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لغت‌نامة دهخدا 
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ناشر: موس انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 
چاپ دوم از دورهٌ جدید: ۱۳۷۷ 


تیراو: ۲۲۰۰۰ دوره 
حروف‌چینی و صفحه‌بندای: انتشارات روزنه صحافی: معين 
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نشانی موس لغت‌نامةٌ دهخدا: 
تهران, تجریش. خیابان ولی‌عصس باغ فردوس. ایستگاه پسیان 


نشانة اختصاری 


نشانه‌های اختصاری 


حاصل مصدر 

حبیب‌السیر چاپ طهران 
حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی 
رَضی‌العنه 

رحمةاله علیه 

سطر 

سلامال‌علیه (علیها) 


صفحه (پیش از عدد) 


صلی‌الة علیه و آله وسلّم 
صفحات 


ظاهرا 

عربی 

علیه‌السلام (علیهماالسلام. علیهم‌السلام) 
فرهنگ اسدی نخجرانی 


فید 


قبل از میلاد 


مصدر مرکب 

نعت تفضیلی (اسم تفضیل, صفت تفضیلی) 
نعت فاعلی (اسم فاعل, صفت فاعلی) 
نسخه‌بدل 

نعت مقعولی (اسم مقعول, صفت مفعولی) 
هجری شمسی 

هجری قمری 


تبوش. 

قبوش. تب و] (ع مص) درهم آمیختن 
قوم, (قطر المحیط). درهم آمیختن. (متهی 

الارب) (آتدراج) (ناظم الاطیام). 

تبوط. [تّ ب*2] (ع مص) (از «بءط») پر 
پهلو خفتن. |[شب کردن بفراخی عیشر 

||اعراض کردن. (از اقرب الصوارد) (از قطر 

المحیط) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء): 

تباط عنه؛ اعراض نمود از وی. (ناظم 

الاطاء). 

تبوع. [تّ بَزرٌ] (ع مص) اندازه گرفتن 
ریسمان با گنادن دو دست. (از اقرب 

الموارد) (از قطر المحیط) (از المنجد). قولاج 
کردن به چیزی. (منتهی الارب) (ناظم 

الاطباء). انباع الحبل و تبوع بمعنی واحد. 
(تاج المروس ج ۵ ص ۲۸۳). |اگام فراخ 
نهادن ناقه در رفتن. |[دراز شدن ریسمان. 

(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||امتداد در 
چیزی و درک غایت آن. (از اقرب الموارد) 

(از قطر المحیط). ||غایت هر چیز و تک. یقال 

ما یدرک تبوعه. (متهی الارب) (ناظم 


الاطباء). ||تبوع للمساعی؛ مد باعه. (اقرب ‏ 


الموارد) (تاج العروس). و هو مسجاز و هو 
قصیرالباع عاجز و بخیل: قال ابوقیس‌بن 
الاسلت الانصاری: 
واضرب‌القوس یوم‌الوغی 
بالیف لمیقصر به باعی, 
(تاج العروس ج ۵ص ۲۸۴). 
تبوعالشمس. (تَّب بو عٌش ض | (ع | 
مرکب) بادی است که بعد طلوع افتاب در 
مهاب مختلفه میوزد و در آخر بمهب صبا 
رجوع ميکند. (از اقرب السوارد) (از قطر 
المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و 
عرب آن را ناخوش دارند. (اقرب الموارد). 
تبوغ. [ت بر و] (ع مص) شوریدن خون. 
(ناج المصادر بیهقی) (دهار). برانگیخته شدن 
خون. (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط). 
غلبه کردن خون. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). پر شدن خون و در جوش آمدن آن. 
(انتدراج). تبیغ. ماتند آن. (انندراج). ||غالب 
شدن بر کسي. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط) (از منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). 
تبوق. [ت بَر ر] (ع مص) تبوق الوباء فی 
ماشیة؛ فشا فها و انتشر کانما نفخ فها. (اقرب 
الموارد). افتادن وبا در مواشی و درگرفتن آنها 
راء (از مستتهی الارب) (ن‌اظم الاطباء) 
(آتدراج). شیوع یافتن و پرا کنده‌شدن وبا در 
چهارپایان چنانکه گوبی در آتها دمیده است. 
(از قطر المحیط). ||تبوق؛ تکذب: «من‌القول 
قول صادق و تبوق». (اقرب الموارد). 
تبوکت. تَ] () طبقی باشد بر مثال دف. 
بقالان ما کولها در آنجا کنند. (لشت فرس 


اسدی چ اقبال ص۲۵۹)". بمعنی اخیر 
تبورا ک (تبنگ) است. (فرهنگ جهانگیری), 
طبق بهن حلوائیان. (فرهنگ رشیدی). طبقی 
باشد که بقالان اجناس و تانبایان نان در آن 
نهند. (برهان). طبقی باشد مانند دف. (غیاث 
للغات) (آنندراج). طبقی است مانند دف که 
بیشتر بقالان دارند و بدان طعام خورند. 
(شرقنام منیری). طبق پهن چوبی مثال دف 
کدبقالان داشتند. (فرهنگ نظام). طبق پهن که 
نان و اجناس بقالی در آن نهند. (ناظم 
الاطباء). طبق چوپین باشد بر منال دفی که 
بقالان ما کولات از دانه و میوه و آنچه بدان 
ماند در وی کنند حالا آن را تبنگ خوانند. 
(اربهی): 

من فراموش نکردستم و نه خواهم کرد 

آن تبوک جو و آن ناو اشنان تراء 

منجیک (از لغفت فرس اسدی چ اقبال ص 
۵۹ 

خاک‌بر تارک دوات و قلم 

حبذا دبه و جوال و تبوک. 

شمس فخری (از فرهنگ جهانگیری). 

رجوع به لسان العجم شعوری ج۱ ص ۲۸۱ و 
ص ۳۰۶ ورق الف شود. 
تیوکت. تَ] ((خ) نام قلعه‌ای در کنار قلزم 
که حضرت رسالت (ص) از کفار گرفتند. 
(برهان). حصنی است بر ساحل دریای قلزم. 
کذافی عجائب‌البلدان. (شرقنام منیری). نام 
موضعی میان حجر و ناحیة شام که غزوة آنجا 
مشهور است. (غیات اللغات) (آنندراج). نام 
جایی است مابین وادی‌القری و شام که پیخمبر 
ما تا آنجا برای غزو؛ با روم تشریف برده 
بودند. در این صورت این لفظ عربی است. 
(فرهنگ نظام). شهرکی است به عربستان با 
مردم بسیار اندر میان بیابان نهاده. (حدود 
لعالم). موضعی است بین وادی القری و شام و 
گفته‌اندبرکه‌ای است پسران سعد را که از بنی 
عذره‌اند. ابوزید گوید: تبوک بین حجر و اول 
شام است بر چهارمنزلی از حجر بجانب نيمة 
راه شام... گویند اصحاب ایکه که شعیب به 
آنان مبعوث شد بدانجا بودند... و تبوک بین 
جبل چستی و جبل عَروَرّی است... پیفمبر 
(ص) بسال نهم هجری برای جنگ بدانجا 
حرکت کرد. (از معجم البلدان): 
این رئیان یار دين گردند خوش 
بر عرب اینها سرند و بر حبشس 
بگذرد این صیت از بصره و تبوک 
زانکه الاس علی دین الملوک. 
تیم شب دلقی بپوشید و برفت 

از مان مملکت بگریخت تفت 

تا پیامد خشت میزد در تبوک 

با ملک گفتند شاهی از ملوک 
امرژالقیی آمده‌ست اینجا بکد 


مولوی. 


تبوک. ‏ ۶۴۰۹ 
در شکار عشق خشتی می‌زند. مولوی. 
رجوع به المعرب جوالیقی ص ۳۲۶ و قاموس 


الاعلام ترکی و غزوة تبوک و مادة بعد شود. 
میدانی ارد: و انما سمیت تبوک لانه (ص) 
رأی قوماً من اصحابه یبوکون حسی تبوک ای 
یدخلون فها اقدح و یحرکونه لیخرج الساء 
فقال مازلتم تبوکونها بوکا فسمیت تلک 
الغزوة, غزوة تبوک و هی تفعل من‌البوک بقال 
هی آخر غزوة غزاها رسول[‌الّه (ص). (مجمع 
الامنال میدانی چ تهران ص۶۸ * شوه 
تبوک. و گفته‌اند بدان جهت این غزوه را تبوک 
گویندکه آن حضرت (ص) دید گروهی از 
اصحاب خود را که می‌کاویدند شنهای تبوک 
راتا آب برآید پس فرمود: ما زلتم تبوکونها 
بوکا ف مت تلک الفزوة تبوک. (ناظم 
الاطباء), 
تبوکک. [تَّ ] (اخ) (غزوه...) محمدبن جریر 
رحمةاله علیه ایدون گوید که پیغمبر صلی‌له 
علیه و سلم مردمان را آ گاهی‌داد که به تبوک 
روند و توانگران را بفرمود که درویشان را 
یاری کنید به ستور و نفقه و هر کسی بمقدار 
خویش چیزی میدادند و علمان اندرین غزو 
چندان نیکوبی کرد از خواست؛ خویش که 
کس نکرد. پس همه کس بیرون شدند, توانگر 
و درویش و بیمار و درست. و سپاه عرضص 
کردو بیماران و نابینایان و درویشان را که 
ایشان چیزی نداشتند بازگردانید. و خدای 
عزوجل در شأن ایشان آیه فرستاد: «لیس 
علی‌الضعفاء و لاعلی‌المرضی و لا علی‌الذین 
لایجدرن ماینفقون حسرج اذا نصعواللّه و 
رسوله ما علیالمحسنین من سبیل و اه غفور 
رحسیم.» (قران .)٩۱/٩‏ پس گفت: «ولا 
علی‌الذین اذا ما اتوک اسحملهم» (قرآن ٩‏ / 
۲ پس خدای‌تعالی گفت بر ایشان نیست 
این و مردمانی بودند از عرب بنی‌غطفان 
بيامدند و از پیغمبر صلی‌انّه علیه و سلم عذر 
خواستند و دستوری طلبیدند که ما نمیتوائیم 
آمدن و آن حضرت ایشان را دستوری ذاد. 
پس خدای‌تعالی گفت: «و جاء المعذرون من 
الاعراب لیژذن لهم» (قرآن ۰/۹٩).و‏ گفت: 
«عفالنُ عنک لم اذنت لهم» (قران ۹ ۴۳: 
گفت:چرا اين دستوری دادی که بودی که 
پدید آمدی که بتو بگرویده است. پس 
عبدالّ‌ین ابی سلول بیامد با گروهی منافقان و 


۱-چنانکه دیده مشود برای وزن مصدر تفعل 
معنی اسمی ضبط شده و ظاهراً اشتباه است. 
۲-معنی اين کلمه در نشخ مختلف لفت فرس 
اسدی بگرنه‌های مختلفی آمده است رجوع به 
حاشیة ۴ لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۵۹و 
لغت فرس اسدی چ پاول هورن ص ۷۱ شود. 
۳-براماسی نیست. 


۰ تبوکی. 


سوگند خورد که | گربتوانتمی آمدن بیامدمی 
و لیکن نتوانم آمدن. پس خدای عز وجبل 
گفت:«و سیحلفون بالّه لواستطعنا لخرجتنا 
معکم بهلکون انفسهم» (قرآن ۴۲/۹) گفت: 
خدای داند که ایشان سوگند بدروغ خورند و 
این سورةالتوبه بیشتر آن است که بدین غزو 
فرود آمده است. پس پیغمبر صلی‌انّه علیه و 
سلم لشکر بیرون برد ببدشواری و عبداله 
سلول با منافقان بمنزلی آمد با پیفمبر چون 
پیغمبر صلوات‌الّه علیه لشکر برداشت عبدائه 
با مناققان بازگشتند و سه تن از مسلمانانی که 
نه منافق بودند بازگشتند بی عذری یکی 
کمب‌بن مالک و دیگر مرارتبن الربیع و سیم 
هلال‌بن امیه و ایشان آنهااند که خدای‌تعالی 
در شأن ایشان گفت: «علی الشلائة الذین 
خلفوا». و پیفبر علیهالصلوة واللم سباعبن 
غرفطه را بر مدینه امیر کرد و علی‌بن ابی‌طالب 
رافرمود که بمدینه همی‌باش و عیالان و خانة 
مرا نگاه میکن. چون به نخستین منزل شد 
منافقان گفتند که سحمد, علی را از بهر آن 
بازداشت که بر دل گران گرفتش. علی 
علیهالسلام دیگر روز سلاح برگرفت و از پس 
پیغمبر صلی‌اله علیه و سلم برفت و گفت: یا 
رسول‌ائّه منافقان چنین گفتد. فرمود که با 
علی دروغ گفتند که من ترا بجای خویش دارم 
و اینهمه 
یتو سپردم ‏ تو چنانی مرا که هرون مرموسی 
ر... پس چون پیفمبر صلیللّه علیه و سلم به 
تبوک رسید و تبوک شهریست بزرگ و آنجا 


و بخان و مان خویش دست بازداشتم 


ترسایان بودندو آن حضرت چنان دانست که 
از روم سپاه آمده است و کس نیامده بود و 
مهتر تبوک عروقبن زویده بود و خواستة 
بیشمار داشت و اشتران بسیار. بیامد و با 
پیغمبر صلی‌الّه علیه و سلم صلح کرد و جزیه 
پپذیرفت و آن حضرت هر کی را صلح کرد. 
و پدانجا نزدیکتر حصاری بود استوار بر یک 
فرسنگی که آن را «دومه» خواندندی و آنجا 
ملکی بود از عرب از بنی‌کنده و ترسا بود و او 
را | کستدربن عبدالملک گفتندی. پیغبر 
صلی‌ائه علیه و سلم خالدین الولید را آنجا 
فرستاد با لختی سپاه بتاختن و فرمود که او را 
به شکار یابی که وی شکار دوست دارد. پس 
خالد بشد و بدر حصار فراز رسید و شب 
ماهتاپ بود و او اندر حصار بود و در حصار 
بسته بود پس خالد بر گرد حصار همی گشت 
تا خبری تواند کردن نتوانت»از پس حصار 
شد آهوان و نخجیران پر در حصار بگشتند و 
او بیدار شد و بفرمود تا مرکب او زین کنند و 
خود برنشست با سه تن از اهل بیت خویش... 
پس از حصار بیرون آمد و هم بشب بشکار 
رفت و خالدین ولید او را بگرفت و سوی 
پیغبر صلیاثّه علیه و سلم آورد... پس او با 


پیغمیر صلح کرد و جزیه بپذیرفت و بجای 
خویش بازشد. و گروهی گویند که این بماه 
شوال اندر بود و بر رمضان از این غزو باز 
آمد... (ترجمذ تاریخ طبری نسخة خطی 
کتابخانه سازمان). 

رجوع به عقدالفرید ج ۱ص ۲۷۴ و ج ۵ 
ص۰۴۱ ۱۰۲و ج ۷ ص۳۰۵ و شدالازار 
ص ۳۶۹ و امتاع الاسماع ج ۱ ص ۶۶ ۱۹۱: 
۳ ۴۴۵ ۴۸۹ و نزهةالقلوب ص ۲۶۹ و 
فیه مافیه ص۲۹۹ و تاریخ سایکس ترجمةً 
فخر داعی ص ۷۲۱ و تاربخ گزیده ج ۱ 
ص ۱۵۳, ۰۲۳۸ ۲۴۳ و حبیب‌السیر چ خیام 
ج ۱ص ۲۹۷ و ۲۹۶ ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ ۲۳۰۰ . 
۰۱ ۵۲۴و ج ۲ ص۱۹۸ و غزوة 
تبوک و مادهُ قبل شود. 

تموکیی. [تّ ] (ص نسبی) منسوب به تبوک. 
|(!) نوعی از انگور. (ناظم الاطباء» قسمی از 
انگور طاثف منسوب به تبوک, 

تب وکیه. [تَ کی ی ] ((خ) نام سال نهم از 
هجرت رسول صلوات له علیه و اله به مدین 
طیبه و آن مطابق با سال بیست و سیم بعشت 
باشد. 

تبول. [] (()۲ بهم برآمدن دل بود از چیزی: 
اگرتبول گرفت" از تو این دلم چه عجب 
تبول گیرد دل از حدیث ناپدرام. 

ختاف از لت فرس لسدی چ اقبال ص 
۳۳۴ 

تبول. (ثْ](ع4) ج تبل. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), رجوع به تبل شود. 

تبول. (ت بَوو](ع مص) تبول بر کسی؛ 
بضرب و دشنام فرا گرفتن او را. (از صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |اشاش کردن. (ناظم 
الاطباء). 

تب و لرز. (تَ بٌ ] (تسرکیب عطفی. | 
مرکب) تبی که همراه لرز است. تب تسوأم با 
لرز. رجوع به تب و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تبوان. [ت ب4۶](ع مسص) در پی راه و 
نشان قدم شدن, (منتهی الارب). صاحب تاج 
العروس آرد: تبأنت الطریق و الاثر. جوهری 
و صاحب اللسان نیاورده‌اند. و اين به معنی 
تأبن است یعنی پی‌روی و جستجو کردن و 
مقلوب تابن باشد. (از تاج العروس ج٩‏ 
ص۱۳۴). در پی راه و نشان قدم شدن. (ناظم 
الاطباء). 

تبون. (ثْ) (ع!اج ببن. (متهی الارب. 
رجوع به تبن شود. 1 ۲ 

تب و نوبه. [ت بْن /نسوب /ب] 
(ترکیب عطفی, [مرکب) رجوع به تب. و نوبه 
و دیگر ترکیبات تب شود. 

تبونه. آت نْ] (اع) نام قدیمی فرح‌آیاد. 
رایتو آرد: فرح‌آپاد که ساباًبه تبونه معروف 
بودبوسیلهً شاه عباس در ۱۰۲۰« .ق. / 


نك 


۱ - ۱۶۱۲ م. ساخته شد. رجوع به 
سفرنامهٌ مازندران ص۱۵۹ انگلیسی و ترجمهٌ 
ان ص ۲۱۲ شود. 


قبویء . اثْ :](ع مصا نکاح کردن. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |افرود آمدن و 
مقیم شدن در آن. (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |اجا دادن و 
فروآوردن کی را بجایی. (از قطر السحیط) 
(از اقرب السوارد) (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) 


تیو یب. أتَ) (ع مص) در بابش نشاندن. 


(تاج المصادر بسهقی). باب باب کردن. 
(زوزنی) (دهار) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء), تیویب کتاب؛ تقیم آن به 
ابواب. (اقرب الموارد) (قطر السحیط). باب 
باب قرار دادن کتاب و نوشته. (فرهنگ نظام): 
یقال ابواب مبوّية کما بقال اصناف مصنفة. 
(منتهی الارب). و سلکت فی ترتبه و تبوبه 
ملکاغریا, (سقدمة ابن خلدون چ بهية 
ص ۴). 
تبویج. [تَ] (ع سص) ابستیاج. (منتهی 
الارب). نسیک درخشیدن برق. (از ت 
المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
تبویش. ار نم تقو 
اادرهم آمیختن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), 


تبویص. [تّ] (ع مص) بوص آوردن گیاه. 


(منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباعاء 
جنی البوص و هو ثمر نبات. (اقرب الموارد), 
ااکلان‌سرین شدن. (از قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (نساظم الاطباع). 
|| صاف‌رنگ گردیدن. (از قطر السحیط) (از 
قرب السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). پیش افتادن در م‌بقه. (از 
اقرب الموارد) (از قطر السحیط). درگذشتن 
اسب در رهسان. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
تبویق. (تَ] (ع مص) دسیدن در بوق. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 


(اقرب الموارد). شاشانیدن؛ فی‌القائاطیر و 
استعمالها فی‌التبویل و الزرق. (قانون ابوعلی 
سینا چ طهران ص ۲۶۸). 

قیة» [جَّب ب](ع | حالت سخت. (قطر 


۱-مرحوم اقبال در ذیل این کلمه آرد: این 
لغت فقط در نسخا «نخجوانی» هت و در سایر 
نسخ و در فرهنگها یافت نشد. بهمین جهت 
ضبط آن معلرم نگردید. 

۲ -چنانکه از ظاهر ببت معلوم است معنی ذ کر 
شده معادل تبول گرفتن است. و در این صورت 
مصدر مرکب خراهد بود. 


نسه. 


المحیط) (منتهی الارب). حالت سختی. (ناظم 
الاطباء). 
قبه. ات ب؛] (ص) مسخفف تسباه باشد. 
(برهان) (فرهنگ نظام. تباه. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (شرفنامهٌ منیری). و با کردن و شدن و 
گشتن و گردیدن ترکیب شود. رجوع به تباه و 
دیگر ترکیب‌های تباه و تبه شود. |[نابود. 
(برهان) (ناظم الاطباء). ||منهدم. ویران؛ 

هر آن بوم و بر کان نه آباد بود 
تبه بود و ویران ز پیداد بود. فردوسی. 
|[بد و خراب: 

چو آن هفت سال تبه بگذرد 

خداوند نعمت فروگسترد. 

شمی (یوسف و زلیخا). 

بدانست پیغمیره نیکفال 

که‌گیر است پیرتبه‌بوده حال. 
|[بیمار. رنجور: 

تنس را نگه کرد و آن خستگی 
تبه دید خسته ز نابستگی. 
بنزدیک خاتون شد آن چاره گر 
تبه دید بیمار او را جگر. فردوسی. 
||ضایم شده. (برهان). آنچه باطل باشد و 
چیزی که بکار نياید. (انندراج). ضایع و 
فاسد. (ناظم الاطباء). |[گوشت نرم و نازک. 
(برهان) (ناظم الاطباء). تباهچه. تباه. تبهره. 
گوشت نرم و نازک را گویند. (فرهنگ 
جهانگیری). تباهچه؛ که گوشت نرم و نازک 
است. (فرهنگ نظام) (از ناظم الاطباء): 

با من چو گل شکفته باضی گه گه 

گاهی‌باشی چو کارد با گوشت تبه. 

فرخی (از فرهنگ نظام). 

|اتسمت‌کنند.. (بی‌هان) (ناظم الاطباء), 
رجوع به تباه و تباهچه و تباهه و تبهره شود. 
قبه. تب ب ] ((خ) ثیه. سامی‌بیک تب" شهر 
قدیمی یونان را بدین دو صورت ضبط کرده 
است. رجوع به تب و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
قبه. تب ] ((ع) سسامی‌ییک تب شهر 
پاستانی مصر را بدین ضورت ضبط کرده 
است. رجوع به تب و قاموس‌الاعلام ترکی 
شود. 
تبه‌پوی. [ت بَ؛] (( مرکب) بوی تبه. 
تبا‌بوی. رجوع به تبا‌بوی شود. 
تبهبه. تب بْ] (ع مص) شریف و بزرگ 
گشتن, (متهی الارب) (ناظم الاطیاء). شریف 
و بزرگ شدن قوم. (قطر المحیط). 
تیه پیشه. زتَ ب اش /ش] (ص مرکب) 
گ تبه‌پیشگان. تباهکار. تبه کار. که پیشه و 
کارش بر تباهی و فساد باشد. که پیشه‌اش تباه 


(بوستان). 


فردوسی. 


باشد. رجوع به تباهکار و تیه کار شود. 
قبهیج. [تَّ بَذه] (ع مص) شاد و مسرور 
شدن. (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط). 


شادی نمودن. (آتدراج), 
قب هجو. [ت ب ه] (ترکیب اضافی | 
مرکب) تب هجران. تبی که از هجران عارض 
شود. سوز و گداز هجر. درد دوری. حرارت 
فراق؛ 
تبهای هجر دارم شبهای بینوایی 
تبهای من ببشدی لبها چو برگشایی. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۸۷۰). 
رجوع به تب و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تب هجران. ات ب ه] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) تب هجر. سوز و گداز دوری. حرارت 
فراق. تبی که از هجران عارض شود؛ٌ 
از تب هجران تو ناخن‌کبود 
پیش تو انگشت‌زنان کالامان. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۴۴). 
رجوع به تب و ترکیبات آن شود. 
تبه‌چشم. (ت ب؛ج /ج] (ص مرکب) 
تباه‌چشم. رجوع به تبامچشم شود. 
تیه حال. [تّ بَ؛] (ص مرکب) تباه‌حال. 
حال تباه. بدحال, حال تبه. رجوع به تباه و تبه 
و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تبه‌حالی. [تَ بَ؛] (حامص مرکب) 
تباء‌حالی. بدحالی. به روز بلاافتادگی. 
تبه خرد۵. [ت بخ ر] (ص مسسرکب) 
تباه‌خرد. رجوع به تبا‌خرد شود. 
قبه خو. [ت بَ؛] (ص مسرکب) تبه‌خوی, 
تباه‌خو. رجوع به تبا‌خو شود. 
تبه داشتن. رت بَ؛ُْتَ] (مص مرکب) 
ضایم کردن. باطل کردن. تبه ساختن؛ 
صحبت نادان مگزین که تبه دارد 
اندکی فایده را یاو؛ بسیارش. ناصرخسرو. 
تیه داست. [ت بَ؛د] (ص مس رکب) 
تباه‌دست. رجوع به تبا‌دست شود. 
تبهو. [تَ بَ<ُذ] (ع مص) پر گردیدن. (از 
آقرب السوارد) (از قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |[روشن 
شدن ابر. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) 
(متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
تبه‌رای. (ت بر ] (ص مرکب) بدانديشه. 
بدرای. تیاه‌رای. تباه‌خرد: 
مغان تبه‌رای ناشسته‌روی 
بدیر آمدند از در و دشت و کوی. (بوستان). 
رجوع به تباه و تبه و دیگر ترکیبهای این دو و 
تباه‌رای شود. 
تبهرس. [ت ب رٌ] (ع مص) بناز خرامیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
تهرس؛ تبختر کبرا؛ یقال مر یتبهرس و 
یتهیرس؛ ای یتبختر. (قطر المحیط), 
تبهوم. ات ب ](ع سص) تسبهرم رأس؛ 
بسیار سرخ گردیدن سر. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط) (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 


ژفه 


تبه‌روز. [ت بَ؛] (ص مرکب) تباه‌روز. که 
روزش تبه باشد. رجوع به تباه و تبه و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 

تبه رو زگاز. تَ بَذ] (ص مرکب) تبه‌روز. 
تباه‌روز؛ که روزگارش تباه باشد. رجوع به 
تباه و تبه و دیگر ترکییهای آن شود. 

قبه رو زگازی. ات بَءْ] (حامص مرکب) 
تبه‌روزی. تباه‌روزی. رجوع به تبه‌روزگار 
شود. 

تبه‌روزی. ات ب؛] (حسامص مسرکب) 
تبا‌روزی. تیره‌روزی, بدبختی. رجوع به 


تبه کار. 


تبه‌روز و تبا‌روز شود. 
تبهره. [ت بر /ر) () گوشت نرم و نازک. 
(برهان) (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). رجوع 
به تباء و تبه شود. 
تبه ساختن. [ت ب؛ تَ] (مص مرکب) 
تباه ساختن, رجوع به تباه ساختن شود, 
تبهش. ات بَُهْ] (ع مص) فراهم آمدن 
قوم. (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تبه شدن. ات ب؛ ش 3] (مص مرکب) 
تباه شدن. هلا ک شدن. تلف شدن. کشته 
شدن: 


نگه کن که ایران و توران سوار 


چه مایه تبه شد در این کارزار. فردوسی, 
بسی نامداران که بر دست من 

تبه شد بجنگ اندر آن انجمن, فردوسی. 
تبه شد بسی دیو بر دست من 

ندیدم بدانسو که یودم شکن, فردوسی, 
گردر سموم بادیة لاء تبه شوی 

آرد نسیم کعبه الااللهت شفا. خاقانی. 
بپژمرد لاله بیفتاد سرو 

بچنگال شاهین تبه شد تذرو. نظامی. 
||ضایع. فاسد. خراب: 

چون نمک خود تبه شود چه علاج 

چاره چه غرقه راز رود برک. خسروی. 
ز خون سیاوش شب و روز خواب 

تبه کشت بر جان افراسیاب. فردوسی. 
گرایدونکه بخشایش کردگار 

نباشد تبه شد بما روزگار. فردوسی, 
حسد برد بدگوی در کار من 

تبه شد بر شاء بازار من. فردوسی. 
چو شد موم کز حکم هی 

به هرمز بر تبه شد پادشاهی. نظامی. 
چون خدو انداختی پر روی من 

نفی جنبید و تبه شد خوی‌من. مولوی, 


تیه کار. زتَ بَ؛ْ] (ص مرکب) گنه کار و 
ضای‌کار.(تاظم الاطیاء).تباء کارة 
تبه کار را چاره باید گزید 
که آسان‌ترین چاره آید پدید. ( گرشاسبنامه). 


1 - ۰ 


۲ تبه‌کاری. 


رجوع به تباه کار شود. 
تبه کاری. تَّ ب؛] (حامص مرکب) 
تباه کاری* 
زود میرند از تبه کاری 
چه سفیدیست در سیه کاری. 
رجوع به تباهکاری شود. 
تمه کردن. [تَّ تک د] (مص مرکب) تباه 
کردن. هلا ک‌کردن. کشتن. نابود کردن؛ 
بشمشیر از آن لشکر تامدار 
تبه کرد بسیار در کارزار. 
تبه خواست کردن خود و مادرم 
نگهدار شد ایزد داررم. 
چنین گفت با لشکر خود براز 
که‌ما را تبه خواست کردن گراز. 
بمرگ خداوندش آذرطوس 
تبه کرد مر خویش را" بر فسوس, ‏ عنصری. 
|| خراب کردن. ضایع کردن. فاسد کردن؛ 
ماهرویا بسر خویش تو آن خیش مبند 


تین 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


نشنیدی که کند ماه تبه جامة خیش. 
کائی (از رادویانی). 
بپوشید رومی زره رزم را 
زبهر تبه کردن بزم راء فردوسی, 
رز لاغر و پژمرده شد و گونه ببه کرد 
غم را مگر اندر دل رز راه گذاریست. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۳). 
گمانش آنکه تبه کرد جای بوسةٌ من 
ز غالیه نشود جایگاه بوسه تباه. ‏ فرخی. 


تو کارها تبه نکنی ور تبه کنی 
از راست کرده‌های جهان به تباه تو. فرخی. 


از بدان نیک ترس خاقانی 

تا دل و دین تو تبه نکنند. خاقانی. 
سمندش کشتزار سبز را خورد 

غلامش غوره دهقان تبه کرد. نظامی. 
تبه کرده ایام برگشته روز 

پنالید بر من بزاری و سوز. (بوستان). 


چون عمر تبه کردم چندانکه نگه کردم 
در کنج خرایاتی افتاده خراب اولی. ‏ حافظ. 
|/باطل کردن؛ 


تبه کرد نیرنگ‌سازیش راء نظامی. 
بهمهٌ معانی رجوع به تباه و ترکیبهای تباه و تبه 
شود, 

- تبه کردن چشم؛ کور کردن چشم: 
دگرکاین تهمتش بر طبح ره کرد 

که‌خسرو چشم هرمز را تبه کرد. نظامی, 


تبهکن. [تَ بٍ کُ ] (ع مص) بمانند بهکنه 
(زن نازک‌اندام نرم‌تن جوان و شاداب) راه 
رفتن زن کلان‌سرین در راه رفتن خویش. 
(از قطر المحیط). بهکنه گردیدن زن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)؛ تبهکنت فی مشیتهاء 
یعتی همچو زنان بهکنه رفت. (متهی الارب). 
تبه کیش. [تّ بَ؛) (ص مرکب) تباه کیش. 
رجوع به تباه یش‌شود. 


تبه گردانیدن. [ت بَ:گ د] اسص 

مرکب) تباه گردانیدن. رجوع به تباه گردانیدن 

و تباء و تبه و دیگر ترکیب‌های آن دو شود. 

تبه گرد یدن. [تَ بَّگ دی د] (مص 

مرکب) تباه گردیدن. تباه گشتن. تبه گشتن. 

هلا ک‌گردیدن* 

همی راست گویند لشکر همه 

تبه گردد از بی شباتی:رمه. 

نخواهم که چون تو یکی شهریار 

تبه گردد از چنگ من روزگار. 

تبه گردد آنهم بدست تو بر 

بدین کین کشد گرز؛ گاوسر. 

|[ویران گردیدن* 

تبه گردد آن مملکت عنقریب 

کزو خاطرآزرده گردد غریب. 

||نایود شدن. محو گردیدن: 

ز خورشيد و از آب و از باد و خاک 

نگردد تبه نام و گفتار پا ک. 

تبه گردد اين روی و رنگ رخان 

بپوسد بخا ک‌اندرون استخوان. 

پند تو تبه گردد در فعل بد او 

برواره گژه آید چو بود کژ مبانیش, 
ناصر خرو. 

|ادیگرگون گشتن. فاسد شدن: 

تات بر من تبه نگردد ظن. مستودسعد. 

بهمة معانی رجوع به تباه و ترکیبهای تباه و تبه 

شود. 

تیه گشتن. ات بَ؛ گ تَ] (مص مرکب) 


تباه گفتن. تبه گردیدن. هلا ک گشنن. کشته 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


سعدی, 


فردوسی, 


فردوسی. 


شدن؛ 
سیامک بدست چنان زشت دیو ؟ 
تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو. 
فردوسی (از اسدی). 
گرایدونکه این شاه گردد تباه 
تبه گشتن ما سزد زین گناه, فردوسی. 
||مجازاً نه شدن. شیفته گشتن. دل بر کسی 
بستن* 
عروس عزیز و سر آنجمن 
تبه گشته بر ند خویشتن. 
شمی (یوسف و زلیخا) 
|| خراب و فاسد و ضایع گشتن: 
پرا کنده شد لشکر شهریار 
سیه گشت روز و تبه گشت کار. فردوسی, 
رسم و آین تبه گشته‌بدو گردد راست 
وز جهان عدل پدید اید و انصاف و نظر. 
فرخی. 
شیفته شد عقل و تبه گشت رای 
آبله شد دست و زمن گشت پای. نظامی. 


معلم کتابی را دیدم... ترشروی تلخ‌گفتار... که 
عیش مسلمانان بس‌دیدن او تبه 
کین (گلستان). 


بهمةٌ معانی رجوع به تباه و ترکیبهای تباه و تبه 
شود. 
تبهل. [تّ ب<4ْ] (ع مص) تباهل. یک‌دیگر 
را لت کردن. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
مباهله کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|[رنج بردن در آتچه طلب شده است: تبهل 
فلان عنی بما بطلب. (قطر المسحیط) (اقرب 
السوارد). واتتبهل الستاء بمایطلب. (تاج 
العروس ج‌ ۷ ص۲۳۸). کوشیدن در دعا و 
اخلاص. (شرح قاموس). ||ببی نیازی از 
رغايب. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
تبهلس. تب ل] (ع مص) نا گاه‌رسیدن 
کی‌از جایی بی هیچ چیز. (اقرب الصوارد) 
(قطر المحیط) (منتهی الارب) (آنندراج). نا گاه 
رفتن کسی از جایی یدون آنکه بااو چیزی 
باشد. (ناظم الاطبام), 
تبهلص. ات ب ) (ع مص) تبلهص. (قطر 
المحیط) (منتهی الارب). خارج شدن مرد از 
لباس خود. (قطر المحیط). برآمدن رد از 
جامه. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تبهلق. (ت ب [) (ع مص) دروغ گفتن. (از 
آقرب الموارد) (از قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباع). 
تبهلل. تب ل] (ع مص) خندیدن. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تبهم. [تّ بَذُهٌ] (ع عص) تبهم امری؛ بسته 
و گنگ شدن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط), اابهم کلام بر کسی؛ بسته شدن 
سخن بر وی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از قطر المحیط), 
تبه‌مغز. [تَ ب: م] (ص مرکب) تباء‌مفز. 
سبک‌غز. مسخبول, دیسوانه. بی‌خرد. 
ست‌عقل. رجوع به تباه‌خرد و تباه و تبه و 
دیگر ترکیبهای آن شود. 
تبه‌نامیی. (تَ بَءْ] (حامص مرکب) 
تباءتامی, رجوع به تبا‌نامی شود. 
قبهنس. تب ] (ع مص) خرامیدن. از 
زوزنسی). تسبختر. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). و منه قول بشربن عوانة یصف‌الاسد: 
تبهنس اذا تقاعس عنه سهری... (اقرب 
الموارد). خرامیدن و برفتار شیر رفتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تبهیی. تب ] (حامص) (از: «نبه» + «ی» 
مصدری). تباهی. فساد. خرابی: 
لک را پاسدارم از تبهی 
پاسپانیست این نه یادشهی. نظامی. 
|ابدی. پریشانی. تباهی: 
بهی بنوک قلم جوي | گر همیخواهی 


۱-نل: مر خریشتن, 
۲-نل: بدست خریزاد دیو. 


که‌زان بهی دگری رایاوری تبهی. 
جات خ خر وه 
رجوع به تباه وتبه و دیگر ترکیبهای آن دو در 
همین لفت‌نابه شود. 
تبهیج. (تَّ] (ع مص) زیبا گردانیدن. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). زیبا و نیکو 
گردانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): بهجاللَة رجهة؛ حشته. (قطر 
المحیط). 
تبهیم. (تّ] (ع مص) بی مادر چرانیدن بهم. 
(تاج المصادر بیهقی). جدا کردن ستورریزگان 
را از مادرهای آنها پچرا. (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جداکردن بره 
از مادرش بچراء (آندراج). |ااقامت کردن در 
مکان. (از قطر المحیط) (از منتهی الارپ) (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء). 
تبهیه. [ت دی | (ع مص) فراخ ساختن خانه 
را. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء). 
قهپی. [تَّ /تٍ بیی ] (ع 4 نوعی از خرما. (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
قبیی. [تٍ ] (!) جامة درشت و انبوه بافته چون 
عرقچین و غیره که آن را سوزنی هم گویند. 
(از لسان العجم شعوری ج ۱ ورق ۲۹۶ ب). 
جامه درشت و کلفت باه شده. (ناظم 
الاطباء). 
قمیی. [تٍ] (ص نسبی) مردم تب. رجوع به 
تب (شهری به یونان) و ايران باستان ج۲ ص 
۳ ۹۴ شود. 
تبی. ات ] ((خ)" یهودیی از اعقاب سبط 
«نفتالی» ‏ که بر اثر پرهیزکاری مشهور گشت 
و در دوران پیری کور شد و بوسیله پسرش و 
بنا براهنمائی فرشتذ «رافائل» ‏ بهبودی یافت. 
تبیاذه. اتب ذْ/ذ](!مرکب) تببازه. (ناطم 
الاطیاء). رجوع به تبیازه شود. 
تبیاره. سب ر /ر] (!مرکب) تب و لرزه از 
لطائف. و در بهار عجم نوشته تبیازه بزای 
معجمه بمعنی تب و لرزه. بلفظ گرفتن و افتادن 
و زدن معمل. (غیاث اللغات). رجوع به 
تبیازه شود. 
تبیازه. [تَّب ز /ز ] (!مرکب) تب ولرزی را 
گویند که بسیب برآمدگی و بزرگ شدن سپرز 
بهم رسیده باشد. (برهان). تب‌لرزه. (شرفنامة 
منیری). یعنی تبلرزه. چه یازه بمعنی حرکت 
است. (فرهنگ رشیدی). تب نوبه‌ای که از 
بزرگ شدن سپرز عارض شود. (ناظم 
الاطباء). تب صفراوی چه یازه... بمعنی میل و 
حرکت است و آن از لوازم این تب بود و با لفظ 
زدن و بستن و گرفتن و افتادن مستعمل. 
(انندراج). به این مسعنی بجای زای نقطه‌دار 
ذال نقطه‌دار هم بتظر آمده است. (برهان). در 
فرهنگ تب‌باده, بدال آورده. غضایری گوید, 


چنان دشمن از بیم تیغ تو لرزد 
که‌گویی گرفته است تب‌باده او را, 
لیکن در اين بیت تب‌یازه نیز توان خواند. 
(فرهنگ رشیدی). رجوع به تب‌باده و تبیاذه 
و تیاره شود. 
تبان. [ت /جِبْ] (ع مص) از «ییّنّ» بفتح 
اول قیاسی و یکسر شاذ است. واضح و آشکار 
شدن. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
هویدا کردن. (دهار). پیدا و آشکار کردن. 
(ناظم الاطباء). روشن و هویدا شدن معانی و 
آشکار کردن. (غیاث اللغات) (آنندراج), 
بسیار واضح و آشکار کردن. بفتح تاهم 
صحیح است. (فرهنگ نظام): 
پرسر متبر سخن گویند مر اوباش را 
از بهشت و خوردن و حوران همی تبیان کنند. 
ناصرخسرو. 
بشرح و تبیان حاجت نیایدم به بدٍی 
از آنکه من به بدی شرح شرح و تبیانم. 
سوزنی, 
او نوشته‌اند که گاهی بر نفی کلام هم اطلاق 
کرده‌میشود. (غیاث اللفات) (آندراج), 
قبیان. (تٍ] (اخ) یکی از نامهای قرآن است. 
(نفائس الفنون). 
تبیب. [تَ] (ع [) زیان و هلا کی. (اقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). هلا ک‌کردن. (قظر المحیط) 
(آتدراج). 
تبیت. [ت بَی یْ] (ع مص) بازداشتن 
کسیرا از حاجت او. (از قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تبیدان. [ت د] (سص/* تپیدن و رزیدن. 
(ناظم الاطباء). آرزیدن باشد. (فرهنگ 
اربهی). اضطراب و بیقراری کردن و طبیدن 
بطای حطی رسم متأخرین است. (آنندراج): 
چو آواز سم ستوران شنید 


قلاطوس را دل همی برتبید. عنصری. 

مخلص بزیر تیغ ستم اینقدر متب 

عاشق کسی ندیده چنین اضطراب کن. 
مخلص از آنندراج). 

گرم شدن. (آتدراچ)؛ 


تبیو. [تَ] ([) تبیره. (فرهنگ جهانگیری) 
(انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ رشیدی) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). دهل باشد. 
(لغت فرس اسدی چ اقبال ص‌۱۴۵) (فرهنگ 
آوبهی) دهل و کوس و نقاره و طبل را گویند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). طبل و دهل. (فرهنگ 
جهانگیری) (اتجمن آرا) (آنتدراج) افرهنگ 
رشیدی) (فرهنگ خطی کتابخانة سازمان). 
دهل و نقاره. (فرهنگ نظام)؛ 
پس تبیری دید تزدیک درخت 
هر گهی بانگی بجستی تند و سخت. 


تبیره. ۶۴۱۳ 


رودکی (از احوال و اشعار رودکی ج ۳ 
ص ۱۰۸۲ 

گرسنه‌روباه شد تا آن تبیر 

چشم زی او برد مانده * خیر خیر. 

رودکی (از لفت فرس اسدی ج اقبال ص 
۴۵ 

سوی کیوان رفته از ییدان و از ايوان تو 

نعرء کوس و تبیر "و نالا چنگ و رباپ. 

امیر معزی (از فرهنگ جهانگیری). 

رجوع به تبیره شود. ||دهلی که میانئن 
باریک و هر دو سرش پهن باشد. (ناظم 
الاطیاء؛ رجوع به تبیره شود. || خانه‌ای را 
گویندکه در آن سرگین و پلیدیها اندازند. 
(فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (از فرهنگ 
رشیدی) (از انجمن آرا) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). زبیل‌دان. (ناظم الاطباء). حافظ 
اوبهی در تحقه لفظ مذکور را نوشته است: 
«خانه‌ای که در آن سرگین میریزند». مقصود 
از خانه اطاقی است که در آن سرگین برای 
سوخت ذخیره میکنند. (فرهنگ نظام). 
رجوع به تبیره شود. 
تبیره. ت ر /ر ] (() دهل بود. (لفت فرس 
اسدی ج اقبال ص۴۳۹). تبیر. (فرهنگ 
جهانگیری) (انجمن آرا) (آندراج) (فرهنگ 
رشیدی) (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). 
بمعنی تبیر است که دهل و کوس و طبل و 
نقاره باشد. (برهان). طبل و کوس و دهسل, 
(غیاث اللفات). دهل را نیز گویند. افرهنگ 
اوبهی). طبل و دمامه که آن را کوس نیز گویند. 
(شرفنامة ممنیری). دهل و نقاره. (فرهنگ 
خطی کتابخانة سازمان): 

تبیره ببردند و پیل از درش 

ببستند آذین همه کشورش. 

برآمد خروش از در پهلوان 

ز کوس و تبیره زمین شد نوان. 
بفرمود اسکندر فیلفوس 

تبیره بزخم آوریدند و کوس. 

زره گرد برخاست وز شهر جوش 
ز صحرا فغان زز بیره خروش. 

ز خون پشت صندوق پیلان بنفش 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی, 


شکسته تبیره دریده درفش. اسدی. 
همچو شمشیر باش جمله هنر 
.۱۱۵۴۴۱۵ - 2 ۰ - 1 


۰ ۸۳۵۵۱ - 3 
۴-در آن ندراج «تب یازه» ضبط شده است. 
بنایراین ضبط فوق محل اشکال است. 
۵-ظ: مصحف پپیدن است. 
۶-مرحوم دهخدا این کلمه را «بربمانده» 
تصحیح کرده‌اند. 
۷-در انجمن آرا و انندراج «تبیره» ولی در 
فرهنگ رشیدی و فرهنگ نظام بهمان صورت 
«تبیر» ضبط شده است. 


۴ تبیره زدن. 


چون تییر» مشو همه آواز. سنایی 
خروه نغنوده فروکوفت بال 

دهل‌زن بزد بر تبیره دوال. نظامی 
تبیره بفرید چون تندشیر 

درأمد برقص اژدهای دلیر. نظامی, 
ایا شاهی که بر درگاه جاهت 

ز طاس مهر و مه باشد تبیره.. شمس فخری. 


رجوع به تییر شود. |/بعضی گویند تبیره 
دهلی است که میان آن باریک و هر دو سرش 
پهن میباشد. (برهان). رجوع به تبیر در همین 
لغت‌ناه شود. ||مجازاً بمعنی صدا و اواز 
تبیره هم آمده است* 


تبیره برآمد ز پرده‌سرای 

همان ال کوس با کرنای. فزذوسی: 
چو شب روز شد بامدادان پگاء 

تبیره برآمد ز درگاه شاه. فردوسی, 
تبیره برآمد ز درگاه طوس 

همان نا بوق و آوای کوس. فردوسی. 


|| خانه‌ایکه در آن پلیدیها ربزند. (برهان). 
خانه‌ای باشد که در آنجا سرگین و پلیدی 
باشد. (فرهنگ آوبهی). رجوع به تبیر شود. 
تبیره زدن. [ت رز /ر زد] (مص مرکب) 
طبل زدن. نواختن کوس و دهل و جز آن: 
پذیره شدن را تیبره زدند 


سپاه و سپهید پذیره شدند. فردوسی. 
تبیره زدندی همی چند جای 
جهان را نه سر بود پیدا نه پای. . فردوسی. 


رجوع به تبیر و تبیره و دیگر ترکیبهای آندو 
در همین لغت‌نامه شود. 

تبیره‌زن» (ت ز /رٍ زَ] (نف مرکب) طبال و 
طبل‌زن. (ناظم الاطباء)؛ 
رعد تبیره‌زن است برق کمدافکن است 
وقت طرب کردن است, می خور کت نوش باد. 


منوچهری. 
تبیر‌زن بزد طبل نخضتین 

شتربانان همی بندند محمل. ‏ . منوچهری. 
تبیره‌زن از خارش چرم خام 

لبيشه درافکند شب را بکام. نظامی. 
رجوع به تبیر و تبیره و دیگر ترکیهای آندو 
در همین لفت‌نامه شود. 


تبیره‌زنان. [ت ز /رز] (نف مرکب. ق 
مرکب) در حال طبل زدن. در حال نواختن 
تبیره؟ 
تبیره‌زنان پیش بردند پیل 
برآمد یکی گرد چون کوه نیل. 
تبیرهءزنان از دو پرده‌سرای 
برفتند با پیل و با کرنای, 
تبیر‌زنان لشکر آراسته 
بدشت امد و گرد شد خاستد. 
تبیرهء‌زنان طبل‌بازی کنند 
ببانگ دهل زخمه‌سازی کنند. نظامی. 

قهیزلة. [ثْ ب ز [](ع ص) بل (*سنتهی 


فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 


الارب). تِلّة. مرد کوتاه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
قبیم. تَّ] (ع ص, [) ناصر. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط), مددکار. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |[کسی که ترا بر وی مسال 
باشد. (از قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(آتندراج). کسی که ضخص را بر وی مال 
باشد. (ناظم الاطباء). یا کی که او را بر تو 
مال باشد. (از قطر المحیط). || تابع. (اقرب 
المسوارد) (قطر السحیط). پس‌رو. (منتهی 
الارب) (دهار) (ترجمان علامةٌ جرجانی) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). |قالله تعالی: شم 
لاتجدوا لکم به علیا تبعاً ا؛ ای ثاثرا و 
لاط‌البا ۲. (منتهی الارب) (آنسندراج). 
|گوساله‌ای که در نخستین سال حیات باشد. 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). گوساله. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مونت: تبيعة. (اقرب الموارد) (قطر السحیط) 
(منتهی الارب) (آنندراج). گاو یکس‌اله. 
(غیاث اللغات). 
تبیع. [تَّ] (ع !) گوساله را گویند. مونث: 
تبیعه چنانکه در صراح مذکور است و در 
جامع الرموز در کتاب زکوة گوید: تبیع نرینه 
بچه گاو باشد در سن یک‌سالگی و تبیعه 
منت آن است. بیرجندی نیز قریب بهمین 
معنی آورده ولی متذکر شده که سالش تمام و 
داخل سن دوسالگی گردیده باشد. ( کشاف 
اصطلاحات الفتون). ج, تباع و تبائع. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) ۲ (آنندراج): بچة گاو و چون از مادر 
بزمین آید عجل, پس تبیم تا آنگاه که هشت 
ماهه شود. (تاربخ قم ص۱۷۸). از سی گاو» 
تبیعی یا جزعی يا تبیعه‌ای یا جزعه‌ای بدهد... 
و چون به شصت رسد دو تبیع يأ دو جزع یادو 
جزعه بدهد. (تاریخ قم ص۱۷۵). |آتکه 
شاخ و گوش وی برابر باشد. (از فطر المحیط) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
تبیع. [تَّ] (ع مص) مصدر تجّم. (اقرب 
الموارد). 
تبیع. (تَ /ث ب] ((خ) نام پدر حارث 
رعینی صحابی است. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 
تییع. [ْ بَ] ((خ) نام ابوحمیرین عامر 
حمیری پسر زن کعب احبار. (منتهی الارب). 
صاحب اصابه در قسم مخضرمین گفته است: 
وی زمان جاهلیت را درک کرده است و 
خلیفه وی را در طبقهٌ نخشتین از اهل شام یاد 
کرده و ابوبکر بغدادی او را در طبقهٌ علیا از 
اهل حمص که پس از صحابه بوده‌اند آورده و 
گفته‌است: پیغمیر (ص) بر او اسلام عرضه کرد 
و وی اسلام نیاورد تا پیامبر درگذشت آنگاه 
در زمان خلافت ابوبکر اسلام آورد و ابن 


یونس گوید: وی بسال ۱۰۱ ه.ق.در 
اسکندریه درگذشت. (حسن المحاضره فی 
اخبار مصر و القاهره ج ۱ص ۸۲). 

تبیع. ات بَ] ([خ) ابن سلیمان ابی‌المدیس. 
محدث است. (منتهی الارب). 

تبیعا. [ ] (() بنا بنقل خواندمیر یکی از دو 
پسر صوسی کلیمان: در سن سی‌سالگی 
باستصواب آسیه جمیله‌ای را در حبالهً نکاح 
درآورده, آن جناب را از آن منکوحه دو پسر 
در وجود آمد: خرشون و تبیعا. (حبیب‌السیر 
چ خیام ج ۱ ص ۸۳). 

قبیعت. [تَّ غ](ع مص) همراهی و پیروی. 
(ناظم الاطباء). 

قبیعة. (تَ ع] (ع ) مونث تبیم. گوسالُ ماده. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تبیع شود. 

تبیغ [ت بَی یْ] (ع مص) تبیغ امر بر 
کسی؛ شوریده شدن کار پر وی. (از قطر 
السحیط) (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ااتبیغ دم؛ در هیجان آمدن خون. 
(قسطر السحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). و غلبه کردن آن. (ستهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء), فی‌الحدیث: 
علیکم بالحجامة لایتیلدم باحدکم فیقتله. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء), 
فشار خون غلبه دم. دمش خون. ||تبیغ ماء؟ 
جوش زدن آپ در چشمه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بخ لبن بسیار شسدن شیر. 
(از قطر المحیط) (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) 

تبیقر. [ت ب ق] (ع مص) فراخ و گشاده 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

تب یک‌بندی. ات ب ی / ي بّ] 
(ترکیب وصفی, [سرکب) رجوع به تب و 
تب‌بندی و تب لازم شود. 

تبیکه. (تَ ک /ك ] (!) تیله. (ناظم الاطباء) 
(لسان‌المجم شعوری ج۱ ورق ۲٩۲‏ الف). 
بزار نانوایی. (ناظم الاطباء) (لسان‌السجم 
شموری ایضا) (اشتینگاس). 

تبیل. [تّ ] ((خ) کفر تبیل؛ قریه‌ای است در 
شرق فرات بین رقه و بالس. (معجم البلدان چ 
۲ص ۳۶۵). 

تبیله. [ت ل /لٍ] ([) بیکه. (ناظم الاطباء) 
(لسان‌السجم شموری ج ۱ ورق ۲۹۲ الف). 
رجوع به تبیکه شود. 

تبین. [ت بی یْ] (ع مص) پجای آوردن. 
(ناج المصادر بسهقی) (زوزنی). ||پیدا و 
آشکار کردن. (از اقرب السوارد) (از قطر 


۱-ترآن ۶۹/۱۷ 

۲-در ناظم الاطباء: ای ناصراً و تابعا: 

۲ - ناظم الاطباء «آتبعه» را هم جمع این کلمه 
آورده است, و ظاهرابر اماسی نیست. 


تبینه. 


- 


المحیط) (منتهی الارب) (از ناظم الاطیام). 
پیدا کردن. (ترجمان علامة جرجانی). 
| هویدا شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
پیدا و آشکار گردیدن. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
آشکار شدن. (آتدراج). |ادرنگ کردن. (تاج 
السصادر بیهقی). ||تأنی و وقار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و منه الحدیت: الا ان 
التبین من اه تعالی و العسجلة من الشیطان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

تبینه. تن /ن ] () عتکبوت. (لسان‌العجم 
شعوری ج ۱ ورق ۲۹۲ الف) (ناظم الاطباه): 
درون خانه سیم و زر دفینه 

کشیده‌بر درش پرده تبینه. 

میرنظمی (از شعوری ایضاّ. 

ااقی و استفراغ. (انجمن آرا) (آنندراج). قی و 
آنکه قی میکند. (ناظم الاطباء): 

دارم ز تین شبیله 

درد کمر و خراش سینه. (مژلف انجمن آر). 
قمیق. [ت ب‌ی یْء] (ع مص) پیدا و آشکار 
کردن". (ناظم الاطباء). ||قصد کردن. (ناظم 
الاطباء). 
قبیهس. تب ] (ع مص) بناز خرامیدن. 
||جاء بتبیهپس؛ آمد و نیست چیزی با او. 
(متهی الارب) (ناظم الاطبام), 
تبپی. تب بیی ] (ع مص) پیدا و آشکار 
کردن.(از قطر المحیط). تبیق, (ناظم الاطباء). 
تبیی. تب یی ] (ع مص) تبیت الشیء؛ 
قصد کردم آنرا. (منتهی الارب). تعمدته. (قطر 
المحیط). ||شمشیر در غلاف کردن. (منتهی 
الارب). 
نیییت. تب ] (ع مص) شبیخون کردن. 
(تساج المسصادر بسهقی) (زوزنی) (دهار) 
(ترجمان علامة جرجانی). شبیخون برآوردن 
بر کسی. (از اقرب الموارد) (از قطر الصحیط) 
(متهی الارب) |[پشب کاری ساختن. (تساچ 
المصادر بهقی) (ترجمان علامة جرجانی) 
(آنسندراج). بشب کاری کردن. (زوزنی) 
(دهار). ارادءٌ کاری کردن در شب و تدبیر آن 
نمودن. (اقرب الموارد). تدبیر کاری کردن در 
شب. (قطر المحیط). اراد کاری کردن در شب 
و تدبیر آن نمودن و اندازه کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). قال له تعالی؛ اذ 
یبیتون ما لایرضی من القول؛" ای یدبرون و 
یقدرون. (اقرب الموارد) (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). ||بشب انداختن کاری را. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب): کان لایببیت 
مالاً و لابقیلة؛ ای اذا جاءء ما لایسکه الی 
اللیل و لا الی‌القائلة بل یمجّل قسمته. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). ||پیراستن و خشاره 
کردن خرماین را. (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اااز حال بگردانیدن 


چیزی. (تاج المصادر بهقی نخه کتابخانه 
سازمان ص۱۸۹ 
تبعیح. [تّب | (ع مص) به پنهان آ گاهانیدن 
کی را. (از قطر السحیط) (منتهی الارب). 
|[بریدن گوشت و قسمت کردن آن. (از قطر 
السحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). 
تییبش. [تَّب] (ع مص) بیش له وجهه؛ 
سپید و نیکو گرداند خدا روی او را. (قطر 
المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبییض. [تَّبْ] (ع مص) سپید کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار). ضد سیاه کردن. (تاج 
العروس ج ۵ ص ۱۳ (منتهی الارب). سپید 
گردانیدن چیزی را. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط) (منتهی الارب). || مشک از آب و انا 
از شیر پر کردن. (تاج المصادر بیهقی). بنا ینقل 
صاغانی و جوهری مجازا تببیض مشک؛ پر 
کردن آن از آب و شیر: (تاج العروس ایضاً ص 
۴ (از ذیل آقرب الموارد). ||صاغانی و 
صاحب‌اللسان آوردهاند که تبیض بمعنی 
خالی کردن چیزی است و این مسعتی هم 
مجازی است و ضد است. (تاج العرروس ایضا 
ص۱۴). خالی نمودن چیزی را و از لفات 
اضداد است. (از ذیل اقرب السوارد). پر 
گردانیدن و خالی نمودن چیزی را و از لغات 
اضداد است. (از قطر المحیط) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |انصال افکندن 
بهمی. (قطر المحیط). نصال افکندن گیاه بهمی 
و آن پیکان مانندیست که بر برگ آن ظاهر 
میشود و می‌افتد. ||جامة سپید پوشیدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء): 
تیییغ. [تّْبٍّ] (ع مص) فروماندن در راه 
بسببی, از متهی الارب) اناظم الاطباء) بیغ 
به تبییفا؛ انتطع به. (قطر المحیط), 
تیسین. [تبّ] (ع مص) هویدا شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). پیدا شدن. (تزجمان 
علامة جرجاتی). پیدا و آشکار شدن. (از 
آقرب السوارد) (از قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و منهٌ فی‌المثل: و قد 
بین الصبح لذی عینین. (آقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||هویدا بکردن. (تاج المصادر 
ببهقی). هویدا کردن. (زوزنی). پید | کردن. 
(ترجمان علامٌ جرجانی). پیدا و اشکار 
کردن. (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بیان کردن و 
آشکارا ساختن. (غضیاث اللغات) (آنندراج) 
(فرهنگ تظام): ائمه را از برای تعلیم قرایضص 
دین و ستن اسلام و ببین و تعیین حلال و 
حرام تصب کرد. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۲ «د.ق. تهران ص‌۲۸۸). ||([مص) بیان و 
تقضیر. (ناظم الاطیاع), اادضوح و آشکارایی 
و پیدایی. (ناظم الاطباء). ||(مص) شوی دادن 


تپ. ۶۴۱۵ 


دختر را (افرب الصوارد) (قطر السحیط). 
کدخداکردن دختر را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[روییدن درخت. (از اقرب الموارد) 
(از قسطر المسحیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |ابرآمدن شاخ گاو. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). برآمدن شاخ. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
- تبیین و تفیر؛ آن است که شاعر چند 
صفت مجمل برشمارد. آنگه در بیت دیگر یا 
در مصراع دیگر بیان آن بیارد و تضیر آن 
بکند. چنانکه عنصری گفته است: 
یا یندد یا گشاید یا ستاند يا دهد 
تا جهان بر پای باشد شاه را اين باد کار 
آنچ بستاند ولایت» آنج بدهد خواسته 
آنج بندد پای دشمن, آنچ بگ‌اید حصار. 

و معزی گفته است و تسیر کرده: 

در معرکه بستاند و در بزم پبخشد 

ملکی بسواری و جهانی بسوالی. 

و ازرقی گفته است و بیان کرده: 

با هیبت تو بریزد اندر گه جنگ 

تیزی ز سنان زه ز کمان بر ز خدنگ 

با جود تو زی کف تو دارد آهنگ 
پیروزه ز کان در ز صدف لعل ز سنگ,. 
و معزی گفته است و تفسیر کرده: 
اندرین مدت که پودستم ز دیدار تو دور 
جفت بودم با رباب و با کباب و با شراب 
بود اشکم چون شراب لعل در زرین قدح 
تاله چون زیر رباب و دل بر آتش چون کیاب. 
و همو گفته است و بیان کرده: 

مخالفان ترا از چهارگوهر هست 
چهارطبع نصیب چهار چیز مدام 

ز نار گرمی جسم و ز باد سردی دم 

ز آب تری چشم و ز خاک خشکی کام. 
و متکلفی گفته است: 

آندر برم و بزیرم ای طرفدٌ ری 

در خانه ترا و در قدح پیش تومی 
بیرون کشم و پا ک‌کنم اندر پی 

از پای تو موزه وز بنا گوش تو خوی. 
(السعجم فی معاییر اشعار السجم چ ۱۳۱۴ 
حص ۲۷۴ - ۲۷۵ 

تپ. [تّ] (فعل اسر) فعل امر از مصدر 
تپیدن. (فرهنگ نظام)* 
فراغت بین که در بنیاد کار است 
متپ کین کارساز استادکار است. 

عطار (از فرهنگ جهانگیری). 
||((مص) اسم مصدر تپیدن ۲. (فرهنگ نظام), 


۱-بییءالشبیء تبیاً (بصیفه‌های یاب تفعیل). 
تبینه و اوضحه. (ذیل اقرب الموارد). 


۲-قرآن ۱۰۸/۴ 
۳-امم مصدر و حاصل مصدر «تپش» از آن 
ساخته ميشود. 


۶ تپ. 


تبا ک. پپیدن. (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). اضطراب و 
بی‌آرامی. (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی). اضطراب و بیقراری و بی‌آرامی. 
(برهان). اضطراب و بیقراری. (انجمن آرا) 
(آن ندراج) (از فرهنگ نظام). اضطراب و 
اتسهاب و بسی‌قراری و بی‌ارامی. (ناظم 
الاطباء). تپیدن مصدر آن است چنانکه تپص 
وبر این قیاس طبیدن و طیش معرب آن است. 
(انجمن آرا) (آتندراج). |غلبة تب و گرمی 
قلب. (انجمن آرا) (آتندراج). گرمی. (فرهنگ 
نظام)» گرمی و حرارت. (ناظم الاطباء). در 
اوستا تپ و مشتقات آن تفته! (تبدار) و تفنوآ 
(تب) بسیار است. در فارسی ناخوشی تب و 
جزء دوم واه «آقاب» و [جزء اول ] تابه و 
تابش و تافته و تفیدن و تفتیدن و جز اینها از 
همین بنیاد است. (فرهنگ ایران باستان 
ص ٩۰‏ 
تمپ. [تٍ /ْ /تَّ] ((صوت) صدای افتادن 
چیزی. ۱ 
قپاس. [تْ)] )۲ پارسی ریاضت است و 
تپاسی یعنی ریاضت‌کش ؟ و رنج و کم‌خوابی 
و کم‌خواری بر خود نهادن و تپاشید... 
ری‌اضت‌کشنده و مسجاهدت‌کننده و آن را 
«هرتاسب» نیز گویند و «سرداسب» نیز 
خداجویی است که بی کم خوابی و کم‌خواری 
و جز تنهائی گزینی برهبرهای خردپسند یمنی 
دلایل عقلی خدای را جوید و نهان چیز 
آشکارا کند و گروه اول اهل ریاضت و 
مجاهده میباشند و آنها را پرتوی گویند که 
صاحب صفای دل شده‌اند و گروه دویم را 
رهبری خوانند که بدلیل عقل معرفت یافته‌اند 
و به اصطلاح این عهد گروه اول صوفیه‌اند و 
ثانی حکمای مشالیه‌اند. اين لفت از فرهنگ 
دساتیر نقل شده است. (انجمن آرا) (آنندراج). 
ریاضت و رنج کم‌خوارگی و کم‌خوابی و 
ایذای نفس. (ناظم الاطباء). 
تپاسید. رت جْ) (ص)" ریاضت‌کشنده و 
مرتاض و مجاهدت‌کند. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تپاس شود. 
تپاسی. [تّ] (ص شیارا منموب به 
تپاس. ریاضت‌کش. (ناظم الاطباء), رجوع به 
تپاس شود. 
تپاکت. [تَ ] (() تب. تسپیدن. (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) 
(آتندراج). بمعنی تپ است که اضطراب و 
بیقراری باشد. (برهان) (آنتدراج) (از فرهنگ 
نظام). اضطراب و بی‌قراری و پی‌آرامی. (ناظم 
الاطباء): 
بیا ساقی آن شیر جان بیار 
همان حاصل عمر دهقان بیار 
همان خون جوشیده در بار تااک 


که‌از تن برد رنج و از دل تپا ک. 

فخرالدین گرگاتی (از فرهنگ جهانگیری). 
تپاله. [ت [ /ل] () سرگین و فنضله گاو. 
(فرهنگ نظام). سرگین گاو. (ناظم الاطباء). 
افکندة گاو, مدفوع گاو. آنگاه که بسرشند و 
خشک کند باندازه‌های معلوم سوختن را. 
| تفاله و تقل کنجد و جز آن. (ناظم الاطباء). 
تپاله‌برچین. [ت [ /ل ب] (ذنف مرکب) 
که‌تپاله جسمع کند. جمع‌کندة تپاله. 
پال‌ورچین. رجوع به تپاله شود. 
تپاله بستن. (ث [ /لٍ بت ] (مص مرکب) 
تپاله زدن. سرشتن تپاله. رجوع به تپاله شود. 
تپاله بند. [ت [ /ل ب] (نف مرکب) که 
تپاله را سرشد. تپاله‌زن. رجوع به تهاله شود. 
تیاله‌بندی. [تْ ‏ /ل ب ] (حامص مرکب) 
سرشتن تپاله. تپاله بستن. رجوع به تباله شود. 
تپاله‌بینی. رت [ /لٍ] (ص مرکب) که بینی 
او پهن و بزرگ باشد: قزوینی تپاله‌یینی. 
تپاله زدن. [ت 1 /1 ز:](حامص 
مرکب)». تپاله بستن. سرشتن تپاله. رجوع به 


تپاله شود. 
تپاله‌زن. (ت ل /لزّ] (نف مرکب) تباله‌بند. 
که‌تباله را سرشد. 


تال کاو. (ت [ /لٍ ي] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) سرگین گاو. رجوع به سرگین گاو و 
تپاله شود. ||مجازاً نمونة چیزی بی‌اثر و 
خاصیت را گویند. 
- امثال: 
تال گاو است, نه بو دارد نه خاصیت. (یا) نه 
بو دارد نه سو, نظیر: ما انت بحية ولاسیه. ما 
انت بلحمة و لاستاه. (امثال و حکم دهخدا چ 
۱ص ۵۲۱ 

تپاله ورچین. (ت [ /ل ر] (نف مرکب) 
تپاله‌برچین. رجوع به تپالبرچین شود. 

تپان. [تَّ] (نف) لرزان. مضطرب. بی‌آرام؛ 

ز نعره تپان گشت بر چرخ هور 
بدیگر جهان جنیش افتاد و شور. 

اسدی ( گرشاسبنام), 
|| تپانده. |/(() چکشی که بدان کلوخ را خرد 
میکنند. (ناظم الاطباء). رجوع به فرهنگ 
شعوری ج اورق ۶ب) شود. 

تپان. [ت] (خ) دهی از دهستان باباجانی 
است که در بسخش ثلاث شهرستان 
کرمانشاهان و در ۵۰ هزارگزی جنوب 
خاوری ده شیخ و ۲ هزارگزی قلعه میرآباد 
وآقع است, کوهستانی و سردسیر است و ۰ 
تن سکنه دارد. اپ آن از چشمه و محصول آن 
غلات و حبوبات و توتون و لبنیات است شغل 
اهالی زراعت و گله‌داریست راه مالرو دارد و 
سا کنان آن از طايفة باباجانی هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 

تپانانیدن. ات 5] (مص مرکب) تپانیدن 


فرمودن. |الرزانیدن. (ناظم الاطباع) 
تپانچه. (ت چ /( طسپانچه. (برهان) 
(انجمن آرا) (آتندراج). به عربي لطمه خوانند. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). و آن دست 
زدن بر صورت است در هنگام دلتگی و عزا 
نه یمعنی سیلی است و در جای خود مرقوم 
خواهد شد. (انجسن آرا) (انندراج). زدن با 
دست خود بر صورت در هتگام مصیبت و 
دلتنگی. (ناظم الاطباء), زدن پا دست بر 
رخار. (فرهنگ نظام). تپنچه و توانچه نیز 
گویند.(فرهنگ خطی کتابخانة سازمانا. 
|اسیلی و کاج نیز نامند. (فرهنگ خطی 
کتابخانة سازمان). تپانچه و لطمه و سیلی ۸ 
(ناظم الاطباء), چک. کشیده: 

بیکی زخم تپانچه که بدان روی کزت؟ 

بزدم چنگ چه سازی چه کنی بانگ زغار "۲. 


بوالمعل. 
با درفش ار تپانچه خواهی زد 
بازگردد تو هرآینه بد. عنصری. 
بسم دزد خواندند و کردند خوار 
فراوان تپانچه زدند استوار. 

شمی (یوسف و زلیخا), 
نباید تهانچه زدن با درفش, انوری, 
کسی‌کزو هنر و عیب بازخواهی جست 


بهانه ساز و بگفتارش اندر آر نخست 
سفال را بتپانچه زدن پبانگ آرند 
ببانگ گردد پیدا شکستگی ز درست. 

ِ ۱ رشیدی سمرقندی, 
کجاآن تیغ کاتش در جهان زد 
تپانچه پر درفش کاویان زد. نظامی, 
شب بخفت و دید او یک شیرمرد 
زد پانچه هر دو چشمش کور کرد. مولوی, 


سیلی که زند تپانچه بر سنگ 
خود ناله کنان رود به فرسنگ. آمیرخسرو. 
ولی دو مهره چو هم‌پشت یکدگر گردند 
دگر تپانچ دشمن بهیچ رو نخورند. 
: این یخی 

چو ماندی پس از آن ده سخت‌پنجه 
تپانچه کردیش رخسار رنجه. جامی. 
امتال: 
سگ سیلی میخورد. گربه تپانچه, نظیر: نگ 

۰ - 2 ۰ - 1 
۳-از بر ساخته‌های فرقة آذرکیوان است. 
۴-ظ: ریاضت‌کشی. 


۵-از پرساخته‌های فرقة آذرکیران است. 
۶-از برساخته‌های فرقة آذرکیوان است. 
۷-شکل قدیم نعت فاعلی (صفت مشبهه). 
(حاثیة برهان چ‌معین). 

۸-در معنی اوّل سیلی زدن با دست خریش» و 
در معنی دوم سیلی یا لطمه‌ایست که شخص 
بشخص يا چیز دیگر زند. 

٩-نل:‏ کریه. ۰-نل: ژغار. 


تپانجه خوردن. 
صاحبش را نمی‌شناسد؛ ازدحام مردم در آنجا 
بسیار است. (امثال و حکم دهخدا ج ۷ ص 
۸۵ 
-با تپانچه روی خود را سرخ کردن؛ کنایه از 
حفظ کردن آبرو و پنهان ساختن سختی‌ها 


است. 
|اکوهه و موجة دریا را نیز گویند و معرب آن 
طانجه است با با و جیم ابجد. (سرهان) (از 


انجمن آرا) (از آندراج ل‌ ۳ کوهه و موجه دریا. 
(ناظم الاطباء). |[تفنگ کوچک را هم تپانچه 
میگویند که در واقع غلط مشهور است چه 
صحیح: تفنچه. مخنف تفتگچه است! 
(فرهنگ نظام). پيشتاب. پیش‌تو. رولور. 
پیستوله. بهمة معانی رجوع به طبانچه شود. 
تپانچه خوردن. (تج /ج خوز خر 
د) (سص مرکب) سیلی خوردن. لطمه 
خوردن. رجوع به طیانچه خوردن شود. 
تپانچه خوری. اج /ج خو /خ ] 
(ابص مرکب) سیلی خوردن. رجوع به 
طبانجه و تپانجه شود. 
تپانچه زدن. ِ / زذ] اص 
۷ سیلی زدن. چک زدن. کشیده زدن. 
طیانچه زدن؛ 
وز تپانچه زدن اين دو رخ زراندودم 
آسمانگون شد و اشکم شده چون پروینا. 
عروضی. 
زنم چندان تپانچه بر سر و روی 
که‌یارب یاربی خیزد ز هرسوی. نظامی. 
تپانچه زد برخ خویش زال و من حیران 
بسان رستم وقتی که زخم زد به پسر. . _ 
(نقل از انجمن ارا) 
- تبانچه بر چراغ زدن؛ کنایه از خاموش 
کردن چراغ کسی است: 
شد چم زده بهار باغش 
زد باد تبانچه بر چراغش. 
رجوع به طپانچه زدن شود. 
تپانچه زنان. اتج /ج ز] (تت ترکب. ق 
مرکب) در حال تپانچه زدن؛ 
بفریاد از ایشان برآمد خروش 
تپانچه‌زنان بر سر و روی و گوش. (بوستان). 
دجوع به طهانچه‌زنان شود. 
تپانچه کردن. ات چ /چ ک د] امسص 
مرکب) رجوع به طپانچه کردن شود. 
تپاندن. (ت د) (مص) طپاندن. چیزی را 
بزور در ظرفی جت (فرهنگ نظام), 
مصدر منحوت از تیمک ترکی. بفشار جبای 
دادن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
|اسیار خوردن. (یادداشت ایضاّ. 
تپاند‌نیی. [ت 5] (ص لیاقت) (از: تپاندن + 
یای لیاقت). قابل فروکردن. قابل جای دادن. 
تپانده. [ت 3 /3] (نمف) فروبرده. 


داخل‌شده. 


نظامی. 


تپاننده. [ت نَّنْ د /د] (نف) فروبرنده. بزور 
داخل‌کننده. 

تپانی. (ت)] ((خ) دهی از دهستان ذهاب 
است که در بخش سر پل ذهاب شهرستان 
قصرشیرین و در هفده‌فزارگزی شمال سر پل 
ذهاب و دو هزارگزی خاور راه فرعی به 
اویسی واقع است. دشتی است گرمیر و 
مالاریائی و ۱۵۰ تن سکنه دارد اب آن از 
رودخانة دلشیر و محصول آن غلات دیم و 
لبنیات و شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
تپانیدن. (ت د] (مسص مرکب) تپیدن 
کنانیدن.(ناظم الاطباء). 

تپانید۵. زت د /د] (نمف) فروشده. بزور 
داخل‌شده. 

تپ تپ. (تْ ث /تٍ تِ](اصوت) 
حکایت صوت تپش دل بر اثر ترس یا جز آن 
آواز حرکت قلب. با زدن کردن صرف شود: 
دلم تپ تپ میزد. میترسیدم و دلم تپ تپ 
میکرد. || آواز افتادن انجیر رسیده از درخت 
و جز آن یکی پس از دیگری. 

تپ تپ. [ت تَ] (( صوت) آواز چیزی که 
بر چیز نرم خورد مانند دست زدن بخروار پنبه 
و امثال آن, (لغت محلی شوشتر). ||مالیدن 
کوران بچیزی یا به جستن راء و بتاریکی 
جتجو کردن مطلقا (لغت محلی شوش 
| آواز پای جمعی را گویند که با هم راه روند 
یا دوند اعم از انسان و حیوان. (لفت محلی 
شوشتر). 

تپ تپو. ات تَ] () بیماریی است که در 
خواب از گرانی غذا حاصل شود و به عربی 
کابوس گویند. (لغت محلی شوشتر). |انان 
تتکی را که بر تاوه پزند. (لفت محلی شوشتر). 
تیعکت. [تَ پٍ ] () باقیماند؛ ساقة خشک که 
از اطراف تنه از پایین تا بالا قرار گرفته و 
بکمک آنها بالای تخل مبروند. (لغت بلوج 
«نیک‌شهر»). 

تپو. ات پ ] (اخ) رایینو در سفرنامة مازندران 
و استرایاد آن را جزو نقاطی آورده که شناخته 
نشده و جز ظهیرالدین کسی دیگر از آن نامی 
نبرده است. رجوع به بخش انگلیسی همین 
کاب ص ۱۳۲ و ترجمةٌ وحید ص۱۷۶ شود. 
تپراقلعه. (تْ ق ع] (اخ) محلی است که 
هیئت المانی یکی از کبه‌های دولت «وأن» 
را در آنجا کثف کرده‌اند. رجوع به ایران 
پاستان ج ۱ ص ۱۷۷ شود. 

تپره. [ت ر ] ((خ) ایاتی در هندوستان. (ناظم 
الاطباء). 

تیره‌زن. [ت ز /ر زَ] (نف مرکب) طبل‌زن. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تبیر«زن شود. 

قپز. تپ چ] () اين کلمه فصیح نیست ولی 
بعید نیست اصل کلمه. دبوس عربی باشد. 


تپشی. ۶۴۱۷ 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). مولف 
فرهنگ نظام این کلمه را بفتح پ آورده و 
بدینسان معنی کرده: گرز که سلاحی است از 
چوب یا آهن. لفظ مذکور را در تکلم بیشتر با 
ضم پ خواند که غلط مشهور است چه در 
ترکی نیز با ضم پ بمعنی گوی چوگان و 
تپانچه است نه گرز. -انتهی. 

تپژی. [تْپ چ] (ص نسبی) (خال..) در 
تداول خال پیک ورق بازی را گویند. 


تپش. (ت پ] ((مص) پهلوی تیش ". اسم 


مصدر از تپیدن. (حاشیة برهان معین), بر 
وزن و مسعتی طبش است که اضطراب و 
حرکت از گرمی و حرارت باشد, و طبشی 
معرب آن است با بای ابجد. (برهان. تبش. 
(انجمن آرا (آتتدراج). ضف و بی‌حالی از 
گرما. (ناظم الاطیاء). ||بیقراری و اضطر راب 
مثل تپش قلب. (فرهنگ نظام تیش قلب؛ 
ضربان و بی آرامی قلب وخاجان و خفان 
آن. (ناظم الاطباء). اسم مصدر تپیدن؛ 


لاله ز تعجیل که بشتافته 
از پش دل خفقان یافته. نظامی, 
|اگرمی و حرارت مثل تیش آفتاب (فرهنگ 


نظام). مخقف تابش, موارت: گرمی. تیزی 

حرارت:ٌ 

دهانشان چو شیر از تپش مانده باز 

به اپ و به اسایش آمد نیاز. 

از فراوان تیش غم که مرا در دل بود 

گفتی‌اندر دل من ساخته‌اند آتشگاه. فرخی, 

گویندکز آتش تش تیش تپش و گرمی باشد 

۷ 
فرخی, 


فردوسی, 


بر روز فضل روز به اعراض است 
از نور و ظلمت و تپش و سرماء 
تاصر رود 
جان عطارد از تپش خاطر وحید 
چونان بسوخت کز فلک آبی نماندش. 
خاقانی. 
روی‌سرخ شده بود از تیش گرمابد. (تاریخ 
بخارا). || مدهوشی و ببهوشی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به طیش شود. 
تپشیی. [ت ] () بب‌لوشه در تعلیقات 
جامع‌التواریخ رشیدی آن را لغت مفولی 
تبشی " دانسته که در زبان اویغوری دخیل 
شده یمعنی بشقاب گود: دیگر در دیار 
قراقوروم میگذشت [قاآن ]ء نظرش در دکانی 
پرعتاب افتاد و طبعش بر آن مایل شد چون 
فرود آمد دانمند. حاجب را فرمود تا بالشی 
از آن دکان عناب خرد. او برفت و تپشی 
عتاب آورد. (جامع‌لتواریخ رشیدی چ بلوشه 


۱-ظ. درست نمیتماید. 
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۸ تیغ زدن. 


ص ۷۲). رجوع به بخش فرانتسة کتاب ص ۲۹ 
و رجوع به تبسی و تبشی شود. 
تپغ زدن. [ْ از د) (مص مرکب) رجوع 
به تپق زدن و تبق زدن و طیق زدن شود. 
تپ فر. ات فا (غ)" رودرف. 
داستان‌سرای صحنه‌پرداز سویسی که در 
۷ م. در ژنو متولد شد و بسال ۱۸۴۶ م. 
در ه مانجا درگذشت. آثار او سرشار از 
لطافت و ذوق و مسطاییه است. از جملهُ 
تصیفات او است: زتان جدید ژنو ". سفرهای 
برپیج و خم 
تپق. (ْ ب] (ترکی, |) استخوان شتالگ. 
(فرهنگ نظام). لفظ مذکور با مصدر زدن (تبق 
زدن) استعمال ميشود. (فرهنگ نظام). رجوع 
به تیق زدن شود. 
تپق زدن. [تْ پ زذ] (مص مرکب) داعی 
الاسلام در ذیل «تپق» ارد: بند شدن سر سم 
چهارپا بزمین هنگام رفتن بطوری که نزدیک 
به افتادن شود. (فرهنگ نظام). از کلمة ترکی 
تپق, بمعنی غوزک پا. از اشتالگ للگیدن. 
تیق زدن پای آدمی یا ستور: از مج و مفصل 
اشتالنگ خم شدن. لنگیدن دفعی و نا گهانی از 
اشتالنگ. از غوزک پا لگیدن یا لفزیدن. پیچ 
خوردن مچ پای و فروافتادن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). ||تپق زدن زبان؛ چیزی جز 
مراد و مقصود از زبان جاری شدن. بی اراده 
بیرون شدن کلمه از زیان. (یادداشت ایضاّ, 
||تپق زدن زبان؛ لکت آن. شکوخیدن زبان. 
بعضی حرف را بدل پعض دیگر آوردن مانند 
راء بجای لام: لفتم, بجای رفستم. (یادداشت 
ایضا: رجوع به تپق و طبق زدن شود. 
تپکت. [تَ پٍ] () لطف و مهربانی و دوستی. 
|| چکش* || تسفنگ. (اضتگاس) (ن_اظم 
الاطباء). 
تپکاء ات پ ] ((خ) "یکی از شهررهای مالک 
متحدة امریکای شمالی و پایتخت ایالت 
ک‌انزاس ۲ است. دارای ک ار خضانه‌های 
چوب‌بری و تصفیه و استخراج فلزات و تهیة 
لوازم راهاهن و چایخانه است و ۷۹۰۰۰ تسن 
سکه دارد. 
تپکچی. [ْ بّ] (ص نسبی) تفنگچی. 
(اشتینگاس) (ناظم الاطباء). 
تپکچی. ([تّ پٍ] (ص نبی) سرمحاسب. 
رئیس حسابداری. (اشتینگاس). 
تپ گرفته. ت گ رت /] اسف 
مرکب) محموم. (اشتینگاس). تب‌گرفته. که به 
بیماری تب مبتلی باشد. رجوع به تب و دیگر 
ترکیب‌های آن شود. 
تپگلو. أتَ پ] (اخ) دهی از دهستان آجرلو 
است که در بخش مرکزی شهرستان مراغه و 
۸ هزارگزی جنوب خاوری مراغه و ۳۷ 
هزارگزی شمال خاوری شوسة شاهین‌دژ به 


میاندوآب واقع است. کوهستانی و سردسیر 
است و ۲۴۴ تن سکنه دارد. اب ان از چشمه 
و محصول آن غلات و نخود و بزرک و بادام 
است و شنل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آنها جاجیم‌پاقی است راه مالرو دارد. (اين ده 
را «پنکلو» نیز گویند). (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج وا" 
تهل. (ثْ پٍ](ص) گرد و فربه. 
تیل مپل. [ثْ چم چ](ص مرکب. از 
اتیاع) از اتباع. رجوع به تبل شود. 
تپلوکت. (ت بْ] ((ج)۸ آسمان ششم است 
بر طبق آدت‌پران و باج‌پران و بشن‌پران. 
(ماللهند یرونی ص 1۱۵). 
تپله. [تّ پ لٍ /0] () تباله. رجوع به تباله 
در همین لغت‌نامه شود. 
تپله. [ت پل /ل] (!خ) سعدآباد. (فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۵). رجسوع به سعداباد 
شود. 
تپلیقز. زج ] ((خ)" تلفظ آلسانی تبلیتسه. 
یکی از ثهرهای چکلوا کی (بوهم) است. 
دارای آب‌های معدنی و کارخانه‌های 
شیشه‌سازی و نساجی و چینی‌سازی است و 

۰ تن سکنه دارد. 
تپلیتسه. (ت س ] (() ۱۳ تیلیتز. رجوع به 
تپلیتز شود. 
تپلیس. [تِ] ((خ) پسایتخت گرجستان. 
تفلیس (بالفتح و قیل بالکسر) معرب آن. 
(فرهنگ رشیدی). نام شهریت که پایتخت 
گرجستان است... و معرب تپلیس تفلیی 
است. (انسجمن آرا) (آن‌ندراج, رجوع به 
تفلیس شود. 
تپنااکك. ات ] (ص مرکب) جائی که تولید 
تب کند. (اشتینگاس) (ناظم الاطباء). تبنا ک. 
جایی که مورث تب شود. (ثاظم الاطباء). 
تپنچه. (ت بَ ج /ج] () مخفف طبانچه !۱ 
است که به عربی لطمه خوانند. (برهان) 
(آنندراج). تبانچه. (ناظم الاطباء: 
ز گفتار هر دو پشیمان شدند 
تپنچه برخارگان برزدند. فردوسی. 
رجوع به طبنچه شود. 
تپندگی. [تّ پ د/د] (حامص) رجوع به 
طیندگی شود. 
تپنده. [ت پ د /د] (تف) از تییدن. رجوع 
به طچنده و تپیدن شود. 
تپنکت. (ثْ پٍ] ()۱۲ تسبنک و درسچة 
زرگری. (ناظم الاطباء). 
تپنکوز. زت پٍ] (ص)۱۲ احسمق و ابله و 
گول.(ناظم الاطباء). احمق و بی‌خرد و تادان. 
(آتدراج): 

تپنکوزی بود زال زمائه 

که‌دايم میکند ناز خرانه. 

ملا قوقی یزدی (از آنتدرا اج 


تپنگوی. 

رجوع به تینگوز شود. ||در بیت ذیل ظاهراً 
قوی‌هیکل. بزرگ جثه : 

به پیش جلة من مو بود تپنکوزی 

زبس که گشته تن زارم از ضعیفی قاق. 

ملافوقی (ایضا): 

بی‌حس.(نظم لاطبا 
تپنگت. (تَ پٍ ] () طبق چوبین بقالان و 
میوه‌فروشان باشد به این معتی با بای ابجد هم 
گفته‌اند. (برهان). در گیلکی تبجه ۲. طبقی 
چویین که در آن برنج ریزند و پا ک کنند. 
(حائیة برهان چ معین). تبنگ. (ناظم 
الاطباء). 
تپنگگ. [ت نْ)] () قابی که زرگران و 
صفاران چیزها در آن ریزند و به این معنی به 
تقدیم نون بر حرف ثانی هم آمده است. 
(برهان). رجوع به تیگ شود. 
تپنگو. [تَّ پ ] (() ظرفی که اصناف محترفه 
زرفروخت اسباب و اجسناس در آن ريزند. 
(برهان). صندوق حلوائیان و بقالان و سایر 
محترفه. که در آن زر گذارند. (فرهنگ 
رشیدی). تبنگو. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
رشیدی). ||جژنه و دریچة زرگری. (ناظم 
الاطباء. ||زنبیل. |اسبد. |اکیسة حجام و 
عطار. به عربی جونه گویند. (برهان), رجوع 
به تبنگو شود. 
تپنگوز. [ت پَ] (ص)۱۵ آدم نادان و احمق 
که| کنون در تکلم دبنگوز گویند. (فرهنگ 
نظام). 
تپنگوی. [تَ پ] () تسبنگو. تبنگوی. 
تینگو. رجوع بهمین کلمات شود. 


۱-بابراین «تبسی» و «تبشی» هم از این ماده 
همته. 

2 - ۳۵۵0۱۵۱6 ۰ 

0۵۷۷۵/165 وها - 3 

۰ 6۱ ۷0/۵995 ها - 4 

۵-اشتنگاس این معنی را با تردید ذ کر کرده و 

مرحوم ناظم الاطباء بدان توجه نداشته است. ظ, 


این کلمه مصحف پتک است. 
.8 - 7 :8 - 6 
.(مان‌کریت) 100۱02 - 8 
مانا0ع۳ - و 


.[ ۲۵0۱:56 ] 9عنام۲۵ - 10 
۱-در آنندراج: «طیانچه». 
۲-ظ. یگ و بنک 
عنصری هم دلیل آن: 
تپنگ ار کز نهد کسی بی شک 
ريخته کز برآیداز پنگ. 
رجوع به تبنک و تپنک در همین لغت‌نامه شود. 
۳- داعی‌الاسلام این کلمه را تپبگوز ضبط 
کرده رجوع به تپنگوز شود. 


وتنپگ است و این بیت 


۰ - 14 
۵ - ناظم الاطباء و صاحب آنندراج این کلمه را 
با کاف تازی آورده‌اند. رجوع به تبنکوز شرد. 


تیو. [تَ ] () مخفف لفظ تاپو است که بمعنی 
خمره گلی است. (فرهنگ نظام): 
گرچه بخروار مرا هست فضل 
نیست ز دانگانه مرا یک تپو. 

کمال اسماعیل (از فرهنگ نظام). 
تپورستان. رت ز /ٍ] ((خ) طبرستان. 
تاپورستان. رجوع به تبرستان و طبرستان. در 
همین لغت‌نامه و ایران باستان چ ۳ ص ۱۳۷۹ 
و ۱۵۰۸و ۱۶۴۰و ۱۶۴۱ شود. 
تپوریها. (ت] (ص نسبی, () سا کسنان 
تپورستان, طبرستان, تبرستان. رجوع به 
ابران باستان ج ۲ ص ۱۳۸۶, ۱۵۰۸, ۱۶۴۴, 
۶ ۱۶۴۷ و ج ۲ص ۱۹۲۵ و ۲۰۹۵ 


شود. 

تپوز. تپ پو] (() دبوس. گرز. رجوع به تپز 
شود. 

تپومورت. رت ]۱ نام بدات‌النسش در «ن» 
نزد هندوان, یازدهمین «منتر». (ماللهند ص 
۷ رجوع به مننتر شود. 

لپه. سب ب /پ]( کوه پست و پشبة 
بند. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). آن را به فارسی دری تبره, تبرک و 
گر بکاف فارسی نیز گویند. (انجمن آرا) 
(آنندراج), هر جای از زمین که برآمده و گرد 
باشد. (ناظم الاطباء). در ترکی تپه (بفتح اول و 


. دوم بمعنی قله و بالای سر است). (حاشيةٌ 


برهان چ معین). 

- امثال: 

تچه‌ای پاک نگذاشته است,دره‌ای پاک 
نگذاشته است؛ کنایه از خرابکاری همه جانبه 
است. 

او کلاه زنان را نیز گفته‌اند و آن چیزی باشد 
محرابی که زنان از گلابتون و مروارید دوزند 
و از طلا و جواهر نیز سازند و بر پیشانی نصب 
کنند. (برهان) (از ناظم الاطباء). و کله و کلاء 
را که از ماهوت یا شال پشمینه باشد نیز تسپة 
کلاء گویند بجهت برآمدگی. (انجمن آرا) 
(آتدراج). | جای مدور که از خا ک‌کود و نرم 
کنند برای ک‌اشتن گلها. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). ||مجازاً چیزی برآمده را 
گویندچون: یک تیه ريش داشتن, تپه تچه 
پلیدی. پلیدی بسیار کودشده. گردشده و 
فراهم‌شده. || مزید موخر امکنه: آل‌تچه. 
الباس‌تیه. امام تقی‌تپه, ابلغارتهه, باج‌تیه. 
بسنفشه‌تیه, ترنگ نهه, تقرنه, تیکان‌نه, 
دوشآن‌تپه, دیم‌تیه, سالیان‌تبه. سنگ‌تیه, 
شالی‌به. شغال‌په. شهرستان‌تبه, قراتیه, 
قراوایثپه, قلی‌نپه. گل‌نه. گمش‌تیه, 
گندل تیه مرادتیه, یارمتیه. |[مزید مقدم امکنه. 
رجوع به به... شود. 
قپه. تب ] ((خ) دهی از دهستان گاودول 
است که در بخش مرکزی شهرستان مراغه و 


در ۳۷ هزارگزی جنوب باختری مراغه و دو 
هزارگزی باختر شوسة مراغه به میاند و آب 
واقع است جلگه‌ای است معتدل و مالاریائی 
و ۴۸۵ تن سکنه دارد. اب آن از رودخانةً 
مردی و چاه و محصول آن غلات و کشمش و 
چخدر است و شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
تپه. [تَب پٍ] ((خ) دی جزء دهستان 
اجارود است که در بخش گرمی. شهرستان 
اردبیل و در ٩‏ هزارگزی جنوب خاوری 
گرمیو ٩‏ هزارگزی شوسة گرمی به بیله‌سوار 
واقع است جلگه‌ای گرمسیر است و ۲۷۸ تن 
سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و حبوبات و شغل اهالی آنجا گله‌داری 
و زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۳ 
تپه. (تَبٍ پٍّ] ((غ) دهی از ببخش نمین 
است که در شهرستان اردبیل و ۱۵ هزارگزی 
شمال اردییل و ۱۵ هزارگزی شوسه اردبیل به 
آستارا واتع است. جلگه‌ای معندل است و 
۵ سن سکنه دارد. اب آن از چشمه و 
محصول آنجا غلات و شفل اهالی آن زراعت 
و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج 4۴. 
تپه. [تَبْ چ) ((خ) دهسی جزء دهستان 
مرکزی شهرستان لگرود است که در ٩‏ 
هزارگزی خاور للگرود متصل به راه فرعی 
للگرود به چمخاله واقع است. جلگه‌ای معتدل 
و مرطوب است و ۲۳۵ تن سکنه دارد اب آن 
از چاه است و از آب رودخانه هم با تلمبة 
برقی استفاده میکنند و محصول آن ابریشم و 
برنج و کنف» صیفی‌کاری و لبنیات است. شفل 
اهالی آن زراعت و گله‌داری است. خریزه این 
قریه بخوبی معروف است ولی با بکار افتادن 
تلمبة برقی مزارع صیفی و توت‌زارهای 
ابریشم به مزارع برنج‌کاری تبدیل شده است. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج 4۲. 
تپه. [ت بٍ ] ((خ) قریه‌ای است تابع سنجاغ 
آزمیر از ولایت آیدین که در قضای اوده‌مش 
قرار دارد. در اطراف این قریه یک رشته 
خرابه‌ها و آثار عیقه وجود دارد. (از قاموس 
الاعلام تزکید 
تپه اسماعیل. (تَّپ پٍ!] ((ج) دهی از 
دهتان بیلوار است که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان و در بیست و هفت 
هزارگزی شمال خاوری دزگران و دو 
هزارگزی شمال ویژه واقع است. دشتی است 
سردسیر و ۳۶۵ تین سکنه دارد. آپ آن از 
رودخانهةٌ ویژه و محصول آن غلات و حبوبات 
و لبنیات و توتون است. شغل آهالی انجا 
زراعت و صنایع دستی آنان قالیچه و جاجیم 


په‌برنگ. ۶۴۱۹ 


و گلم‌بافی است. راه مسالرو دارد و در 
تابستانها از راه ستقر و آ گاه‌میتوان اتومبیل 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ا. 
تپه‌افشار. تپ پ ]| (خ) دی از 
دهستان میان دربند است که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان و در سی و پنج 
هزارگزی شمال باختری کرمانشاهان و 
یکهزار و پانصدگزی باختری شوسة سندج 
واقم است. دشتی است سردسیر و ۲۱۰ تن 
کته دارد. آپ آن از چشمه سرابله و 
محصول آن غلات و حبوبات دیم و چفندر 
قند و توتون است و شغل اهالی آنجا زراعت 
و راه آن شوه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵. 

تپه‌باشی. (تّْب ] (ج) دهی از دهستان 
فرورق است که در بخش حومة شهرستان 
خوی و در یازده هزارگزی باختری خضوی و 
یکهزار و پانصد گزی جنوب شوسدٌ خوی به 
سیه‌چشمه واقع است. جلگه‌ای است معتدل 
مالاریایی و ۴۳۱ تن سکنه دارد. آب آن از 
رود الند, و چشمه و محصول آن غلات و 
کرچک و توتون و زردآلو و شنل امالی آنجا 
زراعت و صایع دستی آنان جوراب‌بافی 
است. در تسابستانها از راه ارابه رو خوی 
میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج فا 

تپه‌باشی. تب پَّ] ((ع) دی جسزء 
دهتان اجارود است که در بخش گرمی 
شهرستان اردبیل و در چهارده همزارگزی 
شوسد گرمی به بیله‌سوار واقغ است. جلگه‌ای 
گرمیراست و ۳۲ تن سکنه دارد. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و حبوبات و شفل 
مردم آنجا زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
تپه‌باشی پورناکت. تپ ]((خ)دهی 
از دهستان چای‌باسار است که در بخش 
پلدشت شهرستان ما کو و دوازه‌هزارگزی 
جنوب باختری پلدشت و پنج‌هزارگزی 
جنوب شوسة پلاشت به ما کو واقع است. 
جلگه‌ای معتدل و مالاریایی است و ۱۲۰ تن 
سکنه دارد. آب آن.از چشمه و زنگبار و 
محصول آن غلات و کنجد و کرچک و بزرک 
و برنج است و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی انان جاجیم‌بافی است راه 
ارابه‌رو دارد که میتوان از پورنا ک اتومبیل 
برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴) 

تیه برنگ. [تَّپبٍ پ ب ز] (|خ) دهمی از 
بخش پشت آب شهرستان زابل است که در 
سی و شش هزارگزی شمال بنجار کنار مسرز 
افغان واقع است. جلگه‌ای گرم و معتدل است ‏ 
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و ۵۰۷ تن سکنه دارد. آب آن از رودخانة 
هیرمند و محصول آن غلات و لبنیات و شفل 
اهالی آنجا زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۸ 
تیه‌بور. [تپٍ پ] (اخ) دهی از دهستان 
حومهٌ بخش تکاب است که در شهرستان 
مراغه و ده هزار و پانصد گزی باختری تکاب 
و پنج.هزارگزی شمال راه ارایبرو تکاب به 
میرانشاه واقع است. کوهستانی و معتدل است 
و ۲۱۷ تن سکه دارد. آپ آن از چشمه و 
محصول آن غلات و کرچک و حبوبات است. 
شغل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی آنان گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ی 
تپه‌بوز. (تپ پٍ] (لخ) ده کسوچکی از 
دهستان جوانرود است که در بخش پاوهة 
شهرستان سنندج و در پنجاه هزارگزی 
جنوب راه اتومبیل‌رو کرمانشاه به پاوه واقع 
است. کوهستانی و سردسیر است و ۳۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۵ 
تپه ترکمان. تپ تک ] (اخ) دهی از 
دهستان باراندوزچای است که در بخش 
حومة شهرستان ارومیه و در بیست و یک 
هزارگزی چنوب خاوری ارومیه و در مسیر 
راه ارابهرو ترکمان واقع است. جلگه‌ای 
معتدل و سالم است. و ۷۵ تن سکنه دارد. اب 
آن از رود باراندوز و محصول آن غلات و 
توتون و حبوبات است و شفل اهالی زراعت 
و صنایع دستی آنان جوراب‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
تپه تریناء سب پ / پ تٍ /تْ] (ص 
مرکب, از اتباع), در تداول خانگی, آدمنی 
فربه و تنبل و آسایش‌جوی که هیچ کار نداند 


و نکند و دائم بر یک جای نشسته بود. فربهی: 


ونرم و کاهل و ست. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
تیه حیکت. [تَّب پٍَ] ((خ) دصی از 
دهستان طاغنکوه است که در بخش فديشة 
شهرستان نیشابور و در سی هزارگزی شمال 
باختری فدیشه واقع است. کوهستانی و 
معحدل است و ۱۹۶ تن سکنه دارد. اپ آن از 
قات و محصول آنجا غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راه.مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
تپه حسین خان. [تَّپ پ ح س] (اخ) 
دهی از بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان 
است که در هفت هزارگزی شمال کوزران و 
یکهزار گزی خاور راه فرعی کوزران به ثلاث 
رافع است دشتی سردسیر است و ۶۰ تن 
سکنه دارد. آپ آن از سراپ قره‌داننه و 
محصول آنجا غلات و حبوبات, لبنیات و 


جرئی توتون و چغندر قند است و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است و راء مالرو دارد و در 
تایستان اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
تیه حصار. تپ ح] (اخ) تپه‌ای است به 
هشت میلی جنئوب دامغان که عده‌ای از 
مستشرقین از آن جمله هوتوم شنیدلر و 
یلیام جکن عقیده داشتند که محل شهر 
صددروازه در انجا است و در سالهای ۱۹۳۱ 
-۳۳٩۱م.‏ دکتر شمیدت بخرج دانثگاه 
فیلادلفیا در آنجا کارشهایی کرد و نتیجه‌ای 
نگرفت ولی اشیاء زیادی از اسلحه و ادوات 
بدست آورد. رجوع به ایران باستان ج ۲ 
صص ۱۶۲۱ وج ۲ ص‌۲۶۳۵ - ۲۶۴۶ شود. 
تبه خرس. [تّپ پ خ) ((خ) دهسی از 
دهستان چمچال بخش صحنهة شهرستان 
کرمانشاهان است که در بیست و پنچ 
هزارگزی باختر صحه و چهار هزارگزی 
خاور شوس کرمانشاه به سنقر قراردارد. 
دشتی سردسیر و متدل است و ۲۰ تن سکنه 
دارد. آپ آن از رودخانة دینور و محصول آن 
غلات و برنج است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵: 
تیه خ رگوشان. تب بّ خ) (اغ) دهی از 
دهستان باباجانی بخش ثلات شهرستان 
کرمانشاهان است که در چهل و چهار 
هزارگزی جنوب خاوری دوشیخ و چهار 
هزارگزی قلعه میرآباد واقع است کوهستانی و 
سردسیر است و ۱۰۰ تن سکه دارد. اب ان 
از چشمه و نهر قلعه‌میرآباد و محصول آنجا 
غلات و حبوبات و توتون و لبنیات و صیفی 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد و سا کنین از طایفه باباجانی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
تبه خلج. [تَپْ پ خ 13 ((خ) دهی جزء 
دهتان سفلی شهرستان ارا ک است که در 
سی هزارگزی جتوب باختر آستانه و شش 
هزارگزی راه عمومی واقع است کوهستانی و 
سردسیر است و ۱۸۶ تن سککه دارد. آب آن 
از قنات و چشمه‌سار است و محصول آنجا 
غلات و بنشن و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و قالیجه‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲), 
تپه‌دارااب‌خان. تپ پ] ((خ) دهی از 
دهتان ذهاپ بخش سر پل ذهاب شهرستان 
تصرشیرین است که در شانزده هزارگزی 
شمال باختری سرپل ذهاب و سه هزارگزی 
باختر راه فرعی یه اویسی و چهار هزارگتزی 
مرز ايران و عراق واقع است. دشتی گرمسیر و 
مالاریائی است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. اب آن 
از زهاب رودخانه و برف و باران و دله‌شیر 
است و محصول آنجا غلات دیم و لینیات 


نپه‌رش. 
است و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ چغرافیایی ایسران 
ج ۵ 
تپه ۵ز. [نَبٍ پٍ د] (خ) دهی از ببخش 
پشت اب شهرستان زابل است که در پنچ 
هزارگزی جنوب خاوری بنجار کنار راه 
فرعی بند کهک به زابل واقع است جلگه‌ای 
گرم و معتدل است و ۴۴۷ تن سککنه دارد. آب 
آن از رود هیرمند و مخصول آنجا غلات و 
لبنیات است و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و قالیچه و گلیم و کرباس‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۸ 
تپه‌دلن. ات پ د لٍ] ((خ) قصبه‌ای بسه 
آلبانی. رجوع به قاموس الاعلام ترکی و تچه 
دلللی شود. 
تپه د لنلیی. [تٍ پ دٍ ل ] ((خ) (علی پاشا..) 
یکی از وزرای مقتدر زمان سلطان سلیم‌خان 
ثالث و مصطفی‌خان رابع و محمودخان ثانی. 
او از قصبة تپه‌دان واقع در البانی است. رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی ج ۴ص ۲۱۹۰(علی 
پاشا) و تپه‌لی شود. 
تیه د یبی. [تَپ ) (اخ) دهی از دهستان 
سردرود بخش رزن شهرستان همدان است که 
در چهل هزارگنزی باختر رزن و چهارده 
هزارگزی باختر دمق واقع است. کوهستانی و 
سردسیر است و ۴۴۰ تن سکنه دارد. آب آن 
از چشمه و محصول آنجا غلات و لبنیات 
است شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 
تپه رش. [تّپ پ ر] ((ج) دهی از دهستان 
مرحمت اآباد است که در بخش میاندواب 
شهرستان مراغه و در سی‌هزارگزی شمال 
باختری میاندوآب و بیست هزارگزی شمال 
باختری شوسة میاندواب به مهاباد واقع است. 
جلگه‌ای معتدل است و ۴۱۸ تن سکنه دارد 
آب آن از سیمینه‌رود و محصول آن غلات و 
چفندر و حبوبات است و شفل اهالی آنجا 
زراعت و صنایع دستی آنان جاجیم‌بانی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ِ 
تپه‌رش. تب پ ز] ((خ) دهی از دهستان 
قلمعه (گرسیر ولدبیگی) بخش ثلاث 
شهرستان کرمانشاهان است که در سه 
هزارگزی شمال باختری سرقلعه و کنار راه 
فرعی سرپل ذهاب به اویسی و پنج هزارگزی 
مرز ایران و عراق واقع است. دشتی گرمسیر 
است و ۲:۰ تسین سکنه دارد. آب ان از 
سراب‌قلعه و چاه و محصول آنجا غلات و 
حبوبات و برنج و لبلیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۵). 


تپه رش. 

تیه رش. (تَّپ بٍ ر) (اخ) دهی از دهستان 
قلمه کری بخش سنقر کلیائی شهرستان 
کرمانشاهان است که در بیست و یکهزار و 
پانصد گزی خاور سنقر و کنار راه فرعی سنقر 
به اسداباد واقع است کوهستانی و سردسیر 
است و ۲۳۵ تن سکنه دارد. اب آن از قنات و 
چشمه است و محصول آنجا غلات و حبوبات 
و دیمی و کتیرا است و شغل اصالی زراعت و 
قالیچه و جاجیم و پلاس‌بافی است. راه فرعی 
بسنقر دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۵. 

تپه‌رش. تب پ ر] ((خ) دهی از دهستان 
ذهاب بخش سرپل ذهاب شهرستان قصر 
شیرین است کد در شش هزارگزی شمال 
سرپل ذهاب و دو هزارگزی سراپله واقع است 
دشتی گرمسیر و مالاریائی است و ۲۰۰ تن 
سکنه دارد. آب آن از نهر ولاش و محصول 
آنجا غلات و برنج و صیفی و لبنیات و توتون 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راء مالرو دارد و در تابستان اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4۵, 
تپه‌رش. (سْپٍ پٍ ] (ا) دهی از دهستان 
رواسر شهرستان سنندج است که در چهارده 
هزارگزی جنوب روانسر و یکهزار گزی 
باختر راه اتومبیل‌رو کرمانشاه به روانسر واقع 
است, دشتی سردسیر و معتدل است و ۱۰۷ 
تن سکنه دارد آب آن از رودخانة قره‌سو و 
محصول آنجا غلات و حبوبات و لسنیات و 
چفندر قند است و شغل اهالی آنجا زراعت و 
گله‌داری است. راه اتسومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵ 

تپه‌زرد. تب پ ز] ((خ) دهی از بخش 
سنجابی شهرستان کرمانشاهان است که در 
هیجده هزارگزی شمال خاوری کوزران و دو 
همزارگزی رودخانة قره‌سو واقع است. 
سردسیر است و ٩۰‏ تن مکه دارد. آب آن از 
چاه و محصول آنجا غلات و حبوبات و 
لبنیات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد و در تابستان اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 

تپه‌سیز. اتب پ س] ((خ) دی از 
دهستان میان‌دربند. بخش مرکزی شهر ستان 
کرمانشاهان است که در سی و سه هزارگزی 
شمال باختری کرمانشاه از طریق سراب 
خشکه و دو هزارگزی احمداباد واقع است 
دشتی سردسیر است و ۱۰۰ تن مکته دارد. 
آب آن از چاه و محصول آنجا غلات و 
حبوبات دیمی است و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵. 

تیه سر. تپ پ س] ((ج) دهی از دهستان 


شیرگاه بخش سواد کوه شهرستان شاهی است 
که‌در چهار هزار و پانصد گزی شمال شیرگاه 
وبرکنار شوسه و راهآهن واقع است 
کوهستانی و متدل و مرطوب است و ۱٩۰‏ 
تن سکنه دارد. آب آن از رودخانة گلیان و 
محصول آن برنج و غلات و شغل اهالی آنجا 
زراعت است. آب‌انباری دارد که میگویند از 
بناهای دور صفویه است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ابران ج 4۳. 
تپه سر. [تَپ پ س ] ((ج) دهی از دهستان 
کلباد بخش بهشهر شهرستان ساری است که 
در بیست و پنج هزار و پانصدگزی خاور 
بهشهر و یکهزار و پانصدگزی جنوب شنوسهة 
بسهشهر بگرگان واقع است. کوهستانی و 
جنگلی و معتدل و مرطوب است و ۱۸۰ تن 
سکنه دارد. آب آن از چشمه‌سار و محضول 
آن برنج و غلات و مرکبات و توتون و سیگار 
و صیفی است و شغل اهالی زراعت و صنایم 
دستی زنان کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
تپه‌سرخ. [تَّپٍ پ س ] (() دهی از بخش 
پشت اب شهرستان زابل است که در هفتاد و 
چهار هزارگزی شمال بنجار و شش هزارگزی 
باختری راه مالرو شفالک به زابل واقع است. 
جلگه‌ای گرم و معتدل است و ۲۰۵ تن سکنه 
دارد آب آن از رود هیرمند و محصول آن 
غلات و لبنیات و چرم گاو است و شفل اهالی 
آنجا زراعت و گله‌داری و گلیم و کرباس‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فزهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸. 
تپه‌سرو. تب پٍ س] ((خ) در قسمت 
سفلای معبر قزلق جزو کوهتانها و ییلاقهای 
شاه کوه و ساور. رجوع به سفرنامة مازندران 
رابیتو بخش انگلیسی ص ۱۲۷ و ترجمة 
وحید ص ۱۶۹ شود. 
تپه‌سفید. [تَب پٍ س ] ((خ) تچه سیف, 
رجوع به تیه سیف شود. 
تپه سفید. [تّْپ بّ س ] ((خ) رجوع به 
پیک‌خور شود. 
تیه سفیف. نب پٍ س] (() نام ایستگاه 
راء‌آهن نزدیک پهن‌ده که بنام آن موسوم 
است. 
تپه سی دلیکت. تب بٍ د] (اخ) دهی از 
دهستان گلچرت بخش پلدشت شهرستان 
ما کواست که در سی و شش هزار و پانصد 
گزی جنوب خاوری پلدشت واقع است. 
دامه‌ای معتدل است و ۱۷۴ تن سکنه دارد. 
آب آن از قنات و چشمه و محصول آن غلات 
و پنبه و شغل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری 
است صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است و تا 
ناریک راه اراب‌رو دارد و در تایستان میتوان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 


تپه‌شیرخان. ۶۴۲۱ 


3 
تپه سیف. [تّپ پ س] ([خ) دهی جبزء 
دهستان غار است که در بخش ری شهرستان 
تهران و دوازده هزارگزی شمال باختری شهر 
ری سر راه عمومی رباط کریم به ایستگاه 
راه‌آهن واقع است. جلگه‌ای معتدل اشت و 
۵ تن سکنه دارد. آب آن از قات و محصول 
آن غلات و صیفی و چغندر قند و شفل اهالی 
آنجا زراعت است. راه شوسه دارد و تچه‌ای 
قدیمی در آنجاست. (از فرهنگ جفرافیائی 

ایران ج ۱). این ده را تچه‌سفید هم گویند. 
تپه شارکت. [تَّبٍ پ ر] (() دی از 
دهستان فارسینج بخش اسداآباد شهرستان 
همدان است که در بست و هشت هزارگزی 
فارسینج واقع است. کوهستانی و سردسیر 
است ۶۲ تن سکته دارد. اب آن از قنات و 
محصول آنجا غلات و لبنیات است و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است و صایع دستی 
زنسان قسالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
تپه شاه طوطیان. تپ پ] (اخ) دهی 
از دهستان ذهساب بخش سر پل ذهاب 
شهرستان قصرشیرین است که در بیست و 
بک هزارگزی شمال سرپل ذهاب و یکهزار 
گزی‌راه فرعی به اویسی واقع است دشتی 
گرمسیر و مالاریائی است و ۱۰۰ تن سکنه 
دارد آب آن از سراب دیزگه و محصول آنجا 
غلات و لبنیات است شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۵ا. 
تپه شعبان. تب پٍ ش] ((خ) دی از 
دهستان دروفرامان بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان است که در سی و پنج هزارگزی 
سلیمانیه و کنار رودخانة گاماسیاب واقع 
است دشتی سردسیر است و ۲۰ تن سکته 
دارد. آب آن از گاماسیاب و محصول آنجا 
غلات دیم و لبنیات است و شغل اهالن 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دازد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵, 
تپه شیرخان. [تَبْ پ ] ((خ) دی از 
دهستان اببرده است که در بخش چقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد و بیست و یک هزارگزی 
شمال خاوری چقلوندی کنار باختری راه 
فسرعی چقلوندی به بروجرد واقع است 
دامنه‌ای سردسیر است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از سراب میربیگ و محصول آن غلات 
و لبنیات و پشم است. شغل اهالی آنجا 
زراعت و گله‌داری است صنایع دستی زنان 
قالی و سیاه‌چادر بافی است. راه اتومبیل‌رو 
دارد و سا کنان آنجا از طایفه بنورتاری 
میباشند و در خانه و سیاه‌چادر سکونت دارند 
و برای تعلیف احشام به قشلاق میروند. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
تیه صارمی. تپ پ ر] (اخ) دهسی از 
دهستان مرحمت‌آباد است که در بخش 
میاند و آب شهرستان مراغه و در پیست و سه 
هزارو پانصد گزی شمال باختری میاند و آب و 
نوزده‌هزارگزی شمال باختری شوسة 
میاند و آب به مهاباد واقع است. جلگه‌ای 
معتدل است و ۱۷۳ تن سکنه دارد. آب آن از 
سیمین‌رود و چاه و محصول آن غلات و شغل 
اهالی آنجا زراعت و گله‌داری است و صنایع 
دستی آنان جاجیم‌بافی است راه ممالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
تپه طاق. تپ ب ] (اخ) ده کسوچکی از 
دهستان یخاب است که در بخش طبی 
شمهرستان فردوس و در صدوهفتاد 
وسه‌هزارگزی شمال خاوری طبس راقع 
است. کوهستانی و معتدل است. و ۱۴ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۳۹ 
تبه عراب. تپ پٍ ع ز)((خ) دهسسی از 
دهستان شهرکی است که در بخش شیب آب 
زابل و هیجده هزارگزی شمال خاوری 
سکوهه و هیجده‌هزارگزی خاور شوسهً 
زاهدان به زابل واقم است. جلگه‌ای گرم و 
معحدل است و ۱۵۲ تن سکنه دارد. اپ آن از 
رود هیرمند و محصول آن غلات و لبنیات 
است و شغل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری 
است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸ 
تپه‌علیی. تپ پ ])(اخ) دی از 
دهتان سلگی شهرستان نهاوند است که در 
سی و دو هزارگزی بباختر شهر نهاوند و 
چهارده هزارگزی جنوب باختری شهرک 
واقع است کوهستانی و سردسیر است و ۶۸ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و قنات و 
محصول آنجا لبتیات است و شفل اهالی 
زراعت و گوسفندداری است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جنرافیائی ایران چ 4۵. 
تپه قشلاق. (تّْبٍ پ قٍ] (اغ) دهی جزء 
دهستان حومة ببخش کرج است که در 
شهرستان تهران و هشت هزارگزی جنتوب 
باختری کرج و یکهزار گزی باختر راه کرج به 
اشتهارد واقع است جلکه‌ای معتدل است و 
۵ تن سکنه دارد اب آن از قنات و رود 
کرج و محصول آن غلات و چغندرقند و 
بنشن و صیفی و شقل اهالی زراعت است. ایل 
میش‌مست در بهار به این ده می‌ابند. راه 
ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۱ ۱ 
تپه کبو۵. سب ب کَ] (اخ) دهسی از 
دهستان خرم‌رود شهرستان تویسرکان است 
که‌در سی و شش هزارگزی باختر تویسرکان 


و چهارهزارگزی شمال راه شوسة تویسرکان 
به کرمانشاه واقع است دشتی سردسیر است و 
۳ تن سکنه دارد. اب ان از قنات و رودخانة 
خرم‌رود و قره‌چای است و محصول آنجا 
غلات و حبوبات و صیفی و لنیات است و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و صنایع 
دستی قسالی‌بافی است. راه مسالرو دارد و 
تابستان از ولاشجرد اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
تپه کبود. [تپ پ ک] ((ج) دصی از 
دهستان خالصة بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان است که در بیست و چهار 
هزارگزی شمال باختری کرمانشاه و کنار 
شوسة روانسر و رودخانه قره‌سو قرار دارد 
دامنه‌ای سردسیر است و ٩۱‏ تن سکنه دارد. 
آب آن از قره‌سو و محصول آنجا غلات و 
حبوبات دیمی و لبنیات است و شغل امالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج 
۵ 
تپه کخا. تپ بٍ ک ] (() دی از 
دهستان بخش میان‌کنگی شهرستان زابل 
است. که در بیست و چهار هزارگزی شمال 
باختری ده دوست‌محمد و پانزده هزارگزی 
راه مالرو ده دوست‌محمد به تخت شاه واقع 
است. جلگه‌ای گرم و معتدل است و ۶۵۶ تن 
سکنه دارد. آب آن از رود هبرمند و محصول 
آن غلات و لبنیات و صیفی است شغل اهالی 
آنجا زراعت و گله‌داری و قالیچه و گلیم و 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنغرافیایی ایران ج ۸). 
تبه کل. [تَّپ پک ] ((خ) دهی از دهستان 
سنجابی شهرستان کرمانشاهان است که در 
دوازده هزارگزی شمال خاوری کوزران و 
کنار رودخانة کهناب واقع است دشتی 
سردسیر است و ۱۷۵ تن سکنه دارد. اب آن 
از سراب سلطان‌حاجی و محصول آنجا 
غلات و صیفی و توتون و حبوبات و لبنیات و 
میوه است و سیب آن بخوبی در سنجابی 
مشهور است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد و در تابستان اتومبیل 
میتوان برد. در زمستان گله‌داران آنجا به 
گرسیر حدود قصر شیرین میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
تیه کویکت. [تّپ پ ی ] (() دی از 
بخش روانسر شهرستان سنندج است که در 
هفده هزارگزی جنوب روانسر و یکهزار گزی 
باختر راه اتومبیل‌رو کرمانشاه به روانسر» 
واقع است. جلگه‌ای سردسیر است و ۷ تن 
سکنه دارد. اپ آن از سراب روانسر. محصول 


آتجا غلات و حبوبات و برنج و صیفی است و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راء 
: اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ايران 


تپه‌لله. 
؟ 

ج ۵ 
تپه گچی. اتَّبٍ پ گ] (اخ) دی از 
دهستانپاالی, بخش چتلوندی شهرستان 
خرماباد است که در دو هزارگزی نمال 
باختری چقلوندی و یکهزار گزی باختر راه 
فرعی چقلوندی به بروجرد واقع است. 
جلگه‌ای سردسیر و مالاریائی است و ۴۲۰ 
تن سکنه دارد. آب آن از رودخانة بابالی و 
محصول آن غلات و لبنیات و صیفی است و 
شغل اهالی آن جا زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان چادربافی است و راه مالرو دارد. 
سا کنان آن از طایفً پیرداده بیرالوند بوده و در 
خانه سکونت دارند و برای تعلیف احشام به 
قشلاق میروند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۶ 
تپه گله. تپ پ‌گ...) ((خ) دهی از بخش 
کرند شهرستان شاه‌اباد است که در یازده 
هسزارگزی جنوب خاور گهواره و سه 
هزارگزی راه فرعی گهواره به شاه‌آباد واقع 
است. کوهستانی و سردسیر است و ۲۲۰ تن 
که دارد. آپ آن از چشمه و محصول انجا 
غلات و حبوبات و لبلیات و توتون و صیفی 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است و 
از تیرةٌ گهواره‌ای هستند و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
تپه لری. اتب پٍ ل] (() دهی از بخش 
روانسر شهرستان سنندج است که در نوزده 
هزارگزی جنوب خاوری روانسر و یکهزار 
گزی‌باختر راه اتومبیل‌رو کرمانشاه به روانسر 
واقع است. دشتی سردسیر است و ۱۶۹ تن 
سککنه دارد. آب آن از رودخانة قره‌سو و 
محصول آنجا غلات و صیفی است و شغفل 
اهالی زراعت است. راه اتومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
تپه لری. تب بٍ ] ((خ) دهسی از 
دهستان خالصةٌ بخشش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان است که در بیست و نه هزارگزی 
شمال باختری کرمانشاه واقع است. دشت 
سردسیر است و ۴۱ تن سکنه دارد آب آن از 
رودخانة رازآور و مسحصول آن غلات و 
حبوبات دیمی و برنج و لبنیات است و شغل 
اهالی زراعت است و راه مالرو دارد. در فصل 
خشکسی مسیتوان اتسومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیائیایران ج۵). 
تپه لله. رسپ پل [] (اخ) دهی از بخش 
سنجابی شهرستان کرمانشاهان است که در 
دو هزارگزی جنوب خاوری کوزران و کنار 
راه فرعی کوزران به چهار زبر واقع است. 
دشتی سردسیر است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از چاه و محصول آنجا غلات و 
حبوبات دیم و لبنیات است و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری ایشت. راه مالرو دارد و در 


تپه‌لنی. 
تابتان اتومبیل میتوان برد و در زمستان | کثر 
سکه آنجا به گرمیر حدود مرز ایران و 
عراق میروند. (از فرهنگ جترافیائی ايران ج 
۵ 
تپه‌لنی. ات پ ل | ((خ)۲ شهری به آلبانی 
که‌بر کنار رود «ویوزا» " واقع است و ۲۰۰۰ 
تس سکنه دارد و موطن علی پاشا است. 
سامی‌بیک نام اين شهر را «تی‌دلن» و ضیط 
فرنگی آن را «تپهلن» " آورده و افزاید: 
قصبه‌ای است در آلبانی در خطه «طوسقه‌لق» 
و این قصبه حا کمنشین سنجاق «ارکری» از 
ولایت یانیه " است و در شمال ارکری بفاصله 
۷ هزار گز و در شمال غربی نهر یانیه بفاصلة 
صدهزار گز و در ساحل غربی نهر «ویوسه»۵ 
قرار دارد. (از قاموس الاعلام ترکی), 
تپه‌محمدی. تپ پ م ح] ((خ) ده 
کوچکی‌از دهستان نجف‌آباد شهرستان بیجار 
است که در ده همزارگزی شمال خاوری 
نجفآباد و کنار شوسه بیجار به ستندج واقع 
است و ۴۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران ج ۵ 
تپه‌مرجان. اتب ب م] ((خ) دهی جزء 
دهستان بهنام عرب است که در بخش ورامین 
شهرستان تهران و بیست و پنج‌هزارگزی 
جنوب ورامين کنار راه شوسء دوازده‌امام 
راقع است. جلگه‌ای معتدل است و ۶۶ تس 
بکنه دارد. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و صیفی و شغل اهالی آنجا زراعت 
است. راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 
تپه مکی. [تّ‌پ پ ] (خ) دهی از دهستان 
باراندوزچای است که در بخش حومة 
شسهرستان ارومیه و در بیست و شش 
هزارگزی چنوب خاوری ارومیه و یکهزار و 
پانصد گزی خاور شوسه مهاباد به ارومیه واقع 
است. جلگه‌ای معتدل و سالم است و ۳۶۹ تن 
سکه دارد. اب آن از درين قلعه و محصول 
آن غلات و توتون و انگور و حبوبات و 
چفندر است شغل اهالی آنجا زراعت و 
صنایع دستی آنان جوراب‌بافی است. راه 
ارابه رو دارد و از شوسه مهاباد میتوان اتومبیل 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
تپه مورندین. [نْپ پر (اخ) نام ه‌ای 
به «ولاشت» از دهات ساری. رجوع به 
سفرنامهٌ مازندران رابینو بخش انگلیسی 
ص ۱۲۲ و ترجم وحید ص ۱۶۴ شود. 
تپه مولا. تپ پٍم] ((خ) دهی از دهستان 
در کوه است که در بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد و در نه هزارگزی خاور چقلوندی و 
نه هزارگزی جنوب راه شوسه فرعی خرم‌آباد 
به چقلوندی واقع است. کوهستانی و سردسیر 


است و ٩۰‏ تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و 


محصول آن غلات و صیفی و لبنیات و شقل 
اهالی زراعت و گله‌داری است صنایع دستی 
زنان فرش و سیاه‌چادر بافی است. راه مالرو 
دارد و سا کنان از طایفه بیرالونداد و در خانه و 
چادر بر میبرند و برای تعلیف احشام به 
قشلاق میروند. (از فرهنگ جقرافیایی ایبران 
چ ۶ 
تپه مو لا تپ چَّعَ] ((خ) دهی از دهتان 
کمازان شهرستان ملایر است که در سی و سه 
هسزارگزی جنوب شهر ملایر و هیجده 
هزارگزی جتوب راه شوسه ملایر به اراک 
واقع است. کوهستانی و مسعتدل است و ۷۶۷ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصول 
آنجا غلات و صیفی است و شغل اهالی 
زراعت است و صنایع دستی زنان قالی‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵ا. ۰ 
تپه میراحمد. [تَّبٍ پاع] ((خ) دهی از 
دهتان کند کلی بخش سرخس شهرستان 
مشهد است که در هشت هزارگزی شمال 
باختری سرخس واقع است. جلگه‌ای 
گرمسیراست و ۱۱۰۰ تن سکنه دارد آب آن 
از قنات و هریررود و محصول آن غلات و 
پنبه است. شغل اهالی آنجا زراعت و مالداری 
و قالیچه و شال‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج .4٩‏ 
تیه نادر. [تَپٍ پ د] ((خ) دهی از دهستان 
پائین‌ولایت است که در بخش فریمان 
شهرستان مشهد و در شصت و چهار 
هزارگزی خاوری فریمان و چهار هزارگزی 
باختر راه مالرو عمومی شاهین‌گرماب به 
خارزار واقع است کوهستانی و معتدل است و 
۱ تن سکنه دارد. اب آن از قنات و 
محصول آن غخلات و بنشن و شغل اهالی 
زراعت و مسالداری و قالیچه‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
4 
تپهنده. [) ((خ) قلعه‌ای بهند از نواحی 
دهلی. رجوع به تبرمانده و تاریخ حبیب‌السیر 
ج خیام ج ۲ص ۶۲۰شود. 
تپه نوشیروان. اسب بَّ) (اخ) دصی از 
دهتان ذهاب شهرستان قصر شیرین است 
که‌در چهارده هزارگزی شمال سرپل ذهاب و 
کنارراه فرعی به اویسی واتع است» دشتی 
گرمیر و مالاریائی است و ۲۵۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از نهر ولاش و محصول آنجا 
غلات و لبنیات و برنج و توتون و صیفی است 
و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۱). 
تپه پزدان. نب بٍ ی ] ((خ) ده کوچکی 
از دهتان خزل شهرستان نهاوند است که در 
سی و شش هزارگزی شمال باختری شهر 


تپیدنی. ۶۴۲۳ 


نهاوند واقع است و ۴۰ تن سکته دارد. (از" 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج)- 
تپی دگیی. ات د /د] (حامص) تپیدن. رجوع 
به طییدگی و تپیدن شود. 
تییدن. [ت د] (مص). طپیدن. به طای حطی 
نوشتن رسم متأخرین است. (غیاث اللغات). 
معرب آن طبیدن باشد با پای ابجد. (برهان). 
بیقراری و اضطراب تمودن. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ نظام). اضطراب و 
بیقراری. (غیاث اللغات از بهار عجم). |ااز 
جای برجهیدن. (از صحاح الفرس). از جای 
جستن و رزیدن. (برهان) (از فرهنگ نظام) 
(ناظم الاطباء). جنبیدن و لرزیدن. (شسرفنامة 
مستیری). لرزیدن باشد مشروط به بیم. 
(فرهنگ خعلی کتابخانة سازمان). حرکت از 
روی عسدم اختیار نمودن. ||تچیدن دل و 
رگ؛ضربان نمودن آنها. (ناظم الاطباء): 
چو آواز پای ستوران شنید 
فلاطوس را دل یکی برتچید. 
عنصری (از صحاح الفرس یادداشت بخط 
ملف). 
رزبان آمد و حلقوم همه بازبرید 
قطره‌ای خون بمثل از گلوی کس نچکید 
نه بنالید از ایشان کس, نه کسی بچید 
بازآمد همگان را سوی چرخشت کشید. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۳۱). 
ز تپیدن دل خود شب هجر در عذایم 
که‌درو نمی‌تواند که غمت قرار گیرد. 
ولی دشت بیاضی (از فرهنگ جهانگیری). 
دل می‌تپدم مدام کایا چه شود 
دوریت ماد هرچه پادابادا, ؟ (از انجمن ارا). 
از پریدتهای رنگ و از تپیدنهای دل 
عاشق بیچاره هر جا هست رسوا ميشود, 
؟ (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
|اگرم شدن. (غیات اللغات) (فرهنگ نظام) 
در اوستا تب و در سسکریت تپ و در 
پهلوی تپستن موجود است بمعنی گرم شدن و 
روشن شدن. (فرهنگ نظام). |[بمعنی کمین 
کردن هم آمده است. (برهان). کمین کردن و 
دام نهادن. (ناظم الاطباء) رجوع به تپ و 
پاک و تپش و طبیدن شود. 
تپیدان. [ت 5] (مص) (منحوت از تچمق 
ترکی) متعدی آن تپاندن. به فشار جای 
گرفتن: زنها و بچه‌ها بدیدن امنیه همگی 
پیدند توی اغل‌هاشان. (بادداشت بخط 
عرحوم دهخدا. 
تییدنی. [ت د] (ص لیاقت) (از: تچیدن + 
«ی») لیاقت. رجوع به طبیدنی و تپیدن شود. 
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۴ تپیده. 


تپید۵. [ت ذ /د] (ن‌مف) از تپیدن. رجوع به 


تپیدن شود. 
تپی نامبوس. اْ] (۱خ)۲ قسبیله‌ای از 
بومیان برزیل. 


تت. [ت] ((خ)۲ (عید...) یکی از مراسم 
مذهبی است که بوسیلژٌ مردم «آنام» رسیت 
یافت. این عید در اولین روز سال چینیان (بین 
بسیستم ژانویه و نوزدهم فوریه) ببر‌گزار 
میگردد. 
قت. تٍ] (اخ)" شط کسوچکی است در 
جنوب فرانسه که از پیرنة شرقی سرچشمه 
گرفته وارد دریای مدیترانه میشود و صد و 
بیست هزار گز طول دارد. 
مت | (()" مرکز بخشی در شهرستان 
«دیپ»االت که در ایالت «سن مارتیم» ۶ و 
پر کنار راء‌آهن «رون» ۲ به «دیپ» واقع است 
و ۷۲۰ تن سکنه دارد. 
تتاء [تَّ ] (اخ) شهرکی است بمصر از جانب 
فرودین آن و آن را « کورة تمٌی» و «تتا» 
گویند.(از معجم البلدان ج ۲ ص ۳۶۶). 
تقاءن. [تّ 4](ع سص) حیله و فریب 
کردن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تتاءن 
صید؛ خدعه و فریب دادن آن چنانکه ادن 
شکارچی گاه از اين طرف و گاه از آن طرف. 
(قطر المحیط) (از اقرپ الموارد). آمدن شکار 
راگاه از چپ و گاه از راست آن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به تشن شود. 
تمائی. [تَّ) ((خ) ضم‌الدین محمدبن 
ابراهیم مکنی به ابوعبدائّه حائی مالکی. وی 
قاضی‌القضاة مصر و مردی خویشتن‌دار و 
فاضل و عفیف و متدین بود. مدتی بکار قضا 
مشغول شد و سپس آن را ترک گفت و به 
تدریس و تصنیف پرداخت و در فرایض یدی 
طولی داشت و پسی از سال ٩۳۰‏ ه.ق. 
درگذشت. (از معجم المطبوعات ج ۲ستون 
۵ در هدية العارفین وی را محمدین 
ابراهیم‌ین خلیل شمس‌الدین مالکی قاضی 
ضبط کرده و وید در ٩۹۴۲‏ ه.ق.درگذشت. 
او راست: البهجذالسنية. تنويرالمقالة فی شرح 
الرسالة. جواهرالدرر فی حل الفاظالمختصر. 
خطط السداد و الرشد فی‌لفروع. فتحالجلیل 
فی شرح الفاظ الشیخ خلیل. و جز آن. (هدیة 
الهارفین ج ۲ ص۲۳۶). رجوع به اعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۸۲۲ شود. 
تتائیی. [تَّ] ((ج) بوسف‌ین حسن. او راست 
«الرساله» که محمدین ابراهیم آن را بنام 
«تسئویرالمقاله» شرح کرده است. (هدية 
لعارفین ج ۲ ص ۲۳۶). 
تتابع. [تَ بْ] (ع مص) پیاپی درافتادن. 
(زوزنسی). پیاپی شدن. (زوزنی) (دهار) 
(ترجمان علامة جرجانی) (غیاث اللغات) 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


توالی. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). توالی و 
پشت هم درآمدن. (فرهنگ نظام): تتابعت 
الاخبار اذا جاء بعضها فی اثر بعض. (اقرب 
الموارد). |[با یکدیگر پس‌روی کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||متناسب و مشابه 
بودن. (ناظم الاطبام). 
قعا تس. (تَ تِ] (اخ)۸ خسدای اعسظم از 
خدایان مشترک هم مردم کل . 
تقاو. تَ ] ((خ) تاتار است که آن ولایتی باشد 
از ترکستان که مشک خوب از انجا آورند. 
(برهان). تتار و تتر همان تاتار و تتری 
منسوب بدان. (فرهنگ رشیدی). مخفف تاتار 
است. (فرهنگ نظام). تاتار. (ناظم الاطباء) 
(انجمن آرا) (آنندراج): 


نوک سر کلک او قبلة درٌ عدن 

خاک‌سم اسب او کمبةُ مشک تتار. ‏ خاقانی, 
آهو از سنبل تتار چرید 

نه به مشک است زنده نام تتار. خاقانی. 


تتار را موضع اقامت... واد غیرذی‌زرع است 
با طول و عرض. دور آن زیادت از هفت 
هشت ماهه راه است. طرف شرقی با ولایت 
خطای دارد و طرف غربی با ولایت ایفور و 
شمال با قرقیز و سلنکای و جنوب با جانب 
تلکت و تبت. (جهانگشای جوینی). 
هیچ شک می‌نکنم کاهوی مشکین تتار 
شرم دارد ز تو مشکین خط آهوگردن. 

سعدی. 
|اترکان آنجا را (تاتار را) نیز تتار خواند. (از 
برهان). مردم تاتار. (ناظم الاطباعا؛ 
تو گفتی که در خط زنگبار 
ز یک گوشه نا گه‌درآمد تتار. 
که‌در سینه پیکان تیر تتار 


(بوستان). 
بسی بهتر از قوت ناسازگار. (پبوستان). 
همین دیدم از پاسبان تتار 
دل مرده و چشم شب زنده‌دار. (بوستان). 
بهمة معانی رجوع به تاتار و تتر شود. 
تقاز. (تَ] ((خ) از امرای دولت ستطان 
غیاث‌الدین, مسعودین محمد سلجوقی است 
که‌وی را صاحب بزرگ میگفتند و بسال ۵۴۳ 
ه.ق.به قتل رسید. رجوع شود به اخبارالدولة 
السلجوقیه ص ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۸۰۱۱۷ ۰۱۲۰ 
تنارچه. [تَ ج /ج ] () نوعی از تیر باشد و 
پیکان خاصی هم دارد. (برهان). نوعی از تیر. 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). 
نوعی از اسامی تیرها به اعتبار پیکان. 
(شرقنامهٌ منیری). 
تتارکك. (ت ر] (ع مص) با یک‌دیگر دست 
بداشتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع): 
تتارک‌الامر بینهم؛ ترکوه. (اقمرب السوارد) 
(قطر المحیط). 
تقاری. [تَ] (ص نسبی) منسوب به تتار, 
(ناظم الاطباء). تاتاری. تتری. که از سرزمین 


تتام. 
تاتار و یا تتار و تتر باشد. مردم تاتار و با 
هرچیز موب بدان؛ 
گل‌بهاری بت تتاری 
نبیذ روشن چرا نیاری؟ 
رودکی (از احوال و اشعار رودکی تالیف سعید 
نفیسی ج ۲ص ۵۴۴. 
دل باز ده بخوشی " ورنه ز درگه شه 
فردات خیل‌اشی ترک آورم تتاری. 


منوچهری. 
در قطر؛ باران بهاری چه توان گفت 
در نافة آهوی تتاری چه توان گفت. سعدی, 
چه باد خوش‌نفس بود اینکه بشکست 
به یک دم قیمت مشک تاری. ابن یمین. 


رجوع به تاتار و تتار و تتر شود. 
تتافل. (تّ فب )(ع !اج تثفل. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), رجوع به تتفل شود. 
تتال. [تِ ] ((خ) دهی جزء دهستان قشلات 
افشار بخش قیدار شهرستان زنجان است که 
در سی و هشت هزارگزی جنوب باختری 
قیدار و بیست و شش هزارگزی راه عمومی 
واقع است. کوهستانی و سردسیر است و ۵۴ 
تسن سکنه دارد. آب آن از چشمه‌سار و 
محصول آنجا غلات و شغل اهنالی زراعت و 
قالبچه و گلیم و جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
تقالع. [ت لْ) (ع مص) گردن ستبخ کردن و 
سربلند کردن در رفتار. (از قطر السحیط) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
تتالی. تّ] (ع مص) در پی یکدیگر شدن 
امور. (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء). || آسدن 
سسواران پسی در پی. از ناظم الاطباء: 
جاءت‌الخیل تتالیا؛ ای محابعة. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب), 
تتالیان. [ت] ((خ)۲ قومی که پسر پادشاه 
آن. ارشک بزرگ» بر آن‌تیوخوس شورید و 
پارتها را از قید حکومت مقدونها خلاص 
کرد.رجوع به ایران باستان ج ۲ ص۲۵۹۵ و 
۷ شود. 
تعام. (ت تام ] (ع عص) آمدن همه قوم و 
تمام شدن آنها. (از قرب الموارد) (از قطر 
المحیط). آمدن همة آنها و تمام شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). منهالحدیث: فتتامت 
الیه قریش؛ ای جاءته متوافرة متتابعة. (منتهی 
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تتاون. 


الارب) (ناظم الاطبام). 
تقاون. ات و) (ع سص) تستاءن. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء): هو یسازن للصید اذا جاءه مرة عن 
یمینه و مرة عن شماله.(اقرب الموارد) (قطر 
المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به تتامّن شود. 
تنایع. آت ی ] (ع مسص) اقدام کردن در 
امری برخلاف مردم. (از آقرب السوارد) (از 
قطر المحیط). ||بر روی درافتادن و تمادی و 
سرعت نمودن در شر. (از اقرب الصوارد) (از 
قطر المحیط). بر روی درافتادن در بدی و 
سرعت نمودن. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |استیهیدن در چیزی. (از قطر 
السحیط). ستیهیدن و خودرایی نمودن. 
ااایستاده شدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): تستایع للقیام؛ اسقل لهّ. (قطر 
المحیط). ||جنبانیدن شتر کتفهای خود را در 
رفتن. (از قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||پیاپی درفتادن. ||ازدحام نمودن. 
]| خویشتن را سست انداختن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). | گذشتن باد بر برگ. (از قرب 
الموارد) (از قطر المحیط). ناوانیدن باد سرگیاه 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تتام. [ت ء] (ع مص) تسْم. هسمزاد. (منتهی 
الارب). 
تقبرکک. ات ب ] ((خ) (جنگل ...۱6 سلسلة 
تپه‌های پردرختی در آلمان که پر جلگه‌های 
وستفالی ۲ مشرف است. لژیونهای واروس ۳ 
بال نهم میلادی در آنجای منهزم گشت. 
تقبع. تب بْ] (ع مص) از پی‌فراشدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). پیروی کردن. 
(غیاث اللغات) (انندراج). پیروی و متابمت. 


(فرهنگ نظام). |اپی در پی طلب کردن. (از " 


اقرب الموارد)(از طر المحیط). طلب کردن 
کسی را برفتن در پی آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). در پی چیزی رفتن بطلب آن. 
(غیاث اللغات) (انندراج). با جد و جهد 
چیزی را طلب کردن, (نظم الاطباء), فحص 
و تلاش. (غیاث اللغات) (آتدراج) (السنجدا 
(تاظم الاطباء). کوشش. (ناظم الاطیاء). 
جستجو و تفعص. (فرهنگ نظام): تا همت 
بتحصیل علم و تتبع اصول و فروع آن 
مصروف گردانید. ( کلیله و دمنه). از سمرقند بر 
عزیمت تتبع ایشان بر راه بخارا بجاتب جند 
رفت. (جهانگشای جوینی). 

تتبعات. ات ت ب بٌ] (ع () تتفحصات و 
تجسات. (ناظم الاطیاء). ج تتبع. رجوع به 
تبع شود. 

تتبع کودن. [تْ تب ب ک 5] (اسص 
مرکب) پژوهش. پی‌جویی. طلب کردن. 
تفحص کردن: و گفت تبع میکن تا این کیست 


که میگویند پیغمبر خواهد بود. (فارسنام این 
البلخی ص .)٩۷‏ روی بحضرت نهاد و جانیان 
را تبع کرد و بعضی را یدست آورد و مثله 
کرد.(ترجمهٌ تاریخ یمینی چ ۱تهران ص 0۷۷. 
و طایفهً ایشان را تتبع کرد تا همه را نیست 
گردانید و سیاست فرمود. اترجمة تاریخ 
یمینی ایضاً ص ۳۹۹). این رئیس جماعت 
متا کله‌را تبع کرد و همرچه در ایام فته 
برشوت گرفته بودند از ايشان بستد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ایضاً ص ۴۳۷). ||پیروی کردن. 
متابمت 
تتبع سخن کس نکرده‌ام هرگز 
کی‌نکرده بمن فن شعر را تلقین. صائب. 
تتیب. [تّ) (ع مص) هلا ک‌کردن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی) (صراح). هلاک 
کردن کسی راء (اقرب الموارد) (قطر المحیط) 
(منتهی الارب). ||زیان و هلا کی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||تبا لک گفتن کسی 
را.(اقرب الموارد) (قطر المحیط): تب تتبیا, 
بطریق مبالفه است؛ یمنی بسیار هلا کی باد او 
راء (متهی الارب). 
تقبیر. [ت] (ع مص) هلاک کردن. (تاچ 
المصادر ببهقی) (ترجمان علامه جرجانی) (از 
آقرب السوارد) (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||شکستن. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تقبیع. [تّ] (ع مسص) از پی فرا شدن, 
(زوزنی), طلب چیزی کردن؛ برفتن در پی آن. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء), 
تتبیل. [تَّ] (ع مص) تابل ریختن در دیک. 
(اقرب الموارد) (از قطر المحیط). دیگ‌افزار 
ریخ در فیگ: (منهی الارب) (ناظم 
الاطباء), 
تتبین. [ت ] (ع مص) باریک کردن. (تاج 
المصادر بیهقی نسخة خطی کتابخانة سازمان 
ورق ۱۸۰ ب). باریک‌ینی کردن. (قطر 
المحیط). ریزه کاری و باریک‌بینی کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
رجوع به تاج العروس ج ٩ص‏ ۱۵۲ شود. 
||کاه در کاهدان گذاشتن. (اقرب الصوارد) 
(قطر المحیط). 
تنج لححری. [] ([خ) مکنی به ابوالشتح. 
وی در جمادی‌الاولی سال ۳۱۳ ه.ق.بنه 
تفای برادر خود ابوالفوارس مشترکاً عهددار 
شحنگی قسمت شرقی بغداد شدند و در 
ذی‌الحجهة همان سال از این شغل معزول 
گردیدند.رجوع به الاوراق ص ۸۲ و ۸۵ شود. 
تقو. [تَ تَّ] (اخ) بمعنی تاتار است که ولایتی 
باشد مشک‌خیز. (برهان). مخفف تاتار که 
شهری است در ترکستان. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). مخفف لفظ تاتار است. (فرهنگ 


سرا ۶۴۲۵ 


تظام), تاتار. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
تتار. تاتار. (از فرهتگ رشیدی) (از شرفنامة 
منیری). منسوب به آنجا را تتری گویند. 
(برهان) (غیات اللغات) (آتندراج). رجوع به 
تاتار و کار شود. |[گروهی از مردم که جایگاه 
آنان میان بحر خزر و چین و هندوستان است. 
از لمنجد). تاتاری. (ناظم الاطباء). تتر و 
تساناره شعه‌ای از ترکان دشت قبچاق. 
(فرهنگ خطی کتابخانة سازمان). قوم مغول. 
رجوع بتاریخ این‌اثیر ج ۱۲ صص ۱۶۲ - 
۲ و ص ۲۲۹ شود: 

بخندید کز روز جنگ تتر 

پدر کردم آن جنگجویی پدر (بوستان). 
گفت ای خداوند زمین لایق قدر بزرگوار 
پادشه نباشد دست همت به مال چو من گدا 
آلوده کردن که جو جو بگدائی فراهم آورده‌ام, 
گفت که بتتر میدهم. ( گلستان). 
تقو [تَ ت)(ع |) دزی در ذیل قوامیس عرب 
اين کلمه را معادل تَیّریّ و بمعنی چاپار و 
قاصد ۵ آورده است. (دزی ج ۱ص ۱۴۱. 
تقوا. [تَ ] (هزوارش, ) بلغت زند و پازند 
تابستان را گویند که در مقابل زمستان است. 
(برهان) (از ان_جمن آرا) (از آن ندرا اج). 
هزوارش «تترا» * پهلوی همین ۲ تابستان. 
(حاشية برهان چ معین), 
تقواء (تٍِ] (0*خروس کولی» بسدنوس. 
(فرهنگ فرانسه به فارسی سعید نفیسی) 
نوعی مرغ از خانوداة گالی ناسه؟ که آن را 
بزبان عامیانه خروس کولی "۱ گویند. از 
پرندگان نسبةٌ بزرگ و قوی است با رنگی 
سیاه که سینه‌اش سبز زنگ‌اری و شکمش 
سفید است. این مرغ در جنگلهای کوهستانی 
زندگی میکند و گوشت آن بسیار سطبوع 


است. 


رجوع به خروس کولی شود. 
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۶ تترا. 


ققواء (ت] (ب ونانی. پسیشوند)" مأخوذ از 
«تارا»۲ و «تتاراه ی یونانی بمعنی چهار و 
پیشاوندی است که با بسیاری از کلمات 
ترکیب میگردد و بیشتر در اصطلاحات علمی 
و بمعتی چهارتائی متداول است. چنانکه در 
شیمی برای نامگذاری ترکیبات چهارظرفیتی 
بکار میرود. مثلاً کربن که عنصری است 
چهارظرفیتی در ترکیب با کلر بصورت 
تترا کلرور کرین ظاهر میشود" و در کلماتی 
چون «تترا کورد» بمعنی نوعی از چنگ‌های 
قدیم که دارای چهار سیم بود و «تترادا کتیل» 
چهارانگشتی و «تتراادر» چهاروجهی و 
«تتراسیلاب». چهارسیلابی و «تتراپود» 
چهارپا و غیره آشکار میشود. رجوع به 
ترکیب‌های تترا شود. 
تترااستات سرب. (ت اس ت ش] 
(ترکیب اضافی, | مرکب)* یکی از ترکیبات 
سرب که آن را میتوان بجای بی| کسید سرب 
بمصرف رسانید. رجوع به روش تَهية مواد 
الی دکتر صفوی ص۱۶۸ شود. 
تترابروموفلوئورسنین. ات ز م4 ر 
] ([ مرکب) "یکی از ترکیبات هالوژن‌دار 
که‌بعنوان مواد رنگین بمصرف میرسد. رجوع 
به روش تهية مواد آلی دکتر صفوی ص ۲۳۷ 
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شود. 
تترابروموفنل فتالئین. (ت زر مُ فب نْ 
في ل في ] ([مسرکب) ۲ این ترکیب را برای 
امتحان درمانگاهی کي صفرا بکار می‌برند. 
برای این منظور ۰/۰۶ - ۰/۰۸ گرم از 
محلول ۵ درصد آن را برای هر کیلوگرم وزن 
بدن در ورید تزریق می‌کنند. آمسروزه بعلت 
عدم تحمل دارویی که تولید میکند تقریا 
متروک شده است. (از درمانشناسی احمد 
عطائی ص ۳۴۱). 
تترابرومیت دوکائوچو. ات رز ذ) () 
از ترکیب کائوچو با برم" بوجود می‌آید. 
رجوع به گاه‌شناسی ابتی ص ۱۸۳ شود. 
تترا پلولید. ات [] () یکسی از اشک‌ال 
کرموزومی موجود زنده است. رجوع به 
جانورشناسی عمومی دکتر فاطمی ج ۱ 
ص۱۶ و بیولوژی ورائت دکتر خبیری 
ص ۱۸۴۶ شود. 
تقرا پول. [ت ] ((ج) (چهار قصبه) این اسم 
از طرف یونانیهای قدیم بعض نواحی اطلاق 
میشد که شامل چهار قصبه باشد. مشهورترین 
نها محلی بود در سوریه شامل قصبه‌های 
انطا کیه, لاوفیه. افامیه, سلفکیه و در یونان 
جز اینها بهمین نام نواحی دیگری نیز وجود 
داشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
ققراد. (ت] (0* گونه‌ای کرموزوم در وهله 
«دیلوتن» "۲ که در اين مرحله دو شکاف در 
طول کروموزومهای هر زوجی ظاهر شده 


بقسمی که چهار عنصر کروموزومی نمایان 
میگردد. رجوع به جانورشناسی عمومی دکتر 
فاطمی ص ۳۵ و گیاه‌شناسی حبیب‌الّه ثابتی 
ص ۴۶۳ شود. 
تترادینام. (تِ) (۲۲۵ چهار پرچم طویل از 
شش پرچم تیر؛ کلم را نامند: نباتات تیرءُ کلم 
دارای شش پرچم‌اند و چهار پرچم آنها 
طویلتر از دو پرچم مباشد و ترادینام نامیده 
میشود. (گیاه‌شناسی بو له ثابتی 
ص ۴۱۳). 
تترارم. (تِ رٍ) (۲۲۵ از اصطلاحات نظامی 
و بحرپیمائی یونان: کشتی‌های جنگی که 
چهار صف پاروزن داشت و در چهار طبقه 
جامیگرفتند بهکس تررم که دارای سه طبقه 
بود. (ایران باستان ج ۲ص ۷۷ح). 
تترارنکیده آ. [ت د] (۱۳۷ یکی از 
راسته‌های رده فرعی از رده اصلی ستدها یا 
کرمهای نواری است. جانوران ابن راسته 
دارای چهار خرطوم مباشند و انگل ماهیان 
هستند. رجوع به جانورشناسی سیستماتیک 
دکتر آزرم ص ۱۶۹ شود. 
تتوافیلیده آ. [ت د] (۲6 یکی از 
راسه‌های رد؛ فقرعی از رد؛ اصلی 
سستدهاه" یبا کرمهای نواری میباشد. 
جانوران ایین راسته انگل مهره‌داران 
خضون‌سردند. رجوع به ج‌انورشناسی 
سیتماتیک دکتر ازرم ص ۱۶۹ شود. 
تقرا کلراتان. ات ک ((]() یکی از 
شتقات هالوژن‌دار که در زمر: حلالهای 
گرانبها پشمار می‌آید و در عین حال جزو 
کاتالیزرهای کلروراسیون میباشد. رجوع به 
روش تهيذ مواد آلی دکتر صفوی ص ۲۳۷ و 
۴ شود. 
تترا کلرور اتیلن. [ب 3 رٍ ! ۱4 ۳0 
مایمی است که در ۱۲۱ درجه حرارت بجوش 
می‌آید. خاصیت سمی و درجه جذب شدن آن 
از تترا کلرور دوکرین کمتر است و در کرمهای 
پرندگان مخصوصاً «هترا کیس»۱۲ کبوتر 
بمقدار ۰/۱- ۰/۲ سانتیمتر مکعپ برای هر 
کیلوگرم وزن حیوان بسیار موثر و بعلاوه در 
مورد آسکاریس و «ان‌سینر» ۱۸ سگ و گربه 
و سایر کرمهای مدور حیوانات نیز تأثیر دارد. 
(از درم‌انشناسی احمد عطایی ص‌۴۱۸). 
رجوع به تترا کلروردوکرین شود. 
تترا کلرور پلاتین. [ت رپ ] (۲۵ از 
ترکیب‌های طلای سفید است که توسط فرمل 
در محلول قلیایی احیاء میشود و سیاه طلای 
سفید» ۲۳ به دست می‌آید. رجوع به روش 
تهية مواد الی دکتر صفوی ص ۲۱۳ شود. 
تترا کلرور دوکربن. ات لد ک بّ] 
() ۱ خواص فیزیکی و شیمیایی "۳: مایعی 
است بی‌رنگ, خنثی, قابل اشتعال با طعمی 


تتراکلرور دوکربن. 
لب‌گز و شیرین و ستگین تر از آب (وزن 


مخصوص آن ۱/۶۲ مباشد). با بوئی نزدیک 
ببوی اتر یابوی کلروفرم تقریباً در آب 
غیرمحلول میباشد. مواد چربی و ید و کافور و 
اسانس‌ها و موم‌ها و لسیتین‌ها ۲۳ و اغلب 
اجسام آلی را حل میکند این جسم یرای 
خاموش کردن حریق‌ها بکار میرود و در 
تیجه احتراق آن گازهای سمی و محرک 
تولید ميشود. 

خواص فیزیولوژیکی: 

تترا کلروردوکربن مانند کلروفرم یک عنصر 
ببهوشی میباشد ولی بعلت خطرنا ک‌بودنش 
مورد استعمالی ندارد زیرا موجب ضعف و 
بی‌حالی زیاد و اختلالات دستگاه گوارش 
میگردد. اگر مقدار زیاد آن را در داخل بدن 
تجویز کنند موجب آثار و علائمی میگردد که 
نظیر علائم و تأثیرات کلروفرم میباشد یعنی 
موجت نقعت اعبال سلسلد اعضانب:ترگاشن 
شده و پس از مدتی باعث مسمومیت مزمن و 
بروز برقان میگردد. جذب تترا کلرور دوکربن 
بیشتر در مجاورت مخاط روده‌های کوچک 
صورت میگیرد و وجود الکل و اجسام چربی 
در روده‌ها جذب آن را اسان میکند, از این 
جهت در موقع تجویز آن باید از مصرف الکل 
و اجسام چربی‌دار خودداری کرد. جذب 
املاح کالسیم از خاصیت سمی تترا کلرور 
دوکسرین می‌کاهد. باید دانست که دفع 
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3 - ۰ 
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تتراکن. 

تترا کلرور دوکرین بیشتر از راه ریه صورت 
د. 

تعرا کلرور دوکرین دارای غامیت ضد عفونی 
و خاصیت انگل‌کش (انگل‌های خارجی) 
میبانشد و آن را برای ضدعفونی کردن زخمها 
توصیه میکنند. بعلاوه ثپش و رشک را نیز از 
ای و اختلالات پوستی نیز 
از آن استفاده میکنند... تترا کلرور دوکربن از 
جملة داروهای ضدکرم موثر میباشد و 
مخصوصاً در کرمهای گرد از قبیل « آنکی 
لوستوم»! وآسکاریس و استرونگل تأثیر 
کرده‌و برای کشتن لاروهای «استر» ۲ است و 
برای دفع زالوی کبدی گوسفند و ببز و گاو و 
بالاخره برای دفع «هامن شوس»" اسب آن را 
بکار میبرند. 
اشکال دارویی: تترا کلرور دوکربن را مخلوط 
با آب آشامیدنی یا شیر یا قدری روغن (یک 
در پنج) یابطور خالص بشکل کاپسول 
ژلاتینی و غیره میدهند. بهتر است حیوانات را 
در حالت ناشتا گذارده و سپس دارو را تجویز 
کنند معمولاً مسهل را توأم با دارو و یا بعد از 
آن ميدهند. نوع مسهل باید نمکی باشد. در 
انسان سولفات دومانیزی را تجویز میکنند در 
مورد «انکی لوستوم دندنالیس»۲ بهتر است 
روغسن کنوپود را به نسبت یک پنجم و 
تترا کلرور دوکربن را به نسبت چهار پنجم 
مخلوط کنند. مقداری برای کپلک: گاو مسن 
۰ سانت انتیمتر مکعب یا ۶گرم. 
گوساله بیش از یکسال ۱۰ سانت 
۶ گرم 
گوساله یکاله و کمتر از یکال ۵ سانیمتر 
مکعب یا ۸گرم. 
گوسفندو بز ۱ سانتب 
مقدار دفع کنیا 
اسب ۵۰ - ۶۰ سانتی‌متر مکعب یعنی ۸۰ - 
۰ گرم برای هر کیلوگرم وزن. 
کره‌اسپ ۲۰ - ۳۰ سانتی‌متر مکمب یا ۳۰- 
۰ گرم 
گوسفند ۱ - ۵ سانتی‌متر مکعب. 
در انان 7۸-4۴ سانتیمتر مکعب برای هر 
کیلوگرم وزن بدن یعنی مجموعاً ۲/۵ - ۵ 
سانتی‌مترمکمب برای انسان بزرگ. 
تترا کلرور دوکربن از جملهٌ سموم کبد میباشد 
و هر قدر جراحات و بثورات کبدی شدیدتر 


نتیمتر مکعب یا 


انتیمتر مکعب یا ۱/۶ گرم. 


باشد خاصیت سمی آن نیز بیشتر ظاهر 
میگردد. در انسان و حیوانات مقادیر زیاد آن 
موجب تشنج و تقلیل قند خون میگردد. در 
حیوانات باید ابتدا با تجویز مقادیر کم 
حاسیت دامها را مورد دقت قرار داد و حتماً 
تام خالضی را تضویز سوق 

موارد منم شده: 

بجز در حیوانات میتلا به کپلک باید از تجویز 


ققوامو. [ م) (!) ۲ گلهایی 


تترا کلرور دوکربن در حیوانات مبتلا به 
پثورات و جراحات کبدی و کلیوی و در 
بیماری سک جوان و اختلالات معدی و 
معوی در حیوانات بسیار جوان ن یا خیلی پیر و 
گاوهای ثیرده خودداری نمود. الق در 
آمریکا و اروپا و در آغلب ممالک دنیا و ایران 
اجسامی را که دارای خواص تترا کلرور 
دوکرین میباشد و عاری از معایب آن است 
برای دفع کرمهای گرد و زالوی کبدی بکار 
برده‌اند از این جمله تترا کلروراتیلن است. (از 
درمانشناسی احمد عطائی صص ۴۱۶ - 
۸ رجوع به تترا کلروراتیلن شود. 


تفآ کن. [تِ کب ] ((* چسهار فسندقه: در 


نباتات تيرة گاوزبان و نعنا از دو حجره 
تشکیل یافته و هر حجره آن حاوی دو 
تخمک یا در دانه صبباشد. پس از رسیدن 
میوه, در جدار تخمدان چین‌خوردگی ظاهر 
شده و هر حجرة آن بدو حجره منقم میگردد 
و بدین طریق در داخل کابة آن چهاراً کن که 
هر یک از آنها از نیم کارپل بوجود آمده و در 
داخل هر یک. یک دانه قرار گرفته است دیده 
میشود. این میوه‌ها را تتراً کن مینامند. 
(گیاه‌شناسی حییب اه ثابتی ص 4۵۲۱. 


تترا گالا کتورونیت. رت ثْ] ۲ 


(اسید...) یکی از ترکیبات گالا کتوزاست که از 
هیدرولیز اسید پکتیک پولی هولوزیدی که در 
غشاء چغندر وجود دارد بدست می‌اید. 
رجوع به گیامشناسی حبیب‌اله ثابتی ص ۴۴ 


شود. 


تقوالین. اتِ] () از ترکیهای شبمیائی. 


رجوع به روش تهيهٌ مواد آلی دکتر صفوی 
ص۳۳۲ شود. 


تترالین سولغنات دوسدیم. ات ف 


دس ی ] () از ترکیهای شیمیایی. رجوع به 
روش تهیهٌ سواد الی دکتر صفوی ص ۳۳۲ 
شود. 


تتوالین سولفونیکت. (تِ ف] () از 


ترکیبهای شیمیانی: رجوع به روش تهيه مواد 
آلی دکتر صفوی ص ۳۳۳ شود. 
1 که پیراسون آنها 
چهارتطعه‌ای باشد: نباتات یکلیه‌ای غالیا 
دارای گلهای تریمر میباشد یعنی هر پیرامن 
آنها دارای سه قطعه است. بعضی نباتات 
تترامر و بعضی ....( گیاه‌شناسی حبیب ال 
ثابتی ص ۴۳۵). 
تت رام نس. ات ن ] ((خ)(.. صیدایی). 
یکی از اشخاص معروف بحریة خشایارشا در 
جنگ با یونان که پس از فرماندهان بحری 
قرار داشت. وی پسر آنیسوس؟ بود. رجوع 
به تاریخ ایران پاستان ج ۱ص ۴۷۱ شود. 
تقوانیی. تْ) ((خ) ۳" یکی از ولایات 
اسیای صغیر در زمان پادشاهی اردشیر دوم. 


تتردن. ۶۴۲۷ 


رجوع به ایران ن باستان چ ۲ص ۱۰۹۹ شود. 
تترانیترو دی متیل آنیلین. (تِ ز م] 
() از اج‌ام آلی. . رجوع به روش تهی 4 سود 
آلی دکتر صفوی ص ۱۳۳ شود. 
تتر هیبر ید بسم. [ت] () ام_طلاح 
بیولوژی. . رجوع به بیولوژی ورائت دکتر 
خبیری ص ۵۲ شود. 
تترلب. [تَّ تَز ژ] (ع سص) خا ک‌آلوده 
شدن. (اقرب الموارد) (قطر المحیط) (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (المنجد). || خاک‌گشتن. 
خاک شدن. (اقرب الموارد) (قطر السحیط) 
(المنجد). 
تقریو. [تْ رز /تَ تَّ] (ل) تتربوه. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (فرهنگ رشیدی) 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطیاء). تتره. (انجمن 
آرا) (آف‌ندراج). ظرافت و سسخره و لاغ. 
(فسرهنگ جسهانگیری). ظرافت و لاغ و 
مسخرگی, (برهان)(فرهنگ نظام) (آنندراج) 
(انجمن آرا), ظرافت و لاغ. افرهنگ 
رشیدی). سخره و لاغ. (شرفنامة منیری). لاغ 
و تسخر, (فرهنگ شعوري ج ۱ ورق ۲۸۹ 
ب). ظرافت و زیبائی و لطافت و لاغ و 
مسخرگی. (فرهنگ نظام): 

لیکن نه بازگردم از شر دشمنان 
کاندر خور تماخره و تتربو شوم, 
رجوع به تتربوه و تتره شود. 
تتریوه. ات ز) () تستریو. (فسرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (فرهنگ نظام) (ناظم 
الاطباء)» ظرافت و لاغ و مسخرگی. (برهان), 
لاغ و تمسخر و مضحکه مجلس شدن. 
(فرهنگ شعوری ج ۱ ورق ۲۹۲ الف)؛ 
گشت آنکه شد هميشه پی هزل و تتربوه 

از که سبکتر ارچه گران بود همچو کوه. 

شهاب. 


سوزلی. 


رجوع به تتربو و تتره شود. 
تقو تو. [تَ تّ ثْ)] (ع مص) تزلزل و تقلقل. 
(اقرب الموارد). جنبیدن و اضطرب کردن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
تزلزل. (المنجد)؛ الم تعلمی انی اذاالدهر مستّی 
بائبة لت و لماتترتر, (اقرب الموارد). 
تقو ح. [ت سر ژ] (ع مص) اندوهگین شدن. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط) (المنجد) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). 
تقودن. [ت ژ ] (۱۱4 نوعی ماهی که شکم 
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آن برجسته و ستورم است و در آبهای گرم 
زندگی میکند. 

تترس. [ت تَرر](ع مص) سپردار شدن. 
(زوزنی) (دهار) (از اقرب السوارد) (از قطر 

المحیط). تتریس؛ سپر پیش داشتن. (منتهی 

الارب) (آنتدراج): تترت بک من الحدثان و 

تترست من نبال الزمان. (اقرب الموارد). 

رجوع به تتریس شود. 

تترستاق. ۳۹ (اج) یکی از دهانهای 
ییلاقی بخش نور شهرستان آمل است. این 
دهتان در ۳۴ هزارگزی خاور بلده واقع 

است و هوای آن سرد و آب آن از چشمه‌سار 
و محصول عمد؛ آنجا غلات و لبنیات است. 
این دهستان از سه آبادی بنام رزن, تیرستاق و 
کرسی تشکیل شده و ۸۷۰ تن سکنه دارد. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳.. 
تترع. [تّ تَّز ر] (ع مص) شتافتن. (تاج 
المصادر بهقی). بشتافتن. (زوزنی). ببدی 
شتافتن بکسی. (از اقرب السوارد) (از قطر 
السحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). در قاموس بمعنی نزاع آمده است. 
(از اقرب الموارد). 
تترف. ات تَّز )(ع مص) تنعم. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). بناز و نعست زیستن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
تترونتن. [تّ ن تَ) اهزوارش. مص) به 
لغت زند و پازند بمعنی باریدن باشد. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (از انجمن آراء) (از آنندراج), 
هزوارش «تترونیتن» " پهلوی «واریتن» ؟. 
باریدن, (حاشي برهان چ‌معین), 
تترونیوم. ات ر] ((خ)" شهری به بونان که 
در لشکرکشی خشیارشا بتصرف لشکر ایران 
درآمد. رجوع به تاریخ ایران باستان ج ۱ 
ص ۷۹۸ شود. 
ققره. ات رٍ ] (() بمعنی مسخرگی و لاغ باشد. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ظرافت و 
لاغ و مسخرگی که الفاظ دیگرش تتربو و 
تتربوه هم هست. (فرهنگ نظام)* 
لیکن کنم بار دگر کدبانوئها بیشتر 
گه زیر باشم گه زیر بی‌ریث‌خند و تتره‌ای. 
سوزنی (از فرهنگ نظام). 
رجوع به تتربو و تتربوه شود. 

تتری. [ت را] (ع ص. ق) پیاپی. (ترجمان 
علامهٌ جرجانی). متواتر و متفرق و پریشان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و مذکور است 

در «وتر». (متهی الارب). اصل آن ««وتری» 
و معنی آن آمدن یکی پس دیگری است. 

(المنجد). یک‌یک پس یکدیگر. در اصل 

وتری بود مأخوذ از «وتر» است. (آنتدراج): 

ثم ارسلنا رسلنا تتری. (قران ۲۳/ ۴۴), و منه 

الحدیث: لابأس یقضاء رمضان تتری. (منتهی 

الارب). جاء‌وا تتری؛ یک‌یک پس یکدیگر 


آمدند ییا متفرق و پریشان آمدند. (ناظم 
الاطباء) و ری نیز آمده است. (المنجد). 
تفری. [تَ /تْ]سماق بود. (لغت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۵۲۱). سماق باشد که از آن 
آش بزند. اصحاح الفرس). سماق. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی) (دهار) (زمخشری) 
(ف رهنگ رضیدی) ان اظم الاطباء) 
(الفاظالادویه ص ۷۲). سماق باشد. (فرهنگ 
جهانگیری). سماق را گویند و آن چیزی باشد 
ترش که در آشها و طعامها کنند" و بعضی به 
این معنی بجای حرف ثانی بای ابجد 
نوشته‌اند. (برهان). سماق که ثمر ترش است. 
(فرهنگ نظام): 
خار مدرو تا نگردد دست و انگشتان فگار 
کز نهال و تخم نتری کی شکر خواهی چشید. 
ناصرخسرو. 
در بساتین ز لطف لهج او 
شاید ار قد اید از تتری. شمی فخری, 
رجوع به سماق شود. || خشخاش رانیز 
گفته‌اند.(برهان). خشخاش. (ناظم الاطباء). 
تتری. (تّ تَ] (ص نسبی, [)* منسوب به 
تتر راگویند. (فرهنگ جهانگیری). منسوب به 
تتر باشد که ولایت تتار است. (برهان). 
منسوب به تتر که مخفف تاتار است و آن 
ملکی است از ترکستان که سا کنان آنجا در 
سابق کافر بودند. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
تتری منسوب به تتر و تاتار و تتار. (از 
فرهنگ رشیدی). منسوب به تتر یعنی تاتار. 
(ناظم الاطباء): 
تفری گر کشد مخنث را 
تتری را دگر نباید کشت. 
گویندکه دوش شحنگان تتری 
دزدی بگرفتند بصد حیله گری. 
رجوع به تاتار و تتار و تتر شود. 
تبتری. [تَّ تَ] (ع ) تتر. چاپار. (دزی ج ۱ 
ص ۱۴۱ 
تقریب. (تَّ] (ع مص) خا ک‌آلود کردن. 
(تاج الم صادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) 
(صراح‌اللفة) (اقرب الموارد) (آنندراج). خاک 
افشاندن بر چیزی و خاک‌الودکردن انرا. (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||خا ک ساختن چیزی را. اقطر المحط). 
| پوشاندن سقف یا جز آن را بخا ک.(قطر 
المحیط), |ابیارمال گردیدن و بی‌یاز شدن 
مرد چنانکه گوثی مال او بقدر خا ک‌است. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). بسیارمال 
گردیدن.(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). |اکم‌مال شدن و فقیر گردیدن 
چنانکه از شدت فقر خا ک‌نشین شدن و از 
لقات اضداد است. (از اقرب الموارد) (از قطر 
السحیط). کم شدن مال. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 


(گلستان): 


نعدیر 


تتض. 
تتری‌با. [ت] ((مرکب) سماقیه. (دهار). 
آش سماق. رجوع به تتری شود. 
تتریح. [تَ] (ع مسص) اندوهگین کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). اندوهگین کردن کسی 
را. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه). 
تتریس. [تَّ] (ع مص) با سیر کردن مرد راء 
(زوزنی). واداشتن او رابه سپر گرفتن. (از 
اترب الموارد) (از قطر السحیط) ||پوشاندن 
مرد خود را به سپر. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). سپر پیش داشتن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |اسپر بخشیدن 
بکسی. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تفر یص. [ت ] (ع مص) استوار کردن چیزی 
را. (از اقرب الموارد), محکم کردن چیزی را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). استوار کردن. 
(آنندراج), ||راست گردانیدن چيزي را, 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): ترص‌المیزان؛ راست و متعادل 
ساخت ترازو را, (قطر المحیط). 
تتربی. [تَ] (ع مص) بستن در را. (اقرب 
الم‌وارد) (قسطر السحیط) (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء), 
تتر یف. [تَ] (ع مص) به نعست پروردن, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تتریکت. [تَّ] )ببس هندی سماق. 
(لفاظّالادویه), رجوع به تتری شود. 
قریة. ات تَ ی ی ] (ع () قبایی که بطریق 
تاتار و از ابریشم یکدست تهیه کنند و حاشیة 
آن را با پارچة زرین تزیین نمایند. (دزی ج ۱ 
ص ۱۴۱ 
تقزل. [تِ ز] ((خ)۲ بسوهانس. کیش و 
راهب المانی که در حدود سال ۱۴۶۵ م. در 
پیرنا" متولد شد و بسال ۱۵۱٩‏ م. درگذشت, 
مواعظ او در سورد بخشایش و اغماض 
گناهان یکی از علل بروز اعتراض لوتر؟ و 
هیجان اصلاحات مذهبی, و بالاخره پیدایش 
مذهب پرتستان در دین مسیح بود. 
ققوه. [تِ ژ] ((خ) ناحیتی به یونان. رجوع به 
ایران باستان چ ۱ ص۸۲۸ شود. 


جع 


تنس. [ثْ تَّ]) (اخ) ابن ارسلان‌بن داودبین 


۱ -در نسخه بسیار کهن تاج المصادر بیهفی 
معلق بکابخانة سازمان ص ۲۴۹ #تبرس؛ بدین 
معنی «سپردار شدن» آمده است. ولی بظن فری 
مصحف است. 
۰ (۲)۵(۱۲۵۳۷ - 2 
۰ - 3 
۲15 - 5 
( گیاه‌شناسی ثابتی ص ۱۷۲). 
۶-از «تتر» (اسم) +وی» (علامت نسبت). 
,8 هماع[ - 7 
۷۰ - 9 ۰ - 8 


4 - ۰ 


میکائیل‌ین سلجوق‌بن دقاق سلجوقی ملقب 
به تاج‌الدوله و مکنی به ابوسعید. برادر 
ملکشاه سلجوقی نخستین از سلاجقه شام که 
در سال ۴۸۸ ه.ق.در جنگ با برکیارق. 
برادرزاد؛ُ وی, به حدود ری کشته شد. رجوع 
به مجمل التواریخ و القصص ج بهار صص 
۴۰۹-۸ و غزالی‌نامه تألیف جلال همایی 
ص ۱۲ و ۱۶ و قاموس الاعلام ترکی و رجوع 
به تاج‌الدوله تتش‌بن ارسلان... و رجوع به 
ماده بعد شود. 
تقشی. [تْ تْ] (ص نسبی, |) منسوب به 
تش. رجوع بماد؛ ذیل شود. 
تقشی. نت ثْ] ((خ) بسیمارستانی به 
باب‌الازج بغداد منسوب به خمارتگین, یکی 
از غلامان تاج‌الدوله تحش‌بن ارسلان‌ین 
داودبن سلجوق است. (از معجم البلدان ج۲ 
ص۲۶۶). ||عقارالتشی؛ بازاری است 
نزدیک مدرسبة نظاميهٌ بغداد مسوب به 
خمارتگین. (از معجم البلدان ایضا). 
تقشیه. [َثْ تُ ی ی ] (اخ) مدرسه‌ای نزدیک 
به عقار التشی, اصحاب ابوحنیفه را منسوب 
به خمارتگین. (معجم البلدان ج ۲ ص ۳۶۶). 
رجوع به تتش و تتشی شود. 
تتعتع. (ت ثْ تْ) (ع مص) بی‌آرام و تفته 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
||تردد در قرائت و بلید بودن زبان در آن, 
فی‌الحدیث: یقرءالقرآن و یحتع فیه؛ ای یتردد 
فی‌القراءة و یتبلد فیه لسانه. (منتهی الارب). 
تفغ. [ِثْ ثْ] () تتق. پرده که پارچة حایل 
باشد و با لفظ کشیدن و پستن استعمال ميشود. 
(فرهنگ نظام). رجوع به تتق شود. 
تتفل. [تَّ ف] (ع لاج» تستافل. روباه یا 
روباه‌بچد. و در آن لغات است: تل. ثعفل, 
بفل, تتفل, تتیل, تعفل, (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). 
||مژنت آن تفلة. (منتهی الارب) (آنندراج), 
|گیاء خشک یا درختی است یا نباتی است 
سبز تیره‌رنگ مایل بسرخی زردی آميخته. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تتفله. زتَّ ت ل /یف (/سّف 0 /جق 
لت ل] (ع !) روباه ماده و یا روباه‌بچة 
ماده.(ناظم الاطباء). رجوع به تتفل شود. 
تتفورد. ت ف) ((خ)۲ شهری است به 
انگلستان که در کنت‌نشین «نورفولک» " واقع 
است و ۴۸۰۰ تن سکنه دارد. این شهر در 
دوران کشورگشائی رومیان ویران و متکوب 
گردیدو در قرون وسطی از مرا کز مذهبی مهم 
بشمار می‌امد و بقایای صومعه‌ها و دیرهای 
کهن در آنجا فراوان است. تجارت غله و 
صنعت پارچه‌یافی آن پارونق است. 
تتفوز. [تّ] تبقوز, (ناظم الاطباء). رجوع به 
تبفوز شود. 


تقفیق. [ت ] (ع مص) گفتن کسی رات لک. 
(از آقرب الموارد)؛ یعنی پلیدی و دوری باد 
ترا. (از قطر المحیط). گفتن کسی را تما لک. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ققق. [تْ تّ) () تقتق بود. (لفت فرس اسدی 
چ اقبال ص ۲۳۹). ططق بود. (حاشية فرهنگ 
اسدی نخجوانی). چادر و پردة بزرگ. 
(برهان) (ناظم الاطباء). سراهرده. (غیاث 
اللغات). پرده. (شرفامه منیری) (اربهی) 
(دهار). صاحب کشف نوشته که این لفط عربی 
نیت. (غیاث اللغات). تتغ. (فرهنگ نظام). و 
با لفظ زدن و آویختن و بستن و کشیدن و 
برانداختن متعمل. (آنندراج). این لقفظ عربی 
نیست و در هیچ کتاب لغت عربی ضبط نشده 
ترکی هم نیست و فارسی هم نمیتواند باشد 
برای اینکه حرف قاف دارد که در فارسی 
نیست پس باقی میماند اين احتمال که اصل 
کلمه فارسی تنغ با غین بوده و اشتباهً با قاف 
نوشته مشود از اين قببل کلمات بسیار است 
که‌فارسی و با حروف مخصوصه عربی نوشته 
میشود مثل غوری که ظرف چینی ساختهة 
غور افغانستان بوده وا کنون غلط مشهور با 
قاف. قوری نوشته میشود و مخصوص ظرفین 
که‌در آن چای دم کنند چه از گل باشد چه از 
بر سر بیرق به لاف پرچم گوید منم 
تق تق " خاتون صبح بر تتق روزگار. 
عماد ععزیزی (از لغت فرس چ اقبال ص‌ 
۹ 
از سیاست آسمان بندد تتق 
گرچه از اندیشه سازی بارگاه. 

انوری (از آندراج). 
دل خانه‌فروش نام و ننگم زو 
دلبر ز تتق بدر نمیآید. 
ز اول که داشت در تتق صنع متزوی 
ارواح را مشیت و اشباح را گهر. 
مخدرات سماوی تتق براندازند 


انوری. 
آنوری. 


بجای ماند این هفت‌قلعة مدهون. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
بر ضمیر غیب‌گوی تو براندازد تتق 
یس که تشویش عروس کل خضرا دهد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (از آنتدراج). 
حبشی‌زلف و یمانی‌رخ و زنگی‌خالست 
که‌چو ترکانش تتق رومی و خضرا بینند. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص .)٩۲‏ 
| کنون بناز در تتق خلد پیش تو 
خندیده گل قنیلة حمراگریسته. 
خاقاني (ایضاً ص 0۵۴۵. 
خونین‌تتق از پی خجالت 
بر چشم خیال بازبستیم. 
خاقانی. 
فراست تو چو افکند نور در عالم 


۶۴۲۹  .قتت‎ 


نماند در تتق غیب هیچ سر مسطور. 
ظهیر (از شر فنامه منیری). 
که‌مرد در تتق کبریا نیابد راه 
مگر که لشکر حرص و هوی کند مقهور, 
واجب آمد اين بکر دوشیزه در تتق معانی و 
سرادق القاظ جلوه کردن و بی تقاب و حجاب 
به عالمیان نمودن. (سندبادنامه ص ۳۰). 
تا کرمش در تتق نور بود 
خار زگل نی ز شکر دور بود. نظامی. 
چنون جمدید خورشید در تتق اغباش 
محتجب شد بر مرکب اکهب شب روی بمرو 
آورد. (ترجم تاریخ یمینی چ ۱ص ۲۲۰). 
دو شاهنامه‌خوان پس تتق به نوبت تا روز به 
آواز خوش شاهنامه سیخواندند. (تاریخ 
طبرستان). 
چون تتق از روی آن شمع جهان برداشتند 
همچو پروانه جهانی دل ز جان برداشتند. 
عطار. 
نا گاه آفتاب رخت تیغ برکشید 
بس تیغ تیز در تتق مشک ناب بست. عطار. 
بهشت آراسته در برگشاده 
تنق آویخته مستدنهاده. عطار(اسرار امد) 
می‌پرد چون آفتاب اندر افق 
باعرزس صدق و صفوت بر تتق, 
(مثنوی چ کلالة خاور ص .)۱٩۴‏ 
فرش کشیدند و تتق برزدند  ..‏ 
پرد؛ دهلیز بر اختر زدند. 
7 امیرخسرو (از آنندراج), 
تخت زدند و تتق آویختند 
عرش دگر بر زمی انگیختند. : 
ایرخسرو (ایضأ. 
خلوت حسن ترا حاحبة شمس نام 
بانوی این نه‌سرا در تتق چارمین. 
سلمان ساوچی. 
سر خدا که در تتق غیب منزویست 
مستانه‌اش نقاب ز رخسار برکشيم. حافظ. 
ای صفات تو نهان در تتق وحدت ذات 
جلوه گرذات تو از پرد؛ اسماء و صفات. 
جات 
منشور خرگه و تتق و چتر و سایبان 
بر کندلان چرخ مدور نوشته‌اند. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۴). 
بگرد رایت خورشید بود این مسطور 
که‌خرگه و تتق و چتر جم نخواهد ماند. 
نظام قاری (دیوان ص ۶۱ا. 
ترکیب‌ها و کنایه‌ها: 
تتق‌باف. تتق‌بند. تتق سپهرگون. تتق 
کشیدن. تتق نیلی. رجوع به همین کلمه‌ها 
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۳-در حاشی؛ فرهنگ اسدی نخجوائی: طرة. 


۰ تتق‌باف. 
شود. 
|او نز آنچه پیش تخت عروس وقت جلوه 
باشد. (آنندراج), پرده که در جلوه گاه عروس 
بندند. (بادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
|| پشه‌دان. (ناظم الاطباء). ||پرده‌های پیاز. 
ناظم الاطیاء) 
تتق‌باف. ۱ ثٌ ثْ] (نف مرکب) 7 
که‌پرده بافدءٌ 


تتق‌بافنده. 


خرد کاری بین که در مشرق تتق‌بافان شب 
دق مصری را نورد ذیل | کسون‌کرده‌اند. 
رجوع به تتق و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تتق بند. [تْ تّ ب ] (نف مرکب) که تتق ۳۹ 
بندد. که پرده کشدءٌ 
گهربخشندء ابر تتق‌بند 
گاه‌نقشسآرای آرایش به انگیز خیال 
گاه‌در حجله تتق‌بند عروسان بوده‌ام. 

نظام قاری (دیوان ص .)٩۷‏ 

رجوع بهتتق و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تتقتق. [تَّ تَ تْ] (ع مص) بینتادن از کوه. 
|افرو شدن چشم بمفا ک. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطبان). 

تنق سپهرگون. نت سپ ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از چادر و پردة کبود 

است. (برهان) (آنندراج). پردة کبود. (فرهنگ 
رشیدی) (ناظم الاطباء). || پبالف کبودی را نیز 
گویندکه از مینا سازند. (برهان) (از فرهنگ 
رشیدی) (ناظم الاطباء) (آنندراج). . رجوع به 
تتو تتق و دیگر ترکیبهای آن شود. 


خواجو. 


تتقکشیدن. [ثْ تک /ک ذ] (سص 
مرکب) پرده کشیدن. (ناظم الاطباء): 


ظلمت به پیش چشمة حیوان تتق کشید 
رفتیم و ذوق چشمهٌ حیوان گذاشتیم 

وحشی. 
رجوع به تتق و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تقق فیلی. [ثْ ثْ ق] (تسرکیب وصفی, | 
مسرکب) کنایه از آسمان است. (برهان) 
(آتدراج). آسمان. (فرهنگ رشیدی) (ناظم 
الاطباء). |اابر سیاه. (برهان) (از فرهنگ 
تیگ (آتدراج) (ناظم الاطیاع). » رجوع به 

تتق و ق و دیگر ترکیبهای آن هو 

تنقین. ] (ع مص) آبیاری کردن زمین را 
با آب دفزک تیره تا خوب رویاند. (از اقرب 
الموارد) (از قطر الم حیط) (متتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
تنلع. بت سل [] (ع مص) گردن یازیدن از 
بهر برخاستن و در پیش شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). تالم فی مشية اذا مد عنقه و رفع راسه 
و کذلک تتلع. (تاج العروس ج ۵ص ۲۹۹). 
تعلمف. [تَّ تَم] (ع مص) تلمیذ کسی شدن. 
(اقرب الموارد). 


تتلیی. [ت تِ] (هندی, () هندی چوچی, 
(الفاظ الادویه ص ۷۲). نوعی سداپ که در 
دفع نوبه یکار میبرند. (ناظم الاطاء). 
تعلی. ات تَّل لی ] (ع مص) تتبع. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). در پی چیزی شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء)؛ تتلیتٌ حقی؛ 
ای تتبعتهٌ حتی استوفيته. (اقرب الصوارد). 
تلیتٌُ حقی حتی استوفیته؛ ای تتبعته. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

تقلیب. (تَ] (ع مص) پر کردن و لسریز 
تمودن . (ناظم الاطباء). 

تتلیب. [تّ] (ع مص) جمع کردن مال و 
بازداشتن آن را از دیگری. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). گردآوردن و بازداشتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 

تتلیص. [ت](ع مسص) نرم و هموار 
گردانیدن چیزی. (قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). 

تتلیة. [ت لٍ ی ] (ع مص) در پی کسی رفتن. 
||نزدیک بمردن رسیدن. ||نماز نوافل را تابع 
فرالض ساختن. ||ادا کردن نذر خود را. (از 
اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) 

تتم. [ثٌ تّ ] () بمعنی سماق است که در آش 
و طعام کند. (برهان). سماق. (از فرهنگ 
رشسیدی) (انسجمن آرا) (ناظم الاطسباع) 
(آنتدراج). ترشاوه‌ای است که آن را ترشی نیز 
خوانند. بتازیش سماق گویند. (شرفنامة 
منیری). سماق که شمر ترش ما کول است. 
(فرهنگ نظام). بفتح اول و ضم ثانی تم ] نیز 
همین معنی دارد و بضم اول و سکون ثانی 
[تّم ) هم بنظر آمده است. (برهان), رجوع به 
تماج وسماق شود. 

تقم. [تْ ت ] (0" رجوع به توتم شود. 

تقما. [تَ ] (ا) بلغت زند و پازند خرس و دب. 
(ناظم الاطباء) ظاهر مصحف تتمتاء رجوع 
به تتمتا شود. 

تتمات. ت۱۴ ع اج تنمه. ضمیمه‌ها, 
(ناظم الاطباء. رجوع به تتمه شود. 

تتماج. [تّْ] (ترکی» ا) قسمی از آش است 
در ترکی. (غیاث اللغات). خورا ک معروف 
ترکان. ( کاشفری ج ۱ص ۳۷۸. از حاشیة 
برهان چ معین). آشی است که از سماق پزند. 
(انجمن آرا) (از فرهنگ نظام) (آنندراج). و به 
اصل تتم آش بوده و بعضی آن را ترکی دانتد و 
چنین است. (انجمن ارا) (اتندراج). شاید لفط 
مذکور مرکب است از تنم ترکی بمعنی سماق 
و لفظ آج مبدل آش فارسی. (فرهنگ نظام). 
فروزانقر در تعلیقات کتاب فیه مافیه ارد: 
تتماج بضم اول لفظی است ترکی و آن نوعی 
از آش خمیر است که با دوغ يا کشک سازند و 
گفتهمولانا در مشنوی: 


تتماج. 


نه چنان بازیست کو از شه گریخت 

سوی آن کمپیر کو می آرد بیخت 

تا که تماجی پزد اولاد را 

دید آن باز خوش خوش‌اد را. 

این معنی را تأیید میکند... , احمدبن منوچهر 
ثشست کله از شعرای قرن ششم قصیده‌ای در 
وصف تتماج گفته است که به قصیدء حماجیه 
شهرت دارد و تا حدی طرز ساختن آن را 
روشن میسازد و مطلعش این است: 

چو رایت صبح شد درفشان 

شد خیل ستارگان پریشان. 

و این قصیده را در مونس‌الاحرار نسخة 
عکسی متعلق بکتابخانة ملی توان یافت و در 
دیوان خاقانی چاپ هند نیز به وی نسبت 
داده‌اند. رجوع بکتاب فیه‌مافیه ص ۲۴۲ 
شود؛ در جمله سبب تولا سنگ امتلاست و 
رطوبتهای لزج که از طعامهای غلیظ تولد کند 
چون گوشت گاو... و تتماج و رشته "و کرنج 
و... (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

چشم اعدای تو خلیده پخار 


هم بر آنسان که سیخ در تماج. سوزنی. 
نی چون تو کسی که آب تتماج خوزد 

در مصطبه‌ها بغل زند کاج خورد. سوزنی, 
همه ترکان قلک را پس از این 

خلق تحماجی ایشان شمرند. خاقانی. 
آری آن راکه در شکم دهل است 

برگ تتماج به ز برگ گل است. نظامی. 
خار کز نخل دور شد تاجش 

به که سازند سیخ تتماجش. نظامی, 
آب تتماج است آب روی عام 

که‌سگ شیطان از او یابد طعام.  .‏ مولوی. 
زآب تتماجی که دادش ترکمان 

آنچنان وافی شده‌ست و پاسبان. مولوی. 
رزق ما از کاس زرین شد عقار 

وان سگان را آب تتماج از تغار. مولوی. 


در منزل شیخ شادی تماج می‌پختند... بمضی 
درویشتان تعاج را ببففلت در دیگ 
می‌انداختند. خواجة ما قدس روحه از قصر 
عارفان رسیدند... شما تتماج را بغنلت 
می‌اندازید... آن تتماج انگوربا شده بود... 
(انیس‌الطالبین). در دست هر یکی کاس 
تتماجی پیدا شد در خاطر من گذشت چه 
بودی | گرسیخی بود. (اس‌الطالبین). 

ام تصاج بر زبان رادم 

ماست را آب در دهان آمد. بسحاق اطعمه. 


۱-در تاج السروس ر آقرب الموارد و قطر 
المحیط و محهی الارب و ائتینگاس دیده نشد و 

۰ - 2 
۳- این عبارت نشان میدهد که تتماج جز 


رشته است. 


جانم از کاچی و تتماج زمستان سیر شد 
استخوانهای قدیدم در نظر شمشیر شد. 
پسحاق اطعمد. 

وصف تتماج پراز قلیه چه شاید کردن 

که‌بهر برگ نبشته‌ست هزاران اسرار. 

بسحاق اطعمه. 

||قطعه‌های باریک و نازک و بلند از خمیر که 
رشته" نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
تتمتا. ات ۶] (هزوارش, [)" به لفت زند و 
پازند خرس را گویند و آن جانوری باشد 
صحرایی که آن را گرفته دست‌آموز کنند. 
(برهان). 
تتمتاج. [تْ) ((ج) دهی از دهستان برزرود 
بخش نطنز شهرستان کاشان است که در ۴۵ 
هزارگزی شمال باختری نطنز و ۱۵ هزارگزی 
باختر شوسه نطنز به کاشان قرار دارد اب آن 
از چشمه و نه رشته قنات است محصول آنجا 
غلات و حبوبات و میوه و شفل اهالی زراعت 
است و راه مالرو دارد. مزرعه هوی‌مری جزء 
این ده میباشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۳ 
تتمتن. [ت مت (هزوارش, !) شغال را 
گویندکه برادر روباء است به لغت زند و پازند. 
(برهان) (از انجمن آرا) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). دکتر معين در حاشية برهان ارد: 
هسزوارش تستممن ", شغال... پس تتمتن 
مصحف تممن است. (برهان ج ۱ حاشیة ۸ 
ص ۴۷۱). 
تتمم. تم م) (ع مص) شکافته شدن بی 
انچه چا گردد با سا ارف چراگ رونت 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء): تتمم‌الشیء؛ 
شکافته شد بی آنکه آشکار گردد شکستگی 
آن. یا شکافته شد و سپس آشکارا گردید. (از 
قطر المحیط). تمیمی شدن در هوا یا رآی یا 
محل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). صاد 
هواٌ او رأیهٌ و محلتهٌ تمیماً. (قطر السحیط), 
||راه رفتن مرد با شکستی که پدوست و سپس 
جدا شدن آن: تتممالرجل؛ کان به کم یمشی 
به ثم أَیِت. (قطر المحیط). در شسرح قماموس 
آرد: محمم بصیفه اسم فاعل از باب تفعل 
کسی‌است که به او شکستگی هست. میرود به 
آ ن شکست. پ پس آماده شده است و تمام کرده 
فش | ن شکست را. (شرح قاموس 
ص .)٩۳۰‏ 
تعمة. [تَ سم م] (ع ) تمام. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تمامی چیز. (ناظم الاطباء). 
بقیه و آخر هر چیز. (غیاث اللغات) (آنتدراج). 
ضمیمه و ذیل. (ناظم الاطباء). السمة؛ سایتم 
به‌الشیء. (السنجد): تعمة حال ایشان در 
موضع خویش گفته شود. (ترجمه تاریخ 
یمینی چ ۱تهران ص ۳۳۵). تحمة کفایت و 
معیشت در خواه کردند. (تاریخ قم ص ۲۵۲). 


||(مص) تتمیم. رجوع به تتمیم شود. 
تتمة دور زمان. (ت جِمي در ر] (لخ) 
حضرت رسالتمآب صلیاله علیه و سلم. 
(آتدراج)؛ رحمت عالمیان و صقوت آدمیان 
و تمة دور زمان. ( گلستان). 
تقهیو. [تَ ] (ع مص) بحد خرما رسیدن 
رطب. (مسنتهی الارب) (از قسطر المحیط) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||خشک کردن 
خرما. (تاج المصادر بهقی) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). خشک کردن 
ی (از قطر المحیط). ||خشک کردن 
شت.(تاج المصادر بیهقی). گوشت 
پاره کرده خشک گردانیدن. (منتهی الارب) 
(قطر المحیط) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 


ت را پاره 


تتمیم. [تَ ] (ع مص) تتمه. تمام کردن. (تاج 


المصادر بسهقی) (زوزنی) (غیاث اللغات) 
(آندراج),تمام کردن چبیزی را و استمرار 
نمودن بر وی. هو علیه تمیاً و تتتة ه. ||دادن 
قوم را حصٌ تیر قمار خود. ||هلا ک‌کردن 
چیزی را. ||تمیمه (تعویذ) کردن در گلوی 
علی‌الجریح. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
|اشکافته شدن بی‌آنکه جدا گردد. یا شکافته 
از هم جدا گردیدن. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء).|ژگردیدن کسی تمیمی‌الهواء او لرأی 
او لسحلة. (سنتهی الارب) (ناظم الاطبا). 
|| (اصطلاح علم بدیع) نوعی از اطتاب است و 
آن آوردن زیادتی است در کلام بخاطر 
نکته‌ای چتانکه موهم خلاف مقصود نباشد 
مانند: و یطعمون الطعام علی حبه؛ ای یطمعونه 
مسع حسبه و الاحتیاج الیه. (از تمریفات 
جرجانی). 


ققن. ات تْ] (ترکی, لا در ترکی تنبا کورا 


گویند. (غیاث اللفات). در ترکی تمبا کو را 
گویند.(آنندراج). نبغ, و معناه بالتركية دخان. 
(المنجد). دزی در ذیل قوامیس عرب این 
کلمه را معادل توتون " آورده است. رجوع به 
دزی ج ص۱۴۱ شود: اول ماظهر 
شرب‌الحن و التنبا ک‌و اخترع اساس الشعلب و 
القلیان کان فی سنة ائنتی عشرة و الف: سنة 
استیلاء الشاه عباس الاول علی‌الشبریز. 
(روضات در آخر ترجمة ظالم ابوالاسود 
دوئلی). رجوع به توتون شود. 

تقنای. [ ] (!خ) والی ايران در فلسطین. پیرنیا 
در تاریخ ایسران بساستان آرد: پ پی از آن 
ره فمان اور کرو دی محتونر 
«پس حال ای تتنای والی ماورای نهر شتر 
بوزنای و رفقای شما... که آن طرف نهر 
میباشید از آن دور شوید و بکار این خانة خدا 
متعرض نباشید اما حا کم یهود و متسایخ 
بهودیان این خانة خدا را در جایش بنا کنند و 
فرمانی نز از من صادر شده که شما با این 


تتوآن. ۶۴۳۱ 


مشایخ بهود برای نا کردن ایسن اه خدا 
چگو: نه رفستار کنید...» (ایبران باستان ج ۲ 
ص4۸۸). رجوع به تتنای بخشش شود. 
تعنای بخشش. [] (() یکی از حکام 
فرس بود در فلسطين, کتاب عزرا ۳۴۵ و ۶و 
۶ ۶ و ۱۳ (قاموس کتاب مقدس). رجوع به 
تتنای شود. 

من قنن. [تَ تَّ تَ تَ](|صوت) نوعی از 
موازین قدما در تقطیع شعر, بجای تقطیع آن به 
ارکان عروض معمولی:ٌ 

بر بحر مضارعست شعرش 

طق طاق تتن تتن تتاطق, ناصرخسرو. 
تقنکك. [تَ نْ] () بمعنی تبنک مرقوم یعنی 
قالب ريخته. (لسان المجم شعوری ج ۱ورق 
۱ب بسوته و دریچه زرگری. (ناظم 
الاطباء). 
تتنکت. [] ((خ) ده ک_وچکی از دهستان 
وشتابی بخش بوئین شهرستان قزوین است و 
۸ تن سکه دارد. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج ۱). 

تقفم. ات نْ) (اخ)" شهری است به حومةً 
لندن و ۱۲۶ هزار تن سکنه دارد. .. 
تقنن. [تْ تن نْ] (ع مسص) دوستان را 
گذاشتن و با اغیار پیوستن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تننة؛ یکی مصحف 
دیگریست. (قطر المحیط). رجوع به تنته 
شود. 
قتنیت. [تَ] (ع مص) نیکو بافتن. (ناظم 
الاطباء). نی (بصیفد امر مژنت)؛ یعنی نیکو 
بباف. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
[تَ] (ع مص) مقیم شدن در جایی. 
(منتهی الارب) (قطر المحیط) (تاظم الاطباء), 
تقو. [تَ] (ع !) توالقكسوة؛ هر دو گیسوی 
کلاه.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ذوّابة و 
منه توالقلتسوة؛ ای ذژابتاها. 

ققو. [ت ثْ] (ٍ) رجوع به تاتو شود. 

تقو. ث و) ()* در هندی تام بیست و پنج 
قوه است که از لوازم حیوان است. رجوع به 
آثارالباقیه بیرونی ص ۲۲ و ۸۸ شود. 
تتوآن. [تِ ث]((خ) "با تطوان. مرکز 
مرا کش اسپانیا است و ٩۳۷۰۰‏ تن سکته 
دارد. سامی‌بیگ در ذیل وان آرد: قصبه‌ای 
است که در مغرب اقصا و چهار هزار و پانصد 


۱- چنانکه در عبارت ذخیره گذشت ظاهراً 
تتماج جز رشته است. 
۲ - هزوارش 2(۱۳214)ا, پهلری .268 (حاشیة 
برهان...), 
۳-هزوارش 21767120]. 
6۰ - 4 
8(۰)ما10) صحطمهااه] - 5 
(سانسکریت) ۵۷2 - 6 
۱۵00(۰) مونباا۵] وفه 6۳ ,۲61۵90 - 7 


۲ تتوآن. 


گزی جنوب شرقی طجه و در سه هزارگزی 
ساحل پحر ابیض قرار دارد. دارای جوامع 
شریف معدد است و در سال ۱۸۶۰ م. بوسیلة 
اسپانیانها تصرف شد و پس از یک سال اعاده 
گردید.(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
تقو آن. ات ] ((خ)" یکی از تقاشان معروف 
اسپانیاست. رجوع به الحلل‌السندسية ج ۱ 
ص ۲۱۲ شود. 
تتویة. [تَ و بَ](ع مص) از گناه بازگشتن. 
(تاج المصادر ببهقی). بازگشتن از گناه. ||یاز 
مهربان شدن خدا بر کسی. توفیق توبه دادن 
کسی را خدای. || اسان گردانیدن خدای 
دشواری کی را. (منتهی الارب). رجوع به 
توبه شود. 
تت و پت. (تِ تپ ] ([ مرکب. از اتباع) 
تته پته. رجوع به تت و پت افتادن و تت و پت 
کردن و لکنت پیدا کردن شود. 
تت و پت افتادن. (تٍ تپ أد] (مص 
مرکب) لکنت پیداکردن. تت و پت کردن. 
تت و پت کودن. [ت تپ ک ] (مص 
مرکب) چون طفل نو زبان باز کرده سخن 
گفتن. شکسته سخن گفتن چنانکه اطفال. 
شکسته چنان سخن گفتن که بیشتر حروف به 
«ت» و «پ» بدل‌گردد. با زبانی گرفته چون 
اطفال سخن گفتن. رجوع به تت و پت و تت و 
پت افتادن و تته پته شود. 
تتوج. [تَ تَو و] (ع مص) تاج برهادن, 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). افسر پوشیدن. 
(متنتهی الارب) (از قطر المحیط) (ناظم 
الاطباء). تاج بر سر نهادن. (آندراج). تاج بر 
سر گذاشتن. (ناظم الاطباء), 
تتوق. (نْ َو ] (ع مسص) آرزومندی 
نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تقو یب [تَ)] (ع مص) ذکر خداکردن پیش 
کسی تا توبه کند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تقویج. [تَ](ع مص) تاج بر سر کسی 
نهادن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار) (زوزنی). 
افر پوشانیدن کسی را (از قطر السحیط) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطبای), 
تتویة. (تَ یّ] (ع مص) هلا ک گردانیدن 
کسی را. (از قعر المحیط) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |اسرگردان ساختن کسی را: 
(منتهی الارب). سرگشته شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). 
تقه. تَّتَ تَّ ] (اخ) نام شهری است از بلاد 
سند که به هاء هندی تهته گویند و از جمله 
شهر نته یکی دیول است که حکیم دیولی 
شاعر از انجا بوده و دیبل.معرب دیول است 
باری موب به آن شهر را تتوی گویند و از 
آنجا بوده رشیدالدین صاحب کتاب منتخب 
اللغه و فرهنگ رشیدی. امیرخسرو دهلوی 


سروی چو قدت در چمن تته نباشد 
گل‌همچو رخ خوب تو لته نباشد. 

(انجمن ارا) (اتدراج). 
نام یکی از بلاد هند است که در خود هند تهته 
با های مخفی است. (فرهنگ نظام. تته شهر 
معروف سند باشد... قریب چهل فضرسخ در 
جنوب مولتان و تقریباً در مصب رود سند 
واقع است. ( تاریخ جهانگشای جوینی چ 
قزوینی ص ۱۱۲ ح شمارة ۵. رجوع به 
تاریخ شاهی ص ۰۱۱۶ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۶۰ 
۱ ۲۴۰ شود. 
ققه. [تِ تِ] ((خ)" قسصبه‌ای در افریقای 
جنوبی جزو مستعمرات پرتقال است که بر 
ساحل خلیج زامبز قرار دارد و مرکز بازرگانی 
پرتقالیها در داخل افریقا است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
تت‌هاء ات ] (ٍخ)۲ قانونگذار معروف آتن 
مردم آن شهر را بموجب دارایی آنان بر چهار 
طبقه تقسیم کرده که طبقه آخرین تت‌ها یعنی 
مزدوران بودند. افراد این طبقه بتابر قانون 
سان به مقامات حکومت و فرماندهی سپاه و 
سایر مشاغل نائل نمیتوانستند شد. (تاریخ 
قدیم فوستل دوکلانژ), 
تته پقه. (تِ تِ پ تٍ] (! سرکب. از اتباع) 
تت و پت. لکنت. با کردن و افتادن مستعمل: 
تنه پته کردن. نته پته افتادن. رجوع به تت و 
پت شود. 
تته پته افتادن. (ت ت پ ت اد امص 
مرکب) تته پته کردن. از نادانی یا ترس بسیان 
مقصود را بخوبی ننوانستن. تت و پت کردن. 
رجوع به تت و پت و تته و پته و دیگر 
ترکیبهای آن دو شود. 
تفه پته کردن. [ت تٍ پ تٍ ک د] (مص 
مرکب) به تته پته افتادن. لکنت بیان. رجوع به 
ماد قبل شود. 
لته رستاق. [ت ت رٌ) ((خ) از توابع نور 
است. رجوع به سفرنامة سازندران رابینو 
بخش انگلیبی ص ۳۲و ۱۱۱و ترجمة وحید 
ص ۵۶و ۱۵۰ شود. 
تتهم. [ت تَهُذُ] (ع مص) به تهامه درآمدن 
و فروکش شدن در آن. (از آقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تقی. [تٍ] (!) صورتهایی باشد که بجهت 
بازی کردن و مشفول شدن اطفال از خمیر نان 
سازند و پزند. (برهان) (ناظم الاطباء). مخنف 
تی‌تی یعنی صورت آدم و سایر حیوانات که 
برای بازی طفلان از گل و آرد سازند. 
(فرهنگ رشیدی). صورتی که برای اطفال از 
گل‌و آرد سازند و رنگین کنند و آنان با آن 
بازی کنند. (انجمن آرا) (آنندراج): 
طفل چون زهر مار کم داند 


نئیس. 
نقش آن را تعی تتی خواند. 
سنائی (از فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا 
رجوع به فرهنگ نظام شود. ||(! صوت) 
کلمه‌ای هم باشد که مرغان را بدان طلید. 
(سرهان) (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
رشیدی). کلمه‌ای که بدان مرغان را برای دانه 
دادن بخوانند تا جمع شوند. (انسجمن آرا) 
(آتندراج). در گیلکی تی‌تی, تی‌تی گویند. 
(حاشية برهان چ معین): 
فخر رازی علم را لیتی کند 
پیش مرغان ریزد و تی‌تی کند. 
مولوی (از انجمن آرا), 
تتیز. ات تَی ی ] (ع مص) برکنده شدن در 
رفتار خود. ||برجستن بسوی کسی. (قطر 
المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تعیس. [ت ] ((خ)؟ سیارة تلسکوپی شمارة 
۷ که بسال ۱۸۵۲ م. بوسیةٌ لوتر ۵ کشف 
گردید. 
تقیس,. [ت] (() دریای بزرگی که در عهد 
دوم معرفةالارضی سرزمین ایران را فرا گرفته 
بود. رجوع به جغرافیای تاریخی غرب ایران 
ص ۱۱ و ۱۲ شود. 
تتیس. (تٍ]" ال دریا و دختر اورائوس و 
گااست وی تجسمی از یروی بارآوری آب 
است. بر اثر ازدواج وی با اوکه آنوس* نهره ۱۳ 
و اوسه‌آنید "" بوجود آمدند. این لهه را نبید با 
نوء‌اش تتیس ۱۲ اشتباء کرد. رجوع بماد؛ُ بعد 
شود. سامی‌بیگ آرد؛ بزرگترین ال دریا در 
اساطیر یونانی است یونانیها او را دختر زمين 
و آسمان مینداشتند گویا با برادرش اقیانوس 
(ارکه‌آنو س) ازدواج کرده سه هزار پری بنام 
اقيانیده (اوسه‌آنید) و سه هزار دیگر بنا نهر 
(نره) تولید کرده است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
تقیس. [تِ ] ((خ)۲۳ در افسانه‌های باستانی 
یونان, ربالشوع دریا و دختر «نره ۱۳ و 
«دوریس»۱۵ است. «زنسوس» ۶ و 
«پوزیدون» ۱۷ هر دو خواهان ازدواج باوی 
شدند. ولی «تمیی ۱۸ پیشگویی کرد. پسری 
که‌از تتیس بدنیا آید از پدرش بزرگتر و 
قوی‌تر خواهد بود. آنگاه خدایان مصمم شدند 
که تیس با انسانی بنام «پله» ۱۹ پادشاه 
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ن. 
«فتی» ( ازدواج کند. ولی تتیس از پذیرفتن 
این زناشویی سریاز زد و بصورتهای شیر و 
مار و آتش و آب درمی‌آمد و سعی میکرد که 
پله ی او دسترسی پیدا تک ولی پله یکمک 
اسب افان‌ای شسیرون ۲ علیرغم تسیر 
شکلهایی که تبس بخود میداد, او را تصلیم 
ساخت و کامیاب گردید. جشن عروسی آنان 
در غار شیرون برگزار گردید و خدایان در 
انجا حاضر شدند و برای عروس و داماد 
هدایای فراوانی آوردند. از اين ازدواج آثیل 
بدنیا آمد. وی پاشنة پای پر خود راگرفت و 
برای مصون ساختن او از جراحات, در شط 
ستیکس» ۲ فرو برد. رجوع به آشیل ۳ 
تتیس آ و رجوع به قاموس الاعلام ترکی و 
ایران باستان چ ۱ص ۷۷۴ شود. 
تقیع. ات تّی یْ] (ع مسص) ستهیدن و 
خودرائی نمودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). لجاج ورزیدن. (از قطر 
المحیط). ||بر روی درافتادن در بدی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). بر روی 
درافتادن در بدی و شتاب نبمودن بدان. (از 
قطر المحیط). 
قتیلاء زِتْ ] ((خ)*وی از ۵۴۱نسا ۵۵۲م. 
پادشاه «اوستروگوها» آی ایتالیا بود و 
بدست «نارسس» ۲ سردار ژوستینین سنهزم 
و کشته شد. 
تتییس. [تَّ] (ع مص) رام و منقاد گردانیدن 
اسب را. (از قطر السحیط) (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تقبیعی. [تَّ] (ع مص) بپار؛ نان برداشتن 
روغن را (ناظم الاطباء). تیعالسمن؛ بمعنی 
تاع‌السمن است. (مستتهی الارب) (قطر 
المحیط). 
تتمیم. [ت] (ع مص) بعشق بنده کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). بنده خود کردن عشق کی 
راو رام و منقاد گردانیدن او راء (از منتهی 
الارب) (از قطر المحیط) (از ناظم الاطیاء) 
بعشق بنده گردانیدن ورام و منقاد نمودن. 
(آتدراج). 
تتبيك. [تّ ] (ع مص) ضایع و سرگردان کردن 
کسی را. (از قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تثااب. رت 2] (ع مبص) خمیازه کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و اين بر وزن 
تفاعل است و تثاوب با واو. گفته نميشود. 
(منتهی الارب). ناژیدن. 
تفاژان. [ت 4) (ع مص) تاون و تتاءن. (قطر 
المسحیط). تتاون. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). » رجوع به تتاءن و تثاون شود. 
||آسدن شکار را از چپ و راست. (از قطر 
المحیط) (آنندراج). رجوع به تتاون و تتاءعن 


۳ 


شود. 


تشایر. [ت بْ] (ع مص) برجهیدن. (از قطر 
المحیط) (متهی الارب) (ناظم الاطباع). 
تفاقف. [تَ ق](ع مص)* خصومت کردن 
و غلبه کردن پر یکدیگر در حذاقت. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). 
تثاقل. [تَ ق] (ع سص) گرانی کردن. 
(زوزنی) (ترجمان عادل‌ین علی). گرانی 
خاطر. (غیات اللغات) (آنندراج؛ کاهلی 
کردن و پس ماندن از آن و خویشتن راگران 
ساختن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء): تعاقل 
عنه تقل و تباطا. (قطر المحیط). گرانی نمودن. 
(از آقرب الموارد). || چیزی را با سنگینی 
لگدمال کردن.(ز اقرب الموارد. |بددلی 
کردن قوم در جنگ. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). گرانی کردن قوم هنگام یاری 
خواستن از ایشان. (از قطر المحیط). |(گرانبار 
شدن. (غیاث اللفات) ٩‏ 
تثاوب. [تَ ](ع مص) آسا کشیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). فاژه کردن. (دهار). فاژه 
کشیدن. حرکت طبیعی است که بجهت دفم 
بخارات دهن بازيگردد. به فارسی فاژه و 
بهندی جماهی نامند. (غیاث اللغات) 
(آتتدراج)» دهن باز کردن و کشیدن باشد 
چنانکه مردم را خواب‌آلود و ملول کند. 
(ذخیره خوارزمشاهی). دهن‌دره و خمیازه و 
افزا و فنجا. (ناظم الاطباء). دهن‌دره. فاژ. 
فاژه. پاسک. باسک. دهان‌دره. خمیازه. 
خامیازه. آسا. اسا. (یادداشت 
دهخدا). رجوع به اب شود. 
تفاون. (ت و 1(ع مص) حله کردن و قریب 
نمودن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). حیله و خدعه. (قطر المحیط) . 
تلاژن. رجوع به تتاون شود. 
تفاق. تَ] (ع!) بست (قاوت) مقل. ||پوست 
بر خرماء (منتهی الارپ) (قطر المحیط), 
تاو [ت تء سْ+] (ع مص) سقام نمودن 
بعد از انکه اراد سفر داشت. (از منتهی 
الارب). مقام نمودن پس از ارادة سفر داشتن. 
(ناظم الاطباء). |[ترسیدن از کسی. |[بر 
آبشخور وارد شدن. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطبام). 
تثالل. [تَ ث ۶ [](ع مسص) آزخ‌ناک 
گردیدن جسم. (مستهی الارب) (از قطر 
المحیط) (ناظم الاطباه» پر زگیل شدن تن 
(یادداشت 
تثیاق. [تَ] (ع مص) بسیارآب و تیزرو 
گردیدن جوی. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
تثبت. ات تب ب)](ع مص) تأتی و شتاب 
نکردن در امری و در رأیی: (از تاج الصسروس 
ج ۱ ص۵۳۴ تأنی در اسری. (از قطر 
المحیط). درنگ. (دهار) (ترجمان عادل‌بن 


بخط مرحوم 


ت بخط مرحوم دهخدا) 


وی 


۶۴۳۳  .نبیت‎ 


علی) (کتراللغات) (تاج المصادر بیهقی) 
(منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء), 
تأنی و مشاورت ۳9 در امر و 
رایی. (از المنجد): آن همه وزر و وبال به 
بوالحسن عراقی و دیگران بازگشت انا هم 
بایستی که امیر رضی‌الّه عنه در چ 
تلبت فرمودی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۷۰). پادشاه را در همة معانی... تأمل و 
تلبت لازم است. ( کلیله و دمنه). آخر مرد 
صیقل به تثبت و تأنی از جوهر آهن ظلمانی 
بسروزی چند ایینه میکند. (سندبادنامه 
ص۵۲). در این سیاست تأخیر کنن تا من 
بحضرت شاه دوم و مذمت تعجیل در سیاست 
و محمدت تأخیر و تأنی و تثبت بازنمايم. 
(سندبادنامه ص ۱۴۶). در باب مصالح ممالک 
تامل نموده شرایط تبت و تدبر تقدم یافت. 
(جهانگشای جوینی). عقال تثبت از دست 
اختیار ایشان برود. (جهانگشای جوینی). 
|ابجای آوردن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الارب) ( کنزالا_فات) (آن_ندراج) (ناظم 
الاطباء). |[برقرار ساندن. (متهی الارب) 
(آن_ندراج) (ناظم الاطباء). برقرار بودن. 
(فرهنگ نظام): که چون سلطان گذشته شد 
امیر محمد جای وی نتواند داشت و از وی 
تثبعی نیاید. (تاریخ بهقی چ فیاض ص ۱۳۷ 
دج ۳1 ص ۱۳۱). 


تین ایواب 


تثیج. زتَ شب بْ)] (ع مص) تبج‌الراعی 
بالعصاء؛ گذاشتن راعی عصا را بر پشت و هر 


دو دست را بدان بند کردن و آویختن. (از قطر 
المحیط) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تثبط. [تّ تب بْ ] (ع مص) درنگی شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). تثبط از اسری؛ 
بازایستادن از آن. (ستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بازایستادن. (آنندراج), تخبت. تخبت. 
||تبط بر امری؛ واقف شدن بر آن. (از قعر 
المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطبای). 
تثبن. [تّ شب بْ](ع مسص) در دامن 
چیزی کرده دربرگرفتن. (از قطر السحیط) 
(منتهی الارپ) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||دامن بر چیزی درپیچیدن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء. ||برداشتن چیزی را در پُبان 
(دامن). (منتهی الارب) (ناظم الاطپاء). 
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۸- در آن ندراج یمعنی راست کردن نیزه بر 
یکدیگر آمده و در کتب لغت دیگر این معنی 
دیده نشد. 

٩-اين‏ معنی در اقرب الموارد و قطر المحیط 
و محهی الارب دیده نشد. 


۴ تثبیت. 


||دامن جامه را دوتا کرده آن را دوختن. (از 
قطر المحیط). 
تثبیت. (تّ](ع مص) بر جای بداشتن. (تاج 
المصادر بهقی). بر جای داشتن. (ترجمان 
عادل‌بن علی) (مجمل‌اللفة). ثابت گردانیدن و 
برجای داشتن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). برقرار داشتن و ثابت گردیدن. 
(آنتدراج). چیزی را ثابت قرار دادن. (از قطر 
المحیط): عهدنامه نبشتم بدین تثبیت و قاعده. 
(تاریخ بسیهقی چ ادیپ ص ۱۳۲). |انیک 
شناختن چیزی را. (از قطر المحیط) 
تفبیج. [تَّ] (ع مص) فعلی مشوش کردن. 
(تاج المصادر ببهقی) (منتهی الارب) 
(آن_ندراج). کاری مشوش کردن. (ناظم 
الاطباء). مشوش کردن فعلی. (زوزنی). 
||تعمیه نمودن در سخن و خط, و بیان نا کردن 
آن. (زوزنی) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), گذاشتن شبان عصا را بر پشت و هر 
دو دست را بدان بند کردن و آویختن. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به 
تب شود. 
تثبیر. (ت] 8 مص) بازداشتن از حاجت. 
(منتهی الارب) اناظم الاطباء) (آنندراج). 
حبس کردن چیزی بر کسی. (از قطر المحیط). 
حبس کردن. (شرح قاموس). حبس کردن 
چیزی را. (تاج السروس ج ۳ص ۷۲. 
تثبیط. [تَ] (ع سصا درنگی کردن. 
(ترجمان عادل‌ین علی). بازداشتن کسی را از 
کاری و بر تأخیر و درنگ داشتن او را.(منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء): مشفول کردن و 
بازداشتن کسی را از کاری و بر تأخیر و 
درنگ داشستن او راء (از قسطر المسحیط) 
(آتدراج). ۲ 
تثبیة. [تَ ب ی ] (ع مص) گردآوردن. (از 
قطر المحیط) (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). |ادر زندگانی کسی [را] درود و نا 
گفتن.(تاج المصادر بیهقی). مدح کردن کسی 
را و ثنا گفتن بر او در زندگی وی, (از قبطر 
المحیط). ثا گفتن بر مرد در زندگی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |ااصلاح 
کردن چیزی. (از قطر المحیط) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||افزودن. ||تمام کردن. 
|ابزرگ داشتن. (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). |اشکایت 
از حال و نیاز خود کردن. (شرح قاموس). 
شکایت حال و حاجت خود پیش کسی بردن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (تاظم الاطباء). |(بر 
خوی پدر رفتن. (از قطر السحیط) (سنتهی 
الارب) (آنسدراج) (ناظم الاطباه). ||دوام 
کردن‌بر چیزی. (تاج المصادر بهقی). پیوسته 
بودن در کاری. (از قطر المحیط) (متهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |[یاری 


خواستن, (منتهی الارپ) (شرح قاموس) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |(بدی کردن. (از 
قطر السحیط) (از شرح قاموس) (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم لاطیاء). |نیکوئی 
کردن. (از قطر المحیط) (از شرح قاموس) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). از لعات اضداد 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تشتم. [ت شّت تَّ] (ع مص) سخن زشت 
گفتن گرفتن, (از قطر المحیط) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[ پاره‌پاره شدن جامه. (از 
قطر المحیط) (متهی الارب) (ناظم الاطباء), 
||مهرا گردیدن گوشت. (قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[منهدم شدن حسی, 
(قطر المحیط). منهدم گردیدن حسی و آن چاه 
خرد است که به اب نزدیک باشد. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تشجفج. (ثْ ت ش) (ع مص) روان شدن 
آب. (قطر المحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
تفحیر. [ت ] (ع مص) گشاده و پهناور کردن. 
(ز تطر المحیظ) (ستهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |زروان کردن آب را. ||((مص) 
نرمی و فروهشتگی, یقال: فی لحمه تشجیر, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تشدین. [تَ](ع سص) بسیارگوشت و 
گران‌گوشت گردیدن. (از قطر المحیط). بسیار 
گوشت‌گران گردیدن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) 
تشد ية. [تّ دی ] (ع مص) تغذیه. (از قطر 
المحیط) (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
رجوع به تغذیه شود. 
تثریاونت. ات ] (اغ) تریه ونت. از بل 
خیون بشمار میرفته و پیردیوتا بود و در 
اوستا از او نام برده ميشود و بدست گشتاسب 
مغلوب گردید. رجوع به مزدیسنا ص ۳۴۵ 
۶ ۲۵۹ شود. 
تثریب. [ت] (ع مسص) سس رزنش و 
نکوهیدن. (تاج المصادر بیهقی) (از دهار). 
سرزنش کردن. (ترجمان عادل‌ین علی) 
(مجمل‌اللفه) (صراح‌اللفه) (فرهنگ نظام) 
نکوهیدن. (مجمل‌اللفه). سخت نکوهیدن. 
(صراحاللغق). سرزنش و ملامت کردن. 
(غیاث اللفات) (انتدراج), سرزنش کردن و 
سخت نکوهیدن کسی را بر گناه. (از قطر 
السحیط) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء): 
لاتثریب علیکم‌الیوم. (قرآن ۱۲ .٩۲/‏ 
حقوقی که مرا و پدرم را در خدمت تخت 
سلطنت تابعست بضریب اولیاء و بحریب ۱ 
اعداء ضایع تباید کرد. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۱ تهران ص ۲۰۱). ]|درنوشتن و طی کسردن. 
(منتهی الارب). ||درنوردیدن جامه را. (ناظم 


الاطباء) (قطر المحیط). ااتقیح کردن کار 
کستین زار (ناظم الاطباء) (قطر المحیط). 
|ااناد کردن کی را. (ناظم الاطباء). 
کوییت ظ (ع سص) شکستن در که 
بیش از آنکه سرد شود. (ناج المصادر بیهقی). 
کت گردن تیزم زاب پیش از آنکه سرد 
شود و هو منهی عته, (منتهي الارب) (از قطر 
المحیط) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |[کسی را 
از معرکه خسته و مجروح برداشتن که هنوز 
زنده باشد. (از قطر السحیط) (انندراج), 
ااکشتن ذبیحه را « بی آنکه رگهای 
(از قطر المحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||() اندک. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء): اصاب‌الارض تفرید من مطر+ 
یمنی اندک از باران. (متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء)؛ رسید زمین را اندکی از باران, 
تشرفر. [تَ] (ع مص) تر و نمنا ک‌گردانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تثرية. (تَ ٍ ق)(ع مص) تر کردن. (تاچ 
المصادر بیهقی). تر کردن خاک را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قبطر 
المحیط). آبزدن مکان را. آب ریختن و لت 
کردن‌قروت را. |[دست را بر خاک‌نهادن 
چنانکه نمازگزار گاه سجده. (از منتهی الارب) 


(قطر المحیط) (ناظم الاطباء), 
تقریه وفت. ات رز ی ] (اغ) تسفریاونت. 
رجوع به تثریاونت شود. 


تفطعم. [تّ تَ ]](ع مص)" فایق برآمدن 
یاران را در سخن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). بلندی جستن بر یاران 
بسخن. (شرح قاموس). رجوع به تاج 
المروس ج ۸ص ۲۱۷ و ذیل اقرب السوارد 
ص ۷۴ شود. 

تنطغم. (تّ ت غٌ)](ع مص) تطعم. رجوع به 
تتطعم شود. 

تثطیع. (تَ] (ع مسص) شکستن. (شرح 
قاموس) (منتهی الارب) (قطر المحیط) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 

تفعم. (تَ ت]ع] (ع مص) بشگفتی آوردن. 
(از قطر المحیط): تلعمتنی ارض؛ در شگفت 
آورد مرا فلان زمین. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). خوش آمد مراء (شرح فاموس). 
رجوع به ذیل آقرب الموارد ص ۷۵ شود. 
تفقیط. (ت] (ع مص) کوفتن و شکستن. 
(شرح قاموس). کوفتن " و ریزه ریزه کردن. 


۱-در نسخه حطی کتابخانه سازمان ص ۱۶۴: 

بتضریب و ثریب اعدا.. 

۲-در قطر المحیط و شرح قاموس این کلمه 

تثطغم امده است. 

۳-در متهی الارپ چاپ اول تهران بجای 
۳ 


۹ 


(از قطر المحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ذیل آقرب الموارد). 
تثغب. [ت سَغ غ] (ع مسص) روان شدن 
خون از لكه". (تاج العروس ج ۱ ص۱۶۶) 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تثفرق. (تّ ث [](ع مص) ماست شدن 
شیر. (شرح قاموس). ناخفته ماندن شیر, 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ماست نشدن 
شیر, (از قطر المحیط). 
تثفل. تسف فٌ] (ع مص) کوتاهی کردن 
با کسی از نیکوشها. (شرح قاموس). کوتاهی 
کردن از مکارم. (از قطر المحیط) (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تثفی. [تَّ ثْ ف فی ] (ع مص) کوتاهی کردن 
از مکارم. (از قطر المحیط) (ناظم الاطباء). 
واوی و یایی است. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). تلفل. 
تثفید. [تَّ] (ع مص) بطانه کردن زره راء (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (آنندراج). 
تثفیره [تَ] (ع سص) از پس رانندن خر و 
استر و جز آنرا, (از قطر السحیط) (از صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
تففیل. اتّْ] (ع مص) خوردن طعام را با 
شیر. (از قطر المحیط) (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناطم الاطباء). ||شفال گستردن 
آسیا را. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
تلفیه. [تَّ] ۵ مص) دیگ بر دیگپایه نهادن. 
(تاج المصادر بیهقی). دیگ را بر سهپایه 
نهادن. اقطر السحیط). بر سه‌پایه نهادن 
دیگ.تأٌیف. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج), 
قثقب. [ت لّق ق] (ع سص) سوراخ‌دار 
گردیدن.(از قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). سوراخ شدن. (آنندراج)» 
|اسوراخ‌دار کردن. (از قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سوراخ کردن 
(آنسندراج). لازم و مستعدی است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[برافروختن آتش راء 
(از قطر المحیط) (صنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). |[نوعی تباه شدن پوست. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تثقر. [تّ نی ق](ع مسص) ردد و 
ناشکیبائی. (از قطر المحیط) (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تفقیب. [تَ ] (ع مص) سوراخ کردن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (قطر السحیط) (زوزنی) 
(دهار) (صسراحالل_ة) (متتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). | آتش افروختن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (آنندراج). 
برافروختن آتش. (سسنتهی الارب) (از قطر 
المحیط) (تاظم الاطباء). || آمیختن سپیدی با 
محاسن. (تاج المصادر یهقی). پیر شدن. (قطر 


۲ 


المحیط). ظاهر شدن پیری در کسی. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (آشندراج). ||تتقیب 
عود عرفج؛ باران خوردن و نرم شدن: ثقب 
عودالعرفج اذا مطر وّلان عوّده فاذا اسود شین 
قیل قد قمل فَاذا راد قللا قل قد آدبی و هو 
حیتذ یصلح آن یوکل فاذا نمت خوصته قیل 
قد اخوص. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تثقیفش. تَّ] (ع مص) راست کردن نیزه. 
(تاج السصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) 
(انندراج). راست کردن نیزه رابه شقاف. (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||تعلیم و تهذیب و تاطیف کودک را.(قطر 
المحیط). 


تفقیل. (ت] (ع مص) گران گرداندن, (تاج " 


المصادر ببهقی) (زوزنی) (قطر المحیط). 
گران‌سنگ گردانیدن آنرا. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء): و این خصومت و مجادلت در 
هم پیوست و به تطویل و تثقیل ادا کرد (یعنی 
گرایبید). (سندبادنامه ص ۳۰۵). |زگرانبار 
گردانیدن کسی. (از قطر المسحیط). گرانبار 
گردانیدن. (آتدراج). ||مشدد ساختن حرفی. 
(قطر المحیط). صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: عبارتست از مشدد ساختن حرف 
و ان مثقله و نون ثقیله نیز از اين ماده است و 
گاه‌اطلاق مشود بر ضم. در فتح‌الباری شرح 
صحیح بخاری در باب ماجاء فی صفةالجنة 
من کتاب بد.الخلقالمرادباتقیل هاهناالضم 
و باتخفیف الاسکان -انتهی. (کشاف 
اصطلاحات‌الفنون چ احمد جودت ج۱ 
ص 1٩۴‏ 
تثل. [تّ ث) (ع [) نوعی از بوی خوش. (از 
قطر المحیط) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تثلث. زت ل) ((خ) نام مسحلی است. 
(مراصدالاطلاع) (از معجم البلدان). 
تثلل. ات تّل ل] (ع مص) وبران گردیدن 
خانه. (قطر السحیط) (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تشلم. [تَ سل ل] (ع مص) رخنه‌دار گردیدن. 
(قطر المحیط) (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رخنه شدن. (زوزنی). 
تئلیب. [تَ] ع مص) شکشته شدن دندان 
اشتر از پیری و ريخته شدن موی دنبال وی. 
(تاج المصادر ببهقی). لب گردیدن شتر. 
(از قطر المحیط) (منتهی الارب) (آنندراج. و 
ثلب؛ شتر پیر دندان و موی دم ريخته. (از 
آنتدرا اج). ۱ 
تثلیت. (تْ](ع مص) سه گوشه کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (مجمل‌اللفة) (قطر 
السحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ نظام)؛ |اسیکی کردن 
چنانکه دو برخ بشود و سهیکی بماند. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (مجمل‌اللغة). 


تثلیث. ۰ ۶۴۳۵ 


سه‌یکی کردن. ( کنزاللغات). ااطبخ کردن 
شراب چنانکه تلث آن بشود. (از قطر 
المحیط). ||نوعی از عطر ساختن که آن را 
مستلت گسویند. (تاج السصادر بیهقی) 
(مجمل‌اللفة). معجون از عطر کردن که آن را 
تلیث گویند. ( کنزاللغات). ||سه بخش کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج) 
( کشاف اصطلاحات الفنون). |اسه کردن. 
(شرح قاموس) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آن‌ندراج) ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
|| خدای عز و جل راسه دانستن چنانکه 
مذهب ترسایان است. (منتهی الارب) (ناظم 


الاطباء). 
< اصحاب تثلیث؛ ترسایان. مسیحیان, 
قائلین به اقانیم. 


- اهل تثلیت؛ نصاری, که قائل به سه مبداً و 
اقسنوم پدر و پسر و روح‌القدس هستند. 
(فرهنگ نظام). سه گفتن. (شضرح قاموس). 
ااسه خلف اشتر ببستن. (تاج المصادر بیهقی). 
ثلث بناقته اذا صر منها ثلائة اخلاف. (منتهی 
الارب) (از قطر المحیط) (از ناظم الاطباء) 
||تتلیث بُسر؛ رسیدن و پختن سوم حصه 
خرما. (از قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||تثلیث فرس؛ بعد مصلی آمدن 
اسب. (از قطر المحیط) (منتهی الارب). بعد 
مصلی آمدن اسب رهان. (ناظم الاطباء). |به 
سه حرکت آمدن حرفی چون قاف در قدوه 
أق /ق /قٍ]. ||(اصطلاح نجوم) واقع شدن 
ستاره‌ای است بچهارم برج که ثلث فلک 
است از ستارةً دیگر و آن نظر سعد است. 
(منتهی الارب). داقع شدن ستاره‌ای بچهارم 
برج که ثلث فلک است از ستار؛ دیگر.(ناظم 
الاطباء). در علم احکام نجوم واتع شدن دو 
ستاره بطوریکه چهار برج میان آنها فاصله 
باشد و آن را نظر تلیشی گویند و سعد شمارند. 
(فرهنگ نظام). بودن قمر با سعدی بمفاصلةً 
پنج برج یا نه برج چنانچه قمر در حمل باشد 
و مشتری در اسد یا آنکه مشتری در قوس 
باشد در این صورت از حمل تا اسد پنج خائه 
است و از حمل تا قوس نه خانه و این نظر تمام 
دوستی باشد و اين ستاره سعد ناظر و خادم 
باشد قمر را و اين را تتلیت از آن گویند که 
میان قمر و سعد پحاب درجات سوم حصه 
فلک باشد و آن چهار برج بود به این طور که 
سه برج سالم و بقدر یک برج از جمع کردن 


7 کرفن گرفتن آمده و در ناظم الاطباء هم 
این اشتباء بهمین صورت تکرار گردید. 

۱ -در منتهی الارب و ناظم الاطباء ببمعنی 
روان شدن خون از سر سینه معنی شده است و 
ظاهراً تصحفی روی داده است. 

۲-ظ: نشدن. 


۶ تثلیت. 


درجتات برج فمر و بر سم حاسل که 
میان قمر و سعد مقاصلا یکصد و پیست درجهً 
حائل باشد وا گرمفاصلة سه برج یا یازده برج 
باشد و اين را نظر تسدیس گویند و این نیم 
دوستی باشد و اگر بمقاصلةً چهار برج یا ده 
برج باشد اين تربیع است نظر نیم‌دشمنی دارد 
واگرمفاصله یک برج یا هفت برج باشد این 
را مقابله گویند این نظر تمام دشمنی است و 
اگردو کوکب در یک برج باشد آن را قران 
گویندبنظر تربیع در جمیع کار بد گیرند مگر 
بترییع ماه با مشتری بر آبنای مسجد و کندن 
چاه و جوی بهتر و تربیع ماه با عطارد برای 
تعلیم خوب بود. (از شرح قران‌السعدین و 
موید و مدار و دیگر رسائل) (غیاث اللفات) 
(آنتدراج)؛ 
پس در آن مجمر که در تربیع منقل کرده‌اند 
اولین تثلیت مشک و عود و بان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
به تثلیث بروج و ماه و انجم 
به تربیع و به تسدیس ثلائا. خاقانی. 
و علامات درج و دقایق و وانی و... تثلیث و 
تسربیع و تسسدیس بنوشت. (سندبادنامه 
ص ۶۴. 
ز تربیع و تلیث گوهر فشان 
مربع نشین و مثلث نشان. 
ز ثورش زهره وز خرچنگ برجیس 
سمادت داده از تثلیث و تسدیس. ‏ نظامی, 


نظامی. 


چون به تثلیث مشتری و زحل 

شاه انجم ز حوت شد به حمل, نظامی. 
و رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون و 
التفهیم بیرونی چ جلال همائی ص ۳۴۶ و 
۷ کلم نظر شود. 


تثلیت. (ت] ((خ) نام جایی. (سنتهی 
الارب). موضعی است به حجاز نزدیک مکه. 
(از معجم البلدان). ||یوم تتلیث؛ از ایام عرب 
است که در آن جنگی بین بنی‌سليم و مراد 
بود. (از معجم البلدان), 

تشگیخ. [تَّ] (ع مص) آلوده گردانیدن. (قطر 
السحیط) (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). 

تئلیم. [تَ] (ع مص) بسیار رخنه درافکندن. 
(تاج المصادر ببهقی). رخنه کردن. (آنندراج). 
رخنه کردن در آرند و شمشیر. (از قطر 
المحیط) (از منتهی الارب). رخنه کردن در 
آوند. (ناظم الاطباء), 

تلمثم. ثْ ثْ] (ع مص) متوقف شدن و 
بازایت‌ادن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
درنگ کردن. (شرح قاموس). توقف. (از قطر 
المسحیط) (تاج السروس ج ۸ ص ۳۱۹). 
|اسخن گنتن. تکلم. (تاج المروس اییضاّ: 
تکلم. (قطر المحیط). 

تثمل. ( سم م] (ع مسص) تشل سا 


فی‌الاناء؛ آشامیدن آنچه را که در خنور است. 
(از قطر المحیط) (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
تشمید. [تَّ ] (ع مص) برکشیدن زنان همه 
آب وی را از کرت جماع !. (ناظم الاطباء) 
تثمیر. [تَ] (ع مص) بیار کردن مال. (تاج 
السصادر بیهقی) (منتهی الارب) (از قطر 
المحیط) (آنندراج) (ناظم الاطباء). افزودن و 
بسیار کردن. (زوزنی): هر که... مال بدست 
آورد و در تشمیر آن غفلت ورزد زود درویش 
شود. ( کلیله و دمنه). |[میوه چیدن و بمعنی 
نفع یافتن. (غیات اللفات) (ناظم الاطباء). به 
ثمر آوردن. (فرهنگ نظام) |اسکه برآوردن 
شیر. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قطر 
المحیط). ||دانه بتن کشت. (متهی الارب) 
(از قطر المحیط)) (آنندراج). 
تمیغ. (تَّ] (ع مص) پوشیدن سر راء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) . غلاف کردن سر را 
(قطر المحیط). 
تثمیل. [ت) (ع مص) باقی گذاشتن چیزی 
راء (از قطر المحیط) (فنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). || حرکت دادن مایمی را تااکف 
کند.(قطر المحیط). 
تشمیم. [تَ] (ع مص) پا سپر کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). | جدا 
کردن استخوان. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(قطر المحیط): ثممت لعظیم تثمیما؛ جدا کردم 
استخوان شکستهُ جوش‌خورده را. (ناظم 
الاطباء). 
تثمین. [تَ] (ع مص) هشت‌گوشه کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (از قطر 
السحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). هشت و هشت رخ کردن. (فرهنگ 
نظام). |قیمت گذاشتن بر کال (ز قطر 
المحیط). بحدس و تخمین قیمت کردن کالا. 
(از ناظم الاطباء), 
تثنی. [تَ تن نی ] (ع مص) دوتاه شدن. 
(تساج السصادر بسیهقی) (منتهی الارب) 
(آنسندراج). دوتسا شدن. (زوزنی) (ناظم 
الاطباء). بدو درآمدن. (تاج المصادر بسهقی) 
(زوزنی). |اگردیده شدن. (ضرح قاموس). 
بازگردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). نصراف. (قطر السحیط). 
|| خرامیدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج): تتتی فلان فی مشیته؛ تمایل. 
قثفیمت. [تَ] ((خ) موضعی است بسراة از 
اقامت‌گاههای ازدشنوءه. (از معجم البلدان). 
تثنیه. [ت نٍ ی ] (ع مص) بدو کردن. ناج 
المصادر بیهقی). دو تا کردن. (زوزنی) 
(آتدراج). دو گردانیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||تتنیة عنق؛ خم کردن گردن راء 


نشور. 
|[بدو نسبت کردن. |[دوم گردانیدن. ||ثنا 
کردن بر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|[بسیب پیری اراد ایستادن کردن و نتوانستن 
نه در اول مرتبه و نه در دوم و نه در سوم: 
فی‌المثل هو لایئنی و لابثلث. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[بار دیگر کاری کردن. 
(یادداشت بخط مولف). ||(اصطلاح صرف) و 
آن را مثشی نیز نامند و آن اسمی است که اخر 
آن الف یا یاء ماقبل مفتوح و نون مکسور شود 
تا دلالت کند بر دو فرد از یک جنی چون 
رزجُلان و رَجْلَین. صیفه‌ای از صیغ زبان عرب 
که‌در آن دو بودن نیز اراده شود چون ریتین» 
کعبتین و حرمین... تیه در فارسی نت چه 
جمع فارسی جمع منطقی است یسعنی از دو 
بالا اطلاق شود برخلاف عربی که جسمع آن 
جمع صرفی است. و از سه ببالا را شامل 
است. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا), ||() دو 
تایی و عدد دوم از چیزی. (ناظم الاطباء). 
تثنیه. تن ی ] (اخ) اسم پنجمین عهد عتیق 
است و چون شریعت موسوی مجدداً در آنجا 
ذ کر میشود بدون واسطه آن را تشنیه گفتند 
غالباً گمان دارند که مصف آن موسی بوده. 
(قاموس کتاب مقدس). 
تثواب. [ت لّ؛ 2] ع مص) خمیازه کردن 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). دهان‌دره 
کردن از فرط کالت. (از قطر السحیط). 
دهان‌دره. دهن‌دره. شوباء. خاميازه. آسا. 
تتائب. فاژیدن. خمیازه کشیدن, آسا کردن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). || تب خبر؛ 
تجس کردن آن. (منتهی الارب). پژوهش و 
تجس خبر کردن. ۲ 
تئوب. زت َو و] (ع مص) نوافل خواندن 
بعد از فریضه. (از اقرب السوارد) (از قطر 
السحیط) (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). |[کب ثواب کردن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). 
تلور ات تَو و ] (ع مص) برانگخته شدن. 
(قطر السحیط) (از اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): ثارت بینهم 
لفتنة. (اقرب الموارد). ||برخاستن و برآمدن 
گردو دود. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
|ابسرجستن سنگخوار و ملخ".(از قطر 
المحیط) (از منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطبان). |ابهم برآمدن نفس از ترس یا 
اندوه: (از قطر المحیط) (از اقرب السوارد). 


۱-در قطر المحیط و متهی الارب ز شرح 
قاموس و اقرب الموارد و تاج العروس بدین 
معنی در آن وزن نیامده است. 

۲ - در قرب الموارد: برجتن سنگخوار از 
نشتگاه خود. و آشکار شدن ملخ. 


تفول. 
بهیجان آمدن دل. ||برآمدن آب و روان 
گردیدن آن. (منتهی الارب). |[جهیدن بر 
کسی. جهیدن بر کسی و حمله آوردن بر او. 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). ||ظاهر 
شدن خون. (از قطر السحیط) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء). |برآمدن حصبه بر 
ندام. (متهی الارب) (اقرب الموارد). برآمدن 
تبخاله از دهن تب‌دار. (از اقرب الموارد). بهمة 
معانی رجوع به ثوران و ثور شود. 

تفول. تشز و ](ع مص) فروگرفتن کسی 
را بدشنام و قهر و زدن. |زگردآمدن زنبوران 
عسل و انبوه شدن آنان. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

تثوی. [تَّ ثْر وی] (ع مص) مهمان کسی 
شدن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء): 
تثویته؛ مهمان او شدم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

تقویب. ات( مص) بازگشتن بعد از آنکه 
رفه بود. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بازگردیدن. 
(آنندراج). برگشتن است که بعد از رفتن باشد. 
(شرح قاموس). ||ایستادن در نماز. اشرح 
قاموس). || پاداش دادن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی) (دهار) (سجمل‌اللفة) (از اقرب 
الموارد) (ترجمان عادل‌بن علی) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). . مزد دادن. (آتدراج): 
وبا زیداً مثوبة؛ پاداش داد او را, (اقرب 
الموارد). وبه اه مخوبة. پاداش دهد او را خدا, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شوبه مشوبه؛ 
یی داد خدای‌تعالی او را مثوبه و پاداش 
بندگی. (شرح قاموس). |بدل کردن. (منتهی 
الارب) (ن_اظم الاطباء). تعویض, (تاچ 
العروس مج ۱ ص۱۶۹) (اقرب الموارد) عوض 
دادن. (شرح قاموس), در قطر المحیط تعریض 
آمده و ظاهراً خطای مطبعه است. ||تئویب 
اين است که بگوید بعد از اذان صبح و پامگاه 
الصلوة خیرٌ من اللوم دو مرتبه در حالتی که 
برگردیدن از او ابتدا کردن باشد به او ییعنی 
برگردد بهمان که ابتدا په او کرده و بحث می‌آید 
که لنظ مرتین بعنی از این عبارتست و ایین 
عبارت را درست ازهری ذ کر نموده چه در 
معنی تثویب گفته که تلویب مذن آن است که 
بعد از اذان گفتن میگوید الصلوة رحمکم اه 
الصلوة پس میخواند مردم را بتماز عوداً بعد 
بدم. (شرح قاموس). اذان گفتن و بعد اذان پار 
دیگر خواندن بهر نماز بکلمة الصلوة 
رحمکمائّه یا یکلم قامت قامت والصلوة خیه 
من‌النوم دوبار گفتن در اذان فجر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). در بانگ صبح دو بار 
الصلوة خبرٌ من‌الوم گفتن. (آنندراج). در اذان 
فجر الصلوة خیرٌ من اللوم را دوبار گفتن. (قطر 
المحیط). در محیط مذکور است. که در زمان 


پیغمر صلوةلله و سلامه علیه مرسوم بود که 
[در ] اذان صبح یا بعد از آن دو نوبت می‌گفتند 
«الصلواة خرٌ من النوم» سپس تابعین و ال 
کوفه جملةٌ مذکوره را به حی علی‌الصلوة و 
حی علی‌الفلاح تبدیل نمودند و آن را دو مرتبه 
بسین اذانسین تکرار میکردند. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). |[دعوت کردن موذن 
مردمان را بنماز باگفتن حی علی‌الصلوة. (قطر 
المحیط). دعوت بنماز. (تاج السروس ج ۱ 
ص ۱۶۹). دعصوت بسیوی نماز. (شرح 
قاموس). دوبار گفتن دعا را. اقطر المحیط). 
برخی گفته‌اند ویب تکرار دعا باشد. ( کشاف 
اصطلاحات الفون). در جامع‌الرمنوز گوید: 
تثویب در لفت مکرر ساختن دعا است. 
(کشاف اصطلاح‌الفنون). ||دوبار خواندن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
دوبار خواندن است. (شرح قاموس). ||بجامة 
خود اشارت کردن فریاد خواستن را. (قطر 
المحیط). نمایاندن جامهٌ خود را تا دیده شود 
فریاد خواستن را. (اقرب الموارد). بانگ‌کنان 
چادر بر سر کاشتن برای خواندن کسي.. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
تلویب دعاء است و اين کلمه مأخوذ از ثوب 
میباشد چه آدمی در حال استغائه جامهٌ خود 
بجنبش درآورد و دستها بلند کند تا کسی که 
بسوی او فریاد می‌فرستد او را ببیند و این 
عمل کیفیت حال داعی باشد و از کفرت هر 
دعائی را هسم تغویب نامیدند. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||نافله خواندن بعد 
فریضه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
نماز بعد از نماز واجبی هم هست. (شرح 
قاموس). ||پیاپی خواندن. (تاج السصادر 
بیهقی) (زوزنی) (ترجمان عادل‌بن علی). 
||اقامت گفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (قطر المحیط) (تاج العروس ج ۱ 
ص ۱۶۹. 


تثویر. (تَ] (ع مص) بحث کردن از علم 


قرآن. (از قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), حجت کردن از علم و احکام قرآن. 
(آنتدراج): تویر کتاب؛ بحث کردن در معانی 
آن و مته: من ارادالعلم فلیخور القرآن. (اقمرب 
الموارد). |[برانگیختن کسی یا چیزی راء (از 
اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). برانگیختن گرد. 
برانگیختن فتنه و جنگ. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی) (اتدراج), شورانیدن. (ناج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). 


تویة. [تَ و ی ] (ع مص) مقیم گردانیدن 


کسی را. (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مقیم گردانیدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (آنندراج). ||سردن : 


تجاب. ۶۴۳۷ 


ثوی؛ بمرد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
تفی. [ت ] (ع !) پت مقل. (از قطر المحیط) 
(ناظم الاطباء). ||پوست بر خرما. (از قمطر 
المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
تثیب. [ت ی یْ] (ع مسص) شیب [بی 
شوی] گردیدن زن. (از اقرب المواد) (ناظم 
الاطباء). 
تثیقل. [تّ ثْ تّْ ] (ع مص) ابله نمودن خود 
را بی‌انکه باشد. بعد تعاقل کردن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء» تحامق پس از تعاقل. 
(از اقرپ الموارد). 
تشیب. [َتَّ] (ع مص) کالم شدن. (تاج 
المسصادر بیهقی). ک‌المه شضدن زن. 
(مجمل‌اللغة). ثیب گردیدن زن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). شیب شدن زن. 
(آنندراج). جدا شدن زن از شوی بسبب مرگ 
یا طلاق. (از اقرب الموارد). رجوع به تئیب 
شود. ||کلانسال شدن ناقه. (منتهی الارب). 
تج. [تَّ) () به هندی, دارچینی را گویند. (از 
مهذب الاسماء). تج بهندی دارچینی است. 
(تحفة حکیم سومن). تج دارچینی است. 
(فیر وزاللفات). 
تج. اتِ) ((خ) ده کسوچکی از دستان 
انگهران بخش کهنوج شهرستان جیرفت است 
که در صد و پنجاه و نج هزارگزی جنوب 
کهنوج و شش هزارگزی باختر راه مالرو 
مارز-انگهران قرار دارد. کوهستانی و 
گرمسیر است و ۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیائیايران ج ۸ 
تجاء (ت] (ص) تند و تیز. (برهان) (انجمن 
آرا) (آتدراج), برنده. (ناظم الاطباء). تجا و 
تجار و تجاره هر سه لفت بالفتح؛ تندوتیز, 
(فرهنگ رشیدی). در طبری؛ تج" (تند و تیز). 
«نصاب طبری» مازندرانی کنونی تیج؟ 
همریشه تسیز «واژنامه ٩۹»گیلکی‏ تیج. 
(حاشیة برهان ج معین). ||(نف) تند و تیز 
رونده. (فرهنگ نظام) در فرهنگ از زند 
بمعنی رونده آورده. (فرهنگ رشیدی)؛ 

بر در ب بارگه رفعت او بدر مثیر 

یک الاغیست که از راه تجا مي‌آید. 

شرف شفروه (از فرهنگ رشیدی). 

)در اک فرهنگها کره اسبی که زین نکرده 
باشند و ستاغ نیز گویند. (فرهنگ رشیدی/, 
کره اسبی که هنوز زین نشده. لفظ مذکور 
مخفف تجار است. (فرهنگ نظام). ریشة این 
لفظ در سان‌کریت تسج موجود است و در 
زبان ولایتی مازندران هم لفظ بهمان معنی 
هت. (فرهنگ نظام. رجوع به تجار و 
تجاره شود. 


تجاب. [تٍ] (ع ) ج تجابة. سنگریزههای 


1 - ۵ 2-10 


۶:۳۸ 


سیم که یکبار گداخته باشند و هنوز سیم در 
آن باقی باشد. (از اقرب الموارد) (از قطر 
السحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تجاب. [ت جابب ] (ع مص) نکاح کردن 
دو مرد خواهر یکدیگر راء (متهی الارب) 
(ناظم الاطباع). 
تجایة. (ت ب ] (ع () یکی تجاب .(منتهی 
الارب). واحد تجاب. (ناظم الاطباء). رجوع 
به تجاب شود. 
تجائیی. [تَّ] (ع مص) بر زانو نشستن. (از 
اقرب الصوارد) (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تجاحد. [ت ح] 4 مص) با هم انکار 
کردن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تا ناسا 21 ع)() نم تن ور و یا 
فرا گرفتن بعض ایشان مر بعض را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بشمشیر و عصا 
فرا گرفتن یکدیگر را. (آنندراج): |اربودن 
گوی را به چوگان. ||(منتهی الارب) (ناظم 
مت 
تجادع. (تد)(ع مص) با هم دشنام دادن و 
خصومت کردن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
السحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): ترکت البلاد تجادع افاعیها؛ ای 
تا کل اشراژها و تتعادی. (از اقرب المواردا؛ 
ای تأً کل بعضها بعضاٌ. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تحادل. [ت د] (ع مص) با یکدیگر جدل 
کردن.(زوزنی). باهم خصومت کردن. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). با همدیگر جدال کردن. (آنندراج) 
تجاذب. (تَ 3](ع مسص) از یک‌دیگر 
درکسیدن. (زوزنسی). کشیده شسدن و 
برگردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء), ||با هم کشیدن و تنازع نمودن. 
(منتهی الارب). تنازع. (اقرب السوارد). 
تجاذب‌ار جلان‌الشیء حولاهُ عن صوضعه و 
تنازعا فیه. (قطر السحیط). جذب کردن و 
کشیدن همدیگر. (فرهنگ نظام). 
تحاذل. (ت ذ] (ع مص) با هم کینه داشتن و 
دشمی نمودن. (از آقرب الموارد) (قطر 
المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تحاذی. [تَّ] (ع مسسص) (از: «ج ذو») 
زورآزمایی کردن با هم در رفع سنگ. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). ||(از: جِ‌ ذی») بیرون 
امدن. (از اقرب الموارد). بیرون امدن 
شمشیر. (از قطر المحیط). بیرون رفتن از میان 
چیزی . (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). 


تجاب. 


تجار. [تّ] (ص) تجا. (فرهنگ رشیدی). 
تسجاره. (فسرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی). در کتاب زند بمعنی رونده مرقوم 
است مثل توند. (فرهنگ جهانگیری). بلفت 
زند و پازند رونده باشد. (برهان). بلغت زند و 
پازند رونده. (انجمن آرا) (آنندراج). بلفت 
زند و پازند رونده و مسافر و مسافرت. (ناظم 
الاطباء) تند و تیز رونده. (فرهنگ نظام). /|(ٍ) 
در فرهنگها توشته‌اند که کره اسبی را گویند که 
زین نکرده باشند و آن راستاغ نیز خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری). کره اسبی را گویند که 
هتوز او را زین نکرده باشند. (برهان) (از 
انجمن آرا) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
کره‌اسبی که زین نشده باشد. اين لفظ مخفف 
تجاره است یا تجاره مزیدفیه آن. (فرهنگ 
نظام), رجوع یه تجا و تجاره شود. 

تجاو. [ت] (ع ل) تجار. تجر. جر ج تاجر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بازرگان. 
(منتهی الارب)؛ 
بدان ره اندر معروف شهرهایی بود 
تهی ز مردم و انباشته ز مال تجار, 

فرخی (دیوان ص 6۲). 
|اسی‌فروش. (متتهی الارب) (مسهذب 
الاسماع), رجوع به تجر و ماد بعد و تاجر 
شود. 

تجاو. نج جا] (ع ) ج تاجر بازرگان. 
(منتهی الارب). سودا گران و اين جمع تاجر 
است. (غیاث اللفات) (آنندراج). بازرگان و 
بازرگانان و در زبان فارسی کلم تجار, گاه 
بمعنی بازرگان استعمال میکنند و نوعاً یشتر 
اوقات جمعهای تازی را مانند اسم عام 

استعمال میمایند. (ن اظم الاطباء). 
|امی‌فروش. (مستهی الارب) (مهذب 
الاسماء). رجوع به ماد قبل و تجر و تاجر 
شود. 

تجارب. [ت ر ] (ع ‏ ج تجربّه. (از غیاث 
الاغات) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
تجارب جمع تجربه که اغلب بضم راء تلفظ 
میشود. بکسر آن است و اين اشتباه شاید از 
نزدیکی وزن این کلمه بوزن مصدر تفاعل رخ 
داده باشد. (نشريه دانشکده ادبیات تبریز سال 
اول شماره 0۲: 
ایشان مرا تجارب کردند بی‌محابا 
دیدند قدرت مین دیدند کامگاری. 

منوچهری. 
این طبیبان را داروهاست و آن خرد است و 
تجارب پسندیده. (تاریخ بیهقی). و هر که از 
فیوض آسمانی و عقل غریزی بهره‌مند 
است... و در تجارب متقدمان تأمل عاقلائه 
واجب دید آرزوهای دنیا بیابد و در آخضرت 
نیکبخت گردد. ( کلیله و دمنه). تا چنانکه 
خواص مردمان برای شناختن تجارب بدان 


تجارت. 


مایل باشند عوام بسبب هزل هم بخوانند. 
( کلیله و دمنه). لیکن از وجه قیاس آن نکوتر 
که زیان دیگران را دیده باشد و سود تجارب 
ایشان برداشته. ( کلیله و دمنه). 
تجارت. [تِ ر] (ع مص) تجارة. سودا گری 
و بازرگانی. (ناظم الاطباء) بازرگانی کردن. 
(آنسدراج). بازرگانی و خرید و فروش. 
(فرهنگ نظام). بده.بستان معامله. بازارگانی. 
داد و ستد. ستد و داد. سوداء سودا گری. بیع و 
شری: تاجران و تجار کتاب اشمیا ۲۳: ۲. 
پرواضح است که در زمان قدیم ستاعهای 
شهری را بواسطةٌ کاروان بشهر دیگر میبردند 
چنانکه الان هم در ایران و بعضی از ممالک 
شرقی معمول است و در کاب مقدس نیز 
مذکور است که یوسف را به قافله‌ای از تجار 
فروختند. اول تجارتی که گوشزد ما میشود 
تجارت اعراب بود که با بلاد هند داشته متاع 
خود را بواسطه قافله‌ها بدانجا میفرستادند و 
از آنجا نیز بهمانطور به بلاد خود می‌آوردند. 
البته واضح است که وسایط دیگر مثل دریاها 
و رود میان مردم این شهر و شهر دیگر بود 
لکن اسباب تردد هنوز بدان درجه نرسیده بود 
که بکمال سهولت از آب گذرند و دایرة 
تجارت را وسعت دهند و.اول طایفه‌ای که 
بواسطة تجارت شهرت یافت فینیقیان بودند 
که صیدون بندرگاهش بود و هر گاه کسی 
مایل بدانستن وضع تجارت فینیقیان باشد 
رجوع به صحیفه حزفیل نبی ۲۷ و ۲۸ نماید. 
(ملاحظه در سفر), و باید دانست که مصریان 
در تجارت ید طولانی داشتند و متاعهای هند 
را یبلاد خود و متاعهای خود را ببلاد هشد و 
ساير شهرهایی که مجاور دریای متوسط 
بودند میفرستادند و یعقوب رسول نیز اشاره به 
تاجران آن زمان مینماید که شهر به شهر برای 
جلب منفعت گردش میکنند. رسالهٌ یعقوب ۴: 
۳ (ملاحظه در فینیقیه), و چون طوایف زمین 
مختلف گردیدند ناچار سعیشت اهالی هر 
شهری وابته به فلاحان و متاعهای اجنبیان 
گردید چنانکه این مسطلب بطور وضوح از 
زمان ابراهیم خلیل و حکایت یوسف و قحطی 
مصر معلوم میگردد. آما بهودیان بواسطه آنکه 
دست در کشتی‌سازی نداشتند عمل تجارت 
ایشان با سایر امم بسیار مشکل بود چنانکه 
کارها و مساعي که بهوشافاط برای احداث 
اسباب تجارت نمود همگی به هدر رفت. اول 
پادشاهان ۲۲: ۴۸ و ٩۴.لکن‏ میدانیم که 
متاعهای اجنبیان را میخریدند. کتاب عزرا ۳: 
۷کتاب نحمیا ۱۳: ۲ و ۲۱ و متاعهای خرد را 
نیز بساير سمالک مثل فینیقیه و غیره 
میفرستادند. اول پادشاهان ۵: ۱۱ کتاب 
حزقیال ۲۷: ۱۷ کتاب اعمال رسولان 
۲ و یا فانیز بواسط تجارتش مشهور 


تجار تخانه. 


بود زیرا که کشتبهای زیاد از آنجا حرکت 
کرده‌یجاهای دیگر میرفت کتاب یونس ۰۳:۱ 
اما تجارتی که بهود با خود و در میان 
شهرهای خود داشتند در زمان وقوع عید و 
سایر مراسم ایشان بود که در آن وقت 
حیوانات را برای قربانی میخریدند و پولهای 
زیاد در هیکل صرف میکردند چتانکه این 
مطلب باعث آن شد که عیسی مسیح منجی ما 
کرسی‌صرافان و تجارت‌کنندگان را زیر و زبر 
کرد.انجیل متی ۲۱: ۱۲ انجیل یوحنا ۲: ۱۴. 
(قاسوس کتاب مقدس صص ۲۴۰ - ۲۴۱): 
برادر مهتر ایشان روی به تجارت آورده 
سفری دوردست اختیار کرد. ( کلیله و دمنه). 
مال بی‌تجارت پایدار نباشد. ( کلیله و دمنه). 
عایدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان 
بهای بضاعت. من بنده اسید آورده‌ام. ند 
طاعت. و بدریوزه آمدهام» نه به تجارت. 
( گلستان), ورت مال و جاء است و زرع و 
تجارت. ( گلتان), 
دلم ز حلقه زلفش بجان خرید آشوب 
چه سود دید ندانم که این تجارت کرد. 
حافظ. 
بهای باد؛ٌ چون لعل چیست جوهر عقل 
بیا که سود کسی برد کاین تجارت کرد. 
حافظ از آتدراج). 
رجوع به بازرگانی و تجارة شود. 
تحار تخانه. (ت رن /ن | (امرکب) جائیکه 
در آن عهد داد و ستد متمرکز میگردد. مکانی 
کهیازرگانی در آن صورت میگیرد. 
تجارت کردن. [ت زک د] (مص مرکب) 
سودا گری‌کردن. (ناظم الاطباء). ببازرگانی. 
اتجار. تجارة. رجوع به تجارت و تجارة در 
همین لغت‌نامه شود. 
تحارتگاه. (تِ ر) (! مرکب) محل تجارت 
و بازرگانی. (ناظم الاطباء). 
تجارتی. [ت ر] اص نسبی) منسوب به 
تجارت. کالای تجارتی. ||بازاری. اناظم 
الاطباء). 
تحارز. [تَ ر] (ع مص) پا هم دشنام دادن. 
(از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تجازر. |[با یکدیگر 
بدی کردن بقول و فعل. (از قطر المحیط) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تجارة. ات ر] (ع مص)-بازرگانی کردن. 
(تاج السصادر بیهقی) (زوزنی) (ترجمان 
علامة جرجانی). بازرگانی نمودن. تٌجر تجراً 
و یَجارٌَ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). به 
کسر ماد مال به مال است. مانند وجهی که 
بر اثر خریداری جنسی مقایل ارزش جنس 
بپردازند. و در جامع‌الرسوز در کتاب زکوة 
گفتهاست: تجارت تصرف کردن در مالی باشد 
بمنظور بردن سود. و گفته‌اند که در ريشة زبان 


تازی جز در لفظ تجارت هیچ لفت و کلمه 
یافت نشود که بعد از تاء جیم واقع گردد. 
چنانچه در کتاب‌المفرب ذ کرشده. (کاف 
اصطلاحات الفنون). عبارة عن شراء شیء 
یم بالربح. (تعربفات). رجوع به تجارت 
شود. ||((امص) بازرگانی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطبام). 
تجاره. ات ز /رٍ](ص, ) در کاب زند 
بمعنی رونده مرقوم است مثل نوند. (فرهنگ 
جهانگیری). بلغت زند و پازند رونده را 
گویند. (برهان) (آتدراج), تند و تیز رونده. 
(فرهنگ نظام): 
صاحب سید افتاب کفات 
خواجه بوالقاسم احمدین حسن 
آنکه تدبیر او سواری کرد 
بر جهان تجار توسن. 
پیام‌آور فرود آمد ز باره 
ته باره بلکه پیلی بد تجاره. 
فخرالدین گرگانی. 
||در شعر ذیل معنی رفتار میدهد؛ 
برفت از شهر گرگان یک‌سواره 
بزیرش تازی اسبی خوش‌تجاره. 
فخرالدین گرگانی. 
||بلغت زند و پازند. سافر. اناظم الاطباء). 
در فرهنگها نوشته‌اند که کره اسبی را گویند که 
زین‌نکرده باشند و آن را ستاغ نیز خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری). بمعنی تجار است که 
کره‌اسب زین نکرده باشد. (برهان) (آنندراج). 
کره‌اسبی که زین بر آن نگذاشته باشند. (ناظم 


فرخی. 


الاطباء) (از فرهنگ نظام)؛ 
تو هیدخی و همی نهی مخ 
بر کر؛ توسن تجاره. منجیک. 
صد اسب تازی و سیصد تجاره 
ز گوهر همچو گردون بر ستاره. 
فخرالدین گرگانی. 

تجاره مادیانان تکاور 
همیدون گوسفند و گاو بی مر. 

ِ فخرالدین گرگانی. 
و آن مصحف «تخار» و «تخار»» است. رجوع 
به تجار و تجا شود. 
تجاری. تج جا] (ص نسبی) ! موب به 
تاجر و بازرگان. (ناظم الاطباء), 


تجازی. [تٍ ریی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به تجارت. رجوع به تجارت و تجارة شود. 

تجاری. (ت] (ع مص) (از: «ج ری») با هم 
رفتن. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[مناظره کردن در سخن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء): تجاروا 
فی‌الحدیث. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 

تجازریب. [ت](ع)) ج تجربه. تجارب. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), رجوع به 
تجریب و تجارب شود. 


۶*۳۹ 


تجازید. [تَ] (ع |) دسته‌ای از سپاهیان 
بجایی فرستاده شد..(ناظم الاطباء). 
تحازر. [ت ز) (ع مص) با هم دشنام دادن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). دشتام دادن 
یکدیگر را (از اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تجارز. 
تجازی. [تَّ] (ع مص) تجازی دین بر 
کی؛تقاضای وام خود کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). تقاضای وام 
کردن.(آنندراج): و کذلک تجازی بدینه. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). |[ پاداش عمل خواستن. (آتندراج). 
تحاسب کلا. [تَ سک ] ((خ) دصی از 
دهستان میانرود سفلی است که در بخش نور 
شهرستان آمل و در یازده هزارگزی باختر 
آمل و پانصد گزی راه قدیم فرعی نور قرار 
دارد. دشستی است مسعتدل و مرطوب و 
مالاریائی و ۵۵ تن سکنه دارد و آب آن از 
چشمه و محصول آن برنج و مختصری غلات 
و شغل اهالی زراعت است و راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸۳. 
تجاسر. [تَ سٌ ] (ع مص) گر دنکشی نمودن. 
(از قطر المحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). خیرگی نمودن. (مجمل‌اللفة). 
لیر شدن بر کسی. (ازقطر المحیط)(منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) دلیری 
کردن و شوخی و گستاخی کردن. (غیاث 
اللغات). دلیری کردن بر چیزی. (فرهنگ 
نظاما؛ 
چون تجاسر کرد خاطر مختصر کردم سخن 
کاین تجاسر سمع اعلا پرنتابد پیش از این. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۵۲). 
بفرمود تا آن غلام را از سر تسا پای پوست 
بیرون کشیدند تا دیگران اعتبار گیرند و بر قتل 
ملوک تجاسر ننمایند. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
تهران ص 4۳۱۴. بار دیگر اقرار کرد و از 
تجاسر استففار. ( گلستان. | جنبش نمودن 
بهر کی بعصا. (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء): تجاسر لفلان بالعصاء 
تحرک له بها. (اقرب الموارد). ||بلند کردن سر 
خود را. (از قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
تجاشع. [تَ ش ] (ع مص)باهم تنگی 
نمودن در آب و تشنه ماندن. (از قطر المحیط) 
(متهی الارب) (ناظم الاطبام). 
تحاعل. رت ع) (ع مص) چیزی را در ميان 
خودها گرفتن. (منتهی الارب). چیزی را در 
میان خود گرفتن. (نناظم الاطباء). گرفتن 
چیزی میان خودشان. (قطر المحیط). 
تحافی. [تّ] (ع مص) قرار نا گرفتن بر 


تجافی. 


1 - ۳2. 


۰ تجافیف. 


جای. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) .بر جای خود باقی نماندن و از 
جانبی بجانب دیگر یل کردن. (از قطر 
المحیط): تعجافی جنوبهم عن المضاجع 
یدعون زبهم خوفاً و طععاً و ما رزقناهم 
بنفتون. (قرآن ۱۶/۳۲). |ایکسو شدن. 
(ترجمان عادل‌بن علی). بیک سو شدن. 
(فسرهنگ نظام). ||دور شدن. (ترجمان 
عادل‌بن علی) (فرهنگ نظام), دوری: و از هر 
آنچه په خلل خانه و نقصان جاه و غضاضت 
ملک و شماتت اعداء بازگردد تجافی نمایند. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص .)۱٩۹۰‏ 
تبرا از موقف تهمت و تفادی از سمت طفیان و 
تجافی از معرض بفی و عدوان. (ترجمة 
تاریخ یمینی ایضا ص ۲۰۷). از حرکات و 
سکنات او تبرا نمود و از معرض عصیان و 
موقف کفران تجافی جست. (ترجم تاریخ 
یمینی ایضاً ص ۳۴۳). ||برداشته شدن چیزی 
از جای. (منتهی الارب) (آنندراج). پلند شدن 
از جای. (ناظم الاطباء). |[برآمدن زین از 
پشت اسب. (از قطر المحیط). 
تجافیف. (تَ] (ع | ج تجفاف. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). برگستوان و 
خفتان‌ها. (از آنندراج): چهل سریط فیل در 
محاذات مجلس او بداشتند با تجافیف مُشهر. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ ص 4۳۲۳ 
تحال. نت جالل] (ع مص) (از: «ج ل [») 
گرفتن بهتر چیزی را. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |ابزرگی 
نمودن. تجال عنه؛ ای تعاظم. |[و فی‌الحدیث 
جابر رضی‌اله عنه: تزوجت امرءة تجالت؛ ای 
اسنت و کسبرت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), 
تجالد. ات ل] (ع مص) بیکدیگر شمشیر 
زدن. (دهار). بشمشیر زدن بعض ایشان مر 
بعض را. (از آقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). با یکدیگر شمثیر زدن. 
(آندراج). 
تحالس. [ت لْ] (ع مص) همنشین شدن. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). بهم 
(با هم) نشستن. (زوزنی). با هم محاکمه 
کردن, محاوره کردن. (از آقرب الموارد) (از 
قطر المحیط) (از المنجد). 
تجالی. [تَّ] (ع مص) هویدا شدن. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطیاء): تجالینا؛ ای 
انکشف حال کل منا لصاحبه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تجالیا تجالاً؛ انکشف حال 
کل منهما لصاحبه: اشکارا شدن حال هر یک 
مردوست خود را. (از قطر السحیط). هسویدا 
شدن هر کس مردوست خود را. (از اقرب 
الموارد). 
تجالید. [تَّ)(ع ) تن مردم و کالبد وی. (از 


آقرب السوارد) (از قطر السحیط) (سنتهی 
الارب) (آضسندراج) (ناظم الاطباء): فلان 
عظیم‌الاجلاد و اتجالد؛ آذا کان ضخما 
قوی‌الاعضاء. (اقرب الموارد). 
تحان. [تَّ جانن ] (ع مص) دیوانه گردیدن, 
(از قطر المحیط) (منتهی الارب) (انندراخ) 
(ناظم الاطیاء). تجانن. (قطر المحیط) (اقسرب 
الموارد). || خود را دیوانه وانمودن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). دیوانگی از 
خود نشان دادن. (از اقرب الموارد). 
تحان. ۳ (ع مسص) دور شدن از 
کسی.(از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تجنب. (زوزنی). دور شدن. (انندراج) 
(فرهنگ نظام: بعد از الحاح و تجانب, اوکتای 
نیز امتال فرمان پدر و اشارت برادران و 
عمال را الشزام واجب شمرد. (جهانگشای 
جوینی). || جنب شدن. (فرهنگ نظام), 
تجانس. [ت نْ] (ع مص) اتحاد در جنس 
(اقسسرب المسوارد) (قسطر المسحیط): و 
مع‌التجانس‌التانس,. (اقرب الموارد). همجنی 
بودن. (فرهنگ نظام). مجانست. همانندی. 
||(اصطلاح علم کلام) تجانس و مجانست هر 
دو در اصطلاح علم کلام در مورد اتحاد جنس 
استعمال ميشود. مانند: انان و فرس که هر 
دو از اقام وحدت میباشند. چنانکه در شرح 
مواقف و اطول بیان شده است و از استعمالات 
حکما استنباط شده معلوم گردیده است که 
حکما نیز تجانس را در مورد اتحاد جنس 
استعمال میکنند. ( کشافاصطلاحات الفنون). 
تجانف. [ت ن] (ع مص) میل کردن. (از 
آقرب الموارد) (قطر المحیط) (ترجمان 
عادل‌بن علی) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ب‌چسییدن و صیل کردن. (آنسندراج): 
غیرمتجانف لاثم. (منتهی الارب) (انندراج), 
ماتجانفاالائم؛ ای لمننحرف الیه و لم‌نمل. 
(اقرب الموارد). 
تجانن. [ت ن] (ع سص) تجان. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). خود را دیوانه 
وانمودن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). |ادیوانه گردیدن. 
(مسنتهی الارب) (از قطر المحیط) (ناظم 
الاطباء). 
تحانق. [تَ ن۶] (ع مص) بر روی افتادن. (از 
اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 
تجانی. ات ] ((خ) شيخ احمد. رجوع به 
تیجانی شود. 
تجاوب. ات ](ع مسص) یکدیگر را 
جواب دادن. (زوزنی). تحاور. (زوزنی) 
(اقرب الموارد) (قطر السحیط. با یکدیگر 
جواب دادن. (دهار), جواب گفتن بعضی مر 


تجاول. 


بعض را. (از اترب الموارد) (از قطر السحیط) 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء): و از 
آن وقت باز, دواعی ادبار تجاوب نمود و 
قتوافل حرمان و خذلان تناوب کرد. 
(جهانگشای جویتی). | تناسق. نظم: کلام 
فلان متناسب متجاوب و لایتجاوب اول 
کلامک و آخره. (اقرب الموارد). 

تجاود. (ت و] (ع سص) تسجاود القوم؛ 
نگریستن که کدام یک از ایتها حجت نیکو 
دارد. (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

تجاور. (ت رٌ] (ع مص) هسایگی کردن. 
(زوزنی) (متهی الارب) (ناظم الاطباء), پا 
یکدیگر همایگی کردن. (دهار) (ترجمان 
عادل‌بن عسلی) (از اقرب السوارد) (از قطر 
المحیط) (آتندراج). با یکدیگر همسایه بودن. 
(فرهنگ نظام). |[در زنهار یکدیگر درآمدن. 
(متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباه). در 
پناه هم درآمدن. (فرهنگ نظام). 

تحاوز. [ت ] (ع مص) عفو کردن گناه 
کسی. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
درگذشتن از گناه. (ترجمان عادلبن علی) 
(آنندراج): سزاوار عاطفت خداوند عالم 
سلطان بزرگ... که آنچه به اول رفته از بندگان 
تجاوز فرمایند. (تاریخ بهقی). هر کار بقصد 
نقض عهد منسوب نیاشد مجال تجاوز... 
فراخبر باشد. ( کلیله و دمننه), رسولان 
بشفاعت تجاوز از زلات اخلاطیان چند نوبت 
بفرستادند. (جهانگشای جوینی). |اچشم 
پوشیدن و اغماض کردن. (سنتهی الارب) 
(آتدرا اج) (ناظم الاطباء). ||از حد درگذشتن 
در آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). از حد 
درگذشتن. (آنندرا اج). افراط, (اقرب السوارد) 
(قطر المحیط). درگذشتن. (دهار) (آنندراج) 
(فرهنگ نظام). از حد درگذشتگی و ریزک. 
(ناظم الاطباء). بگذشتن از چیزی. (ترجمان 
عادل‌بن علی). تخطی. تعدی. بیرون شدن از 
حد و حق و عدل. 

تجاو زکار. (ت رٌ] (نف مرکب) که تجاوز 
کند. تجاوزکننده. مستجاوز. مستعدی. 
تعدی‌کننده, که از حد و حق و عدل بیرون 
شود. 

تجاو زکارانه. (ت ون /ن] اص نسبی, ق 
مرکب) رجوع به تجاوز و تجاوزکار شود. 
تجاو زکاری. رت و) (حامص مرکب) 
تجاوز کردن. رجوع به تجاوزکار شود. 
تجاو زکردن. ات رک د] (امص مرکب) 
درگذشتن و از حد خود درگذشتن. (ناظم 
الاطباء). ||تعدی کردن. بگذشتن. پای بیرون 
نهادن از... بهمة معائی رجوع به تجاوز و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 

تحاول. [ت وٌ](ع مص) با یکدیگر بگشتن 


تجاوید. 


در حرب. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه): تجاولواء اذا 
جال بعضهم علی بعض فی‌الصرب. (سنتهی 
الارب). 
والخیل تعلم نا فی تجاولنا. 
یوم الحفاظ اولو بوسی و انعم. 
(اقرب الموارد). 
تجاوید. [ت] (ع ل) باراتهای یکو و نافع. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). بارانها. (منتهی 
الارب) (ناطم الاطباء). مفرد ندارند مانند 
تعاشیب. (اقرب الموارد) (قطر السحیط) . 
واحد آن نیامده. (مسحهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 
تحاویز. (ت] (ع لا ج تجواز. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به تجواز شود. 
تحاو یف. [تَ] (ع[) تقاعبر.(قطر المحیط), 
جمع تجویف. (ناظم الاطباء). || کاوا کهاو 
مغازه‌ها و جوفها. (ناظم الاطباء). ||تجاویف 
انف؛ سوراخهای بینی. (ناظم الاطباء). 
تحاه. (ت /ت /م] (ع 4 ق) (از: «وج‌ه) 
اصل آن وجاه [ر /وٍ /و] که واو آن به «ت» 
تبدیل شده و این بیش از اصل مورد استعمال 
دارد. (قطر المحیط). روباروی. (مستهی 
الارب) (از قطر المحیط). طرف رو و جانب 
وجه. (آنندراج). مقابل. روبروی. (ناظم 
الاطباء): قعدت تجاهک. (متهی الارب). 
تحاهد. رت ] (ع مص) بسیار کوشش 
کردن و قدرت و توانایی را کار بستن. (از قطر 
المحیط) (از اقرب السوارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). اجتهاد. (زوزنی). | تکلیف در 
مجهود. (قطر المحیط). 
تجاهو. ات دا (ع سص) تظاهر. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). خود رابه چیزی 
آشکار کردن. (فرهنگ نظام): تجاهر بفسق؛ 
تظاهر بدان. ||ظاهر و آشکار شدن در محضر 
عام. (ناظم الاطیاء). 
تجاهل. [تَ ۳ (ع مص) نادانی نمودن. 
(زوزنی) (دهار). با وجود دانستن خود را 
تادان و نادانسته وانمودن. (از اقرب المسوارد) 
(از قطر المحیط) (غیاث اللغات) (آنندراج). 
خویشتن را نادان نمودن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). خود را نادان در امری نشان 
دادن. (فرهنگ نظام). || نادانی را بهانه کردن و 
ساده‌دلی را وانمودن. (ناظم الاطیاء). 
تحاهل العارف. زث هلر (ع | مرکب) 
يا وجود علمی در امری اظهار جهل کردن و 
مقولات کثیره از روی استفهام بر زیان آوردن: 
سرو گلزار ارم یا قامت دلجوست این 
زلف مشکین یا کمند گردن آهوست این 
اختر صبح سعادت مرکز پرگار عشق 
تخم آه آتشین با خال عنبربوست این 


موج آب زندگی یا جوهر تیغ قضا 
سرنوشت عاشقان یا پیچ و تاب موست این. 
صائب (از انتدراج). 

نام یکی از صنایع معنویه در علم بدیع است که 
متکلم در نثر یا شعر خود را جاهل به امری 
نشان دهد که عالم در آن است برای تا کید 
مقصود خود. (فرهنگ نظام). این صنعت 
چنان باشد که شاعر در ثر یا نظم چیزی را 
بگیرد و گوید ندانم که چنین است یا چسنان» 
هرچند داند اما خویشتن را نادان سازد و در 
قرآن عظیم این اسلوب هست: و او ایا کم 
لعلی هدی آوفی ضلال مبین. (قرآن ۳۴/ 
۴ مثالش در نثر تازی: لا ادری ابدر زاهر, 
ام جبینه و بحر زاخر ام یمینه. دبگر پارسی در 
تعارف مردمان است که گوید: فلان آدمیست 
یا فرشته. قیس مجنون گوید: 
لها ظبیات القاعقلن نا 
لیلای منکن ام لیلی من‌البشر. 
دیگر زهیر گوید: 
و ماادری و سوف اخال ادری 
اقوم آل حصن ام نساء. 
نصرین الحسن گوید: 
احلم ما اری منهم ام الاخوان خوان. 
دیگر متنبی راست: 
| ریقک ام ماءالشمامة ام خمر 
بفی برود و هو فی کیدی جمر, 
عنصری گوید: 
در زیر آمر اوست جهان و جهان خود اوست 
یارب خدایگان جهانست یا جهان. 
مراست: 
ز ابر تیره همچون ظلمت مشک 
همه عالم پر از نور یقن است 
زمین است این ندانم یا سپهر است 
سپهر است آن ندانم یا زمین است. 

(حدایق السحر فی دقایق الشعر وطواطا, 
نزد اهل بدیع از محسنات معنویه بشمار رود. 
سکاکی نام این صنعت را سوق‌المعلوم مساق 
غیره نهاده و گفته است دوست ندارم نام 
صنعتی راکه در کلام ایزدی وارد شده بتجاهل 
تعبیر کنم. علیهذا نام او را «سوق‌الم طوم 
مساق غیره لکتة» میگذارم. و اما قید نکته. 
مانند تحقیر در این ای شریفه حکایت از کفار: 
هل نلکم علی رجل بتکم اذا مزقتم کل 
ممزق. (قران ۳۴ / ۷). منظور کنار حضرت 
ختمی‌مرتبت بسوده که گویا او (ص) را 
نمیشتاختد. یا ا گر می‌شناختند مردی عادی 
تصور میکردند. در صورتکه بجمیع 
خصایص ظاهریه و باطنیه آن حضرت چون 
آفتاب نیمه روز اشنا بودند. و یابرای 
تعریض. ساند: و انا أو ایا کم‌لعلی هدی او فی 
ضلال مبین. (قرآن ۲۳/۳۴). و مانند غیر 
آنچه ذ کر شد از اعتبارات. چنانچه در مطول 


تجبر. ۶۴۴۱ 


ذکرشده. و مثال این صنعت در اشعار پارسی 
مانئد اين بیت: 
روزگار آشفتهتر یا زلف تو یا کار من 
ذره کمتر یا دهانت یا دل غمخوار من ؟ 
(از کشاف اصطلاحات الفتون). و رجوع به 
تعریقات جرجانی شود. 
تحاهل عارف. رت هل ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) تجاهل العارف. رجوع به ماد؛ پیشین 
شود. 
تحاهل کردن. [ دک د] (مص مرکب) 
تجاهل, خود را بنادانی زدن. رجوع به تجاهل 
شود. 
تجاجو. (ت ج:ج*) (ع مص) (از: 
«جأجأ») بازایستادن. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء): 
رایتک لاتجأجاً عن حماها. (اقرب الموارد). 
|| ترسیدن از چیزی یا کسی. (از قطر المحیط) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
تحئیف. [تَّ] (ع مص) ترسانیدن کسی راء 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از قرب 
الموارد) (از قطر المحیط). 
تجبالب. زتٍ] (ع !) خطی از نقره که بر ردی 
معدن دیده شود. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط), خط سیم در سنگ معدن. (صنتهی 
الارب). سیم در سنگ معدن. (آنندراج). رگ 
سیم در سنگ معدن. (ناظم الاطباء). 
تجماز. [تَ] (ع |) کبر و سرکشی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). غرور. (ناظم الاطباء). 
تحیحب. ات ج ج] ع مص) قدید کردن. 
(زوزنی). توشه گرفتن مرد وشیقه را و آن 
گوشتی است که آن را یک جوش داده قدید 
سازند تا دیر ماند. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج): تجبجب‌ارجل؛ قدد اللحم 
وشيقة. (قطر المحیط). اذا عرضت منها کهاة 
سمينة فلا تهد منها و اتشق و تجبجب. (اقرب 
الموارد). 
تجبو. [ت جَبْ بْ](ع مسص) گردنکشی 
کردن.(تاج المصادر بهقی) (دهار) (غیاث 
اللغات). تکبر کردن. (از قطر السحیط) (از 
آقرب الموارد) (متهی الارب) (ناظم الاطباء), 
تکبر و خود را بزرگ شمردن. (فرهنگ نظام): 
تهور و تجبر او [شیر ] میشناختم. ( کلیله و 
دمنه). هرگز مقود انقیاد بکس نداده بود و جز 
تعزز و تجبر نشناخته. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۱تسهران ص ۴۱۶). |[رستن نبات پس از 
خوردن. (تاج المصادر ببهقی) (اقرب الموارد) 
(از قطر الم حیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رستن گیاه بعد از چریدن. (آنندراج). 
|اسبز و با برگ شدن درخت. (از اقرب 
الموارد) (از قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||التیام یافتن 
استخوان پس از شکستن. ||بازگشتن چیزی 


۲ تجبس. 


که از دست کسی رفته باشد. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). بازیافتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بازیافتن چیزی که 
رفته باشد از کسی, (آتدراج). |/بحال آمدن 
بیمار, (از قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |(درست و نیکو 
حال گردیدن. |[توانگر شدن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). 
تحسس. [ت جَب بٌ] (ع مص) تبختر در 
رفار. (آقرب الموارد). خرامیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خراصان براه رفتن. 
(آتدراج). 
تجبل, (تَ جب بّ ](ع مص) یکوه درآمدن. 
(از اقرب السوارد) (قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). داخل شدن در کوه. 
(شرح قاموس). |اجمع شدن خاک.(از قطر 
لمحیط). |تمامگرفتن آنچه نزد کسی بود. از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تچین. [تّ جّب بٌ](ع مص) تجبن شیر, 
پثیر شدن و یا ماند پنیر منجمد شدن. (از 
آقرب الموارد) (از قطر المحیط). خفته گردیدن 
شیر و سطبر شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). | تجین مرد؛ سطبر گردیدن او, 
(از اقرب السوارد) (از قطر السحیط). زفت 
شدن, (تاج المصادر بیهقی). 
تجبیب. [تْ ] (ع مص) تا بزانو رسیدن 
سپیدی دست و پای ستور. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط) (سنتهی الارب) (آتندراج) 
(ناظم الاطباء). |[رمیدن. (از قطر الصحیط) 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(شرح قاموس). ]از جنگ بگریختن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). گریختن. (از قطر 
المحیط) (منتهی الارب) (آندراج). گریختن 
از جنگ, (شسرح قاموس) (ناظم الاطباء). 
||اسیراب کردن شتران را. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). سیراب کردن 
موأشی. (شرح قاموس). 
تجبیر. [ت ] (ع مص) شکسته وادربستن. 
(تاج المصادر بیهقی). شکسته بستن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). بستن شکسته راء (ناظم 
الاطباء), التيام یافتن استخوان شکسته. (از 
آقرب الموارد) (از قطر المحیط). ||نیکو کردن 
حال کسی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
نیکو گردانیدن و نیکو حال شدن. (آنندراج). 
||توانگر گردانیدن. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||نیکو شدن حال فقیر 
و متفنی شدن او پس از تنگدستی. (از قطر 
المحیط). || جر اه شّْه. (اقرب الموارد). 
تجبیع. [ت] (ع مر متفیر گردیدن سرین 
کسی از لاغری. (از قطر السحیط) (منهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تجبیل. تَّ) (ع مص) پاره پاره کردن. (از 


قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء), 
تحبین. [تَ] (ع مص) بددل خواندن. (تاج 
المصادر ببهقی) (زوزنی). بددل گفتن کسی را. 
(متهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء), 
||منسوب کردن کسی را به بددلی. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط) (از صنتهی الارب) 
(از آتدراج) (از ناظم الاطباء). ||بددل کردن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی). ترسانیدن 
کسیرا. |زترسویافتن کی را (از قطر 
المحیط). 
تجبیه. [ت] (ع مسسص) (از: «ج‌ب‌ه) 
سرنگون کردن خود را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)(از قطر المحیط) از آقرب الموارد. 
|انوعی از تشهیر و آن چنان باشد که روی هر 
دو زانی راسرخ یا سیاه کرده بر شتر یبا خر 
سوار کنند بطرزی که روی یکی مخالف روی 
دیگری باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از قطر المحیط). 
تجبیة. [تّب ی ] (ع مص) (از: «جبی») بر 
هیأت را کعان باسادن. (تاج المصادر بهقی). 
پشت خم کرده استادن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[نهادن هر دو 
دست بر دو زانوی خود. (از قطر المحیط) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
نهادن هر دو دست بر دو زانوی خود بحالت 
ایستاده. قرب الموارد. |نهدن هر دو دست 
بر زمین. (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ابر روی 
افتادن. (قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), بسجده درافتادن. (اقرب الموارد). 


تجفجت. (ت ج ج] (ع مص) بسیار شدن 


موی. ||بیفشاندن مرغ پر خود را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). 


تجشم. (ت جَثْ ثْ] (ع مص) بزیر سینه 


گرفتن کسی را. (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تجشي. [ت] (ع مص) بر سیه بخوابانیدن. 
(زوزنی). بر سیته نشانیدن کسی راء (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||نشانه گردانیدن 
جانور را برای کشتن. (زوزنی). بستن جأنور 
وبا تیر و مانند آن او را نشانه کردن کشتن راء 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
تححدر. [تّ ج د] (ع سص) جنبیدن و 
پریدن پرنده. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط) (از منتهی الارب). در ناظم الاطیاء: 
«جنبید پر آن مرغ» آمده و ظاهراً غلط چاپی 
است. 
تححدل. [ت ج د] (ع سص) غلطان 
گردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تجحر. [ت جح حَ] (ع مص) در سوراخ 
درآمدن سوسمار. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[در 


چشم‌خانه رفتن چشم. (از قطر المحیط) 
(منتهی الارب) (تاظم الاطباء). 
تححفل. ۰ (سچ ف](ع مص) مجتنع شدن. 
(از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج). 
تججم. ات جح ) (ع مص) سوختن از 
حسرص و بخل. (اقرب الموارد) (از قطر 
السحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطبام), 
|دتنگ گردیدن. (ازاقرب الموارد) (از قطر 
الس‌حیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
||تنگ گردیدن جا. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). 
تححیظ . [تَّ ] (ع مص) تیز کردن نظر. (از 
اقرب الصوارد) (از قطر المحیط) (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تححیل. (تّ] (ع مص) بر زمین زدن کسی 
را. (از اقرب الموارد) (مسنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 


تححیم. [تَ] (ع مسص) تسیز در کی 


نگریستن. (تاج المصادر ببهتی). تیز نگریستن 
کسی را. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) 
(منتهی الارب) (از آندراج)(ناظم الاطیام) 
|انگریستن و چشم وانگرفتن. (از قطر 
المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) 


تجحین. [تّ] (ع مص) تنگ گرفتن بر 


عیال خود از فقریا بخل. (از اقرب الموارد) (اژ 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تجخجخ. ات جع( سسص درا 
کشیدن با تمکن و استرخاء (صنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
ست شدن مرد. (از قطر المحیط). ||جماع 
کردن‌با جاری خود. (از قطر المحیط) (منتهی 
الارب). گ‌ایدن کنيزک خود را. (ناظم 
الاطباء). ||فروهشتن شب تاریکی خود راء 
(از قطر المحیط) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


تجخر. ات جَخ خ)(ع مص) خشک شدن 


و شق گردیدن گل حوض و روان شدن آب 
آن. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (ناظم 
الاطباء). 

تجخی. [تْ جَخْ خی ] (ع مص) تجخی بر 
مجمره؛ بخور کردن. (از قطر السحیط) (اژ 
اقرب السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |[سرنگون گردیدن کوزه. (از 
آقرب الصوارد) (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). 

تجخیر. (تَ) (ع مص) فراخ کردن سر چاه 
را. (از اقرپ الموارد) (از قطر المحیط) (متهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). 

تحخية. (تْ خ ی ] (ع مسص) بسلندکردن 
نمازگزار شکم راو گشاده داشتن هر دو بازو 
در سجده. (از آقرب الموارد) (از قطر المحیط) 


تحدانو. 


(منتهی الارب) (آنتدراج) (نساظم الاطباء). 
ااسل کردن شب (ازقطر السحیط) (سیتهی 
الارب) (ن_اظم الاطباء). مسیل کردن: و 
مه‌الحدیت: کالکوز مجخیّا, ای مائلا لانة اذا 
مال انصب ما فیه. (قرب الموارد). || پشت خم 
کردن‌پیر. (از قرب الموارد) (از قطر المحیط) 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

تجدانو. [تٍ] (اخ) ده کوچکی از دهستان 
منوجان بخش کهنوج شهرستان جیرفت 
است که در دویست و نود و چهار هزارگزی 
کهنوج و چهارهزارگزی خاور راه مالروی 
انگهران به کهنوج قرار دارد. کوهستانی و 
گرمسیر است و ۰ تن سکنه دارد. آب آن از 
رودخانه و محصول آن غلات و خرما است. 
شنل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

تجد ب. [ت جَذدٌ] (ع مص) نا گوارشمردن 
چیزی را. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
عیب‌نا ک‌داشتن چیزی را. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). ||نرسیدن باران زمین را و 
خشکالی رسیدن آنرا. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط). 

تحدد. ات جذ د] (ع مص) نو شدن. (ناج 
المصادر بیهقی) (دهار) (زوزنی) (آنندراج). نو 
گردیدن. (اقرب الصوارد) (قطر السحیط) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[ شیر بشدن از 
پنان. (تاج المصادر بیهقی). خشک گردیدن 
شیر پستان. (از اقرب الصوارد) (از قطر 

المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). 

تجددخواه. ات جَذدٌ خوا /خا] (نف 
مرکب) مقابل کهنه‌پرست. که نوی خواهد. که 
نوطلبی کند. که رسم کهن را زیر پا گذارد. 
رجوع به تجدد و متجدد شود. 

تجدر. [تَ د] (اخ) ده کوچکی از دهستان 
گل‌فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند است 
که‌در سی و هت هزارگزی شمال گل‌فریز 
قرار دارد. دامنه‌ای است معتدل و ۱۴ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
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تحدل. رت جَدد] (ع مص) بزمین افتادن. 
||برزمین زدن کسی را. (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

تجدیح. [ت] (ع مص) نیک‌ترکردن پشت 
و آنچه بدان ماند. (تاج المصادر بیهقی). 
شورانیدن پست و آمیختن آنرا. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آمیختن. (اقرب 
الموارد). || تلطیخ. (قطر المحیط). 

تجد ید. [تَ] (ع مص) نو کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار) (زوزنی) (غیاث 
اللفات) (آنندراج). نو کردن چیزی را (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد) (از 


قطر المحیط). تازه و جدید کردن. (فرهنگ 
نظام) از سر کردن. (زوزنی). از سر نو 
ساختن. (غیاث اللغات). عوض و تبدیل 
نمودن. (فرهنگ نظام), از سر نوساختگی و 
نوکردگی و نو و تازگی. (ناظم الاطباء). و با 
فعل شدن و کردن و گردیدن مستعمل است. 
||یبریدن پستان شتر. (تاج المصادر بهقی) 
(زوزنی). پستان شتر ببریدن, (آنندراج). 
تجدید بشره؛ پوست دادن بشره. (ناظم 
الاطباء). بر جای پوست فرسودءٌ بدن پوست 
تازه‌ای بوجود آمدن. 

-- تجدید بنا؛ دوباره ساختن آن. بنای کهنی را 
با تغییراتی تازه کردن و یا بر جای آن 
ساختمان جدیدی بنا کردن 

- تجدید شباب؛ بازیافتن جوانی. جوانی را 
از سر گرفتن. خود را جوان نضان دادن. بار 
دیگر به نیروی جوانی رسیدن. 

- تجدید عهد؛ تازه کردن پیمان. عهد گذشته 
را مستحکم ساختن و آن را نافذ کردن: 
تفاذالرسل فی هذء الوقت الی قدرخان لتجدید 
العهد. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص .)۱٩۹۳‏ چون 
به بمت رسید بمطالعة اعمال و تجدید عهد 
احوال رعیت مسغول شد تا باری تعالی 
اسباب وصول بمقر عز و مکان ملک میسر 
گرداند.(ترجمة تاریخ ینینی چ سنگی ۴۰۷), 
تجدید فراش؛ زن تازه گرفتن و نکاح نو 
کردن. (فرهنگ نظام). کنایه از بار دیگر زن 
گرفتن. دوباره زن کردن. 

- تجدید مرض؛ عود مرض. (ناظم الاطباء), 
بازگشت پیماری. 

تجدید میلاق و منشور؛ تازه کردن آن؛ حق 
طاعت و ضراعت او بتییر امل و تفریر عمل 
بادا رسانید و بتجدید منشور ایالت او مثال 
داد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ص ۳۳۷). 

- تجدید نظر؛ بازاندیشیدن. دوباره تعمق 
کردن‌در کاری یا چیزی. 

- تجدید وضو؛ تازه کردن وضو بار دیگر 
وضو گرفتن: _ 

در محضر عام امد و تجدید وضو کرد 

آنمان که بود قاعده در مذهب جعفر. قاانی. 


" - تجدید هوا؛ هوای اطاقی یا جایی را عوض 


کردن. 

<- عید تجدید؛ یکدفعه در انجیل یوحنا ۱۰: 
۲مذکور است و وضع تأسیس این عید برای 
یادگاری تقدیی هیکل و بنای مذبح بود بعد 
از آنکه بهودای مکابی سوریین را از آنجا 
اخراج نمود. امکابیان ۴: ۵٩-۵۲‏ و این 
مطلب در سال ۴ ق.م. واقع شد و مدت 
زمان این عید هشت روز بود لکن واجب نبود 
که‌هر مردی به اورشلیم حاضر شود و نگه 
داشتن این عید هم مثل سایبانها بوده از ۲۵ 
کانون اول یعنی آن روزی که انطیوخس ابی 


«(۳ 


فانوس در ۱۶۷ ق.م, هیکل را نجس و چرک 
نمود شروع ميشد. (قاموس کتاب مقدس 
ص ۲۴۷ 

تحد ید. [تَ] () معاد. در انجیل متی ۱۹: 
۸ و در رسالة تیطس ۳: ۵ ياد شده است. و 
در خصوص تفسیر این دو آیه مباحثات بسیار 
اتفاق افتاده است و قصد از لفظی که در انجیل 
متی یافت میشود یا تولد ثانی میباشد که 
متابعین مسیح خواهند یاقت و یا برطرف 
شدن جمیع مطالب و تجدید یافتن آنها است 


تجدید شدن. 


در زمان مراجمت مسیح بدین دنیا ییعنی در 
وقتیکه آسمان و زسین نو شوند؛ و تفسیر 
آخری بصواب نزدیک‌تر میباشد. اما سل 
تولد نو و تجدید روح القدس که در آية دوم 
مذکور است قصد از آن فرمایشی است که 
مسیح به یقودیموس فرموده: «ا گر کسی از 
سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیواند 
دید» انجیل یوحنا ۲: ۲ و مسیحیان فرزندان 
خدا خوانده شده‌اند. انجیل یوحنا ۱: ۱۲و ۱۳ 
و ایوب ۲۹:۲ و ۱:۵و ۴و نیز رسال یعقوب 
۱ و رساله اول پبطرس ۳:۱ و ۲۳ وارد 
است که ایشان یعنی مسیحیان از خبدا و یا 
یکلمةٌ خدا مولود شدند و این معنی در رسالاً 
دوم قرنتیان ۵: ۱۷ بخلقت جدید و در رسال 
رومیان ۲:۱۲ بتازگی ذهن که همان تولد نو و 
تجدید روح‌القدس میباشد تفسیر گشته و در 
رساله افسسیان ۶:۲ بقیامت از موت و در 
رسالهٌ افسیان ۲: ۱و ۵بزنده شدن با مسیح 
معنی شده است, لهذا تازگی آن است که شچر 
زندگی روحانی ببمساعدت روح‌القدس و 
کلمه خدا در نفس که بواسطة ارتکاب گتاهان 
مهجور گشته غرس شود تا بدان وسیله قادر بر 
ادرا ک امورات روحیه شده بطور تازه بر آنها 
معتقد گردد و پس از آن در ارتکاب امورات 
عدالت و مقاصد خیر شروع نماید. پس نفس 
توبه کار را ناچار است که نتایج تجدید و 
خوشحالی را که از معرفت‌انّه حاصل میشود 
دریابد و میل و محبت او نسبت بجمیع بنی 
نوع بشر تازه گردد. علی‌الخصوص میل و 
محبت ورزیدن نمبت برئیس ایمان بدین 
جهت هر آن نقسی که بمرتبة تجدید نایل 
گردیدنمیتواند میل و محبت نسبت بسایر 
تجدیدیافتگان بنی توع خود ظاهر ننماید زیرا : 
که‌همگی, ثانیاً به کلم خدا مولود گردیده‌اند. 
(قابوس کتاب مقدس صص ۲۴۱ - ۲۴۲, با 
رجعت در مذهب شیعه مقاه شود. 
تجدید روج) لقدس. (ت د خل ق ذ] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) تولد نو؛ اصطلاحی 
است مسیحیان را. رجوع به تجدید (سعاد) 
شود. 

تحد ید شدن. [ت ش ذ] امص مرکب) 
تازه شدن. تو گردیدن. ||در تداول امروز 


۴ تجدید کردن. 


پیشتر دربار؛ شا گردان مدارس گفته شود که 
در امتحان خرداد در چند درس و یا همه 
درسها پذیرفته نمی‌شوند و باید بار دیگر در 
شهریور امتحان دهند. رجوع به تجدیدی 


شود. 
تجد ید کردن. [ت کَ 3] (مص مرکب) 
تازه کردن. نو کردن. رجوع بتجدید و دیگر 
ترکیب‌های آن شود. 
تجد بد گرد یدن. زت گ د] (مسص 
مرکب) تجدید شدن. رجوع به تجدید و دیگر 
ترکیپ‌های آن شود. 
تجد بدی. [ت] (ص نسبی) منسوب 
بتجدید. آنکه در امتحان تجدید شده باشد. 
رجوع بستجدید شدن و تجدید و دیگر 
ترکیب‌های آن شود. 
تجدیر. [تْ] (ع مص) سزاوار گردانیدن 
چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
||اندردن دیوار از گل و گچ و مانند آن. (اقرب 
الموارد) (از قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(ن_اظم الاطباء). | آبله‌نشان شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). چیچک برآوردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) ||برآمدن ب 
درخت برابر نخود. (منتهی الارب). برآمدن 
بار آن درخت باندازءٌ نخود. (ناظم الاطباء). 
||نمودار شدن سرهای گیاه مانند جدری. 
(متهی الارب). تمودار شدن سرهای گیاه 
مانند چیچک. (ناظم الاطباء). 
تحد یع. [تّ)] (ع مص) بدخوار گردانسیدن 
مادر کودک را. (از اقرب الموارد) (از قظر 
المحیط) (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). ||هر دو گوش خر بریدن. (منتهی 
الارب) (آتندرا اج) (ناظم الاطباء). |اجدعا 
لک گفتن کسی را. (از آقرب الموارد) (از قطر 
المحیط) (از منتهی الارب). و 
و معتی آن اینست که خداوند او را گرفتار 
جدع کند یعنی خیر را از او قطع نماید و او را 
نافقص و معیوب سازد. || پژمرده کردن قحط 

گیاه را بسیب انقطاح پاران. (اقرب الصوارد). 
رو قحط گیاه را. (متهی الارب) (از 
قطر المحیط)؛ 

و غیث مریع لم‌یجدع نباته 

ولته اقانین السما کین اهلب. 

ابن مقبل (از اقرب الموارد). 

||سخت بریدن لب یا گوش یا بینی. (آنندراج). 
||حبس کردن. (آتدراج) 
تحجد یف. [تَ] (ع مص) ناسپاسی کردن 
نعمت را و کم شمردن و گفتن که نیست مرا و 
یت نرد من. (از قطر السحیط) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء. ک‌افرنعمتی کردن و 
اندک شمردن نعمتی که خدای تعالی داده 
باشد, (آتدراج)» کفران نعمت کردن. واموی 
گفت:کم شمردن است چیزی را که خدا به او 


آن دعائی است 


عطانموده است. و در حدیث: لاتجدفوا 
بنعملّه. (از اقرب الموارد). ||راندن ملاح 
کشتی را با پارو. (از آقرب الموارد) (از قطر 
المحیط), 

تحدیل. [تَ ] (ع مص) بر زمین اوکندن 
(افکندن) (زوزنی). بر زمین زدن کسی راء (از 
آقرب الصوارد) (از قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): طعنه 
فجدله. (اقرب الموارد). ||تافتن موی را, 
[زوزنی). بافتن موی. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط). 

تجذب. ات حذذ] (ع مص) جذب. (ناج 
المصادر بیهقی). اشامیدن چیزی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء): تجذب لین؛ نوشیدن 
آنرا. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 

تجفم. (ت جَذ ذ) (ع مص) بریده گردیدن. 
(از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). 

تحذی. [ت جَذذی] (ع مص) دم‌کشان 
بانگ کردن کبوتر, ماده را. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المسحیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباع). 

تحذ ید. [تَّ] (ع مص) پاره پاره کردن, 
(زوزنی). ||تبعیت خواستن از قوم و نا کردن 
ایشان. (از اقرب الموارد) (از قظر السحیط) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

تجذیر. [تّ] (ع مص) از بن برکندن. (تاچ 
الم‌صادر بیهقی) (اقرب الموارد) (قطر 
السحیط), بریدن و از بیخ کندن. (ناظم 
الاطباء), |اتجذیر عددی؛ بدست آوردن جذر 
آن !. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). رجوع به 
جدر شود. 

تحذ بم. (تَ] (ع مص) مبالف جنم. (تاج 
المصادر بیهقی). بریدن چیزی را. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) 

تجو. [ت ج] (() خانة زستانی راگویند که 
در آن تتور و بخاری باشد. (برهان) (ناظم. 
الاطیاء). خانه زمبتانی که بخاری و تنور 
داشته باشد و تابخانه نیز گویند. افرهنگ 
رشیدی) (انسجمن آرا) (آنندراج). اطاق 
زمستانی, (فرهنگ نظام.... لیکن در قاموس 
تزر (بزای فارسی) بمعنی خانة تایستانی گفته 
«طزر» معرب آن و زای فارسی بیار به جیم 
بدل کنند. (فرهنگ رشیدی). تزر. بهمین معنی 
می‌آید پس یکی از اين دو مبدل دیگری است. 
(فرهنگ نظام) دکتر معین در حائیة برهان 
آرد: پارسی باستان «تَچَرّه»" بارتولبه ۶۲۹ 
آرمنی «تچره» " (خانه, معبد) در پهلوی 
اوزددس چار" بمعنی معبد بتان (یبرگ ۲۳۰) 
در پارسی تجر و تزر. اصلاً بکاخ زستانی 
اطلاق میشده. در تخت‌جمشید. کاخ کوچک 


داریوش بزرگ که در ضلم شمالی صحن 
صدستون پا شده به تچره موسوم است * و 
سطح قصر مربع ستطیلی است که بطول قرار 
گرفته است. (ایران باستان ج ۲ صص ۱۵۸۹ 
-۱۵۹۰). همین تزر «طزر» است که در کتب 
لفت عرب مقلوباً طرز آسده. سژلف تاج 
العروس ذیل «طرز» در مستدرک ارد: «الطرز 
بیت الی الطول, فارسی معرب. و قیل هوالبیت 
الصیفی. قال‌الازهری اراه معرباً و اصله ترز». 
پیداست که هم در تقدیم رآء تصحیف شده و 
هم در معنی خانة زمستانی بتابستانی تبدیل 
یافته و شکی نیست که اصل همان تچر و تزر 
است و اينکه گوید: «بیت الی الطول» درست با 
تچر؛ داریوش تطبیق میکند. در دواوین شعرا 
نیز «طرز» را «طرر» نوشته‌اند بدو راء مهمله, 
رجوع به طرر شود. 

پورداود در فرهنگ ايران باستان آرد: اما طزر 
را که یاقوت بنقل از لیث و ابومنصور آن را 
معرب از تزر فارسی دانسته و بععنی خانة 
تابستانی گرفته چنین تعریف کرده است: 
شهری است از ناحیة مرج القلعه و یک منزل 
از راه بزرگ خراسان مسافت دارد و در میان 
دشستی واقم است. قسصر یسزید را 
جغرافیانویسان طزر هم خوانده‌اند یعنی یک 
شهر را بدو نام یاد کرده‌اند و این طزر معرب اژ 
تزر بیشک همان واژ؛ُ فرس هخامنشی تَچِرَ 
میباشد که بمعنی کوشک (< قصر) است. در 
زبان ارمنی تچر بمعنی سرای و پرستشگاه از 
زبان ایرانی گرفته شده است و همین واژه 
است که در فارسی تجر شده... (فرهنگ ایران 
باستان ص ۲۹۴). رجوع به طزر شود؛ٌ 

مان این تجر و گنبد فلک فرق است 
که‌هست این به ثبات آن نباشد آرامش 

چو تاب آتش می در هوای آن پیچد 

پتافت خانه از آ ن تابخانه شد نامش: 

نزاری قهستانی, 

||بزبان قزوینی گنجینه و مسخزن را نامند. 
(برهان). مردم قزوین گنجینه را گویند. 
(فرهنگ رشیدی). بلفت اهل قزوین گنجینه و 
مخزن. (ناظم الاطبام. 

تجو. [تَ] (ع مسص) بسازرگانی کسردن. 
(زوزنی) (ترجمان عادل‌بن علی) (آنندراج). 
بازرگانی نمودن. (منتهی الارب). 
تجو. (ثْ ج] (ع ) ج تاجر. رجوع به تاجر 
شود. 


تجو. [ت ج] (ع !) ج تاجر. رجوع به تاجر 


۱ - در ناظم الاطباء: ضرب کردن عددی را در 
تفس خود ۱11 
0۰ - 3 :8 - 2 


۰ - ۷2085 - 4 
۵-رجوع به تجر و تچره (|خ) شود. 


تجر. 

شود. 

تجو. ات ج ] ((خ) تچر. تچره. تزر. طزر: 
قصر کوچک داریوش [تخت‌جمشید ] که در 
ضلع شمالی صحن بپا شده بایر کتیبه‌های 
بالای دو جرز رواق به تچر موسوم است. لفظ 
تچر, تجرء یا طزر پارسی جدید. اصلاًبمعنی 
قصر زمتانی است فی‌الحقیقه در میان تمام 
اب صفه تنها این بنا رو بجنوب میباشد و اين 
کیفیت در چنین آب و هوایی پر معنی است. 
سطح قصر مربع مستطیلی است که بطول قرار 
گرفته و کف آن صحن است. دو پله کوچک 
برواقی می‌رود که دارای دو ردیف چهار 
ستونی است. مه جدار رواق مزین پبدر و 
پنجره و طاقچه‌های ستعددی است که 
حجاریها و کتیه‌های فراوان بر آنها است و 
گویاسنگهای تراشيد؛ آنها اصلاً صیقلی بوده. 
بهمین جهت این قصر را به اصطلاح جدید 
«آینه خانه» نامیده‌اند. در عقب رواق طالار 
مرکزی است. که بر حسب عادت مربع است. 
اما سه ردیف سبون دارد که در هر ردیف 
چهارتا است. بنابراین فاص میان ستونهای 
ردیف‌های عمودی کمتر از فاصلة میان 
ردیفهای افقی است. نقشه بطور کلی بطرح 
هاش شبیه است و دو طالار اصلی را از سه 
طرف اطاقهای کوچک احاطه دارد. گرمابه و 
مستراح در اینجا در دو زاویٌ شمالی قصر 
واقع است ستونها از چسوب بوده و در کلیة 
ساختمان نهایت ظرافت بکار رفته, بععض 
حجاریها که جواهرنشان یا زرنسان بوده 
داریوش را مینماید. در حالی که از قصر 
بیرون می‌آید یا بطالار درونی میرود یا با شیر 
پیکار میکند و یا با گاو پنجه درافکنده» و نیز 
چاکران و پاسبانان را می‌نماید که بخدمت 
مشنولد. روی جدار درها و پنجره‌ها 
کتبیه‌هایی زیاد از زمانهای بعد هست. این 
کتیبه‌ها از دو کتیبة پهلوی از زمان ماهپور 
دوم (۳۰۹- ۳۷۹م.) شروع میشود. سپس 
کتیبه‌هایی به عربی تاقرن نهم هجری و به 
فارسی تا عصر جدید موجود است. فضائی که 
بين دیوار غربی صحن تچر از یک‌طرف و 
حصار صفه از طرف دیگر واقع است شامل 
باقیماند؛ بنیة بی‌اهمیتی است. آردشیر پله کان 
قشنگی مزین بنقش سان طوایف باجگذار بر 
جبهذ غربی قصر تچر افزوده. تمامی اين فضا 
که‌میان بنای سه دری و حصار غربی واقع 
است, اندرونی را تشکیل میداده. (تاریخ ایران 
باستان ج ۲ صص ۱۵۸۹ - ۱۵۹۰). 

عمارت دیگر تجّر است و آن کاخ کوچکتری 
بوده است در ضلع شمالی صفة تخت‌جمشید 
که آن را قصر زمستانی یا «آفتاب- کده» 
پنداشه‌اند... و این بتا رو به آفتاب ساخحه 


شده است و امروز این کاخ را آینه خائه گویند 


و دو کتبه از سکانشاه پپهلوی و یک کتیبه از 
عضدالدوله فنا خسرو دیلمی بخط کوفی و 
چند کب دیگر از آل مظفر و تیموریان در 
آن‌جا هست. (سبک‌شناسی ج ۱ص ۳۳). 
رجوع به تجر () و تچره شود. 
تجو. [](|خ) بیست و سیمین خان خیوه از 
جانب نادرشاه. انشار در ۱۱۴۵. (طبقات 
سلاطین اسلام ص ۲۵۰). 
تجو. [ت ج] ((ج) یکی از گردنه‌های عسمدة 
راه بین بندر گز و استرآباد. رجوع به سفرنامة 
رابینو بخش انگلیسی ص ۷۹ شود. 
تحجو. [ت ج] (اخ) دهی از دهستان ارومه 
بخش طرقبةٌ شهرستان مشهد است که در 
بیست ویک هزارگزی جنوب خاوری طرقبه 
و هیجده هزارگزی شمال شوسة عمومی 
مشهد به نیشابور واقع انست. کوهستانی و 
معتدل است و ۳۳۶ تن سکنه دارد. اپ آن از 
رودخانه و محصول آنجا بنشن و میوه و شنل 
امالی زراعت است و راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
تجوء. (ت جَز ر:](ع مص) اجتراء. دلیر 
گردیدن بر کسی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تجرژ؛ جرأت کردن و دلیر شدن. این 
لفظ بطور غلط مشهور تجری بایاء آخر 
استعمال ميشود. (فرهنگ نظام). رجوع به 
تجرثة و تجرژ شود. 
تحرئة. [ثْ رٍ 2](ع مسص) دلیسر کردن, 
(زوزنی) (تاج المصادر بهقی). مصدر قیاسی 
از باب تفعیل, دلیر کردن. (از اقرب الصوارد) 
(از قطر السحیط). دلیر گردانیدن. (ناظم 
الاطباء). 
تجوبت. [تَ رٍ ب] (سص) ج, تجارب. 
تجربة. تجربه. آزمایش, اروند. آزمودن* 
تجربت کردم و دانا شدم از کار تو من 
تا مجرب نشود مردم دانا نشود. ‏ منوچهری, 
ترکان گرد چنین مردمان گردند و عاقبت 
تگرند تا ناچار خلل بیفتد چه ایشان را 
تسجربتی نباشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۲۱۸). دیگر نا مقرر شود حال هر شغلی 
که‌بروزگار گذشته بوده است و خوانندگان این 
تاریخ را تجربتی و عبرتی حاصل شود. 
(تاریخ بهقی ایضا ص ۲۴۵) ایاز از بس بتاز و 
عزیز برآمده است هر چند عطه پدر ما است 
واز سرای دور نبوده است و گرم و سرد 
نچشیده و هیچ تجربت نیفتاده است. (تاریخ 
بهقی ایضا ص ۲۶۵). 
کون‌بی تجربت فساد بود 
تجربت عقل مسفاد بود. سنائی. 
آنکه حزمی داشت و ... بر بساط خرد و 
تجربت ثابت قدم شده‌سبک روی بکار آورد. 
(کلله و دسنه). داروی تجربت مردم را از 
هلا ک‌جهل برهاند. ( کلیله و دمته). حرمان آن 


تجربه. ۶۴۴۵ 


است که... [شاه ] اهلل رای و تجربت خوار 
بگذارد. ( کلیله و دمتد) 
تجربتش کرد چنین چند بار 
قاعدء مرد نگشت از قرار. نظامی. 
پر گفت ای پدر فواید سفر بسیار است. از 
نزهت خاطر... و تفرج بلدان... و صعرفت 
یاران و تجریت روزگاران. ( گلتان), 
عقل کو را آبگینه ریزه در پای اوفتاده 
بس که سنگ تجربت بر طاق مینائی زدم. 
سعدی, 
شبی پروانه‌ای با شمع شد جفت 
چو آتش درفتادش, خویش راگفت 
که پیش از تجربت چون دوست گیری 
بنه گردن که پیش دوست میری. اوحدی. 
این تجربت است. انکه نه زر دارد خوار است. 
قاآنی. 
رجوع به تجارب و تجربة و تجربه شود. 
||قاروره‌ای که نزد طبیبان برند تجربت را 
کسی تجرتی پیش او [طبیب ] نیاورد و 
معالجتی نخواست. ( گلستان). 
تجوبت کوفته. [ت رٍ بت /ت] (نمف 
مرکب) که بیار تجربت کرده باشد. آنکه از 
بیاری تجربت کردن فرسوده بود. در این 
بیت مسعودسعد بمنی. مجرب. آزموده آمده 
است* 
تجربت‌کوفته دلیست مرا 
نه خطایی درو نه طفیانست. 
متودنتعد. 
تحوبة. [تّ رٍ بَ) (ع مص) آزمودن کسی 
راء(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تجریب. 
آگاهی یافتن و آزمودن کسی را. (از اققرب 
الموارد) (از قطر المحیط). رجوع به تجربت و 
تجربه شود. 
تجربه. [ت رٍ بٌّ] (مص) آزمودن. (فرهنگ 
نظام). تجربة. رجوع به تجربة شود. 
تجربه. (ت ٍ /رب /ب]لازع (مص,ا 
آزمایش و امتحان. (ناظم الاطباء). آزمایش. 
و با لفظ گرفتن و کردن مستعمل است. (غیاث 
اللغات)؛ 
برو ز تجربهُ روزگار بهره بگیر 
که‌بهر دفع حوادث ترا بکار اید. 
(منسوب به رودکی از کتاب احوال و اشعار 
رودکی). 


زیر که به ز تجربه آموزگار نیست. 


مسعودسعل, 
این همه هست و سبکی عمر من 
رفت و مرا تجربه‌ها اوفتاد. خاقانی. 
مرد خردمند هترپیشه را 
عمر دو بایست درین روزگار 
تا بیکی تجربه آموختن 
با دگری تجربه بردن یکار. سعدی. 


خوش بود گر محک تجربه آید بمیان 


تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد. 


حافظ. 
- امتال: 
هر تجربه عقلی زیاده کند 
ترکیها: 


باتجربه. بسی‌تجربه. کم‌تجربه. پر تجریه. 
تسجربه‌دار. تسجربه‌داری, کسم‌تجربگی. 
پرتجربگی. رجوع به تجربت و تجربیات و 
تجربة شود. 

زاين کلمه در انجیل متی ۲۲: ۱۸ انجیل لوقا 
۴ آمده و در کتاب مقدس نیز بیار وارد 
گشته است. معائی مختلفه می‌بخشد و اکفر 
اوقات قصد از جری شدن بگناه و ارتکاب آن 
است لهذا شیطان دشمن بنی نوع بشر خوانده 
شده است. انجیل مستی ۳:۴. گاهی قصد از 
امتسان ایمان و اطاعت شخص است چنانکه 
در رسالة یعقوب ۱: ۲ و ۳ وارد است. و یا 
قصد از تجربه صبر خداوندی می‌باشد چنانکه 
در سفر خروج ۷ ۲ رساله اول قرتیان 
۰ وارد است. اما باید دانست که قصد از 
کلامی که در دعای ربانی وارد است که «ما را 
در آزمایش می‌آورد». این نیست که خداوند 
تجربه کننده مااست. رسالاٌ یعقوب ۱۳:۱ 
و۱۴. بلکه مقصود اینست که خداوند ما را از 
افتادن در تجربه نگاه دارد. اما «تجربه می‌کند 
او را یا تا تجربه کد او را» که در انجیل متی 
۶ و ۱۹: ۳و انجیل مرقس ۱۰: ۲ و انجیل 
لوقا ۱۰: ۲۵ وارد است قصد آنت که ایشان 
بسیار کوشش نمودند که او را در دامهای خود 
گرفتار سازند یا او را بگناه کردن وادارند و 
پرواضح است که مسیح چون در زین آمده 
شروع بخدمت خود نمود شیطان خواست که 
وی را امتحان نماید لهذا اول حیله او این بود 
که‌او را در صورتی که چهل شب روزه داشته 
بود بخورا ک‌وادارد و دوم اينکه او را در امر 
دین و تقوی و پرهیز بتکبر وادارد. لهذا او را 
گفت از کتگرة هیکل بزیر انداخته بخداوند 
متوکل شود و سومی محض آوازه و نیکنامی 
و جمع بود پس پرواضح است در تمجربهةً 
نخستین اول نظر شیطان به بشریت میح بود 
که مثل سایر بنی نوع بشر گرسته و تشنه 
میشود و در تجربهٌ دوم نظرش به پرهیز و 
تقدس و دینداری او و در تجربهٌ سوم نظرش 
بر این بود که او بهودی است و اعتقاد بهود هم 
برانت که چون مسبح آید سلطتت خواهد 
کرد.اما با وجود هم اینها مسیح بر او غالب 
آمده ویرا از حضور خود راند پس بدینطور 
آدم دوم بر قوات جهنم ظفر یافت. (قاموس 
کتاب مقدس ص 4۲۴۶ 
تحربه کاو. ت رٍ /ربٍ /پ] (نف مرکب) 
3 تسجربه کاران. شخص ازموده و دانا. 
(فرهنگ نظام). مردم کارافتاده و کارآزسوده. 


(آنتدراج). عالم به شفل و عامل با تجرید. 
(ناظم الاطباء)» مجرب. بازل: 
مراز تجربه کاران نصیحتی یاد است 
که توبه‌نامه بخط شکسته می‌باید. 
صائب (از آنتدراج). 
یکی ز تجربه کاران بصیدگاه ملالم 
رمیده بلبلم از آرزوی انجمن‌گل. ۱ 
محمد سعید اشرف (ایضا). 
||تجربه کاران روزگار؛ آزمودگان کارهای 
دنیا. (ناظم الاطباء) 
تحربه کاری. [ت ر /رب /ب] (حامص 
مرکب) آزمایش و عمل و مشق. اناظم 
الاطباء). 
تجوبی, ات زٍ /] (ص نسبی) آزمایشی. 
منسوب به تجربه. رجوع به تجربه شود. 
| (اصطلاح فلسفه) قضایای تجربی: قضایایی 
است که عقل بجهت احساس متکرر بدان 
حکم کند بی آنکه سبب آن را دریاید مانند 
آنکه قمونیا مسهل صفراست. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
تحرئم. ات ج تٌّ) (ع مص) افتادن از بالا 
به نشیب. (از قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||فراهم آمدن. (از اقرب 
السوارد) (از قطر السحیط) (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). الازم گرفتن جای را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[گرفتن بهتر چیزی 
را. (متهی الارب)(ناظم الاطباء), |(انقباض 
توأم با لرزه. (قطر المحیط) . 
تحرئی. [ت ج] (ع مص) برآمدن جرئلة 
(نای. گلو) و یا آماس کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء): تجرئی تج ثي؛نتأت جر ننته. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تحرحر. [ت ج ج] ۵ مسص) (از: «ج‌رر») 
ریختن آب را در حلق. (از الغریبین ابوعبید 
هروی) (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 


(مستهی الارب) (ناظم الاطیاء). |اجرعه- 


نوشیدن آب. (منتهی الارب) (از قطر المحیط) 
(ناظم الاطباء). |اگرداندن شیر بانگ خضود را 
در گلوگاهش, (قطر المحیط) 

تجرحم. [ت ج ۳ ع مص) افتادن مسرد. 
(اقرب الموارد).افتادن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||بچاه فروافتادن چیزی. (از اقرب 
الموارد) (از قطر السحیط). بچاه فرورفتن. 
||شکسته و ویران گردیدن. به آخر رسیدن 
شب. (مستتهی الارب) (ن_اظم الاطسباء). 
|[درآمدن وحشی درجای باش خود و فراهم 
گردیدن.(از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباه). |ابسیار 
نوشیدن و خوردن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

تحرخیل. (ت ج] (خ) دهی از دهستان 
هزارجریب بخش چهاردانگة شهرستان 


تحرد. 

ساری است که در ۵۰ هزارگزی شمال 
خاوری کیاسر قرار دارد. کوهستانی سردسیر 
است و ۱۰۵ تن سکن دارد. اپ آن از 
چشمه‌سار و محصول آن غلات و ارزن و 
شغل اهالی زراعت است صنایع دستی زنان 
شال و کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۳). 
تحرد. [ت جر (ع مص) برهنه شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار) (فرهنگ نظام). 
برهنه گردیدن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط) (متهی الارب) (ناظم الاطباء), برهه 
شدن و برهتگی. (غیاث اللفات) (آنندراج), 
|اکوشش کردن در کارها. (تاج المصادر 
بیهقی). کوشش کردن در کار و از هر چیز 
فارغ شدن و بدانکار پرداختن. (از اقرب 
السوارد) (از قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء): تجرد للعبادة اذا انقطع لهاء 
(اقرب الموارد). |[مجازاً بمعنی ترک دنیا و 
قطع علائی. (غیاث اللغات) (آنندراج). تنها 
بسودن و گوشه‌نشین شدن و زن نگرفتن. 
(فرهنگ نظام)؛ 

خاقانیا ز جیب تجرد برآر سر 

وز روزگار دامن همت فرونشان. خاقانی. 
|فرونشستن جوش عصیر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از قطر السحیط). ||برآمدن 
خوشه از غلاف. (از اقرب الموارد) (از قطر 
السحیط) (متهی الارب) (ناظم الاطباء. 
|اهمچون حاجیان گردیدن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از قطر المحیط): منه حدیث 
عمر: تجردوا بالحج و ان لم‌تحرموا؛ ای تشبهوا 
بالحاج و ان لم تکونوا حجاجاً (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |( حج افراد بجا 
اوردن. یقال: فلان تجرد بالحج اذا آفرده و 
لمیسقرن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
|| (اصطلاح فلفه) غیرمادی بودن وجود مئل 
وجود خدا و عقول. (فرهنگ نظام). در لفت 
تهی بودن و نزد حکما عبارت است از بودن 
شیء بحیئیتی که نه ماده و نه مقارن ماده باشد 
مانند مقارنةٌ صور و اعراض. کذا فی شرح 
التجرید. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
ت‌جردگزین؛ بسرگزینند؛ تسنهائی و 
گوشه‌نشینی و تارک علایق دنیوی, (ناظم 
الاطباء). 

حالت تجرد؛ حالت تتهائی و گوشه‌نشینی. 
(ناظم الاطبام). 

- عالم تجرد؛ عالم انقطاع از سا سوی‌افه. 
(ناظم الاطباء) 
تجرد. [ت جز ر) ((خ) سیدعبداله لاهوری, 
که علوم رسمیه را در برهان‌پور از مولوی 
غلام محمد. یکسی از تلامذء ملانظا‌الدین 
قدس سره خوانده و از آنجا به جذية ربائی 
رکاب عزیمت حجاز رانده, بعد استسعاد حج 


نچر د۵. 


و زیارات به بندر سورت مراجعت کرد و 
بتکمیل بقية علوم روی ارادات پیش علمای 
آن شهر آورد. از اوست: 
جز زلف تو جانان که سرش بر قدم تت 
آهفته که ایام بکام است کدام است؟ 

(از صبح گلشن). 
تجرد. [ت جر ر] (اخ) شیخ محمدعلی. از 
شا گردان شیخ خیرائه فدا گجراتی و هم‌زمان 
نورالعبن واقف بود و خودش لاهوری المولد 
و اصولش در ملتانیان معدود. اکثر اوقات 
مجردانه در کوهستان جنبو میگذرانید و در 
سنه ۱۱۷۹ ه.ق.در زاویة مسرقد خزید از 
اوست: 
ای زلیخا تا توانی طالب دیدار باش 
عاشق فرزند پیغر شدی هشیار باش. 
جزای تست زلیخا که روز بد دیدی 
قیامت است پر از پدر جدا کردن. 

(از صبح گلشن). 
تجرس. (ت جَز رٌ] (ع مص) سخن گفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
تکلم. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). ||بنغمت 
گفتن.(تاج المصادر بسهقی). تشفم, (اقبرب 
الموارد). ترنم کردن. |بناز و نعمت زیستن. 
(آتدراج). 
تجرع. ات جَرْرٌ] (ع سص) فروخوردن 
خشم و آنچه بدان ماند. (تاج المصادر بهقی) 
(زوزنی) (ترجمان عادل‌بن علی). فروخوردن 
خشم. (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||جرعه جرعه 
خوردن آب و مانند آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). جرعه جرعه نوشیدن و اندک اندک 
نوشیدن. (غیاث اللفات) (آنندراج). جسرعه 
جرعه نوشیدن. (از اقرب السوارد) (بحر 
الجواهر) (فرهنگ نظام). معلی جرعه یکبار 
نوشیدن است. (فرهنگ نظام): یتجرعه و 
لایکاد بسیفه. (قرآن ۱۴/ ۱۷). هر گاه ملوک 
را لازم گیرد. و از تجرع شربتهای تلخ تجلب 
ننماید... هراینه مراد خویش... او را استقبال 


واجب بیند. ( کلیله و دمنه)ء 


تحرع افتادن. ات جر 1:] امس 


مرکب) نوشیده شدن. جرعه جرعه در گلو 
فرورفتن : چندانکه شربت مرگ تجرع افتد... 
( کلیله و دمنه... و شربتهای تلخ که آنروز 
تجرع افتد واجب کند که محبت دنیا را بر دلها 
سرد کند. ( کلیله و دمه). 
تجرع کردن. [ت جر رک د] اتسص 
مرکب) جر عه جرعه نوشیدن. (ناظم الاطباء)؛ 
و خوداز آب چشمه شربتی تجرع کرد. 
(سندبادنامه). چون مهرب و ملجاً دیگر نبود 
بدست خود داروشی مهلک تجرع کرد. 
(جهانگشای جوینی). رجوع به تجرع و 
تجرع افتادن شود. 


تجرف. (ت جَزرٌ] (ع مص) به ببل فارفتن 
گل. (زوزنی). به بیل برکندن گل راء (از اقرب 
آلموارد) (از قطر السحیظ) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |زکاویدن توجپه زسین را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
تحرق. [تّ ر]((خ) دی از دهسستان 
دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان مراغه 
است که در بیست و یک هزار و پانصد گزی 
خاور عجب شیر و ۱۴ هزارگزی شمال شوسة 
مراغه به آذرشهر قرار دارد. کوهتانی و 
معتدل است و ۵۳۲ تن سکنه دارد. آب آن از 
چشمه‌سار و محصول آن غلات و حبوبات 
است شغل اهالی زراعت است و راه سالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
تحرق. [ت رَ] ((خ) دهی از دهتان گرم 
بخش ترک شهرستان مراغه است که در ۳۰ 
هزارگزی شمال خاوری بخش و ۳٩‏ 
هزارگزی شوسة میانه به خلخال قرار دارد. 
کوهستانی و معتدل است و ۵۲۶ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
نخود و عدس و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیاییایران ج ۴). 
تحوق. (ت ر) ((خ) دهی جزء دهستان نیر 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل است که در 
۵ هزارگزی باختر اردبیل و یکهزارگزی 
شوسة تبریز به اردبیل قرار دارد. کوهستانی و 
معتدل است و ۲۳۸ تن سکنه دارد. اپ آن از 
رودخانه و محصول آن غلات و حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴) 
.تحرگت. [تَ 3 ] (لخ) ده کسسوچکی از 
دهستان رقه بخش بشرویة شهرستان فردوس 
است که در ۲۸ هزارگزی باختر بشرویه و 
۲۰هزارگزی شمال راه مالرو بشرویه به طبس 
قرار دارد. کوهستانی و خشک و گرم‌سیر 
است و ۱۰ تن سکنته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4٩‏ 
تحرم. ات جر ژ](ع مص) تمام شدن سال. 
(تاج المصادر بهقی) (آنندراج). گذشتن سال. 
(اترب الموارد). گذشتن سال و تمام شدن آن. 
(قطر المحیط): 
دمن تجرم بعد عهد ازها 
حجج خلون حلالها و حرامها. 

لبید (از اترب الموارد). 
|اگذشتن شب و تمام گردیدن و کذلک: تجرم 
انهار و غیره.(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تمام شدن و گذشتن شب. (آنندراج). گذشتن 
شب و تمام گردیدن. (اقرب الصوارد) (قطر 
المسحیط). |اگناه کردن. (سنتهی الارب) 
(انتدرا اج) (ناظم الاطباء). |اکسی را جسرمی 
تهادن. (تاج المصادر بیهقی). دعوی گناء کردن 


تجره. ۶۴۳۷ 


بر کی که نکرده است. (از قطر السحیط) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
|اخرمای ريخته را برچیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), 

تحرمز. [ت ج م1 (ع مص) فراهیم آمدن. 
(اقسرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). جمع شدن. (آنندراج). ||افتادن بر 
چیزی. (اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). انتادن چیزی 
بر کسی. (آتندراج). ||گذشتن و سپری شدن 
شب. (از اقرب السوارد) (از قطر السحیط) 
(ناظم الاطباء). رفتن شب. (آنندراج): لما 
رایت اللیل تجرمز. (اقرب الموارد). 

تجرمه. (ث ج م] ((2) پدر همایکانا اولین 
کی از نزاد ارامنه: ارامنه‌نزاد خود را بشخصی 
میرساند که هایکانا نام داشته و گویند که او 
پسر همان کس بود که در تورات او را تجرمه 
نامیده‌اند. ( کتاب پیدایش باب دهم) (تاریخ 
ایران باستان ج ۳ ص ۲۶۸), 

تحرژ. [ت جَز ر] (ع مص) دلیر کردن و 
دلیر شدن. (از زوزنی). رجوع به تجرء و 
تجرلة شود. 

تحرود. [تَ] ((ج) دهی از دهستان پایین 
ولایت بخش حومه شهرستان تریت حیدریه 
است که در ۱۸ هزارگزی جنوب باختری 
تربت حیدریه و ۵ هزارگزی خاور شوسةً 
عمومی تربت حیدریه به زاهدان قرار دارد. 
جلگه‌ای است معتدل و ۲۷۱ تن سکنه دارد 
آب آن از قنات و محصولش غلات و تریا ک 
و پبه است و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و کرباس‌بافی است. راه اتومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

تحرود. [ت] ((خ) دهی از دهستان تکاب 
بخش ریوش شهرستان کاشمر است که در ۱۸ 
هزارگزی باختر ریوش و ۲ هزارگزی شمال 
مالرو عمومی ریوش به پردسکن قرار دارد. 
کوهستانی و معتدل است و ۲۱٩‏ تن سکته 
دارد. آب آن از قتات و چشمه و محصول آن 
غلات و میوه و ابریشم است. شغل اهالی 
زراعت است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

تجره. (ث جر ر] (ع مسص) منکشف و 
آشکار گردیدن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
السحیط) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

تجره. [] (اخ) دهی جزء دهستان بهنام 
عرب بخش ورامین شهرستان تهران است که 
در ۱۶ هزارگزی چنوب خاور ورامین و سر 
راه نیمه شوسة حهار حسن‌یک قرار دارد. 
جلگه‌ای معتدل است و ۵۸۰ تن سکته دارد. 
آب آن از قنات و محصول آنجا صیفی و شفل 
اه‌الی زراعت است. راه ماشین‌رو دارد. و 


۸ تجره. 


بنای امامزاده عون از آثار قدیمی آنجاست. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
تجره. [) ((خ) دهی جزء دهستان کوهپایه 
بخش نوبران شهرستان ساوه است که در ۱۳ 
هزارگزی شمال نوبران و ۱۲ هزارگزی راه 
عمومی واقع است و ۴۲۲ تن سکتنه دارد. 
کوهتانی و سردسیر است و آب آن از 
چشمه و محصول آنجا غلات و بنشن و 
لبیات و انگور و بادام و گردو است و شغل 
ام‌الی زراعت و گسله‌داری و ق‌الیچه و 
جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد و بر بالای 
کوه تجره بنای امامزاده‌ای بنام شاهزاده مسلم 
از آثار قدیمی آنجا است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۸۱. 
تجره. [ت ج رٍ] (اخ) دهی جزء دهستان 
کزاز علیا بخش سربند شهرستان اراک است 
که‌در ۲۰ هزارگزی شمال خاور آستانه و ۱۲ 
هزارگزی راه عمومی قرار دارد. کوهستانی و 
سردسیر است و ۵۳۱ تن سکنه دارد. آپ ان 
از رودخانهٌ هفته و محصول آنجا غلات و 
انگور و چفندر قند و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و قالی‌بافی است. راه مالرو دارد و 
اتومبیل هسم مسیتوان بسرد. (از فرهنگ 
جغرافایی ایران ج ۸۲. 
تحره. ات ج تب (اخ) دهی از دهستان 
جوشقان بخش میمة شهرستان کاشان است 
که‌در ۳۳ هزارگزی شمال میمه و ٩‏ هزارگزی 
خاور شوسة اصفهان به تهران قرار دارد. آب 
آن از ات و محصول انجا غلات و سیب 
زمینی و بادام و شغل اهالی زراعت است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
تجره. تج رٍ] (ا) دهی از دهستان ده‌پیر 
بخش حومة شهرستان خرم‌آباد است که در 
۲ هزارگزی خاور خرمآباد و بر کنار جنوبی 
راه خرم‌آباد به بروجرد واقع است. جلگه‌ای 
است معتدل و ٩۰۰‏ تن سکنه دارد. اب ان از 
رودخانة آبستان و محصول آن غلات و 
صیفی و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. صنایم دستی زنان آنان فرش 
و سیاء‌چادر بافی است. راه اتومبیل‌رو دارد و 
سا کنان آن از طايفة سادات سیه‌وندند و برای 
تعلیف احشام به یبلاق و قشلاق میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶). 
تجره. [ت ج ر) (اخ) دهی از دهستان 
عربستان شهرستان گلپایگان است که در ۳۱ 
هزارگزی جنوب خاوری گلپایگان و بر کنار 
راه مالرو نیتان به رحمت‌اباد قرار دارد. 
کوهستانی و معتدل است و ۷۶۱ تن سکته 
دارد. آب آن از قات و محصول آنجا غلات و 
لبنیات و شفل مردم زراعت و گله‌داری است 
و راه مالرو دارد. (از قرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌ ما۲ 


تحره. ت چ رآ (ج) دهی از دستان 
گرمسیر شهرستان اردستان است که در ۷ 
هزارگزی شمال اردستان و یکهزار گزی خاور 
شوسة اردستان به کاشان قرار دارد. جلگه‌ای 
معحدل است و ۱۰۵ تن سککه دارد. آب آن از 
قنات و محصول آنجا غلات و پنبه و شغل 
مس ردم زراعت است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
تحره‌رود. [ت ر  ]‏ اخ) دهی جزء دهستان 
تیرچایی بخش ترکمان شهرستان میانه است 
که‌در بیست و پنج هزارگزی شمال خاوری 
بخش ترکمان و دوازده هزارگزی شوسف میانه 
به تبریز قرار دارد. کوهستانی و معتدل است و 
۰ تن سکنه دارد. آب آن از رود الجارق و 
محصول آنجا غلات و نخود سیاه و بزرگ و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
وا 
تجری. [ت جَْز ری ] (ع مص) (از: «جرو») 
بچه گرفتن جرو را (بچة درندگان). (منتهی 
الارب). 

امثال: 

من تجری جرو سوء | کله؛+در حق کی گویند 
که‌در غیر محل تیکی کند يا از پرورده؛ُ خود 
بدی بند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تجوری. ات جزری] (ع مسص) جرئت و 
دلیری. (ناظم الاطیاء). اصل آن تجرء است. 
رجوع بهمین کلمه شود. 
تحوی. تَ] ((ج) بدا بگفة رایینو شهری در 
سه فرسخی بارفروش بوده که اکنون ویران 
است و آثار آن در مشهد سبز مشاهده شده 
است. رجوع به تجری اسپ شورپی شود. 
تحریء ء لت ] ع مص) (از: «جرء») دلیر 
گردانیدن کسی را. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
تجری اسپ شورپی. (تآ]((غ) یکی 
از دهات بارفروش. رابینو آرد: تمجری اسپ 
شورپی یا کاردگر نماوره در نزدکی آن مشهد 
سبز در سه فرسخی (۱۲ میلی) شهر 
بارفروش: سرراه آمل دافم است. در آن 
حدود آثار دیوار و خانه‌هایی پوشیده از علف 
و بیشه هست که نشانی از شهر تجری سابق 
لت که طول مسظ آو یک فزسخ 63 سیل) 
بوده. درن مینویسد: آن شهر در پی پی وأقع و 
در انجا و ی (مازندران و 
استراباد رابینو بخش انگلیی ص ۱۱۸ و 
ترجمة وحید ص .)۱۵٩‏ 
تحریب. [تَ] ع مص) آزمودن. (دهار) 
(تاج المصادر بیهقی). اختبار و اتحان کردن 
از کی یا چیزی. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط) (از المنجد). آزمودن. (از آنندراج). 
آزمایش و استحان. |اگرفتن عیار. (ناظم 


الاطباء). 


تجریج. [ت] (ع مص) موی سر ستردن. (از 


قطر المحیط) (متهی الارب) (ناظم الاطیام). 


|اجنبان و فراخ ساختن چسیزی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 


تجریج. [ت] (ع مص) خته کردن کسی 


راء (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 


تحرید. [تَّ] (ع مص) برهنه کردن. (تاچ 


المصادر بیهقی) (دهار). برهنه کردن کسی را. 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). برهنه کردن چیزی را 
آن باشد. (از غیاث اللغات) 
(از آتدراج ). در لغت برهنه کردن. ( کشاف 
اه الفنون ج احمد جودت ج ۱ 
ص ۲۱۳). || پیراستن درخت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء).پیراستن و اصلاح نمودن. 
(غیات اللفات) (آتدراج). بریدن شاخهای 
درخت. ( کشاف اصطلاحات الفنون ن ایضا: 
|[باز کردن پوست چیزی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء): تجرید چوب؛ کندن پوست 
آن. (از اقسرب السوارد) (از قطر السحیط). 
||برکندن موی را از پوست. (از اقرب الموارد) 
(از قسطر السحیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||سژال کردن از قوم و ندادن آنان یا 
دادن آنان بناخوشی. (از قطر المحیط) (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). سوال کردن 
چیزی از کسی و ندادن یا دادن بکراهت. 
(آنندراج). ||پنبه بیرون کردن از پبه‌دانه. (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||برکشیدن شمشیر راء (از آقرب الصوارد) (از 
قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطبام), 
شمشیر از نسیام ببیرون کشیدن. (آنتدراج), 
||ضبط نکردن اعراب و نىقاط کتاب را. (از 
آقرب الموارد) (از قطر السحیط) (از متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[بی‌قران گزاردن حج 
را. (از قطر المحیط) (منتهی الارپ). بتنهایی و 
بی عمره گذراندن حیج را (ناظم الاطیاء). 
||برهنه کردن زمین را از نبات و جز آن. (از 
اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب). ||جامة کهنه پوشیدن. (از قطر 
السحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطبای). 
|[بمعنی مجرد و برهنه مجاز است. (آنتدراج). 
||(اصطلاح تصوف) در اصطلاح صوفیه 
تجرید از خلایق و علایق و عوایق و تفرید از 
خودی. کما فمی‌کشف اللغات. و در لطائف 
اللغات میگوید: تجرید بمعنی قطع تعلقات 
ظاهریست و تفرید قطع تعلقات باطنی. 
( کشاف اصطلاحات الفنون): 
از کجا برداشته اول ز بفداد طلب 
در کجا در وادی تجرید امکان دیده‌اند. 
خافانی. 


از زوایدی که بر 


تجرید. 


اولا تجرید شو از هر چه هست 
وانگهی از خود بشو یکبار دست. ‏ _ 
اسیری لاهیجی (از اتدراج). 
تجرید عبارتست از ترک اغراض دنیوی 
ظاهرا و نفی اغراض اخروی و دنیوی باطاً و 
مجرد حقیقی کسی بود که بر تجرد از دنیا 
طالب عوضی نباشد بلکه باعث بر آن تقرب به 
حضرت باری بود. هر که بظاهر غرض دیا را 
بگذارد و بیاطن بدان عوضی در اجل یا 
عاجل طمع دارد بحقیقت مجرد نگشته باشد و 
در مسعرض معاوضه و متاجره بود. (از 
نفانی‌الفون). |(اصطلاحبدیع)به اصطلاح 
شعرا صنعتی است و آن چنانست که از امری 
که دو صفت خیزد انتزاع امری دیگر مثل او 
کند و در آن مبالفه کمال باشد متا گویند: بزم 
تو چون باغ لیکن چنان باغی که صد بهشت از 
او نمایان باشد. 
بزمگاهت از نضارت هست بستانی ولیک 
بوستانی کاندرو هر سو نماید صد ارم. 
این اصطلاح اهل صنایع است و الاتجرید در 
لفت با انکه مجرد کردن است انداختن یک 
جزو معنی است از لفظی که معنيش دو جسزو 
داشته باشد مثلا؛ اسری بعبده لیا (قرآن ۱۷ / 
۱ قید شب مجرد شد از اسری که سیر کردن 
است در شب و لیلا منزل گشت... (آنتدراج). 
|او دیگر از معانی تجرید چیزیت که 
مصطلح در علم بدیم است. گویند از محستات 
معنویه یکی تجرید است. و آن عبارتست از 
اينکه انتزاع شود از امر ذی‌صفتی امر دیگری 
مائد آن در این صفت, تا در تمامیت آن 
صفت در آن امر مبالفه شده باشد. یعنی برای 
مبالفه در تمایت آن صفت. در این امر 
ذی‌صفت تا آن حد که آن امر برسد از اتصاف 
به این صفت بجائی که بتوان انتزاع نمود از آن 
آمر موصوف دیگری را با این صفت. 
تجرید بهمین معی در زبان پارسی نیز 
مسحعمل باشد. و مثال آن بنابر آنچه در 
جامع‌الصنایع آورده اين شعر باشد: 
حسن جانت از نضارت هست بستانی ولیک 
پوستانی کاندر او هر سو نماید صد ارم. 
(از کشاف اصطلاحات الفون چ احمد جودت 
صص ۲۱۳ - ۲۱۵). 
و در نزد علماء عربیت بر معانی چند اطلاق 
شود: یکی تجرید لفظی است که دلالت بر 
معنی مستقلی کند و از آن بمضی و جزوی از 
آن معنی خواهند, چنانچه اسراء را از سعتی 
شب برهته کرده. و از آن مطلق بردن 
خواسته‌اند. نه بردن در شب را در اين ایت از 
کلامن که: سبحان الٍی اسری بعده لیلا 
(قرآن 4۱/۱۷ 
دیگر از معانی تجرید عطف خاص بر عام 
باشد. و وجه تسمیة آن برای انست که خاص 


را از عام جدا و برهنه کرده باشند. و برای 
فضیلت و رجحان معنی خاص آن را بافراد 
ذکر مخصوص دارند. ماد این آیت از 
فرمودء ایزدی: حافظوا علی‌الصلوة و الصلوة 
الوسطی. (قرآن ۲ /۲۳۸). و در ضمن معنی 
لفظ عطف زیادت توضیحی در ابن خصوص 
داده شود. ||دیگر از معانی تجرید تهی بودن 
پیت شعر است از ردف و تأسیس. و قافی‌ای 
را که مشتمل بر تجرید باشد مجرده خوانند. و 
این معنی فقط در علم قافیت استعمال گردد. 
||دیگر از معانی تجرید ذ کر آن چیزی است 
که‌ملايم مستعارله باشد. ( کشاف اصطلاحات 
آلفنون ایضا) ||(اصطلاح روانشناسی) تجرید 
به آن عمل ذهن گویند که یک صفت از صفات 
چیزی یا یک جز از اجزاء معنایی را بنظر 
آورده سبب میشود که سایر صفات و اجزاء 
مورد غفلت قرار گیرند. در صورتی که آن 
جزء یا آن صفت به تنهایی و مستقلا نمیتواند 
وجود داشته باشد. مثلاً تصور شکل یا قطر یا 
رنگ یا وزن... کتاب, قطم نظر از سایر صفات 
و خصوصیات آن, تجرید خواهد بود 

اقسام تسجرید: تجرید یا ارادی است یا 
غیرارادی. تجرید غبرارادی آن است که 
توسط حواس صورت میگیرد. زیرا هر یک از 
آنها در ضمن عمل طبیعی خود واسطه انتزاع 
و احساس صفتی از صفات اشیاء بوده از 
وجود صفات دیگر بکلی غفلت دارد. چنانکه 
با حس باصره فقط نور و رنگ, با سامعه فقط 
صوت. با شامه فقط بو... ادرا ک ميشود. و از 
همین روست که یکی از حکما بدن را 
«ماشین تجرید» خوانده است. 

تجرید ارادی - آن است که مستلزم توجه و 
عمل مسخصوص نفس بوده تصور معانی 
مجرده را مانند کم و کیف و اضافه میسر 
میسازد. شخص میواند از تمام اجزاء و 
صفاتی که مثلاً « کتابی» را تشکیل میدهند 
تنها بشمارةٌ صفحات یا به حجم آن توجه کند 
(کم) یا فقط رنگ جلد با مرغوبی کاغذ ییا 
زیایی طبع آن را در نظر آورد ( کیف)یا آنکه 
وضع آن را روی میز و نبت مکانیش رابا 
ناير کتابها و ایاء تصور کند (اضافه) و بر 
همین قیاس. 

درجات تجرید: برای تجرید درجاتی قائل 
شده‌اند زیرا از تصور صفتی از صفات امری 
محسوس و جزیی گرفته تا ادرا ک‌کلی‌ترین 
مفاهیم و همچنین معانی دیگری که میان اين 
دو طرف نهایی قرار دارند. همه را تنجرید 
داسته‌اند. مثلاً تصور سفیدی فلان تکه کاغذ 
مهین, درجذ اول تجرید و تصور سفیدی بطور 
کلی (یعنی قطع نظر از کاغذ مزبور و از هر 
چیز دیگر)ء درجه دوم تجربد و تصور رنگ, 
درجه سوم تجرید و تصور کیف. درجه چهارم 


تجریش. ۶۴۴۹ 
تجرید خواهد بود. چنانکه تصور شمارءٌ 
صفحات فلان کتاب ممین (۴۰۰ صفحه) 
درجه اول و تصور همان شماره بی قید صفحه 
یا چیز دیگر, درجة دوم و تصور عدد درجة 
سوم و تصور کم درجة چهارم تجرید میباشد. 
و بر همین قیاس... تحدید معنی تجرید - اما 
جمعی از روانشناسان معسی تجرید را محدود 
کرده میگویند تصور صفتی از صفات 
محسوسه اشیاء - مثلا تصور سفیدی فلان 
کاغذ, تجرید حقیقی نست بلکه نوعی دقت 
است. زرا نفیدی آن کاغذ از ساير 
خصوصیات این چیز, «بر طبق قانون کلی 
مجاورت» جدانشدنی مبباشد. ذهن در 
صورتی بمقام تجرید حقیقی نائل میشود که 
سفیدی مطلق را - یعنی با چشم‌پوشی از 
اشیاء معین - تصور نماید. تجرید به این معنی 
بکار تشکیل مفاهیم کلیه میرود و از تعمیم 
تفیک نشدنی خواهد بود. (علم‌اللفس یا 
روانشناسی تألیف دکتر سیاسی صص ۲۱۹ - 
۳۳ 

تحرید. رَتّ] ((خ) نامش میرحیدر و از 
شعرای متاخر هنند است. ابتدا در خدمت 
قمرالدین اعتمادالاوله بود و سپی به.بنگاله 
رفت و در سال ۱۱۵۰ ه.ق.درگذشت. از 
اوست: 
بوی رحمی چشم نتوان داشت اینجا از گلی 
در فرنگتان حسن او سلمانی کجاست. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
تجریو. [ت)] (ع مص) نیک بکشیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (از اقرب الصوارد) 
(از قطر السحیط). نیک کشیدن و بسیاژ 
کشیدن. (سنتهی.الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تحریس. [تَ] (ع مسص) م‌حکم‌رای 
گردانیدن. (زوزنی).. محکم‌رای کردن. 
| آزمودن. || آزموده کاری. ||حا کم‌گردانیدن 
کسی را در مال خنویش. (مستهی الارب) 
(آنتدراج) (از ناظم الاطباء). | آواز دردادن 
کسی را. (از آقرب الموارد). |[شنوانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||برداشتن گمنامی از کسی و 
منتشر کردن ذ کر وی. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). مشهور ساختن 
عیب و نقص کسی را. (از قطر المحیط), 
تجویش. [تَ] ((خ) مرکز بخش شمیران 
شهرستان:تهران است که در چهارده هزارگزی 
شمال تهران قرار دارد. دامنه‌ای است سردسیر 
و ده هزار تن سکنه دارد. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و بنشن و صیفی و انبواع 
میوه و شفل اهالی زراعت و باغداری است 
در حدود ۸۰۰ باپ دکان و مغازه دارد و در 
تابتان در حدود ۲ الی ۳ هزار خانوار پرای 


۵۰ تجریع. 


هواخوری و استفاده از هوای خوب آنجا از 
تهران به تجريش میروند و پس از سرد شدن 
هوا مجدداً تهران بازمیگردند بعلاوه روزهای 
تعطیل موقتاً جمعیت زیادی بدانجا روی 
می‌آورند و در حقیقت یکی از گردشگاههای 
ییلاقی تهران است و بوسیله دو راه شوسه به 
تهران متصل میگردد. دبستان و دبیرستان و 
کسودکستان و ب‌خشداری و شهربانی و 
شهرداری و دارایی و آمار و ثبت اسناد و 
محضر رسمی و کارخانة برق و ادار؛ بهداری 
دارد. امامزاده صالح تجریش از اب قدیمی 
است. عمارت باغ فردوس از بناهای دور 
قاجاریه است. سفارتخانة ییلاقی آلمان و 
تسرکیه در این قصبه واقع است. پست و 
تلگراف و تلفن دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۹ 
تجریع. (ت] (ع مص) فروخورانیدن خشم 
و جز آن. (بحر الجواهر) (ستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قطر السحیط). 
|افرو خورانیدن آب کسی را. (از اقرب 
لسوارد) (ازقطر المحیط). |انوشانیدن کسی 
را جرعه جرعد. (از قطر المحیط). |اربختن 
آشامیدنی در حلق کسی به | کساه. (از قطر 
المحیط). 
تجویف. تّ] (ع مص) نیک فارندیدن 
(زوزنی). به ببل برکندن گل را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از قطر السحیط) (از اقترب 
الموارد). نیک ریزیدن و تمام بدر بردن و به 
بیل برکندن گل راء (آنندراج). نیک برندیدن. 
|اک‌اویدن سیل زمین راء (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء؛ 
تجربم. [ت] (ع مص) تمام شدن سال. 
(تاج المصادر بیهقی). تمام کردن سال. 
(زوزنی) (سنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). ||بیرون آمدن از چیزی. (از افرب 
الموارد) (از قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||پاره پاره کردن 
چیزی. (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط), 
|انسبت دادن جرم بکسی. (ز اقرب الموارد, 
تحریة. [تَ ی ] (ع مص) وکیل کردن. (تاج 
المصادر بهقی). وکیل گرفتن کسی راء (از 
اقرب السوارد) (از قطر السحیط) (سنتهی 
الارب) (از ان ندرا اج) (نساظم الاطسباء). 
|اوا گذاشتن آب و جز آن را تا جاری شود. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تجویه. [تَّ] (ع مص) آشکارا کردن چیزی 
را. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
تجزفة. [تَّ ز 2] (ع مص) پاره پاره کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). قسمت کردن 
چیزی را. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط) 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء). |ایسنده 


کنانیدن از چیزی به چیزی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تحزر. [ت جَز ز] (ع مسسص) تجزروا 
فی‌القتال: بمعنی اجتزروا فی‌القتال است. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط), کشتن در رزمگاه و 
پاره پاره نهادن کشته را برای درندگان. 
تجزع. [ت جَز زٌ] (ع مص) قسمت کردن 
چیزی را. (اقرب الموارد). بخش کرده گرفتن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء): فتفری‌انساس 
عنه الی غنيمة فتجزعوها؛ ای اقتسموهاء 
(اقرب الموارد). شکسته گردیدن عصا. (از 
آقرب الموارد) (از قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||پاره پاره و متفرق 
شدن چیزی. (از اقرب الموارد): قال الراعی: 
رُمحه فی‌الدارعین تجزعا. (اقرب الموارد). 
تحزف. تَ جَذْذْ] (ع مص) درآمدن در 
چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تجزم. (تَ جر ر] (ع مص) شکافته گردیدن 
عصا. (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(متهی الارب) (ناظم الاطباع). 
تجزف. [ت جَززُء](ع مص) باره پاره شدن. 
(زوزنی). پاره پاره کردن. (دهار). پاره پاره 
گردیدن چیزی. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|[بنده کردن به چیزی, (دهار) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به تجزی شود. 
تجزی. (ت جززی] (ع مص) جزء جزء 
شدن و قبول تجزیه کردن. (فرهنگ نظام). 
تجزی که در میان فقها بیاء معمول است و 
گویند تجزی در اجتهاد ممکن است یا نه در 
اصل تجزژ به همزه است. (خیام‌پور. نشرية 
دانشکده ادبیات تبریز سال اول شماره ۲). 
||(اصطلاح علم اصول) تجزی در اصطلاح 
علمای اصول انست که کسی در یک یا چند 
باب از سائل فقه بمرحلة اجتهاد رسیده 
باشد, نه در تمام ابواب فقه و تجزی نزد 
اصولیان محل خلاف است و بر فرض امکان 
متجزی میتواند در مائلی که در آن مجتهد 
است بعلم خود عمل کند و در مسائل دیگر 
محتاج به تقلید است. 
تجزیت. [ت یّ] (ع مص) تجزیه: هیچ 
صاحب حزم و صافی عزم. بتفرقت ارواح و 
تجزیت ابدان و اشباح راضی نشود و با خصم 
جان بجان بکوشد. (سندبادنامه چ احمد آتش 
ص ۳۲۴). رجوع به تجزیه شود. 
تجزیع. [تَّ] (ع مص) پخته شدن گوشت و 
خرما. (زوزنی). نیمه پخته شدن و رسیده 


گردیدن غور: خرما. (منتهی الارب) 


۱ (آندراج) (ناظم الاطباء) رسیدن نصف یا 


ثلث غورة خرما. (از آقرب الموارد) (از قظر 


تجزیه. 
المحیط). |اکم آب ماندن حوض. (از اقرب 
السوارد) (از قطر المحیط) (منتهی الارب) 
(ناظمالاطباء).|ادور کردن ناشکییایی کسی 
را و تلی دادن. (از اقرب الصوارد) (از قطر 
المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
|[باره پاره کردن گوشت. (آنندراج), 

تجزیم. [ت] (ع مسص) بددلی کردن از 
چیزی و عاجز گشتن. (منتهی الارب) (از 

آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قطر السحیط). 
عاجز گشتن از چیزی. (اقرب الموارد). 
|اسکوت ورزیدن. ||پرکردن مشک. (از 
آقرب السوارد) (از قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراچ). 

تجزیه. (ت ی ] (ع مص) پاره پاره کردن و 
تسقیم کردن چیزی را. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). جزء جزء کردن چیزی را. (ناظم 
الاطباء), جزء جزء و پاره پاره کردن, 
(فرهنگ نظام). تجزثه؛ بخش بخش کردن. 
حدیث: لاتعضية فی‌السیراث الا فیما حمل 
القسم؛ ای لاتسجزية فسی شیء کالحبة 
من‌الجوهر و لکنه یباع فیقسم ثمنه. (منتهی 
الارب). رجوع به تجزئه شود. ||در اصطلاح 
صرف. بیان کردن خصوصیت هر یک از 
مفردات جمله, از لحاظ نوع کلمه, صیفه, 
افراد. تشبه, جسمع, تذکیر و تأنیث و غیره 
می‌باشد. |تجزیه عبارت از انحلال مرکبی 
است به عناصر تشکیل دهند؛ آن, مقابل 
ترکیب. تجزیه در هر زمةٌ علمی و تحقیقی 
وجود دارد و اهمیت و نقش آن بر حسب 
مواردی که بکار میرود و همچنین بر حسب 
مسالهٌ مورد تحقیق متفاوت است. اینک بحث 
تجزیه را در «فلسفه» و «ریاضی» و «شیمی» 
مورد توجه قرار میدهیم: 

۱- تحزیه در اصطلاح فلسفه: 

اين نو تجزیه راگاهی تجزیة منطقی نیز: 
مینامند و از قدیم یکی از کارهای اولیة هر 
فیلسوف بوده است. کانت میگوید: «تجزیه 
عبارت از بیان صریح و روشن محتویات 
دقیق و سربستة ذهن ما است». فلاسفة قسرن 
بیتم معتقدند که تجزیه کار فلسفه است 
(حتی در زمینه‌های غیر فلسفی). و غرض از 
آن بسط دادن و روشن کردن معلومات انسانی 
است. یمنی تجزیه آنچه را که میدانیم از زیر 
پرده‌های ابهام و سربستگی‌های ناشی از فهم 
غلط و فرضیات اهنجار (نه ناشی از جهل ما) 
خارج میکند. از آنجا که حقایق همواره قابل 
تجزیه و تبدیل به عناصر اولية خود هستند, 
کار تجزیه یافتن این عناصر است و گاه ممکن 
است بوسیلة عمل تجزیه عناصری که مفهوم 
پیچیده‌ای را تشکیل میدهند دریافت و از 
مجموع آن عناصر ترکیب دقیق‌تری را بوجود 
آورد. این نکته را نیز باید گفت که در تجزيهةً 


تحسلك. 


فلسفی کار ما تعقیب یک سلله اعمالی است 
که‌بر اثر آنها مهمات ذهنی و فروبستگیهای 
مغزی منحل میگردد و بهیچوجه در اين مورد 
با حل مسائل متافیزیکی کار نداریم. البته باز 
باید بگوئیم که ما واجد فن خاصی بنام فن 
تجزیه نستیم و هر گونه قاعده و فلی در این 
زمینه قابل طرد و نفی است و همین امر 
موجب شده که بعضی از فلاسفه بگوید این 
قول که تجزیه کار فلسفه است قولی است که 
فقط صرف خبر بوده یعنی نه قابل قبول و نه 
قابل رد مباشد. ولی اگر خواسته شسود که 
تجزیه در طبقة مطالب فلسفی قرار گیرد باید 
برای موضوع مطالب قلسفی یک امر عام و 
کلی فر ض کرد و در این وقت بسیاری از امور 
تحت مطالب فلسفی قرار میگیرند. 

۲ - تجزیه در ریساضیات. لغت تسجزیه در 
ریاضی بوسیلة یونانیان بکار رفته و مقصود از 
آن روشی است که هر قضیه را بقضایای 
ساده‌تر, که یا قبلا ثابت شده و یا از بدیهياتند, 
متحل میکند. گاهی بر اثر عمل تجزیه 
غموضت ساله با رسانیدن آن بقضایای 
ساده‌تر پرطرف و امر راجع بسحل یک مساأله 
بسیار ساده میشود. 

پاپوس" (ریاضیدان معروف در ۲۷۵ ق.م.) 
تعریف زیرا دربار؛ تجزیه میکند: تجزیه 
عبارت از روشی است که ابتداء مجهول 
معلوم. یا امری که باید ثابت شود ثابت شده 
فرض میشود و سپس با گذشت از آن و فحص 
در نتایج مختلف آن بنتیجه‌ای که متصود 
واقعفن مساله ات مبرسیم ایتن عم از 
دیرباز بین فیئاغورئیان (قرن پنجم قبل از 
میلاد) وجود داشته و حتی در مکتب 
افلاطونیان یز تدریس میشده است. 

پاپوس میگوید بحث معروف افلاطون با 
لئوداماس " خود نوعی از تجزیه است که بر 
اثر آن كوداماس بیک کشف بزرگ هندسی 
رسید. 

در رنسانس روش تجزیه ریاضی یکی از 
طرق حل مسائل بوسیلهٌ معادلات شد چنانکه 
در هندسة تحلیلی نمودار کاملی از آن دیده 
میشود و آمروزه هم در زمینه‌های مختلف 
ریاضی مورد استفاده میباشد, 

تجزیه غیرمعین در ریاضی, "این تجزیه که 
بنام تجزية دیوقانت ‏ معروف است عبارت از 
حل یک دستگاه معادلات جبری که در آنها 
تعداد مسعادلات کمتر از تعداد مجهولات 
میباشد. 


۳- تجزیه در شیمی: 


تجزي شیمیایی یا کیفی و یاکمی است. کیفی ۵ 


است وقتی که مقصود تعیین هویت و طبیعت 
ماد مورد نظر باشد. کمی "است وقتی که 
منظور تین کمیت و نسبت عتاصر مشکله 


باشد. در تجزیه مواد غیرآلی اطلاعات زیادی 
بر حسب وضع ترکیب و | کیداسیون عناصر 
برای ما حاصل میشود و نیز در وقت تجزیذ 
یک متانه خی رآلی مان ان متاده زا دز 
محلولهای آیگونه قرار داد و با استفاده از 
معرفهای شیمیایی و بکار بردن روشهای 
مخلف تجزیه, تغیرات خاص و 
عکس‌العمل‌های حاصله را مورد دقت قرار 
داد تاشیء مجهول شناخته شود زیرا 
عکس‌العملهای شیمیایی چنین موادی غالبا 
موجب پدید آمدن «ین» "ها میگردد که ذات و 
طبعیت این «ین»هابر حسب وضع و 
اکسیداسونهای عناصر در ترکیات مختلف 
فرق میکند. تجزيهٌ کیفی یا با روش «تر» است 
ویابا روش «خشک». 

۱- روش تسر: تجزیه‌هایی که با طریق 
محلول‌های شیمیایی بعمل می‌آید پنام «روش 
تر» موسوم اشت و این روش کاملا از روش 


خشک که ذیلا در آن بحث میکتیم متمایز . 


است. 
۲ - روش خشک: در آين روش برای تجزیهً 
شیء مورد نظر از محلولهای شیمیایی استفاده 
نمیشود و وسیلهً آزمایش‌گاه حرارت دادن 
خود شیء است و گاه همراه کردن شیء با یک 
معرف صلب و حرارت باتسبه کافی دادن آن 
دواست تا با ذوب شدن آنها خصوصیات 
شیء مجهول بدست آید. ابته غیر از حرارت 
دادن اعمال فیزیکی دیگری نیز وجود دارد که 
غالباً در لابراتوارها از آن استفاده ميشود. 
روش تجزية کمی: تجزیة کمی بوسیلةٌ امور 
زیر بعمل می‌آید: 
۱- توزینی" - در اين روش عنصری را که 
باید وزنش ممین شود ابتداء در محلولی قرار 
میدهند و سپس آن را از سایر عناصر جدا 
کرده‌وزن‌یابی میکنند. البته گاهی ممکن است 
شیء مجهول را با ترکیباتی که عناصر مرکبة 
آن کاملا شناخته شده توزین کرد و پس 
کر وزن آن عناصر وزن شیء مسجهول را 
بدست آورد. در اين روش اگر برای جدایبی 
شیء مورد نظر از سایر مواد از ورود جریان 
الکتریکی در محلول استفاه شود بنام روش 
الکترولیتیک موسوم است. 
۲ - حجمی؟ . در این طریقه از معرفی استفاده 
میشود که حجمش کاملاً مشخص است یعنی 
ابتداء شیء مجهول را به اين مسعرف ترکیب 
میکنند و سپس عکس‌العمل‌ها را اندازه گیری 
مینمایند و سرانجام به نتیجة مطلوب ميرسند. 
اندازه گیری‌با وسایل دیگر: درین طریقه 
از بعضی خواص فیزیکی موادی که همراه 
مادهٌ مورد نظر است استفاده میشود یعنی با 
وسائل خاس آنها را می‌سنجند و از نیج 
آنها مجهول را درمییابند. این خواص و 


تجس‌گری. ۶۴۵۱ 
وسایل اندازه گیری‌آنها بیار زیاد و متعمل 


است از آن جمله رنگ و وزن مخصوص و 
وسایل اندازه گیری آن دو میباشد. 

تحستد. ۰ (ت چش س ] (ع مص) تاورشدن, 
تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب السوارد) 
(از قطر المحیط), 


تجسس. (ت چّش سش] (ع مسص) خبر 


جتن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی) (اقرب 
الموارد) (از قطر السحیط). خبر خواستن 
(ترجمان عادل‌بن علی). خبر پرسیدن. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). خر جستن و بیشتر در 
بدی باشد و در حدیث است: لاتحسسواو 
لاتجسسوا؛ یعنی بگیرید آنچه را اشکار است 
و وا گذارید آنچه را پوشیده است خداوند عزو 
جل جستجو میکند و از باطن کار... و گفته‌اند 
تجسس جستن است برای جز خود و تحسس 
جستن است برای خود... (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء): تجسس در بواطن امور؛ بحث 
کردن‌در آنها. (اقرب الموارد). جستجو کردن. 
(غیاث اللفات) (فیرهنگ نظام) (آنندراج), 
جستجو و تفحص و تفتیس و پژوهش. (ناظم 
الاطباء): 

از بیم تجس رقیبان 

سازنده ز دور چون غریبان, نظامی, 
شخصی را به تجسس ایشان برگماشتند. 
( گلتان). از حال ایلک‌خان و برادرش 
طفغانخان تجسس و تفحص فرمود. (ترجمد 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۳۱). 


تسس کودن. [ثْ چّش شک 3] امصس 


مرکب) بازجتن. تفتیش کردن. پژوهش 
کردن.کاویدن. تحص کردن؛ و کس ندانست 
که آن تیر از کجا امد, هر چند تجسس کردند 
پدید نیامد. (نوروزنامه). 

تجسس کرد شاپور آن زمين را 

بدست آورد فرهاد گزین را. نظامی. 
سلطان جاسوسان برگماشت و از مواضم و 
مجامع ایشان تجسس کرد. سابع 
یمینی چ ۱ تهران ص4۳۹۸. 

تحس سگری. [ت جسش س گ] (حامص 
مرکب) هیل تجسی, خیر جستن و خبر 
خواستن و خبر پرسیدن؛ 

تجسس‌گری شرط این کوی نیست 

درین پرده جز خامشی روی نیست. نظامی, 
رجوع به تجسس و تجسس کردن شود. 


1 - ۳۵0۵ 2 . 8۰ 
3 - ۸۳۵۷5۵ ۵۵ 


.۵ هانلونا۵) - :۰ : 4 
۰ - 7 ۰ - 6 

8 - ۰ 

9 - ۰ 


۲ تجسس نمودد. 
تجسس نمودن. [ت جس س ن /ن /نْ 


د] (مص مرکب) تجسس کردن؛ و از موجب 
ذبول و نحول او تجی نمود. (سندبادنامه 
ص ۸۹) . رجوع به تجسس کردن شود. 
تحسم. [ت جس س](ع مص) تاور شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط) (منتهی الارب) (غیات اللعات) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). 
|اکار بهین فراپیش گرفتن. (تاج المصادر 
بیهقی) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). بر 
کاری بزرگ شدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بکار بزرگ شدن. (غیاث اللغات) 
(فرهنگ نظام) (آنتدراج). |ابر بلدی ریگ یا 
کوه‌برشدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
از تطر المعیط) (ناظم الاطبا).|ستوجه 
زمیتی شدن و اراد؛ٌ وی نمودن. (منتهی 
الارب) (از قطر السحیط) (ناظم الاطباع). 
|ابرگزیدن کسی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ببرگزیدن کسی را از میان قوم. 
(غیاث اللغات) (آنندراج) (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط): تجسمته من بینهن بمرهف. 
(اقرب الموارد), تجسموا من بی‌العشيرة رجلا 
فارسلوه. (اقرب الموارد). ||(به اصطلاح اهل 
فلسفه جسم و بدن گرفتن وجود غیرمادی, 
(فرهنگ نظام). ||در تداول فارسی امروز در 
نظر آوردن؛ خیالی را واقعیت دادن. 
تحسیر. [تّ] (ع مص) دلاور گردانیدن کی 
را (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تحسیم. [ت)(ع سص) تسنارر کردن, 
(زوزنی). چیزی را بزرگ کردن. (از اقرب 
المسوارد) (از قسطر السحیط). قرار دادن و 
گردانیدن آن را صاحب چسحم و کلان‌تن 
ساختن آنرا, (ناظم الاطباء). |/به جسم نسبت 
کردن و جسم گردانیدن چیزی را. (آنندراج). 
به چم نسبت دادن (فرهنگ نظام). قائل 
شدن جسم و جوهر برای خدا چنانکه فرقه 
کرامیه و مجسمه قائل بودند. اين فرق عقیده 
داشتند که خداوند جسم است و از گوشت و 
خون ترکیب یافته چنانکه مقاتل‌بن سلیمان و 
جز او گویند که خدا نوری است مانند نقرة 
سپید و طول او باندازه هفت وجب خود 
اوست. برخی پای فراتر گذاشتند و گفتند که 
خدا بصورت اسان است و چون جوان بی 
مویی است که موی زلفانش پر جعد و شکن 
است و یا گویند که چون پیرمردی است با 
محاسن و موی سری سپید و سیاهرنگ. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون 3 امد جودت 
ص ۲۸۷ به اخستصار) ؛ استاد ابویکر در 
حضرت بود سخن کرامیان بمیان افتاد و 
اعتقاد ایشان در تجسیم و تشبیه و اغالیط آن 
گروه‌در آیات و اخبار متشابه و مزلت قدم 
آیشان در اغترار بظواهر نصوص بر رای 


سلطان معروض شد... و غیظ و غص تجسیم 
و حوالت تشبیه در سین استاد ابوبکر مسوچ 
میزد. (اترجمة تاریخ یمینی چ ۱ نهران 
صص ۴۳۱ - ۴۳۲). با تمام این نهی شدید باز 
جماعتی از متکلین در تأویل آیات قرآتی و 
بیان صفات و ذات خداوند تعالی کلماتی 
استعمال کردند که از آن رایحة تشبیه و 
تجسیم استشمام شد و فرقة مزبور که مشبهه و 
مجسمه خوانده شدند مورد اعتراض عامة 
مسلمین و ارباب نظر و استدلال قرار گرفتند. 
(خاندان نوبختی تألیف افبال ص ۲۰). رجوع 
به مجسمه و کرامیه شود. 

تحسئه. [ت ش ش 2] (ع مص) به آروغ آوردن. 
(زوزنی 4 آروغ دادن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). 

تحشع. (تَ جش شرد] (ع مسصا سخت 
حریص شدن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تحرص. (اقرب الموارد). 
تحنم. [تّ جّش شِ] (ع مص) رنج چیزی 
یکشیدن. (تاج المصادر بیهقی). تکلف. 
(زوزنی). رنج کشیدن. (مقدمة لغت میر سید 
شریف جرجانی). بتکلف کار کردن و رنج آن 
کشیدن. (منتهی الارب). رنج بردن. (فرهنگ 
نظام). رنج و مشقت کشیدن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج): بی تجشمی زیادت بر زمین توان 
انداخت [سنگ را]. ( کلیله و دمنه). چون 
برادر مهین را بدید پیاده شد و رکاب او بوسه 
داد و گفت آمیر را این تجشم نبایست فرمود. 
(تاریخ بیهقی ص۶۸). خواست که اطراف 
آنکار فراهم گیرد و اولیاء حشم خویش را از 
تجشم اعیاء مکاوحات ترفیه دهد. (ترجمة 
تساریغ یسمنی چ تسهران ص ۳۷). 
امیرالمومنین الطایع در حراقه در روی دجله 
بتعزیت او تجشم فرمود. (ترجمة تاریخ یمینی 


ایضاً ص ۳۱۱. 

گفت روحم بهر تو خود روح چیست 

هین بفرما کاین ت تجشمبهر کست؟ مولوی, 
آتش نمرود را و 

با خلیلش چون تجشم کردنیست. مولوی. 


هر دو 77 
قدم و دم بزرگان, عباس را کاری رفت و آن 
فتح برآمد. (لمضاف الی بدایم‌الازمان 
ص۱۸ خدم را حرکت و تج تجشم اين پادشاه 
بزرگوار دریغ است. (ایضاً ص ۳۷ 


تجشو. ات جاش ش:] (ع مص) به آروغ 


شدن. (زوزنی). آروغ دادن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتندراج). آروخ زدن. (اقرب 
الموارد): 

الا طعان الا فرسان عادیةً 

1 تجُوکم حول اتانر (اقرب الموارد). 
تجسیو. ء [ت] (ع مص) خالی کردن آوند را 


|ابه چراگذاشتن عن ستور را شباروز و ترک 


کردن. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط), 
تحشیم. [تَ ] (ع مص) برنجانیدن و تکلیف 
کردن. (زوزنی). تکلیف کردن بر کسی در 
کاری. (صنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رنجانیدن و تکلیف کردن 
کسی‌را در کاری. (آنتدراج). 
تحشیه. [ت ی ] (ع مص) به آروغ آوردن. 
(تاج المصادر بیهقی). تجشنه. رجوع به 
تجشئه و تجشو شود. 
تحصیص. [تَ] (ع مص) به گچ کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). به گچ کردن بتاء. 
(زوزنی). به گچ اندودن بناء را. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آندراج) (از قطر المحیط). 
|اپر کردن آوند راء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از قطر السحیط). ||ظاهر شدن آنچه 
اول از درخت ظاهر می‌شود. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء): جصص الشجر؛ بدا اول 
مایخرج. (قطر المحیط). جصص العنقود؛ هم 
بالخروج. (اقرب الموارد). ||حسله آوردن بر 
دشمن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از قطر المحیط). ||اچشم باز 
کردن‌نگ بچ نوزاده. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از قرب الموارد) (از قهلر 
المحیط). 
تحضم. [ت جّض ض](ع مص) بدهان 
گرفتن چیزی را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تحضیض. [تّ] (ع مص) آهنگ کردن.به 
جنگ, (مستهی الارب) (ناظم الاطباء): 
جضض علیه بالسیف؛ با چابکی و جلدی 
حمله‌ور شدن. (از قطر المحیط). ااسخت 
دویسدن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): مخت ابییر تجضیضا؛ دوید» 
دویدنی سخت. (از قطر المحیط). 
تجعب. ات جَغغ] (ع مص) اوفتادن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الصوارد) (قطر السحیط), |اتجعب 
الجعبه؛ تیردان ساختن و بکار بردن تیردان را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
تجعی. [ت ج با] (ع مص) افتادن. (منتهی 
الارب). افکنده شدن. (ناظم الاطباء): جعبیته 
فتجمبی. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء؛ 
افکندم آن را پس افکنده شد. (ناظم الاطباء). 
افتادن بعض لشکر بر بعضی دیگر. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). 
تجعثم. اتب ثْ] (ع مسص) ترنجیدن و 
درهم کشیده شدن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). فشرده شدن و داخل شدن 
یعضی در بعض دیگر. تجن. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). رجوع به تجعلن شود. 


تجعثن. (ت ج تْ] (ع مص) ماد تجعثم 
بمعنی درگرفته و فشرده شدن و فراهم آمدن. 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). ترنجیده و 
درهم کشیده شدن و فراهم گردیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 

تجعحجحع. ات جج] (ع مص) (از: «جعع») 
خود را بر زمین زدن از دردی که رسیده باشد. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
تجعد. [تَ جَغْع) (ع مص) درکشیده شدن 
و ترنجیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباه) (از 
آنندراج) (از آقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
|اجعد شدن. (تاج المصادر بهقی). جعد شدن 
موی. (زوزنی) (آنندراج) (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). بشک شدن موی. (مجمل‌اللفه) 
پیچان گردیدن موی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

تجعر. [ت جع ]](ع مص) رسن در سیان 
بستن در وقت بجاه فروشدن. (تاج المصادر 
بیهقی). برمیان بستن رسن جعار راء (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). برمیان بستن بچاه 
رونده جمار را تا در چاه نیفتد. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). بر میان بستن رسن جعار را و 
چعار رستی که آب‌کش یک سر آن بحیخ 
استوار کرده, دیگر آن را بر میان خود بنده 
وقت فرو شدن در چاه. (انندراج), 

تجعس. بت جع غ](ع مص) پلیدی کردن. 
| نحش گفتن, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 

تجم. ات جع ع ] (ع مص) آراز دادن عود 
(شتر کلان). [منتهی الارب) (ناظم الاطباء)(از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط), ||طمع کردن 
در چیزی. (اقرب الموارد), طمع کردن. 
(منتهی الارب). 

تحعیب. (تَّ] (ع مص) افکندن چسیزی را. 
(مسنتهی الارب) (ن_اظم الاطباء) (از قطر 
المحیط) (قرب الموارد).|تبردان ساختن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء؛ رجوع به 
تجعب شود. 

تجعید. [تْ ] (ع مص) بُشک کردن موی, 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی) (مجمل‌اللفه) 
(دهار). ترجیل. (مجمل‌اللغه). مرغول کسردن 
موی را, (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اثرب 
الموارد) (قطر المحیط). جعد کردن موی. 
(آن‌ندراج): بفاحم زیت السجمید. (اقرب 
الموارد). 

تحفاف. [تّ ] (ع مص) خشک کردن چیزی 
را. (منتهی الارب) (از قطر المحیط) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطبام). 

تحفاف. تِ] (ع لا ج. تجافیف؛ برگتوان. 
(منتهی الارب) (از قطر السحیط) (از اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء) (آتدراج). خفتان. 


(مستهی الارب) (ن-اظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). جوالیقی آرد: تجفاف فارسی معرب 
و اصل آن به فارسی «تن باه» یعنی حارس 
بدن است. و فی‌الحدیت: قال ابوفرقد: و رایت 
علی تجافیف ابی‌موسی‌الدیباج. (المعرب ص 
۱ 
تجفجف. (ث ج ج) (ع مسص) خشک 
شدن. (زوزنی). نیم‌خشک گردیدن جامه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
تجفجف اللوب ابتل ثم جف و فیه ندی فان 
یبس کل البی قیل قف. (اقرب الموارد). تر 
شد جامه پس خشکید و دراو نمی هست. 
(شرح قاموس). |اپر باد گردیدن پرنده. 
(متهی الارب). انتفاش. (اقمرب السوارد). 
||فروگرفتن بیضه‌ها را زیر پرهای خود. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). حرکت کردن 
پرنده بالای تخم و پوشیدن آن را با دو بال 
خود. (اقرب المواردا. 
تحفو. [ت جّف فْ] (ع مص) بزرگ شدن 
بچة گوسفند و بزرگ‌شکم شدن آن. (اقرب 
الموارد). ||چهارماهه شدن بچة گوسفند و از 
شیر بازماندن. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). چهارماهه شدن و 
از شیر بازماندن بزغاله, (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). |[وقتی که گوشت بچه منتفخ شود و 
بخوردن درآید. (شرح قاموس). 
تجفف. [ت جّف فْ] (ع مسص) خشک 
شدن جامه, (قطر السحیط) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد), 
تحفل. [ت جّف ف] (ع مص) خیزانیدن 
خروس پرهای گردن را از برای جنگ. (شرح 
قاموس), دروا کردن خروس پرهای گردن را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 
تحفو. تج ف:](ع سص) سی‌خیر 
گردیدن بلاد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از قطر المحیط) (از اقرب الموارد): و لما رأث 
آن اللاد تجفأت تشکت الینا عیشها ام حنبل. 
(اقرب الموارد): 
تجفیر. (تَّ) (ع مص) بازماندن فحل از 
گشنی.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قطر 
المحیط). 
تحفیف. [تّ] (ع مص) خشک کردن. (تاج 
السصادر بیهقی) (دهار) (زوزنی) (غیاث 
اللغات) (آنندراج) (فرهنگ نظام). خشک 
کسردن چیزی را, (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 
|[برگ‌توان پوشانیدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنسی). بسرگستوان یسوشانیدن اسب راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قطر 
المحیط) (از آقرب السوارد). بر پشت اسب 
انداختن نمد زین و برگستوان و آنچه خوی 


تجلجل. ۶۴۵۳ 


اسب را بدان پا ک‌کنند. (آنندراج). 
تحفیل. [تَ] (ع مص) پوست بازکردن 
چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از قطر السحیط). ||به بیل 
برکدن گل را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد) (از قطر المحیط). واداشتن 
اسب را برگریختن (از بیم). (از قطر المحیط), 
تجفین. [تّ] (ع مص) بسیار جماع کردن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
|ااطعام کردن در جفان. (صنتهی الارپ). 
||اطعام کردن در کاسه‌های بزرگ. (ناظم 
الاطباء). 
تحکت. [تٍ ج] (اخ) دی از دهسستان 
انگهران بخش کهنوج شهرستان جیرفت است 
که‌در دویست و نود و چهار هزارگزی جنوب 
کهنوج و چهار هزارگزی خاور راه مالرو 
انگهران به کهنوج قرار دارد. کوهستانی و 
گرمسیر است و ۰ تن سکنه دارد. آب آن از 
رودخانه و محصول آنجا غلات و خرما است. 
شفل اهالی زراعت و مکاری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ 
تحکنار. (ت کی ) ((خ) دهی از دهتان اهلم 
رستان بخش مرکزی شهرستان آمل است که 
در نوزده هزارگزی شمال باختری آمل و پنج 
هزارگزی جنوب شوسه کناره قرار دارد. 
دشتی است معتدل و مرطوب و ۱۱۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از نهر لکونی هراز و فىاضلآب 
بونده است محصول آنجا برنج و سختصری 
کنف و غلات و شغل اهالی زراعت است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۳ 
تحلاط فلصر. [تَ ف ل ض ] ((خ) تیگلات 
پیلسر. دومین حکمدار در دومسین دولت 
آشوربها که از تاریخ ۷۴۲ تا ۷۲۴ ق.م. در 
نیلوا حک‌مرانی میکرده با حکومت‌های 
همجوار نبرد کرده و بر آنها پیروز شده است 
در جنگی که باتفاق حا کم یهودی سوریه 
(آخاز) کرده قسمتی از سوریه و فلسطین را 
بضبط خود درآورده است. (از قساموس 
الاعلام ترگی)ا: 
تحلاط فلصر.(ت ت ل[ ض] (خ) 
سامی‌بیک در ذیل ماده قبل ارد: با توجه به 
آثاری که از خرابه‌های نیوا بدست آمده 
است به شخص دیگری بهمین نام که از ۱۱۳۰ 
یا ۱۱۳۰ ق.م. حکومت میکرده و بدست 
حکمدار بایل (مردوک آداناهی) مغلوب شده 
است. برميخوريم. (از قاموس الاعلام ترکی). 
تجلیب. [ت ج ب) (ع مسص) جلیاب 
پوشیدن. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). رجوع به 
جلباب شود. 
تجلجل. (ت جع مسص) بزین 


۴ تجلد. 


فروشدن. (زوزنی). فرورفتن بزمین. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط): و فی‌الحدیث: آن قارون خرج 
علی قومه یتبختر فی حلة له مرا الارض 
فاخذته یتجلجل فبها الی يوم‌لقيامة. (اقرب 
الموارد). || جنبیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از افرب الموارد) (از قطر المحیط): 
تجلجلت قواعدالبیت؛ ای تضعضعت. (منتهی 
الارب) (اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). 
||تجلجل امر؛ خطر و اختلاج آن. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). 
تجلد. (ت جّل [)(ع مسص) بسه تکلف 
چابکی کردن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء), جلدی و چالا کی نمودن در 
مقابلة دشمن. (غیاث اللغات). تکلف الجلادة. 
(تاج المصادر بیهقی) (قطر المحیط). جلدی 
کسردن. (زوزنی). تکسلف جلادت. 
(مجمل‌اللغة). تکلف جلادت و ظاهر نمودن 
آن. (از اقرب الموارد). اظهار قوت و شدت 
کردن.(فرهنگ نظام): وی سخت نومید گشت 
و بدست و پای بمرد اما تجلدی تمام نمود تا 
بجای ناوردند که وی از جای بشده است. 
(تساریخ بسیهقی چ ادیب ص ۵۷), هرچند 
ناتوانیم از اين علت از تجلد چاره نیست. 
(تاریخ بیهقی ایضاً ص ۵۱۷). 
و تجلدی للشامتین ارهم 
انی لریب‌الدهر لااتضعضع. ‏ (اقرب الموارد), 
تجلس. ات جَلْ [) (ع سص) به تکلف 
جلوس کردن. قرب الموارد)(قطر المعیط), 
||نشستن قاضی در مجلس قضاوت. (ناظم 
الاطباء). 
تحلق. زت چل ] (ع مص) نیک خندیدن 
تا انکه اقصای دندانها نمایان شود. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط), 
تحلل. [ت جل [) (ع مسص) بسرستور 
نشمتن. (زوزنی). برآمدن بر چیزی. |[گرفتن 
مسعظم چسیزی را. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (قطر السحیط) (اقرب الموارد). 
|| پوشیدن لباس را. (اقرب الموارد). 
تجلة. ات جلْ [) (ع حسامص) بسزرگی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (قطر المحیط). 
|افعله من تجلتک؛ کرد آن را از بهر تو. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد) (از قطر المحیط). 
تحلی. [ت جل لی ] (ع مص) (از: «جلو») 
ظاهر و منکشف شدن. (قطر المحیط) (اقرب 
السوارد) (از تاج المزوس ج ۱۰ ص۷۵). 
مکشف شدن کار و هویدا گردیدن. (امنهی 
الارب) (ناظم الاطباء). همویدا شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). پیدا شدن. (مسحمل 
اللقة) (ترجمان عادل‌بن علی). روشن شدن. 


(مسجمل‌اللفة). آشکارا شدن و روشن و 
آشکارا کردن و جلوه کردن. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). روشتی و تابداری و تابش و رونق 
و هویدایی و جلوه و نمایش. (ناظم الاطباء). 
روشن و آشکارا شدن و جلوه کردن. (فرهنگ 
نظام). به استعمال فارسیان کنایه از غلبهةٌ نور 
لهی که موسی علیه‌اللام را بر طور ظاهر 
شده بود و موسی علیه‌البلام از آن بیهوش 
شدند. پس تجلی بلفظ داشتن و شکستن و 
تراویدن و دمیدن و کردن مستعمل. و گاهی 
فارسیان تجلی را تجلا میخوانند. | گرچه یای 
ماقبل مکسور را الف خواندن خلاف قاعدة 
عربی است لیکن اين تصرف نوعی از تفرس 
است چنانکه تمنی را تمنا و تماضی را تماشا 
میخوانند. (غیاث اللغات) (آنندراج). آنچه 
هویدا شود دلها را از انوار غیب و امهات غیب 
که تجلیات از بطون آن آشکارا شود هفت 
هخا نی و حقاقه و قیت 
ال غالس تفصل سن‌الفیب السطلق 
تیا خفن نی روف اننی و غعب 
السرالمنفصل منالقیب الالهی بالتمیز الضفی 
فی حضرة قاب قوسین و غیب‌الروح و هو 
حضرة السرالوجودی المتفصل بالنسیز 
الاخفی و الخفی فی‌اتابع الامری و غیبالقلب 
و هو موقع تعانق‌الروح و االفس و محل 
استیلادالو جود و منصة استجلائه فی کسوه 
احدية جم‌الکمال. و غیب‌الشفس و هو 
انس‌المناظرة و غیب‌اللطائف البدنية و هی 
مطارح انظارالکشف ما یحق له جمعاً و 
تفصیلا (از تعریفات). رجوع به تجلی ذاتی 
شود. 

در کث‌اف اصطلاحات الفنون آرد: در 
مجمع‌السلوک گوید: تجلی عبارتست از 
ظهور ذات و صفات الوهبیت و روح را نیز 
تجلی بود. گاه باشد که صفات روع با ذات 
روح تجلی کند. سالک پندارد که این تجلی 
حق است. درین محل مرشد باید تا از هلا کت 
خلاصی يابد. و فرق میان تجلی روحانی و 
ربانی آنست که از تجلی روحانی آرام دل 
پدید آید. و از شوانب شک و ریب خلاصی 
نیابد. و ذوق معرفت تمام ندهد. و تجلی حق 
سبحانه و تعالی بخلاف این باشد و دیگر آنکه 
از تجلی روحانی غرور و پندار آید. و در او 
طلب و نیاز نقصان پذیرد. و از تجلی ربانی 
برخلاف آن ظاهر آید. هتی به نیستی بدل 
شود. و درو طلب و نیاز بیفزاید. و تجلی ربانی 


/ بر دو نوع است. تجلی ذات و تجلی صفأت. و 
۱ هریک از دو متنوع است. در کتب سلوک مثل 


مرصادالعباد و اساس‌الطریقه بتشریح مذکور 
است. پیر دستگیر شیخ مینا میفرماید که میان 
مشاهده و مکاشفة و تجلی فرق سخت باریک 


: است. هر سالکی نتواند که فرق کند. اما آنکه 


در مرصادالعباد میگوید که مشاهده با تجلی و 
بی تجلی باشد و تجلی بی مشاهده و با 
مشاهده باشد چون تجلی از صفات جمال 
باشد با مشاهده بود. و چون از صفات جلال 
باشد بی مشاهده بود. که مشاهده از باب 
مفاعله است. اتتینیت را میخواهد. و تجلی 
صفات جلال رفع اثنینیت را اقتضا کنند و 
اثبات وحدت. اما مشاهده و تجلی بی‌مکاشفه 
نبود. و مکاشفه باشد که بی مشاهده و تجلی 
بود. تم کلامه. نیک میگوید لکن نزد من بودن 
مشاهده بی تجلی مشکل مینماید. چه تجلی 
عبارت از ظهور ذات و صفات الوهیت است. 
پس لاجرم مشاهده بی‌تجلی نبود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). مولف نفائس الفنون ارد: 
ر تجلی انکشاف شس حتیقت.حق است 
تعالی و تقدس از عیوب غیوم صفات بشری به 
غیبت از دو استتار احتجاب نور حسق است 
بظهور صفات بشری و ترا کم ظلمات آن و 
تجلی سه قسم است یکی تجلی ذات دوم 
تجلی صفات سیم تجلی افعال و اول تجلی که 
پر سالک آید در مقامات سلوک تجلی افعال 
بود و آنگاه تجلی صفات و بعد از آن تجلی 
ذات زیرا که افعال آثار صفاتند و صفات 
مسندرج در عحت ذات پس افعال بخلق 
نزدیکتر از صفات بود و صفات نزدیک‌تر از 
ذات و شهود تجلی افعال را محاضره خوانند و 
شهود تجلی صفات را مکاشنه و شهود تجلی 
ذات را مشاهده. انفائس‌الفنون چ ۱ تهران 
ص۱۷۱): و لما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه 
ربه قال رب ارنی انظر ایک قال لن‌ترانی و 
لکن انظر الی‌الجبل فان استقر مکائه فسوف 
ترانی فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر 
موسی صعقا. (قرآن ۱۴۳/۷). 
زمین امشب تو گویی کوه طور است 
کزاو نور تجلی آشکار است. 
از تجلی چرا نصیبم نست 
که‌همه عمر چای من طور است. 
مف‌عودسعد. 
قصور عقل تصور کند جلالت تو ۰ 
اساس طور تحمل کند تجلی را. آنوری. 
موسی استاده و گم کرده ز دهشت نعلین 
ارنی گفتنش از نور تجلی شنوند. ‏ خاقانی. 
از تیغ تورافزای تو وز رخش صورآوای تو 
بر گرز طورآًسای تو نور تجلی ريخته. 
خاقانی. 
نشگفت اگرز هوش شود موسی آن زمان 
کایزدبه طور نور تجلی برافکند. خاقانی. 
کمال ذات شریفش ز شرح مستفنی‌است 
به ماهتاب چه حاجت شب تجلی را. ظهیر. 
اگریک سر موی برتر پرم 
فروغ تجلی بسوزد پرم. 
بیخود از شعشعة پرتو ذاتم کردند 


عصری:. 


(بوستان). 


باه از جام تجلی صفاتم دادند. حافظ. 
یار بی پرده از در و دیوار 
در تجلیست يا اولی‌الابصار. هاتف. 


||سر برداشتن باز و به تأمل نگریستن. (از 
منتهی الارب) (از تاظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد) (از قطر المسحیط). ||دور شدن از 
چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
تجلیی. ات جل لی ] (ع مص) (از: «جلی») 
بالای چیزی برآمدن. (از تاج العروس ج ۱۰ 
ص ۷۷) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
قطر المحیط) (از اقرب الموارد). |انگریستن 
وی جیزی. (سنتهی الارب) (از تاج 
العر وس ایض نگریستن بسوی چیزی در 
حال اشراف بدان. (از قطر المحیط). 
تحلی. [تِ جل لی ] (اخ) دی است از 
دهستان گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبد 
قابوس که در سیزده هزارگزی خاور کلاله 
قرار دارد کوهستانی و جنگل و معتدل است و 
۰ تن سکنه دارد. آب آن از رودخانة تتگ 
راء و محصول آنجا برنج و غلات و حبوبات و 
صیفی است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است صنایع دستی زنان آنجا باقتن مختصر 
بارچه‌های ابریعمن ات راه بالرو داردو 
در جنگلهای اطراف آن انواع شکارهای 
فراوان وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳), 
تجلی. تج ی ((غ) سام‌بیک آرد 
محمدحین, از اهالی کاشان است که به 
هندوستان مهاجرت کرد و مدتی در گجرات 
اقاست نمود و با مولانا نظیری مشاعره داشت 
و در سال ۱۰۴۱ ه.ق.درگذشت و از اشمار 
اوست: 

بر مزار ما شهیدان نی چراغی نی گلی 

هر طرف پروانه بر طوفست و هر سو بلبلی. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

و رجوع به آتشکد: آذر شود. 
تجلی. ات ج لی ) (اخ) آذر بیگدلی آرد: 
نامش میرزاععلی‌رضا اصلش از فارس و 
پدرش از دهاقین انجا بوده نظر بفطرات 
اصلی در اوایل حال به اصفهان خاصه در 
خدمت آقاحین خونساری کب کمالات 
کرده بعد بهندوستان رفته آخرالامر مراجمت 
کردو در ایران به نشر علوم پرداخت و 
بین‌الانام محترم بوده شعری از ایشان ملاحظه 
نشد که بکار کی آید اگرچه در آن عهد از 
مشاهیر شعرا بوده چند بیتی از مثنوی که در 
وصف سراپای معشوق گفته در اين کتاب ثبت 
افتاد. موی ": 

یاد زلفی سوخت خون در پیکرم 

بوی عتبر میدهد خا کسترم 

گردش چشمی چو دور روزگار 

صد هزاران فته‌اش در هر کنار 


زلف و کا کل‌سنبل گلزار طور 

ساق و ساعد ماهی دریای نور 

صاف مروارید مه را بیختند 

طرح لوح سینه‌اش را ریختند. 

(از آتشکد؛ آذر), در قاموس الاعلام تسرکی 

تاریخ وفات وی بسال ۱۰۸۸ ه.ق.امده 

است. 

تحلیی. (ت جل لی] ((خ) (ملا...) از اهل 

بخارا و در آخر عمر در بلخ فوت شده این 

شعر از اوست: 

هنوز لب بدعا نا گشوده‌از صد جا 

رسید مژده که درهای آسمان بتند. 
(آتشکده آذر) 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 


تحلیات. ات جلّلیا ] (ع !) ج تجلی. رجوع 


به تجلی شود. 


تجلی‌الرومی. [تَ لسن رو] (اخ) 


ذوالفقارین عبداله‌الکاتب البرزرینی الرومی 
متخلص به تجلی. متوفی بسال ۱۱۰۰ در 
صوفیه. او را دیوان شعری به ترکی است. (از 
اسماءالمولفین چ ۱ستون ۳۴۴), 

تحلی اول. چل لي ور ]((خ)کنایه از 
سرور عالم صلی اه علیه و آله و سلم. 
(آندراج از مظهر المجایب). 

تحلیس. [تّ ] (ع مص) گردآمدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), گرد کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (آنندراج). ابانگ کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد) 
(از قطر السحیط). |[زجر کردن اسپ را 
(سنتهی الارب) (نساظم الاطباء) (از قطر 
المحیط) (از قرب الصوارد). الباز داشتن. 
(سنتهی الارب) (نساظم الاطباه) (از قطر 
المحیط). ||ایستان ناقه به پشم و گل اندودن تا 
پسچه شیر نخورد. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد) (از قطر المجیط). 


تجلیح. ۳۹ (ع مص) اقدام شدید. (تاج 


المصادر بیهقی) (از آقرب الصوارد). پیش 
آمدن. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از قطر المحیط). ||بقوت گذشتن از 
کاری. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 
|| حمله کردن ددان. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(از آقرب الموارد) (از قطر المحیط). 


تجلید. (تَ] (ع مص) پوست باز کردن 


اشتر. (تاج المصادر بیهقی) (از آقرب الموارد) 
(از قطر السحیط). پوست وا کردن اشتر 
(زوزنی). پوست باز کردن. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء): جلد الجزور: کما 
یقال سلخ الشاز و قل ما یقال سلخ الجزور. 
(منتهی الارب). ||پوست پوشانیدن چیزی را 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) 


تجلی شهودی. ‏ ۶۴۵۵ 
(فرهنگ تظام), |اکتاب را پشت کردن. (تاج 
المصادر ببهقی) (مجمل‌اللفة). کاب را جلد 
کردن. (آتدراج) (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط) (از فرهنگ نظام), 

تجلی داشتن. (ث ی ث| امس 

مرکب) جلوه داشتن. تجلی کردن. ظهور: 

در دل هر ذره چون دارد تجلی حسن او 
ترسم اندازد هوایش بر در دلها مراء 

اثیر (از آندراج). 

شب که در گلشن تجلی آن قيامت‌پیشه داشت 

از شراب رنگ گل شبنم پری در شیشه داشت. 
بیخود جامی (از آنتدراج). 

رجوع به تجلی شود. 
تجلی ذاتی. ات جّ لي | انسرکیب 
وصفی, [مرکب) تجلیی است که مبدأً آن ذات 
بود بی‌اعتبار صفتی از صفات. هرچند که اين 
تجلی جز بواسطة اسماء و صفات حاصل 
نمیشود. چه حق‌تعالی از حیث ذات بر 
موجودات تجلی نکند و تجلی او از وراء 
حجابی از حجابهای اسم بود. (از تعریفات). و 
رجوع به تجلی شود. 
تجلیز. [تَ ] (ع مص) تمام‌تیر کشیدن کمان 
را (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد) (از قسطر المحیط). ||نوردیدن. 
ین |اکشیدن. یز رشتن. استهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) ابی پیچیدن بر تیر و تازینه و دستة 
شمشیر و جز آن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطبای). 
تحلی‌زاز. (ت جلّلی ) ((مرکب) جایی که 
نور و روشنایی در آن فراوان باشد. جلوگاه 
نور. آنجا که در فروغ و روشنی همچون کوه 
طور بود هنگام تجلی ور الهی بر آن: 
غنچه‌سان از دست برده غمزءٌ خوبان مرا 
هر تجلی‌زار چا ک‌سینه صبح محشر است. 
ملا بیخود جنامی (از انندراج), 
صفحه راکلکم تجلی‌زار کرد از مطلعی 
گرفروخش مطلع خورشید باشد چون سهار 
شفیم ار ایضاّ: 
تحلی شهودی. [تْ جل لي ش] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) عبارت است از ظهور 
وجودی که باسم الشور مسمی است. و.آن 
ظهور حق باشد بصور اسماء خود در اکوان 
آتچنانی که خود صور اوست و این ظهور به 
نفس‌الرحمن تعبیر میشود که همه موجودات 
از فیض وجود او جامهة هستی در بر کتند. 
چنانکه در اصطلاحات الصوفیه بیان کرده 
است. ( کشاف اصطلاحات الفتون). رجوع به 
آنندراج و رجوع به تجلی شود. 


۱ -سامی‌بیک نام این مشوی را متظومة 
معراج الخیال ذ کر کرده است. 


۶ تجلی صفاتی. 


تجلی صفاتی. تج لي ميا رکب 
وصفی, [ مرکب) مقابل تجلی ذاتی. جرجانی 
ارد: تجلی‌الصفاتی؛ مایکون مبدژه صفة 
من‌الصفات من حیث تعینها و امتیازها 
عن‌الذات. (تعریفات). و رجوع به تجلی و 
تجلی ذاتی شود. 
تحلیف. تَّ ] (ع مص) هلا ک‌کردن سال 
قحط مالها را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط), 
تحلیق. تَّ) (ع مص) بمتجنیق انداختن 
چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تجلبی قیامت. ات جل لي ] (ترکیب 
اضافی, (مرکب) از اسماء محبوب. (آنتدراج). 
معشوقه‌ای که در تابداری و رونق فایق بر 
دیگران باشد. (ناظم الاطبام)؛ 
در آتشم نشاند تجلی قیامتی 
پهلو بشمع طور زند عکس من در آب. 
ملا بیخود جامی (از آنتدراج). 
تحل یکده. (ت جّل لی ک 5] (! مرکب) 
تجلی گاه.(ناظم الاطباء). جایی که نور و 
روشنایی فراوان باشد. (ناظم الاطباء) آنجا 
که‌نور در آن تجلی کند؛ 
تا دلم گشته تجلی‌کد؛ حسن چو شمع 
آرزو جز قدمم سجده گهی یست مراء 
خان آرزو (از آنندراج). 
و رجوع به تجلی‌گاه شود. 
تجلی کردن. (تْ جلْ لی ک د] (مسص 
مرکب) ظاهر و آشکار شدن. جلوه کردن: 
گفت از دريچة چشم مجنون باید در جمال 


لیلی نظر کردن تا سر مشاهد: او بر تو تجلی 
کند.( گلستان باب پنجم). 
ماه و پروین از خجالت رخ فروپوشند اگر 
آفتاب اسا کند در شب تجلی روی تو. 
سعدی. 
بدون پرده تجلی چو کرد حضرت خسن 
به کفر کفر نيامیخت دین به دین نتشست. 
واله هروی (از آنندرا اج). 
مهر رخت تجلی چون کرد بهر اظهار 
مجلای حنن او شد ذرات کون یکسر. 
اسیری لاهیجی (ایضأّ. 
در شبستان محبت جانفشان پروانه‌ام 
هر کجا حستی برافروزد تجلی می‌کنم. . ر 
علی خراسانی (ابضاّ, 


تحل یگاه. (ت جل لی ] (( مس رکب) 
تجلی‌کده. (ناظم الاطباء): 
هوای تاخت بر جان آه گردید 
ولی چون شد تجلی‌گاه گردید. ‏ _ 
محمد زمان راسخ (از انتدراج). 
طبیدن ره ندارد در تجلی‌گاه حیرانی 
توان گر پای تا سر اشک شد نتوان چکید اینجا. 
بیدل (ایضاّ 
و دجوع به تجلی‌کده شود. 


تحلیل. [تَّ](ع مص) فرا گرفتن. (صحاح 
جوهری) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). همه 
را فرارسیدن و بپوشانیدن چیزی. (تاج 
المصادر ببهقی) (از اقرب الموارد). فراز 
گسرفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بپوشانیدن چیزی و فراز گرفتن. (آنندراج): 
جلل المطر الارض؛ اذا عمها و طبقها فلم یدع 
شیتاً لا غعطی علیه.(اقرب الموارد). ||جل بر 
ستور افکندن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(صحاح جوهری) (اقرب السوارد) (قطر 
المسحیط) (آن_ندراج). پسوشانیدن اسب را. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء). |(بزرگ 
داشتن مرد. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط), بزرگ گردانیدن. (فر هنگ نظام) 
(المسنجد). تعظیم و تکریم کردن. بزرگ 
خواندن. پزرگ داشتن. بزرگداشت. 
تجلیه. [تَ ی ] (ع مص) (از: «جلو») روشن 
و هویدا کردن کار را بر کسی. (منتهی الارب) 
(از قطر المحیط) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء), هویدا کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی) (مجمل‌اللفة). پیدا کردن. (ترجمان 
عادل‌بن علی) (مجمل‌اللفة). روشن کردن. 
(دهار) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). زدودن و مجلی و روشن و آشکار 
کردن.(غیاث اللفات) (آتدراج). جلا دادن و 
روشن کردن. (فرهنگ نظام). |ادادن عروس 
را؛ شوی وی کنیز یا غیر آن وقت جلوه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نيزکی که 
شوی دهد عروس خود را وقت زفاف. (اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). |اتیز نگریستن. 
(تاج المصادر ببهقی) (زوزنی). برداشتن باز 
سر را و بتأمل نگریستن. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) (از قطر 
المحیط). ||چشم انداختن. (منتهی الارب) 
(ن‌اظم الاطباء) (از قطر السحیط). چشم 
انداختن به چیزی چنانکه شاهین شکار خود 
را نگرد. لیید گوید: 
فانتضلنا واين سلمی قاعد 
کعتیق الطیر یفضی و یجل. 
ای و یجلی فحذف الیا کما فی نحو ذا بلفت 
الروس التراق؛ ای لتراقمی, ([قرب الصوارد). 
||اتبیر ضمیر خود کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء)(از قرب الموارد) (از قطر 
المحیط). 
تحلیة. [تَ ی ] (ع مسص) (از: «جلی») 
آشکارکردن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الصوارد) (از قطر السحیط): ان ال 
یجلی الساعة؛ ای بظهرها. (اقرب السوارد). 
خداوند آشکار می‌کند قيامت را. (ناظم 
الاطباء). || پیشی گرفتن در حلبه. (اقعرب 
الموارد). 
تجهاء تج :)(ع سص) ترنجیدن و 


فراهم آمدن در جامة خود. ||فراهم آمدن قوم 
از هر جا. ||گرفتن و پنهان ساختن چیزی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط): والظلیم یحجماً علی بیضه. (اقرب 
الموارد). 
تجمچم. ات ج ج] (ع مص) سخن ناپیدا 
گفتن. (ستهی الارب) (انندراج) (از قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). سخن ناهویدا گفتن. 
(زوزنی). ||اقدام تکردن بر کاری. (اقرب 
الموارد). 
تجهر. تج (ع مص) فراهم آمدن قوم. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباع). فراهم آمدن 
مردم. (آنتدراج), ||واداشته شدن لشکر در 
ثفر. (تاج المصادر بیهقی). مقیم گردیدن لشکر 
به دارالحرب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): تجمر الجیش حبی فی‌الارض 
العدو و لم‌یقفل. (منتهی الارب) (قطر المحیط), 
||بخور دادن با مجمره. (از قطر المحیط). 
تجمش. [ت جَمْم] (ع مص) از جمش که به 
فتح است و در منتخب نوشته که جمش 
بالفتم, ستردن مو. ||بازی و عشق ورزیدن به 
کی.(غیاث اللغات) (آنندراج). فعل منحوت 
از جماشی, یسعنی کستفالگی. دلربائی. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 
زآن بلاها بر عزیزان بیش بود 


کآن‌تجمش یار با خوبان فزود. مولوی, 
آن مهابت قسمت پیگانگان 
وآن تجمش دوستان رارایگان. مولوی. 


همینکه مرد با او تکرمش و تجمش آغاز کرد 
زن بر فور گفت نخست مادر را پفرست تا در 
آرایش و تصنم من دست حلیت و زینت یازد. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۱۲). |/() آواز 
باریک. (غیاث اللفات) (آنندراج). 

تجمع. ات جع مصگردآمدن از هر 
جای, (تاج المصادر بیهقی). گردآمدن مردم از 
هر جای. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از قطر السحیط). گردآمدن. 
(زوزنی). فراهم آمدن. ضد تفرق. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از قطر 
المحیط). راهم آمدن و جمع شدن. (فرهنگ 
نظام) تجمع متفرق؛ بهم پیوستن و فراهم 
آمدن. (از اقرب الموارد). 

تجمع کردن. (ت جک :) اسسص 
مرکب) گردآمدن. رجوع به تجمع شود. 
تجهل. ات جَمْم) (ع مسص) نک وحالی 
نمودن. (تاج المصادر بهتی) (دهار). اراسته 
شدن و جمال و نیکویی روی را بر خود بستن, 
(شرح قاموس), خود را زینت دادن و آراسته 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شأن و 
شکوه و جمال و آرایش خود نمودن. (غیاث 
اللغات) (آتندراج). آراستن و نیک ساختن 
خود را. (از اقرب الصوارد). خود را زیبا 


نمایاندن په آراستن و تکلف در گفتار. (قطر 
المحیط). آرایش نمودن. (فرهنگ نظام). ||(!) 
آنچه آراستن را پکار آید. وسایل زیت و 
آرایش. آنچه موجب نشان دادن شکوه و 
خودنمابی باشد: 
پار از ده اند رآمد چون مفلسی غریب 
بی‌فرش و بی‌تجمل و بی‌رنگ و بی‌نگار. 
فرخی. 
صواب چنان نمود ما راکه فرزند امیر سعید را 
با توبفرستیم. ساخته با تجملی بسوا (تاریخ 
بهقی). انچه رسم است که اولیاء عهود را 
دهند از غلام و تجمل و آلت... ما را فرمود. 
(تاریخ بهقی). بی‌اندازه مال... بیش از حد و 
از هر چیزی که از زینت و تجمل پادشاهی 
بود. (تاریخ بیهقی). 
چونکه نیندیشی از سرایی کانجا 
با تو نیاید سرای و مال و تجمل, 
ناصرخسرو. 
نامه‌ای فرمود نوشتن به والی بلخ تا برمک را 
به دمشق فرستد و اگرصد هزار دینار در برگ 
راه و تجمل او را یکار آید بدهد. (تاریخ 
بخارا). به اختیار به قلعة غزنه رفت و به حبس 
رضا داد و اسباب تجمل تفصیل کرد و به 
سلطان فرستاد. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۳۶۰), سلطان از جهت رفع درجت 
و اعلای مرتبت پسر, هرأت به او داد با اموال 
بسیار و تجمل فراوان و زینت و ساز 
پادشاهانه. (ایضاً ص‌۳۹۶). |[(مص) خود را 
م‌کین و مستمند نشان ندادن. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المسحیط): و اذا تصبک 
خصاصة فتجمل. (اقرب السوارد). ||پیه 
گداخته را خوردن. (شرح قاموس) (منتهی 
الارب) (اقسرب الموارد) (قطر السحیط) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء): تجملی و تعفنی؛ 
یعنی پیه گداخته بخور و ماند شیر را که از 
پستانست بياشام. (اقرب الموارد). |[به اشتر 
نشستن, شترسواری: 
لک التسع من الثمن و بالکل تحکمت! 
تجملت تبغلت و ان عشت تفیلت. 
صقر البصری در حق عائشه (از منتهی‌المال 
ص 1۷۱). 
تجمل. (ث جز 1 (لغ) کم 
سیدعظیمالدین حسین, از مردم لکهنوست آء 
فکرش بلئد تک .از وطن مألوف 
رخت به شهر مدرس کشید و در آنجا به کسب 
علوم از بحرالعلوم ملک‌العلماء شیخ عبدالعلی 
لکهنوی کوشید و از طرف سرکار انگریزی 
بعهده افتای داثر و ساثر شهر ترچناپلی مضاف 
به ملک مدرس مأمور گردید. در علم طب 
مهارت کامل داشت و در ۱۲۲۰ «.ق. جهان 
گذران را گذاشت 
بسکه لبریز اناالحق بود انديشه ما 


خون منصور تراود ز رگ و ريش ما. 
جلوه گه‌سهی‌قدان محشر فتنه‌ها شود 
چون تو به جلوه آوری قامت فتنه‌زای را. 
(صبح گلشن). 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
تحملات. سح ماع لاج تجمل. آنچه 
آراستن: را بکار آید. وسایل زینت و آرایش 
ن و و و 
زیبایی باشد. وسایل خودآرایی و خودنمایی, 
رجوع به تجمل شود. 
تجمم. [ت جَمْ ] (ع مص) انبوه گردیدن 
گیاه. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
السوارد) (قطر السحیط). ||[ل) متعد زن 
طلاق‌یافته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تجمهرو. (ت ج ] (عمسص) درازدستی 
نمودن بر کسی, (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (ازآنندراج). تطاول. (اقرب الموارد), 
|| فراهم آمدن قوم. (از قطر المحیط). 
تجمی. [ت جَم می] (ع مص) مجتمع شدن 
قوم با هم. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(از قطر المحیط). مجتمع شدن آن گروه با هم. 
(ناظم الاطباء). 
تحمید. [تَ] (ع مص) خواستن که بسته و 


آنچه موجب نشان دادن شا 


فرسوده شود. (شرح قاموس). فسردن و بسته 
شدن گرفتن. (از متهی الارب) (از آنندرا اج) 
(ز ناظم الاطباء). جح الما2؛ حاول ان بجمد. 
ند ام را ات اه ید الا ری 
آمواردا اطر قنمط/ پم و منجند کمن 
چیزی, (فرهنگ نظام). 
تجمیر. [تَ] (ع مص) فراهم آوردن چیزی 
را.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قطر 
المحیط). |اگره زدن زن زان راپس فقا. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
اموارد)(ازقطر المحیط). موی بر قفا و گره 
برزدن. (تاج المصادر بیهقی). موی سر را 
جمع کردن زن و بر پس سر بتن. (آنندراج). 
|ادل خرما بیربدن. (تاج المصادر بیهقی). 
بریدن پیه خرمابن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). |[لشکر در ثغر فروگذاشتن. (تاچ 
المصادر بهقی), دائتن سپاه در برابر دشمن 
روزگاری دراز, (مفاتیح), مقیم گردانیدن 
لشکر را به دارالحرب و بازنگردانیدن آنها را 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). لشکر را دلیر 
داشتن بر جای دشمن. (آنندراج). حپس 
کردن لشکر در زمین دشمن و بازنگردانیدن 
آنان از شغر. (از اقرب الموارد)(از قطر 
الم حیط): لاتجمروا الجیش فحفتوهم. 
(حضدیث) (اقرب المسوارد). || خوشیوی 
گردانیدن به بخور. (تاج المصادر بیهقی). 
بخور دادن جامه را. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). |(سنگ جمار انداختن. (تاج 


تجن. ۶۳۵۷ 


المصادر بیهقی). سنگ‌ریزه انداختن. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از قطر الضحیط), 
|اگرد آمدن قوم بر کاری. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از قطر 
المحیط), 
تحمیش. [تَّ] (ع مص) بازی کردن و 
سخن با زنان گفتن. (منتهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء). با جاربه سفازله و ملاعبه 
کردن. (از قطر السحیط). ||ساعدت و 
معاضدت کردن کسی را (از قطر المحیط). 
تجمع. (تّ] (ع مص) به یک جاگرد 
کردن. (زوزتی). گرد کردن, (ترجمان عادل‌بن 
علی), فراهم آوردن. (دهار). بسیار گرد 
آوردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نیک 
جمع کردن. (آنندراج). مبالفه کردن در فراهم 
آوردن قوم. (ز قسطر السحیط) (از افرب 
الموارد). ||فرا گرفتن‌ما کیان‌بیضه‌ها را در زیر 
شکم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). |به نماز جمعه 
حاضر شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). به نماز جمعه رفستن, 
(آنندراج). در جمعه و جماعت حاضر شدن و 
نماز گزاردن. (از قطر المحیط). به نماز آدینه 
آمدن. (زوزنی). 
تحمیل. [تَ] (ع مص) نیکو کردن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی) (دهار), زینت دادن 
و آراستن و نیکو کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). زینت دادن (اقرب 
الموارد). زینت دادن و نیکو کردن. (از قطر 
المسحیط): جملک ال و جمل اه علیک. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). | تا 
دیر مقیم داشتن لشکر را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از قطر السحیط) (از اقرب 
الموارد). |[پیه گداخته را خوردن, (اقرب 
الموارد) . 
تجميم. [تَ] 0 مص) آنبوه گردیدن گیاه. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد) (از قطر المحیط). ||پیمودن پیمانة 
سربرآورده را بعد پری. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). پیمانه رالبریز گذاشتن. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). 
تجن. [تِ ج] (() قسمی از نی میان‌پر است 
که در سواحل بر خزر میروید. در 
سسکریت هم لفظ تجنه بمعنی خیزران 
موجود است. (فرهنگ نظام), 
تجن. ات ج] ((ج) دهی از دهستان بهنام 
پازکی بخش ورامین شهرستان تهران است که 
در بت وچهارهزارگزی شمال ورامین و 
سه‌هزارگزی راه خراسان قرار دارد. جلگه‌ای 


۱-نل: تصرفت. 
۲ -در تداول قارسی: لکنهو. 


۸ تحن. 
محدل است و ۷۲ تن سکنه دارد. انب آن از 
رودخانة جاجرود و محصول آنجا صیفی و 
چفندر قند است و شغل اهالی زراعت است و 
راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۹ 
تجن. (ت جَ] ((خ) دهیست جزء دهستان 
لفمجان در بخش مرکزی شهرستان لاهیجان 
که‌در هفت‌هزارگزی باختر لاهیجان و در 
کنار راه فرعی کیسم قرار دارد. جلگه‌ای 
معتدل و مرطوب است و ۲۰۱ تن سکنه دارد. 
آب آن از نهر کیاجو سنشمب از سفیدرود 
است و محصول آنجا برنج و ابریشم و چای و 
صیفی و کف است و شغل اهالی زراعت و 
حصیربافی است. (از فرهنگ جغرانیایی 
یران ج ۲ نام ناحیتی از هفت ناحیت «از 
این سوی رودیان» است. (حدود العالم 
ص ۸۷ : 
تجن. [ت ج] (اخ) دهی از دهتان پسکوه 
در بخش قاين شهرستان بیرجند است که در 
سی‌وپنج‌هزارگزی باختر قاین قرار دارد. 
کوهستانی و معتدل است و ۵۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از قنات و مسحصول آن غلات و 
زعفران و شغل اهالی زراعت است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
تحن. ات ج] ((خ) (رود...) رود تجن از کوه 
نیزآباد (در دهستان پشتکوه, بخش دودانگه) 
سرچشمه میگیرد و رودهای مشهوری که به 
آن می‌پیوندد عبارتند از: لاجیم‌رود. رود 
فریم, زارمرود, گرمابرود و از جنوب بشمال 
جریان دارد و در هشت‌هزارگزی جنوب 
ساری از کوهستان خارج شده و از خاورشهر 
گذشته در فرح‌آباد په دریای خزر میریزد و 
طول آن در حدود ۱۲۰ هزار گز است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایبران ج ۳ راببینو در 
سفرنامة مازندران و استراباد ارد: از رودخانة 
تجن عبور کردیم زیرا دو تا از هفده طاق پسل 
بزرگی را که اغامحمدخان قاجار در 
نیم‌فرسخی ساری بر تجن ساخته بود بهار 
سال قیل سیل برده بود. تجن رودخانة زیبایی 
است, بستر آن سنگ و ریگ فراوان دارد. این 
رودخانه از کوههای بين پلور و فولادمحله 
سرچشمه میگیرد. ابتدا دشت هزارجریب را 
مشروب ساخته در یک‌فرسخی شهر وارد 
جسلگة ساری و در ۱۸ میلی ساری در 
فرح‌آباد به دریای خزر وارد میشود. روی هم 
رفته تقریباً ۱۸ فرسخ طول آنست. در کنار پل 
کنونی آثار پایه‌های پل قدیمی هت که 
میگویند شاه عباس ساخته بود. این پل در 
نزدیکی رودخانهٌ ده آزاد گله واقع است. 
(سفرنامة رابینو ترجمة وحید ص ۸۶ و 
رجوع به جفرافیای طبیعی کیهان ص ۷۱ و 


سفرنامه استرآباد رابینو ترجمة وحید ص ۲۴ 


و ۷۴و ۷۶و ۸۳و ۸۴و ۱۶۴ شود. 
تجن. [ت ج] (اخ) هریرود پس از عبور از 
سرحد شرقی ایران, تجن نامیده میشود و وارد 
ریگزار خوارزم میگردد. قاموس الاعلام 
ترکی در ذیل کلمةٌ تجند ارد: از رودهای 
آسیای میانه که چون از هرات میگذرد 
هریرود نام دارد, آنگاه با چند رود دیگر 
می‌پیوندد و از سرحد ایبران و افغانستان 
میگذرد و سپس به صحرای خوارزم که | کنون 
در دست روسیه است وارد مسی‌شود و در 
ریگزار ناپدید میشود. طولش چهارصد هزار 
گزاست. رجوع به جغفرافیای طبیعی کیهان 
ص ۹۶ و تاریخ ایران باستان ج ۱ صی ۱۴۷ و 
ج ۲ ص ۲۱۸۸ و تاریخ مفول عباس اقبال ص 
۵شود. 
تجنب. [ت جَنْ نْ] (ع مص) اجتناب. (تاچ 
المصادر بیهقی). به یک سو شدن. (دهار). دور 
شدن. (ترجمان عادل‌بن علی). دور شدن از 
چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). دور شدن و 
یک سو شدن. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
اجتناب و دوری کردن. (فرهنگ نظام): و در 
عموم احوال از غفلت و کاهلی تجنب واجب 
شناسد. ( کلیله و دمنه). خردمندان... از جنگ 
عزلت گرفته‌اند و از بیدار کردن فتنه... تجنب 
واجب دیده‌اند. ( کلیله و دمنه). از دریا و آتش 
تحرز و تجنب ممکن است و از خشم پادشاه 
نساممکن و متعذر. (سندبادنامه ص ۷۲). 
|| جنب شدن. (تاج المصادر بیهقی). جنب 
گردیدن.(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تحنب کردن. ات جّنْ نک | (مص 
مرکب) پرهیز کردن. پرهیزیدن: از اين خیال 
محال تجنب کن. ( گلستان). و رجوع به تجنب 
تمودن شود. 
تجنب نمودن. (ت چا ون آن /ذ) 
(مص مرکب) تجنب کردن. پرهیزیدن. پرهیز 
کردن: هرکه درگاه ملوک را لازم گیرد و از 
تحمل رنجهای صعب... تجلب ننماید... 
هراینه مراد خویش... او را استقبال نماید. 
(کلیله و دمنه). و رجوع به تجنب و تجنب 
کردن‌شود. 
تجنث. [ت جَنْ ن](ع مص) نسبت دادن 
خود را بسوی غیر اصل خود. ||دروا کردن 
مرغ بازوی [بال] خود را و نشستن. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). اابه خود پنهان 
ساختن کی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
||مهربان شدن بر کسی و دوست داشتن او. 
(منتهی الارب) (تاظم الاطباء). 
تجن حار. [ت ج] (اخ) دهی از دهستان 


پایین‌خیابان بخش مرکزی شهرستان آمل 
است که در سه‌هزارگزی باختر آمل قرار دارد. 
دشتی است معتدل و مرطوب و ۲۵ تن سکنه 
دارد. آب آن از لگونی و تسجرود هراز و 
محصول آن برنج و شغل اهالی زراعت است 
و را» مالرو دارد. (از فرهنگ جفراقیائی ایران 
3 ۳ در سفرنامه مازندران و استراباد رابیئو, 
در یلوک لیت‌کوه. یکی از بلوک هشتگانة آمل 
دو قریه بنام تجن‌جار و تجن‌جار لاریجان 
ذ کر گردیده است. رجوع به بخش انگلیی 
این کتاب ص ۱۱۳ و ترجمةٌ وحید ص ۱۵۳ 
شود. 
تحنح. ات جن ۳9 (ع مص) اعتماد کردن بر 
دو کف دست در سجده و گشاده داشتن هر دو 
بازو را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از قطر السحیط) (آنندراج). 
اجتنام. 
تحند. [ت جَنْ ن] (ع مص) لشکری شدن. 
از اقرب الموارد)(از قطر المحیط. ||فنارغ 
شدن از کاری. (ازاقرب الموارد. با فرافت 
آماده شدن برای کاری. (از قطر المحیط). 
|الشکری گرفتن. (از اقرب الموارد). 
تحند. (ت ج) (اخ) سامی‌بیک این کلمه را 
بجای تجن آورده است. رجوع به تجن (دنبالاً 
هریرود) و قاموس الاعلام ترکی شود. 
تجنس. تج (ع سص) همجنی 
بودن!. (ناظم الاطباء), 
تجنکت. ات ج نّ] ((خ) دهی از دهستان 
اهلمرستاق در بخش مرکزی شهرستان آمل 
است که در پنج‌هزاروپانصدگزی باختر آمل و 
سه‌هزاروپانصدگزی باختر شوسة آمل به 
محمودآباد قرار دارد. دشستی است محدل و 
مرطوب و ۱۳۰ تن سکنه دارد. آب آن از 
چشمد آغوزکتی و هر لکونی و محصول آنجا 
برنج و کنف و مختصری غلات است. شغل 
اه‌الی زراعت است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳ و رجوع به 
سفرنامة مازندران رابیو ترجمة وحید 
ص ۱۵۱ شود. 
تجنکت. ات ج 8۳ (اخ) دهی از دهستان 
جلال ازرک در بخش نور شهرستان بابل 
است که در سیزده‌هزاروپانصدگزی باختر 
بابل قرار دارد. دشتی معتدل و مرطوب است 
و ۴۹۵ تن سکنه دارد. اب آن از رودخانةً 
کاری و محصول آنجا برنج و صیفی‌کاری و 
کنف و مختصری غلات و نیشکر و شغل 
اف‌الی زراعت است و راء مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۳). رجوع به 


۱- در شرح قاموس و اقرب الموارد و قطر 
المحيط و تاج العروس این معی در ایبن وزن 
نامده است. 


سفرنامة مازندران رابینو ترجه وحید 
ص ۱۶۰ شود. 

تجنکک. [ت ج نْ] (اخ) دهی از دهستان 
شهرخواست در بخش مرکزی شهرستان 
ساری است که در هفت‌هزاروپانصدگزی 
شمال ساری و چهارهزارگزی باختر شوسه 
قرار دارد. دشتی است معتدل و مرطوب و ۷۰ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصول آن 
برنج و غلات و شغل اهالی زراعت است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
ی رجوع به سفرنامةٌ مازندران راپینو ترجمة 
وحید ص ۱۶۱ شود. 

تج نگوکه. ( ج کب ] (اخ) دهی جزء 
دهصستان حومه بخش استانهٌ شهرستان 
لاهیجان است که در شش‌هزارگزی باختر 
آستانه واقع است. جلگه‌ای معتدلٌ و مرطوب 
است و ۱۱۸۱ تن سکنه دارد. اب آن از نهز 


کیاجو و استخر است و محصول آن برنج و ؛ 


ابریشم و چای و شغل اهالی زراعت و زنبیل 
و حصیر بافی است. راه مالرو دارد. بنای بق 
امیرسلطان از ابنی قدیمی آنجا است و سه 
باب دکان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲). رجوع به سفرنامة مازندران رابینو 
ترجمه وحید ص ۳۷ و ۲۲۶ شود. 
تجنن. ات جنْ ن](ع سص) خویشتن 
فاساختن به دیوانگی, (تاج المصادر بیهقی). 
خود را دیوانه وانمودن. (منتهی الارپ) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از قطر المحیط) (از 
آقرب الموارد). ||دیوانه گردیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
آوردن گیاه زمین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). روییدن گل و 
شکوفه از زمین. (از اقرب الموارد) (از قعطر 
المحیط). 
تجنود. [تَّ] (اخ) دهی از دهستان زیرکوه 
در بخش قاین شهرستان بیرجند است که در 
۲ هزارگزی خاور قاين و ۳۷ هزارگزی 
جنوب شاهرخت قرار دارد. دامنه‌ای گرسیر 
است و ۱۰۰ تن سکله دارد. آب آن از قنات و 
محصول آن, غلات و برنج و شغل اهالی 
زراعت و مالداری و قتالیچه‌بافی است و راه 
مالرو دارد. (اژ فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4 
تجفی. (ث جَنْ نی | (ع سص) جنایت 
نهادن. (تاج المصادر بهقی). مشسوب کردن 
کسی را به گناهی که نکرده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از قطر 
المحیط). گاه بر کی بستن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج): او از سر دالت و انباط یه جواب 
موحش قیام می‌نمود و بر دیگری تجنی 
مینهاد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص 
٩‏ || چیدن میوه. (منتهی الارب) (ناظم 


الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تجنیب. [ت ] (ع مص) دور کردن کسی را 
از چسیزی. (شسرح قاموس). دور کردن. 
(ترجمان عادل‌بن علی). دور داشتن کسی را 
از چیزی. ||دور داشتن گوسپندان و شتران را 
از فحل. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 
||نفرستادن نر در شتر و گوسفندان. (ضرح 
قاموس). ||دور شدن از چیزی. ||تجیب قوم؛ 
بریده و منقطع شدن شیرهای ایشان. (شرح 
قاموس) (از اقرب الموارد) (از قطر السحیط) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
جنب القوم؛ اذا انقطعت البانهم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). ||(مص) گوژی ساقهای 
اسب. (مستتهی الارب) (آنسندراج) اناظم 
الاطباء). کجی و پیچید 


مستحب و دوست‌داشته‌شده است. (شرح 


در پای اسب و این 


قاموتیا: 

تجفیح. [تّ] (ع مص) میل دادن چیزی راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||اعتماد کردن 
بر دو کف دست و استاده و گشاده داشتن هر 
دو بازو در سجده. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||قرار دادن مسر او را بالی. 
انسبت دادن کسی را به گنا. از اقرب 
الموارد) (ز قطر المحیط), 

تجنید. [ت] (ع مص) لشکر کردن. (تاج 
المصادر ببهقی). لشکر گرد کرذن. (دهار) 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المخیط). لشکر جمع کردن. 
(انندراج). 

تحنیز. [ت ] (ع مص) مرده را بر تخت نهادن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
قطر السحیط) (از اقرب الموارد). |انماز 
گزاردن کاهن مرده راء (از اقرب الموازد). 

تحنیس. [ت ] (ع مص) رسیده گردیدن هم 
رطب. (منتهی الارب) (نساظم الاطیاء), 
|اجنس به جنس فراهم آوردن. (منتهی 
الارب). |[با چیزی مانند شدن. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء). همجنس و مشابه قرار 
دادن. (فرهنگ نظام). ماند شدن. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). مانند بودن. 
(آتدراج). ||(اصطلاح ریاضی) در اصطلاح 
حساب. متحد کردن مخرجهای کسور 
مختلفالصورة و مختلفالسخرج را. اناظم 
الاطباء). اما تجنیس نزد محاسبان قرار دادن 
کسوراست از جنس کسر معین. و این عمل را 
بسط نیز نامند؛ و عدد حاصل از تجنیس را 
مین و هضوط اه مثلاًٌ خواستیم عدد 
"ترا تجنیس کنیم. پس از انجام دادن عمل 
حامل مشت شلت بدست آیید. پن 
هشت‌سوم را مجنس و مبسوط نام گذاریم. و 
طرقهٌ عمل در کتب حساب معروف میباشد. 


تجنیس‌التحریف. ۶۴۵۹ 
(از کشاف اصطلاحات الفتون چ احمد جودت 
ص ۲۵۲). این آن است که درست و شکسته 
واری از مخرجی آنگاه آن درستها را به 
مخرج ضرب کنی و آنچ گرد آید بر کسیر 
بفزایی تا جمله از یکی جنس گردند. (التفهیم). 
هر گاه عدد جزو صحیح یک عدد کسری را 
در جزو کسری آن داخل نمایند این عمل را 
تجیس نامند. قاعده برای تجنیس عدد 
کسری آنست که قسمت صحیح آنرا در 
مخرج ضرب کرده حاصل را با صورت کسر 
جمع میکنیم و عدد حاصل را صورت قرار 
داده همان مخرج سابق را زیر آن موب 
مثال: میخواهیم عدد کسری ۶ را تجنیس 

کیم ۶را در ۷ضرب می‌کنیم عاسل میخود 
۲ سپس این ۲ رابا دو چمع کرده صورت 
قرار میدهیم و مخرج همان مخرج سابق 
است, پس: 3 < .۶1 رجوع به حساب اول 
صفاری - قربانی ص۶۶ شود. ||(اصطلاح 
علم بدیع) در اصطلاح اهل بلاغت, آوردن دو 
کلم متفق‌اللفظ و مختلفالمعنی است. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), در اصطلاح 
علم بدیع» مشابهت دو لفظ است در تلفظ با 
مغایرت در معنی, مثل خوار (ذلیل) و خوار 
(خورنده) و این صنعت لفظیه جناس هم 
نامیده ميشود. (فرهنگ نظام), در اصطلاح, 
اوردن دو لفظ است یا زیاده که در صورت 
متجانس باشند و در معنی متباین و این 
صنعت بر چند نوع است. (انندراج), الفاظ 
بیکدیگر مانند استعمال کردن است و آن چند 
توع باشد: تام و ناتص و زاید و مرکپ و 
مسزدوج و مطرف و تجنیس خط و همه 
پسندیده و مستحسن باشد در نظم و نشر و 
رونق سخن بیفزاید و انرا دلیل فصاحت و 
گواه‌اقتدار شمارند بر تضیق سجن ولکن 
بشرط آنکه بسیار نگردد و بر هم افتاده نباشد 
و در بیتی دو لفظ یا چهار لفظ بیش نیاید 
بتقسیمی مستوی. (المعجم فی معاییر اشماز 
السجم چ ۴ ه«.ش.ج مدرس رضوی 
ص ۲۵۱). این صنعت چنان باشد که کلماتی 
باشند مانند یکدیگر به گفتن با نبشتن, در نگر 
یا در نظم و این هفت قسم است: تجنیس تام» 
تجنیس ناقص, تجنیس زاید, تجنیس مرکب» 
تجنیس مکرر, تجنیس مظرف, تجنیس خط, 
(حدایق السحر فی دقایق‌الشمر وطواط). 
رجوع به انواع تجنیس در همین لفت‌نامه 


تجنیس التحریف. ۰( شت تَ] (ع ( 


مرکب) آنست که اختلاف دو کلمه در هیات 
بود. چون برد و بزد. (از تعریفات جرجانی 
ص۳۶), شمس قیس و وطواط این گونه 
تجنیس را تجنیس ناقص تامیده‌اند. رجوع به 
تجنیس ناقص شود. 


۰ تجنیس التصحیف. 

تحنیس التصحیف. ات شتت| (ع 1 
مرکب) جرجانی گوید: : آنست که در نقطةٌ دو 
کلمه اختلاف باشد, ماتد: انقی و اتقی. (از 
تعریفات جرجانی ص ۳۶). شمس قیس و 


وطواط این گونه تجنیس را تجنیس خط 
خوانده‌اند. 


تجنیسالتصریف. (ت شث تَ] (ع ! 


مرکب) اختلاف دو کلمه است به ابدال حرفی 
به حرف دیگر, خواه آن دو حرف هم‌مخرج 
باشند, مانند کلام خدا: و هم ینهون عنهٌ و 
ینأون عنهآ. و خواه قریب‌السخرج. مانند: 
مفیح و مبیح. (از تعریفات جرجانی ص ۳۶). 
تجنیس المضارع. [ت شل مر ](ع | 
مرکب) آنست که دو کلمه را جز در حرف 
متقارب اختلافی نباشد, مانند داری و باری. 
(از تعریفات جرجانی ص ۴۵). و صاحب 
آندراج برای تجنیس مضارع تعریفی یاد 
کرده‌است که صاحب المعجم و حدایق السحر 
آنرا برای تجنیس مطرف یاد کرده‌اند. او گوید: 
تجنیس مضارع و آن چسنانست که در هم 
حروف مجانت باشد جز در حرف آخر 
چنانکه آزاد و آزار. ظهوری گوید: 

بی قاخته ماند سرو در باغ ۲ 

زین سرو که از سرا برآمد. (آتدراج). 
تحنیس بالتخلیه. (تَ بث ت ی] (ع ( 
مرکب) دو کلمه که مشایهت داشته باشند جز 
در حرف اول یبا وسط یبا آخر. صاحب 
آنندراج گوید: نوع ششم تجنیس بالتخلیه 
یی تجانس تخلیه و آن سه گونه است: اول 
مضارع. دوم مزیل, سوم مطرف. (از آندراج). 
رجوع به تجلیس مضارع و تجنیس مزیل و 
تجنیس مطرف شود. 

تحنیس تام. [ت س تسامم ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) آنست که دو کلم معفقاللفظ 
مختلف‌المعنی بکار دارد. چنانکه خاقانی 
گفته است: 

مفخر خاقانی است مدخ تو تا در جهان 

صبح برد آپ ماه میوه برد ماه آب. 

و دیگری گفته است: 

ایا غزال سرای و غزل‌سرای بدیع 

بگیر چنگ به چنگ اندر و غزل بسرای. 

و در اين بت هم تجنیس تام است و هم 
تجنیس زاید. 

و دیگری گفته است: 

به یمین تو چرخ داده یسار 

به یسار تو ملک خورده یمین. 

و در اين بیت صنعتی دیگر است که آنرا 
«ردالصدر الی العجز» خوانند... (المعجم فی 
معاییر اشعارالمجم ص ۲۵۲). 

این صنعت چنان بود که در سخن دو کلمه با 
بیشتر آورده شود که در گفتن و نبشتن یکان 
بود و در معتی مختلف, و در ایشان ترکیب و 


اختلاف حرکات و تفاوت زیادت و نقصان 
نباشد. مثالش: زایرالسلطان کزایراللیث الزایر. 
دیگر: المرأة السلیطة حية تسعی مادامت حیة 
تسمی. بپارسی: چندان خور, کت زیان دارد. 
چندان مخور کت زیان دارد. مثالش بوالفعح 
بستی گوید: 
سمی و حمی بنی سام و حام 
فلیس کمثله سام و حام. 
من گویم: 
ای چراغ همه بتان خطا 
دور بودن ز روی تست خطاء 

وطواط (حدایق السحر). 
... نوع اول [از اقسام تجنیس ] بسبط موافق 
که‌آنرا تجنیس تام گویند و اين دو طریق دارد. 
یکی انکه آن دو لفظ یا زیاده در عدد حروف 
و حرکات و صورت و تلفظ متوافق باشند و 
در معنی متباین, مثاله سعید اشرف: 
اشرف تو کمیت نکته‌رانی رانی 
اسرار رموز جاودانی دانی 
هرچند که مانند نداری در خط 
در شیو؛ُ تصوير به مانی مانی. 
اسماعیل: 
اظهار عرض علم به طول کلام نیست: 
باشی نفس‌دراز به چون و چرا چرا؟ 
این تجنیس را تصریح نیز گویند. 
طریق دوم که بسيط مختلف نامند چتانکه 
حرکات الفاظ متجانس متفایر باشند. مثال از 
اهلی شیرازی: 
پیرو ایشان شود در آن جهان 
رخش دل اندر صف مردان جهان. 
جهان در مصرع اول بفتح جیم و در مصرع 
ثانی پکر آن, (آنندراج). 
صاحب ترجمان البلاغة در ذیل تجیس 
مطلق آرد: مجانس از الفاظ نامی بود گردنده 
میان چیزهای مختلف بمعنی, چون بیتی بود 
پدو اندر دو یا سه لفظ بحروف و اعراپ و نقط 
یکسان گردنده هر لفظی از آن لفظها بمیان 
چیزهای مختلف بمعنی, آن بیت را مجانس 
خوانند و بعضی پارسی‌گویان متشایه... 
(خفیف): 
بر همه نیکوان شهر شهی 
نیست با دو لبانت شهد شهی. 
شاعر گوید (هزچ: _ _ 
از یکتورم بر ال مرو آن آمد 
کزیومسلم بر آل‌مروان آمد. 
عنصری گوید (رمل): 
آن چه رویست آن شکفته گردش اندر گلستان 
وآن چه جراره‌ست خفته سال و مه بر گل ستان. 
ذوقی گوید (متقارب): 
کجانام اصحاب دانش برند 
ابوالفتح بستی سر دفتر است 


هر آن کو تیاید بقضلش مقر 


تجئیس خط. 

بدانم که او را سر دف تر است. 
ربیمی گوید (مضارع): 
نام نکو بمان تویهر پرزن 
تا فضل تو پدید شود بر زن. 
سوال و جواب (مضارع): 
گویندهفت مرد است در پنجهیربد 
زآن هفت دو مسلمان وآن پنج هیربد 
من پنجهیر دیدم و آن پنج هیربد 
از پنج هیربد نشود پنجهیر بد. 
(هزل) بستی گوید اندر آن وقت که دختر آورد 
و آن دختر بمرد (متقارب): 
چو دختر بیامد من اندر هزیمت 
که آمل گزیدم گه از شرم ساری 
پرفت آخر آن مصلحت بر طریقی 
که‌رست او ز طعنه من از شرم‌اری, 
(ترجمان‌البلاغه ج احمد آتش 
۲ 
تحنیس خط. ات س خطط 7 خ] 
(ترکیب اضافی, [مرکب) این صنعت را 
مضارعه و مشاکله نیز خوانند و این چنان 
باشد که دو لفظ آورده باشد که در خط متشاید 
یکدیگر باشند و در تطق مخالف. مفالش از 
قرآن: و هم یَحسبون آنهم یُحسنون صعاً". 
دیگر: زالای هو یی و بسقین, و لذا 
مرت فهو یدفین دیگر از کلام نجوی: 
یا کم‌والمُشارة ها یتفر یی ال 
و در کتاب شهاب این خبر چنین است: لا کم 
و مشارةالناس فائها تدفن ار و هر ال و 
دیگر پ پخامبر گوید علیک بالیأس ین النّاس. 
و از سخن امیرالمزمنین علی قال فی‌الجراد: 
که و کل و از سخن فصحا و بغایت نیکو 
است و بعضی با امیرالمومنین نسبت میکنند: 
غرک جزک فصار قصاژ ذلک لک قاخشض 
فاجش ففلک لک تهدابهذ. و دیگر من 
گویم رب رب نی ین من شوه فجاءه 

جاجبمدٍ جشرود. عسرته, دیگر: : شعم 
انب اللشبٌ دیگر: : المسجالش آحلاها 
آخلاها. دیگر :کل ملهوفی الید فراژه و له 
قراژه. 
پارسی: شب تاریک و راه باریک. 
شعر تازی: نصرین الحسن گوید: 
یا خن دار نَُضت و طیب تلک المفانی 
کآها هر لفظ و ما لها ین معائی. 
مراست: 
به عاد غلامالملوم عوالیا 
و اصبح آنمانلشناء توالا. 
دیگر؛ 
لقطب‌الملوک رقاب 
و نحو هو تمیل وس 


صص ۱۱ - 


۱-قرآن ۲۶/۶ 
۳-قرآن ۷۹/۲۶ و ۸۰ 


۳-قرآن ۰۱۰۴/۱۸ 


تجنیس زاید. 
عواطفه سابغات الظلال 
و آنعمه ساْغاث الکوش, 
متالش از شعر پارسی من گویم: 
در خدمت تو اسب معالی بتاختم 
وز نعمت تو نرد امانی بباختم. 
دیگر: 
همان خوشتر که نوشی اندرین مدت می صافی 
همان بهتر که پوشی آندرین موسم خز ادکن. 
مثال دیگر: 
تو مشکین‌خال و من چنین مسکین‌حال. 
(حدایق‌السحر چ اقبال صص ۱۰ - ۱۲). 
و رجوع به السعجم چ مدرس رضوی چ 
۴ ه.ش.ص ۲۵۵ شسود. و صاحب 
آتدراج آرد: نوع هفتم از انواع تجنیس ], 
تجنیس خط, الفاظی در کلام آرند که در 
کتابت مانند باشند و در تلفظ متفایر: 
خوبان که گرد لب خط مشکین کشیده‌اند 
خط بر حیات عاشق مسکین کشیده‌اند. 
مراد مشکین بشین معجمه و سکین بسین 
مهمله است. مثال تجنیس خط در نثر: پوشیده 
و پوسیده و نسوشیده و جامه و خامه.. 
(آنندراج). صاحب آنتدراج علاوه بر اینکه 
تجنیس خط را نوع هفتم از انواع تجنیس قرار 
داده در نوع سوم نیز نظیر همین تعریف را 
آورده و بی آنکه نامی برای آن ذ کرکند گوید: 
نوع سوم متحدالکتابة و متخالف النقاط و 
الحرکات. مثال ابراهیم حسین نصیری: 
خمارآلودگان را مزده باد ای دل که آن ساقی 
گوارا باد؛ چون خون دشمن در سبو دارد. 
واله هروی: 
سراید ننا جز توگر دیگرا 
کنددر دهانم زبانی زیانی. 
در شعر اول,. چون و خون و در دوم زبانی و 
زیانی متجانس, (آنندراج). جرجانی این گونه 
تجیس را تج التصحیف خوانده است. 
رجوع به تجنیی التصحیف شود. 
تجنیس زا ید. ات س ي] ات رکیب 
وصفی, [ مرکب) و مذیل نیز خوانند و آن 
چنان باشد که هر دو کلم متجانس بحروف و 
حرکات مفق باشند اما در اخر یک کلمه 
حرفی زیادت بود. مثال: هو حام حامل 
لاعباءالامور و کافب کافل لمصال‌الجمهور, 
دیگر: اثا من زمانی زمانة و من ٍخوانی فی 
حنانة. پارسی: سو سیاء‌تر از شب و شبه. 
نصرین الحسن المرغینانی گوید: 
فدیناه من خل موأف موافق 
و من صاحب وافب مصاف مصافي. 
من گویم: 
در حسرت رخسار توای زیباروی 
از ناله چو نال گشتم از مویه چو موی. 
وطواط (حدایق السحر), 
آنست که کلم متجانس از دیگری بحرفی 


زیادت باشد. السعجم ص۲۵۲). و یکی از 
اقام بلاغت انست که دبیر و شاعر دو لفظ به 
یک معنی بیارند و به آخر لفظ آخرین یک 
حرف زیادت کنند. چون نام و نامه و این قسم 
بتازی ستوده‌اند تا بفایت, چنانکه عنصری 
گوید(مضارع): 

ابست و زعفران حد تو که حاسدت 

بر چشم چشمه دارد و بر چهره زعفران. 

مراد چشم و چشمه است. 

شاعر گوید (هزج): 

از جام بجامه چه شبانگاه 

وز جامه بجام چه تو شبگیر 

شیر است غذای کودک خرد 

شیره‌ست غذای مردم پیر. 

عسجدی گوید (هزج): 

تا پیل چو یک فریشم پیله 

اندر نشود بچشمهٌ سوزن 

شاها تو بزیر فر یزدان 

بدخواه تو زیردست اهرمن. 

دهقان فوزی گوید (مضارع): 

تا پیل مر سپه رابر نود توده کرد 

بنگر که زود مر همه را پا ک زوده کرد 

بخش زمانه بد علم جان جلیل را 

ببرید تار و پود همه پا ک‌پوده کرد 

این پادشا بتاختن سود رفته بود 

مر تازننده را طمع سود سوده کرد. 

عنصری گوید (مجتث): 

شده‌ست کام تو بر کامهٌ عطا صورت 

شده‌ست نام تو بر نامغ ظفر عنوان, 

محمد عبده گوید (متقارب): 

سهی سروم از ناله چون نال گشته 

سها مانده از غم سهیل یمانی, 

مراد سها و سهیل و ناله و نالست. (ترجمان 
ابلاغة چ احمد آتشس صص ۱۴ - ۱۵). 
صاحب انندراج در تعریف تجنیس زاید 
شرطی افزوده گوید: تجنیس زاید و ناقص و 
آن چنانست که لفظ دوم متجانس در عدد 
حروف کم با بیش باشد. اگراول است ناقص 
والا زاید. مشال ناقص: 

در فرقت روی خوب آن طرفه پسر 

از ناله چو نال هستم از مویه چو موی. 

موی ناقص از مویه. مثال زاید: 

پاری نظری ز مردمی کن 

کزهجر تو چشم چشمه گفته‌ست. 

چشمه زاید از چشم است. (انتدراج). 
تجنیس مذیل. (ث س م دی یا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) رجوع به تجنیس 
زاید شود. 

تحنیس مردد. [ت س رَد د] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به تجنیس مزدوج 
شود. 


تجنیس مرکب. ات س مک ک) 


تجنیس مرکپ. ‏ ۶۳۶۱ 


(ترکیب وصفی. [ مرکب) چنان بود که دو لفظ 

متجانس یکی یا هر دو مرکب بود و این دو 

نوع است. یکی آنکه در لفظ و خط متشابه 

باشند و دیگر آنکه در لفظ متشابه و در خط 

مختلف, این بازپسین را علی‌الخصوص 

تجنیس مفروق خوانند. مثال هر دو نوع از نثر 

تازی: ان علتْ دول اراد فصن له رانح او 

غاد. دیگر: کنت اطمع فی تجرییک و 

مُطایالجهل تجری بک. مثال دیگر از نثر 

پارسی: تا زندام در راه مهر تو تازندهام. من 

مرده نیم ولکن مردنیم. مثال هر دو گونه از 

شعر تازی: 

جعلت هدیتی کم سوا کا 

و لم‌اقصد به احدا سوا کا 

بُعخت الیک عوداً من اراک 

رجاء ان أَعُود و آن ارا کا. 

دیگر مفروق: 

کلکم قد اخذ الجام و لا جام لا 

ما ای ضّر مدیرالجام لو جاما. 

قطران گوید در دو نوع: 

من اندر غم وعدهُ دیدن تو 

کنم‌با دل خویش دایم شمارا 

تو از مهر من یک زمان یاد ناری 

مگر مهربانی نباشد شما را. 

دیگر مفروق: ۱ 

سروبالایی که دارد بر سر سرو آفتاب 

آفت دلهاست و اندر دیدگان زآن آفت آپ. 
وطواط (حدایق السص). 

آنست که الفاظ متجانس یک کلمتی مفرد 

باشد و دیگری از دو کلمه مرکب بود, چنانکه 

شاعر گفته است: 

خورشید که نور دید؛ افاق است 

تا بنده نشد پیش تو تابنده نشد. 

و دیگری گفته است: 

در راه تو تا زنده‌ام 

بر بوی تو تازندهام. (المعجم ص 4۲۵۲ 

نوع دوم مسرکب تسام و آن آوردن لفظ 

قلیلالحروف در مقابل لفظ کثیرالحروف است 

و این هم دو طریق دارد, یکی مرکب تام متفق 

است که یکی بسبب ترکیب متجانس شده و 

در همه ارکان موافق گشته. مثال از موی 

اهلی شیرازی: 

بر لب بحر از همه سو فارغم 

رسته‌ام از نوک و سوفار غم. 

زکی مراغه‌ای: ۱ 

من کرده دعا گفته فلک آمینا 

تا به شود آن دو چشم بادامینا 

از دید بدخواه ترا چننم رسید 

در دیده بدخواه تو باد امینا. 

دوم مرکب تام مختلف است و این بر دو گونه 

است. اول انکه ارکان متجانسین متفق باشد 

ورای حرکات. مثال از اهلی شیرازی: 


۲ تجنیس مزدوج. 


میل تو گر شد سوی دارالسلام 

من شدم اینک سوی دار السلام. 

رای داراللام در مصرع اول مضموم و در 

مصرع دوم سا کن است. دوم آنکه در کتابت 

مختلف باشند و در تلفظ موافق و انرا تجنیی 

مفروق نامند. 

ظهوری: ۲ 

شب به گلگست آمد از مه تاب برد 

صبحی از هر جلوه‌اش مهتاب برد _ 
(انندراج). 

تجنیس مزدوج. [تَ س مد و] (ترکیب 

وصفی, [ مرکب) تجنیس مکرر. صاحب 

حدایق السحر در ذیل تجنیس مکرر آرد: و 

این تجنیس را مردد و مزدوج نیز خوانند. و 

این صنعت چنان باشد که دبیر یبا شاعر در 

آخراسجاع یا در آخر ابیات دو لفظ متجانس 

پهلوی یکدیگر بیارد, اگر در صدر لنظ اول 

زیادتی باشد روا بود. شالش: اب نرالفم 

غم و بفیرالدسم سم. دیگر: من طلب شتا و 

جَد وجد. دیگر: من فرع باب ولج ولج. 

پارسی: فلان با سرود و رودست. يا فلان زار 

و نزار است. مثالش بوالفتح بستی گوید شعر: 

باس لاتحسب بانی 

لشیء عن حلی‌الاشعار عارٍ 

فلی طبع کسلسال معین 

ژلال من ذری‌الاحجار جار 

آذاما | کبت الادوار زندا 

غلی زند عَلی‌الادوار وارٍ. 

شعر پارسی: 

افتاد مرا با دل مکار تو کار 

وافکند درین دلم دو گلار تو نار 

من مانده خجل به پیش گلزار تو زار 

با این همه در دو چشم خونخوار تو خوار, 

و قطران را قصیده‌ای است ترجیم تا آخر 

قصیده اين صنعت بکار داشته است و مطلع 

آن قصیده اینست: 

یافت زی دریا دگربار ابر گوهربار پار 

باغ و بستان یافت گویی زابر گوهربار پار. 

منوچهری گوید: 

با رخت ای دلبر عیار یار 

نیست مرا نیز به گل‌کار کار 

تا رخ گنار تو رخشنده گت 

بر دل من ریخته گلنار نار. (حدایق السحر). 

و صاحب ترجمان البلاغه آنرا بعنوان تجنیی 

مردد آورده گوید: و یکی از اقام صناعت 

انست که پیوسته قافیت کلمه‌ای مانند وی 

پیاری و صورت و اعراب و صعنی مسختلف. 

چنانکه یزدانی گوید (متقارب): 

شهی رقف کرده بر آمال مال 

چون او نی بمردی کسی زآل زال. 

غضاری گوید (رمل): 

این غم دل برد یک ره چون هزیمت گشت برد 


فرخجسته فر فروردین پدید آورد ورد. 
ک‌ایی‌گوید (مضارع): 

دانم که هیچکس نکند مرثیت مرا 

دانم که مرده بر دل میراث خوار خوار. 

فرخی گفته (مضارع): 

جایی که برکشند مصاف از پس مصاف 
وآهن‌سلب شوند یلان از پس یلان 

چون برکشیده تیغ تو پیدا شود ز دور 

از هر تنی شود سوی گردون روان روان. 

هم در اين شعر گوید (مضارع): 

روزی درخش تیغ تو بر آتش اوفتاد 

آتش ز بیم گشت بسنگ اندرون نهان 

کون چو آهنی بسر سنگ برزنی 

آسیمه گردد و شود اندر جهان جهان. . 
(ترجمان البلاغه چ احمد آتش صص ۱۲ - 
۴ 

شمی قیس شرط در قافیه یا سجم بودن را 
نیاورده ولیکن هم مثالها که آورده برخلاف 
صاحب آتندراج دربار؛ تجنیس مزدوج در 
قافیه میباشد. او گوید: تجبیس مزدوج آنست 
که کلمات متجانس مترادف یک‌دیگر افتد, 
چنانکه معزی گفته: 

سال سرتاسر چو گلزار است خرم عارضت 
چون دل من صد دل اندر عشق آن گلزار زار 

نیمه دینار ماند آن دهان تتگ تو 

دز دل تنگم فکند آن نیمه دیتا. نار 

ای بت شیرینلبان تا چند از اين گفتار تلخ 
روز من چون شب مدار از تلخی گفتار تار 
دوستی و مهربانی کار تو پنداشتم 

کی‌گمان بردم که داری کینه و پیکار کار, 

و باشد که متواتر باشد, چنانکه بیت: 

افاد مرا با دل مکار تو کار 

وافکد درین دلم دو گلنار تو نار. 

و معزی گفته است: 

ای گوی‌زنخ سخن ز گویت گویم 

وی موی‌میان زعشق موبت مویم 

گرآب شوم گذر به جویت جویم 

ور سرو شوم به پیش رویت رویم. 

و دیگری گفته است: 

از خا ک‌کسی عنبر خوش‌بوی تبوید 

وز خارخسک لاله خودروی نروید. : 
و این جنسن را مگرر وومردد خولتد. المعچم 
صص ۲۵۳ - 0۲۵۲ 

صاحب آنندراج نیز شرط قافیه بودن را 
برداشته گوید: نوع چهارم از انواع تجنیس, 
تجنیی مزدوج متصل و مفصل, و اين چتان 
است که لفظی اورده شود و در مقابل لفظی 
تتصل يا منفصل و آن مقایل یک حرف و یا 
چند حرف کمترین. مثال متصل, ظهوری 
گوید: 

یک دیدن است خلقی تقسیم بایدش کرد 

از غیر | گرنگاهی گاهی زیاد باشد. 


گاهی‌از نگاهی یک حرف کم است. مثال 
منفصل. نجیب خالص استرایادی گوید. در 
تعریف اسب: 
بادپا, آتش‌عنان, صحرا گذر»دریا گذار. 
مراد گذر و گذار است که اول یک حرف از 
دوم کسم است و دریا فاصل است بینهما. 
(آتدراج). 
تجنیس مزیل. [تّس من ق] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) دوم [از نوع ششم, تجلیس 
بالتخلیه ] مزیل, که آن در حرف اول متغایر و 
در بواقی متوافق باشد. چتانکه اشارت و 
بشارت و دام و رام. عرب ناصم گوید: 
صوفی که قول او همه رمز است و محض خیر 
چون گویدت میار بیار ای پسر بیار. 
میار و بیار مختافه‌اولند. (آندراج). 
تجنیس مطرف. ات س م طز زا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) چنان پود که دو لفظ 
متجانس را هم حروف متفق بود مگر حرف 
آخر» مثال از سخن نبوی: الیل معقودٌ 
بنواصها الخیر الی یوم‌لقيامة. دیگر: الضائنٌ 
خائف. دیگر: دل کریم از آزار آزاد باشد. 
ایوبکر قهستانی گوید: 
ددع قول لاح معنت‌الصح معثف. 
و اين قصیده از اول تا آخر آراسته است بدین 
صنعت و صنعتهای خوب دیگر, 
معزی گوید: 
از شرار تیغ بودی بادساران را شراب 
وز طعان رمح بودی خا کساران را طعام, 
(حدایق السحر ص ۱۰). 
تجنیس مطرف آنست که متجانسان در جملةً 
حروف متفق باشند الا در حرف طرف یسعنی 
حرف آخرین... و چون هر دو کلمه متقارب 
باشد در ترکیب آنرا اشتقاق و اقتضاب 
خواند. چنانکه گفتهاند: 
نوای توای خوّب‌چهر نوآیین 
درآورد در کار من بی‌نوایی 
رهی گوی خوش ورنه بر راهوی زن 
که‌هرگز میادم ز عشقت رهایی 
ز وصفت رسیده‌ست شاعر به شفری 
ز نعحت گرفته‌ست راوی روایی 
(المعجم چ ۱ مدرس رضوی ص ۲۵۵). 
و صاحب انندراج این تعریف را برای تجنیس 
مضارع آورده است. رجسوع به تجنیس 
مضارع شود. و نیز صاحب آندراج برای این 
اصطلاح معنی دیگر آورده گوید: سوم [از نوع 
ششم, تجیی باتخلیه ] مطرف بعنی متحد 
بودن اطراف دو لفظ و تباین در اواسط. 
چنانکه ظهوری گوید: 
از ان عارض لطافت می‌ترآود 
از آن قامت قیامت می‌تراود. 
مقصود قامت و قیامت است. از آتدراج). 


تجنیس مطلق. (ت سم [) ات رکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به تجنیس تام شود. 
تجنیس مفروق. تس ] (تسسرکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به تجنیس مرکب 
شود. 
تجنیس مکرو. (ت س کر ر] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به تجنیس مردوج 
شود. 
تجنیس اقص. [تْ س قٍ] اتسسرکیب 
وصفی, [مرکب) انست که کلمات متجانس 
در حروف متفق باشند و در حرکات مختلف. 
چنانکه قطران گفته است: 
پیاده شود دشمن از اسب دولت 
چو باشی بر اسب سعادت شوار 
بر اسب سمادت سواری و داری 
پدست اندرون از سعادت سوار. 
(السمجم ص ۲۵۳). 

این همچو تجنیس تام در اتفاق حروف ولکن 
بحرکت مختلف باشند. متالش: جبةالبرد 
جنةالبرد. و غرض لفظ برد و برد است که 
حرکت یکی ضم است و یکی فتح و ناقص از 
این جهت خوانند و ا گربحرکت متفق بودندی 
چنانکه بحروف‌اند خود تجنیس تام بسودی و 
در سخن نبوی است: اللهم نت خلقی 
فصن خلقی, و معاذ جیل گوید: الدین یهدم 
الدین, و یکی از فصحا گوید:الجود محتکر پر 
لا محتکر برٌ. و ثعالبی گوید: الصدیق الصدوق 
اول‌العقد و راسطةالهقد و در عربیت بسیار 
است. پارسی: ای بلاگزیده و پشت دست 
ریده. دیگر: راه کشنده و گرمای کُشنده. شعر 
تازی من گویم: 
لمولانا کمال‌الدین مجد 
آشم و منصب عال و یژه 
ُحبٌ جوار زر لمالی 
کحب کنر اطلال عَّه. 

(حدایق السحر وطواطٌ صص ۶ - ۸. 
جرجانی این تجنیس را تجنیس بالتحریف 
خوانده. رجوع به تجنیس‌التحریف شود. 
||صاحب آتتدراج برای اصطلاح «تجنیس 
ناقص» معنی دیگری نیز آورده و آنرا برایر 
تجنیس زاید قرار داده است. رجوع به 
تجنیس زاید بتعریف آنندراج شود. 
تحنیص. [تّْ] (ع مص) مردن. |اگریختن از 
بیم. ||تیز نگریستن. |زگشادن چشم از بیم. 
(مسنتهی الارب) (نساظم الاطباء) (از قطر 
المحیط). |اریخ زدن. (منتهی الارب): جنص 
پسلحه؛ رمی به. (قطر المحیط). 
تجفیق. (ت] (ع مص) سنگ انداختن به 
منجنیق. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تجنین. [تَّ] (ع مص) دیوانه کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از قطر السحیط) (ناظم 


الاطباء). ||قواقی‌التجنین: ابیاتی که برای جن 
سروده شود مانند: 

آلایا طبیب‌الجن هل لک حیلة 

فان طبیب‌الانس اعیاء دائیا. (اقرب الموارد). 
تحنية. ات ج‌ن ی ] ((خ) شهری است در 
اندلس. (مراصد) (معجم البلدان). 
تجواب. [تَجَ] (ع مص) مسافت بریدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج)(از 
آقرب الموارد) (از قطر المحیط). |[سیر کردن 
در شب. (از متهی الارب) (ناظم الاطبام). 
|اگریبان کردن پیراهن را. (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از قطر المحیط). 


تجواز. [جَج] (ع 4 ج. تجاویز. (سنتهی ‏ 


الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر 
السحیط). نوعی از چادر منقش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). برد منقش. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). 

تحوال. [تَجَ)(ع مص) گشتن. (تاج 
المصادر بیهقی). گرد برآمدن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). گرد چیزی گردیدن. (از اقرب 
آمواردا 0 طافنتبط) زجو نه تچویل 


شود. 


تجوب. [تَ] (ٍخ) قبیله‌ایست از جشیر. و 


از آن قبیله است اببن ملجم تجوبی قاتل 
امیرالمزمنین علی (ع) و در اين شعر ولیدین 
عقبة؛ 

الاان خیرالشاس بد ثلائة 

قتیل‌التجیبی ای جاء من مصر. 

جوهری لفظ «تجیبی» را تصحیف کرده 
«تجوبی» خوانده بگمان اینکه از لفظ ثلائة 
خلفای ثلاثة مراد است و مجدالدین گوید که 
مراد از آن آن حضرت صلی اه علیه و سلم و 
عمرین ات و لفظ تجیبی است و مقتول آن 
عشمان رضی ال عنه. (منتهی الارب). 


تجوبی. [تّ] (ص نسبی) منسوب به قبیلژ 


تجوب. رجوع به ماد؛ قبل و ماد پعد شود. 


تجوبی. [ث] (اخ) ابن ملجم تجوبی قاتل 


امرالممین علی علیدالنسلام, رجضوع ببه 
تجوب شود. 

تجوخ. [ت جر وٌ] (ع مص) ریزیده شدن 
چاه. (تاج المصادر بیهقی). ریخته شدن 
کناره‌های چاه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
قرب الموارد) (قطر المحیط). |اکنیدن و 
جاری گردیدن ریم قرحده. (منتهی الارپ) 
(ناظم الاطباء). منفجر شدن قرحه. (اقسرب 
الموارد) (قطر المحیط). 

تجود. [ت جر وَ] (ع سص) جَیّد اختیار 
کردن.(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (قطر السحیط). ||تأنق در صنعت. 
(اقرب السوارد). 

تجوده. [ت د] ((خ) موضعی است به بلاد 
تسیم. (منتهی الارب). چنین است در منتهی 


تجوع. ۶۴۶۳ 


الارب چ تهران و صحیح «یجودة» است. در 
تاج العروس آمده: «یجودة بفتح‌اتحية و 
ض‌الجیم؛ ع [موضع ] ببلاد تمیم». 


تجور. [تّ جر وٌ] (ع مص) افتادن. (سنتهی 


الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). سقوط. (فرهنگ 
نظام). ||منهدم گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج) (از آقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). انهدام. (فرهنگ نظام). |ابر پهلو 
خفتن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط), 


تجورب. (ت ج ] (ع مسص) پایتابه 


پسوشیدن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنسدراج). جوراب پسوشیدن. (از قطر 
المحیط). 


تجوز. ات جَذو] (ع مص) آسان فا گرفتن. 


(تاج المصادر ببهقی). آسان فرا گرفتن. 
(زوزنسی). آسان فرا گرفتن چیزی راو 
چشمپوشی کردن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). ||عفوکردن گناه کسی را (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
قطر السحیط. ||قبول کردن درم‌های 
منشوش. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از آن_ندراج) (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). |اسبک گزاردن نماز راء امستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از قرب 
لموارد) (از قطر المحیط). و در حدیت: اسمع 
بکاءالصبی فاتجوز فی صلاتی. (اقرب 
الموارد). |اسخن بمجاز گفتن. (تاج المصادر 
بسیهقی) (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدرا ) (اقرب الموارد) (قطر المحیط), 

تجوزا زا. [ت جر ددع ق) مجازا. توسعا 
وسعت دادن مفهومی را چنانکه بر مسصادیق 
دیگری نیز که جز مصادیق مندرج در تحت 
آن مقهوم است و نحو سناستی با آن دارد 
اطلاق شود: یقال العلم تجوزاً علی‌الاعتقاد 
کیف‌کان ولو ظن, 


تجوش. (ت جر رٌ] (ع مسص) گذشتن 


بهره‌ای از شب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الصوارد) (از قسطر السحیط). 
|[فرورفتن به زمین. (سنتهی الارب) اناظم 
الاطباء) (از قطر المحیط). 


تحوظ. [ت جر و] (ع مص) سعی کردن. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). 

تجوع. ات جر ](ع مص) گرسنه گردیدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 


کرک 


نیز جوع و حاجتم از حد گذشت 
صبر و عقلم از تجوع یاوه گشت. 
مولوی (مثنوی). 


۴ تجوف. 


گفت دانم کز تجوع وز خلا 
جمع آمد رنجتان زین کربلاء 
مولوی (مثنوی). 
|| خویشتن را گرسته داشتن. (زوزنی). خود را 
گرسنه داشتن بقصد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آتدراج) (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط), 
تجوف. جَدٌ و (ع مسص) درمیان 
چیزی ثشدن. (ناج المصادر بهقی) (زوزنی). 
در میان چیزی درشدن. (انندراج) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). به اندرون وی 
درآمدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء): 
اجتاف الوحشی کناسه و تجوفه. (اقرب 
الموارد). ||تجوفت الخرصة السرفج و ذلک 
قبل آن تخرج من جوفه. (قطر السحیط). 
||اجوف شدن چیزی. (اقرب السوارد) (قطر 
المحیط) 
تجوق. ات جر و] (ع مسص) گسردآمدن. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنبدراج) 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تجون. [ت جَز و] (ع مص) سپید کردن 
دروازهٌ عروس. ||سیاه کردن دروازهٌ میت. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تجوهر. زت ج ُ] (ع مص) جوهر شدن. 
(قطر المحیط). کلم تجوهر بمعنای جوهریت 
و حقیقت جوهری اشیاء است. و اراده میکنند 
ذاتیات و حقایق جوهری اشیاء را و در 
حقیقت: آنچه جوهریت جوهر به آن بستگی 
دارد... (فرهنگ لفات و اصطلاحات فلفی). 
رجوع به جوهر شود. 
تجویب. [تْح] (ع سص) گریبان کردن 
پیراهن را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 
اجرب الشیء؛ فطع وسطه و فی حدیث علی: 
اخذت اماب معطونا فجوبتٌ وسطه و ادخلةٌ 
فی عنقی. (ذیل اقرب الموارد). 
تجو بج. [تج] (ع مص) پوشیدن پای را. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). 
تجویخ. اتج] (ع مص) بر زمين انداختن 
چیزی را. |اکندن سیل کنار؛ رود را. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (از قطر المحیط) (از 
آقرب الموارد). 
تجوید. [تَج] (ع مص) سره کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار). نیکو کردن و 
سره کردن. (غیاث اللغات) (آنندراج). نیکو 
کردن. (فرهنگ نظام), چیّد گردانیدن چیزی 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نیکو کردن 
و جَیّد گردانیدن چیزی را. (از قطر السحیط) 
(از آقرب الموارد): لاتطلب سرعةالسمل و 
اطلب تجویده... اعیون الانباء), ا[رعایت 


کردن‌قاری تجوید را در قرائت خود. (از 
آقرب الموارد) (از قطر السحیط). حرف به 
مخارج ادا کردن. (غیاث اللفات) (آنندراج). 
نیک گفتن. (تاج المسصادر بسهقی) (زوزنی) 
(دهار. علم ادای حروف از مخارج. (ناظم 
الاطباء). علمی که در آن کیفیت نیکو خواندن 
قرآن و امور متعلق به آن ذ کر میشود. (از 
فرهنگ نظام). (در اصطلاح قراء) تلاوت 
کلامنه است بنحوی که حق هر حرفی از 
مخرجش اداء و صفتی را که مخصوص اداء 
هر حرفی است مراعات کنند. از قبیل: همس 
و جهر و شدت و رخاوت و مانند ان. و ادا 
کردن‌حق هر حرفی از آنچه که سزاوار است 
در موارد بخصوص که باید بجای آورند, 
مانند: ترقیق مستقل و تفخیم مستعلی و امثال 
آنها و بازگردانیدن هر حرفی را بسوی اصلش 
بدون تکلف. و طریق عمل بدین علم آن است 
که‌از دهان شیوخ و استادان اين فن بشنوند, 
مخصوصاً کسانی که عارف باشند به طریق 
اداء تلاوت کلاملئه و بدانچه که قاری از 
مخارج حروف و صفات آنها و وقف و ابتداء و 
رسم بدان نیازمند است معرفت کامل پیدا 
کرده‌باشند. و مراتب تجوید سه است: ترتیل و 
تدویر و حدر. و تدویر بر حدر و ترتیل بر هر 
دو مقدم است و ترتیل عبارت از آرامی است 
به مذهب ورش و عاصم و حمزه و حدر 
سرعت باشد به مذهب ابن کثیر و ابی‌عمرو و 
قالون و تدویر میانه‌روی بين آندو است به 
مذهب این عامر و کائی و اين ترتیب روش 
غالب اوقات قارئان مذکور است و الاهر یک 
از آنان یکی از مراتب مسطوره را جائز 
دانسته‌اند. در ترتیل مراعات تمطیط از لوازم 
است و در حدر اندماج از لوازم باشد, زییرا 
قرائت مانند رنگ سپیدی است که اگر کم 
باشد به گندم نی متمایل شود و اگراز حد 
زیاده گردد منجر به برص شود. در اتقان گفته 
است که ترتیل مرادف تحقیق است و کیفیت 
قرائت بر سه نوع است: اول تحقیق. و آن 
اعطاء هر حرفی راست حقش را از اشباع مد 
و تحقیق همزه و اتمام حرکات و اعتماد اظهار 
و تشدیدات و بیان حروف و تفکیک حروف و 
اخراج حروف بعضی را از بعضی, بوسلة 
سکته و ترتیل و توّده و ملاحظه جایزات 
وقفها بدون قصر و اختلاس و اسکان متحرک 
و ادغام و ترتیل برای ورزش زبان و تقویم 
الفاظ باشد و یستحب الاخذ به علی‌المتعلمین 
من غیر ان یتجاوز فیه الی حدالافراط بتولید 
الحروف من‌الحرکات و تکریر الراءات و 
تحریک السوا کن و تطنین اونات بالملنة 
فی القنات و نحو ذلک و هذا اللوع من القرئة 
مذهب حمزة و ورش. دوم حَدّر بفتح حاء و 
سکون دال است و آن ادراج قرائت بسرعت و 
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تخفیف قرائت است بوسیلهٌ قصر و تسکین و 
اختلاس و بدل و ادغام کبیر و تخفیف همزه و 
ماتد آنها از آنچه بروایت صحیحه رسیده با 
مراعات برپا دافتن اعراب و تقویم الا فظ و 
تمکن حروف بدون بتر حروف مد و اختلاس 
ا کثر حرکات و اين ترتیب از اکثر پیشوایان 
این فن از کاتی که مدفصل را ممدود 
ساختهاند و به حد اشباع نرسیده‌اند. و آن 
مذهب سائر قراء است و مختار نزد | کر اهل 
تجوید باشد. سپس صاحب انقان گوید فرق 
بين ترتیل و تحقیق آنست که تحقیق برای 
ورزش و تعلیم و تمرین و ترتیل برای تدیر و 
تفکر و استباط باشد. پس هر ترتیلی تحقیق 
باشد ولی هر تحقیقی ترتبل نیست, 
خائده - در شرح مهذب آمده که علماء تجوید 
اتفاق کرده‌اند که افراط در اسراع مکروه است 
و گفته‌اند تلاوت قران یک جزء آن با ترتیل بر 
دو جزء بدون ترتیل رجحان دارد و استحباب 
ترتیل برای تدبر است و برای آنست که به 
بزرگداشت و توقیر کلام ایزدی نزدیکتر و 
تأثر معائی در قلب قاری بیشتر خواهد بود و 
بهمین جهت است که برای کسانی که به زبان 
تازی آشنا نیستند و از کلام ایزدی بهره‌ای 
نمیبرنده تلاوت با ترتیل معهذا استحباب دارد. 
و در نشر گفته است که اختلاف شده است در 
اینکه آیا مراعات ترتیل با قلت قرائت افضل 
است با ترک ترتیل با کثرت قرالت. و بعضی 
از پیشوایان ما در پاسخ این پرسش نیکو 
قضاوتی کرده و شواب قرائت با مراعات 
ترتیل از حیث قدر و منزلت پیش است و 
ثواب کثرت قرائت از حیث شماره افزون 
باشد, زیرا در ازاء هر حرفی ده حسنه برای 
قاری منظور است و در برهان زرکشی گوید 
تمامیت ترتیل بزرگ داشتن الفاظ و روشن ادا 
کردن‌حروف و ادغام نکردن حرفی در حرف 
دیگر باشد و این حداقل تمامیت ترتیل است 
و حدا کثر آن آنست که منزلت هر لفظی راکما 
هو حقه بشناسد و ادا کند. چنانکه ا گر بلفظی 
رسید که مبنی بر تهدید بود مانند لفظ متهدد 
تلفظ کند, همچنان ا گر بلفظی مصادف شد که 
حاکی از تعظیم بود. آن را با تعظیم ادا کند. 
چنانکه در اتقانست. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به کشف الظون ذیل علم 
تجوید شود. ||نیکورو گردیدن اسب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط). 
تجویر. اجا (ع سص) بیوکدن. اداج 
المصادر بیهقی). بیفکدن. (زوزنی) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). انداختن کسی را به 
زدن. (مستتهی الارب) (آن ندراج) (ناظم 
الاطباء). اابه جور مضصوب کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). نبت دادن کسی را 
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به جور. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
قطر المحیط) (از اقرب الموارد) (از آنندراج). 
||برگردانیدن بنا راء (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء): جَوَّرَ الباء؛ قلبهٌ و قعره. (قطر 
المحیط). برگرداندن و واژگون کردن بنا. (از 
اقرپ الموارد). 
تجویز. [سْیْ] (ع مص) روا داشتن. (تاج 
المصادر بهقی) (دهار) (زوزنی) (آنندراج). 
روا داشتن رای کسی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء).انفاذ.(اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
||روا داشتن امری را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). روا کردن و گذراندن و مسجاز قرار 
دادن امری. (از اقرب الموارد) (از قطر 
السحیط). روا داشتن و جایز گردانیدن. 
(فرهنگ نظام). |اروا دیدن حکمی. (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). || آب دادن شتران 
خود را. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
قطر المحیط). ||کشیدن شتران را یکان‌یکان. 
(منتهی الارب) (از آقرب الصوارد) (از قطر 
المحیط). ااروا گردانیدن, (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء), روان یا رایج قرار 
دادن دراهم راء (از قطر السحیط) (از اقرب 
الموارد), 
تجوی زکردن. نج ک د] (مص مرکب) 
اندر کردن. || آزمایش کردن. ||فتوی دادن و 
اذن دادن و روا گردانیدن و حکم کردن و رای 
دادن. (ناظم الاطباء). رجوع به مادة قبل شود. 
تجو یظ. [تَج] (ع مسص) سعی کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). ||اندک‌صبر شدن. ||اندوهگین 
شدن. ملول شدن. (از قطر المحیط). 
تجویع. [تَج](ع مص) گرسنه کردن کی 
راو گرسنه داشتن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). گرسنه کردن. (زوزنی). گرسنه 
داشتن. (دهار). گرسنه داشتن بقصد. 
(آندراج) (از آقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
اجاعة. 
تجو بف. [ت‌ج] (ع تسص) کاوا ک‌ و 
میان‌تهی کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). میان‌تهی کردن. (دهار). خالی کردن. 
(غیاث اللغات) (آنندرا اج) (فرهنگ نظام). 
جوف قرار دادن چیزی راء |[خارج کردن 
آنچه که در جوف ان بود. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). ||(() در محاوره. آنچه که در 
میان چیزی خالی باشد. (غیاث اللغات) 
(آندراج). جوف و کاوا ک‌و صغاره. (ناظم 
الاطباء). نزد اطبا فضایی که در باطن عضو 
باشد. (فرهنگ نظام) (از کشاف اصطلاحات 
الفنون): و اگراندر تجویفها و منقذهاء دماغ 
باشد [ماده نزله ] بیار باشد که سکته ارد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
تجویفات. [تَجّ] (ع !) جوفها و مغاره‌ها. 


(ناظم الاطباء). ج تجویف. رجوع به تجویف 
شود. 
تجویق. [تَج] (ع مص) جمع کردن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء) (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط) (آنندراج). |/بانگ 
زدن بر کسی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تحویل. [تَج] (ع مص) بسی قاوا گردیدن. 
(تاج المصادر بهقی). گرد ببرآمدن. (منتهی 
الارب) (آن ندرا اج) (ناظم الاطباء). بسی 
وا گردانیدن. (زوزنی). بسیار گردانیدن, 
(آندراج). در تاج المروس آرد: و جُوّلَ 
تجوالاء عن سیبویه قال و لتفعال بناء موضوع 
للکترة کنعلت فی فعلت و فی‌العباب جال 
تجوالا و فی‌التهذیب ول لبلاد تجویلا؛ ای 
جال نیها کشیرأ... (تاج المروس ج۷۰ 
ص ۲۶۶). 
تجویة. [تَج ی ] (ع سص) (از «ج‌وو») 
ورگ در مشک دادن. (تاج المصادر بیهقی). 
پیوند کردن خیک را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رقعه زدن خیک را. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط), 
تجه. [تج؛] (۲ سص) روی فرا کاری 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). متوجه شدن 
چیزی راء (منتهی الارب). لفتی است دز 
اتجاه. (قطر المحیط). رجوع به اتجاه شود. 
تجهجه. (ت ح ج؛] (ع مص) بازبماندن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). کفّ. امتناع. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). 
تحهز: جَذُه] (ع مص) ساختن. (تاج 
المصادر بهقی). اماده شدن کار را. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 
(از قطر المحیط). اماده شدن. (غیاث اللغات) 
(آندراج). ||ساخته شدن جهاز عروس و 
لشکر و مرده و منافر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). آماده شدن مسافر به سفر. (اقسرب 
الموارد) (قطر المحیط): ثم تجهز الساس بعد 
ذلک الی هذا الجبل [جبل‌الفضة ] فلمیمرفوه. 
(اخبار الصین و الهند ص ۵). 
تحهضم. ات چ ضن ] (ع مسص) بزرگی 
نمودن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). تعظم. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
||تکیر کردن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء), تفطرس.! (اقرب السوارد). 
|اتجهضم الفحل علی اقرانه؛ ای علاهم 
بکلکله. (متهی الارب) (قطر المحیط). بلند 
شدن فحل بر کلکل ماده. 
تجهم. (ت جَدُه (ع مسص) روی تسرش 
کردن. (تاج المصادر بیهقی). ناخوش امدن. 
(زوزنی), ترشرویی کردن با کسی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ناخوش کردن و 
ترشرویی کردن با کسی. (آنندراج): تجهمةٌ و 
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تجهم له؛ استقبلهٌ بوجه کریه. (قطر السحیط) 
(اقرب الموارد): الدهر یستجهم الکرام. اابه 
آرزوی خود نرسیدن. (اقرب الموارد). 
تجهیز. [تَ] (ع مسص) دوانسیدن اسب را 
بسروی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||ساختن جهاز عروس و لشکر و مرده و 
مسافر و غازی و مانند آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (از آنندراج) (از اقرب الموارد) 
(از قطر السحیط) (از غیاث اللفات) (از 
فرهنگ نظام)؛ و لما جَهزّهم بجهازهم قال 
انتونی باخ لکم من ابیکم. (قرآن .)۵٩/۱۲‏ 
تحهیزات. [َتَّ] (ع 4ج تسجهیز, ساز و 
برگ. جهاز. اسباب کار. ساز جنگ. وسایل 
کارو کارزار. 
تجهی زکردن. تک 3] مسص مرکب! 
ساز دادن. باساز کردن. برساختن. ساختن. 
تجهیل. [تَ)(ع مص) به جهل منسوب 
کردن.(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). به 
ادائی منسوب کردن کسی را (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب الصوارد) 
(از قطر المحیط). 
تجهیة. (ت ی ] (ع مص) (از «ج‌ه و»)فراخ 
گردانیدن زخم سر راء (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). فراخ گردانیدن 
جراحت و شکستگی سر را. (از افرب 
الموارد) (از قطر المحیط). 
تجیب. [تْ /ت ] (اخ) بطنی است از کنده و 
از انست کنانةبن بشر تجیبی. قاتل علمان 
رضی له عنه. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). و رجوع به مراصدالاطلاع و 
معجم البلدان و حلل السندسیه چ ۱ ص ۲۹۷, 
و رجوع به تجوب شود. 
تجیب. ثْ] ((خ) نام دختر توبان‌بن سلیم 
است. (منتهی الارب). رجوع به معجم البلدان 
و انساب سمعانی شود. 
تجهبی. [تْ] (ص نسبی) منسوب است به 
تجیب که قبیله‌ایست. (انساب سمعانی). 
رجوع به تجیب و تجیبی ([خ) شود. 
تحیبی. (تّ ] (اخ) (امرای ...) تجيبي یکسی 
از طوایف عرب بودند که بر سرقسطه " از بلاد 
مشهور اندلس حکومت کردند و از آن 
سلله‌اند: منذرین یحی.تجیبی, المنضور 
(۴۱۰ ه.ق./۸۱۰۱۹., یسحیی‌بن منذره 
الم ظفر (۴۱۴ ه«.ق./ ۰۲۳ ۱ منذرین 
یحبی (۴۲۰ ه.ق./۱۰۲۹م. 
رجوع به طبقات سلاطین اسلام ترجمة 
عباس اقبال صص ۲۲ - ۲۳ و معجم‌الانساب 
ج ۱صص ٩۱ - ٩۰‏ و حلل السندسیه چ ۲ 


۱-در قطر المحط تغطرش آمده و ظاهراً 
مصحف است. 


2 - 23139022, ۰ 


۶ تجیبی. 


صص ۱۲۳ - ۱۲۴ و دایرةالمعارف اسلام ج 
۴صص ۸۶۳-۸۶۲ شود. 
تجیبی. [تْ] (اخ) مکنی به ابوبکر. شعر 
بعربی میگفته. دیوان او صد ورقه است. (ابن 
الندیم. یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تحیبی. (ثْ] (() ابوالحسن علی‌بن قاسم 
التجیبی مشهور به زقاق. او راست: لامية 
الرقای, مظومه‌ای در فقه مالک و اول آن: 
تسنایی علی‌المسولی اقدم اولا. (معجم 
المطبوعات ج ۱ستون 4۷۰). 
تجیبی. [تَّ] (اخ) ابسوالهباس احمدبن 
معدین عیسی یا سعدان‌ین عیی‌بن وکیل 
التجیبی الاندلسی, رجوع به احمدین معدان... 
در همین لفت‌نامه و معجم المطبوعات ج ۱ 
ستون ۶۲۹-۶۲۸ شود. 
تجیبی. [ثْ] (اخ) اب‌وعمر مسحمدین 
یوسف‌بن یعقوب الکندی المصری اسجیبی. 
رجوع به محملد ... شود 
تجیبی. ۳ (اخ) حرملابن یحیی. (اعلام 
زرکلی ج ۱ ص۱۶۲). رجوع به حرملة شود. 
تجیبی. تْ] ((خ) عبداارحم‌ین عبدالمزیز 
التجیبی. رئیس طایفه تجیبی است که امیر 
محمد الاموی برای مطیع ساختن بنی‌قصی از 
اين طایفه کمک گرفت و در سال #۶۰ 
عبدالرحمن التجیی را بر تفرالاعلی بولایت 
گماشت. رجوع به حلل السندسیه ۳3 
ص ۱۲۳ و دایرةالمعارف اسلام ج ۴ص ۸۶۲ 
شود. 
تجیبی. ثْ] (ٍخ) عتبق‌بن خلف التجیبی, 
مکنی به ابوبکر. واعظ و مورخ مالکی و 
سا کن‌قیروان بود و از ابی‌زید و تبان و غیرهم 
کسب علم نموده ودر جمادی‌الاخر سنژٌ وقوفی 
ه.ق. درگذشت. او راست: کتاب الافتخار و 
کتاب الطبقات. (از اسماء المولفین ج ۱ستون 
۱۵ 
تحیبی. انْ] (اخ) عسلی‌بن احسمدین 
الحس‌بن احمدبن ابراهیم الحرالی الشجیبی 
المالکی الاندلسی, مکنی به ابوالحسن. وی در 


شام سکونت داشت و در سته ۶۳۷ ه.ق. 


درگ ذشت. او راست: اصسلاحالسمل 
لاتظارالاجل. الالماع بطرف من الانتفاع فی 
علمالحروف. (از اسماء المزلفین ج ۱ ستون 
۷۰۷ 
تجیبی. [تْ] (اخ) محمدین: عبدالرحمن 
التجیبی, ملقب به اتقر که در سال ۸۸۸م. 
بدست عبداه الاموی به ولایت سرقسطه 
رسید. وی مسحمدین لب زعیم بنی‌قصی را 
مقتول ساخت و امارت را در خاندان خود 
موروثی ساخت. رجوع به حلل السندسیه ج 
۱ص ۱۲۳ شود. 
تجیبی. [ثْ] (اخ) محمدبن هاشم تجیبی. 
یکی از امرای سرقسطه که در سال ٩۳۴‏ م. سر 


از طاعت خلیقه عبدالرحمن الناصر باززد و 
خلیفه سرقسطه را محاصره کرد و محمد در 
فشار افتاد و از خلیقه بخشایش خواست و 
مورد عفو قرار گرفت. 
تجیبی. [ثْ] ((خ) یحبی‌بن احمد اندلی 
مالکی ادیب. مکنی به ابوزکریا. وی بسال 
۲۳ «.ق. درگ ذشت ودیوان شعر دارد. 
(هدیة العارفین ج ۲ ص ۵۲۷). 
تجیبی. [ثّ] (اخ) یحبی‌بن محمدبن هاشم 
تجیبی. وی پس از پدر به امارت رسید و در 
زمرة سرداران خلیفه عبدالرحمن الشاصر و 
فرزندش الحکم الستنصر درآمد و در سال 
۷۵ م. به ولایت سرقسطه رسید. رجوع به 
حلل السندسیه ج ۱ص ۱۲۴ شود. 
تجیبی. [تّ] ((خ) بمن‌بن احمدین یمن 
طلیطلی اندلسی مالکی, مکنی به ابوموسی, 
در قرطبه بسال ۳۹۰ ه.ق. درگذشت. او 
راست: برالوالدیین در پنج جلد. (هدیة 
المارفین ج ۷ ص۵۳۸). 
تجیر. (ت](ع | نفل که بفارسی کنجاره 
باشد. لفت عامی است. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تجیر. رجوع به ثجیر و الصعرب 
جوالیقی ص ٩۳‏ شود. 
تجیو. [تِ ] (() دیوار کرباسی خانه‌خانه‌دارر 
(ناظم الاطباء). پردهٌ کلفت کرباسی که عموما 
در سفر با چادر استعمال ميشود. مثال: من در 
سفر, جلوی چادر تجیر میکشیدم و یک 
حیاط درست میکردم. (فرهنگ نظام). پردة 
ضخیم که آویخته نیست و بر ستونهای چوبین 
استوار است. ||پسرده و حسجاب. (ناظم 
الاطباء), 
تجیش. زت جَن ی ] (ع مص) جمع شدن 
لشکر. (اقرب الموارد) (از قطر السحیط), 
گردآمدن و جمع شدن. (آنندراج), |اشوریدن 
دل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط), 
تجیف. [ت جین یا (ع مص) مردار شدن و 
بوی گرفتن مردار. (آنندراج) (از اقمرب 
الموارد) (از قطر المحیط) (از ناظم الاطباء). 
تجیه. (تِ ] ((خ) تسلفظ ترکی تژه! شهر 
باستانی یونان. رجوع به تژه در همین 
لغت‌نامه و قاموس الاعلام ترکی شود. 
تجهیء .۰ [تج](ع مص) دوختن مشک 
راء (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تجییب. تج ] (ع مسص) گریبان کردن 
پیراهن را. (زوزنی) (متهی الارب) (انتدراج) 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط), 
تحیبش. [تَج] (ع مسص) گردآوردن 
لشکر. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (ز اقرب الموارد)(ازقطر المحیط). 
تجمیض. (سَْ](ع مسص) بسرگشن از 
چیزی و میل کردن. (منتهی الارب) (ناظم 


تحات. 


الاطباء) برگشتن از چیزی, (آندراج). میل 
کردن و انحراف و عدول ترس را. (از اقبرب 
الموارد) (از قطر المحیط). 
تجبیف. [تَجّ] (ع مص) مردار شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (منهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |بوی گرفتن 
مردار. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). |ازدن 
کسی‌را ||ترسانیدن کسی را (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تجبیم. انح ] (ع سص) جسیم نوشتن. 
(منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). 
تچوء [ث ج ] (اخ) تجر. تچره. نام یکی از 
قصور استخر فارس. رجوع به تجر شود. 
تچره. ات ر] ((غ)" تجر. قصر کوچک 
داریوش. رجوع به تجر و ایران باستان ج۲ 
ص ۱۵۸۸ و ۱۵۹۸ شود. 
تچین آباد. [تَّ] ((خ) دهسی از دهستان 
حومة بخش اشنویه شهرستان ارومیه است که 
در دوهزارگزی جنوپ خاوری اشنویه در 
مسیر راه اراب‌رو نرژآباد واقع است. جلگه‌ای 
است معتدل و ۱۱۶ تن سکنه دارد. آب آن از 
رودخانة اشنویه و محصول آن غلات و 
حبوبات و توتون است. شغل اهالی آنجا 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
ج‌اجیم‌بافی است. راه ارابسه‌رو دارد و در 
تابتان از راء ارای‌رو نرژاباد اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
تچیه. [ت چی ی ] (() ده کوچکی است از 
دهستان ده ملابخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر که در سی‌وسه‌هزارگزی شمال 
خاوری هندیجان و پنج‌هزارگزی جنوب راه 
اتومبیل‌رو بهبهان به بندر معشور وأقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج‌ ۲۱ 
تحاثف. (تَ ۶ج تحقه. (آنندراج). 
تحفه‌ها و هدیه‌ها و ارمفانها.(ناظم الاطباء). 
تحائی. ات ((غ) هقعة است که یکی از 
منازل قمر باشد و بعضی گویند که جز هقعة 
است. رجوع به آثارالباقیة ابوریحان چ 
لیزیک ص ۳۴۲ و ۳۲۵۱ و تحایی و هقعة و 
هنعة شود. 
تحاب. [ت حابب ] (ع مص) یک‌دیگر را 
دوست داشتن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از قطر 
المحیط), 
تجایب. [ت بْ] (ع سص) یکدیگر را 
دوست گرفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تحات. آت حاتت ] (ع مص) پوست 
بازکنده شدن. || خراشیده شدن. (منتهی 


1 - 6. 2 - ۰ 


تحاتت. 


الارب) (ناظم الاطباء). ||فروریختن و پاشیده 
شدن برگ از شاخه. (از اقرپ الموارد) (از قطر 
المحیط). ||تحات دندانها؛ تأ کل آنها. (از 
آقرب الموارد). فروریختن و کرم‌خوردگی 
دندانها. و رجوع به تحاتّت شود. 
تحاتت. (ث بّْ) (ع مص) فروریختن برگ 
از درخت. و منه الحدیت: تحاتت عنهٌ ذنوبه؛ 
ای تساقطت. (منتهی الارپ) (ناظم الاطباء). 
||تحاتت دندانها+ تا کل آنها. (از قطر المحیط), 
فروریختن و کرم‌خوردگی دندانها. و رجوع به 
تحات شود. 
تحاتن. [تّ تّ] (ع مص) برابر و مساوی 
شسدن. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تحاث. [تَ حاثث ] (ع مص) برانگیخته 
شدن گروهی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد) (از قطر المحیط): و لاتحائون 
علی طعام‌السکین؛ ای لاتحاضون. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ||برانگیختن بعضی مر 
بعضی را بر کاری, (ناظم الاطباء). 
تحاج. ان حاجج ](ع سص) باهمم 
خصومت کردن. (منتهی الازب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (قطر المحیط) (اقرب الموارد). 
|| حجت آوردن و حجت گرفتن, (آتدراج) با 
یکدیگر حجت آوردن. (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی). 
تحاحز. ات ج] (ع مص) از یکدیگر باز 
شدن دو گروه در حرب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). با یکدیگر صلح کردن و از یکدیگر 
باز شدن دو گروه در حرب. (آنندراج). تمانع. 
(اقرب الموارد) (قطر السحیط). با یکدیگر 
صلح کردن. (زوزنی). 
تحاحی. [ت] (ع مص) باهم چیستان 
گفتن. امسنتهی الارب) (نساظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 
تحاث. [تّ حادد ] (ع مسص) با یکدیگر 
مخالفت کردن و بازداشتن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). بر یک‌دیگر خشم 
گرفتن و با هم دشمنی کسردن و بمخالفت 
برخاستن. (از قطر المحیط. بر یکدیگر خشم 
گرفتن و با هم دشمنی کردن. (از اقترب 
الموارد). 
تحادب. [تَّ د) (ع مص) گوژپشت شدن. 
(مسنتهی الارب) (تساظم الاطباء) (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). 
تحادث. [ث دذ] (ع مص) با هم سخن گفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) با یکدیگر 
حدیت گفتن. (آندراج) (از قطر المحیط) (از 
اقرب الموارد). با یکدیگر حدیث کردن. 
(زوزنی). 
تحادر. [تّْ د] (ع مص) ریختن و افتادن. 
(مستهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 


الاطباء): ریت المطر یتحادر علی لحیته؛ ای 
ینزل و یقطر. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
تحاذال. [ت د] (ع مص) با هم جور کردن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). |[کو شدن بر 
کمان وقت تیر زدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). کر شدن پر کمان. (قطر السحیط) 
(اقرب الموارد) 
تجادی. [تَ] (ع مص) راندن بعض شتر مر 
بعض راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
قطر المحیط) (از اقرب الموارد), 
تحای. [تّ] (ع مسص) تسقابل. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). بخش کردن صیان 
خود. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء): 
بنوفلان یتحاذون الماء؛ ای یقصمونهٌ بالسوية. 
(قطر المحیط) (اقرب الموارد). 
تحارب. [ت ژ](ع مسص) احتراب. 
(زوزنی). محاربه. با یکدیگر جنگ کردن. 
(سنتهی الارب) (از غیاث اللغات) (ناظم 
الاطیاء) (از آنندراج). || آتش جنگ را 
برافروختن. (اقرب الموارد). جنگ را بررپای 
ساختن. (قطر المحیط). 
تجاریر. [ت](ع اک تحریر. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
تحازن. (ت زُ) (ع مص) اندوهگین شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط): ۱ 
تحاسد. تْ س ] (ع مص) یکدیگر را حد 
کردن. (زوزنی) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء؛ بر یکدیگر رشک بردن. (آنندراج). 
حسد ورزیدن بعضی مر بعض راء (از قظر 
المحیط). 
تحاسی. (تَّ] (ع مص) با هم آشامیدن. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تحاسین. [تَ] (ع !0 ج تحسین. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (ق طر 
المسحیط. |[کتاب‌اتحاسین؛ ضد مشق. 
(منتهی الارب). انست که با تانی و مراعات 
نظام و قاعده نوشته شده باشد, برخلاف مشق. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط), 
تحاشد. [تّ ش ] (ع مص) گردآمدن قوم 
برای معاونت. ||فی‌الفور حاضر آمدن قوم بر 
آراز, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||مجتمع 
شدن قوم پبر کاری واحد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). 
تحاشی. [تّ] (ع مص) به یک سو شدن. 
(دهار) (متتهی الارب) (غیاث اللغات) 
(آتندراج) (فرهنگ نظام)(ناظم الاطباء. تنزه 
از چیزی. (اقرب السوارد) (قطر السحیط). 
||حاشا گفتن وابا و امتتاع وانکار و عدم 
قبول. (ناظم الاطباء). |[کناره کردن از چیزی 
با ترس. مثال: فلان از من تحاشی میکند. این 


تحاک. ۶۴۶۷ 


معی مخصوص فارسی است. (فرهنگ 
نظام): رعیت کسرمان از شکایت امیر 
فسخرالدین عباس, تحاشی می‌نمودند. 
(المضاف الی بدایع الازمان ص‌۳۵), 

سخن یا دشنام بی‌تحاشی؛ سخی یا دشنام 
بی‌پروا: طايفٌ رندان بخلاف درویشی 
بدرآمدند و سخنان بی‌تحاشی گفتند و بزدند. 
(گلتان), دشنام بی‌تحاشی دادن گرفت. 
(گلستان). 
تحاش ی کردن. [ت ک 3] (مص مرکب) 
انکار کردن و قبول نکردن و نپذیرفتن و 
امتتاع نمودن و به یک سو رفتن. کیبیدن. 
(ناظم الاطباء). 

کردن وامخواهان مال را میان خود. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از آقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). 
تحاصب. [تْ صٌ ] (ع مص) به یکدیگر 
سنگریزه انداختن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط): و فی 
فتنة. عشمان تحاصبوا فی‌المسجد حتی ماابصر 
ادیم‌السماء. (اقرب الفوارد). 

(ناظم الاطباء), رجوع به تحاص شود. 
تحاض. ات حاض‌ض ](ع سص) 
برانگیخته شدن گروهی. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). برانیختن بعضی مر بعضی را: 
(ناظم الاطباء), ۲ تحات. (قطر المحیط) (اقرب 
الموارد). و منه قراءة ببعضهم: و لاتحاضون 
علی طعام‌المکین. (قرآن ۱۸/۸۹). (اقرب 
الموارد): 
تحافی. [تّ] (ع مص) قضیه پیش حاکم 
بردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ترافع نزد سلطان بردن, (از اقرب 
المسوارد) (از قسطر السحیط): تحافینا الی 
السلطان؛ ای ترافعنا. (منتهی الارب). ||نیکو: 
شدن. || جدا شدن. (غیاث اللقات) (آتدراج). 
تحاق. [َتّ حاقق] (ع مص) با هم خصومت 
کردن.(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط), با هم دشمنی کردن. 
(آتدراج). ||ترافع. (اقرب السوارد) (قبطر 
المحیط) 
تحاقر. [ت ق ] (ع مص) خوار نمودن نفی 
خود را (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تصاغر. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). 

تحاکت. [ت حاک‌ک] (ع مص) خاریدن و 


پم و یکی زر 
فرهنگهایی که در دسترمن ما برد دیده نشد. 
۲-معلوم تست چرا ناظم الاطباء مصدر 
متعدی اورده است. 


2۴۶۸ تحاکم. 


سودن یکی مر دیگری را (مستهی الارب) 
(تاظم الاطباء)(اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تحاکم. (ت کْ] (ع مص) بهم [یا هم ]به 
حا کم شدن. (زوزنی). با خصم نزدیک حا کم 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). نزدیک حا کم‌شدن. 
(آندراچ). ترافع. 

تحالز. [تَ [](ع مسص) بسا هم بسخن 
درپیوستن, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقر ب الموارد) (از قطر المحیط). 

تحالف. ل)(ع مص) با هم عهد و یمان 
بستن, (مستتهی آلارب) (آنندراج) (ناظم 
ببه) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). ||بهم 
[با هم ] سوگند خوردن, (زوزنی). سوگند 
خسوردن با یک‌دیگر. (منتهی الارب) (از 
آتدرای) (ناظم الاطباء؛ 

تحالق. [ت ] (ع مص) سر تراشیدن یکی 
دیگری را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء.. - 

تحالق. (ت ل] (اغ) یسوم ..) و یسوم 
تحلاق‌اللمم نیز گویند و جنگ مزیور را از این 
رو بدین ام خوانند که یکی از دو گروه 
سرهای خویش را تراشیدند تا نشانة سیان 
ایشان باشد و آن جنگ میان بکر و تغلب 
روی داد. (از مجمع الامثال میدانی ص ۷۴۶ 
و رجوع به تحلاق و یوم شود. 


تحالل. [ث ) (ع مص) با هم فرودآمدن. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تحالم. [تَ [](ع مص) حلم نمودن بی 
حلم. (زوزنی) (آنتدراج). حلم نمودن از خود 
که نباشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد)(از قطر المحیط). خواب جعل 
کردن.(ناظم الاطباه). 
تحالم. [ت لٍ) (ع ص, !) ج تَحلمَة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). رجوع به تحلمة شود. 
تحالی. [ت)(ع مص) (از «حل‌و») شگفنی 
و زیسبی نسمودن کسسی. (منتهی الارب) 
(آنند راج) (ناظم الاطیاء): تحالی تحالیاء ؛ اظهر 
حلاوة و عجباً (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تحالت المرأة؛ اذا اظهرت حلاوةٌ و عجباً. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تحالیل. [تَ) (ع !) ج تسحلیل. (نساظم 
الاطباء). 1 
تحامق. ت ] (ع مص) حمق ننودن ببی 
حمقی. (زوزنی). خویشتن را گول ساختن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از قطر آلمحیط). 
تحامل. ام ] (ع مص) تحامل در امر و به 
آمر؛ بخود گرفتن کار را بمشقت. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
لموارد) (ازقطر المحیط): عسوام از تحامل 
فضول در ابواب تعامل دست بداشتند. (ترجمة 


تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص۴۳۹). ||تحامل 
پر کسی؛ چسییدن در خصومت و آنچه بدان 
ماند. (زوزنی). کار فرمودن کسی را ضوق 
طاقت وی و ستم کردن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء)؛ ستم و جور و 
بیعدالتعی کردن بر کسی و واداشیتن 
کاری که توانائی آنرانداشته باشد. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). بار کردن بر کی 
آنچه توانایی او را ندارد. (شسرح قاموس!. 
||تحامل زمان از کسی؛ اعراض کردن زمان 
از وی و ربودن مال وی. (آقرب الصوارد), 
||تحامل به کسی؛ روی آوردن به وی به 
دولتی. |اگران رفتن شیخ در رفتار خود. 
||چیزی را بمشقت بر نقس خود تحمیل 
کردن.(اقرب الموارد) (قطر المحیط). ||بخود 
گرفتن‌بار را به اجرت: انطلق احدنا الی السوق 
فتحامل. (از اقرب الموارد), ات۳ 1 
مشقت. . سختی 
دم چون تیر بود و چفته کمان کرد 
تیر مراء تیر و دی.برنج و تحامل. 

ناصرخسرو (دیوان ص۲۵۸). 


ن او را به 


تحامی. [تْ] (ع مص) نگ‌افداری مردم 


خویشتن رااز کسی و پرهیز کردن از وی. (از 
متهی الارب) از آندراج)(از نام الاطباء) 
تحامی مردم کسی را؛ نگاه داشتن خود را از 
وی و اجتناب کردن و دوری جستن از او. (از 
قطر المحیط): تحاماه الشاسل تحامیا؛ نگاه 
داشتند خویش را از وی و پرهیز جستند او را. 
ومنه: یتحامی کما یتحامی الاجرب. (از اقرب 
الموارد). 


تجان. [تَ حانن ] (ع مص) نیک طرب 


کردن.(متهی الارب) ۳ الاطباء). || تحان 
به کسی؛ اشتیاق داشتن ن به وی .(از اقرب 
الموارد): تحان اليه تحانا؛ اشتاق. (قطر 
المحیط). 
تحانی. [تَّ] (ع مص) به یک سو خمیدن, 
(ناظم الاطباء). 
تحاوو. [ت و] (ع مص) تجاوب. (زوزنی). 
یکدیگر را جواب دادن. (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی). با یکدیگر سخن گفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). با همدیگر 
گفتگوکردن و جواب گفتن. (آندراج). تحاور 
قوم؛ تجاوب و رد و بدل سدن سخن میان 
ایشان. (از اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تجاوز. [تَّ وا( مص) به کرانه شدن دو 
گروه از یک‌دیگر. (از منتهی الارب) (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء). تحاوز دو فریق؛ 
عدول کردن آنان از یک‌دیگر. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). 
تحاووش. (تَ ر](ع مص) تحاوش بر کسی؛ 
در میان گرفتن وی. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب الموارد) 


تخس 


(از قطر المحیط). 

تحاوص. ات ر] (ع مص) خود را آَْوّص 
وانمودن. (منتهی الارب). خود را اضوّص 
وانمودن کسی, و 
چشم وی تنگ باشد. (آنتدراج). 

تحاویل. [تَّ] (ع ) تسحاویل‌الارض: 
زمین‌هایی است که خطا سی‌کند در سالی و 
صواب می‌کند در سالی در دادن حاصل. 
(شرح قاموس). خطا کردن یک سال در 
زراعت و سال دیگر بصواب آن رسیدن. (تاج 
لعروس) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و در 
قطر المحیط چنین آمده: تحاویل‌الارض؛ 
خطا کردن سالی و درست بهره دادن زمين در 
سال دیگرء یعنی یک سال کاشته شود و سال 
دیگر کاشته نشود تا زمین از این راه 
استراحت کند و بدان قوت یابد. و سفرد آن 
تحویل است. (از قطر المحیط). اما در اقرب 
الموارد این معنی چنین آمده است که زمین 
خطا کند سالی و سالی دیگر بصواب رسد. 
(اقرب الموارد از قاموس). سپس افزاید: «هذه 
امرأة لاتضع الا تحاویل»؛ سالی زاید و سالی 
نسزاید. و از انست: تسحاویل‌الارض و 
تحویلاتها که سالی کاشته شود و سالی کاشته 
نشود برای تقویت. (اقرب الموارد از اساس). 
و چنانکه ملاحظه میشود صاحب اقرب 
الموارد دو معنی مختلف برای تحاویل آورده, 
یکی بنقل از اساس و دیگری از قاموس. 


اخوص مردی که دنبالاً 


تحایاء (تَ] (ع لاج تحية و تحیت. (اقرب 


الموارد) (قطر المحیط): ان الساثرین الذیسن 
یقرعون ابواب غرفات‌النور مخلصین صابرین 
بستلقاهم سلائکةاله. مشسرقین یحیونهم 
بتحایاالملوک... (حکمت اشراق صص ۲۴۴ 
- ۲۴۵). و رجوع به تحية شود. 


تجایی. [ت] ((خ) تحائی. یکی از منازل 


ماه و آن سه ستاره است محاذی هنعة. یکی 
آن تسحياة است. (مسنتهی الارب) اناظم 
الاطباء), نام صورتیست از صور فلکی دارای 
سه‌ستاره که هر یک را تحياة گویند و آن 
روبروی هنعة است میان مجره و توابع عیوق 
وگویند درآ ن ناحیه منزل قمر هنعة نیست 
بلکه متزل تحایی است. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). سه ستاره‌اند در مقابل هنعةه 
واحد آن تحياة است. (اقرب الصوارد) (قطر 
المحیط). و رجوع به تحائی و هنعة و هقعة 


شود. 


تجیب. [ت حّبْ بْ] (ع سص) دوستی 


نمودن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی 
الارب) (آن_ندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). ||سیراب شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). سیرابی. (منهی الارب). 
سیراب شدن شتران. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء): تحبب الحمار؛ امتلا 


1 ۰ ور 
من الماء. یقال: شرب حتی تحبب؛ ای انتفخ 
کالحب. (اقرب آلسوارد) (از قطر السحیط). 
||((مص) اول سیرابی, (قطر المحیط). 
تحبجو. ات ح ج] (ع سص) پیچیدگی 
روده‌های شکم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تحیس. [ت حَّب بّْ] (ع مص) وایستادن. 
(زوزنی). فاایستادن. (تاج المصادر بیهقی). 
خود را در بند داشتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 
|| توقف در کلام. (اقرب الموارد). 
تحیش. ثحب ب] (ع مص) گردآمدن. 
(منتهی الارب) (انندراج). تجمع قوم. (اقرب 
الموارد) (قطر السحیط). |زگردآوردن سرد 
چیزی را. (اقرب الموارد). 
تحیکت. [تَ حّب بْ | (ع مص) ازار بستن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از افرب 
الموارد) (از قطر المحیط). کمربند بستن زن بر 
خود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباءا: تحبک 
مرأه بنطاق. (متهی الارب). ||اچست ز آماده 
گردیدن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تلبب. دامن چیدن و آماده کار شدن. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). 
تجیکو. [تْ ح ک] (ع مسص) سرگشته 
گردیدن.(منتهی الارب) (قطر السحیط). در 
زمین و راه سرگردان شدن. (اقرب الموارد). 
تحبل. ثحب بْ ] (ع مص) شکار کردن به 
دام. (منتهی الارب). گرفته شدن صید در دام. 
(اقرب الموارد) (قطر السحیط). ||فرورفتن 
دست و پای ستور در رسن. (اترب الصوارد) 
(قطر المحیط). 
تجبیب. [تَ ] (ع مص) دوست گردانیدن. 
(زوزئی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی). دوست و حبیب گردانیدن کسی را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقسسرب الموارد) (از قسطر الم‌حیط). 
دوست‌شدگی. دوستی آوردن میان دو نفر و 
زیادتر و دفع دشمی و مخاصمت نمودن از 
میان آنها. (ناظم الاطباء). دوستی آوردن. 
بدوستی داشتن. دوستی افکندن. 
تحبیف. تّْ] (ع مص) حبذا گفتن کسی را. 
(از مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (قطر السحیط): لاتحبذنی تحبیذاء 
مگو مرا حبذا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
تجبیر. [ت ] (ع مص) نیکو کردن. (تاج 
المصادر بهقی). نیکو کردن و آراستن چیزی 
را (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
و منه حدیث آبی‌موسی: لو علمت انک تسمع 
لقراء‌تی لحبرتها لک تحبیراً. (مستهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||نیکو نوشتن خط و آراستن 
سخن و شعر و شیر آن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر 


المحیط). نیکو و مزين کردن کلام و خط و 
شعر. (فرهنگ نظام). ||قرار دادن چپر در 
دوات. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تحبیس. [تَ] (ع مسص) بر روی فراش 
کشیدن یج را. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) فراش را با یختس (یفرّمه. پرد؛ پر 
نقش و نگار ] پوشانیدن. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). اااصل چیزی را در ملک خود 
داشتن و ثمره آن را در راه خدا وقف کردن. 
(متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از قطر السحیط). تحجیس؛ 
عمل حبس. و حبی در اصطلاح فقهی و 
حقوقی عبارتت از اینکه حق انتفاع مالی 
(منقول یا غیرمنقول) برای اعمال بریه با 
اشخاص معینی وا گذار شود و آن اتصامی 
دارد بدین قرار: وقف, عمری,. سکنن, رقبی؛ و 
حبس به دو قسم مطلق و مزبد تقسیم میشودو 
مراد از مطلق معنای عام کلمه‌ای است که 
شامل تمام انواع حقوق انتفاعی است و مراد 
از حبس مژبد, معتای خاص کلمه یعنی 
وا گذاری منافع مالی برای آمور خاص یا افراد 
معین بدون اينکه عين ملک از ملکیت شخص 
خارج شود. اين عمل حقوقی از جهت تسبیل 
منافع همانند وقف است و از اين جهت عسین 
مال از ملکیت حابس خارچ نمیشود وبا 
وقف امتیاز پیدا میکند. تمام اقام مذکور در 
فوق تحت حق انتفاع بمعنی عام قرار دارند. 
رجوع به قانون مدنی مبحث وقف و حسق 
انتفاع و حقوق مدنی تالیف امامی ج ۱ص ۵٩‏ 
بیعد و حبس شود. ||بند کردن و بازداشتن, 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). 
تحبیش. (تَ] (ع مص) گردآوردن چیزی, 
کسی را, (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(قطر المحیط) (اقرب الموارد). گردآوردن. 
(آنندراج), |اکسب کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تحبیض. [تَ] (ع مص) سبک گردانیدن: 
حبض له عهٌ تحبیضا؛ سبک گرداند خدا از 
وی (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). 
تحبیق. [تَ] (ع مص) جمع کردن متاع و 
محکم کردن کار آن را. (منتهی الارب) (تاظم 
الاطیاء) (قطر المحیط) (اقرب الموارد). 
تحبیک. [تَ] (ع مص) استوار گردانیدن. 
اایچ و تاب دادن. || خط کشیدن. (متنهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط). 
تحییل. (تَّ](ع مسص) انداختن بعض 
زراعت را بر بعض. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (اقرب السوارد) (قطر السحیط). 
| آبستن گردانیدن زن را. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). 


۶۴۶۹  .یرحبلا‌تحت‎ 


تحبیة. [تَ یّ] (ع مص) حمایت کردن و 
بازداشتن چیزی یا کسی را. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). حمایت و منع کردن 
چیزی یا کسی را. (از اقرب السوارد) (قطر 
المحیط). 

تحت. [ت ] (ع مص) نشستن مردی فروماید 
در جایگاهی حقیر. (از قطر المحیط). 

تحت. [تَّ] (ع | ق) زیر. ضد فوق. ظرف 

آید و اسم. و چون اسم باشد مبنی بر ضم بود. 
گویند:ین تحتّ. ج, تحوت. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(قطر المحیط). نام یکی از جهات ششگانه 
است, نقیض فوق. (از قطر السحیط). زیر, 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن عسلی) 
جهت زیر. مقابل فوق. (فرهنگ نظام). گاه 
ظرف است, چنانکه گویند: هذا تحت هذا و 
گاءاسم باشد و آنگاه سبنی بر ضم است و 
گویند:ین تحت (از قطر المحیط). و صاحب 
آقرب الموارد گوید: چون از اضافه فک شود 
مبتی بر ضم باشد: ل۸ ما فی‌السموات و ما 
فی‌الارض و ما بینهما و ما تحت‌التری. (قرآن 
۰ یوم یفشهم العذابٌ ین فوقهم و ین 
تحت ارجلهم و یقولٌ ذوقوا ما کنتم تععلون. 
(قرآن ,)۵۵/۲٩‏ 

نور او در یمن و یسر و تحت و فوق. 
بر سر و بر گردنم مانند طوق, 

مولوی (مثنوی), 
تحتافی. [ت نیی ] (ع ص نسبی) منسوب 

به تحت يا آنچه در تحت باشد. (از السنجد), 
منسوب به تحت. زیرین و زیری. (ناظم 
الاطباء), چیزی که نسبت به چیزی دیگر در 
زير واقع شده و عموماً در عمارت استعمال 
کنند. (فرهنگ نظام), فرودین, مقابل زبرین و 


فوقانی. 
طبقة تحتانی؛ مقابل فوقانی. بنای زیرین. 
اشکوب زیرین. 


|حرفی که دارای یک یا چند نقطه در زیر 
باشد. چون با و یاء مقابل فوقانی که دارای 
یک یا چند نقطه بر بالاست, مانند تا و خاء 
تحتانیه. ات نی ی ] (ع ص نسبی) تأنیث 
تحتانی. رجوع به ماد قبل شود. 
تحتالارض. ات تل /ثل آ] (از ع.( 
مرکب) زیر زمین. 
تحتالارضی. [ت تل /ل آ] (ازع ص 
نسبی) منسوب به تحت‌الارض. زیرزمینی. 
مسعدنی. که زیسر زمین باشد؛ آبهای 
تحت‌الارضی. دریاچه‌های تحت‌الارضی. 
ذخایر تحت‌الارضی. 
تحت‌البحری. [ت تل / ئل ب ] (از ع. 
ص نسبی) ! که در زیر آب دریاها باشد. چون 
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۰ تحت‌التراب. 


نباتات و کوههای آتش‌فشان. ||( مرکب) 
اختصاصا به نوعی کشتی جنگی اطلاق شود 
که‌هم بر روی آب حرکت تواند کرد و هم در 
اعماق دریا. بجای این کلمه در فرهنگتان 
ايران «زیردریایی» پذیرفته شده است: 
عوض کشتی و طیاره و تحت‌البحری 
حجله و مشمل و نخل و کتل آید بیرون. 
روحانی (فکاهیات). 
و رجوع به زیردریایی شود. 
تحت‌التراب. [ت تث تَث /تَثْ تّ] (از ع. ۳ 
مرکب) زیر خا ک. ||کنایه از قبر: 
زانک این مشتی دغل‌باز سید گر.تا نه دیر 
همچو بید پوده میریزند در تحت‌التراب. 
عطار (دیوان چ نفیسی ص ۳۲۶. 
تحت‌الثری. زت تف /تَذ ث را] (از ع[ 
مرکب) عبارت از زیر زمین؛ چه ری بفتح 
اول و ثانی خاک‌نمنا ک را گویند. (غیاث 
اللفات) (آنندر اج): 
سخن کآن از دماغ هوشمند است 
گراز تحت‌الری آید بلنداست. ‏ نظامی. 
تحت لحفظ. (ت یل /ثل ح] (از ع. ق 
مرکب) مقید. چنانکه مجرمی پا متهمی را که 
بیم فرارش باشد و بخواهند از جایی به جایی 
برند. او را با مأموران انتظامی اعم از مسلح و 
غیرسلح حرکت دهند و این حالت را 
تحت‌الحفظ گویند: فلان مقصر را تحت‌الحفظ 
از زنجان به تهران آوردند. 
تحت الحمایه. زت تل /ثل ح ی /ي] 
(از ع, ص مرکب)! سلطنتی که در حمایت و 
حمایت‌شده. که در حمایت و زير نفوذ دیگری 
باشد. بطور اخص به کشور و دولتی اطلاق 
گرددکه زیر نفوذ دولت دیگری قرار گرفته 
باشد و مخصوصاً هررگونه روابط خارجی این 
کشور زیر نظر آن دولت قرار میگیرد. 
فی‌المئل تونس از سال ۲۱۸۸۱ ۱۹۵۶م. 
تحت‌الحماية فرانسه بود. 
تحت الجنکت. ات رح دا لا 1 
مرکب) معمول زهاد است که یک پیج عما 
از تحت حنک گذرانده به سر پیچند. ۳ 
اللفات). نوعی از پندش دستار و آن چنان 
است که زهاد در اثنای پستن عمامه یک پیچ 
را از زیر زئخ میگذرانند و این در بعضی از 
مذاهب مسنون است. (انندراج). یک پیچ از 
عمامه که از زیر زنخ گذرانیده به سر پیچند 
(ناظم الاطباء). حصه‌ای از عمامه که آویخته 
است و گاهی زیر حنک (زنخ) بسته ميشود. 
(فرهنگ نظام). دنله عمامه که از یک سوی 
بزیر حتک گذراند و از دیگر سوی به دوش 
افکنند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
کیک چون طالب علم است و در این نیست شکی 
مسأله خواند تا بگذرد از شب سه‌یکی 


تحت‌الشعاع. ات تشل 


بسته زیر گلو از غالیه تحت‌الحتکی 

پیرهن دارد زین طالب‌علمانه یکی. 
منوچهری (دیوآن چ دبیرسیاقی ص ۱۵۳). 

هیچکس منکر تحت‌الحنک واعظ نیست 

این قدر هست که چپان‌تر از این میباید. 

صانب (از آتدراج). 

هرگز نشدم پسوزنی یار کسی 

وین دیده ندوخت چشم بر تار کسی 

صد شکر که در جهان نبستم هرگز 

تحت‌الحنکی بقصد دستار کسی. 

۳ کتای کاشی (از آتندراج). 
تحت‌السلاح. ات و 
ص مرکب. | مرکب) زیر اسلحه. سپاهی 
خاضر خدمت. سپاهی مشفول خدمت نظام. 
در تداول ارتش, زیر پرچم. 
- دور خدمت تحت‌السلاح؛ دور خدمت 
زیر پرچم. مدتی که سرباز به فرا گرفتن 
آموزشهای سربازی مشغول است و دور؛ُ آن 
دو سال است. 
/تش ش ] (از ع, 
ص مرکب. [ مرکب) کنایه از دو روز یا سه 
روز که در آخر هر ماه میباشند که جرم قمر در 
آن ایام از غایت باریکی از باعث قرب شمس 
بزیر شعاع و روشنی شمس از نظر سعدوم 
میگردد و آن ایام منحوس است. (غیاث 
اللغات) (آنتدراج). دویاسه روز از آخر هر 
ماه قمری که در آن ایام جرم قمر ناپدید 
میگردد. (ناظم الاطباء). زیر شماع آفتاب 
رفتن قمر در دو سه روز آخر ماه که از جهت 
فزدنگن به ناجرم دی شود 
کسانی که اعتقاد به احکام نجوم دارند 
تحت‌الشعاع را منحوس میدانند. (فرهنگ 
نظام. چون میان کوکبی با آقتاب بقدر نمف 
نون فساصله اند گنویدد کوک در 
تحت‌الشعاع آفتاب است. بودن کوکب است با 
افتاب پیش از احتراق یا بعد آن. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا؛ 
گردون و هفت اجرام او تحت‌الشعاع جام او 
فوق‌الصفة زا کرام او دين مجد والا داشته. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی. ص ۳۹۹). 
تحت‌الشعاع بودن؛ در تداول مسعاصر, از 
خود اثری نداشتن. تحت تأثر و ارادة دیگری 
قرار داشتن. زیر نفوذ و تحت تأثیر افکار و 
اعمال دیگری بودن. 
تک تحت‌الشعاع قرار دادن؛ زیر نفوذ گرفتن 
کسی‌یا چیزی. سلب اثر و شخصیت از کسی 
یا چیزی کردن. اراده و افکار دیگران را تحت 
تأثیر افکار و اراد خود قرار دادن. اثر و نفوز 
و اراده و فکری را تابع چیز دیگری قرار 
دادن. 
تحت‌الشعاع واقع شدن؛ در جایی افتادن که 
قدر او چنانکه باید پیدا نباشد. د فشت‌تاید 


کسی یا چیزی, قدر و شخصیت خود را از 
ست‌دادن و بی‌اثر واقع شدن. 
تحت القهوه. (ت تل /ثلّق و /و] (ازع 
| مرکب) قدری از طعام که پیش از خسوردن 
قهوه خورند. از عالم ناشتاشکنی. (آنندراج) 
غذای اندکی که پیش از نوشیدن قهوه 
میخورند. (ناظم الاطباء. ناشتاشکنی که 
صبح قبل از خوردن قهوه میخوردند... 
ایرانیان در سابق قهوه خیلی میخوردند. اما 
حالا چای میخورند. از این جهت لفظ مذگور 
متروک شده است. (فرهنگ نظام)؛ 
ز تحت‌التهوه, خوانها آنجنان پر 
که‌نتوان کرد مافوقش تصود. . _ 
محمدسعید اشرف (از آنندراج), 
زنامردی چان مافوق این چشم عطا دارم 
که می‌باشد زهم از چرخ تحت‌القهوه بنیادش. ۱ 
میرزا عبدالفنی قبول (ایضا).: 
|اخوردن طعام مذکور را نیز گویند. چتانکه 
گویند:شما تحت‌القهوه کرده‌اید. (آتندراج). 
تحت للفظ. رت ت تل /ثل 1] (از ع, ص 
مرکب, ق مرکب) تحت‌اللفظی. در تداول 
فارسی‌زبانان آنست که لفظ به لفظ عبارتی را 
از زبانی دیگر ترجمه کنند. ترجمة تحت‌اللفظ 
مقابل ترجمة بمعنی است: فلان این قطعه را 
تحت‌اللفظ ترجمه کرد. 
تحت اللفظی. ات تل /ئل 3] (ازع ص 
نسبی) رجوع به تحت‌اللفظ شود. 
تحت‌الید. ات ثل /تل یَ] (ازع ص 
مرکب, | مرکب) آنچه را که مالک باشند و هم 
کنایه از زیردستان. (انجمن‌ارا). 
تحت حلدی. ات تٍ ج] (ص نسبی) 
زیرجلدی. زیر پوست: تزریق تنحت‌جلدی؛ 
که‌مایع را زیر پوست بیمار دوانند. 
تحت حلگه. [تّ ت ج گ] (اخ) یکی از 
دهستانهای بخش فدیشه شهرستان نیشابور. 
این دهستان در باختر بخش حومة جنوب 
شوسهٌ عمومی مشهد - تهران و شمال جادة 
قدیمی نیشابور به سبزوار قرار دارد و از ۵۷ 
آبادی تشکیل یافته و در حدود ۱۲۹۴۴ تن 
سکنه دارد. بزرگترین دیه‌های این دهستان 
عبارتد از: توزنده‌جان با ۵٩۳‏ تن سکنه, 
سعیدآباد با ۵۴۰ تن سکنه و بازوبند با ۵۹۲ 
تن سکته.كلية سا کنان‌این دهستان از طوایف 
عرب, قاضی و غضفری ميباشند. (از فرهنگ 
جغرافییی ایران ج ۸. 
تحتحت. [ت ح ح] (ع مص) ریختن برگ 
از درخت. (منتهی الارب) (انندراج) اناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط), 
تحت حنکک. ات تِ ح ن] تس رکیب 
اضافی, | مرکب) تحت‌الهنک. رجوع به 
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همین کلمه شود. 

تحتحة. رت تَ ح] (عل) آواز رفتار. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه). | آراز 
حرکت دوال پوستی. (قطر المحیط) (از 
المنجد). |((مص) جنبیدن. (صنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). حرکت. (قطر 
الم حیط) (السنجد) (اقرب الموارد: هو 
مایتحتح من مکانه؛ یعنی او نمی‌جنبد از مکان 
خود. (منتهی الارب). 

تحترش. ات ح ] (ع سص) گردآمدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 
فراهم آمدن قوم.(از اقرب الموارد) (از قطر 
الم خیط). |اتسحترشوا علیه فلم‌یدرکوه؛ 
شتافتد بر وی تا بگیر آورند او را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تحترف. (ت ح )(ع سص) پریشان و 
متفرق شدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از قطر السحیط). تبدّد. 
گویند: تحترف من یدی؛ پرا کنده‌شد از دستم. 
(از اقرب الموارد). 
تجعکت. [ث حّتْتْ] (ع مص) شتاب رفتن 
و گام خرد نهادن. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء.زتحنک شترمرغ ریگ راء تفعص 
آن. (از قطر المحیط). 
تکتم. [تَ حْنْ تْ](ع مسص) نسیکویی 
خواستن برای کسی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). آرزوی خیر و نکویی کردن برای 
کسی. (آتتدراج) (از قطر السحیط). ||واجب 
کردن.(منتهی الارب). چیزی را بر خود 
واجب کردن. (ناظم الاطباء) (از قطر المحیط). 
|اراجب شدن, (غیاث اللغات) (آنندراج), 
واجب شدن امری به نحوی که اسقاط آن 
ممکن نباشد. (از اقرب الصوارد). واجب و 
لازم شدن. (فرهنگ نظام). ||فال نیک زدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (قطر السحیط). 
فال خیر زدن. (آنندراج). |[شادمانی و سبکی 
نمودن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انتدراج), تشاط و شادمانی: هو ذوتحتم؛ ای 
ذو نشاط و ارتیاح. (ناظم الاطباء ||نان‌ریزه 
خوردن. (تاج المصادر بیهقی). خوردن 
نان‌ریزه و دیگر ریزه‌های خوان. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از قطر السحیط). 
خوردن چیزی ریزه و نرم. (ناظم الاطباء). 
خوردن چیزی که گوارا شود در دهان. 
(آندراج) (از قطر المحیط). ][ریختن نان‌ریزه 
و جز آن از خوان. (آتدراج). 
تجقم. [ت تِ ] ([خ) شهری است به یمن. 
لبید گوید: 

و هل یشتاق معلک من دیار 

دوارس بین تحتم فالخلال, 

(از منجم العمران). 

تحت منظر. [تَ تم ظ] ([خ) ده کوچکی 


است از دهستان مازول ببخش حومه 
شهرستان نیشابور که در دوازده‌هزارگزی 
شمال خاوری نیشابور قرار دارد. دامن معتدل 
است و ۷ تن سکه دارد. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعتتو 
گله‌داری است. راه مالرو دارد و از نزدیکی 
تقی‌آباد اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
تحت نظو. [ت ت ن ظّ] (ترکیب اضافی, 
ص مرکب) زیر نظر و مراقبت. مورد مراقبت 
و نگهبانی: اشخاصی که مورد سوءظن باشند 
تغعت‌نظر قرار میگیرند. 
تحتی. [تّ تی‌ی ] (ع ص نسبی)۲ منسوب 
به تحت. (ناظم الاطباء), رجوع به تحتية شود. 
تحتیت. ات (ع مسص) شکستگی و 
ناتوانی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تحتید. [تَ] (ع مص) برگزیدن چیزی را 
برای خالص و نفیس بودن آن. (منتهی 
الارب). اختیار کردن چیزی برای خلوص و 
بسرتری آن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). 
تحقیر. ات ](ع مص] مهمانی با کردن. تاج 
المصادر بهقی). مهمانی خانه نو دادن. (مننهی 
الارب). فراهم ساختن وكيرة. یقال: حتر لا؛ 
ای وکر ا. (اقرب الموارد). || تحتیر بیت؛ چثر 
برای خانه ساختن. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از قرب الموارد. رجوع به چثر 
شود. 
تحتیش. [تَ] ع مسص) بر یک دیگر 
آغالیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تجقیم. [ت] ((ج) رجوع به تحتیم حدشی 


د. 


سوه 
تحتیم الی حدشی. (ت م 1 2] (اخ) 
رجوع به تحتیم حدشی شود. 


تحتیم حدشیی. ات م ح] ((خ)" یا تحتیم 
الی حسدشی. مستر ها کس امریکائی در 
قاموس کتاب مقدس, ذیل کلمة «تحتیم الی 
حدشی» ارد: شهری است که یواب در زمان 
تعداد بنی‌اسرانیل بدانجا شد ( کتاب دوم 
شموئیل فصل ۲۴ آیة ۶) و نویسندگان در 
اصل این لغت اختلاف کرده‌اند. ببضی تمام آن 
راعلم دانسته‌اند. و بعضی دیگر حدشی را 
اسم دانسته باقی را ترجمه میکنند. اما در 
خصوص تعبین محل آن پورتر گوید که همان 
زمین حوله است که در قسمت بالایی وادی 
اردن در دامنة غربی کوه حرمون واقع است. 
لکن مرل گوید که در طرف جنوبی دریای 
جلیل بوده است. (قاموس کتاب مقدس 
صص ۲۴۶ - ۲۴۷). 

تحتية. (ت تی ی ] (ع ص نسبی) تأنیث 
تحتی. ||هر حرفی که در زیر آن نقطه باشد 


تحجر. ۶۴۷۱ 


چون یاء (حرف آخر حروف تهجی). تحتانی. 
رجوع به تحتی و تحتانی شود. 

تحفاء . [تَ] (ع مص) خاک پاشیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). خاک پاشیدن بر چیزی. 
(منتهی الارب) (از قطر المحیط). |[ریخته و 
پاشیده شدن. ||عطای اندک دادن کی را. 
(منتهی الارب) (از قطر المحیط). 

تحشت. (ت حَثْ ثْ] (ع مص) برانگیختن. 
(انتدراج). 
تحثیث. [تَّ ] (ع مص) براقزولیدن کسی را 
بر کسی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). برانگیختن کسی را بر امری. (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تحثیر. [تَ] (ع مسص) حب بستن دوا را 
(منتهی الارب). حب ساختن دارویی را 
(ناظم الاطباء). حب کردن دوایی راء(از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط), 
تججب. [تَ حَج ج](ع مسص) در پرده 
گردیدن, (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تححر. [ت حْجْ ج) (ع مص) تحجر گل؛ 
مشل سنگ سخت شدن آن. (اقرب الصوارد) 
(قطر المحیط), مثل سنگ سخت گردیدن 
چیزی, (غیاث اللغات) (آنندراج» سخت 
شدن چیزی مثل سنگ. (فرهنگ نظام). |[در 
علم طب. جمع شدن مادهٌ سخت در پلک 
چشم. (فرهنگ نظام). ورم صفیل یدمی و 
یتحجر فی‌الجفن. (مقالة تالله از کتاب ثالث 
قانون بوعلی ص۶۹), ورمی است کوچک که 
منجمد و متحجر میشود در چشم. چنانکه در 
بحر الجواهر گفته است. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||تحجر مفاصل؛ خشک شدن و 
تصلب مفاصل: چون تحجر مفاصل که 
عضوی را از حرکت طبیعی بازدارد. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). ||تحجر جُرح؛ ریمنا ک و 
سخت گردیدن جراحت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء)(آنندراج!؛ تحجر جُرح لسبرء؛ 
جمع شدن و التیام یافتن و بهم نزدیک شدن 
قمتهای زخم. (از اقرب الموارد): لما تحجر 
جرحه للبرء انفجر؛ ای اجتمع و التأم و قرب 
بعضه من بعض. (تاج العروس). |تنگ کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). تحجر بر کسی؛ تنگ 
گرفتن بر او. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). و 


۱ -در اقرب الموارد و تاج العروس و قطر 
المحیط و المتجد «تحتانی» موب به تحت 
آمده است. 

۲ -اين کلمه در نسخة فارسی در کاب مقدس 
چ لدن ۱۸۵۶م. ص ۶۲۸ «تحتیم حدشی» و در 
نسخة عربی چ بیروت ۱۸۸۷ م. ص ۵۲۶«تحتیم 
الی حدشی» آمده است. 


۲ تحجز. 


گویند:تحجر ما وسعه له تعالی؛ اذا ضیقهٌ علی 
تفه و رمث (قطن النسیظ): |[شنجره 
ساختن. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تحجز. تج ج](ع مص) بر مان بستن 
آزار. و منه الحدیت: رأی رجلاً متحجزاً بحبل 
و هو محرم؛ ای مشدودالوسط. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطبام). 
تححل. [تَ جْ] (اخ) بقولی همان حَجْلی که 
نام اسبی است. و یا نام اسبی دیگر, (از منتهی 
الارب). 
تححم. »تج ج ](ع مص) صاحب غیاث 
اللغات بنقل از «متخب» آرد: بیرون‌برآمدگی 
از هر چیز. |احجامت نمودن. ||مکیدن. 
||بازداشتن. ن. ||برآمدن پستان! . 
تحجن. [ت حَج ج](ع مص) کژی وک 
شدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). 
تحجو . ۰ [ٍث حَجٌ ج۶](ع مص) لازم گرفتن 
چیزی. ااچنگ درزدن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
||شاد گردیدن. ||بخیلی کردن به کسی یا 
چیزی. ||مولع و حریص شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تحجی. [ثْ ْْ جی ] (ع مص) زمزمه 
کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (قطر 
المحیط), |اسقیم شدن در مک‌انی. یقال: 
تحجیت بهذا المکان؛ ای سبقتکم الیه و لزمته 
قبلکم. ||قصد کردن چیزی را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). |[تحجی به چیزی؛ حریص شدن 
بدان و لازم گرفتن آنراء(اقرب الموارد). 
تحجیب. [تَ] (ع مص) در پرده کردن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء) 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تحجیو. [ت] (ع مص) خرمن کردن ماه یا 
گردشدن ماه به خطی باریک. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). خطی گرد ماه برآمده شدن و 
خرمن کردن ماه. (آتندراج». گرد شدن ماه ببه 
خطی باریک و با شاد فروشدن در میغ. (تاج 
آلمصادر بیهقی). گرد شدن ماه (احاطه شدن) 
به خط باریکی که در آن غلظت نباشد و یا در 
پیرامون آن دایره‌ای از اير پدید آید. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). هاله برآمدن بر گرد 
ماه ||داغ کردن گردا گرد چشم شتر به آهین 
مدور. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط): 
حجرت عین‌البعیر؛ اذا وسمت حولها بمیسم 
مستدیر, (منتهی الارب. ||تحجیر گل؛ تحجر 
آن, (اقسرب المسوارد) (قطر السحیط). 
||(اصطلاح فقه و حقوق) بمعنی سنگ‌چین 
کردنست چنانکه در ماد؛ء ۱۴۲ قانون مدنی 


است: «شروع در احیاء از قبیل سنگ‌چین 
اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است 
و موجب مالکیت نسیشود ولی بسرای 
تحجیرکننده اییجاد حق اولویت در احیاء 
می‌نماید». قانون مدنی برای تحجیر دو مثال 
بیان نموده و به کلمة غیره از ذ کر اقسام دیگر 
تحجیر از قبیل دیوار کشیدن و نهر کندن و 
درخت در دور زمین کاشتن صرف نظر کرده 
است. منظور ماده از کندن چاه, چاهی است 
که‌هنوز به نتيجةٌ مطلوب نرسیده باشد, 
چانکه هرگاه چاه برای آپ است به آب 
نرسیده باشد و پس از رسیدن به آب احیاء 
موب میگردد. مادهٌ ۱۶۰ قانون مدنی به 
این امر تصریح مینماید: «هسر کس در زمین 
خود یا در اراضی مباحه» بقصد تملک, قنات 
یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه‌ای 
جاری کند, مالک آب آن میشود و در اراضی 
ما ی ینعم 
محسوب است». و همچنین است کندن نهر» 
چنانکه ماد ۱۴۹ قانون مدنی میگوید: «هر 
کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به 
رودخانه, آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر 
میشود. ولی مادامی که متصل به رودخانه 
نشده است تحجیر محسوب است». تحجیری 
که ایجاد حق اولویت در اراضی موات 
مینماید دارای شرای ط خاصی است که در 
حقوق مدنی یاد شده است. رجوع به حقوق 
مدنی تألیف امامی ج ۱ صص ۱۳۱ - ۱۳۵ و 
فرهنگ حقوقی جعفری شود. 
تحجیل. [تَ) (ع مص) به گو فروشدن, 
(تاج المصادر بیهقی). فرورفتن چشم به 
مفا ک.(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). گود افتادن چشم. (از اقرب الموارد) 
(از قسطر السحیط). |ارنگ کردن سرهای 
انگشتان را به خضاب. || حجله ساختن برای 
عروس و درآوردن عروس را در حجلد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). |[دست و 
پای اسب سپید کردن (بودن). (تاج المصادر 
بیهقی). دست و پای سپید کردن اسپ. 
(زوزنی): حُجّل رس در چهار دست و پای 
آن سپیدی بود. (از ارب الموارد). 
| تحجیل‌الیفری؛ اندک شیر در کاسة بزرگ 
ريخته از آب پر کردن و آن در خشک‌سال و 
قلت شیر کردندی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از قرب الموارد) (از قطر المحیط): 
قراهم بتحجیل‌السقری. (اقرب الصوارد). 
||((مص, !) سپیدی دست و پای اسب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنتدراج). سپیدی 
در همه دست و پای اسب. (از اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). سپیدی است در چهار دست و 
پای اسب یا در دو پا و یک دست است یا در 


تحدر. 


دو پا فقط يا در یک پا و تحجیل در دو دست 
تنها نییست مگر آنکه با دو پا همراه باشد و 
همچنین تنها در یک دست بدون دست دیگر 
نمیشود مگر بهمراهی دو پاء (از اقرب 
الموارد). و رجوع به منتهی الارب شود. گاهی 
در دو پا و یک دست و گاهی تنها در دو پا 
گاهی‌تنها در یک پا. (از قطر المحیط). ||داغ 
سپیدی بر پستانهای ناقه از پتان‌بند. ||داغی 
است مر شتران را. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تحجيم. [تَ] (ع سص) تبز نگریتن. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء. تیز 
نگریتن بسوی کسی, (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط), 
تححین. [ت] (ع مص) خمانیدن چوب را, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). ||() داغ کج, 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), داغ 
کژی بر شتر. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تحد لب (تَ حَذ د] (ع مص) برآمدن پشت 
و فرورفتن سیله و شکم. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط), گوزیشتی و برآمدگی. (ناظم 
لاطباء). گوژپشت شدن. کوزی. ابرآسده 
بودن. (ناظم الاطباء). || آویختن به چیزی. 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (قطر السحیط). ||مهربانی 
کردن‌بر کسي. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از قطر 
لمحیط). نا کدخداماندن زن و نامهریان " شدن 
بر فرزندان خضویش. (از سنتهی الارب) (از 
نتدراج) (ناظم الاطاء). نا کدخداماندن زن و 
مهربان شدن بر فرزندان خویش. (قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد), 


تجدت. [ت عَذد] (ع مص) سخن گفتن. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (فرهنگ نظام) 
(ناظم الاطباء). سخن گفتن و خبر دادن: 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط), 


تجدو. [ت حَدذ] (ع سص) بسه نشیب 


فرودآمدن. (تاج المصادر ببهقی) (زوزنسی). 
فرودآمدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تحدر از کوه؛ فرودامدن از آن. 
(اقرب الموارد) (قطر نب |اتحدر اشک 
از چشم؛ فرودویدن آن. (از منتهی الارب): 
اری امعمرو دمعها قد تحدرء ای تنزل. (اقرب 
الموارد). /[ریختن باران از ابر. (از منتهی 
الارب). 


۱-اين کلمه و معانی آن فقط در آنندراج نقل 
شده. ولی در تچ العروس و اقرب الموازد و 
قطر المحیط و متهی الارب این معانی در این 
وزن نیامده است. 

۲-ظ. خطای کاتب است. صحیح: مهریال. 


تحد س- 


تحدس. [ت حَدد] (ع مص) خبر خواستن 
در خفیه. (تاج المصادر بهقی). تحدس اخبار 
یا تحدس از اخبار؛ تفحص آن. (منتهی 
الارب) (از آندراج) (از ناظم الاطباء)؛ تخبر 
آن. (قطر المحیط). اراد دانستن چیزی کردن 
از راهی که بدان راه نبرند. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط), 
تجدی. [ت حّذدی] (ع مسص) قصد و 
آهنگ چیزی کردن. ||برابری کردن در کاری 
و پیش خواندن خصم را و غلبه جستن. 
(مسنتهی الارب) (ساظم الاطباء) (ز قرب 
الموارد) (از قطر المحیط). از کسی درخواستن 
تا با تو برابری کند در کاری تا عجز او ظاهر 
شود و برابری در نبرد کردن, (تاج المصادر 
بیهقی). از کی درخواستن تا با تو برابری 
کند. (زوزنی). معارضه کردن و پیش خواندن 
خصم را و غلبه جستن بر او. (آنندراج) 
تجد پب. [تَ] (ع مص) برآمده گردانیدن. 
ضد تقعیر. (اقرب الموارد) (قطر السحیط). 
قوسی ساختن پشت چیزی. (فرهنگ نظام). 
تحد پبت. [تّ] (ع مص) حدیث کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی). سخن گفتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تمحدیث 
کسی چیزی را یا به چیزی؛ خبر دادن او را. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). || تحدیث فلان 
از فلان؛ روایت کردن از او. (اقرب الصوارد) 
(قطر المحیط). || تحدیث در لفت بمعنی (خبار 
است. و نزد محدئان اخبار است بمنی 
خاص, یعنی اخبار به حدیثی که راوی بلفظ 
شیخ از او شنیده و اين معنی نزد محدثان 
مشرق و پیروان آنان شایع بود. اما محدثان 
مغرب را چنین اصطلاحی نیست بلکه نزد 
آنان اخبار و تحدیث رایک معنی است و بنابر 
آنچه شایع است تحدیث شیخ شنیدن حدیبِ 
است از شیخ و اخبار, خواندن حدیث بود بر 
شیخ. و رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون 
شود. ||تحدیث نقس به چیزی؛ امر کردن 
بدان. (از منتهی الارب): حدفته نفه یکذا؛ 
یعنی امر کرد او را نفس وی به این کار. (ناظم 
الاطباء). 
تحدیج. [تّ)(ع مص) تیز نگریستن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). تحدیق. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). 
تج ید. (تَّ] (ع مص) -عد چیزی پدید 
کردن.(تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب) 
(غات اللعات) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) 
(فرهنگ نظام). تحدید خانه و زمین؛ حدود 
آنراتعیین کردن. (از اقرب المسوارد) (از قطر 
الم حیط). حدهای چیزی پدید کردن. 


(زوزنی): 

چو در تحدید جنبش را همی فعل و مکان گویی 
و يا گردید از حالی به حالی دون یا والا. 

تاصرخرو. 

||تیز کردن کارد را بنگ یا بسوهان. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء). تیز کردن کارد. (اقرب 
الموارد) (قطر السحیط). تیز کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (انندراج) (غیاث 
اللغات) (فرهنگ نظام). ||قصد کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط). ||تیز نگریستن بر کسی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || تحدید فلان بر 
کسی؛ غضب کردن بر وی. (از آقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). |به دیر برآمدن زراعت 
بسجهت درنگسی باران. (مسنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(از قطر المحیط). 
تجد یر. [تَّ](ع مص) آماس کردن اندام از 
زخم چوب. |ابه شتاب بانگ نماز گفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). به شتاب 
قرائت کردن. (قطر المحیط). ||به شبتاب راه 
رفتن. (قطر المحیط). 
تحدیق. [تَ] (ع مص) تیز نگریستن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). رجوع به تحدیج شود. |[گرد 
کسی درآمدن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تحذر. (ت عَذذ] (ع مص) تحرز. (اقرب 
الموارد). پرهیز کردن. (قطر المحیط). رجوع 
به تحرز شود. 
تحذق. (ت حَذْذ] (ع مص) خود را حاذق 
و زیرک نمودن بی‌آنکه باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء), 
تحذل. [تَ حَذّذ](ع مص) تحذل بر کسی؛ 
مهربان گردیدن بر وی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). |اترسیدن برای 
کسی.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تحذلق. [ت ح 1 (ع مص) حذاقت خود 
را ظاهر کردن و لاف زدن در حذاقت و حاذق 
نبودن. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), 
اظهار حذاقت نمودن و یا ادعا کردن بیش از 
آنسچه دارد. (از قطر السحیط) (از اقرب 
الموارد): ان فلا یتحذلق علینا و فیه حذلقة و 
تحذلق و هو من المتحذلقین. (اقرب الموارد) 
تجذلم. (تَ ح [](ع مص) شتافتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط): و مر یتحذلم: ای مر کأنه یتدحرج. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||ادب 
پذیرنتن و دانا گردیدن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تجذ‌یر. [تَّ) (ع مص) ترسانیدن. (تاج 


۶۳۷۳  .شارحت‎ 


المصادر بهقی) (ترجمان چرجانی تسرتیب 
عادلین علی) (متهی الارب) (تاظم الاطباء) 
(فرهنگ تظام) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
|اتحریز و تنبی. (قطر السحیط) (اقرب 
الموارد). ||(اصطلاح نحو) تحذیر آنست که 
مخاطب را به امری که احتراز از آن واجب 
است متوجه کنند. احکام تحذ بر: تحذیر یابا 
«یا ک» و فروع آنست ویا بدون آن. هرگاه با 
«ایا ک»باشد محذرمنه پس از آن, بحال عطف 
یا غیر عطف آید و منصوب باشد و یا آتکه 
بوسیلةٌ «ين» مجرور گردد و در هر سه حالت. 
فعل ناصب وجوباً مقدر ميشود. مانند: ایا ک 
والشة ایا ک‌الشة, ایا ک‌من الشر. و تقدیر در 
نخستین و دوم اینست: احذرک و احذر الشر, 
و در سوم: احذرک من الشر. و اگربی ایبااک 
باشد یا محذرمنه مکرر میشود بحال یر 
عطف یا آنکه بصورت مفرد میماند و در هر 
حال محذرمنه متصوب است. مانند: الشد 
الشر, ال والشر, الکذب. و تقدیر در آنها 
چنین است: احذر الشهٌ یا لحذر الکذب. و در 
صورت تکرار و عطف, فعل ناصب وجوباً 
حذف میشود و در باقی حذف بطور جواز 
است. هر گاه «ایا ک»بر فعل درآید واجب 
است که پس از آن «ین» (حرف جر) مقدر 
گرددو فعل با «آن» مصدری مقرون باشد, 
مانند: ایا کآن تفعل هذا؛ یمنی: ایا ک‌ین فعل 
هذا (از القواعد الجلية ج ۳ ص ۱۱۳ و 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
تحذی رکردن. (ت ک د) (مص مرکب) 
ترسانیدن: و ایشان را از عاقبت شکستن آن 
عهد بسی تحذیر کرد. (تاریخ قم ص ۲۵۴). 
تحذ بف. [ت ] (ع مسص) راست بکردن. 
(زوزنی). آماده و نیکو کردن چیزی را. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). شاعر در صفت 
اسب گوید: 

لا جبهة کسراالمجن 

حذفه الصانم المقتدر. (از اقرب الموارد) 
|| تحذیف شعر؛ تطریر موی و تسوية آن. 
پراستن موی و گرفتن از نواحی آن تا برابر 
شود. (از منتهی الارب). حذف شعره؛ سواءٌ و 
هو ان یأخذ من نواحیه حتی یستوی, (قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد), و کل شیء اخذت 
من نواحیه حتی سویته و صنعته و هيأته فقد 
حذف تحذیفاً. (ناظم الاطباء)؛ تحذیف سر 
چنانکه معمول زنان تازی است عبارتست از 
اینکه یک سو میکنند آن قدری از مویها را که 
در پیش سر واقع شده و نصف آنرا بر بالای 
گوش‌برده و نصف دیگر را در گوشه ابرو 
می‌چسبانند. (تاظم الاطباء). 
تحراش. [تَ](ع مسص) صید کردن 
سوسمار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 


(اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تحوج. ات رز ر] (ع مص) از گناه به یک 
سو شدن, (تاج المصادر بیهقی). پرهیز کردن 
از گناه و توبه کردن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطیاء). تأثم. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). و حقیقت آن دور شدن از حَرَج 
است. (اقرب الموارد) تأئم. خارج شدن از 
حرج و گنا... (تاج المروس ج ۲ ص ۲۱). و 
رجوع به تأئم شود. |ابرآمدن از تنگی . 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
خارج شدن از تنگی, (تاج سروس ایضاا. 
||بزهمد شدن.! (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیام). 
تحرد. [ت حَزر)(ع مص) پا کیزه شدن 
پبسوست از مویها. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر السحیط). 
||منفرد و به یک سو شدن از شتران دیگر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
تجرر. (ت حَز را (ع مص) آزاد گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تحرر بنده؛ آزاد گردیدن او. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). 
تحوز. (تَ حَر)(ع مص) خویشتن رانگاه 
داشتن. (دهار). تحرز از چیزی؛ پرهیز کردن و 
خویشتن را نگاه داشتن از آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (غیات اللغات) (آنندراج), 
توقی. (آفرب الموارد) (قطر المحیط). احتراز 
و پرهیز. (فرهنگ نظام): آن دیگری که 
تحرزی داشت... با خود گفت غفلت کردم. 
( کلیله و دمنه), خردمندان... از جنگ عزلت 
گرفته‌اند و از بیدار کردن فته... تسحرز... 
واجب دیده, ( کلیله و دمنه), دمنه... با دل 
قوی, بی تردد و تحرز؛ با وی [گاو] سخن 
گفت.( کلیله و دمنه). از دریا و آتش تحرز و 
تجلب ممکن است و از خشم پادشاه ناممکن 
و متعذر. (سندبادنامه ص ۷۲). 
تحرس. [ت حز ر] (ع مسص) احستراس, 
خویشتن را از چیزی نگاه داشتن. (زوزنی). 
تحرس از چیزی؛ خود را پاس داشتن از آن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). خود را از 
چیزی نگاه داشتن. (آتدراج). تحفظ. (قطر 
المحیط). احتراس. توقی و تحفظ. (اقرب 
الموارد). 
تحرص. [ت حَزژا (ع مسص) هنگام 
چُستن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط): 
انه یحرص غدائهم و عشائهم؛ انتظار وقت 
ناشتا و طعام شام آتها ميکند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||تکلف حرص کردن. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط), 
تحرف. (ث عَزر] (ع مسص) بگردیدن. 
(زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 


علی). ميل کردن و برگشتن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(از قطر المحیط). 

تحرفص. [ت ح ق] (ع مسص) ترنجیده 
گردیدن و درکشیده شدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تقبض. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). 

تحرق. [ت عَزر] (ع مص) سوخته شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوز نی (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء). در آتش افتادن. (از 
آقرب الموارد) (از قطر المحیط). 

تحوکت. (ت حَررٌ)(ع مص) جنبیدن. (ناج 
المصادر ببهقی) (زوزنی) (دهار) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء). جنبیدن و 
حرکت کردن. (فرهنگ نظام). ضد سکون. 


(اقرب الموارد) (قطر المحیط): 

گام‌بگام او چه تحرک نمود 

میل بمیلش به تبرک ربود. نظامی, 
||تحرک شظا:؛ از ععیبهابی است که برای 


اسب پدید می‌آید و شظاة, استخوانی است 
چسبیده به ذراع. و این عیب بر اسب دشوارتر 
از عیب انتشار (باد گرفتن پی ستور) است. (از 
صبح الاعشی ج ۲ ص ۲۷). 
تحرکت کردن. (ت جرک دا (اسص 
مرکب) جنبیدن. حرکت کردن. از جبایی به 
جایی دیگر شدن: ۱ 

سروا گرنیز تحرک کند از جای به جای 
نتوان گفت که نیکوتر از این میگذرد. 

سعدی. 

تجوم. [ت حَز ر] (ع مص) حرمت جستن 
به صحبت کسی. (تاج المسصادر ببهقی), 
حرمت صحبت با کسی جستن. (زوزنی): 
تحرم منه بحرمته؛ حرمت جست به صحبت 
وی و پناه گرفت. (منتهی الارب). تمنع و 
تحمی بذمة. (قطر المحیط) (اقرب الموازد). و 
در اساس آرد: تحرم فلان بفلان؛ با وی 
معاشرت کرد و احترام میان ایشان محکم شد. 
(از اقرب الموارد). 
تحرمز. (ت ح م] (ع مص) ذ کی گردیدن. 
(منتهی الارب) (اترب الموارد) (قطر المحیط). 
ذ کاوت داشتن و زیرک بودن. (فرهنگ نظام). 
|احرامزادگی کردن و گویند این لفظ را 
فارسیان وضع کرده‌اند. و از حرامزاده مشتق 
است. (برهان). حرامزادگی کردن و این 
موضوع فارسیان است. مشتق از حرامزاده. 
(شرفنامة منیری). حرام‌زاده و مکار بودن... 
در این صورت مصدر جعلی است از لفشظ 
حرامزاد.. (فرهنگ نظام): کذب و تزویر را 
وعظ و تذکیر دانند و تحرمز و نمیمت رآ 
صرامت و شهامت نام کنند. (جهانگدای 
جوینی). و بواسطةٌ تحرمز و مکیدت او اسور 
ممالکی که به کورکوز مفوض شده است... 


تحری. 
(جهانگشای جوینی). زیرکی در تحرمز ابلهی 
در تبرز. (جهانگدای جوینی). 
تحوی. [ت حَز ری ] (ع مص) قصد کردن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از قطر 
السحیط) (فیرهنگ نظام), توخی و تعهد. 
(متهی الارب). و منه قولٌ تعالی: فاوشک 
تحروا رشدا, (قرآن ۱۴/۷۲). (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). ||قصد کردن بسوی قبله. 
(غیاث اللغات) (آتدراج): 


از تیمم وارهاند جمله را 
وز تحری طالبان قبله را. مولوی (مشنوی). 
همچو قومی که تحری می‌کنند 
بر خیال قبله هر سو می‌تنند. 

مولوی (مشنوی). 
چون تحری در دل شب قبله را 
قبله نی و آن نماز او را روا 

مولوی (مثنوی), 


|[صواب‌ترین جستن. (تاج المصادر بیهقی). 
صواب جستن. (زوزنی) (ترجمان علامةً 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). صواب 
جن و سزاوار و بهترین جستن. (نمیاث 
للغات) (آتتدراج). رأی صواب‌ترین جچستن. 
(منتهی الارب). طلب چیزی که در الب 
گمان درخور استعمال باشد و یا طلب 
شایسته‌ترین دو امر. (از اقرب الصوارد) (از 
قطر المحیط). طلب احدی‌الامرین و اولاهما. 
(تعریفات جرجانی). چیز شایسته و صواب 
حستن, (فرهنگ نظام)؛ 
گفت دلقک من نمیگویم گذار 
لیک میگویم تحری پیش آر. 

مولوی (مشئوی). 
بی تحری واجتهادات هدی 
هرکه بدعت پیش گیرد از هوی. 

مولوی (متوی), 
||(اصطلاح فقه) تحری در شرع طلب چیزی 
است از عبادات به‌حقیقت‌گونه هنگامی که 
دانستن حسقیقت آن متعذر باشد و این 
تحقیق‌گونه را در معاملات توخی گویند و در 
عبادت تحری... و تحری جز شک و ظن 
است, چه شک حالت مساوی بودن دو طرف 
علم و جهل است نسبت به چیزی و ظن 
ترجیح یکی از دو جانب است بدون دلیل, 
لیکن تحری ترجیح یکی از دو جانب است 
بخاطر دلیلی که پدان بطرف علم راه برده شود 
هرچند بدان به حقیقت علم نرسند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||جستجو کردن. 
جتن. طلبیدن: تا این غایت هر کار که از 


۱ - اين معنی در تاج العروس و آقرب السوارد 
و قطر المحیط و المنجد نيامده و ظاهراً معنی 
تم صاحب متهی الارب و تابعان او رابه 
اشتباه انداخته است. 


تحری افتادد. 
عزم ماضی او به امضا رسیده... رعایت 
رضای ایزد سبحانه و تعالی و تحری مرضات 
او در آن مسسضمون و مسدعی بوده است. 
(سندبادنامه ص ۲۱۷). و مرا ایثار رضا و 
تحری فراغ بر جملهٌ مهمات و معضلات مقدم 
باشد. (سندیادنامه). و طاعت و مطاوعت 
ایشان با تحری رضای خویش و انبیا که نواب 
مطای‌اند برابر داشت. (سندبادنامه). و بشرایط 
مرافتت و مصادقت در تحری مراضی و 
توخی مطالب و صباغی آن حضرت قیام 
نمودی. (ترجمة تاريخ یمینی چ ۱تهران 
صص ۴۶ - ۴۷). و پسر خواهرزاده را در 
لتزام خدمت و تحری مراضی و توخی مباغی 
او مثال داد. (ایضاً ص ۲۲۹). |[درنگ کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). تحری به مکانی؛ درنگ 
کردن‌در جابی. (منتهی الارب). درنگ کردن 
به جایی. (غیات اللفات) (آنندراج). تمکث به 
مکانی. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تحری افتادن. ( عْز ری أد] (سص 
مرکب) طلب کرده شدن: اگر در معالجت 
ایشان برای حسبت سعی پیوسته آید و صحت 
و ...ایشان تحری افتد اندازه خیرات و 
مشوبات آن که تواند شناخت؟ ( کلیله و دمنه). 
تجر یب. رت ] (ع مص) به خشم آوردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (آنندراج) به خشم 
آوردن کی را. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). ||تیز 
کردن سنان. (تاج المصادر بیهقی) (سنتهی 
الارب) (آن_ندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
لسوارد) اقتطر السسیط). |اشکوفة خربا 
خورانیدن کسی را (ستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب السوارد) (قطر السحیط). 
|ابرآغالانیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) تحریش. (قطر المحیط). رجوع به 
تحریش شود. 
تحریج. ات (ع مص) تنگنا گرفتن بر 
گس (ناج المصادر بیهقی). تنگ کردن و 
تنگ گرفتن بر کسی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تنگم فرا گرفتن بر کسی. (آنندراج). 
تضییق. (اقرب الصوارد) (قطر السحیط). 
|اسوگند غلیظ خوردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) |اتحریج در امری؛ 
مبالفت در اصرار بر چیزی. (از اقرب الموارد) 
(از قطر السحیط). |احرام کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء). ||تحریج 
سگ؛ یتن گردن آن به ریسمانها. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). 
تحرید. زَتَّ] (ع مص) بازداشتن. || تحرید 
حبل؛ تافتن رسن تا گرد شود. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از قطر السحیط) 
(اقرب الموارد). ||تحرید چیزی؛ کز کردن و 
خمانیدن آن به هيشت طاق. (منتهی الارب) 


(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
کزکردن. (تاج المصادر بیهقی) (قطر المحیط). 
||پناه گرفتن به وردوک خميدء کژ. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء): حرّد زید؛ آوی الی 
کوخ‌مستم. (آقرب الموارد) (قطر السحیط), 
||تحرید حظیره؛ دستة نی بر دیوار حظیره 
بستن برای زینت. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||تحرید موی؛ تک روئیدن 
آن. (از اقرب الموارد), 
تحریر. (ت](ع مص) آزاد بکردن. (تاج 
المسصادر بیهقی). ازاد کردن. (زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
تسحریر رقبه؛ آزاد کردن بنده راء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آزاد کردن غلام و 
کنيزک.(غیاث اللغات) (آنندراج) (از فرهنگ 
نظام). آزاد گردانیدن بنده. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط): او تحریر رقبة فمن لم‌یجد 
خصیام ثلنة ایام ذلک کفارة ایمانکم اذا حلفتم 
و احفظوا ایمانکم کذلک ببین ال لکم آیبانه 
لعلکم تشکرون. (قرآن ۸۹/۵ 
بخشیدن گوهرش به کیل است 
تحریر غلام خیل خیل است. 
رسم است که مالکان تحریر 
آزاد کنند بنده پیر. سعدی ( گلستان). 
||نوشتن. (غیاث اللغات) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نوشتن و کتابت کردن, با لفظ کردن و 
نمودن استعمال ميشود. (فرهنگ نظام): 

یه تحرير الفاظ من فخر کرد 

همی کاغذ از دست من بر حزیر. 

ناصرخسرو, 

لیکن مینماید که مراد ایشان تقریر سمر و 
تحریر حکایت بوده است. ( کلیله و دمنه). 


نظامی. 


از پس تحریر نامه کرده‌ام مبداً بشعر 
معجز آوردن به مبدا برنتابد بیش از اين. 
خاقانی. 
به يار نامه فرستاده‌ام به این مضمون 
چنین به خون دل و دیده کرده‌ام تحریر. 
سنجر کاشی (از آندراج). 
|[بمعنی خط‌های باریک که از موقلم بر 
نقوش و تصاویر کشند. (غیاث اللغات). 


خطوطی که بر گرد کاغذ خطوط و تصاویر 
کشند,و با لفظ کشیدن و کردن و یافتن و شدن 
مستعمل. (آنتدراج). خطوطی که نقاش دور 
تصوير میکشد. (فرهنگ نظام): 
افسوس که شد دلبر و در دیده گریان 
تحریر خیال خط او تقش بر آبست. 

حافظ. 
با که پرده گلریز هفت‌خانة چشم 
کشیده‌ايم به تحریر کارگاه خیال. 
حافظ (از مجلة یادگار شمارة چهارم سال دوم 
ص۳۹ 
مانی از شرم رخت تصویر تواند کشید 


تحریر صو ت. ۶۴۷۵ 
ور کشد همچون خطت تحریر نتواند کشید. 
سالک یزدی (از آنندراج). 
تا خطت یافته تحریره رخ ساده‌رخان 
پیش رخسار تو نقشی است که بی تحریر است. 
سنجر کاشی (از آنندراج). 
||مهذب کردن سخن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). پا کیزه‌کردن سخن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادلین ععلی). کلام را از 
حشو و زواید پاک کردن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء)(آتدراج). پا کیزهگفتن. (غیات 
اللغات). پا کیزه‌گفتن و خوش نوشتن, 
(فرهنگ نظام) ||تحریر کتاب و جز آن؛ 
راست گردانیدن و زیبا ساختن و خالص کردن 
آن بااصلاح حروف و افتادگیهای آن, 
||تسحریر وزن؛ ضبط کردن آن با دقت. 
||تحریر معنی؛ استخلاص آن بطور مجرد. (از 
آقرب الموارد) (از قطر المحیط). |انوعی از 
نغمه که به پیچیدگی آواز باشد, بهندی کنگری 
گویند. (غیاث اللفات) (آنندراج)؛ نوعی از 
نغمه که عبارت از پیچیدگی آواز باشد. (ناظم 
الاطباء), پیچیدن صدای ارازه‌خوان که از 
اصول موسیقی است. (فرهنگ نظام)* 
از نفمدٌ شاه زهره گیج افتاده‌ست 
ایتجا نغمات همه هیچ افتادهست 
مرغوله شود صدا ز تحریراتش 
زآن رو ره گوش پیچ‌پیج افتاد‌ست. 
ظهوری (از آندراج). 
رجوع به تحریر صوت و تحریر دادن شود. 
||فرزند را نامزد خدمت مسجد و طاعت 
خدای عزوجل گردانیدن. (منتهی الارپ) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از قطر 
المحیط) (از آندراج): رب انی تذرت لک ما 
فی بطنی محرر. (قرآن ۰4۳۵/۳ |ابرداشتن 
خراج و جسبایت و انسواع آن از زسین. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تحریر. اتّ] ((غ) نام کتاب در علم اشکال 
هندسه از اقلیدس. (غیاث اللفات) (اندراج) 
تحریر اقلیدس؛ کتایی در اشکال هندسی. از 
اقلیدس. (ناظم الاطباء) رجوع به اتلیدس 
شود. . 
تحریرا. ات زن] (ع ق) وقت محریر و 
هنگام تحریر. (ناظم الاطباء). نوع نوشتنی. 
تحریرات. [تَ](علج تحریر. مکتوبات و 
نوشتجات. (ناظم الاطباء)" 
تحریرانه. (تّ ن /ن] (ص نسبی. ق 
مرکب) بطور تحریر و هتگام تحریر. (ناظم 
الاطیاء) 
تحویر دادن. [ت ] مسص سرکب) 
پیچیدگی در آواز دادن. (ناظم الاطباء), غلط 
دادن آواز. تحریر صوت. رجوع به تحریر 
شود. 
تجویر صوت. [ت ری رٍ ض امس وا] 


۶ تحریر کردن. 


(ترکیب اضافی, امص مرکب) علط, یا غلت 
دادن آواز. پیچیدگی در آواز دادن. تحریر 
دادن. رجوع به تحریر شود. 

تجری رکردن. ات کَ د] اسص مرکب) 
نوشتن. (ناظم الاطباء): و آنرامن تحریر کردم 
که‌بوالفضلم.(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۹۶ 
استادم منشور با کالنجار تحریر کرد. (ایضا 
ص ۳۴۵). من که بوالفضلم اين ملطفة خرد و 
تام بزرگ تحریر کردم. (ایضاً ص 4۴۰۵. 
پادشا را دبیر چیست زبان 

که‌سخهاش را کند تحریر. ‏ . ناصرخسرو. 
آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات 

در یکی نامه محال است که تحریر کنم. 

حافظ, 

تحریرکش. [ت ک /ک] (نسف مرکب) 
نویسنده و کاتب, (ناظم الاطباء). 
تحریری. اتّ] (ص نسبی) موب به 
تحریر, (ناظم الاطباء). رجوع به تحریر شود. 
تحریز. (ث] (ع مص) بسیار نگه داشتن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج, 
ممانمت و نگاهداری. (از اقرب الصوارد) (از 
قطر السحیط). ||پناه دادن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
||امتوار گردانیدن جای. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تحریش, [تَّ] (ع مسص) بر یک‌دیگر 
برآغالیدن شکره. (زوزنی). برافزولیدن قوم و 
سگ بر یکدیگر. اسنهی الارب) اناظم 
الاطباء). تحریش میان قوم یا سگان؛ 
برانگیختن آنان به یکدیگر, (از قطر المحیط). 
تحریش میان قوم؛ برانگیختن و دشمنی 
افکندن میان آنان و همچنین است میان 
سگان. (از اقرب الموارد). برغلانیدن و فساد 
انداختن میان مردم و در هم انداختن سگان را: 
(آندراج), 
تحر بص. ۳ (ع مص) آزسند و راغب 
گردانیدن کسی را بر چیزی. (از اقرب 
الموارد), آزمند گردائیدن کسی را بر چسیزی. 
(ناظم الاطباء) (قطر المحیط). در شفف و آز 
انداختن. (آنندراج). ترغیب و تحریک و 
ورغلانیدگی. (ناظم الاطباء). به حرص و آز 
انداختن, (فرهنگ نظام) رجوع به تحریص 
کردن و تحریص نمودن شود. 
تحریص کردن. ات ک ] (مص مرکب) 
ترغیب کردن. حسریص گردانیدن. آزمند 
ساختن. در شفف انداختن؛ و همه را پر 
عداوت تو تحریص کرده است. ( کلیله و 
دمنه). رجوع به تحریص شود. 

تحریص نمودن. نْ 1 7 د] 
(سص سرکب) ترغیب نمودن. حریص 
گردانیدن. آزمند نمودن. در شفف انداختن؛ و 
چون سال عمر به هفت رسید مرا بر خواندن 


علم طب تحریص نمودند. ( کلیله و دسنه), 
رجوع به تحریص شود. 
تحریض. [َتَّ] (ع مسص) بسراوژولیدن. 
(زوزنی). برانگیختن. (دهار). برانگیختن بر 
کاری. (ترجمان جرجانی نرتیب. عادل‌بن 
علی). کسی را بر جنگ برانگیختن. (غیاث 
اللغات). برآغالانیدن و گرم گردانیدن کسی را 
بر چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از قطر المحیط). برانگ‌ختن کسی را 
بر چیزی, (اقرب الموارد). گرم کردن و به 
شوق انداختن کسی را برای چیزی. (فرهنگ 
نظام): فقاتل فی سبیل اه لاتکلف الا نفسک و 
حاض المژمین... (قرآن ۸۴/۴). وزیس... 
پادشاه را بر چنگ تحریض نماید. ( کلیله و 
دمنه). هرکه ملک را بر غدر تحریض نماید... 
یاران و دوستان را در منجنیق بلا نهاده باشد. 
(کلیله و دمنه). اگرزن حجام بر فساد و 
ناشایست تحریض و معاونت روا نداشتی مثله 
نشدی. ( کلیله و دمنه), اما پادشاه عادل بر 
تحریض و تحریک ساعی نمام... انصاف من 
نمی‌فرماید. (سندبادنامه ص ۱۳۴). 
بهر تحریض است بر اخلاص و جد 
کاندر آن خدمت فزون شو مستعد. 

مولوی (مثنوی). 
نهی بر اهل تقی تبعیض شد 
لیک بر اهل هوی تحریض شد. 

مولوی (مشنوی), 
|ااشنان خریدن بهمگی بضاعت خود. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
قطر السحیط). ||رنگ کردن جامه به گل 
کاجیرء یعنی گل رنگ. (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از قطر المحیط). رنگ کسردن 
جامه در گل عصفر. (اظمالاطباء). |گهنه و 
پوسیده گردیدن کرانة جامه و طره آن, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباه), ||زایل شدن حرّض از 
کی ||خداوند حَُضة (امین قماربازان] 
شدن. (از اقرب الموارد), 
تحریضات. (تَ] (ع اج تس حریض, 
تحریکات و ورغلانیدگها. (ناظم الاطباء), 
رجوع به تحریض شود. 
تحریض دادن( :] اسص مرکب) 
تحریض کردن: و همه را به تشریفات گرانمایه 
و مزید اقطاعات موعود گردانید و بر قمع و 
قهر آن سخاذیل تحریص و تحریض داد. 
(ترجمة تاریخ ممینی چ ۱تهران ص۴۱). و 
اریای دولت را بر اقتعصاص و اقتناص او 
تحریض داد. (ایضاً ص ۴۱۸]. 
تحریض کردن. [ت ک 5] امص مرکب) 
گرم کردن. تشویق کردن. راغب کردن کسی را 
برای کاری: یکدیگر را بر عرفان قدر و خانة 
کریم و کرم عمیم آو تحریص و تحریض 
کردند. اترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 


تحریف. 
ص ۲۲۶). رجوع به تحریض و تحریض دادن 
شود. 

تجریف. [تَّ] (ع مص) بگردانیدن سخن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). گردانیدن 
سخن از چای وی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب النوارد) (از قطر المحیط). 
گردانیدن سخن و چیزی رااز وضع و حالت 
خود. (غیاث اللفات) (آنندراج). برگردانیدن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
بگردانیدن. (دهار) (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). تفر هر چیز عموماً و تفییر کتاب 
خصوصاً (فرهنگ نظام). تغییراللفظ دون 
المعنی. (تعریفات). تغییرالشیء عن موضعه, 
( کشاف اصطلاحات الفنون), تغییر, تبدیل, 
انقلاب. سرنگونی و واژگونی و انحراف سخن 
و یا چیزی دیگر از حالت و وضع خود و 
تفلب. (ناظم الاطیاء): گفت درخواستم تا 
مردی مسلمان در میان کار من باشد که دروغ 
نگوید و سخن تحریف نکند. (تاریخ بسهقی). 
روا نیست در تاریخ تحریف و تغییر و تبدیل 
کردن. (تاریخ بهقی). |[قط محرف زدن قلم 
را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد)(قطر المحیط). کج تراشسیدن 
سر قلم. (فرهنگ نظاما: 
خرد از بیخبران آموز ای شاه خرد 
که‌پتحریف قلم گشت خط مرد قویم. 

ابوحنفة اسکافی. 
|| تحریف چیزی؛ حَرّف قرار دادن برای آن. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). ||میل دادن 

چیزی را و قرار دادن چسیزی را ببر جسانب و 
طرفی, (قطر المحیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): و طاعون یحرف القلوب؛ ای یلها 
ویجماها خی تفه ای بعتانب و طرف 
(سمتتهی الارب). اادر اصطلام محدئان. 
عبارتست از تصحیف یعنی تخیر حدیث و 
برخی بین تحریف و تصحیف فرق نهند. 
( کشاف اصطلاحات الفتون). ||در اصطلاح 
قسراء, تغییر دادن الفاظ قرآن است برای 
مراعات آواز. در اتقان گوید: و از جمله 
بدعتهائی که جماعت قاریان نهاده‌اند آن است 
که‌در یک جای چمع شوند و همگی با یک 
آهنگ قرآن خوانند و مثلاً در جملة 
«افلا تعقلون» الف را حذف کنند و حرفی راکه 
مد آن سزا نیست ممدود سازند تا آن راهی را 
که‌در فن تجوید برای خود برگزیدهاند مستقیم 
کنند. و این عمل را سزاوار است تحریف نامئد 
- انتهی. و در دقایق محکمه گفته است بعد از 
بیان مخارج حروف, که تحریف آن است که 
قاریان گرد هم آیند و همه به یک آواز خواندن 
آغاز کنند. یکی از آنان جزئی از کلمه‌ای را 
قرائت کند. و دیگری جزء دیگر همان کلمه را 
قرائت و به انجام رساند. و یسن عمل را 


تحریفات. 


بالخاصه برای محافظت و مراعات آواز خود 
انجام میدهند. (از کشاف اصطلاحات الفنون 
چ احمد جودت صص ۳۵۷ - ۳۵۸). ||در 
اصطلاح اهل جفر, تحریف عبارتت از 
تکسیر زمام. در رسالٌ مسمی به انواعالبسط 
میگوید: تکیر زمام, یعنی تحریف حروف 
زمام بدین طریق پود که چون تکسیر نمایند 
حرف آخر زمام را در اول سطر بنویسند. و 
حرف اول زمام را بجای حرف دوم. و حرف 
ماقبل آخر زمام را بجای حرف دوم. و حرف 
ماقبل آخر زمام را بجای حرف سوم اول سطر 
ببنویسند. و حرف دوم اول زمام را بجای 
حرف چهارم. و بهمین قاعده تمام کند. و این 
تحریف را در هر سطر نمایند. تا آنکه زمام با 
ترتیب زمام اول بازاید. و علامت او انست که 
چون حرف اول زمام اول در آخر زمام آید و 
حرف دوم زمام اول در اول زمام آید تکسیر 
تمام شده باشد. و اگرسطر دیگر خواسته 
باشند, همان سطر زمام اول خواهد آمد. و در 
جمیع انواع بسط مادامی تحریف کنند که به 
زمام اول بازگردد. الا در بسط تمازج که در 
آن عمل نظر میکنند که حروف مطلوب چند 
است و بتعداد حروف مطلوب تحریف نمایند. 
اگرحروف مطلوب پنج حرف باشند تا پنج 
سطر تحریف, و | گرهفت باشد تا هنت سطر 
تحریف نمایند. و بر این قیاس, و در بعضی از 
صور در تحریف ابتدا از حرف اولین کنند 
یعنی حرف اول زمام را در اول ستطر دوم 
نویسند. و حرف آخرین را در دوم سطر دوم و 
همچنین عمل را بپایان رسانند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون چ احمد جودت ص‌۳۵۸). 
|ادر اصطلاح ال لفت, تشابه روف 
کلماتست بعض دیگر را در نوع و شکل و عدد 
ر ترتیب و اختلاف آنها در حرکات یا حرکت 
و سکون, بخلاف تصحیف که آن اختلافشت 
در نقطه‌ها. رجوع به نشوءاللغه ص۲۹ به بعد 
شود. 
تحریفات. (تَّ] (ع اج تحریف. تغییرات 
و انقلابات. (ناظم الاطباء) 
تحریف کردن. [تَ ک د] (مص مرکب) 
تبدیل کردن. بگردانیدن سخن یا چیزی. 
رجوع به تحریف شود. 
تحریق. [تَ] (ع مص) نیک سوزانیدن. 
(تساج المصادر بیهقی). نیک بسوختن 
(زوزنی). سوختن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌ین علی). نیک سوختن و سوزانیدن. 
(آنندراج). نیک سوزانیدن چیزی را به آتش. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط): 
وآن خیالی باشد و ابریق نی 
قصد آن دلاله جز تحریق نی. 

مولوی (مثنوی), 


|| تشنه کردن چرا گاه, شتران راء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط). ||تحریق در این مصراع: «و آن 
تکن الحوادث حرقتنی» بمعنی اصابت است. 
(از اقرب الموارد). 


تحریکت. [تَّ](ع مص) جانیدن. اتاج 


المصادر بهقی) (زوزنی) (دهار). جنبانیدن 
چیزی را. (صنتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
جنبانیدن و به حرکت درآوردن. (فرهنگ 
نظام)؛ حرکت دادن. (غسیاث اللسغات) 
(آتدراج). ضد تسکین. (از قطر السحیط) (از 
آقرب الموارد). جنبش و حرکت و هیجان و 
اضطراب. (ناظم الاطباء): 

تونبینی برگها با شاخها 

کف‌زنان رقصان ز تحریک صباء 

مولوی (مثنوی), 

||(اصطلاح فلسفه) مرادف فعل, چون فعل و 
انفعال بحسب اشتقاق از حرکت اعتبار کنند 
تحریک و تحرک گویند. (اساس الاقتباس چ 
مدرس رضوی ص ۵۲). در اصطلاح فلسفةً 
اشراق, امر دائم‌التجددی است در انوار مدبره 
که موجب حرکات فلکیه میشود تا از انوار 
قاهره کسب فیض کرده و به کمالات شوری 
خود برسند. بنابرایین تحریک علت معدهً 
اشراق در متحرک است و بعکس گاهی اشراق 
موجب تحریک است و تحریک. منبعث از 
اشراق از لحاظ عدد غیر از تحریکی است که 
معد همان اشراق بوده است. و بهمین جهت 
این امر مستلزم دور نیست. زیرا متوقف و 
متوقف ‌علیه مستفایر هستد. رجوع به 
حکمت‌الاشراق و شرح أآ ان شود. |زگاهی 
مجازاً بمعلی رغبت دادن و ورغلانیدن آید. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). اغوا کردن و 
ترغیب دادن کسی را به ضد دیگری. (فرهنگ 
نظام) تحریص و ورغلانیدگی و برانگیختن و 
اغوا و ترغيب. (ناظم الاطباء): اما پادشاه به 
تحریض و تحریک ساعی نمام انصاف من 
نمی‌فرماید. (سندبادنامه ص ۱۳۴). 

- بالتحریک؛ در اصطلاح لفت‌نویسان» به 
فتح همه حروف متحرک کلمه مگر حرف 
آخر. محر ّ: الَحعَة, باكحریک؛ الشرود 
المطّطة بالصفر:. (قاموس). 
تحر یک آمیز. اتَ] (مف مرکب) مپیج. 
که‌با هیجان و تحریک آمیخته باشد. که 
صوجب برانگب نگیختگی و هیجان باشد. 
تهسح‌کننده, و سعمولا تهییجی که مخالف 
آرامش و نظم اجتماع باشد: فلان. نطقی 
تحریک‌آمیز کرد. سخنان تحریکآمیز او مرا 
بر آن کار واداشت. 
تحریکات. [ت1(ع4ج تحریک. رجوع 
به تحریک شود. 
تحریکت کردن. [تَ ک د] (مص مرکب) 


برانگیختن. اغوا کردن. ترغيب. رجوع به 


تحریک شود. 


تحریم. [تَ] (ع مص) حرام کردن. (تاج 


المصادر ببهقی) (زوزنی) (ترجمان جرجانی 
ترتیب.عادل‌بن علی) (دهار) (آتدراج). حرام 
گردانیدن,(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). حرام کردن و 
ناجایز قرار دادن. (فرهنگ نظام). مقابل 
تحیل: 

کای عجب نهی از پی تحریم بود 

یا بتاویلی بد و توهیم بود. مولوی (مثتوی). 
- تحریم‌الجمع؛ حرام بودن جمع صیان دو 
خواهر در نزد یک شوهر. 

- تحریم‌العین؛ حرام بودن عين مال بر کسی 
بعلتی, در مقابل تحریم‌الملفعه که حرام بودن 
مافع آنست دوع 

تحریم بالرضاع؛ حرام شدن زن به مرد در 
اثر شیرخوارگی و همشیرگی. 

- تحریم بالزنا؛ حرام شدن زن به مرد در اثر 
یک زناء مانند آنکه ا گر مردی با زني زنا کند 
ازدواج با دختر آن زن برای آن مرد حرام 


است. 
- تحریم بالکفر؛ حرام شدن مرد په زن بعلت 
کافر شدن مرد. هر گاه مرد کافر شود زوجة 
ری بدو حرام میگردد. 

- تحریم پاللعان؛ حرام شدن مرد پر زوجه 
خود پس از اجرای تشریفات لعان. هر گاه 
مردی به زوجه خود نسبت زنا دهد و شاهد 
نداشته باشد تشریفات لعان را انجام میدهد و 
زن بدو حرام میگردد. رجوع به لعان شود. 

- تحریم بالمصاهره؛ حرام شدن مردی بر 
زنی بعلت پیدایش یک مصاهرت و ازدواج 
میان دو کس دیگر, مانند آنکه هر گاه مردی با 
زنی ازدواج کند, ازدواج او با دختر آن زن 
بدا حرام میشود و ازدواج پدر داماد با 
عروس نیز همین گونه حرام است. : 

<- تحریم باللسب؛ حرام بودن زنی به سردی 
در ار خویشاوندی سبی, ماند آنکه 
فرزندان برادر بر برادر حرام هتند. 

- تحریم بالوطی؛ حرام شدن زنی بر مردی 
بعلت انجام عمل شنیع وطی میان دو مرد 
چنانکه هر گاه سردی دیگر را وطی کند 
وطی‌کننده حبق ازدواج با خواهران مرد 
وطی‌شده را ندارد. 

- تحریم ما پجب علی‌الانسان فعله؛ حرام 
کردن عملی که بر انسان واجب بوده است 
بوسیلة نذر و مانئد آن. الته این‌گونه نذرها در 
شرع مجاز نیست تحقق نمییابد. 

||تکییر در اول نماز. (مفاتیح), |ادر حسرم 
درآمدن. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). | احرام بستن. (آنندراج): 

چون همی خواستی گرفت احرام 


چه نیت کردی اندر آن تحریم. ناصرخسرو. 
|ادر ماه حرام داخل شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(از قطر المحیط). ||تاپیراستن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). ناپیراستن پوست. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تمام دباغت نا کردن 
پوست. (آندراج). |اریاضت تام نایافتن 
ستور. (تاج المصادر ببهقی) (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). |[زشکوه‌مند کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار), شکوه‌ند 
گردانیدن کسی راء (متهی الارب) (انخدراج) 
(ناظم الاطبام).|اتحريمفلان+ غبه کردن بسر 
وی در قمار و جز آن. (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط). ||با حرمتی شدن که هتک آن 
روا نباشد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء), 
تجریم. [ت) ((خ) سورة شصت وششمین 
از قران, مدنية و آن دوازده ایت است. پس از 
طلاق و پیش از ملک. 
تحریم شدن. [ت ش د] (مص مرکب) 
حرام گشتن. منع شدن. ناجایز شدن. حسرام 
شدن, رجوع به تحریم شود. 
تحریم کردن. [تَ کَ د] (مسص مرکب) 
حرام کردن, منع کردن. حرام گردانیدن. رجوع 
به تحریم شود. 3 
تحویمة. ت ء)(ع!) آنچه که موجب حرام 
گشتن شود. (از کشاف اصطلاحات الفنون 3 
احمد جودت ص۴۰۵). ||تکبیر اولی یعنی 
تکبیری که بعد نیت نماز گویند و اين تکبیر از 
همه تکبیرات نماز اول میباشد و معنی اصلی 
این حرام گردانیدن بر خود کلام دنیا و دیگر 
حرکات و معاملات را. (غیاث اللفات) 
(آندراج) (از ناظم الاطباء). اه اکبر اول نماز 
بعد از نیت که نام دیگرش تکسپیرةالاحسرام 
است. (فرهنگ نسظام). در شرع نسام 
تکبیرةالاحرام است در هنگام قرائت اذان. و 
بدین نام خوانده شده است بجهت انکه 
پاره‌ای از امور مباح ر پیش از شروع به نماز 
گفتن تکبیرةالاحرام حرام میسازد و تائی که 
در اخر اين کلمه واقم:شده تاء وحدتست. و 
بعضی گفه‌اند این تاء برای نقل کلمه از 
وصفیت به اسمیت باشد. و برخی گفتهاند تأء 
مبالفه است, همچنانکه در کلمة علامة, و قول 
اول روشتتر است چنانکه در بیرجندی در 
فُصل صفت نماز گفته است. (از کشساف 
اصطلاحات الفتون ایضاٌ): یکی تحریمة عشا 
بحه و دیگری منتظر عشانشسته. ( گلستان), 
بطرف چپ محراب مسجد در وقت تحریمه 
متوجه می‌باید شد. (انیس الطالبین بخاری). 
بعد از تکبیر تحریمه فرصتی گذشت. (انیس 
الطالبین بخاری). چنانک می‌باید که در زمان 
تحریمه اکپریت حضرت حق در وجود 
نمازگزارند» حال شود. (انیس الطالبین 


بخاری). و رجوع به تکبیر شود. 
تجریمی. (ت] اص نسبی) هر چیز 
غیرمشروح که شرع آنرا نهی کرده باشد. (ناظم 
الاطباع) 
تحزب. 2 مص) گردآمدن و 
گروه‌گروه‌شدن قوم. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (قطر المحیط) (اقرب الموارد). 
تحزز. ات حْزز) (ع مص) پارهیاره شدن. 
(تاي المصادر بیهقی). بریده شدن. (متهی 
الارب) (شرح قاموس). تقطع. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). 
تجزفو. (ت ح ف] (ع مص) بزرگی تمودن از 
خود: یقول الناس للمتکبر هو یتحزفر علیتا؛ 
ای حعظم کأنه من آل‌ذی‌حزفر. |اگردنکشی 
کردن.(متهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
تحزق. ات عْززٌ](ع مص) سخت بخیل 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). || تقبض. (اقرب الموارد), 
تجزم. ات عَزز] (ع مص) تنگ بسته شدن 
بر اسب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
قطر المحیط). |[میان دربستن مرد. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), تلبب. میان دربستن به 
ریسمان و اماد؛ کاری شدن. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). 
تحزن. ات عَذ 13(ع سص) ان_دوهگین 
شدن. (تاج المصادر بیهتی) (منتهی الارب) 
(غیات اللغات) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). |ٍاندوه نمودن 
بر کسی و بخشودن او. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||تحزن بر چیزی و برای امسری؛ 
توجم [رثا گفتن ] بر آن. (از اقرب الصوارد) 
(قطر المحیط). 
تحزو. (تْ حَزرْو](ع مص) فال‌گویی کردن 
و خبر دادن از غیب. (ناظم الاطباء). تحزی. 
زجوع به تجزی شود. 
تحزی. [ت حْز زی] (ع مسص) فال‌گویی 
کردن و خبر از غیب دادن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||اندازه گرقتن (خرص) 
خرما. ||تحزی السرابٌ الشخص؛ رفعه. (از 
آقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تحزیب. [تّ] (ع مص) گردآوردن گروهها 
راء (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (قطر السحیط). ||ورد کردن 
قرآن را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تقیم کردن قران به احزاب. 
تحزیو. [ت] (ع مص) واداشتن کسی را 
برای تخمین زدن. (از قطر المحیط). 
تجژیز. [ت)] (ع سص) رخنه کردن .سر 
دندان, چنانکه سر دندان جوانان باشد. (تاج 
المصادر بیهقی). تیز کردن سر دندان راء 
چتانکه دندان جوانان باشد. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تیز کردن دندان راء (آتدراج). 


و 


تیز کردن اطراف دندان. (المنجد). قرار دادن 
مر در دندان. (از اقرب السوارد) (قطر 
المحیط). یقال: فی اسنانه تحزیز؛ ای اش 
(منتهی الارب). تحزیز از باب تفعیل؛ یعنی در 
دندانهای آو تیزکردنی هست و قد حززها از 
باب مذکور؛ یعتی به تحقیق که تیز کردند 
دندانها راء (شرح قاموس): خوبی و تیزی 
دندان. (ناظم الاطباء). اشر در دندان. (قطر 
المحیط. ارالعز.(از قرب الموارد؛. فرجة 
تنگی دندان. (بحر الجواهر). تنگی دندان. 
(مهذب الاسماء). و رجوع به اشر شود. |[بر 
هم سودن دندان را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). با هم سودن دندان راء (آنندراج). 
|(اندازه کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیام). 

تحزین. اتَ)(ع مص) اندوهگین کردن 
کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). || آواز 
زار گردانیدن. (تاج المصادر بیهفی) (زوزنی). 
بگردانیدن آواز. (منتهی الارب). به آواز نرم 
حزین خواندن, (آنندراج): رقیق کردن قاری 
صوت خود را در قرائت. (قطر السحیط) 
(اقرب الموارد). باریکی آواز. (ناظم الاطباء). 
ترقیق‌الصوت فی‌القراءة. (قطر السحیط): هو 
بستراً بالتحزین؛ ای یرقق صوته. (ناظم 
الاطباء), با زای مسعجمه؛ نزد بعضی از 
متأخرین قارئان عبارتست از اینکه شخص 
هنگام تلاوت و خواندن کلام مجید الهی ترک 
عادت و با خوی عادی خود مخالفت کند و 
خواندن را بنحوی دیگر انجام دهد, به این 
معنی که گویی شخص تلاوت‌کننده اندوهنا ک 
است و از کثرت اندوه که در نتيجه خضوف 
عذاب خداوندی و فروتتی در براببر عظست 
الهی او را دست داده در حال گریه میباشد. و 
این عمل ببمناسبت آنکه رايبحة ریا از آن 
استشمام میشود, مهی‌عنه است, چتانکه در 
دقائق الحکمه بیان کرده است. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

تحس. اتّ] () دل پسر غصه و ان دوه. 
(اشتینگاس) (ناظم الاطباء) (لسأن‌الصجم 
شعوری ج ۱ورق ۲۷۸ ب)؛ 

طالع بد در جهان برعکس بود 

در همه عمری نصیبم تحس بود. 

ابوالمعالی (از شعوری ایضا). 

رجوع به تخس شود. 

تجسب. [ت حّش س] (ع مسص) بالش 
کردن جیزی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب السوارد) (قطر السحیط). 
|اتتفحص اخبار کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد) (از 
قطر المحیط). |اچستن و صواب جستن 
چیزی را. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 


۲ 
تخسجس. [ت ح ج] (ع مص) جنبیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تحرک برای 
ایتادن. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
ا|اتادن پشمهای شتر. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). پرا کنده شدن کرکهای شتر. (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). 
تحسو. [ت حّش س](ع مسص) آرمان 
خوردن. (ناج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(دهار). دریغ خوردن. (شرح قاموس) (متهی 
الارپ). افوس خوردن. (انتدراج), تلهف. 
(اقرب الموارد) (قطر السحیط). افسوس و 
حسرت خوردن. (فرهنگ نظام): و از سر 
تأسف و تحسر گفت. (سندبادنامه ص ۱۵۳). 


طوطیان در شکرستان کامرانی میکنند 
در تصر دست بر سر میزند مسکین مگس. 
حافظ, 


||آ کنده گوشت شدن جاریه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بهم رسیدن گوشت در مواضع 
بدن کنيزک. (شرح قاموس) (قظر المحیط). 
|افربه گردانیدن ربیع شتر را به حدی که بسیار 
شود پیه در بدن او و بلكد شدن کوهان وی» 
پس سواری کرده شدن چند روز و پس رفتن 
جنبش و فروهشتگی گوشت وی و سخت 
شدن گوشت وی که متفرق بوده در جاهای 
آن, (شرح قاموس) (قطر السحیط). رفتن 
آ کندگی گوشت شتر و پیهنا کی وی بسواری 
چندروزه که از خوردن علف بهار بهم رسیده 
بود و سخت گردیدن بجای خویش, گوشتهای 
فروهشته آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||لاغر شدن ستور. (زوزنی). ||مانده شدن 
اشتر. (تاج المصادر بیهقی). مانده گردیدن, 
(ناظم الاطباء), مانده شدن, (آنندراج), 
|/برهنه‌روی شدن زن. ||ریختن پرهای کهن 
مر و برآوردن پرهای نو, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ریختن پر مرغ. قرب 
الموارد). ||بیفتیدن پشم شتر. (تاج المصادر 
بهقی). ریختن پشم شتر از ماندگی. (منتهی 
لارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قطر 
المحیط). ریختن پشم شتر و موی حمار. 
(اقرب الموارد), افتادن پشم شتر از ماندگی. 
(شرح قاموس). 

تحسر خوردن. [ت حس س خوز / خر 
] (مص مرکب) آرسان خوردن. دریغ 
خوردن: و تحسر میخورد بر آنچه از او 
برداشتند بی رضا و ارادت او. (تاریخ قم ص 
۱ 
تجسس. [ت حّس سٌ](ع مص) شنیدن 
سخن قوم و پرسیدن خیر و جستن آن برای 
نیکی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). و گفته شده است که 
تحسی مانند تسمع و تبصر است. یقال: 
اخرج فتحسی لنا. و پا جیم (تجسس) در شر 


استعمال شود و ابوعبید گوید: تست الخبر 
و تحسیت [یکی است ]. (اقرب الموارد), 
|تحصس از چیزی؛ خبر یاقتن از آن. (اقرب 
الموارد). تعریف و تطلب آن با حواس. (قطر 
المحیط). || جستجو کردن و خبر کردن و خبر 
پرسیدن. (آنندراج). تحمس از؛ آ گهی‌یافتن 
از خبر آن. (قطر السحیط). خبر خواستن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی): یا 
بنی آذهیوا فتحسوا من یوسف و اخیه. (قرآن 
۲ و تس در آی فوق بهمٌ سعانی 
یادشده نفسیر گردیده است. (اقرب الموارد). 
تحسف. [تّ حّش ش](ع مص) تحسف 
اوبار؛ افتادن پشمهای شتر و پریدن آنها, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء)([قرب الموارد) 
(قطر السحیط). رجوع به تحسر شود. 
||تحصف جلد؛ باز شدن آن: لقد ریت جلده 
یتحسف تحسف جلدالحیة؛ ای تقشر. (اقرب 
الموارد). 
تحسن. [ت حش س] (ع مص) نیکو شدن. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). زینت دادن و 
آراستن و نیکو کردن. (ثاظم الاطباء). زیشت 
گرفتن: هو یتحسن و یتجمل بکذا. (اقرب 
المسوارد). |اموی ستردن: دخل الحمام 
فتحسی؛ ای احتلق. (اقرب الموارد). 
تحسی. [ت حّش سسی ](ع مسص) (از 
«حسو») آشامیدن بدرنگ. (تاج المصادر 
بیهقی). تحصی مرق؛ آشامیدن شوربا را 
اندک‌اندک بمهلت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). آشامیدن اندک‌اندک بمهلت. 
(آنندراج) (اقرب الموارد) (قطر السحیط): و 
هی [لحوم حمیرالوحش ] تنفع اذا طبخت 
بماء... و تتحسی امراقها... (ابن البیطار). |[در 
جملة زیر بمعنی تنفس و به ریه فروبردن آمده 
و لکلرک نیز آنرا «آسپیره» ۱ ترجمه کرده 
است: یتبخر بها فی‌الیوم ثلاث مرات و 
یتحسی العلیل دخانها فانه عجیب فی نفعه من 
السعال و قروح‌الرية. (ابن البیطار). 
تجسیپ. [تَ] (ع مص) سیر خورانیدن و 
سیر نوشانیدن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
|اکسی را چندان عطا دادن تا خوشنود شود. 
(تاج المصادر بیهقی). دادن آنچه شخص بدان 
خوشنود شود. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
دادن کسی را چیزی که بدان خوشنود شود. 
(آتدراج). |اچیزی را بالش کردن. (تاج 
المصادر ببهقی) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). توسد. (اقرب الموارد) (قظر 
المحیط. |ایر بالش تشاندن. (تاج المصادر 
بیهقی). بر بالش نشانیدن کسی را. (سنتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). ||مرده را 
در کفن پیچیده در گور کردن, یا دفن کردن در 
سنگستان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


تحسین. ۶۴۷۹ 
الاطباء). دفن کردن میت را در سنگ یا دفن 
کردن‌او رابا کفن. (اقرب السوارد) اقطر 
المحیط). 

تسیل [تَ)] (ع مص) حسد بردن بر کسی. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد) (از قطر المحیط): 
آن العرانین تلقاها محسدةٌ 
ولن تری للثام‌الناس حسادا, 

(اقرب الموارد). 
تحسیر. ات)] (ع مص) مانده کردن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). || آرسان 
خورانیدن. (ناج المصادر بسهقی). دریغ 
خورانیدن کی را. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). به حسرت واداشتن کسی راء 
(از اقسرپ الموارد). کسی را در حسرت 
افکندن. (اقرب السوارد) (قطر السحیط), 
|| حقیر داشتن, (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تحقیر کردن کسی را. (اقرب 
الموارد) (قطر السحیط). | آزردن. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). ||پر بیوفتیدن مسرغ. 
(تاج المصادر بیهقی). افتادن پر مر (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد) (از قطر المحیط). 

تحسیس. [تّ] (ع مص) به حس راداشتن 
کی را, (اقرب السوارد) (قطر السحیط) 
(المنجد). ||احاس کردن. ||ملاحظه کردن. 
||یافتن. |آریختن آتش بر روی خمر جهت 
پختن. ||پختن گوشت بر روی خا کستر گرم. 
(ناظم الاطباء): ۲ 

تحسیف. (تْ ] (ع مص) تحسیف تمر؛ جدا 
کردن ان از خسافة [خرمای تباه و فاسد ]. (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). ||تحسیف شارب؛ 
ستردن موی بروت. (شرح قاموس) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ستردن شارب. (قبطر 
المحیط). 

تحسیل. [تَّ ] (ع مص) تقصیر کردن. |[به 
پستی واداشتن نف خود را. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). 

تحسین. [تَّ] (ع مص) نیکو کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). آراستن و نیکو 
کردن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الصوارد). اابه نیکویی 
نسبت دادن کی را, (منتهی الارب) (از 
آندراج) (ناظم الاطباء). تعریف و تمجید و 


1 - ۰ 

۲-پنج معنی اخیر که ناظم الاطباء در ذیل 

تحیی آورده, در تاج العروس و جمهره و 

کف‌اللفات و متخ‌اللفات و اقرب الموارد 

و قطر المحیط و المنجد و شرح قاموس و منتهی 
الارب نیامده است. 


۰ تحسین. 
پسندگی و آفرین. (ناظم الاطباء). نیکو 
شمردن و تعریف کردن... با لفظ کردن و 
نمودن استعمال میشود. (فرهنگ نظام)* 
ابر تخت زرینش بنشمت شاه 
به تصین بر او لشکری و سپاه. فردوسی. 
لشکری که دلهای ایشان بشده بود و مرده, به 
تسین پادشاهانه همه را زنده و یکدل و 
یکست کرد. (تاریخ بسیهقی چ ادیب 
ص ۳۸۵). و اين سحرها که بیبپای برهمن 
کرده‌است در فراهم آوردن این مجموعات... 
از ان ظاهرتر است ... در آن باب به تحسین و 
تزکیت حاجت افتد. ( کلیله و دسنه). و در 
تحسین سخن بزرجمهر مبالفت نمودند. 
( کلیله و دمنه). 
بنده خاقانی و نعت سر بالین رسول 
تاش تحسین ز ملک در صف اعلی شنوند. 
خاقانی. 
نامه ز منقار مرغ بستد و برخواند 
نعرة تحین ز خاص و عام برآمد. خاقانی. 
جمعی از اصحاب ابوعلی در تحسین اين رای 
و تزیین اين اندیشه و تصویب این حرکت 
مبالفت میکردند و در وی می‌دمیدند که دولت 
آل‌سامان به آخر رسیده است. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص‌۱۱۸). زبانها به تحسین 
عبارات و تزیین اشارات او روان گشت. 
(ایضأً ص ۳۶۷. 
سزاوار تصدیق و تحسین بود. 
سعدی ( گلستان). 
مشو غره بر حسن گفتار خویش 
به تصین نادان و پندار خویش. 
سعدی ( گلستان), 
بعین عنایت نظر کرده و تحسین بلیغ فرموده. 
( گلستان), 
در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت 
حسن توز تحسین تو بسته‌ست زبان راء 
سعدی (بدایم), 
تا مرا عشق تز تعیم سجن گفتن کرد 
خلق را ورد زبان, مدحت و تحسین من است. 
حافظ. 
تحسین. (تّ] (ع 4 ج» تحاسین. نیکویی. 
(از قطر المحیط) (اقرپ الموارد). نیکویی و 
زیبائی, (ناظم الاطباء. 
تجسین. [تَ] (اخ) نام وی عبدالعظیم و از 
شعرای لاهور و از شا گردان‌شاه فقیرائّه آفرین 
بوده. از اوست؛ 
تحصین, بهار آن گل خورشیدرو ببین 
تا وانشد نقاب رخ او سحر نشد. 
(از حبح گلشن). 
تچسبین. [تّ] (!خ) پانی‌پتی حافظ قرآن 
قاضی عبدالرحمن و از اولاد قاضی شناءال 
پانی‌پتی بود. وی در شاه‌جهان‌آباد هند به 
تحصیل پرداخت و مردی درستکار و 


پا کدامن بود و شاعری را نزد اسداله‌خان 


غالب دهلوی آموخت و در سال ۱۲۹۴ ه.ق. 


به بیماری ذات‌الریه درگذشت. از اوست: 
مزاج دهر چنان گرم شد به كينة ما 

که‌سوخت باده ز گرمی در آبگینة ما 

ز خشکی ره صحرا به تشنگی مردیم 

به موج ریگ روان غرق شد سفية ماء 

(از صبح گلشن). 

تحسین. [تَ] (بغ) (خواجسه حسن... 
افندی) از دانشمندان متأخر عشمانی و جامع 
علوم معقول و منقول بود. وی به زبانهای شرق 
و غرب و فلون جدید نیز آشنایی داشت. در 
یکی از قرای البانی به دنیا امد و برای تحصیل 
زبانها و فنون از طرف. رشیدپاشا به پپاریس 
رفت و در علوم فنی و مخصوصاً در حکمت 
طبیعی, شیمی. هیشت. زمین‌شناسی و دیگر 
دانشها تخصص یافت. پس از سدتی به «در 
سعادت» آمد و مدیر دارالفنون گردید. وی 
بسال ۱۲۹۷ ه.ق.درگ ذشت. از آثار او 
ترجمهٌ بعض کتابهای علمی و فتی و کابهایی 
دربار؛ حکمت و فلفه است. ولی هیچیک 
چاپ نشده است. وی اشعاری فصیح نیز 
میسرود. (از قاموس الاعلام ترکی). 
تحسین. [تَّ] ((خ) عبدالعلی کشمیری, 
دخترزادة میرزا داراب جویاست. وی در 
زمرة ملازمان نواب برهان‌الس لک 
سعادت‌خان بود و در لکهنو درگذشت. از 
اوست: 

این شیوه که نامش آشنایی است 

در مذهب ما سر جدایی است 

در پرده برنگ شمع فانوس 

کار تو همیشه خودنمایی است 

تحسین ز غمت هلا ک‌گردید 

من بعد تخلصش فدایی است. 

(از صبح گلشن). 

تحسین. [تّ] ((خ) میز عطاحسین‌خان 
مرصع‌رقم, خلف مير محمدباقرخان شوق. از 
سادات رضویه هند ببود. او راست: ضوابط 
انگلیسی. تواریخ قاسسی. انشاء تحسین 
نوطرز مرصع. از اوست: 

ای بخت به کربلا وطن میخواهم 

آغشته به خا ک‌و خون کفن میخواهم 

از بهر تثار تربت پا ک‌صین 

یک جان دگر قرض حسن میخواهم. 

وی بال . ۰ «.ق.درگذشت. (از صبح 
گلشن)(از قاموس الاعلام ترکی). 
تحسینات. [تَ] (ع لا ج تحسین: آنچه 
توایع خطابت بود که آنرا تحسینات و تزیینات 
خوانند سه صنف بود. (اساس الاقتباس چ 
مدرس رضوی ص ۵۷۴ زجوع به تین 
شود. 


تحسین بکت. [تَ ب ] ((ح) (حاج حسن...) 


از مردم قبرس بود. وی بسال ۱۲۳۹ ه.ق.به 
مکه رفت و به در سعادت رفت و در آنجا به 
تدریس پرداخت و به عضویت مجلس والا 
رسید و در سال ۱۲۶۹ به قاضی‌ععکری 
رسید. و به ترکی شعر میگفت. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
تحسین بکت. ات بَّ] ((ج) از شسعرای 
متأخر عشمانی و چند گاهی منشی صدراعظم 
بود و بسال ۱۲۲۳ ه.ق.کشته شد. و به ترکی 
شعر میگفت. (از قاموس الاعلام ترکی), 
تحسین کردن. (تْ ک 5] (مص مرکب) 
آفرین گفتن, آفرین کردن. به زیبائی ستودن: 
ای خداوندی که چون احسنت گوثی بنده را 
شعر آنرا مشتری بر آسمان تحسین کند. 
آمیر معزی (از بهار عجم). 
طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق 
تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش. 
سعدی ( گلستان), 
با دشمن ا گر خواهی هر گه که ترا 
در/قفا عیب کند در نظرش تحسین کن. 
سعدی ( گلستان) 
کاش باری باغ و بستان را که تحسین میکنند 
بلبلی بوی چوسعدی يا گلی چون روی دوست. 
سعدی. 
رتبه فکر ترا صاثب عروجی دیگر است 
میکند تحسین خود هر کس کند تحسین تو. 
صائب (از بهار عجم). 
تحسیة. ت ی ] (ع مص) خورانیدن شوربا 
کسی را اندک‌اندک. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). آشامانیدن به کی 
شوربا را اندک‌اندک. (ناظم الاطباء), رجوع به 
تحسی شود. 
تحشحش. (تّ ح ح] (ع مص) پرا کنده 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). ||جنبیدن. |[(منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء). جستنش بسرای 
بسرخاستن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط): فلما رأیناه تحشحشنا+؛ ای تحرکنا: 
(اقرب الموارد). 
تحشد. [ت حش ش] (ع مص) فاهم آمدن. 
(زوزنسی). گردآمدن قوم. (سنتهی الارب) 
(آندراج). 
تجشف. [تَ حش ش ] (ع مص) جامة کهنه 
پوشیدن. (تاج المصادر یهقی) (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). ||افتادن و 
پریدن پشمهای شتر. (اقرب الموارد). تحسف. 
|| خشک و ترنجیده ددن گوش و پستان.! 
(قطر المحیط). 
تحشل. [ت حّش ش] (ع مص) بد شدن 


۱-در اقفرب الموارد این صمعنی خاص 
ات‌حشاف است. 


‌ ۳ 

چیزی. (تاج المصادر بهقی). 
تحشم. [ت شش ا (ع مص) ننگ داشتن. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطیاء). 
تذمم. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). |[شرم 
داشتن [استحیا]. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). ||غضب نمودن. 
(غیات اللغات) (آتدراج). |[صاحب چا کران 
و خدکاران شسدن. (غعیاث اللسغات) 
(آندراج)ا؛ 

تاد تو پیش تو ذلیل و متحیر 

توبا شرف و حشمت وبا جاه و تحشم. 

سوزنی. 

تحشن. [ت حش ش] (ع مص) ورزیدن و 
کب کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اکساب. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تجشبی. نت حّش شی ] (ع مص) استناه 
کردن‌کسی را. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (قطر المحیط) (اقرب الموارد). گفتن 
حاشا فلان. (شرح قاموس) (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (قطر السحیط). |اننگ 
داشتن از کسی. (شرح قاموس) (از منتهی 
الارب) (از نساظم الاطباء). تذمم. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط), 
تحشید. تَّ] (ع مص) گردآوردن قوم را, 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تحشیر. [تّ] (ع مص) تنگ داشتن نفقه بر 
امل و عیال. (غیاث اللغات از لطایف) 
(آنتدراج):۱ 
تحشیف. ات ] (ع مسص) تحثیف عین؛ 
پلکهای چشم بر هم نهاده از رخنه‌های مژگان 
دیدن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (قطر المحیط) (اقرب الموارد). 
تجشیم. رت ] (ع مص) به خشم آوردن 
کی را. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) به غضب اوردن کسی را. (قطر 
المحیط) (اقرب السوارد). |اتکلیف. (تاچ 
المصادر ببهقی). || آزار رسانیدن کسی راء 
|اشرمنده گردانیدن کسی را. (اقرب الصوارد) 
(قطر المحیط). 
تحشية. ت ی ) (ع مص) (از «جشی») ذما 
بر کسی افکندن. (تاج المصادر ببهقی). تاسه 
برافتادن و سبب تاسه برافتادن شدن. (ناظم 
الاطباء). || حاشیه بر جامه قرار دادن. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). آرایش کردن کنار 
جامه را با طراز و جز آن. (ناظم الاطباء). 
||احاشیه کردن و حاشیه نوشتن, (آنندراج). 
نوشتن حاشیه بر کتاب. (ناظم الاطباء). تعلیق 
حاشیه بر کتاب. (اقرب السوارد) (قطر 
المحیط). 
تحصب. [ت جح ص] (ع مص) برآمدن 
کبوتر بسوی صحرا در طلب دانه. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر 


المحیط). 
تحصحص. [ت ح ح] (ع مص) برچسفیدن 
به زمین و مستوی شدن. (منهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تحصص. آت حّض صض ] (ع مص) 
فروریختن موی شتر و حمار. (اقرب الموارد). 
تحصل. تحص ص] (ع مص) گر دآمدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
تجمع چیزی. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
| ثبت گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ثابت شدن چیزی. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). || تحصل از مسأله‌ای؛ 
رهایی جُسته شدن از آن: تحصل من المسئلة 
کذا:اس‌خلص. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تحصن. [ت حض ص](ع مص) حصار 
گرفتن.(تاج السصادر بیهقی) (زوزنی). در 
حصن شدن. (منتهی الارب). در حصار شدن. 
(غیاث اللفات). در حصن داخل شدن. (ناظم 
الاطباء). حصن گرفتن مرد برای خود. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). |به جایی که مورد 
احترام است پناه جستن, مانند مزار انمه یا 
خانةٌ شاهی یا وزیری یا عالمی. بست 
نشتن. ||حصان گردیدن. (منتهی الارب). 
حصان گردیدن اسب. (اقرب الصوارد) (قطر 
المحیط), شایسته و حصان یعنی فحل نجیب 
گردیدن‌اسب. (ناظم الاطباء). ||عفت نمودن. 
(تاج المصادر بیهقی) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی) (مجمل‌اللغة). خصان 
گردیدن زن. (اقرب الموارد) (قطر الصحیط). 
پارسا گردیدن یا شوهر کردن زن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تحصی. [ت حّص صی ] (ع مسص) توقی. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
نگاه داشته شدن و پناه داده شدن. (ناظم 
الاطباء). 
تحصیب. [ت] (ع مص) ریگ درافکندن و 
سنگ انداختن. (تاج المصادر بیهقی) 
(انندراج), |اسنگ‌ریزه گتردن در مکان, 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط) (ناظم الاطبام). 
|اساعتی به شب خفتن در مُحَصٌّب که مابین 
مکه و منی است. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد): ان عَمَر کان 
یری اتحصیب شْنَة. (اقرپ الموارد). 
تخصسلد. [تَ] (ع مسص) مبالفت کردن 
حد. (تاج المصادر بیهقی). 
تحصیص. [تَ] (ع مسص) هویدا شدن, 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). پیدا و آشکار 
شدن. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). رجوع به 
تحصیص کردن شود. 
تحصیص کردن. [تَ ک د] (مص مرکب) 
هویدا و آشکار کردن: و آختاب ودایم اسرار 
دوستان را در کسوف حروف بنگذارد و بتمام 


تحصیل. ۶۴۸۱ 


انجلاء آنرا تحصیص " کند. (تاریخ بیهق چ 
بهمنیار ص .)٩‏ ||در شواهد ذیل ظاهراً پمعنی 
حصه‌حصه کردن و تقسیم کردن میان افراد 
است. ولی بدین صمعلی در کب لغت دیده 
نشده؛ پادشاه جهان ولایات را بر تمامآقربا و 
بسرادران تحصیص فرمود. (جهانگشای 
جوینی). اما زنان و فرزندان و حواشی و 
مواشی و صامت و ناطق را تحصیص کردند. 
(جهانگشای جویی). صدقات فرستادی و به 
مسا کین و فقرای مسلمانان تحصیص 
کردندی.(جهانگشای جوینی). 
تحصیل. [تَّ](ع سص) غوره کسردن 
خرماین. (سنتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
||شکوفة زرد آرردن. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قطر السحیط), 
|ابرآوردن زر از کان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |ارد کردن کلام به محصول آن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). |اگرد کردن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). تحصیل دین؛ 
جمع‌آوری آن, (قطر المحیط). ستاندن و جمع 
نمودن. (فرهنگ نظام). تحصیل علم و چیزی؛ 
بدست آوردن آن. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). کسب و | کتساب. (ناظم الاطیاء). در 
لفت, گردآوردن و در عرف عام گردآوردن 
دانشها است مطلقا. (از شاف اصطلاحات 
الفنون)؛ تا در تحصیل فضل و ادب همتی بلند 
و رغبتی صادق نباش... ین منزلت نتوان 
یافت. ( کلیله و دمنه), و احداث متعلمان 
بطریق تحصیل علم و موعظت نگرند.( کلیله و 
دمنه), همت به تحصیل علم و به تبع اصول و 
فروع آن مصروف گردانید. ( کلیله و دمنه). 
پس از تحصیل دین از هفت مردان 
پس از تنزیل وحی از هفت فا 
سعدی جفا نبرده چه دانی تو قدر یار 
تحصیل کام دل به تکاپوی خوشتر است. 
سعدی, 
تحصیل جاه و ادب و مزید مال و مکنت. 
( گلستان). || خلاصة چیزی آوردن. (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). | تمسیز.(تاج المصادر بیهقی). 
پیدا کردن. (دهار) (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌ین علی) (فرهنگ نظام) تمیز فلان. 
آنچه را حاصل کرده است. (از قطر المحیط). 


خاقانی. 


۱- در این وزن و معلی؛ در شرح قاموس و 
متهی الارب و اقرب الموارد و قطر السحیط 
ملاحظه نشد و ظاهراً تصحیفی در این ضبط 
رری داده است (ظ: تقتبر). 

۲-مرحوم بهمنیار در ذیل این کلمه آرد: این 
کلمه بمعتی روشن و آشکار شدن است و مژلف 
آترا بمعنی تعدی استعمال کرده و محتمل است 
تحضیض باشد نه تحصیص. 


۲۳ تحصیلات. 


< تحصیل حاصل؛ کایه از دريافتِ دریافته 
بود. (انجمن آرا): این تحصیل حاصل است؛ 
در مواردی که مورد طلب موجود باشد. 
تحصیل حاصل محال است؛ چنانکه پر کردن 
ظرف پر محال است: 
ما پی تحصیل یار و یار در دل بوده است 
حاصل تحصیل ما تحصیل حاصل بوده است. 

شبستری. 
بود در ذات حق اندیشه باطل 
محال محض دان تحصیل حاصل. شبستری. 
گفتن دعای زلف تو تحصیل حاصل است 
با خضر کس نگفت که عمرت دراز باد. 

الهی. 

تظیر: 
کی تون کرد ظرف پر ریم 
انایی که پر شد دگر کی پرد. 
سعدی (از امخال و حکم دف‌خدا ج ۱ 
ص ۵۴۱ 
||(اصطلاح فن سعمی) در نزد اهل معمی 
عبارت از تحصیل حروف اسم است. رجوع 
به معمی و کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
||(اصطلاح منطق) نزد منطقیان عبارت از 
قرار دادن قضیه محصله و آن قَضیة حملیه 
است که هیر یک از موضوع و محمول آن 
وجودی باشند و سلب نیز از آن خارج باشد 
یی هم از موضوع و هم از محمول, خواه 
قضیه موجبه باشد, مانند: زید کاتب» و خواه 
سالبه باشد. ماننه زید لیس بک‌اتب. و بنام 
محصله آنرا نامیده‌اند برای آنکه هر یک از 
طرفین قضیه وجودی و تحصیل‌شده میباشند. 
و بسا باشد که نام محصله را به قضيهٌ موجبه و 
نام بسیطه را به قضية سالبه تخصیص دهند. 


سنایی. 


زیرا بسیط شیتی را نامند که آنرا جزئی نباشد. 
و حرف سلب هرچند در قضیه موجودیت 
دارد لکن جزء هیچیک از طرفین قضیه 
موب نشود. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
تحصیلات. [تَ] (ع) ج تسس حصیل, 
| کتسابات و محصولات. (نأظم الاطباء). ||در 
تداول امروز, درسهایی که در مدارس خواند 
و پیشتر در مورد مدارس عالی گفته میشود: 
تحصیلاتش را در دانشکده... پایان داده است. 
تحصیلاتم تمام شد. 
تحصیلذار. [تَ ] (نف مرکب) جمع‌کندة 
مالیات. (ناظم الاطباء). نوکر مخصوص اداره 
مالیه که مالیات وصول میکند. این لنظ 
جدیدالاستعمال است و در زمان مشروطة 
ایران پیدا شدهآ (فرهنگ نظام)ا؛ اسناد خرج 
دفتری و سفاصای ضاحب‌جمعان و 
تسحویلداران و تمحصیلداران و تعلیقجات 
متاصب جزو و کل به مهر وزراه اعظم رسیده. 
(تذکرءالملوک چ ۷ص ۷). 


تحصیلداری. اتَ] (حسامص مرکب) 
شفغل تحصیلدار. (ناظم الاطباء). عمل 
تحصیلذار. وصول مالیات و عوارض و امثال 
آن. 

تحصیل ضابطه. زت لٍ ب ط / ط] 
(ترکیب اضافی؛ | مرکب) به ام طلاح اهالی 
هند. حصابی که در آن عمل مالیات به سرکار 
نموده شود. (ناظم الاطباء). 

تحصیل کردن. تک د)] (مص مرکب) 
فراهم آوردن و جمع کردن و آندوختن و 
بدست آوردن و حاصل کردن و کسپ کردن. 
(ناظم الاطباء): نبینی که به اندک مایه رنجی 
که‌بردم چه مقدار تتحصیل راحت کردم؟ 
( گلستان). |(جمع کردن مالیات. |اکسب علم 
و دانش کردن. (ناظم الاطباء). 

تحصی لکرده. [ت ک د /:] اسف 
مرکب) شخص عالم و با قاعده درس خوانده. 

تحصین. (تّ] (ع مص) استوار کردن. (تاچ 
المصادر بهقی) (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادلین علی) (متهی الارب) (قطر السحیط) 
(اقرب الموارد). استوار گردانیدن. (ناظم 
الاطیاء). مستحکم کردن. (فرهنگ نظام). 
اادر حصن کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||نهفته گردانیدن شوهر. زن راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||گردا گردشهر 
را برآوردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
باره برآوردن گرد شهر. (آنندراج) (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). باره ساختن برای 
شهر. (فرهنگ نظام). ||نجابت اسب. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)(آنندراج). 

تحصية. [تِ یَ] (ع سص) حفظ و نگاه 
داشتن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). ||پناه دادن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

تحضب. تج ض] (ع مص) گرفتن 
راه سنگ‌نا ک دشوارگذار که نزدیک بود. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). 

تحضر. [تْ حّض ض] (ع سص) حاضر 
امدن. (تاچ المصادر بسهقی). حاضر شدن. 
(سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). ||و بتعدی. (منتهی الارب). 
حاضر کردن. (ناظم الاطباء): تحضره الهم. 
(منتهی الارب). تحضر فلان و تحضره. (ناظم 
الاطیاع). 

تحضیج. [تَ] (ع مص) کوتاهی در سخن. 
(منتهی الارب). کوتاهی کردن در سخن. 
(تاظم الاطباء). کوتاهی کردن در کلام. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). 

تحضیض. [تَّ] (ع مص) برافژولیدن. (تاج 
المصادر ببهقی) (زوزنی). برافژولیدن بعنی 


تحف. 

پارغبت کردن. (دهار). برانگیختن کسی را بر 
جنگ, (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
برانگ یخن و برغلانیدن, (آن‌ندراج). 
||(اصطلاح نحو) در اصطلاح علم نحو, 
طلبیدن چیزیست به تحریک و طلب شدید. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع به 
حرف تحضیض شود. 

تحطم. ات حط ط] (ع مسص) شکسته 
شدن. (زوزنی), شکسته گردیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). |[بسوختن از خشم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تحطیط. [تَ)(ع مص) خوردن طعام را: 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تحطیط در 
طعام؛ خوردن آن متحطاً (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). ||تحطیط حمل: فرودآوردن 
آن. (قطر المحیط). 
تحطیم. [تَ] (ع مص) نیک شکستن. (تاج 
المصادر بهقی). بسیار شکبتن چیزی را 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بسیار شکستن 
(آتندراج). شکتن و گفته‌اند در مورد اشیاء 
خشک بکار رود. (اقرب الموارد), 
تحظرب. [تَ ح ر](ع مص) پر گردیدن 
مشک. |اپُر شدن مرد از دشمنی یا طعام. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه) (قطر المحیط) 
(از اقرب الموارد), 
تحظیر. ()(ع مص) مبالفت در خظر 
[منع کردن و بازداشتن ]. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط), 

- زمن‌التحظیر؛ کنایه از آن زمان است که 
عمر رضی اه عنه وادی‌القری را پس از بدر 
کردن بهودان میان مسلمانان و بنی‌عذره 
تقسیم کرد. و این چون تاریخی است نزد 
آنان. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
تحف. ثم ] (ع !)اج تحفه,(منتهی الارب) 
(غیاث اللغات) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد) (فرهنگ نظام): حتی 
یتلقا الملانكة مبشرة بالغفران و مسوصلة اله 
کرائم اتف و الرضوان. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۰۱). 

هرچه بر لفظ پسندیده او رفت و رود 
پادشاهان جهان را به از آن نیست تحف. 

سوزنی. 

روز نثار و تحف است این و خلق 

سیم و زر آرند نثار و تحف: سوزنی, 
و تحف و مبار بسیار چنانکه لایق علو هست و 
شرف ابوت او بود به حضرت سلطان فرستاد. 


۱-چنانکه از شاهد معنی پیداست این کلمه 
در دورة ص‌فویه مستعمل بسوده و کتاب 
تذکرةالملرک بین سالهای ۱۱۳۷ تا ۱۱۴۲ ه. ق. 
تیف شده است. 


(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 4۳۱۹. اما 
فارسیان این لفظ را که جمع است بمعنی مفرد 
آوریر2۱ 

هر تحفی کز کم غیب یافت 

دامن بر جانب امت شتافت. 

امیرخرو (از آنندراج). 

تحفاية. [ت ی ](ع مص) حفاوه. (ناظم 
الاطباء), مبالفه کردن در مهربانی و نوازش 
کسی, (منتهی الارب). تلطف به کسی. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). ||مبالفه کردن در 
ا کرام کسی. (تاج العروس) (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). || فرحت و سرور ظاهر 
نمودن. (منتهی الارب). ظاهر کردن فرح و 
سرور به کسی یا چیزی. (تاج العروس) (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). ||بسیار پرسیدن از 
حال کسی . (منتهی الارب). 
تحفز, [ِتَ عَّفْ فْ](ع مص) بر سر بای 
نشستی. (سنهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اترب الموارد) (از قطر المحیط). و 
فی‌الحدیت: کان یوسع لمن اتاه فاذا لم‌یجد 
متسعاً تحفز له تحفزا. (اقرب الموارد). 
تحفش. تّ حّف ف] (ع مسص) پیوسته 
بودن در خانه کوچک. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (قطر المحیط) (اقرب الموارد). ملازم 
شدن زن خانة خود راء (اقرب الموارد). |اگرد 
آمدن. |[تحفش زن مرد را؛ دوستی ظاهر 
کردن‌زن برای مرد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[تحفش زن بر شوی یا اولاد خود؛ 
پیوسته مواظب و ملازم بودن آنان را (اقرب 
الموارد), 

تحفظ. [تَ حّف ف] (ع مص) پرهیز کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباءا, 
احتراز. (اقرب الصوارد). احستراز و تصون. 
(قطر المحیط): علیک بالتحفظ من الناس؛ ای 
بالتوقی. (اقرب الموارد). خود را نگه داشتن. 
(فرهنگ نظام)؛ و بدین تحفظ و تیقظ, اعتقاد 
من در موالات و مواخات تو صافی‌تر شد. 
( کلیله و دمنه). ||هشیار و بیدار بودن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (نس‌اظم الاطباء) 
(صراح‌اللفة). ||عنایت به حفظ چیزی داشتن. 
(از اقرب الموارد)؛ راز با مرد ساده‌دل و 
بسیارگوی و میخواره و پرا کنده‌صحبت 
مگوی که اين طایفه از مردم بر تحفظ و کتمان 
آن قادر نباشند. (مرزبان‌نامه). |[نک‌یک یاد 
گرفتن. (منتهی الارب) اصراح الل_فة) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء. ححقظ کعاب: 
یک‌یک یاد گرفتن آن. (اقرب الموارد). باد 
گرفتن. (فرهنگ نظام). ||نوع ششم از انواع 
هفت‌گانه تحت جنی حکمت و آن عبارت از 
آنکه نفی صوری که عقل یا وهم بقوت تفکر 
یا تخل مخلص و مستخلص گردانده باشد 
تیک نگاه دارد و ضط کند. (نفائس‌الفنون, 


حکمت عملی). || خلق وسط است میان 
عنایتی زائد بضیط آنچه بطش بی فایده 
عقلی بود و میان غفلتی از استنباط حور که 
موّدی به اعراض از آنچه حفظش مهم باشد. 
(نفائ‌القنون). 

تحفل. تَ حّف ] (ع مص) زدوده شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). |ازینت گرفتن و آراستد 
شدن. (منتهی الارب). اراسته شدن. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). ||تحفل آب و لبن؛ 
گرد آمدن آن. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تحفل آب: تجمع آن. (قطر 
المحیط). تحفل شیر؛ جمع شدن آن. (اقرب 
الموارد). ||تحفل مجلس؛ پر گردیدن آن از 
مردم. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تحفنحیس. [] ((خ) تحفنیس. رجوع به 
مادهُ بعد شود. 
تحفنیس. [] (اخ) (سر دنیا) زوجة فرعون 
شهریار مصر که هدد خواهرش را تزویج نمود 
(کتاب اول پادشاهان ۱۸:۱۱ -۲۰) و 
شوهرش از نسل طبقه ۲۲ ملوک مصر بود. 
||شهری که در مصر تحتانی بر یکی از جداول 
رود نیل واقع بوده و تحقنیس ( کتاب ارمیا 
۳یا تحفحیس خوانده شده است ( کتاب 
ارمیا ۷:۴۳و ۸و ٩و‏ ۴۴: ۱و ۴۶: ۱۴ کتاب 
حرقیال ۰ ۴) و بعد از آنکه جدلیا کشته شد 
ارما را بدین شهر آوردند و فرعون نیز قصری 
از خشت در آنجا بساخت. اما بنی‌نوف و 
تحفتیس که در کتاب ارمیا ۱۶:۲ مذکور است 
قضد از عموم اهالی مصر میباشد و یسونانیان 
آنرا دفنه گویند و گمان میرود که موقعش 
همان تل دفنه باشد که در تزدیکی زان است. 
(قاموس کتاب مقدس). 
تحفة. نف /شح ق](ع لا ج. تحف. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (قطر السحیط). 
ج. تحاتف. (قطر المحیط). هدیه و ارسفان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). هدیه. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). ترفه. (قطر السحیط). 
تحقه: تا آنکه ملائکه ملاقات نمایند با آن امام 
در حالتی که دهند بشارة او را به آمرزش و 
واصل گردانند به او تحفه‌های کرامت را که 
فرموده است تبارک و تعالی. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۱۱). به چند دفعت بوعلی 
رسولدار به خدمت نزدیک وی رفتی و هر 
باری کرامتی و تحفه‌ای بردی بفرمان عالی. 
(ایضاً ص۵۰۳). این را در سر نزدیک خاقان 
فرستاد با جواهر و تحقه‌های بسیار. 
(فارستامة ابن‌البلخی ص ۱۰۲).گفت هما این 
دانه‌ها را به مابه تحفه اورده است. 
(نوروزنامه). اسال به مکافات آن بازآمده 
است و ما را تحفه آورده. (نوروزتامد) 

تحفه چگونه آرم نزدیک تو سخن 


۶۳۸۳  .ةفحت‎ 


آب حیات تحفه که آرد بوی جان. 
؟ (از کلیله و دمند). 
نسختی از کلیله و دمنه تحفه آورد. ( کلیله و 
دمنه), کفشگر... بینی زن جمام ببرید و بر 
دست او نهاد که بنزدیک مسعشوق تحفد 
فرست. ( کلیله و دمنه). 
هدیه بر دل رسان تحفه سوی لب فرست 
قول سبکروح راست رطل گران پشت خم. 
خاقانی. 
خیز به شمشیر صبح سر ببر آين مرغ را 
تحفة توروز ساز پیش شه کامياب. خاقانی. 
جان تحفةٌ او کردم. هم نیت سزای او 
زین روی سر از خجلت افکنده همی دارم. 
خاقانی. 
ابوجعفر عتبی او را لایق امیر سدید منصورین 
نوح دید و به تحفه پیش وی برد. (تسرجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۵۱)... و انواع و 
اجناس اسلحه با حلی زر و سیم و امثال آن 
بدو تحفه کرد. (ایضاً ص 4٩۴‏ 
منتظر بنشسته‌ام تا تحفه آری زود زود 
سریمهرم یک شکر از لعل جان‌افزای تو, 
عطار. 
ور نسوزی تاسحر هر شب چو شمع 
تحفه کی نقد سحرگاهت دهد. عطار. 
در این بوستان که بودی مارا چه تحفه 
آوردی؟ ( گلستان). 
سخن به نزد سخندان ادا مکن حاخظ 
که تحفه کس در و گوهر به بحر و کان نبرد. 


حافظ. 
- تحفه طراز؛ نفاشی که از طراز آرند. قیاس 
شود با تحفه نطنز و طرفه بغداد؛ 
ای خاطر مسعودسعد 
شاید که بجان تحفه طرازی. مسعودستد. 
- تحفة نطنز؛ به طنز» چیزی بس نفیس, نظیر 
طرقة بفداد. 


اابرٌ و طف. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). ما 
اتحف به الرجل من البر. (تعریفات جرجانی). 
اصل آن وحفة و در «وح‌ف» مذکور است. 
(منتهی الارب). اصل آن وحفة و معنی آن 
قرب و نزدیکی است. (قطر المحیط). 


۱ -اين نوهم برای ملف آنندراج از آن جهت 
دست داده است که «تحف» پس از کلمه «هره 
واقع شده چرن معمولاً پس از «هره؛ اسم مفرد 
استعمال میشود: «تحف» را مفرد فرض کرده؛ 
آما نبازی بدین تکلف نیست و پس از «هراه 
جمع نیز ا‌عمال مپشرد: 

از هر صتایعی که بخواهی در او اثر 

وز هر بدایمی که بجوبی در او نشان. . فرخی. 
رجوع به مفرد و جمع تألیف محمد معین چ 
دانشگاه صص ۱۶۵-۱۶۱ شود. 

۲ -اين معتی در تاج العروس و اقرب الموارد 
و قطر المحیط نیامده است. 


۴ تحفه. 


تحفه. [ت ] (اخ) زنی از اولیات بود. در 
آغاز کیز و نوازند؛ عود بود» پس از آن 
عاشق‌پیشه شد و او را یمان ايکه دیوانه 
شده است به تیمارستان بردند. سری سقطی از 
حال وی آگاهگشت و او را از تیمارستان 
رهاند و آزاد کرد. وی طبع شعر نیز داشت. دو 
بیت زیر از ابیاتی است که در تیمارستان 
دربار؛ وضع خود سرود: ‏ 
معشرالناس ماجنت ولکن 
نا سکرالّه و قلبی صاح ۱ 
اغللتم یدی و لمات ذنبا 
غیر جهدی فی جدی و افتضاحی. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
تحفیی. [ت عّف نی ] (ع مص) مبالفت 
کردن در گرامی کردن و پرسیدن از حال 
کسی.(تاج المصادر بهقی). مهربانی نمودن و 
از حال کسی پرسیدن. (زوزنی). مهربانی 
نمودن و مبالفه نمودن در | کرام کسی و از حال 
کسی پرسیدن و فرحت و سرور ظاهر نمودن 
به کسی. (آنندراج). نوازش فراوان کردن به 
کسی و فرحت و سرور ظاهر تمودن به وی و 
بسیار پرسیدن از حال وی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), تلطف و مبالفه نمودن در 
اکرام: هو خسن الشحفی بقومه, (از اقرب 
الموارد). ||کوشیدن در کسب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تحفی در کاری؛ کوشیدن در 
آن. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). ||اهتبال. 
(اقرب الموارد) (قطر السحیط). رجوع به 
اهتبال شود. 
تحقیش. [تَّ] (ع مص) پیوسته بودن در 
خانة کوچک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط), 
تحفیض, [تّ] (ع مص) انداختن چیزی را 
از دست. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد)(ازقطرالمحیط). پر کندن تخم 
را و انداختن از دست. (انندراج): 
و حفضت اللذو ر و اردفتهم 
فضول‌الّه و اتهت القوم. 
امیةبن ابی‌الصلت (در صفت بهشت). 
یقول اذا اتهوا الی الجنة تسقط عنهم السذور. 
(اقرب الموارد). | 
گردانسیدن زمین را. ||تخفیف کردن 
خدای‌تعالی از کی, (متنهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (قطر المحیط) (اقرب الموارد). 
تحفیظ. أَتَ](ع مص) یاد دادن کتاب و جز 
آن کسی را. (از متتهی الارب) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء), باد دادن کتاب کسی را. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). یاد دادن کاب 
و جز آنرا. (صراح اللفة). |اکسی را بر حفظ 
چیزی داشتن. (مجمل‌اللفة). واداشتن کسی را 
بر حفظ کتاب. (اقرب المواردا. 
تحفیف. [تّ] (ع مسص) طواف کردن. 


سپس انداختن. |اخشک 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). گردا گرد چیزی یا کسی 
پرآمتون. (منتهی الارپ) (ناظم الاطباء). 
|[ پوشیدن چیزی را به جامه و جز آن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |/بسافتن 
پارچه را با خف. (اقرب السوارد) (قطر 
المسحیط). ||اسخت‌عیش و کم‌مال شدن. 
(متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از قطر المحیط), 
تحفیل. [تَ] (ع سص) گرد کردن آب. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). جمع کردن 
چیزی را. (اقرب السوارد) (قطر السحیط). 
|ازیت دادن و آراستن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). زینت دادن. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). ||چند گاه نادوشیدن 
گوسفندرا به‌جهت فروختن تا بزرگ‌پستان و 
پرشیر نماید. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناطم 
الاطباء). چند گاه نادوشیدن شتر یا گاو یا 
گوسفند تا شیر در پستان آن جمم گردد و 
مشتری بدان مفرور شود. (اقرب الصوارد). 
بستن پستان ناقه. (قطر المحیط), 
تحقد. تَ حَّق قْ] (ع مص) کینه گرفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (قرب الموارد) 
(قطر المحیط), 
تحقق. حّق ق](ع مص) درست شدن. 
(تاج المسصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) 
(ترجمان جرجانی ترتيب عادلین علی 
صحیح و درست شدن خبر. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). درست و ثابت 
شدن خبر. (اقرب الصوارد) (قطر السحیط). 
|[درست بدانستن. (تاج المصادر بیهقی). 
درست بدانستن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تيقن در امری و ثابت و لازم قرار 
دادن آن. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط), 
ثابت بودن و يقین کردن چیزی. (فرهنگ 
نظام). ||(اصطلاح علم کلام) نزد اشاعره 
مرادف ثبوت و کون و وجود است و نزد 
معحزله مرادف ثبوت و اعم از کون و وجود 
بود. و تحقق زا دو قسم است: ۱-اصلی و آن 
تحققی است که حاصل شود شیئی را فی نفسه 
و قائم بود بدو. ۲ -تبعی و آن تحققی است که 
برای متعلق بدان حاصل شود بقیاس حرکت 
ذاتی و تبعی. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
تحققی. [ت حَّق ق] اص نسسسبی)۱ 
(فلقة...) فلسفه‌ای میتی بر امور ثابته. در 
لسان فلسفه اصطلاح تحققی در دو مجنی عام 
و خاص اطلاق میشود: 
۱- معنی عام. معنی عام اين کلمه به عصر 
تجربه میرسد. به عصری که بهیچوجه تفکر 
ماوراءالطیعی مورد توجه قرار نمیگیرد. 
غلسفة تحققی به این معتی قابل‌انطباق بر همة 
افکار فیلسوقان تجربی است. البته با غمض و 


7 تجفعفی . 
توسعی در کلام, چه جان لاک" و دیوید 
هیوم " بزرگان اصحاب تجربه, قائل به 
میاحث ریاضی بودهاند و جرج بارکلی آ 
تسوجه به خدا و روح داشته است که در 
زمینه‌های تجربی قابل‌ورود نستند. 
فلسقة تجربی جان استوارت میل* بوجهی 
فلسفة تحققی است. باری اصحاب تحقق 
میگویند مباحث خداشناسی و ماوراءالطبیعی 
گرچه همواره موجودند ولی هیچگاه با 
وسایل موجود در دست بشر قابل‌جوابگوبی 
نبوده و نمیباشند. البته پین آنها دسته‌هایی نیز 
وجود دارند که بالمره قایل بچنین مباحثی 
نیستند و اینگونه بحثها را مطالب فاقد معنی 
میدانند. در جزو اين دسته‌اند پیروان مکتب 
تحقق منطقی " و اصحاب عمل ۲ در فلس فهً 
تحققی تأ کید زیاد بر پیشرفتهای علمی شده 
است., ولی همواره کمیت آنها در سائل 
منبعث علمی که را‌حلهای تجربی ندارند 
لگ میباشد. ارنست ماخ" سمی کرد که 
روشی در زمينة اینگونه مائل نظری علوم به 
وجود ورد یعنی روشهای تجربی پیابد که بر 
مباحث نظری قابل‌نطبای باشد. کارهای او 
بیار دقیق و قابل‌تامل است. 
۲-معتی خاص. اصطلاح تحققی بدین منی 
مبین فلسفة | گوست‌کنت است. کنت قایل بود 
که تفکر بشر از مرحله ربانی حرکت کرده و با 
گذشت از مرحله ماوراء‌الطبیعی فعللاً وارد 
مرحلة علمی یا تحققی شد» است و آنچه 
امروز بشر به آن رسیده حجیت و اهمیت 
دارد. ار ضمناً میگفت که انگیزه‌های سذهبی 
در بثر همواره موجب احیاء آن فسادی 
میشود که بر اثر ادیان پیفمبران برای بشر به 
وجود آمده است, لذا او دین انسانی خود را 
اعلام کرد و برای آن دیر و تقویم و نظاماتی 
تأسیس نمود. در انگلیس نیز دیر کنت 
تشکیل گردید ولی میل که از طرفداران و 
ممایلین به اين مذهب بود بر تشکیلات دیر 
کنت خرده گرفت و آنرا لفی کرد. 
مرحوم فروغی در سیر حکمت آرد: اگوست 
کت فلسفه را به سه قسمت یا سه مرحله 
تقسیم میکند: مرحلة رپانی یا تخیلی, مرحل 
فلسفی که تعقلی است. مرحلة علمی که 
تحققی است. در اين مرحله تخیل و تعقل هر 
دو تابع مشاهده و تجربه ميشوند. آنچه معتبر 
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تحقیر. 


است امر محسوس مشهود است و مراد از این 
سخن این نیست که علمفقط بر جزئیات تعطق 
میگیرد. زیرا میدانیم که ادرا ک جزئیات علم 
یست و علم انست که جزئیات را تحت 
کلیات درآورد, ولیکن مرحلة علمی به امور 
مطلق نمپردازد چون آن امور به مشاهده و 
تجربه درنمی‌آیند و فقط به تخیل و توهم و 
تعقل در آنها بحث میشود و تخیل و تعقلی که 
مبتی بر مشاهده و تجربه نباشد در علم معتبر 
و مسلم نیست و تجربه و مشاهده ادرا ک‌امور 
مطلق را نمیکند فقط امور نسبی و اضاقی را 
معلوم میسازد. آنچه بطور مطلق میتوان حکم 
کرداینست که بهیج اسر مطلق نمیتوانیم 
معرفت پیدا کنیم, تنها روابط و مناسبات امور 
را به یکدیگر ميتوانیم بسنجیم. حستی اینکه 
رابطة علیت و معلولیت حقیقی را نمیتوانیم 
دریابیم و تنها مناسباتی که سابین امور 
مسیتوانسيم درک بکنيم مناسبت همبودی 
(مقارنه) در مکان و پیاپی بودن (تعاقب) در 
زمان است و اين مناسبات است که به قواعد 
کلی درمی‌آوریم و علم را مي‌ازيم. از جواهر 
و امور مطلق مانند جان و روان و عقل و ماده 
ورعلت نختین که به ادرا ک آنها نایل 
نمیشویم میگذريم و عارضه‌ها و خاصیها را 
که میتوانیم ببینیم و بسنجیم و اندازه بگیریم 
مورد توجه ساخته قواعد و ضوابط آنها را 
معلوم میکنیم و محقق میازیم و از این 
روست که ایین مرحله را مرحلة تحققی 
ميخوانيم. (از سیر حکمت در اروپاج ۳ 
صص ۷ -۸. 
تحقیو. [تّ] (ع مص) تصفیر. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). خوار کردن, (دهار). خرد و 
خوار داشتن چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباه). زبون و خوار کردن (آنندراج). , خرد 
و خوار داشتن. (اقرب الموارد). خوار داشتن. 
(قطر المحیط). ذلیل کردن. (فرهنگ نظام), 
خرد و حقیر شمردن سخن را (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (قطر السحیط): 
هرکه دشمن را خوار دارد... پشیمان گردد 
چنانکه وکیل دریا گشت از تحقیر طیطوی. 
( کلیله و دمنه). مروارید و یاقوت را در سرب 
و ارژیز نشاندن در آن تحقیر جواهر نباشد. 
(کلیله و دمنه), توقیر من به تحقیر و تعظم به 
توهین بدل گردد. (سندبادنامه ص ۷۲ 
تحقیرا. (تْ رن] (ع ق) بسطور خواری و 
بطور امانت و کوچکی و حقارت. (ناظم 
الاطباء), با تحقیر. 
تحقیوانه. [تَّ ن /ن)(ص نسبی» ق 
مرکب) بطور حقارت و کوچکی و خواری. 
(ناظم الاطیاء). 
تحقیق. اْ] (ع مص) حقیقت کردن. (تاج 
المصادر بسهقی) (زوزنی). |[درست کردن. 


(دهار). درست و راست کردن. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[رسیدگی 
و وارسی کردن. (ناظم الاطباء). به کنه مطلب 
رسیدن و واقع چیزی را بدست آوردن. 
(فرهنگ تظام). ||بدانستن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). درست بدانستن, (دهار), 
بدانتن و تصدیق کردن قولی را. (منتهی 
الارب). تصدیق کردن قول یا گمانی راء (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط): 
تحقیق سخنگوی نخیزد ز سخی‌دزد 
کف بر سر بحر آید پیدا نه به پاياب. خاقانی, 
این شرط مهربانی و تحقبق دوستی است 
کزیهر دوستان بری از دشمنان جفا. سعدی. 
|[واجب کردن چیزی را. (امنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). واجب کردن و تأکیدو اثبات 
کسردن چسیزی را. (اقرب الصوارد) (قطر 
المحیط). اثبات المسئلة بدلیلها. (تعریفات). 
در عرف اهل علم. اثبات مسأله به دلیل است» 
چنانکه تدقیق اثبات دلیل است به دلیل. 
(کشاف اصسطلاحات الفنون) (از فرهنگ 
نظام). || تحقق بخشیدن. برآوردن. روا کردن؛ 
سلطان ایشان را با تحقیق امانی و انجاز 
مسباغی و تشریفات گرانايةُ پادشاهانه 
بازگردانید. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص۳۳۵). || تعمق کردن در علوم و ادبیات: با 
او مناظره کرد. لفظ او را بر مسحک امتحان 
عسیاری نسیافت و سسخن او را در تحقیق 
اعتباری ندید. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۴۰۰). ||در نزد قراءء اعطاء حق هر 
حرقی است بدان. (کشاف اصطلاحات 
لفنون). ||در نزد صوفیه. ظهور حق است در 
صور اسماء الهی. ( کش اف اصطلاحات 
الفنون). ||(4مص, !) حکمت و عرفان؛ 
نه تحقیق گفت و نه وعظ و نه زهد 
که حرفی ندانست از آن عنصری. خاقانی. 
گشادنداز درون جان در تحقیق سعدی را 
چو اندر قفل گردون زد کلید صبح دندانه. 
سعدی. 
- از روی تحقیق؛ براستی. بدون تردید و 
شی. بی‌گمان. بهتحقیق* 
نه مرد است آن به نزدیک خردمند 
که‌با پیل دمان پیکار جوید 
بلی مرد آن کس است از روی تحقیق 
که‌چون خشم آیدش باطل نگوید. 
سعدی ( گلستان). 
- اهل تحقیق؛ فیلسوفان و مجتهدین. (ناظم 
الاطیاء). اهل حقیفت و راستی و درستی. 
مردمی که جویای حقیقت و راستی باشند. 
فرزنگان و آزادگان . اهل حکمت و عرفان: تا 


به حلقه اهل تحقیق درآمد. ( گلستان). 
- به‌تحقیق؛ بدون شک. بی‌گمان. براستی. از 
روی تحقیق: 


تحقیق ماللهند. ‏ ۶۴۸۵ 

آسیایی راستست این کًبش از بیرون اوست 

من شنیدستم به تحقیق این سخن از راستی, 
ناصرخسرو (دیوان ص ۴۴۰). 

شیرین زمان توبی به تحقیق 

من بنده, خسرو زمانم. 

شیرین جهان تویی به تحقیق 

بگذار حدیث ماتقدم. 

وگر چل‌ساله را عقل و ادب نیست 

به تحقیقش نشاید آدمی خواند. 

سعد‌ی ( گلستان). 

تحقیق تر؛ صحیح‌تر و بشرح. خالی از خطا 

بای ی که راهم کمن 27 ماوق 

را تحقیق‌تر از خواجه احمد عبدالصمد شنودم 


سعدی, 


سعدی, 


در آن ن سال که امیر مودود به دینور رسید. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۳۶). 
عالم تحقیق؛ عالم حق و حسقیقت. جهان 
راستی و وارستگی. عالم روحانی و مسعنوی. 
مقابل عالم صوری و نفشانی؛ 
در نگارستان صورت ترک حظ نفس کن 
تا شوی در عالم تحقیق برخوردار دل. 
سعدی. 
تحقیقا. (ث فَن] (ع ق) بسطور راستی و 
حقیقت و بقیاً و بدون شبهه. (ناظم الاطباء) 
تحقیقات. [تَ] (ع !) وارسیها و تفیشها, 
(ناظم الاطباء). 
تحقیقانه. تن /ن] (ص نسسبی, ق 
صرکب) بطور تحقیق و از روی واقعیت و 
حقیقت. انم لاطبا 


تحقیق شدن. [تَ ش 3] (مص مرکب) 
محقق گردیدن .بی‌گمان شدن. آشکارا شدن و 
به حقیقت پیوستن* 
تحقیق شد که ناصرخسرو غلام اوست 
آنکو بگویدش که دو گوهر چه گوهرند. 
ناصرخسرد: 
تحقیة تحقیق ماللهند. قی ق یل وا (()۱ 
کل 7 ابوریحان محمدین 
احمد پیرونی خوارزمی (۳۶۲- ۴۴۰ ه.ق.) 
بزرگترین دانشمند و ریاضی‌دان مشرق است. 
اين کتاب را ابوریحان ظاهراً در غزنه بسال 
۳ ه.ق, بنام عبدالمنمم‌ین علی‌بن نوح 
تفلیسی شروع کرده و در سال ۴۲۳ در غزنه 
بپایان رسانید. مطالب این کتاب در ذ کر عقاید 
و آراء هندوان در باب مسائل فلسفه و نجوم و 
هیثت و عقاید و قوانین دینی و اجتماعی است 
که استاد از معاشرت با علمای هند و ترجمة 
کتابهای آن دیار فراهم آورده است. رجوع به 
مقدمةٌ کتاب التفهیم چ همایی و تاریخ ادییات 
تألیف ذییح صفا ج ۱ص ۲۸۷ و رجوع به 
ابوریحان در همین لفت‌نامه شود. 


۱- تحقیق ماللهند من مقولة مقبولة فی‌العقل او 
مردولة. 


۶ تحقیقی. 


تحقيقي. [تَ ] (ص نسبی) حتمی و یقینی و 
بدون شبهه. (ناظم الاطباء), و رجوع به تحققی 
شود, 

تحکو. زت ح فک ](ع مسص) احصتکار, 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
احتکار کردن. (ناظم الاطباء). نگاه داضتن 
غله برای فروختن و گرانی. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). |[افسوس 
خوردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط)؛ و ائه لیتحکر علیه+ای 
یتحسر. قال رژبة: و آن لوی لحببه بالتحکر. 
(اقرب الموارد). 

تحککت. ات ح ک‌کُ] (ع مص) تحکک به 
چیزی؛ وادوسیدن. و به «با» متعدی شود. 
(تاج المصادر بسهقی). با کسی وا کاویدن. 
(زوزنی). کاویدن. تمرس. (سنتهی الارب). 
کاویدن (ناظم الاطباء). || پیش آمدن کسی را 
به بدی . (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
تعرض به شر. (اقرب الموارد) (قطر المحیط): 
فلا یتحکک بک؛ ای یتحرش بک و یتعرض 
لشرک. قرب امواردا. ||تحکک عقرب ببه 
افعی؛ مثلی است دربار؛ُ کسی که با قوی‌تر از 
خود ستیزه کند. (از اقرب الموارد), 

تحکل. (تَ ح ک ک] (ع مص) ستیهیدن به 
جهل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). 

تحکم. [تْ ح کک] (ع مص) فرمان بردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). در 
خیابان نوشته که تحکم خواه نخواه حکسم 
کی قبول کردن. (غیاث اللفات). || تحکم در 
امری؛ فرمان روا شدن در آن. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). |احکم کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آندراج). ||داوری و حکم و 
فرمان. |اتضاوت عادلانه. |فتوای شرعی و 
قضاوت. خواه از روی میل محکوم باشد و یا 
عدم میل آن. (ناظم الاطباء). || حکومت 
نمودن بر کسی. (آنندراج). غلیه کردن و 
حکومت نمودن به زور. (غیاث اللغات). 
حکومت و فرمانروائی و غلبه کردن, جور و 
تعدی کردن. (ناظم الاطباء). حکومت نمودن 
بر کسی و عموماً در حکومت بیجا استعمال 
ميشود. (فرهنگ نظام)* وزیر را گفت این 
تحکم و تبسط و اقتراح این قوم از حد 
بگذشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۱۴). 
روم ناقوس بوسم زین تحکم 
شوم زنار بندم زین تعدی. خاقانی. 
برد آن برات و بازگرفت اين غرامت است 
داد آن غلام و بازستد آن تحکم است. 

: خاقانی. 

خاقانی از تحکم شمشیر حادثات 

اندر پناه همت شمشیر دین گریخت. 

خافانی. 


گاه‌گاهاز انواع تحکم آن حضرت متبرم شدی. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۷). از 
این تحکمهای تالایق که بر ما می‌کند. (اننضاً 
ص‌۴۸). شار.از سر ضجرت و تحکم و تأنف 
از بی‌مبالاتی لام طیره شد!. (ایضاً 


ص ۳۴۵). 

زین جور و تحکمت غرض چیست 

بنیاد وجود ما کن و رو. سعدی. 
تحکم کند سیر بر بوی گل 

فروماند آواز چنگ از دهل. سعدی, 


|دعوی کردن. (غیاث اللغات). تحکم در 
ماله؛ حکم کردن در آن به خودکامی بی 
آنکه سیب حکم را آشکار کند. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط), سفسطه. (مفاتیح), 
الا حکم ال گفتن بعقید؛ حروریه. (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد) (آنندراج). آاکردن 
آنچه که دریابد. (اقرب الموارد), کردن انچه 
که‌اراده کند. (از قطر المحیط): تحکم فالحسن 
قد اعطا کا.(اقرب الموارد). 

تحکمابت. [ت ح کک] (ع 4ج تحکم. 
تعدیات و حکمهای بی‌جا و حکمهای زور. 
(ناظم الاطباء). 

تحکم بردن. [ت ح کک بّ ذ] (مسص 
مرکب) فرمان بردن:ٌ 

سخت است پس از جاه تحکم بردن 

خو کرده به نازء جور مردم بردن. 

سعدی ( گلستان). 

تحکم کردن. [تَ ح کک ک ذ] (مسص 
مرکب) حکم کردن. فرمان دادن. تعدی کردن. 
فرمانروایی کردن به زور. رجوع به تحکم 
شود. 

تحکیکت. [تَ) (ع مص) نیک بخاریدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). نیک خاریدن. 
(متهی الارب) (آندراج). 

تحکيم. [تَّ] (ع مص) حاکم گردانیدن 
کسیرا در مال خونش. (تاج المصادر ببهقی) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
]|حا کم گردانیدن کسی را در کاری. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) حا کم گردانیدن. 
(اقرب الموارد) (قطر السحیط) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). ||تحکیم در 
امری؛ فرمان دادن تا در آن حکم کند. (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد): حکموا فلانا؛ اذا 
جعلوهٌ حَکُماً. (اقرب الموارد). حکُم کردن 
کی‌را در خصومتی. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). حکم قرار دادن کسی را در میان دو 
خصم. (فرهنگ نظام). 

- تحکیم الحرورية؛ قول گروه حروریه یعنی 
گروهی که بر امیرالممنین علی‌بن ابی‌طالب 
علیه السلام خروج کرده و گفتند لاحکم الا 
لله. (ناظم الاطباء). و این در مورد حکم شدن 


- عمرو عاص از جانب شامیان و ابوموسی 


تحلب. 


الاشعری از سوی عراقیان یود پس از جنگ 
صفین. در مورد خلاف بین علی علیه السلام و 
معاویه. 

در تداول, مرادف احکام. استوار ساختن: 
تحکیم روابط دوستانه. ||بازداشتن کسی را از 
آنسچه میخواست. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). بازداشتن کسی را از 
فساد و آنچه میخواست. (از قطر السحیط). 
ااصلاح کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تحلایة. تب ] (ع ص) گوسپندی که پیش 
از گشنی از پستانش اندکی شیر برآید. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). تحلبة. 
تجلاق. [تَ] (ع مص) ستردن موی سر 
خود راء (ناظم الاطباء). موی از بیخ سر 
ستردن با تیغ. (از قطر المحیط). ستردن موی, 
و جوهری گوید: مه و لایقال جرّء الا 
فی‌الضأن. و ابوزید گوید: عنز محلوقة و شعر 
حلیق و لحية حلیق. (اقرب الموارد), 
تحلاق. [تَ] ((خ) بو تخلاق‌لیِم؛ روز 
جنگ قیلةٌ تفلب با بکربن وائل» چه در یبن 
روز حلق شعار آنان بود. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). از ایام بکر و تفلب در جنگ 
بسوس که چحدر الیکری بسبب آن کشته شد. 
(اقرب الموارد). رجوع به تحالق و یوم شود. 
تحلثة. بل 1۶ (ع !) موی روی پوست و 
سیاهی آن. |[(ص) رجل تحلة؛ مردی که به 
مردم اندوه رساند به آمیزش. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد) (قطر 
المحیط). 
تحلثه. [ت لٍ 2](ع مص) از آب وارانیدن. 
(تساج المسصادر بیهقی). از آب وارندن. 
(زوزنی). بازداشتن کسی را از آب و نوشیدن 
ندادن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط): حَأَءُ عن الماء تحلیتاً 
و تحلة. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). حل 
الابل و غیرها عن الماء تحلیتاً و تحللة؛ 
طردها و منعها عن وروده. (قطر المحیط). 
|| تحلة درهیم؛ درم دادن کسی را. || تحلة 
سویق؛ شیرین ساختن پشت راء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). بهمة معانی رجوع به تحلیء شود. 
تجلب. ات حل ل) (ع مص) دوشش دادن. 
(تاج المصادر پیهقی). ||تحلب عرّق؛ روان 
شدن خوی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آقرب الموارد): تحلب بدنه عرّقا؛ جاری 
گردید خسوی بدن وی. (سنتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء) (قطر المحیط). 
|اروان شدن آب دهن. ||روان شدن اشک 


۱-نل: تیره شد. 


چشم. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تحلیة. (ت لب /تٍ لب /ت لب سل 
ب /ْ لب ] (ع ص) تحلابة. گوسپندی که از 
بستانش اندکی شیر برآید پیش از گشنی. 
[منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). 
تحلج. (ت مّل [] (ع مص) جنبیدن ابر و 
درخشیدن آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
([قرب الموارد) (قطر السحیط). || خلیدن 
چیزی در دل, (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
در دل شک کردن. تخلج. (از اقرب الموارد). 
حدیث: لایتحلجن فی صدرک طعام ضارعت 
فه الصرانیة؛ ای لابدخلن فی قلبک مته 
شی. فانه نظیف. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). دع ما تحلج فی صدرک؛ ترک کن 
آنچه در دل تو خلید و شک کردی در آن. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
تحلحل. ات ح ] (ع مسص) جنیدن. 
(زوزنی). جنبیدن از جای. ||دور شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). |[رفتن. ||اقامت کردن و 
نجنبیدن. (اقرب الموارد), 
تحلز. (ت حَل [] (ع سص) باقی ساندن 
چیزی. ||دردنا ک شدن دل. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (قطر السحیط) 
(اقرب الموارد). و آن همچون فشردگی در دل 
است. (از اقرب الموارد). |ادامن به کمر زدن 
کاری را. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از آندراج) (اقرب الموارد) (قطر السحیط). 
تهلز. (اقرب المواردا: 

یرفعن للحاوی اذا تحلزا 

ماما اذا هززته تهزهرا. 

راجز (از اقرب الموارد). 

تحلس. نحل )(ع مص) طواف کردن و 
گردبرآمدن. ||مقیم شدن به مکانی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (قطر المحیط) (اقرب 
الموارد): 
تحلق. [تْ حل ()(ع مص) حلقه بنشستن 
مردمان. (ناج المصادر بیهقی). حلقه حلقه 
شدن مردمان. (زوزنی) (از منتهی الارب) (از 
آندراج) (از ناظم الاطباء) (قطر السحیط) 
(اقرب الموارد). ||هاله نمودن ماه. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). هاله گرفتن اطراف 
ماه. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تحلل. ات حل ل] (ع مص) استنا کردن در 
سوگند. (تاچ المصادر بیهقی). تحلل در یمین؛ 
استتنا کردن در سوگند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). || تحلل از یمین؛ بیرون آسدن از 
قسم به کفاره. (منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء) (اقسرب الموارد): و آلت حلفة 


لم‌تحلل؛ ای حلفت یمیناً مرسلة عن القید و 
الاستاء. (اقرب الموارد). ||بحلی خواستن. 
(تاج المصادر یبیهقی) (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[بیمار شدن مسافر 
پس از بازگشت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). |[نزد 
اطباء, استفراغی است غیرمحسوس و آنرا 
تحلیل نیز نامند. کذا فی بحر الجواهر. و نیز 
تحلل را در پحران انچنانی که در مدتی دراز 
بسوی تندرستی میرود اطلاق کند. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون چ احمد جودت)..رجوع 
به تحلیل شود. 
تحلم. زت حَل ] (ع مص) حلم نمودن. 
(تاج المصادر ببهقی) (زوزنی). به تکلف 
بردباری نمودن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
||[ کنده و فربه شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
| تحلم مال؛ فربه شدن شتران. || تحلم ضب و 
صبی و جراد؛ پیه‌نا ک شدن سوسمار و کودک 
و ملخ. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (قطر السحیط). فربه شدن 
سوممار و جز آن. (آتدراج). |اتحلم حلم؛ 
دعوی دیدن خواب کردن و ندیده بودن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء. تحلم فلان؛ 
دعوی خواب دیدن بدروغ کردن. حدیث: من 
تحلم کلف آن یقعد بین سعیرین. (اقرب 
الموارد). || تحلم حلم؛ استعمال آن. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). بک‌اشتن خواب را. 
(شرح قاموس). | خواب دیدن, در خواییدن. 
(شرح قاموس). خواب دیدن. (انتدراج). 
تحلمة. رت لٍ م] (ع ص) ج. تحالم. عناقی 
تحلمة؛ بزغالً بسیارکنه. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بسیارکنه. (اقرب الصوارد) 
(قطر المحیط). 
تحلة. [تَ حل ل] (ع مسص) سوگند راست 
کردن.(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین 
علی). تحلة یمین؛ تحلیل یمین. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گشادن سوگند را به 
استناء یا به کفاره با کقار؛ سوگند دادن. 
(منتهی الارب). راست کردن سوگند. 
(آنندراج). کفار؛ سوگند را دادن. (از اقرب 
الموارد) (از قطر السحیط). ||حلال کردن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). 
رجوع به تحلیل شود. 
تحلة. زتْ حل [] (ع () کفار؛ سوگند با 
استثنای آن. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطیاء). کفار؛ سوگند یبا آنچه بدان عقد 
سوگند را گشایند. (قطر السحیط). کفارة 
سوگند. (اقرب الموارد)؛ قد فرض اه لکم 
تحلة آیمانکم. (قرآن ۲/۶۶). ||مدت کوتاه 
زمان اندک: لایموت لمومن ثلاثه اولاد و 
تمه النار الا تحلةالقسم؛ و المعنی الا مسة 


تحلیق. ۶۴۸۷ 


یسيرة مثل تحلة قسم‌الحالف. (اقرب الموارد). 
تحلة القسم والیمین؛ اندک» و منها فتمسه التار 
الا تحلةالقسم؛ ای مسة بسيرة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیام). 

تحلیی. ات حَل لی ] (ع مص) (از «حذی») 
پیرایه برکردن. (تاج المصادر یهقی) (زوزنی) 
(از دهار). زیور پوشیدن و اراسته شدن. 
(آنتدراج). بازیور شدن زن و مستفید گردیدن 
به آن و پوشیدن زیور و آراسته شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواره) (از 
قطر المحیط). 

تحلی. ات حَل لی ] (ع مص) (از «حلو) 
شیرین دریافتن چیزی را. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از ناظم الاطباء). ||شیرین دانستن 
چیزی را. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 

تحلییء [تٍ لِغ] ۵ ) (از «حل») موی 
روی پوست و چرک و سیاهی آن. | پوست 
کاردرسيده و زخم‌شده وقت باز کردن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(قظر المحیط). 

تحلی ۶ ۰ انز مص) (از «حل»») تحلكة. 
بازداشتن کسی را از آب و نوشیدن ندادن. 
|[درهمی به کسی دادن. |[شیرین ساختن 
پشت را. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط), 

تجلیت. [تَ] (() موری بقل 
مجمع‌الفرس, ایین کلمه را مرادف تتبلیت 
بمعنی پار اندک آورده و بدون تردید تصحیف 
تبلیت و یا تملیت است. رجوع به این دو 
کلمه‌در همین لغت‌نامه ولسان العجم شعوری 
ج ۱ورق ۲۷۲ ب شود. 

تجلیف. [تَّ] (ع مص) سوگند دادن. (تاج 
المصادر بیهقی) (آنندراج) (فرهنگ نظام), 
سوگند دادن کسی را. (زوزنی) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 

تحلیق. [ثّْ] (ع مص) بسیار ستردن سر. 
(تاج المصادر بهقی) (دهار). موی بستردن. 
(زوزنی). سر ستردن. (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی). نیک ستردن موی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط. ||انداختن 
چیزی بسوی کسی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
اابه شکل حلقه داغ کردن ستور راء (اسنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[قرار دادن 
چیزی را بشکل حلقه. و در حدیث است: و 
حلق باصبعه لابهام و التی تلیها و عقد عشر 
ای جعل اصبعیه کالحلقة و عقدالمشرة آن 
یجعل رأس‌السبابة فی وسطالایهام و هو من 
مواضعات الحشاب. (اقرب الموارد). |[دور به 
هوا برشدن مرغ. (تاج المصادر پیهقی). بلندتر 
رفتن مرغ در هوا. (منتهی الارب) (انندراج) 


۸۸ تحلیل. 


(ناظم الاطیام. دور بهوا شدن مرخ و گرد 
گردیدن آن. (اقرب الموارد) (قطر المحیط): 
اذاما اثقی الجمعان حلق فوقهم 
عصائب طبر تهتدی بعصائب. 
نابقه (از اقرب الموارد). 
||تحلیق بُشر؛ پخته گردیدن دو ثلث غورهة 
خرماء (از صنتهی الارب) (از ناظ الاطباء) 
(قطر لمحیط).|تحلیق ضرع ناقه؛بلند شدن 
شیر پستان ناقد. (منتهی الارب) (تاظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر السحیط). 
|| تحلیق عبون ابل؛ فرورفتن چشمهای 
شتران به مفا ک. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). گود افتادن چشم شتران. (اقمرب 
الموارد) (قطر المحیط). ||تحلیق قمرا هاله 
بستن ماه. ||تخلیق نجم؛ بلند شدن ستاره. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط): 
رب مهل طاوٍ وردتٌ و قد خوی 
نجم و حلق فی‌الماء تجوع. 
(اقرب الموارد). 
||تفخ آوردن شکم. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (قطر المحیط) (اقرب الموارد): شربت 
صواحاٌ فحلق بی؛ نوشیدم شیر که آب در آن 
غالب بود, پس نفخ کرد شکم من. ||برداشتن 
چشم بسوی آسمان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||تحلیق ظرف از آشامیدنی؛ پر 
شدن آن از شراب, چنانکه قبمت کمی از آن 
باقی ماند که گویی آب به حلق ظرف رسیده 
است. (اقرب الموارد). 
تحلیل. [تَ](ع سص) بسی به جای 
فروآمدن. (تاج المصادر بیهقی). فرودآمدن 
در جایی. (زوزنسی), تحلیل به مکانی؛ 
فرودآوردن به جایی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر السحیط). به 
جایی فرودآمدن. (غیات اللفات) (آنندراج)؛ 
اتحلیل عقده: نیک گشادن گره را (منتهی 
الارب) (ناظم الاعلیاء). از هم گشادن چیزی 
را. (غیاث اللفات) (آنندراج). ||احلال بکردن. 
(تاج المصادر بهقی). حلال کردن. (زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). 
حلال گردانیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). حسلال گردانیدن 
خدای‌تعالی چیزی را, (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). حلال کردن. (از غیاث‌اللغات) 
(آنتدراج) ||سوگند راست کردن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). تحلیل یمین؛ 
گشادن سوگند به استثناء یا به کفاره یا کفارة 
سوگند دادن. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(از اترب الموارد) (از قطر السحیط). تُجلَ. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط) (منتهی الارب). 
الیل کسی کسی را حلال کندن با 
چیزی را که میان آن دو است. (اقرب الموارد) 


(قطر المحیط). |[فانی کردن چیزی را به 
گداختن. (غیاث اللغات) (آنتدراج). گداز و 
گداختگی. (ناظم الاطباء). ||انحلال و هضم و 
اتهضام. (ناظم الاطباء). هضم شدن و تبدیل به 
خون شدن غذا. (فرهنگ تظام). ||المحلل و 
التحلیل؛ هو استفراغ غیرمحصوس. (بحر 
الجواهر). 
- تحلیل بردن؛ هضم نمودن غذا یا چیزی. 
- تحلیل پذیرفتن؛ هضم شدن. خرج شدن؛ تا 
بدین سبب مایه‌هاء خام اندر تن ایشان 
[زنان ] بیشتر گرد آید و کمتر تحلیل پذیرد. 
یب‌عنی کمتر خسرج شود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
تحلیل دادن؛ هضم کردن. گذراندن. 
تحلیل رفتن؛ هضم شدن. گذشتن. 
- تحلیل کردن؛ گواریدن: اسباب زکام و 
نزله... دو نوعست یکی آنست که هر گاه که 
اندر دماغ سوءالمزاج گرم پدید آید یعنی هر 
گاهکه دماغ گرم شود. تری‌ها را به خویشتن 
کشد فزون از آنکه بتواند گواریدن و تحلیل 
کردن.(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
ااتسلیم در نماز. (مقاتیح), سلام نماز گفتن: 
وقت تحلیل نماز ای بانمک 
زآن سلام آورد باید بر ملک. 

مولوی (مثئوی). 
|[ناپدیدکردگی. (ناظم الاطباء). | آنچه در آن 
مبالفه کرده نشود. یقال: ضربه ضرباً تحلیلا 
یعنی زد او را اندک بقدر تعذیر و ادب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). ||نزد اطباء همان تحلل است, و نزد 
محاسبان عبارتت از عکس, و نزد ارباب 
منطق عبارتست از حذف آنچه که دلالت کند 
پر علاقه بين دو طرف قضیه از نبت حکمية 
یعنی حذف حرفی که دلالت بر ربط بین دو 
طرف کند خواء ربط حملی و خواه ربط 
شرطی باشد. |]نزد ارباب معمی اسم است مر 
عمل از اعمال تسهیلیه را, مولوی جامی در 
رسالهٌ مولقة خود میفرماید: تحلیل عبارتت 
از آنکه به اعتبار معنی شعری مفرد باشد. و به 
اعتبار معمائی مرکب از دو چیز یا بیشتر. 
مثاله, شعر: 
ز روی عریده تا ما جدال میکردیم 
ز جهل سرزنش اهل حال میکردیم. 
از این بیت اسم عماد برمیخیزد» یعنی چون از 
روی لفظ عربده عین گرفته شود. با لفظ ما و با 
حرف دال که از لقظ جدال بعد انداختن سر او 
که حرف جیم است ترکیپ کنند عماد حاصل 
شود. ( کشاف اصطلاحات الفنون). صاحب 
غیاث اللغات آرد: به اصطلاح معماء دو بخش 
کردن لفظی را یا زياده و از هر بخش صعنی 
علیحده گرفتن و بعضی را بحال خود گذاشتن, 
چنانکه معمای اسم اسد. لفظ اسیاب به تحلیل 


تحلیل قیاس. 

دو جزو کردند: یکی «اس», دوم «باب» و هر 
دو لفظ مرادند ه معنی ایشان. چرا که لفظ 
«اس» پحال خود ماند و از لفظ باب مرادف او 
که «در» است خواسته شد. و از لفظ «در» 


حرف را بعمل اسقاط که کلمه لانهایت 


اشارت است بدان حذف نمودند. پس لفظ 


«اس» را به دال که از کلمة «در» باقیمانده 
ملحق کردند اسم اسد حاصل شد. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). به اصطلاح معماء دو بخش 
کردن لفظی را و یا زیاده و از هر بخش معنی 
علیحده گرفتن و بعضی را یحال خود گذاشتن. 
(ناظم الاطباء). 

تحلیل. [تٍ)(عل) ج, تحالیل. سوراخ نره و 
سوراخ پستان. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). احلیل به ابدال, (قطر المحیط). 
تحلیل عقلی. [ت لی لٍ ]) اتسرکیب 
وصفی, [مرکب)۲ تجزية عقلی را تحلیل 
عقلی نامیده‌ند. اجزاء عقلی یمنی همان اجزاء 
تحلیلی است که به تعمل و تجزیة عقلی 
حاصل ميشود. (فرهنگ لفات و اصطلاحات 
فلفی). تسجرید. انتزاع عقلی. الشجرید 
فی‌الوهم. 

تحلیل قیاس.[تّ لی ل ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) آنالوطیقای اول". خواجه نصیر 
طوسی در اساس الاقتباس آرد: قیاساتی که 
در علوم و اثناء محاورات از جهت اثبات و 
ابطال مطالب ایراد کنند ببشتر آن بود که از 
ترتیها تحریف یافته باشد. و باشد که سقارن 
چیزهایی بود که بمثابت حشو بود یا بر نوعی 
اضمار مشتمل بود. پس چون خواهند که حال 
قیاس و مقدمات استکشاف کنند لامحاله آنرا 
به تحلیل یا به ترتیب طبیعی باید برد. و چون 
خواهند که تحلیل کند اول مطلوب را از 
حشو و زواید ملخص باید کرد و حدودش از 
یکدیگر متمیزء تا کیف و کم تصور کرد. و اگر 
بعضی حدود مقید بود به قیدهای بسیار یا 
الفاظ بسیار بود مولف به تألیف تقییدی, اولی 
آن بود که لفظی مفرد بجای آن بنهند تا از 
تثویشی که فکر را بسیب تکثیر معانی و 
لواحق لازم اید امن باشند. بعد از آن در 
اجزای قیاس نظر باید کرد و اجزاء اول قیاس 
مقدمات بود و اجزاء دوم حدود. و طلب 
مقدمات بر طلب حدود تقدیم باید کرد. چه 
عدد مقدمات کمتر بود. پس یافش اسان‌تر 
بود, و چون مقدمات يافته شود و از تلخیص 
اجزاء آن چنانکه در مطلوب گفتیم: حدود 
یافته شود بی زیادت و کلقتی اما اگراول 
حدود طلبیم عدد حدود بیشتر بود تجشم 
طلب زیادت بود و چون حدود یافته شود در 
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ترکیب مقدمات از آن بر هیأتی که مودی بود 
به مطلوب, به نظرهای مستأتف احتیاج افتد. 
چه ترکیب مقدمات از حدود بب اختلاف 
کیفی و کمی و وضع هر حدی در موضع 
محکومٌعلیه يا محکومّبه. و همچنین هیأت 
مقدمات بحسب اشکال چهارگانه و ضروب 
منتج و عقیم هر یک محتمل وجوه بسیار 
تواند بود پس طریق تحلیل دراز و دشضوار 
گرددو چون یک مقدمه یافته شود نگاه باید 
کردتا با مطلوب هیچ اشترا ک‌دارد یا نه. اگر 
اشترا ک داشته باشد و بهر دو جزو مطلوب بود 
آن مقدمة شرطی تواند بود و قیاس استنائی 
باشد. و دیگر مقدمه را با مقدمة اول اشتراک 
در آن جزو بود که در مطلوب مفقود بود و آن 
استنا بود پس از حال مقدمه و کیفیت اشترا ک 
با مطلوب که بعین جزو یا نقیضش بود» و از 
حال استناء معلوم باید کرد که متصله است یا 
منفصله و کدام ضرب است. و اما | گراشترااک 
آن مقدمه که یافته باشیم با مطلوب در یک 
جزو بود قیاس اقترانی بود. پس نگاه کنیم اگر 
اشترا ک‌در محکومٌ علیه مطلوب بود آن مقدمه 
صغری بود و کبری موّلف از دو جزو باقی 
باشد از هر دو و ا گراشتراک‌در محکومّبه بود 
آن مقدمه کبری بود و صفری مولف از دو جزو 
باقی باشد از هر دو, و بعد از وجود هر دو 
مقدمد حال شکل و ضرب به اسانی معلوم 
شود. و | گردو مقدمه, یافته شود یا از تألیف آن 
دو مقدمهٌ مطلوب حاصل تواند آمد یا نتواند 
آمد. و بر تقدیر اول یکی از آن دو مقدمه 
شرطی بود و دیگر استثنایی, اگر قیاس 
استثنایی بود و یا هر دو مقدمه را با یکدیگر 
اشترا ک‌بود به جزوی و با مطلوب به جزوی 
دیگر | گرقیاس اقترانی بود. و اگراز تألیف آن 
دو مقدمه مطلوب حاصل نتواند بود و آن دو 
مقدمه ضروری بود در مطلوب قیاس مرکب 
باشد و چون که مقدمه را.با مطلوب از سه 
اشترا ک چاره نیست تا مج باشد: یکی 
اشترا ک‌صفری با مطلوب در اصفر, و دیگری 
اشترا ک‌کبری با او در کیره سیم اشترا ک‌هر 
دو مقدمه با یکدیگر در اوسط. پس هر گاه که 
دو مقدمه مفید این سه اشترا ک باشد مطلوب 
از آن دو مقدمه حاصل آیداگربر‌هیأت ضربی 
منتج بود و آن قیاس لامحاله بسیط بود. 
چنانکه گفته آمد. اما | گرمفید این سه اشترا ک 
نبود حال آن دو مقدمه با مطلوب خالی نبود از 
آنکه: یا مفید دو اشترا ک‌باشد یا مفید یک 
اشترا ک تنهاء یا مفید هیچ اشترا ک نباشد. و 
قسم اول دو گونه بود: یکی آنکه اشترا ک‌میان 
یک مقدمه و مطلوب بود. و دیگر میان هر دو 
مقدمه. و دوم آنکه هر دو اشترا ک میان یک 
مقدمه و مطلوب بود, و هر دو مقدمه را با 
یکدیگر اشترا ک‌نبود. (اساس الاقتباس چ 


مدرس رضوی صص ۳۰۲ - ۳۰۳). 
تحلیلی. [تَ] (ص سبی) منسوب به 
تحلیل. انتزاعی. مجرد. چون هندسة تحلیلی, 
احکام تحلیلی. 
- احکام تحلیلی؛ اصطلاحی است در تقیم 
تصدیقات منسوب به کانت و بر طبق ایین 
تقسیم احکام بر دو گونه خواهند بود: تحلیلی 
و ترکیبی. احکام ترکیبی " آنهایی هستند که 
در آنها محکوم‌به بطور ضمنی در محکوم‌علیه 
موجود است. مثال: تمام اشعة دایره با هم 
مساوی هستند. مثال دیگر: جسم دارای سه 
بعد است. (از رواتشناسی تربتی تالیف 
علی! کرسیاسی صص ۲۴۰ - ۲۴۱). 
-هندبة تحلیلی؛ اساس این هندسه بر مبنای 
مطالعة هندسی بومیلهٌ روشهای جبری قرار 
دارد که آنرا آنالیز گویند و این گونه تحقیق 
عبارت از تعین نقطه و اشکال هندسی و 
منحنهای گونا گون بوسیلة اعداد جبری و 
دستگاه مختصات است. و رجسوع بسه 
دایرةالمعارف وان نوسترانی ص ۸۶ شود. 
تجلیم. [تّ] (ع مص) بردباری کردن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (زوزتی) (انندراج). بردیار 
گردانیدن‌کسی راو فرمودن کسی را به حلم 
کردن.(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (قطر 
المحیط). بردبار گردانیدن کسی را. (اقرب 
الموارد). |[به حلم منسوب کردن کسی را, 
(آنندراج). || تحلیم بعیر؛ دور کردن کنه از 
شتر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تحلیم 
جلد؛ جدا کردن کنه از پوست. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). 
تحلیة. [تْ ی ] (ع مص) (از «حلو») شیرین 
بکردن طعام. (تاج المصادر بسهقی). شیرین 
کردن. (زوزنی) (غیاث اللغات) (انندراج), 
شیرین گردانیدن پشت راو به ین سمعنی 
مهموز گفتن خلاف قیاس است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط). ||چیزی بر چشم کسی شیرین 
کردن. (تاج المصادر بیهقی). به چشم کسی 
خوش تمودن چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تحلیة. [ت ی] ع مص (از «حلی») 
بازیور کردن. (تاج المصادر بیهقی). زیور 
بکردن. (زوزنی). زیور بستن. اترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌ین علی) (نمیاث 
اللفات). زن را زیور پوشانیدن و زیور برای 
وی ساختن. (از منتهی الارب) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد) (از قطر 
المسحیط. |اکسی را صفت کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌ین علی) (غیاث اللقات). صفت حلية 
کی کردن. (زوزئی). وصف حلیذ زن کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 


تحمص. ۶۴۸۹ 


(اقرب الموارد). وصف حلية زن کردن و نت 
او (از قطر المحیط). |[نشان کسی بدادن. (تاچ 
المصادر پهقی) (زوزنی). |ادر نشان کی 
تأمل کردن.(تاج المصادر ببهقی).تأمل کردن 
در نشان زن. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) 
تحم. [ت] (ع مص) نگار کردن جامه را 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). 
تحهال. ات حم ما ] (ع مص) برداشعن بار 
را و بر خود گرفتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): تَحَعْل الخمالةً تحللاً و تجتالا. 
(اقرب الموارد) (قطر السحیط). رجوع به 
تحمل شود. 
تحمت. ات ح](ع مسص) خالص 
گردیدن رنگ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تجمحم. (ت ح ح] (ع مص) أَحم شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||بانگ کردن 
اسب آهسته‌تر از صهیل. ||بانگ اسب تاتاری 
وقت جو خواستن. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
حفحتد: (زوزنی). رجوع به حمحمة شود. 
تحمد. [ت حَمْ] (ع مص) منت برنهادن. 
(تاج المصادر بهقی)- تمدح. (زوزنی). تمدح 
و منت نهادن. (انندراج). تحمد بر کسی؛ منت 
نهادن بر وی. (منتهی الارب) (ناظم الاطیام) 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط), 
تجمر. تج ](ع مص) در فریهی چون 
حمار کودن شدن:۲ اناج العروس 3 ۳ 
ص ۱۵۷). 
تحمس. [ت حم] (ع مص) تشدد. (تاج 
المصادر بیهقی). سخت و درشت شدن در 
دین. (منتهی الارب) (آنندراج). سختی کردن. 
سخت گردیدن کاری و جز آن, (از ناظم 
الاطباء) 
تحمش. ات حَغْ ] (ع مص) برافروختن از 
خشم. (منتهی الاارب). برافروختن از خشم و 
غضب. (ناظم الاطباء). خشمگین شدن. 
(شرح قاموس) (اقرب الموارد)(قطر المحیط), 
تحمص. [ت حْ](ع مص) ترنجیدن و 
گردآمدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تحمص مرد؛ تقبض او. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). ||تحمص لحم؛ خشک شدن گوشت 
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۲ -ناظم الاطباء معنی این کلمه را ه گفتن به 

کی يا حمار و تکلم کردن بزبان جفیری» 

آورده» در صورتی که در کابهای لفت عربی این 

معانی برای تخمیر بر وزن تفعیل و تخیر بر 

وزن تَدَخرج آمده است. رجوع به این دو کلمه 
شود. 


۰ تحمض. 
و ترنجیدن آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آقرب الموارد) (قطر المحیط). 

تحمض. (ت عْ | (ع مسص) شوره 
خوردن. (تاج المصادر ببهقی). 

تحمل. نع (ع مسص) از سئزل 
برداشتن, (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
تحمل قوم؛ کوج کردن آنان و قرار دادن 
بارهای خود بر شتران بقصد رحیل. (قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). ارتحال. (منتهی 
الارب). کوچ کردن. (ناظم الاطباء). ||بار 
برداشتن. (تاج المصادر ببهقی) (زوزنی) 
(دهار). از جای برداشتن چیزی راو بار 
برداشتن. (آنندراج): 
زنان باردار ای مرد هشیار 
اگروقت تحمل مار زایند... 

سعدی ( گلستان): 
|ابر خود گرفتن امری را. (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). برداشتن بار کار را و بر خود 
گرفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
|| تحمل الحمالة ": ای حملها. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط) (متهی الارب). ||بر خود رنج 

و مشقت نهادن. (آندراج), رنج و مشقت و 
آزار به خود برداشتن و با لفظ کردن و نمودن 
استعمال ميشود. (فرهنگ نظام). قبول رنج و 
مشقت. (ناظم الاطباء): آنکه سنگ در کیسه 
کنداز تحمل آن رنجور گردد. ( کلیله و دمنه), 
سعدی همیشه بار فراق احتمال داشت 
این نوبتتش ز دست تحمل عنان گرفت. 

نعدی. 
|اسپاس گفتن صنیعت را. |[به گردن گرفتن 

صیعت را. (اقرب الصوارد) (قطر السحیط). 
|[نقل شهادت کسی را کردن بخاطر ادای آن 
شهادت بجای وی. ||تحمل لفظ ضمیر راه 
دربرداشتن ضمیر را. (قطر المحیط). دارای 
ضمیر بودنلنظ.|اتجلد.(قطر السحیط). به 
تکلف جلادت نمودن. |[فروتنی و خضوع. 
(ناظم الاطباء). |اسکوت. ||بردیاری و 
شکیبائی و صبر و شکیب و حلم و طاقت و 
طاقت بیار. (ناظم الاطباء): 
گردمثل مگرد که علم او 
از طاقت و تحمل بیرون است. ‏ ناصرخسرو,. 
رنج تعلم هرچند فراوانتر تحمل نیفتد, در 
سخن که شرف آدمی بر دیگر جانوران بدان 
است این منزلت نتوان یافت. ( کلیله و دمنه), 
هرکه درگاه ملوک را لازم گیرد و از تحمل 
رنجهای صعب... تجتب نتماید... هراینه مراد 
خویش... او را استقبال واجب بیند. ( کلیله و 
دمنه). سنگی گران را به تحمل مشقت فراوان 
از ژمین بر کتف توان نهاد. ( کلیله و دسنه), 
اصحاب از تعت او شکسته‌خاطر میماندند و 
جز از تحمل چاره‌ای نبود. ( گلستان). 
بای مسکین پیاده چند رَرّد 


کز تحمل ستوه شد بُختی. سعدی ( گلستان) 


یکی گفتش آخر نه مردی تو نیز 

تحمل دريق است از آن بی‌تمیز. سعدی. 
- باتحمل بودن؛ با صبر و شکیبایی بودن. 
باطاقت بودن. (ناظم الاطباء). 


بسی‌تحمل؛ بی‌صبر و بی‌طاقت. (ناظم 
الاطباء). بی‌صبر و ناشکیبا, ناتوان و بیطاقت. 
- تحملپذیر؛قابیل صبر و شکیائی, (ناظم 
الاطباء). 
- تحمل‌کن؛ بردبار. شکییا. صبور:ٌ 
تحمل‌کتان را نخوانند مرد 
که‌بیچاره از بیم سر برنکرد. 
سعدی (بوستان). 
تحمل‌کنان؛ در حالت بردباری. با صبر و 
شکیبانی؛ 
شب سردشان دیده نابرده خواب 
چو حربا تحمل‌کنان زآفتاب. 
سعدی (بوستان), 
-تحمل‌گداز؛ بیشتر از توانایی و طاقت. 
(ناظم الاطیاء). که تحمل را ببرد. که از تحمل 
برون باشد. فرق تحمل. 
تحملکردن. (تَ حمک ذ) (ص 
مرکب) صبر کردن و طاقت اوردن. (ناظم 
الاطباء). تساب آوردن. بردباری کردن. 
برتابیدن: با این همه تحملهای پادشاهانه 
میکرد. (تاریخ بسهقی چ ادیپ ص 4۲۳۰ و 
آنگاه بر زبان راند که اگرمن در این خدمت 
مشقتی تحمل کردم... به امید طلب رضا و 
فراغ ملک بر من سهل و آسان میگذشت. 
) کلیله و دمه). 
ترا تحمل امثال ما بیاید کرد 
که‌هیچکس نزند بر درخت بی‌بر سنگ, 
سعدی ( گلستان), 
سپر صبر تحمل نکند تیر فراق 
باکمان‌ابرو | گرجنگ نیاغازی به. 
آرزومند کعبه را شرطست 
که تحمل کند نشیب و فراز. 
|ابر خود رنج و مدقت آوردن و رنج کشیدن. 
(ناظم الاطباء). 
تحمم. [تَ عم ](ع مص) در گرمابه رفتن. 
(تاج المصادر بیهقی). در گرمابه شدن. اااخم 
گردیدن.(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), سیاه شدن. (اقعرب الصوارد) (قطر 
المحیط), 
تجموت. (تَ](ع!) خک روغن که در آن 
رب انداخته باشند. ||(ص) تمر تحموت؛ 
خرمای نیک شیرین. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تجمة. [تْ م] (ع #سص) سخت سیاهی, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (قطر المحیط). 
تحمة. [تَ ح ع) (ع () چادرهایی که بر آن 
خطوط زرد باشد. (منتهی الارب) (ناظم 


سعدی. 


سعدی: 


الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط), 
تحمة. [تَ حم2] (ع |) ثیاب تحمة؛ جامه‌ها 
که طلاق‌دهنده زن را در متعذٌ وی دهد. 
(مستهی الارب) (ن‌اظم الاطصباء). آنچه 
طلاق‌دهنده زن را در تمتیع وی پوشاند. 
تیاب التحمة؛ ما یلبس المطلق امرأتهاذا متعها. 
(اقرب الموارد)ء 
تجمی. [تَ حغْ می ] (ع مص) پرهیز کردن 
بیمار از مضرات. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). خویشتن‌داری کردن. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). 
تجمیج. [ت ] (ع مص) چشم در گو افتیدن. 
(تاج السصادر بیهقی). فروشدن چشم به 
مفا ک.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء)؛ به 
گودی فروشدن چشم. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). به گوی فرورفتن چشم. (آثدراج). 
||تیز نگریستن. (تاج المصادر بیهقی) (متهی 
الارب) (ن‌اظم الاطباء) (آنندراج) (قطر 
المحیط). تیز نگریستن به کسی چنانکه گوبی 
مبهوت است. (اقرب الصوارد). ||در چیزی 
خرد نگریستن. || تفیر چهره از خشم. (منتهی 
الارب) (انسندراج) (نساظم الاطباء) (قطر 
السحیط). تغییر چهره از خشم و جز آن. 
(اقرب الموارد). |اچشم را گشاده پیوسته 
نگریستن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از قطر السحیط). چشم را گشاده 
نگریستن, (قرب الواردا. |گردانیدن حقة 
چشم از بیم و وعید. (منتهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
||لاغری. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). لاغر شدن مرد. (قطر المحیط). 
تحمید. [تَ] ع مص) مبالفت کردن. (ناج 
المصادر بیهقی). مبالفً حمد. (زوزنی). نیک 
ستودن. (دهار), نیک ستودن و پی‌دربی 
ستایش کردن. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
نیک ستودن و پی‌دربی ستودن. (فرهنگ 
نظام): 

از سخای تو زبان همه کنس 

بر تو جاری به ثلا و تحمید. سوزنی. 
چو دولت بایدم, تحمید ذات مصطفی گویم 

که در دریوزه صوفی گرد اصحاب کرم گردد. 

سعدی, 

||بسیار حمد گفتن خدا راء (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). شنا گفتن خدای را پیاپی, 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط)؛ 
همیشه تا بسر خطیه‌ها بود تحمید 
همیشه تا زبر نامه‌ها بود عنوان. 
| الحمد له گفتن, (قطر المحیط). 
تحمیر. [تَ] (ع مص) سرخ کردن, (تاج 
المصادر ببهقی) (ستتهی الارب) (آنندراج) 


فرخی. 


۱-حماله؛ کفالة. ضمان. 


تحمیر. 
(تاظم الاطباء). سرخ‌ر نگ کردن. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). |اگفتن کسی را ای 
حمار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (قطر السحیط) (تاج المروس ج ۳ 
ص ۱۵۷). گفتن مر او رایا حمار. (شرح 
قاموس). حمار خواندن کسی را (آنندراج) 
||سخن گفتن بزبان چشیریه. مثل تحفیر. 
(شرح قاموس). سخن گفتن بزبان چفیر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
قطر المحیط). بزبان چشیّریه سخن گفتن و آن 
در یشتر الفاظ با زبان سایر عرب مخالف 
است. (اقربٍ المصوارد). و رجوع به تحثیر 
شود. |ابریدن بر هیئت شافة کتان و آن چیزی 
است که از کتان بافند مانند پشم. (سرح 
قاموس). بریدن پاره‌پاره. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). بر هینت هیر بریدن. 
(قرب الموارد) (قطر السحیط). ||پیراستن 
پوست به دباغت ردی, (منتهی الارب) (قطر 
المحیط). پیراستن پوست به دباغت بد. (ناظم 
الاطباء). پوست را بد دباغت کردن. (اقرب 
الموارد). دباغت کردن پوست است به دباغت 
زبون. (شرح قاموس). ||بر محر (ناقه که 
بسچه در شکم دارد ] سوار شدن. (اقرب 
الموارد). 
تحمیر. ات ح ی ] (ع مص) بزبان چثیری 
سخن گفتن. (تاج السروس ج ۳ ص ۱۵۷) 
(شرح قاموس) (ناظم الاطباء), |[بدخلق 
شدن. (شرح قاموس), بدخوی گردیدن. (ناظم 
الاطباء؛ در سنتهی الارب ج تهران تحمیر 
بدین معانی آمده و ظاهراً تصحیفی است. 
تجمیس. [تَ](ع مص) احماس. به خشم 
آوردن کسی را. (متهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء)(اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
||برانگ‌ختن کسی را. (اقرب السوارد) 
المحیط). |[اندکی از دوا و جز آن بر آتش 
گذاشتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
ااسخت و درشت گردانیدن. (مستهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
تحمیش. ات (ع مص) فراهم آوردن 
چیزی را. (سنتهی آلارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). جمم‌آوری چیزی را. (اقرب 
الموارد)(قطر المحیط) (تاج المروس) (شرح 
قاموس). |ابه خ خشم آوردن کسی را. (منتهی 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). برانگیختن 
و غضبنا ک‌ساختن کسی را, (اقرب الموارد) 
(المنجد). ||گداختن پیه را تا حدی که نزدیک 
سوختن باشد. (المنجد). ||فراوان کردن آتش 
دیگ را تا به جوش آید. ||تیز کردن آتش با 
هیزم تا شعله‌ور گردد. ااتحیش قوم: 
تحریض آتان. (اقرب الموارد). 


تحمیص. [تَ) (ع مص) صید کردن آهوان 


را در نسیمروز. (مستتهی الارب) (آنندراج) 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). ||بریان کردن 
نخود و غیر آن. (آنندراج). بریان و برشته 
کردن دانه. (اقرب الصوارد) (قطر السحیط) 
(المنجد). جوشاندن است و اين کلمه در مورد 
تخم و دانة نباتات استعمال شود مانند شونیز و 
امثال آن. و طریق این عمل آنست که تخم 
نباتات را در دیگی بنهند و در زیر دیگ آتشل 
بیفروزند تا زمانی که بوی آنچه در دیگ است 
بیرون آآید. چتانچه از بحر الجواهر و اقسرایی 
مستفاد میگردد. ( کشاف اصطلاحات الفنون), 
تحمیض. [ت)(ع مص) اندک کردن از 
چیز است. (شرح قاموس). اندک کردن 
چیزی. (منهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): حمض لنا فی‌القری؛ ای اقل منه. 
(اقرب الموارد) (قطر السحیط) (السنجد). 
||تفخذ در جماع. (متهی الارب). ه‌زانو 
شدن در جماع. (آنندراج) (ناظم الاطباء, 
۱ خوردن شتران از علف شور و تلخ. (اقرب 
الموارد) (قطر السحیط) (السنجد). |احمض 
چرانیدن فلان, شتران را. (افرب الموارد) (قطر 
المحیط). | تلخ و شور قرار دادن چیزی را. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط) (المنجد). تلخ و 
شور گردانیدن چیزی. ||تلخ و شور شدن 
چسیزی. (اقسرب الموارد) (الصنجد). 
|| خوشمزگی, مزاح. بیان کلمه‌ای و قصد 
معنی زشتی از آن کردن. رجوع به شرح حال 
احمدبن حسین بدیع‌الزمان همدانی شود. 


تحمیط. [تَّ] (ع مص) مائل کردن درختی 


بر انگور تا از آفتاب در پناه باشد. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). قرار دادن درختی 
بر انگور تا آفتاب بر آن نتابد.(اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). || خوار کردن. (منتهی الارب) 
(آندراج). تصفیر چیزی. (اقسرب السوارد) 
(قطر السحیط). |[زدن کسی را بی مبالفه. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء)(اقرب الموارد) 
(قطر المحیط): اذا ضربت فلاتحمط؛ ای فبالغ 
فی‌الضرب لان التسحمیط لابوذب. (اقرب 
الموارد). 
تحمیق. [تَ] (ع مص) احمق خواندن. 
(زوزنی) (دهار) (فرهنگ نظام). به حماقت 
نسبت کردن کسی را (متهی الارب). تسبت 
حماقت به کسی دادن. (ناظم الاطیاء). کسی 
را احمق خواندن و با لفظ کردن مسعمل. 
(انتدراج). کسی را به حمق نسبت دادن. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط): 
به خنده گفت که حافظ غلام طبع توام 
بین که تا به چه حدم همی کند تحمیق. 
حافظ (از انتدراج). 
تحمیل. [تَ) (ع مص) بار برنهادن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزتی) (دهار) (ترجمان 


جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). چیزی رایر 


تحنب. ۶۴۹۱ 


دیگری حمل کسردن. (فرهنگ نظام). 
پارنهادگی و زیرباربردگی, (ناظم الاطباء). 
||فرمودن کسی را به برداشتن و کردن کار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). کسی را برداشتن 
فرمودن. (آنندراج) کسی را واداشتن 
چیزی. (فرهنگ نظام» ||شفلی از کسی 
درخواستن. (تاج المصادر بیهقی) لزوزنی)؛ 
تحمیل حاجت؛ برآوردن نیاز خضویشتن از 
کسی خواستن. (از منتهی الارب) (از #/ 
الاطباء): چون به خدمت سلطان رسید و آن 
تحمیلات را ادا کرد استاد یوبکر در حضرت 
بود. (ترجم تاریخ یمیلی چ ۱ تهران 
ص ۴۳۱). 
تحمیلات. اتَ) (ع () ج تحمیل. تحمیلها, 
(فرهنگ نظام). رجوع به تحمیل شود. 
تحمیل واقع. ات لٍ ق ] (تریب اضافی, 
امص مرکب) نزد بلغا عبارست از انکه 
وجود عیلی را در وقوع حالی حملی لطیف 
پیدا کند, و سببی در بیان آورد که آن چیز از 
آن غرض پدید آمده است. و آ ن حال از ایین 
معنی حاصل شده. مثال در صفت ستون 
سنگین, شعر: 
چو نزدیک ستون شه بار آورد 
ستون پیشش به یک پای ایستاده. 
کذافی جامع الصنایم. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
تحمیم. [تَ)(ع مص) تحمیم ماء؛ گرم 
کردن آب راء (متهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(آنندراج) (اقرب السوارد) (قطر السحیط). 
|اسیاه کردن روی کسی به انگشت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). سیاه کردن 
روی کسی یه زغال. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). ابرآدردن زمین نباتهای سبز مایل 
بسیاهی. ||تحمیم فرْخ؛ پر برآوردن جوجه. 
|استعه دادن زن منطلقه راازتحیم غلام؛ 
پرآمدن ریش او. |ابرآمدن موی سر بعد از 
ستردن. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدرا اج) (اقرب الموارد) (قطر المحیط), 
تحففة. تن 2](ع مص) خضاب کردن به 
حتاء (تاج المصادر بیهقی).رنگ کردن چیزی 
را به حنا. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (قطر 
السحیط). رنگ کردن چیزی را به حناو 
خضاب کردن. (ناظم الاطباء). .رجوع به تحنو 
و تحنیء شود. 
تجفب. [ت حَّن نْ] (ع مص) گوژ گردیدن از 
پیری. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) خمیده و کمانی شدن پیر. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). |[مهریان گردیدن بر 
کسی. (مستتهی الارب) (نساظم الاطباه) 
(آنندراج). تحنن بر کسی, و اين مسجاز است. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). 


۲ تحبل. 


تجنیل. [تَ حَمْ بْ] (ع مص) سر پست 
کردن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تحنت. [ت حْنْ ن] (ع مص) عبادت کردن. 
(ناچ المصادر بیهقی) (زوزنیا, عیادت کردن 
شبهای چند. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از قطر المحیط). تعبد. (اقرب 
الموارد). مثل تحتف. (اقرب الصوارد) (قطر 
المحیط). حدیث: کان یخلو بفار حراء 
فیتحتٌ فیه. |از گتاه حذر کردن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (زوزتی). انداختن گناه را از 
خود. (*ستتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطیاء) (قطر المحیط). ابن سیده آرد: بعقیده 
من تحنث در اینجا مبنی بر ساب است 
چنانکه گویی گناه را از خود نفی می‌کند. نظیر 
تهجد که متصود خواب از چشم بیرون 
کردنست و چنین است تأْئم و تحوب و باب 
تفعل بمعنی دور کردن چیزی از خود در شش 
مورد است: تحنث و تأئم و تحوب و تتجس و 
تحرج و تهجد. (اقرب لموارد. |[گوشه گرفتن 
از پرستش بتان. | تحنث از فعل؛ توبه کردن 
از آن. (مستتهی الارب) (آنسندراج) (ن_اظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تحندس. رت ح ذ] (ع مص) تاریک شدن 
شب. ||افتادن و ضعیف شدن مرد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط), 
تحفط. ( حَنْ نْ] (ع سص) حنوط بر 
خسویشتن بستن. (تاج السصادر بیهقی) 
(زوزنی). خوش‌بوی شدن مرده به حنوط. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (قطر 
المحیط). تَحَط؛ جُهل علیه الحنوط و منه: و 
قد حسر عن فخذیه و هو یتحنط؛ ای یستعمل 
الحنوط فی ثیابه عند خروجه الی القتال اشارة 
الی الاستعداد للموت. (اقرب الموارد): 
تحنطر. تَ ح طٌ (ع مص) تردد کردن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). تردد. (اقرب 
الموارد). |اگرد گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) استدارة. (اقرب الموارد). 
تجنف. (ت حَنْ نْ] (ع مص) تحلف به...؛ 
میل کردن بسوی وی. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر السحیط). 
||اخود را ختنه کردن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (قطر المحیط). ||کناره گرفتن از 
پرستش بتان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(قطر السحیط). ||حتیف گردیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[دیین 
حنفی برزیدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزتی). 
دین حنیف اختیار کردن. (صنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطیاء). اعمال حنفیت را 
کردن یا به مذهب حلفیت درآمدن. (قطر 
المحیط). اعمال حنفیت را کردن. یقال: 


شاقعی تحف. (اقرب الموارد). || تعبد. (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد؛ اقام الصلوة العابد 
المتحف. (اقرب السوارد). ||راست‌ترین راه 
رفتن. اابه راست‌ترین دین میل کردن. 
||بهترین دین ورزیدن. (آنندراج). 
تجنکت. [تَ حَنْنْ] (ع مص) عمامه زیر 
زنخ درآوردن. (تاج المصادر بهقی). عمامه 
از زیر زنح پرآوردن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تلحی. (قطر السحیط). گذراندن 
عمابه در زیر حنک. تلحی. (اقرب الموارد). 
تحت‌الحنک انداختن. (ناظم الاطیاء). |[در 
ابن البیطار بمعتی کردن و مالیدن دارویبی در 
گلوو حنک و کام: و اذا خلط [الحلتیت ] 
پالسل و تحنک به حلل ورم‌اللهاة. (اببن 
بیطار). ر قد یقال آنها اذا جففت و خاطت 
بالمسل و تحنک بها نقعت من الضناق. یبن 
بیطار). و اذا تحنک به او تغرغر به ابر 
اورامالحلق. (ابن بیطار). و اذا تحنک به 
[بالحضض ] وافق ورم‌الحلق. (ابن بیطار در 
کلم حضض). 
تفن. جالع مص) مهربنیکردن. 
(زرزنی) (غیاث اللغات) (آنندراج). سهربانی 
نمودن بر کسی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ترحم. (قظر المحیط) (اقرب 
لموارد). بخشودن و به علی متعدی شود. 
تاج المصادر بیهقی). 
تحفو. [تّ حَنْ نْ*] (ع مص) رنگین شدن به 
حناء (متهی الارب) (ناظم الاطباه) از اقرب 
لموارد) (از قطر المحیط). رجوع به تحنیء و 
تحلة شود. 
تحفی. ات نی ] (ع مص) خمیده و کج 
گردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
لموارد) (قطر السحیط): خمیده شدن و 
پیچیدن دست را. (آنندراج). |][مهربانی کردن 
و بدو درآمدن. (تاج المصادر بهقی). مهربان 
شدن بر کسی. (متهی الارب) (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط) (از ناظم الاطباء؛. تحنن: تحنی 
علیک التفس. (اقرب الموارد). 
تحنیء. (تَ] (ع مص) تحنثة. رجوع به 
تحنلة و تحنو شود. 
تحفیب. بت ] (ع مص) سر فروافکندن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم‌الاطباء). نگونسار 
گردانیدن‌کلان‌الی کسی را. (اقرب الموارد) 
(از قطر السحیط). |ابتا کردن عمارت را 
طولانی محکم پس خمیده کردن او را. (شفرح 
قاموس). سَغ را استوار بنا کرده کج و مایل 
گردانیدن. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء). 
نهک یت کنزدن قلفر را ینن کتجاو ال 
ساختن آنرا. (از قرب السوارد) (از قطر 
المحیط). |اکجی در لنگ و پشت اسب است. 
(شرح قاموس). گوژی پشت و دستهای اسب. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از قطر 


المحیط). کجی و گوژی در دستهای اسب و 
پشت آن. (ناظم الاطباء). 
تحنیط. [تَّ] (ع مص) حتوط پاشیدن بر 
مرده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج). حنوط کردن مرده را: با چیز 
خوشبو معطر کردن. (فرهنگ نظام). بر سرده 
حنوط نهادن . (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط): بعد از تحنیط و تکفین با جمعی از 
اصحاب اهل ثقه و اعتماد او را ببرداشت. 
(تاریخ قم ص ۲۹۷). |اتحنیط رمث؛ سفید 
شدن و رسیدن و پخته گردیدن گیاه رمت. (از 
منتهی الارب). سپید گردیدن و رسیدن گیاه 
رمت. (ناظم الاطبام, 
تجنیف. تَ] ع مص) احنف کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). احنف گردانیدن کسی را 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اترب الموارد) 
(قطر المحیط). رجوع په احنف شود. 
تحنیق. (تَّ] (ع مص) از غلاف برآمسدن و 
منتشر شدن خارهای خوشه زراعت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). 
تجنیکت. [تَ] (ع سص) استوارخضرد 
گردانیدن. (تاج المصادر بیهقی). تحنیک سن 
کسی را؛ امنتوارخرد گردانیدن تجربه‌ها او راء 
(منتهی الارب) (ن‌اظم الاطباء) (از قطر 
السحیط) از افرب الصوارد), استوارعقل 
گردانیدن. (آتدراج). |[مهذب ساختن کودک 
را. (اقرب الموارد). |[مالیدن حنک کسی راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (قطر المحیط) 
قرب الموارد.|بسیشه کسردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||بازگردانیدن کسی 
را. (اقرب الموارد). ||تحنیک صبی؛ خرما و 
غیر آن خائیدن و کام کودک مالیدن. (شرح 
قاموس) (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (قطر 
المحیط). کام کودک مالیدن. (آنندراج). کام 
برداشتن. سغ برداشش: (یبادداشت بخط 
مرحوم دهخدا: عبدالّه زیر اول مولودی بود 
که در اسلام بعد از هجرت خیرالانام به مدینه 
متولد شد و رسول (ص) او را تحنیک فرمود. 
(حبیب‌السیر چ ۱تهران جزء ۲ از ج ۳۹ 
||تحنیک میت؛ برآوردن خرقه از زیر زنخ 
مرده. (منتهی الارب) (آنندراج). 
تحنین. [َتَ] (ع مص) کل آوردن درخت. 
|[بازپس گشتن و بددلی کردن. (مستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قعطر 
المحیط). یقال: حمل فحنن؛ ای هلل و کذب. 
ای رجع و جبن, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطاء) (قطر المحیط) (اقرب الموارد). 
تحنیة. [تَ ی( مص (از «حن‌ی») 
پیچیدن دست کی را. (اقرب الموارد) (قطر 
لمحیط).|اخم دادن چوب را (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 


تحنیه. 


||خراشیدن و پوست باز کردن چوب. (اقرب 
لموارد)(قطر المحیط). |(دوتا کردن پشت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). 
تحنية. [تَ ی ](ع مص) (از «ح‌ن‌و») مهریان 
کردن.(تاج المصادر بهقی). 
تجوب. ات حَو و (ع مص) تویه کردن از 
گناه. (متتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). اجتناب کردن مرد از گناه. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). |[دردمندی نمودن و 
نالیدن از اندوه. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
[بانگ کردن شفال. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |ا جزع و بانگ گریستن. ||تضرع 
کردن در دعاء (اقرب الموارد), 
تحوت. [] (ع ص,) ج تحت. 
فرومایگان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اراذل سفله. (اقرب الموارد) (قطر السحیط). 
مقابل اعالی و اشراف. (قطر المحیط). و منه: 
لاقوم الساعة حتی تظهر السحوت و تهلک 
الوعول: ای الاشراف. قال ابن‌الاشیر: جعل 
اتحوت الذی هو ظرف اسماً فادخل علیه لام 
التعریف و جمعد. (اقرب الموارد). 
تحوج. جر رَ] (ع مسص) حصاجت 
خواستن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
طلب حاجت. (اقرب الموارد) (قطر المحیط): 
خرج فلان یتحوج؛ ای یطلب ما بحتاج الیه 
من معيشته. (اقرب الموارد). 
تجوز. (ت حَر و] (ع مص) فاهم آمدن و بر 
خویشتن پیچیدن. (تاج المصادر بیهقی). با هم 
آمدن و بر خویشتن پیچیدن. (زوزنی). بر 
خویشتن پیچیدن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). بر خود پیچیدن مار. (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). و برخی انرا مطلق 
گرفته‌اند و مخصوص مار ندانسته‌اند. (اقرب 
الموارد). |[از آن سوی که باشی بر دیگر سوی 
گردیدن در جنگ. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). یک سوق رفتن و گوشه گرفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباءا, 
تنحی مرد. (اقرب الموارد) (قطر المحیط): 
دخل علیه قماتحوز له عن فراشه؛ ای ماتنحی. 
(اقرب الموارد). 
تجوس. ات حْز و] (ع مص) دلیری نمودن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء. 
تشجم. (اقرب الموارد) (قطر المحیط): فجمل 
رجل منهم یتحوس فی کلامد؛ ای یتشجع. 
(اقرب الموارد). |/اقامت کردن به جایی 
بعزیمت سفر. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب السوارد) (قطر السحیط). 
چنانکه گویی ارادة سفر دارد ولی اشتفالات 
متواتر او را از این کار بازدارد: سر قد انی لک 


ای‌ها الم تحوس. (از اقسرب السوارد). 


||اندوهگین شدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). || تحوس در کلام؛ آماده شدن برای 
آن. (اقرب الموارد). |[نالیدن برای چیزی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (قطر المحیط). 
تحوش. [ت حَ ] (ع مص) گوشه گرفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). دور 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). تنحی. (قرب 
الموارد) (قطر المحیط). ||بیوه گردیدن زن از 
شوی. (مسنتهی الارب) (آنندرا ۹ اج) (ناظم 
الاطباء). تأْیم زن. (اقرب الموار ت (قطر 
المسحیط. |اشرم کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط), 
تحوط. ات جر و] (ع مص) نگاه داشتن و 
پاس داشتن و تعهد کسی کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (قطر السحیط). نگاء 
داشتن و تعهد کی کردن: فلان یتحوط اخاه 
حیطة حستة؛ ای یتماهده و یهتم باموره. 
(اقرب الموارد). 
تحوط. [تَ ) (ع !) سال سخت که فرا گیرد 
شتران و گوسفندان را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). علم است برای سالی خشک که 
مالها را فرا گیردو آنها را به هلا کت رساند. (از 
قطر المحیط). اسم است برای سالی سخت. (از 
اقرب المواردا. رجوع به تحیط و تحیط و 
تحیط و یحیط شود. تحوط و تحیط با الف و 
لام آید. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). 
تجوف. (ت َو د](ع مسص) از کنارة 
چیزی بک‌استن. (تاج المصادر بیهقی). از 
کنار؛ چیزی کم کردن. (زوزنی) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تنقص 
چیزی. (اقرب الموارد) (قطر المحیط), 
تحول. (ت حَزو] (ع مص) تحبُل. (قطر 
المحیط) (منتهی الارب). از جای به جای 
شدن. (تاج المصادر بهقی). از جایی به جایی 
شدن. (دهار). برگنتن از جایی به جای دیگر, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آندراج). 
انتقال از جایی به جابی دیگر. (اقرب الموارد) 


(قطر المحیط). متقل شدن و برگشتن از جایی 
به جایی. (فرهنگ نظام): 

یعنی خلاف رای خداوند حکمتست 

آمروز خانه کردن و فردا تحولی. سعدی: 
بالای خاک‌هیچ عمارت نکرده‌اند 

کزوی به دیر و زود نباشد تحولی. سعدی, 
رکف له حتف دنک نمی 


الارب) (ناظم الاطباء)؛ تغیر. بگٌشتن. انقلاب. 
| پشتواره برگرفتن. (تاج السصادر بیهقی) 
(دهار). پشتواره برداشتن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (قطر السحیط). 


| حیله کردن به احوال کسی. (تاج المصادر 


تحویر. ۶۴۹۳ 


بیهقی). حیله کردن در کار. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم‌الاطباء) (از قطرالسحیط). 
||برگشتن از چیزی بسوی دیگر. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از قمطر السحیط) (از 
آقرب الموارد): تحول عنه تحولا و تحیلا... 

(قطر المحیط). رجوع به تحیل شود. ||تحول 
کساء؛ چیزی در چادر نهادن و بر پشت 
برداشتن. (سنتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر الم حیط). 
|اطلب کردن. (تاج المصادر بیهقی). طلب 
کردن آن حال وی که در آن حال به خضوشی 
پندار قبول کند. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(قطر المحیط). تحول به نصیحت و وصیت و 
موعظه؛ خواستن حالی که در آن نشاط قبول 
باشد: کان الرسول سول بالموعظة. (اقرب 
الموارد). ||برنشستن بر پشت اسب. (منتهی 
الارب) (آنتدراج)(ناظم الاطباء). |زفراست 
خیر بردن در کسی. (تاج المصادر بیهتی). 
|| حذاقت و جودت نظر و قدرت بر تصرف. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تحیل مثل آن. (منتهی الارب). رجوع به تحیل 


شود. 


تحون. ات حَر ر](ع مسص) خواری. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ذلبل شدن. 
(اقرب الموارد) (قطر السحیط). |هلا کی, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), هلا ک شدن. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). 


تجوی. [ت حَّر وی ] (ع مص) حلقه شدن. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
انقباض و استدار؛ چیزی. (اقمرب السوارد) 
(قطر المحیط). ||تحوی مار؛ جمع شدن و 
چنبره زدن و حلقه زدن آن. (اقرب الصوارد) 
(قطر المحیط). |اگردآمدن و فراهم آمدن. 
(تاج المصادر بیهقی). گرد شدن. (زوزنی). 
گردگی‌هر چیزی. (متهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج). |[تحوی چیزی؛ گرفتن 
آن. لازم و متعدی است. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). 


تجو یب. [تح] (ع مص) زجر کردن اشتر 


(تاج المصادر بهقی). زجر کردن شتر نر را به 
کلم حوب. (منتهی الارب) (آنندراج). زجسر 
کردن‌جمل و خوب گفتن آنرا (اقرب الموارد) 
(قط المحیط), 
تحويج.(سخ) لع سص) کج گردانیدن 
کسی را از راه. |اگذاشتن طریق خود در هوای 
وی, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
آلموارد) (قطر المحیط). 
تجویو. [تح] (ع مص) نپید کردن جامه و 
جز آن. (تاج المصادر بیهقی). سپید کردن 
جامه. (متهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب آلموارد). |اگرد کردن نان در 
وقت پختن و داغ کردن. (تاج المصادر یهقی). 


۴ تحویز. 


پهن و گرد ساختن نان را برای پختن, (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). ||خائب و خاسر 
گردانیدن خدا کسی را ||داغ کردن گردا گرد 
چشم شتر را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). ||برگردانیدن 
چیزی را و گرد ساختن آنرا. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تجویز. تَْ] (ع مص) اشتر به آب بردن. 
(تاج المصادر ببهقی). به نرمی و سبکی راندن 
اشتران را سوی آب. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): حور الابل تحویزا؛ وجهها الی الماء 
لیلةالحوز. (اقرب السوارد) (قطر المحیط). 
||ادر حوز؛ چیزی آوردن چیزی را. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تحویش. [تَّحْ) (ع مسسص) بسسیار 
گردآوردن. امتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
جمع کردن چیزی, (آقرب السوارد) (قطر 
المحیط), 
تجویص. [تْمْ] (ع] سص) درختن در 
جاهای جامه. (منتهی الارب). دوخن 
جاهای مختلف جامه را. (ناظم الاطباء). 
|| تضیق. تنگ کردن بين دو چیز: و یحسن 
فی‌البغال الخصی, و فی‌الیفلات السحویص . 
(صبح الاعشی ج ۲ ص ۳۲). 
تحویض. (تْحْ] (ع مص) حوض کردن. 
(تاج السصادر بیهقی) (آنندراج). حوض 
ساختن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
السوارد). || محوض ساختن برای درخت 
خرما. |[تحویض بر چیزی؛ راغب و طالب 
شدن آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
گرد گردامری گشتن. (ز اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط). تحویط. (اقرب الموارد). گرد 
چیزی برگشتن. (آندراج): انا احوض لک هذا 
الامر؛ یعنی گرد آن کار سیگردم برای تو. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تحویط. [تَح](ع مسص) دیسواربست 
کردن. (تاج المصادر بیهقی) (مجمل اللفة) 
(اندراج). دیوار کردن. (زوزنی) (انندراج), 
دیوار ساختن. دیواربست کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). دیوار ساختن. (اقرب 
لموارد) (قطر المحیط). دیوار ساختن 
گرداگرد.(صراح) (منتهی الارب) (ناظم 
لاطباء) (اقرب الموارد). ||پاس داشتن و تعهد 
کردن چیزی. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (قطر السحیط). |اگردا گرد 
چیزی برآمدن. (صراح) (متهی الارب) (ناظم 
لاطباء). گردا گرد چیزی گردیدن. (آنندراج). 
گرداگردامری گشتن. (اقرب السوارد) (قطر 
المحیط). 
تجویف. (رتَح] (ع مص) گردانیدن چیزی 
رایر کناره. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بر 


حافة [گاو خرمن‌کوبی که بر کناره باشد ] 
قرار دادن چبیزی را. (از قطر السحیط) (از 
آقرب الموارد). || تحویف وسمی مکان راء گرد 
گرفتن علف وسمی جای را, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
|| تفییر دادن چنانکه آمده است: و سلط علیهم 
طاعون یُحَّف القلوب؛ ای ینیرها عن التوکل 
و یدعوها الی الهبرب مته. (اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). و یروی یحوف کیقول. (منتهی 
الارب). 
تحویق. (سَخ](ع مصاکج کردن سخن 
را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). تعویج کلام 
بر کسی: (قطر المحیط): حوق علید: عرقل 
علیه کلامه (معوج ساخت آثرا]؛ و معتاه 
جعله مثل‌الحواقة فی اختلاطه. (اقرب 
الموارد). ]او فی‌الحدیث: ستجدون اقواماً 
محوقة رژوسهم؛ یعنی میان سر را تراشیده‌اند 
و این عمل را به روفتن تشبیه کرده است. 
(اقرب الموارد). 
تحویل. اتَم] (ع مص) مُحال گردانیدن 
چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). |ایگردانیدن. 
(تاج المصادر بهقی) (دهار). برگردانیدن. 
(منتهی الارب) (غیاث اللغات) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). تحویل چیزی 
به کسی؛ برگرداندن آن. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). تغیر و تبدیل. (ناظم الاطباءا: قل 
ادعوا الذین زعمتم من دونه فلایملکون 
کشف‌الضر عنکم و لا تحویل اقرآن 
۷ سنة من قد ارسلنا قبلک من رسلنا 
و لاتجد لسنتنا تحويلا (قرآن ۷۷/۱۷. و لن 
تجد لاله تحویلاً (قران ۴۳/۳۵) ||تفیر 
شکل و صورت. (ناظم الاطباء). ||نقل کردن 
چیزی از جایی به جایی دیگر. (اقرب 
الموارد). انتقال. (ناظم الاطباء): دیگران در 
تحویل تعجیل و مسارعت می‌نمودند. ( کلیله 
و دمه). 
نه خاقانیم گر همی عزم تحویل 
مصمم از اين کلبهٌ غم ندارم. خاقانی. 
چون سکندر من و تحویل به ظلمات عراق 
که‌سوی چشمة حیوان شدنم نگذارند. 
خاقانی. 
|(اصطلاح دیوان جیش) نقل نام و رزق 
سپاهی از جریده‌ای به جرید؛ دیگر. (از 
مفاتیح). ||(اصطلاح موسیقی) پرده شکستن. 
رجوع به تحویلات شود. |[نزد محاسیان, 
صرف کر است از مخرجی به مخرج دیگر. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). |[گفته‌اند نزد 
محدئان انتقال است از اسنادی به استاد دیگر. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). |اقلب کردن. 
ازاله کردن. (اقرب الموارد) (قطر السحیط). 
|اسپردن. (غیاث اللسفات) (آنندراج). 


سپردگی. (ناظم الاطباء. تسلیم کردن چیزی 
به کسی. (فرهنگ نظام). || حواله نمودن. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). حواله. اناظم 
الاطباء). در عسلم استیفا, حواله کردن. 
(نفایس‌الفنون قسم اول ص۱۰۵). |اتحویل 
عین؛ خولاء گردانیدن چشم کسی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). ||بگر دیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
بسرگردیدن و برگععن: (غیاث اللغات) 
(آندراج), برگشتن بسوی چیزی (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بازگتس. (ناظم 
الاطباء). || تحویل ناقه؛ آبستن نشدن شعر 
ماده از گشن دادن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از قطر المحیط). ||تحویل زمین؛ 
خطا کردن آن یک سال در زراعت و به 
صواب رسیدن در سال دیگر. (از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). و تول اهل بلادنا؛ حول التوت؛ اذا 
ترک اغصانه هو من هذا. (اقرب الصوارد). 
||تحویل چیزی؛ منتقل شدن آن. (اقرب 
الموارد). تحول آن. (قطر المحیط). ||داخل 
شدن. (غیاث اللغات) (آتدراج). ||(اصطلاح 
نجوم) توجه کوکبی است از آخر برج به اول 
برج دیگرء مانند انتقال شمس از درجف اخیر 
حوت به درجه اولی از حمل. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). در علم همیشت» منتقل 
شدن کوکبی از آخر برجی به اول بسرج و 
تحویل قمر را انتقال گویند. (فرهنگ نظام), 
انتقال خورشید از برج حوت به برج حمل و یا 
از برجی به برج دیگر و یا انتقال همر یک از 
سیارات از برجی به برجی دیگر. (ناظم 
الاطباء). در اصطلاح نجومی,انتقال کوکبی بر 
توالی از آخر برجی به اول برج دیگر, مانند 
انتقال افتاب از حوت به حمل و انرا حلول نیز 
نامند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
- تحویل حَمَلْ. رجوع به تحویل (اصطلاح 
نجوم) و تحویل سال شود. 
- تحویل مجره؛ گردیدن کهکشان در وسط 
آسمان و آن در موسم گرما باشد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گردیدن مجره در 
وسط آسمان و اين در تابستان باشد. (اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). 
-ساعت تحویل؛ هنگانی که خورشيد از 
محاذات برج حوت خارج شده و محاذی برچ 
حمل واقع میگردد که اول سال ما فارسیان 
است. (نساظم الاطباء). رجوع به تحویل 
(اصطلاح نجوم) و تحویل سال شود. 
تحویللات. (تَحْ] (ع4 ج تسحویل. 
انقلابات و تسغییرات و تبدیلات. (ناظم 


۱- ال حویص؛ التضییق بین شیئین... و 
الحائص فی‌النرق کالر تقاء فی‌الساء. (قامرس). 


تحویل افتادن. 
الاطباء). ||اجناسی که در انبار سپرده 
میشوند؛ و قیمت را از قرار قیمت‌نامچة 
مذکوره از بابت تحویلات خود مهسازی 
صاحب مال نمایند. (تمذکرتالسلوک چ ۲ 
ص ۱۰). ||ابوابجمعی‌ها: در ذ کر تحویلات 
فراشباشی مشعلدارباشی. (تذکرةالملوک 
ایضاً ص ۳۱ ||(اصطلاح موسیقی) تحویلات 
را بفرانه مدولاسیون ! گویند و در کب قدما 
در عنوان تقدیمات و تأخیرات بحشی مسذکور 
است بدون آشاره به منظوری و متأخرین 
سربته, شکستن پرده تعبیر کرده‌اند. دوایر 
لیین قوی, و قوی لین نشان میدهد که 
زمینه‌های لین و قوی را در هم توان آمیخت و 
باز از زمینة لین به قوی و از قوی به لین 
تحویل توان کرد. طبع لطیف از توقف در یک 
زمنه خسته میشود و چیز تازه می‌خواهد و 
در موسیقی این مقصود صرف‌نظر از 
ترصیعات و توسل به گوشه‌ها و نغمه‌ها به 
تحویلات صورت بندد, اعم از اینکه 
تحویلات به طبقات باشد یا از زمين قوی به 
زمیه لین و برعکس تحویل از طبقه‌ای به 
طبقه‌ای بکمک ذوالخمات يا ذوالاربعات 
شود یا خود ذوالشلانات... در تحویل از 
طبقه‌ای به طبقه اشترا ک تفمات دایره موثر 
است و هرچه بیشتر باشد تحویل اسهل است. 
(از مجمع الادوار هدایت نوبت سوم صص ۷۲ 
- ۷۳ و رجوع به همان کتاب, نوبت دوم 
ص ۱۲۲ (انتقالات) و نوبت سوم صص ۷۲ - 
۱شود. 

تحویل افتادن. (تَحْاد] (مص مرکب) 
انتقال یافتن. جای‌بجای شدن. تغییر مکان 
یافتن؛ با خود گفت اگرنقل این به ذات 
خویش تکفل کنم عمری دراز در آن بشود و 
اندک چیزی تحویل افتد. ( کلیله و دمنه). 
تحویل دادن. [تَح ] (مص مرکب) 
چیزی را به کسی سپردن و دادن. (ناظم 
الاطباء). مقابل تحویل گرفتن. 
تحویلداو. [تْخْ] انف مرکب) آنکه 
چیزی به تحویل او کند. (انندراج). کسی که 
نقد و پا جنسی رابه وی سپرده و بعد به او 
حواله کنند. (ناظم الاطباء). || خزانه‌دار.(ناظم 
الاطباء). 
تحویلداری. [تَحْ] (حانص مرکب) 
شغل کسی که نقد و یا جنس به او سپرده شده 
است. (ن_اظم الاطباء). عمل تحویلدار. 
|| خزانه‌داری, (ناظم الاطباء). 
تحویل سال. (نل] رکب اضانی, 
ابص مرکب) تحویل سنه. سال‌گردش. حلول. 
داخل شدن در دقیةٌ اول سال نو به نوروز. 
تحویل شدن سال. بیرونی در تحویل سالها 
ارد: سال آن مدت است که افتاب بدو یک بار 
همة فلک بروج را بگردد و بدانجای بازآید 


کجابه اول بود. و سال عالم بصب اتفاق 
احک‌امیان از رسیدن افتاب بسر حمل 
[است] .(لفهیم چ همانی ص 20۲۰۷ 

آنچه من دیدم در این تحویل سال از جود تو 

نی بهار از ابر دیده‌ست و ته از خورشید کان. 


فرخی. 
نابریده عشرت عید تو از تحویل سال 
نا گسته‌بزم نوروزت ز جشن مهرگان. 
فرخی. 


تحویل شدن. [تَحْ ش د] (مص مرکب) 
واقع شدن خورشید در محاذات حمل. (ناظم 
الاطباء). تحویل سال. انتقال آفتاب.به حمل. 
رجوع به تحویل سال شود. ||سپرده شدن. 
(ناظم الاطباء) 

تحویل کردن. [تَم ک د] (مص مرکب) 
منقل شدن. نقل مکان کردن. حرکت کردن. از 
جایی به جایی دیگر شدن: | گربدان [آبگیر ] 
تحویل توانید کرد. در امن و راحت... افتید. 
( کلیله و دمته), شبانگاه که سیمرغ مشرق به 
نشیمن مفرب رسید. زن به خانه تحویل کرد. 
(سسندبادنامه ص ۲۴۳). از عرص ملک 
خراسان برخاست و بر جانب قهستان تحویل 
کرد.(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص .)۵٩‏ 
تدبیر موافق تقدیر نیامد و ناصرالدین پیش از 
عود رسول به سرای خلد تحویل کرد. (ایضاً 
ص ۲۵۹). تا در سنه احدی و اربعمائة (۴۰۱ 
ه.ق.)از دار دنیا به دار عقبی تحویل کرد. 
(ایضاً ص ۳۰۶). /|سپردن. (آنندراج) (ناظم 


الاطباء): 

شرف خاندان دولت و ملک 

خانه تحویل کرد و خرقه بدل. سعدی, 

صحت ذات ترابهر تصدق هر روز 

خازن مهر به خورشید کند زر تحویل, 
ملاسخی کرمأنی (از انندراج), 


||دادن. ||حواله نمودن. (ناظم الاطباء), 
||بمعنی اظهار کردن مجاز است. (آنندراج). 
تجویم. [سْعْ] (ع مص) تحویم در اسری؛ 
همیشگی کردن در کار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). گشتن در اطراف کاری و مداومت 

در آن. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تحوية. تم ی ] (ع مص) گرد کوهان شتر 
گلیم نهادن نشتن را, (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطیاء). ||مجتمع گردانیدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). ||مستدیر کسردن. ||حلقه شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تحیات. [ت حی یا] (ع !) ج تحية. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (قطر المحیط) (ناظم 
الاطباء). درودها و شادیاش‌ها: درود و سلام 
و تحیات و صلوات ایزدی بر ذات معظم ۳ 
روح مقدس مصطفی و اهل بیت.. او باد. 
( کلیله و دمنه). 


تحیر. ۵« 


گوش در آن نامه تحیت‌رسان 


دیده در آن سجده تحیات‌خوان. نظامی. 
رجوع به تحیت و تحية شود. 
تحياة. (تح ) ((خ) یکی از سه ستارة تحایی 
است. (متهی الارب) (اقرب المسوارد) (قطر 
المحیط). رجوع به تحایی شود. 
تجیت. تْ ح] (ع | مصفر, ق مصفر) مصفر 
تحت یعنی تقریباً پاین. (ناظم الاطباء). 
تحیت. تَ حی ی ] (ع مص, [)تحية. سلام 
گفتن. (غیاث اللغات). درود و.سلام و دعا و 
نبایش. (از ناظم الاطباء): و پدر ما اسمر 
ماضی... ویرا سخت نیکو و عزیز داشتی... و 
آمروز ما را بکارآمده‌تر یادگاریت و حال 
مناصحت و کفایت وی ظاهر گشته است. به 
رسولی فرستاده آمد تا سلام و تحیت ما ر... 
به خان رساند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۳۰۹ ۱ 
هزاران درود و دو چندان تحیت 


زایزد بر آن جودت روحپرور. ‏ ناصرخسرو. 


ای نسیم صبا تحیت من 

برسان نزد خواجه ابراهیم. مسعو دسعد. 
برای رنج دل و عيش بدگوارم ساخت 
جوارشی ز تحیت مفرحی ز ثنا. . خاقانی. 


داراللام اهل هدی باد صدر او 
زایزد بر او تحیت و از عرشیان سلام. : 
خاقانی, 

گوش‌در آن نامه تحیت‌رسان 

دیده در آن سجده تحیات‌خوان. نظامی. 
نظری به دوستان کن که هزار پار از آن به 

که تحیتی نویسی و هدیتی فرستی, سعدی. 
و تحیت و سلام او رابجا آورد و اعتکاف تمام 
در تربت وی گذارد (گزارد ] و اعتذار از طول 
مدت همی خواهد. (ترجمةٌ تاریخ یمیلی چ ۱ 
تهران ص ۴۵۴). ||دیر ماندن. ||پادشاهی و 
مُلک. (غیاث اللفات). و رجوع به تحية شود. 
تجیر. [ت حیْ ی ) (ع مص) سرگشته شدن, 
(تساج المسصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) 
(آنندراج) (فرهنگ نظام) سرگشته شدن و در 
حیرت افتادن. (از قطر السحیط). در حیرت 
افتادن. (اقرب الموارد). تحیر به چیزی؛ دیده 
سرگشته شدن و بیرون‌شد کار ندانستن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). حیرت و 
سرگردانی و سرگشتگی و آشفتگی. دهشت و 
تعجب و شگفتی, (ناظم الاطباء): چون واقف 
گشتم گفتی طشتی بر سر من ربختند پبر از 
آتش و نیک بترسیدم از سطوت محمودی و 
خشک بماندم. وی اثر آن تحیر در من بدید, 
گفت‌چیست که فروماندی و سخن نمیگوینی. 
(ساریخ بسبهقی چ ادیب ص ۰) واگر 
مسئلتی افتد مشکلتر که ترا در آن تحیری 


۰ وال۷۵ ۰ 1 


۶ تحیز. 


افزاید و از ما در آن باب مثالی نيافته باشی 
استطلاع رای ما کنی و نامه‌ها فرستی با 
قاصدان مسرع. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۱۱), تحیر و تردد بدو [شیر ] راه یافته 
است. ( کلیله و دمته). چون خوابی نیکو که 
دیده آید بی‌شک دل بگشاید اما پس از 
بیداری بجز تحیر و تأسف نباشد. ( کلیله و 
دمنه). 

تو در چاه تحیر مانده وز بهر خلاص تو 
خیال آو رسن در دست بر بالای چاه اینک. 


خاقانی. 
مردی غریقگشتة بحر تحیرم 
رندی غریب‌مانده به کوی قلندرم. خاقانی. 


تو خود نهان نباشی کاندر نهان مائی 
خاقانی از تحیر پرسان که تو کجائی, 
خافانی. 

واصفان حلیة جمالش به تحیر منسوب. 
( گلستان), و دست تحیر به دندان گزیدن 
گرفت.( گلستان). |اتحیر ماء؛ گرد ببرگشتن 
آب. ||تحیر مکان به ماء: پر شدن جای به 
آب. ||تحیر شباب؛ رسیدن جوائی به جمیم 
اعضاء بدن. ||تحیر سحاب؛ متوجه نشدن ابر 
په سمتی. || تحیر جفنه؛ پر شدن کاسه از طعام 
و چربش گوشت. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تحیز. [ت حَیْ ی ] (ع مص) بر خویشتن 
پیچیدن. (تاج المصادر بهقی). فراهم آمدن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). 
تحیز حیه؛ بر خویشتن پیچیدن مار. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). || تحیز مرد؛ رسیدن 
در مکان. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
||حیز و جاگرفتن. (فرهنگ نظام). ||مستولی 
شدن بر بلدی و ضبط کردن آن. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). ||حصول در مکان. 
حصول در حیز. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون), 
تحیش. [ت حّی یْ](ع مسص) رمیدن و 
ترسیدن. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تحیض,. [َتّ حَّی ی ](ع مص) حایض شدن 
زن. (تاج السصادر بسهقی). بازماندن زن از 
تماز در ایام حیض. (منتهی الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء. بازماندن زن از نماز و انجام 
دادن کاری که زنان حائض میکنند. (از قطر 
المحیط). بمعنی حیض. خارج شدن چیزی 
ماند خون از زن, (ذیل اقرب الموارد). 
تحیط. (ت] (ع !) قحطسال. (ن_اظم 
الاطباء). رجوع به تحوط شود. 
تحیط. [تّْ] (ع ) رجوع به تحیط و تحوط 
شود. 


تحیط. [تٍ ] (ع |) رجوع به تحیط و تحیط و 


تحو ط شود. 

تحیف. [ت ی ی ] (ع مص) تحوف. (قطر 
المحیط). کم کردن چیزی از کرانة چیزی. (از 
متتهی الارب) (از آندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تحیفس. [ت ح فْ] (ع مص) جنبیدن بر 
بستر و بی‌قرار بودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). غلطیدن بر خوابگاه. تحلحل. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط), 

تحیل. ات حَیْ یْ] (ع سص) حذاقت و 
جودت نظر و قدرت بر تصرف. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||انصراف از چیزی و 
برگشتن بسوی غیر آن. (از قطر الصحیط), 
رجوع به تحول شود. 

تحین. اتَّ] (ع ؛ ق) هنگام و حین. اناظم 
الاطباء). اصل آن حين و تا بر آن افزایند 
چنانکه در تلان افزایند. (از منتهی الارب). و 
ربما ادخلوا علیه التاء. قال ابووجرة السعدی: 
العاطفون تحین ما من عاطف 

والمطعمون زمان اين المطعم. 

(اقرب الموارد). 

وگاء بر آن [حین ] تا زیاده کنند و گویند 
تحین. (منتهی الارب). 

تحین. [ت حّی ی ] (ع مص) دوشیدن ناقه 
را در وقت معین. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). قرار دادن وقتی در تمام 
شب و روز برای دوشیدن شیر از ناقه. (از 
اترب الصوارد) (از قطر السحیط). تحسن. 
(اقرب الموارد). ||هنگام جستن. (زوزنی) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مترصد شدن طفیلی وقت طمام. ییقال: هو 
بتحین طعام‌الناس. (اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). ||مترصد وقت 
غفلت بودن. || محروم شدن از توفیق و رشاد. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). یقال: حینه اه 
فتحین. (قطر السحیط). |اهلا ک‌گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 

تحیوی. تَ ی] (اخ) علی‌ین محمدین 
عمر, معروف بسه صاحب و ملقب به 


موفق‌الدین. مژید رسولی ویرا بسال ۶۹۶ه. 


ق. وزارت داد و عزل و نصب قضات را نیز 
بدو سپرد. وی تا پایان عمر به کار وزارت 
اشتغال داشت و او را اخباری است. و بسال 
۲ «.ق./۱۳۱۲م. درگذشت. (از اعلام 
زرکلی چ ۱ج ۲ ص۶۹۵ 
تحیة. (تَ حی ی ] (ع مص) سلام کردن بر 
کسی. (تاج السصادر بیهقی) (زوزنی) 
(ترجمان چرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
سلام فرستادن بر کسی. (منتهی آلارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط), 
سلام گفتن, (آنندراج): فسلموا علی انفسکم 
تحية من عندائّه مبارکة طیبة. (قرآن 4۶۱/۲۴ 


یلقون فها تحية و سلاما, (قرآن ۷۵/۲۵ 
گنتنبه کسی حیا ک .نی طولانی اد 
عمر او. (اقرب الموارد) (از قطر المحیط). دعا 
و نیایش. (ناظم الاطباء). |ازندگانی دادن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادلین علی) (غیاث 
اللغات). باقي گذاشتن. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء), دیرگاه ماندن, (آنندراج). 
||نزدیک پنجاه رسیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
|امالک گردانیدن. (متتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) پادشاه گردانیدن. (تاج المصادر 
ببهقی) (زوزنی). ||() جء تحایاء تحیات. 
سلام. (مستتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). سلام و درود. (غیاث اللغات) 
(فرهنگ نظام). درود. (دهار), تحیت و درود. 
(از تاظم الاطباء). | تحیةالسجد. یا صلوة 
تحیةالسجد؛ دو رکعت نماز مت‌حب است 
که در مسجد خوانند هنگام درآمدن بدان 
مسجد را. |تهیت و مبارکبادی. (ناظم 
الاطباء). ||ملک و پادشاهی. (غیاث اللغات). 
ملک. ||بقا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) و 
رجوع به تحیت و تخیه شود. 
تجیه. [ت حی ی ] ([خ) بنت سلیمان. محدثه 
است. (منتهی الارب) (قاموس الاعلام ترکی). 
تحية. [تَّ حی ی ] (اخ) راسیية. محدثه 
است. (منتهی الارب) (قاموس الاعلام ترکی). 
تحیه. ات حی ی /ي] (از ع. امسص, ) 
تحیت. تحية. سلام و تعظیم و تواضع. (ناظم 
الاطباء): 
محمد این اسماعیل کاهلی 
چو همنامان به تحمید و تحیه. سوزنی. 
رجوع به تحیت و تحية شود. 
تجبید. [تح] (ع مسص) بریدن دوال را 
بندی‌دار. یقال: قد السیر فحیده. (سنتهی 
الارب). برجسته کردن و گره‌دار نمودن: قد 
السیر فحید؛ تحییدا؛ اذا جعل فیه حیودا؛ یعنی 
بنددار برید دوال را. (از ناظم الاطباء). تحبید 
سیر؛ بریدن و قرار دادن گره‌ها در آن. (از قطر 
السحیط)؛ بریدن آنرا. (از اقرب الصوارد), 
تحییدالشیء؛ جعله علی حیدة؛ بنددار یا 
گره‌دارکردن آتراء (از اقرب الموارد):۱ 
تجبیر. [تَحَ] (ع مص) سرگشته کردن. (تاچ 
المصادر بسهتی) (زوزنی) (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). افکندن کسی را در 


۱-چنانکه ملاحظه میشرد صاحب اقرب 
الموارد دو معنی جدا گانه برای اين کلمه آورده 
است. ولی در تاج العروس آمده: و یقال: قد 
قلان السیر فحیله و حرده! اذا جعل فیه حیوداً و 
یقال: فی هذا العود حیود و حرود؛ ای عجر. 
(تاج العروس ج ۲ص ۳۴۳). 


مر 
حیرت. (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 
تحییس. تَّحْ] (ع مص) حیس ساختن. 
(منتهی الارب). طعام حیس ساختن. (ناظم 
الاطباء) رجوع یه حیس شود. 
تحیبض. [تَح] (ع مص) روان گردانیدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). تحیض آب؛ 
روان کردن آن. (از اقرب الصوارد) (از قطر 
المحیط). ||جماع کردن در حیض. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). آمیختن با زن» 
هنگامی که حائض بود. (قطر المحیط). 
تجبین. تم ] (ع مص) تحین چیزی؛ 
گردانیدن برای وی وقت. (منتهی الارب). 
قرار دادن از برای آن وقتی. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). ||در یک وقت 
دوشیدن اشتر. (تاج المصادر بهقی) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). قرار دادن وقتی برای 
دوشیدن شتر در تمام شب و روز. ||موفق 
نساختن خدا کی را به رستگاری. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). توفیق رشاد ندادن 
خدا کی را (ناظم الاطباء). |هلاک کردن. 
(تاج المصادر بهقی). هلا ک‌گردانیدن خدا 
کی را (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
رجوع به تحین شود. 
تخ. [ث] () ثغل کنجد روغن‌کشیده. 
(برهان) (اتجمن آرا |) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
رجوع به تَخْ شود. 
تخ. (ت /تٍ] (صوت) کلمه‌اینت که به 
شیرخوارگان گویند تا چیزی را که در دهان 
دارد بیفکند. 
تَخ. [تخخ] (ع ا) عصارهُ کنجد. رجوع به 
مخ شود. || خمیر ترش, (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). ||ذزی در ذیل قوامیس عرب, معنی 
اين کلمه را بزبان بربر, پوسیدن چوب و غیره 
آورده است. رجوع به دزی ج ۱ص ۱۳۲ 
شود. 
تخانچ. ات تا (ع0ج تسختج. (منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). رجوع به تختج شود. 
تخاتل. [ت تْ](ع مص) یک‌دیگر را 
فریفتن. (زوزنی) (اتندراج). فریفته شدن با 
یکدیگر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تخاتن. [تّْ تْ)(ع مص) ختّن شدن بعضی 
مر بعضی را, (متتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به ختن شود. 
تخاحو. لت جء](ع مص) آهسته‌روی. 
(متهی الارب) (انتدراج). آهسته‌روی کردن. 
(ناظم الاطباء). تباطق, (قطر المحیط). ]در را 
پر باد کرده برآوردن موخر آنرابسوی ماوراء. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). ورم 
کردن دبر و بیرون شدن موخر آن به ماوراء. 
(قطر المحبط) (تاج العروس ج۱ص ۶۰. 
تخا۵ش. [ت :](ع مص) رجوع به تخارش 


شود. 
تخادع. [تَ ذ] (ع مص) فرییش نمودن. 
(دهار). خود را فریب‌خورده وانمود کردن و 
فریب‌خورده نیودن. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از آتدراج) (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). ||فریفتن بعضی مر بعضی 
را. (از منتهی الارب) (از انتدراح). تخاتل, 
تخادن. [تَ د] (ع مص) با یکدیگر راست 
شدن در دوستی. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). . 
تخاذل. خ] (ع مسص) ضعیف شدن. 
(زوزنی). ضعیف شدن پاها: (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). ||واپس شدن. (زوزنی): و نسبتی 
دیگر در هزیمت نیشابور از پیش امیر نصر 
بدو کردند که از سر منافست و محاسدت به 
ایوالقاسم سیمجور و آن در آن مصاف جدی 
ننموده و راه تخاذل پیش گرفت و این نسبت 
مدد آن وحشت شد. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
تهران ص ۲۲۴). /|فروگذاشتن یکدیگر راو 
بسریدن از یک دیگر. (از مسنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطیاء) (ز اضرب السوارد) 
(از قطر المحیط). یکدیگر را فروگذاشتی. 
(زوزنی). ||مقیم گردیدن ماده‌آهو برای بچة 
خود. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
اقامت وحشية بخاطر بچة خود. (از اقرب 
الصوارد) (از قطر المحیط). اخذال. (قطر 
المحیط). 
تخار. [تْ ] ((خ) نام پادشاه دهستان, که بلخ 
و بامیان باشد و از مبارزان لشکر کسیخسرو 
بود. (انجم نآرا) (آتندراج). 
تخاران. [ت] ((خ) کوچه‌ایست در مرو و 
بعضی آنرا به طای مولف نوشته‌اند و نیز برخی 
آنرا تسخاران‌ساد (سار) میخوانند. 
(مرآت‌البلدان ج ۱ ص۴۱۹). رجوع به 
تخاران‌به شود. 
تخاران‌به. لت سس (خ) یاقوت آرد: 
تخاران‌به کوچه‌ای به مرو بود بر سر ماجان که 
آنرا به این صورت طخاران‌به نیز نویسند و هم 
| کنون آنرا طخاران‌ساد گویند. (معجم البلدان). 
رجوع به تخاری و تخاران شود. 
تخاران‌ساد. (تْ)] ((ج) رجوع به تخاران 
و تخاران‌به شود. 
تخارج. (ت ر] (ع مص) نفقه بیرون کردن 
هر یک را از همراهان و یاران بقدر یک‌دیگر. 
(آنندراج). تناهد. (اقرب الموارد) (قطز 
المحیط). ||گرفتن بعض شرکاء خانة مبنی را 
و بسعض شرکاء زمین را. (منتهی الارب) 
(آنندراج). گرفتن یعضی شریکها خانة بناشده 
راو بعضی دیگر زمین را. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). قسمت کردن و گرفتن بعضی 
از شریکان خانه را و بمضی زمین را و بعضی 


۶۴۹۷  .اهراخت‎ 


پول را و بمض دیگر عقارات راء و آترا اتتسام 
به تخارج نیز گویند. (قطر المحیط). ||دو گروه 
روباروی جنگ کردن. (آنندراج). |افی‌اللغة 
تفاعل مسن الضروج و فی‌الاصطلاح. 
مصالحةالورثة علی اخراج بعض منهم بشی» 
معین من الترک. (تعریفات جرجانی). 
تخارستان. [ْ رٍ] (اخ) طخارستان معرب 
تخارستان است. تخارستان علیا و سفلی 
دارد. در جانب شرقی بلخ و غربی جیحون 
است و از تخارستان علیا تا بلخ سی فرسنگ 
است مافت آن و تخارستان سفلی در شرقی 
تخارستان علیا ایضا در غربی جیحون است. 
پایتخت تخارستان سفلی شهر طالقان است و 
بدیگری اندر آب و سمنگان میباشد و حد 
شرقی آن به بدخشان متصل میشود و قهندز 
نام شهر هن آن بوده که کهن‌دژ را معرب کرده 
قهندز گویند. (انجمنآرا) (آنندراج): هرگز 
دوست دشمن نشود. با وی نیز عهدی و 
مقاربتی باید هرچند بر آن اعتماد نیاشد ناچار 
کردنیست و چون کرده آمد نواحی تخارستان 
و بلخ و چغانیان و قبادیان و ختلان به مردم 
آکندهباید کرد که هر کجا خالی یافت و 
فرصت دید غارت کند. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۸۵). گفت عبیداثه زین پیش چه شغل 
و وی 
صاحب‌بریدی تخارستان. گفت بازگرد. (ایض 
ص ۱۴۰). پس بوالفتح حاتمی را آراز داد. 
پیش آمد. امیر گفت مشرفی مباید بلخ و 
تسخارستان را وافی و کافی و ترا اختیار 
کرده‌ایم‌و عبدوس از فرمان ما آنچه باید گفت 
با تو بگوید. (ایضاً ص ۱۴۱). و در شهر [شهر 
تون ] درخت پسته بسیار بود در سرایها و 
مردم بلخ و تخارستان پندارند که پسته جز بر 
کوهنروید و نباشد. (سفرنامة ناصرخسرو چ 
برلن ص۱۴۱). رجسوع به تسخارها و 
طخارستان و تخاری شود. 
تخارستانی. رٍ ] (ص نسبی) موب به 
تخارستان. رجوع به همین کلمه شود. 
تخارش. ات ] (ع مص) برانگیخته شدن 
سگان رای جنگ با یکدیگر, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تهارش. (قطر السحیط). 
تخارش کلاب و سنانیر؛ تخادش" و تمزیق 
بعض آنان مر بعض دیگر را. (اقرب الموارد), 
تخارها. (ثْ] ((ج) طایفه‌ای از ایرانیان 
بودند که در قرون قدیمه و قبل از مهاجمات 
هونها و ترکان آلتایی به ماوراءالهر, در حدود 


۱-صاحب اقرب الموارد تخادش را سعادل 
تسخارش گرفته» ولی در «خ‌دش» تخادش را 
نیاورده و دیگر لفت‌تویسان از آن جمله ماحب 
تاج العروس و قطر المحیط و متهی الارب هم 
آنراذ کر نکرده‌اند. 


۸ تخاری. 


مرزهای ایران و تبت سا کن‌بودند و زبان آنان 
شاخه‌ای از زبان ایران بود و مانی پسر فدیک 
در میان آن جماعت میزیسته و از اين رو او را 
چینی نامیده‌اند و پس از هجوم مردم التایی به 
حدود مذکور که از آن پس به ترکستان 
موسوم گردید تخارها کوچ کرده به داخل 
ایران آمدند و در حدود بلخ و بدخشان و غور 
سکنی گزیدند و نام تخارستان را از خود به آن 
نواحی دادند. (سبک‌شناسی بهار ج ۱ 
ص ۲۵). رجوع به تخارستان و تخاری شود. 
تخاری. [تْ] (ص نسبی) منسوب است به 
تخار که طخارستان باشد و «ط» را بدل «ت» 
کرده‌اند.(انساب سمعانی). رجوع به طخاری 
و تخارستان و طخارستان شود. 
تخاری. (ثْ] (ص نسبی, !) طخاری. یکی 
از زبانهای کهن ایرانی که در تخارستان رایج 
بود. رجوع به تخارستان و تخارها و طخاری 
شود. ||از مردم تخارستان. |انام قومی از 
ایرانیان باستان که در حدود تخارستان 
میز یسته‌اند. رجوع به طخار و طخاری شود. 
تخاری. [ثْ] (اخ) حسمادبن اصمدین 
حمادبن رجاء العطاردی التخاری که در کوی 
تخاران‌به سکونت داشت. (صعجم البلدان). 
رجوع به تخاران‌به شود. 
تخاری. (تْ] ((خ) مسحمدین عصلی‌بن 
الحسین. محدث است که از مدائنی روایت 
کندو از وی دارقطنی. (منتهی الارب). 
تخاریب. (تْ) (ع ) ج تخروب. (قطر 
لمحیط). سوراخها مانند خانه‌های زنبوران. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء)(اقرب الموارد) 
(قطر السحیط). ||سوراخ که در آن مگس 
انگبین نهد. (منتهی الارب) (اقسرب السوارد) 
قطر السحیط) (از ناظم الاطباء). بمعنی 
نخاریب به نون که تا بجای نون آمده است. (از 
قطر السحیط). صاحب نشوءاللفة آرد: 
النخاریب و التخاریب؛ خروق کبیوت‌الزنابیر 
و اقب ای یمج الشحل العسل فیها 
(نشوءاللفة ص ۳). 
تخاریب. [ت ] (ع4) ج تسخریب. ویران 
کردن‌ها: و تعبیا لشکرها و تخاریب بلاد و 
شهرها بر آن شیوه پیش گیرند. (جهانگشای 
جوینی). 
تخاریص. [تَّ] (ع ص, !) دزی در ذیل 
قوامیس عرب آرد: این کلمه را بارعلی (لببن 
علی) در فرهنگ سریانی -عربی چ هوقمن 
چ‌کیل ۱۸۷۴ مج ۱شمار؛ ۴۲۴۲ بجای 
دخاریص ( کاردانان) آورده است. رجوع به 


دزی ج۱ ص ۱۳۲ و دخاریص شود. 

تخازر. [ت ز) (ع مص) تنگ کردن یک 
چشم را تا نگاه تیز شود. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تگ کردن پلک چثشم را تا 
نگاه تیز شود. (اقرب الموارد) (آنندراج) تنگ 


کردن پلک چشم و بهم آوردن, نیز نگریستن 
را. (قطر المحیط). به گوشة چشم نگزیستن. 
تنگ‌چشم نشان دادن خود را. (قطر المحیط). 
تخازن. ات ز] (!) خیار و تخلان. (شعوری 
ج ۱ورق ۲۸۶ ب از محمودی). خیار تر. 
(موید الفضلا ص ۲۶۹ ذیل لفات ترکی) 
(آنندراج). خیار. (ناظم الاطباء). 
تخاس. ت خاس‌س] (ع مض) گرفتن 
چیزی را یک یار این و یک بار آن و شتافتن 
وی آن چیز, (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تخاس چیزی؛ تداول و تبادر آن. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
تخاسو. [تَ سْء] (ع مص) مخاساة. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). با هم سنگ‌اندازی 
کردن.(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). رجوع به تخاسی 
شود. 
تخاسی. (تَّ] (ع مص) با هم سنگ‌اندازی 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). سنگ‌ریزه بهم انداختن. (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). رجوع به تخاس 
شود. 
تخاشع. (ت ش ] (ع مص) تخشم. (قطر 
المسحیط). فروتی کردن. (دهار) (ناظم 
الاطباء). خود را فنروتن نمایاندن. (از قطر 
المحیط). 
تخاصو. [تَ صٌ | (ع مص) دست یکدیگر 
پگرفتن در رفتن. (زوزنی) (منتهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء).گرفتن بعضی دست 
بعضی دیگر را. (از اقفرب الصوارد) (از قطر 
المحیط). یقال: ذهب القوم متخاصرین. (اقرب 
الموارد). 
تخاصل. ات ص] (ع مص) گرو بستن بر 
تیراندازی. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (قطر السحیط). گرو بستن 
یکدیگر بر تیراندازی. (آنندرا اج)ء 
تخاصم. [ت ص ] (ع مص) خصومت کردن. 
(زوزنی). با یکدیگر خصومت کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از آندراج), تجادل و 
تنازع. (قطر السحیط) (اقرب الصوارد)؛ ان 
ذلک لحق تخاصم اهل‌النار. (قرآن ۶۴/۳۸). 
تخاطب. ت طٌ] (ع مص) با یکدیگر در 
روی سخن گفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تکالم و تراجم کلام (قطر 
المحیط). 
تخاطر. (ت طّ) (ع مص) با هم گرو بستن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تراهن. (قطر 
المحیط)؛ 
هم الجبل الاعلی اذاما تنا کرت 
ملوک‌الرجال او تخاطرت البزل. 
(از اقرب الموارد). 
||بلكد کردن گشن دم خود را برای حمله‌ور 


شدن هنگام هیجان. (اقرپ الموارد), 
تخاطف. ت طٌّ] (ع سص) از یکدیگر 
ربودن. (ناظم الاطبام 
تخاطو. ات طْذ] (ع مص) (خطاه. (تاج 
العروس) (شرح قاموس ترکی) (صحاح 
جوهری) (اقرب الموارد) (قطر الصحیط). به 
خطا افکندن. (شرح قاموس ترکی) (العنجد). 
| تخاط نبل؛ تجاوز تیر از چیزی. (صحاح 
جوهری) (تاج العروس) (اقرب الموارد): 

الا آبلفا خلتی جابراً 

بان خلیلک میت 

تخاطاأّت الیل احشاءء 

و أخر بومی فلمیمجل. ‏ (صحاح جوهری!. 
| تخطو. (منتهی الارب) (المنجد). خطا کردن. 
(تاج المصادر ببهقی) (زوزنی). [از خویشتن 
نمودن که من بر خطاام و بر خطا نباشی, (تاچ 
المصادر بیهقی) (زوزنی). 

تخاطیط. [تَ] (ع [) در شاهد زیر بمعنی 
خطوط چهره۲ آمده است: و کان [هرمس ] 
رجلاًآدم‌للون. تامالقامة, اجلح, حسن‌الوجه, 
کث‌اللحية, ملیح‌لتخاطیط (عیون الانباء ج 
۱ص ۱۶). 
تخاف. تَّ خافف ] (ع مص) ضد تثاقل. 
(تاج السروس ج ۶ ص )٩۳‏ (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). آ و منه حدیث مجاهد وقد 
سأله حبیب‌بن ابی‌ثابت: انی اخاف آن بزثر 
الجود جبهتی. فقال اذا سجدت فتخاف؛ ای 
ضع جبهتک علی‌الارض وضعاً خنینا: تاج 
العروس ایضا). 
تخافت. ات فّ) (ع مص) پنهانی گفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
پنهانی و آرام سخن گفتن. (از قطر السحیط) 
(اقرب الموارد): فانطلقوا و هسم یتخافتون. 
(قرآن ۲۳/۶۸ 

تخافف. بت ف] (ع مص) سبک شدن. 
نقیض تناقل. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) ۵ 

تخاقوئیل. ات ] (ترکی, [مرکب) سال مرغه 
چه تخاقو در ترکی بمعنی مرغ و ثیل بمعنی 
سال, چنانکه دورة دوازده ماء را سال باشد. 
همچنین ترکان را دور دوازده سال نیز مقرر 
است و هر سال را نامی علیحده به اسم 
جانوری است پس تخاقوئیل نام سال دهم 
است از جمل دوازده سال و کسانی که نام ماه 


۱-ظ: پلک چشم را, 
۰ بل ۱۵[6 وها ۰ 2 
۰ ۱۲25 85 2 الا - 3 
۴-صاحب متهی الارب وناظم الاطیاء 
تخافف آورده و چنین معنی کرده‌اند. رجوع به 
۵-در اقرب الموارد و قطر السحط ر تاج 
العروس تخاف آمده. رجوع بهمین کلمه شود. 


تخاقوی. 
نهند غلط است. (غیاث اللغات) (آنتدراج). 
سال مرغ.(ناظم الاطیاء). و رجوع به تخاقوی 
شود. 
تخاقوی. [تّْ] (ترکی, [) بمعنی مرغ و این 
ترکی است. (غیات اللغات). مرغ. (آنندراج). 
و رجوع به تخاقوئیل شود. 
تخاکت. [تِ] ([) نوعی از مرخ ماهیخوار. 
(ناظم الاطیام) 
تخال. ات خالل ] (ع مص) با هم دوستی 
کردن.(متتهی الارب). تصادق. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). 
تخالج. رت ] (ع مسص) وسواس در دل 
آمدن. (غیاث اللغات). خلیدن چیزی در دل. 
(منتهی الارپ). خلیدن: تخالج فی صدری؛ 
خلید در دل من. (ناظم الاطیاء). شک کردن 
در چیزی. (از اقسرب المسوارد) (از قطر 
المحیط). || تجاذب شوق یا اندوه کی را. 
(اقرب الموارد). 
تخالس. ت )(ع مسص) از یکدیگر 
ربودن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). با یکدیگر ربودن. (شرح قاموس). 
تالب. (تاج العروس ج ۴ ص ۱۳۸)(صحاح 
جوهری) (لسان العرب) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط) (المنجد). ||تخالس دو تن یکدیگر 
را؛ خواستن ایشان کشتن یا ربودن همدیگر 
را (از تاج العروس ایضا) (از اقرب السوارد) 
(از المنجد): 
فتخالسا نفسهما بنوافذ 
کنوافذالعبط التی لاترقم. 
ابوذژیب (از تاج لمروس ایضأّ. 
تخالص. تَّ [](ع سص) بسا یکدیگر 
دوستی ویژه داشتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). یکدلی و خلوص دو تن با یکدیگر. 
(از اقسرب المسوارد) (از قظر المحیط) (از 
المنجد), 
تخالط. [تَ ل] (ع مص) آمیختن با هم به 
معاشرت. (منهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اشتبا ک.(المنجد). 
تخالع. ات [](ع مص) سوگند شکستن 
میان یکدیگر, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط) (المنجد). |یله 
و رها کردن زن و شوی یک‌دیگر را. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط) (المنجد). جدایی کردن 
زن و شوی از هم بر مالی. (منتهی الارب) 
(آندراج) (از ناظم الاطباء). رجوع به خلم 
شود. 
تخالف. [تَ [] (ع مص) با یکدیگر خلاف 
کردن.(زوزنی) (دهار) (ناظم الاطیاء) (از 
آن_ندراج). مسخالفت و دگرگونی. (غیاث 
للفات). خد توافق, (اقرب الصوارد) (قطر 
المحیط), 
تخالل. كِ لك (ع مص) با هم دوستی 


کردن. (آتدراج). صحیح تخال است. رجوع 
به تخال شود. 

تخامص. [تَّ ](ع مص) برداشته شدن از 
چیزی و یک سو گردیدن. (منتهی الارب). 
تجافی. (اقرب السوارد) (قطر السحیط): 
تخامص لقلان عن حقه و تجاف له عنه؛ ای 
اعطه ایاه و تقول مسسته بیدی و هی باردة 

فتخامص عن برد یدی؛ ای تجافی. (اقترب 
الصوارد). ||دادن حنق کسی را. (از منتهی 
الارب): تخامص عن حقه علی‌الامر:؛ بده حق 
او ر. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). |[تنک 
شدن تاریکی شب نزدیک سحر. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط): 
الیها و لیلی قد تخامص آخره. 

فرزدق (از اقرب الموارد). 

تخان. [ت ] ((خ) دهی از دهتان اورامان 
در پخش رزاب شهرستان سنندج است که در 
پانزده‌هزارگزی شمال باختر رزاب و 
سه‌هزارگزی خاور راه اتومبیل‌رو مریوان به 
رزاپ قرار دارد. کوهتانی و سردسیر است 
و ۷۵ تسن سکته دارد. اب آن از چشنه و 
محصول آن غلات و لبنیات و.توتون است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 

تخاو. [تَّ] ((خ) سمعانی در الانساب چنین 
ضبط کرده و قریه‌ای از داروم غزه شام 
دانسته. ولی یاقوت در معجم البلدان تسخاوه 
آورده است. رجوع به تخاوه شود. 

تخاوف. [ت ] (ع مص) با هم عهد و پیمان 
بستن, (متهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). تسماهد. (قطر السحیط) (اقرب 
الموارد). 

تخاوص. (ت وّ](ع مص) بمعنی مخاوصة. 
(منتهی الارب). به دنبال چشم نگریستن. 
(آتدراج). چشم خوابانیده تيز نگریتن 
بسوی چیزی, چنانکه هنگام راست کردن تیر 
و دیدن در جرم آفتاب. (از قطر المحیط). 

تخاوض. [ت ز](ع سص) به سخن 
درپیوستن با هم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). با همدیگر مشورت کردن و به سخن 
درپیوستن با هم. (آنندراج). تفاوض در 
حدیت. (قطر المحیط) (اقرب الموارد). 

تخاوف. [تَ و ) (ع مص) با همدیگر خوف 
نمودن. (غیاث اللغات) (آنندراج). 

تخاوه. [ت /ثْ و] ([خ) قسریه‌ای است از 
داروم غزه شام. (معجم البلدان) (مراصد 
الاطلاع). 

تخاوی. [تَ /ت](ص نسبی) موب به 
قریة تخاوه. رجوع به تخاوه شود.: 

تخاوی. [تَ /ثّْ] ((خ) یاقوت از قول امیر 


۶۳۹۹  .صبخت‎ 


اين ما کولا آرد: ابوعلی الحن‌پن ابی‌طاهر 
عبدالاعلی‌بن احمد السعدی سعدین مالک 
التخاوی, منسوب به قرية داروم غزه شام 
است. وی شاعری امی بود و من او را در 
محلتی از رف مصر ملاقات کردم و 
سریع‌الخاطر... و مرتجل‌الشعر بود. (بجم 
ابلدان). رجوع به تخاوه شود. 
تخایل. [تَ یْ] (ع مص) تکبر نمودن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تکبر و تبختر, 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط), 
تخبفة. (ت ب ۶](ع مص) پنهان داشتن و در 
پرده داشتن زن. (تاج المصادر بیهقی). .پنهان 
داشتن و در پرده داشتن. (ژوزنی). پنهان 
کردن چیزی را. (از صنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
||بسخوبی حقظ کردن چیزی را. (ناظم 
الاطباء). 
تخبت. [ت خْب جْ](ع مص) خبیث شدن 
و پلید بودن. (ناظم الاطباء). تکلف کردن به 
خبث. (از اقرب الموارد) 
تخیخب. خ خ](ع مص) فروهشته و 
نرم گردیدن, (متهی الارب) (ناظم الاطبام). 
ارتخاء. (از قطر المحیط) (از اقرب الصوارد). 
||لاغر شدن بدن بعد فربهی. ||فرونشستن 
سختی گرما. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب المسوارد) (از قطر المسحیط). 
فرونشتن مسقداری از سختی گرما, 
(نشوء‌اللفة ص ۱۴). 
تخبر. (ث غٍب ب] (ع مص) خبر خواستن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی). خبر پرسیدن 
از کسی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از قطر المحیط). |زگوسپندی 
را یشرا کت خریدن و ذبح کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خریدن قوم گوسپندی 
را و سپس ذبح کردن و تقسیم کردن گوشت 
آن. (از اقسرب الصوارد) (از قطر السحیط). 
| گاهی‌به چیزی و باخبر شدن. (منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). دانستن حقیقت امری. 
(از اقرب السوارد). دانستن کنه و حقیقت 
امری. (از قطر المحیط). 
تخبسص. [ث خْب بْ] (ع سص) غنیمت 
یافتن. (انتدراج) (ناظم الاطباء). اغتنام. (قطر 
المحیط), گرفتن و غختيمت یافتن. (از آقرب 
الموارد): ماتخبست من شی»؛ غنیمت نیافتم 
از چیزی. (منتهی الارب). 
تخیش. [ت خّب بْ)](ع مص) جمع کردن 
و گرفتن اشیا.. (از اقمرب الموارد) (از قطر 
المحیط): تخجش الاشیا» من ههنا و ههنا؛ 
جمع کرد و بگیر آورد این چیزها را از آنجا و 
اینجا. (ناظم الاطباء) (منهی الارب). 
تخبص. ات خْب بٌ] (ع مسص) افروشه 
پختن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خبیص 


۰ تخبط. 


ساختن. (از اقرب الموارد). خبیص [نوعی 
حلوا] ساختن. (از قطر المحیط). رجوع به 
خبیص شود. 
تخیط. (ت خب بٌّ] (ع مص) زدن شتر 
دست را بسر زمین. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). به شدت زدن کی با چیزی را. 
یقال: تخبط البعیر بیده الارض؛ اذا ضربها, 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). |[تباه و ناقص 
عقل کردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
تباه کردن. ناقص کردن. دیوانه کردن, 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
دیوانه کردن دیو مردم را. (انندراج) به 
دیوانگی داشتن دیو کسی را. (از منتهی 
الارب) (از نساظم الاطباء), مس کسردن 
آزارآمیز و زدن شیطان کی را. (از اقرب 
الموارد) (از قطر السحیط): کما بقوم الذی 
یتخبطه الشیطان من السس. (قرآن ۲۷۵/۲): 
ای کما یقوم المجنون فی حال جنونه اذا صرع 
فقط. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)؛ او يتخبطة؛ ای یفسده. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||بی بصیرت فارفتن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی). بر گزاف و 
بیراه رفتن, (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), 
تخیق. ات خب بّ ](ع مص) بلند گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء).بلند 
گردیدن و برآمدن, (از قطر المحیط). 
تخبل, تخب ب] (ع مص) تباه و خشک 
شدن دست. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). 
تخبی. [ت خْب بی](ع مص) خبا ساختن. 
(تاج المصادر بهقی). [خبا.. (منتهی الارب). 
خبا زدن, و خباء, خرگاه را گویند. (آندراج). 
خبا ساختن و خبا افراختن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط), 
تخبیب. [ت] (ع مص) فریفتن کسی راو 
خیانت کردن و گربزی نمودن با وی. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). فریفتن کسی را و 
خیانت کردن و انساد با وی. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). بند؛ کسی را تباه 
کردن.(آنندراج). 
تخبیت. [تَّ] (ع مص) خبیث گردانیدن 
کسی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
تخبیر. [تَّ] ۵ مص) خبر کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار) (زوزنی). خبر دادن و 
آگاء‌کردن کی را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از قطر 
المحیط). 
تخببص. [تَ] (ع مص) افروشه پختن. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). خبیص۱ 
ساختن. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 


تخبیط. [تَ](ع مسص) خبط و خطاو 
اشتباه. (ناظم الاطبام). 

تخبیل. [تَّ] (ع مص) دیوانه گردانیدن 
جسزن کی را. (متهی الارب). دیوانه 
گردانیدن اندوه کسی را. (از ناظم الاطباء) (از 
قطر المحیط) (از اقرب الموارد). |[تباه‌خرد 
کردن کسی را. (منتهی الارب). تباه‌خرد 
گردانیدن. (تاج السصادر بیهقی). کم‌خرد 
گردانیدن. (زوزنی) (آنندراج). فاسدعقل 
کردن کسی راء (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). ||تاه‌اعضا گردانیدن. (تاج المصادر 
بیهقی). ناتص‌اعضا کردن کسی را. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط). تباه کردن. (زوزنی). ||فرومایه 
کردن.(ناظم الاطیاء). 

تخبیة. (تَ ی ] (ع مص) خبا کردن. (تاج 
المصادر بهقی). خیمه برافراشتن و خیمه 
ساختن. (ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). 

تخت. [تَّ] () اریکه و بدین معنی مشترک 
است در عربی و فارسی. (از آنندراج) (از 
غیاث اللغات بنقل بهار عجم). محل جلوس 
پادشاه در هنگام نلام. سریر, اورنگ. چرد. 
اریکه. (ناظم الاطباء). تخت معمولی از چوب 
و جز آن مخصوص تخت سلطان نیست بلکه 
بر اثر کثرت استعمال بر آن غلبه کرده است. 
از اقرب الموارداة 

ای زین خوب, زیلی یا تخت بهمنی 

ای بارة همایون, شبدیز یا رشی. 

دقیقی (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۲۳). 
چو از شاه شد تخت شاهی تهی 
نه خورشید بادا نه سرو سهی. 
به تختش یکی مهرة عاج بود 
پراز رنگ و پیکر دگر ساج بود. . فردوسی, 
بخواست آتش و آن کند را بکند و بسوخت 


فردوسی. 


نه کاخ ماند و نه تخت و نه تاج و نه کاخال. 
بهرامی, 
رسول برخاست و نامه در خریطه دیبای سیاه 
پیش تخت برد و به دست آمیر داد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص .)۲٩۹۱‏ تختی همه از زر 
سرخ بود و تثالها و صورتها چون شاخه‌های 
نبات از وی برانگیخته. (ایضاً ص 0۵۵۰. 
براندند تا آنجا که اين حال افتاده بود خیمه 
بزدند و تخت بنهادند و طغرل بر تخت 
بنشست و هم اعیان بیامدند و به امیری 
خراسان بر وی سلام کردند. (ایضاً ص ۶۴۲ا. 
به من تاج و تخت شهی چون دهی؟ 
که‌هست از تو خود تخت شاهی تهی. 


اسدی, 
چنان کن که دمواره بر تخت خویش 
اگرتیغ اگرگرز باشذت پیش, اسدی. 


ور چون تو جسم نیست چه باید همیش تخت 


تخت. 
معی تخت و عرش یکی باشد و سریر. 
ناصرخسرو. 
این بسر گنج برآورده تخت 
وآن به یکی کنج درون پینواست. 
ناصرخسرو. 
زخمة گشتاسب در کین سیاوش نقش سحر 
پیش تخت شاء کیخسرومکان انگیخه. 
خاقانی. 
هم بر اين ایوان نو بر تخت خویش 
تاجدار و مجلس ارا دیدهام. خافانی. 
جان در این ره نعل کفش آمد بیندازش ز پای 
کی‌توان با نعل پیش تخت سلطان آمدن. 
خاقانی. 
پسر او شاه شار به خدمت تخت سلطان امد و 
از تقریب و ترحیب بهرة تمام یافت. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۴۰). و مکانبة 
شاه شار از سر گرفت و او را پیش تخت 
خواند. (ابضاً ص ۳۴۱). 
چون نگنجید در جهان تاجش 
تخت بر عرش بست معرأجش. 
مملکتش رخت به صحرا نهاد 


تخت برین تخت میا نهاد. 


نظامی, 


نظامی, 
- تخت آراستد؛ سریر. (دهار). تخت مزین, 
(ناظم الاطباء), اریکه. 

تخت خاورخدای؛ خاورخدای, کنایه از 
خورشید و تخت خاورخدای. اسمان و نیز 
تابش خورشید. (لغت شاهنامه). 
- ||کنایه است از پادشاه روم؛ 
به نخجیر دارد همه روز رای 
نیندیشد از تخت خاورخدای, فردوسی. 
< تخت‌خدای؛ خدای تخت. مالک تخت. 
پادشاه و صاحب تخت؛ 

تاجور جهان چو جم تخت‌خدای مملکت 
خاتم دیوبند او بندگای مملکت. خاقانی. 
<- تخت خورشید بر سر ضرغام؛ کنایه از 
بودن آفتاب در برچ اسل. (ناظم الاطباء). 

- تخت زرین؛ اریکه یا اورنگی که از زر 
می‌اختند پادشاهان را؛ هنوز تخت زریین و 
تاج و مجلس خانه راست نشده بود. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۰ تخت زرین و باط 
و مجلس خانه که امير فرموده بود و سه سال 
بدان مشغول بودند از پیش این روز راست 
شده بود. (ایضا ص ۵۵۰). از تخت محمودی 
بر این کوشک نو بازآمد و در صفه بر تخت 
زرین بنشست. (ایضاً ص ۵۵۱. 

تخت شاهی؛ اریکه. سریر* 

یوسف سا چون به دلو از چاه رست 

تخت شاهی رامکان کرد آفتاب. خاقانی. 
< تخت ملک؛ سلطنت: چون خدای عز و 


۱ -نوعی حلوا که از خرما و روشن سازند و 
بفارسی افروشه گویند. رجوع به خبیص شود. 


تخت 


جل بدان اسانی تخت ملک به ما داد اختیار 
آنست که عذر گناهکاران بپذيريم. (تاريخ 
بهقی). خویشان و اولیاء حشم را سوگد 
دادند... که اگراو را قضای مرگ فرارسید 
تخت ملک ما را باشد. (تاریخ ببهقی). ||منبر. 
جایگاه واعظان و خطیبان؛ 

بلبل چو مذکر شود و قمری مقری 

محراب چمن, تخت سمن, فاخته خاطب. 

7 سوزنی. 
پس من بر تخت برآمدم.., بوحفص گفت یا 
کذاب انزل من النبر. (تذکرةالاولیاء عطار). 
||کنایه از حوض پیل و عماری. (آنندراج), 
|ازین. |انشیمنگاهی چویین یا آهنین و 
دارای چار پایه که بروی آن استراحت کرده 
میخوابند. خوابگاه.(ناظم الاطباء): 
شاه دیگر روز باغ آراست خوب 
تختها بنهاد وبرگسترد بوب. رودکی. 
از قضای آمده بیفتاد هم بر جانب انکار. و 
دستش بشکست. پوشیده او را در سرای‌پرده 
بردند به خرگاه و بر تخت بخوابانیدند. (تاریخ 
بمهقی چ ادیپ ص ۳۵۴). دختر تختی داشت» 
گفتی بوستانی بود. در جملةٌ جهیز این دختر 
آورده بودند. (ایضاً ص ۴۰۳). اگ رگوید 
حقیقت تخت چیست؟ گویم چوبست با 
صورت تخت یکی شده. (جامع العک‌متین 
ناصر خسرو). 
- تخت خواب؛ تخت که بر وی توشک و 
لحاف و بالش است. خفتن را. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
< تخت روان؛ تخت رونده. تختی که در 
سواری پادشاهان باشد و در هندوستان 
کهاران بر دوش بردارند و در ولایات بر دو 
شتر راهوار شعوار تعبیه کنند. (آنندرام). 


تختی محمل‌مانند و دارای چهار دسته که بر 
دو قاطر آنرا بار کرده و مسافر در آن نشیند. 
(ناظم الاطباء). سرکپ سرپوشیده‌ای است 
مثل هودج که اشخاص را بواسطهٌ آن حمل و 
نقل می‌نمودند و فعلا هم در شام معمول و 
فیمابین دو اسب یا دو شتر بسته میشود. 
(قاموس کتاب مقدس): وقت سحر فراش آمد 
و مرا بخواند. برفتم. آغاجی مرا پیش برد. امیر 
بر تخت روان بود. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص۱۶۵). رقعه بلمودم... امیر... مرا پیش 
تخت روان خواند و رقعت به من انداخت. 


(تاریخ بیهقی). 
شه اقلبم فقرم بیخودی تخت ردان من 
نه چون فرهاد مزدورم نه چون مجنون زمیندارم. 
معز فطرت (از آنتدراج). 
خبر دوری راه از دگران می‌شنود 
هرکه چون بیخبری تخت روانی دارد. ۲ 
صائب (ایضا). 
- |اکنایه از آسمان باشد. (بیر‌هان) (از 
انجمنآرا) (از فرهنگ رشیدی) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء): 
بدین تخت روان با جام جمشید 
به سلطانی برآمد نام خورشيد, نظامی, 
جرعه جام بر این تخت روان افشانم 
غلفل چنگ در این گنبد مینا فکنم. . حافظ, 
- ||تخت حضرت سلیمان را نیز گویند. 
(برهان) (از انجمن‌آرا) (از فرهنگ رشیدی) 
(از آندرا اج) (از ناظم الاطباء). 
- ||کنایه از اسب رونده خوشراه هم هست. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). مرکب خوشرفتار. 
(فرهنگ رشیدی). کنایه از اسب و مسرکوب 
خوشرفتار باشد. (انجمن‌آرا). اسب. (از 
آتدرا اج). 
< تخت رونده؛ به معنی تخت روان است. 
(برهان) (از آتدراج) (از فرهنگ رشیدی) (از 
ناظم الاطباء)؛ 
به فیروزرایی شه نیک‌بخت 
به تخت رونده برآمد ز تخت. نظامی. 
رجوع به تخت روان شود. 
- تخت عروس؛ حجله گاه. تختی پر زینت و 
آذین که عروس را بر آن نشانندء 
ز بر او و عطاهای او همیشه بود 
چو تختهای عروسان سرای مدح‌سرای, 
فرخی. 
- تخت مرده؛ تخته, کنایه از تابوت است. 
رجوع به تخته شود, 
- تخت نیل؛ نیلگون تخت ماتم است. 
(حاشية وحید بر نظامی). تخت نیلگون و 
تخت نیل, تخت ماتم است* 
اگرصد تخت خود بر پشت پیل است 
چوبی نقش تو باشد تخت نیل است. نظامی. 
|اهر جای سرتفعی از زمین که در آن 
می‌نشیتند و می‌خوابند و تکیه می‌کنند. (ناظم 
الاطباء). هر جای برآورده, بلندتر از سایر 
سطح خانه یا میدان و امثال ان, مانند تخت 
تکیه, تخت اشپزخانه, (بادداشت بخط 
عرحوم دهخدا). 
- تخت مهتابی؛ چبوتره که برای سیر مهتاب 
سازند و تنها مهتابی و ماهتابی نیز گویند. (بهار 
عجم) (آتدراج)؛ 
تخت مهتابی حوضش که مربع شده است 
دیع مسکون زمین را خلف اولاد است. 
مير صیدی (از بهار عجم) (از | تتدراج), 


تخت. ۶۵۰۱ 


||دکانه. سکویی که از هیچ طرف به دیوار 

متصل نباشد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

جلوخان. پیش‌خان. 

- تخت بازرگان؛ جلوخان وی؛ٌ 

به کلب چمن از رنگ و بوی باز کنند 

هزار طبلةٌ عطار و تخت بازرگان. 

تخت بزاز؛ پیش‌خانی که بزازان اجناس 

خود را بر آن می‌نهادند جلب توجه مشتریان 

راء 

باغ همچون تخت بزازان پر از دیبا شود 

باد همچون طبل عطاران پر از عنبر بود. 
عنصری. 

این جهان را کند از بوی چو طبل عطار 

وین زمین را کند از رنگ چو تخت بزاز. 


سعمدی. 


امیر معزی. 
- تخت جوهری؛ تخت گوهرفروش. 
پیشخان گوهرفروش. 
< تخت گوهرفروش؛ سکسویی که 
گوهرفروشان متاع خود را بر آن عرضه 
میکردند: 


همان نکته از روی فرهنگ و هوش 
بیاراست چون تخت گوهر فروش. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 


اصفحه. لوح. تخته. چوب به پهنا بریده که 
قطر آن کم و طول و عرض آن بسیار باشد. 
- تخت حاسبان؛ تخت میل. تخته‌ای را 
گویندکه محاسبان خاک‌بر آن ریخته به میل 
آهنین یا چوبی حساب بر آن نویسند. 
(آنندراج): 
ز خاک پای مردان کن جو تخت حاسبان تاجت 
وگر تاج سرت " بخشند سر دردزد و مستانش. 
خاقاني. 
تخت حساب؛ منجمان را تخت حساب 
میباشد که بر آن خاک انداخته نفوش حساب 
طالع درست کنند. (غیاث اللفات) (آنندراج), 
به اصطلاح نجوم, تخته‌ای که بر آن خاک نرم 
ريخته و نقوش حساب طالع رابر آن رسم 
کنند.(ناظم الاطیاه): 
تخت حساپ شد عدد کرده ز خاک تاج سر 
چهره چو تاج خسروان دیده چو تخت جوهری, 
خاقانی. 
شطرنج. صفحه‌ای مربع که در آن ۴ خانة 
مربع سفید و سیاه به تساوی رسم کرده‌اند که با 
سی‌ودو مهرهٌ سپید و سیاه پازی کنند؛ 
یکی تخت شطرنج کرده برنج 
تهی کرده از رنج شطرنج گنج. 
کسی‌کو به دانش برد رنج بیش 
بفرمای تا تخت شطرنج پیش, 


فردوسی. 
فردوسی. 


۱-نل: تاج زرت. (دیسوان چ سجادی 
ص 4۲۱۲ 


۲ تخت. 


همان تخت شطرنج و پیفام رای 

شنیدیم و فرمانش امد پجای, 

رجوع به شط رنج شود. 

- تخت محاسبان؛ تخت محاسبان. تخت 

حاسبان, تخت میل. رجوع به تخت محاسبان 

و تخت حاسبان و تخت حساب و تخت میل 

شود. 

- تخت محاسب شدن؛ تخت محاسبان شدن. 

گردآلوده گردیدن. در موید الفضلاء ذیل 

«تخت محاسبان» آمده: ای خا ک‌بر سر افتد و 

گردالودگردد: 

در تب ربع اوفتد سبع شداد از نهیب 

تخت محاسبان شود قبة چرخ از غار. 
خافانی. 

- تخت میل؛ تخت حاسبان. (از آنندراج), 

رجوع به تخت حاسبان و تخت حساب و 


فردوسی. 


تخت محاسبان و تخته و تخت حساب شود. 
تخت نرد؛ صفحه‌ای چوبین بشکل 
متطیل که در هر یک از دو عرض آن ده 
خانه تعبیه شده و با سی مهره سیاه و سپید 
بطور تساوی و دو کعبتین بازی کنند؛ 
ابا پار و با نامه و تخت نرد 
دلش پر ز بازار تگ و نیرد. 
نه نرد و نه تخت نرد پیش ما 
نه محضر و نه قباله و بنچه. منوچهری. 
فلک همچو پیروزه گون تخت نردی 
ز مرجائش مهره ز لزلوش خصلی. 
منوچهری. 
زین دو تا مه سفید و سیاه 
که‌بر این سبز تخت نرد گذشت. ‏ خاقانی. 
تخت نرد ملک را زانسو که بدخواهان اوست 
هفت نراد فلک خانه مششدر ساختند. 
خاقانی. 
تا گشاده ششدر سی‌مهر؛ ماه صیام 
غلغلی زین هفت رقعة پاستان انگیخته 
لمبتان چشمها حیران که ما ر تخت نرد 
چشمها از لعبتان استخوان انگ‌خته 
رقعه همچون قطب وز شش چار و دو بر کبتین 
از سه سو پروین و نعش و فرقدان انگيخته 
کمبتین بر روی رقعه قرع شادی شده 
از یکی تا شش بر او اپجد نخان انگيخته. 
خاقانی(دیوان چ عبدالرسولی ص ۸۴۰۲ 
رجوع به نرد شود. 
- تخت نرد آبنوسی؛ یعنی فىلک. (فرهنگ 
رشیدی), 
< تخت و میل؛ یبا تخت حاسبان. تخت 
حساب و میل آن. در تعلیم علوم تجوم برای 
متعلم. تخته و میل آهنین کوچکی که بمنزلا 
خامه بوده, ضرورت داثته... (حاشیةٌ وحید 
دستگردی بر هفت‌پیکر ص ۶ع): 
تخت و میلش نهاد پیش بمهر 


در وی آموخت رازهای سپهر. نظامی. 


فردوسی.. 


باز چون تخت و میل بتهادی 

گره‌از کار چرخ بگشادی. نظامی. 
رجوع به تخت میل و تخت حاسبان و تخت 
حساب شود. 

|ازیر؛ کفش. تخت کفش. زيره گیوه. مقابل 
رویه, درگیوه و کفش: گیوه تخت‌نازک» کفش 
تختلاستیکی. 

تسخت‌نازک؛ قسمی گیوة نازکزیره ۳ 
لطیف‌رویه. قسمی گیوه که زیر؛ آن چرم است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). هر جای 
مسطح و برابر و هموار. (ناظم الاطباء) 

تخت خاک؛هموار. با خا ک‌یک ان 
تخت شاه افسر سما ک شده‌ست 

سر خصمانش تخت خاک‌شده‌ست. خاقانی. 
|اسجازاء ساطت. شاهی. پادشاهی, 
حکومت: 

چوگشتاسب را داد لهراسب تخت 

فرودآمد از تخت و بربست رخت. 

دقیقی (از لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۴۲). 
چو یک ماه بگذشت بر تخت او 
به خاک‌اندر امد سر بخت او. فردوسی. 
چون تخت به خداوند سلطان اعظم ابراهیم 
رسید... از ابوحنیفه پرسید. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۸۷). امروز چون تخت به ما 
رسید... جهد کرده آید نا بناهای افراشته در 
دوستی را افراشته‌تر کرده آید. (تاریخ بیهقی). 
به یک تاجور تخت باشد بلند 
چو افزون شود ملک یابد گزئد. 
هیچ یوسف دیده‌ای کز تخت مصر 
چون دلش بگرفت در زندان نشست. عطار. 
||ایالت. حکمرانی؛ مصلحت وقت انست که 
به ری روی... و منوچهر را در خدمت رایت 
تو بفرستم, چه تخت مملکت ری عاطل است 


نظامی. 


کار آن نواحی متزلزل. (ترجمة تاریخ یمینی 
چ ۱تهران ص ۲۲۱). |[شهر و مقر سلطنت. 
(ناظم الاطباء). پایتخت؛ 
بدان گه که گرد جهاندار نیو 
از ایران بیاید سرافراز گیو 

مر او راسوی تخت ايران برد 
بر نامداران و شیران برد. فردوسی. 
گرفتش به بر شهریار زمین 

ز شادی بر او بر گرفت آفرین 

ز ایران پرسید و از تخت شاه 

ز گودرز وز رستم کینه خواه. فردوسی, 
چون پدر ما رحمةائّ علیه گذشته شد سا 
غایب بودیم از تخت ملک. ثشنصد هفتصد 
فرسنگ. (تاریخ بهقی). |امخنف تخته که 
شالها و دیباها و امثال آن در آن نهاده اطراف 
آنرابه طتاب محکم بربندند تا از وصمت چین 
و شکنج محفوظ باشد. (آنندراج). توپ 
پارچه. بِقَچه پارچه. صندوق پارچه. 


جامه‌دان: 


اجب 


بر بهاری جز آب تیره نبارد 

آو همه دیبا به تخت و زر به انبان. رودکی. 
یکی تخت جامه بفرمود شاه 

که آتجا ببارند پیش سپاه. 

همان جامه و تخت و اسب و ستام 
ز پوشیدنیها که بردند نام 

بیخشيد بر فیلسوفان روم 


برفتند شادان از آن مرز و بوم. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چه عنیر چه عود و چه مشک و عبیر 
چه دیبا چه از تخت‌های حریر. . فردوسی, 
بخرد جامةٌ بیار به تخت و چو خرید 


نام زوار زند زود بر آن تخت رقم. ‏ فرخی. 
زار کز آنجا بازگردد برد 

دیبا به تخت و رزمه و زر به من. فرخی. 
در تخت بنام ادبا دارد اثواب 

در بدره بنام شعرا داره دیتار. فرخی. 


پنج اشتر و هزار دینار و ده تخت جامه. 
(تاریخ سیستان). ده پاره یاقوت سرخ و ده 
تخت جامه... نزدیک وی فرستاد. (تاریخ 
سیتان). 
به دیباها و زیورهای بسیار 
ز تخت و طبل بزازان و عطار. 
(ویس و رامین), 

و سمنجوق و علامات و بدره‌های سیم و 
تخت‌های جامه در مان باغ بداشته بودند. 
(تاریخ بیهقی). 
ز دیبای رنگین صدوبیست تخت 
ز مرجان چهل مهد و پنجه درخت. اسدی, 
ابوغالب بی‌اندازه مال و نعست... ببرگرفت از 
زرینه و سیمینه و تخت‌های جامه. (مجمل 
النواریخ). 
ابر بفشاند همی از شاخها گنج درم 
باد بگشاید همی در باغها تخت حریر. 

امیر معزی (از آتدراج). 
او را دویست هزار درم فرمود... و ده تخت 
جامة مرتفع از هر لونی. (تاریخ بخارا) 
باغ پر تخت‌های سقلاطون 
راغ پر فرشهای بوقلمون. سنایی. 
پنجاه تخت جامة ملون از جامه‌های تستری 
و سقلاطون عضدی. (ترجمةً تاریخ یمینی چ 
۱تهران ص ۷۲۱). 
جواهر به خروار و دیبا په تخت 
پلنگینه خرگاه و زرینه تخت. 


پلدگی: نظامی, 
و از جمله آن غنایم سیصد تخت برد بخزانة 
سلطان شاه رسید. (جهانگشای جوینی). 


تخت بتخت؛ توپ‌توپ. بسته‌بستد. 


انبوه‌انبوه. دسته‌دسته: 


در سرایی فرونهادم رخت 

برنهادم ز جامه تخت بتخت. نظامی, 
تا ک‌بر تا ک‌شاخهای درخت 

بسته برواج کله, تخت بتخت. نظامی. 


| قطعه‌ای از پارچه. هر یک از قطمات جامه 


0 


یا پرده و امثال آن از سوی پهنا: 
رخانش تخت دیباهای ششتر 
لبانش تنگ شکرهای عسکر. 

۲ (ویس و رأمین). 
|اچاق شدن دماغ از نشأه. (غیات اللفات) 
(آنندراج). رجوع به تخت شدن شود. |[(ص. 
ق) بی کم و بیش, تمام. کامل: یک سال تخت؛ 
یی بی یک روز کم. هزار تبومان تخت. 
حوض تخت است؛ یعی لبالب آپ دارد. یک 
ساعت تخت داریم به غروب؛ یعنی بی کم و 
زیاده. تخت خوابید تا صبح؛ یعنی کاملا. 
علوفه یا پوشاک او تخت است؛ یعنی تمام و 
کامل است. این گلبن تخت است؛ یعنی غنچة 
ناشکفته ندارد. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). ||در دندان اسب. کنایه از هموار 
شدن تضریس عاجهای دندان است بر اثر 
پیری. و چسون سپ به ده‌سالگی رسد 
برجتگی‌های دندانش که وسیل اصلی 
جویدن است از بین رود و سطح آن هموار 
گردد و تعلیف زمستانی وی سخت گردد: این 
اسب پیر است و دندانهایش تخت شده است. 
رجوع به تخت شدن شود. 
تخت. [تَ] (سرب. ) ج, تُخوت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط), جامه‌دان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ظرفی که در آن رخت نگاه دارند. 
(آتدراج). تپنگو و صندوق و جامه‌دان. (ناظم 
الاطباء)؛ ظرفی که در آن جامه‌ها را نگه 
دارند. (اقرب الموارد). ظرفی از چوب... که 
جامه در آن نگاه دارند. (از قطر السحیط). 
|[تخت از وسایل پادشاهی است وآن نیز 
است که پادشاهان در تشریفات بر آن نشینند 
و در قدیم و جدید رسم چنانست که پادشاه به 
مکانی برتر نشیند تا همشینانش باوی در 
نشستن برابر نباشند. و خدای‌تعالی در قرآن 
کریم میفرماید که سلیمان را کرسی بود... و 
من در بمضی تاریخها دیده‌ام که او را تختی از 
عاج بود به زر پوشیده و این سریرها به 
اختلاف حال پادشاهان گونه گون بود. برخی 
از مرمر و ماتند آن ساخته است و برخی از 
چسوب و پاره‌ای از بالش‌های پرشده 
برهم‌نشته. گفهاند که پادشاهان ایران را 
تختی از زر بود که بر آن می‌نشتند و عمرو 
عاص امیر مصر با قوم خود بر زمین 
می‌نشست و چون مقوقس نزد او می‌آمد 
تختی از زر همراه او می‌آوردند و عمروین 
عاض او را از این کار منع نمی‌کرد, چه 
قرارداد چنان بود که وی در کار سلک به 
عادت پیشین خود رفتار کند. (از صبح 
الاعشی ج ۲ ص ۱۲۶). 
- تخت‌الملک؛ تخت او و عرش او. (قطر 
المحیط). اریکه و سریر. (ناظم الاطباء). 


||چوب تختخواب. بستر. تختخواب چسوبی. 
تسختخواب کوچک. (دزی ج ۱ص ۱۴۲). 
[اصفهٌ چسوبی برای تماتاچیان. ||لوحه. 
صفحه: تخت رمل با تخت‌الرمل؛ لوحه 
رمل‌گیران و فال‌گیران. گویند: ضرب لفلان 
تخت رمل؛ یعنی برای کسی تفأل زدن. 
||(ص) ضخم. بزرگ: رجل تخت؛ مرد بزرگ. 
(دزی ایضا). 
تخت. ات ] (() بمعنی دخت که اختصار لفظ 
دختر است. (لان‌العجم شعوری ج ۱ ورق 
۳الف) دخت و دختر. (ناظم الاطباء). 
تخت. [تْ ] (() بمعنی ششصد درهم نیز آمده 
است. (شعوری ج ۱ورق ۲۰۳ الف). وزنه‌ای 
معادل ۶۰۰یا ۴۰۰ درم (ناظم الاطباء؛ اوقیه 
رانیز تخت خوانند. (شعوری ایضا). 
تخت. [ت ] ([خ) دهی از دهستان بزینه‌رود 
در بخش قیدار شهرستان زنجان است که در 
هفتادهزارگزی جنوب خاوری قیدار و 
ششهزارگزی راه عمومی قرار دارد. 
کوهتانی و سرسیر است و ۷۳۴ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه‌سار, مسحصول آن 
غلات و انگور و میوه است. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آنان قالیچه, گلیم و 
جاجیم بافی است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ 4۲. 
تخت. [تَ] ((ج) دهی از بخش مینودشت 
شهرستان گرگان است که در ده‌هزارگزی 
جنوب خاوری مینودشت واقع است و ۱۳۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲ 
تخت. ([تَ] (رج) دصی از دهستان 
چهاراویماق در بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه است که در بیست‌وچهارهزارگزی 
خاور قره‌آغاج و سی‌ویک‌هزارگزی جنوب 
شوسه مراغه به میانه قرار دارد. کوهستانی و 
معتدل است و ۲۳۴ تن سکنه دارد. اب ان از 
چشمه و محصول آن غلات و نخود ویزرک و 
زردآلو است. شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
این ده از دو محل نزدیک بهم تشکیل یافته که 
بنام تخت بالا و تخت پاین مشهورند. (از 
فرهنگ جنرافیاییایران ج ۴ 
تخت. [ت ] (اخ) دهی از دهتان پیرتاج در 
شهرستان بیجار است که در دوهزارگزی 
شمال خاوری بیجار و کنار شوس بیجار به 
زنجان قرار دارد. دامنه و سردسیر است و 
۵ تن سکنه دارد. اب آن از چشمه و قتات 
و محصول آن غلات و لبنیات است. شفل 
اهمالی زراعت و گله‌داری است و فرودگاه 
شهرستان بیجار در آن واقع است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 
تخت. [ت ] (اخ) دهی از دهستان تیلکوه در 


تختاخ. ‏ ۶۵۰۳ 
بخش دیواندرة شهرستان سنندج است که در 
شصت‌ویک‌هزارگزی باختر دیواندره و 
شش‌هزارگزی جنوب شوسة دیواندره به سقز 
قرار دارد. کوهستانی و سردسیر است و ۲۱۰ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و نوتون و روغن و پشم و لبیات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو و دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۵. 
تخت. [ت] (اج) دهی از دهستان شمیل در 
بخش مرکزی شهرستان بندرعباس است که 
در پنجاه‌وپنج‌هزارگزی خاور بندرعباس و بر 
سر راه مالرو کشکوه ه بندرعباس قرار دارد. 
جلگه‌ای گرمیر است و ۱۷۴ تن سکه دارد. 
آب آن از رودخانه و محصول آن خرما و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ا. 
تخت. [تَ] ((ج) دهی از دهستان پشت در 
بخش نیک‌شهر شهرستان چاهبهار است که در 
سی‌وهفت‌هزارگزی شمال باختری نیک‌شهر 
و بر کنار راه مالرو بیچان به بت قسرار دارد. 
کوهتانی و گرسیر است و ۰ تن سکنه 
دارد. اب آن از رودخانه, محصول آن غلات 
و برنج و خرما و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۸ 
تخت آبنوسی. [تّ تٍ)] (ترکیب وصفی, 
!مرکب) کنایه از شب است که بعربی لیبل 
خسوانند. (بسرهان). کنایه از شب باشد. 
(انسجمنآرا) (از آنسندراج). شب. (فرهنگ 
رشیدی). 
تخت آرای. [ت] انْف مسرکب) 
آرایش‌دهند؛ تخت. که تخت آراید. که 
موجب زینت تخت شاهی شود؛ 

چو تخت آرای شد طرف کلاهش 

زشادی تاج سر میخواند شاهش. نظامی. 
تخت آزمای. [ت ز /ز] انف مرکب) 
مرحوم وحید دستگردی در هفت‌پیکر ص ۹۶ 
این ترکیب را بمعنی پادشاه گرفته است: 

پیر تخت آزمای تاج‌پرست 

تاج بنهاد و زیر تخت نشست. نظامی. 
تخت آوبز. (تَّ] (ن‌مف مرکب) که بر 
تخت اویخته شود. چون افسر شاهان کهن که 
بر تخت می‌آویختند تا بزرگی و سنگینی تاج 
پر تاجدار گران نياید: 

به پیروزی و بهروزی همی زی با دل‌آفروزی 

به دولتهای ملک‌انگیر و تخت‌آویز افرها. 

عنوچهری. 

تختاخ. [تَ] (ع ص) مردی که در زبانش 
لکنت باشد. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تختخانی. الکن. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). 


«2۴ 


تختاخ اینجو. [تَ] ((خ) اسر قارس که 
در دوران وزارت رشیدالدین فضل‌اه (نیمة 
اول قسرن هشتم) بر آن ولایت حکومت 
می‌کرد. رجوع به کتاب «از سعدی تا جامی» 
برون ترجه علی‌اصفر حکمت ص ۱۰۱ 
شود. 

تخقاز. [تَ ) ([مرکب) جامة سیاه یا سفید که 
در تخت (تخت جامه) صیانت می‌شود. 


رجوع به دخدار شود. (یادداشت بخط 


دهخدا). جوالیقی در ذیل «دخدار» آرد: 
الدخدار؛ اللوب !. و هو بالفارسية تخت‌دار؛ 


ای یم که السخت ". (السعرب ص 1۴۱). 


رجوع به تخت‌دار شود. 

تختامیش. [تّ ] (() طایفه‌ای از طوایف 
ترکمن ایران و مرکب از ۱۵۰ خانوار است. 
رجوع به جفرافیای سیاسی کبهان ص۱۰۴ 


شود. 

تختان. تَ] ((خ) دهی از بخش زرین‌آباد 
شهرستان ای لام است کسه در 
بیست‌وچهارهزارگزی خاور پهله و 


یک‌هزارگزی شمال راه مالرو آبدانان قرار 
دارد. کوهستانی و سردسیر است و ۲۵۰ تن 
سککه دارد. آب آن از سراب تختان و محصول 
آن غلات و لبنیات است. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 
تخت اردشیر. ات ت اد] اس رکیب 
اضافی, [ مرکب) نام نوایی است از موسیقی. 
(جسهانگیری) (برهان) (فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
بر بید عندلیب زند تخت شهریار 
بر سرو زندواف زند تخت اردشیر. 
منوچهری. 
مطربان ساعت بساعت بر نوای زیر و بم 
گاه‌سروستان زند امروز و گاهی اشکنه 
گاه‌زیر قیصران و گاه تخت اردشیر 
گاه‌نوروز بزرگ و گه نوای بکنه. 
منوچهری. 
چون مطربان زنند نوا تخت اردشیر 
گه‌مهرگان خردک و گاهی سپهبدان. 
منوچهری, 
فریاد درای خوش‌صفیر است 
تاج سر تخت اردشیر است. 
خاقانی(از رشیدی), 
تخت‌اره. [ت از رٍ ] ((ج) دهی از دهستان 
یسقوبوندپاپی. در بخش الوار گرمسیری 
شهرستان خمماب‌اد است که در 
پسنجاه‌وینج‌هزارگزی خاور حسینه و 
پنجاه‌ویک‌هزارگزی خاور راه خرم‌آباد به 
اندیمشک قرار دارد. کوهستانی و گرسیر 
است و ۱۵۲ تن سکته دارد. آب آن از چشمةً 
تخت‌اره و محصول آن غلات و لبتیات و شغل 


اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی 
زنان انجا فرش‌باقی است و راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
تخت بخت. ات ب] (!مرکب) اقبال و 
دولت. (ناظم الاطباء) 

تخت بخت مملکت؛ حکومت و 
فرماتروایی* دختر بهمن اسفتدیار که پیش از 
آمدن اسکندر بدان حدود بر تخت‌بخت 


مملکت در تحت تصرف و فرمان او بود 


اساس وبنای آنرا فرمود. (ترجمهة محاسن. 


اصفهان ص 1۶). 

تخت بر. [ت ب ] (نف مرکب) پرنده تخت. 
تخت‌گیر. که تخت رباید و گیرد؛ 

تخت‌بر, آن سر که بر او پای تست 

بختور, آن دل که در او جای تست. نظامی, 
تخت بند. [تّ بّ] ([مرکب) چون کسی را 
حبس ک نند گویند تخته‌بند کرده‌اند. 
(انجمن آرا). لیکن از شاهدهای ذیل چنین 
استفاده میشود که تخت‌بند نوعی پای‌بند 
است شبه عقال و کند؛ و برادر او را با هفصد 
کس از وجوه افرد... بگرفتند پیش سلطان 
آوردند. سلطان بفرمود تا از شمشیر هیر یک 
تخت‌بندی ساختند و بر کعب هر یک نهادند. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۹۶). و 
چون او را به متمد سلطان سپردند او را با 
تخت‌بندی که داشت به جانب غزنه بردند... 
شار را با تخت‌بند پیش خویش خواند و 
تکلیف کرد... (ترجمةٌ تاریخ یمینی ایضا). 
|| کایه از نت که چون دست کسی شکسته 
شود تخته‌ها را بر او نصب کنند تا دست او کج 
نشود. (انجمنآرا). به هر دو معنی رجوع به 
تخته‌بند شود. 

تخت بند. [ت بّ] ((خ) از محلات آمل. 
رجوع به سفرنامة مازندران رابینو بخش 
انگلیسی ص ۱۱۴ و ترجمة وحید ص ۱۵۳ 
شود. 

تختبوش. [تّ] (معرب. [مرکب) معرب 
تخت‌پوش است. |[دزی در ذیل قوامیس 
عرب. ذیل «تختبوش» ارد: فارسی است و 
در مصر بمعنی یکی از اطاقهای همسطح 
کوچه و خیابان است که مورد استفاد؛ مردان 
است. (دزی ج ۱ص ۱۳۲). 


تخت‌پایه. (ت ی /ي] ((سرکب) پایف 


تخت. زیر تخت؟ 


همه در زیر تخت‌پایة شاه 


صف کشیدند چون ستاره و ماه. نظامی. 
پایه بر پایه. بردوید به بام 

رفت تا تخت‌پایة بهرام. نظامی. 
گفتمش همسر تو سای تست 

تاج من خا ک تخت پایة تست. نظامی. 


تخت پل. ات چّ] (() دهی از ببخش 
میان‌کنگی در شهرستان زابل است که در 


شش‌هزارگزی باختر ده دوست سحمد و 
دوهزارگزی راه مالرو تخت‌شاه به ده 
دوست‌محمد قرار دارد. جلگه‌ای گرم و معتدل 
است و ۱۱۲اتن سکه دارد. اپ آن از 
رودخانةٌ هیرمند و محصول آن غلات و شغل 
ام‌الی زراعت است. راء مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران چ 4۸. 
تخت پوش. ([تَ] ([ مرکب) پوشش باشد 
از اقمشه. (آنندراج). پوشش تخت. اناظم 
الاطباء): 
تختی از تختة زر آوردند 
تخت‌پوشی ز گوهر آوردند. نظامی, 
تخت پوش سبز بر صحن چمن گسترده‌اند 
چارطاق لاله بر مینای اخضر بسته‌اند. 
(از ترجمة محاسن اصفهان). 
سبزه در اطراف مرغزار تخت‌پوش زمردین بر 
رواق انداخته و لاله درا کناف جویبار بر چرخ 
اخضر چهارطاق ساخته. (ترجمة محاسن 
اصفهان ص ۱۰۰). 
تخقج. (ت تّ] (سعرب !) معرب تخته. 
بسمعنی آن. (ناظم الاطباء). معرب تختة 
فارسی. (دزی ج ۱ ص ۱۴۲) (قطر المحیط). 
ج» تسخانج. (منتهی الارب) (دزی) (ناظم 
الاطباء). رجوع به تخته شود. 
ت متجر. [ت ج ] ((خ) دصی از دهستان 
القورات در بخش حوم شهرستان بیرجند 
است که در بیست‌وچهارهزارگزی شمال 
خاوری بیرجند قرار دارد. دامته‌ای معتدل 
است و ۵۶ تن سکنه دارد. آب آن از قتات و 
محصول آن غلات و میوجات و شغل اهالی 
آن‌جا زراعت است و راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرفیبی ایران چ ٩‏ 
تخت حمشید. ات تٍ ج] ([خ) تخت 
جمشید آثار باقیماند؛ ارک و کاخ داریوش 
اول هخامنشی است. که پس از قدشتن ۱۸٩‏ 
سال از آفاز بنای آن, اسکندر مقدونی 
ساختمان‌های آن را در سال ۲۳۱ ق .م. 
سوزان ده است. تسخت جمنید در 
۶ کیلومتری شمال شسرقی شسیراز و 
۶ کیلومتری استخر. در جلگهٌ مرودشت واقع 
است. تخت جمشید طبق دو کتیه‌ای که در 
بالای دیوار جتوبی آن کنده شده. از بناهائی 
است که به فرمان داریوش اول هشامنشی, در 


۱ - لد خسدار: بسفتح‌الدال و سکون‌الخاء 
المعجمة. و فسره فی‌اللسان باللوب الابیض 
السصون و بآنه ضرب من الثیاب نفیس و 
فی‌القاموس: «ثوب ابیض او اسود». 

۲ - فی‌المعیار: «تخت‌دار؛ ای ممک‌التخت: 
او ذرتخت». و فی‌السان: «الاصل فیه: تختار؛ 
ای صین فی‌التخت». و عند ادی‌شیر: «فارسیه: 
دخداز» و معناه: ذو حسن و جمال». 


کاخ داریوش اول (۸۶-۵۷۱ق.م.) 


حدود سال #۵۲۰اق .م.ساخته شده است. 
پلکان بزرت: راهی که به بالای تخت یا صفه 
راهنمائی مینماید. دو پلکانی است که در دو 
طرف, روبروی هم ساخته شده و شمارة هر 
یک از پلکانها از پاین تا بالای تخت ۱۱۰و 
درازای هر یک ۶/۹۰ متر و پهنایش ۳۸ 
سائتمتر و دیش ۱۰ سانتمتر میباشد. 
سردر بزرگ يا مدخل: برای وارد شدن به 
درون ارک تخت جمشید, پس از پلکانهای 
شرح‌داده‌شده» تنها راه, سردر بزرگ بوده و آن 
ساختمانی است چهارگوشه که در بالای 
پلکانهای نامبرده وافع گردیده است. این 
مدخل دارای ۴ ستون و سردر غربی و شرقی 
و جنوبی بوده است. که چهار جرز دو درگاه 
آن, با دو تا از ستونهایش, هنوز برجا و باقی 
مياشد. 

درگاه شربی مسدخل: در ورودی بزرگ 
نامرده, که در خارجی بوده, رو به صغرب و 
متوجه پلکان بزرگ میباشد. در طرفین 
درونی جرزهای درگاه غریی, تقریاً در 
بلندی دو متر از کف دو پیکر حیوان پزرگ که 
بدن و دستهای آنها شبیه به اعضای گاو و 
سرشان مانند سر شیر میباشد, حجاری شده 
است. 

درگاه شرقی: درگاه دومی که درونی بوده 
بطرف شرق واقع است. جرزهای اين درگاه 
دارای دو گاو بالدار يا سر انسان است و تاجی 
هم بر سر دارند. این قوش بالدار تقلیدی است 
از مجمه‌های درواز پایتختی که سارگن. 
پادشاه آشوره در حدود ۷۱۲ ق .م.پس از 
ترک نینواء پایتخت قدیم آشور, در ۱۵میلی 
شرقی شهر موصل ساخته است. 

آپادانه (آپادانا) یا بارگاه: در جنوب سردر 
بزرگ, بقاصلةٌ ۵۰ متر, ساختمان ستون‌داری 
آشکار و نمایان است که موسوم به کاخ 
آپاداّه یعتی کاخ بار عام میباشد. تمام 


ساختمان بار عام نامپرده, | کنون دارای ۱۳ 
ستون میباشد. و بوسیلٌ دو پلکان دوطرفی 
شمالی و شرقی, به آن وارد ميشوند. دو پلکان 
نامبرده, یکی پلکان کهنه است که بسمت 
شمال مستوجه میباشد. دیگری پلکان 
نوپیدایش است که در سوی خاوری (شرقی) 
ساختمان واقع است و شرح آن زیبر عنوان 
«پلکان نوپیدایش» بياید. دیوار پیش‌بست 
پلکان کهنه, به نقوش چندین تن از نمایندگان 
ملل مخختلف, مزین و آراسته میباشد. 
ساختمان آپادائّه عبارت بوده از یک تالار 
چهارگوشة مرکزی» و چهار ایوان بشکل 
راست‌گوشه که هر یکی از ایوانها ۱۲ستون و 
خود تالار مرکزی ۳۶ ستون, در ۶ ردیف 
داشته است. 

ستونهای بارگاه آ پادانه (آپادانا): بلندی 
ستونهای آپادانه نزدیک به ۱۸ متر و قطر پای 


تخت جمشید. ‏ ۶۵۰۵ 


پشت به پشت داده‌اند. در بسالای تمام 
ستون‌های تالار مرکزی, همین نوع مسجسمة 
گاوبوده ولی روی ستون‌های ایوان شرقی 
مجمهة دو شیر و در بالای ستون‌های ایوان 
غربی, مجسمة دو گاو بدون قسمت ماریچ 
دوگانه و سرستون اصلی بوده است. در ماه 
شهریور ۱۳۱۲ ه.ش..چهار لوح زریین و 
سیمین از گوشه‌های شمال شرقی و جنوب 
شرقی تالار مرکزی آپاداند به دست آمده 
است کنه روی همه آنها عبارتی به یک 
مضمون, به سه خط میخی پارسی و عیلامی و 
بابلی نقر گردیده و ترجه آنها بدین قرار 
است: 

ترحمة لوحها: داریوش, شاه بزرگ, شاه 
شاهان. شاه کشورهاء پسر وشتاسپ 
هخامشی. داریوش شاه گوید: این است 
کشوری که من دارم, از سکستتان آن طرف 
سفد. از آنجا تا کوشا (حبشه), از هندوستان تا 
سارد (لیدی), که اهورمزداء بزرگترین 
خدایان, به من داده است, اهورمزدا مرا و 
خاندان مرا نگهداری کند. 

پلکان نوپیدایش: در جانب شرقی ایوان 
شرقی کاخ آپادانه. باز دو پلکان دوطرفی 
نمودار و مشهور به پلکان نو میباشد که در 
آبان‌ماه ۲۱ ه.ش.کشف گردیده است. 
دور دیوار پلکان ردیف جلو. صورت ۸ تن 
سرباز نیزه‌دار پارسی و مدی, نقش گردیده و 
پشت سر آن‌هاء در هر دو سوی» صورت 
شیری که گاوی را میدرد با یک ردیف درخت 
سرو دیده ميشود. در سمت راست دیوار پیش 
پلکان ردیف دوم چندین تن از سران سپاه و 
بزرگان لشکر و سربازان ویر؛ شاهی, و 
کماندار و یزه‌دار نمایان است. در قسمت 


قسمتی از ستونهای باقیمانده از کاخ داریوش اوّل (آپادانا) 


آنها دو متر است. قسمت بالای ستونها مرکب 
از سه. جرء است: اول سرستون اصلی. دوم 
قسمت مارپیج دوگانه. سیم تلا دو گاوی که 


چپ دیوار پیش‌بست پلکان نوپیدایش. در 
۳ مجلس پیکر و تصوير نمایندگان ملتهای 
تابعةٌ خشیارشا نقض گردیده است. این نقوش 


۶ تخت جمشید. 


تالار کاخ داریوش اول 


صورت ملل باجگذاری هستد که در عید 
نوروز, باج و پیشکشهای خود را اورده 
میخواهند به پیشگاه اعلیحضرت خشیارشاء 
شاه توانای آن زمان که سرور ۳۱ کشور 
باجگذار بوده تقدیم نمایند. پلکان نوپیدایش 
قرينة آن که در سمت شمال بارگاه آیادانه 
واقع است, طبق کتیبه‌ای که در دیوار 
پیش‌بست آن نقر گردیده از بناهای خشبارشا 
مبباشد. تا پیش از پیدایش لوحهای زرین و 
سیمین نامبرده در بالاء بارگاه آپادانه به کاخ 
خشیارشا مشهور بود, ولی سپس ابت گردید 
که فقط پلکانهای دو سمت بارگاه بفرمان 
خشیارشا ساخته شده و خود کاخ از ناهای 
دارپوش بزرگ بوده است. رجوع به کاخ 
اپادانا شود. 

بارگاه صدستون: در مشرق کاخ آبادانه 
ساختمانی موجود است بنام کاخ صدستون 
که دومین کاخ بار» و عبارت است از یک 
تالار و یک ایوان در شمال آن. در این 
ساختمان هیچ کتیبه‌ای دیده نمیشود. ولی 
بنای آن از خشیارشا بوده است و طبق کیب 
خط بابلی, اتمام و به پایان رسیدن آن توسط 
اردشیر اول هخامنشی پر خشیارشا بوده 
است. 

ساختمان تالار صدستون: اين تالار بتکل 
چهارگوشه و دارای یک‌صد ستون تمام‌سنگی 
در ده ردیف بوده و | کنون پامتوتهایش بجای 
خود باقی سبباشد. در چهار دیوار تالار 
صدستون هشت در و ۳۶ پنجره و طاقجه 
سنگی دارد. و بین آنها دیوارهای آچری بوده 
که فعلا خراب شده است. 

درگاههای شمالی صدستون: در چهار 
جرز دو درگاه شمالی آن, چهار بار مجلس 
بار شاهی را نشان میدهد, در ببخش بالا 
شاهنشاه روی کرسی شاهانه نسته و در 
جلو او دو عودسوز گذارده شده. پس از آن 


یکی از بزرگان کشور ایستاده گزارش میدهد. 
زیر کرسی شاه پنجاء تن از نگهبانان پارسی و 
مدی هم ایستاده‌اند. 

درگاههای شرقی: در درون دو جرز یکی از 
دو درگاه شرقی, شاه با گاو کوهی. و در درگاه 
دیگر با شیر بالداری که پنجة عقاب و دم 
عقرب و یک شاخ نیز دارد. در جدال میباشد. 
اين جانور را میتوان ببه خدای بدی یعنی 
اهریمن تعبیر نمود که شاه از طرف اهورمزدا 
با او میجنگد. 

درگاههای حسنوبی: در داخل هر یک از 
چهار جرز این دو درگاه باز چهار مجلس بار 
دیده میشود یعنی شاه با عصای سلطنت روی 
کرسی نشسته است. در اینجا کرسی شاهانه 
روی تختی قرار دارد. در پاین کرسی شاه 
پیکر ۱۴ تن از نمایندگان ملتهای تابع ایران 
در سه ردیف ایستاده‌اند. در بالای تخت پشت 
کرسی, یک تن از بزرگان کشور نمایان و 
چتری بالای سر شاه نگه داشته است. در 
بالای سر شاه نیز یک ردیف شیر و دو فروهر 
بزرگتری بوده و | کنون به زمین افتاده است. 
درگاههای غربی: جرزهای دو درگاه غربی 
شاه را نشان میدهد که با دیو بالداری که دارای 
سر شیر و یک شاخ است میجنگد. 

ایوان کاخ صدستون: این ایوان که تاریخ 
پیدایش جدید آن مهرماه ۱۳۱۵ ه.ش.بوده 
در امتداد شمالی کاخ نامیرده راقع و کل 
راستگوشه را دارد. در سبت شرق و غرب 
این ایوان, دو بدنةٌ سنگی که مرکب از 
سنگهای سیاه صیقلی است سوجود. و روی 
هر یک گاو بزرگی ایستاده و سر و تن آن 
شکته و به زمین افتاده است. ایوان شمالی 
نامبرده دارای ۱۶ ستون مانند ستون‌های خود 
تالار بوده است. قسمت بالای ستون‌ها مرکب 
بوده از سرستون و قفسمت مارپیچ دوگانه و دو 
حیوان نشتء پشت به پشت داده که دارای 


ته گاو و سر انسان با ریش دراز میباشند. 
نیمی از سرستون شبیه به ستونهای نأمبرده که 
در کاخ سه‌دروازه به دست آمده برای نمایش 
آثار دوران هخامنشی به موز؛ ایران باستان 
در تهران برده شده است, 
مدخل دوم: در جلوی ایوان کاخ صدستون 
ساختمان سنگی مختصری نمایان است که 
دارای تن ستونهای بزرگی میباشد. یکی از 
. سرستونهای آن که عبارت از دو گاو نشستة 
پشت به پشت داده است موجود و بزرگی و 
طرز ساختمان آن باعث بسی حیرت و 
شگفتی‌انگیز میباشد. سرستون نامبرده در 
سال ۱۳۱۵ ه.ش.بهمت اقای دکتر «اریک 
آشمیت» به یکی از تالارهای بزرگ تخت 
جمشید حمل و برای حفاظت و نمایش در 
آنجا گذارد, شده است. رجوع به کاخ 
صدستون شود. 
کاخ سه‌دروازه: در جنوب شرقی کاخ بار 
عام داریوش (آپادانه) ساختمان تقریبا 
چهارگوشه‌ای پسدیدار است. در شمال و 
جنوب آن دو ایوان و چند اطاق بنا شده است. 
ساختمان مرکزی کاخ سهدروازه مربع و 
دارای چهار ستون بوده و هر یک از ایوانها دو 
ستون داشته و کف اين کاخ پست‌تر از کف 
آپادانه و تا زاوبژ جنوب شرقی ساختمان 
هدیش امتداد دارد. هرچند در کاخ سه‌دروازه 
کتیبه‌ای دیده نشده ولی از طرز ساختمان آن 
معلوم میشود که از بناهای داریوش اول و در 
حدود ۵۱۵ - ۵۱۲ق .م.ساخته شده است. 
پلکان دوطرفی کاخ سه‌دروازه: در سمت 
شمال این کاخ دو پلکان در راست و چپ 
ساخته شده و شماره هر یک ۳۰ دانه و در 
بالای دیوار بت آنها نردهُ سنگی با 
کنگره‌های خیلی زیبا وجود دارد. در 
بخنهای خارجی نرده‌های پلکانها سه 
نیزه‌دار پارسی و مدی و سپس شیری که 
گاوی‌را میدرد نمایان است. دیوار پیش‌بست 
ایوان شمالی این کاخ در هر دو طرف آراسته 
به چهار تن نیزه‌دار و کماندار میباشد. در دو 
سمت نبزه‌داران مجدداً شیری گاوی را میدرد 
و در بالای اینها نقوش سربازان دیده میشود. 
ایوان شمالی سه‌دروازه: اين ایوان بشکل 
راستگوشه و دارای دو ستون تمام‌سنگی 
است که پا و سرستون یکی از آنها هنوز 
باقیست. در جلوی این ایوان نرده‌ای با 
کنگره‌های‌سنگی موجود است و در هر طرف 
آن نقوش سربازان پارسی حجاری شده 
است. 
تالار مرکزی کاخ سه‌دروازه: پشت ایوان 
شمالی. تالاری است چهارگوشه و سقف آن 
روی چهار ستون برقرار بوده است. این تالار 
در شمالی و شرقی و غربی داشته است. در دو 


نقش داریوش اول با خدمتکارانش 


جانب درونی جرزهای درگاه شرقی تالار, 
داریوش اول روی سریر نشسته و خشیارشا 
ولیعهدش در پشت سر او ایستاده است. سریر 
شاه روی تختی قرار دارد که ۲۸ تن از 
نمایندگان ملتهای مختلف پائین تخت را روی 
دو دست نگه داشته‌اند. جرزهای دو درگاه 
شرقی و جنوبی تالار مرکزی نامبرده آراسته 
به نقش داریوش اول میباشد و دو تن از 
غلامان هم در دتبال او روانند. و در بخش 
بالای درگاه ثیز نقش فروهر که در حالت 
پرواز دیده میشود حجاری شده است. 

ایوان حنوبی کاخ سه‌دروازه: در جتوب 
تالار مرکزی, ایوانی است چهارگوشه و 
دارای دو ستون سنگی مانند ستون‌های کاخ 
صدبتون کمی کوچکتر بوده و اکنون 
پاستونهای آن‌ها بر جای خود باقی است. در 
سمت جنوب ایوان. پلکان کوچک و ظریقی 
از سنگ سیاه وجود دارد که ظرافت حجاری 
آن. توجه عموم جهانگردان را یه خود جلب 
نموده است. در طرف خارج نرده‌های کنار 
پلکان, سربازان نیزه‌دار پارسی متقوش 
گردیدهو در طرفین درونی این نرده‌هاء 


متخدمین و غیره از پلکان بالا میروند. 
پلکان نامبرده برای نمایش صنایع دور 
هخامنشی به تهران برده شده است. رجوع به 
کاخ‌سه‌دروازه شود. 

عمارت آئینه یا کاخ تچرا: پس از گذشتن از 
سمت جنوب کاخ آپادانه, از جانب جنوبی آن 
و جنوب غربی کاخ سهدروازه. ساختمان 
سنگی تقریباً سیا‌رنگی نمودار است واکنون 
مشهور به تالار انینه میباشد و کف آن بد 
اندازء سه متر از کف بارگاه داریوش بلندتر 
است. نام حقیقی کاخ آئینه بموجب کتیبه‌ای 
که‌در جرزهای درگاه جنوبی تالار مرکزی آن 
نقر گردیده تچرا یمنی قعر زمستانی بوده 
است, بعلت آنکه در سه سوی در و پنجره 
دارد و از بامداد تا شام آفتاب از سه طرف در 
آن ماید. ساختمان تچرا طبق دو که 
موجود در آن از بناهای داریوش بزرگ 
ماشد. 

پلکان غرب یکاخ تچرا: در سمت غرب اين 
کاخ, پلکانی است دوطرفی که در دو طرف 
داخل و خارج نرده‌های کتار آن, باز 
نسمایندگان مللتهای باجگذار تسحف و 
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پیشکش‌های خود را آورده, با راهنمائی 
دربانان پارسی و مدی از پلکان بالا میروند. 
بنای این پلکان طبق کتیبه‌ای که در وسط 
دیوار پیش‌بست پلکان دیده میشود از اردشیر 
سوم هخامنشی میباشد. 

تالار شمالی کاخ تچرا: یبن تالار بخکل 
چهارگوشه و دارای چهار ستون بوده است. 
در جلو یکی از درگاههای آن سنگی یشکل 
مکمپ راستگوشه برپاست و روی آن غلامی 
نقش گردیده که در یک دست هوله ودر دست 
دیگر عطردان دارد. 

تالار مرکزی تچرا: تالار مرکزی هماند 
تالارهای دیگر چهارگوشه و دوازده ستون در 
سه ردیف داشته و در.چهار دیوار ۶ در و ۸ 
طاقچه و ۴ پنجر؛ سنگی دارد و دور گیلوئی 
هر پنجره و طاقچه کنبه‌ای به سه خط میخی 
پارسی و عیلامی و بابلی نوشته شده و ترجمةٌ 
آنها از اين قرار است: این گیلوئی سنگی 
پنجره در خانةٌ شاهی داریوش ساخته شده 
است. 

ایوان حنوبی؛ در امتداد جنوبی تالار 
مرکزی ایوانی است بشکل راستگوشه و 
شمارء ستونهای آن ۸ و در دو ردیف کار 
گذارده شده بوده است. ایوان نامبرده تا دو 
طاقچذ شرقی و غربی آنبنابر کتیه‌ای که دور 
آنهاست از بناهای داریوش اول میباشد. 
سپس خشیارشا دو پا سنگی که یکی از آنها 
شکه و به زمین افتاده» بر دو گوشة جئوب 
شرقی و جنوب غربی ایسوان افزوده است. 
رجوع به کاخ تچر شود. 

تپة سرکزی: در طرف غرب ساختمان 
سه‌دروازه و مشرق کاخ تچرا تپة بلند و 
مرتفعی پدیدار است که سطح آن از تمام نقاط 
روی تخت بلندتر است. سطح این په تقریباً 
چهارگوش و به ویرانه‌های برجهای بابل مانند 
است, احتمال قوی میرود که تپة نامپرده 
خرایة بنای مخصوص عبادت و پرستش 
ساکنین صفه تخت باشد. در جنوب تپ 
مرکزی فضای مسطحی است که از مشرق و 
مفرب ملتهی ميشود. جرز و پلکان دوطرفی 
دارای حجاریهای زییا و اين دو پلکان طبق 
کتبه‌ای که در دیوار آن است از بتاهای 
خشیارشا میباشد. 

کاخ کوچکک خشیارشا یا هدیش: هدیش یا 
عمارت نشیمن واقع است در جنوب شرقی 
تچرا و جنوب تیه مرکزی, ساختمان هدیش 
مرکب است از یک ایوان شمالی و تالار 
مرکزی و دو تالار شرقی و غربی. هر یک از 
اين دو تالار ۴ ستون داشته و پاستونهای آن 
هنوز سر جای خود باقیست و اطاقهائی نیز 
در راست و چپ این دو تالار ساخته شده و 


شمارة هر یک سه میباشد. کاخ کوچک 


۸ تخت حمشید. 


خشیارشا و تمام منضمات آن برحسب 
کتیبه‌هائی که روی پایه‌های مکعب‌شکل 
ایوان و در جبرزهای درگاههای شمالی و 
شرقی و غربی نقر گردیده از بناهای خشیارشا 
پسر داریوش اول است و نامش در کتیبه‌های 
نامبرده «هدیش» یعنی جای نشیمن گفته شده 
است و گمان میرود در حدود ۴۷۵ ق .م.بتا 
شده باشد, 

ایوان شمالی هسدیش: در تمام امتداد 
شمالی کاخ کوچک خشیارشا ایوانی ساخته 
شده است بشکل راستگوشه که دارای ۱۲ 
ستون در دو ردیف بوده است. در دو گوشة 
شمال شرقی و جنوب غربی این ایوان, دو پاية 
سنگی برپا است و در روی هر یک کتیبه‌ای به 
سه زبان پارسی و عیلامی و بابلی بفرمان 
خشیارشا نوشته شده است. 

تالار مرکزی کاخ کسوچکك خشیارشا: از 
جای ستونهائی که در تخته‌سنگهای کف تالار 
نمایان است معلوم میشود این تالار ۳۶ ستون 
در شش ردیف داشته و تماماً در هسگام 
آتش‌سوزی (حریق) از طرف اسکندر مقدونی 
تبدیل به آهک شده و بتدریج ريخته است. در 
چهار دیوار این تالار ۵در و قریب ۲۰ طاقچه 
و پنجره بوده است. در داخل پنجره‌ها صورت 
کارکنانی که هر یک به کاری مشفواند 
حجاری شده است. از بودن این نقوش میتوان 
پی برد که این عمارت حرمرای خشیارشا 
بوده است. دو در تالار مرکزی به ایوان شمالی 
باز میشود و در جرزهای آنها خشیارشا با دو 
غلام که چتری بالای سر شاه نگه داشته‌اند از 
تالار بیرون می‌ایند. دو در تالار به اطاقهای 
شرقی و غربی و یک در آن همم به مهتابی 
جنوبی باز ميشود و جرزهای اين دو در باز 
مزین به نقوش شاه و دو غلام است. اما در این 
جاهر سه داخل تالار میشوند. رجوع به کاخ 
هدش شود. 

بسنای اردشیر سوم: بنائی در سغرب 
ساختمان هدیش و جنوپ حیاط جنوبی کاخ 
ائیله دیده میشود که فقط دارای چند تسه 
ستون سنگی و یک دیوار شمالی تقریاً 
ببلندی ۲ متر میباشد و دو پلکان کوچک هم 
در دو انتهای دیوار وجود دارد. دیوار شمالی 
نامبرد». مزین و آراسته است به نقوش 
سربازان و پاسبانان پارس و سرلوحه به یک 
خط و زبان که مضمون هر سة آنها یکی است 
و از مفاد آنها چنین معلوم میشود که این بنا و 
دو پلکان کوچک. از بناهای اردشیر سوم 
میباشد. 

عسمارت جنوب شرقی یاحرسرای 
خشیارشا: برابر گوشة جنوب غربی بارگاه 
صدستون, و چنوب شرقی کاخ سه‌دروازه, 
ساختمانی در پست‌ترین سطح صفه نمایان 


است که مشهور به کاخ جنوب شرقی میباشد. 
در سال ۱۳۱۱ ه.ش..از طرف آقای پرفسور 
«ارنت هرتسفلد» نمایندء دانشگاه شرقی 
شیکا گوءاز روی نقشة پیشین در روی پهای 
اولیه بنا شده است. ساختمان امبرده که نیز 
معروف به حرمرای خشیارشا میباشد, از 
بناهای داریوش بزرگ بوده است و بعدا 
خشیارشا آن را از طرف شمال و صفرب 
وسمت داده و سرسرای بين اطاقهای طسرفین 
را وسیع‌تر کرده است. چنانچه اين تفیرات از 
دو جور بودن کف سرسرا و ايوان و طاقهای 
مسکونی بانوان و خانواد؛ٌ سلطنت معلوم 
میگردد. 

ایوان شمالی کاخ جنوب شراقی: در بخش 
شمالی حرمرای یادشده ایوانی است بشکل 
راستگوشد و دارای ۸ پاستون از سنگ 
سیا‌رنگ شفاف میباشد و روی آنها از قرار 
معلوم ستونهای چوبی نصب بوده است. 

تالار بزرک حرمسرا: پشت ایوان شمالی 
تالار بزرگی واقع است و شکل راستگوشه را 
دارد. اين تالار دارای ۱۲ پاستون از سنگ 


سیاه و صیقلی میباشد و در سال ۱۳۱۲ ه.ش. 


نیز, هنگام تعمیر آن تنه و سرستون‌های آنرا 
بدستور آقای پرفور هرتفلد ماند 
ستون‌های زمان خشیارشا از چسوب 
ساخته‌اند. در جرزهای درگاههای شمالی و 
جنوبی تالار بزرگ, صورت شاه با دو لام 
حجاری شده است و چنین مینماید که شاه و 
غلامان از درگاه جنوبی وارد. و در درگاه 


| شمالی از تالار خارج شده از اندرون بطرف 


کاخ‌بار میروند. در درگاههای شرقی و غربی» 
خشیارشا بسمت نمایندگی از طرف اهورمزدا 
با در اهریمن که, در یک درگاه, هیکل شیر 
بالدار با اعضای مختلف و در درگا» دیگر, 
بشکل شیر است در جدال میباشد. در جنوب 
تالار مذکور, حیاط خیلی کوچکی دیده 
میشود و این حیاط باقی عمارت حرمسرا را 
از تالار بزرگ و ایوان شمالی جدا ميکند. در 
کاخ جنوب شرقی هیچگونه کتیبه‌ای دیده 
نمیشود. ولی در سال ۱۳۱۱ ه.ش..هنگام 
برداشتن خا کهای‌درون آن, لوح سنگی از زیر 
خاک‌اوار به دست امده که خشیارشا خود را 
معرفی کرده و خلاصه‌ای از کرده‌های خود را 
نوشته است. 

نویافته‌ها: از سال ۱۳۱۴ ه.ش.در جنوب 
شرقی صفه تخت. از طرف آقای دکتر هاریک 
اشمیت. کاوش و خا کیرداری شده و در نتیجة 
آن ساختمان‌های زیادی با دیوارهای خشتی 
و پاستونهای سنگی و حجاریهای ظریف و 
ممتاز کشف گردیده, و بنام ساختمان‌های 
خزانه مشهور گشته است. از آن جمله حیاطی 
است که در اطراف آن, تالارهای بسیار و 


راهروهائی دیده میشود. 

حیاط نوپیدایش: این حیاط در میان 
ساختمانها واقع و در چهار طرف آن ۴ ایوان 
ساخته شده است. در دو ایوان شرقی و 
جنوبی حیاط نابرده, دو مجلس حجاری 
برجستة باشکوهی بدرازای ۶/۲۹ متر و به 
بلندی ۲/۷۰ متر به دیوارهای آنها نصب 
است. در هسر یک از حجاریها در میان؛ 
داری وش بزرگ هخامنشی, روی تخت 
نشسته, و در پشت سر او پسرش خشیارشا 
ایستاده است و در عقب او رئیس کیش و آئین 
آن زمان و اسلحه‌دارباشی داریوش, و بعد دو 
تن از نگهیانان پارس ایستاده‌اند. در جلوی 
تخت شاه یک تن از بزرگان کشور, مشفول 
عرض گزارش و در پایان این مجلس باز دو 
تن از نگهبانان با تجهیزات دیده ميشوند. 
تالار صد‌ستون نویافته: یکی از تالارهایی 
که‌در نزدیکی حیاط تویافه نامبرده کشف 
شده و بزرگی آن شگفت‌انگیز میباشد, تالاری 
است راستگوشه که دارای ۱۰۰ ستون در دو 
ردیف پنج در بیست بوده و پاستونهایش 
مرکب از دو سنگ چهارگوشه و گرد است و 
فعلاً وجود دارند. از توی این تالار, دو وزنه از 
سنگ مرمر سیاه به دست آمده و روی هر یک 
از آنها کیه‌ای به سه خط میخی پارسی, 
عیلامی و بابلی کنده شده و ترجمة آن بدین 
قرار است: داریوش شاه بزرگ, شاه شاهان, 
شاه کشورها. شاه اين زمین. پسر گشتاسب 
هخامنشی. 

گمان میرود این دو وزنة سنگی از وزنه‌های 
واحد مقیاس بوده و در خزانة دولسی 
هخامنشی بایگانی میشده است, مانند متری 
که آمروز در کشور فرانسه در «آرشیو 
ناسیونال» ضبط است. 

تالار ۹٩‏ ستون: در جنوب کاخ صدستون و 
تالار صدستون نوپیدایش, تالار دیگری پیدا 
شده که دارای ٩٩‏ ستون در دو ردیف ۱۱ در ٩‏ 
بوده و پاستونهای آنها که از دو سنگ روی هم 
تشکیل یافته است, هنوز بر جای خود باقی 
میباشد. ۱ 

آبآنبار سنگی: در مشرق صفة تخت قدری 
بالاتر از ابنية نويافته, در پای کوه کنده شده 
است. چون در بالای تخت. آب به اندازهٌ 
کافی نبود» نا گزیر این آب‌انبار را در آنجا 
درست کرده و آنر از آبهای حاصل از رف و 
باران جریان‌یافتة از همان کوه, پر مینموده‌اند 
و در بیشتر مدت سال آب آن را به مصرف 
میرسانیده‌اند. راه آیی نیز در بالای کوه در 
سنگ کنده شده است که آب مختصری از در 
پلواررود. نزدیک استخر آمده. بوسیلة همین 
مجرابر روی صفدٌ تخت میرسیده است. 
دخمه‌ها (مقبره‌ها): در بالای کوهی که 


تسخت جمشید در دامنة آن راقع است 
مقبره‌هائی برای آخرین شاهان هخامنشی, 
در سيه کوه ساخته شده است که معروف به 
دخمه مباشند. یکی از دخمه‌ها در شمال و 
دیگری در جنوب کوه و یکی هم در جنوب 
تخت جمشيد در پیش‌آمدگی همان کوه است 
که ناتمام میباشد. نمای دخمه‌ها از دو بخش 
روی یکدیگر تشکیل یافته است: پائین نما 
شکل ایوانی را مینماید که سقف آن روی 
چهار ستون قرار گرفته است. بالای سقف 
ایسوان تختی دیده میشود که ۲۸ تن از 
نمایندگان ملتهای باجگذار, در دو ردیف افقی 
آن راروی دو دست نگه داشته‌اند و روی 
تخت سریر سه‌پله‌ای و یک آتشدان مسوجود 
است و شاه روی سریر ایستاده و دست راست 
خود را بسمت آتشدان دراز کرده مشغول 
عبادت میباشد. دخمهة شمالی متعلق به 
اردشیر دوم هخامنشی, و دخمهٌ جنوب شرقی 
به اردشیر سوم؛ و دخمة جنوبی کوه که ناتمام 
مانده. متعلق به داریوش سیم آخرین پادشاه 
هخامنشی است که پیش از اتمام آن مغلوب 
اسکندر گردید. 

برج و بارو: طرف شرق صفه تخت جمشید. 
که‌چسبیده به کوه است, دو دیوار داشته, یکی 
در پای کوه و قدری پائین‌تر از آب‌انبار, و 
دیگری دیواری بوده که دور کوه می‌گشته 
است. میان اين دو دیوار فضای خیلی بزرگ 
سراشیبی دیده میشود, بهمین جهت بنائی غیر 
از چند برج و پاسدارخانه در انجا ساخته 
نشده است. 

مدت آبادی تخت جسمشيد: برای تمام 
مدت ابادی تخت جمشید نمیتوان مسدت 
معینی را قائل شد, بعلت آنکه چهار تن از 
شاهان هخامنشی, مانند داریوش بزرگ و 
خشیارشا و اردشیر اول و اردشیر سوم؛ هر 
کدام یک یا چند ساختماتی را بنا نهاده‌اند. 
همین قدر میتوان گفت که در مدت ۱۸٩‏ سال 
یعنی از آغاز بنای آن که توسط داریوش 
بزرگ در ۵۲۰اق .م.بوده, تا سوزاندنش در 
سال ۱ ق .م.که به دست اسکندر مقدونی 
انجام گر فته, آباد بوده است. 

شهری در جلو تخت جمشید بوده و نام آن 
پارس و به یونانی پرس‌پلیس یعنی ایرانشهر 
بوده است. در برزن شمالی شهره یعنی در درءٌ 
شمالی پائین تخت, درگاه سنگی دیدهمیشود 
که‌در جرزهای آن, صورت دو چا کرحجاری 
شده است. در سمت غرب برزن شمالی شهر, 
در جلگة زیر راه شوسه, یک آستائة در و دو 
جرز ستگی درگاه و چند ساختمان و پاستون 
پدیدار است. در جرز اين درگاه صورت یک 
مرد و یک زن در حال عبادت نقش گردیده 
است. در جنوب و جنوب غربی پائین قخت 


ساختمان‌های زیاد و پاستونهای بزرگ, مائند 
پاستونهای روی تخت. به انضمام آستانه‌های 
سنگی کشف گردیده است. احتمال دارد 
ساختمان‌های نامبرده متعلق به درباریان و 
بزرگان پارس بوده باشد. انقل از خلاصة 
کتاب راهنمای تخت جمشید تألیف حسین 
بصیری صص ۸۰ - ٩۷‏ 
تخت حمشید. [ت ج] (() دی از 
دهستان مرودشت در بخش زرقان شهرستان 
شیراز است که در سی‌هزارگزی شمال خاور 
زرقان و در کنار شوسة اصفهان به شیراز قرار 
دارد. دامنه‌ای معتدل است. ۵۸۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از رودخانة سیوند و محصول آن 
غلات و حبوبات و چفندر و شغل اهالی 
زراعت است. ایسن قسریه دارای دبستان و 
پاسگاه ژاندارمری و تلگراف‌خانه است. و 
بناهای تاریخی تخت جمشید و قصر 
خشیارشا که معروف به آپاداناست در 
نزدیکی آن قرار دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ابران ج 4۷. 
تخت چمن. . تج م] ((خ) ده کوچکی از 
دهستان احمدآباد در بخش مرکزی شهرستان 
آباده است که در شصت‌وپنج‌هزارگزی 
جنوب اقلید و در کنار راه فرعی ده بید بد 
اقلید و احمدآباد واقع است و ۱۵ تن سککنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷ 
تخت حاحی‌بیکت. ات ت ب] (خ) 
قرارگاهی در هرات: هشتم ماه مبارک رمضان 
سل ۸۷۳« .ق.موکب همایون خاقان منصور 
بخت و دولت همعتان اقبال و نصرت در 
رکاب.به شمال کوه پولیکا رسید. سادات و 
قضات... زبان به دعا و ثنا گشودند و تخت 
حاجی‌بیک از فر نزول همایون رشک‌افزای 
سپهر بوقلمون گشت. روز پنجشنبه نهم ماه 
ملکور لب باززآنین وارییکه لذ چتاب 
مشهد مقدسه رسید و به سعادت زمین‌بوس 
مشرف گردید و روز جمعة عاشر در مسجد 
جامع دارالسلطنة هرات خطبه به نام و اققاب 
خاقان کامیاب تزیین پذیرفته. (حبیب السیر 
چ خیام ج ۴ ص۱۳۴). روز جمعه از تخت 
حاجی‌بیک به باغ زاغان تشریف برده قدم بر 
سریر جهانبانی نهاد و تختگاه خاقان سعید 
مغفرت‌پناه از یمن مقدم آن پادشاه... از فلک 
هفتم درگذشت. ت. چنانکه از مشهد متدسه در 
عرض بسه روز به دارالسلطنهٌ هرات. در تخت 
حاجی‌یک نزول نمود. (حبیب السیر ایبضاً 
ص ۱۴۲. 
تخت حیران. [ت ت ح] ((خ) نام کوهی 
است در حوالی تفت که جایی است در یزد. 
(بهار عجم) (آتتدراج): 
از لاله و گل چو طفل معجم 


بابا خندان هميشه خرم 


(۹ 


تخت‌دار. 


قرص مه و خور که برتر آمد 
از کوه تتور او پرآمد ‏ _ 
هر جا جبلی است تا بدخشان 
از حیرتیان تخت حیران, 
محن تأثیر (از بهار عجم). 
تخ تخ. [تٍ تٍ ] اصوت) در زان 
شیرخوارگان, از دهان بیرون کن! از دهمان 
بیرون کن! آوازیست که به شیرخوارگان 
پبرون کردن چیزی را از دهان خواهند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تخ تخ. (تٍ تٍ](ع صوت) کلمه‌ای است که 
ما کیان را بدان زجر کند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الصوارد) 
(از قطر المحیط). 
تخت خانه. [ت ن /ن](! سرکب) مقر 
سلطنت و پایتخت. (ناظم الاطباء). شختگاه. 
(آندراج)؛ 
سوی تخت خانه زمین درنوشت 
به بالا شدن زآسمان برگذشت. 
نظامی (از آنندرا اج) 
رجوع به تخت و تختگاه شود. 
تختخانی. ات تٌّ نی‌ی ] (ع ص) مردی که 
در زبانش لکنت باشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تختاخ. (اقرب الصوارد) (قعظر 
المحیط). رجوع به تختاخ شود. 
تخت خسرو. ات تِ خ ز /ژو] (() نام 
تخت خسرو پرویز که طاق‌ماند بود و مساند 
آسمان صور بروج و کوا کب‌در آن نقش یافته 
بود... (انجمن‌آرا) (انندراج). رجوع به تخت 
طاقدیس شود. 
تخت خسرو. (ت تٍ خ ز / در] (غ) 
خراپه‌ای در جنگل زیارت خواسته‌رود. از 
دهات استراباد رستال. ۰ رجسوع به سفرنامة 
مازندران رابینو بخش انگلیسی ص ۱۲۸و 
ترجمهٌ وحید ص ۱۷۱ شود. 
تختخه. تَّ تَ خ] (ع امص) لکنت زبان. 
(ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (قطر السحیط), رجوع به 
تختاخ و تختخانی شود. |[() حکایت آواز. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
تخت دار. (تَ] (! مرکب) جامة سیاه و 
سفید را گویند. (برهان) (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج), 
جامةٌ سیاه و سفید که پادشاهان ایران ویژه 
دارا بر روی تخت خود می‌گسترانید. (ناظم 
الاطیاء). || جامٌ خواب را نیز گفته‌اند و معرب 
آن دخدار است. (برهان) (انجم آرا). جامة 
خواب باشد که بر بالای تخت بگسترانند و 
معرب آن دخدار است. (فرهنگ جهانگیری) 
(از آتدراج). جامة خواب. (ناظم الاطباء). 
جامة خواب که بالای تخت گتراند. دخدار 
معرب آن و در قاموس: دخدار؛ جامة سفید یا 
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سیاه, معرپ تخت‌دار. (فرهنگ رشیدی). 
رجوع به تختار شود. 

تخت دار. [تَ] (نسف مرکب) تاجور. 
پادشاه. دارندهة اریکه و صاحب سریر 
سلطتی: و ذ کر محامد اخلاق این پادشاه 
خوب‌سیرت و اين تخت‌دار جوانبخت همه 
کس بخواند. (راحةالصدور راوندی). 

تخت ۵ا۵9. [ت ت وو ] ((خ) نام کوهی 
در حوالی تفت که جایی است در یزد. (بهار 
عجم) (از آنندراج ذیل تخت حیران): 

نه منظر اختران مسعود 

اورنگ‌نشین تخت داود. 

محسن تأثیر (از بهار عجم). 

تخت دیکاء [ت ت] ((خ) خرابه‌ای در 
جنگل زیارت خواسته‌رود, از دهات استراباد 
رستاق, رجوع به سفرنامة مازندران راببینو 
بخش انگلیسی ص ۱۲۸ شود.۱ 

تخقر. [ْ تّ ] (ٍ) دختر. (ناظم الاطباء). 
تختر. خْثْ ثْ](ع مص) سستی آوردن 
و مترخی گردیدن و کاهل شدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تفتر و 
استرخاء. (اقرب السوارد) (قطر السحیط). 
کالت. (قطر المحیط). || تب کردن. (منتهی 
الارب) (ن_اظم الاطباء) (قظر السحیط). 
||پرا کده‌شدن ذهن از خوردن شیر و مانند 
آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (قطر السحیط) 
(از ناظم الاطباء): شرب اللبن حتی تختر. 
(اقرب الموارد). ||سستی بدن از مررض یا جز 
آن. (از اقرب الموارد). اابه رفتار کاهلان 
رفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (قطر 
المحیط) (انندراج), 
تخت را کك. [تَ] ((خ) ده کوچکی از 
دهستان بهمئی گرمسیر در بخش کهکیلویة 
شسسهرستان بسهبهان است که در 
سی‌وشش‌هزارگزی لکلک, مرکز دهستان, 
واقع است و ۱۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۶ 
تخت رحمت. ات ت زر مْ] (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) سرپوش صندوق عهد بود. 
این لفظ در زیان عبری بمعنی سرپوش و کنایه 
از پوشیدن و عفو گناه می‌باشد. (قاموس کتاب 


تخت‌دار. 


مقدس). 
تخت رسقم. [ت ت رت ] ((خ) تنبه‌ای 
نزدیک نکا میان کوه اسیمان و نیلا کوه. از 
کوههای رامیان. رجوع به سفرنامة مازندران 
رابینو ترجمه وحید ص ۸۷ و ۱۷۲ شود. 
تخت‌روان. (ت ر](اخ) دهی از دهستان 
چالدران بخش سیه‌چشمه در شهرستان ما کو 
است که در هشت‌هزارگزی باختر سیه‌چشمه 
و سه‌هزارگزی باختر شود سیه‌چشمه به 
کلیسا کندی‌قرار دارد. دامنه‌ای است سردسیر 
و ۷۹ تن سکته دارد. اپ آن از چشمه و 


محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گسله‌داری است. صنایم دستی آنسان 
جاجیم‌بافی است و راه ارابه‌رو دارد. از راء 
ارایه‌رو زیوه بالاء به سعدل اتومبیل می‌توان 
برد. اين ده از دو محل تشکیل یافته که پانصد 
گزبا یکدیگر فاصله دارند و به تخت‌روان بالا 
و تسخت‌روان پاین مشهورند و سکنة 
تخت‌روان پایین ۴۳ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۴). 
تخت رود. [تَ] (اخ) در چسهارفرسخی 
میانژ جنوب و مشسرق اباده است. (از 
فارسنامُ اصری). 
تخت زدن. [ت زر د] (مص مرکب) تخت 
گستردن.(آنندراج). نصب کردن تخت. تخت 
رابرپا داشتن نشستن را 
فرش انداختند و تخت زدند 
راه صبرم زدند و سخت زدند. نظامی. 
مرا اقبال داد این مرده بخت 
زدم انديشه رابز آنمان تخت. 
امیرخسرو (از آتدراج). 
عشق جایی که تخت قدر زند 
عقل را پایة تعقل نیست. ظهوری (ایضا؛ 
تخت زمین. [تَ ز] ((خ) ده کوچکی از 
بخش رامیان شهرستان گرگان است که در 
بیست‌وهفت‌هزارگزی خاور رامیان و 
دوهزارگزی باختر شوسة گرگان - شاهرود 
واقع است و ۳۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج 4۳ 
تخت زنگی. [ت ز] ((خ) دهی از دهستان 
بیلوار در بخش کامیاران شهرستان سنندج 
است که در هیجده‌هزارگزی شمال باختری 
کامیاران و سه‌هزارگزی لونه کون قرار .دارد. 
کوهستانی و سردسیر است و ۰ تن سکته 
دارد. اپ آن از چشمه و محصول آن غلات و 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 
ج ۵ 
تخت‌سبز. تَ س ] (اج) دهی از دفتان 
ایوه در بخش ايزهٌ شهرستان اهواز است که در 
پسنجاه‌وهشت‌گزی خاور ایزه قرار دارد. 
کوهستانی و گرسیر است و ۶۰ تن سکته 
دارد. آپ آن از چشمه و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ع۶. 
تخت ‌ستانیی. [ت سش /س] (حسامص 
فرکب) پیروزی بر پادشاهی. غلبه کردن بر 
سلطانی. ستاندن تخت از پادشاهی و تصرف 
کردن‌کشور او:ٌ 
چون خلفا گنج‌فشانی کنی 
تاج دهی. تخت‌ستانی کنی. نظامی. 
تخت سواج. (ت تٍ س] ((خ) نام مدرسة 
شیخ ابواسحاق کازروتی است ". گویند شیخ 


تخت سلیمان. 
در آن مدرسه چراغی به دست خود روشین 
کرده‌اندو | کنون چهارصد سال زیاده باشد. آن 
چراغ همچنان افروخته است. (برهان) (از 
فرهنگ رشیدی) (از شرفنامُ ملیری) (از 
آنندراج). مدرسة شیخ ابواسحاق کازرونی. . 
(ناظم الاطبای). 
تخت سفر. ات تٍ س ف] ((خ) جایگاهی 
در حدود مرو؛ از راه سرخس متوجه صرو 
گشتند محمدقاسم و ... در شهر توقف کرده 
رایات ظفرپیکر, روز جمعه هفتم از تخت 
سفر به سر کوچه ساقلماق رفت و سه چهار 
روز در آن مرحله اقامت نموده... (حبیب 
اسیر چ خیام ج ۴ص ۲۴۰). 
تخت سلیمان. زتْ تٍ س ل) (اج) تخت 
سوب به حضرت سلیمان؛ 
مگر تخت سلیمانست کز دریا سحرگاهان 
نباشد زی که و هامون مگر بر باد جولانش, 
ناصرخسروء 
بر دل پا کش غباری بیگناه از من چراست 
دیو بی‌انصاف بر تخت سلیمان چون نشست. 
خاقانی. 
و رجوع به تخت سلیمانی شود. 
تخت سلیمان. (تَ ت س [] ((خ) آثار 
م‌خروبه‌ای است در بیست‌وپنج‌فرسخی 
دریاچه ارویه بطرف شرقی که عده‌ای از 
مورخین آنرا پایتخت آذربایجان در زمان 
پارتیها دانسته و سعتقد بودند که آتشکده 
آذرگشسب هم در آنجا بوده است. پایتخت 
آذربایجان را در زمان پارتها یعنی زمان 
لشکرکشی آن‌تونیوس سردار رومی به این 
صفحه, مورخین رومی پر می‌نامند. محل 
آن را در تخت سلیمان کنونی یعنی در 
بیست‌وپنج‌فرسنگی درياچة ارومیه از طرف 
جنوب شرقی باید جتجو کرد. (راولین‌سن. 
ششمین دولت بزرگ مشرق ص ۲۰۱ از ایران 
باستان ج ۳ ص ۲۶۲۴),و رجوع به همان 
کستاب ج اصسص۱۷۸ -۱۷۹وج ۳ 
ص ۲۳۵۴ و ۲۳۷۳ و ۲۳۷۴ شود. 
آقای دکتر معین آرد: کریستشن در تاریخ 
ایران در زمان ساسانیان آورده: جکسن ۲ 
گویداین آتشکده [آتشکده آذرگشسب ] در 
جایی برپا بود که | کنون خرابه‌های تخت 
سلیمان معروف هست و فاصلةٌ آن از ارومیه 


۱ - درب خش فارسی «دیکاه و در ببخش 
انگلیی کتاب رابینو 006 ولی در ترجماً 
وحید «تخت دکه» آمده است. 
۲- شخ اب واسحاق ابراهیمین شهریار 
کازرونی معروف به «شیخ مرشد», از مشاهیر 
مشایخ فارس, متوفی بال ۲۲۶ ه . ق. و مدفون 
به کازرون. (شدالازار ص ۴۹ از حاشیة برهان چ 
معین). 
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تخت سلیمان. 


و همدان یکی است. این اشتباه نخست. از 
راوسن ‏ سرزده, چه او خرایة تخت سلیمان 
را در آذربایجان ( که‌در شمال آن محلی است 
که| کنون به گنج آباد موسوم است) شهر قدیم 
شیز تصور کرده. پس از وی یوستی ۲ پردی 
او کرد و جکن عقید او را تایید و تقویت 
نمود. ولی استاد مارکوارت " در اين باب به 
آقای پورداود نوشته‌اند: گنجشک با الشیز, 
اقامتگاه تابستانی خسرو پرویز, انا اقامتگاه 
زستانی شهریاران سابق, «اترپات» بود. 
اقامتگاء تابتانی اين شهریاران اخیر موسوم 
بوده به فراذه‌اسپ یعنی اسب‌خیزء که در 
کوهی واقم بوده و امروزه این محل تخت 
سلیمان نامیده میشود برخلاف گنجشک یا 
الشیز, بتابر آنچه در سیاحت‌نامه‌ها مندرج 
است پاید در نواحی دریاچة ارومیه. سر راه 
مراغه و تبریز, در نزدیک لیلان باشد. نظر به 
تعریف مفصلی که معرین المهلهل کبرده در 
تزدیک آن معدن‌ها و چشمه‌های نفتی بوده که 
آتشکده آذرگسب بواسط آن روشن بوده 
است... (مسزدینا و تأثیر آن در ادبیات 
پارسی ص ۲۰۲). و رجوع به آذرگشب و 
شیز و صاین‌قلعه شود. 
تخت سلیمان. [تّ ت سش [) (اخ) نام 
کوهی‌است در وسط کشمیر که تخت حضرت 
سلیمان عنلیه السلام در آنجا فرودآمده و 
الحال مسردم برای زیارت آن می‌روند. 
(آنندراج), مقامی است در کشمیر, (غسیاث 
اللغات). در جهت شرقی افغانستان و نزدیک 
سرحد هندوستان و در میانة کوه سلیمان قرار 
دارد که از شمال به جنوپ ممتد است و 
بلندترین قلةٌ تخت سلیمان ۱۱۰۰۰ پا بلندی 
دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
تخت سلیمان. رت تِ ش [] (ٍخ) در 
یکی از بلندیها که در سر راه شیراز و اصفهان 
واقع است خرابه‌های درهم و برهمی دیده 
میشود و چنین به نظر می‌آید که آثار شهری 
است. در اینجا چیزی که مخصوصا جالب 
توجه می‌باشد بنایی است از سنگهای تراشیده 
به ارتقاع ۱۲ متر و سه ربع (در جایی که 
ارتفاع محفوظ مانده). این بنای سنگی را اهل 
محل تخت سلیمان نامند و تصور می‌رود پایة 
ارگ یا قلعه‌ای بوده. (ایران باستان ج ۲ 
ص ۱۵۶۷). 
تخت سلیمان. ات تِ س [] (اخ) از 
کوههای دوهزار. رجوع په سفرنامة مازندران 
راو بخش انگلیسی ص ۱۵۲و ترجمةً 
وجید ص ۲۰۴ شود. 
تخت سلیمان. تَ تس ل] (اخ) آثار 
قلعه‌ای است که در نزدیکی اشاقی قرار دارد. 
رجوع به سفرنامة مازندران رابینو ببخش 
انگلیسی ص۱۶۱ و ترجمة وحید ص ۲۱۷ 


شود. 

تخت سلیمانی..(ت تِ س ] الخ) 
تختی که حضرت سلیمان علیه السلام بر آن 
نسه در هصوا می‌رفند. (آنندراج): در 
اساطیر آورده‌اند که تتخت سلیمان بر باد 


حرکت می‌کرد. (حاشية برهان چ معين ذیبل ۰ 


تخت روان). تخت سلیمان: 
از هجوم مرغ دلها نیست ره در کوی عشق 
آخر این صیاد بر تخت سلیمانی نشست. 
سلیم (از بهار عجم) (از آتدراج). 
تخت سمن‌بر. (ت ت س عم ب] ((خ) 
تخت صنم‌بر. کوهی نزدیک شمسباد 
چهارمحال, (یادداشت بخط مرحوم دهخداا. 
تخت شاه. (تَ ] (اج) دهی از دهستان 
کلیایی در بخش اسداباد شهرستان همدان 
است که در سی‌وسه‌هزارگزی جتوب هوله 
قرار دارد. کوهستانی و سردسیر است و ۲۱۸ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و قنات و 
محصول آن غلات و لبنیات و صیفی و انگور 
است و شفل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان قالی‌بافی است و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیابی ایران ج 4۵. 
تخت‌شاه. [تَ] (اخ) دی از بسخش 
میان‌کنگی در شهرستان زابل است که در 
ببست‌وچهارهزارگزی شمال ده دوست محمد 
و نزدیک مرز افغانستان قرار دارد. جلگه‌ای 
گرم و معتدل است و ۸٩۸‏ تن سکنه دارد. آب 
آن از رودخانة هیرمند و محصول آن غلات و 
صیفی و پبه و لبنیات است و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و قالیچه وگلیم و کرباس 
بافی است. راه مسالرو دارد. (از فچرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۸ا. 
تخت‌شاهی. تَ] ((خ) ده کوچکی از 
دهستان رمشک در بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت است که در صد و هشتاد و چهار 
هزارگزی جنوب خاوری کهنوج و 
هفت‌هزارگزی باختر راه مالرو رمشک به 
گابریک واقع است و ۱۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
تخت شدن. (تَ ش 5] (مسص مرکب) 
هموار و ماوی شدن و در دندانهای اسب 
علامت پیری است اسپ را. رجوع به تخت 
شود. ||در افیون و تریا ک, کنایه از کمال 
نشه‌مند شدن. (از آنندراج)* 
از محتسب نداریم مانند می‌کشان با ک 
داریم پادشاهی چون تخت گشت تریا ک. 
اسماعیل (از آنندراج, 
تخت شدن دماغ؛ چاق شدن دماغ از نشاه 
و مطلق رسیدن دما (آتدراج). تخت شدن 
افیون. (مجموعة مترادفات): 
تنوشم تأ شراب از عيش دوران بی‌نصییم من 
دماغم تخت در وقتی که شد آورنگ زیيم من. 
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قبول (از آتندراج), 
چونیست تخت دماغت سخن مگو تأثیر 
که‌شاءییت بلند تو پاپ اورنگ است. 

تأیر (از نندراج) 

تخت شیراز. ات ت] (ترکب اضافی. | 
مرکب) در گناباد خراسان, نام صندوقی که در 
آن ماست و پثیر و نان و دیگر خوردنی‌ها 
نهند. رجوع به شیراز شود. (یادداشت بسخط 
مرحوم دهخدا). 
تخت شیرین. [تّ] (اخ) دهی از دهستان 
چمچال در بخش صحن؛ شهرستان 
کرمانشاهان است که در نوزده‌هزارگزی 
جنوب باختری صحنه و سه‌هزارگزی جنوب 
شوسه کرمانشاه به همدان قرار دارد. دشتی 
است سردسیر و ۲۱۰ تن سکنه دارد. اب آن 
از رودخانة گاماسیاب و محصول آن غلات و 
حبوبات و توتون و پبه و شفل اهالی زراعت 
است. راه مسالرو دارد و در تسابستان از راه 
فراش اتومبیل می‌توان برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۵ا. 
تخت صادق. [ت د) (اخ) ده کوچکی از 
دهستان ورکوه در بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد است که در هیجده‌هزارگزی شمال 
خاوری چقلوندی و دوهزارگزی شمال 
خاوری راه شوسة خرم‌آباد به بروجرد واقع 
است و ۴۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ابران ج ۵و ۶). 
تخت صن‌بر. [تَ تٍ ض ن ب] ((ج) 
تخت سمن‌بر, رجوع به همین کلمه شود. 
تخت طاقد پس. [تَ تِ ] ((خ) نام نوایی 
از نواهای بارید. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج). 
لحن پنجم از سی لحن باربد. (ناظم الاطباء). 
||(ترکیب اضافی» [ مرکب) نوایی از موسیقی. 
(ناظم الاطباء). به هم معانی رجوع به تخت 
طاقدیسی شود. 
تخت طاقد بس. [ت تِ) (اخا تخت 
کیخضروو پرویز که به صور بروج کوا کب 
منقش بود. (آنندراج) (از فرهنگ رشیدی). 


تختی دارای چندین طبقه که صور هم بروج 
و کوا کب‌بر آن نقش بود و از فریدون به 
خسرو پرویز رسید. (ناظم الاطیاء). صاحب 
انجمنآرا در ذیل تخت خسرو آرد: ... و در 
مثنوی بکتاش‌نامه در مدح خسرو عهد گفتدام: 
بر تخت چو تخت طاقدیش 
دو صد خسرو چو خسرو خا ک‌لیسش. 
و دبس بمعنی ماد است و چون این تخت به 
ایوان و طاق میماند به اين نام موسوم شد. 
(انجمن آرا) (آتدراج). رجوع به تخت خسرو 
شود. آقای دکتر معین در حاشیه برهان ذییل 
.ااکنال - 2 ۰ - 1 
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تخت طاقدیسی آرد: تعالبی چنین توصیف 
کرده:از عجایب مزبور (عجایب عهد خسرو 
پرویز) تخت طاقدیس است که مرکب از عاج 


و ساج بود و صفحه‌ها و نردة آنرا از زر و سیم 
ساخته بودند. طول آن ۱۸۰ ذراع و عرض 
۰ ذراع و ارتفاع آن ۱۵ ذراع بود, و 
پله‌هایی از چوب سیاه و آبنوس با قاب زرین 
داشت. تخت را طاقی از طلا و لاجورد بود که 
صور فلکی و ستارگان و بروج و اقلیم‌های 
هفتگانه و صورت پادشاهان و حالات 
مختلف ایشان در مجالس بزم و رزم و شکار و 
غیره بر آن نقش شده بود و الی در آن تعبیه 
کرده‌بودند که ساعتهای مختلف روز را تعین 
می‌کرد. تخت چهار قطعه فرش زربفت مزین 
به مروارید و یاقوت داشته است که هر یک 
معرف یکی از چهار فصل (سال) بوده. (غعرر 
اخبار مسلوک‌الف رس ص۶۹۸ به بعدا. 
کریستن‌سن نام اين تخت را تخت تا کدس 
نوشته و گوید معرب آن طاقدیس است. 
هرتسفلد تحقیقی عالی در باب طاقدیس دارد 
بنام «تخت خسرو». رجوع به کریستن‌سن 
ص ۲۶۶ ببعد شود؛ 
بزیر تخت خواهد بود جایم 
اگرسلطان تخت طاقدیسم. 

سوزنی (از آنندرا اج). 
تخت طاقد بسی. [تّ تِ] ((خ) تسختی 
بوده است چندطبقه که صور جمیع بسروج و 
کواکب‌را بر آن نقش نموده بوده‌اند و آن از 
فریدون به خسرو پرویز رسیده بود. گویند 
تمام عسا کر خسرو در طیقات آن جا 
می‌شده‌اند. (برهان). ||نام لحن پنجم است از 
سی لحن باربد. (برهان)؛ 
چو تخت طاقدیسی ساز کردی 
بهشت از طاقها در باز کردی. (از آنتدراج). 
||(ترکیب وصفی, | مرکب) نام نوایبی هم 
هست از موسیقی. (برهان). نام نوایی و لحنی. 
(شرخنامة منیری). به همه سعائی رجوع به 
تخت طاقدیس شود. 
تخت طاوس. [ت تِ وو] (اخ) در 
نزدیکی قبر کورش, آثار دو آتشکده دیده 
می‌شود. در اینجا دو سنگ یک‌پارچذ مکعبی 
هست که موسوم به تخت طاوس است. درون 
این سنگها را خالیکرده‌ن. بزرگته که یکسی 
از اضلاع قاعده‌اش دو ستر و دوازده 
سانتی‌متر است و ارتفاعش دو متر و ربع» از 
جلو پلکانی دارد. که در سنگ ساخته و آنرا 
به این سنگ چبانده‌اند. (ایران باستان ج ۲ 
ص ۱۵۶۶). 
تخت طاوس. ات تور ] (ج) تسخت 
مرصم به جواهری بود در دور قاجاریه / 
صاحب تاریخ عضدی گوید در اول آن تخت 
را تخت خورشید می‌گفتد و در شب زفاف با 


تاج‌الدوله که نامش طاوس‌خانم بوده چون آن 
تخت را برای فتحعلیشاه زده بودند بعدها آنرا 
بام تخت طاوس نامیدند. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
تخت طاوس. تَ تِِ وواً ((خ) یک 
فرسخ و نیم پیشتر مشرقی فتح‌آباد است. نام 
محلی کنار راه آباده و شیراز میان باغ لردی و 
تخت جمشید در هشتصد و سی و یک هزار و 
هفتصد گزی تهران. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
تخت طاوس. ات تٍ وو ] (اخ) تختی که 
نادر از سفر هد آورده و تا اوایل قاجاریه در 
ایران بوده است. 
تخت طاوسی. [تَّ تِ وو | ((خ) نام تختی 
کهبه امر صاحبقران ثانی شهاب‌الدین محمد 
شاه‌جهان پادشاه غازی انار اه برهانه مرتب 
شد و صورت طاوس مرصع به جواهر بر آن 


تعبیه بوده و بتاریخ هفتم ماه سال ۱۱۵۱ ه.ق. 


شاه شاهان نادرشاه که از ايران به غصب هند 
آمده پود و از قلعهٌ دارالخلافه شاء‌جهان‌آباد ز 
ساير تخت‌ها و جواهر و خزایین و نقایس و 
تحایف این دیار متصرف شد. چنانچه عبارت 
«غصب هند» ماده‌تاریخ اين قضیه است* 
دگر چه حاجت کیخروی و کاوسی است 
که عشق را دل پرداغ تخت طاوسی است. 
خان ارزو (از انندراج), 
تخت طاوسی را غالا بغلط تخت طاوس 
نویسند و نیز با تخت فعلی که در قصر 
گلستانست اشتباه شده. برای شرح بیشتر 
رجوع به مجلهٌ تقش و نگار شمارة هفتم دور 
سوم و مقالة آقای حکمت در فرهنگ 
ایران‌زمین ج ۲ شود. 
تخت عاج. تِ ] (ترکیب اضافی, ا 
مرکب) تخت دندان پیل. (اتندراج), اریکه و 
اورنگی که از دندان پیلان سازند پادشاهان 
را 
چو بر پشت پیلان نهم تخت عاج 
ز هندوستان آورندم خراج. ۱ 
نظامی (از انندراج), 
|اکنایه از روز است. ||عبارت از سرین و 
شرمگاه نیز کنند. (آتدراج). 
تخت عمو. [ت تِ غ ) ((ج) از آبادیهای 
زیارت خواستهرود. رجوع به سفرنامة 
مازندران رایینو بخش انگلیسی ص۱۲۸ و 
ترجمهٌ وحید ص۱۷۱ شود. 
تخت فولاد. [تَّ] ((خ) دهی از دهستان 
برزرود در بخش حومة شهرستان اصفهان 
است که در سه‌هزارگزی جنوب اصفهان و 
متصل به راه فرودگاه قرار دارد. جلگه‌ای 
معتدل است و ۲۶۰۰ تن سکنه دارد. آب آن 
از زاینده‌رود و چاه» محصول آن غلات. 
انگور, سیب‌زمیتی, سردرختی و صیفی است 


رح . 


و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 
قالی‌باقی. است و در حدود ۲۰ باب دکان دارد 
و فرودگاه هواپیماهای لشکری و کشوری در 
زمینهای تزدیک به اين آبادی واقع شده و 
گورستان عمومی جتوب خاوری شهر 
اصفهان در اين محل قرار دارد. (از فبرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰ 
تخت فیروژه. ات ت ز /ز] (صسرکیب 
اضافی. | مرکب) کنایه از اسمان است. 
(فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء). ||(ٍخ) 
تخت کیخسرو را نیز گویند. (برهان). کنایه از 
تخت کیضرو باشد. (انجمن‌آرا). تخت 
کیخسرو. (آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به 
تخت طاقدیس شود. 
تخت قراچه. [تَ ت ق چ] (اخ) کوشکی 
در جعفراباد شیراز: ... چهارم. اتایک قراچه 
و او در شیراز مدرسه‌ای ساخته اسباب و 
املا ک فراوان بر آن وقف نمود و در جعفرآباد 
کوشکی و تختی بر قل کوهی ساخت و آن 
عمارت به تخت قراچه مشهور است. (حییب 
السیر چ خیام ج ۲ ص٩۵۵‏ و رجوع به 
تاریخ عصر حافظ ص۳۸۵ شود. 
تخکت. [ت تَّ] ((خ) دهسی از دهستان 
جاوید در بخش فهلیان و مسنی شهرستان 
کازرون است که در شانزده‌هزارگزی خاور 
فهلیان و چهارهزارگزی شوسه کازرون به 
بهبهان قرار دارد. دامنه‌ای گرمیر است و 
۰ تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و برنج و شغل اهالی 
زراعت و قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
تخ تکاشان. [تّ] ((خ) دهی از دهستان 
سوسن در بخش ايز؛ شهرستان اهواز است که 
در سی‌وشش‌هزارگزی شمال خاوری اییزه 
قرار دارد. کوهستانی و گرمسیر است و ۱۶۰ 
تن سکنه دارد. اپ آن از چشمه و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت است و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
تخت کبود. [تَ کَ] (اخ) گسودنرگسی. 
(فرهنگ جغرافیایی ابران ج ۶. رجوع به 
گودنرگی‌شود. 
تخت کودن. تک د] (سص سرکب) 
هموار کردن. تسطیح. مسطح کردن. ||پر 
کردن. لالب کردن. کامل کردن. 
تخت کش. ات ک / کي ] (نف مرکب) آنکه 
زیرة گیوه سازد. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
تخ تکلاه. [ت کُ] (( مرکب) کلاهی 
چوبین که بر سر مجرمین و گناهکاران نهند. 
(تاظم الاطباء). 


1 - ۲2۷001 | ۰ 


تخت کیخسرو. 
تخت کیخسرو. نت ک اک خ ز / 
ژو)] (ترکیب اضافی. | مرکب) تخته میناء 
آسمان. (فرهنگ رشیدی). االاخ) تخت 
طاقدیس. رجوع به تخت طاقدیس شود. 
تختگاه. (تَ ] ([ مسرکب) تخت‌خانه. 
(آنندراج). محل تخت و محل جلوس پادشاه. 
(ناظم الاطباء). دربار. جایی که شاهان بر 
تخت نشینند ادارء کشور را. مکانی که تخت 
شاهی در آن قرار دارد؛ 


نبینی ز شاهان که بر تختگاه 

ز دانندگان بازجویند راه. ابوشکور. 
کیی‌وار بنشست بر تختگاه 

بیاسود یک چند خود با سپاه. دقیقی. 
چوبنشست بر تختگاه پدر 

جهان را همی داشت با زیب و فر. فردوسی, 


مد تشست از بر کختگاه 
بر بر نهاد آن کیانی کلاه. فردوسی 
آن عاقلان که مر سر دین را به علم خویش 


بر تختگاه عقل و بصر تاج و اقسرند. 
ناصرخسرو. 

سرافکنده و برکشیده کلاه 

درآمد بد پیین آن تختگاه. نظامی. 

برابر در ایوان آن تختگاه 

نهادند زير زمین تخت شاه. نظامی, 


||شهر. پایتخت و مقر بادشاه که تزر نیز 
گویند. (ناظم الاطباء). پایتخت. کرسی 
عاصمه. قاعده. مستقر: ببلشان؛ تختگاهی 
است به مفرب... تونس؛ تختگاه بلاد اف یقیه... 


(منتهی الارب). 

و گر او شود کشته بر دست شاه 

فوران ماد قرو ششمگام فردوسی. 
شدآن تخت شاهی و آن دستگاه 

ربودش زمانه از آن تختگاه. فردوسی. 
آ ن پارگاه ملت وآن ن تختگاه دولت 


آن روی هفت عالم و آن چشم هفت کشور. 
شرف‌الدین شفروه (در صفت اصفهان). 


پایگه‌جوی تخت شاه شدند 
وز یمن سوی تختگاه شدند. نظامی. 
به هر تختگاهی که بنهاد پی 
نگه داشت آیین شاهان کی, نظامی. 
و از تختگاه فارس... به ناحیت شهربابک... 
آمد. (سمطالعلی ص ۱۲). فرمان روان کرد به 


روسی در اختیار شهری از شهرها 
جهت تختگاه معتدل‌هوا در فصول چهارگانه و 
در مزاج و طبایم به حال مسانه. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۲۰). 
تختگاه و محلٌ دولت بود 
مهبط و بارگاه ایمان شد. 
(از ترجمةٌ محاسن اصفهان ص ۰ ۱۰). 
تختگاه جهان‌بخش. ات ج هام بَ] 
(اخ) دهی از بخش گوران در شهرستان 
اسلامآباد غرب است که در بیست‌هزارگزی 


شمال گهواره و در کنار راه فرعی تفنگچی تا 
سنجابی قرار دارد. کوهستانی و سردسیر 
است و ۲۲۰ تن سکنه دارد. اب آن از چشمه 
و محصول آن غلات. حبوبات. لبنیات, صیفی 
و توتون است. شغل اهمالی آنجا زراعت و 
گله‌داری است. و از تیرة دانیالی هستد. ده 
کوچک تختگاه درویش نزدیک به این آبادی 
است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۵), 
تختگاه حسین سلطان. [ت ح س سش] 
(اخ) دهی از بخش گوران در شهرستان 
اسلام‌آباد غرب است که در هیجده‌هزارگزی 
شمال گهواره و چهارهزارگزی تختگا 
چهانبخش قرار دارد. کوهستانی و سردسیر 
است و ۲۵۵ تن سکنه دارد. اپ آن از چشمه 
و محصول آن غلات, حبوبات, صیقی, توتون 
و لبنیات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه فرعی تفنگچی به ستجابی از کنار 
این آبادی می‌گذرد و مردم آنجا از تیر؛ دانیالی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵. 
تختگاه درویش. ات درژ] (خ) ده 
کوچکی است نزدیک تختگاه جهانبخش. 
رجوع به تختگاه جهان‌بخش شود. 

تخت گذاشتن. [ت گ تَ] ٩ص‏ 
مرکب) مردن. درگذشتن. سقوط کردن از 
سلطلت: 

جوزاگریست خون که عطاردببست نطق 
عنقا بریخت پر که سلیمان گذاشت تخت. 

۱ ای 

تخت گرفتن. [ت گ رٍ تَ] (مص مرکب) 
تخت‌گیری. عمل تخت‌گیر. رجوع به 
تخت‌گیر و تخت‌گیری شود. 
تخنگه. [ت گ؛] (( مرکب) مخفف تختگاه. 
محل تخت شاهی: 

چو شاه جهان ره بدان جام یافت 
در آن تختگه لختی آرام یافت. 
|| پایتخت:ٌ 

سریری خبر یافت کان تاجدار 
بر آن تختگه کرد خواهد گذار. 
رجوع به تختگاه شود. 
تخ تگیو. [تَّ] ان ف مرکب) کنایه از 
پادشاه. پادشاء قادر و تواناء (ناظم الاطباء), 
که تخت گیرد و پادشاهی کند. پادشاه فاتح و 
موز 

سپه راند از انجا به تخت سریر 
که‌تا بیند آن تخت را تخت‌گیر. 
به آین کیضرو تخت‌گیر 
که‌برد از جهان تخت خود بر سریر. نظامی, 
کلاه‌از کیومرث, آن تخت‌گیر 
ز جمشید تیع, از فریدون سریر. 
گرچه به شمشیر صلابت‌پذیر 

تاج‌ستان آسی و تخت‌گیر. نظامی. 
تخت گیری. [تَّ] (حامص مرکب) تخت 


خاقانی. 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


۶۵۱۳  .ولشمتخت‎ 


گرفتن. پیروزی یافتن بر پادشاهی. عمل 
تخت‌گیر. پیروزی بر سلطانی؛ 

خورشید دوم به بی‌نظیری. نظامی, 
تختله. ات ت [ /(] () کنش و عصای 
گردش.(ناظم الاطباء). 
تختم. ات خْث ثْ)(ع مسص) انگشتری 
درکردن. (تاج المصادر بهقی). انگشتری در 
انگشت کردن. (زززنی) (آنندراج) (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). انگشتری در دست 
کردن.[منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[بر سر 
عمامه بستن. متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), تسعمم: تختم بالسمامة. (اقرب 
الموارد). ||پنهان کردن چیزی راء (سنتهی 
الارب) (از آندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
السوارد) (قسطر السحیط). ||اعلامةالحق 
علی‌القلب من العارفین. (تعریفات جرجانی 
در امطلاحات صوفیه). ||تغافل کردن از 
چیزی و خاموش گشتن. (مستهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). 
تخقم. ثْ ثْ / یت ] (ٍخ) نام کوهی است: 
در مدینه و نصر گوید: «تخنم» با نون کوهی 
است در بلاد بلحرث‌بن کعب و گفته‌اندبه 
مدینه. طفیل‌ین الحار ث ث گوید: 

رح رواحاً من یام عتیة 

الی ان طرقت الحی فی رأس تختم. 

(از معجم البلدان). 

تخت مرمر. [ت ت 2) ((غ) تس ختی 
منسوب به کریمخان. رجوع به ايران باستان 
ج ۲ ص ۱۵۸۴ شود. 
تختمش. [َت ت 3 ((خ) دهی از دستان 
مانه در بخش مانة شهرشتان بجنورد است که 
در هشت‌هزارگزی شمال خاوری مائه و 
دوهنزارگز ی خاور راه مالرو شعبان به 
محمداباد قرار دارد. اپ ان از رودخانه و 
محصول آن غلات و پنبه و شغل.اهالن 
زراعت است و راة مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
تخت مسکت. ات ۳ (اخ) دهی از دهستان 
بارمعدن در بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور است که در دوهزارگزی جنوب 


| باختری چکنه بالا قرار دارد. کوهستانی و 


معتدل است و ۱۷۰ تن سکنه دارد. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و شفل اهنالی 
زراعت و سالدلری و ابنریشپانی استدزاه 


مالرو دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران چ 
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تختمسلو. [تّ تَ ۳ ((خ) دهی از دهستان 
کاغذکان در بخش کاغذکنان شهرستان 
هروآباد است که در ۵۵۰۰ گزی‌شمال آغ‌کد 
و ۲۰۵۰۰ گزی شوسة میانه - زنجان قرار 


۴ تخت‌ملک. 


دارد. کوهستانی و گرمسیر است و ۲۵۲ تن 
سکته دارد. آب آن از سه رشته چشمه و 
محصول آن غلات و حبوبات و موه است و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آتان جاجیم و گلیم بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 4۴. 
تخت‌ملک. رتم لٍ] (خ) ده کوچکی 
است از دهستان نیکشهر شهرستان چایهار که 
در سی‌هزارگزی شمال باختری نیکشهر و بر 
کنارراه شوسءة چابهار به ایران‌شهر واقع است 
و ۳۵ تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
تختمة. زتَّ ت ] (ع اسص) عمامه‌بندی, 
اسم است تخثم را. (سنتهی الارب) (از قطر 
الس‌حیط). عمامه‌بندی, (تاظم الاطباء). 
||تغافل. |اسکوت و خاموشی. ||پنهانی. 
(ناظم الاطباع). 
تخت میل. (نَْ] (() از ک‌وهستانها و 
ییلاقهای شاه کوه و ساور. رجوع به سفرنامة 
مازندران راپینو پخش انگلیسی ص ۱۲۷ و 
ترجمةٌ وحید ص ۱۵۹ شود. 
تخت‌نشان. [تّ ن ] (نف مرکب) بخشندة 
تخت. (ناظم الاطباء: 

خسرو تاجبخش و تخت‌نشان 

بر سر تاج و تخت گنج‌فشان. نظامی. 
تخت نسین. [تّ ن ) (نف مرکب) پادشاهی 
که‌دارای تخت و تاج باشد. (ناظم الاطباء). از 


عالم مسندنشین. (آتدراج): 

هرکه شد تاجدار و تخت‌نشین 

تاج او آسمان و تخت زمین. نظامی. 
کان تخت‌نشین که اوج‌سای است 

خرد است ولی بزرگ‌رای است. نظامی. 


تاج‌بخش شهان تخت‌نشین 
مشرق و مفربش بزیر نگین. 

؟ (حبیب‌السیر جزو ۴از ج ۳ ص ۳۲۲). 
و رجوع به ماده بعد شود. 
تخت ‌نشینان خاکت. [تّ ن ن ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از پادشاهانست. 
(برهان). پادشاهان. (آنندراج) (فرهنگ 
رشیدی) (ناظم الاطباء). ||ارواح. (برهان) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). ارواح گذشتگان. 
(فرهنگ رشیدی) هل سلوک: (برهان) 
(فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء). درویشان. 
(آنندراج). |اساکنان زمین. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطبای). 
تخت نشینی. ات ن ] (حامص مرکب) 
سلطت و پادشاهی. (ناظم الاطبام). 
تخت نوروز. [ت نْ] ((خ) ده کوچکی از 
دهستان پاین ولایت در بخش فریمان 
شهرستان مهد است که در 
هفتادوهفت‌هزارگزی شمال خاوری فریمان 
‌ بیست‌هزارگزی خاور شوسه عمومی 


سرخس به مشهد قرار دارد. دامنه‌ای معتدل 
است و ۵اتنن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ابران چ .4٩‏ 
تختنوس. رن] ۱ج) (بهفارسی: 
دخت‌نوش) وی دختر لقیطبن ژوارة بود و 
پدرش او را به اسم دختر کری نامید و در 
تعریب, شین به سین بدل شد و معنی آن دختر 
توش است. (از المعرب جوالیقی ص ۱۳۲). 
نخت‌نه. ات نٍ؛] (نف مرکب) در بیت زیر 
معادل تخت‌نشان آمده است: 
وی بصدای صرير خامه جان‌بخش تو 
تاج‌ده آردشیر, تخت‌نه اردوان. خاقانی. 
رجوع به تخت‌نشان شود. 
تخت و تاچ. ات ثُ] (سرکیب عطفی, [ 
مرکب) سلطنت و پادشاهی, تاج و تخت. 
فرمان‌روایی؛ 
مخالف خرش برد و سلطان خراج 
چه اقبال بینی در آن تخت و تاج. 
سعدی (بوستان). 
تخت و تبارکت. (ت ث ترا (ق مرکب. 
از اتباع) با تمام استراحت خیال. آسوده و 
بری از تشویش: درویش سبحان دو دست را 
از پشت روی هم زیر سر گذاشت و تخت و 
تسبارک خوابید. (سر و ته یک کرباس 
جمالزاده ج 4۱۷۹۱ فلان تخت و 
تبارک نشسته بود. شب به خانه رفت و تخت 
و تبارک خوابید. 
تخت ور. (ت ](ص مسرکب) پادشاه. 
دارنده اورنگ پادشاهی؛ 
چو دیدم کزین حلقٌ هفت‌جوش 
بر آن تخت‌ور شد جهان تخته‌پوش. نظامی, 
تخته. [ت ت /ت] () بارچة جوب. 
(آنندراج). قطمةٌ چوب پهن و صاف و مسطح 
که چندان ستبر نباشد. (ناظم الاطباء. تختج 
مرب آن. (از ستتهی الارب). چسوب 
به‌پهنابرید؛ مسطح و عریض, ساختن کشتی. 
صندوق, کرسی, تخت. درء تأبوت» پوشش 
سقف گور, جعبه و جز اينها راء چوب‌پارة 
بریده‌ای که قطر آن کم و طول و عرض آن 
بیار باشد: 
در این ورطه کشتی فروشد هزار 
که پیدا نشد تخته‌ای پر کنار. 


سعدی (بوستان). 
ز روی عداوت به بازوی زور 
یکی تخته برکدش از روی گور. 

سعدی (پوستان). 
بگقتم تخته‌ای برکن ز گوری 
ببین تا پادشه یا پاسبانند 
پگفتا تخته برکندن چه حاجت 
که‌میدانم که مشتی است‌خوانند. سعدی, 
- تخت حمام؛ تختة سنگی که در حمام پرای 


نماز گذارند. از اهل زبان به تحقیق پیوسته 


تخته. 

است. (آنتدراج): 
هر چناری را که عادت کرده با سوز جگر 
تخته‌اش جز تخت حمام ۱ نتواند شدن. 

تأثر (از آتدراج). 
- || تخته‌ایست که با آن کتافت‌های روی آب 
خزانه را از اطراف فراهم کنند و در یک جا" 
جمع سازند سپس با ظرفی بیرون ریزند. این 
تخته هميشه در گوشذ حمام‌های خزانه‌ای 
موجود است. 
- تخت در؛ قطعهٌ چوب پهن و مسطح که در 
میان له در قرار دهند. (ناظم الاطیاء). 
- تخت قیمه؛ تخت چوبی که گوشت را بر آن 
ببرند و قیمه کند. (آنتدراج): 
دلم دایم از وی سراسیمه است 
از او سینهام تخت قیمه است. 

وحید (از آنندراج). 
تخت کشتی؛ سطم کشتی. (ناظم الاطباء), 
تخت گور؛ پاره‌چوبهایی که بدان ستف گور 
را پوشند و سپس با خضاک‌و سنگ محکم 
سازنده 
نید مگر تخت گور تخت 


گرآویخته سر ز شاخ درخت. . فردوسی. 
خروشی برآید که بربند رخت 
نیابی جز از تختة گور تخت. فردوسی, 


تخته‌نرد؛ اسباب بازی نرد. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به تخت و تخته‌نرد شود. 

- امثال: 

یک تخته‌اش کم است؛ کنایه از سبکی عقل 
کسی آید. 

|| صفحه‌ای که در روی آن بدن مرده را غسل 
داده کفن می‌کنند. (ناظم الاطباء). چوب که 
مرده بر آن شویند. لوحی از چوب و جز آن که 
مرده را بر آن نهاده شویند. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). تختی که مرده را بر آن 
خوابانند غسل دادن را 

رفتم خانة برارم 

چنگی روغن بیارم 

زنکه زن برارم 

کردش‌به زهر مارم 

زنکه به تخته بنتی 

به شوی اخته بقتی. (یادداشت ایضا). 
- تخته‌شور کردن؛ مرده‌شور کردن. نفرین 
گردن‌کسی راکه بمیرد.ا گفتن بهتخته یفتی 
و مرده‌شورت ببرد. 

- تخته‌شوی کردن؛ مرده‌شوی کردن. رجوع 
به تخته‌شور کردن شود. 

تخته غال؛ تختة مرده‌شورخانه؛ 
نترانشند جز به یک منوال 

تخت مردان و تخت غال. اوحدی. 
۱-بعید نیست چرب تون‌تابی حمام منظور 
باشد. 


تخته. 
تخت مرده‌شورخانه؛ تخت غال. 
||جنازه و تابوت و عماری. (ناظم الاطباء), 
تسابوت. تخته‌پوش. تختة تابوت. تخته 
مردگان. تختة مرده کشان: 
بدو گفت کای ترک برگشته‌بخت 


همین دم بندمُت بر تخته رخت. فردوسی. 
ز زایل‌شه اختره پپردخت بخت 

پدو تخته داد و به شیدوش تخت. اسدی. 
یکی تیره‌روز و یکی نیک‌بخت. اسدی, 


- از تخت به تخته افتادن؛ کنایه از مردن پی 
از پادشاهی است. مردن صاحب اورنگی. 
مرده کشان: 
ترا به تختة تابوت هم کشد روزی 
اگرخزانه و لشکر هزار خواهد بود. _ 

سعدی (از انندراج) 
تخت مردگان؛ تابوت. 
نَخته مرده کشان؛ تابوت؛ 
تخت مرده کشان بفراشتند 
بر کتف بوبکر را برداشتند. 
|| قطعه‌چوب. کند: خرد. پاره‌چوب. 
تخت آسیا؛ چوب پهنی که گاو آهن راجهت 
شیار کردن زمین بدان نصب کنند. اناظم 
الاطیاء). 
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- تخت اشْرّش؛ تخت چوبی که گاوآهن را 
بدان محکم کنند. (ناظم الاطباء). آلتی است 
چوبی برزیگری که هندش هل نامند و 
استرش. پهال را گویند. (آتدراج). 
تختة کفشگر؛ کنده‌ای که کفشگر بر روی 
آن چرم را می‌برّد. تخت کفشگران. کندة 
موزه‌دوزان. کالید کنشگران که بر آن کفش 
انذازه نمایند. قززوم. فُوزوم. جأة. (از منتهی 
الارب). 
-تخه گازر؛ قصرت. (متهی الارب). 


مولوی. 


پاره‌چوبی که گازران با آن بر پارچه کوبند تا 
رنگ بر چم پارچه نشیند. 

تخت گوی؛ تخته گوی‌بازی. طبطاب. 
(منتهی الارب). چوگانی که سرش مانند 
چمچه باشد و بدان گوی‌بازی کنند و به تازی 
طبطاب گویند.(ناظم الاطباء) 

االوح. (آتدراج) (زمخشری) (دهار). لوح و 
صفحه. (ناظم الاطباء: 

جنگجویی که چو در جنگ شود. لشکرها 


خشک بر جای بمانند چو بر تخته صوّر. 


فرخی. 
بر تخت عمر آو نوشته ۱ 
چندانکه ورا هوا بود عام. فرخی. 
وآن خال بر آن عارض چون ماهی شیم 
همچون نقطی ز مشک بر تخت سیم. 
مسعود رازی. 
از سر مکرمت و جود همی نام نیاز 


تطتة تابوت؛ تخت مردگان. که 


خام او کند از تخه تقدیر تياه. سنایی. 
نقش کر محو کن ز تخت دل 
تا شود بر تو کشف هر مشکل. سنایی 
همچو مردان درآی در تک‌وپوی 
تخت گفت راز آب بشوی. ستایی. 
که خواند تخته عصیان تو که درنفتاد 
ز تخت پتجه‌پایه به چاه پنجه‌باز. سوزنی. 
به عشق طره برهمگسستة خط تست 
که‌ماه تخت سیمین کند ز پیشانی. 

اخیکتی. 

ای نیز شاه ای قلم تخت نصرت 

- از نقطه دولت الف عز و جلالی. خاقانی. 
بر تخت صدق بودی آحاد 
زآن او اولیات جویم. خاقانی. 


و ملوک آفاق تخت مکارم اخلاق در جناب 
منیع... او میخوانند؛ 
خوانده عدل تو در همه آفاق 


تخته‌های مکارم اخلاق. ؟ (از سندبادنامد), 
و بدان که همه چیزها بر تخته.جهان حساب 
می‌کنند. ( کتاب المعارف). 
شناسایی که انجم را رصد راند 
از آن تخت آسمان را تخته برخواند. نظامی, 
فکند از هیئت نه حرف افلا ک 
رقوم هندسی بر تخت خاک. نظامی. 


تخته اول؛ کنایه از لوح محفوظ است. 
(برهان) (آنندراج), لوح محفوظ. (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن‌آرا) (غیاث اللغات) (ناظم 
الاطباء)؛ 
تخت اول که الف تفش بست 
پر در محجویةً احمد نشست. نظامی, 
- |تخَه اطفال را نیز گویند که در آن الف» باء 
تا نویسند. (یرهان). تخته‌ای که در آن الف, باء 
تا نویسند و به اطفال دهند برای آموختن 
ایشان. (آتدراج) (از فرهنگ رشیدی). لوحی 
که اطفال بر روی آن الف با نویسند. (ناظم 
الاطباء). 
ایک ورق از کاغد. (ناظم الاطباء) االوح 
کودکان دبستان. تخته تعلیم مشق: خواجه 

بوطاهر مهين پسر شیخ ما کودک بود به 
دبیرستان میرقت. یک روز کودکان تختذ او را 
به خانة شیخ بازآوردند. (اسرار التوحید), 
طفلان چرخ تختة مینا بزیر کش 
ماه دوتا چو پیر معلم در آن میان. 

اخسیکتی. 
از یکی تخته حرف خواندندی 
در یکی بزم در فشاندندی. نظامی. 
| گرچه تخته را بشویند پار دیگر استاد تواند 
نبشتن. ( کتاب المعارف). مریدی شیخ را دید 
که می‌لرزید. گفت یا شیخ این حرکت تو از 
چیست؟ شیخ گفت سی سال در راه صدق قدم 
باید زد و خا ک‌مزابل به محاسن باید رفت و 
سر به زانوی اندوه باید تهاد تا تحرک مردان 


تخته. ۶۵۱۵ 


بدانسی. به یک دو روز که از پس تخته 
برخاستی میخواهی که به اسرار مردان واقف 
شوی. (تذکرةالاولیاء عطار). 
تختة آداب؛ لوح دبستان. تخته تعلیم: 
به مهر مام و دو پستان و زقَة خرما 
به جان یاب و دبستان و تخت اداب. 

خاقانی. 
- تخت آموختن؛ تخت تعلیم. تخت مشق و 
تختة تعلیم گرفتن است. چه کودکان قدیم بر 
تخته مشق و درس میخواندند. 
- تخت ابجد؛ لوحی کودکان را در تعلیم الفبا؛ 
ضمیر خرده‌شناست به خشم گفت خرد را 
هنوز حفظ نکردی حروف تختة ابجد. 
تخته از سر گرفتن؛ آغاز کاری کردن. ترک 
کردن خطاهای گذشته را و شروع به کار 
درستی کردن:ٌ 
نقل ارواح گشته تقل از تو 
تخته از سر گرفته عقل از تو. 
خورشید گرفته تخته از سر 
بر سر چو قلم دونده تو. "عطار. 
< تخته بر سر استاد زدن؛ تخته بر سر 
شکستن. (آندراج)؛ 
لوح قبرم که می‌کند فرهاد ‏ 
میزند تخته بر سر استاد. آصف (از آنندراج). 
رجوع به تخته بر سر شکستن شود. 
- تختذ تعلیم؛ تختذ مشق. لوحی که اطفال بر 
آن مشق کنند, و پسین به اضافت و پی اضافت 


شیاین 


نیز آید. (ز آنندراج). تخت آموختن: 
زاستاد ازل عشق بتان یاد گرفتم 
انگشت چو بر تخت تعلیم نهادم. 

اسیر شاهی سبزواری (از آنندراج). 
< تخته حساب؛ تخت حساب‌شناسان, ای آن : 
تخت حاب که آنرا تخت خاک میخوانند. 
(آنندراج). 1 
- تخت خا ک+سطخ زمین. (ناظم الاطباه). 
زمین. (آنندراج): 
تا تخت خاک است حصارش فضلا را 
سر تخت خاک آمد و دل خانة دشمن. 

خاقانی. 

- ||تختة محاسبان. (آنندراج). در تسخدة 
شرفامه در متن معنی نشده ولی در حاشیه 
پخطی غیر از خط متن می‌نویسد: یعنی تختذ 
محاسبان که در آن قدری خاک اندازند و 
بتویند, باز هموار کنند و رقم دیگر بنویسند؛ 
همه جاسوس نجم و اقلا کند 


همه با میل و تخت خا کند. شیتانی: 


۱-صاحب آنندراج «محوبه» آورده و افزاید: 
محوبة احمد کنایه از الف احمد است؛ چه 
م‌جوبه بینی دراز را گویند. این است در 
فرهنگها لکن هنوز معنی بیت هیچ مفهوم نشد. 


۶ تخته. 


بدخواهتو بر سکن ینت خا کی 
صفریست که پیشی ندهد هیچ رقم رأ. 
آنوری (از شرفتامةٌ مثیری). 
خاک بر سر می‌کند گردون ز دستش گو چرا 
تخت خا ک‌از سر کیوان نسازد هر زمان. 
خاقانی. 
تخت رقوم؛ لوح رسال و منجم. اناظم 
الاطباء). 
- تخت سالخورد؛ کنایه از حکایات گذشته 
باشد. (برهان) (انسجمنآرا) (آنندراج). 
حکایات گذشته. (فرهنگ رشیدی) (ناظم 
الاطباء): 
گزارند؛ تخت سالخوره 
چنان درکشد نقش بر لاجورد!. 
نظامی (از انجم آرا), 
تختة قسمت تقدیر؛ همان لوح تقدیر و 
سرنوشت؛ 
خاطری داری و فهمی که به یک لحظه کند 
ستأنن 
تختة محاسبان؛ زمین. (فرهنگ رشیدی) 
(ناظم الاطیاء). 
<- ||در امل بمعنی تسخته‌ای است که 
محاسبان خاک‌بر آن گذارند و به میل آهنین 
حساب بر آن تویسند و آنرا تخت حاسبان و 
تخت میل نیز گویند. (فرهنگ رشیدی). تختذ 
حساب؛ 
ای رفته آفتاب شما در کسوف خاک 
چون تخت محاسب از آن خا ک‌برسرند. 
خاقانی, 
- تخت محاسبان شدن؛ خا ک‌برسرو گردآلود 
شدن. (از ناظم الاطباء). 
- صد تخته به پهلوی کسی یا استاد زده 
بودن؛ از استاد با کسبی بمراتب درگ‌ذشته 
بودن. بسی از او برتر بودن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
||هر چیز مسطح و صاف و پهن. (ناظم 
الاطباء). هر قطعه پهن از چیزی: 


تخت قسمت تقدیر خداوند از بر. 


دگر چارصد تخته از عود تر 

که‌مهر اندرو گیرد اورنگ زر. فردوسی. 
هر تخته‌ای از او [باغ ] چو سپهر است بیکران 
هر رسته‌ای از او چو بهشت است بی‌کنار. 

۱ فرخی, 
چون آب خواهند داد [نیش را مبضع را 
تخته‌ای بگیرند از آهن و روی آنرا نرم بفایت 
کنند...(دخیرة خوارزمشاهی). 
- تخته پشت؛ کایه از اندام پشت آدمي است 
که از عضلات و استخوانهای نسببا پهن 
تشکیل یافته است: تمام اين تختة پشتم درد 
می‌کند. ۱ 
تخت پهن؛ بهن یعنی سرگین اسب که بستر 
در زیر او گسترند تا جایگاه او بگاه نشستن 
نرم باشد. پهن که در زمین پا گاه گسترند نسرم 


بودن جایگاه اسب را. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
- تخت زر؛ قطعهُ زر؛ دوستی فاضل ازآن 
وی» تخت زر داشت. ( کلیله و دمنه). 
تختی از تخت زر آوردند 
تخت‌پوشی ز گوهر آوردند. نظامی. 
تخت زرنیخ؛ کنایه از انگشت و زغال 
افروخته باشد. (برهان) (از ناظم الاطباء) 
- تخته‌سنگ: پاره‌های بزرگ هموار از 
سنگ: 
پکار بردند از هر سویی تقرب را 
چو تخته‌سنگ بر آن خانه. تخَه‌تخته زر. 
فرخی. 

و سر چاه را حظیره کرده‌اند از تخته‌های رخام 
سپپید. (تاریخ سیستان). 
تخت شطرنج؛ صفحه‌ای که در روی آن 
شطرنج بازی کنند. (ناظم الاطباء). 
نیز عاج؛ تختی که از دندان فیل سازند. 
- ||کنایه از روز. 
- |ٍکنایه از سرین بلورین. (ناظم الاطباء): 
غلط گفتم نمودش تخت عاج 
که‌شه را نیز باید تخت با تاج. نظامی, 
تختة مینا؛ کنایه از اسمان است. (برهان) 
(از انجمن آرا (از آندراج) (از ناظم الاطباع: 
مملکتش رخت به صحرا نهاد 
تخت بر این تختة مینا نهاد. نظامی. 
تختة یخ؛ پارچة یخ که از کمال برودت هوا 
در حوض‌ها و رودها می‌بندد و بغایت شفاف 
می‌باشد ماتند آينة قدی. (آنندراج): 
ره چه رخ است این که چو در تاب شد 
اینه چون تختة یخ اب شد. 

یحبی شیرازی (از آندراج). 
||هر یک از قطعات جامه یا پرده و امثال آن 
از سوی پهنا: این پرده را چهار تخته بر یده‌اند. 
تَخته جامه؛ هر یک از تاهای نابریدء چامه. 
یکی تاء یا یکی لا از جامٌ نابریده. 
|| تخت. توپ پارچه, قوارة پارچه؛ 
ز دیا و خز چارصد تخته نیز 


همه تخته‌ها کرده از چوب شیز. فردوسی. 
پیاورد صد تخته دیبای روم 
همه پیکرش گوهر و ژزش بوم. . فردوسی. 


زلعل و ز فیروزه چندین نگین 

یکی اسپ و ده تخته دیبای چین. فردوسی. 
رجوع به تخت شود. ||عدد. تا؛ یک تخه 
قالی. دو تخته زیلو. |تخته جامه؛ اتو و قید 
بزرگ و قیدی که بدان پارچه را فشار داده و 
هموار نماد. (ناظم الاطباء). ||پیشخان. 
سکویی که سودا گران اجناس خود بر آن 
گذارندتا خریداران مشاهده کنند. 

- تخت جوهری؛ پیشخان گوهرفروش, تخت 
گوهری. سکو يا پیشخانی که جوهرفروش 
جواهر خود بر آن گذارد. 


- ||رنگ سرخ و کبود. هر چیز رنگارنگ. 
(ناظم الاطیام). 
تَختة قناد؛ تخته‌ای که قناد و حلوایی, 
شیرینی‌ها را بر آن چیند. (آتدراج): 
گرخقنچهدهان من هکل شدخندهزن 
از شکرریزی چمن را تخْذ قناد کرد. 
نصیرای بدخشانی (از آنندرا اج), 
|| آلتی بوده است از آلات شکنجه. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), آلت شکنجه که بسان 
اسب ساخته باشند. (ناظم الاطباء): 
برند کیفر از چاه و بند و تخه آو 
مخالفان خداوند تاج و تخت و نگین. 
سوزنی. 
به همه معانی رجوع به تخت شود. 
تخقه. ان تَ /تِ ] (نمف) سخفف توخته 
است که بمعتی ادا کرده و گزارده باشد. اعم از 
قرض و دین و امانت و نماژ. (برهان). 
تخته. [ت تٍ ) ((خ) دهی از دهستان خنج در 
بخش مرکزی شهرستان لار است که در ۱۲۶ 
هزارگزی شمال باختری لار و در دامن 
شمالی ار تفاعات لیتو قرار دارد. گرمیر است 
و ۷۶تن سکننه دارد. آب آن از قنات و 
محصولش غلات و خرما و پیاز و شفل اهالی 
ان‌جا زراعت است و راه فسرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۳9 
تخته. (ت تٍ ] (اخ) دهی از دهستان شاهرود 
در بخش حومهٌ شهرستان ستندج است که در 
بیست‌ویک‌هزارگزی جنوب باختری سنندج 
و پنج‌هزارگزی جنوب باختری زندان قرار 
دارد. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
لبنیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ چغرافیایی ایران 
ج ۵ 
تخته. [تَ تَ] ((ج) دی جزء دهستان 
بشاریات در بخش آب‌یک شهرستان قزوین 
است که در بیست‌وچهارهزارگزی باختر 
آب‌یک و نه‌هزارگزی راه عمومی قرار دارد. 
جلگه‌ای معتدل است. آب آن از قنات و چاه 
و محصولش غلات و هندوانه است و شغل 
اهالی زراعت و گلیم و جاجیم و جوال بافی 
است. راه مسالرو دارد و از مسقبره می‌توان 
ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج 
0 
تخته. [ت تَ] ((خ) قسریه‌ای است هسفت 
فرمننگ میانة مسا و مغرب خنج: (فاوستابا 
ناصری). 
تختها. زت] ((خ) ده کوچکی از دهستان 
سیاهرود در بخش افجة شهرستان تهران است 
و ۲۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ 1 


۱-نل: نقش را لاجورد. 


تخته‌بازی. 


تخته‌بازی. (تَ تَ /تٍ] (حامص مرکب) 
بازی ترد. بازی تخته‌نرد. رجوع به تخته‌نرد و 
نرد شود. 
تخته‌بان. [ت ت] (اخ) قریه‌ای از خرة 
شاخن در قاینات. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
تخته بر تخته. [تّ تَ تب ب ت ت / 
تٍ] (ق مرکب) صفحه بصفحه. ورق‌ورق بر 
روی هم. پاره‌پاره. لخته‌لخته. تسخته تخته 
انباشته؛ 
زییقیهای آبگینة آب 
تخته بر تخته گشته تقرة ناب. نظامی. 
تخته برذاشتن. [ت تّ / ت ب تَ] 
(مص مرکب) باز کردن در صندوق و تابوت و 
جز آن؛ 
ز تابوت زر تخته برداشتند 
که‌گفتار ار خیره پنداشتند. فردوسی. 
تخته برداشتن از دکان؛ وا کردن‌دکان؛ 
تو بزم ساز بعشرت که صبح باده‌فروش 
بی صبوح تو این تخته از دکان برداشت, 
حسین نائی (از آندراج). 
تخته برذوختن. [تَ تّ / تب ب تَ] 
(مص مرکب) کنایه از ترک کردن است: 
به آزادی جهان را تخته بردوخت. 
نظامی (از گنجینة گنجوی). 
ز ظلمات, مشعل برفروختیم 
بد ظلم جهان تخته بردوختیم. نظامی, 
- تخت وقف بردوختن (دوختن)؛ ثابت 
ماندن. باقی ماندن. پایدار ساندن: و هنوز 
تخت وقف هیچکس بر سقف گیتی ندوخته‌اند. 
(سندبادنامه چ احمد آتش ص ۱۷). 
تخته بر سر شکستن. [ت ت /ت ب سش 
ش کت ] (مص مرکب) تخته بر سر کسی 
زدن. خراب و رسوا کردن. (آتدراج) (غیاث 
اللفات)؛ 
خرد مشمار که ما قطرة طوفان‌زاییم 
تخته بر سر شکند شورش ما دریا راء 
سالک یزدی. 
هر جاکرشمه شیوه تعلیم سر کند 
شا گردتخته بر سر استاد بشکند. 
سلیم (از آندراج)ء 
تخته‌بند. [تَّ ات /ت ب]([مسسرکب) 
پارچه‌ای راگویند که چون کسی را دست 
بشکند یا از جا بدر رود تخته‌ها بر آن نصب 
کنند و آن پارچه رابر آن تخه‌ها و دست 
شکسته پیچند. (برهان). جامه‌ای که بر 
استخوانهای شکسته بندند. هندش پپتی نامند. 
(شرفنامة منیری). پارچه را گویند که چون 
دست کسی شکسته باشد تخته‌ها بر آن بندند 
تا دست درست شود و کج نگردد و آن پارچه 
را بالای آن تخته‌ها پیچند و آنرا خسته‌بند و 


تربند نیز گویند و در عربی جبیره خوانند. 


(آنندراج). پارچه‌ای که در شکسته‌بتدی بکار 
برند و در روی تخته‌ها پیچند. (ناظم الاطباء). 
|[بمعنی چوبهای کوچک که بر دست و پای 
شکسته بندند. || حبس و قید. (غیاث اللقات). 
کنده‌ر زنجیر : 5 
تخته‌بند آهنین افکند دی بر پای اب 
چون ز شیدائی همی بگذشت زنجیر غدیر. 
اثیر اخسیکتی. 
غیر هفتادودو ملت کیش او 
تخت شاهان تخته‌بندی پیش او. مولوی. 
تخه‌بند است آنکه تختش خوانده‌ای 
صدر پنداری و بر در مانده‌ای, مولوی, 
||(نف مرکب) شکتهبند. استخوان‌بند. 
آروبند. مجیّر. ||(ن‌مف مرکب) دست شکست 
که به تخته بندند تا کج نشود. (فرهنگ 
رشیدی). بمعنی دست و پای شکسته که بر آن 
چوبها بسته باشند نیز آمده است. (غیاث 
اللغات). تخته‌بسته. || محبوس و در بند افتاده 
را یز گفته‌اند. (برهان). محبوس و قیدی, 
(غیاث اللغات). محبوس. (فرهنگ رشیدی). 
کسی که او رابر تخته‌ها کشیده باشند. 
(آنندراج؛ محبوس و در بند افتاده و گرفتار. 
(ناظم الاطباء): 
نعل بینی بازگونه در جهان 
تخته‌بندان را لقب امد شهان 
بس طناب اندر گلو و تاج دار 


بر وی انبوهی که اینک تاجدار. مولوی, 
چو شد باغ روحانیان سکنم 
در اینجا چرا تخته‌بند تنم. حافظ. 


چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس 
که‌در سراچه ترکیب تخه‌بند تنم. حافظ. 
تا چند در سفینه توان بود تخته‌بند 
چون موج یک سراسر عمانم آرزوست. 
صائب (از آندراج). 
تخته‌بند شدن. ات ت / تب ش دا 
(مص مرکب) بسته شدن, چنانکه در دکان و 
جز آن. || خشک شدن از سرماخوردگی. 
سخت سرما خوردن که پشت و سینه سخت 
درد کند. اثر سزمای سخت به سینه و پشت که 
حرکت آن مشکل کند. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
تخته‌بند کردن. [ت تَ ۸ب ب ک د] 
(مص مرکب) زندانی کردن. در قید و بند 
انداختن: 
در احسان, کنون که بگشاید؟ 
بوالحن را چو تخته‌بند کنند. انوری. 
تخته‌بندی. [تَ ات /تٍ ب] (عامص 
مرکب) جبیره‌ای که در شکسته‌بندی با تخته 
کند. (ناظم الاطباء). |تختذ بزرگ از دو 
سوی بر سقف با طناب یا زنجیری آویختن و 
بر آن خوردنیها نهادن تا از تجاوز گربه و غیره 
مصون ماند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


"(۷ 


تخته‌بید. زتَ ت /ت] (| مرگب) ساس. 
(ناظم الاطبام). 

تخته پاره. [ت تَ /تٍ رَ /ر] ((مرکب) 
تخته‌های جداشده از کشتی شکته و جز آن؛ 
صحبت غنیمت است بهم چون رسیده‌ایم 

تا کی دگر بهم رسد این تخته‌پاره‌ها. ‏ صائب. 
شکستگان ز حوادث غمی نمی‌دارند 
که تخته‌پاره ز طوفان نمی‌کند پروا. 
خردی گزین که خردی زآفت مسلم است 
کشتی چو بشکند چه زیان تخته‌پاره را 


تشته تشته. 


وحید. 


وحید. 
تخته پا ک‌کن. ات ت /ت پاک کْ] ([ 
مرکب) قطعه‌ای از اسفتج یا نمد و جز آن که 
تخته‌سیاه مدرسه‌ها را با آن پا ک‌کنند. 
تخته پل. ات /ت پ] ([مرکب) جر 
و معبر چوبی. (ناظم الاطباء). پلی که از 
تخته‌ها بر خندق قلعه سازند تا در قلعه امد و 
رفت واقع شود. (آندراج). پلی از تخته. پل 
تخته‌ای؛ 
قلعه قهقهه دهان کرده 
تخته‌پل بر درش زبان کرده. ۱ 
زلالی (از آندراج), 

تخته پوست. [ت تَ /ت] (!مرکب) 
همان پوست تختة. (آنندراج). پار‌پوستی که 
درویشان:و جز آنان با خود دارند زیرانداز را. 
تخته‌ای از پوست گوسفند که بر آن نشینند و 
خوابند؛ 
با کلاه نمد به تخته‌پوست 
شهریاریم و تاج و تخت این است. 3 

نصیرای بدخشانی (از اتدراج), 
- تخته پوست انداختن؛ کنایه از مقیم شدن به 
جایی است. 
تخته پوش. ات ت /ت] (نمف مرکب) 
پوشیده‌شده با تخته‌های چوبین. (ناظم 
الاطباء). به تخته پوشیده: سقف تخته پوش. 


||(مرکب) تابوت؛ 

آخر نه بر سکندر شد تخته‌پوش عالم 

بی‌بار ماند تختش در تخت بار ششتر. 
خاقانی. 

چون گریزد دل از بلا که جهان 

پر دلم تخته‌پوش می‌بشود. خاقانی. 


چو دیدم کزین حلقة هفت‌جوش 

بر آن تختور شد جهان تخته‌پوش. نظامی. 
تخته پوش کردن. (ت ت / ب ک د) 
(مص مرکب) پوشانیدن سقف و جز آن رایا 


(ناظم الاطباء). لخت لخت: 

چو تخته‌سنگ بر آن خائه تخته تخت زر. 
فرخی, 

گهی چون تخته تخته ساده سیم اندر هوایر هم 


۶2۱۸ 


گهی چون توده‌توده سوده کافورست بر بالا. 

معودسعد. 
تخته حان. [ت تِ ] ((خ) دی است از 
دهستان شاخنات در بخش درمیان شهرستان 
بیرجند که در پنجاه‌وهشت‌هزارگزی شمال 
درمیان و هنده‌هزارگزی خاور شوسد عمومی 
قاين به درح قرار دارد. جلگه‌ای گرمسیر 
است و ۶۲۵ تن سکنه دارد. اب آن از قنات و 
محصولش غلات و لسنیات و شغل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ٩‏ 
تخته چوب. [تَ تِ] ((ج) دهی از دهستان 
پشتکوه در بخش اردل شهرستان شهرکرد 
است که در سیزده‌هزارگزی جنوب اردل و 
سه‌هزارگزی راة دوپلان قرار دارد. کوهستانی 
و معتدل است و از جنگل بلوط تشکیل یافته 
و دارای ۳۷۰ تسن سکنه است. آب آن از 
چشمه و محصولش غلات و حبوبات و بادام 
و گردو و انگور است. شغل اهمالی زراعت 
است و دارای زیارتگاهی است و راه مالرو 


تخته‌حان. 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
تخته‌دوزی. رت تَ) اغ) دی از 
دهستان قلعه‌دره‌سی در ببخش حومة 
شهرستان ما کوکه در ۸۵۰۰ گزی‌باختر ما کو 
و پنج‌هزارگزی خاور شوس ما کوبه بازرگان 
قرار دارد. جلگه‌ای گرسیر است و ۲۰ تن 
سکنه دارد. آب آن از رودخانة ساری‌سو و 
محصولش غلات است و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳ 
تخقه زذن. [تَ تَ /ت زّذ] (مص مرکب) 
تخته‌نرد بازی کردن. نرد باختن؛ یک دست 
تخته زدیم. رجوع به تخته‌نرد و نرد شود. 
نخته زدن. [تَ ت /ت رّد] (مص مرکب) 
کنایه از پنبه را حلاجی کردن باشد. (بررهان). 
بمعنی پنبه زدن نوشته‌اند و ظاهراً تصحیف 
پخته زدن به بای فارسی است. چرا که پخته 
بمعنی پنبه آمده است. (آنندراج). |ارسم 
تصاری است که هنگام پرستش به ضرب و 
اصول تخته بر تخته زنند. (غسیاث اللفات از 
شرح گل کشتی). تخته زدن ترسا؛ آنست که 
ترسایان وقت سحر در معید خود تخته بر 
تخته می‌زنند. (آنتدراج): 

هست آواز شلنگ تو به این زیبایی 

که‌زند تخته بهنگام سحر ترسایی. ِ 

میرنجات از آتتدراج. 

|| تخته زدن دکان؛ بند کردن دکان. (آنتدراج). 
بستن دکان: 

صرفه نتوان برد از کاری که شد بسیاردست 
تخته زد زاهد دکان شید در ماه صیام. 


مخلص کاشی (از آنتدرا اج). 


تخته سنگت. [تَ تٍ س ] ((خ) دی از 
دهتان بیضا در بخش اردکان شهرستان 
شیراز است که در هفتادویک‌هزارگزی 
جنوب خاوری اردکان و دوهزارگزی راه 
فرعی زرقان به بیضا قرار دارد. دامنه‌ای 
معتدل است و ۱۶۱ تن سکنه دارد. آب آن از 
قئات و محصولش غلات و چفندر است. 
شغل اهالی زراعت است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
تخته‌سیاه. [ت تَ /تٍ] (|مرکب) صفح 
بزرگی از چوب یا جز آن که سیاهرنگ زنند و 
بر دیوار مقابل نشیمن‌گاه شاگردان نصب 
نمایند و هر بار چیزی خواهند بر آن نویسند و 
سپس پاک‌کند. 
تخته شدن. [تّ ت / ش د] (مسص 
مرکب) مسطح و هموار شدن. تخته شدن 
یساقوت؛ مسطح و هموار شضدن یاقوت. 
(آتدراجا: 
مفتون راه و رسم هنرور نمیشود 
یاقوت اگرچه تخته شود در نميشود. 
تأثیر (از آندراج). 
تخته‌شلنگت. [تَ ت / ی ش /ش [] (ز 
مرکب) ورزش کشتی‌گیران است که هفت 
هشت تخته به دیوار قائم کرده و زنگها بسته 
بوضع معهود بر آن شلنگ زنند. (غیاث 
اللغات). تخته‌شلنگ زدن, شلنگ‌تخته زدن؛ 
نوعی از ریاضت کشتی‌گیران و آن چنانست 
که تخته را به دیوار می‌گذارند و از آن جا 
برمیجهند و یکبار به زور بر آن تخته می‌زنند. 
(آتدراج): 
دل دگر گرم تپیدن شده در سینة تنگ 
می‌زند آن بت طناز دگر تخته‌شلنگ. 
میرنجات (از آنندراج), 
در مصطلحات مقررة کشتی‌گیران است که 
هفت هشت تخته به دیوار قائم کرده و زنگها 
بسته بوضع معهود بر آن شلنگ زنند و شلنگ 
جستن و پا اقشاندن شاطران و کشتی‌گیران را 
گویند.(آنندراج): 
چنین گر بر در مردم شلنگ‌تخته خواهی زد 
ترقی گر کنی آخر تو کشتی‌گیر خواهی شد. 
خان خالص (از انندراج), 
تخته‌قاپو. [ت تَ /2] (ص مرکب) 
دهقان. که در خانه زندگی کند. شهری. 
روستایی. روستانشین. حضری. قراری, 
شهرنشین. سا کن حضر. سا کن‌شهر. شهرباش. 
مدری» مقابل بدوی و بادی و بادیه‌نشین. 
تخته‌قاپو کردن.[ت تّ 7ج ک دذ] 
(مص برکب) چادرنشیی را در مسکتی جای 
دادن و او را از یادیه گردی‌و جای بجای شدن 
به حضارت کشیدن. 
تخت قماش. [تَ تَ /ت ي ق | (ترکیب 


: اضافی, [مرکب) آنچه از دو تخته چوب 


تخته کلاه کردن. 


سازند و در آن قماش‌ها را نگاه دارند و باز به 
طناب محکم بندند. (آنندراج): 
افتاده‌ام به بند نگهداری عیال 
چون تخت قماش که بندند با طتاب. 

تأثیر (از آنندراج), 
تخته کردن. [تّ ت / تک د] (مسص 
مرکب) بند کردن دکان. (آنندراج). بستن 
دکان. 
دکان خود را تخته کردن؛ از دعاوی علمی 
و ارشادی خود دست بداشتن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 
- دکان کسی را تخته کردن؛ وی را پی‌اعتبار 
کردن.دعاوی علمی کسی را پاطل ساختن. او 
را در انظار بی‌ارزش و نادرست نمودن. 
تخته کشیده. [تَتَ ات کَ اک /5/:] 
(ن‌مف مرکب) گسترده‌شده از تخته. (ناظم 
الاطباء). 
تخته کلاه. (تَّ ت /ت کُ] ((مرکب) کلاه 
چوبینی که زنگها را بدان بندند و بر سر 
مجرمان گذارند و رسوا کنند و کلاه‌تخته و 
کلاء‌زنگله نیز گویند. (آنندرا اج). قصمی از 
سیاست که کلاء کاغذی زنگوله‌داری بر سر 
مجرم گذاشته و بر خر سوار کرده, گرد شهر 
می‌گرداندند و گاه میزدندش تا برقصد. (از 
ناظم الاطباء): 
از که اموختی این عدل که از اسپ کان 
توکتی نم و مر تخته که فرمایی. 

ملا شریف (از آنندراج), 

نازند شهان | گرچه بر تخت و کلاه 
در مذهب ما تخته کلاه‌است اینجاء 

اشرف (از آتتدراج). 
کیفرموسوم به تخته کلاه‌را شاردن نیز در ج ۶ 
ص 3۱۲٩‏ کر میکند و میگوید: «نوعی تلییه و 
کیفراست که در مورد کبه‌ای که در مقیاسها 
تقلب کند معمول میگردد», گردن او را از یک 
صفحد چوبی بزرگ که شبیه خاموت است 
میگذراند و اين تخته روی مانههای متهم 
قرار میگیرد و در جلوی آن زنگوله‌ای آویزان 
است و روی سر او کلاهی بلند از جنسی 
کم‌ها می‌گذارند و در محلة خود وی 
میگردانند و مردم بی‌سروپا با بانگ و فریاد و 
آواز بلكد او را مورد ملامت و شماتت قرار 
میدهند. (سازمان اداری حکومت صفوی 
صص ۱۵۴ - ۱۵۵). و رجوع به تخت‌کلاه و 
تخته کلاه‌کردن و تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی 
ص۴۹ شود. 
تخته کلاه کردن. [تَ ت /ب ک ک د] 
رم زک چرن کی را خر لته کید 
تمسخر کنند مشتی از عبیر بر روی حضار 
مجلس ریزند تا چون وبت او رسد انگشت 
سیاهی بر رویش کشند یا قدری از دوده بر 
رویش مالند تا مردم او را به آن حالت دیده 


ب‌خدند و گویند تخته کلاهش‌کردند. 
(آنتدراج). 
تخته کوب. نت /تٍ](ن‌مف مرکب) که 
با تخته ساخته شده باشد, چون سقفی یا کف 
اط‌اقی: بسیشتر سقف اطاقهای گیلان و 
مازندران را تخته کوب‌کنند. 
تخته گردن. (ت تَ / ي گ د] (ص 
مرکب) مرکب سخت‌عنان که عنان را برتابد. 
(آنتدراج). ||آنکه دارای گردن پهن و کلفت و 
راست باشد. (ناظم الاطبام). 
تخت هلا کو. تِ ۸] (اخ) در عسهد 
سلاطین مفول, تخت هلا کو اسم ولایتی بوده 
میان دربند و بقداد و همدان و أسیای صفیر. 
(مرآت‌البلدان ج ۱ص ۴۱۹). عبارتست از 
دربند بادکوبه تا بغداد و از همدان تا سرحد 
روم و در حقیقت بایستی مراغه را به این نام 
خواند, زیرا که تختگاه هلا کوخان بوده و در 
آنجا رحلت نمود و قبرش در میاندوآب 
معروف است. (انجمنآرا) (آنندراج). 
تخته لنگر. ات تک ] لا شام سحلی 
کنار راه مشهد به تربت حیدریه» میان 
شریف‌آباد و شاه‌تقی است و در ۴۲۳۵۰ گزی 
مشهد قرار دارد. 
تخته موغ. (ت ت /ت ]( مس رکب) 
دارکوب. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
رسک و 
مشق. لوحی که کودکان بر روی آن مشق ق خط 
کنند.(ناظم الاطباء). بی اضافت و با اضافت 
تخت تعلیم. (آنتدراج). ||هر چیزی که بسیار 
به استعمال آید. (از انندراج): 
لوح دلی که اينة راز عالم است 
مشق هوس کنی. 
صائب (از آندراج). 
تخته‌نرد. [ت ت /تِ ن] ((مرکب) تخته 
که‌بر آن بازی نرد بازند. (غیاث اللغات) 
(آنندراج) اسپاب بازی نرد. . (ناظم الاطباء). 
ظاهراً درست آن تخت نرد, چنانکه در نسخ 
قدیمی منوچهری نیز همین‌گونه آمده است: 
نه نردو نه تخت نرد پیش ما 


نه محضر و نه قباله و بتچه. 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
فلک همچو پیروزگون تخته‌نردی 
ز مرجانش مهره ز اژلوش خصلی. 
منوچهری. 
منه مهره کز راست‌بازان معنی 
در این تخته‌نرد اشنایی نیابی. خاقانی, 


در تخته‌نرد عشق فتادم به دستخون 
مهره بدست و خانه مششدر نکوتر است. 


خاقانی. 
ز لعل و زمرد یکی تخته‌نرد 
بماطی ز یاقوت و زر سرخ وزرد. نظامی, 
خیز و بساط فلکی درنورد 


زانک وفا نست در این تخه‌نرد. نظامی, 
رجوع به تخت و تخته و نرد شود. 
تخته‌نود آبنوسی. رت تَ /ت ن دا 
(ترکیپ وصفی, | مرکب) کنایه از فلک. 
(انسجمن‌آرا), فلک. (فرهنگ رشیدی). 
فلک‌البروج. (تاظم الاطباء): 

بزیر تخته‌نرد آبنوسی 

نهان شد کعبتین سندروسی. نظامی. 

تخته بورد. [ت تَ] (ج) دی جزء 
دهستان اوریاد در بخش ماه‌نشان شهرستان 
زنجان است که در چهل‌ردوهزارگزی شمال 
باختری ماء‌نشان و هیجده‌هزارگزی راه 
عمومی قرار دارد. کوهستانی و سردسیر است 
و ۲۴۳ تن سکنه دارد. اپ آن از رودخانة 
محلی و محصولش غلات و بنشن و یونجه 
است. شغل اهالی آنجا زراعت و گلیم و 
جاجیم بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۸۲. 

تخقی. [تَ] (ص نسبی) منسوب به تخت. 
|() وحی که کودکان بروی آن علم و عمل 
خط می‌آموزند. || خاتم سنگی. ||صدر. سیند. 
(ناظم الاطباء) 

تنختیو. (تَ] (ع مص) تباهکردن شراب, ذهن 
کسی را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
خراب کردن شراب کسی را. (قطر السحیط). 
تباه کردن شراب کسی راو او را به حال 
ستی انداختن. (اقرب الموارد). 

تخت يره. [ت ي رٍ] (اخ) دهی از دهستان 
قیلاب بخش اندیمشک در شهرستان دزفول 
است که در هفت‌هزارگزی شمال خاوری 
اندیمشک و هشت‌هزارگزی شمال خاوری 
راه شوسة خرم‌اباد به اندیمشک قرار دارد. 
کوهستانی و گرم است و ۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشمه و محصولش غلات و شنل 
اهالی زراعت و صنایع دستی آنان قالی‌بافی 
است. راه مالرو دارد و مردم انجا از طايفة لر 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

تختیم. [تَ ] (ع مص).نیک مر کردن» شدد 
للمبالفه. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). ختم. 
ختام.(از اقرب السوارد) (از قطر السحیط). 
رجوع به ختم و ختام شود. ||انگشتری در 
انگشت کردن. (از متن اللنه) (از السنجدا. 
|اتختیم یم کتاب؛ به پایان رسانیدن آن. (از متن 
۲ 

تخت ببلاق. [ت یی ] (اخ) دهی جزء 
دهسستان خرقان شرقی در بخش آوج 
شهرستان قزوین است که در بیست‌هزارگزی 
خاور آوج و بیست‌هزارگزی راه عمومی در 
کوهپایه قرار دارد. سردسیر است و ۵۰ تن 
سکته دارد. آب آن از چشمه‌سار و محصولش 
غلات و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. مردم آنجا از ايل بغدادی هستند و در 


تخجم. ‏ ۶۵۱۹ 
تابستان برای تعلیف گوسفند به کوه آق‌داق 
میروند. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۱). 
تخشر [تَ خْثْ تْ] (ع مص) سطبر و سخت 
شدن شیر. (آقرب الصوارد) (السنجد). خاثر 
شدن. (از المنجد). ناظم الاطباء اين کلمه را 
«سطبری» معحی کرده است. 
تخثیت. [تَ] (ع مص) گردآوردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) جمع کردن چیزی,. 
(اقرب السوارد) (المنجد). ||مرمت کردن 
چیزی. (ناظم الاطباء). ترمیم کردن چیزی. 
(اقرب الموارد) (المنجد). 
تخشیر. (ت](ع سص) سطبر و چغرات 
گردانیدن شیر را, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). غلیظ گردانیدن شیر را. (اقرب 
الموارد). 
تخشيم. (ت)](ع مسص) پهناور گردانیدن 
چیزی راء (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (المنجد) (انندراج), 
تخج.[] (!) صاحب منتهی الارب در شرح 
«ازبثرار» آرد: برخاستن موی بر اندام و تخج 
برآوردن سگ. و این ترجمةً عبارت ذیل 
است: بر کل [زبنرار+ تنفش حتی 
ظهرت اصول من وبر شعره. و این کلمه در 
چایی یافت نشد, ولی چون صاحب منتهی 
الارب. چنانکه در همه جا دیده میشود. 
لفت‌های مترجم قدیمی را در دست داشته که 
در دست ما نیست. ظاهراً چیزی شبیه به این 
کلمه وجود دارد. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به ازیثرار شود. 
تخحم. تج خجج] (ص) حریص و 
خداوند شره. (فرهنگ جهانگیری) (برهان) 
(ناظم الاطباء) (لسان العجم شعوری ج ۱ورق 
۵ رشیدی آرد: بفتحتین و ضم جیم تازی 
مشددا؛ حریص و خداوند شره. خاقانی گوید 
نامم همای دولت و شهباز حضرت است 
نه کرکس فرخج " و نه زاغ تخجم است. 
و له بیت؛ 
پیش دلشان "سیهر و انجم 3 
این بوده ورخج وآن تخجم. 
و در فرهنگ بفتح اول و سکون دوم و ضم 
جیم آورده ومصرع خاقانی را چنین نقل 
کرد «نه کرکس فرخجه و نه زاغ تخجم 


۱-اين کلمه در کتابهای لفت عرب مشاهده 
نشده و اگر یقین کنيم که این شکل در اشعار 
خاقانی و بر وزن تفعل آمده است. نا گزیر باید 
فبول کرد که مصحف تجحم است. رجوع به 
همین کلمه شود. 

۲- در دیسوان خاقانی چ عبدالرسولی دج 
سجادی «فرخجی» امده است. 

۳-مرجوم ده خدا در یبادداشتی؛ «پیش 
درشان» ضبط کر ده‌اند. 


۰ تخجیل. 


است» و پیت دیگر را ملاحظه تکرده - انتهی. 
صاحب انجمن‌آرا و آنندراج آرند: بر وزن 
تحکم؛ بمعنی حریص و خداوند شره و در 
فرهنگها, خاصه جهانگیری. مختلف و غلط 
آورده‌اند و عربی است نه پارسی و با حای 
مهمله صحیح نه به خای معجمه - انتهی. در 
برهان گوید تخجم بر وزن انجم؛ بمعنی 
حریص و خداوند شره باشد. ولی از بیت 
خاقانی بقرینة فزخح این معنی درست 
درنمیآید. خاصه که انجم را به صفت از و 
شره صفت نکرده‌اند. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), 
تخحیل. [تَ] (ع مص) خجل کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). خجل کردن کسی را. (منتهی 
الارب).(ناظم الاطباء). شرمنده ساختن کی 
را. (اقرب الموارد) (المنجد)؛ در شریعت 
مروت و طریقت فتوت تخجیل را که ازین 
تمجیل رفت دافعی نخواهد بود. (سندبادنامه 
ص ۱۵۳ 
تخدب. ات خذد] (ع مص) راه رفتن نه 
بزودی و ثه بدرنگی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). راه رفتن نه سریع و نه آهسته. 
(المنجد). راه رفتتی میانه چنانکه نه سریع 
باشد و نه بطیء. (از اقرب الموارد), 
تخدد. رت خْذد] (ع مص) تخدد لحم 
تخدید آن. (منتهی الارب). لاغر شدن و کم 
گردیدن گوشت کسی. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). انجوغ گرفتن و لاغر شددن. 
(منتهی الارب). در هم کشیده شدن و لاغسر 
شدن اندام. (آنسندراج). درکشیدگی و 
ترنجیدگی گوشت. (اقرب الموارد) (المنجد). 
متشنج شدن و لاغر شدن. (ناظم الاطباء). 
|| فروهشته شدن گوشت کسی از لاغری. 
|| پرا کنده‌شدن قوم. (اقرب الموارد) (المنجد), 
تخدر. [ت غذد] (ع مص) پردگی شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). اختدار. (اقرب 
الموارد) (المنجد) (منتهی الارب). پنهان 
گردیدن. (منتهی الارب) (آنتدراج). پوشیده 
گردیدن‌و در پرده شدن. استار. (اقرب 
الموارد) (العنجد). 
تخدع. (ت خَذد](ع سص) تک‌لف در 
خداع. (متهی الارب) (اقرب الموارد) 
(المنجد). بتکلف فریفتن و خدعه کردن. (ناظم 
الاطباء). 
تخد ید. [تَ)] (ع مص) انجوغ گرفتن. (تاج 
المصادر بیهقی). لاغر شدن و کم گشتن 
گوشت‌کی. (متهی الارب). لاغر شدن و کم 
گردیدن و درکشیده شدن و ترنجیدن گوشت 
کسی.(اقرب 
(ناظم الاطباء) (السنجد). ||لاغر گردانیدن. 
لازم و متعدی است. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||شکافتن چیزی را, 


الموارد) (از المنجد). لاغر شدن. : 


(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
تخد یر. [َتّ] (ع مص) پردگی گردانیدن 
زن. (تاج المصادر بیهقی). پردگی گردانیدن. 
(زوزنی). پردگی گردانیدن دختر. (از اقرب 
الموارد) (از السنجد). مقیم یودن دختر در 
خدر. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |اسست گرداندن عضوی. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). بی‌حسی و خدارت و 
سستی اندام. (ناظم الاطباء). مقابل لذع و آن 
تبرید است مر عضو را بحیئیتی که جوهر 
روحی را که حامل حس و حترکت است 
خنک و سرد گرداند در مزاج و در جوهر 
خویش غلیظ گردد. و قوای نفانیه نباید آنرا 
استعمال کند. (از کشاف اصطلاحات الفنون): 
رجوع به لذع شود. |پنهان کردن ماده آهمو 
بچ خود را در زیر درخت و گودالی. ااسست 
گردیدن پا بر اثر نشتن بر نشیمن‌ها. (اقرب 
الموارد). 
تخدی رکردن. (تَ ک 5] امص مرکب) 
بی‌حس نمودن و سست کردن اندام و جز آن 
(اظم الاطبام 
تخد یش. [تَ] (ع مص) مبالف خذش. 
(زوزنی) (اقرب الموارد). خراشیدن چیزی را 
و تشدید آن [به باب تفعیل رفتن ] بخاطر 
مسبالفه است. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج), |اوقع فی‌الارض 
تخدیش؛ اند بارانبه زمین افتاد. اقمرب 
الموارد). 
تخدیع. [تَ] (ع مسص) زدن غیرنافذ 
تابرنده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). تخدیع 
به شمشیر؛ زدن زدنی غیرنافذ و نابرنده. (از 
آقرب الموارد). ||فریفتن. (موید الفضلاء) 
(آتدراج) 
تخدیم. [تَّ] (ع مص) پای‌ورنجن در پای 
کسی کردن. (تاج المصادر یهقی) (زوزنی). 
خلخال پوشانیدن مرد. زن خود را. (از 
المنجد). ||بسیار خدمت کردن. (زوزنسی). 
|اسپیدی گردا گرد خرده گاه اسب. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). حدم الَرَسْ؛ قصر 
بیاض تحجیله عن الوظیف فاستدار بارساغ 
رجلیه دون یدیه فوق‌الاشاعر, نهو مُحَم. فان 
کان برجل واحدة فهو اژجل. (اقرب المواردا. 
تخذد. [ت] (ع سص) فرا گرفتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). گرفتن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عبادلین علی) (اقرب 
الموارد) (المنجد): لو تثتْ لحخَدّت علیه 
اجراًا. و این مبنی بر آنست که تاء در اتخاذ 
اصلی باشد. (اقرب الموارد). 
تخذرف. [ت خ ](ع مسص) انداختن 
هسته‌های خرما را به کسی. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد) (ناظم الاطباء). 
|| پاره‌پاره شدن جامه. (اقرب الموارد) 


(المنجد). رجوع به تخرق در همین لغت‌نامه 
شود. ||انداختن شتران سنگریزه‌ها را با صسهل 
خوداز شتاب‌روی. ۲ (ناظم الاطباء). 


تخذم. [ت خذذ] (ع مص) بریده شدن. 


(منتهی الارب) (ناظم آلاطباء) قرب الموارد) 
(المنجد). ||بریدن چیزی را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). به تکلف بریدن چیزی را. (از 
آقرب الموارد) (از السنجد). 


تخذیع. [تَ] (ع مص) پاره‌پاره کردن و 


بریدن بدانسان که جدا نگردد. (از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از 
المنجد). پاره‌پاره کردن به شمشیر. (اقرب 
الموارد). ||زدن به شمشیر چسانکه نافذ و 
کارگر نشود. (منتهی الارب) (آشدراج) (ناظم 
الاطیاء). 


تخذ‌یل. (تّ] (ع مص) بر خذلان گذاشتن. 


(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). خوار گردانیدن و بر خواری 
گذاشتن. (آنندراج). || خذل عنه اصحابه؛ 
حملهم علی خذلانه. ||به بددلی و ترک قتال 
واداشتن کسی راء (از اقرب الموارد) (از 
المنچد). 


تخفيم. [تَ](ع سص) سبالنة خدذم. 


(زوزنی). بریدن و پاره‌پاره کردن چسیزی را, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء. تقطیع. اقرب 
الموارد). بسرعت بریدن چیزی را. (المنجد), 


تخرب. [ت خز ژ) (ع مص) خوردن کرم 


چوبخوار. درخت راء (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطبه) قرب المواردا. سوراخ گردن کم 
درخت را. (المنجد). 

تخربوب. )نشاب نجوپیب: 
(منتهی الارب) (آتدراج). 

تخرج. » (ت خْز ر] (ع مص) به علم رسیدن, 
(تاج المصادر بیهقی). به علم رسیدن و ادب 
یافت. (آنندراج). فا ره افتادن در علم و ادب 
وبرساخته شدن. (منهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تدرب در علم و تعلم آن. (اقرب 
لموارد) (لمنجد): تخرج علیه فی‌الفقه خلق 
کثیر.(اقرب الموارد). رجوع به تخریج شود. 


تخرخو. ات خ خ] (امص جعلی) منحوت 


از خر فارسی بمعنی حمار. بمزاح یا بقصد, 
خود را به نادانی (خری) زدن. خری نمودن. 
خویشتن را خر و نادان نمودن. وانمودن که 
نادان است و نباشد. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

تخرخو. ات غ غ(ع مص) بجنیدن شکم 
بسررگ. (زوزنی) (از اقرب. الصوارد) (از 


۱-لر شتت لا حْذّتَ علیه اجراً (قرآن 
۸ 

۲ -در این وزن بدین معنی در کب لفت دیده 
نشد. 


تخر د. 
المنجد). جنبان شدن شکم کسی از کلانی. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تخرد. (ت عْزر) (ع مص) خریدة گشتن 
زن. (متهی الارب) (اقرب الموارد) (المنجد). 
شرمنده گشتن و ساکت شدن از ترس و 
پست‌آواز گشتن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
خرید و خريدة شود. 
تخرس. [ت خَز ژا (ع مص) طمام ولادت 
خود پختن زن. (ممتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). طعام ساختن زائو برای خضویشتن. 
(از اقرب الصوارد) (از السنجد). فی‌المثل: 
تخرسی یا نقش لامحَرَسةٌ لک؛ برای مسردی 
مثل زنند که خودبه کار خویش پردازد, آنگاه 
که‌کسی را نيابد که بدان کار پردازد. (اقعرب 
المواردا. 
تخرص. (ت خز ژ] (ع مص) دروخ گفتن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). افترا کردن بر 
کسی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء), دروغ 
گفتن و افترا کردن. (آنندراج) (اقرب الموارد) 
لمنجد),قالاوتمام: 
تخرصاً و احادیعاً لفق 
لیست بنبع اذا عدت و لاغرّب. 
(اقرب الموارد), 
تخرص. ات رٍ ) (معرب, [) یکی تخریص. 
(المعرب جوالیقی). رجوع به تخریص شود. 
تخوص. تِ رٍ ط ] (معرب., !) تخرص. 
یکی تخریص. (المعرب جوالیقی). رجوع به 
تخریص شود: 


تخرط. (ت خر ز](ع مص) به دشفزه گرفتنم 


روغن از روغن‌دان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). تَحَط الطاثره. از 
باب تفعل؛ یعنی گرفت پرنده روغن را از 
روغن‌دان به بزدم خود. (شرح قاموس). 
تخرط الطاثه ! تسخرطاء اذا اخذ الدهین من 
مدهنه برمکاه, کذا نص‌الصاغانی و الذی 
فی‌اللسان: اخذ الدهن من زمکاه, (تاج 
العروس ج ۵ص ۱۲۸). 
تخوق. ات خز ر](ع مص) دروغ فرابافتن. 
(تاج المصادر بیهقی), دروغ بربافتن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). تخرق 
کذب؛اختلاق آن. (اقرب الموارد) (السنجد). 
||دریده شدن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). 
دریده شدن و پاره‌پاره شدن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |شدت وزش باد. 
(المنجد). ||فراخ‌دسعی کردن در عطا. (تاج 
المصادر بیهقی). فراخی کردن در عطا. 
(زوزنی). فراخ‌دستی کردن در سخاوت. 
(منتهی. الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (المجد): 
فتی آن هو استفنی تخرق فی‌الغنی 
و ان عض دهر لم‌یضع متنه الفقر. 
(اقرب الموارد). 


تخرم. ات خْزر] (ع مص) از بن بکندن, (از 
تاج المصادر بیهقی). از بیخ برکندن مئیة 
[مرگ] قوم را و بریدن. (مستهی الارپ). 
ريشه کن کردن مرگ قومی را و از بن بکندن 
آنان راز فَخُرموا و لکل جنب مصرع. (اقعرب 
الموارد). ||باز گردیدن درز. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (المنجد) (آنندراج). |ابریده 
شدن تیزی بینی کسی. (از المنجد). سوراخ 
شدن مروارید و مهره و یا پرد؛ بینی. (ناظم 
الاطباء). ||شکاخه گردیدن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). |اخشم بنشستن, 
(از تاج المصادر بهقی), سا کن‌شدن حضب. 
(منتهی الارب). سا کن شدن غضب و آرام 
گشتن خشم کسی. (ناظم الاطباء) فرونشستن 
خشم کسی. (اقرب الصوارد). ||معتقد دین 
خرمی گشتن. (از تاج المصادر بهقی). معتقد 
دیسن خرمی گسردیدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء) (اقرب السوارد), 
گرویدن‌به فرقة خر رجوع به خرمية شود. 
|اپیش آمدن کسی, دیگر رابه ستم و 
حماقت . (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
تخرمل. ات خ۸)(ع مسص) پارهپاره 
گسردیدن جامه. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقزب الموارد). 
تخرور. [ت] (ع ص) مرد متوسط میان 
چالا کی و ستی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تخویب. [تَّ] (ع مص) ناآباد کردن چیزی 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ویران 
کردن. (تاج المسصادر بیهقی) (ترجسمان 
جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). خراب کردن. 
(آنندراج). ویرانی و خرایی و پایمالی و 
پاسپردگی و انهدام. (ناظم الاطباء). ویران 
گردانیدن." (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(المنجد): چون بواسطة دیار هند رسید لشکز 
به تخریب دیار... دست برگشاد. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ اتهران ص ۳۲۱). 
صحت این حس ز معموری تن 
صحت آن حس ز تخریب بدن. ‏ مولوی. 
| تخریب مزاده؛ خُربة قرار دادن توشه‌دان راء 
(اقرب الموارد) (المنجد). 
تخریب کردن. [ت ک د] (مص مرکب) 
ویران کردن..خراب کردن. هدم. 
تخویج. [ت ](ع مص) بیرون آوردن چیزی 
را. (منتهی الارزب). بیرون آوردن. (غیاتث 
اللغات) (از آنتدراج) (ناظم الاطباء). تخر یج 
چیزی از جایی؛ خارج کردن آن از آن جای. 
(از اقرب السوارد) (از المنجد). ||فراتراه 
افکندن شا گردرا. (از تاج السصادر بیهقی). 
شا گرد را فرا راه اوکندن. (زوزنی). فرا راه 
افکدن کسی را در علم و ادب و برساختن. 


تخريج. ‏ ۶۵۲۱ 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از السنجد). ادب دادن بر نیکی. 
(غیاث اللفات) (آتدراج). ||نوشتن بعض لوح 
را و گذاشتن بعض آنرا. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد). ابر انواع و 
اقسام گردانیدن عمل راء (متهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). بر انواع گرداندن غمل چنانکه بعض 
آن مخالف بعض دیگر باشد. (اقرب الموارد) 
(المنجد). || چریدن موائی بعض جای چرا گاه 
راو گذاشتن بعض جای آن را. (از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(المنجد). |[تقویم زمین و تعین کردن مالیات 
آن. (از اقرب الموارد). وضع مالیات زمین. (از 
المنجد). ||توجیه مسئله با آشکار کردن 
گونه‌های آن. (از اقرب الموارد) (از العتجد), 
||تخریج کتابی؛ به رده افکندن و تنظیم و 
ترتیب کردن مواد و یادداشتهای مهیاشدهُ 
تألیف مسولفی بدست خود یا دیگری. 
یادداشتهای مهياشدء کتابی را بصورث کتابی 
مسنظم و مسبوب و مدون درآوردن. مواد 
گردکرد؛‌کتابی را به باب‌ها و فصل‌های آنها 
نهاده, ترتیب و تنظیم کردن. پا کنویس کردن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). ااتخریج 
مناط؛ نزد علماء علم اصول بمعنی اخالة و 
مناست است. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به اخالة و مناسبت شود. ||عام فیه 
تخریج؛ سالی که در وی فراخی و تتگی است. 
(منتهی الارب). فراخی در جایی و تنگی در 
جایی دیگر. (ناظم الاطباء). ||([) در حاشية 
مثنوی ج علاءالدوله, گریزگاه عمارت معنی 
شده و نیکلسن در شرح این لفت آورده است؛ 


۱-این معی در صحاح و زوزنی و 
لسان‌العرب نیامده و مرحوم دهخدا در حائیةٌ 
محهی الارب ذیل این کلمه چنین بادداشت 
کرده است: این مورد هم ترجمه‌ای به فارسی 
بوده و عربی که تعریب کرده فارسی را غلط 
خوانده و اصل این بوده است: «تخرط؛ گرفت 
روغن را بدمگاه از روغن‌دان» و مترجم عرب 
بدمگاه را که بمعنی نرک مطلق هر چیز است 
نفهمیده ر بزمکاه خرانده و عربی فرض کرده و 
چرن در بزمکاه به یقین بوده افزودن طایر را 
پشت کلم تخرط جایز بلکه برای روشن شدن 
مطلب واجب شمرده است و سپس مترجم 
دیگری که همین را ثرجمة فارسی کرده و خود 
را در فارسی مخل میدانسته در ترجمة آن به 
فارسی دمگاه را به دمفزه که بمعنی زمکی است 
ترجمه کرده است و گمان برده چرن لفظ طاثر 
هست دمغزه انسب از دمگاه است. 

۲-در متهی الارب چ تهران «به ستم و 
حمایت» آمده و ظافراً تصحیفی روی داده 
است. رجوع به اقرب الموارد شود. 

۳ - در اقرب الموارد آرد: مرب الجداژ؛ ضد 
هل مه ۱ 


۲ تخریجات. 


صاحب فاتح‌الابیات آنرا نوعی ایوان و 
بالاخانه یا شاه‌نشین معنی کرده و کنایه از سر 
و گوشها و دستها و پاها یا اعضای خارجی 
یدن دانسته است. ولی من (نیکلسن) این معنی 
را دور از ذهن میدانم و تخریج در این بیت 
باید معنی مخرج بدهد یمتی سوراخ. دهانه, 
گذرگاه» دررو و گذر, (از فرهنگ لفات و 
تعبیرات مشنوی): 

در میان قصرها تخریجها 

از سوی این سوی آن صهریجها. مولوی. 
تخریحات. [تَ] ۵ لاج تخریج؛ و چون 
آن نوع کلمات را به مواعظ و نکت متصوفه 
آميشته بود و از تخریجات خویش بحث در 
این اقاویل ریخته. (جهانگشای جوینی), 
رجوع به تخریج شود. 
تخریس. اتَّ] (ع مص) زن زاج را طعام 
ساختن, (زوزنی). برای زنی که زانیده باشد 
طعام ساختن. (آنندراج). طعام مهمانی 
ولادت پختن برای زن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). زن زاج را طعام پختن. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). 
تخویش. [َتّْ] (ع مص) برآمدن سر خوشة 
زراعت. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || خراشیدن 
چیزی را. ||بسوی خود کشیدن شاخة درخت 
را با عصای سرکج. (از اقرب الموارد) (از 
المتجدا 
تخریص. (تِ ] (معرب. () خشتک پیراهن 
و جز آن, مسعرب تبریز, (اسنتهی الارب) 
(آتدراج؛ 
تخریصة. (تٍ ض] (معرب, [) تخریص, 
خشتک پیراهن و جز ان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطبام). 
تخریط. [ن](ع مص) راندن دوا شکم 
کی را (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (اقرب الموارد) (المنجد). 
تخر یف. [ت] (ع مص) خرف خواندن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). پر فاسدعقل 
و فرتوت خواندن. (انندراج). خرف خواندن 
کسی را, (منتهی الارب). نسبت دادن کسی را 
به تباه‌خردی از کلان‌الی. (از اقرب الموارد) 
(از المنجد), 
تخریق. (ت] (ع مص) نک بدریدن. (تاج 
المصادر پیهقی) (زوزنی). دریدن و پاره‌پاره 

کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). پاره 

کردن. (غیات اللفات) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد)؛ 

مدح تعریف است و تخریق حجاب 

فارغ است از مدح و تعریف آفتاب. مولوی. 
اابسی دروغ گفتن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). بیار دروغ گفتن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 


تخری. [تَ] (ع مص) پاره‌ای از چیزی 
ببریدن. (زوزنی). ||تخریم خرّزه؛ باز کردن 
درز را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (المنجد): 
تخزب. [ت خْززْ] (ع مص) تخزب جلد؛ 
تهج [آماس ] کردن پوست. (مستهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) ورم کردن پوست 
بدون درد. (از قرب الصوارد) (از السنجد). 
||تخزب ضرع ناقه؛ آماس کردن پتان ماده 
شتر. (از منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تخزیز. [ث خ بٌ] (ع مص) بزرگی نمودن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تعظم. (اقرب 
الموارد). |[روی ترش کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تعیس. (اقرب الصوارد). 
|[بدست زدن شتر, هر آنرا که یافت. (منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
تخزع. [ت خززژ](ع مص) واپس استیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). تتخلف کردن از قوم 
خود. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطسیاء) (اقسرب المسوارد) (السنجد). 
||پاره گوشت جدا کردن از جزور. (مبنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
][بخش‌بخش کردن مردم چیزی را و گرفتن 
آن را میان خود. (سنتهی الازب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). قطمه‌قطعه کردن و میان خود 
قسمت کردن چیزی را. ||گرفتن چیزی راء 
(اقرب الموارد). 
تخزل. (ت خَز ژ] (ع مص) آمدن بعض ایر 
بر بعض دیگر از گرانی, (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد), 
[ارفتن به گرانباری و سستی. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(از المنجد). 
تخزلج. ات خ ل) (ع مص) شتاب کردن در 
مشی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شتافتن 
در رفتن. (اقرب الموارد). 
تخزم. سح ۳ (ع مص) خلیدن خار در 
پای کی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (المنجد). . 
تخزیر. [تَ] (ع مص) تنگ کردن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (العنجد). تنگ کردن 
وبهم کشیدن. (ناظم الاطباء). 
تخزیع. [ت] (ع مسص) بریدن. (منتهی 
الارب) (آن ندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (المنجد). ||خزح فلاناً طلع فی 
رجله؛ بسازداشت او را از رفتار. (اقرب 
الموارد. ||تقسیم کردن. العنجد). 
تخزیم. [ت] (ع مسص) خزامه [حلقةً 
مویین ] در بینی شتر کردن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد), 
تخس. تج 2( تافتن دل باشد از غم 


و الم و به این معتی بجای حرف اول, بای ابجد 
نیز آورده‌اند. (از بسرهان) (انسجمن آرا) 
(آنندراج). تافتن دل از غم و الم. (ناظم 
الاطباء). بمعنی تحس. از غم و غصه دلگیر و 
متفیرالاحوال شدن. (از لان العجم شعوری 
ج ۱ورق ۲۷۸ ب. بَفُس. پخس. و رجوع به 
بخسیدن و پخسیدن شود. 
تخس. [تّ] (ص) بچهُ شرور و شیطان. 
(فرهنگ نظام), در تداول عوام و زنان. صفت 
کودکان بی آرام و شیطان. سخت مولع به بازی 
و بهانه گرفتن و اذیت کردن کسان و این صفت 
را برای کودکان تا چهارده و شانزده سالگی 
آرند. سخت شرير و شوخ. گمان می‌کنم این 
کلمه از تخشا بمعنی کوشنده و سعی‌کننده 
مانده است. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
تخس. (ثْ خ] (ع ل) دلفین و آن جانوری 
است دریایی که غریق را به پشت خود یاری 
دهد تا غرق نشود. (منتهی الارب). دلفین که 
نسوعی از جانوران دریائی باشد. (ناظم 
الاطباء). جانوری دریایی معروف به دلفین. 
(اقرب الموارد). دَخُس, رجوع به دلفین شود. 
تخس. اتّ] ((خ) مشرق وی حدود چگل 
است و جنوب وی خلخ است و کوهستانهای 
خلخ, و مفرب وی گروهی از فرخیزیانند و 
شمال وی چگل است. و این ناحیتی است 
بسیار بانعمت‌تر از چگل و از آنسجا مشک و 
مویهای گونا گون خیزد و خواسته‌شان اسب 
است و گوسپند و موی و خرگاه و خیمه و 
گردنده‌اندبه زمستان و تابستان بر چرا گاهو 
گیاخوار و مرغزارها. لازنه و فراشیه» دو 
قوم‌اند از تخس و هر یکی را از ایشان ناحیتی 
خرد است و دو ده است که بدین دو قوم 
بازخوانند. سویاب, دهعت بزرگ راز او 
بیست هزار مرد بیرون آید. بیکیلغ, دهیست 
بزرگ و بزبان سفدی این ده را سمکنا خوانند 
و.دهگان او را ینالبرکین خواند و با او سه 
هزار مرد برنشیند. اورکث. میان دو ده است از 
تخ و اندر او مردم اندک و بانعست و 
مردمان توانگر. (حدود العالم). 
تخس. [تٍ خ] ((خ) کوهی مسقدس در 
ولایت گیم‌نیاس ۲ مشرف بر دریای سیاه: روز 
پنجم یونانیها به کوه مقدس رسیدند. نام لین 
کوه‌تخس است. وقتی که یونانیهای دستهةاول 
از کوه بالا رفتند به قل‌ای رسیدند و دریا را 
مشاهده کردند [مقصود دریای سیاء است ]. 
فریاد برآوردند دریاء دریاا (ایران باستان چ ۲ 
ص ۱۰۸۶. 
تخسانحکت. [ت کَ] ((خ) از قرای سغد 
سمرقند است و ابوجعفر محمد اكخمانجکفی 
از آنجا است. (معجم البلدان ج ۲ ص۳۶۸). 
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تخسانحکئی. [ت کَ] (ص نسبی) 
مسوب به تخسانجکت. (معجم البلدان). 
تخسانحکئی. [ت ک ] (اغ) اب وجعفر 
محمد التضانجکشی. از مردم تخسانجکث 
است. وی از ابونصر مسنصورین شهرزاد 
المروزی و از وی زاهرین عبداله سفدی 
روایت کرده. (معجم البلدان ج‌ ۲ص ۲۶۸). 
تخس کردن. ات۱۳۳ (مص مرکب) در 
تداول عوام. تقسیم کردن. بخش‌بخش به 
کسان مختلف دادن, چنانکه پولی را بقرض 
دادن به چندین کس. توزیع کردن. پرا کندن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تخسم. (ت س ] (اخ) دی جزء بخش 
مرکزی شهرستان رشت که در نه‌هزارگزی 
جنوب رشت و سه‌هزارگزی لاهان قرار دارد. 
جلگه‌ای مررطوب است و ۲۴۸ تن سکنه دارد. 
آب آن از استخر و چاه و محصول آن برنج و 
چای و شغل مردم زراعت و مکاری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۹ 
تخس و پخس. [تْ ش پٌ] (ص مرکب. 
از اتباع) پرا کنده. متفرق, و با کردن صرف 
شود. 
< تخس و پخس کردن؛ به قسمت‌های 
نامتتاسب و دور از هم و نابجا قسمت و بخش 
کردن,به اشخاص مختلف بوام دادن وجهی را 
و به کارهای مختلف بکار انداختن سالی را: 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تخسی. [تٌ ] (حامص) در تداول. سخت 
بی‌آرامی طفل. شیطنت کودک. 
تخسیج. [تَّ] ((خ) قریه‌ای است در 
پنج‌فرسخی سمرقند. (از انساب سمعانی) 
(مراصد) (معجم البلدان), 
تخسیجی. [تَّ] اص نسبی) منسوب است 
به تخیم. (انساب سمعانی). رجوع به 
تضیح شود. 
تخسیچیی. [ت ] ([خ) ابويزید خالدین کردة 
السمرقندی السخسیجی. وی از تخیج و 
مردی عالم و حافظ بود و از عبدالرحم‌بن 
حبیب بغدادی و از وی حسین‌بن یوسف‌بن 
الخضر الطواویس , روایت کرده است, و گوید 
که خالدین کردة او را حدیث گفته است. (از 
معجم البلدان ج ۲ص 4۳۶۸ 
تخسیر. [تَ) (ع مسص) هلاک کردن. 
(زوزنی) (غیاث اللغات) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (السنجد) 
(آنندراج): خسره سوء عمله؛ ای اهلکة. 
(اقرب الموارد), /|زیانکار گردانیدن. (زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) (از 
آقرب الموارد). |[په زیان نسیت دادن کسی را. 
(اقسرب الموارد). |اضرر و زیان: .. 
فماتزیدونتی غیر تخسیر, (قرآن ۶۳/۱۱ 


در عطای مانه تخسیر و نه کم 

نه پشیمانی نه حسرت نه ندم. 

|اکمی. (غیاث اللغات) (آتدراج): 

تو مبین تخسیر روزی و معاش 

تو مبین این قحط و خوف و ارتعاش. 
مولوی. 


مولوی. 


تخسیرات. (ت] (ع اج تخیر: 
وز بخیلان و ز تخسیراتشان 

از برای خنده داد او هم نشان. مولوی, 
رجوع به تخیر شود. 

تخسیة. [ت ی ] (ع مص) (از «خ‌سو») طاق 
و جفت بازیدن به گردکان. (صنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(المنجد). 

تخش. [تَ] () بسالا و صدر مجلس. 
(برهان) (انجمن‌ارا) (غیاث اللغات) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء). |[نوعی از تیر. (برهان) (غیاث 
اللغات) (ناظم الاطباء). ولف در فهرست 


شاهنامه از قول نلدکه و پاول هرن این کلمه را ۰ 


بمعنی تیر یاد کرده است. (از حاشیة برهان چ 
معین). ||تیر آتشبازی را نیز گفه‌اند. (برهان) 
(انجمن آرا), تیر آتشبازی راگویند, چون 
تسخشیدن بب‌معنی بالا نشستن است تیر 
اتشبازی را بهمین سیب تخش نامند که در 
هوا بسیار بلند میرود. (غیاث اللفات). تیر 
آتشبازی. (ناظم الاطباء. بعضی گویند تیر 
تخش به آن که در جنگ‌های هند سر دهند و 
آن آهنی باشد مجوف که از پاروت پر کرده 
آتش در آن زنند جانب خصم به هوا اندازند. 
گویند. صاحب برهان قاطع یز بر يين است. 
مع ذلک اشعار استادان اشعاری بدان دارد. 
(انتدراج)؛ 
تو گوئی چو شد تیر تخشش بلند 
که‌کردهست این ریشه در کاربند. 
وحید (از آتندراج). 
از بسکه گرم سوی عدویت روان شود 
چون تیر تخش ناوک آتش‌فشان شود. ۱ 
اشرف (ایضا). 
||بمضی گویند تخش نوعی از کمان است که 
تیر بسیار کوچکی دارد. (برهان). نوعی از 
کمان که تیر کوچک دارد. (غیاث اللغات). 
نوعی از کمان که تیر از آن به تعبیه اندازند. 
(آتدراج) (فرهنگ رشیدی) (غیاث اللفات). 
نوعی از کمان که تیر بسیار کوچکی دارد. 
(ناظم الاطباه). نوعی از کمان است. (غیات 
للفات) (ناظم الاطباء). کمان تیر ناوک. 
(غیاث اللفات). ولف در فهرست شاهنامه 
تخش را بمعنی کمان, قوس نوشته و بدین 
پیت شاهنامه ارجاع کرده؛ 
همه بنده در پیش رخش منند 
(از حاشية برهان قاطع چ معین)* 


تخشخش. ۶۵۲۳ 
کمان تخش از هر سوی میدان 
لب زه می‌گرفت از کین به دندان. 
وحشی (از آتدراج). 
ی عطری که عطار گیسو دهد 
به تییری که از تخش ایرو دهد. 
ظهوری (ایضا). 


ز هر سو دواندند پرنده رخش 
بدانان که تیر از کمانهای تخش. 


وحید هاتفی (ایضا). 
|الغتی است در تخس: 
گشایم در گنجهای کهن 
که‌ایدر فکندم به شمشیر ین... 


بخواء آنچه خواهی و دیگر ببخش 
مکن بر دل ما چنین روز تخش. ‏ فردوسی, 
رجوع به تخس شود. 
تخسا. (تّ ] (نف) کوشنده و ساعی, (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (انجمن‌آرا) 
(آنندراج). سعی‌کننده و کوشنده. (برهان) 
(ناظم الاطباء). نعت فاعلی (صفت مشبهه) از 
تسخشیدن. بسهلوی «توخشاک», پازند 
«توخشا» ۳۲ (حائیً برهان چ مسعین). دیگر 
اینکه حرف «ته »اوستایی... ببه تاء و سین 
تغیبر می‌يابد, چنانکه «تَهُوَخُش» در فارسی 
تخشا( کوشا) و تهری در فارسی سه شده. 
(فرهنگ ایران باستان ص ۳): 
بکو تخشابه کاری گرفه پیوست ۳ 
همی باشید میدارید پیوست. 

زراتشت بهرام (از فرهنگ جهانگیری). 
تخشائی ارتش. ات ي آتِ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) فرهنگستان ایين کلمه را 
بجای «صناعت ارتش» پذیرفته است. 
تخسب. [ت خ‌ش ش] (ع مص) خوردن 
شتران چوب یا گیاه خشک را. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (الصنجد): تتخشب 
الابل عیدان‌الشجر؛ ای تناول اغصانه. (اقرب 
الموارد). : 
تخشخش. ات خ خ] (ع مص) آواز کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شنیده شدن 
آواز بهم خوردن زیور یا سلاح یا هر چیز 
خشک که به یکدیگر خورد. گوبند: سمعت 
خ شخ اللاح و الحلی؛ ای صوته. (از 
آقرب الصوارد). شنیدن صدای برخورد 
شمشیر یاگیاه خشک. (از المنجد). ||درآمدن 
در درختها و ایب شدن در آن. (سنتهی 
.الارب) (ناظم الاطباء). داخل شدن در میان 
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۴ تخشم. 
مردم یا درخت. (اقرب الموارد) (المتجد). 
تخشع. ات خش ش] (ع مسص) فروتنی 
نمودن. (زوزنی) (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء), تضرع. (اقرب الصوارد) (از 
قاموس), تلف خشوع. (اقرب الموارد). 
فروتنی و عجز کردن. (غیاث اللغات). تخشع 
و تخاشم؛ تکلف خشوع. (الصنجد). تضرع 
کردن.(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) تضرع. 
(المنجد): فلاتحسبی انی تخشمت بعدکم. 
(اقرب الموارد): پس بزبان تضرع و بیان 
تخشع گفت. (سندبادنامه ص .)۵٩‏ طریق کار 
جز زاری و تضرع و لابه و تخشم نمی‌دید. 
(ترجم تاریخیمینی ج ۱ تهران ص ۳۴۴ 
تخسل. (ت خش ش] (ع مسص) فروتتی 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) || خوار گشتن. (تاج العروس) (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء), ذلیل شدن. 
(اقرب الموارد) (المنجد). |اتطاس. (تاج 
العروس) (اقرب الموارد) (المنجد). افتاده 
شدن و به نشیب افتادن. انخفاض. ||تباه و 
بک‌ارنیامدنی شدن. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). 
تخشم. [تَ خش ش ] (ع مص) بوی گرفتن 
گوشت. (مستهی الارپ) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). بوی بد گرفتن گوشت. (السنجد). 
تفییر رایس گوشت. (اقرب الموارد). 
تخشن. [تْ خش ش)(ع مسسص) درشت 
گردیدن و سخت شدن خشونت کسی. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). شدت 
یافتن خشونت کسی. (اقرب الصوارد) 
(المنجد). ||زیستن به زندگانی سخت. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (المنجد). ||پوشیدن لباس درشت 
غیراملس. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباه» لباس خشن پوشیدن. (اقرب 
السوارد) (المنجد). |اسخن درشت گفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
تخشی. ( خ‌ش شی ] (ع مص) ترسیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه) (اقرب الموارد) 
(المنجد), 
تخشیدن. [ت د] (مسص) بالا نشستن. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). صدر 
مجلس نشستن. (ناظم الاطباء). قیاس شود با؛ 
پارسی باستان «هت‌خشی» (, «همتخشتا» , 
ریشه اوستائی «شوخش» ‏ «شوخش» آ 
غیور, باهمت. «ثوخشه», «ئوخشیشت» ۴ 
پهلوی «توخشیتن» ا, هندی باستانی 
«توا کش »۸ قوه, نیرو. (حاشية برهان چ 
معین). تخشید, یعنی بالا نشست. چه تخش 
پمعنی بالا و صدر مجلس هم آمده است. 
(برهان). کسی که بالا نشست گویند تخشید. 
(فرهنگ رشیدی). ||آقای دکتر معین در 


مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی ذیل 
کلم «هوتخش» آرد: هوتخش مرکبست از 
دو جزء, جزء اول بمعنی خوبست و جزء دوم 
از توخشیتن, تخشیدن بمعنی کوشیدن و 
ورزیدن است. هوتخش یعنی خوب ورزنده, 
نیکو کوشنده و مراد از آن طبقٌ صنتگر 
است... (مزدیستاً و تأشیر آن در ادبیات 
پارسی ص۴۰۸). و رجوع به تخثاو 
تخشائی ارتش شود. 
تخشیف. [تَ ] (ع مص) راهبری کردن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
راهنمائی کردن. (اقرب الموارد) (المنجد). 


تخشیم. | (ع سص) بوی شراب در 


خیشوم کسی رسیدن و مست گردائیدن او راء 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (المنجد). |[دگرگون شدن بوی 
گوشت.(اقرب الموارد). 


تخشی محله. (ت م حَل [] ((خ) دهی از 


دهستان سدن رستاق در بخش مرکزی 
شهرستان گرگان است که در دوازده‌هزارگزی 
باختر گرگان و در کنار شوسه قرار دارد. 
دشتی.است معتدل و ۱۸۰ تن کرکنه دارد. اب 
آن از قنات و محصول آن برنج/و غلات و 
توتون و سیگار است. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است و صایع دستی زنان انجا 
بافتن پارچه‌های ابریشمی و کرباس است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). و رجوع به 
سفرنامة مازندران رابینو بخش انگلیسی 
ص ۲۶ شود. 
تخشین. [تّ) (ع مسص) درشت کردن, 
(زوزنی) (آنندراج). خشن کردن چسیزی را. 
(اقرب الموارد) (السنجد). ا[بخشم آوردن و 
کینه‌ورگردانیدن کی راء (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). پر کردن سین کی را از خشم 
و کینه و برافروختن او از خشم. (از اقسرب 
الموارد) (از المنجد). 
تخشية. (ت ی ] (ع مص) ترسانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ترسانیدن کسی راء (منتهی 
الارب) (نساظم الاطسباء) (اقرب الصوارد) 
(المنجد): خش ذزالة بالحبالة؛ یعنی بترسان 
گرگ‌را به مصیده. (اقرب الموارد). 
تخصو. ات خْض ص ] لفیا دست بسر 
تهیگاه نهادن. |ابخضرة بدست گرفتن, 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). فی‌الحدیت: المتخصرون 
یوم‌لقيامة علی وجوههم النور؛ ای المصلون 
باللیل, از آن رو که چون خفته شوند 
دست‌های خود بر تهیگاه خویش نهند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تخصص. [ت خْصض ص ] (ع مص) خاص 
گردیدن.(سنتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطیاء) (المجد). ا[یگانه شدن به چیزی. 


(اقرب الموارد) (الصنجد). ||(اصطلاح علم 
اصول) قسیم تخصیص. خروج شیء از حکم 
بطبیعت و ذات نه بواسطةٌ مخصص لفظی, مثلاً 
اگرگویند «دانشمندان پرهیزکار را ا کرام 
کنید».دو گروه از این حکم خار‌اند: 
دانشمدان ناپرهیزکار که با قید لشظی 
«پرهیزکار» خارج شدند و آنرا تخصیص 
گویند» مردم نادان که بذاته از تحت حکم 
خارجند و آنرا تخصص گویند و پعبارت دیگر 
تخصیص را خروج بواسطة دلیل لفظی و 
تخصص را خروج بواسطة دلیل لسی گویند. 
رجوع به کتابهای اصول فقه شود. 
تخصص یافتن. ات خط ص تّ) 
(مص مرکب) کاردان و ماهر شدن در کاری یا 
دانش و یا هنری. رجوع به متخصص شود. 
تخصة. . [ت خ‌ض ص ] (ع صسص) تفضیل 
دادن چیزی را به چیز دیگر و خاص کردن 
آنرا (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (المنجد). 
تخصیر. [ت ) (ع مسص) ب‌اریک‌میان 
گردانیدن, (تاج المصادر بیهقی). باریک‌میان 
کردن. (زوزنی). ||باریک کردن. (اقرب 
الموارد). ||قرار دادن کمر برای چیزی: کشحٌ 
مُخْصُر. رجل مَخْصَرالتدمین؛ ای قدمه تمس 
الارض من مقدمها و عقبها و یخی اخمصها 
ع و ... (از اقرب الموارد). و رجوع به 
مُْصَر شود. 
تخصیص. [تَّ)] (ع مص) خاص کردن. 
(زوزنی). خاص گردن: صد تعمیم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). خاص گردانیدن. 
(آتدراج). تخصیص چیزی؛ ضد تبعمیم آن 
(اقرب الموارد) (المنجد). تخصیص به چیزی؛ 
تفضیل دادن آن. (از السنجد). یکسی از 
رسومات دینیه است که شخص یا مکانی با 
شیئی را برای عمل مقدس معین کنند. 
(قاموس کتاب مقدس)؛ و فایده در تخصیص 
عدل و سیاست و ترجیع آن بر دیگر اخلاق 
ملوک آنست که تمامی ابواب مکارم و انواع 
عواطف را بی‌شک نهایتی است. ( کلیله و 
دمنه). |ابر سر و دوش گردانیدن کودکان, نی 
را که در سر آن آتش گرفته باشد از ببازی. 
(مسنتهی الارب) (نساظم الاطسباء) (اقرب 
الموارد). |[(اصطلاح علم معانی) تخصیص 
مسند برای اتمیت یا تمامیت فایده است. و 


1 - ۵۷۰ 
2 - 8۰. 


3 - 1۳۳۷2۵۰ 4 - ۵۰ 
5 - ۰ 6 - ۱۷۵۳ ۰ 
7 - ۰ 8 - ۰ 


-٩‏ تازیانه‌مانند. يا آنچه بر آن تکیه کند. آنچه 
پادشاه یا خطیب بدست گیرد و بدان اشاره کند 


گاه سخن گفتن. 


تخصیصات. 


تخصیص یا به اضافه است. چون قول سعدی: 
زبان در دهان ای خردمند چست؟ 
کلید در گنج صاحب‌هنر! 
و چون قول مولوی: 
اولیا اطفال حقند ای پسر 
غائبی و حاضری بس باخبر. 
یابه توصیف است. مثل قول حافظ: 
رنگ تزویر پیش ما نبود 
شیر سرخیم و آفعی سبهیم. 

(هنجار گفتار ص ۷۷). 
||(اصطلاح علم اصول) تخصیص علت؛ 
تخلف حکم از وصف است در بعضی صورتها 
بسبب مانعی. (از تعریفات جرجانی) (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). هرگاه علت 
حکمی در موضوعی یافت شوه لیکین آن 
حکم بر آن موضوع بخاطر مائعی تعلق نمابده 
آنرا تخصیص علت نامند, چه مقتضی طبیعت 
علت تعلق آن حکم است بر آن موضوع, لکن 
دلیل دیگری درباره آن موضوع آن حکم را از 
آن برداشته است. ||در لفت اختصاص دادن 
بخشی از جمله است به حکمی. و در اصطلاح 
نسحویان, شترا ک نکره‌ها است و تقلیل 
اشترا ک در معرفهها توضیح نام دارد. بلکه 
توضیح در نظر نحویان رفع احتمالی است که 
در معرفه حاصل است و از آنکه گویند وصف 
گاه برای تخصیص است و گاه برای توضیح 
مقصود نهی معنی است که گفته شده و گاه 
تخصیص بر چیزی اطلاق شود که شاملٍ 
تقلیل اشترا ک و رفع احمتمال باشد. مثلا 
«رجل» در «رجل عالم» بعنوان بدلیت» 
احتمال شمول جمیع افرادش را داراست و با 
ذ کر «عالم» این احتمال از میان میرود زیرا 
دانسته میشود که غیر «عالم» مقصود نیست 
ولی احتمال نسبت به افراد (مردان عالم) باقی 
میماند. اما «زید» در «زید تاجر» مشترک 
است میان تاجر و جر آن و محتمل است 
نسبت بهر دو و با ذ کر صفت «تاجر» این 
احتمال زایل میشود. و باید دانست که 
اشترا ک و احتمال یا معنوی است یعنی ناشی 
از معنی است چنانکه در نکرات است و یا 
لفظی یعنی ناشی از لفظ است. |[و تخصیص 
در اصطلاح اهل معانی قصر است. ||و در 
اصطلاح اصولیان بر چند معنی اطلاق شود: ۱ 
- منحصر شدن عموم بر بعضی از افراد آن و 
این اصطلاح شافعی و سالکی است. ۲ - 
متحصر شدن عام بر بعضی افراد آن به کلامی 
ستقل و متصل یعنی بدون فاصله و این 
اصطلاح حنفیان است و بقید کلام مخصص 
غیرکلامی خارج میشود که آن تخصیص 
اصطلاحی نیست و بقید مستقل, غیرمتقل 
خارج شود و بقید مقترن و متصل نسخ خارج 
گرددزیرا در نظر حنفی دلیل تخصیص اگر 


متراضی باشد نسخ خوانده مشود نه 
تخصیص. ۳ - انحصار عام است به برخی از 
افراد بدلیل مستقل. ۴ - انحصار لفظ است بر 
برخی از افراد | گرچه آن لفظ عام تباشد و اين 
اعم است از معنی نخضت. چانکه گویند 
عشره عام است به اعتبار احاد آن با قطع به 
ايتکه احاد ان از ممیات عشره نیستند. و 
هرگاه عشره را با استخناء به خمسه اختصاص 
ده ند گویند تخصیص داده شده است و 
همچنین است «مسلمون» که مراد از آن افراد 
معهودی باشند. در این صورت اگربگوئی 
جائی المسلمون فا کرمت المسلمین الا زیداً 
استنای از آن اصطلاحاً تخصیص نامیده 
ميشود. و نیز باید دانست که تخصیص 
همانگونه که بر قول و کلام اطلاق میشود در 
فعل نیز مجازاًگفته آید و همچنین است نسخ, 
و عضدی در مباحث سنت بدان تصریح کرده 
است و تخصیص را (بمعنی اول آن) به چند 
قسم منقسم کرده‌اند: مخصص يا متصل است 
ی منقصل زیرا یا خود فی حد ذاته مستقل 
است یا نیست و مخصص متصل پنج قسم 
است: استناء. شرط, صفت. غایت. بدل 
پعض, و مخصص منفصل یا کلام است یا 
غیرکلام چون عقل و نحو آن و تخصیص به 
مستقل تخصیص است به اتفاق مذاهب, 
بخلاف تخصیص به غیرستقل که مورد 
اخستلاف است. (تسلخیص از کساف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به کتاب اصول 
و معانی بیان و تعریفات جرجانی شود. 
تخصیصاب. [تَ] (ع لا ج تخصیص: و اسم 
توزیعات و علاوات و سمت توجبهات و 
محالات و رسم تخصیصات و حوالات حذف 
و محو کند. (ترجمه محاسن اصنهان 
ص ۱۴۰). رجوع به تخصیص شود. 
تخصیص د۵ادن. [ت ذ] (مص مرکب) 
خاص کردن. (ناظم الاطباء), مخصوص 
گردانیدن چیزی را ببرای امری: فلان 
سرمایه‌اش را برای توسعةٌ فرهنگ تخصیص 
داد. 
تخصیف. [تَّ] (ع مص) برابر شدن سپیدی 
پیری به سیاهی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). برایر شدن سپیدی پیری و سیاهی. 
(آنتدراج». سپید شدن نیمی از موی کسی. (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). |[بدخویی. (منتهی 
الارب) (آنندراج)(ناظم الاطباء). بدخو شدن. 
(اقرب الموارد) (المنجد). ||کوشیدن در تکلف 
به آنچه ندارد. (منتهی الارب) (آندراج) 
(ناطم الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد). 
تخصیل. [تَ] (ع مص) پارهپاره گرداندن 
چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آن_ندراج) (اقسرب المسوارد) (السنجد). 
|| پیراستن درخت را. (منتهی الارب) (ناظم 


۶۵۲۵  .ضیضخت‎ 

الاطباء) (اقرب الموارد) (الصنجد. ||بریدن 
برای شتر خصله را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (اقرب الموارد). 

تخضب. [تْ خّض ض) (ع مص) 
اختضاب. رنگ کردن با حنا و مانند آن. (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). 

تخضج. [تَ خْض ض](ع مسص) لگ 
گسردیدن گوسپند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (اقرب الموارد) (آنندراج). 

تخضخضی رت 2 ] (ع عو) نید 
آب و آنچه بدان ماند. (زوزنی) (از آنندراج). 
جنبیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (المنجد). 

تخضد. [ت خض ض](ع مص) خمده 
گردیدن چسوب. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء), شکسته شدن چوب. (اقرب الموارد) 
(المنجد), 

تخضع. [ت خض ض] (ع مص) فروتتی 
کردن.(تاچ المصادر بهقی) (دهار) (انتدراج). 
فروتلی نمودن. (زوزنی). بر خود بستن 
فروتنی را, (ناظم الاطباء). به تکلف فروتنی 
نمودن. (اقرب الموارد) (المنجد). |[زاری 
نمودن. (ناظم الاطیاء). 

تخضعب. (ت خ غ) (ع مص) درهم و برهم 
شدن کاری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). 

تخضلب. ات خْ [](ع مص) ضعیف شدن 
کار کی و برهم و درهم گردیدن آن, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), ضعیف شدن کار و 
گفته‌اند اختلاط کار. (اقرب الموارد). 

تخضور. (تَّ](ع ص) سبز. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). یَخُضور. تخضیر. 

تخضیب. تب ] (ع مص) خضاب کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). رنگ کردن چیزی را. 
(مستهی الارب). رنگ کردن چیزی را. و 
تشدید بخاطر مبالفت بود. (اقرب الصوارد) 
(المسنجد). رنگ کسردن. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

تخضید. [تَ](ع مسص) مبالفة خضد. 
(زوزنی). بریدن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد). 

تخضیر. [تَّ] (ع مص) سبز گردانیدن, زند 
المصادر بیهقی). سبز کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد) 
(المنجد). |[برکت داده شدن کسی در چیزی. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

تخضیر. [تَ] (ع ص) تخضور. سبز. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

تخضیض. (تَّ] (ع مص) آراستن کی را 
به مهره‌های خْضّض. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). اراستن کسی را به مهره‌های خرد و 


موزهم تخضیع. 

سفید که کودکان پوشند. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد), 

تخضیع. [تَّ] (ع مص) فروتن گردانیدن. 
(زوزنی) (اقرب الموارد) (المنجد). ||پاره‌پاره 
بریدن گوشت. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). بریدن گوشت. (اقرب الموارد) 
(المنجد). 

تخطنة. [تّ ط 2](ع مص) به خطا منسوب 
کردن.(ناج المصادربهقی) (زوزنی) اقرب 
الموارد) (المنجد). خطا گرفن در کار کسی. 
(غیاث اللغات از کنز). گفتن کی را که تو 
خطا کردی. (منتهی الارب). تخطی». (ناظم 
الاطباء). خطا گرفتن در کار کسی و نسبت 
خطابه کسی دادن. (ناظم الاطباء). |(بدی از 
کسی دور کردن. یقال : خطّیء عنه السوء. 
(منتهی الارب). 

تخطنه کردن. (ت ط 2 /ءک د] امص 
مرکب) خطا گرفتن در کار از کسی. نسبت 
خطا به کسی دادن. بدگویی کردن از کسی. 
کسی را به بدی منسوب کردن. .. " 
تخطر. ات خط ط](ع مسص) گذشتن و 
تجاوز کردن از چیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), تخطره شر فلان؛ یعنی گذشت از شر 
او. چنین است در نسخ و صحیح تخطراه است 
چنانکه در گفتة عدی‌بن زید آمده: 

و بینیک کل ذا ک تخطرا- 

کو تمضیک نبلهم فیالبال. 

گفته‌اند:تخطرا ک و تخطا ک‌به یک معنی است 
و ابوستید صورت دوم یعنی تخطاک‌را 
روایت کرده و تخطرا ک را رد کرده است و 
دیگری گفته: تخطرانی شر فلان و تخطانی؛ 
یعنی شر او از من گذشت. (از تاج المروس ج 
۳ ص ۱۸۵). تخطر؛ از خطر گذشتن. گویند: 
تخطر شر فلان؛ یعنی از شر او گذشت. و در 
بعضی از نسخ بصورت تخطری آمده است. 
(از شرح قاموس ترکی). و رجوع به اقرب 
الموارد و المنجد شود. 

تخطرب. ( خ ژ) (غ مص) افترا کردن و 
دروغ گفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
تقول و گفتن چیزی را که واقع نشده باشد. (از 
اقرب الموارد). 

تخطرف. (ث خ ر] (ع مص) بشتاب رفتن 
و گام فراخ نهادن یا دو گام را یک گردانیدن به 
تیزروی. (منتهی الارب) (آنندراج), بشتاب 
رقتن و گام فراخ نهادن و در تیزروی, دو گام 
۳ یک گردانیدن. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). تندی در رفتار. (المسنجد). 
||مسترخی گردیدن پوست زن. (منتهی 
الارب) (آن_ندراج) (ناظمالاطباء) (اقرب 
الموارد). |[به شمشیر زدن کسی را. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (المنجد) 
(اقرب الموارد): 


تخطرفات. [ت خ ر](ع 0ج تمسخطرف 
(بمعنی اول): اما چون متحرکات متوالی تج 
شد و تجاوز آن از حد اعحدال درگذشت.. از 
تخطرفات شمراست و آنرا اعتباری نپاشد. 
(المعجم فی معاییر اشعار العجم چ مدرس 
رضوی ص۲۹). رجوع به ماد قبل شود. 
تخطروان. [ت ط ز] (سعرب. [مرکب) 
دزی در ذیل قوایس عرب این کلمه را بجای 
تخت روان آورده است. (دزی ج ۱ص ۱۴۲ 
تخطفی. [تَ خط طُ (ع مص) درربودن. 
(تاج المصادر بهقی). ربودن. (زوزنی) (دهار) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
انتزاع. اجتذاب. (اقرب الصوارد) (السنجد). 
|/استلاب. (اقرب الموارد) (المنجد). استراق 
گذشتن بر وی بسرعت. (اقرب الموارد). 
تخطل. [ت خط ط (ع مص) خرامیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تبختر و تلوی 
در رفتن, (اقرب الموارد) (المنجد), 
تخطو. (ت عط طْ] (ع سص) (خطاء. 
(اقرب الموارد). نسبت دادن کسی را به خطا. 
(سنتهی الارب). بخطا درافکندن کسی را. 
قرب مارد |تخطز سهم؛گذشتن تیر از 
صید و تجاوز کردن از آن. |[درصدد خطا 
گر فتن از کسی در مسله‌ای برآمدن. (اقرب 
الموارد), 
تخطی. (تّ خط طی] (ع مسص) (از 
"«خ‌طع») خطاکردن. ||انسبت دادن کسی را به 
خطا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
تخطو شود. ۰ 
تخطی. (تْ خْط طی] (ع مص) فا گذشتن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). درگذشتن. 
(آنندراج). تخطی ناس؛ تخطی رقاب مردم 
کردن و گذشتن از آنهاء چون واوی باشد 
مسلط شدن بر مردم و گذشتن از آنها. اناظم 
الاطباء). اختطاء. (اقرب الموارد) (السنجد). 
تجاوز و درگذشتن. (از المنجد). مسلط شدن 
پر مردم و تجاوز از آنان. (اقرب السوارد) 
||(اصطلاح ریاضی) بیرونی در الشفهیم آرد: 
تخطی چ 
آوردن یک مرتبه یا بیشتر» دست بازداری و 
بگویی در جذر بیرون آوردن یکون لایکون 
یکون و به کعب بیرون آوردن یکون لایکون و 
لایکون یکون. و گروهی بجای یکون یعطی 
گویندو مراد آنست تا مرتبة دهسند آخرین 
دانسته آید. (لتفهیم چ همایی ص ۲۳). 
تخطبی ۶ آتَّ] (ع مص) (از «خ‌طء») گفتن 
کسی‌راکه تو خطا کردی. (ناظم الاطباء). 
تخطلة, نبت دادن کسی را یه خطا. (اقرب 
الموارد) (المنجد). 
تخطیط. [ت ] (ع مص) مخطط بافتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (متتهی الارب) 


چیست؟ این انت که به جذر یرون 


تحقیر . 

(آتدراج) (ناظم الاطباء). |ااندک خوردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اندک خوردن 
مرد. (اقرب الموارد). || خط‌دار کردن چیزی 
را. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد) (از السنجد). |[قرار دادن 
خطوط و حدود پرای بلاد. (اقرب الموارد) 
(المجد). 


تخطیف. [ت](ع مص) ربودن. (اقرب 


الموارد) (المنجد) (آنتدراج). 


تخطی کردن. نت خْط طی ک 5] (مص 


مرکب) تجاوز کردن و گذشتن از حد. 


تخطیم. [ت)(ع سص) بالق خطم. 


[زوزنی) (از تاج السصادر ببهقی). مهار در 
بینی شتر کردن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء)(اقرب الموارد)(العنجد). 


تخطیة. (تَ یَ] (ع مص) دور کرده شدن 


بدی از کی. (ناظم الاطباء). رجوع به تخطتة 


شود. 


:| تخظية. (ت ی] (ع مص) اخظاء. سطبر و 


درشت گردانیدن. (سمنتهی الارپ) (ناظم 
ااطیام). 


تخفج. [ت خّف.] (ع مص) میل کردن. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). 
تخفر. [تَ غف ف](ع مضب) شسرم داشتت: 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). سخت 
شرمگین شدن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (الصنجد). 
|| پناه خواستن از کسی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (اقرب الموارد) (المنجد). در زینهار 
کی شدن. (آنندراج) (اقرب الموارد) 
(المنجد), |ابازداشتن و پناه دادن و ایمن 
ساختن. (اقرب الموارد). ||بدرقه خواستن 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
خواستن از کی تا بدرقةٌ وی گردد. (اقرب 
لموارد) (المنجد). |[یذرقه و نگاهبان شدن 
کسی را و نگاه داشتن. ||(امص) شرم سخت, 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء), 


تخفس. [ت خّف ف](ع مص) بر زمین 


افتادن. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). |[بر پهلو خفتن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (المنجد). 

تخفف. ات غّث فّ] (ع مسص) موزه 
پوشیدن. (سنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد). 

پوشیده گردیدن چیزی. (ناظم الاطباء), 
پوشیده شدن. |[به تکلف پوشیده و پنهان 
شدن. (اقرب الموارد). 

تخفیر. [تَ] (ع مص) زینهار دادن. (تاج 


۲ المصادر بهقی). بدرقه و نگاهبان شدن کسی 


تخفیس. 
را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
در زینهار قرار دادن کسی را و در ایمتی 
گذاشتن و را و حمایت کردن از وی, (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). || تسویر. (اقرب الموارد) 
(المنجد). ||شرم‌زده کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). رجوع به تخفر شود. ِ 
تخفیس. [تَ] (ع مص) اندک یا بسیار آب 
ریختن در شراب. (منتهی الارب). آب ریختن 
در شراب (آنندراج) (ناظم الاطباء؛ خُْف 
من الماء و خْفی؛ اقل او اکشر من شریه. 
(اقرپ الموارد). 
تخفیش. ات ] (ع مص) ویران کردن چیزی 
راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
ویران کردن بناء را. (اقرب الموارد) (المنجد). 
|ابر زمین افکندن کسی را و پاسپر کسردن آو. 
|| ضعیف شدن بدن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (اقرب الموارد) المنجد), 
||چسبیدن به زسین. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد). 
تخفیض. (تَ] (ع مص) آهسته گفتن سخن. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء): حَفض القول یا 
فلان؛ آهسته بگو ای فلان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). || آسان و سبک کردن کار را. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). سبک کردن. (المنجد). فروگذاشتن و 
آسان کردن. (آتندراج): خُفَض عنک؛ ای هون 
علیک. (اقرب الصوارد). تخفیض چیزی؛ 
آسان گردانیدن آن, نرم گردانیدن. (المنجد). 
||کشیدن سر شتر را بسوی زمین برای سوار 
شدن بر آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرپ الموارد). 
تخفیف. [تَ] (ع مص) سبک کردن. (تاج 
المصادر بیهتی) (دهار) (زوزنی) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
المسوارد) (المنجد). با لفظ دادن و کردن 
مستعمل است. (از آنسدراج). سبکی و 
سبک‌کردگی, ملایمت و تسکین و کمی و 
کم‌کردگی و کاستگی. (ناظم الاطباء). آسان 
گرفن. فی‌الحدیث: ْفنوا الخرص؛ ای 
لاتتقصوا علیهم فیه. (اقرب الموارد). گفتند 
[حصیری و پسرش] فرمانبرداریم بهرچه 
فرماید [خواجه احمد] اما مهلتی و تخفیفی 
ارزانی دارد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۶۰). 
و رعایا را به عدل و تخفیف مخصوص دارم و 
اگربخلاف این روم از پادشاهی و ملک بیزار 
شوم. (فارستامة ابن البلخی ص ۷۶). در دامن 
امن و فراغت اعتياد و عادت گرفته‌اند و با 
تخفف و ترخیه الف یافته. (سندبادنامه 
ص 4۴۰ ||اختصار کلمه برای سهولت تلفظ و 
برداشتن تنوین و تشدید از آن. (ناظم 
الاطباء). تخقیف حرف؛ خلاف تشدید آن. 
(اقرب الموارد) (المنجد). ضد تشدید است. و 


آ[ن مخففه و نون مخففه نیز از اين ماده است. و 
گاه اطلاق میشود بر سا کن ساختن حرف. 
چسنانجه در فتالساری گفه. (ز کشاف 
اصطلاحات الفنون). || تخفیف همزه در نزد 
صرفیان اطلاق میشود بر تغییر همزه بقلب یا 
حذف یااسکان. و همزه مخففه را همه 
بین‌بین نامیده‌اند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||تخفف جامه؛ نازک گردانیدن آن, 
(لمنجد). ||(اصطلاح علم استیفاء) آنچه وضع 
کنند بر استمرار. (نفایس‌القنون قسم اول ص 
۰-۵ 
- تخفیف تصدیع؛ کاستن دردسر و مزاحمت. 
- تخفیف دردسر؛ رفع زحمت و کاستن رن 
و سختی. 
- تخفیف زحمت کردن؛ کاستن رنج و 
سختی, رفع زحمت کردن؛ٌ 
خاک‌کویت برنتابد زحمت ما پیش ازین 
لطفها کردی بتا تخفیف زحصت میکنم. 
حافظ. 
تخفیف دادن. زت 5] (مص مرکب) آرام 
دادن. کم کردن. کاستن. (ناظم الاطباء). سبک 
ساختن, کاستن رنج: 
حدیث عشق دراز است و یار نازک‌طبع 
دماغ دردسرش نیست میدهم تخقیف. 
طالب آملی (از آندراج). 
تخفیف کردن. [ت ک ] (مص مرکب) 
سبک کردن. تخقیف دادن. تسکین دادن. ارام 
کردن 
در هر آن مجلس که برخیزد نسیم خلق تو 
شاید انجا می‌کند تخفیف دردسر گلاب. 
جمال‌الدین سلمان (از آنندرا اج)ء 
تخفیفه. [تَ فی ت /ف] (از ع, 0 تخفيقة. 
دستار کوچکی که هنگام خواب و خلوت بسر 
پیچند, نسبت به عمامه سبک میباشد. 
(آنندراج). عمامة کوچکی که در هنگام 
خوابیدن و يا در رفتن بیت‌الخلاء پر سر 
می‌گذارند. (ناظم الاطباء): علی رأسه کوفية و 
تخفیفة صفيرة. (عیون‌الانباء ج ۲ ص ۱۷۷). 


بر سر بجای طاقیه‌ام هست کله‌پوش 

تخفیفه را جنیه دستار می‌کنم. نظام قاری. 
تضفیفة فراخ‌بر سرفراز من 

کوتاه‌کرد قصة عمر دراز من. نظام قاری: 
به گازر از جهت عید داده شد دستار 


به ماتم رمضان بسته‌اند تخفیفه. نظام قاری. 
اگر خفت تمی‌آرد بسر ترک ادپ کردن 
چرا بر سر نهد تخفیفه هر کس بی‌تکلف شد. 
تاثیر (از اندراج) 
کجاست راحت تخفیفه و سبک‌روحی 
علاقه نیت به دستار اعتبار مرا. 
مخلص کاشی (ایضا). 
تخفیة. [تَ یّ] (ع مص) |خفاه. پوشیدن و 
پنهان کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 


۶۵۲۷  .لخلخت‎ 


تخقین. [تَ] (ع مص) پادشاه و سردار 
کردن‌قوم کسی را بر خود. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). پادشاه و رئیس کردن ترکان 
کی‌رابر خود. (اقرب الموارد) (المنجد). 
تخ کردن. [تک د] (مص مرکب) در زبان 
کودکان, بیرون کردن چيزي را که در دهان 
دارد: تخ کن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
تخکلوز. رت کَ] (() تخکلول. تخکلون, 
نخکله. پوست‌کلفت. (ناظم الاطباء). رجوع 
به تخکلول و تخکلون شود. 
تخکلول. (ت ک ] () گردوی سخت که 
تخکلوز و تخکلون هم گویند. (ان الصجم 
شعوری ج ۱ورق ۲۸۴ ب). رجوع به 
تخکلوز و تخکلون شود. 
تخکلون. [تَ ک ] (!) گردوی سختی که مغز 
آن از پوست خارج نشود. (از لسان السجم 
شعوری ج ۱ورق ۲۸۶ ب)؛ 


مشو ممسک مال و سخت درون 
نياید بکار کسی تخکلون, 
میر نظمی (از شموری ایضا). 


و رجوع به تخکلول و تخکلوز و نخکله شود. 
تخگم. ات گ] (() خانذ نابستانی. (ناظم 
الاطباء) (از فرجنگ شعوری ج ۱ورق ۲۸۵ 
الف). ۱ 
تخگم. [ت گَ] ((ج) نام ولایتی در 
ترکستان. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ شعوری 
ج ۱ورق ۲۸۵ الف). 
تخلج. ات خ[ [](ع سص) جسنییدن و 
ارزیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). اضطراب و تحرک. (اقرب الصوارد) 
(لسنجد). |تفکک و پيچ‌یچان راه رفتن 
مفلوج. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), 
پیچ‌پیچان راه رفتن مفلوج چنانکه به چپ و 
گاهی براست کشیده شود. (اقرب الصسوارد).. 
تمایل. (المنجد). 
تخلخل. (ت خ خ](ع مص) خلخال در 
پای کردن. (منتهی الارپ). خلخال در پای 
زن کردن. (از ناظم الاطباء). |[ خلخال در پای 
کرده‌شدن. |اضد تکائف. (ناظم الاطیاء). جدا 
شدن اجزای چیزی از یکدیگر. ضد تکاثف. 
(غیاث اللغات) (آنتدرا اج). زیاد شدن حجم 
بدون آنکه چیزی از خارج بر آن ضمیمه شود 
و ضد آن تکائف است. (تعریفات جرجانی). 
ازدیاد اجزاء جسم است بر نسبت طبیعی 
بدون آنکه چیزی از خارج بدان منضم شود. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). تخلخل 
امطلاحاً بمعنای ازدیاد حجم است بدون 
آنکه جسمی دیگر به آن ضمیمه شود و 
پبارت دیگر تخلخل عبارت از ازدیاد حجم 
و تکائف که مقابل آن است بمعنای نقصان در 
حجم است بدون آنکه در قسم اول یعنی 
تخلخل به جوهر آن چیزی افزوده و در قسم 


۸ تخلس. 

دوم یعنی تکاثف چیزی از جوهر آن کاسته 
شود. بعضی می‌گویند تخلخل عبارت از 
انبساط ماده است در کم. بعضی دیگر مانند 
شیخ اشراق می‌گویند چون وجود خلاً محال 
است بنابراین تخلخل حقیقی هم محال است 
و آنچه را تخلخل و تکائف پندارند عبارت از 
دخول جسمی (در تخلخل) و خروج جمی 
دیگر (در تکاثف) می‌باشد, قطب‌الدین گوید 
تخلخل با تباعد اجسام باشد بعضی از بعضی. 
يا انکه متخلخل شود میان اجزاء اجامی از 
آن که مناسب آن اجزاء می‌باشد کل‌المناسبةء 
یا زیادت مقدار جسم بود ه به انضیاف مادهٌ 
دیگر به او. بل به جهت آنکه ماده را مقداری 
نیست در حد ذات خود. و گاه تخلخل اطلاق 
میشود بر انتفاش و آن عبارت از تباعد اجزاء 
و دخول اجزاء مباین در میان فواصل اجراء 
آن میباشد. (فرهنگ لغات و اصطلاحات 
فلفی صص ۷۷ - 0۷۸: 

ز بش نمودن به جایی رسید 

کزو آتشی در تخلخل دمید. نظامی. 
تخلس. اث خَل 1) (ع مسص) اختلاس. 
(زوزنسی). ربودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج), : 
تخلص. [ث خل ل] (ع مص) رهایی یافتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رهایی یافتن و 
انفصال و تجرد. (اقزب الموارد) (از المنجد): 
تخلصت قائبة من قوب؛ ای بيضة من فرخ؛ 
برای کسنی مثل زند که از صاحب خویش 
چدا شده است. (اقرب الصوارد). ||انتقال از 
اين بدان. (المنجد). ||جدا کردن چنانکه در 
رشته‌های پشم هرگاه به یکدیگر تابد. (اقرب 
الموارد): |[در اصطلاح شعرا نام ممدوح 
آوردن است» چنانکه در جامع‌الصنایع آمده 
ولی در اساس الفضلا که. تصتیف قاضی 
شهاب‌الداین است مندرج است که حسن 
تخلص است که خروج از غزل و دخول در 
مدح به احن وجه باشد و در اين معنی لغوی 
مرعی می‌شود زیرا چه رستن از غزل است. 
(آنندراج), ||() نامی که شاعر برای خود مقرر 
کند و بدان مشهور گردد, مانند قردوسی و 
سعدی و حافظ و جز آنها. ||هر بیتی که شاعر 
تخلص خود را در آن آورد. (ناظم الاطباء). 
ببهر سه معنی آخیر رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفنون شود. 
تخل ص کردن. [ت خل لک 5] (مسص 
مرکب) ذ کرنمودن شاعر تخلص خود را در 
شعر. (ناظم الاطباء. رجوع یه تخلص شود. 
تخلع. ات غْل [] (ع مص) منهمک شدن 
در نوشیدن شراب و لازم گرفتن آنرء (منتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). || فراخ رفتن و پاها را در 
رفتار از هم جدا نهادن. (سنتهی الارب) 


(آتندراج) (ناظم الاطباء). تفکک. (اقرب 
الموارد) المنجد). ||پنهان بیرون شدن و 
گذشتی.(از اقرب الموارد). 
تخلف. تخل [) (ع مس صر ) واپس 
ایستادن. (زوزنی) (از تاج المصادر بسهقی). 
بازایس‌ادن. (زوزنی). سپی ماندن از چیزی. 
(مستتهی الارب) انساظم الاطباء), 
درعقب‌ماندگی و درنگی و توقف. اناظم 
الاطیاء). تأخر. (اقرب السوارد) (السنجد). 
بازپس ایتادن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌ین علی). سپس ماندن از کسی و واپس 
ایستادن. (آندراج). ||خلف و خلاف وعده و 
عهد و پیمان کردن. (از ناظم الاطباء). خلاف 
کردن‌در وعده. (غیاث اللغات): و گرد تخلف 
و تقاعد برآمد. ( کلیله و دمنه). |[وا گذاشتن 
قوم را و گذشتن از آنان. (ذیل اقرب الموارد). 
تخلف علت از معلول محال است؛ قاعده 
فلسفی است که گوید فعلول هميشه متلازم با 
علت است. (امال و حکم دهخدا ج ۱ 
ص ۵۲۲). 
تخلف افتادن. (ت غْل [1:](منص 
مرکب) خلاف وعده و عهد واقع شدن امری. 
در این بیت, خطا بودن, نفسیر بخطا کردن. 
تعبیر نادرست و مانند آنها معنی میدهد؛ 

بود این نکته پر روشن که در باب جناب تو 
تخلف تا ابد افتاده در اقوال انسانی. 

علی خراسانی (از آنندراج). 

تخلف کودن. (ت خَل لک 5] (مسص 
مرکب) خلاف کردن. باز پس ایستادن از وعده 
و عهد و آمری: 

بر چهرة ما خاک در دوست گواه است 
کزطاعت میخانه نکردیم تخلف. 

علی خراسانی (از آتدراج). 

رجوع به تخلف شود. 
تخلق. [ غْلْ[۱(ع ص) دروغ 
فرایافتن, (تاج المصادر بهقی). دروغ گفتن. 
(زوزنی). بربافتن دروغ را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد) (از المنجد). 
|| خلوق بر خویشتن کردن. (از تاج المصادر 
بسیهقی) (زوزنسی) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). خود رابه خلوق خوشبوی 
گردانیدن.(اقرب الموارد) (از العنجد). |[خوی 
کسی‌گرفتن. (منتهی الارب). خلق گرفتن و 
خو کردن و خوش خو شدن. (غیاث اللغات) 
(ناظم الاطباء). تخلق به اخلاق دیگری؛ 
تک‌لف در آن. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباد). خویی به خود گرفتن که فطری نباشد 
ویه تکلف خود را بر آن دارد. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد): لیس التخلق بالاخلاق 
کالخلی. لاتتخلق باخلاق‌السفیه. (از اقرب 
المواردا: 
تخلل. تخل (ع مص) به میان گروهی 


تخله. 


در شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
درآمدن در میان کسان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (السنجد). در میان قوم شدن, 
(آتدراج). درآمدن در میان کسان يا در خلال 
خانه‌های آنان, (از اقرب الموارد). |ادرآمدن 
در حوالی قوم. ||سپری شدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). سپری شدن چیزی. 
(آنندراج), |ابه یکی از جای مخصوص 
باریدن باران. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
باران به یک جایی مخصوص باریدن, 
(آتدراج), باریدن باران در جایی مخصوص. 
نه همه جا. (از اقرب السوارد) (از السنجد). 
ااجسن رطب را در میان شاخه‌ها. (متتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تخلل الطب؛ طلبه 
خلال‌التتف بعد انقضاءالصرام. (اقرب 
الموارد). |اسوراخ نافذ کردن در چیزی, 
(منتهی. الارب) (ناظم الاطباء). نفوذ کردن 
چیزی در چیزی: تخلل الشیء فیه؛ نفذ. 
(اقرب السوارد) (المنجد), |ازدن کسی را 
پیاپی به نیزه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (لمنجد. | خلال کردن.(تاچ 
المصادر بهقی) (زوزنی). خلال کردن در 
دندان. (منتهی الارب). خلال کردن دندان. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). پا ک‌کردن آنچه در 
میان دندانها است. (از قرب الصوارد) (از 
المنجد). ||انگشتان در میان یک‌دیگر آوردن 
در وضو. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
تخله. زت ل /ل ] (() نعلین باشد. (لغت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۴۲۸) (از حاشیة فرهنگ 
اسدی نخجوانی). عصا و نعلین. (شرفنامةً 
منبری) (فرهنگ جهانگیری) (برهان) 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آننندراج) 
(ناظم الاطباء. نعلین و گفش. عصا و 
چوبدستی. (فرهنگ نظام): 
اندر فضائل تو عدم" گویی 
چون تخل" کلیم پیمبر شد. 

منجیک (از لفت فرس اسدی چ اقبال). 
ایا خاهی که هر سایل که اید 
به درگاه توبی دستار و تخله 
ز جود و بخشش تو بازگردد 
ز زر پر کرده صاع و کیل و پلد. . 

شمس فخری (از فرهنگ جهانگیری). 
در لنتنامةٌ اسدی گوید: تخله نعلین باشد و 


۱-در نخه چ اقبال و حاشية فرفنگ اسدی 
نخجرانی و مرن «عدم» ولی در فرهنگ 
رشیدی و سروری «قلم» و مرحوم دهخدا قلم 
را صحیح دانته‌اند. ضبط هرن و قرهنگ اسدی 
و... «عدم» هم معنای محصلی دارد که اثاره به 
«فاشلغ نعلیک ...» (قرآن ۱۲/۲۰) باشد» یعنی در 
قضایل تور عدم راه تدارد... 

۲ -چنین است در همة فرهنگها و مرحوم 
دهخدا آنرا نخله دانعه‌اند. ۰ 


ببسیت مسنجیک را شاهد آرد.. و در 
لفت‌نامه‌های دیگر در معنی این کلمه عصا را 
هم افزوده‌اند. لیکن هم لقظ و هم معنی غلط 
است. تخله در زبان ایرانسی بسیار سنگین 
است و تعلین موسی جز امر خلع آن چیزی از 
فضائل ندارد بلکه بمکس چون چیزی مکروه 
و پلید بود خدای‌تعالی امر یه کندن آن فرموده 
است و اگر معنی کلمه. هم نعلین و هم عصا 
باشد آن دیگر غریب‌تر است. بی‌شک این 
کلمه‌نشله است و مراد از آن نخلهٌ طور و نخلة 
موسی است که گویا شد و کلام خدای را به 
موسی رسانید, یعنی «نی آنا ریک فاخلم 
نعلیک...» (قران ۱۲/۲۰) را. و مراد شاعر 
اینست که چون وصف فضائل توکردم قلم من 
مانند آن نخله به زبان آمد و مرا در مدح تو 
کاری نماند, چه خود قلم فضائل تو می‌شمرد 
و بیان مکند. شعرای ما درخت موسی را در 
وادی ایمن طوعاً نخله میدانند و صائب 
تبریزی هم نظر به همین بیت منجیک داشته و 
مضمون را از منجیک گرفته. آنجا که گوید: 
جای حیرت نیست گر کاغذ ید بیضا شود 
کلک صائب زین غزل گردید تخل ایمنی. 
ینی نخل وادی ایمنی. مضحک اینست که 
شمس فخری صاحب معیارالجمالی که معتمد 
فرهنگهای پس از خویش است همین اشتباه 
را از روی فرهنگ اسدی کرده و قطعه‌ای هم 
ساخته است... (بادداشت بخط مرحوم 
دمخدا). |اریزه هر چیز. (فرهنگ 
جهانگیری). ریزه و خرد؛ هر چیز. (برهان) 
(فرهنگ نظام). تراشه و خرده و ریزء از هر 
چیز. (ناظم الاطباء). 
تخلی. تخل لی] (ع مص) خالی شدن. 
(تاچ المصادر بیهقی) (زوزنی) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). خالی شدن از 
چیزی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). خالی 
شدن و فارغ شدن. (آنندراج), |[به خلوت 
نشتن به تنهایی. (المنجد). |تفرغ برای 
چیزی. (اقرب الموارد) (المنجد). |اگذاشتن 
چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ترک کردن چیزی. (اقرب الموارد) (المنجد). 
||(اصطلاح صوفید) اختیارالخلوة و الاعراض 
عن کل ما یشفل عن الهق. (تعریفات 
جرجانی). |ابرای خویشتن خلیه گرفتن. 
(المنجد), 
تخلیی ۶ . [تّ ل۶/ت لء] (عل) دنیا. | آب و 
دانه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شراب و 
طعام. (اقرب الموارد). 
تخلی چاق. [تْ] (اخ) دهی از دهستان 
چهاراویماق در بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه است که در بیست‌وهشت‌هزارگزی 
جسنوب قره‌آغاج و پنجاموپنج‌هزارگزی 
جنوب شوسهة مراغه به میانه قرار دارد. 


کوهستانی و معتدل است و ۵۴ تن سکنه دارد. 
آب آن از رودخانة آیدوغموش و محصول آن 
غلات و نخود و بزرک و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌یافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
و 
تخلید. [تَ ] (ع مص) جاویدان کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). جاودانه کردن. (دهار). 
جاوید کردن. (زس‌خشری). همیشه داشتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
جاودانه کردن خدای‌تعالی کسی را. (اقرب 
الموارد) (از المنجد): خلد ال تعالی فلانا؛ 
جمله خالدً. (اقرب السوارد). |[به ودیعت 
نهادن. اهدا کردن: و سلم [احمدین علی‌پن 
خیران المسصری... لام تنصر] ان 
ابی‌منصورین الشیرازی جزئین مين شعره و 
رساله..لیبرضهما علیالشریف السرتضی 
ابی‌الق اسم... و یستشیر فی تخلیدهما 
دارلعم... (معجم الادباءیاقوت چ مارگلیوث 
3 ۱ص ۲۴۲). |استیم گردیدن در جای. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
اقامت در مکانی. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). ||دست‌ورنجن در دست کسی کردن. 
|زگوشواره در گوش کسی کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). : 
یص. [تَ)] (ع مسص) وه کسردن, 


. (زوزنی) (دهار). ویژه و بی‌آمیغ کردن چیزی 


را (متهی الارب) (ناظم الاطباء). تصفیه و 
جداکردن چیزی از غیر آن. (اقرب السوارد) 
(المنجد). ||برهانیدن. (زوزنی) (دهار). 
رهانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پا ک 
کردن و رهانیدن. (انندراج), نجات دادن. 
(اقرب الموارد) (المنجد): که اگر حسودان 
بفرض گویند شتر است و گرفتار آیم کرا غم 
تخلیص من باشد و تفتیش حال من کنند. 
( گلستان). || گداختة زر و جز آن دادن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). اعطای 
خلاص و آن ماند چیزی است. (اقرب 
الموارد) (المتجد). و در حدیث شریح است 
که‌:انه قضی فی قوس کرها رجل بالخلاص؛ 
ای بمشلها؛ یعنی شریح در قضاوت حکم به 
مثل کرد. (از اقرب الموارد). || خلاصه گرفتن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطیاء). 
گرفتن خلاصه. (آقرب الموارد) (الصنجد): و 
زر از آنجا استخراج کرده به دارالضرب 
فرستاد. بعد از سیک و تخلیص مقدار هزار 
دیستار حاصل شد. (از ترجمة صمحاسن 
اصفهان). 

تخلیط. [تَ] (ع مص) برآمختن. (دهارا, 
آمیخته کردن. (زوزنی) (آنندراج). آمیختن. 
(غیاث اللغات). امیختن چیزی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 


۶۵۲۹  .عیلخت‎ 


(المنجد). || آیختن بعض کار را با بعض و 
فاد افکدن در آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). افساد. (از المنجد)؛ 
همان که داشت برادژّت را بر آن تخلیط 
همو ببست برادَژت را به صد مسمار. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۲۷۶ 
چنین تخلیط‌ها کرد به اول که به درگاه آمد. او 
را متربدگونه بازباید گشت. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۳۳۱). چون مقرر گشت... که بوسهل 
خیانتی کرده است... تا بدان جایگاه که در 
باب پیری محتشم چون خوارزمشاه چنین 
تخلیط‌ها کرد... (تاریخ بیهقی). و سبب وهنن 
کار دارا تخلیط ان وزیر بود. (فارسنامة ابن 
البلخی ص ۵۵). سال سی‌ویک. یزدجرد 
شهریار کشته شد. به مرو اندر بر دست 
آسیابانی. بسعد از در کردن ساهوی, 
سپاهسالارش و تخلیط او, (مجمل التواریخ). 
و سلطان محمود از خواجه منتها داشت, اما 
خواجة بزرگ منازعان داشت که پیوسته 
خاک تخلیط در قدح جاه او همی انداختند. 
(چهارمقاله ج معین ص.۷۸). پیش از انک 
تضریب و تخلیط او در دل و طبع شاه جای 
گیرد.(سندبادنامه ص ۷۳). 
کرا زهره ز حمالان رامش 
که تخلیطی کند در بارگاهش, نظامی, 
گفت‌دوام درویشی با تخلیط دوست‌تر دارم از 
آنکه دوام صفا با عجب, (تذکرةالاولياه 
عطار). 
خانة معمور و سقفش بس بلند 
معتدل ارکان و بی تخلیط و بند. مولوی, 
| آسیزش کردن باطل در کلام (غیاث 
اللسفات). هذیان گفتن. (اقرب الموارد) 
(السنجد). بهم آمیختن حکم و سخن و 
پریشان‌گویی: 
چونکه مفز من ز عقل و هش تهی است 
پس گناه من در اين تخلیط چیست. مولوی. 
باز گفتی دور از آن خوی و خصال 
اینچنین تخلیط ژاژ است و خیال. مولوی. 
|| خوردن مریض چیزهایی که وی را زیان 
دارد. اقرب الموارد) (ازالمنجد). جمع میان 
اطع مختلفه. (یادداشت بخط مولف). و منه 
قول‌الاطیاء: الجثية للصحیح کالتخلیط 
للمریض. (اقرب المواردا, 
تخلیط کردن. [ت ک ذ] (مص مرکب) 
افساد. فتنه کردن. دوبهم‌زنی. مُضرّبی. 
تضریب کردن؛ هرچند ا گر تخلیطی کند پنهان 
تماند. (مجالی سعدی). چون بر مضمون 
وقوف یافت بدانست که غلام تخلیطی کرده. 
(مجالس سعدی). رجوع به تخلیط شود. 
تخلیع. [تّ] (ع مص) رها کردن سور از 
قید آن. (ذیل اقرب السواردا. ||رفتار مرد 


۰ تخلیف. 


شم لالستین. (ستهی الارب) (آنتدراج). 
رفتار مرد ُخْمالالیتین یعنی آتکه هیر دو 
سرینش از هم جدا بود. (ناظم الاطباء). 
|| تفکیک. (اقرب الموارد) (المنجد). |انوعی 
از تصرفات عروض است. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء).... چون ین و تطع 
در مستفعلن جمع شود مَل بسماند. فعوان 
بجای آن بنهند, و اين زحاف را تخلیع خوانند 
و فعولن چون از مستفعلن خیزد آثرا مخلع 
خوانند یعنی دست‌بریده. (المعجم چ قزوینی و 
مدرس رضوی ص ۴۰). 
تخلیف. [تّ ](ع مص) واپس گذاشتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). بازپس گذاشتن. 
(دهار). سپی انداختن کسی راء (منتهی 
الارب) (آن ندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (المنجد). حدیث: حتی آن الطاثر لیمر 
بجنباتهم فمایخلفهم؛ ای یتقدم علیهم و بترکهم 
وراءه. (اقرب الموارد). ||گذاشتن اثقال را پس 
پشت. (منتهی الارب). گذاشتن بارهای خود 
را پس پشت. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
|ایک خِلّف بستن. (تاج السصادر بیهقی). 
بستن یک سر پستان ناقه را. (صنتهی الارب) 
(آنسندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || خلیفه گردانیدن کسی را بجای 
خود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خلیفه 
گردانیدن کسی را (آنندراج) (اقرب السوارد) 
(المنجد). 
تخلیق. [تّ ] (ع مص) به خلوق اندودن. 
(تاج المصادر ببهقی) (از زوزنی). طلا کردن 
کی‌را په بوی خوش و زعفران. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء). معطر 
گردانیدن چیزی را به بوی خوش. (اقرب 
الموارد) المنجد). || تما خلق گردانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). تمام‌خلق کردن. (زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). 
تسمام‌خلقت گردانیدن چیزی راء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), ||هموار و برابر کردن 
تیر راء امنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نرم گردانیدن تیر راء (اقرب الموارد) 
(المنجد). نسو کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزتی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادلین 
علی). |ابرایر کردن چوب را. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 
(از المنجد). 
تخلیل. [تَّ] (ع مص) خلال کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). خلال کردن دندان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (از السنجد). [اسرکه شدن. 
(زوزنی). سرکه گردیدن عصیر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (المنجد). |[ترش و تباه شدن می و 
جسز آن از اشسربه. (منتهی الارب) (ناظم 


الاطباء) (آندراج) (اقرب الصوارد). ترش و 
تباه شدن عصیر. (المنجد). ||سرکه گردائیدن. 
(تاج المصادر ببهقی) (زوزنی). سرکه ساختن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
المنجد). ||سرکه گردانیدن می را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||غورة خرما را در آفتاب نهادن و 
سرکه در آن پاشیده در خم کردن. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء) (اقرب السوارد). 
||انگشتان در میان یکدیگر برآوردن بوقت 
وضو تا آب در آن رسد. ||انگشتان در میان 
محاسن کردن برای رسانیدن آب. (متتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). |ادو کنار؛ گلیم را به ميل چوبین یا 
آهنین بهم دوختن بر بدن تا از باد نپرد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |تخصیص کردن 
کسی در دعای خود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
تخلیم. [ت] (ع مص) برگزیدن چیزی راء 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد): 
تخلیة. (تَ ی ] (ع مص) گذاشتن کار را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). |[دست بداشتن و 
راه وادادن. (تاج المصادر بیهقی). رها کردن, 
(زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادلبن 
علی). رها کردن کی را. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). رها کردن اسیر. (از 
اقرب الموارد) (از العنجد). ||فرید و وحید 
قرار دادن چیزی را. |[ترک کردن کسی و 
متعرض وی نشدن. ||تخلیٌ فروشنده بین 
مشتری و جنس را؛ یعنی تسلیم کردن جنس 
به او. ||ترک کردن کسی, دو تن را که با 
یکدیگرند. خلی بینهما؛ ترکهما مجتمعین, 
(اقرب الصسوارد) (السنجد): و خلینا 
بین‌الشیخین. (حسریری, از اقرب الصوارد). 
| خالی کردن. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
||فارغ شدن و خالی: شدن از کسی. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||تخلة 
مکسان؛ گسذشتن از آن. (اقسرب الموارد) 
(لمنجد. ||تخلیة شکم؛ کار کردن شکم و 
خالی شدن و تهی گشتن آن. (ناظم الاطباء). 
||مردن. (اقرب الموارد) (العنجد). 
تخلیه شدن. [ت ی /ي ش د] امسص 
مرکب) خالی شدن. (ناظم الاطباء). 
تخلیه کردن. [تَ ی /ي ک ذ] (مسص 
مرکب) خالی کردن. (ناظم الاطیاء) 
تخم. [ثّ ] () دانه. (برهان), تخم درخت و 
غله. (فرهنگ رشیدی). تخم غله و درخت. 
چون تخم کدو و تخم ریحان و تخم‌گل و تخم 
ستبل و امثال آن. (انندراج). دانه و بزر هر 
چیز. (ناظم الاطباء). پهلوی «توهم» ۱ و 


تخم. 
«تم»۲ (بذر, تخم) و «توخم» آ, «توهم» شکل 
تلفظ شمال غربی از ایرانی باستان «تخمن» آ. 
اوستایی «تخس» ۵ و «توم» گ* از پبارسی 
باستان «تما» ۲ از «تهما» " از «تخما» ٩‏ تلفظ 
جنوب غربی است. در ارمنی «تهم» ۳ , در 
پازند «توخم» ۱ هندی باستان «توخمن» ۲( 
کردی «توم» ۳, وخی «تفم» آ: سریکلی 
«تفم» ۲۵ ,یودغا «توغوم» *... طبری تیم ۷ 
(تخم. بذر)... (حاشية برهان چ معین). با لفظ 
کاشتن و افکندن و پریشان کردن و بر خاک 
افش‌اندن و رختن و در خاک کردن و 
فروکردن و در زمین کردن... همه اینها به یک 


معنی مستعمل و با لفظ دمیدن و بالیدن و سبز 
شدن مشهور است... (آنندراج): 
ندانم یک تن از [جمع یا جمله ] خلایق 
که‌در دل تخم مهر تو نکشته, 

بوالعشل (از صحاح الفرس). 
کسی‌را کجا تخم یا چارپای 
بهنگام ورزش نبودی بجای, فردوسی. 
ا گربودن ایدر دراز آیدت 
به تخم گیاهان نیاز آیدت. فردوسی. 
ز گنج جهاندار دینارخواه 


همان تخم و گاو و خر و بارخواه, فردوسی, 
این پسر چون پدر آمد به سرشت و به نهاد 
تخم چون نیک بود نیک پدید آید بر. 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص۱۲۲). 
به صد جای ۲ تخم اندرافکند بخت 
عنصری, 
نعت گویی جزبنام او سخن ضایم شود 
تخم چون در شوره کاری ضایع و بی‌بر شود. 


بتندید شاخ برآور درخت. 


عنصری (از امثال و حکم دهخداا, 
چه آن پندی که من بر تو بخوانم 
چه آن تخمی که در شوره فشانم. 
(ویس و رامین). 
یکایک را به دیوان برد و پنواخت 
بدادش تخم و گاو و کار او ساخت. 
(ویس و رامین). 
تا فرزندان... بر آن تخمها که ايشان کاشتند 
بردارند. (تاریخ بهقی). 
رین جهان مردم آمد درست 
چنان دان که تخمش همین بد نخضست. 
اسدی, 
۰ - 2 ۰ - 1 
۰ - 4 ۰ - 3 
۰ - 6 ۰ - 5 
۰ - 6 8۰ - 7 
۰ - 10 ۰ - 9 
۰ - 12 ۰ - 11 
۰ - 14 ۰ - 13 
2۰ - 16 2۰ - 15 
۰ - 17 


۸ -نل: به شدکار. 


نگرکان چه تخمست کامروز کاری 
همی بایدت خورد فردا از آن بر. 


 ,ورسخرصان‎ 


تخم ا گر جو بود جو آرد بر 
بچه سنجاب زاید از سنجاب. ناصرخسرو. 
تا بدانی که تو باری و جهان تخت 
کیت دهقان تو و تخم تو جز یزدان. 
ناصرخسرو. 

دو سه دانه دیدند آنجا نهاده, برداشتنذ و پیش 
شاه شمیران آوردند... شاه تخم را یه باغجان 
خویش داد و گفت در گوشه‌ای بکار. 
(نوروزنامه موب به خیام), یک چندی 
برآمد, شاخکی از اين تخمها (تخم انگور ] 
برجست. (نوروزنامه). و آن باغ که در او تخم 
انگور بکشتند هنوز برجاست. (نوروزنامه). 
تخم تا در زمین نماند سه ماه 
بر از او کی خوری به خرمنگاه. 

سنائی (از امشال و حکم دهخدا). 
هرکه خدمت و نصیحت کسی را کند که قسدر 
آن نداند همچنان آن کس است که به امید ذرع 
در شورستان تخم پرا کند.( کلیله و دمنه), 
از آفتاب و هو دان که تخم یاب بالش 
ز برزگر چه برآید جز آنکه تخم فشاند. 


خاقانی. 
شوره خا کی راکز تخم تهی است 
فتح باب از نم مژگان چه کنم. خاقانی. 
زیر شا ک آساید آن کز تخم ماست 
تخم اندر زیر خاک آسود وبس. خاقانی. 
نروید هیچ تخمی تا نگندد 
نه کاری برگشاید تا نبندد. نظامی. 
تخم خرما به یمن تربیتش نخل باسق شده 
( گلستان). هرکه علم خواند و عمل نکند بدان 
ماند که گاو راند و تخم نیفشاند. ( گلستان). 
گنج خواهی در طلب رنجی ببر 
خرمنی میبایدت تخمی یکار. سعدی. 
یکی گفت ضایع چرا میکنی عمر 
چگونه کی تخم در شوره کارد. 

ابن یمین (از امشال و حکم دهخدا), 


بد شد آخر چو اصل او بد بود 

تخم بد در زمین نیک چه سود. 

جز پریشانی نمی‌روید ازو چیزی دگر 

عقده زلف تو پندارم که تخم سنبل است. 
شوکت (از آندراج). 

تخم مهری که به امید وفا کاشته‌ايم 


پسر دوست که نا کاشته انگاشته‌ايم. 

طالب آملی (از آنندراج). 
دهقان بهر زمین که نشاند نهال تااک 
من هم ز خا ک‌تخم کدویی فروکنم. 


کلیم(از آتدراج) " 


چنین که تخم بتعجیل میدمد از خاک 
فریب دانه در اين دامگه نخورده شکار. 


کلم (ایضا). 


درگذر زین عالم پر شور و شر صائب که تخم 
در زمین شور بالیدن نمیداند که چیست. 
صائب (از آندراج). 
هر کسی تخمی به خاک اقشاند و ما دیوانگان 
دانة زنجیر در دامان صحرا کاشتيم. 
صائب (از آتدراج). 
این تخم توبه را که تو در خا ک‌کرده‌ای 
موقوف ابیاری اشک ندامت است. 
صائب (از آندراج): 
شد بهار و رنگ دیگر گردش افلا ک‌ریخت 
دانه‌های اشک بلبل تخم گل بر خاک ریخت. 
داش (از آتدراج). 
نکو کاری است هر سو تخم نیکی در زمین کردن 
پریشان دانة چندی بنام خوشه‌چین کردن. 
دانش (از آنندرا اج). 
بسکه با من سازگاری کرد من از درد خویس 
تخم خواب اندر دماغ پاسبان افکنده‌ام. 
حسین تنائی (از آندراج). 
غنچه گشتن حاصل جمعیت این باغبود 
نالة پلبل عبث تخم پریشان کرد و رفت. 
میرزا بیدل (از آنندراج)؛ 
تخم اسپست؛ بزرالرطبه, (الفاظ الادویه). 
تخم اسپفول؛ بزرقطوناء تخم اسپرزه. 
تخم انار کوهی؛ حب‌القلقل, اناردانة دشتی. 
رجوع به حب‌القلقل شود. 
- تخم باسان؛ حب‌البلان. تخم بلسان 
مصری. رجوع به حب‌الیلسان شود. 
تخم بنگ؛ آنست که بعربی بذرالبنج خوانند 
و آنرا خداعالرجال نیز گویند و آن سه نوع 
میباشد: سفید و سیاه و سرخ. بهترین آن سقید 
است» بعد از آن سبرخ, و سیاه آن کشنده 
میباشد. سرد و خشک است در سوم. (برهان). 
بذراينج. (ناظم الاطباء), بزرالبنج. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). رجوع به بذرالبنج شود. 
- تخم بنگ دیوانه؛ نام هندی دارویی است 
که‌به خراسانی اجواین گویند. (از لفاظ 
الادویه). 
- تخم پنج‌انگشت. رجوع به حب‌الفقد شود. 
تخم ترشه؛ بزر حماض است. (تحف حکیم 
مومن). 
- تخم تورک؛ دارویی که به عربی بزرالخرفه 
نامد. (از القاظ الادویه). 
تخم تیرماهی؛ دارویی که به فارسی زردک 
و به هندی مالکتگی نامند. (از الفاظ الادوید). 
- تخم جارو؛ نام گیاهی است و از آن جارو 
کنند برای باغها و حیاط‌ها. (یادداشت بخط 
مرحوم دهضدا. 
- تخم جاروب؛ دارویی است که آنرا برومی 
آطریلال خوانند. (برهان). تخم خلال. 
آطریلال. (فرهنگ رشیدی). دارویسی است. 
(ناظم الاطباء). به فارسی تخم خلال و مشهور 
آطریلال و به هندی کا کجنکی و مسی. در 


تخم. ۶۵۳۱ 


سوم گرم و خشک است. (از الفاظ الادویه). 


رجوع به تخم خلال شود. 
- تخم حماض؛ به هندی چوکی‌کی‌پیچ. 
(الفاظ الادویه). 


تسخم خرفه؛ دارویی که به هندی 
لوینا کی‌پیچ نامند. (الفاظ الادویه). دنداناو 
بعربی بقلة‌المبارکه خوانند. (از برهان). 

- تخم خلال؛ بمعنی تخم جاروب است که 
آطریلال باشد. (برهان). تخم خلیل. دارویبی 
است که به رومی آطریلال و به تازی 
رجل‌الفراب گویند. (ناظم الاطباء). مشهور به 
آطر یلال. (الفاظ الادویه». رجوع به آطریلال 
و تخم جاروب و تخم خلیل شود. 

- تخم خلیل؛ تخمی است بمقدار تخم کرفس 
و شکل و اندام زیره دارد و کیودرنگ میباشد 
و در غایت تلخی بود. و نبات آنرا بعربی 
رجل‌الفراب و حسرزالشیاطین خوانند. 
(برهان). تخم خلال. (ناظم الاطیاء). رجوع به 
تخم جاروب و تخم خلال و آطریلال شود. 
تخم خیری؛ فارسی زراوشان است. (تحفةً 
حکیم مومن): 

- تخم ریحان؛ یعنی اثال الاچی و ایلانه را 
نامند و تخم کیا نیز گویندش. (شرفنامة 
منیری). پعربی بززالریحان گویند. دوایی است 
محلل جمیع اورام. (آنندراج)؛ 

طین مختوم و تخم ریحان بس 

مار و مرغم که خاک‌و دانه خورم. خاقانی. 
- تخم زرداب؛ ومون. تخمی است شبیه به 
خْبّه وبه ترکی صفرااودی نامند. مببت گیاه او 
امن سایه‌نا ک و او شبیه به سداب, برگش 
درازتر و گلش سفید و تخمش تلخ و تند و 
ریزه. گویند تربد زرد بیخ اوست و در افعال 
مشابه خربق, در سیم گرم و خشک و منقی و 
سهل اغلاط له و اقسام گرم قکم د 
مخرج جنین و مدر بول و حیض و محلل 
اورام بارده و قدر شرتش نیم درهم و 
مصلحش کترا است. (نسفة حکیم نومن, 

- تخم زردک بری؛ دوقو است: (تحفه حکیم 
ممن). 

- تخم سپندان؛ به هندی اسپند است. (الفاظ 
الادویه). حب‌الرشاد. مقلیائا. کتاه. سپید 
اسپند. خردل سپید. ثفاء. ثالسقیس. سفید 
اسفند. سفید اسپند. رجوع به حب‌الرشاد شود. 
تسخم شاهسفرم؛ بزرالریحان. (الفاظ 
الادوید). 

تخم شربتی؛ تخمی است از قسم ریحان 
لیک بسیار کوچک از اوست. (الفاظ الادویه). 
آقای گل‌گلاب آرد: ریحان کوهی که دانه‌های 
سیاء آن بنام تخم شربتی یا بادروج ابیض 
مشهور است. ( گیاه‌شناسی ص ۲۴۹). رجوع 
به ریحان جبلی شود. 

- تسخم عروس, تخم عروش ذر پرده؛ 


وفو(*2 تخم. 
حب‌النوم. حب‌الکا کنج. حب‌اللهو. رجوع به 


حب‌الکا کنج شود. 

- تخم قنب؛ بفارسی شهدانج است. رجوع به 
حب القنب شود. 

تخم قبیل؛ کا کنج. 

تخم قند؛ قسمی خربزه. (یادداشت مولف). 
تخم کاج؛ پفارسی حب‌الصنوبر صنغار را 
حب‌الصنوبر شود. 


<- تخم کاجیره؛ تخم کافشه. قرطم است. 
(تحفا حکیم مومن). رجوع به حب‌العصفر و 


قرطم شود. 
- تخم کافشه؛ تخم کاجیره. قرطم. رجوع به 
تخم کاجیره شود. 


- تخم کتان؛ به هندی السی و نیی. (الفاظ 
الادویه). نباتی است که در دواها بکار برند و 
اسپرزه گویند و عرب آذرا معرب کرده 
پذرقطونا خوانند و قطن پنبه است بنابراین آن 
جامه از پنبه می‌بافه‌اند قطن می‌نامیده‌اند. 
گویند درست و نشکته این نیات نافع ‌ 
شکستة آن سم مهلک است. شاعری گفته: 
مثل بذرقطوناست دل درویشان 
تا درست است دوا چون شکنی سم باشد. 
(انجمنآرا) (آنتدراج). 
- تخم کدو؛ دانه و هستة کدو که استعمال 
دارویی دارد. تخم کدوی معمولی و یبا تخم 
کدوی تنل و همچنین ساير گیاهان 
کوکورییاسه! که قشر چوبی آذرا برداشته 
پاشند دارای طعم شیرین و چرب میباشد و از 
آن جسیم مژثری بنام په‌پورزین" و یا 
پی‌به‌ری‌زین ۲ استخراج میکنند. از خیلی 
قدیم تخم کدو را بعنوان جوهر کرم بکار 
برده‌اند. در موقع تجویز آن, مغز کدو را بحالت 
آرد درآورده با شیر یبا یک جسم صمفی 
مخلوط میکنند. در سگ بمقدار ۵۰گرم و در 
انسان از ۳۰ الی ۰ گرم توصیه میشود. بعد از 
تجویز آن یک مسهل سبک میدهند. (از 
در-‌انشاسی تألیف عطائی ص .)۴۰٩‏ 
تخم کرفس کوهی؛ فطراس‌الیون است. 
- تخم کنب: ؟ شهدانج. (تحفا حکیم مومن). 
کنب‌دانه. 
- تخم کنگر؛ حب‌الزلم. رجوع به حب‌الزلم 
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شود. 
- تخم کوکنار؛ خشخاش. دانة گیاهی ات 
که‌از آن تریا ک‌گیرند و استعمال دارویی دارد. 
- تخم کونجه؛* باقلای مصری است. (تحفة 
حکیم ممن). 

ِ تخم گل؛ زردی میانه گل. (الفاظ الادویه) 
گرهی‌باشد سرخ‌رنگ که بعد از برطرف شدن 
گل‌بر درخت گل پیدا میشود. (غیاث اللغات). 
- تخم نیلوقر؛ حب‌اللیل است. (تحفاٌ حکیم 


مزمن). رجوع به حب‌النیل شود. 

امثال: 

بار مانند تخم خویش بود؛ نظیر: از مار نزاید 
جز ماربچه. (امثال و حکم ص ۱۳۶ و ۳۵۹) 

تخم بد در شوره اقشاندن؛ رنجی نه در جای 
خویش بردن. (امثال و حکم ج ۱ ص ۵۴۲). 
نظیر: تخم چون در شوره کاری.... چگونه 
کی تخم در شوره.... چه آن تخمی که در 
شوره.. 

||اصل و مایة هر جانور اعم از انسان و غیره. 

بیولوژی تخم: " تخم سلول کاملی است که 
از آمیختگی یک سلول نر و یک سلول ساده 
بوجود می‌آید و متشأً تشکیل همذ جانوران 
پرسلولی است. سلول تخم از غشایی به نام 
غشاء ویستلین ۲ پسوشیده شده است و 
سیتوپلاسمی دارد که محتوی مقدار کم یا زیاد 
از ماده‌ای غده‌ای بنام لسیت است. در هستة 
تخم تعدادی کروموزوم" و مقدار معیلی 
کروداتین*۱ پرای هر نوع جاندار وجود دارد. 
از تقسیم تخم و تقسیم سلولهای حاصل از 
تسخم. پسوستهای جسنینی (برون‌پوست. 
میان‌پوست, درون‌پوست) به وجود می‌آیند. 
بتناسب وضع سلولهای دارای لیت» گاهی 
تخمها را به سانترولسیت و تلولسیت و غیره 
تقسیم و دسته‌بندی میکنند. (از لاروس قرن 
بیستم), 

تولید جنسی در حیوانات و نباتات کاملاً شبیه 
یکدیگر و عبارت است از آمیزش دو یساختة 
موسوم به گامت که هر یک از آنها به تنهایی 
قابل زیست نیستند و نمی‌توانند تقسیم شوند, 
ولی همین‌که با یکدیگر بيامیزند یاخته‌ای 
می‌سازند که آنرا تخم می‌گویند و قابل تقسیم 
شدن و ساختن یاخته‌های جدید است. این 
عمل را گشن‌گیری گویند. 

گامت‌ها پیش از آنکه با یک‌دیگر بياميزند 
اگرچه چند کروموزوم دارند ولی شمار؛ آنها 
نصف عده کروموزومهای یاخته‌های رویشی 
گیاهاست. پس معلوم میشود قبل از آنکه 
گامتی ساخته شود تفییری در آن روی داده که 
شماره کروموزوم‌ها را نصف کرده است. این 
تغییر را کاهش کروموزومی گویند. برای آنکه 
شمارة کروموزمها بحالت اصلی باشد و زیاد 
نشود کاهش کروموزمی لازم است. زیرا اگر 
کاهش انجام نگیرد پس از آمیزش دو گامت 
شمارة آنها دو برابر شده و از حالت طبیعی 
خود خارج میشوند. در گیاهان پست که 
یاخته‌های آنها با یکدیگر اختلافی ندارند» 
گامت‌ها همان سلولهای معمولی هستند. ولی 
در گیاهان عالی, یاخته‌ها در قسمتهای معینی 
پس از مقدماتی کاهش کروموزومی یافته. 
گاتها را تشکیل میدهند. (از تشریح و 
فیزیولوژی گیاهی تألیف گل‌گلاب و ... ص 


تم 
۷۹ 
تخم سلول بزرگی است که مالک تمام قدرت 
و قوه گونه" ! است که به آن ت ۳ دارد. و در آن 
تسمام مواد لازم حیاتی جمع است. در 
پرتوپلاسم مواد ذخیره‌ای به اسم ویتلوس ۱۲ 
موجود بوده که مقدار آن در وضع نمو رویانی 
موثر است. این قسمت از پروتوپلاسم با 
ویتلوس رادوتوپلاسم ""گویند. در صورتی که 
بخشی از پروتوپلاسم را که بدون ویتلوس 
است پلاسمای فعال "۱ نامند. بر حسب مقدار 
ویتلوس سه نوع تخم میشناسیم: 
۱ - تخم‌های آلسیت *: مقدار ویتلوس آن 
کم و در تمام پروتوپلاسم به یک نحو پخش 
است. مانند تخم بیشتر اسفنجها و کیسه‌تنان و 
خارپوستان و تمام پستانداران. 
۲ - تخم‌های هترولسیت "": ویتلوس آن 
فراوان بوده و در یکی از دو قطب تخم که به 
اسم قطب رستنی نامیده میشود جمع گردیده 
است, در صورتی که قطب دیگر که آن را 
تطب حیوانی گویند بواسطه هسته و 
سیوپلاسم اشفال شده است. مثل تخم 
شکمپایان و کرمهای حلقوی و بیشتر ماهیان 
تلوستتن ۷" و دوزیستان و غیره. 
۳ - تخم‌های تلولسیت"": ویتلوس در آن 
فوق‌العاده زیاد است و پروتوپلاسم و هسته 
در بالای تخم در محلی که به اسم قرص 
زایسنده یبا سیکاتریکول*" مینامند رانده 
شده‌اند. اندازة این قبیل تخمها بزرگ و 
مخصوص سرپایان و ماهیان سلاسین "۲ و 
خزندگان و پرندگان میباشد. 
تمام تخمهای حیوانات مختلف را میتوان در 
جزء سه نوع مذکور قرار داد, تنها تخم 
بندپایان که از نوع هترولسیت میباشد بوامطة 
وضع مخصوص خود از تخمهای دیگر ممتاز 
است, یعنی هسته در مرکز تخم قرار داشته و 


۰ج ۰ 1 
۰ - 2 
۰ - 3 
۴-در نسخه چاپی: نخم کنب. 
۵-در نسخه چاپی: تخم کریخه. 


.الا 5 - 6 
۰اها۷ ۱۷6۳۵/2۲۵ - 7 
۰ - 9 ۰ 2 - 8 


10 - ۰ 

11 - ۰ 

12 - ۷۵5۰ 13 - ۵/۵ 
14 - ۱۵۵۲۳۱۵ ۰ 

15 - ۰. 

18 - ۳۵۱۵۵۱60۵۰ 

17 - 

18 - 610۰ 

.م1627 - 19 

20 - 0: 


تخم. 
دور آنرا پروتوپلاسم بدون ذخیره احاطه 
مینماید. در بسیرون تسخم نیز طبقة 
پروتوپلاسمی عاری از ویتلوس موجود بوده 
فقط بین آنها دوتوپلاسم قرار دارد. بعلاوه 
رثته‌های پروتوپلابمی که از دوتوپلاسم 
عبور میکند باعث ارتباط دو منطقة 
پروتوپلاسم میشود. این قبیل تخم‌ها را 
سانترولسیت ۱ نامند. (از جانورشناسی 
تألیف فاطمی صص ۱۴۴ - ۱۴۵). 
مثأً تشکیل بدن انسان و کل جانوران 
پرسلولی از یک سلول اصلی بنم سلول تخم 
است. 
تعریف سلول تخم: سلول تخم. سلولی 
است که از ترکیب دو سلول نر و ماده به وجود 
مي‌آید. در هس آن تعداد ۲6 کروموزوم 
وجود دارد. (انسان دارای ۴۸ < ۲۴ ۲ 
کروموزوم است). سلول تخم در صورتی که 
در محیط مساعد قرار گیرد, بزودی نمو کرده 
تقسیم ميشود. سلول نر بام اسپرماتوزوئید ۲ 
و سلول ماده بنام اوول آ, هیچیک بطور 
جدا گانه قادر به ادامژٌ حیات نیست., بلکه 
اتحاد آنها که منجر به تشکیل سلول تخم 
میشود. امری لازم برای ادامه حیات آنها 
است. 
تسعریف و مشسخصات سسلول نسر: 
اسپرماتوزوئید انسان» سلول طویلی بطول 
قریب ۲۰۰ میکرون است, در آن سه قسمت 
سر گردن و دم تمیز داده میشود. در هستذ آن 
۴ کروموزرم وجود دارد. سر: بخش اصلی 
است و قسمت اعظم آنرا هسته پر کرده و کمی 
سیتو پلاسم آنرا پوشانده است. گردن: بخش 
سیتوپلاسمی و شامل دو سانتروزوم است. 
دم: زانند؛ طصویلی است که یکمک آن 
اسپرماتوزوئید بسرعت حرکت میکند. 
اسپرماتوزوئید پوسیلة دم مواج خود جنبش 
دارد و بر اثر حرارت. اپ سرد اسیدها و 
غیره فلج می‌شود. 
تعریف و مشخصات سلول ماده: اوول 
انسان. سلولی است کروی بقطر ۰/۲ میلیمتر 
که‌در هت آن ۴ کروموزوم وجود دارد. 
اوول دارای همست درشت ولی فناقد 
سانتروزوم است. سیتوپلاسم آن محتوی 
مقدار مختصر ماد ذخیره‌ای است. اطراف 
اوول را پردء ضخیم شفاف پیوندی پوشانیده 
است. اوول تمام جانوران پرسلولی» صانند 
اوول انسان کسمذخیره نیست, بلکه در 
جانوران دو نوع اوول پرذخیره دیده میشود: 
۱- اوولهای هترولسیت آ که ذخاثر فراوان 
آن بصورت کرات ریز منتشر در سیتوپلام. 
قسمت اعظم سلول را پر ساخته است و هسته 
و کمی سیتوپلاسم نیز در قطبی جای گرفته 
است. مثل اوول دوزیستان. ۲ - اوولهای 


تلولیت ۵ که ذخاثر فراوان دارند. هسته و 
سیتوپلاسم بصورت لک کوچکی در یک 
قطب سول قرار گرفته و بقید سول را 
ویتلوس * پر ساخته» مثل اوول پرندگان. 
طرز تشکیل اسپرماتوزولید و اوول: 
اس‌پرماتوزوئدها و اوول‌ها از تسقسیم 
سلولهای ۴۸ کروموزومی بنام سلولهای 
ژرمیال تتیجه میشوند. سلولهای مولد 
اسیر ماتوزوئید را اسپرماتوگنی ۷ و سلولهای 
مولد اوولها را اوگنی " می‌گویند. اسپرماتوگنی 
و اوگنی طی مراحلی چند به سلولهای نر و 
ماده تبدیل می‌شوند. در طی اين مراحل نصف 
کروموزومهای خود را از دست میدهند و هر 
یک دارای ۲۴ کروموزوم می‌شود. 

عمل لقَاح: ترکیب سلول نر و سلول ساده را 
که منجر به تشکیل سلول تخم می‌گردد لقاح 
می‌گویند. 

مراحل لقاح: جریان لقاح بدین قرار است که 
اسپرماتوزوئیدها بطرف اوول حرکت میکنند 
و آنرا درسرمی‌گیرند. در ین سوقع اوول با 
ایجاد برآمدگی بنام مخروطهٌ جذابه در سطح 
خود. یکی از اسپرماتوزونیدها را بطرف خود 
جلب می‌کند. بمحض برخورد اسپرماتوزوئید 
یه اوول, سر اسپرماتوزوئید وارد شده و دم 
جدا مسیگردد. غشاء اوول از این پن 
غسیرقابل‌نفوذ می‌شود و دیگر هیچ 
اسپرماتوزوئیدی نمی‌تواند وارد آن شود. 
هستة اوول و هستهٌ اسپرماتوزوئید بطرف هم 
پیش میروند و در مرکز بهم چسبیده و ترکیب 
میشوند و یک هتذ کامل ۲۳ کروموزومی 
ایجاد میکنند. در این موقع اوول تبدیل به 
سلول تخم شده و آماده برای نمو بهتر 
می‌شود. 

تک‌سلولی و پرسلولی: تک‌سلولی‌ها به 
موجوداتی گفته می‌شود که پیکرشان تنها از 
یک سلول درست شده باشد و وقتی که تقسیم 
می‌شوند سلولهای حاصل, جدا گانه به زندگی 
خود ادامه می‌دهند. پرسلولی‌ها به موجوداتی 
گفته می‌شود که پیکرشان از اجتماع سلولهای 
بسیاری تشکیل گردیده است. منشأً این 
موجودات همان سلول تخم است. سلول تخم 
پس از تشکیل ابتدا به دو سلول تبدیل 
میگردد. منتهی دو سلول مزبور بخلاف آنچه 
در تک‌سلولیها ذ کرشد. از یکدیگر جدا نشده 
بلکه بهم‌چسییده باقی میمانند.. پس از چند 
تقسیم متوالی سرانجام مجموعه‌ای از سلولها 
بوجود می‌آید که کاملا به یکدیگر پیوستگی 
دارند و بتدریج تغییر شکل و تغییر ساختمان 
حاصل کرده بافتها و اعضاء و دستگاههای 
جانور کامل را به وجود می‌آورند. 

نمو سلول تخم: مراحل جنبتی در موجود 
پرسلولی -سلول تخم برای آنکه بصورت 


تخم. ۶۵۳۳ 


جاندار کاملی درآید. تفیرات بسیاری را 
متحمل میگردد. مراحل تغسیرات در یک تخم 
کم‌اندوخته بقرار زیر است: 
مرحلة اول - تشکیل مرول !:ابتدا سلول تم 
یروش تقسیم غيرمتقيم از طول به دو سلول 
و سپس به چهار سلول و بعداً به هشت سلول 
یم میگرد. ان عمل همچنان نامه ماد 
تا تعداد کیری سلولهای کوچک ایجاد شود. 
چون در اینجا اجتماع سلولها منظرءُ «توت» 
را دارند این مرحله را مرولا گویند. 
مرحلة دوم - تشکیل بلاستولا "۲ بتدریج 
سلولهای وسطی بطرف کناره متوجه شده در 
وسط حفره‌ای بنام حفرة تقسیم به وجود 
می‌اید که مملو از مایعی است. اين مرحله را 
بلاستولا نامند. از این مرحله حجم مجموعذ 
لها از حجم اولیة سلول تخم تجاوز 
نمی‌کند. 
مرحلة سوم - گاسترولا!: کم‌کم در یکی از 
نقاط بلاستولا فرورفتگی پیدا شده بطرف 
حفره تقسیم پیش میرود. در اين موقع جنین 
شبیه کسه‌ای دوجداره است که جداره 
خارجی را برون‌پوست و جدارة داخلی را 
درون‌پوست نامند. تمام سلولها در این مرحله 
همچنان بهم شبه‌اند. تمام جانوران پرسلولی 
مرحلهٌ گاسترولایی را طی می‌کنند. منتها 
بعضی از آنها مانند مرجانها تا خاتمٌ عمر در 
این مرحله باقی می‌مانند و در سلولهای آنها 
تکامل و تنوعی حاصل نمگردد. 
مرحلة چهارم - تشکیل مزودرم: در جانوران 
عالی, بین برون‌پوست و درون‌پوست بر اشر 
تقسیم سلولهای درون‌پوست, پوست سومی 
بنام میان‌پوست به وجود می‌آید. 
تقسیم کار و عمل بالتها: تا تشکیل 
میان‌پوست. تمام سلولهای حاصله ظاهرا به 
یکدیگر شبیه میباشند و امتیازی ندارند. ولی 
از اين به بعد در سلولها و پوستهای سه گانه 
تغفییراتی روی میدهد, یعنی متناسب با کاری 
که باید انجام دهند شکل مخصوصی پیدا 
می‌کند و بانهای مخلف را به وجود 
می‌آورند. در واقع با تیر شکل سلولها تقسیم 
کار در آنها عملی می‌شود. برون‌پوست که 
مجاورت متقیم با خارج دارد. قسمتهای 
بشره, پوشش داخلی دهان و بینی, شدد 
چربی: غدد مولد عرق, پستانهاه ساسله 
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۴ تخم. 


اعصاب و اندامهای حسی را ایجاد می‌تماید. 
مسبان‌پوست بافت پیوندی. استخواننها, 
غضروفها, ماهیچه‌ها, خون و لثف, کلیه‌ها و 
مجاری ادرار غدد تناسلی و بعضی از شدد 
داخلی مانند غد؛ فوق کلیه را به وجود 
می‌آورد. درون‌پوست دستگاه تنفی. جگر و 
پانکراس, پوشش درونی لول گوارش و 
پعضی از غدد داخلی مانند تیروئید را به وجود 
می‌آورد. در خاتمه, از اجتماع بافهای 
مختلف. اعضاء دستگاههای بدن تشکیل 
میگردد. (از بیولوژی حیوانی تألیف بهزاد و ... 
صص ۵۱ - .)۵٩‏ و رجوع به تخمک شود. 
|ااصل هر چیز. (برهان). اصل و نژاد. 
(فرهنگ رشیدی) (آنتدراج). اصل و نسب و 
نواد. (ناظم الاطباء). اصل و نسبت و نزاد. 
(برهان). قوم, نسل. تبار, گوهر: 

آن سگ ملعون برفت این سند را از خویشتن 

تخم را مانند پاشنگ ایدرش بر جای ماند. 


گوی‌بود از تخم جمشیدشاه 
سزاوار شاهی و تخت و کلاه. فردوسی. 
که‌از تخم ایرچ یکی نامور 
نبینم ابر کینه بسته کمر, فردوسی. 
یکی نیکمرد اندر آن روزگار 
ز تخم فریدون آموزگار. فردوسی. 
فلقراط نام ازدر مهتری 
هم از تخم آقوس بن مشتری. . . عنصری. 
تا اصل مردم علوی باشد از علی 
تا تخم احمد قرشی باشد از قصی. 

منوچهری. 


و محمد حمدون نبیر؛ مرزبان بود که بروزگار 
جاهلیت سیستان ایشان رابود و ایشان از 
تخم رستم دستان بودند. (تاریخ سیستان). 
کنون‌گر تو نباشی جفت و یارم 
نیارائی بشادی روزگارم 
ز تخم خویش یک دختر به من ده 
به کام دل صنم را بر شمن ده. 

(ویس و رامین). 
بدارم نیز ویرو را چو فرزند 
کنم او راز تخم خویش پیوند. 

(ویس و رأمین). 
به جمشید ماند به چهر و به پوست 


گواهی‌دهم من که از تخم اوست. اسدی. 
خوی هر کس از تخمش اید ببار 
ز گل بوی باشد, خلیدن ز خار. . اسدی. 


و چون طبع هرمز در قتالی شناخت از آن 
نفور گشت و بزرگان را گفت این سرد تخم 
هسمگان بخواهد بریدن. (فارستامة ابن 
البلخی). میخواهم که همگان را بکشم تا تخم 
ایشان بریده شود. (فارسنامة ابن البلخی). و 
آفریدون از تخم جمشید بود. (نوروزنامه 
مسوب به خیام). ملکان... همه فرزندان 


آفریدون‌اند و جهانیان را واجب است آنین 
پادشاهان بجای آوردن از بهر آنکه از تخم 
ویند. (نوروزنامه). مهتران گفتند این نه از تخم 
پادشاهان است و گفتار او بفال بد داشته و 
براندندش. (مجمل التواریخ). 
بخوبیش آسمان خورشید خوانده 
زمین را تخمی از جمشید مانده. 
هر آن کره کز آن تخمش بود بار 
ز دوران تک برد وز باد رفتار. 


نظامی. 


نظامی. 
به قزوین رفت تا مصلحت بنین و بنات و 
اخوان و اخوات او هر کس که از تخم و قوم او 
بود... (جهانگای جوینی). 

در عقل نمی‌گنجد در وهم تمی‌آید 
کز تخم بنی‌آدم فرزند پری زاید. 
و رجوع به تخمه شود. 

- تخم جهود؛ کنایه از پرا کنده و پریشان 
است. (برهان) (ناظم الاطباء). بمعنی پریشان 
و پرا کنده نوشته‌اند لیکن وجهش بر فقیر 
مولف معلوم نیست. (آنندراج از بهار عجم), 
پریشان و پرا کنده.(فرهنگ رشیدی). 
تخم چیزی برافتادن؛ کنایه از نابودن و 
معدوم شدن آن. (غیاث اللفات). نیست 
و نابود شدن آن به حیئیتی که نام و نشان 


سعدی, 


از آن نماند.(آتدراج): 
تاکف گشودیم بر شاخ عشرت 
شد قحطی گل تخمش برافتاد. 
ملاطفرا (از آتندراج). 

تخم حرام؛ ولدالزنا و حرامزاده. (اننبدراج)؛ 
با دختر رز منشین کافتی تو ز نام آخر 
گیرددل و دین از تواين تخم حرام آخر. 

تأثیر (آنندراج) از بهار عجم). 
- تخم سگ؛ زادهٌ سگ. از نژاد و نسل سگ. 
این دشنامی است که در تداول امروز بکار 
برند. 
||بمعنی منی و آب پشت هم هست که ماد 
وجسود حیوانات است. (برهان). نطفه. 
(آتدراج). آب پشت و منی. (ناظم الاطباء), 
||مطلق بیضه را نیز گفته‌اند اعم از ما کیان و 
غیر ما کیان. (برهان). تخم مرغ. (فرهنگ 
رشیدی). بیضة مرغ. (انندراج). بیضه ما کیان 
و سایر پرنده‌ها. (ناظم الاطباء). فریزندی و 
یرتی و نطنزی «تخم»! (تخم مرغاه سرخه‌ای 
و شهمیرزادی نیز «تخم» ۳ (حاشیة برهان 3 
معین). 
تخم ابلیس؛ خصی ابلیس. بندق هندی ۳ 
رجوع به بندق هندی شود. 
- تخم سگ‌ماهی؛ خاویار. تخم تاس‌ماهی. 
رجوع به خاویار و تاس‌ماهی شود. 
س تخم ماهیٍ بیضالمکة. سزء. در گیلان 
آن را أَشچّل یا اشمّل یا اشپیل نامند. 
تخم مرغ؛ یعنی بیظة مرخ که آنرا آستینه و 
آشتینه نیز گویند. (شرقنامةٌ منیری). مرغانه. 


تخم. 
خاية مرغ. بیضه. چوزی:ُ 
باور مکن پوعده و زنهار. دل مده 
از ما کیان نسیه به اين تخم مرغ نقد. 
یوالسعالی. 

هر کس که دید کوفته‌های به تخم مر 
این کندهای قلیه به چشمش حقیر شد. 

بسحاق اطعمه. 
- تخم‌مرغ‌خوری؛ تخم‌خوری. رجوع به 
تخم‌خوری شود. 
- تخم نوغان؛ تخم پروانه‌ای که از پیلاً 
ابریشم برآید و از آن تسخم کرم ابریشم به 
وجود آید و آنرا چون پرورند و به کسال رشد 
رسد بر اطراف خود می‌تند و یل ابریشم به 
وجود آورد. کرم مذکور پس از تنیدن اطراف 
خود در داخل پیله تغیر شکل و رنگ دهد و 
| گر جانور را بطریق مصنوعی (خفه کردن با 
حصرارت شضدید) نکشنه پس از مسدتی 
پروانه‌های نر یا ماده از پیله‌ها بیرون آیند و 
ماده‌ها پس از جفت‌گیری شروع بسه 
تسخ‌گذاری نسمایند و سپس می‌مرند. 
پرورش‌دهندگان کرم ابریشم تخم‌ها را جمع 
کنندو در جای بیار سردی نگه دارند تا بهار 
سال بعد و چون برگ توت سبز شود و هوا به 
گرمی‌گراید تخم‌ها را از سردخانه‌ها بیرون 
ازرند و در هوای ملایم یا اطاق‌هایی که 
دارای حرارتی معتدل است, دو سه روز 
گذارند.در این مدت رنگ تخمها تغییر کرده به 
نیلی می‌گراید که کشاورزان گیلان اين حالت 
را کاس شدن تخم نوغان گویند و سپس 
بتدریج کرم‌های ابریشم از تخم‌ها درآیند و 
مانند مورچگان خرد حرکت کنند. چون هم 
تخمها به یکباره حاصل ندهند. از جهت 
جلوگیری از اختلاف رشد, کرمها را که 
بتدریج از تخم درآیند جدا سازند و در گیلان 
در ظرفهائی که از سرگین گاو میسازند و آنرا 
«خاس» نامند گذارند و در چند روز اول 
برگهای خردشدة توت بر آنها ریزند و سپس 
پرگها و شاخ‌برگهای تازه‌رس برای خورد 
کربها در آن ظرفها نهند. چون کربها به حد 
رشد نخستین رسند با توجه به اختلاف رشد, 
آنها را از خانه به باغهای توت برند و در 
تلمبار جای دهند و شاخهای پربرگ و لطیف 
توت را با داس‌ها بریده در تلمبارها بر روی 
کرم‌های ابریشم قرار دهند و کرمها با تغذية 
برگها برومند گردند و زمانی فرامی‌رسد که 
دیگر از خوردن بازمانند و به تنیدن پیلة 
ابر یشم پردازند. 
امتال: 
از تخم گلین چوزه (جوجه) نزاید. (امثال و 
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حکم دهخدا) 

تخم‌دزد شتردزد میشود؛ پسری در خردسالی 
تخم مرغی دزدیده به مادر آورد. مادر او را 
بنواخت و کرد؛ او را بستود. پسر چون به حد 
رشد و مردی رسید شتری بسرقت برد. 
عوانان شحنه او را بگرفتند و پادشاه ار به 
کشتن او فرمود. پسر هنگام مرگ از جلاد 
التماس دیدار مادر کرد تا وداع بازپسین 
بجای آرد. مادر را بیاوردند. پسر به مادر گفت 
آرزوی من آنست که زبان تو را بیوسم. زال 
زبان بیرون کرد و پسر زبان او با دندان از بن 
بکند و گفت... (امثال و حکم دهخدا. 

تخم دوزرده مسی‌کند؟ (یا) تخم دوزرده 
نمی‌کند؛ بسیار عزیز و باارز نیست. (امتال و 
حکم دهخدا) 

- تخم زرین؛ تخم طلا. خی طلا. 

- |کنایه از هر چیز گرانیها و کمياب. 

- ]یه از چیز کاب که به نی ال 
آید و بر اثر شدت آز دارند؛ آن از دست بشود. 
چنانکه: شخصی را مرغی بدست آمد که هر 
روز یک بیضة زرین می‌نهاد و او از آن تخم‌ها 
بهره برمیداشت» ولی روژی بطمع آن که از 
اندرون مرغ زر بیشتری فرا چنگ ارد مرغ را 
بکشت ولی چیزی نیافت و نادم گشت و مه 
مرغی که تخم زرین می‌نهاد کنایه از اين است: 
«مرغی که تخم زرین میکرد بمرد. فیلیپوس 
پدر اسکندر مقدونی هر سال صد هزار خاية 
زر به دارا برسم باژ می‌فرستاد. چون وی بمرد 
و اسکندر بر اريکة ملک نشست این پیفام به 
دارا داد...». (از امخال و حکسم دهخدا ج ۳ 
ص ۱۵۳۰ 

تسخم لغ در ده‌ان کسی شکستن؛ به 
نویدگونه‌ای کسی کسی را به طمع خام انداختن. 
(امثال و حکم ایضاّ. 

تخم مرغش زرده ندارد؛ مرد شید ودغل و 
تزویر است. (امثال و حکم ایضا). 

تخم نکرد روزی هم که کرد در کاهدان؛ نظیر: 
احمدک استاد نرفت. روزی که رفت آدینه 
رفت. (از ال و حکم ایضاّ. 

ااتخم چشم؛ کنایه از مجموع سپیدی و 
سیاهی و مردمک آن. حدقه. 

مثل تخم چشم» کسی را عزیز داشتن؛ 
محافظت کردن و درست داشتن او. 
تخم. [ت م] (اوستایی. ص) در فرس 
هخامنشی و گات‌ها و سایر قسمتهای اوستا 
بمعنی دلیر و پهلوان است. اين کلمه به این 
معنی خود جدا گانه مکررا در اوستا استعمال 
شده است. در پهلوی و فارسی تهم شده... 
یکی از سرداران داریوش بزرگ که در کته 
پیستون از او اسم برده شده موسوم بوده به 
تخم‌سیاد. یعنی دارند؛ سپاه دلیر. در تفیر 
پهلوی اوستا تخم به تگ ترجمه شده است. 


(يشتها ج ۲ ص ۱۳۹). رجوع به تخمسپاد 
شود. 

تخم. رت خ] () چادری را تامند که 
نثارچینان بر سر دو چوب بندند و بدان نثار از 
هوا بگیرند. (فرهنگ جهانگیری) (از برهان) 
(از فرهنگ اوبهی) (از تاظم الاطباء). چادر 
تثارچینان و صحیح پخم است ببای فارسی... 
و فخم نیز آمده... (فرهنگ رشیدی). 


تجم. [تَ] (ع مص) تخمه‌زده گردیدن. (از 


متهی الارب) (از ناظم الاطیاء) (ازاقمرب 
الموا ارد) (از المسنجد). اصل آن و خم | انشت 
بمعنی تمه شدن. یقال: تم الرجل و تَخمٌ 
تخماً از باب دوم و چهارم؛بسنی اتخام است. 
(از شسرح قاموس ترکی). دزی در ذیبل 
قوامیبی عرب ارد: موجب تخمه یا سوءهضم 
شدنآ. (دزی ج۱ ص ۲ |[تعین حدود 
زمین یا راهی. (دزی ایضا). 


تخم. [ت خ](عل) ج تسخوم. بمعنی حد 


فاصل میان دو زمین. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به تخوم و تسخم [ت /تّْ] و 
تخومة شود. 


تخم. [ت /یْ)(ع لا واحد تَخم و تخوم 


است. (منتهی الارب). نشان و حد فاصل میان 
دو زمین. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
حد. (المنجد). ج, تخوم. (منتهی الارب) (ناظم 
لاطباء) (اقرب السوارد/ ان اعرابی و 
ابن‌السکیت گویند: :واحد آن تخوم و جمع تم 
است: مثل سول و ژسل. (اقرب الموارد). 
رجوع به نکم و تخوم و تخومة شود. جوالیقی 
در المعرب آرد: ایوبکر گوید: گروهی بر آنند 
که تخم واحد است و آن حدود زمین بود و 
عربی صحیح است و این شعر را از زنی بشاهد 
ارد: 

یابنی التخوم لاتظلموها 

آن نْ ظلمالتخوم ذوعقال. 

گروهی دیگر نپذیرند و گویند تخم معرب 
است و گفتة نخست برتر و فصیح‌تر بود. و 
کسایی و این عرابی گناد تخوم بفتع تاء و 
جمع آن تشم است. فراء آرد: واحد آن تخم 
است. ابوعبید گوید: اصحاب عربية بر آنند که 
آن تَخوم به فتح تاء است و آنرا مفرد گیرند و 
شامیان گویند آن تخوم بضم تاء است و جمع 
است و مفرد آن تَخْم بود. گویند: هذه القرية 
تام ارضّ کذا و کذا: ای تحادها. (السعرب 
صص ۸۷ - ۸۸. 


تخم. (تْ خ](ع لا ج نخمة. (متهی الارب) 


(ناظم الاطیاء) المنجد). رجوع به تخمة شود. 

تخمات. [ثْ خ] (ع !) ج تخّمة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباه) (المنجد) (اقرب 
آلموارد). رجوع به تخمة شود. 


تخماز. [تْ] (() تیری که پیکان ندارد و 


بجای پیکان گرهی دارد. (برهان). تیر 


تخم‌افشان. 5:۳۵ 
بی‌بیکان و بی‌پر که تکمار و تکه گویند. 


(فرهنگ رشیدی). تیری که بجای پیکان 
گرهی داشته باشد. (ناظم الاطباء): رجوع به 
تکمار و تکه شود. 
تخمار. [ْ] ((ج) دهی از دهستان جابلق 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد است که 
در چهل‌ونه‌هزارگزی شمال الیگودرز و کنار 
راء مالرو چهارشتبه به آب‌باریک قرار دارد. 
جلگه‌ای معحدل است و ۳۶۱ تن سکنه دارد. 
آب آن از قنات و چاه و محصول آنجا غلات 
و لبستیات است و سغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. صسنایع دستی زنان آن 
کسرباس‌باقی است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
تخماق. (تْ] (تسرکی, |) مسیخ‌کوب و آن 
چوبی باشد که بدان میخهای خیمه کوبند. این 
لفظ ترکی است. (غیات اللغات از مصطلحات 
و لغات ترکی), صحیح بهر دو قاف (تقماق), 
افزار چوبی که بر سر میخ زنند تا سیخ در 
زمین خوب فرورود و استوار باشد. (آنندراج 
از بهار عجم). مأخوذ از ترکی, میخکوب و 
کرتک. (ناظم الاطباء). اصل کلمه دقماق 
ترکی است. چوبی یا سنگی بر دستة چسوبین 
ستور رده که بدن گچ وبن. لو خ‌کوب. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تخما قکوب کردن. ان ک د] (مص 
مرکب) کوبیدن و له کردن. تخماقی کردن: سر 
فلان را تخماق‌کوب کرد؛ یعنی سر او را به 
تخماق له کرد. رجوع به تخماق و تخماقی 
کردن‌شود. 
تخماقلو. اتْ] (رخ) دصی از دهستان 
کرچمبو در بخش داران شهرستان فریدن 
است که در سی‌ویک‌هزارگزی شمال باختری 
داران و ده‌هزارگزی راه ازنا به اصفهان قرار 
دارد. جلگه‌ای سردسیر است و ۱۲۲۷ تن 
سکه دارد. آب آن از رودخانه و قنات و 
چشمه است و محصول آن غلات و حبوبات و 
شغل امالی زراعت و گله‌داری است. صنایع 
دستی آنان جاجیم و قالی بافی است. راه 
ماشین‌رو و دبستان دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۱۰. 
تخماقی. [تّ] (ص نسبی) مسوب به 
تخمای. مانند تخماق. ||() خال پیک ورق 
بازی را در تداول تخماقی نیز گویند. رجوع به 
تخماق شود. 
تخماق‌کوب کردن. کوبیدن و له کردن: سرش 
را تخماقی کردن؛ سر او را با تخماق له کردن. 
رجوع به تخماق و تخماق‌کوپ کردن شود. 
تخمافشان. رت آ] (نف مرکب) که تخم 
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2۳۶(« تخم افشاندن. 


افشاند. تخم‌افشاننده. تخم‌ریز. تخم‌پاش. 
|| (نمف مرکب) محلی که تخم در آن افشانده 
شده باشد. محل زراعت. تسخم‌افش‌انده. 
تخم‌انداخته, ۲ 
تخم افشاندن. ابْا) (سص مرکب) 
تخم ریختن. تخم انداختن. تخم در زمین 
افکندن. 
تخمافشانی. ات آ] (حامص مرکب) 
تخم‌ریزی. تخم‌پاشی. کاشتن تخم نبات در 
زمین. 
تخم‌بازی. انْ] (حامص مسرکب) 
تخم‌مرغ‌بازی. بازی کردن اطفال به بیضه, در 
روز عید و نوروز. (آتدراج). روز وروز عید. 
کودکان به بیضه‌های رنگین بازی کند. 
(غیات اللفات). قمی بازی کودکان که با 
تخم ما کیان بازی می‌کنند. (ناظم الاطباء): 
خوش است بر سر کو تخم‌مرغبازی یار 
نشسته هر طرفی عاشقان قطارقطار. 
تسیقی (از آنندراج) (از بهار عجم). 
تخم بهار. بویت در بیت ذیل مراد 
برج خقل است: 
چرا کوا کب‌را اول از زحل گفتند 
بطبع آت تش از بهر چیست تخم بهاد. _ 
در جام‌الحکمتین ی جرا نی 
همی گوید که چرا تخم بهار بطبع آتش است 
آنست که گویيم: غرضش آنست از این سوال 
که‌همی پرسد که چرا برج حمل که از برجهای 
بهاریست. آتشی است و ما گوئیم: از دوازده 
برج که جملگی قلک بدان منقسم است سه 
برج آتشی است و سه برج خاکی.. آتشی 
حمل و اسد و قوس است... و چو آفتاب که 
سلطانی بر افلا ک طبایع مر او راست به برچ 
حمل اید نباتها همی به جنبش افتد... دانستیم 
که‌اين برج را کز آفتاب اين فعل همی اندرو 
تازه شود طیعی آتشی 
جامعالحکمتین ناصرخسرو صص ۲۷۱ - 
۷۳ 
تخم پاش. [ثْ] (نف مرکب) که تخم باشد. 
که تخم افشاند. تخم پاشنده. تخم‌افشان. 
تخم پاشی. (تْ] (حسامص مسرکب) 
تخم‌افشانی, رجوع به همین کلمه شود. 
تخم پاشیدن. ثْ د] (مص مرکب) بزر 
افشاندن. تخم آفشاندن. تخم‌افشانی کردن. 
تخمچه. (ثْ چ /ج] (| مصفر) سلول ماده 
که پس از آمیختن با اسپرماتوزونید تشکیل 
تخم ميدهند. اوول. رجوع به تخم و تخمدان 
شود. 
تخم‌خوری. (نْ خو /خ] (|مرکب)۲ 
تخم‌مرغخوری. ظرفی که تخم مرغ تیم پخته 
و یا خام را در آن گذارند. 
تخمدان. [تْ] (|مرکب) زمینی را گویند 
که‌در آن شاخهای درختان فروبرده باشند. یا 


است. (از 


چیزی کاشته باشند که بعد از سبز شدن به 
جای دیگر نقل کند. (برهان). جایی که نهالان 
در آن کارند و بعد از سبز شدن از آنجا کنند و 
به جای دیگر نشانند و اين زبان اهمل شیراز 
است و در هند کهیته نامند. (آتندراج) (بهار 
عجم). زمنی که در آن تخم گیاهها و درختان 
را میکارند و یبا شاخه‌های درخت را 
فرومیبرند و پس از چندی به جای دیگر نقل 
کرده‌غرس میکنند. (ناظم الاطباء)؛ 
ز جمع مال ممسک چون زمین تخمدان باشد 
که‌یک‌جا مال او آخر نصیب دیگران باشد. 
تأثیر (از آنندراج). 
صاحب انجمنآرا در ذیل کلمة تخمگان آرد: 
و زمیلی که در آن تخمها کارند و بعد از 
روئیدن سبز شود و به جای دیگر نقل کنند 
تخمدان گویند. .(انجمن‌آرا ) ||به اصطلاح 
تشریح» التی در دو طرف زهدان حیوانات 
پستاندار که تخم در آن تولید می‌گردد و به 
تازی مبیضه گویند. (از ناظم الاطباء), 
غده‌های تناسلی جنی ماد جانوران را 
گویند. تخمدان سلولهای مخصوصی بنام 
سلولهای ماده تولید می‌نماید و شمارة 
تخمدان در انسان و بسیاری از جانوران دو 
است. سطح خبارجی آن پیش از بلوغ در 
انان صاف است ولی پس از بلوغ دارای 
برجستگی‌هایی بنام فولیکولهای دودگ رف ۳ 
می‌شود و در هر ۲۸ روز یک بار از یکی از 
فولیکولها یک سلول ماده آزاد ميشود. در سن 
یائسگی حجم تخمدانها تقلیل می‌یابد و سطح 
آنها صاف می‌گردد. در کالبدشناسی انسان 
آمده:: تخمدان‌ها؟ غده‌های تتاسلی زن 
میباشند که دارای دو ترشح خارجی و فاحل 
هستند. نتیجهٌ ترشح خارجی تشمچر؟ 
می‌باشد. تخمدان‌ها دو عددند: راست و چپ. 
که‌روی جدار طرفی حفرة لگنی و در عقب 
رباط های‌پهن " قرار دارند. هیر یک از 
تخمدانها بشکل تخم مرغی است که از خارج 
به داخل مسطح شده است بطوری که مسحور 
اطول آن در نازا" تقریباً عمودی است. ایین 
عضو دارای دو سطح خارجی و داخلی و دو 
کار قدامی و خلفی و دو انتهای فوقانی و 
تحتانی می‌باشد. منظرهة خارجی تخمدان 
صاف است ولی پس از بلوغ کم غرم 
میشود زیبرا بعداً برجستگیهایی به آسم 
فولیکول گراف روی سطح آن به وجود می‌آید 
که‌هر ماه قبل از دوره قاعدگی یکی از آنها 
پاره میشود و تخمچه به خارج میریزد و پس 
از پاره شدن التیام می‌یابد و بجای آن‌ها جسم 
زردرنگ یا لوته‌ئین * ظاهر ميشود. پس از 
پائسه شدن یا قطع قاعدگی» حجم تخمدان‌ها 
کوچک میشود و برجستگیها از بین میرود و 
آثار ام‌ها کمی باقی می‌ماند. ارتفاع هر 


تخمدان. 
یک از تخمدان‌ها ۳/۵ سانب تست و عرض آن 
۲ سالتیمتر و ضخامت آن یک سانیمتر 


می‌باشد. رنگ تخمدان‌ها در بچه‌ها سفید 
صورتی و در اشخاص بالغ قرمز و هنگام 
قاعدگی رنگ آن تیره ميشود. وزن هر یک از 
تخمدانها ۶ تا ۸ گرم است و پس از قطع 
قاعدگی ممکن است از یک گرم کمتر باشد. 
تخمدان تقریباً در حفره لگنی آزاد است و به 
استثتای کار قدامی و انتهاهایش که از یک 
طرف توسط بند کوتاهی به رباط پهن و از 
طرف دیگر توسط رباطهانی که بوسیلً 
صفاق پوشیده شده‌اند به شیپور رحمی متصل 
می‌گردد... 

سطح خارجی تخمدان - در زنان نازا تخمدان 
بطور قائم قرار گرفته و در روی صفاق جدار 
حفرءٌ لگنی تکیه می‌نماید. تخمدان ناحیه‌ای 
را به اسم حفرٌ تخمدانی" اشغال می‌کند که 
حدود آن عبارتست از رباط پهن رحمی در 
پائین و جلو, عروق خاصره‌ای خارجی در 
بالاء و عروق هپوگاستریک و حالب در 
عقب. در این حفره تخمدان با شریان نافی و 
عروق و عصب سدادی که از زیر صفاق عبور 
می‌کنند مجاورت دارد. شریان رحمی پس از 
آنکه از جدار لگن دور می‌گردد انتهای تحتانی 
حفره تخمدان را تقاطع می‌کند و متوجه قاعدة 
رباط پهن می‌گردد. در.زنان چندزا تخمدان 
کمی پائین‌تر قرار گرفته و سخور اطول آن 
بطور مابل بطرف بان و دال کشنیزه 
می‌شود, بطوری که سطح خارجی آن تعتانی 
خارجی می‌گردد و در حفرهٌ کلودیوس "۲ که 
در زير و عقب حفره فوق‌الذکر است قرار 
می‌گیرد. عناصری که ایین حفره را محدود 
می‌کنند عبارتند از چین ضفاقی که توسط 
حالب بوجود آمده است (در جلو). جدار 
خلفی لگن در عقب, چین رحمی - خاجی ( 
در پاین و داخل. در اطفال و زنهائی که 
دستگاه تناسلی آنان بحالت طغولیت باقی 
مانده است تخمدان بالاتر از حفرة سابق‌الذکر 
قسرار گرفته و صمکن است در روی تنگة 
فوقانی و یا روی عضله پسواس قرار گیرد. 
سطح داخلی - محدب است و توسط لا 
شیور رحمی ۱۲ و بند شپوری رحمی ۲۳ 
پوشیده شده است. 
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تخم‌دل. 
کار قدامی - این کنار تقریباً مستقیم میباشد 
وبه آن بند تخمدان " می‌چسید که تخمدان را 
به رباط پهن مربوط می‌کند. بند تسخمدان از 
یک انتها تا انتهای دیگر تخمدان کشيده شده و 
در روی اين عضو بشکل خط پیج‌داری به 
اسم خط فار " متصل می‌شود. در طول این 
خط صفاق متوقف می‌گردد و بجای آن 
اپتیلیوم تخمدانی ظاهر میشود که تمام وسعت 
تخمدان را می‌پوشاند. بند تخمدان در طول 
کنار قدامی تخمدان فضای باریکی را به اسم 
ناف تضمدان " محدود میسازد که از آن 
عروق و اعصاب وارد تخمدان ميشوند. در 
طول و جلو و کنار تخمدان حباب شیور 
رحمی " بطرف بالا می‌رود. 
کنار خلفی آزاد و محدب ضخیمتر از کنار 
قدامی می‌باشد و در زنان نازا این کنار در 
خلفی حفرة تخمدانی یعنی مجاور عروق 
هیپزگاستریک و حالب می‌باشد و در چندزا با 
جدار خلفی لگنی مجاورت دارد. 
انتهای فوقانی یا قطب فوقانی تخمدان مدور 
است و در نازا در زیر عروق خاصر؛ خارجی 
واقع و روی این انتها رباط کمری- 
تخمدانی * و لوله‌ای - تخمدانی " می‌چسبد 
و شپور رحمی و بند شیور رحمی آنرا 
ميوشاند. اتهای تحتانی ضخامتش از اهای 
فوقانی کمتر است و به آن رباط رحمی - 
تخمدانی ‏ می‌چسید. 
تخمدان توسط رباطهای ذیل: ۱ -بند 
تضمدان ۲ - رباط کمری - تخمداننی ۳ - 
لوله‌ای - تخمدانی ۴ - رحمی - تخمدانی, 
در جای خودنگاه داشته میشود. 
۱ - بند تخمدان کوتاه است و تخمدان در 
روی آن می‌تواند حرکات لولالی انجام دهد. 
۲ -رباط کمری - تخمدانی یا رباط 
آویزان‌کننده از نزذیکی مبداً عروق رحهمی- 
تخمدانی شروع و به انتهای فوقانی و قمتی 
از کار قدامی تخمدان ختم میشود و در طی 
مسیرش با عروق خاصره‌ای خارجی تقاطع 
میکند و در زیر صفاق برجسته و چینی را 
تشکیل ميدهد. ۳ - رباط لوله‌ای - تخمدانی 
رشتة مسلتحمه و عضلانی صافی است که 
اتهای فوقانی تخمدان را به سطح خارجی 
لا شیپور رحمی مربوط میکند. بدین ترتیب 
این رباط از انتهای شرایة تخمدانی تا رأس 
لا شیور کشیده شده است. ۴ - رباط 
رحمی - تخمدانی بشکل طنابی است که از 
لیاف عضلانی صاف و چین صفاقی تشکیل 
یافته و از انتهای تحتانی تخمدان تا زاوية 
طرفی فوقانی رحم. در زیر محل اتصال 
شیپورها کشیده شده است. 
از مجموع رباط‌های فوق‌الذکر فقط بند 
تخمدان و رباط کمری - تخمدانی کاملاً 


باعت نصب تخمدان می‌گردند و دو رباط 
دیگر در نگاهداری تخمدان چندان دخالتی 
تدارند زیرا رباطهای رحمی - تخمدانی و 
شیوری - تخمدانی باعث اتصال تخمدان به 
اعضابی است که خود آنها متحرکند. (از کتاب 
کالیدشناسی انسان تألیف حکیم و گنجبخش 
صص ۲۴۵ - 0۴۴۸ 
||(اصطلاح گیاه‌شناسی) در گیاه‌شناسی» 
قسمت تحتانی گل راگویند. در داخل تخمدان 
گیاهان پریاخته, یک یا چند تخمک جای 
می‌گیرد و از نمو تخمدان, میوه حاصل میشود 
و تخمکهای درون تخمدان دانه‌های میوه را 
تشکیل میدهند. رجوع به تخمک و نخم شود. 
تخمدل. خ دٍ] ((ج) دهی از دهستان 
اوزومدل در بخش ورزقان شهرستان اهر 
است که در ٩هزارگزی‏ شمال خاوری 
ورزقان و هفت‌هزارگزی شوسه تبریز به اهر 
قرار دارد. کوهستانی و سمعتدل است و ۵۴۲ 
تن سکته دارد. آب آن از چشمه و محصول 
آنجا غلات و حبوبات و سیب‌زمینی است. 
شغل اهالی زراعت وگله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرایایی ایران ج ۴). 
تخهو. (ث غٌْ)(ع مص) چماربراکندن 
[برافکندن ]. (زوزنی). معجر پوشیدن. (منتهی 
الارب). مقنعه برافک‌ندن و گفته‌اند معجر 
برافکندن, (از آنندراج), 
تخمو. [تَ م] (ع !) از اعسلام زنان است. 
(منتهی الارب). 
تخم ریز. [تْ] (نف مرکب) زراعت‌کننده. 
(برهان). تخم‌افشان. ||(ن‌مف مرکب, |مرکب) 
محل زراعت. (برهان). جایی که تخم در آن 
افشانده شود. تخم‌افشان. ||خا گینه را نیز 
گفته‌اند. (برهان). خا گینه. (فرهنگ رشیدی). 
خاگینه که از تخم مرغ سازند. (آنندراج), 
||قیمه‌ای که در وقت بریان کردن تخم مرخ بر 
آن ریزند و بر هم زنند تا همه یکی شود و با 
نان خورند, و سنبوسه هم از آن سازند. قوت 
باه دهد. (برهان). 
تخمزیزی. (تْ] (حامص مرکب) عمل 
تخم فراوان آوردن, مانند تخم‌ریزی ماهیان 
در وقت.معین از سال یا تخم‌ریزی حشرات 
چون مگی و امثال آن. 
تخمزا. [ت] (نف سرکب) که تخم زاید. 
زايندة تخم. تخم‌دهنده: دوم بستوهای ماده 
(در فوکوس‌ها) که در آنها نیز رشته‌های 
زایاست. در سررشته‌های زایای آنها یاختة 
درشتی است که به هشت قسمت تقسیم 
میشود و هر یک از آنها را یک تخمه می‌گویند 
و مجموعهٌ هشت یاخته را که پوستةٌ ضخیمی 
دارد, تخمرا می‌گویند. هر تخمزا پس از 
رسیدن شکافته شده و هنت ی اخته 


تخمط. ۶۵۳۷ 


بسسهم چسییل ه از آن یسسیرون سی‌آید... 
( گیاه‌شناسی گلگلاب صص ۱۵۴ - ۱۵۵). 
تخمس.[] ((خ) نام کوهی است که یکی از 
دو شعبة آب شاهرود از آن خیزد. حمداله 
مستوفی آرد: آب شاهرود به رودبار قزوین 
دو شعبه است یکی از کوه طالقان قزوین 
برمیخیزد و دیگری از کوه نسر و تخمس و بر 
ولایت رودبار الموت بگذرد و در ولایت و 
ناحیت بره طارمین با سفیدرود جمع شود. 
(نزهة القلوب ج ۳ صص ۲۱۷ - ۲۱۸). 
تخمسپاد. ات م د] ((خ) یکی از سرداران 
داری‌وش اول که در کتیبهٌ بیستون بند 
چهاردهم نام وی آمده است: مردی چیتر تخم 
نام سا گارتی به من یاغی شد و به مردم گفت 
من شاه سا گارت و از دودمان همووخشتر 
هستم. فوراً من لشکری از پارسیها و سادیها 
پقصد او فرستادم. مردی تخسپاد نام راکه 
مطیع من است رئیس قشون کرده گفتم بروید 
و اين شون راکه از من برگشته‌اند و خود را 
سپاهیان من نمیدانند در هم شکنید. پس از آن 
تخسپا با قشوئی حرکت کرد و با چیترتخم 
جنگید... به ارادءُ اهمورمزد قشون من بو 
قشونی که از من برگشته بود فایق آمد.. 
(ایرن باستان چ ۱ ص ۵۴۴). 

تخم شکستن. [َث شک ت](سسص 
مرکب) شکستن تخم. خُرد کردن تخم. 
||عملی که زنان برای رفع اثر چشم‌زخم کنند 
و آن چنانست که تخم مرغی را میان دو کف 
دست گیرند و فشار دهند و نام یک‌یک کسان 
و خویشان و همسایگان و آشنایان برند و در 
بردن آن نام که تخم بشکند. چشم‌زنده اوست 
که‌با شکستن تخم اثر و زهر چشم نابود شود 
و بسه چشسم زخم‌زننده بسازگردد. (از 
یادداشت‌های مرحوم دهخدا), 

تخم شل. تم ش ] (اخ) دهی جزء بخش 
مرکزی شهرستان لاهیجان است که در 
هشت‌هزارگزی جنوب باختری لاهیجان 
قرار دارد. جلکه‌ای مرطوب است و ۷۳۱ تن. 
سکنه دارد. آب آن از استخر و رودشانه و 
محصول آنجا برنج و ابریشم و چای است. 
شغل اهالی زراعت است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

تخمط. [ت خَمم)(ع مص) بانگ کردن 
اشتر : (ناج المصادر بهقی). بانگ کردن فحل. 
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۸ تخم فشاندن. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (المنجد). || آشوب کردن 
دریا. (تاج المصادر بهقی). موج زدن دربا. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الصوارد) (المنجد). |اتکبر کردن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء)(اقرب الموارد) 
(المجد). گسیردنکقی کردن. (آنندراج), 
|| خشم گرفتن. (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطباه). غشب کسردن. (اقرب الموارد) 
(المنجد) (آنتدراج). ||تخمط دندانهای نیش 
بیر؛ ظاهر شدن و بلند گردیدن آنهاء اوس 
گوید: تخمط فینا ناب آخر مقرم. (اقرب 
الموارد). : 
تخم فشاندن. نف /ف د] امسص 
مرکب) تخم افشاندن؛ 

تو از فشاندن تخم امید, دست مدار 

که‌در کرم نکند اشک توبهار اسا ک. 

صائب. 

رجوع به تخم اخشاندن شود. 
تخمکت. [ثْ ] (| مسصفر) مصغر تخم. 
رجوع به تخمه شود. ||(اصطلاح گیاه‌شناسی) 
در گیاه‌شناسی, دانه‌های کوچکی است که 
درون تخمدان به وجود می‌آید و بر اثر رشد به 
دانه تبدیل می‌گردد. 

آقای گل‌گلاب آرد: اگردر داخل تخمدان 
برشی داده شود در داخل آن اج‌امی بنام 
تخمک یافت میشود که بوسیلةٌ رشته‌ای به 
دیوارٌ درونی تخمدان امصال دارند. طرز 
اتصال تخمکها به دیوارة تخمدان, در گیاهان 
اختلاف کلی دارد. چون اجتماع پرچه‌ها برای 
تشکیل تخمدان نیز به اشکال گونا گون است 
وضم قرار گرفتن تخمک‌ها به چندین شکل 
دیده میشود... هر بسرچه را می‌توان برگی 
دانست که در یک طرف یا دو طرف آن 
تاخوردگی پدید آمده و تخمکی ساخه 
است... مهمترین قسمتهای برچه تخمک و 
پیدایش آن چنین است که در سطح داخلی 
پوستهٌ جفت درونی تخمدان یک برآمدگی 
کوچک‌پدید آمده اطراف آن یک حلقه و پس 
از آن دو حلقه تشکیل می‌یابد که پوشش 
داخلی و خارجی را میسازند. تکمة نخستین 
که از زنبوریهایی غذائی تشکیل یافته بود. 
دارای یاخته‌هایی است که بسرعت تقسیم 
می‌شوند. قسمتی از آنها تودة غذایسی بنام 
خورش می‌سازند و یکی از آنها که در داخل 
خورش قرار گرفته کاهش رنگی یافته بتدریج 
دوه و چسهار, و هشت هسته یافته. کي 
رویانی تشکیل میدهند که سه یاخته در بالا و 
سه یاخته در پاین دارد و از بهم پیوستن دو 
هستهٌ دیگر, هسته دومین بزرگی در وسط آن 
کیسه دیده ميشود. مهمترین یاخته‌های کية 
رویانی یاخته‌ای است که در بالا و در وسط 


قرار گرفته, و آنرا تخمه می‌گویند. پس در هر 
تخمک کامل می‌توان قسمتهای ذیل را 
تشخیص داد: 

۱ -دو پوست داخلی خارجی. ۲ -سوراخی 
در بالای آن که مت ۱ نامیده میشود. ۳ - 
تود؛ بزرگی در وسط که قسمت اعظم ماد 
غذایی است و خورش نامیده ميشود. ۴ - 
کید رویانی که در داخل آن تخمه و 
یاخته‌های در حال کاهش رنگی قرار گرفته 
است. ۵ -بد یا رشته‌ای که تخمک رابه 
دیواره درونی تخمدان متصل میسازد و 
اتصال این بند به دیوارٌ تخمدان ممکن است 
تخمک را مستقیم یا معکوس یا مورب قرار 
دهد... 

همینکه دانة گرده‌ای بر روی کلاله قرار گیرد 
ناهمواری سطح آن به ناهمواری‌های چسبند؛ 
کلاله می‌چجبد. رطوبت و ماد غذایی و لعابی 
کلاله‌در داخل گرده اثر کرده لول گرده ساخته 
می‌شود. اين لول گرده در بافت مرکزی خامه 
فرومیرود, یعنی بسوسیلة ترشح دیاستازها, 
یاخته‌های آن را حل کرده راهی باز میکند و 
به تخمدان میرسد و از راه شُفت به دهان یکی 
از تخمک‌ها راه یافته داخل خورش میگردد. 
در مدتی که این لوله پیش میرود و در راه 
است هستة رویا پیشاپیش میرود و هسته زایا 
که‌در پی آن است به دو قسمت تقسیم می‌شود 
و هر یک از آنها یک انتروزوئید (بساکه) 
می‌سازد. چون لوله به کَية رویان پبرسد. 
دیزارهسسلواری آفرا حنل میگند یکتی از 
بسا که‌ها از میان یاخته‌ها گذشته به هسته 
دومین ميرسد و با آن می‌آميزد و هسته‌ای در 
وسط کیسة رویان میسازد و بسا که دیگر 
داخل تخمه شده با هستذ آن می‌آميزد و تخم 
را تشکیل ميدهد. آمیزش بسا که‌هابا 
هسته‌هایی که در کية رویسان است 
هسته‌هایی میسازد که ۲۳ کرموزوم دارند... 
در که رویانی دو تخم ساخته شده. یکی 
تخمی که از امیزش بسا که و تخمه ساخته 
شده است و دیگری تخمی که از آمیزش 
بسا که‌با هت دومین تشکیل یافته و مار 
کسروموزوم‌های آن از ۲6 بیشتر است. 
تخمه‌های آمیزش یافته مبدل به دانه میشوند و 
هستة دومین که آميزش یافته. مبدأً بافت 
مخصوصی است که آنرا آلبومن می‌گویند. 
دیوار؛ تخمدان هم در اين موقع تفییر شکل 
یاخه ضخیم میشود و مواد غذایی در خود 
اندوخته میکند و تبدیل به میوه می‌گردد. پس 
در هر میوه دو قسمت موجود است: یکی 
هته‌ها یمنی تخمکهای گشنیده و دیگری 
فرابر که از هر طرف هسته‌ها را فرا گرفته 
است. 


پس از امیزش تغییراتی در تخمک روی 


تخم‌کار. 

میدهد که خلاص آنها از این قرار است: -٩‏ 
سه یاخته‌ای که در مقاپل تخمه قرار گرفته و 
دو یاخت طرفین آن مپدل به لاب شده به 
مصرف غذای تخم در هنگام تقسیم ميرسند. 
۲ - یاخته و تخم بلافاصله تقسیم شده در 
کیسةجنینی تشکیل جنین ميدهند. [در بعضی 
گیاهان تقسیم آن مدتی پس از تشکیل شروع 
میشود). بدین طریق که نخست به دو قسمت 
بالا و پایین تقسیم میشود. آنکه نزدیکتر به 
سُفت است فقط از طرف درازی تقسیم شده 
بند را تشکیل میدهد که وسیلهٌ اتصال چنین به 
دیوار؛ کیسه است. آنکه دورتر از ُفت است 
از جهات مختلف تقسیم شده توده‌ای از 
یاخته‌های بهم‌چسییده را تشکیل میدهد که 
بتدریج شمار: آنها زیادتر شده کم‌کم تمام 
فضای درونی کي جنینی را پر میکند... ۳ - 
در ضمتی که این تفیرات در یاختة تخم روی 
میدهد همه دوم که آمیزش یافته تقسیمات 
متوالی می‌یابد و بافتی می‌سازد که آنرا 
آلبومن می‌گویند. یاخته‌های آلبو من بستدریچ 
مواد اندوختة خورش را هضم کرده آنها را به 
مواد آزتی و قطرات چربی و نشاسته تبدیل 
میکند که اندوخته برای جنین است... ۴ - دو 
پوسته تخمک نیز تغییراتی کرده پوست هسته 
را تشکیل میدهند. 
پس از این تغیرات تخمک مبدل به هسته یا 
دانه شده است که دارای یک یا دو پوسته و 
یک تود؛ مرکزی مرکب از لبه‌ها و گیاهکی 
کوچک می‌باشد. (از گیاءشناسی گل‌گلاب 
صص ۱۸۶-۱۸۰ 
||در جانورشناسی, آنرا اوول " گویند که پس 
از ترکیب با اسپرماتوزوئید هستذ اولیة جنین 
تشکیل می‌گردد. _ 
آقای دکتر فاطمی ارد: در مستازوثرها تولید 
مثل جنشسی بوسیلة سلولهای مخصوصی 
صورت می‌گیرد که معرف دو جنس مختلفند. 
این سلولها که به اسم گامت " موسومند 
بواسطه اعضای مخصوص يا غدد تناسلی به 
وجود می‌آیند و از اتحاد و ترکیب این دو 
سلول یعنی گامت نر یا اسپرماتوزونید با 
گامت ماده يا تخمک است که فرد جدیدی که 
تمام صفات گوئه را دربردارد تولید ميشود. 
حیوانی که مولد اسپرماتوزوئید است حیوان 
ثر و تولیدکنند؛ تخمک را حیوان ماده گویند. 
(جانورشناسی عمومی تألیف مصطفی فاطمی 
ص ۲۷). رجوع به تخم و تخمدان شود. 
تخي مکاز. [تّْ] (نف مرکب) که تخم کارد. 
کارندء تخم. برزگر. که تخم افشاند. 
تخم‌کارنده: 

وااب0 - 2 ۰ هم 1 
,2 - 3 


تخمکاری. 


این عهدشکن که روزگار است 


چون برزگران تخمکار است. نظامی. 
دل تخمکاران بود رنج‌کش 
چو خرمن برآید بشندند ! خوش. 

سعدی (بوستان). 
تخمکاری. [ّْ] (حامص مرکب) کاشتن 
تخم. تخم کاشتن. زراعت, تخمافتانی. 
برزگری؛ ۱ 
کس بر این تخمه آفرین نکند 
تخمکاری در این زمین نکند. نظامی. 


تخم کاشتن. (نْ تَّ] (مسص مرکب) 
تخمکاری. کاشتن تخم. تخم‌افشانی. تخم 
کشن. زراعت* 
هر دم از شاخ زبانم میوه تر می‌رسد 
بوستانها رسته زآن تخمم که در دل کاشتی. 

سعدی. 
تخمکان. [ثْ ] () بب‌معنی همان تخم 

ریحان است. (شرفنامة منیری)؛ 
بر سر کاچی که دایم میزدم تشنیع و طعن 
این زمان بر عذرخواهی تخمکان خواهم فشاند. 

بحاق اطعد. 
کاب‌نان بگشا تا جواب برخوانی 

خطی که بر ورقش شد ز تخمکان مسطور. 

بسحاق اطعمه. 
تخم کردن. [ثٌ ک د] (مص مرکب) بیضه 
دادن. (اندراج از بهار عجم). دادن تخم: اين 
مرغ یک روز در میان تخم میکند. (یادداشت 

بخط مرحوم دهخدا), 

تخم کشتن. (ثْ کات ] (مص مرکب) تخم 
کاشتن. رجوع به همین کلمه شود. 

تخم مکشی. [نْ ک /ک ] (حامص مرکب) 
اصطلاحی است.برای گشن‌گیری چارپایان و 
مواشی, که نران فحل و برگزیده را در صیان 
مادگان اندازند جفت‌گیری را, 
تخ کشیدن. [تْ ک /کِ د] اسص 
مرکب) اخته کردن. از مردی انداختن, 

تخ مکشی کردن. ان کَ / کِ ک دا 
(مص مرکب) تخم‌کشی. رجوع به تخم‌کشی 
شود. 
تخمگان. رت ] (!) بیضه‌های آدمی را 
گویند.(برهان) (انجمنآرا). و بعربی خصیتین 
خوانند. (برهان). خصیین که بیضه‌های آدمی 
باضد. ||تخم روئیدنیها را گویند عمومً و تخم 
خرقه را گویند خصوصاً. (برهان). تخم 
روئیدنها را نیز گفته‌اند. (انجمن آرا؛ تسخم 
روئیدنی و تخم خرفه خصوها: (ناظم 
الاطباء). 
تخ مگذار. نگ ] (نف مرکب) که تخم 
نهد. مقابل زاینده. صفت جانورانی که تخم 
گذارند. مقابل زنده‌زا: (گویچه‌های سرخ 
خون ] در مهره‌داران تخم‌گذار آ, بیضی‌شکل و 
دارای هسته‌اند. (جانورشناسی عمومی تالیف 


فاطمی ص 1۸۸ 
تخ مگذاری. [تْ گ] (حامص مرکب) 
عمل تخم گذاشتن مرغان و حشرات و ماهیان 
و دیگر جانوران تخم‌گذار: هنوز فصل 
تخم‌گذاری مرغان ۳ فرانرسیده است. 
تخم گذاشتن. (ث گ تَ] (مص مرکب) 
تخم‌گذاری. بیضه نهادن مرغان و دیگر 
جانوران تخم‌گذار. رجوع به تخم‌گذار و 
تخم‌گذاری شود. 
تخم گیری. [ث] (صامص مسرکب) 
تخم‌کشی. تخم گرفتن از حیوان نر. رجوع به 
تخم‌کشی شود. 
تخمم. [ث خ](ع مسص) خوردن 
ریزه‌های طعام را که بر خوان باقی ماند. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). 
تخم‌مرز. ات ۳1 ((ج) دهی از دهستان 
میان‌ولایت در بخش حومة شهرستان مشهد 
است که در ۱۳هزارگزی شمال باختری مشهد 
و دوهزارگزی شمال شوس عمومی مشهد به 
قوچان قرار دارد. جلگه‌ای سعتدل است و 

۰ تن سکنه دارد. آب آن از قنات و 
محصول آنجا غلات و شفل اهالی زراعت و 
مالداری است و راه شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافییی ایران ج .)٩‏ 
تخم مرغی. (ثْ م م] (ص نسبی) بیضی. 
بشکل تخم‌مرغ. چون تخم‌مرغ از حیث 
شکل: کلاه تخم‌مرغی. ||در تداول به 
فروشند؛ تخم‌مرغ هم اطلاق مشود. 
تخم نهادن. [ْ ن /نْ د] (مص مرکب) 
تخم کردن. تخم گذاشتن جانوران اعم از 
ما کیان و جز آن؛ 

خود هیچ کرم بید شنیده‌ست هیچکس 

کوتار بست و تخم نهاد و حصار کرد. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۵۲). 

تخمواوروپ. (ت ماو ٍ] ((خ) ۲ رجوع 
به تخموروب و فرهنگ ایران باستان ص ۳۳ 
شود. 
تخم و توکه. ان مت رک / کی] ( 
مرک از اتباع) در تداول با تحقیر سمعنی 
اولاد و احفاد. زاد و رود آرند: از تخم و ترکذ 
فلان؛ از نسل او. از اولاد او. 
تخموروب. [ت] (ج) پادشاه افانه‌ای 
ابران که جمشید جانشین وی گردید. 
کریتسن در شرح سه آتشکدة نامی ایران 
ارد: بموجب داستان کهنی که در کتاب 


بندهشن مذکور است در زمان پادشاه _ 


داانی تخمورب (طهمورث) نام. جماعتی 
سوار گاو داستانی موسوم به سَرحَئوغ شده از 
کشور خونیرس 5 به شش کشور دیگر سقر 
کردندو از نوع بشر جز به این وسیله کسی 
نمی‌توانست به آن شش اقلیم برود. شبی در 


تخمه. ۶۵۳۲۹ 


میان اقیانوس چنین اتفاق افتاد که باد سه 
آتشی را که بر پشت گاو روشن بود به آب 
افکند. اما آتشها مانند موجود زنده در مکان 
ساپق خود بر پشت گاو مجدداً روییدند و هو 
راروشن کردند. یم *(جم) که جانشین 
تخمورب شد بر فراز کوه خورومند ۲ در 
خوارزم آتشکده بنا کرد و آتش فرتبغ را در 
ان جای داد... (ایران در زمان ساسانیان 
صص ۱۸۷ - ۱۸۸ 
تخمة. (ثْ خ م /تْ] (ع!) نا گوارد.(دهار) 
(منتهی الارب) (زمخشری). نا گوار. اصحاح 
الفرس) (ربنجنی) (ز‌خشری). نا گواره, 
(زمخشری). در عربی بمعنی بدهضمی طعام 
که‌از ابتلای معده پیدا شود. (غیاث اللفات) 
(آتدراج). نا گواری و نا گوار شدن طعام و در 
شعر حرف ثانی که خای معجمه است سا کن 
هم می‌آید. (آندراج). نا گواردو فساد غذا در 
معده که خلاشمه نیز گویند. (ناظم الاطباء), 
ثقل غذا. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
ج, تخْم. تخضات. (منتهی الارب) (آنندراج). 
بضم تاء دونقطه در بالا و خاء سنقوطة 
مفتوحه, نا گوارشدن طعام و جز آن. و در 
اصل وخمة بوده و آنرا قلب به تاکرده‌اند و آن 


در اصطلاح پزشکان عبارتست از تباه شدن 


خورا ک در معده و استحالهٌ خورا ک به کیفیتی 
غیرصالحه. کما فی بحرالجواهر. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به تخمه شود. 
تخمه. ثم /2]() اصل و نزاد. افرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (فرهنگ رشیدی) (ناظم 
الاطباء) (غیاث اللغات) (آنندرا اج), اصل. 
نسل و بدین معلی تخم هم آمده است. 
(شضرفنامة منیری). از: تخم + (نسبت). 
پهلوی تخمک*. (حاشیة برهان چ معین). 
تخم. دوده. تیره. خاندان. زیشه. سلسله* 
بخوردند سوگند یکسر سپاه 
کزین تخمه کس را نخواهیم شاه. 
هشیوار و از تخمة گیوکان 

که‌بر درد و سختی نگردد ژکان. 
سرافراز وز تخم کیقباد 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 


ز مادر سوی تور دارد نژاد. 
کشم‌هرچه زین تخمه ارم بدست 


۱-وّل: بخبتد. 

۲201۳۴۵-۷۷۷۰ - 3 ۰( - 2 
۴-در فرهنگ ایران باستان 120۳۳06-1۵۲۵ 
در مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی 
7احای/۲2:۳00 و در متن کتاب ایران در زمان 
ساسانیان کریستن ااطالا120۳۵7 و در 
فهرست نامهای همان کتاب 310۳0۳۵/00 

(طهمورث) آمده است. 
,۲2۵ ۵5۳۱۷۵۲ - 5 
:0۰ - 7 ۰ - 858 
۰ - 8 


۰ تخمه‌زده. 


اگرخودبر شاه دارد نشست. 

(گرشاسب‌نامه) 
بریدم پی و تخمة اژدها 
جهان گشت از جادوئیها رها. 

( گرشاسب‌نامه). 
بت زابلی گفت از اين چهار 
نیم من جز از تخمة شهریار. 

( گرشاسب‌نامه), 
چنان زندگانی کن که سزاوار تخمة پا ک تست 
و بدان ای پسر که ترا تخمه و تیره بزرگت و 
شریف, و از هر دو جانب کریمالطرفین. 
(متخب قابوسنامه ص ۳), سوم آنکه بر 
خاندان و تخمة ما جز آزادگان فرس را ولی 
نگردانی. (فارسنامة ابن البلخی ص ۵۷). در 
اين میانه بهرام هفت کس از پادشاهزادگان که 
از تخمة او بودند و به مردانگی معروف. 
اختیار کرد. (قارسنامهةٌ ابن البلخی ص۸۷۹. 
پس به بنداد آمد [مأمون] با رات و علامات 
سبز, پس آلعباس درخواستند... و طاهربن 
الحسین شفاعت کرد و گفت این (رنگ سیاه] 
لونی مبارک است بر این تخمه [ير آل‌عباس یا 
بسلی‌عباس]. (مجمل التواریسخ). و سلمان 
فارسی را برادرزاده‌ای بود نام او مادربن 
فروخ‌بن بدخشان و تخمة ایشان به شیراز 
است و عهدی دارند از پیفامبر. (مجمل 
التواریخ), و بعد از این نام کس برنیاید از اين 
تخمه. (مجمل التواریخ), 
از نسل حسین‌بن علی شاه شهیدی 
نز تخمة جمشیدی, نز گوهر مهراج. ‏ سوزنی. 
ثنا و مدح تو بر سوزنی فریضه شدهست 


ز اتحاد تو با فخر تخم نبوی. سوزنی. 

تو از نواد و تخم سگبان قیصری 

من از نزاد سلمان یار پیمبرم. سوزنی, 

یک تخم به خسروی نشانده 

وز تخم کیقباد مانده. نظامی. 

تخم بهمنی و دارایی 

از تو می‌باید آشکارایی. نظامی. 

به گیتی چنین بود بنیادشان 

که تخمه به گیتی برافتادشان. نظامی, 

تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای 

ور خود از تم جمشید و فریدون باشی, 
حافظ. 


سر تخمه؛ سرسلسلة خاندان. نختین 
کسی‌ از خاندان. بزرگ خانواده: 
گرازه سر تخمة گیوکان 

زواره نگهبان تخت کیان. 


دریغ آن سر تم اردشیر 


فردوسی. 
دریغ آن جوان و سوار هژیر. فردوسی. 
که امد ز توران سپهدار شاد 

سر تخمةٌ نامور کیقباد. فرقوشین. 
- کیان‌تخمه؛ تخمة کیان. نل کیان. نژاد 
کیان. خاندان کیان 


چوسالار چین دید نستور را 

کیان تخمه و پهلوان پور راء فردوسی. 
||مرضی اننت که آدمی و حیوانات دیگر را از 
چیزی خوردن بسیار بهم میرسد, خصوصاً 
کبوتر را و بعربی هیضه خوانند. (برهان), 
نوعی از بیماری باشد, که انواع مرغان را بهم 
رسد خصوصاً کبوتر ر... تا گواریدن طعام 
باشد و بتازی هیضه خوانند. (فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). لیکن بتازی 
به قتح خا است و در اصل وخمه بوده مأخوذ 
از وخامت. (فرهنگ رشیدی): 

تخمه چون هاضمه تباه شود 


معده پژمرده و تباه شود. 


سنایی (از فرهنگ جهانگیری). 
سگ کلوچه کوفتی در زیر پا 
تخمه بودی گرگ صحرااز نوا.  .‏ مولوی. 


از ضعیفی چون نتاند راه رفت 

خلق گوید تخمه است از وت زفت. مولوی. 
کم خوری خوی بد و خشکی و دق 

پر خوری شد تخمه را تن ستحق. مولوی, 
رجوع به تخمة شود. ||علتی است که اسبان 
را شود. (شرقنامة مشیری). ||بیماریی که با قی 
و اسهال همراه است و | کنون‌به اسم وبا شهرت 
دارد. (ناظم الاطباء). || تخمهای معطری که 
بسروی نان در وقت پختن پاشند. مانند 
سیاهدانه و زینیان و نانخواه و تخم خشخاش. 
(ناظم الاطباء): بتول روات ثقات هر روزه 
موازی پیست‌ویک خروار تخمه بر روی نان 
می‌کرده‌اند. (تاریخ نگارستان). ااتخم 
هندوانه و خربزه و کدو و جز آن‌ها که بو داده 
و مغز کرده مانند تنقل خورند. (ناظم الاطباء) 
(از حاشية برهان چ معین). 

- تخمه بو دادن برای کسی؛ تملق او کردن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

امتال: 

مشتهای بی‌پول تخمه سیری سه پول: نظیر: 
شتر امد به یک قاز, کو یک قاز؟ 
||سهمترین باخته‌های کیسة رویانی 
پاخته‌ایست که در بالا و در وسط قرار گرفته و 
آنرا تخمه می‌گویند. ( گسیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص ۱۸۲). رجوع به تخمک شود. 
تخمه‌زده. تم /م53/د] (زسف 
مرگب) کسی که میتلیبه یماری تخمه شیده 
باشد. (ناظم الاطباء): مديقة؛ گوسپند بیمار و 
تسخمهزده, (ستهی الارب). اانانی دارای 
تخمه. (ناظم الاطباء). 
تخمه شکستن. (نْ ع /م ش ک تَّ] 
(مص مرکب) بیرون گردن مفز تخمه با دندان, 
تخمه فروش. ثم /م ف] (نف مرکب) 
کی که کنجد و سیاهدانه و مصالح نان 
پفروشد. (انندراج) (بهار عجم). فروشنده 
تخمه. که تخم کدو و هندوانه و جز آن 


تخمیر. 


فروشد: 
چه گویم ز بیداد تخمه قروش 
که‌در سینه‌ام سوخت دل راز جوش. 
وحید (از آنتدراج). 
تخمی. [تْ] (ص نسبی) که تخم گذارد: 
مرخ تخمی, |ٍکه برای ک‌اشتن تخمهایش 
گذارند تا سخت درشت و رسیده شود: خیار 
تخمی. یادنجان تخمی. کدوی تخمی. |اکه 
پرای فحل دادن به ماده نگاه دارند. که از او 
ماده آیتن کند. مقابل اخته: اسب تخمی. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تخمیانه. (ث نْ /ن) (مسرکب) بزر, 
(رینجنی). هر گونه تخم که باشد. چون ولنة 
گندم و جو و تخم دیگر سبزیها و الحاصل هر 
دانه‌ای که قابل‌کشت در زمین باشد. (از لسان 
السجم شعوری ج ۱ ص۳۰۹ ورق الف). 
حبوباتی که برای تخم کاشتن نگاه میدارند. 
(فرهنگ نظام از مهذب الاسماء). 
تخمیو. (تّ] (ع مص) پوشانیدن چیزی, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پوشانیدن 
روی. (اقرب الموارد) (المنجد). ||مایه کردن 
در خمیر و گذاشتن آرد و گل و مانند آن را تا 
خمیر شود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب السوارد). سایه کردن در خمیر. (از 
المنجد). ||مطرزی در المفرب آرد: و اما 
خْعُرت العصیر فتخمر فعما لم‌اجده. (اقبرب 
الموارد), ||در خانه ماندن: خمر بیته؛ لزمه. (از 
المنجد). |[شراب نوشانیدن. ||سرشتن. 
(آن‌ندراج). سرشته و سرشتگی. (ناظم 
الاطباء): 
چون شوم نابود از غم باز بهر سوختن 
عشق از آب و گل پروانه تخمیرم کند. 
منیر (از آتدراج) (از بهار عجم)ء 
تخمیر آربمین؛ کنایه از مسدت خلقت آدم 
است. (انجمن‌ارا). ما خوذ است از حدیث: 
خسمرت طية آدمٌ بیدی اربعین صباحاء 
(احادیث مثنوی ص ۹۸ 
ضمیر محبت‌تخمیر؛ دلی که با محبت 
سرشته شده باشد. (ناظم الاطباء) 
||شرم داشتن. (آتندراج از سنتخب اللغات). 
| (اصطلاح بیوشیمی) بعضی از یاخت‌ها در 
محلهایی زندگی می‌کنند که | کسیژن به آنها 
نمیرسد یا بمقدار بیار کم مبرسد و آنها را 
«بی‌هوازی» ۲ نامند. در تجزيه غذاها به 
مولکولهای ساده, | کسیژن هوای آزاد مداخله 
ندارد ولی تجزیه صورت می‌گیرد و گازهایی 
خارج می‌شود که یکی از آنها گاز کربنیک 
است. مجموع اين اعمال را تخمیر ۲ می‌گویند. 


۱-حخلقت آدم چرا چل صبح برد 
اندر آن گل اندک‌اندک مینمود. مرلوی. 
۰ - 3 .010 - 2 


تجمیر. 


پس یاخته‌های بی‌هوازی موجب تخمیر 
می‌شوند... تتفس و تخمیر از نظر شیمیایی 
اعمالی هستتد که گرما خارج میکنند و آنها را 
گرماده" گویند و از نظر فیزیولوژی اعمالی 
هستد که انرژی لازم را در دسترس یاخته‌ها 
میگذارند. (از گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۴۶). 
نقریباً تمام فنومی‌های. حیاتی به تخمیرات 
بستگی دارند. ممکن است این مواد تخمیری 
نتیجهُ دفع عمل تغذیه‌ای ماد؛ زنده باشد و یا 
انکه مواد دفعی, برای تبدیل عناصر مواد 
غذایی محیط ماد؛ زنده, به سواد قابل‌جذب 
مفید واقع شود. عمل هضم در همه موارد 
عسبارت از نتيجة تخمیر است که غذا را 
اب جذب و سپس قاب تحلیل می‌سازد. حتی 
عمل تنفس یک نوع تخمیر است که بوسیله 
یک ا کنی‌داز؟, آهن هسموگلوینی و غیره 
حاصل می شود. بسیاری از یاخته‌ها عامل 
تخمیرند زیرا که آنها در پروتوپلاسم خود» 
مایةٌ تخمیر را که جاذب شیر غذایی محیط 
است به وجود می‌آورند. بدین طریق است 
وضع یا کتری‌ها,ولی با کتری‌هامایم تخمیری 
را که به وجود می‌آورند مربوط به طبیعت 
آنهاست, ولی اگرانگل موجود زنده‌ای شوند 
تیجة عمل تغمیرآنها به صور مختلف است 
کد‌گاهی به زندگی آن موجود لطمه‌ای نمیزتند 
و زمانی مناسب با آن موجودات زنده هستند 
وگاهی هم موجب ایجاد بیماریهای عفونی در 
موجود زنده می‌گردند که اين حالت اخیر را 
تخمیر غیرعادی (تخمیر مرضی) و حالت 
پیشین را تخمیر عادی گویند, چنانکه اغلب 
در اوله‌های گوارشی تخمیرهای عادی نقش 
خاصی برای پسیش‌گیری از حسملات 
میکروبهای پاتوژن دارند. ولی در عفونت‌ها 
این تخمیرات غیرعادی می‌توانند در جایهای 
دیگری از نسع‌های مخاطی. نسج‌های 
عضلانی, نسح‌های غده‌ای و غیره را اشفال 
کنند و اين جذب زیان‌آور مواد تخمیری 
علائم عمومی امراض عفونی است. 

(در شیمی) عمل تخمیر وا کنش شیمیایی 
تحریکی موجودات زنده (مخمرها) می‌باشد. 
نمونة بارز آن تخمیر الکلی است که شامل 
تجزیة قندها در الکل و گاز کربنیک طبق 
فرمول " است. اين فعل و انفعال که موجد 
حرارت است بطور کلی محصول «لوورها»۵ 
بوده و در حدود ۱۶۸۰ م.اين موجودات زندهُ 
ذره‌بینی بوسیلةً ل‌ون‌هوک "کش ف گردید ۳ 
«شون دو کانیار- لاتور»۷ در ۱۸۲۵م. این 
موجودات را مانند قارچ وصف نمود و 
مشخص‌ترین آنها مسخمر آب‌جو است. 
پاستور در تعیین شکل یافتن شراب ثابت کرد 
که‌در پوست انگور مقداری از مواد تخمیری 
وجود دارد. انواع دیگری از مواد تخمیری 


وجود دارند که چنین به نظر می‌آید در بوی 
مایعات الکلی سوثرند. لوور سمکن است 
هوازی و بی‌هوازی در مجاورت هواو 
برخورد با مایع قتدی گیاه مذکور با مصرف 
کردن‌قند مایع بدون تشکیل الکل تولید شود و 
برعکس در یک محیط دور از هوا بسط 
مختصری پیدا کرده و موجب تخمیر گردد. 

پرادران «بوکنر» * در سال ۱۸۹۰ م. ثابت 
کردندکه لوور جز بوسیلة دیاستازها یا 
آنزیم‌هائی کنه وی تسرشح می‌کند فعالیتی 
ندارد. این دیاستازها با نبودن سلولهای زنده 
عامل تخمیر می‌گردند. این‌ها جوهر ناشناختة 
ترکیبی هستند که نقش کاتالیزور را در این 
فعل و انفعال بعهده دارند. دیاستازهای اصلی 
که بوسیلة لوور ترشح می‌شود عبارتند از: 
زیماز؟ که گلوکز را تجزیه می‌کند. انورتین یا 
سوکراز "۲ که سا کاروز را هیدرولیز می‌نماید. 
دیساستازها در عین حال, مای تخمیری 
قابل‌حل ۱۱ یا بی‌شکل ۲۲ نامیده میشوند. در 
مقابل مایه‌های تخمیری شکل‌دار که 
موجودات زنده‌اند. (از لاروس قرن بیستم). 

پل کاره ۱۳ در کتاب شیمی آلی خود ارد: 
تخمیر الکلی از نظر اقتصاد نفش مهمی دارد و 
یکی از پدیده‌های جالب شیمیایی است. با 
وجود اينکه چندین ده سال است که روی این 
موضوع مطالعات فراوان انجام یافته هنوز هم 
تمام مراحل آن بخوبی شناخته نشده است. 
محلول رفیق بعضی از قندهای طبیعی مانند 
گلوکز و فروکتوز که در عصارة بسیاری از 
میوه‌ها وجود دارند بر اثر فعالیت قارچهای 


این فعل و انفعال تقریباً در اواضر قرن 
هیجدهم میلادی شناخته شد و بعدها پاستور 
نشان داد که قارچ‌های مخمر که عمل تخمیر 
را انجام میدهند بوسیلة هوا حمل می‌شود و 
قندهای استریلیزه و دور از قارچ تخیر 
نمی‌شوند یعنی عمل تخمیر ارتباط محدود با 
مخمر دارد. مدتها تصور می‌کردند که فا کتور 
عمل تجزیة قند به الکل اتیلیک و اسید 
کربنیک مربوط به عمل حیاتی مخمر است و 
روی این اصل به آن «فیگوره» یا 
«ارگانیزه» "۲ می‌گنتد. ولی پس از مطالعات 
دانشمندان در سال ۷م. بوکتر ۱۴ توانست 
عضو سلولها را بوسیلَهٌ کوارتز پاره کرده و 
تحت فشار زیاد شیره‌ای به دست اورد که 
عمل تخمیر را در خارج از خود سلول انجام 
دهد. این کشف ثابت کرد که عمل تخمیر 
می‌تواند با بودن سلول زنده انجام شود و از 
این روی یک اه میت اساسی در تفییر 
مکانیسم تخمیر به وجود آورد و فرضیة 
تخمیر فیگوره يا ارگانیزه را متزلزل ساخت و 


تخمیر. ۶۵۴۱ 


ثابت نمود که در علم قندها پاید به ک‌اتالیزر 
توجه شود نه به موجود زنده. این شیره و 
شیره‌های مشابه, فرمانت محلول یا «فرمانت 
بیشکل» ۲" و بالاخره. دیاستاز " و یا 
انزیم"" نامیده شدند. بوکتر مخمر الکلی را 
زیسماز "۲ نامیده است. زیماز خاصیت 
ضدعقونی محصوسی ندارد و می‌توان آنرا 
خشک کرد بدون آنکه تجزیه شود و اثرش را 
از دست بدهد. (ثیمی آلی صص ۸۶- ۸۷. 
- تخمیر آمونیا کی" "؛ اين تخمیر بواسطة 
باک‌تری مخصوصی بنام میکرککوس 
اوردیی ۲۲ تولید می‌شود. (از گیاه‌شناسی 
گلگلاب‌ ص ۱۳۷). 

- تخمیر اسیدی؛ تخمیر اسیدی بوسیلاً 
میکروکوک شراب که الکل اتیلیک را به اسید 
استیک تبدیل می‌کند. مایه‌های تخمیری 
نیتروز و نیتریک که بوسیلا نمک‌های 
آمونیا ک, که در حال یترات در خاک وجود 
دارد. تسفییر شکل صی‌یابد. این‌ها ر 
| کیداسیون بوسیل | کسیژن هوا گویند. (از 
لاروس قرن بیستم). رجوع به تخمیر سرکه‌ای 
شود. 

س تخمیر الکلی؛ تخمیرهای الکلی همراه با 
تعامل ثانوی محتوی تقریبی چهار درصد قند 
است. ابستدا پاستور و سپس بسیاری از 
دانش‌مدان وجود گسلسرین و اسید 
سوکسینیک و الکل سوپه‌ریور (فوزل) ۳" و 
بالاخره اسید استیک و غیره را در خارج از 
الکل کشف کردند. (از لاروس قرن بیستم), 
- تخمیر سیرکه‌ای ؟۲: عبارتست از تبدیل 
الکل اتیلیک به اسید استیک, بواسط تأشیر 
بساکتری مسخصوصی بنام میک رککوس 
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۷۲ تخمیر. 


آستی ". بطور کلی تمام مایعات الکلی که 
دارای اندک مواد غذایی باشند چون در هوای 
آزاد قرار گیرند, ترض میشوند. زیرا که الکئل 
آنها به جوهر سرکه بدل می‌گردد. با کتریهای 
سرکه به ابعاد یک میکرون, در هوا پرا کنده‌اند. 
همین‌که بر روی مایع الکلی بیفتند تکثیر یافته 
پردة نازکی بروی آن تشکیل میدهند و چون 
هوازی هد قسمتی از | کسیژن‌هوا راگرفته 
با الکل ترکیپ می‌کنند و آنرا مبدل به سرکه 
مینمایند ۲. 

با کتریهای سرکه در مجاورت هوا با چنان 
سرعتی زیاد می‌شوند که پس از چند ماه 
می‌تواند در سطح مایع الکلی ورقة ژلاتینی 
ضخیمی بسازند که یک‌جا از روی سرکه 
پرداشته شود و همین ورقه است که بچه س رکه 
نامیده میشود. شرابهائی که در شیشه‌ها و 
بطریها باقی می‌مانند بهمین طریقه مبدل به 
سرکه می‌گردند. 

برای تهی سرکه باید ابتدا سعی کرد که 
میکرکک هاپرورش بسابند و ون 
فسفات‌های قلیایی بمقدار کم ممکن است 
بمصرف غذای آنها برسد از این جهت اندکی 
از این مواد باید اضافه کرد. ولی | گر زیاد شد 
سرعت تکلیر در میکرکک هابحدی خواهد 
شد که نه تنها الکل را | کسید کرده مبدل به 
سرکه میسازندبلکه خود اسید استیک را نیز 
| کسیدکرده مبدل به آب و انیدرید کربنیک 
می‌کند ؟. و در اين حالت می‌گویند سرکه 
برگشته است. ساختن سرکه غالباً ممکن است 
بواسطة پیدایش مایه‌های شراب‌ساز که از 
گروه‌قارچها هستند و بر روی مای سرکه اثر 
میکنند متوقف شود. این قارچ که پردة نازکی 
بر روی شراپ تشکیل میدهد برنگ سفید 
است و هم اسید استیک و هم الکل را ! کسید و 
مبدل به آب می‌کند. (از گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
صص ۱۳۵- ۱۳۶ ۱ 

تخمیر شیری آ؛ با کتری‌های مخصوصی 
در شیر اثر نموده ابتدا لا کتز انرا همیدرولیز 
کرده‌مبدل به گلوکز و گالا کتز می‌کند وایین 
هکزوزها به دو ملکول اسید لا کتیک تبدیل 
می‌شوند. بی آتکه هیچ گازی از آنها خارج 
شود بعضی مواد دیگر بمقدار بسیار کم نیز 
ساخته می‌شوند از قبیل اسید استیک و اسید 
فرمیک. همینکه اسید لا کتیک در شیر ساخته 
شد کازئین شیر را منعقد می‌کند و مانع 
پرورش با کتری می‌شود. برای آنکه اثر اسید 
خنلی شود کافی است اندکی مواد اهکی به آن 
اضافه کنند تا گاز کربنیک خارج شود و 
تخمیر ادامه یابد. شمارهٌ با کتریهای تخمیر 
شیری بسیار زیاد و متفاوت است و در تهیة 
نوشابه‌هایی که از شیر ساخته می‌شود هر یک 
از آنها جدا گائ‌یا با یکدیگر اثر می‌کنند. تأثیر 


با کتریهای شیری در اسید ساختن محیط‌های 
قندی موجب گندزدایی امعاء و جهاز گوارش 
میشود زیرا که با کتریهای گندزا در محیط‌های 
قلیایی رشدشان سریم‌تر است و اسید لا کتیک 
یکی از مسواد گندزدا است و ضدعفونی 
می‌نماید. (از گیاه‌شناسی گل‌گلاب صص ۱۳۶ 
۱۳۷). 
تخمیر. (ت] (ع !) سطحی از گل و گچ کرده 
و خطوطی به اقتضای حال بر آن کشیده که 
پارء‌آجرهای خرد و درشت تراشیده‌ای بر آن 
خطوط نهند و با گچ آن آجرها را بهم استوار 
کنندو مجموع را چون گلی در نماها نهند 
زینت را. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تخمیس. تَ] (ع] مسص) پسنج‌گوشه 
گردانیدن. (زوزنی) (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). پنج‌رکن 
گردانیدن. |ادر نزد شاعران, افزودن سه 
مصراع است به یک بیت, که جمعاً پنج 
مصراع باشد. از آقرب الموارد) (ازالسنجد). 
شعر مخمس گفتن. رجوع به مخمس شود. 
تخمیش. [تَ] (ع مص) بمعنی خخش 
است یعنی خراشیدن صورت و یا خراشیدن 
سایر جاهای بدن. رجوع به لسان‌السرب و 
خفش شود. 
تخمیل. [تَ) (() بساطل و بیهوده. (لسان 
العجم شعوری ج ۱ورق ۲۸۳ ب)؛ 
پشیمانی شود در کار تحصیل 
که‌گفتارش شود هذیان و تخمیل, ۱ 
؟ (شعوری ایضا). 
تخمیل. (تَ] (ع مص) پست کردن. ناچیز 
ساختن: به استصفا و استقصاء امور... تجمیل 
ابرار و تخمیل اشرار... پرداخته. (در؛ٌ نادره ‏ 
شهیدی ص ۲۴۲). 
تخم یله. [تْ ی [ /لٍ] (! مرکب) دارویبی 
که‌به هندی پلاس پاپرا نامند. (از لففاظ 
الادویه). 
تخهین. [تَّ] (ع مص) به گمان سخن گفتن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (ناظم الاطباء). 
گفتن در چیزی به گمان و قیاس. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گفتن در چیزی به 
حدس. (از اقرب الموارد) (از المنجد). به‌گمان 
و قیاس سخن گفتن. (آنندراج) (از فرهنگ 
نظام)؛ 
تو چون موری و آين راء است همچون موی تو تاری 
مرو زنهار بر تقلید و بر تخمین و بر عمیاء 
سنایی. 
حافظا محض حقیقت گوی یعنی سر عشق 
ی زاين دیگر خلت به غمین بت ۴ 
حافظ. 
آنچنان مبذول بوده لطف و احسان عام را 
در دل شاعر نگنجد هیچ تخمین و قیاس. 
ابوالمعانی (از لان‌العجم شعوری). 


یره ۵ 


توکس 


||اندازه کردن. (غیاث اللقات) (آنندراج). 
تعین کردن مقدار و ارزش چیزی بصب 
گمان.(از اقرب السوارد). تشمین و تقدیر. 
(المنجد). تقدیر و اندازه بطور حدس و گمان. 
(تاظم الاطیاء). اندازه گرفتن. (فرهنگ نظام). 
|| ((مص) گمان. (شرفنامةٌ سنیری). حدس و 
قیاس و گمان. (ناظم الاطباء), گمان و قیاس. 
(لسان‌العجم شعوری ج ۱ورق ۲۸۷ الف). از 
«خماناه‌ی فارسی که بمعنی شک و ظن است 
مأخوذ است. (مفاتیح العلوم). و «خمانا» به 
احتمال قوی همان « گمان» فارسی است. 
رجوع به گمان شود. 
تخمینا. [ت نِنْ] (ع ق) بطور حدس و 
گمان. نتیض یقینً: (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
نظام). کمایش. بیش و کم. نزدیک. رجوع به 
تخمین شود. 
تخمینانه. (تّ نْ /ن] (ص نسبی ق 
مرکب) تخمینا. (ناظم الاطباء؛ رجوع به 
تخمین و تخمیتاً شود. 
تخمین زدن. (ت زد] (سص مرکب) 
برآورد کردن. دید زدن در اندازه. رجوع به 
تخمین و تخمیناً بود. 
تخمیفی. [تَّ] (ص نسبی) منسوب به 
تخمین, یمنی قیاسی و حدسی و گمانی. (از 
ناظم الاطباء). بطور حدذس رگمان. از روی 


" تقریب. رجوع به تخمین و تخمیناً شود. 


تخنب. [تَ خْن نْ] (ع مص) تکبر کردن. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 


تکبر. (اقرب الموارد) (المنجد): تخب فلان؛ 
تکیر و اصلهٌ رفع ختابةالانف. (اقرب 
المواردا: 

تخنت. [تَ خن ن)(ع مص) بدو درآمدن. 
(تاج المصادر بیهقی). دوتاه و شکسته شدن و 
دوتاه و خمیده گردیدن. (مستهی الارب) (از 
آندراج) (ناظم الاطباء) نرم و دوتا و شکسته 
شدن مرد. (از المتجد) (از اقرب المواردا. 
انخناث. یقال: فیه تخنث و انخناث. (اقرب 
الموارد), ||افتادن از ضعف. (از ذیبل اقرب 
الموارد). ||دوتا و خم شدن چیزی, (از اقرب 
الموارد). |[نرمی کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزتی). ||سخن نرم مانند زنان گفتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). به نرمی و 
سستی و شکستگی سخن گفتن. (اقرب 
الموارد). ||دهانٌ مشک به بیرون خم کسرده 
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تخندف. 
آب خوردن از آن. (از اقسرب الموارد) 
||بصورت مردان ولی به احوال زنان بودن. 
(المنجد). مأْبونی و مخنتی. یقال: فیه انخناث 
و تخت و خنائة. (ناظم الاطباء), 
تخندف. [ت خ د)(ع مسص) خودرابه 
خنرف نسبت دادن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تخنذب. [ت خ ذ] (ع مص) خلیم و دلیر 
گردیدن. (منتهی الارب). رجوع به ماد بعد 
شود. 
تخند3. [ت خ ذ] (ع مص) خلیع و دلییر 
گردیدن, (اقرب الصوارد) (المنجد) (ناظم 
الاطباء). بی‌با کی‌کنندة دییر گردیدن. (شرح 
قاموس). 
تخنس. [ت خن ن] (ع مص) غایب کردن 
چیزی را. (از متهی الارب) (از ناظم الاطیاء). 
تخنس بفلان؛ تغیب به. (از آقرب الموارد) (از 
المنجد). 
تخنم. [تَ ن ] ((خ) موضعی یا کوهی است 
به مدینه, (منتهی الارب). رجوع به تختم ثْ 
ثْ /ت تٍ ] شود. 
تخنیت. [تَ] (ع مص) بدو درآوردن. (تاج 
المصادر بیهقی). خم دادن و دوتا گردانیدن 
چیزی راء (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). و منه سمی المختث. (منتهی الارب) 
(ناظمالاطباء). دوتا کردن.(از آقرب الموارد) 
(از المنجد): خنث فلاناً+ عطفه. (از اقرب 
السوارد) (ناظم الاطباء). |انرم و شکسته 
گردانیدن. (المنجد). ||نرم گردانیدن سخن. 
(اقرب الموارد). رجوع به تخنث شود. 
تخنیع. [نْ] (ع مص) بریدن به تبر. (منتهی 
الارب) (اندراج) (ناظم الاطباء) (المنجد) 
(اقرب الموارد). 
تخفیق. [تْ] (ع مص) خبه کردن کسی را. 
(مستهی الارب) (از آن ندراج) (از ناظم 
الاطباء). فشردن حلق کی تا بمیرد. یقال: 
خنقته لمیر ای غحص بالبکاه حتی کأن 
الدمسوع آخذت بمختقه. (اقرب الصوارد) 
(المنجد)؛ سخت به گریه افتاد چنانکه گویی 
گریه‌گلوی او راگرفته است. || پر کردن خنور 
را. ||نزدیک شدن سراب که بپوشد سرهای 
کوههارا. ||نزدیک شدن به چهل سال. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد) 
(المنجد). |[(اصطلاح عروض) تخیق هم 
خَرّم است الا آنکه در اشعار عرب این زحاف 
جز در اول بیت جایز نمی‌دارند و چون عجم 
در ساير اجزاء بیت نیز روا میدارند انرا در غیر 
صدور نامی دیگر نهاده‌اند و یه گلو بازگرفتن 
تشبیه کرده و عون چون در حشو پیت افتذ 
و از مفاعیلن منشعب باشد آنرا مق خوانند. 
(لممجم فی سعاییر اشعار السجم ص ۳۶). 
رجوع به خرم شود. 


تخوار. [تٌ خوا /خا] ((ج) پادشاه دهستان 
در عهد کیخسرو. (فهرست ولف). تام پادشاه 
دهستان است که از مبارزان لشکر کیضرو 
بود. (برهان) (ناظم الاطباء), نام پادشاه 
دهستان است که مبارز و سرلشکر 
کیخسروتاهبن سیاوش بود. (آنندراج)/ 
پادشاه دهستان که ملک بامیان باشد و مبارز 
کیخضرو.و آن ملک را تخوارستان نیز گویند. 
طخارستان معرب آن. (قرهنگ رشیدی). نام 
پادشاه دهستان در زمان کیخسرو. (لغت 
شاهنامه). آقای دکتر معين در حاشية برهان 
آرد: اين نام در کتب قدیم نخوار با نون ضبط 
شده و تخوار غلط است. (یوستی..نام‌نامه) 
(فرهنگ شاهنامه). رجوع به ماد؛ بعد شود 
با شاه شهر دهستان, تخوار 
که‌در چشم او بد بداندیش خوار. فردوسی. 

تخواو. (تْ خوا / خا] (اخ) یکی از نجبای 
توران که رفیق فرود بود. (فهرست ولف). نام 
یکی از اعیان توران که همدست فرود بود. 
(لغت شاهنامه): 

تو ز ایدر برو بی‌سپه با تخوار 

مدار این سخن بر دل خویش خوار. 

فردوسی. 

تخوار. (ث خوا / خا] (اخ) سردار سپاه 
خسرو پرویزء. (فهرست ولف). نام سردار 
خسرو پرویز. (لفت شاهنامه)؛ 

تخوار آن زمان پیش خسرو رسید 
که‌گنج و بنه سوی آن یل کشید. . فردوسی. 

تخواره. (نْ خوا / خا ر] ((خ) شخوار. 
(فهرست ولف): 

تخواره بدو گفت کای نوجوان 
توگر می‌ندانی سخن, می‌بدان. .. فردوسی. 
رجوع به تخوار شود. 

تخواره. [ ] ((خ) از نسل جمشید و فرزند 
زواره. صاحب مجمل التواریخ والقصص در 
شرح حال جمشید آرد: ... و از زواره فرهاد و 
تخواره! و بعد از این نام کس برنیامد از اين 
تخمه و دیگر فرزندان بوده‌اند جمشید را 
ولیکن ذ کری نگفتست. (مجمل التواریخ ج 
بهار ص ۲۵). 

تخوت. تا (علاج تخت. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). ج حخت. 
بمعنی جامه‌دان, (انندراج). رجوع به تخت 
شود. 

تخوت. [ت خْرَو](ع مص) کم کردن. (تاج 
المصادر بهقی). کم و اندک گردانیدن مال. 
||گرفتن و به یاد آوردن حدیث قوم. |اربودن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(النجد). |اشکته شدن و گذاشتن چیزی را. 
(ستهی الارب) (ناظم الاطباه) قرب 
الموارد). 

تخوخت. [ث خسوخ] (ع سص) ترش 


تخوف. ۶۵۴۳ 


گردیدن خمیر. (آتدراج). رجوع به تخوخة 
شود. 
تخوخة. (نْ خ](ع مسص) ترش شدن 
خمیر. (تاج المصادر بهقی). ترش گردیدن 
خمر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (ژ المنجد). 
تخود. [تَ خو و] (ع مص) دوتا شدن شاخة 
درخت. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد). 
تخوش. ات َو ](ع مص) کم و اندک 
کردن چسیزی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). ||لاغر 
گردیدن. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). لاغر شدن بعد چاقی. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). 
تخوص. ات خْذوٌ] (ع مص) گرفتن عطیة 
کسی را | گرچه قلیل باشد. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
بخشیده را واستاندن. (آتدراج). ااگرفتن از 
کسی چیزی پس چیزی را. (از اقرب الموارد). 
(از المنجد) (از ناظم الاطباء). 
تخوض. ات خر و] (ع مص) به تکلف 
خوض کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج) (اقرب الموارد)(العنجد). 
تخوط. ات خْوو) (ع مص) آمدن کسی را 
وقتی بعد وقتی. (منتهی الارب). آمدن وقتی 
بعد وقتی مر کسی را. (ناظم الاطباء), آسدن: 
وقتی بعد وقتی. (آنندراج) (اقرب الصوارد) 
(المنجد), 
تخوع. [ت غْذو] اع مص) آب بینی بیرون 
انداختن. (منتهی الارپ) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). تتخم. (اقرب الموارد). |اکم و اندک 
کردن چیزی را. (متهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). |اقی کردن به 
تکلف و به این سعنی لت بفدادی است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
تخوف. ات خَو و] (ع سص) بترسیدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). ترسیدن بر 
وی چیزی را. (مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ترسیدن. . (آنندراج): او 
یأخذهم علی تخوف فان زبکم لرژف رحیم. 
(قرآن ۶ ]کم کردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادلبن 
علی). کم و اندک گردانیدن چیزی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تتقص چیزی, (اقرب 
السوازد) (الستجد). کم و اندک کردن. 


۱ -در ص ٩۳‏ مجمل التواریخ چ بهار این نام 
تخاره آمده: و پسران زواره: فرهاد و تخاره و 
دختران رستم... ولی در فهرست اعلام تخواره 
آمده و به ص ۲۵ و ٩۲‏ ارجاع شده است. 


۴ تخوق 


(آنندراج). تنقص و کمی. (ناظم الاطباء). 
||تهضم حق. (المسنجد). تخوف حقة؛ تهضمةً 
ایا ||هو یأخذهم علی تخوف؛ ای یبصابون 
فی اطراف قراهم بالشر حتی یاتی ذلک 
علیهم. (اقرب الموارد). 
تخوق. ات خر ۳ (ع مص) دور شدن از 
یکدیگر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تباعد از. (اقرب الموارد) (السنجد). 
||فراخ گردیان. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ن_اظم الاطباء). اتساع. (اقرب الصوارد) 
(المنجد). 
تخول. ات خر وٌ] (ع مص) خال [دایسی ] 
ساختن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). چنانکه گویند 
مت عغًّ. (از اقرب الموارد). ||تعهد کردن. 
(زوزنی). تعهد کسی کردن و تیمار داشتن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
تعهد کسی کردن. (از اقرب السوارد) (از 
المنجد). و مه الحدیت: کان الشبی (ص) 
یتخولا بالموعظة؛ ای یتمهدنا. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). اابه فراست دریافتن در کسی 


خیر را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از, 


آقرب الموارد) (از المنجدا. 

تخوم. (تّ] (ع !| واحد تخوم. (از اقرب 
البوارد) (از منتهی الارب). رجوع به تخوم 
شود 

تخوم. (ثْ] (ع | نشان و حد فاصل میان 
دو زمین. (منتهی الارب). حد. (المنجد). ح‌ 
حْم و تُمْم, فواصل میان دو زمین از نشانهها 
و حدود. (از اقرب الموارد). نشان‌ها و حدود 
میان دو زمین..(غیاث اللفات) (آنندراج), 
مونث ابست. ج» تخوم (علی‌اللفظ), تخُم. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). یا تخم و تم 
و تخجوم و تخومة, واحد تخوم است. (منتهی 
الارب). جتخم و تخم, المنجد) (اقرب 
الموارد). آين اعرابی.و ابن‌الکیت گویند 
واحد تخوم و جمع تَخْم. مشل زسول, ژشل. 
(اقرب الموارد). رجوع به تخم و ماد قبل و 
المعرب جوالیقی شود: چون بهرام گور بجانب 
بلاد ارمنیه میرفت اتفاقا رهگذر او بر دیهی 
بود از تخوم ساوه که آنرا طخرود میگویند. 
بدین دیه آتشکده بنا نهاد... (تاریخ قم ص 
۳ از نزدیک تخوم موصل است. (تاریخ قم 
ص ۱۸۱). |افلان طسیب‌العصخوم؛ ای 
طیبالمروق. |اجعلث یر ک‌علی تضوم تلبی؛ 
ای لااغفله. (اقرب الموارد). || حالی کة اراده 
آن را دارند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
جء تخوم. (ناظم الاطباء). 

تخوهة. رت )(ع !) واحد تخوم. (سنتهی 
الارب). نشان و حد قاصل میان دو زمین. 

(ناظم الاطباء) رجوع به تخم و تخوم شود. 
تخون. (ت نز و) ع مص کم کردن. تاج 


المصادر بیهقی) (زوزنی). کم کردن از چیزی. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (المنجد) 
(اقمرب الموارد). کم کسردن حسق کسی. 
(آندراج): تخوتی فلان حقی؛ ای تنقصنی 
منه. (اقرب الصوارد). ااتعهد کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی! (السنجد) (اقرب 
الموارد). تیمار داشتن چیزی را. ۳ 
الارب) (ناظم الاطباء). تسیمار داشتن 
(آنندراج): کان یتخونهم بالموعظة. (اقرب 
الموارد). ||بوث آمدن تب, کسی را. (اقرب 
الموارد). || تغییر حال دادن زمانه از راحتی به 
سختی و شدت. (المنجد). 
تخويچ. (تَخْ] ((خ) دی از دهستان 
مژمن‌آباد در بخش درمیان شهرستان بیرجند 
است که در دوازده‌هزارگزی شمال باختری 
درمیان, بر سر راه بیرجند به درمیان قرار 
دارد. دامنه‌ای معتدل است و ٩۱‏ تن سکنه 
دارد. آب آن از قنات و محصول آنجا غلات و 
شلغم و چفندر و شغل اهالی زراعت است. 
راه اتومبیل‌رو دارد. در اطراف اين ده شورءٌ 
باروت یافت می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
تخوید. [تْخ] (ع مص) به شتاب رفتن. 
(زوزنی) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (المنجد). سریع رفتن. السنجدا 
(اقرب الموارد). |انایل شدن به چیزی از 
طعام. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(لمنجد) (اقرب السوارد). یافتن اندکی از 
طعام. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (نناظم 
الاطباء). || فرستادن فحل را در شتران ساده. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تخویر (ْخ (ع مص) ضعیف و سنکر 
شدن. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
ضعیف و مست شدن. (از المنجد). ضعیف 
شدن مرد. (اقرب الموارد). |است شین 
زمین از کثرت باران و جاری شدن آب بر آن, 
(از المنجد) (از اقرب الموارد). |انسیت دادن 
کسی‌را به ستی. (از المنجد). 
تخویس. (تَخْ] (ع مص) فرستادن شتران 
را یکان‌یکان بسوی آب ویکباره رها نکردن 
تا ازدحام نشود. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(اقرب الصوارد). ||کاستن چیزی. (اقرب 
الموارد) (المنجد). رجوع به تخویش شود. 
تخویش. (تَّخ](ع سص) کم و اندک 
کردن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (المنجد) (اقرب الموارد). 


تخویص. [تْخْ] (ع مص) آغاز کردن به 


!کرام کریمان. بعد از آن به | کسام اشیمان.. 


(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (المتجد) 
(اقرب الموارد)ء ||هویدا شدن پیری در کسی. 
(منتهی الارب) (از انتدراج) (ناظم الاطباء) 
(لمنجد) (اقرب الموارد). |[فرا گرقتن چیزی 


بحوین. 
اگرچه اندک باشد. (تاج السصادر بیهقی). 
گرفتن عطية کسی | گرچه قلیل باشد. 
||آراستن تاج به صفحه‌های زر. اسنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (السنجد) 
(اقرب الموارد): قل المرة الصالحة مقل التاج 
المخوّص بالاهب. (اقرب الموارد). ||جدا 
ساختن گزیده از مواشی و روان ساختن 
بوی آب و حبس کردن چلاد و شرار از 
آنان. (از آقرب الموارد). رجوع به تخوص 


شود. 


تخویض. [تَخْ] (ع مص) بسیار در چیزی 


شدن. (تاج المصادر بیهقی). خوض کردن. 
(زوزنی). ||درآمدن به آپ. (از منتهی الارب). 
درآمدن در آپ. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
داخل شدن در آپ. (المنجد) (اقرب الموارد), 


تخویع. [تَخْ] (ع مص) کم و اندک کردن 


چیزی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). |شکسته و سست 
گردانیدن کسی را به زدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اشکستن 
توجبه پهلوهای وادی را ||ادا کردن وام راء 
(مبنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد), 


تخو یف. ات۳ (ع مص) ترسانیدن. (تاج 


المصادر بهقی) (دهار) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌ین علی) (غیاث اللغات) 
(آتدراج), ترسانیدن کسی را, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء):... فظلموا بها و مانریل 
بالایات الا تسخویفاً. (قسرآن ۵۹/۱۷ 
|[گردانیدن کسی را به جالی که مسردم از وی 
می‌ترسند. (از منتهی الارب) (از ن‌اظم 
الاطباء). تسرسنا ک گردانیدن کسی را 
(لمنجدا. خَوقه: جع یخاف و قبل صیره 
بحال يخافة الناس... (اقرب الموارد). ||راه را 
چنان کردن که مزدم از آن بترسند. (اژ 
المنجد): ما کان‌الطریق مَخوفاً فوّفه السبع او 
العدی ||فرستادن گوسفندان را دسته‌دسته. 
(اقرب الموارد). 


تخویق. اتَخْ] (ع مص) فراخ گردانیدن 


چیزی را. (امنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). توسیم. (المنجد) (اقرب الموارد). 
تخویل. (تَخْ] (ع مص) پادشاه گردانیدن. 
(زوزنی) (ترجمان جرجانی تسرتیب عادلین 
علی). ||خداوند چیزی گردانیدن. (تاج 
المصادر ببهقی) (از زوزنی) (از ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). دادن و ملک 
گردانیدن خداوند برای کی مال راء (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء)؛ خوله لد 
مالا؛ اعطاء ایا محفضلاً و مَلکه ایاه. (اقرب 
الموارد) (از المنجد). 
تخوین. (تَخْ] (ع مص) خائن خواندن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنتی). به خیانت 


متسوب کردن کسی را. |اکم و اندک کردن 
چیزی را. |تیمار داشتن کسی را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (المنجد). رجوع به تخون شود. 
تخوية. [تَّخ ی ] (ع مص) کشیدن ستاره از 
بهر فروشدن. (تاج المصادر بیهقی). بی‌باران 
شدن ستاره‌ها و نیز میل کردن به فروشدن و 
شروب نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |[شکم از زمین برداشتن اشتر 
در حال فروخفتن و مردان در حال سجده و 
بال فروگذاشتن مرغ. (تاج السصادر بیهقی). 
شکم بر ران نهادن در خفتن بر روی. 
(زوزنی). از زمین دور واماندن شکم شتر 
چون خبد و مرد چون سجده کند و مسرغ 
چون بال فروگذارد. |ابه تهایت فربهی رسیدن 
شتران و گوسفندان. (مسنتهی الارب) (از 
آنندراج) (تاظم الاطباء) (از المنجد) (اقرب 
الموارد). |اکندن گودالی خرد. زن را و آتش 
در آن افروختن و زن بر شرارة آن نشاندن 
بخاطر بیماری که او را بود. (اقرب الصوارد). 
خَوّیتها؛ اذا حفرت حفيرة فاوقدت فیها نم 
اقعدتها فیها لداء بسها. (منتهی الارب). 
||ساختن برای زن خی" راء(منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تخیب. ث خی ی |(ع مص) ظفر نیافتن به 
آنچه مطلوب بود. (از اقرب السوارد) (از 
المجد), 
تخیب. (ثْ خی ي /ث خی يا لارقع 
فی وادی تخیب؛ یعنی افتاد در باطل. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). و 
آن غیرمنصرف است بخاطر علمیت و وزن 
فعل, (اقرب الموارد), 
تخبتبه. [تٌ خ تی ي ] (اخ) دهی از دهستان 
نهر هاشم بخش مرکزی شهرستان اهواز, که 
در ۲۲هزارگزی چنوب باختری اهواز و 
۲هزارگزی خاوری راهن اهواز به خرم‌شهر 
قرار دارد. دشتی گرمسیر است و ۱۳۰ تن 
سکه دارد. آب آنجا از چاه و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
در تابستان راه اتومبیل‌رو دارد و سا کنین آنجا 
از طایفة بنی‌تمیم هستند. این آبادی از دو 
محل بنام تخیتیه یک و تخیه دو بفاصلة دو 
هزار گز دور از هم قرار گرفته‌اند. (از فرهنگ 
جفرافایی ایران ج و 
تخیدن. ات د] (مص) مصدر منحوت از 
تخمق یا تخمگ ترکی, خوردن (اصریمنی). 
نفرین‌گونه‌ایست چون زهر مار کردن, کوفت 
کردن:بتخ؛ کوفت کن. زهر مار کن. تخید؛ 
زهر مار کرد. کوفت کرد. (یادداشت بخط 
ملف). 
تخبو. [ت خی ی (ع مص) برگزیدن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی) (ترجمان جرجانی 


ترتیب عادلین علی) (آنندراج) (منتهی 
الارب) (ن_اظم الاطباء) (اقرب الصوارد) 
(المتجد), 
تخیط. (ثْ خی یْ)(ع مسص) آمیختن 
سپیدی موی با سیاهی, یا مانند خیوط گشتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آمیختن 
بپیدی موی با سیاهی. (انندراج). پدید شدن 
موی سپید در سر همچون خیط. (از آقرب 
الموارد) (از المنجد). 
تخیعل. (تع(ع مص)عقلپوشدن, 
(مسنتهی الارب) (نساظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 
تخیف. [ت خی ی ] (ع مص) متفیر شدن 
رنگ. (سنتهی الارب) (آنسندراج) (ن_اظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). تفیر و تنوع رنگ 
چیزی. (المنجد). 
تخیل. نت خی یْ] (ع مص) خیال بستن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی). صورت بستن 
چیزی مر کسی راء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطاء). در خیال اوردن. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). کسی را خیال نمودن. (ترجمان 
جرجاتی ترتیب عادل‌بن علی) (از اقرب 
الموارد): یکی را تخیل گویند. نخستین درجه 
که‌چیزها را بتواند دید و شنید. (تاریخ بیهقی). 
گفتکه بر تشم دلء حسیه چه کرد 
گفتاکه پنج حاس نهاده‌ست پنج در. 
ناصرخرو (دیوان ص ۱۸۹). 
و آلتهای حفظ و ذ کرو تخیل و توهم و تعقل و 
تذکر و تصور موجود کرد. (سندبادنامه 
ص۳۱۵). ا(به گمان افکندن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی): آتسز را تخیل 
کردندکه وطواط از حال کمال‌الدیین واقف 
بوده است. (جهانگشای جوینی). |[ستوجه 
کردن تهمت را بسوی کسی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). یه فراست دریافتن در کسی 
خیر راء (ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). ||تفرس خیر در 
کسی کردن. ||اختیار کردن کسی را و تفرس 
خیر در او کردن. (اقرب الموارد). |اسزاوار 
شدن آسمان به باریدن. (تاج المصادر بهقی) 
(زوزنی). آمادة باریدن گردیدن آسمان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء).ابرنا ک‌شدن 
آسمان پرای باران. (انندراج), اتکار شدن 
ابر که دلائل باران در ان بود. (از اقرب 
الموارد) (از العنجد). ||تکبر کردن. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (المنجد). ||(اصطلاح فلسفه) نزد 
حکما ادراک حس مشترک است صور را. و 
نیز آن را به حرکت نفس در محصوسات, 
بواسط قوهٌ متصرفه تعریف کرده‌اند. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). حرکت تفس را در 
محوسات تخیل و در معقولات تفکر 


۶۵۴۵  .ریخت‎ 


میگویند قطبالدین گوید: تخیل تجرید 
صورت منتزع از ماده بود. تجریدی بیشتر» 
چه خیال ار را از ماده فرایگیرد بر وجهی که 
محتاج نمیشود به وجود ماده بلکه چون ماده 
باطل میشود یا غایب شود صورت ثابت باشد 
در او ولکن غیرمجرد است از لواحق مادی» و 
از این است که صور در خیال بر حسب صور 
محسوسه است از تقدیری و تکیفی و وضعی» 
و هیچ فرق نیست میان ایشان الا عدم احتیاج 
به حضور ماده لاغیر. (فرهنگ لفات و 
اصطلاحات فلسفی). ||(اصطلاح بدیم) نزد 
شمرا آنست که شاعر چیزی را در ذهن تخیل 
کند بسبب تعقل بعضی اوصاف آن که در آن 
صورت بندد و اين را تصور نیز گویند. مثال 
شعر: 

چو در پیش ستون شه بار داده 

ستون پیشش به یک پا ایستاده. 

کذافی جامعالصنایم. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون), 
تخبلات. [ت خی یا (ع اج تخیل. در 
نقایس الفنون ارد: و آن قضایایی بود که تأثیر 
کنند در نفس یا انبساطی یا انقباضی یا تسهیل 
امری یا تهویل یا تعظیم یا تحقیر آن ( که‌مبادی 
شعر است). رجوع به شعر شود. ||موهومات 
و چیزهای موهومی و خیالی و توهمی. (ناظم 
الاطباء). 
تخیلکردن. [ت خی ی ک دا (اسص 
مرکب) صورت بستن. در خیال آوردن؛ 

هرکه با دوست چو سعدی نفسی خوش دریافت 
بجز او در نظرش يار تخیل نکند. سعدی, 
رجوع به تخیل شود. 

تخیم. [ت خی یْ] (ع مص) خیمه زدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (انندراج) 
خیمه زدن در جایی. | خوش‌بوی کردن جامه 
راء (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد) (از المنجد). 
تخییب. [تَخْ] (ع مص) تومید کردن. (تاج 
المضادر بیهقی) (دهار). خائب گردانیدن. 
(زوزنی). ناامید گردانیدن کسی راء (اصنتهی 
الارب) (نساظم الاطسباء) (اقرب الموارد) 
(المنجد): خَبه للَه؛ ناامید گردانید او را 
خدای. (منتهی الارب). 
تخییث. (تَخْ] (ع مص) کلانی شکم و 
استرخای آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(اقرب الموارد) (متن اللغة), 
تخمیر. [تَخْ] (ع مص) برگزین کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). برگزیدن. (دهار). تفضیل 
دادن کسی رابر غیر وی, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد), 
اختیار کردن. (آنندراج), |اسخیر کردن. 


۱- طعامی که زاثو خورد. 


۶ تخییری. 


(زوزنسی). اختیار دادن کسسی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 


المنجد). 
تخییری. [تَّخْ] (ص تسبی) مضوب به 


-واجب تخیری, رجوع به واجب شود. 
تخییس. (تْخْ] (ع مص) رام کردن. تاج 
المصادر بیهقی) (آنتدراج. رام کردن کسی را, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از المنجد) (از 
آقرب الموارد): سار معهٌ علی جمل قد تقو 
خَیَْه» ای راضه و ذللهٌ بالرکوب. |ابند کردن. 
(اقرب الموارد) (العنجد). 
تخییط. تَّخْ] (ع مص) سپیدی در سر 
پدید آمدن. (تاج السصادر پبیهقی). آمیختن 
سپیدی موی با سیاهی, ماتند خیوط گشتن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از المنجد) 
(آتتدرا اج). ۲ 
تخییف. [تَخْ] (ع مسص) فرودآمدن در 
منزلی. ||بددلی کردن و روی گردانیدن از 
کارزار. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از السنجد). 
||متفرق و پرا کنده شدن گوشت لشه سابین 
دندانها. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). ||آخیاف [برادران مادری ]۱ آوردن 
زن. (المنجد) (اقرب الموارد). ||تقسیم کرده 
شدن کار میان آنها. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تقسیم شدن مال میان آنها. (از اقرب 
الموارد). 
تخییل. [تَخْ](ع مص) کسی را به خیالی 
و ظنی افک‌ندن. (تاج المصادر بیهقی) (از 
زوزنی), کسی را در خیال انداختن. (غیاث 
اللغات) (آتندراج): 
عین آن تخیل را حکمت کد 
عین آن زهراب را شربت کند. مولوی. 
|[(اصطلاح بدیع) تصور وقوع نسبت و 
لاوقوع آن بدون تردد در قسمتی از استعاره. 
در جامع الصنایع گوید: تخییل آنست که لفظ 
مشترک مشتمل معانی اورده شود. چنانکه 
سیاق ترکیب بر یک معتی تام حا کی بود. و 
مراعات نظیر کرده آید. و بسبب طوق نظیر 
گمان بر معنی دوم رود. و آن معنی تام نباشد. 
و اين صنعت تزدیک ایهام و خیال است. و 
فرق آنست که در خبال یک معنی که مجاز و 
مصطلح و لطفه‌آمیز و یا ضرب‌المثل مراد 
باشد و بر معنی حقیقی خیال رود. و در ابهام 
هر دو معنی تام باشد, لکن یک قریب. دوم 
بعید. و بعید بسبب سیاق ترکیب باشد. و مراد 
معتی بعید بود و اینجا همان یک معنی تام بود. 
لا آنکه بسیب طوق نظیر گمان بر معلی دوم 
رود. و ثابت نباشد و این صنعت در غایت 
دلاویزی است. مثاله شعر: 
کوکب از نور ماء‌پاره از او 


دف خورشید در حراره از او. 
لفط حراره دو معنی دارد, یکی گرمی, دوم 
دف زدن معروف که در شادیها رسم باشد. و 
اینجا مراد معنی اول است. در همین معتی تام 
است, ولکن بسیب ذ کر دف, گمان پر حراره 
میرود.. و آن معنی تام نیست و بسبب طوق 
نظیر دلاویز است. مثال دیگر شعر؛ 
صد گره طول صفش از مردم 
لیک در عرض پیشتر زانجم. 
لفظ عرض دو معنی دارد. یکی مناسب طول, 
دوم لشکر. و اين معنی دوم که تماسست مراد 
است و بمعنی اول که مناسب طول است مراد 
نیست. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
||متوجه کردن تهمت را بسوی کسی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)(المنجد). یل علیه 
تخبیلاً و تخیلاً و هو مصدر ان شاذ؛ وجه 
التهمة الیه. (اقرب الموارد): و بر تمجیلی که از 
تسویل شیطان و تخل بهتان رفته بود تأسفها 
خورد. (سندبادنامه ص ۱۵۳). || تفرس کردن 
در کسی خبر را. (متهی الارب) (از المنجد) 
(ا قرب المارد). | خیل نهادن هر بچذ نقه 
تا گرگ از آن پترسد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)(اقرب الموارد).|/بارا‌نا ک شدن 
آسمان. (تاج المصادر بیهقی). اماد؛ بباران 
گردیدن آسمان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رعد و برق زدن ابر و آمادة باران 
شدن, (از المتجد) (از اقرب الموارد). || خیال 
کردن.(غیاث اللفات) (آنندراج). //بازاستادن 
و بددل شدن از قوم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (ازالمنجد) (از اقرب الموارد). 
تخییللات. [تخ] (ع ل) ج تخیل: از لین 
تخیلات و توهمات بر خاطرش میگذشت. 
(سندبادنامه ص ۲۴۰). رجوع به تخییل شود. 
تخبیلی. [تَّخْ] (ص نسبی) تصوری و 
توهمی و خیالی. (ناظم الاطبای). 
تخييم. (تَخْ] (ع مص) داخل شدن در 
خیمه. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آندراج) (اقرب الموارد). تصب کردن خیمه 
واقامت در آن. (ز المنجد). نصب کردن خیام 
را نز گفته‌اند. (اقرب الموارد). |امقیم شدن. 
(تاج المصادر بهقی) (آنتدراج). مقیم گردیدن 
در جای. (متهی الارب) (تاظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (المنجد). | پیوسته مقیم شدن 
گاودر آغل. (اقرب الموارد) (المنجد). ||اچون 
خیمه شدن تا ک.(المنجد). ||چون خیمه 
کردن چیزی را. (تاج المصادر بهقی). چیزی 
را چون خیمه کردن. (آنندراج). ||پوشیدن 
آنرا به چیزی و چون خیمه کردن تا بوی 
خوش گیرد. (متهی الارب). پوشانیدن آنرا یه 
چیزی تا در آن اقامت کند. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). پوشانیدن عطر را با پوشش تا 
اینکه بوی خوش آن بماند. 


تداخل. 

تخبیم. تَخ] (اج) ناحیه‌ای به یمامه. 
(معجم البلدان) (مراصدالاطلاع). 
تد. [ت‌دد) (ع!) دزی در ذیل قوامیس عرب 
آرد: پستان حیوانات آ, ج, تدود." (دزی ج ۱ 
ص ۱۴۲ 
تدالم. [تَ 2] ۵ مص) انبوهی کردن کاری 
بر کسی. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
انبوهی کردن غصه و کار بر کسی. (از المنجد). 
انبوهی کردن کار بر کسی و زحمت رساندن 
بر وی. (از اقرب الموارد). 
تدابر. آت بْ](ع سص) بریده شدن از 
همدیگر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج), بریده شدن دوستان از همدیگر. 
(اقرب الموارد). اختلاف قوم و بریده شدن 
آتان از یکدیگر (المنجد). || پشت بر یکدیگر 
گردانیدن. (زوزنی) (آنندراج). مخالفت و 
دضمنی کردن قوم. قرب الموارد) از 
المنجد). 
تدابیر. [تَ] (ع لا ج تسدبیر. تسدیرها و 
بندوبست و صلاح‌دید. (ناظم الاطباء)؛ و 
انواع تدابیر موافق انوار تقادیر نمی‌آید. 
(سندبادنامه ص ۵۵. رجوع به تدبیر شود. 
تداثر. ثْ] (ع مص) کهنه گردیدن رسم. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). کهنه گردیدن و 
نساپدید شسدن رسم. (اقرب الصوارد) (از 
انندراج) (المنجد), 
تفاحو. (تْ] (() توداجو. یکی از امرای 
دوران بایدوخان و منازع امیر طفاچار: امیر 
طفاچار بسبب آنکه تداجو با او به قوت و 
استظهار بایدو, مخالفت و منازعت میکرد از 
دولت بایدو ملول و نفور شده بود. (تاریخ 
غازان ص ۸۰ 
تداخل. (ت خ](ع مسص) بهم درشدن. 
(زوزنی). بهم درشدن در یک‌دیگر. (غیاث 
اللعات) (انندراج). درآمدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). داخل شدن و مخلوط شدن با 
چیزی. (از اقرب الموارد) (از المنجد): تداخله 
من شیء؛ دخلهٌ و خامره. (اقرب الصوارد). 
داخل شدن چیزی در چیزی, (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). عبارت از دخول چیزی 
است در دیگری بدون آنکه بر حجم و مقدار 
آن بیفزاید. (تعریفات جرجانی). در عرف 
حکما عبارت از نقوذ و دخول اشیاء و اجزاء 
در یکدیگر می‌باشد بنحوی که در وضع و 
حجم متحد گردند و بعبارت دیگر داخل شدن 
چیزی دیگر بدون آنکه به مدخول‌فیه از لحاظ 


۱-اخوء آخیاف؛ برادرانی که مادر آنان یکی 
است و پدرها مختلف. (از قرب الموارد). 
۲-ظ. مصحفی از ثدی است. رجوع به دی 
شود. 

3 - ۰ 


تدارج. 


حجم و مقدار چیزی افزوده شود و بدهی 
است که تداخل به این معنی در جوهر سحال 
است. زیرا لازمة امکان و وقوع این نوع 
تداخل این است که تمام جهان چسمائی در 
یک جزء جای گیرد و به حجم و سقدار آن 
افزوده نشود و چنین امری محال است. 
(فرهنگ لفات و اصسطلاحات فلسفی 
ص2۷۸ 

حزمت دو جهان را به یکی دانه دهد جای 

با آنکه در اجسام روا نست تداخل. قاآنی. 
||(اصطلاح منطق) تداخل اتفاق دو قضیه بود 
در مسوضوع و محمول و دیگر لواحق و 
عوارض... و در کیفیت با اختلاف در کمیت. 
یعنی یکی کلی بود و دیگر جزوی و لامحاله 
جزوی در کلی لازم آید. ولیکن اين دخول و 
ازوم منعکس نشود. (اساس الاقتباس چ 
مدرس رضوی ص ,)٩۷‏ ||(اصطلاح ریاضی) 
تداخل دو عدد انست که عدد بیشترء عدد 
کمتر راعاد شود, سانند ۳و ٩.(تعرینات‏ 
آمور. (اقرب 
الموارد). [به اصطلاح اطاء در غذای منهضم» 
غبرمهضم را آمیختن. (غیاث اللفات) 
(آنندراج)(ناظم الاطبام. 

تدارج. ات رٍ] (ع اج تدژج. السنجد). 


رجوع به تنم و تذرو شود. 
تدازس. ات رٌ] (ع سص) یا هم درس 
خواندن. (زوزنی). با هم درس خواندن کتاب: 
تدارسوهٌ حتی حفظوه. تدارّسّ الکتاب و 
ذارسهة؛ ای درسة و فی‌الحدیت: «تدارسوا 
الق رآن»: ای اقرأوهٌ و تعهدوهٌ ثلاتنسوه. (اقرب 
الموارد). |اسبق گفتن. (منتهی الاارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج), 
تدارق. [] ((خ) برادر قیصر روم که با سپاه 
اسلام در دوران خلافت ایوبکر محاربه نمود. 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ص ۴۶۰ 
شود. 
تدارکت. (ت ر] ۵ مص) دررسیدن آخر 
ایشان اول ایشان راء تلاحق. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از قرب الموارد) (از المنجد), 
یقال: تدارکوا؛ ای تلاحقوا. (منتهی الارب). به 
همدیگر رسیدن. (غیاث اللفات). و منه قوله 
تعالی: حتی اذا اارکوا فیها جمیماً. (قرآن 
۷ اصله تدارکوا؛ ادغمت اتاء فی‌الدال و 
اجتلبت الهمزة لسبتی السکون. (متهی 
الارب). ||قوله تعالی: بل اذارک علمهم 
فی‌الاخرة. (قران ۶۶/۲۷: یعنی بلکه بة 
کمال رسید داتش آنها در آخضرت. (تفسیر 
ابوالفتوح رازی). در همین تفسیر در شرح آیه 
چنین آنده است: بعضی ... گفتند «بل» بمعتی 
«مْ» است و عرب هر یک از این دو کلمه 
بجای یکدیگر بنهند. کقوله: و ارسلناه الی مأة 
الف او یزیدون (قرآن ۱۴۷/۳۷): یی بل 


یزیدون... و معتی کلام آنست که بل متابع 
استفهامی است متضمن جحد یعی لم‌تدارک. 
علم ایشان به آخرت متدارک شود و محابع. و 
در آخرت بدانند آنچه امروز نمیدانند و مورد 
ی تهدید و وعید باشد و بر این قول. ماضی 
بمعنی مستقیل بود... و بعضی دیگر گفتند: 
معنی «اداز ک علمهم» انست که علم ایشان 
موی شود در آخرت. ا گرچه امروز مختلف 
است علمهای ایشان, بعضی شا ک‌اند.و بعمضی 
مقلدند. بر اين قول, لفظ علم مجاز باشد برای 
آنکه تقلید علم نباشد. و ملخص این قول 
انست که آنچه ایشان علم می‌پندارند از شک 
و تقلید,اینجا سختلف است, فردا متتابع و 
متدارک شوند یعنی متفق شوند... |ارسیدن 
چیزی به چیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[دررسیدن خاک‌نم باران, خاک‌نم 
زمین را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |ارساندن خدا به کی 
رحمت خود را (افرب اسر ارد) (السنجدا, 
|| طلب کردن و نگه داشتن مافات. (اقرب 
الموارد). دریافتن چیزی که فوت شده باشد. 
(غیاث اللفات). ||دریافتن قوم. (لسان‌العرب) 
(اقرب الموارد) (المنجد). دریافتن. (زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). 
دریافن و به دست آوردن. (آنندراج). , عین 
استدرا ک‌است. ( کشاف اصطلاحات الفنون): 
تدارکتما بسا و ذبیان بعدما 
تفانوا و دقوا هم عطر میم 

زهیر (ز لسان‌العرب) (ز اقرب الموارد. 
||رای خطا را به صواب جبران کردن. تداز ک 
الخطاً بالصواب؛ اتبعه. (از قرب الموارد) (از 
المنجد). چاره و تلافی و مرست و تدبیر. (ناظم 
الاطباء): وزیر چون پادشاه را تحریض نماید 
در کاری که برفق... تدارک پذیرد برهان 
حمق... خویش نموده باشد. ( کلیله و دمنه). 
مادام که سخن گفته نيامده است محل اختیار 
باقی است و پس از اظهار تدارک ممکن 
نگردد. هرچه به زرق... ساخته شود... دست 
تدارک از آن قاصر..: باشد. ( کلیله و دمنه). و 
از حضرت بخارا حسام‌الدوله تاش را 
بازخواندند تا تلافی آن خلل و تدارک آن 
حال بکند... تا مهم آن طرف به آخر رساند و 
خللی که بتازگی حادث شده است تدارک کند 
و بادغیس و کنج رستاق بزیادت در اعتدال او 
فرمود. (ترجمة تاریخ یمیتی چ ۱تهران 
ص۷۷ - ۷۸). از سر هفوات و عشرات ما 
برخیزد و با سر عاطفت و رحمت آید تا 
بندگان سرگشت خضدمت آیند و تقصیرهای 
گذشته‌را بخدمت پسندیده تدارک کنند. (ایضاً 
ص۱۵۶ فسوایت ارواح را تدارک نباشد. 
(ایضأً ص ۳۶۹). و به قوایین مملکت و مور 
رعیت اخلال لاحق شدی چنانک. تدارک و 
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تلافی آن محال بودی. (جهانگشای جوینی). 
گفت استیلای مررض از آن گذشت که بواسطةً 
معالجت تدارک آن توان نمود. (جهانگشای 
جوینی). مصلحتی فوت شود که تدارک آن 
متم بود. (گلستان). بعد از مجازا طریق 
مدارا گرفتيم و سر به تدارک در قدم یک‌دیگر 
نهادیم و وه پر هر وروی هم دادییم. 
(گلستان). 
دارالشفاء تویه نبسته‌ست در هنوز 
تا درد معصیت به تدارک دوا کنیم. 
||تهیة اسباب حراست از بدی و آفت و یا 
جصول سعادت. (اظم الاطیاء). ||تهیه کردن. 
آماده کردن: در تدارک کار ايشان رسوم 
لشکرکشی و آداب سپاهداری از نوعی تقدیم 
فرمود که روزنامةٌ سعادت به اسم و صیت او 
مورخ گشت. ( کلیله و دمن اگر...در تدارک 
این کار پشت در پشت نیارید وکیل دربا را 
جرئت افزاید. ( کلیله و دمنه), امروز تدبیر از 
تدارک آن قاصر است. ( کلیله و دمنه). 
تصدیم در تدارک هر ماحضر مکش 
داری چو سرکه و نمکی دردسر مکش. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
|اذخیره و توشه و بسیج و جعع‌آوری. 
||دوربینی و عاقبت‌اندیشی. | پاداش و سزاو 
عقوبت. (ناظم الاطباء) ||(اصطلاح بدیع) 
آنست که معنیی از معانی به نفس مطلق یا به 
اثبات صریح مخصوص گرداند آنگمه آنرا 
بوجهی از وجوه تدارک کند و شرطی در میان 
آرد که آن صفت بدان شرط متبدل تواند شد. 
چنانکه شاعر گفته است: 
کجاتوانم مالید کعبتین عدو 
بلی اگر تو دهی مر مرا بحق یاری. 
و دیگری گفته است: 
وای, دریغا که مردم از غم تو من 
مگر که وصلت مرا ز غم برهاند. 
و تزدیک به همین معنی انست که شاعر در 
مدح خویش حرفی از حروف استثناء بیارد 
چنان که مردم پندارند که بعد از آن ذمسی 
خواهد کرد و آنگه صفتی دیگر مدحی بگوید 
آنرا السسجم فی سعایر اشمار السجم ص 
۸۲ 
تدا رکات. ات ر] (ع ل) ج تدارک. بسیجها 
و تهیه‌هاء(ناظم الاطبام). 
- ادارة تسدارکات: اداره‌ای است که 
احتیاجات وزارتخانه‌ها و دیگر بنگاههای 
دولتی را برمی‌آورد: ادار؛ تدارکات آرتش. 
ادارة تدارکات وزارت دارائی. 
تفارق. ات رء](ع مص) با یکدیگر خلاف 
کسردن.(تاج السصادر پیهقی) (زوزنی) 
ازعتان عرسا عر یب عادلوخ سلی| 
همدیگر را دقع نمودن در خصومت. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباه) (اقرب 


تدارژ. 


سعدی, 


۸ تداری. 


الموارد) (المنجد). و [دارأتم, اصله-تدارأتم؛ 
ای اختلفتم و تدافعتم. ادغمت التاء فی‌الدال و 
اجتلت الالف لیصح الابتداء بها. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
تداری. [تَ] (ع مسص) دفع کردن در 
خصومت. (منتهی الارب). تدافع در خصومت 
و اختلاف قوم. (آقرب الموارد). || حفاظت 
نمودن از خود. (ناظم الاطباء). 
تداعب. (تَع](ع سص) باهم مزاح 
کسردن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). تمازح. (اقرب الموارد) (المنجد): ان 
لیتداعب علی‌الشاس؛ ای یرکیهم بمزاح و 
خْیلاء و یغتهم و لایسیّهم. (اقرب الموارد), 
تداعکت. [تَ عغ] (ع مص) سوده و خاریده 
شدن در کارزار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (اقرب الموارد). تمارس در جنگ. 
(المنجد). ||شدت یافتن خصومت میان قوم. 
(اقرب الموارد) (المنجد). 
تداعة. ات غ)(غ (مص) آرامش و آسودگی 
و راحت. (ناظم الاطباء) (از المنجد), 
تداعی. [تَ] (ع مص) پیش آمدن دشمن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(اقرب الموارد). ||جمع شدن بر کسی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). جمع شدن قوم بر 
کی و به دشمنی برخاستن با وی. |[لاغر 
شدن يا مردن شتر فلان. ||محاجه کردن. 
(اقرب الصوارد). ||چیستان گفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || خواستن چیزی را. 
(اقرب الموازد). ||اشکسته شدن و ویران 
گردیدن‌دیوار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). تَداعَتِ الجدران؛ انفضت و 
تهادمَت و قیل بلیت و تصدعت من یر آن 
ت-قط. (اقرب الموارد). ||یکدیگر را خواندن. 
(آتتدراج) (از اقرب الموارد). رجوع به تداعی 
معانی شود. |ویران کردن: تداعینا علبهم 
الحیطان من جوانبها؛ یعنی دیوارها.را از 
اطراف, به روی ایشان ویران کردیم. (از اقرب 
الموارد). 
تداعی معانی. [ت ي ] (تسسرکیب 
اضانی, ابص مرکب) یکی از اعمال نفس, که 
بدان تصور یک معنی, معنی دیگر را یه خاطر 
آرد. آقای دکتر سیاسی آرند: ... این طور 
برمی‌آید که بعضی نفسانیات با روابجطی 
مخصوص چنان پیوستگی بهم پیدا میکند که 
هرگاه یکی از آنها در صحنة وجدان نمایان 
گردد.فوراً دیگران را در آنجا حاضر میکند. 
این کیفیت. تداعی معانی نام دارد. 

در کتب عربی جدید, لفظ اروپایی تداعی 
مسمانی" را به کلمات «اشترا ک افکار»» 
«اشترا ک خواطر» «تسلل خواطر یا 
افکار» و نظایر آن نیز ترجمه کرده‌اند, غافل 
از اییتکه خسود اصطلاح اروبایی 


«آسوسیاسیون دزیده»۲ از رساندن معنی 
عاجز و مورد انتقاد حکمای معرب است. زیرا 
«آسوبیاسیون» یا اشترا ک.بطور ضمتی 
میرساند که میان دو امر. روابط منطقی ادرااک 
شده است. در صورتی که میان آاموری که 
یکدیگر را به خاطر می‌آورند شاید هیچگوته 
رابطة منطقی و معقول موجود نباشد و اگرهم 
باشد ذهن بی توجه به.آن رابطه از بعضی 
منتقل به بمض دیگر بشود. لفظ افکار هم 
نمیتواند بر تمام مقصود دلالت کند. زرا تنها 
افکار یستند که متداعی میشوند. بلکه تحام 
نفسانیات از احساسات و صور گرفته تا 
انفعالات و افعال همگی دارای این خاصیت 
میباشند. کلمةٌ تسلسل نیز این عیب را دارد که 
دعوت دوجانبهٌ نفسانیات را نمیرساند. از این 
رو کلم تداعی معانی مناسب به نظر آمده 
انتخاب گردید, چه اولاً معنی لفظی عام است 
و انیا تداعی بخوبی میرساند که دعىوت و 
اخضار از دو طرف صورت میگیرد. یعنی 
همچنانکه مثلاًبه خاطر آوردن پاره‌ای اشعار 
شاهنامه ما را به عظمت ایران باستان و 
دوره‌های پهلوابی و آیین زرتشت توجه 
نیدهد, تصور یکی از کیفیات نیز میتواند 
اشعار فردوسی را به یاد بیاورد و بر همین 
این 

روابط [نفسانیات ] را معمولا عبارت از 
مجاورت و مشابهت و تضاد دانسته و در 
نتیجه کیفیت تداعی و توالی نفانیات را تابم 
اصول سه گانة مجاورت و مشابهت و تضاد 
ذ کرکرده‌اند. 

۱- اصل مجاورت: اینست که هر گاه دو امر 
با هم یا در پی هم ذهن را عارض شوند, بعدها 
بازگشت یکی از آنها در نفس سیب بازگشت 
دیگری میشود. مالهایی که در بالا آورده شده 
موید اين اصل هستند... باید دانست که اولاً 
مجاورت اعم از آنست که مکانی باشد یا 
زمانی. مجاورت زمانی. مانند نزدیکی 
آنوشیروان .و بزرگمهر, فردوسی و محمود 
غزنوی که از به خاطر آمدن یکی از این دو 
نام» دیگری نز به یاد می‌اید. ثانیا سجاورت 
باید ذهنی باشد یعنی ذهن آنرا ادرا ک‌کرده 
باشد تا تداعی ممکن شود, چنانکه مثلا ا گر 
کی‌به تهران آمده و میدان سپه را دیده لیکن 
متوجه بانک... که در ضلع شرقی آنست نشده 
باشد, با وجود مجاورت واقعی میدان پا 
موسة مزبور, تصور آن باعث تصور این 
نخواهد شد... 

۲- اصل مشابهت: اموری که ذهن میان آنها 
مشابهتی تشخیص داده باشد متداعی میشوند, 
یعنی متضور یکی از آنها در نفس, دیگری را 
در انجا اضر میکند. چنانکه عکس. 
صاحب عکس راء و پسر, پدر را و بهار» 


جوانی را و خزان. پیری را... به یاد می‌آورند. 
هر اندازه مشایهت بیشتر باشد میل به تداعی 
زیادتر خواهد بود. لیکن گاهی مشابهتی اندک 
هم موجب تداعی ميشود, چنانکه شاید ما از 
دیدن شخصی به یاد شخصی دیگر پیفتیم فقط 
برای اينکه آهنگ صدا یا لبخند آنها به هم 
شبیه است. دو نونده شاید از حیث افکار و 
عقاید با یکدیگر فرق کلی داشته باشند. لیکن 
اندک مشابهت در شیوءُ چیزنویسی و انشاء 
کافیست که ذهن ما از یکی به دیگری متقل 
بشود. 
۳ - اصل تضاد: امور متضاد. یک‌دیگر را در 
ذهن احیاء میکنند. چنانکه سفیدی, سیاهی را 
و پیری, جوانی را به خاطر می‌آورد. 

قانون کلی مجاورت: تحویل مشابهت و 
تضاد به مخاورت: از آنجا که مشابهت و 
تضاد قایل‌تحویل په مجاورت هستند میتوان 
صورت گرفتن تداعی معانی را بر طبق قاتون 
کلی مجاورت و متناسب با تعلق خاطر یا 
زمیه انفعالی داننت. اما تحویل تضاد به 
مجاورت چنین است که دو امر متضاد غالا 
تشکیل یک مجموعه را میدهند که هر لح ظه 
در زبان و ذهن با هم مجاورت و اتحاد دارند, 
چنانکه گفته میشود: بزرگ و کوچک. پست و 
بلن... این اتحاد به اندازه‌ای است که یکی از 
دو امر. شخص را بی‌اختیار به یاد دیگری 
می‌اندازد. بی آنکه توجهی به تضاد آنها داشته 
باشد. از همین روست که جنبٌ خودبخودی 
تداعبهای بواسط تضاد. از سایر سداعی‌ها 
غالبا زیادتر است. بیان تحویل مشابهت به 
مجاورت این است که متداعی شدن دو امسر 
متشابه, بواسطهٌ وجه شبه. یعلی خصوصیتی 
است که در آنها مشترک است و آن دو امر با 
آن دارای مسجاورت هستند. پس تداعی 
بواسط مشابهت در واقع تداعی بواسطً 
مجاورت مضاعفی خواهد بود. ویلیم جینس 
در تأید همین نظر میگوید: «مشابهت را نیاید 
عامل مستقیم تداعی پنداشت, زیرا تا دو اسر 
قبلا با هم در ذهن پیدا نشوند نمیتوان میان 
آنها مشابهتی دریافت نمود. مشابهت رابطه‌ای 
است که مانند مناسباتی دیگر از قبیل برتری و 
فاصله و علیت... بعداً در آنها ملحوظ 
می‌افتد... تمام اين مناسبات در صورتی میان 
دو امر ادرا ک میشوند که آنها قبلاً بواسطلً 
تداعی با هم به ذهن آمده باشند». 

تحویل تضاد و مشابهت به مجاورت با بیان 
فوق قابل‌قبول است, بشرط آنکه از مجاورت 
معی محدودی که تداعی‌مذهبان به آن داده‌اند 
خواسته نشود. زیرا از پاره‌ای تداعیهایی که از 
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تداعی معانی. 

دو امر تشکیل یافته و کاملاً جنبة خودبخود 
دارند, مانتد تداعیهای بواسطة تضاد. که 
بگذریم. دیگران را دارای پیچیدگی زیادتری 
خواهیم یافت. علت ایین جمله انست که 
زندگی نفسانی در یک سطح مین جریان 
ندارد و نفانیات مانند حلقه‌های یک زنجیر 
پهلوی هم ردیف نشده‌اند, بلکه در جهات 
مختلف سیر میکنند و آنچه یک حالت نفاتی 
خوانده ميشود, در واقع مجموعه و ترکیبی 
است از عناصر مختلف و متنوع ادرا کی و 
انفعالی و تحریکی که زمان حالش بر گذشته 
اتکاء دارد و زیر جریان سطحی وجدانیات 
صریحه مقداری از عناصر وجدانی ضعیف و 
مغفول در سیر و حرکت میباشند. 

باری سفهوم حقیقی مجاورت عبارت از 
مجموع مناسباتی است که یک جزء از اجزاء 
حالت نفسانی با سایر اجزاء آن حالت دارا 
میباشد و بتابراین قانون کلی مجاورت که آنرا 
بهمین لحاظ «قانون بازگشت کل گذشته»۱ 
نیز خوانده‌اند چنین بیان خواهد شد: هر عنصر 
نفانی که به قسمت روشن وجدان بازگردد 
میل دارد کل حالت تفسانی را که خود جزء آن 
بوده است در آنجا احیاء نماید. چنانکه مثلاً از 
تصور قیافة دوست اروپائی که در اصفهان با 
وی ملاقات شده, ممکن است تمام حالات 
نفسانی دیگری... که با رزیت مسجد شاء و ... 
همراه بوده و با احساس آن قیافه با هم ذهن را 
عارض شده‌اند همگی به قسمت روشن 
وجدان بيایند. در اینجا اين اشکال به نظر 
میرسد که قانون کلی مجاورت لازمه‌اش 
اینست که گذشته با تمام خصوصیات و 
جزئیاتش احیاء گردد. در صورتی که این امر 
روی نمیدهد مگر برای بعض کسانی که دچار 
اختلال دماغ یا ضعف نفس هستند. اینگونه از 
مریضها نمیتوانند کوچکترین چسیزی را اد 
کرده‌بر زبان آورند مگر آنکه هم خیالات و 
افکار و انفعالات و حرکاتی را که با آن همراه 
بوده است نیز به خاطر آورده بیان کنند. این 
ضف ذهن بدرجه سبکتر در پیرزنان پرگو و 
مردهای سبک‌منز که در ضمن گفتگو از ذ کر 
جزئیات امور چشم نمپوشند و صبر و 
حوصله مخاطبان خود را معروض آزمایشی 
سخت قرار میدهند, نیز ملاحظه ميشود. [بکن 
این موارد استتایی است و اشخاص سالم که 
قوای دماغیشان حالت اعتدال دارد هیچگاه 
تا این درجه مشمول قانون «بازگشت کل 
گذشته» نیتد, چنانکه مثلاً هر یک از این 
کلمات, اسب. باغ, کتاب... در ذهن ما با 
بسیاری الفاظ و مسعانی مختلف بستگی و 
ارتتباط دارد و قانون کلی مجاورت یا 
«بازگشت کنل گذشته» ایجاب میکند که 
شنیدن یا خواندن یا تصور آن کلمه همه الفاظ 


و معانی مربوط را به خاطر آورد و حال اينکه 
چنین نیست و فقط معدودی از آنها نفس را 
عارض میگردد. پس ناچار باید قائل به وجود 
موجباتی شویم که امر تذکر را سحدود 
میسازند و میان نفمانیات احیاء‌شدنی, به 
اتخاب مردازند. این انتخاب راتا حدی 
میتوان با قوانین ذیل توجیه نمود: 

الف - شیوع یا تکرار. هر اندازه که شیوع با 
تکرار یا استمرار مجاورت ذهنی دو امر بیشتر 
باشد میل آنها به تداعی یکدیگر زیادتر 
خواهد بود. چتانکه مثلاً هر قدر شمار؛ 
دفعاتی که حسن و تقی را با هم دیده‌ایم زیادتر 
باشد رژیت یا تصور یکی از اين دو نفر آسانتر 
ما را به یاد دیگری می‌اندازد. 

ب - شدت تأثیر. از تمام نفسانناتی که ممکن 
است بواسط امری معین احیاء گردند. آتها که 
تأثیرشان در شخص بیشتر بوده است زیادتر 
میل به خودنمایی خواهند داشت» مثلا شنیدن 
لفظ «دندان» میواند بسیاری چیزها: از قبیل 
خمیرهای مختلف دندان, سواک و قیافةً 
دکترهای دندانساز... را به خاطر پیاورد. لیکن 
از میان هم آنها مجلی دندانکشی زودتر به 
یاد می‌اید زیرا تأثیرش زیادتر بوده است. 

3 - قرب تحصیل. اموری که جدیداً با هم در 
ذهن پیوستگی حاصل کرد‌اند معمولاً زودتر 
از اموری که ارتباط قدیمی‌تری دارند متداعی 
داقع میشوند. مثلاً چنانچه داستان رستم و 
سهراب را بتازگی خوانده باشیم. ا گرگفتگو از 
شاهنامه به میان آید فوراًبه یاد این داستان 
می‌افتیم. نه به یاد قمتهای دیگر شاهنامه, 
هرچند که آنها بشتر معروف ما باشند, 

د - فقدان یا ضعف تداعیهای مخالف. یک 
تداعی به همان اندازه بیشتر مایل است 
صورت پپذیرد که تداعبهای دیگری که یک 
جزء آنرا دارا هستند با آن کمتر معارضه 
ن‌مایند. مسثلاً چتانچه در آستانة ورودی 
دانشکده همه شخص معینی را مشغول 
دربانی دیده باشیم از تصور آستانة ورودی, 
صورت آن شخص آسانتر به یاد می‌آید تااگر 
دربان‌های دیگری نیز گا‌یگاه در آنجا دیده 
شده باشند. 

قانون تعلق خاطر یا زمینة افعالی؛ اصولی 
که‌یاد گردید البته تا اندازهای کیفیت انتخاب 
نفسانیات را بیان میکنند. لیکن ما را از جنبة 
خودبخودی تداعی بیرون نمیبرند و معلوم 
نمیدارند چراشما مثلاً از تصور دکان 
سماری که دیروز با دوست خود به آنجا 
رفته بودید به یاد میز و صندلی و فلان قسمت 
از بیاتات سمار می‌افتید. در صورتی که 
دوست شما چیزهای دیگر آن دکان. مثلاً 
گلدانها و چراغهای مختلف... و قسمتی دیگر 
از اظهارات سمار را از خاطر می‌گذراند. 


تداعی معانی. ۶۵۴٩‏ 


بعیارت دیگر اصول مذکور از توجیه کامل 
انتخابی که میان نفسانیات احیاء‌شدنی بعمل 
می‌آید عاجز می‌باشند. این توجیه ناچار باید 
از قانون تعلق خاطر و یا زمینه انفعالی 
خواسته شود. ایین قانون که مکمل کلی 
مجاورت است چنین خلاصه میشود: مسیان 
تمام نفسانیاتی که ممکن است بواسطة حالتی 
احیاء گردند. آتهایی آسانتر احیاء میشوند که 
بازمی انفعالی نفس موافقترند. نی 
بمناسبتی تعلق خاط بهآنها بیشتر است 
زمیلة انفعالی یا دائم است یا موقت؛ 

۱ - زمیه انفعالی موقت: ارزوها و تمایلات 
گذران و حالت مزاجی هر کس زمينة انقعالی 
موقت او را تشکیل میدهند و آن در چگونگی 
تداعی و توالی نفانیات دخیل و موثر است. 
... پاره‌ای از رژیاها را میتوان با همین قانون 
زمینة انفعالی موقت توجیه نمود... 

۲ - زمينة انفعالی دانم؛ تمایلات همیشگی و 
آمال و هدف‌هایی که در زندگی تعقیب 
میشوند و همچنین سن و شنغل و حرفه و 
ساختمان بدنی و کیفیت مزاجی, زمینة 
انفعالی دائم هر کی را تشکیل میدهند. از این 
رو است که اشخاص مالیخولیایی غالبا 
خیالات و افکار حزین را دنبال میکنند و 
بدبین‌ها فقط تاریکی‌ها و بدیها را می‌بینند. 
فعالیت ابداعی ذهن: از اين تحقیقات اين 
نتیجه گرفته میشود که ذهن در عمل تداعسی 
معانی, برخلاف قول تداعی‌مذهبان به احسیاء 
سلسلهة نفسانیات گذشته قناعت نکرده از خود 
فعالیت ابداعی نیز نشان میدهد و معانی تازه و 
نو میسازد. یعنی یک عنصر نفسانی فقط میان 
عناصر دیگر یک کیفیت یا واحد نفسانی ۲ 
قرار ندارد بلکه در چندین کییت با واحد 
نفسانی دیگر نیز وارد است. بدین جهت هم 
آنها بر طبق قانون کلی مجاورت یا بازگشت 
به کل گذشته, توسظ آن عنصر قابل‌تداعی 
یعنی احیاء‌شدنی هستند. لیکن عنصر نفسانی 
مزبور از میان هم این نفسانیات فقط آنها را 
بیدار کرده به یاد می‌آورد که با زمينة انفعالی 
موقت یا دائم ذهن دارای مناسبت و موانقتی 
هستند و از این رو است که در تداعیها جنبهة 
ابداع و ابتکار ملاحظه میشود و پاره‌ای از آنها 
بسیار تازگی دارند. 

اهمیت و تأثیر تداعی سعانی - مذهب 
تداعی: تداعی معانی در تمام اعمال نفسانی» 
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۲ -مراد از واحد نفانی. یک ادرا ک حسی. 
یک تصور, یک حکم... است (مانند رژیت یک 
منظره: تصور آن منظره. مقای؛ آن با مناظر 
دیگر) که خود از چندین حالت تفانی جزء (یا 
عصرهای نفانی) تشکیل شده است. 


۰ نتداغش. 


از ادراک‌حسی گرفته تا حکم و استدلال, 
دارای دخالت و تأثیر است. توجه به این نکته 
بعضی حکما را بر آن داشته است که دربارة 
اهمیت این عمل ذهن غلو کردهاعمال دیگر 
نفس را به آن تحویل کنند. یعنی برای توجیه 
تمام استمدادهای نفانی حتی عالیترین آنهاء 
مانند قاس عقلی انرا کافی بدانند. این مذهب 
را «مذهب تداعی»" میخوانند و آنرا در واقع 
پیروان مذهب اتمی نفسانی ۲ در تکمیل این 
مذهب و برای توجیه چگونگی ترکیب ذرات 
یا اتمهای مجرد با یکدیگر آورده‌اند. اتمی 
نفانی اجمالاً آنست که حیات نفسانی را 
تحلیل کرده به اجزایی میرساند. یا بعبارت 
دیگر نف را مرکب از عناصری مجرد ممتاز 
از یکدیگر میداد که فقط بر روی هم سوار 
شده باشند, عیناً مانند تیکه‌های کاشی یا آبینه 
که‌در کاشیهای معرق ودرآیینه کاریها پهلوی 
هم گذاشته ميشوند. «لک». «دیوید هیوم». 
«اسپنسر» انگلسی, « کندیاک» و «من» 
فرانسوی از پیروان مذهب اتمی نفسانی 
مباشند. پسیروان مسذهب جدید ییعنی 
تداعی‌مذهبان, توالی نسانیات و جریان 
افکار و بدیع‌ترین ترکیبات ذهنی را عبارت از 
تداعی میدانند واين عمل را هم فقط تابع 
قانون مجاورت ذ کر میکنند و اجمالً 
میگویند: علت ترتیب سخصوص توالی 
نف‌ائیات را نها باید در مقدمات خارجی انها 
جستجو نمود یمنی | گردیدیم فلان امر بدنبال 
فلان امر دیگر به خاطر آمد نباید قائل به 
دخالت و تصرف ذهن شویم بلکه باید بدانیم 
که علت این توالی انست که آن دو امر در 
خارج تواأماً یا در پی یکدیگر وقوع یافته‌ند. 

پیشوایان این مذهب ماد هیوم و ستوارت 
میل قانون تداعی را در عالم نفانی به قائون 
تجاذب در عالم فلکی مانند کرده‌اند و انرا 
دارای همان آثار اعجازانگیز تجاذب یا 
جاذبیت عمومی پنداشته‌اند. باری بنابر 
مذهب تداعی, فکر جنبةٌ رمزاسایی خود را از 
دست میدهد و عبارت میشود از انمکاس 
ذهنی تجربی که هر کس در محیط خایج 
حاصل کرده است. البته این نظر مبالفه آمیز 
نمیتواند کاملاً نورد قبول باشد. زیرا تبدیل و 
تسحویل فکر منطقی و منعقول به توالی 
خودبخودی نفسانیات ممتنع است... 

اینک دخالت واقعی تداعی در سایر کیفیات 
نفساتی و استعدادهای ذهتی بیان میشود: 

الف - ادرا ک حسی: چنانکه ميدانیم ادر! ک 
حبی عبارت از معرفت به اشیاء خارجی 
است. این معرفت رااگر تحلیل کنيم آنرا 
مرکب از احساسات و صوری چند خواهیم 
یافت. هر گاه که یکسی از این احساسات و 
صورتهای ذهنی» متا رویت یا تصور, چیزی 


در ذهن پیدا شود. سایرین را بر طمبق قانون 
تداعی به یاد می‌آورد و بدین طریق از شیء 
مزبور ادرا ک‌حسی حاصل ميشود. 

ب -عمل حافظه نیز بی یاری تداعی نمیتواند 
مقید واقع شود زیرا | گر نگاهداری اسور در 
نهر با ند آندن آهاپاعنا ساعی قوام 
نباشند, امور مزیور با یکدیگر ارتباطی 
نخواهند داشت و ممکن نخواهد بود که ذهن 
از یک امر متتقل به امر دیگر شود مثلاً از 
رنگ گل, بوی آن و از فلان لفظ خارجی, 
کلم فارسی معادل آن و از فلان کلمةٌ فارسی. 
معنی آن... به یاد آید. 

ج - اندکی تأمل و تحقیق معلوم میدارد که 
تداعی معانی در سیر اعمال نفسانی (انتباهه 
دخالت و تاثیر دارد. 

د -از اینها گذشته, تداعی معانی بطور کلی در 
چگونگی افکار و عقاید و افعال و عواطف 
مردمان دارای تأشیر کلی است و در واقع 
صحت و ستم هر ذهنی را میتوان وایسنه به 
چگونگی تداعهای آن, یعنی ترتیب توالی و 
ارتباطی که نضانیات با هم پیدا کرده‌اند 
دانست. ذهن صحیح آنست که نفسانیات را 
حتی‌الامکان بر طبق روابط معقول به هم 
پیوستگی داده بائد و ذهن سقیم عکس آن 
خواهد بود. 

تأثیز تداعی در افکار و عقاید: بسیاری از 
احکام غلط که نسبت ببه اشخاص و اشیاء 
صادر ميکنيم و بسیاری از خرافات و اوهامی 
که‌ذهنمان را فرا گرفته نتیجة پیوستگی و 
ارتباط نامعقولی است که تفسانیات ما با هم 
پیدا کرده‌انه مثلاً چون فلان روز سیزده نفر 
سر سقره حاضر بودند و در همان ماه یا سال 
یکی از آنها وفات کرد. پس عدد سیزده را 
نحس میدانند... 

تأثیر تداعی در عواطف: بسیاری از حب و 
بفضهای ما در تیجه تصادفات مجاورت و 


" مشابهت ایجاد ميشود. محبت یانفرت ما 


نسبت به بمضی اشخاص يا به پاره‌ای اشیاءء 
برای مصاحبت یا مشابهت آنها با افخاص يا 
آشیائی است که مورد محبت یا نفرت ما 
بوده‌اند. اشیائی را ما محترم و مقدس 
ميشماریم. برای اینکه با اشخاص محترم و 
مقدس, مجاورت داشتهاند. 

تاگیر تداعی در اقوال و افسعال: سا از 
کودکی عادت کرده‌ايم به اينکه دنبال فلان 
فکر یا عاطقه, فلان حرکت یا فلان سخن را 
بیاوریم. این نزدیکی و سجاورت باعث 
میشود که بعدها هر گاه آن فکر یا آن عاطفه 
پیدا شود. حرکت یا سخن مربوط فوراً 
دنبالش بیاید.. حس خشم که در کی 


: معمولا با ادای الفاظ خشن و رکیک وبا 


تداق. 


حرکاتی زشت همراه بوده است. همواره آن 
الفاظ و حرکات را به دنبال می‌آورد. همچنین 
است فرار که با ترس, و خم شدن که با حس 
احترام... توا است و بر همین قیاس حرکات 
کودکانه و اعمال زشت و ظالمانه‌ای که تحت 
تأثر تداعهای نامناسب یعنی خرافات و 
زعوم باطل صورت گرفته و میگیرند بیشمار 
هستند و هر کس میتواند در تاريخ اقوام و 
ملل, و در زندگی روزائه از مطالعةٌ هنوعان 
خود نمونه‌های پرجستهة آنرا ملاحظه نماید... 
(نقل به اختصار و با تصرف از کتاب 
روانشناسی از لحاظ تربیت تألیف علی| کبر 
سیاسی صص ۱۵۶ - .)1۶٩‏ 
تداغش. رت غ) (ع مص) درآمیختن با 
همدیگر در کارزار یا در بانگ و فریاد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء)(اقرب الموارد) 
(المنجد). 
تداف. [تَ دافف ] (ع مص) بر یک‌دیگر 
نشستن. (منتهی الارب) (اقرب السوارد) 
(المنجد). 
تدافع. [ت فَ] (ع مص) یکدیگر را دفع 
کردن. (زوزنی). یک‌دیگر را دور کردن در 
کارزار. (ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (ازآقرب الموارد). |اتدافع دو مسئله؛ 
تناقض آنها. (از اقرب الموارد). |[دفع نمودن 
با همدیگر چیزی را و حواله کردن, (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تداع چند 
تن چیزی را دفع کردن آنرا هر یک از آنان به 
دیگری. گویند: ضیف یداضعه الحی؛ یعنی 
حواله میکند و دفع میکند مهمان را هر یک به 
دیگری. (از المنجد) (از اقرب الموارد). 
تدافعی. [ت ف] (ص نسبی) منوب به 
تدافع. 
حملة تدافعی؛ مقابل حمله تهاجمی. 
تدافف. [تّ فْ] (ع سص) بر یکدیگر 
نشنتن. (ناظم الاطباء). رجوع به تداف شود. 
تدافن. [تَّ فّ] (ع مص) یکدیگر را دفن 
کردن. (زوزنی). پنهان شدن. (منتهی الارب) 
(آندرا اج) (ناظم الاطباء). تکاتم قوم. (اقرب 
الموارد) (المنجد): لو تکاشفتم لماتدافتم؛ ای 
لو تکشف بعضکم لبعض. (منتهی‌الارب). 
تدافی. اتَ] (ع سص) بنوبت گرفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). |اگشاده رفتن 
شتر. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (اقرب 
الموارد). ||دریافتن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تدارک چیزی را. (اقرب الموارد) 
(المنجد). 
تداق. [ت داقق] (ع مص) با همدیگر دقت 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج). تعارض در 
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تداقق. 

دقت. (اقرب الموارد). تعارض و تغالب دو 
مرد در دقت. (المنجد). 
تداقق. [تَ ق1ع مص) همدیگر را دقت 
کردن.(ناظم الاطباء) رجوع به تداق شود. 
قدا کت. [تّ دا کک] (ع مص) تدا ک‌بر 
چیزی؛ ازدحام بر آن. (از اقرب السوارد) (از 
المنجد). و در مستدرک تاج السروس امده 
است: فی حدیث علی رضی اه عنه: ثم 
تدا ککتم عليٌ تدا کک الابل الهیم علی 
حیاضها؛ ای ازدحمتم. (ناج العروس ج ۷ 
ص ۱۳۰. ۱ 
تدا کم. تک ] (ع مص) همدیگر راراندن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تدافع قوم. 
(اقرب الموارد) (المنجد). 
تدا کو . [تَ کْء] (ع مسص) گردآمدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ازدحام. (تاج 
العروس). ||زحمت دادن. ||راندن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تدافم. (تاج العروس): 
وقربواکل میم منا که 

اذا تدا کأمنه دفعه شتفا. 

ابن مقبل (از تاج العروس). 

تدالج. [ت ل ] (ع مص) چیزی بهم به چوبی 
برداشتن. (زوزنی). برداشتن چیزی را بر 
چوب میان خود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). برداشتن دو تن چیزی را بر چوبی. 
(اقرب الموارد) (از المنجد). حدیث: ان سلمان 
و اباالدرداء اشتریا لحماً فتدالحاه بینهما علی 
عود؛ ای طرحاه علی عود و احتملاء آخذین 
بطرفیه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تدالح 
عکُم؛ داخل کردن چوب در گوشة جوال و 
گرفتن طرفین چوب و حمل کردن آن. (اقرب 
الموارد). 
تدامج. ت ] (ع مص) یکدیگر را باری 
کردن. (مستهی الارب) (ن_اظم الاطباء) 
(آنسندراج). تعاون قوم. (اقرب الموارد) 
(المنجد). ||تدامج قوم بر فلان؛ تألب آنان. 
(اقرب الموارد). || تدامج بر چیزی؛ اجتماع بر 
آن. (اقرب الموارد) (از المنجد). 
تدامل. [تَ ](ع مص) با همدیگر صلح 
نسمودن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تصالح قوم. (اقرب الموارد) 
(المنجد). 
تداهیر. (ت](ع اج تدمیر. (ناظم الاطباء). 
ج تدمیر. هلا کی‌ها. [آنندراج). رجوع به 
تدمیر شود. 
تدانی. [تَ] (ع مص) به یکدیگر نزدیک 
شدن. (زوزنی). با همدیگر نزدیک شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
نزدیک شدن بعض قوم به بعضی دیگر. (اقرب 
لموارد) (النجد). ||(اصطلاح صوفیه) معراج 
مقربانست و معراج عالی آنان بالاصاله یعنی 
بدون ورائت به حضرت قاب قوسین.منتهی 


شود و بحکم ورائت محمدیه به «حضرت آو 
ادنی» رسد... (تعریفات جرجانی). ||قلیل و 
ضعیف شدن در کسی. (از ذیل اقرب 
الموارد) (از المنجد), 
در خصومت و شر, یا در حرب و صانند آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تضایق در شر و خصومت. (اقرب السوارد) 
(المنجد). 
تداول. ات و) (ع مص) فرا گرفتن چیزی 
را نوبت به نوبت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء. از یکدیگر دست بدست فرا گرفتن. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). |[از یک‌دیگر 
فرا گرفتن نیزه در حرب. (منتهی الارب) (از 
تاظم الاطباء). ||بنوبت گرفتن چیزی را, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از غیاث 
للغات) (از آنندراج). تداولته الایدی؛ تعاقبتد؛ 
ای اخذته هذه مره و هذه مرت و منه قولهم: 
تداولوا الشیء بینهم؛ ای تاقلوه و قلبوه بين 
ایدیهم و تناوبوه. (المنجد) (از اقرب الموارد). 
|ادست بدست گشتن. از زبانی به زبانی رفتن, 
رواج یافتن کلمه یا کلامی در زبانی. 
تداوم. [تَ ر] (ع مص) انبوهی کردن کار بر 
کسی.(تاج المصادر بهقی). تدائم. رجوع به 
تدائم شود. 
تداوم. (ت دا (ع سص گرد برگئتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||تداوم مرغ در هوا؛ تحلیق آن. (ذیل اقعرب 
الموارد از الاساس). 
تداوی. [تَ](ع سص) خویشتن رابه 
چیزی دارو کردن. (زوزنی). خویشتن را دارو 
کسردن به چیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). دوا کردن و درمان نمودن. (غیاث 
اللفات). خود را به چیزی دارو کردن. 
(آتدراج). خود را علاج کردن. (المنجد): 
گرسنبل از ضعف دل شد سقیم 
تداوی به عنبر کند از شمیم. 
ملاطغرا (از آنتدراج). 
تداویر. آتَ](ع ا)ج تسدویر. (ناظم 
الاطیاء): 1 
اجسام ز اجرام و لطافت ز کنافت 
تدویر زمین راو تداویر زمان را. 
ناصرخرو. 
رجوع به تدویر شود. 
تداین. ات یْ](ع مص) به وام با یکدیگر 
فروختن. (زوزنی). به یکدیگر فروختن به 
وام. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
به نسیه و وام خرید و فروخت کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تبایع به 
قرض. ||وام گرفتن بعضی از بعض دیگر. 
(اقرب الموارد) (المنجد): یا ابها الذین آمنوا 
اذا تدایتم بدین الی اجل مسمی فا کتبوه... 


تدیق. ۶۵۵۱ 
(قرآن ۸۲۸۲/۲ 
تدادذ. [ت دَء 2] (ع مص) پنهان شدن به 
چیزی. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
پوشیده شدن به چیزی. (آقرب الموارد). 
|| آواز گردانیدن شحران در جوف. ||درنگ 
کردن‌خبر در رسیدن. || خمیدن و کج گردیدن 
بار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع) (اقرب 
السوارد). |[چمیدن و خرامان راه رفتن. 
|ابرگشتن از چیزی. (ستهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آقرب الموارد) (المنجد). ||غلطیدن 
و درگردیدن از جایی بسوی چیزی. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء), سقوط از انپ. 
(لمنجد). منه الحدیت: فتدأداً عن فرسه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||تدحرج 
سنگ. ||تزاحم قوم. ا[جنبیدن. [اساکن 
گردیدن.(اقرب الموارد) (المنجد). 
تدام.(ت دء ](ع مص) فروگرفتن چیزی 
را آب. (منتهی الارب) (ن_اظم الاطیاء). 
فرا گرفتن و بالا آمدن آب بر چیزی. (اقرب 
الموارد) (از المنجد). |[برجستن گشن بر ناقه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) برآمدن فحل 
بر ناقه. (دیل اقرب الموارد). |[برجستن و 
سوار شدن کی بر کسی. (از ذیل اقرب 
المواردا. 
تف‌بر. [ت دب بْ] (ع مص) به انديشه از پی 
کاری فراشدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). 
بیندیشیدن. (دهار). پس کار اندیشیدن. 
(غیاث اللفات) (آنندراج). اندیشه کردن و 
حقیقت چیزی دریافتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء), به عاقبت کار نگریستن و تفکر 
کرذن‌در آن. (از المنجد) (از اقرپ الموارد). 
تبصر و تأمل و تفهم در امری, (از آقرب 
الموارد)؛ افلایتدبرون القران و لو کان من عند 
غیراثه وجدوا فیه اختلافاً کثیرً, (قسرآن 
۴ افلم‌یدبُرواالقول ام جاء‌هم ما لمیأت 
اباءهم الاولین. (قرآن ۶۸/۲۳). و اصل 
درو ی تَدیروا است. (اقرب الصواردا. 
عبارتست از نگریستن در پایان کارها و اين 
نردیک به تفکر است الا اينکه تفکر تصرف 
قلب است با نگریستن در دلیل و تدبر تصرف 
آنت بانگریستن در عواقب. (از تعریفات 
جرجانی): ...او را پیش خواند و فرمود که 
پس از تأمل بسیار و استخارت و تدبر و 
مشاورت. ترا به مهمی بزرگ اختیار کردیم. 
( کلیله و دمنه). شیر... پس از... تدیر... او [گاو] 
را مکان اعتماد داد. ( کلیله و دمنه) 
تدیق. [ت دب بّ ] (ع مص) شکار شدن بر 
سریشم. (متتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). شکار شدن مرغ با دبی. (اقرب 
الموارد) (المنجد). ||تدبق چیزی؛ تلزج آن. 
(المنجد). 


۲ تدبیء. 


تدبیعء [تَ] (ع مسص) (از «دبء») 
پوشیدن چیزی را و پنهان کردن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (از 
المنجد), 

تدبیپ. بت ] (ع مص) تشتافتن در رفتن. 
(زوزنی). به آرامی راه رفتن. (متن اللقه), نیک 
نرم رفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 

تدییچ. [تَ] (ع مص) مزین ساختن باران 
زمین را به نبات. (من اللغه) (از اقرب 
الموارد). || آراسته و یکو ساختن چیزی راء 
(اقرب الموارد) (از المنجد). |امزین ساختن 
اطراف جامه به دیبا. (متن اللفه). مزین 
ساختن طیلسان به دیبا. (اقرب الموارد). 
|| تحبر شاعر قصیده را. (از متن اللغه). و آن 
عبارنست از اینکه در مدح یا ذم یا غیر اینها 
لوان را ذ کر تمایند و معنی حقیقی آنها مراد 
نباشد... چنانکه در شعر خاقانی: 
دندان نکنی سفید تا لب 
از تب نکنم کبود هر دم. 
دندان سفید کردن کنایه از خندیدن و لب کبود 
کردن‌کنایه از شدت تپ نمودن است. چنانکه 
در ابیات مسعودسعد: 
فلک در سندس نیلی, هوا در چادر کحلی 
زمین در فرش زنگاری, که اندر له خضرا 
زمین خشک شد سیراب و باغ زرد شد اخضر 
هوای تیره شد روشن, جهان پیر شد برنا. 

و در ابیات رودکی: 
همیشه تا بود از لاله کوه شنگرفی 
هميشه تا بود از سبزه باغ زنگاری 
سر تو بادا چون موردبرگ باسپزی 
رخ تو بادا چون لالهبرگ کهاری. 

(هنجار گفتار صص ۲۳۲ - ۲۳۳). 
و رجوع به کشاف اصطلاحات الفون شود. 
تدبیح. [تَ] (ع مص) سر فرودآوردن در 
رکوع. (زوزتی). گستردن پشت راو سر پست 
فرودآوردن در رکوع و جز آن. االازم گرفتن 
خانه را و جدا نشدن از آن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباه) (از متن اللغه) (از 
اقرب السوارد) (از المنجد). |[منتفخ شدن 
زمین از سماروغ و هنوز برنیامدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از متن اللغه) (از اقمرب 
الموارد). |[ذلیل و خوار شدن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). خوار شدن مرد. 
(اقرب المواردا. ]|سوار شدن بر حمار 
زخم‌دار که از تالم آن دست و پایش سست 
گرددو خم کردن حیوان پس و پشت خود را 
از درد. |[نوعی بازی که کودکی پشت خود 
خم کند و دیگری از دور بر آن می‌جهد و 
سوارش میگردد. (از متن اللفه). 

تدییخ. [تَ ] (ع مص) گوز کردن پشت راو 
سر پست فرودآوردن و سرین بیرون کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تدییح. 


(المنجد). پشت خم دادن و سر زير افکندن. 
مرادف تدبیح است. (اتدراج) (از متن اللته) 
(از اقرب الموارد). رجوع به ماده قبل شود. 
ند بیر. [تَ] (ع مسص) ان‌دیشه کردن در 
عاقبت کار. (تاج المصادر ببهتی). پایان کار 
نگریستن. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء). در 
پس کاری درآمدن و در عقب کاری غور 
کردن.پایان کاری نگریستن. (غیاث اللغات). 
نیکو اندیشیدن, و خصم‌بند ولایت‌گشای از 
صفات اوست و با لفظ آوردن و دادن و کردن 
و ساختن مستعمل. (آتتدراج). پایان کار را 
نگریتن و اندیشیدن و توجه کردن و نظم و 
تسرتیب دادن آن. (از اقرب الموارد) (از 
المسنجد). تأمل و تفکر و اندیشه. (ناظم 
الاطباء). چاره‌جویی. معالجه. مداو؛ جستن 
راه علاج و چاره. راه بردن به رفع مشکلات. 
حل مسائل غامض. بکار ببردن رای است در 
کارسخت. و گفته‌اند تدبیر نگریستن در پایان 
است به فناخت خیر, و باز گفه‌اند تدبیر 
اجرای امور است بر علم عواقب, و این 
دربارة خدای‌تعالی حقیقت است و برای بنده 
مجاز. (تعریفات)؛ 


چه سازیم و تدبیر این کار چیت 

در اندیشه با ما در اين یار کیست؟ فردوسی. 
که‌شه کرد در کوه شنگان درنگ 

هم ازبهر تدبیر و پیکار و جنگ. فردوسی, 
چو سه روز بگذشت افراسیاب 

همی زد بتدییر در آتش آب. فردوسی, 
از بزرگان و ز تدبیرگران 

پیشدست است به تدبیر و به رای. فرخی. 
ولیکن اتفاق آسمانی 

کند تدبیرهای مرد باطل, منوچهری. 


رزبان گفت چه رایست و چه تدبیر همی 
مادر,. این بچگٌکان را ندهد شیر همی. 
منوچهری. 

پانصد سال ملک یونان که در امان بماند در 

روی زمین از یک تدبیر راست بود. (تاریخ 

بسیهقی ج ادیپ ص .)٩۱‏ ایشان را تجربتی 

نباشد هرچند بتن خویش, کاری و سخی 

باشند و تجمل و آلت دارند اما در تدبیر راه 

نبرند. امروز از فردا ندانند.(تاریخ بهقی ایضاً 

ص۲۱۸). | کنون‌با این جمله نگذارند تدییری 

راست برود و اين سلجوقیان را بشورانند و 

توان دانست که آنگاه چه تولد شود. (تاریخ 

بیهقی ایضا ص ۴۷۹). 

جوان کینه را شاید و جنگ را 

کهن پیر تدپیر و فرهنگ را. 

وا کنون تدبیر چیست تام نیاید 

بد چو یرون بایدم همی شد از اين دار. 
ناصرخسرو. 


اسدی, 


به تقدیر باید که راضی شوی 
که‌کار خدایی نه تدبیر ماست. ناصرخرو. 


تذییر. 

از اول و آخزش برسیدم و آنگاه 
از علت تدبیر که هت اصل مدیر. 

ناصرخرو. 
چند روز بدین تدبیر مشقول باید بود تا ايمن 
شود که حمی یوم. جنسی دیگر از جنهای 
تبها نخواهد شد. (ذخیر خوارزم‌اهی)... که 
این علامت‌ها پدید آید. طبیعت رابه 
تدبیرهای پزاننده پاری باید داد. (ذخيرءٌ 
خوارزمشاهی). و اگر [دایه] آبستن شود 
تدییر دای دیگر بساید کرد. (ذخيرهٌ 
خوارزمشاهی). آنگاه بنای کارهای خضویش 
در تدبیر معاش و معاد. بر قضیت آن نهد. 
( کلیله و دمته). از فرایض احکام جهانداری 
انست که... تدبیر کارها پر قضیت سیاست 
فرموده آید. ( کلیله و دمنه). تدبیر آنست که ما 
همه بر شتر فراهم آییم. ( کلیله و دمنه). 


تدبیر کرای خرٍ رهی کن 
هم با سبکی هم به تازدروحی. سوزنی 
گفتی که بجوی تا یابی 
جستیم و نافتيم تدیر. خاقانی. 


هم به تیر و هم به تدبیر ار بخواهد هر زمان 
بر سر خوان بچة سیمرغ بریان آورد. 


خاقانی. 

ای بر قرار خوبی با تو قرار من چه 

از سکه گشت کارم, تدییر کار من چد؟ 
خاقانی, 


تدبیر موافق تقدیر نیامد. (ترجمة تاریخ یمینی 
چ۱ تسهران ص۲۵۹). خواست تا ناحیت 
غرشستان را بندییر خویش گیرد. اترجماً 
تاریخ یمینی ایضاً ص ۳۳۸). به حسن تدبیر و 
لطف رعایت مالی فراوان حاصل کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ایضاً ص ۳۵۹), 
زمانی بود و گفت ای مرد هشیار 
چه میدانی کنون تدبیر این کار؟ 
در آن غم که تدبیر چون آورد 
کزآن سایه خود را برون آورد. 
نظامی (از آتتدراج). 
شاه گفت | کنون بگو تدبیر چیست 
در چنین غم موجب تأخیر چیست؟ مولوی. 
گفت‌تدبیر آن بود کآن مرد را 


نظامی. 


حاضر آریم از پی این درد راء مولوی. 
هین چه سازم مر مرا تدبیر چیست 
زین سپس من چون توأنم بی تو زیست؟ 
مولوی, 
ملک گفتا هرآینه ما را خردمندی باید تا تدییر 
مملکت را بشاید. ( گلستان), 
تدبیر صواب از دل خوش باید جست 
سرمایة عافیت کفافت نخست 
شمشیر قوی نیاید از بازوی سست 
یعتی ز دل شکته تدبیر درست. 
سعدی. 


آنرا که عقل و همت و تدبیر و رای نیست 


تدییرات. 


خوش گفت پرده‌دار که کس در سرای نیست. 
سعدی. 
شب سه ساعت به امر حق کن صرف 
سه حساب و کتاپ و دفتر و حرف 
سه به تدییر ملک و رای صواب 
سه به آسایش و تتعم و خواب. اوحدی. 
پس سراسیمه بُوّد از دم تیغ شه دین 
دشمنش را ندهد حادثه تدبیر فرار. 
علی‌قلی‌بیک (از آتدراج). 
||(اصطلاح پزشکی قدیم) تصرف در اسباب و 
اختیار سیبی که میبایست بکار رود (از جهت 
نوع و مقدار و قیمت). ||تصرف در غذا از 
جهت لطافت و غلظت و قلت و کشرت. 
احقه. |(اصطلاح نلسته) اصلاح جوهر 
روح به ترویح و تنقیه. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
بی‌تدبیر؛ بی‌فکر. سست‌انديشه: 
با جوانی سر خوشست این پیر بی‌تدییر را 
جهل باشد با جوانان پنجه کردن پیر را. 
سعدی, 
- تدیرالمدينة (علم تدبیرالسدینه؛ آن 
سیاست است... که یکی از سه قسم حکمت 
عملی است. (کشف‌انظنون). رجوع به 
سیاست و تدبیر شهر شود. 
- تدییرالمنزل؛ تدبیر منزل, تدبیر خانه. 
صاحب کشف‌الظون آرد: یکی از سه قمت 
حکمت عملی است و آن علم اعتدال احصوال 
مشسترک سیان انسان و زن و فسرزند و 
خدمتکاران وعلاج کردن امور خارج از 
اعتدال است و موضوع آن احوال اشخاص 
مذکور است از حیث انتظام بمصالح جمعی که 
در منزل با یکدیگر شریک‌اند. و فایدة آن 
شناخت چگونگی مشارکت اهل منزل است. 
و مقصود از منزل خانه‌ای نت که از سنگ و 
چوب ساخته باشد بلکه مقصود سازواری 
مخصوصی است که بین شوهر و زن و پدر و 
فرزندان و خادم و مخدوم و صاحب مال و 
مال وجود دارد اعم از اينکه شهرنشین باشند 
و يا بادیه گرد. 
- تدبیر خانه؛ تدبیر منزل. یکی از سه قسم 
حکمت عملی است. بوعلی سینا آرد: و اما 
علم دیگر, علم تدبیر خانه است تا آن انبازی 
که اندر یک خانه افتد. زن و شوی را و پدر و 
فرزند را و خداوند و رهی راء برنظام بود. 
(دانشنامة علائی چ خراسانی ص ۶۹). رجوع 
به تدبیرالمنزل شود. 
- تدبیر خود (علم تدبیر خود)؛ سوم علم 
تدییر خود است که مردم بنفس خویش 
چگونه باید که بود. (از دانشنامهٌ علائی 
ص ۶۹ 
- تدییر سلطان؛ پولتیک و علم سیاست. 
(ناظم الاطبام). 


- تدبیر شهر؛ تدبیرالصدینه. سیاست. علم 
تدیر عام. یکی از سه قسم حکمت عملی. 
علم عملی سه گونه است. یکی علم تدییر عام 
مردم تا آن انبازی که ایشان را بدو نیاز است 
برنظام بود و این دو گونه است: یکی علم 
چگونگی شرای و دوم چگونگی سیاسات و 
نختین اصلست و دوم شاخه و خلیفه. 
(دانشنامة علائی چ خراسانی صص۶۸ - 
۶٩‏ لاجرم علم عملی سه گونه بود: یکی 
علم تدبیر شهر ... (دانشنامة علائی چ 
خراسانی ص۶۹). رجوع به تدبيرالصدينة و 
صیاست شود. 

- تدبیر غذا؛ ترتیب غذا و پرهیز. (ناظم 
الاطباء) 

تدبیر کار؛ انتظام کار و بند و بست آن. 
(ناظم الاطیاء) 

- تدبیر معاش؛ تدبیر منزل. خانه‌داری, (ناظم 
الاطباء). رجوع به تدبیر منزل و تدییرالستزل 


شود. 
- تدییر منزل؛ از اقسام حکمت عملیه و بنام 
«علم تدبیر منزل» و «حکمت منزلیه» مشهور 
است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع 
به تدبیر خانه و تدبیرالمنزل شود. 
- تیک تدییر؛ خوش‌فکر. عاقبت‌اندیش. ضد 
بی‌تدبیر؛ 
الا ای نیک‌رای نیک‌تدبیر 
جوانمرد جهان‌طبع و جهانگیر. ‏ سعدی. 
||بند و نصیحت. ||پیشدل. |اکنگاش. 
ااجدگاره. جگاره. جلکاره. ||مشورت و 
رای و تصور و تجویز, شرط و بند و بست. 
||هنر و زیرکی و هشیاری. (ناظم الاطباء), 
|[پس از مسرگ بنده را آزاد کردن. اتاج 
المسصادر بیهقی). بنده را آزاد گردانیدن. 
(زوزنی). آزاد کردن بنده پس از مرگ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء. تعلیق المتق بالموت. 
(تعریفات جرجانی). آزاد ساختن مملوک 
پس از مرگ تعلیق. آزاد شدن وی بمردن 
مالک. ( کشافاصطلاحات الفنون). ||از کسی 
چیزی روایت کردن. (تاج المصادر بسهقی). 
روایت کسردن حدیث از دیگر: ی. (سنتهی 
الارب) (نساظم الاط_باء) (اقرب السوارد) 
(المنجد). ||حیله و کوشش کردن در هلا ک 
کسی. (از.آقرب الموارد) (از المنجد). ||نیک 
داشتن والی سیاست اقطاع خود را. (از اقرب 
الموارد). 
تدبیرات. [تَ ] (ع !) ج تدبیره بمعنی انديشه 
و رای و حسن ترتیب. (از ناظم الاطباء). 
تدبیر ساختن. [ت ت] (امسص مرکب) 
تدبیر کردن. اندیشیدن. چاره کردن: اگیر 
صواب بینند به بهانة شکار پرنشیند... تا وی 
با ابوعیدائّه و غلامی چند نزدیک ایشان آید و 
اين کار را تدبیری سازند. اتاریخ بسهقی چ 


ادیپ ص ۲۲۰). برحسب آتچه خوائیم تدبیر 
دیگر ميسازيم. (تاریخ بهقی ایضاً ص 4۳۲۶ 
تدییر کدخدایی دیگر باید ساخت. (تاریخ 
ببهقی ایضأاً ص ۳۹۴). 
چه تدبیر سازم چه درمان کنم 
که‌از غم بفرسود جان در تنم. 
سعدی (از آنندراج). 
تدبیرساز. [تَ] (نسف مسرکب) مدیر. 
چاره‌جو, متفکر. عاقبت‌اندیش: 
ندید او همی مردم رای‌ساز 


رسیدش به تدبیرسازان نیاز, فردوسی. 
سقراط هفت سیر نهاد اين را 
تدبیرساز و کارکن و رهبر. ناصرخسرو. 


تدییرشناس. رت ش] (نف مرکب) زیرک 
و دانا و هوشیار. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
صاحب انندراج ذیل «تدبیرشناسندگان» آرد: 
ای عاقلان و حکیمان -انتهی. 
تدبی رکودن. تک 5] (مسص مرکب) 
دضع کردن و اندازه گرفتن, (ناظم الاطباءع). 
||تدبیر ساختن. اندیشیدن. چاره‌جوبی کردن. 
عاقبت‌اندیشی: ایشان تدبیر کردند که سوی 
خاقان, رسول فرستند و هدیه و ساو و باج 
بپذیرند تا او بازگردد و در سملکت ایشان 
فساد نکند. (ترجمةٌ طبری بلعمی). و محمدین 
علی اندر شهر آمد روز آدینه, و بر مردمان 
تدبیر کرد که چه باید کرد. (تاریخ سیستان). 
جواپ داد که نه وقت عتابست قضا کار کرده 
است تدبیر تلافی باید کرد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص۱۶۳). بوسهل نیکو نکرد و حبق 
نعمت خداوند را نشناخت بدین تدبیر خطا که 
کرد.(تاریخ بیهقی ایضاً ص ۳۲۵). روزی چند 
پاسود با لشکرها پس تدبیر کرد که لشکرها 
به اطراف ضرستد. (تاریخ ببهقی ایضاً ص 
۲ 
تدبیر آن همی کنم | کنون که برشوم 
زین چاه زشت و ژرف برین بی‌قرار بام. 
تاضریخسر و 
تدییر یکن مباش عاجز 
سر خیره پیج بر قزا گند.  .‏ اصرخسرو. 
گرمی‌بکرد خواهی تدبیر کار خویش 
بی باشد ای بصیر خردمند را وزیر. 
ناصرخسرو. 
نامه‌ای نبشت با پرویز که لشکر روم بسیارند 
بدین قدر لشکر تدبیر ایشان نتوان کرد. 
(قارسنامة ابن‌البلخی ص‌۱۰۵). 


زاد ره هیچ نداریم چه تدبیر کنیم 

سفری دور و دراز است ولی بی‌خبریم. 
خافانی. 

هر دو تشویر کار او خوردند 

باز تدبیر کار او کردند. نظامی, 

چه تدییر, از پی تدییر کردن 

نخواهم خویشتن را پیر کردن. نظامی. 


۴ تدبیرگر. 


بدینان روزها تدبیر کردند 


گهی عشرت گهی نخجیر کردند. نظامی. 
هرکه بی مشورت کند تدبیر 
الیش بر هدف نیاید تیر. سعدی, 
گفتا بجرم آنکه به هقتادسالگی 
تدبیر سور می‌کنی و وقت ماتم است. 
سعدی, 
گیرم که ز دشمنان بنالی بر دوست 
چون دوست جفا کند چه تدبیر کنی؟ 
سعدی, 


تدبی رگر. [ت گٌ] (ص مرکب) نیکواندیش. 
(آنندراج). تدبیرساز؛ 
از بزرگان و ز تدبیرگران 
پیشدست است به تدبیر و به رای. فرخی. 
مردم از ترکیب نیکو خود جهان دیگر است 
مختصر لیکن سخنگویست و هم تدبیرگر. 
ناصرخسرو. 
سپس من نتوانند که آیند هگرز 
چون خرد باشد. تدییرگر و پیشروم. 
ناصر خسرو. 
آباد بر آن کلکت کز بخت لقب دارد 
تدبیرگر دولت تصویرگر دوران. 
امیر معزی (از آندراج). 
تد‌بیرگری. (تَ گ] (حامص مرکب) تدبیر 
کردن.عمل تدبیرگر: 
پایگاه وزرا یافته نزدیک ملک 
از نکورایی و دانایی و تدبیرگری. ‏ فرخی. 
تد‌پیس. [تّ] (ع مص) پوشیدن چیزی راو 
پوشیده شدن, لازم و متعدی است. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). مسخفی شدن و مخفی کردن. (از 
السجد. || موز خود را زدن بر چیزی تا آواز 
برآید از آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب السوارد). |اشدت یافتن 
شیرینی انگور چنانکه همانند عسل گردد. 
||دبس. شیره شدن عصیر جوشیده. ||شیره 
ساختن مرد عصير راء (از المنجد). 
تدبیق. [تَّ] (ع مص) به سریش استوار 
کردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). شکار 
کردن به سریشم. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطیاء) شکار کردن با دق. (اقرب 
الموارد) (المنجد). رجوع به تدبّق شود. 
تدبیل. اتّ] (ع مص) گرد کردن چیزی. 
(تاج المصادر بیهقی), گرد کردن و جمع کردن 
چیزی, چنانکه لقمه را با انگشتان جمع کنند. 
(از المنجد). پیچیدن و بزرگ کردن لقمه را 
برای فروبردن. (متتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). بزرگ کردن لقمه. (اژ المنجد). 
تدییة. [تَ ی ] (ع مص) کاری‌گری. (منتهی 
الارب). صنعت. (ناج العروس). تدبية چیزی؛ 
ساختن انراء (از اقرب الصوارد). صنعت و 
کارگری. |[تجارت کردن. کسب و تجارت. 


(از ناظم الاطباء), 
تدبیة. [ت ی] (ع مص) در ریگستان 
افتادن. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). در دیه [د /د دب 
/ب] ی نی در جای پررَمل افتادن. 
(متن‌اللقه). ||اختیار کردن راه نیک را. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). لازم گرفتن 
راه خیر را. (اقرب الموارد) (متن اللقه). 
تد ثو. [ت دَثْ ث] (ع مص) جامه بخویشتن 
درگرفتن. (تاج المصادر ببهقی) (ترجمان 
جرجانی تریت عادلین علیا, جضانة 
بخویشتن فا گرفتن. (زوزنی). پوشیدن جامه. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||پوشیدن دثار. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). پوشیدن دئار یعنی 
جام بالا. (آنندراج). |[بر ستور نشستن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). برجستن مرد بر 
پشت اسب و بسرنشستن. (مسنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (العنجد). برجستن مرد بر 
پشت اسب. (آتدراج). برجستن مرد بر پشت 
اسب و سوار شدن بر آن. (ناظم الاطباع). 
|[برشدن ستور بر ستور. (تاج المصادر 
بیهقی). برآمدن گشن بر ماده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). برآمدن نر بر ماده. (آنندرا اج). 
تد گیو. (تَ] (ع مص) آشیان نیکو بکردن 
مرغ. (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب الموارد). 
درست ساختن مرغ اشیانٌ خود را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[برهم 
نهاده شدن سنگها بر قتیل. (منتهی الارب). 
سنگ نهادن بر روی کشتد. (ناظم الاطباع). 
|| پوشانیدن به دثار. (المنجد). پوشانیدن خفته 
به روی‌پوش. (اقرب الموارد). جامه در کی 
پوشاندن. (دهارا. |اکشتن کی را (العنجد). 
کشتن قوم یکدیگر را. (اقرب الموارد). 
تد گین. [تَ] (ع مص) پریدن و بشتاب 
فرودآمدن مرغ جای‌جای متقارب. (منتهی 
الارب). پریدن مرخ و بشتاب فرودآمدن 
جای‌جای نزدیک بهم. (ناظم الاطباء) 
| آشسیان گرفتن مرغ در درخت. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تدحج. [تَ دج ج] ع مص) درپوشیدن 
تمام سلاح. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
المنجد) (از آقرب الموارد). |ابرنا ک‌گردیدن 
آسمان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تدحدج. [ت د ۳ (ع مص) تاریک شدن 
شب. (متتهی الارب) (انندراج) (ن_اظم 
الاطیاء). 
تدحی. ات دح جی ] (ع مص) تاریک 
گردیدن‌شب. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطیاء) (المنجد) (اقرب الموارد). 
تدجیج. [ت ] (ع مص) ابرنا ک شدن. (تاج 
المصادر یهقی) (زوزنی). ابرنا ک‌گردیدن 


تدخدخ. 


آسسمان. (منتهی الارب) (آتندراج) 
(ناظمالاطباء) (المنجد) (اقرب السواردا. 
|اپوشانیدن سلام. (تاج السصادر بسهقی). 
بپوشانیدن به سلاح, (زوزنی). سلح ساختن 
کسی را. (اقرب الموارد) (السنجد). ||پوشیدن 
سلاح. (زوزنی). 
تدحیل. تّ] (ع مص) پوشیدن به چیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
پوشیدن چیزی را. (اقرب الموارد) (السنجد). 
ا|زراندود کردن شمشیر. (تاج المصادر 
یهقی). زراندود کردن برای فریب. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). زراندود 
کردن‌ظرف. (اقرب الموارد). دجُل الاناء طلاه 
بالد جال؛ ای ماءالذهب و به شبه الاجال لانهٌ 
یظهر خلاف ما یبطن. (المنجد). |جملةً 
اعضاء به قطران بیالودن. (تاج المصادر 
بیهقی). همة اندام شتر را قطران مالیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(المنجد) (اقرب الموارد). ابوعبید گوید: اذا 
هنی» جسد البعیر اجمع فذلک التدجیل, و اذا 
جعلته علی‌المشاعر فذلک الاس. (اقرب 
الموارد). ا|نیکو کردن زمین را با سرگین. (از 
المنجد) (ذیل اقرب الموارد) (از تاج العروس). 
||اقامت کردن در مکان. (از المنجد)؛ 
تدجیه. [تّ ](ع مص) خفتن در کازة صیاد. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (از متن اللفه), 
خفتن مرد در کاز؛ صیاد. (از اقرب المواردا. 
خفتن صیاد در دجیه, یعنی در کازه. (از ناظم 
الاطباء). 
تد‌حدر. ات دد] (ع سص) غاطیدن, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تدحرج. (متن اللغه) (اقرب الموارد). رجوع به 
تدحر: ج‌ شود. 
تدحرج. [ت در] ع مسص) درگردیدن. 
(مجمل اللفه). گزد گردیدن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رجوع به تدحدر شود. 
تدحی. ات دح حسی ] (ع مسص) لاز 
«دح‌ی») وارفتن بهر طرف. (منتهی الارب). 
تبسط. (المنجد) (اقرب الموارد) (مستن اللفه) 
(تاج العروس). یقال: نام فلان فتدحی؛ ای 
اضطجع فی سعة من الارض. (تاج العروس).۱ 
تدخدخ. (ت دد] (ع سص) متقبض و 
گرفته شدن. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 


۱- ناظم الاطباء چنین آورده: چون واوی باشد 
گسترده شدن و غلطیدن, یقال: دحا اه الارض 
فتدحت؟؛ گترانید خدازمین را پس گسترده 
شد, و چون یایی بود وارفتن بهر طرف -انتهی. 
ولی در منتهی الارب و المنجد و آقرب الموارد 
و متن اللغه و تاج المروس تدُی از «دح‌وه 
(واری) نیامده است. 


تدخل. 

الاطباء) گرفته شدن مرد. (الصنجد) (اقرب 
المرارد) (متن اللفه). لفت"متروک شده است. 
|اختلاط تاریکی شب. (متن اللفه) 
تدخل. [ت دُخ خ](ع مسص) درآمدن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم‌الاطباء). ضد 
خروج. (المنجد) (اقرب الموارد)ء ||اندرآمدن 
اندک‌اندک. (تاج المصادر بهقی). اندک‌اندک 
درآمدن. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). داخل شدن چیزی اندک‌اندک. 
(المنجد) (اقرب الموارد). 
تدخن. [ت دخْخ ۱ (ع مص) دودکند شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). بوی دود گرفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). دوداً گین شدن روی 
چیزی. (المنجد). دوداً گین‌شدن دیگ. (اقرب 
الموارد). 
تدخیل. [تَ] (ع مص) درآوردن. داخل 
ساختن, (ازالمنجد) (اقرب المواردا. 
تدخین. [تَّ ] (ع مص) دود کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (انندراج). دود 
برآمدن از آتش. (سنتهی الارب) اناظم 
الاطباء), بلند شدن دود آتش. (اقرب الموارد). 
تدخن. (المجد). دوداً گین ساختن چیزی را. 
(اقرب السوارد). 
تدراء رت ر+) (ع ص) تُسدرأة. (مستتهی 
الارب) (نساظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(المنجد): رجل ذوتدرا؛ یمنی دفع‌کنند: خصم 
است با قوت و شوکت. و چنین است پادشاه 
که‌صاحب ساز و برگ جنگ و نیرو باشد در 
دفع دشمنان. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباع), مدافع با شوکت و قدرت. (از 
المتجد) (اقرب الموارد). رجل تدرا و تدرأةه 
ای ذوعرة و منعة و قوةء و اكاء زیدت فیه علی 
حد زیادتها فی ترتیب و تنضب. (اقرب 
الموارد). و اتاء زائدة کما زیدت فی تسرتب و 
تنضب و تتفل. (منتهی الارب). قوت و توانایی 
قدرأة. (ثْ ر ](ع ص) رجوع به ترا 
شود. 
تدرق. (ت دز رُ:] (ع مص) پنهان شضدن از 
چیزی جهت فریب دادن اترا. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). پنهان شدن از صیدی برای 
فریفن آن.(از اقرب الموارد. پنهان شدن 
صیاد از صید برای فریب دادن آن. (المسنجد). 
|ادست ظلم دراز کردن بر کسی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تطاول و تجیر بر 
کسی. (المنجد). تطاول و تجبر و تکبر بر 
کسی. (اقرب الموارد). 
تدرب. ات دز ر] (ع مص) خوکردن و 
حریص گردیدن به چیزی. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). عادت کردن و مواظب شدن بر 
کاری. (آنندراج). عادت کردن به چیزی. 
(المنجد) (آقرب الموارد) (از متن اللقه): تدرب 


بالامر؛ ضری به و اعتاده. تهدأً. (متن اللغد). 
قدریق. (ت دبء] (ع مسص) غاطیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد) 
(از متن اللفه). گرد گردیدن چیزی و غلطیدن 
آن. (تاظم الاطباء). 

تدربس. [تَ دبْ] (ع مص) پیش گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تقدم. (اقرب 
الموارد) (متن اللغ). 

تدرج. [ت ژ] مرب ) تدژج. ج. تدارج. 
پرنده‌ای خوش نقش و نگار و بلنددم. 
(المنجد). دراج, فارسی است که معرب شده و 
اصل آن درو است. (از الصعرب جوالیقی 
ص۱٩).‏ مسعرب از تذرو فارسی است. و 
بسترکی قرقاول و در تنکابن و مازندران 
تورنگ نامند. در دوم گرم و در اول خشک و 
به‌غایت لطیف و سریم‌الهضم و صولد خون. 
صالح و مقوي فهم و دماغ و رافع وسواس و 
| کتحال. زهره و خون او جهت بیاض و نزول 
آب, و ذرور استخوان او جهت رفع قروح 
مجرب و طلای سرگین او جهت بهق و برص 
و کلف و اصلاح بشرة زنان حامله نافع و 
سعوط زهرة او مفتح سده دماغی و در رفع 
نان مفید و | کثاراو مصدع و مولد مرةالصفرا 
در محرورین و مصلحش سکنجبین است. 
(تحقه حکیم مومن). و آنرا در نزد ماو در 
مصر سمان گویند و اين اسم بزبان عراقمی 
است و پسرنده‌ایست بزرگتر از گنجشک و 
کوچکتر از کبوتر و در ماههای تشرین (پائیز) 
در حدود ما فراوان گردند و بیشتر پر روی 
زمین مانند جمل راه روند و چون آواز جنس 
خود شنوند جمع گردند و در عراق تخم 
گذارندو نقاط سرد را دوست دارند. و نیکوتر 
آنها آن است که پرگوشت و سلون باشد. در 
دوم گرم است. غذایسی مسقوی است و خون 
خوب تولید کند و چون خون او را در حال 
گرم بودن در چشم بچکاند سفیدی آن روشن 
میشود و خوردن آن دماغ بارد رانک سازد و 
نسیان را از بين می‌برد. و همچنین ا گر کید 
صفرای او را در بینی بریزند دماغ را اصلاح و 
فراموشی را زایل ميکند. و ار سرمه کنند 
سفیدی چشم و آب آنرا جلا دهد. و استخوان 
آنرا بکوبند و مانند سرمه نمایند و روی زخم 
ریزند بهبودی دهد و خا کستر پر او موی را 


دراز کند لیک سیب سرعت پیری گردد. و 


سرگین ار بهق و برص و لکه‌های زنان حامله 
را برطرف میکند و زیاده‌روی در استعمال آن 
سیب سردرد و اخلاط صفراوی در محرورین 
میشود. و مصلح آن سکنجبین است. (تذکرة 
ضریر انطا کی ص .)٩۳‏ و رجوع به تذرو شود. 
تدرج. [ت د3 را(ع مص) اندک‌اندک 
قریب گردیدن. (منتهی الارب). اندک‌اندک 
نزدیک گردیدن. به‌تدریج پیش آمدن. (ناظم 


تدرو. ۶۵۵۵ 


الاطباء» مرتبه‌مرتبه سوی چیزی پیش رفتن. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). || پایه‌پایه بالا 
رفتن. (ناظم الاطباء 
تدردو. [ت د د] (ع مص) تحرک چیزی. 
(متن اللفه), بحرکت آمدن لحیه. (منتهی 
الارب). جنبیدن و لرزیدن عضله. (از اقرب 
لموارد) (ناظم الاطیام), 
تدرس السنقل. [ ] (اخ) از سترجمین 
کتب حکمت و طب از زبان یونانی بعربی در 
زمان خلفای عباسی. ذبیح له صفا آرد: ضبط 
اسم تدرس (تذرس) السنقل بدرستی بر من 
معلوم نیست. شاید تدرس (تذرس) و تذاری 
و ثادری الاسقف همه یکی و هم‌ريشه با کلم 
ئیادورس یا ثیاذورس باشد. در اغاز نسخة 
خطی ترجم انالوطیقا الاولی... اسم ناقل 
تذاری آمده و بتابراین تذاری و شیادورس 
(اسم ناقل همین کتاب در الفهرست) یکی 
است و از کجاست که این مرد همان نباشد که 
یک بار دیگر در افهرست و طبقات‌الاطبا 
بشکل تذرس السنقل آمده و ترجمه‌هایی از 
کتب حکمت بدو نسبت داده شده. اشکال اين 
تطبیق در اینجاست که ابن‌الندیم با چند کلمه 
فاصله تذرس السنقل و تذاری را چون دو تن 
آورده است و اگریکی از ایین دو, تکراری 
نباشد که بوسیلة سَاخ... صورت گرفته باشد 
باید آن دو اسم را از یک شخص یعنی از 
ثیادورس بدانیم که از تصحیف یدرس پدید 
آمده باشد و برای من تقریبا در این‌که تذرس و 
ثادری و تذاری و تیادورس هم صورتهای 
مختلفی از اسم عربی‌شده تلودورس هصستد 
تردیدی نیست. راجع به السنقل فعلاً اظهاری 
نمی‌توانم کرد. (تاریخ علوم عقلی در تمدن 
اسلامی ص ۳۶۲). رجوع به عیون الانباء 
ص۲۰۴ و قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
تدرع. ت دز ز] (ع مص) زره پوشیدن. 
(تاج المسصادر بسیهتی). زره و مانند ان 
درپوشیدن. (زوزنی). زره پوشانیدن. (دهار). 
پوشیدن مرد زره آهن راء (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), درع پوشیدن. (از الننجد)؛ 
تدرع الدرع و بها؛ لبسها. و کذلک الدرَعة و 
ریما قالوا تمدرح المدرعة کما قالوا تمنطق و 
تسکن و تسلم تحملوا ما فی تبقية الزائد مع 
الاصل فی حال الاشتقاق توفية للمعنی و 
حراسة له و دلالة علیه. (اقرب السوارد). 
|اشبی پوشیدن. (تاج المصادر بیهقی) 
پوشیدن زن پیراهن را و پوشیدن مرد دراعه 
راء (منتهی الارب) (ناظم الاطبای). 
تدرک صویی. [ ] ((خ) نهر کوچکی 
است بر ساحل اناطولی. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
تدرو. [ت د) () تدرژج. (دهار). نام مرغی 
است صحرایی شبیه به خروس, در نهایت 


۶ تدرویه. 


خوش‌روشی و خوش‌رفتاری: و آن را تذرو 
نیز گویند و معرب آن تدرج است و به تذرو 
معروف است. گویند با درخت سرو رغبعی 
دارد... و آن را به دری تورنگ گویند. (انجمن 
آرا) (آندراج). رجوع به تذرو و تورنگ و 
تدرج شود. 

- تدرو بهاری؛ از اسمای معشوق است. 
(آندراج). 

تد‌رو به. [تّ ی ((خ) دصی از دهستان 
گوده.در بخش بتک شهرستان لار است که 
در چهل‌هزارگزی شمال خاوری بستک و 
۶هزارگزی خاور شوسه لار به بستک قرار 
دارد. جلگه‌ای گرسیر است و ۸۲۶ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمةٌ شور و چاه و باران 
است و محصول آنجا غلات و خرما و شغل 
اه‌الی زراعت است و راء مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 

تدره. [ت رَهْ] (ع اسص) دفع و مدافعد. 
(المنجد) (اقرب الموارد). یقال: هو ذو تدره 
لقوم: ای لدافع عنهم.(اقرب السوارد). هو 
ذوتدره؛ آذا کان هجاما علی اعدائه من حیث 
لایشمرون. (المنجد). هو ذوتدرههم؛ یعنی او 
ران‌نده و دورکستنده است از انها و 
حمایت‌کننده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء), 

تدرة. [ت دز َ] (ع ل) شیر بسیار. (منتهی 
الارب) (المنجد) (اقرب الموارد). 

تهدری. (ث َزری] (ع مص) فریفتن. تاج 
المصادر یهقی). فریب دادن صید راء (امنتهی 
الارب) (آنندراج) (المنجد) (اقرب الصوارد), 
فریب دادن شکار را. (ناظم الاطباء). |ا(سوی 
فروکردن زن. (تاج السصادر ببهقی). شانه 
کردن‌زن موی را. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطبام). 

تدریب. [تَ] (ع مص) تدریب به چیزی 
(بر چیزی, در چیزی)؛ خوگر گردانیدن کی 
را بر آن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد) (از الصنجد). یقال: دّبته 
الشدائد حتی قوی و مرن عللها. (منتهی 
الارب). ||شکیبائی نمودن در کارزار. وقت 
شدت و فرار. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (اقرب الموارد) (السنجد): صاروا 
الي التدریب وقف الحرب. (اقرب الموارد). 
|[مواظبت کردن کسی را بر کاری. (آندراج). 
|/برآغالانیدن و حریص ساختن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), یقال: دژیت البازی 
علی‌الصید؛ یعنی برآغالانیدم باز را بر شکار. 
(ناظم الاطباء) 

تدریج. [تَ] (ع مص) درئوردیدن. (دهار). 
درنوردیدن نامه راء (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آن‌ندراج) (اقرب الموارد) (از 
المسنجد). ||پسله قرار دادن ببنا را. (اقرب 
المسوارد) (المسنجد). |ایسر کباری داشتن 


اندک‌اندک. (تاج المصادر بیهقی). قریب 
گردائیدن کسی را بسوی چیزی بتدریج. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). پایه‌پایه چیزی را بسوی 
چیزی بردن. (آنندراج). درجه په درجه و پایه 
بپایه چیزی را بسوی چیزی بردن یعنی 
آهتهاهسته کار کردن. (غیاث اللغات). 
||تتگ‌روزی و بی‌طاقت گردیدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). 
- بتدریج؛ کم‌کم. خردخرد. اندک‌اندک. 
بمرور. متدرجا؛ تااهر کی که خرد دارد.. و 
پادشاهی وی را برکشد حیلت سازد تا 
بتکلیف و تدریج و ترتیب جاه خویش را 
زیاده کند. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۲۳). و 
بگوی صلاح تو آنست که یک‌چند پیش ما 
نباهی و یفربت مقام کنی که چنین خطایی 
رفت تا بتدریج و ترتیب این نام زشت از تو 
بیفتد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۳۵), 
نشاطی نیم‌رغبت می‌نمودند 
بتدریج اندک‌اندک می‌فزودند. 
تأمل در آیینةٌ دل‌کنی 
صفایی بتدریج حاصل کنی. سعدی (بوستان), 
ولیکن بتدریج تا انجمن 
بسستی نخندند بر رای من. 
سعدی (بوستان). 
مایهعیش آدمی شکم است 
تابتدریج میرود چه غم است؟ 
ِ ۲ سمدی ( گلستان). 
رجوع به تدریجا و متدرجا ۳ 
تدریجا. ات جن ] (ع ق) متدرجا و بطور 
تدریج و آهستگی, (ناظم الاطباء. به‌تدریج. 
خردخرد. کم‌کم. رفته‌رفته. 
تدریجی. [تَ] (ص نبی) موب به 
تدریج. 
تدریجی کردن کاری را؛ عطی را به 
آهتگی و دوام انجام دادن. 
- عمل تدریجی؛ کاری که به آرامی و 
آهستگی و کم‌کم اجرا شود. (ناظم الاطباء). 
تدریس. [تَّ] (ع مص) سبق گفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)؛ سبق دادن. (آندراج) 
(غیاث اللغات). درس دادن کتاب. (از اقرب 
لموارد) (از المنجد). تعلیم و گقتن درس و 
تبق. (ناظم الاطباء)؛ و با بوصادق در نشابور 
گفته که مدرسه‌ای خواهد کرد سخت به‌تکلف 
به سر کوی زنبیل‌بافان 6 ری را آنجا بنشانده 
آید تدریس راء (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
میا ۱ 
منصب تدریس غوٍن گرید بدانک! 
فرعزالدن بوعمران ماد 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۷۶. 


نظامی. 


تد سیس. 
منصب تدریس و تربیت فتوای دارالملک 
غزنه بدو آراسته بود. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۱تهران ص ۴۳۲). 
تدریس کردن. ات ک د] امس مرکب) 
تعلیم دادن. درس دادن: فلان در دانشگاه 
تدریس میکند. 
تدریع. [ت](ع مص) زره پوشانیدن کسی 
راء (متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد) (ز لمنجد). و نیز 
مدرعه و دراعه پوشانیدن کسی را. (منتهی 
الارب). || راهن پوشانیدن زن را. ||پیش 
برآمدن مرد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب السوارد) (از المسنجد). 
ااخجبه کردن. (منتهی الارب) (آنندراج): خفه 
کردن فلان را. (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد) (از المنجد). ||ظاهر نمودن. (منتهی . 
الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد) (السنجد). 
ظاهر نمودن آن چیز را. (ناظم الاطیاع). 
تدریق. (تَ] (ع سص) نرم گردانیدن. 
(سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(السنجد) (اقرب السوارد): ملسنی الرجل 
بلسانه و ملقنی و درقنی؛ ای لسینی و اصلح 
منی, (اقرب الموارد). 
تدریکت. [تَ] (ع مسص) پیاپی باریدن 
باران. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (المنجد) 
(اقرب الموارد). شدد للمبالفه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), 
تدزیم. [تَ ] (ع مص) برابر و هموار گردیدن 
ناخنها یعد بریدن, (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (العنجد) (اقرب الموارد). 
تدریه. [ت)] (ع مص) زیاده کردن. (منتهی 
الارب) (ن‌اظم الاطباء) (اقرب السوارد). 
||دگرگون و ناشناخت ساختن خود را برای 
کسی. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
ناشناخت ساختن خود را برای کسی, (اقرب 
الموارد). 
تدسس. [ت دش س] (ع مسص) مخفی 
شدن و مخفی کردن خود را. (ناظم الاطباء). 
حیله و مکر ساختن. (از قرب الصوارد)(از 
المتجد): تدسی به الی اعدائه؛ ای دش علیه. 
(اقرب الموارد) (لمنجد). رجوع به تندسیس 
شود. 1 
تدسکو. ات /ت دک ] ((خ)۲ زبان‌شناسی 
که اختلاف پهلوی ساسانی و پهلوی اشکانی 
را مورد شرح و تفصیل و تأیید قرار داد. 
رجوع به ایران در زمان سماسانیان 
کریستن‌سن ص ۶۲ شود. : 
تدسیس. [تَ ] (ع مص) پنهان کردن و در 


۱-نل: از آنک. 
۲ -در متن: ۲606500 .۴ و در فشهرست 
اعلام: 1205800 


زیر خاک دفن کردن چیزی. (از اقرب 
الموارد) (از السنجد). شدد للمبالقة. فیقال 
دسی کما قیل تظنی فی تظتن و فی‌القرآن و قد 
خاب من دساها؛! ای دسها مع الصالحین. 
(قرب الموارد). |[مبالفه نکردن در قطران 
مالیدن شتر. (از اقرب الموارد). 
تدسیم. زتَ ] (ع مص) جرب کسردن. 
(زوزنی). چرب دادن. (مجمل اللغه). بروغن 
تر کردن. ||تر گردانیدن باران. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). ||سیاه کردن کومان زنخ بچه را تا 
چشمزخم به وی نرسد. (منتهی الارب) 
(آنیدراج) (ناظم الاطیاء). سیاه کردن. (اقرب 
الموارد) (المنجد): دسموا نونة الصبی. (اقرب 
الموارد). ||[ چرب شدن. (مجمل اللفة). چربش 
دادن. (زوزنی). 
تدسیة. [َت ی ](ع مسص) (از «دس‌س») 
پهان کردن و بی‌نام کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). پنهان کردن. (دهار). پنهان و گمنام 
کردن.(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی). پوشانیدن و گم کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء): و قد خاب من دسیها آ ای 
دسهاء فأبدل من ابحدی السینین ياء کتظیت 
فی تظننت لأن البخیل یخنی منزله و ماله او 
معناءٌ دس تفسه مع الصالحین و لیس منهم او 
خاب نفس دساها الّه. (منتهی الارب). رجوع 
به ندسیس شود. 
تدسیة. [تَ ی ] (ع مسص) (از «دس‌ی») 
ورغلانیدن کسی راو تباه کردن وی را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) تباه کردن و 
گمراء کردن. (غیاث اللفات) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). |[برداشتن حدیث 
را از کسی و نقل کردن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||تدسية نفس؛ 
ضد تک آن. تدسیس آن. (از اقرب الموارد), 
گمنام و بی‌قدر ساختن آن. (از المنجد), رجوع 
به تاسیس شود. 
تدشن. ت دش ش](ع مسص) گرفتن 
چیزی را. (منتهی الارب) (الصنجد). گرفتن. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
تدعال. [ ] ((ج) (پسر بسزرگ) یکی از 
پادشاهانی است که با کدرلاعمر همعهد شد. 
(سفر پیدایش ۱:۱۳ - )٩‏ (قاموس کتاب 
مقدس). 
دعم. [ت دغ غ] (ع مص) ناز کردن بر 
کسی. (متهی الارب) (تاظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). (المنجد), ناز کردن. (آنندراج). ۱ 
تدعت. لت دع ع](ع مص) پر از کینه 
شدن سیة کسی. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (از المنجد) (از اقرب الموارد). 
تدعدع. ات دذ] (ع مسص) رفستار پیر 
کلانسال. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء) 


(المنجد). راء رفتن به رفتار پر کلانسال که 
مستقیم راه ترود. (اقرب الموارد). ||پر کردن 
چیزی را. (المنجد) (اقرب الموارد). 

تدعو. [تَ ذغغ] (ع مسص) زشت‌گون و 
پسه گردیدن روی کی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از المنجد) (از اقرب 
الموارد). || خبیث و ناپا ک شدن. (از المنجد) 
(از اقرب الموارد)؛ 

اخالد هلا اذ سفهت عشيرة 
کفقتلسان السوء آن یتدعرا. 

(از اقرب الموارد). 

تدعص. ز(ت دغع](ع سسصا تباه و 
ریزه‌ریزه گردیدن گوشت. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (ازالمنجد) (از اقرب 
الموارد) 

بازیدن. (از منتهی الارب) (آنندراج). بازی 
دعکسهة کردن و آن بازی مجوسان است. (از 
آقرب الفوارد). بباژی دستبند بازیدن یعنی 
دست یکدیگر را گرفته رقصن کردن. (ناظم 
الاطیاء) 

تدعه. نت ع /سْ 3 ع] (ع [) تسن‌آسانی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), آسایش. 
(المنجد). |[فراخضی عیش. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیای). 

تدهیس. [تّ ] (ع مص) نشان کردن و نیزه 
درزدن بجائی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
نیزه زدن بجائی. (السنجد). ||تذلیل زن. 
(المتجد). 

تدفق. [ت ذّف ف:](ع مسص) جام گرم 
پوشیدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
المنجد) (از اقرب الموارد). 

تدفق. رت دّف ف](ع مص) ريخته شدن 
آب. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (الصنجد) 
(اقرب الموارد). ریخه شدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[به شتاب رفتی چارپا, 
(المتجد) (از آقرب الموارد). یقال: فلان یتدفق 
فی‌الباطل؛ اذا ان یسارع. (اقرب السوارد) 
(المسجد). 

تدفن. [تّ دف ف] (ع مسص) پنهان 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
اسحار و تواری. (المنجد) (اقرب الصوارد). 
|| شتاب کردن شتر در رفتار. (از السنجد) (از 
آقرب الموارد). 

تد فیف. [تَ ] (ع مص) زود بکشتن خسته. 
(زوزنی). شاب کردن در کشتن خستد. 
||شتاب نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از المنجد) (از اقرب الموارد). 
ادف زدن مرد. (المنجد). 

تدفیق. (تْ] (ع مص) نیک ریختن. (تاج 
المصادر بیهقی) (آنندراج). نیک بریخی. 
(زوزنی). سخت ریخته شدن آب. (ترجمان 


تدکدک. ۶۵۵۷ 


جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). بسیار ریختن 
هر دو دست کسی عطا را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ریختن بر دستهای کسی عطا 
راء(از المسنجد) (از قرب الموارد. شدد 
للمبالفه. (اقرب الموارد): 
تدفین. [تّ] (ع مسص) مرده را در گور 
کردنة در فرز؛ نیشابور قرب صدهزار آدمی 
هلاک شد و کس به تفسیل و تکفین و تدفین 
ایشان فرانمی‌رسید و همه را با ان جامه که 
داشتند در زیر خا ک میکردند. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ۱ تهران ص ۳۲۶). 
تدقیق. آت) (ع مسص) نیک بکوفتن. 
(زوزنسی). نیک کوفتن. (غیاث اللفات) 
(آنندراج). نیکو یک‌وفتن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (ازالمنجد) (از اقرب الموارد). 
||باریک کردن. (زوزنی) (دهار) (میاث 
اللغات) (آنندراج). باریک گردانیدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). دقیق گردانیدن چیزی 
راء (از المنجد) (از اقرب الموارد). ||تدقیق در 
چیزی؛ بکار بردن دقت در آن. (از اقمرب 
الموارد). تدقیق در حساب و غیره؛ دقت نظر 
در آن بکار بردن. (از المنجد). باریکی و دقت 
و غوررسی کردن. (ناظم الاطباء), اثبات 
المئلة بدلیل دق طریقه لاظریه. (تعریفات 
جرجانی). بات دلیل بباشد بوسیلة دلیمل, 
چنانکه تحقیق اثبات موضوع باشد بوسیلة 
دلیل, چنانکه صادق حلوانی در حاشیةً 
بدیلیزان ذ کر کرده |شر کردنآرد 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[و مسدقق در 
اصطلاح صوفیان, کاملیست که حقایق اشیاء 
کماینیفی بر او ظاهر گشته باشد. و اين معنی 
کسی‌را میسر است که از حجت و برهان 
گذشته و بمرتبهٌ کشف الهی رسیده باشد و 
بعین‌العیان مشاهده نموده که حقیقت همه 
اشیاء حق است و بفیر از وجود واحد مطلق 
موجود دیگر نیست. و موجود به اشیاء دیگر 
مجرد اضافت بیش نه. کذا فی لطایف‌اللغات. 
( کثاف اصطلاحات الفنون). 
تدقیق کردن. (ت ک :] امص مرکب) 
پایان کار را نیک نگرستن و باریک‌بین شدن 
و غوررسی کردن. (ناظم الاطباء) رجوع به 
تدقیق شود. 
قددکت. [ت ذ]() مرغی که آنرا دراج گوبند: 
باز قهرش که بال بگشاید 

خصم در پیش چو ن تدک آید. 

(لسان‌المجم شعوری ج۱ ورق ۲۸۱ ب). 

ت دک دکت. [تَ دد) (ع مص) دکاوات شدن 
کوهها.(منتهی الارب). از هم پاشیدن کوهها و 
نرم شدن خاک و هموار شدن زمین. (از ناظم 
الاطباء). تهدم کوهها. (اقرب الصوارد) 


۱-قرآن ۰۱۰/۹۱ ۲-قرآن ۰/۹۱. 


۸ تدکل. 


(المنجد). 

ت دکل. [تَ دک ک ] (ع مص) ناز تمودن بر 
کسی. |اگستاخی کردن. |[خود را برداشتن و 
بزرگ پنداشتن و عزت گرفتن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از المنجد) (از اقرب 
المسوارد). تکبر کردن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). |[درنگی نمودن. 
(ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(المنجد) (اقرب الموارد) 

ت دکیکت. ات ] (ع مص) آمیختن حنظل را 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), تدکیک حنظل 
با تمر؛ مخلوط کردن آن, یسقال: دککوا لشا. 
(اقرب الموارد). تدکیک چیزی به چیزی؛ 
مخلوط کردن آن. (المنجد). 

ت دکیل. [تَ) (ع مص) در خاک غلطانیدن 
دابه را. (منتهی الارب). در خا ک غلطانیدن 
ستور راء (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد) 
(السنجد). در خاک غسلطانیدن اسب را. 
(آنندراج). 

تدکیم. [تَ] (ع مص) درآوردن چیزی را 
در چیزی. (متهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد). |/سر خود 
در خشکنای فلان زدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). سر خود را در وسط 
حنجر؛ کی زدن. (از اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). 

تدکین. [تَّ] (ع مص) بر هم نهادن رخت 
را (منتهی الارپ) (ناظم الاطباء). بر هم نهادن 
متاع را. (اقرب الموارد) (المنجد). |اساختن 
دکان را. (المنجد). 

ت دگوئیه. زتٍ ثی ي ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان بهراسمان در بخش ساردوئة 
شهرستان جیرفت که در ۲۷هزارگزی جنوب 
ساردوئیه و ۱۲هزارگزی راه مالرو بافت به 
ساردوئه واقع است و ۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۰۸ 

تدلث. ات دل ل] (ع مص) درآسدن و بر 
روی افتادن. (منتهی الارب) (از انتدراج) (از 
ناظم الاطباء). تقحم. (اقرب الموارد) 
(المنجد). 

تدلدل. [تَ دد] (ع مص) فروهشته شدن. 

۰(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
تهدل. (المنجد) (اقرب الموارد). |[آویزان 
جنبیدن. (ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (المجد). |[دودله و 
مضطرب شدن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). اضطراب. (اقعرب الموارد). 
اهتراز و اضطراب. (المنجد). 

قد لس. ات دل ل] (ع مص) پوشیده داشتن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء). 
تکتم. (اقرب الصوارد) السنجد). اختفاء. 
(المنجد). |[اندک‌اندک گرفتن طعام. ||لیسیدن 


شتران بزبان, اندک چیز را در چرا گاه.(منتهی 
الارب) (آن ندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (المنجد). |[در قاریکی فرودآمدن 
قوم. (متهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) 
تدلف. (تَ دل ] (ع مص) رفتن و نزدیک 
شدن. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد). 
تدلق. دلْ ) (ع مص) بیکبار رسیدن 
سیل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بنا گاه 
رسیدن سیل. (از المنجد) (از اقرب الصوارد): 
تدلق السیل علیه؛ اندفم. (اقرب الموارد). 
تدلکت. ت دَل (] (ع مسص) خسویشتن 
بمالیدن. (تاج المصادر بهقی). خود را مالیدن. 
(آنندراج). خویشتن مالیدن بوقت شستن 
اندام. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (المنجد). ||دلوک مالیدن بدن خود 
راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بوی خوش 
مالیدن بخود. (اقرب الموارد) (العنجد) 
تدلل. (ت دل ل] (ع مص) ناز کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (آنندراج). 
ناز کردن بر کسی و گستاخی نمودن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 


المنجد)؛ 
افاطم مهلاً ببض هذا الندلل. 


مرواقیس (از اقرب الموارد 
قددلهز. بت 5)(ع مص) آهنگ کردن بر 
کاری. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 
تد لمص. [تّ دمْ] (ع عص) موی پیش سر 
افتادن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (المتجد). 
قداله. ت دل ل1] (ع صسسص) بسیخود و 
دل‌ربوده و عقل‌رفته گردیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
تدلی. [تَ دل لی] (ع مسص) (از «دلو») 
فرواویخته شدن. (تاج المصادر ببهقی). 
فروهشته شدن. (زوزنی) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی) (آنندراج), آویخته شدن 
از درخت. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تعلق و فروهشته شدن میوه از درخت. (اقرب 
الموارد) (المنجد). |اسخت نزدیک شدن. 
(تاج السصادر بسهقی) (زوزنی) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) (آنندراج). 
قریب گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|آفرودآمدن از بالا به نشیب. (منتهی الارب) 
(ناطم الاطباء). فرودآمدن. (از المنجد). 
تدلی. ات دل لی ] ع مسص (از «دل‌ی») 
نردیک شدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (لمنجد): ثم دنی فتدلی. 
(قرآن ۸/۵۳ |افروتتی نمودن. (سنتهی 
الارب) (نساظم الاطباء), تواضع. (اقرب 


تدلیس. 


الموارد) (المنجد). ||تدلل, یعنی خرآمیدن. 
بمعنی تدلل است یعی خرامیدن. ماد تمطی 
کدیمعنی تمطط است. (ناظم الاطباء». معنی 
آن تسدلل است سانند: ثم ذهب الی اهله 
ی تمطی"؛ ای یتمطط. (از اقرب الموارد). 
||(اصطلاح عرفان) در اصطلاح عرفا. عبارت 
از نزول وجود مقربین است از مقام بیخودی و 
فاء در جبروت الهی به مرتبت هوشیاری که 
بعد از ارتقاء به نهایت مقام و سرتبت خنود 
است و بعبارت دیگر صحو بعد از محو و 
هشیاری از بیخودی است و این خود نزول 
است از مقام فناء فی صفات ال و سفر از حق 
بخلق است و گاه در مقابل نزول تجلیات جق 
است از مقام قدس ذات خود ( که هر کس را 
بدانجا راهی نیست و لایمسه الا المطهرون ۲) 
بمراتب نازلة وجودی برحسب استعدادات 
وجود در کسب فیض و تجلی. (از تعریفات 
جرجانی. |[نزول مقربین است و اطلاق شود 
در مقابل نزول حق بعقربین در مقام قرب و 
نزدیکی مقربین به او. (از تعریفات جرجانی). 
|]درآویختن بدرخت و جز آن, (آتندراج). 
تدلیس.[ت] (ع مص) پنهان کردن عنیب 
متاع بر خریدار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء. پوشیدن عیب کالا بر خریدار, 
(آتدراج). کتمان عیب کالا بر مشتری. (از 
اقرب الموارد) (المنجد). کتمان عیب کالا. 
|| پنهان کردن. (متن اللفه), ||(امطلاح فقه) 
عیب متاعی را پوشاندن چنانکه بایع ستوجه 
نشود مانند تدلیس ماشطه که زن زشت را زیبا 
نمایند تا شوی راغب شود. (از شرامع ص 
۳۴ و آن چنان است که عاقد نسبت بمورد 
عقد صفت کمالی را اظهار کند که در آن 
نباشد. (فرهنگ اصطلاحات حقوقی). ماد 
۸ قانون سدنی می‌گوید: «عبارتست از 
عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود». 
اصطلاح حقوقی از معنی لغشوی دور نیفتاده 
اثر تدلیس حقیقت امر را 
می‌پوشاند تاغیر از آنچه هست او را 


است زیرا بر 


بنمایانند. رجوع به حقوق مدنی تألیف امامی 
ج ۱ صص ۵۱۳ - ۵۱۶و شرح تبصر؛ علامه 
ج ۱ص ۳۶۳ شسود. ||پنهان کردن اسناد 
حدیث. (از اقرب الموارد) (از المنجد). تدلیس 
در اسناد آنست که از شیخ بزرگ حدیث 
حالی که خود او ندیده باشد و از کسی حدیث 
شنیده باشد که در مرتبهٌ مادون اوست یا از 
کسی شنیده باشد که او از آن شبیخ شنیده 
باشد, و جمعی از ثقات چنین کرده‌اند. (منتهی 
الارپ). نزد محدثان آنت که راوی اسناد 
حدیث را بندازد و این اسقاط چنان ناآشکار 
باشد که جز کسانی که بر طرق حدیث مطلعند 


۱-قرآن ۳۳۸۵. ۲- قرآن ۷۹/۵۶ 


تدلیس. 


آنرا درنیابند. و چنین حدیثی را مدلس بفتح 
لام و فاعل این فعل را مدلس بکسر لام 
خوانند. و مدلس بر سه گونه است: نخست 
آنکه نیخ خضویش را که این حدیث از او 
شنیده است بیندازد و نام شیخ شیخ, یا آنکه 
در مرتب مقدم بر اوست ذ کر کند و لفظ را 
چنان آورد که متتضی اتصال نباشد و موهم 
آن بود. چنانکه اخبرنا یا امثال آن ذ کر نکند 
بلکه بگوید از فلان یا بگوید فلان گت و 
چنان نمایاند که روایت را از کسی که از آن 
شیخ حدیث شنیده است نقل می‌کند. و در 
تدلیس شرط است که مدلس هم‌عصر کی 
باشد که از او حدیث کند یا او را دیده باشد اما 
حدیث او نشنیده باشد یا جز او شنیده باشد. 
دوم تدلیس شویه است چنانکه راوی ضعیف 
را از سل حدیث اسقاط کند. چنانکه مثلاً 
رای حدیثی را از شیخی نقه نقل کند و آن 
ثقه حدیث را از راوی ضعیف شنیده باشد 
آنگاه مدلس نام ضعیف را از سلسلة سند 
حذف کند و حدیث را به له دیگری که قیل از 
آن ضعیف است اسناد دهد. سوم تدلیس 
شیوخ است چنانکه مدلس شیخ خود راکه 
حدیث از او شنيده است بنامی جز آنچه بدان 
معروفست بنامد چنانکه شناخته نشود و آن 
بخاطر انتباه طالب حدیث و اختبار او بخاطر 
بح از رواة جائز است. (از ککاف 
اصطلاحات الفئون). ||نزد اسماعیلیان, یکی 
از مراحل دعوت است و آن دعوی موانقت 
بزرگان دین و دنیاست با ایشان تا آنکه میل 
مدعو را بسیار سازند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). || (اصطلاح عرفان) در لباس صلاح 
فساد کردن باشد و در زیر جبة عبادت شرگ 
ورزیدن. (فرهنگ علوم عقلی), |[رسیدن شتر 
به یاه قیل. (از قرب الوارد) (ز من له 
تد لیس . [تَّ ] ((خ) شهری بمفرب اقصی» بر 
کار بحر محیط. (ممجم البلدان). 
تدلیص. اتَ](ع مسص) نرم و تابان 
گردانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء» تملیس و تفریق چیزی. (اقرب 
الموارد). تملیس چیزی, (المنجد): داص 
الیل الحجر؛ اذا ملسه, کقوله صفاً دلصته 
السیل اخلق. (اقرب الموارد). |نرم گردانیدن 
زره. (المنجد) (اقرب الموارد). نرم و تابان 
گردانیدن زره. (متن اللغه), درفشان گردانیدن 
زره. (زوزنی). درخشان و مذهب ساختن 
زره. (از متن اللغه). |[برکندن موی پیشانی. 
(اقرب الموارد) (المنجد). |زگاییدن بیرون 
کُس. (منتهیالارب)(آندراج). گاییدن یرون 
کس و درمالی کردن. (ناظم الاطباء), 
تدلیل. [تَّ] (ع مص) مرفه ساختن کسی 
راء (اقسرب الموارد). |اجدا کردن و دور 
ساختن گیاه از هم و پرا کنده کردن آنراء از 


لغات دخیل سریانی است. (متن اللفه). 

تدلیة. [تَ یّ] (ع مص) کسی را در کاری 
افکندن به حیلتی. (تاج المصادر بیهقی). کی 
را ب‌حیات در کاری افکندن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). انداختن یا 
تزدیک کردن کی را بفرور. (عنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب السوارد) (السنجد): 
فدلهما بفرور. (قرآن.۲۲/۷؛ یعنی نزدیک 
ساخت آنان را بنافرمانی, یا نزدیک ساخت 
آنان را از بهشت بزمین یا جرأت داد آنان را بر 
خوردن. از دل. و دال یعنی جرأت. (از منتهی 
الارب). |[چیزی بجای فروگذاشتن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (ترجمان جرجانی تسرتیب 
عادل‌بن علی). 

تدالیه. [تَ] (ع مص) ربودن عشق دل کسی 
را (از منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) در حیرت و دل‌ربودگی انکندن عشق 
کسی‌را. (اقرب الموارد) (المنجد) (متن اللغه): 
اسفی علی اسفی دی دلهتتی 

متبی (از اقرب الموارد). 

|[در حیرت افتادن زن بسبب از دست دادن 
فرزند. (از متن اللغه)۱. 

تذ‌مو. تم ]((خ) نام دختر حسانین أْنة 
است. (مسنتهی الارب) (از ناظم الاطباء), 
رجوع به ماده بعد شود. 

تدمو. ات مٌ] ((خ)" پالمیر ۳ شهری به شمال 
شرقی دمشق در واحة بادیةالشام که پایتخت 


۶۵۵٩ تدمر.‎ 


از تاظم الاطباء). نخل. شهر بسیار قدیمی 
است که از نیکوترین شهرهای دنا بوده است. 
گویند سلیمان حکیم بانی آن میباشد و 
بسافت یکصد میل بشمال شرقی دمشق و 
شصت میل بغربی فرات و یکصدویت میل 
یجنوب حلب واقع است. موضع شهر شبیه به 
جزیره‌ای است که در دشت واقع شود و دشت 
از هر طرف آنرا احاطه نموده است. چون 
اسکندر ذوالقرنین بر این شهر دست یافت 
اسمش رابه لیا بعنی شهر نقل مبدل کرد 
زیرا درختان نخل تناور بسیاری بر آن سایه 
افکنده بود. و کوه و دشت این شهر بواسط 
عظمت و نیکویی و آثار قدیم و ستونهای 
عظیم قابلذ کر است., ازجمله ردیفی از 
ستونهای عظیم شهر را از مشرق بمغرب قطع 
میکند و ردیف دیگری نیز ردیف فوق را 
تقاطع کرده است. بسیاری از ستونهای این دو 
ردیف تا بحال هم برپا میباشد و در یک طرف 
از دو ردیف هلالی از سنگهای منقوش بنا شده 
است و در محل اتصال و تقاطع این دو ردیف 
که چهار زاویه تشکیل مییابد چهار ستون اژ 
سنگ سماق دارد که دو تای آن افتاده و دو تا 
برپا میباشد و علاوه بر اینها ستونهای بسیار و 
آثار هیکل‌ها و فبرهای مزین و هیکل آفتاب. 
نیز در آنجا موجود است و قریذ تدمر اکنون 
در میان دیوارهای یادشده واقع است. خلاصه 
در نیکوبی و آثار قدیمی و جلال و رونق جز 


خرایههای معبد بالشاتن (ازآثار باستانی تدمر) 


ملکه زینب و محل تجارت و راه بازرگانی 
بود.امپراطور اورلیاتوس بسال ۲۷۲م. آنرا 
گشودو ویرانیها و ستم‌های زیادی بر آن دیار 
و مردمش روا داشت و تاسال ۶۳۲ .که 
عرب بدست خالدبن ولید آنراگشود در تحت 
حکومت رومیان بود. (از المنجد). شهری 
است بشام که بنام تدمر دختر حسانین ادن 
که‌بانية آن است نامیده شده. (منتهی الارب) 


برابری نتواند نمود. قناتهای قدیمی در این 
شهر بسیار و بزرگترین متع‌های آن قنات 
طبیعی است که از زیر کوه جنوبی شهر خارج 
میشود. و درجة حرارت آبهای گوگرددار این 


۱-در لسان العرب این معنی در تدله آمده 
است. رجوع به تدلّه شود. 


2 - 0. 3 - ۰ 


۰ تدمری. 


شهر ۸۸ درج فارنهایت مباشد. | کثر قبرهای 
این شهر در خارج واقع و در نهایت استحکام 
است و بعضی از آنها را در سنگهای زیر زمین 
تراشیده‌اند و بعضی دیگر را سثل برجها و 
دخمه‌ها بدا کرده‌اند و در میان انها تمثالهای 
منقوش و اجساد مومیایی بسیار است. نظر 
بوقوع تدمر در میانة سوریه و الجزیره معلوم 
میشود که قبل از زمان سلیمان دایر؛ تجارتش 
وسیع بوده بحدی که خود سلیمان هم بهمین 
قصد آنرا تعمیر کرد (اول پادشاهان ۱۸:۹ و 
دوم تواریخ ۴:۸), و زنوبیا یعنی زینب ملکه 
آنرا پایتخت مملکت خود قرار داد و لیکن 
ادریلینانس آنرا در ۲۷۳ ق.م. خراب کرد. (از 
قاموس کتاب مقدس). رجوع به معجم البلدان 
و الفهیم و تاریخ اسلام و نزهةالقلوب و تاریخ 
ایران باستان ج ۳ ص ۲۱۱۲ و ۲۷۲۱ و پالمیر 
شود. 

تدمری. ات ] (() مسنسوباًه نام اسب 
بنی‌ثءلباین سعد است. (منتهی الارب). اسبی 
است. (اقرب الموارد). 

تدمری. [تَ ] (ص نسبی) منسوبست به 
تدمر که شهریست در طرف بری شام. (انساب 
سمعانی). رجوع به تدمر شود. 

تدمری. [ت م ریی ] (ع ص) مرد نا کس. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). لثیم. (المنجد) 
(اقرب الموارد). |ایربوع تدمری؛ کلا کموش 
خرد و کوتاه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از المنجد) (از اقرب الموارد). |ما 
بالدار تدمری, و یضم؛ نیست در خانه کسی, 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) المنجد) 
(اقرب الموارد), و گویند مر زن حستاء را: 
مارایت تدمریا احسن منها؛ یعنی ندیدم کی 
را نسیکوتر از آن. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اسگ تدمری؛ از سگها, سگی که نه 
سلوقی (شکاری) باشد و نه کدری. (اقرب 
الموارد). 

تدمری‌زاده. [ت م 5) ((خ) مس‌سحمد 
درویش (قیب‌الاشراف بلاد روم). از علمای 
قسرن چسهاردهم هجری است. او راست: 
الاسعاف لنقیب السادة الاشراف (رساله‌ای در 
نحو) که بسال ۱۲۹۹ ه.ق.از تألیف آن 
فراغت یافت و بال ۱۳۱۲ ه.ق.در مطیعهً 


علمیه به طبع رسیده. (معجم المطبوعابِ ج ۱ : 


ستون ۶۲۹. 

قدمریة. ات م ری ی ] (ع ص) اذن تدمریة؛ 
گوش خرد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (رینجنی), 

تدمس. تدم ](ع مص) آلوده گردیدن 
زن به چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). آلوده گردیدن. (المنجدا. 

تدمشق. [ت دش] (ع سص) مسحاصره 
کردن دمشق . (ناظم الاطباء). |[بدمشق 


درآمدن. (المنجد) (ذیل اقرب الموارد). 
تدمل. [ت دم مْ] ع مص) صالح گردیدن 
زمین و یرو یافتن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). صالح گردیدن زمین با کود. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). 
تدملک. (ت د لْ] (ع مسص) گرد تایان 
گردیدن چیزی. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نرم و تابان گردیدن. (المنجد). نرم و 
تابان و گرد گردیدن. (متن اللفه). مدملک 
شدن. (اقرب الموارد). |اگرد شدن و برآمدن 
پستان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(المنجد) (متن اللفه) (اقرب الموارد). 
تدمن. [ت دمم (ع مص) پرسرگین شدن 
۳ جز آن. (تاج المصادر بیهقی). پرسرگین 
شدن زمین و آب و جز آن. (از اقرب الموارد) 
(از المنجد) (از متن اللغد). 
تدمیث. [تَ] ع مص) نرم گردانیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). نرم 
گردانیدن خوابگاه. (المنجد) (اقرب الموارد): 
دمت لجسبک قسبل السوم مضجماً؛ یمنی 
بکستران و آماده و مهیا ساز آنرا. (اقرب 
المسوارد). نبرم و آسان گردانیدن مکان. 
(المنجد). |[ذ کرکردن حدیث. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد): 
دمث لی ذلک الحدیت حتی اطعن فی خوضه؛ 
ای اذ کرلی اوله حتی اعرف وجهه فاعلم کیف 
آخذ فیه و هو قریب من الشمهید. (اقرب 
الموارد), ذ کر کردن حدیث یبا تمهید آن. 
(المنجد). 
تدمیج. (تَ] (ع مص) فرودآوردن و پست 
نمودن سر خود را. (متهی الارب) (اندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). فروداوردن 
سر و پشت خود را. (متن اللفه). رجوع به 
مزا اد ۲ شود. 
تدمیر. [تَّ] (ع مص) هلا ک‌کردن. تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی) (دهار) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). هلا ک‌کردن و 
هلا کی‌افکندن بر کسی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از المنجد) (از اقرب المسوارد) (از 
غیاث اللغات) (از المنجد): و اذا اردنا ان 
نهلک قرية امرنا مترقیها ففقوا فیها فحق 
علیها القول فدمرناها تدمیرا. (قران ۶/۱۷ 
... فدمرناهم تدمیرا.(قرآن ۳۶/۲۵). 
بدعت فاضلان منحوس است 
آين صناعت برای هر تدمیر. خاقانی. 
|اپشم دود کردن صیاد کازه را تا صید بوی 
وی درنیابد. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تف‌میو. [تْ] ([) یکی از نواحی اندلس و بر 
مشرق قرطبه و دارای قراء و قلاع فراوان و 
مسقطالراس بسیاری از مشاهیر اسلامی 
است. رجوع به الحلل السندسیه و منعجم 


تدمین. 
لبلدان و قاموس الاعلام ترکی شود. 
تدمیری. [ثْ] (ص نسبی) منسوبست به 
تدمر که از بلاد اندلس می‌باشد. (انساب 
سار 
تدمیری. تْ] (اخ) ابراهیم‌ین موسی‌بن 
جمیل تدمیری. رجوع به ابراهیم شود. 
تدمیری. تْ) (خ) ابوالقاسم طیب‌بن 
هارون‌بن عبدالرحمن التدمیری الکتانی. 
بسال ۳۲۸« .ق. در اندلس درگذشت. (از 
معجم البلدان). 
تدمیس. [تَ] (ع مص) پتهان کردن چیزی 
در خا ک.(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). پنهان کردن. (المنجد), دفن کردن. 
(المتجد). پنهان کردن چیزی را. (اقرب 
الموارد). ||در خمره را برای شراب. بستن. (از 
آقرب المواردا, 
تدمیع. [تَ] (ع مص) سخت رفتن اشکی 
از چشم. (انندراج) (از موید الفضلا 
تدمیغ. اتّ] (ع مص) نرم کردن اشکنه را 
یه چرب. (سنتهی الارب) (انندراج). نرم 
گردانیدن اشکنه را به چربی. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). چربی در طعام 
کردن.(از المنجدا, 
تدمیق. [تَّ] (ع مص) پوشیدن خمیر را به 
آرد تا خمیر در دست نچسبد. ||درآوردن 
جیزی را در چسیزی, (متهی الارب) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
تدمیم. [تْ)] (ع مص) طلا کردن دمام را بر 
چشم‌خانه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): دمم السین الوجيعة؛ دمها. (ستن 
اللغة). طلا کردن ظاهر چشم را به دمام. 
(اقرب الموارد), مالیدن ظاهر چشم را 
بچیزهای مالیدنی مثل دممد. از باب تفعیل. 
(شرح قاموس). 
تد میم. [تَ] ۵ مص ااز «دمو») 
خون‌آلوده گردانیدن کسی و || آسان کردن 
برای کسی راه را. |[دادن کسی را راهی, 
|آساختن بسرای کسی راه را. |انزدیک 
گردانیدن راه را برای کسی با عام است. 
حیا ک ان و قرب دارک گفتن صر کسی را. 
||ظاهر شدن بزای کی و بلاعوض دادن 
کسیر از مال خود. (منتهی الارب). 
تدمین. (تَ](ع مص) سرگین در زمین 
زدن. اتاج المصادر بیهقی). سرگین‌نا کِ 
گردانیدن ماشیه مکان را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنتدراج) (اقرب الصوارد) 
(لمنجد). و کذا دمن القوم الدار و دمن الشاء 
الساء. (متهی الارب) (ن_اظم الاطبام). 


۱-در تاج العروس و لسان العرب دیده نشد. 
۲ -بازپی است از بازیها. 
۳-ظ.به این معی مصحف تدمية است. 


ند میة. 
||دس‌توری دادن کسی را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد) از المنجد). 
|الازم گرفتن در خانة کسی رء (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(المنجد). 
تدمية. رت یَ] (ع مص) خون‌آلود کردن 
کی ر. اشرح قاموس) (ناظم الاطباء). 
بیرون آمدن خون از زخم. (از اقرب الموارد). 
خارج کردن خون از کسی بضربه. (از متن 
اللنه). || آسان گردانیدن ازبرای کسی راهمی. 
(شرح قاموس). آسان کردن راه رابرای کسی. 
(از اقرب الموارد) (از ستن اللنه) (از ناظم 
الاطسباء). ||راه دادن کسی را. (از ناظم 
الاطباء). راه قرار دادن برای کسی. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). ||نزدیک گردانیدن 
برای کسی. ظاهر شدن برای کسی. (از متن 
للفه) (ازاقرب الموارد) (از شرح قاموس) (از 
ناظم الاطباء). |(بلاعوض کسی را از مال 
خود دادن. (ناظم الاطباء). ||فربه ساختن 
شبان ماشیه را بچرا. (از متن اللغد). 
تدان. ات 3] (مص) تنیدن ۲: 
وسواس بدسگال تو گشته کفن بر او 
چون تار کرم پیله که بر خود ز خود نده. 
نزاری (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
تدان. [](اع) تنب عام ملوک شاش (چاج. 
(آثار الباقید.... شمارة این خانواده‌های 
محلی در ماوراءاللهر که پس از تجزیة دولت 
ساسانی رایت استقلال افراشته‌اند به شماره 
نواحی مهم بوده است و هر خاندنی لقبی و 
عنوان سلطتتی داشته که تمام افراد آن خاندان 
بدان مشهور بوده‌اند چنانکه... پادشاهان 
ثاش یا چاج «تدن»... نامیده می‌شدند. 
(رودکی تالیف سعید نفیسی ج ۱ص ۱۷۶). 
تدفو. [ث دن نء] (ع مص) برانگیختن کسی 
را بر فرومایگی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد) (از المنجد): نفی 
فلان تتدناه, (اقرب الموارد). 
تدنس. ات دن نْ] (ع مص) شوخگن شدن. 
(تاج السصادر بسهقی) (زوزتی). ریمنا ک 
گردیدن جامه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
چرکین شدن. (آنندراج). ریمنا ک‌و شوخگین 
شدن جامه. (اقرب الموارد) (از المنجد). 
|[زشت و معیوب گردیدن عرض. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). 
تدنق. [ت دنْ نْ] (ع مص) در شاهد ذیل 
ظاهرا تدنیق و بمعنی دقت نظر در معاملات و 
نفقات آمده است؛ با غلامان ترک و معارف 
لشکر در مواجب و جامگیات و اقطاعات 
طریق شطط و مناقشت و تدنق پیش گرفت 
لاچرم روزی بر دست دو سه غلام کشته شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ۱ تهران ص .)۹٩‏ 


رجوع به تدئیق و مدنق شود. ۲ 
تدنی. [ت دن نی ] (ع مص) نزدیک درآمدن 
اندک‌اندک. (تاج المصادر بسهقی). نزدیک 
آمدن. (زوزنی). اندک‌اندک نزدیک شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (المنجد). بعید یتدنی خیر من 
قریب یتبعد. (اقرب الموارد) (المنجد), 
تدنیح. [تَ] (ع مص) رام گردیدن. (منتهی 
الارب) (آن_ندراج) (نساظم الاطسباء؛ سر 
فرودآوردن 3 رام گردیدن. (از المنجد) (از 
قرب الموارد), 
تدفیخ. (تَ] (ع مص) فروتتی کردن. ||رام 
گردیدن. ||پست نمودن سر خود وا |املازم 
خانه گردیدن. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد). 
|[نشیب و فراز پذیرفتن خربزه. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), دثحَت 
ابطیخة؛ انهزم بعضها و خرج بعضهاء کقوله و 
ان رآنی الشعراء دن‌خوا: (اقرب الصوارد). 
||مشرف شدن قَمَْدو: کی بر بلندی پس 
هر دو گوش و درآمدن پس هر دو گوش. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).بلند گردیدن 
َمَخْدوهُ کسی بلندی پس هیر دو گوش راو 
درآمدن پس بلندی پس هر دو گوش. (منتهی 
الارپ). 
تدنیو. [تَ](ع مسص) درخشیدن روی 
کی. (ناظم الاطباء), درخشیدن روی کسی 
مانند دینار, (اقرب الموارد) (المنجد). 
|| صاحب دینار گردیدن کسی. (ناظم الاطیاء). 
بسیاردینار شدن مرد. ||دینار سکه زدن. 
(اقرب الموارد) (المنجد), 
تدئیس. [تَ] (ع مص) شوخگن گردانیدن. 
(زوزنسی). بچرک الودن. (غیاث اللغات) 
(آتدراج) (لمنجد). ریمنا ک‌گردانیدن جامة 
کسیرا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). ||معیوب و زشت کردن آبروی کسی 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کاری 
کردن‌که آبرو و اخلاق رازشت کند. (المنجد). 
|ازشت ساختن سوء خلق, کی راء بفال: 
دنسه سوء خلقه؛ ای عابه. (اقرب الموارد). 
تدنیق. َتّ)(ع مص) استقصا کردن. (ناج 


المصادر بیهقی) (اقرب الموارد) (السنجد). 
لیک نگریستن در کاری و استقصا کردن. 


(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطیاء). قال 
الحسین: لاتدنقوا فیدنق علیکم. (اقرب 
الموارد). ||بدانگ شماره کردن. (زوزنی 
نسخه خطی کتابخانة سازمان ص ۲۶). 
|انسزدیک گشتن. (تاج المصادر بیهقی). 
نزدیک شدن خورشید به فروشدن. [زوزنی). 
نزدیک شدن آفتاب به فروشدن. (منتهی 
الارب). نزدیک شدن آفتاب بفروب. 
(آنتدراج) (اقرب الموارد) (المنجد). ||نزدیک 


۶۵۶۱  .حودت‎ 


شدن بمرگ. (السنجد) (اقرب الموارد). 
فی‌الحدیث لا بأس للسیر اذ خاف به ان یدنق 
للموت؛ ای بظهر الاشفاء علی‌الموت فرارمن 
ان یمثل به. (اقرب الموارد). ||اچنسم بگود 
فروشدن. (تاج المصادر بیهقی). فروشدن 
چشم بمفا ک‌و ست نگریستن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). بمفااک 
فروشدن چشم. (اقرب السوارد) (السنجد). 
||پبوسته سوی چیزی نگریستن. (تاج 
المصادر ببهقی). همواره نگریستن در چیزی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(المنجد). ||ظاهر شدن در وجه کی لاغری 
از رنج یا مرض. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (المنجد) (از آقرب الموارد). 
تدفیم. (ت] (ع [) فرونایگی. | آواز کمان. 
آواز طشت. مانند ترنیم به راء مهمله. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) 
تدنین. [تَّ] (ع مصی) بانگ کردن مگس. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد) 
تدنیة. [تَ ی ] (ع مص) ضعیف شدن و در 
کار خسیس فروشدن. (تاج المصادر بیهقی). 
|| جستجو کردن هر کار خرد و بزرگ را. 
|انزدیک گردانیدن کسی راء (منتهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد) 
(المنجد). 
تدو. "تَ] (ٍ) جانوری باشد سرخ‌رنگ که 
بیشتر در حسمامها پیدا شود. (فرهنگ 
جهانگیری). کرم سرخ‌رنگ که بیشتر در 
حمامها باشد. (فرهنگ رشیدی). جانوری 
است سرخ‌رنگ و پردار که اغلب در حمامها 
میباشد و آنرا بعربی ابن‌وردان گویند. (انجمن 
آرا) (آنتدراج) سوسک قرمز که بیشتر در 
حمامها پیدا شود. (فرهنگ نظام). جانوری که 
در حمامها متکون شود و تاتو نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). |[نام مرغی است صحرایسی 
شصبیه بسخروس در نهایت خوشرولی و 
خوشرفتاری. (برهان). تذرو. (ناظم الاطبام). 
رجوع به تذرو شود. 
تدوار. [تَّد) (ع مص) دور گردانیدن؛ 

و عرف الخزامی و عرف الندامی 

و تدوار خمر و انوار جمر. 

؟ (از سندیادنامه ص ۲۲). 

تدوح. تّ دز و] (ع مص) نفخ آوردن و 
فروافتادن شکم از چاقی یا مرض. (از اقرب 


۱-منتهی الارب اين معانی را در تدمیم (دمّیته 
تدیما) آورده و بدون‌شک تصیفی روی داده 
است. 

۲-ظ. لهجة محلی است. 

۳- در برهان تذو بط شده. رجوع به نذر 
شود. 


۷۲ تدور. 


الموارد). اتفاخ و تدلی بطن. (المنجدا. 
تدور. ات دو رَ] (ع مسص) مدور بودن 
چیزی. (اقرب الموارد). مدور بودن. (المنجد), 
تدورة. [ت و ر](ع ) ریگ گرد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), ما استدار من الرسل. 
(اقرپ الموارد). 
تدورة. [ت و ز) ((خ) سرایبی است میان 
کوهها. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). دارة 
بین جبال بلاد العرب. (اقرب الموارد). 
تدوم. [ت ذوٌ ۳ (ع مص) انتظار نمودن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
انتظار کشیدن. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
تدون. ات دَز] (ع مص) استفنای تام و 
کامل یافتن مرد. (اقرب السوارد) (السنجد). 
غدای تام و کامل. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء): تدون الرجل؛ استفنی استفناء 
تاماء (اقرب الموارد). 
تدوه. (ت در و (ع مص) متفیر شدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (المنجد). |اسطبر گردیدن. 
(متهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء), 
|ابی اندیشه بکاری درشدن. (از آقرب 
الموارد) (از المنجد). 
تدویج. [تَّذ) (ع مص) پرا کنده نمودن 
شتران خود راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
پرا کنده‌کردن مال خود را (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). |انفخ آوردن شکم و فروافتادن 
آن. (المنجد). 
تدویخ. (تَذ] (ع مص) خوار کردن کسی, 
(تاج المصادر بیهقی). رام گردانیدن کی را. 
(اقسرب الصوارد) (المنجد) (از آنندراج), 
|(راست گردانیدن کسی را. (منتهی الارب) 
(نساظم الاطسیاما. |ادر هرها گردیدن. 
(زوزنی), گشتن در شهرها و شناختن آن و 
دانستن راههای آن. (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). ||چیره شدن بر بلاد و دست یافتن بر 
اهل آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (الصنجد). |اگیج ساختن درد سر 
کسی را؛ (اقسرب الموارد) (از المنجد). 
بسرگیجه افتادن. و ضعیف کردن گرما کسی 
را. (اقرب الموارد). 
تدوید. [تَذ] (ع مسص) گرم درافتادن 
طعام. (تاج المصادر بیهقی). گرم در طعام 
افتادن. (زوزنی). گرم‌نا ک شدن طعام. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (المنجد). ]ابر بانوچ نشستن و بر هوا 
آمد و رفت نمودن غلام. (منتهی الارب) (از 
تاظم الاطباء) (ذیل اقرب الموارد). 
تدویر. [تَذ] (ع مص) گرد کردن. (تاج 
المصادر بهقی) (دهار). گرد و مدور گردانیدن 
چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). گرد 
گردانیدن چیزی. (غیاث اللغات) (آنندراج) 


(اقرب الموارد) (المنجد). ||گردانیدن چیزی. 
(متتهی الارب) (اقرب الموارد) (المنجد). دور 
گردانیدن چیزی را و طواف دادن آنرا. (از 
ناظم الاطباء). |((اصطلاح ادب) پارسی 
گردانیدن‌بود و شعراء مدور بیتی را گویند که از 
هر طرف که آغاز کنی بتوان خواندن و این 
بازی کودکان بود. مثالش اینست که نموده 


(از حدائق السحر فی دقایق الشمر). ||( 
مأخوذاز تازی, گردی و دور. (ناظم الاطباء): 
تدویر آن از قوس فلک حکایت می‌کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ج۱ تهران ص 4۴۲۱. 
||انقلاب و گردش, و به اصطلاح هیشت. فلک 
کوچکی که در میان فلک بزرگتر واقع باشد. 
(ناظم الاطباء). به اصطلاح علم هیئت فلک 
کوچک که میان فلک دیگر باشد: بدانکه هر 
فلکی از افلا ک هفتگانه مرکب است از چند 
افلا ک‌ینعتی از چند اجزای مدور و همه 


, اسمای اجزا این است: ممثل و مائل و جوزهر 


و مدیر و خارج‌المرکز و حامل و تدویر. پس 
در حامل و خارج‌المرکز تفاوت همین است 
که در لک شمس خارج‌المرکز نامند و در 
افلا ک دیگر حامل گویند و ممثل و مائل و 
مدیر هر سه بر یک شکل باشند یعنی هر یکی 
از اين هر سه بعد مرکوز شدن حامل آنچه 
باقی ماند بدو متمم مختلف‌الشخن تمامیت 
میگیرد و یکی حاوی بحامل و دیگر محویَ 
حامل و رقت حاوی و غلظ محوی بجانب 
اوج و بسوی حضیض همچنین برخلاف 
یکدیگر. بدان که فلک قمر مرکب است از 


چهار اجزاء یکی مائل دوم حامل سوم تدویر : 


چهارم جوزهر که محیط هر سه اجزای 
مذکور: اوست و فلک عطارد مرکب از چهار 
فلک یکی ممثل دوم مدیر سوم حامل چهارم 
تدویر و فلک شمس مرکب از دو فلک یکی 
ممثل دوم خارجالمرکز و تدویر ندارد و 
شمس در خن خارج‌المرکز خود بجای 
تدویر مرکوز است و فلک زهره و مریخ و 
مشتری و زحل هر یکی از اینها مرکب است 
از سه فلک یکی ممثل دوم حامل سوم تدویر 
و سوای شمی هر یکی از سیاره در کنارة 
تدویر خویش مرکوز است و تدویر در شخن 


تدویم. 
حامل خود در اینجا شکل فلک قمر نوشته 
میشود که از آن سوای فلک عطارد شکل پنج 
فلک دیگر بقیاس آورد چون از جوزهر قطم 
نظر کند صورت فلک زهره و مریخ و 
مشتری و زحل مشخص می‌شود و چسون 
جوزهر و تدویر هر دو را از نظر اندازند شکل 
فلک شمی ظاهر میگردد. (آنندراج) (غیات 
اللغات). رجوع به کشاف اصطلاحات الفتون 
ذیل تدویر و فلک شود؛ٌ 
باد بر رای تو تدویر فلک 
بر همین باد ملک را تقدیر. 
تا که باشد فلک برشده را 
از بر خا ک‌مسطح تدویر. سوزنی. 
تاج تو تدویر چرخ تخت تو تربیع عرش 
در تو به کلیث ذات صولت و عدل و حکم. 
خاقانی. 


سوزنی. 


جانم بزبان عذر گویا 
کای عکس‌نمای چرخ تدویر. 
اثیر اضیکتی, 
همت او که با فلک تدویر و چرخ اثیر برابری 
می‌کرد بدست تقدیر زبون گشت. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص .۳٩۲‏ | (اصطلاح 
علم قرائت و تجوید) تبوسط سیان ترتیل و 
حدر. ( کشاف اصطلاحات الفشون). رجوع به 
تجوید و ترتیل و حدر شود. 
تدویر خوردن. (تد خسوز /خود] 
(مص مرکب) چرخ زدن. (آنندراج): 
فلک ز شکل دواتش همی خورد تدویر 
قمر ز رفتن کلکش تمی‌بود! سیار. 
امیر معزی (از آنندراج). 
تدویص. رتَذ] (ع مص) فرودآمدن از بالا 
به نشیب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). 
تدویم. [تَّذ] (ع سص) پیوسته باریدن 
اسمان. (منتهی الارب) (نناظم الاطباء) 
(المجد) (اقرب الموارد), |ادور رفتن و دور 
دویدن سگان. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطیاء). سسخت گریختن سگ. 
(آنندراج). | استادن آفتاب در میان آسمان. 
(تاج المصادر بیهقی). برگردیدن آفتاب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), گرد ببرآسدن 
آفتاب در آسمان. (از آنندراج). گردیدن 
آفتاب در میائةٌ آسمان. (اقرب السوارد) 
(المنجد): الشمس حَیریْ لها فی الجو تدویم. 
(اقرب الموارد). ||دور زدن حدقةٌ چشم. 
(متهی الارب) (تاظم الاطباء)(اقرب الموارد) 
(المنجد). ||نیک برآمدن مرغ در هوا یا پریدن 
و هر دو بال را حرکت ندادن (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). گرد برآمدن مرغ در هواو 


۱- در دیوان (چ عباس اقبال ص ۴۰۰): همی 
برد تدویر -...همی شود سیار. 


تدو ین. 

پریدن. (تاج المصادر بهقی) (زوزتی). نیک 
برآمدن و چرخ زدن مر در هوا. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). |[بازی کردن به دوامه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه) (اقرب الموارد) 
(المنجد). |[گرد برگشتن و هميشه بودن بر 
جایی. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطبام. 
||پیچیدن عمامه در سر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (السنجد) (ذیل اقرب المزارد). 
|ابسیار کرادن در شوربا چربش گوشت را تا 
آنکه بگرده چربشس بالای شوربا. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). |[تسر 
کردن چیزی. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الاز) (ن_اظم الاطباء) ((قرب الموارد) 
(لمسنجد). |ازعفران در آب سودن. (تاج 
المضّادر یهتی) (السنجد) (اقرب السوارد). 
سسودن زعفران را. (صنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |جوش دیگ به آب بنشاندن. (تاج 
المصادر بیهقی). فرونشانیدن جوشش دیگ 
به آب سرد یا شکستن جوشش دیگ را به 
چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباه) (اقرب 
الموارد) (از المنجد) (از آتتدرا اج). و گفته‌اند 
نشاندن جوشش دیگ را بچیزی. (اقرب 
الموارد). ||سا کن گردانیدن. (آنندراج), 
|امست کردن می و سر برگشتن از مستی. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء), بسرگیجه 
درآوردن شراب مرد را. (آتدراج) (از اقرب 
المسوارد) (المنجد). ||زبان بر گرد دهن 
پرآوردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). زبان 
گرددهن گرداندن شتر تا آب دهن آن خشک 
نشود. (اقرب الموارد) (از آتدراج). 
تدوین. [تَدذ] (ع مص) در دیوان نبشتن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی), ||نام کسی را 
در دیوان سپاهیان نوشتن, (اقرب الموارد), 
||ترتیب دادن دیوان را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). فراهم آوردن دیوان راء (اقرب 
الموارد) (المسنجد). ||ترتیب و تألیف و 
فراهم آوردگی. (ناظم الاطباء). جمع نمودن و 
تالف کردن. (انندراج) (غیاث اللغات): 
اجسام ز اجرام و لطافت ز کتافت 

تدوین زمين را و تداویر زمان را. 

ناصرخسرو. 

تدویة. [تَّد یْ](ع مسص) (از «دوی») 
باپوست شدن شیر. (تاج المصادر بیهقی). 
پوستکی سبک فاسر شیر آوردن. (زوزنی). 
سر بستن جفرات و شیر. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (ازالمنجد) (از آقرب الموارد). 
سر بستن جفرات و شیر و دادن سرشیر. 
(آنندراج). ||نیک دویدن سگ در زمین و گرد 
چجیزی برگشتن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). دویدن سگ در زمین, چنانکه تدویم 
پریدن مرخ است در هو و تدویم در زمین 
نت چنانکه تدویه در اسمان ئیست. (اقرب 


الموارد). رجوع به تدویم شود. ||بالای آب 
چیزی نمودار شدن که باد آن را یبرد. 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||شنیده شدن بانگ هدیر فحل. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
تدوية. [تَّدٌ ی ] (ع مسص) (از «دوو») در 
بیابان درآمدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). |[بوی بیابان رفتن و اقامت نمودن 
در آن. (منتهی. الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
اوادا یبای گفتن کسی رل (ستهی 
الارب) (ناظم الاطیاء), 
تدوی4. [تَذ] (ع مص) شتر را بسوی بسچه 
خواندن بلفظ داوء بالکر یا به تسکین يا بلفظ 
دغْد, (مستهی الارب) (آنندراج) نام 
الاطباء) (اقرب الموارد). 
قف۵. [ت د /د] (ن‌مف) بمعنی تنیده باشد که 
از تتیدن مشتق است. (برهان), ببمعتی تنیده 
باشد. (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی). بمعنی تنیده آمده. (آتدراج). تیده 
و بافته و پارچه. (ناظم الاطباء). رجوع به تدن 
و تنیدن شود. ||خانة عنکبوت, (اندراج) 
تد5. ات د] (ع مص) (از «وتد») کوفتن 
میخ. (منتهی الارب). استوار کردن بخ راء (از 
المنجد) (اقرب الموارد). رجوع به وتد شود. 
تدهدم. بت دد] (ع مص) بیفتادن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). افتادن و ساقط شدن. 
(ناظم الاطباء) (المنجد). ساقط شدن بنا و جز 
آن. (اقرب الموارد). 
تدهده. [ت د ده (ع مص) درگردیدن. 
(زوزنی). غلطیدن سنگ. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد) 
(المنجد). 
تد‌هدی. [ت د دی ] ع مسص) غلطیدن 
سنگ و جز آن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): و قد تبدل من الهاء یاء فیقال تدهدی 
الحجر و غیره حدهدیا و دهدیته دهداةً و 
دهداء. (متهی الارب). 
تدهقن. [تّ دق] (ع مص) کشاورزی 
نسمودن. (مستتهی‌الارب) (ان‌ندراج) 
(ناظم‌الاطباء). دهقان شدن. (اقرب الصوارد) 
(المجد). رجوع به دهقان شود. 
تدهکر دک ] (ع مسص) غلطیدن. 
(متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
غلطیدن سنگ. (اقرب الموارد). ||مستولی 
شدن بر چیزی و شتافتن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||جنبیدن و لرزیدن زن: 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). آرزیدن و 
اضطراب زن. (اقرپ الموارد)- 
تدهکم. [ت دَکَ] (ع مص) بناخواست 
درآمدن در چیزی. (منتهی الارب) (اتتدراج) 
(ناظم الاطباء). ||در کار سخت درآمدن. 
(متهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) 


تدیر. ۶۵۶۳ 


(اقرب الموارد). || خلاف نمودن و گردنکشی 
نمودن بر کسی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
تدهن. ات دْه] (ع مص) خویش چرب 
کردن بروغن. (تاج المصادر بهقی). بروغن 
خویشتن چرب کردن. (زوزنی). چرب شدن 
و طلا کردن روغن بر خود. (از منتهی الارب) 
(از آتدراج) (ناظم الاطباء). روغن بر خود 
مالیدن: (اقرب الموارد) (المنجد). 
تدهور. [ت د رٌ] (ع مص) پآخر رسیدن 
شب و پشت دادن. (منتهی‌الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
تدهی. [تَّ دَهُهی ] (ع مص) (از «دهی») 
کار مردمان زیرک و تیزهوش کردن. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(المنجد). 
تدهیش. [تَ](ع سسص) در یرت 
انداختن کسی را. (ستهی الارب) (ناظم 
الاطباء), مدهوش ساختن کسی را. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). 
تدهیم. اتْ] (ع مص) سیاه کردن آتش 
دیگ راء (از صنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (المنجد), 
تدهین. اتَ] (ع مص) چرب کردن. (تاچ 
المصادر ببهقی) (زوزنی) (غسیاث اللفات) 
(آنندراج). تر کردن چیزی راء (از الصنجد) 
(اقسزب الموارد). روغن مالیدن. (غیاث 
اللغات) (آنندراج), چرب کردن بروغن و 
روغن‌مالی. (از ناظم الاطباء). 
قدهیة. ات ی ] (ع مص) زیرک گفتن کسی 
را. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). |[عیب و نقص کردن کسی راء 
|| آفت رس‌انیدن بکسی. (ستتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). سختی و بلا 
رسانیدن بکسی. (اقرب الموارد). 
تهای. [) ((خ) (سینه) لقب یسهودای 
حواریست (انجیل مرقس ۱۸:۳). در بعضی از 
نسخه‌های قدیمی متی تدیوس و یکی لباوس 
و دیگری «لبیوس که اسم دیگرش تدیوس 
است» می‌نویسد. لوقا در هر دو نسب‌نامه‌اش 
او را بهودا خطاب میکند. (انجیل لوقنا ۱۶:۶ 
کتاب اعمال رسولان ۱۳:۱). رجوع به بهودا 
شود. (از قاموس کتاب مقدس). 
تد یانه. [تَذن ] (() قریه‌ای از قرای نسف. 
(سمعانی). 
تد یانی. [تَّذ نی‌ی ] (ص نسبی) موب 
است به تدیانه. (سمعانی). 
تقد یث. [تَ دی یٌ] (ع مسص) زن‌جلبی 
نسمودن. (مثتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) 
تدیو. [تَ دی ی ] (ع مص) سرای گرفتن. 
(تاج المصادر ببهقی نسخة خطی کتابضائة 


۴ تدیل. 


سازمان, ورق ۲۶۱ ب) (متن اللغة): تدیر 
البقعة؛ خانه گرفت آنرا. (اقرب الصوارد): و 
معاوية (الاصفر) اول من تدیر کوفن و هی 
قصبة بین نسا و ابیورد. (معجم الادباء 


چ مارگلیوث ج ۶ ص ۳۲۲). 
تفیل. [تَ] ((ج) پسر حشم است از قبیلة 
جذام. (منتهی الارب). 


تد.ین. ات ی ] (ع مص) دیندار شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (غیاث 
اللغات) (اقرب الموارد) (السنجد). دیی‌دار 
شدن و راستکار شذن, (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). دین‌داری و درستکاری. (ناظم 
الاطباء). |اوام خواستن. (تاج المصادر ببهقی) 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) 

تد یوس. [] (اخ) رجوع به تدی شود. 

قدیه. ات ي ] (فرانسوی, !)۲ نوعی مرخ در 
جزایر آنتیل که پا چنگال از درخت بالا رود. 
المصادر بیهقی). رام و نرم گردانیدن کسی را 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(آقرب الموارد) المنجد).|[سجرب ساختن 
روزگار کسی را. (المنجد). |ادیوث گفتن 
کسی‌را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): 

قد بیخ. (تَذ] (ع مص) خوار کردن. (تاج 
المصادر بهقی) (المنجد). تذلیل. لغتی است 
در «دوخ», و اصمعی گوید: دیْخ؛ دیْثه؛ ای 
ذلله. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
| چیره شدن در بلاد و دست یافتن بر اهل آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج)(ناظم الاطباء). 

تد بید. (تَّد] (ع مص) گرم افتادن در طمام. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

تد بیم. (ت‌ذ] (ع مص) پیوسته شدن باران. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). پیوسته باریدن 
آاسمان. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
|| پیوسته کردن عطا؛ (تاج المسصادر بیهقی) 
(زوزنی), 

تدیین. [تَذ] (ع مص) کسی را وا دین او 
گذاهتن, (تاچ المصادر بیهقی). بر دین خوذ 
گذاشتن‌کسی راء (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (المنجد) (از اقرب السوارد). 
||مالک شدن اسر کسی را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[مالک کردن کسی را چیزی 
را. (المنجد), ۱ 

تذاژب. [تّ 2] (ع مص) بلیاس مانند گرگ 
شده پوشیدن, برای ناقه تا بر بچة غیر مهربان 
گردد.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (المتجد) 
(اقرب الموارد). ||نرم و مختلف وزیدن باد. 
|[گرقتن چیزی بنوبت. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به تذوب شود. 

تفذاول. [ت 4](ع مسص) خرد و حقیر 
نمودن. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


تصاغر. (المتجد) (اقرب الموارد). 

تذاون. ات 4] (ع مص) گیاه ذژنون چیدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

تذایج. (تَ بْ] (ع مص) گلوی یکدیگر را 
بریدن. (زوزنی). همدیگر را ذبح نمودن: 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (المنجد) 
(اقرب الموارد). یک‌دیگر را گلو بریدن. 
(آتتدراج). 

تذاری. [ ] ([ج) یکی از مترجمین و نقلاً 
کتب‌از زبانهای دیگر به زبان عربی. رجوع به 
فهرست ابن‌النديم چ مصر ص ۳۴۱ و رجسوع 
به تدرس در همین لغت‌نامه شود. 

تذا کر. [تَ کُ] (ع مص) بهم یاد گرفتن. 
(زوزنی). بهم یاد کردن. (انندراج). بیاد 
یکدیگر آوردن. (ناظم الاطباء). یاد آوردن 
چیزی. (السنجد). ||تفاوض در امری, 
(المنجد) (اقرب الموارد). 

تذامر. ات م](ع مسسص) یک‌دیگر را 
برانگیختن بر جنگ و برانگیخته شدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). یکدیگر را 
برانگیختن بر قتال. (از السنجد). ||تلاوم. 
(المنجد). رجوع به تذمر شود. 

تذامم. (ت م۱ (ع مسص) همدیگر را 
نکوهیدن. (منتهی الارب) (آنندراج).(اقرب 
الموارد) (المنجد). 

تفذاوق. ات رٌ](ع مص) همدیگر فرا گرنتن 
نیزه‌ها را. امتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تتاول نیزه‌ها. (السنجد) (از اقرب‌السوارد). 
|[چشیدن چیزی. (المنجد). چشیدن متاع را. 
(اقرب الموارد). 

تذایل. تیا (ع مص) فروتر گردیدن 
حال: تذایلت حاله. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (المنجد) (اقرب الموارد). 

تذالب. [ت نذ 4)(ع مص) همچو گرگ 
شدن در خبث .و دها. (منتهی الارب). همچو 
گرگ‌شدن در خبث. (از السنجد) (از اقرب 
الموارد). ||همچو گرگ ساختن مرد خود را 
بلباس و پوشیده‌شده ترسانیدن ناقه را تا بر 
بچه غیر مهربان گردد. (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). ||از این سو و از 
آن سو جستن باد. (زوزنی) (از المنجد) (از 
آقرب الموارد). نرم و مختلف وزیدن باد. 
(منتهی الارب) .(از المنجد). |[گرفتن چیزی 
بتوبت. (متهی الارب) (از المنجد) (از اقرب 
الموارد). ||ترساندن جن کسی را. (الصنجد). 
رجوع به تذاژب شود. 

تذاذق [تَ ءء] (ع مص) بازداشتن و نهی 
کردن. || دست‌اندازان راه رفتن. (منتهین 
الارپ) (ناظم الاطباء) مضطرب راه رفتن. 
(اقرب الموارد): ۳ 

تذئیب. (تَ] (ع مص) گیسو ساختن برای 
غلام, (متهی الارب). گیسو ساختن برای 


تذر. 

کودک. (تاظم الاطباء) (المنجد) (اقرب 
الموارد) | ساختن برای پالان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (اقرب السوارد). 
تزیع. المنجد؛ 
تذبال. [تَ] (ع مص) پژمریدن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا): و اما الزهر فیجب ان 
یجتنی بعد الققح التام قبل التذیال و السقوط. 
(کستاب دوم قانون ابوعلی سینا ص ۱۵۲ 
س ۱۲). و کلما کانت الاصول .... اقل تذبال... 
فهو فاضل جدا. (همان کتاب ص ۱۵۲ 
س۲۳): 
تذ یذ بت. [تَ دَخْ (ع مص) جسبیدن. 
(زوزنی) (منتهی الارب) (ناظم الاطباءا. 
تحرک. (اقرب الموارد) (الصنجد). چنبیدن 
چیزی که بهوا آویخته باشد. (غیاث اللفات) 
(آنتدراج). جنبیدن و متحرک شدن. (ناظم 
الاطباء). ||دودله شدن و متردد بودن. (غیاث 
اللغات) (آنتدراج). متردد بودن میان دو کار. 
(ناظم الاطباء). 
تذبل. ات ذّب بْ](ع مصض) برفتار مردان 
رفتن زن باآنکه باریک‌بدن است. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء) (اقرب 
لمواردا. خرامیدن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). تبختر و تفتر در راه رفتن. 
(المنجد) (اقرب الموازد). 
تلییت. [تَّ] (ع مص) خشک شدن لب 
کی از تشنگی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (آقرب الصوارد) (السنچد). 
سیار دفع کردن. (ستهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد). 
تذییج. [تَ](ع مص) بسیار کُشتن: (تاج 
المصادر بهقی) (ترجمان چرجانی تسرتیب 
عادل‌بن علی) (المنجد) (اقرپ الموارد). بسیار 
کشتن حیوانات راء (آنندراج). گستردن پشت 
و پست نمودن سر. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
تذبیر. [تَ ] (ع مص) نبشتن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). نوشتن کتاب را. 
(المنجد) (اقرب المواردا. 
تذحلم. [تَّ ۳۳ (ع مص) فراهم آمدن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تذر. رت ذ] ((ج) دی است از دهمستان 
سنخواست. در بخثن اسفراین شهرستان 
بجنورد که در ۵۰هزارگزی باختر اسفراین و 
بر سر راه مالرو عمومی میان‌آباد به جاجرم 
قرار دارد. جلگه‌ای معتدل است و ۸۳ تن 
سکنه دارد. آب آن از رودخانه و قنات و 
محصول آن غلات و بتشن و شغل اهالی 
زراعت و مال‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
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تذراف. 


فرهنگ جغرافیائی ابران ج .٩‏ 

تذراف. زت )۱ (ع مص) رفتن اشک و جز 
آن. (زوزنی). روان گردیدن سرشک. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء) (اقرب الصوارد) 
(المنجد) (تاج العروس) (متن اللفه). |[ریختن 
اشک را (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (متن 
اللقه)(لمنجد) رجوع به تذرفة و تذریف شود. 
تذرب. [تَ ذ] ((خ) موضعی است. (صنتهی 
الارب) (معجم البلدان), 

تفرج. ات ذ] (معرب, ل) معرب تذرو است 
و آن مرغی بود صحرائی شبیه به خروس. 
(برهان). تَْرْج. لفتی است در تُدرُج. (از 
المجد). رجوع به تدیج و تذرو و تورنگ و 
فرقاول شود. 

تذرس. [ ] (اخ) رجوع به تدرس التقل و 
ماده بعد شود. 

تذرس السنقل. [ ] (اخ) نسام یکی از 
مترجمین و نقلا ککب از زبانهای دیگر بعربی. 
رجوع به فهرست ابن‌اندیم چ مصر ص ۳۴۱ 
ورجوع به تدرس السنقل در همین لغت‌ننامه 
شود. 

تذرع. (تْ ذَررٌ] (ع مص) پر گنت و زیاده 
کردن‌کلام. || پارپاره شدن چیزی بر قدر 
ذراع در طول. (از منتهی الارب) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطیاء) (المنجد) (اقرب الصوارد). 
|| تا ذراع درآمدن شتران در آبشخور. (منتهی 
الارب) (ن‌اظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(لمنجد). ||اندازه کردن چیزی را به رش. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 
اندازه کردن چیزی را به ذراع. (الصنجد) 
(اقرب الموارد). |اتوسل گرفتن و ذریعت 
ساختن چیزی را (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), توسل جستن به وسیله. (اقرب 
الموارد) (المنجد). |[شکافتن زن برگ درخت 
خرما را تا از آن بوریا بافد. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 

تفرفه. [ثْ رت ] (ع مص) ریختش اشک را. 
(منتهی االارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(المنجد) (متن اللفه) (تاج المروس). |[جاری 
ساختن چشم اشک را. (تاج العروس). رجوع 
به تذراف و تذریف شود. 

تفرق. (ت در رْ] (ع مص) سرمه درکشیدن 
با اسپست. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (آنتدراج). 

تفرو. [ت ُرْ]() مرغی سخت رنگین 
است. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۴۲۰) 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). مرغی 
است رنگین و نیکو. (صحاح الفرس). نام مرغ 
دشتی باشد. (فرهنگ جهانگیری). تذرج 
است که مرغ صحرایی شبیه به خروس باشد. 
(برهان). مرغ معروف خوشرفتار که | کثر در 
پای سرو گردد, از این جهت عاشق سرو 


گویند. (فرهنگ رشیدی). بمعنی خروس 
صحرایی, و بدال مهمله توشتن و خواندن و 
بمعنی کیک گقتن خطا است, از جهانگیری و 
فرهنگ حکیم نورالدین. و در سراج اللقات 
از فرهنگ قوسی نقل کرده که تذرو بذال 
معجم مرغی از جنس ما کیان و خروس که در 
بيشة استراباد و مازندران بسیار باشد و بغایت 
خوشرنگ بود و باز سراج‌الدین علیخان 
آرزو, قول قوسی را پسند نموده نوشته که مرا 
اعتماد بر قول قوسی است که صاحب زبان 
است. (غیاث اللسفات). پرنده‌ای است 
آتشخوار و خوبرفتار که بکوهپایه بود و آنرا 
تورنگ و ترنگ و جورپور و کیک نیز گویند. 
(شرفنامة متیری). تدرو. (انجمن‌آرا), کبک, و 
آن جانوری است سرخفام و خوشرفتار, 
بعضی گویند پرند: کوهی است که آنرا 
آتشخوار نامند و قیل دراج و بدال مهمله نیز 
گویندو معرب آن تدرج است و با درخت 
سرو رغبتی دارد... و آن رابه دری تورنگ 
گویند.(آنندراج). دراج. قرقاول. (زمخشری). 
مرغ صحرایی شبیه بخروس. نیک خوشروی 
و خوشرفتار که تدرو و قرقاول و جوربور و 
چورپور و چور نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تدرج و تدرو و قرقاول و تورنگ و 
ترنگ شود؛ٌ 


درم 


تذرو (قرقاول) 


تذرو تا همی اندر خرند خایه نهد 
گوزن تا همی از شیر پرکند پستان. 
ابوشکور. 
بگاه سایه بر او بر تذرو خایه نهد 
بگاه شیب بدزد کمند رستم زال. ‏ منجیک, 
چه نامست این مرد بر سان سرو 
بسرخی رخانش چو. خون تذرو. 
چو از آمدنشان شد آ گاه‌سرو 
بیاراست لشکر چو یر تذرو. 
برفتم ز درگاه شاهی به مرو 
بگشتم چو اندر گلستان تذرو. فردوسی. 
مجلس تو ز نکورویان چون باغ بهار 
پر تذروان خرامنده و کبکان دری. 
خرم‌تر از بهاری زیباتر از تگاری 
چایک‌تر از تذروی فرخ‌تر از همائی. فرخی. 
کاخاو پربتان آهو چشم 
بزم آو پرتذرو کیک خرام. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


فرخی. 


۵2۶۵ 


گشت‌نگارین تذرو پتهان در مرغزار 
همچو عروس غریق در بن دریای چین. 
منوچهری. 


تذرو. 


بر سر سرو زند پردة عشاق تذرو 

ورشان نای زند بر سر هر مفروسی. 
منوچهری. 

پیش او کی شوند باز سپید 

چون تذروان سرخ و چون سرخاب؟ 


عصسجدی, 
که جفتی کبوتر چو رنگین تذرو 
پدیوار بام آمد از شاخ سرو 
نر و ماده کاوان ار یکدگر 
بکشی کرشمه کن و جلوه گر. 

اسدی (از انجمن آرا). 
خرامان چوبا ماه پیوسته سرو 
زگیسو چو در دام مشکین تذرو. 

( گرشاسبنامه): 


وا کنون تذرو با من کی سازد 
کزعارضین نبشته چو شاهینم. ناصررخسرو. 
بقاش بود نود سال در جهان روزی 
عقاب مرگ بکند از تذرو عمرش سر. 
ناصرخسرو. 
چون نیابد بگه گزسنگی کیک و تذرو 
چه کند گر نخورد شیر ز مردار کباب؟ 
۰ ناصرخسرو. 
و آزمودن دیگر [تریاق] آنست که خضروس 
دشتی را بگیرند یعنی تذروی, و او را شربتی 
تریاق دهند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
کجاتواند دیدن گوزن طلعت شیر 
چگونه یارد دیدن تذرو چهرة باز؟ 
مسعودسمد (از کلیله و دمنه). 
همای عدل تو چون یر و بال باز کند 
تذرو دانه برون آرد از جلاجل باز. ‏ سوزنی, 
از پی‌آن تذرو زرین‌پر 
آهنین آشیان کنید آمروز, خاقانی. 
ای تذروان.من آن طوق ز غیغب ببرید 


تاج لعل از سر و پیرایه ز بر بگشائید. 

خاقانی. 
کوتذروان بزم و کوثر جام 
کزسمن‌زار بشکفد گلزار. خاقانی. 
چنگل دراج بخون تذرو 
سلسله آویخته در پای سرو. نظامی. 
گوزن‌و شیر بازی می‌نمودند 
تذرو و باز غارت می‌ریودند. نظامی, 
بپزمرد لاله بیفتاد سرو ۲ 
بچنگال شاهین تبه شد تذرو. نظامی. 


دی تازه تذروی بدم, اندر چمن لطف 
آمروز فروریخت همه بال و پرمن. عطار. 
مگر از شوخی تذروان بود 


۱-در متهی‌الارب: تذراف» ولی در کب 
دیگر بفتح تاء. 


۶ تذروة. 


که فر ودوختند ديدة باز. 

داده‌ام باز نظر را به تذروی پرواز 

بازخواند مگرش نقش و شکاری بکند. 
حافظ, 

تاکی اندر دام وصل آرم تذروی خوش‌خرام 

در کمینم وانتظار وقت فرصت می‌کنم. 
حافظ. 

- پران تذرو؛ تذرو پران. تذرو تیزپرواز؛ 

سپاه از بخارا چو پران تذرو 

بیک هفته آمد سوی شهر مرو. . . فردوسی. 

- تذرو رنگین؛ آفتاب, که ترازوی زر و 

ترنج زر و ترنج مهرگان نیز گویند. (فرهنگ 

رشیدی). 

- تذرو زرنیخ؛ کنایه از انگشت و زغال 

افروخته باشد. (برهان) (آنندراج) (ناظم 

الاطباء). 

- تذرو زرین؛ کناید از آفتاب است و آنرا 


سعدی, 


ترازوی زرین و ترک نیمروز و ترنج زر و 
ترنج مهرگان نیز خوانند. (انجمن آرا). 

- تذرو زرین‌پر؛ کنایه از آفتاب عالمتاب 
است. (بسرهان) (آنندراج). آفتاب. (ناظم 


الاطباء). 
- || آتش, (برهان) (آنندراج) (ن_اظم 
الاطیاء). 


تذروة. تَ ۳ (ع مص) برداشتن باد 
خاک را و پرانیدن و بردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
تذروی. (ت ذَ] (ص نبی) مضوب به 
تذرو. (ناظم الاطیاء). 
تذروی. زت دز) ((ج) آذر بیگدلی آرد: 
همشیره‌زادة نرگی است. اصلش از دیار ابهر 
است... مولانا درا کثراوقات بهندوستان بوده 
و هم در آنجا فوت شده و از هر مقوله شعر 
بسیاری گفته اما دیوانش بنظر نرسید. گویا به 
ايران نیامده» نظر به این شعر که در وصف 
طلوح صبح در موی گفته. طبع خوشی 
داشته است: 
در نب صبح آتش افتاد 
خا کستر شام رفت بر باد. 

(از اتشکد؛ آذر چ بمبكی ص ۲۲۴). 
در قاموس الاعلام ترکی ارد:... | کثراوقات 


در هندوستان بر می‌برد و بسال ۹۷۵ ه.ق. 


در ا کره درگذشت و علاوه بر ساثر اشمار 
منظومه‌ای بنام «حن و یوسف» دارد... (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

تذرو ی کردن. ات درک د] (مص 
مرکب) برفتار خوش تذرو خرامیدن. (ناظم 
الاطیاء) 

تفذری. [ت دز ری ] (ع مص) بر ذرو چیزی 
شدن. (ناج المصادر بیهقی). درآمدن بر بالای 
ذروه. (ستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
النجد)(از قرب الموارد. |از سرمای شمال 


به صخره و ماتد آن پناه بردن. (اقرب 
الموارد). الشول آذا است بالبرد تذرت بالعضاه. 
(اقرب الموارد. ]از کاه جدا و پاک‌گردیدن 
گندم. ||زن از برتران قبیله خواستن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
تذریب. [تَ] (ع مص) تیز کردن. (تاچ 
المصادر بیهقی). تیز کردن شمشیر و مانند آن. 
(اقرب الموارد). تیز کردن شمشیر. (المسنجد). 
تیز کردن ستان را.(منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |[زهر دادن شمشیر و جز آن 
راء (متتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء), 
||برداشته داشتن زن بچه را تا قضای حاجت 
کند. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد 
تذریح. [تَ] (ع مسص) کاغله در طعام 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). ذراح انداختن در 
طعام. (متهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء). ذراریح که نوعی سم است. در طعام 
ریخنن. (از اقرب الصوارد) (از السنجد). 
|[اندکی زعفران و جز آن در آب کردن. (تاچ 
المصادر بهقی). زعفران در آب تر کردن. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) 
(قرب الموارد) (از لمنجد). |اگلآلود کردن 
مطهرة چرمین نو را تا بوی خوش گیرد. 
(متهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 
||ریختن آب در شیر تا بسیار شود. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). 
تذریع. (تّ](ع مص) خبه کردن کسی را 
بسه فراع از پس وی. (سنتهی الارب) (ز 
آنندراج) (از ناظم الاطباء) السنجد) (اقمرب 
الموارد), ||خیر دادن کسی رابه چیزی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) از المنجد) (از 
اقرب الموارد). |[بستن ذراع شتر را برسن 
زائد از جهاز. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب المواد). |لند کردن سرد دست را 
برای ترسانیدن یا مژده دادن. (المنجد) (اقرب 
الموارد). ||فراخ کردن بازو را در شناوری. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(المنجد) (متن اللفه): ذرع الرجل فی سباحته 
تذریعا؛ اضع و مد ذراعي, (لسان الصرب). 
||اقرار نمودن به چیزی. (منتهی الارب) 
(المنجد) (اقرب الموارد). ||مدد خواستن پدو 
دست خود و جنبانیدن هر دو دست را در آب 
کشیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
||دست‌ندازان رفتن. (منتهی الارپ) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) المنجد). ||بدست 
آشاره کردن مژده‌ور. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطبء)(اترب الموارد): سوابق خیل لیذر 
بشیرها. (اقرب الموارد). خبر دادن کسی را به 
چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء)(اقرب 
الموارد) (المسنجد). ||زیاده‌روی کردن 
مژده‌دهنده در کلام خود. (اقزب الموارد). 


|اسخت دشنام دادن کی را مقایل مردمان: 
ذرعه بیتتا؛ ای سببه. (المنجد). 
تذریف. ابّ) (ع مص) اقزون شدن, (تاچ 
المصادر بهقی) (زوزنی) (انندراج). فزون 
آمدن بر صد. (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
آلموارد) (تاج العروس). فزون آمدن بر پنجاه. 
(متن اللفه) (المنجد) (سنتهی الارب). و سنه 
قول علی رضی‌الهعنه: قد ذرفت علی‌الستین ۱ 
و فی رواية علی‌الخسین. (تاج السروس). 
||ریختن اشک را (منتهی الارب) (آنندراج) 
(اقسرب السوارد) المنجد) (متن اللفه). 
| گ‌اهانیدن کسی را بر چیزی, (اقرب 
الموارد). ||مشرف گردانیدن کسی را بر مرگ. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (متن اللغه) 
(تاج المروس). نزدیک ساختن کسی را بر 
مرگ. (المنجد). رجوع به تذراف و تذرفه 
شود. 
تذریة. [تَ ی ] (ع مص) برداشتن باد خا ک 
راو پرانیدن و بردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (اقسرب السوارد) 
(المنجد). |ابر باد دادن خا ک‌کان راء بطلب 
زر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
جستن زر از خا ک‌معدن. (از متن‌اللفه). |بر 
باد کردن خرمن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (متن اللغه) (المنجد). |[فریز 
کردن‌گوسپند و ماندن پاره‌ای از پشم بر 
گوسبد جهت نشان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از متن اللغه) (از اقعرب 
المسوارد) (از السنجد). |استودن کسی راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (مستن اللفه), 
|احسب خویش را ستودن. (تاج السصادر 
بیهقی) (انندراج) ستودن حسب خود را و 
برداشتن خود را. (از انندراج). ستودن حسب 
خود راء (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
تذعب. [تَ 122 (ع مسص) ترسانیدن 
پری» کسی را (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (العنجد). 
تذ‌عذع. (تَ ذ ذ] (ع مص) پرا کنده و جدا 
گردیدن‌مال و جز آن. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) از آنندراج) (اقرب الموارد) (از 
المنجد). 
تذ‌عو. (ت ذُع غْ](ع مص) ترسیدن. (منتهی 
الارب) (آن-ندراج) اناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (المنجد). 
تذ‌علب. [ت ذ ل] (ع مص) پنهان رفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراچ) (ناظم الاطباء) 
(اترب الموارد). |[بر پهلو خفتن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). 
||جامة سیک پوشیدن. (منتهی الارب) (ناظم 


۱-ها انا الآن قد ذرْفتَ علی‌الخمین. (اقرب 
الموارد). 


تذفیف. 
الاطباء) (اقرب الموارد). 

تذ قیف. [تَّ] (ع مص) زود و سبک یکشتن 
خسته, (تاج السصادر بیهقی) (از آنندراج) 
(لنجد). ]|سبک گردانیدن رخت و باراشتر 
را؛ (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (السنجد) 
(آقرب الموارد). ||به شتاب رفتن اسب. (اقرب 
الموارد). 
تذقح. [تَ دق ق] (ع مسص) متهم کردن 
کسی را بگناهی که او مرتکب آن نشده است. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 
تذقط. [ت دق قْ] (ع مص) گرفتن چیزی 
را اندک‌اندک. (منتهی الارب) (از انندراج) 
(ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد). 

تذقین. [َتَّ] (ع مص) نهادن زنخ خود را بر 
دست یا بر عصای خود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)(اقرب الموارد)(لمنجد). 

قکار. (تَ] (ع مص) یاد کردن چیزی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||نگه دااشتن 
چیزی در ذهن. (ناج العروس) (اقرب الموارد) 
(المنجد). ذ کر نمودن, و بکسر خطاست. 
چرا که سوای تبیان و تلقای, هیچ مصدری بر 
وزن تفعال بکسر نيامده مگر اسم جنس و 
صفات. برین وزن | کترمی‌آید چنانکه تمثال و 
تماح و تلعاب بمعنی بیار بازی‌کننده. 
(غیاث اللغات) (آندراج). 

ت ذکارپای‌خاتون.۱) (() زن سلک 
ظاهر بیبرس بندقدار که یکی از ممالیک 
بحریة مصر بود. وی خانقاه «رباط بغدادیه» را 
در قاهره بسال ۶۸۴ «.ق.تأسیس کرد. این 
خانقاه تنها ببادت اختصاص نداشت بلکه 
زنی که بعنوان شیخه تعیین میشد میبایست به 
تدریس علوم متنوع قادر باشد. از شیخه‌های 
معروف این خانقاه «مزینب فاطمة بغدادیه» 
بود که بعلم و زهد شهرت داشت. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳). 

تکو. [تّ دک ] (ع مص) یاد کردن و با 
یاد اوردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (از 
غیاث اللغات), یاد کردن. (دهار). با یاد 
آوردن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی). یاد اوردن و ذ کر کردن. (انتدراج) یاد 
کردن چسیزی راء (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء): و آتهای حفظ وذ کرو تخیل و وهم 
و تعقل و تسذکر و تسصور موجود کرد. 
(سندبادنامه ص ۳۱۵). |(اصطلاح فلسفه) 
این اصطلاح هم اخلاقی و هم فلسفی و 
عرفانی است. تذکر پمعنی یادآوری است و 
در اصطلاح صوفیان ذ کر خداگفتن و بیاد خدا 
بودن و از خلق بریدن و بدو پیوستن است و 
آن برتر از تفکر است... و از لحاظ اخلاقی 
یکی از انواع فضایل عحت حکمت بود. 
خواجهٌ طوسی گوید: اما تذکر وسط بود میان 


فرط استعراض که اقتضای تضییع روزگار و 
کلالت الت کند و میان نسیانی که از اهمال 
آنچه مراعات او واجب بود لازم آید و هم بر 
این نسق در انواع دیگر اجناس میباید گفت. و 
در جای دیگر گوید: و اما تذکر, آن بود که 
نقس را ملاحظةٌ صور محقوظه بهر وقت که 
خواهد باسانی دست دهد از جهت ملکه‌ای که 
اکتساب کرده باشد... (فرهنگ علوم عقلی 
صص ۱۵۲ - ۱۵۴). هسفتم تذکر و آن 
عبارتمت از آتکه نفس را ملاحظهٌ صور 
محفوظ بهر وقت که خواهد باسانی دست 
دهد از جهت ملکه‌ای که | کتساب کرده باشد. 
(نفائنس‌الفنون قسم دوم؛ در علوم اوائل, مقالا 
اولی در حکمت). شیخ اشراق گوید: هرگاه 
انسان چیزی را فراموش کنند چه بسا 
یادآوری آن برایش دشوار باشد حتی با جهد 
و کوشش زیاد نیز نتواند ییاد آورد لکن شده 


| است که برحسب اتفاق همان امر بیادش آید 


بدون سعی و کوشش در این صورت آن امری 
که‌او بیاد آورده است در یکی از قوای بدن او 
نبوده‌است وگرنه از نفس ناطقة او بعد از 
کوشش دریافتن آن غایب تمی‌ماند.یعنی اگر 
در قوای بدنش ثابت بوده و یا اثری از آن بود 
هر موقع که میخواست بیادش می‌آمد و چنین 
نیست که گفته شده اثر آن در یکی از قوای 
بدن او هست و لکن سانعی از یادآوری آن 
جلوگیری کرده است و نتوان این یرد را کرد 
زیرا جوینده نقس ناطقه است و آن امر مجرد 
است و برای او مانعی نمی‌تواند باشد و 
بنابراین تذکر از عالم نفوس مجرد فلکیه 
است. (از شرح حکمت اشراق). |انگه داشتن 
چیز را در ذهن. (اقرب الموارد) (السنجد). 
| پند گرفتن. (تاج المصادر بیهتی) (ترجمان 
جرجانی تر تیب عادل‌بن علی) (منتهی الارب) 
(آن ندراج) (ناظم الاطباء). |[مذکر شدن 
کلمه‌ای که مونث باشد. (تاج المصادر بیهقی) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 
تذکرة. [ت کي ر)(ع مسص) بیاد آوردن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادلین علی). باد 
آوردن. (غیاث اللقات) (آننتراج). اند 
دادن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی) (غیاث اللفات) (آنندرا اج رجوع به 
تذکیر شود. ||(!) یادگار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)+ 

در بوستان جاه تو شد بنده سوزنی 


با ده زبان چو سوسن آزاد مدح‌خوان 

تا نام وی بتذکرة مدحت تو در 

رویآشتا شود چو طفیلی بمیهمان. سوزنی. 
نقل کردند از خدمت خواجه محمد حافظی 
بخاری که اورع‌الزمان و تذکرة خانوادة 
خواجگان. (انیی الطالین ص ۸۲۴. 
| یادداشت. (غیات اللفات) (آنتدراج). آنچه 


تذکیر. ۶۵۶۷ 


نها ک یدیا بغواب بستاتب تفای 
الفنون قسم اول. در علم استیفا ص 0۱۰۴: 
رسول گفت این سخنها همه حقست, تذکره‌ای 
بیدنبشت تا مرا حجت باشد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۹۴). گفت تاچار بونصر نامه‌ای 
نویسد و تذکره و پیغامهاه و بر رای عالی 
عرضه کند. (تاریخ بیهقی ایضا ص۲۹۵). 
تذکره‌ای نبشته آمد و خواجه بونصر بر وزیر 
عرضه کرد. (تاریخ ببهقی ایضا ص 4۲۹۷ 
تذکره‌ای که شیخ ابوالحین فرا من داده بود 
مشتمل بر سلتمساتی معین به وی دادم. 
(ترجم تاریخ یمینی چ۱ تهران ص‌۴۸). گفت 
تذکره‌ای که داشتی مثال دادیم تا به اتمام 
رسانند و نخواستیم که بدین قدر شیخ 
ابوالحسین را غیاری بخاطر رسد و وحشتی 
به آندرون او راه یابد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ایضا ص۴۹). || آنچه بدان حاجت بیاد آید. 
(منتهی الارب) (الصنجد) (اقرب الصوارد). 
آنچه بدان حاجت بیاد آید و یاد کرده شود 
حاجت. (ناظم الاطباء). |انزد سولدین, 
شهادت سفر. ج, تذا کیر. (المنجد). اندامه, 
چک مسافر. (ن_اظم الاطباء). گذرنامه. 
پاسپورت. ||کتابی که در آن قموها اضرا 
شعرا نوشته شده باشد. (ناظم الاطباء): 
تذکرةالاولیاء عطار. تذکرةالشعرای دولتشاه 
سمرقندی, 
ت ذکیر. (تَ] (ع مص) بایاد دادن. اتاج 
المسصادر بیهتی) (زوزنی). بیاد آوردن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
یاددهی کردن. (غیات اللفات) (انندراج) یاد 
دادن کسی را, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
در خاطر داشتن چیزی را. (اقرب الموارد) 
(السجد): 

چون بتذکیر و بنسیان قادرند 
بر همه دلهای خلقان قادرند. مولوی. 
|| پند دادن. (تاج السصادر بیهقی) (زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) 
(آتدراج), پند کردن و نصیحت دادن. (منتهی 
الارب) (انسندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (المنجد). موعظت. ارشاد گمراهمان؛ 
فذکر قما انت بنعمة ربک بکاهن و لا مجنون. 
(قرآن ۲۹/۵۲). فذکر انما انت مذکر. (قرآن 
۸ سالها آنجا بماند در نیکوداشتی 
هرچه نیکوتر که مرد یگانة روزگار بود در 
علم و تذکیر. (تاریخ بیهقی چ آدیب ص ۶۰۶ 
نوح نهصد سال در راه موی 


بود هر روزیش تذکیر نوی. مولوی. 
شیر و آهو جمع گردد آن زمان 
سوی تذکیرش مففل اين از آن. مولوی. 


گفت‌زآن فصلی حذیفه با حن 
تا بدان شد وعظ و تذکیرش حسن. مولوی, 
|اخروف را مذکر کردن. اناج المصادر 


۸ تذکية. 


بهقی). مذکر گردانیدن. (غیاث اللفات) 
(آتندراج). به نری موب کردن. خلاف 
تأنیت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ضد 
تأنت. (اقرب الموارد). مذکر گردانیدن کلمه. 
(المنجد). ||پولاد نهادن بر سر تیر و جبز آن. 
(متی الارب) (آتتدراج) (اقرب الموارد). 
تذکیة. (ت یَّ] (ع مص) تیز کردن آتش. 
(زوزنی) (آنندراج). برافروختن آتش راء 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(المنجد). ||گلو بریدن. (زوزنی) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). گلو بریدن 
گوسپند و جز آن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب السوارد) (المنجد). 
||(اصطلاح فقه) ذبح شرعی است و آن رفتن 
خون متعارف است از حیوان بسبب قطع 
اوداج اربعه در حیوانی که او را نفس سانکه 
بود. رجوع به ذبح شود. ||برافروخته شدن 
آتش جنگ. (السنجد). |اکلانال گردیدن 
مرد. (امتتهی الارب) (آن_ندراج) (ناظم 
الاطباء). کلانال و تناور گردیدن مرد. (اقرب 
الموارد) (المنجد). 
تذ‌لذال. (ت ذد] (ع مص) مضطرب شدن 
و فروهشته گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد) (آنندراج). 
جنبیدن چیزی که آريخته باشد. (انندراج). 
[[فروتتی نمودن. |[زاری کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام), 
تذلل. تذل ل) (ع مص) فروتتی کردن و 
نمودن. (تاج المصادر بیهقی). فروتتی و 
تواضع نمودن. (اقرب‌الموارد) (الستجد). 
فروتنی نمودن و عجز کزدن و خود را خوار 
داشتن. (غیاث‌اللفات) (آنندراج). فروتتی 
نسمودن و خسود را خوار داشتن. عجز و 
درخواست کردن. (ناظم الاطباء): او را دیدند 


قطرات حرات بر رخاره با تململ و تذلل 

و توجع و تفجع. (تاریخ بهق ص ۱۷۳). 

تو آن کمند نداری که من خلاص بیابم 

اسیر ماندم و درمان تحملست و تذلل. 
سعدی. 


||رام شدن. (زوزنی), 
قذلیی. (ت ذل لی] (ع مص) فروتنی نمودن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تواضع. (اقرب الموارد) (المنجد). 
تفلیق. [ت)(ع سص) تیز کردن کنارةٌ 
چیزی. (تاج المصادر بسهقی). تیز کردن. 
(زوزنی). تیز کردن کارد راء (صنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(المنجد). ||لاغر گردانیدن اسب را, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(السجد). || آب ریختن در سوراخ سوسمار تا 
بیرون اید. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرپ الموارد) (المنجد) 


تذلیل. تَ] (ع مص) خوار کردن. (تاج 
المصادر بهقی). رام کردن. (زوزنی) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادلین علی). خوار 
پنداشتن کسی را و نرم گردانیدن. (سنتهی 
الارب) (از آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). خوار 
کردن‌کسی را. (اقرپ الصوارد) (المنجد). 
|[نهاده شدن خوثه‌های خرمابن بر شاخ 
بی‌برگ آن تا بردارد آن را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد) (از لمنجد). 
| آويخته و قریب یا برابر و هموار کرده شدن 
خوشه‌های انگور. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (اقرب الصوارد) (المنجد): و دانية 
علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا. (قرآن ۷۶ 
۴/۸ 
تذمو, [تَ دْمْ](ع مص) افژولیده شدن. 
اتاج المسصادر بیهقی). اوژولیده شدن. 
(زوزنی). || خویشتن را ملامت کردن. (تاچ 
المصادر بیهقی). نکوهش کردن نقس خود را 
بر غضب یابر چیزی که فوت کرد. 
||دیگرگون و ناآشنا گردیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(المنجد). ||خشم گرفتن. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء). تغضب. (اقرب 
الموارد) (المتجد): کان یتذمر علی ربه؛ ییعنی 
دلیری میکرد بر وی و برمیداشت آواز خود را 
در عستاب او. (اقسرب الموارد) (المنجد), 
|اترسانیدن و وعدهُ بد کردن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). 
هدید. (لمنجد). |رانگیختن بر قتال. (قرب 
الموارد). 
قذمم. [ت نم ] (ع مص) ننگ داشتن. (تاج 
المصادر بیهقی). عیب کردن و نگ داشتن از 
کسی. (متتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). استدکاف و استحیا از کی. (اقرب 
الموارد) (المنجد): تذمم الرجل؛ استنکف. لو 
لم‌اترک الکذب تأثماً ترکته تذمما؛ ای مجائبة 
للذم. (اقرب الموارد). 
تذ‌میر. [تَ] (ع مص) اندازه کردن کار. 
(ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). اندازه کردن چیزی. (المنجد)ء 
|[دست در فرج اشتر کردن تا بچه نر است یا 
ماده. (تاج المصادر بیهقی) (از منتهی الارب) 
(از آنندراج) (از ناظم الاطباء). |السس کردن 
مذمره!.(اقرب الموارد) (المنجد). رجوع به 
مدمر شود. 
تذمیل. [تَّ] (ع مص) برانگیختن کسی را 
بر رفتار نرم. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(اقرب الموارد). برانگیختن اشتر را بر رفتار 
نرم- (المنجد). 
تذمیم. [تَ](ع سص) مسبالقة ذم. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزتی) (آنندراج) (اقیرب 
الموارد) (المنجد). ||ذم. ضد مدح. (اقرب 


الموارد). 
تذنب. [ت ذنْ نا (ع مص) گرفتن راه را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(قرب الموارد) المنجد) (ازمتن اللفه). |اسر 
عمامه فروگذاشتن. (تاج المصادر بهقی). 
دنباله گذاشتن عمام خود را. (منتهی الارب). 
دتبالةٌ دستار گذاشتن. (آنندراج) (اقرب 
الموارد) (المنجد) (متن اللفه). || تعدی و تجني 
بر کسی, (المنجد), تجنی و تجرم بر کسی. 
(اقرب الموارد). تجرم و تجنی بر کسی. (متن 
اللغد). ازآمدن وادی را از جانب آخر آن. 
(اقرب الموارد). 
تذنوب. ات /2](ع !) غور؛ خسرمای 
نیم‌رس که از دنباله. رسیدن آغاز کرده باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) 
تذ‌نوبة. رت /تٍ ب] (ع یکی تذنوب. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
واحد تذنوب. (اقرب الصوارد), رجوع به 
تذنوب شود. 
تذ‌نیب. (تْ] (ع مص) دنبال ساختن. (تاج 
المصادر بیهقی). دنبال کردن. (زوزنی). 
دنبله‌دار کردن. (زوزنی). دنبال‌دار کردن 
عمامه را. امنثهی الارب) (ناظم الاطباء), 
دنباله پیدا کردن چیزی را. (غیاث اللغات) 
(آندراج). رها کردن یک سر عمامه و مانند 
دم ساختن آثرا. (اقرب الموارد)(از السنجدا, 
||دم فروبردن ملخ در زمین برای تخم‌گذاری. 
(از آقرب الموارد) (المنجد). |[بیرون نهادن 
سوسمار دم خود را در حالی که سر آن در 
داخل شکاف سنگ باشد. (از السنجد). ||دم 
سوسمار گرفتن. (المنجد). |[پختگی پدید 
آمدن در خرما از جهت دنبال. (ناج المصادر 
بیهقی) (از اقرب‌الموارد), پدید آمدن پختگی 
خرما از سوی دنبال. (زوزنی). رطب شدن 
گرفتن غورة خرما. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |[نزد شعرا آنست که در لقظی 
حرفی زیاده کنند تا وزن شعر درست گردد. 
چون حرف واو در لفظ «سخن» درین شعر: 
بودنی بود می بیار کنون 

رطل پر کن بگو به پیش سخون. ۲ 

و این از قبیل الف اشباع است که در اضر 
بعضی کلمات زیاده کنند. چون لفظ « ک‌اخا» 


در این بیت: 
بساکاخا که محمودش بنا کرد 
که‌از رفعت همین نامه مرا کرد 
کذافی مجمع‌الصنایم. 
(از کشاف امطلاحات الفنون). 


|اقرار دادن چیزی را دنبال چیز دیگر بخاطر 


۱-مذمره؛ دوش گردن و آنچه پیرامون آن 


است. 


مناسپتی که بین آن دو جزء است بی احتیاج 
بیکی از دو طرف. (تعریفات چرجانی), 
تذفین. (تَ] (ع مص) روان شدن آب بینی. 
(اقرب الموارد) (المنجد) (از متهی‌الارب) (از 
ناظم الاطبای). 
قفو. (تَ ذ /ذو] () جانوریست سرخ‌رنگ 
و پردار که پیشتر در حمامها و متوضا میباشد 
و او را ببعربی ابسن‌وردان گویند. (ببرهان) 
(آندراج). ابسن‌وردان. که جانوریست 
سرخ‌رنگ و پردار و بیشتر در گرمابه‌ها 
مباشد. (ناظم الاطباء), سوسک سرخ که 
بیشتر در حمامها و در بالوعه‌ها باشد. سنگم. 
(مهذب الاسماء). سوسکه. (خلاص نطنزی) 
(حاشية برهان چ معین). رجسوع به تدو و 
ابن‌وردان شود. 
تذوق. ات ذزرٌ] (ع مسسص) چشیدن. 
(زوزنی). پاره‌پاره چشیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(المنجد): تذوقت طعم فراقه. (اقرب الموارد). 
تفذون. ات درو ](ع مص) صاحب ثروت و 
نعمت بودن. (اقرب الصوارد). توانگری و 
نعمت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تذون. ت ذء ۶](ع سص) گیاه ذژنون 
چیدن. (منتهی‌الارب). رجوع به تذاژن شود. 
قذویب. (تّذ) (ع مص) بگدازانیدن. (تاچ 
المصادر ببهقی). گدازانیدن !, (زوزنی) (منتهی 
الارب). گداختن روغن راء (المنجد) (اقرب 
الموارد). |[ذژابه ساختن برای کسی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). گیسو 
ساختن برای کودک. (المنجد) (اقرب 
الموارد). والاصل ذأب, فابدلت الهمزة واواً 
علی غیر القیاس, و کان یذوب امه؛ ای یضفر 
ذوابها. (اقرب الموارد). 
تذویج. (تَذ] (ع مص) پرا کنده‌کردن 
شتران را. (سنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء) (المنجد) (اقرب الموارد). ||پریشان و 
متفرق گردانیدن مال راء (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء): کل ما فرقه فقد 
ذوحه. (اقرب الموارد). 
تذ‌وید. [تْذ] (ع مص) مبالة ذود. (تاج 
المصادر بیفتی) (زوزنی). راندن و دور کردن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). 
تذویل. [تَذ](ع مسص) نوشتن ذال را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 
یذ هیب. [تَ] (ع مص) زراندود کردن. 
(تاج المصادر ببهقی) (دهار) (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(المنجد) (غیاث اللغات): تذهیب و تزویق آن 
بجایی رسانید که صنعت صناح رصافه به 
اضافت تصنع و تنوق نقاشان آن روزگار در 


مقابلة آن ناچیز شد. (ترجمة تاریخ یمینی چ 

۱تهران ص ۴۲۱). 
تذ‌هیبی. [تَّ] (ص نسبی) منسوب به 
تذهیب. رجوع به تذهیب شود. 
تذهیبی. [تَ] (!خ) (مولانا..) از اصفهان 
است. شخصی است درویش‌نهاد و مصاحب و 
شوخ‌طبع در کار تذهیب و جدول‌کشی و 
افشان و کاغذ الوان و ابری‌سازی مهارت 
دارد. موقعی که حقیر به اصفهان رفتم 
بمناست همکاری ملاقات واقع شد. در مدت 
چند روز که انجا بودم یک ساعت از احوال 
من غفلت نکرد و مساعدت از من دریغ 
نداشت, در واقع مصاحب خوبی است. اینن 
رباعی از اوست: 

ای آتش عشق در دل‌افروختگان 

وی خرمن عافیت ز غم‌سوختگان 

دانید که همت ز کیان باید خواست 

از بمته‌لیان و از نظردوختگان. 

(از تذکرة مجمع‌الخواص ص ۰ ۲۳). 

تذیق. [ت دی ی2](ع مص) پاره‌پاره و تباه 
شدن جراحت یا جدا شدن گوشت از استخوان 
بفاد خون و جز آن. (سنتهی الارب) (از 
آتتدراج)(ازناظمالاطباء) از اقرب الموارد؛ 
| آماسیدن روی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد), 
تذیل. [ت ی یْ] (ع مسص) خرامیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (المنجد). |زگتاخی کردن و 
میل نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). گستاخی کردن در کلام بدون 
احستشام. (از اقرب الموارد) (از الصنجد). 
|اسایه انکندن شاخ. (منتهی الارب) 
(آتدراج). ||حرکت دادن دابه دم را. (اقرب 
المسوارد). حبرکت دادن اسب دم خود را از 
روی تشاط و در حال توستی. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). 
تذ هیء. (تَذ] (ع مص) پختن گوشت را 
چنانکه بریان و نیک پخته شود یا از استخوان 
جداگردد. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
تذ بیخ. تَد] ع سص) رام گسردانیدن, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تلیل کسی. اقرب لمواردا.|قبول نکردن 
نخله گشن را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(اقرب الموارد) (المنجد). 
قذ ییو. [تَّذ] (ع مص) لويشه بر سر ستور 

کردن.(تاج المصادر ببهقی).۲ |[یستن پستان 
ناقه را پارچه تا از چوب‌پاره‌ها که بر پستان 
بندند آسیبی نرسد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). | آلودن سر پستان ناقه را به 
سرگین. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
سر پستان شتر به سرگین آلودن تا بچه شیر 


۶۵۶٩۹ تر.‎ 


ن_خورد. (از اقرب السوارد) (از آنندراج), 
|/سیاه کردن علتٌ دندان راء. (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
قذ ییل. [تَذٌ] (ع سص) درازدامن کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). چیزی را دامن چیزی 
کردن.(آنندراج). ||نوشتن در ذیل صحیفه 
علاوه بر آنچه در آن هست. (از اقرب الموارد) 
(از السنجد). ||(!) آنچه پس از تمام کردن 
کتابی در تکمیل یا توضیح آن نویسند. ذیل. 
(یادداشت بخط مرحوم ده‌خدا). ضمیمه. 
(ناظم الاطباء. |((مص) (اصطلاح سعانی) 
تعقیب جمله‌ای است بجملة دیگر که مشتمل 
باشد بر معنی جمل اولی برای تا کیدمنطوق یا 
مفهوم آن, اول چنانکه در آی شریفة: و قل 
جاء الق و زهق الباطل ان الباطل کان 
زهوقا " جملٌ اخیره بمعنی جمله ماقبلش و 
تأ کید منطوق آن است. چنانکه در بیت 
ناصرخسرو علوی: 

باز جهان تیزپر و خلق‌شکار است 

باز جهان را بجز شکار چه کار است؟ 

دوم چنانکه در قول ثابغة ذبیانی: 

ولست بستبق اخاًلانلشه 

علی شعث ای الرجال المهذب. 

جملهٌ اولی دلالت می‌کند از روی صفهوم بر 
اينکه برادر مهذب نیست. و از قبیل اول است 
این شعر: 

مریز خون من ای بت بروزگار خزان 
ماعدت کن با من بریز خون رزان 

چو هست خون رزان قصد خون من چه کنی 

که غم فزاید از اين و طرب فزاید از آن. 

و از قبیل دوم است قول مولوی: 

پس بد مطلق نباشد در جهان 

بد بنسیت باشد اين را هم بدان. 

(از هنجار گفتار صص ۱۳۵ - ۱۳۶). 

و رجوع به تعریفات جرجانی و کشاف 
اصطلاحات الفلون شود. 
تر. [تّ ] (ص) نقیض خشک باشد. (برهان). 
آپ‌رسیده. (فرهنگ رشیدی). ضد خشک. 
(انجسن آرا: آبدار. (آنندراج) چیزی که 
دارای بلت باشد. مقابل خشک. نمدار و 
مرطوب. (ناظم الاطباء)؛ صحمد معین در 
حاش برهان آرد: گورانی تر آ: خین. 
فریزندی و نطلری و یسرنی» کرد سمانی و 


سنگسری و لاسگردی و شهمیرزادی و 


۱-در آنندراج و ناظم الاطیاء « گذرانیدن» آمده 


و بدون‌شک ناصوابست. 
۲ -چنین است در تاج المصادر, ولی لویشه 
بمعتی پوزه‌بد است. 
۳-قرآن ۸۱/۱۷ 
۰ - 5 - 4 


۷۰ تر. 


سرخه‌ای, تر, دزفولی تره خیس, مرطوب؛ 
گذاره‌شه از خسروی خوشتظر 


بخون تر شد آن شهریاری تنش. . دقیقی. 
تر است زمین ز دیدگان من 
چون پی بنهم همی فرولفزم. آغاجی. 
چنان تنگ شد روزگار برد 


گل‌تر بخوردن گرفت آسپ و مرد. فردوسی. 
ز بویش جهانی پر از مشک شد 
دو دیده مرا ته و لب خشک شد. 
تانکردی خاک‌رابا آب تر 
چون نهی فلفند بر دیوار بر؟ طیان. 
گهی ز نوک قلم گنج کن ز خواسته پر 


گهی‌به تیغ زمین کن ز خون دشمن تر. 


فردوسی. 


فرخی. 
دریاب که تر میکند از خون جگر 
هجران تو از هر مژه دستارچه‌ای. 
ابراهیم‌بن حسین نسفی. 
مرد چون پیر شد جبان گردد 
تير چون تر شود کمان گردد. ستائی. 
دود تیره ز چوب تر باشد. سنائی. 
خط دیر تر بود خا ک‌کنند بر سرش 
خصم تو شد چو آب تر خاک بسر بر آن تری. 
خاقانی. 
هرکس را جام درخورش ده 
از سوخته فرق کن تران را. خاقانی. 
از طمطراق این کرة تر مترس از آنک 
باد است کو دهل‌زن خیل سحاب شد. 
خاقانی, 
گبرزشت و از گدایان زشت‌تر 
روز سردو یرف و آنگه جامه تر. ‏ مولوی. 
هرکه بگوش قبول دفتر سعدی شنید 
دفتر وعظش همه همچو دف تر شود. 
سعدی: 
چم تر؛ چشم گریان؛ 
از درون سوزتا ک‌و چشم تر 
نیمه‌ای در اتشم نیمی در آپ. سعدی. 


ناخن تر نشدن؛ مجازا در بیت ذیل, چیزی 
نکاستن. بحساب نیاوردن و ارزش بمال 
بخشیده ننهادن؛ 

ببخشد دست او صد بحر گوهر 
که‌در بخشش نگردد تاخنش تر. 
||بسیار مرطوب. آغشته (بخون و 
ز خون دلیران شده خاک تر 

بسی کشته افکنده بی پا و سر. 


نظامی. 


فردوسی. 
||(اصطلاح پزشکی قدیم) ضد خشک و آن 
بر دو قسم است: تر بالقوه و تر بالفعل. تر بالقوه 
آنست که هرگاه از حرارت غریزی متفعل 
شود تری را در بدن بوجود آرد که تبوده است. 
و تر بالفعل آنست که تری آن بلمی دریافته 
شود 
در ایشان گرم و خشک و سرد و تر هست 


چنان‌چون سردترّ و خشک‌تر هست. 
ناصرخسرو. 

ترمزاجی مگرد در سقلاب 

خشک‌مغزی مپوی در تاتار. 

|[کنایه از بحر, مقابل برّ. درباها؛ 

ز بازارگانان که بر تر و خشک 

درم دارد و در و خوشاب و مشک. 


سنائی. 


فردوسی. 
کسی‌کو برد بر تر و خشک رنج 
ز ماهی درم خواهد از گاو گنج. نظامی. 
|| تازه و آبدار. (غیاث اللغات) (آنندراج). ار 
چیز تازه و آبدار و تازه و سبز و نرم و هر چیز 
که پلاسیده و پژمرده نشده باشد, مانند گیاه تر 
و میو؛ تر و جز آن. (از ناظم الاطباء). تازه و 
نورس. که تازه از درخت چیده پاشند و هنوز 
خشک نشده باشد. شاداب و پرطراوت: 
بادام ترَ و سیکی و بهمان و باستار 
ای خواجه این همه که تو بر میدهی شمارآ 
رودکی. 
و اندر وی خرمای تر باشد سخت نیکو. 
(حدودالعالم). 
خواهی تا توبه کرده رطل بگیرد 
زخمة غوش ترا به فندق تر گیر. 
سرو را سبز قبایی بمیان دربندند 
بر سر نرگس ترء سازند از زر کلاه. 
منوچهری. 
نرگس همی در باغ در, چون صورتی در سیم و زر 
وآن شاخهای موژد تره چون گیسوی پرغالید. 
ملوچهری. 


عماره. 


بر برگ سپید یاسمین تر 
برریخت قرابةٌ می حمری, منوچهری. 
نرم و تر گردد و خوشخوار و گوارنده 
خار بیطعم چو در کام حمار آید. 
تاضرتخفتزو: 
یا گشنیز تر اندر هاون بمالند تا چون مسرهم 
شود. (ذخیره خوارزمشاهی). و هر بامدادی 
سی درم نگ آب کدوی تر. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
گلین مهر تو در باغ دل است 
آب از آن گلین تر بازمگیر. 
گربهاران شکوفه موه کند 
من شکوفه کم ز میوة تر. خاقانی. 
باد مش کآلود گوبی سیب تر بر آتش است 
کاندرو قدری گلاب اصفهان افشانده‌اند. 


خاقانی. 


اگرچه طبع جوید میوف تر 

| گرچه میل دارد دل بشکر. 

بساگل راکه نفز و تر گرفتند 
بیفکندند چون بو برگرفتند. 

در آن گلشن چو سرو آزاد یباش 
چوشاخ موه تر شاد میباش. 
عاشقی زین هر دو حالت برتر است 


تر. 
بی بهار و بی خزان سبز و تر است. مولوی. 
هر دم از شاخ زبانم میوة تر می‌رسد 
بوستانها رسته زان تخمم که در دل کاشتی. 
سعدی. 
ورقی کز آن سعدی سختی بدو تویسی 
ورق درخت طوبی است چگونه تر نباشد؟ 
سعدی. 
چوب تر را چنانکه خواهی پیچ 
نشود خشک جر به آتش راست. سعدی. 
کی‌کز حلاوت ندارد خبر 
هلیله نهد نام خرمای تر. امی رخسرو. 
- تر دادن بر ستور؛ علف تازه بجای کاه به 
ستور دادن. 
|آبدار: 


کیابی‌تر بخوردی اول روز 

بر او سوده یکی در شب‌افروز نظامی. 

کباب تر به اخگر آنچنان هرگز تمیچسبد 

که می‌چسبد ز خون‌گرمی بدلها لعل خونخوارت. 
صالب (از انندراج). 

|اصاف و پا کیزه.(غیات اللفات). تازه و 

لطیف و خرم و ناب و بی‌نغش و دلپسند. از هر 

جنسی: 

فراوان پبار الدرون سیم و زر 

چه از مشک و از عنبر و عودتر. فردوسی. 

از بوی بدیع و از نیم خوش 


چون نافة مشک و عبر تژی. ‏ منوچهری. 
رخ او هست همچو آتش خشک 
لب او هست همچو شکٌر تر. 

امیرمعزی (از آندراج). 


جگرم خشک شد از بس سخن تر زادن 
سخن تر چه کنم زر ترم بایستی.. خاقانی. 
طبق‌های کافور با بوی مشک 
ز کافور تر بیشتر عود خشک. 

نظامی (از آنندرا اج). 
گرفته‌در حریرش دایه چون مشک 


چو مروارید تر در پنبةٌ خشک. نظامی, 
باغ دل راسبز و تر و تازه بین 
پرز غنچه ورد و سرو و یاسمین. مولوی. 


چشم او راسرمة ناز آهوی مشکین کند 
ابروّش را وسمة تر مصرع رنگین کند. 
ملامفید بلخی (از انندراج). 
||جوان. نوجوان. تازه‌جوان. محمد معین در 
حاشید برهان آرد: اوستایی تورونه ", جوان, 
هندی باستان تارونه آ. جوان, یونانی ترن۵, 


۱ -صاحب آنندراج. ابر تر و بوسة تر و شعر تر 

و شربت ترو شکر تر و کباب تر و نغمة تر و نالا 

تر و کافور تر و وسمة تر را شاهد این معتی 

آورده است. رجوع بمعانی بعدی شود. 

۲ -نل: ای خواجه کن همین و همی بر رهمی 

شمار. 

3 - ۰ 
5-۰ 


4 - 2, 


تر. 
استی تارین !, پسربچه. فارسی تر و تازه. 
پهلوی ت۲. از همین ريشه است. ترانة فارسی 
(جوان خوش‌روی و دوبیتی و سرود) و تولة 
فارسی (بچه‌سگ) و توره (شغال). (حاشية 


برهان)؛ 

دست و کت پای تران پرکلخج 

ریش پیران زرد از بس دود نخج. طیان. 

حاسدم گوید که ما پیریم و تو برنای تر 

نیست با پیران بدانش مردم برنا قرین. 
منوچهری. 

پادشاه تازه و ترّ و جوان 

همچو شاخ ارغوان پدرود باد. خاقانی. 

عدلش بدل کینه‌ور گرگ ستمگر 

در پرورش برهٌ تره مهر شبان داد. ابن یمین. 


||در فن بلاغت, شعر سنلیس را گویند که در 
وی تعقید نباشد, و مقابل اوست خشک که 
منافی فصاحت و سلاست بود...( کشاف 
اصطلاحات الفتون). فصیح. شیوا. نفز. اطیف. 
دلچسب و تازه و ابدار؛ 
| گرنیامد تر شعر من رواست از آنک 
نماند آب سخن را چو رانی از پی نان. 

زین 
... شعر خسوش گیفتی و چسنگ تر زدی, 
(چهارمقاله). 
فرخی را شعری دید تر و عذب. (چهارمقاله). 
جگرم خشک شد از بس سخن تر زادن 


سخن تر چکنم زر ترم بایستی. خاقانی. 
ای عندلیب جانها طاوس بسته زیور 
بگشای غنچة لب برای غن تر. ‏ خاقانی, 
شعر تر خاقانی چون درلبت آویزد 
گویی‌که همی آتش با آب درآمیزی. 

۱ خاقانی. 
چون رسول روم این الفاظ تر 
در سماع آورد شد مشتاقتر. مولوی, 
از هوای سر زلف تو درآویخته بود 
از سر شاخ زبان برگ سخنهای ترم.. سعدی 
گیرم که حال غرقه نداند دوستان 
آخر درین سفینه نبینند تر سخن. سعدی. 
سخن این است گو بگوی جواب 
هرکه را اندرین سخن نظر است 
کج نشین راست گو بده انصاف 
با جزالت نگر چگونه تر است. ‏ ابن یمین. 


کی‌شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد 

یک نکته از اين دفتر گفتیم و همین باشد. 
حافظ (از اتدراج). 

||خوش و دلنشین و شیرین: 

چوبر چرم آهو براندود مشک 

نوایی تر انگیخت از رود خشک. ظامی. 

به پربط چون سر زخمه درآورد 

زرود خشک بانگ تر درآورد. 

|| لطیف. سلیم؛ 


ز طبع تر گشاده چشمهٌ نوض 


نظامی. 


بزهد خشک بسته بار بر دوش. نظامی. 
| خشمگین. ناراضی: 

هست بابات اسپ و ماما خر 

تو مشو تر چو خوانمت استر. ستائی. 
به ره چو پیش تو بازآیم و سلام کنم 

به خشک پاسخ گویی علک وتسر 
گردی۳ خاقانی 


||کنایه از شخصی است که به اندک چیزی از 
جا درآید. (برهان). کنایه از اشخاص سبکار 
که به اندک چیزی از جای درآیند. (انجمن 
آرا) (آندراج) (از ناظم الاطیاء). || شخصی که 
در قمار منازعت کند یا انچه باخته باشد پس 
گیرد.(برهان). شخصی که در قمار مسنازعت 
کند تا آنچه باخته باشد بازگیرد. (آنندراج). 
کسی که در قمار منازعت کند و یاکسی که 
باختة خودرا پس گيرد. (ناظم الاطباء). 
|[کنایه از مردم ملوث و مردار و فاسنق هم 
هست. (برهان). مردم ملوث و ناپا ک و 
بی‌شرم و مردم فاسق. (ناظم الاطباء): 


یاقوتی جولاهه بمرد و دو پسر ماند 

یک تا بچه غر ماند و دگر تا بچه تر ماند. 
سوزئی, 

در عشق تو تر نیامدن شرط است 

کآیینه سیه شود چو تر گردد. خاقانی. 


در خدمت تو تر نتوان آمدن از آنک 
گرددسیاه روی چوگردد تر آینه. خاقانی. 
این دو سبه یاری که تو داری ترند 
خشک‌تر از له در بر درند. نظامی. 
||بمعنی خجل و منفعل و ناخوش و پیدماغ؛ و 
این مجاز است. و با لفظ آمدن بمعنی خجالت 
کشیدن, چه در وقت انفعال عرق می‌آید و با 
لفظ شدن و کردن نیز مستعمل. تر آوردن 
متعدی ان (اتدراج). نادم و شرمنده. (غیاث 
اللغات). ||() بمعنی توهین و تحقیر. رجوع به 
ترمنشت شود. (حائیة برهان چ معین). 
قو. [ت ] (() مرغی است کوچک و کم‌سکون و 
خوشآواز که بعربی صعوه خوانندش, و به 
این معنی با زای نقطه‌دار هم امده است. 
(برهان). مرغی است کوچک و کم‌سکون که 
بعربی صعوه خوانند. (انجمن آرا) (آنندراج) 
(از تاظم الاطباء). 
قو. [تَ ] () میخ. وند.(ناظم الاطباء). 
قو. [ت ] (پسوند) باید دانست که کلمة تر که 
تفضیل است در فارسی با کلمه‌ای که ملحق او 
شود در صورت ترکیب افادهءٌ معنی مبالفه کند 
چون بهتر و بهترین و خوشتر و خوشترین و 
نوأاین‌ترین و مانند آن و بتوسط کلم «از» در 
میان او و مفضل‌علیه افادة معنی تفضیل کند, 
چون فلانی بهتر از فلانی است و در اولیتر و 
اهمتر و امثال آن محض زایده است چراکه 
مایلحق خود اسم تفضیل است لیکنن چون 
فارسیان را اعتنا به اصل وضع او نیست بطور 


تر. ۶۵۷۱ 


کلمات خود کلمه‌ای بدان ملحق نموده بمعنی 
مذکور استعمال کنند و اين نوعی از تصرفات 
ایشان بود. (آتدراج). برای تفضیل آمده چون 
خوشتر و بهتر و بی کلمه‌ای دیگیر مستعمل 
نشود. (از فرهنگ رشیدی). یکی از حروف 
اسمی که همیشه در آخر کلمات درمی‌اید و 
معنی | کثریت و افضلیت به آنها میدهد مانند 
سرخ‌تر یعنی بسیار سرخ و داناتر یعنی بیش 
از همه داتا و بزرگتر یمنی بسیار بزرگ, و این 
کلمه از علامات ممیز؛ صفت است از اسم 
یعنی چون در آخر کلمه‌ای دراید که دارای 
معی اسمی و صفتی هر دو باشد آنرا 
مخصوص بمعنی صفتی میکند یعنی عالم که 
در اسم و صفت هر دو استعمال میشود ولی 
چون گوئیم عالمتر تنها دارای صعنی صفتی 
خواهد بود. (ناظم الاطباء). نشانة صيفة 
تفضیلی. در پارسی یاستان تره (در اپتره)ث, 
اوستایی و هندی باستانی تروگ پهلوی رز 
کردی ترا استی در یدز گیلگی قر 
(حاشیه برهان چ معین)؛ 

چراعمر کرکس دوصد سال ویک 
نماند ز سالی فزونتر پرستواً 

ای کار توز کار زمانهنمونه‌تر 

او باشگونه و تو از او باشگونه‌تر. 
که‌از ما هر آنکی که جنگی‌تر است 


رودکی, 


بهنگام سختی درنگی‌تر است. ‏ . فردوسی, 
بدارم ترا هم بان پدر 

وز آن نیز نامی‌تر و خوبتر. فردوسی. 
بدین منزلت کار دشوارتر 

گراینده‌تر باش و بیدارتر, فردوسی. 
زو دوست‌ترم هیچکسی نیست وگر هست 
آنم که همی گویم پازند قران است. . فرخی. 
1 گرچند از نامورتر تباری 

وگرچند کز بهترین خاندانن. فرخی. 
از مار کینه ورتر ناسازتر چه باشد 

گفتار چربش آرد بیرون ز آشیانه. ‏ لییبی. 


زرد و درازتر شد از غاوشوی خام 
نه سبز چسون خیار و نه شیرین چو 
خربوزه. لیبی. 
تا دولت ما به رای و تدبیر وی آراست‌تر گردد. 
(تاریخ بیهقی). بهرچه که ببایست که باشد 
پادشاهان بزرگ را از آن زیادت‌تر بود. 
(تاریخ بهقی). از عراق گروهی رابا خویشتن 
۰ - 2 20 - 1 


۳-کذا در دیرآن چ سجادی ص ۶۷۰ ولی در 
نس عبدالرسولی: به تلخ پاسخ گویی علیک و 


برگردی. 
8۰ - 5 ۰ - 4 
۰ - 7 ۰ 6 
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۲ تر. 


بیاورده بودند... که ایشان فاضلترند. (تاریخ 


بهترا 
خاصه‌تر این گروه. کز دل پاک 
شیعت مرتضای کرارند. : ناصرخسرو. 
خرد زآتش طبعی آتش‌تر است 
که‌مر مردم خام راو پزد. . . ناصرخسرو. 


گفت‌ای ملعون ندانی که خدا بسیار مثل ترا 
هلا ک کرده از تو بقوت‌تر و بمال از تو بیشتر؟ 
(قصص ص ۱۱۶). | گرچه در کتاب نخستین... 
فصلی گفته آمده است اینجا بشرح‌تر یاد کرده 
آید.(ذخيره خوارزمشاهی). اما هیچکس 
بشعر دوستی‌تر از طفانشاه‌بن الب‌ارسلان 
نبود. (چهارمقاله). 

سرهای سراندازان در پای تو اولیتر 

در سین جانبازان سودای تو اولیتر. خاقانی. 
نیست بر مردم صاحبظر 
خدمتی از عهد پسندیده‌تر. 
نخواهم شدن زو جهانگیر تر 

نه زو نیز با رای و تدبیر تر. 

هرکه او بیدارتر پردردتر 

هرکه او آ گاهتررخ‌زردتر. 

روان تشه برآساید از کنار فرات 


مولوی. 


مرا فرات ز سر برگذشت و تشنه‌ترم. سعدی. 
پای بر دید سعدی نه ا گربخرامی 

که بصد منزلت از خا ک‌درت خا کتر است. 

سعدی, 
کس ندیده‌ست آدمیزاد از تو شیرین‌تر سخن 
شک از پستان مادر خورده‌ای یا شیر رااً 
سعدی, 

||گاه صفات بی علامت «تنر» بهمین معنی 
آیند. چون: یذ کذ, یذ و کم بجای مهتر و کهتر 
و بهتر و کمتر: 

مریدان بقوت ز طفلان کم‌اند 
مشایخ چو دیوار ستحکم‌اند. 
|زگاه زاید آید: چنین چیزها از وی آموختند 
که مهذب‌تر و مهترتر روزگار بود. (تاریخ 
بیهقی). 

قو. [تّ‌رر] (ع ۲ ناحیة بين قبل و دیر: بین 
لتر والفر.۲ (دزی ج ۱ص ۱۴۲). 

قر. [تّ‌رر ] (ع |) اسب تاتاری تیزرو. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء). |[اسب 
مناسب‌الاعضا و جفا کش.(متتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباءا. 

قو. [تّرر] (ع () اصل. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (المنجد). |[رشتة 
راز. (منتهی الارب) (انندراج). رش راز که 
گلکاران بدان اندازه گیرند. (ناظم الاطباء). 
الخیط الذی یمد علی‌الینا» فیبنی علیه, فارسی 
معرب. و هو بالعربية الامام. (اقرب السوارد) 
از المعرب جوالیقی) (از المنجد). |[در حال 
غضب گویند: لقیک " علی‌لتر. (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). 


سعدی. 


تر. [تّدر] (ع مص) بریده شدن. امنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |[یریدن 
چیزی راء لازم است و متعدی. (منتهی الارب) 
(آنتندراج). ||بیرون افتادن استخوان. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). انقطاع 
استخوان و هر عضوی. (اقرب الصوارد). 
انقطاع و ساقط شدن است‌خوان. (المنجد). 
ساقط شدن دست. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): تر الوظیف و ساقها؛ ای سقط. (اقرب 
الموارد). ]دور افتادن از شهر خویش. (منتهی 
الارب) (آن‌ندراج) (ناظم الاطباء) قرب 
الموارد). تنها و دور شدن از قوم خنویش. 
(المنجد). |[بیرون افتادن هسته از کوبه. 
(اقسرب الموارد). |انداختن شترمرغ 
مافی‌البطن خود راء ||فربه وبا گوشت‌شدن 
جسم کسی, (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباه) (از اقرب الموارد): 
تر آمدن. [ت م 5] (مص مرکب) خجل 
شدن. (انندراج). خجالت کشیدن. چبه در 
وقب انفعال عرق می‌اید. (انندراج در ذیل 
کلم تر)؛ 
شوخی که گشته خون دلم از نیمرنگیش 
گل‌در چمن تر آمده از شوخ و شنگیش. 
9 ثیر (از انتدراج), 
| آزرده شدن. (آتدراج): 
چو پیش صبح روشن شد که حال مهر گردان چیست 
تر آمد خندء خوش بر غرور کامکاران زد. 
حافظ از آنندراج). 
ای آزردهدل شده چنین و چنان کرد, و بمضی 
درین شعر برامد خوانده‌اند و در تسحیر 
درآمده‌اند.(از غوامض) (آندراج). 
تر آمد باز از سیل سرشکم من ندانستم 
که خواهد ساخت جام خونفشانم ماجرا آمشب. 
زکی ندیم (از آنتدراج در ذیل کلمة تر), 
ترا. [تَّ] () دیوار بلند و رفیع را گویند. مانند 
دیوار خانة پادشاهان و دیوار قلعه و 
کاروانسرا, (برهان) (از ناظم الاطباء). دیوار 
بس رفیع و پكد را گویند ماند دیوار خانة 
پادشاهان و دیوار کاروانسرا و حصار قلعه و 
امغال آن..(فرهنگ جهانگیری). دیواری 
بزرگ و سخت باشد که بسیار بلند و عظیم بود 
و در پیش چیزی یا کسی بکشند. (لفت فرس 


اسدی چ اقبال ص ۱۴). دیوار پلند ماتند دیوار" 


خانة پادشاهان و کاروانرا و قلعه» و تری به 
ماله نیز آمده. (فرهنگ رشیدی) (از انجمن 
آرا) (از آندراج). دیواری بود یگانه سخت 
عظیم و بلند که پیش کسی يا چیزی کشند. 
(اوبهی). سدی و دیواری را گفته‌اند که در 
پیش چیزی بکشند. و دیواری که با کاهگل و 
گلابه استوار کرده باشند. (از برهان). دیواری 
بکاه سخت‌کرده, با گلابه استوارکرده. 
(شرفنامة منیری): 


ترا. 
صف دشمن ۳ ناستد پیش 
ور همه آهنین ترا باشد. 
شهید (از لفت فرس اسدی). 
ز یم تیغ جهانگیر همچو خورشیدش 
همیشه ماه ترا بسته باشد از خرمن. 
رضی‌الاین نیشابوری. 
محیط مرکز دولت جمال دنیی و دین 
که‌سد عدلش یاجوج فتنه راست ترا 
شمس فخری, 
ترا. [ث] (ضمیر + حرف اضافه) (از «45 
مخفف «تو» + «را») ترکیبی باشد از «تو» و 
«را» که در مسحاورات و کتابت «واو» را 
می‌اندازند. (برهان). کلم خطاب. (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا), کلم خطاب بمفعول... 
بهر تقدیر مرکب است از لفظ تو و کلم راء و 
لفظ تو | کثر به واو اشمام خوانده میشود و آن 
حکم ضمه دارد که در تقطیع واجب‌الحذف 
است بلکه در خواندن نیاید. و این واو را 
بحالت ترکیپ ننویسند مگر در صورتی که 
کلمة را از لفظ تو جدا واقع شود. (آنندراج), 
در اصل «تو را» بود. (شرفنامة ملیری)* 
ترا در دو گیتی برآورده‌اند 
بچندین میانجی پرورده‌اند. 
گفت‌بر من فروش باغ ترا 
تا دهم روشنی چراغ ترا 
نظامی (از شرفنامةٌ منیری), 
جسم ترا* پا ک‌تراز جان کنی 
چونکه چهل روز بزندان کنی. نظامی, 
من ای گل دوست میدارم تراکز بوی مشکینت 
چنان ستم که گویی بوی یار مهربان آید. 
سعدی, 


فردوسی. 


|[بمعنی خود را هم هست. (برهان). بمعنی 
خود را نیز آمده. افرهنگ رشیدی) (انجمن 
آرا) (از شرفنامة منیری). بمعنی خود را نیز 
تأویل میتوان کرد. (آنندراج): 


خواهی تا توب کرده رطل بگیرد 

زخمة غوش ترا بفندق تر گیر. عماره. 
گرببارند و بسوزند و دهندت بر باد 

تو بسنگ تکزی نان ندهی باب ترا. . لبیبی. 


|آگاهی یمعنی مضاف‌الیه نیز آید, در ابن 
صورت کلمة «را» بمعنی «برای» باشد. 
(آتدراج)؛ 


(فرانوی) ۴۵۲۳5 - 1 
جونایوم جوا اع نامع "۱ 6۳۵ 2580209 - 2 
.(فرانوی) ۳8۲۵۱6 
۳-در متهی الارب چ تهران: لایتمنک. 
۴-و ظاهراً که بدین معنی باغت راو جسمت 
را باید خواند که در کلام قدما بیار آمده است. 
(فرهنگ رشبدی) ( انجمن آرا) 
۵-ر ظاغراً که بدین معنی باغت راو جسمت 
را باید خواند که در کلام قدما بیار آمده است. 
(فرهنگ رشیدی) (انجص آرا) 


ترا 

قسمی که ترا نیافریدند 

گرسعی کلی میسرت نیست. سعدی. 
|ابتو با تو 

آنچه بخروار ترا داده‌اند 

با تو به پیمانه بماند و قفیز. کساتی. 


قواء (ت ] (اج) دهی از دهستان امیری بخش 
لاریجان است که در شهرستان امل و 
هیجده‌هزارگزی شمال خاوری رینه قمرار 
دارد. کوهستانی و سردسیر است و ۱۳۵ تن 
سکنه دارد. آب آن از چشمه‌سار و محصول 
آنجا غلات و لبنیات و گردو است. راه مالرو و 
زیارتگاهی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۲ 

قواء ات ] ((خ)۲ رسةالشوع هندی. زوجة 
«بری‌هرپتی» ۲ خدای ستاره مشتری است. 
قراء [ت ] ((خ)۲ از جزایر یونان است که شهر 
سیرنا ازجملة بلاد آن بود. این جزیره | کتون 
سانتورن ؟ نام دارد. (تاریخ قدیم فوستل دو 
کولانزا. 

قواء ات ] ((خ) "یکی از شسهرهای اتحاد 
جماهیر شوروی سابق در سیبریة آسیا است 
که‌بر ساحل ایرتیش * یکی از شعب رود 
اوبی "واقع است و ۸۶۵۰ تن سکنه دارد. 
توائب. (ت وء](ع [) استخوانهای سینه. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). استخوانهای 
سینه, و این جمع تريية است و مجازا بمعنی 
بینه اید. (غیاث اللغات). ج تريبة. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) (اقرب 
السوارد) (دهار) (السنجد) (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء): بخرج من بین الصلب و 
لترائب. (قرآن ۸۶/ ۷. 

معنبر ذوائب معقدعقائص 

سل فلا سل ترا 

تصراله غزنوی. 

از ترائب و بطن فاطمة زهرا (ع) امام حسن و 
امام حسین (ع) و محسن سقط و زیئب کبری 
و امکلئوم کبری. (تاریخ قم ص‌۱۹۸). || جای 
قلاده از سینه, یا آنچه نزدیک دو ترقوه بود از 
آن. یا مابین دو پستان و دو ترقوه. یا چهار 
دنده است از چانب راست سینه و چهار دنده 
از جانب چپ آن, یا در دست و دو پا و دو 
چشم. (از منتهي الارب) (از ناظم الاطباعاء 
قراثق. "ات ء](ع 0ج ترقوه. امسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) .- 

توائکت. (ت ء] (ع | ج تریکه. رجوع به 
تریکه شود. 1 

توائی. (تَ)(ع مسص) یکدیگر را دیدن. 
(تاج المسصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادلین علی) 
(انتدراج). دیدن بعض آنها مر بعض راء کذا 
تراء الجمعان؛ یعنی.دچار شدند آن دو جمعیت 
بهم. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء. دیدن 


بعض قوم بعض دیگر را. (اقرب الموارد) (از 
المنجد). ||خود را در آیینه دیدن. (منتهی 
الارب) (از آندراج) (از ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (المنجد). |انمودار شدن چیزی و 
پیش آمدن کسی را از پریان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). || خود را نمایاندن بکسی. 
(المنجد): و لما تراءعت عند مرو منیتی؛ یعنی 
هنگامی که درنزدیک مرو مرگ خود را بمن 
نمایاند. (از قرب السوارد), نمودار شدن 
چیزی. (آتدراج): ترائی لی: ظاهر شد تا که 
دیدم یا پیش آمد پبینم او راء |اسرخ و زرد 
شدن غمور؛ خرما. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ظاهر شدن رنگهای غور؛ خرما. 
(اقرب الموارد. ||نگریتن در کار. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطسباء) (اقرب الصوارد) 
(المتجد). ||در برابر یکدیگر افتادن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی): داراهما تحراء‌یان؛ 
ای تتقابلان. (اقرب الموارد). فی‌الحدیث: 
لاترائی ناراهماء یعنی لازم است مسلم را که 
همایگی نکند با مشرک و خانة خود را از 
خانة مشرک دور دارد بحدی که | گربرافروزد 
آتش را بیند آنرا آتش مشرک, و اصل آن 
تراء‌ی است و یکی از دو «ت» برای تخفیف 
حذف شده است. (از منتهی الارب). |مایل 
شدن به رأی کسی و آقتدا بدو کردن. (المنجد). 
||نمودار و ظاهر شدن کیفیت کار: تراءی لی 
آن الامر کیت و کیت؛ ای ظهر لی. (المنجد). 
|ایزحمت هلال را نگریستن که دیده می‌شود 
یا نه. (المنجد). 
تواب. [تَ ] ((مص, !) ترشح بود از آب و 
روغن که اندک‌اندک از کوزه و غیره پالایش 
گیردو بترابد بیرون. (لفت فرس اسدی چ 
اقبال ص ۲۷). ترابیدن آب بود. (حاشية همان 
کتاب). پالائیدن آب بود از جائی. (یضاً 
حاشية همان کتاب). فروچکیدن روغن بوداز 
ظرف چنانکه بوطاهر خسروانی گفته: از 
شيشه همان برون ترابد که دروست, (ایظاً 
حاشيهة همان کتاب). ترشح و چکیدن آب و 
شراب و روغن و امثال آن بباشد از مشک و 
سیو و ماتند آن. (فرهنگ جهانگیری). ترشح 
و تراویدن و کم‌کم چکیدن آب و شراب و 
روغن و امتال آن باشد از کوزه و سبو و مشک 
و مانند آن. (برهان) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
چکء آب و تراوش آن. (ناظم الاطباء) 
ترابیدن و تراویدن مصدر آنست. (آنندراج). 
رشحه و چکه آب و شراب و روغن. و ماد 
آن. و تراییدن.و تراویدن مصدر آن. (فرهنگ 
رشیدی) (از انجمن آرا), رفتن روغن از آوند 
بپالایش, (شرفنامة مثیری). آبی یا روغنی 
باشد که به بالایش از کوزه یا از خم 
اندک‌اندک میجکد. (اوبهی): 
اگرتراب ز دست تو آیدی بزمین 


تراب. او (2۰ 


بجای سیزه زیرجد برویدی ز تراب, 

امیر معزی. 
خموش آب نگه دار همچو مشک درست 

ور از شکاف بریزی تراب, معیوبی. 
مولوی (از فرهنگ جهانگیری و رشیدی). 
ابعضی گویند شمشیر باشد. چون گوبی اين 
شمیر تسراب است نی آب دارد و 
روشنست. (اوبسهی). ||بمعنی حیله و 

زبان‌آرری هم بنظر آمده است. (برهان). 

ترالب. (تْ|(ع ) خاک.[مستهی الارب) 
(آتتدراج) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی) (ناظم الاطباء), بعربی خا ک را گویند. 
(برهان) (جهانگیری). خا ک خشک. (غیاث 
اللفات). زمین نسرم. (از آقبرب السوارد) (اژ 
المنجد), ج. اتربه» تسربان» و در آن ده لفت 
دیگر است: ترب, تربةء ترباء, شرباه, تیرب: 
تیراب, تورب, توراب» تریب و تریب , 
(منتهی الارب) (انندراج). رجوع به همین 
کلمات شود. بفارسی خاک نامند و آن 
عبارتست از آنچه از زمين بسبب آفتاب و 


صدمات نرم شده باشد سرد باعتدال و خشک 
مخفف و رادح است. (تحفا حکیم مومن)... 
فشله کمثل صفوان علیه تراب فاصابه وایل... 
(قرآن ۲ / ۲۶۴). آن مثل عیسی عند الّه کمثل 
آدم خلقه من تراب شم قال له کن فیکون. 
(قرآن ۵۹/۳ 

جان و تن حجت تو مر ترا 
باد تراب قدم ای بوتراپ. 
که‌شود سخت زود دیو لعين 
زیر تعلین یوتراب تراب. ناصرخسرو. 
سر یافته ست نرمترین بالش از حجر 

تن یافتست پا ک‌ترین بستر از تراپ. 


ناصرخسرو. 


معودستد. 
اگرتراب ز دست تو آیدی بزمین 
بجای سبزه زبرجد برویّدی ز تراب. 

اسیرمعزی, 

زهر؛ اعدا شکاقت چون جگر صبحدم 
تا چگر ابر راسده پیست از تراب. خاقانی. 

ای ذوالفقار دست هدی زنگ گیر ژنگ 
کآن‌بوتراب علم به زیر تراب شد. ‏ خاقانی. 
توالب. [تِ ] (ع ) بن دست گوسبند. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). سنه 
حدیث علی علیه‌السلام: ئن ولیت بنی‌امية 
لانفضهم القصاب التراب الوذسة. (منتهی 


1 - ۰ 2 - ۳۳2۲2 
3 - ۰ 4 - ۰ 

5 - 2, 6 - ۷۰ 

.اه - 7 


۸- در آقرب السوارد و المنجد و متن اللغه, 
ترایق جمع ترقوء آمده. رجوع به ترایق و تراقمی 
و ترقوه شود. 
٩-ر‏ تیب 


وش (ه2 تراب. 


الارب). ||آن یا جمع توب بالفتح است مخفف 
ترّب یا صواب الوذام الشربه است و آن وذام 
(روده و شکنبه‌ها) است که بخا ک‌افتاده باشد. 
(منتهی الارپ). 

تواب. زتْ] ((خ) دهی از دهستان حومة 
پخش مرکزی شهرستان شاهآباد (اسلام‌آباد 
غرب) است که در دوازده‌هزارگزی جنوب 
باختری شاه‌آباد و یکهزارگزی شمال شوسةً 
شاه‌اباد به ایلام قرار دارد. کوهستانی و 
سردسیر است و ۲۳۵ تن سکته دارد. اب آن 
از چشمه و محصول آنجا غلات دیم و لبنیات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و تهیة 
ذغال و هیزم است و در زمستان عموما به 
گرمسیر دیر؛ گیلان‌غرب میروند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۵. 
توااب. ِثْ] ((خ) ابن عمرین عبید کاتب 
مصری, مکنی به ابوالعمان. از ابواحمدین 
اثاصح روایت کند. او در ذی‌قعد؛ ۴۲۷ ه«.ق. 
بسن ۵سالگی درگذشت. (حسن المحاضره 
فی اخبار مصر و القاهره ص ۱۷۱). 
تراب آباد. رب ) (() دهی از دهستان انار 
است که در شسهرستان رفسنجان و 
هستادوسه‌هزارگزی شمال باختری 
رفسنجان و چهارهزارگزی شوسة رفسنجان 
به یزد قرار دارد. جلگه‌ای سردسیر است و ۷۰ 
تن سکنه دارد. آب آن از قنات و محصول 
آنجا غلات و پبه» شنل اهالی زراعت است و 
راءفرعی درد. (از فرهنگ جنرافانی ایبران 
ج ۸ 
تراب آلوده. (ت د /] (نمف مرکب) 
خاکآلوده.(آنندراج) (ناظم الاطباء): 

پاک و صافی شو و از چاه طبیعت بدرای 

که صفایی ندهد آب تراب‌الوده. حافظ, 
بوسه از تشنه‌لبی سینه گذارد بر خا ک 

تا شد از خط, لب لمل تو ترابآلوده. 

صائب (از آنندراج). 

توابانیدن. [تَ د] (مص مسرکب) 
تراواتیدن؛ و آن را که هم تن و همه رگها پر ز 
خون باشد طبیعت اندر دفع خون همی کوشد 
تا بدان طریق که نزدیکتر و اسانتر باشد دفع 
کتتلسا از گت تیرون ناه با زکتی را 
بشکاند. یا بوجهی دیگر دفع کند چنانکه 
خون حیض و بواسیر و مانند آن. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). رجوع به تراوانیدن شود. 
ترابالشاردة. [ث بش سار د) (ع! 
مرکب)۱ خاک جزیره‌ایست. (الفاظ الادویه). 
جزیره‌ایست در روم که در آنجا هوام متکون 
نمی‌گردد و خا ک‌او جهت اسقاط زلوئی که در 
حلق چسبیده باشد آزموده است حتی گندم و 
جو مزروع آنجا همین خاصیت دارد. (َتحقة 
حکیم مومن), 
تراب!لصیدا. [ثْ بض ص ] (ع [مرکب)۲ 


خاک‌مفارة صیدا است که در بلاد شام است و 
خوردن یک متقال آنرا با تخم نیمبرشت جهت 
التیام اتخوان شکسته مجرب دانسته‌اند. 
(تحفة حکیم مزمن). 
تراب)لطرف. [ثْ بط ط ر] (ع | مرکب) 
خا کی که از چهارراه برگیرند. (آنندراج). 
تراب‌الفار. زث سل ](ع | مسرکب) 
تراب‌لهالک. اسم سمالفار است. (تحفة حکیم 
مومن). 
تراب‌القی. (ث بل ق] (ع | مسرکب) 
کنگرزد است. (تسحفا حکسیم مومن). 
صمغالحرشف ۳ 
ترابالمربعات. رت بل مب جَ] (ع! 
مرکب) خاک چهارراه است و از تراب‌الطرق 
که خاک راههای غیر چهارراء باشد الطف و 
اعدل است و بسبب مصادمات مختلفه بغایت 
مجثف و منقي جراحات چرک‌دار و باعث 
التیام او, و جهت استحکام اعضای مسترخیه 
نافع و جزو بعضی از معاجین قدیمیه است, و 
از خواص اوست که چون قبل از طلوع آفتاب 
روز شنبه بدست چپ بردارند و در خرقه کبود 
بسته تعلیق کند سحر را باطل نماید و چون در 
ساعت سیم از روز چهارشنبه بردارند جهت 
رفع عداوت و تفریق موثر است. (تحفة حکیم 
مژمن). رجوع به تراب‌الطرف شود. 
ترابلهالکك. زث بل ها لٍ) (ع | مرکب) 
تراب‌الفار. سم‌الفار است. (تحفة حکیم 
مومن). مرگ‌موش. شک. رهح‌لفار: و به 
انفاس مسسک‌الارواح از تراب‌الهالک 
حسافظالاجساد برانگيزد. (درة نادره چ 
شهیدی ص 4٩۱‏ 
ترابخان چکنی. ات چ گ | (غ) از 
سرکردگان سپاه کریمخان زند. رجوع به 
مجمل التواریخ ص ٩۳۳و‏ ۲۵۷ شود. 
تراب‌خان نهاوندی. (ثْ ن ن د) (لخا 
در ایتدا با کریمخان زند مودت و اخلاص 
داشت و سپس به دشمن او علیمرادخان 
پیوست. رجوع به مجمل التواریخ ص۱۶۸ و 
۲۲۳-۰۱ شود. 
ترابل. [تَ بُْ)(ع سص) شیری نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
هجوم کردن بر مردم و شیری نمودن. (از 
المتجد). یقال: هو یترایل؛ یعنی او شیری 
می‌تماید (متهی الارب). مانند شیر می‌غرد. 
(ناظم الاطیام). 
تواینفه. [ت ب د /د] (نف) تراوش‌کننده. 
آنکه تراوش کند: و زمينهاء ترابنده که بزبان 
خوارزم زناف گویند و بخار و بالیزها تره. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). و سوزش شیرینه 
پیشتر از سوزش سعفه باشد و ترابنده‌تر از 
سعفه بود. (ذخیرء خورزمشاهی). 
- بافتهای ترابنده؛ در قسمتهای مختلف 


ترایی. 


رستلی بافتهائی است که از پرتوپلاسم آنها 
موادی ترشح ميشود و در نقاط مخصوصی 
جمع میشود... ( گیاه‌شناسی گلگلاب ص۲۴). 
بشر؛ تراببنده؛ بسیاری از شیره‌ها دارای 
اسانسهایی هستند که پیوسته ساخته و تبخیر 
شده, موجب پرا کنده شدن بوهای مختلف در 
هوا می‌شود... ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب ۳۴). 
پردة ترابنده رجوع به گیاشناسی 
گلگلاب ص ۳شود. 

-کیسه‌ها و آوندهای ترابنده. رجوع به 
گیاه‌شناسیگل‌گلاب ص ۴۳ شود. 

- یاخته‌های ترابنده. رجوع به گیاه‌شناسی 
گلگلاب ص ۴۳ و تراییدن و تراویدن شود. 
قوایه. تب /ب ] () طعامی که آب بیش از 
حد در آن کرده باشند. با آبی بسیار» در حالی 
که کمی آب مطلوب است. (یادداشت ببخط 
مرحوم دهخدا. 
قوابة. (ثْ بٍ] ((خ) موضعی است به یمن. 
(منتهی الارب). شهری به یمن, و خارزنجی 
گویدوادیی است. (معجم البلدان), 
تراب هالکت. زث ب لٍ] (ترکیب وصفی, [ 
مسرکب) هالوک. رهج‌الفار. سم‌الفار. 
مرگ‌موش. شک. رجوع به تراب‌الهالک شود. 
ترابی. [ثْ] اص نسبی) در زمان بنی‌امیه 
دوستداران حضرت علی‌بن ابیطالب را ترابی 
می‌گفتد. (اللباب فی تهذیب الانساب 
ص ۱۷۱ 
ترابی. [ثْ] (ص نسبی) جمعی در مرو به 
این نسبت انتساب کنند و بداد و ستد حبوبات 
اشتنال دارند. (انساب سمعانی). 
ترایی. تْ] (اخ) از اه‌الی قسطمون و از 
شعرای قرن دهم هچری است و بوعظ و 
تدریس اشتفال داشت. اشعار ار عارفانه 
است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
ترابی. ِثْ] ((خ) تقی‌الدین‌بن اسماعیل‌بن 
بوسف السندی حصکفی الشافمی, مکنی پبه 
بویکر, مشهور یه تریی.بسال ٩۳۰‏ ه.قب.در 
عمادیه در گذشت. او راست: شرح القتصاری 
فی‌التصریف. (از اسماء المژلفین ص‌۲۳۸/. 
ترامی. [تّْ] (اخ) زاهد نخشبی, این احمد. 
محدث است. (منتهی الارب). 
ترایی. [ثْ] ((خ) عسسبدالکسریم‌بن 
عبدالرحمن. محدث است. (منتهی الارب). 
توابیی. ثْ] (اخ) مسحمدبن ابی‌الهسیثم. 
محدث است. (مستتهی الارب). ابوبکرین 
ابی‌لهیتم محمدین عبدالصمد ترایی, ابن 


ما کولاگوید وی ابویکر محمدین ابی‌الهیشم. 
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عبدالصمد الترابی المروزی است. از ابومجد 
عبدالّین احمدین حمویه السرخضی روایت 
کدو از او حسین‌پن مجدالفراء البغوی و 
ابوالمظفر سمعانی که هر دو تن شافعی‌اند و 
جز آن دو ررایت دارند. وی در ماه رمضان 
۳ «.ق.در سن ۹۶سالگی درگذشت. 
(اللباب فی تهذیب الانساب ص ۱۱). 
ترآبیی. [َت) (اخ) مسحمدین مروزی» ابن 
احمد. محدث است. (منتهی الارب). 
توابیی. تْ] ((خ) مصطفی افتدی. از شعرای 
عثمانی در قرن دهم هجری و از اهالی کلیل 
است. دارای اشعاری لطیف است و در ذ کر 
تاریخ مهارتی دارد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
توابیی. (تّ] (اخ) نصربن یوسف. محدث 
است. (متهی الارب). 

بپالایش, اندک‌اندک. و روغن نیز که از انا 
پالایش گیرد. (حاشیهٌ فرهنگ اسدی 
نخجوانی). چکیدن آب از کوزه بود. (اوبهی). 
تراویدن و ترشح کردن باشد مطلقاء اعم از آب 
و شراب و روغن و امثال آن از ظروف. 
(برهان) (آتدراج). چکیدن آب از ظروف. 
(فرهنگ خطی کتابخانة سازمان). تراویدن و 
ترشح کردن و ترارش کردن و بطور رشحات 
کوچک خارج شدن مایعی از سطح ظرفی که 
متخلخل باشد. (ناظم الاطباء), رفتن آب 
بپالایش اندک‌اندک و چکیدن بنرمی و 
آهستگی. (شرفامهُ سنیری). زهیدن آب و 
روغن از سام و سوراخهای خرد. از سفالینه 
و چرمینه و مانند ان. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 

بخل هميشه چنان ترابد از آن روی 

کآب چنان از سفال نو نتراید. . 


ابوطاهر خسروانی, . 


از کوزه همان برون ترابد که در اوست. 

ابوطاهر خسروانی. 
از جام انگبین نتراید جز انگیین 
از نف او نیاید الالطف‌کنی. .. منوچهری. 
اندر سفال نو کردن (آب را] تا از او بتراید, 
مضرتهاء آب ببرد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
رگها بدان سیب سست و... گردد و خسون از 
رگها ترابیدن گیرد. (ذخير: خوارزمشاهی). و 
آنچه از سعفه ترابد. ریمی غلیظ و لزج باشد 
که‌قوام آن همچون انگبین بوده باشد. (ذخیرةٌ 
خوارزمشاهی). حوضی که پیوسته آب در 
وی می‌آید و آنرا بر اندازة مدخل, مخرجی 
نباشد لاجرم از جوانب راء جوید و بترابد. 
( کلیله و دمند). 
از مسام ابر تثرابد بجز آب حیات 
بس که می‌گردد ز یحر دست رادش شرمار. 

ین یه 


||مجازًء پدید آمدن از. آشکار شدن از: هرکه 
پنج قدح شراب ناب بخورد آنچه اندر اوست 
از نیک و بد, از او بترابد و گوهر خویش پدید 
کند. (نوروزنامةٌ موب به خیام). رجوع به 
تراویدن و تراوش شود. 
ترابیزة. [ت ] (ع [ در تداول مردم مصر 
میز را گویند. (نشوءاللغة ص ۹۵). 
تواییه. [ت بسی ی /ي] (ص نسبی) 
(حروف...) مقابل حروف اتشین است و انراً 
حروف خا کی و ارضیه نیز گویند و عبارت از: 
داح لع: راخ ش مسیباشد. رجوع به 
حروف آتشین شود. 
تواپ. ثرا /ت ] (اخ)۲ بلوکی از ایالت «ین 
[اواز» " در ولایت ورسای آ است. ۴۹۵۰ تن 
سکنه دارد و راه‌آهن از اين نقطه می‌گذرد. 
تراپانیی. [ثرا /تِ] ۵ شهر و بندری 
است در جزیر: سیسیل. نام باستانی آن 
«ذرپان»؟ بود. ۷۳۳۰۰ تن سکنه دارد و 
معادن لمک و سنگ مرمر آن مسعروف است. 
قت‌اموس الاعسلام ترکی آرد: در 
هشتادهزارگزی مفرب ایالت پالرم واقع است. 
دارای اببنية زیبا و تجارت پررونق استٍ 
محصولات مرجانی و عاجی و مخصوصا 
لیمو و شراب آنجا مشهور است و معبد کهن و 
ویرانی دارد که به زهره: خداوند جمال 
منسوب است. 
توا قو. رت تٍ] (ع [) کارهای بزرگ. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). ||شدائد. 
(اقرب الموارد) (المنجد): ان اصل الحرب فیها 
التراتر. (اقرب الموارد). 
توا قی. [تْ تی] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان بنت, در بخش نیکشهر شهرستان 
چاهبهار. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۸). 
توا تیر. [ت تی ] (ع ) دختران خویله. (منتهی 
الارب) (آنندراج). جاریه‌های رعناه. (تاچ 
العروس). 
ترا تیزکت. [ت تی ز] () سبزئی است که به 
تره‌تيزک اشتهار دارد و ترندنکس یز گویند. و 
بعربی جرجیر خوانند. (برهان). تره‌تيزک. 
جرجیر. (ناظم الاطباء). سبزئی است که 
بعربی جرجیر گویند. و اصل آن تره‌تيزک 
است. (اتجمن ارا) (اتسندراج) تسرتيزک. 
تره‌تندک. شاهی. انداو. تره‌میره. تره‌اسپندین 
(در بندر پهلوی ). (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
قوات. [تْ] (ع ) مسیراث. (آنندراج) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادلین علی). 
آنچه از مرده یکی رسد. (منتهی‌الارب) 
(السجد) (ناظم‌الاطباء). و اصل التاء فیه واو. 
(منتهی الارب). ترکه میّت. مرده‌ریگ. 
قواج. (تْز را] () درا است و آن پرنده‌ای 
باشد صحرایی و انرا شکار کنند و خورند. 


۶۵۷۵  .الک‌یجارت‎ 


(برهان). دراج است و آن مرغی است که 
شکار کنند و گوشتی نیکو دارد. (انجمن ارا) 
(انندرا اج). رجوع به دزاج شود. 
تراج. [تَ] (صوت) ترجمهً لفظ آمین است 
که بعد از دعا بجهت استجابت گویند. (از 
آندراج), کلمه‌ای که جهت استجابت بعد از 
ختم دعا گویند مانند کلمة آمین, و تراج باد 
یعنی آمین باد.(ناظم الاطباع). 
قواحز. [ت ج] (ع مص) خصومت کردن با 
هم در شعر خواندن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تناشد رجز بین یک‌دیگر. (اقرب 
الموارد) (المنجد): 
تراحع. [ت ج](ع مسص) بهم بازگشن. 
(زوزنی). با یک‌دیگر واپس آسدن. (دهار). 
بیکدیگر بازگشتن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌ین علی). سپسایگی بازگشتن و از 
همدیگر بازسدن هر دو خلیط تا آنچه عامل 
گرفته است میان هر دو برابر گردد. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء). بازگشتن و منقلب 
شدن و با یکدیگر رجوع کردن. (غیاث 
للفات) (آنندراج): خاصه در این روزگار 
تیره که خیرات بر اطلاق روی بتراجیع نهاده 
است. ( کلیله و دمته). چون کار او در علو شان 
و نفاذ فرمان و کمال اقبال و حصول آمال 
بغایت رسید روی در تراجع نهاد. (ترجمةً 
تاریخ یمیی ج ۱تهران ص ۷۲). و چون 
هنگام کار و تراجع روزگار آن طایقه آمد. 
(جهانگشای جوینی). |[رجمت کردن کوا کب 
از حرکات | کثری خود که از سفرب بسوی 
مشرق میباشد. (غیاث اللغات) (انندراج). 
تواجم. ات بجٌ] (ع مص) با یکدیگر سنگ 
انداختن. (زوزنی). سنگ‌اندازی کردن با هم. 
(منتهی الارب) (از آنندراج) (اقرب الصوارد) 
(المنجد): تراجموا بالحجاره؛ سنگ‌اندازی 
کردندبا هم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تراجم. ات جع اج ترجُمان و ترجمان 
و تزجَمة. (از منتهی الارب). ج ترجمان که به 
ترکی قبلماچی باشد. (آندراج) ج ترجمان و 
ترجمان و توجمة. (از ناظم الاطباء), 
تواجمة. (ت ج ع) (ع) تراجم. ج نَزجمان 
و توجمان. (المنجد), 

تراحی. [تَ] ع مص) با هم مراد داشتن. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). 

تراح یکلا [تَ کَ] ((خ) دهی از دهستان 
بیشه است که در بخش مرکزی شهرستان بایل 
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۶ تراجیل. 


و در دوازده‌هزارگزی جنوب خاوری بابل 
قراز دارد. دشت و جنگل مرطوب است و ۵۵ 
تن سکنه دارد. آب آن از فاضلاب چشمة 
جنید است. محصول آنجا برنج و صیفی و پنبه 
و کف و مختصری غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳۲ 
تراحیل. [تَ](ع 4 کرفس. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء)(اقرب الموارد) (المنجدا. 
تواحم. (ت ح مسص) بایکسدیگر 
ببخشودن. (زوزنی). بر یکدیگر بخشودن. 
(دهار). بیکدیگر مهربانی کردن. (منتهی 
الارب), یک‌دیگر را مهربانی کردن. (ناظم 
الاطباء). با یکدیگر رحسم کردن. (آنندراج) 
(اقرب الموارد) (المنجد). 
تراختن. [ت ث /ت تّ] (مص) شتابی 
پسیار کردن. (ناظم الاطباء) (لسان العچم 
شعوری ج ۱ورق ۳۰۱ الف)؛ 

ا گرنیاز وفا میکنند از آن خونی 

بقتل عاشق نالان تراختن گیرد. 

ابوالمعالی (از شعوری ایض 

تراخم. زرا /تَ خ] (از نرانسوی, ۱۸ 
مرضی است مسری و مزمن که در همجو, 
مخصوصاً در قسمت لاپلکی آن دانه‌هایی 
تولید می‌کند که کم‌کم به قسمت همجوی 
بن‌کیسی و حتی روی یامه (قرنیه) رسیده و 
بالاخره منجر به پژمردگی همجو میگردد که 
بشکل نوارهای التیامی در پشت پلک دیده 
ميشود. 

نشانه‌ها: مانند اغلب اسراض مزمن شروع 
تراخم نیز بی‌سروصدا و مخفی است, بطوری 
که غالباً ممکن است شخص ماهها و سالها 
مبلا به تراخم باشد بدون این‌که سختصر 
توجهی به کسالت خود نموده باشد. به ایین 
ترتیب ابتدای ایین کسالت را غالبا همنگام 
معاینة بچه‌ها قبل از ورود به کودکستان یا 
دیستان و یا معاینٌ سربازان میشود دید. گاهی 
نیز برحسب اتفاق در موقعی که شخص برای 
چیز دیگر مثلاً ضربه چشم یا همجوئید حاد 
مراجعه می‌کند, پزشک به تراخم او پی میبرد. 
و اگراز اين بیماران که در روی همجوی 
پلکی آنان پر از دانه‌های تراخمی است 
تحتیقاتی از سابقة چشم آنها بعمل آید معمولا 
اظهار میدارند که تا کنون چشم‌درد 
نکشیده‌اند. فقط گاهی برخی از اشخاص 
خیلی حساس برای سنگینی پلکها و 
تاب‌ترسی (خوف‌اللور) رجوع کرده و اظهار 
میدارند که صبحها خیلی بزحمت چشمها را 
باز می‌کنند. یا در موقع کار چشمهایشان آب 
ریزش دارد بنابراین نشانه‌های نهشتی " در 
ابتداء همان آبریزش و تاب‌ترسی و سنگینی و 


چشم‌پزشک می‌تواند ببیند. در دور سیر 


تراخم متفاوت است و بهمین جهت 
دانشمندان تراخم رابه حالتهای مختلف 
تقسیم کرده و دور دوم راکه دور؛ تراخم 
کامل است برحسب اینکه با همجوئد فصلی 
یا همجوئید سوزا کی توأم باشد بدسته‌های 
فرعی منقسم نموده‌اند. در اینجا برای سهولت 
امر از دسته‌های فرعی صرفنظر میشود و 
برای اینکه علائم تراخم را در.حالات و 
دوره‌های مختلف آن شرح دهیم آنرا بضرح 
زیر تقسیم می‌کنيم: ۱- تسراخم اولیه یا 
مشکوگ: ۲-تراخم عنومی با قطمي. ۳ت 
تراخم التیامی. ‏ 
تراخم اولیه: اين دوره از تراخم را چون هیچ 
نوع نشانة خارجی ندارد بیشتر در هنگام 
معاینة دانش‌آموزان دبستانها می‌توان دید» در 
این حال | گر پلکهای کودک مبتلا را برگردانده 
دقت کنیم دانه‌هایی بقطر چهار تا هشت دهم 
میلیمتر در دوکر همجوی لاپلکی (ملتحمةً 
طفری) تفضوضا در کنار بالایی آن خواهیم 
دید و چون در کودکان لشفاوی‌مزاج نیز 
دانه‌هایی شبیه بدانه‌های نامپرده منتها قدری 
کوچکتردیده مشود و این خود باعث اشتباه 
در تشخیص است. به این مناسبت این حالت 
از تراخم را برخی از دانشمندان تراخم 
مشک وک نامیده‌اند. فرق صیان دانه‌های 
تراخمی و دانه‌های طبیعی در این است که 
دانه‌های تراخمی را هميشه رگهای کوچک 
احاطه کرده‌اند و مختصری هم از دانه‌های 
طبیعی بزرگتر میباشند و از طرف دیگر عدة 
دانه‌های طبیعی شش تا هشت عدد بیشتر 
نبوده و معمولاً در ثلث داخلی و خارجی کنار 
بالائی لاپلک (غضروف ظفره‌ای) جا دارند. 
در صورتی که عدهٌ دانه‌های تراخمی بزودی 
زیاد شده و تمام کنار بالایی لاپلک را 
میگیرد. دانه‌های داخلی غالبا هم چسبیده و 
تودهٌ بزرگی را درست می‌کنند, در صورتی که 
دانه‌های خارجی مدتها از یکدیگر جدا 
هستند. این حالت از تراخم ممکن است ماهها 
و سالها بدون تغییر مانده و بیمار از وجود آن 
آگاء نشود, فقط اشخاص حساس مختصر 
سنگیتی در چشم خود احساس خواهند کرد. 
تراخم عمومی: چنانکه اشاره شد سمکن 
ت تراخم مدتها بحالت اول مانده و دانه‌ها 
از یک رج زیادتر نشوند ولی اغلب اوقات 
بیماری پیشرفت کرده و رجهای دوم و سوم 
از دانه‌های تراخمی پیدا شده و کم‌کم این 
دانه‌ها گوشتک (لحيمة دمعیه) و چینهای نیم 
هلالی و زاویة داخلی چشم را احاطه کرده و 
سطح همجوی لاپلکی (ملتحمةً ظفری) را یز 
پوشانیده و از آنجا هم گذشته به همجوی 
بن‌کیسی یالایی رسیده و حتی به قسمت 
بالایی سطح قرنیه نیز میرسد. در این هنگام 


اگر تصادفاً پلک شخص مبلا را برگردانند 
روی مخاط گلی‌رنگ. دانه‌های 
رنگ‌پریده‌ای که همان دانه‌های تراخمی 
هد دید میشوند و اگربه آنها 
همجونئیدهای دیگر ضمیمه نشده باشند 
ممکن است دانه‌ها را شمرد که گاهی در حدود 
سی دانه میشوند. در همین موقع غاباً 
دانه‌های تراخمی به همجوی پلکی تحتانی 
وین یکی پلافاصله 
و دیگری در ته بن‌کیسی 
همجو دیده می‌شوند. در معالجه تراخم باید 
همیشه این دانه‌ها را در نظر داشت. در 
هنگامی که دانه‌ها به همجوی پلک پائینی 
رسیده‌اند دانه‌های همجوی پلک بالایی کاملاً 


زیر کنار آزاد پلک 


رسیده و شباهت زیادی به نخم ماهی و 
خا ویار دارند و غاباً در سوقع بر‌گردانیدن 
پلک و یا در تحت مختصر فشار انگشت این 
دانهها ترکیده و مایع ازج خون‌آلودی از آنها 
بیرون می‌آید. این مایع مخصوص تراخم بوده 
و در سایر همجوئیدها دیده نمی‌شود. علایم 
شخصی بیمار (نشانه‌های نهشتی) نیز در این 
موقع شدت یافته و سنگینی پلک زیادتر شده 
وگاهی یک نوع ناگی پد می‌کند که اگر 
تراخم یکطرفی باشد از دور بهترین مشخص 
مرض خواهد بود. با هم این احوال همجو 
(مكت‌حمه) تحریکات زیادی نداشته ترشسات 
آن منحصر به اشک‌ریزی خیلی کم و ترشح 
مختصری که صبحها در گوشه‌های چشم 
منعقد شده است می‌باشد... اين بود ندانه‌های 
معمولی تراخم, ولی باید دانست که در اینجا 
مثل اغلب بیماریها که علائم همواره کت 
نبوده و برحب مزاج و اشخاص تفر 
می‌کند. متا مضی اوقات سطح همجو کابلا 
قرمزرنگ بوده و در روی آن عدهء زیادی 
برجستگیهای سرخ‌رنگ دیده میشوند که به 
آن منظرة مخملی یا توت‌فرنگی میدهند, 
گاهی این دانه‌ها در بن‌کیسی همجو خیلی 
بزرگتر از معمول شده و برجستگیهای بزرگی 
درست می‌کند که ممکن است با ه‌مجونید 
بهاری اشتباه گردد... ب بعضی اوقات در همجو 
اصلاً دانه‌ای دیده نمی‌شود, فقط یک نوع 
سرخی و کلفتی منخصوص در آن یافت 
میشود که با دواهای معمولی همجوئیدها 
آورام (ملتحمه) بهبودی نمی‌یاپد و در این حال 
تها دلیل وجود تراخم. فراهم بودن وسایل 
سرایت یعنی وجود تراخم در نزد معاشرین و 
نزدیکان بیمار میباشد. 

حالت التیامی: موقعی است که دانه‌های 
تراخمی از بين رفته و تسج التیامی جای آنرا 
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تراخمی. 
می‌گیرد, در همجوی پلکی مخصوصاً در 
قسمت لاپلکی آن خطوط سفیدرنگی نازک 
دیده میشود که بطور نامرتب یکدیگر را قطمٍ 
کرده‌اند ولی با اين حالپنظر می‌آید که غاب 
همه بطرف یک مرکز اتامی که کمی پائینتر 
از وسط لاپلک (غضروف ظفره‌ای) قرار دارد 
متوجه میباشند. معمولاً وقتی که سیر تراخم 
نزدیک به تمام شدن است این مرکز بسزرگتر 
شده و یک ناحيذ کوچک السیامی درست 
می‌کند که کمی فرورفتگی داشته و شیار 
درازی نیز در وسط که به آن خط التیامی 
آرلت ‏ می‌گویند. در این محل همجو بقدری 
نازک شده است که بنظر می‌اید لاپلک 
(تارس) از چیزی پوشیده نیست. همجو در 
این حالت کاملاً به لاپلک چبیده و شفافیت 
خضود را از دست داده است بسطوری که 
جوزه‌های میبومیوس دیگر دیده نیشوند 
مگر وقتی که خراب شده و بشکل دانه‌های 
زردرنگی در روی همچوی گلی‌رنگ (رنگ 
گل‌هلو) دیده شود. این حالت ااسيامی در 
همجوی بن‌کیسی نیز اثر کرده و گاهی آترا 
بقدری جمع میکند که برگرداننیدن پلکها را 
مشکل می‌سازد. این حالت آخرین مرحلهة 
تراخم و گاهی دلیل بر بهودی کامل است و 
منظرة آن بقدری ثابت و مشخص مرض است 
کدغالا آنرا جزء تعریف ایبن بیماری بیان 
می‌کند. مهمترین و خطرنا کترین عوارض 
تراخم ترکیبات یامه (قرئ) آن هستند که 
ممکن است گاهی به کوری انجامد. (از چشم 
و بیماریهای آن دکتر باستان ج ۱صص ۱۵٩‏ 
- ۱۶۵). و رجوع به همان کتاب ص ۱۶۵ و 
۳ شود. ۱ 
تواخمی. رت ] (ص تسبی) بیماری که 
دیدگانش علت تراخم داشته باشد. که 
چشمش تراخم گرفته باشد. 
تراخور. [ ) (ع لا نوعی ماهی. (دزی ج ۱ 
ص ۱۴۳). 
تواخونیتس. [ ] (() ازسین سنگلاخ) 
(لوقا ۱:۳). شهر کوهستانی پرسنگی است که 
در طرف شرقی اردن واقع است و فعلاً آن رابا 
قدری از کوه دروزالّجاه گویند. رجوع به 
ارجوب شود. و اشطس امیراطور» اين شهر 
را به هیرودیس کبیر داد بشرط انکه نسل 
دزدان و راهزنان پا از آنجا قطع کند و چسون 
هیرودیس درگذشت در تحت تسلط پسرش 
فیلپس درآمد. (قامبوس کتاب مقدس). 
تراخبی. [تَ] (ع مسص) تقصیر کردن. 
(دهار). کاهلی و تقصیر نمودن. (غیاث 
اللسغات) (آنندراج). |ادرنگی و سستی و 
درنگ کردن, یقال: تراخی السماء؛ ای ابطأت. 
(منتهی الارب). درنگی و ستتی و درنگی 
کردن: تراخی السماء؛ درنگی کرد آسمان و 


نبارید. (ناظم الاطباء). تأخیر کردن. (غیاث 
اللغات). تأخیر کردن و دیر باریدن باران. 
(آنندراج). تأخر. (آنندراج) السنجد). تباطو, 
(المنجد). تقاعس. (اقرب الموارد): تراخت 
السماء؛ ای ابطاٌ المطر. (المتجد). |(بطول 
انجامیدن و به تعویق افتادن کاری. (المنجد)؛ 
هر کاری را ایتی است و هر مبدأی را نهایتی 
که‌تراخی و تأخیر در توهم نمی‌گنجد. 
(جهانگشای جوینی). و چون مدتی از موعد 
ذشت و در وصول تراخی تمام افتاد. 

(جهانگشای جوینی). و در آن چند روز خبر 
مغول تراخی گرفته بود. (جهانگشای جوینی): 
|استی اسب در تاختن. (المنجد). ||تباعد. 
(اقرب الموارد) (المنجد). ||(اصطلاح اصول) 
واپس انداختن عمل از اول وقت آن, تاگاهی 
که‌ظن فوت آن رود. و تراخی ضد فور است. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 

تراخی. [تَّ ] ((خ) قریه‌ای به بخاراء (اللباب 
فی تهذیب الانساب ص ۱۷۱). 

تواخی. (تَّ] (ص تسبی) سنسوب به 
تراخی. رجوع به مادة قبل شود. 

تراخی. (تَّ] ((خ) مسحمدبن موسیبن 
حلیم‌ین عطیةبن عبدالرحمن تراخی بخاری» 
مکی به ابوعبدائه. از ابوسعیب حرانی و جز 
او روایت کند در سلخ ذی‌الحجة سال ۳۵۰ 
ه.ق.درگذشت. (اللباب فی تهذیب الانساب 
ص ۱۷۱). 

تراخیس. [شرا /ت | (اخ" ن-احیتی به 
یونان. رجوع به ایران باستان ص ۷۷۷ شود. 

قراخی نه. (ثرا /ت ن ] ((خ)۲ ناحیتی در 
یونان که در جنوب شرقی تسالی قرار دارد. 
رجوع به ایران باستان ج۱ ص ۷۶۹ و ۷۹۸ و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 

تراخینی. [نرا /تٍِ] ((خ) ناحیتی است به 
یونان. رجوع به ایبران باستان ج ۱ص ۸۷۷ 


شود. 
تراد. [تَ رادد] (ع مسص) از یکدیگر رد 
کردن.(آندراج)/ فسخ معاهده کردن و بر هم 
زدن معاهده. (ناظم الاطباء). فسخ کردن بیمی 
با رضایت طرفین. (از اقرب الصوارد) (از 
الجد). ||نزاع کردن و مجادله کردن. (ناظم 
الاطباء). شکوخیدن زبان در جواب. (اقرب 
الموارد). ||بازگشتن آب از مجرای خود به 
حاجزی. (از قرب الموارد)(ازالنجد). 
تراذف. [تّ د] (ع مص) یار یکدیگر و پی 
یکدیگر شدن. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء) 
تعاون. (اقرب الموارد) (المنجد). ||منا کحت 
نمودن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). تزویج 
هر یک از دو دوست زنی را از کسان خود 
بدیگری. (ز اقرب الموارد).|پیایی شدن. 
(زوزنی) (دهار) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تتابع. (اقرب الموارد ) (المنجد). ||در 


ترا دی لاورو. ۶۵۷۷ 


پس یکسدیگر نشستن. (آنندراج), در پس 
یک‌دیگر سوار شدن. (اقرب الصوارد) (از 
المنجد). |ایک چیز را دو اسم بودن و این 
لغت مولده است. (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||در اصطلاح عبارت است از اتحاد 
در مفهوم. و گفته‌اند توالی الفاظ است که 
دلالت آنها مفرد بود. بر شیء واحد به اعتبار 
واحد. (تعریفات جرجانی). |ابه اصطلاح. 
آوردن دو لفظ مترادف در کلام و آن بقول 
رشیدالدین وطواط دواقنم است یکی هثر و 
دوم عیب, هنر آنست که میان مترادفین در 
استعمالات تفاوت مائی باشد. مخالش از شیخ 
شیراز: 

دریاب دمی صحبت یاری که دگر بار 

چون رفت نیاید بکمند آن دم و ساعت. 

و از این قبیل است وعد و وعید که با وصف 
ترادف تخالف استعمال دارد و عیب آننت که 
میان هر دو مترادف فرقی نباشد چون حرص 
و آز و جام و ساغر, لیکن آنچه به تبع معلوم 
شد در متأخرین بلکه در قدما هسم استعمال 
چنین مترادفات عیب نیست. کمال اسماعیل 
گوید: 

حرامزاده و عیاز را نداری دوست 

مکارم تو از آن ترک جام و ساغر کرد. 
ظهوری گوید: 

چمن‌چمن سمن از باغ و بوستان بدن 

دهند جلوه و در تگی قبا دزدند, 

بدیمی سمرقندی که اشمار او را صاحب 
رشیدی بمثل آورده: : 

شکر خدا که نیست چو ارباب حرص و آز 
گاهی‌هوای بیدر و گه فکر ساغرم. 

(از مسطلع السعدین) (از غیاث اللغات از 
انندراج), 

رجوع به مترادف شود. 
تراده. [تز راد / د) () قایق و کنرجی و 
گمی.(ناظم الاطباء). رجوع به طرادة شود. 
توا یف. (ب] (ع 4 قرن‌ها, نی دو چیز 
یا بیشتر که با هم مشابه باشند. (غیاث اللغات) 
(آندراج). 
ترا دی لاورو. [جِز را و ر] (خ) یکی از 
ایالات جنوبی ایتالیا در شمال غربی ناپولی و 
از ناحیة قامپانیه ( کامپانا) است. از شمال به 
آبروجه, از شمال.شرقی به سائیو و از مشرق 
به پرنچیپاتو اولتریوره و از جنوب به ایالتهای 
پرنچپاتو چیتریوره و ناپولی و از مفرب به 
دریاچة تسیرن و از شمال غربی نیز به رم 
محدود است. طول آن ۱۴۰هزار گز و عرض 
آن ۶۵هزار گز است و سکتهٌ آن ۶۹۷۵۰۰ 
تن‌اند. مرکز آن فازرته و اسکلة درجة اول آن 
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غائته ( گانته) است. زمینهای آن حاصلخیز و 
حبویات گونا گون دارد و محصول آن کستان 
کتویر, زیتون, توت و جز آن می‌باشد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
توارة. ت ر] (ع مص) پرگوشت شدن. 
(زوزنی). فربه وبا گوشت شدن جسم کسی, 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از آقرب الموارد) 
(از المجد): فی بدئه ترارة؛ ای سمن و بضاضة 
و امتلاء. (اقرب الموارد). تا نعت است از آن. 
(آنندراج). ترتراً و رورا و ترارة. (ناظم 
الاطباء), رجوع به ار شود. 
توازه. (تَ ز /رٍ] (ص, !) ترس و ترسو و 
جبان. ||مزبله. (ناظم الاطباء) (استینگاس). 
تواریه. (تَ] (ع () ج نرّهه. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (السنجد). 
رجوع به ترهة و ترهات شود. 
تواز. ات /ت] () رئتة ریسمان خام. 
(برهان) (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی). رشتة ریسمان خام و تار ابریشم. 
(انجمن آرا) (آنندراج). ابریشم خام. (ناظم 
الاطباماء 
به جهد گر بجهانی ز سر کوه بکوه 
به دود گر بدوانی ز بر تار تراز. ‏ منوچهری. 
بچپ و راست مدو, راست برو بر ره دین 
ره دین راستر است ای پسر از تار تراز. 
ناصرخسرو. 
و رجوع به تار تراز شود. ||جمال و زیبائی. 
(ناظمالاطباء), علم جامه.(فرهنگ رشیدی) 
(غیاث اللغات). بمعنی علم و جامه خصوصاء 
(انجمن آرا) (آنندراج). نقوش جامه. (غیاث 
اللغات): 
تراز زرین بر جامة ملوک بود 
که‌ماند او را زرین تراز بر دیوار. 
عصری (از انجمن آرا), 
||بمناسبت عَلّم جامه, مطلق زینت و آرایش 
را نیز گویند. (فرهنگ رشیدی). زیشت و 
آرایش عموما. (انجمن آرا) (آنندراج). مجازاٌ 
زینت و ارایش. (غیاث اللغات). زیشت و 
آرایش. (ناظم الاطباء)؛ 
غزلی خوان چو حله‌ای که بود 
نام خسرو برو یجای تراز. فرخی. 
|اسجاف جامه و طراز آستین و گریبان و 
زینتی است که قبل از این می‌کردند. رجوع به 
طراز شود. |[درخت صنوبر. (جهانگیری) 
(برهان) (فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء). 
||مرحوم دهخدا در اين بیت. برابری و تعادل 
معنی کرده‌اند؛ 
کرداز گل تراز را پاسنگ 
تاشکربذهدش برایر سنگ. ‏ سنائی, 
- هم‌تراز؛ برایر. همتأن. دو کس که در مقام 
و منزلت یا قدرت و قوت برایر باشند. همپایه 
و هم‌قوت. رجوع به ترازو (هم‌ترازو), و بهمة 


معانی رجوع به طراز شود. 

تواژ. [تَّ] (نف مرخم) مخفف ترازنده. زیبا و 
یکو کننده. زینت و جمال دهنده. سازنده و 
کارساز؛ 

هیچ شه را چنین وزیر نبود 

مملکت‌دار و کار ملک تراز. 
درع‌تراز؛ سازنده درع و جوشن:ٌ 

ز چین زلف مه نیکوان چین و تراز! 
همیشه سلسله‌ساز است باد و درغ‌تراز, 

قطران (از انجمن ارا)؛ 

- سیاه‌تراز؛ سپاهسالار. نگهدارنده و 
سازمان‌دهنده سپاه, فرمانده سپاه و لشکر: 
ندیده هیچ حصاری چو تو حصارگشای 
ندیده هیچ سپاهی چو تو سپاه‌تراز. قطران. 
- نقش‌تراز؛ سازندة نقش و نگار. تقاش: 

چو آهوان ختن آن چراست مشک‌فشان 
چوبت‌گران تا "این چراست نقش‌ترز؟_ 

قطران (از انجمن ارا)؛ 

تراز. [ت ] () (اصطلاح فیزیک) اسبابی 
است که بوسیلة آن سطوح افقی را می‌توان 
تشخیص داد, برای تعیین اختلاف ارتفاع دو 
نقطه نیز بکار میرود. از اقسام آن تسراز آبسی, 
تراز هوائی و تراز بنائی است. تراز آبی از دو 
لوله تشکیل یافته که بیکدیگر مربوطند و 
داخل آنها مملو از آب میباشد. سطح آب در 
هر لوله بواسطه خاصیت ظروف مرتبطه در 
روی یک سطح افقی است. تراز هوایی لول 
خسمیده‌ایست که در داخل آن سایع 
سریع‌الحرکتی ریخته‌اند و حباب هوائی نیز در 
داخل مایع در حرکت است. چون الت را بر 
روی سطح افقی قرار دهند در منتهی حد انحنا 
که علامتی دارد میایستد. تراز بنانی مسثلفی 
است متصاوی‌الساقین که از رأس آن شاقولی 
آویخته شده که چون قاعدة مثلث بر سطح 
فقی قرارگیرد اتهای شاقول بر وسط قاعده 
و اقع میگردد. 5 

تراز. [تّ] (() حاصل جنی که از گاو و 
گوسفندو بر وگاومیش ماده, عاید صاحب آن 
شود, چنانکه به تراز دادن گاو و گوسفند و 
غیره» دادن آنها بکسی, با شرط آنکه او سالی 
فلان مقدار روغن و غیره بصاحب آن بپردازد. 
دندانی دادن. 

قواز. تّ)] (ع ل) بیماری گوسفند که درحال 
کند. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). ||موت 
نا گهانی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(المتجد). 

تواز.. رت /تِ] ((خ) شسهری است در 
ترکستان که منسوپ است بخوبان, و معرب 
آن طراز باشد. (یسرهان) (از فرهنگ 
جهانگیری). شهری است از ترکستان نزدیک 
اسپیجاب. (فرهنگ رشیدی). شهری است از 
ترکستان. (انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم 


تراز کردن. 
الاطباء). شهری است از ترکتان که اهل آن 
بکمال حسن شهرة افاق‌اند. (غیاث اللفات): 


یاد باد آن شب کآن شمسة خوبان تراز 


بطرب داشت مرا تا بگه بانگ نماز. ‏ فرخی, 
همچنین عید بشادی صد دیگر بگذار 
با بتان چگل و غالیهزلفان تراز. . . فرخی, 


اگرنگشت هوا جای آهوان ختن 
وگر نگشت زمین جای بتگران تراز. 
قطران (از انجمن آرا) 
چو آهوان ختن آن چراست مشک‌فشان 
چو بتگران راز این چراست نقش تا 
قطران (از انجمن آرا). 
ز چین زلف مه نیکوان چین و تراز 
همیشه سلسله‌ساز است باد و درع‌تراز. 
قطران (از انجمن آرا) 
سخنم ریخت آب دیو لعين 
به بدخشان و جام و تون و تراز. ناصرخسرو. 
رجوع به طراز شود. 
تراز. [تَ] () اختلاف دارایی و بدهی در 
حساب. بالانس آ, (فرهنگستان), 
ترازده. ده ] ((خ) از دهات هزارجریب 
و دودانگه. رجوع به سفرنامةٌ مازندران رایینو 
بخش انگلیسی ص۱۲۲ و ترجم وحید 
ص ۱۶۲ شود. 
توازس منتس. از م ت] ((خ)۲ یکی از 
ولایات قدیمی پرتقال که در شمال شرقی این 
کشور قرار دارد. 
ترازکت. [تَ ر] ((خ) دهی است از دهستان 
کاکاوند در بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. 
در ۴هزارگزی باختر نورآباد و ۴هزارگزی 
باختر راه خرم‌آباد به کرمانشاه قرار دارد. 
ه‌ماهور و سردسیر است و ۴۵۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه و قنات و محصول آن 
غلات و لبنیات. شغل اهالی زراعت است و 
راه مالرو دارد. سا کنین آن از طايقة دلاوند 
میباشند و در ساختمان و سیاه‌چادر سکونت 
دارند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۶ 
توا زکودن. [ت ک د] امسص مرکب) 
هموار و مستوی کردن چیزی. ||قرار دادن 
راز در آخسر خساب. بالانسةه, 
(فرهنگستان), معادل کردن دو ستون دخل و 
خرج در دفاتر حساب. اعم از دفاتر بانکی یا 
بازرگانی. |[نقش و نگار کردن: 
گهی ز میغ زند بر مه دوهفته رقم 
گهیز مشک کند بر گل بنفشه ترازء 
قطران (از انجم آرا) 


۱-رجوع به تراز (خ) شود. 
۲ -رجوع به تراز ([خ) شود. 
.8 - 3 
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ترازمند. 


توازمند. رت ] (ص) فرهتگستان ایران 
این کلمه را بجای متعادل ! گرفته است. صفت 
جسمی که در حالت تعادل باشد. 

تواژن. ت ز](ع مص) با همدیگر مقابل و 
برابر شدن, یقال: الجبلان یترازنان؛ ای 
یتناوحان. (ستهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تقابل. (المنجد). تناوح و تقابل دو کوه. (اقرب 
الموارد). 

تراژنامه. ات عٌ /2](مرکب) صورتی کنه 
خلاصشٌدارایی و پدهی در آن نوشته شده 
باشد: فرهنگستان ایران این کلمه را بجای 
بیلان آ.اختلاف دارایی و بدهی قبول کرده 
است. 

ترازنده. [ت رز 5/د](نف) سازنده, 
کارساز, زیبا و نیکو کننده. زیت و جمال 
دهنده. آرایش‌کنده. رجوع به تراز (مخفف 
ترازنده) و ترازیدن شود. 

توازو. تَ] (!) آتی باشد که چیزها را بدان 
وزن کنند. (برهان) (از ان جمن ارا) (از 
آنندراج). آلتی که بدان وزن چیزها را معین 
کنند. و بتازی میزان گویند. (ناظم الاطباء). 


پیدایش ۱۶:۲۳ وارد است که ابراهیم خلیل 
برای بنیحت چهارصد متقال نقره برای 
قمت مغاره مکفیله رد نمود. و تجار را 
عادت این بود که ترازو را با خود حمل کنند و 
نیز محک و عیار را همراه خود داشته باشند و 
موسی هم امر فرمود که ترازو و سنگ و 
«ایفه» و «هین» باید حق باشد. (سفر لاویان 
۹ اما بسا میشد که تجار ترازوی 
ناراست و کیسه‌سنگهای مقفشوش میداشتد. 
( کتاب هوشم ۷:۱۲ کتاب میکاه ۱۱:۶). و 
فلا صورت ترازوها در دیوارهاق هیا کل 
تهراموجوه آنت: (قابو کناب مقتس)< 
جز برتری ندانی گویی که آتشی 
جز راستی نجويي مانا ترازوی. 
رودکی (از دیوان فرخی چ دبیرسیاقی 
ص ۴۰۱). 
شنگینه برمدار ز چا کر 
تاراست ماند ۱۲ او چو ترازو. لبیبی. 
نارنج چو دو که سیمین ترازو 
هر دو ز زر سرخ طلی‌کرده برون‌سو. 
منوچهری. 


( 


ترازو. ۶۵۷۹ 
در ترازو بارت اندر یک پله. ناصرخسرو. 
بنزد عقل حکمت را ترازوست 
زیک من تا هزاران پار صد من. 
ناصرخسرو. 
گفته‌اند عدل ترازوی خداست در زمین. 


(عقدالعلی). 
زر به ترازو بخواه از من و با من مشو 
گاهی‌چون زر دوروی گه چو ترازو دوسر, 


آويخته کی بدی ترازو 

گرزآنکه زبان‌بریده بودی؟ خاقانی. 
بوسه‌ای کردم آرزو. گفتی 

که ترازو بیار و زر برکش. خافانی. 


اگرصد گنج زر.دارد چه حاصل 


که‌سختن را ترازوئی ندارد. خاقانی, 
جمله نفهای تو ای بادسنج 

کیل‌زیانست و ترازوی رنج. نظامی. 
مانده ترازوی تو بی سنگ و در 

کیل تهی گشته و پیمانه پر. نظامی. 
دین که قوی دارد بازوت را 

راست کند عدل, ترازوت را. نظامی. 


(۱) ترازوئی که علافان و بقالان و جز آنها به کار برند و بتدریج منسوخ میشود. (۲) ترازوثی که اکنون در کاروانسراهاء یکار برند. توزین اشیاء کلان را. 
(۳) ترازوئی که در دکانهای خواربارفروشی به کار رود. (۴) ترازوی طبی که در داروخانه‌ها و آزمایشگاهها بکار رود. (۵) ترازوی ماماهاء که نوزادان را بدان وزن 
کنند. (۶) ترازوی توزین انسان, که در داروخانه‌ها نصب کنند و بر آن ایستند و از روی حرکت عقربه بر صفحهٌ مدرج وزن خود را دریابند. 


محمد معین در حاشية ببرهان آرد: پهلوی 
«ترازوک» ۳, ایرانی باستان «ترازو» آ, «تره - 
آزو۵, «تره» * از سان‌کریت «تولتی» 4" 
«تولیه» و «آز» 2 از «از», "شافتکریت «اچ 
۱ (راهمائی کردن, راندن. پیش بردن) - 
اتهی. بدان که چون مردمان قدیم از سکه 
خبری نداشتند لهذا لابد بودند که در تجارت 
خود نقره و طلا را وزن کند. چنانکه در سفر 


چتان دو که سیمین ترازو 

کهاین که شود زآن کقه مایل. منوچهری. 
هرکس.... مرکب است از چهار چیز... و 
هرگاه یک چیز از آنرا خلل افتد ترازوی 
راست نهاده بگشت. (تاریخ بیهقی). 

چون حجت گویم به ترازوی من آئدر 
گرپنج‌هزارید پشیزی نگرائید. ناصرخسرو. 
کاربی دانش مکن چون خرمنه 


(فرانری) )باه - 1 
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2۸۰« ترازو. 


ور ترازو نیست گر افزون دهیش 


از قسم راضی نگردد زابلهیش. مولوی. 
من ترازونی که میخواهم یده 
خویشتن راکر مکن هر سومجه. مولوی. 
هرکه را زر در ترازوست» زور در بازوست. 
( گلستان). 
همه جان خواهد از عشاق مشتاق 
ندارد سنگ کوچک در ترازو. سعدی. 
نقد هر عمر که در کي پندارم بود 
کمتر از هیچ برآمد به ترازوی توام. سعدی. 
ترازو در کف بقال و من در صورتش حبران 

بیا ای مشتری بنگر قمر در خانة میزان. 

وحشی. 


- ترازو برافراختن؛ ترازو روان کردن. ترازو 
نهادن. کنایه از ترازو نصب کردن. (آنندراج): 
به سیر سپهر انجمن ساختن 
ترازوی انجم برافراختن. 3 
نظامی (از آنندراج). 
د رجوع به ترازو نهادن شود. 
- ترازو بر سنگ زدن؛ ظاهو بمعنی ترازو بر 
زمین زدن است. (آندراج): 
قلک یک شه برون ناورد همنگش بموزونی 
مگر زهره کنون بر سنگ خواهد زد ترازو را 
میرحن دهلوی (از آنتدراج). 
ترازو به (بر) زمین زدن؛ کستایه از ارام و 
سماجت طلب شدن. در حق معشوق 
عاشق‌کش می‌گویند. (از آنندراج): 
بدور او فلک خودفروش چند زند 
ز مهر و ماه عبث بر زمین ترازو را _ 
محمد قلی سیم از آنندراج). 
ترازو چشمه داشتن؛ کنایه از زیادتی و 
سنگینی یک پله ترازوست آز یله دیگر, 
(یرهان) (ناظم الاطباء) (از فرهنگ رشیدی) 
(از انجمن آرا) (از آنندراج). عرب گوید یال 
فیه عین. (آنندراج) (فرهنگ رشیدی): 
چو غرنیجی بمحشر زنده گردد 
بسنجد طاععش ایزد بمیزان 
کم اید طاعتش گوید خدایا 
ترازو چشمه دارد سر بگردان. 
؟ (از انجمن آرا). 
ترازو روان کردن؛ ترازو نهادن. ترازو 
برافراختن. کنایه از ترازو نصب کردن. 
(انتدراج)؛ 
ترازوی همت روان میکنم 
سبک‌سنگی خسروان میکنم. 
نظامی (از آتدراج). 
و رجوع به ترازو نهادن شود. 
ترازوی آسمان‌سنجی؛ ترازوی انجم. 
اصطرلاب: 
در ترازوی آسمان‌سنجی 
بازجتند سیم ده‌پنجی, 
و رجوع به ترازوی انجم شود. 


اش 


- ترازوی آهنین‌دوش؛ یعنی آن ترازو که 
دستة وی آهنین باشد. (آتدراج). 
- تسرازوی ان‌جم؛ کنایه از اصطرلاب. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء): 
بسیر سپهر انجمن ساختند 
ترازوی انجم برافراختند. نظامی. 
ترازوی پولادسنجان؛ کنایه از نیزه و سنان 
مبارزان است. (برهان) (ناظم الاطباء). نیزة 
مبارزان. (فرهنگ رشیدی) (غىیاث اللغات) 
(فرهنگ خطی کتابخانة سازمان). سزیدعلیه 
ترازوی پولادسنج که ترکیب توصیفی است. 
و ترازو کنایه از نیزه که صورت ترازو دارد در 
حق آنکه در وسط آن جای قبض مباشد و هر 
دو طرف آنرا که یکی را بزبان هندی پهل 
خوانند و دوم را بوری نامند. بدو کف ترازو 
مناسب است. و می‌توان گفت که الف و نون در 
اين ترکیب علامت جمم است و پولادسنج 
کنایه از مردم مباشر به اسلحه, و بر این تقدیر 
ترازوی پولادسنجان کنایه از نیزه مبارزان 
بود؛ 
ترازوی پولادسنجان به میل! 
ز کته بکثه همی راند سیل. 

نظامی (از فرهنگ رشیدی). 
ترازوی دوسر؛ ترازوی قلب. ترازوی 
خلاف عدل؛ 
گرزآنکه چون ترازوی دونان دوسر نثی 
زان شیرزاد سنبله‌بالا چه خواستی؟ خاقانی. 
و رجوع به ترازوی عدل و ترازوی سنگ‌زن 
شود. 
ترازوی راستانه؛ ترازو که در هر دو کفة آن 
کمی و بیشی نباشد. ترازوی عدل: 
این عالم سنگ است و آن دگر زر 
عقل است ترازوی راستاند. 
و رجوع به ترازوی عدل. شود 
تراژوی زر؛ کنایه از اقناب عالمتاب است. 
(برهان). کنایه از آفتاب و ترک چین و ترک 
نیمروز و ترنج زر و تسرنج مهرگان مترادف 
آنست. (آنندراج). ترک چین و ترک نیمروز و 


ناصر خرو. 


ترنج زرو ترنج مهرگان کنایه از آفتاب است. 
(انجمن آرا). آفتاب. (ناظم الاطباء). 

- ترازوی سخن؛ وسیلاً سنجش سخن. 
دانش و علمی که سخن صواب را از اصواب 
بازشناسد. منطق. علم میزان: 

آنکه ترازوی سخن سخته کرد 

پختوران را بسخن پخته کرد. نظامی, 
- ترازوی سنگ‌زن؛ ترازو که یک پل آن 
زیاده باشد و دیگر کم. (غیاث اللفات). مثل 


ترازوی قلب. و آنرا نها سنگ‌زن نیز گویند. 
(آندراج): 

زنان را ترازو بود سنگ‌زن 

بود سنگ مردان ترازوشکن,۲ 


نظامی (از آتدرا اج). 


ترازو. 


< ترازوی شرع؛ میزان دیین. محک شرع. 
اصولی که به آن وسیله در شرع صواب را از 
ناصواب بازشناسد. حکم شرعی. حکم 


خدایی. دین: 

در ترازوی شرع و رشتة عقل 

فلفه فلس دآن و شعر شعیر. خافانی. 
- ترازوی عاشقی؛ محک عاشقی. وسیلهً 
آزمایش عاشق: 


اینجا و در دمشق ترازوی عاشقی است 
لاف از دمشق بس که ترازوت بی‌زرباست. 
خاقانی. 
- ترازوی عدل؛ ترازو که به سنجیدن در هر 
دو پل آن کمی و بیشی نباشد بلکه برابر باشد. 
(غیاث اللفات) (آنندراج). 
و رجوع به ترازوی راستانه شود. 
- ترازوی قلب؛ ترازوی که یک طرفش کسم 
بود و طرف دیگر زیاده. (انندراج): 
ای کرده ترازو نمایان 
میزان و حمل دو که آن 
سنجیده دغل هميشه بازوت 
قلب است بهر دو سر ترازوت. ِ 
واله هروی (خطاب به آفتاب. از آندراج). 
< ترازوی قیامت؛ ترازوی که روز قیامت 
اعمال مردم بدان بسنجند. (آنندراج). ترازوی 
محشر. ترازوی یوم‌الحاب. میزان؛ 
تاچو عمل‌سنج سلامت شوی 
چرب ترازوی قیامت شوی, نظامی, 
در ترازوی قیامت نیست صائب سنگ کم 
عشق در یک پله دارد که و بتخانه را. 
صائب. 
مهیا شو دلا در عشق انواع ملامت را 
که‌سنگی کم نمی‌باشد ترازوی قیامت راء 
صاثب (از آنندراج). 
ترازوی کلام؛ میزان شعر. (ناظم الاطباء. و 
رجوع به ترازوی نظم شود. 
ترازوی محشر؛ ترازوی قیامت. میزان؛ 
سنگی است حلم او که نگردد ز سیل خشم 
آن سنگ در ترازوی محشر نکوتر است. 
خافانی. 
و رجوع به ترازوی قیامت شود. 
ترازوی نارنج؛ اطفال جهت بازی از 
پوست ترنج و لیمو و غیره میسازند: 
بر مه آن روز ترنج ذقتش می‌چربید 
۱-در آنتدراج: ذیهکیل. 
۲ ۳ 
مذکور نیست زیراکه در مصرع دوم بیان زور و 
دلیری است. پس معنی بت آن باشد که ترازو 
زنان راسنگ‌زن است یعنی زنان همین قدر زور 
دارند که ترازو بردارند و ترازو اینها راسنگ 
ميزند و سنگ و قدر مردان چنانست که ترازو را 
ميشکند. یعنی زن چنان باید و مرد چسنین. پس 
این انشائی است در صورت اخبار. (آنندراج). 


ترا ازو پره. 
که‌بیازیچة تارنج ترازو میساخت. 
جامی (از آتدراج. 
- ترازوی نظم؛ کنایه از علم عروض که 
اوزان و بسحور شعر بدان معلوم ميشود. 
(آنندراج). و رجوع به ترازوی کلام شود. 
- ترازوی یوم‌الحساب؛ ترازوی محشر. 
ترازوی قیامت. میزان؛ 
جانشان گران چو خاک‌و سر بادسنجشان 
بی‌سنگ چون ترازوی یوم‌الحابشان. 
خافانی. 
و رجوع به ترازوی قيامت شود. 
علم رازه علم مطق: 
یکی علم منطق که او علم ترازوست. 
(دانشنامةٌ علائی). 
رجوع به منطق شود. 
ت‌ کج‌ترازو؛ آنکه ترازویش کج و ناراست 
باشد. آنکه ترازوی او دوسر و قلب باشد؛ 
سوم کج‌ترازوی ناراست‌خوی 
ز فعل بدش هرچه خواهی بگوی. 
سعدی (بوستان). 
|انام برچ میزان هم هست که ازجملةً دوازده 
بسرج فسلکی است. (برهان) (انجمن‌آرا) 
(آتدراج), برج هفتم از دوازده برچ فلکی که 
بتازی میزان گویند و چون خورشید در مقابل 
آن درآید اول فصل پائیز و استوای لیل و نهار 
بود. (ناظم الاطباء). خوارزمی, ترازک. (از 
حاشية بر هان چ معین): 
چو کیهان ببرج ترازو شود 
جهان زیر نیروی بازو شود. 
ز برج بره تا ترازو جهان 
دمی تیرگی دارد اندر نهان. 
باز دوپیکر و ترازو و دول 
ز هوایافت بهره بیش مموله_ ستائی. 
گوئی‌بهای بادهٌ عیدی است افتاب 
زآن رفت در ترازو و سختند چون زرش. 
خاقانی. 
فلک طفل‌خویی است. کاندر ترازو 
ز خورشید نارنج گیلان نماید. 


فردوسی. 


فردوسی. 


خاقانی. 
چون زر سرخ سیهر. سوی ترازو رسید 
راست برابر بداشت که لیل و نهار. . خاقانی. 
چو زهره برگشاده دست و بازو 
بهای خویش دیده در ترازو. 
نظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص ۱۰۶), 
تا شب او را چقدر قذررهست 
زهرة شب‌سنح ترازو بدست. تظامی. 
کئون که خور به ترازو رسید و آمد لیر 
شدند راست شب و روز چون ترازو و تیر. 

۱ ؟ (از سندبادنامه ص ۱۶۳). 
- ترازوی چرخ؛ برج میزان باشد. (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). 
-ترازوی فلک؛ برج میزان. (آنندراج). 
ترازوی چرخ. (ناظم الاطباع): 


گربهمه ترازوئی زر خلاص درخورد 
خور به ترازوی فلک هست چو زر به درخوری. 


خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۲۹). 
باز چو زر خالصش سخت ترازوی فلک 
تا حلی خزان ند صلعت باد اذری. خاقانی. 
بخت بر زرهای انجم در ترازوی فلک 
نقش نام اخستان کامران انگیخته. خاقانی. 
| قّت و پایه.(ناظم الاطباء). 
همترازو؛ هم‌قوت و همپاید. (انجمن آرا) 
(اتدراج) (ناظم الاطباء)؛ 
سیه کولگردبازو منم 
گران کوه را همترازو منم, نظامی. 
بداد و دهش چیره‌بازو بود 
جهانبخش بی‌همترازو بود. نظامی. 
بکوشید با همترازوی خویش. نظامی. 


|اسقوط. |قلع و قم. فار از جنگ (ناظم 
الاطباء). |ادراک و درک. (برهان). عقل. 
(انجمن آرا) (آنندرا اج). فهم و دریافت. (ناظم 
الاطباء). ||عدل و عدالت. (برهان) (انجمن 
آرا) (آنتدراج). عدل و عدالت و اعتدال. (ناظم 
الاطباء). بهمةٌ معانی رجوع به میزان شود. 
تراژوبره. تب ز ] ((خ) دهی از دهستان 
دینور است که در بخش صحه شهرستان 
کرمانشاه و ۵۰هزارگزی شمال باختری 
صحنه و چهارهزارگزی جنوب کندوله قرار 
دارد. دامته‌ای سردسیر است و ۳۲۷ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات و توتون است. شغل اهمالی زراعت 
است. راه مالرو دارد و در تابستان اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
۵ 
ترازوج. ] (اخ) دهصی از دفسستان 
خورش‌رستم بخش شاهرود است که در 
شهرستان هروآباد و در ۱۶هزاروپانصدگزی 
شمال هشجین و 4هزاروپانصدگزی شوسة 
هرواباد قرار دارد. کوهستانی و معتدل است و 
۴ تن سکنه دارد. آب آن از دو رشته 
چشمه و محصول آنجا غلات و سردرختی 
است. شفل اهالی گله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
ترآزوخانه. تن /ن](!مسرکب) قاب 
ترازو. پلة ترازو. كفة ترازو. (یادداشت بخط 
مولف): و از وی [از آمل طبرستان ] آلاتهای 
چویین خیزد چون کفچه و شانه و شانة نیام و 
ترازوخانه و کاسه و طینوری... (حدود 
المالم). 
توازودازر. [تَ] انسف مسرکب) وژان. 
سنجنده. وزن‌کننده. آنکه دارای ترازوست و 
اشیاء را سنجد و وزن کند. انکه چیزها را در 
ترازو کشد و تعبین وزن آنها کند. ترازوسنج؛ 
سرم زآن جقت زانو شد که از تن حلقه‌ای سازم 
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در آن حلقه ترازودار بیاعان روحانی. 
خاقانی. 


ترازو شدن. 


فرستم تا ترازودار شاهان 

جوی چندم فرستد عذرخواهان, 
سنگ کم گر نزدی ماه ترازودارم 
بار دل همچو ترازو نشدی بسیارم.۱ 

سیفی (از آتدراج). 

توازوداری. زتَّ] (حامص مرکب) عمل 
ترازودار. شغل کی که در دک‌انها و 
کاروانسراها و جز آنها کار توزین اشیاء را 
بعهده داردءٌ 

دش درو شنک شاب 

ترازوداری زلفش بدان بود. نظامی, 
ترازودان. [ث] !۱ مسرکب) کپه ترازو, 
(ناظم الاطباء). ||غلاف ترازو. غلاف میزان, 
طرازدان, (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
توازو زدن. [ت زو ز5] (مسص مرکب) 
چون روستائی در شهر وارد شود بازاریان 
ترازری مس يا برنج بردارند و در ققای او 


نظامی. 


روان شده آن ترازو را بهم زنند تا آوازی از آن 
برآید و مردم شهر مطلع شده هنگامةٌ ریشخند 
گرم کنند.(آنندراج: 

از پی عقل, جنون گرم ترازو زدن است 

شهر دیوانه کند مردم صحرایی را, 

ملا سالک قزوینی (از آنندراج), 

ترازو ساختن. [تَّ تَ) امسص مرکب) 
ترازو کردن. ساختن و درست کردن ترازو؛ٌ 

ز نارنج ا گر طفل سازد ترازو 

که‌نارنج و زر هر دو یکسان نماید. خاقانی, 
رجوع به ترازو کردن شود. 
توازوسنج. [ت س] (نف مرکب) سنجندهُ 
ترازو. وژان. ترازودار؛ 

دست کیوان شده ترازوسنج 

سخته از خا ک‌تا به کیوان گنج. نظامی. 
ترازو شدن. ات ش ذ] (مسص مرکب) 
کنایه از برابر شدن دو غنیم باشد در شجاعت 
و زور, (برهان). برابر و مقابل شدن دو غنیم 
چنانکه هيچ‌یک بر دیگری غلبه نکند و ظفر 
نیابد. (فرهنگ رشیدی). کنابه از برابر شدن 
دو غیم باشد چنانکه هیچکدام بر دیگری 
غلبه نتواند کرد و ظفر و نصرت تتواند یافت. 
(انجمن آرا). مقابل شدن و برابر شدن, (غیات 
اللغات). کنایه از برابر شذن دو فوج چنانکه 
هیچکدام بر دیگری غلبه نتواند کرد و طفر 
نعواند یافت. (انندراج). برایر شدن دو غنیم در 
شجاعت و زور با هم. (ناظم الاطباء). |[در 
بعضی از فرهنگها بمعنی افتادن و پیچیدن و 
گریختن از جنگ مرقوم است. (انجمن آرا), 


۱- نرازو برج میزان را هم گویند. از این جهت 
بالفظ ماه طرف ایسهام پیدا کرده است. 
(آندراج). 


۲ ترازوشکن. 


|ایک سر تیر و نزه از چیزی گذشتن و ماندن 
نصفی از آن بطرف کماندار. (غیاث اللغات). 
صاحب آنندراج در ذیل «ترازو شدن تیر از 
چیزی» آرد: بیرون رفتن و گذشتن یک نصف 
تیر از نشانه, و بر این قیاس ترازو شدن شاخ و 
موگان و ماتند آن؛ 
تا لشارت کرده‌ای دل صید ابرو میشود 
اين کمال را تا کشی تیرت ترازو میشود. 
اشرف (از آنندراج). 
چون کمان هرچند مشت استخوانی گشته‌ایم 
می‌شود از چوشن گردون ترازو تبر ما. 


صالب (ایضا). 
کشیدهز هر سو بچرخ برین 
ترازو شده شاخ گاو زمین. 


میرزا طاهر وحید (در تعریف منان, ایضا؛ 
< ترازو شدن کمان؛ محض ادعا است. مثل 
مادربختن. و حال آنکه مادربخطا لفظّی است 
مشهور و این نوعی از تفنن بود؛ 
نه خال است آنکه ظاهر از میان آن دو ابرو شد 
ز شوخی این کمان یش از خدنگ از دل ترازو شد. 

سیدعبدالّه حالی (از آتدراج). 
ترازوشکن. زت ش کَ] نف مرکب) 
شکنندة ترازو. وزنه و باری که در سنجش 
ترازو را شکند. سنگین. وزین؛ 
زنان را ترازو بود سنگ‌زن 
بود سنگ مردان ترازوشکن. نظامی. 
تراژ و کردن. تک 5] (مسص مرکب) 
ترازو ساختن. ترازو درست کردن؛ 


بس طفل کآرزوی ترازوی زر کند 

نارنج از آن خْرّد که ترازو کند ز پوست. 
خاقانی. 

گرچه ز نارنج پوست طفل ترازو کند 

لیک نسنجد بدان زیرک زر عیار. خاقانی. 


صاحب آنندراج در یل «ترازو کردن تیر» 
آرد: معدی ترازو شدن تیرٌ 
در همان گرمی کشد بر سیخ تا نخجیر را 
ناوکش را شصت صاف اوء ترازو کرده است. 

معز فطرت (از آنتدراج). 
رجوع به ترازو شدن شود. ||در تداول عامه, 
وزن کردن. سختن و سنجیدن. 
- دل را ترازو کردن؛ کایه از قضاوت صحیح 


کردن و درست اندیشیدن؛ 


بیائیم و دل را ترازو کییم 

بسنچیم و نیرو یبازو کنیم. فردوسی. 
ترازو گشتن. ات گ تَ] (مص مرکب) 
ترازو شدن؛ 


نیم آرگاهاز زلف بلندش اینقدر دانم 
که‌از دلها ترازو گشت مزگان رسای او. 
صائب (از بهار عجم و آتتدراج). 
و رجوع به ترازو شدن شود. 
تراژوله. [تَ لٍ] 2 دصی از دمتان 
سورسور است که در بسخش کامیاران 


شهرستان سنندج و در ۳۲هزارگزی شمال 
خاوری کاماران و کنار رودخانةً گاورود 
قرار دارد. کوهستانی و سردسیر است و ۴۰۳ 
تن سکته دارد. آب آن از چشمه و رودخانة 
گاورودو محصول آنجا غلات و لبنیات است 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داریست. راه 
مال‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران چ 
۵ 
ترازومثقال. ات م) (!مرکب) ترازونی 
خرد در جعبٌ چوبین که در آن سنگهای 
فلزین با جاهای مسخصوص تعبیه کنند و 
وزنه‌ها غالا دوازده مثقال.تا ریع مثقال باشد, 
و نیز در درون آن جعبه برای قرار دادن نخود 
و جو و غیره جهت کشیدن جواهر و طلا و 
داروهای سمی و مانتد آن جایی باشد. 
ترازو نهادن. تن /ن د] (مص مرکب) 
ترازو برافراختن. ترازو روان کردن. کنایه از 
ترازو نصب کردن. (آنندراج) 

بزرگان ایران بفرهنگ او 

ترازو نهادند پر سنگ او. 

نظامی (از آنتدرا اج). 

و جناب خیرالسدتقین در شرح بیت... 
می‌فرماید یعنی ترازو نصب کردند به آمید 
سنگ و وقر اوه یمنی خواستند که موازن و 
مقلد او شوند و عقل و فراستی که او دارد 
ایشان را هم حاصل باشد یا آنکه ترازوی 
امتحان در دست داشتند و سنگ خرد هر یکی 
را امتحان می‌نمودند چون نوبت بعقل وی 
رسید و آن را زبردست خردهای خویش 
یافتند دانتند که ترازوی قیاس ما تحمل آن 
تمی‌تواند کرد و خواهد شکست., ترازو ز 
دست افک‌ندند و از آن انديشه بازآمدند. 


(آتدراج) 
ترازه آس. (ثشرا /تِ ز) (() یکی از 
ستاتورهای روم که علیه نرون برخاست و 
محکوم بمرگ شد و در سال ۶۶ م. اعدام 
گردید. 
ترازی‌بول. (ثرا / ت) ((خ)۲ ژنرال آتنی 
که‌سی تن از حکام خودسر آتن را برانداخت 
و رژیم دمکراسی را در آتن برقرار ساخت و 
در سال ۳۸۸ ق.م. کشته شد. 
ترازیدن. [تَ د] (مسص) ساختن و 
اراستن. (انندراج). ساختن و زینت دادن و 
آایش کردن. (ناظم الاطباء). نیکو کردن» و 
طراز نیز گویند. (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص۱۴۸ ذیل تراز, فعل امر از ترازیدن). 
چنانکه میدانیم در رسم‌الخط متأخرین به طاء 
مهمله می‌نویسند. (آتدراج): 
مجلس نزهت بسیج و چهر؛ معشوق بین 
خامةٌ رامش تراز و فرش دولت گستران. ۲ 
؟ (از لغت فرس اسدی ایضا): 
|ازردوزی تمودن. (ناظم الاطیاء). رجوع به 


تراژدی. 

طرازیدن شود. 

تراژان. (ثرا/ت] ((خ) ۲ مارکوس 
اولپیوس تراژانوس کیرینیتوس *. یکی از 
امپراتوران بزرگ روم است که بسال ۵۲م. در 
اتالیکا " (اسپانیا) متولد شد. پدرش مردی 
نوخاسته بود و مورد حمایت امپراتور 
وسپازین * قرار گرفت و بمقام کنسولی رسید. 
تراژان ابتدا در خدمت سپاهی پدر قرار داشت 
و سپس او هم بمقام کنسولی و بفرماندهی 
سپاه رسید. آنگاه امپراتور نروا" او را 
بجانشینی خود برگزید. وی پس از درگذشت 
نروا بسال ٩۸‏ م. به امپراتوری روم رسید. اوبا 
کارهای مفیدی که انجام میداد سنای روم را 
بشدت پیرو خویش ساخت و مانند امپراتور 
نروا په حمایت کودکان نقیر همت گماشت. 
وی در پیشرفت امور کشاورزی کوشش 
فراوان کرد و نسبت به تفرقه‌اندازان 
بی‌رحمانه رفتار می‌کرد. مسردی زییرک و 
کاردان و بلندپرواز بود و از مکاتبات او 
برمی‌آید که در فرا گرفتن مطالب, جدی بلیغ 
داشت. تراژان نسبت به مسیحیان ظلم و 
بیدادگری فراوان کرد. وی در ساختن ابنیه 
عسلاق فراوان داشت و در عین حصال 
تشکیلاتدهندٌ قابل توجه و سرداری کم نظیر 
بشمار می‌آمد. او بماوراء دانوب حمله برد و 
دا کی‌ها یا داس‌ها" را شکست داد و بسال 
۴ م.بطرف مشرق حمله برد و ارمنستان را 
بتصرف درآورد و مقدمات جنگ بزرگی را با 
خسرو (اشک بیستوچهارم) فراهم ساخت و 
در سال ۱۱۶م. پارتها را شکست داد و از 
دجله گذشت و شهر تیسفون را تصرف کرد. 
خرو اشکانی با خانواده و خزانه از شهر 
گریخت زیرا صلاح نمیدید که در دشت با 
قشون روم درآویزد. در آخر سال ۶ 
طفیان مردم ايران بر ضد لشکریان تراژان 
شروع شد و کوشش‌های امپراتور روم صفید 
وأقع نگردید و نا گزیربه عقب‌نشینی گشت و 
هنوز کار بسامان نرسیده بود که تراژان در 
سال ۱۱۷م. درگذشت و آن همه کوشش‌های 
آمپراتور بلندپرواز روم که می‌خواست مانند 
اسکندر جهانگشایی کند بی‌نتیجه ماند. و 
رجوع به تساریخ ایسران باستان ج ۲ 
صص ۲۴۶۹ - ۲۴۸۷ شود. 

تراژدی. [ثرا /ت ژ] (فرانسوی, !۹4 واقعط 
هلا کت و حادثه‌ای که آخرش مصیبت سخت 


۰ + 1 
۰ - 3 
۰ وبا ۵ز۲۲2 عننم‌الا وناه۱۷/۵۲ ۰ 4 


.الاط۲۳۲29 ۰ 2 


5 . ۰ 6 ۰ ۷5225۰ 
7 - ۷. 8 - 5. 
9 - ۰ 


تراس. 
است. (فرهنگ نسظام). مأخوذ از 
«ترا گوئیدیا»ی یونانی است. و آن اشعار 
حزن‌انگیزی است که بطور کلی اساس 
داستان آن بر افسانه‌هاء يا حوادث تاریخی 
قرار دارد. قهرمانان داستان‌های مذکور از 
اشخاص نامدار و مشهور انتخاب می‌شوند و 
حادثذ مهمی ابداع می‌گردد که آن حادله اعم 
از این‌که عشقی یا جنگی باشد غالبا دارای 
نتایج تثرانگیز و دردنا کی است و صحنه‌های 
داستان بنحوی طراحی می‌شود که انعکاس 
بدبختی‌ها و رنج‌های آن, روح خواننده را 
بشدت منقلب می‌سازد. داستانهای غم‌انگیز و 
غم‌انجام. تراژدی نخست بوسیلةٌ مردم یونان 
پس از حماسه‌سرائی و اشمار غتابی بوجود 
آمد. و بطور قطم می‌توان گفت که تراژدی در 
دوران جنگهای مدیک " گسترش یافت و در 
قرن پنجم ق.م. عالیترین آثار آن بوجود آمد و 
سپس در قرن چهارم ق.م. دور؛ زوال و 
اضمحلال آن در یونان شروع شد. 
اصولاً تسراژدی از مراسم مذهبی 
دیونسوس ۳ (ذینوسس) ناشی گشت, زیرا 
نبایش و پرستش خدا در این مذهب چنان بود 
که مطالب و شیوه‌های تازه و جالبی در اشعار 
غسنائی وارد می‌شد که از آن جمله است 
ستایش و تهییج احاسات و تناوب در ناله‌ها 
و آوازهای سرورانگیز. همچنین نمایش در 
این مذهب با بیان حالات عاطفی و بوسیلاً 
حرکات چهره و اندام انجام می‌گرفت. رجوع 
به اسخیلوس در همین لغت‌نامه شود. تراژدی 
روم عمر چندانی نداشت و در پایان قرن سوم 
ق»م. جلوه‌ای کرد و خاموش گشت. آنگاه در 
دورءٌ رنسانی؟ تراژدی در فرانسه و آلمان 
و ایتالیا و اسپانیا و انگلستان بار دیگر وارد 
میدان هنر گشت و آثار درخشانی پدید آمد. 
تراس. [ت) (ع |) ج تزس. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب السوارد) (السنجد), 
رجوع به رس شود. 
تواش. ات راس‌س ] (ع مص) با یک‌دیگر 
راز گفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (ازالمنجد) (از اقرب الموارد). 
تراس. [تز را] (ع ص) سسپرساز. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (المنجد) (اقرب 
الموارد). سپردوز. (مهذب الاسماء) || خداوند 
سیر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (المنجد) 
(اقرب الموارد). سپردار. (مهذب الاسماء). 
تواص. [شرا /ت] ((خ)" قسمت شمالی 
یونان قدیم که امروز در قسمت جنوب 
بلغارستان قرار دارد. و آن قسمت از تراس که 
| کنون در یونان واقع است ناحیه‌ایست که 
پلفارستان را از دریای مدیترانه جدا می‌سازد 
و ۳۳۶۷۰۰ تن سکنه دارد. نصرائّه فلفی در 
تاریخ قدیم فوستل دو کولانژ آرد: تراس یا 


تراسا "و یا ترا کس" یکی از نواحی یونان 
قدیم بود که امروز بلفارستان و روملی «۸»8 
از آن تشکیل یافته است. یونانیان قدیم زمانی 
تمام سرزمین اروپا را که در شمال یونان وأقع 
بود تراس می‌گفتند. رجوع به ترا کیاشود. 
تواسل. (تَ س] (ع مص) بیکدیگر پیفام و 
رسول فرستادن. (زوزنی). همدیگر نامه 
فرستادن و جز آن, یقال تسراسلوا؛ اذ ارسل 
بعضهم الی بعض. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء). همدیگر فرستادن نامه و جز آن, 
(آنندراج): تراسل القوم؛ ارسل بعضهم الی 
بعض و فعل مثلما یفعل الاخر علی وجه 
الحابع. (اقرب الموارد) (المنجد). 
تراسنی. (] (ا از اسماء هور است بشب. 
رجوع به ماللهند پیرونی ص ۱۷۲ شود. 
تواسة. [ت س) (ع |) سپرسازی, (منتهی 
الارب) (نساظم الاطسیاء) (اقرب السوارد) 
(المنجدا. 
تواسیی. (تَز را] (ص نسبی) منسوب به 
ترسه, که سپرفروش و سپرسازی را افاده 


می‌کند. (سمعانی). 
تواسیا. زثرا /ت ] ((خ) رجوع به تراس ((خ) 
و ترا کیاشود. 


تواسی‌بول. زثرا / تِ] (اخ)؟ از بزرگان 
آتن در دوران اسک‌ندر مقدونی و طرفدار 
ایرانیها بود. رجوع به تاریخ ایران باستان ج ۲ 
ص ۱۲۷۱ و ترازی‌بول "* و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
قراش. (تّ] ((مص, () طمع و توقع. (برهان) 
(غیاث اللغات) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
(انجمن آرا) (فرهنگ رشیدی). کنایه از طمع 
باشد. (انجمن ارا)؛ 
همه یار تو از بهر تراشند 
پی لقمه هوادار تو باشند. ناصرخسرو. 
در تراش اهل طمع ۱ خوش دل‌خراش افتادهاند 
میکنم هموار ۲" خود را در تراش دیگرم. 
ظهوری (از فرهنگ رشیدی) (از آتدراج), 
||شکل تراشیدن. شکل تراشیدگی. طرز 
تراشیدن چیزی» چون تراش قلم و تراش 
الماس و تراش شانه. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): و بزمین عراق دوازده قلم است هر 
یکی را قد و اندام و تراشی دیگر. (نوروزنامة 
موب به خیام. ||تراشیدن چیزی, 
(انندراج). اسم مصدر از تراشیدن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). || (نف مرخم) تراشدنده. 
(بهار عجم) (آندراج). تراشنده, و همیشه 
بطور ترکیپ استعمال می‌شود. (ناظمالاطبای), 
- اشکال‌تراش؛ کی که کاری رابر دیگران 
سخت و مشکل سازد و مانع پیشرفت کاری 
گردد. 
- الماس‌تراش؛ آلت یا کسی که الماس را 
تراش دهد. تراشندة الماس. 


۶۵۸۳  .شارت‎ 


-بت‌تراش؛ کسی که بت سازد. بتگر, سازندهً 
صنم: آزر بت‌تراش که جواب حجت پسر 
نداشت بجنگش برخاست. ( گلستان). 
- بهانه‌تراش؛ بهانه گیر.کی که بهانه گیرد؛ 
جنون بهانه‌تراش است و شوق طفل‌مزاج 
ز رقص ذره مرا وجد و حال می‌گیرد. 

صائب (از بهارعجم). 
پنیرتراش؛ آلتی بسرای تراشیدن پسنیر از 
خیک. 
- پیکر تراش؛ مجمه‌ساز. بتگر. 
- خاراتراش؛ که سنگ خارا تراشد و هموار 
سازده 
ز خاراتراشان احکام کار 
که‌بر کوه دانند بستن حصار. نظامی. 
- خاصه‌تراش؛ دلا ک مخصوص شاه یا امیر 
یا حا کم.رجوع به خاصه‌تراش شود. 
خودتراش؛ التی که تیف نازک و خردی در 
آن تعبیه کنند. تراشیدن موی صورت یا جبز 


آن را 

ریش تراش؛ تراشند؛ ریش. 

< ||تیغ و جز آن که موی صورت را بدان 
تراشند. 

< سخن‌تراش؛ شاعر. (ناظم الاطباء). 
سخن پرداز. 

سرتراش؛: سلمانی. کسی که سر دیگران را 
تراشد. 

- سم‌تراش؛ تيفة آهتی با دس بلند که 
تعلبندان سم ستوران را بدان تراشند و هموار 
سازند. 

< سنگ‌تراش؛ حجار. کسی که سنگ رابه 
شکل‌های مختلف تراشد و هموار سازد. 

- شانه تراش؛ کسی که شانةٌ چوبین سازد. 

- قاشق‌تراش؛ سازنده قاشق چوبین. 

- قلمتراش؛ چاقویی خرد که بدان قلم را 
تراشند. 

< مضمون‌تراش؛ کسی که معنی را از پیش 
خود گوید و جمل کند. (ناظم الاطباء). 

- هترتراش؛ در بیت زیر یمعنی ضعیف‌کننده 
۳ ناچیزگیرنده هر است: 

به حسن و قبح جهانت چه کار اتادست 


(بونانی) ۲/296۵ - 1 


۰(لاتینی) ۲12908012 
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۱-در انجمن آرا: در تراش اهل دل, 


۲- در انجمن آرا: همواره. 


۴ تراش‌خراش. 
به عیب خلق مبین و هنرتراش مباش. 
سالک یزدی (از بهار عجم). 
- یخ‌تراش؛ آتی که برای تراشیدن بخ پالوده 
پکار رود. 
]| (نمف مرخم) تراشیده را گویند. (برهان). 
تراشیده‌شده. (ناظم الاطباء). 
- اچر تراش؛ اجری که صیقلی شد. باشد. 
المانی تراش؛ الماسی که آذرا تراش داده 
باشند. : 
- پاتراش؛ که کاملاً تراشیده شده باشد. چون 
سر وروئی که موهای آن از بن تراشیده شده 
باشد. 
- ناتراش؛ ناتراشيده, کنایه از بی‌ادب و 
ناهموار. (آتندراج). 
||(() زائدی که هنگام آراستن چیزی برزده و 
تراشیده جدا کرده باشند, و آنرا تراشه و 
خراش و خراشه نیز گویند. (شرفنامة منیری)* 
عرش او بود محمد که شنودند از او 
سخنش را دگران هیزم بودند و تراش (. 
ناصرخرو. 
|[افتخار. |[نفع. (غیاث اللغات): 
تیغ بلارک ارچه ز گوهر توانگر است 
بیوسته هم ز پهلوی تیفت کند تراش. 
سپاهانی (از شرفنامة منیری). 
|اسیل. ||تسیغ دلا کی و چاقو. |احک و 
محکوک. (ناظم الاطباء). || آرایش. (غیاث 
اللفات). 
تواش خواش. ات غ) اص مسسرکب) 
خوش‌شکل و خوش‌نماء (ناظم الاطباء), 
تراش دادن. (ت 3](سسص سرکب) 
تراشیدن. ||بریدن شاخهای زاید و کوچک 
درخت را تا شکلی بهتر گیرد. (یادداشت 
مولف). 
تراش زدن. (تّ رد] ابص مرکب) 
تراشیدن و ستردن موی. (آندراج)؛ 
خط را زدی تراف و جهان در ندامت است 
مصحف سید گشت نشان قیامت است. 
عبدالرزاق فیاض از آتندراج). 
توانسش. (تَ ش] ((سص) تراشیدن. ||(() 
صورت حکا کی‌شده. ||قطمه‌ای از حجاری. 
|| تراشة هر چیز و ستردگی. (ناظم الاطیاء)؛ 


سیم و سنگ است پیش دید؛ آنک 
هر تراشش ز کلک او گهر است. ‏ خاقانی, 
تراشش قلم. [تْ ش ش ق [] (سرکیب 
اضافی, |مرکب) میدان قلم. جفه. 


تواشکار. [تَّ] (ص مرکب. | مرکب) آنکه 
در کارخانه متصدی تراشیدن آهن و پولاد 


است. 
تراشکاری. [تَّ] (حامص مرکب) عمل 
تراشکار, چون خواهند ابزاری سازند و یا 
قطعدٌ فرسوده ماشینی را عوض کنند قطعهٌ 
آهن يا پولادی را در ماشین‌های مخصوصی 


قرار دهند و با دقت کافی و ترائیدن آن قطعه 
از آهن و پولاد ابزار مورد نظر را سازند. 
رجوع به تراشکار شود. 
تراش کودن. تک ذ] (سص مرکب) 
عبارت از آن است که مانند چیزی که خواسته 
باشتد بسازند و آن چیز که ساخته شود بعینه 
مانند منقول‌عنه گردد. (آنندراج). ||ترای 
کردن درخت؛ بریدن شاخه‌های زاید آن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). ||تراشیدن 
ریش. (یضاّ. |[تراشیدن. بررداشتن از روی 
چیزی با آتی برنده. ایض 
بقوت تو من از جمله بنی‌آدم 
تراش کردم چیزی چو کفشگر ز ادیم. 
سوزنی. 
تراشنده. (تَ ش د/د] (نسف) حلاق, 
(ملخص‌اللغات حسن خطیب کرمانی). 
سرتراش. سلمانی* 
مگرکان غلام از جهان درگذشت 
بدیگر تراشنده محتاج گشت. 
تراشنده استادی امد فراز 
پپوشیدگی موی او کرد باز, 
تراشنده کاین داستان را شنید 
به از راست گفتن جوابی ندید. نظامی. 
اتراش‌دهنده, چون تيشة مننگتراشان, با 
درودگران و جز آنها: 
هم طبع او چو تشه تراشنده 
هم خوی او برنده چو منشارش. ‏ خاقانی, 
تواشه. زتَ ش /شٍ] () (از: تسراش +4, 
پسوند نصبت) تراشیده‌شده و انچه از تراش 


نظامی. 


نظامی. 


برآمده باشد. (از برهان). آنچه از تراشیدن 
چیزی بهم رسد چون تراشة چوب و تراشة 
تلم و تراشة خسربزه و مانند آن. (انندراج): 
آنچه هنگام تراشیدن چوب و قلم ریزد. 
(فرهنگ رشیدی). آنچه از تراشیدن چوب و 
جز آن فروریزد. (ناظم الاطباء), تراش, 
(شرفنامُ منیری). آنچه هنگام تراشیدن قلم و 
چوب فروریزد. (انجمن آر): قلامة؛ تراشه و 
چيد؛ ناخن. حاته؛ تراضه. (صنتهی الارب). 
حکیم الملک محمدحسن شهرت بدین معنی 
تراشیده بسته, چنانکه گوید: 

مه نو که بر آسمان جای اوست 

تراشید: ناخن پای آوست 

و در این تأمل است. چه آنچه از ناخن گیرند 
آنرا تراشه خوانند و ترائیده صفت ناخن و 
سم و امثال آن وأقع میشود, و حیدر در تعریف 
نعلیند: 

مه بدر تا دید از آن ماه‌رو 


تراشیده شد چون سم اسپ ازو. 


(از آتدراج). 
کمتر تراشة قلم او عطارد است 
زشت آید ار عطارد کیهان شناسمش. 
خاقانی. 


تراشه چین. 
هر تراشه " کز سر اقلام او انداخت تیغ 
سربهای تاجداران نسبش يافتم. خاقانی. 
گفت‌هر دینی که درو بنفس غریزی تراشة قلم 
زر شود آن دین باطل نبود. ایمان آورد و قبیله 
ایمان آورند. (تذکرة الاولیاء عطار). 
گراین مقله دگرباره در جهان آید 
تراشة قلمت را بدیده بوباید. 
؟ (از انچس آرا). 
چنان خطی که اگراینملهزنده شود 
تراشة قلمت را به مقله بردارد. 
؟ (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
||هلال‌راری از خربزه و هندوانه را نیز گویند. 
(برهان) در گیلکی تريشه آ, (حاشیة برهان 3 
معین). هلال‌واری که از خربزه و هندوانه جدا 
کنند. (ناظم الاطباء): بگیرند تراشة کدوء 
تراشٌ خیار و شکوف بید و برگ خبازی همه 
را بکوبند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). | آنسی 
است آهنی که ازو سنگ را می‌تراشند. (غیاث 
اللفات). قیاسا از این کلمه که مرکب از تراش 
مفرد امر حاضر تراشیدن و «ه» علامت اسم 
آلت است چون کلمة مناسب بر سر آن درآرند 
اسم آلت توان ساخت. (از یادداشت بیخط 
مرحوم دهخدا), 
تواشه. [ثرا /ت ش] (فرانسوی, !۲۸ آلت 
تنفس حیوانات. اين کلمه در بعضی کتب 
علمی زبان فارسی آمده: و دیگری کشتن 
لارو است و چون در این مرحله تنفی 
بواسط تراشه‌هائی که بتوسط سوراخها در 
سطح بدن باز میشوند و مستقیماً مجاور هوای 
خارج هستند هرگاه بطریقه‌ای مانع دم نوزاد 
شوند حشره دیگر نمی‌تواند زندگی کند. (از 
جانورشناسی عمومی ج ۱ص ۱۳۲). 
تراشه چین. [ت ش /ش ] (نف مرکب) 
ریزه‌چین. (انندراج). خوثه‌چین. (ناظم 
الاطباء). ریزه‌خوار؛ 
تراشه‌چین سخایش سپهر بی‌سروپای 
تواله خوار نوالش جهان بی‌بن‌وبار. 
کمالاسماعیل (از ثبر فنامةٌ مثیری), 
خورشید رخش بخواب دیدم 
صد همچو قمر تراشه‌چین داشت. 
طالب آملی (از آنندراج). 
دش چو بحر. دوصد ابر را نواله دهد 
کفش هزار چو دریا تراشه‌چین دارد. 
نجیب‌الدین جرفادقانی (از آنندراج). 
| آنکه تراشة چوب برمی‌چید. (ناظم 
الاطباء) 


۱ -مرحوم دهخدا در حاشية دیوان این کلمه 
را بدیتصورت: «هیزم پوده‌ند و تراش» تصحیح 


کرده‌اند. 
۲-نل: هر تراشش. 
.۰ - 4 .2 - 3 


تراشیدن. 


تراشیدن. [ت د] (مص) ستردن موی و 
جز ان. (ناظم الاطباء) از تراش +یدن 
(مصدری)» پهلوی «تاشیتن» سفدی 
«تش»۲ (بریدن)... گورانی «تاشن» ", گیلکی 
ربا تن» آ: طبری «بتاسین» ۵ ستردن موی 
و جز ان, (حاشیة برهان چ معین)* 

ز شوخی و مردم خرأشیدنش 
فرج دید در سر تراشیدنش. (بوستان). 
|ارندیدن. (ناظم الاطباء) (لغت محلی 
شوشتر), رنده کردن. (حاشیة برهان چ معین). 
خراشیدن. خراطی کردن. (ناظم الاطباء)؛ 
تیر را تا نتراشی نشود راست همی 
سرو را تا که نپیرائی والانشود. منوچهری. 
ابا آلتی از روی جسمی جزءجزء برگرفتن 
چنانکه با رنده از روی چوب یا با کمچه از 
روی خیار و هندوانه و جز آنها. (یادداشت 


بخط مولف)؛ 

از زمی این بشتذ گل برتراش 

قالب یک خشت زمین گو مباش. نظامی, 
همه در بند کار خویش باشند 

همه در کار خون دل تراشند. نظامی. 


ااحک کردن. (حاشیة برهان 3 معین) (ناظم 
الاطباء). ||محو کردن, (ناظم الاطباء). ستردن 
چنانکه کل خشک‌شده رااز جامه با کاردی با 
تخت لبه تیز, (یادداشست بخط مرحوم دهخدا)؛ 
چوگاو ریخن آلوده, طبع او در شعر 
همی تراشد آلایش از سرین و شرو. 
سوزنی. 
ادرست کردن. (ناظم الاطباء)؛ 
کمال, وصف میانش اگرکنی تحریر 
قلم باید باریکتر تراشیدن. کمال‌خجندی, 
|ساختن و ایجاد کردن. (آندراج). با آلسی 
بصورت مقصود درآوردن جسمی را چنانکه 
خراط قلیان راو بت‌گر و بت‌تراش بت را. 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
تراشید ابوتش از عود خام 
بدو بر زده بند زرین‌ستام. فردوسی. 
در حال تجاری طلب کرد تا صندوق بتراشد. 
قمص ص 4۰). 
ز چوپ خشک خوبان می‌تراشند آشنا قدسی 
مگر چون زلفشان از شانه هر سو محرمی دارد. 
(از آندراج). 
از سخن حاصل او اینه‌سان دست تهی ات 
ساده‌لوحی که تراشد سخن از روی سخن. 
متختن ق ان (از آتدراج). 
||جعل کردن و برساختن. ایجاد کردن و به 
تصنع ساختن. (یادداشت بخط مرحوم 


دهخدا). 

- بهانه تراشیدن؛ ایجاد کردن دلیل و علتی که 
نبوده است. 

- درو تراشیدن؛ ساختن و جعل کردن 
خبری. 


-سخن تراشیدن؛ صاحب انجمنآرا آرد: و 
سخنگوئی و شاعری را نیز سخن‌تراشی گویند 
چنانکه خاقانی گفته: 

ختم است برغم چند تاشی 

بر خاقانی سخن‌تراشی. 

-انتهی. 

رجوع به تراش (ترکیب سخن‌تراش) شود. 
-سرخر تراشیدن؛ بحیلت کسی را موجب 
زحمت و از کار بازداشتن کی دیگر کردن. 
ایجاد مزاحم کردن برای کسی. 

- مدعی تراشیدن؛ بحیله ایجاد کردن سدعی 
برای کسی. 
تراشیدنی. ات 5) اص لباقت) لایق و 
قابل تراشیدن. آنچه باید تراشیده شود. رجوع 
به تراشیدن شود. 
تراشیده. [تَ د /د] (نمسف) سترده و 
خراشیده و رندیده. (ناظم الاطباء). || آنچه 
پس از تراشیدن بحاصل اید: چوب تراشیده, 
ریش تراشیده. سنگ تراشیده؛ صاف و 


هموار. 

ناتراشیده؛ خشن. ناهموار. نادرست. 
خلاف عقل و ادب؛ 

بیک ناتراشیده در مجلسی 

برنجد دل هوشمندان بسی. (گلستان). 


تراشیده شدن. [ت د /دش ذ])(مسص 
مرکب) لاغر شدن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
تواص. [تّ راص‌ص ] (ع مص) چفسیدن و 
ملصق شدن مردم یکدیگر را. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تراصص شود. 
تواصد. [ت ‏ ] (ع مص) نگهبانی کردن 
دو تن مر یکدیگر را. (المنجد) (از اقمرب 
الموارد). 
تراصص. زتَ ص ] (ع مص) مر یکدیگر 
چفسیدن مردم در صفه یقال: تراصوا 
فی‌الصف؛ أذا تلاصقوا و انضموا. (سنتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). ملصق 
شدن و پیوستن قوم بیکدیگر. (المنجد). ملحق 
شدن و پیوستن قوم بیکدیگر در صف. (اقرب 
الموارد). رجوع به تراض شود. 
قراصع. [ت ص ] (ع مسض) بسرجستن 
گجشک نر بر ماده. یقال: تراصعت العصافیر؛ 
اذا تسافدت. (ستتهی الارب) (از ن_اظم 
الاطیاء) ببرجستن گنجشک نر بر ماده. 
(آنتدراج) (اقرب الموارد): 
تراصف. ات ص ] (ع مسص) تنگ بسر 
یکدیگر آمدن. (زوزتی). با یکدیگر نزدیک 
ایستادن قوم در صف. (منتهی الارب) 
(آنسراج) (از اقرب الصوارد) (از المنجد). 
یقال: تراصفوا فی‌الصف؛ یعنی بر یکدیگر 
چفسیدند قوم در صف. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 


۶۵۸۵  .غارت‎ 


تواصف. (تَ ض] (ع مص) محکم و استوار 
گردیدن. (سنتهی الارب) (آنندزاج) (ناظم 
الاطباء) (السنجد) (از اقرب السوارد). فهو 
تریص؛ ای محکم شدید. (المتجد) (از اقرب 
الموارد). 
تراض. اتّ) (ع مص) با یکدیگر راضی 
شدن, و در اصل تراضی بود. یاء بجهت 
تخفیف حذف شده است. (غیاث اللقات) 
(آنندراج), مأخوذ از تازی, خشنودی و 
رضامندی. (ناظم الاطباء). رجوع به تراضی 
شود. 
تراضخ. لت ض] (ع مسص) ه مدیگر را 
سنگ و جز آن انداختن. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (السنجد). یقال: 
تراضخخنا, ای تسرامینا. (منتهی الارب). تیر 
انداختن قوم بیکدیگر. (اقرب الموارد). 
تراضی. [تَّ] (ع مص) از یکدیگر خشنود 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). از 
همدیگر رضامند و خوشنود شدن. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). از یکدیگر راضی شدن. 
(اقرب الموارد) (المنجد). ||((مص) یقال: وقع 
به اتراضی. (منتهی الارب). 
تواطن. ات طٌ) (ع مص) لوترا "گفتن نه به 
لفت عرب. (زوزنی). همدیگر سخن بزبان 
عجم گفتن. (منتهي الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (المنجد) (اقرب الموارد). یقال: رأیت 
اعجمین یتراطنان. (اقرب الموارد). 
تراع. (تَّز را] (ع ) دربان. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) بوّاب. (السنجد) 
(اقرب الموارد). ||سیلی که وادی را پر گرداند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(المنجد) (اقرب الموارد). 
قواعیة. [ِتْ /تٍ عی ی )(ع!) ترعی. ترعیة. 
ترعاية. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). مسرد 
نیکو چراننده و نیکو سیاست‌کنندة شتران. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد). ||مردی که شتربانی پيشة او و پبشة 
پدران او باشد. (منتهی الارب). 
تراغ. تّ ] (| صوت) تراق. آواز بلندی که از 
شکستن یا شکافتن یا اقتادن يا بهم زدن دو 
چیز سخت براید. مجازاء صدای رعد و امثال 
آنها. مشل: صدای تراغ از صحن شنیدم و از 
اطاق بیرون رفته دیدم کوزه از دریچه افتاده و 
شکته است. این لفظ در قدیم ترا ک‌بوده و 
در تکلم حال مدل به تراغ شده. چون زبان 
علمی ایرانیان بعد از اسلام تا چند سال قبل 
عربی بوده بسیاری از الفاظ فارسی را با 


۰ - 2 ۰ .-1 
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۶-رجوع به لوترا شود. 


۶ تراغای. 


حروف عربی مینوشتند ازجمله اين لفظ را هم 
«طراق» مینوشتد و تراق هم با قاف آخر. 
لیکن اين لفظ عربی نیست باید تراغ نوشته 
تراغای. [ ) ((ج) پدر ار تیمور گورکانی. 
رجوع به تاریخ ادبیات برون (از سعدی تا 
جامی) ص ۲۰۸ شود. 
ثعلبقین عقبتین السکون, از کندة. (اللباب چ 
۱ص ۱۷۲). 
تراغمی. (تْ غ] (ص نبی) منسوب به 
تراغم که بطتی از سکون است. رجوع به 
تراغم شود. اللباب ج ۱ص ۱۷۲). 
قراغمی. [ غ] ((خ) سسلماین نفیل 
السکونی التراغمی. در شام سکونت داشت و 
او رابا پیامبر (ص) صحبتی بوده. (اللباب ج ۱ 
ص ۱۷۲). 
ترای. (تْ] (ع مص) با یککدیگر بانگ و 
فریاد کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). یقال: تراغوا؛ اذا 
رغاواحد هبهنا ر واحد هبهنا. (منتهی 
الارب), 
تواغیف. (تَّ] (ع 4 ج رغیف. (مسنتهی 
الارب) (ن‌اظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(المجد). رجوع به رغیف شود. 
ترافالگار. زرا /ت] (!خ) ۱ شسهری در 
جنوب غربی اسپانیا بر ساحل اقیانوس 
اطلس که در ساحل ۵ ناوگان جنگی 
انگلستان به فرماندهی نلسون کشتی‌های 
فرانسه و اسپانیا را که متحدا وارد جنگ شده 
بودند شکست داد, و مدتی انگلستان بر آن 
حوالی حکومت کرد. 
تواقد. رت فُ] (ع مص) یک‌دیگر رایاری 
دادن. (زوزنی). هسمدیگر را یباری دادن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 
تعاون. (اقرب السوارد) (المنجد). |[یخنی 
نهادن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ترافض. تَ ف ] (ع مص) با هم نوبت کردن 
آب را. (امستهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطاء) (المنجد). با هم به تناوب ای 
آب. (از آقرب الموارد): ترافضوا الماء؛ اذا 
تناوبوه. (منتهی الارب) (ناطم الاطباء), 
ترافع. أثّ ف)] (ع مسص) بسهم چسیزی 
برداشتن. (زوزنی) (اتندراج) (المتجد). بلئد 
کردن چیزی را بواسطة اتفاق در جهد و 
شش‌دو نفر. (ناظم الاطباء). |[با هم عرض 
کردن‌چیزی را پیش حا کم.(آنندراج». رجوع 
مدعی و مدعی‌علیه په قاضی مَرضیالطرفین. 
(از ناظم الاطباء). قصه برداشتن خصمین 


بداور. (المتجد). ترافعاالی الحا کم؛تحا کما. 


(اقرب الموارد). 
ترافق. نت ف] (ع مص) همراهی کردن. 


(زوزنی) (دهار) (آتدرا اج). بهم یار بودن. 
(زوزنی) (از اقرب الصوارد) (از المنجد) (از 
آنندراج). همدیگر همراه شدن در سفر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||به اصطلاح, 
گفتن‌شعر است بر وجهی که هر مصرع او را با 
مصرع بیتی از آن شعر که منضم سازند معنی 
تمام و قافیه در ردیف مستقل باشد. 
(آنندراج). نزد شعرا عبارتست از انشاء شعر 
بر وجهی که | گرهر مصراع اول را با مصراع 
دیگر ضم کنند بیتی مستقیم باشد از همان شعر 
و در لفظ و معنی و قافیه هیچ خلل نیفتد. 
(مجمع الصنایع از کشاف اصطلاحات الفنون). 
مانند: 
دجله صفت دو چشم خونین من است 
آتشکده وصف دل غمگین من است 
جانم تف و تب بستر و بالین من است 
غرقه شدن و سوختن آیین من است.. 
امیر معزی (از انتدراج) 
از زلف برون کنی | گر تاب شوم 
بر لب تنهی | گرمی ناب شوم 
در چشم نیاوری ا گر خواب شوم 
از دست بريزیم ا گر آب شوم. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
توافق. (تَ فْ:) (ع مص) یکدیگر موافقت 
نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). توافق 
قوم. (اقرب الموارد). توافق قوم بر چیزی. 
(المنجد). ||قوت دادن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تظاهر قوم. (اقرب الموارد). تعاون 
قوم بر چیزی. (المنجد): ترافئوا؛ اذا توافقوا و 
تظاهروا.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


ترافیم. ( ] () (خوشبختان) لفظ عبری است 


که‌گاهی بدون ترجمه وارد شده است چنانکه 
در کتاب داود ۵:۱۷ و اول سموئیل ۲۳:۱۵ و 
۸۹ مذکور است و گاهی بلفظ بت ترجمه 
می‌شود. ( کتاب پیدایش ۱۹:۳۱ و ۲۴و ۳۵). 
و ظاهراً قصد از یت‌ها و خدایان صاحب خانه 
می‌باشد مثل الپلناتیس که خدای رومیان بوده 
و از آیه‌ای که در اول سموئیل ۱۳:۱٩‏ واقع 
است یعنی که میکائیل ضاژل را فریب داده 
ترافیم را در رختخواب داود گذارد معلوم 
می‌شود که ترافیم ببهیشت ادم بوده است و 
چون غیر از بت‌پرستان در نزد سایرین هم 
یافت می‌شد می‌توان گفت که اشاره به بعضی 
از آلات یا مطالب نجوم فلکی می‌باشد. و از 
ای‌ای که هوشیع نبی در ۴:۳ از صحیفة خود 
می‌فرماید معلوم می‌شود که بنی‌اسرائیل 
بطوری در حالت کقر و دریای ضلالت غرق 
می‌شوند که نهتتها عبادت خدا بلکه تمامی 
عبادات را فراموش می‌نمایند. (قاموس کتاب 
مقدس). 

تواق. [تَ] ((صوت) تراغ, رجوع به ِ و 
رَغ و تراقی شود. 


تراک. 


تراقد. ات ۳ (خ) دی از دهسستان 


ایل‌تیمور است که در پخش حومة شهرستان 
مسهاباد و ۳۸هزارگزی خاور مهایاد و 
۳هزارگزی باختر شوسهٌ بوکان به میاند وآب 
قرار دارد. کوهتانی و سردسیر است و ۲۲۳ 
تن سکنه دارد. آب آن از دره و محصول آن 
غلات و توتون و حبوبات است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است و صنایم دستی آنان 
جاجیم‌پافی است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 


تراقی. [تَّ ] ([ صوت) صدای برشورد دو 


چیز و یا شکتن چیزی سخت: آورد‌اند که 
روزی جبرئیل بخدمت مصطفی آمد و این آیه 
را اورد و قوله تعالی: فخلف من بعدهم خلف 
اضاعوا الصلوة و اتبعوا الشسهوات ". زمین 
بجنبید و کوهها بلرزید و تراقی برآمد چنانکه 
رنگ از روی حضرت پرید. اقصص ص ۷. 
حق‌تعالی یک ذره تجلی بکوء افکند. تراقمی 
صدایی از کوه برآمد و ذره‌ذره شد. اقصص 
ص ۱۱۱). 

تواقی. (تَ](ع 4ج ترقوه. (دصارا 
(ترجمان جرجانی تسرتیب عادل‌بن علی) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(المنجد). ج ترقوه, بمعلی چسنبر؛ گردن. (از 
آنندراج). و قیل التراقی اعالی الصدر حسیشما 
یترقی فیه اللفس. (اقسرب الصوارد): کلا اذا 
بلفت التراقی. (قرآن 1۶/۷۵ رجوع به 
ترائق و ترایق و ترقوه شود. 


توا کک. تّ] ((صوت. () چاک و شکاف. 


(برهان). شکاف, که الحال طراق گویند. 
(فرهنگ رشیدی). شکاف. (فرهنگ 
جهانگیری). مصدرش ترکیدن بود (اژ انجمن 
آرا) (از انتدراج), چاک و شکاف و شقاق. 
(ناظم الاطباء), چاک و شکاف در جسم 
سخت که در تکلم ک‌است. (فرهنگ نظام)؛ 


از دل و پشت مبارز می‌برآید صد ترا ک 

کززه عالی کمان خسرو آید یک ترنگ. 
عسجدی, 

... و ترا کی‌که بر اندام پدید آید از سرماء 

(الابنیه عن حقایق الادویه). 

و بباید دانست که کمترین شکمتگی استخوان 

آنست که اندر وی ترا کی پدید آید که دیگر 


روی استخوان درست مانده باشد و ترا ک‌بدو 

نارسیده. و بتازی آنرا صدع گویند. (ذخیره 

خوارزمشاهی). 

مر رد وکا 

که‌به خضت تو برآید ز کمان تو ترنگ. 
خاقانی (از فرهنگ نظام), 

|اطراق بود. (لفت فرس اسدی چ اقبال 


1 - ۰ 
۵٩/۱۹ ۲-ثرآن‎ 


تراک. 


ص ۲۹۵) (اوبهی). آوازی را گویند که از 
شک تن يا شکافته شدن چیزی بگوش رسد. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). آراز ترکیدن است. 
(ان‌جمن آرا) (آنمندراج). آواز شکستن و 
شکافتن چیزی. (فرهنگ رشیدی). آوازی 
باشد که از شکتن یا شکافته شدن بگوش 
رسد. (فرهنگ جهانگیری). آواز بلندی که از 
شکافتن یا شکستن چیزی بگوش رسد که 
مبدلش تراغ است. (فرهنگ نظام): 
وآن شب تیره کآن ستاره برفت 
وامد از اسمان بگوش ترا ک. 

خسروی (از لغت فرس اسدی). 
همانگه بفرمان یزدان پا ک 
از آن بار؛ُ دژ برآمد ترا ک. فردوسی, 
ترا ک‌دل شنود خصم تو ز سین خویش 
چواز کمان تو آید بگوش خصم, ترنگ. 


۱ فرخی. 
که و دشت و دریا بلرزید پاک 
درافتاد بر چرخ گردون ترا ک. 

شمسی (یوسف و زلیخا, 


||صدای رعد را نیز گفته‌اند. (برهان). صدای 
رعد. (ناظم الاطباء). مجازاء آواز رعد و امثال 
آن, (فرهنگ نظام). طراق معرب آنست. 
(برهان) (ن_اظم الاطباء) (ان_جمن آرا) 
(آنندراج), کاف را قاف کرده‌اند چنانکه حکیم 
چوب را بشکنی طراق کند 

آن طراق از سر فراق کند. 

مولوی گفته: 

تو ناز کنی و یار تو ناز 

چون ناز دو شد طلاق خیزد 

یار است نه چوب مشکن او را 

گربشکنیش طراق خیزد. 

و چون در فارسی غین و قاف بیکدیگر تبدیل 
یابند ترکیده را ترغیده نیز گویند. (انجمن آرااء 
توا کك. ات ک ] (ع (فعل) اسم فعل است. 
بمعنی بگذار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اسم فعل است و معنی آن ییعنی ترک کنن» 
چنانکه شاعر گوید؛ 

ترا کهامن ابل ترا کها 

اما تری الموت لدی ادرا کهاء 

؟ (از اقرب الموارد). 

ترا کك. [تَّز را] (ع ص) بسیار ترک‌کننده. 
(المجد). 
ترا کاستن. تَّ ت | (مص) چکیدن و تقطیر 
شدن. |اعرق کردن و خوی نمودن. (ناظم 
الاطباء). 
ترا کپ. [تَ کُ] (ع مص) بر هم نشستن. 
(زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی) (آتدراج) (ناظم الاطباء). ترا کم, (اقرب 
آلموارد) (منتهی الارب). مطاوعة را کب و 
را کیه فترا کب. (اقمرب الصوارد). |/ااستوار 


گردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ترا کتور. زرا ات نز] (فرانسوی, ۱4 
ماشین کشش. نوعی اتومبیل با چرخهای 
بزرگ و ضخیم و قدرت کشش قراوان که در 
راهسازی و کشاورزی و جز آن‌ها بکار رود. 


.توا کس. [تْ) ((خ)" پسر آله‌آس "و از 


اشخاص ینام لاریس؟ که با مردوئیه فرمائده 
قشون خشایارشا در جنگ با بونان همکاری 
کرد.رجوع به تاریخ ایران باستان ج ۱ 
ص ۸۵۴ شود. 

توا کس. [ترا /ت] (خ) رجوع به تراس 
شود. 

توا کض. [ت ک] (ع سص) بسهم ستور 
دوانیدن. (زوزنی). دوانیدن اسبان رابسوی 
چیزی: ترا کضوا الیه خیلهم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). اسپ دوانیدن قوم با یکدیگر, 
(اقرب الموارد) (المنجد). 

ترا کل. [ت کُ] (ع مص) پای بیکدیگر 
زدن. (زوزنی). جنگ لگد کردن با یکدیگر. 


(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). پای ‏ 


پیکدیگر زدن قوم: ترا کل القوم؛ رکل بعضهم 
بعضا بالارجل. (از اقرب الموارد) (المنجد). 
توا کل. ات ک] ((۱* دزی در ذیل توایی 
عرب آرد: قوش, از نوع پرندگان بسیار 
بزرگ, و ترا کل و عارم, ماد ارکک ۷ 
طوغان, نوعی از باز, (از دزی ج ۱ص ۱۴۳), 
ترا کم. [ت کْ| (ع مص) بر هم نشستن. 
(زوزنی) (دهار). گرد آمدن و بر هم نشستن. 
(منتهی الارب) (غیات اللغات) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ارتکام. فراهم آمدن با ازدحام 
وکثرت. ||چاق و فربه شدن. (از اقرب 
لموارد) (ازالمنجد). |امجازابمعنی هنجوم و 
نبوه. (غیاث اللغات) (آنندراج). هجوم و 
انبوهی و تکائف و هنگفتی. (ناظم الاطباء). 
ترا کمه. (ت کي م / ۶] (از ع, ص. 4ج 
ترکمان. (ناظم الاطباء). طایفه‌ای از ترکان که 
در حدود مرزهای شمال شرقی ایران سکونت 
دارند. رجوع به ترکمان شود. 


ترا کمه. [ت کي م] (اخ) یکی از 


دهسسان‌های ٩‏ گانة بخش کنگان, در 
شسهرستان بوشهر است که از جنوب به 
دهستان حومه گاوبندی و از شمال به دهستان 
علامرودشت و از خاور به دهستان بیرم و از 
باختر یه دهستان آلحرم و ثلاث محدود 
است. این دهستان در جنوب خاوری بخش 
واقع و هوای آن گرم است. آب آن از چشمه و 
قستات است و مسحصول آن عبارتست از 
غلات. خرماء تبا کوو پیاز. شغل اهالی 
زراعت است و از ۴۸ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل يافته و در حدود ۷۲۰۰ تن سکنه 
دارد. قراء مهم آن عبارتند از: لامرد. که مرکز 
دهستان است. زنگه. تل خندق, ترا کمذبالاو 


۶۵۸۷  .ایکارت‎ 


ترا کمة پائین. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۷ 
توا کمة بالا. [ثْ ي م ي] (() دهسی از 
دهستان ترا کمه در بخش کنگان شهرستان 
بوشهر است که در ۱۸۹هزارگزی جنوب 
خاوری کنگان و در کنار راه فرعی گله‌دار به 
لار قرار دارد. جلگه‌ای گرمیر است و ۱۳۵ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و قنات و 
محصول آن‌جا غلات و پیاز و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
ٍ 
ترا کمة پائین. ات کي م ي] (اخ) دهی از 
دهستان ترا کمه, در بخثل کنگان شهرستان 
بوشهر است که در ۱۲۳هزارگزی جنوب 
خاوری کنگان و بر کنار راه فرعی لار به 
گله‌دار واقع است. جلگه‌ای گرسیر است و 
۲۰۰ تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و قنات 
و محصول آنجا غلات. خرماء تتبا کوو پیاز 
است و شفل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷ 
ترا کومدوز. ثرا /ت م] (فرانسوی, ۸ 
پنجمین راسته از رده ئیدرزثرها و نمونة این 
جانوران پرسا؟ و ترا کی‌هنا"۱ میباشند. 
رجوع به جانورشناسی تألیف آزرم ص۱۲۴ 
شود. 
توا که. تک / کي ] (از ع.() ارث و میراث و 
ترکه. (ناظم الاطیاء), 
ترا کیی.()(اخ) تلظ ترکی تراس۱". رجوع 
به تراس و ترا کیاو ترا کیه و ثراقیه شود. 
ترا کیاء 1] (اخ) تراس ۲ ترا کی ترا کیه. 
ثراقیه. 

از کشورهای قدیمی ناحية بالکان و در 
قسمت جنوب شرقی بالکان واقع است, و در 
آغاز حدود شمالی آن به طوفه منتهی میشد 
ولی بعد سلسله‌جبال بالکان حدود آن شناخته 
شد. سرزمینی که در شمال ترا کیاء روبروی 
صربتان قرار داشت «میا» نامیده ميشد. از 
مشرق بدریای سیاه» از جنوب به بسفور و 
داردانل و مرمره, از مسغرب به ما کدونا 
(مقدونیه) محدود بوده است. در زمان فیلیپ 
و اسکندر قسمت غربی ترا کیابه مقدونید 
الحاق شد... در هر حال ناحية ترا کیا عبارت 
بوده است از ولایت ادرنة حالیه و روم ایلی 
شرقی. «در سعادت» نیز جزء این خطه بشمار 
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۸ تراکیب. 


می‌آید. سکه قدیمی آن از اقوام «پلاسج» 

بودند و با سایر اقوام پلاسجی که در تواحی 
غربی آناطولی سا کنپودند مناسبات و قرابت 

داشتند. مردمی شجاع بودند و از راه چوپانی 

زندگی می‌کردنده با این همه تمدن آنان از 
یونانیان قدیمتر بنظر سیرسد زیرا یونانیان 
خود متقدند که ثسعر و موسیقی و بعض 

چیزهای دیگر در آغاز در ترا کیابوجود آمده 

است. عسقاید ايشان مسانند عقاید سایر 
پلاسجیان و یونانیان بوده, و بزرگترین معبود 
آنان بندیس ( کنایه از قمر) و قوتینو بوده است 

و رب‌اللوعی نیز بنام ساباز که رب‌النوع 
جنگ بوده, داشتند. در سواحل ترا کیاقصبه‌ها 
و اسکله‌های سیاری توسط یونانیان بنا شده 
بود که بعضی از آنها از مستعمرات یونانیان 
بود و بعضی بطور مستقل اداره ميشد. ترا کیا 
بنواحی کوچک بسیار تقسیم شده بود و 
همچنین در زمان قدیم بین قبایل مستقل 
بسیاری منقسم گردیده بود. در قرن پنجم ق.م. 
تحت حک ومت ایرانیان اداره سی‌شد. 
حکمرانان ایرانی بسیاری که تابع ایران بودند 
بظهور رسیده بودند. در عهد فیلیپ و اسکندر 
ترا کیا بمتزلٌ ایالتی تابع دولت مقدونیه بشمار 
می‌آمد و پس از مرگ اسک‌ندر جزء حصةً 
لیبیماخوس گردید و این شخص در ۳۰۷ 
ق عنوان حکمدار ترا کیا را گرفت و پس از 
آن در ۲۷۲ ق.م. بسدست س‌فقوس 

شکست‌دهندة لیسیماخوس و در ۲۸۱ ق.م. 
بدست بطلیوس کراونوس افتاد. و مدتی نز 
گروهی‌از حکمرانان بر آنجا تسلط داشتند تا 

در ۲۶م. بتصرف رومیان درآمد و یکی از 
ایالات روم محبوب گردید و در تقصیم دولت 
روم بالطبع جزو امپراطوری شرق قرار گرفت 
و بعد جزء دولث عشمانی شد. از اين پس نام 
«ترا کیا متروک شده و قسمت شرقی روم 

ایلی را تشکیل میداد و از زمان قدیم یونانیان 
که بسواحل ترا کیا تزدیک شده‌اند و پس از 

ایشان رومیان و بلفارها و اسلاوها که از 
شمال شرقی به اين ناحیه آمده‌اند بتدریج 
احالی قدیمی ترا کیا از میان رفته‌اند. سکنة 
امروز آن را ترکان, پلفاریان, رومیان و جبز 
آنان تشکیل میدهند. (از قاموس الاعلام 

ترکی). رجوع به تراس شود. 
توا کیب. اتّ] (ع اج ترکیب. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء):  ..‏ 
زین است ترا کیب نبات و حیوان پا ک 
بی‌حاصل"همچون پدر خویش و چو مادر. 
اصرخسرو. 
رجوع به ترکیب شود. ۱ 
توا کیدان. ات د](مص) شکافتن و شکافته 
شدن. ||اصدا کردن در شکافتن. (ناظم 
الاطباء). 


توا کی‌مفا. [نرا تِن ] (فرانسوی, !۱ 
نمونه‌ای از راستة ترا کومدوز. رجوع به 
ترا کومدوز شود. 
ترا کیه. (تَ ی ] ((خ) تراکی, ترا کی. فراقیه. 
تراس. رجوع به ترا کیاو تراس شود. 
توا گل. زت گ ] ((خ) از دات مجاور 
بارفروش است. رجوع به سفرنامةً مازندران 
رابینو بخش انگلیسی ص ۱۱۹ و ترجما 
وحید ص ۱۶۰ شود. 
قوال. [ثرا /تِ)] ((خ)۲ از شهرهای لیدی 
است. رجوع به ایران باستان ج ۲ ص ۱۰۰۷ 
۲ ۶۲ وج ۳ص ۲۳۲۵ و ترالی شود. 
توا لس. ثرا /ت رال ل] (ا) ترال. رجوع 
به ترال شود. 
تواله. ثرا /ت رال لٍ ] ((خ) (جرعه نوشیدن) 
یکی از شهرهای بن‌يامین است که در میانً 
یرفئیل و صیلع واقع ميباشد. (صحيفة یسوشم 
۸ قاموس کتاب مقدس). 
توالی. [ثرا / ت] ((خ)۲ یکی از شهرهای 
ناحیة قدیمی لیدیا از آناطولی است که در 
حوالی رودخان میاندر (مندرس) قرار دارد و 
| کنون بنام سلطان حصاری معروف است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). رجوع به ترال شود. 
قرالیه. [)((خ) تلنظ ترکی تره‌لی, ‏ رجوع 
به تره‌لی و قاموس الاعلام ترکی شود. 
توالیی. [] ((خ) الکس اندرنام, طسبیب 
معروفی است از شهر ترالی. (از قاموس 
الاعلام ترکی). رجوع به ترالی شود. 
توام. [تَ] (ع !) این کلمه بعلت مهجور 
بودن وزن و الفاظ کلمة «تراموای» در زبان 
عرب, در فرهنگتان پادشاهی مصر بجای 
تراموای پذیرفته شده است. رجوع به نشوء 
اللغة درجوع به تراموای شود. 
توامبللاد. [نرا /تٍ] ((خ)" مرکز بخشی در 
ناحية روشه‌فور ۴ واقع در مفرب ایالت 
شارانت ماریتیم " فرانه است. 
تامبله - له -کونس. را /ت ل لک 
ن ] (اخ)"بلوکی است در تاحية پونتواز" واقع 
در شمال ایالت «سنلاواز» "۲ فرانسه با 
۰ تن سکنه. 
توامیلیی. ثرا /تٍِ) ((خ) ۱۱ یکی از مشاهیر 
علوم طبیعی است که در سال ۱۷۸۴ م. در 
شهر ژن ایتالیا درگذشت. وی در تاریخ طبیعی 
اثر چندی تدوین کرد و در این فن به کشفیات 
معددی موفق گردید. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
توامز. تَ م] (ع مص) ایما و اشاره کردن 
گروهی بیکدیگر: دخلت علیهم فتفامزوا و 
ترامزوا. (اقرب الموارد) (المنجد), 
تراهز. ات ۶)(ع ص) شتری که قوتش بتمام 
و کمال رسیده باشد. (منتهی الارب) (المنجد). 
ایا آنکه وقت خوردن سرش بلرزد. (منتهی 


تراموای. 

الارب). 
ترامز. ات م۱ (ع ص. () توانا و سخت که 
توانائی او به انتها رسیده باشد. (منتهی الار ب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
ترامس. لت 11۳ مسهره‌های سیمین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء. 
قوامن. تم ](خ)"" یکی از افرادسیاسی و 
مشهور آتن در قرن پنجم ق.م. است و در 
محاصرة آتن بوسیلاٌ اسپارتها وی مأمور 
مذا که صلح شد و سپس در واژگون ساختن 
رژیم دمکراتیک بال ۱ آق.. شرکت نمود 
و در ردیف مردان سی‌گانه درآمد. قاموس 
الاعلام ترکی آرد: وی یکی از مشهورترین 
ناطقین و سرداران آتن بودو در ۲۰۰ ق.م. 
می‌زیست. و رجوع به ایران باستان ج ۲ 
ص۹۸۴ و ٩۸۵‏ شود. 
ترامنس. ات م ن ] (اخ) یکی از رجال 
لاسدمونها است که مأمور تنظیم صلحنامه‌ای 
از طرف لاسدمونها و متحدین آنان با 
تیسافرن فرمانده داریوش‌شاه گردید. رجسوع 
به تاریخ ایران باستان چ ۲ ص ٩۶۷‏ شود. 
ترامو. رتم (اغ) ۲ یکی از ولایات مرکزی 
ایتالیا که در ایبالت آبروز اولسریور "۱ و در 
حدود سواحل دریای آدریاتیک و شمال 
شرقی روم قرار دارد. سرزمینی کوهستانی 
کوهستانی و مردم آن بکار کشاورزی و 
تربیت مواشی اشتفال دارند. کارشضانه‌های 
پارچه‌بافی و چرمازی آن قابل‌توجه است. 
این قصبه یکی از نواحی پررونق دوران 
باستانی روم بود و | کنون در حدود ۱۹۰۰۰۰ 
تن سکنه دارد و مرکز این ولایت شهر ترامو 
است. 
ترامو. [تٍ م] ((خ) شهری در ایالت آبروز و 
مرکز ولایت ترامو است و ۲۵۰۰۰ تن سکنه 
دارد. درین شهر کلیسای بزرگی از دور؛ُ روم 
بر جای است. رجوع به ماد؛ قبل شود. 
تراموای. ثرا /تٍ را] انگلسی, ۶ 
بطور اعم بمعنی راءآهن است و وا گنی‌برقی یا 
جز آن از روی آن عبور می‌کند و مسافرین را 
از نقطه‌ای به نقط دیگر شهری می‌رساند. 
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تراموای برقی. 
وا گون‌برقی, وا گون‌شهری. خط آهن شهری. 
صاحب فرهنگ نظام در ذیل تراموی ارد: 
راب اسبی یا آتشی یا برقی که روی خط آهن 
راه میرود. لفظ مذکور انگلیسی است. در ابتدا 
که‌در تهران راه مذکور را ساختند آنرا تراموی 
و تراموه می‌گفتند وا کنون‌وا گون‌گویند که آن 
هم از زبان انگلیسی است. رجوع به مادة بعد 
شود. 
تراموای برقی. (ثراز ات راغ ي بّ) 
(تسرکیب وصفی, |مسرکب)! نوعی از 
وا گونهای شهری است که بوسیلة نیروی برق 
و بر روی ریلهای آهن حرکت کند و در اغلب 
شهرهای بزرگ دنا یکی از وسائل مهم رفت 
و امد مردم است. رجوع به ماد؛ قبل شود. 
تراموی. (ثرام /ت رام و ] (انگلیسی, ا) 
رجوع به تراموای شود. 
توامه. [ثرا /ت م]((خ)۲ مسرکز بلوکی 
است در ناحیة ما کون" از ایالت سائون -1 - 
لوار ؟ فرانسه. 
ترامیی. [تَ] (ع سص) ه مدیگر را تیر 
انداختن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). یر 
انداختن قوم یکدیگر را و سنگ انداختن آنان 
بیکدیگر. (اقرب الموارد) (المنجد). |اندوخته 
شدن چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|ابیرون شدن از وطن, و به «ب »متعدی شود, 
یقال: ترامی به البلاد؛ ای اخضرجه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بیرون شدن از بلاد. 
(اقرب الموارد) (المنجد). ||درنگ کردن کار. 
||مایل گردیدن بسوی پیروزی و بسوی 
هزیمت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (المنجد): ترامی امره الی‌الطفر 
او الخذلان, (منتهی الارب). |اتباه گردیدن 
زخم. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء), 
پیوستن بعض ابر با بمض و فراهم آمدن آن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(المنجد). || تابم. بقال: مازال اضر یترامی 
بینهم؛ ای یسابع. (المنجد). ||تیر انداختن کسی 
را (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تران. [تَّ] (اخ) ده کسوچکی است از 
دهستان کنارک در شهرستان چا‌بهار که در 
۷۲همسزارگزی شمال باختری چاءبهار و 
هفت‌هزارگزی شمال راه مالرو چاءبهار به 
جاسک واقع است و ۲۵ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸. 
توانبلاه. (ثراغ ات رام نلا/ب ] وج 
مرکز بخشی از ولایت روشه‌فور "است که 
در ایالت شارانت ماریتیم ۲ فرانسه واقع 
است و ۴۳۵۰ تن سکنه دارد. 
ترانپوکت. ات راغْ] (اج) دهی از دهمستان 
کنارک است که در شهرستان چاءبهار و 
هشتادهزارگری شمال باختری چابهار و بر 
کار راه مالرو بیر به بنت واقع است. جلگه‌ای 


کرمیر است و ۸۵ تن سکنه دارد. آب آن از 
چاه و باران و محصول آنجا غلات و ذرت و 
خرماست. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸ 
قوانت. تَ] (اغ)" رجوع به تارانت و 
فرهنگ ایران باستان ص ۱۴۹ شود. 
ترانت. ۳ /تٍ] (خ)* ترلت. رودی به 
انگلستان که با اوز "۱ می‌پیوندد و هامیر ۲۲ را 
تشکیل می‌دهد. 
توانت. ثرا /تِ] ((ج)۱۳ شهری است در 
ایتالیا که ۶۳۰۰۰ تن سکنه دارد. در قرن ۱۶ 
م. اصلاحات و برقراری انضباط‌های جالبی 
در مذهب کاتولیک در این شهر پی‌ریزی 
گردید. 
ترانقن. (ثرا / بت تَ)] ((خ)۲" ترتینو. یکی 
از ولایات شمالی ایتالیاست که در سال 
۹ عم از امپراطوری اتریش جدا گردید و 
۰ تن سکنه دارد. 
ترانچه. چ] (خ دهی است از دهتان 
دیگله, در بخش هوراند شهرستان اهر که در 
۶هزارگزی جنوب هوراند و ۱۰هزارگزی 
شوسه آهر به کلیبر واقع است. کوهستانی و 
معتدل است و ۱۵۲ تن سکنه دارد. اب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و حبوبات و 
سردرختی است. شغل اهالی گله‌داری و 
زراعت است و راه سالرو دارد.(از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
توانزآ تلانتیکت. [ثرا / ت] (فرانسوی, 
ص)"" ماوراء آتلانتیک. ساوراء اقیانوس 
اطلس, مانند کشورهائی که در آن طرف 
اقیانوس اطلس قرار دارند. ||نوعی کشتی که 
بین دنیای قدیم (اروپا) و دنیای جدید 
(امریکا), از راه اقیانوس اطلس رفت و آسد 
ترافزیت. [ثرا/ت](فرانسوی.(۹0 مأخوذ 
از لاتینی. بمعنی عبور کالا از کشوری به 
بدون پرداخت حقوق عبور. 
صاحب فرهنگ تظام آرد: عبور مال‌التجاره از 
مملکتی برای مملکت دیگر. مثال: دولت 
روس برای مال‌التجارة ایران در مملکت خود 
ترانزیت قبول کرده است. 
توانس. (ت] ((خ) "یکی از شسعرای 
فکاهی‌سرای ۱۷ لاتینی که در سال ۱٩۰‏ ق.. 
در کارتاژ متولد شد. وی ابتدا برده‌ای بیش 
نبود و سپس آزاد گشت. او هم مانند پلوت 


از نویسندگان یونان, خصوصاً از مناندر ۱۹ 
پیروی میکرد. شش اثر کمدی که از وی باقی 
مانده‌عبارتنداز:لاندرین "۲ لونوک! ",لمیر ۲۲, 
سک ِ ۳۳ ۳ ۳ 
لوتسونتی‌مورومنوس , لو فسورمیون ‏ . 
لزادلف.۳۵ در این نماپشنامه‌ها آثار مضحکه و 
استهزاء بمراتب کمتر از نمایشنامه‌های پلوت 


ترانسبایکالی. ۶۵۸۹ 


است. داستانهای ترانس بسیار معتدل ولی 
بعلت تصویرهای زیبا و ظریفی که از 
شخصیت‌های داستان بدست میدهد. آنها را 
ارزنده و جالب ساخته است. بطور کلی آثار 
این شاعر قصه‌پرداز, محتوی ادب و نزا کت و 
علاقة شدیدی به اخلاق است. 

ترانسبایقال. [)(!ج)۴" تلفظ تسرکی 
ترانسبایکالی است. رجوع به همین کلمه 


شود. 
ترانسيايکالی. ثرا /ت) (خ)۷" یکی از 
ولایات امپراطوری روس است و چنانکه اژ 
نامش پیداست در ماوراء درياچه آدریاتیک 
قررار دارد و بوسیلة رودهای سلنگاه" و 
آنگارای"" علیا که وارد درياچة بایکال 
میگردند آبیاری ميشود. ایین ولایت ونیع 
دارای معادن فراوانی از طلا و سرب و نقره و 
جز این‌هاست و در این سرزمین شکار 
حیوانات رایج است و چند کارخانة ذوب 
فلزات هم در اين ولایت وجود دارد. پس از 
برقرار شدن درلت اتحاد جماهیر شوروی 
سابق بال ۱۹۲۲ م. به جمهوری مفولستان 
پیوست. وسعت این سرزمین ۲۹۶۴۳۰ 
کیلومتر مربع است و ۵۲۵۲۴۰ تن سکنه دارد 
و مرکز این ولایت چیتا "۲ است و در سال 
۶ ...این ولایت در قلمرو خاور دور قرار 
گرفت. (از لاروس کبیر). قاموس الاعلام 
ترکی در ذیل «ترانسبایقال» آرد: یعنی ماوراء 
بایقال (بایکال) یکی از سه ایالت شرق سیبری 


(فرانری) 6۱601010۵6 ۲۲۵۳۷۵۷ - 1 
۰[ ۳6] ۲3۳3۷65 ۰ 2 

3 - ۰ 

4 - 826606 ۰ 6۱ - ۰ 

(ها) ۲۲۵۵۱209 - 5 


8 - ۰ 

7 - 0۳7216716 - ۰ 

8 - ۳۰ 9 - ۷ 

10 - ۰ 11 -. ۰ 
12 ۰ 6: 13 - ۰ 


.[221] ۲۲۵091۱2۳۱09 - 14 
(فرانری ر انگلیی) ۲6205 - 15 


۰ - 16 
.(فران‌وی) و60۳ ۳۵8۵/6 - 17 
.۰ - 19 #باها۳ - 18 


20 -. ۰ 

21 - ۰ 

22 - ۰ 

۰ ۵ انا .- 23 
۰ ها - 24 
۰ ۱۵8 - 25 
:2 - 26 
۲۴۵۲۵02۵۰ - 27 
۰ - 28 

30 - ۰ 


29 - ۰ 


«2۹۰ 


است که در مشرق دریاچ بایکال و در حدود 
شمالی کشور چین و مقرب ایالت آمور واقع 
است. ساحت آن ۶۲۳۵۹۶ کیلومتر صربع 
است و ۵۰۹۶۳۳ تن سکته دارد و رود آمور 
از میان اين ولایت میگذرد و قصبد کاخته 
مرکز آن است و نیز سه قصبة دیگر بنامهای 
ترچینسک» سلتکیمک و چیته دارد. 
ترانستامار. [شرا /ت] (اخ)۱ هانری دو. 
رجوع به هانری دوم پادشاه کاستیل آ شود. 
ترا نسل وکاسیون. [نسرا /ت [ سین ] 
(فرانسوی, !)۲ تعویض. جابجا شدن: 
مواروپنتر (۱۹۲۹م.) از راه سیتولوژی و 
ژن تیک کبفیت تعویض و جابجا شدن 
(تران‌لوکاسیون) را در کروموزومها سورد 
مطالعه قرار داده نتایجی که حاصل کرده‌اند بر 
تمرکز فا کورها گواهی میدهد. (از بیولوژی 
ورائت خبیری ص ۱۷۵). رجوع به ص ۱۵۱ 
همان کتاب شود. 
ترانس لیتانی. [ثرا /ت] (()؟ نسامی 
است که در دوران امپراتوری «اتریش - 
هنگری»به هنگری اطلاق می‌گردید و 
اتسریش را سیسلیتانی "می‌نامیدند. لستا۲ 
رودی است که در آن دوران بعنوان مرز بسین 
اين دو کشور متحد که اپراتوری بزرگی را 
تشکیل داده بودند» قبول شده بود. 
ترانسمو قاتوو. زرا /ت نز ] (فرانسوی, 
ص, !4" از تسرانسبموتاسیون " فرانسوی. 
دگرگون‌کننده: فا کتورهای ترانسموتاتور از 
فا کتورهایی هتند که در بروز یا عدم بروز 
صفتی مداخله ندارند ولی می‌توانند صفت 
بارزی را تغیبر دهند. این دسته فا کتورها را 
فا کورهای دگرگون‌کننده (ترانسموتاتور) 
می‌نامند. (از بیولوژی ورائت خبیری 
ص ٩۱‏ 
ترانسوال. ثرا /تٍ ش]((خ)"۲ مملکتی 
ات در جنوب آفریقا. (فرهنگ نظام). نام 
کشوری است در جنوب افریقا دارای معادن 
طلا و الم اس. جمعیت آن متجاوز از 
دومیلیون نفر است و پایتختش شهر پریتوریا, 
این کشور سابقا مستقل بوده ولی اکنون جزو 
اتحادیةٌ چنوب افریقا یعنی از دمینیون‌های 
انگلیسی می‌باشد. (ناظم الاطباء). یکی از 
ایالات متحده؛ افریقای جنوبی است که 
۲ کیلومتر مربع وسعت و ۴۸۰۲۰۰۰ 
تسن سکنه دارد. اهالی این سرزمین از 
بوثرها!" هتند و مرکز این ایالت پرتوریا ۱۳ 
و شهر عمد؛ آن ژوهانسبورگ "۱ است. معادن 


تراتستامار, 


طلا و الماس و نفت این ناحیه معروف است. 
در ابتدای سال ۱۸۳۶ . جزو مستعمرات 
هلند قرار گرفت و در سال ۱۸۴۹ جمهوری 
افریقای جسنوبی را تشکیل داد و دولت 
انگیی در سال ۱۸۵۲ آن راپرسیت 


شناخت و از سال 12۱۸۷۷ ۱۸۸۱ تحت 
حمایت بریتانیای کبیر بود و بسال ۱۸۸۱ 
مستقل گردید ولی جزو خراج‌دهندگان 
انگلستان پشمار می‌آمد. در سال ۱۸۸۴ که 
معادن طلای این سرزمین کشف گردید گروه 
بی‌شماری به آنجا روی اوردند و تقاضاهای 
مهاجرین تازه‌وارد که سورد حمایت دولت 
انگلستان نیز بودند هیجانات شدیدی را بسال 
۵ در آن سرزمین بسوجود آورد. 
تحریکات پی‌درپی دولت انگلتان کروگر ۱۴ 
زاین جنبهوری راتتوال وان گزین ساخت 
که‌وضم کشور خود را با امپراطوری 
انگلستان یکره سازد, از این‌روی با دولت 
اراتژ متحد شد و بدولت انگلتان یکسره 
اعلان جنگ داد و بالغ بر دو سال و نیم این 
جنگ طول کشید. در سال ۱٩۰۲‏ بدون آنکه 
ترانسوال شکست خورده باند از جنگ 
خته شد و نا گزیر به قبول خراج‌پردازی 
بدولت انگلستان گردید. در سال ۱۹۱۰ این 
کشضور اند ایاتی وارد جرگة اتحادی 
افریقای جنوبی گردید. در قاموس الاعلام 
ترکی آمده:... ترانسوال میان رودخانة وال و 
لپوپو ممتد گردیده است... و از جنوب به 
ارانز و ناتال و از مشرق به زولو و موزامیک 
و از شمال و مغرب به پچوانه محدود است... 
رودهای متعددی دارد که بیشتر آنها به خلیج 
لیپوپو مبریزد. بزرگترین آنها رودخانة 
اولیفانت است... 
توانسیلوانی. ثرا /ت سل ] ((غ* یکی 
از ولایات کشور رومانی که بین سلسله‌جبال 
کارپات و آلپ واقع است و ۰ تن 
سکنه دارد. این ولایت را بزبان مردم رومانی 
آردآل ۲ نامند و مرکز آن کلوژ ۲۷ است. این 
ولایت در قرن یازدهم م. جزو قلمرو هنگری 
قرار داشت و از سال ۱۵۲۶ تا ۱۶۸۶م. جزو 
یکی از شاهزاده‌نشین‌های مستقل درآمد و در 
این سال به سلطه هابسیورگ درآمد. و رجوع 
به قاموش الاعلام ترکی شود. 
قرا نکبار. ثرا /ت کِ ] ((ج)۲۸ شهریست در 
ساحل شرقی هندوستان, که در ایالت تانجور 
و ۲۲۵هزارگزی جنوب غربی مدرس و در 
مصب یکی از شعب رودخانة کاوری واقع 
است. ۲۶۰۰۰ تن سکنه دارد و تجارت انجا 
رایج و پسررونق است. بسال ۱۶۱۶م. 
دان‌مارکیها این شهر را از راجة تانجور 
خریداری کردند و بسال ۱۸۳۵ م. به 
انگلیسبها فروختند. (از قاموس الاعلام 
ترکی), 
ترانلو. [تَ] (اخ) دهی است از دهستان 
پیچرانلو که در بخش باجگیران شهرستان 
قوچان و ۱۲هزارگزی جنوب باختری 
باجگیران و ۱۰هزارگزی باختر شوسة 


قوچان به باجگیران واقع است. کوهستانی و 
سردسیر است و ۲۵۵ تن سکنه دارد. اب آن 
از چشمه و محصول آنجا غلات و بنشن و 
شفل اهالی زراعت و بافتن قالیچه و گلیم و 
جوراب است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

قران‌فن. اثرا ات نّن]((خ)*" ولایتی است 
در لائوس که ۸۴۰۰۰ تن سکنه دارد و مرکز 
آن گزیانگ - کوآنگ "۲ است. 

قواقواء (جِز را ن) (اخ)" قصب‌ایست در 
خطه قلابره از ایتالیا, و در ۲ هزارگزی شمال 
غربی جراچه واقع است. بسال ۱۷۸۳ م. بر اثر 
زلزله خراب شد و امروزه فقط ۵۰۰ سکته 
دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 

توانوا. [تِ] ((خ) قصب‌ایست. در ایالت 
قلاتانیسته ۲۲ از سیسیل که در جنوب غربی. 
فتانه ۳۳ بفاصلة ۵۵هزار گز واقع است. سکنة 
آن ۱۰۰۰۰ تن هستند. قلعه‌ای و تجارتی 
رایج دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
ترافوا. (ت] (ع) قصبذ کوچکی است در 
جزیرة ساردنی. (از قاموس الاعلام ترکی)ء 
ترانوه. ۱) (!2) تلفظ ترکی ترانوا؛ رجوع به 
ترائوا شود. 
ترانه. تن /نٍ] () جوان خوش‌صورت و 
شاهد تر و تازه و صاحب‌جمال, (برهان) 
(نساظم الاطباء). جوان خوش‌صورت و 
صاحب‌کمال. (فرهنگ جهانگیری). جسوان 
خوش‌صورت و شاهد تر و تازه, (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن ارا) (اتدراج) شاهدان تر و 
تازه. (شرفنامة منیری) (فرهنگ خی 
کتابخانة سازمان). جوان خوشگل و شاهد تر 
و تازه. (فرهنگ نظام). از ريشة اوستائی 


1 - ۳۱۵۴۲۱ ۶۰ ۰ 

2 ۰. ۰ 

(فرانوی و انگلیی) ۲۲205۱002۱00 - 3 
۰ - 4 

5 - ۸۷۷۱۵۳۲۵ - ۰ 

6 - 6۰ 

7 - ۰ 

۳ (فرانسری) 5دا6ا۵ا۲:۵۳۵۳ - 8 
(فرانسوی و انگلیسی) 00لاقال۲۲۵۳5۳ - و 
.0 - 10 

11 - ۰ 12 - ۰ 

130۱۳86۵09۰ ول - 13 
۳۷۵۳6۵۲(۰) ۶۵۵6۲ - 14 
۰ - 15 
۸/2۰ - 16 

۰ - 18 
- ۲۲۵۴ ۰ 19 
۰ - و۵۳( ۰ 20 

21 - 

کالایسا) قلاعووا02120 - 22 
۰ کاتان, کاتانا) 0212۳00 - 23 


:لا - 17 


ترانه پردان ستن. 
«تورونه»! بمعنی خرد. تر و تازه. (حاشية 
برهان چ معین). رجوع به تر, توره و توله 
شود 
هر نسفته‌دری, دری می‌سفت 
هر ترانه تران‌ای می‌گفت. نظامی. 
|ادوبیتی, (لخت ضرس اسدی چ اقبال ص 
۷ (برهان) (صحاح القرس) (فرهنگ 
رشیدی) (فرهنگ خطی کتابخانة سازمان). 
رباعی. (غیات اللغات). دوبیتی یعنی رباعی. 
(انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم الاطباء). دوبیتی 
که نام دیگرش رباعی است و از اقسام شعر 
است که دارای چهار مصرع است. در مصرع 
اول و دوم و چهارم قافیه است و در سوم لازم 
نیست, بعضی گویند در مصرع سوم هم باید 
قافه باشد و الا همان دوبیتی و رباعی است. 
(فرهنگ نظام), اهل دانش ملحونات این وزن 
[رباعی ] را ترانه نام کردند. (از السعجم فی 
معاییر اشعار المجم): 
از دلارامی و نغزی چون غزلهای شهید 
وز دلاویزی و خوبی چون ترانة بوطلب. 

فرخی, 
و یکی بود از ندیمان اين پادشاه (امیر محمد ] 
شمر و ترانه خوش گفتی. (تاریخ بیهقی). 


حکمت نوانی شنود از ایرا 

فتنة غزل نفزی و ترانه. ناصرخسرو. 

چون آتش خاطر مرا شاه بدید 

از خاک‌مرا بر زبر ماه کشید 

چون آب یکی ترائه از من بشنید 

چون باد یکی مرکب خاصم بخشيد. 
آمیرمعزی, 


- ترانه‌های خزانگی؛ مراد از ترانه‌های عمده 
و ترانه‌هایی که پادشاه یا امیری تصنیف کرده 
باشد. (غیاث اللفات) (آنندراج), 

|[نتش. |اصوت. (برهان). |[به اصطلاح اهل 
نفمه, تصنیفی است که آن سه گوشه داشته 
باشد هر کدام بطرزی: یکی بیتی و دیگر مدح 
و یکی دیگر تلا و تلالا. (برهان) (آنندراج). 
در موسیقی یک قسمت از چهار قسمت نوبت 
مرتب یعنی تألیف کامل است و آن چهار 
قمت قول است و ترائه و فروداشت. ||نفمه, 
(برهان) (فرهنگ رشیدی) (فرهنگ 
جهانگیری). سرود. (فرهنگ خطی کت‌ابخانة 
سازمان) (برهان). نغمه و خوانندگی و سرود. 
(ناظم الاطباء). سرود و نغمه و نوعی از سرود. 
(غیاث اللفات). نقمه و خوانندگی. (انجمن 
آرا) (آنندراج). تفمه و نواء افنرهنگ نظام), 
سرود و اشعار ملی و وطنی, مثال: هر مملکتی 
تراه‌ای ملی دارد. افرهنگ نظام). موج از 
تشبیهات اوست و با لفظ گفتن و زدن و بستن 
و سرودن و سنجیدن و بلند کردن مستعمل. 
(آتدراج). توعی از اجناس سرود. (شرفنامة 
منیری): خوانی نهادند سخت نیکو با تکلف 


بیار و ندیمانش [طاهر دبیر] پیامدند و 
مطربان ترانه‌زنان. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 
۲ 

بدانی چو درمانی آنجا کز آنجا 

نه بربط رهاند تراء نه ترانه. 
کاچ صمصام را سزد بریال 
سوزنی را تراته بر ره چاچ. 
جز بنده که در ترائة مدحت 
دارد صفت ریاب رامشگر. 
هر نسفته‌دری» دری می‌سفت 
هر ترانه, ترانه‌ای می‌گفت. 


اصرخسرو. 
سوزنی. 
اثیر اخسیکتی. 


نظامی. 
در پردة این ترانة تنگ 
خارج بودار ندانی آهنگ. 
خیز ای رفیق خفته که صوت نشیدمان 
آنش فکند بر شتران از ترانه‌ای. 
بلندآواز شد موج ترانه 
مبارک باد کوس و شادیاند. 
محمدخان راسخ (از آندراج), 
لبم به عشق نسنجد ترانة اظهار 
ولی ز اشک من این مدعا پرون آمد. 
طالب آملی (از آندراج)؛ 
|[یمعنی دهن‌خوانی و طنز و خوش‌طبعی نیز 
هست. (برهان). دهن‌خوانی و خوش‌طبعی. 
|ابدله و طعنه, (ناظم الاطباء). |[بدخویی. 
(برهان) حیله‌وری, (برهان), حیله گری.(ناظم 
الاطباء). |[بدخویی. (برهان) (ناظم الاطباء). 
||بمضی اين لغت را بضم اول مخفف تورانه 
داند یعنی خوبان منسوب به توران. (انجمن 
آرا) (آتدراج), 
ترانه برداشتن. تن /ن بِ ت] مص 
مرکب) رسا ساختن و بلند کردن سرود و نقمه 
و ترانه. بلئد کردن: 
نشسته شاه عالم مهترائه 
شکر برداشته چون مه ترانه. نظامی. 
ترانه بستن. تن /نِ ب ت] (مسص 
مرکب) سرود و نقمه ساختن. نفمه‌سرایی و 
سرودگویی کردن: 
زگل به سیة بلبل هزار خار شکست 
کنون ترانه بوصف بهاز می‌بندد. 
محمدحسن‌خان حسن (از بهار عجم) (از 
آتدراج) (از ارمفان آصفی). 
ترانه بلند کردن. [ت ن / بُ اک د] 
(مص مرکب) ترانه برداشتن. رسا و بلند کردن 
سرود و نقمه: 
مطرب بیا بلند کن آمشب ترانه را 
آتش فکن ز شعلة آواز خانه را. 
میرزا عبدالفتی (از بهار عجم) (از آتدراج). 
ترانه پرداز. [ت ن /ن چ] انف مرکب) 
ترکیب‌کنندة آوازها. (ناظم الاطباء) 
توانه تراش. تن /ن تَ ] (نف مرکب) 
تران‌ساز. آهنگ‌ساز؛ 


خرک ترانهتراش است و من خرن تراش 


نظامی, 


اوحدی, 


ترانه گشتن. ۶۵٩۹۱‏ 
خرانه‌هاست که در خر همی کنم انشاه. 
سوزنی. 
توافه زدن. ات ن /ن زَد] (مص مرکب) 
نغمه‌سرایی کردن: ِ 
سودای زهد خشکم بر باد داده حاصل 
مطرب بزن ترانه ساقی پیار باده. 
جمال‌الدین سلمان (از آنندراج). 
آتش ز دمم زبانه می‌زد 
شوق از قلمم ترانه می‌زد. 
فیضی (از آندراج). 
توانه زن. تن /ن ز] (نف مرکب) مفنی. 
(ناظم الاطباء). ب. تانهزنان: 
از نوای تر ترانه‌زنان 
هر دو تن خاستند نازکنان, 
آمیرخسرو (از بهار عجم). 
ترانه ساختن. (ت ن /ن ت) مسص 
مرکب) آهنگ ساختن: 
خونم ز دیده مطرب امشب روانه ساخت 
يا رب چه درد داشت کسی کان ترانه ساخت؟ 
باقر کاشی (از ارمغان آصفی). 
ترانه‌ساز. تن /ن] انس ف مسرکبا 
ترانه‌سرای. نغمه‌سرای و سرودگوی. (ناظم 
الاطباء)؛ 
چون به هوای مدحتت زهره شود ترانه‌ساز 
حاسدت از سماع آن محرم آه و اله باد. 
حافظ, 
توانه‌سرای. تن /ن س ] (نف مرکب) 
ترانه‌ساز (از ناظم الاطباع)؛ 
شراب‌خوار و ترائه‌سرای و نادره گوی 
شگرف و چایک و خرم‌خرام خدمتگار, 
مختاری غزنوی (از ارمغان آصفی). 
ترانه سرا نیدن. ات ن /ن س ] (اسص 
مرکب) آهنگ ساختن. آواز خواندن. نغمه 
برداشتن, رجوع به ترانه‌سرای شود. 
توانه سنج. تن /ن س] (نسف سرکب) 
کسی که عالم به چگونگی نغمه‌ها و سرودها 
باشد. (تاظم الاطباء). 
ترانه سنجیدن. [ت ن /ن ش د] (مص 
مرکب) سرود گفتن. نفمه سراییدن؛ 
لیم بعشق نسنجد ترائة زنهار 
ولی ز اشک من این مدعا برون آید. 
طالب آملی (از ارمغان آصفی). 
توانه شدن. [ت نّ نش ذ] (مسسص 
مرکپ) بجای افانه شدن که عبارت از کمال 
شهرت گرفتن است. (بهار عجم) (آنندراج). 
رجوع یه ترانه گشتن شود. 
ترانه گشتن. [ت ن /ن گ تَ] (مسص 
مرکب) کمال شهرت یافتن. (ارمفان اصفی). 
اف‌انه شدن. به کمال شهرت رسیدن. رجوع 


به ترانه شدن.شود؛ 


1 - ۰ 


۲ ترانه گفتن. 


در کسوت اغیار چو بنمود رخ آن یار 
این قصه در آفاق جهان گشت ترانه. 
اسیری لاهیجی (از بهار عجم) (از آنندراج). 

ترانه گفتن. (ت ن / نگ تَ)] ابص 
مرکب) نقمه ساختن. سرود گفتن؛ 

هر نفه‌دری دری می‌سفت 

هر ترانه ترانه‌ای می‌گفت. نظامی. 
توانه گوی. (ت ن /ن] (نسف مرکب) 
ترانه‌ساز. نفمه‌پرداز. سرودگوی, 
قرافی. [ثشرا /تٍ] (()۲ شهری است در 
ایتالیا بر ساحل دریای ادریاتیک و ۳۴۰۰۰ 
تن سکنه دارد. محصول آن پنبه است. 
توانیدن. [تَ د] (مص) ترا کاستن و خوی 
نمودن و چکیدن. (ناظم الاطباء), 
تراو. [تَّ] (() ب‌معنی تراوش است که از 
تراویدن و.ترشح کردن باشد. (برهان). ترشح 
و تراوش. (ناظم الاطباء). رجوع به تراوش و 
تراویدن و تراب شود. 
تواو. (نرا /ت وا ((ج)۲ رودی در شمال 
آلمان که از لوبک " می‌گذرد و وارد دریای 
بالتیک می‌شود و ۱۱۲هزار گز طول دارد. 
قراوا. اتَ] (نف)؟ تراوش‌کنده. چون: 
پرده‌های تراوا و پرده‌های نیم‌تراوا. رجوع به 
گیاه‌شناسی گلگلاب صص ۴٩‏ - ۵۰ شود. 
تراوان. تَّ] (نف. ق) در حال تراویدن, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تواوانکر -کشن. زثرا / تک کُ ش] 
((خ)* ایالتی در جنوب غربی هند است که 
۰ تسین سکننه دارد و مسرکز آن 
تریواندروم " است. رجوع به تراونکور شود. 
تراوانیدن. [تَ د] (مص) روان کنانیدن. 
| تراوش کنانیدن. (ناظم الاطباء). 
تراوچه. رت ج ] (اخ) از روستاهای بسخارا: 
و از آن جمله (روستاها] یکی نور بود و 
خرقان‌رود و وردائه و تراوچه. (تاریخ بخارا 
ض ۵), در آن زمان هنوز شهر بخارا نبود ولی 
روستاهای آن آباد بود ماند... و تراوچد. 
(خزاین‌العلوم از احوال و اشعار رودکی ص 
رو 
تراوح. [ت وٌ] (ع مص) بنوبت کاری را 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). ||بهر 


دو دست بخشش کردن, یقال: یداه تتراوحان . 


بالمعروف؛ یعنی گاهی از این دست می‌بخشد 
و گاهی از.آن دست. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (المنجد). 

تراورس.(ثرا /ت و ] (فرانسوی.۲ 
چوبها و تخته‌هائی که در راهآهن زیر خطوط 
آهن در عرض می‌گذارند. لفظ مذکور 
فرانسوی است و جزء زبان فارسی نشده 
است. (فرهنگ نظام). اما امروزه در فارسی به 
کار می‌رود. 


تراوس.- [] (لخ) از مردم ترا کیه: مردمان 
ترا کیه اسامی مختلف دارند و باستتای گت‌ها 
و تراوس و ترا کیها که بالاتر از کرس‌تن‌يانها 
سکنی گزیه‌ان باقی مردمان ترا کیه همه 
دارای یک نوع عادات و اخلاق می‌باشند... 
اخلاق تراوس‌ها مانند اخلاق ترا کیها است 
باسخنای اين دو مورد: وقتی که طفلی بدنیا 
می‌آید دور او جمع شده نوحه‌خوانی کرده 
یک‌بیک مشقات و بلیاتی را که در این دنیا 
باید تحمل کند می‌گویند و تأسسف از زادن او 
می‌کنند, بعکس, وقتی که کسی می‌میرد 
شادی می‌کنند از این‌که متوفی از چه بلیاتی 
رسته و حالا در چه احوال خوشی است. 
(ایران باستان ج ۱ ص ۶۱۹). رجوع به تراس 
و ترا کیه شود. 
تراوش. [تِّ ر] ((سص) تراویدن. اناظم 
الاطباء). چکیدن. با لفظ کردن مستعمل. 
(آنندراج). |اترشح و تقطیر. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تراوش کردن و تراوش تمودن شود. 
تراوش کردن. (ت یک د] (مص مرکب) 
چکیدن. تراویدن؛ 
نیست در دست سبوی من عنان اختیار 
راز عشق از دل ترارش گر کند معذور دار. 
صاب (از بهار عجم) (از آنندراج). 
از خرامت بس که کیفیت تراوش می‌کند 
نقش با رطل گران می‌گردد از رفتار تو. ‏ ر 
صائب (ایضا). 
تراوش نمودن. (ت و ن /: /: د] 
(مص مرکب) تراویدن. تراوش کردن؛ 
توبدسگالی وتیکی طمع کنی, هیهات 
ز خیر خیر تراوش نماید از شر شر. ‏ قاآنی. 
تراوض. [ت وا ۵ مص) تراوض در کالا؛ 
اختلاف و خصومت در ان. (اقرب الموارد). 
تراوض در بیع و شری؛ تجاذب و کشمکش 
در آن, و آن چنانت که بین دو معامله گر در 
امر فزونی و کمی جاری ميشود. (المنجد). 
تجاذب در بیع بزیادی و نقصان. (متن اللفة). 
||تناظر گروهی در کاری. (المنجد). |[مشق 
تعلیم و تربیت. (ناظم الاطباء) ۸ 
تراوغ. ت ] (ع مص) همدیگر کشتی 
گرفتن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تصارع. (اقرزب السوارد) (المنجد)ء 
|ادستان آوردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تخادع. (المنجد). 
تراول. ات و ](() برگ گیاهی است نامعلوم. 
(برهان). برگ گیاه, و در زفان گویا با زای 
تازی مرقوم است. (شرفنامة منیری). ببرگ 
گیاه» در اين زمان بدین معنی با زای تازی نیز 
آمده است. (آنندراج). برگ و شاخ یک قسم 


| گیاهی.(ناظم الاطباء). 


تواونکوو. [ثرا /ت وَن] ((ج) نام امارتی 
است در جنوب هندوستان. (فرهنگ نظام). 


تراویدن. 


رجوع به تراوانکر کشن شود. 
قراوو. (شرا /تٍو] الخ)" پسیر. ژنرال 
فرانسوی که بسال ۱۷۶۷ م. در پولیئی "۱ متولد 
شدو در جنگ وانده! امعروف گشت و در سال 
۶ درگذشت. 
تراوی. [تَّ] (ع 4 یت‌ودو (؟) رکعت 
نماز نافله. در شبهای ماه رمضان معمول عابه 
که‌تراویح و ترويحة نیز گویند. (ناظم الاطباء), 
تراویج. [تَ] (ع لا ج ترويحةء و آن در 
اصل اسم است مر یک جلسه مطلق راء و 
جله‌ای را که بعد از رکعمت چهارم در شبهای 
ساذ سارک رتضان پر یبیل استراعت 
میگذرانند نیز ترويحة گویند. چه در آن جلسه 
استراحت میکنند. سپس هر چهار رکعت نماز 
را مجازا ترويحة گفتند» چه در پایان هر چهار 
رکمت نماز اندک استراحتی کنند. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون از درر). و در شرع اسم 
چهار رکعت نماز نافله‌ای که در ثبهای ماه 
رمضان میگزارند و آن از سنن مکده است, و 
تراویج بصية جمع اسم است هر مجموع 
بیست رکست نماز را در لیالی ماه رمضان. (از 
همان کتاب از بیرجندی). ج ترویح, و بیست 
رکعت نماز نفل که در شیهای ماه رمضان 
گزارند.آنرا ترویح بهمین سبب گویند که بعد 
از هر چهار رکعت خود را راحت و آرام 
میدهند. (غیاث اللغات) (انندراج). بیست‌ودو 
(؟) رکعت نماز نافله که در شبهای ماه رمضان 
معمول عامه است. و آنرا تراویح بدان جهت 
گویندکه بعد از هر چهار رکمت خود را راحت 
و آرام میدهند... (ناظم الاطباء)؛ 
پردم این ماه به تسبیح و ترأویح بسر 
من و سیکی و سماع خوش, آن ماه دگر. 
فرخی. 
تراوید. تَ |(" عصير وشیر؛جاری‌شده 
از چیزی. (ناظم الاطباء). 
ترآویدن. [تَ د] (مسص) چکسیدن, 
(جهانگیری). چکیدن و تراوش کردن آب و 
امثال ان باشد. (پرهان). رفتن آب به پالا 
اندک‌اندک و چکیدن بنرمی و آهستگی. 


(آتدراج). چکیدن و ترارش کردن و ترشح 


.01 1 
۷۰ ۰ 3 
(فرانسوی) ۳۵۲۳۵۵015 - 4 
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2- ۰ 


.8 -11 
۲-مصحف تراویح. رجوع به تراویح شرد. 
۳-ظ. ن‌مف مرتحم است. رجوع به تراویده 
شود. 


تراویده. 

نمودن و رشحه‌رشحه خارج شدن آب و 
شراب و جز آن. (ناظم الاطباء). ترشیح. 
(مجمل اللفه). ترشح. (دهار). ترابیدن. 
زهیدن. پالانیدن؛ 
چه خوش بزمی که باشد جلوه‌گر آن رشک ماء آنجا 
تراود آفتاب از ساية برق نگاه آنجا. 

ملا حاجی (از آنندراج). 
آب می‌گردد دل سنگین خصم از عجز من 
می‌تراود آتش از انگشت زنهارم چو شمع. 

صائب (از آنندراج). 

نه ز کم ظرفیست گر رازم تراوید از درون 
خس برون افتد چو آید قلزم اندر 
اضطراب. قاآنی. 
تراو ید ه. [تَ د /د] (ن‌مف /نف) چکیده. 
تراوش‌کرده: جمقالسفنه؛ جایی از کشتی که 
آب تراویدة درزها در آن جمع شود. (منتهی 
الارب). 
تراهات. [سْز را] (ع 4 در بیت ذیل بجای 
رات ج ره آمده است بمعنی باطل و 
سخن بی‌فایده: 
خاص در بند لذت و شهوات 
عام در بند هزل و تراهات. سنائی. 
رجوع به ترهات و ترهة شود. 
تراهص. (تْ م] (ع مص) بر هم نصستن و 
محکم و استوار شدن سنگها. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), تراصف ثابت صخره‌ها, 
(المنجد). 
تواهن. [تَ 1 (ع مص) با هم گرو کردن. 
(زوزنی) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء), تسخاطر قوم. المنجد) 
(اقرب‌الموارد). رجوع به تخاطر شود. 
تراهی. [تَّ] (ص, !) نسوباوه. (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). میوٌ نوباوه و 
نورسیده را گویند. (برهان). میوه نوباوه و توبر 
است. (انجمن آرا) (آنندراج). نوپاوه و میوة 
نورسیده. (غیاث اللغات)؛ 
برد بوستانبان به ایوان شاه 
تراهی " ولی هم ز بستان شاه. سعدی, 
قراهی. [تَّ) (ع سص) همدیگر صلح 
نسمودن و آرمیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). توادع. و آن از معنی وداعة است. 
(اقرب الموارد). رفتار قوم به آرامش و رفق با 
یکدیگر. (از المنجد): تراهمی القوم؛ تعاملوا 
برفق و وداعة. (المنجد). 
ترایان. [تَّ] (نف ق) در حال تراییدن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
تراییدن شود. 
ترایان. [ ] ((ج) تلفظ ترکی تراژان. رجوع 
به تراژان و قاموس الاعلام ترکی شود. 
ترایق. ات یا اج تسرقوه. (اقرب 
الموارد) (المنجد) (متن اللغه). رجوع به ترائق 


شود. 


قرا یهان. (تّ] () نام مرض اسهال است. 
(فرهنگ جهانگیری) (برهان) (فرهنگ 
رشیدی) (آنندراج) (ناظم الاطباء)- 

توا ییدن. (تّ د] (مص) تراویدن و تراوش 
کردن. (برهان) (ناظم الاطباء). ترشح نمودنن. 
(ناظم الاطباء. رجوع به ترابیدن و تراویدن 


شود. 
توأبل. (ت رء بْ] (ع مسص) دزد شدن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). تلصص, 
(اقرب الموارد) (المنجد). ||بی سردار و حا کم 
کارزار کردن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). |[شیری نمودن و 
مانند شیر غریدن. (از المنجد). رجوع به ترابل 
شود. 
ترئبة. [ت ء بَ] (ع مص) (از «رب»») بردن 
و دور گردانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
اذهاب. (اقرب الموارد) (المنجد). 
ترود. [ت رَ؛ 2] (ع مص) بحرکت آسدن و 
وزیدن باد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بحرکت آمدن باد و به چپ و راست متمایل 
شدن آن. (از اقرب الصوارد) (از المنجد). 
|(برخاستن, پس لرزه گرفتن کسی را (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
المجد). |اساید افکندن و میل کردن شاخ 
درخت. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). میل 
کردن شاخ درخت. (منتهی الارب) (المنجد). 
||پیچیده شدن گردن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (المنجد). ||شادمانی نمودن از نعست. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||در چاشت بودن: ترأد 
الضسحی؛ کان فی‌الرآد. (اقرب الصوارد) 
(المنجد). 
تراس. لت ر۶۶](ع مص) رئیس شدن. 
(زوزنی) (اقسرب الصوارد) (الصنجد). مهتر 
گردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تروم. [ت ر:۶] (ع مص) بخشودن و مهربان 
شدن بر کسی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ترحم بر کسی. (اقرب الصوارد) (السنجد). 
|[ناله کردن و آرزومند شدن ناقه به بچه. (از 
آقرب الموارد). |[مشتاق شدن به چیزی. (از 
المنجد). 
ترانگیین. (ت آ گ] () ترنگیین. ترنجبین. 
دارویی باشد شیرین, گویند مانند شبنم بر 
خارشتر می‌نشیند و بعربی من خوانند و 
ترنجین معرب آنت. گویند روزی دم 
صبحی بود که از آسمان مانند برف بر قوم 
موسی علیه‌السلام بارید. (برهان). دارویی 
است که طعم آن شیرین باشد و آن چنان بود 
که‌شینم بر خاراشتر نشیند و ترنگبین شود؛ و 
آنرا بتازی مَنّ خوانند و معرب آن ترنجیین 
است. (فرهنگ جهانگیری). دوایی است 
شیرین مثل شکر که مانند شبنم بر درختی 


۶۵۹۳  .نییگنارت‎ 

خاص که خاردار می‌باشد متجمد می‌گردد. 
(غیاث اللغات). شیره‌ای که از خار بدرآید 
مانند شهد, کذا فی‌الشرفنامه, و در مدارک 
مذکور است که آسمان همچو برف می‌بارید 
بر قوم موسی علیهالسلام وقت صبع, و آنرا 
بتازی من می‌گویند. (آنندراج), ترنجبین است 
و آن ثبنمی است که بر خارشتر نشیند و 
شیرین باشد... و آنرا بعربی مَنٌ گویند. 
(اتدراج). شیره‌ای که از خار شترضوار 
بدراید. (ثرفنامهٌ منیری). شبنمی که بر 
خارشتر نشیند و مانند انگبین تازه باشد و 
بعربی من گویند و ترنجبین معرب آن. 
(فرهنگ رشیدی). دوایی است شیرین که 
صمغ گیاهی است و معربش ترنجبین است. 
(فرهنگ نظام). طرانجبین. (دهار). مَنّ, (بحر 
الجواهر). فرازی گوید او را بعربی ترنجبین و 
طللجبین گویند و اگربه طاء گویند مسرکب از 
طل و انگبین خواهد بود. و زه گوید اشترخار 
را در خراسان تو گویند و به فرغانه تونی و 
بفارسی آر و به اصفهان اشترخار گویند. و 
بنفه گوید ترنجبین را از یک نوع از انواغع 
خار حاصل کنند و بدین سبب در میان 
ترنجبین چوب و خار بینند. [دیگری] گوید 
معتدلست در گرمی و سردی تر است. در اول 
شکم نرم کند و سرفه را سود دارد و تب گرم را 
سنفعت کند. (از ترجمه صیدنه)؛ مسوسی 
علیه‌السلام دعای کرد, خدای عرّوجل دعای 
او مستجاب کرد و بر سر هر خاری ترانگبین 
بار آورد و ایشان. آن همی خوردند. (ترجمة 


طبری بلعمی). و از او [شهر کش ] استران 


نیک خیزد و ترانگبین و نمک سرخ که بهمه 
جهان ببرند. (حدود لالم 
بطعم شکر بودم بطبع ماذریون 
چنان شدم که ندانم ترانگیین از ماز. 
مجلدی. 


صد خروار برنج و صد خروار خرما و صد 
خروار عسل و ناردان و چندین‌هزار مرغ 
سمن و چندین مغز بادام و ترانگیین و کشمش 
همه بر شتران بار کرد. (اسکندرنامه نسخهة 
سعید نفیی). و من و سَلوی ازبرای ایشان 
ب‌خواست. و آن ترانگبین است و سماله. 
(مجمل التواریخ). 
پا خار خشک خاطرم آرد ترانگبین 
بادی که یرد ز ني عسکر سخاش. 

خاقانی. 
که‌گر ز شکُر وگل با تو تلختر گوید 


۱-لیکن این مصرع چنین مشهور است: به 
تحفه ثمر هم ز بستان شاه. (فرهنگ رشیدی). 
آنانکه گفته‌اند: بتحفه ثمر هم... خزاسته‌اند که 
«تراهي» غیرمعروف بمعروف تبدیل کرده شود. 
(انجمن آر) (آنندراج). 


۴ ترأی. 


نهد زماته بسان ترانگبیتش و خار. 
ظهیر فاریابی. 
خارکان انگبین بر او راتند 
زیرکانش ترانگبین خوانند. 
اندر بلا چو نیشکر اندر رجاء نبات 
تلخی برای تست چو خار ترنگیین. ‏ 
مولوی (از انتدراج). 
ترانگیین وصالم بده که شربت هجر 
نمی‌کد خفقان فواد را تسکین. 
سعدی (از آنتدراج). 
بنده‌ای از بندگان خاص حق را ترانگبین 
می‌باید تا چندان که ترانگپین خریدم... 
(انیس‌الطالیین بخاری ص‌۸۸). 
رای رَء ثی ] (ع مص) دیدن در آينه. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (السنجد). 
||پیش آمدن کسی تا دیده شود. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از المنجد). پیش 
آمدن کی را تا پیند او را. |[مایل شدن به 
رأی کسی: هو یترأی پرآی فلان. (اقرب 
الموارد). مایل شدن به رای کی و اقتدا کردن 
به آن. (السنجد). 
ترئیس. [ت)(ع مسص) مسهتر کسردن. 
(زوزنی). مهتر گردانیدن کسی را بر قومی. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). رئیس 
گردانیدن.(اقرب الموارد) (المنجد). 
ترلیکاء رز /ث ر] (روسی, !۱6 قسمی ارابة 
بزرگ که آنراسه اسب موازی کشند. 
ترثئیة. ات ی ] (ع مص) بنمودن کسی را 
خلاف اعتقاد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (العنجد). || پیش کردن کسی 
را آینه. یا پیش داشتن او را تا بیند در آن. 
(مستتهی الارب) (ن_اظم الاطسباء) (اقرب 
الموارد). ||((مص) خویی. ||(ا) دیدار خوب. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
قراب. [تَّ] (() حیلت و زباندانی. (صحاح 
الفرس). مکر و حیله و زرق و تزویر و گزاف و 
زبان‌آوری. (برهان). مکر و حیله و گزاف و 
تزویر. (فرهنگ جهانگیری). حیله و مکر و 
فریب و تزویر و فصاحت و زبان‌آوری. (ناظم 
الاطباء). حیله و زبان‌آوری. (انجمن ارا) 
(آنتدراج). زرق و حیله و مکر و گزاف و 
محال و تزویر و هرزه. تبند و ترکند و ترقند و 
تروند و دستان مسترادف این‌اند. (شرفامة 
منیری). مکر و حیله. (فرهنگ رشیدی). 
حیلت و زبان‌دانی. (حاشية لغت فرس اسدی 
چ اقبال ص‌۲۸). |زگردن را پیچ دادن بود 
بکین یا بمجب. (لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص۲۸): 
اندرآمد مرد پا زن چرب چرب 
گنده‌پیر از خانه بیرون شد به ترپ. 
رودکی (از لفت فرس اندی ایضا. 
|اچون شکنجه و قنج ( کذا) بود در رفتن به 


نظامی, 


تیزی. (فرهنگ اسدی نخجوانی) (حاشية لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص‌۲۸). شکنجه و رفتار 
تند و شتاب. (ناظم الاطباء). |اکشک سیاه که 
بترکی قراقروت گویند. و با ربا فا تبدیل کرده 
ترف و ترفه گویند. (انجمن ارا) (انندراج). 
کشک سیاه باشد. و آنرا ترف نیز گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). رجوع به ترف شود. 
ترب. رت /ْ ژ] (۲0 مسعروف است که 
عربان فجل خوانند. (برهان). ريشة گیاهی از 
طايفة خاجی‌شکل ما کول و تند و تیز, و 
بتازی فجل گویند. (ناظم الاطباء). از تیه 
چلیائیان که ریشة خیم آن خورا کی و 
خرجینک آن بندبند است. (از گیاه‌شناسی 
گلگلاب ص۲۰۸): 

چون در حکایت آید بانگ شتر کند 

وآروغها زند چو خورد ترب و گندنا. لیبی. 
بی تو همه ظریفان بی ترب و تزه‌اند 


تو همچو ترب غاتفری زینت تره. ‏ سوزنی. 

ممدوح رابه ترب صقت هیچکس نکرد 

چون من که شاعر سخن‌آرایم و سره. 
سوزنی. 

از دکانی گر کسی تربی برد 

کاین ز حکم ایزد است ای باخرد. مولوی. 


در افواه افتاده بود که در مشرق پادشاهی از 
نل مفول نشسته است که ترب و تبر نزد او 
یکسان است. (جهانگشای جسوینی). سینة 
فلان زمین بلند است, آنرا می‌باید هموار کرد 
تا آب خورد و ترب کشته شود و بی‌کشت 
نماند, (انیس‌الطالبین بخاری ص ۱۹۴). 
گزرو شلغم و چندر, کلم و ترب و کدو 
تره‌ها رسته تر و سبز بسان زنگار, 
بسحاق اطعمه. 
ترب. [تَ ](ع مص) خا ک‌آلوده شدن. 
(زوزنی). بسیارخضا ک شدن و خاک‌الوده 
گردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خاک 
رسیدن بر چیزی. (اقرب الموارد) (المنجد). 
خاک‌آلوده‌شدن. (آندراج): || زیان‌کار شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). |[درویش 
شدن. (زوزنی). محتاج گردیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). فقیر شدن, گوبی که 
خضاک‌نشین شده است. (اقرب الموارد) 
(المنجد). بسلفت بربر عزلت گزیدن و 
خاک‌نشین شدن. (دزی ج ۱ص ۱۳۲). 
||تربت یداه؛ ییعنی او بخیر نبرسد. و ایین 
کلمه‌ایست که عربان گاه در مدح و گاه در ذم 
آرند. مانند لا اب لک و لا ام لک و لا ارضص 
لک و نحو آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
صاحب اقرب الموارد گوید این از سخنانی 
است که عرب آن را بصورت دعا استعمال 
کنند ولی مرادشان دعا نت بلکه تحریک و 
تشویق است و گویند: فعلیک بذات الایین 
تربت یدا ک.و در صحاح آمده که این جملة 


تراء. 


دعائیه است یعنی بخیر نرسی, ولی معنی اول 
جع است - انتهی. ]|تعب و رنجور شدن. 
(زوزنی). |[دوسیدن بخا ک. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). خا ک بر چیزی کردن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (زوزنی). گل و آهک بر 
چیزی یا دیواری مالیدن. (از دزی ج ۱ ص 
۳ 

قولب. [بْ] (ع) خاک.(مسنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) السنجد) (اقرب 
لموارد),ترب. (اقرب الموارد) (السنجد). ج» 
اتربه» تربان. (اقرب الصوارد) (الصنجد) 
(آندراج). 

توفج. (تَ) (ع !) تراب. توب. (اقسرب 
الموارد) (المنجد). رجوع به ثراب و رب 
شود. 
تولب. [تٍ] (ع ص, [ا همزاد و همن و توأم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد) 
(المنجد). هم‌عمر که بفارسی همزاد گویند. 
(غیاث اللغات). همزاد. (زمخشری) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادلبن علی). غالبا در 
مونث استعمال شود.(اقبرب السوارد) 
(المنجد). یقال: هذه ترب فلانه؛ یعنی این زن 
همال فلان زن است. (اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). ج, اتراب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به اتراب شود. 
تراب. [ت رٍ] (ع ص) مسحتاج. (از منتهی 
الارب). محتاج و فقیر.(ناظم الاطباء. فقیر. 
(اقرب الموارد) (المنجد). یکی آن بر است. 
(اقرب الموارد) از المنجد). |[ریح ترب؛:بادی 
که خاک را برانگیزد. (المنجد). ||لحم ترب؛ 

شت خا ک‌آلوده. اامکان ترب؛ جای 

بسیارخا ک. ||() گیاهی است. (اقرب الموارد) 
(السجد). 
ترب. [] (خ) حمدأئّه مستوفی در ذ کر بلاد 
خوزستان آرد: ترب از اقلیم سیم است و شهر 
کوچک است و گرمسیر, بر کنار دریا افنتاده 
است چنانکه جزر و مد ماهیان را در خشکی 
اندازد و قوت ایشان از آن بود و مردمش 
قسوی‌هیکل و درازب‌الا و صاحب‌قوت و 
سیاه‌چهره باشند. باغتان بسیار دارد. تارنج 
و ترنج و لیمو و خرمای خوب در او بسیار 
بود. (نزهة القلوب چ گای لیسترانج ج ۳ 


ص ۱۱۰). 
ترب. (تْ] ((خ) نام کوهی است. (معجم 
الیلدان). 


قوباء . [تَ] (ع () خاک. تراب. (از سنتهی 
الارب) (نساظم الاطیاء). " تراب. (اقمرب 
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تبابان. 


الموارد) (المنجد)؛ لاضربنه حعی یمض 
بالترباء. (اقرب السوارد). زمین. (منهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نقس زمین: بینهما 
مابین الجرباء الترباء؛ ای صابین السماء و 
الارض. (از آقرب السوارد) (المنجد). |ایک 
نوع گیاهی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). | سرانگشتان. (ناظم الاطبام). 
تربابان. [تّ)] () بسونانی غافث. (لفاظ 
الادوید). 
توباات. لت رٍ ](ع) ج رب سرانگشتان. (از 
منتهی الارب). سرانگشتان. (المنجد), 
توباض. [تٍ](ع ) عصفر. (صنتهی الارب) 
(اقسرب الصوارد). کافشه و عصفر. (ناظم 
الاطباء). 
ترباغ. [تِ] ([خ) نام جایی است, و بعضی 
ترنان (به نون) گفته‌اند. رجوع به معجم البلدان 
ج‌ ۲ شود. 
ترباغة. ات غ] (ع لاک فش تابتانی 
مسافرين, و آن از پوست گاو یا شتر تهیه 
می‌شود که بوسیلهٌ چهار یا پنج بند بر پاگره 
می‌خورد و استوار میگردد. (از دزی ج ۱ 
ص ۱۴۳. 
توبالی. [تْ] () نام عمارتی است بسیار 
عالی بنا کردة اردشیر بایکان در شرق شهر 
گون" که از شهرهای فارس است و چون؟ 
معرب آن است. گویند که بر سر آن بنا 
آتشکده‌ای ساخته بودند و در برابر شهر کوهی 
است و از آن کوه آبی به آن آتشکده می‌آمده. 
(برهان) (از ان‌جمن آرا (از آنندراج) (از 
فرهنگ رشیدی). عمارتی عالی از بناهای 
اردشیر بابکان. (ناظم الاطباء) آنچه در این 
لفت مرقوم شد از فرهنگها نقل افتاد و در آن 
چند خطاست, اول آنکه طربال به طای مولف 
عربی و بمعنی عمارت عالی که بتا کنند یعنی 
هر کوه و سنگ و هر پاره‌ای از کوه و سنگ 
بلند و بزرگ که از کوه پیش و برآمده باشد و 
دیوار دراز و بلند و چینة بالائین دیوار است. 
طرابیل الشام. صومعه‌های ملک شام. و اینکه 
نوشته‌اند نام شهر گون است هم خطا است: 
جور است و آن نام قدیم شهر فیروزآباد بوده 
و در جور مرقوم خواهد شد. (انجمن آرا) 
(آنندراج). تربال مساوی با طربال, همان 
فیروزآباد یا گور (جور) است. شکل آن مدور 
است چنانک دايرهٌ پرگار باشد و در میان شهر 
آنجا که مثلاً نقطه پرگار باشد دکه‌ای انباشته 
برآورده است [اردشیربن بابک ] نام آن ایران 
کرده‌و عرب آنرا طربال گویند و بر سر آن دکه 
سایه‌ها ساخته و در میان‌گاه آن گنبدی عظلیم 
برآورده و آن را گنبد کیرمان گسویند. 
(فارسنامه از حاشیه یرهان چ معین). 
تربامان. (بْ] (() بیونانی نام گلی است 
لاجوردی و برگهای آن دراز می‌باشد و گل و 


شاخ و برگ آن همه تلخ است. و آن را غافت 
بر وزن آفت نیز گویند, و بجای بای ابجد یای 
حطی هم آمده است. (برهان) (آنندراج), 
گیاهی است که بتازی غافث گویند. (ناظم 
الاطباء). اغافت را گویند و رازی گوید فر سر 
نبات گلی است که به بتفشه ماند و از آن 
بزرگتر است و بمزه تلخ بود و در حرف الف 
گفته است. (ترجمة صیدنه) 
تربان. اتِ] 18 تراب. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب‌السوارد) (المنجد). 
رجوع به تراب شود. 
قربان. [ت] ((خ) قریه‌ای به پنج‌فرسخی 
سمرتند. (از معجم البلدان). 
تربان. [تْ] ((خ) نام وادیسی است میان 
ذات‌الجیش و مَلل و السيال, آبهای فراوانی 
دارد. رسول خدا در غزوة پدر بدانجا فرودامد 
و منزل عروةین آذينة شاعر کلایی بدانجا بود. 
کتیر راست: 

... و قد مرت علی تربان تحدی 

بها بالجزع من لل وسیج. 

و شارح ابیات ارد: تربان قریهای است از ملل 
بمافت یک شب از مدینه... (از معجم 
البلدان). و استقیل طلحة و سعیدین زید 
رسول‌اله صلی اه علیه‌وسلم بتربان (فیمابین 
ملل و الیالة) و هو منحدر من بدر رید 
المدیند. (امتاع ص٩4).‏ و رجوع به ص ۶۵ 
همان کتاب شود. 
تربان. [َت] (اخ) این نام در شعر متبی 
آمده, شارحان دیوان نویند: جایی است در 
عراق, و اين قول اشتباه است و صحیح این 
است که نام نقبی است پیش از حسمی از 
جانب مصر. و نصر گوید ناحیتی است بین 
سماوة کلب و شام. (از معجم البلدان). 
تربانتن. [ت رٍ ت] افرانسوی: )۲ جوهر 
تربانتین. همیدروکربور از اسانس تربانتین. 
رجوع به تربانتین و هیدروکربور شود. 
توبانتین. [ت رٍ] (فرانسوی, 4" در زبان 
فرانه عصیر سقزی طیاری را گویند که 
بخودی خود و یا به اعانت شکافهای 
مصوعی از اشجار مختلف‌الطایفه اخذ 
می‌کند و در طب استعمال می‌نمایند و 
بفارسی آثرا زنگباری می‌ناند. (ناظم 
الاطباء). صمغ‌البطم. تربنتین. سقز نیمه‌مایمی 


که‌از ساقة درخت بطم يا درختان دیگر که. 


از طايفة کاج و تربتاسه " باشند جاری 
می‌گردد. تربانتین داروتی است که چون بر 
عضوی دردنا ک مالند بر اثر قدرت تحریکی 
درد را دور گرداند. 

- اسانس تربانتین؛ اسانسی است که از تقطیر 
تربنتین بدست آید و برای محلول ساختن 
چربها و پیه‌ها و ساختن رنگهای روغنی و 
روغن جلا و جز آن پکار می‌رود. رجوع به 


۶۵۹۵  .تبرت‎ 


صنغ‌البطم شود. 
تویانی. [تْ] (ص نسبی) موب است به 
تسربان که قریه‌ای از قسراء فرمک در 
پسنج فرسخی سمرقند در سفد, (اتساب 
سمعانی). 
تربانی, [تَ) ((خ) مسحطدبن یوسفین 
ابراهیم تربانی» مکنی به ابوعلی, از قریه تربان 
سمرقد. فقیه و مسحدث است. از محمدین 
اسحاق سممعانی الصفانی روایت دارد و به 
سال ۳۲۲۳ ه.ق.درگذشت. (از معجم البلدان), 
تربای. [تْ] ((خ) تربای تقشی. از امراء 
چنگیزخان که به تعاقب سلطان جلال‌الدیین 
مستکیرنی مأصور شد. رجوع به تاریخ 
جهانگشای جوینی ج ۱ ص ۳۳ ۸۱۱۰ ۱۱۲ 
۰ ۱۳۷ شود. 
توبثة. [تّ ب 2] (ع مص) بردن کسی راو 
دور گردانیدن او راء (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بردن و دور گردانیدن کسی را. (از 
اقرب الموارد) (از المنجد), 
تربب. [ت رب بْ] (ع مص) پروردن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی) (انندراج): تربب 
کودک؛ پرورد کردن او را تا بالغ شود. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء) (اقرب الصوارد) 
(المنجد). |فا هم آمدن. (تاج المصادر بهقی). 
گرد آمدن چیزی. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج): گرد آمدن قوم. (المسنجد). 
|| خواهانی چیزی نمودن: تربب الارض؛ 
یعنی دعوی کرد که او مالک آنست, و کذا 
تربب العبد و نحوه, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (ز اقرب الموارد) از المنجد), رجوع 
به ارتباب شود. 
تربت. ات ب] (ع ) خضاک. (شرفنامة 
منیری) (غیاث اللفات) (آنندراج). مطلق 
بر آن تربت که بارد خشم ایزد 
بلا رویّد نبات از خا ک‌مسنون. ناصرخسرو. 
| خا کی که از حوالی مرقد مطهر حضرت 
سیدالشهدا صلوات‌العلیه می‌آورند. و هر 
خاک‌مقدس مطهری. (ناظم الاطباء), خاک 
قبر حسین‌بن علی علی‌السلام که شیعه 
بخوردن آن استشفا کند. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). خا ک‌اطراف تبر امام حسین 
(ع) که برای شفای بیمار و مهر نماز استعمال 
می‌شود. و ایين سعنی مأخوذ از معنی اول 


«<- آقرب الموارد و المنجد و من اللغه تَزباء 
ضبط گردیده است. 
۱ -گور صحیح است. (حاشية برهان چ معین). 
۲-جور صحیح است. (حاشية برهان ایضا). 
۰ - 3 
.18۰ - 4 
(فرانوی)16660101۳6 - 5 
(فرانسری) ۲۵۲6۵0۱۳۵65 - 6 


۶ تربت‌جام. 


تربت خوردن بیبار؛ آنت که چون 
بیماری از دوا زائل نشود خاک تریت امام 
علیه‌اللام به نیت شفا میخورانند. و خاک 
شفا عبارت از آنست. (آنندراج). مجازاه 
خوردن خاک‌گور را به نیت شفا از هرکه 
باشد؛ 

نه گرد سرمه باشد جلوه گرآن نرگس جادو 

ز خاک تیره‌بختان خورده تربت چشم بیمارش. 

۱ تأثیر (از آنندراج). 
||مجازا بمعنی قبر. (غیاث اللغات). ببمعنی 
گور مجاز است. (آنندراج). گور. (رفنامة 
متیری). گور و مقبره و مرقد. (ناظم الاطباء). 
مجازا, گور, (فرهنگ نظام): و تربت شقیق 
بلخی ! رحمةائ‌علیه آنجاست [یعنی به شهر 
ویشگردا. (حدود العالم). و تربت محمدبن 
الحسن الفقیه و کسائی مقری و فراخری هم از 
آنجاست یعنی از ری] (حدود العلم)... وی 
پر شده است و از وی کاری نمی‌آید, مراد 
وی آن است که از لشکری توبه کند و به تربت 
آمیر ماضی بتشیند. (تاریخ بیهقی). تربت پدر 
را زیارت کرد و بگریست و آن قوم را که بر 
سر تربت بودند به بیست‌هزار درم فرمود. 
(تاریخ بهتی چ ادیب ص ۲۵۷). اولیا و حشم 
و بزرگان همراه وی به اففان‌شال درآمد و به 
تربت امیر عادل سبکتکین ... فرودآمد. 
(تاریخ بیهقی ایضاص ۲۵۷). روزی بسر 
تربت ابراهیم و اسحاق رفت. (اقصص 
ص۸۶). آن جماعت فرشتگان بودند بر وی 
نماز کردند و تربت وی را با زمین هموار 
کردند.(قصص ص ۱۲۸). 
به سر آیم بسوی تربت تو 
زین سپس رشک میبرد پایم.. مسعودسعد. 
بهر طرف که تو از حمله گرز پگذاری 
بخیزد احسئت از تربت نبیرة سام. 

مسعودنعد. 
تربتهای ملوک و سلاطین سامانیان بیشتر 
بماوراءاللهر خراسان است. (مجمل التواریخ). 
سلطان طفرل‌بیک را بشهر ری وقات رسید و 
ترش آنجا پرجاست. (از مجمل التواریخ). و 
تربتهاء همه به اصنهان و همدانست. (سجمل 
التواریخ). 
بر تربعش که تبت چین شد چو بگذری 
از بوی ناقه عطء مشکین زند مشام. 

خاقانی. 
در ره دمی به تربت بسطام برزنم 
وز طوس و روضه آرزوی جان برآوزم . 


خاقانی. 
بر تربت هر دو زار نالید 
در مشهد هر دو روی مالید. نظامی. 
که حَسَن باشد مرید و امتم 
درس گیرد هر صباح از تربتم. مولوی. 


نا گفت بر سعد زنگی کی 

کهیر ترخش (بوستان), 
بر یالین تربت یحی پیفمیر (ع). معتکف بودم. 
(گلستان). 

مهربانی ز من آموز گرم عمر نمانّد 

بر سر تربت سعدی بطلب مهرگیا راد سعدی. 
چنین که در دل من داغ زلف سرکش تست 
حافظ. 


باد رحمت یسی, 


بنفشه‌زار شود تربتم چو در گذرم. 
بگشای تربتم را بعد از وقات وبنگر 
کز آتش درونم دود از کفن برآید. ‏ حافظ. 
نیم زلف تو چون بگذرد بتربت حافظ 
ز خاک‌کالبدش صدهزار لاله برآید. حافظ. 
بر سر تربت ما چون گذری همت خواه 
که‌زیارتگه رندان جهان خواهد بود. حافظ. 
بعد مردن تربت ما را عمارت گو مباش 
پر سر قبر شهیدان گبد گردون بس است. 
مراد باقی, 
< تربت اولیاء؛ کنایه از سقابر انان است. 
(انجمن آرا). 
توبت‌جام. [تْ بت | ((خ) نام یکی از 
بخشهای هفت‌گانهةٌ شهرستان مهد است. از 
طرف خاور محدود است برودخانة هسریرود 
که‌مرز ایران و افغانستان را تشکیل میدهد. از 
باختر به بخش طیبات و فریمان, از شمال به 
بخش جنت‌آباد و فریمان, از جنوب بمرز 
ایران و افغانستان و دهتان یوسف‌اباد از 
بخش طیبات محدود می‌باشد. تربت‌جام در 
یک دهلیز بین کوههای شاء‌نشین و کجرود و 
کوه‌بزک واقع شده. هوای آن گرم و در 
نزدیکی پل‌جام و قلعه‌حمام. سوزان و 
غیرقابل تحمل است. از طرفی بخواف باختر 
اتصال داشته, بادهای سختی جریان داشته 
تولید گرد و غبار نموده به ین جهت نودوپنج 
درصد اهالی متا ه تراخم هستند. ان پخش 
از رودخانه, چشمه‌سار و قنوات مشروب 
میشود. آب مشروبی شهر از دو رشته قنات که 
از شمال باختری بطرف جنوب جریان دارد 
فراهم می‌گردد و در سالهای خشک الی آب 
بقدری کم است که در هر ۱۵ روز یک مرتبه 
بشهر آب داده میشود. بین بخش تربت‌جام و 
جنت‌آباد رشتذ ارتفاعاتی است که از شمال 
باختری بطرف جنوب خاوری امتداد داشته 
که‌قل آن معروف به کوه شاه‌نشین است و 
۰ گز ارتفاع دارد. عرض این کوه 
۸هزار کز و دارای دره‌های متعددی است که 
بهم اتصال دارد و قابلعبور است. کوه بيزک 
که دتبالٌ کوههای بینالود می‌باشد و در باختر 
تربت‌جام واقع است جلگة باخرز را از جلف 
جام جدا می‌کند. قرائی که در دامن این کوه 
قرار دارند دارای هوای سالم و آب شیرین 
می‌باشند. جام‌رود که در شمال بند فریمان و 
بالاجام و میان‌جام سرچشمه گرفته پس از 


تربت‌حید ریه. 


مشتروب نمودن جلگة جام از شمال خاوری 
جام عنبور نموده در نزدیکی پل‌جام‌رود 
(دوآب) بهریرود متصل می‌گردد. آب اين رود 
در قسمت بالا جام فقط در ساه اول سال 
جریان داشته لیکن در قسمت پائین‌جام 
همیشه آب جریان دارد. هریرود که مرز ایران 
و افنانستان و شوروی سابق را تشکیل 
می‌دهد از خاور این بخش جریان دارد. بخش 
تربت‌جام از سه دهستان بنام بالاجام و 
میان‌جام و پائین‌جام تشکیل یافته است. 
دارای ۱۵۴ آبادی بزرگ و کوچک است. 
جمعیت آن در حدود ۶۲۳۳۵ نفر است. 
طوایفی که در حدود این بخش سکنی دارند 
عبارتند از طایفة کودانی, کریم‌دادی, طاهری, 
قوری, مسختهباز, باطوری, سنگچولی» 
ترکمن» بربری, مریدار. خلیلی, علی‌خوجه, 
قلعه گاهی, میش‌مت. محمددرویش, بریز, 
قرانی» سیستانی, بلوچ» زوری؛ کرد, 
یسمقوبخانی, عسرب, شیخی. (از فرهنگ 
جغرافمایی ايران ج .)٩‏ 
تربت‌حام. [ت ب تِ] (اخ) شهر کوچک 
و مرکز بخش تربت‌جام شهرستان مشهد است 
که در ۱۴۴هزارگزی مشهد و ۶۶هزارگزی 
مرز ایران و افغانستان و بر سر راه شوسة 
عمومی مشهد و هرات واقع است. جلگه‌ای 
گرمسیراست و ۶۰۵ تن سککه دارد. آب آن از 
رودخانهة جام و قنات است و محصول عمدهٌ 
آن غلات و بنشن و زیره و انواع میوه‌جات 
است. اهالی آنجا بکسب و تجارت و زراعت 
اشتفال دارند و در حدود ۱۲۰ باب مفازه 
مختلف در آنجا دایر است و دارای دو خیابان 
است که هم‌دیگر را در فلکه تطع می‌نمایند. 
ادارات دولتی انجا عبارتد از: تیپ جام؛ 
ب‌خشداری, آمار, ثبت اسلا ک» پست و 
تسلگراف. کشاورزی, دارانی, بهداری, 
فرهنگ, ژاندارمری, شهربانی و بانک ملی. و 
از بنیة قدیمی مقبر؛ شیخ جام است که 
بدستور سلطان سنجر ساخته شده است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج -4٩‏ 
تربت حیدریه. زث بت ح د ری يا 
(اخ) شسهرستان تصربت‌حیدریه یکی از 
شهرستانهای استان نهم کشور است که از 
طرف خاور به خط مرزی ايران و افغانتان 
( که از ۷هزارگزی شمال خاوری خوشابه 
بطرف جنوب امتداد پیدا می‌کند) محدود 
می‌باشد و از طرف شمال به ارتفاعات جنوبی 
تربت‌جام و از قریة چهارتکاب تا نزدیکی 
سنگ‌نگر و گردنة پاقلعه و کوههای چاردخت 
امتداد دارد و حد فاصل بین دهستان مرکزی 
فریمان و دهستان زاوء است و از آن به بعد 


۱-نل: تمس بلخی. 


تریت‌حیدریه. 


کوههای کم‌ارتفاع سرجام تا رباط‌سفید. 
جلگه‌رخ را از دهستان احمدآباد و سرجام 
جدا می‌کند و سپس مسیل رود کالشور تا 
مدخل اصلی کالشور جلگه‌رخ را از نیشاپور 
جدا مینماید. از شمال باختری به شهرستان 
تیشابور و از باختر بشهرستان ک‌اشمر و از 
جنوب به بخش قاين از شهرستان بیرجند و 
شهرستان گتاباد محدود می‌باشد. شهرستان 
تربت‌حیدریه نسبت به وسعت خاک و تعداد 
بخشها و کوهپایه و جلگه‌های وسیع اختلاف 
زیادی در فصول چهارگانه با هم دارند. ناچار 
تخت نی هر بعلي دا اند زگ 
می‌شود: 

الف - بس‌خش کسدکن, در سراسر شمال 
شهرستان تربت‌حیدریه وأقع و نبت به تمام 
پخشها و دهستانها سردسیر است. 

ب - جلگه زاوه و دهستان بالاولایت و 
حومة شهر که هوای آنها معتدل است و انواع 
میوه‌جات در آنها بعمل می‌آید و بیلاقهای 
بسیار خوبی دارند و پائین‌ولایت نسبا 
گرمسیراست. 

ج -بخش رشخوار که شامل دهستان 
رش‌خوار و سنگان است و بواسطه نزدیکی با 
خواف و گودی اراضی از جلگة زاوه 
گرسیرتراست. ۱ 

د - جسلگة محولات لبخش فیضضآبد و 
محولات): تمام منطقه گرمسیر است, محصول 
و میوه‌جات آن یک ماء زودتر از سایر مناطق 
تربت میرسد. انار و انجیر در تمام دهات 
محولات بعمل می‌آید. آبهای ریت طمویا 
شیرین و گواراست, فقط در قسمت رشخوار 
قسمی از آب‌ادیها که آب آنها شور و 
غیرقابل شرب میباشد. رشتة ارتفاعات بزرگ 
کهاز ۴۰هزارگزی جنوب باختری تربت‌جام 
شروع می‌شود و جلگ جام را از جلگة 
طبات جدا نموده تا دهانة سنگ‌نگر و قریة 
چهارتکاب در یک رشته امتداد پیدا سیکند 
آزین به بعد بدو رشته شمالی و جنوبی تقسیم 
میشوند: ۱ -رشتة شمالی از قریة چهارتکاب 
تا آبادی قرقناتویک به نپه‌ماهورهای 
مختلف تقسیم میشود و از اين به بعد رشتة 
اصلی سرجام را تشکیل می‌دهد و در نتجه 
جلگه‌رخ را از دهستان سرجام و پیوه‌ژن جدا 
میکند, این کوه دنبالً کوههای نیشابور و 
شاه‌جهان است. ۲ -رشتة جنوبی, که از دهائة 
سنگ‌نگر شروع میشود در شمال دولت‌آباد 
معروف بکوه‌جام و بالاخره دنیالة این.کوه 
بسرخ‌کوه و کوه‌میش که در جنوب سبزوار 
است اتصال پیدا میکند. کوههای خاور و 
جنوب خاوری که از چاه‌قلعه نزدیکی 
هشتادان شروع میشود پس از طی ۱۶۸هزار 
گر در جتوب بوری‌آباد و ۸هزارگزی جنوب 


باختری تربت‌جام خاتمه پیدا میکند. این کوه 
در جنوب خاوری تربت‌جام مین بخش 
خواف و بخش طیبات باخرز واقع است که 
امتداد آن جلگة رشخوار و جلگة سنگان را از 
جلگة تربت جدا نموده در هر سحلی اسم 
مخصوصی دارد. در جنوب رشخوار بکوه 
منرو در جلوب جنگل معروف بکوه شتران 
میباشد. در شمال خاوری جلگه‌رخ یک 
مساسله تپه‌ماهورهانی از گردنة باقوت 
(ب‌الابند فریمان) روج ميشود. بدواً 
تپه‌ماهورهای خا کی است و در ۷هزارگزی 
خاور آق‌کمر کوه سنگی را تشکیل داده تا 
گردنه محمدمیرزا و شکه‌علاقه و شکته‌سیاه 
در جلگه‌رخ امتداد دارد. 

معادن: معادن سنگ مرمر در ۲۴هزارگزی 
خاور تربت‌حیدریه در جلگه زاوه دامن 
کوه‌سرخ واقع است که اغلب سنگ آثرا به 
تهران حمل می‌تمایند. معدن مس در کوه 
ج عفرمشهدی در جسنوب خضاوری 
تربت‌حیدریه واقع است. معدن ذغال‌سنگ در 
کوه‌ساق که در ۶۶هزارگزی تربت است و راه 
آن صعب‌العبور میباشد و معدن زاج سیاه بین 
محولات و ازغند قرار دارد. 

رودها: رودخانهٌ معروف به کال‌سالار از 
۴هزارگزی شمال تربت‌حیدریه از گدار 
سرخ‌بالای کامه‌بالاء سرچشمه گرفته پس از 
مشروب کردن کامهبالا و پائین و ترسک. 
رودخانهٌ کسگک داخل اين رودخانه میشود. 
پل آجری در روی آن ساخته شده و قابل 
عبور ماشین است. در ۱۸هزارگزی شمال 
خاوری تربت زودخانه‌ای است صوسوم به 
صبی که از خاور به باختر جاری است و از 
شمال شیخ‌آباد در جلگة زوه سرچشمه گرفته 
پس از مشروب ساختن قسمتی از جلگة زاوه 
داخل رودخانةٌ سالار ميشود و ابادیهائی را 
که‌در اطراف آن واقعند مشروب ساخته 
بطرف جنگل سرازیر می‌گردد و قسمت عمده 
ناحية جنگل از این آب مشروب میشود. رود 
مهجن یا رود معجن معروف به رود ازغد در 
۴هزارگزی شمال باختری تربت از چشمة 
زندگی سرچشمه گرفته از باختر بطرف خاور 
جریان پیدا کرده و در ۴هزارگزی آبادی رود 
مهجن در مسیر خود آبشاری را تشکیل 
میدهد که ۸ گز ارتفاع دارد و این رودخانه 
آیادیهای مسیر خود را مشروب می‌سازد و در 
۴هزارگزی جتوب رود مهجن داخل رودخانة 
حصارچه میشود که هر دو بطرف جنوب 
جریان پیدا کرده به کال ازغد معروف می‌شود. 
رودخانة سرخ‌آباد, ترجه آن از 
۴هزارگزی باختری تربت و دوهسزارگزی 
جنوب بایک میباشد که بطرف شادمهر جریان 
دارد. رودخانة قلعه‌جق در ۲۴هزارگزی 


2۹۷ 


شمال باختری تربت از کوههای بایک و 
۲هزارگزی جنوب فدیهه سرچشمه گرفته 
بطرف جنوب سرازیر میشود و پس از 
مشروب کردن زرمهر و خوشدره. در پائین 
ظهیرآباد داخل رودخالة سرخ‌آباد شده بطرف 
مسحولات جریان پیدا میکند. رودخانة 
شصت‌دره از ۱۲هزارگزی شمال باختری 
تربت سرچشمه گرفته بطرف جنوب سرازیر 
مسی‌گردد. و پس از گذشتن از کوههای 
شصت‌دره آب آن بسواسطه بسته شدن 
بجویبارها کم شده ولی در بهار و پائیز سیل 
زیادی از آن جاری میشود. بطوری که 
معروف است در سابق سدی در کوههای 
شصت‌دره جلو این رودخانه بسته شده بود, 
الحال آثاری از آن وجود ندارد ولی در دهنة 
رودخانه در پانصدگزی شمال باختری آبادی 
صوبر محل بسیار مناسبی جهت بستن سد 
دیده میشود. 

سازمان اداری: شهرستان تربت‌حیدریه از ۵ 
بخش بنام حومة خواف, رشخوار, کدکن: 
فسی ض آباد و محولات تشکیل می‌گردد و 
مجموع آبادیهای شهرستان ۵۴۲ عدد است و 
در حدوه ۱۹۷۰۲۷ تن سکنه دارد. جمعیت 
شهر تربت ۲۳۸۱۶ نفر است. بطوری که 
مطلعین محل اظهار میدارند در زمان نادرشاه 
افشار ششهزار خانوار از طوایف بلوچ و 
چهارهزار خانوار از طوایف قراتاتار و یکهزار 
خانوار عرب و بعضی طوایف مختلف بنواحی 
تربت کوچانده شده با طوایفی که قبلاً در 
اطراف تربت سکونت داشتند مخلوط شدند 
لیکن زبان خود را حفظ کرده بربانهای 
فارسی, بلوچی, عرب اففانی و ترکی تکلم 
می‌نمایند. محصولات عمد؛ شهرستان تربت 


تربت‌حید ریه. 


عبارتست از غلات دیمی و آبی, پنبه, زیر 
سبز و انواع میومجات سردسیری و گرمسیری 
و بادام و گردو و انار و ریواس بحد وفور دارد 
و محصولات دام و روغن و پثیر و پشم و 
غیره در انجا پدست می‌اید. 

راه: ۱ - راه شوسة مشهد به زاهدان از گردنة 
محمدمیرزا از شمال تربت‌حیدریه تا 
گال‌شور» بين رباط ک‌ائی و عمرانی که 
آخرین حد تربت است استان نهم را بزاهدان 
اتصال میدهد. ۲ - جاده اتومبیل‌رو از طرف 
تربت بخواف از دهن درپال, ۱۸هزارگزی 
جنوب خاوری تربت حیدریه گذشته از جلگهً 
رشخوار و سنگان عبور کرده از خوشابه, 
نزدیک مرز ایران گذشته, بحرز افغانستان 
اتصال پیدا ميکند. دیگر جادهٌ شوسه تربت 
بکاشمر است که از ۳۸هزارگزی منطقة تربت 
عبور مینماید. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
٩4‏ 
تربت‌حیدریه. ان ب سح 


دی يا 


۸ تربت‌حیدریه. 


((خ) شهر تربت‌حیدریه در ۱۸۵هزارگزی 
مرکز استان مشهد و ۰۰٩هزارگزی‏ زاهدان بر 
سر راه شوه تجارتی جنوپ خاوری کشور 
ایران قرار دارد. مختصات جغرافیائی آن 
بشرح زیر است: ۶ درجه و ۱۳ دقیقه طول» 
۸درجه و ۱۵ دقیق؛ عرض نسبت به 
گرینویچ. هوای شهر تربت معتدل و مرطوب 
مالاریانی است» بیشتر آب آن بواسطة املاح 
گچی سنگین است و فقط قناتی در 
۲هزارگزی شمال باختری شهر وجود دارد که 
آبش گواراست و نظر به دوری راه برای هسمه 
مقدور نست که برای شرب از آن استفاده 
کنند. شهر تربت‌حیدریه یکی از شهرهای 
تدیمی است که در صال ۱۲۱۱ ه.ق 
اسحاق‌خان قراتاتار,به مر نجفهلیخان رئیس 
طایف تاتار در جنب مقبرء قطب‌الدین حیدر 
بنا نموده و خندقی دور آن کشیده, چون بنای 
تربت در جوار قطب‌الاین حیدر ساخته شده 
بود به اس تربت‌حیدریه نامیده شد و بواسطةً 
ایسن‌که در بسر.راه هندوستان واتع شده. 
بسرعت ترقی کرده کوچه‌ها و بازاری به آن 
اضافه گردید و بصورت شهر درآمد. 
در زمان سلطتت رضاشاه یک خیابان شمال 
-جنوبی که از وسط شهر عبور میکند احداث 
شد و یک خیابان از باختر بخاور کشیده شده 
که‌ییاغ ملی منتهی میشود. شهر تربت بواسطة 
نزدیکی بکوه و باغات زیادی که در اطراف 
آن است از زیباترین شهرهای ایران است؛ 
مخصوماً احداث باغ ملی در روی تچه 
بزیبائی شهر افزوده است. اين شهر در حدود 
۰ باب مغازه و ۴ باب گاراژ دارد. آب 
مشروب شهر از چند رشته قنات است ولی 
چون کفایت شهر را نمی‌کند از آب چاه و 
آب‌انبار استفاده میکنند. (از فرهنگ 
جغرافی‌ائی ایران چ 4 
تربت حیدریه. [نْ بٍ تٍ ح ذ ری ی ] 
(اخ) بخش حومةٌ شهرستان تربت‌حیدریه 
است که از ۶ دهتان تشکیل مشود و حدود 
آن بشرح زیر است: از شمال به بخش کدکن و 
بخش فریمان از شهرستان مشهد و از خاور به 
بخش خواف و دهستان شهرئو از ببخش 
طیبات و بخش رشخوار و از جنوب به بخش 
رشخوار و فیض‌آباد محولات و از طرف 
باختر به بخش فیض‌آباد محولات و کدکن 
محدود است. موقعیت طبیعی: بخش حومه, 
در شمال خاوری تا اندازه‌ای کوهتانی و 
هوای آن معتدل می‌باشد. محصول عمدء آن 
غلات و بنشن و انواع میوه‌جات و پنبه و 
ابریشم است. جمم قراء بخش ۱۸۵ ابادی 
بزرگ و کوچک است و جمعیت آن در حدود 
۴ نفر است. راه شوسة تجارتی مشهد 


بزاهدان ازین بخش عبور میکند. دهستان ۱ 


حومةٌ شهر تربت‌حیدریه دارای ٩‏ آبادی و 
۳ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج‌ 4 
توبت خانه. تب ن /ن ] ([مرکب) مقبره. 
(آنندراج). تربت. گور؛ 
ایاز از شبتم مژگان وضو کرد 
به تربت خانة محمود رو کرد. 
حکیم زلالی (از آنندراج) 
تربقو. [ت ب تَّ] (ص مرکب) بسیار تر و 
کاملامرطوب و نمدار. (ناظم الاطباء). کاملا 
مرطوب. (استینگاس). 
تربت شیخ جام. انب بش غ) ((غ) 
رجوع به تربت‌جام شود. 
قربقی. تب ] (ص نسبی) منسوب به شهر 
تربت. (ناظم الاطباء) که از تربت‌حیدریه یا از 
تربت‌جام باشد. |[موب به مرقد. (ناظم 
الاطباء). 
ربقی. [تْ بَ] (ص نسبی) خساکی و 
منسوب به مقبره. (ناظم الاطباء), 
تربقی. (ْ ب] (خ) رجسوع به مجالس 
الفاشی ص ۱۰۲ شود. 
تربث. [ت رَبْ بٌ] (ع مص) درنگ کردن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). درنگ کردن و بازایستادن. 
(آنندراج). تمکث. (اقرب الموارد). تمکث و 
تباطو. (السنجد): خدیو گیتی‌ستان را در 
ارقات تلبث در آن کشور و تربث در آن بوم و 
برء هر روز سالی و هر ماه نو گزنده‌تر از هلالی 
می‌نمود. (درءٌ نادره چ شهیدی ص ۲۸۶). 
تربج. [ت رب بٌ ] (ع مص) مهربان شدن بر 
بچه خود: بت عللی ولاها. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), مهربان شدن ناقه بر بچه خود. 
(اقرب السوارد). ۲ |اتبلد. (اقرب الصوارد) 
(المنجد). ||کند شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
|| تحیر. (اقرب الموارد) (المنجد), 
تربچه. (تْ زج /ج] (!مصفرا ترب از قسم 
خردگونه, و از آ ن پاره‌ای سپید و برخی سرخ 
باشد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تویج. [ت رب بْ] (ع مسص) سرگشته 
گردیدن.(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تحیر. ((قرب الموارد). ||طلب ریح 
کردن. (از آقرب الموارد) ( از المسنجد): هو 
یتریح و یترقح. (اقرب الموارد), 
قریخ» [ت رَبْ بْ] (ع مص) نرم و فروهشته 
گردیدن.(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد) (از العنجد): مشی 
حتی تربخ؛ ای استرخی. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 
تربد. (تَ رب بْ](ع مسص) روی ترش 
کردن.(تاج المصادر ببهقی). متفیر گردیدن 
روی کسی از غضب و ترش‌رو شدن: (منتهی 
"لارب) (ناظم الاطباء) از غضب ترش‌رو 


توید. تب /ت ب]() دولیی 


تربد. 
شدن. (آنندراج). تعبی. (اقرب الصوارد) 
(المنجد): تربد وجه فلان. (سنتهی الارب). 
|اسیغ‌نا ک‌شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
میغنا ک‌شدن آسمان. (زوزنی). ابرنا ک 
گردیدن آسمان. (منتهی الارب) (آنندراج) 


0 (تاظم الاطباء) (اقرب الصوارد) (المنجد): 


تربدت السماء. (منتهی الارب). ||تفیر یافتن 
رنگ. (اقرب الموارد) (المنجد). ||دیدن در 


پنتانهای مواشی نقطه‌های سیاه و سفیدی که 
پیش از زادن پدید آید. (از اقرب الموارد) (از 
المجد), 


تریف. (تِ ب](اخ) نام شسهری است 


غیرمعلوم. (برهان). نام شهری. (ناظم 
الاطباء). صاحب برهان گوید نام شهری است 
غیرمعلوم. فقیر گوید همانا ترمذ را به تصحیف 
تربد خوانده‌اند در این صورت معلوم است که 
شهر غیرمعلوم خواهد شد. ترمذ شهرست 
مشهور و معروف در ماوراءالنهر.... (انجمن 
آرا)؛ ظاهرا مصحف ترمذ .(حاشية ببرهان چ 
معین). رجوع به ترمذ شود. 

است 
معروف که اسهال آورد. (برهان). نام دوایبی 
مسهل, بهندی نسوت گویند. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). دوائیست که اسهال آورد. و آن را 
تربد مسجوف خوانند. (انجم آرا), ريش 
مسهل که از هنند آورند. (ناظم الاطباء). 
بهترین آن چینی بود و مبیض مدور مصمغ 
مجوف و در سودن مفیدتر گردد و زود کوفته و 
بر سرهای صمغ بود و کهن و باریک نبود و 
بسطبری میان خنصر و بنصر بود و چون 
بکوبند و بپزند هیچ ريشه بر سر پرویزن نماند 
و تتک‌سوراخ بود و باید که بوقت خرج کردن 
اول بخراشند و بروغن بادام چرب کنند آنگاه 
بکوبند. طبیعت وی گرم و خشکست در سیم. 
اف نود جهت تفهاي عصبانی ومسهل 
بلفم بود تمام و اندکی از خلط سوخته از هسر 
دو ورک. و ماسرجویه گوید مسهل اخلاط 
غلیظ و لزج بود و اصح آنست که تنها مسهل 
بلغم رقیق بود و اگر تفویت کند مسهل بلغم 
غلیظ بود و استعمال کردن یبوست و صفاف 
در بدن پیدا کند و مضر بود به امعاء و مصلح 
بود در آنکه خراشیده باشند و بروغن بادام 
چرب کرده و کتبرا اضافه کنند و اگر تحویت 
وی یزنجبیل کنند مسهل بلغم غلیظ و خام بود 
ابا تها مسهل غلیظ نبود. و تربد زرد و سیاه 
زهر بود مانند خربق سیاه و غاریقون سیاه و 
مداوات کسی که آن خورده باشد ماتند کی 


" که‌خربق سیاه خورده باشد کنند و همان تدبیر 


۱- صاحب آنندراج این کلمه رابه تصحیف 


خوانده و چنین آورده: تریح به حای حطی...! 
مهربان شدن زن بر بچة خود. 


تربد زرد. 

کنند. و تربد سفید مجوف چنانکه وصف کرده 
شد نافع بود جهت درد مفاصل که بلغمی بود و 
رحم را پا ک‌گرداند تلقیة تمام و حقنه کردن 
تفع بود جهت درد آن نزدیک حیض آمدن و 
نافع بود جهت درد پذ پشت و دماغ را پا ک‌کد 
در بلغم لزج و مفلوج و مصروع را نافع بود و 
سرفه را که از رطوبات فم معده بود سود دهد. 
و علامات این زحمت آن بود چندانکه سرفه 
بیاید تا قی کند با خلطی ازج بیرون: آید بعد از 
آن سا کن‌شود و ا گربا هلیلة کابلی خلط کنند 
دوای نافع بود مصروع را و بدل آن نسیم وزن 
آٍن غاریقون و دانگ نیم آن صبر و دانگ نیم 
آن حنظل, و گویند بدل آن ترمن است, و 
صاحب جامع در مفرده آورده است که بدل 
آن پوست درخت توت است بوزن آن, و 
شربت از تربد از نیم درم تا یک درم بود. (از 
اختیارات بدیمی), او را پلغت رومی البئیون 
گویندو بعضی الطریون و سندریون هم گویند 
و بریانی طربل گویند و طونید نیز گویند و 
بپارسی توبل و بهندی تریح و بسندی تروج 
گویندو آن چوب‌پاره‌ها بود مجوف خا ک‌نام 
و نیکوتر انواع آن سفید است که آنرا تربد 
تایژه گویند و بدان اسم بدان خوانند که در 
وقت تری میان او را بیرون کرده بباشند و 
پوست باز کرده و بر جرم او... و صمق بود و 
اين نوع را از نهر واله به اطراف هند و نیز آن 
برند» و نوعی دیگر ازو هست که سفید است و 
منبت او هم در هند است اما مجوف باشد و 
چوب او راصمغ نبود و این نوع سطبرتر بود و 
اسان شکته شود, و اورده‌اند که در کوههای 
نوزاد تربدی هست که در منفست کم از نوع 
اول نیست, و نوعی دیگر ازو آنست که لون او 
زرد است و جرم او پهن و مجوف نبود و این 
نوع بیخ نبات... و او را در ادویة قی استعمال 
کنند. و ابن ماسویه گوید نیکوترین انواع آن 
انست که میانة او سفید باشد و بیرون او هموار 
و چرب بودو بر بعضی مواضع او صمغ باشد و 
بر پوست او کرم‌خوردگی نباشد. در جرم او 
رشته‌ها نبود و چوب او تنک باشد و توبرتو 
نبود و زود شکسته شود و بتحقیق او سفید بود 
و چون مدتی بر او بگذرد خورده شود و آنچه 
ازو تیک بود چون به این صفت نباشد منفعت 
او باطل بود. و ارجانی گوید گرمست در دوم و 
بلغم را دفع کند و فالج و لقوه و برص و بهق را 
سود دارد و اگرار را همچنان استعمال کنند 
اسهال بلغم کند و اندک خلط سوخته نیز دفع 
کند. و نیکوترین انواع او آنست که لوله‌ای و 
سفید بود و مجوف بود بشکل نی باریک و 
آنچه از او خورده شده باشد و سوراخها شده 
قوت او اندک باشد. (از ترجمة صیدنه). 

تربد" که از تیره پیچکیان است " ریشه‌های 


ضخیم آن مسهل است. رجوع به گیاه‌شتاسی 


گل‌گلاب ص ۲۴۱ و کارآموزی داروسازی 
ص۱۸۴ و دزی ج ۱ص ۱۴۳و تذکرة ضریز 
انطا کی ص۴٩‏ و فهرست مخزن الادویه 
ص ۱۷۱ و الفاظ الادویه ص ۷۳و تحفد 


حکیم مومن شود؛ 


جستی بسی زبهر تن جاهل 

سمقونیا و تربد و افتتین. تاصرخرو. 
چون غازیقون کریه و منکر 

وز تربد هم میأن‌تهی‌تر. 

خاقانی (تحفةالعراقین ص ۲۱۰). 

ورنه در عالم کرا زهره بدی 

کوربودی از ضعیفی تربدی. مولوی. 
|| چوب و نی میان‌خالی را نیز گویند. (برهان). 
نی میان‌کاوا ک.(ناظم الاطباء). 
توبد زرد. [ت ب /ْ ب دٍژ] (مرکیب 
وصفی, | مرکب) تخم گیاهی خاردار که 
جیرآهنگ گویند.(تاظم الاطباء). 
تربر. [ت بْ] (نف مرکب) تربرنده, و قمی 


اره که بدان درختان تر برند. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). ||(نمف مرکب) غله‌ای که 
پیش از زرد شدن و رسیدن, برای آفتی چون 
زنگ و ملخ و جز آن درو شده باشد. (از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به تربر 
کردن‌شود. 
تربر بْ] (ٍخ) تیره‌ای از شعبهٌ جبار؛ ایل 
عرب از ایلات خمسة فارس. (از جفرافیای 
سیاسی کنهان ص ۸۷). رجوع به جبّاره شود. 
قربر بالا. ات بْ رٍ] ((ج) دی است از 
دهستان دودج و داریان در بخش مرکزی 
شهرستان شیراز و ۲۸هزارگزی خاور شیراز 
و آهزارگزی راه فرعی بردج به خرامه. 
جلگه‌ای است معتدل و ۲۳۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از چاه و محصول آن غلات و حبوبات 
و سیب زمینی است. شفل اهالی زراعت است 
و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج. 
تربر پائین. [تَ بْ رٍ ] (اخ) دهی است از 
دهستان دردج و داریان در ببخش مرکزی 
شهرستان شیراز و ۲۲هزارگزی شیراز و 
۶هزارگزی راه فرعی شیراز به خرامه. 
جلگه‌ای معتدل است و ۴۰۸ تن سکنه دارد. 
آب آن از چاه و مسحصول آن غلات و 
سیب زمینی است. شغل اهالی زراعت است و 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
فِ 
تربرسادات. [تّ بّ] ((خ) دهی است از 
دهستان دودج و داریان در ببخش مرکزی 
شیراز و ۳۰ه زارگزی خاور شیراز و 
۳هزارگزی راه بردج به خرامه. دامنه‌ای است 
معتدل و ۲۰۲ تن سکنه دارد. اب آن از چاه و 
محصول آن غلات و چغندر و سیب‌زمیتی 


است. شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 


تریژه. 2۰ 


دارد .(از فرهنگ جفراقیانی ایران ج ۰.0۷ 
تربرش. مات " ژرار 0 
تربورخ). ؟ نقاش هلندی که در رنگ‌آمیزی 
هم‌آهنگ و نقاشی ظریف دست داشت. وی 
بال ۱۶۰۸ در زوول" بدنیا آمد و بسال 
۰۱ درگذشت. 

ترب رکردن. اتب ک د] (سص مرکب) 
حصاد زرح پیش از کمال آن بملت آفتی چون 
ملخ و غیره. (یادداشت 
رجوع به ترْر شود. 
تریره. [تْ بر /ر] () نسوعی از انگور 
است. (فرهنگ جهانگیری) (برهان) (ناظم 
الاطباء). نوعی از انگور است, و آنرا تربک با 
اول مضموم نیز گویند. (انجمن آرا (آندراج) 
(فرهنگ رشیدی). تربک. (فرهنگ 
رجوع به تربک شود. در گاباد خراسان تیه 
به انگوری گویند که در فصل پائیز میرسد و 
رنگ دانه‌های آن برخی سرخ مایل بیاهی و 
پاره‌ای سفید مایل به سرخی, یعنی دان‌های 
آن دورنگه است. 


بخط مرحوم دهخدا), 


قربز. تَ ب ] ()تربزه. هندوانه. (برهان) 


(فرهنگ رشیدی) (فرهنگ نظام) (انجمن آرا) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء): 
بود تخم دنیا و دین کاشتن 
دو تربز بیک دست برداشتن. 

طفرا (از آنندراج). 
||ب‌ادرنگ. ||خیار, (برهان) (از فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء. رجوع 
به تربزه شود. 


قویز. تب /بْ] () ترب راگویند و بعربی 


فجل خوانند. (برهان) (از فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرا) (ناظم الاطباء). با ضم اول و کسر 
الث مخفف تربیزه است که بمعی ترب 
کوچک است. رجوع به ترب و تربزه و تربیزه 


شود, 


تریزه. [ت ب زٌ /ز)( تسربز, هندوانه, 


(برهان) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
رشیدی). میو؛ شیرین مبردی که بقدر خربزه و 
نام دیگر تکلمیش هندوانه است. اين لفظ در 
سکریت ترمبوجم است. در هندوستان این 
میوه را تربوز گویند. (فرهنگ نظام), 

- امثال: 

تربزه‌خور را به جالیز چه کار. نظیر: بخوان 
کسان کدخدایی مکن. (امتال و حکم دهخدا 
ج ۱ص ۵۴۳). 

|[بادرنگ. ||خیار. ||ترب. (برهان) (فرهنگ 
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۰ تربسه. 


رشیدی) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). تربز. 
تربیز, (فرهنگ نظام): 
آنچه ینید نمودن که چه 
تریزة بی‌مزه بودن که چه؟ 
ضیاء بخشی (از انجمن آرا). 
رجوع به ترب و تریز و تربیزه شود. 
ترپسه. (تَ /تْ ب س /س]() قوس قزح. 
(برهان) (فرهنگ جهانگری) (فرهنگ 
رشیدی) (ناظم الاطیاء) مرّسه. (فرهنگ 
رشیدی). کمان‌مانندی که بعد از پاران از اثر 
شعاع آفتاب در آسمان پیدا سی‌شود. و 
نامهای دیگرش قوس قزح و کمان مرتضی 
علی وکمان رستم است. جهانگیری و 
رشیدی گوید با ضم اول هم صحیح است. 
تربص. ات رَب بْ] (ع بص) چشم داشتن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (غیاث اللغات) 
(دهار) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی) (آنندراج). چ چشم داشتن و انتظار چیزی 
نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء),انتظار. 
(اقرب الموارد) (المنجد): للذین یژلون من 
نسائهم : تربص اربعة اشهر. ..(قرآن ۲ / ۲۲۶), 
قل کل متریص فتریصوا فُسَتطلنون شن 
اصحابٍ الصراط الویٌ و من اهتدی. (قرآن 
۰ ||درنگ کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). توقف کردن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). درنگ کردن در مکانی. (اقعرب 
الموارد) (المتجد). ||بند کردن غله به انتظار 
گرانی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباه). غله 
نگاه داشتن برای فروختن. (غیاث الللغات) 
(آنندراج». نگه داشتن متاع برای گرانی 
||بازای‌تادن در کاری. (اقرب الموارد) 
(المنجد). 
تربض. [ث رب بْ) (ع مص) اندک‌اندک 
روزگار گذاشتن. (تاج السصادر بیهقی). 
||برخاستن مرد از جای خود و بعلت ضعف 
بی‌حرکت ماندن. (از آقرب الصوارد) (از 
المنجد). اشکته ساختن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تربع. [ت رَبْ بْ] (ع مص) مربع بنشستن. 
(زوزنی). به چهارزانو نشستن. (سنتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). دوتا کردن 
قدمها را بزیر ران مسخالف یکدیگر. (اقرب 
الموارد) (المنجد). |کوهان دراز برآوردن" 
شتر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آتتدراج) 
(از اقرب الموارد). ||برپا شدن و درست 
گردیدن کاری. (از اقرب المواردا: تربعت بهم 
الامور فی ظلٌ سلطان قاهر. (حضرت علی 
(ع)» از آقرب الموارد). ||بهاران جایی بودن. 
(زوزنی). بهاران جای بودن. (منتهی الارب) 
(ن_اظم الاطباء) (آنتدراج). اقامت کردن 
ببمکانی در بهار. (اقرب السوارد). ||بهار 


بخوردن. (زوزنی) (از اقرب الصوارد ). 
خوردن شتر علف بهاری را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). |[برداشتن سنگ 
را. (اقرب الصوارد). |[بریدن شاخه‌های 
درخت خسرما و چیدن آن: تربع اشخیل؛ 
خُرفت و طرمت. (اقرب الموارد): 
تریق. [ت رب با (ع مسص) درآوی‌ختن 
چیزی را بگردن. (منتهی الارب) (از آندراج) 
(ناظم الاطباء). معلق ساختن چیزی. (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). 
تربقان. [تْ بَ] (اخ) دصی از دهم تان 
بالاولایت در بخش حومهة شهرستان ک‌اشمر 
است که در ۱۲هزارگزی جنوب خاوری 
کاشمربر سر راه مالرو عمومی ک‌اشمر قرار 
دارد. انب ن از ات و محصولش غلات و 
میوه‌جات و انگور و پبه و زیره است وشفل 
اهالی زراعت و قالی‌بافی است و راه 
ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ٩‏ 
تویکت. رن ب] () نوعی از انگور است. 
(برهان) (فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء), 
تربره. (فرهنگ رشیدی). رجوع به تربره 
شود. 
تریکت. تْ بِ] () تربه و ترف, کشک سیاه 
را گویند که بترکی قراقروت و آنرا ترف نیز 
گویند و معرب تربه طریق است.! (انجمن 
آرا), ترب و تربه و ترف. کشک سیاه که بترکین 
قراقروت و بتازی مصل گویند. طربک معرب 
آن. (فرهنگ رشیدی): 
چو نوشیدم ز تتماجش فروکویید چون سیرم 
چو تربک رو ترش کردم کز آن شبرین بریدستم 
مولوی (از انجمن‌آرا و فرهنگ رشیدی). 
تر بکندن. (تْ کَ د] امص مرکب) کنایه 
از جماع کردن. (آنندراج)* 
چه تربها که نکندم بطرز خود که فلک 
زیمن هزل بمن داد خط ترخانی, 
ملا فوقی ((از انندرا اج), 
||در بیت زير از گلستان بمعنی رفع زحمت 
کردن‌و نظایر آ 
امروز دو مرده پیتن گیرد یز گن 
فردا گوید تربی از اینجا برکن. 
سعدی ( گلستان چ فروغی صن ۱۹۴), 
تربل. رب جْ](ع مص) خوردن گیاه 
ربل راء (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (المنجد). خوردن آهو گیاه ربل را. 
(متهی الارب). ||چرا کنانیدن نبات ربل را. 
(مندهی الارب) (تاظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(المنجد): خرجوا تربلون. (اقرپ السوارد). 
||شکار کردن و تقحص و جستجوی نبات 
ریل نمودن, یا عام است. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تصید. (الستجد) (اقرب 
الموارد): خرجوا یتربلون؛ ای یتصیدون. 


ان آمده:ٍ 


تربنتین. 

پی‌جوئی مرد گیاه ربل را. (اقرب الصوارد). 
|اسبز شدن نبات پس از خشکی, (تاج 
المصادر بیهقی). برگ برآوردن و سبز گردیدن 
درخت. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (اقرب 
الموارد). ||سیز شدن زمين پس از خشکی. 
هنگام آمدن پائیز. (اقرب الموارد) (الستجد). 
نبات آوردن و سبز گردیدن زمین. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||فربه شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (آتدراج). پرگوشت 
شدن زن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (المنجد). |انزد پزشکان, 
نفخیت که عارض اطراف و غیر آن شود و 
سبب آن ریختن بلفم رقیق است بر اثر ضعف 
هاضمه چنانکه در استقاء رخ دهد 
میگویند: تربلت المرأة؛ اذا کثر لحمها. ( کشاف 
اصطلاحات الفتون از بحر الجواهر). در علم 
طب, ورم کردن اطراف بدن ینی دست و پا و 
غیر آنست. (فرهنگ نظام). 
تربل. [ت بْ] () دزی در ذیل قوامیس 
عرب آرد: تورم. بادکردگی اعضاء و اطراف 
بدن بدنبال سوء‌هاضمه و استقا و جز آن 
(دزی ج ۱ص ۱۳۳). رجوع به بماد؛ قبل 
شود. 
توبل. (تّب /تٍ ب /تبْ ] ((خ) موضعی 
است. (مسنتهی الارب) (مسعجم ابلدان) 
(مراصد), 
تربلیوس. رت رب(" .. بو 
نویسند؛ تاریخ قیصران روم که در عهد 
دیوکلسین میزیسته است. رجوع به ایران در 
زمان ساسانیان کریستن‌سن شود. 
آوین» ات ب] () زسین بسیار سخت. 
(برهان) (ناظم الاطباء), زمین سخت. 
(فرهنگ جهانگیری) (شرفنامٌ منیری) 
(فرهنگ رشیدی) (آنندرا اج) (انجمن آرا), 
تربن. [ت رب بْ] (ع سص) روان کردن 
کشتی‌را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء. بان 
شدن. (اقرب الموارد) (المنجد). رجوع به بان 
شود. 
تریفت. ات رب ]نام گاهی: رای مراسم 
تاجگذاری آردشیر دوم مخ‌ها دعوت شده 
بودند و گیاهی که پلوتارک آنرا ترشت می‌نامد 
استعمال میشد (ظن قوی این است که این گیاه 
همان هئومه بوده که دز قرون بعد در مسوقع 
مراسم مذهبی استعمال, میکردند), (تاريخ 
ایران باستان ج ۲ص ۱۵۲۷). 
تربفتین. (ت ب] () ترشینا. دزی در ذیل 
قوامیی عرب این دو کلمه را معادل تربانتین 
آورده است. رجوع به ترباتین شود. 


۱ -در برهان تریک به این معنی آمده. رجوع به 
ترپک شود. 
۵۰ عبااا۵۵ع۲ - 2 


تربنتیناء [ب ب ] () تربانتین. رجوع به ماده 
قبل و تربانتین شود. 


توبنه. تب ] () پارچه‌ای باشد که آنرا تر 


کنند و بر زخم کارد و شمشیر و امثال آن 
بندند. (برهان) (از ناظم الاطیاء). پارچه‌ای 
بائد که آنرا تر کنند و بر زخم کارد و شمشیر 
و شال آن بندند تا خون بایستد. (انجمن آرا) 
(آنتدراج). 
تربنیچ. اب ب) ([خ)۱ تربنتس. مرکز 
قضای قصبه‌ای است در سیلزیای پروس که 
در ۲۵هزارگزی شمال شرقی بروسلا واقع 
است و ۱۴۵۰۰ تن سکته دارد و کلیای 
بسزرگی در آنجا وجود دارد. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
تریو. [تَ) ([) پارچه سفید و سفت و باریک 
را گویند. (بی‌هان) (ناظم الاطباء). جامة 
باریک سفت. (شرفنامةٌ منیری) (انندراج). 
جامهٌ باریک سفت. (فرهنگ رشیدی). جامةً 
باریک سفته را خوانند. (فرهنگ جهانگیری) 
(انجمن آراا. 
تربو. [ت] (تربزه. (ناظم الاطباء؛ رجوع به 
تربزه شود. 
تربوت. [ت ر] (ع ص) شتر رام. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (مهذب الاسمام), 
یستوی فیه المذکر و المژنث. (منتهی الارب). 
مذکر و منك در آن کلمه یکسان است, یقال: 
جمل تربوت و ناقة تربوت. (ناظم الاطباء) 
(مهذب الاسماء). 
تربورغ. [ت] (اخ) تلفظ ترکی تربورگ. 
نقاش المانی. رجوع به تریرش و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
تربورگت. اتِ] ((خ) رجوع به تربرض۲ 
شود. 
تربول. نت را (لغ)" بلوکی است در 
ایالت فی‌نیستر فرانه که در مشرق فرانسه 
وبر ساحل دریا قرار دارد و محل حمام 
دریایی است. 
ترپوله. ت [] ((خ) قلعه‌ای در جسزیرة 
مقلة (سییل). (از معجم البلدان) (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
تربه. [ت ب /ب ] () ترب و تیک و ترف. 
کشک سیاه. (از فرهنگ رشیدی) (از انجمن 
آرا)؛ رجوع به تربک و ترپک و ترپه شود. 
تربة. لت رب بٍّ] (ع مص) پروردن کودک 
را تا بالغ شود. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (المنجد). 
قویة. (ثْ بٍ] (ع | لفتی است در تراب. 
(منتهی الارب). خا ک‌و تراب. (ناظم الاطباء). 
تراب. (اقرب الموارد) (المنجد). |[مقبره. ج. 
ترّب. (اقرب الموارد) (المنجد) (ناظم الاطباء): 
تربة الانان؛ رسه. (المنجد). رجوع به تراب 


و تربت شود. 


تربة. . [تَ رب ] (ع () سرانگشت. ۰ج ریات 
اانیح تربة؛ بادگردنا ک. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) التجد). رجوع به تب شود. 

تربة. [ت ر /رب] (ع | گیاهی است. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (السنجد). چ. ترب. 
(المنجد). 

توبة. تَ بَ](ع. اسص) ضعیفی. (مستهی 
الارب). ضعف و ذلت. (ناظم الاطباء). 


تربة. [تّ رب ] (اخ) وادیی است بر دو منزل 


از مکه که آبشس در بستان ابی‌عامر مسریزد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). یاقوت آرد: 
عرام گوید وادیی است تزدیک مکه بفاصلهً دو 
روز از آن که در بستان ابن عامر منتهی شود 
و بنی‌هلال در آن سکونت دارند و کوههای 
سراة و یسوم و فرقد در اطراف آن قرار دارند 
و دارای معدن پرم است. 

در اخبار عمر (رض) آمده است که هنگامی 
که‌رسول خدااو را به غزا فرستاد وی به تربه 
رفت. اصمعی گوید تربه وادیی است به ضباب 
و طول آن سه شب است و در آن نخل و زرع 
و درختان میوه است و هلال و عامربن ربیعه 
در آن شرکت داشتند. احمدین محمد همدانی 
گوید: تربه و زبية و بيشة سه وادی بزرگ‌اند, 
مسیر هر یک از آنها بیست روز است, پائین 
آنها نجد و بالای آنها سراة است. هشام گوید: 
تربه وادیی است از سراة شروع مشود و به 
نجران پایان می‌يابد. و باز گوید: خثعم مابین 
پیشه و تربه فرودآمدند و هنوز ستقر نشده 
بودند که اسلام ظهور کرد. مردی از سا کتان 
جبلین گفته که تربه آبی است در جانب غربی 
سلمی. (از معجم البلدان). 


تربه‌بر. [ت ب بٍ] (اخ) دهی جزء دهستان 


چهارفریضه است که در بخش مرکزی 
شهرستان بندر انزلی و ۲۵هزارگزی بندر 
انزلی بر کار مرداب واقع شده است. جلگه‌ای 
مرطوب است و ۳۳۰ تن سکنه دارد. اب آن 
از رودخانة واویلا و محصول آن ثوتون 
سیگار و ابریشم و صیفی و شغل اصالی 
زراعت و صیادی و حصیربافی است. راه 
مالرو دارد و با قایق هم میتوان به بندر اتزلی 
رفت. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲), 


تریی. [ت رب بی] (ع مص) پروردن. (تاج 


المصادر بیهقی) (زوزنی) (آتدراج) غذا دادن 
کسی‌را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء؛ غذا 
دادن کودک را تا رشد کند. ||تهذیب کودک. 
(المنجد). 

توبی» [تْ ر بی‌ی ] (اخ) حسین‌بن مقبل که از 
روات حدیث است. چون بسر تسربت امیر 
قیروان مقیم بود بدان لقب ملقب گردید. 
(منتهی الارب). 

قوهی. [نٍ /ت رٍ] ((خ)* تربیاء رودیست در 
ایتالیا که وارد شط پو " می‌شود و آنیبال؛ در 


2۶۰۱ 


آنجا بر سپرونیوس" تسول روم بسال ۲۱۸ 
ق.م. پیروز گردید و سووژف "۱ سردار روسی 
بسال ۱۷۹۹م.ما کدونالد! ‏ رادر آنجاعکست 


داد. 


قرییاء ان بر ](اع)۲" تربی. رجوعبه تربی 


و قاموس الاعلام ترکی شود. 


ترییب. [تَ] (ع مسص) پروردن. (تاج 


المصادر بهقی) (آتدراج). پروردن کودک را 
تا بالغ گردد. || خوشبو کردن روغن را. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطسباء) (اقرب الموارد) 
(السنجد). 


تربیت. [تَ] (ع مسص) پروردن. (متهی 


الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
المنجد): چون بقدرت بیچون ترتیب تربیّت و 
ترببت و تزیت عالم امکان بدرجة رابع رسد 
(درة نادره چ شهیدی ص ۱۲). |[دست نرم بر 
انزلی بچه زدن تا بخواب رود. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد), 


تربیت. [ت یّ] (از ع. مسسص) تسربية. 


پرورانیدن. (تاج المصادر بیهقی). پروردن. 
(دهار) (زوزنی) (منتهی الارب) (ناظم ۱ 
الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد). پروردن و 


آموختن, و با لفظ دادن و کردن مستعمل. 

(آنندرا اج): 

بی تربیت طبیب رنجورم 

بی تقویت علاج بیمارم. مسعودستطد, 

...و بمزیت تربیت و ترشیح مخصوص شدم. 

( کلیله و دمته). 

یزدانش ز لعنت آفریده 

وز تریتش جهان پشیمان, خاقانی, 

خاک‌را زنده کند تربیت باد بهار 

سنگ باشد که دلش زنده نگردد به نسیم. 
سعدی. 


دریغ آمدم تربیت ستوران و آینه‌داری در 
محلت کوران. ( گلستان). تربیت یکسان است 
ولیکن طبایع مختلف. ( گلستان). فی‌الجمله 
پسر در قوت و صلعت سر آمد... تا پهدی که 
پیش ملک آن روزگار گفته بود استاد فضیلتی 
که‌بر من دارد از روی بزرگیست و حق 
تسربیت, وگرنه بقوت ازو کمتر نیستم. 
(گلتان). 
حقوق تربیتت را که در ترقی باد 
زبان کجاست که در حضرتت فروخوانم؟ 
سائب: 


1 - ۵02 2 .- ۰ 

۴۵۵۲۶ - 4 .آلا0ا۲۲۵ - 3 

۵-عبارت معجم البلدان و مراصد این است: 
واد... یصیب فی بستان بنی‌عامر, 


8 - 1۰ 7 - 

8 - ۸۷ 9 - 900۲0۳۴۷۰ 
10 - ۷۰ 11 - 00۳210 
12 ۰ ۵2. 


۳ تربیت. 


- باتربیت؛ باادب و بادانش. (تاظم‌الاطباء). 
<-بی‌تربیت؛ بیادب. بسی‌دانش. (ناظم 
الاطیاء). 
تعلیم و تربیت؛ آموزش و پرورش. 
|| تادیب و سیاست. (ناظم الاطباء)؛ 
اگراز سختی ایام شود آدم نرم 
روی من تربیت سیلی استاد کند.. صائب. 
رجوع به تربية و «تعلیم و تربیت» شود. 
|| ترقی و برتری, (ناظم الاطباء). ||احسان و 
تفقد نسبت به شاعر و دیگر زیردستان. 
(ب‌ادداشت بخط سرحوم دهخدا): امیر 
[مسعود] وی [خواجه احمدحسن ] را گرم 
پرسید و تربیت ارزانی داشت و به زبان 
نیکوئی گفت. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص۱۴۴). تا حضرت خلافت با وی [فضل‌بن 
ربیع] بسر رضا امد... و اسیدوار تربیت و 
اصطاع فرمود. (تاریخ بهقی). و این تشریف 
که خلیفه فرمود بدو رسانید... و امیدوار دیگر 
تربیت‌ها گرداند. (تاریخ بهقی). با آنکه ملک 
عادل انوشیروان کسری‌بن قباد را سعادت 
ذات... و تربیت خدمتکاران حاصل است 
می‌بینيم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد. 
( کلیله و دمنه). هرکه هست بر اندازهٌ تربیت 
ملک از او فایده بر تواند داشت. ( کلیله و 
دمنه). تربیت پادشاه بر قدر منفعت باید. 
( کلیله و دمند), 
گریابد از تو تربیتی کان خاطرش 
خندد ز قدر گوهر نظمش بر آفتاب. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۶۰). 
||غذا و روزی دادن. (ناظم الاطباء). 
قوبیت. (ت ی ] (اخ) میرزا محمد علیخان 
تسبریزی (۱۲۵۶ - ۱۳۱۸ ه.ش.).مردی 
فاضل و متتبع بود و کابخانة مفصل معتبری 
از کب خطی و چاپی فراهم کرده... در ائناء 
جنگ جهانگیر اول ۱٩۱۴‏ - ۱۹۱۸م. آن 
مرحوم با جمعی ایرانیان مهاجر دیگر به برلین 
آمده بودند و راقم این سطور نیز در ان اوقات 
در آنجا بود و مدت سه چهار سال با هم معاشر 


بودیم. تولدش در ششم خرداد ۱۲۵۶ ه.ش. 


در تبریز اتفاق افتاد و در بیست‌وششم یا 
بیست‌ویکم یا بیست‌وهفتم دیماه سنة ۱۳۱۸ 
ه.ش.مطابق بیست‌ویکم یبا بیست‌ودوم 
جمادی‌الا خر سث ۱۳۵۸ ه.ق.در تهران 
فوت کرد. (از وفیات معاصرین بقلم محمد 
قزوینی, مجلة یادگار سال ۳ شماره ۴). 

توییت بدفی. ات ی تب دذ] اترکیب 
وصفی, | مرکب) پرورش جسمی. آنچه 
مربوط به تربیت تن باشد, چون بازیها و اقام 
((خ) نام سازمان بزرگی است در 
ایران که امور ورزش را اداره ممیکند و از 
جهت اداری زیر نظر وزرات فرهنگ قرار 


دارد. 


ورزش. | 


توبیت پذ یر. ات ی بّ] (نف مسرکب) 
قابلتعلیم. (ناظم الاطباء), مستعد تربیت و 
تعلیم. قابل پرورش: 
تربیت داذن. [ت ی 5] (مص مرکب) 
پرورش دادن. آموختن. پروردن: تا طفل 
رضیع را که رشک گل ربیع بود چون صبا 
تربیت میداد. (سندبادنامه ص 1۵۱). ||تفقد 
کردن.برتری دادن؛ٌ 
اگرمسعود ناصر تربیت" داد 
عیاضی را به خلعتهای فاخر. آنوری. 
تربیت روانی. (ت ی تٍ ر] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) تربیت روحسی, پرورش 
روانی. آنچه مربوط به تربیت روان باشد. 
اصولی که بر اساس آن مي‌توان روان کودکان 
را تا سرحد کمال از انحراف و گرفتار شدن به 
عقده‌های روانسی و جز آن بازداشت و 
استمدادهای مختلف آنان را در جهت صحیح 
هدایت کرد. 
تربیت روحی. [ت ی ت] ات رکیب 
وصفی, [مرکب) تربیت روانی. رجوع به 
همین کلمه شود. 
ترییت شدن. [تَ ی ش د] (مص مرکب) 
پرورده شبدن. (ناظم الاطباء). بار آمدن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). |[با علم و 
ادب شدن.(ناظم الاطبام). 
تربی تکازی. ات ی ] (حامص مرکب) 
تفقد و بزرگداشت: 
نصرت این را به تربیت‌کاری 
فلک آن را به تقویت‌داری, نظامی, 
تربیت کودن. [ت ی ک 3](مص مرکب) 
پرورش دادن و کردن و تعلیم کردن. (ناظم 
الاطباء). پروردن. پروریدن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به تربیت و تعلیم 
شود: یکی از وزرا پسری کودن داشت. پیش 
دانشمندی فرستاد که مر اين را تربیت کن مگر 
عاقل شود. ( گلستان), 
گرتقویت کنی ز ملک بگذرد بشر 
ور تربیت کنی به ثریا رسد ثری, 
ا|آس‌وختن و درس وسسیق دادن. ادب 
آموختن. (ناظم الاطباء): اين فرزند را چنان 
تربیت کن که یکی از فسرزندان خویش را 


سعدی. 


(گلتان). 

وآدمی راکه تربیت نکنند 

تابصدسالگی خری باشد. سعدی. 
تفس را عقل تربیت می‌کرد 

کز طبیعت عنان بگردانی. سعدی. 


رجوع به تعلیم شود. ][به منصب رسانیدن, 
(ناظم الاطباء). برآوردن. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). برکشیدن و به ترقی و کمال 
رسانیدن. تفقد و بزرگداشت و برتری دادن: 
مراحق از پی مدح تو در وجود آورد 

تنیز تربیتی کن که دارم استحقاق. ‏ خاقانی. 


تربیزه. 
]|سرشتن. (ناظم الاطباء). بهم معانی رجوع 
به ترییت شود. 

ترییتی. [ت ی ] (ص نسبی) منسوب به 
تربیت. پرورشی. 
-علوم تربیتی؛ پدا گوژی". علومی که مربوط 
به آموزش و پرورش باشد. هتر آسوزش و 
پرورش اطفال. رجوع به «تعلیم و تربیت» 
شود. 

تربیت یافتن. (ت ی تَ] !مص مرکب) 
پرورده شدن. تعلیم گرفتن: ولیکن اگر در 
سلک صحبت اینان تربیت یافتی طبیعت 
ایشان گرفتی. ( گلستان). |تفقد و بزرگداشت 
دیدن. توجه و مرحمت و لطف و | کرام یافتن؛ 
گراین دشمنان تربیت یافتند 
سر از حکم و رایت نه‌بررتافتند. (پوستان). 

توبیت یافته. (ت ی بات /ت] انمف 
مرکب) پرورده. تعلیم‌گر فته : تربیت‌یاتگان 
مهد امکان و گذشتگان بنی توع انسان. (حبیب 
السیر ج ۲ص ۸. 

تربیت. [ت)] (ع مص) درنگی کردن. اتاچ 
المصادر بیهقی). درنگی نمودن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), درنگی. (آنندراج). 
|[ب‌ازداشتن کسی را از حاجت. (منتهی 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). بازداشتن 
کسی را. السنجد). بازداشتن کسی را از 
چیزی. (اقرب الموارد) (المنجد). 

تربیح. [ت] (ع مص) جبای دادن کی راء 
(منتهی الارب). جای دادن رام را که کپی 
باشد در منزل خود. (از ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). |ابه سود رسانیدن کسی را. (اقرب 
الموارد) (المنجد): 

تریید. [تَ](ع مص) پستان کردن گوسپند و 
جز آن. (منتهی الارب) (آنندراج) لفتی است 
در ترمید. (منتهی الارب). پدید گشتن پستان 
گوسپند پیش از نتاج و مشاهده شدن لمع سیاه 
و سفید در پستان آن. (از اقرب السوارد) (از 
السنجد). ترمید. قرب المواردا (ستتهی 
الارب). رجوع به ترمید شود. 

قربیز. (تّ] (ع مص) پر کردن مشک را 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (العنجد): و تبریزی شاعر در 
مقام تبریز هنر تربیز ساغری نتواند نمود. (درةٌ 
نادره چ شهیدی ص ۷۰). و از کف بلور مائند 
سقاة لعلی شفاه تیریزی تبریز ساغر یاقوت‌فام 
و تربیز معنی خون‌آشامی نموده. (دره تادره چ 
شهیدی ص ۶۵۷). و رجوع به تربیس شود. 

ترییزه. [تْ ز /ز]() در جنوب ایران تربچه 
را گویند و در زیان فارسی لفظ «یزه» هم مشل 
لشظ «چه» علامت تصفیر است. و تریزه 


۱-نل: مرتبت. 
(فرانسری) ۳۵029096 - 2 


تربیس. 
مخقف تربیزه است. (از فرهنگ نظام). رجوع 
به ترب و تربز و تریزه شود. 
ترییس. [تَ] (ع مص) درا کندن تشک و 
جز آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پر ککردن مشک. (اقمرب الموارد) 
(المنجد). و رجوع به تربیز شود. 
تربیض. [تّ] (ع مص) جای دادن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). برقرار کردن. (از 
آقرب الموارد) (از الصنجد), | آنقدر آب در 
مشک کردن که قعر آن را بپوشد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد) 
(المنجد). 
ترببی. [تّ] (ع مسص) چهارسوی کردن. 
(زوزنی). چیزی را چهارسو ساختن. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء). چهارگوشه کردن 
چیزی را. (غیاث اللفات) (آتدراج) (از ناظم 
الاطباء). چهارگوشه ساختن چیزی را. 
(فرهنگ نظام). مربع ساختن خانه يا حوض 
راء (المنجد). مربع ساختن حوض را. (اقرب 
الموارد)؛ 
کبه در تربیع همچون تخت نرد مهره‌باز 
کعبتین جانها و ناد انسی و جان آمده. 
خافانی. 
پس بر آن مجمر که در تربع منقل کرده‌ند 
اولین تثلیث مشک و عود و بان افشانده‌اند. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۱۴. 
تاج تو تدویر چرخ تخت تو تربیع عرش 
در تو به تثلیث ذات صولت و عدل وحکم. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۶۷). 
ی 
تأسیی و تربیم آ ن تمام گشته. (ترجمةٌ تازیخ 
یمینی چ ۱تهران ص ۴۲۰). ||(اصطلاح 
نجوم) بیرونی آرد: نیم‌برید آنست که قمر 
بچهارم بیج باشد از یچ آفتاب و درجات 
قمر چند درجات او و اين را تربیع اول خوانند 
و به شب هفتم بود به تقریب از ماه. (التفهیم چ 
همایی ص ۲۱۰ ... و چون قمر نیز برج دهم 
باشد از برج افتاب و درجه‌های هر دو 
نیمبرید تام کردند که نور قمر اندر این دو وقت 
به نیمه آنچه دیده آید از تن وی راست باشد, 
پنداری که بدو نیم بریده است و این دو ترییع 
[تربیع اول و تربیع دوم ] را هم جزو دوم طالع 
بیرون آورده‌اند همچنانکه اجتماع و استقبال 
را-(لتفهیم چ همایی ص ۲۱۰ ||(اصطلاح 
نجوم) از چهارمین خانه نظر کردن کوا کب 
بیکدیگر. (منتهی الارب). به اصطلاح نجوم» 
از چهارمین خانه نظر کردن کوکب از برج 
سوم که ربع فلک است بکوکب دیگر. (غیات 
اللثات) (انتدراج), در علم نجوم, بودن دو 
کوکب‌است بطوری که ربع منطقةالبر وج یعنی 
سه برج میان آنها فاصله باشد و آن را نظر 
ترییعی نیز گویند. افرهنگ تظام). رجوع به 


نظر شود. در میان قمر و ستارة دیگر تفاوت 
چهار برج یا ده برج باشد, مثلاً ‏ گر قمر در 
حَعَل باشد و زهره در سرطان و یا قمر در 
جوزا باشد و زهره در حوت این نظر دلیل 
دشمنی است از مدار, و ایين را تربیع از آن 
گویندکه در میان قمر و کوکب دیگر بحساب 
درجات مفاصلة نود درجه که چهارم حصة 
فلک بود و آن سه برج باشد به اینطور که دو 
برج سالم و بقدر یک برج از جمع کردن 
درجات برج قمر و برج دیگر کوکب. (غیاث 
اللغات) (آتندراج): 
به تثلیث بروج و ماه و انجم 
بترییع و به تسدیس ثلائاء 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص۲۸). 
و علامات درج و دقایق و وانی و... تربیع و 
تسدیس بنوشت. (سندبادنامه ص ۶۲). 
جزکی کاندر قضا اندرگریخت 


خون او راهیج تربیعی نريخت. مولوی, 
سخت میتولی ز تربیعات آن 
وز وبال" و کینه و آفات آن مولوی, 


ترییق. [ت] (ع مص) بزغالگان را رسن‌ها 
ساختن که در گردن ایشان کنند. (زوزنی) 
(آتندراج). در ربقه استوار کردن, (المنجد), در 


ربقه استوار کردن سر بز یا گوسفند را, (اقرب. 


الموارد). | آرایش سخن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از ناظم الاطباء). تلفیق کلام. 
(اقرب الموارد) (المنجد)؛ و فصاحت تلویح و 
براعت تسرتیب... و متانت تربیق و رزائت 
تسرمیق... (درهٌ نادره چ شهیدی ص ۳۲). 
||آماده کردن حلقه‌های ریسمان را ببرای 
بستن بزغاله‌ها. (از المنجد) (از اقرب الموارد). 

ترییق. [ت]۲(ع !) رشته‌ای که بسدان 
گوسپندان را بندند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد) (متن اللغه) 
(لسان العرب). 

تربین. [رٍ /ت ر) ((خ)" قصبه‌ایست مرکز 
فضای تسرین, واقم در رسک در 
#۰هزارگزی جنوب غربی موستار و 
۵هزارگزی شمال شرقی را گوزه؟ و در 
ساحل رود کوچکی بهمان نام قرار دارد. 
سکه آن ۱۰۰۰ تن است. (از قاموس الاعلاع 
ترکی ج ۳). 

تربین. [ت ر] (اخ) قضانی است میان 
قره‌طاخ و دالماسی. زمینهای آن سنگستان 
است و ۲۰۰۰ تن سکنه دارد. (از قاموس 
الاعلام ترکی چ ۳). 

تربیة. [ت ی ] (ع مص) غذا دادن و پروردن 
کسی‌را, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (المنجد). رجوع به تربیت شود. 
||تهذیب کسی. (اقرب الصوارد) (السنجد). 
رجوع به تربیت شود. |[قوام آوردن ترنج را با 


عسل وگل و شکر. (از اقرب الموارد). قوام 


*<««<«۳ 


آوردن سیب را بشکر. (المنجد). | آسایش 
دادن و خلاص بخشیدن کسی را از خبة گلو. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 

تربیه. (ت ی /ي ازع ص) در بیت ژیر 
بمعنی مربٌی, یعنی پرورده* 

تريیة آن آفتاب روشنیم 

ربی الاعلی از آن‌رو می‌زنيم * مولوی. 
تربية. [ت ر بی ی ] (ع لا گندمی است سرخ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیا): و السريية. 
حنطة حمراء و سنبلها ایضاً احمر ناصم 
الحمرة, و هی رقیقه تنتشر مع الانی برد او 
ریح... السان العرب). 
توپ. [تَ] (() کشک سیاه را گویند و به 
ترکی قرافروت خوانند. (برهان). ترپک و 
ترپه و ترف. کشک سیاه که بترکی قرافروت 
گویند.به تازی مصل گویند. (از فرهنگ 
رشیدی). تسرّّر. تسرپک. کشک سیاه و 
قراقروت و ترف. (ناظم الاطباء). فروت سیاه 
که آنرا به ترکی قراقروت گویند. (آنندراج), 
ماده‌ای است ترش که از آب دوغ گرفته 
می‌شود و نام ترکیش قراقروت است و در 
تهران بهمان نام ترکی گفته می‌شود و در 
اصفهان مخفف آن قارا گفته ميشود. در کتب 
طب نام این ماده مصل است. ترپ ضبط نشده 
است. (فرهنگ نظام): 
از او دید چون آب لب نوشخند 
سیه‌پوش چون ترپ گردید قند. ‏ _ 

وحید (از آنندراج). 


ترپاندر. 


رجوع به ترپک و ترپه و ترف شود. 


ترپاخلو. َتْ] 2 دی است جزء 


دهستان خدابنده‌لو در بخش قیدار شهرستان 
زنجان که در ۱۸هزارگزی جنوب قیدار و 
۲هزارگزی راه عمومی قرار دارد. کوهستانی 
و سردسیر است و ۹ تن سکنه دارد. آب آن 
از چشمه‌سار و محصول آنجا غلات و شغل 
اهالی زراعت و بافتن قالیچه و گلیم است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفغرافیائی ایران 
ج‌ )۳۹ 


توپاندر. [ت] (اخ)" شاعر و موسیقی‌دان 


پوتانی لست که در لس‌یس* یکی از جزامر 
بحرالروم متولد شد و در حدود سال ۶۷۵ ق.م. 
می‌زیت. وی ابداع‌کنند؛ اصطلاحات 
مربوط به چنگ است. 


۱-درچ نسیکلن دفتر ششم ص ۳۷۱: ار 
(ردیف).- 
۲-درچ نیکلسن ایضا: دلال. 
۳-در منتهی الارب و ناظم الاطباء بکر تا 
آمده. 

۰ - 5 ۰ودق۲۳ - 4 
۶-نل: از آن برميزنيم. 


,ماما - 8 ۰ - 7 


وخر ام ترپسیخوره. 


تر پسیخوره. (ت ؟] ((خ) تلفظ ترکی 
تریسی‌کور. رجوع به همین کلمه و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 


ترپس یکور. ات کُر؟ (ج) ( رب‌النوع 
رقص و آواز یونان قدیم که با چنگی 
کهن نمایش داده می‌شود. 
تر پکت. ات پٍ ] (() کشک سیاه را گویند و به 
ترکی قراقروت خوانند و معرب آن طربق 
باشد. (برهان). ترپ. ترپه. ترف. کشک 
سیاه... طربق معرب آن. (از فرهنگ رشیدی) 
(از آتندراج, کشک سیاه و قراقروت و ترف. 
(ناظم الاطیاء): 
چو نوشیدم ز تتماجش فروکوبید چون سیرم 
چو تربک رو ترش کردم کز آن شیرین بریدستم . 
مولوی (از آنتدراج). 
رجوع به ترپ و ترپه شود. 
ترپن. [تِ پ] (فرانسوی, !۲۸ نام جمومی 
هیدروکربورهای تربنتین و کامفن ۴ و چیز 
آنهاست: اترهای گزانتوژنی مخصوصا در 
سری ترپن‌ها نتایج قابلی دارند. (روش تهیة 
مواد آلی ص ۳۹۳). 
تریو. (تّ] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان اشکور علیاء در بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان که ۳۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج . 
تریو. شرس رب (لغ) آنام آلمانی 
اپ‌اوا * یکی از شهرهای چک لوا کی. 
|اکنگر؛ ترپ که از ۱۲۰ کتبر تا ۲۰ دسامبر 
۰ با حضور پادشاه پروس و امپراطور 
اتریش, روسیه. انگلستان و فرانسه تشکیل 
گردیدو در مسائل ایتالیا و مخصوصا ناپل که 
مردم آن ناحیه علیه پادشاه خود فردیناند 
پنجم قیام کرده بودند رسیدگی کرد. 
تر یه [ت پٍ /پ] () بمعنی تریک است که 
کشک یاه و قراقروت باشد. (ببرهان) (از 
فرهنگ رشیدی) (از آتندراج). رجوع به ترپ 
و تریک و ترف شود. 
ترپهلا. (ت پٍ ] (هندی, ل) لقظی است هندی 
که معرب او اطریفل است و آن عبارت اژ 
ترکیب هلیله و آمله است. (الفاظ الادویه). 
رجوع به اطریفل شود. 
قرپی. [ثْ] (فرانسوی, !)* قسمی از مساهی 
که تازیان قرو فترة گویند و رعا نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). نام ایتالیائی آن ترپیلا و نوعی 
ماهی پهن است که به سفره‌ماهی شباهت تام 
دارد و در انتهای سراین چانور عضوی وجود 
دارد که بوسیلذ آن امواج الکتریکی انتشار 
می‌یابد و ا گرحیوان در معرض خطر قرار گیرد 
یکمک امواج الکتریکی از خود دفاع میکند. 
||نوعی اژدر خودرو, یا موشک است که 
بوسیلهٌ هواپیماها و زیردریایی‌ها در نبردهای 
دریایی بکار میرود. 


قوپیلاء [تْ] (فرانسوی, ۲4 رجوع به ترپی 
شود. 
قورت. [ت] (ص) پریشان. و مرت متتابع این 
مسئل دغل مفل و قریش و دریشس 
مترادف این است. (شرفنامه منیری) 
(آنندراج). پرا کنده. (اوبهی). سفشوش و 
مخلوط. ممزوج. (ناظم الاطباء). بنزیان آمده 
باشد یعنی تباه. (اوبهی). رجوع به ترت و 
مرت شود. 
ترت. (تْ] (اگیاه گاوزبان است و آنرا چون 
دیگر سبزیهای خوردنی صحرایی:در بهار, در 
آشها و خورشها ريزند. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) 
قرت. [ثرٍ / بت ر] ((خ)*مرکز بخشی است 
در شهرستان اکس" واقع در ایالت بوش - 
-رن "۱ فرانه که ۲۶۵۰ تن سکنه دارد و 
سرزمین فلاحتی است. 
تر تاب. (ت) ((خ) دی است از دهستان 
ابوالفارس در بخش رامهرمز شهرستان اهواز 
که‌در ۳۳هزارگزی جنوب خاوری رامهرمز و 
۵هزارگزی جنوب خاوری شوسة ماماتين 
به هفتگل قرار دارد. کوهستانی و گرمسیر 
است و ۱۰۰ تسین بکنه دارد. اب آن از 
رودخانة ابوالفارس و محصول آن خلات و 
لبنیات و برنج است و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافییی ایران چ ۶. 
قو تا کث. [] (اخ) (خداوند تاریکی) نام یکی 
از خدایان عمونیان است, شلمناسر ایشان را 
به سامره آورد تا عوض بنی‌اسرائیل در آن‌جا 
سکونت ورژند. ( کتاب دوم پادشاهان 
۷ )۲ (از قاموس کتاب مقدس). 
ترتان. [] (() اسمی است که در کتاب دوم 
پادشاهان (۱۷:۱۸) دلالت بر رثیس لشکر 
می‌نمود. (از قاموس کتاب مقدس). 
ترقمب. [ت رَثْ ثْ](ع مسص) بسر جای 
ایستادن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). بر جای ایستادن و بی‌حرکت 
بودن. (از السمنجد). |[راست و درست شدن. 
(غیاث اللغات) (آنتدراج). ||(() (اصطلاح فقه) 
آنست که در آن واحد طلب نسبت بدو شیئی 
که‌پا هم تضاد دارند فعلیت پیدا کند. به این 
صورت که فعلیت طلب نیست بمهم. مشروط 
و مترتب بر عصیان امر به آهم یا مترتپ بر بناء 
بر عصیان امر به اهم باشد. بعبارت دیگر تعلق 
طلب بالفعل بدو امر از قبیل ازالژ نجاست از 
مسجد و اقامه صلوة در یک زمان که 
اصطلاحااالُ نجاست را اهم و اقامة صلواة 
را مهم گویند. در صورتی معقول و متصور 
است که امر کردن بمهم مشروط باشد به این که 
امر به اهم عصیان شده باشد و چون امر بمهم 
مشروط و مترتب بر عصیان امر اهم است آنرا 


است. 


ترتب. 
ترتب گویند. در مباحث فقه مواردی یافت 
میشود که در یک زمان بدو خیر امر شده است 
کهانجام هر دو غیرممکن است. مثلا جاتی که 
عده‌ای در حال غرق شدن يا سوخته شدن 
هستند مکلف مأمور است همه کانی راکه 
در خطر مرگ هستند نجات دهد, در صورتی 
که‌در آن واحد تمیتوان بیش از یک تن را 
نجات داد و ام بفیر مقدور هم عقلاً محال 
است. برای رفع اشکال فرضهائی تصویر شده 
است که یکی از آنها فرض ترتب است, به این 
تقریب که طلب نسبت پهر دو مأموژبه فعلیت 
دارد لیکن نه در عرض هم بلکه نبت بیکی 
از دو مامورّیه اطلاق دارد و آنرا ماموربه اهم 
گوئیم و بدیگری که آنرا مأموربه مهم گوئیم 
مشروط است و اطلاق ندارد پلکه آمر به مهم 
مشروط و مترتب است بر عصیان کردن یا بنا 
بر عصیان گذاشتن امر با هسم, و به این 
ترتیب أمر بمهم در عرض آمر با هم نیست 
پلکه پیک مرتبه ی دو سرتبه متأخر است و 
آنچه عقلاً سحال است این است که طلب 
نبت بهر دو ضد فعلیت داثته باشد. فرض 
ترتب را میرزای بزرگ شیرازی و برخضی از 
متأخران معقول و متصور دانسته‌نند ولی 
مسرحسوم انصاری و صاحب کفایه آنرا 
غیرمعقول و متصور میدانند. و راه دیگری غیر 
از فرض ترتب برای رفع اشکال مزبور 
اندیشیده‌اند. (از کفایه و تقریرات مسرحوم 

ثینی و حاشیة سیدمن حکیم بر کفایه) 
ره تَ] (ع ص, !) رجوع به نوا وب 

شود. ||همیشه. (سنتهی الارب), همیشگی, 
(ناظم الاطباء). ابد. (اقرب الموارد). 
|اروزگار. (متهی الارب). ||بند؛ بد. (منتهی 
الارب) (اقرب الصوارد). ||اخا ک.(سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

ترقب. ثْ ثْ] (ع ص, !) تسسابت و 
پای‌برجای. (ناظم الاطباء؛ مقیم و ثابت 
(اقرب الموارد) (از المنجد). ||خاک. (منتهی 
الارب) (اقرب الصوا ارد) (المنجد). |اجاژوا 

ترتبا؛ ای جمیعاً(اقرب السوارد) یعنی همه 
آمدند. (منتهی الارب) اناظم الاطباء). |اابد. 
(المنجد). ||بنده که سه کس پی‌درپی او رابه 
ارث برند بخاطر ثبات او در بندگی و اقامت 

وی در آن, او را بدین نام خوانند. (المنجد). و 


رجوع به ماد؛ قبل شود. 
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توقبة. [َتْ تب بِ ] (ع ) راه‌سانندی کوفته و 
پاسپرده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
را‌مانندی که مرد آنرا پیماید. (اقرب الموارد) 
المنجد). یقال: اتخذ ترتبة؛ ای شبه طریق 
یطاه. (منتهی الارب). 

ترتبیدن. ات تَ ذ] (مص مرکب) مرتمش 
شدن و لرزیدن. (ناظم الاطباء) (استتگاس). 
رجوع به تپیدن شود. 

تو تییکت. رت ت ) (ع () ابسزاری پبرای 
تراشیدن سنگهاء (دزی ج ۱ص ۱۴۳). 

قرو تو. [ٍ تٍ)] (صوت) نام آواز بیرون شدن 
فضول. چنانکه از مسهل‌خورده یا بیمار 
اسهال. (یادداشت 
ترقو. [ ] (اخ) رودی است در بردع. رجوع به 
نزهةالقلوب ص ۱۰۵ شود. پورداود ارد: یکی 
از شهرهای بزرگ و معروف اران که امسروزه 
دهی است در میان خرابد. در کنار رود ترتر 
موسوم است به بردع (برذعه, بردعه)» اين اسم 
معرب پرتو می‌باشد... (یناج ۱ص ۴۱). 
ترترکت. [تّ ت رَ] (ا) مرغکی که آنرا در 
ماوراءالنهر دختر صوفی میگویند و بعربی 
صموه می‌خوانند. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از انجمن آرا) (از آنندراج). 
مرغکی سرخ که در ماوراءللهر دختر صوفی 
و بتازی صعوه گویند. (ناظم الاطباء). همان 
ترندک یعنی صعوه. (فرهنگ رشیدی). 
پرنده‌ای است سپید و سبز و نوک‌دراز, ترندک 
و سریچه نیز گویندش, به تازیش صعوه نامند 
و هند مموله. (شرفنامة منیری), 

تر ترکت. [ت تِ ر] (ص, () مردم سبک و 


بخط مرحوم دهخدا). 


بی‌تمکین. (برهان) (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج) 
(ناظم الاطبام). 


تر ترکت. [ْ تْ رز /](!خ) در کس‌وه 
بابا کوهی شیراز جایی ساخته‌اند که در 
روزهای سیر مردم به آنجا روند و سنگی در 
زیر نهاده از بالا لغزیده به پائین آیند. (فرهنگ 
جهانگیری). جایی است در کوه چل‌مقام 
شیراز که به آنجا روند و سنگی در زیر خود 
نهاده از بالا لغزیده به پائین ایند. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ رشیدی). در 
فرهنگ و برهان آمده که در کوه چل‌مقام 
شیراز که روزهای سیر مردم بدانجا میروند. 
جوانان بر کمر آن کوه رفته ستگی در زیر 
خود نهاده بر آن نشسته پاها دراز کنند و چون 
آن محل از کثرت این عمل سوده و صاف شده 
بهولت از آن بالا بزیر آیند و بزمین رسند و 
دیگرباره ببالا شوند و چنین کنند و فقیر مزلف 
در ایام سکونت شیراز آنجاها را دیده ولی نام 
آن کوه را چل‌مقام نشنیده‌ام. کوهی است 
قریب به باغ دلگشا که مرقد شبخ مصلح‌الدین 
سعدی در آن واقع شده. و آن راسرسرک 


گویندو بجای تاء سین آورند چه بلفظ 
شیرازی سریدن بمعنی لغزیدن است. (انجمن 
آرا) (آنندرا اج). 

ترترة. ات ت ر](ع مص) جنبانیدن. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطیاء) (آنتدراج) (اقرب 
الموارد) (المنجد): ترتروا السکران؛ چنبانیدند 
مست راو حرکت دادند تا هه کند و بوی دهان 
آن مسعلوم نمایند. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): ترتروه؛ ای حرکوه و زعزعوه و 
استلهکوه حستی توجد منه الریح. (اقرب 
الموارد). رجوع به ترتر شود. ||بسیارگویی. 
(منتهی الارب) ندرا اج). بسیار سخن گفتن. 
(ناظم الاطباء). بیار سخن گفتن. (اقرب 
الموارد). بسیار سخن گفتن و شتاب کردن در 
گفتار. (از السنجد). ||سستی گوشت بدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
سستی در بدن. (المنجد) (اقرب الموارد), 
|استی سخن, (منتهی الارب) (آنندراج), 
کذلک الکلام ترترةء فی کلامه ترترة؛ در سخن 
او استرخا و سستی است. (ناظم الاطباء). 
ستی در کلام. تب (اقرب الموارد), 

توتری. [ت) (غ) بلوکی است در ناحية 
پردن " در ایلت سوم رین در ایین نقطه 
ین هرستال "بر تیری سوم پادشاه نستری ؟ 
پیروز شد. 

قوقساء [ثْ ث] ((خ)۲ شهری است به انیا 
بر کنار رود ابره که و ۴۵۷۰۰ تن سکنه دارد. 
رجوع به طرطوشه شود. 

ترتقچی. ان ت] اتسرکی. ص, لا اسپ 
گام‌رو.(مژید الفضلاا (آنندراج), 

ترتکت. 0 تْ] (() کبک را گویند و آن 
پرنده‌ای است که او را مسرغ آتشخواره هم 
می‌گویند. و بعضی گفنه‌اند تذرو است که 
خروس صحرایی باشد. و به اين معنی بجای 
حرف ثانی زای نقطه‌دار نیز آمده است. 
(برهان), کیک را نامند. و آنرا مرغ آتشخواره 
نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری). کبک و 
صحیح ترنگ است که مخفف تورنگ است. 
(فرهنگ رشیدی). جانوری است خوب‌رفتار 
آتشخوار و اندک پرد. در کوههای نواحی هند 
بسود, و آنرا ترنگ و تورنگ و تذرو و 
چورچور و چور و کبک نز گویند. (شرفنامة 
منیری). تذرو و قرتاول و کبک. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به ترنگ شود. 

ترقل. [ت رت تَ] (ع مص) آهسته خواندن 
کلام ا. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). ترسل در کلام. (اقرب لسوار) (از 
المنجد). 

ترتلس. [] ((ج) تتصفیر ترتلیوس است. 
( کتاپ اعمال رسولان ۱:۲۴). شخصی بود که 
بهود بواسطة جهالت و بی‌خبری از قوانین 
رومیان, از جانب خود فرستادند تا شکایت 


ترت و پرت گفتن. ۶۰۵« 


پولس را بحضور فیلکس برد. (قاموس کتاب 
مقدس). 

ترتم. ات رَتْ تْ] (ع مص) ارتتام. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (المنجد). بسته شدن 
رشته‌ای بر انگشت جهت یادداشت. (ناظم 
الاطباء). بسته شدن رتیمه, و رتیمه رشته‌ای 
باشد که بر انگشت بندند جهت یاد دادن 
چیزی که گفته باشند. (آنندراج). رقیمه :ینز 
انگشت بستن. (از اقرب الموارد). رَئْمه بستن 
مرد بر انگشت خود. (از المنجد), 


تولم. (ثْ ثْ /2](ع ص) شر تنم نم 


شر ثابت و دائم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). دائم. (اقرب الموارد) (المنجد), 


توتهیز. (تَ تّ] (ص مرکب. از انباع) (ازه 


ترء تازه + تمیزء پا ک)با بودن و کردن و شدن 
صرف شود. رجوع به «تر و تمیز» شود. 


قوقفاء ْ تْ) (()" شهری بر شمال غربی 


ایتالیا که مرکز فلاحتی است. در این شهر 
کلیسایی از دور؛ ارمن و کاخی از قرون 


وسطی وجود دارد. 


ترتند. ات تّ] (ص) ببهوده و بی‌فایده و 


بی‌مصرف. (ناظم الاطباء). و رجوع به لسانٍ 
السجم شعوری ج ۱ص ۲۷۵ شود. ظاهرا 
مصحف ترفند است. رجوع به ترفند شود. 

ترتنی. [تَ تٌ نا](ع ص) کنیز و زن فاجره. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به تون 


شود. 


ترت و پرت. [ت ثْ پ] (مسبرکب, از 


اتباع) هذیان. پرت و پلا. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). ||(ص مرکب, از اتباع) تار و 
مار. ترت و مرت. پخش و پلا. (بادداشت 
ایض 


ترت و پرت شدن. [ت ث پ ش دذ] 


(مص مرکب) پرت و پلا شدن. پریشان شدن. 
پرا کنده‌شدن, 


ترت و پرت کردن. (ت ثْ پ ک د] 


(مص مرکب) پرا کندن. پبرت و پلا کردن, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدااء رجوع به 
«(ترت و پرت» و «ترت و مرت» شود. 

ترت و پرت گفتن. ات ث پ گ تَ] 
(مص مرکب) هذییان گفتن. پرت و پلا گفتن. 
ببهوده گفتن در اثر بیماری یا مستی یا جنون. 


پرا کنده‌گفتن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

1 - ۰ 2 - 8۰: 

3 - 8۰ 

4 - ۳۵۵۱۲۱ ۵۰ 

5 - ۷۰ 6 - ۰ 


۰ 10۳1082 - 7 
۸-کذاء و ظ: ترنگ. 
۰ - 9 


۶ ترتور. 


قرو تور. [تْ] (ع !4 پبایکار و دامن‌بردار. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
جلواز. (تاج العروس) (متن اللغة). || پیادء 
سلطان که بی وظیفه همراه باشد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[سرغی 
است. (منتهی الارب). فاخته و قمری. (ناظم 
الاطباء). صاحب نشوءاللفة ارد: ترتور که 
بمعنی جلواز است و بصورتهای ثرور و 
ثورور و یژرور و اترور آمده است از ماد 
یونانی ترکور" مأخوذ است و ترتور که 
نوشته‌اند مرغی است. ظاهرا اسمی است 
حکایت آواز مر را و آن همان است که در 
فارسی صلصل نامند... (نشوءاللفة صص 
۶ - ۱۳۷). 

ترتولیان. (ت] ((خ)۲ تسرتولانوس . 
ستایشگر مسیحی که حدود سالهای ۱۵۵ - 
۰ م. متولد شد. نابفه‌ای توانا و خودسر و 
سخت‌گیر بود. معذلک این مدیحه‌سرای 
باارزش بوسیلة مونتانوس آمتهم به کفر و 
بدین وسیله لکه‌دار گردید. آثار فراوانی از 
وی باقی مساند و نوشته‌های او شاهکار 
فصاحت و بلاغت زبان لاتینی است, قاموس 
الاعلام ترکی آرد: از پیشوایان قدیم نصاری 
که‌به سال ۱۶۰ م. در قارتاح ( کارتاژه تونی 
قدیم) بدنیا آمد و بسال ۲۳۵م. درگذشت. وی 
کتابی در دفاع از مسیحیت و چند رساله 
تألیف کرد و به روم سفر نمود و پس از 
بازگشت به آفریقا گوشه‌نشین شد. و مذهبی 
مخصوص بخود تأسیس کرده. 

تر تو لیانوس. رت ] ((خ) رجوع به ترتولیان 
شود. 

ترت و مرت. (تَّ ث ] (ص مسرکب. از 
اتباع) تباه و تبست باشد. (لغت فرس اسدی چ 
اقبال ص ۵۱). اين لفت از اتباع است بسمعنی 
تاخت و تاراج و زیر و زبر و پرا کنده و 
پریشان و بزیان‌رفته و نقصان‌آمده و 
آزهم‌افتاده. (برهان) (از ناظم الاطباء). زیر و 
زیر مرادف تار و مار. (فرهنگ رشیدی). 
تاخت و تاراج و زیر زبر باشد و آنرا تار و مار 
یز گویند. (فرهنگ جهانگیری) (از آنجمن 
آرا) (از آنتدراج). زیر و زبر. (غیاث اللغات). 
پرا کنده و بزیان‌آمده. (فرهنگ خطی کتابخانة 
سازمان)؛ 
آن مال و نستش همه گردید ترت و مرت 
آن خیل و آن حشم همه گشتند زاروار. 

خجسته (از لغت فرس اسدی), 
زین یکی ناصر عبادلثه خلقی ترت و مرت 
از دگر حافظ بلادللّه جهانی تار و مار. 
سنابی (دیوان چ مصفا ص ۸۱۰۹. 
ای با پاد و بوش تکسیتان 
ترت و مرت از دعای مسکینان. 
سنایی (حدیقه, از انجمن ارا). 


و خیل تفچاق را پشکت و لشکر ایشان را 
ترت و مرت کرد. (راحةالصدور راوندی). 
در زمانیشان بسازد ترت و مرت 
کس نیارد گفنش از راه پرت. مولوی. 
قرقة. [تْ تَ ] (ع | گرفتگی زبان, و آن عیب 
است. (مستتهی الارب) (انسندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تو تیمب. [ت] (ع مسص) شابت و استوار 
گرداننیدن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (از المنجد): و ببحضرت 
سلطان رفت و سلطان در ترتیب و تبجیل قدر 
و تمشیت کار و تمهید رونق او بهمه غایتی 
پرسید. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص۴۳۸). ||یک از پس از دیگر فرا کردن. 
(تاج المصادر بهقی). از پس یکدیگر وا کردن. 
(زوزنی). راست کردن درجات هر چیزی. 
(مستهی الارب) (صراح) (ناظم الاطباء). 
راست کردن درجة هر چیز و نهادن چند چیز 
را بمقام و مرتبة خود. (غیاث اللغات). یکی از 
پس دیگری فرا کردن. (مجمل اللفه). نهادن 
چیزی بر موضع آن چیز, و با لفظ کردن و 
دادن مستعمل. (از المنجد) (انندراج). قرار 
دادن چیزی در مرتب خود. (اقرب الموارد) 
(آن‌دراج). رتب الطلائع فسی‌الصراقب و 
المراتب. (اقرب الموارد). قرار دادن هر چیزی 
است در مسرتبة آن, و اصطلاحا قرار دادن 
چیزهای بسیار است بدان‌گونه که بر همة آنها 
یک اسم اطلاق شود. و بعضی اجزاء آنرا 
نسبتی باشد با بعضی دیگر بسبب تقدم و 
تأخر. (تعریفات جرجانی): لوا بدست سواری 
و منشور و نامه در دیبای سیاه پیچیده بدست 
سواری دیگر در پیش رسول به ترتیب. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۷۶ و بترتیب 
اسپاب حرکت مشفول گشت و از اصناف 
ترک و خلج و هند و افغانی و حشم غز 
لشکری فراوان فراهم کرد. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱تهران ص ۲۹۷). 
بماند سالها اين یظم و ترتیب. (گلستان). 
||درجه و مقام. (ناظم الاطباء): چون حرمت 
بارگاه بیابد با خلعت و نواخت و قاعده و 
ترتیب بخوارزم بازگردد. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۳۷۶). کافة مردم را یر ترتیب و 
تقریب و تواخت بر آندازه بداشت. (تاریخ 
بیهقی ایضا ص ۳۸۵). 
ترتیب عناصر را بشناس که دانی 
اندازة هر چیز مکین را و مکان راء 
ناصرخرو. 
|ارسم و طور و طریق. (ناظم الاطباء): بر این 
ترتیب بسجد جامع اند [مسعود] سخت 
آهسته. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۹۲). اگر 
خداوند سلطان بید. اين ولایت را یر کالنجار 
بدارد که پروزگار منوچهر کارها همه آو راندی 


ترتیب کردن. 
ترتیبی بجایگاه باشد. (تاریخ ببهقی ایظاً 
ص ۳۴۵). خواجگی سخت بزرگ بودی در 
روزگار. | کنون خواجگی طرح شده است در 
اين ترتیب گذشته است. (تاریخ ببهقی ایضا 
ص ۳۶۳ و بزرجمهر این باب بر آن ترتیپ 
که‌مال يافته بود بپرداخت. ( کلیله و دمندا, 
کس‌این رسم و ترتیب و آین ندید. 
(بوستان). 
سعید آورد قول سعدی بجای 
که‌تر تیب ملکت و تدبیر و رای. (بوستان). 
به ترتیب؛ پایه‌به پایه. اندک‌اندک. خردخرد؛ 
صلاح تو [غازی ] آنست که یک‌چند پیش ما 
نباشی و به غزنین مقام کنی... تا به تدریج و 
ترتیب این نام زشت از تو بیفتد. (تاریخ ببهقی 
3 ادیب ص ۲۳۵), اصحاب سلطان به تدریج 
و ترتیب و جد و جهد آن درجات بافه‌اند. 


( کلیله و دمنه). 
ترتیبات. تَ] (ع اج ترتیب. رجوع به 
ترتیب شود. 


تر تیب دادن. ات د) (سص مرکب) 
راست کردن و اراسته کردن. (ناظم الاطباء)؛ 
تا مصارعت کردند و مقامی منیع ترتیب دادند. 
(گلستان), 
آنچه بر شاهدان حسن رواست 
جمله ترتیب داده بر اندام. 

سنجر کاشی (از انندراج), 
||هر چیزی را در جای و مقام خود نهادن و 
نظم دادن. || تسویه کردن. |/استوار کردن. 
(ناظم الاطباء). 

تر تیب 3اده. نت د /د) (نمف مرکب) 
منظم و نیورادداده, (ناظم الاطباء). صر تب. 
ترتیب‌داده‌شده. (فرهنگ نظام). ۱ 

تر تیب کردن. [تَ ک د) (مص مرکب) 
ترتیب دادن. (ناظم الاطباء). |(در شواهد زیر 
یمعنی فراهم کردن, گرد آوردن و نظم دادن 
آمده است؛ و چون ملوک طوایف را ترتیب 
کردبابل و پارس و قهستان خاص را 
بازگرفت. (فارسنامة ابن‌لبلخی ص۵۸. و 
قومی را از اهل علم و حکمت ترتیب کنی که 
هر روز بخوبت آیند و ندیمی مين کنند. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۰۰). و خلایق را 
ترتیب کزد تا چون سولاخ شود آن نبیل را 
زود برکشند. (فارسنام ابن‌لبلخی ص ۱۳۸). 
پدر ترتیب کرد آموزگارش 


کدتا ضایع نگردد روزگارش. نظامی. 

|اراست کردن: 

چنان ترتیب کرد از سنگ جویی 

که‌در درزش تمی‌گنجید مویی. نظامی. 
۲۳۰ - 2 ۰ 1 


+عنامداانت ۲6۳ - 3 
۷۰ - 4 


ترتیب نهادن. 
شیی خانه از عود پرطیب کرد 
یکی بزم شاهانه ترتیب کرد. نظامی. 
سلاحی ملک‌وار ترتیب کرد 
به جوشن براز تیغ ترکیب کرد. ‏ _ 
نظامی (از آتدراج). 
بفرمود ترتیب کردند خوان 
نشستند بر هر طرف میهمان.. ‏ (بوستان). 
ماحضری ترتیب کرده پیش ملک اورد. 
( گلستان), 
نی کاروان برفت تو خواهی مقیم ماند 
ترتیب کرده‌اند ترا نیز محملی. 
سعدی, 
]منظم کردن و هر چیزی را در جای و سقام 
خودنهادن؛ 
شاء که ترتیب ولایت کند 
حکم رعیت برعایت کند. نظامی. 


| آراسته کردن: و چون جمع شدند لشکر را 
عرض داد و ترتیبها کرد و گودرز را با سه تن 
از مسقدمان و اصفهیدان لشکر خواند. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص 4۴۵. 
تر تیب نهاان. تن /ن د] (مص مرکب) 
نظام نهادن. رسم گذاردن و انجام دادن کاری 
بر ان نظم: خواجه احمد بدیوان امد و 
بنشست و شغل وزارت سخت نیکو پیش 
گرفتو ترتیبی و نظامی نهاد که سخت کافی و 
شایته و اهسته و ادیب و فاضل و 
معاملت‌دان بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۳۸۲ 
ترتیب‌واز. (تْ] (ص مسرکب) مرتب و 
باترتيب. (ناظم الاطباء). 
ترتیبی. [ت] (ص نسبی) مرتب و منظم و 
باترتیب. ||ابتدایی, (ناظم الاطباء). 
- اعداد ترتبی؛ اعدادی که مرتبه را بیان کنند 
چون نخستین» دوم؛ سوم, چهارم و جز اينهاء 
غسل ترتبی؛ مقابل سل ارتماسی. 
غسلی که نخست سر و گردن و آنگاه جانب 
راست و سپس جانب چپ را بدان دستور که 
در شرع آمده است شویند. 
تر تيزکت. [تَ ز] (|مرکب) مخفف تره‌تيزک. 
(آتدراج). قسمی از بقولات خوردنی است 
که‌مزه‌اش تیزی کمی دارد. از این جهت به تره 
(سبزی) تيزک, نامیده شد و در اصفهان آن را 
شاهی گویند و در عربی جرجیر, ایین لفظ 
مسخفف تيره‌تيزک است. (فرهنگ نظام), 
تره‌تيزک, جرچیر. (ناظم الاطباء). تره‌تندک. 
خردل بری. شاه‌تره. کوله‌تر. خصه‌تره. رشاد. 
و رجوع به تره‌تيیزک و جرجیر شود؛ 
سخن ترتيزک بستان فکر است 
سخن طوطی هندستان فکر است. 

ملا فوقی یزدی (از آتندراج). 
ترقیژه. [ت ز /ز] ([مرکب) ترتیرک: 
ترتیزه تیز و برگ قجی تیز و سرکه تیز 


بریان ستیزه چند کنی با چنین سه تیز؟ 
بسحاق اطعمه. 
رجوع به ترتيزک و تره‌تيزک شود. 
ترتیل. [تَّ] (ع مص) هویدا کردن. (ناج 
المصادر بیهقی). هویدا کردن سخن. (زوزنی) 
(دهار). پیدا کردن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادلین علی). نیکو کردن تألیف کلام را و 
هویدا کردن آنرا بی تکلف. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ییکو کردن تألیف کلام. (اقرب 
الموارد) (المتجد). ||هموار و آرمیده و پیدا 
خواندن. (منتهی الارب) اناظم الاطباء). 
گشاده خواندن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی). در عبارت زیر بمعنی بدقت 
فرا گرفتن آمده است: طلبهٌ علم روی بدان 
نهادند و بتحصیل و ترتیل علم مشفول شدند. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۴۲۲). 
||قرائت قرآن به ادای مخارج حروف به 
آهمتگی و آرامیدگی. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). تأنق در تلاوت قرآن. (اقمرب 
الموارد) (المنجد). ||رعایت مخارج حروف و 
حفظ وقف‌هاء و گفته‌اند پست کردن صدا و 
غم‌انگیز کردن و با حزن قرائت کردن است. 
(تعریفات جرجانی)؛ او زد علیه و رتل القرآن 
ترتیلاء (قرآن ۸۷۳ ۴). مراد از نزول قرآن 
تحصیل سیرت خوبت نه ترتیل سورت 
مکتوب. ( گلستان). |[رعایت موالات حروف 
مرکب. (تعریفات جرجانی). ||فرستادن آیات 
از پی یکدیگر. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی) (از مجمل اللغة)؛ کذلک بت 
به فزادک و رتلناه ترتیلا. (قرآن ۳۲/۲۵ 
ترئین. اتَ](ع سص) پیه آ کندن.(تاج 
المصادر بیهقی). 
ترتیوس. [] ([خ) (سوم) شخصی بود که به 
مر پولس رسالهٌ رومانیان را نوشت. (رسالة 
رومیان ۲۲:۱۶) (قاموس کتاب مقدس). 
ترتیه. [] (اخ) یکی از امرای سلطان سحمد 
خوارزمشاه که با گورخان برخلاف سلطان 
هم عهد شده در جنگ سلطان با گورخان از 
سلطان محمد برگشت. جوینی آرد؛ و ترتیه 
که‌امیری بود از اقربای مادر سلطان به نیابت 
خودباسلطان سمرقند نامزد کرد. 
(جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۷۶). و ترتیه را 
که‌امیری بود ازجملةٌ اقارب ترکان‌خاتون به 
شحنگی سمرقند نامزد فرمود و سلطان 
متوجه خوارزم گشت. (جهانگشای جوینی ج 
۲ص ۸۱). اصفهد و تریه... با یکدیگر 
برخلاف ساطان هم‌عهد شدند و نزدیک 
گورخان در خفیه رسولی فرستادند که ما با 
لشکرء روز مصاف از سلطان برگردیم بقرار 
آنک چون غالب شود خوارزم. ترتیه را مسلم 
باشد و خراسان اصفهبد راء گورخان نیز به 


اضعاف آن ایشسان را موعود گردانید... _ 


ترحاله. ۶۶۰۷ 


(جهانگشای جوینی ج ۲ص ۸۴). 
ترئن. رَثْ ثْ] (ع مص) طلا کردن روی 
را به غشرة که نوعی از طلا است که زنان بر 
روی مالند. (منتهی الارب) (آتدراج) (تاظم 
الاطباء), طلا کردن زن روی را به نغمره. (از 
لسان العرب). 
ترفی. ات رَثْ ثی ] (ع مص) ستودن میت 
راو گریستن بر وی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). رجوع 
به تر ثية شود. 
ترئین. (تَّ] (ع مص) نیک باریدن باران و 
تر کردن زمین راء (منتهی الارب) (انخدراج). 
شدد للمبالفة. (منتهی الارب). 
ترثیة. [تَ یّ](ع مص) ستودن میت را و 
گربستن بر وی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) و رجوع به ترئی شود. 
ترج. اتَ] (ع مص) پنهان شدن. (سنتهی 
الارب) (المنجد) (ناظم الاطباء: استار. (ذیل 
آقرب الموارد). 
ترج. ات ر](ع مص) مشتبه شدن بر کی 
چیزی از علم و جز آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
ترج. [تَّ] ((ج) بیشه‌ای است شیرنا ک در 
یمن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), مأسدة. 
(از اقرب الموارد). یقال فی‌المثل: هو اجرا من 
الماشی بترج. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نام کوهی است در حجاز, 
شیران بسیار دارد. ابوأسامهُ هولی گوید: 
الا یا بزس للدهر الشعوب 
قد اعیا علی‌الصنم الطبیب 
یحط الصخر من ارکان ترچ 
و پنشعب المحب من الحبیب. 
بعضی گفته‌اند: ترج و «بيشد» دو قریة متقابل 
در وادیی میان مکه و مدینه‌اند. اوس‌بن 
مدرک گوید؛ 
یحدث من لاقیت انک قاتلی 
قراقر اعلی بطن امک اعلم 
تبالة و المرضان ترج و بيشة 
و قومّی تیم اللات و الاسم خشعم. 
و گفته‌اند: ترج وادیی است در کنار «تباله» بر 
طریق یمن. (از معجم البلدان): خشخاش 
بقداد که اجرا من الماشی به تسرج بودند از 
شوق دانة ارزن طالب «ارزنةالروم» و از کمال 
توحش متوحش و متجاشی گشتد... (درة 
نادره چ شهیدی ص ۳۱۰). 
ترج. [تَ] (اخ) (یوم...) یومی مشهور از ایام 
عرب است و در آن لفیطین زرارة بدست 
کمیت‌بن حنظله اسیر گردید. (از معجم 
الیلدان) 
توحاله. [تْ [] ((ج) شهریست اندر اندلس 
سردسیر, قدیمتر جایی است اندر اين ناحیت. 
(حدود العالم). قصبه‌ایست در حدود اندلس, 


۸ ترجالی. 


منصور از ملوک اندلس آنجا را فتح کرد و 
بجای اهالی اصلی که بهاجرت کرده بودند 
مسلمانان را در آنجا سکونت داد. ان قصبه 
موطن ابوجفرین هارون ترجالی است. و در 
معجم البلدان بصورت ترجیله امده است. 
قصبه تروکسیلو. یبا تروجیلو, واقع در 
استرومادوره, همین ترجاله با ترجیله است. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳ و رجوع به 
ترجیله و عیون الانباء فی طبقات الاطباء ج ۲ 
ص ۷۵ شود. 
ترحالی. [ ] ((خ) اب‌وجمفرین هسارون. 
رجسوع به اب وجعفر در این لغت‌نامه و 
عیون‌الانباء ج ۳ ص ۷۵ و قاموس‌الاعلام 
ترکی شود. 
ترحان. زتْ] ((خ) خسره‌ای از مسهاباد 
آذربایجان. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص ۴۲۵ و 
۹ تورجان شود. 
ترحان. [تَ ] (اخ) قضایی است تسابع 
ارضروم «ارزنتالروم» و اين نام را بمناسست 
رودخانة ترجان که در آن جاری است بدان 
داده‌اند. مرکز آن قری ماماخاتون است که از 
آرضروم ۴ساعت فاصله دارد. محصول آن 
حبوبات مسختلف و بسعضی از میوه‌ها و 
سپزبهاست. سکنه آن ۲۴۳۶۸ تن. مرکب از 
ملمان و ارمنی است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). و رجوع به همان کتاب شود. 
ترحان. (تَ] (اخ) نام رودی است در 
ارضروم «ارزنةالروم» که از قضای ترجان 
میگذرد و سرانجام به رود فرات میريزد. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳ 
توجحج. [ث رح ج] (ع مص) بگراییدن. 
(تاج المصادر بیهقی). گراییدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مایل شدن چیزی 
بطرفی, و بوسیله باء جر متعدی شده معنی 
مایل گردانیدن دهد چنانکه گویند: ترجحت 
الارجوحة بالفلام؛ تاب کودک را مایل 
گردانید. (از شرح قاموس ترکی). در اقرب 
الموارد: ترجحت الارجوحة بالفلام» و 
ارچزعه را مرفو عبط کون استه یی 
تاب بسب کودک متمایل شد. |اجنبیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تذیذب. (از 
آقرب الموارد). ||آمد و شد چیز آویزان. (از 
شرح قاموس ترکی). |[راجج شدن رأی بر 
دیگر رآیها. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
توجرج. [ت ز رَ] (ع مسص) لرزیدن و 
جنیدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اضطراب. (اقرب الموارد) (المنجد). ||طبیدن 
و جنبیدن. (از اقسرب الموارد). تحرک. 
(المجد). آآمدن و رفتن چیزی. (مسنتهی 
الاربا: ترجرج الشی»: اذا جاء و ذهب. 
(متهی الارب). 


توحز. ات رَج ج] (ع مسصا آواز کردن 
تسندر. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پشت هم غریدن رعد. (از اقرب 
الموارد). پی‌درپی شنیده شدن صدای رعد. 
(از السنجد). |اجنبیدن ابر به آهستگی و 
درنگ جهت کثرت آب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از السنجد). 
|| خدی کردن حادی به رجز. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[برخواندن 
شعری از بحر رجز. (المنجد). 
توحع. [ت رح ج](ع مص) فروختن ناقه و 
ببهای آن دیگری خریدن مثل آن, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء): ترج الناقة؛ اشتریها 
بثمن اخری منلها. (متهی الارب) (المنجد). 
نان و انا الیه راجعون گفتن در مصیبت. (از 
المنجد). || آمد و شد کردن (آواز). (از المنجد). 
رجوع به ترجیع شود. 
ترحل. [تَ نج ج) ۵ مص) پیاده شدن. 
(تاج المصادر بهقی). پیاده رفتن. (دهار) 
(متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع). 
پیاده شدن از ستور و پیاده رفتن, (از اقمرب 
الموارد) (از المنجد). ||روز بفراخ چاشتگاه 
رسیدن. (تاج المصادر بیهقی). برآمدن و بلند 
شدن روز. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بلند شدن روز و خورشید. (از منتهی 
الارپ). بلند شدن خورشيد. (از السنجد): و 
هاج به لما ترجلت الضحی. (اقرب الصوارد). 
|اسودهپا گردیدناز پیاده رفتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||بند دست 
در زیر هر دو پا گذاشتن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد)(از المنجد). 
|ادر چاء فرودآمدن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از السنجد). کذا 
ترجل فی‌البتر. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
فرودآمدن در چاه بی‌آنکه آویزان کرده شود. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). ||همچو مرد 
گردیدن زن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد) (از المنجد). 
||موی بشانه کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
ترجلة. [ت ج ل) ((خ) قرية مشهوری است 
بین اربل و موصل و از اعمال موصل است و 
در آن‌جا بسال ۵۰۸ ه.ق.میان لشکر 
زیسن‌الدین مسعودین زنگنی‌بن اقسسنقر و 
یوسف‌بن علی کوچک صاحب اریل جنگین 
اتفاق افتاد که در آن یوسف پیروز گردید. و در 
این قریه چشمة پرآبی است. (از معجم 
البلدان). ۱ 
توجمان. (ت حانج اج اش ج۱1 
(ع ص, [) شخصی را گویند که لغتی را بزبان 
دیگر. تقریر نماید. (فرهنگ جهانگیری) 
(برهان). بیان‌کنند؛ زبانی بزباتی, بفتح و ضم 


ترجمان. 


یکم و بضم و فتح سوم, پس دو در دو چهار 
بسود و این محقق است از دیوان ادب» و 
پارسیان پچوا ک و ترزفان نیز گویندش, 
(شرقنامة منیری). تعریب ترزفان است, و در 
وی سه لت است... (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌پن علی). بمعنی تاجران است. (فرهنگ 
جهانگیری). کی را گویند که لغتی را از 
زبانی بزبان دیگر ترجمه کند. و این لفظ عربی 
است و اصل آن در فارسی ترزبان بوده آنرا 
نیز معرب کرده‌اند ترزفان گفه‌اند ولی در 
پارسی باء و فا تبدیل می‌یابد... (انجمن ارا) 
کسی که دانندة دو زبان باشد. که صاحب یک 
زیان را بصاحب دیگر زبان بفهماند. و لین 
معرب ترزبان است و ضم جیم از آنست که 
زبان بضم اول است و بفتح نیز آمده و بعر 
معرپ کردن اين لفظ. مصدر و افعال و اسماء 
از آن اخذ کردند چون ترجم یترجم ترجمة 
فهو مترجم چون دحرح یدحرج دحرجة فهو 
مدحرج. از رساله معربات ملا عبدالرشید 
صاحب رشیدی و در کشف و مدار و منتخب 
یز بضم وبقتح جیم است و در مزید بفتح جیم 
و در صراح بضم و فتح جیم بمعنی تیلماچی. 
(غیاث اللغات) (انندراج). تیلماچی, (منتهی 
الارب). دیلماچی و پچوا ک و تاجران و 
ترزفان و دیلماج و تیلماچی, یعنی آنکه 
زبانی را بزبان دیگر بیان کند. (ناظم الاطباء). 
ج.» تراجم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
درگمان" فرانه از این کلمه مأخوذ است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). از ترگمانا آی 
سریانی و آن هم از ترگومانو "ی آ کادی است 
و فعل آرامی ترگم؟ است (از بروکلمان, 
لکسیکون سیریا وم از کلمد آرامی 
ترگوم ۲ ترگومین ۸ تصور میرود ترجمان 
مأخوذ از آرامی با ترگمان را بصورت ترژمان 
و ترزمان نقل کرده‌اند و بعد کاتبان بشباهت 
لفظی و معنوی کلمه ترزبان و ترزفان 
خوانده‌اند و فرهنگ‌نویسان هر دو صورت 
اخیر و مخفف و مبدل آن ترزفان را خبط 
کرده‌اند. (تعلیقات معين بر برهان قاطم ج۵ 
ص ۱۲۰ و یادداشت‌های ایشان)؛ 


یکی ترجمان راز لشکر بمست 
که‌گفتار ترکان بداند درست. فردوسی. 
بترسید و پرسید از این ترجمان 
که‌ای مرد پیدار تیکی‌گمان. فردوسی. 


۱-فیه ثلاث لغفات. قال الجوهری مثل 
زعفران ای [ت ج] و کسفوان ای [ثْ جٌ او طل 
ریهقان ای [ت ج ]... (از تاج العروس). 
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ترجمان‌الاسرار. 


بپرسید از آن ترجمان پادشا 
که‌ای مرد روشندل پارساء فردوسی. 
ملک زنگیان به زبان ترجمان, مرا دلخضوشی 
داد. (امجمل التواریخ والتصص). 
چنین گفت با رای‌زن ترجمان 
که در سایة شاه دایم بمان. 
نظامی (از آنتدراج). 
تو نیز آنچه گویی به رومی زبان 
بداند نیوشنده بی ترجمان, نظامی. 
چون طمع یک سو نهادم پایمردی گو مخز 
چون زبان اندرکشیدم ترجمانی گو میاش. 
سعدی. 
- ترجمان بودن؛ ترجمانی کردن. مترجم 
بودن. تقریر بیان دیگری کردن: 
اگرهارون ز موسی ترجمان بود 
که حجت گفت بر فرعون و هامان؟ 
ناصرخسرو, 
رجوع به ترجمان شود. 
|افصیح و تیززبان و خوش‌تقریر. (ضیاث 
اللفات) (آنندراج) (ناظم الاطباء). این کلمه را 
تازیان از ترزبان فارسی گرفته‌اند. (اناظم 
الاطباء). منسر. شارح. سخنگو. بیان‌کننده : 
علی را ترجمان وحی پندار 
هم آن معنی هم اين معنی در او دان. 


ناصرخرو. 
بازیست پیش, حکمت یونانم 
زیر که ترجمان طواسینم. ناصرخرو. 
ترجمان دلست نطق و زبان 
مرزبان تن است سود و زیان. سنائی, 
وصف تو آنت کز زبان تو گفتم 
من بمیان ترجمان راست‌بیانم. سوزنی 
اهل زبان را به زبان خرد ۱ 
از ملکوت و ملکم ترجمان. خاقانی. 


عمر ابد را شده, مدت او یشکار 
سر ازل را شده. خامة او ترجمان. ‏ خاقانی. 
ترجمان یوسف غیب است آن مصری قلم 
کاب‌نیل از تارک آن ترجمان افشانده‌اند. 


خافانی. 
زن بر قاضی برآمد با زنان 
مر زنی راکرد آن زن ترجمان. مولوی. 
ترجمان هرچه ما را در دل است 
دستگیر هرکه پایش درگل است. ‏ مولوی. 
رطق و فیر اما و سجل 
صدهزاران ترجمان خیزد ز دل. مولوی. 
طوطی من مرغ زیرک‌سار من 
ترجمان فکرت و اسرار من. مولوی, 
||خبردهنده. منهی* 
تیغ تو ترجمان اجل گشت خصم را 
خصمت سخن ز حلق نیوشد بترجمان. 

فرخی. 

تیغ او ترجمان فیروزیست 
نوک پیکان او زبان ظفر. فرخی. 


وگفت رسول ترجمان ضمیر و عنوان سریرت 
مرسل باشد.و رسولی که بدینجا سفیر بود 
رسید و امارت نفاق و علامات شقاق او ظاهر 
گشت.(ترجمة تاریخ ییمینی چ ۱تهران 
ص ۱۷۵). |[بمجاز, رسول. واسطه: زیان را او 
می‌گرداند بدانچه خواهد و من در میان 
ترجمانی‌ام. گوینده بحقیقت اوست نه منم. 
(تذکرةالاولیاء عطار). 
سخن سریمهر دوست بدوست 
حیف باشد به ترجمان گفتن. 
سعدی, 
|ابمنی تاوان نیز آمده است چنانکه در بهار 
عجم یافته شد. (غیاث اللفات) (انندراج), 
||نیازی را گویند که از گناه و تقصیر گذرانند. 
(برهان). درین ایام بمعنی نیاز و تحفه هرک 
بعد از گناهی گذراند استعمال می‌شود. 
(آن_ندراج). با لفظ کردن مستعمل است. 
(آنندراج). ی 
ترحمان) لاسرار. [ت جثل ۱] ((خ) لقب 
حافظ, خواجه شم‌الدین محمد شیرازی 
شاعر معروف ایران. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به حافظ شیرازی شود. 
ترحمان. [ت ج] ((خ) المیورقی. رجوع به 
ترجمان تونی شود. 
ترجمان تونسی. ( پ ن /4)(غ) 
صاحب معجم المطبوعات ارد: السیورقی 
(عبدا‌بن عبداله) از فضلای قرن هفتم 
هجری است. او راست تحفة الاریب فی‌الرد 
علی اهل الصلیب... و صاحب آسماء الملفین 
آرد: وی نصرانی بود و سپس اسلام آورد و 
بسال ۸۲۲ ه.ق.از نوشتن کتاب تحفة 
الاریب... فارغ گشت. (از اسماء المولفین ج ۱ 
ص۴۶۸ ۱ 
ترحمان دادن. [ت ج د] (مص مرکب) 
تاوان دادن 
گفتمش افراسیاب تیغ و گشتم منفعل 
خواندمش نوشیروان عدل و دادم ترجمان. 
ظهوری از آنندرا اج). 
ترحمان داشتن. ات ج ت] ص 
مرکب) تاوان داشتن: 
کاریر قانون ساقی کن در ایام بهار . 
ترجمان داری, نهی گر بر زمین پیمانه را 
سلیم (از آتدراج). 
ترجمان شدن. تج ش 5] (مص 
مرکب) مقرر شدن. مفسر شدن. شارح شدن. 
یان‌کنده شدن: 
جهان چو مادر گنگ است خلق را و تو باز 
بند و حکمت از این گنگ ترجمان شده‌ای. 
ناصرخسرو. 
ترحمان کشیدن. [ت ج کَ / ک ذ] 
(مص مرکب) تاوان کشیدن؛ - 
عشقم دلیر ساخته در شکوه اینجنین 


۶۶۰۹  .ةمجرت‎ 


لطف تو هم مگر بکشد ترجمان من. _ 
ظهوری (از آتدراج), 
ترجمان گرفتن. زت جگ رٍت) (اسص 
مرکب) تاوان گرفتن؛ 
بر سندش | گرنفشاند گل نشاط 
گیردصباز بلبل تصویر ترجمان. ‏ _ 
ملا طفرا (از آتندراج). 
ترحمان. [ت جَ]) (اخ) منتحمدین یتال. از 
امرای دولت عباسی بود و چندی شحنگی 
بغداد را داشت. رجوع به الاوراق شود. 
ترجهانی. [ت ج] (حصامص) ترجمه و 
تفسیر و تعییر. (ناظم الاطباء). سخن‌گزارک, 
(یادداشت. بخط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
معانی ترجمان شود. 
توجمانی کردن. اجک ذ)(مسص 
مرکب) سخن را از لفتی به لغت دیگر گرداندن. 
بیان کردن سخن کسی را بزبانی دیگر: امیر 
دانشمندی را برسولی آنجا فرستاد با دو سرد 
غوری... تا ترجمانی کنند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۱۱۱ 
ماجرای دل نمی‌گفتم بکس 
آب چشمم ترجمانی میکند. . سعدی, 
و رجوع به ترجمان شود. 
ترجمانی. ات ج) (اغ) محمدین محمودین 
محمدین حسن خوارزمی. علاءالدین حنفی 
۵٩۳(‏ - ۶۵۵ ه .ق.). او راست «يتيمة الدهر 
فی فتاوی اهل العصر». (هدية المارفین ج ۲ 
ص‌۱۲۵. در اسماء لمژلفین ج ۱ص ۵۶۰نام 
مولف کتاب مذکور عبدالرحیم‌بن عبدلله و 
مرگ وی بسال ۶۴۵ه.ق. آمده است. 
ترحمانیة. [ت ج نسی ی ] (اخ) مسحله‌ای 
است بمفرب بغداد مخصل به مراوزه» و به 
ترجمان‌بن صالح منسوب است. (از معجم 
ابلدان). 
ترجمت. ات ج /جء](ع مص) ترجمةا 
آن لفت دل که بیان دل است 
ترجمتش هم بزبان دل است. 
نظامی. 
رجوع به ترجمة و ترجمه شود. 
توحمة. [تْ ج ۱۶ (ع مص) تسیر کردن 
زبانی را بزبان دیگر. (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی). بیان کردن سخن کسی 
را بزبان دیگر. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد) (از المنجد): ترجم 
کلامه و عن کلامه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تفیر کتابی به لفت دیگر. (از اقرب 
الموارد): ترجمه بالترکية؛ ای نقله الی‌اللسان 
الترکی. (المتجد). بیان کردن مطالب زبدانی 
بزبان دیگر, و مأخذ این ترجمان است که 
معرب ترزبان باشد و ترجمان بمعنی کسی که 
کلام در شخص متتایراللسان را بیکدیگر 


۰ ترجمه. 


بفهماند چون عربان ترزبان را معرب کرده! 
ترجمان ساختند پس از آن مصدر و افعال و 
اسماه اشتقاق.کردند چون ترجم یترجم 
ترجمة فهو مترجم چون ذحسرج یدحرج 
دحرجهة فهو مدحرج. اگرچه در لفظ ترجمان 
بفتح و ضم جیم بعضی اختلاف کرده‌اند 
چنانچه منتخب و صراح مگر در لفظ ترجمه 
بحرکت جیم اختلاف نباید کرد چرا که بر وزن 
دحرج است. سوای این بحر الجواهر و کشف 
و منتخب و کنر و مزیل الاغلاط همه بفتح 
جیم ثابت میکنند. (غیاث اللغات). لفتی را 
بلفت دیگر آوردن مثلاًتازی را بقارسی یا 
پارسی را بتازی ترجمه کنند. (آنندراج). بیان 
کردن زبانی است بزبان دیگر. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون از صراح و کننز النغات). 
|ایاد کردن شرح حال کسبی. (از اقرب 
الموارد). ذ کرسیرت مردی. (از المنجد). ذ کر 
سیرت و اخلاق و نسب شخص. ج, تراجم. 
(اقرب الموارد) (المنجد). ||((4سص) تعبیر و 
تفسیر. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
المنجد): رساله ناظر بدین ترجمه و بیان 
است. (تسرجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص ۴۴۲). ||(ا) اول نامه: ترجمة الکتاب؛ 
فاتحته. (اقرب الموارد) (المنجد), چند سطری 
که‌در بالای نامه نوشته میشود و شامل نام 
کسی است که نامه را نوشته است. و همچنین 
نام کی که نامه را دریافت می‌دارد. (دزی 3 
۱ص ۱۲۴). عنوان نوشتن بر سر نامه که 
شامل نام نویسنده و مخاطب نامه است: مسن 
حسن‌بن علی الی معاویةین ابی‌سفیان. |[رقعذ 
غیرمترجمه؛ نامه‌ای که نویند؛ آن صعلوم 
نشده باشد. بدون امضاء: و ا کب معها رقعة 
غیرمترجمة و قال فبها... (سعجم الادباء چ 
مارگلیوث ج ۱ ص۲۳۵ س ۱۵). 
توجمه. تج اج ع /م] ازع. ص۲۱ 
بیان کلامی از زبانی بزبان دیگر. (ناظم 
الاطباء): فرمانها بخواسته و فرونگریته و 
ترجمه‌های آن راست کرده... بازفرستاد. 
(تاریخ بهفی چ ادیپ ص ۴۳). امیر خواجه 
بونصر را آواز داد.پیش تخت شد و نامه 
بستد... و خریطه بگشاد و نامه بخواند. چون 
بپایان آمد امير گفت ترجمه‌اش بخوان تا 
همگان را مقرر گردد. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص .)۲٩۱‏ نسخت بیعت و سوگندنامه را 
استادم پارسی کرده بود ترجمه‌ای راست 
چون دیبا.(تاریخ یهقی ایضاً ص 4۲۹۵. 
- ترجمة آزاد؛ آن است که مترجم معنی را در 
نظر گیرد و بیان کند و از ترجمة کلمه‌بکلمه 
چشم پوشد و نیز اگرتقصی بیند رفع واگر 
فضولی یابد حذف کند. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
||سرگذشت. تاریخ حسیات کسی. کارنامه. 


شرح حال کسی. (بادداشت بخط مرحوم 
ده‌خداا. |ان‌ام‌گذاری. تسمیه. نامیدن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). |[رمز. معما؛ 
حکیم [ارسطو] نامه‌ای بخط خویش به 
ترجمه‌ای که میان او و اسکندر بود بنوشت. 
چنانکه هیچکس توانستی خواندن, الا شاه و 
. (اسکنندرنامة قدیم نسخه سمید 

تفیسی). ||(اصطلاح بیان) در اصطلاح بلفاء 
عبارت از آن است که معنی بیت عربی را به 
فارسی نظم کنند. یا بالعکس. یعنی بیت 
پارسی را به تازی نظم کنند. (از کشساف 
اصطلاحات الفنون). اين صنعت چنان باشد 
که شاعر معنی بیت تازی را بپارسی نظم کند 
یا پارسی را بتازی, مثالش ناصرخسرو گوید: 
کردم‌بسی ملامت مر دهر خویش را 

بر فعل بد ولیک ملامت نداشت سود 

دارد زمانه تتگ دل من ز دانشش 

خرم دلا که دانشش اندر میان نبود 

و ترجمهٌ این مزاست بتازی: 

عذلت زمانی مدة فی فعاله 

ولکن زمانی لیس بردعهالمدل 

یضیّق صدری الدهر بفضا لفضله 

فطوبی لصدر لیس فی ضمنه فضل, 

قاضی یحبی‌بن صاعد گوید از شعر تازی: 
اتول کما یقول حمار سوء 

و قد ساموه حملا لایطیق 

ساصبر و الامور لها اتساع 

کماان الامور لها مضیق 

فاما ان اموت او المکاری 

واما یتهی هذا الطریق 

و ترجمة این مراست بپارسی: 

من همان گویم‌کآن لاشه خرک 

گفت و می‌کند بسختی جانی 

چه کنم بار کشم راه بر 

که‌مرانیست جز این درمانی 

یا بمیرم من یا خربنده 

یا بود راه مرا پایانی. 

وطواط (حداینق‌السحر فی دقایق‌الشعر 
ص ۶۹ 

و رجوع به مترجم شود. 
ترجمه کردن. اج /ج /م ک ذ) 
(مص مرکپ) گفتاری یا نوشته‌ای راء از زبانی 
بزیانی دیگر برگرداندن. بیان کردن کلامی یا 
عبارتی را از زبانی بزبان دیگر: پس دوات 
خاصه آوردند و در زیر آن بخط خویش, 
تازی و فارسی عهدنامچه‌ای که از بغداد 
آورده بودند و آنچه استادم ترجمه کرده بود 
لت کرد (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۹۵). 
تذکره نبشته آمد و خواجه ابونصر بر وزیر 
عرضه کرد و آنگاه هر دو را ترجمه کرد به 
پارسی و تازی بمجلس سلطان هر دو بخوان 
سخت پسند آمد. (تاریخ بسهقی ایضاً 


ترحیب. 


ص ۲۹۷). بونصر مشکان نامه بخواند و به 
پارسی ترجمه کرد. (تاریخ بیهقی ایضاً 
ص۳۷۸ 
بفرمود تا فیلسوفان همه 
کند آنچه دانش بود ترجمه. نظامی. 
ترجمه‌نویس. سح اج /من] نف 
مرکب) مترجم و آنکه ترجمهٌ چیزی را 
می‌نویسد. (ناظم الاطباء) 
ترجهاره. (ت ج ز /ر ۱( ترجهاله. رجوع 
به ترجهاله شود. 
ترجهاله. تَ ج [ /()() قیف. تک‌او. 
تکاب. تکاه. بتو. راحتی, ترجهاره. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), رجوع به ترجهاره و 
ترجهالی شود. 
ترجهالی. [ت ج] (ص نسبی) منسوب به 
ترجهاله.قیفی. حلقوی: غضروف ترجهالی که 
آنرا غضروف حلقوی نیز گویند. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). رجوع به ترجهاله شود. 
قوحیی. [تّ رَجٌ جی ] (ع مص) امید داشتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). امید داشتن 
بچیزی که ممکن باشد. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). امید داشتن به چیزی. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). اظهار خواستن چیزی 
سمکن یاکراهت از آن. (از تعریفات 
جرجانی). امد داشتن به چیزی که بحصول 
آن اطمینان نبود, و فرق ترجی با تمنی آنست 
که‌در تمنی گاه آنچه مورد تمنا پود محالست 
چون لیت الشباب یعود (کاش جوانی 
بازمیگشت) لیکن در ترجی آنچه مورد رجاء 
است ممکن باشد. (از کشاف اصطلاحات 
القنون), 
ترحی. [ ] ((خ) شهرکیست آبادان و 
قدیمترین شهریست اندر طبرستان. (حدود 
العالم چ ستوده ص ۱۳۵). 
ترجیب. (ث](ع مص) بزرگ داشتن. (تاچ 
المصادر بهقی). بزرگ و باشکوه داشتن 
راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آقرب 
الموارد) (از السنجد). تعظیم. (غیات اللغات), 
بزرگ داشتن و شکوه داشتن. (آنندراج), 
|[چیزی فرا زیر درخت نهادن تا نشکند از 
بمياري بار. (تاج المصادر بیهقی). ستون 
نهادن درخت پربار راه و گاه باشد که بر آن 
دیواری بنا نمایند تا بر آن دیوار اعتماد نماید 
ر این از جهت ضعف درخت و کثرت بار آن 
است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بناکردن 
دکان و دیوار یا ستون نهادن زیر درخت پربار 
تا نیفتد و اين از جهت ضعف درخت و کثرت 


۱-رجوع به ترجمان شرد. 

۲ - ناظم الاطباء کلمه‌های چم و پای خوان و 
پچوه و نورند و همیراز را معادل این کلمه 
آورده‌است. 


بار آن است. (آتدراج). ساختن دکانی در زیر 
نخلة تا بر آن اعتماد نماید از جهت ضعف. (از 
آقرب الموارد) (از السنجد). منه الستل: انا 
جذیلها المکک و عذیقها المرجب؛ یعنی من 
رجبة ایشانم که بقل و فکر من تقویت حاصل 
می‌نمایند و از مکروهات نجات می‌یابند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || خوشه‌های 
خرمابین را یا شاخه‌های وی به برگهای آن 
بستن تاباد خوشه‌ها را نریزاند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |[در حوالی 
خرمابن خار نهادن تا دست کسی بدان نرسد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج) (از 
المنجد). ||شاخه‌های انگور را برابر و هموار 
کرده‌بجای آن گذاشتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). || ترجیب العیرة؛ 
ذیع کردن قربان است در ماه رجب. (سنتهی 
الارب). کشستن قربانی در ماه رجب. 
(آنندراج) (از المنجد). ذبح کردن گوسفند 
قربانی در ماه رجب که در جاهلیت معمول 
بود. (اظم الاطبام), 

ترحیح. [تَّ] (ع مص) افزونی دادن. (تاج 
المصادر بیهقی). افزونی نهادن. (مصادر 
زوزنی) (دهار) (از اقرب الموارد) (از المنجد) 
(آنسندراج). دادن کسسی را راجیح و مائل. 
(منتهی آلارب) (ناظم الاطباء): از حقوق 
رعیت بر پادشاه انست که... کسانی را که در 
کارها عاطل... باشند بر کافیان هنرمند... 
ترجیح و تفضیل روا ندارد. ( کلیله و دمنه). هر 
طایفه‌ای که دیدم در ترجیح دین... خویش 
سخن می‌گفد. ( کلیله و دمنه). و فایده در 
تخصیص عدل و سیاست و ترجیح آن بر دیگر 
اخلاق ملوک آن است که تمامی ابواب مکارم 

و انواع عواطف را بیشک نهایتی است. ( کلیله 

. و دمنه). ||راجح قرار دادن کسی را. (از آقرب 
الموارد). افزونی نهادن و غالب شدن. (غیاث 
اللغات). افزونی کردن, و با لفظ داشتن و دادن 

و کردن و نهادن به صله «بر» مسخعمل. 
(آتدراج). ||(اصطلاح اصول) زیادتی یکی از 
دو مثل متعارض بر دیگری از جهت وصف. 
(از کساف اصسطلاحات الفنون). اثبات 
رجحانی در یکی از دو دلیل بر دیگری. در 
اصطلاح اصول فقه, رجحان دادن یکی از چند 
دلیل متعارض بر بقیه بموجب مرجحاتی که 
در اخبار و روایات ذکر شده است. توضیح 
آن‌که هرگاء میان چند دلیل بصب مدلول یا 
در مرحلة اثبات تنافی و تضاد باشد و جمع 
میان آن ادله از نظر عرف و اصطلاح میسور 
نباشد. بموجب قواعد کلی طرفین تعارض از 
حجیت میافتد لیکن در اخبار و روایات برای 
رجحان یکی از متعارضان .بر دیگری 
مرجحاتی ذ کر شده که در صورت وجود یکی 
از مرجحات مزبور آن دلیلی که خصوصیت 


مرح ذارد بر دلیل دیگر مقدم داشته میشود و 
این عمل را ترجیح نامند و تنها در مورد 
تزاحم ادله بقواعد دیگری عمل میشود. (از 
کفایةالاصول ملا کاظم خراسانی و تقریرات 
میرزا حسین نائینی). " ۱ 
ترجیح بلامرجح؛ چیزی را برتری و 
فضیلت دادن که سراوار نباشد. (ناظم 
الاطباء). مقدم داشتن شخصی یا چیزی با 
حکمی را بر دیگری بدون هیچگونه رجحان 
و برتری. 
ترحیح دادن. [ت :] (مسص مرکب) 
رجحان و برتری و فزونی و فضیلت دادن 
کسی یا چیزی را بر دیگری. سبقت و تقدم 
بچیزی یا بکسی دادن؛ 

ترجیح میدهد بهدر اوستاد را 

هر کس شناخته‌ست بیاض و سواد راء 

صائب. 

ترحیح یافتن. (تَّ تَ] ؛سص مرکب) 
رجحان و فزونی و فضیلت بدست آوردن؛ 


هم ز حق ترجیح یابد یک طرف 

زآن دو ی یک را برگزیند زآن ن کنف. مولوی. 
در دلش تأویل چون ترجیح یافت 

طبم در حیرت سوی گندم شتافت. ‏ مولوی. 


ترجید. 23۰ 9 مسص) ارزیدن. رجُد 
ترجیداً (مجهولاً)؛ شدد للالفه. (مستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب السوارد). 
ارتعاش. (از المنجد).. , 
ترحیز. [تّ] (ع مص) ارجوزة خواندن. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (المسنجد) (آنندراج). و ارجوزه 
قصیده‌سانندی از بحر رجز است. (انندراج). 
ترجیع. [تَ ] (ع مسص) انا له و انا الیه 
راجعون گفتن. (مننهی الارب) (ناظم الاطباء), 
در مصیت انا ثّه و انا الیه راجعون گفتن. 
(غیاث اللغات) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
|اگام زدن ستور. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج) (از اقرب الموارد). |اخط 
کردن زن واشمه, (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||بلند گفتن 
شهادتین را و بعد آهسته گفتن. (منتهی الارب) 
(نساظم الاطباء) (از تمریفات جرجانی). 
شهادتین در بانگ نماز دوباره گفتن چتانکه 
مذهب شافعی است. (آنندراج). اعاده و تکرار 
اشهد آن لالهالالنّه و اشهد محمداً ولا 
در اذان, و آن مذهب اصحاب حدیث است. 
(مفاتیح). |انغمه گردانیدن. (زوزنی). 
بگردانیدن آواز. ن_غمه زدن در آواز. 
(زم خشری). بازگردانیدن آواز در حسلق, 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). آواز گردانیدن 
در حلق. (آنندراج) (از اقرب السوارد). 
|ابازگردانیدن ستور دستها را در رفتن. 
(متهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطیاء). 


۶۶۱۱  .دنب‌میجرت‎ 


اانگار را دوباره تاژه کردن. (منتهی الارب) 
(آن ندرا اج) (از ناظم الاطباء). ||داده را 
بازگرفتن. (آنندراج). |/بازگردانسیدن. 
(آنندراج), |ابازگردیدن. (غیات اللغات). 
رجعت و بازگشت. (ناظم الاطباء). | 
ترجیع‌بند: 
بر جناب او و بر اهل جهان فزخنده باد 
رجعت نوروز ترجیع من و تقویم آو. 

خاقانی. 


رجوع به ترجیع‌بند شود. 


ترحیع بند. [تّ بٍ] (|مرکب) معنی این در 


لغت برگردانیدن بند است و در اصطلاح آن‌که 
شاعر چند بند در بحر موافق و بقوافی مختلف 
تصنیف نماید و بعد هر بند, یک بیت معینی را 
که متفق‌الوزن و مختلف بقوافی هر دو بند 
باشد باربار بیارد بشرطی که آن بیتِ مکسرر 
بمضمون بیت آخر هیر بند مربوط باشد. 
(غیاث اللنات) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
پارسی نفمت گردانیدن است, و شعرا ترجیع 
شعری راگویند که خانه خانه بود و هر خانه‌ای 
پنج بیت یا زیادت ده بیت و قافیت هر خانه 
مخالف قافیةُ خانة دیگر بود و هر خانه‌ای که 
تمام شود بیتی بیگانه بیارند آنگاه بخانة دیگر 
شوند. و این بیت بیگانه را ترجیع خوانند و 
این بیت بیگانه بر سه نوع بود بعینه که در آخر 
خانه همان را بازارند یا بیت‌های مختلف بود 
هریکی بر قافیتی خاص یا بیتهائی بود بر یک 
قافیت بعدد ابیات خانة ترجیع چنانکه چسون 
این ابیات را جمع کنند خانه‌ای دیگر گردد. 
(حدایق السحر فی دقایق الشعر ص ۸۵). 
شمس قیس رازی آرد: ترجیع آنست که 
قصیده رایر چند قطعه تقسیم کنند. همه در 
وزن متفق و در قوافی مختلف و شعرا هر قطعه 
را از آن خانه‌ای خوانند آنگه فاصلة میان دو 
خانه بیتی مفرد سازد و آن بیت را ترجیم‌بند 
خوانند پس اگر خواهد همان بیت را 
ترجیع‌بند هم خانه‌ها سازد و در آخر هر 
قطعه و اول مابعد آن بنویسد و اگر خواهد هر 
خانه را ترجیع‌بندی علیحده گوید و اگر 
خواهد ترجیع‌بندها بر یک قافیت لینا] نهد تا 
قطعه‌ای مفرد باشد. و جمال‌الاین محمد 
عبدالرزاق را در نعت پیغامبر صلوات ال علید 
بای رم هت رح مس 
نیکو آمده است و بیشتر ابیات آن لفظاً و معا 
عذب و مطبوع افاده... 

ای از بر سدره شاهراهت 

وی قية عرش تکیه گاهت 

ای طاق نهم رواق بالا 

بشکسته ز گوشة کلاهت 

هم عقل دویده در رکابت 

هم شرع خزیده در پناهمت 

این چرخ کبود زنده دلقی 


۲ ترجیل. 

در گردن پیر خانقاهت 

مه طاسک گردن سمندت 

شب طرء پرچم سپاهت 

چرخ ارچه رفیع, خاک پایت 

عقل ارچه بزرگ, طفل راهت 

جبریل مقیم آستانت 

وافلا ک‌حریم بارگاهت 

خوردست در .ز روک تعظیم 

سوگند بروی همچو ماهت 

ایزد که رقیب جان خرد کرد 

نام تو ردیف نام خود کرد. 
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ای نام تو دستگیر آدم 

وی خلق تو پایمرد عالم 

فراش درت کلیم عمران 

چاوش رهت میح مریم 

از نام محمد است میمی 

حلقه شده این بلند طارم 

تو در عدم و گرفته قدرت 

اقطاع وجود زیر خاتم 

در خدمنت ابیا مشرف 

وز حرمتت آدمی مکرم 

از سعی مبارک تو رفته 

هم با سر حرفة خود آدم 

نابوده بوقت خلوت تو 

نه عرش و نه جبرئیل محرم 

نایافته عز العفاتی 

پیش تو زمین و آسمان هم 

کونین نواله‌ای ز جودت 

افلا ک طفیلی وجودت. 

(از المعجم فی معاییر اشعار المجم چ دانشگاه 
صص ۲۹۶-۲۹۵). 

و رجوع به نفائی الفنون ص۲۹ و مرآت 
الخیال ص ۱۱۰ و کشاف اصطلاحات الفتون 
شود. 
ترحیل. تَّ ] (ع مص) جعد کردن موی و 
فروکردن مسوی. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). بشک کردن. تجعید. (مجمل اللفة), 
فروهشته گردانیدن موی را یا میان‌فروهشته و 
مرغول گردانیدن آنرا. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). تسریح کردن موی: 
رَجْل جمدها ماشطة الصیا. (از آقرب الموارد). 
|اقوی گردانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).||(() سپیدی 
که در یک پای ستور باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ترحیله. [ْ ل] (اخ) شهری به اسپانیاء و 
نسبت بدان ترجیلی باشد. رجوع به ترجاله و 
اسپاتی و حلل السندسیه ص ۵۳و ۱۰۰ و 
مراصد الاطلاع شود. 

ترحیم. [تّ ] (ع مص) سنگ بر سر گور 
نهادن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب) 


(آتندراج) (تناظم الاطباء) رَجْمة بر گور 
نهادن. از لنجدا.]به پنداشت سخن گفتن. 
(تاج الم مادر بسهقی) (متهی الارب) 
(آتدرا اج) (ناظم الاطباء): رجم بالغیب؛ ای 
تکلم بما لایملمه,(اقرب الموارد) المنجد). 
ترحین. [تَّ] () گالی. رجوع به گالی شود. 
ترحین. [تّ] (ع مص) بازداشتن حن ستور را 
در منزل بر علف. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). بازداشتن 
ستور را در خانه جهت علف. (ناظم الاطباء). 
بازداشتن ستور از علف و نفرستادن آن به 
چرا گاه. (از شرح قاموس ترکی). بازداشتن 
چهارپا راز علف. (متن اللفق). 
ترحية. (تَ ی ] (ع مص) امید داشتن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) (از 
آندراج) (ناظم الاطباء) (از لمنجد) (از اقرب 
الموارد)؛ و در ترجیة ان نیت و تعلیل به 
ادرااک این میت روزگار می‌گذاشتم. 
(سندبادنامه ص ۲۰). |اکسی را امید افکندن. 
(تاج المسصادر بیهقی). کسی را امید دادن. 
(زوزنی) (از السنجد). امیدوار گردانیدن. 
(دهار), 


ترچلو. ات ج ‏ /لو] (!مرکب) چلوی 


روغناب‌داده و بی‌خورش که بیشتر بیماران را 
پزند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


ترچین کردن. ات ک د] (مص مرکبا 


زودتر چیدن و درو کردن زراعت بسبب افتی 
که‌رسیده است چون ملخ و جز آن. گندم و 
جو و حبوب دیگر را برای آفتی, زودتر از 
وقت چیدن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 


ترچینوئیه. (تَ ي ] ((خ) ده کوچکی است 


از دهستان حرجند در بخش مرکزی 
شهرستان کرمان که در ۷۰هزارگزی شمال 
کرمان و بر سر راه مالرو کرمان به راور واقع 
است و ۲۵ تن سکننه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 


ترح. [ت ر] (ع مص) اندوه ین شدن. (از 


تاج المصادر بیهقی) (از زوزنی) (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء. محزون 
گشتن. (از اقرب الصوارد) (از السنجد). 
||فرودآمدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), 
قوح. [ت ر] (ع ل) اندوه. ضد فرح. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), اندوه و غم که ضد 
فرح انست. (عیاث اللقات) (آنندراج)- حزن و 
غم. (المنجد). غم. (اقرب الموارد): ما الدنیا الا 
فرح و ترح؛ ای سرور و غم. (اقرب الموارد), 
ج. اترام. (المنجد): 


گه‌شر ف‌ گاهی سعو دوگه قر. مح‌ 

گه وبال و گه هبوط وگه ترح. مولوی. 
ما لتصوف قال وجدان الفرح 

فی‌الفواد عند آتیان العرح. مولوی. 


ترحلوا: 


و زمانی مزدوج به فرح و ساعتی مئزه از برح 
و ترح نیر برج برج سعادت با زهر؛ زهرا اقران 
یافت. (درةٌ نادره چ شهیدی ص ۲۵۶). 
قرج. (ت] (ع لا فقر و درویشی. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطسباء) (آنسندراج): و از 
حصول آن استعداد, فرحی بی‌برح و فرجبی 
بسی‌ترح... دریابند. (در؛ نادره چ شهیدی 
ص ۱۳: 
ترح. [ت رٍ ](ع ص) کم‌خیر. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (ن_اظم الاطباء) (از السنجد), 
| بسیاراندوه. (از المنجد), 
ترحاب. [َتَ] (ع مسص) دعای نیک و 
خوش. (از اقرب الموارد) (از المنجد: الدعاء 
الی‌الرحب. (آقرب الموارد). مرحبا گفتن. 
(ناظم الاطباء)؛ من نیز بدین بشارت استبشار 
نمودم و مقدم او را به ترحاب و اهتراز جواب 
دادم. (سندبادنامه ص ۲۰). از بادرات افادات 
سردش «مبرد» بترحاب خود را خنک گوید. 
(درةٌ نادره چ شهیدی ص ۶۲). 
ترحال. (تَ)(ع مص) کوچ کردن. (غیاث 
اللغات) (آنتدراج)؛ سفر و کوچ و رحلت. 
(ناظم الاطباء): و امن و امان بر سبیل ترحال 
در حال کمر بست. (جهانگشای جوینی), در 
نزدیکی شهر نزول کردند مترددحال میان 
اقامت و ترحال. (جهانگشای جوینی). 
که‌بگوید گر بخواهد حال طفل 
او بداند منزل و ترحال طفل, مولوی. 
از شدت تهطال شد رحال و حل و ترحال در 
آن وحل... تعسر یافت. (در؛ٌ نادره چ شهیدی 
ص ۴۹۳). 


ترجمب. ات رح ح](ع مص) مرحبا گفتن. 


(غیاث اللغات) (از آندراج). خو شآمد گفتن 
و مرحبا گتن. (ناظم الاطباء): ترحب به؛ دعاه 
الی‌الرحب و السعة؛ قال له مرحبا. (متن اللقق). 
رجوع به ترحاب شود. 


توحوح. (ث ر) (ع صسص) فراخ کردن 


اسب پایها را تا کمیز اندازد. (سنتهی الارب) 
(از آن ندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
توحل. ات زع)(ع مص) کوج کردن, 
(متن اللفة) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). انتقال قوم از مکانی. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||سوار شدن ستور را 
|اپیش آمدن کسی را به ناپسند. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): ترحصل 
فلاً؛ رکیه یمکروه. (اقرب الصوارد) (متن 
اللغة) (الم‌جد). 
ترحلوا. (تَ حل] ([مرکب) تر ک‌حلواکه از 
آرد برنج و شکر و روغن درست کنند: 

چون کارد زنیش آنگه پیش تو بیفتد 

مانند دو کاسه که بود پر ترحلوا. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۴۹۹]. 


ترحم. 
ترحم. [ت رح ح)(ع مص) بخشودن. (تاج 
المصادر بهقی) (دهار). ببخشودن. (زوزنی). 
یخشودن و مهربان شدن, و با لفظ کردن و 
آمدن و فرستادن به صلهة «بر» مستعمل. 
(آندراج) مهربانی کردن بر کسسی, (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). رحم و شفقت و 
نرم‌دلی و مهربانی و ملاطقت و خاطرنوازی. 
(ناظم الاطباء)؛ و در حلم و ترحم بمنزلتی بود 
چنانکه یک سال بنغزنین آمد از فراثنان 
تقصیرها پیدا آمد... امیر حاجب سرای را 
گفت این فراشان را پیست تنند فرموده‌ایم 
پیست چوب می‌باید زد... حاجب پنداشت که 
هر یکی از ب بیستگان چوب فرموده است. یکی 
را ییرون خانه فروگرفتند و چون سه چوب بر 
آن بزدند بانگ برآورد امير گفت هر یکی را 
یک چوب فرموده بودیم بیست تند و آن نیز 
ب‌خشيدايم مزنید. (ناریخ بیهقی چ ادیب 


صص ۱۲۵ - ۱۲۶). 
نالم و ترسم که او باور کند 
وز ترحم جور را کمتر کند. مولوی. 
فقیرم بجرم گناهم مگیر 
غنی را ترحم بود بر فقیر. (بوستان). 
ترحم بر پلنگ تیزدندان 
متمکاری بود بر گوسفندان. (گلستان). 
آخر بترحم سر موئی نگر آن را 
کامی دش نب تعبیه در هر بن موئی. . سعدی. 
اگربه پرسشم آن بیوفا نمی‌آید 
ترحمش ز چه بر حال ما نمی‌آید؟ 
مخلص کاشی (از انندراج), 

-بی‌ترحم؛ بی‌رحم. سنگدل. ظالم: 
این گسنه گرگ بی‌ترحم 
خود سیر نمی‌شود ز مردم. سعدی. 
|[رحمک اه گنتن کسی را. (منتهی الارب) 


(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد). و این 
معلی در ترحیم بیشتر است. (متتهی الارب] 
(آنندراج)؛ هارون پوشیده کسان گماشته بود 
که‌تا هر کس زیر دار جعفر گشتی و تنذمی و 
توجعی نمودی و ترحمی, بگرفتندی... و 
عقوبت کردندی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص0۹۰ 

ات که نی و حورا ترحم است 

خا کش بهشت هشتم و چرخ چهارم است. 
خاتانی. 


توحم فوستادان. اث نغ خ ف بر 
(مص مرکب) طلب آمرزش کردن. رحمک 


له گفتن کسی را؛ 

شو ترحم فرست خاقانی 

خاصه کو عالم ترحم شد. خاقانی. 
چو نوبت رسد زین جهان غربتش 

ترجم فرستند بر تربتش. (پوستان). 


و رجوع به ترحم شود. 
توحم کردن. [ث رح مک د] (امسسص 


مرکب) رحم کردن. بخشیدن و مرحمت 
تمودن. (ناظم الاطاء). رحم آوردن. شفقت 
کردن. دلسوزی کردن؛ حکایت امیر عنادل 
سیکتکین با آهو ماده و بچة او و ترحم کردن 
برایشان. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص۱۹۹) این 
بخشایش و ترحم کردن بس نیکوست. 
(تاریخ بیهقی ایضا ص ۲۰۱). هرچتد در ازل 
رفته بود که وی پیغمبری خواهد بود, بدین 
ترحم که بکرد نبوت وی مستحکم‌تر شد. 
(تاریخ بیهقی ایضاٌ. 
خبیثی که بر کس ترحم نکرد 
ببخشود بر وی دل نیکمرد. 
ای کاش زخم سین ما وا کندکسی 
شاید ترحمی بدل ما کند کسی. 
سلیم (از آنندراج) 
ی ییا 
که‌عصا راز کف کور گرفتن ستم 
تا 
زانتظار وعد؛ وصلی توان کشتن مرا 
آه. آن بی‌رحم با من این ترحم هم نکرد. 
میریحیی شبرازی (ایضأ, 
بیار مخور که تان هراسان از تست 
بر خویش ترحمی کن این جان از تست. 
میرالهی همدانی. 
قوحة. (ت ح] (ع ل) غم. (ازاقرب الصواردا: 
وما من فرحة الا و بعدها ترخة. اقرب 
الموارد)؛ ابدا ولد ترحة من فرحة و یصب 
غماً منتهاه سرور. (سندبادنامه ص۳۲). 
رجوع به رح شود. 


(بوستان). 


ترحی. [ت رح حی ] (ع مص) گرد شدن, 


(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (آنندراج), گرد 
شدن مار. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد ) (از المنجد). 


ترحیب. [تَّ] (ع مص) مرحبا گفتن. (تاج 


المصادر بیهقی) (دهار) (آنندراج). مرحبا 
گفتن کسی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد):... دید بنواخت 
و تقریب و ترحیب ارزانی داشت. (سندبادنامه 
ص۲۹۸). اگراین عزیمت بنفاذ رسانی... هر 
آنچه توقع افند از ترتیب و ترحیب و ا کرام و 
نعم... دربارة تو به اتمام رسد. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱تهران ص ۲۶۲). پسر او شاه شار 
بخدمت تخت سلطان امد و از تقریب و 
ترحیب بهرة تمام یافت. (ترجمة تاریخ یمینی 
ایضاص ۳۴۰. 

پس سلامش کرد گرم آن اوستاد 

جست از جاء لب بترحیبش گشاد. مولوی, 
||فراخ گردانیدن کسی را. (منتهی الارب) 
(آنتبرا اج) (ناظم الاطباء): رحب بالرجل 
ترحیبا؛ قال له مرحبا. رحب به؛ دعاه الی 
الرحب و السعة. (لسان العرب). |افراخ 
گردانیدن مکان را. (از اقرب الصوارد) (از 


ترخ. ۶۶۱۳ 


المنجد). || خواندن کسی را به سوی فراخسی. 
(شرح قاموس) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد) (ازالمنجد). 
ترجیب کردن. [ت کَ د] (مص مرکب) 
خو شآمدگویی کردن. گرم پرسیدن. برخورد 
خوش کردن: چون مرا بدید حالی از اسب 
پیاده شد و ترحیبی کرد و اهستزازی تمام 
ب‌شاهدة من اظهار نمود. (جهانگشای 
جوینی). و بمتخصیص ساطان عشمان را 
ترحیب بسیار کرد. (جهانگشای جوینی). 
چون مرا دیدند ترحیب تمام کردند و در آن 
مشاورت مرا امین ساختند. (ترجم تاریخ 
یمینی چ ۱تهران ص 0۷۵. 
ترحیب نمودن. تن ان /۵) (مص 
مرکب) گرم پرسیدن. برخورد خوش نمودن؛ 
دمنه بدید که شیر در تقریب گاو.. ترحیب 
می‌نماید. ( کلیله و دمنه). ‏ 
نمود. ( کلیله و دمنه). 
ترحیل. [تَ] (ع مص) روان کردن کسی از 
جای خویش. (تاج المصادر بیهقی), کورچ 
فرمودن کسی را. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آتتدراج) بیرون کردن کسی را از بلد 
خویش و از جای برکندن و بی‌آرام ساختن 
وی را برای کوج. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). |[برداشتن بر کی شمشیر را: 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
|انگار کردن جامه راء (ذیل اقرب السوارد). 
|() سپیدی سیاهی‌آمبخته یا سرخی بر هر دو 
شانه. (مسنتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). سفیدی غالب یا سرخیست در شائه. 
(شرح قاموس). شهبة او حمرة علی‌الکتفین 
موضع ما بقع علیه اارحل. (متن للقق). 
ترحیم. (ت] (ع مص) مهربانی کردن بر 
کسی. (سنتهی الارب) (از انندراج) (ناظم 
الاطباء). |[رحمک ال گفتن کسی را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ترحم. 
(المنجد) (اقرب الموارد). طلب امرزش کردن 
بر کسی, و ترحیم در این سورد فصیح‌تر از 
ترحم است. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
ترحم شود. 
<- مجلس ترحیم؛ در تداول فارسی آمروز 
بمعنی مجلس سوگواری, عزاخانه. مجلس 
ختم و پرسه است. 
ترخ [تَ] () گیاهی است, و در بعضی از 
فرهنگها بمعنی ترنج نیز مسطور است. 
(فرهنگ جهانگیری). گیاهی است غیرمعلوم» 
و ترنج را نیز گویند و آن میوه‌ایست معلوم که 
پوست آنرا سربا کنند. (برهان) (آنندراج) 
گیاهی است. و بعضی بمعنی ترنج گفته‌اند. 
(فرهنگ رشیدی). نام گیاهی, و قیل ترنج لقة 
فیه. (شرفنامةٌ منیری). طرخون و ترنج و 
نارنج. (ناظم الاطباء). 


شتر به ترحیبی تمام 


۴ ترخ. 


توخ. [ت] (ع مص) اندک نشتر زدن حجام. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||(() اندک نشان حجامت که 
بر پوست باشد. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ترخاص. [تَ ] ((خ) دی از دهستان 
اربقایی است که در بسخش سرولایت 
شهرستان نیشابور و ۱۴هزارگزی جنوب 
باختری چکنه بالا واقع است. جلگه‌ای است 
معحدل و ۱۷۴ تن سکنه دارد. اب آن از قتات 
و محصولش غلات و شغل اهالی زراعت 
است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 

ایران ج .)٩‏ 

توخاله. (تْ [] (اخ) تسرجیله. رجوع به 
ترجیله شود. 

ترخان. [تَ] (() شخصی که پادشاهان قلم 
تکلیف از او بردارند و هر تقصیر و گناهی که 
کند مواخذه نکند. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
رشیدی) (از غیاث اللفات). لقبی است از 
القاب که سلاطین ترکستان که ایشان را خان 
گویندبه کنی دهند که هر وقت خواهد 
پحضور پادشاه رود و اگر تقصیری و خطایی 
کنداو را بمژاخنه نگیرند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). و مجاز باشد هرگاه که بخواهد پنزد 
سلطان رود, و به این معنی ترکی است و 
مهرب آن طرخان. (حاشیة برهان ج‌ معین). 
کسی را گویند که از جمیم تکالیف دیوانی 
معاف و مسلم باشد و آنچه در معارک از 
غنایم بدست ار افند. بر وی مقرر دارند و 
بدون رخصت ببارگاه پادشاه درآید و تاثه 
گناه‌از او صادر نشود پرسش ننمایند... و وجه 
تسمیه آن است که وقتی اونک‌خان به 
تسحریک ستکون پسر خود به گرفتن 
چنگیزخان مصمم گشته اراده کرد که سحرگاه 
بر سر او رفته او را از میان پردارد. یکی از امرا 
صورت واقعه را نزد خاتون خود تقریر 
میکرد. در آن زمان دو کودک که از گله شیر 
آورده بودند از یرون خرگاه این سخن را 
شنیده متوجه اردوی چنگیزخان گشته او را 
از این مواضعد مطلع ساختند و چنگیزخان آن 
دو کودک را که خبر قصد اونک‌خان اورده 
بودند تا له بطن ترخان ساخت, و طايفة 
تسرخان که خان در ولایت مساوراءالنهر 
خراساند از نل ایشانند. (سنگلاخ 
ص ۱۵۵): ترخان آن بود که از همه مونات 
معاف بود و در پهر لشکر که باشد هر غنیمت 
که یابند ایشان را مسلم باشد و هرگاه که 
خواهند در بارگاه بی اذن و دستوری درآیند. 
(جهانگدای جوینی). و کسک را ترخان کرد 
و از اموال چندان فرمود. (جهانگشای 
جوینی). 


ملک خان و میان و بدر و ترخان 
به رهواران تازی بر سوارند. سعدی. 
شیبک او را [مغول عبدالوهاب را] تربیت 
کرده‌منصب شغاولی بدو ارزانی داشته ترخان 
ساخت. (مجالس‌النفانس). ||بزبان خراسان 
رئیس و شریف راگویند, و طرخان معرب آن, 
(فرهنگ رشیدی). رئیس و شریف را نیز 
گویند. (غیاث اللغات). ||در تداول شوشتر 
بمعتی رئیس و اداره کندة بازیهای کودکان و 
جوانان است. رجوع به لغت مسحلی شوشتر 
نسخة خطی ذیل «دول‌گرش». نوعی بازی 
شود. ||در منتخب اللغة که ترجمة قاموس 
است گفته ترخان لغت خراسان است و عرب 
آنرا معرب کرده و طراخنه جمع بسته‌اند. بلی 
چنین است ولی لغت ترکی مغولی است نه 
خراسانی. و بمعنی بی‌با ک‌و دزد و اوباش نیز 
در فرهنگ و برهان آورده‌اند. (انجمن آرا) 
(آتدراج)؛ رجوع به طرخان شود. ||مأخوذ از 
یونانی. سردار پنجهزار لشکر. |[مسخره. 
(ناظم الاطباء), در سراج اللغات نوشته که 
ترخان بمجاز در عرف حال بمعنی مسخره نیز 
مستعمل میشود. (غیاث اللفات). |انوعی از 
سبزی باشد که با طعام و غیر طعام خورند. 
(برهان). نوعی از سبزی بود که آنرا مانند 
پودنه و نعناع با نان و طعام بخورند. (فرهنگ 
جهانگیری) (از انجمن آرا) (از آنندراج) (از 
فرهنگ رشیدی) (از غیاث اللفات) (از 
شرفنامةٌ منیری). سبزی معروف که طرخون 
گویند.(ناظم الاطباء). و اصل آن چنانست که 
سپند را در سرکة تسیز بیاغارند تاطبع وی 
پگردد آنگاه بکارند. ترخون روید (؟), (انجمن 
آرا) (آنندراج) اين لفظ در برهان ترخون 
آمده. (شرفنامه منیری). و تمرخوان با واو 
معدوله در اصل تره خوان بوده و عاقرقرحا 
بیخ ترخوان کوهی است, و ترخوان را ترخون 
و ترخونی نیز گویند و طرخون معرب آنست. 
(انجمن ارا) (انتدراج): 
بوی بریان میرسد ترخان بدان خواهم فشاند 
بر مزعفر حلقه‌چی در دور نان خواهم فشاند. 
بسحاق اطعمه. 
می‌نهم از شاخ ترخان زلف بر روی پثیر 
می‌کشم از برگ نعنع وسمه بر ابروی نان, 
بسحاق اطعمه (از جهانگیری). 
||((خ) قومی باشند از ترکان جفتایی. (برهان) 
(فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) 
(غیات اللغات). نام طایفهای از ترکان. (ناظم 
الاطیاء). نام طایفه‌ای است از اعاظم اولوس 


| جفتای. (سنگلاخ ص‌۱۵۵). 


ترخان. (تَ ] (اخ) لقب معلم شانی ابونصر 
فارابی. (انجمن آرا) (آنندراج). لقب ابونصر 
فارابی. (فرهنگ رشیدی) (غیاث اللغات). نام 


! پدر حکیم بزرگوار ابوتصر فارابی. (ناظم 


الاطباء). نام ابونصر فاریابی.! (برهان) 
(فرهنگ جهانگیری). 
ترخان. [تَ] ((خ) ناحیتی در اقلیم هفم. 
خواندمیر آرد: الاقلیم السایع. اين اقلیم که یه 
قمر موب است و... از انجا پبلاد یاجوج و 
ماجوج گذرد پس بر بلاد کیما ک‌وشمال بلاد 
خلح و جنوب بلدان ترخان گذرد.. 
(حبیب‌السیر چ خیام چ ۴ص ۶۵۹. 
ترخان. [تَّ ] (۱ج) (اسیر...) از اسرای دور 
مغول و معاصر شاهرخ و سلطان ابوسعید. 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص۶۱۸ و 
ذیل جامع التواریخ رشیدی ص ۱۳۱ شود. 
ترخان. [تَ] ((خ) خدیجه سلطان. از زنان 
سلطان ابراهیم‌خان و مادر سلطان محمدخان 
چهارم بود. بنای «یکی جامع نی جامم 
یعلی جامع نو» و کتابخانه و مدرسه و سایر 
مژسات مربوط بدان جامع بدست او اتمام 
پذیرفت. وی بال ۱۰۹۴ ه.ق. درگذشت, 
(از قاموس الاعلام ترکی ج 4۳ 
ترخان آباد. [تَ] (اخ) دهی از دهستان 
اورامان است که در بخش رزاب شهرستان 
ستدج و ۶۸هزارگزی شمال رزاب و 
۲هزارگزی خاور راه اتومبیل‌رو مریوان به 
رزاب واقع است. کوهستانی و سردسیر است 
و ۲۵۰ تن کته دارد. آب آن از چشمه و 
محصول آنجا غلات و لبنیات و توتون است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
۵ 
ترخان‌بیگم. (ت ب گ] ((خ) یکی از 
شش زن سلطان احمد میرزا بود و نسبش به 
امرای ترخانی میرسید. رجوع به حبیب السیر 
چ خیام ج ۲ص ۹۶ شود. 
ترخان فرمودن. [ت ث 5] اسص 
مرکب) بمنصب ترخانی رسانیدن؛ و اتفاقی را 
که دلالت امیر ایتقول کرده بود و آن جماعت 
را می‌شناخت. او را ترخان فرمود و برلیغ 
فرمود تا همواره به تفحص مشنغول باشد. 
(تاریخ غازانی ص ۲۸۰). و رجوع به ترخان 
کردن و ترخان و ترخانی شود. 
ترخان کردن. تک 5] امص مرکب) 
ترخان فرمودن. بمنصب ترخانی رسانیدن: 
به شکر آن دو هفته ماه تاپان 
سپه راکرد چندین سال ترخان. 
یبن سیک نیشابوری, 
و رجوع به ترخان فرمودن و ترخان و 
ترخاتی شود. 
ترخانلار. [تَ] (() دی از دهمتان 


۱ - نام جد ابرنصر فارابی (نه فاریابی)؛ چه 
نسبت او چنین است: ابونصر مهرین اورلخ‌ین 
طرخحان. (عیون الانباء از حاشية برهان چ معین). 


ترخانه. 
آتش‌ب یگ است که در بخش سراسکند 
شهرستان تبریز و در ۳۰هزارگزی جنوب 
باختری سراسکند و ۱۸هزارگزی شود 
سراسکند به سیاه‌چمن و ۱۵هزارگزی 
راهآهن میانه به مراغه قرار دارد. کوهستانی و 
معتدل است و ۳۰۳ تن سکنه دارد. اب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و حبویات و شفل 
اهسالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
ترخانه. [تَ نْ / ی ] () ترخنه. (زمخشری). 
ترخینه. (فرهنگ جهانگیری). رجوع به 
ترخیله و ترخنه شود. 
ترخانی. [تّ] (حامص) منصبی در دربار 
پادشاهان که صاحبش از هم تکالیف و ادای 
باج و خراج معاف باشد. (ناظم الاطباء). 
منصبی بود در عهدسلاطین ترک که صاحب 
آن منصب را تقصیرات معاف بود مگر معدود 
یا مخصوص: (آندراج). منصب مقرری پیش 
سلاطین ترکستان که صاحبش از جمیم 
تکالیف نوکری معاف باشد. (غیاث اللفات). 
ریاست. مطلق‌العنانی : 
اگر صد خون بیک غمزه بریزی کس نمی‌پرسد 
مگر یرلیغ ترخانی ز سلطان ایلخان داری. 
نزاری (جهانگیری). 
رجوع به ترخان شود. |[سجازا بمعنی 
مسخرگی نیز آسده است. (غیاث اللفات). 
بمعنی طنز و تسخرء مجاز است. (آنندراج). 
مسخرگی. (ناظمالاطباء): 
کاربر ترخانی و طنز و مزاح افتاده است 
خدمت صدساله و فضل و هنر منظور نیست. 
نا (از آنندراج). 
ترخانی. [تَ] (ص نسبی) مسوب بحکام 
ترخان؛ 
ندانی ای بعقل اندر خر کبجه بتادانی 
کهبا نر شیر برناید سترون ‏ گاو ترخانی. 
غضایری رازی (از لفت فرس ص 4۵۱۰, 
بتابر آن امیر شیرحاجی و امیر نظام‌الاین 
اجمد فیروزشاه... و امراء ترخانی طریق 
مشورت ملوک داشته. (حبیب السیر چ 
خیام ص ۶۴). عرض نمود که امیر مشارالیه 
می‌گوید که با وجود قتل امراء ترخانی مادام 
که‌گوهرشادآغا در سلک احیا انتظام داشته 
باشد من به ملازمت نمی‌توانم رسید. (حییب 
الیر ایضاً ص‌۶۸). و رجوع به همان کتاب 
ص۷۴ و ۲۲۳و ۲۲۴ شسود... بسیاری از 
سکنة قزوین و همچنین عدة کثیری از 
ایلات... ساروقی. ترخانی (اعقاب حکام 
ترخانی) و میران را به ری و شهریار کورچ 
دادند. (سفرنامة مازندران و استرآباد رابینو 
بخش انگلیسی ص۱۵۲ و ترجمة وحید 
ص ۲۰۲). 
ترخاني. ات ] ((ع) نام طایفه‌ای از ایبلات 


کرداست که در حدود راوند سکن دارند. 
رجوع به جفرافیای سیاسی کیهان ص ۵۷ 
شود. 
ترخانی. [تَّ] (اخ) (مولان...) بصورت 
سپاهی بود و به سرت نیکو, شهرت داشت و 
این مطلع مولانا جامی رابیتی گفته. مطلع: 

ای ز مشکین طره‌ات بر هر دلی بندی دگر 
رشته جان را بهر موی تو پیوندی دگر. 

مرغ دل پر کندم و از سینه بریان ساختم 

تا کشم پیش سگت هر لحظه بر کدی دگر. 

(از مجالس النفائی ص ۴۱ و ۲۱۴). 

توخنه. [ت رت /تٍ] () نوعی از ماهی 
بفایت عریض و پهنادار را گویند.اين ساهی 
در رودخانة اندلس میباشد و آن شهریت در 
حدود مغرب. (برهان) (آنندراج). 
ترخحه. [تَ ج /ج]() هتذ انگور که 
تکاک‌هم گویند. (از ان العجم شعوری ج ۱ 
ورق ۲۹۲ ب). 
ترخو. [ت ر خْ] (() نوعی از بدران باشد که 
ترب صحرایی است و تخم آنرابه یونانی 
قردمانا و قرطمانا گویند. (برهان) (آنندراج), 
رشاد بزی. خردل صحرایی. (یادداشت بمخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به رشاد بری شود. 
ترخرانه. (ث خن /نٍ] ((| شعوری این 
کلمه را معادل ترخینه آورده است. رجوع به 
لسان العجم ج ۱ ورق ۲۹۲ ب شود. 
ترخش. ات زغ خ] (ع سص) جسنیدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ترخص. (ت رخ خ] (ع مسص) آسان 
فرا گرفتن.(تاج المصادر بیهقی) (از دهار) (از 
زوزنی). آسان گرفتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). آسانی گرفتن و رخصت یافتن. 
(آنندراج): رخص له ترخیصاً فترخص؛ ای 
لمیتقص. (منتهی الارب). 

حد ترخص در تداول فقه, مسافتی که 
چون مسافر از آن بگذرد روزه از او بیوفتد و 
نماز کوتاه گردد. رجوع به حد شود. 
ترخفنج. [ت خ ] () مصحف برخفج, 
خواب سنگین که بعربی کابوس گویند. (از 
لسان العجم شعوری ج ۱ورق ۲۷۳ ب). 
رجوع به برخفج شود. 


توخل. ات رزخ خ)(ع مص) صاحب بز: 


ماده شدن. (تاج المصادر بیهقی). 

توخم. [ثْ خ تخت خ) (ع لا یسقال 
ماادری ای ترخم هو؛ یعنی نمی‌دانم که کدام 
کس است آن, (مستتهی الارب). رجوع به 
ترخمة شود. 

ترخم. [ت خ /تّْ خ] ((ج) وادیی است به 
یمن. سم آلیلدانا. |قیلمایست از چشیر. 
(منتهی الارب). ترخم بالضم. قبیله‌ای است از 
حمیر. و حافظ گوید بطتی است از یبحصب. 


این سمعانی آنرا یفتح تا و ضم خا ضبط کرده 
است. اعشی راست: 

عجبت لال الحرفتین کأنما 

رأونی نفیا من ایاد و ترخم. (تاج العروس). 
توخمة. رت خم /ث خ 2 خ ع)(ع 4 
ماادری ای ترخمة هو؛ یعنی نمی‌دانم که کدام 
کس‌است آن. (متهی الارب). رجوع به ترخم 


شود. 
ترخنده. [تَ خ د /3] () طعنه و طئز و 
بهوده و مکر و حیله باشد. و به این صعنی 
بجای خای ثخذ «ف» و «ق» هر دو نیز آمده 
است. (برهان). در برهان قاطم پمعنی طعنه و 
طنز و ببهوده و مکر و حیله آورده, همانا 
ترفند و ترفنده را تبدیل و تصحیف کرده» در 
ترفند با شاهد بياید. (انجس ارا) (انندراج). 
رجوع به ترفند و ترقند شود. 
ترخنه. ات خن /ن]() مسرخض‌انه. 
(زمخشری). ترخنه‌دوغ؛ آب کشک. ترخینه, 
رجوع به ترخینه و ترخوانه شود. 
ترخوان. (تَ خوا / خا] () ترخان. رجوع 
به ترخان و ترخون شود. 
ترخوافه. [ت خوا /خان /ن] (() نوعی از 
طعام باشد که مردم فقیر و نامراد بجهت 
زستان سازند و آن چنانست که گندم را 
بلغور کنند و با داروهای گرم در آب بجوشانند 
تا نیک پزد و قوام گیرد و قدری آب‌غوره در 
آن ریزند وا گرمیر نباشد شیر گوسفند. و آنرا 
گلوله‌ها سازند و خشک کنند و بوقت حاجت 
قدری از آن بجوشانند و بخورند. (برهان) (از 
انجمن آرا) (از آنندراج). و آنرا ترخیه خوانند 
و بحذف خا ترینه نیز گویند. (انجمن آرا) 
(آنسدراج). تسام دیگرش ترخینه است. 
(فرهنگ نظام). رجوع به ترخانه و ترخنه و 
ترخینه شود. نوعی از طعام بوده که فقرا از 
بلغور و شیر و چیزهای دیگر پخته و قوام 
آورده می‌خشکاندند برای زستان. (فرهنگ 
نظام): 
عاشق نانم گر ترخوانه ود گو مباش 
بلکه با نان نیز گربرین نباشد گو مباش. 
بسحاق اطعمه. 
ترخوران. [ت] ((خ) دهی جزء بخش 
دستجرد. در شهرستان قم است که در 
۲هزارگزی شمال دستجرد و ۱۱هزارگزی 
طغرود که راه فرعی به قم دارد واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و ۵٩‏ تن سکنه 
دارد. آب آن از قنات و محصول آنجا غلات و 
بنشن و نار و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد و از طفرود میتوان ماشین برد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۱. 
ترخوم. [تَ] (عل) کرگس نسر. (سنتهی 


۱-مروژن. (تصحیح مزلف لغت‌نامه). 


۶ ترخون. 


الارب) (از اقرب الموارد). 
ترخون. [ت] () مردم خونی و تونی و 
بیبا ک و دزد و اوباش را گویند. (برهان) (از 
انجمن آرا) (از آنندراج) (از فرهنگ رشیدی) 
(از فرهنگ جهانگیری): 
تو ترخان و ترخون ! ز جور تو خواجو 
دل از غم چو خانی و رخ زر خانی. _ 
خواجوی کرمانی (از آتدراج). 
|اچوب بقم را نز گفته‌اند و آن چوبی باشد که 
چیزها بدان رنگ کنند. (برهان). بقم. (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهتگ رشیدی) (انجمن آرا) 
(آتدراج): 
گیاهابد از خون و ترخون شده" 
دل خاره زیر و زبر خون شده ۴ 
اسدی (از فرهنگ جهانگیری). 
||نام داروییست که آنرا کلکرا نیز خوانند و 
بتازی عاقرقرحا گویند. (فرهنگ جهانگیری) 
(از برهان) (از فرهنگ رشیدی). گیاهی است 
کهآ گرگره‌گویند و عاقرقرحا معرب آن است. 
(انجمن آرا) (آن_ندراج). |اسبزی‌ایست 
معروف که آنرا با طعام و حباضری خورند. 
گویندچون تخم سپد را در سرکه کهنه 
بیاغارند مدتی, تا طبع و مزاج آن بگیرد بعد از 
انکه بکارند ترخون براید (؟)؛ معرب آن 
طرخون است. قوت باه را نقصان دارد. 
(برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ 
رشیدی). و رجوع به ترخان و طرخان و 
طرخون و تبرخون و گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص ۲۶۶ شود. 
ترخیص. [تَّ) (ع مسص) رخصت دادن 
(زوزنی) (دهار). رخصت دادن مر کسی را در 
کاری, (منتهی الارب) (ناظم الاطباءا. 
رخصت کردن و اجازت دادن (غیاث اللغات) 
(آندراج). 
المصادر بیهقی) (دهار). نرم گردانیدن. (عیات 
اللغات). نرم کردن آوا نازک کردن آواژ. 
ترقیق. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
||بینکندن. (از تاج المصادر بنبهقی) (دهار). 
آخر اسم را بینکندن در ندا. (از زوزنی). 
انداختن حرف آخر کلمه در ندا و در غير آن 
بضرورت لائه تسهیل للطق. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). انداختن حرف آخر 
از کلم منادی و غیرمنادی. (غیاث اللفات). 
حذف آخر اسم برای تسخفیف. (از تعریفات 
جرجانی). در لغت بمعنی بریدن دم باشد و نزد 
علمای نحو حذف اخر اسم است برای 
تخفیف و بس. بدون هیچ علت دیگری. و این 
حذف جائز است در منادی و غیرمنادی آنهم 
برحسب ضرورت و با شرطهای معین, و آن 
شرطها بدین تفصیل است: منادی مضاف و 
شبه‌مضاف نباشد», مستفاث و مندوب نباشد, 


جمله نباشد, منادی عَلّمی زیاده بر سه حرف 
باشد یا با تاء تأنیث باشد. مانند: یا حار, در یا 
حارث و یا مرو, در یا مروان. و تصفیر ترخیم 
آن است که حروف زائد از حروف اصلی کلمه 
را حذف و آن کلمه را بصیفة تصفیر تجدیل 
میکنند. مانند: حَمّید در تصغیر احمد. کذا فی 
الضوء و العباب و غیرهما. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به الموشح ص ٩۷‏ 
و ۹۸ شود. ||بیضه را در زیر بال ما کیان‌دادن. 
(منتهی الارب) (آتندرا اج) (تاظم الاطباء), 
ترخین آبا۵. (تَ] ((خ) دهی از دهستان 
افشار است که در بخش اسداباد شهرستان 
همدان و ۵هزارگزی شمال قصبٌ اسدآباد و 
۵هزارگزی شوس اسدآیاد به همدان قرار 
دارد. کوهستانی و سردسیر است و ۷۸۶تن 
سکنه دارد. آب آن از چشمه و رودخانة 
محلی و محصول آنجا غلات و لبنبات و 
انگور زیاد و گردو و فندق و دیگر میوه‌ها و 
عسل است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایم دستی آنان قالی‌بافی است و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 
ترخینه. [تَ ن /ن ] (!) طرخانه. (برهان) 
(آنندراج). ترخانه. ترخوانه. (از فرهنگ 
جهانگیری) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء), 
ترینه. (انجمن آرا)؛ نوعی از طعام ماحضری 
باشد که مردم فقیر نامراد بجهت زمستان 
بازنده و آن چنان بود که گندم را بلفور 
نمایند و با ادويةٌ حاره در آب بیندازند تاننک 
فرغار شود و ترض گردد و آنگاه گلوله‌ها 
سازند و در آفتاب خشک نمایند و در هنگام 
حاجت قدری از آن بپزند و بکار برند. 
(فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (از آنتدراج) 
(از فرهنگ رشیدی). 
قر۵. [ت] (ص) شکننده و نازک و رقیق و 
بی‌دوام. (ناظم الاطباء). زودشکن. شکننده. 
ترداد. [تَ] (ع مص) بازگردانیدن. (تاج 
المصادر ببهقی) (از اقرب الصوارد). ||بسیار 
گردانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||دودله نمودن. (منهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء). و رجوع به رد و 
تردید شود. 

تر دادن. ات د] (مص مرکب) به قصیل 
بستن مواشی را. سبز دادن چارپا را. 

تر داشتن. [تَ تَ] (مص مرکب) تازه و 
آپدار کردن. 

تر داشتن زبان؛ رطب اللسان: 
تا زبان دارم زید که زبان 

به ثا گنن او دارم تر. 

روز و شب پیش همه خلق زبان 
به ثنا گقتن او دارد تر. - فرخی. 
فرخی, زیبد و واجب بود و هست سزا 


فرخی. 


تردامن. 
که‌همه سال بدین شکر زبان داری تر. 
فرخی. 
و رجوع به تر شود. 
تردامن. [تِ م] (ص مرکب) کنایه از فاسق 
و فاجر و بدگمان و عاصی و مجرم و گناهکار 
و آلودة معصیت و ملوث باشد. (برهان) (از 
ناظم الاطباء). کایه از فاسق و فاجر. (غیاث 
اللغات) (آندراج). فاسق. (فرهنگ رشیدی). 
آلودة مسعصیت. (اوبهی) (فرهنگ خطی 
کتاپخانة سازمان). گنهکار و معیوب و ملوث. 
در چیزی. (ثرفنامة منیری). کنایه از فاسق و 
عاصی و گنهکار بود. (انجمن آراا؛ در کلة 
سصاف پیوستن... کار لگان و لوکان و 
بی‌فرهنگانست و کار تردامنان و نامردان. 
(مقامات حمیدی). 
تردامنی که ننگ وجود است گوهرش 
دریا نشته خشکلب از داس‌شرش. 
تردامنان چو سر بگریبان فروبرند 
سحر آورند و من ید بیضا برآورم. ‏ خاقانی. 
ملکت گرفته رهزنان برده بکین اهریمنان 
دین نزد این تردامنان نه جا نه ملجا داشته. 
خاقانی, 
آتشین داری زبان زآن دل‌سیاهی چون چرا 
گردخود گردی از آن تردامنی چون آسیا. 
خافانی, 
عقل را تدبیر باید عشق را تدبیر نیت 
عاشقان را عقل تردامن گریبانگیر نیست. 
نظامی (از انجمن آرا). 
بود تردامن در اول چون زنان 
واخر اندر کار تو مردانه شد. 
چه خیر آید از نفس تردامنش 
که صحبت بود با سیح و منش؟ (بوستان), 


عطار. 


برآمد خروش از هوادار چست 


که تردامنان رابود عهد سست. (بوستان), 
چرا دامن‌الوده را حد زنم 
چو خود را شناسم که تردامنم؟ سعدی, 


در درون ریاض او نرود هیچ تردأمنی جز آب 
زلال. (ترجمة محاسن اصنهان ص). و 
تردامنی سبک‌سر در ایام بهار بهر سوی روان 
و دوان. (ترجمه محاسن اصفهان ص ۱۲). 
سر سودای تو در دیده بماندی پنهان 
چشم تردامن اگرفاش نکردی رازم. حافظ. 
هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد 
هر پا کروی‌که بود تردامن شد. 

حافظ. 
منزل تردامنان نبود حریم کوی دوست 


۱ستو ترخرن و ترخان (؟). 

۲ - در گرشاسب‌نامه اسدی ص ۴۰۶: از شون 
تبرخون شده. 

۳-ایضا: زیر برخون شده. 


تردامنی. 

هرکه تبوّد پا کدامن در حرم نامحرم است. 
تردامنی. [ت ء] (حامص مرکب) ملوثی. 
گسناهکاری. معیوبی. (شرفنامة منیری). 
گناهکاری و فاسقی. (غسیاث اللفات) 
(آنندراج) گناهکاری و فاسقی و فسق و 
زنا کاری.(ناظم الاطباء): 

وآنجا که نور عارض او پرده برگرفت 


تردامنی بود که دم از صبحدم زند. ‏ خاقانی 
بر پی دونان شوی از پی دون‌همتی 

باز مرا ذم کنی از سر تردامنی. خاقانی. 
چه عذر آرم از ننگ تردامنی 

مگر عجز پیش آووم کای غنی. (بوستان). 


ترذامنی کردن. ات ء ک ذ] مسص 
مرکب).تردامنی * پلی رکه جهت عور لشکر 
بر اب بته بودند, فرمود تا فرا آب دادند. تا 
لشکر دل در آب گذارند و تردامنی نکنند و 
آب از کار نبرند و آب اسلام که از مدتی باز از 
جویبار ان دار انداخته بودند بازارند. 
(جهانگشای جوینی چ قزوینی ج ۲ ص ۷۷ 
و رجوع به تردامن و تردامنی شود. 
تردان. ۳ (اج) دهی جزء دهستان کزاز 
سفلی است که در بخش سربند شهرستان 
اراک و ۱۲هزارگزی شمال خاور آستانه و 
۷هزارگزی راء عمومی قرار دارد. کوهتانی 
وسردسیر است و ۵۶۸ تن سکنه دارد. اب آن 
از قتات و محصول آنجا غلات و انگور و 
جنندرقند است. شفغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و قالبافی است. راه مالرو دارد و 
اتومبیل بسختی میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
تردب. ات رَذد] (ع مص) مهربانی و نرمی 
نمودن. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
مهربانی و تلطف کردن. (از اقرب الموارد). 
ملاطفت کردن بکسی. (از المنجد). 
قودد. [ت رَد د] (ع مص) شد و آمد کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی 
الارب). امد و شد کردن. (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). گردیدن و رفتن و آمد و 
شد کزدن. (غیاث اللغات) (آنندراج): 

جز به تردد سر و کاریت نیست 

بر سر یک رشته قراریت نیست. نظامی. 
چون مسافت از رودبار الموت به اردوی 
پادشاه نزدیک بود بردوام ایلچیان تردد 
می‌داشتند. (جهانگشای جوینی). مریدی 
گفت‌پیری راء چه کنم کز خلایق به رنج اندرم 
از بس که به زیارتم همی آیند و اوقات مرا از 
تردد ایشان تشویش همي باشد. ( گلستان). 
|ادودله شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرپ السوارد) (از السنجد). بی‌قراری و 
بی‌ثباتی و عدم بات در رای و توقف در حکم 


و فتوا و تضویش و پریشانی و اضطراب و 
اختلال خاطر. (ناظم الاطباء)؛ تحیر و تردد 
بدو [شیر] راه يافته است. ( کلیله و دمته). با 
این فکرت در بیابان تردد و حسرت یک 


چندی بگشتم. ( کلیله و دمته). 
توبی رایت از نصرت آراسته 
تردد ز رای تو برخاسته. نظامی. 
وفای وعده خود امکان ندارد آما او 
در انتظار و تردد فتد مهی سه چهار. 

کمال اسماعیل. 
در تردد سانده‌ام اندر دو کار 
این تردد کی بود بی‌اخنیار؟ مولوی. 
این تردد هست که موصل روم 
یا برای سحر تا بابل روم. مولوی. 
کرتفولشی دز ترد هو 
کم فشار این پنبه اندر گوش جان. مولوی, 


-بی تردد و تحرز؛ بدون پروا و دودلی: 
دمته... با دل قوی, بی تردد و تحرز با وی 
[ گاو] سخن گفت. ( کلیله و دمنه). 

-بی تردد و تکلف؛ بدون شبهه و ریا. (ناظم 
الاطباء). 

||((مص) انکار و امتتاع. ||اعتراض و تعرض. 
||مزاحت. ||عدم قبول. ||نزاع. |اسعی و 

شش و جهد. |[محنت. ||ترقی و ازدیاد. 

|اآسد و شد. ||اسهال. (ناظم الاطباء). 
| مجازاء بسعنی فکر و اندیشه. (غیاث اللفات) 
(آنندراج). تدبیر. (ناظم الاطباء). 
ترددات. [ت رذد](ع اک وشش و 
زحمات. (ناظم الاطباء), 

- ترددات دنیویه؛ مشاغل دنیوی. (ناظم 
الاطباء) 
ترده ضابطه. زت رَد د د ب ط /ط] 
(ترکیب اضافی, [مرکب) به اصطلاح اصالی 
هند, دفتر و یا حسابی که مینماید اقسام و 
حالات بذری که کاشته شده و حد زمینی که 
کاشته شده و آنچه بی‌کشت باقی مانده. (ناظم 
الاطباء). 
قردس. ات رَذ د] (ع مص) فروافتادن از 
مکان خود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). 
تر۵ست. [تَ ] (ص مرکب) مردم جلد و 
چست و چابک راگویند. (برهان). چست و 
چابک. (فرهنگ رشیدی). کنایه از چسنت و 
چالا ک و چایک بود. (انجمن آرا؛ جلد و 
چابک و چالاک‌و ماهر. (ناظم الاطباء). 
چست و چالاک.(غیاث اللغات). در این 
ترکیب لفظ تر بمعنی چست و چالا ک است. 
(آتدراج). || غایتش کناید از کسی هست که 
عمل بدست کند چون نقاش و مصوّر و امشال 
آن: (اتدراج). بعضی از سحققان وشته‌اند که 
بمعتی مَتَاق و کامل هنر و مستعمل در کاری 
که بدست تعلق دارد.و در سراج اللفات 


۶۶۱۷  .الدرت‎ 


بمعنی چالا ک‌دست. و اطلاق این لفظ بر 
کسانی کنند که عمل بدست نمایند چنانکه 
نقاش و کاتب. (غیاث اللغات). | 
با سرعت عمل, حقیقت را از بیننده منم کند. 


شعیده‌باز که 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), |اکه بسرعت 
رباید: بی‌آنکه کسی آ گاه شود. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا)؛ 
کشتزار ايزد است"اين خلق و این تردست مرگ 
داس این کشت ای برادر همچنین باشد سزا, 
ناصرخسرو. 
رجوع به تردستی شود. 
|اتسرصدا. تسرنقمه. خوش‌نوا. (مجموعة 
مترادفات ص ۱۵۲). رجوع به ماد بعد شود. 
تردستان. ات د] (ص مسرکب) 
خوش‌آهنگ. خوش‌نفمه؛ 
گل‌سر پستان بنموده در آن بستان چیست 
این نواهای خوش بلبل تردستان چیست؟ 
منوچهری. 
و رجوع به تردست شود. 
تردستی. [ت د] (حامص مرکب) جلدی و 
چابکی. (برهان). جلدی و چالا کی‌و چابکی, 
(انجمن آرا) (ناظم الاطباء؛ ماهری. (ناظم 
الاطباء): 
بی بادها این سمند سرمستی بين 
وز کوه به جنب رفعتش پتی بین 
از بحر کند به خشک لعلی معبر 
در فن سبک‌رویش تردستی بین. ‏ _ 
ظهوری (از انندراج), 
زاهدان خشک می‌ترسند از برق فنا 
ما بر این آتش ز تردستی کباب افکنده‌ايم. 
صائب (از آنندراج), 
|| شمبده یا قسمتی از آن. و عرب آنرا خفة 
گویدو عامل مهم در آن چتی و جلدی کار 
مشعبد است که با سرعت عمل حقیقت رااز 
بیننده مسنع کنند. شعبده‌بازی. چشم‌بندی. 
(یادداشت بخط مرحوم دهنخدا). رجوع به 
تردست شود. 
ترد سدان. [تْ ش د] (مص مرکب) لطیف و 
نرم شدن, چنانکه گوشت را در برف یا پیاز و 
انجیر رنده‌شده خوابانند تا نرم و ترد شود و از 
حالت چفری بیرون آید, رجوع به ترد شود. 
تردکت. (تَ د] (() کرم گندم‌خوار را گویند. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). 
و به این معنی با زای فارسی هم آمده است. 
(برهان). رجوع به تژدک شود. بعضی یبای 
عجمی و زای متقوطه گفته‌اند. (فرهنگ 
رشیدی). رجوع به پزدک و تردک شود. 
قود لا. ات ول لا] (/)! تردله. رجوع به تردلة 


و ترده شود. 


1- ۰ 


۸ تردلة. 


قردلة. تْ دل ) (ع [) ج» ترادل. نوعی از 
پاسترک! بزرگ است. تردنشاء توولا. رجوع 
به تودة شود. (از دزی ج۱ ص ۱۴۴). 
تردم. [تَ رَذد] (ع مسص) وژنگ دادن 
جامه. (تاج المصادر بیهقی). درپی کردن 
جامه را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). وصله کردن جامه را. (اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||به‌فزنگ شدن جامه. 
(تاج المصادر بهقی). کهنه و به پاره آمدن 
جامه. لاژم و متعدی است. (سنتهی الارب ) 
(آتندراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). ]]مهربانی نمودن و مایل گشتن 
مادر بر فرزند. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباه). || تعطف ناقه به بچهٌ خود. (از 
آقرب الموارد) (المنجد). ااپس‌روی کی 
کردن و از پس وی درآمدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |ااطلاع یبافتن بر 
چیزی که در آن بسود. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). تردم فلان را؛ دتبال 
کردنو آ گاه‌شدن بر چیزی که در آن است. (از 
قرب الموارد) (المنجد). |[دور و دراز کشیدن 
خصومت و پیکار. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). طولانی شدن خصومت. (از 
السنجد). بدرازا کشیدن و طولانی شدن 
دشمنی. (از المنجد) (از اقرب الموارد). 
تردماغ. [ثْ د] (ص مرکب) سرخوش و 
نیم‌مست. (غیاث اللسفات). تازه‌دماغ, 
(آن‌ندراج). خوش. خوشحال. خوشدل. 
شنگول. پر از نشاط و خرمی. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به تردماغی و تردماغ 
شدن و تردماغ کردن شود. 
تردماغ شدان. ات دش ذ] (مص مرکب) 
سرخوش و پرنشاط شدن. خرم و خوشدل 
ز فواره نی در کف آورده باغ 
که‌از نفمة او شود تردماغ, 
ملاطفرا (از اتدراج و بهار عجم), 
رجوع به تردماغ شود. 
تردماغ کردن. ات دک 3] (مص مرکب) 
پرنشاط و سرخوش کردن کسی راء خرم و 
خوشدل ساختن کسی راه 
بیا که گر نکنم تردماغت از جامی 
مسیح کاشی, 
و رجوع به تردماغ شود. 
تردماگی. [تْ د] (حامص مرکب) حالت 
عقل و شعور و بمعنی فرحت و سرور و مستی 
معتدل. (غیات اللفات) (آنندراج). |[یمعنی 
تازگی نیز آمده. (غياث اللفات) (آنتدراج). و 
رجوع به تردماغ شود. 
قودفسا. [تْ ذ] ()۲ تردله. رجوع به تردله و 


ترده شود. 


تر۵و. [ثْ د] (۲6 به اسپانیائی مُوّدة است. 
رجوع به تودة شود. 

تو۵وفو. ات د ف ] ((ج)؟ یا مجمع‌الجزایر 
ماژلان. چند جزیرة نزدیک بهم می‌باشند که 
در منتهی‌الیه جنوبی آمریکای جنوبی قرار 
دارند. این جزایسر بر اثر تفییرات 
معرفةالارضی از قسمت جنوبی آمریکای 
جتوبی که | کنون بنام ماژلان نامیده سی‌شود 
جدا شده‌اند و در حدود ۲۵۰۰ تن سکته 
دارند. 

تردون. ات رٍ دُنْ] (اخ)* شهری در کلد؛ 
قدیم که بر مصب غربی رود فرات و در حوالی 
ب‌صره قسرار داشت, و بضبط یسونانی 
نیری‌دوی ۴ آمده. (از قاموس الاعلام 
ترکی). ۱ 

ترده. (ت 5 /د] (!) قبالة باغ باشد, آنرا 
ترزده و چک نیز خسوانسند. (فرهنگ 
جهانگیری). قبالف باغ و خانه و امثال آن را 
گویند. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). قباله و چک. (فرهنگ رشیدی). 
پارسی چک خوانند. (انجمن آرا) (آتدراج). 
ترزده. رجوع به ترزده شود. ||مزد راست 
کردن آسیا بود. (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی) (شرفنامة منیری) (انجمن 
آرا) (آتدراج). اجرت آسیا کردن گندم و مزد 
آسیا تیز کردن هم هست. (یرهان). مزد و 
اجرت آسیا کردن گندم؛ و ترذه و تژده نیز 
گویند. (ناظم الاطباء). به این سعنی با زای 
نقطه‌دار نیز آمده است. (برهان). به زای تازی 
نیز لغت است. (شرفنامُ منیری). 

تر۵ة. ِتْ د) (ع ٍ) به اسپانیابی تردو, نوعی 
مرخ که آنرا پاسترک " گویند: و فتح الجاب 
فاخرج منه مندیلا فیه ائنتاعشر تردة مارایت 
مثل بیاض شحوبها و هی مسلوقه. در ایین 
عبارت تردة برابر با زرزور ابیض است. و 
الکالا۸ تردو را زرزور میداند. رجوع به تردله 
شود. (از دزی ج ۱ص۱۴۴). و رجوع به 
تردلا و تردنشا شود. 

تردی. زت رَد دی] (ع مسص) از جمای 
درافتادن و یا در چاهی افتادن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). درافتادن در چاه. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (المنجد). از جایی 
درافتادن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادلین 
علی). از جای بلند افتادن. (آنندراج), به 
گودی درافتادن. (از آقرب الموارد). هلاک 
شدن. (تاج المصادر یهقی) (زوزنی) (دهار) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی) 
(آنندراج). مردن. (از لسان العرب). |او در ی 
شریفهة ذیل مقسران این سعانی را اورده‌اند. 
قوله تعالی: و مایغتی عنه ماله اذا تردی. (قرآن 
۲ )گفت مال او از او غنا نکند چون 
افتاده باشد. مجاهد گفت چون بمیرد. قتاده و 


تردید. 


ابوصالح گفتند چون بدوزخ فروشود. (تفسیر 
ابوالفتوح), |اردا برافک‌ندن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). اراستن جاریه خودرابه 
حمایل و چادر برافکندن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). ردا پسر دوش افکندن. 
(آنندراج). ردا پوشیدن جاریه. (از اقرب 
آلموارد) (از المنجد). 
تردی. [ت] (اخ) تیره‌ای از طایفة عالی و 
جمالی هفت‌انگ. (جفرافیای سیاسی کسهان 
ص ۷۵). 
تودید. [تَ] (ع مص) بسی وا گردانیدن. 
(تاج السصادر بسهقی) (زوزنی). بسیار 
گردانیدن. (سنتهی الاربل(ناظم الاطباء) 
بازگردانیدن و بازآوردن.»(غیاث اللغات) 
(آتدراج). و رجوع به رد و مرد و مردود و 
ردیدی شود. ||تردید قول؛ تکسرار آن,"(از 
اقرب الموارد) (از المنجد). ||نزد اصولیان و 
منطقیان, همان سبر و تقسیم است یعنی ایراد 
اوصاف مقیس‌علیه و ابطال بعض آن اوصاف 
تا باقی اوصاف در علیت بودن متعین شود 
چنانکه گویند: علت حدوث خانه یا فراهم 
آمدن [اجزاء آنست با یکدیگر ] و با امکان» 
آما امکان نمیتواند علت حدوث باشد بدلیل 
خلف زیرا صفات واجب‌الوجود. بذاتها ممکن 
است و در واجب‌الوجود حادث نیست» پی 
چون امکان. علت حدوث نیست متعین است 
که‌فراهم آمدن [اجزاء ] علت حدوث خانه 
است. و نیز گویند, علت حرمت خمر یا صفت 
مست‌کنندگی آنست یا آب انگور بودن آن یا 
هر دو و چون عنوان غیرماء و غیرمسکر بودن 
چنان نیست که علیت (سکار را باطل سازد. 
پی مسکر بودن در علیت متعین ميشود. 
| (اصطلاح بدیم) عبارت است از این‌که لفظی 
را مکرر نمایند و معانی محعدده از آن قصد 
کنند چنانکه در اين ابیات شیخ صفی‌الدین 
الحلی (ره): 

له السلام من ال السلام و فی 

دارالسلام تراء شافع الامم. 

جز غم بجهان هیچ نداریم ولیکن 

گرهیج نداریم غم هیچ نداریم. 

زین ست که دیدار تو دل می‌برد از دست 
ترسم نبرم عاقبت از دست تو جان را. 

(از هنجار گفتار ص ۲۵۷). 

||دودله نمودن. (متهی الارب) (آنندرا اج) 
(ناظم الاطباء). ||زبون و فاسد گردانیدن, 


(فرانسوی) 68۷8 - 1 
۰ - 2 

3 - ۰ 

5 ۰ 

.(فرانسوی) 616 - 7 
.2 86 ۳۵۵0۲۵ - 8 


4 - ۲6166 06 6۷۰ 
6 - ۲1۲۱009 


تردید کردن. 
(غیاث اللغات) (آتتدراج). ||عدم موافقت و 
تعرض و مخالفت. (ناظم الاطباء). ||(0سص) 
شک و دودلی: و بی‌تردید بباید دانست که ا گر 
کی‌امام اعظم را خلافی اندیشد. خلل آن به 
اطراف و نواحی مملکت او بازگردد. ( کلیله و 
دمنه). 
- امثال: 
تردید بین نفی و اثبات شق ثالث ندارد؛ چون 
گویی یا اين باشد یا غیر اين. سیّبی در میان 
نتواند بود. (امثال و حکم دهخداج ۱ 
ص۵۴۴ا. 
تردید کودن. [ت کَ 3] (مص مرکب) 
موافقت نکردن و دودله شدن. (ناظم الاطباء). 
قرد یف. [تَّ] (ع مسص) از پس درآوردن. 
(تاج المسصادر بیهقی). از پی درآوردن. 
(زرزنی). پس خود سوار کردن کی را. 
(آتدراج). از پی درآمدن. (دهار). 
تر۵یم. زتَ] (ع مص) جامه را وژنگ دادن. 
(تاچ المصادر بیهقی). پاره دردادن جامه. 
(زوزنسی). وصله کردن جامه. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||مهربانی نمودن و مایل 
گشتن‌بر فرزند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). مهربانی نمودن و مایل گشتن 
ناقه بر بچة خود. (از اقرب الموارد) (از 
السجد). 
تردین. َتَ] (ع مص) جامه رابن آستین 
کردن.(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). ردن 
ساختن برای پیراهن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (الصنجد). تریز 
ساختن برای پیراهن. (ناظم الاطباء). 
تردینة. [تَ ی ن ] (اخ) تاردیانته. رجوع به 
همین کلمه شود. 


تودیة. [تَ ی ] (ع مص) ردا برافکندن کسی . 


را. (تاج المصادر بهقی) (از زوزنی) (از ذیل 
اقرب الصوارد از تاج السروس). ||در چاه 
انداختن کسی را. (منتهی الارب) (از آنتدراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
ترذ کك. ات ذ] (!) تردک. کرم گندم‌خوار. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تردک شود. 
توذه. [تَ ذ /] () همان ترد؛ مرقوم است. 
(ثرفنامٌ منیری). رجوع به ترده شود. 
قوژ. (ت] (ع مص) تارز" گردیدن. (منتهی 
الارب) (انتدراج) سخت و صلب گردیدن. 
(ناظم الاطباء). خشک و سخت و صلب 
گردیدن چیزی. (از المنجد), غلیظ و خشک و 
سخت شدن. (از آقرب الموارد). بر زمین 
افکندن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از المنجد). || خوردن گوسیند گیاه تر 
و منقطع گردیدن بدان اجواف آن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذیبل 
آقرب الموارد). ||افتادن موی دم شتر از 
بیماری. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء) (از آقرب السوارد). رجوع به تَرّز 
شود. ||(امص) گرسنگی. (صنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
قوژ. [تَ ](ع مسص) گرسنگی. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |بر زمین افکندن. 
(منتهی الارب). || خوردن گوسپند گیاه تر و 
منقطع گردیدن بدان اجواف آن. (سنتهی 
الارب). ||افتادن موی دم شتر از بیماری. 
(منتهی الارب). و رجوع به تزز شود. |ابسته 
شدن آب. (منتهی الارب) (انسندراج) 
(ن‌اظم الاطباء) السنجد) (از ذییل اقرب 
الموارد). 
توز. رت ر] ((خ) نام زنی از شاهزادگان 
اسپانیایی و دختر آلفونس ششم که سفیه و 
حیله گربود. وی پس از جنگ و جدال با 
هافری و آلقونس هشتم و پس از آن با پسرش 
آلقونس, مقلوب و اسیر شد و بسال ۰۸۱۱۳۰ 
در زندان درگذشت. (از قاموس الاعلام ترکی 
۲ 
قوز. (ت ر ](()" دآوبلا (سنْت..)(۱۵۱۵- 
۲ م.). زنی عارف و اصلاح‌کنندة رضع 
کارمل فلسطین که در ویلای اسپانیا متولد 
شد. وی بسال ۱۵۳۳ م. از ویلابه کارمل رفت 
و ۱۷ دیر برای زنان و ۱۵ دیر براک مردان در 
آنجا تأاسیس کرد. نوشته‌های او در میان 
شاهکارهای زبان اسپانیایی همانقدر مطلوب 
است که آثار مذهبی و عرفانیش در میان 
مسیحیان. ذ کران وی ۱۱۵ کتبراست. 
ترز. ( ر] ((خ)۱۸۷۳(۳- ۱۸۹۷م.) وی از 
زنان مذهبی دین مسیح در لیزیو؟ بود و بتال 
۵ م. در شمار مقدسان درامد. ذ کران وی 
سوماکبر است. 
ترزاده. ت 5 /د] (ص مس رکب) 
جدیدالولاده. نوزاد:... آواز باریک باشد و 
لرزان چون آواز سگ‌بچه ترزاده. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
ترزئة.٩‏ [ت ز 2] (ع مص) بسی زیان کردن. 
(مصادر زوزنی). مصدر رزء از باب تفعیل 
است ولی در قرهنگهای معتبر عربی دیده 
نشد. جز این‌که المرژّوُون (اسم مفعول از 
تسرزئة) بمعنی «کریمان یا مردمی که 
برگزیدگانشان مرده باشند» آمده است. 
ترزبان. (ت ز](ص مسرکب) تسرزفان. 
(فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء). زبان‌آور و 
شخصی که گرم گفتگو شود و سخنهای تر و 
تازه بگوید. (برهان). کنایه از خوش‌بیان. (از 
انجمن آرا) ناطق و به فصاحت سخن‌گوینده. 
(غیاث الللفات). خوش‌زبان. (فرهنگ 
رشیدی). زبانآور وکسی که سخنان تر و 
تازه گوید. فصیح. (ناظم الاطیاء). خوشزیان, 
و در این ترکیب لقظ تر بمعنی چالاک و 
چست. بلکه بدین معنی مرکب نیز آمده, 


ترزفان. ۶۶۱۹ 


غایتش کنایه از کسی که سخن پا آپ و تاب 
گوید. (آنندراج): امیرالسومنین در نعمت و 
راحت ترزبان است بشکر الهی. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص۳۰۸ |[بمعنی ترجمان هم 
هست. یعنی شخصی که لغتی را از زبانی به 
زبان دیگر تقریر کند. (برهان). ترجمان. 
(قرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء) کستی که 
زبانی را بزبان دیگر بگرداند. ترجمان معرب 
آنست. (آنندراج). ورجوع به ترزفان و 
ترجمان شود. 
ترزبان شدن. ات زش 5] (مص مرکب) 
رطب‌اللسان گردیدن. خوش‌بیان شدن. 
زبان‌آور و فصیح شدن. رجوع به ترزبان شود. 
ترزبان گردیدن. (ت زگ دی 3](مص 
مرکب) رطب‌اللسان شدن. خوش‌بیان 
گردیدن. زبان‌آور گردیدن: سرداران قلعه 
همگی در یک جا جمع شده پذکر... با یکدیگر 
ترزبان گردیدند. (تاریخ گلستانه). فرستادگان 
عبدالعلیخان ترزیان گردیده بعرض مطالب 
پرداخته. (تاریخ گلستانه). 
توزبانی. (ت رَ] (حصسامص مسرکب) 
شیرین‌زبانی. خوش‌بیانی؛ 
بگو قاصد ار دانی این ترزبانی 


زلال وصال از خبر می‌تراود. 
ظهوری (از آنندراج), 
رجوع به ترزبان شود. 


قوژده. ثْ رد /د /تَ زد /دا () قبالا 
خانه و باغ باشد. (برهان), قباله و چک. 
(انجمن آرا) (آتندراج) (فرهنگ رشیدی) (از 
فرهنگ جهانگیری). قباله. (صحاح الفرس) 
(اوبهی) (شرفنامة منیری), حالا تسزده گویند 
بحذف رای مهمله. (فرهنگ رشیدی) (انجمن 
آر) (از اوبهی). درین ایام او را ترده گویند 
بحذف زای هوز, (آندراج): 
قاضی گردون چو دیده عدل و ملک و رای او 
مملکت را تا ابد بسته بنامش ترزده. 
شمس فخری. 
و رجوع به ترده و تزده شود. 
ترزفان. [تْ ز] (ص مرکب) ترجمان. یعنی 
شخصی که لنتی را از زبانی بزیان دیگر بیان 
کند. (برهان). ترجمان. (فرهنگ جهانگیری) 
(از انجم آرا) (از آتدراج). ترزبان. (ناظم 
الاطیاء؛ کسی که لفتی را به لغتی دیگر تقریر 


۱-تارز؛ مخت ر صلب. 
.(821۳8) واانج0۸ ۲۳۵۵59 - 2 
باعل ۱۲۵۲۱ ول ۲۳۵/۵۵9 - 3 
۰[ ۵۲ ۲۳۵/۵۵۹۵ ] (۵21706) 
عاونا - 4 
۵- در تاج المصادر بیهقی (نسخه قدیمی 
کتابخانة سازمان ورق ۱٩۳‏ ب)؛ بصورت ترزیه 
و عتعدی آمده و بسی زیان رسانیدن معلی کرده 


است. 


۰ ترزد. 


نماید برای فهمانیدن کسی, و بعربی ترجمان 
(ج. تراجمه) گویند و سرزبان نیز گویند و 
تحقیق انت که ترجمان معرب ترزبان است 
و اصل عربی نیت. و بعد از آن از او اشتقاق 
کردندمترجم و ترجمه و سایر صیغ. (از 
فرهنگ رشیدی). همان ترجمان مرقوم. 
(شرفتامذ مییری): 


ز لشکر یکی ترزفان برگزید 


که‌گفتار ایشان بداند شنید. فردوسی. 
وصف تو آنست کز زبان تو گفتم 
من بمیان رایست ترزفان بیانم. سوزنی. 


رجوع به ترجمان شود. ||ترزبان را نیز گویند 
و آن شخصی باشد که بخنهای تر و تازه نقل 
کند.(برهان) (از انجمن آرا) (از آنندراج). و 
رجوع به ترزبان شود. ||() تاوان و جریمانه. 
||رشوه و پاره, (ناظم الاطباء), 
ترزل. ار /ت رٍ ز) ((خ)۲ کامل. ژنرال 
فرانسوی که بسال ۱۷۸۰ م. در پاریس متولد 
شد و در سال ۱۸۴۷ به وزارت جنگ فرانسه 
رسید و بسال ۱۸۶۰ درگذشت 
ترزن. رت رَزز] (ع مص) وقار پیدا کردن 
در چیزی و ثبات ورزیدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
قوژن. (شر /تٍ رٍ ز] (اغ)" از شهرهای 
یونان قدیم واقع در ساحل شرقی شبه‌جزیرة 
پلوپونز "بر جنوب یونان. و رجوع به ایسران 
باستان چ ص۸۰۱ و اعلام تاریخ تمدن 
قدیم فوستل دو کولاژ ترجمة صرق فاسفی 
شبود, 
توزنق. (ت زر نْ) (اخ) دهی جزء دهستان 
خان‌ان‌دبیل است که در بخش مرکزی 
شهرستان هروآباد و در ٩۵۰۰‏ گزی جنوب 
بساختری هروآباد و دوهزارگزی شود 
هرواباد به میانه قرار دارد. کوهستانی و 
معتدل است و ۲۵۳ تن سکنه دارد. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
توژه. زت ز] (خ) قریه‌ای است کوچک در 
کوه‌فیمابین بسطام دامغان, و در انجا مدفونند 
بسسیست‌ویک کس از اولاد عمادالذیین 
عسبدالوه اب بارسینی که بعقید؛ شیخ 
علاءالدولة سمنانی از اولیای آن عهد بوده و 
هفتادوشش سال عمر نموده... (انجمی آرا) 
ترژه. (ت ز] (اخ) ده کسوچکی است از 
دهستان موگویی در بخش آخورة شهرستان 
فریدن که در ۲۷هزارگزی یباختر آخوره و 
متصل به راه مالرو کمران واقع است و ۳۷ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
0۰ 
ترزیانوپول. ات ر ن پل] ((خ)" شهری 
است در مجارستان که ۵۷۰۰ تن سکنه دارد. 


و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
توژیج. [تَ] (ع مص) لاغر کردن ستور. 
(تاج المصادر بیهقی) لاغر و نزار گردانیدن 
شتر. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). لاغر کردن ناقه. (از اقرب الموارد) 
(المنجد). 
ترزیز. [تَ] (ع مص) آسان و بمراد کردن 
کار ر. امنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انتدراج). اسان و اماده کردن کار را. (از 
اقرپ الموارد) (از المنجد): رززت ذلک الامر 
ترزیزا اذا وطأته و مهدته. اصنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). || آهار دادن و مهره زدن کاغذ. 
(تاج المصادر بیهقی). مهره و آهار کردن کاغذ 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباه). صیقل 
کردن کاغذ را. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
بر کاغذ مهره کردن و چیزی را صیقل زدن. 
(آنتدراج). 
ترزیف. [ت] (ع مص) پیش درآمدن کسی 
راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) لز ابر 
الموارد) (از المنجد). ||بانگ کردن شتر. (از 
اقرب الموارد) (از متن اللفة) (از السنجد). 
| شتاب کردن شتر. (از متن اللغة) (از المنجد), 
ترزیم. [تَ] (ع مص) پرونده بستن. (تاج 
المصادر بیهقی). پرونده کردن جامه‌ها. 
(زوزنی). پشتواره بستن جامه‌ها. ابر زمین 
زدن خود را و دوسیدن بزمین و از جای 
نرفتن. (منتهی الارب) (از آنندراج) (نساظم 
الاطیاء) (از متن اللفة) (از اقرب السوارد) (از 
المنجد). 
ترژین. (ت] (ع مص) آرامیده گردانیدن. 
(آنندراج). |[تعظیم و تفخیم. (از متن اللفق). 
باوقار گردانیدن و محجوب نمودن و قابل 
احترام کردن. (ناظم الاطیاء). 
توزیة. (تَ ی] (ع مص) رجوع به ترزلة 
شود. 
توژاء ان /ت ژ) ((خ)" تروا تریا. یکی از 
شهرهای اسیای صفیر نزدیک ساحل داردانل 
بود که نخست آنرا «پرگاما» میگفنند. نام 
سلاطین این شهر از ۱۶۱۴ سال ق.م. در آثار 
قدیم یونان ذ کر شده است. در زمانی که 
پریاموس پادشاه ترژا بود. پاریس پسر اوه 
هلنوس, زن منلاس پادشاه اسپارتا را بربود. 
و بدین واسطه سردم یونان همگی به سرداری 
آگاسنن تسخیر ترژا رااکمر بستند و شهر 
مزبور پس از ده سال محاصره مفتوح و ویران 
گشت(۱۲۷۰ یبا ۱۱۸۳ ق.م.. امروس 
(هومر)۲ شرح محاصرة ترژا را در کتاب 
ایلیاس * به تفصیل سروده است. یکی از تجار 
آلمانی موسوم به «شلی‌نان» از سال ۱۸۷۱ تا 
۳ م. در محل ترژا کشقیاتی کرد و آثار 
قدیمی گرانبهایی بدست آورد. (از اعلام 
تاریخ تمدن قدیم فوستل دو کولانژ)ء 


نر س. 


تودی اب( پارسی باستان و اوستایي 


ترس( اشکاشمی تراس "» گورانی ترسس! 1 
گلیکی‌ترس." (حاشیة برهان چ معین), خوف 
و بیم. (برهان) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). بیم 
و هراس. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج). مصدر 
آن ترسیدن است و اسم ۲ آن ترسا و ترسان. 
(انجمن آرا) (آنندراج), با کردن و خضوردن 


معمل. (آنندراج): 


بیامد دوان پهلوان سپاه 
پراز ترس و امید نزدیک شاه.. فردوسی. 
بدو گفت سهراب کاندر گذشت 
ز من ترس و تیمار سوی تو گشت. 
فردوسی. 


روم من بمیدان کینه, دلیر 
که‌از ترس من افکند چنگ شیر. . فردوسی. 
ایا کرده در بینی‌ات حرص ورس 


از ایزد نیایات یک ذره ترس؟ لبیبی. 
با طاعت و ترس باش همواره 
تا از تو به دل حسد برد ترسا. ناصرخسرو. 
سخن بسیار باشد جرأتم نیست 
نفی از ترس نتوانم کشیدن. ناصرخسرو, 


می‌فروش آندر خرابات ایمنست امروز و من 
پیش محراب اندرم با یم و ترس و با هرب. 


ناصرخرو. 
ای شاه دو معنی را ماند بتو خاقانی 
کاندر دل از آن هر دوء ترس است که جان کاهد. 
۱ خاقانی. 
لیکن بدان دیار نيایم ز ترس انک 
پرآبهاست دره و من سگ‌گزیده‌ام. ‏ خاقانی. 
با ترس وباک,با ترس و بیم؛ ترسان و 
متوحش 
چو یک هفته در پیش یزدان پاک 


همی بود گشتاسب با ترس و با ک. فردوسی. 
از او پا ک‌یزدان چو شد خشمنا ک 

بدانست و شد شاه با ترس وباک. فردوسی. 
-با ترس و بیم؛ ترسان و متوحش. نگران و 
ناآرام, مضطرب و پریشان؛ 

دل مادر از درد گشته دونیم 

همه شب همی بود با ترس و بیم. فردوسی. 
<بی ترس و با ک؛پردل و باجرات. جور و 
باشهامت. قوی‌دل و بی‌اضطراب: 
بیامد سیه دیو بی ترس و با ک 
همی باسمان بر پرا کندخا ک. 
تویی آفرینندة آب و خاک 


فردوسی. 


1 ۰ ۲۶826۱, ۰ 


2 - 6 3 - 
4 - ۲۳۵۲6512۳0۷, 

5 - ۰ 6 - 

7 8 - 0. 

9 - ۰. 10 - ۵۰ 

11 - ۰ 12 - ۰ 


۳ -کذاء و صحیح: صفت. 


ترس. 
برین نژّه دیوان بی ترس وبا ک. فردوسی. 
- پیش ترس؛ مداف. بلا گردان: 
به عتکبوت و کیوتر که پیش ترس شدند 
همای بیضه دین را ز بیضه‌خوار غراب. 


خافانی. 
ترس و با ک؛خوف و هراس. وحشت و 
نگرانی. ترس و بیم 
بد و نیک داند ز یزدان پاک 
وز او دارد اندر جهان ترس و با ک. 

فردوسی. 
بزور جهاندار یزدان پا ک 
بیفکندم از دل همه ترس وباک. فردوسی. 
بیک روی بر نام یزدان پا ک 


کزویت‌امید و هم ترس وباک. فردوسی. 
- خداترس؛ ترسنده از خدا. آنکه در اعمال و 
رفتارش خدارا ناظر و حاضر قرار دهد. کسی 
که بر شریعت و عدالت باشد. خلاف 
ناخداترس: 
(بوستان). 
- ناخداترس؛ بی‌با کاز خدا. آنکه از غضب 
خدا نهراسد و هر عملی را مرتکب شود. کسی 
که‌از شریعت و عدالت عدول کند. گکاهکار: 
طلب کردم از پیش و پس چوب و سنگ 
بر آن ناخداترس بی نام و ننگ. 

سعدی (بوستان). 
سباحان " براندند کشتی چو دود 
که آن ناخدا ناخداترس بود. 


خداترس رابر رعیت گمار. 


بعدی (بوستان). 

- امتال: 
ترس برادر مرگ است. نظیر: از بند گیرد 
بداندیش پند. لایقوم الناس الا بالسیف. (امثال 
و حکم دهخدا. 
ترس. [تَ)] (ع) دزی در ذیل قوامیس عرب 
این کلمه را بند و مانع " در معنی کرده است. 
(دزی ج ۱ ص ۱۴۴), |ایکی از سه غضروف 
بالای حنجره:... و اوله رأس الحنجرة من 
ثلاث غضاریف, احدها الترس, (از تذکرة داود 
ضریر انطا کی‌ج ۲ ص ۸۵. 
ترس [بْ] اص) سخت و محکم. (برهان) 
(انجمن ارا) (ناظم الاطباء). چیز سخت. 
(غیات اللفات). سخت. (فرهنگ 
جهانگیری): 
بر وسینه‌ای همچو پولاد ترس 
حدیث تنومندی آن مپرس. 

نظامی (از جهانگیری). 
آنچه صاحب جهانگیری بضم اول بمعنی 
سخت اورده و شعر نظامی را شاهد کرده. در 
پولادترس معنی اضافی را بوصفی قلب 
نموده‌اند. دال را کسره داده‌اند و پولاد سخت 
فهمیده‌اند و حال آنکه «پولادسیر» سراد 
نظامی بوده, یعنی بر و سینه مانند سپر 
پولادین. (انجمن آرا) (آنتدراج). |آزمین 


سخت. (برهان) (شرقنامٌ منیری). زمین 
سخت که کلند بر آن کار نکند. (افرهنگ 
رشیدی). زمین درشت. (منتهی الارب) 
(آنندراج). زمین سخت و درشت. (ناظم 
الاطباء), 
ترس. [تْ] (ع !) سپر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). صفحه فولاد مستدیری که 
برای نگاهداری از آسیب شمشیر و جز آن 
بردارند. (ازاقرب الموارد) از المنجدا. چ. 
آثراس, تثراس, ترَسة» تروس. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (السنجد). سپر 
را گویند که ترکان قلقان خوانند. (برهان). 
سپر. (غیات اللفات) (انجمن آرا) (فرهنگ 
رشیدی) (فرهنگ جهانگیری). فرق آن یا 
حجف و درق این است که درق و حجف از 
پوست است که در آن چوب نیست و ترس 
اعم است. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
ای است که بدان ضرب و تیر را دفع کنند, و 
آنرا جَنّه نامند مأخوذ از اجتنان بمعنی اختفا. 
وگاه حَجَِفة گویند و آن گاه از چوب بود و گاه 
از آهن و گاه چوبها با نخ پنبه بیکدیگر بافند و 
اگراز پوست بود آنرا درقه خوانند. (از صبح 
الاعشی ج ۲ص ۱۳۶). 

- ترس‌الفدر؛ (سپر حیله) نوعی سپر است که 
جنگاور بگردن اندازد و با سوراخضی که در 
وسط آن تعبیه شده است می‌تواند تبراندازی 
کند.(از دزی ج ۱ص۱۴۴). 

- |تگر سیک سجهت حفاظت مستحنظان 
قلعه, و آن نوعی ماشین است که با الوار 
سازند و در پشت آن تیر و سنگ قرار دهند و 
در پناه آن جنگ کنند. (از دزی ایضا) 

- سمک‌الترس؛ ماهیی است دریایی.و پهن. 
(از دزی ج ۱ص ۱۴۴). 

||قرص خورشید, یقال: غاب ترس الشمس, 
(از السنجدا. 
ترس.[ت ر] ((خ) دهی در مازندران در 
حوالی بارفروش يا مشهدسر. و رجوع به 
سفرنامة مازندران رابیتو بخش انگلسی 
ص ۱۱۹ و ترجمةٌ وحید ص ۱۶۰ شود. 
ترس. [تّْز رٍ] ((ع)۲ (تگ...) بغازی است 
در اقیانوس هند. میان استرالیا و گیل جدید. 
ترس. [سّز ر] (اخ)؟ لون یس وانز د. 
دریانورد اسپانیولی در قرن هفدهم م. که 
دریاهای چنوپ را کشف کرده است. 
ترس آباد. [تَ] ((ج) دی از دهستان 
قطور است که در بخش حومهُ شهرستان 
خوی و ۵۸۵هزارگزی جنوب باختری خوی 
و ۱۰هزارگزی جتوب راء ارابه‌رو قطور به 
خوی قرار دارد. دره‌ای است سردسیر و ۲۷ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است 
و صنایع دستی آنان جاجیم‌یافی است. راه 


۶۶۲۱  .اسرت‎ 


مالرو دارد و سا کنان آن از ایل شکا کند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۴). ترساباد. نام 
محلی است و از انجاست ابومحمد ترسایادی 
نحوی معاصر زجاج و ابن کیان. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 
ترس آقان. 1 (رخ) رودی است در 
سیواس از ولایت اماسیة اسیای صغر که 
طول مجرای آن ۷۰هزار گز است و به 
بشیل‌ایرماغ (رود سبز) میریزد. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳). و رجوع به آماسیه شود. 
توساء [تَ ] (نف / ص, !) ترسنده و بیم‌برنده و 
واهمه کننده را گویند. (برهان). ترسنده. 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنندرا اج)ا. 
||نصرانی. (برهان) (دهار). عاید نصاری که 
بتازی راهب گویند. (فرهنگ رشیدی) (از 
انجمن آرا) (از آنندراج). پهلوی ترسا کلف 
بمعتی ترسنده و خائف از خدا ز مجازابه 
مسیحیان اطلاق شده, چنانکه راهب نیز در 
عربی بهمین معنی است و در فارسی ترسکار 
نیز بهمین معنی آمده. استاد هسنینگ ترسا را 
ترجمه از سریانی داند. (حائیة برهان چ 
محمد معین): جهودان و ترسایان ندانتند که 
آن چه چیز بود که مریم از آن بار گرفت و 
قدرت خدای بحقیقت نشناختند. (ترجمه 
طبری بلعمی). ترسایان امروز آن شب را 
بزرگ دارند که عیسی اندر آن شب از آسمان 
فرودآمد و باز یه آسمان شد و آن شب عید 
کنند. (ترجمةٌ طبری بلعمی). [ر اندر شهر 
دون ] ترسایان بیارند. (حدود العالم). و اندر 
وی [دههای بککین ] ترسایان و گبرکان و 
صابیان نشینند. (حدود العالم), واين [مردم 
ناحیت مرو ] مردمانند ترسا و بدو زبان سخن 
گویند.به تازی و رومی. (حدود العالم). 
جمال گوهرا گین است چون زی ٩‏ قبلة ترسا 
میان زر گهر اندر چنانکه کوکپ رخشا؛ ۶ 
دقیقی (از فرهنگ اسدی). 
آمروز بامداد مرا ترسا 
بگشود باسلیق به نشگرده. کسائی. 
چویر جامة ما لیا بود 


نت اندر آئین ترسا بود. فردوسی. 
جهودان و ترساترا دشمنند 
دو رویند و با کیش اهریمنند. فردوسی. 
هر انکس که ترساست با لشکرش 
همی از پی کیش پیچد سرش. ‏ فردوسی. 
۱-ذل: سیاهان. 
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۵-نل: جمال گوهرآ گینت چو زرین. 
۶-نل: گهر بمیان زر اندر چنان‌چون زر بود 
رخیتا 


۲۳ ترسائی. 
فضل تو چیست بنگر بر ترسا 


از سر هوس برون کن و سودا را 
تو مومنی گرفته محمد را 
او کافر و گرفته مسیحا را 
ایشان پیمیران و رفیقانند 
چون دشمنی تو بهده ترسارا؟ ناصرخرو. 
گرزی توقول ترسا مجهول است 
معروف نیت قول تو زی ترساء 

اصرخسرو. 
ترساء پر خدای گفت او را 
از بی‌خردی خویش و نادانی. ناصرخسرو. 
نخستین پادشاهی که دین ترسایان گرفت از 
روم» وی بود و رعیت را به ترسایی بازخواند. 


(مجمل التواريخ و الفتصص). 

گویدکز نبت سامانیم 

سامان ترسا بده باشد مگر, سوزنی. 
دم عیسوی جوی کأسیب جان را 

ز داروی ترسا شفایی نیابی. خاقانی. 


چون موی خوک در زن ترسا بود چرا 

تار ردای روح پدرزن درآورم؟ _ خاقانی. 

ترساصتما همدم عیسی است دمت 

روحالقدسی چگونه خوانم صنمت؟ خاقانی. 

خدا را که مانند و انباز و جفت 

ندارد, شنیدی که,ترسا چه گفت؟ (بوستان). 

ای کریمی که از خزانة غیب 

گیرو ترسا وظیفه خور داری. ( گلستان). 

من آنرا آدمی دانم که دارد سیرت یکو 

مرا چه مصلحت با آن که این گبر است و آن ترسا. 
سلمان. 

این حدیشم چه خوش آمد که سحرگه می‌گفت 

پر در میکده‌ای با دف و نی ترسایی. حافظ. 

چام ترسا؛ چادر ترسا: . 

از برف نو بنفشه گر ایمن گشت 

ایدون چرا چو جامة ترساشد؟ ناصرخرو, 

رجوع به ترکیب بعد و ترسا جامه شود. 

چادر ترسا؛ جامة زرد و کبود دره‌بافته. 

(ناظم الاطیاء). 

- || آفتاب و شفق و روشنایی آنتاب. (ناظم 

الاطباء)؛ 

از پشت کوه چادر احرام برکشید 

بر کتف ابر چادر ترسا برانکند. : 
خافانی. 

صبح که رهبان اين کبود کلیسا 

بر سر گیتی کشید چادر ترسا, 

وصال شیرازی (از انجمن آراا؛ 

و رجوع به ترسا جامه شود. 

خط ترسا؛ خضط یونانی است که از چپ 

براست نوشته ميشود. (تعلیقات ضیاء‌الاین 

سجادی بر دیوان خاقانی از ترجمة رسالا 

مینورسکی در فرهنگ ایران زمین). خطی که 

باژگونه نوشته شود؛ 


مسیح‌وار پی راستی گرفت آن دل 


که‌باژگونه‌روی داشت چون خط ترساء 
خافانی. 

کزرشک سحرهاش ز حیرت رود به عجز 

رای مسیح چون < خط ترساز کجروی. 
خاقانی. 

فلک کزروتر است از خط ترسا 

مرا دارد مسلسل راهپ‌آسا, خاقانی. 


| آتش‌پرست. (فرهنگ جهانگیری) (برهان) 
(غیاث اللقات). طايفة آتش‌پرست که در دين 
حضرت عیسی علهالسلا‌اند. بتازیش 
تصرانی خوانند و جمع این ترسایان که با یاء 
مینویسند غلط است" بلکه ترساان بهمزه باید 
نبشت و یک نسخه جمال حسینی برین نمط 
کتابت دیده شده است. (شرفنامة منیری). 
صاحب جهانگیری بمعنی آتش‌پرست نوشته 
و آن خطا است زیرا که ترسا پیروان حضرت 
مسیح را گویند و آتش‌پرست راگیر خوانند. 
(انجمن آرا) (آتندراج). بمعنی آتش‌پرست در 
کلام فصحا دیده نشد. (حاشیه برهان چ‌ 
معین). ||بمعنی مطلق کافر ببلکه بت‌پرست 
استعمال کرذه‌اند. (انندراج)؛ 
نتوان کم ز پیر ترسا بود 
میرد از کف صنم برون ندهد. 

نظیری (از آنندرا اج). 
||(اصطلاح صوفیان) نزد صوفیه مرد روحانی 
راگویند که صفات دمم نفس امارة او متبدل 
شده بانشد و بصفات حمیده گراییده گردد. و نیز 
ترسا بمعنی مرد موحد آمده است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ]یلا 
مترادفات). 


شراب. (مجموع 


ترسائی. (تَ] (حسامص) مسیحیت. 


عیسویت. نصرائیت: و اندر روم ملکی بود نام 
او الیانوس و از اهل قسطنطنین بود بسر دیین 
ترسائی و دیین خویش را دست بازداشت. 
(ترجمة طبری بلعمی). و آن ملوک روم بر 
دین عیسی بودند و ترسائی همی کردند و 
شریعت انجیل بپای همی داشتند. (ترجمة 
طبری بلعمی). و دین عرب رها کرده بود و 
دین ترسانی گرفته. (ترجمةٌ طبری بلعمی). 
تأویل در سیه شب ترسائی 
شمع و چراغ عیسی و شمعونست. 
ناصرخسرو. 
و این یوسانوس چون باز با قسطنطنیه رسید 
کیش ترسائی تازه گردانید. (فارستامة 


ابن‌لبلخی ص ۷۱. 

به آگاهی مرد یزدانشناس 

به ترسائی عقل صاحب‌قیاس. نظامی. 
|((ص نسبی) مسضوب به ترسا. (ناظم 
الاطباء). 


ترسابادی. [تّ] (ص نبی) منسوب به 
ترس‌آباد. . رجوع به ترس آباد شود. 
ترسایادی. [تَ] (اج) ابومحمد. رجوع بد 


ترسابلاغ. 


آیومحمد... شود. 


ترسایچه. [تَ بٍ ج /چ] (!مرکب) طفل 


تصرانی. (ناظم الاطباء). پسر نصرانی که 
آتش‌پر ست‌اند (3) و دین عیسی. (آنندراج). 
بچف ترسا: 
نغز گفت آن بت ترسابچة باده‌پرست 
شادی روی کسی خور که صفایی دارد. 
حافظ. 
و رجسوع به ترسازاده شود. ||(اصطلاح 
صوفیان) نزد صوفیه وارد غیبی راگویند که بر 
دل سالک فروداید. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). در اصطلاح سالکان, ترسابچه, مرشد 
کامل و پیر مکمل را گویند و وجه تسم 
مرشد کامل به ترسابچه به آن معلی که در 
ولادت معنی تسبت کامل او یکامل دیگر که 
متصف بصفت ترسایی و تجرد و انقطاع بوده 
باشد میرسد و آن کامل را باز بکاملی دیگر 
بط عن بطن که طریق اولاءاله تا سل 
منتهی بحضرت رسالت‌پتاه محمد مصطفی 
عله‌الصلوةواللام می‌شود علم ورائت جبز 
به این طریق مبسر نمی‌گردد. (آنندراج). 
جاذبه ربانی و جالیة روحانی را ترسایچه 
خواند. بعضی واردی را که از عالم ارواج 
بقلوب و نفوس بطریق غلبه و استیلا فائض 
گرددو همه را مشغول سازد و از تفرقة نفوذ 
خلاصی دهد ترسابچه گویند. شاعر گوید؛ 
ترساپچه‌ای دیدم زنار کمر کرده 
صد معجزءٌ عیسی پیدرس ز بر کرده 
ترسابچه‌ام افکند از زهد به ترسایی 
زین پس من و زناری در دیر به تنهایی, 
و بعضی گویند ترسابچه عبارت از وارد غیبی 
است که بر دل سالک فرودآید, و بمعنی مرد 
موحد نیز آید. فرخی گوید: ۲ 
ترسابچه‌ای کز می جامش خبرم نیست 
خواهم که برم نام, ولی آن جگرم نیست. 
عطار گوید* 
ترسابچه‌ای نا گقصد دل و جانم کرد 
سودای سر زلفش رسوای جهانم کرد 
زو هرکه نشان دارد دل بر سر و جان دارد 
ترسایچه آن دارد. دیوانه از ائم کرد... 
(از فرهنگ مصطلحات عرفا ص ۱۰۸). 
ترسابلاغ. [تَ ب] ((ج) دهسی است از 
دهستان دشت‌بیل که در بخش اشنویه 
شهرستان ارومیه و ٩۱هزارگزی‏ خاوری 
اشنویه و هزارگزی خاور راه ارایه‌رو آغیلاغ 


۱ -غلط بودن ترسایان مورد تردید است» چه 
آرردن ای» هنگام جمع بستن کلمه‌های مختوم 
به الف و «وء (مصوت) قاعده مطردی در زبان 
قارسی است. 

۲ - تصور نمی‌رود ترسابچه در شعر فرخی 
معنی عرفانی داشته باشد. 


ترساخامه. 


قرار دارد. دامنه و سردسیر است و ۱۰۲ تن 
سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصول آنجا 
غلات و توتون و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافبیایی 
ایران ج ۴ 
ترساجاهه. تم /)(۱مرکب) جامة ترساه 
چادر ترساء جامه زرد و کبود؛ 
نوک پیکانها چو در هم خانة عیسی رسید 
چرخ ترساجامه را دجال اعور ساختند. 
خافانی. 
و رجوع به جامة ترسا و چادر تترساذیل 
ترکیبات «ترسا» شود. 
توسازاده. [ت </<](ص مرکب. امرکب) 
ترسابچه. (انلدراج)؛ 
حریف آن مسیحامشربم کز ساغر عشرت 
به ترسازاده‌ای نوشد شراب پرتگالی راء 
فیضی (از آندراج). 
و رجوع به ترسایچه شود. 
نصرانی شدن. به دين مسیح درآمدن. تنصره 
چون بهرام‌بن هرمز به پادشاهی بنشست همه 
عمال هرمز را بجای گذاشت و نعمان‌بن منذر 
را پملک عرب دست بازداشت و نعمان ترسا 
شدم بزدترجت طری بت 
وگر پوشم اين نامداران همه 
بگویند کاین شهریار رمه 
نگرکز پی چیز ترسا شده‌ست 
کداندر ميان چلپا شده‌ست. 
دگر گنت کاین شهریار جهان 
همانا که ترسا شد اندر نهان. 
مبادا کسی از نا کان خویش 
گزیده‌نیا کان‌و پا کان خویش 
گذارم به دین مسیحا شوم 
نگیرم بخوان باز و ترساشوم. ‏ . فردوسی. 
ترسا گردانیدن. (تگ د] (مص مرکب) 
مسیحی گردانیدن کسی را. کسی را به کیش 
نصاری درآوردن. 
ترسان. [تَّ] انسف. ق) خائف. (ناظم 
الاطباء). ترسنده. در حال ترسیدن. بیم‌زده. 


فردوسی, 


فردوسی. 


هراسان 

مباشید ترسان ز تخت و کلاه 

گشادهست بر هر کسی بارگاه. فردوسی. 
نشت از بر تازی اسب سمند 

همی تاخت ترسان ز بیم گزند. . . فردوسی. 
شنیدم سخنهای ناسودمند 

دلم نیست ترسان ز بیم گزند. . . فردوسی, 


دژم و ترسان کی بودی آن چشمک تو 
گرنکردیش بدان زلفک چون زنگی بیم. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۸۹). 

در حالتی که خواهان است چیزی را که نزد او 


است از ثواب و ترسانست از بدی حصاپب. 
(تاریخ یسهقی ج ادیپ ص ۲۱۲). خواجه 
پوتصر مشکان سخت ترسان می‌بود. (تاریخ 
بهقیا. 


از آن ترس کو از تو ترسان بود. 


اسدی. 
گرمار نه‌ای, مردمی, از بهر چرااند 
موّمن ز تو ناایمن و ترسان ز تو ترسا؟ 
ناصرخسرو. 


موسی ترسان از پیش مادر بیرون امد. 
(قصص ص 4۲). چو پیوسته ترسان بود و از 
هر چیزی گریزان. (نوروزنامة منسوب به 


خیام). 

عجب ترسانم از هر ماده‌طبعی 

اگرچه مدع فحلم درین فن. خاقانی. 
نیک ترسانم از فاد جهان 

مهر کار از صلاح بفرسد. خاقانی. 


گرگ ظلم از عدل او ترسان چو مار از چوب از آنک 
عدل او ماری ز چوب سرشبان انگیخته. 
خاقانی. 
زغم ترسان به هشیاری و مستی 
چو مار از سنگ و گرگ از چوبدستی. 
نظامی, 
یکی از وزرا پیش ذوالشون مسصری رفت و 
همت خواست که روز و شب بخدمت سلطان 
مشغولم و هنوز از عقوبتش ترسان.( گلستان). 
دلش داد گویندة راءبین 
که ترسان بود مرد کوتاهپین. امیررخسرو. 
آنچه فخرالدوله از آن خاثف و ترسان بود از 
او بکفایت کرد. (تاریخ قم ص۸). 
ترسان. [ ت ر] (اخ) رجوع به ترسانی شود. 
ترسان. (نسر /تٍ ر] ((خ)۱ نسویسندة 
فرانسوی که به سال ۱۷۰۵ م. در مان" متولد 
شد و داستانهای فراوانی از قرون وسطی به 
رشتة تحریر در آورد و بعضویت آ کادمی 
فرانه نائل گشت و به سال ۱۷۸۳ درگذشت. 
ترسافدر. (تٍ ] ((خ)۲ یکی از اشخاص 
عمدهة ولایت ارخمن ؟ یونان که معاصر 
هردوت بود و تاریخ‌نویس یونانی مطالبی از 
وی نقل کرده‌است. رجوع به ایران باستان ج 
۱ص ۸۳٩‏ شود. 
ترساندن. [تَ د] (مص) ترسانیدن. تهدید. 
ارهاب. بیم دادن: 


به لشکر بترسان بداندیش را 

به ژرفی نگه کن پس و پیش را. . فردوسی. 
همی کودکی بی‌خرد داندم 

بگرز و بشمشیر ترساندم. فردوسی. 


کردندوعد؛ دیگری زین به نیامد باورش 


از غدر ترساند همی پرغدر دهر کافرش. 
ناصر خسرو. 

از کرم دان آنکه میترساندت 

تا بملک ایمنی بنشاندت. مولوی. 


نصیحتگوی را از من بگو ای خواجه دم درکش 


ترسانة. ۶۶۲۳ 
که سیل از سر گذتت آن را که می‌ترسانی از باران. 
سمدی, 
از ملامت چه غم خورد سعدی 
مرده از نشتر مترسانش. سعمدی, 


ترساندل. ات د) (ص مرکب) هراسان. 
بیم‌زده. خانف. آنکه دلش ترسیده باشد: 
چو از خنجر روز بگذشت شب 
همی تاخت ترسان‌دل و خشک لب. 
فردوسی, 
ترسان شدن. ات ش 5] (مص مرکب) 
بیمنا ک‌شدن. خائف شدن؛ 
کودکان اول ببانگ زندگان ترسان شوند 
چون برآید روزگاری طع در هیجا شود. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص 4۱۳۲ 
ترسانکت. تن ] ([مرکب) مرس خرمن و 
مزرعه و با. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
عرشک. 
ترسان گشتن. [ت ک تَ] (مص مرکب) 
خائف شدن. ترسیدن. مرعوب گشتن. ترسان 
شدن؛ 
ز هر دو غریوی برآمد که کوه 
بدژید و گشتد ترسان گروه. فردوسی, 
ترساننده. [ت نّن ذ /د] (نف) بیم‌کننده. 
ذامر. متهدد. موحش, ترس‌آور. رعب‌انگیز. 
|[نذیر: برانگیخت او را در حالی که بود چراغ 
نوردهنده و بشارت‌دهنده و ترساننده. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۳۰۸). 
ترسان و لرزان. ات ن [] تسس رکیب 
عطفی, ص مرکب) مرعوب. وحشت‌زده و 
مضطرب. بیمنا ک. خائف. 
ترسافة. [ت ن] (معرب. [) معرب دارسناای 
ایتالیایی است که آن هم از دارالصناععة گرفته 
شده‌است. (دزی ج ۱ ص‌۱۳۵). ترسخانة, 
متودع الذخاثر و ادوات الحرب. (السنجد), 
معمل المرا کب (دخیلة). (المنجد). جزجی 
زیدان آرد: دارالصناعة آنرا گویند که ما امروز 
ترسانه یا ترسخانه گوییم و ترسانه یا ترسخانه 
از این کلمه نقل شده است. هنگامی که 
فرنگیان, بلاد عرب را گشودند ازجمله چیزها 
کهاز آنان اقتباس کردند کشتی‌سازی بود, 
چنانکه عربها نیز آنرا از اسلاف آنان اقحباس 
کردند و اسپانیائیها دارالصناعة را «دارسته» ۶ 
نامیدند و دیگر اروپائیان آنرا از ایشان گرفتند 
تاآنکه این کلمه بصورت منحوت 
«آرستال» ۲ درآمد, سپس عرب آنرا از طریق 
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۴ ترسانی. 


ترکیه از اسپانیائیها گرفته و آنرا ترکی پنداشته 
و به ترسخانه یا ترسانه ! معرب کردند. و بهتر 
است دارالصناعة خوانده شود. (از تاریخ 
تمدن اسلام ص ۱۶۱). و رجوع به ترسخانه 
شود. 
ترسافی. [تِ رَ] (ص نسبی) منسوب است 
به ترسان که بگمان من قریه‌ای است از قرای 
حمص. (سمعانی), 
ترسانیدن. [تَّ د] (مص) خائف کردن و 
سیب ترسیدن شدن. وعد؛ بد دادن و خوف و 
بیم وارد آوردن. (ناظم الاطباء). ترساندن. 
تهدید کردن. بیم کردن. تحذیر. هراس‌انیدن. 
اخانه. ارهاب. اذعار. تهدید. تهدد. ترهیب. 
بیم دادن. تخویف. تهویل: زن درحال رقعتی 
نبشت و حال بازنمود و کنيزک با غازی بگفت 
و آتش در غعزی افتاد که کسان دیگر 
بترسانیده بودند وی راء (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص۲۳۱). و امیر خالی کرد با عبدوس گفت 
نیک جهد کردی تا آلتونتاش را در توانستیم 
یافت که وی را نیک ترسانیده بودند... اما بدان 
نامه بیارمید. (تاریخ بیهقی). 
توسانیده. [ت د /د] (ن‌مف) مرعوب. 
ترسایان. [تَ)() ج تسرسا. مسیحیان. 
پروان دین مسیح؛ یکی گروه آنند که گویند 
صانع یکی بیشست, چون ترسایان. (جامع 
الحکمتین نامرخرو ص ۱ و دیگر صنف 
ترسایان‌اند که گویند که خداسه است و هر سه 
یکی است. (جامع الحکمتین ص ۲۲). هر 
گروهی به پیغامبری بیستادندی چنین که 
ایستاد‌ند که ترسایان بر پنج روز ایستاده‌اد. 
(جامع العکمتین ص۱۶۵). اهل‌الکتاب؛ 
جهودان و ترسایان. (ترجمان القران). 
ترسایی. [ت] (حامص) رجوع به ترسائی 
شود. 
ترس‌استودان. ات أ] (|مرکب) دعاو 
زند و پازند خواندن فارسیان است سه روز بر 
سر دخمة میت بواسطة آنکه گویند چون روح 
از قالب مفارقت نماید سه شبان‌روز ترس و 
بیم بنیار است. لهذا در اين سه شبانه‌روز پر 
سر دخمة او نسک خوانند تا روح او از آن 
ایمن گردد. و معنی ترکیبی این لغت خوف قبر 
است. چه ترس بمعنی خوف و بیم باشد. و 
استودان دخمه و مقبره را گویند. (بیرهان) (از 
انجمن آرا) (از آنندراج). خواندن دعا و زند و 
پازند تا سه روز پس از مرگ کسی بسر سر 
دخمة گور آن. (ناظم الاطباء). و ستودان نیز 
آمده. اصلش استخوان‌دان است. (انجمن آرا) 
(آنندراج)؛ در بندهش (فصل ۲۸ بند ۱۸) 
آمده: «در روزها و شبهایی که هنوز ررح در 
زمین پسر می‌برد و بواسطه دیو وزرش (در 
اوستا ویزرش)؟ در بیم و هراس و معاب 
است» دیو ویزرش پر در ذوزخ آرام دارد. اين 


روزها وشها عبارتست از سه روز و سه شب 
که‌بنابه آیین مزدیستا روان پس از فوت در 
سربالین مرده می‌ماند و در روز چهارم از 
جسد مرده جدا شود. (حاشية برهان چ معين 
از يشتها چ ۲ص ۱۶۲). 
ترسبژه. تس ز /ز] (!مرکب) سبزه تر. 
صیل: 
چون اسب ترا سخره گرفتد یکی دان 
خشک‌آخر و ترسبزه چو" در بند چرایی. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۳۵). 
ترسمت. [تِ رٍ ] (!) یک نسوع اندازه‌ای. (از 
ناظم الاطباء) (اشتینگاس). ||اعدد سیصد. 
(ناظم الاطباء) (اشتینگاس) (تبعوری ج ۱ 
ورق ۲۹۷ ب؛. |انورد جولاهگان. (ناظم 
الاطباء). 
ترستنسون. [ْ ت شُنْ] (اخ؟ شارت. 
ژنرال سوئدی که به سال ۱۶۰۳ م. در ترزشتد 
متولد شد و با فتوحاتی که در جنگهای 
سی‌ساله کرد مشهور گشت و به سال ۱۶۵۱ 
درگذشت. 
ترستوج. [ت را (() مولوس بارباتوس ۵. 
نوعی ماهی. (دزی ج ۱ ص۱۴۵). طرستوج. 
طریفلا. رجوع به طرستوج شود. 
ترسخ. ات س] ((خ) قریه‌ای است سین 
با کسایاو بندنجین و از اعمال بندنجین است و 
در آنجا نمکزار وسیعی است. بیشتر نمک 
بغداد از آن‌جاست. (از معجم البلدان). 
درسنای ایتالیایی را که آن هم از دارالصناعه, 
یعنی زرادخانه گرفته شده است, تغییر داده 
سرسخانة درست کرده‌اند. (دزی ۳3 
ص۱۳۵). و رجوع به ترسانة شود. 
ترسخن. [ت ش خ] (ص مسسرکب) 
خوش‌بیان. شیرین‌زبان. فصیح. ترزبان* . 
ای ترسنتخن چرب‌زبان زاتش عشقت 
من آب شدم آب ز روغن چه نوید؟ 
خاقانی. 


رجوع به تر و ترزبان و ترزفان شود. 
ترس خوردن. زت خوَز / خر د] (مص 
مرکب) بیم داشتن. هراسان شدن. ترسان 
بودن* . _ ۱ 
سپهدار بد انقدر ترس خورد 
که پیش از عنان تافتن جان سپرد. 

ملاطغرا (از آتدراج). 
توسخیی. ات ش] (ص نسبی) موب به 
ترستخ که قریه‌ای است از نواحی بفداد. رجوع 
په ترسخ و ماده بعد شود. 
ترسجی. [تَ س ] ((ج) عتان‌بن مردک 
آلترسخی, فکنی به ابوعبداله. وی در بغداد 
اقامت جت و بدانجا مذن بود و از ابوبکر 
احمدین علی الطریثیثی و ابومنصور محمدین 
احمدبن علی الخیاط المقری روایت کند و 


ترسکار. 


اپوسعد از وی حدیث نوشت. وی پس از سال 
۷ «.ق.درگذشت. (از معجم البلدان). 
دادن..متوحش ساختن. ترساندن. ترسانیدن. 
رجوع به ترس و دیگر ترکیبات آن شود. 
داشتن. هراسنا ک‌بودن. وحشت داشتن: 
ترص چاه و غم جان دارم و زین هر دو سبب 
بخراسان سوی اخوان شدنم نگذارند. 
خاقانی, 
ندارم ز کس ترس در هیچ کار 
مگر زآن کسی, کو بود ترسکار.  .‏ نظامی, 
ترسکت. [تْ س ] (!) سنگ‌ریزه در گل که در 
میان نهر آب و اطراف نهر بسیار صلب و 
محکم شده که با کلنگ فولاد آنرا می‌شکنند و 
بعضی از آن راسنگ آسیا می‌سازند و بسیار 
دوام می‌کند. و آنچه بسیار صلب و محکم 
نشده و زود می‌شکند آنرا مج گویند. 
(انجمن ارا) (انندراج) 
ترسکاو. (تّ] (ص مرکب) کسی که از خدا 
می‌ترسد. مقدس و پارسا. (ناظم الاطباء), 
خاشع. متقی. ترسنده از خداء ترسگار: 
یکی جامه ترسکاران بخواست 
پیامد سوی داور داد راست 
نیایش همی کرد خود با پدر 
بدان آفر یننده دادگر. 
دگر آنکه گفتی تو ای داربای 
که‌من ترسکارم ز کیهان‌خدای 
که‌گنتت که من لیستم ترسکار 
نیم از گنه عاجز و شرسار؟ فردوسی. 
تا غمگن و شادان بود زآن ترسکاران پارسا. 
ناصرخسرو. 
ندارم ز کس ترس در هیچ کار 
مگر زآن کسی کو بود ترسکار. 


فردوسی. 


نظامی, 
و گفت مردمان تا ترسکار باشند بر راه باشند و 
چون ترس از دل ایشان برفت گمراه گردند, 
(تذکرة‌الاولیاء عطار). گفتند چونست که ما 
هیچ ترسنده نمی‌بینیم؟ گفت اگرشما ترسنده 
بودی ترسکاران از شما پوشیده نبودی که 
ترسنده رانبیند مگر ترسنده و ماتم‌زده, 
ماتمزدگان را تواند دید. (تذکرةالاولیاء عطار). 
یکی گفت در گوشه‌ای نشیتم در کسب کردن 
چه گوئی؟ گفت از خدای بترس که هیچ 
ترسکار را ندیدم که بکسب محتاج شده. 
(تذکرةالاولیاء عطار). 
همه جا ترس خویش یارم دار 
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بر در خویش ترسکارم دار. 

امیرخسرو (از انندراج). 
||خاتف. ترسنده. ترسو: 
چنان‌چون بود مردم ترسکار 


برآید بکام دل مرد کار. فردوسی. 
از آن گریه و زاری شهریار 

شدند آن همه لشکرش ترسکار. فردوسی. 
گرفتند لختی در آنجا قرار 

ز میل محیطی همه ترسکار. نظأمی. 
ترسکاری. [تّ] (حامص مرکب) ترس از 


خداو تقوی و پرهیزگاری. (ناظم الاطباء): 
گه‌از آزمودن سخن گستری 
گه‌از ترسکاری حدیث آوری. 
شمی (یوسف و زلیخا), 
سر از عالم ترسکاری برآر 
بترس از کسی کو نشد ترسکار.. ‏ نظامی. 
فضایل پسندیده و سیرت عادله و پرهیزکازی 
و ترسکاری شمعار و دثار او بود. (تاریخ قم 
ص ۶). پعلم و ورع و ترسکاری و... راجیح 
آمده. (تاریخ قم ص .)٩‏ ||رهبانیت. (مهذب 
الاسماه). 
ترس کردن. ات ک ذ] (مص مرکب) بیم 
کردن. وحشت کردن؛ 
نه خوفی از اثر آه خسته‌ای خوردی 
نه ترسی از گذر اشک سایلی کردی. 
عماد فقیه (از آتدراچ). 
ترس کوودو. (سْز رٍ کسو وذ] ((غ۱! 
لثوناردو. ریاضی‌دان و مهندس اسپانیولی که 
بسال ۱۸۵۲م. در سانتا کروز" بدنیا آمد و در 
تهیهٌ ماشین حساب و ماشین خودکار حساب 
نتایج درخشانی بدست آورد و در سال ۱۹۳۶ 
درگذشت. 
ترسگاز. رت ] (ص مرکب) ترسکار. رجوع 
به ترسکار شود. 
ترسکاری. (تَ] (حسامص مسرکب) 
ترسکاری. رجوع به ترسکاری شود. 
توسکین. [تّ ] (ص مرکب) خاتف از خدا. 
متقی. زاهد. || خائف. ترسنده. بیم‌زده. 
وحشت‌زده: 
کی‌مار ترسگین شود و گربه مهربان 
گرموش. ماژوموژ کند گاه درهمی. 
(متسوب به رودکی). 
توسل. ت رش س] (ع مص) به‌آهستگی 
خواندن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
آهسسته و پیدا خواندن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). به‌آهستگی سخن 
گفتن. (از آقرب الموارد). | آهستگی و 
گرانباری. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ترفق و تمهل. (اقرب الموارد) 
(لمنجد). |زگشادن دو پای خویش بر ستور 
هتگام سواری و افکندن جامه‌ها بر پاهای 
خود. ||مربع نشستن و افکدن جامه بر روی 


پاها و پیرامون خود. (از المنجد). |ارسالتها 
انشا کردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
انشاء کردن. (دهار). نامه و رسالت ساختن از 
خود. (منتهی الارب). انشاء رساله. (از 
السجد). ||دعوی رسالت کردن. (از المنجد) 
(آتتدراج). |(از فروع علم انشاء است؛ و آن 
علمی است که در آن نکات احوال نویندة 
نامه و گیرنده آن ذ کر شود از جهت ادب و 
اصطلاحات مخصوص و مناسب هر طایفه, و 
از جهت عباراتی که باید از آنها احتراز کرد 
مانند احتراز از دعای زنان بدین جمله: ادامه 
له سبحانه و تعالی حراستهاء بعلت بودن لفظط 
«حر» و «است» و نیز احتراز از ذ کر لفظ قیام 
در این ترکیب: الی قیام الساعة, و امشال اینها. 
(از کف الظنون). و رجنوع به انشاء و 
نامه‌نگاری شود: مردی سخت فاضل و ادیب 
بود و نیکو سخن و ترسل ولیکن سخت 
بی‌ادب. (ناریخ ببهتی چ ادیب ص ۶۸۳). 
مردی فاضل است در ننجوم و طب و ترسل. 
(چهارمقاله. 
چون بحتری و اصمعی و جاحظ و صابی 
هر یک گه شعر و ادب و فضل و ترسل. 
عبدالواسع جبلی (دیوان ص ۲۴۶). 
||() بهار عجم نوشته که ترسل مکساتیب که 
برای اطفال بهم چسپانده دهند تا سواد روشن 
گردد.(آتدراج. کتاب نظم و نثر که بخطوط 
مختلف توشته شده به اطفال دبستان تعلیم 
کند تا از هر قسم خط مطلع گردند. (ناظم 
الاطباء): 
رحل خطش راز دور چهره مصحف در کنار 
وز سر زلف خم‌اندرخم ترسل در بغل. 
اشرف (از انندراج). 
ترسیم. ت رس س ] (ع مص) نشان چیزی 
بنگریستن. (تاج المصادر بیهقی) (از زوزنی), 
نشان نرای جستن و نظر کردن بسوی آن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). به سرای 
درنگریستن و نشانهای آنرا نظر کردن. (از 
المنجد) (از اقرب الموارد). ||نظر کردن. بنا 
کنده و کننده که کجا بنا یا کنده شود, (از 
المنجد) (از اقرب السوارد). ||درس دادن و 
پیاد آوردن: ترسم هذه القصیدة؛ یعنی درس 
بگو آنرا و بیاد آر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||تذکر چیزی. (از المنجد). 
قرسم. (ت ش ] (ع [) تسرشم. نام مسهلی 
است. (دزی ج ۱ص ۱۴۵). 
ترسفا کك. (تَ] (ص مرکب) مسخوف و 
خوفنا ک و خطرناک و هولا ک.(ناظم 
الاطباء). ][بیمنا ک. هراسنا ک.وحشتا ک. 
خائف: و پارسیان از وی سخت ترسنا ک 
بودند و هرگاه رجوع به بهرام کردندی و 
شکایتی نمودندی ایشان را تسکین دادی. 
(قارسنام بن‌البلخی ص۷۸). 


پل شاهی است لیک باهیبت 
همه کس ترسنا ک‌از این صولت. سائی. 
بدل گفت آن به که شیری کنم 
در این ترستا کان دلیری کنم. تظامی 
توانگر که باشد زرش زیر خاک 
ز دزدان بود روز و شب ترسناک. نظامی. 
براسود پر خاک از آن ترس وبا ک 
غم و درد برد از دل ترسنا ک. نظامی. 
نهیم از هجوم عرب ترستا ک 
زبسیاری وحش صحراچه با ک؟ 

هاتفی (از آنندراج). 


و رجوع به ترس و ترستا کی‌شود. 
ترسفا کیی. [تَ] (حامص مرکب) خوف و 


بیم و ترس و خطرنا کی و وحشت. (ناظم 
الاطباء): 

سه ماه از ترستا کی بود بیمار 

نخفتی هیچ شب زاندوه و تیمار. نظامی. 


توسنا کی کودن. ات کی ک د] (مص 
مرکب) وحشت کردن. بیمنا ک‌شدن: 

بدرگاه من پای خا کی‌کنی 

ز جوشیدنم ترسنا کی‌کنی. نظامی, 
ترسندگیی. ات س 3 /د] (حاعص) توهم 
و تخوف و وحشت. (ناظم الاطباء). 
ترسنده. ات س 3 /] (نف) آنکه ترس و 
خوف دارد. (از ناظم الاطباء). خالف. 
ترسکار؛ گفتند چونست که ما هیچ ترسنده 
نمی‌بينيم. گفت اگر شما ترسنده بودی... 
(تذکرةالاولیاء عطار). |اجبان و کم‌جرشت. 
(ناظم الاطباء): 

ز دانا بود شاه با ترس وباک 
ز ترسنده مردم برآید هلا ک. فردوسی, 
بترسید شیروی و ترسنده بود 

که‌در چنگ ایشان یکی بنده بود. ‏ فردوسی, 
کندهر.یک آیین ترس آشکار 

نیاید ز ترسندگان هیچ کار. نظامی, 
ترسنده شدن. تس د /دش د] (مص 
مرکب) بیمنا ک شدن. وحشت‌زده شدن, 
خائف شدن: 

ترسنده از آن شدم که نا گاه‌ز جان 
بی وصل لبت کنیم قالب خالی. 
ترسنده‌دل شدن؛ متوحش شدن؛ لشکر شاه 
از آن زنگیان ترسنده‌دل شدند و همچنان 
جنگ میکردند. (اسکندرنامه نسخة سعید 
نفیسی). و رجوع به ترسنده شود. 
ترسو. [تَّ] (ص نسبی) (از: «ترس» + «و». 
ظاهرا علامت کثرت) جبان و صاحب جبن و 
کم جرئت. (ن_اظم الاطباء؛ پرترس. 
بسیارترس. در تداول عوام, بزدل آنکه از هر 
چیزی کوچک و مختصر ترسد, 


سعدی, 
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۶ ترسو. 


توسو. [تْ] (رج) دهی در کلارستاق. رجوع 
به مازندران رایینو بخش انگلیبی ص۱۰۸ و 
ترجمهٌ وحید ص ۱۴۶ شود. 
ترس و باکت. ات سش] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) وحشت. بیم. خوف. 

-بی ترس وبا ک؛بی‌ترس و بی‌با ک.خالی از 
وحشت وبیم؛ 

که‌تا گیتی از هر بدی پا ک‌کرد 

جهان جمله بی‌ترس و بی‌با ک‌کرد. 

فردوسی. 

ترس و بیم. [ت س)] (تسرکیب عطفی, [ 
مرکب) ترس و با ک.خوف و هراس و رجوع 
به ترس و «ترس و با ک»شود. 
ترس ودراس. [تْز ر ) (غ)۲ شهری 
است در پرتغال که بر شمال لیسبون واقع است 
و ۸۶۰۰ تن سکته دارد. ولینگتون ۲ در سال 

۰ م برای تصرف لیسبون آنرا تبدیل به 
قلعذ نظامی کرد. 
ترسوس. [تَ] (اخ) نام باستانی تونس. (از 
فهرست نخبةالاهر دمشقی). 
ترسوس.1] ((خ) ناحیه‌ای در سیلییای 
صفیر, نزدیک آدنه, رجوع به فرهنگ ایران 
باستان ص ۲۷۷ و يشستها ج ۱ ص۴۰۹ و 
طرسوس شود. 
ترس و لوز. (تّ س [] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) خوف و هراس. اضطراب و بیم: با 
هزار ترس و لرز آن شب را در مقابل گلولا 
توپ دشمن صبح کردیم. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
توساه. [ت س /س] () قسسوت واهسمه. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
توسه. (ثْ س / س] (!) قوس قزح. (برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری) (اوبهی) (انجمن آرا) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). آژفندا ک. (ناظم 
الاطباء). آنرا تریسه و تربیسه او سرویسه نیز 
گویند.(انجمن آرا) (آنتدراج). 
ترسة. [ت رس ] (ع ل) ج تزس, بمعنی سپر. 
(از متهی الارب) (آنندرآج) (از السنجد) (از 
آقرب الموارد). 
توسة. [تِ س ] (ع زا لا ک‌پشت.(دزی ج ۱ 
ص ۱۴۴). ||نوعی ماهی بهن و شبیه سپر که 
کروکودیلهای کوچک را میخورد. (دزی 
ایضا). 
ترسه. [تز ر س ] (اخ) از قسریه‌های الش 
است از توابع طلیطله در انداس. (مراصد) (از 
معجم‌البلدان). 
ترسه. ات س] ((خ) دی از دهمستان 
کوهسارات است که در ببخش مینودشت 
شهرستان گرگان و در ۲۷هزارگزی جنوب 
خاوری مینودشت و ۳هزارگزی دوزین قرار 
دارد. آپ آن از چشمه‌سار و محصول آن 


غلات و ارزن و لبنیات و حبوب و ابریشم 
است. شفل مردم آنجا زراعت و گله‌داری 
است. صنایع دستی آنان بافتن پارچه‌های 
ابریشمی و شال است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۳) و رجوع به 
مازندران رایینو بخش انگلیسی ص۱۲۹ و 
ترجمة وحید ص ۱۷۲ شود. 
توسیی. [تَ] (() ترسا. مولف انجمنآرا آرد: 
بعضی لفات را که مختوم به الف است اماله 
نموده با قوافی یایی قافیه کرده‌اند و بالع‌کس 
چنانکه بنت کعب رابعة قزداری که از 
متقدمین شعرا و معاصر رودکی بخازایی است 
ترسارا ترسی ساخته و با ماوی و مانی قافیه 
کرده‌چنانکه گوید: 

زیس گل که در باغ مأوی گرفت 

زمین رنگ ارتنگ مانی گرفت 

چو رهبان شد اندر لباس کبود 

بنفشه مگر دین ترسی گرفت. ِ 

از انجمنآرا (از آتدراج). 

ورجوع به ترس شود. 
ترسی. [تْ)] (ص نسبی) هر چیز که 
بصورت سپر مشابه باشد. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). منسوب به ترس که سپر باشد و 
سیرمانند. (ناظم الاطباء). ||(() نام غضروفی 
باشد از غضروفهای حنجره که به لمس در زیر 
زنخدان پیدا باشد, و آنرا درقی نیز گویند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
تراس شود. 
ترسیی. [تَّز رز سسیی ] (ع ص نسبی) 
منسوب به تَرْسة, (از معجم البلدان). و رجوع 
به مادة بعد و تَرسةَ شود. 
ترسیی. [تَز ر سیی ] (اخ) رجوع به این 
قطاع و معجم البلدان ذیل تَرَسة شود. 
ترسی. [ثْ] (اخ)" از رجال سیاسی و 
دولتی فرانسه بود که در سال.۱۶۶۵م. در 
پاریس متولد شد و در جنگ جانشینی اسپانیا 
و قرارداد با اتریش موقع خاصی پدست آورد. 
به سال ۱۷۳۶ درگذشت. 
ترسی. [] ((خ) شیخ عبدالرحیم السرسی 
قادری. از خلفای اشرف‌زاده؛ رومی است که 
به سال ٩۱۶‏ ه.ق. درگذشت. او راست دیوان 
الالهیات ترکی. (از اسماء الصولفین ج ۱ 
ص ۵۶۳). 
ترسی. []((خ) عبدالاطیفبن ابی‌طاهر 
احمدین محمدین هبَائه الهاشمی الصوفی 
بغدادی, معروف به ترسی. پس از سال ۶۱۵ 
ه.ق. در اشبیلیه درگذشت. از تصانیف 
ارست: ۱ - الدلیل فی‌الطریق من اقاویل اهل 
اتحقیق. ۲ - نزهةالناظر فی مناقب الشیخ 
عبدالقادرگیلانی. (از اسماء المژلفین ج ٩ص‏ 
۴ 
ترسیاب. [َتَ] (اخ) دهی است از دهستان 


ترسیدن. 


اهلمرستای که در بخش مرکزی شهرستان 
آمل و در ۵هزارگزی پاختر آمل و هزارگزی 
باختر شوسه امل به محموداباد قرار دارد. 
دشتی است معتدل و مرطوب و ۴۵ تن سکته 
دارد. آپ آن از رودخاتة هراز و فاضلآب 
طالش‌پل و مسحصول آن برنج و کتف و 
مختصری غلات است. شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲ و رجوع به مازندران رابینو بخش 
انگلیسی ص ۱۱۲ شود. 
ترسیان. [ ] (اخ) ترسیان و ایغور, از اقلیم 
ششم و پنجم و در نصف شرقیه قرار دارند. و 
رجوع به نزهةالقلوب ج ۳ ص ۲۵۶ شود. 
ترسیپ. [تِ ] (اخ) یکی از رسولان 
اسکندر به داریوش. رجوع به ایران باستان چ 
۲ص ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ شود. 
ترسیهان. [ت د] (مص) خوف داشتن و 
خوف کردن و بیم داشتن و بیم کردن و جرئت 
نکردن و جبن کردن. (ناظم الاطباء). وجیل.. 
تهیّب. بیم کردن. هراسیدن. اندیشیدن. با ک 


داشتن: 
بتاء نگاراء از چشم بد بترس و مکن ۶ 
چرا نداری با خود همیشه چشم‌پنام؟ شهید. 
یشک نهنگ دارد. دل را همی شخاید 
ترسم که نا گوارد. کایدون نه خرد خاید. 
۱ ۳۳ رودکی. 
کسی‌کاندر آبست و آب آشناست 
از آب ار چو آتش بترسد سزاست. 
ابوشکور. 
فاش شد نام من بگیتی فاش 
من نترسم ز جنگ و از پرخاش, 
طاهرین فضل چغانی. 
تو چه پنداریا که من ملخم 
کهبترسم ز بانگ سینی و تشت. خسروی, 
ساده‌دل کودکا: مترس اکنون 


نز یک آسیب خر فگانه کند. ‏ اپوالعباس, 
که‌شیری نترسد ز یک دشت گور 

ستاره هزاران نتابد چو هور. فردوسی. 
سپاهش بترسید از بیم شاه 

گرفتدترکان همه کوه و راه. فردوسی. 
از آن راز بیرون نیارم همی 

که‌بر جان پترسم که آرم غمی. . فردوسی. 
چواو را برزم اندرون دیدمی 

هميشه ازین روز ترسیدمی, فردوسی. 


ای بچة حمدونه غلیواژ, غلیواژ 


1 - ۲0۲85 6. 


2 - ۰ 

۳-رابینو این کلمه را بفتح تاو سین آورده 
است. 

4 - ۷۰ 5 - ۲/۵۰ 


۶-نل: بترس و بترس. 


ترسیدنی. 
ترسم بربایذت بطاق اندرجه.۲ لییبی. 
ترسی که کسی نیز دل من برباید 
کس دل نرباید به ستم چون تو ربایی. 
منوچهری. 

چو باز داناء کو گیرد از حباری سر 
بگرد دم بنگردد۲ بترسد از پیخال. زیون 
از آن ترسم که فردا رخ خراشی 
که چون من عاشقی را کشته باشی. 

(ویس و رامین). 


از پادناهان ترسیدن همی صورت نببدد. 
(کلیله و دمنه). يا دینداری بود که از عذاب 


بترسید یا کریمی که از عار انديشید. ( کلیله و 
دمنه). 
ترسم نرسی یکعبه ای اعرابی 
کاین ره که تو میروی بترکستان است. 
سعدی, 
از آن کز تو ترسد بترس ای حکیم 
رگر با چواو صدبرآیی بجنگ. سعدی 
تالم و ترسم که او باور کند 
از ترحم جور را کمتر کند. مولوی. 
ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست 
نان حلال شیخ ز آب حرام ماء 
حافظ (از آنندراج). 
ترسم که اک در غم ما پرده‌در شود 
وین راز سرنهفته بعالم سمر شود. ۲ 
حافظ (ایضا) 
کند پوشیده‌رخ مه را نظاره 
که ت رسد بیندش چشم ستاره. جامی. 


- ترسیدن چشم و دید از چیزی؛ نفرت 
کردن چشم از دیدن وی. (آتدراج). 
ترسیدنيی. [ت د] (ص لیاقت) وحشتنا ک. 
رعب‌انگیز. ترس‌آور. 
ترسیدع. [تَ ذ /د] (نعف /نف) مرعوب. 
وحشت‌زده: 
چونست زهره. چون رخ ترسیده 
مریخ همچو دیدة شیر نر. تاصرخسرو. 
ترسیده کار. (تَ د /<](ص مرکب) 
ترسیده گار. کی که بترساند و ترس‌دهنده. 
(ناظم الاطباء), 
ترسیده گاز. [تَّذ/د](ص مرکب) رجوع 
به ترسیده کارشود. 
ترسیرا. (ت | (خ)" ترسیره. جزیره‌ای در 
مجمم‌الجزایر سور است که ٩۴۰۰۰‏ تن 
سکنه دارد و مرکز آن آنگارا" است. و شراب 
و میوه محصول آنجاست. و رجوع به ترسیره 
و قاموس الاعلام ترکی شود. 
ترسیره. [تِ سی ر ] (اخ) ترسیرا. رجوع به 
ترسیرا شود. 
توسیع. [تَ ] (ع مص) تباه شدن چشم. 
(زوزنی). دردمندی نیام چشم و برچفسیدن 
آن. (متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطیاه) 
تباه شدن کنج چشم. (از آقرب الموارد). بهم 


چسییدن پلکهای چشم. (از المنجد). ||دوال 
را شکافته و در آن دوال دیگر داخل کردن 
جهت بندش چیزی. چنانکه در مصاحف 
میباشد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از السنجد). 
||اقامت کردن مرد در متزل و خارج نشدن از 
آن. (از اقرب الصوارد) (از المنجد). ||مهره 
بستن به پا یا دست کودک جهت دفع چشم. 
||فاسد شدن اندام و استرخاء آن. (از المتجد). 
ترسیغ. [تَ](ع مسص) فراخ گردانیدن. 
(منهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام), 
فراخ گردانیدن زندگی. (از المنجد) (از اقرب 
الموارد). ||دو سخن را بهم آوردن. (منتهی 
الارپ) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). قلفیق 
بین کلام. (از اقرب الموارد) (از المنجد). ||تر 
کردن باران زمين را تا به رسغ رسیدن آب 
باران. (امستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). تر کردن باران 
زمین را و آنقدر زیاد شدن که تا به رسغ 
چهارپا برسد. (از المنجد), 
ترسیل. (تّ] (ع مص) ببیارشیر گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بسیاررشل 
گردیدن‌قوم. (از اقرب الموارد) (از متن اللفة). 
یعنی شیر مواشی آنان (قوم) فراوان شدن. (از 
متن اللفة). ||هموار و آرمیده و پدا خواندن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطاء) (از 
قرب الموارد) (از متن اللفة). ترتیل و تأنی در 
قرائت. رجوع به ترتیل شود. |[تیر دادن شتر 
بچگان راء (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(از المتجد) (از متن اللغة). شیر دادن. (نناظم 
الاطباء). 
توسیم. [ت ] (ع !) ملازمان تمفادار, یا عام 
است. (مستتهی الارب) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء). 
ترسیم. [تَ] (ع مص) جامه بخط کردن. (از 
تاج المصادر بیهقی) (از اقرب السوارد) (از 
المنجد). جامه را مخطط کردن. (انندراج). 
مبالفة زسم. (زوزنی). ||نشانه کردن و نیک 
نوفتن, (آتدراج). تشان گذاشتن و نقش 
کردن. (فرهنگ نظام). |اگ‌ماشتن ناقه را 
چنانکه بر زمین اثری بگذارد. (از اقرب 
الموارد). |زگماشتن ترسیم راء لفت صغربی 
است. (متتهی الارب) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء). || خطوط خفیه کشیدن. (از متن 
اللغة). 
ترسیمی. [تّ] (ص نسبی) * موب به 
رسم و ترسیم. تشریحی. توصیفی. رجوع به 
رسم و ترسیم و ترکیب زیر شود. 
هندسةٌ ترسیمی؛" یکی از فصول علم 
هندسه, و واضع آن مونز ۸ است. و مقصود از 
این هندسه مشخص کردن شکل فضائی است 
با تضویرهای آن در روی سطح مستوی یا 


صفحه, برای اين کار دستگاه دو صفحه عمود 
بیکدیگر را بکار میبرند یکی از اين دو صفحد 
افقی است که معمولاً بموازات صفحة افق 
فرض میشود. دیگری قائم که عمود بر صفحد 
اول است و آنها ۳ صفحات تصویر گویند. در 
این دستگاه هر نقطه بوسیلهٌ دو تصویر افقی و 
انم نمایش داده می‌شود. و ساير اشکال 
هندسه با تصویرهای افقی و قائم آنها 
مشخص خواهد شد. از اين جهت هر شکل 
دارای دو تصویر افقی و قائم خواهد بود. محل 
برخورد دو صفحه افقی و قائم یاد شده را 
خطالارض گویند. در اين هندسه ارتفاع هیر 
نقطه فضائی. فاصلهٌ تصویر.قائم آن تا 
خطالارض میباشد و بعد نقطه, فاصلهٌ تصویر 
افقی تا خط زمین است. 


شکل ۲ 


چنانکه در شکل ۱ ۲ نمایند؛ صفحهٌ افقی و ۷ 
نمایند؛ صفحه قائم و ۷« همان خط زمین یا 
خطالارض است و نقطة فضائی ۸ در روی 
این دو صفحه دارای تصاویر 2 و 8 خواهد 


۱-نل: 

ای بچة حمدونه بنرسم که غلیراج 
نا گه بربایات, درین خانه نهان شو. 
۲-نل: بگرد دنب نگردد. 
۰ - 4 7 - 3 
۰ - 5 
۰(فرانوی) 06507۳ - 6 
(فرانوی) 28501101۷6 660۳8۵16 - 7 
۰ 8 


۸ ترش. 


بود. | گر صفحهُ ۷در حول 0«در چهت خلاف 
گردش ساعت (جهت مثلاتی) ٩۰‏ درجه 
دوران دهیم سطح ۷بر سطع ۲۱ منطبق 
میگردد و این عمل را تسطیح صفح قائم 
روی صفحة افقی می‌گویند. در اين صورت 
میتوان تصویری را که روی دو صفحه داشتيم 
بر روی یک صفحه نشان دهیم. 
چنانکه در شکل دو ۷ نمایش خطالارض و 
8 -۸8 ارتفاع نقطه و 2 2 < بعد نقطه از 
صفحة قائم است. نقطٌ حاصل روی صفحٌ 
افق ( که‌همان صفحد کاغذ است) عبارتست از 
تصوير افقی و خط‌الارض و تصویر قائم 
«اپور» يا ملخص جسم تصویرشده نامند. این 
هندسه در صنعت برای مشخص کردن اثشیاء 
بوسیله مقاطع قائم و افقی و در نجاری» 
معماری و حجاری و کارهای نظامی و 
مهندسی و عموم کارهای مک‌انیکی مورد 
استفاده قرار میگیرد. (از لاروس قرن بیستم) 
(از هندسة ترسیمی تألیف عصار) (از 
دیکسیور فرانسه ایلوستره دوپینی دو 
ور 
ترش. [ت /تْ ] (ص) مز؛ معروف که 
بعربی حامض گویند. (غیاث اللغات). طعم 
معروف. (آتدراج). حامض و هر چیز که 
حموضت داشته باشد و دارای مز؛ٌ نامطبوع 
بود.(ناظم الاطباء). محمد معین در حاشية 
برهان آرد... بهلوی ترش , کردی تسرش؟, 
بلوچی ترشپ آ, ترپش وخی ترشپ, ؟ 
سریکلی توخب اه یودغا تریشپ." اففانی 
تریو" (ترش). حامض, هر چیز که حموضت 
داشته باشد. ضد شیرین؛ 
آن کودکي چو انگبین شد 
وآمد پیری ترش چو رخبین. 
ناصرخرو (دیوان ص ۳۱۲). 
کز خا ک‌دو تخم می پدید آید 
این خوش خرما و آن ترش لیمو. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۳۸۰). 
شراب تلخ و تیره زرا]...به آب ممزوج وبا 
طعامهای ترش خورند و تقل میوه‌های ترش 
کتند تا زیان ندارد. (نوروزنامةٌ منسوب به 
خیام). 
هرکسی در بهانه تزهش است 
کس‌نگوید که دوغ من ترش است. ‏ نظامی. 
|ازمخت و تلد و تیز. (ناظم الاطباء). ||درشت 
و سخت‌رو. زشت و زشت‌رو. (ناظم الاطباء). 
زشت و زمخت و تلخ؛ 
بس تدش و تنگ جایت این ازیرامر ترا 
ان گر سل مد 
ناصرخسرو (دیوان ص ۳۶۱). 
||بماز, غمگین و افسرده, و اغلب با بودن 
آید. 


- ترش بودن؛ غمگین و افسرده و گرفته 


بودن. عبوس بودن. آزرده بودن؛ 
دخ ترش داری که من خوبم شکر شیرین کنی 
چون ترش باشی بتو شیرین روان خواهم فشاند. 


خاقانی. 
ترش نباشم اگرصد جوآب تلخ دهی 
که‌از دهان تو شیرین و دلنواز آید. 

سعدی ( کلیات چ مظاهر مصفا ص ۴۶۶). 
]نا گواربودن. زشت و قبیح بودن؛ 
ترش بود پس هفتاد شرک استففار. 

مختاری. 

-روی ترش بودن؛ گرفته و غمگین بودن. 
ترش‌روی بودن: 
جهانسوز و بیرحمت و خیره کش 
ز تلخیش روی جهانی ترش. (بوستان). 
گهش جنگ با عالم خیره کش 


گه‌از بخت شوریده رویش ترش. (بوستان). 
رجوع به ترش‌روی شود. 
||به امطلاح قهوه‌خانه‌هاء لیمو یا تمر دم‌کرده. 
(فرهنگ نظام). در تداول عوام, موی ترش و 
گل‌گاوزبان دم‌کرده چون چای را ترش 
گویند. چای‌مانندی که از مفز لیموی عمانی 
کنند آشامیدن را. (یادداشت بسخط مرحوم 
دهخدا), 
ترش. (تَّ /تَّ ر] (ع مص) سبکی کردن و 
بدخلق گسردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). سبک شدن و بدخو شدن. (از 
النجدا. |ابخل نمودن. (از منتهی الارب) 
(آتدراج), بدخلق بودن. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) (از آتدراج. ترش و تاریش 
نمت است از آن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
رجوع به ترش و تارش شود. 
ترش.[ت را (ع ص) سبک و بدخلق. 
(منهی الارب) (ناظم الاطباء). بدخلق. (اژ 
آقرب الموارد) (از المنجد). |[بخیل. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نعت است از ترش 
[تّ / تَ رَ]. رجوع به همین کلمه و تارش 
شود. 
توش. [تَ)(ع !)"۲ تخته‌سنگ کنار دریا. ج» 
تروش. (دزی ج ۱ ص۱۴۵). 
ترش آب. [تَّ] ((خ) دی از دهستان 
پاریز است که در بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان و ۱۰۰هزارگزی شمال خاوری 
سعیداباد و بر سرراه مالرو مقصود به 
پسوجان قرار دارد. کوهتانی و سردسیر 
است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. اب آن از قنات و 
محصول آنجا غلات و حبوب. شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. سا کنان انجا از 
طایقٌ ری هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸ 
ترش آلب. اثْ] ((خ) دهی است از دهستان 
کوشه‌که در بخش خاش شهرستان زاهدان و 
۵هزارگزی شمال خاش و ۱۸هزارگزی 


تر شآب پائین. 

خاور شوسد زاهدان به خاش قرار دارد. 
کوهتانی و گرم و معتدل است و ۲۰۰ تن 
سک دارد. اب آن از رودخانه و محصول 
آنجا غلات و لبیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج ۸ا. 
ترش آب. (تْ] (اخ) دی از دهستان 
حشمت‌آباد است که در بسخش دورود 
شهرستان بروجرد و ۱۵هزارگزی خاور 
دورود و ۴هزارگزی شمال راء‌آهن دورود به 
ارا ک‌قرار دارد. جلگه‌ای معتدل است و ۱۶۰ 
تن سکنه دارد. آب آن از قنات و رودخانه و 
محصول آنجا غلات و لبنیات و صیفی است و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی 
زنسان قسالی‌بافی است. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
ترش آب. [تْ] ((خ) دی از دهستان 
عربخانه است که در بخش خوسف شهرستان 
بیرجند و ٩۵هزارگزی‏ شمال باختری خوسف 
و ۱۲هزارگزی شمال خاوری کسلان قرار 
دارد. دره‌ای معتدل است و ۲۱۵ تن سکنه 
دارد. آب آن از قتات و محصول آنجا غلات و 
شغل اهالی زراعت است. 1 7 و دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
ترش آب. رت ] ((خ) دهی » از دهتان 
گل‌فریز که در بخش خوسف شهرستان 
بیرجند و ۲۵هزارگزی جنوب خاوری 
خوسف قرار دارد. جلگه‌ای گرمیر است و 
٩‏ تن سکنه دارد. آب آن از قنات و محصول 
آنجا غلات و پنبه و شفل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ٩‏ 


ترش آب بالا. رت ب] ((غ) دی از 


دهستان شهاباد است که در بخش حومه 
شهرستان بیرجند قمرار دارد. کوهستانی و 
معتدل است و ۶۳ تن سکنه دارد. آپ ان از 
قتات و محصول آنجا غلات و میوه و عناب 
است. شغل اهالی زراعت و گرباس‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران 

ی پائین پ ] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان شهاباد که در ببخش حومة 
شهرستان بیرجند و ۲۴هزارگزی جنوب 
خاوری بیرجند قرار دارد. کوهتانی و 


توت( ونعوواعع۴ 6۵ - 1 
۰ 1۶ 0۵۱0۵۷ 


۰ - 8 ۵۰ - 2 
وب - 5 ۰ - 4 
.0۰ - 7 ۰ - 8 
۷ - 9 ۰ - 8 


(قرانسوی) انعامع - 10 


تر شآبه. 

محدل است و ۲۰ تن سکنه دارد. آب آن از 
قنات و محصول آنجا غلات و میوه وشغل 
هالی زراعت و کرباس‌یقی است. ره مالرو 
دارد. دو مزرعه و چشمهٌ یمقویعلی و ترش آب 
جزو این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

توش آبه. ات /ْ رب /ب] ((مرکب) 
آبی که بصورت قی برآید با طعم ترش. لعابی 
ترش که از دهان سرازییر شود. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 

ترشاء [تٍ)] (ع ل) رسن دلوء و مذکور است 
در «رشو». (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از آنندراج), ریسمان دلو. (از الصنجد) (از 
آقرب الموارد), 

ترشائی. ات /ثْ ژ] (حامص) حموضت. 
|اگستاخی و درشتی. (ناظم الاطباء). 
توشاب. (ثْ / ی ر] () بسمتی مرکبات 
است که عبارت از نارنج و ترنج و نارنگی و 
پرتقال و بالنگ و توسرخ و سلطان‌المرکبات 
ولیموی ترش و لیموی شیرین و لیموی 
عمانی و فتاوی و دارابی و امثال آنها باشد. و 
اين کلمةُ فارسی در هدوستان معمول وگاه 
تسرشه گویند و همین معنی اراده کنند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

ترشاب. [ث ] (اخ) دهی است از دهستان 
بریاجی که در بخش سردشت 
مسهاباد و آهزارگزی جنوب سردشت 
۳هزارگری شوسة سردشت به مهایاد قراد 
دارد. کوهتانی و جنگلی و متدل است و 
۷۸تسن سکته دارد. آب آن از رودضانة 
سردشت و محصول آنجا غلات و توتون و 
مازوج و کتیراست. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. صنایع دستی جاجیم‌بافی 
است. راهملرو دارد. (ازفرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲). 
ترشاب. [تْ] (اخ) دهسسی از دهسستان 
گلچرات است که در بخش پلدشت ‏ شورت ان 
ما کو و ۳۹هزارگزی جنوب خاوری پلدشت 

و پانصد گزی شمال راه ارابه‌رو نازیک قرار 
دارد. دامنه‌ای معتدل است و ۵۵ تن سکنه 


شت ۵ 


دارد. آب آن از چشمه و محصول آنجا غلات 
ت. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی جاجیم‌بافی است. این قریه آب 
معدنی دارد. (از فرهتگ جغرافیایی 
ی 

ترشاب. ] ((خ) دهی از دهستان حومهٌ 
بخش مشیز است که در شهرستان سیرجان و 
۲هزارگزی جنوب مشیز بر سر راه فرعی 
مشیز به بافت قرار دارد. جلگه‌ای سیردشیر 
است و ۲۳۰ تن سکنه دارد. آب آن از قنات و 
محصول آنجا غلات و حبوب و شثل اصالی 
زراعت است. راه فرعی دارد. (فرهنگ 


و پبه است 


ایران ج 


ِ_ِ 


جغرافیایی ایران ج ۸. 
ترشاب. (تْ] ((ج) آبسی در راه قسزوین و 
رشت که طعمی نزدیک به ترشی دارد. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
توشابه. [ث /ْ رب /ب](!امسرکب) 
ترشاوه. سماق را گویند و آن معروف است و 
از آن آش پزند و خورند و آن آش را تتماج 
گویند.و تتم ترکی است. (انجمن آرا) 
توشائا. (ت] ((خ)۲ (آقای ولایت) لقب 
حکام فرس بود. (کتاب عزرا ۶۳:۲, کتاب 
نحمیا ۶۵۷ و ۷۰و ۹:۸ و ۱:۱۰)(قاموس 
کناب مقدس). 
ترشاش. (ت)(ع سص) چکسیدن آب و 
خون و اشک. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از آقرب الموارد) (ازالعنجد). 
ترشاف. [تَ](ع مص) مصدر بمعنی رشف. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). رجوع به رشف 
شود. 
توشاله. (ْ /ْ رل /0] (امرکب) 
زردآلویی که هستة آنرا بیرون آورده خشک 
کرده‌باشند. (فرهنگ نظام). برگة زردآلوء از 
جنس بد و نامرغوب که کمی مز؛ ترش دارد. 
آلوانک. زردالوی نارس. (یبادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
توشان. [تَّ] (() قسمی بادام به جهرم. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
ترشاندن. ان /تْ رد (مص) ترشانیدن. 
احماض. ترش کردن چیزی راء رجوع به 
ترش شود. 
توشانیدن. [تْ /ت رد] (سص) ترش 
کردن چیزی را. (ناظم الاطباء). ترشاندن. 
آحماض. تحمیض. رجوع به ترش شود. 
ترشاوه. [ثْ /تْ رو /و] (مرکب) سماق, 
(فرهنگ رشیدی). ترشابه. و رجوع به ترشابه 
شود. 
ترشایه. لت ي] (اخ) دهی است از دهستان 
حومةٌ بخش رودسر: در شهرستان لاهیجان 
که‌در ۵۵۰۰ گزی‌جنوب خاوری رودسر و 
۰ گزی جنوب شوس رودسر به تنکابن 
واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. آب ان از 
رودخانة پلرود و محصول آنجا برنج است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۲ ۱ 
ترش انبه. مب ] (اخ) قریه‌ای نزدیک 
فیروزهرامز (یادداشت ت بخط مرحوم دهخدا). 
ترشبا. بت /ت ژ] (|مرکب) ترش‌با. آض 


ترش و بلغور ترش. (ناظم الاطباء): 

من سپاناخ توام هر چم پزی 

یاترش‌بایاکه شیرین می‌سزی. ‏ مولوی. 
ترشبالا. [ت ترشپالا. 


آبزاری فلزی و سوراخ‌سوراخ جهت پالایش 
پالوده و صاف کردن برنج پلاو و سایر چیزها. 


ترش خاستن ۶۶۹٩‏ 
(ناظم الاطیام). 

ترشپالا. [تْ /ت ژ] (!مرکب) ترا 
(ناظم الاطباء) رجوع به ترشبالا و ترشی‌پالا 
شود. 

توشت. بر /ت ر ] () بل و ابزاری که 
باغبانان بدان شاخه‌های درخت را صی‌برند. 
(ناظم الاطباء). 

ترشت. [ت ر] (اخ) درشت. دهسی است 
نزدیک شهر طهران. (ناظم الاطباء) اکنون 
یکی از محلات جنوب غربی و متصل به 
تهران شده است. رجوع به طرشت شون 
ترشترشیمم. رت رت ش] ((ج)۳ مرکز 
بخشی است در ایالت با- رن ؟ فرانسه که بر 
شمال غربی استراسبورگ * واقع است و ۶۹۰ 
تن سکنه دارد. 

ترشح .ات ز ش] (ع مص) قوت رفتار 
گرفتن شتربچه با مادر. (ستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(از السنجد): تسرشح ال صیل؛ اذا قوی 
علی‌المشی مع امه. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |(جاری شدن آب از 
میان سنگها. (از السنجد). تراویدن. (تاج 
المصادر ببهقی) (دهنار) (آنتدراج) (غیاث 
اللفات). تراوش و تراویدگی. (ناظم الاطباء). 
بتراویدن آب. (زرزنی). |الیسیدن مادر 
رطوبت بچه را پس از تولد. (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). | شایسته شدن مرد بکاری. (از 
المنجد), ||و نیز ترشح در هم معانی ترشیح 
بطور مطاوعت استعمال می‌گردد. رجوع به 
ترشیح شود. (ناظم الاطباء). ||([) رطوبت. نم 
لب از ترشح مي پا ک‌کن برای خدا 


که‌خاطرم به هزاران گله موس شد. 
حافظ. 
||مجازا ب | بمعنی اندک پارش. (غیاث اللغات) 


رم باران ن اندک, (نناظم الاطباء), 
|(امسص) خسوی‌کردگی. (ناظم الاطباء, 
||(اصطلاح طب) خارج شدن هر مىظروف 
مایمی از جدار ظرف خود بطور قطره‌های 
بسیار کوچک. مانند ترشح ون و ترشح 
صفرا و جز آن. (نام الاطباء) 

ترشحات. ات زش ش] (ع 0ج ترشم. 
تراوشها. (ناظم الاطباء). رجوع به ترشح 


۶ 


ترش خاستن. [تْ /ت ژتَ] اسسص 


۱ - در قاموس کتاب مقدس «نرثاناه آمده 
است. 


۲ -به احتمال قوی عبری‌شده کلم پارسی 


باستان «خشره‌پاون» (شهربان) است که در 
یونانی ساتراپس گردیده. 

3 - ۰ 

4 - 828 - ۰ 


5 - ۰ 


۳۰ تر شدن. 


مرکب) ترش برخاستن. عبوس از خواب 
برخاستن, چنانکه کودکان؛ 

صفرا همه به ترش نشانند و من ز خواب 
چون طفل ترش خیزم و صفرا برآورم. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۲۵۰ 

تر شدن. [تَّ ش د] (مص مرکب) نعدار 
شدن. (ناظم الاطباء). مرطوب شدن. خیس 
گذاره‌شد از خروی جوشنش 
بخون تر شد آن شهریاری تنش. 


دقیقی. 
اگرآب بودی مگر تر شدی 
همی بر تنش جامه بی‌بر شدی. فردوسی. 


چه جویی آب ز دلوی که آب نیست در او 
چگونه تر شود ار نیش بر آب گذر؟ 
معودسعد. 
بر دریای مفرب برفتی و قدمت تر نشدی, 
(گلتان). 
سگ بدریای هفتگانه بشوی 
چونکه تر شد پلیدتر باشد. ( گلستان). 
ز آب دیدة من فرش خاک تر می‌شد 
ز بانگ نوح من گوش چرخ کر می‌گشت. 
سعدی. 
و رجوع به تر شود. ||کنایه از اعراضی شدن و 
آزرده گردیدن باشد به سبب ظرافت کسی. 
(برهان) (از انجمن آرا) (از ناظم الاطباء). 
شرمنده و منفعل شدن. (غیاث اللفات) 
(آنندرا اج). اعراض که به سبب شرمندگی از 
ظرافت و هزل روی دهد. (فرهنگ رشیدی): 
هست مامات اسب و بابا خر 
تو مشو تر چو خوانمت استر. خاقانی. 
در چمن با چشم گریان وصف بالای ترا 
آنقدر کردم که قمری تر شد از بالای سرو. 
میرزا صادق دستغیب (از انندراج), 
رجوع به تر شود. 
تر شدن سخی. (ث ش 3 نش غ] 
(مص مرکب) زطب‌اللسان شدن. شیرین و 
شیوا شدن سخن: 
آب شوق از چشم سعدی می‌رود بر دست و خط 
لاجرم چون شعر می‌آید سخن تر می‌شود. 
سعدی, 
و رجوع به تر و ترکیبات آن شود. 
ترش رخساره. رن /ْ رز /ر](ص 
سرکب) ترشرو. (مجموعه مترادفات). 
ترشروی: 
ملک را بود زنگی پانبانی 
ترش‌رخاره‌ای کج‌مج زبانی, 
ام رخسرو (از انندراج). 
و رجوع به ترشرو و ترشروی شود. 
ترشرش. ات زر ر] (ع لا نسوعی درخت 
خاردار. (دزی ج ۱ص1۴۵). 
ترشوو. [تْ /ت ر رو] (ص مرکب) آنکه 
دارای روی درهم‌کشیده بود. (ناظم الاطباع). 


ترش‌رخاره. (مجموعة مترادفات): 
ترشروئی, ابوالعباس نامی 


نشته بر بساط آل‌عباس. سوزنی. 
چو مرد ترشروی تلخ‌گفتار 

دم شیرین ز شیرین دید در کار. تظامی. 
می‌دود بی‌دهشت وگستاخ آو 

خشمگین و تند و تیز و ترشرو. مولوی. 
زین ترشرو خا ک‌صورتها کنیم 

خنده پنهانش را پیدا کنیم. مولوی. 
<- ترشرو بودن؛ بدخلق بودن. روی در هم 
کشیده‌بودن؛ُ 

گرترشرو بودن آمد شکر و بی 


همچو سرکه شکرگوئی نیست کس. مولوی. 
ترشروئی. ت /ث رو ] (حامص مرکب) 
ترشرویی. رجوع به همین کلمه شود. 
ترشرو شدن. [تْ /ت ر رو ش د] امص 
مسرکب) بدخلق شدن. گرفته‌روی شدن. 
خشمگین شدن. آزرده و اندوهگین شدن: 
همنشینی کو ترشرو شد ز من 

هست خوشتر از جبین او قفا. مولوی. 
ترشروی. (تْ / سر رو) (ص مسرکب) 
ترش‌رخاره» تایه از ناخوش و بیدماغ, 
(آنندراج). ترشرو. عبوس: 

ما سیکی‌خوار نیک. تازه‌رخ و صلحجوی 

تو سیکی‌خوار بد. جنگ‌کن و ترشروی. 

منوچهری. 

مدبرروی و پلیدجامه و ترشروی سباش. 
(منتخب قابوسنامه صس۲۱۶). و خداوند 
قطرب... ترش‌روی و گرفته و اندوهمند باشد. 
(ذخیره خوارزمشاهی). و خداوند عنلت 
[آماس سپرز] ترشروی و با غم و وسواس و 
اندیشه‌های بد بود. (ذخیرة خوارزمشاهی). 


اگرحنظل خوری از دست خوشخوی 
بد از شیرینی از دست ترشروی. (گلستان). 
ز دست ترش‌روی خوردن تبرزد 
چنان تلخ باشد که گویی تبر زد. 

سعدی ( کلیات ج مظاهر مصفا ص ۸۱۷). 
گوترش‌روی باش و تلخ‌سخن 
زهر شیرین‌لبان شکر باشد. 

سعدی ( کلیات چ مظاهر مصنا ص ۴۲۴). 


و رجوع به ترش و ترشرو شود. 
ترشروی نشستن؛ ترش نشستن. کج خلق و 
گرفته در مجلس بودن. گرفته و عبوس 


ای دل تو شاد باش که آن یار تندخو 
بسیار ترشروی نشیند ز بخت خویش. 
سعدی (از آتدراج) 

ترشرویی. ات /ث ژر ](حامص مرکب) 
در مکشیدگی روی و درشتی. (ناظم 
الاطباء) ترشروئی. بداخمی: 

نه بس شیرین شد این تلخ دوتاپشت 

چه شیرین کز ترشرویی مراکشت. نظامی, 


ترش شیرین. 
از آن آتش که بر خاطر گذر کرد 
ترشرویی به شیرین در اثر کرد. ‏ نظامی, 
همان ساعت که ایشان پای قلعه رسیدند. 
روز از ترشرویی نقاب سحاب فروگذاشت. 
از ترشرویی دشمن در جواب تلخ دوست 
کم‌نگردد شورش طبع سخن‌شیرین من. 
سعدی. 

بهر محکم شود ز خوشخویی 
دوستی کم کند ترشرویی. 
ترشرویی‌های صبرم تلخی حسرت فزود 
غالبا امداد صفرا می‌کند لیموی من. 

طالب آملی (از آندراج). 
ترشرویی کردن. ات /ثْ ژ رو ک 3] 
(مص مرکب) بدخلقی کردن. درهیکشیدگی 
روی نمودن. تعبیس. لبها و ابروان در هم 
کشیدن, چندانکه صورت خشن و هولنا ک 
گردد 


یکی چون ترشی آن غوره خوردی 


اوحدی. 


چو غوره زان ترشرویی نکردی. نظامی. 
ز شورش کردن آن تلخ‌گفتار 
ترشرویی نکردم هیچ در کار, نظامی, 


با شراب تازه زاهد ترشرویی می‌کند 
کوجوانمردی که سازد کار این بی‌پیر راء 
صائب. 
ترش‌سر. ت ش س] ([ مرکب) در طوالش: 
ازگیل. رجوع به ازگیل شود. 
ترشش. [ت رش ش] (ع مص) ورچکیدن 
و آنچه بدان ساند. (تاج السصادر بیهقی). 
چکیدن آب و مانند آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباءا؛ ترشش آب و خون بر چیزی؛ تفرق 
آن. (از اقرب الموارد). چکیدن و جاری شدن 
آب. (از المنجد). برچکیدن آب یا گل تر یا 
مثل آن, (آنندراج). 
ترش شدان. [تْ /سْ رش د] اسص 
مرکب) ترشیدن. حموضت. مزهُ ترش گرفتن. 
ترش گشتن. ||فاسد شدن با گرفتن بوی یا 
طعم ترش. || خشمگین شدن: 
کان که تلخی زهر طلب نمیدانند 
ترش شوند و بتابند رو ز اهل سژال 
ترا که می‌شنوی طاقت شنیدن نت 
مرا که می‌طلبم خود چگونه باشد حال 
رودکی (از احوال و اشعار چ ۳ص ۱۰۰۶ 
و رجوع به ترش شود. 
توش‌شیوین. ات ش صسی/_ ژهی] 
(ص مرکب) طعمی که از امتزاج ترشی و 
شیرینی بهم رسد و آن را میخوش و بجازی مر 
خوانند. (از آنندراج). میخوش و نیم ترش. 
(ناظم الاطباء). عرش و شبرین. ملّس. 
|امسجازاء دارای خشونت آمیخته با 
خوش‌طبمی. بظاهر خشمناک و یباطن 
شادمان؛ 


ترش‌طبع. 
آن شاهدی و خشم گرفتن بینش 
وآن عقده بر ابروی ترش‌شیرینش, 
( گلتان), 
در تبسم به جبینش چین است 
حسن شوخش چه ترّش‌شبرین است. 
امم‌الدین ریاضی (از آتدراج), 
و رجوع به ترش و شیرین شود. 
ترش طبع. رت /ْ ژ ط)(ص مرکب) 
ترش‌خو و گتاخ و سخت. (ناظم الاطباء). 
بدخوی و گرفته‌روی. 
ترش طعم. (تْ /ث ز ط) اص مرکب) که 
طعم ترش دارد. ترش‌مزه. نامطبوع: 
آنگور نو آورده ترش‌طعم بود 
روزی دو سه صبر کن که شیرین گردد. 
( گلستان). 
تروشف. ات رش ش] (ع مسص) مکیدن. 
(زوزنی). مکیدن آب و جز آن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بسیار 
مکیدن آب. (از اقرب الموارد) (المنجد). 
ترشکت. (تْ ش ] (!) پسرنده‌ای سبزرنگ. 
(برهان) (انجمن ارا) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). |[برگ گیاهی است ترش‌مزه. 
(برهان) (آنسندراج) (انسجمن آرا), و آنرا 
ترش‌گیاه نیز گویند. (انجمن آرا) (آنندراج), 
گیاهی که بتازی حماض گوید. (ناظم 
الاطباء). قمی سبزی صحرایسی بهارة 
خوردنی با طعمی نزدیک به ترش که در آشها 
کنند. (یادداست بخط مرحوم دهخدا). ترشه 
(از ترش). طبری تزشه. (حاشية برهان قاطع 
چ معین). ترشک, رومکس (, از انواع تیرة 
ترشکها" که بحالت خودرو در تقاط مرطوب 
بسیار دیده میشود و برگهای آن دارای 
| کسالات دو کلسیم زیاد است. انواع دیگر 
تیرة ترشکها عبارتند از گندم سیاه و ریوند. و 
رجوع به گیاء‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۷۲ و 
۳ شود؛ 
بساحاجی که خود را زاشتر انداخت 
که تلخک راز ترشک بازنشناخت. نظامی, 
ترشکت. [ث ش ] (اخ) ده سی است از 
دهستان کوهپاية بسخش نوبران که در 
شهرستان ساوه و ۳۲هزارگزی شمال خاوری 
نوبران و ۱۸هزارگزی راه عمومی قرار دارد. 
کوهستانی و سردسیر است و ۲۳۷ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه‌سار و محصول آنجا 
غلات و بنشن و بادام و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و بافتن قالیچه و جاجیم است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۳۹ 
ترشکت. (تْ ش ] (اخ) دی است از 
دهتان سوسن که در بخش ايزة شهرستان 
اهواز و در ۲هزارگزی شمال خاوری ایزه 
قرار دارد. کوهستانی و گرمسیر است و ۲۴۰ 


تن سکه دارد. آب آن از چشمه و مسحصول 
آنجا غلات و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
و 


مرکب) چیزی رابا چیزی ترش مخلوط 
کردن. طعم ترش بچیزی دادن. ترشی به طعام 
آمیختن. (یادداشت بخط مرحوم دهخداا, 
|اتوی شدن ماد حموضت در معده و طعم 
ترش گرفتن غذا در آنجا. ترشی در معده پدید 
آمدن و ناراحت شدن شخص از آن. ترش 
شدن غذا در معده که نوعی از سوءهاضمه 
است. (یادداشت ایضا). ||مکدر ساختن. 


ملول ساختن. افعرده کردن: 
فرهاد را از آن چه که شیرین ترش کند 
این را شکیب نیست گر آنرا ملالتست. 

سعدی ( کلیات چ مظاهر مصفا ص ۳۶۶). 
- ابرو ترش کردن؛ گره بر ابروان افکندن, 
ابسروان را بعلامت خشم در هم کشیدن. 
خنمگین شدنء 
وز آن نیمه عابد سری پرغرور 
ترش کرده بر فاسق ابرو ز دور. (بوستان). 
تفاوتی نکند گر ترش کنی ابرو 
هزار تلخ بگویی هنوز شیربنی, سعدی. 

من از تو سیر نگردم وگر ترش کنی ابرو 
جواب تلخ ز شیرین مقابل شکر آید. 

سعدی, 


-رو ترش کردن؛ روی ترش کردن. مجازأ 
در هم شدن. تیره و تار شدن؛ُ 

نه چو ابری که در زستانها 

رو کند ترش وقت بارانهاء مکتبی, 
<-روی ترش کردن؛ روی را بعلامت خشم در 
هم کشیدن. تعبس. با ملامح و جنات خشم 
نمودن. چین بر ابرو افکندن. اخم کردن. روی 
فراهم کشیدن. . (بادداشت ت بخط مرجوم 
دهخدا؛ روی ترش کرد و سر بجنبانید. 
(منتخب قابوسنامه ص ۲۶). شربتی از اين [از 
آب انگور مخمر ] بخونی دادند چون بخورد 
اندکی روی ترش کرد. (نوروزنامة منسوب یه 
خیام). چون سوی عبدائه خطیب امد او را 
ملامت نمود و روی ترش کرد و گفت اگرنه 
آنستی که تو هنوز خردی... تا امروز مالشی 
دادمی. (نوروزنامه ایضا). یکی تیزتیز در وی 


نگریست. پس روی ترش کرد و بخشم گفت 
برخیز از پیش من. (تاریخ بخارا) 
مکن روی بر مردم ای زن ترش 
تو گفتی که زنبور مسکین مکش. 

(بوستان). 
تیغ جفاگر زنی ضرب تو آسایش است 
روی ترش گر کنی تلخ تو شیرین‌گوار, 

سعدی, 


کسان که تلخی حاجت تیازمودستند 


ترش‌گیا. ۶۶۳۱ 


ترش کتند و بتابند روی ژاهل سوال. 
سعدی, 
تا آنگاه که به عمد و قصد اظهار ملامت کرد و 
روی بر ایشان ترش کرد و جوال جوز آنجا 
بریخت. (تاریخ قم ص ۷۲. 
رو ترش کرد از سوّال بوسه و لب پیش داد 
داد شفت‌الو چو دندانم ز الو کند شد. 
سنجر کاشی از آتدراج). 
رجوع به ترشرو و ترش شود. 
تر شکلیی. (ثْ ک] (اخ) ده مسخروبه‌ای 
است از بخش اترک شهرستان گتبدقابوس که 
در ۶هزارگزی شمال داشلی‌برون و بر کنار 
رودخانة اترک, نزدیک مرز ایران و شوروی 
سابق قرار دارد. قبل از وقایع شهریور عده‌ای 
در انجا سا کن‌بودند و فعلا در نواحی مختلف 
دشت متفرفند. (از فرهنگ جفرافیایی اییران 
ج ۳. 
تر شکنس. (ثْ کْ ن] (( مسرکب) ازگیل 
وحشی (در رامسر و تنکابن و بعضی از نقاط 
گیلان). رجوع به ازگیل, و جنگل‌شناسی 
ساعی ص ۲۲۴ شود. 
ترشکوه. [َتْ] ((خ) دهی است از دهستان 
رحیم‌آباد که در بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان و در ۳هزارگزی جنوب رودسر 
قرار دارد و متصل به رحیماباد است و ۹۵ تن 
سکنه دارد. آب آن از پل‌رود و نهر بسرزه‌رود 
است و محصول آنجا برنج و چای و لبنیات و 
شغل مردم کشاورزی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 
ترشکوه. [ثْ] ((خ) دهی ۳ از دهستان 
شیرامین که در بخش دهخوارقان شهرستان 
تسبریز و در ۸هسزارگزی جئوب بخش 
دهخوارقان و ۵هزارگزی شوسة آذرشهر به 
مراغه قرار دارد. جلگه‌ای معتدل است و ۶۲ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصول 
آنجا غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافییی یران چ ۴ 
ترش گود‌یدن. رت / ثْ ژ گ دی 3] 
(سص مرکب) ترش گشتن, ترش شدن. 
حموضت پیدا کردن شیر و شراب و جز آنها. 
ترش گشتن. [ث /ث رگ تَ] (مسص 
مرکپ) حموضت پیدا کردن. (ناظم الاطباء) 
درجوع به ترش گردیدن شود. 
ترش گفتن. [تْ / رگ تَ] اسسص 
مرکب) سخن ناخوش‌آیند گفتن: 
ور کست شیرین بگوید یا ترش . 
بر لب انگشتی تهی یعنی خمش. 
تو شگیا. [ثْ /ث ز] (!مرکب) تر. 


مولوی. 


.(لاتیتی) ۳۱۳۵ - 1 
(فرانسوی) ۳۵۱۷9۵0۵95 - 2 


۲ ترش‌گیاه. 


گیاهی است ترش خصوصاً و هر گیاه ترش را 
توا ن گفت عموما. (برهان). حماض بری و هر 
گیاء‌ترش. (تاظم الاطباء). 
تر شگیاه. (تْ /ثْ ژ] (!مرکب) ترش‌گیا. 
رجوع به همین کلمه شود. 
توش لگام. ثْ / سر لٍ] (ص مسرکب) 
بدلگام و سرکش, رجوع به ترش‌لگامی و 
ترشلگامی کردن شود. 
ترش لگامیی. (ثْ /تْ ژ ل] (حامص 
مرکپ) بدلگامی. سوسنی. سرکشی کردن 
انستء 
ترش لگامی کردن. ات /سْر لک د] 
(مص مرکب) توسنی کردن. بدلگامی کردن. 
سرکشی کردن: با وی [اسب] به چربی گوی 
و رخسارة او بمال تابر دست تو خوکنده آنگه 
پاره‌ای نمک اندر دست بده تا بخورد و مزه 
یابد و خو کند و ترش‌لگامی نکند. (فرسنامه). 
ترشم. [ثْ ش] (ع ) ترسم. رجوع به تزشم 
شود. 
ترش‌مازو. ات /ث ژ] ((مرکب) نامی 
است که در کتول گرگان به اوری دهند. رجوع 
به اوری شود. (یادداست بخط مرحوم 
دهخدا). 
ترش‌مزاج. /ت رم] (ص مسرکب) 
گستاخ و ترث شخو و سخت. (ناظم الاطباء). 
ترشمزگی. تب را لحاس 
مرکب) ترشی و حموضت. (ناظم الاطباه). 
ترش ‌مزه. [ثْ /ثْ زمر /ز](ص مرکب! 
چیزی که ذائقه احساس ترشی از ان کند. 
(ناظم الاطباء). لب‌ترش 
ترشنبه. [] ((خ) دهی است جزء دهستان 
غار, در بخش شهرری شهرستان تهران که در 
۶هزارگزی باختر شهرری و ۲هزارگزی 
شمال راه رباط کریم قرار دارد. جلگه‌ای است 
معتدل و ۱۸۶ تن سکنه دارد. اب آن از قتات 
و رود کرج و محصول آنجا غلات و صیفی و 
چفندرقند و ثفل اهالی کشاورزی است. راه 
مالرو دارد و از فیروزبهرام راه ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
ترش نشستن. [ثْ /ثْ ز نٍ ش تَ] (مص 


مرکب) ترشرویی کردن و زشت نشستن. 


(ناظم الاطباء). گرفته و روی‌درهم‌کشیده در 


مجلسی حاضر شدن؛ 
چون کشیدندش به شه بی‌اختیار 
شست ‏ در مجلس ترش چون زهر مار. 
مولوی, 
لعبت شیرین | گر ترش ننشیند 
مدعیانش طمع کنند بحلوا: 
سعدی ( کلیات چ مظاهر مصفا ص ۳۴۲). 
قضا به تلخی و شیرینی ای پسر رفته‌ست 
توگر ترش بنشیتی قضا چه غم دارد؟ 
سعدی ایضاً ص۴۱۵). 


ترش‌هلو. ْ /ثّر 


ترشه‌واش. اثْ /ْز 


ترش بنشین و تیزی کن که ما را تلخ نتماید 
چه میگوتی چنین شیرین. که توری در من افکندی, 
سعدی (ایضا ص ۵۸۳). 


توشو. (تر /سر](() ۲ لوئی ژول (۱۸۱۵- 


۶ عم ژنرال فرانسوی که به سال ۱۸۷۰ 
به ریاست دولت دفاع ملی رسید و چندی در 
پاریس فرماتروایبی کرد و پیش از 
کاپیتولاسیون استعفا داد. 


ترش و شیرین. نْ /ت ژش شی ] (ص ‏ 


مرکب) ترش‌شیرین. میخوش. مَلْس: و نیشو 
اندر سردی بیش از همه است و ترش و 
شسیرین او طیع را نسرم کند, (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و رجوع به ترش‌شیرین شود. 
ترشه. [ت /ت رش /ش] (!) نام مسیوه‌ای 
است. (برهان) (انجمن آرا) (آندراج) (از ناظم 
الاطباء). |ارستنیی باشد که تخم آنرا بعربی 
بزرالحماض و حب‌الرشاد خوانند. اگرقدری 
از آن تخم در خرقه بندند, و زن بر بازوی چپ 
بندد مادام که با خود دارد آبستن نشود. 
(برهان) (از انجمن آرا)(از آنندراج). و آنرا 
ترشینک نیز نوشته‌اند. (انجمن آر) (آنندراج)/ 
گیاهی است که گل سرخ دارد. برگش مانند 
برگ کاسنی, قسمی ترش و قسمی تلخ؛ و هر 
دو مسکن تشنگی و صفرا و غثیان و خفقان و 
حار و درد دندان و یرقان است. و عرب انرا 
حماض و شكوفة آنرا ثابر گوید. (بادداشت 
بسخط مرحوم ده خدا) || خمیرمایه, 
ترشه‌خمیر. مایه. ترش‌خمیر. خمیر ترش 


فتاق. (يادداشت ایضأّ؛ بهمة معانی رجوع به 
ترش و ترشک شود. 


] (1مرکب) نامی 
ابت که در رامر به برقوق دهند. رجوع به 
برقوق شود. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
ش /ش] (امرکب) 
به لفت تنکابن حماض است. (تحفه حکیم 
مومن). رجوع به ترشه و حماض شود. 


ترشیی. [ثْ /ث ر] (حامص) حموضت. 


(ناظم الاطباء). مقابل شیرینی؛ 
بزرگوارا دانی کز آفت نقرس 


ز جملهٌ ترشها همی پرهیزم. آنوری: 
یکی چون ترشی آن غوره خوردی 
چوغوره زآن ترشرویی نکردی. ظامی. 


همه کس را دندان به ترشی گند شود مگر 
قاضی را که به شیرینی. ( گلستان). 

- ترشی دل؛ ترش‌شدگی معده و دل سوخته. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ترش کردن شود. 
|اسختی و ترشرویی. (ناظم الاطباء): 

از شیر شتر خوشی نجویم 

چون ترشی ترکمان ببینم. خاقانی. 
نه کمال حسن باشد ترشی و روی شیرین 
همه بد مکن که مردم همه نیکخواه داری. 


سعدی. 


ترشیح. 
ااحزن و اندوه. ( 
مخلل و چیزی که در سرکه حفظ کنند و با غذا 
جهت گوارد و تحریک اشتها تناول نمایند, 
مانند ترشی بادنجان و ترشی لیمو و ترشی 
انبه. و هر چیزی که ترش باشد. (ناظم 
الاطباء): 
هر دوستی که خوانش من اندر نهم به پیش 
شیرینیش مدیح بود ترشیش هجا. شوزنی, 
قرشیی. [ت رش شی ] (ع مص) نرمی کردن 
با یکدیگر. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). ترمی کردن. (از 
آقرب الموارد) (المنجد). 

ترش آلات. [ث /ث رژ] (|مسرکب) 
مخللات و آچارها. (ناظم الاطباء). بغلط 
بمعنی انواع ترشی. ترشیها. .  .‏ 

ترشبی انداختن. [تْ /ث ر أَتَّ] (مصس 
مرکب) ترشی گذاشتن. آچار ساختن, 
پروردن آنچه از میوه‌ها در سرکه آچار طعام 
را آچار کردن سرکه بباسبزیها و میوه‌ها, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


دختر را ترشی انداخشتن؛ بمزاح, وق 
ندادن و در خانه داشتن او را. (یادداشت 
ایض 
ترشی‌بادی. ثْ /ثْ) اص مرکب) هر 
چیز ترشی و هر چیز نفاخی. (ناظم الاطباء), 
ترشی پالا. [ثْ /ىْ) ((مرکب) 
ترشی‌پالان. ترش‌پالا. (ناظم الاطباء). زازل. 
(جهانیری). آبکش, پرویزن. رجوع به 
ترشپالا شود. 
ترشیحات. َتْ /تْر](|مرکب) در تداول 
عوا ج ترشی. رجوع به «صفرد و جمع» 
محمد مین چ دانشگاه صص ۱۰۱-۱۰۰ 
شود. 
ترشیج. [تْ](ع سص) تسربیت و نیکو 
ست شتران. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 

ناظم الاطبء).|نیک مراقبت کمردن سل را 
(از اقرب الموارد) (از السنجد). ||اصلاح 
نمودن درخت تا بار آورد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از قرب الموارد) 
(از المنجد): و درختان را که از سالهای دراز و 
مدتهای مدید ترتیب و ترشیح کرده بودند. 
(جهانگشای جوینی). ||لسیدن آهوماده 
چرک و ریم بچذ نوزاد را. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از المنجد).. ||اندک‌اندک شیر دادن مادر 
فرزند را تا آنگاه که یمکیدن قوت یاید. 
(متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء, 
|اپروردن و کاری را فابرآوردن. (تاج 
المصادر بهقی). پروردن و اب دادن: و هنو. 


* ستن. تن زد 
ال - واناما رتاطع۲۲۵ -2 


ترشی خوری. 
پرشح للوزارة او الملک؛ ای یربی و یدب و 
یژهل. (از متهی الارب) (از انندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد): 
و به مزیت تربیت و ترشیح ,مخصوص شدم. 
( کلیله و دمنه)... و به تأدیب و تهذیب و ترشیح 
خواجة خویس مهذب‌الاخلاق گفته. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۵۱). و آمیر سدید, 
متصورین نوح. در تریح و ترجیح آوبر دیگر 
خدتکاران مبالنتها نمود. (ایضاً ص 4۵۷. 
| چکانیدن. (دهار). آب دادن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). نام صنعتی است. (اقرب الموارد) 
(آتندراج). ||(اصطلاح بیان) بر چند معنی 
است. یکی ترشیح تشبیه است و آن ذ کر 
چیزی است که با مشبه‌به ملائم باشد مانند 
انشاب در گفتار فصحا که در مورد چنگال 
مرگ نسبت به آدمی استعمال کرده‌اند. که 
تشه نموده‌اند آنرا به درنده‌ای که در حال 
اتیلاء بر شکار خود چنگالها را برای دریدن 
شکار بیرون آورده باشد. دیگر ترشیح تخیل 
است و آن ثابت کردن چیزی است که ملازم 
درنده است برای مشیه که مرگ می‌باشد. و 
دیگر ترشیح مجاز لغوی است و آن عبارت 
است از ذ کر چیزی که ملائم صعنی حقیقی 
باشد, مانند کلمةٌ «اطولکن» در این حدیث: 
اسرعکن لحوقا بی اطولکن بدا که لفظ 
اطولکن ترشیح است مر مجازی را که لفظ ید 
باشد, که مجاز در نورد نعمت استعمال کنند. 
و نیز ترشیح مجاز عقلی است و آن «ملائم ما 
هو له» است, مانند این بیت: 
و اذاالمنية انشبت اظفارها 
لاصبت کل تميمة لاتنفع. 
کهذ کر «انشبت» در این بیت ترشیح است مر 
اثبات چنگال را برای منرگ. دیگر ترشیح 
استعاره مصرحه است و آن عبارت است از 
ذ کر چیزی که ملائم مستعارمنه باشد و در اين 
ورد واجب باشد شبیء ملائم مستعارمنه 
مترون باشد بلفظ مشبه‌به. و همچنین ترشیح 
استماره به کنایت, چه آن نیز ذ کرچیزی است 
که ملائم باشد با مستعارمنه» چه انشاب در 
بیت مذکور ترشیح است مر استعارة پالکنایه 
را. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به 
استعارهٌ مرشحه در همین لفت‌نامه و کشاف 
اصطلاحات الفنون شود. ۱ 
ترشی خوری. [ثْ /ت رز خو/خ] ۳( 
مرکب) کاسة کوچک‌تر از مرباخوری. کاسة 
خرد چینی و غیره, برای نهادن ترشی بر 


خوان. 

ترشیدن. (تْ /ثْ ‏ 3) (مص) ترش شدن 
و انقلاب و حالت تخیر در چیزی ظاهر 
شدن. (ناظم الاطباء): ا گر آن.طعام نترشیدی و 
قی نکردی جزو آدمی خواست شدن. 
(فیه‌مافیه). 


ترشیده. رت /تْ رد /] (نمف /نف) 
ترش‌شده. ||دختر ترشیده؛ در تداول عامه 
دختری که بسیارسال شده و هنوز به شوهر 
نرفته است. 

ترسیز. [ثْ] (خ) طسریئیت. (سسمعانی). 
شهرکی است از حدود کوهستان و نشابور با 
کشت و برز بسیار. (حدود الالم). معرب آن 
طریثیث یا ترشیش. قصبهٌ کوچکی است که 
در خراسان و تزدیک نیشابور واقع است و 
موطن بعضی از شعرا می‌باشد. (از قاموس 
الاعلام ترکی). طریثیث بضم اول و فتح دوم و 
کسر چهارم. نام ترشیز است و ترشیز را 
یاقوت در معجم‌البلدان ترشیش ضبط کرده و 
آنرا محریقی از طریثیث دانسته است. و 
طرییث در عربی مصفر روت بر وزن 
عصفور, و آن نباتی است شبیه به قارچ. 
(تعلیقات بهمنیار بر تاریخ بیهق ص ۳۴۰). 
شهریست مشهور از بلاد خراسان مشتمل بر 
دهات و قری و قصات. پای‌تخت انرا 
ساطانیه گویند که حا کم‌نشین آنجاست. سمت 
شسرقی آن ارض افدس و مشهد مقدس 
حضرت سلطان خراسان صلوات‌الهعلیه 
است. جنوب آن ولایت طبی‌کیلک است. 
غربی آن پائین ولایت تربت‌حیدریه و سمت 
له آن سبزوار. شمال آن ولايت 7 
استه دش تشک یی قوب 
شهرهای خراسان, ۳ ۱ 
میج 9 داز 


دارد, قتوات و میاه جا 
و بیار خوش آب و هواست. یی 
ولایت به آن لطافت و خوبی, هیچ جای ‏ 
نیست. چنان معلوم می‌شود که پادفن 
ایران آنجا را تختگاه کرده بودند و گشب 


در آنجا با زردشت ملاقات نمودهرد 


ترشیش. ‏ ۶۶۳۳ 
و تذکرةالملوک ص ۸۰ و حبیب‌السیر و 
سبک‌شناسی بهار و تاریخ مفول و تاریخ 
ادبیات بزون و تاریخ عصر .حافظ, و طرییث 
در همین لغت‌نامه شود. 
ترشیی زدن. [ثْ /ترزّد] 4سسص 
مرکب) طعام یا جز آن را با ترشی آمیختن. 
ترشیزوک. [تْ) ((ج) دهسسی است از 
دهستان مهوید که در بخش حومه شهرستان 
فسردوس و ۲۷هبزارگزی شمال خاوری 
فردوس و ۲هزارگزی شمال راه مالرو عمومی 
گنابادبه فردوس قرار دارد. کوهستانی و 
معحدل است و ۱۵۸ تن سکنه دارد. آب آن از 
قنات و محصول آنجا غلات و زیره و میوه و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. 
مزارع سنگآواه خندان, سنگ سیاه کوهی, 
خانیک‌محمد, بیلکی و گرروشک جزو این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ترشیش. [تّ] (!) یک نوع سنگ قیمتی. 
(ناظم الاطباء). 
ترشیش. [ب ] (اخ) یاقوت آرد: ناحیه‌ای از 
اعمال نیشابور است که | کنون در دست 
ملاحده قرار دارد. و آنرا در مادة طرثیث یاد 
کرده‌ام. (سعجم البلدان). ترشیز. (قاموس 
الاعلام ترکی). رجوع به طریثیث و ترشیز 
شود. 


ترشیش. ات (لغ) در بسعضی از کب و 
اشعار عرب. این نام به شهر تونس داده شده 
است. (ازقابوس الاعلام تمرکی), نام ضهر 
تونس است در افریقا. ابوالحن‌ین رشیق 
گویدنام شهر تونس است در رمیتا. (از عمجم 


بلدان». رجوع به تونس شود. 


ترشیش. (تّ](لغ) (زمین سنگلام)اول: 
در کتاب مقدس مذکور است که کشتبهای 


سلیمان و حیرام هر سه سال یک بار بسکانی 


کشمیری را در آنجا کشته بوده چفا ۳ 0 29 و در ساحل شرقی 
است: ۰ ِ ار بندر جنویی اسیا داقع یوده 
یکی شاخ سرو آورید از بهشت " می‌"ندند و از انجا طلا و نقره وعاج و 
پیش درشهرکشمر یگفت. ۱ | نها د طساوس‌ها را می‌آوردند. ول 
گویندترشیز از باهای کی پر تور دوم تواریخ ۲۱:۹),و 
است. از انس‌جمن آرا)(از آز ۳-٩‏ | چون سه سال برای رفتن و آمدن کشتها لازم 


۳1 
کوچکی از ولایت خزاسان ۲۳ 
* اطباء). 
موسوم به سلطانیه است 
کاشمر. رجوع به کاشم ور 
چ ۱ص ۲۳۰۰۱۸۸ و« 
ص ۴۲۱ و جهانگشای 


۷ ۶۴ 
۲ ۴۷ وا تب 

سرهةالف لوب 
٩۹۸ ۸۰ ۷‏ کب ۱۸ 
۱ 


بود می‌توان گفت که احتمال میرود که 
ترشیش از زمین بهودا دور بوده و با این‌که 
کشتیها بعد از رسیدن بدانجا, بجای دیگر ره 
بعد از اتمام شغل به ترشیش می‌آمدند. و لفظط 
ترشیش نیز دلالت بر شهر و ببندر معروف 
می‌نمود که در جنوب اسپانا واقع بود. و هم 
سم نهری است. خلاصه در وجه تسمیة آن 
آراء مختلف است و ترجمة هفتگانة آن را 
فرطجته نامیده است... وقایعی که در کتاب 
ملاس دربرة خیش مور است یکی ین 
ست که یونس پیفمبر بدانجا وارد سی‌شد و 
بسیاری از اوقات باد شرقی به آن دریا وزیده 


۴ ترشیف. 
کشتهای ترشیشا را که دارای امتع نفیسه و 
گرانبها بود در امواچ آبهای دریای ددم در هم 
میشکست. ( کتاب مزامیر ۷:۳۸, کتاب 
حزقیال ۲۶:۲۷) و ترشیش را معادن زیاد از 
قبیل نقره و آهن و حلبی و قلع بسیار بوده. 
( کتاب حرقیال ۱۲:۲۷). و نویسندگان قدیم 
در خصوص دولت و مکنت ترشیش گفتگوها 
بسیار نموده‌اند. چنانکه گویند در زمان 
ساطّت رومیان چهل‌هزار کس معدنچی 
داشته و بیست‌وپنجهزار درهم به رومانیان 
میدادند و چون از جفرافیای آن زمان اطلاعی 
نداریم نمی‌توانیم در میان اين دو قول ذیل 
ربط دهیم زیرا در اول پادشاهان (۴۸:۲۲) 
می‌گوید بهوشافاط کشتیهای ترشیش را در 
بحر قلزم ساخت تا به اوفر روند. و در دوم 
تواریخ (۳۶:۲) می‌گوید که آن کشتیها ساخته 
شدند تا به ترشیش روند. و بهیچوجه ذ کراوفر 
را نمی‌نماید. (مقابل اول پادشاهان ۲۸:۹ و 
دوم تواریخ ۲۱:۹), لهذا تأْویلات زیاد 
نموده‌اند بلکه در میان دو قول فوق ربط و 
علاقه دهند, منجمله می‌گویند کشتیهای 
ترشیش یعنی کشتبهای بزرگ... دوم: یعنی 
قلعه و او مردی از ببن‌یامینیان بوده. (اول 
تواریخ ۷ سوم: یکی از رسای هفتگانة 
فارس و مادی, ( کتاب استر ۱۴:۱)(از قاموس 
کاب مقدس). 
ترشیف. تّ] (ع مص) مکیدن آب و مانند 
آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مکیدن 
آب. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
ترشیی‌فروش. (ِثْ /ثْ رف ](نف مرکب) 
فروشند؛ ترشی. 
توشی‌فروشی. ات /ثْ رف] (حامص 
مرکب) عمل ترشی‌فروش. |کنایه از اضم 
کردن. ||( مرکب) دکان ترشی‌فروشی. 
ترشیق. تّ] (ع مص) تیز نگریستن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). 
ترشیم. (ت] (ع مص) نبدتن و نگار کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نوشتن. (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). 
ترشینکت. ات /ثْ ز نْ] (4) رستنیی باشد 
بوستانی که به عربی حماض گویند و تخم آن 
را بذرالحماض خوانند. (ببر‌هان). حماض 
بستانی. (ناظم الاطباء) رجوع به ترشک و 
ترشه شود. 
توصاه. [تٍ] ((۲)۳ (شادی) اول: یکی از 
شهرهای کنعانیان بود که یوشم متصرف شده 
به اسباط بنی‌اسرائیل داد (صحيفة یوشع 
۲ تا پنجاه سال پایتخت مملکت 
شمالی ایشان بود. وقتی که عمری سامره را 
بنا نمود (اول پادشاهان ۱۷:۱۴ و ۲۱:۱۵ - 
۳و ۲۳:۶) و در زمان سلطت مفحیم (۷۷۲ 
ق.م.) نسیز مسذکور است. (دوم پادشاهان 


۵ ترصه در نهایت نیکویی و رونق بود. 
(غزلهای سلیمان ۴:۶). بعضی بر آنند که ترصه 
همان تلوزه می‌باشد و آن بر تلی که به شمال 
شرقی کوه عیبال دو میل مسافت دارد واقع 
است و درختان زیتون زیادی بر اطراف آن 
می‌باشد لکن « کاندر» و «ولسون» بر ضد این 
رای هستند و گمان می‌برند که موقع آن نیز 
تیاسیر می‌باشد و آن به راهمی که در میانة 
تابلس یعنی شکیم و بسان یعنی بیت‌شان 
می‌باشد واقع است و در اطراف شمالی این 
قریه مقاره و قبرهای چندی هست که گمان 
می‌برند قبر چهار پادشاه اول اسرائیل است. 
(اول پادشاهان ۶:۱۶). دوم: اسم دختر کهتر 
صلفحاد است. (سفر اعداد ۳۳:۲۶ و ۱:۲۷ و 
۶ صحیفة یوشم ۳:۱۷) (از قاموس 
کتاب‌مقدس). 
ترصد. [ت رص ص](ع مسص) چشسم 
داشتن. (ناج المصادر بیهقی) (دهار) (ترجمان 
جیرجانی ترتیب عادل‌بن علی) (غیاث 
للفات) (آتندراج) (از اقرب الموارد). ترقب. 
(لمنجد). چشم داشتن چیزی را. (سنتهی 
الارب) (ناظ الاطباء). 
توصدا. [ت ض /ص] (ص مسرکب) 
ترنفمه. کی که صدا و نقمةٌ سیراب داشته 
باشد. (آتدراج). خوش‌صدا. کسی که صدای 
دلنشین و گیرا داشته باشد. خوش‌لحن؛ 

به ترنفمگی در چمن آبشار 

نمی‌افتد از پایة اعتبار 

شده خطبه‌خوان بلبل ترصدا 

گرفته بمقار در کف عصاء 

ملا طفرا (از آندراج). 

ترصع. [ت رَض ص](ع مص) نشاط و 
خوشدلی کردن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ن‌اظم الاطباء). نشاط کردن. (از اقعرب 
الموارد) (از المنجد). 

ترصه. [ ] (اخ) ترصاه. رجوع به ترصاه شود. 
ترصیص. [ت ] (ع مص) استوار کردن بنا و 


| منضم ساختن بعض آن بیبض دیگر, (از متن 


اللفق). استوار کردن چیزی را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). استوار کردن چیزی به وجه 
کمال. (غیات اللغات) (اژ آتدراج). ملصق و 
منضم ساختن بیکدیگر. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). ||نقاب تنگ دربستن زن, چنانکه 
جز چشم باز نتوان دید. (تاج المصادر بیهقی). 
روی‌بنده را نزدیک چثشم نهادن زن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تگ بتن زن نقاب را. چنانکه جز دیدگان 
وی دیده نشود. (از متن اللغة). |ببه ارزیبز 
بیندودن. (تاج المصادر بیهقی). بنه قلمی و 
ارزیز درگرفتن چبیزی را. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). به ارزیز گرفتن چیزی را. (از 
متن اللغة) (غیاث اللغات) (اقرب الموارد) (از 


ترصیع.  ..‏ 
المنجد) (آتندراج). ||الخاح مرد در پیرسش. 
(از من اللغة) (از المنجد), 
ترصیع. [تَ] (ع مص) جواهر درنشاندن, 
(دهار). درنشاندن جواهر در چیزی. (سنتهی 
الارب) (تاظم الاطباء). جواهر نشاندن در 
چیزی. (غیاث اللغات) (آتدراج). جواهر در 
زر نشاندن. (از اقرب الصوارد) (از السنجد). 
|ابرشته درآوردن گوهر در گردن‌بند. (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). گوهر به رشته 
کردن.(ترجمان البلاغة رادویانی). اابه ترتیب 
نیک درست درنشساندن چیزی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بهم بافتن چیزی. (از 
آقرب الموارد) (از المنجد): رصع الطاثر عشه 
بالقضبان؛ نزدیک هم قرار داد و بهم بافت 
شاخه‌های لانه را. (از آقرب الموارد) (از 
المنجد). ||اندازه کردن و یافتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اندازه کردن چیزی, 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). ||ضادمانی و 
خوشدلی کردن. ||(اصطلاح بدیع) سخن را 
بخش‌بخش کردن هر کلمه‌ای بمقابل شود و 
وزن و رو یکسان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). در سخن مقابلهٌ هر لفظ, لفظی دیگر 
آوردن که قافید به آن تواند شد. و بنعضی 
محققان چنین نوشته‌اند... و به اصطلاح, شاعر 
یا منشی در برابر هر کلمه, کلمه‌ای دیگر بیارد 
که متفق‌الوزن و موافق‌القوافی باشد... (از 
غیاث اللغات) (از آنندراج». مثال از نظم» 
شاعر گو ید: 

ای مصور ز تو کمال وفا 

وی منور ز تو جمال صفا, 

اهلی شیرازی: 

و هراو یاه درج شرف 

اختر او یافته برج شرف. 

در این شعر با وصف ترصیع. تجنیس هم یافته 
ميشود. والا گوهر و اختر متجانس نیست. 
مثال نثر مرصع از اعجاز خسروی: امام معظم 
اعظم همام مکرم | کرم خیر ادریس‌عمل منیر 
برجیس‌محل حا کم والامقام حاتم دریاغلام 
شهاب الملة انظاهرة نصاب الدولة القفاهرة 
مرجم الفحول و الاجلة منبع لمقول و الادلة .. 
(از آن ندراج). آن است که الفاظ در وزن 
ماوی و در عجزها متفق باشند مانند قول 
خدای‌تعالی: آن الینا آیابهم. ثم آن الینا 
حسابهم آ: (از تعریفات جرجانی).. آن است 
که‌دییر و شاعر اندر نظم و نثر بخشهای سخن 
خانه‌خانه ارند چنانکه هر کلمه برابر بوده و 
متفق بوزن و حرفی از اول وی هم همچون 
آخر بوده. همچنانکه ابوطیب مصعبی گفت 


۱-در قاموس کتاب مقدس لاترصه» آمده 


است. 


۲-قرآن ۲۵/۸۵ و ۲۶ 


ترصیع مع التجنیس. 


(هرج): 
شکرشکنست یا سختگوی منست 
عبرذفنت یا سمبوی منشست. 
اندر این بیت هر دو کلمه پرابر افتادند و 
یکان به وزن چون شکر با عنبر و شکن با 
ذقن و سخن باسمن و گوی با بوی. و چون 
اقسام سخن بدین مثال بود که یاد کردم آن را 
ترصیع خواند. و اين قسم را اندر بلاغت 
درجه‌ای بلند است و منزلتی شریف, زبرا که 
بدام هر خاطری اندرنیاید و دست هر خردی 
به وی نرسد. مثال دیگر عنصری گوید 
(مُجتت): 
گره‌گذاشته از قیر بر صحیف سیم 
زره نگاشته از مشک برگل بادام. 
رودکی گوید (رَمَل): 
کس فرستاد به سر اندر عیار مرا 
کهمکن یاد به شعر اندر بسیار مراء 
عبدالجبار زینبی گفت (رمل): 
روز بزمت نامدارا فاخته انباز باز 
روز رزمت کامکارا شیر شا گردشبان. 
عنصری گوید (متقار ب): 
بدیداز ماهی بکرداژ شاهی 
بفرهنگ پیری بدولتٌ جوانی 
بفرمان قضایی بمیدان بلایی 
بنعمٌ زمینی بقدز آسمانی. 
بیتی سراسر مرصع بر سبیل دعای پایان 
قصیده, قمری جرجانی گوید (هزج): 
علو تختت کفوّ بختت فری کارت پر یارت 
کزین (1) مشکین گزین مسکن قرینِ خوبان من یزدان, 
عنصری گوید (هزج): 
بایسته یمین دول آن قاعده ملک 
شایسته امین ملل آن خسرو دنیا. 
منجیک گفت (قریب): 
نگذاشت چو تو هیچ رزم رستم 
ناراست چو تو هیچ بزم دارا, 
هم منجیک گوید (مجتث): 
بروی شمع فروزی مرا بگرد سرای 
بموی عنبر سوزی ز فرق تا بقدم. 

(از ترجمان‌البلاغة رادویانی). 
دجوع به المعجم فی معاییر اشعار السجم 3 
دانشگاه ص ۲۵۰ و کشاف اصطلاحات الفنون 
و تعریفات جرجانی و مراةالخیال ص ۱۱۵ و 
ز_فایس‌الف نون ص۴۶ و اساس‌الاقتباس 
ص ۵۹۷ و حدایق السحر چ ابال صص ۳- 
۵و ترصیع مع‌التجنیس و مرصم شود. 
ترصیع مع التجنیس. (تْ عم ت] 
(ع [مرکب) آن است کسه کلام مرصم و 
متجانس باشد, مثال از سعید اشرف: 
عالم از من شد تو تا از من شدی 
عالم از من شد تو تا از من شدی, 
یکی از قدما هم دارد: 
چون از او گشتی همه چیز از تو گت 


چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. 
ملا عبدالمحن کاشی: 
با من بودی منت نمی‌دانستم 
با من بودی منت نمی‌دانستم. 
... لورالعین واقف: 
از سر ما چرا نمی‌گذری 
از سر ما چرا نمی‌گذری؟ 

(از مطلع‌السعدین از آتدراج). 
و ترصیم مع التجنیس, مثاله (شعر): 
من نیازارم ار تو آزاری 
من نیاز آرم ار تو ناز آری. ۱ 
هکذا فی مجمع الصنایم مثاله ایضا (شعر): 
چون ازو گشتی همه چیز از تو گشت 
چون ازو گشتی همه چیز از تو گشت. 

(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
وطواط آرد: هرچند صنعت ترصیع بزرگست 
چون با او عملی دیگر مثل تجنیس و غیر آن 
یار شود بلندتر گردد. مخالش تازی: 
قد وطت الدهماء اعقابهم 
و خشیت الاعداء اعتابهم. 
دیگر: الکوس فی‌الراحیات و الشفوس 
فی‌الراحات. پارسی: یار سرگفته و کار 
برگشته, 
شعر تازی, موملی کاتب گوید: 
لم‌نزل نحن فی سداد ثفور 
اصطلام الابطال من وسط لام 
واقتحام الا هوال من وقت حام 
واقتام الاموال من وقت سام. 
مراست: 
جلالک یا خیر الملوک ساعیاً 
علی منبر المجد الموتّل خاطب 
فللخطة الکراء سیبک دافع 
و للخْطة العذراء سیفک خاطب. 
و متکلْفان گفته‌اند: 
بیمارم و کار زار و تو درمانی 
بیم آرم و کارزار و تو درمانی, 
گویمکه بر آتشم همی گردانی 
گویمکه بر آتشم همی گردانی. 
دیگر: 
ففان من همه زآن زلف و غمزگان که همی 
بدین زره بیری و بدأن زره ببری. 

(حدایق السحر چ اقبال ص ۵. 
و رجوع به ترجمان‌البلاغة رادویانی چ احمد 
آتش ص ۱۰ شود. 
ترصیف. [تَ)] (ع مص) مبالغة رصف. (تاج 
المصادر پیهقی) (زوزنی). بخوبی بهم ملصق 
کردن‌ستگها را در سنگفرش. (ناظم الاطباء). 
||(اصطلاح علم خط) آن است که نسیت هر 
حرفی را با حرف دیگر در وضع رعایت کنند. 
(نفایس الفنون). |[بتن پی نازک به اطراف 
سر تیر. (تاظم الاطباء). رجوع به رصف شود. 
ترصین. [تَ] (ع مسص) چیره شدن به 


۶۶۳۵  .بطرت‎ 


شناخت چیزی. (منتهی الارب) (آنشدراج) (از 
اقرب الموارد) (از السنجد): رصن لی هذا 
النجر؛ ای حققه. (اقرب الموارد) (المنجد): 
ترضب. ات زض ض] (ع مص) مکیدن 
آب دهن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
قرضح. برض ضّ ] (ع مص) کوفته شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). ریزه‌ریزه شدن سفال 
خرما و جز آن. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ن‌اظم الاطباء). تکسر. (اقرب الصوارد) 
(المنجد). : 
ترضخ. [ت رَض ض ] (ع مسص) شکسته 
شدن سنگ‌ریزه. (از المنجد). |[ریزه‌ریزه 
کردن‌نان و خوردن آن. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). |زشنیدن خبری که باور ندارند آن را 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). 
ترضرض. [ت زر ر] (ع مسص) شکسته و 
ریزه شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), شکسته شدن سنگ. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد): الحجارة ترضرض علی 
وجه الارض؛ ای تتکسر. (منتهی الارب). 
||جنبیدن بی درنگ کردن. (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). 
ترضض. اب رض ضّ] (ع مص) کوفتن و 
شکستن چیزی. (از اقرب الموارد). رجوع به 
ترضیض شود. 
قرضی. برض ضی ] (ع مص) خشنودی 
کردن پس از جهد. اتاج المصادر بیهقی). 
خشنود شدن. (زوزنی). خشنود کردن. 
(آتدراج). خواستن خشنودی کسی راو 
خشنود کردن. (منتهی الارپ) ( ناظم الاطباء). 
خواستن رضای کسی را. (از السنجد) ( از 
آقرب الموارد). و در اساس: «ترضّیته بمال»؛ 
اذا طلیت رضاه بجهد منک. (اقرب الموارد). 
ترضیض. [تَّ] (ع مص) نیک خورد کردن. 
(اتدراج) (از اقرب الموارد). شکتن بد 
قطمات بزرگ, (ناظم الاطباء), 
ترضیه. [ت ی /ي ] (از ع مص) خشنود 
کردن.(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی 
الارب) (مجمل اللفه) (از اقمرب الصوارد) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). خشنودی و طلب 
رضاو خشنودی و معذرت. (از ناظم الا باء). 
ترضيه خاطر؛ خشنودی خاطر. (ناظم 
الاطباء). 
ترضیه خواستن. ات ی /ي خوا /خا 
تَ] (مص مرکب) طلب رضا و خشنودی 
کردن و معذرت خواستن. (ناظم الاطباء). 
توطب. ات ط طٌ](ع مسص) بسیار 
مرطوب و نمدار شدن. (ناظم الاطباء). تر 
شدن, و منه: ترطب لانی بذکرک. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). 


۶ ترطم. 


ترطم. (ت رط طّ] (ع سص) بازداشتن 
پلیدی را (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). بازداشتن سَلْح را. (از اقرب الموارد) 
(المجد). 
ترطیب. [ت] (ع مص) تر کردن. (تاچ 
المصادر بهقی) (زوزنی). تر کردن جامه را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) تر کردن و 
تری در مزاج آوردن. (غیاث اللغات) (از 
آندراج). و من المجاز: و ما رطب ل‌انی 
بذکرک الا ما بللعنی به من برک. (آقرب 
الموارد). |رطّب دادن. (تاج المصادر بیهقی). 
رطب خورانیدن قوم راء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). |(رطب گردیدن بُسر. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). 
ترطیل. [تَّ] (ع مص) چرب کردن موی را 
به روغن. (تاج المصادر بیهقی). نرم گردانیدن 
مو به روغن و شکستن و فروهشتن و گذاشتن 
آن. (مستتهی الارب) (از آنندراج) (نساظم 
الاطباء). نرم کردن موی به روغن و گذاشتن و 
شانه زدن و فروهشتن آن. (از الصنجد). نرم 
گردانیدن موی به روغن و شکستن و شانه 
زدن آن. (از آقرب الموارد): ما به الا تعدید 
الفوب و ترطیل الشُعر. (اقرب الموارد؛. آ[وزن 
کردن به رطل. (سنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). 
ترع. تَّ] (ع مص) بازگردانیدن کسی را. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). 
ترع. ات رَ] (ع مص) انداختن خود را در 
کارهای بسزرگ. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اپر شدن. (تاج المصادر بهقی). پر 
شدن خنور. (مننهی الارب) (ناظم الاطباء). پر 
شدن ظرف. (از اقرب الموارد). پر شدن کوزه 
یا حوض. (از النجد), |شتافتن به بدی و 
غضب. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء). 
شتافتن به شر. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
ترع. [ث ر] (ع ص) حوض ترع» کوز ترع؛ 
حوض پرآب. کوز؛ پرآب. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
ترع. [ت رٍ ] (ع ص) شتابنده به بدی و خشم. 
(از متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || پر و مملو. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) نعت است از مصدر تَرَع. (از منتهی 
الارب). 
ترع. (ثْ رٍ] (ع !) ج نعة. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بمعنی سبزه‌زار (از شرح 
نصاب) و در کنزاللفات نوشته که ترع 
بوستانها و درجه‌هاء و این جمع ترعه است که 
بالضم باشد. (غیات اللفات) (آنندراج) رجوع 
به تُوعة شود. 
ترعاب. [تَ] (ع مص) ترعیب. ترسانیدن. 


(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). و رجوع به ترعیب شود. 
توعاية. [تٍ ب) (ع ص) بسیار ترسنده. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). هو فی‌السلم تلعابة و فی‌الحصرب 
ترعاية. (اقرب الموارد). 
ترعات. [ثْ ر](ع لا ج نسوّعة. اناظم 
الاطباء). ۱ 
ترمایة. زب /ْ ی](ع ص) تسس عیة. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). مرد نیکو 
چراننده و نیکو سیاست‌کنندة شتران» و آن‌که 
شتربانی پیش او و پیش پدران او باشد. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به ترعية شود. 
ترعب. [ت غ] ((خ) موضعی است. (منتهی 
الارب). نام محلی است. (مراصد الاطلاع) 
(معجم البلدان). 
ترعبل. زب ر بْ](ع مص) پاره گردیدن 
جامه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد) (از المنجد). ||کهنه شدن. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
توعث. [ت زغ 6](ع مسسص) گنوشوار 
درکردن. (تاج المصادر بیهقی). گوشوار در 
گوش‌کردن. (زوزنی) (آتدراج). با گوشواره 
شدن زن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
المنجد). تقرط. (اقرب الموارد). 
ترعد. [ت زغع](ع مسص) جنبیدن و 
لرزیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
ترجرج. (المنجد) (اقرب الصوارد): ترعدت 
الالية؛ آذا ترجرجت. (منتهی الارب). 
ترعرع. زت رَ رٌ] (ع مص) بربالیدن کودک. 
(زوزنی) (دهار). بالیدن کودک و نشو و نما 
گرفتن. (غیاث اللغات) (آنندراج). جنبیدن و 
بربالیدن کودک. (منتهی الارب). جوان شدن 
کودک. (از اقرب السوارد). بالیدن و جوان 
شدن کودک. (از المنجد). یقال اذا ترعرع 
لولد. تزعزع الولد. (اقرب السوارد)؛ و حال 
کودک که از سالهای کودکی بسالهای ترعرع و 
جوانی رسد. (ذخیر: خوارزمشاهی). گفت 
عمر من در سن ترعرع به مراهقی نزدیک بود. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ,)٩۴‏ ||جنبیدن و 
حرکت یافتن دندان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تقلقل و تحرک دندان,. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد): ترعرت السن و تزعزت 
الن بمعی واحد. (نشوء اللغة). |گویند 
ترعرع السراپ. بتابر همانند کردن آن به آب. 
(از اقرب الموارد) 
ترعظ. ات رغع](ع مص) برابر کردن 
خواستن بار شتر تا تیز روّد. (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ترع‌عوز. [ت ع عو] (اخ) نام قریه‌ای 
بزرگ نزدیک حران. (اين التدیم), دهی ات 
به حران. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


یاقوت آرد: قریٌ مشهوری است به حزان. از 
بنای صابیان است که آن را بدانجا هیکلی بود 
و صابیان هیکل‌ها رابتام ستارگان می‌ساختند 
و هیکلی که در این قریه بود بنام زهره بود و 
معنی ترع‌عوز به لفت صابیان باب‌الزهره 
است و مردم حران در عصر ما آیین قریه.را 
ترعوز می‌نامند و نوعی خیار را بدان نسبت 
دهند که در آنجا کاشته می‌شود و از آب باران 
سیراب می‌گردد. (از معجم البلدان). 
توعوزی. [تَّ] (ص نسبی) منسوب است 
به ترع‌عوز. (منتهی الارب) رجوع به همین 
کلمه شود. 
ترعة. [ت ع] (ع ) به سریانی بمعنی در. (از 
المعرب جوالیقی). از لفاظ دشیل است. 
(نشوء اللفة ص .)٩۱‏ در. (سنتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
باب. (ناظم الاطباء): فتح ترعة الدار؛ ای بابها, 
(اقرب الموارد) (از السنجد). قال رسول ال 
(ص)؛ بین بیتی و منبری روضة من رباض 
الجنة و منبری علی ترعة من ترع الجنة, قیل 
له (ص) و ما السرعة, فال الباب. ج, نرّع. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), رجوع به 
نشوء اللغه ص۱۲۳ شود. ||روی." (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء), صورت. 
(ناظم الاطباء). || آبشخور. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) . |[راء گذر آب 
سوی نشيب. (دهار), دهانً حوض و استخر و 
دهانة جوی. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). گشادن‌گاه آب به حوض یا زمین یا 
جدول از نهر. (از اقرب الموارد). مسیل آب 
بباغ. (از المنجد). ||نهر عمیق و مصنوعی که 
بین دو نهر یا بين دو دریا یا بين دو آب قرار 
داده باخند. (از المسجد) (از فرهنگ نظام) نهر 
عمیق و نسبةٌ وسیعی که میان دو دریا و یا 
میان دو رود قرار دهند تا کشتی‌های کوچک 
و بزرگ از آن بگذرند. مانند: ترعهُ سوئز بین 
بحرالروم و دریای احمر و یا ترعه شاهی که 
معروفترین ترعه‌هایی بود که میان دجسله و 
فرات احداث کرده بودند. رجوع به تسرعه و 
کانال شود. ||پایه‌های منبر. (صنتهی الارب) 


۱- در متهی الارب به تثلیث تاء و در اقرب 
الموارد بفتح تاء و جواز تخفیف یاء ضبط شده 
است. 

۲-در این معی مژلف متتهی الارب را 
خطایی دست داده است و ملف آنندراج و 
ناظم الاطباء هم نادانسته آن خطا را نقل کرده‌اند. 
مزلف تاج العروس در شرح این کلمه (الرجه) 
آرد: شارح آن را از معانی ترعة گرفته است و آن 
خطاست و این مأخوذ از قول ابوعبید است در 
تفیر راری حدیث که گوید «و هو الرجه عندنا» 
و مسعنی آن تسوضیح تسفسیر راری است ولی 
مصف پنداشه است که آن از معانی وجه است. 


(آتدراج). پایة مسبر. (ناظم الاطباء). پلکان 
مبر. (از تاج العروس). ||پاية نردبان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||مرغزار 
در زمین بلند. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). 
ترعة. ات ع) (لخ) دهی است بشام. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), نصر گوید: 
موضعی است به شام. ببعضی روات بدان 
منسوبند. (معجم البلدان). 
ترعة. 22 (خ) دهی است به صعید اعلی 
که‌صبر از انجا ارند. (سنتهی الارپ) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ترعة عامر. (معجم 
البلدان). رجوع به ترعه عامر شود. 
ترعه آتس. ات ] ۴7 ي شا (خ) 
ترعه‌ای است که در حدود سال ۴۸۱ ق.م. 
بوسیله خشایارشا بين دریای مسغرب و بحر 
احمر در دامن کوه آتس حفر گردید و این 
عمل یکی از تدارکات تشک رکشی بزرگ 
خشایارشا بشمار امد. و رجوع به تاریخ 
ایران باستان ج ۱ ص ۷۱۴و ۷۱۵ شود. 
ترعة سولزء اث ] ۸ ع ي با (غ) 
قتاتالویس. (المجد). ترعه‌ای که پحر احمر 
را به دریای متوسط متصل میکند و طول آن 
۸سهزار گْز است و به سال ۱۸۶۹ م. از 
بورسعید (پورت‌سعید) تا ببندر سوئژ حفر 
گسردید.(از الصنجد). ترعةٌ سولز بوسیلهةً 
«فردینان دو لسپس»۱ سیاستمدار معروف 
فرانسوی پایه گذار حفر ترعة پاناما احصداث 
شد. این ترعه فاصلهٌ بین لندن تا بندر بمبلی را 
چهل درصد کوتاه کرده در سال ۱۸۷۵ 
انگلستان توانست با خرید مقداری از سهام 
اين ترعه, خود را در اداره و نظارت ترعة 
سوئز سهیم سازد. پس از جنگ دوم جهانی و 
کشمکش‌های طولانی در سال ۱۹۴۵ دولت 
بریتانیا نا گزیر‌گردید که ییروی نظامی خود را 
از ترعة سوئز خارج نماید. با انکه قرارداد 
بهره‌پرداری از اين ترعه تا سال ۱۹۶۸ معتبر 
بود. پس از روی کار آمدن سرهنگ 
عبداكاصر و بدست گرفتن تمام قدرت در 
مصر (۱۹۵۴). در ۱۹۵۶ ملی شدن ترعهٌ 
سوئز را اعلام و از کمپانی ترعة سوئز خلع ید 
کردو ادارژ ترعه را دولت مصر در دست 
گرفت. باآنکه دولتهای فرانه و انگلیس 
رای حفظ منافع خود و جلوگیری از مسلی 
شدن اين ترعه مداخلذ نظامی کردند و مدتی 
هم بین نیروهای مصر و انگلیس و فرانسه 
تصادفات شدیدی روی داد بر اثر دخالت 
مجداه دولت امریکا و مسخصوصا سازمان 
ملل متحد قوای فرانه و انگلیس خاک مصر 
را ترک گفتند و در سال ۱۹۵۸ بین دولت مصر 
(جمهوری متحد عرب) و کمپانی سابق ترعة 
سوئز موافقت‌نامه‌ای امضا شد که بر طبق آن 


قرار شد که دولت مصر مبلغ ۳میلیون لیره 
بمدت پنج سال از یابث جیران خسارت به 
سهامداران ترعه سوئز بپردازد. 
ترعة عامو. (ثْع /ع ي م)((خ) تسرعة 
عامر. جایی است در صعید بالاء بر کنار یل. 
در آنجا یک قسم ماهی کوچکی که آن را 
صرایری نامند بحد فراوان یافت می‌شود و 
اين ماهی خار (تی) زیادی در داخل ندارد. 
(از معجم البلدان). رجوع به ترعة شود. 
ترعی. رَعْ عی ] (ع مص) چریدن ستور. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ترعت الماشية و ارتت 
ترعیاً و ارتعا». (از اقرب الموارد): 
ترگیی. ات عسیی ] (ع ص) مسرد نیکو 
چراننده و یکو سیاست‌کنند؛ شتران. یا آن‌که 
شتربانیپيشذ او و پيشة پدران اوست. (منتهی 
الارب). رجل ترعاية. (ناظم الاطباء). رغاية. 
تراعية [تٍ /ت ی ] . نیکو چراند؛ شتر. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به ترعاية و ترعية 
شود. 
ترعیب. [ت)(ع مص) ترسانیدن. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد): رعبته ترعیبا فشرعب رعبا. یعنی 
ترسانیدم او را پس ترسید. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[یریدن کوهان و جز آن, 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). |[راست و ننیکو کردن 
جای پیکان نشاندن تبر را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
ابانگ بلند کردن کبوتر. (ا قرب الموارد؛ 
عندی حمام له تطریب و الترعیب؛ ای هدیر 
شدید. (اقرب الموارد). ||پر کردن ظرف. (از 
المنجد). 
ترعیب. ات ال اج تسرعية (ساج 
العروس) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ترعيبة شود. 
قوعیبة. تب ]"(عا) پاره‌ای از کوهان. (از 
تاج العروس) (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از المتجد). ج» تسرعیب. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ج» تراعیب. 
(اقرب الموارد) (المنجد). و رجوع به ترعیب 
شود. 
ترعید. [تّ] (ع مص) در اصطلاح قاریان, 
مرتعش کردن صدا هنگام تلاوت قرآن کریم. 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: نزد 
پاره‌ای از متأخران قاریان آن است که قاری 
در حین تلاوت کلام آواز خود را بنحوی از 
حنجرء خود پیرون آورد که گویی از فرط 
سرما یا شدت درد صدای او مر تعش میباشد و 
این صفت در موقع تلاوت کلامله زشت و 
منهی‌عتها است. کذا فی الاتقان. (از کشاف 
اصطلاحات القنون). 


«(۷ 


ترعیش. [تَّ] (ع مص) لرزانیدن. (زوزنی). 
|الرزیدن. (آنندراج). ارعاد. (ذیل اقرب 
الموارد). 

ترعیظ. لت ] (ع مص) ست گردانیدن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد) (از المسنجد). ||برانگیختن و 
شتابانیدن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
شتابانیدن. (از اقرب الموارد) (از السنجد). از 
اضداد است. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). || جنبانیدن میخ تا برکند. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد) (از المنجد), /|جنبانیدن انگشتان تا 
درد آن معلوم شود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). حرکت دادن انگشتان تا ببیند آیا 
با کی دارد یا نه. (از اقرب الموارد). 

ترعیش. [تَّ] (ع مص) خون انداختن. به 
رعاف آوردن ۴ (بادداشت بخط مرحوم 


ترغاژه. 


دهخدا). 
ترعیم. (تَ](ع مص) آب از ینی گوسپند 
پا ک‌کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). 
ترعیة. (تَ /ثْ ۸ب عی ی ] (ع ص) ترعی. 
رجوع به یَرعی شود. 
ترغ. (تَ ز] (!صوت) مخفف تراغ. آوازی 
که‌از شکستن یا افتادن چیز سخت یابهم 
خوردن دو چیز سخت یبا اند آنها پیدا 
شود... وقتی که صدا مکرر باشد ترغ‌ترغ یا 
ترغ و تروغ می‌گویند و لفظ تروغ بدون ترغ 
استعمال نمیشود... اين لفظ را با قاف (ترق) 
هم می‌نویسند که حرف عربی است لیکین 
صحیح همان با غين است. (فرهنگ نظام). 
ترغ. [ت ر] (!) اسبی باشد سرخ‌رنگ که آن 
را کهر خوانند. (برهان) (انجمن ارا), ببرهان 
چنین نوشته و در فرهنگها نيافتم. (انجمن 
آرا)» اسب کمیت. (آنندراج). اسب کهر که 
سرخ‌رنگ است. (ناظم الاطباء). 
ترغازه. ات رز /ز] (ص) غالب و سرکش. 
(فرهنگ جهانگیری) (از ناظم الاطباء). غالب 
و صاحب حکم و سرکش. (برهان)؛ 

همی کوشم به خاموشی ولیکن زین شکرنوشی 
تدم همخوی آن غمزه که آن غمزه‌ست غمازه 
بهل می را به میخواران بهل بت را به بت‌خواهان 
که اين را جملگی نقش است و آن را جمله آوازه 
که‌کتزاکنت مخفیافأحبیت بأن اعرف 


۰ 1۶5 ۴۵600800 - 1 
۲ - در اقرب‌الموارد و المنجد «تراعب» جمع 
ترعيه امذه است. 
۳-در المنجد ترعيبة آمده است. 
۴-اين کلمه بدین معنی در تاج العروس, لان 
العرب. اقرب الموارد و مجهی الارب دیده نشد 
لکن مولف آن را با علامت:«م» که اختصار مسلم 
است ضبط کرده است. 


۸ ترغاق. 


برای جان مشتاقان برغم نفس ترغازه. 
مولوی (از اتدراج). 

|اکی که حکمها از روی غلبه و سرکشی 
کند.(فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (از 
فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) (از آنتدراج). 
||(() حکمی که از روی تغلب و تسلط و 
سرکشی شود. (ناظم الاطباء) |اسرکشی 
کردن را نیز گویند. (برهان) (از ناظم الاطباء). 
ترعاق. تَ / سب ] () پاس داشتن و خبردار 
بودن. (برهان), پاسبانی و نگهیانی. (غیاث 
اللغات) (آتدراج). پاس‌داری در شب برای 
رفع دشمن یا دزد. (ناظم الاطباء). 

صاحب سنگلاخ در ذیل تورغاق آرد: بدو 
معلی آمده اول پاسبان و نگهیان و کشیکچی 
را گویند و بمعی پاسبانی و حراست هم باشد 
چنانکه شاعر بفارسی گفته: 

بر درگه میمون تو در نوبت تورغاق! 

میران و مهان بر عدد ریگ برآری. 
|ادویم نام طایفه‌ایست از اوزبک» و مولف 
فرهنگ جهانگیری و صاحب برهان قاطع اين 
لفظ را به فتح تا نیز بر وزن چخماق خوانده و 
فارسی تصور کرده و به این معنی نوشته‌اند. 
(سنگلاخ ص ۱۷۲). و رجوع به ترغا ک‌شود. 
ترغاکث. (ْ] (() پاسبان و پاسداری شب. 
(غیات اللفات) (آنندراج): این لفظ ترکی 
است. (غیاث اللغات). پاسی که در شب دارند 
تا دزد دست نیابد. مظهر گوید... و ترغاق نیز 
آمده لیکن اين لفت فارسی است پس قاف از 
استعمال متأخرتر است چه قاف در اصل 
فرس نیامده. (فرهنگ رشیدی). رجوع به 
ترغاق شود. 
ترغان. (ثْ ] (() دلیل و رهبر و آنکه راه را 
هویدا می‌کند. (ناظم الاطباء). رهبر که بعربی 
دلیل باشد. (لسان العسجم شعوری ج ۱ورق 
۷ب اباج ِ خراج. (ناظم الاطباء). باچ. 
(لسان العجم ایضاّ؛ 
ترغامیشی. (ّْ] (ترکی, ل) تورغامیشی. 
اخراج و دور کردن باشد. چنانکه در جلد 
خامی تاريخ وصاف مذکور است اگریسور 
سیورغامیشی کند و اندیشهای دور از 
خاطرش تورغامیشی. (سنگلاخ ص 0۷۲* 
بر این موجب معین فرموده ترغامیشی کردند 
والسلام. (تاریخ غازانی ص ۱۴۰). 
ترغای. (ثْ /تَّ] (ترکی» |) ترکی است. 
صاحب سنگلاخ در ذیل «تورغای» آرد: 
پرنده‌ای از گنجشک بزرگتر که آن را به 
فارسی شانه‌بسر و بعربی هدهد گویند... 
(سنگلاخ ص ۱۷۲). و رجوع به ترغی شود. 
ترغای. [ثْ /تَ] ((خ) (ایر...) انبن امیر 
برکل. از سرداران مفول و پدر امیر تیمور 
گورکان بود. رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 
۲ص ۳۹۳ شود. صاحب سنگلاخ در ذیبل 


«تورغای» آرد:... و نیز نام پدر امیر تیمور 
گورکانست, و بفتح راء هم مستعملست... 
(سنگلاخ ص ۱۷۲). 
ترگچیی. (ت ر] (تمرکی» ص مسرکب. [ 
مرکب) به ترکی. کشاورز. (موید الفضلاء). 
کشاورز. (آنندراج)ء 
ترغده. رت رز / ت غ 3 / د] (ص) 
گرفته‌شده و ترنجیده. (برهان). کوفته‌شده و 
ترنجیده. (انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||هر عضوی و بندی و مفصلی که 
پسبب دردمندی و آزار آن حرکت.نتوان کرد. 
گویند «ترغده شده است». (برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از شرفتامهٌ منیری) (از 
فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) (از آنندراج) 


(از ناظم الاطیاء): 
زبس کوب از زمانه یافت دشسشت 
همه اعضای او گشته ترغده. 
منجیک (از فرهنگ جهانگیری). 

||افاد؛ سعنی ترکیده ميکند. (انجمن آرا) 
(آنندراج) 

ترغده شدن. [ت ر /ت ]3 / دش ذ] 
(مص مرکب) رجوع به ترغده شود. 


ترغش. [تَ غ1() نوعی از زردآلو و قیسی 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا) 
(آتندراج) (از فرهنگ رشیدی). و قیسی باشد 
به دهی از نواحی مشهد. (انجمن ارا) 
(آتدراج). |اقسمی از خرمای خشک. (ناظم 
الاطباء). 

ترغل. [ث غ](ع 0 دزغل, ترغله. شمری. 
(دزی ج ۱ ص۱۴۵). |اکبوتر وحشی. (دزی 
ایضا). و رجوع به تَرَغلة شود. 

ترغلة. تغل ل] (ع ل) کبوتر دشعی. (از 
المجد). 

ترغلو. ات ((خ)۲ ترگلو. کوهی است در 
سلله‌جبال جولانة " آلپ که در ایالت 
لایباخ؟ اتریش* قرار دارد و ۳۳۹۸گز بلندی 
آن است. (از قاموس الاعلام ترکی). 

ترغم. (ت ن 1( سص) خشم گرفتن. 
(زوزنی) (آنندراج): خشم کردن. (منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). تغضب یر کسی. (از 
اقرب السوارد) (از المنجد). |[ترغم کسی 
دیگری را؛ انجام دادن کاری نسبت به وی که 
از آن | کراه داشته باشد. (از اقرب الموارد) (از 
السجدا. 

ترغند. [تَّ ]] (ص) عضو یا مفصل که بر 
اثر غلبة بلفم یا رطویت از حرکت بازماند. و 
بعربی فلج گویند و نحيجة یک علت مزمن 
است. (از لسان العجم شعوری ورق ۲۷۳ ب). 
فالج و مفصل عاری از حرکت. (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به ترغده شود. 

توو. ات ] (مسفولی !) نسوعی از ب‌افتط 
ابریشمی سرخ‌رنگ باشد. (برهان) (آتندراج) 


۳ 

(از ناظم الاطباء). صاحب سنگلاخ در ذیبل 
تورغو آرد: حریر نفیس و بافتة ابریشمی را 
گویند...و مجازا قماش را تامند که بر سر 
احکام و ارقام چسبانن... مولف برهان قاطع 
ترغو به فتح تا خوانده و فارسی تصور کرده و 
بسمعنی حسریر نازک نوشته. (سنگلاخ 
ص ٩‏ ۱۷): از قماشات قلب مثل کمخضا و 
صوف و کتان و ترغو و قیفک, امید ثبات و 

توقع دوام مدارید. (البسة نظام قاری). 


گه حصیری گشاد و صندل‌باف 

گاه‌ترغو و قیف و لا کمخاء نظام قاری, 
چو ترغو و چون قیفک و تأفته 

از آتان که قلبند و وربافته. نظام قاری, 
ترطو. [ت) (مفولی, () طعام و شراب. (ناظم 
الاطباء). کلم صغولی؛ بمعنی نبزل. (از 


یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ که بوقت 
توجه به جانب مشتاة و مراجعت گذر بر آن 
باشد تا بدان موضع از شهر نزل ارند که آنرا 
ترغو گویند, و آن موضم را ترغوبالیغ نام 
نهادهاند. (جهانگشای جوینی ج ۱ص ۱۷۰). 
چون چنگیزخان برسید بخدمت استقبال قیام 
نمودند و درخور ترغو و نزل پیش بردند. 
(جهانگشای جوینی). پیش آمدند و اظهار 
ایلی و بندگی کردند و انواع ترغو و پیش‌کش 
پیش کشیدند. (جهانگشای جوینی), عزیمت 
شکار فرمود. خانة صاحب یلواج بر صمر او 
افتاد ترغویی پیش آوردند. (جهانگشای 
جوینی). به دامفان نزول فرمود هیچ آفریده‌ای 
پیش نیامدند و ساوری و علوفه و ترغو 
ترتیب نکرده بودند. غازان‌خان غضب فرمود. 
(تاریخ غازان ص ۳۰). بامداد بایدو, پسر 
خود قپچاق را با جماعتی امرا به بندگی 
حضرت فرستاد با آش و ترغو, (تاریخ غازان 
ص ۷۱. در اين چند سال هرگز دانگی زر و 
یک تفار و خرواری کاه و گوسفندی و یک 
من شراب و مرغی بزوائد و نماری و یام و 
ساوری و ترغو و علفه و علوفه و غیره بر هیچ 
ولایت حوالت نرفته و نستده‌اند. (تاریخ 
غازان ص۲۵۵). خواتین امیر ارشون و 
خواجه عزالدین طاهر آنجا ترغو داشتند. 
(ذیل جامع التواریغ رشیدی). سنداغو ترغو 
بخورد و او را پیش خود راه نداد. (ذیل چامع 
التواریخ رشیدی). || آذوقه و ذخیره. (ناظم 
الاطباء). 


۱-مرحوم دهخدا این بیت را از لفت‌نامة 
یوسف ضیاء‌الدین نقل کرده و شاعر آن را مظهر 
شیرازی و کلمة تورغاق را «نرغاق» ضبط 
کرده‌اند. 

,ال دما - 3 ۲9۳0۰ - 2 
۰ - 4 
۵-شهری است در برگلاوی. 


ترغوبالی. 
ترغوبالیغ. [تْ] ((خ) (دید نزل) قصبه‌ای 
است به دوفرسنگی قراقورم. (از یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا): دیگر به دوفرسنگی 
قراقوم بر جانب مشرق بر گوشة پشته‌ای 
کوشکی ساخته‌اند که بوقت توجه به جانب 
مشتاة و مراجعت گذر بر آن باشد... و آن 
موضع را ترغوبالیغ نام نهاده‌اند. (جهانگشای 
جوینی ج ۱ص ۱۷۰. و رجوع به حییب 
السیر چ خیام ج ۲ ص ۵۲ شود. 
توفود. (نسر /تٍ ر] (خ) یکی از 
سرکردگان عثمانی که طرابلس را در ۹9۹ 
ه.ق. تسخیر کرد. (از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), 
ترغو يشته. [ ] (اخ) قضایی است در ترکیه 
که‌از شمال به «یکی‌بازار» (ینی‌بازار > بازار 
نو), از مفرب به برائه و از جنوب غربی به 
اپک و از مشرق به مترویجه محدود است. 
این قضا شامل ۶۲ قریه است. چرا گاههای 
بسیار دارد. سکله آن ۰ تن است. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
ترغویشته. [ ] ((خ) قصبه‌ای کوچک است 
در سنجاغ ایپک از ولایت قوصوه. سکن آن 
۰ تن است. (از قاموس الاعلام ترکی چ 
و۳ 
قرغه. [ِثْ غ/غ] () پرنده‌ایست از گنجشک 
بزرگتر و مثل بلبل آواز میخواند. (فرهنگ 
نظام). رجوع به ترقه شود, 
ترغه. ات رَغغ /غ] () آتشبازی کوچک 
است که از زدن بر زمین یا آتش دادن فتیل آن 
منفجر شده صدا می‌کند. وجه تسمیهةٌ صدای 
ترغ آن است. پس باید با غين نوشته شود نه 
قاف که | کون معمول است. (فرهنگ نظام). و 
رجوع به ترغ و ترقه شود. 
ترغه شدن. [ت زغغ/غ ش ذ] اسص 
مرکب) نا گهان به نغضب آمدن. (فرهنگ نظام), 
و رجوع به ترقه شود. 
تری. (تْ] (ترکی, () بترکی, گنجشک. 
(مزید الفضلا), گجشک. (آنندراج). رجوع به 
ترغای شود. 
ترغیب. [َتْ] (ع مص) راغب گردانیدن و 
رغبت نمودن. (تاج المصادر ببهقی). رغبت 
نمودن. (زوزنی). خواهاتی نمودن. (دهار). 
راغب کردن کسی را و خواهان گردانیدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از افرب 
الموارد). در رغبت و خواهش انداختن کسی 
را. (آنندراج). برانگیختگی و تحریض و 
تحریک و اغواء (ناظم الاطباء). |(اعطای 
چیزی به کی که خواهان آن است. (از 
المنجد). 
ترظیب کردن. تک 4] (مص مرکب) 
براخالانیدن. (ناظم الاطباء), 
ترغیف. [تَ] (ع مسص) کماج ساختن. 


(ناظم الاطباء). 
قوغیم. (ت] (ع مص) گفتن کسی را رم 
رغسما. (امسنتهی الارب) (آنندراچ). خوار 
ساختن و گفتن کسی را رغما رغما. (از اقرب 
لموارد) (از السنجد).اذلال و خواری. (ناظر 
الاطباء). حدیت: سجدتّی السهو کانتا ترغیما 
للعسیطان؛ ای اغاظة له و اذلالاٌ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||ترغیم انف کسی؛ 
چسباندن آنرا به رغام. || خوار ساختن کسی, 
|| خاضع شدن. (از المنجد). 
ترغینان. [ثْ] (اخ) دصی از دهستان 
جوخواه بخش طبس است که در شسهرستان 
فردوس و ۱۷هزارگزی شمال باختری طبس, 
پر سر راه شوسة عمومی طبس به یرد قرار 
دارد. جلگه‌ای گرمسیر است و ۱۵۹ تن سکته 
دارد. آب آن از قنات و محصول آن له و 
خرما و گاورس و پنبه است و راه ماشین‌رو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج .4٩‏ 
ترغیة. [ت ی] (ع مسص) کنک برآوردن 
شیر (تاج السصادر ببهقی) (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(از المنجد): رغی اللبن ترغية, و یقال: است 
ابلهم ترغی و تشف؛ ای بها نشافة و رغوة. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء). |(بخشم 
آوردن کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد), 
توف. (تَ] () کشک سیاه باشد, و آن را 
بترکی قراقروت نامند.(فرهنگ جهانگیری), 
کشک سیاه را گویند. و آن را بعربی مصل و 
بترکی قرافروت خوانند. (برهان), همان 
کشک سیاه که از دوغ ترش حاصل کنند و 
بعربی مصل و بترکی قراقروت خوانند. 
(انجمن ارا) (انندراج). نوعی از ترشی که از 
دوغ جوشانیده و خشک‌کرده راست کنند تا 
هنگام حاجت حل کرده پزند. (ضرفنامة 
منیری). ماد ترشی که از شیر می‌گیرند و سیاه 
و سفید می‌باشد و سفید آن سبک و متخلخل و 
مخصوص یکرمان و در آنجا به ترف کرمانی 
و یا ترف گل‌سرخی معروف است. (ناظم 
الاطباء). و این غیر رخبین است. چه السامی 
فی‌الاسامی رخبین را کیح ترجمه مکند و 
مسصل را ترف. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): و از وی [خوارزم] روی مخده و 
قرً کندو کرباس و نمد و ترف و رخبین خیزد. 
(حدود المالم). 
هیچ ندانم بچه شفل اندری: 
ترف همی غنچه کنی یا شکر. 
ایوالعباس عباسی, 
و دوش نامه رسیدم یکی ز خواجه نصیر 
میان نامه همه ترف و غوره و غنجال. 
ابوالعباس عباسی. 


جز از ترف و شیرین نبودی خورش 


ترفاس. 
فزونیش روغن بدی پرورش. 
ز شیراز " و از ترف سیصدهزار 
شتروار بود اندر آن کوهسار. 
فردوسی (شساهنامه چ بسروخیم ج ۷ 
ص 0۲۱۸۳ 
ترفت از دست مده بر طمع قند ک‌ان 


,<<۳۹ 


فردوسی. 


ترف خود خوش خور و از طفم بر گاز به قند. 
تاصرخسرو. 
و نوشادر سوده, گر با رخبین, گر با تبرف 
بسرشند و آندر بن زفان» همی مالند. (ذخيرةٌ 
خوارزمشاهی). 
ماو همین دوغبا و ترف و ترینه 
پختة امروز یا ز باقی دینه. (اسرار التوحید), 
تشبیب این قصید: ترفند و ترف طعم 
مخلص به مدح او شد و شد طعم ترف قند. 
سوزنی (از انجمن ارا). 
بشعر ترفند از ترف بودم و رخیین . 
پند و حکمت | کنون چو شکُر و قندم. 
سوزنی, 
- ترش نشدن ترف کسی؛ تعییری یا مثلی 
است بمعتی به مراد نرسیدن, (یادداخت بخط 
مرحوم دهخدا/: 
ترف عدو ترش نشود زآنکه بخت او 
گاویست نیک‌شیر ولیکن لگدزنست. انوری. 
|اکشک سفید و پنیر خشک را نیز گویند. 
(برهان). پنیر و جغرات خشک.. صاحب 
برهان قاطم نوشته که نان‌خورشی است که از 
جفرات می‌پزند. (غیاث اللفات). و رجوع به 
زب و تربک و تربه شود. 
توف. [ثْ) (!) ترب و فجل. (ناظم الاطباء). 
ددجوع به ترب شود. 
توف. (تْ ز](ع مص) بنعمت و آسایش 
زن‌دگانی کردن. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تعم. (اقرب الموارد) (المنجد). 
ترفت. [تّ رٍ] (ع ص) بنعمت و آسایش 
زندگانی‌کنده. نمت است از تَرّف. (از المنجد) 
(از اقرب الموارد), 
ترف. [ت ر /م) (اخ) کوهی است یبا 
موضعی است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
نام کوهی است از آن یله بنی‌اسد... و 
اصمعی بقتح اول و ثانی " ضبط کرده است. 
(معجم البلدان). 
ترفاس. زَثْ] (!) نوعی از کمات است, و آن 
را هکل نیز گویند و آن رستنی باشد که از زیر 
خمها و جاهای ثمنا ک‌روید. (برهان) (انجمن 
آرا) (آتدراج). قارچ و سماروغ که در جبای 


1 ۰ 8۰ 

۲-شیراز؛ نوعی خوردنی است. و رجوعغ به 
شیراز شود. 

۳-متهی‌الارت هم بفتح اول و ثانی آورده 


است. 


۰ ترفان. 
تما ک روید. (ناظم الاطباء). دزی در ذیل 
قوامیس عرب به فتح و ضم و کر تا ضبط 
کردهو آنرا دنبلان! و ریش اين کلمه را بربری 
میدائد. و رجوع به همان کتاب چ ۱ص ۱۴۵ 
شود. 
ترفان- [ت ] (ص مرکب) مخفف ترزفان 
است که ترجمان و شخص زبان‌آور باشد. 
(برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از انجمن 
آرا) (انسندرایم), تسرزفان و فصیح و 
طلیق‌اللسان ونان و ترزبان. (ناظم الاطباء). 
رجوع به ترزبان و ترجمان شود. 
ترفثة. ات في 2](ع مص) ترفلة بالرفاء و 
البتین؛ گفتن بوجه دعا در زناشوئی؛ یعنی 
مجتمع و برچسبان و با آرام و طمانیت (کذا) 
باشند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). فاکٌسی 
[بکسی] گفتن بالرفاء و البنین در وقت نکاح. 
(از زوزنی). گفتن «بالرفاء و البنین» برای 
کسی؛یعنی اتفاق و یگانگی را خواستن برای 
او و آرزو کردن این‌که وی فرزندان داشته 
باشد. و این دعایی است که برای متأهل کنند, 
تقدیر «بالر فاء» «یکن الامر بالرفاء» است و 
رفاء یعنی اتحاد و یگانگی. (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). ۱ 
ترفثة. [ت ف 2] ((خ) سنة الترفتة؛ نام سال 
چسهارم از هسچرت بزمان رسول (ص). 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
توفبا. [تَ] (! مرکب) آشی را گویند که قاتق 
آن از قراقروت باشد, چه ترف بمعنی 
قراقروت و با یه معی آش باشد. (برهان). 
آشی که از قراقروت درست کنند چنانکه 
سکبا آشی است که از سرکه سازند, و سک 
مخفف سرکه است. (انجمن آرا) (آنندرا). 
آش کشک. (ذخيرة خوارزمشاهی). اش 
ترف, (ناظم الاطباء). 
توفت. [ت رف ف] (ع مسص) شکسه 
گردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ترفد. [ثْ فَ] () مرغی خرد و کوچنک. 
(ناظم الاطبای, 
توفرف. تْ ز ژ](ع مص) بال گستردن 
پرندگان؛ مرغان بسیار پر شکل پرستو و بر 
بالای آ ن معلق جمع شوند و سحاذی آن 
هميثه بطیران و تسرفرف بر 
مشئول. (ترجمة محاسن اصفهان ص ۴). 
ترفروش. [تَ ف ] انف مرکب) کنایه از 
کی است که بظاهر خود را خوب وانماید و 
بباطن بد باشد. (برهان) (از فرهنگ رشیدی) 
(از انجمن آرا) (از آتدراج) (ناظم الاطباما: 
کم شنیدم چو تو لتنبانی 
ترفروشی و خشک جنبانی: سنائی. 
|اریا کار و منافق و محیل و مکار و دار و 
شریر. || خودیین. (از ناظم الاطباء). 
ترفس. [ت رف ف] (ع مص) به‌افراط 


سر آن آب 


خوردن. پرخوری کردن و بحد افراط چاق 
گردیدن.(از دزی ج ۱ ص۱۳۵ 


ترف سیاه. [تَ.ف ] (تسرکیب وصفی, [ 


مرکب) رخبین. قره‌قروت. کبح. (زمخشری), 


ترفض. [تَ رف ف) (ع مص) برشاشیده و 


پریشان شدن. (منتهی الارپ), پرا کنده و 
پریشان شدن. (از ناظم الاطباء). |تفرق و 


جاری شدن اشک. (از اقرب الموارد) (از. 


المتجد). |[رفتن. ||شکسته گردیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباه). تکسر و تبدد. (اقرب 
الموارد) (المنجد), 


توفع. [ت رف فٌ] (ع مص) برتری نمودن. 


(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). برتری کردن. 
(دهار). بلندی گرفتن و بالا شدن. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). بلندی جُستن و کنایه از 
غرور و تکبر. (ضیاث اللفات) (آنندراج): 
ترفعت بی همتی عن کذا. (از المنجد): تا کار 
وی [بوسهل ] بدان درجه رسید که از وزارت 
ترفع می‌نمود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۴ و اوج دولت آن خاندان ایام ملک او 
[نصربن احمد سامانی ] بود و اسباب تعنع و 
علل ترفع در غایت ساختگی. (چهارمقاله ص 


۳ 

این فروع است و اصولش آن بود 

که‌ترفع شرکت یزدان بود. مولوی. 
پس اعوذ ازبهر چه باشد چو سگ 

گعته‌باشد از ترفع تیز تيزتگ. مولوی. 


||بلند کردن مرد چیزی را. (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). 


ترفغ. [ت رف فْ] (ع مص) فراخ زیستن. 


(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). فراخی نمودن 
در عیش. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (از المنجد). ||میان 
هر دو ران زن نشتن جهت جماع. یقال: 
ترفغ المرأة؛ اذا قعد بین فخذیها لیطتها. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از مسنتهی الارب). 
||پیچاندن دو پای بر شکم شتر از ترس 
افتادن. (از اقرب الموارد). جمع کردن سوار 
دو پای خود را نزدیک منتهای ران شتر از 
ترس افتادن: ترفق الرجل فوق البعیر؛ لف 
رجلیه عند رفقی فخذیه خشية آن یرمی به. (از 
متن اللغة). ترفغ فلان فوق البعیر؛ ای خشی آن 
یرمی به خلف " رجلیه عند ببله ۳ (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
ترف‌فوو. [ثر /ت ر ر زاغ" مرکز 
یخشی است در شمال ناحیف پورگ" راقع در 
ایالت آن آفرانسه که ۰ تن سکنه دارد. 
ترفق. [تَ رَث فّ] (ع مص) رفق کردن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی). مهربانی کردن. 
(دهار). مهربانی کردن و نرمی تمودن. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). نرمی کردن با کسی, 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


ترفند. 


الموارد) (از المنجد). |امتکی شدن بر کسی. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد), 


ترفل. [تَ رف ف ](ع مص) تسود و تملک. 


(متن اللفة), ۲ تسود و ترأس. (ذیل اقرب 
الموارد از لان العرب). 


توفل. [تّ ف]"((خ) ابسن داود. مسحدث 


است. (از تاج العروس) (منتهی الارب). 


توفل. رت ف]" (اج) ابن عبدالکريم. 


محدث است. (تاج العروس) (منتهی الارپ), 


ترفلان. [تّ ف] ((خ) موضعی است بشام 


در شعر نعمان‌بن بشیر انصاری که گوید؛ 
یا خلیلی ودعا در لیلن 
لیس مثلی یحل دارالهوان 
آن قينية تحل حفیرا 
و محبا فجنتی ترفلان... 
از معجم ابلدان) 


خرامیدن: ترفل ترفلة. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الصوارد) (الصنجد) (از متن 
اللفت). 


ترفنج. ات ف] (ص) ره باریک و دشوار 


باشد. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص٩۶)‏ 
(فرهنگ اسدی نخجوانی) (برهان) (فرهنگ 
جهانگیری) (شسرفنامهٌ منیری) (اوبهی) 
(فرهنگ رشیدی). باریک و دشوار. (انجمن 
آرا) (آنندراج): 
راهی کو رامتست بگزین ای دوست 
دور شو از راه بی‌کرانه و ترفنج, 
رودکی (از لفت فرس اسدی ایضاّ. 

ره دوزخ خوش و نغز و وسیع است 
ره مینوست پس دشوار و ترفنج. 

شیخ روزیهان بقلی (از انجمن آرا/ 
قوفند. (ثْ ق ] () محمد سعین در حاشية 


(فراننوی) ۲۷۵/5 - 1 
۲ -صاحب تاج العروس آرد: ترفغ فلان علی 
فرق البعیر؛ یعنی ترسید که شتر او را پشت دو 
پایش (نزدیک نرینه‌اش) بیفکند. در همة 
نسخه‌های قاموس «خحلف رجلیه» آمده و 
همچنین در نخ عباب و تکمله. و این شلط 
تصحیف است و صواب «فلف رجلیه» است. 
۳-صواب «تْلة» است بمعنی غلاف نر؛ شتر و 


نرة آن. 
0۰ - 5 0۰ - 4 
۸۰ - 6 
۷ -آنندراج و ناظم الاطباء معنی ترفةَ (یه تکبر 
خرامیدن) را در ذیل این لغت آوردباند ولی در 
ی 
المتجد «ترقل تله بمعنی بر کیرأً آمده 


است. و رجوع به ترفلة شود. 

۸-در عباب به ضم تا آمده است. (تاج 
العر وس). 

٩-در‏ عباب به ضم تا آمده است. (تاج 
العروس). 


ترفند کردن. 

برهان آرد: از اوستایی ترپ ترفیات! 
(دزدیدن, با تقلب سرقت کردن)؛ پتهلوی 
ترفببیتن ۲ (به حیله ربودن), هنندی باستان 
ترپ - تراپته ۲ (انتقال یبافتن. تغییر دادن), 
قیاس کنید با ره ای یونانی, در فارسی 
ترب (حیله و مکر) - انتهی, دروغ و تزویر و 
مکر و حیله بباشد. (برهان) (انجمن ارا) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء؛ تزویر و دروخ و 
مکر بود. (فرهنگ جهانگیری). تزویر و مکر 
و حبیله و زرق. (اوبهی). دروغ, (صحاح 
الفرس). زرق. (فرهنگ اسدی نخجوانی): 
این چه ترفند است ای بت که همی گوید خلق 
که‌ستر باشد فرجام ترا مستقرا. 

خروانی (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص 


۸۸ 

ای آنکه جز از شعر و غزل هیچ نخوانی 

هرگز نکنی سیر دل از تتبل و ترفند. ک‌ائی. 

مر مرا ای دروغگوی سترگ 

تالواسه گرفت از این ترفند. خفاف. 

یکی مهره‌باز است گیتی که دیو 

ندارد به ترفند او هیچ تیو. عنصری, 

مکر و ترقندت کنون از حد گذشت 

شرم دار | کنون از اين ترفند چند. 
ناصرخسرو. 

چون خود نکنی چنانکه گوبی 

پند تو بود دروغ و ترفند. ناصرخسرو. 


نخستین پند خود گیر از دل خویش 
وگرنه نییست پندت جز که ترفند. 

اصرخسرو. 
گراهل عهد و پیمانی از اهل خاندانی تو 
وگر زین خانه بیرونی بر افسونی و ترفندی. 

ناصرخسرو. 
پس چه کفارت این چه کفر بود 
یا چه بیهوده باشد و ترفند؟ 

انوری (از شرفنامة منیری). 

به تلبیس دست ابلیس فروبستی و به ترفند 
پای دیو در پند کردی. (سندبادنامه ص‌۲۳۸). 
|امحال. (لفت فرس اسدی ج اقبال ص۸۸) 
(اوبهی) (صحاح الفرس) (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). ||ترفنده. (برهان) (فرهنگ 
جهانگیری) (شرفنامة منیری). سخن بهوده. 
(لفت فرس اسدی چ آقبال ص۸۸). بیهوده. 
(برهان) (انجمن آرا) (آتندراج) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ جهانگیری)؛ 
با هنر او همه هنرها یافه 
پا سخن او همه سخنها ترفند. 
فرخی* (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص۸۸. 
آری چو سخنهای جفای تو شنودم 
در گوش نگیرم سخن یافه و ترفند. 

امیر معزی ۴ 
نزد من قبله دوست. عقل و وقاست ۷ 


هرچه زین بگذری همه ترقند. ستایی. 


جز مدح تو ترفند بود هرچه نوم 


کردم‌قلم از نامةٌ ترفند شکسته.. سوزنی, 

بشعر ترفند از ترف بودم و رخبین 

به پند و حکست | کنون چو شکُر و قندم. 
سوزنی. 


به پند و حکمت پیرانه‌سر بدولت تو 


بود که محو شود شعرهای ترفندم. ۰ سوزنی. 
نبود در کلام تو جز عدل 
نرود بر زبان تو ترفند. فخری. 


ترفنده نیز بهمین معتی است. ترونده تبدیل فا 
و واو است و ترکند و ترکنده نیز از تبدیلات فا 
و کاف است. (انجمن آرا) (آنندراج). ترفنده و 
ترکند و ترکنده. (فرهنگ رشیدی). و رجوع 
به همین کلمات شود. 

مکر و حیله کردن. زرق و دمتان کردن. تزویر 
کردن: 

بسی چاره‌ها جست و ترفند کرد 
سرانجامپنهان یکی بند کرد.. (گرشاسبنامه) 
و رجوع به ترفند و ترفنده شود. 
ترفنده. [تّ فَ د /د] () بمعنی ترفند است 
که دروغ و ببهوده و تزویر و مکر و حیله باشد 
و به این معنی بجای حرف ثالث. قاف هم بنظر 
آمده است. (برهان). ببهوده باشد. (اوبهی). 
همان ترفند مذکور. (شرفنامة منیری) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ترفند و ترقند و ترکند و 
ترکنده شود. |[یمعنی ترس و بیم هم هست. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (از شرفنامةٌ منیری). 
ترفنیوس. (نر /سْر ف یُش] ((خ)"معمار 
لایق و سازندة معبد دلف:٩‏ ندخلی که محل 
آمد و رفت او بود بر ار معجزاتش مشهور 
گردید. کسانی که ترفنیوس را ملاقات 
میکردند در تمام عمر افسرده و غمگین 
می‌شدند. 
توفوا. [تَزف] ([مرکب) ترفبا و آش ترف, 
(ناطم الاطباء). 

ترفة. [نْ فَ] (ع |) تسازگی از نسعست و 
آسایش. (متهی الارب) (آنندراج. فعمت. 
(اقرب الموارد). نعمت و فراخبی عیش. (از 
المنجد). |طعام خوشمزه. ||تحفه و ارسفان. 
(منتهی الارب) (آتدراج )|| تحفه و چیز تازه 
(منتهی الارب). ان میانة لب برین. 
(منتهی الارب) (آنتدرا اج) (بحر الجواهر) ظ 
آقرب الموارد) (از المنجد). |[دزی در ذیبل 
قوامیین عرب این کلمه را مجمر, بخوردان, 
عنطرسوز "۲ معنی کرده است. (دزی ج ۱ 
ص ۱۴۳۵). 
وفه. تارف ف:) (ع مسص) آسودگی و 
دولتندی. (غعیات اللفات) (انندراج). 
براسوده و تن‌اسان شدن. (ناظم الاطباء). 
استراحت و تنعم. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد): و تمتع و ترفه بغایت کشیده و راهها 


۶۶۴۱  .میفرت‎ 


آیمن و فتنه سا کن‌شده. (جهانگشای جوینی). 
قتوفی. [ت رَث فی ] (ع مص) ترفية. (منتهی 
الارب) . بالرفاء و البلین گفتن بطور دعا در 
زناشویی. (از ناظم الاطباء). «رجیع به ترفيةه و 
ترفئة و ترفی شود. 
ترفیء ۰](ع مسص) تسرفية. (منتهی 
الارب). بالرقاء و السنین گفتن به آنکه زن 
گرفته بود: را لمتزوج ترفن و تیا انظلم 
الاطباء». تهنیت گفتن بکسی. (المنجد): هه 
فقال له بالرفاء و لبنین؛ ای بالالسام و الاتفاق 
و استیلاد البنین. و هو دعاء للمتاهل. (المنجد) 
(آقرب الموارد). و رجوع به ترفی و تمرفثة و 
ترفية شود. 
ترفیج. [تَّ] (ع مص) بالرفاء و البنین گفتن 
کسی راء و همزه به حا قلب شده است. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از آقرب 
الموارد). بمعنی ترفية است. (از الصنجد). و 
رجوع به ترفی و ترفی» و ترفية شود. 
ترفید. (تَ](ع مص) مهتر وبزرگ گردائیدن 
و بزرگ داشتن, یقال ره فلان (مجهول ای 
سوّد و عظم. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از السنجد). 
اانسوعی از رفتار. (منتهی الارپ) (ناظم 
الاطباء). نوعی از رفتار شبیه هروَل. (از اقرب 
الموارد). 
ترفیش. (تَ] (ع مص) ترفیش ریش؛ شانه 
کردنآن را و راست نمودن, چنانکه به بیل 
ماند. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (ازآقرب الموارد) (ازالعنجد). 
ترفیض. ات ] (ع مص) واداشتن آب اندک 
در مشک. (زوزنی). باقی گذاشتن آب اندک 
را در مشک: رفض فی‌القربة ترفیضاء(منتهی 
الارب) (از آنتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). | ترفیض وادی؛ اتساع آن. (از اقرب 
الموارد). ||ترفیض شتر؛ بچرا گذاشتن شتران 
را تا متفرق چرند در چرا گاه در نظر گله‌بان. 
(از اقرب الموارد). |ابرآوردن نره را اسب تا 
برجهد و محکم نشدن انعاظ آن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیان). 
ترفیع. (تّ] (ع مص) برداشتن چیزی راء 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 


۷۰ ,۱۲۵۴ - 1 
۲۰ - 2 
۰ - 4 
۵-رجوع به احوال و اشعار رودکی ج ۲ 
ص ۹۹۰شود. 
۶-رجوع به احوال و اشعار رودکی ج ۳ 
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و شام ترفیع دادن. 


اقرب الموارد) (از المنجد). |[دور شدن و دور 
نمودن, یقال: رفعهم؛ ای باعدهم فی‌الحرب. 
(منتهی الارب) (از آتندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب السوارد) از الستجدا. |امختلف 


دویدن خر, یقال: رفع الحمار؛ اذا عدا عدواً 


بعضه ارفع مين بعض. (ستتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم اب (از اقرب الصوارد) 
ایک ران‌دن شستر را (مستتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) |زشکایت بردن 
پیش حا کم و نزدیک آن شدن با خصم: رفعه 
الی‌الحا کم. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||() در تداول امروز رتبه و درجهُ بالاتری که 
به کارمندان کشوری و لشکری دهند. ج, 
ترفیعات. 
ترفیع دادن. (تَّ :] ۸سص مرکب) در 
تداول امروز, رتبه و درجه دادن. 
ترفیل. [تَ] (ع مص) پر کردن چاه را از 
آب. (منتهی الارب) (آنندراج) نام الاطباء) 
(اقرب الموارد) رف ارکية ترفید (منتهی 
الارب). ||بسزرگ داشتن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد) (از 
المنجد). ||خوار و حقیر نمودن (از اضداد 
است). (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطنباء) (از اقرب الصوارد) (از المنجد). 
||مالک چیزی گردانیدن کسی را. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (السنجد) 
|امهتر نمودن, (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاه ۰ || فروهشتن ازار را و 
خرامیدن در آن. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). |(اصطلاح عروض) زیاده نمودن در 
بحر کامل سیب را بر مُتَفاعلن پس مُتفاعلاتن 
گردد.(منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). افزودن سبب 
خفیف است. چنانکه متفاعلن پس از آنکه 
نون آنرا بهالف تبدیل کنند. تن بر آن افزایند تا 
متفاعلاتن شود, و آن را مرفل نامند. (از 
تعریفات جرجانی), زیادت کردن سببی است 
بر وتد مسفن تا مُتَفعلاتن شود و آن را 
مرفل خوانند یعنی دامن‌درازکرده, و با خبن 
مفاعلاتن شود, و با طی مُفتعلاتن شود. و 
ترفیل در اشعار عرب خوشآیندتر بود | گرچه 
بعضی عروضیان عجم بر ترفیل حرفی زیادت 
کرده‌اند در شعر پارسی و آنرا تطویل نام 
نهاده‌اند و مستفعلاتن را مُتَعلاتان کرده و 
آن را ضرب مطوّل خوانده... (الصعجم ی 
معاییر اشعار السجم چ دانشگاه ص4۴۱ و 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
][(ص) مرد خرامان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). و این وصف 
بمصدر است. (از اقرب الموارد). 
توقینه. تن /ج ] (ص نسبی, [مرکب) (از: 
ترف +ینه, پسوند نسبت) آشی را گویند که 


قاتق آن را قراقروت کرده باشند. (پرهان) (از 
فرهنگ جهانگیری). آشی است که قاتق آن 
از رف کنند. (فرهنگ رشیدی). آش 
قراقروت. (انجمن آرا) (از آنندراج). آش 
توف و تَوفبا. (ناظم الاطباءا: 
من مست ابد باشم نی مست ز باغ رز 
من لقمة جان خوردم نه لقمة ترفینه. 
مولوی (از فرهنگ جهانگیری). 
و رجوع به ترف و ترفیاً شود. 
توفيق. [تْ ی ](ع مص) باکسی گفتن بالرفاء 
و البنین در وقت نکام. (از تاج المصادر 
ببهقی). بالرفاء و البنین گفتن به وجه دعا در 
زناشویی یعنی مجتمع و برچسبان و با آرام و 
طمانیت ( کذا) باشند. (از صنتهی الارب) (از 
آندراج) (از ناظم الاطباء). بالرفاء و السنین 
گفتن کسی راء (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
و رجوع به ترفی و ترفیء و ترفلة شود. 
ترفیه. بت ] (ع مص) آسان گردانیدن کار بر 
کت (تاج المصادر بهقی) (دهار). آسوده 
داشتن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادلین 
علی). رهایش دادن از غم و اندوه و آسایش 
دادن. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). آسودگی و آسایش 
دادن و خوشوقت گردانیدن. (غیات اللغات) 
(از آنندراج), یقال: رفه عنی ترفیها؛ + ای ۳۹ 
تفأّ (منتهی الارب)؛ 
و غصة صدر اظهرتها فرفهت 
حرازة حرفی الجوانح و الصدر. 
(از آقرب الموارد). 
و ترفیه درویشان و تمهید اسباپ سعیشت... 
بعدل متعلق است. ( کلیله و دمنه). ما را نظر بر 
ترفیه احوال رعایاست نه بر توفیر اموال 
خزاین. (جهانگشای جوینی). بر کنار 
رودخانة قم سراها و کوشکها بودند که به 
جهت نزهت و تفرج و ترفیه خاطر در آن 
می‌نشتند. (تاریخ قم ص‌۳۵). ||رفههم ال 
ترفیها؛ برآسوده و تسن‌آسان دارد ایشان را 
خدای. |[بر آب آوردن شتران را هرگاه که 
خواهند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
ترق. [تَ ر] (!صوت) ترغ. رجوع به تراغ و 
ترغ شود. 
توقاق. [تَّ] (ع مص) زدن ترقوة کسی را: 
ترقیته ترقاة. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). 
ترقب. [ت رَقَ ق] (ع مص) گوش داشتن. 
(تاج المصادر ببهقی). چشم داشتن کسی را. 
(ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). 
چشم‌داشت. (غیاث اللغات) (انتدرا اج), انظار 
داشتن کسی را. (از اقسرب الموارد) (از 
المنجد): از آب برآمدند و در بارگاه افتادند و 


ترقص. 

او از ترقب و ترصد حساد مکار غافل. 
ترقبه. رت ق بٍّ] ((خ) رجسوع به سرآت 
الیسلدان ج ۱ص ۲۲۳ و طرقبه در همین 
لفت‌نامه شود. 
ترق قوق. (ت رت را ((صوت) حکابت 
آواز تیر سقف آنگاه که شروع به شکستن کند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). حکایت آواز 
برخورد دو چیز عمو ما 
ترقج. (ت رَق ق](ع مص) کسب کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) ورزیدن و فراهم آوردن 
برای عیال. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), کسب کردن برای عسیال.(ازاقمرب 
لموارد) (ازالمنجد): هو تم لعیاله؛ یکتسب 
لهم. (اقرب الموارد). 
ترقدر. [ت ر د] ((خ) دهی است از دهستان 
طرقبه که در بخش طرقيه شهرستان مشهد و 
یکهزارگزی جنوب باختری طرقبه, بر سر راه 
مالرو عمومی نیثابور واقم است. کوهتانی 
و معتدل است و ۲۳۸ تن سکنه دارد. اب آن 
از رودخانه و محصول آنجا غلات و خشکبار 
و بنشن و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4 
ترقرق. [ت ز ژ] (ع مص) جنبیدن چیزی. 
|[درخشیدن. | آمدن و رفتن . |/برگشتن آب 
در چشم و بهر سو رفتن در آن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گردیدن اشک در 
چشم‌خانه. (از متن للفة) (از اقرب الموارد). 
ااشک ریختن چشم. از متن للفة) (از اقرب 
لموارد) (ازالعنجد). |اگردان معلوم شدن 
آفتاب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). صارت 
کأنها تدور. (اقرب الموارد) (المنجد). خیلت 
نها دور. (ستن لت 
توقش. ات رَقّ ق] (ع مص) زیت دادن و 
آراستن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از متن اللغق) (از 
المنجد). 
قوقص. [ث رن ق] (ع مص) بلند شدن و 
برآمدن و پست گردیدن و فروشدن (ضد). 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). بلند 
شدن و پست گردیدن. (از اقرب العوارد). بلد 
شدن و پست گردیدن بسرعت. (از المنجد)؛ آذا 
ترقصت السفازة غادرت؛ ای ارتفعت و 
انخفضت و انما یفعل بها ذلک السراب. (اقرب 
المواردا. 


۱ -در آقرب المرارد و المنجد بدینسان آمده: 
نرقرق الشیء؛ جری جریا سهلاً و تلألا؛ ای جاء 
متن اللغه آرد: ترفرق الماء؛ تحرک 
ی 


و ذهب. و در 


ترقص. 
ترقص. [ت زق ق] (ع ل) مأخوذ از تازی. 
رقصندگی. (ناظم الاطباء). 
ترقط. [ت رق ق](ع مص) چکیدن بر جامف 
کسی خجکهای بیاه یبا مانند آن. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (از متن اللفة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). 
ترقع. [ت رّق قا] (ع مص) ورزیدن و فراهم 
آوردن. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کسب کردن در بلاد يا کسب کردن 
در فراوانی نعست. (از عحن اللغة) (از المنجد). 
تکسب. (از اقرب الموارد). 
ترقف. [تّ ق] ((خ) نام زنی یا شهری است 
که از ان شهر است عباس‌بن ولید. (منتهی 
الارب) نام زن اود ",و از اوست عباس‌بن 
ولد ترقفی. و در تکملة ازهری موافق نیست 
که‌آن اسم زنی باشد. (از تاج العروس). بگمان 
من از اعمال واسط است. (سمعانی). ازهری 
گوید:شهری است و من گمان دارم از نواحی 
بندنیجین است از بلاد عراق, و ابومحمد 
عباس‌بن عبدال‌بن ابی‌عسی ترقفی 
لب کسانی بدان نسبت دارد. و گفه‌اند 
ترقف نام‌زنی است که این شهر بدان نسبت 
دارد. (از معجم البلدان). و رجوع به ترقفی 
شود. 
ترقفی. [تَ و ] (ص نسبی) منسوب است به 
ترقف که بگمان من از اعمال واسط ميباشد. 
(انساب سمعانی). و رجوع به ترقف شود. 
ترقفیی. ات ق) ((خ) عباس‌بن عبداّبن 
ابی‌عیسی اترتفی البا کسانی» مکنی ببه 
ابومحمد. یکی از امه اعیان و از مک‌ترین 
است و از م‌جنهدان ک ثیرالصدیث و 
واسم‌الرواية و ثقه و صدوق و حافظ است. 
بطلب حدیث به شام رفت و از گروهی حدیث 
شنید. از آن جمله محمدین یوسف الفریابی 
است و از وی ابسوبکرین ابسی‌الدنیا و 
اسماعیل‌بن محمد الصفار نحوی روایت 
دارند. او در سال ۲۶۸ یبا ۲۶۷ ه.ق. 
درگذشت. و گفه‌اند ترقف اسم زنی است که 
اين بدان نسبت دارد. (از معجم البلدان). و 
رجوع به ترقف شود. 
ترققی. [ت رّق قّ] (ع مص) مهربانی نمودن 
بر کسی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از السنجد). ||رقیق شدن 
چیزی. (از اقرب الموارد) (از الصنجد). 
|| تتگدل شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|[مفتون کردن زن زیبا کسی را چنانکه سست 
و بی‌تاب گردد. (از اقرب الموارد). 
ترقن. [َتَ رَق ق](ع مص) خضاب کردن به 
حنا یا بزعفران. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباهء) (از قرب السوارد). خضاب 
کردن‌با رقان... که زعفران یا حنا باشد. (از 
المنجد). و فی‌الحدیت: ثلاثة لاتقربهم الملکة 


الم ترقن؛ ای الم تلطخ بالزعفران. (منتهی 
الارب). 
توقنج. [ت ق ]() آماس بیضه و فتق. (ناظم 
الاطباء). بادخایه یعنی دبه که غر و ننج نیز 
گویند. حکیم سوزنی: 
عجب آید مراز تو که همی 
چون کشی بادخایه و ترقنج. 
(لسان العجم شعوری ج ۱ورق ۲۷۳ ب). 
قوقند. [تَ ق ] (ل) بهوده و بی‌معنی. (ناظم 
الاطباء). ترفند. (لسان السجم شعوری ج ۱ 
ورق ۲۷۲ ب»: 
طبع پسر مسعود از گفتن ترقند 
چون طبع پدر گشت به اشعار طرف بود. 1 
سوزنی (از لسان العجم ایضا). 
||دروغ و مکر و فریب و حیله و تزویر. (ناظم 
الاطباء). و زجوع به ترفند شود. 
ترقنده. (تَ ق 5 /د] () هسرزه. بیهوده. 
|[دروخ و محال. ||مکر و حیله. لیرهان), 
ترفنده. و رجوع به ترفنده شود. 
ترقو. (تَ] (س‌فولی, ل) بافتة ابسریشمی 
سرخ‌رنگ. (ناظم الاطباء): 
بتد زبرای قدم خسرو خاور 
بر بام افق شکل سراپرد؛ ترقو. 
آزری (ازلسان العجم شعوری ورق ۲۸۹ ب. 
رجوع به ترغو شود. 
ترقوس. [تِ] ((ج) دریاچه‌ای است در 
دیکی ماس فریاق بیان که فرب تقرس 
در ساحل جنوبی آن قرار دارد. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
قوقووس. [تٍ ] ((خ) ناحیه‌ای است در شمال 
شرقی چتالجه از کشور ترکیه که در ساحل 
دریای سیاه راقع است و ۱٩‏ قریه دارد. (از 
قاسوس الاعلام ترکی). 
توقوس. (تٍ] ((خ) قریه‌ای است و مرکز 
ناحیه‌ای در سنجاق چتالجه از ترکیه. که در 
شمال غربی درسعادت بفاصلة ۴۲هزارگزی 
واقع است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
ترقوق. تَ ق و](ع ۲0 چسنبر گردن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی) 
(غیاث اللفات) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). استخوانی است مابین ثفرة‌الشحر و 
عاتق. (از اقرب الموارد) (از الصتجد). ج» 
تراقی, ترائی.۳ (سنتهی الارب). مأخوذ از 
تازی, استخوان چنبر گردن. جناغ سینه. 
چاهک. (ناظم الاطباء). ترقوه یا چنبر» یک 
جفت استخوان باریک و نسبةٌبلتدی است که 
دو سر هر یک دارای اتحنای مخالفی است "و 
در بالای تفسةٌ سینه در هر طرف بدن بطور 
افقی قرار دارند که از یک سر به کتف و از سر 
دیگر به استخوان جناغ متصل می‌شوند. 
صاحب برهان, آخر و آخور و آخرک را 
معاذل ترقوه آورده است. و رجوع به همین 


ترقی. ۶۶۴۳ 
کلمات شود. 
ترقه. [ثْ ق /ق] () طرقه. مسرغی است 
سیاهرنگ. (ناظم الاطباء) و رجوع به تسرغه 
شود. 
ترقوی. [تَّ ق وی‌ی] (ع ص نبی) 
منضوب به ترقوه: شریان تحت ترقوی. رجوع 
به تشریح میرزا علی ص ۴۰۸ شود. 
ترقه. [ت رَق ق / ی ] (() کاغذی به چند تای 
مثلث تاشده در میان آن باروت سیاه و در 
شکم آن سوراخی و در سوراخ, فتیله‌ای 
بباروت‌لوده تعبیه کنند و چون آن فتیله را 
آتش دهند کاغذ بترکد و آرازی سخت برآرد. 
و این نوعی آتش‌بازی است, و ترقه‌فرنگی 
نوعی از آن است که استوانه‌اییست و فتیله‌ای 
بر سر دارد. (یادداشت بخط مولف). 
- ترقه شدن؛ خشمگین شدن. درساعت از 


جا دررفتن. 
-مثل ترقه, مثل ترقد‌فرنگی؛ بخشم و غطضب 
و حدتی بیار از جای جستن. 


- مثل ترقه از جا دررفتن؛ به‌فور سخت 
خشمگین شلدن. 
و رجوع به ترغه و ترغه شدن شود. 
قرقی. ات رَقّ قی ] (ع مص) ببالا برشدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار). بلند 
شدن. (آنندراج). |ابرآمدن بر نردبان, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). برآمدن بر نردبان 
پله‌پله. |ابالا رفتن بر کوه. (از اقرب الموارد) 
(از الت‌جد). گاهی با الی و گاهی با فی متعدی 
میشود. فیقال: ترقی و ارتقی الی‌الجبال و فیه. 
(از اقرب الموارد). ||رسیدن په نغایت کاری: 
ترقی به الامر؛ بلغ غایته. (از اقرب الموارد) 
(المنجد). یقال: مازال فلان یترقی به الامر 
حتی بلغ غابته مازال تنقل به من حال الی 
حال (ازالمنجد). ||مأخوذ از تازی, ارتفاع و 
بالارفتگی. ||برتری و سرافرازی و سربلندی. 
پیش‌رفتگی و ازدیاد و افزونی »و چمک و 
رسیدن ببه درجات بائد. (ناظم الاطیاء). 
پیشرفت. مقابل تنزل. پیش رفتن: و همچنین 
نجم سعادتش در ترقی بود. ( گلستان), 
حقوق تربیتت راکه در ترقی باد 
زبان کجاست که در حضرتت فروخوانم؟ 
صائب. 
مرا هميشه مربی چو طالع دون بود 
ترقیم چه عجب گر چو شمع واژون بود. 
ابوطالب کلیم (از آنندراج). 
ترقی خواستن؛ میل به پیشرفت داشتن: 
دل عاشق ترقی در دیار عشق میخواهد 


۱-اسم امرأة آرده و مته... 

(فرانسوی) عالاه0۱2 - 2 
۳-در آقرب الموارد و المنجد: ترایق. 
۴-کمی شبیه به حرف 8. 


۴ ترقی. 


عقیق ما امید نیکنامی از یمن دارد. 
تأثر (از آتدراج). 

- ترقی داشتن* ۲ 

گهررا در صدف نشو و نما تأثیره می‌باشد 
اگردارد ترقی پا ک‌طینت در وطن دارد. 

تأثر (از آنندراج). 

ترقی معکوس؛ تنزل, 

||هنرمندی. (ناظم الاطباء). درجه‌درجه در 
علم بلا شدن: ترقی فیالملم: ای رقمی فیه 
درجءدرجة .(از صنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ||(اصطلاح صوفیه) تنقل در احوال 
و مقامات و معارف. (تعریفات چرجانی), 
||آسیب دیدن ترقو کسی. (از المنجد). 
ترقی. [تَ] ((خ) دهی از دهستان پایین‌رخ 
است که در بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه و بر ۱۲هزارگزی شمال کدکن و 
۶هزارگزی شمال جاد؛ ماشین‌رو کدکن به 
رباط‌سنگ قرار دارد. تپه‌ماهوری سسردسیر 
است و ۲۹۳ تن سکنه دارد. آب آن از قنات و 
محصول آنجا غله و جالیزکاری و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و کرباس‌باقی است. راه 
مالرو دارد. (اژ فرهنگ جنرافیایی ایران ج 
4 
ترقیات. رت رق قیا] (ع ) ج ترقی. مأخوذ 
از تازی, سربلندیها و سرافرازیها و ترقیها. 
(ناظم الاطباء). 
ترقیح. [تَ ] (ع مص) اصلاح کردن مال راء 
یقال: فلان یرقح ماله و عيشه؛ ای یصلحه. (از 
آقرب الموارد). نیکویی سیاست و تیمار 
داشتن شستران را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج). به اصلاح آوردن معیشت. 
(تاج المصادر ببهقی) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی). 
ترقیخواه. ات رَق قی خوا / خا] (نف 
مرکب) خواهند؛ ترقی. کسی که دارای فکر 
بلند اجتماعی باشد. کی که با عقب‌ماندگی 
اجتماع مبارزه کند. کسی که موجب پیشرفت 
ترقیف. [ت ] (ع سص) تخم بر زیر مرغ 
گذاشتن برای بدست آوردن جوجه. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||نوعی از رفتار. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). 
ترقی دادن. [ث رَق قی ذ] (مص مرکب) 
بالا بردن و بدرجات عالی رسانیدن و سرافراز 
کردن. (از ناظم الاطباء) و رجوع به ترقی 
شود. 
ترقیدن. [تَ ز 3] (مص) شکافته شدن و 
ترکیدن. (ناظم الاطباء). شکافته شدن و 
ترکیدن, و این مبدل ترکیدن است. (غیاث 
اللغات) (آنندراج), 
توقیش. [تَ] (ع مسص) بسیاراستن. (از 


زوزنی). آراستن سخن را. امنتهی الارب) 
(ناظم الاطاء) (از اقرب الموارد) (ازالمنجد). 


|اسخن‌چینی کردن. (زوزنی). بربستن و. 


سخن‌چینی کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) سخن‌چینی کردن, زیرا نمام کلام 
خود را آرایش دهد. (از اقرب الموارد) (از 
السنجد). ||نوشتن سخن را. |نوشتن صحیفه 
را |عتاب کردن کسی را (از اقرب الموارد) ( 
از المنجد). 
ترقیص. [تَ] (ع مص) برجهانیدن سادر 
کودک را و جز آن. (زوزنی). برجهانیدن و 
بسبازی داشتن کودک را (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) برجهانیدن کی را 
(از قرب الموارد). ||برقص واداشتن کسی را. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). ||نزد متأخران 
از قاریان, اد معا اس ون و 
سپی اعراض از آن با حرکت دادن حرف به 
عتاب و آن منهی‌عنه است زیرا از بدعتهایی 
است که قاریان نسهاده‌اند. چنانکه در 
دقائق‌المحکمة و اتقان بیان شده است. (از 
کش اف اصطلاحات الفنون). 
ترقیط. (ت] (ع مص) آب پاشیدن بر جامه, 
چنانکه نقطه‌ها از آب بر آن پدید آید. (از 
آقرب الموارد). ||(اصطلاح بدیع) صاحب 
نفائس‌الفنون در فصاحت لفظی آرد:... 
هفدهم. ترقیط, و این عبارت است از آنکه 
کلماتی بیارند که یک حرف از آن متقوط 
باشد و یکی عاطل, و آن کلمات را رقطا 
خواتد چنانکه حریری گفته... و از پارسی: 
غمز؛ شوخ آن صنم خسته بهزل جان 
من. ..."اما اولی در علوم ادبی ص۳۶ 


ترقی طلب. (ت رن تی ط ل] (نف مرکب) 


ترقیخواه. رجوع به ترقیخواه شود. 
ترقیع. [تَ] (ع مص) پاره در جامه دادن, 
(زوزنسی). درپی نهادن جامه راء (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از العنجد) 
(از اقرب الموارد). و منه و یسقال: رقع دنیاه 
باخرته. (اقرب الموارد). پینه زدن جامه را 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). |(جاهای 
گری‌شتر را به قطران مالیدن. (از اقرب 
الموارد). |[تیمار کردن شتران را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ترقیح. 
(اقرب الموارد). 
توقیق. [ت)(ع مص) تنک کردن. (تاج 
المصادر ببهقی) (زوزنی). تنک گردانیدن 
چیزی را. امتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء).۲ ضد تغلیظ. (اقرب الموارد) 
(المسنجد). |[ نیکو کردن سخن را. (تاچ 
المصادر بسهقی) (زوزنی) (دهار) (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از آقرب 
الموارد) (از المنجد). |[کنایه کردن از چیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


ترفین. 
||ترقیق لفظ؛ ضد تفخیم آن. ||افاد میان 
قوم. (از اقرب الموارد) (از المنجد). ||اسان 
رفتن. (از اقرب الموارد). 


ترقیی کردن. ات رن قی ک د] (امسص 


مرکب) بدرجات عالی رسیدن و سرافراز 
گردیدن.بلند و بزرگ شدن؛ 


فلک سرسبزت ار سازد. مرید بید مجنون شو 


که‌هرچند او ترقی می‌کند سر بر زمین دارد. 
محمودبیک فدائی (از اتندراج), 


ترقیم. (ت] (ع مص) مخطط بافتن جامه را 


و خطدار کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد), 
|اکتابت کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). نوشتن, (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). || آراستن خط و نقطه نهادن تا واضح 
گردد.(مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از السنجد), 
|نزدیک با.هم نمودن سطور را. (ستتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||داغ کردن 
شتر راء (از اقرب الموارد) (از المنجد). 


ترقین. [تَ] (ع مص) خضاب کردن. (تاج 


المصادر بیهقی). خضاب کردن ریش را به حنا 
یا زعفران. |[نزدیک با هم کردن سطور راء 
(منتهی الارب) (از انندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). ترقیم. ||رقم 
زدن و نوشتن. (از اقرب الموارد) (از المنجد): 
العلم درس و تلقین لا طرس و ترقین. (از 
اقرب الموارد). ترقیم. |[نقطه زدن خط را تا 
واضح گردد. (متتهی الارب) (از آننندرا اج) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد) از المنجد). 
ترقیم. |اآراستن و زینت دادن خط را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). زیت دادن و نیکو 
کردن‌کتاب را. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
آرایش دادن کتاب را. (آنندراج). ||در افراد 
حساب سیاه کردن مواضع آن باشد تا توهم 
نشود که کجای خالی و سپید است ت تا در آن 
حساب واقع شود. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). سیاه کردن موضعی و دفتر حساب تا 
گمان نشود که این‌جا را سفید گذاشته‌اند برای 
نوشتن حساپ. (آنندراج). سیاه کردن 
موضعی را بفرد حساب بخط زایده تا گمان 
نشود که اینجا را برای نوشتن سفید گذاشته‌اند. 
(غیاث اللفات). ترقیم. (اقرب المواردا. 
|[باطل کردن عبارتی از دفتر حساب دیوانی. 
(برهان) (ناظم الاطباء). صاحب نفایس‌الفنون 
گوید: خط کشیدن پر حساب نوشته تا ظاهر 
شود که آن نوشته در حساب آمده بود. بعد از 
آن گردانیده شد... (آنندراج). ||() در حساب, 
نشان و علامتیست مر اهل دیوان خراج را که 


۱ - آندراج و ناظم الاطیاء بتصخیف «تنگ» 
خوانده‌اند. 


ترقية. 
بر رقاع و توقیعات و در افراد حساب کنند تا 
گمان نباشد که جای سپید و خالی است که در 
آن حساب راقع شسود. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء)؛ 
مسند تست بحق بارز مجموع وجود 
وآن دگرها همه ترقین عدم را تفضیل. 

انوری (از شرفنامة منیری). 
ور قلم در جهان کشد قهرش 


بارز کون را دهد ترقین. انوری, 
کرده ترجیع حشو اشعارت 
پارز صیت دیگران ترقین. انوری. 
بر اهل عقل چو کردند عرض دفتر تو 
بلور بارز اعداد تو مگر ترقین. 
گرکند آن زلف مشکین بارز مجموع حسن 
صفحه ارژنگ را در حشو ترقین آورد. 

کمال اسماعیل (از شرفنامةٌ میری). 


و بر بارز روایات سلف که سربسر سهو بوده 
ترقین می‌نهاد. (جهانگشای جوینی). 
منم ز جمع محبان تو قذلک و تو 
کشیده‌بر سر من بی‌سبب خط ترقین. 
ابن یمین. 
رای او چون بارز مجموع انوار آمدست 
خط ترقین بهر آن بر روی ماه انور است. 
ابن یمین 
دفتر فضل ترا تیر است یک ترقین طراز 
مجلس عیش ترا ناهید یک رامش گزین. 
مفید بلخی (از آتندراج). 
|() به لغت نبطی, خطی است که محرّران در 
بعضی محل میان دو حرف بی‌مد کشند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). خطی که محوّران در 
بعضی محل میان دو حرف دراز کشند. و اين 
لغت نبطی است. (شرفنامة منیری). 
ترقیة. (ت ی ] (ع مص) بلند گردانیدن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی) (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). ||برداشتن کلام از کسی و نقل 
نمودن و برخواندن پیش وی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء؛ رقی علیه کلاماء 
رفع. (اقرب الموارد). 
ترکك. [َثْ] (ص, ) نقیض تازیک باشد. 
گویند ترکان از اولاد یافشبن نوح‌اند. 
(برهان). نام طایفه‌ای است در ترکستان که 
تاتار و مغول و سایر اترا ک‌از آن طایفه‌ات د و 
زبان ایشان مسعین است. (انسجمن آرا) 
(آنندراج). گروهی از اولاد یافثین نوح. 
(ناظم الاطباء), نام قومی منسوب به ترک که 
مردی بوداز فرزندان نوح علیه السلام. (غیاث 
اللغات). ج, اترا ک.(ناظم الاطباء). نقیضص 
تازیک طايفٌ بزرگی از طوایف انسانی را 
گویند. ج. ترکان. (ناظم الاطباء. نام ترک 
بعنوان قومی بدوی نخستین بار در قرن ششم 
میلادی دیده میشود. در همان قرن ترکان 


دوكی نیرومند و بدوی تأسیس کردند که از 
مقولتان و سرحد شمالی چین تا بحر اسود 
امتداد داشته است. موْسس حکومت مزبور که 
چینیان او را «تومن»" نامند. در کسیه‌های 
ترکی بومن درنتال ۲ درگذشت و 
برادرش «ایستامی» ۲ (در طبری چ ۱ص 
۵و ۸۹۶: سنجبوخاقان) که در مغرب 
فتوحاتی کرده, ظاهراً تا سال ۵۷۶م. زیسعه 
است این دو برادر گویا از آغاز مستقل از 
یکدیگر حکومت می‌کردند. چینیان از دولت 
مزبور بنام امپراطوری ترکان شمال و مشرق 
یاد کرده‌اند. در سال ۵۸۱م. تحت نفوذ سلسله 
چینی «سوبی»؟ این دو امپراطوری بعطور قطم 
از یکدیگر جدا شدند و بعدها هر دو تابع 
سلسلهٌ چینی «تانگ»*(۶۱۸ - ۹۰۷م) 
گردیدند.در حدود سال ۶۸۲ م. ترکان شمال 
موفق شدند استقلال خود را بدست اورند. 
دربارة روابط این ترکان قدیم و اخلاق آنان 
بحث‌های بسیار شده است... برای اطلاع 
بیشتر رجوع به داثرة السعارف اسلام ذیل 
ترک "شود. سلله‌های ترک که در ایران 
دورة اسلامی سلطتت کرده‌اند غزنویان (۳۵۱ 
- ۵۵۵ .ق.)اس‌دجوقیان (۴۲۹ ه.ق. - 
اواخر قرن ششم) خوارزمشاهیان (۳۷۰ - 
۸ ه.ق.)(از حاشیة برهان چ معین)؛ 

کسی‌راز ترکان نباشد خرد۲ 
کزاندیشة خویش رامش پرد. 
بخندید و آنگه بان وس گفت 
که‌ترکان ز ایران نیابند جفت, 


فردوسی. 


فردوسی. 
که‌ترکان بدیدن پریچهره‌اند 
بجنگ اندرون پا ک‌بی بهره‌اند. 
میغ چون ترکی آشفته, که تیر اندازد 
برق تبر است مر او را مگرو رخش کمان. 
(از لفت فرس ص ۲۱۵). 
کیست از تازک و از ترک در این صدر بزرگ 
که‌نه اندر دل وی دوستری از زر و سیم. 
ابوحنیفة اسکافی از تاریخ بهقی). 
چون شراب نیرو گرفتی ترکان این دو سالار 
را به ترکی ستودندی. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۲۲۰).کان گماریم تا تضریبها می‌سازند 
و آنچه ترکان و این دو سالار گویند فراختر 
زیادتها می‌کنند و بازمی‌نمایند. (تاریخ بیهقی 
اییضا ص ۲۲۱). و ايسن تبرک اببله [طمقرل, 
حاجب امیر یوسف] ایین چریک بخورد و 
ندانست که کفران نعمت شوم باشد. (تاریخ 


فردوسی. 


بهتی ایضا ص ۲۵۰). 
وفا ناید از ترک هرگز پدید 
وز ایرانیان جز وفا کس ندید. 


(گرشاسبنامه). 
ترکان رهی و بند؛ من بودند 
من تن چگونه بند؛ ترکان کنم. . ناصرخسرو. 
عشق امد و عقل کرد غارت 


ترک. ۶۶۴۵ 


ای دل تو بجان بر اين بشارت 
ترکی عجب است عشق, دانی 
کزترک عجیب نیست غارت. 

خواجه عبدانه اتصاری. 
ما خود ز تو این چشم نداریم از ایرآاک 
ترکی تو و هرگز نبود ترک وفادار. ‏ سنایی. 
و شاه ندانت که ترکان را وفا نباشد. 
(اسکندر نامه قدیم نسخة سعید نفیسی). 
رسم ترکان است خون خوردن زروی دوستی 


خون من خورد و ندید از دوستی در روی من. 


خاقانی. 
خونم همی خوری که ترا دوستم بلی 
ترک این چنین کند که خورد خون بدوستی. 
خاقانی. 


ترک چون هست به انداختن زوبین جلد 
چه زیان دارد | گر مولد او دیلم نیست. 
خاقانی. 
صواب آن است که آن را بعبارتی که به افهام 
نردیک باشد و ترک و تازی را در آن ادرا ک 
افتد. (ترجمة تاریخ یمینی ج ۱ تهران ص ۱۴). 
واز خوف مضرت ترکان غز از آمل کوچ کرد. 
به در مرو رفت. (ترجمة تاریخ یمینی چ۱ 
تهرآن ص ۲۲۸). 
غارتی از ترک نبرده‌ست کس 
رخت به هندو نسپرده‌ست کس. 
چونکه تو بیدادگری پروری 
ترک نه‌ای هندوی غارتگری. 
ز بس کآورده‌ام در چشمها نور 
ز ترکان تنگ‌چشمی کرده‌ام دور. 
روی ترکان هست ازیبا و گست 
زرد و پبرچین چون ترنج آبخست, 
آن کیست کاندر رفتتش صبر از دل ما می‌برد 
ترک از خراسان آمده‌ست از پارس یفما میبرد. 


سعدی. 
بت نگتمت که به ترکان نگه مکن سعدی 
چو ترک ترک نگفتی تحملت باید. سعدی, 
وآنگه تو محصلی فرستی 
۰ - 2 ۲۰ - ۱ - 1 
.لاه - 4 ۷ - 3 
۰ - 6 ۰ - 5 


۷- مرحوم دهخدا در امثال و حکم ذیل اثرک 
السررک پس از ذ کر علل و جهات تاریشی 
بیزاری ر نفرت ایرانیان و گربندگان پارسی زبان 
از ترکان آرد:... اين نیز نا گفته‌نماند که نظر شمرا 
و عامة ایرانی در نظایر این امثال و تعبیرات به 
ترکان نزادیست» نه همشهریان زردشت و 
فرزندان قطران و حسین خلف و نه به قسمت 
عمد؛ ففقاز و بخثی بزرگ از ترکستان امروزی 
که زبان ترکی را امرخته‌اند و به شهادت 
دقیقترین تجسهای تاریخی و بگراهمی دانش 
نزاد شناسی: حالص ترین ایرانیان و بلکه ود 
اصل و ریشة تمام نژاد آریابی می‌باشند. 


۶ ترک. 


ترکی که ازو بتر نباشد. سعدی. 
|[کایه از مطلوب و معشوق و لام باشد. 
(برهان). مجازاً معضوقان ۳ ترک گویند. (از 
انسجمن ارا) (از انسندراج) مسجازا بمعنی 
معشوق. (غیاث اللغات). معثوق. (ناظم 
الاطباء). معشوق بی‌با کو نامهربان. (فرهنگ 
رشیدی). غلامان و کنیزان ترک‌نژاد زیبا 
بودند بدین مناسبت ترک بمعنی معشوق 
زیباروی بکار رفته است. (حاشية برهان چ 
معین). کلیزی یا غلامی جمیل از ترکان؛ 
نورد بودم تا ورد من مورد بود 

برای ورد مرا ترک من همی پرورد 

کنون‌گران شدم و سرد و نانورد شدم 

از آن سیب که بخیری همی پپوشم ورد. 


کتاین 


بنشان به تارم اندر مرترک خویش را 

با چنگ سفدیانه و بایالژ وکدو. عماره. 

ترک من بر دل من کامروا گشت و رواست 

از همه ترکان چون ترک من امروز کجاست. 
فرخی (دیوان ص ۲۱). 

گرچون تو بترکستان ای ترک نگاری است 

هر روز بترکستان عیدی و بهاری است. 


فرخی. 

ای ترک به حرمت مسلمانی 
کم بیش بوعده‌ها نپخسانی. معروفی. 
ای ترک من امروز نگویی بکجایی 
تاکس بفرستیم و بخوانیم و ببایی. منوچهری. 
گویی‌برخ کس منگر جز به رخ من 
ای ترک چنین شیفتُ خویش چرایی. 

منوچهری. 
ترک چو تو ترک نبود آسان 
ترکی تو نه دوغ ترکمانی. ستائی. 
یکی ترک تازی‌زیان آمدستم 
بمهمان پی عشرت وزیج؟ و بازی, 


سوزنی (از یادداشت دهخدا), 
بسیم و بمی کرد خواهم من امشب 
بر آن ترک تازی‌زبان ترکتازی. 
تو ترک سیه‌چشمی, هندوی سپیدت من 
خواهی کلهم سازی خواهی کمرم بخشی. 

خاقانی, 


سوزنی. 


ترک من کآفتاب هندوی تست 
عید جانها هلال ابروی تست. خاقانی. 
جهان پرشور از آن دارد لب شیرین ترک من 
که ترکان دوست میدارند دایم شور و غوغا راء 

مغربی (از امثال و حکم دهخدا). 
تماشای ترکش چنان خوش فتاد 
که‌هندوی مسکین برفتش زیاد. ‏ (بوستان). 
سعدی از پردة عشاق چه خوش می‌نالید ۳ 
ترک من پرده برانداز که هندوی توام. 

سعدی, 

- ترکان چرخ؛ کنایه از سبعة سیاره که زحل 
و مشتری و مریخ و آفتاب و زهره و عطارد و 


ماه باشد. (برهان) (آنندراج). هفت بستارة 
سیاره. (ناظم الاطباء)؛ 

شب که ترکان چرخ کوچ کنند 
کاروان حیات بر حذر است. 

ترک آَشقّر؛ مریخ. (ناظم الاطباء). 
- ترک بدخواه؛ از اسمای سحبوب است. 


خاقانی. 


(آتدراج). 
ترک پنجم حصار. رجوع به ماد؛ بعد شود. 
- ترک پنجمین؛ ترک پلجم حصار. مریخ. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 
گرشود ناظر به سقف نیم ترک آسمان 
بر زمین افتد کلاء از فری ترک پنجمین. 
سلمان ساوچی. 

ترک جفا گر؛ ترک بدخواه. از اسمای 
عخونی استت (آتدراج). 
- ترک چین؛ کنایه از افتاب عالمتاب است. 
(برهان). کنایه از آفتاب. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). آفتاب. (فرهنگ رشیدی) (ناظم 
الاطباء). 
ترک چیی‌طراز؛ زیبارویی که در زی و 
هیات چینیان باشد: 
دخت سقلاب شاه نسرین‌نوش 
ترک چینی‌طراز رومی‌پوش. نظامی. 
ترک حصاری؛ کنابه از ماه است و آفتاب 
را نیز گویند. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج), 
ماء و آفتاب. (ناظم الاطباء). آفتاب. 
(مسجموع مترادفات). قمر. (سجموعط 
مترادفات)؛ 
چو ترک حصاری ز کار اوفتاد 
عروس جهان در حصار اوفتاد. نظامی. 
ترک خرگاهی؛ کنایه از معشوق. از این 
روی که کار ترکان یعنی سپاهیان نیزه‌بازی و 
تیراندازی در میدان جنگ است و مسحبوبان» 
آن سپاهیان‌اند که به تير مژه و کمان ابرو و 
شمشیر غمزه با شیف خود در عین خرگاه 
جنگ می‌اندازند و مظفر و منصور مسی‌شوند. 
(بهار عجم)(آنندراجا: 
در آن ترک خرگاهی آورد دست 
شکنج نقابش ز رخ برشکست. ۳ 

نظامی (شر فنامه ص ۴۶۷). 
ترک خطای؛ از اسمای محیوب است. 
(آندراج). و رجوع به ترک بدخواه و ترک 
جفا گرشود. 
ترک خو؛ کنایه از بدخو. بی‌وقا و بدعهد 


است- 
گشاداین ترک‌خو چرخ کیانی 


ز هندوی دو چشمش پاسبانی. نظامی. 


4 - ترک دلستان؛ ترک خطای. از اسمای 


محبوب است. (آتدراج): 


ای ترک دلستان ز شبستان کیستی 
خوش دلبری ندانم جانان کیستی. خاقانی. 
< ترک دلکش؛ ترک دلستان از اسمای 


ترک. 


محبوب است. (آتدراج). و رجوع به ترک 
ظلم پیشه و ترک طناز و ترک هندو خال شود. 
ترک روستایان؛ کنایه از سیر برادر پیاژ 
است که به عربی وم و فوم خوانند. (برهان) 
(آتندراج)(ناظم الاطباه) 

ترک‌زاد؛ ترک‌زاده که زنی تسرک او را زاده 
باشد. فرزند ترک* ۱ 
بدو گفت بهرام ای ترک‌زاد 

به خون‌ریختن تا نباشی توشاد. فردوسی. 
و بمنتصف ماه جمیدی الاخرة سنه ثلائین 
پر دیگر آورد هم ترک‌زاد. ابومنصور بویه 
نام کردش. (مجمل الشواریخ و القصص). و 
رجوع به ترک و ترک زاده (اخ) شود. 
ترک‌زاده؛ ترک‌زاد. این ترک. فرزند ترک؛ 
که‌این ترک‌زاده سزاوار نیست 

کس‌او را بشاهی خریدار یست. فردوسی, 
یکی ترک‌زاده چو زاغ سیاه 
برین کوه بگرفت راه سپاه. 

و رجوع به ترک و ترک‌زاد شود. 
ت‌ترک زرد کلاه؛ افتاپ. (مسجموعة 


فردوسی, 


مترادفات). 
- ترک سلطان شکوه؛ آفتاب. (ناظم الاطباء), 
-ترک‌سنان گذار؛ آفتاب. (مسجموعةً 
مترادفات). 
- ترک شیرازی؛ ترکی که در شیراز بسر برد و 
گویامانند ترک خطایی از نامهای محبوب 
است: 
ز دست ترک خطایی کسی جفا چندین 
نمی‌برد که من از دست ترک شیرازی. سعدی. 
ا گر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را 
بخال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 
حافظ. 
ترک طناز؛ از اسمای مسحبوب است. 
(آتدراج). رجوع به ترک بدخواه و ترک 
دلکش شود. 
- ترک ظلم‌پیشه؛ از اسمای محبوب است. 
(آنندراج). و رجوع به ترک خطای و ترک 
دلکش و ترک هندو خال شود. 
- ترک فلک؛ کنایه از کوکب مریخ است و 
آفتاب را هم گفته‌اند. (برهان) (از غیاث 
اللغات). مریخ و آفتاب. (ناظم الاطباء): 
بیاکه ترک قلک " خوان روزه غارت کرد 
هلال عید بدور قدح اشارت کرد. حافظ. 


۱-عیش. سوزنی ج شاه حسینی ص ۳۸۶. 
۲-نل: چه حرش می‌گوید: ( کلیات چ مصفا 
ص ۵۰۳ 

۳- در بهار عجم سلاح نقایش و در آنندراج 
صلاح نقابش. 

۴-و هم مکن است از ترک فلک مراد شاعر 
خود فلک باشد. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). در این صورت ترک فلک اضافه مشبه 


به است بمشبه. 


ترک. 


۳ تسرک گردون؛ ک نایه از مریخ است. 
(آتدراج). 

- تبرک معربد؛ یعنی مریخ. (فرهنگ 
رشیدی)؛ 

ترک معربد؛ بمعنی ترک فلک است که 
کنایه از کوکب مریخ باشد. (سرهان). صریح. 
(آن‌ندراج) (ناظم الاطباء). ترک فلک. 
(فرهنگ رشیدی). 

ترک‌تشین؛ جایی که ترکان سکونت کنند, 
چون دیهی ترک‌نشین یا محلی ترک‌نشین, یا 
قرای ترک‌نشین. ۱ ,۲ 

ترک نیمروز؛ کنایه از انتاب جهان اراست. 
(برهان). ترک چسین, کنایه از آفتاب است. 
(آنندراج). آفتاب. (ناظم الاطباء) افرهنگ 
رشیدی). 

< ترک‌وار؛ ترک مانند, مثل ترک: 

تهمتن یکی جامة ترک‌وار 

بپوشید و آمد نهان تا حصار. فردوسی. 
- ترک هندوخال؛ از اسمای مسحبوب است. 
(آندراج). و رجوع به ترک طناز و ترک 
خطای و ترک دلستان شود. 

سرخ ترک؛ رخ زیبا و دلانگیز؛ 

هندوی چشم مبیناد رخ ترک تو باز 

گربه چین سر زلفت به خطا مینگرم. سعدی, 
|[در فهرست ولف اشعار زیر از فردوسی 
پمعنی غلام! آمده است؛ 

چو زان سو پرستندگان دید زال 

کمان خواست از ترک و بفراخت یال 

به ترک آنگهی گفت زان سو گذر 

بیاور تو آن مرخ افگندهپر 

بکشتی گذر کرد ترک سترک 

خرامید نزد پرستنده ترک. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ص ۱۷۵). 
ورا پنج ترک پرستنده بود 

پرستنده و مهربان بنده بود. فردوسی. 
< ترک دواتدار؛ غلامی که دوات و قلم 
مشیان درباری را حمل کند؛ و بونصر ترجمةً 
معما به ترک دواتدار داد امیر بخواند و 
بنوشتند و به بونصر بازدادند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۴۴۵). 

/|مجازا بمعنی سپاهی. (غیاث اللغات). ][در 
ترکی بمعنی شجاع و دلیر و سخت... در چینی 
تو کو" در یونانی تورخویی, ۲ (حاشية برهان 
۳ معین)؛ 

دل بازده بخوشی ورنه ز درگه شه 

فردات خیلتاشی ترک آورم تتاری. 

منوچهری. 

توکت. (ْ ] (ع () حلقه‌ای که در گوش کنند و 


قسمت داخلی آن یا قلم‌زنی تزبین شده باشد * 


3 ترا ک.(از دزی ج ۱ص‌۱۴۵). 
قوکت. (تَ] (() کلاه‌خود. (فسرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (انجمی آرا) 


(آنسندراج). خسودآهنی. (غیاث اللغات). 
کلاه‌خود باشد یعنی کلاه آهنی که در روزهای 
جنگ بر سر نهند و بعربی سففر خوآنند. 
(بررهان) (از شرفتامة منیری). و آنسرا خضود و 
خوی و سرپایان و کبر و لیرت نیز گویند. 
(شرفنامهُ منیری). کلاه‌خود و مغفر که در روز 
جنگ بر سر نهند. (ناظم الاطباء). فارسیان 
برای معنی خود آهنی در بعض محل بک‌اف 
فارسی نیز استعمال کرده‌اند. (غیات اللفات). 
و رجوع به ترگ شود:ٌ 


برافکند پر مایه برگتوان 

ابا جوشن و تبغ و ترک گوان. فردوسی. 
چو روزش فراز آمد و بخت شوم 

شد آن ترک پولاد برسان موم. فردوسی. 
که‌جز ترک رومی نبیند سرم 

مگر کین بهرام پازآورم. فردوسی. 


این بدرد ترک رویین را چو هیزم را تبر 
وان شود در سین جنگی چو در سوراخ مار. 


منوچهری. 
جرس ماننده دو ترک زرین 
معلق هر دو تا زانوی بازل. منوچهری. 
پدر شادمان شد گرفتش یبر 
زره خواست با ترک و زرین سپر. 
( گرشاسبنامه). 
بروز جنگ ز یک میل ترک دشمن تو 
دو نیمه گردد و باز اوفتد بصورت دال. 
ازرقی (از فرهنگ رشیدی). 
در آن ره رفتن از تشویق تاراج 
به ترک تاج کرده ترک راتاج. ‏ ظامی, 


نیم‌ترک؛ کلاه‌خود را گویند و آن کلاهی 
باشد از آهن که در روزهای جنگ بر سر نهند. 
(برهان) و رجوع به معنی بعد و ترکیب آن 


شود. 

||سوز: کلاء و خیمه. (فرهنگ جهانگیری) 
بخشها و سوزه‌های کلاه و خیمه و امثال آن را 
نیز گفه‌اند. (برهان). سوزه کلاه. (شرفنامةً 
منیری). بخش و سوزءٌ کلاه و خیمه و مانند 
آن همچو کلاه سه‌ترک و چهارترک. (ناظم 
الاطباء). و ترک ترک قطعه قطعه کلاه و 
عرقچین را گ وید چنانکه چهارترک و 
دوازده‌ترک در عرقچین و کلاه درویشی 
متداول بوده چه شاه اسماعیل صفوی مروج 
طریقة شیعة اتناعشری برای تمیز این طبقه از 
دیگران از ماهوت سرخ کلاه‌های دوازده 
ترک درویشانه دوختن فرموده بود و هر ترکی 
نام یکی از ائمذ اتاعشر دوخته و این اعلا 
خلعتی و افسری بود که به بزرگان شیعی داده 
میشد و به جهت اين کلاه سرخ لقب آن طایقه 
قزلباش باش گردید.... (انسجم آرا) 
(آتدراج): 

که‌اين هفت اختر تایان مطیعند 

کلاهی‌را که ترک او چهار است. مسعودسعد. 


۶۶۴۷  .کرت‎ 


در کلاه فقر می‌باشد سه ترک 

ترک دنیا ترک عقبی ترک ترک. عطار. 
شکل هلال هر سر مه میدهد نخان 

از افسر سیامک و ترک کلاه زو. حافظ. 


طریق کام‌بخشی چیست ترک کام خود کردن 
کلاء‌سروری آن است کز این ترک بردوزی: 
حافظ. 
خیم نه ترک گردون سایبان جاه تو 
کلامی (از یوسف ضیاءالدین در لفت‌نامة 
فارسی به ترکیا 
نیم‌ترک؛ در تاریخ بسهقی (چ‌ فیاض ص 
۴ آمده: «و دیگر روز چون بار بگست و 
اعیان ری به جمله آمده بودند بخدمت 
[مسعود] با این مقدمان, و افزون از ده همزار 
زن و مرد به نظاره ایستاده و اعیان را به نیم 
ترک بشاندند». محشی در ذیل همان صفحه 
گويد:نيم ترک نوعی بوده از خیمه؛ و بنابه 
حاشیة یب (ادیب پیشاوری) نوعی از خيمة 
کوچک بوده و در هر حال بفتح تا و سکسون 
است. و کاف آن تازی یا فارسی هر دو 
محتمل است چه ا گرکلمه مستعار از نیم ترک 
بمعنی کلاه خود باشد چنانکه در برهان قاطع 
است قاعدً با کاف فارسی است (چون ترگ با 
مرگ قافیه شده است) و اگراز ترک بمعنی 
قطعه‌های کلاه و خیمه باشد با کاف تازی 
است بنا بتلفظ جاری. (حاشية برهان چ من 
ج ۴ ص ۲۲۲۳): و دبیران بر این جمله 
پنسشتندی وی در طارم آمد و بر دست راست 
خواجه بونصر پنشت در نیمترک چنانکه در 
میانة هر دو مهتر افتاد. (تاریخ بهقی چ ادیپ 
ص۱۳۹). و حاجب بزرگ بلکاتکین ایشان را 
به نیم‌ترک پیش خویش بنشاند. (تاریخ بیهقی 
ایضا ص ۲۴۰). و رجوع به ترک و ترگ و 
معنی پیشین و ترکیب آن شود. 
||کله کلاه و خیمه و امثال آن. (انجمن آرا) 
(آتندراج). لاه و گوشة کلاه. (غیاث اللغات): 
نجم کلاهدوز که ترک کلاه او 


بر تارک غلام نهی شه شود غلام. سوزنی. 

بدو چگونه کسوتی که از شرفش 

کلاءگوشة عرش است ترک شب پوشم. 
انوری. 

سبوکشان همه در پندگیش بسته کمر 

ولی ز ترک کله چتر بر سحاب زده. حافظ. 


||میان‌بند عمامه. || آن جای از پشت ستور 
سواری که در خلف سوار واقع شود و آنچه 
سوار در خلف خود از پار و اسیاب سفر 
می‌بندد. (ناظم الاطباء) آنجای از پشت ستور 
که ردیف نشیند. 

ترک‌بند؛ خرجین يا ابزاری که به ترک 


1 - ۰. 2 - ۲ - ۰ 


3 - 00۵. 


۸ ترک. 


مرکب بندند. بند و دوالی که بر پشت زین 
است تا اشیایی را که حمل آن خواهند, بر 
ترک استوار کنند. 
ترک نشستن؛ پر پشت سوار بر نشمتن. 
- ترک نشین؛ ردیف. مرتدف. آنکه بر پشت 
سوار نشیند. 
توکث. [ت رّ] (() خندقی را گویند که بر دور 
حصار و باغ و قلعه و امثال آن بکنند. (برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) 
(از انجمن آرا) (از آندراج) (از ناظم الاطباء): 
قدرت تست یاغبان ربع زمینش مزرعی 
فیض بحور سبعه را سااخته گرد او ترک. 
خواجه عمید لویکی (از فرهنگ جهانگیری). 
||بمعتی رخنه و ترا ک باشد. (برهان). رخنه و 
شکاف. (ناظم الاطباء شکستگی بی انفصال 
در چینی و شیشه و دیوار و سقف و جز اینها و 
با خوردن و برداشتن صرف شود. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 
امتال؛ 
کاسة آسمان ترک دارد؛ کنایه از آن است که 
هیچکس و هیچ چیز, منزه و بی عیب مطلق 
نیست, نظیر: 
همه حمال عیب خويشتنيم 
طعنه بر عیب دیگران چه زنيم. . سعدی, 
و رجوع به امثال و حکم دهخدا ج ۳ 
ص ۱۱۸۳ وج ۴ص ۱۹۹۶ شود. 
ترک‌خوردگی؛ ترک و شکاف برداشتن 
چیزی. 
- ترک خوردن؛ شکاف و شکستگی بی 
انفصال برداشتن, شکافته شدن سقف یا دیوار 
یا ظرفی سفالن. 
ترک خورده؛ که شکاف و ترک برداشته 
باشد. که شکستگی بی انفصال در آن پدید 
آمده باشد. 
- تسرک دادن؛ شک‌اف دادن. شکافی بی 
انفصال. . 
ترک‌دار؛ ترک‌خورده. که ترک‌خوردگی 
داشته باشد چون کاسه‌ای یا دیواری ترک‌دار. 
- ترک داشتن؛ شک اف و ترک خوردگی 
داشتن: 
در زمائه مجوی مرد درست 
کاس آسمان ترک دارد. 

(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
- زهره ترک شندن؛ کنایه از شدت ترس و به 
شدت ترسیدن. نا گهان‌مردن بسیب بیم بسیار, 
آز شدت ترس مردن: زهره‌اش ترکید و بمرد. 
|ااصدای رعد و هر صدا و آوازی که از 
شکستن و ترکیدن چیزی آید. (برهان). تراک 
و صداو آوازی که از شکستن و ترکیدن 
چیزی آید و صدای رعد. (ناظم الاطیاء). اسم 
صوت از ترکیدن. (حاثية برهان قاطع چ 
معین). || حلوایی که از قند و نشاسته و تخم 


ریحان پزند. (برهان) (از شرفنامة منیری) 
(انجمن آرا) (آتدراج) (ناظم الاطیاء). از تر + 
ک(یسوند پدید اورندء آسیم از صفت) 
ترحلوایی در آذربایجان. (ارستان سال ۱۲ 
شمارء ۷« کاف» بقلم کسروی). وذر کنیلان 
هم معمول است. (حاشیة برهان چ معین). 
ترحلوا؛ قسمی حلوا که آنرا از آرد بسرنج و 
زعفران و شکر کنند. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 

تخم ریحان این ترک برده‌ست 

از دلم عصه خط دلبر. بسحاق اطعمه. 
از مشک و قند و روغن و بادام و تخمکان 
این رمز بر ترک بخطی تر نوشته‌اند. 

بحاق اطعمه. 

|| مصنرتر هم هست که نقیض خشک است 
(برهان). مصفرتر, نقیض خشک یعنی کمی‌تر. 
(ناظم الاطیاء). |[دختر بکر و دوشیزه را نیز 
گویند. لبرهان) (ناظم الاطباء) دوشیزه. 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). 
دختر دوشیزه. (انجمن آرا) (آندراج)؛ 
ترکت. [تَ] (ع مص) دست بداشتن. (تاج 
المصادربیهقی). گذاشتن چیزی یا کی را. 
(منتهی الارب). گذاشتن. (آنندرا اج. رها 
کردن, خلاء و منه: ترک فلان مالاً و عیالا. (از 
آقرب الموارد) وا گذار کردن چیزی راو رها 
کردن آن راء (از ناظم الاطباء) رها کردن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). با 
لفظ گرفتن و کردن و.دادن و گفتن مستعمل. 
(آندراج): فرو گذاشتن: و هر گاه که متقی در 
کاراین جهان گذرنده تأملی کند. هر آیته 
مقابح آن را بنظر بصیرت بیند و به ترک حسد 
بکوشد تا در دلها محبوب گردد. ( کسلیله و 
دمنه). 

به ترک شر و باتیان خیردارم امر 

همه مخالف امر است ترک و اتیانم. سوزنی. 
ترک احسان خواجه اولیتر 


کاحتمال جفای بوابان. سعدی. 
تمنا کند عارف پا کباز 
به دریوزه از خویشتن ترک آز. 

سعدی (بوستان). 
- امتال: 


ترکت الرأی بالری؛ مثلی است در مورد 
اپومسلم مروزی: 
آنکه می‌انداخت سر چون خیمه بر گردن به ری 
شد اسیر خواری و مستوجب چندین عذاب 
کردرو بر آسمان کای آسمان تدیر چیست 
آسمان گفتش ترکت الرأی بالری در جواب 
سلمان ساوجی, 
و اشاره است بدین داستان که منصورء 
ابومسلم را از مرو به بفداد طلببد و او شرفت 
منصور سوگندها خورد و عهدها گرفت که او 
را آزاری نرساند و از مرو به نیشابور و از آنجا 


ترک. 


به ری شد موّلف مجمل التواریخ نویسد «چون 
به ری رسید. رأی و خرد آنجا بگذاشت و به 
همدان شد» و سرانجام به بغداد رفت و به امر 
ترک عادت موجب مرض است؛ نظیر: باشیر 
اندرون شده با جان بدر شود. و رجوع بامثال 
و حکم دهخداج ۱ص ۲۵۷ شود. 
-بترک فرمودن؛ بازداشتن. پرهیز دادن کسی 
از چیزی. منع فرمودن کی از کاری: چندان 
که مرا... بترک سماع فرمودی. (گلستانچ 
یوسفی ص .٩۴‏ 
- بترک گفتن؛ رها ساختن. ترک گفتن. 
گذاشتن و درگذشتن از چیزی. دست بداشتن 
از خود یا چیزی یا کسی رجوع به ترک کردن 
و ترک گرفتن و ترک گفتن شود. 
< ترک اولی؛ گناه پیفمبران در مذهب شیعه. 
گناهمعصومین. چون انبیاء باید معصوم باشند 
از اینرو خطاهای آنان راگناه نمیگویند و 
ترک اولی می‌نامند مثلا خطثه آدم و ذواللون و 
امتال آن همه ترک اولی باشد. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا. 
--نرک تکبیر؛ کنایه از چهارتکبیر نماز جنایز 
است. اشاره بفنای آثاری و افعالی و صفاتی و 
ذاتی, (انجمن آراا؛ 
ترک جان دادن؛ دست از جان بلستن. رها 
ساختن جان؛ 
تو برو مصلحت خویش نگهدار که من 
ترک جان دادم از آن پیش که دل بسپردم. 
سعدی, 
و رجوع به ترک دادن شود. 
< ترک دئیا؛ زهد. زهادت. رهبه. رهبانیت. 
دست از علایق دنیا بداشتن. از دنیا و تتعمات 
آن دست کشیدن؛ 
ترک دنیا به مردم آموزند 
خویشتن سیم و غله اندوزند. . (گلستان)ء 
|(اصطلاح. عرفانی... خلاصی از تعلقات 
جسمانی و خواهش نفسانی و گشتن از 
ماسوی|ئهبجذبات حقانی و ترک به ان معنی 
عربی هم هست. (برهان). از عربی وارد 
فارسی شده. (حاشیة برهان چ معین). بمعنی 
جذبة الهی است که سبب کشش و کذش (3) 
می‌گردد و موجب رفع دوئیت و جدایبی و 
ایقاظاز خواب غفلت گردد؛ 
معی الترک راحت گوش کن 
بعد از آن جام بلا را نوش کن. مولوی. 
|اکردن کاری. از لفات اضداد است. یقال 
ترکت الحبل شدیدا؛ ای جملته. (منتهی 
الارب). و نیز بمعتی جعل کردن کاری, یقال 
ترکت الحبل شدیدا ای جعلته و قوله تعالی و 
ترکنا علیه فی‌الخرین (قرآن ۱۰۷/۳۷): ای 
اجرینا. (ناظم الاطباء). ابقای چیزی. (از 
اقرب الموارد). ||بمعتی آنچه از را سهو مانده 


ترک. 


باشد و بر کنار صقحه نویند مجاز است. 
(آنتدراج)؛ ‏ . 

گم‌گشته ز تنگی دهنشس همچو میانش 
ترکیست از آن مصحف رخسار دهانش. 

محسن تأثیر (از آنندراج). 

ترکت. رت ز)(ع مص) در نکاج آوردن زن 
تریکه راء (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد) (از من اللغد). 
توکك. [تَ] (ع () ج ترکة. (سنتهی الارب). 
واحد ترکه. (از متنأللفة). تخمهای شترمرغ 
که جوجه از آنها دراید و در بیابان ترک شود. 
(از متن‌اللغة). و رجوع به ترکة و تريکة شود. 
قوکت. [ثْ ] (اخ) ترکتان بود. (لفت فرس 
اسدی چ اقبال ص‌۲۹۸). ولایت ترکستان را 
نیز بطریق مجاز ترک می‌گویند. (برهان). 
ترکستان. (ناظم الاطباء): 

ا کون فکنده بیلی, از ترک تا یمن 
یک چندگاه زیر پی آهوان سمن. 


دقیقی. 
که‌شد ترک و چین شاه را یکره 
به آبشخور آمد پلنگ و بره. فردوسی. 
بدانگه که بهرام شد جنگجوی 
از ابران سوی ترک بنهاد روی. . فردوسی. 


چه از روم و از چین و از ترک و هند 

جهان شد مر او را چو رومی پرند. فردوسی. 
آنگاه کوههای سردسیر با ببرفها که میان 
هندوستان‌اند و میان زمین ترک. (السفهیم چ 
همائی ص .)۸٩۴‏ 

افریدون که از جباران پارسیان بوده است. 
زمن را بخشش به سه قسم کرده است... پار 
مشرقی که اندر او ترک و چین است پسرش 
را داد تور... (لفهیم ایضأ 

همی نگون شود از بس نهیب هیبت تو 

بترک. خان خان و به هند, رایت رای. 


عنصری. 
گرروم بدو سپاری وگر ترک 
شاهنشه ری کنی غلامش را.  .‏ اصرخسرو. 


در هری این ساحری دیدی به ترک و روم شو 
تا چلیپا سوختن بیلی تو در چین و خزر. 
سنایی. 
کانعام شه که باج ستاند ز ترک و هند 
بخشد هم اسب ترکی و هم فیل هندویی. 
خاقانی. 
رجوع به ترکستان شود. 
ترکت. (تَ ز] ((خ)" نام رودخانه‌ای است 
نزدیک دربند شروان. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از انجمن 
آرا)(آتدراج) (از ناظم الاطباء). رود بزرگی 
است که از ارتفاع چهار هزارگزی کوههای 
ففقاز سرچشمه گرفته از چرکستان و قبرطای 
می‌گذرد و وارد در؛ وسیع و عمیقی می‌گردد 
آنگاه چند رود بآن می‌پیوندند و پس از عبور 
از نواحی مختلف منجمله از قصبهٌ موزدوق و 


قیزار. بسوی شرق جاری می‌گردد سپس دو 
شعبه شده با تشکیل دلتایی وارد دریای خزر 
می‌گردد. طول این رود. ۲ هزار گز است و 
بزبان ارمنی این رود را ترخ " نامند. (از 
لاروس کبیر و قاموس الاعلام ترکی): ...این 
عده (لشکر برکای) از دربند قفقازیه گذشته 
بطرف شروان سرازیر گردیدند هولا گوهم در 
شوال ۶۶۰ ه.ق.بشماخی آمد و قصون 
برکای را منهزم نمود ولی برکای باز تهیة 
جمعیتی دیده در حوالی نهر تر ک بر لشکر 
اباقاخان (پسر هلا گو) زد و ایشان را در 
جمادی‌الاولی ۶۶۱ «.ق.در هم شکست و 
اباقاخان بداغستان برگشت و هولا گوبه تبریز 
آمد. (تاریخ مقول اقبال ص .)۱٩۷‏ 
توکت. [ت ر] ((خ) رودی است در ترکستان 
که‌وارد سیحون می‌گردد. لترنج در شرح آن 
ارد: رودخانة ترک که امروز به رودخانه 
چرچک موسوم است و از جنوب خاوری 
چاچ میگذرد چنانکه اببن حوقل گوید از 
کوههای جدغل در شمال رودخانة رین و از 
منطقه ترک‌نشین خرلخ که آنرا بسکام نیز 
می‌نامند برميخيزد. در جنوب این رودخانه, 
رودخانة دیگری کم و بیش به موازات آن 
می‌گذشت و موسوم بود به رودخانة ایلاق 
امروز. (ترجمة سرزمیتهای خلافت شرقی 
ص ۵۱۳), و رجوع به همین کتاب ص ۵۰۷ 
شود؛ 
چو باشد مناره به پیش ترک 
بزرگان به پیش من آرند ؟ چک. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۲۲۷۰). 
بگویش که تا پیش رود ترک 
شما را فرستاد بهرام جک. 
فردوسی (ایضاً ص۲۲۷۱). 
چو بگذشت خاقان ز رود ترک 
توگفتی همی تیغ بارد فلک 
فردوسی (ایضاً ص ۲۴۱۴ 
قرکت. [ت رٍ] ((خ) سرزمین ترک یکی از 
ایالات قدیمی روسیه است که شامل آووه و 
در رود تسرک مسی‌باشد و مساحت ايین 
سرزمین ۶۹۴۶۷ هزار گز مریم است که 
۰ تن سکنه دارد این سرزمین در 
شمال غربی داغتان واقع است و مرکز آن۵ 
ولادی قفقاز * است در سال ۱۹۲۰ ع. ایالت 
مستقلی بهمین نام تشکیل یافت و سپس در 
تال ۱۹۲۴ م. جزء قفقاز شمالی گردید. (از 
لاروس کبیر و قاموس الاعلام ترکی). و 
رجوعبه ترک (رود) شود. 
ترکت. [تَ ] (اخ) نام یکی از بخشهای سه گانة 
شهرستان میانه است که در ضمال خاوری 
شهرستان مزبور قرار دارد. این بخش از تمال 
به شهرستان سراب و از جنوب و خاور به 
شهرستان خلخال و از باختر به بخش ترکمان 


ترک. ۶۶۴۹ 


محدود است. آب و هوای این بخش بواسطً 
کوهستانی بودن» یبلاقی و سردسیر است و 
آب قمتی از دهات بخش از رودخانة گرم و 
رود ترگ و سفیدرود تأمین میشود. محصول 
عمد؛ آنجا غله و حبوبات و درختان بی‌میوه 
مانند تبریزی, چنار و قره آغاج و مختصری 
پنبه وبزرک است. و تمام راههای روستاهای 
بخش بجز ترک که مرکز بخش است و تا مان 
۴ هزارگز است و راه ماشین‌رو دارد سایرین 
دارای راه مالرو است. 

تقیمات اداری بخش عبارتست از: دهستان 
گرم با ۵۸ آبادی و ۱۶۴۸۰ تن سکنه. کندوان 
با ۳۲ آبادی و ۱۴۱۹۱ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
ترکت. (ت ] (لخ) نام قصبه‌ای است از 
مضافات آذربایجان. (برهان) (فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از انجمن 
آرا) (از آندراج) (ناظم الاطباء. قصبه‌ای 
است از دهستان کندوان که در بخش ترک 
شهرستان میانه و ۲۳ هزارگزی شمال میاه و 
۳ هزارگزی شوسة ميانه به تبریز قرار دارد. 
اين قصبه مرکز بخش ترک و دارای ادارة 
پست و بهداری و دبستان و چند دکان است, 
مختصات جغرافیایی آن بشرح زیر است: 
طول ۴۷ درجه و ۴۶ دفیقه. عرض ۳۷ درجه 
و ۳۷دقیقه و ۵۰ ثانیه. ارتفا از سطح درا 
تقریاً ۱۴۵۰متر و اختلاف ساعت آنجا با 
تهران ۱۴ دقیقه و ۳۲ ثانیه است یعنی ساعت 
۲ در قصبه ترک, ساعت ۱۲و ۱۴ دقیقه و 
۳۲ شثانیه تهران است. کوهستانی و معتدل 
است و ۲۸۹۹ تن سکنه دارد. آب آن از 
چشمه و رود ترک و محصول آنجا غلات, 
عدس, نخود؛ و بزرک است و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه شوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
ترکت. [َتَ] (اخ) دهی جزء دهستان خان 
اندبیل است که در بخش مرکزی شهرستان 
هروآباد و در ۶ هزار و ۵۰۰ گزی چنوب 
باختر: ی هروآباد و دو هزارگزی شوه 
هرواباد به میانه قرار دارد. کوهتانی و 
معتدل است و ۲۲۶ تن سکنه دارد آب آن از 
سه رشته چشمه است و محصول آنجا غلات 
و سردرختی است شغل مردم زراعت و 
گله‌داری و کارگری است راه اراب‌رو دارد. (از 


۱ -در اقرب الموارد رک آمده است. 
۲-در لاروس کبیر به کسر اول و دوم ۲61010) 
امده است. 
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۴-در جهانگیری: بسزرکان ز ترکان ستانند 
چک. ۰ 


۵-در قاموس الاعلام ترکی «قیزلر». 
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فرهنگ جفرانیایی من ج ۴ 
توکت. (ْ ) (اخ) یکسی از دهستانهای 
پنجگانهٌ شهرستان ملایر است که در شمال 
شهرمتان ملایر قرار دارد و از شمال و شمال 
باختر به شهرستان هسمدان و از جنوب به 
دهستانهای حومه و آور زمان و از خاور به 
بخش شراء شهرستان ارا ک و از باختر به 
شهرستان تویسرکان مسحدود است. قسمت 
عمده دهستان کوهستانی است وقریه‌های آن 
در دره‌های خاوری کوه الوند واقع است و 
آب و هسوای آن خسوش و دارای تابستان 
معتدلی است. راه شوسة ملایر به همدان تقریبا 
از وسط دهستان می‌گذرد و از | کثر قریه‌های 
مهم آن اتومبیل میتوان برد. آب قریه‌های 
دص ان از قنات‌ها و چشمه‌سارهای 
کوهستانی تأْمین ميشود. محصول عمد؛ آنجا 
غلات دیمی و آبی و لبنیات و سختصری 
انگور و دیگر میوه‌ها است. بافتن قالیچه و 
جاجیم بین زنان دهستان مرسوم و قالیچة 
بافت قریة قوزان بهتر از سایر قریه‌های 
دهتان است. سنگ سفید که در بلورسازی 
مصرف دارد در زمنیهای ازندریان استخراج 
میگردد. در ۵۰ آبادی تشکیل دهندة این 
دستان ۳۲ هزار تن سکونت دارند. مرکز 
دهستان علی‌آباد دمسق و قریه‌های مهم آن 
بشسرح زیر است: ازندریان, ازمنگاوی, 
کمری, کردخورد. قوزان, اشاق قلعه علوی, 
طاسبندی, طجر علوی, دهنوعلی‌آباد. دهتةً 
اسداله خان, ارزانفوت. الفاوت. (از فیرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
ترکت. [تْ] ((ج) دی است از دهستان 
تکمران در بخش شیروان شهرستان قوچان 
که در ۱۷ هزارگزی شمال باختری شیروان و 
بر سر راه مالرو عمومی زارت به قوری 
دربند قرار دارد. کوهستانی و سردسیر است و 
۶ تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و بنشن و شغل اهالی 
زراعت و مالداری و بافتن قالیچه وگیم 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 
ترکت. [ت] ((خ) بگفتة برخی از نسابان از 
فرزندان ایافث‌بن نوح و جد اقوام تورانی 
است, و ظاهرا دو مرد بنام مفول و تاتار که دو 
قوم نیز بهمین نام شهرت یافه‌اند از احفاد وی 
هستند ولی این قول محل تأمل است". (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
توکت. ات ر) (اخ) نسام کوهی است میان 
ترکستان شوروی و ترکستان شرقی متعلق به 
چین. (ز قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
ترک آباد. [تْ] (اخ) دهی از دمستان 
پشت رود است که در بخش فهرج شهرستان 
بم و در ۱۸ هزارگزی باختر فهرج و ۲ 


هزارگزی راه شوسة بم به زاهدان است جلگه 
و گرمسیر است و ۱۳۰ تن سکنه دارد. آب آن 
از قنات و محصول آنجا خرما, حنا و لبنیات 
است شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 

ج ۸ 

توت آباد. (تَ) ((خ) دهی است از دهستان 
حومةٌ بخش اردکان شهرستان یزد که در ۴ 
هزارگزی شمال باختری اردکان و متصل به 
جاده یزد قرار دارد. جلگه‌ای گرسیر و 
معتدل است و ۱۱۳۲ تن سکنه دارد. آب آن 
از قتات و محصول آن پسته و غلات و کنجد و 
شغل مردم زراغت است و صنایم دستی زنان 
کرباس‌بافی است. راه ارابه‌رو و دیستان دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

ترکت آبا۵. [] (خ) از دیهایی است که آمیر 
مبارزالدین و فرزندان او در سالهای ۷۳۴ - 
۶ 2 .ق. در ییزد احداث کرده بودند. و 
رجوع به تاریخ عصر حافظ ص ۷۳ شود. 

ت وکاباد. [] (!ج) از دیهای وازکرود قم؛ و 
یقال. مزرعة مبارکاباد. (تاریخ قم ص ۱۳۷). 

توکات. ات رٍ)(ع 0 ج تسرک. (نساظم 
الاطباء): سلطان مال داد تا ترکات او به پسر 
او. امیر ابوحفص سپردند. (ترجمة تاریخ 

یمینی نسخة خطی کتابخانة سازمان) ۲. 

ترکاترکت. زت تَ](۱صوت) صدای 

بر‌شورد دو چیز سخت. آواز شکستن و 
ترکیدن چیزی. صداهای موحش چون رعد؛ٌ 
جهان پر بانگ و آواز شد و ترکاترک بخاست 
(تاریخ بهقی). و رجوع به تر ک‌شود. 

ت وکاتوس. رت (اخ) مانلیوس.. ۲ در سال 
۳ وق .م.فرمانروای مطلق روم بود و بسال 
۹ وق .م.سه بار به سمت کنسولی رسید و 
درسال ۳۴۰ ق .م.بر لاتینی‌ها پیروز گشت. 

ت رکاتوس. [تْ] ((خ) مانیوس...؟ در سال 
۳۵ .۰« کتسول روم بود. وی ساردنی را۵ 
بتصرف خود درآورد. 

ترکادرو. [ژ دز ] (اخ) " بندر نظامی اسپانیا 
بر ساحل اقیاتوس اطلس که بسال ۱۸۲۳ م. 
بر اثر هجوم قوای فرانه سقوط کرد. 

ت وکاذرو. [ژ دٍ ژ] ((ج) (قسصر..) بسنای 
عظیمی است که در ارتفاعات پاسی " در سال 
۸ م. برای نمایشگاه ساخته شد و سپی 
بسال ۱٩۳۷‏ م. تجدید بنا گردید و بنام قصر 
شایو*مشهور است. 
ترکاری. تّ] (حامص مرکب) بزبان مردم 
هند باغبانی. (ناظم الاطباء). 
ترکاش. تَّ] (ع لا به فارسی ترکش ج. 
ترا کیش,تیردان: بالقسی و الترا کیش.(از دزی 
ج ۱ص ۱۴۵ مأخوذ از ترکش فارسی و به 
معنی آن. (ناظم الاطاء). و رجوع به ترکش 


شود. 


ترکان. 


ت رکاشه. [تَّ /ش] (اخ) دهسی است از 
دهستان بهی در بخش بوکان شهرستان مهاباد 
که‌در ۲۶ هزارگزی خاور بوکان و ۲۶ 
هزارگزی خاور شوسة بوکان به میاندوآب 
قرار دارد. کوهستانی و معتدل است و ۵۰۱ 
تن سکنه دارد. آب آن از زرینه‌رود و محصول 
آن غله و چفندر و توتون و حبویات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 

ترکالکی. زت [) ((خ) دی است از 
دهستان عقیلی در بخش عقیلی شهرستان 
شوشتر که در ۶ هزارگزی شمال باختری 
سماله و ۲۵ هزارگزی شمال باختری راه 

شوسهة شوشتر به مسجد سلیمان قرار دارد. 
کوهستانی و گرم‌سیر است و ۰ تن سکنه 
دارد. اب آن از رودخانهة کارون و چاه و 
محصول آن غله و پبه است. شغل مردم آنجا 
زراعت و صنایع دستی آنان قالی‌بافی است. 
راه مالرو و دبستان دارد و سا کنین آن از طایفة 
بختیاری می‌باشند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 

ترکام. [تٍ] ((خ) دهسی است از دهستان 
پشتکوه سورتیجی در بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری که در ۷ هزارگزی خاوری 
کیاسر قرار دارد. کوهستانی و معتدل است و 
۵ تن سکنه دارد. آب آن از چشمه‌سار و 
رودخانه عالیکا و محصول آن غلات و 
مختصری برنج است و شغل اهالی زراعت 
است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳). و رجوع به سفرنامة مازندران 
رابینو بخش انگلیسی ص ۱۲۴ شود. 

ترکان. [ت] (ع مص گذاشتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ترک. (ناظم الاطباء). 
وا گذاشتن. (از اقرب الموارد). |[ترک کردن 
(از اضداد). (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). و رجوع به ترک شود. 

ترکان. [تَّ] () لقب زنان از عالم بی‌بی و 
بگمه. (غیاث اللفات) (آنندراج)؛ 
کار ترکانست نی ترکان برو 
جای ترکان خانه باشد, خانه شو. مولوی, 
||ملکه یا از نزدیکان زنانةٌ شاه از مادر و جز 
آن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا٩‏ |ااز 


۱-براساسی نینت. 
۲-درنس خهة چساپ سسنگی (ص 4۲۲۵ 
متروکات و بالای کلمهٌ متروکات ترکات ضبط 

شله است. 

۰(فنانانج) کنااهن۲016 - 3 
۳۵۳۱(۵۹(۰) عنالون۲010 - 4 
۰ - 6 ۰ - 5 
۴ - 8 8۰ - 7 


-٩‏ در نسخة خطی فرهنگ اوبهی ترکان (بفتح 
۰ 


ترکان. 

القاب سلاطین ماوراءالنهر بوده اعم از مرد یا 
زن. (یادداشت ایضا 

ترکان. [تٌ] ((خ) دی است از دهستان 
الموت که در بخش معلم کلایة شهرستان 
قروین و در ٩‏ هزارگزی جتوب خاوری معلم 
کلایه و ۶ هزارگزی راه عمومی قرار دارد. 
کوهتانی و سردسیر است و ٩‏ تن سکنه 
دارد آب آن ات مهس از وب عصول آن 
غلات و شغنل مردم آنجا زراعت است. راه 
مالرو صعب‌العبوری دارد. (از فرهنگ 
جغرآفیایی ايران ج ۱ 

ترکان. [تْ] ((ج) دی اشت از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز که در 
۲ هزارگزی جنوب خاروی شیراز و ۲ 
هزارگزی شوسة شیراز به جهرم و فیروزآباد 
واقع است. جلگه‌ای معتدل است و ۱۴۸ تن 
سکه دارد. آب آن از قنات و محصول آن غله 
و صیفی‌کاری است. شفل اهالی زراعت است 
و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج‌ ۷" 

ترکان. [ْ] (ا) دیهی معروف به مرو. (از 
معجم البلدان). 

ترکان. [ثْ] (اخ) قریه‌ای است به یک 
فرسنگی میانة جنوب و مشرق شیراز. (از 
فارسنامة اصری). 

ترکان. (تَّ ] (() رجوع به ابی صالح ترکان 
شود. 

ترکان. [تَ] ((خ) ری یه رجسوع به 
بی‌بی‌ترکان شود. 

ترکان. [ْ) ((خ) ترک, ترکستان؛ 
گرایدونکه گویی که ترکان و چین... 
بگیرم زنم آسمان بر زمین 
مپدار کین نیز نابودنیست 
نشاید کسی کو نفرمودئیست. 
رجوع به ترکتان شود. 

توکان آباد. [تْ] ((ج) دی است از 
دهتان حومة غربی شهرستان رفستجان که 
در ۸ هزارگزی شمال باختری رفسنجان و ۷ 
هزارگزی شمال شوسة رفستجان به یزد قرار 
دارد. جلگه‌ای سردسیر است و ۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از قتات و محصول آنجا غله و 

۱ پنبه و پته و شغل مردم آنجا زراعت است. و 
راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۸. 

ترکان خاتون. [تَ)] ((ج) بت طغماج 

خان‌بن بوغراخان و زوجة ملکشاه سلجوقی 

بود. چون وی خواهان آن بود که فرزندش 

محمود با وجود صغر سن به ولایت عهدی 

ملکشاه برگزیده شود و خواجه نظام‌الملک 

وزیر به فرزند دیگر ملکشاه, بزکیارق نظر 

داشت غبار کدورت و نزاع میان خواجه و 


فردوسی. 


ترکان خاتون برخاست. وی زبان به سعایت و 


بدگویی از خواجه بگُشاد و در ملکشاه موثر 
افتاد تا آنکه تاجالملک ابولغنايم قمی را که 
صاحب دیوان ترکان خاتون بود بجای 
نظام‌الملک برگماشت و ترکان خاتون بسال 
۰ ه.ق. همراه دخترش که بعقد مقتدی 
خلیفٌ عباسی درآمده بود به بغداد رفت و 
خلیفه او را با اعزاز و | کرام بسیار پذیرفت و 
چون ملکشاه سلجوقی درگذشت برکیارق در 
اصفهان افسر پادشاهی بر سر نهاد. اما ترکان 
خاتون از خلیفه السماس نمود که مسحمود 
فرزندش را قایم مقام پدر گرداند. نخست 
خلیفه بیب صفر سن از این کار اعراض 
نمود ولی بالاخره اصرار و الحاح ترکان 
خاتون مزثر شد ترکان خاتون سرهنگی 
باصفهان روان کرد برکیارق به ری گریخت و 
چون ترکان خاتون این خبر بشنید به اصفهان 
شتافت و محمود را به سلطنت رسانید. 
برکیارق پس از چندی باصفهان حمله برد و 
ترکان خاتون پانصد هزار دینار از متروکات 
ملکشاه بوی تسلیم کرد که دست از محاصره 
و جدال بردارد. ترکان خاتون در حدود سنه 
۶ «.ق.درگذشت. و رجوع به حبیب السیر 
چ خیام ج ۲ص ۳۱۴, ۴۹۳ و ۵۰۱. و تاریخ 
الخلفا ص ۲۸۲ شود. 
ترکان خاتون. [تَ] ((ج) دخستر 
ارسلان‌خان و زوجه سلطان سنجربن ملکشاه 
سلجوقی بود که بال ۵۳۵ ه.ق.پس از 
استیلای گورخان پادشاه قراختای بر سنجر, 
بامارت گورخان درآمد و گورخان او را 
حریف مجلس بزم خویش ساخت وی بسال 
۱ .ق.در اسارت ترکان درگذشت. و 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ٩۵۰و‏ 
۲ اخبار دولت سلجوقی ص ۹۲و ٩۳‏ 
شود. 
ترکان خاتون. [تَ] (خ) مادر سلطان 
محمد خوارزمشاه دختر یکی از امرای ترک 
بود و چون قبول همری سلطان تکش نمود 
کسان و نزدیکان خود را در کارهای دولتی 
دخالت داد و هر ناحیه‌ای که بدست تکش یا 
سلطان محمد گشوده می‌شد. یکی از خواص 
ترکان خاتون بحکومت آن منسوب می‌گشت. 
اين زن با انکه از کفایت و تدییر بهرة کافی 
داشت بواسطه قرابت با ترکان قنقلی و دخالت 
دادن ایشان در امور مملکت و استبداد رای و 
علاقه‌ای که به خونریزی و عیاشی داشت 
مسوجبات زوال دولت سلطان مسحمد 
خوارزمشاه را فراهم می‌ساخت. خاصه آنکه 
غایرخان که گویا برادرزاد؛ ترکان خاتون و از 
نزدیکان وی بود بکمک عمة خود تجار متول 
را بکشت و امسوال آنان را تصرف کرد و 
مسوجب شئعله‌ور ساختن آتش جنگ 
چنگیزخان در ایران گردید و هم این زن 


ترکان خاتون. ‏ ۶۶۵۱ 
خونریز و خودخواء و اقارب وی بودند که 
اسباب عمدءة شکست کار خوارزمشاه را 
فراهم ساخته‌اند ترکان خاتون پی از انهزام 
سلطان محمد و فرار وی به جزيرة آبسکون از 
خوارزم حرکت کرده به خراسان و سپس به 
مازندران گریخت و در قلعه ایلال از قلاع 
ولایت لاریجان متحصن گردید. مغول ایسن 
قلعه را در سال ۶۱۷ ه.ق.محاصره کرد و 
پس از چهار سال ترکان خاتون تسلیم گردید 
و باسارت لشکریان چنگیزخان درآمد و بامر 
چنگیزخان به قراقروم گسیل گردید و در آن 
شهر بسال ۰ .ق.درگذشت. و رجوع به 
تاریخ مفول اقبال و حبیب‌السیر ج ۲ص 
۰ ۶۵۲ ۶۵۳و ج ۳ص ۴۵ شود. 
ترکان خاتون. [ت ] ((خ) خواهر اتابک 
یزد علاءالدین و زوج اتابک محمدین‌سعدین 
ابی‌بکر (۶۵۸ - ۶۶۰ .ق.)بود چون ابوسعد 
درگذشت پسر صفیرش محمد نامزد اتابکی 
شد و بملت خردسال بودن مادر او ترکان 
خاتون بجدبیر ملک قیام کرد و با کفایت بسیار 
زمام امور مملکت اتابکان سلقوری را در 
دست گرفت و به هلا کوخان مغول اظهار 
خدمت نمود و هلا کوهم فرمان حکومت 
فارس را بنام پسرش محمد صادر کرد ولی 
محمد بعد از دو سال درگذشت ترکان خاتون 
و امرای دولت محمدبن سلغورین سعد زنگی 
را په اتابکی برداشتند و چون دست به ستم و 
لهو و لعب گشاد ترکان خاتون با آنکه دختر 
خود را بعقد وی درآورده بود با اسرای قوم 
همدست شد و محمد را دستگیر کرد و 
پخدمت هلا کو فرستاد و امرا را به آوردن 
سلجوقشاه که در قلعه اصطشر محبوس بود 
گسیل داشت سلجوقشاه با احترام به شیراز 
آمد و بر کرسی اتابکی نشست و ترکان 
خاتون را بزوجیت گرفت و بهنگام مستی 
غلامی را به کشتن ترکان خاتون که خیال 
تقاق در سر داشت مأمور کرد و غلام هم 
ترکان خاتون را بقتل رسانید. و رجوع به 
تاریخ مقول اقبال و حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۵۶۴ - ۵۶۷ شود. 

ترکان خاتون. (تَّ) ((خ) دختر سلطان 
جلال‌الاین منکبرنی بود که هلا کوخان مغول 
در سال ۶۵۶ ه.ق.بپاس خدمات الملک 
الصالح پسر بدرالدین للژ یکی از ملوک 
آیوبی, او را بزوجیت به الملک الصالح داد. 
هنگامی که قوبیلای قاآن بر تخت خانی مقول 
جلوش کرد و ساطبت تالک بین.جیسونو 
شام و مصر رابه هلا کوخان‌سپرد, هلا کوخان 
حکومت کرمان را به تسرکان خاتون داد. و 


«- تاء) رایمعی گدایان نوشته است و بر 
اساسی ثیست. 


۲ ترکان خاتون. 


رجوع به تاریخ مغول اقبال و حجیب‌السیر ج ۳ 
ص ٩۷‏ شود. 

ترکان خاتون. [ت] (اخ) قتلق ترکان !. 
دختر براق حاجب و زوجهة قطب‌الدین سلطان 
بود و پس از درگذشت شوهرش قطب‌الدین 
محمد سلطان‌ین حمیر تاینکو بامر هلا کو تاج 
ایالت کرمان را به فرزند خود حجاج سلطان 
تفویض کرد و خود به ضبط امور ملک و مال 
پرداخت تا آنگاه که حجاج سلطان نسبت به 
ترکان خاتون بی‌حرمتی آغاز نهاد ترکان 
خاتون متوجه اردو گشت و حجاج سلطان 
متوحش و متواری شد و به هند روی آورد و 
با سپاهی از هندیان متوجه کرمان گشت و در 
بین راء درگذشت و ترکان خاتون نزدیک 
بیست و شش سال حکومت کرمان را در 
دست داشت. (۶۵۶ - ۶۸۲ه.ق.).و رجوع 
به حیب‌السیر چ خیام ج ۳ ص۲۶۸ - ۲۶۹و 
قتلق ترکان و جهانگشای جوینی ج ۲ شود. 

ترکان خد یو [تْ خ] (مسرکب) خدیو 
ترکان. شاه ترکان. امیر قوم ترک. فرماتروای 
ترکستان؛ 
چو ارجاسب بشنبد گفتار دیو 

فرود آمد از گاه ترکان خدیو. دفیقی. 

توکاندن. [تّ رد /ْ ] (مص) کافتیدن. 
شکافتن. کفتن. کافس. غاچ دادن. ترکایدن. 
ترک دادن, شکاف دادن, 

ت وکانده. ثّ د)] ((خ) دی از دهستان 
سلطانیه است که در بخش حومهٌ شهرستان 
زنجان و ۵۴ هزارگزی زنجان و ۱۲ هزارگزی 
راه قیدار به سلطانیه قرار دارد. کوهستانی و 
سردسیر است. و ۶۵۰ تن سکنه دارد. آپ آن 
از چشمه‌سار و رودضانه مسحلی است. 
محصول آنجا غله و بنشن و انگور است و 
شغل مردم آنجا زراعت و بافتن گلیم و قالیچه 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲ 

ترکان رود. [ثْ (!خ) رودی است کسه از 
کوههای خرقان برمی‌خیزد و بولایت قزوین 
مي‌ریزد. و رجوع به نزهة القلوب ج ۳ 
ص ۲۲۲ شود. 

ت وکانشاه. [تّ ] ((خ) این طسغرل شاءبن 
محمدشاه که بدست برادر بهرامشاه کشته شد. 
و رجوع به تاریخ افضل ص ۳۱و ۲۳و ۴۱و 
۳ شود. 

ت رکانشاه. [تّ ] ((ج) دوازدهمن از سلاجقة 
کرمان (۵۵۱- ۵۶۳ ه.ق.).و رجوع به 
طبقات سلاطین اسلام ص ۱۳۶. 

ت وکانه. [ثْ ن /ن] (ص مرکب) منسوب به 
ترک. ||ترک و مانند ترک. (ناظم الاطباء): 
هدیسرن بت رز 
بربسته یکی گزلک ترکانه کمر بر. ‏ سوزنی. 
بر شکن کا کل ترکانه که در طالع تست 


بخشش و کوشض خاقانی و چنگزخانی. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۳۲۳). 
||سریع و تند و خشونت‌آمیز و بیرحمانه و 
خلاف ادب. خارج از لطافت: 
ترکانه یکی آتش از لطف برافروز 
در بنگه ما زن نه گنه مان نه گهکار. ستائی. 
خون خوری ترکانه کاین از دوستی است 
خون مخور ترکی مکن تازان مشو. خاقانی, 
خرگاه عیش درشکنيد و به تف آه 
ترکانه اتش از در خرگه برآورید. خاقانی. 
نان ترکان مخور و بر سر خوان 
به ادب نان خور و ترکانه مخور. 
ترکی صفتی وفای ما نیت 
ترکانه سخن سزای ما نیست. 


خاقانی. 


نظامی. 
ترکانه ز خانه رخت بربست 

در کوچگه رحیل بنشست. نظامی. 
ترکان هرابرجان. زْ دب ] ((خ) دهی 
است از دهستان بوانات بخش بوانات و 
سرچهان شهرستان آباده که در ۶۰ هزارگزی 
جنوب خاوری سوریان و ۵۴ هزارگزی 
شوس شیراز به اصفهان واقع است. جلگه‌ای 
معتدل است و ۶۲۷ تن سکنه دارد. اپ آن از 
چشمه و محصول آنجا غله و پنبه و میوه 
است. شغل مردم آنجا زراعت و باغداری و 
کسرباس‌بافی و تربیت کرم ابریشم است. 
دبستان و پاسگاه ژاندارمری و راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷), 
ترکانیی. [تّْ] (ص نسبی) پاپوشی را گویند 
از جنس فرجی که زنان ترک پوشند. 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) 
(بسرهان) (انجمن آرا) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء): 

چون رفت خبر سوی ملکشاه 

حالی ز طرب کفن بخشید 

ترکان " بموافقت درآمد 

ترکانی و پبرهن بخشید. ۱ 

شرف شفروه (از انجمن ارا)؛ 

ترکانی. (تَ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان شهاباد شهرستان بیرجند که در ۳۰ 
هزارگزی جنوب خاوری بیرجند قرار دارد. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج .)٩‏ 
ترکانیدن. ات ز /تّ 5] (مص) ترکاندن. 
کفتن. کافتن. کافتیدن. شکافتن. غاچ دادن, 
لب ترکانیدن؛ اندک سخنی گفتن. 
ت وکانیده. زت رز /ت د] (ن‌مف) تسرک 
خورده. کفته. شکافته. ترکیده. غاچ خورده. 
ترکایش. [ت ي] ((ج) دی است از 
دهستان خانمرود در بخش هریس شهرستان 
اهر که در سه هزار و پانصدگزی شوسه تبریز 
قرار دارد. جلگه و معتدل است و ۰ تن 
سککنه دارد. آب آن از رودخانة قوری چای و 
چشمه و محصول آن غله و حبوبات و میوه 


ترکتاز. 


انیت: شفل آنان فرش بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴ 
ترکت الله. (ت ز کل لاه] (رع) از اتقعاب 
ایرخسرو دهلوی. رجوع به فهرست 
کتابخان سپهسالار ج ۲ص ۵۱۷ شود. 
ترکب. ات ز ککُ](ع سص) سر هم 
نشتن. (از تاج المسصادر بیهقی) (زوزنی) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مطاوعه ترکیب. (اقرب الموارد) (المنجد)؛ چو 
فراشی و کناسی است, که هر امتزاجی که 
مان اجزاء امهات افتد بر آن قدر کز آن 
امتزاج اید. چیزی بسازد نباتی یا حیوانی» 
بدان مرین سرای را پا ک‌همی دارد و طینتها را 
از بهر آنک تا ازو ترکب سردم آید. (جامع 
الحکمتین اصرخسرو ص ۱۳۰). ||استوار 
شدن بر چیزی. (از تاج السصادر بیهقی) 
(زوزنی). استوار گردیدن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء؛ رجوع به ترکیب 
ود 
توکقا. (تِ کْ ] (!) لش ظی است هندی که 
ترکیبی از زنجبیل و فلفل گسرد, سازند. (از 
الفاظ‌الادویه ص ۷۳ 
قوکفاء [ت ) ((خ) از دیه‌های سدن رستاق 
مازندران, و رجوع به مازندران رایینو بخش 
انگلیسی ص ۱۲۶و ترجمة وحید ص ۱۶۹ 
شود. 
ترکتاز. (تْ] ((سص مرکب) ترکتازی. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء؛ مطلق تاختن. 
(غیاث اللفات) (از آنندراج). تاخت آوردن 
بیخبر و ناگاه‌بر سبیل تاراج بود و غخارت. 
(فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرا) (از غیاث 
اللغات) (از فرهنگ رشیدی) (از آنندراج), 
مثل تاخت ترکان. (فرهنگ رشیدی) (از 
غیاث اللغات) (از انجمن آرا) (آنندراج). 
تاخت کردن. (اوبهی). و با لفظ آوردن و زدن 
و برداشتن و کردن مستعمل است. (آتندراج). 
تاخت و تاراج سپاه پطور تعجیل و شتاب و 
بی‌خبر و نا گاه‌و جولان. (ناظم الاطباء): 
زباران هوا خشک شد هفت سال 

دگرگونه شد بخت و برگشت حال 

شد از رنج و تنگی جهان پر نیاز 

همی بود از هر سویی ترکتاز. . . فردوسی. 
چون موی زنگیم سیه و کوته است روز 

از ترکتاز هندوی آشوب گسترش. خاقانی. 


۱-علامه محمد قزوینی در حاشبه شد الازار 
۱ ۱۹۰ نام ری را چنین آرد: عصمةالدیین 
قتلغ ترکان خاتون از ملوک فراختای کرمان 
(۶۸۰-۶۵۵ه. ق.) 

۲ - ترکان خاترن نام زن او (ملکشاه) بود. 
(انجمن آرا) (آنندراج». رجوع به ترکان خاتون 
شود. 


ترکتاز. 
جان از پی گرد مرکب تو 
بر شه ره ترکتاز بستیم, خاقانی. 
در ترکتاز فته ز عکس خیال خون 
کیوان بشکل هندوی اطلس نقاب شد. 
خاقانی. 
موی بمویت ز حبش تا طراز 
تازی و ترک امده در ترکتاز. نظامی. 
سوی خانة خود بیک ترکتاز 
بچشم فرو بعش آورد باز, نظامی. 
روز قیامت ز من این ترکتاز 
باز بپرسند و بپرسند باز. نظامی, 
هر کجا در هر دو گیتی فته‌ایست 
ترکتاز طر؛ٌ هندوی تست. عطار. 
هندوی یکسوار؛ کلکت چو برنشست 
بر خیل خانهٌ قدرش ترکتاز باد. 
کمال اسماعیل (دیوان ص ۱۸۵). 
شرط تسلیم است نی کار دراز 
سود تدهد در خلالت ترکتاز. مولوی. 


و رجوع به ترکتازی شود. 
- از ترکتاز افتادن؛ از حرکت و تاختن باز 
ماندن؛ 
هم رفیقش ز ترکتاز افتاد 
هم براقش ز پویه بازافتاد. نظامی. 
- ترکتاز آوردن؛ ترکتازی آوردن. ترکتازی 
کردن.حمله آوردن. هجوم کردن؛ 
چون به جمعه می‌شد او وقت نماز 
تا نیارد گرگ آنجا ترکتاز, مولوی. 
سپهدار غمش در سیه‌ام زان ترکتاز آرد 
که‌تسخیر بلاد, ین بود لشکر پناهان را. 
طالب آملی (از آتدراج). 
- ترکتاز برداشتن؛ ترکتازی کسردن حمله و 
هجوم آوردن؛ 
عشق چون ترکتاز بردارد 
نی‌سوارند. آسمان فرسان. 
ملاسالک قزوینی (از آنندراج). 
و رجوع به ترکتاز شود. 
ترکتازداشتن؛ در حال ترکتازی بودن 
حمله و هجوم کردن. تاخت کردن؛ 
وقتها خواهم که گویم با تو راز 
تو درون آب داری ترکتاز. مولوی, 
ترکتاز زدن؛ تاخت آوردن. یفما گری‌حمله 
و هجوم نا گهانی‌کردن* 
بهر دایره کو زده ترکتاز 
ز پرگار خطش گره کرده باز. 
نظامی (از آندراج). 
قربان آن زمان که نگاهش به تیغ ناز 
بر قلب عاشقان زند از عشوه ترکاز. 


مخلص (از آتدراج). 
- ترکتاز ساختن؛ تاختن به نا گام 
گرگ‌اید دل سر انبان راز 


جان بوی عرش سازد ترکتاز. مولوی, 
ترکتاز کردن؛ ترک تازی کردن. حمله و 


غارت و هجوم کردن: 

اصحاب فیل بین که به پیرآمن حرم 
کردندترکتاز و نه درخورد کرده‌اند. خاقانی. 
و پاز سوار شدند و بر ایشان ترکتاز کردند و از 
چاشت تا بلب جنگ بود. (تاریخ غازان 
ص ۱۲۸ 

توکتاژ. [ثْ] نف مسرکب) ترکتازند. 
غارتگر. (فرهنگ رشیدی) (غیاث اللغات): 


دل ترکتازان در ن دار و گیر 
برآورد از نای ترکی نفیر. 

نظامی (از آندراج). 
زنگی یچ کدام سازی 
هندوی کدام ترکتازی, نظامی. 
ترکتازی تن گذاری بی حیا 
در بلا چون سنگ زیر آسیا. مولوی. 
|اکایه از جور و غارت باشد. (انجمن آرا). 
مت ۳۳ 
انچ از آن چاره نیست آنرا باش 
بر سرت گرچه ترکتاز رسد. الق زج 
ترکتاز غمزة تو غارت جان درگرفت 
رای قربان کرد و اول زخم ز ایمان درگرفت. 

خاقانی. 

گردراهش به ترکتاز سپهر 
تاج زرین نهاد بر سر مهر. نظامی, 


|[ مرکب) کرشمه از روی شهرت. (ناظم 
الاطباء). |امرد سپاهی. (غیاث اللغات). مردم 
چالا ک و مبارز, (آنتدراج). و به هم معانی 
رجوع به ترکتازی شود. 
ترکتازه. (ثْ ر /ز)(!مرکب) تسرکتاز و 
ترکتازی. (از ناظم الاطباء). رجوع به ترکتاز 
و ترک تازی شود. 
ترکت تاژه.[] (! مرکب) نزد صوفیه جفبً 
الهی را گویند که سالک مجاهده و رنج بسیار 
می‌کشد و گشادگی نمی‌یابد. نا گاه جذبة الهی 
دررسد واو را به مقصود رساند. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون ج ۲ص ۱۵۵۵). 
ترکنازی. بت ] (حامص مرکب) ترکتاز. 
(ناظم الاطیاء) (انندراج). تاخت آوردن به 
شتاب و تعجیل و بی‌خبر و نا گاه‌باشد بر سبیل 
تاراج و غارت نمودن. (برهان). غارتگری. 
(فرهنگ رشیدی). تاختن آرردن, (صحاح 
الفرس). پمعنی نا گاه تاختن بر سبیل غارت 
مثل تاختن ترکان. (غیاث اللفات): 
ز زلفت بس نبود این ترکتازی 
که‌هندوی دگر رابرکشیدی, 
بر آن شیشه‌دلان از ترکتازی 
فلک را پیشه گشته شیشه‌بازی, 
گفت‌ای پسر این چه ترکتازی است 


خاقانی. 


بازی است چه جای عشق‌بازی است. 


چه فرزندی تو با این ترکتازی 
که‌هندوی پدرکش را نوازی. 


ترک‌چشم. ۶۶۵۳ 


ترکتازی آوردن؛ حمله و هجوم آوردن. بر 
سییل یفما و غارت: 
یکچند دلم به هجر آموخته بود 
وز ذوق وصال دیده بر دوخته بود. 
یاد تو شبانه ترکتازی آورد 
بر باد بداد آنچد اندوخته بود. 

خان هندی [از انجمن آرا). 
- ترکتازی کردن؛ حمله و هجوم نا گهانی. بر 
سبیل غارت و یفما گری. غارتگری و تجاوز 


کردن‌به نا گاد 

ترکتازی کنیم و برشکنیم 

نفس زنگی مزاج را بازار. ستایی. 
به سیم و یمی کرد خواهم من آمشب 

بر آن ترکتازی زبان ترکتازی. ‏ سوزنی, 
گاهبر ببر ترکتازی کرد 

گاهبا شیر شرزه. بازی کرد. نظامی. 
بر آن مه ترکتازی کرد نتوان 

که‌بر مه دست یازی کرد نتوان. نظامی, 
می‌کرد بوقت غمزه بازی 

بر تازی و ترک» ترکتازی, نظامی. 
ترکتازی کن با بر جان و دل 

تا زجان و دل شوم هندوی تو. عطار. 


هنگام فصل خریف بود» يزک وی ترکتازی 
کرد.(جهانگشای جوینی). 
عبیر آموده دیدم جیب و دامان گل و سنبل 
حیاخوش ترکتازی کرده است امروز بر رویت. 
میرزا صادق (آندراج). 
ااجولان کردن. (برهان). مطلق تاخت. 
(غیاث اللفات) (آنندراج)ا: 
لیکن به گرد عسجدی او از کجا رسد 
چون هت ترکتازی او با خران لنگ. 
سوزنی. 
رجوع به ترکتاز شود. ||(| مرکب) مرد چالااک 
و سپاهی و به این معنی یبای نسبت باشد. 
(غیاث اللفات). 
ت وک جوش. [تْ] (( مسرکب) گوشت 
نیم‌پخته. (برهان) (ناظم الاطباء), لحم نیم‌خام 
چه ترکان نیم‌خام گذارند و می‌گویند گوشت 
مهرا قوت نمی‌باشد. (فرهنگ رشیدی) (از 
آتدراج). کنایه از یخنی نیم خام است. چه 
ترکان گوشت را نیم خام خورند و نمی‌گذارند 
که‌مهرا سازند و می‌گویند گوشت مهرا شده را 
قوت نمی‌باشد. (اتجم آرااء 


ترک جوشی کرده‌ام من نیم خام 
از حکیم غزنوی بشنو تمام. مولوی. 
بس بجوشیدی در اين عهد مدید 
ترک جوشی هم نکردی ای قدید. مولوی, 


ترکک چشم. [ثْ چ /چ ] (ص مرکب) چشم 
گیا. (ناظم الاطباء). زیباچشم. دارای چشم 
جذاب. که چشم او بیننده را بخود کشد: 
کردرا یود دختری بجمال 


لعبتی, ترک‌چشم و هندو خال, نظامی. 


۴ ترک چال. 


ترکت چال. [ثْ] ((خ) از کوهتانها و 
ییلاقهای شاه کوه و بساور است. رجوع به 
مازندران رابینو بخش انگلیسی ص ۱۲۷ 
شود. 

ق وکچه. ات چ /چ] (ص مرکب) ترکی و 
مانند ترک. (ناظم الاطباء) (اشتنگاس). 

ق وکج. [تَ ر ک ک ] (ع مص) فراخ شدن و 
فراخ نشستن در مجلس. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). |[دست در 
کاریکردن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||درنگ سمودن. (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از آقرب الموارد). | تصرف کردن در 
کار, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد)؛ اخطار خطیر و اغنام کیر... بحیطة 
ترکح درآمده | کراد... مطیع امر گردون مطاع 
گشتد.(درة نادره چ شهیدی ص ۳۳۴). 

ترکث دادن. [ت د] (مص مرکب) قطع 
کردن. پایان دادن. خاموش ساختن. رها 
کردزة 

نت عشق سعدیا ترک نمیدهی بلی 
کیز دلم بدر رود خوی سرشته درگلم. 

سعدی. 
با ک‌مدار سعدیا گر به فدا رود سری 

که یه مخانی ررسق درک حهد محر 

سعدی, 
نحت همله آواز بلیلان صائب 

برای خاطر گل ترک آ و نله بده. 

صاحب (از آنندراج). 
وکدار. [تَ ] (نف مرکب) کی که خود بر 

سر نهاده باشد. (ناظم الاطباء). دارند؛ ترک. 


خود پوشیده: 

بریده ز هر سو سر ترکدار 

پرا کنده خفتان همه دشت و غار. فردوسی. 

به هر گام بی‌تن سری ترکدار 

بد افکنده چون مجمر زرنگار. 
(گرشاسب‌نامه). 


چو جنگی سواران فزون از شمار 

زره پوش و جوشن‌ور و ترکدار. 
( گرشاسب‌نامه). 
ترکت دره. [نْ در ] (() دهسی است از 
دهتان گوی آغاج که, در بخش شاهین‌دژ 
شهرستان مراغه و ببر سی و هشت هزار و 
پانمدگزی جنوب خاوری شاهین دژ و 
یکهزارگزی شمال راه ارابه رو شاهین دژ به 
تکاب قرار دارد. دره‌ای معتدل و سالم است و 
۱ تن سکنه دارد. اب آن از چشمه و 
محصول آن غله و کرچک و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی آنان 
جساجیم‌بافی است و راه مالرو دارد. (از 

فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۸. 

ترکت دشت. [تْ د] (لخ) از دهات هزار 
جریپ است. رجوع به مازندران رایینو بخش 


انگلیی ص ۱۲۴و ترجمه وحید ص۱۶۶ 
شود. 

ترکك 0۵. [ت د] ((خ) از دیسهای کسجور 
است. رجوع به مازندران رابینو بخش 
انگلیسی ص۱۰۹ و ترجمةٌ وحید ص ۱۴۷ 
شود. 

قوکران. (ث کَ] (اخ) از محلات ناحیذ آمل 
است. رجوع به مازندران رابینو بخش 
انگلیسی ص ۱۱۴ شود. 

ترکت رخساره. (ثْ رز / را (س مرکب) 
خوبروی: 

مهی ترک رخاره هندو سرشت 

نظامی. 


رز هندوستان داده شه را بهشت. 


ت رکودن. ات ک ذ] (مص مرکب) 


خضیسانیدن و سرشتن چمیزی به چیزی. 
(آندراج با نم کردن و خیساندن و آب دادن. 
(ناظم ای و سماق و عدس وگل سرخ 
اندر گلاب تر کنند و بدان گلاب مضمضه کنند. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). همه را یک شبانه 
روز اندر آب باران تر کنند. پس به آتش نرم 
بسپزند تسا یک نیمه آب برود. (ذخیره 
خوارزمشاهی). بگیرند مویز منقی دانه بیرون 


کرده»صد درمسنگ و به جلاب پخته تر کنند, 
یک شببانروز, (ذخسیره 1 
||مرطوب و نمدار کردن: 

وز سر سوزن همی جوید سرش 

ور نیابد می‌کند با لب ترش. مولوی. 
تر کردن پوز؛ تر کردن لب. رفع عطش 
کردن؛ 


ترک این شرب ار بگویی یک دو روز 

ترکنی اندر شراب خلد پوز. 

و رجوع به تر کردن لب شود. 

-تر کردن چهره؛ در یت زیر مجازاًتر کردن 

چهره بخون جگر کنایه از گریستن بدرد و رنج 

کشیدن و رشک بردن است؛ ۰ 

آندم که باد صبح بزلفت گذر کند 

مشک ختن بخون جگر چهره تر کند. 

سلمان (از آتدراج). 

تر کردن دماغ: سر خوش شدن با قلیلی 

شراب. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). کمی 

شراب نوشیدن. (ایضا)؛ سرمست و شادمان 

کردن خاطر. فارغ داشتن مفز از گرفتگی‌ها. 

خرم شدن. شاد خاطر گشتن و شاد گرداندن: 

اگرفقیه نصیحت کند که عشق مباز 

پیاله‌ای بدهش گو دماغ را تر کن. 

لب پیاله وس انگهی بستان ده 

بدین دقيقه دماغ معاشران تر کن. 
- تر کردن دهان؛ تر کردن 

کردن‌با آب و می و جز اینهاء 

جوانشیری برامد تشنه از راه 

بدان چشمه دهان تر کرد نا گاه. 

||جرعه‌ای پلب رساندن: 


مولوی. 


حافظ, 


لب. رفع عطش 


بسن 


حافظ.: 


ترکزاد. 


مگر چون بدان می دهان تر کم 
بدو بخت خود را جوانتر کنم. نظامی. 
- ترکردن لب؛ چرعه‌ای بلب رساندن رفع 
تشنگی را. در بیت زیر مجازاً آپ خوردن. 
سیراپ شدن: 
چنان آسمان بر زمین شد بخیل 
کهلب تر نکردند زرع و نخیل. (بوستان), 
||کنایه از شرمار کردن و عرق آوردن به 
خجلت؛ 
زاهد که کسب کرده همه عمر زهد خشک 
نامردم ار به یک سخنش تر نمی‌کنم. 
باقر کاشی (از آنندراج). 
منم آنکه چون هرزه سرمی‌کنم 
فلک راز یک حرف تر می‌کنم. . _ 
سلیم (از آنندراج). 
شوخ چشمی‌های خوبان هم بلاست 
خند4 گل ابر راتر کرده است. . سلیم (ایضاّ؛ 
و رجوع به تر شود. |[بمعنی تر کردن ذ کربه 
آب دهن و جز آن, برای دخول مجاز است. 
(آنندراج): 
از منتر ‏ گرمار ز سوراخ کشند 
من تر کنم و مار بسوراخ کنم. ِ 
اشرف (از انندراج). 
توکرکت. [ت رز ](ع مص) جنبانیدن مشک 
شیر و مک آن گرفتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)(از قرب الموارد).یبقال ترکرک 
السقاء. ای تمخضه بالزبد. (منتهی الارب). 
ترک رود. [تْ] (اخ) رودی است در 
مازندران و ظاهراً دیهی هم بوده است بهمین 
نام در حوالی رامسر و آخوند سحله کنوتی. 
چه رابینو پس از ذ کر نام رودخانه‌های 
مازندران (ص ۶ بشرح سسفر خویش 
می‌پردازد و ارد: ده دریا پشته‌داری سی خانه 
و یک مسجد... است بعد از عبور از ترک رود 
از میان آخوند محله که... داشت گذشتيم. ( 
۸) و در ۱۰۶ در ذ کرنام دیهای تکاین 
(بخش ) سختسر ! از ترک رود بمانند دیه یاد 
میکند از این روی ممکن است نام رودخانة 
یاد شده و دیه مذکور بسیب مجاورت یکی 
شده باشد. 
قرکز. [ت ک ] (!) مزرعة کاشته و درو شده و 
شخم و یا چین دویم. |[زمین بایر. |[زمین 
شخم شده. (ناظم الاطباء. و رجوع به ترکژ 
شود. 
ترکزاد. (تْ] (ن سف مرکب) زادة ترک. 
ترک‌زاده. فرزند ترک. ابن ترک. که زنی ترک 
او را زاده باشد: 
سخن پس کن از هرمز ترکزاد 
که‌اندر زمانه مباد آن نزاد. 
بدو گفت بهرام ای ترکزاد 


فردوسی. 


۱-رامر کنونی. 


ترکزاد 
به خون ریختن تا نباشی تو شاد. فردوسی. 
و به سنة ثلائین پسر دیگر آورد هم ترکزاد. 
(مجمل‌التواریخ). 
رجوع به ترک‌زاده شود. 

ق رکواد. تْ] ((غ) لقب هرمزین انوشیروان, 
چه مادر او دختر خاقان ترک بود. (مفاتیم). 
هرمزین نوشیروان ملقب به ترک‌زاد بود... 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۱اص 101۴۴ 
سخن پس کن از هرمز ترکزاد 
که‌اندر زمانه مباد ان نذاد. فردوسی. 

ترکك‌زاده. [ث د /] (!مسرکب) فرزند 

ترک. ترک‌زاد. که زنی ترک او را زاده باشد: 
که‌این ترک‌زاده سزاوار نیست 
کس‌او را به شاهی خریدار نست. فردوسی. 
یکی ترک‌زاده چو زاغ سیاه 
برین کوه بگرفت راه سپاه. 
رجوع به ترک‌زاد شود. 

توکژ. زتَ کَ ] (() تخم و بزر. (ناظم الاطباء). 
تخم که در عربی بذر گویند. (لسان الهجم 
شعوری ج ۱ ورق ۲۷۸ الف). ||مزرعه‌ای که 
برای کشتن آماده شده باشد. (ناظم الاطباء). 
در بعضی از نسخه‌ها مزرعه‌ای که برای کشت 
آماده شده باشد و بعربی فلحان گویند. (از 
لان‌العجم ایضا) و رجوع به ترکز شود. 

توکستان. ات کِ ] (اخ) سرزمین ترکان. 
جایگاه قوم ترک. این نام اصولا به سرزمینی 
اطلاق ميشده که مسکن اصلی قوم ترک در 
آنجا بوده و تقریباً ایالت سین کیانک یا 
تسرکتان چین کنونی است ولی بر اشر 
مهاجرت مستمر این قوم بطرف شرق و 
غرب" رفته رفته قسمت اعظم آسیای مرکزی 
نام ترکستان بخود گرفت چنانکه دامته‌های 
جبال تیانشان و دره‌های علیای جیحون و 
سیحون یعنی حوض دریاچه‌های بالخاش و 
قره گول و ایسی گول و دره وانهار ایلی و چوو 
قزلسو که در عهد باستان توران می‌گفتند ۲ 
بتدریج ترکستان نامیده شده و هم اکنون 
ترکستان غربی یا ترکستان روس نام دارد. 
رجوع به ترکستان شرقی و ترکستان غربی و 
تاریخ مغول اقبال و حمابه‌سرایی در ایران 


فردوسی, 


شود؛ و ملوک همه ترکستان اندر قدیم از 
تغزغز بودندی. (حدود العالم), 

گرچون توبه ترکستان ای ترک نگاریست 
هر روز بترکستان عیدی و بهاریست. فرخی. 
وگر خان را بترکستان فرستد مهر گلجوری 
پیاده از بلا ساغون دوان اید به 
منوچهری. 
و از آن خانان ترکستان و ملوک اطراف بر 
خط من رفتی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۹۶). بفراتکین که پسر بزرگتر بود و 
ولیعهد. بخانی ترکستان بنشت. (تاریخ 
بهقی ایضاً ص ۴۳۲). بر اشر شما لشکری 


دیگر قرستیم با سالاران و خود بر اثر آمیم با 
خان ترکستان. (تاریخ بهقی ایضاً ص۶۲۳ 
ینت همان درگه کو را ز شهان بودی 
دیلم ملک بابل هندو. شه ترکستان. خاقاتی. 
بترکستان اصلی شو برای مردم معنی 
به چین صورتی تاکی پی مردم گیا رفتن. 
خاقانی. 
از چنین گوهر زکاتی داد نتوان بهر آنک 
باج ترکستان نه باچ ترکمان آورده‌ام. 
خاقانی. 
و او را اسیر بترکستان بردند ملک بخارا از 
نظام بیفتاد و وهنی فاحش ظاهر شد. (ترجمة 
تازیخ یمینی چ۱ تهران ص‌۱۱۵. و معالجت 
خویش جز هوای ترکستان نشناخت او را در 
عماری بر صوب ترکستان پبردند. (ایضاً 
ص ۱۲۱). ابوجمفرذوالقرنین را بدین سفارت 
تعیین فرمود و بر دست او حملی از تحف 


خراسان و مجلوباب ترکستان به فخرالدوله 
فرستاد. (ایضاً ص ۱۲۹). 
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی 
این ره که تو میروی به ترکستان است. 

( گلستان). 
- ترکستان روی؛ به حالت اضافی کنایه از 
روی زیبا و دل انگیز: 
غریبی سخت مطبوع اوفتادهست 
به ترکستان رویش خال هندو. نعدی, 
- ترکستان شاه؛ایضاً کایه از کاخ و جایگاه 
زیا و علی,قصر شاد؟ 
وزان چون هندوان بردن ز راهش 
فرستادن به ترکستان شاهش. نظامی. 
- ترکستان طبع؛ ایضاً کنایه از فسحت و 
وسعت میدان طبع باشد. پهنة وسیع طبع: 
چون توبی خاقان ترکستان طبع 
مد رخی با مهر عذرایی فرست. خاقانی. 
ترکستان عارض؛ ایضاً ترکتان روی. 
کنایه از روی زیبا و گیرا. چهر؛ خوش و 
دلشین: 
گردترکستان عارض صف زده 


آن سپاه هندوان بدرود باد. خاقانی. 
- ترکستان فضل؛ ایضاً کنایه از وسعت 
دانش: 

زمین تا اسمان خورشید تا ماه 

به ترکستان فضلش هندوی راه. نظامی. 
ترکستان چین. ات ک ن ] ((خ) رجوع به 
ترکستان شرقی شود. 

ترکستان روس. [ث کي ن ] (ٍخ) رجوع به 
ترکستان غربی شود. ۲ 

ترکستان شرقی. (ثْ ک ن ض] ا(خ) 
ترکتان چین سرزمین وسیعی است که در 
مفرب چین قرار دارد و سلسلة جبال تیانشان 
آنرا دو قسمت کرده است. رود تاریم از آن 
می‌گذرد و وارد دریاچه بر می‌گردد. 


۶۶۵۵  .شکرت‎ 


شهرهای معروف آن کاشفر و بارکند و 
زونگاری است. اين ناحیه که ایالت سین 
کیانک چین را تشکیل می‌دهد باندازه خاک 
ایران وسعت دارد و در قسمت زونگازی 
معادن نفت و آهن دارد. این ناحیه در پیش 
مسلمین باسم کاشفر و ختن معروف است. و 
رجوع به سین کیانک شود. 
ترکستان غوبی. اب ک ان غ] (ع) 
ترکستان روس. قسمت اعظم این منطقه در 
قدیم نام سرزمین تور, توران و خوارزم 
معروف یود که امروز بين اقفانستان و شمال 
شرقی ایران و قزاقستان روس و ترکستان 
شرقی و مغولستان خارجی قرار دارد. و 
جمهوریهای ترکمنتان و ازبکستان در این 
تاحیه است. رود سیحون و جیحون در آن 
جاری است و در حقیقت می‌توان آنرا حوضه 
دري‌اچه ارال و دو رود باد شده دانست. 
قمت شمال غربی این سرزمین را پیش از 
مقول ترکستان و قسمت جنوب شرقی آنرا 
فرغانه می‌نامیدند. و رجوع به توران و 
ترکستان و تاریخ مفول اقبال و حماسه سرایی 
در ایران شود. 
ترک سلویه. زثْ س ي] (اخ) دهسی از 
دهستان میمند در بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد و ۴٩‏ هزارگزی شمال خاوری 
فیروزآباد و نزدیک راه عمومی میمند به 
سیمکان قرار دارد... کوهستانی و معتدل است 
و ۶۲۶ تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و 
محصول آنجا روغن و پشم و پوست و کمی 
غله و شغل اهالی گله‌داری و زراعت و 
باغداری و صنعت دستی زنان گلیم‌بافی است 
و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۷ 
ترکت‌سواو. اْ س ] (ص مرکب) فارس و 
اسب سوار (ناظم الاطباء). 
ترکش. ات کّ] (( مسرکب) تیردان. (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص‌۲۱۸). مخفف 
تیرکش است که تیردان باشد. (ببرهان), در 
اصل تیرکش بود بمعنی جای تیرکشیدن 
بجهت کثرت استعمال کسره برای تخفیف 
بفتح بدل شده و يا را حذف کردند. اغیاث 
اللغات) (اتدراج). بمعنی تیردان است و آن را 
مخقف تیرکش دانسته‌اند و آنرا شفاوشگا, به 
کاف فارسی نیز گفته‌اند. (انجمن آرا) تیردان 
و تبرکش. (نام الاطباء). ظرفی است که 
تیرها و پیکانها را در آن گذارند. (قاموس 
کتاب مقدس). کیش. فضه. جعبه. خوله: 
گرکوک ترکشت ريخته شد 


۱ -رجود نجد وسیم و مرتفع و جبال عظیم 
هیمالیا مانع نفوذ ترکان بطرف جنوب گر دید. 
۲-رجوع به توران شود. 


۶ ترکش. 


من دیده بترکشت برنشانم. عماره. 

پفرمای تا اسب و زین آورند 

کمان و کمند گزین آورند 

همان نیزه و خود و خفتان جنگ 

یکی ترکش آ گنده‌تیر خدنگ. 

پیاده بکردار آتش بدند 

سپردار با تیرو ترکش بدند. 

کماندار با تیر و ترکش هزار 

بیاورد با خویشتن شهریار. فردوسی. 

کوکب ترکش کنند از گوهر تاج ملوک 

وز شکسته دست بت بر دست بت رویان سوار. 
فرخی. 

گرملک تير و کمان در خور بازو کدی 

بر سرکه بردی ترکش او ترکشگر 

از بر و بازوی او چشم همی خیره شود 

چشم بد دور کناد ایزد از آن بازو و بر. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 
ترکش ای ترک بیکو فکن و جامة جنگ 
چنگ برگیر و بله درعه و شمشیر از چنگ. 

۱ فرخی. 
هوارزمگه کوهش این ایرش است 
درخثش کمان آسمان ترکش است. اسدی. 


چنان دست زی تیغ و ترکش کشید 

که‌یارد بنزدیک تیفش چخید. . اسدی. 
از بر جود تو پر تیری 

کهیر آرد زمائه از ترکش. سوزنی 
امیدم باندازة دل رسیده‌ست 

خدنگم" ببالای ترکش فتاده‌ست. خاقانی. 
وز فم‌الحوت نهادی دندان 

بر سر ترکش ترکان اسد. خاقانی. 
ترکش خیری تهی از تیر خار 

گاه‌سپر خواسته گه زینهار: نظامی. 
تیر اندازد بسوی سایه او 

ترکشش خالی شود در جستجو. مولوی. 
چون به ترکش بنگرید آن بی‌نظیر 

دید کم از ترکشش یک چوب تیر. مولوی, 
ترکش عمزش تهی شد عمر رفت 

از دویدن در شکار سایه تفت. ‏ مولوی. 
- آخرین تبر ترکش؛ آخرین چاره. آخرین 


وسیله, 

ترکش انداختن؛ دو وجه می‌تواند باشد یا 
از جهت خالی شدن ترکش از تیر بسبب 
تیراندازی یا از جهت حمله بر دشمن زیرا که 
وقت جنگ هر چه بدست آید بر دشمن 
انداخته شود (از آنتدراج). حمله کردن از 
روی خشم. (ناظم الاطباء): 

سواران همه تیر پرداخته 

گهی تیر و گه ترکش انداخته, نظامی. 
- ||احتمال دارد که ترکش انداختن بمعنی 
انداختن کیش قدا بود و آن چنانست که امراو 
سلاطین ترکش مرصعی با خود دارند تااگر 
حریف قصد ایشان بکند و ایشان بر او دست 


نیابند و بگریزند ترکش مزیور را در راه 
بیندازند تا دشمن مشفول گرقتن آن شود و 


آنها در این فرصت از چنگ دشمن رهایی: 


یابند. (از آنندراج). 
- ترکش بستن؛ آماده جنگ و خنونریزی 
شدن: 
ندیدمش روزی که ترکش نبست 
ز پولاد پیکانش آ: اتش نجست. (بوستان). 
||فارغ شدن از جنگ و پیکار. (ناظم 
الاطباء) 
- ||بیزار شدن از زندگانی. (از ناظم الاطباغ). 
- ترکش جوزا؛ ستاره‌هانی را گویند در برج 
جوزا که بصورت ترکش واقع شده‌اند. 
(برهان) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء): 
ز کیش ماست که پر تیر تروش جوزاست 
ز اس ماست که شد اسمان بمه انور. 
نظام قاری. 
- | تارهای روی سازها را نیز گفته‌اند. 
(برهان)(آتتدراج) (ز ناظم الاطباء). 
ترکش‌دوز؛ آنکه ترکش می‌سازد و ترکش 
مرمت می‌کند. (ناظم الاطباء): 
ماء ترکش دوز قربان شد دل زارم از او 
سینه همچون ترکش قیمه است افکارم از او. 
سیفی (از انندراج), 
ترکش ریختن؛ مفلوب گشتن و تسلیم 
شدن. (ناظم الاطباء). رجوع به تیر ترکش 
ریختن در پایان این ترکیبها شود. 
ترکش سهم‌الفیب؛ آفت نا گهان. (ناظم 
الاطباء). کنایه از بلای نا گهانی.(آنندراج): 
کیست کز غمز؛ُ تو تیر نهانی نخورد 
صف مژگان کجت ترکش سهم‌الفیب است. 
تأثیر (از آنندراج). 
و رجوع به سهم الغیب شود. 
ت رکش کش؛ کسی که 1 (فاظم 
الاطباء). 
ِ رعش پر قزر لخن 
سواران و دلیران برد تا در هنگام حاجت بدان 


دسترسی یابند: 
چوگیرد تک باد و ایر. ابرشم 
سزدگر شود ماه ترکش کشم. 
, ( گرشاسب‌نامه). 
یلان کماندار نخجیرزن 
غلامان ترکش‌کش و تیرزن. (بوستان). 
ترکشگر: که ترکش همراه سرداران و 
شاهان برد: 
گرملک تير و کمان درخور بازو کندی. 
بر سر که بردی ترکش او ترکشگر 
از رو بازوی او چشم همی خیره شود 


چشم بد دور کتاد ایزد از آن بازو و بر. 

فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص. ۱۵۰). 
- ترکش نهادن؛ گذاشتن ترکش را از پیش 
خود باراده, آنگه من بعد جنگ نکتند. 


ترک کردن. 


(آتدراج). پرهیز کردن از جنگی که پس از 
اين واقع گردد. (ناظم الاطباء). تسلیم شدن. 
دست از جنگ کشیدن: 

بینداخت شمشیر و ترکش نهاد 

چو بیچ بچارگان د دست بر کش نهاد. . (بوستان), 
- تیر ترکش ریختن؛ تلیم شدن. دست از 
مبارزه بداشتن. مغلوب شدن. غلبهٌ خصم را بر 
خود پذیرفتن؛ 

چو دانست کز خصم نتوان گریخت 

همان جایگه تیر ترکش بریخت. (بوستان), 
و رجوع به ترکش انداختن و ترکش ریختن 
شود. 
توکش. [تّ ک ] ((ج) دهی است از دهستان 
منگور واقع در بخش حومة شهرستان مهاباد 
و ۵۳هزارگزی جتوب باختری مهاباد و چهل 
و پنج هزار و پانصدگزی باختر شوس مهاباد 
به سردشت. کوهستانی و سردسیر است و 
۲ تن‌سکنه دارد. اب ان از رودخانه بادین 
آباد و چشمه است. محصول آنجا غله و 
توتون و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گسله‌داری انسغ: صایع دی آنان 
چس‌اجیم‌بافی است و راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۴. 
ق رکشية. ات ؟ شی ی ] ((خ) دمشقی از قول 
صاحب کتاب نزهةالمشتاق این کلمه را نام 
یکی از فبایل ترک آورده‌است. و رجوع‌به 
خبةالاهر ص ۲۶۳ شود. 
ترکضاء . [تٍ ک ] (ع ا) رکض و بقولی راه 
رفشستنی که در آن تبختر باشد. (از اقرب 
الموارد). الرکضی زمانی که مقصور باشد 
مفتوح است و چون ممدود شود مکسور 
باشد. راه رفتنی که در آن ترفل و تبختر باشد. 
(از متن اللفه). صاحب منتهی الارب " نویسد: 
بنظر من بمعنی رکض است. 


ت رکضی. [ت کَ ] (ع !) ترکضاء. رجوع به 


همین کلمه شود. 


توککک. [ت کَ] ((خ) دهی است از دهستان 


طیبی سرحدی بخش کهکیلویه شهرستان 
بهبهان که در ۸ هزارگزی جنوب خاوری قلعد 
رئیسی مرکز دهستان قرار دارد. کوهستانی و 
سردسیر است و ۷۵ تن سکنه دارد آپ آن از 
چشمه و محصول آنجا غلات و یشم و لبنیات 
است شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و 
صنایع دستی زنان قالیچه و پارچه بافی برایر 
چادر است و مردم آنجا از طایفذ بهمنی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶ 

ترکك کردن. تک د] (سص مرکب) 
بهشتن. رها کردن. هشتن, وا گذاشتن. یله 


۱-نل: خدنگی, 
۲ - در منتهی الارب بفتح تاو ضم کاف هم 
آمده است. 


ترک کشی ایلاقی. 
کردن. بگذاشتن. بینداختن و گذشتن از 
چیزی. صرف‌نظر کردن از هر چه صوجود 
است. (از یادداشت‌های دهخدا). هجران: 
هر چیز که هست ترک می‌باید کرد 
وز ترک اساس برگ می‌باید کرد. 

خواجه عبدانه اتصاری. 
صورتگر زیبای چین. گر صورت و رویش ببین 
یا صورتی برکش چنین, با ترک کن صورتگری ! 


سعدی 
جمله مرغان ترک کرده. جیک‌جیک 
با سلیمان گشته افصح من اخیک. . مولوی. 
یک دو روز چه که دنیا ساعتی است. 
هر که ترکش کرد اندر راحتی است. ‏ مولوی 
یار جسمانی بود رویش چو مرگ 
صحبتش شوم است باید کرد ترک. مولوی 


- تري آزار کردن؛ نرنجاندن. آزار نرساندن. 
کسی‌را آزرده نکردن: 
بگفت ای فلان ترکي آزار کن 
یک آمشب به نزد من افطار کن. 
سعدی (بوستان). 
- ترک پارسائی کردن؛ از زهد کناره گرفتن. 
بی‌پروائی کردن در ناشایتهاء 
- ترکي تصابی کردن؛ دست بداشتن از لهو و 
لعب؛ 
چندان که ملامت دیدی و غرامت کشیدی 
ترک تصابی نکردی, ( گلستان). 
ترکي خط نفس کردن؛ ترک کامرواشی. 
ترک هوی و هوس. دست برداشتن از لت 
نفسانی؛ 
در نگارستان صورت ترک خط نقس کن 
تا شوی در عالم تحقیق برخوردار دل, 
سعدی (خواتیم) 
ترک خدمت کردن؛ دست کشیدن از 
خدمت. رها کردن وظیفه: 


ور ترک خدمت کنداشکری 

شود شاه لشکرکش از وی بری. (بوستان). 
< ترک دنیا کردن؛ دست از دنیا کشیدن. 
رهبانیت؛ 


ترک دنیا هر که کرد از زهد خویش 

پیش آمد پیش او دنیا و پیش. مولوی. 

- ترک رضا کردن؛ ایثار. از خودگذشتگی. 

ترکي علایق و هوی کردن. ترک کام کردن. 

ترک حظ تفس کردن: 

یار آن بود که صبر کند بر جفای یار 

ترکي رضای خویش کند در رضای یار. 
سعدی 

ترکي سفر کردن؛ از رفتن به سفر چشم 

پوشیدن. خودداری ورزیدن از سفر: 

پس از آن ترکي سفر کنم و به دکانی بتشینم. 

( گلستان). 

- تسرک صحیت کردن؛ ترک یاری و 

مصاحبت کردن. ترک دوستی و معاشرت 


نمودن:- 
ما همانیم که بودیم و محبت باقی: 
ترک صحبت نکند دل که به مهر | کندند. 
سعدی (خوایم) 
ترک صفت کردن؛ رها کردن نام و نشان. 
اعتا نکردن به رنگ و صفت: 
هر کس صفتی دارد و رنگی و نشانی 
تو ترک صفت کن که آزین به صفتی نیست. 
سعدی (طیبات) 
تنرک مبالفه کردن؛ در کار و سخن 
زبده‌روی نکردن. تلهوق. لوقة. 
(منتهی‌الارب). 
- تركي کام کردن؛ ترک هوی و هوس کردن. 
از خودگذشتگی, دیگران را بر خود مقدم 
داشتن. از امیال خود دست کشیدن: 
طریق کام‌بخشی چیست ترک کام خود کردن 
کلاء‌سروری آنست کز این ترک بردوزی. 
حافظ 
- ترک محال کردن؛ ترک کردن کاری که 
نتیجه آن محال و ناشدنی و ناممکن و ممتنع 
باشد. (از یادداشت‌های دهخدا) 
< ترکي مستوری کردن؛ از شرم و حیا دست 
بداشتن. آبروریزی؛ 
هر که با مستان نشیند ترک مستوری کند 
آبروی نیکنامان در خرابات آب جوست. 
سعدی (طیبات). 
ترک متاصحت کردن؛ ست از نصیحت 
برداشتن. پند بازگرفتن؛ ترک مناصحت کردم 
وروی از مصاحبت بگردانیدم. ( گلستان) 
تس تسرکي نکاح کردن؛ دست از مزاوجت 
بداشتن. 
- ||چون رهبانان از زناشوئی پرهیز کردن و 
خود را برای خدا وقف کردن. یل 
||انداختن. بینداختن چیزی را. ||ماندن. 
بجای ماندن. [|بریدن از کسی. ||فراسوش 
کردن, (از یادداشت‌های دهخدا). و رجوع 
شود به: از دست نهادن. دست بازداشتن. 
سردادن. ول کردن. 
ترکک کشی ایلاقی.۱] (اخ) مراد از ترک 
کشی.. همان شاعریست که ترک یبا ترکی 
کشی ایلاقی نام داشته و از شاعران زمان 
سامائیان بوده است. (احوال و اشعار رودکی 
ج ۳ ص۱۱۳۸). دکتر صفا آرد: عوفی نام آو 
را ترکی کشی ایلاقی " آورده و هیچگونه 
اطلاعی از حال او در دست تیست " شاید بود 
ترک کشی که ملوچهری در قصید خود باو 
اشاره کرده استآ همین شاعر باشد. و نیز 
شاید. حسین ایلاقی که رادویانی به نام و شعر 
او اشاره کرده است * همین ایلاقی منسوب به 
ایلاق, نزدیک چاچ در ماوراءاللهر باشد. اين 
آبیات از اوست: 
امروز | گرمراد تو برناید 


ترک گرفتن. ‏ ۶۶۵۷ 
فردا رسی به دولت آبایز 

چندین هزار امید بنی آدم . 

طوقی شده بگردن فردا بر. 

رادمردی *مرد دانی چیست 

با هنر ترز خلق گویم کیست. 

آنکه با دوستان بداند "ساخت 

و آنکه با دشمنان پداند" زیست. 

و رجوع به تاریخ ادبیات ایران دکتر صفا ج ۱ 
صص ۴۰٩۹-۴۰۸‏ شود. 

ترک کلا. کَ] ((خا دی است از 
دهستان دشت سم که در بخش مرکزی 
شهرستان آمل و ۴ هزارگزی خاور آمل قرار 
دارد. دشتی است معتدل و مرطوب و ۳۶۰ تن 
سکنه دارد. آب آن از رودخانة همراز و 
محصول آنجا برنج و لبنیات و شغل اهالی: 
زراعت و گله‌داری است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳), و رجوع به 
مازندران رابینو بخش انگلیی ص ۱۱۲ 
شود. ۰ 

ترککی. تک ] ((خ) دهی است از دهستان 
شبانکاره که در بخش برازجان شهرستان 
بوشهر و ۲۱ هزارگزی شمال باختری 
برازجان و ۶ هزارگزی رودخانةٌ شاپور قرار 
دارد. چلگه و گرسیر اشت و ۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از چاه و محصول آنجا غله و 
تنبا کوو صیفی و شفل اهالی زراعت است و 
راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایبران 
ج ۷). قریه‌ای است دو فرسنگ و نیمی کمتر 
جنوب ده کهنه, (فارسنامةٌ ناصری). 

توکك گرفتن. (تَ گ رٍ تَ] (مص مرکب). 
رها ساختن. دست بداشتن..هشتن. دست 
بشستن از چیزی؛ 

خوشا آن کس که پیش از مرگ میرد 


۱-نل: صورتگر دیا... با توبه کن... ( کلیات چ 
مصفا ص ۵۸۴). و در این صورت شاهد ترک 
کردن نیست. 
۲-در مسجمم الفصحا ص ۱۷۶: «ترک کشی 
ایلاقی» امده است. 
۲-عرفی آرد: ترکی کشی ایلاقی؛ که شراب 
فضل را ساقی بود می‌گرید... (لباب الالباب ج ۲ 
ص ۲۶ 
۴-منوچهری در فصيدة معزوف خود در 
ستایش عنصری بدین مطلع: 

ای نهاده بر میان فرق جان خوریشتن 

جسم ما زنده بجان و جان تو زنده بتن. 
چنین ارد: 

از خراسان بر شعیب و بوذر آن ترک کشی 

و آن صبرر پارسی و ان لوکری چنگ زن. 
۵- ترجمان الیلاغه ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 
۶-در مجمع الفصحا ص ۱۷۶: رادمردی بدهر 
و در لباب‌الالباب ج ۲ص ۶۲رادمردی ز مرد. 
۷- در مجمع‌القصحا ایضا: تواند... 
۸-در مجمع‌الفصحا ایضا: تواند... 


۸ ترک گفتن. 


دل و جان هرچه باشد ترک گیرد. عطار. 
دلی گر بدست آیدت دلیذیر 
به اندک دل آزار ترکش مگیر. 

سعدی (بوستان). 


- به ترک کسی گرفتن؛ از او جدا شدن و دور 
شدن. او را رها کردن. از او دست بداشتن: 
گفتی که ترک من کن و آزاد شو ز غم 
آسان به ترک همچو توئی کی توان گرفت. 
امیر خسرو (از آنندراج), 
- ترکي آسایش گرفتن؛ از آسودگی و راحت 
اعراض کردن. تن به سختی دادن, با رنج و 
سختی ساختن, دل به سختی و رنج خوش 
داشتن؛ 
رنجها بردیم و آسایش نبود اندر وجود 
تري آسایش گرفتيم این زمان آسوده‌ايم. 
سعدی (بدایم). 
ت ترک آشنائی گرفتن؛ بیگانه شدن. بریدن از 
آشنایان؛ 
تا ترک آشنائی عالم گرفته‌ايم 
عالم تمام معنی بیگانة من است. 
صائب (از آنندراج). 
- ترک جان گرفتن؛ از جان گذشتن. دست از 
جان کشیدن؛ 
سعدیا گر په جان خطاب کند 
ترکي جان گیر و دل بدست آرش. 
سعدی (طیبات), 
دلم بردی و ترکي جان گرفتم 
جفاها کردی و آسان گرفتم. ۱ 
مجد (از انندراج). 
ترکي خویش گرفتن؛ ترکي خویش گفتن. 
خود را نادیده انگاشتن. به هستی خود 
بی‌اعتنا بودن؛ 
جفا و جور توانی یکن که سعدی را 
چو ترک خویش گرفت از جفا چه غم دارد؟ 
سعدی (خواتیم) 
- ترک کسی گرفتن؛ او را رها کردن و از او 
دور شدن, روی از مصاحبت او برتافتن؛ 
درین ره جان بده یا تري ما گیر 
بدین در سر بنه یا غیر ما جوی, 
سعدی (طیات). 
ترکي مراد گرفتن؛ از آرزوی خود چشم 
پوشیدن. بدنبال مراد خود نرفتن. از هوای دل 
اعراض کردن: 
آن را که مراد دوست باید 
گوتري مراد خویشتن گیر. سعدی (طیبات) 
ترکك گفتن. (ثگ تّ ] (مص مرکب). رها 
کردن. دست بداشتن. افکندن. ترک کردن. 
چشم پوشیدن. (از یادداشت‌های دهخدا) 
بترک گفتن؛ رها کردن. روی برتافتن: 
من آن بدیع صفت رابترک چون گویم 
که‌دل برد به چوگان زلف چون گویم. 
سعدی (خواتیم. 


- بترک جان گفتن؛ از جان گذشتن. دست از 
جان شستن: 
سهل باشد بترک جان گفتن 
ترک جائان نمی‌توان گفتن. 
سعدی (طیات از شرفنامه منیری). 
- بترک جور گفتن؛ دست از جور برداشتن. 
جور نورزیدن؛ 
یا بتر جور گو ای سرکش نامهربان 
بر اسیران رحمت آور یا بترکي من بگوی. 
سعدی (طییات). 
< بترک خویش گفتن؛ خود را نادیده 
انگاشتن. بترکي خود گفتن, به هستی خود 
بی‌اعتا بودن: 
دلی دو دوست نگیرد دو مهر دل نپذیرد 
| گرموافق اوئی بترکي خویش بگوئی. 
سعدی (طیبات). 
بت بترک دین و دنیا گفتن؛ از هر تعلقی آزاد 
شدن. از همه چیز اعراض کردن: 


پترک دینو دنیا بایدت گفت 

اگرخواهی که گردی محرم راز. ۱ 
اسیری لاهیجی (از اتندراج). 

- بترک سخن گفتن؛ خاموشی گزیدن. سا کت 

ماندن؛ 

بترکي سخن گفت خاقانی ایرا 

طراز سخن را پس آبی نبیند. خاقانی 

بترک سر گفتن؛ از جان گذشتن. دست از 

زندگی شستن: 


بسم از قبول عامی و صلاح نیکنامی 
چوبترک سر بگفتم چه غم از کلاه دارم. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۵۱۶). 
- بترک صحبت گفتن؛ ترک مصاحبت کردن. 
از پاری بریدن: 
فقان که آن مه نامهربان دشمن‌دوست 
بترک صحبت یاران خود چه آسان گفت. 
حافظ 
- بترک کسی یا چیزی گفتن؛ از او دست 
برداشتن. آن را ترک کردن؛ 
ترکي من گفت و بترکش نتوانم که بگویم 
چه کنم نیست دلی چون دل او ز آهن و رویم. 
سعدی 
- بسترک همگی گفتن؛ از دنیا و مافیها 
درگذشتن. از همه چیز دست بداشتن: 
خیز نظامی نه گه خقتن است 
وقتِ بتري همگی گفتن است. نظامی. 
- ترک ترک گفتن+.ترك یار گفتن. از محبوب 
دست بداشتن: 
گویندبگوی تر ترکت 
تا بازرهی ز پاسبانی 
ترک چو تو ترک نبود آسان 
ترکی تو نه دوغ ترکمانی 
سنائی (از امثال و حکم دهخدا4 
- ترکي جان گفتن؛ چشم پوشیدن از جان. 


ترک گفتن. 
دست از جان کشیدن؛ 
یکی تیغ زد بر سر ترگ او 
که‌او ترکي جان گفت و جان ترک او. 
فردوسی. 
خوش است زیر مفیلان به راه بادیه خفت 
شب رحیل ولی تركي جان بباید گفت. 
سعدی 
یکی رادل از دست رفته بود و ترکي جان گفته. 
( گلستان). 
ای دل ربوده از بر من حکم از آن تست 
گر گوئم بل تري جمنبگو. سمدی, 
- ترک جانان گفتن؛ از محبوب دست 
بداشتن. از مصاحبت یار روی برتافتن؛ 
سهل باشد بترک جان گفتن 
ترک جانان نمی‌توان گفتن. سعدی (طیبات) 
- ترکي جهان گفتن؛ دست از جهان بداشتن* 
کمتر از آن موبد هندو مباش 
ترکي جهان گوی و جهان گو مباش. نظامی, 
حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلی است 
تا نینداری که احوال جهانداران خوش است. 
حافظ, 
- ترک درمان گفتن؛ رها کردن درمان. با درد 
ساختن. از علاج درد چشم پوشیدن؛ 
من و مقام رضا بعد از اين و شکر رقیب 
که دل به درد تو خو کرد و ترک درمان گفت. 


حافظ 
- تري دستان گفتن؛ زرق و حیله و مکر را 
رها ساختن: 
به مهلتی ! که سپهرت دهد ز راه مرو 
ترا که گفت که این زال ترک دستان گفت. 
حافظ. 
- ترک دوست گفتن؛ دوست را رها کردن. 
ترکي دوستی* 
محال است اینکه تركي دوست هرگز 
بگوید سعدی, ای دشمن تو می‌گوی. 
سعدی. 
- تري سرگفتن؛ از جان گذشتن. دست از 
جان شستن* 


ترک سر گفتم از آن پیش که بنهادم پای 

نه به زرق آمده‌ام تا به ملامت بروم. سعدی. 

تسرک صحبت گفتن؛ ترک باری و 

مصاحبت کردن. ترک دوستی و معاشرت 

نمودن. انزوا و گوشه گیری.بریدن از مردم* 

خوی بهائم گرفتی و ترکي صحبت مردم گفتی. 

(گلتان). 

<- تري عشق گفتن؛ دست از محبت کشیدن. 

ترکي عاشقی کردن: 

به تیغ می‌زد و می‌رفت و باز می‌نگرید 

که‌ترک عشق نگفتی سزای خود دیدی. 
سعدی, 


۱-نل: به عشوه‌ای... 


ترکل. 
دگر مگوی که من ترک عشق خواهم گفت 
که‌قاضی از پی اقرار نشنود انکار. سعدی, 
ترکِ عمل گفتن؛ دست از کار کشیدن. 
منصب و شغلی را رها کردن: 
ترک عمل بگفتم و ایمن شدم ز عزلت 
بی‌چیز را نباشد اندیشه از حرامی. سعدی, 
ت ترک وصال گفتن؛ در اتظار وصال نبودن. 
دست از امید وصل کشیدن. ترک مصاحبت و 
همشیی کردن: 
من ترک وصال تو نگویم 
الا به فراق جم و جانم, سعدی. 
<- ترک وصل گفتن؛ ترک مصاحبت کردن. 
قطع امید کردن از وصال؛ 
گرمراد خویش خواهی تري وصل ما یگو 
ور مرا خواهی رها کن اختیار خویش را. 
سعدی (خواتیم). 
- ترکي هی گفتن؛ از خود گذشتن. دست از 
هی کشیدن؛ 
سعدی چو ترک هستی گفتی ز خلق رستی 
از سنگ غم نباشد بعد از شکته جامی. 
سعدی. 
توکل. ات ر ککْ] (ع مص) پای بر بیل 
نهادن تا بزمین فروشود. (تاج المصادر بهقی) 
لگد زدن بر بیل تا فرو رود بر زمین. (سنتهی 
الارب) از اقرب الموارد) (از لمنجد) (ناظم 
الاطباء). |[کنده شدن زمین با سمهای 
چارپایان. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
ت رکمادا. زثْ ک ] ((خ)۲ تسوماس دو از 
معروفترین تفتیش‌کنندگان عقاید در اسپانیا 
بود. که بسال ۱۴۲۰ م. در والا دولید" مستولد 
شد و بر اثر اعمال ضد بشری شهرت فراوان 
یافت چنانکه نام وی با نفتیش عقاید یکی 
گردید.وی در سال ۸ م. درگذشت. 
توکمان. [تَ] (نف مرکب) بمسی ترک 
مانئد است. (برهان). ترک مانند و ساناترک. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به کلمةٌ بعد شود. 
ترکمان. رت کَ] (اخ) لقب طایفه‌ای هم 
همست از ترکان بی‌اعتدال. گویند این طایفه از 
اولاد یافت‌بن نوح نیستند. (برهان). نام 
طایقه‌ای است معروف و مشهور از گرگان 
استراباد تا خوارزم و از آنجا تا بلخ و بخاراو 
سمرقند و مرو و سرخس. ایلات ایشان 
صحرانشینی کنند و به خیمه و خرگاه و 
الاچیق, یلاق و قسلاق گزینند و چندین 
طایفه‌اند و بعضی از ایشان در آذربایجان 
سالها سلطنت داشتند و در تواریخ مسطور 
است. (از انجمن ارا) (انندراج). لقب طایفه‌ای 
معروف که در پایه فروتر از ترکان‌اند. 
(آنندراج) (بهار عجم). نام قومی از ترک... و 
در سراج نوشته که چون اينها از ترکان پایه 
کمتر دارند چنین موسوم شدند یی مانند 
ترکان و بعضی نوشته که مرکب نیست. (غیاث 


اللفات). اصلی است ترکانرا بغایت نامردم و 
ناداشتند و قیل به فتح تا. (شرقنامة منیری). 
طایفه‌ای از ترکان صحرانشین که | کنون مطیع 
و مستقاد و مسحکوم دولت روس‌اند و در 
ترکستان محفرق باشد. (ناظم الاطباء). ترکمان 
یا ترکس نام قومی است ترک در آسیای 
مرکزی. این نام از قرن پنجم هجری (یازدهم 
میلادی) نخست بشکل جمع فارسی 
«ترکمانان» توسط نویندگان ایرانی مانند 
گردیزی و ابوالفضل بهقی استعمال شده و 
بهمان معنی که اغز در ترکی و غز در عربی و 
فارسی بکار رفته. میدانیم که غزان نخست در 
مغولستان سکونت داشتد و در کتیبه‌های 
ارخون " متعلق به قرن هشتم میلادی, ذ کر 
ایشان در مفولستان رفته. اغزان مسزیور را 
ترک محسوب داشته‌اند نه ترکمان, ترکمانان, 
را فقط در جانب مفرب یاد کرده‌اند. نخست با 
تلفظ «تو کو مونگ ؟ در دايرة المعارف چینی 
قرن هشتم میلادی (تونگ تین * فصل .)۱٩۳‏ 
بسقول تونگ نین, کلمة توکومنگ نام 
دیگریست که بکشور سوک تاک یعنی 
کشور آلانان اطلاق شده و اینان در آغاز 
تاریخ میلادی در مشرق تا سیر سفلای 
سیردریا مستقر بودند و آنجا در قرن چهارم 
ه.ق.(دهم میلادی) مقر اصلی آغزان بود. در 
کپ جقرانایی عرب. ترکمان (فترکمان یا 
الترکمانیون) فقط توسط مقدستی ۲ در شرح 
چند شهر واقع در شمال و شضمال غربی 
«اربیجاب» یا «سیرام» که سوقع آن درست 
معلوم نیست, آمده در باب اصل کلم ترکمان 
در قرن پنجم اطلاعی نداشته و اينکه آنرا از 
ترکیب فارسی «ترک ماند» گرفته‌اند. (محمد 
کاشغری‌ج ۲ص ۳۰۷). وجه اشتقاقی عامیانه 
است (همین وجه اشتقاق در متن برهان نقل 
شده است). بعلت مهاجرت‌های نرکمانان 
بسوی مفرب, زبان و قيافة آنان تعدیل شد. 
بقسمی که بين ایشان و بقیة ترکمانان فقط 
شباهتی مختصر باقی ماند. امروزه ترکمانان 
در آسیای مرکزی و شمال گرگان و خراسان 
سکونت دارند.سلله‌های ترکمان که در 
ایبران دور؛ اسلامی حکومت کرده‌اند: 
قراقوینلو (۷۸۰- ۸۷۴ ه.ق.), آق قوینلو 
(۷۸۰- ۹۸۰ ه.ق.),قاجاریه (۲۱۰ -ه.ق . 
۴ هبق.). (حاشية برهان چ‌صعین). ج. 
ترا کم ... را فرموده‌ایم پا جمله ترکمانان 
نیشابور نزدیک تو آیند... و ترکمانانرا دل گرم 
کرده.بخمارتاش سپرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۶۷). از خراسان بحدیت ترکمانان و 
آمدن ایشان به حدود مرو و سرخس و 
بادغیی و باورد و فسادهای بافراط که 


میرود. (تاریخ بسهقی ایضاً ص ۴۴۰). و دو: 


سالار محتتم نیز با لشکر‌ها به بلخ و 


۶۶۵۹  .نامکرت‎ 


تخارمتان‌اند. چگونه ممکن گردد ترکمانان 
رودبار را تصد مرو کردن و از پیابان پرآمدن. 
(تار یخ بهقی ایضا ص ۴۵۳). 


مر طغرل ترکمان و جفری را 

با بخت نبود و با مهی کاری. ناصرخسرو. 
از شیر شتر خوشی نجویم 

چون ترشی ترکمان پینم. خاقانی. 


و تاختن ترک و ترکمان از دیگر جانب و آنچه 
یافتتدی بفارت بردندی. (فارسنام ابن 
البلخی ص ۱۳۳ 
مشتری راماهثی صید و کمانی زیر دست 
آفت تیر از کمان ترکمان انگیخته. خاقانی. 
ترکمان راگر سگی باشد بدر 
بر درش بنهاده باشد رو و سر. 
بر در خرگه سکان ترکمان 
چاپلوسی کرده پیش مهمان. 
تانشان پای اسنبت گم کنند 
ترکمانا نعل را وارونه زن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 


مولوی, 


مولوی, 


ترکسانی نام جنت می‌شنید 
گفت آنجا غارت و تاراج هست. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
خطذ ایران زمین را چون سلیمان زمان 
یافت در زير نگین آمد خطاب از آسمان 
کاین زمان شمشیر کین بر ترک ترکان آزمای 
در دیار ترکمان نه ترک مان نه ترکمان ؟*. 
سلمان (از شرفنامةٌ منیری). 
ترکمان. (تْ ک] ((خ) یکی از بخشهای 
سه گانة شهرستان میانه که از شمال مسحدود 
است به شهرستان سراب و از جنوب به بخش 
مرکزی و از خاور به بخش ترک و بتان آباد 
شهرستان تبریز. این بخش عموماً کوهستانی 
و سردسیر و دارای آب و هوای سالم است. 
قراء ان همه در دره‌های ارتفاعات بزکش 
واقع است و آب اين بخش از رودخانه‌های 
کوچک محلی بزرلیق, ایشلیق و لشجارق 
تأمین میگردد. راه شوسة تبریز از دهستان 
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4-صاحب شرفنامه افزاید: و چون بهر سه 

محل بضم تا بخراند آن هنگام برين نمط کتابت 

باشد: در دیار ترکمان نه ترکمان نه ترک مان, پس 

معنی چتان باشد: در دیار ترکباش نه ترگمان و نه 

ترک را بگذار. و معنی ترکیب ترک را بگذار و 

گذارنده ترک و ترک باش است. و بالفتح خود را 

بگذار و گذارندة خود بود. 


۶۰ ترکمان. 


تیرچایی و بروانان این بخش میگذرد وغیر از 
دهات ایشلیق کلاله, خواجه ده, اونیلق ۳ 
ترکمان که دارای راه ماشین‌رو تسطیح شده 
می‌باشند و دیگر آبادیهای واقم در کنار 
شوسه بقیةٌ دهات آن دارای راء مالرو است و 
خط آهن میانه به مراغه از جنوب دهستان 
اوچ تیه ببخش عبور می‌نماید. تقیمات 
اداری بخش بشرح زیر است: 
دهستان تیرچایی ۳۴ ابادی‌و ۱۷۲۳۹ تن‌سکنه 
بروانان ۲۸ ۳ ۲۵۶۱۶ 
ارچ په ۵۸ ۱۶,۳۴ 
جمع ۰ ابادی با ۵٩۰۸٩‏ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 

ت رکمان. تک ((ج) قصبه‌ای از دهستان 
بروانان است که در بخش ترکمان شهرستان 
میانه و ۳۳ هزارگزی شمال باختری میانه و ۳ 
هزارگزی شوسة میانه تبریز قرار دارد. مرکز 
بخش دارای پست بهداری, شعبه تلفن و 
دبستان است و مختصات جغرافیایی آن بقرار 
زیر است: عرض ۳۷ درجه و ۳۴ دقیقه و ۴۱ 
ثنیه. ارتفاع از سطح دریا تقریباً ۱۶۰۰ گز و 
اختلاف ساعت آن با تهران ۲۰ دقیقه یعنی 
باعت ۱۲ در ترکمان برابر پاساعت ۱۲و ۲۰ 
دقیقه تهران است. عهدنام مشهور 
ترکمان‌چای بین ایران و روس در اين محل 
بمته شد. کوهستانی و معتدل است و ۲۷۵۱ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و رود 
ترکمان" و محصول آنجا غله و نخود سیاه و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۴ و رجوع به ترکمان چای شود. 

ت رکمان. رت کَ] ((خ) دی از دهستان 
باراندوزچای است که در بخش حومةً 
شهرستان ارومیه و ۲۰ هزارگزی جنوب 
خاوری ارومیه قرار درد. جلگه و معحدل است 
و۱۰۰ تسسن سک سنه دارد. آب ان از 
باراندوزچای و محصول آنجا غله و توتون و 
برنج و انگور و دیگر حبوبات و چفندر است 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان جوراب‌بافی است. راه اراب‌رو ذارد, که 
اتومیل هم میتوان برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایسران ج ۴). 

ت رکمان‌چای. [ثْ ک] ((ج) قسریه‌ای از 
اعمال تبریز. (مرآت‌السلدان). قصبه‌ای است 
در مترب میانه بر سر راه زنجان به تیریز. 
رجوع به ترکمان (قصيه ترکمان) و کلمة بعد 
شود. 

ت رکمانچای. تک ] (|خ) (عهدنام...) در 
اواخر سال ۱۲۴۱ ه.ق ..(۱۸۲۸م قشون 
دولت روس علی‌رغم عهدنامٌ گلستان که بر 
اساس آن بیش از نیمی از سرزمین قفقاز را در 
تصرف خود در آورده بودبا حمل نا گهانی 


بطرف ايران سرازیر شدند و لشکریان ایران با 
همه کوشش عباس مبرزای نایب‌الساطنه 
نتوانت در مقابل هجوم اشفالگران پایداری 
نماید و بشکست مجدد ابران و انعقاد 
عهدنامه‌ای که سنگین‌تر از عهدنامة گلتان 
بود منجر گردید. این عهدنامه که در قریه 
ترکمان چای منعقد گردید. بهمین نام معروف 
شد و بموجب آن بقية خاک قفقاز تاساحل 
رود ارس به دولت روس تسلم گردید. 
بموجب همین عهدنامه اتحصار کشتی‌رانی در 
دریای مازندران و حق قضاوت کنولی در 
داخل ایران بدولت روس تفویض شد و 
تحیلات سنگین دیگری بر دولت وارد 
گردید.و رجوع به مرآت‌البلدان ج ۱ص ۴۱۰ 
و عهدنامة ترکمانچای شود. 
ترکمانستان. (ت کَ ن] (خ) مسملکت 
ترکمان‌نشین. (ناظ‌الاطباء). ترکشتان و 
رجوع بهمین کلمه شود. 
ترکمان کندی. زک کَّ] ((خ) دمی از 
دهستان بهی است که در بخش بوکان 
شهرستان مهاباد و ۸ هزارگزی خاور بوکان و 
هفت هزار و پانصد گزی شوسة بوکان به 
میاندواب قرار دارد. کوهستانی و معتدل 
است و ۳۳۸ تن سکنه دارد آب آن از چشمه و 
محصول آنجا غله و چفندر و نوتون و 
حبوبات است شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
ر 
ترکمانی. (ثْ کَّ] (ص نسبی) منسوب به 
ترکمان. (ناظم الاطباء). چون اسب ترکمانی» 
دوغ ترکمانی و جز اینهاء 

یکی زیغ دیدم فکنده در او 

نمد پار؛ ترکمانی سیاه. معروفی. 
ترکمانی. [ت کَ] (اخ) قساسمبن محمد 
ترکمانی‌الامشقی ملقب به زین‌الاین الحتفی, 
بال ۸۸۸ ه.ق.درگ‌ذشت. او راست 
«مختصرالضوء من شروح السراجية 
فی‌الفرانض». (اسماءالمژلفین ج۱ ص ۸۳۱). 
توکمانی. ات کَ] ((خ) محمدین احمدین 
عشمان‌ین ابراهيمین مصطفی ماردینی 


جلال‌الدین ترکمانی حنفی متولد ۷۱۴ ه.ق. 


آو راست «الجتان فی مسختصر وفیات 
الاعیان» و « کشف الکاشف» در شرح معنی 
خبازی در اصول. (از هدية العارفین ج ۲ 
ص ۸۵۷ 

ت رکمافیه. [تْ ک نی ی ] (ع () دزی در ذیل 
قوامیس عرب آرد: نوعی لباس زنان است. 
(دزی ج ۱ص 1۴۵). ظاهرا لباسی منوب 
به ترکمان و اين کلمه شکل عربی ترکمانی 
است. و رجوع به ترکمانی شود. 
ترکمانیه. ات ک نی ] (غ) شکل عربی 


ترکمن خیل. 

ترکمانان: و قاجاریه استراباد با تسرکمانیه 
متفق شده سرکشی آغاز نمودند. (مجمل 
التواریخ گلستانه ص۸ا. از انتشارات اخسبار 
سرکشی جماعت اکراد و ترکمانیه و قاجار و 
... کشتی حوصله‌اش بگرداب بلا... افتاده. 
(مجمل التواریخ ایضاً ص ۱۰). و رجوع به 
ترکمان و اخبار دولت سلجوقیه شود. 
توکمیور. رت کَ ] ((خ) (ترکان بر) دهی از 
دهستان مسهرانسروز است که در بخش 
بستان‌آباد شهرستان تبریز و پانزده هزارگزی 
شمال بستان آباد و ۵ هزارگزی شوب اردبیل 
به تبریز قرار دارد. آب آن از چشمه و 
محصول آتجا غله و یونجه و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴/. 
ترکك محله. تْ م حَل ل ] (اخ) دهسی از 
دهستان جلال ازرگه است که در بخش 
مرکزی شهرستان بابل و در ۴ هزارگزی 
باختری بایل و کنار شوسذ بابل به آمل قرار 
دارد. دشتی معتدل و مرطوب است و ۲۴۰ تن 
سکه دارد آب آن از رودخانة کاری و کلارود 
و خران و محصول آنجا برنج و پنبه و غله و 
کلف و صیفی و سبزی و شغل اهالی زراعت 
است, مر تع کوه دشت جزء این ده است که در 
زمستان عده‌ای از گله‌داران بند پی برای 
تعلیف باین محل می‌آیند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳) و رجوع به مازندران 
رابینو شود. 
ترک‌محله. زث م حَل لٍ] (اخ) دهی از 
دهستان گیلخواران است که در بخش مرکزی 
شهرستان ساری و ۸ هزارگزی شمال خاوری 
جویبار, بر کنار رودخانة سیاهرود قرار درد. 
دشتی معتدل و مرطوب است و ۸۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از سياهرود و چاه و محصول 
آنجا برنج و پنبه و غله و کنجد و صیفی است. 
شغل اهالی زراعت است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران جح ی و رجوع به 
مازندران رابینو شود. 
ترک‌مزاج. لت 5 (ص مرکب) شرور و 
محیل و فریب‌دهنده. (ناظم الاطیام), 
ترکمن. (ْ ک ] (اخ) ترکمان. رجوع به 
ترکمان شود. 
ترکمن خیل. (ث ک ۶خ) لغ)دهی از 
دهتان بالاتجن است که در بخش مرکزی 
شهرستان شاهی و ۶ هزارگزی باختر شاهی 
قرار دارد. آب آن از نهر حبیب اه و رودخانة 
تالار و محصول آنجا برنج و غله و پنبه و 
صیفی و نیشکر است. شفل مردم آن زراعت 
است و راه مالرو دارد. از مراتع این دیه 
گله‌داران یلاقی استفاده ميکنند. (از فرهنگ 


۱-ترکمانچای. 


ترکمنستان. 

جغرافیایی ایران ج ۳). 

ترکمنستان. [ت ک ء ن] ((خ) یکی از 
جمهوریهای دولت اتحاد جماهیر شوروی که 
در ترکتان غربی و بر کنار دریای مازندران 
و شمال گرگان و خراسان و قسمتی از مرز 
شمالی اففانستان قرار دارد. وسعت خا کش 
در حدود ۰ مترمربم است و بالغ بسر 
یک میلیون تن سکنه دارد و پاتخت آن 
عشقآباد است که نزدیک مرز ایران واقع 


۷ 


ت رکمنی. [ث ک ] (ص نسبی) منسوب به 
ترکمن, ترکمانی. چون قاليچذ ترکمنی, اسب 
ترکی و جز اين‌ها. و رجوع به ترکمان و 
ترکمانی و ترکم شود. 
ت رکمنی. [ثْ ک م] ((خ) ده کوچکی از 
دهستان سیرچ است که در بخش شهداد 
شهرستان کرمان و ۵۴ هزارگزی باختر شهداد 
بر سر راه مالرو سیرچ به کرمان است و ۱۰ تن 
سککه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۸ 
" ترک میدان. رت ] ((خ) از کوههای 
شاهکوه و ساور که ۶۸۰۰ پا بلكدی دارد و در 
۵ میلی چارده و ۱۱ میلی زیارت قرار دارد. 
(از مازندران رابینو بخش انگلیی ص ۱۲۷). 
ترکن. [تّ رک ](ع مص) استوار گردیدن 
و صاحب وقار شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
قرکند. [تَ ک ](ص, () دروخ و تزویر و مکر 
و حیله و فریب باشد. (برهان) (آنندراج؛ 
بیهوده و بی‌معنی و مکر و حیله و فریب. (ناظم 
الاطباء). ترفند. و رجوع به ترفند و ترفنده و 
ترکنده شود. 
ت وکند ۵ [تَ ک دٌ /د] (ص, !) بمعنی ترکند 
است که مکر و حیله و فریب و تزویر و دروغ 
باشد. (برهان) (آنندراج). گول و سبک و 
صحبت بهوده و فریب. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ترفند و ترفنده و ترفند شود. 
ترکت نشستن. [تَّ نٍ ش تَّ ] (مص مرکب) 
پشت سر کسی بر مرکبی سوار شدن. دو پشته 
سوار مرکبی شدن: ردف؛ از پی کسی بر 
مرکبی درنشستن. 
ترکنوییه. رت ک نْ وی ي] (اخ) ده 
کوچکی‌از دهستان حرجند است که در بخش 
مرکزی شهرستان کرمان و ۵۰ هزارگزی 
شمال کرمان و ۷ هزارگزی راه فرعی کرمان 
به راور واقم است و ۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۸. 
ترک نیقو لا.(نْ] ((خ) رجوع به ترکی 
نیقولا شود. 
ت رکو. [ثْ] ((خ) ده کوچکی از دهتان رود 
زرد است که در بخش جانکی گرسیر 
شهرستان اهواز و ۲۰ هزارگزی باختر باغ و 


ملک و ۴ هزارگزی شمال راه اتومبیل‌رو باغ 
ملک به هفتگل واقم است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 
توکو. (] ((خ) بدی‌الاین سجزی. رجوع به 
بدیع الدین شود. 

ترکوب کردن. تْ] (مص مرکب) هنوز 
بحد سزاوار خشک نشده. حبوبات را کوفتن 
در خرمن تا دانه از کاه جدا شود. و اینکار را 
در سالهای قحط کنند. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

ترکون. [َتَ] (ا) رجوع به ترگون شود. 

ق رکوفه» [ت ر رن ] (اخ) رجوع به تار گون 
و طرکونه و نخبةالاهر دمشقی ص۲۴۵ شود. 

تک ویران. (تْ) ((خ) دهی از دهستان 
حومهٌ بخش شاهین‌دژ است که در شهرستان 
مراغه و پانزده‌هزار و پانصدگزی جنوب 
خاوری شاهین دژ و ۳ هزارگزی خاور راه 
اراب؛رو شاهین دژ به تکاب قرار دارد. 
کوهتانی و معتدل است و ۱۵۲ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه و محصول آنجا غلات 
و کرچک و بادام و حبوبات است. شفل مردم 
آنجا کشاورزی و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی است. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 

ت رکویی. رت ] (ٍخ) دهی است از دهمستان 
کنارک که در شهرستان چاه بهار و ۴۲ 
هزارگزی شمال باختری چابهار به ایرانشهر و 
۳ هزارگزی باختر شوسة چابهار به ایرانشهر 
قرار دارد. جلگه و گرمسیر است و ۱۲۰ تن 
سکنه دارد. آب آن از چاه باران و محصول 
آنجا غله ولبنیات و خرماست. و شغل مردم 
آنجا کشاورزی و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 3 ۸ 

ترکة. رت کَ] (ع لا خود آهنین. امنتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء). خود 
آهنین. (از اقرب الموارد). خود آهنین که 
جنگجویان بر سر نهند. (از المنجد). |ابیضةً 
شترمرغ که گذاشته باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). بیض شترمرخ و یا هر مرخی که 
جوجه از آن یرون آمده باشد. (ناظم الاطباء) 
بیضه بعد از خارج شدن جوجه. (از اقرب 
الموارد). تریکه؛ بیضة متروكة شترمرغ و بیضة 
بعد از خارج شدن جوجه (از السنجد). ج. 
ترک. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |ازن میانه قد. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
||زن بیوه‌ای که در خانة پدرش بماند و کسی 
با وی ازدواج ننماید. (از المنجد) و رجوع به 
تریکه شود. ||و در حدیث است: جاءالخلیل 
الی مکة یطالع ترکته, یمنی هاجر و اسماعیل, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). و اگبربکسر 
راء روایت شود. آنرا وجهی است, بمعنی 


۶۶۱ 


شیء متروک. (متهی الارب). چیزی که 
شخص آنراترک کند و باقی گذارد. (از 


ترکه. 


تعریفات جرجانی). در اصطلاح بمعنی تَرِکة 
آمده و رجوع به تعریفات جرجانی و ترکه 
شود. 

قوکه. [ت رٍ ک] (ع ل) میراث مرده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آنچه مال و متاع از 
مرده ماند. (غیاث اللفات) (آنندراج!. میراث. 
(آندراج)... و ترکة الشیء الستروک و منه: 
تركة المیت. (اقرب الموارد) (المنجد). آنچه را 
که آدمی در اين جهان می‌نهد و خود یسرای 
دیگر رود. (از کشاف اصطلاحات الفنون), ج‌ 
ترکات. (ناظم الاطباء). متروک میت. (از 
تعریفات جرجانی). |[در اصطلاح مالی را 
گویندکه از تعلق حق دیگران بعین آن سال 
صافی باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون): و 
فیالاصطلاح الترکه ماترک الانسان صافیاً و 
خااً عن حق‌لفیر (تعریفات جرجانی, 

ق رکه. زت رک )۳(عل) مأخوذ از تركة تازی, 
میراث و آنچه از شخص متوفی باقی ساند. 
پس نهاد. (ناظم الاطیاء). مرده ریگ 
پارسازاده‌ای را نعست بیکران از ترکه عمان 
بدست افتاد. ( گلستان). چون از آن آ گاهی 
یافتند به قم آمدند و ترکه او برداشتند. (تاریخ 
قم ص ۲۱۶). و رجوع به ترِکة شود. 
ترکة خانه؛ اثاث الییت. (ناظم الاطیای. 

توکه. تک /ک ](() شاخ بلند وباریک و 
سبز از هر درختی مانند ترکه انار و ترکة بید. 
(ناظم الاطباء). شاخ تر و باریک درخت. 
شاخ باریک و لمس بی‌گره: یک‌اله يا دو سالة 
درختی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا): که 
ایشان را مثل زدند و تشبیه کردند در این 
کتابهابه زرعی و کشتی (اخرج شطاهاکه ترکه 
برآرد. (ابولفتوح ج ٩‏ ص۷۶۹ ذیل تفسیر 
کزرع‌اخرج فُطاهسوره ۴۸ آیه .)۲٩‏ 

ت رکه. رت کي ] ((خ) دهی است از دهستان 
جوانرود که در بخش پاو شهرستان سنندج و 
۹ هزارگزی جنوب خاوری و ۷ هزارگزی 
جنوب راه اتومبیل‌رو کرمانشاه به پاوه و ۲ 
هزارگزی جنوب قلعةٌ جوانرود قرار دارد. 
کوهتانی و سردسیر است و ۰ تن سکته 
دارد. آب آن از چشمه و محصول آن غله و 
تسوتون و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۵. 

وکه. [تْ کي ] [(خ) ده کوچکی از ببخش 


۱ -پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی» 
ترکمنستان به عنوان یکی از جمهوری‌های 
متقل شناخته شده است. 

۰ - 2 
۳- در تداول فارسی تر که تلفظ میشود. 


۷۲ ترکهار. 


گوران شهرستان کرمانشاه است که نزدیک 
آبادی علیکه واقع است.و ۵۰ تن سکنه دارد 
که‌از تیر؛ تفنگچی هستد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ 4۵. 

ت رکهار. (تٍ ک ] () تسرکهازن. ترکهاژن. 
ظرفی که در آن دوغ را سفت می‌کنند. (ناظم 
الاطباء). 

ت رکه بالا. ات کِ ] ((خ) ده مسخروبه‌ای از 
بسخش حسوهة شهرستان نایین است. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۱۰). 

ت که پائین. تک ] ((ج) ده کوچکی است 
که‌در بخش حومة شهرستان نائین و ۳۰ 
هزارگزی جنوب نائین و ۱۰ هزارگزی راه 
هاشم آباد به نائین قرار دارد. کوهستانی و 
معحدل است. ۸۰ تن سکنه دارد. آب آن از 
چشمه و محصول آنجا غله و میوه و حبوبات 
و شغل مردم کشاورزی است. راه فرعی دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

ت رکه پان. [ثْ کِ ] ((خ) دهی از دهستان 
جوانرود است که در بخش پاوه شهر سنندج و 
۶ هصزارگزی جنوب خاوری پاوه و ۳ 
هزارگزی جنوب راه اتومبیل‌رو کرمانشاه به 
پاوه قرار دارد. کوهستانی و سردسیر است و 
۱ تن سکته دارد آپ آن از چشمه و 
محصول آنجا غله و توتون و لبنیات وشغل 
مردم کشاورزی و گله‌داری است راه مالرو 
درد. (از فرهنگ جفرافییی یران چ 0۵ 

ترکه‌داری. (ث کَ] (اخ) دهی است از 
دهستان مسهرانسرود است که در بخش 
بستان‌آباد شهرستان تبریز و ۲۸ هزارگزی 
شمال باختری بستان‌آباد و ۱۳ هزارگزی 

شوس تهران به بستان‌آباد قرار دارد. جلگه و 
سردسیر انت و ۵۷۵ تن سکته دارد. آب آن 
از چشمه و محصول آنجا غله و یونجه و شغل 
مردم زراعت و گله‌داری است و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 

ت رکه ۵ز. (تَ ک د] (اخ) نسام یکی از 
دهتانهای بخش مسجد سلیمان شهرستان 
اهواز است. اين دهستان از شمال به دهستان 
حومه ذیلائی از خاور به بخش قلعة زراس و 
از جتوب بدهستان حومةٌ بخش مسجد 
سلیمان و از باختر به شهرستان شوشتر 
محدود است این دهستان کوهتانی و 
گرمیر واز ۱۴ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و در حدود ۱۷۰۰ تن سکته دارد 
آب آن از چشمه و محصول عمد؛ آن غله و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و عده 
دیگر کارگر شرکت نفت می‌باشند. راه‌های 
دهستان اتومبیل‌رو و قراء مهم آن عبارتند از 
چم آسیاب (سیف آباد) قبیلهی, دره گورو, و 
ساکنین آن از طايقة بختیاری می‌باشند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۶. 


توکه. [ت کَ] ((ج) صاین‌الدین علی‌بن 
صحمدین محمد تنرکه. رجوع به صالن 
اصفهانی شود. 

توکه‌موکه. (ت ک /ک م ک / کی] ( 
مرکب, از اتباع) زنی لاغر و نیکو قامت. با 
قدی باریک و بلند.با بالایی باریک و موزون 
۳ ظریف. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

ت رکه ویس. تک ] (اغ) دصی است از 
دهستان قلعه شاهین است که در بخش سرپل 
ذهاب شهرستان قصر شیرین و ۸ هزارگزی 
جنوب خاوری سرپل ذهاب و بر کنار راه 
فرعی کلاوه قرار دارد. دشتی گرمسیر است و 
۰۰ تن سکنه دارد. آب آن از بسراب قلعه 
شاهین و محصول آنجا غله و برنج و توتون و 
پنبه و لبیات و شغل مردم زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 4۵. 

ترکی. (تّْ] (ص نسبی) منسوب است به 
ترک. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (شرفنامة 

مثیری). منسوب به ترک که طایفة مشرقی و 
از کفار می‌باشند و جمعی از آنها اسلام 
پذیرفته‌ند. (انساب سععانی): 
سپاهش همه تیغ هندی بدست 
زره ترکی و زین سغدی نشست. ‏ فردوسی. 
دیبای رومی و ترکی و دیداری و دیگر 
اجناس. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۴۲۴). 
نه ترکی وشاقی, نه تازی براقی 
نه رومی بساطی, نه مصری شراعی, 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۵۴). 
|[(ص نسبی) زشت. خشن: 
با این همه ما را به از این داشت توانی 
پنهان ز خوی ترکی ما را به از اين دار. 
سائی. 
||زبانی که ترکان بدان تکلم کنند. زبان ترک. 
دکتر معین در حاشية برهان آرد: زبانهای 
ترکی طبق خصایص صوتی عمومی بدو دستة 
عمده تقسیم میشوند: زبانهای «ر» (تخر 
جدید)" و زبانهای «ز» (نغز جدید)۲ بین 
زبانهای قدیم در دستة اول بلغاری یا یکی از 
لهجه‌های آن وجود داشته و بین زبانهای 
جدید فقط «چووش» " را جزو این دسته باید 
بشمار آورد. همه در زبانهای دیگر ترکی قدیم 
و جدید از جمله «یا کوت»؟ به دستةً دوم «ز» 
تعلق دارد. زبانهای دس «ز» سابقاً در تواحي 
مفولستان سیبری جنوبی و استپ‌های آلتابی 
کنونی و در مسکن کلیة قبایل ترک از دریای 
اخسک؟ تا بحرالروم - باستتتای ناحية 
چووش, تکلم می‌شده‌اند. هر یک از این 
دسته‌ها نیز به لهجه‌هایی فرعی تقسیم 
می‌شوند: زبان ترکی عتمانی که امروز زبان 
رایج و رسمی کشور ترکیه است. در پایان 
قرن چهاردهم میلادی (هشتم هجری) 
بصورت زبانی ادبی و فرهنگی درآمد ودر 


ترکی. 
ظرف چهار قرن ثبات و استقرار یافت. تکامل 
و توسعةٌ آن وایستگی کامل به توسعة سیاسی 
و فرهنگی دولت عسمانی داشته است و بهمین 
واسطه بانی عمده در عالم اسلامی شناخته 
شد و آن از فارسی و عربی اقتباس قراوان 
کرده‌است. برای اطلاع بیشتر, رجوع به مقالة 
ترک در دايرة المعارف اسلام شود و بجهت 
اطلاع از ترکی آذری (تترکی معمول در 
آذربایجان ایران) بمقال «اذری» در داثرة 
المعارف مزبور رجوع شود؛ 
زبان رایه ترکی بیاراستی 
ز کیخرو از وی نشان خواستی. فردوسی, 
زبانها نه تازی و نه خسروی 
نه رومی نه ترکی و نه پهلوی. فردوسی. 
ترکان اين دو سالار را بترکی ستودندی و 
حاجب بزرگ بلکاتکین را مخنث خواندندی, 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۲۰ امیر به ترکی 
مرا گفت زه کمان جداکن و بر پیل رو و از 
آنجا بر درخت. (تاریخ بهقی ایضاً ص‌۴۵۸). 
||اسب. (آندراج) (شرفنامةٌ منیری). برذون, 
اسب ترکی. (زمخشری). نوعی اسب؛ 
عماری از بر ترکی تو گفتی 
که‌طاوسیست بر پشت حواصل. منوچهری. 
چهار هزار اسب گرانبها. آن روز بدست آمد 
یعقوب را دون اثتر و استر و خر و اسبان. 
پالانی و ترکی. (تاریخ سیستان), 
شرط آن است که از زرادخانه پنجهزار شستر 
بار سلاح و پیست هزار اسب از مرکب و ترکی 
نزدیک ما فرستاده آید. (تاریخبیهقی), 
روز هیجا که ترکیان کردند 
زیر ران مبارزان تازی, 

آنوری (از شرفنامةٌ منیری). 
|| حاشية ماهوت و جز آن, نه برنگ متن. 
حاشية دو طرف درازای جامه که بشکل دیگر 
بافند. جز شکل زمینه. حاشية باریکی نه با 
بافت متن در قماشهاه چون ماهوت و 
قاستونی و دبیت و غيره. (یبادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
- ترکی‌دوزی؛ قسمی دوختن. بی برگرداندن 
لب جامه, طرف ریش آنرا (جانبی را که ترکی 
ندارد) به دوختن محکم کردن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخداا. آهنی نازک صربع 
مستطیل که سوراخی در میان دارد و ریسمان 
شاقول از آن گذرد. (یادداشت ایضا). ‏ 
ااقمی نمک. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). ||(حامص) خشونت و جور و ستم. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 


۳-۱(تخر 126027 جدید). 
2-۲ (تغز ۲۵02 جدید). 
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ترکی. 


ای به ترک دین بگفته از سر ترکی و خشم 
دل بان چشم ترکان کرده از گندآوری. 

ستائی. 
چو ترکان گشته سوی کوچ محتاج 
به ترکی داده رختم را بتاراج. 
بدین هندو که رختت را گرفته‌ست 
به ترکی تاج و تختت راگرفته‌ست. نظامی. 
بدان غمگین که ملک از دست رفته: 


نظامی. 


به ترکی هندوبی ملکش گرفته. نظامی. 
ترکی تاز کردن؛ ترکتازی کردن,. با سرعت 
و شدت حرکت کردن. جولان کردن؛ 

طوطی مرده چنان پرواز کرد 

کافتاب از چرخ ترکی تاز کرد. مولوی. 
و رجوع به ترکتاز کردن و ترکتازی کردن 
شود. 


ترکی تمام شدن؛ غرور کسی آخر شدن. 

(غیاث اللغات). کنایه از غرور کی آخر 

شدن و ظاهر گشتن عجز در فنی که دعوی 

کند و کاری که در پیش صاحب ان کار 

عظمتی و وقعی داشته باشد. (از آتدراج): 

چو در ترکتازی کنند اهتمام 

شود ترکی ترک گردون تمام. ۲ 
ظهوری (از آنندراج), 

...و بر این قیاس ترکی تمام کردن. (آنندراج). 

ترکی تمام کردن؛ پایان دادن غرور. و 

رجوع به ترکی تمام شدن شود. 

< ترکی خواندن؛ دعویهای مخالف و ناحق 

کردن. در گذاردن حسقی. (بادداشت بخط 

مرحوم دهخدا). 

ترکی رفتن؛ قتل و غارت رفتن. تاراچ 

رفتن؛ 

کس‌نداند تا چه ترکی می‌رود 


< ترکی‌صفتی؛ بدعهدی. خشونت؛ 


ترکی ضرب؛.نوعی از اصول نواختن 
سازها. (غیاث اللغات) (انندراج). 
ترکی کردن؛ اشتلم. (فرهنگ رشیدی). 
کنایه از اشتلم باشد. (انجمن آرا). ظلم و اشتلم 
کردن. (غیاث اللغات). کنایه از عنف و اشتلم 
کردن. (آنندراج). جور و خشونت کردن. 
زمختی و اعحماف. ستم کردن (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 
یک زمان با عاشق خود می‌خور و دلشاد زی 
ترکی و مستی مکن, چندانکه خواهی ناز کن. 
سنایی. 
می‌نبینید آن سفیهانی که ترکی کرده‌اند 
همچو چشم تنگ ترکان گور ایتان تنگ باد. 
سنایی. 
از چشمم ار بر آن چچک تو چکد سرشک 


7۳ 
سوزنی. 

حلقه زلف مجنبان جز بانگشت ادب 

هان و هان ترکی مکن با طر؛ُ هندوی او. 
شرف‌الدین شفروه. 

مکن ترکی ای ترک چینی نگار 

پیا ساعتی چین در ابرو میار. نظامی. 

مکن ترکی ای میل من سوی تو 

که‌ترک توام بلکه هندوی تو, نظامی. 

- ||سخت وزیدن. تد وزیدن. شتاب کردن: 

ز ترکی کردن باد جهنده 

به ترکستان فتاد آن نیم زنده, عطار. 


|نادانی. جهل. سادگی. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). |[در بیت زیر به معنی زیبایی 


آمده است: 
مگر دید شب ترکی روی من 
که‌چون خال من گشت هندوی من. نظامی. 
ترکیم را در این حبش نخرند 
لاجرم دوغبای خوش نخورند. 
نظامی (هفت پیکر چ وحید ص ۴۶). 


ترکی. تْ] () خارانداز را گویند و آن 
جانوری است از خزندگان «؟» (آندراج بنقل 
از هفت قلزم). خارپشت تیرانداز. (ناظم 
الاطیاء). 

ترکی. [ت ر] (ص) ترک‌دار: حاجت به 
کلاء‌ترکی داشعت نست.(گلستان). 


با دلق کبود و با کلاه ترکی 

پیوسته کلاه ترکی بی برکی 

دعوی چه کنی که رهروی چالا کم 

نه نه غلطی ز راه آن‌سوترکی. ‏ بابا افضل. 
ظاهراً صورتی از رک. رجوع به شرک در 
همین لغت‌نامه شود. 


ترکی. ِثْ] (اخ) ده کوچکی از دهستان 
بازفت است که در بخش اردل شهرستان شهر 
کردو ۸هزارگزی شمال باختری اردل واقع 
است و ۷۲تق نکنه دازد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۱۰: 
قوکی. ات ] () بکمش‌ین عبداه. مکنی به 
ابوالحسن. بسال ۷۲۶ ه .ق. درگذشت. او 
راست: مطیالفرق. (از هدية الصارفین ج ۱ 
ص۲۴۳ 
توکیی. [تَ ] (خ)" ساتلین‌بن ارسلان الترکی 
مکنی به ابومتصور. نحوی مالکی و مقیم در 
قدس بود و بسال ۴۸۷ ه.ق.درگذشت. او 
راست: مقدمه‌ای در نحو. (از اسماء السولفین 
3 استون ۲۸۰). 
توکیی. [تّْ] (اخ) محمد معاویقین محمودبن 
مسحمدین مصطفی‌ین حسین‌ین بابامحمد 
تونسی حتفی زئیس‌العلماء بتونس بود. مردی 
عالم و متکلم متوفی ۱۲۹۴ ه .ق. اوراست. 
«ترهةالفکر فی اسرار فواتح السور» در شرح 
راسله این ملوکه. (هدية المارفین ۲: ۳۸۱). 


ترکیب. ۶۶۶۳ 


ترکیی. 1) (اخ)" علی‌بن بکمش فخرالدیین 
ابسوالحشن الشرکی. وی بسال ۶۲۲ ه.ق. 
درگذشت. او راست: تتحفةالعشاق. 
غایاللذات فی شرح‌الهوی. مسختارالفلوب. 
منی القلوب نزهة‌ااظر. (از اسماء المولفین ج 
۱ستون ۷۰۶). 
ترک ی السعودی. ات یش س وی ] ((خ) 
ترکی‌بن عبدائّبین محمدین سعود امامی از 
امرای نسجد است و پس از کشته شدن 
پسرعمویش «مشاری‌بن سعود» ولایت نجد 
یبافت. وی از ترکان و عمال والی مصر 
(محمدعلی) در «خرج» از ایالت نجد درحج 
در حال فرار میبود سپس دانست که یکی از 
آل معمر پرعمویش مشاری را گرفته و به 
ترکان سپرده است و تسرکان او را کشته‌اند. 
ترکی از پناهگاه خود بیرون شد به «عارض» 
درآمد و مدتی با «اين معمر» بجنگید و او را 


. بخون پسرعم خود بکشت و حکومت را 


بدست گسرفت و با حکومت او زمامداری 
آل‌سعود از سلالةٌ عبدالعزیزین محمد به سلالهةً 
برادرش عبدالّ‌ین محمد منتقل گشت که هنوز 
هم ادامه دارد. وی مردی شجاع بود و اخراج 
ترکان و مصریان را از بلاد خود بر عهده 
گرفت.پس «احساء» و «قطیف» را بازگردانید 
و با «امیر حائل» صلح کرد و نفوذ خود را در 
«قصیم» گسترش داد. آنگاه پسرعمویش 
«مشاری‌بن عبدالرحمن بن‌سعود» (؟) وی را 
نا گهان بکشت و قتل او در نوع خود نخستین 
جریمه در ال سعود بود... وی در سال ۱۲۴۹ 
ه.ق.(۱۸۳۳ م) درگذشت از اعلام زرکلی 
13 جزء ۲ ص 6۶). 
توکیب. [تَّ] (ع مص) چیزی اندر چیزی 
اندر جای نشاندن. (تاج المصادر ببهتی). 
چیزی در جایی نشاندن. (زوزنی). چیزی 
اندر چیزی نشاندن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌ین علی), بر هم نشاندن. (منتهی الارب). 
قرار دادن بعض چیز را بر بعضی دیگر, (اقرب 
الموارد) (از المنجد). برهم نشاندن چیزی را بر 
بعضی و متضم کردن آن چیز را بسوی غیر 
آن. (ناظم الاطباء), پیوستگی و برنشاندن 
چیزی در چیزی و با لفظ گرفتن و دادن و 
کردن و مستعمل. (آنندراج): رکبه ترکیبا؛ يقام 
رکب‌الفص فی‌الخاتم و لشصل فی‌السهم. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء» ج. ترکیات. 
|اترکیب در لفت بمعنی جمع است و در عرف 
تألیف بود. و آن قرار دادن اشیاء متعدد است, 
بدانسان که بتوان نام واحدی را بر آن اطلاق 


۱-نل: آن ترک زنده 
۲-ضبط کلمه در متن نبود و ظاهرا بضم تا باید 
باکند, 


۳-ظ بضم تا. 


۴ ترکیبات. 


کردو در مفهوم ترکیب نسبت بخاطر تقدیم و 
تأخیر و مناسبت اجزا معتبر ئینت و چتانکه 
در مفهوم ترتیب حفظ مرتبه از لحاظ تقدیم و 
تأخیر لازم است و نیز در تألیف باید که بین 
اچزاء مناسبت بود. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). رجوع به مرکب شود. ||( مص) 
آمیزش و آمیختگی و اختلاط و امتزاج. 
(ناظم الاطباء): 
عقل در ترکیپ مردم بافرینش حا کم است 
گرنه‌عقلستی ترا نه چون و نه ایراستی 
ناصرخسرو. 
از آغاز چون بود ترکیب عالم 
چه چیز است بیرون از این چرخ گردان. 
ناصرخسرو. 
| گرسازنده ایشانند مر ترکیب انسان را 
چراهر چار را با هم عدوی کینه‌ور دارد. 
ناصرخرو. 
همه ترکیب عمرش در قنا یافت 
همه بنیاد سودش بر زیان دید. . سعودسعد. 
نه روح را پس ترکیب صورت است نزول 
نه شمس راز پس صبح صادق است ضیاء. 
خاقانی. 
در ساحت زمائه ز راحت نشان مخواه 
ترکیب عافیت ز مزاج جهان مخواه. خاقانی. 
گرنبات از دست راد او نما یابد همی 
ز آب حیوان مایه در ترکیب حیوان آورد. 
خاقانی.. 
همان که بر چای ترکیب خاک 
ز ترکیب گوگرد بود آن مفا ک. 
پیشروان پرده برانداختند 
پرد؛ ترکیب درانداختند. نظامی. 
ترکیب پذیر؛ که قبلیت آمیختن با دیگری 
را داسته باشد. اختلاط یافنی, سمزوج 


نظامی 


شدنی: 
نک جوم همیخ و بضوار 
یک جوهر ترکیب پذیر است و مصور. 
ناصرخسرو. 

ترکیب پذیرفتن؛ مسرکب شدن. اختلاط 
یافتن. ممزوج شدن, بهم آمیختن دو یا چند 
چیز. 
- ||جای گرفتن چیزی بر چیزی؛ چنانکه. 
بتی زرین که به یک میخ ترکیب پذیرفته باشد. 
( کلیله و دمند). 
ترکیب دادن؛ بهم آمیختن. پیوستن دو یا 
چند چیز پیکدیگر؛ , 
چو از دوران این نیلی دواثر 
زمانه داد ترکیب عناصر... 
اگرنه برج ثور و شاخ انگور 
دو موجودند از یک مایه صادر 
چرا پس خوثه انگور و پردین 
یکی صورت پذیرفت از مصور. 

انوری (از آندراچ). 


- ترکیب‌دهنده؛ که بهم ترکیب کند. که چند 
چیزرابا هم آمیزد؛ 
یک جوهر ترکیب‌دهنده‌ست و مصور 
یک جوهر ترکیب‌پذیر است و مصور. 
ناصرخرو. 
- ترکیب کردن؛ ترکیب دادن. بهم پیوستن و 
آمیختن چیزها: 
روی و ریش و گردنش گفتی برای خنده را 
در بیابان زافه‌ای ترکیپ کردی با کشف. 
(از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
- ||چیزی را بچیزی یا بجایی اندر نشاندن: 
ترکیب آسمان و طلوع ستارگان 
از بهر عبرت نظر هوشیار کرد. سعدی, 
- ||در اصطلاح نحویان, معلوم کردن حال 
یک‌یک کلمات عبارتی که فعل است یا فاعل 
یا مفعول,. میتدا یا خبر. مضاف یا مضاف‌الیه و 
غیرها. چنانکه در عبارت «ضرب زید عمرواً 
فی یوم الجمعه» ضرب, مفرد غایب مذکر از 
ثلائی مجرد. زید, فاعل. عمروا مفعول. فی, 
حرف جر. یوم اسم مضاف. ال, حرف تعریف. 
جمعه, مضاف الیه. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
ترکیب گرفتن؛ شکل گرفتن؛ 
بگو جام را لاله بیجا گرفت 
که‌هر سبزه ترکیب مینا گرفت. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
< ترکیب نسبت؛ رجوغ به نسبت و التفهیم 
بیرونی ص ۲۰ شود. 
ترکیبی؛ منسوب به ترکیب. (ناظم الاطباء). 
- ]|مصنوعی و عملی. (ناظم الاطاء). 
||اسب رابر نصف غنیمت عاریت دادن, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بعاریت دادن اسب برای جنگ که نصف 
غنیمت از آن وی باشد. (از اقرب السوارد). 
||سوار گردانیدن. (از الصنجد): |[برکندن و 
بردن مرد فسیل تخل را تا در جای دیگر آنرا 
غرس کند. (از اقرب الموارد)..||به اصطلاح 
کیمیا دو ماده و یبا زیادتر رااکه از حیث 
صورت و طبیمت مختلف باشند با هم آیختن 
تا ماد دیگری تولید گردد که از هیچ جهت با 
مواد اصلی مشابهتی نداشته باشد مانند جوهر 
گوگردو برادة آهن که چون.این دو را مخلوط 
کرده ترکیب نمایند جسم دیگری تولید گردد 
که زاج سبز گویند و از جیث صورت و 
طبیعت مشابهتی با دو ماده اصلی ندارد. (ناظم 
الاطیاء). ]در اصطلاح نحویان جمع کردن 
کلمه است چنانکه بین آنها.اسنادی بود. 
رجوع به مرکب شود. ||لفت..ساختن یک 
کلمه از اجزاء دو یا چند کلمة دیگر. از دو: 
کلمه یا بیشتر جبزئی گرفتن و یک لفت 
ساختن. و رجوع به نشوء اللغه ص ۱۵۹ شود. 
|انزد صرفیان جمع کردن یک حرف یا 


ترکیبها. 
حروفی است چنانکه کلمه بر آن اطلاق شود. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). ||() ماده. 
ریشة لغت. اب‌انتاس گوید: هر کلم دو 
حرفی را که دارای یک هجاء (سیلاپ) بود و 
افادة معنی کند. ماده یا ترکیب, یا اصل یا 
ترجمه نام دهند و همچنین است | گر هجاء 
کلمه‌از یکی تجاوز کند. (از نشوءاللنة ص ۳. 
اانهاد. (لسامی فی الاسامی) (مهذب 
الاسماء): 
عذاب و رنج به ترکیب دشمانش دزند 
چو حرص و زهر به ترکیب مور و مار اندر. 
ادیش مان 
||هیئت و شکل و صورت. (ناظم الاطباء). 
هیکل و اندام: و مردمان [به خراسان ] با 
ترکیب قوی و تدرست. (حدود الصالم). زن 
کنیزکان داشت... یکی... قوی ترکیب. ( کلیله 
‌ دمنه), گمان می‌برم که قوت و ترکیب 
صاحب ان فراخور اواز باشد. ( کلیلذو دسه). 
شمایلی که در اوصاف حسن و ترکیشن .. . " 
مجال نطق نباشد زبان گویا را. سعدی, 
خوش ترکیب؛ خوش‌شکل. (ناظم الاطباء). 
خوش‌اندام. که هیکلی زیبا داشته باشب. . 
- بدترکیب؛ بدشکل. (ناظم الاطباء). زشت 
هیکل. که اندامی ناموزون داشته باشد. 

توکیبات. (ت] (عل ج ترکيب. ترکیها و 
امتزاجها. (ناظم الاطباء), رجوع به ترکیب و 
ترکیبها شود. 

ت وکیب‌بند. [تَ ب] (!مرکپ) آنکه شاعر 
چند بند به بحر موافق و به قوافی, مختلف 
تصنیف نماید و مابین هر پیتی علیحده غیر 
مکرر متفقلوزن و مختلف لقافی حایل کند. 
(غیات اللغات) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
قسیتی است از اقسام ترجی‌بند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به ترجیع بند 
شود. 
ترکی‌بن سیب . اي پاش | (اخ) (ن ‏ 
۵ ه.ق.)...بن سلطان حا کم عمان بود و 
در زمان امارت برادرزاده‌اش سبالم‌بن ثوینی 
از عمان برفت و در هند اقافت کرد و .چجون 
حکومت به عزان‌بن قیس رسید به مسقط 
بازگشت و گروهی از مردم نجد.که در آن جا 
بودند از او پیروی کردند آنگاه عزان به قتل 
رسید و اوبر | کثرمملکت عمان مستولی شد و 
مابقی در دست کسانی که پیش از عزان 
ریاست داتند باقی ماند. (از اعلام زرکلی 
چ۲ جزء ۲ ص ۶۵. 

ت رکیبها. [تَ] (() تسرکیبات, ج ترکیب. 
رجوع به ترکیب و ترکیبات شود. در اصطلاح 
اين لغت‌نامه ترکیها یا مرکپات عبارت از اسم 
یا مصدری است که با مزید موخر یا سزید 
مقدغ.مرکب شود و معنی جدا گانه دهد جز 
معتی اصل یکایک دو یا چند کلمه تسرکیب. 


ترکی تونسی. 
این گونه ترکیبها با علامت -(تهره) از یکدیگر 
ممیز می‌شوند: - بدترکیب؛ بد شکل, 
ترکی قونسی. ات ي ن ] ((خ) شیخ محمد 
معاویةین محمودین محمدین مصطقی‌بن 
حن‌بن بابا محمد تونسی رئیس العلما 
متکلم, متوفی بال ۱۲۹۴ ه.ق. اوراست 
«نزهةالفکر فی اسرار فواتح السور» که شرح 
رسالة ابن ملوكة میباشد. (از هدية العارفین ج 
۲ص ۲۸۱), 
ترکی دکیی. [ت ر 5 /3](حامص) 
شکافتگی و ترک‌داری. (ناظم الاطباء). ترک. 
کنتگی. کافتگی. غاج. شکاف. شک‌افتگی: 
ترکیدگی لب, شقاق الشفه. ترکیدگی مقعد, 
شقاق المقعد. و رجوع به ترکیدن شود. 
وکیدن. [ت ر ذ] (مص) کنیدن. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). شکاف و ترک وارد 
آمدن و شکافته شدن. (ناظم الاطباء). کفتن. 
ترک برداشتن. شکاف برداشتن. منشق شدن؛ 
تو گفتی همی آسمان بترکد 
ز خورشید خون بر هوابرچکد. فردوسی. 
بس شگفتی نیست گرچون آبگینه بترکد 
هر دلی کز شاه ايران اندر آن بفض است و کین. 
فرخی. 
رکذ جسم پگ و شود خون لیگ 
بشکند چنگ هزبر و بگلد بال عقاب. 
عبدالواسع جبلی, 
||اشک‌افتن. شکم و مالند آن از پری و 
انباشتگی. بتزکی (پ ت ت ر) نفرین است 
آنرا که بسیار خورد. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
ترکیدن دل؛ کفتن دل. تپیدن شدید دل از 
ترس یا غصه و رنج. 
ترکیدتی؛ که قابل ترک برداشتن باشد 
- ترکیده؛ شقاق برداشته, ترک خورده, 
شکافته, کفته. کفیده چون لب و کاسه و آینه و 
جز اینها. 
- ||ترکیده را ترغیده نیز گویند و مخفف آن 
ترغده آمده... بمعنی درد کردن عضوی است. 
اصل آن ترغیدن استخوان اعضاء بودة | کنون 
درد را ترغده گویند. (انجمن آرا) (آنتدراج» و 
رجوع به ترغده شود. 
|| آهریمنی زائیدن. (یاددائت بخط مرحوم 
دهخدا). ||قضاء حاجت. (یادداشت ایضا. 
قضاء حاجت کسی راء دشنام گونه بیان کردن. 
توکیز. [تَّ] (ع مص) سپوختن نیزه را در 
زمین. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرپ الموارد) (از المتجد). 
ترکیکت. تا (ع مص) باران ریزه باریدن. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد) (از المنجد). ||ملزم کردن کسی را 
بکاری. (از اقرب الموارد). 


توکیی کشی | یلاقی. نت ک] ((خ) ترک 


کشی‌ایلاقی. رجوع به همین کلمه شود. 
ترکیل. [تَ] (ع مص) به سمها یا پایها 
کوفتن. (تاج المصادر بهقی). کوبیدن اسبان 
زمین را به سمهای خود. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). |[بمعتی رکل, یعنی با یک پای زدن 
بر اسب تا تاختن گیرد. (ازاقرب الموارد)(از 
المتجد). 
ترکیی فیقولا. [تْ] ((خ) یا «ترک نیقولاآ» 
(۱۷۶۳ م- ۱۸۳۸ م) ثقولا لترک‌بن یوسف 
اسطنبولی یا تیقولابن یوسف الترک یا نقولا 
الترکی. پدر وی از قطنطنیه بود سپس در 
دیرالقمر شکونت جت نیقولا به ادبیات 
علاقة وافر داشت تا آنکه از نظم و نثر بنهرة 
فراوان یافت و جودت قریحه و نبوغ قابل 
ملاحظه‌ای در شعر از وی پدید گت لیکن 
چون نزد استاد تحصیل نکرده بود اشعارش از 
نظر صنایع ادبی ضعفی داشت مدتی دراز در 
خدمت امیر بشیر شهابی زیست و در مدح او 
قصائد فراوانی گفت. سپس بمصر شد و با 
گروهی از سوریها از جمله میخائیل صباغ و 
غیره مأمور تدوین تاریخ حملهٌ فرانسویها در 
ایام کشور گشایی ناپلئون اول در نواحی مصر 
گردیداو را مصتفاتی است از آن جلمه تاریخ 
مپراطور ناپلئون اول و دیگری تاریخی است 
خطی که ضمن آن اخبار احمدالجزار را آورده 
است. نسخه‌ای از دیوان اشعارش که خطی 
است در کتابخانه شرقیه نزد اباء الیسوعین در 
بیروت است. و نسخة دیگر با یازده مقاله در 
خزانةٌتیمورية مانده است و همچنین قسمتی 
ز مزامیر داود ثبی را پشعر درآورده که نسخة 
آن در خزانة ادیب قبلان عبدالّه کرامه در 
قساهره است. استاد هوار در کتاب خود 
(الاداب‌السربیه ص ۶ ۴۰) آورده: نسقولا در 
اواخر عمر کور شد و اشعاری را که می‌سرود 
دختر وی «ورده» تحزیر میکرد و در دیرالقمر 
درگذشت. او راست: 
۱ - تملک جمهور الفران‌اوية الاقطار 
الم صرية و الب لاداكشامية. ۲ - مجموع 
حوادث‌العرب. (از معجم المطبوعات ص ۶۳۰ 
۶۲۱), 
ق وکیة. ث کی ی ] (ع | تأنیث ترکی از مردم 
ترک. ترکیه: گفت که کنیزکی داشتم ترکیه, دو 
سال است که از من غایب شنده است. (انیس 
الطالبین بخاری). 
ترکیه. [نْ کی ی ] ((خ) کشور عشمانی 


سابی, کشوری در آسیای صغیر و شبه جزیرة. 


بالکان, مساحت آن ۷۶۲۷۳۶ هزار گز مربع و 
جمعیت آن ۰ تن ویاخت آن 
آنکارا (آنقره - انگوریه) ۲ شهرهای عمده: 
استابول (قسططید قدیم) ازمیر. ادرنه» 
بروسه و قونیه. مملکت عثمانی سابق شامل 
ممالک پالکان ز هنگری در اروپا و سوریه و 


۶۶۶۵  .گرت‎ 


فلطین و عسربستان در آسیا و مصر و 
طرابلی در افریقا بود. 

پس از جنگ جهانگیر اول از متصرفات 
اروپایی فقط ناحیه ترا کُشرقی تا ماریتزا و 
ادرته باقی ماند و از متصرفات آسیایی فقط 
آسیای صغیر یا اناطولی که از شمال سحدود 
بدریای سیاه و دریای مرمره» از صفرب 
بدریای اژه, از جنوب به بحرالروم» سوریه و 
عراق از مشرق به ایران و قفقازية روس 
محدود است. رودهای عمده عبارتست از: 
ایزل ایرماق* و قزل اییرماق " سا کاریه: 
مندرس " سیحون و منبع دجله و فرات در 
ترکیه است. محصولات قلاحتی آنجا غلات. 
توتون, میوه‌هاء پنبه, کنجد, پشم و غیره, 
معادن آن زغال سنباده, کف دریا. صنایع 
نساجی آن پنبه,آبریشم, قالی و چرمازی,. 
حکومت سابقاً در دست سلطان عشمانی بود. 
و او خلیفهٌ مسلمین نیز شناخته می‌شد. ولی از 
سال ۱۹۲۳۲ م. جمهوری اعلام گسردید و 
مسوسی جسمهوریت و نختین رئیس 
جمهوری مصطفی کمال پاشا ملقب به اتاترک 
(پبدر تسرک) (۱۹۲۳ - ۱۹۳۸ م) است. و 
رجوع به مقاله دکتر شفق در مجله دانشکد: 
ادبیات شماره ۱ سال ۰۱۱مهر ۴۲ صص ۱- 
۵ شود. 

ترگت. [تَ ] (() همان ترک با کاف تازی است 
که گذشت. (شرفنامهُ منیری). ترک و خود و 
مغفر: (ناظم الاطباه): 

خدنگی که پیکانش بد بیدبرگ 

فرو دوخت بر تارک ترک ترگ. فردوسی, 
چه افسر نهی بر سرت برء چه ترگ 

بر او بگذرد چنگ و دندان مرگ. فردوسی. 


۱-نل: چشم. 
۲-نیقولا معرب نیکلا است. 
+ ۳۲ -انکارا بضبط تدیم 83 که بهمان 
مناسبت در کتب ما یشکل انقوره -انکوره < 
انکوریه آمده, یکی از قدیترین شهرهای 
اناطولی یا آسیای صغیر است و در حدود ۲۰۰۰ 
سال پیش از میلاد مرکز یکی از نواحی دولت 
هیتی معدود می‌شد. سپس به تناوب دوكتها 
فریگیه ولیدیه و دولت شاهنشاهی کورش کییر 
در آنجا فرمانروایی داشت تا آنکه در قرن سوم 
پیش از میلاد اقرام « گل» از مغرب اروپا بآن‌جا 
مهاجرت کردند و بهمان جهت غلاطه دااهاع6 
نامیده شد آثار باستانی در این شهر خحوش 
هوا... نظیر ق لعة قدیم معید امپراطرر 
آوگوسترس و برج یولیانوس و خرابه‌های 
حمامهای رومی و ماجدی مانند علاء‌الاین 
حاجی بایرام و موز؛ هیتی به ارزش تاریخی آن 
می‌افزاید. (از مقالٌ دکتر شفق در مجلة دانشکده 
ادبیات شماره؛ ملسل ۴۱ ص۳). 
۰ - 5 
۲6۰ - 7 


4 - ۰ 
8 - ۰ 


۶ ترگائو. 


که‌تا کی بود در جهان مرگ اوی 


کجاتیر» گردد سر و ترگ اوی. . فردوسی. 
به شمشیر شیران پر از ماز ترگ 

ز گرز دلیران به پرواز مرگ. اسدی, 
ز مرگ ار بترسی بنه تیغ و ترگ 

که‌جنگ او کند. کو نترسد ز مرگ. اسدی, 
بهم بر شده خا ک‌و خون, خود و ترگ 

بکف تینشان گشته منشور مرگ. . اسدی. 
نه چندان تیر شد بر ترگ ریزان 

که‌ریزد برگ وقت برگ ریزان. نظامی. 


شود مرگ بر فرق خصم تو ترگ 
که‌در رزم تو نیستش ساز و برگ. 

مولف شرفنامة منیری. 
- ترگدار؛ ترکدار. سلحشور و رزم آور که 
ترک بر سر نهد. دارند؛ خود؛ٌ 
بریده ز هر سوء سر ترگدار 
پرا کنده خفتان همه دشت و غار. 
تیره ترگ؛ کلاه خود سیاه. 
- |[کنایه از خاک‌تیره. خاک‌گور؛ 
بر او تاختن کرد نا گاه‌مرگ 


فردوسی. 


بسر بر نهادش یکی تیره ترگ. ‏ . فردوسی, 
و رجوع به ترک در همین لفت‌نامه شود. 


ت وگائو. رتْ]" ((ج) شهری است در قسمت 
«سا کس» آلمان و بر کنار الب؟ ۱۷۷۰۰ تن 
سکنه و کارخانة ماثیهای کشاورزی و 
کاغذسازی دارد. در آوریل سال ۱۹۳۵ م. 
آرتش روس و امریکا در اين شهر با یکدیگر 
ملاقات کردند. 

ترک پمپه. زث رپ پ | (اخ)" ساریخ 
نویس لاتینی در زمان | گوست‌بودن " است که 
در «گل»" متولد شد. وی نویسنده «تاریخ 
عمومی» "است و خلاصه‌ای از آن که بوسیلهٌ 
ژوستن تهیه شده بود باقی مانده است. (از 
لاروس قرن بیستم). و رجوع به اشعار و 
احوال رودکی ج ۱ص ۱۷۴ شود. 

ت رگوبه. [] ([) بادرنجبویه. (لفاظ الادویه). 
رجوع به بادرنجبویه و بادرنگ بویه شود. 

ت رگردیدن. [ت گ 5](مسص مرکب) 
لطیف و تازه شدن؛ 
نرم و تر گردد و خوشخوار و گوارنده 
خار بی طعم که در کام حمار آید. 

تاصر خسرو. 
|[مرطوب و نمدار شدن, و رجوع به تر و تر 
گشتن و ترکیبهای آن شود. 

قوگز. ات گ | () تاغ. رجوع به تاغ شود. 

تور گشتن. [ت گ تَّ) (سص مرکب) 
مرطوب و نمدار شدن؛ 
سراپرده و خیمه‌ها گشت تر 
زسرما کسی رانبد پای و پر. 
چو ابر زلف تو پیرامن قمر می‌گشت 
ز ابر دیده کنارم به اشک تر میگشت. 


فردوسی. 


سعدی. 


خم می به ناشستن آسوده‌تر 
که‌هرچند تر گردد آلوده‌تر. امیرخسرو. 
ترگل ورگل. ات گ ور گ] (ص مرکب. از 
اتباع) در تداول عامه تر و تازه. تر و تمیز. 
خوش و خرم 
ترگمان. آت گ] () ترجمان. رجوع به 
ترجمان شود. 
ترگور. (تگ ] ((ع) نسام یکی از 
دهسانهای سه گانه بخس سلوانای شهرستان 
ارومیه است. این دهستان در قسمت شمالی 
بخش واقع و هوای آن سردسیر و کوهستانی 
است. از شمال بدهستان برادوست, از جنوب 
به دشت. از خاور به روضه چای و از باختر به 
مرز ایران و ترکیه محدود است. رودخانً 
نازلوچای از کوههای مرزی ایين دهستان 
سرچشمه گرفته پس از مشروب ساختن 
زمیهای زراعتی به دهستان نازلو سرازیر 
می‌شود. آب مزروعی ایین متطقه بوسیلا 
رودخانه یاد شده و چشمه‌سارها تأسین 
میگردد. دهستان ترگو از ۱ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۷۰ تن و قراء مهم آن بشرح زیر است. 
مواناء تولی, انبی, بالولان, خانکاه. سمحصول 
عمد؛ آن غله و توتون و محصولهای دامی 
است. شغل اهالی کشاورزی و گله‌داری است 
این دهستان فقط یک راه نیمه شوسه به 
ارومیه دارد و مابقی راههای اين منطقه مالرو 
است. با کننین دهستان در فصل تابتان 
احشام خود را به کوههای مرزی جهت یبلاق 
می‌برند. مرکز دهستان موانا صی‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). یکی از بلوک 
دوازده گانة ارومیه. (از جغرافی غرب ایران). 
خسره‌ای از ارومیه است. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به تذکرةالملوک ص 
۸ جفرانی غرب ایران ص ۶۶ ۱۳۶ 
۸ ۱۵۰ شود. 
ترگون. تَ] (() دوال فتراک. (لغت فرس 
اسدی چ اقبال ص۳۷۸) (حاشی فرهنگ 
اسدی نخجوانی) (صحاح الفرس) (برهان) 
(فرهنگ رضیدی). فسترا ک.(فرهنگ 
جهانگیری). دوال و فترا ک. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). و به ترکی قتجفه گویند. (برهان), 
متنسکی از فرهنگ شعوری نقل کرده که اين 
لغت تاتاری است و انرا قتجوغه به زیادت 
واو قبل از غين نیز نویسند. (حاشية برهان 
چ‌معین): 
تا بدر پادشاه عادل رفتند 
بته به ترگون درون فضول و خطا راء 
منجیک (از افت فرس‌اسدی چ اقبال 
ص۲۷۸ 
توگوفه. [تَ ن /ن] (ص مسرکب) اندکی 
مرطوب. کمی نمدار؛ روز شنبه نهم ماه رجب 


ترلک. 


میان دو نماز بارانکی خرد خرد می‌بارید 
چنانکه زمن ترگونه می‌گردید. (تاریخ یهقی 
چ ادیب ص ۲۶۱) و رجوع به تر شود. 
ترگوی. [تَّ] انف مرکب) شیرین‌ببان. 
شیرین‌سخن. رطب اللان: 
شاعر ترگوی شدم لاجرم 
تری شعرم به جهان شد سمر, 
و رجوع به تر شود. 

ق رگویست. (تٍ گ) (()" قصیهای است 
در شمال غربی «بکرش» واقع در رومانی کد. 
از شهر بکرش ۸۰هزار گز فاصله و ۶۰۰۰ تن 
سکنه دارد. (از قاموس الاعلام ترکی چ ۳ 
ترلال. ات (اخ) بلوکی است که بر جانب 
جنوب شهر کشمیر افتاده و اصل آن تین لال 
بوده زیرا که از قیمت سه لعل آنجا آباد شده و 
بلغت کشمیری تین. سه را گویند و لال نام 
پارسی اصل لعل است و لعل معرب لال است 
و اين لفت از لغت کشمیری و پارسی مرکب 
شده و این بلوک مشتمل بر چهل پاره قریه و 
مزرعة خوب و دلگشا است خاصه قریة شیخ 


سوزنی. 


زین‌الدین که مرقد شیخ مذکور مغفور است. 
(انجمن آر)(آنندراچ). 

ترلان. [تَّ] () مرغی از جنس باز شکاری 
است. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
قرلب. [ ] (! مرکب) دنبة بریان شده "و در 
فهرست لفات دیوان بسحاق اطسه چنین 
آمده است؛ تزلق ترلب, دنبة بریان شده که 
بسروی آش آرد ریسزند. (دیسوان بسحاق 
ص ۱۷۶). |(روغن داغ. (همان مأخذ ر همان 


صفحه): 

دوغش خوش و روغنش مروق 

سیر اندک و ترلبش فراوان. ۳ 
فخرالدین منوچهر. 


ترلپ. (تْ رل [] (اخ)" (آنتونی.) نویسندة 
انگلیسی که بسال ۱۸۱۵ م. در لندن متولد شد 
و بسال ۱۸۸۲م. درگذشت. وی داستان 
نویس بود و بیشتر اساس داستانهای خود را 
بر زندگی ولایتی‌ها تنظیم میکرد. 

ترلغ. [تَ [] (صرکی, [) در تسرکی» 
کش‌اورزی. (مویدالفضلد). کشاورزی. 
(اندراج). 

تولکت. ات ل۱ () جامة آستین کوتاه 
پیش‌واز. (برهان) (ناظم الاطباء). قبا و جامذ 


۰[نامدو] دادو۲0۲ - 1 
۰ - 2 
۰ - ۲/005 ۰ 3 
,62۰ - 5 ۰داونا۸ - 4 
۷۵۰ ۲۷۵۱۵۱۲۵ - 6 
۵و7و۲ - 7 
۸-از فیشهای بی مأخذ. 

۸۳۱۳۵۲۷(۰) عع‌ماا۲/۵ - و 

۰- دزی به فتح تا آورده است. 


ترلنگان. 


آستین کوتاه را گویند و چون این لفت در 
فرهنگها نیست و در برهان آورده ظن غالب 
این استت که پارسی نباشد و ترکی باشد. اما 
چند بیت در جهانگیری یافته شد و نگاشته 
میشود و گفته که باول مکسور است و لام 
مکسور. (انجمن آرا) (آنندراج): 

ترک تیلی قبای ترلک پوش 

آفتابی است مشتری در گوش. 

ابن یمین (از آنندراج). 

گشتم چنان طعیف که خیاط روزگار. 

از بند ترلک تو بدوزد قبای ما (از انندراج). 
دزی در ذیل قوامیس عرب آرد: ترلک با 
ترلیک (فارسی) جمع ترالیک. در سوریه 
جردقه" با لباس زنانةُ کوتاه آستین‌دار ۲ ییل, 
شکم بند آستین دارد.۴ ||در مصر کفش 
ساغری, بدون پاشنه. گیوه از پوست؟ و 
رجوع به ترمیک شود. (دزی ج ۱ ص ۱۴۵). 
ترلنگان. [تِ ل)() درخواست عمر و 
زندگی از خداء (ناظم الاطباء). ||زنده کننده و 
پدیدارند؛ همه تعالی و تقدس؛ یعنی محیی و 
خالق. (لسان العجم شعوری ج ۱ورق ۳۰۱ 
ب از شرفنامه). 
ترلوه. [ت ل و /و ) () راهی که گاه مرتفع و 
گاه مایل باشد. (ناظم الاطباء) (از اسان العجم 
شعوری ج ۱ورق ۲۹۲ ب). 
ترلیژی. [ت] (اخ)*شهری در ابتالیا است 
که ۲۲۶۰۰ تن سکنه دارد. 
تولیکت. [تٍ] () بمعنی ترلک است که قبای 
آستین کوتاه پیش واز باشد. (برهان), ترلک. 
(انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 

معطر است دماغم ز بوی ترلیکش 

ملازمم بدل و جان ز دور و نزدیکش. 

نزاری (از انجمن آرا). 

و رجوع به ترلک شود. 
ترلیون. [ت ٍ ی ] (فرانسوی, ) تریلیون " 
در علم حساب نام طبقه پنجم است که عدد 
سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم باشد به این 
شکل: 

طیقذاول طبقفدوم طبقاسوم طبقاچهارم طبقفینجم 

۳۳۱ ۰ ۳۲۲ ۳۳۱۰ ۳۲۱۰ ۹ 

لفظ مذکور فرانسوی است. (فرهنگ نظام). 
این عدد در کتابهای لغت فرانه متقاوت درج 
شده از آن جمله در لاروس کیر (لاروس 
قرن بیستم) و لاروس کوچک چاپ ۱۹۵۲ 
یک میلیون میلیون ( ۱۰۲۲) آمده ولی در 
لاروس کوچک چاپ ۱۹۵۹ یک میلیون 
پیلیون ( 5 ۰ و در لاروس کوچک چاپ 
۴ یک میلیارد میلیارد. (یک با هیجده 
صفر ضبط شده است. صاحب کاپ لفت و 
بتر در ذیل کلمهٌ یلون آرد: در انگلستان و 
آلمان یک میلیون میلیون است و در فرانسه و 
آمریکا و جاهای دیگر هزار میلیون است و 


چنین اشتباهی در موارد استعمال اصطلاحات 
ترلیون و کاترلیون وجود دارد. و همین کتاب 
در ذیل کلمة ترلیون ارد: در فرانه و امریکا 


هار بلیون ( 7 و در 
انگکسلتان ۳ امن 
/ ۱7| 
آنتهی. 


در سیستم فرانه نمره‌ای است که معمولا در 
امریکا هم متداول است و آن سه بار هزار را 
در یک‌هسزار ضسرب ک نند. 
) ۵ و در ۹ 
انگلتان ده به و ۸ است ۷ 
قولیه. [] ((خ) نساحیه‌ای است در قسمت 
غربی «مدانیه» از کشور ترکیه. مرکب از ۱۸ 
هزار قریه است و در حدود ۴۰۰۰ تن سکنه 
دارد. (از قاموس الاعلام ترکی ج 4۳ 
ترلیه. [] (خ) قصبهٌ کوچکی است در ولایت 
خداوندکار از سنجاغ پروسه از کشور ترکیه 
که‌تابع «مدانیه» است و در ساحل دریای 
مرمره واقع و دارای اسکله است. (از 
قاموس‌اعلام ترکی ج ۳). 
ترم. [تَ ر] (ع مسص) درد کردن گذرگاه 
سرگین است. (ضرح قاموس). ||(ع لا 
وج‌الخوران*. (تاج العمروس). وجم‌الضوران 
الدبر و اين بیماریی است که شتر میگیرد. (از 
متن اللغة). دردی که در کون حیوان عارض 
می‌شود. (ناظم الاطباء). 
توم. (ت] (ع 4) شرم. ثرمه. نشیمن‌گاه *. 
(دزی ج اص ۱۴۶). 
قرم. ا] (ع لا ترم. رجوع به ترم و ترمه 
(نشیمنگاه) شود. 
قرم. [تَّ] (() آن بخار که مانند ابر بود لکن 
بیشتر به زمین نزدیک باشد و آن مثل دود 
اشت که هوا را تاریک گرداند و آنرا ترم تژ و 
تروتژ نیز گویند. به تازیش ضیاب خوانند. 
(شرفنامةٌ مسنیری). بسخار و نژم. (ناظم 
الاطباء). مصحف نزم و نژم. (برهان قاطع 3 
معین). رجوع به نزم و نژم شود. در تداول 
گناباد خراسان نیز کلمة نم بهمین معنی یکار 
رود. 
قوم. [ ] () نوعی است از انواع تره‌ها و از 
سیستبر تیزتر است. (از ترجمة صیدنه). 
توم. (ت رٍ] () ظاهراً لقیی عام است چون 
قاان و ایلخان و اتابیک. نوعی از شاهان و 
امرای ترک را. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): خطاب به عنوانی است برای تگینان 
و فرزندان افراسیاب از خاتونان و جز ایشان 
و بر غیر پادشاهان خاتانیه اطلاق نکشد. 
(دیوان لفات ترک چ استانبول ص ۳۳۱). 
زسرستی *" و طراز است مادر و پدرت 
مگرنبیر؛ خان و نواده ترمی. حقوری. 
قوم. [تَ] (اخ) نصر گوید نام قدیمی اوال 


ترم. ‏ ۶۶۶۷ 
است به بحرین. (از معجم البلدان). 

قوم. [تٍ] ((خ)" یکی از خدایان اساطیری 
روم و محافظ مرزها است و آنرا با مجمة 
تیم تنه‌ای که غالبا بی دست بود بر بالای 
ستونی از سنگ نشان میدادند. 

قوم. [تٍ] ((خ)۲" نام باستانی سالویک 
آمروزی. رجوع به سالونیک و ایران باستان 
ج ۱ص ۷۱۵ ۷۵۲و ۷۷۰شود. 

قرم. [تٍ] (()" صاحب منصب نظامی 
فرانسه که بسال ۱۴۸۲ م. در « کوزران» متولد 
شد و در سال ۱۵۵۴ م. از «پارم» در مقابل 
قشون امپراطوری آلمان دفاع کرد و در سال 
۲ م. درگذشت. 

قوم. []" ((خ) دریانورد هلندی است که 
بسال ۱۵۹۷ م. در بریل۵" متولد شد و در 
۹ م. اسپانیولی‌ها را در جنگ دون ۲۴ 
شکت داد و بسال ۱۶۵۳ درگذشت. 

قوم. [2] (اخ) ۲" فرزند مارتین ترم دریانورد 
سابق‌الذکر که به سال ۱۶۲۹ م. متولد شد و با 
انگلیسیها و اسپانیولی‌ها جنگید و پیروز شد. 
ترم. [تِ رٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
کلیجان رستاق که در بخشس مرکزی شهرستان 
ساری و ۱۰ هزارگزی جنوب خاوری ساری 
و یکهزار گزی باختر راه عمومی ساری به دو 
دانگه قرار دارد کوهستانی و معتدل و مرطوب 
است و ۱۰۰ تن سکته دارد. آب آن از رود 
تجن و چشمه و محصول آنجا برنج و غله و 
پنبه و میوه و عسل است و شفل مردم زراعت 
است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳ 

توم. [تٍ ] (اخ) طرم. نامی است که اهل محل 
به ناحیةٌ کپیره‌ای در جبال مشرف بر قزوین 
در بلاد دیلم دهند. (از یادداشت بخط مرحوم 
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۶۸ ترما. 


دهخدا). و رجوع به طرم شود. 

توما. [ت ر ] (ع) اين کلمه را هميشه مرکب با 
«لا» استعمال کنرده «لاتبرما» گویند یعنی 
لاسیما. (ناظم الاطیاء). و رجوع به لامرما 
شود. 

قوماء (تِ] (ع () شالة ترما و بقچة ترماه شال 
کشمیر.(دزی ج ۱ص ۱۳۶) رجوع به ترمه 
شود. 

توماء .(تَ] (ع مص) تیر انداختن کسی را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تیر اننداختن 
یکی دیگری را, (اقرب الموارد). 

ترمائیکت. (ت) ((خ۲۷ اخلیج..) نام 
باستانی خلیج سالونیک. رجوع به تسرم و 
سالونیک شود. 

توماتو۵. [ر ] (فرانسوی, )۲ رساتودها 
نوعی کرم باشند که بشکل انگل در بدن 
حیوانات ذی فقار زندگی می‌کنند و از تیرة 
مستازوثرها صی‌باشند: و رجوع بسه 
جانورشناسی دکتر فاطمی ج ۱ ص۶۱ و ۶۳ 
و بیولوژی دکتر جنیدی ج ص ۲۸۱ شود. 
ترمان. [تٍ ] (اخ) دهعی است از دهستان 
ترا کمه که در بخش کنگان شهرستان بوشهر و 
۷ هزارگزی شمال راه فرعی لار به گله‌دار 
قرار دارد. جلکنه و گرمسیر است و ۱۱۷ تسن 
سکنه دارد آب آن از چشمه و محصول آنجا 
غله و خرما و پیاز است. شغل مردم آنجا 
کشاورزی است. و راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 
ترمانیدن. (ت د] (مص مرکب) انکندن 
فرمودن و افکندن کنانیدن. (ناظم الاطباء). 
ترماییق. آت ] (اج) تلفظ ترکی ترمائیک. 
رجوع به قاموس الاعلام تسرکی و ترمائیک 
شود. 
ترمبة. [ثْ رب /ب)(ع !) ایسالایی 
«ترمبا» آبمعنی پمپ. (دزی ج ۱ص۱۴۶). 
تلمبه, رجوع به پسپ و تلمبه شود. 
ترمپت. از پ] (4" شیور. سازی است 
بادی که در قدیم از شاخ گاو و دیگر حیوانات 
میساختند و در معابد و کنیسه‌ها و شکارگاهها 
و میدانهای جنگ از آن استفاده میکردند. 
سس آنرا از فلز ساخته. و بر دو گونه است 
یکی مخصوص سوار نظام و نظامیان و 
شکارچیان و دیگری که دارای اجزاء و 
ترکیبات مفصل‌تری است مسخصوص 
نوازندگان موسیقی است. اين سازها عموماً 
دارای صدای بلئد و پیج است. 


ترمپت (شیپور) موزیک 


ترمپیل. [ت ] ((خ) رجوع به ترموپیل 
شود. 
ترمتاز. [] ((خ) از امرای زمان الجایتو بود 
که روحانیان و کثیش‌های مغول را به قبول 
طريقة امامیه تشویق کرد. و رجوع به تاریخ 
ادییات برون ج ۲ ص ۵۵ شود. 
ترهتای. تَ /ت ) () پرنده‌ای است 
شکاری بمقدار پیغو از جنس سیاه چشم. 
(برهان). مرغی شکاری از جنس سیاء چشم. 
(ناظم الاطباء). جانوری است شکاری در 
جثه بمقدار بیغو اما ظن غالب این است‌ت که 
این لفت ترکی باشد که صاحب جبهانگیری 
پارسی گمان کرده چه رشیدی ننگاشته, 
(انجمن آر) (آنتدرا اج)؛ 
نزد سیمرغ جلال رفنحت 
نسر طایر کمتر است از ترمتای. 
نزاری قهستانی *(از انجمن آرا)/ 
ترمتای. [) ((خ) از امرای دوران منکوقاآن 
است که بفرمان منکوقاان به نوکاری امیر 
ارغسون مسنصوب گشت. و رجسوع به 
جهانگدای جویلی ج ۲ ص۲۵۵ و ۲۵۸ 
شود. 
ترمد. [تَ ](ج) موضعی است در بلاد 
بنی‌اسد که پیغمیر (ص) آنرا به حصین‌بن نضلة 
الاسدی به اقطاع وا گذار فرمود... محمدبن 
موسی آرد: و صحیح این کلمه ترمّداء است. 
سپس یاقوت گوید: بنظر من ترمد جز ثرمداء 
است چه ثرمداء اببی است بنی‌سعدبن زید 
مناقبن تمیم را در ستارین و دیگری در یمامه 
و ترمد آبی است بنی‌اسد را. (معجم البلدان). 
ترمد. [تٍ م] (() ترمذ. نام شهری است 
مشهور به خراسان از جمله ولایات چغانیان 
از بلاد ماوراءالهر که قاعده ولایات چفانیان 
و حاکم‌نشین آن بلاد است... (انجمن آرا) 
(آندراج). نام شهری. (ناظم الاطباء). یاقوت 
نویسد: در ضبط این نسبت باختلاف سخن 
گفتهاند بعضی بفتح.تاء و بعضی بضم تاء گویند 
و بعضی بکر تا گویند و متداول بر زبان مردم 
این شهر فتح تا و کسر میم است و ما در قدیم 
آنرا بکسر تاء و میم میدانستیم و اهل دقت و 
معرفت آنرا بضم تاء و میم دانند و هر کدام 
برای این نام بر حسب آنچه تلفظ میکنند معنی 
آرند. شهری معروف از شهرهای بزرگ است 
برکنار نهر جیحون از جانب شرقی آن و عمل 
آن به صفانیان متصل است و آنرا کهندژی 
است و دیواری گردا گرد آن شهر است که 
بارویی آنرا فرامیگیرد و بازارهای آن پأجر 
فرش شده است... امعجم اللدان)؛ 
به بلخ آمدم شاد و پیروز بخت 
بفر جهاندار با تاج و تخت 
سه روز اندر آن جنگ شد روزگار 


چهارم بخشود پروردگار 


ترمذ. 


سپهرم به ترمد شد و بارمان 

بکردار ناوک بجست از کمان 

کنون تا به جیحون سپاه مت 

چهان زیر فر کلاه منست. 

(شاهنامه فردوسی چ بروخیم ج ۳ص ۵۶۱ 
و اگرقصد بلخ و تخارستان نکند باشد که 
سوی ختلان و چفانیان و ترمد آید و فسادی 
انگیزد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۴). 
سمرقند یشرب شد و مکه ترمد 

ز مکه به یشرب خرامیدسید. 

گفتم ای بخت بهشت است سواد ترمد 


گفتراضی مشو از روضه رضوان به گیاه. 


سوزنی, 


انوری (از آنندراج). 
و در تهنیت قدوم بر دست او مثالی اصدار کرد 
و بلخ و هرات و ترمد و بست بر اعتداد او 
تقریر کرد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص ۲۰۱). چون بحر مواج و ابر تجاع ببلخ 
آمد و جعفر تکین چون دیو از لاحول گربزان 
بجانب ترمد بیرون شد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ج! تهران ص )۲٩۴‏ و رجوع به ترمذ شود. 
سنجر تدییر کرد... و بر سبیل شکار بکنار 
جیحون رفت آمیر احمد قماج صاحب ترعد 
کشتها ترتیب کرد. (تاریخ گزیده ص ۴۶۲). 
میر شیخ‌علی قوشچی را با لشکرگران ببه 
انتقام فرستاد ایرانیان از جیحون بگذشتند و 
در ترمد و ماوراءالهر خرابی عام کردند. 
(تاریخ گزید» ص ,)۵٩۸‏ 
ترمدان. ات م 5] (اخ)* رودی در شسمال 
شرقی آسیای صفیر. و این نام قدیمی ترمه 
چایی بود. رجوع به ترمه چایی و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
ترمف. [ت م] ((خ) تسرمذ. شهری است به 
خراسان. (منتهی الارب). نام شهری که 
سادات ان‌جا بالاتفاق صحیح‌السبند. 
(شرفنامة منیری). صاحب حدود السالم ارد: 
ترمذ شهری است خرم و بر لب جیحون افتاده 
و او را قهندزیست بر لب رود اين شهر بارگه 
ختلان و چفانیان است و از وی صایون نیک 
و بوریای سبز و بادبیزن خیزد. (حدود العالم 
چ ستوده ص۱۰۹): 
ز ختلان و از ترمذ و ویسه گرد 
ز هر سوسیا اندر آورد گرد. 
که‌باشد مرا ترمذ و ویسه گرد 
که خود عهد این دارم از یزد گرد. فردوسی. 


فردوسی. 
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۵-نزاری بقل یرسف ضیاء‌الدین در لفت‌نامه 

فارسی بترکی. لیکن شعر به اشعار فخری شبیه 
است. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

6 - ۰ 


ترمی. 
چو آمد به ترمذ در و بام و کوی 
بان بهاران پر از رنگ وبوی. ‏ فردوسی. 
و ایشان را سوی غزنین بردند چتانکه باز 
نمودم نشاط شراب و صید کرد بر جانب ترمذ 
بر عادات پدرش سلطان سحمود... (تاریخ 
بیهقی ج ادیپ ص ۲۳۹). امیر به شراب 
بسنشت و کسوتوال تسرمذ و سسرهنگان 
دررسیدند. (تاریخ بیهقی ایضاً ص ۲۴۰). 
دیگر باره قصد چغانیان و ترمذ خواستند کنند 
و دو سه منزل از سمرقند برفته بودند. (تاریخ 
بهقی ایضاً ص ۵۰۱), و آب نیل چون زیادت 
می‌شود دو بار چندان می‌شود که چیحون به 
ترمذ. (سفرنامهٌ ناصرخسرو ص ۴۸ و 
اصحاب و احزاب او را بانواع قتل... هلاک 
کردندو فاثق چون بشط جیحون رسید کشتی 
نیافت و بحیلتی خود را از مخلب اجل بیرون 
انداخت... و بعد از چند روز به ترمذ رفت. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۱۱۴). و 
رجوع به ترمذ شود. 
تومفی. [تٍ م](اص نسبی) یا ترمدی به 
حرکات ثلائه و کسر سیم یا ضم آن دو قول و 
ذال معجمه, منسوب به شهر ترمذ که آن طرف 
جیحون است. (غیاث اللفات) (آنندراج). 
موب است به ترمد که شهری است در 
ساحل نهر بلخ که جیحونش خوانند جمعی 
کلبراز علما و مشایخ و فضلا از این سرزمین 
ظهور کرده. (از سمعانی). از ترمذ یا ترمد: 
جاجم ترمدی است لایق وقت 
من در اين باب دارم استادی, سوزنی. 
ترمذی. رت ] ((خ) احمدبن الحسن‌ین 
نیدب مکنی به ابوالحسن از حفاظ بود بشام 
و عراق سفر کرد و در مصر از سعیدین حکیم 
بن ای مریم و کثیربن عفیر و در شام از آدم‌بن 
اپی ایاس و در عسراق از ابانعيم و احمدین 
حنبل و کسانی که در طبقه آنان بودند حدیث 
شنید... بخاری در صحیح و ترمذی در جامع 
و ابوبکرین خزيمة و دیگران از وی روایت 
کرد‌اند.(از معجم البلدان ج ۲ ص ۳۸۳), 
ترمذ‌ی. 11 (اخ) م‌حمدین احمدین 
نصرالترمذی مکنی به اببوجعقر از فقهای 
شافعی بود که در زمان خویش از فقهای 
شافعی کسی در دیانت و ورع و زهد بمانند او 
نبود. در بغداد اقامت داشت و در انجا از 
یحی‌بن پکیرالمصری و یوسف بن عدی و 
کثیربن یحبی و جز آنها حدیت گفت و از وی 
احمدین کامل القاضی و عبدالاقی بن قانع و 
دیگران روایت کرده‌اند... بمال ۲۰۰ یا ۲۱۰ 
ه.ق.متوله شد و در ۱۱محرم ۲۹۵ ه.ق. 
درگذشت. (وفیات الاعیان ج ۳ص ۳۳۲). 
ترمذی. ات رَ] (اخ) محمدین اسماعیل‌ین 
یوسف سلمی مکتی بایواسماعیل ترمذی 


متوفی ۲۷۰ «.ق.و ابن اثیر در «الکامل» او 


را صاحب تصانیف شمرده است. (از هدية 
العارفین ۲۰:۲). 
تومفی. ات ء] ((خ) مسحمدین علی‌بن 
حسن (یاحسین) بن شیرالسوذن الحکیم 
الترمذی الصوفی مکی به ابوعبدانّه از بزرگان 
مشایخ خراسان است از پدر خود و از قتیبةبن 
سمید و صالح و جز آنان روایت کند و در 
خراسان و عراق و دیگر تواحی بسیار کس از 
او حدیث شنیدند. ابوعیدالرحمان سلمی گوید 
وی را از ترمذ بیرون کردند و بر کفر او شهادت 
دادند. کتابی که بنام ختم‌الولایه و کتابی بنام 
علل الشریعه تصنیف کرد... سپس به بلخ شد و 
چون با مذهب مردم بلخ موافقت داشت او را 
پذیرفتد. 

از اوست: ک ستاب‌الفسروق. کستاب 
غرس‌السوحدین و کتب دیگر. (از معجم 
المطبوعات ج ۱ص ۶۳۲). 
ترمذی. [ت ] ((خ) محمدبن عیی‌بن 
سورةبن موسی‌بن ضحا ک‌سلمی ضریر بوغی 
ترمذی, حافظ مشهور. مکنی بابی عیسی. 
یکی از امامانی است که در علم حدیث به 
آنان اقتدا کنند. کتاب جامع و علل را در 
نهایت اتقان تصنیف کرد چنانکه بدو مشل 
زنند. وی شا گردبخاری است و نزد بعضی از 
شیوخ او نیز تلمذ کرد. در سیزدهم رجب سال 
۹ «.ق.به ترمذ درگذشت. 

سمعانی گوید مرگ او در قریه بوغ بود بسال 
۵ .ق.نام او را در الانساب ذیل نصبت 
بسوغی آورده است. (وفضیات الاعیان). 
اوراست: ۱ - جامع صحیح يا جامع ترمذی. 
۲ - شمائل النبوية و الخصال المصطفویه. (از 
معجم المطبوعات). و رجوع به تاریخ گزیده 
ص ۷۶۰ و هدية المارفین ص ۱۹:۲ و الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۱۶۲ شود. 
ترموا. زتِ ] (() در هندی جرجیر را گویند. 
رجوع به الفاظ الادویه و جرجیر شود. 
قرهوم. (ت ر ] (ع سص) جنبانیدن لسها 
بجهت سخن و گویند ترمرموا یعنی جنبیدند 
برای گفتار آما دم نزدند. (منتهی الارب) (از 
آنندرا اج). جنبانیدن لها جهت تکلم. (ناظم 
الاطباء). حرکت دادن لبان برای سخن گفتن و 
تکلم نکردن. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
ترمره. آت مر /رٍ]() تسرموره. تاب. 
ارجوحة. (از لسان العجم شعوری ج ۱ورق 
۲ب). 
قومز. ات زر غ)(ع مص) اضطراب کسردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). || جنبیدن. (اتاچ 
المصادر بهقی). یقال ترمزالقوم فی مجالسهم؛ 
جنبیدند جهت برخاستن یا برای خصومت. 
|| آماده گردیدن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از العنجد), 


۶۶۶۹  .سمرت‎ 


||سخت تیز دادن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
ترمز. ات مْ] (روسی, !۲ آلنی است در 
ماشین که هر وقت بخواهند با ان ماشین را 
نگه میدارند گویا لفظ مذکور ماخوذ از زبان 
روسی است. (فرهنگ نظام). مأخوذ از 
روسی, آلتی است در اتومبیل و دوچرخه و 
موتورسیکلت و بعضی از ماشین‌های دیگر 
که‌با فشار دادن آن حرکت ماشین را کند و یا 
آنرا بکلی متوقف می‌سازند. و بر چند قسم 
است و بیشتر پوسیله هوا یا آب و یا روغین 
کار می‌کند. ترمزهای روغنی که بیشتر در 
اتومیل‌ها بکار میبرند. هنگامی که راننده 
پای خود را روی اهرم بگذارد و فشار دهد 
روغن از لوله‌های مخصوصی وارد استوانمه 
می‌شود و بوسیلة فنر صفحه‌ای را به پیش 
می‌راند و چرخ‌ها را از حرکت بازمیدارد و یا 
آنکه حرکت چرخها را کند می‌سازد. (از 
فرهنگ عمید), 

< ترمز کردن؛ متوقف کردن. ماشین را از 
حرکت بازداشتی. 

- ||باستهزاء, ترمز کسن, از خشم باز آی. 
بسیار دعوی دروغین و بی جا مکن. بسیار 
مگوی. 

- ترمز نداشتن؛ در تداول عامه فاقد نیروی 
خویشتن داری بودن. فلائی ترمز ندارد در 
مورد کسی گویند که تتواند همیجان و خشم 
خود را بضرورت فرونشاند. 

ترمزد. [ت مْ] ((خ) دیهی از دهستان مشک 
آیاد است که در بخش فرمهین شهرستان اراک 
و ۳۸ هزارگزی جنوب فرمهین قرار دارد. 
دشتی سردسیر است و ۷۷۸ تن سکه دارد. 
آب آن از قنات و محصول آنجا غله و ارزن و 
چفندر قند و بنشن و انگور و لبنیات است. 
شفل مردم آنجا زراعت و گله‌داری است و 
صنایع دستی آنان قالی بافی است راه شوسه 
به اراک دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۳۹ 

ترمزدن. [تَ 0 د] (مص) سا کت شدن. 
(تاظم الاطباء) (از استینگاس). 

ترمزی. [] () بهار عجم و آنندراج بیت زیر 
را از سیفی شاهد اين کلمه اورده‌اند بدون 
معتی کردن کلمه. و ظاهراً آوندی است شراب 
را 

یک ترمزی شراب که خوردم حکیم‌وار 

آمد بجوش بحر دل و در فغان شدم. 
ترمس. [ت م] ((خ) گیاهی ترش مزه که در 
آش‌ها کند. (برهان) (انجمن آرا) (ناظم 
الاطیاء). 

ترمس. ث م] (ع لا بار درختی است که دانة 


1 - 0۰ 


آن پهلودار با رخنه باشد. (سنتهی الارب) 
(آتتدراج). خرتوب. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(لسان المجم شعوری ج ۱ ص ۳۰۵). 
ترمس. تَ /ت م)()۲ باقلای مصری و 
باقلای شامی را نیز گفته‌اند گرم و خشک 
است در اول و دوم.| گرقدری از آن بجوشاتد 
و آب آنرا با عسل بخور دهند کرمهای 
کوچک و بزرگ که در معده است بیرون آورد 
و بهق و برص را نیز نافع باشد. (برهان), 
باقلای مصری و شامی را نیز گفه‌اند که کرم 
معده را آب مطبوخ آن بکشد وبهق و برض را 
سود دارد و آن را ترمش نیز گویند. (انجمن 
آرا)؛ باقلای مصری (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نام دارویی است. السان السجم 
شعوری ج ۱ص ۲۷۹). بفارسی باقلی مصری 
نامند و از باقلی کوچکتر و سفید و اندک فرو 
رفته و مایل به زردی و بري او ریزه‌تر و 
زردتر و تلخ‌تره در دویم گرم بو در آخر آن 
خشک. و بستانی در آخر اول گرم است مدر 
بول و حیض و جالی و مفتح و محلل و مسقط 
جنین و کشندة اقسام کرم شکم و ضماد او 
جهت بهق و عرق‌اللاء و ورک و آثار ضربه 
و سقطه, وبا ارد جو آب و سرکه جهت 
تسکین اوجاع حار؛ و مطبوخ آن در سرکه و 
آب خا کستر جهت اورام بارده و تهیج بلغمی 
و مفاصل, و باقلمونیا جهت ثالیل و بروز مقعد 
و شقاق او و قطع دانة بواسیر, و آب طبیخ او با 
حنظل قاتل کیک و پشه و مجربست و سل 
بشره باو باعث سرخی لون و تنقیه او ساخ و 
مصلح احوال موی و خوردن او صباح و 
مساجهت وه باصره و قطع صداع مزمن و 
امان از نزول آب, و با عسل جهت ضیق‌الفس 
و سرفة مزمن و استقاء و تقویت سپرز و 
مثانه و رفع حصاة و حمول او به امسر ساقط 
جنین و | کثاراو باعث زردی رخسار و ری 
الغذا و دیر هضم است و مصلحش شیرینیها و 
قدر شربتش با ادویه از سه درهم تا پنج درهم 
و مفرد آن ن تا پنج مشقال و بدلش در جلای 
روی ده وزن آن با باقلی و تخم خربزه, و در 
دفع کرم بوزن آن درمنة ترکی و در سایر افعال 
افستین است. و مشهور است که چون ترمس 
را مقشر کرده در ظرف مس با شیر بقدر 
پوشیدن آن بجوشاتند تا شیر را جذب کند. 
پس با دو وزن آن روغن گاو بجوشانند تا 
منعقد گردد و بهمان گرمی بر کنج ران ضماد 
و تج 
سودا و بر ورکین و تهیگاه اسهال بلقم کند و 
فرگاهنوضنر راید آپ بت بک رین فطع لها 
شود و ترمس بری در جمیم افعال قویتر از 
بستانی است. (تحفةٌ حکیم مومن). 

شلیمر در ذیل ترمس". باقلای مسصری آرد: 
این دارو که امروز "در اروپا تاستعمل است 


در طب عملی ایران موارد استعمال کلی دارد. 
در طب ایران نظر بر این استت که این باقلی 
مدر طمت, سقط کنند؛ جنین, مدر و قویاً 
کشندء کرمهای معده و روده است. ضمادهای 
آرد ترمس که با عل یا با شراب ترکیب يافته 
باشد در کچلی و گال و در قرحه‌های بسیار 
سخت و قرحه‌های دیگر و تصلب نج‌ها و 
آماس‌ها مورد ستایش است. محلول خا کستر 
ترمس | گربا مطبوخ حنظل ت رکیب شود از بین 
برنده دانه‌های بواسیری است. آب خا کستر 
ترمس کشنده کیک و پشه‌ها است اندازه آن 
در مصرف خوراکی ۲ تا ۵ درهم (۶ تا ۱۵ 
گرم) و مخلوط شده با عسل است. ییرانیان 
ترس را برای مداوای آسم و سرفه و 
استسقاء بکار می‌برند. (از فرهنگ لفات طبی 
شلیمر چ دانشگاه ص ۳۵۰): و خداوند برقان 
طحالی را یک ترسی در طبیخ اسارون دهند. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). و خداوند تب بلفمی 
رایک ترمس در سه اوقیه شراب دهند. 
(ذخیر: خضسوارزمشاهی). و خداوند 
ضیق‌النقس را یک ترمس در یک اوقیه 
سکنگیین... دهند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و 
رجوع به مفردات ابن‌البیطار و ترجمة فرانسة 
این کتاب ج ۱ص ۳۰۴و ترجمة صیدنه و 
تذکر: ضریر انطا کی ص ٩۳‏ و باقلای مصری 
و ترمش شود. " 


ترمس. [تٍ م] (اخ)" از شهرهای باستانی 


پسیدیه است. رجوع به ایران باستان ج ۲ 
ص ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ شود. 


ترمس. ات /ت م] ((خ) آبی است از آن بنی 


اسد. (منتهی الارب) (آتدراج). موضعی است 
نزدیک قنان از ارض نجد. نصر گوید آبی 
است از آن پنی اسد. (از معجم البلدان). 


ترمساری. رت م) ((خ) دهی است به 


حمص. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ابوسعد گوید بگمان من از قراء حمص است. 
(از معجم البلدان) (مراصدالاطلاع). 


توهسوء ات رز س] ((خ)*شسهری است به 


نروژ که شمالی‌ترین بنادر این کشور را 
تشکیل میدهد و ۲۹۹۰۰ تن سکنه دارد. 


ترمسة. [ت ءٌ ش] (ع مص) غایب شدن از 


جنگ یا از ضور و شفب. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 


ترمسة. تمس /س] () وزنی معادل دو 


قیراط. (مفاتیح). وزنه‌ای که معادل هشت 
گندم و یا دو نخود باشد. (ناظم الاطباء). نصف 
دانگ که دو قیرط می‌شود. (از لسان‌العجم 
شعوری ج ۱ورق ۲٩۲‏ پ). 


ترمسة, تم س] (ع ل) سردابه. (منتهی 


الارب) (آندراج) ناظم الاطباء) (ز قرب 
الموارد), یقال: حفر ترمسة تحت‌الارض. 
(متهی الارب) (ناظمالاطیم), حفر تومسةه 


ای سردابا. و در تاج العروس نویسد تاء زائد 
است. چه آن از رَمس‌الشیء است؛ پوشانید 
آنرا... (از اقرب المواردا. 
ترهش. ات م] () غلاف باقلا و خرتوب. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ری شود. 
ترمش. (ت ] () بمعنی... ترمس است که 
گیاهی باشد ترش‌مزه که در آشها کنند. (از 
برهان) (از آنندراج). گیاهی ترش‌مزه که 
ترمس نیز گویند. (ناظم الاطباء), 
ترمش. ات /ث م] () باقلای سصری. (از 
انجمن آرا). باقلای قبطی. باقلای نبطی. 
باقلای شامی, باقلای مصری. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), رجوع به ترسی ات /ثْ] 
شود. 
ترمشیر. [تَ م] (() گویند که دارویی است از 
اجزای | کسیر. (فرهنگ جهانگیری). دارویی 
است از اجزای | کسیر و کیمیا. (برهان) (از 
فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) (از آتدراج). 
دارویسی که از آن اکسیر خالص سازند. 
(شرفنامة منیری). اقسام الکسیر * (ناظم 
الاطباء). 
ترمشیرین. اتّ] (اغ) ترمه شیرین. رجوع 
به همین کلمه شود. 
ترمض. [ت رغ ] (ع مص) شوریدن دل. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). | آهو گرفتن در 
گرما.(تاج المصادر پیهقی). صید کردن آهو 
بوقت گرمگاه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
شکار آهو کردن در وقت تابش آفتاب, 
(آنتدراج), شکار کردن صیاد آهو را در شدت 
گرما.(از اقرب الموارد) (از السنجد): گویند 
خرج یترمض الظباء یمنی آهوان را در گنرما 
راند تا آنکه سم آنها برافتاد و پرا کنده شد 
سپس آنها را گرفت. (از اقرب الموارد). 
قرمع. [ت رَغْم) (ع مص) جنبیدن یا تهدید 
کردن از خشم. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) جنییدن یا لرزیدن از خشم. 
(از آقرب الموارد) (از الصنجد). جنبیدن از 
خشم. (از متن‌اللفه). لرزیدن از شدت غضب. 
(از مستن‌الل_فق): رأیسته کأنه یرعد من 
شدةالفضب. (متن اللفة). ||حیران و سرگشته 
شدن در گمراهی: دعه یترمع فی مُته؛ یعنی 
بگذار او را تا حیران و سرگشته باشد در 
گمراههای خود و یا آلوده در پیخال خویش. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 


۰ - 1 
۰ عنطام‌یتا ع ماهننا 2 
۳- چاپ فرهنگ شلیمر به سال ۱۸۷۴ م. برده 
است. 
۰ - 5 .6 - 4 
۶-ظ: اقسام الا کیر. 


ترمغز گشتن. 

الموارد) (از متن‌اللفه). 
ترمغز کشتن. [تَ ع گ تَّ] (! مرکب) آب 
به بینی افتادن. تر شدن بینی چنانکه به عطه 
افتد: 

از گرد راهش آسمان ترمقز گشته آنچتان 

کز عطسه مفزش جهان پر مشک تاتار آمده. 

خاقانی. 

ترمقق. [ت رم م] (ع مص) خوردن شیر را 
اندک اندک. و نیز ترمق آشامیدن آب و جز آن 
و یقال: ترمق الماء اذا حساه حسوة بعد حسوة. 
(منتهی الارب) (آتتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از متن‌اللغة) (از المنجد) (از اقرب الموارد). 
قرمکت. زت ] () بمعنی قاوت باشد و آن 
آن است که چون زحمتی بدیگری برسد بر او 
آسان گذرد و در او رحم و شفقت نباشد. 
(برهان). قساوت و سخت دلی و عدم رحم و 
شفقت. (ناظم الاطباء). 
ترمکچیی. [تَّ ] ((خ) دهی از دهستان 
گوی آغاج است که در بخش شاهین دژ 
شهرستان مراغه و در ۴۹ هزارگزی جنوب 
خاور راه ارابهرو شاهین دژ و یکهزار گزی 
خاوری راه ارابدرو شاهین دژ به تکاب قترار 
دارد. دره و معتدل است و ۲۶۶ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه و محصول آنجا غلات 
و بادام و نخود و کرچک است. شغل مردم 
آنجا زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
ج‌اجیم‌بافی است و راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
ترمگان. [ت] (خ) ( کاروانسای سنگی) 
ده کوچکی است از بخش ماهان شهرستان 
کرمان که در ۰ هزارگزی جنوب ماهان و 
۵ هزارگزی شوسه کرمان به بم واقع است و 
۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ايران ج ۸ 
ترمل. (ت رم (ع سص) آلوده شدن به 
خون. (تاج المصادر بسهقی) (از السنجد) (از 
آقرب الموارد). الوده و حقیر گردیدن. (منتهی 
الارپ). خاک آلوده شدن و حقیر گردیدن. 
(آندراج). 
قرمم. ات رم (ع مص) متفرق و پرا کنده 
شدن. (متهی الارب) (ساظم الاطباء) 
(آتدراج). ||اصلاح کردن چیزی. (از قرب 
الموارد) (از المنجد). ||تعرق. (اقرب الموارد) 
جداکردن گوشت را از استخوان. (از المنجد). 
تومفان. [] () دزی در ذیل قوامیس عرب 
این کلمه را معادل اوپاتوار! فرانسه آورده 
است که گیاهی از نو کمپوزاسه" و از رستة 
شاهدانة آبی " است. (از دزی ج ۱ص ۱۴۶ 
ترهنتیی. [] ((خ) جعفرین یحی‌بن جعفر 
المخزومی المصری ظهیرالدین الترمنتی 
الشافعی که بسال ۶۸۲ ه.ق. درگذشت. او 
راست: شرح الوسایل للقزالی فی‌الفروع. (از 


اسماءالمولفین ج ۱ستون 4۲۵۴. 
ترهفتین. آت رز ] () ترباتین. (دزی ج ۱ 
ص ۱۴۶). رجوع به تربانتین آ شود. 
ترمند. تم /تِ م] ((خ) نام شهری است. 
(ناظم الاطیاء) 
قوهفش. ات ع ن ](امص) ترمنشت. (حاشیا 
برهان چ معین). و رجوع به ترمنشت شود. 
تومنشت. زت من ] (4مص) بدکرداری را 
گویند. (برهان) (آتدراج). بدی و بدکرداری, 
(ناظم الاطباء). دکتر معین در حاشيه برهان 
آرد: در پازند تسرمنیشن" برابر است با 
ترومتی * اوستایی پبسمعنی بادسری و 
خیره‌سری و ناسازگاری و برتی و و سرکشی, 
مقابل آرمتی۷ (فروتتی و بردباری) (جزء دوم 
کلمه متی " از مصدر من اوستایی بمعنی 
اندیشیدن است). در اوستا و نوشته‌های دینی 
پهلوی ترومتی دیوی است رقیب آرستی. و 
رجوع به فرهنگ ایران باستان ص ۸۳شود. 
ترمنی. [تَ ع] (اخ) دهی است از دهستان 
برگشلو است که در بخش حومة شهرستان 
ارومیه و ۷ هزارگزی شمال راه ارابه رو 
امامزاده به ارومیه قرار دارد جلگه و معتدل 
است و ۱۱۵ تن سکنه دارد که عده‌ای از آنها 
ارامنه و آسوری می‌باشند. آب آن از شهر 
چای و چشمه و محصول آنجا غله و انگور و 
توتون و چفندر و حبوبات است. شفل مردم 
آنجا زراعت و صنایع دستی آنان جوراب 
بافی است. راه ارابه‌رو دارد و تابستان از آن 
راه مسی‌توان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
ترموپیل. (ت م]((ع)۲ (بنادر گرم( () 
تنگه‌ای است در تسالی ۲" بین کوه آنویه "۲ و 
خلیج مالیا ک"" که قریب یک فرسنگ طول 
آن و ده ذرع عرض آن است و در این محل 
لونیداس"" پادشاه اسپارت با سیصد تن از 
سپاهیان خود و چهار یا پنج هزار نفر یوتانی 
با سپاهیان خشایار شا مصاف داده بیست 
هزار نفر از لشکریان ایران را به هلا کت 
رسانید و خود نیز بقتل رسید. (۴۸۰ ق ۰ 
تنگة ترموپیل امروز به لیس کش تمس یا 
بوکادی لوپو * معروف است. (از اعلام تاریخ 
قدیم فوستل دوکلاتژ ترجم نصره فلسفی), 
ترموپیل محلی است که بسن کوهی باند و 
غیرقابل عبور از طرف مغرب و دریا و 
باتلاقها از طرف مشرق واقع شده. این محل 
چشمه‌های آب گرم دارد و در معبری واقع 
است که از تراخی‌نه ۲۲ به یونان وسطی 
می‌رود و پنجاه پا عرض آن است ولی در پی 
و پیش ترموپیل معبر مزبور تنگ می‌شد تا 
حدی که فقط یک ارابه از آن می‌توانست 
بگذرد... (تاریخ ایران باستان ج ۱ ص ۷۶۹ 
و رجوع به تاریخ ایران پاستان ج ۱ص ۷۷۷ 


ترمومتر. | 22۵۸ 


۸ ۷۸۰ ۸۷۹۳ ۷۹۵ ۰۷۹۶ ۸۰۳ ۸۰۷ 
۰ ۸۷۷ ۸۸۲ ۸۸۵ وج ۲ ص 4۱۱۱۷ 
۵ ۰۱۲۳۱ ۱۴۱۸ ۱۶۳۸ و ج ۳ 
ص ۱۹۷۷ ۲۰۲۲, ۲۰۲۷, ۰۲۰۲۷ افتا 
۸ و قاموس الاعلام ترکی و فرهنگ 
ایران باستان ص ۲۹۲شود. 

توموزه. (تَ ر /ر | () ترمره. (سان‌السجم 
شعوری ج ۱ورق ۲۹۲ ب). بادپیچی که 
دارای تخته جنبان باشد و رجوع به ترمره 
شود. 

ترموزا. [ ] (اخ) موزا یا ترموزاه مادر فرهاد 
پنجم پادشاه اشکانی که با پسرش بر مخت 
نشته و زمام امور مملکت را بدست گرفت. 
رجوع به تاریخ ایران باستان ج ۳ ص ۲۶۶۱ 
و ۲۶۸۰ شود. 

ترموس. [تِ] ((خ) نام شهری در بونان 
قدیم که مرکز اتولیا ببود و مسجلس عمومی 
حکومتهای متفق اتولیا در این شهر منعقد 
میشد. (از قاموس‌اعلام ترکی ج ۳. 
ترمواش. [تَّ] (() درختی ترش مزه که 
ترمش نیز گویند. (ناظم الاطباء. و رجوع به 
لان المجم شعوری ج ۱ ورق ۲۷۹ ب شود. 
ترمومتر. (ت ‏ ۶] (فرانسوی, !) میزان 
لحراره که سرما و گرما را نشان میدهد. ایین 
لفظ فرانسوی است"" و در فارسی مستعمل 
است لیکن هنوز جزء زبان نشده است. 
(فرهنگ نظام). مأخوذ از ترموس(" بمعنی 
گرماو مترون "۲ بمعنی اندازٌ یونانی و آلسی 
است که از روی آن میزان گرما اندازه گیری 
میشود و معمولا از یک لول شیشه‌ای که دو 
طرف آن بسته و در قسمت پایین آن مخزنی 
پراز جیوه یا لکل تعبیه شده است تشکیل 
می‌گردد و برای مدرج ساختن آن, 
ترمومترهای جیوه‌ای را در ظرف بخار آبی 
که‌در حال جوش است ( کتار دریا) قرار 
میدهند. جیوه بر اساس خاصیت انبساط 
اجسام در مقابل حرارت در لوله بالا میرود 
ودر نقطه‌ای که توقف می‌کند آن نقطه را با عدد 
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۲ ترمومتر. 


۰ علامت می‌گذارند. سپس مخزن جیوه را 
در خرده یخ در حال گداز می‌گذارند. جیوه از 
لوله پائین می‌آید و در نقطه‌ای متوقف می‌شود 
که آن راء نقطه صفر مبزان الحراره فرض 
می‌کنند و در حقیقت نقطه انجماد آب یا نقطه 
ذوب یخ است. آنگاه میان اين دو رقم را با 
اعداد علامت گذاری نموده که هر قسمت را 
یک درجه نامند. و اینگونه ترمومترها که بصد 
درجه تقسیم شده‌اند ترمومتر ساتی گراد 
می‌نامند. چه غیر از ايين درجه‌بندی انواع 
دیگری نیز وجود دارد که از آنجمله است 
۳ ۲ ۳ 0 
ترمومتر رئومور و ترمومتر فارنهایت , 
ترمومتر رئومور - در این گرماسنج نقطه یخ 
یا صفر درجهة سانتی‌گراد برابر است ولی نقطه 
غلیان آب در این گرماسنج ۰ درجه است 
چه دانشمند فرانسوی در گرماسنج خود بین 
نقطة انجماد آب یا ذوب بخ و نقطه غلیان آب 
را ۸۰ درجه تقسیم کرده و بالنتیجه ۸۰ درجه 
ترمومتر رئومور برابر با صد درجه ترمتر 
سانتیگراد می‌باشد. 

ترمومتر فارنهایت - فارنهایت دانشمند 
انگلیی سردترین درجة حرارتی را که در 
زمان خود می‌توانست در آزمایشگاه تهیه کند 
(سرمای مخلوط برف و نوشادر) در میزان 
الحرار خود با علامت صفر مشخص ساخت 
که در میزان الحرار؛ سانتی‌گراد ۱۷/۸ درجه 
زیر صفر است و درجه حرارت آب جوش را 
در ایين میزان الحراره ۲۱۲ گرفت. بدین 
تسرتیب, درجهٌ صفر در صیزان الحرار؛ُ 
فارنهایت برابسر است با ۱۷/۸ درجه 
سالتی‌گراد و درجه ۲۲ در میزان‌الحرارة 
فارنهایت برایر است با صفر درجة سانتیگراد 
و درجهٌ ۲۱۲ فارنهایت برابر است با ۱۰۰ 
درج سانتی‌گراد است. چون بین ۳۲ درجده 
فارنهایت (برایر با صفر درچه سانتی‌گراد) و 
۲ درجه آن (صد درجة سانتی‌گراد) ۱۸۰ 


درجه قرار دارد از این روی یک درجة 


شکل ۱ - ترمومترهای فارنهایت رئومور 
رسانتی گراد ۳ 


فارنهایت برابر با ۵ درجة سانتی‌گراد خواهد 
بود (شکل ) و چون بخواهند درجة 
سانتی‌گراد را به فارنهایت تبدیل کنند حاصل 
تناسب شرا با ۳۲ جمع کرده عدد مطلوب 
پدست مي‌آید: متال: ۲۵ درجه سانتی‌گراد 
برایر است با: 

درجة فارنهایت ۷۷ - ۳۲ + ۴۵ - 1۲۵ 
برعکس در تبدیل فارنهایت به سانتیگراد 
ابتدا ۳۲ را از مقدار درجهٌ فارتهایت کم 
میکنند و تناسب راحل مینمایند. 

مال: ۸۶ درجة قارنهایت برابر است یا: 

2۰ ۵1۵ ۵۲ - ۳۲- ۸۶ درجة سانتی‌گراد 
ترمومتر از جهت شکل کار هم مختلفند و 
مهمترین آنها عبار تند از: 

۱ - ترمومتر پزشکی, این گرماسنج جهت 
اندازه گرفتن حسرارت بدن بکار می‌رود و 
چون حد متوسط حرارت بدن انسان ۳۷ 
درجه سانتی‌گراد (۹۸/۵ درجة فارنهایت) 
است در ترمومترهای پزشکی بر اساس 
سانیگراد بين ۲۳ تا ۴۲ درجه‌بندی می‌شود 


(شکل ۲ 


میژانالحراره یت 


شکل ۲ - ترمومتر پزشکی 


و برای اینکه بمجرد جدا شدن ترمومتر از پدن 
انسان (زیر زبان - زیر بقل - داخل مقعد...) و 
برخورد با حرارت یا برودت محیط, جیوه 
داخسل تیزمویتر تفس مان پیداتکند/ 
خمیدگی مخصوصی در انتهای لول ترمومتر 
نزدیک مخزن جیوه قرار میدهند و هر بار که 
بخواهند آنرا بکار برند چندین بار ترمومتر را 
بطرف مخزن تکان شدید میدهند تا جیوه 
داخل لوله از خمیدگی بگنرد و کاملا وارد 
مخزن گردد. 

۲ - ترمومتر ثبات, که تقسیرات حرارت را بر 
روی صفحد کاغد ثبت می‌کند. 

۳- ترمومتر ما گزیماکه حدا کثر حرارت 
محیط را در زمان معیتی نشان میدهد. 

۴ - ترمومتر منیما که حداقل حرارت را در 
زمان محدودی نشان میدهد. 


شکل ۳- ترمومتر مرکب 


باید توجه داشت که با ترمومترهای جیوه‌ای 
نمی‌توان سرماهای کبمتر از ۳۵ درجه زیر 
صفر را اندازه گیری کرد زیرا جیوه در ۳٩‏ - 
درجه سانتی گراد منجمد ميشود. از این روی 
بسرای انسدازه گیری سرماهای شدید از 
ترمومترهای الکلی استفاده می‌کنند زیرا الکل 
در ۰ درج؛ سانتی‌گراد سایع است و 
بالعکس در ۷۸ درجه سانتی‌گراد ببجوش 
می‌آید از این روی ترمومتر ما گزیماو منیما را 
بطور مرکب بکار می‌برند که از الکل و جیوه 
تشکیل می‌یابد این نوع میزان الحراره 
می‌تواند حدا کثر درجة حرارت و حداقل آنرا 
در مدت معینی مثلا یک شبانه روز تین کند 
و مطابق شکل (۳) از یک میزان‌الحرار؛ الکلی 
دراز تشکیل شده است و برای اینکه جای 
زیاد نگیرد ساقة آنرا دو مرتبه خم کرده‌اند و 
در قسمت خمید: آن که بشکل «ایو»‌ی 
فرانسه می‌باشد جیوه ریخته شده و بدین 
ترتیب الکل به دو قسمت تقسیم منی‌شود: 
یک قمت در طرف راست لوله باقی می‌ماند 
که بالای آن حباب خالی از همواست کمی 
الکل در آن بخار می‌شود و طرف چپ آن 
منتهی به مخزن الکل است. در بالای دو طرف 
جیوه دو سوزن فولادی موسوم به نشانه قرار 
دارد. 

طرز عمل - وقتی هواگرم میشود الکل مخزن 
وسطی منبط می‌گردد و جیوه را در شاخ 
چپ بطرف پائین میراند و در نتیجه جیوه در 
شاخ دومی بالا می‌رود و نشانه را همراه 
می‌برد. وقتی هوا سرد میشود الکل منقبض 
می‌شود و بجای خود برمی‌گردد. ولی نشانة 
طرف راست بکنار لوله می‌چسبد و پائین 
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رئومور و 6 سانتی گراد است. 


ترمومطر. 


نمی‌آید. در صورتی که جیوه در طرف چپ. 
نشانه را بالا می‌برد و اگردو مرتبه هوا گرم 
شود این نشانه به کنار لوله می‌چسبد و این 
عمل در مدت معینی چندین بار ممکن است 
تکرار شود. هنگام بازدید ترمومتر نشانة 
طرف راست حدا کثر درجه‌حرارت و نشانة 
طرف چپ حداقل آن را تشان میدهد در 
صورتی که سطح جیوه در اين موقع در هر 
شاخه را که بگیریم درجه حرارت همان زمان 
را تین ميکند. مثلا در شکل (۳) حداعلای 
درجه حرارت ۲۱/۵ + و حداقل آن ۱۰/۵ - 
و درجه حرارت موقع بازدید ۱۲ درجه است 
و برای باز گرداندن نشانه‌های آهنی تا سطح 
جیوه از یک اهن‌ربای نعلی شکل استفاده 
میشود. 

ترمومتر دیگری در صنایع بکار میرود بنام: 
پیرومتر با ترموالکتریک - اساس این 
ترمومتر براين خاصیت است که اگر فصل 
مشترک دو سیم فلزی مختلف را حرارت 
دهیم جریان برق در آنها برقرار میشود و 
بوسیلة یک «میلی آسپرمتر» دقیق میتوان 
ثابت کرد که هرچه درجة حرارت زیادتر شود 
شدت جریان حاصل نیز بیشتر خواهد شد و با 
اندازه گرفتن شدت جریان درجهٌ حرارت را 
مسعلوم میسازند. باید دانست که اختراع 
ترمومتر را به بسیاری از دانشمندان نسبت 
میدهند ولی حقیقت آن است که گالیله 
دانشمند ایتلیایی پیش از سال ۱۵۹۷ م. این 
ابزار را اختراع کرده و سپس تکامل یافه 
است. (از لاروس قرن بیستم و کتاب فیزیک 
تألیف رهسنما). و رجوع به گرماسنج و 
میزان‌الحراره شود. 

ترمومطر. رتم (فرانسوی, ل) مأخوذ از 
یونانی. افزاری که در تعیین تغییرات درجه 
حرارت استعمال میگردد. (ناظم الاطبام). 
ترمومتر. و رجوع به ترمومتر و میزان‌الحراره 
شود. 

ترموند. (ت ] ((خ)۲ صسهری است در 
بلزیک و ٩۳۰۰‏ تن سکنه دارد و محصول 
آنجا کابل و پارچه‌های نخی است. 

ترهه. [تَ /تْم]() نمد زین راگویند که 
تکلتو باشد. (برهان). دو پاره نمد باشد که در 
زیر زین بدوزند و آنرا ادرم و ادرمه نیز گویند. 
(فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج). 
تکلتو که نمد زین باشد. (ناظم الاطباء). 
دوپاره تمد که در زیر زین دوزند و صحیح 
اترمه است مرادف آدرمه. (فرهنگ رشیدی). 
رشیدی این لفظ را غلط گفته و صحیح آترمه 
بمتی ادرمه دانسته شاید مقصودش ایین 
استت که لفظ مذکور لفت علیحده‌ای یت 
بلکه مخنف آترمه است... (فرهنگ نظام): 
زیر باترمه" نگه کن چو خوهی گشت سوار 


تا نیفتی چو شوی حمله برو حمله پذیر. 
سوزنی (از فرهنگ جهانگیری و انجمن آرا). 
||ترب را هم گفته‌اند که از بقول است. 
(برهان). ترب. (ناظم الاطبای). 
قومه. (تع /2]() تبرمه و پارچذ نفیی که 
از کرک بافند. (ناظم الاطباء. قسمی پارچ 
سطبر ابریشمین. شال کشمیری. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). پارچة پشمی که قسمی 
از شال است و دارای رنگ‌های متعدد و گل و 
بوته است. (فرهنگ نظام و رجوع به ترما 
شود. ||کاغذ ترمه؛ قسمی کاغذ آهاردار 
زرافشان گرانهای مشرفی شفاف و گاهی با 
خالهای زرین خرد که قباله‌ها بر آن نوشتندی. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تومه. رت ع] (ع ‏ رجوع به ترم و دزی ج ۱ 
ص ۱۲۸شود. 
ترمه. [ن م] ((خ) دهی است از دهستان و 
بخش سیمکان در شهرستان جهرم است که بر 
۷هزارگزی شمال باختری کلا کلی و یکهزار و 
پانصدگزی باختر راه عمومی سیمکان به خفر 
قرار دارد. دامنه‌ای گرمسیر است و ۸۵ تن 
سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصول آن 
غله و برنج و خرما و مرکبات است. شغل 
مردم انجا زراعت و باغداری و صنعت دستی 
آن ان گلیم بافی است. راه مالرو دارد.(از 
فرهنگ جغراقیایی ابران ج 0۷. 
ترمه. او ((ج) قصبه‌ای است در ولایت 
طربزون از کشور ترکیه واقع در ساحل 
رودترمه, سکن آن ۴۰۰۰ تن است. رجوع به 
قاموس‌اعلام ترکی ج ۲شود. 
ترمه‌چای. [ٍ م] (اخ) نام رودی است در 
سسنجاغ جانیک از ولایت طربزون (ترکیه) 
مجرای تقریبی آن ۸۰ هزار گز است و به 
دریای سیاه میریزد. نام قدیمی آن ترمودون 
بود و از شهر تمی‌کور که بقول مورخان قدیم 
یونان مرکز حکومت آمازونها بوده میگذشته 
است. (از قاموس اعلام ترکی ج ۳). 
ترمه زر. زت ع ز) (|خ) از دیسه‌های نسور 
مازندران است. رجوع به مازندران رابینو 
بخش انگلیسی ص ۱۱و ترجمه وحید 
ص ۱۵۰شود. 
ترهه شیرین. [تَم] ((خ) ترمشیرین. پس 
دواخان‌بن براق‌بن یسوخان از امرای مغول که 
پس از اب‌لجیکتای به پادشاهی رسید و 
مسلمان گشت و اکثرقوم او به تبعیت او 
باسلام روی آوردند و کار دین اسلام در 
ولایت ماوراءالنهر و بعضی از نواحی خوارزم 
و بلاد ایغور قوت تمام گرفت. هنگامی که امیر 
چوپان به خراسان رسید پسر مهتر خود حسن 
را بولایت زابل و کابل به جنگ ترمه شیرین 
فرستاد ترمه شیرین از او منهزم شد. (از تاریخ 
گزیده‌ص ۷ ۶۰۷). و رجوع به فیبل 


ترمید. ۶۶۷۳ 


جامع‌اواریخ رشیدی ص ۱۲۱و ۱۲۲ و 
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شود. 
ترمي. (ثْ رم می] (ع مص) تیر در نشانه و 
جز آن انداخن. (تاج المصادر بیهقی) (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء): یقال خرجت اترمی اذا 
خضرجت ترمی فی‌الاغراض و فی 
اصول‌الشجر. (متهی الارب). خرج بترمی, 
ای پسرمی‌القنص و فی‌الاساس, پیرمی 
فی‌الاغراض. (اقرب الموارد). 
قومیاء [ت | (اخ) ‏ جزیره‌ای از مجمع‌الجزایر 
سیکلاد؟ یونان در ولایت تزیا" است که ۷۵ 
هزار گز مربع وسعت و ۰ تن سکنه دارد. 
اين جزیره دارای آبهای معدنی و گرم است و 
محصول آن شراب و ابریشم و پارچه‌های 
کتانی است. 
ترمیانکگ. أَتْ] ((خ) دی از دهستان 
خرمرود شهرستان تویسرکان است که بر ۳۰ 
هزارگزی شمال باختری شهر تویسرکان و ٩‏ 
هزارگزی خاور شوسة کرمانشاه به همدان 
قرار دارد. کوهستانی و سردسیر است و ۱۸۲ 
تن سکنه دارد. آب آن از رودخانة خرمرود و 
قنات و محصول آنجا غلات و صیفی و توتون 
و لبنیات و قلمستان است. شغل مردم آن 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی قالیبافی 
است. رام م‌الرو دارد و در تتابستان از 
والاشجرد اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
ترمیت. [تَ] (ع مسص) ارماث. اتاج 
المصادر بیهقی). باقی گذاشتن در پستان ناقه 
شیر را. ||زیاده شدن بر پنجاه. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد), 
زیاده شدن بر صد. (از المنجد). 
ترهیج. [تْ ] (ع مص) کشه کردن سطور بعد 
نوشتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تباه 
کردن‌نویسنده سطرهای خود را پس از 
نوشتن آن. (از اقرب الموارد) (از المنجد), 
ترهید. [تَ] (ع مص) خا کسترآلود کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار). در 
خاکستر کردن چیزی را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از المنجد) (اقرب 
الموارد). و منه‌المثل: شوی اخوک حتی اذا 
انضج رمد. (متهی الارب) (ناظم الاطباعا. 
|[در خا کستر بریان کردن چیزی راء (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) .| پستان 
کردن شتر ماده و کذا رمدت الضان والبقز. 
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۴ ترمیدن. 

(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). 
ترمیدن. د] (مسص) تیرانداختن و 
افکندن. (ناظم الاطباء). بمعنی تیرانداختن, 
کذادر فرهنگ جهانگیری. (لسان العجم 
شعوری ج ۱ورق ۲۸۷ ب). 
ترمییض. [تّ] (ع مص) چرانیدن گوسپندان 
را در زمین تفسیده. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). ماشية را در رمضاء چرانیدن. 
(از آقرب الموارد). |ائیت روزه کردن. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المتجد). ||اندک انتظار کرده 
رفشستن. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از السنجد): ات 
فلاناً فلم اجده فرمضته. (از اقرب الموارد)؛ 
تومیع. [تَ] (ع مص) زرد شدن روی زن از 
بیماری فرج. (منتهی الارب) (ناظم الاطبا. 
|ابچة ناتمام افکندن ماده. (منتهی الارپ) 
(آتندراج). بچذ ناتمام افکندن سباع. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ترمیغ. [تَ] (ع مص) بهم آوردن سخن بسر 
لب یا باطل گفتن و بربافتن, (سنتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). تلفیق کلام. (اقرب 
الموارد). |اسر رابه رون نیک‌تر کردن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). ||ئیک تر کردن 
طعام رابه نان خورش. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
ترمیق. (تَّ] (ع مص) دایم نگریستن. (تاج 
المصادر بهقی). پیوسته نگریستن. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). مانند ترنیی. (از اقرب الموارد): رمقةٌ 
ترمیقاً و گویند رمدت السعزی فرمق رسق 
بالامر ای اشرب لبنها قلیلا قلیلا لانها تتصنع 
یعد مدة و رجوع به تربیق شود. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء. رسدت‌الابل فرمق 
رمق ای در لبنها قبل النتاج فاشرب منذ قلیلا 
قلیلا لانها تضع بعد مدة. (از اقرب الموارد). 
|[کار رانیکو محکم نا کردن‌که کافی و پسند! 
باشد. ||بهم آوردن سخن و بربستن دروغ و 
باطل گفتن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تلفیق کلام. (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). 
ترمیل. [تَّ] (ع مص) بافتن یا باریک یافتن 
بسوریا راء (سنتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
باریک بافتن بافته را. (اقرب الصوارد) 
(المنجد). || خون آلود کردن. (تاج المصادر 
بیهقی)ء زیون و آلوده و آلوده بخون و ناچیز 
گردانیدن. (منتهی الارب) (از آننذراج) (از 
ناظم الاطباء). |اناسره کردن سخن را. (از 
المتجد). تزییف کلام. (آقرب الموارد). |[رمل 
بر خط پاشیدن. (از السنجد). ریگ پاشیدن 


نویسنده بر نوشتة خود تا مرکب آن خشک 
شود. و اين از لغات مولده است. (از اقرب 
الموارد). || آلوده شدن تیر به خون. (از اقرب 
الموارد). آلوده شدن جامه به خون. (از 
المنجد). ||ارمله گردیدن زن. (مهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بی شوی شدن زن با مرگ 
شوهر. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
تومیل. (ت] ((خ)۲ نام قدیمی مردم کی 
لیکیه که املا از جزیر: کریت بودند. و رجوع 
به ايران باستان ج ۱ص ۷۴۰و ۷۴۱ ولیکیها 
و هی‌پاخیان شود. 
ترهیم. [تَ] (ع مص) اصلاح کردن چیزی 
را. (از اقرب الموارد). اصلاح کردن بنا را. (از 
المتجد). مرمت کردن چیزی راء (انندراج): 
رمم الحائط ترمیما؛ اصلاح کرد آن دیوار راء 
(ناظم الاطیام). 
ترمینوس. (تِ] (ا)"تسرم . رجوع به 
قاموساعلام و ترم در همین لغت‌نامه شود. 
قرمینی. [ت ] (اخ)* شهر و بندریست در 
ایالت پالرم در جزیر؛ سیسیل که ۱۸۰۰۰ تن 
سکنه دارد. 
ترن. [تَ ر] ()گل نسرین باشد. (فرهنگ 
جهانگیری) (غعیاث اللفات) (فرهنگ 
رشیدی). گل نسرین و نسترن باشد. (برهان) 
(ناظم الاطباء). در جهانگیری و رشیدی 
بمعتی گل نسرین آورده‌اند و ظن فقیر آن 
است که مخفف نسترن باشد. (انجمن آرا) 
(آنندراج). نام گلی است منسوب به رخ 
خوبان و شاهدان و آنرا نسترون و نسترن نیز 
گویندو تازیش نسرین است. (شرفنامة 
مینری). |[در بعضی فرهنگها بمعنی دشت و 
بیابان است. (فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ 
رشیدی) (از انجمن آرا) (از آنندراج) بمعنی 
دشت و بیابان هم آمده است. (برهان (از ناظم 
الاطیاء). 
قون. [ت ر] (!)* قطار راه آهن. (از ناظم 
الاطباء). قطار اطاقهای ماشین که بر راء آهن 
میرود لفظ مذکور انگلیبی و در فارسی 
مستعمل است لیکن هنوز جزء زبان 
نشده‌است. (فرهنگ نظام). مجموع چند 
وا گون‌اعم از باری و سواری با لوکوموتیو که 
بر روی خط آهن حرکت میکند. قطار. 
ترن. [تّ ر] (() موضعی است به یمن. 
(منتهی الارب). ناحیه‌ای است بین مکه و 
عدن که پس از آن موزع قرار دارد و آن منزل 
پنجم است برای حاجیان عدن. (از معجم 
اللدان). 
ترن. [ت ر] ((خ)" برادر هامیلکار " پادشاه 
قرطاجنه ( کارتاژ) و معاصر خشایارشا. و 
رجوع به ایران پاستان ج ۱ص ۷۶۶شود. 
تون. [ث ] (اج)" یکی از سرداران اسکندر 
که در حمله به ایران شرکت داشت. و رجوع 


به ایران باستان ج ۲ ص ۱۴۱۱شود. 
قون. [] ((خ)"" مسرکز بخشی در ولایت 
ارژانتان ۱ است که در ایالت اورن ۱۲ فرانسه 
واقع است و ۱۳۴۰ تن سکنه دارد. 
قرن. ات ز] (خ) ۲ رودی است در فرانسه 
که‌از سن ماریتیم سرچشمه میگیرد و نواحی 
بووه؟۲ رامشروب میسازد. 
ترن. [تَ ر] (ج) دهی از دهستان ایوان 
است که در بخش گیلان شهرستان شاه‌آباد. و 
در ۲۴ هزارگزی شمال باختری جوی زر و ٩‏ 
هزارگزی باختر شوس شاء‌آباد به ایلام قسرار 
دارد. دامنه‌ای معتدل است و ۲۵۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از نهر چشمه و محصول آنجا 
غله و برنج و حبوبات و توتون و لبئیات است 
شغل مردم آن دیه که چادرنشین هم هستند. 
زراعت و گله‌داری است و زمسستانها به 
گرممیر غربی ایوان و حدود سومای میروند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
توفاء [ْ ] (() جامة بهم تافته و مانند طناب 
کرده‌که چون تر کند و بدان زنند. سخت مولم 
بود و گمان می‌کنم از کلمة در تازی آید. 
نا بازی» بازیی از آن کودکان که پازنده را 
با آن زنند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
ترثالب. ات ] (اخ) دهی از دهستان بهملی 
گنتومتر لست که فر بعش 5 پکیلریا 
شهرستان بههان و در ۲۱ هزارگزی شمال 
باختری لک لک, مرکز دهستان قرار دارد. 
کوهستانی و گرسیر است. و ۸۰ تن سکنه 
دارد. اب آن از رودخانةٌ ترناب و محصول 
آنجا غله و پشم و لبنیات است. شفل مردم آن 
دیه که از طایف بهملی سبباشند زراعت و 
گله‌داری است و صنایع دستی آنان بافتن 
قالیچه و جاجیم و پارچه است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶. 
قرفاس.(تَ] (! صوت) صدایی را گویند که 
هنگام تیرانداشتن از چلهٌ کمان برآید. 
(فرهنگ جهانگیری). (فرهنگ رشیدی), 
صدا و آوازی باشد که بوقت تیرانداختن از 
چل کمان برآید. (برهان) (ناظم الاطباء). 
صدای انداختن تیر از چله کمان را گویند. 
(انجمن آرا) (آتندراج. اما در شعر فردوسی و 
اسدی که شاهد اورده‌اند سرپاس دیده شده به 
معنی گرز و الّه اعلم. (فرهنگ رشیدی)؛ 


دل سرکشان پر ز وسواس بود 


۱-ظ: بط 
8۰ - 3 ۰ - 2 
,۳ - 5 ۰ - 4 
- 7 ۰ - 6 
۰ - 9 - 8 
۰ - 11 ۰ - 10 
۰ - 13 ۰ - 12 


14 - ۷1۰ 


همه دشت پر بانگ ترناس" بود. 
فردوسی (فرهنگ جهانگیری). 
کمان ابر و بارانش الماس بود 
همه کوه پر بانگ ترناس بود. اسدی (ایضا- 
توفانه. (ت ن /نٍ] (!مرکب) نانخورش را 
گویدو آنرا به تازی ادام خوانند. افرهنگ 
جهانگیری). نان‌خورش را گویند بعنی هر 
چیز که آن را با نان توان خورد همچو ماست 
و پثیر و دوشاب و مانند آن و به عربی ادام 
خوانند. (برهان). ادام و نانخورش. (ناظم 
الاطباء). بمعنی نانخورش است یعنی چیزی 
که‌نان را تر کند و بعربی ادام خوانند. (انجمن 
آرا) (آنندراج). نان با نانخورش. (فرهنگ 
رشیدی) (غیاث اللغات). ضد خشک‌اند. 
(فرهنگ رشیدی): 
سائلی آمد ببوی خانه‌ای 
خشک نانی خواست با ترنانه‌ای, 
مولوی (از فرهنگ جهانگیری). 
چون روز گردد می‌رود از بهر کسب و بهر کد 
تا خشکنانه او شود از مشتری ترنانه‌ای. 
مولوی (از فرهنگ رشیدی). 
توناوف. ات ) (خ)۲ یکی از قسراء 
بخاراست, (از معجم البلدان). و رجوع به 
ترناوذی شود. 
ترفاوذی» [تْ و ](ص نببی) موب است 
به ترناوه " که قربه‌ای است از قراء بخارا. (از 
بتتعائی أ: 
ترناوذی. ات ] (اخ) احمدین 
عیسی‌الموّدب مکنی به ابوحامد. از ابی‌اللیت 
نصربن الحسین و محمدین المهلب و یحبی‌بن 
جعفر روایت دارد و ابومحمد عبدائّین 
عامرین اسدالمتملی از او روایت کرده 
است. (از معجم البلدان). 
ترفاولیی. ات رَ] ((خ) ده کوچکی از بخش 
مراوه تیه است که در شهرستان گنید قابوس و 
۱ هزارگزی خاور مراو» تپه و در کنار 
رودخانة اترک قرار دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳. 
ترنبرغ. تپ ] ((خ) صسورت عسربی 
ترنبرگ است. رجوع به ترنبرگ شود. 
ترنبرکت. ب ] ((خ) مستشرقی سوئدی 
(۱۸۰۷ - ۱۸۷۸ع) که کتابهای ذیل را منتشر 
کرده است: ۱ - جزء من کتاب المحاضره از 
سیوطی. ۲ -الانیس المعرب في اخبار 
المغرب از این ابی زرع الفاسی. ۳- فهرست 
تاریخ الکامل ابن اثیر. ۴ - خريدة العجائب و 
فسریدةالف رائب از ابن‌الوردی. (از معجم 


المطبوعات). 
ترنت. []((خ) شهری به ایتالیا. رجوع به 
ترانت شود. 


ترنت, (ر] ( رودی است در انگلستان 


۱ 1 ۶ 
که پس از بهم پیوستن با رود اوز "رود 


هومیر ۲ را تشکیل میدهد. طول مجرای آن 
۰ هزار گز است. و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی و ترانت شود. 

ترفقن. [ر ت] ((خ)" یکی از شهرهای 
صتعی ممالک متحده امریکای شمالی و 
مرک نیوجرسی" است. که بر کتار رود 
دلاوار "۲ واقم است و ۱۲۸۰۰۰ تن سکته 
دارد. 

قوفقو. [ث](۱خ)۲۲ شهری است در کانادا که 
مرکز ولایت حاصلخیز اونتاریو "۲ است که بر 
کنار دریاچه‌ای به همین نام قرار دارد و یکی 
آز شهرهای صنعتی کانادا است و ۱۱۷۳۰۰۰ 


تن سکنه دارد. 
تونتیوس. (ت ]۲ ترانس *. رجوع به 
ترانس و قاموس الاعلام ترکی شود. 


قوفج. [ت ر](ل) تنج باشد. (لفت فرس اسدی 
چ‌ اقبال). بمنی فراهم نشاندن. (برهان), 
فراهم نشانده. (ناظم الاطیاء). و رجوع به 
تنجیدن و ترنجیدن و ترنجیده شود. ||معبر 
تتگ و راه دشوار. (از ناظم.الاطباء). و رجوع 
به تتجیدن, ترنجیدن و نرنجیده شود. 

تونج. ات ]لا چین و عکنج باشد.. 
(فرهنگ جهانگیری) از برهان) (از انجمن 
آرا) (از آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (غیاث 
اللغات). چین و شکنج و امر بدین معنی. 
(فرهنگ رشیدی). |اسخت درهم فشرده و 
درهم کشیده باشد و امر به این معنی هم 
هست. (برهان), محکم بستن میان و تنگ 
برکشیدن کمربند و امر بدین معنی نبز است. 
(انجمن آرا) (آنتدراج). خشک و درهم کشیده 
و درهم فشرده و چین‌دار. (ناظم الاطباء). 
||سخت و درشت. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
ترنجیدن و ترنجیده شود. |[بوتُ کلان که بر هر 
چهار گوشة چادر و دوشاله و بعضی از 
جاهای قبا و غیره از گلابتون و ابریشم الوان 
نقش کنند. (غیات اللغات). ||تفش گل بزرگی 
مدور یا چند گوش که در میان قالی بافند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 

تونج. (ثْ ر /2](() میوه‌ای است معروف که 
پوست آنرا مربا سازند و بعربی تفاح مانی 
خوانند. (برهان). مبوه‌ای است معروف و 
مشهور. همانا که بواسطد کثرت چین و شکنج 
باشد که در پوست آن است که به این اسم 
موسوم است. (فسرهنگ جهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی). میوه‌ای است معروف و 
مشهور از نارنج بزرگتر و همانا برای کثرت 
چین و شکنجی که بر روی آن است بدین اسم 
موسوم شده. (انجمن آرا) (آنندراج). میوه‌ای 
از چنس مرکیات و بیار معطر که دبال و 
دباله و محک نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
مسیوه‌ای است معروف به تازیش متکاء 
خوانند. (شرفنامهُ منیری). میوه‌ای است از 


۶۶۷۵  .جنرت‎ 


جنس لیمو و آنرا آترج هم نامند وعامه آثرا 
کباد خوانند. (از العنجد). ترش آن مسکن 
شهوت زنان و جالی لون و دافع کلف و داشتن 
پوست آن در جامه‌ها مانع کرم است. (منتهی 
الارب). در لغت فرس اسدی هورن ص ۷۶ 
بادرنگ را ترنج معنی کسرده ولی امروزژ 
بادرنگ جز ترنج است. ترنج متک نیست. 
متک جنی سپرغمهای بریدنی است چون 
خربزه و امرود و سیب و جز آن و ترنج نوعی 
از آن است. (یادداشت بخط مرحوم دهخداا 
و از بلخ ترنج و نارنج و نیشکر و نیلوفر خیزد. 


(حدود العالم). 

سکندر بیامد ترنجی بدست 

زایوان سالار چین نیم مست. ۰ فردوسی. 
گر تند بادی برآید ز کنج ۱۵ 

به خا ک‌افکند نارسیده ترنج. فردوسی. 


بیامد بر آن کرسی زر نشست 
پر از خشم و بویا ترنجی بدست. فردوسی, 
ترنجیده رویش بسان ترنج 
دراز است و باریک قد چون رَوَنْج, 
طیان. 
گه ترنجی در بنان و گه کمانی بر کف 
گاه‌زوینی بدست و گاه رطلی بر دهان, 
فرخی. 
مجلسی سازم با بربط و با چنگ و رباب 
با ترنج و بهی و نرگس وبا نقل و کباب. 
منوچهری. 
هر آنگاه که آن محدث را بسوی گرگان 
فرستادی [مسعود ] بهانه آوردی که در آنجا 
سپرغم و ترنج و طبتها و دیگر چیزها آورده 
می‌آید.(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۱۲۹).و ما 
به بلخ بودیم بچند وقت مجمزان رسیدند از 
قصدار سه و چهار و پنج و نامه‌های یوسف 
آوردند و ترنع و انار و نیشکر نکو. (تاریخ 
بهقی ایضا ص ۱ وقت ترنج و نارنج بود. 
(تاریخ بیهقی ایضاً ص ۴۶۱). 
چمن در چمن دید سرو سهی 


۱-در فهرست رلف این کلمه نامده است. 
۲-در انساب سمعانی ترناوه آمده است. 
۳-در معجم البلدان ترناوذ آمده است. 
(۵0ل انحت) ووط۲0/0" - 4 
۵,(۰) ۲۲۵6۱ - 5 
۰ - 7 ۰ .۰ 6 
۲۲۵۲۲۱۵۲(۰) ۲۲۵۳۸۵۶ - ۵ 
ول ۱۱۵۷ - 9 


10 - ۰. 11 - ۰ 
12 ۰ 13 - ۲6/60 
14 - 8. 


۵- در فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۹۵کنج را 
بمعنی زاویه گرفته و همین شعر را شاهد آورده 
است از این روی ترنج به ضم اول و دوم هم 
شست. 


۷۶ ترنج. 


گرانبار ناخ ترنج و بهی. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
بیاورد پس کاردها با ترنج ۱ 
بر هر زنی کش بود لطف و غنج. 
شمی (یوسف زلیخا), 
چو میخواست هر کس بریدن ترنج 
یکی کارد بگرفته با ناز و غنج: 
شمسی (یوسف و زلیخا) 
خرما و ترنج و بهی و لوز بسی هست 
این سبز درختان نه همه بید و چنارند. 
با مرو 
درخت ترنج از بر و برگ رنگین: 
حکایت کند کل قیصری را.  :‏ ناصرخسرو. 
مباش مادح خویش و مگوی خیره مرا 
که‌من ترنج لطیف و خوشم تو بیمزه تود. 
ناصرخرو. 
در هر باغی درخت گوز و ترنج و نارنج و ... 
بهم باشد. (فارستام ابن البلخی ص ۱۳۰), 
درختان میوه‌دار و نهال آنها ترنج و نارنج و 
بادرنگ و لیمو وگل بنفشه و نرگس و نیلوفر و 
مانند ایسن در بوستان آورد. (انوررزنامه 
منسوب به خیام). 
ای تو تبتی مشک وه خسودت زرغنج 
با بور تو رخش پوردستان خرمنج 
پادا رخ حاسدت ترنجیده و زرد 
سر بر طبقی نهاده پیشت چو ترنج. ‏ سوزنی. 
جهان نسیم ترنج حدیث من بگرفت 
که نخل‌زار معانی به بوستان من است. 
خاقانی, 
از اشکشان چو سیب گذرها منقطش 
وز بوسه چون ترنج, حجرها مجدرش. 
خاقانی. 
تا که ترنج را خزان شکل جذام داد بر 
در یرقان شده‌ست رز همچو ترئج از اصفری. 


خاقانی. 
برگ نارنج و شاخ تازه‌ترنج 
تخلبندی نشانده بر هر کنج. نظامی, 
سبزتر از برگ ترنج آسمان 
آمده نارنج بدست آن زمان. نظامی, 
رسم ترنج است که در روزگار 
پیش دهد میوه پس ارد بهار. نظامی, 
ز بسکه دیده عشاق بر تو حبرانست 
ترنج و دست بیکبار میبرد مسکین. سعدی 
| گربیینی و دست از ترنج بشناسی 
روابود که ملامت کنی زلیخارا. ‏ سعدی 
کاش آنانکه عیب من گفتند 
رویت ای دلستان بدیدندی 
تابجای تنج در نظرت 
بی خبر دستها پریدندی. (گلتان). 


به شیخ وه سیب مفتی وء ریواس محتسب 
بالنگ شد کلو و. ترنجش ظهیر گشت. 
بسحق (دیوان ص ۴۳). 


-ترنج آساء مانند ترنجء 

کسی‌کو با ترنجم کار دارد 

ترنج‌آسا قدم بر خار دارد. نظامی. 
- ترنج افشار؛ التی بلورین که با آن اب 
مرکبات, مانند پرتقال و جز آن را گنیرند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

ترنج‌بازی؛ ظاهراً بازی با ترنج که بشکل 
گوی است. ترنج زدن. و رجوع به ترنج زدن 


شود. 

بلبل ز سر ترنج‌بازی 

کردیز دو رخ ترنج‌سازی, نظامی. 
لیلی ز سر ترتج‌بازی 

کردیز زنخ ترنح‌سازی. نظامی. 
- ترنج‌بویی؛ خوشبویی. عطر پرا کنی, 
ترشی کند از ترنج‌خویی 

اما نکند ترنج‌بویی. نظامی. 


- ترنج‌پیکر؛ به شکل و هیئت ترنج. مانند 
ترنج» مدور, ترنج‌دیس 
کردی" فلک ترنج‌پیکر 
ریحانی او ترنجی از زر. نظامی, 
ترنج جلد کتاب؛ صورت ترنج که بر روی 
مقوا و جلد کتاب: از طلاء محلول بر قالب 


زتد. (آنندرا اج): 
وفا ز قید علائق‌فتاده چشم مدار 
ترنج جلد کتاب است بو نمی‌دارد. 

محسن تاثیر (از آنندراج). 
ترنج‌خویی؛ بدخویی. ترشرویی+ 
ترشی کند از ترنج‌خوبی 
اما تکند ترنج‌بویی. نظامی. 
- ترنج دست‌انبوی؛ ظاهراً همان تسرنج 
شمامه باشد که صاحب حدود العالم در شرح 


محصول عام خوزستان یاد کرده است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): شوش 
شهری است [از خوزستان ], توانگر و جای 
بازرگانان و بارکدة خوزستان است و از وی 
جامه و عمامة خز خیزد و ترنج دست‌انبوی. 
(حدود العالم) رجوع به ترنج شمامه شود. 
ترنج‌دیس؛ چون ترنج و ترنج پیکر. 
- ترنج‌ذقن؛ ذقن خوبان را به ترنج هم تشبیه 
میدهند مثل سیب ذقن. (از انندراج)؛ 
صائب گزیده‌ای شود از میو؛ بهشت 
دستی که با ترنج ذقن آشنا شود. 

از آندراج). 
ترنج زدن؛ صاحب آنندراج در ذیل ترنج و 
نارنج زدن عروس بر داماد آرد: رسم است در 
ولایت» که چون داماد عروس را بخانه خواهد 
که بیاورد بر سر دروازه که میرسد داماد بر 
عروس و عروس بر داماد ترنج میزند چثانکه 
از مردم ایران به تحقیق رسیده و این ترنج را از 
طلا میسازند... در هندوستان زدن ثمرها مشل 
این, روز چهارم بعد عروسی است و در 


تر نج. 

قدیم‌الایام رسم بوده که دختر پادشاهی چون 
به سن تمیز میرسید بر لب بامی برمی‌آمد و 
پادشاهزاده‌هایی که از اطراف به خواستگاری 
می‌آمدند پای دیوار حلقه می‌بستند, هز کرا 
خوش میکرد ترنج طلا از بالای بام بر سرش 
میزد. بهمان جوان عقد او می‌بستند و صاحب 
نگارستان مینویسد که گشتاسب از پدرش 
رنجیده در لباس مجهول به روم شتافت در آن 
وقت توره سلاطین آنجا آن بود که چون دختر 
را وقت شوهر شدی هجوم خلایق را جمع 
آوردندی تا دختر یکی را منظور ساخته ترنج 
طلا به جانب او انداختی قضا را در آن ایام 
همین هجوم بود. دختر قیصر واله جمال 
گشتاسب شده ترنج بر او انداخت: 
نشان سنگ جفا سازدش ز محرم راز 
عروس دهر به هر کس که زد به مهر ترنج. 

بابافغانی (از آنندراج). 
ای آفتاب دم. شب وصل از وفا مزن 
زنهار این ترنج طلا را به ما مزن. 

محسن تأثیر (ایضأ). 

ترتج زر؛ کنایه از آفتاب عالمتاپ است. 
(برهان). ترتج طلا, (سجموعة مترادفات). 
ترنج زر و ترنح طلاء کنایه از آفتاب عالعتاب. 
(آنسندراج), ترنج مهرگان. آفتاب. (ناظم 
الاطباء) ترنج زرین. 
- ||گویند پرویز ترنجی از زر دست‌افشار 
ساخته بود که هرگاه میخواست باندک زور 
دست چون موم نرم ميشد. (آندراج): 
کسری و ترنج زره پرویز و تره زرین 
بر باد شده یکسر, پا خا ک‌شده یکسان, 


خاقانی. 
زمانه گفت تو پرویز و من ترنج زرم 
بکام خود بطرازم چنانکه میدانی. 

عرفی (از انندراج). 
ترنج‌سازی ۲ 
بلبل ز سر ترنج‌بازی 
کردیز دو رخ ترنج‌سازی, نظامی. 
لیلی ز سر ترنج بازی 
کردیز زنخ ترنج سازی, تظامی. 
ترنج سر تابوت؛ 
بر ترنج سر تابوت تو خون می‌گریم 
تاش چون سیب به بیجاده مگر درگیرم. 

خاقانی. 


- ترنج سلطانی؛ نوعی از اين مسیوه (ترنج) 
ترنج سلطانی نام دارد. (دزی ج ۱ص ۲۴۶). 
- ترنج شمامه؛ من در بنداد میوه‌ای از نوع 
مرکبات دیده‌ام, چند نارنجی کلان, اندکی 
خفته و به ثلغم ماننده, به پوست املس. 


1۱ -نل: گرد فلک.. 
۲ -رجوع شود به یادداشت مرحوم وحید ذیل 
ص ۶۲لیلی و مجنون. 


ترنجان. 
سخت خوئبوی. و مردم بغداد آنرا چون 
عطری در جامه‌دانها نهادندی تا جامه‌ها بوی 
خوش گیرند و هم در بفل داشتندی, بردن بوی 
عرق راء و آنرا ترنج خواندندی مطلق, و گمان 
برم که ترنج دست انبوی و ترنج شمامه همین 
ترنج است وائّه اعلم. (یادداشت بخط مرحوم 
ده خدا): و از وی (خسوزستان) شکر و 
جامه‌های گونا گون‌و پرده‌ها و سوزن کرده‌ها 
و شلواربند و ترنج تشسمامه و خرما خیزد. 
(حدود العالم), و رجوع به ترنج دست انبوی 
شود. 
ترنج منبر؛ شکلی که بر منبر بصورت ترنج 
سازند. (آنتدراج): 
الحق ترنج و سیبی بی چاشنی و لذت 
چون سیب نخلبندان یا چون ترنج منبر. 

خاقانی (از آتدراج). 
چون ترنج منبر از لذت ندارد بهره‌ای 
وعظ من بشنو مجین بهوده زین بستان آنار. 
ملاطفرا(از آتندراج). 
ترنج مهرگان؛ بمعنی ترنج زر است که کنایه 
از آفتاب جهانتاب باشد. (برهان) (انندراج), 
آفتاب. (ناظم الاطیاء): 
من سپهرم گر بهار باغ شب گم کرده‌ام 
روز رابین کاین ترنج مهرگان آورده‌ام. 
خاقانی. 
ترنج و نارنج در سمور پنهان شدن؛ تهایت 
خوبی سمور است که ترنج و نارنج در تیه 
سمور پنهان شود د.. (آتدراج): 
سمور خط مشکینش چنان خوش تیفه افتاده 
که می‌گردد ترنج غیفب او در میانش گم. 
اشرف (از اندراج). 
- ترنجی؛به رنگ ترنج. (ناظم الاطباء), و آن 
غیر نارنجی است؛ 
چون قارورٌ صبح نارنج بوی 
ترنجی شد از آب این سبز جوی. 
نظامی (قبالنامه چ وحید ص ۱۸۹. 
- ||بشکل ترنج؛ ترنج دیس, ترنج پیکر؛ 
در او قرصة خور ز چرخ ترنجی 
چو نارنج در ثيشه بینی مصور. خاقانی. 
چرخ ترنجی به صبح ساخته نارنج زر 
از پی دست ملک مالک رق و رقاب. 
خافانی. 
- با شکل ترنج که شکل ترنج بر آن انقش 
کرده‌اند.یا برنگ ترنجی: 
ور همچو خز ویز پوشدت گلیمی 
خزت چه همی باید و دیبای ترنجی. 
ناصرخرو. 
زرین ترنج؛ ترنج زر* 
زرین ترنج خیمة افلا ک‌میخ‌وار 
در خا ک‌باد کوفته سر کز تو بازماند. 
خاتانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۵۴۲). 
رجوع به ترنج زر شود. 


ترفجان. [ثْزٌ /ر] ل) معرب ترنگان است 
که بادرنجبویه ! باشد که آنهم بادرنگیویه 
است. (یسسرهان) (آنندراج). قرنگان و 
بادرنجبویه. (تاظم الاطباء). در کتب طبی 
بادرنجیویه هم میگویند و عوام آنراگیاه قوان 
نامند. رایحه‌ای خوش و قریب به ترنج دارد. 
(از فرهنگ شعوری ج ۱ ورق ۳۰۸ الف) از 
اقام ریحان و گیاه خوشبویی است و 
بس‌ادرنجبویه و بسادرنبویه و بادربویه هم 
میگویند چنین است در اختبارات بدیمی, 
(مموری ایضاً ج ۱ورق ۲۸۷ ب). نوعی از 
بادرنجبویه است که بجای سبزی میخورند. 
(تحفة حکیم مومن). بقل اترجیه.(تحفة حکیم 
مومن). نام عاميانة بادرنجبویه است. (لکلرک 
ج ۱ص ۱۸۴).و رجوع به بادرنجبویه و 
لکلرک ج ۱ص ۱۸۳و ۲۱۰ شود. ||کرفس. 
(ناظم الاطیاء). 
ترنحانی. (ثْ ر](ص نسسبی) صفت 
ترنجان است که بادرنجبویه باشد: حبق 
الترنجانی, (دزی ج ۱ص ۱۴۶). 
ترنجانیدن. ات ر5] مص درم 
کشیدن. بضانیدن. متعدی ترنجیدن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
ترنجیدن شود. 
ترنحبیل. [] (ع 4 گل طاوسی. رتم. رتمه. 
لزان. وزال. دزی در ذیل قوامیس عسرب ارد: 
گل طاوس اسپانی" با گل‌های زرد و معطر. 
(دزی ج ۱ص ۱۳۶). 
توفجبین. ات زج /ج /ح) اسمرب. | 
مرکب) معرب ترانگبین یبا ترنگبین است. 
ترشحات و شیرابه‌های برگ و ساقه‌های گیاه 
خارشتر که از لحاظ شیمیایی نوعی از «من» ۳ 
میباشد. در ترکیب ترنجبین سا کارز؟ و 
ملزیتوزه موجود است و آن در تداوی به 
عنوان ملین استعمال ميشود. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
ترنجبین و صاألم بده که شربت صبر 
نمی‌دهد خفقان فاد را نکین. 
من ترنجبین بود و سلوی مرغ بریان بود. 
(قصص للانیاء ص ۱۲۳).و رجوع به 
ترانگبین و ترنگبین شود. 
تونحح. (ت زر ج] (ع مص) برگردانیدن 
سخن. (منتهی الارب) (شرح قاموس) (ناظم 
الاطباء). ترنجم‌الرجل؛ آداالکلام فی فیه. 
(اقرب الموارد). 
ترنچکت. [ت ر ج] (ل) به ترکی چادر. 
(مزیدالفضلا (از آنتدراج). 
توفجة. (ثْ رج](ع 0 ترنج. معرب از تونج 
فارسی است. (منتهی الارب). یک دانه ترنج. 
(ناظم الاطباء). ||و در ترجمةٌ صیدنه بصورت 
ترنجه " و بمعی بادرنگیویه آمده‌است و 
مولف گوید آنرا مفرحةالقلب گویند رجوع به 


سعدی, 


<< 


ترجمةٌ صیدنه و بادرنگیویه و بادرنجبویه و 
ترنجان شود. 
قونحة. (ت ژ جٌ] (اخ) شهرکی است میانه 
آمل و ساری از تواحبی طبرستان. (مراة 
البلدان ج ۱ص ۴۲۶)(مراصد الاطلاع) (از 
معجم البلدان). 
ترنحي. [ت ر /ْ ] (حامص) نشکنج و 
فشردگی با نوک انگشتان موضعی از بدن را. 
(ناظم الاطیاء) (از لسان العجم شعوری ج ۱ 
ورق ۳۱۰ ب). نشگون. وشگون, نیشگون. 
- ترنجي کردن؛ نشگون گرفتن؛ 

رفیق سگ‌صفت در بزم دلدار 

ترنجی میکند پنهان که برخیز, ٍ 

ابوالمعانی (از شعوری ایضا), 

||اثری که از آن (ترنجی) باقی ماند. (ناظم 
الاطباء). 
ترنجی. ات ] (ص نسبی) به رنگ ترنج. 
(ناظم الاطباء).به رنگ و هیأت ترنج. 

- ترنجی‌نمای؛ مانند ترنج. ترنجی, بگونه و 
شکل ترنج* 

ز پیروزه جامی ترنجی نمای 

که‌یک نیمه نارنج را بود جای, نظامی, 
ترنحیدگیی. زت زد /:] (حامص) اسم 
مصدر از ترنجیدن. (یادداشت بخط مرحوم 
ده خدا). سسخت درهسم‌کشیدگی و 
فشرده‌شدگی. (ناظم الاطباء). مرحوم دهخدا 
آرد: این کسمه را صاحب ذخضیرة 


ترنجیدن. 


خوارزمشاهی همه جا با طاء مولف نویسد: و 
تمدد را بپارسی طرنجیدگی گویند. (ذخیره 
خوارزمشاهی). ||درشت‌گشتگی و دارای 
چین. (ناظم الاطباء). 
ترنجیدان. ات رز /تَ ر 5) (مص) از ترنج۷ 
+یدن, پسوند مصدری. (حاشيذ برهان چ 
معین). سخت درهم کشیده و کوفته شدن و 
چین بهم رسانیدن. (برهان) (ناظم الاطباء) 
بمعلی سخت و درهم کشیدن و تنگ گرفتن و 
کوفته شدن و چین بهم رسانیدن. (انجمن آرا) 
(آنندرا اج). اتقباض, درهم آمدن. فراهم فشرده 
شدن. تنخیدن: 

جان ترنجید از غم هجران مرا 
از نسیم وصل کن درمان مراء 
ترنجیده رویش بان ترنج 


ابوالمباس. 


دراز است و باریک قد چون ترنج. طیان. 


بتنجید عذرا چو مردان جنگ 


1 - ۱۵5. 


ات 2۰ ۰۱] 2-0 
۰ ۸۱۱29۱ ۰ 3 0 


۰ - 4 
.۱/6۵20 - 5 
۶- [تلاژج ] بی‌نقطه آخر که گویا مأنحوذ از 
ترنجة یا لهجه‌ای در ترنج است. 
۷ -در هم فشرده. 


ترنجید بر بارگی تنگ تنگ! 
عنصری (از لفت فرس اسدی, چ اقبال 
ص ۶۹ 
لختی بترنج از قبل دینت " میان سخت 
از بهر تن ای "سست میان چند ترنجی. 
ناصرخرو. 
شده برآتش پیکار گوشت پخته وتف 
ولیک باز ترتجیده پوست بر تن خام. 
مسعودسعد. 
سیب بگفت ای ترنج از چه ترنجیده‌ای 
گفت من از چشم بد می‌نشوم خود جدا. 
مولوی (از فرهنگ جهانگیری). 
و رجوع به ترنجیدن شود. |[درشت گردیدن. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (از 
آنندراج). و رجوع به ترنجیده و ترنج شود. 
تونجیده. [ثْ /ت ژ /ر د/د] (ن‌مف) اسم 
مفعول از ترنجیدن. (حاشیة برهان چ‌معین). 
چین و آژنگ وان‌جوخ گرخه را گویند. 
(فرهنگ جهانگیری) (از انجمن آرا) (از 
آندراج). چین و شکن بهم رسانیده. (برهان) 
(ناظم الاطباء). چین و شکن گرفته: (فرهنگ 
رشیدی)؛ 
ای تو تبتی مشک و حسودت زرغنج 
بابور تو. رخش پور دستان خرمنج 
بادا دج حاسدت ترنجیده و زرد 
سر بر طبقی نهاده پیشت چو ترنج. ‏ سوزنی. 
| آغالیده و ريشیده. درهم آمده بود چون 
پیراهن و غیره که بدست جمع کنند و بشکنند 
چون شمه باشد. (لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۴۵۰). بمعنی کشیده است. (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) 
(آتدراج). درهم کشيده شده. (برهان) (ناظم 
الاطباء). در فشار و فشرده. درهم آمده: 
جان ترنجیده و شکسته دلم 
گویی‌از غم همی فروگسلم. 
رودکی (از لغت رس اسدی ج اقبال 
ص ۴۵۰. 
سکنجیده همی داردم بدرد 
ترنجیده همی داردم برنج. 
پباراست خود را چو مردان جنگ 
ترنجیده با بارگی ؟ تنگ تنگ۵. 
عنصری (از فرهنگ جهانگیری). 
جهان بر دلم زین ترنجیده شد 
بگو کز که جان تو رنجیده شد. 


ابوشکور. 


(گرشاسب‌نامه). 


و رجوع به ترنجیدن شود. 

ترنحیل. [تْ ژ] () بادرنجبویه است که 
ترنجان باشد. (از دزی ج ۱ص ۱۴۶).و 
رجوع به ترنجان و بادرنجبویه شود. 

ترنج» اب رَنْ ن] (ع مص) یاویدن از مستی 
و جز آن. (سنتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 


اقرب الموارد) (ازالمنجد). ||میل کردن بر 
کسی به ترقع و تطاول. (از المنجد) (از اقرب 
الموارد). ||اندک نوشیدن شراب. (متهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطیاء). 
قرنخ. [ت رَنْ ن] (ع مص) سست و حقیر 
شدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء. |[چنگ 
در زدن و درآزیختن بکسی. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) تسک و تشبث بچیزی (از 
المتید)(از اقرب الموارد). 
ترند. [ت ر] () مرغکی است کوچک و کم 
پرواز و متحرک و خوانده که او را در عربی 
صعوه خواند. (برهان) (از ناظم الاطباء) (از 
انجمن آراء) (از آتدراج). ترندک نیز گویند. 
ترترک نیز نوشته‌اند همانا مصحف است. 
(انجمن آراء) (از آنندراج). ترندک و ترندر 
[تَ /تٍ رٍ] مرغی است کوچک که بعربی 
صعوه و در ماورااللهر دختر صوفی * گویند. 
(فرهنگ رشیدی) تَرَة یا ابن تمرة که مرغی 
است کوچکتر از گلجشک. (متهی الارب). 
ترندر. (متمم برهان). مرغی است که آنبرا 
فرجان گویند و از گلجشک خردتر است. (از 
لسان‌العجم شعوری ج ۱ورق ۲۹۸ الف)؛ 
لاف دعوی چه کند سرور هند 

پیش شاهین چه زند بال ترند. 

میرنظمی (شعوری ایض 

دز نوا تال و در تانهترند. از انجمن آرا 

- امثال: 

ترند هفت بچه میگذارد یکی بلبل است. 
||بضی گفته‌اند نوعی از وطواط است که 
بعربی وصع گویند. (برهان). بعضی گویند 
وطواط است. (از انجمن آراء) (آنندراج). 
||بمتی گفته‌اند قسمی است از پرستو و به 
عربی وصع خوانند. (فرهنگ رشیدی). و 
رجوع به ترندر و ترندک و ترترک شود. 
ترفف. [تِ رَ] ((خ) دهی از بخش سرباز است 
که در شهرستان ایرانشهر و ۳۰ هزارگزی 
خاور سرباز, بر کنار راه مالرو سرباز به آیشار 
قرار دارد. کوهستانی و گرمسیر است و ۱۵۰ 
تن سکنه دارد. اب آن از چشمه و محصول 
آنجا ذرت و خرما و شفل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد و مردم آنجا از طایفة سبرباز 
هتد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸, 
ترند حم. (ت رجا ((ج)" شهر و بندری در 
نروژ است که بر کار اقیانوس اطلس قرار 
دارد و در قسدیم نسیداروس*نام داشعه و 
۰ تن سکنه دارد. شهری است صنعتی و 
دارای یک کلیسای بزرگ و کهنی است که از 
خرن دوازدهم میلادی بر جای مانده است و 
در قدیم پایتخت پادشاهان نروژ بوده و قشون 
آلمان در سال ۱۹۴۰ م. برای هجوم به کشور 
نروژ نخضت این شهر را اشنال کرده بود. 


الاطباء), تمایل شدن از مستی وج آن. رز ا ترندر. [ت ر د] (!) بسمعنی ترند است که 


ترنشن. 
صعوه باشد. (متمم برهان). صعوه را گویند. 
(آنتدراج). یکنوع گنجشکی که کله‌اش سرخ 
است. (ناظم الاطباء). رجوع به ترند و ترندگ. 
و ترترک شود. 
ترندکت. [تّ ز /تِز /رٍد] () مرغی است 
که آنرا در ماوراءالهر دختر صوفی گویند و 
عربان صعوه خوانند. (برهان) (آنندراج). 
همان ترترک. (شرفنامة منیری) (لسان العجم 
شعوری ج ۱ورق ۲۸۱ب). نام جانوری 
است که آن را تسرترک نیز گویند و در 
ماوراءالهر دختر صوفی می‌ناند. (فرهنگ 
جهانگیری). یکنوع حیوان وحشی. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ترند و ترندر شود. 
ترنسن د وکودری. [ث ژس ر) !۹6 
وکیل مدافع و سیاستمدار فرانوی که بال 
۰ م. متولد شد و دفاع ماری آنتوانت 
ملکذ فرانسه را ببهده گرفت. آنگاه بوسیلةً 
دیرکتوار "۲ به گینه تبعید شد و بسال ۱۷۹۸م. 
در آنجا درگذشت. 
ترنسیاء (ت ر] ۳۱ زن پول‌پرست و 
تندخوی و خودخواه سیرون که بوسیله وی 
مطلقه گردید. 
قوفش.[ر ثْ] ((خ)۲"بلوکی است در حومة 
شهر گرنویل "۲ در ایالت ایزر ۲۲ فرانسه که 
۰ تن سکنه دارد. 
ترنشان. ( ] (() دزی در ذیل قوامیس عرب 
این کلمه را معادل گل دکمه۲۵ آورده است. و 
سعید نفیسی در فرهنگ قرانه بفارسی در 
ذیل «بلوثه) ۱۶ آورد: گل دکمه (طهران) بوته 
نسان روغنی (خراسان) حسن‌بک اودی 
(خرقان) ترنشان, ترنجان. -انتهی. گیاهی 
است با گلهای آبی در میان کشتزارها از 
خانواد؛ کمپوزاسه ۷. 
ترفشن. (ث ر ش] ((خ)۰ ژان رورت 
متشار حقوقی سویسی که بسال ۱۷۱۰ م. 
در ژنو متولد شد و بعضویت مسجمع بزرگ 


۱-رجوع به ترنجیده شود. 
۲-نل: جانت. ۳-نل: این 
۴ -بربارگی. (فرهنگ رشیدی). 
۵-رجوع به ترنجیدن شود. 
۶-رجوع به ترندک شود. 
۰ - 8 ۰ - 7 
۰ ال ۲۲۵۲5۵۲ - 9 
(شثررا یا محکمه‌ای که بامور ۵1860166 - 10 


عمومی میپردازد). 
613(۰) ۲6:8۳ - 11 
6۱6۳۵۰ - 13 ۰ - 12 
,8 - 14 


۰ ,010)حانب - 15 
61 به و8 - 16 
۰ - 17 
۰ - 18 


مشاوران قضایی سویس در آمد و نامه‌هایی 
در مخالفت با عقاید ژان ژا ک روسو نوشت و 
دانشمند یاد شده در ضمن نامه‌هایی به وی 
پساسخ داد. ترونشن در سال ۱۷۸۱ م. 
درگذشت. 
تونشه. [ث ژ شٍ ] (اج)۱ حسستقوقدان 
فرانسوی که بسال ۱۷۲۶م. در پاریس متولد 
شد و در محا کمه‌لویی شانزدهم پادشاه 
فرانسه در مقابل کنوانیون وکالت و دفاع او 
را بعهده گرفت. و پس از چندی در تدوین 
قوانین مدنی قرانسه وظیفةٌ سهمی برعهده 
داشت و بسال ۱۸۰۶ م. درگذشت. 
تونغای. [ثْ ر] ((خ) از امرای بسزرگ 
غازان‌خان و یکی از سعتمدانی است که 
وصول و ایصال موقوفات غازان خان را اداره 
میکرد. رجوع به تاریخ مفول اقبال ص ۳۰۶ 
شود. 
ترنغمه. [تّ نم /۶](ص مرکب) ترصدا, 
(آنندراج). آنکه سرود تازه میخواند. (ناظم 
الاطباء» کسی که صدا و نفمة سیراب داشته 
باشد. (آنندراج): 

به ترنفمگی در چمن آبشار 

نمی‌افتد از پایة اعتبار. 

ملاطفرا (از آنندراج). 

و رجوع به تر و ترکیبهای آن و ترصدا شود. 
محاوره مراد ترزبانی. (آنندراج). ترزبانی. 
(مجموعة مترادفات). تازه نفسی و زبان 
آوری و فصاحت. (ناظم الاطباء),. و رجوع به 
ترو ترکیبهای آن شود. 
ترفق. ات رن ن] (ع مص) تبره شدن آب. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) کدر 
شدن آب. (از اقرب الموارد) (از المنجد), 
ترنکت. ات نّْ] (اخ) شهری است در ناحیه 
بست و ذکر آن در کتاب فتوح آمده و در 
کتاب نصر ترنک و ادی است بین سجستان و 
بست وبه بست نزدیکتر است (از صمعجم 
البلدان) (از مرآت‌البلدان). تنو. (مرآت 
ایلدان). 
ترنکر. [] (ع مص) دزی در ذیل قوامیس 
عرب آرد: به اسپانیولی «اترا کار؟»۲ بساحل 
رسیدن سفینه, سوار شدن بر آن به زور و جیر. 
ترنکیت. [تَ رٍ] (ع !)دزی در ذیل قواییس 
عرب آرد: اسپانیولی «ترینکت» " دگل جلو 
کشتی. 
ترنگت. [ت /تِ زر /ر] (اصوت) بانگ 
کمان است. (لفت فرس اسدی 3 اقبال 
ص ۲۸۱). صدا و اوازهٌ کمان باشد به وقت 
تیرانداختن. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری) 
(از فرهنگ رشیدی) (از ناظم الاطباء). آوازه 
زه کمان. (انجمن آرا) (آتدراج). آواز کمان. 


. (اوبهی). صذا و اواز کمان بوقت تیرانداختن. 


(ناظم الاطیاء) (غیات اللغات): 
ترا ک دل شنود خصم تو ز سین خویش 
چواز کمان تو آید بگوش خصم ترنگ. 

۲ فرخی. 
از دل و پشت مبارز می‌براید صد ترا ک 
کززه عالی کمان خمرو آید یک ترنگ. 
عس‌جدی (از لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۲۸۱). 
ترنگ تیر و چا کاچاک شمشیر 
دریده مغز پیل و زهرهُ شیر. نظامی. 
ترنگ کمانهای بازو شکن 
بسی خلق را برده از خویشتن. نظامی, 
ترنگ کمان رفته در مفز کوه 
فشافش کنان تیر بر هر گروه. نظامی. 
کمان جفا می‌کشی سخت و ترسم 
گریزان شوی چون ترنگی برآید. . اوحدی. 
| آواز تار به هنگام نواختن ساز. (برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) 


(ناظم الاطباء) آواز تار و رباب و امثال آن, 
(ان_جمن آرا) (آنسندراج). مرادف درنگ و 
ترنگیدن و درنگیدن مصدر آن. (فرهنگ 
رشیدی). و رجوع به ترنگیدن شود؛ 
پیش تو آن راست قدر کو شنواندت 
پیش ترنگ چغائه لحن ترانه. ‏ ناصرخسرو. 
به هنگام آموختن فتنه بودی 
نو دیوانه سر بر ترنگ چفانه. . ناصرخسرو, 
نگشاید نیز چشم و گوشم 
رنگ قدح و ترنگ تتبور, ناصرخسرو. 
|اصدای رسیدن پیکان تیر و خوردن گرز و 
شمشیر بسه جایی. (برهان) (از فرهنگ 
رشیدی) (از فرهنگ جهانگیری) (ناظم 
الاطباء). || صدای شکستن تیغ. (از برهان) (از 
ناظم الاطباء). ||() مطلق زخم باشد خواه 
زخم شمثیر و کارد و خواء دنبل و امثال آن. 
(برهان) (از ناظم الاطباء): 
ز زخم تبرزین و از بس ترنگ 
همی موج خون خاست از دشت جنگ. 
فردوسی. 
|[غرقاب. (برهان) (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنتدراج). و به 
زبان هندی موج آب را نامند. (برهان) 
(جهانگیری). غرقاب و موج. (ناظم الاطباء). 
||تارک سر. (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا) (آتدراج) تارک سر و 
فرق سر و میان سر را همم گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء): 
ز‌ تیغ غصه عدوی ترا بریده گلوی 
زسنگ حادثه خصم ترا شکته ترنگ. 
منصور شیرازی (از فرهنگ جهانگیری). 
انز و جست و خیز. (فرهنگ جهانگیری) 
(برهان) (فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء) 
(انجمن آرا) (آنندراج). ترنگانیدن مصدر آن 


۶۶۷۹  .ناگنرت‎ 


است... (انجمن آرا) (آنندراج) (از فرهنگ 
رشیدی) (فرهنگ جهانگیری). برانگیزنده و 
همشه بطور ترکیب استعمال میگردد. (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به ترگانیدن شود. 
ترنگت. ات ر](() مرغ دشتی راگویند و آنرا 
تورنگ نیز نویند. (فرهنگ جهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا (از آندراج). 
مرغ و خروس صحرایی باشد که آنرا تذرو 
خوانند. (برهان). تورنگ و تذرو و کبک: 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تورنگ و تذرو 
شود. |[بمعنی بندی خانه و زندان هم هست. 
(برهان) (ناظم الاطباء). زندان. (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) 
(آنندراج). 
ترنگت. تٍ رَ] (ص) خوب و خوش و زیبا 
و نکو را گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). خوپ 
و خوش و زیبا. افرهنگ جهانگیری). خوش 
و زیبا. (فرهنگ رشیدی). خوب و خوش و 
زیسبا و تسر و تازه راگویند. (انجمن آرا) 
(آتدراج):: 
لاجرم چون چنین گران جانم 
ناخوش و ناترنگ و نادانم. 
مسعودسعد (از جهانگیری). 
ترنگا تونگك. (ت رت ر) (!صوت مرکب) 
اسم صوت از ترنگ + الف واسطه + ترنگ. 
(حائية برهان چ‌سعین). صدای انداختن 
تیرهای پی در پی. (برهان)(ناظم الاطباء) (از 
شرفنامٌ منیری). || آواز چلهٌ کمان. (برهان) 
(ناظم الاطباء). آوازی که از چاشنی دادن 
کمان خیزد. (شرفنامة مینری). || آواز تارهای 
ساز. (برهان) (ناظم الاطبایء): 
ترنگا ترنگی که زد ساز او 
به از زند زردشت و آواز او, نظامی. 
و در این بیت بمعنی آواز سنج یا چنگ آمده 
است: 
سنح در آمد به تره نگاقر نگ 
زهره به یکیار فرو ریخت چنگ. 
مولوی (از انجمن آرا). 
| آواز تیغ بوقت زدن بر چیز سخت. (غسیاث 
اللغات) (انتدراج)؛ 
ترنگاترنگ درخشنده تیم 
بد مه درقها رابر آورده میغ. نظامی. 
ا[در شاهد زیر یمعتی مطلق آواز و صدا آمده 
بمغز اندر افتد ترنگاترنگ 
هوا پر کند ناله بور و خنگ. دقیقی, 
ترنگان. [ت ژ /ر] () ب‌ادرنگیویه و 
بالنگبویه باشد و ترنجان مهرب آن است. 
(یرهان) (از ناظم الاطبا») (از انجمن آرا) (از 


1 - ۲۲۵۳۵۳6۱ ]606[۰ 
2 - ۰ 3 - ۵۰ 


۰ ترنگانیدن. 


آندراج). و آن رابه عربی مفرج القلب 
المحزون خوانند. (برهان). و رجوع به ترنجان 
شود. 
ترنگانیدن. [تْ ژ /ز د] (امسص) مصدر 
ترنگ است و بمعتی: بصدا درآوردن چله 
کمان باشد. (برهان) (آندراج) (ناظم الاطباء). 
||ترنگ کردن و برانگیزانیدن و جهانیدن. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ترنگ شود؛ 
باز شعریش بر ترنگانی! 
به تقاضا قدم بلنگانی. 
اوحدی (از فرهنگ رشیدی). 
ترنگیین. [ت ر گ] (() تصرنجبین. (نساظم 
الاطباء) بر وزن و معنی ترنجبین است: و آثرا 
به عربی من گویند و معرب آن ترنجبین است. 
(از ان‌جمن آرا), و رجوع به ترانگیین و 
ترنجبین شود. 
ترنگ تیه. [تٌ ر تب پ ] (ٍخ) دهسی از 
دهستان استراباد رستاق است که در بخش 
مرکزی شهرستان گرگان و ۲۰ هبزارگزی 
شمال خاوری گرگان قرار دارد. دشتی معتدل 
و مرطوب است و ۰ تن سکنه دارد. آب آن 
از قتات و محصول آنجا برنج و غله و توتون 
سیگار است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان بافتن پارچه‌های ابریشمی 
و کرباس است. و راء مالرو دارد. از طرف 
دانشگاه پنسیلوانی و مسوزه کانساپستی» در 
بهار و پایز سال ۱ عم و بومیله آقای 
ولسن باستانشناس امریکا حفریاتی در 
تزدیک تپه بعمل آمده و اشیاء مکشوفة آن 
متعلق به ۲ و ۳ هزار سال قیل از میلاد بسوده 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳ و 
رجوع به سفرنامة مازندران رابینو بخش 
انگلیسی ص ۱۲۷و ترجمه وحید ص ۱۷۰ 
شود. 
ترنگ سر. [ت ر س] (اخ) نام کوهی به 
مازندران, و رجوع بمازندران رابینو بخش 
انگلیسی ص ۱۵۳و ترجمةٌ وحید ص ۲۰۴ 
1 
ترنگیدن. (ثْ /3](مص) صدا و آواز 
کردن چلة کمان و شمشیر و گرز و مانند آن. 
(ناظم الاطباء). صدای رسیدن گرز و شمشیر 
و جز آن به چیزی: 
ز کوب گرز و ترنگیدن حسام بود 
فضای معرکه همچون دکان آهنگر. 
اثیرالدین امانی (از فرهنگ جهانگیری). 
|| ترتم. (ناظم الاطباء). 
ترنلیی.[ت ن) ۲ وعی از گیاهان پرشاخ 
‌ برگ در امریکای استوایی این گیاه مطبوع و 
زیا تا ۸ گز ارتفاع دارد و سیوه آن بسیار 
خوشیو و خورا کی است. 
توفم. [ت رن نْ)] (ع مص) سرایبدن. (دهار) 
(مجمل‌اللفه), سرایبیدن و برگردانیدن آواز, 


(متهی الارب) (از ناظم الاطباء), سراییدن و 
سرود. (غیاث اللفات) (آنندراج. و با افظ 
رستن مستعمل. (اتدراج). غنا, خواندن نیکو 
و خوش گردانیدن صدا. (از آقرب الموارد) (از 
المنجد)؛ 
ما لاح بر او ترنم طائر. 
متنبی (از اقرب الموارد) 
|[بانگ کردن کمان درکشیدن و جز آن, یقال: 
ترنم‌الحمام یعتی بانگ کرد کبوتر و کذلک 
الجندب و القوس و کل ما استلذ صوته. 
(منهی الارب) (از ناظم الاطباء). |انیکو 
کردن آواز در تلاوت قرآن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
توفم. (ت رن ن]) (ع () آواز نسیکو. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||سرود و نقمه و ترانه 
و خوش‌خوانی. (ناظم الاطباء)؛ 
ترنمشان خمار از گوش میبرد 
یکی دل داد و دیگر هوش میبرد. نظامی. 
از تنعم نخفتی و به ترنم گفتی. ( گلستان), 
تنعم روید از کام و زبانی 
کهبا اه و فغانی همدم افتد. 
ظهوری (از آندراج). 
|امطلی آوازء 
به ترنم هجای من خوانی 
سرد و ناخوش بود ترنم خر. سوزنی. 
||مطلق آهنگ: و هر قومی را نوعی است از 
موسیقی, کودکان را جدا و زنان را جدا و 
مردان را جدا. چون ترنم کودکان را و نوحة 
زنان را و سرود مردان را و ویله دیلمان را و 
دست بند عراقیان راء (مجمل‌الحکمه). اانام 
یکی از چهار قطعه تألیفات موسیقی, و رجوع 
به مجمع‌الادوار نوبت سوم ص ۸۱ شود 
تونم‌سرای. [ت رن نْ س ] (نسف مرکب) 
سرودگوی. مغنی, سراینده: 
ترنم‌سرای تهی‌مایگان 
پیامآور دیگ همسایگان. 
نظامی. 
ترنم‌شناس. [ت رَنْ ن ش] (نف مرکب) 
دوستدار سرود و نغمه. عالم و علاقمند ببه 
سرود و موسیقی: موسیقیدان. آهنگ‌شناس 
که‌در نغمات بصیرتی دارد؛ 
ترنمشناسان دستان نیوش 
ز بانگ مقنی گرفتند گوش, نظامی. 
ترنم‌فشان. [تَّ رن نت /ف ] (نف مرکب) 
مغنی و سرود گوی. (ناظم الاطباء). کنایه از 
بسیار سراینده. (آنندراج): 
صتم پیکران از لباس زری 
ترنم‌فشان وقت جولانگری. 1 
ملاطغرا در تعریف رقاصان (از آتدراج). 
تون کردن. [ت رن نک 5] (مص مرکب) 
سرود گفتن: اگردر ریاض نعم ایشان [آل 
سامان و آل بویه] چون عندلیب نوای خوش 


ترنوط. 
میزدند و یا چون سار بر گلزار ترنمی به نوا 
می‌کردند بدیع نبود. (ترجمة تاریخ یمینی چ۱ 
تهران ص ۱۷). 
ترفم گری. ات رن نگ ) (حامص مرکب) 
آوازخواننی و سرودگویی و نغمه‌پردازی, 
(ناظم الاطباء), سرود کردن. (آنندراج). ترنم 
کردن؛ 
چکاوک ز حسن ترنم گری 
ز منقار خود میستاند پری. 
طغرا (از آنندرا اج). 
ترتموت. ات ر] (ع ص, [) ب‌معنی ترنم 
کردن. (متهی الارب) (آنندراج). ترنم. (ناظم 
الاطباء): له رنمة حسنه؛ ای ترنم حسن. 
(اقرب الموارد). |[قوش ترنموت. کمان که 
بانگ کند درکشیدن. (مستهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). «ت» را در اول 
آن افزایند چنانکه در تذنوب افزایند و «واو» 
و تا را ایضاً در آخر اضافه کنند چنانکه در 
ملکوت اضافه میکنند. (از اقرب الموارد). 
ترنن. تَ نْ] (() تموج و موجزدگی و لطمة 
دریا. (ناظم الاطباء). 
توفو. (تِ نْ] ((خ)" بارون گیوم. کارخانه‌دار 
و مرد سیاسی فرانسه که بسال ۱۷۶۲ م. در 
سدان؟ متولد شد و نخستین کسی است که 
دستگاه بافندگی شال کشمیری را در فرانسه 
تأسیس کرد و بسال ۱۸۳۳ م. درگذشت. 
قوفواز. [تَ ن) (نف مرکب) مطرب تردست, 
خوش‌خوان؛ 
تغمه دلکش نیست تا مظرب نباشد ترئواز. 
مخلص کاشی (از آندراج). 
و رجوع به تر و ترنوازی شود: 
ترنوازی. (تَ ن) (حسامص مسرکب) 
خوش‌خوانی مطرب. (غیاث اللفات). 
خوشخوانی و نیز بمعنی خوش‌زبانی از اهل 
زبان به تحقیق پیوسته که عبارت از کار خوب 
کردن است اما بیشتر استعمال ترنواز بمعنی 
مطرب تردست بود. (از آتدراج): 
زدی رود روان در پرده سازی 
به گوش خشک مغزان ترنوازکه ‏ _ 
زلالی (از آنندراج). 
و رجوع به تر و ترنواز شود. 
قرف [ت زن ن ۶)(ع مص) رنگ کردن با 
حنا و جز آن. (ناظم الاطباء). 
ترفوط. [تَ] ((خ) قریة بزرگ و آبادانی 
است بین مصر و اسکندریه که در ایام فتوح 
بين عمروین عاص و روم بدانجا جسنگی 
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ترنوف. 
درگرفت. بر ساحل نیل واقع است و در آنجا 
بازارها و مسجد جامع و کنيسة خراب بزرگی 
است که کستامه و قاسم‌بن عبیدائّه آن را 
خراب‌کردند. در آن قریه دستگاه شیره گیری 
نیثکر ر بستانهای سیوه‌است و بیشتر 
میوه‌های اسکندریه از آنجا است و گویند: 
لاتطول‌الاعمار کما تطول بترنوط و فرغانه. 
(از معجم‌البلدان ج ۲ جزو؛۵ ص ۲۷). 
ترنوق. (ث /ت](علگل تک وقتی که 
آب نهر یا آب آبرو فرو شود در زمین. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). ترنوق (تَ 
/ ]و ترنوقاء گل در نهرهاء (اقرب الموارد). 
||سیل‌گاهی که آب آن فرونشیند. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). و رجوع به ترنوقاء شود. 
ترنوقاء . ِتْ] (ع () ترنوق. رجوع به همین 
کلمه‌شود. 
ترنوکت. [تَّ] (ع ص) حقبر و لاغر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ترنومة. ات ی ۱۶(ع ا) آواز نیکو. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
توفه. تن /ن ] (() کلنگ. (آنندراج از مزید 
الفضلا), 
تر نهادن. [ت ن /ن د] (مسص مرکب) 
آغشتن و خیسانیدن. (ناظ‌الاطباء). آغوندن. 
خی‌اندن. خیس کردن. نقوع. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخداا: نقع الدواء فی‌الماء؛ تر نهاد دوا 
را در آپ. (منتهی الارب). 
ترنهادگی. (تْ ن /ن د/د] (حسامص 
مرکب) خیساندگی: لخاء, ترنهادگی نان, 
(منتهی الارب). بلت و نقوع آغشتگی در آب. 
(ناظم الاطباء). 
ترنهاده. تن /نْ 3 /] (نمف مرکب) 
خییده شده و مرطوب شده و آغشته شده. 
(ناظم الاطباء). 
قولی. [ت رن نسی ] (ع مسص) پیوسته 
نگریستن به سوی محبوب خود. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اضرب 
الموارد) (از النجد). 
توفیی. ات نا] (ع لا کنیز و زن فساجر و 
حرامکار. (منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء). 
ابن‌ترنی؛ لیم و نا کس.(منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و بقال؛ ترنی و ابن 
ترنی, ولدالبغی. (تاج المروس). زن فاجره» 
زن زا کار: این ترنی؛ فرزند زن زنا کار که 
پدرش معلوم نباشد. (از متن اللفة ج ۱ 
ص ۳۹۵ 
ترنی. (تِ ] ((خ) ۲ شهر و مرکز ولایتی است 
در ایالت اومپری " ایتالیا که ۸۴۴۰۰ تن سکنه 
دارد. اين شهر در حوالی آبشار ولینو ۲ داقع 
است و دارای کارخانة تصفة فلزات میباشد. 
ترفیان. ات () مصحف تریان. (حائية 
برهان چ معین). طبقی باشد که از شاخهای بید 


بباقد و آنرا جهیز خوانند. افرهنگ 
جهانگیری). سبدی و طبقی باشد پهن که از 
چوب شاخهای بید بافند. (برهان) (از انجمن 
آرا)(از آنندراج) (از ناظم الاطبام). و به تقدیم 
تحتانی بر نون هم بنظر آمده است که بر وزن 
نریمان باشد. (برهان) (از انجمن آراء) (از 
آنندراج» و رجوع به تریان و ترینان شود. 
ترفیب. [ت] (() گل سرخ پژمرده. (ناظم 
الاطباء). 
توفیب. [تِ ] (() خا ک‌انداز آهنین. (ناظم 
الاطیاء). 
تسرنیسح. [ت] (ع مص) بیهوش شدن؟ 
یقال رنح (مجهولٌ) اذا غشی علیه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). |اناو ناوان رفتن از 
ستی استخوان. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |اعارض شدن سستی در 
استخوانها و ناتوانی در جسم هنگام گریختن 
یا فزع و بساکه این حالت ببب اندوه بود. (از 
آقرپ الموارد) (از المنجد). |اسستی و مست 
کردن شراب و مانند آن کسی راء (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ناتوان 
ساختن و زایل کردن قوت کسی را. (اقرب 
الموارد). ||مایل ساختن باد شاخه را. (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). 
ترفیخ. ات ] (ع مص) خوار و ذلیل گردانیدن 
کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ذلیل گردانیدن کی را. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). 
ترنیع. (تَ](ع مص) سر جنبانیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), حرکت 
دادن سر. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
ترفیق. (ت] (ع مص) تیره کردن آب را 
||صاف کردن آب را. از اضداد است. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد) (از المنجد). || حرکت دادن لواء برای 
حمله. (از المنجد). |اسستی تین و بینایی, 
(متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): و منه لقیت فلاناً مرنقه عیناه؛ 
ای منکسر الطرف من جوع و غیره. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |است کار و 
شسوریدهرًی شدن قوم. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|| پیوسته نگریتن در چیزی و اتظار کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد): و منه قولهم رمدت 
المعزی فرنق رنق؛ ای انتظرالولادة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |شکستن بازوی مر 
به تیر یا به بیماری, چندانکه بیفتد. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||واداشتن و بال جبان و ثابت 
ماندن مرغ در هوا؛ (منتهی الارب) (آنتدراج) 


۶۶۸۱ 


(ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد) (از لمنجد): 
یقال: رنق‌الطاثر اذا حفق بجناحیه فی‌الهوا و 
ثبت و لم بطر. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
| آرامیدن به جایی. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء) اقاست کردن قوم به جایی و 
احتباس بدان. (از اقرب الموارد) (از المنجد): 
یسقال رنق و لاتعجل؛ ای تسوقف و انتظر, 
(المنجد). || خواب در چشم رفتن کسی را. (از 
اقسرب السوارد). |حرکت کردن لواء. (از 
المنجد). |ابه دور خود گشتن سفینه و براه 
نیقتادن آن. از لسنجد). 


ترنیه. 


ترنیکت. [ت] ((خ) دی از دهسستان 


جعفرآباد فاروج است که در بخش حوماً 
شهرستان قوچان و ۲۳ هزارگزی شمال 
باختری قوچان و ۳ هزارگزی شمال شوساً 
عمومی قسوچان بنه شیروان قرار دارد. 
کوهستانی و معتدل است و ۲۱۸ تن سکنه 
دارد. آب آن از قتات و محصول آنجا غله و 
انگور و شغل اهالی زراعت و مالداری است. 
راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ی 4 


توفیم. زتّ] (ع مص) آواز گردانیدن. (تاج 


المسصادر بیهقی) (زوزنی). تسرنم. آواز 
گردانیدن. (بحر الجواهس). کشیدن و نیکو 
کردن و برگردانیدن آواز. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |[بانگ کردن کبوتر 
و ملخ و کمان و آتچه که آوازش لذیذ و خوش 
آی. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به ترنم شود. 


ترنین. [ت] (ع مص) به بانگ آوردن. (تاج 


ت ی به چریست آوردن کمان و جز 
آن. (زوزنی). به بانگ آوردن چیزی را: 
(منتهی الارب) (از نام الاطباء) (آدراج), 


ترنیة. [ت ی ] (ع مص) سرود کردن. (منتهی 


الارب) (آنندراج) (از آقرب السوارد). | 
سرود. ناله. شادمانی (ناظم الاطباء). |اناله 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از آقرب 
الموارد). ||شادمان کردن. (صنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب السوارد). ابر پیوسته 
نگریستن داشتن را. (منتهی الارب) 
(آنندراج). شگفت آوردن کی زاین 
کسی و پیوسته نگریستن داشتن او را. (از 
ناظم الاطباء)(از قرب الموارد). 
توفیه. اب ي ] ((خ)* بلوکی در ولایت لان * 


۰ - 2 -.1 
۰ - 3 
۴-در تاج المصادر بیهقی و المصادر زوزئی 
متعدی آمده: ببهرش گردانپدن و سرگشته. (تاج 
المصادر بیهقی). بیهوش گردانیدن. سرگشته 

گردانیدن. (زوزنی). 


5 - ۰ 6 - ۰ 


۲ ترو. 


فرانسه که بر کنار کانال سن کانتن ! واقع است 
و دارای کار خانة قد و ۵٩۰۰‏ تن سکنه است. 
ترق [تْ] (ص) شکننده و باریک و دقیق و 
نازک و تنک, (ناظم الاطباء). 
قرو. (ثْ ر ز] ((خ)" به آلمانی تریر. " رجوع 
به تریر شود. 
قوو. (ث ر ز] ((خ)؟ مرکز بخشی در ولابت 
ویگان واقع در ایالت گارد فرانسه است. 
قوو آ۵. [ث ر] ((خ)* خره بساستانی در 
آسیای مرکزی که ب ومیل رودهای 
سک‌اماندر "و سسیموایس ۲ مشروب 
میگردید و مرکز آن تروای سابق‌لذکر بود. و 
در سال ۳۳۵ ق. م. قشون مقدونیها به 
سرداری کالاس در این شهر از ایرانیان 
شکست خوردند. و رجوع به تاریخ ایران 
باستان ج ۱ص ۸۷۲۳-۶۹۲ ۸۷۶و ج ۲ 
ص ۱۲۴۲و ۱۲۴۳ و ماده قبل شود. 
تروآده. ات ژد ) (خ) تلفظ ترکی تروآد. 
رجوع به تروآد و قاموساعلام ترکی شود. 
تروآرن. [ث ژ](!خ)*مرکز بسخشی از 
ولایت کان؟ است که در ایالت ک‌الوادو ۱۰ 
واقع است و در سال ۱۹۴۴م. جنگ سختی 
در آنجا روی داد. 
ترو آس. زث ر] ((خ)۲۲ شهری است که از 
توابع مبیه میباشد که در ساحل روم وافع 
است و موقعش در نزد تروبا بود که در تاریخ 
یونانیان مذکور است و پولس رسول چند 
دفعه پدانجا رفت. کاب اعمال رسولان ۵:۲۰ 
- ۱۲و دوم قرنتیان ۱۶:۲ و دوم تیموتاوس 
۴ (قاموس کتاب مقدس): یک وزنة 
ایرانی که به شکل شیر ساخته شده در اییدس ۱۲ 
در سرزمین ترواس نزدیک داردائل پیدا شده 
و خط و زبان آرامی در آن کنده گری‌شده 
است. (فرهنگ ايران باستان ص ۱۵۸). 
ترو!. [ثْ] (زخ) ۲۲ شهری در آسیای صفیر که 
آنراایلیون "۲ و پرگام " نیز می‌نامیدند. یونانیان 
ده سال این شهر را محاصره کردند و در آخر 
پس از تسخیر آن را آتش زدند. این جنگهای 
ده ساله موضوع داستانهایی شد که همر شاعر 
معروف یونان انها را سرود و ایلیاد و آودیسه 
دو شاهکار او شرح همین جنگها است و نام 
این شهر بوسیله همر جاودانی گردید. 
شلیمان *" معتقد است که آثار و بقایای ان 
شهر کهن را در حوالی حصار لیق کشف کرده 
است. و رجوع به ایران باستان ج ۱ص ٩۱و‏ 
ص ۷۲۳شود. 
تروال. [تَ ] (4 برگ گیاء باشد و در فرهنگ 
زمان گویا پجای راء زای منقوطه مرقوم است. 
(فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). 
برگ گیاه را گویند و با زای نقطه‌دار هم باین 
معتی آمده است. (انجمن آرا) (آتندراج). برگ 
گیاه را گویند و با زای نقطه‌دار و زای فارسی 


هم پاین متی آمده است. (برهان). شاخه‌های 
نازک و باریک. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تزوال و تروال و تزاول شود. 
تووالدسن. [تْ س] (!خ)۲ بسرتل. 
پکرتراش دانمارکی که بسال ۱۷۷۰ م. متولد 
شد. وی مبتکر ایجاد نقوش برجسته در 
دکورسازی است واثر معروفش شیر لوسرن ۲۸ 
است وی سالها در روم توقف کرد و در ۱۸۴۴ 
م. درگذشت. 
تروانکر کوشن. [ن رک ک ش] (()۱۹ 
یکی از نواحی جنوب غربی هند که 
حاکم‌نشین آن تسری و اندروم است و 
۰ تن سکنه دارد و گروهی از 
عیسویان تسطوری در این ناحیه سکونت 
دارند. و رجوع به فرهنگ ابران باستان 
ص ۱۶۷شود. 
تووئل. [ت ء]((خ)۲ شهری است در ایالت 
ارا گون"" اسپانی که ۲۱۰۰۰ تن سکنه دارد. 
کلیسای‌سان پدرو [پ ر] در آنجاست و در 
دوران جنگهای داخلی اسپانیا (۱۹۳۶- 
۹ م. این شهر نقش موثری داشت و 
جنگهای شدیدی در آنجا روی داد. 
تروفل. ات ء] (اخ) یکی از ولایات ابالت 
ارا گون اسپانی که مساحت آن ۱۳۸۱۸ هزار 
گزمربع است و ۱ تن سکننه دارد. و 
مرکز آن شهر تروئل است. و رجوع به 
حلل‌السندسیه ج ۲ .۱۰۰ و قاموس‌اعلام 
ترکی شود. 
تووثة. (تَ و 2] (ع مص) رجوع به تروی» 
شود. 
تروب. [تَ] (ع ص) مس‌تمند و فسقیره 
چنانکه گوبی به خاک چسبیده است. (از 
المنجد). 
تروپا ک وکائین. رن رک](۲۹" این جسم 
الک‌الونید کوکائین ژاوه است و از نسظر 
شسییایی همشکل تروین "با 
پسودوتروپانول "" می‌باشد. خاصیت بی 
حسی موضعی آن از کوکائین زیادتر است و 
موجب اتساع مردمک چشم نمی‌شود. بشکل 
ملح کلرهیدرات و به غغلظت کمی کمتر از 
کوکائین آنرا بکار می‌برند. (درمان‌شناسی 
عسطایی ج ۲ص ۸۱۲و رجوع بسه 
درمان‌شناسی سپهر ص ۱۱۲ شود. 
تر و تازه. [تَ رز /ز] (ترکیب عطفی, ص 
مرکب) ضد پژمرده. شاداب. سبز و خرم. 
خوش: 
روزگاری چنین تر و تازه 
توبهاری چنین خوش و خرم. 
گرهمی خواهی ترا نخلی کنند 
شرقی و غربی ز تو میوه چنند 
یا در آن عالم حقت سروی کند 
تا تر و تازه بمانی تا ابد. 


مسعودسعد, 


مولوی. 


تروجن. 

و رجوع به تر و تازه کردن شود. 
تر و تازه کردن. [ت رز / زک د] امس 
مرکب) سرد کردن. (ناظم الاطباء). || اراستن 
و پیراستن و به صفا و جلوه آوردن. خوش و 
شاداب کردن. رجوع به تر و تازه و تر شود. 
قرو قسکیی. (ث رٌ] ((خ۲۳۲ لیبا برونستن ۲۴ 
که‌لوداویدوویچ س هم گفه‌اند.انقلابی روسی 
که‌بال ۱۸۷۹ م در ایانوکا "۲ متولد شد و 
بسال ۱۹۳۰م. در مک زیک بوبیلهً 
تسرورست‌های روسی کدته شد. وی از 
همکاران لین بود و در جنگهای داخلی 
(۱۹۱۸ - ۱۹۲۵ م.) رب‌است کمیاریای 
جنگ روسیه را داشت و از پایه گذاران ار تشن 
سرخ بشمار می‌آید و به امر استالین در سال 
۹ .م تبعید گردید تروتکی واضع تئوری 
اتقلاب مسلسل بود. 
تو و تمیژء. [ت رز تَّ] (ترکیب عطفی. ص 
مرکب) در تداول عوام پاکو پا کیزه. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تر و تیل. [ت ر] (ص مرکب. از اتسباع) 
خیس و تر شده بر اثر آب یا باران؛ 

همچو قبطی بر کشیده ز نیل 

سر و تن خیس خورده و تر و تیل, 

دهخدا (دیوان ص ۲۷). 

تروج. (ت رز ] (ع مص) روایی بافتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء؛. |[گرد چیزی 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). گرد 
حوض گردیدن. (از اقرب السوارد) (از 
المنجد). 
تروحن. ات ج) ((خ) دهی از دهتان قره 
طقان است که در بخش بهشهر شهرستان 
ساری و پنج هزارگزی باختر بهشهر بر نار 
شوسة بهشهر به ساری قرار دارد. دامته‌ای 
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23 - ۰ 

24 - 

25 - ۰ 

۰ دوآها - 26 
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,۷8 - 28 


تروجه. 

معتدل و مرطوب است و ۱۱۰۰ تن سکته 
دارد. آب آن از چشمه و قنات و محصول 
آنجا برنج و غله و پپبه و سختصر ابریشم و 
صیفی و مرکبات است شغل مردم زراعت و 
عده‌ای کارگر کارخانه بهشهر می‌باشند تیه‌ای 
از یه قدیمی و معدن سنگ ساختمانی دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲),و رجوع به 
مازندران رابینو بخش انگلسی ص ۶۲و 
۵ نشود. 
تروج4. (ت ج] ((خ) قریه‌ای است به مصر 
از کورة بحيرة, از اعمال اسکندریه که بیشتر 
در آن « کمون» زراعت می‌شود و آثرا ترنجه 
گویند. (از معجم الیلدان). نام قریه‌ای بفاصلةٌ 
شش ساعت از اسکندریه. (اببن بطوطه), 
رجوع به مراصدالاطلاع شود. 
ترو‌حی. [تَ) ((خ) عبدالکريم‌بن احمدین 
فراج‌الشروجی مکنی به ابومحمد از قرية 
تروجه مصر از محدثان است و از سلفی 
حدیث شنید و در معجم خود گوید: ۵ شیخ اجل 
او ابوبکرین محمدین ابراهیم‌ین الحسین 
الرازی حنفی است و افتخار او بدو بود. (از 
معجم البلدان). 
تروحیلیونه. ( ] (اخ) قصبه‌ای است که در 
ایونیا, نزدیک کوه میکالی و روبروی ساموس 
وافع است و پولس حواری وقتی که از 
تراوس به ملیتس می‌رفت یکشب درآنجا 
توقف کرد. (ازقاموس کتاب مقدس). 
ترو چپال. ات ((خ) یکی از پادشاهان و 
آمیران هند بود که از سلطان محمود غزنوی 
شکست خورد و متولری شد. در الجماهر 
ص ۵۵ تروچنپال شاه امده است: 

تروچپال سپه را بشب گذاشته بود 

به پیل از آب و از آن سو گرفته راه گذار. 

فرخی. 

تروچسب. [تارٌج](ص مرکب. از اتباع) 
فرز. چابک. چالا ک.سریع. و بی تأمل. 
ترو چنهال. ات ؟] ((خ) تروچپال. رجوع 
به همین کلمه شود. 
تروح. (ت رز وٌ] (ع مص) شبانگاه رفتن. 
(تاج السصادر بیهقی) (زوزنی) (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
السجد). ||شبانگاه آمدن قوم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). شبانگاه سیر کردن یا کاری 
کردن و راحت یافتن. (آنندراج). اابوی 
چیزی گرقتن آب از جبهت قرب. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المسنجد). آپ بسوی چیزی 
فرا گرفتن. ||برگ بیاوردن درخت در خریف و 
دراز شدن گیاه (تاج المصادر بیهقی). دوباره 
پسسرگ درآوردن درخت. (مستهی الارب) 
(آندراج) (تاظم الاطباء). دوباره برگ باز 
کردن درخت بعد از ادبار تابستان. (از اقرب 


الموارد) (از المنجد). اابه مروحه باد زدن. 
(ناج المصادر یهقی). به مروحه باد کردن. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
تروخ. [ت ت رو ](ع مسص) در گل و لای 
افتادن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تر و خشکت. [ت رخ] (ترکیب عطفی, ص 
مرکب) نمدار و بی‌تم.(ناظم الاطباء): 
بیابان همه آتش افروختند 
تر و خشک هیزم همی سوختند. .. فردوسی, 
|ابیار و اندک. (ناظم الاطبام: 
بسوختی تر و خشک و مراپاسخ سرد 


که‌دید هرگز سوزنده‌ای بدین سردی, 
خاقانی. 

از تر و خشک هر چه داشت وزیر 

گفت‌با زاهد آن تست بگیر. نظامی. 

|ابی‌گناه و گناهکار. در مثل گوید: تر و 

خشک با هم میسوزند. 


تر و خشک کردن. (ت ژ خ ک ذ] 


(مص مرکب) در تداول عامه کودک یا بیماری 
را پرستاری کردن. 


تروده. [تَّ د /د] () توده و پشبته و تچه. 


(ناظم الاطباء). |اجفت و زوج و دوگانه. 
(ناظم الاطباء). مصحف ترووه است. رجوع به 
همین کلمه شود. 

تروده. [ت د /د] ((خ) نام مزرعه‌ای در 
نزدیکی شهر کرمان. (ناظم الاطباء). 


ترود. (نْ] (ع مص) بریده شدن و بریدن 


چیزی را. (سنتهی الارب) (آنندراج). لازم 
است و متعدی. (آنندراج). |[دور افتادن از 
شهر خویش. |[بیرون افتادن استخوان. 
(منتهی الارب) (آندراج): |اساقط شدن 
دست. (منیهی الارب). ||فربه و با گوشت 
شدن. (آتدراج). به هم معانی. رجوع به تبر 
[تّ رر) شود. ۱ 
تووو. رت ژز] (فرانسوی, ل) مأخوذ از 
فرانسه ! و بمعنی قتل سیاسی بوسیلة اسلحه 
در فارسی متداول شده است. تازیان مسعاصر 
اهراق را بجای ترور بکار برند و این کلمه در 
فسرانه بمعنی وحشت و خوف آمده و 
حکومت ترور هم اصول حکومت انقلابی 
است که پس از سقوط ژیروندنها (از ۲۱ مد 
۳ ۵ ۱۷۹۳ م.) در فرانسه مستقر گردید و 
اعدامهای سیاسی فراوانی را متضمن بود. 
رجوع به تروریست شود. 

ترو رکردن. [ت رز ک د] (سص مرکب) 
قتل سیاسی با اسلحه. .و رجوع به ترور شود. 
تروریست. » سر ری] (فرانسوی, ص.۲ 
مأخوذ از ترور "فرانسه, کی که طرقدار 
اصول تشدد باشد. طرفدار شدت عمل و ایجاد 
رعب و ترس. این کلمه در زبان فارسی 
متداول به شخصی اطلاق میشود که با اسلحه 


تروسو. [ث ش 


۶۶۸۳  .شورت‎ 


مرتکپ قتل سیاسی شود. و رجوع به ترور و 
تروریسم شود 


تروریسم. [ت ژ ری ] (فرانسوی, !۲4 اصل 


حکومت وحشت و فشار. |(اصول حکومتی 
که‌در فرانسه از ۱۷۹۳ تا ۱۷۹۴ م. مستقر بود. 
اادر زیان ِ اين کلمه باصلی اطلاق 
می‌شود که در آن از قتلهای سیاسی و ترور 
دفاع گردد. و رجوع به تسرور و تسرورست 


شود. 


تروز. (تْ](ع مص) سخت شدن. تاج 


المصادر بیهقی). سخت شدن گوشت. (منتهی 
الارب). سخت گردیدن و هنگفت شدن 
چیزی. (ناظم الاطباء). خشک شدن و سخت 
و محکم شدن چیزی. (از السنجد). غلیظ و 
سخت شدن چیزی. (از اقرب الموارد). یقال: 
ترزالل‌حم تروزا؛ صاب. (اقرب الصوارد). 
ا(بته شدن آب. (از السنجد). |/افتادن 
مویهای دم شتر بر اثر بیماری. (از اقرب 


الموارد). 


تروژیلو» [ثرو ژیل [] ((ج)" شهری است 


در پرو که ۶۲۳۰۰ تن سکنه و معادن مس و 
کارخانه‌های دیاغی دارد. 

تروس. (تْ) (ع اج شرس بمعنی سپر. 
(منتهی الارب) (آتدراج) .و رجوع به تزس 
شود. 

تروس. [ِتْ] (اخ) * رشته کوهی است در 
ترکیه که بدریای روم مشرف است. این رشته 
کودهاکه قسمت جنوبی ساتراپی کاپادس را 
تشکیل می‌داده (آسیای صفیر). ایالت سوریه 
از شمال باین کوهها محدود بوده است. 


تروسکت. [َتْ] ((خ) دهی است از دستان 


بالا ولایت بخش حومه سهرستان تربت 
حیدریه که در ۲۲ هزارگزی شمال شوسه 
مشهد به تربت حیدریه واقع است دامنه‌ای 
معتدل و ۶۴ تن سکنه دارد. آپ آن از قتات و 
محصول آنجا غله و میوه و بنشن و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس بافی 
است. راه م‌اشین رو دارد. (ازفرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ ۱ 
] (!خ)" آرم‌اند. طبیب 
فرانسوی که بسال ۱۸۰۱ م. در درتور بدنیا 
آمد و در سال ۱۸۶۷ م. درگذشت وی کتاب 
در تراپوتیک* تدوین کرد که مدتهای درازی 
از کتابهای کلاسی دانشکده‌های پزشکی بود. 
تروش. [َتْ] (ص) حامض, (ملخص 
اللفات). ترش و ترش لهجه‌ای است که در 
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۴,(««<, تروع. 


جنوب خراسان بهمین صورت متداول است. 
رجوع به ترش شود. 
تروع. [ت رز ر] (ع مص) ترسیدن. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطبام» تفزع. 
(اقرب الموارد) المنجد). 
تروغ. (تَ رَووٌ](ع مص) غلطیدن ستور در 
خاک.(سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تمرغ. (اقرب المنوارد) (لمنجد). 
تروغ. [تَ] (!خ) رجوع به تروق شود. 
تروفید. ثْ بْ] ([خ) ضریه‌ای به چهار 
فرسنگی طوس. جمعی از زهاد و محدئان از 
این مکان برخاسته‌اند. (از سمعانی) (از معجم 
البلدان). هم | کتون قریة مزبور را طرقبه یا 
ترغبه نامند و رجوع به طرقیه در فرهنگ 
جغرافیایی ایران و همین لفت‌نامه و تروغبدی 
شود. 
تروغبدی. [ْ بَ] (اص نسبی) منسوب 
به تروغبد. رجوع به ترغبد شود. 
تروغبدی. [نْ بَ] (ا) مس‌حمدین 
محمدین حسین, مکنی به ابوعبدائّه. یکی از 
شیوخ تصوف و معاصر المتقی المستکنی و 
المطیع و امیر نوح سامانی بود. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا, 
تروغبدی. (ثْ بّ] ((ج) نعدان‌ین 
محمدین احمدین الحین‌ین اللعمان طوسی 
مکنی به ابوالحسن که از محمدین اسحاق 
خزیمه استماع کرد و از وی الحا کم ابوعبده 
روایت کرد. وی از مکثرین (فزون حدیثان) 
است و پیش از سال ۳۵۰ ه.ق.درگذشت. (از 
معجم لبلدان). 
تروغلودیت. (ث ژ ل) ( تلفظ ترکی 
تروگلودیت است. و رجوع به همین کلمه 
شود. 
قر و فوز. [تَ رف ] (ترکیب عطفی, [و ص 
مرکب) به چابکی. به چالا کی. به تندی. 
بی‌فاصله. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تروفونیوس. زث رز ف ی | (اع)۱ مار 
یونانی و سازند؛ معبد «دلف» آ. و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
تروفیم. اثْژ] (ٍخ) " تروفیموس. و رجوع 
به ماد بعد و قاموساعلام ترکی شود. 
تروفیموس. [ث ژ] ((خ) مسردی است از 
اهالی آفسی کتاب اعمال رسولان ۴:۲۰ و 
۱ که گمان می‌برند به دست پولس ایمان 
آورده رفیق و مساعد پولس شد رسالة دوم 
تیموتاوس ۲۰:۳ (قاموس کتاب مقدس) و 
رجوع به تروفیم شود. 
تروق. [ت] ((خ) پشته‌ای است. (منتهی 
الارب) (معجم البلدان). در کتب جغرافی 
عرب نام تروق یافت نشد. احتمال قوی 
می‌رود, دشت تروق همان مسوضع است که 
| کنون قریة طرّق واقع است و آن قریه‌ای است 


معتبر, صاحب پانصد خانوار بر دو فرسنگی 
مشهد رضا علیه‌اللام و یکی از منازل راه 
تهران به مشهد است این نام را بصورت تروغ 
هم نوشته‌اند. عباس اقبال دربار؛ اسم مذکور 
چنین توضیح داده‌اند. همان منزلی که امروزه 
مردم به املای طرق میگویند و می‌تویند 
وأقع.در ففت کیلومتری جنوب شهر مشهد بر 
کنار جاد؛ مشهد به نیشابور و راه عمومی 
مشهد بتهران. جزء بلوک تبادگان و از قعرای 
حومة مشهد. (تعلیقات چهار مقالة نظامی چ 
معین ص ۱۹۴) ...پادشاه اسلام سنجربن 
ملکشاه... بحد طوس به دشت تروق بهار داد. 
و دو ماه آنجا مقام کرد. (چهار مقالٌ نظامی 
عروضی ص ۶۵). و رجوع به طرق شود. 
ت و وکت. [تْ] (() در مثل عامیانة ذیل جمع 
ترک آمده است و جمع ترک اترا کاست: 
آترک التروک و لوکان ابوک. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
ترو گت پومپه. [] ((2) مورخی از اهالی 
گسل, فرانسة کنونی و معاصر اوگوست 
اپراطور روم بود (۳۱ق. م. - ۱۴م.) ولی 
کتابهای خود را بزبان لاتین نوشت. او 
خواست تاریخ عمومی بنوید و از زمان 
نینوس پادشاه داستانی آسور شروع کرده 
سپس به تاریخ ماد و پارس پرداخت ولی 
معلوم است که مهمترین کتابهای او راجع به 
دولت مقدونیه بوده, زیرا تاریخ عمومی خود 
را «فیلسیک» نامیده. از ۴۴ کتاب او فقط 
مقدمه‌ای باقی مانده و سایر کتابها گم شده و از 
فهرستی که در مقدمة ذکرکرده, مندرجات 
کتابهای ار معلوم است. و بعلاوه «ژوستن» 
مورخ رومی اقتباساتی از او کرده که تا زمان 
ما باقی است. (از تاریخ ایران بتاستان چ ۱ 
ض٩۷).‏ و رجوع بهمین کتاب ج ۱ص ۴۷۰ 
۳ ج۳ ص ۲۰۵۲, ۰۲۰۷۱ ۰۲۱۷۴ ۰۲۱۷۵ 
۲ ۲۲۴۷ ۰۲۲۵۷ ۷۲۷۶ شود: 
تر وکلو. [ ] ((خ) محلی است در کثار دریای 
اخسمر. (از تاریخ ایسران بساستان ج ۳ 
ص ۲۰۷۴). 
تر وگلودیت. [ث رٌ ل] ()۲ نامی است که 
به انانهای غارنشین پیش از تاریخ و دوران 
تاریخی اطلاق م‌کنند. 
ترول. (تِ] ((غ) تروئل. رجوع به همین 
کلمه و الحلل السندسیه ج ۲ ص ٩۶و‏ ۱۰۰ 
شود. 
قرولپ. اثْ رل ل] (اغ) تسرلپ. رجسوع 
بهمین کلمه و قاموس‌اعلام ترکی شود. 
تروم. [ت رَوومْ] (ع مص) سخریه کردن به 
کسی.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء (از اقرب 


الموارد) (از المتجد). 
ترومپت. [ث زپ ] () ترنپت. رجوع به 
همین کلمه شود. 


ترونده. 


ترومتیی. ات زر ](۱مص) ترمنشت. مقایل 
آرمتی. بادسری و خیره‌سری و ناسازگاری و 
بسرتنی و سرکشی. رجوع به ترمنشت و 
فرهنگ ايران باستان ص ۸۳ شود. 
ترومسو. زر س ] (اخ) ترسو. رجوع به 
همین کلمه و قاموس الاعلام ترکی شود. 
ترومیده. (ت /ت 15/3 (نمسسف) 
تروهیده, (فرهنگ زشیدی). آمیخته. 
||اندوخته. (فرهنگ جهانگیری) (برهان) 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), |[ ورزیده. (ناظم الاطیاء). 
ترون. (تَ] ((ج) *شهری است در لهستان 
که ۱۰۴۸۰۰ تن سکنه دارد. این شهر مرکز 
مهم تفیرات اساسی لهستان قرار داشت. 
ترون. [ت ر] ((خ)۲ حکمران هی مر که در 
مقابل حملةٌ امیلکار سردار مشهور فرطاجنه 
( کارتاژ) از گلن جبار سییل کمک خواست 
و پس از آتش زدن کشتی‌های آمیلکار و 
شکست آشکر او در حدود ۱۵۰ هزار تس از 
افرد سپاء کارتاژ کشته شد. رجوع به ایسران 
باستان ص ۸۷۸و ۸۷۹ شود. 
تروفد. ات ] () ترونده. افرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) 
(آتدراج). میوة نورس و نوباوه را گویند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). میوه‌ای را گویند که 
نخضت رسیده باشد و آنرا نوباوه نیز گویند. 
(فرهنگ جسهانگیری). نوباوه. افرهنگ 
رشیدی). میوه رسیده که آنرا نوبر و نوباوه نیز 
گویند.(انجمن آرا) (آتدراج). |[بمعنی ترفنده 
است. (فرهنگ جهانگیری). مرادف ترفند و 
ترفنده نیز گفتهاند. (فرهنگ رشیدی), ترب. 
(شرفنامة منیری). بمعنی مکر و حیله و تزویر 
و دروغ و فریب باشد. (برهان), مکر و حیله و 
تزویر. ||فسانه. |اسحال. |بیهوده و وعدة 
دروغ و شکستن عهد. (ناظم الاطباء) و 
رجوع به ترونده شود. 
ترونده. [ت ود /د] () تروند. (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) 
(آنندراج). میوهُ نورس و نوباوه. (ناظم 
الاطباء) 

ترونده پالیز جان هر گاو و خر راکی رسد 

زان میوه‌های نادره زیرک دل و گربز خورد. 
مولوی (کلیات شمس چ فروزانفز ج ۲ 
ص ۴. 
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۵-سرحوم دهخدا ترومیده و تروهیده را 
مصحف پوژوهیده میدانته است. رجوع به 


3 - ٩ ۰ 


تروهیدن و تروهیده شود. 


8 - ۰ 7 - 


تروو. 


میوة شیرین یکام دوستان زان تازه شاخ 
از پی تلخی عیش دشمنان آمد پدید 
زان چنان آزاده شاخی این چنین ترونده‌ای 
هم ز بخت خسرو خسرونشان آمد پدید. . 
ابن یمین (از فرهنگ جهانگیری). 
|ایکر و حیله و دروغ و فریب. (ناظم 
الاطباء). ||تسجدد و نورسیدگی, (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تروند شود. 
تروو. (ْ رٍ] (خ)" مسرکز شاهزاده‌تشین 
قدیمی دمب" و | کنون‌مرکز بلوکی در ولایت 
بورگ است که در ایالت ان " فرانسه واقع 
است و ۲۹۰۰ تن سکنه دارد. 
ترووا. 0 (اخ؟ ترواء رجوع به همین کلمه 
و ایران باستان ج ۱ ص۳۴۲ ۶۶۰ ۶۶۱ 
اووفه ۶۵ج ۳ص ۰۱۲۱۳۰۱۰۹۲ ۰۱۲۴۶ 
۵۱ ۱۷۵۵, ۱۹۳۸ و ج ۳ ص ۲۰۶۳ و 
۰۶ شود. 
ترووه. ات 7 و /ر] ()*جفت را گویند 
و به عربی زوج خوانند. (برهان) (از آندراج). 
زوج و جسفت و دوگانه و دوتایی, (ناظم 
الاطباء). ||فرد و یکتا. (ناظم‌الاطباء). 
رجوع‌به تروه در همین لغت‌نامه شود. 
تروویل - سور -مو.(ث م) (خ" 
مرکز بخشی است در ولایت لیزیو واقع در 
ایالت کالاوادرس فرانسه که ۶۸۰۰ تن سکته 
دارد. بندر کوچکی که مرکز فروش موز 
می‌باشد. 
قروه. (ثْ و /ثْ وّ] (بمعنی ترووه است که 
جفت باشد. (برهان) (اندراج). و رجوع به 
ترووه شود. 
تروه. [تّ ر و] () مسر تسنگ وراه 
دشوارگذار. (ناظم الاطباء). 
تروهیدن. [تَ ] (سص)... من گمان 
میکنم تسروهیدن و ترومیدن مجعول است. 
اصل پژوهیدن بوده در هر دو بیت عنصری و 
بدر جاجرمی... (یادداشت بخط مرو ] 
دهخداا؛ 
هر که را باز تروهی* تو دشمن گیری 
که‌یگیتی همه خائن تن و با نقصان است. 
پدر جاجرمی (از شعوری). 
رجوع به تروهیده شود. 
تروهیده. ات /ت د /د] (ن‌مف) بمعنی 
اندوخته و امیخته باشد. (برهان) (ناظم 
الاطباء). بر وزن ترومیده که سابقا مرقوم شد 
و بهمان معنی آمده بدرجاجرمی گفته.٩‏ 
(انجمن آرا) (آتندراج). محشی قرهنگ اسدی 
نخجوانی که تحفه هم از او نقل میکند 
می‌نویسد: تروهیده (و) تسرومیده آموخته و 
اندوخته بود. عنصری گوید: 
مرگ فرهنگ از تروهیده است. 
تیز مغزی از او نکوهیده است, "۲ 
و شعوری می‌نویسد: ترومیده. آمیخته و 


اندوخته ۱۱ و سپس در کلمه تروهیده می‌گوید 
اين تروهیده مذکور است یعنی آميخته. بدر 
جاجرمی گوید "... (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به تروهیدن و تسرومیده و 
پژوهیدن شود. 
تروی. (تْ رد وی (ع مص) سیراب شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). سیراب شدن و 
تازه گردیدن درخت. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). سیراب شدن 
درخت. (از المنجد), سیراب شدن و تازه 
گردیدن مرد يا درخت. (از اقرب الموارد). 
||اندیشیدن در کار. || معتدل و سطبر و درشت 
گردیدن‌بندی مرد یقال: تروت مفاصله اذا 
اعتدلت و غلظت. ||بازگفتن سخن راء (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). رجوع به تروية شود. 
تروی» [ثْ ژ] ((ج)۲ بسایتخت قدیمی 
شامپانی "" ومرکزکنونیابالت اوب *" است که 
بر کنار سن و ۱۵۸ هزارگزی جنوب شرقی 
پاریس واقع است و ۶۸۹۰۰ تن سکنه دارد 
کلیسای بزرگ سن پیر و سن پل که در 
قرنهای ۱۳ - ۱۷ میلادی ساخته شده‌است در 
ایسن شهر واقع است و نیز کلیساهای 
سن‌مادلین و سن ژان و سن اوربن که مبتعلق 
بقرن ۱۳ میلادی است در اين شهر قرار دارد. 
این شهر یکی از مرا کز صنعتی و فلاحتی است 
درتال ۱۴۲۰م. در اين شهر قراردادی امضا 
گردیدکه نیابت سلطنت هانری پنجم پادشاه 
انگلستان در فرانسه شناخته شد و در سال 
۹ م. ژاندارک قهرمان ملی فرانسه این 
شهر را از اشغال خارجیان رها ساخت. 
رجوع به ماد بعد شود. 
تروی. (ث ر] ((خ) ولاییستی است در 
شامپانی (ایالت کنونی اوب) که شهر تسروی 
سابق‌الذکر در آن واقع است. این ولایت 
دارای ۱۶ بب_خش و ۲۵۲ بسلوک است و 
۱۹۳۰۰ تن سکته دارد. و رجوع به ماده تبل 
شود. 
رویاء (ْ ز) ((خ) " تروا. رجوع به همین 
کلمه و فرهنگ ایران باستان ص ۲۴۰ ویسنا 
ص ۰.٩۳ ,٩۲‏ ۴٩و‏ ۱۰۶ شود. 
ترویء ۰ [تَّز ۶] (ع مص) اندیشیدن در 
کارو نگریستن پایان آن و در جواب تعجیل 
نکردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباءع). 
نگریستن در کار و اندیشیدن در ظروف و 
پایان آن. (ازالمنجد). رجوع به تروئة شود. 
ترویب. (تَز] (ع مص) ماست گردانیدن 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). جغرات 
ساختن شیر را. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
|| عاجز و مانده گردانیدن. ||مست کردن, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 


ترویح. ۶۸۵ 
ترویت. ات ر] (اخ) ده کوچکی است از 


دهسستان اسفندقه در خضبش ساردوئی 
شهرستان جیرفت که در ۱۱۵ هزارگزی 
جنوب ساردوئیه و ده هزارگزی شمال راه 
فرعی جیرفت به بافت واقع است و سه تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۸ 
ترویج. [تَز) (ع مص) رایج کردن. (ناج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). روان کردن. (تاج 
المسصادر بیهقی). روایی دادن چسیزی را. 
(مهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(غیاث اللغات). رواج دادن کالا. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). || آرایش دادن کلام و 
مبهم ساختن آن چنانکه حقیقت آن درک 
نشود. (از المنجد). ||تعجیل کردن چسیزی,راء 
(از المنجد) (از اقرب الموارد). ||دوام یافتن 
غبار بر سر شتر. (از اقرب الموارد), ۱ 
ترویج. [تَّز] (ع مسص راحت دادن. 
(زوزنی) (غیاث اللغات) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (ازاقرب الموارد) (از المنجد). راحت 
دادن و منه: ترويحة شهر رمضان سمیت بها 
لاستراحبة بعد کل اربع رکعات. (منتهی 
الارب). |[بجماعت نماز تراویح را خواندن. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). || خوشبوی 
کردن. (تاج السصادر بسهقی). خوشبوی 
گردانیدن. (زوزنی) (آنندرا اج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). خوشبو دار کردن. (غیاث 
اللغات). خوشبوی کردن روغن. (از اقعرب 


:5 - 2 دلا۲۲۵۷۵ - 1 
,۰ - 4 ۰ - 3 
۵-در ناظم الاطباء بگونه‌های: [تَ و ]و [ت 
ور ]و [ثْ و ] آمده است. 
۲۰ - ۲لا5 - واازلایا۳۲۲۵ - 6 
۷-رجوع به تروهیله شود. 
۸-به عقید؛ مرحوم دهد ا: باز پژوهشی. 
٩-در‏ شاهد تروهیدن آمده است. صاحب 
انجمن آرا پس از نقل آن بیت آرد: در این بیت 
مرا تأمل است چه «پژوهی» بمعنی تفحص نیز 
توان خواند. 
۰ -مرحوم دهخدا این بیت را بدینان 
تصحیح کرده‌اند: 
هر که فرهنگ ار پژوهیده است 
تیز مغزی از او نکوهیده است. 
ولی در لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۴۵۶ این 
بیت عنصری شاهد فروهیده بمعنی پسندیده 
بدینصورت آمده است: 
هر که فرهنگ از او فروهیده است 
تیز مغزی از او نکوهیده است. 
۱-البته آموخته به تصحیف آمیخته شده است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

۲- در شاهد تروهیدن نقل شده است. 
,6 - 14 .6 - 13 
.ایا - 15 
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الموارد) از المتجد). ابا مأوی کردن چهار 
پای را شبانگاه. (تاج المصادر بیهقی). به 
خوابگاه بازآوردن ستور را. (صنتهی الارب) 
(آتندراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(از المتجد). || خوش ساختن دل کسی را. (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). و از انن معنی 
است قول فارض: «روح‌الق لب بذکر 
المنحنی». (اقرب الموارد). ||شبانگاه رفتن 
نزد کسان. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجدا. 
|با بادزن خود را باد زدن. (المنجد). 
ترویحة. از خ ) (ع 4 ج. ترادیح. رجوع 
به همین کلمه شود: به جمل مملکت نامه‌ها 
رفت در معنی ترویحه مساجد و عرض 
مجالس. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۷۳).و 
رجوع به الجماهر بیرونی ص ۰۸۰.۴ ۱۰, ۱۲ 
۴ ۷ ۰۲۲ ۲۴ ۲۶, ۰۲۷ ۲۸, ۳۰ و رجوع 
به تراوی و ترویح در همین لغت‌نامه شود. 
تروید. ۳ ((خ) دهی از دهستان چنانه 
است در بخش شوش شهرستان دزفول و در 
۴ هزارگزی جنوب باختری شوش و ۱۶ 
هزارگزی باختر راه شوسة دزفول به آهواز 
قرار دارد. دشتی است گرم و ۳۵۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از چاه و محصول آنجا غله و 
برنج و کنجد است و شغل اهالی زراعت است 
و راه آن در تابستان قابل اتومبیل رانی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
ترو یز. [تَر](ع مص) قصد کردن چیزی را 
بعد چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تأمل کردن کلام یا رأی را اندک اندک تا نیکو 
کند تقدیر او را. (از المنجد). رَوّرُ یه و کلامه؛ 
هم بشیء منه بعد شیء. (اقرب الموارد). 
ترویز. زر ] ((ج)! شهری است در ایتلیا و بر 
کناررود سیل واقع است. ۶۳۰۰۰ تن سکنه و 
کارخانه‌های فلزات و چیی سازی دارد. 
ترو یض. [تَّر] (ع مص) نیک رام کردن 
ستور. (تاج المصادر بهقی) (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). ریاضت دادن. (متهی الارب) 
(آندراج) (تاظم الاطباء). ||مرغزار کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). مرغزار 
ساختن زمین راء (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). مانند روضه ساختن باران, 
زمین را (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
|اروضه ساختن زمین بی آب و گیاه را. (از 
اقسرب الموارد). ||لازم گرفتن مسرغزار را. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). ._ 
توویع. [تَز) (ع مص) ترسانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ترسانیدن کسی را. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (تاظم الاطیاء) (از قرب 
الموارد) (از المنجد). |یک سیراپ کردن نان 
را به روغن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 


اقرب الموارد). نیک آميخته کردن نسان را به 
روغن. (ناظم الاطباء). رجوع به ترویغ شود. 
ترویق. [تَّرْ] (ع مص) چرب کردن لقمه. 
(تاج المصادر بسهقی). نیک‌تر کردن ترید را به 
روغن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). رجوع به ترویع شود. 
ترویق. [تَز] (ع مص) صافی کردن شراب. 
(تاج المصادر بیهقی). صافی گردانیدن شراب. 
(دهار). پالودن و روشن و صاف کردن شراب 
و جز آن. ||فروختن چیزی و خریدن بهتر از 
آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). ||بالا کردن در 
قیمت چیزی و نخواستن آن را. |[فروهشتن 
شب تاریکی را. |اکمیز کردن مست در جامة 
خود. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 
ترویل. [تَز] (ع مص) نیک بمالیدن نان به 
روغن. (تاج المصادر بسهقی). پیه گداخته 
نانخورش ساختن يا چرب کردن نان را به 
روغن و یا سخت و بسیار تر کردن آن را به 
روغن و یا سخت و بسیار تر کردن آن را به 
روغن یا به مسکه. (منتهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). سخت 
مالیدن نان رابه روشن. (از المنجد). 
|ابرآوردن اسب نره را تا کمیز اندازد یا 
ایسستاده کردن آن را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). فروگذاشتن اسب 
اندام را از بهر بول. (تاج المصادر بیهقی) (از 
آقرب الموارد). ||فروگذاشتن اسب آب دهن 
در توبره.(تاج المصادر یبهقی) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(از المنجد). ||اتزال کردن مرد پیش از رسیدن 
به زن, (صنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
ترویم. [تَز](ع مسص) درنگ کردن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از المستجد). ||جسویان 
گردانیدن. تاج المصادر بیهقی). طالب و 
جویندة چیزی گردانیدن کسی را. ||اراده 
چیزی نمودن بعد از چیزی. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). 
توویة. [سَّز ی ] (ع مص) سیراب کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار) (آنندراج, 
سیراب گردانیدن. (زوزنی) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از السنجد). |اکسی رابر 
روایت شعر داشتن. (تاج المصادر بسهقی) 
(زوزنی). بر روایت شعر داشتن کسی را. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از السنجد). 
||در کاری اندیشه کردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی) (انندراج). اندیشه کردن در 
کار. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 


تره. 
المنجد). اندیشیدن در کار و نگریستن پایان 
آن را و تعجیل نکردن در جواب. (منتهی 
الارپ). و رجوع به تروی شود. 
توویة. [تَز ی ] (ع |) یومالتروية. روز هشتم 
از ماه ذیسحجه. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). لانهم ک‌انوا یرتوون فیه 
من‌الماء لما بعد او لان ابراهیم (ع) کان یتروی 
و یتفکر فی رژیاه فیه و فی‌اتاسع عسرف و 
فی‌العاشر استعمل. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): 
وان نارها پین ده رده بر نارون گرد آمده 
چون حاجیان گرد آمده در روزگار ترویه. 

منوچهری. 

بوجعفر منصور فرمان یافت زوز سه‌شبه 

پیش از ترویه به روزی. (تاریخ سیستان), 

توه: [ت زر /ت ز /ر] () از «تسر» + «0» 
(پسوند پدید آورنده اسم از صفت) پهلوی 
ترک" معرب آن ترج و طرج در شاهترج. 
(حاشیة برهان چ معین). هر سبزی که با طعام 
خورند عموماً و دنا راگویند خصوصاً 
(برهان). سیزی باشد که آن را با خوردنیها 
بخورند. (فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). هر سبزی 
بستانی عموماً و چفندر و اسفناج و جرجیر و 
کرفس و گندنا خصوصا. (ناظم الاطباء). تره 
در تهران نوعی از سیزیهای خوردنی است... 
معروف است و در مصر بیار مشهور بود. 
(سفر اعداد ۵:۱۱) لکن لفظی که در عبرانی به 
تره ترجمه شده‌است بیست و دوبار در عنهد 
قدیم ذ کر شده‌است و در سایر جاها به سبزی 
ترجمه شده‌است لهذا بمضی برآنند که در اینجا 
هم قصد از سبزی‌هایی است که خورده 
میشود که تره نیز به ضمان معلی است. (از 
قاموس کتاب مقدس). گیاهی است از تیرة 
سوبتیها جزو دسته گل سوسن که گیاهی 
است دو ساله و در اروپا و اسیا و افریقا 
می‌روید ارتفاعش در بعضی گونه‌ها مسمکن 
است تا ۶۰ سانتی‌متر برسد. ساقه گلدارش 
منفرد است. گل آذینش چتری است و گلها به 
شکل کره‌ای در انتهای ساقه قرار دارند. 
برگهای اين گیاه جسزو سبزیهای خوردنی 
مصرف می‌شود. گننءقل,(فرهنگ فارسی 


معین): 
بیاورد خوانی بر شهریار 
برو خایه و ترة جویبار. فردوسی. 
بیاورد زن خوان و بنهاد راست 
رو تره وسرکه ونان و ماست. .. فردوسی. 
بفرمود تا اب نار آورند 
همان تر؛ جوییار آورند. فردوسی. 
ای حجت. پند نشنود جاهل 

1 - ۰ 2 - 


تره. 


چون سبز کنی به پیش او تره؟ً ناصرخسرو. 
چه کنی دنیا بی دین و خرد زیراک 
خوش نباشد بی نان تره و آویشن. 

تام ری 
تره و سرکه هست و نانت ثیست 
قامحت کوته است و جاه طویل. ناصرخسرو. 
و بخار پایزهای تره چون کسرنب و کیکر و 
سیر و ب‌اقلی و ماند ان. (ذخیره 
خوارزمشاهی). و طعامهای سنگین و گوشت 
جانوران بزرگ و ... جمله تره‌ها زیان دارد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
ابلهی کن برو که تره‌فروش 
تره نفروشدت به عقل و تمیز, . مسعودسعد. 
بی تو همه ظریفان پی آب و تره‌اند 
تو همچو ترب غاتفری زینت تره. 


سوزنی. 
بجای میوه همی میخورم زقوم و حمیم 
بجای تره و گل مار بائد و خارم. سوزنی. 
به نان نارسیده مرا تره پس او 
عزیزی دگر نیز مهمان فرستد. انوری. 
خوش نمکی شد لبش, تر؛ تر عارضش 
بر نمک و تره بین, دلها مهمان او. . خاقانی. 
همچون فلک که بر سر خان قبول و رد 
آن را همی که تره دهی نان نمیدهی, 

خاقانی. 
نه هر زن زن پود هر زاده فرزند 
بود تره به تخم خویش مانند. نظامی. 
گرچه در خدمت صدر تو هنرمندانند 
وین رهی بار دل و زحمت خاطر باشد 


لیک رسم است که بر خوان ملوک ایام 
تره اول بود و حلوا آخر باشد. 
کمال اسماعیل (از فرهنگ جهانگیری). 
مرغ بریان به چشم مردم سیر 
کمراز برگ تره برخوان است. 
سعدی ( گلستان). 


سرکه از دسترنج خویش و تره 


بهتر از نان دهخدا و بره. ( گلتان). 
ولیک با همه جرمم امید مقفرت است 

که‌تره نیز بود در مواید سلطان. سعدی. 
شاعری نیست پیشه‌ای که از آن 

رسدت نان به تره, تره به دوغ. این یمین, 


بهای ترةٌ یکروزه خوان همت اوست 
هرآن ذخیره که در بحر و کان بود مخزن. 

این یمین (از فرهنگ جهانگیری). 
عدوی بی کرمش گر کس و گر کس نیست 
بهیج تره نشاید نهاد برخوانش. 
سلمان ساوجی ( کلیات چ رشید یاسمی 
ص ۱۴۵ 
به هر جریب از بقول و... پیاز و سیر و تره و 
دیگر خضریات. (تاریخ قم ص ۱۱۲). تره‌ها و 
خیارزارها و جالیزها... و سایر خضریات. 
(تاریخ قم ص ۱۲۱). 
کزر و شلفم و چندر, کلم و ترب و کدو 


تره‌ها رسته ترو سبز, بسان زنگار, 
یحاق اطعمد. 
باشند خورندگانش قارغ 
از زحمت تره و نمکدان. فخرالدین منوچهر. 
- ترة زرین؛ زرین تره* 
کسری‌و ترنج زر پرویز و تره زرین 
بر باد شده یکسر با خا ک‌شده یک ان 
پرویز کنون گم شد زان گمشده کمتر گو 
زرین تره کو بر خوان رو کم‌ترکوا برخوان. 
خاقانی. 
امثال: 
تره در کوه بریان است. در جائی که چیزی 
خوردنی یافت نشود هر طعام سهل حکم 
بریان دارد چون تره که صورت بره پیدا 
می‌کند. (آتدراج). 
توه. سر ر)(ع ص, !) ج. تراربه. (اقرب 
الموارد) (السنجد) (ناظم الاطباء). باطل. 
(ستهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(اقرب الموارد) (الصنجد). ناس تره؛ مردم 
باطل. (ناظم الاطباء), و رجوع به رّهة و 
ترهات شود؛ 
چون زین زمانه کوفت یالت را 
کمترکنی این دویدن تره. . . ناصرخسرو. 
تره. [َتَّ] () دندانهای کلید را گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). ازگیاهتیزی را نیز گفتهاند که 
بر سرهای دانه‌های جو و گندم در خضوشه 
میباشد. و باین دو معنی با زای فارسی هم 
آمده است. (برهان). موهای تیزی که در 
خوشه بر سر دانه‌های جو و گندم است. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تژه شود. 
توق. نز ر](ص.!) زن حسسین خسويلة, 
(منتهی الارب). زن صاحب جمال رعتاء 
(ناظم الاطباء). اترة. الجارية الحناءالرعنا. 
(تاج العروس). 
و8 [تِ رَ)(ع مص) کینه‌ور کردن کسی را, 
(شرح قاموس). نستیدن کینه را (؟4 (منتهی 
الارب). کینه یا ستم رسانیدن به کسی. (از 
اقرب الموارد). ||ترسانیدن. ||مکروه و بدی 
رسانیدن. ااکم کردن مال و حق کسی را 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
قوه. [ت زر *] (ع مص) در ترهات افتادن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
المنجد) (ذیل اقرب الموارد). 
ترهات. [نْز ز] (ع !اج تَرَهة." (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سخن‌های باطل 
لپوآمبز. ج ترهت که بمعنی باطل است. 
(غیات اللقات) (از آتندراج). سختان بیهوده و 
خرافات. (شرفنامة منیری). ج ترهة. اباطیل و 
دواهی. (المنجد). فارسی معرب است آنگاه به 
باطل استعاره شد پس گویند السرهات 
البابس و الترهات الصحاصح و از اسمای 
باطل است: 


ترهاقه. ۶۶۸۷ 


تطاول لیلی و اعترتتی وساوسی 
لاتِ اتی بااترهات البسابس, . 
(از اقرب الموارد). 

و ریما جاء مضافاً یقال: اغذ فی ترهات 
الیسایس. (اقرب الصوارد), بحعنی بیهوده و 
هرزه و خراقات و مهملات باشد. گویند غربی 
است. (برهان). ترهه بر وزن قبره بمعنی ناچیز 
و باطل است... و جمع آن ترهات بالف و تاو 
تراریه بر وزن قنادیل می‌آید و سنایی آنرا 
تراهات آورده و شمی قیس بر او اعتراض 
کرده‌است* 
خاص در بند لذت و شهوات 
عام در بند هزل و تراهات ؟ 

(حاشیة برهان چ معین). 
زین چنین ترهات دست بدار 
کارکن بگذر از ره گفتار. سنایی, 
زاهد گفت اگرمرا آرزوی مرید بسیار... 
نبودی... به تترهات دزد فریفته نگشتمی. 
( کلیله و دمنه), 
مشنو ترهات او که بیمار 
پر گوید و هرزه روز بحران. خاقانی. 
چندین هذیانات و ترهات که مردود عقل و. 
نامقبول خرد است ايراد کردم. (سندبادنامه 


ص‌ ۱ 

ترا خدای گزید از جهان و شاهی داد 

حدیث خصم ف‌انه‌ست و ترهات محال. 
ظهیری (از شرفنامةٌ منیری). 

اين همه ترهات میدانم 

من برای تو تو برای منیء عطار. 

عقل شیدا شد چه خوانی ترهات 

راه پیدا شد چه پایی بی ثبات. مولوی. 

نخوت و دعوی و کبر و ترهات 

دور کن از دل که تا یابی نجات. مولوی. 

بر سرت چندان زعیم ای بد صفات 

تایگویی ترک شید و ترهات. مولوی. 


اما آنچه گفته است که «پیش از قيامت بسزید 
و... را زنده کنند و بکشند» اصلی ندارد و از 
جملة خرافات و ترهات باشد. ( کتاب انقض 
ص ۳۰۶). ||راه خرد که از راه بزرگ منشمب 
شود واحد آن ترهة است. (از آقرب الموارد). 
ره‌های کوچک. (ازالمنجد). و رجوع به ترهة 
وق 

ترهاقه. [) ((خ) سومین و آخرین پادشاه 
سلسلةً پیست و پنج مصر که صعروف به 
سل له حیشی هستند. هم خودش و هم اسم 
خانواده‌اش حبشی است. وقتی که ستاخریب 


۱ -راه‌های کوچک و فرعی که از راه اصلی و 
بزرگ منشمب شود. 

۲-سنایی در این بیت نظر باصل کلمه داشنه 
است و رجوع به حاشية ج ۱ الف ص ۴ شود. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


۸ ترهب. 


پادشاه آشور برای تصرف قلسطین در قلب 
آن مملکت بطرف مصر در ۷۰۱ ق .م.حرکت 
میکرد شنید ترهاقه پادشاه حبشی برای مقابلة 
ار می‌آید (دوم پادشاهان ۱۹:۱۹) سناخریب 
در شرح کارهای خود بدون ذ کرنام پادشاهان 
چنین می‌گوید که: «پادشاهان مصر و اسبان 
جنگی پادشاه حبشه در جنگ التکه حاضر 
شدند». (قاموس کتاب مقدس). 
ترهب. [تَّ رده (ع مسص) راهب شدن. 
(تاج المسسصادر بیهقی) (غسیاث اللفات) 
(آندراج). راهب گردیدن. (از اقرب الصوارد) 
(از المنجد)؛ 

وان دگر بهر ترهب در کنشت 

وان یکی بهر حریصی سوی کشت. مولوی, 
|| پرسس. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تعبد کردن. (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). |[وعد؛ بد کردن کی راو ترسانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
توعد. (اقرب الموارد) (از العنجد). 
تره بار. (تَرَّ /ر ] ([مرکب) مقابل خشکیار 
میوه‌های تازه و احرارالبقول مانند: خربزه» 
هندوانه, خیار, گرمک. طالبی, گیلاس. 
زردآلو, کاهو و سبزیهای خوردتی و جز اینها. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تره‌بارفروش. (ت ز /رٍ ث] (نف مرکب) 
فروشند؛ ترهبار که بقول فروشد. 
تره‌بارفروشی. [تّ ز /رٍ ف] (حصامص 
مرکب) عمل تره‌بارفروش. دادوستد تره‌بار, 
|[ مرکب) محل داد و ستد ترهبار. جایی که 
در آن تره بار داد و ستد کنند. 
تره باغی. ات ر] ([ مس رکب) گ‌ندنا, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به تره 
شود. 
ترهیل. [ت رَ بْ ] (ع مص) به روش رهبلة 
رفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). به روش 
رهبلة رفتن. و رهبلة نوعی از رفتار است. 
(اتندراج) (از اقرب الموارد), به روش رهبله 
رفتن و آن نوعی رفتار است مانند هرولة. (از 
المنجد), 
ترهین. [تَ زر بْ] (ع مص جعلی) رهبائیت 
گرفتن:الاآن یذکر عن عباد بنی‌اسرانیل 
ماحملوا علی انفمهم من التشدید او عن 
عیسی علیه‌السلام و اصحابه مابقتضیه 
اترهین. (صفةالصفوة ابن جوزی). رجوع به 
ترهب و رهبانية شود. 
تره پور. زر ج) ((خ)۲ ب‌لوکی است در 
ولایت دیپ" که در ایالت سن ماریتیم ۳ 
فرانسه و بر کار دریای مانل واقع شده‌است 
و۰ ۰ تن سکته دارد. و توقفگاه حمام 
دریایی است. 
تره‌تن [ ] (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان قزوین که ۳۷ 


تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۱ 

تره تندکت. [تَ رز /ر ت د] (امسرکب) 
تره‌تيزک را گویند و آن سبزه‌یی باشد که به 
عربی جیرجیر خواننند. (برهان) (آنندراج), 
تره تيزک. چیرجیر. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تره تيزک و شاهی شود. 

تره‌توت. [تَّز رٍ] (!مرکب) در ببت ذیل 
ظاهرا به منی برگ درخت توت یا میو؛ تر آن 
آمده است* 

عاشتی کز عشق یزدان خورد قوت 
شش نیرزد تره‌توت. مولوی. 
و رجوع به تره شود. 

تره تیرکك. ات زر /ر ز] (۱مسرکب) از 
تره +تیز +ک(پسوند) ترتيزک یا شاهی ؟ 
گیاهی است از تیرة چلیانیان ٩‏ (حاشیه 
برهان چ معین). یعنی سبزه‌ای که تخمش به 
هند. هالم و جندمور نام دارد. (شرفنامة 
علیری). و رجوع به ترتيزک و تره تندک و 
شاهی و گیاهء‌شناسی گل گلاب ص ۲۰۸ شود. 
تره تيزکت. [ت ر ز) (اخ) دهی است جزء 
دهتان گنجگاه در بخش سنجید شهرستان 
هروآباد که در ۱۲ هزارگزی باختر مرکز 
بخش گیوی و ۳ هزارگزی شوسه اردبیل به 
هرواباد واقع است. کوهستانی و معتدل است 
و ۴۱۴ تن سکنه دارد. آب آن از چشحمه و 
محصول آن حبوبات و غلات و شغل مردم 
زراعت است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 

تره حویحک. نز /رٍخج] (امرکب) 
گیاهی خودرو دشتی است که پرگ آن به برگ 
حویج (زردک) ماند و در آشها کنند و اين نام 
در کرج معمول است. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

توف خراسانی. (ثْز /رٍ ي غ] (تریب 
وصفی, [مرکب) رستنی باشد ترش مزه و آنرا 
در خراسان ساق ترشک خوانند. چه ساق آن 
ببیار ترش میباشد و در عربی حامضه گویند. 
سرد و خشک است و قابض. (برهان) (از 
انجمن آرا) (از آندراج). ساق ترشک و مرزه. 
(ناظم الاطباء). 

تره خرد نکردن. ات /ر خ نک ذ] 
(مص مرکب) در تداول مردم. بی اعتنایی 
کامل. کمترین ارزشی برای کسی قایل نبودن: 
فلان برای توتره خرد تمیکند. یعنی کمترین 
اعتنایی به تو نی‌کند. 

تره‌دان. [تَ رٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
نودان در بخش کوهمرء نودان شهرستان 
کازرون, که در ۷ هزارگزی شمال نودان, در 
دامن شمالی کوه تل مرگ و رودخانة شاپور 
قرار دارد. دامنه و معتدل است و ۱۰۵ تن 
بکنه دارد. آب آن از رودخانةً شاپور و 


تره غیه. 


محصول آنجا غلات و برنج است. شفل مردم 
آنجا زراعت و قالی و گلیم بافی است. راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۷ 

قره دوغ. [تَرَ /رٍ] (!مرکب) سبزیی که 
در دوغ ریزند. (ناظم الاطباء). 

ترهره. [ت ز ر] (ع مص) سرخ و سپید 
شدن تن کسی از نعمت. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) سپید شدن تن کسی 
از نعمت. (از اقرب الموارد). سپید و نرم و 
لطیف شدن تن کسی از آسایش زندگی. (از 
المنجد). اابی هم درخشیدن سراب. (منتهی 
الارب) (آن_ندراج) (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). 

تره ژار. (سَزز /ر /تَ رز /ر] ((مرکب) 
بستانی که همه جور تره درا ن کارند و سبزی 
زار. (ناظم الاطباء). آنجا که بقولات کاشته‌اند. 
آتجا که صیفی کارند. | آنجا که تره یعنی گدنا 
کارن 

خواجه در تره زار انسانی 

هت از روی ناخوشش کسنی 

خانه‌ای کو بود در او تنها 

خانه‌ای باشد اندر او کس نی. اپوبکر خال. 
ترهس. [تَ رَذْذُ] (ع مسص) جنبیدن و 
حرکت نمودن و مضطرب شدن,. (سنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). تحرک و 
اضطراب. (المنجد). تمخض و تمحرک و 
اضطراب. (اقرب الموارد) 
تر هشتن. ات دتَ] امص مرکب) 
خشما ک‌شدن و قهر کردن. (ناظم الاطباء). 
قرف شیر. (تْ رز /ر ي] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) تره‌ای است که بغایت تلخ بود. 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). 
تره‌ای باشد شبیه تبرخون (ترخون) لیکن به 
غایت تلخ است. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

ترةٌ صحرایی. (ت ر /رٍ ي ض] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) ترهٌ کوهی. گندنای بری, 
گندنای صحرایی. رجوع به تره و ترة کوهی و 
طیطان شود. 

تره یه. زر ی ] (اع)*مرکز بخشی است در 
ولایت لانیون " واقع در ایالت کوت دونور۸ 
که چندان از ساحل دریای مانش دور نیت 
و ۳۶۰۰ تن سکنه و یک کلی‌ای بزرگ دارد 
که متعلق به قرنهای ۱۴ - ۱۵ میلادی است. 


1 - 0۰ 2 - 8۰, 

3 - ٩8۱0 - ۰ 

۰ - 5 ۰ ۰ 4 
۰[ 916] ۲انالع۲۳ - 6 

7 - 2 ۰ 

۰ - با - قواق6 - 8 


تره‌فروش. 
موطن ارنست رنان نويسنده معروف فرانسه 
در اینجاست. 
تره‌فروش. [تَّزز /ر ف /تَّ زر /ر ق] 
(نف مرکب) سبزی‌فروش. (ناظم الاطباء). 
فروشند؛ تره. فروشندة گندنا. بقال؛ 
آبلهی کن برو که تره‌فروش 
تره نفروشدت به عقل و تمیز. 
چیز باید که کار در عالم 
چیز دارد که خاک‌بر سر چیز. 
و رجوع به تره شود. 


معودسعد. 


تر کوهیی. اسر /ر ي ] (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) طیطان. طیطانه. گندنای بری. گندنای 
جبلی. (یادداشت 


رجوع به طیطان و طیطانه و تترة صحرایبی 
شود. 
ترگربه. (سَر /رٍيگ ت /ب] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) بادرنجبویه را گویند و آن 
تره‌ای باشد که گربه رابان محبت بسیار باشد. 
(فرهنگ جهانگیری). بادرنجبویه است, و 
گربه‌را باین تره محبت بسیار است. (برهان). 
بادرنجبویه زیر که گربه آنرا بسیار دوست 
میدارد. (انجمن آرا) (آنندراج) (از فرهنگ 
رشیدی). بادرنجبویه. (ناطم الاطباء). سنبل 
الطیب. و اينکه در جهانگیری به آن معنی 


بادرنجبویه داده‌اند غلط است. (بادداشت 


بخط مرحوم دهخدا. و 


بخط مرحوم دهخدا), 

تره گز. رت ز /رگ] (!مرکب) در مازندران 
حشره‌ای است شبیه به مورچه با شکمی دراز 
و چوب خوار و گزیدگی آن آماس آرد و تا 
قریب یکماه بپاید و آزار دهد. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 

ترهل. [ت رده (ع مص) نرم گوشت شدن 
و نرم شدن عضو, (از کنز), و در منتخب بمعنی 
سست شسدن. (غسیاث اللغات) (انندراج), 
سست و جنبان شدن. (ناظم الاطباء). سست و 
جنبان گوشت شدن اسب و مرد. (از اقرب 
آلموارد). رل (سست و جنبان گوشت 
(از النجد). رخاوت و استرخاء گوشت. (بحر 
الجواهر). و رجوع به ترهیل شود. 

ترهلاء (ت ) ((ا ترهلان. طبّاق. طباقه. 


قونیزا. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). و 


) شدن. 


رجوع به طباق و طباقه و ترهلان شود. 

تره لازه. [ثْ رٍ ز] ((ع۲ بلوکی است در 
ولایت آنژر " فرانسه که ۰ تن سکنه دارد. 
و مهمترین معادن سنگ فرانسه در آن واقع 
است. 

ترهلان. (ت ه] (0" قونزه. قونیز. طباق. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). این نامی 
است که مردم بربر به گیاهی اطلاق کنند که به 
یسونائی قونیزه " گویند. (از لکلرک ج ۱ 
ص 4۳۱۰.ترهلان و ترهلا اسم بربری گیاهی 
است که به یونانی فوثیرا گویند و آن را به 


عربی طباق گویند. (از مفردات ابن‌البیطار 
ص۱۳۸). و رجوع به ترهلا و طباق و طباقه 
شود. 
تره‌لن. ار ل) لغ) *مرکز بخشی است 
در ولایت آوسن ۷ فرانه که ۳۳۵۰ تن سکنه 
و کارخانة باتدگی دارد. 
ترهلة. رت ل] () دزی در ذیل قواسیی 
عرب آرد: گیاهی است که آنرا در سفرب 
بجای غافت" بکار برند پیش از آنکه این گیاه 
اخیر شناخته شده باشد. ولی مستمنی نام 
بربری غافت؟ را ترملان یا 
است. (دزی ج ۱ص ۱۳۶). و رجسوع بسه 
ترهلان شود. 
تره لیی. (ث رٍ ]((خ) "۲ شهر ومرکز ناحیه‌ای 
است در ایالت کیوی و در قلمرو دولت آزاد 
ایرلند قرار دارد. صاحب قاموس‌اعلام ترکی 
در ذیل ترالیه آرد: قصیه‌ای است در ناسيةً 
مونستر از ایرلند که در ساحل رود لبه قرار 
دارد و از مصب همین رود که در ساحل 
اقیانوس اطلس واقع است ۲ هزار گز فاصله 
دارد. این قصبه مرکز ایالت کیوی است و 
۰ تن سکنه دارد. 
تره میره. [تَ رز /رٍ رز /ر](|مسرکبا 
سبزه‌ای است که انرا به تازی ایهقان خواند. 
(فرهنگ جهانگیری) (شرفنامة منیری). 
سبزی و تره‌ای است که آنرا يهقان خوانند و 
آن خردل صحراییبی است. (برهان). خردل 
صحرایی. (ناظم الاطیاء). تره‌ای است که 
بازی ایهقان گویند و آن تره‌ای است که دراز 
میشود و شکوفة سرخ دارد و برگش پهن 
است و خورده ميشود. (فرهنگ رشیدی) (از 
انجمن آرا) (از آنندراج). رجوع به ایهقان 
شود. 
ترهنده. [ت 2 د /د] (ص:) چسیزی 
آراسته و با طراوت را گویند. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (از فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرا) (آتدراج). آراسته و منظم و با 
طراوت و ظرافت. (ناظم الاطباء): 
شد ز یمن مقدمت اراسته ترهنده باز 
چون ز خیل !۱ خرو سیارگان روی فلک. 
عمید لوبکی (از فرهنگ جهانگیری). 
این بیت را در فرهنگ جهانگیری و رشیدی 
از خواجه عمید شاهد آورده‌اند... و اين لغت 
در برهان هست ولی از این شعر چنان بخاطر 


کرده‌اند و ترهنده را مرادف آراسته دانسته‌اند 


ترهلان آورده 


و شاعر گفته باشد در مدح ممدوح: 

شد ز یمن مقدمت آراسته‌تر, هند باز 

چون ز خیل خرو سیارگان روی فلک. 
ممدوح به خسرو سیارگان و هند را بفلک 
تشبیه کرده باشد و اگرغیر این باشد و آراسته 
و ترهنده مرادف باشد شعر ناقص گردد. 


ترهیق. ۶۶۸۹ 
(انجمن آرا) (آنتدرا اج) 
توهوط. [نْ) (ع ص, ل) بسسیارخوار. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). مرد 
بزرگ‌لقمه و بسیارخوار. (از اقرب الموارد). 
تره وکت. (ت ز وٌ) (ع مص) جنبان رفتن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء): مر 
فلان یترهوک؛ ای کانه یموج فی مشیته. 
(مسنتهی الارب) (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
ترهة. سر رز 2] (ع | باطل و سخن بی 
ف‌ایده. (مسنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). |[راه خرد که از راه بزرگ بیرون 
رود. ابلا. ا[باد.||ابر. ||زمین هموار. (منتهی 
الارب) (آتدراج). |ازسین بی آب و گاه. 
ااجانوری کوچک در ریگستان. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). ج 
ترهات. تراریه, (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد). و 
رجوع به ترهات و تراریه در همین لفت‌نامه 
شود. . 
ترهیب. تّ] (ع مص) ترسانیدن. (تاج 
المصادر بهقی) (دهار) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادلبن علی) (غیاث اللفات) 
۳ ||بد حال شدن ناقه از رفتن بعد از 
ن بحال آمدن آن از خوردن علف. (سنتهی 
و (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
ترهید. [تَ](ع سص) سخت نادانی و 
حماقت نمودن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (ازالمنجد) (از اقرب الموارد). 
ترهیط. تَ] 0 مسص) بسیار خوردن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). |[لقمه را بزرگ 
گرفتن.(از قرب الموارد) (از المنجد). |اروی 
مرکب باقی ماندن و پیاده نشدن. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). |در درون منزل خود 
ماندن و خارج نشدن. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). 
ترهیق. [تَّ] (ع مص) تهمت کردن کسی را 
به بدی,. (تاج المصادر بیهقی). متهم داشتن 
کسی را به بدی و ستمکار گفتن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). متهم به شر 


1 - 800۸۵٩ ۰ 


۰ - 3 .8 - 2 
۴-لکلرک [ب ه] ۲۵/۲6۱20 ,00۳2۵ ضبط 
کرده است. 
۰ - 6 ۰ - 5 
۰ - 7 
۸-غافت. ٩-غافت.‏ 


۰[ ۲۳6 ] ۲۲۵۱66 - 10 
۱ - در انجمن آرا و آندراج دو بار این شعر 
تکرار شده است نخست: ز سیر حسرو.. سپس 


زخیل... 


۲ تریاق کبیر. 


زان نشد فاروق را زهری گزند 
که‌بد آن تریاق فاروقیش قند. مولوی. 
و رجوع به تریاق و تریاق | کیرو تریاق کبیر و 
تریاق‌الافاعی و ترجمة صیدنه و تذکره ضریر 
انطا کی و فرهنگ لفات و تعبیرات مشنوی ج ۳ 
صص ۱۰۵ - ۱۱۰و تریا ک‌شود. 

تریاق کبیر. (ت / یز ق ک] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) معجونی است مسرکب از 
هفتاد ادویه و اين را تریاق فاروق نیز گویند. 
دافع جمیع زهرها و مقوی دل و دماغ. (غیاث 
اللغات) (انندراج). و رجوع به تریاق و تریاق 
فاروق و تریاق | کبرشود. 

قریاق کوهی. (ت / یز تٍ) اتسرکب 
وصفی, [ مرکب) مخلصد. نوش گیاه. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
نوش گیاه و تریاق‌الجیل شود. 

تریاق لان. [تَ /تِز](|مرکب) محل 
تریاق. مکان پادزهر. (فرهنگ فارسی‌معین) : 
سروری زهر است جز آن روح را 
که‌بود تریاق لانی ز ابتداء مولوی. 
و رجوع به فرهنگ لفات و تبیرات مشنوی ج 
۳صص ۱۱۳-۱۱۰ و لان و مادهُ بعد شود. 
تریاق لانی. [ت / یز ]ات رکیب 
وصفی, | مرکب) پادزهر لان و لان نام کوهی 
است. (غضیاث اللغات) (آنندراج) (از بهار 
عجم). و رجوع به ماد قبل شود. 

تریاقة. جر قَ] (ع ا می. (منتهی الارب). 
شراب و می. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تریاق شود. 

تریاق هروی. ات / یز ق هَرّ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) نباتی است در نواحی هری و 
برگ او به برگ سوسن مشابهت دارد و گل او 
چون گل سوسن است و بوی او به ابرسا ماند. 
خاصیت وی آن است که زهر افمی دفع کند... 
(ازترجمُ صیدنه). و رجوع به تریاق شود. 
تریاقی. [تَز] (ص نسبی) منسوب است به 
تسریاق که قریه‌ای است از قرای هرات. 
(سمعانی). و رجوع به تریاق و ماده بعد شود. 
تریاقی. [سز] ((خ) عبدالعزيیزین محمدبن 
ثمامةالتریاقی مکنی به ابونصر از ایی سحمد 
عبدالجبارین محمدین باه الجراحی 
المروزی و ابی‌القاسم ابراهیم بن علی و دیگر 


هسریان روایت دارد. و از وی ابوالفشتح ‏ 


عبدالملک‌بن عبداثه کروخی (و اين آخرین 
کسی است که از وی در بفداد حدیث کرد) و 
ابوجعفر حنبل‌بن علی‌بن الحسین صوفی 
سنجری و غیره روایت کرده‌اند. تریاقی در ماه 
رمضان ۴۸۳ ه.ق. در هرات درگذشت و در 
باب خشک دفن شد. (از سعجم البلدان). و 
رجوع بهمادة قبل شود. 

تر یا کك. [تَ /سز)] () بمعنی پادزهر است. 
(فرهنگ جهانگیری). معجونی است که 


معربش تریاق است. و مطلق پازهر را گویند. 
(فرهنگ رشیدی). پازهر راگویند و معرب آن 
تریاق است. (برهان). پازهر بنازیش تریاق و 
دریاق گویند. (شرفنامة سنیری). معجونی 
معروف که دفع زهر کند... و مطلق پادزهر را 
تریا ک‌گویند و تریاق معرب آن است. (انجمن 
آرا), مسطلق پادزهر و بازهر بسزی که 
حجرالیی باشد. (ناظم الاطباء): و اندر 
بوشنگ [بخراسان ] گیاهی است که شیر او 
تریا ک‌است زهر مار و کژدم را. (حدود 


امالم: 
که‌اين آشتی جستن از بهر چیست 
نگه کن که تریا ک‌اين زهر چیست. 
فردوسی. 
نه از تخم ایرج زمین پا ک‌شد 
نه زهر گزاینده تریا ک‌شد. فردوسی, 
سرانجام بستر جز از خا ک‌نیست 
از او بهره زهر است و تریا ک‌نیست. 
فردوسی, 
| گر چند از مار گیرند زهر 
هم از وی توان یافت تریا ک‌بهر: 
۰ (گرشاسینامه). 
ز تریا ک‌لختی ز بیم گزند 
بخورد و گره کرد بر زين کمند. 
(گرشاسنامه), 


مسخره‌ای بود که او را متوکل پیوسته عذاب 
داشتی و مار بیاوردندی تا او را بزدی و 
تریا ک‌دادی تا بخوردی و شیر را بیاوردندی 
تا او را عذاب دادی و متوکل از آن خندیدی. 


(از مجمل التواریخ), 

یک جهان زیر گنبد انلااک . 

کامپر زهر و خانه پر تریا ک. سنائی, 

اگرچه با همه خارم. ترا شدم تریا ک, 
سوزنی. 

مهرة افعی است آن لب. زهر افعی باک نیست 

ای گوزن آساء نه من فرزند تریا کاتوام. 
خاقانی. 

ندانی که تریا ک چشم گوزنان 

ز دندان هیچ اژدهائی نیاید. خاقانی. 

هست تریا ک‌رضاش از دم فردوس چنانک 

زهر چشمش ز سموم سقر آمیخته‌اند. 
خاقانی. 

چو تو در گوهر خود پا ک‌باشی 

یجای زهر او تریا ک‌باشی. نظامی, 

نوش گیا پُخت و بدو در نشست 

رهگذر زهر به تریا ک‌بست. نظامی, 

گوزن‌از سرت این چشم چالا ک 

ز مژگان زهر پالاید ز تریا ک. نظامی. 

زهر و ترا ک‌هر دو از یک معدن می‌اید. 

(مرزبان‌نامه). 

بدو گفتم آخر ترابا ک‌نیست 


کشدزهر جایی که تریا ک‌نست. (بوستان). 


تریاک. 


تریا ک‌در دهان رسول آفرید حق 
صدیق را چه غم بود از زهر جانگزاء 
سعدی, 
اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم 
وگر تو زهر دهی به که دیگری تریا ک. 
حافظ. 
دل ما را که ز مار سر زلف تو پخست 
از لب خود به شفاخانة تریا ک‌انداز, 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص۱۷۹). 
گرت‌یکدم نبینم می‌دهم جان 
بلی افیونیم تریا کم‌اینست. 
باقر کاشی (از آتندراج). 
و رجوع به تریاق.شود. ||و در این روزگار 
افیون را گویند. (فرهنگ جهانگیری). و افیون 
را نیز تریا ک خوانند. (برهان). بمعنی افیون 
مستحدث است و در قدیم نبود. (فرهنگ 
رشیدی). و معنی افیون لغتی است مست‌حدث 
و آن خود زهر و نام پارسی آن «؟» هپیون ! 
است... (انجمن آرا) بمعنی افیون اصطلاح 
جدید افیونیان است که شهرت گرفته. (غیاث 
للغات). مهابل و اپیون آ. (ناظم الاطباء), 
تریا ک‌یا افیون را از خیلی قدیم می‌شناخته‌اند 
بقراط و معاصرین او ذ کراز آن نموده و 
پزشکان یونانی و رومی آن را بکار می‌برده‌اند 
ابوعلی سینا و رازی اولین پزشکانی هستند 
که افعال و خواص تریا ک را بوجه کاملی 
تعریف و تفسیر نموده و این دارو را وارد 
«تراپوتیک» نموده‌اند و در تمام کتب طب 
قسدیم اسران فصول جامعی از خواص 
تراپوتیکی و فرمول معجونهای گونا گون‌این 
دارو می‌توان یافت که بعنوان مسکن قوی 
یکار می‌رفته است. 
معجون برشعسا را قدما بعنوان آرام کننده درد 
و دانع سرعت انزال یکار می‌برده‌اند از این 
مسعجون تسرکیبی است از فسلفل سفید و 
بزرالبتج " هر کدام ۰قسمت. تریا ک ۱۰ 
قسمت. زعفران ۵قسمت فرفیون ‏ و نستبل 
الطیب و عاقرقرها؟ از هر کدام یک قسمت. 
عسل ۱۵۰قمت. مقدار خورا ک‌اين معجون 
۰ تا ۶۰ سانتی‌گرم (۱- ۳ نخود) است. 
تریا ک شیره‌ای است که در پوست کوکنار ۶ 
وجود دارد. در آخرین روزهایی که هنوز اين 
پوست سبزو تازه است به آن تیغ می‌زننده 
تریا ک بصورت شیر سیال که سفید مایل به 
زرد است از آن خارج شده وپس از ایننکه 


۱-بیرنانی 0۳00و به فراننه 0۵0۳۰. 
۲-بیونانی 0۳:0۳ و به فرانه ,00[0۳. 
۰ امدنل - 3 
,۰ ۶۸8 - 4 
۰ - 5 
۰ ۵03۷6۲ - 6 


تریاک. 


مدتی در هوا ماند منعقد و تبره رنگ می‌گردد. 
ارزش دارویی تریا ک‌بسته به میزان مرفین آن 
است. تریا ک‌افیینال ا تریا ک‌ازمیر است که 
۰ - ۱۲ درصد مرفین دارد. میزان مرفین 
تریا ک‌سایر نقاط آسیای صفیر و اسلامبول 
بین ۷ - ۱۲ درصد است. تریا ک مصر ۶ - ۷ 
درصد مرفین دارد... ترکیب شیمیایی تریا ک 
بسیار شامض و در حدود ۱۸ آلکالوئید از آن 
بدست آسده و از آنها خواص و آثار 
الکالوئیدهای زير کاملا شناخته شده است: 
مرفین ۲۱۰ -۱درصد. نارکوتین ۶ - ۷ 
درصد. پاپاورین ۱درصد. تبائین ۱۵- ۰/۵ 
درصد. کدئین 7۷ - ۰/۵۰ درصد. نارسئین 
۰- ۰/۵۰ درصد. آثار و خواص این 
آلک‌الوئیدها با یکدیگر سختلف است ولی 
چون مقدار مرفین از همه بیشتر است تریا ک 
نیز از حیث خواص با آن مشابه یعنی ارام 
کنندء درد و خواب آور است. با وجود ایین 
هميشه نمی‌توان مرفین و تریا ک‌را بجای 
یکدیگر بکار برد مثلاً اثر مرفین در اسهال به 
هبچوجه قابل مقایسه با آثار جالب توجه 
تریا ک‌نیست. 
جذب و دفع -تریا ک بسهولت از راههای 
معدی و معوی و زیر جلای جذب می‌شود 
ولی از راه جلد جذب ان بمقدار بسیار ناچیز 
و با نهایت اشکال صورت می‌گیرد. تریا ک‌در 
درج اول بوسیلة مدفوع و ادرار و تا انداژه‌ای 
هم از راه تتفس و شیر دفع میشود. و رجوع به 
درمان شناسی دکتر غربی ج ۱ ضص ۷۵ - 
۱ شود. 
تریا کت. (ت‌ز) ((خ) ده کوچکی از دهستان 
هضنمای جان است که در ببخش اردکان 
شهرستان شیراز و ۱۱ هزارگزی خاور اردکان 
و هزارگزی شوسه اردکان به شیراز واقع است 
و ۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
تریاق ایران ج ۷. 
ترياکث ا کیر. (ت /جِرٌك أبَ ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) پازهر بری. (ناظم الاطبام). 
تریاق | کبر.تریاق کبیز؛ 
کلکت طبیب انس و جان تریاک اکبر در زبان 
صنراییی لیک از دهان قی‌کرده سودا ريخته, 
خافانی. 
ز دشمن جفا بردی از بهر دوست 
که‌تریا کاکبر بود زهر دوست. (بوستان), 
و رجوع به تریاق و ترکیبهای آن شود. 
تریاک برگردان. [تَ /جِزب گ] (نف 
مرکب) برگراند تریا ک.داروها که تریا ک 
خورده را دهند تا تریا ک خورده را قی کند. 
فادزهر و تریاق تریا ک. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
ترياکت بریدن. [تّ / جرب د](مص 
مرکب) نشأة افیون زایل شدن. (از آنندراج). 


خنبی شدن حالت تخدیری تریا ک بر آثر 
خوردن چیز ناموافق. و اين حالت در کانی 
که معتاد بدان هستند رنج آمیز است: 
یاران نکشید تیغ بیبا کی‌را 
مهجور سنازید من خا کی‌را 
دشوارتر از بریدن شاهرگ است 
تریا کا گربرید تریا کی‌را. 
شرف از آندراج). 
بریدن از تو برنگ بریدن تریا ک 
رسانده است بلب جان ناتوان مرا 
شفیع اثر (از آنندراج). 
ا|تریا ک‌گذاشتن. (آنندراج). ترک کسردن 
استعمال تریا که 
یک لطف تمایان تو در حق من این بود 
کزوعدة تریا ک‌تو تریا ک‌بریدم. _ 
عشرتی (از آنندراج), 
ترياک بزرگت. ات / یز كي ب ز] 
(ترکیب وصفی, |مرکب) تریا ک| کبر. تریا ک 
کبیر: ... و بعلم طب نیز رنج برد و تریا ک 
بزرگ او بدست آورد. (ترجمة طبری بلعمی). 
و رجوع به تریاق و ترکیهای آن شود. 
ترياک خوردن. (ت /بز خوز / خر 
د] (مص مرکب) در هلا ک خود کوشیدن. 
(آنندراج). خود رابتریا ک‌مسموم کردن* 
بمن گفتی ای آفتاب غلام 
که‌افیون حلال است و صهبا حرام 
چنانم حدیث تو از کار برد 
که خواهم از اين قصه تریا ک خورد. 
طاهر وحید (از آنندراج), 
محبت کرد از بس تلخ بر من زندگانی را 
اگرزهرم نمیداد آسمان تریا ک‌میخوردم, 
سلیم (از آنندراج). 
تریا کداو. [تَ /تِز] (نف مرکب) دارنده 
تریا ک‌بمعنی یادزهر. کی که تریاق دارد؛ 
بدین بنده پاسخ چنین داد شاه 
ز تریا ک‌دار و ز تریا ک‌خواه 
که‌گر مار گشته بمیرد بزهر 
نیابد از آن مرد تریا ک‌بهر. 
(شاهنامه ج ۴ص 0۹۹۵). 
چنین داد پاسخ ورا شهریار 
که‌خونیست آن مرد تریا کدار. 
فردوسی (شاهنامه چ ۴ص ۱۹۹۴). 
تویا کك۵ه. [ت / یز د؛] انف مرکب) 
تریا ک‌دهنده. دازودهنده. شفادهنده: 
تریا ک‌ده‌اوست مشک‌ده او 
چون چشم گوزن و ناف آهو. 
(از ص ۱۱ ترجمة محاسن اصفهان). 
رجوع به تریا ک‌شود. 
ترياک رسیدن. ات / زر /ر 3] 
(آنندراج). سرایت کردن تاه تریا ک در 


ره 


تریال. ۶۶۹۳ 


ترياک روستا. تَ /سَزکِ ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) تریاق روستا. رجوع به 
همین کلمه شود. 
تریا ککزن. [تَ /ِززّ] (نف مرکب) آنکه 
خشخاش را تیغ زند تا تریا ک آن را بگیرند. 
خشی‌زن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
تریا ک‌سای. رت /تز] (نسف مرکب) 
تریا ک‌مال.(ناظم الاطباء). و رجوع به همین 
کلمه شود. 
ترياککاری. ات /جز] (حامص 
مسرکب) کشت خش‌خاش برای تریا ک. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تریا کسوز. [ت / یِز] (نف مرکب) از بین 
برنده و خنشی کنند؛ پادزهر. زایبل کننده و 
سوزانند؛ تریاق و اثر آن: 
به رزم اندرون زهر تریا کسوز 
به بزم اندرون ماه گیتی فروز. فردوسی. 
تریاک‌مال. [ت /سز] (نف مرکب) 
تریا ک‌سای, کسی که تریا ک‌را لوله می‌کند 
برای فروش. (ناظم الاطباء). 
تریا کن تر. ات / سک تٍ] ()۲ کشتی 
سی‌پارویی. (ایران باستان ج ۲ص ۱۸۱۹). 
تریاکی. (تّ /تِز] (ص نسبی) افیونی را 
تریا کی خوانند. (فرهنگ جهانگیری). کسی 
که‌به افیون خوردن عادت دارد. (غیاث 
للغات) (آنندراج). افیونی است. (برهان). 
آنکه متلا به خوردن یا کشیدن تریا ک است. 
تریا ک کش. وافوری, /|(اصطلاح) تریا کی 
چیزی شدن و کردن, کنایه از مالوف و معتاد 
چیزی شدن و کردن, (آنتدراج), تریا کی 
چیزی بودن, سخت بدان تاد بودن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدام؛ 
شقایق از آن بر لب جو شده 
که‌تریا کی صحبت او شده. 
ملا طغرا (در تعریف گل کوکنار از آتدراج). 
در مذاقم سخن تلخ گوارا گردید 
تا لب لعل تو تریا کی دشنامم کرد. 
معز فطرت (از آنندراج). 
|[به رنگ تریا ک. تهوه‌ای. 
تریاکی. [تّز] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان انگوران در ب‌خش ماه نضان 
شهرستان زنجان و ۱۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
تریال. تِ] (ع () دزی در ذیل قوامیس 
عسرب آرد: دف دوروبه ۳, و م. سیمونه 


می‌اندیشد اين کلمه بمعنای زنگهایی که 


۱-ترکیی که در داروخانه‌ها ساخته و حاضر 
است. 01161۳61 

2 + ۰ 

280۰ ول ۲3۳90۲ - 3 

4 ۰ ۱۷, 51۳۳0۲8۱ 


۴ تريامان. 


بتوالی و طبق موازین و آهنگ نواخته شود. 
ایین اسم را از چهت صداهای متوالی و 
زنگوله‌یی با دف دورویه تطبیق کرده‌اند. 
(دزی ج اص ۱۴۶). 
تویامان. ات] () غافث است. (تحفا حکیم 
موّمن). نام گلی است. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به غافت شود. 
ترپاملون. [) () حلفا است. (تحفة حکيم 
مومن). و رجوع به حلفا شود. 
قریان. ات /تٍ] (() طبقی بود که از بید بافند 
بر مثال سله. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص 
۷ چیزی باشد از شاخ بید بافته بر مثال 
طبقی. (حاشية همین کتاب). چپینی باشد بر 
مثال طبقی از بید. (فرهنگ اسدی نخجوانی). 
طبقی بافته که از شاخ بید بافند. اصحاح 
الفرس). ترنیان. (فرهنگ جهانگیری) (انجمن 
آرا) (آن ندراج) (فرهنگ رشیدی) (ناظم 
الاطیاء). طبقی را نیز گویند که از شاخ بید 
بافند. (برهان). طبقی که از شاخه‌های بید 
بافد. افرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) 
(آن‌ندراج). و چپین نیز گویند. (فرهنگ 
رشیدی). چیزی باشد مثال طبقی از شاخ 
درخت بافند. (اربهی). سبدی که از شاخه‌های 
بید سازند. (ناظم الاطباء). ترینان. (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا) (آنتدراج): 

بیرون شد پیرزن سوی سبزه 

و آورد پژند چیده" بر تریان. 

اسماعیل رشیدی (از لغت فرس اسدی ج 
اقیال ص ۲۲۷). 

برای مطبخت از کشتزار چرخ آرند 

بقول بر طبق مه بصورت تریان. 

فخری (از انجمن آراا. 

|اطبق چویین. (برجان) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ترنیان و ترینان شود. 
تریان. [تْ] ((خ) دهی از دهستان چهار 
اویماق است که در بخش قره اغاج و 
شهرستان مراغه و ۳۸ هزارگزی قره آغاج و 
۷ هزارگزی جنوب شوسه مراغه به میاه 
قرار دارد. کوهستانی و سردسیر است و ۱۱۳ 
تن سکه دارد. آب آن از رودخانه و محصول 
آنجا غله است. شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنان جاجیم‌بافی است و راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قویة. [تَ ي 2] (ع مص) رهانیدن کسی را 
از خبه. (منتهی الارب). رهانیدن کسی را از 
خفگی. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||اندیشیدن در کار و فکر نمودن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تریب. (ت ری ی ] (ع مص) تریب بکسی. 
دیدن از وی چبزی که به شک اندازد وی را 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). ||تریب از 
کی‌یا چیزی, ترسیدن از آن. (از اقرب 


الموارد) (از المنجد). 

قریب. [ت] (ع ص) درویش, چستانکه به 
خاک زمین چسبیده است. (از السنجد). در 
اصطلاح فارسی خاک‌نشین.محتاج, 
قریب. (ت /تٍ ی ] (ع )لفتی در تراب. از 


تاج العروس) (متهی الارب). تراپ و خاک. 


(ناظم الاطباء). خا ک‌و زمین . (از اقمرب 
الموارد). 

قویمپ. [ت ] (ع !)سینه. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء)(آنندراج). 

تریبال‌ها. (ثْ] ((ج)۲ نام قومی کهن که در 
ترا کیای قدیم. مشرق بلفارستان کنونی 
سکونت داشته و پوسیلة فیلیپ دوم حکمران 
مسقدویه مغلوب شدند و سرزمین آنان 
مضبوط قشون مهاجم شد. (از قاموس 
الاعلام ترکی) یکی از اقوام کوچک و آزادی 
بودند که در ترا کیا می‌زیستند و پادشاه انان 
سیرموس " بود که از اسکندر منهزم گردید. و 
رجسوعبه ایسسران‌ب اسان ج۲ 
ص۲۳۰۰۱۲۲۸ ۷۸۱ و ۱۸۰۷۰۱۶۳۸ و 
ترا کياشود. 

قریبون. [تٍ] (فرانوی, !4" مزلف فرهنگ 
نظام در ذیل کلمة «تریبون» (؟) ارد: اين لفظ 
فرانسوی است لیکن در خود فرانسه بمعنی 
سکو و منبر است نه میز خطابه. (فرهنگ نظام 
ج ۲. مأموری که حفظ حقوق مردم را بر 
عهده داشت. (ایران باستان ج ۲ص ۲۲۹۷), 
این کلمه از تریبونوس؟ لاتینی اخذ شده و در 
روم قدیم به صاحب منصب قضایی اطلاق 
می‌شده که وظیفه او دفاع از حقوق و منافع 
ملت بود. و شاید بهمین جهت و بطور اخص 
در ایران به ميز خطابة مجلس شورای ملی 
اطلاق گردید و رفته رفته به میز خنطابه و 
سخنرانی هم گفته‌اند. و رجوع به تریبونوس 
شود. 
تریبوفا توس. (ت] (() مقام تریبونوس. (از 
اعلام تمدن قدیم ترجمةٌ نصراله فلسفی). و 
رجوع به ماد؛ بعد شود. 
تر پیونوس. [ثْ] (() فلفی در اعلام تمدن 


قدیم ارد: نامی بود که رومیان قدیم بر جمعی 


| از صاحبمنصبان لشکری یا کشوری اطلاق 


منیکردند. صاحمنصبان لشکری را 
«صریونوس سپاهی» صسی‌خوان‌دند و 
صاحبمنصیان کشوری را نیز بنا بر وظایف 
مختلف آنان عناوینی ماند «تریونوس 
ملی». «تریبونوس طبرب» بود. تبریبونوس 
سپاهی به رسای لژیون‌های روم اطلاق 
می‌شد. و هر لژیونی را نخست سه تریبونوس 
بود ولی در سال ۳۴۵ ق .پیش از میلاد 
برای هر لزیونی شش تریبونوس نعیین کردند. 
تریپونوس کتسولی فقط از سال ۴۴۴ ق .م.تا 
۶ ق.م. وجود داشت و اين مقام بواسطة 


تريبة. 


تمایل طبقه عوام به احراز مقام کنسولی پدید 
امد 
ترییونوس‌های میزبور شش نفر بودند و 
اختیارات آنان با کنسولان روم برابر بود. 
لیکن چون افراد طبقه «پلبس» بمقام کنسولی 
نایل آمدند تریبوناتوس کنسولی برافتاد. 
تریبوناتوس خزانه, به صاحجمنصبانی گفته 
میشد که مأمور مالیة عمومی بودند و تاریخ 
ایجاد این مقام معلوم نیست. 
سپاهی را در موقع انجام وظیفه لباس 
مسخصوصی بود و همگی مطیع فرمان 
سپهسالار بسودند. در دور سلطتت روم 
معمولا تریبونوس‌های سپاه را سلاطین 
تخاب می‌کردند یکن در زمان جمهوری 
انستخاب آنان از جانب کنولان انجام 
می‌یافت. احراز مقام ترییونوس سپاه بر 
کسانی میسر بود که پنجسال در سپاه خدمت 
کرده‌یا در ده جنگ شرکت نموده باشند. 
تریبونوس طرب. بر کسانی اطلاق می‌شد که 
مأمور مراقبت و ترتیب بازیها و اعياد ملی و 
عمومی بودند و اين مقام اهمیت بیار داشت. 
در باب تریبونوس ملی یا تریبونوس پلبس و 
طرز انتخاب آنان که بوسیلة مردم و با تشریف 
خاصی انجام می‌شد: رجوع به کتاب تحدن 
قدیم فستل دوکلائژ ترجه نصرالّه فلسفی 
ص ۳۰۸ ۲۱۲شود. ‏ نز 
تری بونوس. (ثْ] (اخ) بنقل پروکپوس 
طببی معروف که طبابت دربار روم میکرد. 
پس از شکت رومیان از انوشیروان, پادشاه 
ایران, برای متارکة موقت پانصد ستتناری و 
طبیب مذکور را مطالبه کرد. رومیان آن مبلغ و 
طبیب را بخدمت نوشیروان گسیل داشتند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
تری بونین. (ث بْ نی ] (اخ) " مستشار 
حقوقی روم در قرن ششم میلادی بود که 
بدست ژوستیین اول برباست دیوان ایسالتی 
روم رسید و در تدوین مجموعة تصمیمات 
معروفترین علمای حقوق روم و همچنین 
تدوین اصول حقوق. بر هیشت مأمور اين کار 
سمت ریاست را داشت. 
تویبة. [تَ بٍ] (ع ل) واحد ترالب. (منتهی 
الارب) (ن_اظم الاطباء). استخوان سینه. 
(زمخشری) (از المنجد) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی). واحد ترائب و آن 
استخوان سینه است. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به ترائب شود. 
تریبة. [تْ رب ] (() موضعی است به یمن. 


۱ -در حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی: چند. 
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تری پارادیزیوم. 
(متهی الارب) (نظم الاطبام. صاحب تاج 
العروس آرد: قریه‌ای است نزدیک زبید در 
یمن و در آن آرامگاه ولی مشهور طلحین 
عیسی‌بن اقبال که به هتار معروف صبباشد و 
من آن را چندین بار زیارت کردم و او را 
کرامات معروفی است. (از تاج العروس). 
تری پارادیزیوم. (ث] (زخ)" سرزمسنی 
است واقع در سورية علیا. پس از آنکه نیابت 
سلطلت به آن تی‌پاتر خواهرزادء اسک‌ندر 
متوفی رسید وی وارد اين سرزمین شد و او 
ری‌دیس را که بر ضد او مشغول دسایس بود 
گرفته توقیف کرد. رجوع به ایران باستان ج ۳ 
ص ۱۹۹۲ - ۱۹۹۳ شود. 

۰ وا ۲/۰ ِ 
تریپ تولم. (ث ثْ | (ع)۲ بسادشاه 
اف‌انة الوزی " (سرزمینی در آتیک). که 
گاوآهن را اختراع کرده و کشاورزی را به 


مردم آتیک یاد داد. 
تر یپولی. ات چّ] (() شهر و بندری در 
شمال لبان است که ۰ تن سکنه دارد 


و یکی از بنادر نفتی است. 

تریپولی. [ث با ((خ) طرابلس شرق. 
طرابلس شام. کنت نشینی در سوریه که در 
دوران جنگهای صلیبی بوسیلة کنت‌های 
تولوز ایجاد گردید. آقای پیرنیا آرد: در فینقیه 
شهری بود که یونانها آنرا تریپولیس ؟ یعنی 
سه شهر می‌نامیدند اين شهر به قول دیودور 
ترکیب شده بود از اراد (ارواد: تورات کتاب 
حزقیال باب ۲۷)؛ صیدا و صور که هر یک 
بساحت یک استاد (۸۵ متر) از دیگری واقع 
بود. عبارت دیودور قاصر است و از آن چنین 
استنباط می‌شود که از شهر مزبور یک شهر 
تشکیل شده و مسافت بین آنها این اندازه بوده 
ولی مقصود او چنین نبوده و میخواسته بگوید 
شهری با شده بود که اهمالی اراد و صیدا و 
صور بدانجا رفته و هر کدام محله‌ای تأسیی 
کرده و دور آن دیواری کشیده مجزا از 
یکدیگر زندگانی می‌کردند و مسافت این 
محله از یکدیگر باین اندازه بود زیرا این نظر 
موافق اطلاعات جفرافیایی و تاریخی است. 
ترپولیس نزدیک جیل لستان و در مصب 
رودی واقع است که به دریای مغرب می‌ريزد. 
بعدها شهر مزبور در موقع جنگهای صلیب 
بدست فرانک‌هااقتاد و پس از آن مسلمین 
شهری در نزدیکی تریپولیس قدری دورتر از 
دریا ساخته که موسوم به طرابلس شرق 
گردید. (ایسران باستان چ ۲ ص ۱۱۶۷- 
۷۶۸ و رجوع به طرابلس شام شود. 
تریپولیی. رت پ] (اخ)۵ طرابلس غرب. 
پایتخت کشور لیبی است که در کنار دریای 
مدیترانه واقم است و ۱۸۴۰۰۰ تن سکته 
دارد. اين شهر مرکز امور اداری و تجارت 
است و در سال ۱۹۱۱م. دولت ایتالیا آنرا از 


تصرف ترکهای عثمانی بدر آورد و سپس در 
سال ۱٩۴۳‏ م. دولت انگلیس آنرا اشقال کرد. 
و رجوع به طرابلس غرب و ترپولیتن شود. 
تریپولیتن. (ث بٍ تا (() *سرزمنی 
است در افریقای شمالی و بر کنار دریای 
مدیترانه و ۲۱۵۰۰۰ کیلومتر مربع و 
۰ تن سکنه دارد اين سرزمین یکی از 
نایب ال لطنه‌نشین‌های ترکان عشمانی بود که 
با قرارداد اوشی در سال ۱۹۱۲ م. تسلیم 
ایتالیا گردید. و درسال ۴ م .با سیرنائیک 
متحد شد و لیبی ایتالیا را تشکیل داد و پس از 
جنگ جهانی دوم و استقلال لیبی یکی از 
استانهای لیبی بشمار آمد مرکز آن تریپولی 
است که پایتخت این کشسور هم هست. در 
سال‌های ۱۹۴۱ - ۱۹۴۳ م. جنگهای سختی 
بین آرتش انگلستان از طرفی و ارتش محد 
ایلیا و آلسان از طرف دیگر در این سرزمین 
روی داد که به پیروزی آرتش انگلیس منجر 
گردید.و رجوع به تریپولی و طرابلس رب 
شود. 
تریپولیس. ات پْ] ((خ)۲ نام قدیمی 
ترییولیتزا* و یکی از مرا کزارکادی قدیم است 
که ۱۷۶۰۰ تن سکنه دارد. 
تریت.[ت ] () ریزه کردن نان باشد در 
میان دوغ و شیر و شربت و آبگوشت و مانند 
آن. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری). نان ریزه 
شده در میان آبگوشت و شیر و دوغ وکشک 
و ماتند آن جهت تناول کردن. (ناظم الاطباء). 
ترید و آن را اشکنه نیز گویند. (از فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) که بتازی 
شرید گویند. (فرهنگ رشیدی) (فرهنگ 
جهانگیری). نان ریزه کردن در میان دوغ و 
شیر و شربت و آبگوشت و آنرا به پبارسی 
اشکنه و به تازی ترید را ثربد گویند. (انجمن 
آرا) (آتدراج): 
پس کن و این سر تتور بنه 
تا که نانهات را تریت کنند. 
مولوی (از جهانگیری و انجمن آراا, 
روغنی کز پاچه جمع آورد پير کله‌پز 
کفچه کقچه بر تریت شیردان خواهم فشاند. 
بسحاق اطعمه (از جهانگیری و انجمن آرا), 
اگرچه مطبخیت انتظار مهمان داد 
تو از تریت سردیگ عذر خواهی کن. ‏ , 
بسحاق اطعمه (ایضاً). 
و رجوع به ترید و ثرید شود. 
تریتا. [ث] (()" در سسانسکزیت نام 
فریدون است و رجوع به فریدون ویستا ج ۱ 
ص ۵۷ و تری تنه شود. 
تری تان تخم. (ثْ تَ) (اع) ۱ پر 
اردوان و یکی از فرماندهان بزرگ خشایارشا 
است که مخالف جنگ با یونان بود. رجوع به 
ایسران بساستان ج ۱ص ۷۵۱۰۷۳۸ و ۷۶۷ 


۶۶۹۵  .نوتیرت‎ 


شود. 
تری تخم. [ث تَّ) ((ج)۱۲ پسرویدرن و 
پرادر استاتیرا (زن اردشیر پسر داریوش دوم). 
که آمس تریس دختر داریوش را بزنی گرفت 
و چون پدرش درگذشت به جای او والی شد و 
عاشق خواهر خود ژ کسأنه گردید و در صدد 
قتل آمس تریس برآمد ولی توطهٌ او کشف 
شد و داریوش یکی از ندیمان وی را مأمور 
نجات آمس‌تریس کرد. تری تخم بدست وی 
کشته شد. و رجوع به ایران بباستان ج ۲ 
ص ۹۶۱و تریتن تخصس شود. 
تریت شکت. (ثْ زک ] ((خ)۳" یکی از 
تاریخ‌نویس‌های مشهور آلمان است که بسال 
۴ م. در درسد "۲ متولد شد و تاریخ قابل 
توجهی بنام «تاریخ آلمان در قرن نوزدهم» 
نوشت و در سال ۶ عم درگذشت. 
تریت قشلاقی. [ت ق ] ((خ) دهی است از 
دهستان خروسلو در بخش گرمی اردبیل که 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
تریتن تخمس. (ث تْ ت م] ((خ)۱۳ 
پورداود آرد: تسریتن تخمی در فرس 
هخامنشی چیتهرن تخم ۱۵ اين نام در سنگ 
نشته بهستان نیز آمده و نام یکی از سرکشان 
بوده که به داریوش بشورید و لفظاً نی تهم 
چهر یا دلیر. (فرهنگ ایران باستان ص ۰۹ ۲). 
ظاهراً اي همان کسی باید باشد که پیرنیا در 
ایران باستان او را تری‌تخم ضبط کرده, نه 
تری‌تان تخم که یکی از فرماندهان خشایازشا 
بود. 
تری تنه. (ث ت نّ) ((خ) ۳" در افسانة نزاع 
با مار سه سر که در اوستا بصورت «ثره‌اته 
اوند» ۱۷ یی فریدون آمده است. و رجوع به 
مزدینا ص ۳۶و تریتا و فریدون شود. 
تریتون. [ثْ تّ] ((غ)۲ یکی از خدایان 
دریاء در اساطیر یونان قدیم است. وی پسر 
پزئیدون؟" و امفی تریت "" بود. 
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۶ تریث. 


توفث. [ث ری ی ] (ع مص) درنگ کردن. 
(تاج المصادر بهقی) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از قرب الموارد) (از المتجد). 
قریج. [ت] (ع ص) ریح تریج؛ باد تند. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء), باد 
شدید. (از المنجد). |ارجل تریج؛ مرد سخت 
اعصاب. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). دیدالاعصاب. (اقرب الموارد) 
(المنجد). 

تویج. (تِ ] () تریز. تیریز: به تریج قبای 
کسی بر خوردن, بصورت استهزاء؛ کمترین 
بی حرمتی شدن به کسی که حرمتی ندارد. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
تریز و تیریز شود. 

تریچلیی. (تْ چ] ((غ)۲ دانشمند معروق 
ایتالیایی که مخترع بارومتر است. تولاش در 
شهر فائینزا در سال ۱۰۱۷ و وفاتش ۰۱۰۵۷ 
ه.ق.(از ناظم الاطباء). فیزیکدان ایتلیایی و 
یکی از شا گردان گالیله بود که به سال ۱۶۰۸ 
م. در فان‌زا؟ متولد شد و در سال ۱۶۴۳م. 
موفق به اختراع بارومتر گردید و اندازه گیری 
فشار جو را بدست اورد. و در سال ۱۶۴۷م. 
در جوائی درگذشت. و رجوع به بارومترشود. 
تریچی. [ت ] (اخ) ده کسوچکی است از 
دهتان میان اب در بلوک البروایه بخش 
مرکزی شهرستان اهواز و ۳۰ هزارگزی شمال 
اهواز به اندیمشک واقع است و ۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۶). 
تریچیناپالی. [ث] (اخ) تسریچینوپولی. 
رجوع به همین کلمه شود. 
تریچینوپولی. (ث ن ب) لا" اسروز 
آنرا تیروچیراپالی " نامند. شهری است به 
جنوب هندوستان و ولایت دکن, در ایالت 
مدرس واقع است و ۰ تن سکنه و 
کارخانة بافندگی و توتون سازی دارد. 
صاحب قاموس الاعلام ترکی در ذیل 
تریچیاپالی " آرد: شهری است که در خطهً 
کرنت‌و ادارژ مدرس هندوستان و ساحل 
راست رودکاوری و ۱۵۰ هزارگزی صفرب 
تانجاور قرار دارد زمانی یکی از 
راجه‌نشین‌های مستقل هند بود و دارای 
بتخانه‌ای است. 

ترید. [تَ /ت] () تسریت است که ریزه 
کردن‌نان باشد در شیر و دوغ و غیره. و آن را 
به عربی ثرید گویند با تای مخلثه. (برهان). 
تریت. (ناظم الاطباء)؛ هاشم عمرو نام داشت 
و عبدمناف او را از همه دوستتر داستی و 
هاشم او را از پس پدر نام کرد که رسم تسرید 
اندر رفاده او آورد. (ترجمة طیری بلعمی). 
عبدمناف هر مردی را چهارنان و عصارة 
خوردنی و یک لخت گوشت بدادی و هاشم 
ترید بیقزود تا نان بیشتر شد و او را بدین سبب 


هاشم نام کردند لانهٌ هشم‌السرید. (ترجمة 


طبری بلعمی). 

ور به شرع میدی آ گاهی‌از سر خدای 

آب حنایر ترید و سنگ بر رخسار کو. 
شتاین: 

پر در آن متعمان چرپ دیک 

می‌دوی بهر ترید مرده ریگ. مولوی. 


گفتندا گرمیخواهی دردسا کن‌شود آن سگ را 
ترید بخوران. امنتخب لطایف عبید زا کانی 
ص۱۶۶ چاپ برلن). 

کشکباگرچه غلیظ است تریدش باید 

پند ما گوش کن و در عمل آور زتهار. 

بسحاق اطعمه. 

و رجوع به تریت شود 1 
ترید. [تّ] ((خ) صاحب تاج الصروس آرد: 
در نسخ چنین است و اکثرلضویان آنرا 
فروگذاشته‌اند و آنچه را که شیخ ما بنقل از 
صاحب قاموس تصحیح کرده این است که 
کلمة رد و آن جایگاهی است در دیار بنی 
...و من میگویم این کلمه در اللسان و 
نهایه در ثرمد ضبط شده و نام آن در حدیثی 
هم آمده است که پیامبر به حصین‌بن نضله 
نوشت که او را ترمد است و شارحان کلمه را 
چنین تفیر کرده‌اند که موضعی در دیار بنی 
اسد است و ترمد لفتی در آن است. (از تاج 
العروس), 
تری داشتن. ات تَ] اسص سرکب) 
رطوبتی بودن. رطوبت مزاج بودن: شراب نو 
نشاید مردمانی را که تری دارند و باد بر ايشان 
غلبه دارد. (نوروزنامة منسوب به خیام), 
قویدرا. (د] ((خ) " رودی در شمال غربی 
روسیه است که کسورلاند او لیونی "را 
مشروب میسازد و ۱۵۰ هزار گز طول دارد و 
در خلیج لیونی میریزد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
ترید کردن. [ت /ْک د] (مص مرکب) 
اشکنه کردن. شکستن نان را در طعام, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), رجوع به 
ترید و تریت شود. 
تریدن. [تَّ د] (سص) بسیرون کشیدن. 
(فرهنگ جهانگیری). کشیدن و بیرون 
آوردن. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). کشیدن. (غیاث اللفات) (فرهنگ 
رشیدی). تزیدن. (برهان). و امح بمعنی 
کشیدن, تزیدن باشد. (فرهنگ رشیدی). و 
رجوع به تزیدن شود. 
تریدن. [ت د] (*سص) رمیدن. (برهان) 
(فرهنگ جهانگیری) (غیاث اللغات) (انجن 
آرا) (آنندراج). رمیدن و گریختن. (ناظم 
الاطباء). رمیدن و شوریدن, مرادف توریدن. 
(قرهنگ رشیدی). 
تریدی. [ت ] (اخ) سنوب به سرید 


تریز. 
عمروین محمد (در هم نسخ قأموس چنین 
است). وی شاعر یود و آنچه بیشتر به گمان 
من رسد وی تزیدی است مسوب به شهری 
در یمن که در انجا پارچه‌های راه‌راه 
می‌بافند. و شاعر منسوب به ترید عمروین 
مالک گوینده این شعر است: 
و لیتها یآمد لم تتمها 
کلیكتا بمیافارقینا. (از تاج العروس). 
تریر. [تّ ] (ص) ترساننده را گویند. به عربی 
نذیر خوانند با نون و دال نقطه‌دار. (برهان). 
ترساننده که به تازی نذیر گویند. (ناظم 
الاطباء). خود کلمه هم مصحف نذیر است. 
(حائیة برهان چ صعین). و رجوع به نذیر 
قوف 
تریو. [ثْ ي] ((خ)* ترو. شهری است در 
آلمان, بر کنار رود موزل که ۸۱۷۰۰ تن سکنه 
دارد. در این شهر آثاری از ساختمانهای 
مخروب دورة تسلط روم متعلق به قرن اول و 
کلیسای بزرگی متعلق به قرن ۱۴ - ۱۱ ۰۲ 
وجود دارد. این شهر در قرون وسطا مرکز یک 
مطران انتخایی بوده است. و رجوع به ترو 
شود. 
تری رم. [ثْ رٍ] (۲6" در آن زمان (زمان 
داریوش بزرگ) کشتی بزرگی بود که 
پاروزنهای آن به سه صف در سه طبقه جا 
میگرفتند (ایبران باستان ج۱ ص ۵۶۱).و 
رجوع به همین کتاب ج ۱ ص۶۶۸ ۷۴۳۰و ج 
۲ ص ۸۲۶ ۰۱۰۰۶ ۰۱۱۱۲ ۰۱۱۳۵ ۰۱۱۷۴ 
۲ ۱۴۸۵ ۱۹۲۳ دج ۳ ص ۱۹۷۱ 
۶ شود. 
قویز. [تٍ] () شاخ جامه و قبا راگویند و آن 
دو مئلث باشد از دو طرف دامن جامه. 
(برهان). قطعه‌ای از جامه و قبا و آن مثلث 
باشد. (غیاث اللغات). شاخ جامه و قبا یی 
دو مثلث راقع در هر طرف دامن آن, (ناظم 
الاطیاء. شاخ جامه که تیریز گویند. (فرهنگ 
رشیدی). صاحب انجمن ارا در ذیل تریر ارد: 
بر وزن حریرء شاخ جامه باشد و آن دو مثلث 
است از دو طرف دامن جامه و آنرا تیریز نیز 
گویند...و اينکه برهان تریر بر وزن حسریر 
گفته" و من نیز چنان نوشتهام خطاست و 
تریز است با زاء نقطه‌دار در اخر و آن مخفف 
تبریز است... (انجمن آر) (آنتدراج): 


(2اعناعو6/۵0) ۲0۵۲۲6۵ - 1 
۵۵۰ - 3 .2-۰ 
۲۵۵0۱۲۵۵2 - 4 

5 - (۰ 


6 - ۲۲۵087 - ۰ 

7 ۰. ۰ 8 -. ۰ 
9 - ۲۰ 10 - ۰ 
11 - ۰ 


۲ -ظ: بر اساسی یست. 


تریست. 

زین خام که دارد جر پخته تریزش 

پرزی به هزار اطلس معلم نفروشم. خاقانی. 
ای ازل بر قد تو جست قبای 

ابدت دامن کشان بر پای 

هفتدات هفت بند از چپ و راست 

شش تریزت ز شش جهت پیر است. ‏ _ 

ملا ملک قمی (از انجمن آرا). 

|ابال و پر مرغان را نیز گفته‌اند. (مرهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج). بال مرغ. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تیریز و تریج شود. 
تور بست. [سری ی ((ج)! شهر و بندری 
است در ایتالیا و بر کنار دریای آدریاتیک, در 
خلیجی به همین نام واقع است و ۱۳۷۳۰۰۰ 
تن سککنه دارد. یکی از مرا کز پرفعالیتِ 
تجارتی و دارای پالایشگاه نفت است. این 
پندر پیش از سال ۱۹۱۸ م. تحت تسلط دولت 
اتریش بود و پس از پنایان جنگ جهانی 
ضميمة ایتالیا گردید و در سالهای ۱۹۴۷ م. و 
۴ م. با وسعت ۷۰۰ کیلومتر صربع و 
و ۴ تن سکنه بشکل شهر و بندری آزاد 
درامد و سپس مجددا به ایتالیا پیوست. 
تویستام. زنْ] ((خ)۲ درب‌انورد پرتقالی 
قرن پانزدهم م. که سه مسافرت کامل و 
موفقیت آمیز به افریقا کرده بود. 
تریستان دا کنها. زک ](اخ) آگروهی از 
جزایر انگلستان است که در اقیانوس اطلس و 
در مقرب دماغة امیدواری قرار دارد. در این 
جزایر کارخانه‌های کنسروسازی از ملخ 
دریایی تأسیی يافته و جمعاً ۲۷۵ تن سکنه 
دارد که کار اکثر آنان تولید همین کنسرو 
است. 
تریستان لرمیت. ات ل] (خ۳ از 
مارشالهای فرانسه و از افسران دربار شارل 
هفتم و لویی یازدهم و از مردان بی‌رحم بود که 
به قوانین و عدالت اعتنایی نداشت. هنگامی 
که بی‌نظمی‌های شدیدی بر اثر جنگهای صد 
ساله در فرانه روی داد او کمترین اقدامی در 
ایجاد آرامش از خود نشان نداد وی کتابی 
بنام دانستنی‌های ضروری پلیس تدوین کرد. 
تویسلی. ات س] ((خ)" تریچلی رجوع به 
همین کلمه شود. 
تریسینو. (ثْ) ((خ)* داعر ایتالایی که در 
سال ۱۳۷۸ م. در ویساتس متولد شد و بمال 

۱9۰ م. درگسذشت وی از ن خستین 
نویسدگان تراژدی است که انار او به 
سوفونیسب ۲ معروف است. 
تریش. [تَ /تِ] () پارة بلند کم‌عرض که 
از پارچه یا پوست يا امنال آنها جدا کند. 
(فرهنگ نظام). قطعه‌ای از پارچه و یا پوست 
و جز آن که بلند وباریک باشد. (ناظم 
الاطباء). تريشه. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
نظام). و رجوع به تریشه شود. 


تریش. [تَ] (() خدمت. (آنندراج): به 
ترکی" خدمت. (مویدالفضلا), 
تریش. [تَی یْ] (ع مص) به یکی رسیدن 
و بدنبال ان, اثر آن بروی دیده شدن. (از آقرب 
الموارد). ارتیاش. (اقرب الموارد). رجوع به 
همین کلمه شود. ||ابولفتوح در تفیر خود 
کلم «ریشا» را به نقل از عبداله عیاس, 
مجاهد و ضحا ک و سدی به مال؟ تفر کرده 
و اضافه میکند: بقول‌اعرب, تریش‌الرجل اذا 
تمول. (تفسیر ابوالفتوح چ ۲ ج ۴ ص ۳۵۶). 
تویشه. (ت /تٍ ش /ش] () تریش. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ نظام) 
جلدی به تن خستة این زار نماندست 
سرا اج غمت بسکه کشیده‌ست تريشه. 
سلیم (از فرهنگ نظام). 
و دجوع به تریش شود. ||تراشه و خرده "! که 
از تراشیدن چوب بیرون می‌آید. (از فرهنگ 
نظام) چوب خرد نوک تیز که گاه شک تن 
هیزم, از هیمه جدا شود. چوب نسبةٌ خرد که 
از شکستن چوبهای خشک پیدا آید با نوک و 
اطرافی خلده و برنده: تريشة اجاق گیرانة 
خوبیست. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تریص. ([تَ] (ع ص) مسحکم و استوار. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبای). 
[ میزان‌لتریص, ترازوی راست و محکم. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
میزان تریص و مُترّص ترازوی برابر و همسان 
چنانکه نتوان از هیچ پلة آن چیزی کاست یا 
بر آن افزود. (از متن اللفه) (از اقرب الموارد), 
تریع. ِتْ] (ع ص) خسود را در کارهای 
بزرگ اندازنده, نمت است از تَرَع مصدر. (از 
منتهی الارب). کسی که خود را در کارهای 
بزرگ اندازد. (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
تریع. [تَ ری ی ] (ع مص) درنگ کردن و 
توقف نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مکث و توقف. (از المنجد) (از اقرب 
الموار) ۱۱ (از تاج العروس از عباب). مکث و 
درنگ یا توقف. (از متن‌اللقة) (از تاج العروس 
از لسان). درنگ کردن و ایستادن. (شرح 
قاموس). || نمایان شدن و ناپدید شدن سراب. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد) (از تاج العروس). 
||سرگشته گردیدن. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطسباء). تحبر. (اقرب الموارد) 
(المنجد) (تاج العروس). ||فراهم آمدن قوم. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
اجتماع قوم. (از اقرب الموارد) (از المنجد) (از 
تاج العروس). ||جنبیدن و درخشیدن روغن 
بر سر طعام. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). جاری شدن چربی و روغن در طعام 
هنگامی که مقدار زیادی در غذا ریخته شود. 
(از اقرب الموارد). | جاری شدن آب. |[دست 


تری فون. ۶۶۹۷ 
پر برکت و بخشنده داشتن. (از اقرب الموارد) 


(از المنجد). 
تریغ. (ت ی ی ] (ع مص) تر گردیدن ترید. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تسر گردیدن 
ترید به نان خورش. (از اقرب الموارد). تروغ, 
(اقرب الموارد). رجوع به مصدر مزبور شود. 
قریف. [ت رین ی ] (ع سص) به زمین 
علفتا ک رسیدن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقسرب الموارد) (از السنجد) 
(آنندراج) 
تریف. (تَ] (ع ص) سرف. االمسنجدا, و 
رجوع به ترف شود. 
تری‌فزای. [تَّ فَ] (نف مرکب) که در 
مزاج تری افزاید: و غذاهای لطیف زودگوار و 
تری فزای باید داد. (ذخیرة خوارزمشاهی). و 
طعامهای تری‌فزای باید خورد چون شوربای 
گوشت بره و گوشت مرغ و مانند آن, (ذخيرة 
خوارزمشاهی). و رجوع به تر و تری شود. 
تری فون. (ثْ ف] ((ج)۱۲ مرحوم پیرنیا 
در ایران باستان ج ۳از دو نفر بنام تری‌فون 
ذ کر میکند یکی در ص ۲۰۸۹ در شرح سلملةً 
سلوکی‌های سسوریه که او را تری‌فون 
یادیودت (۱۴۲ - ۱۳۸ ق.م.) ذ کر کرده و در 
حاشیه اورده: ( که بسعضی «فیلوپاتر» 
نوشته‌اند) این تری فون پس از آن تیوخوس 
سوم همین پادشاه سلوکیه است که در سوریه 
سلطنت کرده است (پس از آن تیوخوس 
ششم و پیش از آن تبوخوس هفتم), و رجوع 
به ماده بعد و ایران باستان ج ۲ ص۲۱۶۹ و 
۹ شود. 
تری فون. [ف] ((غ)۳ پیرنیا در شرح 
حال بطالسه آرد: پس از بطلمیوس سوم 
بطلمیوس چهارم؛ فیلویاتر ببه تخت نشست 
(۲۲۱ - ۲۰۴ ق. م) ... فیلوپاتر پادشاهی بود 
سخت عیاش و دائمالخمر... از این جهت او را 
تری فون نامیده‌اند که بمعنی سست یا گرم و 
رم است. در زمان او معشوقه‌اش آ گاتوکله. 


۵۳۵(۰) 12و۲۲ ۰ 2 ۰ - 1 
۵۰ 02 ۲۲۱۵۱۵0 - 3 
۰ ۲۱۱5۱۵۴ - 4 
۰ - 6 ۲0۳۳66 - 5 
۰ - 7 
۸-در قاموس عشمانی اين کلمه نیامده است. 
٩‏ -ريش در عربی بمعنی مال است و تریش 
بمعنی تمول. شباهت آن با کلمهٌ 8616106 المانی 
که اصل کلمه ۳۱۵۲۵ ,6۳۵858 فرانوی 
است غریب است. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
۰- در متن خورده است! 
۱ -صاحب اقرب الموارد درنگ کردن و 
توقف کردن را بصورت دو معنی آورده است. 
۰ - 13 ۰ - 12 


۸ تریق. 


نفوذ زیادی در امور دولتی داشت. از کارهای 
او معبدی است که برای هومر شاعر حماسی 
معروف یونان ساخت. (ایران باستان ج ۳ 
ص ۲۱۵۵). و رجوع بمادء قبل شود. 

تریق. [ت ری یْ](ع مص) نمایان شدن و 
درخشیدن سراب. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ن‌اظم الاطباء). روان شدن و جنبیدن و 
درخشیدن سراپ روی زمین. (از اقمرب 
الموارد), روان شدن و جنبیدن سراب روی 
زمین. (از المنجد). 

و بکت. [تَ] (ع [) خوشة انگور که دانة آنرا 
خورده باشند. (منتهی الارب) (انندراج) 
(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). خوشة 
خرما یا خوشه انگوری که هر چه در آن بوده 
خورده باشند يا چیز کمی از آن باقیمانده 
باشد. (از المنجد). خرمایی که بار آنرا گرفته 
ب‌اشند. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خوشة خرمائی که فروفشانده شده 
باشد. هر چه در آن بوده. عذق یا خوشه خرما 
از نخل مشل عنقود است از انگور. (از اقمرب 


الموارد), 
تویکث. [تَ) (ع!) ج تريکة. رجوع به تریکة 
ِ ِ 


توریکك. [تَّ] ((خ) مرغزاری است به یمن. 
(منتهی الارپ). موضعی است در پایین یمن 
که‌در آنجا رودخانه‌ها و آبگیرها و باغی 
وجود دارد. (از معجم البلدان). 

تریکت. ات ر] ([ مصغر) مصغر ترک است. 
(سمعانی). و رجوع به تریکی شود. 

تریکت. [ثْ ر) (اخ) طرابلمی محدث است. 
(منتهی الارب). وی یکی از شیوخ ابن جمعی 
غسانی بود و او از طرابلس شام است. در 
معجم شیوخ ابوعتبه چنین دیدم که تریک از 
وی حدیث کرده است. (از تاج العروس). 

تریکت. (تَ] ((خ) پدر محسن که از محدثان 
است. (منتهی الارب). 

تویکوپیس. [ثْ] ((خ) از نویسندگان و 
اعضای دولت یونان است (۱۷۸۸ ۱۸۷۳ 
وی کتابی در تاریخ انقلاب یونان نوشت. 
و پسرش از رجال سیاسی یونان بود. و رجوع 
به ماده بعد شود. 

تریکو پیس. (ثْ] (لخ)۲ فرزند سابی‌الذکر 
است که از رجال سیاسی یونان بشمار می‌آید. 
وی در سال ۱۸۳۲ م. در نوپلی " متولد شد و 
در.سال ۱۸۸۵ م. در گذشت. او رئیس حزب 
لیبرال یونان بود. و رجوع به ماد؛ قبل شود. 

تریکه. [ت کَ] (ع ص, !) زنی که مانده باشد 
و کی او را نخواهد. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). زنی که فروگذاشته شود و هیچکس 
با او زناشویی نکند. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). زنی که شوهر نکند. (آنندراج). 
||مرغزاری که ناچریده مانده باشد. (سنتهی 


الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || آبی که از سیل باقیمانده. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). |[بیضه‌ای 
که بچه از آن برامده یا بیضة شترمرغ که 
گذاشته باشد. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) بیضهٌ متروک شتر مرغ, بیضه‌ای که 
جوجه از آن خارج شده باشد. (از السنجد). 
بیضه‌ای که جوجه از آن خارج شده باشد و 
بقولی بیضة شترمرغ بخصوص. (از اقرب 
المسوارد). | خود آهنین. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
خود آهنینی که در جنگها بر سر نهند. (از 
المنجدا: اقتحم فی‌السعركة و علی رأسه 
تريکة. (اقرب الموارد). ج. ترانک و تریک. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تریک و ترانک شود. 
تریکی. [ت ری ] (ص نسبی) سنسوب 
است به ریک که مصفر ترک مسباشد. 
(سمعانی). 
تریلیون. (ت ین ] (فرانسوی, عدد) 
ترلیون. رجوع به همین کلمه شود. 
تریم. [ت] (ع ص, 4 فروتتی نماینده ببرای 
خدا. (سنتهی الارب) (آن‌ندراج) (ناظم 
الاطیاء). ||مرد ملوث به معایب یا ملوث به 
چرک. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), 
تریم. [ت] (اخ) شهری است به حضرموت. 
(منتهی الارب) (از متن‌اللفه), نام یکسی از دو 
شهر حضرموت است زیرا حضرموت اسم 
تمام ناحیه‌ای است که دو شهر شبام و تریم در 
آن قرار دارد و در هر یک قبیله‌ای است که هر 
شهر بام همان قبله نامیده ميشود. (از معجم 
البلدان). 
تریم. [تٍ ی ] (اخ) سوضعی است. (مستهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نام وادیی ات میان 
مضایق و وادی یبع... ابن السکیت گوید 
تردیک مدین است. (از معجم الیلدان). 
تری مورتی. [تْ] ((ج)؟ تثلیث هندو, که 
مرکب است از «برهما», بعنوان خدای خالق, 
«ویشنو» خدای حافظ و نگهبان و «سیوا» 
خدای ویران کننده و از بین برنده. و این معرف 
سه نیروی آپدی طبیعت است. 
تریهی. [] (اخ) عبدائّبن عبدالرحمن‌ین 
ابی عبیدالتریمی الحضرمی الیمتی. در سال 
۳ درگذشت. او راست کتاب‌الا کمال.(از 
اسماءالمژلفین ج ۱ص ۴۵۹). 
قوین. (] (مزید موخر -تر تفضیلی+ين 
نسبت) علامت صفت عالی. پساوندی است 
که‌چون بر صفتی افزون گردد آنرا ممتاز 
سازد. چون بد+ترین ‏ بدترین. به + ترین < 
بهترین. بزرگ + ترین < بزرگ‌ترین: 
از عباد ملک العرش نکو کارترین 


ترینه. 


خوشخویی» خوش سخنی» خوش‌ملشی. خوش‌حسبی. 


منوچهری. 
چنان دان که تادان‌ترین کس تویی 
اگر پند دانندگان نشنوی. 
(از سندبادنامه ص ۲۳۴). 
تازه‌ترین سنیل صحرای ناز 
خاصه‌ترین گوهر دریای راز. نظامی. 
مبارکتر شب و خرمترین روژ 
که دوشم قدر بود» امروز نوروز. سعدی, 
و رجوع به صفت شود. 

ترینا قریاء(](خ) ترینا کری. رجوع به 

همین کلمه و قاموس الاعلام ترکی شود. 


ترینا کری. (ثْ] (لخ) نام باستانی جزيرة 
سیسیل که تازیان آن را صقلیه میخوانسند. 
رجوع به سیسیل و صقلیه شود. 
ترینان. [تّ] (() طبق بهن چوبین باشد. 
(برهان) (انتدراج). طبقی است. (شرفنامة 
منیری). طبق چوبین. اناظم الاطباء». |او 
طبق و سبد پهنی را نیز گویند که از شاخهای 
باریک چوب بید ببافند. (برهان) (آنندراج). 
سبدی است که از بید ببافند. (شرفنام 
منیری). سبدی که از شاخه‌های باریک بید 
سازند. (ناظم الاطباء). و بکسر تحتانی هم 
آمده است که بر وزن سختیان باشد. (برهان) 
(آنندراج). و رجوع به تریان و ترنیان شود. 
تریفه. تن /ن] (!مرکب) نوعی از قاتق 
باشد که مردم نامراد و فقیر در اشهای ارد 
کنند و طریق ساختنش آن است که نان نیم 
پخته را ریزه ریزه کرده با فسلفل و زیره و 
سیاه‌دانه, نیم کوفته. و سبزیهای ریزه کرده 
مانند شلفم و چفندر و گندنا و پودینه و امثال 
آن. حجموع را در تغاری کنند و سرکه و 
دوشاب بر بالای آن ریزند و مشت بسیاری 
بزنند تا خوب خمیر شود, و در آفتاب نهند, و 
همچنین تا چهل روز بدین دستور هسر روز 
سرکه و دوشاب بر آن ریزند و بر هم زنند و در 
آفتاب نهند تا بقوام آید. و بعد از چهل روز 
قرصها از آن سازند و خشک کنند و در وقت 
احتیاج قرصی از آن در آب گرم اندازند تا نرم 
شود, قاتق آش کنند. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از انجمن 
آرا) (از آندراج). نوعی از قماتق که مردم 
نامراد و درویش در آشها کند. (ناظم 
الاطباء). مخفف تربا بود. (فرهنگ خضطی 
کتابخانة سازمان لفتنامه). صاحب آنندراج 
در ذیل ترخوانه ارد: ... و انرا بحذف خاه 
ترینه نیز گویند؛ 
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ترین‌با 


شمس دئیا تو فخر دین منی 

فخر دنیا تو شمس دین منی 

گرهمه نیکوان ‏ ترینه شوند 

تو کبیتای کنجدین منی. 

شکر چه نهی به خوان بر چون نداری: 

به نطع اندر مگر سرکه و ترینه. فاصرخسرو. 

ترینه گر نخورد مرد سفله پیش از مرگ 

پس از وفات چه لذت ز تره؟ و حلواش. 
سنایی. 


طیان. 


ماو همین دوغبا وترف و ترینه 
پِخته امروز یا ز باقی دینه. 
(از اسرارالتو حید ص ۲۷۶). 

و رجوع به ترخوانه شود. ||اقسام سبزیها را 
نیز گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). انواع 
سبزی‌ها را نامند مانند تره‌بادام و تره‌تيزک و 
بادرنجبویه و ترب و گندنا و امثالهم. (فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی): دیگر آنکه 
بیشتر خوردنی‌ها پوسانند. پس میخورند 
چون ترینه و چفندر آب و شلفم آب؟ و غیر 
آن. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). ||و طعامی باشد 
که آنرا با گوشت و گندم و سرکه بپزند و آنرا 
بعربی عویشه ۲ خوانند با عين بی‌نقطه, بر وزن 
همیشه. (برهان). نان خورش که به تازی 
عویشه گویند. (ناظم الاطباء). جنی از طعام 
که‌به تازیش عویشه خوانند. (شرفنامةً 
منیری). 
ترینه‌با. ات ن /ن | ([ مرکب)" آش ترینه. 
صاحب ذخیرة خوارزمشاهی این کلمه را 
آورده است و گوید؛ ترف با وترینه با هر دو 
همچون دوغ با باشند. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به ترینه‌وا شود. 
ترینه وا . (ت نْ /ن](|مرکب) ترینه باة شیخ 
را گفتند باران نمي‌بارد, دعا کن تا باران بارد. 
آن شب برفی بزرگ بارید روزی دیگر گفتند 
چه کردی گفت ترینه‌وا خوردم یعنی که من 
قطبم چون من خنک شدم همه جهان که بر من 
میگردد خنک شد. (تذکرتالاولیاء عطار). 
رجوع به ترینه‌با شود. 
قوینیا کک. [ث] ((خ)*ب‌لوکی است در 
ولایت سن نازر که در ایالت لوار اتلانتیک ۷ 
فرانه واقع است ۶۹۰۰ تن سککنه و کارخانه 
استخراج فلزات دارد. 
ترینیته. [ثْ تٍ] ((خ)" یکی از جزایر آتیل 
است که ۴۸۲۲ کپلومتر مربع وسعت و 
۰ تن سکنه دارد. مرکز آن «پورت 
آف سپن»" است. در این جزیره زراعت 
نیشکر و کا کائو و مرکبات رواج کامل دارد 
معدن نفت و قیر آن قابل توجه است. این 
جزیره با جزیرة توبا گو"" یکی از دولتهای 
مشترک المنافع بریتانیای کبیر را تشکیل 
میدهند. 
توینیدا۵. رثْ] ((ج)۱۲ شهری است در 


ساحل جنوبی جزیرة کوبا که ۱۵۰۰۰ تن 
سککنه دارد و یکی از مرکز تجارت کشور کوبا 
است. 
تریو. [ت ] () با واو مجهول پارچه و جامةً 
سفید باریک را گویند. (بر‌هان) (انجمنآرا) 
(از آندراج). پارچه و جامه سبک نازک. 
(ناظم الاطباء). 
تری و اندروم. 1] ((ج) حاکم‌نشین 
تروانکر -کوشن (یکی از نواحی چنوبی هندا 
است. و رجوع به تروانکر - کوشن در همین 
لغت‌نامه شود. 
تریولت. (ت ی ] ((خ)۲۲ والی پاراپامیز که 
اسکندر او را معزول کرد. و کنت کورث گوید 
که‌اسکندز اينن والی خارجی رااز جهت 
تعدیاتی که کرده بود کشت. و رجوع به ايران 
باستان.ج.۲ ص ۱۸۴۲شود. 
تریو1] () به یونانی دفلی است. (تحفة 
حکیم مزمن). رجوع به دفلی و خرزهره شود. 
تریوه. [ت و ] () راهی بود بر شبه پشته ۳ 
(لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۴۸۲). راد پشته 
پشتة ناهموار پست و بلند را گویند. (بزهان) 
(از ن_اظم الاطباء). راه پشته پشته بود. 
(فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج) 
(شرفنامة منیری). راهی پشته پشته. (صحاح 
لفرس): 
بر که و بالا چو جه؟ همچون عقاب اندر هوا 
بر تریوه راه چون جه؟ همچو بر صحرا شمال. 
شهید (از لغت فرس اسدی). 
چون باز پرنده برگریوه 
چون باد رونده بر تریوه. لطیفی. 
تریة. [تَ ری ی ] (ع 4 از: «وری») آن‌چه 
حائض وقت اتسال بیند از زردی اندک و 
خفی. (منتهی الارب). آنچه حائض ببیند 
بهنگام غسل کردن و آن چیزی است خفی و 
اندک و کمتر از زردی و تیرگی و اصل آن 
ورية است. (از محیط المحیط). 
تریه. [ت ری یْ*] (ع مص) شد و آمد کردن 
میغ و کوراب. (تاج المصادر ببهقی). 
درخشیدن و ناپدید شدن سراب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). نمایان و ناپدید شدن 
سراب. (از اقرب الموارد). 
تویه. (تْ ي ] ((ج)۱۲ از ن_سسویندگان 
خوش‌طبع و شیرین‌بیان فرانسوی است. وی 
بسال ۱۸۲۳ م. متولد شد و در سال ۱۹۰۷ م. 
درگ ذشت. او راست رای مند.۱۵ و 
سوواژئون " وی به عضویت [ کادمی قرانه 
تایل آمد. 
تری يار یوس. ((خ)۲ یکی از سرداران 
مجرب رومی و ریس ساخلو قشون روم در 
پلت بود که از مهرداد ششم پادشاه پنت 
شکت خورد و فراری شد. و رجوع به ایران 
باستان ج ۳ ص ۲۱۴۳ و ۲۱۳۷ شود. 


ترییم. ۰ ۶۶۹۹ 


ترییت. [ت] (ع مص) نرم گردانیدن. 
||عاجر کردن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد) (از المنجد). |بطی گفتن 
کی‌را, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

تردیخ. [تَ] (ع مص) سست کردن. (منتهی 

الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ست و ضعیف کردن. (از المنجد). 

قرویر. ات (ع مص) غالب شدن شریهی بر 
قوم. |[با ارزانی و فراخ‌سالی شدن شهرها. 
||فربه شدن شتربچگان بحدی که از جنیش 
عاجز گردند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
از آقرب الموارد). |افربه شدن و غالب شدن 
فربهی بر قوم. ||در ارزانی و فراخی رسیدن 
قوم (مجهولا. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 

ترییس. [تَّ] (ع مص) مهتر گردانیدن. (تاج 

المصادر بیهق). و رجوع به ترئیس شود. 

ترییش. (ت](ع مسص) پرنهادن تیر را. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). |اضعیف کردن بیماری 
کسیرا. از اقرب الموارد) (از المنجد). 

ترییع. اتَ] (ع مص) فراهم آمدن قوم. 
(مستهی الارب) (ن_اظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). ||پا کیزه و افزون شدن طعام و جز 
آن. | پا کیزه‌و افزون گردانیدن طعام و جز آن. 
(ز اقرب الموارد) 

ترییغ. [تَ](ع مسص) تر کردن ترید را 
بروغن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

ترییم. [تَّ] (ع مص) مکان کسردن جایی. 
(تاج المصادر بیهقی). مقیم بودن به جایی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||پیوسته شدن باران. 
(تاج المصادر بیهقی). | تیره بودن و مقیم 
بودن ابر بی‌باران. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). | پیوسته بودن ابر و از جای نرفتن 
آن. (از اقرب الموارد) (از المنجد). ||افزون 
شدن بر چیزی. (منتهی الارب) (از اقرب 


۱-نل: ریدکال. ۲ -نل: زبره, ز زیره. 
۳ - عرینه در متهی الارب. اقرب الموارد و 
تاج العروس و لسان‌العرب و محیط المحبط 
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۰ تز. 


الموارد) (از المنجد). 

و [تّ ] ([) مسرغکی بود کوچک و لونش 
خشینه بود و نیک تتواند پریدن و در گلستانها 
بیشتر بسود. (لّت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۰ ۱۷). نام مرشی بود که بیشتر در بوستانها 
بود و نیکو نتواند پرید و اوازک حزین داشته 
باشد. و در جثه و لون مانند خشینه بود. 
(فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). 
نام مرغکی است خوش آواز و کم سکون و 
بیشتر در گلستانها می‌باشد و آنرا به عربی 
صموه میگویند. (برهان) (از ناظم الاطباء). 
مرغکی است خوش آواز در بوستان آوازی 
حزین دارد. (انجمن آرا) (آنندراج). مرغکی 
باشد کوچک و بانگی برنگ گنجشک کند و 
برجهنده و نیک تنواند پرید و نشاطی بود و در 
گلستانها بیشتر بود و نوای خوش زند و در 
بعضی مواضغ آنرا توذ گویند و به زبان 
اصفهانی ترمذ گویندش. (فرهنگ اوبهی): 
چون! اطیف آید؟ بگاه " نویهار 
به بانگ رود و بانگ کبک و بانگ تز, 

رودکی (از لفت فرس). 
کل و کچل را گویند یمنی سری که زخم یا 
جای زخم در آن باشد. (برهان) (از انجمن 

آرا) (از آنندراج). کچل. (فرهنگ رشیدی). 
کل و کچل. (ناظم الاطباء). ریختگی موی سر 
از ضعف یا پیری... و امروز تاس گویند با 
تبدیل فتحه به الف و زاء به سین. (یبادداشت 
بخط مرحوم دهخداا؛ 
نخواهم مفز گوز از بهر آرا 
که‌مفز گوز خوردن سر کند تز, سوزنی. 
|ادندانةکلید را نیز گویند. (سرهان) (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ اوبهی). بمعنی دندانة کلید 
بسه نسون و زای فسارسی است. (فرهنگ 
رشیدی). دانةٌ کلید که در برهان اورده غلط 
است به نون و زای فارسی است یعنی نژ 

(انجمن آرا) (آنندراج): 

دهکار بی دهست و شتربان بی شتر 

پالان بی خر است و کلیدی تهی ز تز. 

(از فرهنگ آوبهی), 

و رجوع به تژ و تژه و تزه و نز شود. ||برگ 

نوبر را گویند. (فرهنگ جهانگیری) (ناظم 
الاطباء. برگ نو برآمده از درخت را هم 
گفته‌اند. (برهان). بمعنی برگ نو برآمده در 

برهان است, در رشیدی نیست. (انجمن آرا) 


(آنندراج). 
ات ] (فرانسوی, 0 مأخوذ 9 
بمعنی پيشنهاد. تکلیف تکلیف» موضوع و مسئله, 


مطلب, مبحت, موضوع بحت. |[موضوعی که 
کسی برای اثبات آن ن کتباً يا شفاهاً بکوشد. 


(فرهنگ فارسی‌معین). موضوعی که در ملاء 
عام در مدارس و مدارس عالیه طرح کنتد و به 
ثبوت آن بپردازند. (فرهنگ فرانه بفارسی 


نفیسی). |(رساله‌ای که دانشجو پس از ضراغ 
تمحصیل تالیف کند و از مطالب آن در 
جلسه‌ای دفاع نماید. پایان نامه. رساله 
دکتری. (فرهنگ فارسی‌معین). 

تزآو. (ت ژ] (ع مص) بانگ کردن شیر. (از 
محیط المحیط) (از اقرب السوارد). غریدن 
شیر. (ناظم الاطیاء) 

تزا ءکت. آت 2](ع مسص) شسرم داشتن. 
(منتهی الارب). رجوع به تزازک شود. 
آزابی. (تَ] (ع مص) تکبر کردن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). /]نوعی از رفتار آهسته با تکیر و ناز, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء): یقال هو 
یتزابی؛ ای یمشی فی تمدد و بط». (اقرب 
الموارد)/ 

تزاجر. [ت ج] (ع مص) زجر کردن بعضی 
مر بعضی را از منکر. (ناظم الاطیاء), 
بازداشتن. بعضی مر بعضی را از منکر. (از 
آقرب الموارد). بازداشتن گروهی مر گروهی 
را از شر. (از المنجد). |ایکدیگر را به هیجان 
آوردن لشکریان. (ناظم الاطباء). 

تزاجف. (ت ح](ع سص)ابا یکدیگر 
نزدیک گردیدن در جنگ. (سمنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتندراج) (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). 

تزاحکت. [ت ح] (ع مص) بهمدیگر نزدیک 
شدن و دور گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). از 
لفات اضداد است. 

تزاحم. ات ح] (ع مص) انبوهی کسردن, 
(زوزنی) البوهی نمودن قوم بر چیزی و گرد 
آمدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). انبوهی 
و انبوهی کردن. (غیاث اللغات) (آننندراج). 
تنگ گردیدن قوم. (از المنجد): و در دفع ترا کم 
حوادت و تزاحم افواج خصوم و تلاطم امواج 
هموم تفافل و تخاذل پیشه ساخت. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۵۸). و از [ثارت 
غبار و تزاحم امطار متسوقه و اهل معاملات 
متأذی میشدند. (ترجمة تاریخ یمینی ایضاً 
ص ۴۳۹). || تدافع قوم. (از المنجد). ||تلاطم 
امواج. (از المنجد), |[(اصطلاح اصول فقهی). 
علماء اصول فقه را در یاب تزاحم دو اصطلاح 
است. عام و خاص اول - منافات میان دو 
حکم یا دو دلیل است بطور مطلق. بنابراین 
اصطلاح تزاهم مرادف تعارض است و 
امیتازی با آن ندارد. دوم - آن است که دو 
حکم در اصل با یکدیگر منافات نداشته باخد 
و هر دو دارای مصلحت و علت تشریع باشند 
اما انجام دادن آن دو دستور با هم در برخی از 
موارد غیرممکن یا غبرمشروع گردد. بر طبق 
اصطلاح خاص این دو حکم را در مورد 
مذکور متزاحم وتسبت میان آن دو را تزاحم 


تزاو. 

گویند. در مقابل تعارض که منافات دو حکم 
است در اصل, بدینگونه که تها یکی از آنها 
دارای اقسامی جدا گانه, ترجیح یکی از در 
حکم متزاحم بوسیلةً مرجحاتی ویژه است که 
در پاپ تعارض یکار نمیرود. تزاحسم بمعنی 
خاص از مباحث جالب و دقیق اصول فقه 
است که در قرن اخیر ابتکار شده است. رجوع 
به اجوداتقریرات سیدابولقاسم خویی 
(مبحث اجتماع امر و نهی) و مبحت تعادل و 
تراجح از کتاب فوائدالاصول شیخ محمدعلی 
کاظمینی شود. 

تزاخی. [تّ] ((خ) از قراء بمخاراست. (از 
معجم البلدان). 

قزاز. ات ] ((خ) تسار * کلم روسی مشتق از 
سزار لاتینی. عنوان امپراتوران روسیه. 
تزاراء [] ((ج)۲ شاعر روسی که بسال ۱۸۹۶ 
م. در موانست* معولد شد. وی پایه گذار 
مکتب دادائی ٩‏ بود. 
تزارید. (تَ] (ع || چین‌ها و شکن‌ها که 
مشضابه بافتن زره باشد. (غیاث اللفات) 
(آنندراج). . صون الدماغ لان نظمها بشبه ِ 
زردالجوشن. لکن زردالمقدم ا کثر افرا ند 
زردالموخر. (بحر الجواهر) ۱۰ 
تزاعم. ت ع](ع مص) با همدیگر سخن 
ناموئوق بگفتن و اختلاف نمودن. (ستهی 
الارب). با همدیگر سخن غیر موثق گفتن و 
اختلاف کردن. (ناظم الاطباء). با یک‌دیگر 
سخن غیرموثق گفتن. (از السنجد) (از متن 
اللفه). ||تضافر در کاری. (از المنجد) (از 
متن‌اللفه): تزاعموا, تضافرواء ان کان بعضهم 
لبعض زعیماً. (متن اللفه). رجوع به تضافر 
شود. 
تزانط. [تَ ْ] ع مسص) انبوهی کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تزاحم قوم. (از 
اقرب الموارد)(ازمتن له 
قزاو. [ت] (اخ) نام مبارزی بوده تورانی 
داماد اثراسیاب و گیو او را زنده گرفت و به 
انتقام برادرش بقتل آورد وپا زای فارسی هم 
آمده است. (برهان). نام یکی از پهلوانان 
تورانی است که داماد افرانیاب بوده و گیو او 
را زنده یکمند گرفته و بخون برادرش بهرام به 
قتل رسانید و آن ن با زای فارسی نیز آمده. 
(انجمن آرا) (آندراج). مبارزی تورانی که 


۱-نل:پس. ۲-نل: آمد. 
۳-نل: بوقت. 
,8918 - 5 ,6۰ - 4 
۰ - 6 
(۲۲5۵۲۱) ۲226 - 7 
۰ - 9 ۰ - 8 


۰ - این کلمه در لسان العرب و تاج العروس و 
متن‌اللغه و افرب المرارد و دیگر کتب لغت 
عرب که در دسترس بود ملاحظه تشد. 


تزاوج. 

داماد افراسیاب بود. (ناظم الاطباء): 
کهتو چون عقابی و من چون چکاو. ‏ _ 

فردوسی (از انجمن آرا). 
و رجوع به تزاو شود. 
تزاوج. ات را (ع مص) با یکدیگر جفت 
شدن. (زوزنی). با یکدیگر جفت کردن. 
(دهار). جفت و قرین شدن باهم. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||تشابه 
سخن بیکدیگر در سجم و وزن. (از اقعرب 
الموارد) (از المنجد). 
ترآور. [ت و] (ع مص) یکدیگر را زیارت 
کردن. (زوزنی) (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از ستن اللفه) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). |[برگشتن از چیزی و 
مسایل شدن از آن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از متن‌للغه) (از اقرب الصوارد) (از 
المسنجد). میل کردن و انحراف نمودن. 
(آتدراج). 
تزاوفه. [تِ ر] (ع مسص) بازی کردن 
کودکان بازی مخصوص, (ناظم الاطباء). 
آمدن یکی از کودکان است بپای دکان و 
گذاشتن دست خود بر تیزی آن و گتردن بدن 
خویش را و چرخیدن در هواء تا بجای 
نختین بازگردد و آن تمرینی است ورزشی, 
(از اقرب الموارد). ممارست کردن در پاره‌ای 
از حرکات بدنی برای تمرین اعضا و چابک 
گشتن.(از المنجد). 
تزاوکت. (تّ ۶](ع مص) شرم داشتن. (از 
المنجد) (از آقرب الموارد). رجوع به تزاءوک 
شود. 
تزاول. تَ و](ع مص) اشتغال نمودن در 
کاری و با هم وا کوشیدن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). تعالج قوم. (از اقرب 
لموارد) (از المنجد). تعالج و تحاول. (ازمتن 
اللفة). 
تزاویق. تَ](ع لا ج صزویی, (ناظم 
الاطباء): و رنگهای گونا گون آمیخت از بهر 
تزاویق دیوارهای سارها, (فارسنامهة ابین 
البلخی ص ۳۲). رجوع به تزویق شود. 
تزاهد. (تّ ذ] (ع مص) حقیر شمردن کسی 
راء (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللفه) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
تزاید. [ت یْ] (ع سص) افزون شدن. 
(زوزنی) (غیات اللفات) (آنتدراج) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء. افزونی و ازدیاد و 
زیادتی. (ناظم الاطباء). ||به تکلف افزودن در 
سخن و جسز آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تزید در سخن, (از اقرپ الموارد) (از 
السجد). ||افزودن قیمت کالا هر یک مقایل 
دیگری تا به نهایت رسد. (از المجد). مزایده. 
(از اقسرب الموارد) (از مستن‌اللفه). ||() 


(اصطلاح پزشکی) افزایش بیماری و گذشتن 
مرض از دوران ابتدایی* چون نفتی آندک 
همی باشد نشان آن بود که طیعت آغاز 
پزانیدن علت کرده است و بیماری از ابتداء در 
گذشته‌است, و هنوز اندر فزونیست و طبیبان 
این وقت راتزاید گویند. (ذخیرءة 
خوارزمشاهی). 
تزایع. آت یْ] (ع مص) ب‌چسبیدن. 
(زوزنی), سوی یک‌دیگر کتبانیدن و تمایل 
کسردن, (ن_‌اظم الاطباء). سوی یک‌دیگر 
کتبانیدن, و کنبانیدن بمعنی بر جهانیدن و 
کشانیدن باشد. (اتدراج). تمایل. (متن اللغه) 
(المنجد) (اقرب الموارد): تزایفت اسنانه؛ ای 
تمایلت. (اقرب الموارد). 
تزایل. [ت یْ](ع فص) پراکنده شدن, 
(منتهی الارب) (آندرا اج) (ناظم الاطباء) (از 
المنجد) (اقرب السوارد). ||جدایی و جدا 
شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||شرم داشتن از 
کسی. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متن اللغه) (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). 
تزار. ات ر: 4] (ع نص) بانگ کردن شیر و 
غریدن. (منتهی الارب) (از المنجد) (از آقرب 
الموارد). بانگ کردن و غریدن شتر!. (ناظم 
الاطباء» و رجوع به ترآر شود. 
تازق. (ت رَد ر:] (ع مسص) جنبیدن و از 
جای رفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تحرک و تزعزع. (متن اللغه) (العنجد). تزعزع. 
(اقرب الموارد). |اسرین جنبان رفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اطراف جنبان رفتن. 
(از المنجد). اطراف جنبان رفتن به هیئت 
قصار. (از قرب الموارد). پنهان گردیدن و 
اطراف جنبان رفتن به هیئت قصار. (از متن 
اللفه). || ترسیدن و پنهان شدن. (زوزنی) (از 
المنجد) (از اقرب الموارد). ترسیدن و پوشیده 
گردیدن. || خرد نمودن خود را از ترس, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), خود را جمع و 
کوچک کردن و دور شدن. (از الستجد) (از 
اقرب الموارد) (از متن الله). 
تزئیم» [تَ] (ع مسص) ترسانیدن کسی را 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (ازالمنجد) (از 
اقرب الموارد) (از متن اللفة) 
تزبب. [ت رب بٌّ) (ع مص) با کف شدن 
دهن وقت سخن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تزید در کلام. (از اقرب الصوارد). 
خارج شدن کف از وه دهان در کثرت 
سخن. (از المنجد). |[مویز شدن انگور. (از 
اقرب الموارد) (از المنجد): لقد تزبت لکن 
فاتک السنب. (اقرب الموارد). || پر خشم شدن 
مرد. (از المنجد). 
تزیقو. [تَ زن](ع سص) تکیر کردن. 


تزییب. ۱۱ 
(متهی الارب) (تاظم الاطباء): تزبتر علیهم 


تکبر. (متن اللغد). 
تزید. [ثْ زب بٌ ](ع مص) فرو بردن مسکه 
(کره)را یا خلاصة آن گرفتن. |((مص ) 
شتابی نمودن در سوگند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللخة) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). |(با کف شدن 
دهن. (تاج المصادر بیهقی). کفنک برآوردن 
دهن کی. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از السنجد). 
خشما ک شدن مرد و ظاهر شدن کفک از 
گوشذلبان وي. (از متن اللفة). ||خشمنا ک 
شدن مرد و ترسانیدن. (از المنجد). 
تزیر. [ت زب بّ] (ع مص) لرزیدن از خشم. 
(از متن اللغة). || خود را به زبیر مشوب 
کردن.(از متن اللفة). 
تزيرة. [ت پ رز ] (ع |) خط. (متهی الارب). 
خط و کتابت. (اقرب الصوارد) (متن‌اللفة). 
اصفعی گوید: سمعت اعراباً یقول انا اعرف 
تزبرتی؛ ای خطی و کتابتی. (اقرب الموارد). 
نبشته و خط. (ناظم الاطباء). ||(مص) نبشتن. 
(منتهی الارب). نوشتن, (ناظم الاطباء). زبره. 
تزبرة.(ناظم الاطیاء). 
تزبع. ات رب بَ](ع سص) خضمگین 
شدن. ||بدخلقی نمودن. ||عربده نمودن. از 
منتهی الارب) (از آندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد) (از متن‌اللغة). 
||اذیت رسانیدن بمردم و آزردن آنان. (از 
متن‌اللفة). ||سخن درشت و رنجش و رنیج 
گفتن گرفتن. (منتهی الارب) (آنندراج), 
مداومت داشتن بر سخن رنج‌آمیز و مستقیم 
نشدن. (از آقرب الموارد) (از متن‌اللفة). سخن 
درشت و رنجش آمیز گفتن گرفتن. (ناظم 
الاطباء). |[براه راست وفاق و نیکو اخلاق 
نرفتن. (منتهی الارب) (آنندراج). براه راست 
نرفتن و نکو اخلاق نبودن, (ناظم الاطپاء). 
||متفیر گردیدن. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطیاء). 
تزبی. (تَ رب بی ] (ع مص) کوی ساختن 
صیاد خویشتن را تا در انجا پنهان شود. (تاچ 
المصادر بهقی). خانه ساختن صیاد خویشتن 
راتا در آنجا پنهان شود. (زوزنی). زيبة 
ساختن برای شکار دده. امنتهی الارب) 
(آنندراج). زییه ساختن برای شکار حیوانات 
سبع. (ناظم الاطباء). و زبية سقا کی جهت 
شکار شیر و دده. (آنندراج). کندن مفاک 
جهت شکار شیر و حیوانات سیع. (از 
متناللغة) (از المتجد) (از اقرب الصواردا. 
| پنهان شدن در زيية برای صید. (از المنجد). 
تزبیب. [ت ] (ع مص) قریب به فروشدن 


۱-ظ: شیر. 


رشخه 


گردیدن آفتاب. (ستتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). میل کردن و نزدیک شدن 
آفتاب به غروب. (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد) (از متن‌اللفة). ||با کف شدن دهن. 
(تاج المصادر بیهقی). کف بر دهن آوردن. 
(زوزنی): تکلم فلان حتی زبب شدقاء؛ یسعنی 
کنک‌برآورد دو کنج دهن او. (متهی الارب) 
(آنندراج). خارج شدن کف از دو گوشة دهان 
مرد از پرحرفی. (از اقرب الموارد) (از المنجد) 
(از متن‌اللفة). |[مویز شدن و مویز کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). مویز شدن انگور. (زوزنی). 
مویز گردانیدن انگور را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از متن‌اللغة) (ناظم الاطباء). 
خشک و مویز گردانیدن انگور. (از السنجد), 
مویز گردانیدن انگور و انجیر. (از اقرب 
المواردا. : 

تزیید. [تَ] (ع مص) واچیدن پنبه. (تاج 


تزبید. 


المصادر بیهقی). پنبه زدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). واچیدن و از هم 
جدا کردن پنبه تا پا ک شود و برای رشتن 
آماده گردد. (از اقرب الموارد) (از المنجد) (از 
متن‌اللفة). ]فا کو" شدن دهن. (تاج المصادر 
بیهقی). کفک برآوردن کنج دهن. (متهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد) (از المنجد). تزبد؛ کف برآوردن دو 
گوشالب از خشم. (از متن‌اللفة). |اکف 
فرا گرفتن شیر. (از متن‌اللفة) (از اقرب 


الموارد) (از المنجد). 
تزبیر. [ت] (ع سص)۲ نوشتن. ان_اظم 
الاطباء). 


تزبیل. [تّ) (ع مص) بارآوردن زمینی را به 
کوددادن, (از المنجد) (از متن‌اللغة). نیرو دادن 
زمین را به سرگین.(ناظم لاطبا 

تزپیة. [تَ ب ی ) (ع مسص) از پس راندن 
آنراء (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء), 
راندن آنرا. (اقرب الموارد) (از المنجد) (از 
متن‌اللفة). ]|گوشت را در زبية گذاشتن جهت 
شکار. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از قرب الصوارد) (از السنجد) (از 
متن‌اللفتا. 

تزقت. [ت رت ثْ) (ع مص) آراسته شدن. 
(متهی الارب) (تاظم الاطباء). آراسته شدن و 
آراسته شدن عروس. (آنندراج). آراستن 
عروس را. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللفة): 
زتت العروس فتزتت هی؛ یعتی آرایش کردم 
عروس را پس اراسته شد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء): از لمعة آن دو گوهر گرانبها 
جراید جواهر مجردات. تزتت بزیب تکقر 
یافت. (درءٌ نادره چ شهیدی ص ۲). 

تز تکك. [تٌ تَّ] () تفک دهن راگویند. 
(فرهنگ جهانگیری). تنک دهن ر گویند و 
آن چوبی باشد میان خالی به درازی نیزه که با 


گلولگل و زور نفس گنجشک و امثال آن را 
بدان بزنند. (برهان) (از اننجمن آرا) (از ناظم 
الاطباء). 
تزقیت. [ت] (ع مسص) آراستن. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء): چون 
بقدرت بیچون ترتیب نربیت و تربیت و 
تزتیت عالم امکان بدرجة راببعم رسید. (درةٌ 
نادره چ شهیدی ص ۱۲). 
تزجی. (ت زج جی ] (ع مص) به اندکی 
روزگار گذاشتن. (تاج السصادر بیهقی) 
(زوزنی). بس کردن و ا کتفانمودن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). به چیزی بس کردن. 
(آتدراج). بچیزی | کتفا کردن. (از من‌اللغة) 
(از آقرب الموارد) (از المنجد): تزج من دنیا ک 
بالبلاغ؛ ای | کتف‌منها ببلفةالعیش. (عدی‌بن 
رقاع از اقرب الموارد). کار او بدان رسید که به 
خفارت کاروانها و تجار باز ایتاد و از 
جعالات اینان تزجی میکرد. (ترجم تاریخ 
یمینی چ۱ تهران ص ۲۱۳). و شسوهر زن را 
میکشت و میجوشانید و با اجزا و اعضای او 
تزجی و تفذی صیکرد و مردم را از شوارع 
درمی‌ربودند و میکشتند و میخوردند. (ترجمهٌ 
تاریخ یمینی ایضاً ص ۱۳۲۷. 
تزحیج. [تَّ] (ع مص) باریک کردن ابرو. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی). دراز و باریک 
گردانیدن ابرو. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از متن‌اللقة) (از اقرب 
لموارد) (از المنجد). |[راست و برابر کردن 
چیزی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از المتجد) (از اقرب الموارد): نقر 
خثبة ثم زجج موضع القر. (اقرب السوارد) 
(المنجد), 
تزحية. [تَ ج یَ] (ع سسص) روزگار 
گذاشتن.(تاج المصادر بیهقی). به نرمی راندن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کیف تزجی الایام؛ ای کیف تدفعها. (اقرب 
الموارد)؛ | گررغبتی هت تا ساعتی بمناولت 
آن تزجية روزگار کنیم. (مرزبان‌نامه ص ۸۴). 
رکن‌الاین چون دید که در دست بجز خسران 
نخواهد داشت و در این مدت که به سوف و 
لسل تزجية وقت ميکرد. (جهانگشای 
جوینی). 
تزحو. [ت زرح ح] (ع مص) پیچا ک‌کردن 
شکم و دم برآوردن و به بیماری زحیر مبتلا 
شدن. |اروان شدن شکم. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[زادن زن بچه راء 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). 
تزحزح. [ت ر زژ] ع مسص) دور شدن. 
(زوزنی) (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد) (از المنجد). 
تزحف. (ت زرح ح] (ع مص) رفتن. اتاج 


تزحیر. 
المصادر بیهقی) (از اقعرب السوارد) (از 
المنجد). به تکلف رفتن بوی کی یاعام 
است. (منتهی الارب). به تکلف رفتن بسوی 
کی.(آنندراج) (از ناظم الاطیاء). ابا سرین 
خرامیدن کودک بر زمین پیش از آنکه راه 
رود (ازناظم الاطبم). 
تزحل. [تَ نحْح] (ع مص) دور شدن از 
جای (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از العنجد). 
تزحلف. ات ز4] (ع مص) غلطیدن و دور 
شسدن. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). رجوع 
به تزحلق شود. 
تزحلق. [ثْ رل ) (ع مص) غاطیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباه) (از اقرب السوارد). 
تزحلف. (السنجد). رجوع به تزحلف و 
تزحلک شود. 
تزحلکت. ات ز ) (ع مسص) غلطیدن 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تزحلق, (اقرپ الموارد). رجوع به تزحلق و 
تزحلف شود. 
تزحن. ات رح ح] (ع مص) درنگ کردن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). ||تقبض. ||تحرک 
از جای, (از المنجد). ||بناپسندی کار کردن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از السنجد). گویند تزحن 
الشراب و علیه اذا تکاره علیه بلاشهوة؛ یی 
به اکراه و بی خواهش خورد آب را. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تزحول. [ت ز ر) (ع مسص) درگشتن از 
جای خود و دور گردیدن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). لفزیدن و دور شدن از جایگاه 
خود. (از اقرب الموارد) (از من‌اللفق). 
تزحیر. [ت ] (ع مص) سخت پیچان کردن 
شکم و روان شدن آن و سخت مبتلا گردیدن 
بسه علت پیچا ک.(منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). گشاده شدن شکم به سختی پیچش 
شکم چنانکه خون میرفته باشد و سخت مبلا 
گردیدن به علت پیچا ک.(آنندراج) (از 
متن‌اللغة) (از اقمرب الموارد) (از المنجد). 
||مردن بچذ ناقه یکماه پیش از ایام ولادت 
پس‌گوی را در مخلاة کرده یک شب در 
شرمگاه او گذارند و بینی وی را بند کنند» 
سپس آن گوی را... برآرند و بچة نوزاد 
دیگری را به وی بنمایند. پس ناقه گمان میبرد 
که حالا بچه زاده است و بینی آن را بگٌشایند. 


۱-ظ: فا کف. (باکف). 

۲ - در اقرب الموارد و محیط الم‌حیط: 
زب رالک تاب تزبرة و در السنجد. زبر و 
ازدبرالکاب که 


تزحیل. 

پس آن تاقه بوی کند آن بچه را و مهربان 
شود پس میدرشند آنرا و این فعل ترحیز 
است. (متهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). 

تزحیل. [تَ] (ع مص) دور گردانیدن کسی 
راء (مسنتهی الارب) (ن_اظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (ازالمنجد). 
تزخو. (ت رخ خ] (ع مص) پر شدن دریا از 
آب, (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از متن‌اللغة). پر شدن و بالا آمدن آب دریا و 
رودخانه. (از اقرب الموارد) (از العنجد). 
تزخواب. ات خ] (اخ) دی است از 
دهستان روضه‌چای, در بخش حومة 
شهرستان ارومیه و ده هزار و پانصدگزی 
شمال باختری ارومیه و ۲ هزارگزی شمال راه 
ارابه‌رو ارومیه به موانا قرار دارد جلگه‌ای 
معتدل است و ۳۵۰ تن سکه دارد. آب آن از 
روضه چای و محصول آنجا غله و چفندر و 
توتون و انگور و حبوبات است. شفل مردم 
زراعت و صنایع دستی آنان جوراب بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایرا آن» ج 

تزخرالب. (ت خ] (خ) دی است از 
دهستان آجرلو در بخش مرکزی شهرستان 
مراغه که در ۶۴ هزارگزی جنوب خاوری 
مراغه و هشت هزار و پانصدگزی شمال 
خاوری شوسة شاهین دژ به میاند و آب قرار 
دارد. دره‌ای معتدل است و ۲۱۳ تن سکنه 
دارد. آب آن از دره جان‌آقا و محصول آنجا 
غله و حبوبات/و بادام و کرچک است. شغل 
مردمش زرانت و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 

تزخراب دهنه. زب خ د هن ] ((خ) دهمی 
است از دهستان باراندوزچای در بخش 
حومة شهرستان ارومیه که در ۲۷ هزارگزی 
جنئوب خاوری ارومیه و چهار هزار و 
پانصدگزی شمال شوسه ارومیه به مهاباد قرار 
دارد جلگه‌ای معتدل است و ۱۷۲ تن سکنه 
دارد. آب آن از باراندوزچای و محصول آنجا 
غله و چفندر و انگور و توتون و حبوبات 
است. شغل مردم زراعت است و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
تزخف. ات رخ خ] (ع مسسص) نیکو و 
آراسته شدن. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء) 
از آقرب الموارد) (ازالمنجد) (از متنللفق). 
تزخوو. (ت زر رَ] (ع مص) فخر کردن مرد 
به چیزی که دارد. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد) ||تکبر. 
توعد. (از متن‌اللفة). ۱ 
تزخیف. (ت] (ع سص) بسیار گفتن, 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


السوارد) (از المنجد). اابه تلف فصاحت 
نمودن. |[به انگشتان از کسی گرفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). به آنگشتان خود 
چیزی را از کسی گرفتن بماند شاهین. (از 
آقرب الموارد). 

تزد. [ث ر] () ملخ سیاه. (ناظم الاطباء). 
صراراللیل. جزد. (زمخشری, یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 

تزدغ. [تَ رَد د] (ع مص) نازبالش گرفتن و 
نازبالش خواستن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مخده را زیر طُدغ گذاشتن. (از 
متن‌اللة) (از اقرب السوارد). 

تزده. [تَ د] (() مسطلق اجرت را گویند 
عتوما: (برهان). مزد. (فرهنگ جهانگیری). 
تزده و اجرت. (ناظم الاطباء). عموماً اجرت 
را گویند. (انجمن آرا) مزد مطلق. (فرهنگ 
رضسیدی). ||اجسرت راست کسردن آسیا 
خصوصا. (برهان) (از ناظم الاطباء). مزد 
راست کردن آسیاء لکسن به رای سهمله نیز 
گذشت.(فرهنگ رشیدی). خصوصاً اجرت 
راست کردن آسیا و در نسخهٌ سروری به زای 
فارسی است و به رای مهمله غلط است. 
(انسجمن آرا» طسق برکه. السامی فی 
الاسامی) تژده. و رجوع به تزده شود. |قبال 
خانه و باغ و اشال آنرا نیز گفتهاند. (سرهان), 
تزده" و قبالة خانه و باغ و مانند آن. (ناظم 
الاطباء). 

تزور ث ز] () خسانة تابستانی و بیلاقی, 
|اکرسی مملکت و تختگاه. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تجر و طزر شود. 

تزرج. ات ز] ((ج) دهی است از دهمتان 
رابر, در بخش بافت شهرستان سیرجان که در 
۶ هزارگزی خاور بافت و ۲ هزارگزی راه 
مالرو بافت به رابر قرار دارد. کوهستانی و 
سردبیر است و ۴۰ تن سکنه دارد. اپ آن از 
رودخانه و محصول آنجا غله و حبوبات است 
شغل مردم آنجا زراعت و از طایف فىلاحی 
هستند. راء مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 

تزرج. [ت ز) ((ج) دهی است از دهستان 
طارم. در بخش سعادت آباد شهرستان 
بندرعباس که در ۳۶ هزارگزی باختری 
حاجی آباد. بر سر راه مالرو طارم به درگاه 
قرار دارد. کوهستانی و گرمسیر است و ۳۲۸ 
تن سکنه دارد. آب آن از قنات و محصول 
آنجا خرما و غله و شغل مردم آنجا زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران 3 ۸ 

تزرج. آتِ ز] (اخ) دهی است از دهستان 
حصن در بخش زرند شهرستان کرمان که در 
۰ هزارگژی جنوب باختری زرند و ۱۰ 
هزارگزی باختر زرند رفسنجان قرار دارد. 


نزری. ۳« 


جلگه‌ای معتدل است و ۱۵٩‏ تن سکنه دارد. 
آب آن از قسنات و مسحصول آنجا غله و 
حبوبات و پته و پنبه است. شغل مردم آنجا 
زراعت است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 
تززج. [تٍ ز] (اخ) دهی است از دهستان 
سربنان در بخش زرند شهرستان کرمان که در 
۸ هزارگزی خاوری زرند و ۶ هزارگزی 
خاور راه مالرو زرند به راور قرار دارد. 
کوهستانی و سردسیر است و ۵۰ تن سکته 
دارد آب آن از قنات و محصول آنجا غلات و 
حبوبات است شغل مردم آنجا زراعت است و 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۸ 
تزرج. [تِ ز] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان سبلوئه در بخش زرند شهرستان 
کرمان که در ۲۰ هزارگزی جنوب باختری 
زرند و ۱۰ هزارگزی باختر راه مالرو زرند به 
رفسنجان واقع است و ۱۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
تزرر. [ت زَزر] (ع سص) گویک بستن 
پیراهن. (ناظم الاطباء) (از المنجد) (از ذیل 
آقرب المواردا. |[(مص) استوار کردن گویک 
پیراهن را. (ذیل اقرب الموارد). 
تزرژر. [ت ر ر](ع مص) جنبیدن و متحرک 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) تحرک, 
(متن‌اللفة) (المنجد) (اقرب الموارد). 
تزرع. [ت رز ر] (ع مص) شتافتن به سوی 
بدی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌الفة)(ازالمنجد) (از اقرب الموارد. 
تززکت. [تِ ز) (اخ) قسریه‌ای است در دو 
فرسنگی شمال طارم, در بلوکات سبفه. (از 
فارسنامهُ ناصری). 
تزرنق. تَ رَنْ](ع مص)نتفیر و دیگرگون 
گردیدن, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||پوشیدن جامه و پوشیده شدن در آن, ااو بر 
زرنوق (نهر کوچک) به اجرت آب کشی 
کردن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). ||به 
سلف خرید کردن. (از اقرب الصوارد) (از 
متن‌اللفة) (از المنجد). 
تزرو. ات رو ] () خنجرف. (ناظم الاطباع). 
تزرو. ات زر وْ] () تذرو و قرقاول. (ناظم 
الاطباع). 
تزره. [تَ رٍ /]() محور آهنی سنگ آسیا, 
(ناظم الاطباء). 
تزری. [ت ز ز ری] (ع مص) عتاب کردن و 
عیب نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متن‌اللفة) (از اقرب الصوارد) (از 


۱ - تژده باین معلی نیامده است. رجوع به تژده 
شود. 


رشژه 


المنجد), 
تزرید. [تَّ](ع مص) تسنگ کردن چشم 
یعلی ترشرویی و غضب کردن بر کسی. (از 
متن‌الْفة). 
تزربف. [ت ] (ع مص) پاک‌کردن و دور 
نمودن. ||افزودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از متن‌اللغه) (از المنجد) (از اقرب 
سوارد).|ازباده کردن در سخن, امتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از متناللفة) (از اقرب 
الموارد). زیاده کردن در سخن و درو گفتن. 
(از المنجد). و فی‌الحدیت: کان الکلبی یزرف 
فی‌الحدیت. (اقرب الموارد). ||نفوذ کردن تیر 
در چیزی. از متن‌اللفق) از اقرب المواردا از 
المنجد). |[فرقه فرقه گردانیدن قوم. (از اقرب 
الموارد) (از العنجد). 
تزریق. [تَّ] (مص)۱ ریا و نفاق و درون و 
کسی را به ریا و نفاق و دروغ نسبت کردن. 
(غیاث اللقات) (آتدرم). 
تزریق. (تَ] (مص)" درچک‌انیدن. داخل 
کردن داروی مایم در زیر پوست بدن یا در 
داخل رگ بوسیلهٌ سوزن مخصوص آمپول 
زدن. (فرهنگ فارسی‌معین), 
تزریقاات. [تَ] (() ج تزریق. درچکانیدنها. 
و رجوع به تزریق شود. 
تزریق بیان. ات بَ] (ص مرکب) کاذب 
و دروغگو. (غیاث اللغات) (آنندراج). ۳ 
رجوع به تزریق شود. 
تزریق کردن. ات ک د] (مص مرکب) 
درچکانیدن داروی مایم در زیر جلد, یبا در 
داخل عضله یا ورید انسان و حیوان بیمار. 
تزریق. و رجوع به تزریق شود. 
تززیم. [ت] (ع مص) قطع کردن کمیز بر 
کسی.(مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). قطع کردن. (از متن‌اللفة) (از اقرب 
الموارد) (از المجد): زرمه‌الاهر؛ ای قطع 
عنهالخیر. (السنجد). ||قطع کردن اشک و 
سخن و جز آن بر کسی. |[بخیل نمودن 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء, 
نسبت دادن کی رابه پخل. (از متن‌اللفة), 
تزرید. آت رٍ ی](ع مص) بسی زیان 
رسانیدن. (سجمل اللفة. بادداشت بخط 
مولف). 
تزس. [ت ز] ((خ)۲ تزه, رجوع به همین 
کلمه و فهرست اعلام تمدن قدیم فوستل 
دوکلاند ترجمه نصرالّه فلسفی شود. 
قزعب. (ت زَغعغٌ) (ع مص) نستافتن. (از 
متن‌اللغة). ||شادمان شدن. (صتتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تتشط. (متن‌اللفة). تشاط 
داشتن, (از اقرب السوارد) (از متن‌اللقق). 
|| خشم گرفتن. (ستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تفیظ. (متن‌اللفة) (اقرب الموارد) 
(المنجد). ||در کل و شرب کشرت کردن و 


تزرید. 


زیادت نمودن. (متهی الارب) (ناظمالاطبام 
در خوردن و آشامیدن زیاده‌روی کردن. (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الصوارد) (از المنجد). 
||مال را در خود تقسیم کردن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تقسیم کردن قوم مال را در 
میان خود. (از متن‌اللفة) (از افرب الموارد) (اژ 
المنجد). 
تزعرع. ات زا (ع مسص) جنییدن. 
(زوزنی) (دهار) (منتهی الارب) (آنندراج). 
جیش. (غیاث اللغات). تحرک و تقلقل 
چیزی. (از اقرب الموارد) (المنجد). تحرک. 
(متن‌اللفة). هم خوردن یا لقی دندانهاء 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). ||() حالتی 
در دماغ که چنان نماید که حرکت کند با درد. 
حالتی در مفز که گویی جنبان است با دوار و 
دردی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تزعل. [تَ زغع] (ع مص) شادمان شدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). تنشط. (اقرب 
الموارد) (المنجد). شاد شدن. (از متن‌اللفة). 
آزمم. (ت زع ع](ع مص) دروغ بربستن و 
کاذب گفس. (منتهی الارب) (آنندراج), 
تکذب. اقرب الموارد)(متن‌للفت). به تکلف 
زعامت بر خود بستن و خود را زعیم دانستن. 
(از متن‌اللفة), 
آزیر. (ت ] (ع مص) خواندن خر نر را تابر 
ماده جهد. (منتهی الارب) (از متن‌اللفق). 
تزعیف. (تَ] (ع مسص) هلا ک کسردن. 
(غیات‌الغات نقل از صراح) (آنتدراج) ؟. 
تزغ. [تَ] ( چسوب تاغ؟ را گویند و آن 
هیزمی است که آتش آن بسیار بماند و بضم 
اول هم بنظر آمده است. (برهان) (آنندراج), 
در برهان بمعنی چوب تاغ آورده (انجمن 
آرا), هیزم را گویند. (اوبهی). چوب تاغ کد 
آتشش مدتی میماند. (ناظم الاطباء. رجوع 
به تاغ و تاق در همین لفت‌نامه شود. 
تزغم. (ت زُغ غ] (ع مص) برگردانیدن شتر 
بانگ را در گلو. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آندراج). بازگردانیدن شتر بانگ را 
در لهسازیم خود. (از اقرب الموارد) (از 
من‌اللغة) (از المنجد). بازگردانیدن شتر بانگ 
را در لهازیم خود. (از المجد), |[اسخن گفتن 
در خشم. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از المنجد). چون غضبا ک‌سخن 
گفتن. (از اقرب الموارد) (از متن‌للغق), 
|[نایدن شتربچه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). آرامنالیدن شتربچه. (از اقرب 
السوارد).||(ع() آوازی ضعیف یا بانگ 
وحدت. يا نالٌ ارام. مانند نا بچه شعر. (از 
مت اللفق). 
تزغو. تَ) ((| ذخیره و آذرقه "و تزقو, 
(ناظم الاطباء). بلوشه در شرح لفات و 
اصطلاحات جامع‌التواریخ رشیدی این کلمه 


تزگف. 


را معرب توسخوی مفولی و بمعنی تزل آورده 
است. رجوع به توضیحات بلوشه درج ۲ 
ص ۲۷ جام‌التواریسخ رشیدی و ترغو در 
همین لغت‌نامه شود. 
تزغوبالیق. (تَ] () ترغوبالیق, رجوع به 
ترغو و تزغو و ترغوبالیق شود. 
تز غیب. [تَ ] ۵ مص) با کنده مویه «» 
شدن. (تاج المصادر بهقی), موی ریزه زرد 
برآوردن چوزه. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). موهای زرد برآوردن جوجه. 
(از متن‌للفة) (از اقرب الموارد) (از العنجد). 
تزف. [ت /ت زا (() ریجالی باشد که از 
کشک سازند. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[به معنی تری و تازگی هم گفه‌اند. 
|انست و آسایش را نیز گویند. (بی‌هان) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). باین معنی ظاهرا 
مصحف ترف عربی بمعنی ناز و نعصت و به ناز 
زیستن است. (حاشیژ برهان چ معین), 
تزفان. [تَّ ] (() مخفف ترزفان است که 
ترجمان باشد» و آن شخصی است که لفت 
زبانی رابزبان دیگر تقریر کند. (برهان) 
آتندراج). همان ترجمان است. (شرفنامة 
متیری). ترزفان , ترجمان. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ترجمان در همین لغت‌نامه شود. 
قزفزف. ات زز] (ع مص) سخت جنبیدن 
از سرما و جز آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تزفی. ات زٌّث فی] (ع مص) ترسانیدن 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تزفیت. [ت](ع مص) بزفت بیدودن. (تاج 
المسصادر بیهقی). بزفت اندودن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة). بزفت 
اندودن و زفت پالکسر, قیر که در خنور و 
کشتی مالند تا آب نزهد از وی. (انندراج). به 
قیر اندودن کشتی و جز آن. (از اقرب الموارد) 
(از المنجد), 
تزقف. [ت رَّق ق] (ع سص) به شتاب 
ربودن چجیزی راو فروخوردن. (صنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). فروخوردن 
چیزی را (از اقرب الموارد). بلعیدن لقمه را. 
(از المتجد). |[ربودن گوی بدست از هوا, 


۱ -در فرهنگهای معتبر عرب از جمله لسان 
العرب؛ قطر المحیط من اللغة, اقرب الموارد و 
جز اینها این وزن و معنی نیامده است. 
۲ -اين وزن و معی در عربی نیامده است. 
۰ - 3 
۴ -در غالب کتب لفت عربی چون لسان 
العجم؛ متن اللقة؛ اقرب الموارد. متهی الارب 
و المنجد ایین وزن نيامده ولی این معتی در 
آوزان دیگر چون ازعاف و ازدعاف و جز اینها 
آمده است. 


۵-نل: تاق. ۶-صحیح: آزوقه. 


(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). به 
شتاب ربودن چیزی را. (از متن‌اللفة) (از 
المنجد) (از آقرب الموارد). ربودن گوی را به 
چوگان. (از اقرب الموارد). قال ابوسفیان لینی 
امیة: تزقفوها ترفف‌الکرة: یعنی الخلافة. 
(اقرب الموارد), 
تزقم. [ت رَقَ ق] (ع مص) بسیار خوردن و 
لقمه کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تزقم لقمه, بلعیدن آن و تزقم چیزی 
تلقم آن. (از متن‌اللفة). تلقم. ||زقوم خوردن 
(از المنجد) (از اقرب الموارد). ||افراط نمودن 
در شیر نوشیدن. (صنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). زیاده روی در نوشیدن شیر. 
(از مت اللغة) (از المنجد) (از اقرب الموارد). 
تژقو. [ت] () ذخیره و آذوقه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تزغو و ترغو شود. 
تزقیب. [تَْ] (ع مسص) در آواز درآوردن 
مکاء راو آن مرغی است خوش آواز, (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). در اواز دراوردن 
مکاء و آن پرنده‌ای است. (از متن‌الغة) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). 
تزقیق. زتَّ] (ع مص) موی بریدن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). ستردن 
موی پوست را. (از متن‌اللفة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). || پوست کشیدن از 
جائب سر. (متهی الارب) (آنشدرا اج) (از ناظم 
الاطباء). کندن پوست از جانب سر بطرف پا. 
(از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). پونشت کندن. 
(از المنجد). 
ترکث. [ت زٌ] (ترکی, !) ترتیب و انتظام و 
ضابطة تشکر و مجلس و این فظ ترکی است, 
گاهی توزک به زیادت واو نویسند مطابق 
رسم خط ترکی. (غیاث اللفات) (آنندراج), 
||ترکش. (آنندراج) (بهارعجم): 

فوج صد بوالهوس از نارک آهی شکنم 

تزک سینه پر از ناوک دلدوز من است. 

سنجر کاشی (از آنندراج), 

زک [ت زک ک] (ع مص) فراهم آمدن 
شسراب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), فراهم آمدن شراب در خیک. (از 
اقرب الموارد) (از متن‌للفة). |[کلان گردیدن 
شکم کودک و نبکو حال شدن او. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (تناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). کلان و صانند خیک شدن شکم 
کودک و نیکو حال شدن وی. (از متن‌اللغة). 
||پر شدن. (تاج المصادر ببهقی) (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). |[پر شدن 
شکم کودک. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
ترکرکت. زت ز ز] (ع مص) گرفتن ساز و 
سامان خودرا. (مستنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) گرفتن زکة خود را. (از اقرب 


الموارد). گرفتن زکه یعنی سلاح خود را. (از 
المنجد). گرفتن عدهٌ خود را. (از متن‌اللفة). 

تزکی. رک کی] (ع مص) گوالیدن و 
افزون گردیدن. (منتهی الارب) (از المنجد) (از 
اقرب الموارد). گوالیدن. (آتدراج), ااپاکی 
کردن. (تاج المصادر بهقی) (زوزتی). پا ک 
شدن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادلبن 
علی). زکی شدن. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). |[زكوة بدادن. (زوزنی) (آنندراج), 
ااصدقه دادن. (تاج المسصادر بیهقی) 
(آندراج). صدقه کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 

تزکیت. [تَ] (ع عص) پر کردن مشک. 
(تاج السصادر بسیهقی) (متهی الارب) 
(آنندراج) (از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از 
المنجد) (از ناظم الاطباء). ||به خشم و غضب 
آوردن کسی را. (از متن‌اللغة). [اسخت 
خشمنا ک‌کردن کسی را. (از متن‌اللغة). 

ت زکیت. [تَ ی ](ع مص) تزكية. ستودن: و 
این سحرها که بیدپای برهمن کرده است.در 
فراهم آوردن این مجموعات... از آن ظاهرتر 
است که در آن باب به تصین و تزکیت 
حاجت افتد. ( کلیله و دمنه), و یا هیچ تکلف را 
در تزکیت آن مجال وصفی تواند بود. ( کلیله و 
دمندا, و رجوع به تركية در همین لغت‌نامه 
شود. 

ترکیر. [ت] (ع مص) پیر کسردن چیزی را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). ||(مص ل) کلان 
گردیدن شکم کودک و نیکو شدن حال او. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). و رجوع به تزکر 
در همین لفت‌نامه شزد. 

ت رکیم. [تَ] (ع مص) پتهان داشتن کار بر 
کسی. (منتهی الارب) (انندراج). لفتی است 
در تزکین. (جوهری از آقرب الموارد). و بعدی 
بعلی یقال زکم علیه اذا لبس. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) و رجوع به تزکین شود. 

ترکین. [تَ) (ع سص) پوشیده و پنهان 
داشتن کار بر کسی و مشتبه گردانیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المتجد) (از متن‌اللغة). تشبیه و 
تلبیس. (اقرب الموارد). ||جای دادن حدیث 
نفس را در دل. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||اندازه کردن و بکمان گفتن 
چیزی را (از متن‌للفق ||(ع لا حدیث نفس. 
(متهی الارب) (آنتدراج. حدیت نفی و 
وقوع ظن در دل. (ناظم الاطیاء), گمانهایی که 
در نفس‌ها واقع شوند. (از اقرب الموارد). 

ترکیة. آت ی ] (ع مص) زکات مال بدادن. 
(زوزنی). زکات دادن از مال. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از غیاث اللعات) (از آنتدراج) 


تزلج. ۶۷۰۵ 


(از مجمل الل_فة) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة) (از المنجد). ||زکات مال بستدن. 
(زوزنی). زکات ستدن. (مجمل اللغة). زکات 
از کسی گرفتن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ن_اظم الاطباء) (از متن‌اللفة) (از اقمرب 
المسوارد) (از المنجد). ||پاک‌گردانیدن, 
(زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادین 
علی) (غیاث اللغات) (سجمل‌اللفة). پاک 
کردن. (دهار) (آتدراج). پا کیزه گردانیدن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از السنجد). |[بستودن. (زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی). 
ستودن خود را. (منتهی الارب) امجمل‌اللغة) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللغة) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد): تزکية المرء نفسد. 
قبیح. |گوالانیدن. (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||گوالیدن و افزون شدن. 
||تشته گردیدن. (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). |زگواهی بر عدالت گواه دادن. (از 
متن‌اللغة). ||تزکیةٌ شهود. (در تداول فقه)؛ 
تعدیل گواهان, در صورتی که عدالت شاهد در 
نزد حا کم‌محرز نبود یا جرح شود ممکن است 
عدالت گواه جرح شده بوسیلاٌ گواهمی افراد 
عادل دیگر اثبات گردد و اين گواهی دادن بر 
عدالت گواه جرح شده را در فقه تركية گویند؛ 

ترکیه باید گواهان را بدان 

تزکیه اش اخلاص و موقوفی بدان. مولوی, 
||() پا کیزگی و با کگردانیدگی, (ناظم 
الاطباء), بمعنی زکات است. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). رجوع به زکات و زکوة 


شود. 
تزلب. (ت ل]( دنب برشته شده راگویند که 
بر روی آشهای آرد ریزند. (برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از فمرهنگ رشندی) 
(ان_جمن آرا) (آنسندراج) (ناظم الاطباءا. 
فخرالاین منوچهر در صفت لاخشه که نوعی 
از آش آرد است گوید؛ 

از چشمة ماهتاب کن صحن 

وز قرصة آفتاب نه خوان, 

دوغش خوش و روغنش مروق 

سیر اندک و تزلبش فراوان. 

۲ (فرهنگ جهانگیری). 
ظاهرا ترلب مصحف این کلمه است و رجوع 
به ترلب در همین لغت‌نامه شود. 

تزلج. (تَ رل 3) (ع مص) بلفزیدن بای. 
(تاج المصادر بیهقی). لغزیدن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطیاء). تزلی, (متن‌لفت) 
(اقرب الموارد) (لمنجد): تزلج السهم عن 
القوس؛ یعنی تیر از کمان لفزید و گذشت. (از 
اقرب الموارد). ||ایستادن و اصرار کردن بر 


۱-صحیح: آزوقه. 


شرب نبید. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). لصاح در نوشیدن شراب. (اژ 
من اللقة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
تزلجب. زت ز جٌ) (ع مص)" لفزیدن از 
چیزی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تزلح. (ث ژل [] (ع مص) چشیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباه) (آنندراج). چشیدن 
چیزی را. (از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از 
المنجدا. 
تزلحب. ات ز ح] (ع مسص) لفزیدن از 
چیزی. (از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از 
قطر المحیط) (از المنجد). در منتهی الارب و 
ناظم الاطباء این کلمه به تصحیف تزلجب 
آمده است. رجوع به تزلجب شود. 
تزلحف. زب رح ] (ع مص).یکسو گردیدن 
و دور شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دور شدن و عقب ماندن. (از متن‌اللغة). دور 
شدن. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
قزلخ. (ت رل لْ] (ع مص) لفزیدن. (سنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). تزحلق. 
(اقرب الموارد) (المنجد). و رجوع به تزحصلق 
شود. 
تزلزل. ات ز ز] (ع مص) جنبیدن. (دهار) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) لرزیدن و 
جنیدن. (غیاث اللغات) (آنندرا اج). اضطراب 
و تحرک. (از متن‌للفة). ||لرزیدن زمین بر اثر 
زلزله. (از آقرب الموارد) (از المنجد) (از قطر 
المحیط). ||بازگشتن نفس در سینه هنگام 
مرگ. (از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد), 
لرزی‌دن تفس در سینه هنگام مرگ. (از 
المنجد). ||(!). جنبش و اضطراب و آشفتگی و 
لرزش (ناظم الاطباء): 

ای دوست دل منه تو در این تنگنای خاک 

تا ممکن است عافیتی بی تزلزلی. سعدی. 
بنیاد خا ک بر سر آب است از این قبل ۲ 
خالی نباشد از خللی یا تزلزلی. 

سعدی (بوستان). 
تزلزل در ایوان کسری فتاد. 
سعدی (بوستان). 

|اهول و هراس و ترس و وحشت. (ناظم 
الاطباء). || آوارگی از راه راست و لفزش. 
(ناظم الاطباء). ||زسین لرزه و زازله. (ناظم 
الاطباء) 
قزلع. ات زل [](ع مص) شکافته شدن. 
(تاج المصادر بیهتی). بشکافتن. (زوزنی). 
کفتن بسا و کفتن دست. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تشقق پا. (از 
متن‌اللغة). تشقق پوست پا. (از اقرب الموارد). 
و شکافته شدن ظاهر یا باطن پا. شکافته شدن 
ظاهر کف دست. (از السنجد), |اشکستن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
تکسر. (متن‌اللفة). ||سوختن پوست به آتش. 


(از متن‌اللقة) (از ذیل اقرب الموارد). |اریختن 
پر. (از من الغة) (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). || فاسد شدن جراحت. (از المنجد). 
قزلغ. (ت رل ل](ع مص) کفته گردیدن پای 
کسی.(منتهی الارب) (ناظم الاطبا). شکافته 
شدن پای کسی. (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). صواب آن است که یا 
عین مهمله باشد. (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد). افضل آن است که تزلع باشد. (از 
المنجد). و رجوع به تزلع شود. 
تزلف. ات رل ) (ع مص) فراپیش شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). پیش درآمدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تقدم. 
(اقرب الموارد) (متن‌اللفة) (المنجد). || تقرب. 
(متن‌اللقة) (اقرب الموارد) (المنجد). ||محفرق 
شدن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تزلق. (ت رل [](ع مص) زینت گرفتن و 
خوش عیش شدن تا آنکه گونه سرخ و سپید و 
درخثان گردد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ن_اظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة) (از المنجد). 
تزلق. ت [] (!) ترلب. تزلب: 

این تزلق شوربا که باشد 

با منصب و جاه جوش بره. بحاق اطعمه. 
و رجوع به ترلب و تزلب و بسحاق ص ۱۷۶ 
شود. 
تزلقی. ات ] () آچار و تسرشی‌آلات. 
(ناظم الاطباء)(| زلسان العجم شعوری). 
قزلل. ات زل ل] (ع مص) لفزش و لفزیدن. 
(غیاث اللغات) (انندراج), 
تزلیج. [ت] (ع مص) برآوردن سخن راو 
روان گردانیدن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). بیرون کردن سخن و روان 
گردانیدن آن ینعنی انشای آن. (از اقرب 
الموارد). افشای سخن بین مردم. (از المنجد). 
یه اندک چیزی زندگی را بسر بردن. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (نساظم الاطسباء) (از 
متن‌اللقة) (از اقرب الموارد) (از المنجدا. 
تزلیخ. [تَ] ع مص) هموار گردانیدن و 
تسابان کردن چیزی را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تملیس چیزی. (از 
متن‌اللفق) (از اقرب الموارد) (از المنجدا. و 
رجوع به تملیس در همین لغت‌نامه شود. 
تز لیف. لت ] (ع مص) زیاده کردن در سخن 
و افزودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). زیاده کردن در سخن. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة). تزریف. (از متن‌اللغة), 
||فراپیش شدن. (مجمل‌اللقة). تقدیم چیزی. 
(از المنجد). و رجوع به تزریف و تقدیم در 
همین لفت‌نامه شود. 

تزلیق. (تَ] (ع مص) موی ستردن. اتاج 


تزمت. 
المصادر بیهقی) (زوزنی).ستردن موی سر را. 
(منتهی الارب) ,(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
متی‌اللغة) (از اقبرب السوارد) (از السنجد). 
االشزان گردانیدن جای. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|ایک آلودن بدن به روغن و سانند آن به 
حدی که دست را بلغزاند. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللغت) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). |الفزانیدن کسی 
را. (از آقرب الموارد) (از المنجد). ||پیوسته 
تیز داشتن حدیده را, (صنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از متناللغة) (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد), 

تزلیم. تَ) (ع منص) راست تراشیدن و 
نیک قد کردن. (تاج المصادر پیهقی). راست و 
درست گردانیدن تیر را.(سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء؛ راست و برابر 
گردانیدن چیزی را (از اقرب السوارد) (از 
المنجد) (از متن‌اللفة), |انرم و تابان کردن, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء. نرم 
گردانیدن چسیزی را. (از اقرب الصوارد) (از 
السنجد). |ابگردانیدن آسیا را و گرفتن 
کنارهای آن. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). [بد کردن غذای کسی را (منتهی 
الارب) (از آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة) (از المنجد). |(اصلاح 
کردن‌سنگ جهت آسیا و هر چیز که 
کاره‌های آنرا بگیرند. (از متن‌اللفد). ااپر 
کردن ظرف. (از متن‌اللغة). |ااندک کردن 
عطاء. (تاج المصادر بیهقی) (از متن‌اللفة) (از 
آقرب الموارد) (از المجد), 

تزم. تَ] (() مغ را گویند و آن بخاری و ابر 
تنکی باشد که بر روی زمین پهن شود و آترابه 
عربی ضباب خوانند و باین معنی بجای حرف 
اول نون و بجای حرف ثانی زای فارسی هم 
آمده است. (برهان) (آتدراج), میغ و بخار. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تزم و نزم شود. 

تزم. [تِ ز](ع () تسرمه. دزی در یل 
قوامیس عرب این کلمه را معادل بت " فرانسه 
آورده و ظاهراً از چزمة ترکی بمعنی موزه 
ماخضوذ شده است. رجوع به دزی ج ۱ 
ص۱۴۶ شود. 

تزمت. ات زمْم)(ع مص) آهسته شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). آهتگی و وقار. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 


۱-در اقرب الموارد و متن‌اللفة و فطر المحیط 
و المنجد: تزلجب نیامده و تزلحب بدین معنی 
آمده است. رجوع به تزلحب شود. 
۲-لل: سیب. 

3 - 9. 


ترمحر. 
توقر. (اقرب الموارد). آهبتگی در وقار. (از 
متن اللفق). سالمند و پاوقار بودن. (از المنجد), 
و رجوع به توقر در همین لغت‌نامه شود. 
تزمجر. [ت زر ج] (ع مص) غریدن شیر. 
(مبهی الارب) (ناظم الاطباء) (از المنجد) (از 
آترب الموارد) (از متن‌للقة). ||آواز برآوردن 
یا آنکه در آواز خشونت و درشتی داشتن. (از 
متن‌اللفق). 
قزمخو. (ت زَ خ] (ع مص) در خشم آمدن و 
بانگ برزدن پلنگ. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از السنجد) (از اقرب الب‌وارد) (از 
متن‌اللفة). شکوفه آوردن و بلند شدن گیاه. (از 
متن‌اللنة). ||امتلاء و اکتهال سباب. (از 
متن‌اللفة). انبوه شدن و بهم درپیچیدن 
درخت. (از متن‌اللغة), 
تزمزم. [ت زز] (ع مص) بانگ کردن شتر. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از متن‌اللغة) (از السنجد). 
|گنتن چیزی را: ماتزمزمت به شفتای؛ یعنی 
نگفتم آنسرا. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء). |ازمزمه کردن برسم مجوسان: 
فجلس ابن‌المقفع يا کل و بزمزم علی 
عادةالمجوس. فقال له عیسی اتبزمزم و انت 
علی عزم الاسلام. فقال | کره‌ان ابیت علی غیر 
دین (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تزمل. ات ۱( سص) خویشتن در 
جامه پیچیدن. (تاج المصادر بهقن) (زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). خود 
را در جامه پیچیدن. (مجمل‌اللفة). در پیچیده 
شدن به جامه, (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تلفف و تدثر. امسن‌اللغة). 
پچیده شدن به جامه. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). 
تزمنت. [تِ ] (اخ) قریه‌ای است از توابع 
بهنسا در سفرب نیل از صعید. (از معجم 
ابلدان), 
تزهة. [تِ ع] (ع!) تزم. رجوع بهمین کلمه 
شود. 
تزمیح. [تَّ] (ع مص) کشتن زماح راکه 
مرغی است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از متن‌اللغة) (از آقرب الموارد). رجوع به 
زماح شود. 
تزمیو. [ت] (ع مسص) نای زدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة) (از السنجد). |[پر کردن مشک. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة). ||غل کردن کسی را به 
جامه. (از متن‌اللفق). 
تزمیع. [ت] (ع مص) شتابی کردن و تیز 
رفتن ناقه. (منتهی الارب). |(سچذ ناتمام 
افکندن ناقه. (از متن‌للفة) (از اقرب الموارد): 
رت الاقة؛ القت ولدها. (مت‌اللفة). زمعت 


الناقه؛ رّمت. (اقرب الموارد). رجوع به ترمیع 
شود. || تزمیع بر کاری, اراده استوار کردن بر 
آن. (از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). ||یانگ کردن زنبور. (از متن‌اللقة). 

تزمیل. [تَ] (ع مص) در جامه پیچیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). خود را در جامه 
پیچیدن. (مجمل‌اللفة). در پیچیدن به جامه و 
پنهان کردن. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ن_اظم الاطباء) (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد). 

تزهیم. [ت ] (ع مص) بسیار ماهار برکردن. 
(تاج المصادر بهقی). مهار در بینی.شتر کردن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). 

تزنئة. تن 2](ع مص) تنگ گردانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب السوارد) (از السنجد). و 
رجوع به تزنية شود. 

تزنبو. [ت زر بُ] (ع مص) تکبر نمودن و 
گردنکشی کردن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تکیر. (اقرب السوارد) (المنجد). 
|اروی ترش نمودن. تقطيب. (اقرب الموارد) 
(المجد). 

تزفقر. ات ز ثْ] (ع مص) خرامیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تبختر. 
(متن اللفة) (اقرب الموارد) (المنجد). 

تزنجر. (ت زر جٌ)(ع مص) از زنگار کلمة 
فارسی: زنگار گرفتن. زنگ زدن. زنگاری 
شدن. (یادداشت بخط مرحوم ده خدا)؛ و اذا 
رش علیه الخل تزنجر. (ابن‌البیطار ج ۱ 
ص۱۴۵ شش سطر با خر مانده). و هو [ای 
اللحاس ] یتزنجر بالخل و الروسختج المحرق 
منه بالایقال اوفی اتون الزجاج. (الجماهر 
فی‌الجواهر للبیرونی یادداشت ایضا). 

تزنج- ات رن ن] (ع مص) وا گشاده‌شدن در 
سسخن, (مسنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد) (از متن‌الفق). 
رجوع به تزنخ شود. |[مرة بعد اخری آب 
خوردن. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطیاء) (از متن‌للفة) (از اقرب السوارد) (از 
المنجد). ||برداشتن و بلند کردن نفس خود را 
زائد از مرتبهُ خود و تکبر نمودن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) بلئد کردن 
نفی خود فوق مرتبة خود. (از متن‌اللغة) (از 
آقرب الموارد). رجوع به تزنخ شود. ||تنگ 
گرفتن‌بر کسی در داد و ستد یا وامی, (از اقرب 
الموارد) (از المنجد) (از مت‌اللفق). 

تزنخ. [ت زر ] (ع مص) وا گشوده شدن در 
سخن. ||تکبر نمودن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). 

قزنف. [ت رن نْ] (ع مص) تنگ آمدن به 


تزنیخ. ۶۷۰۷ 
جواب. (ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متن‌اللغة) (از اقرب السوارد). 
عاجز شدن از جواپ. (از السنجد): سألنه 
مستئلة فتزند؛ ای فتعسرالجواب علیه. 
(المتجد). ||تنگ شدن سینه. (از محن‌اللفة). 
گرفتارشدن درامری و (به تنگ آمدن) و تنگ 
سینه شدن. (اقرب الموارد).(از المسنجد). 
|اخشم گرفتن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تغضب. (اقرب السوارد) 
(المنجد). خشم گرفتن و بهم سائیدن دندانها 
چنانکه آواز برآید. (از متناللفقا. 

تزندر. [ت ز د] (() مرغکی است که او را به 
عربی صعوه گویند. (برهان) (آنندرا) (ناظم 
الاطباء). رجوع به ترند و تژ و صعوه در همین 
لغت‌نامه شود 
تزفدق. ات ز 3] (ع سص) ملحد شدن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). 
زندیق شدن. (متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از 
السجد). یا تخلق به اخلاق زندیق (از اقرب 
الموارد): من تمنطق تزندق, ای من تعلم علم 
المنطق تهور فی الزندقه لانه یتورط فی 
الاقيسة و النتانج بما یفسدال‌قاید الدينية التی 
مارها علی‌اتسليم. (المنجد). 
تزفر. [ت رن ن] (ع مص) باریک و کوفته 
گردیدن چیزی, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). باریک شدن چیزی. (از متن‌اللغة) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). | زنار پوشیدن 
- از لغات مولده است - (از متن‌اللغة). زنار 
برمیان بستن. (از اقرب الموارد) (از المنجد), 
تزنف. ات رن ن] (ع مسص) خشمگین 
گردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة) (از المنجد) (از اقرپ الموارد). 
تزنگت. [تٍ رَ] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش سروستان در شهرستان شنیراز که 
در دو هزارگزی جنوب خاوری سروستان» بر 


" کنار شوسة شیراز به فسا قرار دارد. جلگه‌ای 


معتدل است و ۹ تن سکنه دارد. آب آن از 
قنات و چشمه و محصول آنجا غله و تنبا کوو 
میوه و صیفی است. شغل مردم آنجا زراعت و 
قالیبافی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۷ 
تزنیج. [َتّ ] (ع مص) کم دادن کی را 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). در ذیل اقرب: 
الموارد نویسد: عطاء مزنج کمعظم. آندک. و 
در تاج آرد: کسی از ان لفت این کلمه را 
ننوشته و ظاهرا تحریف مزلج است. (ذیل 
آقرب الموارد). 
تزنیح. [تَ] (ع مص) بار پار آب خوردن. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللقة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
تزنیخ. [ت) (ع مص) برداشتن بزغاله ستر 


۸ تزنید. 


خود را وقت شیر مکیدن. از گرفتگی گلو یا 
خشکبی حلق. (متتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از متن‌اللفة). ]|درآویختن کنه 
در آنچه مورد علاقة اوست. (از متن‌اللغة). 
تزفید. ت] (ع مص) دروخ گفتن. | عذاب 
کردن زاید از جرم. (منتهی الارب) (انتدراج) 
(ن_اظم الاطباء) (از متن‌اللفة) (از اقرب 
المسوارد). ||تننگ نمودن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||بخل ورزیدن. (از 
م‌اللفة). ||پر کردن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). پر کردن مشک را. 
(از متن‌اللشة) (اقسرب الصوارد) (از السنجد). 
| آتش برآوردن از آتش زنه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(از متن‌اللغة) (از المنجد). |/اقزودن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). قالوا: 
مایزندک و مایزندک و مایژندک احد علی 
فضل زید ای مایزیدک. (متن‌اللفة) (از 
المجد). |[با هم دوختن کناره‌های فرج ناقه 
را به میل‌های خرد وقتی که زهدان آن بعد 
رلادت بیرون افتاده باشد. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از متناللفة) (از 
اقرب الموارد). ||تنگ گرفتن بر خانوادة خود. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). |[تنگ شدن 
سینه در کاری. (از اقرب الموارد) (از المنجد), 
به تنگ آمدن از آن. و رجوع به تزند شود. 
تزئیق. (تْ] (ع مص) بر عیال خود در نفقه 
تتگی کردن. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطیاء). تنگ گرفتن بر عیال خود بر اثر بخل 
یا فقر. (از متن‌اللقة) (از اقنرب الموارد) (از 
المنجد). |[زناق بستن در زیر جنک اسپ. 
|ااستر را به پای بند بتن. (از المنجد). 
تزفیم. ات)] (ع مسص) وکیل مخاصمت 
فرستادن بسوی کسی. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). کسی رابه دشمنی 
کی برانگیختن. (از متن‌اللفة) (المنجد) 
(اقرب الموارد), 

تزنین. [تَ ] (ع مص) پیوسته ماش خوردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه) (از متن‌اللفق) 
(از المنجد) (از اقرب الموارد): 

تزفیة. [تَ ي ] (ع مص) به زنا موب کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (مجمل اللقة). به زنا 
منسوب.کردن و زانی خواندرن کسی راء 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
المنجد). ||کار بر کسی تنگ گرفتن. (تاج 
المصادر بهقی). تنگ گرفتن بر کسی. (منتهی 
الارب) (از متن‌اللغة) (از اقرب الضوارد) (از 
المنجد). ||تنگ کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(منتهی الارب). و رجوع به تزئلة دز همین 
لغت‌نامه شود. 

تزواج, (تَْ] (ع ) اتبصال و الصای و 
مزاوجت. (ناظم الاطباء). این کلمه در کتب 


لغت عربی دیده نشده است. 
تزوال. [تَز] () برگ گیاه را گویند و با زای 
فارسی هم آمده است. (برهان) (انندراج). 
برگ و شاخ گیاه. (ناظم الاطباء), و رجوع به 
توال و تژاول شود. 
تزوج. [ت رز و) (ع مص) زن کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از متی‌اللغة) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). ||شوی کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللغة) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). ||نکاح کردن در 
قومی,(از متن‌اللغة) (از اقرب الصوارد). زن 
گرفتن از قومی. (از السنجد). |داماد آنان 
شدن. (از متن‌اللفة). ||درآمیختن خواب کسی 
را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
تزود. رت زر و](ع مص) توشه برداشتن, 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). توشه 
برگرفتن. (زوزنی) (آنندراج). توشه گرفتن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). زاد سفر برگرفتن. |[برای 
آخرت عمل کردن. (از متن‌اللقة). رسیدن نیزه 
به پشت گوش کسی: تزود منی طعنة یین 
اذنیه؛ اصیب بسها. (اقرب الصوارد) (از 
متن‌اللغة). |[داغ بر میان دو چشم کسی 
گذاشتن: تزود سمة فاضحة بین عینیه؛ اتسم 
بها بمی فیه. (اقرب الموارد). |/بردن نامه از 
امیر به عامل وی تا باندازة شان و وظیفه‌اش 
برند؛ نامه را یاری دهد: تزود من الامیر کتاباً 
الی عامله, حمله مته الیه لیستعین به علی 
شأنه. (اقرب المواردا. 
تزور َتَ ر2](ع مص) بانگ کردن شیر و 
غریدن. (آتدراج). رجوع به تزأر و تزآر در 
همین لفت‌نامه شود. 
تزور. ات زو ] (ع مص) دروغ گفتن. (از 
متن‌اللغة) (از المنجد). ||تزویر. (متن‌اللفة) 
(اقرب الموارد) (المنجد): تزوراللسی»؛ زوّره 
لنفسه. (اقرب الموارد) (المنجد). تزور الکلام؛ 
زوره لنفسه. (متن‌اللفة): 
ابلغ امیرالمزمنین رسالة 
تزورتها من محکمات الرسائل. 
(اقرب المواردا. 
تزورق. زت زرَ] (ع مص) خالی نمودن 
شکم. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة). انداختن آنچه در شکم بود و ریخ 
زدن. (منتهی الارب). 
تزوع. [ت رو ر] (ع عص) دور شدن گوشت 
از پی. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) دور 
گشتن گوشت از عصب. (از متن‌اللفة) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد)ء 


تزویر: 


تزول. (ت زو و] (ع مسص) نیک زیرک 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |به 
نهایت در زیرکی و ظرافت رسیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||ممتاز شدن. |انیکو 
کردن و اصلاح نمودن کسی يا چیزی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). عبارت تاج الصروس 
چنین است: و تزوله و زوله اجاده, هکنا 
نی‌السیخ والصواب اجاءه و هکنا 
حکاهالفارسی عن ابی زید -انتهی. در محیط 
المحیط, اقرب الموارد. المنجد. معجم متن 
اللفة نیز اجاءه ضبط شده است. فعل اجاء 
متعدی است از جاء یعنی آورد آنرا (معنی 
مناسب با تلاگی. و جز این معنی معانی دیگر 
نیز دارد). ملف منتهی الارب تنها بقاموس 
اعتماد کرده و کلمه را بمعنی اجاد گرفته است 
و ناظم الاطباء و دیگران نیز از او پیروی 
کرده‌اند. 
تزوی. [ت زو وی] (ع مص) زاویه گرفتن: 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء)..گوشه گرفتن, 
(از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از السنجد), 
| تقبض. (اقرب الموارد) (المنجد). 
تژویج. ات ژ] (ع مص) مرد را زن دادن و 
زن را شوی دادن. (تاج المصادر بیهتی) (از 
زوزنی) (از ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن. 
علی) (از دهار) (متهی الارب) (از غیاث 
اللغات) (آتندراج) (تاظم الاطباء) (متن‌اللفة) 
(از آقرب الموارد) (از السنجد). و زوجناهم 
بحور عین. (قرآن ۴۴ و ۵۲/ ۲۰). ||جفت و 
قسرین کسردن. (زوزنی) (غیاث اللغات) 
(آنندراج) (ستهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
چیزی را به چیزی قرین کردن. (از المنجدا. 


فردی رأ قرین فرد دیگر کردن: 

خطبة تزویج پرا کنده‌کن 

دختر خود نامزد بنده کن. نظامی. 
|ادر بیت زیر ظاهراً بمعنی بهم آمیختن, 
همبستر شدن؛ 

به پا کی‌مریم از تزویج یوسف 

به دوری عیسی از پیوند عیشاء خاقانی. 


تزو ید. [سَّرٌ] (ع مص) توشه دادن. اتاج 
السصادر بیهقی) (دهار) (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). عطا کردن زاد. (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 

تزویر. [سْز) (ع مسص) بیاراستن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی). آراستن و بر پای 
داشتن چیزی را و راست و نیکو کردن آن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بیاراستن و 
نیکو گردانیدن و راست کردن چیزی. 
(اتتدراج از کنز). اراستن و بر پای داشتن 
چیزی. (از آقرب الصوارد) (از الصنجد) (از 
متن‌اللفة). آراستن دروخ را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اتندراج) مکر و فریب کردن 


تزویرخیز. 
و بیاراستن دروغ. (غیاث اللغات). تزیین 
دروغ. (از متن‌اللغة) (از اقرپ الصوارد) (از 
المنجد). فهو مزور؛ ای سموء بالکذب. 
(مستن‌اللفة). ||(() فریب و مکر و دروغ و 
دورویگی و نفاق و غدر و حیله و ربو. 
تلبیس. (ناظم الاطباء): تمویه و تزوبر آنها مرا 
در خشم او افکند. ( کلیله و دمنه). 
ترا حرفی به صد تزویر در مشت 
منه بر حرا ف کس بهوده انگشت. 
زهد پیدا کفر پهان بود چندین روزگار 
پرده از سر برگرفتم اینهمه تزویر را. سعدی. 
گره‌بر سر بند احسان مزن 
که‌اين زرق و شید است و تزویر و فن. 


نظامی. 


(بوستان),: 


از آن تسصویر و تزویر استکشاف فرمود. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ۱ تهران ص ۲۳۱). 
||اصلاح و نیکو کردن هر چیزی از خیر و شر. 
(از متن‌اللغة). ||مایل گردانیدن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (المنجد). |اگرامی داشتن زاشر راء 
(متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطیاء) (از 
مت‌اللنة) (از اقرب السوارد) (السنجد: 
استضات بهم فنورونی و زرتهم فزورونی. 
(اقرب الموارد). ||احنان کردن قوم بصاحب 
و بزرگ خود. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
||پاطل گردانیدن شهادت را. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از قرب الموارد) 
(از المنجد) (از متن‌اللفة). ||نشان و علامت 
کردن بسه زور و بهتان. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللغة) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد): زور نفه اذا 
رشحها بالزور. (متهی الارب). ||دروغ بستن 
به کسی. ||تهمت زدن بر کسی. (از متن‌اللشة) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). |[دروخ ظاهر 
کردن. (آنندراج از منتخب). ||آساده کردن 
کلام را در نفس خود. ||چیزی را بخاطر 
نیکویی آن خاص خویش کردن. (از اقرب 
الموارد). ||خوردن مرغ تا آنجا که چینه‌دانش 
برآید. (از مت اللفة) (از اقرب الصواردا. 
|[تزویر خط, ساختن آن. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). ماتد کی خط نوشتن. خط 
کسی را تقلید کردن؛ مزور بن خطه علی 
ابی‌عبدائه‌بن مقلة تزویرا لایکاد یفطن له 
(معجم یاقوت چ مارگلیوث چ ۱ص ۴۱۱). 
تزو برخیز. [تَّز] (نف مرکب) که بر اساس 
تزویر و غدر و فریب باشد. که از تزویر خاسته 
باشد: 
نباشد چنین نامه تزویرخیز 
نبشه به چندین قلم‌های تیز. 
و رجوع به تزویر شود. 
تزویر داشتن. زْز تَّ] (مص مرکب) 
دورویه بودن و مکر داشتن, (ناظم الاطیاء). و 


نظامی. 


رجوع به تزویر شود. 
تزوی رکردن. سک 5] (مص مرکب) 
دورویگی کردن و نقاق کردن و مکر کردن و 
فریب دادن و غدر کردن و دروغ گفتن. (ناظم 
الاطباء). سخن دروغ را آرایش دادن. دروغی 
را راست نمودن* 
اینجا بگاه نتوان تزویر شعر کردن 
آفوس کرد نتوان بر شیر مرغزاری. 
منوچهری. 
گفت چه گوئید اندر مردی که تامة مزور از من 
به عبدله خزاعی برده است و بر من تزویر 
کرده‌از بهر فائد؛ خویش. (تاریخ بخارا)* 
خواهند جماعتی که تزور کنند 
از حیله طریق شرع تغبیر کنند. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص .)٩۰۳‏ 
از سر زلف توء همه هیچ بود 
هرچه دلم حیله و تزویر کرد. عطار. 
می‌خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتصب 
چون یک بنگری همه تزویر ميکنند. حافظ. 
تزویرگو. [تَزگ] (ص مرکب) مزور. 
غدار. حیله گر,دروغگو. دروغ‌پرداز؛ 
تزویرگر نیم من, تزویرگر تو باشی 
زیراکه چون منی را تزویرگر شماری. 
منوچهری. 
تزویط. [تَّز] (ع سص) بزرگ و کلان 
کردن لقمه را. امتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
تزویع. [تَزْ] (ع مص) برگردانیدن شعران 
را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). ||پرا کنده‌و 
متفرق ساختن شتران را. (از المنجد). ||فراهم 
آوردن باد کاه ریزه را تا بپراند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة) (از 
اقرب الموارد), 
ترویق. [تَز] (ع مص) آراستن. (دهار), 
آراستن و درست کردن سخن و کتاب راء 
(منتهی الارب) (آنندراج). آراستن و نیکو 
گردانیدن. (ناظم الاطباء). آژستن کلام و 
کتاب. (از متن‌اللفة). آراستن و نیکو کردن 
سخن. (ازالمنجد). تقویم کتاب. از مت‌الفقا. 
نیکو گردانیدن چیزی را. (از اقرب الموارد): 
||بمعنی نقش کردن مطلق نیز آمده از این 
جهت هر چیز منقش را مزوّق گویند و نقاش 
را مزوق. (از آنتدراج), تقش کردن مسجد و 
خانه. (از آقرب الموارد) (المنجد). نقش کردن 
و اصل آن از زاووق و آن زئیق (جیوه) است. 
(از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). جوهری 
گوید:قدیقع فی التزاویق لائه یجمل مع‌الذهب 
علی الحديدة ثم یدخل النار فیذهب مهالزبق 
و تبقی الذهب ثم قیل لکل منقش مزوق و ان 
لمیکن فیه زبق. (متلفت). تین با لا 
پاینکه طلا را یا جیوه مخلوط کرده و بر روی 


۶۷۹ 


چیزی مالیده سپس آترا در آتش گذارند تا 
جیوه فرار کند و طلا باقی ماند. و یز هر نقش 
و زینتی را گویند اگرچه جیوه در ساختن آن 
بکار نرفته باشد و همچنین تصویر و تمائیل 
زینتی را گویند. ج, تزاویق. (ناظم الاطباء) (از 
آقرپ الموارد). منقش کردن به سیماب. 
(زوزنی). طلا کردن در هم را به سیماپ. (از 
المنجد). |انو کردن. (زوزنی), و رجوع به 
تزاویق شود. 
تزویل. [تَّز] (ع مص] دور کردن کی را 
از جای. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد), دور کردن کسی را 
(از متن‌اللغة) (از المنجد). |[برگردانیدن کی 
را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از من‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از السنجد). 
|[نیکو کردن و اصلاح نمودن چیزی. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
تزه. ت ر /ز ] () دندانة کلید بود که از چوب 
کنند.(لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۴۴۲). 
دندانهٌ کلیددان باشد. (صحاح الفرس) تزه و 
مدنگ دندانهٌ کلید بود. (نسخه‌ای از اسدی 


تزهد. 


یادداشت بخط مرحوغ دهخدا), 

دندانهٌ کلید باشد. (اوبهی)؛ 

دهقان بی ده است و شتربان بی شتر 

پالان بی خر است و کلیدان بی تزه, 

لببی (از لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۴۲. 
و رجوع به تز» و رجوع به مدنگ و تژه شود. 
قزه. [تِ ز] ((خ)" یکی از قهرمانان ونان 
قدیم» پسر اژه" و پادشاه آتن بود که شخصیت 
نیمه افسانه‌ای داشت و اعمالش از بعضی 
جسهات به هرا کلس" شياهت داشت در 
لابیرنت کرت آ دختر مینوس ۵ بنام آریان ۶ 
رشته‌ای به او داد و او را راهنمایی نمود تا وی 
با مینوتور ۲ دیو آدخوار جنگید و او را 
کشت. وی آنگاه شاهزاده بخانم مذکور را در 
جزیرة نا کزوس" از دست داد و چون به 
هادس٩‏ خدای دوزخ حلله کرد بدوزخ 
محکوم گشت که بطور ابدی و نشسته در 
دوزخ بماند, تاریخ نویسان یونان او را اولین 
تشکیلات دهنده آتیک و تنظیم کننده قوائین 
اولیه آتن میداتند و رجوع به تزس شود. 
تزهد. ات زَذُه] (ع مص) عبادت کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (صنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). زهد نمودن. (زوزنی). پارسایی 
کردن.(دهار). زهد نمودن و عبادت کردن. 
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(آنتدراج). تعبد. (اقرب الموارد). برای عبادت 
ترک دنیا کردن. (از المنجد): 

بده جام فرعونیم کز تزهد 

چو فرعونیان ز اژدها میگریزم. خاقانی. 
تزهف. لت ز ده] (ع مسص) رویرو 
گرذانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
روی برگردانیدن و اعراض کردن از کسی. (از 
المنجد), 
تزهلج. (ِتَ ز)(ع مص) درگذشتن نیزه و 
راست شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
تزهلق. ات ر ](ع مص) سپید شدن. 
(منتهی الارب) (از آنتدرا اج) (ناظم الاطباء). 
سفید شدن جامه. (از اقرب الموارد). ||صاف 
و روشن گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |افربه 
گشستن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). فربه گشتن حیوان. (از اقرب 
الموارد). 
تزهنع. ات زر نْ] (ع مص) لباس پوشیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). || آماده شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تزهید. (تّ] (ع مص) خلاف ترغیب. (تاچ 
المسصادر بیهقی) (از اقسرب الموارد) (از 
المنجد). بر ناخواهانی برانگیختن کسی را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). ||اندازه کردن 
نخل. (از اقرب الوارد) (از المنجدا. |اکم 
کردن و کم شمردن چیزی را. ||گرامی داشتن, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ]در بعضی از 
نسخ قاموس پمعنی تبخیل آمده است. (متهی 
الارب). تبخیل. (از اقرب الموارد). 
تزهیة. ات ی ] (ع مص) رنگ گرفتن غورة 
خرما. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از متن‌اللغة) (از الصنجد). 
(مص م) به حرکت آوردن بادزن یاد را. (از 
متن‌اللغة). به حبرکت آوردن و برانگیختن 
بادزن باد را. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
تزیب. [ت ری ی ] (ع مص) فراهم آمدن و 
مجتمع گردیدن گوشت کسی. (منتهی الارب) 


تزهف. 


(آنندراج) (ناظم الاطنباه) (از متن‌اللفة) (از 


آقرب الموارد) (از المنجد). 

تزیخ. [تَ ری ی ] (ع مص) جدا گردیدن و 
پرا کنده‌شدن و از جای رفتن. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء). || تذلل. (متن‌اللفق) 
(اقرب الموارد) (المنجد). رجوع به تذلل شود. 
تزید. [ت ری ی ] (ع مص) گران شدن نرخ. 
اتاج المسصادر بیهقی) (منتهی الارب؛ 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللسفة) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). ||دروغ گفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از 
من‌اللغة). |ادر سخن افزون کردن. (تاج 


المصادر بیهقی). به تکلف افزودن در سخن و 
جر آن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متن‌اللغة) (از اقرب الصوارد) (از 
السنجد). ]یازیدن شیر در بانگ کردن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج), ||راه رفتن شتر به تلف 
بیشتر از طاقت خود. (از من‌اللفة). |زگردن 
کشیدن ناقه و رفتن مافوق رفتار تند. (از 
آقرب الموارد), 

تزید. [ت زی یْ] (ع ) نوعی از رفتار و آن 
فوق عّق است. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از متن‌للغق). 

تزید. تَّ] (() تزیدبن حلوان پدر قبیله‌ای 
است. (منتهی‌الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
تزيدية شود. 

تژیدن. (ت د] (سص) بیرون کشیدن و 
برآوردن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به تریدن شود. 

تزیدی. [ت ] (خ) رجوع به تریدی و 
انساب سمعانی شود. 

تزید ية. ات دی ی ] (ع ) چادرهاست با 
خطوط سرخ منسوب به تزیدین حلوان. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء. رجوع به 
تزیدبن حلوان شود. 

قزیغ. [ت ری ی ] (ع مص) خود را آراستن 
زن. (متهی الارب) (انندراج). خود را آرایش 
کردنزن. (ناظم الاطباء)؛ تبرج و تزین. 
(متن‌اللفة) (المنجد) (اقرب الموارد). || تلبس. 
(اقرب الموارد). ا|تمایل دندان: تزیفت 
اسنان؛ تمایلت. (متنللفة). رجوع به تزاییغ 
شود. 

تزیف. [ت زی ی ] (ع مص) ناروان شدن 
درهم. (از اقرب الموارد) (أز المنجد). ردی و 
ناسره گردیدن. (از اقرب الموارد): ثبت ولاتبغ 
ماتزیف. (حریری از اقرب الموارد)ء 

تزیق. ات زی یْ] (ع مص) سرمه کردن و 
اراسستن زن خود را, (مسنتهی الارب) 
(آتدراج). سرمه کردن در چشم و خویشتن را 
زینت دادن و آراستن. (ناظم الاطباء). تزین و 
| کتحال زن. (از متن‌اللفة) (از اقرب الصوارد) 
(ز المنجد). 

تیکت. [تَّ] (ص, () تازیک که غیر عرب و 
ترک باشد. و رجوع به تازیک و تاجیک و 
تاژیک و تازی شود. 

تزیل. [ت ری ی ] (ع مص) پرا کنده‌و متفرق 
شسدن. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پرا کنده شدن. (تاج المصادر ببهقی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی), 


| تفرق. امتنللة) (اقرب الموارد) (المنجدا, 


تزیم. [ت ری ی ] (ع مص) متفرق و پرا کنده 
گردیدن.(منهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء) پرا کنده‌گردیدن خیل و شتران و جز 
ابنها. (از اقرب الموارد) (از المنجد). ||متفرق 


تزییل. 

شدن و سخت آ گنده‌و با هم پیوسته گردیدن 
گوشت-از لفات اضداد است -(متهی 
الارب) (آنسندراج) (ن_اظم الاطباء) (از 
متن‌اللنة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
تزین. (ت ری یْ] (ع مص) آراسته شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار) (متهی الارب) 
(آندراج) (نساظم الاطسباء). خویشتن را 
بیاراستن. (زوزنی). خویشتن را برآراستن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن عبلی) (از 
مجمل‌الفة). نیک و آراسته شدن. (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از.المنجد): تزین 
اصلها و تصون فرعها. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۹۹). 

تزیی. [ت ری بی] (ع مص) پوشش گرفتن 
و آراسنته شدن. (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). پوشش گرفتن. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد): تزیا بزی‌القوم؛ ای لبس کمایلبسون. 
(اقرب الموارد). تزیا بزی الصلحا؛ لباس 
نیکان گرفت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
تزییت. زتَزْ] (ع مص) روغن زیت دادن 
کنسی را. (تاج المصادر بیهقی) (از زوزنی). 
روغسن زیت تسوشه دادن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). روغن زیتون توشه دادن. (ناظم 
الاطباء). روغن زیتون را به قوم توشه دادن. 
(از اقرب الموارد) (از متن‌اللفة). ||روغنن 
زیتون در چراغ ریختن. (از اقمرب الصوارد), 
ااطلا کردن چیزی را به روغین زیتون. (از 
اقرب الموارد), 
تزیید. [تَز] (ع مص) افزون کردن. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) ان‌اظم الاطسباء) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از المنجد), 
تژییر. [تَز] (ع مص) لویشه برکردن ستور 
را. (زوزنی). با لويشه استوار کردن بیطار لب 
ستور را. (از اقرب الموارد). با لواشه پیچانیدن 
بیطار لب ستور راء (ناظم الاطباء). 
تزییغ. [سْزْ] (ع مص) راست کردن میل 
کسی را. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). راست کردن زیغ (میل از حق. شک 
کسیرا. (از اقرب الموارد) (از المنجد). راست 
کردن‌خمیدگی چوب. (از متن‌اللفة). 
تزییف. [تَز] (ع مص) نبهره کردن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی). ناسره و ناروان 
گردانیدن دراهم. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطیاء). ناسره کردن درم. (از متن‌اللفة) 
(از آقرب الموارد) (از المنجد): و چون پدرش 
از این شیوه عاری بود پسر بدین تلبیات و 
تزییفات در جنب او عالمی متفوق می‌نمود. 
(جهانگشای جوینی). || تحقیر و تصغفیر کسی. 
(از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
||بلد و مرتفع ساختن بناء. (از اقرب الموارد) 
(از المتجد). 

تزییل. [تَزٌ](ع مص) جدا وا کردن. (تاچ 


تزیین. 
المصادر بهقی). جدا وا شدن. [زوزنی). جدا 
کردن.(ترجمان جرجانی ترتیب عادلین 
علی). جدا کردن و پرا ده نمودن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تفریق. 
(متن‌اللقة) (اقرب الصوارد) (الصنجد). جدا 
کردن. (از مت اللغة) : فزیلنا بیتهم وقال 
شرکاژهم... (قرآن ۲۸/۱۰). 

تزیین. تْرْ](ع مسص) آراستن. (تاج 
المصادر بهقی) (دهار) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌ین عسلی) (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بیاراستن. (زوزنی) 
(از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
آرایش, (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
ای جان ترا بباغ دهقان 
از علم و عمل جمال و تزیین. ناصرخسرو. 
آنکه زو خاک‌سیه حورالعین گشت 
حور ازو یابد بر خلد برین تزیین. 

اصرخرو (دیوان ص ۳۴۲). 
زبانها په تحسین عبارات و تزیین اشارات او 
روان گشت. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۳۶۷). کمال براعت و بلاغت او در تزیین 
و تحین مقالات خویش معروف. (ترجم 

تاریخ یمیتی ایضاً ص ۲۷۴), 
گازر مباش از پی تزیین دیگری 
جامه سپید کرد ورا رو مسود است. 

ابن پمین. 

تزیینات. (تَز] () ج مزین. آرایشها. 
زینتها. و رجوع به تریین در همین لفت‌نامه 
شود. 

تزیین دادن. ات زذ] امسص مسرکب) 
اراستن. ارایش دادن, زینت دادن؛ 
مسافری تو و گرد جهان مسافروار 
همی شوی و جهان راهمی دهی تزیین. 

امیر معزی (از انندراج). 
آدب ملاحظه می‌کرده‌ام که تاغایت 
نداده‌ام به ثنای تو شعر را تزیین. 
آصفخان جعفر (از آنندراج). 
و رجوع به تزیین در همین لفت‌نامه شود. 

تزیین نفس. [سَز ن ن](ترکیب اضافی, ( 
مرکب) کنایه از تخلق به اخلاق حمیده است. 
(انجمن آر). و رجوع به تزین شود. 

تزییة. (تَزي ی ] (ع مص) چیزی را زی 
کسی کردن. (تاج المصادر بسهقی). پوشش 
دادن کسی را. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از المنجد). ||و یقال: هذه زای فزهاء 
ای اقرآًها بالزای. (المنجد). 

قوّء [تِ ] (ٍ) دندان کلیددان بود. (لفت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۱۸۰). و رجوع به تز و تزده 
و تژه در همین لفت‌نامه شود. |[برگ درخت 
نوبرآمده و گیاه نورسته را گویند و آن را به 
عربی حقل بر وزن عقل نامد. (برهان) 
(آتتدراج) (از ناظم الاطیاء). برگ گیاه 


نوبرآمده بود. (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی). برگ درخت نوبرآمده. (انجمن آرا؛ 
برگ گیاه که از و براید. (شرفنامة منیری): 
الاحقال؛ تز بسیاوردن کشت. (تاج المصادر 
بهقی). ||مرغکی باشد حقیر جثه و آواز 
حزینی هسم دارد و عربان صعوه خوانشد. 
(برهان) (آنندراج). مرغکی باشد کوچک 
جثه. (فرهنگ جهانگیری). صعوه. (انجمن 
آرا). مرغی کوچک که آواز حزین دارد. 
(ناظم الاطباء. رجوع به تز شود. 
تزآتی. [ت ژ] ((خ) سا کنان و سردم تژه. 
تزه‌آت ": خشایارشا در ولایت ملیان اردو زد 
و یونانها تنگة تروموپیل را اشفال کردند... 
قوه یونانی در اینجا عبارت بوده از سیصد نفر 
اسپارتی... هزار نفر تزاتی و ... (ایران باستان 
ج ۱ص ۷۷۷). رجوع به تزه و تزهآت شود. 
تزاو. [تَ ] ((خ) نام یکی از پهلوانان تورانی 
است که داماد افراسياب بود و او بر دو گروه 
پادشاهی داشته و گیو او را زنده به کمند گرفت 
و به انتقام برادر خویش بهرام به قتل رسانید. 
(فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (از فرهنگ 
رشیدی) (از شرفنامة منیری) (آتتدراج) (ناظم 
الاطباء). تزا 
که تو چون عقابی و من چون چکاو. 
فردوسی (شاهنامه ج ۷ص ۷۶۰), 
همی کرد خواهش مر او را تژاو 
همی خواست از کشنن خویش تاو. فردوسی. 
که‌تاج تزاو آورد پیش من 
ویا پیش این نامدار انجمن. فردوسی, 
و رجوع به تزاو در همین لفت‌نامه شود. 
تژاول. [تَ و ] (() بمعنی ترارال است که 
برگ گیاه باشد. (برهان) (آنندراج). برگ و 
شاخ گیاه. (ناظم الاطباء). برگ گیاء لیکن 
تراول په زأ*مهمله و به تقدیم واو بر الف 
گذشت. (فرهنگ رشیدی). و رجوع به تراول 
و تروال و تزوال و تژوال در همین لغت‌نامه 
شود. 
تژ برآوردن. ( ب ود] (مص مرکب) 
برآمدن برگن انازه از درخت و گیاه و کشت. و 
رجوع به تر شود. 
تزٌتوف. ات ز ثْ] ((خ) ویلهلم فُن؟ آمیرال 
اتریشی (۱۸۲۷- ۱۸۷۱ م.) که در نزدیکی 
لیسا" با نیروی دریایی ایتالیا که به فرماندهی 
پرسانو بود در سال ۱۸۶۶م. جنگید, 
تذکت. [ت د] () رم گندم‌خوار باشد. 
(فرهنگ جهانگیری). کرم گندم ضایع کن را 
گویند. (برهان) (آنتدراج). کرم گندم‌خوار 
لیکن بسه رای مهمله گذشت. (فرهنگ 
رشیدی). کرم گندمخوارک و قیل بازای تازی 
(شرفنامة منیری). یشک گندم. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ترک و پزدک و تژدک 


تزه. ۶۷۱۱ 


شود 
تزده. [ت د / د] () مزد گندم آسیا کردن. 
||اجرت آسیا ساختن و تیز نمودن آسیا باشد. 
||دندانه‌های کلید. ]|غنچة گل. || غنچه زدن 
برگ باشد از درخت یعنی سربرآوردن از 
درخت. (برهان) (آتدراج) (از ناظم الاطباء, 
و رجوع به ترده و تزده و تژده شود. 
ت زکت. تب ] ((خ) دهی از دهتان خوسف در 
بخش خوسف شهرستان بیرجند است که در 
۸ هزارگزی شمال باختری خوسف قرار 
دارد. دامنه‌ای است معتدل و ۱۲۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از قتات و محصولش پنبه و شغل 
مردم آنجا زراعت و کرباسیافی است. راه 
مالرو دارد و اهل محل تجک نیز می‌گویند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
تزم. [ت /تٍ] () میغ را گویند و آن بخاری 
باشد ملاصق زمین و به کسر اول هم آمده 
است. (برهان). میغ و تزم و بخار. (ناظم 
الاطباء). بر وژن عزم که در برهان آورده 
تصحیف و خطا است و اصل تم است و 
خواهد آمد و بمعنی میغ است. (انجمن آرا) 
(آنندراج). و رجوع به تژم و تزم شود. 
تژن. [ ] (اخ) در تاریخ غازان اگر تصحیفی 
روی نداده باشد نام ثاحیه و نام رودی بوده در 
خراسان, در حوالی خنبوشان و رادک‌ان . 
تابستان و پایز غازان در حدود خبوشان و 
رادکان به شکار مشغول بوده و امرا بکار 
لشکر.. و ترتیب تقار لشکر و قیشلامیتی در 
تژن باورد فرمود و بر آبی که آنرا کال تژن 
می‌گویند بندی فرمود. (تاریخ مبارک غازانی 
مصحح کارل یان ص ۲۳). 
تژوال. [تَ] () برگ گیاه را گسویند. 
(برهان). تزوال. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تزاول و تسروال و تراول و تزوال در همین 
آفت‌نامه شود. 
تژه. (ت زر /ز] () غنچة گل باشد. (فرهنگ 
جهانگیری), غنچذ درخت و غنچه گل باشد. 
(برهان)(ناظم الاطیاء. بععنی غنچة گل 
خموماً و غنچه هر درخت عموماً . (انجمن 
آرا) (آتدراج). غنچه گل چنانکه در فرهنگ 
گفته. (فرهنگ رشیدی). غنچ درخت. 
(هرفنامة منیری). |ادندانة کلید را نیز گویند. 
(برهان) (از انجمن آرا) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). دندان کلیددان. (شرفنامة منیری). 
ترهة 
دهقان بی ده است و شتربان بی‌شتر 


و رجوع به تز و تزه و تژده در همین لُغت‌نامه 


پالان بی خر است و کلیدان بی تژه. 


.۰ - 1 
۰ ۷۷۱۳۵۱۲۳ ۲۵۵۵۵۲ - 2 
:ون - .3 


۷۲ تاه. 


شود. [ر چوب بزرگی را هم گفته‌اند که 
اطراف چوبهای سقف خانه را بر آن نهند. 
(برهان). چوب بزرگی که آن را تیر گویند و 
اطراف چوبهای سقف خانه را بر آن نهند. 
(انجمن آرا) (آندراج). چوب بزرگ و حمالی 
که از اطراف چوبها سقف خانه را بر آن نهند. 
(ناظم الاطیاء). و فی السامی الجايزة. تژه 
یعنی شاه تیر. (فرهنگ رشیدی). ||و خسهای 
سر تیزی که بر سر دانه‌های گندم و جوی که 
در خوشه است می‌باشد. (برهان) (از انجمن 
آرا) (از آنندراج). خسهای سر تیز برنج و جو 
و گندم که در خوشه باشد. ||حشفه و سرنره. 
|[چوبی که بدان دوغ را می‌شورانند جبهت 
گرفتن مسکه. (ناظم الاطباء). 
تژه. (ت ژ ](اخ)" شهری باستانی به یوتان که 
در قسمت شرقی ارکادی قرار دارد و دارای 
معبد بزرگی است که از آثار باستانی ونان 
است. و رجوع به تزآتی و تزه‌آت وایران 
باستان ج ۱ص ۰۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ 
۵ ۸۶۰ و ج ۷ ص۳۲٩‏ وج ۳ص ۲۰۲۲ 
و ۲۰۲۲ شود. 
تهآت. ات )۲ ((ج) سا کنان نزه. اهالی 
تژه. رجوع به تزء‌آتی و تزه در همین لفت‌نامه 
شنوده 
تس. (تْ] (() پس باشد همانا بود. (کذا.. 
(لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۰۰) (فرهنگ 
اسدی نخجوانی). بادی را گویند. که از طرف 
اسفل بی‌صدا رها شود. (فرهنگ جهانگیری) 
(از برهان). پادی که از مسقعد بیصدا برآید. 
(فرهنگ رشیدی) گوز بیصدا مقابل ضراطد. 
(آنندراج) (از غیاث اللغات). ریح مذموم 
اسفل که بیصدا! باشد. (انجمن آرا). بادی که از 
راه پایین بیصدا رها شود. (ناظم الاطباء)؛ 
خواجه یکی غلامک رس دارد 
کزنا گواردخانه چو تس دارد. 
منجیک (از لغت فرس اسدی ج اقبال 
ص ۲۰۰). 
دستت به خیو تر کن و بر دست تسی ده 
و آنگه به سر و ریش برادرش همی مال. 
لامعی. 
دایم ز پی گنده‌تر از خویش رود 
مانند تسی که از پس سنده بود. 
طفرا (ز آنندراچ). 
رسیده‌ست صیت تو تا اندلی 
که‌بادا به ريش حسود تو تس. 
(از مولف ثرفنامه مبیری). 
|[در عربی آب دهن انداختن به سوی کسی. 
(فرهنگ جبهانگیری). آب دهن به جانب 
کسی‌انداختن را نیز گویند و بعضی به این 
معتی عربی میداتند. (برهان). تفی که به جانب 
کسی‌اندازند. (ناظم الاطباع). 
تس. ز[ت ] () طپانچه و سیلی باشد. (برهان) 


(نساظم الاطباء). طپانچه باشد. (فرهنگ 
جهانگیری) (از انجمن آرا (از آنندراج) (از 
قر هنگ رشیدی): 

رخ اعدات از تس نکبت 

همچو قیر و ثبه سیاه امد. 

رودکی (از فرهنگ جهانگیری). 

اگرتویادگیری یککی بس 

وگر با دوکنی یارت بنی کس 

وگر بی سه کنی بی یار گردی 

وگر افزون کنی بر سر زنی تس. ۱ 

(یکی از پارسیان از انجمن ارا) 

تسال. (ت](ع مص) سأل سوالاً و مسألة و 
سالة و سأله و تالاء خضواستن, (سنتهی 
الارب) (از متن‌اللغة) (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد): قال مولف الکتاب ولقد طال تطوافی 
و کثر تسألی عن‌العسکریین. (معجم الادباء 
یاقوت ج ۳ص ۱۳۲۶). و رجوع به سوّال شود. 
قساءل. [تَ 4](ع مسص) ۲ یک دیگر را 
پرسیدن و از یکدیگر خواستن. (زوزنی). از 
یکدیگر پرسیدن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی). همدیگر خواستن چیزی را. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
از یکدیگر پرسیدن قوم. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). 
تسالپ زتَ بب ] (ع مسص) از یکسدیگر 
بسریدن. (م‌جمل‌اللسفة) (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تقاطم. (از اقمرب 
السوارد) (از السنجد). ||یک‌دیگر را دشنام 
گفتن. (مجمل اللفة). یکدیگر را دشنام دادن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تشاتم.(اقرب الموارد) (لمنجد). 
تسابغ. آت ب ] (ع !اج تسین. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد) (المنجد). و رجوع به 
تسابق. [تَ بْ] (ع مص) بر یکدیگر پیشی 
گرفتن. (زوزنی) (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطبء) (از دهار)(ز اقرب الموارد) (از 
آلمنجد): اصناف خلایق به خدمت او تابق و 
تسارع ن‌مودند. (جهانگشای جوینی). 
||تتاضل در تیراندازی. (از متن‌اللفق). |اگرو 
بستن در اسب دوانی. (از متن‌اللشقا. 
تسایی. [تَّ] (ع مص) بندی کردن بعضی مر 
بعضی را. (از منتهی الارب) (تاظم الاطیام). 
اسیر کردن بعض قوم مر بعضی را. (از قرب 
الموارد) (از متناللفة) (از المنجد). ||دل بردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اسیر کردن 
کسی‌با محبت (از اقرب الموارد) (از المنجد) 
(از متن‌اللغق). 

بخط مرحوم دهخدا), رجوع به تسبیح شود. 
تساتل. [تَ تْ](ع سص) بپای شدن.؟ 
(زوزتی). یکی بعد دیگر برآمدن قوم. (منتهی 


تساخین. 

الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || خارج شدن بعض قوم بر اثر بعضی 
دیگر. (از متناللفة). خارج شدن قوم محابع 
یکدیگرء یکی پس از دیگری. (از السنجد). 
اقطره قطره جاری شدن اشک. (ازمتنلت) 
(از المنجد). ||پاره شسدن رشحه لولو. 
(متن‌للفة), پرا کنده شدن لول محابع یکدیگر, 
(از المنجد). 
تساحل. [تّ ج) (ع مص) با یکدیگر فخر 
کردن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). تباری. (اقرب الصوارد). تباری و 
تسابق, (المنجد). 
تساجم. [ت جَ] (ع مص) روان شدن اشک. 
(السنجد). تسجیم. (متن‌اللفة). اسجام. 
(المجد). 
تساچه. [تَ ج چ] (() تسماح و نهنگ و 
دوزن و مگرمج. که بزیان فراننه کروکودیل و 
به زبان رومی کروکودیلس گویند. حیوانی 
است. ذوالمعاشین, از طایفة لزارد و آنچه از 
این حیوان در رودخانه‌های بزرگ افریقا دیده 
می‌شود. از شش تا هشت متر طول دارد و کل 
آن دارای وضع مخصوصی است که درازایش 
دو مرتبه زیادتر از پهنای وی می‌باشد و ۳۸ 
دندان در بالا و ۲۰ عدد در پاین دارد و 
پنجه‌های آن از طرف خلف مانند پنجه اردک 
می‌باشد و دم این حیوان پهن و مخصوص به 
سباحت آن است و این حیوان در روی خاک 
به اشکال و زحمت حرکت می‌کند ولی در آب 
بسیار جور و متهور است به انسان حسمله 
می‌تماید و گلوله‌هایی را که به اطراف آن 
می‌اندازند بواسطه پوستش دفع می‌کند و 
اهالی مصر در قدیم این حیوان را پرستش 
می‌کردند. (ناظم الاطباء؛ و رجوع به تصاح 
شود. 
تساخین. [ت] (ع () مسوزه‌ها. (*مسنتهی 
الارب) (ن_اظم الاطباء). خفاف. (اقرب 


آلموازد) (متن‌للقة) (المنجد). کفش راحتی و 


سبیکٌ. صاحب متن‌اللفة افزاید... واحد آن 
تسخان یا تسخن است و ابن درید گوید: 
ولااعرف صحة ذلک. ااقدور. (متن‌اللفة). 
مراجل. (اقرب الموارد) (المنجد). |[و چیزی 
است مانند چادر که علما و دانشمندان آن را 
پر سرانداختی ( کذا) واحد ندارد یا واحد آن 
تسخن و تسخان است. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). چیزی مانند طيلان است و واحد 
ندارد و گویند واحد آن تسخن و تسخان 


2-۰ ۰ - 1 
۳-در زوزنی و ترجمان القرآن و آنندراج 
تساژل آسده و رجوع به تساژل در همین 
لغت‌نامه شرد. 
۴-ظ: تصحیف پیاپی شدن است. 


متا 


است. (از اقرب الموارد) (از المنجد). چسیزی 
مانند طیلسان است که بدان سر را پوشند و 
مخصوص دانشمندان و موبدان که آنرا بر سر 
نهند و تسخان سعرب تشکن «؟» است. (از 
متن‌اللفت). 
تسار. ات رر] (ع مص) با کسی راز گفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). با هسم راز 
گفتن. (آنندراج) (از متن‌للغة) (از اقمرب 
الموارد), با هم راز گفتن و آ گهی یاقتن بعض 
قوم از سر بعضی دیگر. (از الصنجد). |الذت 
بردن از انچه که تو ناخوش داری آنرا مانند 
خاراندن و قلقلک دادن قسمتی از بدن. (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از المنجد): تسار 
زید الی سا تکرة, استلذه و اذا حک بعضص 
ده او غمز فتاه قیل هن یحو ال 
ذلک. (اقرب الموارد). و رجوع به تسارر 
شود. 
تساو. [تِ ] ((خ) تزار. رجوع به تزار در همین 
لغت‌نامه شود. 
تسار. [] ((ج) گای لیتراننج مصحح 
فارسنامة اين لبلخی این اسم را که در ستن 
فارسنامةٌ مصحح وی آمده تحریفی از سام 
می‌داند و در نسخة چاپ سیدجلال‌الدین 
تهرانی ص۴۸ تیسار آمده است. او وزیسر 
آردشیربن بابک است: ... وزیری داشت نام او 
تسار و پیش از آن از جلم حکیمان بوده و 
این وزیر با رای صایب و مکر و حیلهٌ بسیار 
بو... (فارسامة ابن البلخی چاپ گای 


لیسترانج ص ۶۰). 
تسارر. رت ر] (ع مص) تسار. رجوع به 
تسار شود. 


تسازرس. [ت ز) (اخ) قصری در برقه. و 
رجوع به معجم البلدان چ ۲ ص ۲۸۴ شود. 
تسارسکو یی - سلو. (ک س ]((خ) از 
شهرهای روسیه که امروز نامش پوشکین 
است و از ۱۹۲۰ تا ۱٩۳۷‏ م. آن رادتسکویی 
سلو" می‌نامیدند. ان شهر در حوالیینگراد 
واقع است و در گذشته اقامتگاه تابستانی 
تزارهای روسیه بود و ۵۰۰۰۰ تن سکنه دارد. 
تسارع. [تَ ر] (ع مص) بهم (با هم) شتافتن. 
(زوزنی). شتافتن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). پیشی گرفض و شتافت. (از 
متن‌الغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد): 
اصناف خلایق به خدمت او تسابق و تارع 
نمودند. (جهانگشای جوینی). 
تساروفد. (تَ و) (خ) تیره‌ای از طايفة 
ممزائی ایل چهارلنگ بختیاری. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۷۵). 
تساعیی. [َثّ ی ی ] (ع ص) کامل کنند؛ُ عدد 
نه راء(تاظم الاطباء). دارای نه تایی. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد): اكساعی ذوالتسعة من 
کل‌شی.ء. (از اقرب الموارد). 


تسافج. [ت ف] (ع مص) زنا کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد) (از 
المنجد). 

تسافد. اتف ] (ع مص) بر یکدیگر گشنی 
کردن. (زوزنی). برجهیدن ددان. (منتهی 
الارب). برجهیدن ددان بروی یکدیگر. (ناظم 
الاطباء). جماع کردن بهائم. (غیاث اللغات) 
(انندراج). برجتن نر بماده. (از متن‌اللغة). 
قدیقال فی غیرالانسان کالتکاح والسباشرة و 
المجامعة فی‌الانسان. (بحر الجواهر). 

تسافه. رت فْ *] (ع مص) نادانی کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تجاهل. (اقرب 
الموارد) (المنجد). 

تساقب. ات ق](ع مص) نزدیک شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تقارب. (از 
متن‌اللغة) (اقرب الموارد) (العنجد). 

تساقط. [ت ق] (ع مص) بیوفتادن (زوزنی). 
بیفتادن (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی). پی در پی افتادن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) تتابع سقوط چیزی, 
(از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از الستجد). 
|| خود را بر چیزی افکندن. ||(آندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متن اللغة) (از اقرب الموارد), 
||ا]تادن. ||بیفکندن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). 

تساقی. تَ] (ع مص) یکدیگر را شراب 
دادن. (زوزنی). یکدیگر را آب و جز آن دادن. 
(مجمل اللغة). یکدیگر را آب خورانیدن, 
(منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 

قسا کو. [ث ک] (ع مص) مستی نمودن بی 
مستی. (زوزنی). مستی نمودن. (دهار). خود 
را مست وانمودن بغیر مستی و نشأة (غیاث 
اللغات) (آنندراج). مستی نمودن از خود 
بی‌مستی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة). مستی نمودن. (از اقرب الصسوارد) 
(از المنجد). ||استعمال سکر. (از اقرب 
الموارد) (از النجد). 

تساکین. 11 (ج) از دیه‌های طبر ش", 
(تاریخ قم ص ۱۳۹). 

تسال. 1 ](ع ل) دزی در ذیل قوامیس عرب 
این کلمه را سیم آهنی معنی کرده است. 
رجوع به همین کتاب ج ۱ص ۱۳۶ شود. 

تسالب. ل] (ع مص) تخالس. رجوع به 
تخالس در همین لغت‌نامه شود. 

تسالف. (تّ [] (ع مص) همدیگر شوی دو 
خواهر شدن. (منتهی الارب) (اتندراج) (ناظم 
الاطباء) (متن‌للغة). به زنی گرفتن مردی 
خواهرزن دیگری را. (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). و رجوع به سلقان شود. 

تسالم. رت ل] (ع مص) با یکدیگر صلح 
کردن.(زوزنی) (از منتهی الارب) (از غیاث 


تسالونیک. ۶۷۱۳ 


اللغات) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). توافق, 
(المنجد). تصالح. (متن‌للفة) (اقرب السوارد) 
(المنجد): تسالما؛ تصالحا. «هو لایتسالم 
خیلاه»؛ او سخن راست نمیگوید که شنیده 
شود از وی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
مناللغة) (از اقرب الموارد). ||با هم رفتن. (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد): و اذا 
تالمت الخیل تسایرت لابهیج بعضها بعضا. 
(از متن‌اللفة) (از قرب الموارد) (از المنجد). 
تسالوس. اش سا ((خ) یکی از اطبا و 
محارم اسک‌ندر که از طرف وی به دربار 
پیک‌ودور. پادشاه کاریه رفت تا مانع ازدواج 
دختر پیکسودور, با برادر اسکندر گردد. و 
همین امر باعث گردید که فیلیپ وی را زندانی 
کند. تالوس تا زمانی که فیلیپ زنده بود در 
زندان بسر برد و پس از قتل فیلیپ مورد 
توجه فراوان اسکندر قرار گرفت. (از ایران 
باستان ج۲ ص ۱۲۱۱). 
تسالونیکت. تِ ل) (() سالونیک آیندری 
است در مقدونية یونان که ۳۷۷۰۰۰ تن سکنه 
دارد و یکی از مرا کز صنعتی و تجارت یونان 
است. ها کس در قاموس کتاب مقدس, ذیبل 
تالونیکی آرد: معنی اين لفظ غلبة بر تسلی 
می‌باشد. آن بندری است از قسمت دوم 
مقدونیه که در سر خلیج ترمای به مسافت ۲۷ 
میل از پلاه و ۶۷مبل از امفپولس واقع است. 
اعمال رسولان ۱:۱۷. خلیج مسطور بواسطة 
وجود گرمایهای طبیعی ثرما خوانده شد و 
چون بر راه کناتیا راقع بود بدان واسطه نیکو 
گشته‌بود و راء اتصالی بین شهر رومیه و تمام 
اطراف شمالی دریای یوجان بود بنابراین 
برای تجارت خوب و برای انتشار انجیل هم 
بر خشکی و هم بر دریا خیلی مناسبت داشت 
و در جذپ سلونیان و بلغاریان به دین مسیح 
اسباپ عمده‌ای بود. کسدر پسر انتی پطر این 
شهر را تخمیناً در سال ۳۱۵ ق .م.دوباره بنا 
نمود و آن را به اسم زوجه خود تسلانیکا که 
خواهر اسکندر کبیر بود موسوم ساخت. در 
زمانی که امیلیوس پالس بعد از غلبه ببر 
مقدونیه آن سرزمین را به چهارقسمت تقسیم 
کرد.این شهر حا کم نشین قسمت دوم و 
پاخت رومانیان گردید... پرلس فعالیتهای 
دینی قابل توجهی در ایین سامان معمول 
داشت و چند بار باین شهر رفت. این شهر در 
نال ٩۰۴‏ م. بدست قشون اسلام فتح شدو 
سپس در سال ۱۳۳۹ م. بدست ترکها افتاد و 
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۴ تسالی. 


در تمام این ادوار مسکن گروهی از بهودیان و 
مسیحیان بود. این شهر | کنون دارای ستونهای 
شکسته از آثار قدیم و قطعات حجاری شده 
است و ماجدی که | کنون در انجا یافت 
میشود قبلا از کلیساهای مسیحیان بوده 
است. 
هنگامی که پولس, مقدونیه را بقصد آتن ترک 
کرد. تیموتیوس (تیموتاوس. رجوع به همین 
کلمه شود). و سیلاس را در تصالونیک 
گذاشت تا مومنان را در ایمان ثایت و برقرار 
گردانندو بعد از آن به کلیسای این شهر دو 
نامه نوشت. اولی بسال ۵۳-۵۲ ع. در قزنتس 
نگاشته شد. و رجوع به قاموس کتاب مقدس 
ص ۲۵۲ و سالوتیک و سلانیک شود. 
تسالی. [تِ] ((خ)۲ از نواحی شمال یونان 
است. از طرف شمال به اولیمپ و از مفرب به 
پند و از جنوب به کوه اوتا و از مشرق به اوسا 
و په‌لیون محدود است. شهرهای اصلی این 
ناحیه عبارتند از ولو" و لاریسا". این 
سرزمین را تسالیا نیز نامند و در حدود پنجاه 
هزار تن از سکن آن سلمانند ناحیة بسیار 
آبادان و پرمحصول است و عمده محصولات 
آنجا زیتون و توتون و غله است. در دشتهای 
سرسبز این سرزمین پرورش مواشی بسیار 
رایج است. در سال ۱۴۶۰ م. بتصرف ترکهای 
عشمانی درآمد و سپس بر طبق قرارداد برلن به 
دولت یونان وا گذارگردید. رجوع به ایران 
باستان ج‌ ۱ص ۶۶۷ ۸۷۰۴ ۰۷۳۷ ۷۵۲ 
۳ ۰۷۶۷ ۷۶۸ ۰۷۶۹ ۰۷۷۴ وج ۲ 
ص ۰۱۱۹۰ ۰۱۱۹۳ ۱۳۰۰, ۰۱۲۲۲ ۱۲۲۵ 
۱ ۰۱۲۴۷ ۱۲۶۰ ۰۰۰ و ج ۲ 
ص ۰۱۹۷۸ ۰۲۰۲۷ ۰۲۰۳۲ ۰۲۰۴۹ ۲۱۶۳ 
۰ و تمدن قدیم فوستل دوکلانژ و فرهنگ 
ایبران باستان ص ۲۳۶ و ۲۷۵ و قاموس 


الاعلام ترکی شود. 
تسالیا. (تٍ] ((خ) تسالی. رجوع به همین 
کلمه شود. 


تسالیان. [ت ] ((خ) تسالین " مردم تسالی 
رجوع به تسالی و تاریخ ایبران باستان ج ۲ 
ص ۱۲۲۵ ۰۱۲۹۳ ۰۱۳۹۳ ۸۱۶۹۵ ۱۸۰٩‏ 
۸ شود. 

تسالیون. تِ یْ] (اخ*یکی از محارم ین 
پادثاه صیدا بود که به رسالت نزد اردشیر 
سوم رفت و آمادگی پادشاه صیدا را به انقیاد و 
همکاری پا اردشیر اعلام داشت. رجوع به 
ایران باستان ج ۲ ص ۱۱۶۹ - ۱۱۷۱ شود. 
تسالیه. [تٍ ی /ي] ((خ) تسالی. رجوع به 
همین کلمه شود. 

تسامج. رت ] (ع مص) با یکدیگر آسان 
فا گرفتن. (زوزنی). همدیگر آسانی کردن. 
(منتهی. الارب) (ناظم الاطباء). آسان گرفتن. 
(غیات اللغات) (آنندراج). تساهل. (زوزنی) 


(مستناللفة) (اقسرب الصوارد) (السنجد). 
سهل‌انگاری و اغماض و چشم پوشی و بی 
احتیاطی و بی‌پروايی و بی‌اهمامی و نرمی و 
ملایمت بپاس خاطر کسی. (ناظم الاطبام). 
||جوان‌مردی کردن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). ||استعمال لفظ در غیر معنی 
حقیقی آن بدون قصد علاقك مقبوله, و بدون 
تصب قرینه‌ای که دلالت بر آن کند. باعتماد بر 
فهم مخاطب. (چلیی در حاشية تلویح), و در 
اصطلاحات سیدجرجانی: تسامح عبارست 
از اینکه غرض از گفتار دانسته نشود, و برای 
فهم آن نیازمند باشند بتقدیر لفظی دیگر, (از 
کشاف اصطلاحات الشنون). رجوع به 
تعرینات جرجانی شود. 

تسامع. تم )(ع مص) از یکدیگر شنیدن و 
فاش شدن خبر. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). مشهور شدن بین مردم و 
شنیدن بعضی از بعضی دیگر. (از من‌اللفة). 
شنیدن بعضی از بمضی دیگر و تناقل آن. (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). نقل کردن مطلبی 
از غیر. (از کشاف اصطلاحات الفنون): چون 
مردم آن ناحیت در بامداد آمدند وبه تامع 
آنچه در شب رفته بود معلوم کردند. بعضی بر 
دست عرب مسلمان شدند. (تاریخ قم 
ص ۲۵۷). ||عبارت است از اشسهاد و آن 
چیزی است که بر حسب تواتر یا شهرت یا 
غیران. علم و یقین بدان حاصل شده باشد. 
چنین است در جسامع الرموز. در کتاب 
الشهاده. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 

تسامی. ِتَ] (ع مص) با یکدیگر نورد کردن 
به بزرگی. (زوزنی). با هم نبرد کردن ببزرگی. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). 
تفاخر. (المنجد). تباری. (متن‌اللفة) (اقسرب 
الموارد). |ایکدیگر را به اسم خواندن. (از 
متن‌اللقة). |[برنشتن: تساموا علی‌الخیل؛ 
رکبوا. (از متن‌اللفة) (از اقرب السوارد) (از 
المنجد). ||برآمدن و بلند گردیدن مرد. (از 
متناللفة) (از المنجد). 

تسان. [تّ ن ن] (ع مص) گزیدن فحول 
یکدیگر ر. (متهی الارب) (ناظم الاطبام). 
تکادم و دندان گرفتن فصحول یکدیگر را. (از 
متن‌اللفة). تکادم. (اقرب الموارد). 

تساند. (تَّ نْ] (ع مص) پشت وا گذاشتن. 
(زوزنی). پشت باز نهادن بسوی آن. (منتهی 
الارپ) (آنسندراج) (ن_اظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة). اعتماد کردن بر ان. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). |[یاری دادن یکدیگر را 
تحت رایات مختلف نه آنکه جمع گردند در 
زیر رایت اسیر واحدی. (از متن‌اللغق): 
حرج‌القوم مساندین علی رایات شتی؛ لم 
یکونوا تحت راية امیر واحد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||همدیگر را غالب کردن. 


(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
تساور. [ت و] (ع مص) ظاهر شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). || خود را بلند نمودن. 
(متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
متناللفة) (از اقرب الموارد). 
تساوق. ات د](ع مص) پی همدیگر شدن 
شستران و رام گردیدن. (مسنتهی الارب) 
(آنتدراج). تتابم و تقاود شتران. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة) (از المنجد). ||انبوهی 
نمودن اغام در رفتار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از متن‌للفة) (از اقرب السوارد) (از 
السنجد) 
تسا وکت. [ت وٌ] (ع مص) چسبیدن در رفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع), 
|اسوده شدن بعض استخوانهای دابه به ببض 
دیگر از لاغعری. (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد). |ابد رفتن از ناتوانی. |[نرم و سست 
رفتن. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رفتن به رفتاری ضعیف. (از اقعرب 
المسوارد) (از المنجد). تسروک. (اقرب 
الموارد). تمایل در رفتار از ضعف و لاغری. 
(از مت‌الفقا. 
تساوّل. تَ ۶] (ع مص) همدیگر خواستن 
چیزی را. (انتدراج), تاءل. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (المنجد). و رجوع به تساء 
شود. 
تساوم. ات ] 9 مص) بها کردن متاع. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), گتگو کردن 
فروشنده و خریدار در بهای کالا و بحد 
متوسط توافق کردن. (از متن‌اللفة) (از اقرب 
الموارد) (المنجد). 
تساوی. [تَّ)(۲ مص) همدیگر مانند شدن. 
(مستهی الارب) (ن_اظم الاطباء). تمائل. 
(مستن‌اللسفة) (آنندراج) (اقرب الصوارد). 
||ستوی و برابر گردیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). برابر شسدن دو چسز. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). و رجوع بساوات شود. 
تساوی الطرفین؛ برابر شدن دو طرف. 
(غیاث اللغات) (انتدرا اج). 
تساهل. ات «] (ع مص) همدیگر اسان 
گسرفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تسامح. (زوزنی) (متن‌اللغة). تلاین 
و تسامح. (اقرب الموارد) (المنجد). ||تساهل 
امر بر چیزی ضد تعاسر بر آن است. (از اقرب 
الموارد). ||تساهل در عبارت. ادای لفظی 
است آنچنانکه دلالت صریحی بمقصود نکند. 
(از تعریفات جرجانی). 
تساهم. [تّ ه] ع مسص) قرعه زدن. 


2 - ۰ 
4 -- ۰ 


1 - 862۰. 
3 - ۰ 
5 - ۰ 


تسایر. 


(زوزنی). با یکدیگر قرعه زدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تقارع. (ستن‌للقة) 
(اقرب الموارد) (السنجد). |اتقسیم کردن 
چیزی. (از متن‌اللغة) (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). 
تسایو. [ت ی ] (ع مص) با هم رفتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||زایل شدن خشم از 
کسی. (از متن‌اللغة) (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). 
تسایف. (ت یْ) (ع مسص) با یکدیگر 
شمشیر زدن. (زوزنی). با هم شمشیر زدن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
تضارب با شمشیر. (از متن‌اللفة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). 
تسایل. ات ی ] (ع مص) روان شدن مایع. 
(زوزنی). روان شدن لشکر از هر جهت. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
روان شدن گروهی از لشکریان یا گروهی از 
اسبان از هر جهت. (از متن‌اللفة) (از اقرب 
الموارد). توارد قوم از هر جهت. (از المنجد). 
تساسق. بت سش:ش:] (ع مسص) مختلف 
شدن کارها و دشوار گردیدن. (منتهی الارب) 
(ن_اظم الاطباء). سختلف شدن کار. (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الصوارد) (از السنجد): 
تسأسات الامور علی او تسیأت. اختلف. 
(متناللفق). 
تسباغه. تْ غ] (ترکی, () به ترکی سلحفاة 
است. (تحفة حکیم صومن). لاک پشت. و 
رجوع به لا ک‌پشت و سلحفاة شود. 
تسبانیدن. (تَ د] (مص) سبب شکافتن لب 
شدن و تفسانیدن !. (ناظم الاطیاء). |اگرم 
کردن". (ن‌اظم الاطباء). ||خبه کردن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). خقه کردن. 
(ناظم الاطباء)؛ چیزی افتاد میان تلو و خار 
آن را بتسبانید. (ترجمةٌ دیاتسارون ص ۲۱۳ 
انجیل لوقا). 
تسیب . [َت سب جْ] (ع مص) سیب قرار 
دادن, تسیب الیسه.جمله الیه سیاٌ. (از 
متن‌للفة). سیب شدن: تسبب‌بالامر؛ کان سبیاً 
له. (از ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). ||زحمت کشیدن (ناظم الاطباء). 
|| خواستن اسباب. (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). ||توسل: تبب به الیه؛ تومّل. (اژ 
آقرب الموارد) (از المنجد). 
تسیج. [ت سب ب] (ع مص) گليم سیاه 
پوشیدن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة) (از آقرب الموارد) (از الصنجد): 
کالحشی اتف او تسبجا. (عجاج اقرب 
الموارد), 
تسبخ. (تّ سب بْ] (ع مص) بیارمیدن 
گرماو ست و ضعیف گردیدن. (منتهی 


الارب) (آنندراج) اناظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة). بیارمیدن و سست و ضعیف 
گردیدن‌گرما و خشم. (از اقرب الصوارد) (از 
المسجدا. 
تسیسب. [تَ سش س] (ع مسص) روان و 
جاری گردیدن آب. (متهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء) (از متن‌اللقة). جاری شدن 
آب. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
قسبغ. (تَ ب /ب ] (ع ) دامن خود کهدبر 
زره نشیند. (منتهی الارب). انچه که خود بدان 
با زره متصل می‌شود و موجب پوشیدن گردن 
گردد.(از المنجد). ج. تسایغ. (اقرب الموارد), 
ورجوع به تسبقة شود. 
قسبخة. تپ /بّغٌ] (ع [) تسیغ. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (المنجد). دامن خود 
که‌بر زره نشیند. ج. تابغ. (ناظم الاطیاء). و 
رجوع به تسبغ و تسابغ شود. 
قسیند. (تَ بَ] (() ده ک_وچکی است از 
دهستان فروغق که در بخش ششتمد 
شهرستان سبزوار و در ۴۲ هزارگنزی باختر 
مشهد قرار دارد. جلگه 1 گرمیر است و 
۵ تن سکنه دارد. آب آن از قنات و 
محصول آنجا غله و زیره و شغل اهالی 
زراعت و کرباسبافی است راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
تسبیب. [ت)] (ع مص) سبب ساختن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (مجمل‌اللغة) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از المنجد): سببهالامر؛ 
کان سبباً لد (لمنجد). ||اسیاب فراهم آوردن 
آن. (از السنجد) (از اقرب الموارد: سیب 
الاسباب؛ وجدها. (اقرب الموارد) (المنجد): 
شاه با خود گفت شادی راسب 
آنچنان غم بود از تبیب رب" مولوی. 
||دشنام دادن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
فراوان دشنام دادن. (از متن‌اللفة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد): او را بدین سبب به انواع 
تعذیب و تسبیب فرا گرفتند. (ترجمة تاریخ 
یمینی چا تهران ص ۳۶۰). ||راست و برابر 
کردن مجرای آب. (از محن‌اللفة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد): سببه‌للماء مجری؛ سَوَاه. 
(متن اللقة) (اقرب الموارد) (از المتجد). ||در 
اصطلاح حقوقی آنکه کسی بر اثر ترک یا 
انجام عملی سبب تلف یا نقصان مالی گردد که 
این در صورت اول باید مثل یا قیست مال تلف 
شده و در صورت دوم باید از عهد؛ نقتص 
قیمت آن مال برآید. این اصطلاح با اتلاق از 
این جهت فرق دارد که در اتلاف فعل مثبت و 
بلاواسطه موجب تلف است, بخلاف تسییب 
که فعل یا ترک و باواسطه سیب تلف مال 
میشود. (از حقوق مدنی امامی ج ۱ص ۳۹۲و 
ماد ۳۳۱ قانون مدنی). ||مال متعذرالوصولی 
را چون رزق کسی قرار دادن تا مرتزق در 


سیح. ۶۷۱۵ 
وصول آن با عامل یاری دهد. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): صواب آن است که از 
خازنان نسختی خواسته اید به خرجها که 
کرده‌اندو آن را به دیوان عرض فرستاده شود 
و منکه بوسهلم لشکر را بر یکدیگر تسیب 
کنم و براتها بنویسند تا اين مال مستفرق شود 
و بت گانی نباید داد یکال, تا مالی به 
خزانه باز رسد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۸ من که بونصرم باری هرچه امیر محمد 
مرا بخشیده است از زر و سیم و جامة نابریده 
و قباها و دستارها و جز آن همه معد دارم... و 
هم امروز به خزانه بازفرستم پیش از آتکه 
تسبیب کنند و آب بشود. (تاریخ بیهقی ایضا 
ص۲۵۹). و اتباع خدم را به تسبیب بر سر 
عمال کرد. (ترجمةً تاریخ یمینی یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 

تسبیج. [تَ] (ع مص) خدای را به پا کی یاد 
کردن.(تاج المصادر بیهقی) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادلین علی). به پا کی اد 
کردن‌و صفت کردن خدای را, (منتهی الارب) 
(ن‌اظم الاطباء) (از متن‌اللغة) (از اقمرب 
لموارد) از السنجد) به پا کی خدا را ید کردن. 
(غیاث اللغات). تنزیه‌السق عن نقائص 
الامکان و الحدوث. (تعریفات جرجانی). 
منزه داشتن حق جل و علا باشد از نقائص 
عالم امکان و نشانه‌های حدوث و از عبوب 
ذات و صفات همچنانکه تقدیس نیز به همین 
معنی باشد. ( کث‌اف اصطلاحات الفنون). 
||سبحان‌اله گفتن. (سنتهی الارب) (غیاث 
اللغات) (ناظم.الاطباء) (از متن‌اللفة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد): فسبح بحمد ربک و کن 
من‌الساجدین.. (قران ۱۵ /4۸). و رجوع به 
سور ۲۰ ی ۱۳۰و پنجاه و ششم آیذ ۷۳و 
۶ و شصت ونهم ايةٌ ۵۲و صد و دهم ایذ ۳ 
شود, و سبح بالعشی و الابکار. (قران ۶/۳ 
و رجوع به سورابیست و پنجم ای ۶۰و 
چهلم ی ۵۷و پنجاهم آیذ ۳۸و پنجاه و دوم 
ای ۴۸ شود. . - 
بردم این مه به تراویح و به تسبیح ؟ بسر 

من و سیکی و سماع خوش و آن ماه پسر. 
فرخی. 

مونس جان و دل من چیت تسبیح و قران 

خاک‌پای خاطر من چیست اشعار و خطب. 
ناصرخسرو. 


۱-مبدل تفسانیدن است. و این لفت بدین 
معنی در دیگر کب لغت دیده نشده است. 
۲-مبدل تفانیدن است. و این لغت بدین 
معنی در دیگر ککب لفت دیذه نلده است. 
۳-نل: غم شود حاصل زهی کار عجب. 
۴-زل: این ماه به تسبیح و تراویح بسر: 
۵-نل: خرش این ماه دگر. 


۶ تسییحات. 


نیکان ملت را بدین یاد تو تسبیح مهین 

پیکان نصرت را بکین عزم تو هنجار آمده. 
خاقانی. 

حرمتی دارد چنان توقیع او کاندر بهشت 

صبع ذلک گشت تسییح زبان اعتبار. 


خاقانی. 
به صد تسلیم گفت ای من غلامت 
زبانم وقف بر تسبیح نأمت. نظامی, 
پرد؛ سوسن که مصابیح تست 
جمله زبان از پی تسبیح تست. . نظامی, 
خانه پر از دزد, جواهر پوش 
بادیه پر غول, به تسبیح کوش: نظامی. 
ای یاد تو یادگار جانان 
تسبیح زبان بی‌زبانان. عطار. 
سعدیا عشق نياميزد و شهوت با هم 
پیش تسبیح ملایک رود دیو رجیم. سعدی. 
گدایی است تسبیح و ذ کرو حضور 


گدارا نباید که باشد غرور. سعدی (بوستان), 
دگر دستها راز مرفق بشوی 
ز تسبیح و ذ کر آنچه دانی بگوی. 

سعدی (بوستان). 
آندیشه کردم که مروت نباشد همه در تسبیم و 
من به غفلت خفته. ( گلستان). 
همه شب نبودش قرار و هجوع 
ز تسبیح و تهلیل و ما راز جوع. 

سعدی (بوستان). 
|[نماز کردن. (تاج السصادر بسهقی) (غیاث 
للغات) (از مترراللفة) (اقرب الموارد) (از 
المنجد) (ناظم الاطباء). ||(). صلات و ذ کرو 
تحمید. (ستن‌اللغة). نماز. (متهی الارب). 
| صاحب قاموس مقدس در ذیل تسبیحات 
آرد: در عهد جدید این لفظ با مزامیر و 
سرودهای روحانی ذ کرگشته است افنسیان 
۵ کسولسیان ۱۶:۳ و چنانکه در کتاب 
اعمال ۲۵:۱۶ مسطور است کنه پولس در 
زندان فیلپی تسبیح نمود و همچنین منجی ما 
با شا گردان خود بعد از صرف شام آخرین 
تسبیح خواند انجیل متی ۳۰:۲۶. ||مجازاً 
بمعنی یکصد دائه در رشته کشیده نیز امده. 
(غیاث اللغات). سبحه و بلون و دانه‌های 
رشته کشید.. (ناظم الاطباء)... و نیز کلمة 
مولدی است بمعنی سبحه, و آن مهره‌هائی 
است مدور, به رشته کشیده از گل.پخته یا یسر 
یا چیزی دیگر که بدان شمار تسبیح و دیگر 
اذ کار و اوراد نگاه دارند. و عدد آن مهره‌ها 
غالبا صد باشد و کمتر و بیشتر نیز بود. چون 
تسبیح هزار دانه و غیر آن. ز تسابیم جمم آن 
است. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). معمولا 
استعمال اين کلمه رابه صعتی سبحه بعنی 
منظوم مهره‌های صعروف, جزو غاطهای 
مشهور می‌شمارند ولی چنانکه علامه محمد 
قزوینی در مقالة خود به عنوان «تسبیح به 


معتی سبحه صحیح و فصیح است» تحقیق 
فرمودهاند! کلم تسبیح علاوه بر ادبیات 
فارسی در ادبیات خود عسرب نیز در صعنی 
سبحه استعمال شده است. (نشرية دانشکدة 
ادبیات تبریز سال اول شمار: 0۲ 

فلک به گردن خورشید بر شود تسبیح 

مجره رشته تسبیح و مهره هفتورنگ. 
مسنشوری (از لفت فرس اسدی ج اقبال 
ص ۲۹۲). 

باز تسبیح آشکار افکنده‌ام 


باز زتار از نهان دربسته‌ام. خاقانی. 
اشک داود چو تسبیح برآرید از چشم 
خوش بنالید که داود نوائید همه. خاقانی. 
دانه دانه گهر اشک ببارید چنانک 
گره‌رشتة تسبیح ز سر بگشائید. خاقانی. 
بر شکل زاهده‌ای تمویذها در گردان انگند. و 
تسبیح برگرفت و عصا و رکوه به دست کرد. 
(نسندبادنامه ص ۱٩۱‏ 
غولی است جهان فرشتهپیکر 
تسبیح به دست و تیغ در بر. نظامی. 
مرخ هوا در دلم آرام کرد 
دانة تسبیح مرا دام کرد. نظامی, 
ور زلف پریشان را بر هم فکنی حلقه 
تسبیح همه مردان زنار کنی حالی, عطار. 
به جای حلقة ابریشمین به کف تسبیح 
به جای زخمه, به دستش دعای تمخیتا, 
کمال اسماعیل (دیوان ص ۲۰۵). 
ای طبل بلندبانگ در باطن هیچ 
بی توشه چه تدبیر کنی وقت بسیح 
روی طمع از خلق بپیچ ار مردی 
تسبیح هزار دانه بر دست مپیچ. سعدی, 
عبادت به جز خدمت خلق نیست 
به تصییح و سجاده و دلق نیست. 
سعدی (بوستان). 
گویهای صدرهات تسبیح خیرات حسان 
گوشه‌های‌دامنت سجاده روح‌الامین, 
سلمان ساوچی, 
ما قلب را شکسته و پیمانه ساخته 
تسبیح راگسته و زنار کرده‌لیم. 
سلمان ماوجی. 
ز رهم میفکن ای شیخ به دانه‌های تسبیج 
که‌چو مرغ زیرک افتد. نفتد به هیچ دامی. 
حافظ. 
ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود 
تسییح شیخ و خرقة رند شرابخوار. حافظ. 
رشتذ تسبیح اگربگسست معذورم بدار 
دستم اندر دامن ساقی سیمین‌ساق بود.حافظ. 
خطت که بر خظ یاقوت می‌نهم ترجیح 


توشته است بر آن لعل لب که آنت ملیح 

گرفته‌اندبه گردن تعلقی هر کس 

من آن کمد دلاویز و پارسا تبیح. 
کمال‌خجندی. 


تسبیح‌خوان. 

از لبت شور ما خوش است آری 

کل‌شي من الملیج ملیح 

زاهد شهر ما عجب مرغی است 

دام کرده ز دانة تسبیح, 

چو آبگوشت بدوش افکند سجاد؛ نان 

به گردنش کنم از دائة نخود تسییح, 

بسحاق اطعمه. 

منه زنهار دل بر مهلت صد سالةٌ دنیا 

که آخر می‌شود چندانکه یک تسبیح گردانی. 
صائب. 

صد عقده زهد خشک به کارم فکنده بود 

ذکرش‌به خیر باد که تسبیح می‌گسیخت. 
صائب. 


جامی, 


زاهد چه بلایی تو که این دانٌ تسبیح 
از دست تو سوراخ بسوراخ گریزد. 
میرز ابوالقاسم قاثم‌مقام دوم. 
طایر قدسی به تسبیح فقیه از ره مرو 
دانه می‌ریزد اسیر دام.میسازد تراء 
لانی شیرازی, 
< تمبیح چشم بلبل؛ سبحه که مهره‌های آن 
خالهای گرد. یر رنگ خود داشته باشد, 
تزدیک هم. مانند جامه‌های چشم بلبل که 
قسمی از پارچه است. (آنندراج) (بهار عجم)ا: 
گریه‌ام‌در آستین تسبیح چشم بلیل است 
تا کدامین شاخ گل رادست بر دامن زدم. 
تأثیر (از آتدراج). 
تسبیح کربلائی؛ سبحه که از خا ک‌کربلای 
معلی سازند. (بهار عجم) (انندراج)؛ 
در کوی بیوفایان دانی شریک من چیست 
چون پیش اهل کوفه تسبیح کربلابی. 
سلیم (آنندراج). 
تسبیجات. [ت] (ع ) ج تسبیح. اذ کار و 
اوراد. (ناظم الاطباء): ‏ " 
صبر کردن جان تسبیحات تست 
صبر کن کان است تسبیح درست. 
رجوع به تسبیح شود. 1 
تسبیحات اریعه. زت تٍ اب غ] 7ع] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) عبارت است از: 
سبحان الّه و الحمدللّه و لاله الا له و اه | کبر. 
که در رکعتهای سوم و چهارم از هر نماز سه 
بار خوانند و سپس به رکوع روند. 
تسپیج ثریاء ات ح سر ی بسا ] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از پروین. عقد ثریاء 
بشکنند از قدح مه تن گردون زنهار 
که‌بدست همه تسبیح ثریا بیند. خاقانی. 
تسبیح خانه. [ت نْ /ن]((مسرکب) 
عبادتگاه و معبد و نمازگاه. (ناظم الاطباء). 
تسبیح‌خوان. [تّ خوا / خا] (نف مرکب) 
آنکه ذ کر خدا را به صوت خوش میخواند. 
(ناظم الاطیاء: 


مولوی, 


۱-مجلة یادگار سال دوم شمارة پنجم. 


بنمایم دوازده صف. راست 
همه تسبیح‌خوان بی آواز. ناصرخسرو. 
اگرمرغ زبان تسبیح‌خوان ن است 
چه تسبیح آرد آن کو, بی زبان است. نظامی. 
نه بلبل بر گلش تسبیح‌خوان است 
که‌هر خاری به تسییحش زبان است. 
(گلتان). 

گفتم این شرط آدمیت نیست 
مرغ تسبیح‌خوان و من خاموش. (گلستان). 
| آنکه نماز بای کسی میکند و اجبرت 
میگیرد. (ناظم الاطبای. 
تسبیح‌ساز. [تَّ ] (نف مرکب) آنکه سبحه 
را بسازد. (بهار عجم) (آنتدراج). سازندة 
سبحه (ناظم الاطبام): 
چه گویم من از مهر تسبیح‌ساز 
که‌رویم بود سوی او در نماز. 

وحید (از آندراج). 


تسبیح سال. ات ح) (ترکیب اضافی [ 


مرکب) رشته سالگره. (غیاث اللفات) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء: 

چه حاجت است به تصبیح سال عمر مرا 

که مشود به یک انگشت این حساب تمام. 

صائب (از انندرا اج 

تسبیح سلیمان. (ث ح ش ل / ل یْ] 
(تسرکیب اضافی, ! مرکب) ذ کر و اوراد و 
مناجات حضرت سلمان. سرودهای 
حضرت سلیمان. (از قاموس مقدس)؛ 

بهر تسبیح سلیمان عصمتی 
اشک داودی ز قرائی فرست. 
و رجوع به تسبیح شود. 
تسبیح شمار. [تَ شش ] (نف مرکب) کنایه از 
زاهد. (آتندراج) (بهار عجم) (ناظم الاطباء): 
غافل مشو از حلقة تسبیح‌شماران 

زان دام بیندیش که از دانه گذارند. 


خاقانی. 


صائب (از آنندراج). 
تسبیج کردن. (تَ ک د] اسص مرکب) 
خدا را به پا کی یاد کردن. صلات و ذ کرو 
تحمید و تقدیس کردن خدا. تنزیه کردن؛ 
تسبیح می‌کنندش پیوسته 
در زیر اين کبود و تنک چادر. ناصرخسرو. 
و ماهی چهل شبانه روز دهن بر هم تتهاد تا 
نفس یونس رانگیرد و با پونس تسبیح میکرد: 
از آن تسبیح که پیشتر از آن میکرد. اقصص 
الانیاء ص ۱۳۵). 
سزد گر عیسی آندر پیت معمور 
کند تسبیح از اين ابیات غرا. 
و رجوع به تسبیح شود. 
تسبیح گفتن. (ت گ تَ] (مص مرکب) 
تاویب. عبادت خدا. نام خدا را به پا کی بر 


زبان آوردن؛ 


خاقانی. 


یارب بدست او که قمر زد دو نیم شد 
تسیح گفت در کف میمون او حصا, سعدی. 


و رجوع به تیح و دیگر ترکیبات آن شود. 
تسبی ح گوی. [تّ] (نف مرکب) عابد. کی 
که‌نام خدای تعالی را به پا کی بر زبان آورد. 
گوینده سبحان‌الله: 
چو بادند پنهان و چالا کپوی 
چوسنگند خاموش و تسبیح‌گوی. 
(بوستان). 
و رجوع به تسبیح و دیگر ترکیات آن شود. 
تسبی حگو یان. (تّ] (نف مرکب. ق مرکب) 
در حال تسبیح گفتن: 
بر زمین الحمدلّه خون حیوان بسته نقش 
بر هوا تسبیح‌گویان جان حیوان آمده. 
خافانی. 
تقش نامت کرده دل محواب تسبیح وجود 
تا سحر تسیح‌گویان روی در محراب داشت. 
سعدی. 
و رجوع به تسبیح و دیگر ترکیبات آن شود. 
تسبیخ. [ت] (ع مص) سبک گردانیدن. 
(زوزنی) (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطسباء). ||آرام دادن. (مستتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||واچیدن پنبه, 
(تاج المصادر بیهقی). واخیدن پشم و پنبه, 
(زوزنی). پیچیدن پنبه و سانند آن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). پیچیدن 
پنبه بعد از کمان زدن برای رشتن. (از 
متن‌اللفة). تنفیش و توسیع پنبه. (از اقرب 
الموارد). تتفیش پبه. (از السنجد). ||سبک 
کردن. (تاج المصادر بیهقی) (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از ستن‌اللفة) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد): «اللهم سبخ 
عنی‌الحمی والشد: اوالاذی؛ ای | کشفه‌عنی و 
خنفه و اما قوله «فسبخ علیک الهم»؛ فعلی فیه 
بمعنی عن. (اقرب الموارد). |]بیارمیدن رگ از 
درد و جست (ضسربان) دردگین. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد), آرمیدن رگ. (از السنجد): سمع 
اعرابی یقول: «الحمدلّه علی تسبیخ‌الصرق و 
اساغةالریق». (اقرب الموارد). ی و 
ست گس ردیدن گرماء (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از المجد). آرمیدن و سست شدن گرما و 
غضب و جز آنها. (از متن‌اللغة). سست شدن 
گرما. (تاج المصادر ببهقی). ||نیک خفتن, 
(تاج المصادر بیهقی). در خواب سنگین و 
طولانی شدن. (از متن‌للفة). بخواب سنگین 
خفتن. (از اقرب الموازد) (ازالمنجد). ۲ |افارغ 
بودن: (از اقرب الموارد) (از المنجد). ۲ || تباعد 
در زمین. (از متن‌اللفة). 
تسبید. [ت] (ع مص) موی ستردن و از بیخ 
برکندن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). از بیخ برکندن موی چنانکه به 
پوست بچسبد: سبد شعره؛ استاصله حتی 


تسبیع ۶۱۷۱۷ 
الزقه بالجلد. (از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). ||چرب نا کردن سر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). چرب نا کردن و شستن 
سر. (از متنالغة). |زگشاده و تر رها کسردن 
موی سر. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
متن‌اللفة) (از آقرب الموارد) (از المنجد). شانه 
کردن مرد سر خود را و رد کردن مویها را و 
رها کردن آنها را. (از ناظم الاطباء). || نمایان 
شدن پرچوزه و موی سر بعد ستردن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از آقرب الموارد). نمایان 
شدن پرچوزة مرغ و موی سر پس از ستردن. 
(ناظم الاطباء). برآمدن موی ریزه زرد 
جوجه. (از متن‌اللفت), |اپر درآوردن جوجه و 
سیخ شدن پر آن. (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). ||روییدن موی پس از تسراشیدن و 
آغاز شدن سیاهی آن. (از من‌اللغة) .(از اقرب 
الموارد). روییدن موی پس از تراسیدن. (از 
المنجد). |انو برآمدن گیاه نصی در قدیم آن, 
(منتهی الارب) (آنندراج). نو برآمدن گیاه 
نصی در ریشه کهنه آن. (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). از نو روییدن 
گیاه‌تازه بین قدیم آن, (از المنجد). 


تسبیدان. [ت د] (مسص) دارای شکاف و 


شتقاق و بست شدن. (ناظم الاطباء) (از 
اشتنگاس) ||خفه کردن و خفه شدن. (ناظم 
الاطباء) (از اشتنگاس) (از شعوری): زیاد گرم 
شدن. (ناظم الاطباء) (از اشتنگاس). ||تیز 
گشتن.(ناظم الاطباء), 


تسبیط. (تَّ] (ع سص) پباطل کردن ناقه 


ابستنی خود را و بچه افکندن میش. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بچ ناتمام 
انکندن ناقه و میش. (از متن‌اللفة). افکندن 
ناقه و میش بچه را پیش از آنکه (خلقت آن) 
تمام شود و یا پیش از آنکه خلقت بچه آشکار 
شده باشد. (از اقرب الموارد) (از الصنجد). و 
رجوع به تسبیغ شود. 


تسبیع. [تّ] (ع مص) هفت عدد کردن 


چیزی راء (منتهی الازب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). هفت‌تایی کردن چیزی را. (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (الصنجد). ]ابر 
هفت رکن ساختن چیزی را.|آشمتن آوند را 
هفت بار. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متی‌اللفة) (از اقرب السوارد) (از 
المنجد). ||وظیفه کردن قرائت قزآن را در 
هفت شب. ||اقامت نمودن نزد زن خود هفت 


۱-مستهی الارب و به پیروی آن آنندراج و 
ناظم الاطباء بجای معنی مصدری» معنی اسمی 
از آن گرفته و خواب سنگین معنی کرده‌اند. 

۲ در متهیالارب و آنذراج و نام الاطبام 
بمعتی آنمی: فراغ معتی شده است. 


۸ تسبیغ. 


شب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). /|هفتاد کامل 
کردن درمهای خود را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). فاذا اردت سبعین قلت کمله سبعین 
او یقال سبع دراهمه, ای کملها سبعین (مولدة) 
(متن‌اللفة). ||هفتصد کس شدن قوم. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء): َبعالقوم؛ 
توا سبعمائة رجمل, (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). ||در هفت ماه زاییدن زن. (از 
متن‌اللتة) (از اقرب السوارد) (از السنجد). 
|اسیع له لک, خدای اجر دهد ترا هفت مرتبه 
ویا هنت ضعف دهد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). سبعللد لک, اعطا ک اجرک سبع 
مرات او سبعة اضعاف و فی‌اللسان: «سچّع [۳ 
لک رزقک سبعة اولاد و هو علی الدعاء». (از 
اقرب الموارد) (از المنجد) (از متن‌اللفة). 
تسییغ. [تَ] (ع مص) بچه افکندن شتر که 
به زادن نزدیک آمده باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء. افکندن ناقه بچ 
ناتمام خود را. (از متن‌اللفة). بچه انداختن 
ابستن. (از اقرب الموارد): سبغت الناقه ولدها: 
القته لفیر تمام و قد اشعر فهی مسبغ. و هی 
مسباغ اذاکان ذلک لها عادة. (متناللفت. و 
رجوع به مسپغ و مسباغ و تسبیط شود. ||() 
نوعی از تصرفات عروض. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (نباظم الاطیاء). نزد عروضیان 
افزوده کردن حرف سا کن باشد در سیب 
خفیفی که در آخر جبزء واقع است ماد 
افزودن الف در لن از مفاعیلن که صفاعیلان 
شود و مانند فاعلاتن که افزوده شود در آخر 
آن نون دیگری, بعد از آنکه نون آن تبدیل به 
الف شده باشد که فاعلاتان گردد و جزئی که 
عمل تسیغ در آن بکار برده شده سبغ نامند 
و تسبیغ در لفت تمام کردن است پس از این 
زیادتی گویا که آن جزء تمام و منقطع می‌شود 
از زی‌ادتی دیگر. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). رجوع به تعریفات جرجانی شود. 
تسبیق.۱ [تّ)] (ع مسص) ن‌اتمام افکندن 
گوتند بچة خود راء ااگرفتن آنچه راکه گرو 
بسته یود و پردوانیدن اسب یا دادن آنراء از 
لغنات اضداد است. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة) (از 
المنجد) (از اقرب الموارد). ||پند پای بر پای 
مرخ گذاشتن. (از متنلة) (اقرب الموارد) (از 
المنجد). ||مسابقه گذاشتن بین خیل, (از 
مت‌اللغة). |[بدره گذاشتن میان شعراء تا هر 
کدام که غالب آیند جایزه را دریافت کنند. (از 
متن‌اللفة) (از المنجد). و رجوع به سبق و 
مابقه شود. 
تسبیکت. [تَ ] (ع مص) گداختن زر و نقره. 
(متهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). 
ذوب کردن نقره و جز آن و ریختن در قالب. 


(از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از الصنجد). 
|انکو کردن ترصیف و تهذیب کلام. (از 
المتجد). 
تسبیل. (ت] (ع مص) سبیل کردن, (تاج 
آلمصادر بهقی) [زوزنی). در بباختن در راه 
خدای. (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). قرار دادن چیزی در راه خیر و در 
راه خدا. (از الم نجد) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللفة): یقال سبّل ضیعتهٌ و فی‌الحدیث: 
احبی اصلها وسیل ثمرتها. (اقرب الموارد). 
چنانکه در تعریف وقف گویند. هو حبس العین 
و تسبیل الثمرة. و رجوع به وقف و حبی 
شود. |[مباح کردن چیزی را چتانکه گویی 
راهمی برای رسیدن بدان قرار داده‌اند. 
(متن‌اللفة) (از اقرب السوارد) (از السنجد). 
|اسست کردن جامه. (من‌اللفة). افکندن پرده 
راز آن معنی قول مردم که «یبیل شعره» یعنی 
رها کرد آنرا.(العنجد). 
تسپیی. [ت ] ((خ)" شهر قدیمی بئوسی "که 
در دامن کوه هلیکون ؟ ییونان قرار داشت و 
رجوع به تسپیان و تسپیه شود. 
تسپیان. تَ) ((غ)" سا کنان بسی. گروهی 
از مردم یونان که با خشیارشا جنگیدند و 
قشون ايران محل آنها را آتش زدند. و رجوع 
به ایران باستان ج ۱ص ۱۷۵۳ ۷۸۲ ۷۸۴و 
۲ تبی شود. 
تسپیس. [ت ] ((خ) ۴ شاعر یونان قدیم است 
که‌در قرن ششم پیش از میلاد می‌زیت و او 
را بوجود آورند؛ تراژدی یونان می‌پندارند. و 
رجوع به ترازدی و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
تسپیه. [تِ ] (اج) تلفظ ترکی تسپی. رجوع 
به تپی و تسپیان شود. 
تست. [تّ] (() پسیاله و مشسربه. ان_اظم 
الاطباء). شاید مصحف طست باشد. 
تست. ات ] (انگلیسی, )۲ کلمه‌ای است 
انگلیبی که اخیراً در زبان فارسی متداول 
شده و بمعتی امتحان و آزمایشی است که در 
مورد شناسائی استمدادهای طبیعی یا 
| کتابی افراد بکار برند. و امتحان شونده باید 
از طریق جستن قرائن و شواهد موجود در 
تست پسرسش‌ها را تکمیل کند و جواب 
صحیح بدهد. این توع امتحان بر مبتای 
پرسش‌های کوتاه و قراوان استوار است. 
تسقو. [تَ س ت تَّ] (ع مص) در پرده شدن. 
(تاج المسصادر بیهقی) (زوزنی) (انندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||پوشیده 
شدن. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از السنجد). 
| پرهیز کردن. |[دور داشتن چیزی را. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
قسقو. [تَ تَ] ((خ) بزرگترین شهر کنونی 


نستری. 
خوزستان و اين معرب شوشتر است... (معجم 
البلدان). شهری است و آن را ششتر به دو شین 
گفتن لحن است. گویند تخستین باره‌ای که بعد 
طوفان احداث یافته بارة آن شهر است. 
(سنهی الارب). شهری است مشهور از 
آنجاست سهیل‌بن عبداله تستری... و ششتر به 
هر دو شین خطاست چنانکه صاحب قاموس 
گفته و می‌تواند بود که ششتر فارسی باشد و 
تستر عریی و در فارسی آنرا شوشتر نیز 
گویند.(آنسندراج). و رجوع به السعرب 
جوالیقی ص۳۸ و ص ٩۱‏ پ و تساریخ 
سیستان ص ۷۵ ۱۱۵ و ۲۳۸ و تاریخ گزیده 
ص ۵۵۴ و نزهةالقلوب ج ۳ ص۰۱۰ ۱۱۲ 
۹ ۲۱۵و ۲۱۸ و صدالازار ص۵۳۵ و 
ساریخ جهانگدای ج ۱ ص۲۵ و ج ۲ 
ص۱۵۳ و ۲۰۴ و رودکی ص ۱۳۱ و تاریخ 
عصر حافظ ص۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۶ ۴۰۷ و 
معجم البلدان و قاموس الاعلام تترکی و 
شوشتر شود. 
تستری. [َْ تّ] (اص نسبی) سوب است 
به تستر که شهری است از کورٌ اهواز از بلاد 
خوزستان. (سمعانی) منسوب است به تستر 
معرب شوشتر. و رجوع به تستر و تصتری 
شود. 
تسقری. [تْ ت] ((ج) اب والتساسم 
باه بن احمد عمرالحریری‌التستری السقری 
(منسوب به تستریون بفداد) که از ابوطالب 
اعشاری و ابواسحاق برمکی و جز آنان 
حدیث شنید و از وی گروه کثیری روایت کنند 
که آخرین آنان ابوالیمین الکندی است. (از 
معجم البلدان). 
تستری. اثْ تَ] (اخ) احمدبن عیسی‌بن 
حسان مکنی به ابوعبدائه المصری, معروف به 
تستری. گویند وی تجارت لباسهای تستریه 
(شوشتری) می‌کرد يا انکه به تستر مسافرت 
کرده.از مفضل‌بن فضاله و مصری و رشیدین 
سمیدالمهری حدیث کرد. و از وی مسلم‌بن 
حجاج نیشابوری و ابراهیم حربی و ببن 
بی‌الدنیا و عبدائّین محمد بغدادی روایت 
کردندو در سامرابال ۲۴۳ ه.ق.درگذشت. 
(معجم البلدان). 
تستری. ات تَّ] ((خ) بسرکاین نزاریین 
عسبدالواهد. مکنی به ابوالحسن که از 
ابی‌القاسم حریری و جز وی حسدیث کرد و 
بسال ۶۰۰ ه.ق. درگ ذشت. (از مسعجم 
ایلدان). 


۱-باغین مشهورتر است. (از متن‌اللفة) (از 


السجد) و رجوع به تبیغ شود. 
۰ - 3 ۰ - 2 
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تستری. 
تستری. [نْ تَ) (اخ) سهل‌بن عبدال‌بن 
یونس‌بن عیی‌بن عبداله‌بن رفیع. مکنی به 
ایومحمد رجوع سهل... شود. 

تستری. [ت تَ] ((خ) شجاع‌ین علی الملاح 
الستری که از ابی‌القاسم الحریری حدیث 
شنید و از وی محمدبن مشق استماع کرد. (از 
معجم البلدان). 

تستری. [ت تَّ] ((خ) عبدارزاقبن 
احمدین محمد البقال التستری که مردی با 


ورع و صالح بود و در رمضان سال ۲۶۸ ه.ق. 


در جوانی درگذشت. (از معجم البلدان). 
تستری. [تْ تَّ] ((خ) عبدالواحدبن نزار» 
برادر برکةین نزار شبستری مکنی به ابونزار 
که‌از عمربن عبدائّه حربی و ابی‌الحسن 
علی‌بن محمدبن ابی عمر بزاز حدیث کرد. و 
امام حافظبن نقطه از وی حدیث شنید. (معجم 
ایلدان). 
تستری. تَ ] (خ) مس‌حمدین اسعد 
بدرالدین التستری الشافعی که در قزوین 
متولد شد. بمصر سفر کرد آنگاه به بغداد و 
سپس به همدان رفت. وی شیعی مذهب بود و 
بال ۷۳۲ ه.ق.در گذشت. اوراست: 
تتویرالمطالم یعنی شرح مطالع ارموی. حبل 
عقد مطالع الانوار کذاء کاشف الاسرار شرح 
طوالع الانوار و محا کمه‌یین فخرالدین رازی و 
خواجه نصیر طوسی در شرح اشارات این 
سیناء(از اسماءلمولفین ج ۲ ص‌۱۴۳۸). 
تستریون. ان تَ ری یو] (ع ص نسبی) 
جمع تستری, (معجم البلدان). منوبان به 
تستر (شوشتر). و رجوع به تستر شود. 
تستریون. تْ تّ ری یو] (اخ) محله‌ای به 
بغداد, در جانب غریی بین دجله و باب‌البصره 
بود که در آن اهالی تستر (شوشتر) سکونت 
داشتند و لباسهای شوشتری درست می‌کردند. 
(از معجم البلدان). 
تستریة. ات تَ ری ی ] (ع ص نسسبی) 
مونث تستری (منسوب به تستر) رجوع به 
دزی ذیل قوامیس عرپ شود. (از معجم 
لبلدان). شوشتری. تستری: انه کان یتجر فی 
الشیاب التسترية. (سعجم البلدان ج ۲ ص 
٩‏ اانام گیاهی که آنرا بعربی ظفره نیز 
گویند. در نسخه‌ای از ابن بیظار ذیل ظفره! 
آمده: و تسمی التترية لانها کثیرا ما توجد 
ببلاد تستر. (دزی ج ۱ص ۱۳۶). 
تس تس. [تٍ تٍ] (ع (صوت) کلمه‌ای 
است که بدان تکه را زجر کنند تا بازگردد. 
(متهی الارب). 
تست کودن. تک 5) امسص مصرکب) 
امتحان کردن. آزمایش کردن. رجوع به تست 


در همین لفت‌نامه شود. 
تستوو. [تْ] (ع ۲ درم نسبهره. (مسنتهی 
الارب). 


تستوق. [تْ] (ع !0" درم بهر؟ سفشوش و 
قلب. (ناظم الاطباء). پول قلب با روکشی از 
نقره. (از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). 

تستیر. [تَ] (ع مص) پردگی کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). پردگی گردانیدن. (زوزنی). 
پردگی کردن دختر را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). پوشیده کردن و پرده بستن. (غیاث 
اللسفات) (آنسندراج). پسنهان ساختن. (از 
متن‌اللغة). پوشیده کردن. (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). 

تسجام. [تَ] (ع مض) تسجیم. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (متن‌اللفة). روان کردن 
اشک. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). روان 
کردن آب. (از العنجد). و رجوع به تسجیم 
شود. 

تسچیح. [ت ] (ع مص) تعریض:کردن کسی 
را بسخن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الصوارد) (از السنجد). 
|[بانگ کردن کبوتر. (از معن‌اللفة). 

تسجیر. [تَّ] ع مص) روان کردن آب را 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللغق) 
(از آقرب الموارد) (از المنجد). ||پر کردن تنور 
از هیزم برای گرم کردن آن. (از اقرب الموارد) 
(از المسنجد). || آتش افروختن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). و در قرآن 
است: و اذالبحار سجرت (قرآن ۶/۸۱). در 
تفیر این کلمه بعضی گویند گرم گردید و 
بعضی گویند پر شد به روان شدن بعضی به 
بعضی دیگر تا آنکه دریای واحدی تشکیل 
داد. (از اقرب الموارد). ||منقلب شدن دریا و 
بلند شدن امواج آن. (از المنجد). ||ناله کردن 
ناقه. (از اقرب الصوارد) (از متن‌اللغة). در 
صدای رعد هم بکار برند. (از متن‌اللغة). 

تسجیس. اتّ] (ع مص) تیره گردانیدن آب 
را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از متن‌اللفق). |بد بو و ضایع شدن آبشخور, 
(از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 

تسجیع. [ثَ] (ع مص) سخن با سجع گفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از السنجد). 
||بانگ کردن کیوتر. (از اقمرب الموارد) (از 
المنجد). و رجوع به سجع و مسجم شود. 

تسجیف. تّ ] (ع مص) پرده فروگذاشتن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). فروگذاشتن 
پرده را بر خانه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از متن‌اللف) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد) 

تسجیل. [تَّ ] (ع مص) سجل کردن. (تاج 
المصادر بهقی) (دهار) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||اسجل نوشتن. (از متن‌اللغة). (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). قباله و تسک 
نوشتن قاضی. (آنندراج). ||قضاوت کردن و 


تسحب. ۹(« 


حکم کردن و اثبات کردن در سجل. (از 
متناللفة). تقمید اوراق در محا کم و مجالس. 
(از السسنجد): تسسجیل الاوراق سقیدها 
فی‌لمحا کم والمجالس. (اقرب السوارد, 
|احکم کردن قاضی علیه کسی., (از اقرب 
الموارد) (از السنجد). ||نشان گذاشتن بر 
چیزی و شهرء ساختن آنرا. (از متن‌اللفة) (از 
لمتجد).|نقربر و تبیت کردن حق کسی را 
برای وی. (از المنجد). ||ایستاده کردن شره. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
انعاظ. (متناللغ). ||از بالا بسزیر افکندن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء), با 
تیر از بالا افکندن. (از ستن‌اللفة) (از اقرب 
الموارد) (از النجد). و با «با» مستعدی شود 
چنانکه گویند سجل به؛ ای رمی به. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). |اعهد و پیمان 
نمودن. |اپر کردن حوض, (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطبام). 
تسچیم. [تَّ] (ع مص) روان کردن اشک. 
(منتهی الارب) (ن_اظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). روان کردن اشک و آب باران و جز 
آن. (از متن‌اللفة) (المنجد). و رجوع به تسجام 
شود. 
تسجین. (تَ] (ع مص) نیک شکافتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة) 
(از آقرب الصوارد) (از السنجد). |زگرادگرد 
خرمابن گو کندن تا آب در آن ایستد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از متنللفة) (از اقرب 
الموارد), 
تسحیة. [تَ ی ] (ع مص) کسی را در جامه 
پیچیدن و جامة مرده درکشیدن. (تاج 
المصادر بهقی). پوشانیدن مرده را به جامه و 
مانند آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از العنجد). و از 
این فعنی است. سج صعایب اخیک, یعنی 
بپوشان و پرده برافکن آنراء (از اقرب الموارد) 
(از السجد). 
قسجب. [ت سم حٌ] (ع مص) ناز کردن: 
(تاج المصادر بهقی)" (مجمل‌اللفة) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از متنللفة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). و با علی ستعدی شود 
چنانکه گویند: تسحب علیه؛ ای ادل علیه. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء),ناز. (ملخص 
اللغات حسن خطیب). ناز که معشوقان رابه 
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۲ -م صحف تستوق است. رجوع به همین 
کلمه شود. 
۳- در متهی الارب این کلمه تستور آمده و 
بدرن تردید تصحیفی روی داده است. 
۴- در حاشية تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۳۳۰ 
این کلمه بدینان: ناز کردن و دلبری کردن از 
تاج المصادره معنی شده است. 


۶۳۰ تسحج. 

عاشقان باشد. (غیاث اللغات) (آتندراج): آن 
باد که در او شده بود بوسهل از انجا دور نشد و 
از تمحب و تسط باز نایستاد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۳۳۴). بوسهل را نیز به شغل 
عرض مشقول کردیم تا بر یک کار بایستد و 
مجلس ما از تسحب و تیسط براساید. (تاریخ 
بهقی ایضاٌّ. رسولی فرستادی و عذر 
خواستی از آن فراخ تسحب‌ها و تبسط‌ها که 
سلطان از او بیازرد. (تاریخ بیهقی). چون 
لشکر قصور و فتور او بدیدند دامن تحکم و 
تسحب کشیدن گر فتند و در مراتب و مناصب 
بیش از مقادیر خویش مطالبت کردند. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ۱۸۸). 
تسجج. [تْ سح ج](ع مسص) بسیار 
خراشیده شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از المنجد) (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). 
تسجح. [تَ سح ح] (ع مص) روان شدن 
آب از بلا. تصحسح. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). روان شسدن آب و جز آن. (از 
متن‌اللفة). روان شدن آب و اشک و باران از 
بالاء (از اقرب الموارد). فراوان روان و جاری 
شدن. (از السنجد). 
قسجو. (ت شخ ح] (ع مص) سحور کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). سحور خوردن. 
(زوزنی) (دهار) (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). طعام سحری خوردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تسجسح. ات سش س) (ع مسص) تسحح. 
روان شدن آب از بالا. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). روان شدن آب و 
جز آن. (از متن‌للفة). و رجوع به تسحح شود. 
تسچن. [ت سح ح] (ع مص) نیکو دیدن 
هیئت مال را و نیکو یافتن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). نگریستن به هیشت 
و رنگ و نهاد مال. (از اقرب الصوارد) (از 
متناللفة) (از المنجد): تسحن المال؛ نظر الی 
سحاه. (من‌اللفة). 
تسجیج. [ت ] (ع مص) خراشیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة) (از المنجد). |[بدندان گرفتن گورخر 
یکدیگر را و نیک خراشیدن. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی). بدندان گرفتن چنانکه تأثیر 
کنددر آن. (از متن‌اللفة). 

تسچیر. ۰ [تَ ] (ع مص) محتاج گردانیدن به 
طعام و شراب. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اابسی جادویی کردن. (زوزنی) بسیار 
جادویی کردن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی). جادو کردن. (دهار) (از اقرب 
المسوارد) (از المسنجد). جسادویی کردن. 
]|فریفتن. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 


الاطباء). خدعه کردن. (از متن‌اللفة). 


اامشغول کردن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج). غذا دادن و سرگرم کردن 
کسی را به طعام و شراب. (از متن‌اللفة) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد): سحره بالطعام و 
الشراب؛ غذّاء و عللة. (از متناللفق). |اسحری 
دادن کسی را. (از آقرب الموارد) (از السنجد) 
(از متن‌اللغة). 

تسحیم. (تَ] (ع مص) سیاه گردانیدن. (از 
اقرب الموارد) (از مت‌اللفتا. 

تسحیة. [تَ ی ] (ع مص) مهر کردن نامه. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(المنجد). 

تسخان. ات] (ع |) واحد تصاخین. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از متن‌اللغة) 
(از آقرب الموارد). به قولی واحد تساخین 
است. (از المنجد). .و رجوع به تاخین شود. 

تسخنه. [ت خ2](ع مسص) قرار دادن 
مخرجی از برای آتش در زیر دیگ. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). .ورجوع به سخء شود. 
تسخو. [تَ خ] () مسخرگی و تسغر باشد. 
گویند عربی است. (پرهان). مأخوذ از تازی, 
استهزاء و بذله و مسخرگی و سخریه. (ناظم 
الاطباء). بمعنی تخر فارسیان استعمال 
کرده‌اند. (شرفنامة منیری)؛ 

آن دهن کر کرد و از تسخر بخواند 

نام احمد را دهانش کز بماند. 

سالها جتم ندیدم یک نشان 

جز که طنز و تسخر این سرخوشان. 
گفت‌رو خواجه مرا غربال نیست 


مولوی. 
مولوی. 


مولوی. 
تیر راچرخ ار بدورش خواند کاتب باک نیست 


گفت‌میزان ده بر این تسخر مایست. 


پیش امی می‌نهاد آری پی تسخر دوات. 
کاتبی (از شرفتامه منیری). 
برخر همی نشاند خصم ترا به عف 
هر روز سخره‌وار پی تسخر آسمان. 
۱ (مولف شرفنامة منیری). 
و رجوع به تخر شود. 


تسخر. [تَ شخ خ](ع مسص) به سخره 


گرفتن. (تاج المصادر بسهقی) (زوزنی). 
فرمان‌بردار کردن دیگری راو رام کردن و بی 
مزد کاری گرفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). بی مزد کاری را بر دیگری 
تکلیف کردن. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
|اچاریای کسی را بدون مزد سوار شدن. (از 
متن‌اللفة). ||استهزاء و ريشختد کردن کی 
را: تسخر به و منه؛ هزیء به. (از السنجد). و 
دجوع به تخر شود. 
تسخر زدن. [ت خ ز د] (مص مرکب) 
ریعخند زدن. اهر دار تسخر کردن: 
پرز سر تاپای, زشتی و گناه 


تسخر و خنبک زدن بر اهل راه.. مولوی, 


تسخیكد. 


گفتم ز کجایی تو تسخر زد و گفت ای جان 
نیمیم ز ترکستان میم ز فرغاند. 

مسولوی (دیوان شمس چ فروزانفر ج ۵ 
ص ۱۲۰ 

پرهیز دارید که تسخر زنید بر یک کودک. 
(دیاتسارون ص ۰ یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). .و رجوع به تخر و تخر شود. 
تسخ رکردن. [ت خ کَ د] (مص مرکب) 
مسخره کردن. استهزاء کردن. (ناظم الاطباء) 


ریشخند کردن؛ 

بر همه‌ی تسخر کنان اهل خیر 

بر همه‌ی کافر دلان اهل دیر. مولوی, 
و رجوع به سر و تخر در همین لفت‌نامه 
شود. 


تسخط. [ت شخ خ](ع مسص) اندک 
شمردن. (تاج المصادر بیهقی). کم شمردن 
||بناجایگاه دادن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) اندک شمردن و بنا جایگاه 
دادن عطا. (از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). |اخشم گرفتن و ناخشنود شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
ناخشنود سدن و خشم گرفتن, (از اقرب 
السوارد) (از المسنجد). خشم گرفتن. (از 
متن‌اللفة). ||مکروه و ناخوش داشتن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة) (از المنجد). |اناپسند 
گردیدن.(از متن‌اللفق), 
تسخم. (تّ شخ خ] (ع مص) کینه گرفتن 
برکستی! (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تنضب. (متناللفة), تحقد. (اقرب 
الموارد). کینه و خشم گرفتن بر کسی. (از 
المنجد). |اروی را سیاه کردن. (از متن‌اللفة), 
و رجوع به تسخین و تسحیم شود. 
تسخن. (ت خ](ع !) واحد تساخین. 
تسخان. (منتهی الارب) (از متن‌اللغة) (از 
اقرب السوارد) (از المنجد). و رجوع به 
تساخین شود. 
تسخیی. ات س خ خی] (ع مص) تکلف 
کردن در سخاوت. (ناج المصادر بیهقی). 
سخاوت کردن. (زوزتی). به تکلف جوانمردی 
کسردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متناللفة) (از اقرب الصوارد) (از 
المنچد). 
تسخییء . [تَّ ۶ (ع مص) تسختد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به تسخهة شود. 
تسخیخ. [ت ] (ع مص)" دنبال به زمین فرو 
پردن ملخ. (تاج المصادر بهقی). 
تسخید. [تَ] (ع مص) نم گرفتن اوراق و 


۱ -در تاج الصروس و متن‌اللفة و اقرب 
الموارد و مکهی الارب و المنجد در این وزن 
نیامده است. 


تک 
چفسیدن بعض آن بر بعض. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نم گرفتن برگهای درخت و 
نشتن بعض آنها بر ببض دیگر. (از متن‌للفة) 
(از اقرب الموارد): سُجْدٌ ورق الشجر بصيفة 
المجهول؛ ندی و رکب بعضه بعضاً. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
تسخیو. (تَ] (ع مسص) رام کردن. (تاج 
المصادر بیهفی) (زوزنی) (دهار) (ترجمان 
جرجانی تریب عادل‌بن علی) (آنندراج) 
(مجمل‌اللغة). مطیم و منقاد کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از متناللفة) از اقرب 
المسوارد) (از المنجد). فرمانبردار کردن. 
(صراحللغة). رام کردن و فرمانبردار کردن. 
(غیاث اللغات). |اکی را کاری بی‌مزد 
تکلیف کردن. (تاج المصادر بیهقی). کی را 
بر کاری تکلیف کردن بی مزد. (مجمل‌اللفة). 
تکلیف کردن کاری را بی‌مزد. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة) (از اقمرب 
الموارد) (از المنجد). بی مزد کار قرمودن. 
(آنندراج): و سخر لکم الشمی و القعر 
دابین. (قرآن ۳/۱۴) (از اقرب الموارد), 
تسخی رکردن. ات ک ](مص مرکب) 
رام گردانیدن و بطور قهر و جبر مطیع ساختن. 
از ناظم الاطباء): 
تو کز تقحص عنقا غبار خواهی شد 
چراغزالقناعت نمی‌کنی تسخیر. ‏ خاقانی, 
|افتح کردن. (ناظم الاطباء). تصرف کردن. 
مسخر ساختن, گرفتن: 
چون آفتاب گرچه نداریم لشکری 
تسخیر عالم از نظر پا ک‌کرده‌ايم. 
به این دماغ که از سایه اجتناب کنیم 
چه لایق است که تسخیر آفتاب کنيم. 
ابوطالب کلیم از آنندراج). 
|[در بیت زیرا مجازاًبمعنی نهفتن, محفوظ 
کردن چنانکه دیگران بدان دست نیابندهء 
راز ما از پردة دل عاقبت بیرون فاد 


صائب. 


غنچه بوی خویش را تسخیر نتوانست کرد. 
صائب (از آنندراج). 
تسخیف. [تّ] (ع سص) لاغسر کسردن 
گرسنگی کی راء (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد), ||سیک کردن چیژی را (از العنجد), 
تسخیل. [تَ] (ع مسص) عیب کسردن. 
||ضعیف شمردن و به ضعف نسبت کردن 
کسیرا. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متن‌اللفة) (از اقرب السوارد) (اژ 
المنجد). و اين لفت هذيلية است. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة). |است هسته بار 
آوردن خرمابن و صاحب باردانة سخت 
ناشده گردیدن و بار آوردن یا بیفگندن پار را؛ 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). 
تسخیم. [ت] (ع مص) سیاه کردن. (تاج 


المصادر بیهقی) (زوزنی) (آنندراج) سیاه 
گردانیدن. (مقدنٌ لفت میر سید شریف 
جرجانی). سیاه گرانیدن و یا به سیاهی دیگ 
سیاه کردن آنرا. (سنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از متن‌اللغقا: سخم له وجهه؛ سودهٌ 
(اقرب الموارد) (از المنجد). ||به خشم آوردن 
کسی را. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (اقرب الموارد) (از ستن‌اللفة) (از 
المنجد), ااگرم کردن آب راء (متتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تسخین آب. (از متن‌اللقة) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به تسخین شود. ||بو 
گرفتن گوشت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). بوی گرفتن و 
از حال برگردیدن گوشت. (از متن‌اللفق), 

تسخین. [تَ](ع مص) گرم کردن. (تاج 
السصادر بیهقی) (زوزنی) (سنتهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از المنجد) (از اقرب 
الموارد). ضد تبرید. (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة), گرم کردن که مقابل سرد کردن 
باشد. (غیاث اللفات) (انندراج), 

تسخین. [تِ ] (ع |) بمعنی کفش که در پا 
کنند.(غیاث اللفات) (آنندراج).۲ 

تسدج. ت سْذ د] (ع مص) دروغ گفتن و 
بربافتن دروغ را. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). تکذب و تخلی, (مت‌اللغة) 
(اقرب الموارد). دروخ گفتن و اباطیل بهم 
بربافتن. (از المجد), 

تسد ۵. [تَ سذ د] (ع مص) بسته شدن 
رخنه و جز آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از متن‌اللفة). ||مطاوعذ تشدید. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||استقامت یافتن. (از 
اقرب الموارد). 

تسدی. [تَ س‌ذ دی ] (ع مسص) بر زبر 
چیزی شدن. (تاج المصادر بسهقی) (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ن-اظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). |[بر 
ناقة فراخ گام سوار شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء». |[پیروی نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). ||غلبه یافتن بر 
آمری. (از متن‌للفة). ][یانتن جامه راء (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از السنجد). 

تسد یح. (ت] (ع مسص) کشتن. (سنتهی 
الارب) (آندراج) (ن_اظم الاطیاء) (از 
متن‌اللقة) (از اقرب الموارد) (از آلمنجد). 

تسد ید. [ت] (ع مص) توفیق دادن. (تاج 
المصادر بیهقی). توفیق صواب و سداد دادن 
کی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) نیکو 
کردن و توقیق صواب و سداد دادن خداکسی 
رادر قول و عمل. (از متن‌اللغة). توفیق دادن و 
ارشاد کردن کسی را بر سداد یا در صواب در 


۶۷۲۱  .سیدست‎ 


کردارو گفتار. (از قرب الموارد). ارشاد کردن 
کی را به صواب. (از السنجد)؛ و از ایزد 
تعالی امداد توفیق و تسدید خواهیم. 
(سندبادنامه ص ۳۰). |اراست گردانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). راست کردن. (دهار). راست 
و درست کسردن. (منتهی الارب) (نساظم 
الاطباء). راست و درست تمودن و درستی و 
استواری. (غیاث اللفات) (آنتدراج). |اراست 
کردن نیزه و در طول نهادن آثرا؛ خلاف 
تمریض. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
تسدید رمح؛ تقویم آن, (از متن‌اللغة) (از 
لمنجد): سَدّدالرمح و نحوه؛ موم وهو خلاف 
عرضه. (اقرب الموارد). ||راست کردن تیر را 
بسوی شکار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از متن‌اللفة). || توفیق صواب یافتن و صواب 
جستن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). طلب 
سداد کردن کسی در اعمال خود. (از 
متن‌اللفة). ||میانه راه رفتن در قول و فعل. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || آموختن 
نضال کسی را. ||راندن شتر را به هر جای سبز 
و خرم و صاف و هموار. |(اصلاح کردن رخنه 
و ترّ ک‌چیزی. ||نیک عمل کردن در مال 
خود. (از متن‌اللفة). 
تسد یس. [تّ ] (ع مص) شش رکن ساختن 
چیزی را. (از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از 
السنجد). چیزی را به شکل شش گوشه 
ساختن و به شش جزء تقسیم کردن (ناظم 
الاطباء). شش گوشه کردن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج) ( کشاف اصطلاحات الفنون). ||(ع 
) در اصطلاح منجمان واقم شدن ستاره برچ 
سوم از ستار؛ دیگر باشد. (امت‌خب کشاف 
اصطلاحات الفنون). باصطلاح اهل تنجیم اگر 
میان دو ستاره تفاوت به سه برج و يا یازده 
برج باشد, چنانکه قمر در حمل باشد و 
مشتری در جوزاء و یا آنکه قمر در جوزا باشد 
و مشتری در حمل و اين نیم دوستی است (اژ 
مدار) و اين را تتدیس از آن گویند که میان 
قمر و کوکب دیگر مفاصله شصت درجه که 
سدس یعتی ششم حصه فلک باشد واقع بود. 
(غسیاث اللفات) (انندراج). واقع شدن 
ستاره‌ای از برج دویم از برج ستارة دیگر. 
(ناظم الاطباء). در اصطلاح احکام نجوم یکی 
از نظرات خمسه است. هرگاه میان دو برج یا 
دو کوکب سدس فلک یعنی ۰ درجه فاصله 
باشد این حالت را تسدیس خوانند. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا)" 
مه به تسدیس زحل کرده نظر با افتاب 
وصلتی کرده برسم بخردان باستان, 
به تثلیث بروج و ماه و انجم 


آنوری, 


۱-ظ: م صحف تسخن است که جمم آن 
تساخین می‌باشد و رجوع به تاخین شود. : 


۳ تسدیک. 


به تربیم و به تسدیس ثلاگاء 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۵). 
و علامات درج و دقایق و... و تصدیس 
پنوشت (سندبادنامه ص ۶۴). و دجوع به نظر 


(اصطلاحات نجوم) شود. 
زئورش زهره و ز خرچنگ برجیس 

سعادت داده از تتلیث و تدیس. ‏ نظامی, 
گفت وقتی چو زهره در تدیس 

باسلیمان نشسته بد بلقیی. نظامی. 


تسد یکت. [تَّ] (ع مص) خنورهای خرما 
را بر همدیگر نهادن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بر هم نهادن سبدهای خرما. (از 
مت اللفة) (از اقرب الموارد). 
تسد یم. [تَ] (ع مص) دهن اشتر ببستن. 
(تاچ المصادر بیهقی): فنیق دم کمعظم؛ 
جمل علی فمه الکعام. (ذیل اقرب السوارد از 
صحاح). || تغیبر یافتن و بدبو شدن آب بسپب 
دیر ماندن, (از اقرب الموارد) (از العنجد). 
تسد‌یة. [تَ ی ] (ع مسص) پود در دادن 
چیزی راء (زوزنی). بانتن جامه راء (صنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الصوارد) (از السنجد), 
|انیکویی نمودن به سوی کسی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از متناللفة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). |[گرفتن معروف را نزد 
خود, اعمال نیک را پیشه ساختن: سدّی 
معروفا؛ اتخذه عنده. (ازالمنجد). و رجوع به 
تسدی شود. 
تسوان دوبور. [تِ دب للون) دانشند 
آثارجوی (۱۸۵۵- ۱۹۱۳ است وی در 
پاریس متولد شد و «استراتوسفر»" را کشف 
کردو پایه گذار رصدخانة تراپ " بود. (از 
لاروس). 
تسولة. [تّ رٍ ۶] (ع مسص) بسیار اولاد 
گردیدن زن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از متاللفة) (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد. |پیضه نهادن ملخ. (منتهی الارب) 
(آشدراج) (ناظم الاطیاء) (از متن‌اللفة). بیضه 
نهادن ملخ و ماهی. (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). 
تسرب. (ت شزا (ع مصا در سوراخ 
درآسدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). در سوراخ شدن وحشی. (از 
متن‌الغة) (از اقرب السوارد) (از السنجد). 
انسراب (متن‌اللفة) (اقرب الموارد). ||پر 
گردیدن آب و شراب. (از من‌اللفة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد) 
تسوبل. رت س بّ] (ع سص) پسیراهن 
پوشیدن. (زوزئی) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). جامه پوشیدن. (از من‌اللقة) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). و رجوع یه 
سربال شود. 


تسرح. تشز زژ] (ع مص) گشاده شدن و 
فروهشته شدن موی" . (ناظم الاطیاء). 
||اخارج شدن و رفتن مرد از مکان. (از 
متن‌اللغة) (از المنجد) (از اقرب الصوارد). 
||تسرح کتان, تخلص بعض آن از بعضی 
دیگر. (از السنجد). ||زدوده شدن اندوه از 
کسی.(از اقرب الصوارد) (از متن‌اللغة) (از 
المنجد). 

قسرو. ات سز ژ] (ع مص) سریه گرفتن 
کسی را. (از منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از متناللة) (از اقرب المسوارد) (از 
المنجد): تسرر فلان؛ انّخذ سرية و یقال تمری 
ایضاً علی‌الابدال... (اقرب الموارد). ||بزني 
گرفتن مردی مالدار و لیم دختری راء یا بزنی 
گرفتن دختری بی چیز را بخاطر شراقت نسب 
او. (از مستن‌الل_غة) (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). ||شکاخه شدن جامه. (از متن‌اللفة) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد): تسررالشوب؛ 

تسرسو. (ت س س ] (ع مص) تنگبافی جامه 

و به اندک ریسمان بافتن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), تهلل. (اقرب. الموارد). تهلل و 
تشقق. (متن‌اللفة). 

تسرط. ات سز زژٌ] (ع سص) فروبردن 
چیزی راء (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) بلعیدن چیزی را. (از اقرب الموارد) 
از المنجد). آسان درحلق فرو بردن. (از 
مت‌اللفة). 

تسرع. [تَ سز رژ] (ع مص) شتافتن بسوی 
بدی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). بشتافتن. (تاج المصادر بسهقی) 
(زوزنی) (آندراج), |اپیشی گرفتن و شتافتن 
به چیزی. (از اقرب الموارد) (از متن‌للفة) (از 
المنجد). || شتاب کردن. (از المنجد). 

تسرعف. [ت س غ](ع مص) نیکو پرورش 

یافتن کودک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
نیکو کردن غذاء کودک. (از اقرب الموارد) (از 
متن‌للفة). 

تسرف. [تَ سز ز] (ع مسص) مکیدن و 
خوردن * ( کشف اللفات) (آنندراج). اگر 
درست باشد قلب ترشف است: و یا تصحیف 
آن. 

تسرق. ات سز ر] (ع مص) اندک اندک 
دزدی کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از متاللفة) (از السنجد). 
||دزدیده نگرستن و شنیدن. (از متن‌اللغة) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). 

قسوم. [ت سر ر] (ع مص) پاره پاره شدن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). 

تسرمط. [ت س م] (ع مص) اندک و تنک 
گردیدن‌موی. (مستهی الارب) (آندراج) 


دسر یپ 

(ناظم الاطباء کم و سبک شدن موی. (از 
متن‌اللعة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 

سر وکت. (تَ س ز ] (ع مص)* سروکة. 
(منتهی الارب). بد روشی و درنگی وسستی 
در رفتار از لاغری یا ماندگی. (ناظم الاطباع) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد): سروک فلان و 
تسروک. مشی مشية ردية اوبطية من هزال او 
اعیاء. (قطر المحیط). 
تسوول. [ت سز و] (ع مسص) شلوار 
پوشیدن. (زوزنی). ازار پوشیدن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). سراویبل 
پوشیدن. (از متن‌اللغة) (از اقرب الصوارد). 
سروال پوشیدن. (از المنجد). و رجوع به 
سروال و شلوار و سراویل شود. 
تسرق. [تَ سٍز رَ] (ع مص) شادمانه کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). شاد کردن کسی را 
(منتهی الارب). مسرور ساختن کسی را. (از 
متن‌اللفة). خوشحال و شادمان ساختن کی 
را. (از آقرب الموارد) (از المنجد). 
تسری. [ت سژ ری ] (ع مص) به تلف 
مردمی نمودن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
|اسریت خریدن. (زوزنی). سرية گرفتن 
کنيزک را. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). سسریه گرفتن. (از المنجد) (از 
مستن‌اللغة) (از اقسرب الصوارد). تسور, 
(متن‌اللغة) (اقرب الصوارد). اعداد الامسة آن 
تکون موطوه بلاعزل. (تعریفات جرجانی). 
|اسردادن کسی را. (از متن‌اللفة). زدوده شدن 
اندوه. (از متی‌اللفة). 
تسریپ. [ت] (ع مص) گله گله گردانیدن 
اسب و اشتر. (تساج المصادر بیهقی). گله 
گسردانسیدن اسب و اشتر. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||گله گله فرستادن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌لغة) (از اقرب الصوارد) (از السنجدا. 
||عطا کردن چیزها را یکی بعد دیگری. (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). ||از این سو و زان 
سو کندن چاه و جز آن, (تاج المصادر بهقی) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
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۴ -به این معنی در من اللفة و اقرب الموارد و 
منتهی الارب و المنجد در تسریح آمده و رجوع 
به تسریح در همین لغت‌نامه شود. 
۵-آين معنی در این وزن در غالب کب عربی 
متجمله لسان‌العرب و قطر المحیط و متن اللغة و 
اترب الموارد و متهی الارب و المنجد دیده 
نشده است. 
۶-در متن اللغه: سردک و تسردک و تارک» 
آمده و ظاهراً تصحفی روی داده است. 


متن‌الغة) (از اقرب الصوارد) (از السنجد). 
| آب در مشک نو کردن تا طعم آن خضوش 
گردد.(تاج المصادر یهقی). آپ در مشک نو 
ریختن تا درزها استوار گردند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللة) (از 
اقرب الموارد). آب در َرَةّ ریختن. (از 
المنجد): و یسرب من یتبعهٌ لکی یجهل مربعة؛ 
ای يرده فی سربه ای طریقه. (اقرب الموارد). 
|زدر مال کی تصرف کردن چنانکه خواهی. 
(تاج المصادر بهقی). |[روان کردن آب. (از 
متن‌اللفة) (از المنجد). |در اصطلاح عامه, 
بازگشتن مرد به خانه‌اش. (از المنجد). 
تسریج. (ثْ] (ع مص) موی بافتن, (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد) (از المبجد) (از متن‌اللفة). ||نیکو 
گردانیدن روی و جز آن. (تاج المصادر 
یهقی). زیبا و یکو گردانیدن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
آراستن ونسیکو گردانیدن روی را. (از 
متن‌اللغة). نیکو کردن چیزی را. (از المنجد): 
سرج اه امرک؛ ای حشْته و نوّر. (اقرب 
الموارد) (المنجد). ||توفیق یافتن در چیزی. 
(از متن‌اللفة). موفق ساختن خدای کسی را. 
(از المنجد». ||در تداول عامه دور دور بخیه 
زدن جامه را و صواب تشریج است. (از 
المنجد). رجوع به تخریح شود. |ابه دروغ 
بافتن حدیث را گویند: سَرَج علق اسروجةً و 
انه لیسرج الاحسادیث تسریجا». (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة). ||دروغ گفتن در هر 
چیز تا بدانجا که هیچ گفتذ او را براست ندارند. 
(از متن‌اللفة). 
تسریج. [تّْ](ع مص) رها کردن. (زوزنیا. 
طلاق دادن زن را. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رهانیدن زن. (آنتدراج). طلاق دادن. 
(از اقرب الموارد) (از مت‌اللفة) (از المنجد)؛ 
الطلاق مرتان فامسا ک بمعروف او تسریح 
پاحسان... (قرآن ۲۲۹/۲). ا[به چرا گذاشتن 
ستور. (ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الصوارد) (از السنجد). 
چرانیدن. (آنندراج). چرانیدن چارپا. (از 
متن‌اللغة). ||آسان کردن. (تاج السصادر 
بیهقی) (زوزنی) (انندراج). اسان نمودن. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد) (از متن‌اللغة) (از المنجد), ||توفیق 
دادن خدا کی را در خیری. (از متن‌اللقة) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). و ازهری گوید: که 
این حرفی غریب است. (از متن‌اللفة). ||موی 
فروکردن. (زوزنی). گشادن موی و فروهشتن 
آن. امسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). گشادن موی و فروهشتن آن پیش 
از شانه زدن یا بشانه. (از متن‌اللفة). شانه زدن 
موی. (از اقرب آلموارد) (از المنجد). |ارسول 


فرستادن بوی کی. (از متن‌اللفة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||فرستادن قوم. (از 
المنجد): و دیگری را از مصاحبان وزیر به 
قهستان تسریح دادند یه طلب حا کم آنجاء 
(جهانگثای جوینی). و در تجهیز و تسریح 
عسا کر به قمع و قهر ایشان مبالفت می‌نمود. 
(جهانگشای جوینی).|ژکشودن و گشایش 
دادن چسیزی را. (از مستن‌اللفة) (از اقرب 
الموارد) (ازالمنجد). 
تسرید. [تَّ] (ع مص) درز دوختن ادییم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از السنجد), 
دوختن کفش. (از متن‌اللغة). |اسوراخ کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از السنجد), 
|انیکو روان و تقل کردن سخن را. ||پی در پی 
داشتن روزه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||دارای سراد شدن درخت خرما. (از المنجد). 
رجوع به سراد شود. |[بافتن زره را و استوار 
کردن بعض حلقه‌های آن به ببض دیگر. (از 
متن‌اللغة). 
تسریز. [ت) (ع مص) تا یه ناف رسیدن آب 
کسی را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). ||شادمان کردن 
کسی‌را. (ازاقرب الموارد) (از المنجد). |[بزنی 
دادن سریه را به کی. (از المنجد). 
تسریع. [تَ] (ع مص) تسریم بمعنی شتافتن 
اصلا در کتب لغت دیده نمی‌شود. بجای آن 
اسراع بر وزن | کرام است که سرعت مانند 
قدرت نیز اسم آن میباشد. (نشریة دانشکد؛ُ 
ادییات تبریز سال دوم). شتابانیدن. (دهار). 
|[مبادرت کردن بسوی چیزی و سرعت 
کردن. (از متن‌اللغة). |[و نیز تسریع زادن 
گوسفنداست بچهٌ خود را زنده پیش از تحام 
شدن وضع. و چنین حمل را سَرَوح خوانند. 
اين کلمه را از بعض بادیه‌نشینان شنیدم و در 
کلامائمة غت ندیدم و چنان می‌بینم که فصیح 
است. (از متناللفة). 
تسویق. (تَ] (ع مص) موب کردن به 
دزدی. (تاج المسصادر ببهقی). به دزدی 
منسوب کردن. (زوزنی). به,دزدی موب 
کردن‌کسی را. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از متن‌للقة) (از السنجد) (از 
اقرب الموارد). |[دزدی کردن. (بمعنی سرق) 
(اقرب الموارد) (از المنجد): «لاتحسین 
دراهماً سرّقتها». (اقرب الموارد), 
تسریم. [ت] (ع مص) پاره پاره کردن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
تسریة. [تَ ی] (ع مسص) از: («س‌ری») 
سریه برآوردن و سریه فرستادن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[زدودن اندوه را از 
کسی.(از مت اللقق). 
تسربه. [ت یَ] (ع مسص) از: (سس ر و») 


تسطیر. ۶۷۲۳ 


افکندن جامه را از خود. (از اقرب الموارد). از 
خود افکندن چیزی را. (منتهی الارب). 
تسس. ات س ] (ع () اصول ردية. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطیام). 
تس سگت. [تس, س] ([مرکب) گیاهی 
است دوایی که آنرا به تازی بنفج الکلاب 
خوانند. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(انجمن آرا) گیاهی است دوایی که شباهنگ 
نیز گویند. (فرهنگ رشیدی), شباهنگ و به 
عربی بتفج الکلاب. (الفاظ الادویه. رجخوع 
به شاهبانگ شود. 
تسطح. ات س‌ط طّ] (ع مسص) مساری 
شدن مطح (مطاوعة تسطیح). (از متن‌اللخة) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). گسترده شدن. 
(از آقرب الموارد) (از المنجد). |[فرو خفتن 
ناقه. (از المنجد). 
تسطیح. [تَ] (ع مص) پهن کردن. اتاج 
المصادر بسهقی) (زوزنی) (دهار) (منتهی. 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). |[برابر و 
هموار کردن. (متهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء). تسطیح القبر, خلاف تسنیمه, (منتهی 
الارب) (از متناللفة) (ناظم الاطباء). برابز و 
هموار کردن خانه. (از متن‌الغة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). |[فرو خوابانیدن ناقه را: 
(از المنجد). ورجوع به تطح شود. 
تسطیح کردن. ات ک د] (مص مرکب) 
برابر کردن. (ناظم الاطباء). هموار کردن. 
یکسان کردن, صاف و مسطح کردن زمین و 
جز آن. و رجوع به تسطیح و تسطح در همین 
لغت‌نامه شود. ااعلم تسطیح کره, دانستن 
چگونگی نقل کره است به سطح با حفظ خطها 
و داثره‌ها که بر آن رسم شده است و چگونگی 
تقل این داثره‌ها از داشره بخط. (از کشف 
الظون). رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون 
شود. از جمله کتابها که در اين علم نوشته شده 
کتاب تسطیح‌الکرة منسوب به بطلمیوس 
است. 
تسطیر. [ت] (ع مسص) نسوشتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(غیاث اللفات) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللخة) 
(از المنجد). ||فراهم آوردن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تألیف نمودن. (آنندراج) (از 
مت‌لف). |با هم آوردن چیزی که آنااصلی 
نباشد. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تالیف اساطیر. (الصنجد). 
چیزهای باطل آوردن. (آنندراج؛ سخن‌های 
پریشان و بی‌اصل گفتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). ||احادیث شبیه باطل آوردن. (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). گفته‌ها را بترای 
کسی آراستن و زینت دادن. (از اقرب 
آلموارد). |ابرگماشته شدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیام). 


۴« تسطیع. 

تسطیع. [ت ] (ع مص) داغ کردن گردن شتر 
را در درازی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از متن‌اللغة) (از اقرب السوارد). |اساطع 
کردن. (از آقرب الموارد) (از المنجد). رجوع 
به شطع و سطوع شود. 

تسطین. [تَّ ] (ع مسص) استوار کردن و 
سنگین نمودن چیزی را. (از ناظم الاطباء).۱ 
تسع. [تَ](ع مص) نه بکردن. (تاج المصادر 
بیهقی). نه گردانیدن ایشان را به ایننکه خود نهم 
ایشان گردد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), با 
خود. آنها را نه گردانیدن. (از اقرب الصوارد) 
(از المنجد). |[نهم شدن. (زوزنی) (آنندراج). 
نهم ایشان شدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از تن‌اللفق) (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). |[دزی در ذیل قوامیی عرب این 
کلمه را بمعتی نه برابر کردن آورده است. 
رجوع به همین کتاب ج ۱ ص ۱۳۷ شود. |نه 
یک بستدن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). نه 
یک گرفتن از اموال کسان. (منتهی الارب) 
(ن‌اظم الاطباء) (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد) (از آنندراج), 
تسع. زتِ ] (ع عدد. ص, () تسم نسوة؛ نه زن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ین کلمه 
همیشه در مونث استعمال میشود. (ناظم 
الاطباء), تسعة برای معدود مذکر و تسع برای 
معدود مونث است چنانکه گویند تسعة اقلام و 
تسم صحائف و همچنین است در مرکب 
چنانکه گویند تسعة عشر رجلا و تسم عشره 
امراةٌ. ج, تسعات. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به تسعه شود. 

- آپاء تمع؛ نه فلک. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

تسع آیات؛ یعنی نه آیات: یکی عصا دوم 


قحط سیم دریا چهارم ملخ بنجم شیش ششم 
خون هفتم ید پبضا هشتم غوکان نهم طوفان و 
شاعری همه را به نظم آورده: 

عصاستة بحر جراد و قمل 

دم و ید بعدالضفادع طوفان. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
- تمع ماتةا [تٍ عم ء۶ تن ] نهصد. (ناظم 


الاطباء). 
۳5 شود. 
|امدت تشت ان. (آنندرا اج) (ناظم 


الاطباء). ظم۶ من نا الابل و هو آن لاترد 
الی تسعة ایام. (از آقرب المواردا. (تسع و مسع 
از اسماء شمال است). (معجم متن اللفق). 
تسیم. [تْ ] (ع |) نمیک. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از من‌للفة) (از اقرب السوارد) (از 
المتجد). ج. آتساع. (متن‌اللقة) (اقرب الموارد) 
(المنجد). 

تسع. تسش ] (ع|) سه شب از ماه, شب هفتم 
و هشتم و نهم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 


(از من‌اللفد). 
تسعات. [ت] (ع لا ج تسع و یَسمة رجوع به 
تسع شود. 


تسعب. (ت سع ع] (ع مص) دراز شدن 
مانند رشته از آب لزج و نحو آن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). کشیده و 
دراز شدن. (از ان (از المنجد). 
تسعد. ات سشعغ) (ع مص) گیاه مسعدان 
جستن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللفق) (از المنجد). |اضد تشوم. (المنجد). 
و رجوع به تشوم شود. 
تسعو. [ت شع ع] (ع مص) افروخته شدن 
آتش. (متتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متناللغة) (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). اتقاد. رجوع به همین کلمه شود. 
|| مشتمل شدن هیزم. (از اقرب الموارد) (از 
المسنجد). ||برانگیخته شدن جنگ. (از 
متن‌للفة). 
تسعسع. [ت س س] (ع مص) سپری شد 
زندگانی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متناللفة) (از اقرب الموارد) (از 
المجد). اایر و خرف شدن مرد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ن_اظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة). ||بیشتر گذشتن از ماه. (منتهی 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء), بیشتر 
روزهای ماه سپری شدن. (از متن‌اللفة) (از 
آقرب الموارد). ||نزدیک نهادن پیرمرد گامها 
را و لرزیدن از پیری. (از متن‌اللفة). نزدیک 
نهادن گامها. (از اقرب الصوارد) (از المسنجد). 
|ابرهنه شدن دندان از لب. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از ستن‌اللفة) (از 
آقرب السوارد). |[فرو افتادن حال کسی, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
انحطاط حال کسی, (از متن‌اللغة) (از اقمرب 
الموارد). |[بد حال شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). دگرگون و فاسد 
شدن هر چیز. (از متن‌اللفة) (از اقرب 
الموارد). 
تسعن. [ت سغ.۱۴(ع مص) پر شدن از 
فربهی يا نیک فربه گردیدن شتر. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تسعون. [ت] (ع عدد. ) نود. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
تسعة. [تٍ ع] (ع عدد, [) بمعنی نه کهعدد 
معروف انت. (غیاث اللفات) (انتدراج). 
مذکر تسع. (متن‌اللغة). اين کلمه هميشه در 
مذکر استعمال می‌شود و تسعة رجال, یعنی نه 
مرد. (از ناظم الاطباء). و رجوع به تسع در 
همین لغت‌نامه شود. 
-جشقة ره در مذکر استعمال می‌شود یعنی 
پانزد».(ناظم الاطباء), 


تسعیرنامحات. 


تسعی. [تَ] (ع مص) نرخ نهادن. (تایع 
السصادر بیهقی) (دهار) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). قرار دادن نبرخ 
برای چیزی. (از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) 
(از المتجد). || آتش نیک افروختن. (تاچ 
السصادر بیهقی). آتش افروختن. (دهار) 
(آنندراج) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی). برافنروختن آتش. (منتهی الارب) 
(ن_اظم الاطباء) (از متن‌الفة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||برانگیختن حبرب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء برانگیختن 
جنگ. (از متن‌اللفة) (از اقرب الصوارد). 
|امتفق شدن گروه بر نرخی. (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). ||تعمیم یافتن شر در قومی. (از 
متن‌اللفة): سعرالقوم شرا عمهم به. قال 
الجوهری: و لایقال اسمرهم. (متن‌اللفة), 


تسعیر. [تَ) (ع ا) فارسیان بسمعنی نرخ 


استعمال کنند. (آنندراج). نرخ. (ناظم 
الاطباء): 
بازگشت و گفت هفتم از رجب 
گفت در ری چیست تسعیر ای عجب. 
مولوی. 

... چند از مال دیوان که تسعیر اندک داشت به 
بهای گران به بقالان به طرح داده پود. (مجالس 
سمدی), ۰ 
گرز باران می‌شود تسعیر نازل از چه رو 
شد ز اشکم حسن گندمگون جانان قیمنی. 

(از آنتدرا اج). 
||تقویم و تعین ثرخ و ارزش و بهاء و قیست. 
(ناظم الاطباء) قیمت نهادن و نرخ معین 
کردن, (فرهنگ نظام): هر ماه قیمت آن از 
قرار تسعیر صاحب نسق و محتمب الممالک 
و ریش سفیدان صنف که بمهر ناظر رسد 
ابتياع شود. (تذکرةالسلوک چ۲ ص ۳۱) و 
رجوع به همین کتاب ص ۲۷ و ۵۰ شود. 
| خراج. (ناظمالاطیی). 
تسعیوات. بت ] () ج تسعیر. مأخوذ از 
تازی, نرخها و تسعیرها. (ناظم الاطباء): در 
باب تسعیرات اجناس که اصناف به مردم شهر 
می‌فروشند ا گراحدی از اهل حرفه از قرارداد 
تخلف نماید او را تخته کلاه نماید تا موجب 
عبرت دیگران گردد. (تذکرةالملوک چاپ دوم 
ص۴۹ 
تصمرنامه. رای در بر آنها نرخ‌های 
اجناس تمین و ثبت می‌گردید؛ او الشزام 
مزبور را ضبط و از روی آنها تصعیرنامجات 
نوشته بمناسبت به ناظر بیوتات عرض و به 


۱ -اين کلمه در اقرب الموارد. من اللفة» قطر 
المحيط, متهی الارب و المنجد و لسانالعرب و 
دیگر کب لغت دیده نشده. 


تسعیر نامچه. 
حقیقت واقع آن برسد. (تذکرةالملوک ص 
۰ و رجوع به تسعیر و تسعیر نامچه شود. 
تسعیر نامچه. (ت ج /ج] ( مسرکب) 
تسبیرنامه: مشرفان بیوتات موافق اخراجات 
بعد از وضع باقی صاحبجمعان سند ابتیاع. به 
انضمام ده نیم رسومات بر ضمن تسعیرنامچه 
قلمی و ناظر مهر نموده به خرج خود مجری 
دارند. (تذکرةالملوک چ ۲ ص ۱۰ 
تسعیف. [َتَ] (ع مص) آمیختن مشک و 
مانند آن به خوشیویهای دیگر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از متناللفة) (از مرب 
الموارد). 
تسعین. [تٍ] (ع عدد. ص, () نود. اناظم 
الاطباء). تسعون. |(مجازاً است. در تداول 
هجا گویان دبیر. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 
ز تسمین خرخمخانه سازم خمر؛ مرهم 
بریزم اندر او سیماب و زرچوبه برون آرم. 
سوزنی. 
از در تسعین به جایگاه حجامت. سوزنی. 
چو من بختم برخاست او به قصد قصاص 
خیار بر در تسعین من نهاد و فشار. مختاری. 
تسغیل. [تَ س بْ] (ع مص) پوشیدن زره 
را. (مستتهی الارب) (ن‌اظم الاطباه) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). 
تسغسغ. [تَ سس ] (ع مص) درآمدن در 
خاک,(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). داخل 
شدن در زمسین. (از افرب الموارد) (از 
متن‌للسفة) (از المسنجد): ان لم یعقنی عائق 
التسفسع؛ که مقصود در شدن در زمین است. 
(لیث از اقرب الموارد). || جنبیدن دندان تنید. 
(منتهی الارب). جنییدن دندان ثنایای کسی. 
(ناظم الاطباء)(از متناللفت. | خلاصی یافتن 
از امری. (از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از 
السجد). 
تسخیم. [ت](ع مص) فروخورانیدن خشم 
و جز آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) فسروخورانیدن آب. (از اقرب 
لنوارد)(زالنجدا. تجریم.|/فربه و باز 
پرورده کردن کودک. (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد), 
تسقد. [تّ س‌ف ف] (ع مص) در راء تنگ 
رفتن, (منتهی الارب). /|تعرقب. (از اقرب 
الموارد) (متن‌اللغة) (المنجد). رجوع به تمرقب 
شود. ||از پس سوار اشتر شدن. (از متن‌اللهة). 
استسفاد. (متن‌اللغة). 
قسقو. تسف ف] (ع مص) بسفر رفتن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
]مان مترب و عشا چریدن شتران. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از متن‌للقة) (از اقرب 
المواردا. چریدن در اوائل شب. (از السنجد). 
|| چریدن شتران برگهای افتاده راء (منتهی 


الارب) (ناظم الاطباء). ||تدارک حاجت 
کسی نمودن, (متهی الارب) (ناظم الاطبام). 
تدارک حاجت کسی نمودن پیش از فوت آن. 
(از متناللفة): تسف شیاً من حاجته؛ تدارکة 
(اقرب الموارد). |اطلب کردن انکشاف روی 
زنان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
من‌اللشة) (از آقرب الموارد) (از العنجد): تفر 
الساء عن وجوههن, طلب سفورهن لبختار 
اضرتهن وجهاً و جسمالا. (متن‌اللفق). 
|| خواستن از کی نصف چیزی را که بر 
طریق تاوان و جرمانه بر ذمةّ او بود. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از متنالفق) (از اقرب 
الموارد). ||در سفیدهٌ صبح يا سفیده روز یا 
سفیدة عصر آمدن. (از متن‌اللفة) (از اقرب 
الموارد), در اوائل ب آمدن. (از السنجد). 
||(مص م) پذیرفتن پوست اثر چیزی راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللفت) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). 
تسقسط. [تَ ش ش] (ع مسص) سفطة, 
سوفطایی شدن: 

این تسفط نیست تقلیب خداست 
می‌نماید که حقیقتها کجاست. 

پی تسفسط آمد این دعوی جبر 
لاجرم بدتر بود زین هر دوگبر. مولوی, 
درجوع ه سفسطه و سوفسطایی شود. 
تسقط. (ت س‌ف ف] (ع مص) اندک اندک 
گرفتن و بر خویشتن چیدن آب و مانند آن. 
(مستتهی الارب) (آنندراج). |انوشیدن. (از 
آقرب الموارد) (از من‌اللغة) (از السنجد). 
آشامیدن همه آنچه در آوند بود. (ناظم 
الاطباء): تصفطت‌الانان الخمر؛ تشربها, 
(متن‌اللغة). 
تسفع. [ت س‌ف فْ] (ع مص) گرم شدن به 
آنش. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الصوارد) (از المنجد): 
نی فی غداة قرو و انا اتسفع بالار. (اقرب 
المواردا. 
تسفل. ات س‌ف فْ] (ع مص) به زیر فرو 
شدن. (تاج المصادر ببهقی) (زوزنی). فرو 
شندن و پست گردیدن و به نشیب آمدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباع), 
تصوب. (متن‌اللفة) (اقرب الصوارد). تنزل, 
(المنجد). به نشیب آمدن. (از متن‌اللغق). 
تسقه. [تَّ س‌ف فَء] (ع مسص) سفاهت 
شنوانیدن. (تاج السصادر بیهقی) (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (از اقضرب الموارد). 
|اجنبانیدن باد درخت راء (تاج المصادر 
بهقی) (آتدراج» کج و سایه‌دار گردیدن باد 
شاخها را و جنبانیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از متناللغق) (از آقرب الصوارد) (از 
المسنجد). |[زشت گفتن کی را. (نناظم 
الاطباء). ||(ع مص) کسی را به چیزی فریفتن. 


مولوی, 


تسفیه. ۶۷۲۵ 


(منتهی الارب). فریب دادن از مال. (آتندراج), 
قریفتن کسی را از مال خود. (ناظم الاطباء) 
(از متن‌للفة) (از اقرب الموارد) (از السنجد). 
||سفاهت کردن. (زوزنی). سفاهت بر خود 
بستن و اظهار سفاهت کردن. (از ناظم 
الاطیاء). تندی و نادانی کردن. (انندراج). 
تسفیج. رت ] (ع مص) کار بیهوده کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه) (از متن‌السخت) 
(از آقرب الموارد) (از المنجد). 

تسفید. [تَّ] (ع مص) گوشت را در سیخ 
درآوردن برای بریان کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از متن‌للغة) (از السنجد) (از 
آقرب الموارد). 

تسفیر. [تَ ] (ع مص) به سفر فرستادن کسی 
را. (متهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرپ الموارد) (از متن‌اللغة) (از السنجد). 
اامیان مفرب و عشا چبرانیدن شتران راء 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباما, 
میان دو عشا و سفیدی صبح چرانیدن شتران 
را. (از مستن‌اللسفة) (از اقسرب الموارد), 
||برافروختن و شمله‌نا ک گردانیدن آتش را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌الفة) (از اقرب الموارد) (از السنجدا. 
|اسفار بر پشت بینی شتر نهادن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء», سفار بر 
پشت بینی شتر نهادن و مهار کردن در بینی 
شتر. (از متن‌للفة), سفار در بینی شتر کردن. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). ||تزدیک شدن 
آفتاب به غروب و آن محرف تشفیر است. (از 
متن‌اللخة). رجوع به تشفیر شود. 

تسفیط. [تَ ] (ع مص) گل اندودن حوض 
راو اصلاح کردن آن. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة). 
تشریف و اصلاح وگل اندودن! حوض. (از 
اقرب الموارد). تشریف و اصلاح حوض. (اژ 
المنجد). 

تسفیع. تّ] (ع مص) سوختن آتش و باد 
گرم روی را و رنگ گردانیدن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از تاظم الاطباه) (از متن‌اللغة) (از 
اقرب الموارد). 

تسفیل.. رت ](ع مص) به زیر فروبردن. (تاج 
المصادر بیهتی) (زوزنی). به نشیب آوردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تسصویب چیزی. (از متن‌اللفة). تصویب 
چیزی. یعتی به زیر آوردن آن از بالا به پایین. 
(از اقرب لموارد): (از المنجد). و رجوع به 
تصویب در همین لفت‌نامه شود.. 

تسفیه. [تّ *] (ع مسص) سفیه خوانندن. 


۱-در آقرب الموارد آمده: سفط حوضه شرفهً 
و اصلحه و لاطفة. و این «لاطفهٌ» تصحیف 
«لاطهٌه است. بمعی گل اندود کردن. 


۶ تسقط. 


(زوزنی). بی‌خرد خواندن. (مجمل‌اللفة). 
نسبت نادانی کردن به سوی کسی. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء). نادان و سفیه 
خواندن. (انندراج), به سفاهت منسوب کردن 
کسی را. (اترب الموارد) (از المنجد). ||نادان 
گردانیدن کسی را. (منتهی الارب) اناظم 
الاطباء) (از متن‌اللغة) (از اقرب المسوارد) (از 
المجد). نادان و سفیه کردن. (آنندراج). 
تسقط. [تَ س ق ق] (ع مص) خطا جستن, 
(تاج المصادر بیهقی). خطا و لشزش جستن 
کسی راء (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خطا و سقوط کسی را خواستن. (از 
متن‌للفة). خواستن, درافتادن کسی را. (از 
اقرب الموارد) (از المنجد): قط فلاتا؛ تبع 
عثرته و آن یندر منهٌ مایوخذ علیه. (اقرب 
الموارد). ||اندک اندک گرفتن خبر را. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة) (از المنجد). |سخن چینی نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|ادروغ بسربستن. ||برانگیختن کسی را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تسقف. [تَ سق ق](ع مسص) حاکمی 
ترسایان کردن. (مجمل‌اللفة). اسقف شدن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
تسقیی. ات س‌قّ قسی ] (ع مص) خوردن 
شتران حوذان تر را و فربه شدن از آن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) ان اظم الاطباء) (از 
من‌اللفة) (از اقرب الموارد). ||خون و مانتد 
آن در خویشتن چیدن. (تاج المصادر بهقی). 
قبول کردن چیزی آب راو سیرآب شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الصوارد) (از المنجد): 
تسقی الماء و الصبغ اذا تشر (اقرب الموارد). 
تسقید. [تّ] (ع مص) لاغر گردانیدن اسب 
را بعد فربه کردن, (منتهی الارب) (ناظم 
الاجطباء). تحمیر ۲ (متن‌اللفة). تضمیر. (اقرب 
الموارد) (المنجد). 
تسقیع. [تّ ](ع مص) رفتن. ی 
(ناظم الاطیاء): ما ادری این سم و سَمَم؛ ای 
این ذهب. (از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). 
نمیدانم کجا رفت. (ناظم الاطباء), 
تسقیف. [تَّ] (ع مص) خانه سقف کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار). خانه 
پوشیدن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطیاء). سقف کردن خانه را. (از متن‌اللغة) 
(اژ اقرب الموارد) (از المنجد). |اسقف 
گردانیدن کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(نساظم الاطباء) (از متن‌اللفة) (از اقرب 
الموارد) (از المتجد). و رجوع به اسقف و 
تسقف شود. 


تسقیم. [تّ] (ع مص) بیمار کردن. (تاج 


آلمصادر بیهقی) (زوزنی) (ستنهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء. ستیم و مریض 
کردن کسی را (از اقرب الصوارد) (از 
مت‌اللشة) (از المنجد). 

تسقیة. [ت ی ] (ع مص) بسیار آب دادن. 
(تاج المصادر بهقی) (مجمل‌اللغة). آب دادن 
کسی را. (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة). ||باران خواستن. (تاج 
المصادر بیهقی) (مجمل‌اللغة). سقا ک‌الّهیا 
ستقیاً اک گفتن کی را (مننهی الارب) 
(آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||چند بار جامه را در صمغ (صبغ؟) فرو بردن. 
(از اقرب الموارد) (از متناللفق). 
تسکت. [تِ ] (() در تداول عوام به معنی بخش 
و قسم و سهم خرد و کم باشد و نیز بمعلی 
صدقه و زکوة: باجی تسکم ده. و گمان میکنم 
طسق عربی که میگویند معرب از فارسی 
است از همین کلمه است. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), ||اجرت. خراج کشت و ذیع 
به هر جریبی. . (یادداشت ایضاّ) .و رجوع به 


طسق شود. 
تسکا. زب 01 ی سم دیمت ی 
است در شمال ایران که رنگ برگ و پوستش 


تار است. (فرهنگ نظام). چوب این درخت 
رف و غالباً جهت سوخت بکار رود و 

بیشتر در کنار رودخانه‌ها و آبگیرها و بانلاقها 
میروید و در پاره‌ای از روستاهای گیلان آنرا 
توسه و توسکاء نامند و رجوع به توسکا و 


توسه شود. 


تسکا. [تّْ] ((ج) دهی است از دهتان کالج 


در بسخش مرکزی شهرستان نوشهر و دو 
هزارگزی جئوب المده, بر کنار شوسء المده به 
معتدل و مرطوب 
۰ تن سکنه دارد. آب آن از 
رودخانة کچ‌رود و محصول آنجا برنج است و 
شغل مردم آنجا زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳) و رجوع به سفرنامة 
مازندران رابینو بخش انگ‌لیسی ص ۱۰۹ 
شود. 
تسکا. ] ((خ) دهی است از دهنتان فان 
که در شهرستان شهوار و ۱۸ هزارگزی 
جنوب خاوری شهسوار و ۳ هزارگزی شوسة 
شهوار به چالوس قرار دارد. دشتی معتدل و 
مرطوب است و ۵۰ تن سکنه دارد. آب آن از 
رودخانة کاظم‌رود و محصول آنجا برنج 
است. شغل اهالی زراعت است و راه مالرو 
درد. (از فرهنگ جفرافییی ایران ج ۳). 
تسکاب. رتَ] (ع مسص) ریختن آب راء 
(منتهی الارب) (از قرب الموارد). ریختن آب 
و اشک و مانند آن. (از متن‌اللغة) (از المنجد). 
تسکابن. [َتْ ب] ((ج) دی است از 
دهستان بالا خیابان که در بخش مرکزی 


گلندرود قرار دارد. دشتی 


است و 


شهرستان آمل و ۱۳ هزارگزی شوسة آمل به 
معتدل و مسرطوب 
است. و ۳۱۵ تن سکنه دارد. آب آن از تجرود 


لاریجان قرار دارد. دشتی 


هراز و محصول آنجا برنج و مختصری غله و 
لبتیات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان شال بافی است. راه مالرو 
دارد و عده‌ای از سکنه انجا در تابستان به 
یبلاق کمربن میروند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج‌ ۳ رجوع به سفرنامهُ مازندران 
راینو بخش انگلیسی ص ۱۱۴ شود. 
تسکاتکت. (تْ تْ] ((خ) دصی است از 
دهستان پلدة ک‌جور که در بخش مرکزی 
شهرستان نوشهر و ۱۵ هزارگزی باختر المده 
و ۲۷ هزارگزی خاور نوشهر و بر کنار شوسة 
نوشهر به السده قرار دارد. دشتی معتدل و 
مرطوب است و ۱۵۶ تن سکنه دارد. آب آن 
از رودخانة کلرود و محصول آنجا برنج و 
شغل مردم زراعت و تهية زشال است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
تسکان. (تَ] ((ج) ۲ مسرکز حکومت و 
قدرت ایتالیای مرکزی بود و در جنوب 
فلورانس واقع است و ۳۲۶۷۰۰۰ تن سکنه 
دارد و در سال ۰ م. ضميمه ایتالیا گردید. 
تسکانینی. اْ] ((ج)؟ موسیقی‌دان و رهبر 
موسیقی که در سال ۱۸۶۷ م. در پارم ایتالی 
متولد شد. وی رهبری موسیقی میلان و 
نیویورک را بعهده داشت و در سال ۱۹۵۷ 
در گذشت. 
تسکسکت. ات ش ش) (ع مص) تضرع. 
(متن‌اللغة) (اقرب الصوارد) (قطر السحیط) 
(المسنجد): تسکک الیه؛ تطرع. (قطر 
المحیط). 
تسکع. (ت سش کک] (ع مسص) سرگشته 
شدن. (زوزنی). سرگشته گردیدن, (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). سرگشته 
شدن در کاری. (از آقرب الموارد) (از المنجد). 
بی راء رفتن. (از متن‌اللغة). |ابسیار مدت 
بودن در کار باطل و تمادی نمودن در آن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
تمادی در باطل. (از متناللغة) (از افرب 
الموارد) (از المنجد). ||به گوشه‌ای رفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|ادر تاریکی ندیدن. (از اقرب الموارد) (از 


۱-صواب تضمیر است و در متن‌اللة به 
تصحف آمده است. 
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۰ (۲۵نااتم) اطاحعع۲۵ - 4 
۵- در محهی الارب و به پیروی آن در ناظم 
الاطیاء به تمحیف تسکک آمده است و رجوع 
به تکک شود. 


المنجد): الا انه فی غمرة یسکع. (اقرب 
الموارد). |[در تداول مردم تملق گفتن به کی 
و تذلل کردن برای کسی. (از المنجد), 
تسکف. [ت س ککَ] (ع مص) پاشنة در 
ساختن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). |[پا 
بر استانة در گذاتن. (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد): وائّه لا اتسکف له بیتا؛ ای لا ادخل له 
بیتا. (اقرب الموارد). 
تسککت. (ت س کک ] (ع مسص)۱ زاری 
کردن. (منتهی الارب). زاری کردن و تضرع 
نمودن. (ناظم الاطباء) 
تسکل علف. ات کِ ع [](| مرکب) 
گیاهی است در در؛ کستول, دارای شیر 
نارنجی رنگ که زگیل را بدان مداوا کنند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
تسکن. ات سش کک] (ع سص) بیچاره 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). درویش شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مسکین شدن. (از متن‌اللغة) (از افرب 
الموارد). ||ماتد سکین گشتن: تسکین 
الرجل؛ اذا تشبه بالمسکین. (منتهی الارب). 
مانند مسکین گشتن. (از ناظم الاطباء). و 
رجوع به تسکن شود. ||مطمئن شدن و وقار 
یافتن. (از المنجد). 
تسکنج. تک ] (ٍ) بزبان مردم اصفهان, 
نشکنج. (ناظم الاطباء). 
تسکبی. (ت] (/" آنچه صاحبخانه را از مال 
قمار باشد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تسکیت. (تَّ] (ع مص) خاموش کردن. 
(تاج المسصادر بسیهتی) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللغة) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد)ء 
آسکیر. [تّ] (ع مص) چشم ببستن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌ین علی) (آنندراج). چشم بستن 
و مانع دیدن شدن و سرگشته ساختن کسی, 
(از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از المنجد)؛ 
قوله تعالی, شکُرّت ابصارنا (قرآن ۱۵/۱۵: 
ای مدت و منعت النظر اوغشیت او حیرت آو 
لحقها مایلحق شارب الس‌کر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). || خوه (خبه, خفه) کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). خبه کردن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). خقه کردن. (از 
معن‌اللفة) (از اقرب السوارد) (از المنجد). 
||بمتن در را. (از المنجد). ||مانتد شکر شدن 
چیزی. (از المنجد). 
تسکین. [تَ] (ع مص) بیارامانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ارام دادن کی را. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از کشاف 
اصطلاحات القنون), سا کن و آرام قرار دادن 
کسی‌را, (از متن‌اللفة) (از اقرب السوارد) (از 
الم‌نجد). با لفظ دادن و کردن مستعمل, 


(آتدراج). سکون و عدم حرکت. آسایش و 
راحت و آرامی. تلا و دللوازی و ملایمت. 
اطمینان و آسایش خاطر. (ناظم الاطباء): 
برادر ما امیر مد را... پر تخت ملک 
نشاندند... و اندر آن تسککنین وقت دائستند. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۷۳ یر راتکین 
پیدا امد و انجا عید کرد و سخت بینوا عیدی. 


(تاریخ ببهقی ایضاً ص ۶۳۲). 
کندی‌مکن, بکن چو خردندان 
صفرای جهل را به خرد تسکین. 
اصرخرو. 
بر امیدی کز شکر سازد لبش تمکین جان 
هم گلاب از دیده و هم ناردان اقشانده‌اند. 
خاقانی. 
تیغ تو تسکین ظلم. نزد تکین آب خورد 
تیر تو طغرای فتح» پیش طفان مفتنم. 
خاقانی. 
از هیچ کسی به هیچ دردی 
تسکین شفارسان ندیده‌ست. خاقانی. 


درویشسی را شتنیدم که در آتش فاقه 
می‌سوخت و خرقه به خرقه همی دوخت و 
(گلستان). ||پپوسته بر خر سریع و تیز سوار 
شدن. |[راست کردن نیزه را به آتش. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللفة). |اساکن گردانیدن حرف. (از 
المنجد).|/اصطلاح اهل رسل بمعنی ای 
دادن هر شکل است به ترتیب مخصوض و 
تسکیات اشکال در غلم رمل بسیار است. 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
تسکین. [تَ] (خ) دهی است از دهستان: 
رودبار که دز بخش معلم کلايةٌ شهرستان 
قزوین و بر ۵۴ هزارگزی باختر معلم کلایه و 
۰ هزارگزی راه عمومی قترار دارد. 
کوهستانی و سردسیر است و ۵٩‏ تن سکته 
دارد. اپ آن از رودخانة فشام و محصول 
آنجا غله ولبنیات و عسل و انگور است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه صعب 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0 
تسکین. [ت] ((ج) دهی است از دهستان 
طارم علیا که در بخش سیردان شهرستان 
زنجان و ۳۶ هزارگزی شمال باختری سیردان 
و سر راه عمومی مالرو طارم بالا به منجیل 
قرار دارد. کوهتانی و سردسیر است و ۲۶۴ 
تن سککنه دارد. آب آن از رودخانه و محصول 
آنجا غله و پنبه است. شفل مردم آنجا زراعت 
و صنایع دستی آنان گلیم و جاجیم بافی است. 
راء مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
3 ۲ 
تسکین بخش. [تّ بّ] اسف مرکب) 
آرام‌کننده. |نامة تعزیت. (ناظم الاطباع): 
تسکین ۵ادن. [تَ د] (مص مرکب) آرام 


تسگ: ۶۷۲۷ 


دادن تنت‌لین: دادن. ملایم کردن. اناظم 
الاطباء)؛ یک چیز مانده است که | گر آن کرده 
آید به عاجل‌الحال اين کار رالختی تسکین 
توان داد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۲۹). 
به ذ کاکرد ملک را ثابت 
به دها داد فتنه را تسکین. معودسعد. 
به وقت آنکه در آغاز فتنه بود جهان 
که‌داد جز تو به تدبیر فتله را تسکین؟ 

امیر معزی (از آنتدراج). 


چند گویی که مهر از او برگیر 


خویشتن رابه صبر ده تسکین. سعدی, 
ترنجبین وصالم بده که ضربت صبر 
نمیدهد خفقان فاد را تسکین. سفدی, 


مرا از نامه و پیغام صائب دل نیاساید 
به حرف و صوت نتوان داد تسکین اضطرايم را 
صائب (از آتدراج). 
پیک یار امد وتسکین دل نالان داد 
برگ گل در قفی مرغ گرفتارم ریخت. 
داتش (از آنندراج). 
||دلنوازی کردن. (ناظم الاطباء), 
تسکین‌ساز. [تَّ] (نف مرکب) آرامک‌ننده. 
آسایش‌رباننده. تسلی‌دهنده. درمان‌کنندء 
درد. طبیب؛ 
در این علت‌سرای دهر خرسندی طبیبت بی 
چو تکین‌سازت این باشد کند درد تو درمانی. 
خاقانی. 
تسکین فزا. ات فَ] انسف مسرکب) 
تسلی‌بخش. افزايندة آرامش: 
چو تبخال کو تب برد درد دل را 
به از درد, تسکین‌فزایی نبینم. خاقانی. 
تسکی نکده. [تّ کی ک ذ /د](!مرکب) 
آرامگاه, (ناظم الاطباء). از عالم تجلی‌کده. 
(آنندراج). جای آرامش و آسایش: 
کعبه تسکین‌کده و دیر تسلی‌گاه است 
ناله سر کن همه چا خانهُ فریادرس است. 
دانش (از آنندرا اج), 
تسکین کردن. (ت کی کَ ] (مص 
مرکب) آرام کردن و از حالت هیجان چیزی را 
انداختن. (ناظم الاطباء): 
بزن نشتر ز چشم مت بر شریان تا ک‌دل 
به این شربت مگر تسکین توان کردن تب ما راء 
خان واضح (از آنندراج). 
تسگت. [ت ] (!) پسولی از همه خسردتر, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). |اکوچکترین 
قبمی از چیزی؛ باجی تسگی بده, با باجی 


۱ - در متن‌اللفه و اقرب الموارد و قطر المحیط 
و المنجد تسکسک بمعتی تضرع آمده و ظاهر 
نکک تصحیف این کلمه است و رجوع به 
تسکسک شود. 

۲ - در یادداشت دیگر تسگی با گاف فارسی 
هم به همین معنی آمده است. 


۸ تسگی. 


تسگم ده: تعبیری مثلی است و از آن نکوهش 
کسی‌است که آزوقة خانه‌ای را یکجا نخرد و 
به تفاریق و اجزاء خریداری کند. (یبادداشت 


ایض 
تسگی. [تٍ] (() تسکی. رجوع به همین 
کلمه‌خود. 


تسالاء ت سل لا] (ع. () دلاسسایی و 
خاطرنوازی. آسایش و اطمینان و خشنودی 
و شادکامی. (ناظم الاطباء), صاحب آنندراج 
در ذیل تسلی آرد: سنجر کاشی تسلاو 
همچنین تعداء هر دو به الف استعمال کرده: 
گرزآنکه دراين خجسته مطلب 
اقبال توام دهد تسلاء 
بنشینم و بر مراد خاطر 
آسوده ز قیل و قال دنیاء 
رجوع به تسلی شود. 

قسلیپ. ات سل ل](ع مص) جامةٌ سوگ 
پوشیدن زن بر شوی و غیر آن ن. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج) (نساظم الاطیاء) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). 

تسلچ. [ت سل [] (ع مص) دوام کردن بر 
خوردن شراب و بیار خوردن آن. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (نساظم الاطسباء) (از 
متن‌اللغة) (از اقرب السوارد) (از المنجد). 
||بلعیدن طعام بدون دشواری. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). 

تسلج. [ت سل [1(ع مسسص) سلاح 
پوشیدن. (تاج المصادر ببهقی) (زوزنی) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الصوارد) (از المنجد). 
|اخرش آمدن شتر حامل سلاح بدیدار و 
چاق نمودن آن در چشم. تسلحت الابل 
بأسلحتها؛ سمنت و حسنت فی عینک. (از 
متن‌اللغة). 

تسلخ. [ت سل [)(ع مص) خراشیده شدن 
پوست از بیماری و جز آن, (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). [(انسلاخ. (اقرب 
الموارد) (المنجد). رجوع به انلاخ شود. 


تسلس. ات سل ل] (ع مص) سالوسی و 
مکاری. (لطایف از غیاث اللغات) (آتدراج) 
سالوسی کردن: 

تا به ناموس مسلمانی زیند 

در تسلس تا ندانی که کیند. مولوی. 
نور آن گوهر چو بیرون تأفته‌ست 

زین تسلسها فراغت یافت‌ست. ‏ مولوی. 


تسلس کردن. [ت سل لک د] (مسص 
مرکب) ریا و مکر کردن. سالوس‌فروشی 
کردن.سالوسی کردن؛ 

او ندارد خود هنر الا همان 
کوتلس میکد با مردمان. 
و رجوع به تسلس شود. 

تسلسل. [ت سس ] (ع مص) پیوسته رفتن 


مولوی. 


آب و آنچه یدان ماند. (زوزنی). در هم پیوسته 
روان شدن اب. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از متناللشة) (از اقرب الموارد) (از الستجد). 
پیوسته شدن و روان شدن. (غیاث اللغات) 
(نندراج). |اتصال و پیوستگی بهم ماند 
زنجیر. زنجیربندی و توالی و انتظام و هر 
امری که وجود آن موقوف به وجود دیگری 
باشد. (ناظم الاطباء). || (اصطلاح فلسفه) 
عبارت است از وجود اسور غیرمتناهیه در 
یک وقت بر سبیل توقف یکی از آن موقوف 
بر دیگری باشد و آن دیگری موقوف بر 
دیگری از آنها. و همچنین الی یر نهایت. 
چنانکه مراتب اعداد که غیرمتناهی‌اند. اگردر 
یک وقت جمع شوند از جانب انتهای فرضی. 
(غیات اللغات) (آنندراج). |انزد سحدتان 
عبارت است از توارد رجال حدیث است 
یکی پس از دیگری بر حالت و صفت واحد. 
هنگام روایت حدیثی خواء این صفت قولی 
باشد یا فعلی یا قولی و فعلی هر دو... رجوع 
به کشاف اصطلاحات الفنون شود. ... در 
اصطلاح فلفه عبارت از تسرتب اور 
غیرمتناهی است به نحوی که مرتبت لاحسق 
مترتب بر مرتبت سابق و به دنبال آن باشد. و 
بالاخره اموری که در ترتب وجودی به 
یکدیگر پیوسته باشند. «و هو وجود علل و 
معلولات قی سل لة واحدة غیرمتتاهية». 
( کشف المراد ص ۶۷). تسلسل از لحاظ امور 
متسلل بر چند نوعند: ۱ 

الف - تلسل در امور اعتباری که برحسب 
اعستبار معتبر و امتبارکننده است و آن را 
تسلسل یقفی نامیده‌اند که با توقف و عدم 
اعستبارکننده متوقف میشود. این نوع از 
تسلل را باطل ندانسته‌اند چون در حقیقت 
تسلسل نیست و شخص میتواند هر اندازه که 
بخواهد اوهام و تخیلات خود را دنبال هم 
ادامه دهد. 

ب - تسلسل در حوادث و زمانیات. این نوع 
تسلسل نیز باطل نیست زیر اجزاهآن بطور 
متدرج موجود و معدوم می‌شوند و مجتمع در 
وجود تمی‌باشند و حوادث زمانی هر یک در 
ظرف خود موجودند... 

ج - تسلسل در علل و معلول که عبارت از 
ترتب امور غیرمتناهی است که هر مرتبتی 
علت لاحق و معلول سابق خود باشد. صدرا 
گوید: تسلسل در علل و معلول عبارت از 
اقی موش علیت ومسلولیت است ال 
غیرالهایه به انکه انچه معروض علیت است 
معروض معلولیت باشد پس اگر سعروضات 
متناهیةالمدد باشند دور است و الا تسلسل 
است... و رجوع به فرهنگ علوم عقلی تألیف 
سجادی صص ۱۵۷ - ۱۵۸ شود. ||در پهنا 
پدید آمدن برق و سحاب. (منتهی الارب) 


تسلل. 

(ناظم الاطباء). |[طولائی شدن درخشیدن 
برق. (از متن‌اللقة). ||برق زدن شمشیر. (از 
المنید). ||تنک هدن جامه از استعمال. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متن اللخة) 
(اقرب الموارد) (از المنجد): تلسل الشوب؛ 
اذا بی حتی رق. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 
تسلط. رت سل [] (ع مص) گماشته شدن. 
(تاج المصادر ببهقی). برگماشته شدن. (منتهی 
الارب) (ن_اظم الاطباء). |(دست ی‌افتن. 
(زوزنی). بر کی دست یافتن و غلبه کردن. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). الب گشتن و 
چیره شدن. (ناظم الاطباء). غالب شدن و 
دست یافتن بر کسی با قوت و قدرت. (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). مسلط شدن بر 
کی. از المنجد): سلطه اد علهم فتلط؛ 
چیره کرد و غالب نمود خدای او را بر ایشان 
پس چیره شد. غلبه و چیرگی و دست‌یافتگی, 
(ناظم الاطباء): تسلط و اقدام شیر مقرر است. 
( کلیله و دمنه). ||استقلال و تصرف با قدرت و 
حکومت مستقل. (ناظم الاطباء). 
تسلطن. [تَ س ط] (ع مص) سلطان شدن. 
(ناظم الاطباء). 
تسلع. رت سل ل] (ع مص) سرگشته شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). ||شکافته شدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). شکافته شدن 
پاشنه و جبز آن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد) (از المنجد) 
(از من‌اللفت). 
تسلف. تس[ [)(ع مسص) سلف 
فاستدن. (تاج المصادر بیهقی). سلف واستدن. 
(زوزنی). بها پیش گرفتن. (مسنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). ||وام گرفتن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
استقراض. (متن‌اللغة) (اقرب الموارد). قرض 
گرفتن.(از المنجد). ||شُلفه خوردن. (از قرب 
الموارد) (از المنجد), 

تسلق. [ت سل ك (ع مسص) به دیوار 
برشدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی 
الارب) (انسندراج) (نساظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). بالا 
رفن بر دیوار صاف. (از متن‌اللفقا. 
اابی‌آرامی و اضطراب از درد یا اندوه. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ن_اظم الاطباء) (از 
متن‌الغة) (از اقرب الصوارد) (از المنجد): 
تسلق علی فراشه تقلب ظهرا بطن قلقاً و هما 
او وجعاً. (متن‌للشة). ابه پشت خواییدن, (از 
المنجد). 

تسلل. سل ل ] (ع مص) از میان گروهی 
بدرآمدن. (تاج المصادر بیهقی). .بیرون آمدن 
از میان گروهی. (زوزنی). پنهان بیرون آمدن 
از میان چیزی یا عام است. (منتهی الارب) 


(آنندراج) (ناظم الاطباء). به آهستگی و 
استخفاء از میان ازدحام یا تتگنا بیرون آمدن. 
(متن‌اللغة) (اقرب الموارد) (از المنجد). از 
میان مردم بیرون آمدن. (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی). |[در پسها پنهان شدن. 
(زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین 
علی). ||اضطراب. (متن‌للفة). 
تسلم. [تَ سل ل) (ع مسص) فاپذیرفتن, 
(تاج المصادر بیهقی). پذیرفتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). فاستدن. 
(زوزنی). گرفتن. (از متن‌اللفة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||اسلام آوردن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). داخل شدن 
در اسسلام. (از متن‌للعة). اسلام آوردن و 
مسلمان شدن: تسلم فلان, اسلم یقال کان 
«رئیاً ثم تعلم»؛ ای صار ملما کما یقال 
کان بدویا فتحضر. (از اقرب الصوارد), 
مسلمان شدن. (از المنجد). ||راه سپردن و 
خطانا کردن در آن. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء): تلم الطریق؛ آذا رکب و 
لم‌یخطیء. (منتهی الارب). ||تبری کردن. (از 
المنجد). دور بودن از کی چنانکه رابطة خیر 
ر شری میان آنان نباشد: تسلم منهٌ ترا لا خیر 
بنهما و لاشر. (از متناللشق). 
تسلمم. تْ ل] (ع (ٍ) کلمه‌ای است که همیشه 
مضاف «ذی» واقع شود و معی آن «به 
سلامت» می‌باشد. ییقال اذهب بذی تسلم 
آذهبا بژی تسلمان و اذهبوا بذی تسلمون؛ 
یی بروید به سلامت. و لا بذی تسلم ما کان 
کذاو کذا و در مشی لا بذی تسلمان و در جمع 
لا پذی تسلمون و در مونث لا بذی تسلمین و 
در جمع لا بذی تلمن ای لا واه الذی 
یسلمت ما کان کذا و کذا و سلامتک ماکان 
کذاء (از منتهی الارب) (از متن‌اللقة) (ناظم 
الاطباء). 
تسلیی. ات سل لی ] (ع مص) سلوت افتادن 
و واشدن اندوه و تاریکی و انچه بدان ماند. 
(مجمل‌اللتة) (سلوف اسلوت؟) افتادن و 
واشدن انبوه (اندوه؟) و تاریکی و آنچ بدان 
ماند. (تاج المصادر بیهقی). واشدن اندوه. 
(دهار). خورمند و بی‌غم شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). دلضوشی یافتن و 
خوش‌عیش شدن. (آنندراج). انکشاف هم. 
(متن‌اللفة) (اقرب الموارد) (السنجد): اسلا 
عنه فتسلی؛ بی‌غم کرد او راه پس بی‌غم 
گردید.(متهی الارب). ا|به تکلف خود را 
آرام نمایاندن. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تلا شود. 
تسلیی. [تَ سل لی ] (ع () بسسی‌غمی و 
خرسندی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|[(ص) دلخوش و خوش عیش, مجاز است. 
(انندراج). آسوده. مطمتن. خشنود. شادکام؛ 


مگر تیم چمن همره آورد, ورنی 
مشام شوق تسلی به جذب بو نشود. _ 
طالب آملی (از آنندراچ). 
ز حسن شوخ تسلی مشو به دیدن خشک 
گلی‌که میرود از دست ازو گلاب مگیر. 
صائب (از آتدراج). 
هرگز آهوی نگاه تو نشد رام اسیر 
دل خود را به چه صیاد تسلی دارد. 
اسیر (از آنندراج), 
اگرچنانکه تسلی به حرف من نشوی 
برم ز دست تو افغان به خسرو آفاق. 
طاهر وحید (از آنتدرا اج). 
دلم بوصل تسلی نبود زآنکه تمام 
گل وصال ترا بوی از جدایی بود. 
علی نقی کمره (از آتدراج). 
و رجوع به تسلا و تسلی و ترکیبات آن شود. 
تسلیی. ات سل لی] (اخ) تخلص ابراهیم 
شیرازی شاعر متأخر ایران است. وی به 
هندوستان سقر کرد. از اوست: 
در پریشانی | گرحالم چنین خواهد گذشت 
آهم از اقلاک و اشکم از زمین خواهد گذشت. 
(از قاموس اعلام ترکی). 
تسلی. سل لی ] (ع) تسخلص مسیرزا 
معصوم استرابادی از شاعران متاخر ایران 
است. از اوست* 
آنچنان کز صفر گردد رتبة اعداد بیش 
پایهُ اين نا کان‌از هیچ بالا رفته است. 
(از قاموس اعلام ترکی). 
و رجوع به الذریعه ج ٩‏ ص ۱۷۰ شود. 
تسلیی. زت سل لی] (اخ) ابوالحسن پسر 
میرزا جعفر از سادات شیراز معروف به 
دست‌غیب است و تولیت امامزاده سحمد 
بدست نیا کان‌او بود. ابتدا در شیراز و سپس به 
اصفهان نزد حکیم هدایت تحصیل کرد و 
بعراق سفر کرد و با حکیم صدرالدین الهی به 
حج رفت. و رجوع به الذریعه چ ٩ص‏ ۱۷۰ 
شود. 
تسلیپ. [تَّ] (ع مص) سلاب پوشانیدن 
کسی را. (ناظم الاطباء). باس عزا پوشانیدن 
کی را. (منتهی الارب). سلاب و جامة ماتم 
پوشانیدن کسی را (ناظم الاطباء؛ لباس عزا 
پوشانیدن زن را. (از متن‌اللغة). |[مردن بچة 
زن یا ناقه یا بچة ناتمام انداختن زن يا ناقه. (از 
قطرالمحیط) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
تسلیی بخش. [ت س‌للی ب ](تف مرکب) 
تسلی‌دهنده. اراک ننده. ارامش‌ده نده. 
مسکن. تسکین‌بخشنده. و رجوع به تسلی و 
ترکیبات آن شود. 
تسلیت. ات یَ] (ع مص) تسلیة. اندوه 
وابردن. (مجمل اللغة). ماخوذ از تازی, پتد و 
نصیحتی که در بیرون کردن غم و اندوه از دل 


کی‌گویند. ویژه چون آن کس مصیبتزده 


تسلیخ. ۶۳۹ 


باشد. دلاسایی و خاطرنوازی و آسایش. 
(ناظم الاطباء). دلداری. ان‌دوه بسردن. 
غم‌زدایی. و رجوع به تسلی و تسلية و تسلیت 
کردن شود. 
تسلیت دادن. [ت ی | امص مرکب) 
تسلیت گفتن. دلداری دادن. سرسلامتی. 
تسلی تکردن. [ت ی ک د] (مص مرکب) 
آرام کردن و غم و اندوه از دل کسی بیرون 
نمودن. (ناظم الاطباء). و رجوع به تصلیت و 
تسلی و تسلية شود. 
سوگ‌نامه. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
تسلیج. [تَ) (ع مص) رب شلح را بر خیک 
روغن مالیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقسرب الموارد) [از 
متن‌اللغق). |اششیر را سلاح کسی گردالیدن. 
(منتهی الارب) (از انندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد) (از متنالفة). 
اسلام پوشاندن کسی را (زالنجد). آبه 
ریسخ زدن انداختن گیاه ترء شتر را. (از 
متن‌اللغة). به ریستن واداشتن شتر یا حیوان 
دیگر را (از متن‌اللفة) (از المنجد), 
تسلیح اخلاقی. انح ] ((خ) جمعیتی 
است که اساس آن بر چهار اصل استوار است 
و آن چهار اصل عبارتند از: ۱ - راستی 
مطلق. ۲ - پا کیزگی یا صفای مطلق. ۳ - 
محبت مطلق. ۴ - عدم خودخواهی مطلق, 
پیروان این عقیده گمان دارند که بشر با قبول 
اين چهار اصل به صلح و صفا و سعادت 
راقعی خواهد رسید. 
تسلیخ. ات ] (ع مص) پوست کندن. (غیاث 
اللغات) (آنندراج), پوست باز کردن. (از 
متن‌اللفة) (از المنجد): سلخ الچرب الجلد؛ 
قشره. (متن‌الغة). سلخ الحر جلده فانسلخ؛ 
کشطه.(المنجد). و رجوع به انسلاخ شود. 
تسلیخ. [تَّ ] () سجاده و جانماز را گویند و 
به این معنی با شین نقطه‌دار هم امده است. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). سجاده است که 
فارسی آن جای‌نماز است و این لغت چون 
غیرمشهور است در اشمار به مناسبت تشییه» 
تسبیح خوانده‌اند و مرکز لام را با, تصور 
کرده‌اند. شمس فخر اصبهانی در لغت خود که 
معیار جمالی نام دارد با توبیخ و زرنیخ قافیه 
کرده... و اینکه در شعر خواجه حافظ 
خوانده‌اند: «تسبیح و طیلسان به می و 
میکسار بخش» مصحف شده چه تسیح 
یمعنی سبحان‌اله ! گفتن است. چنانکه تکبیر» 
اقا کبرو تحمید. الحمدله گفتن. و آنکه در این 
ایام به تصبیح مشهور شده سبحه به ضم سین 


۱-بمعتی سبحه هم آمده. و رجوع به تسییح 
شود. تس 


۰ تسلی دادن. 


است و سبحات به ضمتین جمم آن است و در 
قاموس گفته سبحه به ضم. مهره‌ها که عدد 
تسبیح به آن گیرند و نماز نافله و ذ کر 
حق‌تعالی و سبحات به ضمتین مواضع سجود 
و سبحات وجهاله انوار جلال حق‌تعالی... 
علی ای حال تسلیخ در اشعار خواجه نیز 
اصح و احسن است از تسییح چنانکه گفند؛ 
ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود 
تسبیح شیخ و خرقة رند شرابخوار. 
قطع نظر از اینکه تسبیح بمعنی مشهور اطلاق 
بر آن مهره‌ها کرده صحیح نیست به حسب 
معنی نیز سجاده شیخ و خرقَة رند شرابخوار 
عنان بر عنان روند. مناسبتر است و رب 
مشهور الاصل له و در این کستاب غلطهای 
مشهور بیار ذ کرشده و خواهد شد... و 
تسلیخ را تلیخ نیز گفته‌اند... (اننجمن آرا) 
(آتدراج). سجاده و جانماز و تشلیخ. (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به تشلیخ شود؛ٌ 
تسلیخ چه می‌باید و سجاده چه باشد 
بر مرکب بیطاقت تن اينهمه بار است. 
عمعق. 
دلقت به چه کار آید و تسلیخ و مرقع 
خود را ز عملهای نکوهیده بری دار. سعدی. 
ز بیم متسب تهر تو نهد زهره 
بجای چنگ و دف و جام و مصحف و تسلیخ. 
شمس فخری (از انجمن آرا), 
آی اشهری, ای به فارسی شهره 
اندرخور صدهزار توبیخی 
با موی سفید و زردی گونه 
همچون گچ متقش به زرنیخی 
در دست خسان چو سبحه گردانی 
در زير مرائیان چو تسلیخی. ۲ 
(یکی از استادان سلف از انجمآرا), 
تسلی ۵ادن. ات سل لی د] (منص 
مرکب) آرامش بخشیدن. دلگرمی دادن. در 
بیت زیر منعنی اقناع کردن, خود را به 
ندانستگی زدن ظاهر است؛ 
به رغم من کند با هر کسی گرمی و من خود را 
تسلی داده می‌گویم که استغنا نمی‌داند. 
حاجی اسماعیل یحیی (از آندراج). 
تسلیس. (ت] (ع مص) درنشاندن جواهر و 
ترکیب دادن زیور غیر شبه راء (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم.الاطباء). ترصیع و تألیف 
زیور با جواهر غیر خرّز. (از اقرب السوارد) 
(از متن‌اللفة). ترصیع زیور. (از متن‌اللفة). 
ترصیع زیور با جواهر,. (از المنجد). 
تسلی شیرازی. ات سل لي) (غ) 
اسمش آقا رجیعلی و شغلش مذهبی در 
تسذهیب اوراق و تهذیب اخلاق. مقبول و 
مطبوع اهالی آفاق بوده. گاهی شعری می‌گفته. 
از اوست* 


تعبلی گر دمی خواهی به کام خویش دوران را 


ترا اقلا ک دیگر باید و سیارة دیگر. 

ترک جان گفتم 1 فارغ شدم از زاری دل 

نشد اسانتر از این چاره بیماری دل. 

(مجمع‌التصحا ج ۲ص ۸۲). 

تسلیط. [تَّ] (ع مص) برگماشتن. (زوزنی) 
(از ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). برگماشتن 
کسی رابر کسی. (آنندراج). ||چیره گردانیدن 
کسی را (از اقرب السوارد) (از السنجد). 
ااروان کردن حکم و قدرت راء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). قوت و قهر دادن کسی 
را بر دیگری. (از متن‌اللفة). قهر و قدرت کسی 
را بر دیگری روان کردن. (از اقرب الموارد) 
(از المتجد). 
تسلیع. (تَ] (ع مص) شک‌افتن. (زوزنی) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 
(از المنجد). || آویزان کردن شلع. (اقرب 
الموارد) (از المنجد). در منتهی الارب و متن 
للفة شرحی در معنی تسلیح آمده است که 
خلاصهٌ آن چنین است: در جاهلت به هنگام 
خشکالی و قحطی هیزمهایی از درخت سلع 
و عُشر به پشت و دم گاو می‌بستند و آتش بر 
آن میزدند و گاو را به کوه برمیکردند و از این 
کار باریدن باران می‌خواستند. 


| تسلیف. [تَ ](ع مص) پیش فرستادن. (تاج 


المصادر بیهقی) (زوزنی) (متهی الارپ) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ستن‌للة) (از 
اقرب الوارد) (از المنجد). ||نهاری دادن. 
(تاج المصادر ببهقی) (زوز: شی). ناشتاشکن 
دادن کسی راء(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). ||ناشتا شکستن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ناشتایی خوردن. 
(از متن‌اللقة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
||مهیا کردن ناشتایی کسی را. (از اقرب 
الموارد). |[بها پیش دادن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[قرض دادن کسی 
را. (از آقرب الموارد) (از المنجد). 
تسلیکت. [تَّ] (ع مص) اسلا ک. (متن‌اللغة), 
||داخل شدن در مکان. (از المنجد). پیچاندن 
رشته را بر مسلکة. (از المنجد). 
تسلیکت. [تْ] ‏ (ع [. ۰روانگی. 
|| درسلککشیدگی. (ناظم الاطباء). 
تسلی کردن. [تَ سل لی ک د] (مسص 
مرکب) ارامش دادن. ارام کردن؛ 
آنچنان عشق توء بدخوی برآورد مرا 
که‌تسلی به دو عالم نتوان کرد مرا. 

صائب (از آندراج). 
اسیر ناز تو گرد اثر بس است تقافل 
به یک جواب تسلی کند هزار جوایش. 

شفیع اثر (ایضا). 

در قفس دل را به تومیدی تسلی کرده‌ام 


بوی گل گر بر مشامم میخورد جان میدهم. 
محسنای شیرازی (ایضا). 
تسلی یگاه. [ت سل لی | (| مسرکب) جای 
دلنوازی و مکان تسلا (ناظم الاطباء). از عالم 
تجلی‌گاه چنانکه در لفظ تسکین‌کده گذشت. 
(آنندراج). و رجوع به تسکین‌کده شود. 
تسلیم. [تَ] (ع مص) سلام کردن. (تاج 
المصادر ببهقی) (زوزنی) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌ین علی) (منتهی الارب) (غیاث 
اللسفات) (آنندراج) (ن_اظم الاطباء) (از 
متن‌للفة)(از اقرب الموارد) (از لمنجد). سلام 
دادن. (دهار), سلام و تحیت و تکریم. (ناظم 
الاطباء). ||فاسیردن. (تاج المسصادر بیهقی) 
(زوزنی). سپردن. (دهار) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادلین علی) (غیاث اللغات). سپردن 
ودیعه را به صاحبش. (ناظم الاطباء), سپرد 
کردن ( کذا) کسی را بسوی چیزی. (منتهی 
الارب), اعطای چیزی به کسی, (از متن‌اللفة) 
(از اقسرب الموارد) (از السنجد). سپردن, 
چنانکه گویند فلانی جان به حق تسلیم کرد. 
(آنندراج). |اگردن نهادن. (تاج المصادر 
بسهقی) (زوزنی) (دهار) (غیاث اللغات) 
(آندراج). راضی شدن به چیزی. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد)؛ 
کنون پندار مُردم. آشتی کن 
که‌در تسلیم ما چون مردگانیم. 
سر تمیم هدب حکم ریت 
تا چه اندیشه کند رای جهان‌ارایت. سعدی, 
ناسزایی را که بینی بختیار 
عاقلان تسلیم کردند اختیار. سعدی. 
ارام شدن به کسی. (ز آقرب الموارد)(از 
المنجد), توانا کردن اجیر مستأجر را بر نفس 
خویش. اطاعت و انقیاد و فرمانبرداری, 
سرسپردگی. (ناظم الاطباء): 
به صد تسلیم گفت ای من غلامت 
زبانم وقف بر تسبیح نامت, نظامی. 
||با خشنودی به پیشواز قضا رفتن. و گویند 
تسلیم. پایدارساندن و دگرگون نگشتن در 
ظاهر و باطن هنگام نزول بلاء (از تعریفات 
جرجانی). الانقیاد لامر ال تعالی و ترک 
عبارت است از آنکه به فعلی که به باری 
سبحائه و تالیتعلق داشته باشد یا به کانی 
که بر ایشان اعتراض جائز نباشد رضا دهد و 
به خوش‌منشی و تازه‌رویی آنرا تلقی نماید, 
گرچه موافق او نبود. (نفایس الفنون). گردن 
دادن یه حکم قضا و راضی بودن. (منتهی 
لارب) (نظم لاطبا راضی بودن به حککم 
خدا. (از متن‌اللفة). رضای به قضای خدا, 
(تاظم الاطباء): و اختصه بالطریق ال ضية التی 
من اوجبها و اولاها و احقها و احراها الشلیم 
لامر اه تعالی و قضانه.(تاریخ ببهقی چ ادیب 


مولوی, 


ص 4۲۹۹ 


از خداوند جهان حکم و ز بنده تسلیم. 


از تاریخ هقی ایضاً ص ۳۹۰). 


کلکش ازیهر شرف محکوم تیغ آمد بلی 
مرتبت بفزود اسماعیل راتسلیم او. خاقانی, 
اولش کردم تسلیم به حق 
باز تسلیم دگرسان چکنم. خاقانی. 
از سر تسلیم دل پیش عزیزان فقر 
حلقه‌بگوش آمدن غاشیه هم داشتن. 

خاقانی. 
نیست کسبی از توکل خوبتر 
چیست از تسلیم خود محبوبتر. مولوی. 
طریق درویشان ذ کراست و شکر و خدمت و 
طاعت و ایثار و قناعت و توحید و توکل و 
تلیم و تحمل. ( گلستان). 


||برهانیدن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار), 
رهانیدن کسی را از آفت و بی‌گزند داشتن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). رهانیدن و 
نجات دادن خدا کسی را از آفتها و عيب‌ها. 
(از متن‌اللفة). رهانیدن خدا کسی را از آفت. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). سلامت دادن. 
(زوزی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی). به سلامت داشتن, (غیاث اللفات). 
سلامت و امنیت و عافیت. (ناظم الاطیاء). 
|اسلم دادن, (تاج المصادر بیهقی) (دهار). بها 
پیش دادن در بیع. ||اعتراف کردن به صحت 
دعوی. (از متن‌اللفة). اعتراف و اقرار و 
پذیرفتاری. ||قبول دین اسلام. (ناظم 
الاطیاء. |اخالص کردن چیزی رابرای کسی. 
(از ستن‌اللقة). خالص کردن چیزی. (از 
المنجد). ||(اصطلاح فقه) گفتن اللام علینا و 
علی عباد اه لصالحین, یا اسلام علیکم و 
رحمة له و برکاته یا هر دو. که تسلیم آخرین 
جزء نماز محوب است و با تلفظ آن نماز 
خاتمه می‌یاپد که مشهور است ابتداء نسناز 
تکیر و آخر آن لیم است. ]در علم جدل 
عبارت از اين استت که امری محال یا منفی 
یا مشروط به حرف امتناع فرض شود, سپس 
به قانون جدل این امر مسلم فرض شود آنگاه 
در صورت تقدیر وقوع این امر عدم فاید: آنرا 
رسانند. مانند قول خدا: مااتخذ ال من ولد و 
ما کان معه من اله اذاً لذهب کل اله بما خلق و 
لعلا بعضهم علی بعض. (قرآن .)٩۱/۲۳‏ که 
معنی این استت: خدا نه فرزندی گرفته و نه 
جز او خدای دیگری همراه اوست. ا گر چنین 
بود خدایان بعضی بر بعض دیگر برتری 
می‌جستد و کار عالم به‌سامان نمی‌شد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون ص ۷۶۹. 
تسلیم. [تَّ] ((خ) تخلص محمدهاشم 
شیرازی است که در زمان عالمگیر به 
همندوستان رفت و در سال ۱۱۰۹ ه.ق. 
درگذشت. از اوست: 


غریب کوی توام با وطن چه کار مرا 
سپرده‌ام به تو خود را بمن چه کار مرا. 
(از قاموس‌الاعلام ترکی). 
و رجوع به الذریعه ج ٩‏ ص۱۷۱ شود. 
تسلیم. [تَ] (خ) محمدطاهر شیرازی که به 
شفل صحافی اشتفال داشت از اوست: 
از یس ز آشنایی مردم رمیده‌ام 
دایم تلاش معنی بیگانه میکنم. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
تسلیمات. [تَ] (ع !) تحیات و تکریمات, 
(ناظم الاطباء. ج تسليم. 
تسلیم اصفهانی. ات م ات ] ((خ) حسن 
صدرالافاضل. شاعری ادیپ بود. او راست: 
رسالاًٌ صبح صادق و دیوان اشعارش بالغ بر 
پنجهزار بیت است. (از الذریعه ج ٩ص‏ ۱۷۰). 
تسلیم اصفهانی. [ت م۱ ] (اخ) میرزا 
زین‌العابدین» پسر میرزا معین‌الاین وزییر 
بکتاش‌خان سا کنم بغداد. وی منشی 
محمدزمان حا کم کوه کیلویه ببود. بیت اول 
دیوان وی این است: 
به نامش میکنم اول رقم منشور دیوان را 
چوا تاج شمع زرین می‌کنم طقرای عنوان را. 
(از الذریعه ج ٩ص‏ ۱۷۱). 
ورجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
تسلیم اصفهانی. (تّ م۱ ] (اخ) میرزا 
صادق نام داشته و چندی لوای سیاحت 
افراشته ارادت غلام علی‌شاه هندی را 
گزیده... گویند مردی صاحب ذوق بود اما به 
طریق سلسلة جلالیه رفتار می‌نمود ملاقاتش 
اتفاق نیفتاد. چند سال قبل از این (تاریخ 
تصلیف کتاب) فوت شد دیوانش به نظر رسید 
قریب پنجهزار بیت است. این دو بیت از 
اوست: 
صوفی که گوید بر ملا روی تو دیدم بارها 
گرراست میگوید چربنگ االحقمیزند 
ترا با خلقت اشیا چه کار است 
همان بهتر که اثیا را ندانی. 
(ریاض العارفین ص ۲۴۶). 
تسلیم خراسانی. (ت مخ (غ) نام ری 
شاهرضا و مرید میرزا حسین سبزواری بود. 
از الذریمه ج ٩ص‏ ۸۷۱). 
تسلیم سهسوانی. [ت م سش س] (خ) 
محمد انوار حسین. اوراست: تاج المدائح فی 
مدائح کلب علیخان بهادر» حا کم رامپور. (از 
الذریعه. ج ٩ص‏ ۱۷۱). 
دادن. گردن نهادن. گردن دادن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا؛ از جمله واجبتر و بهتر 
و حقتر و سزاوارتر آنهاست تسلیم شدن مر 
فرمانهای خدا را. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص۳۰۸ 
سعدیا تسلیم فرمان شو که نیست 


آفرژه 


تسلیم کردن. 


چار؛ عاشق بجز بیچارگی. سعدای. 
تلیم شو گر اهل تمیزی که عارفان 
بردند گنج عافیت از کنج صابری. نعدی, 


هاون از یار جفا بند و تسلیم شود 
تو چه یاری که چو دیک از تف دل جوش کنی, 
سعدی. 
لیم قضا شوم کز ین قید 
کس‌رابه خلاص رهتمون تیست. ‏ سعدی. 
اابه زانو درآمدن. (یادداشت بخط مسرحوم 
دهخدا). |دست از جنگ کشیدن و خودرادر 
اختیار دشمن قرار دادن. 
تسلیم کردن. [ت ک ] اسص مرکب) 
وا گذاشنن. دادن. سپردن. درسپردن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): و تسلیم کرد 
مرآنکس را که امر و خلق از اوست باز 
گردیده.(تاریخ بیهقی _چ ادیپ ص 4۳۱۰. این 
همه در آن مجلس به من تسلیم کرد. (تاریخ 
بیهقی ایضا ص ۳۷۷). 
کردی‌از صدق و اعتقاد و یقین 
خویشی خویش رابه حق تسلیم. 
ناصرخسرو. 
ای به هر مفخرت که در گیتی است 
کرده‌فرزانگان ترا تسلیم. م‌مودسعد, 
به جهد شيشه سیماب گر در او ریزی 
به یش تو کند شوشه‌های زر تسلیم. 
سوزنی (دیوان چ شاه حسینی ص ۴۰۱). 
چون فخرالدوله وفات یافت به قابوس کس 
فرستاد... و او را بخواند تا ولایت بدو تسلیم 
کند.(ترجم قاریخ یسینی چ۱ تهران. 
ص ۲۶۰). 
مرا تا عشق تو تعلیم کردند 
دل و جانم به غم تسلیم کردند. 
اگرجرمیست اینک تیغ و گردن 
ز تو کشتن ز من تسلیم کردن, 
شاه دید او را و بس تعظیم کرد 
مخزن زر رابدو تلیم کرد. مولوی. 
تسلیم مفاتیح قلاع و خزائن بدو کردند. 
( گلستان چ یوسفی ص ۹۸). 
این بگفت و نعره بزد و جان به حق تسلیم کرد. 
(گلستان). 
من اختیار خود را تسلیم عشق کردم 
همچون زمام اشتر در دست ساربانان. 
سعدی. 


نظامی, 


نظامی. 


کرد تسلیم به می مستد بی تابی را 
هر سپندی که در این انجمن از جا برخاست. 
صائب (از آندراج). 
بر مهر بت ای برهمن دیگر در دعوی مزن 
تسییح رایستان ز من تسلیم کن زتاز را 
ظهوری (از آتدراج). 
ز دور می‌نهد انگشت بر زمین خورشید 


۱-نل: چه. ت 


۲ تسلیمی. 


چوپیش رأی مثیر تومیکند تسلیم. . ر 
ظهوری (ایضا). 
|اگردن نهادن. قبول کردن. سلم داشتن* 
من آن مثل را تسلیم کردم و گنم 
حکیم راز کریم و کریم راز حکیم. 
کم از چام کرد و کت 
کریم‌وارز من و زین دین کند تسلیم. سوزنی. 
لطیفه‌ای بشنو از کمال خود که در آن 
ملوک نی که ملک هم مراکند تلیم. 
انوری (از آندراج). 
تسلیمی. [تَ] ((ج) از سادات آن دار 
( کاشان) است. به غیر از این مطلع شعری از او 
مسموع نشدء؛ 
گویندبهاری شد وگل آمد و دی رفت 
ما بی تو ندانیم که کی آمد و کی رفت. 
(اتشکدة آذر چ شهیدی ص۲۴۸). 
تسلیة. [ت ی ] (ع مص) از: («سلو») اندوه 
ببردن و سلوت فرمودن. (تاج المصادر 
بیهقی). سلوة دادن و سلوة فرمودن. (زوزنی). 
خرسندی و بی پژمانی دادن. (منتهی الارب). 
چون واوی باشد خرسندی و بی پژمانی دادن. 
(ناظم الاطباء), دور کردن اندوه از کسی. (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد), 
تسکین و تسلا و تسلیت. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تسلیت شود. ||(از سلی) بیرون 
کشیدن سلای ناقه را از رحم آن. (منتهی 
الارب). و چون یایی باشد بیرون کشیدن 
سلای ماده شتر را از رحم آن. (ناظم الاطباء). 
جدا کردن یارک گوب‌فند. (از متن‌اللغة) (از 
المنجد): سلی‌الشاة و تصلية, نزع سلاها. 
(اقرب الموارد). 
تسلیه بخش. ات ي بٍّ] (نف مرکب) هر 
چیز که موجب تسکین و تسلی گردد. اناظم 
الاطیاه). ارام کننده. تسکین دهندءٌ درد و غم. 
آرامش دهنده. و رجوع به تسلیت و تسلی و 
تسلیة شود. 
تسلیی یالب. [تَ سل لی ] (نسف مسرکب) 
تسلی‌بابنده. آرام. آسوده. تسکین‌یافته: 
عادلشاه بدین سخنان فریبامیز تسلی یاب 
شد (تاریخ شاهی ص۳۵۴). 
تسمالی. [ت ] ((خ) دصی از دهستان 
برگشلوست که در بخش حومة شهرستان 
ارومیه و ده هسزار و پانصدگزی جنوب 
خاوری ارومیه و سه هزار و پانصدگزی شمال 
خاوری شوسه ارومیه به مهاباد واقع است. 
جلگه‌ای معتدل است و ۱۳۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از شهر چای و محصول آنجا غله و 
توتون و انگور و چقندر و حبوبات است. 
شغل مردم زراعت است و راء ارای‌رو و پنچ 
پاب دکان دارد. (ازفرهنگ جنرافییی ایران 
چ. 
تسمت. ات سم ] (ع مص) مینه ره رختن 


و نیکو سیرت شدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). | آهنگ و قصد کردن راهی. (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از الستجد). 
تسمج. [ت شم ](ع مسص) مسامحه و 
سهل‌کاری. (فرهنگ نظام). سهل گرفتن در 
چیزی, (از متناللفة) (از اقرب الصوارد) (از 
آلمنجد). 
تسمط. سم ] (ع مص) آويخته شدن 
به چیزی. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). تعلق به چیزی. (از متن‌اللفة) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). و رجوع به تعلق 
شود. 
تسمع. ت سم م](ع مسص) فانیوشیدن. 
(زوزئی). گوش دادن. (دهار). شنودن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) اج) (ناظم الاطباء), شنیدن صدا 
یا گفتار کی را (از مسن‌اللنة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). و گوید «اسمعه و اسمع 
الیه» ای تسمعهٌ پس ابدال وادغام صی‌شود 
چنانکه در تزین ازین گویند. (از اقرب 
السوارد) (از منتهی الارب). ||اندک اندک 
شسنیدن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
لاطبا (از متناللفة. | گوش داشتن, 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
گوش‌نهادن بسوی کسی. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). گوش داشتن سوی 
کسی تا آنچه را پوشیده گوید بشنود. 
(المنجد). 

تسمعة. لت ۶ع] (ع مص) تسمع, (منتهی 
الارب). تشبیع " کردن و تشهیر نمودن و 
منتشر کردن ذ کرکسی. ||شنوانیدن آواز کسی 
|برداشتن گمتامی از کسی. (ناظم 
الاطباء)ء .و رجوع به تسمیع در همین لغت‌نامه 
شود. ||( !) شنوایی. فعلته تسمعتک و تسمعة 
لک یمنی کردم آثرا تا بشنوی. (منتهی الارب) 
(از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از الصنجد). 
مردم تسميعة گویند. (از متن‌اللفة). فعلته 
تسمعتک. کردم آنرا برای شنوایی تو یعنی تا 
بشنوی و کذلک فعلته تسمعة لک . (ناظم 
الاطباء) 


تسمل. [تَ سم م] (ع مص) خوردن آب 


باقیمانده را ی برگرفتن آنرا. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از معن‌الغة) (از 
اقرب الموارد). نوشیدن آب قلیل. (از 
المنجد). |ستهیدن در نوشیدن نبیذ. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). پافشاری 
کردن در نوشیدن شراب. (از اقرب الموارد) 
(از متن‌اللغة) (از المنجد). 
تسملو. [ ] ([) (نوعی لباس) سلسله‌دوز و 
زنجیره‌ای. (دیوان البسة نظام قاری): 
چوینمود در تسملو آن زره 

گریبان از اوحدی گفت زه. 

نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۸۲). 


تسمه‌بازی. 


یکی زره بیر از تملو دراتکنده 
یک از قوارهٌ جیبش به پیش روی سپر 
نظام قاری. 
تسمن. [ت سم م] (ع مص) فربه شدن. 
(تاج السصادر بیهقی) (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). ||مبالفت کردن 
شخص در آنچه در او نیست. از خوبی. (از 
متن‌اللفة). ادعا کردن شخص آننچه را از 
خسوبی که دارای آن نیست. (از السنجد). 
|افراخسی دوست داشتن در خوردنی و 
نوشیدنی. (از متن‌للفة). 


تسمه. تّ م] (ترکی, |) چرم خام و دوال 


چرمی باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). چرم 
خام و رشته‌های دراز چرم و دوال چرمی 
باشد. (آتدراج). از ترکی تاسمه و معرب آن 
طسمه. (حاشیة برهان چ معین): 
کنون‌آن باز پریده‌ست و مانده‌ست 
بدستش تسمه‌ای و جفت زنگی, 
سلطان ایویزید آل مظفر, 
چو رگ زن ساعد سیمین او دید 
به خود چون تسمه زین آندیشه پیچید. 
شفائی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تسمه‌ای در سبال او می‌بست و او را پر بالای 
مردم در چرخ خ می‌آورد. (مزارات کرمان 
ص۳۰). 
- تسمه از گرد کسی کشیدن؛ دوال از پشت 
کسی برکشیدن, رجوع به دوال شود. 
||زغر؛ پوستین و دوال نعلین. (دیوان السبذ 
نظام تاری) 
پوستین بخیه چو از جیب نماید بندند 
تسمه از گوز گره بر بن ریشش ناچار. 
نظام قاری (ایضاً ص ۱۳). 
بر گرا دقاقم تسمه ز قندز 
چون آبنوس است بر تخت عاج. 
نظام قاری (ایضأً ص 4۵۳ 
خللدان چو در آید به نطق با چمته . 
سلق ز تسمه زند بند پر زبان فص 
نظام قاری (ایضاً ص ۵۴). 
||دوال نعلین. (البه نظام قاری). |[موی شانه 
کرد؛‌بالای پیشانی را نیز گویند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). مصحف کسمه, 
(حاشیة برهان چسین). 


تسمه‌باز. [ت م /م] (نف مرکب) کنایه از 


دغاباز و فریب‌دهنده. (آنندراج): 

تسمه بازی نیست چون سراج در بازار دهر 

زین اسپی چون بسازد کم ز پالان خر است. 
ملا طفرا (از آتندراج). 

و رجوع به تسمه بازی شود. 

تسمه‌بازی. [ت م /۶] (حامص مرکب) 


۱-ظ: تشنیم. 


دلی و فریب و نوعی از قمار. (غیاث 
للغات) (ناظم الاطیاء). دغلی از قماربازی که 
مردم در آن بسیار فریب خورند و ظاهرً دوال 
بازی همین است. (آنندراج). و رجوع به 
تسمه یاز شود. 
تسمیی. [ت سم می] (ع مص) خویشتن را 
نام کردن يا نام نهادن. (زوزنی). نام نهادن. 
(دهار). خویشتن را نام نهادن. (آنندراج), 
نامیده شدن به آن. || موب شدن به قومی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة) 
(از اقرب الموارد) (از العنجدا.: 
تسمیت. [تَ ی ] (ع مص) نام خدای گفتن 
بر چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از مت اللفة) (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). ||دعا کردن کسی را که عطسه زند. 
(تاج السصادر بیهقی) برحمک‌اله گفتن 
عطه‌دهنده را. (منتهی الارب) (از السنجد) 
(آن ندراج) (نساظم الاطباء), دعا کردن 
عطسه کننده را چنانکه گویند: یرمک الْه. 
ابوعبید گوید تشمیت اعلی است و ثعلب گوید 
اصل تسمیت است. (از متن‌اللفة) (از اقرب 
الموارد؛ و رجوع به تشمیت شود. |املازم 
بودن میانه روي را. (منتهی الارب) (اتدراج) 
(ناظم الاطباء). ااملازم راه پودن: سمّت فلانْ؛ 
لزم سشت ای اطریق. (زاقرب المواره) (ز 
متن‌للفة) (از المنجد). 
تسمیج. [تَّ] (ع مص) زشت گردانیدن 
کی را. (منتهی الارب) (از انندراج) (از 
آقرب الموارد) (ازالمنجد) (از متن‌للغق), 
تسمیج. [تَ] (ع مص) نرم رفتن. (سنتهی 
الارب) (ن‌اظم الاطباء). اسان رفتن. (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الصوارد) (از المنجد). 
|اراست کردن نیزه. (تاج المصادر بسیهقی). 
راست کردن نیزه به ثقاف. (صنتهی الارب) 


(ناظم الاطباء) (از متناللفة) (از اقرب. 


الموارد) (از المنجد). ||شتابی کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اسراع. (متن‌اللفد) 
(اقرب الموارد) (المنجد). |[گریختن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از متناللفة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). || آسان کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). اسانی کردن با کسی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللغة). آسانی و 
نرمی کردن و منه‌المثل: اذا لم تجد عزا فسمح! 
ای فکن لناً و منةه و سح للقرينة بالقیاد. (از 
قرب السوارد). آسانی و نرمی کردن. (از 
المنجد). 
تسمید. ت)(ع مص) نسید. (زوزنی). از 
بن برکندن موی را. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة). از بن پرکندن یا 
تراشیدن موی را. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). و رجوع به تسید شود. |نیک 
سرگین در زمین زدن. (تاج المصادر بیهقی). 


بار دادن زمین را به سماداو سماد سرگین 
خاکتر آمیخته. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از متن‌الفة) (از اقمرب 
الموارد) (از المنجد). |[به بازی گرفتن کسی 
راء (از اقرب الموارد) (از المنجد)ء 
تسمیر. ات ] (ع مص) استوار کردن چیزی 
را ومیخ دوز ن‌مودن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). چیزی رابه مییخ 
استوار کردن. (از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). 
در, یا جز آنرابه میخ استوار کردن. (از 
المنجد). ||دامن برزدن و رها کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء؛. |[زود رها 
کردن تیر را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متن‌اللغة). تشمیر چیزی یعنی 
رها کردن آن یا رها کردن تیر به شستاب. (از 
آقرب الموارد).. رها کردن تیر. (از السنجد), 
|ابسیار آب کردن شیر. (تاج المصادر بیهقی). 
تنک کردن شیر به آب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تتک و رقیق کردن شیر به آب. 
(آندراج). رقیق کردن شیر را با آب. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة) (از المنجد). ||نوشیدن 
خمر را. (از المنجد). |انوشیدن خمر راء (از 
المنجد). |[کور کردن چشم کسی را. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). آتش در 
دیده کشیدن یا کور کردن آن. (از متن‌اللفق), 
|اچریدن چارپا نبات را. (از المنجد). 
||شتابانیدن شتر راء (از متن‌اللغة). و رجوع به 
تشمیر شود. 
تسمیط. [تّ ] (ع مص) رها کردن قرض‌دار 
خود را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متناللفة) (از اقرب الموارد). |آبر 
فتراک آویختن چیزی را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بر فترا ک زین چیزی بستن. 
(انندراج). اویختن چیزی بر پشت اسب 
خود. (از متن‌اللقة). || آویختن به سموط . (از 
متن‌اللغة) (از افرب الموارد) (از المنجد). 
|| شعر مسمط نظم کردن. (از متن‌اللفة) (از 
المنجد): سط الشاعر, نظم الشعر مسمطاً ای 
مقشّماً علی اجزاء عروضية مقفاة علی غبر 
رویّ القافية. (اقرب الصوارد). آن است که 
بنای ابیات قصیده بر پنج مصراع متفق‌القوافی 
نهند و مصراع ششم را قافیه مخالف قوافی 
اول ارند که پنای شعر بر آن باشد چتانکه 
منوچهری گفته است: 

خیزید و خز آرید که هنگام خزانست 

باد خنک از جانب خوارزم وزانست 

آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزانست 
گوئی‌به مشل پیرهن رنگرزانست 

دهقان به تمجب سرانگشت گزانست 

کاندر چمن و باغ ته گل ماند و ت گلزار ,۲ 

... و باشد که در عدد مصاریع بیفزایند چنانکه 
گفته‌است: 


یا ساقی المدام. مرا باده ده مدام 

سمن بوی لاله فام» که تا من در این مقام 

زنم یک تفس بکام, که کس را ز خاص و ز عام 
در این منزل ای غلام امید قرار نیست 

و این مسمط را ا گربسیب رعایت قوافی 

از مربع مضارع دارند بناء آن بر هشت مصراع 
باشد و اگراز شمن مسجم نهند بناء آن بر 
چهار مصراع باشد و آنچه معزی گفته است: 
ای ساربان منزل مکن جز در دیار یار من 

تا یک زمان زاری کنم بر ربع و اطلال و دمن 

ربع از دلم پرخون کم اطلال را جیحون کنم 

خاک و دمن گلگون کنم از آب چشم خویشتن. 
آنرامسجع خواند و مسمط جز چنان است که 
گفیم و تسمیط در رشته کشیدن مهره‌ها است 
و این شعر را از بهر آن مسمط خوانند که چند 
بیت را در سلک یک قافیت کشیده‌اند. (از 
الممجم فی معاییر اشعار السجم ص۲۸۷ - 
۸۸ در کین بز جهن که چهار ند 
متمائل در هر بیتی آورده شود چنانکه سعدی 
گوید 

در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن 
من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود. 

(آنندراج). 

|اضم کردن شاعر به هر شطر از قصیدة شاعر 
دیگر شطری از خود را چنانکه صدری از 
شعر خود به عجز شعر او با عجزی از شعر 
خود به صدر شعر او ضم کند. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). || خاموش شدن. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ن‌اظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة) (از آقرب الصوارد) (از المسنجد), 
اسماط. (از المجد). االانم گردیدن: سمطه؛ 
لزمة. (از متاللغة) (از اقرب السوارد) (از 
المنجد). ||سوگند یاد کردن کسی بر حقی. (از 
متن‌اللفة). ||(اصطلاح طبی) اتهابی است که 
در بن درون رانها پدید آید بر اثر سایده شدن» 
از بسیار راه رفتن. (از المنجد), 
تسمیع. [ت] (ع مص) تشنیع کردن و تشهیر 
نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء), افشا و آشکار کردن عیب کسی و 
مشهور و رسوا کردن او را. (از اقرب الموارد) 
(از المنجد) (از متناللفة): و من‌الحدیث «من 
سمع بعبدٍ سمع له به» سمعاله به اسامع خلقد. 
شهره و شنع علیه. (از متن‌اللفة), || سنتشر 
کردنذ کرکسی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). زائل ساختن گمنامی از کسی 
یا پرا کنده‌ساختن ذ کراو. (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). ||شنوانیدن آواز کسی را. (منتهی 
الارپ) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


۱-سموط ج سمط رش؛ مروارید یا شبه و جز 
آن و گردن‌بند. و رجوع به همین کلمه شود. 
۲-نل: گلتار هه 


۴ تسمیک. 


الموارد) (از المنجد) (از متن‌اللفة). |[گفتن 
«سععاله لمن حمده». تسمیع پس از رکوع هر 
نماز مستحب است. 
قسمیکت. []() نام یکی از طوایف ترکمن 
ایران و رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۱۰۳ شود. 
تسمیل. [تَّ] (ع مسص) اندک آب شدن 
حوض. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). خارج نشدن از حوض و دلو جز اب 
کمی. (از متن‌اللفة) (از اقرب الصوارد) (از 
السنجد), آب اندک آوردن دلو. |اگل و لای 
آوردن دلو از چاه. |اگل و لای آوردن دلو از 
چاه. (منتهی الارب) (آن ندراج) (ناظم 
الاطباء). |[پاک‌کردن حوض را ازگل و لای. 
نی کردنباکسی به سخن, متهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللغة) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). 
تسمیم. [تَّ] (ع مص) زینت دادن تنگ 
آسپ یا شتر با شبه‌های سفید دریایی منظوم. 
(از متن‌اللفة). عروه برای آن ساختن. (از 
متن‌اللفة). ||زهرریختن در چیزی, (از اقرب 
الموارد). زهرریختن در طعام. (از المنجد), 
||در امطلاح طب سم‌خوردن (خوراندن؟). 
(ناظم الاطباء). 
تسمین. [تَ] (ع مص) فربه کردن. (تاج 
المصادر بسهقی) (ستهی الارب) (آنندراج) 
(غیاث اللغات) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللغة) 
(از اقرب الموارد). |[چرب کردن طعام را به 
روغن. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
درستکردن طفام ربا روشن لاز شرب 
الموارد) (از متن‌اللغة) (از المنجد). 
|اروغن‌دادن. (تاج المصادر بیهقی). روغن 
توشه‌دادن. (منتهی الارب) (از آقرپ الموارد) 
(ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة) (از المنجد). 
روغن به خورد کسی دادن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). ||سردکردن, (تاج المصادر بیهقی). 
خنک کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
کمی‌سرد کردن, به زبان مردم طائّف و یمن, 
(از متن‌اللة) (از اقرب الموارد): ی السجاچ 
اقفی بسمکة فقال للطباخ سمنها؛ ای بردها و 
کان من اهل الطائف. (اقرب الموارد). |(بیار 
حمد گفتن: و مت فی الحمد حتی شین. 
(اقرب الموارد)(ازالمنجدا. || عطای بسیار 
کسیرا دادن. (از اقرب الموارد) (از العنجد). 
تسمیة. [تَ یَ](ع مص) نام‌کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌ین علی) (دهار). نامیدن و به نامی 
خواندن و نام‌نهادن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). نام‌تهادن. (غیاث اللفات) 
(آنندراج). نام‌گذاشتن برای کسی. (از 
متن‌الغة) (از اقمرب السوارد) (از المنجد). 
| بمائهلررحمن الرحیم گفتن. (غیاث اللغات) 


(آنتدراج) (ناظم الاطباء). ذ کر نام خدا. (از 
متن‌اللفة). اوردن شروع کندة کار نام خدا را. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد), 
تسمیه. [تَ ] (ع مص) بر سر خود گذاشتن 
شتران را. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
متن‌لة) (از اقرب الموارد) (از العنجد). 
تسنت. [تَ شن نْ] (ع مص) خواستن مرد. 
زن کریمه را بسه وقت توانگنری خود و 
درویشی زن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بزنی‌خواستن مرد لیم و مالدار زن 
گرامی‌نسب بی‌چیز را. (از اقرب الصواردا. 
بزنی‌گرفتن مرد. زتی را از قحطسال بخاطر 
بی‌چیزی بودن زن, در حالی که شوی کفو زن 
نباشد. (از مس اللفق). 
تسنج. [تَ س‌ن نْ] (ع مص) بازکاویدن از 
چیزی. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). استفحاص چیزی. (از متن‌اللغة) (از 
المنجد). |آگردیدن در چیزی. (منتهی الارب). 
|| پشت کردن بباد یا خود را پوشانیدن از آن. 
(از اقرب الموارد). 
تس نفسی. (ثْ نف )] (حامص مرکب) 
هرزه گویی. (غیات اللغات) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) 
تسفم. تَ س‌ن نْ](ع مص) نا گاه‌فرو گرفتن 
کسی وا (ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة) (افرب 
الموارد) (از المنجد). |[برآمدن بر چیزی: 
(منتهی الارب) (ناظم الاطبء) (از متن‌اللخة) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). |[برجستن 
فحل بر ماده شتر. |[رفتن بر دیوار از جانب 
آن. (از متناللفة). ||فزون‌گشتن و منتشرشدن 
پیری در کسی. (از متن‌اللغة) (از المنجد). 
|انیک باریدن ابر بر زمین. (از متن‌اللفق), 
تسفن. [ت سْن ن] (ع مص) متفیر شدن. 
به راهی درشدن. (متهی الارب) (آندراج) 
(از ناظم الاطباء). گذشتن از عدوه. (از 
متن‌اللفة). /|عمل‌کزدن به سنت. (از المنجد), 
|[مذهب اهل سنت را در اختیار کردن. (از 
متن‌اللفة). سنی گری» سنی شدن. مقابل تشیع. 
چاریاری, 
از اهل تسنن؛ از اهل سنت و جماعت. 
سنی. (بادداشت بخط مرحوم دهخداا: و 
رجوع به سنت شود. 
تسفه. [ت سّن ن*] (ع مص) سال زده‌شدن 
و گره گرفتن خوردنی و جز آن. (تاج المصادر 
بیهقی). سال زده شدن. (زوزنی). از حال 
بگشتن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادلین 
علی). گره بستن نان و سراب و جز آن و 
بسرگردیدن و تباه شدن و سال زده شدن 
خرماین و جز آن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), تیاه شدن و گره گرفتن یا 
متعفن شدن نان و شراپ و جز اینها. (از آقرب 
الموارد). بوی گرفتن نان. (از المنجد). دگرگون 


تسئیكده. 


شدن وگره گرفتن و فاسد شدن طعام و نان و 
جز آن. (از متناللغة). ||تنگسالی کشیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبان) 
|ازیان رسانیدن. دنگسالی نخله راء (از 
متن‌اللفة). ||سال‌کردن: نزدیک کسی. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء) سال گذرانیدن. 
(آتدراج). یک‌ال اقامت‌کردن نزد کسی. (از 
المنجد) (از متن‌اللفة). تسنی عنده اقام سنین. 
(متن‌اللفة). |/سال سال بار نیاوردن خرماین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||مهیاشدن. (از اقرب السوارد) (از 
السنجد). |ارداج یبافتن طعام. (از اقرب 
الموارد). |[برشدن بر چیزی. (از متن‌اللقة) (از 
لمنجد). |ابرجهیدن شتر بر ناقه. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): تسنی البعیر 
الناقد, تسداها لیضربها. (متن‌اللغة) (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). |زگشاده 
شدن قفل. (از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). 
تسفیی. [تَّ سشن.نی ] (ع مص) بگردیدن. 
(تساج السصادر ببهقی). از حال بگشتن, 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادلبن علی). 
بسرگردیدن و متفیر شدن. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). اصل آن تسئن و 
یکی از نونها به یاء بدل شده‌است. مثل تفضی 
از تفضض. (منتهی الارب). تغیر. (متن‌اللفة) 
(المنجد). تغیرو فی الاساس «و لم ییتسن لم 
تفیّره السنون». (اقرب المسوارد). || آسانی و 
ثرمی کردن در کار. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). تَسهُلْ و تیسر شخص در کار 
خود. (از اقرب الفوارد) (از المنجد). آسان 
کردن کسی در کار خود. (از متن‌اللغق). 
||افسون‌کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از ستن‌اللغة) (از اقمرب 
الموارد). || خوشنودکردن کسی را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). راضی 
کردن کسی را. (از متن‌اللقة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||تسنی چیزی؛ تیسر 
آن. (از متن‌اللفق): 
تسفیت. [تَ] (ع مسص) زیسره در دیگ 
افکندن. (تاج المصادر ببهقی). دیگ افزار در 
دیگ کردن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از متناللفة) (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). 
تسنیخ. [تَ] (ع مص) جستن چیزی راو 
خواه انی‌کردن. (منهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). خواستن چیزی را. (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). 
تسفیك. ات ] (ع مسص) چوب فرا دیوار 
گذاشتن. (ناج المصادر بیهقی) (از زوزنی). 
چوب به دیوار اندر وانهادن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌ین‌علی). چوب را زیر 


سیم 

دیوار گذاشتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). استوار کردن و راست کردن 
چیزی را: سندالشیء ولْقَهٌ و دعمة. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||سند.بودن کی را (از 
متن‌اللفة). || پوشانیدن چادر سَنّد را به کسی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
پوشیدن سند. (از مت اللغة) (از المنجد). 
پوشیدن سند که آن نوعی بُرد است. (از اقرب 
الموارد). 
تسفیچ. زب ] (ع مص) بزرگ کوهان کسردن 
گیاه, شتر را. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متناللفة) (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). ||پرکردن آوند راء (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). پرکردن ظرف. (آنندراج), 
پرکردن ظرف چنانکه از سر آن بگذرد و مانند 
کوهان برآمده گردد. (از متن‌اللغة). پرکردن 
آوند. (از اقرب المسوارد) (از المنجد). 
||پرکردن کیل چنانکه سنامی بر فوق آن 
درست شود. (از اقرب الموارد) (از السنجد). 
|ابرآمدن بر چیزی. (متهی الارب) (ازن 
آنندراج) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). ||برداشتن چیزی 
را؛ سنم الشی»؛ رَفعة. (از متن‌اللفة). ||چیزی 
برسان خرپشته کردن. (تاج المصادر بهقی). 
خرپشته کردن قبر راه خلاف تسطیح. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ن_اظم الاطباء) (از 
متناللغة) (از اقرب الموارد) (از السنجد). 
تسنیم. زتَّ] ((ج) چشمه‌ای است در بهشت. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) (از 
زمخشری), ابی است در بهشت که بالای 
غرفه‌ها روان است. یا چشمه‌ای است که 
بالای اهل جنت برآمده. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطیاء). چشمه‌ای است در بهشت که 
آپ ان از بلندی فرو ریزد. (از متن‌اللغة). ابی 
است در بهشت. (از متن‌اللغة) (از المنجد)ء و 
مزاجهٌ من تسنیم عیناً یشرب بها السقربون. 
(قران ۲۷/۸۳ و ۲۸). 

شفای تب‌زدگان بود شرحش گوبی 

که‌برد شربتش از سلسبیل و از تسنیم. 

سوزنی. 

بشارتی برساند به گوش مجلسیان 

ز خمر و حور و قصور و زکوثر و تیم 

سوزنی. 

قربه‌ای پرکن ز تسنیم ضنیر 

روح رابا آن به سقایی فرست. خاقانی. 
تسنین. [تَّ] (ع مص) تیز و روشن و تابان 
کردن کارد و ماد آن. (مهی الارب) 
(آن‌ندراج). تیزکردن کارد و جز آن با 
سنگاب. (از من‌اللفة). تیزکردن و 
صیقلی‌دادن کارد راء (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). ||آراستن و نیکوکردن سخن را. 
|[راست‌کردن نیزه رایه سوی کسی. (منتهی 


الارب) (آن_ندراج) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الصوارد) (از الصنجد). 
|اسنان گذاشتن نیزه را. (از متن‌اللغة) (از 
المنجد). || تسویک دندانها. (از متن‌اللغة) (از 
المنجد). |[رستن دندانهای بدنه [شتر یا گاو 
قربانی که بمکه فرستند ]. (از متن‌اللفق), 
تسنیة. [ت یَّ] (ع مص) وا گشادن و آسان 
کردن. (تاج المصادر بیهقی). آسان کردن 
چیزی راد بگشادن گره و ماتند آن را. (منتهی 
الارب) (آتندراج)(ناظم الاطباء؛ آسان کردن 
و گشادن چیزی را. (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد). سهل و آسان گردانیدن کاری. (از 
المنجد). |ایرنشتن و برآمدن چیزی را. (از 
متن‌اللفة). || خوشنودگردانسیدن کسی راء (از 
متاللخت). 
تسو. [تَّ] (ا) پهلوی تسوک" و معرب آن 
طسوج (محل و ناحیه) يشتها ج ۲ص ۳۳۰ 
بنقل از ایرانشهر سارکوارت ص ۷۴ (حاشیة 
برهان چ سمعین). رجوع به تسوک شود. 
|| مقدار و وزن چهار جو باشد. (برهان) (ناظم 
الاطیاء) (از شسرفنامهُ منیری). ||قیراط. 
(مهذب الاسماء). یک حصه از پیست و چهار 
حص شبانه روز که عبارت از یک ساعت 
باشد و بک حصه از بیست و چهار حصه 
چوب گز استادان خیاط و همچنین یک حصه 
از بت و چهار حصه سیر استادان بقال و 
معرب آن طسوج است. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). حصه‌ای از بیست و چهار حص گز 
باشد. و سیر و روز و شب و غیره را نامند. و 
مثلا از بیست و چهار حصه گز یک حصه تسو 
باشد و سیر را که بیست و چهار توله است یک 
توله را تسو گویند ورمعرب آن طسوج باشد. 
(جهانگیری) (از انجمن آرا) (از آنتدراج». دبع 
دانگ. طسوج به فتح و تشدید سین معرب آن 
و در فرهنگ حصه‌ای از پیست و چهار حصة 
گزو سیر و روز و شب. مثلا از بیست و چهار 
حص گز یک حصه تسو باشد واز بیست و 
چهار تولٌ سیر یک توله و از پیست و چهار 
ساعت از شب و روز یک ساعت. اما این 
معانی در فرس دیده نشده. (فرهنگ رشیدی). 
رشیدی گفته این معانی که صاحب جهانگیری 
نوشته در فرس دیده نشده و مستعمل هند 
است و حق با اوست. (انجمن آرا) (آنندراج), 
یک بیست و چهارم حصه هر چیز. (غیاث 
اللغات): ... از مقداز یک درم که زمین است 
پنج دانگ و سه تو گفته‌اند اهل کفر و شرک 
و بدعت و ضلات‌اند. (کتاب النقض 
ص ۴۹۲). از آقصی بلاد روم و فرنج و ... تا 
سد یأجوح و مأجوج و ... سومنات یک تسو 
مسلمان است. ( کتاب النقض ص ۴۹۲ 
با کف درپاش تو هر دم ز نگ 
ایر زند بر رخ دریا تفو 


گرچه به خروار مرا هست فضل 
یت زدانگانه مرایک تسو. 

کمال اسماعیل (از فرهنگ جهانگیری). 
ادبم دانگ درهم. دو جبه از درم. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا/؛ 
نوحه گرکز پی تسو گرید 
او نه از چشم, کز گلو گرید. ستایی. 
مزد حق کو مزد آن بی مایه کو 
این دهد گنجیت مزد و آن تسو. مولوی. 
هیچکس نسیه بنفروشد بدو 
قرض ندهد هیچکس او راتسو. مولوی, 
خواجة فردا و حالی پیش او 
او نمی‌بیند ز گنجی جز تسو, مولوی. 


|ادر بیت زیر بمتی دیه. حق‌الرضا. غرامت؛ 


گفت صوفی پس روا داری که او 

سیلیم زد بی قصاص و بی تسو. مولوی. 
|ااندک. ذره؛ 

بر خیال و خواب چندین ره کنی 

نیست عقلت را تسویی روشنی. مولوی, 


تسوثة. [تْ و 6] (ع مص) تباه کردن چیزی 
را. (از المنجد). |[عیب کردن کسی راء (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). عیب کردن و 
توبیخ کردن کسی را. (از السنجد): لنْ َسَأْتُ 
فسوی علیّ؛ ای آن فعلت سوءاً فوبخنی علیه. 
(اقرب الموارد). و رجوع به تسویء و تسوية 
شود. 
تسوج. ت] () اصل آن تسو و فارسی 
است که تعریب شده و جیم به آخر آن الحاق 
گشته».و معنی آن نیم دانگ است. (لسان العجم 
شعوری ج ۱ورق ۲۷۳ بل 


چو دیناریست شش‌دانگ ای برادر 
: ۲ ع‌امر ؟ 
و دانگی چارتسو جست اشهر. 
شمس فخری (از شعوری ایضا). 
و رجوع به تسو و طسوج شود. 


تسوج. [تَ ] (لخ) یکی از دهستانهای 
پنجگانة بخش شبتر شهرستان تبریز است 
که در شمال باختری بخش و ساحل دریاچه 
ارومیه واقم است. از شمال به شهرستان مرند 
و از جتوب به درياچة ارومیه و از خاور به 
دهتان شرفخانه و از باختر به ولایان محدود 
است. قراء ساحلی آن دارای هوای معتدل و 
مرطوب و راه آن ارابه‌رو است که سیتوان 
اتومبیل برد. ولی قراء کوهستانی که دارای 
آب و هوای سالم است راه مالرو دارنند. اب 
آین دهستان از چشمه‌ها و رودخانه‌های 
محلی تأمین ميشود. و محصول عمدة آن غله 
و حبوبات و زردالو و سیب مبباشد. این 
دهستان از چهارده آیادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمعاً ۱۳۴۸۰ تن سکنه دارد. 


۲28 - 1 
۲ -کذا و در معیار جمالی چ کیا دیده نشد. 


و مهمترین قراء آن تسوج که مرکز دهستان 
است و قره‌تپه وامستجان می‌باشند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). و رجوع به 
مادة بعد شود. 
تسوج. [ت ] (اخ) تصبه‌ای از دهستان 
تسوج در بخش شبستر شهرستان تبریز است 
که‌در ۳۳ هزارگزی شمال باختری شبستر در 
مسیر شوسه صوفیان به شاهپور قرار دارد. 
جلگه‌ای معتدل است و ۴۳۰۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشسمه و سحصول آنجا غله و 
حبوبات است شغل مردم زراعت و گله‌داری 
است. راه شوسه و فرهنگ و شعبة آمار و 
بهداری و پست و دبستان و ۲۵ باب دکان 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۴). 
تسوج. [تَ] ((خ) دهی از دهستان کوار در 
بخش سروستان شهرستان شیراز است که در 
۵ هزارگزی باختر سروستان و ۴ هزارگزی 
شوس؛ شیراز به فیروزاباد واقم است. 
جلگه‌ای معتدل است و ۹۴۸ تن سکنه دارد 
آب آن از رودخانة قره‌آغاج, و محصول آنجا 
غله و چفندر و صیفی است. شغل مردم آنجا 
زراعت است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران چ ۸۷. 
تسوخ. (ت س وَوّ] (ع مص) در گل و لای 
افتادن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از متن‌اللتة). در گل افتادن. (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). 
تسود. (ن س و ر] (ع مص) نکاح کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء, 
تزوج. (از متن‌اللغة) (اقرب الموارد) (المتجد). 
مطاوع تسوید. (از المنجد). و رجوع به تسوید 
شود. |[کارزار کردن قوم: تسودالقوم اقتلوا: 
(از متن‌اللفة). 
تسوّر, نت سش» ۶] (ع مسص) بقی نبذ را 
خوردن, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از متن‌اللفة) (از المنجد): تسار 
البیذ؛ شرب سره و بقیه. مالفا 
تسوو. [ت س‌و و] (ع مص) به دیوار بر شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (ترجمان 
جرجانی ترئیب عادل‌بن علی). بر دیوار 
برامدن. (منتهی الارب) (آننندراج) (ناظم 
الاطباء). بر دیوار پرشدن. و از راه دیوار به 
خانه شدن. (مجمل‌اللغة). بر بالای دیوار 
شدن. (از اقرب الموارد) (از مسن‌اللفة) (از 
المتجد). تسلق. و رجوع به تسلق شود. 
|ادست آورن‌جن در دست کردن. (تاج 
المصادر بهتی). یاره بر دست خود نهادن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
دست برنجن به دست کردن. (از متن‌اللغة) (از 
المنجد) (ازاقرب‌الموارد). و رجوع به سوار 
شود. 


تبوس. [ت سَو رّ] (ع مص) کرم افتادن 


در طعام. (ازاقرب الموارد) (از قطر المحیط): 
واذا عتق السوسن المعروف بالایرس, توس 
و کقب غیر انه یکون حیذ اطیب رائحة منه 
قبل ذلک و قوته مسخنة ملطفه ویصلح 
للسعال. (لبن البیطار چ ۱ص ۸۱. 

تسوشیما. (()۲ مجمع‌الجزایری در مدخل 
جنوبی دریای ژاپن و جزء کشور ژاپن است 
که‌بین کشور کره و ژاپن واقع است و ۳۸۰۰۰ 
تن سکنه دارد. و در سال ۱۹۰۵ م. امیرال 
توگو یکی از فرماندهان نیروی دریایی ژاپن 
نیروی دریایی روسیه را در سواحل این 
مجم‌الجزایر منهدم ساخت. 

تسوق. [ت و وٌ] (ع مص) بازار جستن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطیاء). || خرید و 
فروخت کردن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). خرید و 
فروش کردن قوم. (از متن‌اللفة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ]|خود را بازاری نمودن 
به خرید و فروخت. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء): و ممکن است این سخن... در 
معرض تسوق پیش ضمایر آید. (کلیله چ 
مبنوی ص ۱۷). و | گراین بنده, کتاب از تازی 
به پارسی برد بدان تسوقی نمی‌جوید. ( کلیله 
ایضاً ص ۴۲۱). || خریدن کالا از بازار. (از 
متن‌اللغة), و رجوع به سوق شود. 

تسوکت. تشز وٌ] (ع سص) مسواک 
کر دن.(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (متن‌اللغق) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). 

تس وکت. [تَّ] () تو: ابر شهر, دارای... و 
چهار طوج (معرب از تسوک پهلوی, در 
فارسی تسو) یعنی محل است. ریوند یکی از 
آن چهار طسوج است. (یشتها ج ۲ ص 0۳۲۰ 
و رجوع به تسو و تسوج و طسوج شود. 

تسول. ات سو و] (ع مص) استرخای آن 
قسمت از شکم که در زیر ناف است. (از 
متن‌اللفة). رجوع به تون شود. 

تسوم. [ت سَوو](ع مسص) خویشتن را 
نشان کردن در جنگ. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). نشان حرب بستن بر خود. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). علامت 
جنگ بر خود بستن تا بدان شناخته شود. (از 
متن‌اللغت). نشان گرفتن. (از اقرب الموارد) (از 
الجد). 

تسون. [ت سو و] (ع |) استرخای شکم و 
آن تسول است بر ابدال. (از متن‌الختا. 
استرخای شکم. (ناظم الاطیاء) و رجوع به 
تسول شود. 

تسومة. ت12 (ع ) تعلین. (ناظم الاطیاء). 

تسوی. [ت س ز وی و ] (ع مسص) راست 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). ببراییر 


تسویر. 
شدن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادلین 
علی). مستوی و برابر گردیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تمائل. (مت‌اللخت) 
(از اترب الموارد). ستوی شدن. (از المنجد), 
||هلا ک‌شدن در آن زمین. (متهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللغة) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). و رجوع به تسوية 
شود. 
تسویء . [ت ش ۶](ع مسص) تسولدة. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللنة) 
(لمنجد) قرب الموارد), عیب کردن کسی را 
و منسوب به بدی نمودن و بد گفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). عیب کردن کسی را 
(از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). عیب کسردن 
کسی را بر عمی و توییخ کردن.(ازالمنجدا؛ 
|/بدی کردن: ان اسأت فسوی علی؛ یعنی اگر 
بد کنم بگو که بدکردی. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). افاد. (المنجد). و 
رجوع به تسوئه و تسویه شود. 
تسویت. [ت ش ی ](ع مسص) تسسویة: 
دوازده خانه را تصویت چگونه باید کردن. 
(التفهیم بیرونی ص ۳۰۹). و رجوع به تسوية 
و تسوية البیوت آ و التفهیم چ جلال همایی 
صص ۳۰۹ - ۳۱۱ شود. 
تسوید. [ث ش] (ع مص) مهتر کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (انندراج). 
مهتر گردانیدن, (متهی الارپ) (ناظم الاطباء) 
سید و رئیس کردن کسی را. (از مستن‌اللفة). 
سید گردانیدن کی را. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد), ||سیاه کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی) (دهار). سیاه کردن و کنایه از نوشتن. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). رنگ چیزی را 
سیاه گردانیدن. (از اقرب الموارد) (از العنجد). 
|امهتران قومی را کشتن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). بزرگ قومی را 
کشتن.(از متن‌اللغة). کشتن بزرگ و مهتری 
را. (از اقرب الموارد) (از السنجد). |اکوفتن 
پسلاس کهنه راجهت نداوی پشت ریش 
شتران. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متن‌اللفة) (از آقرب الموارد). 
||دلیر گردانیدن کی را. (از متن‌اللغة). ||دلیر 
شدن. (از اقرب الموارد) ۴ 
تسوبو. [ت ش](ع مسص) دست ورنجن 
پوشانیدن. (تاج المصادر بیهقی). یاره بر دست 
کی نهادن. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 


8۰ - ۲500 - 1 
۲ - در سیاث اللفات و به پیروی از او در 
آندراج به تصحیف تسویدالییوت آمده است. 
۳ -در محهی الارب و به پیروی از آن در 
آندراج و ناظم الاطباء معنی اسمی از اين کلمه 
گرفته و دلیری معنی کرده‌اند. 


تسویس. 
الاطباء). دست بند پوشیدن. (از متن‌اللغة) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). بر دیواز برآمدن. 
(متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
من‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از المبنجد), 
|[باره پر دیوار قرار دادن. (از متن‌اللقة). باره 
برآوردن بر چیزی. (از آقرب الموارد). ||دیوار 
برآوردن بر گرد شهر. (از متن‌اللفة) (از 
المنجد). و رجوع به تسور و سوار و سور 
شود. 
تسو پس. (ت ش] (ع مص) شپشه در طعام 
افتادن. (تاچ المصادر بیهقی) (زوزنی) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). سبو 
درافادن در چیزی. || آراستن و زیت دادن 
کاری‌را برای کسی و مرتکپ آن شدن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
تسویس فلان امری را برای فلان اراستن و 
زینت دادن آن امر. (از متن‌اللفة). آراستن و 
زینت دادن امری. (از اقرب الموارد). زینت 
دادن کاری را برای کسی. (از المنجد). 
|اسیاست در گردن کسی افکندن. سوس فلان 
امورالناس (مجهولا)؛ ای صیرملکا. (مستهی 
الارب) (از آن ندراج) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة). پادشاه شدن بر قومی. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||رئیس قرار دادن کسی 
را برای قومی. (از متن‌اللفة). ||گویند سوس 
عظمی یبعنی از اندوه هلا ک شدم. (از 
من‌اللفق). 
تسویط. [تَ ش] (ع مص) بسیار بیامیختن. 
(تاج المصادر بهقی). بيامیختن. (از زوزنی). 
آمیختن چیزی را به چیزی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء)». محتوی دیگ را بهم 
آمیختن. (از متن‌اللفة). |[زملوق از شاخ گندنا 
برآوردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از 
المنجد): سوط الکرات. اخرج سیاطه و هی 
قضبانه التی علها زمالیقه و هی مایخرج من 
الزهر فی‌الراس القضیب, (متن‌اللغة). || خلط 
کردن‌در کاری. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(نساظم الاطباء). تخلط در کاری. (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از السنجد). 
|| مباشرت کردن در جنگ. (از متی‌اللغة) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). 
نسویغ. [ت ش](ع مص) روا داشتن. (تاج 
المصادر ببهقی) (دهار). روا داشتن چیزیرا: 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تجویز چیزی, 
(از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از السنجد). 
روآن کردن و روان نمودن. (غیاث اللغات) . 
|ادادن کسی را چیزی و روا کردن عطا را. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). اعطای مال. 
(از متن‌اللفة) (از آقرب الموارد) (از العنجد): 
بعد از آن سعدالملک سعدین محمدالاپی وزیر 
محترم و مشیر حضرت ساطنت بوده و 


اصحاب فریقین از علماء و ائمة ایشان و ... از 
وی صلات و عطایا و تسویغ و ادرار ستده‌اند. 
(نقص الفضائم ص ۲۲۱). 
تسویقات. (ت ش] (ع لا ج تس‌سوین. 
تسویفات السلاطین. عطایای پادشاهان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). لفت مولده 
است. (صنتهی الارب). و رجوع به تسویغ 
شود. 
تسویف. [تَ ش](ع مسص) کار واپس 
افکندن. (تاج المصادر بیهقی) (مجمل للق). 
تأخسیر کردن و درنگ انداختن. (غیاث 
اللفات) (آنندراج) (از متن‌اللخة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). در تأاخیر انداختن چیزی 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |/باربار 
سوف افعل گفتن کسی را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد): 
سوفت الرجل, اذا قلت له مرة بعد آخری سوف 
آفعل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
وعده‌های فریب دادن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). امروز و فردا کردن. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا)؛ 
فارغ از مرگ و ایمن از تخویف 
جرم حالی و توبه در تویف. ستایی, 
تمات آنچ اثارت رفت بی تعوبق و تویف 
بدو دهند. (جهانگشای جوینی). باز اندیشة 
تعویق و تسویف و انتظار. وقوع... با معاذیر 
ایلچیان را بازگردنید. (جهانگشای جوینی). 
||مالک کار خود گردانیدن کسی را و حا کم 
گردانیدن او را در آن کار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از متن‌الللفة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). 
تسویق. [ت س] (ع مص) تنه‌دار گردیدن 
درخت. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ساقه‌دار شدن درخت. (از متن‌اللغة) 
(از اقرب الموارد) (از الصنجد). ||مالک 


| گردانیدن‌کی رابر کار خود. (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة) (از 


اقرب الموارد) (از المنجد). ||[راندن چارپا را. 
(از اقرب الموارد). تحریک کردن چارپا بر 
عقب رفتن. (اژ المنجد). 

تسویکت. [ت ش ] (ع مص) مسوا ک‌کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). مسواک 
بدندان مالیدن. (انتدراج), مالیدن دهان را با 
مسواک.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مالیدن و از آن است تسویک دندان به 
مسواک. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة) (از 
المنجد). و ک.(آتدراج). 

تسویل. [تَ ش] (ع مص) بیاراستن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌ین علی). آراستن کاری را. 
(متهی الارب) (غیاث اللغات) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). یقال سولت له نفه؛ ای زینت. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباءا, 
آراستن کاری را در نفس. (از مستن‌اللفة). 
آراستن ۳ سهل و آسان کردن کاری را در 
نفس. (از آقرب الموارد) (از المنجد). ||بیراه 
کردن شیطان کسی را: سول له الشیطان؛ ای 
اغواه. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة). آراستن شیطان گناهان را در نش 
مردم. (غیاث اللغات) (آنتدراج). گمراه کردن 
شیطان کسی را: سول له الشسیطان, اغواهٌ و 
سهل له من‌السَوّل؛ ای الاسترخاء. بقال هذا من 
تسویلات المّیاطین و ما تطلبه و تسأله. (از 
قرب الموارد) (از المنجد)؛ و بر تمجیلی که از 
تسویل شیطان و تخبیل بهتان رفته تأسنها 
خورد. (سندبادنامه ص ۱۵۳). شیطان تسویل 
دماغ... را به سودای محال آگنده‌کرد. 
(جهانگشای جوینی). 
اهل الهام خدا عین الحیات 
اهل تسویل هو اسم الممات. 
تا بدیدم روی عزرائیل را 
باز آوردی فن و تسویل راء مولوی, 
||سوال کردن و خواستن به زبان. (غیاث 
اللفات) (آنندراج). ||افترا و سخن آرایسی. 
(غیات اللفات) (آنندراج). 
تسویلاات. (تّ ش](ع)اج تسویل مأخوذ 
از تازی, فریب و اغواء (ناظم الاطباء), 
< تسویلات شیطانی؛ فریب و مکر و اغوای 
شیطان. (ناظم الاطباء). و رجوع به تسویل 
شود. 
تسویم. (ت ش] (ع مص) به چرا گذاشتن 
ستوران. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). رها 
کردن اسبان رابه چرا. (منتهی الارب) (از 
آتندراج) (ناظم الاطباء). رها کردن ستوران و 
راندن آنها را په چرا گاه.(از متن‌اللفة). گسیل 
کردن‌گله. (از اقرب الموارد). گسیل کردن و 
رها کردن گله به چرا. (از المنجد). ||با نشان 
کردن‌ایشان (ستوران). (تاج المضادر بیهقی). 
نشان کردن. (زوزنی) (آنندراج). نشان و 
علامت گذاشتن اسب راء علامت گذاشتن 
اسب را (سنهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). علامت. گذاشتن 
اسب را به چیزی که بدان شسناخته شود. (از 
متن اللفق). |[داغ کردن. (زوزنی). داغ کردن 
ستوران. (دهارا. |[غارت کردن بسر قومی, 
(تاج المصادر بیهقی). غارت کردن بر قوم و 
تباهی رس‌انیدن. (منتهی الارب) اناظم 
الاطباء). غارت کردن. (آنتدراج؛ غارت کرن 
بر قوم و حیرت افکندن در آنان. (از متن‌اللغة) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد): سوم علی‌القوم؛ 
اغار علیهم و عاث فیهم. (متن‌اللفة). || تکلیف 
کاری دادن کسی را. و دادن و بر سر خود 
گذاشتن کی راء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تکلیف کردن کاری را بر کسی یا 


مولوی. 


۸ تسویية. 


وا گذاشتن آترا بدو, (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد) (از متن‌اللفة). ازگذاشتن کسی را: 
سوم فلانا؛ گذاشت آنرا, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). گذافن و رها کردن کسی را بدانچه 
خواهد کند: سوم فلاناً؛ خلاه و سومه لما 
بریده. (از اقرب الموارد) (از الصنجد). و من 
امثالهم: «عبد و شوم»؛ ای خلی ومایرید 
یقولونه فی‌اللئيم اذا اطلقت بده. (الصنجد). 
||حا کم کردن کسی را در مال خود. (تاج 
المصادر بیهقی). حا کم گذاشتن کسی را در 
مال خود تا هرچه باید کند. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء), حا کم کردن کسی را 
بر مال خود. (از متن‌اللغة). حاکم گردانیدن 
کی را بر دارایی خود و روان کردن او را بر 
آن. (از آقرب الموارد) (از المنجد): سومه فی 
باینلکه؛ حکنه و صرفه.(المنجد). |انیکو 
گردانیدن. (تاج المصادر بیهقی). |احلقهة 
روین قراردادن بر درع. (از متن‌اللفة) 
تسوید. [ت ش ی ] (ع مص) راست کسردن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی) (دهار), راست 
و برابر کردن چیزی راء (مختهی الارب) (از 
غیاث اللغات) (از آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
ار کردن. (از متن‌لفة) (ز قرب المولرد) 
(از المنجد): سویت المعوج فمااستوی. (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). 

- تسویةالبیوت؛ اصطلاح نجومی, صاحب 
غیاث اللغات و به تقل از او صاحب انندراج 
در ذیل تسویدالبیوت " آرند: باصطلاح 
منجمین آن است که شکل دوازده خانة بروج 
بر تخته یا کاغذ کشند و مطابق بودن کوا کب 
در برج فلکی در هر خانة آن اسم کوکب 
نویسند و در آن شکل نظر کرده نحوست و 
سعادت طالع مولود دریافت نمایند. (یاث 
للغات) (آنندراج!. و رجوع به لتفهیم بیرونی 
چ جلال همائی صص ۳۰۹ - ۳۱۱و تسویت 
شود. ||برابر کردن و هر دو را بر یک مثل 
نمودن. (مختهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة). سوی بینهما؛ جعلها مشلین. 
(متن‌اللغة). تعدیل کردن میان دو چیز: سواه به 
و سوی بیهما؛ عدّل. (اقرب المسوارد) (از 
المنجد) ||تل آن ساختن چیزی را (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از متناللفق): سواه بد؛ 
جعله مثله (متن اللغة). ||راست ساختن 
چیزی را. (از اقرب الموارد). راست ساختن 
چیزی را و همین معتی به مطلق عمل آید 
چنانکه گویند: الابار یسویّ الابر؛ سوزن‌ساز 
سوزن را راست کرد. (از المتجد). ||هلاک 
شدن در زمینی: سویت علیه‌الارض 
(مجهولا؛ هلا ک شد در آن زمین. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از متناللفة) (از اقرب 
الموارد). هلا ک شدن در زمین و مدفون شدن 
درا ن. (از المنجد). ||خشک و بی گیاه شدن 


زمین: سوی ارضهم؛ صارت جدباً. ||سعتدل 
شدن. ||مستقر و مستولی شدن. || پیش آمدن. 
|انیکو شدن. |[به منتهای قدرت جوانی 
رسیدن: سوی فلان؛ بلغ اشده و اتهی شبابه. 
بسوی کی روی آوردن: سواه قصد قصده. 
(از متن‌اللفة). و رجوع به تسوی شود. 
تسویة. [ت ش ی ] (ع مص) از: («س و ») 
عیب کردن کسی را و منسوب به بدی کردن و 
بد گفتن. (منتهی الارب). و رجوع به تسوئة و 
تسویء شود. 

تسویه. رت ش ی (ع !) تسویة. مأخوذ از 
عربی, راست کردگی و درست کردگی و 
برابری. (ناظم الاطیاع). 

تسویه ۵ادن. [تِ ش ی د] (مص مرکب) 
آراستن و درست کردن و سازمان دادن 
سلطان لشکر را تعبیه داد و قلب و جناحین را 
تسویه. (جهانگشای جوینی). 

تسه تسه. [تٍ س تس ] ([)۲ نوعی مگس 
آفریقایی  .‏ 


از جنس گلوسین " که موجب انتشار بیماری 
خواپ میگرا دند. 
تسهر. [تَ س‌ده] (ع مسص) بیدار بودن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تسهل. [تَ س‌ه ه] (ع مص) آسان شدن. 
(تاج السصادر بیهقی). آسان و نرم شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع), 
اسان شدن کار. (از اقرب الموارد) (از المنجد) 
(از متن‌اللفة): ما تسهل لی آن افعلة. (اقرب 
الموارد) (المنجد). 
تسه وکگ. [تَ ش ] (ع مسص) آهسته و 
سبک رفتن ستور. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نرم رفتن. (اقرب الصوارد) (از 
متن‌اللفة). |[زشت رفتن. ||تسهوک در رفتن 
کسی, افتادن وی. (از متن‌اللغة). ادبار. 
||هلا ک‌شدن. (از اقرب الموارد), 
تسهیف. [تَّ] (ع مص) بیخواب گردانیدن, 
(تاج المصادر بیهقی). پیخواب گردانیدن کی 
و بیدار کردن. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد), 
|[از بن بردن غم و اندوه خواب کسی راء (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
تسهیل. [تَّ] (ع مص) آسان گردانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار). نرم و آسان گردانیدن. 


۳ 1 ۱ 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متناللخت) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). آسان کردن. 
(زوزنی) (غیات اللفات) (آنندراج). |[آسان 
ساختن موضع را: سهل‌الموضع؛ جعله سهلا. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). ||تسهیل نزد 
علماء صرف و تجوید, آن است که هسمزه را 
بین آهنگ خود و بین حرف حبرکت خود 
قرائت کتند یعتی همزه را بین همزه و واو اگر 
همزه مضموم باشد. و بین همزه و الف ا گر 
همزه مفتوح باشد. و بین همزه و یاء ا گر همزه 
مکسور باشد, قرائت کنند این نوع همزه را 
همه بین بین نامند و برخی گفته‌اند: بين بین 
دو نوع است نوع دوم آن اینکه هسمزه یین 
آهنگ خود و بین حرف حرکت ماقبل خود 
قرائت شود. و در جاربردی گوید: همزه بین 
بین نزد کوفیان سا کن و نزد ما متحرک باشد. 
ولی حرکتی سست و ضعیف که بسوی سکون 
متمایل باشد. و ازینرو: لاتقع الاحیث یجوز 
وقوح السا کن غالبا ولاتقع فی اول‌الکلام. از 
کشاف اصطلاحات الفنون). |ابه اصطلاح اهل 
معماء یکی از اعمال تعمیه است که انواع آن 
چهار است: انتقاد و تحلیل و ترکیب و تبدیل, 
اتقاد, اثارت کردن است به بعض حروف 
چنانچه حرف اول را سر و رخ و لب و تاج و 
حرف وسط را میان و دل و کمر و حرف آخر 
را پا و دامن و غیره گفتن. چنانکه برای اسم 
شمی در این مصراع. مصراع اول شام و میان 
چمن و دامن نرگس. 

و تحلیل آنکه لفظ مفرد را دو پاره کرده عمل 
نمایند یعنی لفظی را که به اعتبار معلی شعری 
مفرد باشد, یه اعبار معنی معما مرکب دارند به 
دو جزء یا بیشتر. چنانکه در اسم تفی: 

چو نبود مهر و مه ای طرفه ساقی 

بود پیوسته رخسار تو باقی, 

لفظ باقی را که بهاعبارمعنی شعری مفرد 
است و به اعتبار معنی معمای مرکب داشتند. 
از لفظ با که برای الصاق وصله می‌آید و از لفظ 
قی چون رخماره لفظ تو را که تای فوقانی 
باشد با لفظ قی ضم کردند تعقی پیدا شد. و 
ترکیپ عبارت از ان است که دو لفظ را که در 
معنی شعری هیر یکی مستقل باشد یا 
غیرمستقل برای حصول صورت اسمی آن هر 
دو لفظ را مرکب کرده یک لفظ فرض نموده 
معنی آن مراد کشد. چنانکه در اسم عمر: 
مرغ دلهای کسان را به پیام آن غمزه 

صید خود ساخته پیدانه و دام آن غمزه. 

از ترکیب لفظ دام و لفظ آن دامان مرکب نموده 
و از دامان به عمل انتقاد حرف آخر غمزه که 
ها باشد مراد داشته و دانه کنایه از نقطه غین و 


۱- تصحیف تسویة‌البیوت. 
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زای غمزه. پس به نفی نقطه و تقی‌هاء عمر 
حاصل شد. 

تبدیل عبارت است از آنکه بعض حروف را از 
کلمه به جهت صورت گرفتن اسم مطلوب به 
حرف دیگر بدلالتهای لطیف بدل نمایند 
چنانچه در اسم عوض: 

بر لب حوض چون دهان شستی 

چشمه خضر شد کارة حوض. 

چون کنارء لفظ حوض را که حای حطی است 
به مرادف چشمه که لفظ عين باشد به مناسیت 


تجانس لفظی به حرف عین بدل سازند. عوض: 


پیدا می‌گردد. (از غیاث اللغات) (از آندراج). 
تسهیم. (ت)(ع مص) برد به خط بافتن, 
(تاج المصادر بیهقی), منقش کردن جامه. 
ازوزنی». چادر مخطط بافتن: سهم السرد؛ 
خططها بصور کالسهام. (از متن‌اللعق), 
||(اصطلاح علم بدیع) آن است که شاعر نسق 
شعر بر وجهی نهد که بعضی از آن بر بعضی 
دلالت کند و چون صاحب طبعی یک مصراع 
از آن بشنود بداند که مابعد آن چه تواند بود 
چنانکه شاعر گفته است: 

خون عاشق مباح داشت بتم 

باز وصلش حرام داشت مدام 

نه مباحست آنچه داشت مباح 

نه حرامت ت آنچه کرد حرام. 

چون شاعر بشنود که: 

نه مباحست آنچه داشت مباح, 

هر اینه دریابد که تمامی آن..آن باشد که: 

نه حراسست آنچه کرد حرام. 

و همچنین آنچه بر قافیت دلالت کنند همم از 
اين قبیل باشد چنانکه عمادی گفته است: 

در غم یار, یار بایستی 

يا غمم راکتار بایستی. 

اندرین بوستان که عیش منست 

گل‌طمع نیست. خار بایستی, 

واين صنعت را از آن جهت تسهیم خواندند که 
شاعر, دیگری را در دانتن بعضی از آنچه 
نظم خواهد کرد مساهم و مشارک گردانیده 
است. (از المعجم فی معاثیر اشعار الهجم چ 
مسدرس رضوی ج دانشگاه ص ۳۷۴). و 
رجوع به ارصاد و کشاف اصطلاحات القتون 
شود. 

تسبی. [ت ] ل) حقی که قماربازان صاحب 
خانه را دهند از برده‌های خویش. و اين کلمه 
با تسوو تسگ از یک اصل است. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). و رجوع به تسگ و تسو 
شود. 

تسیی. [ت] (() تشی و خارپشت. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به تشی شود. 

تسیی. [] (اخ) دهسی در ناحیهُ چرام کوه 
گیلویه است که در هفت فرسخ و نیم مشضرق 
تل گرد واقع است. (از فارسنام ناصری 


بخش دوم ص ۲۷۲). 

تسیاز. زتَ ] (ع مص) رفتن. (تاج المصادر 
بهقی). سیر. (ناظم الاطباء) (متن‌اللغة) (از 
آقرب الموارد) (المنجد). رجوع به سیر شود. 
تسیپی. [ت ] ((خ) تپی ! تصراله فلفی در 
فرهنگ اعلام تمدن قدیم فوستل دوکولاتو 
این کلمه را «تسیپی» ضبط کرده و نوشته 
است: از بلاد قدیمی بئوسیالبه است که امروز 
آن را نتوکوریو آ یا درمیوکاسترو " مینامند. 
مردم اين شهر در جنگهای ایران و یونان با 
سپاهیان للونیداس یاری کردند و بدین واسطه 
مشهورند. و رجوع به تسپی شود. 
تسیتسی‌هاو. [] ((خ) شهری در شمال 
شرقی چین است و ۶۶۸۰۰۰ تن سکنه دارد. 
تسیچ. (تَ ی یْ] (ع مص) گرد گرفته 
شدن.۵ (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تسیدن. [تٍ 5] (مص) رها کردن حیوان 
هوای گندء معده را از فرود سوی با آوازی. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), گویا لهجه‌ای 
در کلمة چسیدن باشد که بی‌آواز است. 


تسیر. [ت سی ی ] (ع مص) باز شدن پوست 


کسی, (منتهی الارب) (ناظم الاطباع). تقشر 
جلد. (متالقة) اقرب الموارد) المنجد).||به 
روش کسی رفتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اسیر کردن. (غیاث اللغات) 
(آندراج* 

تسی رانا [ ] ((ج) فیلی برت * از اعضای 
دولت مادا گاسکار بود در سال ۲ متولد 
شد و به ریاست جمهوری مادا گاسکار 
انتخاب گردید. 


تسیطر. (تَ س طّ](ع مسص) برگماشته 


شسدن. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
0 مسلط شدن بر چیزی و اشراف 

اشتن و نگهبانی کردن بر آن و متعهد احوال 
۳ شدن. (از متن‌اللغة). || مسلط کردن. (ناظم 
الاطباء) 


تسیظل. [ت س ط] (ع مص) تنها و بی‌هیج 


چیز بودن: جاء یتسیطل؛ اذا جاء وحده و لیس 
معهٌ شیء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب آلموارد) (از متن‌اللغة) (از المنجد). 


قسیع. [ت] (ع ٍ) نسه یک. (سنتهی الارب) 


(ناظم الاطیاء) (مهذب الاسماء) (از اقرب 
الموارد) (از المتجد). تسع. (اقرب الموارد) 
(النجد). ج, اتاع ". (ناظم الاطیاء). 


تسین. [تِ ] ((خ)" یکی از بخشهای کشور 


سویی است که ۱۵۷۰۰ تن سکنه دارد و 
مرکز آن بلتزونا" است. 

تسین. [ت] ((خ)" به ایتالیایی تیسینو 
رودی است به سویس و ایتالیا که پس 
عبور از برکة ماژور. از پاوی میگذرد و داخل 
پومیشود و ۲۴۸ هزار گز طول دارد. آنیبال در 
سال ۲۱۸ ق .م.پلی بر روی آن ساخت. 


۱ 


تسیییء. ۶۷۳۹ 


تسینان. [نْ] ((خ)۲۲ شهری در چین و 
مرکز ولایت شان تونگ ۲ است و ۸۶۲۰۰۰ 
تن سکنه و کارخائة بافندگی دارد. 
تسینگت. (نْ] ((خ)۱۳ سس لله‌ای از 
فرمانروایان چین که در سالهای ۱۶۴۴ - 
۰۱ م. حکومت داشتهاند. 
تسینگگ تائو. (ت] )۱۵ شهر و بندری 
در شان‌تونگ است که سابقاً در تصرف آلمان 
بود. این شهر یکی از مرا کز صنعتی چین است 
و ۱۱۲۱۰۰۰ تن سکنه دارد. 
تسینگ کیانگ. [ث) ((خ)" شهری در 
کیانگ سوی چین است که تن 
سک دارد. 
تسینگک هه. [ثْ] ((خ)۷ ولایتی در چین 
غربی که مرکز آن سی نینگ"" است و 
۰ تن سکه دارد. 
تسیوٌ. [ت س ی یْ:](ع مص) دوشیدن شیر 
گردآمده ناقه را. (از متن‌اللغة). ||فرو گذاشتن 
شتر ماده, شیر را از پستان بدون دوشیدن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة) (از المنجد). || مختلف 
شدن کارها. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مختلف شدن کارها پرکسی چنانکه نداند کدام 
را دنبال کند: تشتات علی فلان الامور؛ 
اختلفت فلایدری ابها یتبم. (از متن‌اللغة) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). |اقرار کرن فلان 
پس از انکار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
اقرار کردن فلان به حق کسی بعد از انکار: 
تسیأّت فلان بحقی؛ اقرّ به بعد انکار, (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
تسیییء ۰ [تْش] (ع مص) دوشیدن شیر 
گردآمده را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة) (از قرب الصوارد) (از السنجد). 
|فروگذاشتن شتر ماده» شیر را از پستان 
بدون دوشیدن: سیأت و تسیات اكاقة» 
ارسلت اللين من غیر حلب. (از الصنجد). و 


رجوع به تسیق شود. |/برآوردن اسب نره راء 


۰ - 2 ۲۳6۵۵۵ - 1 
۰ 08۲6۴ - 3 
۰ - 4 
۵- این کلمه در لسان‌العرب, من اللفة» اثرب 
الموارد و المنجد نیامده است. 
۴۱۱۵۵۳(۰) ۲5۱۲209۴8۵ - 6 
۷-آتساع؛ جمع ثم است نه تسیم. رجوع به 
اقرب الموارد و المنجد و قطر المحیط شود. 
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16 - ۲5۳9 - ۰ 

17 - ۲5109 - ۱ 

18 - 8 - ۰ 


بوشض تسییبا. 


بدون استواری انعاظ آن: سی الفرس ادلی و لم 
یستحکم انعاظه. (از مالقا 
تسیب . [تّ ش ] (ع مص) یله کردن ستور و 
آنچه بدان ماند. (تاج المصادر بیهقی). یله 
کردن گوسفند و آنچه بدان ماند. (زوزنی). 
گذاشتن ستور را بر سر خود. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تسییب کسی؛ به سر 
خود رها کردن او را انچنانکه هر جا بخواهد 
بسرود. (از مستن‌اللفة). ||سائبة کردن یا 
فروگذاشتن ناقه راء (از متن‌الفق). و رجوع به 
سائبة شود. 
تمببیج. (ت ش] (ع مص) احاطه کردن باغ 
را. (متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
سیاج ساختن دیوار را. (از محن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد). احاطه کردن مو را (از الستجد), و 
رجوع به تسیچ و سیاج شود. 
تسییج. [ت ش] (ع مص) برد بافتن بخط. 
(تاج المصادر بهقی). چادر مسخطط بافتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), مخطط بافتن 
چامه با خطوط مختلف که یکسان نباشد. (از 
من‌اللفة). |اروان ساختن. (از اقرب الموارد). 
فزنی یاتن کلام کسی. از متنالف) 
|آراستن کلام کسی. از آقرب الموارد) (ز 
المنجد), اابرآوردن اسب نسره را بدون 
استواری انعاظ. (از متن‌اللْغة). و رجوع به 
تسیبی شود. 
تسییر. [َتَّ ش] (ع مسص) راندن. اتاج 
المصادر بسهقی) (ترجمان عادل‌ین علی) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||از شهر 
بیرون کردن. (تاج السصادر بیهقی) (سنتهی 
الارب) (از غیاث اللغات) (از آندراج) (ناظم 
الاطباء). اخراج کردن کی از شهری به 
شهری دیگر. (از متن‌اللغة). اخراج و اجلای 
کسی از شمهری. (از اقرب الموارد) (از 
لمنجد). | جامة مخطط بافتن به خطها چون 
دوال. (تاج المصادر بهقی). جامة خطدار 
بسافتن سانند دوال. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). قرار دادن مرد خطهای چون دوال را 
پر جامه‌اش. (از متن‌اللفة). قراردادن خطهای 
چون دوال بر جامه و نیزه. (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). ]|جل از پشت ستور بازکردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از متناللغة) (از اقرب السوارد) (از 
المنجد). ||مثل پدید کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از مت‌للفة). روان کردن مشل 
میان مردم. (از اقبرب الصوارد) (از الصنجد). 
||احادیث اوائل آوردن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از متن‌للغة) (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). |احنای مخطط بستن زن: (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خضاب کردن زن. از 
متاللفة). ||روان کردن. (از متن‌اللغة) (از 
اقرب السوارد) (از المنجد). سیر دادن. 


(غیاث اللفات) (آتندراج). ||(اصطلاح احکام 
نجوم) در اصطلاح منجمان تسیر استخراج 
بعد است از درجه دلیل تا آن درجه که مدار 
حکم بدوست و در بیشتری از تسییرات که 
راتد مدت هر درجه‌ای را سالی شمرند و 
گاهی‌ده یا صد یا هزار سال و گاهی یکروز یا 

کمتر(ح التقهیم. ص ۵۲۵. چ جلال همایی). 
تسییر, سیردادن درجه است بمقدار معینی و 
در احکام نجوم مقرر است که چون درجة 
طالع مولودی را سیر دهیم و به درجه‌ای از 
درجات سهامات یا جایگاه سیارات رسد اثر 
خاصی بر آن مترتب است. (سادداشت از 
سیدجلال‌الدین تهرانی). نزد منجمان نام 
عملی است و یانش در لفظ حد بگذشت. 
( کشاف اصطلاحات الفنون)؛ 

از طالع میلاد تو دیدند رصدها 

اختر شمران. رومی و یونانی و مائی 

تسیر براندند و براهین بقزودند 

هیلاج نمودند که جاوید بقائی. خاقانی. 
هرکه را تسیر درج طالع دولت به جرم قاطم 
محنت رسید. (جهانگشای جوینی). 
تسبیع. [تَ ش ] (ع مص) بکاه گل کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). گل اندودن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), گل 
اندودن دیوار. (از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). || آلودن بدن به پیه و سانند آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء؛ پیه 
مالیدن چیزی را. (از اقرب الصوارد). طلا 
کردن‌سفینه به قیر. (از متن‌اللغة). قیراندودن 
سقینه یا خیک را (از قرب الموارد). روغن با 
قیر اندودن چیزی را. (از المنجد), 
تسییل. [ت ش] (ع مص) روان کردن مایع. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). روان راندن 
آب و آنچه بدان ماند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). راندن آب و ماند ان. (انندراج), 
جاری ساختن آب و مانند ان. (از متن‌اللفة), 
جاری ساختن. (از اقرب الموارد). جاری 
ساختن آب. (از المنجد). 
تش. [َتَ ] (() آتش را گویند که عسربان نار 
خوانند. (برهان). آتش. (فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرا(آتندراج)(ناظم الاطباء): 

از آن پس نید زندگانیش خوش 


ز تیمار زد بر دل خویش تش. . فردوسی. 
زرستم دل نامور گشت خوش 
تزد نیز بر دل ز تیمار تش. فردوسی. 


موسی اندر درخت هم تش دید 
سبزتر می‌شد آن درخت از نار. 

مولوی (از جهانگیری). 
||تیشه‌ای بزرگ بود. (لغت فرس اسدی چ 
اقبال ص ۲۰۷). تیشه‌ای بزرگی که بدان 
درخت شکافد. (برهان) (از آوبهی) (ناظم 
الاطباء). تیشه‌ای بزرگ که درخت بدان 


«۰ 


بشکافند و پاره کنند. بیشتر درودگران دارند. 
(شرفنامة منیری). تیشه. (فرهنگ رشیدی) 
(از آنندراج). مخفف تیشه. (غیاث اللغاب). و 
تیشة درودگری را نیز گفه‌اند. (برهان) (از 
ناظم الاطباء). اوستائی تشه ا, سبر. (حاشیة 
برهان چ معین)؛ 
به هیچ روی تو ای خواجه برقعی نه خوشی 
بگاه نرمی گویی که آبداده تشی. 
منجیک (از لغت فرس اسدی). 
از گراز " و تض وانگشته وبهمان و فلان 
تا تبرزین و دبوسی و رکاب و کمری. 
۰ کسایی. 
با دوات و قلم و شعر چکار است ترا 
خیز و بردار تش و دستره و بیل و پشنگ. 
ابوحنيفة اسکافی. 
ای سوزنی به سوزن توحید حرب کن 
کان‌سوزنی که از تو تبرها کنند و تش. 
سوزنی (از آندراج). 
وقتی با محمد زاهد که درویشی صادق بود در 
صحرا بودیم بکاری بیرون آمده بودیم و تشها 
با ما بود. حالتی پدید آمد. تشها را گذاشتیم و 
روی در بیابان آوردیم. (ائیس‌الطالبین بخاری 
ص .)٩۳‏ شیخ امیرحسین و شیخ‌محمد 
نزدیک باغی... ایستاده بودند و تشها و زنیر 
پیش ایشان بود. (انیس‌اطالبین بخاری 
ص ۱۶۰). 
خرم چگونه باشد خصمت که چرخ دارد 
از بهر حرق و خرقش پیوسته آتش و تش. 
(فمس فخری). 
تش. [تِ] (!) عسطش و تشنگی را گویند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). تشتگی. (جهانگیری) 
(رشیدی) (انجمن آرا)(آنندراج) دکتر معین 
در حاشية برهان ارد: بمعنی تشنه. اوستاه 
.پهلوی, تیشن آ. هندی 
باستان. ترشتا". ارمنی, ترشامیم " پیژمرده 
شدن. کردی, تسی, تنی ۲ افغانی. توه‌ای4 
بلوچی, تونا گ" وخی, تغ تخی "۱ سریکلی» 
تور, توری ۲ ".شغنی, تشنه, تشنگی ۱۲ بودغاه 
تروشنه ۲۲. سانسکربت ترشنا؟" (تشنگی). 
||ثپش را نز گفه‌اند. و آن جانورکی است 
خونخوار که بیشتر در سرکار کوکناری و 
تسریا کی بهم ميرسد. (برهان). شپش. 
(جهانگیری) (رشیدی) (انجمن آرا) (آندراج) 


ج هر 
ترشته , 


:8 ۰ 1 
۲-نل: گواز. 
۰ - 4 ۰ - 3 
۰ 85 8۰ - 5 
مها - 8 .) - 7 
۰ ,۱10۴29 - 9 
۰ - 11 ۰ 13۷ - 10 
۲25۳۳29 128002 - 12 
۰ - 14 ۰ - 13 


۶ 


(ناظم الاطیا). 
قش. [تْ] () حرارت و اضطرایی باشد که 
بسبب غم و اندوه عظیم در دل کسی پدید اید. 
(برهان) (از فرهنگ رشیدی) (فرهنگ 
جسهانگیری) (از ن_اظم الاطباء). قلق و 
اضطرابی که از غم در دل پدید اید. (انجس 
آرا) (آنندراج): 

||بمعنی تو او راه مخفف تواش, مرکب از لفظ 
تو به صیق خطاب و شین. (آنندراج): 
رو به پیش دیگلیس ای کاسه‌لیس 
تش خداوند و ولی نعست نویس. 
چشم حس افسرد بر نقش ممر 

تش ممر می‌بینی و او مستقر. 
بیخودی نامه بخود تش خوانده‌ای 
اختیار از خود نشد تش رانده‌ای, 
اگردر عدم رفته باشد فتیری 

امید تش از نیمه راه خوانده. 


مولوی. 
مولوی. 


مولوی, 


خمرو (از آنندرا اج). 

روزها شد که بنده می‌ید 
بر در و ره نمی‌دهد چاوش 
ایمن از عدل تو زمانه چنان 
که‌نيابد ضرر ز آتش تش, 

پور بهای جامی (از آتندراج). 
تش. [تَّ] ((خ) دهی است از بخش مرکزی 
شهرستان رشت که در ۱۱ هزارگزی شمال 
رشت و ۴ هزارگزی شمال خاور پیر بازار 
واقع است و ۵۲۴ تن سکنه دارد اب آن آز 
تش‌رود سفید رود و محصول آنجا ابریشم و 
برنج است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
تش. [ٍ ] ((خ) رودی است که از پیرنه 
سرچشمه میگیرد. و سه ره" را مضروب 
میازد و وارد دریای مدیترانه میشود و ۸۲ 
هزار گز درازا دارد. 
تشائی. (تَ] (ع مسص) متفرق و پریشان 
شدن قوم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تفرق قوم. (متن‌اللفة) (اقرب الموارد) 
|[ب‌اهم دور شدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تباعد. (اقرب السوارد) (السنجد): 
تشاء‌ی مابیهما؛ تباعد. (متن‌اللغة). 
تشایو. تب ] (ع مص) با یکدیگر نزدیک 
شدن دو گروه در حرب, گوبی میان ایشان 
اندازء ثسبری مانده است. (منتهی الارب). 
نزدیک شدن دو گروه در جنگ چنانکه میان 
آنان فاصلةٌ وجبی باشد. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). تقارب در جنگ. (از متن‌اللفة). 
تشابکت. تب ] (ع مص) برجهیدن ددان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء. حمله کردن 
ددان. (از متن‌الغة). یا هم درآیختن بیکدیگر 
و چیزها در یکدیگر آوردن و بهمدیگر کردن 
انگشتان و غیر آن. (غیاث اللفات) (آتتدراج). 


|ادرهم و مختلظ شدن کارها. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). اختلاط و تداخل و الشیاس 
امور. (از اقرب الموارد) (از المنجد). انبوه و 
ازدحام چیزها. (غیاث اللفات) (آتبدراج). 
تسابه. [تَ بْ :] (ع سص) بسهم مانیدن. 
(زوزنی) (دهار) (مجمل‌اللنة). بیکدیگر مانند 
شدن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادلین 
علی). مانند شدن یقال تشابها یعنی به همدیگر 
مانند شدند. (منتهی الارپ) (ناظم الاطباء), 
بهمدیگر مانند شدن. (آتتدراج) (از متن‌اللفق). 
بیکدیگر مانند شدن به حدی که موجب اشتباه 
گردد.(از قرب السوار). بیکدیگر شبیه بودن. 
(از المنجد). || پوشیده شدن. (مجمل اللغة). 
||امتشابه یعنی غیرمحکم شدن کار: (از 
المنجد). ||نزد تکلمان اتحاد در کیفیت است 
که آن را مشابهت نیز گویند همچنین است در 
شرح مواقف و در اطول آمده است که در 
اصطلاح علم کلام تشابه اتحاد در اعراض 
است. (از کشاف اصطلاحات الفتون). و تشابه 
اطراف, نزد بلغا قمتی از تناسب است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به 
تاسب شود. 
تشاتم. [تّ تّ] (ع مص) یکدیگر را دشتام 
دادن. (زوزنسی) (صنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از متن‌اللغة) (از اقرب 
المسوارد). دشنام دادن قوم بیکدیگر. (از 
المنجد). 
تشاجب. [ت ج] (ع مص) بهم درشدن کار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة) 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). 
تشاحو. رت ج] (ع مص) با یکدیگر خلاف 
کردن. (زوزنی) (دهار). منازعت و خلاف 
کردن‌دو گروه با هم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نزاع کردن دو کس با هم. (انندراج) 
(از متن‌اللفة). تخالف و تنازع قوم. بیکدیگر 
درآمدن انان در نزاع بمانند اشتبا ک درختان. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد). ||بر یکدیگر 
نیزه زدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
دهار) (از متن‌اللغة) (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). ||چریدن ستور تمام گیاه را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||به خوزدن رسیدنِ 
درخت. (منتهی الارب). ||درآمدن چیژی در 
چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
المنجد). 
تشاجیی. [تّ] 0ع مص) استوار و قوی 
شدن. ||اندوهگین گردیدن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) تمنع و تحازن. (متن‌اللغة). 
تحازن یعنی تظاهر به اندوه. (از السنجد). 
تشاجی زن بر شوی خود, نمنع و تحازن وی. 
(از اقرب الموارد). |اگام نزدیک گذاشتن 
چاپار در رفتاره تشاجت الدابة؛ تقرمطت فی 
مشیها. (از متناللغة). 


تشار. ۶۷۴۱ 


تشاچه. تچ ] (!) تاچه و تساح. (ناظم 
الاطیاء) ‏ 
تشاح. جح ] (ع مسص) با هس‌مدیگر 
حریصی کردن بر کاری تا فوت نشود یقال: 
تشاح الرجسلان علی‌الامر ای لابریدان 
یفوتهما. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء. تنازع 
دو نفر در کاری که هیچیک نخواهند آنرا از 
دست بدهند. (از متن‌اللفة). حریصی کردن 
قوم بر یکدیگر, در امری و یا بر اسری. (از 
المنجد). حریصی کردن بعضی بر بعضی دیگر 
در آمری و سبقت گرفتن آنان بر یککدیگر 
چنانکه هیچیک نخواهند آن را از دست 
بدهند. (از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). پیش 
گرفتن قوم بر یک‌دیگر در مختص ساختن 
چیزی بخود. (از اقرب الموارد) (از السنجد). 
| پیشی گرفتن دو خصم در جدال بخاطر غلبه 
بر یکدیگر. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
تشاخز. رت خ) (ع مسسص) اخستلاف و 
خصومت افتادن میان قوم. (منتهی الارب) 
اناظم الاطباء) (از متن‌اللغة) (از اقسرب 
الموارد) (از المنجد). 
تشاخس. ات خ] (ع مص) پساپیش شدن 
دندانها. (زوزنی). پاپیش شدن دندانها و 
ريخته شدن بعض آن از پیری. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللغة) (از 
اقرب السوارد) (از السنجد). ||اختلاف و 
خصومت آفتدن میان قوم. (ستتهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از صتن‌اللغة) (از 
المنجد). ||تباه و پریشان شدن کار. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) پربشان 
شدن کار. (از اقرب الموارد). ||دو پازه شدن 
سر از ضرب و مایل و کژ شدن. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). مایل شدن سر. (از متن‌اللغةا. 
ازگشادن خر دهان خود را وقت خمیازه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
||دوری افتادن بین گروهی و تباه شدن. (از 
اقرب الموارد). |[پرا کنده‌گردیدن امر قوم. (از 
آقرب الموارد), 
تشار. [تَ] (اخ) دهی است از دهسستان 
اوراامان‌لهون در بخش پاوه شهرستان سنندج 
که‌در ۴۳ هزارگزی شمال باختری پاوه و 
هزارگزی باختر راه اتومبیل‌رو پاوه به نوسود 
قرار دارد. کوهستانی و معتدل است و ۱۳۰ 
تن سکه دارد. آب آن از چشمه محصول آنجا 
توت گردو و انار و مختصری شلات است. 
شنغل اه‌الی مک‌اری‌گری و بساغبانی و 
زغال‌فروشی است. و صنایع دستی زنان 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 


1 - 0. 2 - ۱. 


۲ تشارس. 


ایران چ ۵ 
تشارش. [ت [](ع مسسص) همدیگر 
دشمنانگی نمودن. (منتهی الارب) (آتدراج). 
با همدیگر دشمانه رفتار نمودن. (ناظم 
الاطباء)؛ با یکدیگر عداوت و خصومت 
ورزیدن. (از متن‌اللغة). با یکدیگر عداوت 
کردن‌قوم. (از آقرب الموارد) (از المنجد). 
قشارکت. رت ر] (ع مص) با یکدیگر انبازی 
کردن. (دهار). انبازی کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللفق) (از 
اقرب الموارد). 
تشارین. [تَ] (ع !اج تخرین. (المنجدا. و 
رجوع به تشرین شود. |[کلمه‌ای است که بر 
فصل خریف (پاییز) دلالت کند. (از السنجد). 
||در نزد مردم برگ درخت توت است که در 
این دو ماه (تشرین اول و تشرین دوم) از 
درخت چیده و بمصرف تغذیة گاو و یره 
رسانند. (از المنجد). 
تشازب. [ت زٌ] (ع مص) چشم داشتن بهره 
خود راء (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). چشم داشتن هر یک بهر؛ٌ خود را: 
(از متن‌اللغة). تشازب قوم بر آب و جر آن. 
انتظار داشتن هر کس بهر؛ُ خود را. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد), 
تشاژر. تَ ز] (ع مص) همدیگر نظر کردن به 
دنبال چشم. (منتهی الارب) (آنندراج). 
همدیگر را بدنبال چشم نظر کردن (ناظم 
الاطباء). یکدیگر را با نظر عداوت و بغخض 
نگریستن. (از متن‌اللغة). یکدیگر را با گوشة 
چشم نگریستن. (از اقرب الموارد). یکدیگر با 
گوشة چدم با اعراض و غضب نگریستن. (از 
المنجد). 
تشاعو. ات ] (ع سص) شاعری نمودن 
کسی که شاعر باشد. (زوزنی). خود را شاعر 
وانمودن. (انندراج). ادعای شاعری نمودن و 
خود را شاعر پنداشتن. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تشاغل. (تَ غٌ](ع مسسص) خسویشتن را 
مشغول کردن از چیزی. (دهنار) (زوزنی). 
تشغل به چیزی. (از المنجد). ااستفال به 
چیزی. (اقرب الموارد). شغلی بخود بستن و 
خویشتن را بسدان مشفول ساختن. (از 
من‌اللفة). 
تشاف. (تَ ف ف] (ع مص) همة چیزی را 
گرفتن و استقصای آن کردن. (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة) (از 
اقرب الموارد) (از السنجد). || خوردن هه 
باقی آب را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). آشامیدن همه آنچه را که در خنور 
است. (اقرب الموارد). |[یردن فضل و فزونی 
چیزی را. (متهی الارب) (ناظم الاطباه) (از 
مت‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). و در 


مثل گویند: «لیس الری من النشاف» و تشاف 
آن است که پیاشامد همه آنچه که در خنور 
است. مأخوذ است از شفافة و آن مانده است 
و معتی مثل این استت که «لیس من لایشتف 
لایروی» یی نه هر که همه آنچه را که در 
خنور است نیاشامد. سیراب نگردد. چه گاه 
سیراب شدن بکم از اين نیز دست دهد و این 
مثال را بخاطر قتاعت کردن مرد آرند هر گاه 
په پاره‌ای از حاجت خود برسد, یعنی چنان 
نیت که حاجت تو آنگاه روا گردد که به همذ 
آنچه خواهی برسی, بلکه هرگاه نصیب 
بیشتری از آن یافتی به آن قناعت کن. (مجمع 
الامثال). و در اقرب الموارد و المنجد مثال به 
نحو دیگری معنی شده است. 
تشا کس. (ت ک] (ع مسص) با یکدیگر 
بدخویی کردن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادلین علی) (از متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). با یکدیگر بد خویی کردن و مخالفت 
نمودن ! (آنتدراج). با یکدیگر تضاد و اختلاف 
داشتن. (از متن‌للقة). تخالف قوم. (اقرب 
الموارد) (المنجد): اللیل والتهار یتشا کسان؛ 
ای یتضادان. (اقرب الموارد) (المنجد). 
تشا کل. تک ](ع مص) با یکدیگر مانیدن. 
(زوزنی). بهم مانیدن. (دهار). مضابه شدن. 
(متنهی الارب) (ناظم الاطباء). بهمدیگر مانند 
شدن. (آندراج) (از تن‌اللفة). تمائل. (اقرب 
الموارد) (المنجد). ||موافقت کردن. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). توافق. 
(متن‌اللفة) (اقرب الموارد) (العنجد) 
تشا که. [تَ ک *] (ع مص) همدیگر مشابه 
شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): یقال تشا کهاء اذا تشابها. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تشابه. (اقرب الموارد) 
(السجد). 
تا کیی. َتّ ] (ع مص) همدیگر راگله کردن. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء), گله 


کردن بعض قوم از بعض دیگر. (از متن‌اللفق): 


(از اقرب الموارد) (از المنجد). 
تشام. [ت م2] (ع مص) یکدیگر را بوییدن. 
از متالفة) (از قرب الموارد) (ز السنجد) 
(ناظم الاطباء): الارواح تستشام کما تتضام 
الخیل. (اقرب الموارد). و رجوع به تشامم و 
تشمم شود. ||در نظر حریف آمدن. (ناظم 
الاطباء). این معنی در متن دیگر دیده نشد. 
تشامم. [ت م] (ع مص) همدیگر را بوییدن. 
||نزدیک شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). رجوع به تشام و تشمیم شود. 
تشان. [تَ ذن] (ع مص) درآميخته شدن. 
(از مسنتهی الارب) (از ان_ندراج) (از ناظم 
الاطباء امتراج دو چیز. (از متن‌للغق) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). |[کهنه گردیدن 
مشک. (مسنتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 


تشاوس. 


الاطباء) (از متن‌اللغة). |[درکشیده شدن. 
|| خشک شسدن پوست. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). خشک شدن و 
درکشیده شدن پوست بی‌انکه کهنه باشد. (از 
محن‌اللغة). 
تسان. (تّ) ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش حومهٌ شهرستان بهبهان که در 
۸ هزارگزی شمال بباختری بهیهان و ۲۸ 
هزارگزی شمال راه اتومبیل‌رو بهبهان به 
اهواز واقع است. دامنه‌ای گرمسیر است و 
۰ تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و 
محصول آنجا غله و برنج و کنجد است. شفل 
اهالی زراعت است و راه مالرو دارد. در اینن 
آبادی خرایه‌هایی از دورٌ ساسانیان وجود 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا, 
تشان. [تَ)] ((خ) دهی است از دهستان ریز 
در بخش خورموج شهرستان بوشهر که در 
۲ هزارگزی جنوب خاور خورموج در 
دامن کوه ریز راقع است. دامنه‌ای گرمیر 
است و ۴۵۰ تن سکنه دارد آب آن از قنات و 
چاه و محصول آنجا خرما و لبنیات است, 
شغل امالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد.(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 
۷ 
تشانق [ت :) (ع سص) مسثل تباغض. 
(زوزنی). یکدیگر را دشمن داشتن. یقال: 
تشانوا اذا تباغضواء (متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). تباغض. (متن اللغة) (اقرب الموارد) 
(المنجد). 
تشاور. زت و] (ع مص) مشورت کردن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
کنکاش کردن. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تداول رأی و مشورت. (از 
متن‌للفة). با یک‌دیگر مشاورت کردن. (از 
آقرب الموارد) (از المنجد): ... فان ارادا فصالا 
عن تراض منهما و تسار فلا جناح علبهما... 
(قران ۲۳۳/۲). 
تشاوس. [تَ ](ع مص) نگریستن بگوشة 
چشم از تکبر یا غضب و رخساره کژ کردن در 
آن حال. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). از گوشة چشم نگریستن از کسیر یبا 
غضب. (از اقرب السوارد) (از المنجد), 
|کوچک کردن چشم و کشیدن پلکها در نگاه 
کردن.(از اقرب الموارد) (از السنجد): و هو 
ی-شاوس فی نظره آذا نظر بموّخر عینیه و مال 


۱- در محهی الارب و ناظم الاطباء مخالطت 
نمودن است و ظاهراً مخالفت نمردن صحیح 
است واین اشتباه از نسخه چاپ تهران است که 
ناظم الاطباء هم از آن تقل کرده ولی آنتدراج از 
نخة مصحح دیگری از متهی الارب «مخالفت 
نمردن: اورده است. 


تشاوش. 


بوجهد فی شق‌العین التی ینظر بها. (متناللغة) 
|/اظهار تکیر و نخوت کردن. (از متناللغة) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). ||برگردانیدن سر و 
با یک چشم یه آسمان نگریستن. (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللفة). 
تشاوش. ات ] (ع مص) درآميخته شدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
اختلاط قوم. (از متن‌اللغة). تهاوش, (اقرب 
الموارد) (المنجد). صاغانی گوید: که تشاوش 
مانند تشوش است و ابومنصور گوید آنرا در 
عرب اصلی نیست و از کلام مولدین است و 
اصل آن تسهویش است بمعتی تخلیط و 
جوهری گوید تشویش تخلیط است. (از قرب 
الموارد). و رجوع به تهاوش و تشویش شود. 
تشاوظ. ات رَ] (ع مص) با هم دشنام دادن, 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
یکدیگر را دشنام دادن و تشاتم. (از متن‌اللفة). 
دشنام دادن به یکدیگر. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). 
تشاول. ات ر] (ع مص) به نیزه و جز آن 
پسوی یکدیگر حمله کردن در جنگ. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
تشاژم. [تَ وله مص) فال بد زدن بچیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباءا, 
تطیر و ترقب شر (از متن‌اللفة). تطیر و آن ضد 
تیم است. (از اقرپ الصوارد) (از السنجد). 
|ابسوی دست چپ کسی شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), بسوی چپ گرفتن 
کسی را. (آنندراج) (از اقمرب السوارد) (از 
متناللفة). |اگرفتن ناحية شام را.(از المنجد) 
(از متن‌اللغة). || خویشتن را بملک شام بت 
کردن. (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تشاءم شود. 
تشاهد. رت د] (ع مص) با هم گواهی دادن. 
(غیاث اللغات) (آتدراج). گواهی دادن با هم. 
(ناظم الاطباء). |با هم حاضر شدن و ملاقات 
کردن. (غیاث اللغات) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تشاهر. تْ 2] (ع سص) کسی را شهر 
ساختن. (از متناللغت). 
تشاهیو. [تَ](ع ج تدهیر. اناظم 
الاطباء). 1 
تشایخ. [ت یْ] (ع مص) خواجه و پیر 
نمودن خود را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تشایظ. زت ی ] (ع مص) همدیگر را دشنام 
دادن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). تشاوظ. 
(متن‌اللفة). و رجوع یه تشاوظ شود. 
تشایع. ت یْ] (ع مص) همدیگر شریک 
شدن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء. همدیگر شریک شدن در خانه. 
||تواقق بر کاری. ||پرا کنده شدن. (از اقمرب 


الموارد) (از المنجد). |خود را شیعی نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تشأشو. [ت ش: ش:) (ع مص) متفرق و 
پریشان شدن قوم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تفرق قوم. (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد). | مضطرب و پریشان شدن کار قوم. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). پست شدن 
کار قوم. (از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). 
پست شدن کار تشاشا امرهم اتضع. (از 
متن‌اللفة). ||قبول نکردن نخله قاح راو 
نبودن خسته در غوز؛ آن. (از مت‌اللغت). 
تشیب. [ت شب بْ] (ع مص) غزل گفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تشبیب. رجوع به تشبیب شود. ||افروخته 
شدن آتش, سخت در گرفتن جنگ. (از اقرب 
الموارد) و رجوع به تشبیب شود. 


تشبت. [ت شب بْ](ع مسص) چسنگ 


درزدن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار) (غیاث 
اللغات). درآویختن به چیزی و چنگ درزدن. 
(منتهی الارب) ((ناظم الاطباء) (از آنندراج)؛ 
دست درزدن به چیزی و تک شدید. (از 
متن‌اللفة). دست درزدن به چیزی. (از اقرب 
الموارد) (از ۳ بکتوزون روی بدو آورد 
تا خطه از تشبث " او بیرون کند. (ترجمة 
تاریخ یمینی نسخة خطی کتابخانه سازمان 
ص ۱۶۲) روی به نیشابور نهاد تا منصب قدیم 
خویش نگاهدارد و تشبتی که به نا استحقاق 
به شقل او حادت گشته است زائل گرداند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ج ۱ تهران ص ۲۰۳). 

تشیح. . (تَ شب بّ] (ع مسص) بازیدن 
آفتاب‌پرست بر چوب و مانند آن. بقال: تشبح 
الحرباء علی‌العود؛ ای امتد. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء)(از متالفت) (از المنجد). 


قشبو. [تَ شب بْ) (ع مص) بررگ شدن. 


(متهی الارب) (ناظم الاطباء). مطاوعه 
تثبیر؛ بمعنی تعظیم. (از متن‌اللفة), تعظم» 
یقال: شْره فشبّره ای عظمهٌ فتعظم. (افرب 
الموارد) (از المنجد). 
تشبص. [تَ شب بْ] (ع مص) بهم درشدن 
درختان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اثتبا ک درخت و داخل شدن بعض آن در 
بعض دیگر. (از متنللغق). اشتبا ک‌درخت. 
(از اقرب الموارد) (از الستجد). رجوع به 
تشبک و تشابک و اشتبا ک‌شود. 
تشبع. [تَ شب بْ] (ع مص) بتکلف سیر 
نمودن خود را. (منتهی الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء). خود را سیر نشان دادن بدون 
سیر بودن. (از متن‌اللقة) (از اقرب الصوارد) 
||خود را آراستن بچیزی که تدارد و بسیار 
نمودن. (از متناللغة). ||افزون شدن. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |[بار بار 
خوردن. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


تشبیب. ۶۷۴۳ 


الاطباء). بدتبال هم خوردن. (از متن‌اللفق) (از 
آقرب الموارد). بسیار خوردن. (از المنجد), 
||ادعا کردن زن بهره‌ای را نزد شوی خود 
پیش از انچه وسنی‌های او دارند. تا آن را 
بخشم آورد. (از متن‌اللقةا. 
تشبکت. [تَ شب بْ] (ع مص) بیکدیگر 
درآمدن چیزی و درآویختن از چیزی. (منتهی 
الارب) (تندراج) (ناظم الاطباء). در همدیگر 
کردن‌انگشتان و چیزهای طولانی در یکدیگر 
درآوردن. (غیاث اللفات). مطاوعة شبک؛ 
درآویخته شدن و درآسدن بعض چیزی در 
بعض دیگر. (از اقرب السوارد). اشتبا کو 
اختلاط؛ داخل شدن بعض چیزی در بعض 
دیگر. (از المنجد). |ادرهم شدن کارها. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اختلاط و تداخل و التباس امور. (از اقرب 
الموارد). التباس سخن و کارها. (از الستجد). 
اختلاط. (از متس للفت). 
تشهه. [تَ شب ب](ع مسص) مانندگی 
کردن.(تساج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(مجمل‌اللغة). مانستن. (بحر الجواهر) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), مانند شدن. (آنندراج) 
(از متن‌للغة). شبیه گشتن و در عمل همانند 
شدن: تشبه به, ماثلةٌ و جاراهٌ نی‌الصمل. (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). 
تشبیی. [] ((خ) اول پادشاهان, ۱:۱۷ 
منسوب په تشبه و آن قریه‌ای بود که ایبلیای 
تشبی در آنجا تولد یافت و بعید نیست که 
همان استیب یالستیت حالیه باشد که بسافت 
۲ میل به جلوب دریای جلیل, و ۱۰ میل به 
شرقی اردن, در وادی که در میان تلهای 
جلعاد می‌باشد واقع است. (قماموس کتاب 
۳ 
تسبیب. [تَّ] (ع مص) صفت جسمال زن و 
حال خود با وی بگفتن. (تاج المصادر ببهقی). 
وصف جمال زن و حال خود با وی در شعر 
بگفتن. (زوزنی). غزل گفتن یعنی صورت و 
جمال زنی و حال خود با وی در عشق گفتن. 
(منتهی الارب). غزل خواندن به زنان و اظهار 
تعشق کردن به ایشان. (شرح قاموس). ذکر 
احوال ایام شباب کردن و صفت معشوق. 
(غیاث اللغات) (آتندراج). غزل گفتن برای 
فلان زن و به کنایه سخن گفتن در حب آن. 
(ناظم الاطباء). غزل و نسیب گفتن زن را در 
شعر و تعریض به دوستی وی کردن. (از 
متن‌اللفة). نسیب گفتن شاعر زن را و وصف 
محاسن وی کردن. (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). ذ کر روزگار جوانی و لهو. (از 
متن‌اللفة). ذ کرایام شباب و لهو و غزل. (از 


۱-در نسخهة چ ۱ تهران ص۱۹۸ به تصحیف 


تشیب آمده است. 


المنجد) (از اقرب الموارد), در لفت. ذ کر ایام 
شیاب و صفت معشوق و شرح حال خویش 
است. ( کف اصطلاحات الفنون). اابه 
اصطلاح شعرا آنچه در ابتدای قصیده قبل از 
مدح ممدوح بیتی چند در بیان عشق ذ کر 
کند, چرا که شاعر بذکر معشوق آتش شوق 
را اشتعال میدهد. (غیاث اللفات) (آنندراج). 
زینت دادن فصیدء خود را به ذ کر زنان. (ناظم 
الاطباء) ایراد کردن در ابتدای قصیده قبل از 
مدح معدوح بیتی چند در عشق و حال 
معشوق. (ناظم الاطیاء). تشییب در شعرء 
آراستن و نیکو کردن ابتدای آن به ذ کر زن و 
ادستیاق بسه وی و این از تشبیب آتش و 
افروختن آن است و مجازا اتدای قصاید را 
بطور مطلق تشبیب می‌نامند حتی | گر در آن 
ذ کر شباب هم نشده باشد. (از متن‌اللفقا. 
عادت بر این جاری شده که ابتدای قعائد 
مدح را تشبیب بگویند و سپس بدان جا کشید 
کهابتدای هر امری را تشبیب بگویند اگرچه 
محتوی ذ کر شباب نباشد. (از اقرب الموارد) 
(از السنجد). صفت حال معشوق و حال 
خویش در عشق او گفتن باشد. و اين رانسیب 
و غزل نیز خوانند اسا مشهور مسععمل آن 
است که در میان مردم صفت هرچه کند, در 
اول شعر و هر حالی را که شرح دهند الا مدح 
ممدوح: آن را تشبیب خوانند. (حدایق‌ال‌حر 
فی دقایق‌الشعر وطواط) ... در استعمال شعرا 
آن است که صفت هر چیز که کند مثل عشق و 
معشوق و فراق و امشال آن و شرح هر حال که 
دهد ماند حال مکان معشوق و حال خود و 
حال زمان و حال زمانیان و نحو آن. تامدح 
ممدوح آن را تشبیب گویند. بالجمله ابیاتی که 
اوائل قصیده باشد تا مدح ممدوح مشتمل بسر 
انچه خاطر خواهد آن را تشبیب نامند. و هر 
قصیده که مشتمل باشد بر اییات تشبیب لازم 
است که آن را تخلص آورند یعنی گریز و 
انتقال است از اسلوب تشبیب سوی مدح 
ممدوح به وجهی مناسب و طرزی لطیف. و هر 
قصیده‌ای که تخلص نبود آن راء مقتضب 
گویندو هر قصیده که از تثبیب خالی بود 
چنانچه ابتدا بمدح کند, آن را مجدد نامند... و 
صاحب جامعالصنایم تشبیب را مرادف غزل 
ساخته و در ... ترجمة صحیح بخاری گفتد 
تثبیب آن را گویند که شاعر پیش از ذ کر 
مدایح آبیاتی می‌اورد که در آن ذ کر حسن 
و چمال محبوبی کتند و بعضی مطالب 
می‌آورد غیر از مدایح. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون)* 
قنای حران نیکو بسر توانم برد 
هر آنگهی که تو تشبیب شعر من بویا. 
آغاجی شاعر (از السعجم ص ۱۸۲. 
شاعری تشبیب داند. شاعری تشبیه و مدح 


مطربی قالوس داند. مطربی مکرتوین. 
منوچهری. 
و رجوع به تاریخ تمدن جرجی زیدان جزء ۵ 
ص ۶۲شود. || آغاز به نوشتن کتاب کسردن. 
(از اقرب الموارد) (از المنجد): فی‌الحدیت 
قلما سمع حسان شعرالهاتف, شبب بجوابه؛ 
ای ابتدا قی جوابه. (اقرب الصوارد). اغاز 
کردن در مقصود: (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مقدمه؛ عهدنامه نیشتم بدین تشبیب 
و قاعده. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۳۲). 
شرح رموز و اشارات تقدیم نموده آمد و 
ترجمه و تشبیب آن کرده شد. ( کلیله و دمنه چ 
مینوی ص۲۵). ایزد تبارک تعالی نهایت 
همت ملوک عالم را مطلع دولت و تشبیب 
اقبال و سعادت این پادشاه بنده‌پرور کناد. 
( کلیله و دمنه ص ۲۷). |برافروختن آتض. (از 
متن‌اللفة). در لفت برافروختن آتش. (غیاث 
اللفات) (آنندراج). 
تشبیج. [تّ] (ع مص) پهن کردن. (تاج 
المسصادر بیهقی) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللفة) (از المنجد). پهناور گردانیدن. 
(متهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 
||بزرگسال شدن, پس یک کالید را دو دیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
متناللغة) (از اقرب الموارد). پیر شدن و بر اثر 
ناتوانی چشم. شخصی را دو شخص دیدن. (از 
المنجد). 
تشبیر. [تَ] ( مص) اندازه کردن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). با شبر سنجیدن. (از 
متن‌اللغة). تقدیر کردن چیزی. (اقرب الموارد) 
(از المنجد). |[بزرگ داشتن کسی را. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). بزرگ داشتن قدر کسی و نزدیک 
گردانیدن او را. (از متن‌اللفة). 
تشبیع. [تَ] (ع مص) سیر شدن. (دهار) 
نزدیک سیری رسیدن گوسندان. (منتهی 
الارب) (آن ندرا اج) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از السنجد): 
شیعت غنمه تشبیعاًاذا قاربت الشیع و 
لم‌تشيم. (منتهی الارب). ||(اصطلاح علم 
بدیع) نزد بلغا از محنات لفظیه است و آن 
چنان است که لفظ قافیه را ابتداء بیت دوم 
کنندو اگردر هر مصراع همچنین کنند خوبتر 
و لطیفتر اید مشاله: 
ز من دل ببردی و ختی جگر 
جگر عاشقان را بدین سان نگر 
نگر کز غمت شد پریشان دلم 
دلم به چنین زد چو دیدم خطر. 
.و این اعم است از معاد.. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). و به اصطلاح تشبیع 
چنان است که لفظ قافیه را ابتدای بیت دوم 
آرند و همچنین اگر در جمی ابیات آرند بهتر 


ط ۳ 
بود.. (آتندراج), 
تشبیکت. [ت)] (ع مسص) انگشتان بهم 


درگذاشتن و آنچه بدان ماند. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی) (از دهار). درأمیختن و 
بیکدیگر درآوردن چیزی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), در همدیگر کردن انگشتان و 
غیر آن. (آنتدراج). انگشتان در یکدیگر 
درافکندن. (از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد) (از 
العنجد)؛ ... و مبانی موالات میان هر دو 
پادشاه مستحکم و مشایخ هر دو دولت در 
تشیک اسباب عصمت و توشیح دواعی 
قربت و ... قواعد الفت بسامیر مظاهرت... 
بایست‌ادند. (ترجمة تاریخ یمینی چ اول تهران 
ص ۳۲۰). |افروکردن باد اعضاء آنان را در 
یکدیگر و منقبض ساختن آن همچون شبکه. 
(از اقرب الموارد). اابه دشمی‌ها دست 
درکردن و فرورفتن در آن. (از متن‌اللفةا, 
تسبیم. [َتَّ ] (ع مص) شبام در دهان بزغاله 
کردن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (از السنجد). و 
رجوع به ٌبام شود. 
تشبیه. [تَ)(ع مص) مانند کردن. (تاج 
المصادر بهقی) (دهار) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی) (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). مانند او کردن آن را. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). مانند کردن 
چیزی را به چسیزی و با لفظ کردن و دادن 
مستعمل. (آنتدراج). مشابهت و تمثیل و 
یک‌سانی و مانندگی. ان‌اظم الاطیاء) 
||(اصطلاح علم بیان) دیگر از جملة بلاغت 
تشبیه گفتن است و راست‌تسرین و نیکوترین 
آن است که چون باشگونه کنیش تباه نگردد و 
نقصان نپذیرد و هر یکی از ماننده کردگان 
بجای یکدیگر بایتد بصورت و بمعنی, 
تشبیه بر چند گونه است: یکی آن است که 
چیزی به چیزی مائنده کنند به صورت و به 
هیات. یا چیزی بر چیزی ماننده کنند به 
صفتی از صفتها, چون حرکت و سکون و لون 
و رنگ و شتاب و درنگ. چون اتفاق افتد به 
چیزی ماننده کرده‌دو معنی یا سه معنی از 
وصنهای تشبیه, آنگه قوی گردد... و من 
| کنون بیتهای این باب یاد کنم تا نگرنده تامل 
کندو وی را روشن شود کیفیت انواع این 
ها 

معروفی گوید (رمل): 

می بر ساعدش از ساتکنی سایه فگند 

گفتی از لاله پشیزهستی بر ماهی شیم. 

عماره گوید (هزج): 

جای کمرت شعر عماره‌ست همانا 

کزیافتنش خیره شود وهم خردمند. 

هم عماره گوید (قریب): 

پیراهنم از خون و آب دیده 


۰ 


چون توز کمان گشت و من کمانم. 
شاعر گوید (هزج): 
زین آمدن دیرت و غایب شدن زود 
شادی ز دلم گم شد و اندوه بیفزود 
چون تشن مخمور که آب سحری سرد 
ساقی به بلور آندر بنمودش و بربود. 
تشبیه بلیفتر آن بود که چیزی پوشیده ظاهر 
گردانی به تشبیه چنانکه خسروی گوید 
آندر دل تو زفتی و بخیلی 
رز ی وک 
عنصری گوید (هزج): 
هزیمت‌رفتگان چونان همی رفتند روی از پس 
چو اندر رستخیز آن کس کجا گویندة بهتان 
دو دست اندر عنان چونان چو اندر سلسله دوزخ 
دو پای اندر رکاب ایدون چو اندر کندهٌ زندان, 
هم عنصری گوید (مجتث): 
| گرچه با" ندارد ز نقش و عطر خبر 
ببابش " اندر تقاش گردد و عطار 
گهی بگستردش همچو مشک بر لاله 

ش توده کند چون بنفشه بر گلزار 
گهش چو سلسله دارد شکسته بر پیوند 
گهش چو دایره دارد کشیده بر پرگار 
ازوست رونق آن روی و این چنین ندگفت 
که‌ابر تیره بود رونق شکفته بهار. 
کایی‌گوید (مجتث): 
دو دیده من و از دیده اشک دید؛ من 
میان دیده و مزگان ستاره‌وار پرید 
به جزع ماند یک بر دگر» سیاه و سپید 
به رشته کرده همه گرد جزع مروارید. 
لسن عراقیگوید(مضارع 
زلفین تو به عاشق تو ماند 
خوکرده در نگون و نگوناری 
پنداریا که روز فراقستی 
آشفته و سیه‌شده و تاری. 
شاعر گوید (قریب): 
ماهی که بدو بنگری,تو یک ره 
آن سال نباشد خسوف مه را 
چونان که دل من ربود چشمت 
بیجاده نداند ربود که را, 
کسایی گوید (مجتث): 
میانة دل من صورت تو بیخ زده‌ست 
چو مهر کش نتوان بازکندن از دیوار. 
منجیک گوید (مجتث): 
همی هر آنچه نه آزادگیت پيشه کنی 
سر تو ازدر آن است که زیر تيشه کنی 
یکیت رویی بینم چنانکه مر خر را 
به گاه ناخنه برداشتن لویشه کنی. 
فرخی گفت ال 
آژدها کردار پیچان در کف رادش کمند 
چون عصای موسی اندر کف موسی گشته مار 
همچو زلف نیکوان موردگیسو تاب‌خورد 


همچو عهد دوستان سالخورده استوار. 
میرعلی پورتگین گوید (مجتث): 

به پنج حال به عاشق همی بماند شمع 
که‌برشمردم هر پنج را بگیر شمار 

به گوته و به سرشک و گداز و سوزش دل 
بسان عاشق تا روز هر شبی بیدار. 

عنصری گوید (هزج): 

الا تا نرگس خوبان همی بر مشتری تابد 
بودشان در شکنج زلف رخ چون ماه جوشن‌ور. 
فی‌التشیه المکنی: 

و این خوش بود. چون شاعر از چیزی 
ماننده کرده خیر دهد, عبارت کند بنام چیزی 
ماننده کرده‌بر سبیل کنایت بی ادات تشبیه. و 
ادات تثبیه چون بود و همچون و گویی و 
پنداری و حکایت کند انچه از وی اید به 
الفاظ تشبیه چنانک شاعر گوید (رمل): 

سی و دو قطره سرشک سحری ای عجبی 
که‌نهفته‌ست به دو قطره می قطریلی, 

ابوالعلاء (مجتت): 

همی گرست و همی نرگسانش لاله گداخت 
به زیر لا بگداخته نهفته زریر. 

فرخی گوید (رمل): 

چون پرند بیدگون بر روی پوشد مرغزار 
پرنیان هفت‌رنگ اندر سر آرد کوهسار, 
عنصری گوید (رطا:  ..‏ 

گاه‌بر ماه دوهفته گرد مشک آری پدید 
گاه‌مر خورشید را در غالیه پنهان کنی 

گاهبی جوش از بر گلبرگ برجوشی همی 
گاه‌بی مشک از بر کاقور مشک‌اقشان کنی. 
منجیک گوید (مضارع): 

ار انگبین‌لبی سخن تلخ مر چراست 

ور یاسمن‌بری تو به دل چون که آهنی 

منگر به ماه نورش خیره شود ز مشک 

مگذر بباغ سرو سهی پا ک‌بشکنی, 

چند تصرف نیکو کرده است: یکی لب را به 
انگیین مانند کرده است و برش به یاسمین و 
دلش به آهن و رویش به یاسمین و دلش به 
آهن و رویش یه ماه و قامت به سرو. 
فی‌التشبیه العرجوع عنه: 

و این چنان بود که شاعر از تشبیه کرده, 
بازایستد و بازگرداند و چیزی ثابت‌کرده را 
نفی گرداند به قلب, برسبیل مبالفت. چنانکه 
روی را به ماه قیاس کند, و رخ را به لاله, و 
آنگه بازگوید ماه را کسوف است و لاله ناید, 
چنانکه فرخی گوید (مجتث): 

به قد, گویی سروست در میان قبای 

به روی, گویی ماهت پرنهاده کلاه 

چو ماه بود و چو سرو نه ماه بود و نه سرو 
کمرنبندد سرو و کله ندارد ماه. 

فیالنشبیه الشرطی: 

چون شاعر چیزی را به چیزی تشبیه کند به 
شرط و گوید ار چنان بودی چنین بودی و 


۶۷۴۵  .هییشت‎ 


مانند وی این عمل را از جمله بلاغت دارند و 
منطقیان این قیاس را شرطی خوانند. چنانکه 
عنصری گوید (مضارع): 

سروست و بت نگار من آن ماه چانور 

ار سرو سنگدل بود و بت حریربر, 

رودکی گوید (مجتث): 

به سرو ماند» گر سرو لاله‌دار بود 

به مورد مانده گر مورد روید از نسرین. 
فی‌التشبیه المعکوس: 

و چون شاعر متضاد را بیکدیگر قیاس کند و 
صفت آن این را دهد, و صفت این مر آن راء 
منطقیان این را قیاس عکس خوانند. و این 
نوع اندر جمله تشبیهات بفایت بدیع است. 
مثالش چنانکه عنصری گوید (متقارب): 

ز سم سواران و گرد سپاه 

زمین ماه‌روی و زمی روی ماه. 

شاعر گوید (هزج): 

زبس کشته زبس غرقه ز خیل دشمنان گفتی 
چه شد هامون چه شد جیحون که این چونین 
شد آن چونان. 

فیالثبیه المزدوج: 

چون شاعر یک صفت از صفات خویش و 
یک صفت از صفات مقصودش را بهم کند و بر 
یک چیز قیاس کند اندر یک بیت, آن را از 
جملة بدیع صنعت شمرند. و بر این حال بیشتر 
غزل آید چنانکه منطقی گوید (مضارع): 

یک لفظ ناید از دل من وز دهان تو 

یک موی تاید از تن من وز میان تو 

شاید بُدن که آید جفتی کمان خوب 

زین خم‌گرفته پدت من و ابروان تو 

شیز و شبه ندیدم مشک سیاه و قیر 

مانند روزگار من و زلنکان تو 

مانا عقیق نارد هرگز کس از یمن 

همرنگ این سرشک من و دو لبان تو, 

و پیش از آن که این فصل را ختم کنم فسرق 
بگویم میان تشبه و استعارت. ایرا که هر دو به 
یکدیگر نزدیکند بمعنی, بدان که استعارت 
تشبیهی بود بسی‌تحقیق و تشبیه استعارتی 
بی‌اضطراب. و اندر جمله بباید دانستن که 
تشبیه از استعارت به حسروف تشنبیه ماننده 
بود. و حرف تشبیه آن است که یاد کردم. هرکه 
تامل کند بداند و بشناسد. (ترجمان البلاغً 
رادویانی چ احمد آتش صص ۴۴ - ۵۴ا. 
شمی قیس رازی در المعجم و رشیدالدین 
وطواط در حدایق الحر و صاحب آنندراج 
بنقل از مطلع السعدین و جواهرالحروف و 
صاحب مرات‌الخیال تشبیه را به هفت قسم 
مقسم کرده‌اند بدین سان: تشبیه صریح 


۱-در متن: یاده تصحیح از دکتر محمد معین. 
۲-در متن: بتابش» تصحیح از دکتر سحمد 


۶ تشبیهات. 
(مطلق). تشبیه کنایت. تشبیه مشروط. تشبیه 
معکوس (عکس). تشببیه مضمر (اضمار). 
تشبیه تسویت (تسویه). تشبیه تفضیل. و 
رجوع به المعجم فی معاییر اشعار السجم 
ص۲۶۲ و حداسق‌الس‌حر و کشاف 
اصطلاحات الفتون و مرآت‌الخیال ص ۱۱۶ و 
السوشح ص۸۶ و آتندراج و تسعریفات 
جرجانی و اساس الاقتباس ص ۱۱ شود؛ 
شاعری تشبیب داند شاعری تخبیه و مدح 
مطربی قالوس داند مطربی شکرتوین. 
منوچهری. 
||اطریقت مشبهه. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
طریقة فرقی که در توحید به تشبیه قائل 
بودند: 
حکمت از حضرت فرزند نبی باید جچست 
پا کو پا کیزه‌ز تشبیه و ز تعطیل چو سیم. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۲۰۰). 
او تشییه به من حوالت کرد و من اعتزال بدو. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ اول تهران ص ۲۳۳). 
و رجوع به مشبهه و خاندان نوبختی چ اقبال 
شود. ||مشکل شدن کار بر کسی: شبّه علیه 
الامر مجهول. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مشکل شدن و التباس کار بر کسی. (از متن 
اللة) (از اقرب الموارد) (ازالمنجد). 
تشبیهات. [ت] (ع 0 ج تشیه. رجوع به 
تشبیه شود. 
تشبیه کردن. ات ک 5] (مسص مرکب) 
چیزی را به چیزی شبیه و مانند کردن. (ناظم 
الاطباء): و حکما تن مردم را تشبیه کرده‌اند به 
خانه‌ای که اندر آن خانه مردی و خوکی و 
شیری باشد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۶ تا 
بدان حد که سلاطین روزگار را در نیکوکاری 
بدو تشبیه کنند. ( کلیله و دمنه). 
تشبیه روی تو نکنم من به آفتاب 
کاین مدح آفتاب به تعظیم شان تست. 
سعد‌ی. 
تاکرده‌ام به روی تو تشبیه ماه و خور 
دارم ز روی تو همه دم انفعالها. ۳ 
اسیر لاهیجی (از آنندراج), 
تشبیه توان کرد به صحن چمنش 
لیکن چو نظر کنی در اینجا سخن است. 
ملا نصیرای همدانی (از آتدراج). 
و رجوع به تشبیه شود. 
تشبیه گو. [ت گ ] (ص مرکب) مانندکنندة 
چیزی به چیزی دیگر* 
تشبیه گران سخنآرای به صد قرن 
شبه تو نیابند ز اقران و ز اشباه. 
سوزنی (دیوان چ شامصیتی ص‌۳۴۵. 
تشبیهیی. [تّ] (ص نسیی) مضوب به 
تشبیه. رجوع به تشبیه و تشبیهی ([خ) شود. 
تسبیهیی. [تَّ] ((خ) از سادات کاشان است 
و به هند سفر کرد و سالها در آن دار در سلک 


فقر می‌زیست. از او است: 

دودست این جهان و آن جهان پوچ 

کیجه(؟) پیش من است این بوچ و آن پوچ. 
بیدلی کش طعن رسوایی زدم عمری کجاست 

تا در این رسوایی از من انتقام خود کشد. 

بهر زیارت آمد بر تربت شهیدان 

یا رب دگر چه دارد تاآرمیده‌ای چند. 

به سگ یار | گرنسبت اغیار کنم 

این جفایی‌ست که نسبت به سگ یار کنم. 
شکرت ای ضعف چه گویم که در آن کو شبها 

پی آسایش او راه فغانم بستی. 

یکی بر خود یبال ای خاک گورستان به شادابی 
که چون من کشته‌ای زان دست و ختجر در لحد داری. 
کلید خلد می‌دادم بهای مژد: وصلش 
کسی‌گر میخرید اینجا متاع آن‌جهانی را. 
کف‌پا به هر زمینی که رسد تو نازنین را 

به لب خیال بوسم همه عمر آن زمین را 

به این یک می‌فروشد عشره زان یک می‌خرد حبرت 

به ذرات جهان خورشید من گرم است بازارش. 

تا نپرسند ز من واسط خاموشی 

به رفیقان بضرورت لب من در سخن است. 
(از آتشکد؛ آذر) (از سجمع‌الخواص) (از 
ریاض‌العارفین) (از قاموس الاعلام ترکی). 
تشت. [ت ] ( آوند معروف و طشت معرب 
آن است. (غیاث اللغات) (از انجمنآرا) (از 
آتدراج). معروف. طشت و تست معرب آن. 
(فرهنگ رشیدی). ظرف قلزی بزرگ و پهن 
که گودیش کمتر از لگن است و به تبازی 
طشت گویند و نیز لگن و طبق و خوان را 
گویند.(ناظم الاطباء). معرب آن طشت. اوستا 
تشته ! (ظرف), پهلوی تشت ". ارمنی تاس, 
تشتک, "اففانی تشت آ, بلوچی تاس ۵ نیز در 
رت طاس از تب ريشه است. استالیایی 
تزء ‏ * فرانه این 
معین)* 

تو چه پنداریا که من ملخم 

که‌بترسم ز بانگ سینی و تشت. خسروی, 
بفرمود تأ دردمیدند بوق 


... (از حاشیه ببرهان چ 


بیاورد پس تشتهای خلوق. فردوسی. 
سرکو ز فدا دریغ باشد 

شایستة تشت و تیغ باشد. نظامی. 
تشت طلب کرد و یکی تیغ تیز 

تشت دگر کرد بر آن گنج ریز. ‏ امیرخسرو, 


و رجوع به طشت وطست و ترکیهای تشت 
شود. 
- تشت از یام افتادن؛ کنایه از رسواشدن 
بساشد. (برهان) (از فرهنگ رشیدی) 
(اتجمنآرا) (ناظم الاطباء)؛ کنایه از فاش 
شدن راز. (انتدراج)* 
بار دگر فتنه را تشت ز بام اوفتاد 
خواب مرا بازبست دلبر یدار من. 

مولوی از انجمنآرا. 


۳ 


چون بدید او را خلیفه مست گت 


پس زبام اقتاد او را نیز تشت. مولوی. 
چو رازی در دهان عام افتاد 
مکن پتهان که تشت از بام افتاد. 

صاحب انجمن آرا. 


تشت من چون آفتاب از دامن چرخ اوفتاد 

ساده‌لوج آن کس که می‌خواهد کند رسوا مراء 
صائب (از آتدراج). 

تشت از بام انگندن؛ کنایه از فاش کردن 

راز. (آنندراج): 

رسوای کوی عشق چو خورشید محشریم 

از بام آسمان فلک, افگنند تشت. 

۱ سلیم (از آنندراج) 
- تشت و آب خواستن؛ کنایه از سفر 
بازآمدن. پا از گرد راه شستن. (آتدراج)؛ 
دنیا خراب و دین بخلل بود. عدل تو 
آباد کرد هر دو کنون تخت و آب خواه. 

انوری (از آتدراج). 
تشت و سبو؛ طشت و سبو. رجوع به همین 
کلمه شود. 

تشت و طبق؛ طشت و طبق. رجوع به 
همین کلمه شود. 
تشت و طبق چیدن. 
رجوع به طشت و طبق چیدن شود. و رجوع 
به تشت نوی سوم 
تتخاناه. تشتخانه, تخت 


زدن, تشت زر, تست زرین, تشت سرنگون, 


تثت‌خوان, تشتدار. تشت 


تشت سیمین, تشت نگون, تشت و خایه و 
تشته شود. 
تشت آتش. زتّ ت تّ)] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) کنایه از خورشيد است. (برهان). 
آفتاب. (فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء) 
(انسجمن‌آرا), و رجوع به تشت زر و تشت 
زرین شود. 
تشقاقه. [] (() در فرهنگ ترکی سنگ‌پشت. 
(آنندراج) (بهار عجم): 
چو قرباقه ( کذا) کنون صدا میزنی 
چو تشتاقه این دست و پا میزنی, 
یحیی کاشی (از آنندراج) (بهار عجم). 
رجوع به تسباغه شود. 
تشت پلنه. [تَّ تب ل](ترکیب وصفی, [ 
مسرکب) کنایه از آسمان است. (برهان) 
(فرهنگ رشیدی) (انجمنآرا) (ناظم الاطباء), 
||کناید از آفتاب هم هست. (برهان) (فرهنگ 
رشیدی) (انجم نآرا) نام الاطباء), 
تشتت. [تّ شِث تَّ] (ع مص) پراکنده 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) 
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تشتیحه 


۴ 


(متهی الارب) (ناظم الاطباء). پرا کنده‌شدن و 
پریشانی. (غیاث اللغات) (آنندراج). تفرق. 
(اقرب الموارد) (متن اللفة) (المنجد). اتشار. 
(از متن اللغة). 
تشتچه. (ت چ /ج](! مصفر) تشت خرد. 
ظرفی از برنج که صرافان در آن پول ریزند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), و رجوع به 
طشتجه شود. 
تشت خان. [ت] (! مرکب) بمعی خانی که 
بر آن طعام و نان نهند. (انجمننآرا) (منتهی 
الارب) 
تشتخافاه. زتَ ] (!مرکب) طشتخاناه. رجوع 
به همین کلمه شود. 
تشتخانه. تن /ن ] (!مرکب) جامة خواب 
را گویند. از توشک و لحاف و نهالی و مانند 
آن. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (ناظم 
الاطباء). در فرهنگ بمعنی لحاف و نهالی و 
غیره .... (فرهنگ رشیدی) (آنندراج). 
| توشک خانه را هم گفه‌اند. (برهان). خانه‌ای 
که رختخواب در آن نهند. (ناظم الاطیاء). در 
فرهنگ جهانگیری ... بمعنی توشکخانه گفته 
و شعر اخسیکتی را شاهد آورده ... (از 
فرهنگ رشیدی) (از انجمنآرا) (از آتدراج). 
لیکن در اين بت معنی اول (آفتابچی‌خانه. 
خانه‌ای که آفتابه ولگن در آن ککاریه 
مناسبتر است و مبالنه‌اش بیشتر است 
(فرهنگ رشیدی)؛ 
آنجا که تفت خانة مدحت کنند باز 
تن دردهد وطای ملایک به مفرشی. 
اخیکتی (از فرهنگ جهانگیری). 
|| خانه‌ای را نیز گویند که تشت و آفتابه در آن 
گذارندو آن را آفتابچی‌خانه نیز میگویند. 
(پرهان). آفتابچی خانه. (فرهنگ رشیدی). 
آفتابچی‌خانه یعنی خانه‌ای که آخابه لگن در 
آن گذارند. (ناظم الاطباء). خانه‌ای که آفتابه و 
لگن در آن گذارند. (انجمنآرا)(آنتدراج): 
شاید که تشت‌دار سرایش شود خضر 
زیراکه تشت‌خانة او چرخ اخضر است. 
شرف شفروه (از فرهنگ رشیدی). 
ااگاهی از روی تعظیم بر ادبخانه هم اطلاق 
کنند که عربان مبرز گویند. (بر‌هان) (ناظم 
الاطباء). و از روی ادب و کنایه ابخانه را نیز 
گویند. افرهنگ رشیدی) (انجمن‌آرا) 
(آتدراج). متوضی. (انجمن‌آرا) (آنندراج). 
مبال؛ 
در جمع هرزه گویان‌ار گفت بد چه عیب 
شرمندگی ندارد در تشتخانه تیز. 
آمیرخرو (از فرهتگ رشیدی). 
و رجوع به طشتخانه شود. 
تشتخوان. [تَ] (| مرکب) خانی را گویند 
که‌به جهت نان و طعام گذارند. (برهان) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء). سینی. مجموعهٌ میز 


طعام از رخام و مانند آن. (یادداشت مرصوم 
دهخدا). سینی. (لعت‌نامةٌ اسدی ذیل کلمةً 
سینی). خوانی که بر آن طعام و نان نهند. 
(فرهنگ رشیدی). و رجوع به طشتخوان 
وق 
تشتدار. (تَّ] (ذف مرکب) آفتابه‌چی, 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). و او 
را آبدستان‌دار نیز گویند. (فسرهنگ 
جهانگیری). آفتابچی را گویند یعنی شخصی 
که‌طشت و آفابه را نگاه دارد و پا کیزه‌سازد. 
(بسرهان) (از آنندراج) (از ناظم الاطیاء. 
پیشخدمت و آفتاب‌چی. (انسجمن آرا) 
(آنندراج؛ آن کسی که آبدست پیش و پس از 
خوان می‌آورده. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
مصطفی استاده خوان‌سالار و رضوان تشت‌دار 
هدیه دندان‌مزد خاص و عام یکسان امده. 
خاقانی. 
شاید که تشت‌دار سرایش شود خضر 
زیرا که تشتخانة او چرخ اخضر است. 
شرف شقروه (از انجمن آرا). 
و رجوع به طشتدار شود. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
اوبهی). در فرهنگ اسدی پ نت پشتر آمده و غلط 
است و صحیح تشتر است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), در فرهنگها می‌نویسند نام میکائیل 
است... ولی در ترجمةٌ آن به مکافیل, تامح 


جر 


است و تشتر ستار؛ شعری است" و نزد 
ایرانیان تشترت زد 4 است. (یبادداشت 

ایضا. در پهلوی ی تیشتر ام اوستا تیشتریه آ؛ از 
توصیف اوستا شکی نمی‌ماند که مراد از 
تشتریه, ستار؛ شعرای یمانی است که در 
زبانهای اروبایی سیریوس و کانی‌کولا؟ 
گویند. «بارتولمه صص ۶۵۱ - ۶۵۲». 
فلوطرخس مورخ نویسد: [بر طبق عقیده 
ایسراننیان ] هرمزد سیریوس را نگهبان و 
پاسبان ستارگان قرار داد. در «تشتریشت» 
بند ۴۴ آمده: : «ماستاره تشتر درخشان و 
باشکوه را تعظیم می‌کنيم که اهورمزدا, او را 
سرور و نگهبان همه ستارگان برگزیده 
ی زردتشت را بسرای مردمان. « 
تیشترینی ۵ در اوستا نام جمعی از ستارگان 
است که در نزدیک تشتر هتد و او را یاری 
میکنند. هوگ, تشتر را با تیر (عطارد) یکی 
ال ی 
دارای یک ريش لغوی باشند اگرچه تیشتر: 

اوستایی در پارسی «تیر» گفته ميشود. یشت 
هشتم (تشتریث یشت) را معمولاً «تیریشت» 
گویندو چهارمین ماه سال و سیزدهمین روز 
هر ماه که بنام فرشتة تیشتر است. تیرماه و 
تیرروز گویند. شایان توجه است که در 
بندهش, فصل پتح امده که سبعف سیاره. بنا 


تشت سرنگون. ‏ ۶۷۴۷ 
ی 
زارد جعیر تشتر در فرهنگها 
7 
میکائیل تطبیق کرده‌اند. لابد بمناسبت آنکه 
تشتر فرشتة باران و بالتیجه ایزد ارزاق است 
و میکائیل هم فرشتة روزی است. (حاشیة 


برهان چ معین): 
تشتر *راد خوانمت پرگست 
ار چو تو کی بود به گاه عطا دقیقی, 
گرچه تشتر ۲ را عطا باران بود 
مر ترا در و گهر باشد عطا. 
(از فرهنگ اسدی). 


و رجوع به یشتها ج صص ۳۲۲۴ - ۲۳۵ و 
مزدیسنا و تأثیر آن در ادب پارسی ص ۳۱۱ 
پاش نود. 


تشتر. ۰(ت ت ] ((خ) ت تستر. (سمعانی). نام شهر. 
(غیاث اللفات) (انتدراج). , رجوع به تستر در 
همین لفت‌نامه شود. 


هت 


تشت زدن. [ت ز د] (مص مرکب) کنایه 
از گرفتن آفتاب و ماه بود. (انجمن‌آرا). کوفتن 
مس و جز آن په هنگام گرفتن ماه و آفتاب و 
این رسم ولایت است و در هندوستان هنگام 
آبله پیرآوردن کودک اگر رعد و برق در 
خروش آید, همین عمل میکنند. (آندراج): 
روی تو چو ماه است و مراسینه چو تشت 2 
من تشت همی زنم که مد بگرفته. 
(از انجمنآرا). 

بر مه گرفته تشت میزد. ‏ زلالی (ز آندراج)؛ 
و رجوع به تشت شود. 
تست زو. [تّ ت ژ] (سرکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از آفتاب جهانتاب. (برهان) 
(آنندراج). تشت زرین. آفتاب. (فرهنگ 
رشیدی) (ناظم الاطباء: 
مگر روز قیفال او راند خواهد 
که نشت زر از شرق رخشان نماید. 

سراج‌الدین سکزی (از انجمنآرا). 
|| تشتی از طلا. و رجوع به طشت زر شود. 
تشت زرین. ۰ [تّ تٍ رز ری] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از خورشید است. 
(برهان) (آنندراج), تشت زر. آفتاب. 
(فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء), و رجوع به 
تعت زر و تشت آسمان شود. 
تشت سرتگون. (تّ تس ن] اترکیب 
وصقی, [مرکب) کنایه از افلا ک‌و آسمان بود. 


۲۰( - 2 .ولا -1 
020 - 4 ۰ - 3 
۰ ۷۰ - 5 


۶- در قرهنگ اسدی ج اقبال ص ۱۵۲ بشتر. و 
رجوع به بشتر شود. 
۷- در فرهنگ امدی چ اقبال ص ۱۵۲ بشتر. و 
رجوع به بشتر شود. 


7۷۸ 


(انجمن آراا, 

تشت سیمین. (تْ تِ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از ماه است. (برهان) (انجمنآرا) 
(آنندراج), ماه. (فرهنگ رشیدی) (ناظم 
الاطباء). 

تشتکت. (ت تَّ) (! مصفر) تشت کوچک. 
(یادداشت عرحوم دهخدا). ظرفی سخت 


۳ ث سیمین. 


بزرگ از چوب. شبیه به ناوه که خبازان آرد 
یک‌روزه و تیم‌روزه در آن خسمیر کنند. 
(یاددائت ایضا). و رجوع به طشتک شود. 
تشتکی. ات تَ] (|مسرکب) رک‌ایی. 
(آنندراج), 
تشتگو. [تّ گ] اص مرکب) تشت‌ساز. 
(ناظم الاطباء). آنکه تشتها بسازد. (آنندراج), 
طحاس. (منتهی الارب). و دجوع به طشتگر 
شود. 
تشت نگون. (تّ تن ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) تشت سرنگون. طشت نگون. رجوع 
به این دو کلمه شود. 
تشت و خایه. (تَ تْ ي ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) آن نوعی بازی است که خاية مرغ را 
خالی کرده به شبنم پر کنند و راهش ببندند و 
در هوای گرم در تشت نهند و ا گرگرم نباشد در 
زیر تشت آتش کنند و شبلم مستحیل بهوا 
شود, بالطبع میل به بالا کند و چندان رود که از 
چشم غایب شود و بجای شبنم سیماب کتند 
همین اثر دارد. (برهان) (از انجمن‌آرا) (از 
غیاث اللفات) (از فرهنگ رشیدی) 
(آنندراج). یک نوع بازی که تخم‌مرغ آ دهاز 
پاره‌ای داروها را در میان تشتی در افتاب 
گذارند تا بالا رود. (ناظم الاطباء): 

تشتی است این سپهر و زمین خایه‌ای در ان 
گرعلم تشت و خایه ندانسته‌ای بدان. 

خاقانی (از انجمن‌ارا). 

||نام طلسمی هم بوده است. (برهان). نام 
طلسمی. (تاظم الاطباء). |کنایه از زسین و 
آسمان هم همست چه زمین در میان اسمان 


است. (برهان) (آنندراج). زمین و آسمان. 
(ناظم الاطباء). |[علم نجوم را نیز علم تشت و 
خایه میگویند. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) و رجوع به طشت و خایه شود. 
قشته. ات تَ /ت ]ناو (صحاح الفرس). 
||تعتک. (یادداشت مرحوم دهخدا). |اتشت 
و طبق و خوانچه. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تشتک و طشتک شود. 
تشتی. [تَ شث تی](ع مص) زمستان 
جای مقام کردن. (تاج المصادر بمهقی). 
زمستان کردن. (زوزنی), به جایی در زمستان 
اقامت کردن. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (از المنجد). اقامت کردن در 
شهر ایام سرماء (از متن اللفة) (از المنجد). 
||در زمستان دامنة کوه را چرا گاه کردن. (از 


متن اللغة). و رجوع به شتا شود. 
تشقیت. َتّ] (ع مص) پرا گنده‌کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (سنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). تفریق. (از 
اقرب الموارد) (از متن اللغة) (از المنجد): شنته 
أله» فرقة. (معن اللقة): و التماس کردند که نظام 
الفت و اجتماع کلمت ایشان از تشتیت و 
تفریق صیانت فرمایند. (ترجمةٌ تاریخ یمینی). 
تا روزگار که مفرق احباب و ممزق اصحاب 
است در میان امد و جمع ایشان به قفریق و 
تشیت رسانید. (ترجمةً تاریخ یمیی چ اول 
تهران ص ۳۰۸). 
تشتیو. [تَ] (ع مص) تتقیص نمودن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). ||عیب 
کردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). عیب 
کردن کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), عیب کردن 
و بد گفتن و بد شنوانیدن کسی را. (از المنجد). 
بد گفتن کسی را (ز متن القا.|پلک چشم 
گردانیدن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
تشتیوان. تَّ] () به لفت یونانی بسفایج را 
گویندو آن دارویی است مسهل سودا و به 
عسربی کستیرالارجل و ثاقب‌الحجر و 
اضراص‌الکلب خوانند. (ببرهان) (انندراج). 
گیاهی است دارویی که بسفایج نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به لکلرک ج ۱ 
ص ۲۱۱ شود. 
تشتیة. [تَ یَ] (ع مص) اقامت کردن در 
زستان. (سنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء). اقامت کردن در شهری به زمستان. 
(از المنجد). و رجوع به تشتی شود. ||بسنده 
بسودن زمستان راء (تاج المسصادر بیهقی) 
(زوزنی) (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از المنجد). 
تشجب. (ت شْج ج] (ع مص) اندوهگین 
شدن. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تحزن. (متن اللغة) (اقرب الموارد) 
(المنجد). 
تشجع. (ت شج ج] (ع مسص) دلیسری 
نمودن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متن اللغة) (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). و رجوع به تشجیع شود. 
تشچن. ات شج ج] (ع سص) بسه یساد 
آوردن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
متن‌اللغة) (از اقرب‌الموارد) (از المنجد). |[بهم 
درشدن درخت. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بهم درآمدن و در یکدیگر شدن 
شاخه‌های درخت. (از متن اللغة) (از آقرب 
الموارد) (از السنجد). |[غمگین شدن بر کسی. 
(از متن الْفة). اندوهگین شدن. (از السنجد). 


۳ 


تسحه. 


|| تحرک. (متن اللفة) (المنجد). 
تشجیج. [ت ] (ع سسص) درگذشتن در 
عزیمت. (متتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). تصمیم گرفتن بر امری. (از اقرب 
الموارد). تصمیم. (متن‌اللغة). |ابسیار سر 
شکتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). بسیار سر شکستن و مجروح کردن. 
(از اقرب الموارد) (ز العنجد). 
تشحیره [تَ] (ع سص) مسنقش کردن بذ 
درختان. (تاج المصادر ببهقی) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نقش کردن به صورت درخت 
و از اینجا است جامة مشجر. (انندراج» 
||درخت شدن گیاه. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). |[زراعت درخت کردن مکانی را و 
این مستحدث است. (از المنجد). ||بالای 
شاخ نهادن خوشذ خرماین را تا شکسته 
نگردد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از المنجد), 
تشحیع. [ت)(ع مص) دلیر کردن کسی را 
(زوزنی). دلیر کردن و دل دادن کسی را 
(زوزنی) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). دلیر کردن و قوت قلب دادن کسی 
را. (از مستن اللسغة) (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). |به شجاعت صفت کردن. (منتهی 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از متن 
اللفة) (از اقرب الموارد). ||دلیر گرداننیدن و 
پیش فرستادن کسی را بر کاری. (از اقترب 
الموارد) (ازالمنجد): شجِعهٌ علی‌الامر؛ جر و 
آقدمه. (المنجد). 
قشح. [تَ ش ] (ع لا ترش وییم بمعنی تشحه 
است. رجل اتشح؛ مرد تشحهنا ک. (صنتهی 
الارب). مردی است بددل یبا خشماک‌با 
پلیدنفس و حریص. تشح به تحریک مثل 
تشحه. (از شرح قاموس). |اجد و حمیت. 
(انتدراج), رجوع به تشحه شود. 
تشحاء [تّ ] (ع ص) مونث اتشح؛ یعنی 
زن خبیث‌الفی و حریص. (ناظم الاطباء), 
رجوع به تشح و تشحة شود. 
تشحف. [تّ شخ ح] (ع مص) راندن کی 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), طرد کردن 
کسی را. (از متن اللفة) (از اقرب الموارد) (از 
المنجد): تشحذنی فلان و ترعفنی؛ ای طردنی 
و عنانی. (قرب الموارد).|الحاح کردن کسی 
را در سژال. (از متن اللشة) (از العنجد). 
تشحط. ات شخ ح](ع مص) جنبیدن بچه 
در سلا. (متتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متن اللفة) (از آقرب الصوارد). 
||در خون گردیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
طبیدن کشته در خون. (منتهی الارب) (از من 
للفة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
تسجه. (نْ ح] (ع |) جدٌ و درستی است که 
در مقابل هزل و بازی باشد. (شرح قاموس). 


جد و حمیت. در اصل وشحة بوده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[ننگ و 
عار داشتن و اصل آن وشحه است... (شرح 
تاموس). ||بددلی و ترس است. (شرح 
قاسوس) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ترس و بیم. (از ذیل اقرب الموارد) 
|| خشما ک شدن و پلیدنفس شدن و حریص 
بودن است. مثل تشح به تحریک در همه اینها 
که گذشت. (شرح قاموس). خبث نفس و 
حرص. || آزاری است که در پابهای شتر 
عارض شود. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به تشح شود. 
تشحی. تشن حی ] (ع سص) کشا و 
فراخ کردن زبان را در چیزی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء): تشحی بر کسی؛ فراخ کردن 
زبان را در آن. (از آقرب الصوارد) (از مستن 
اللغة) (از السجد). 
تشحیف. [تَ](ع مص) تیز کردن کارد را. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). تیز کردن کارد 
و شمثیر و جز آن. (آنندراج) (غیاث اللغات). 
تیز کردن. جلا دادن؛ نه از تامل اشارات و 
تجارب این کتاب خاطر انور قاهری را 
تشحیذی صورت بندد و نه از مطالعة این 
عبارات. الفاظ درافشان شاهشاهی را مددی 
تواند بود. ( کلیله و دسنه). و به تعصب و 
هواداری به فراخان برخاستند و در تصویب 
رای و تشحیذ عزم او سعی میکردند. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ اول تهران ص ۱۱۳). 
تشحیط. [تَّ) (ع مص) در خون طپانیدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از 
متن اللفة) (از اقرب الموارد) (از السنجد). و 
رجوع به تشحط شود. 
تشجیم. [ثْ ] (ع مص) شحم خورانیدن قوم 
را: شم القوم؛ اطعمهم الشحم. (ازالمنجد). 
قشخانه. ات نْ /ن] (|مرکب) آتشکده. 
(یادداشت مرحوم دهخداا؛ 

حصار بتد و تشخانه را بکند و بسوخت 

ز شهر و دفتش گلزار کرد آتشدان. 

مختاری (دیوان چ همایی ص۳۵۸ 

تشخص. رت شخ خ) (ع مسص) جدا و 
ممتاز شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
تعین یافتن و معین گردیدن. (غیاث اللغات). 
تعین یافتن و معین گردیدن و جدا و ممتاز 
شدن. (آنندراج). الفراد و شخصیت و بزرگی و 
بزرگ‌منشی. (ناظم الاطباء), مطاوع تشخیص 
است یقال شخصه و فتشخص. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). آنچه بدان چیزی از غیر 
خود ممتاز شود چنانکه چیز دیگر در آن چیز 
مشارک آن نباشد. (از تعریفات جرجانی). 
||بصورت شخص نمایان شدن خیال چیزی 
برای کسی. (از اقرب الموارد) (از المتجد). 
تشخیت. [تَ] (ع مص) رسانیدن. (سنتهی 


الارب). ابلاغ (متن اللقة) (اقرب الموارد) 
(المنجد). 

تسخیو. [تَ] (ع مص) گلیم از پشت ستور 
برگرفتن از جهت رحاله. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (از متن اللفة) (از 
المنجد). جل از پشت ستور برگرفتن جهت 
گذاشتن زین و پالان. (ناظم الاطباء). || خوشة 
خرما و مانند آن را بر شاخ نهادن تا شکسته 
نگردد. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متن اللقة) (از اقرب الصوارد) (از 
المنجد). 

تشخیص. [تَ ] (ع سص) مسعین کردن 
چیزی. (غیاث اللغات) (آنندراج. معین کردن 
و تمز دادن چیزی از جز آن و از این است 
تشخیص امراض در نزد پزشکان. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). بازشناختن از یکدیگر, 
(یادداشت مرحوم دهخدا)* 

چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه 
تشخیص کرده‌ايم و مداوا مقرر است. حافظ. 
|[بمعنی اجازه گرفتن نیز مستعمل است. 
(غیاث اللفات) (انندراج), و رجوع به 
تشخص شود. 

تشخیم. [تَّ)] (ع مص) تباه کردن طمام. 
(تساج السصادر بیهقی) (از منتهی‌الارب) 
(آنندراج) (از ناظم‌الاطیاء). فاسد کردن طعام 
را. (از اقرب‌الموارد) (از متن اللفة) (از 
المنجد). ||تغییر کردن رایحة دهان. (از مستن 
اللفة) (از السنجد). 

تشفخ. [تَ شذ ذ] (ع مص) شکسته شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
شکسته شدن سر. (از متن اللفة) (از السنجد) 
(از اقرب الصوارد), انشداخ. (متن اللقق) 
(المنجدا. 

تشد ۵. لت شذ ذ] (ع مص) سخت شدن, 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). سخت و 
دشوار شدن کاری. (متهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم‌الاطباء). [اسختی نمودن در چمیزی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) سختی کردن 
در کار. (از المنجد). سختی کمردن. (غیاث 
اللفات) (آنندراج), شدت و قوت آشکار 
کردن.(از متن اللفة). ||تقوی. (اقرب الموارد) 
(المنجد). ||((مص) درشتی و سختی و تندی و 
تسعدی و ظلم. سختی در غضب. (ناظم 
الاطباء): دست رد بر روی التماس سلطان 
نهاد و راه تمرد و تشدد پیش گرفت. (ترجم 
تاریخ یمینی چ اول تهران ص ۲۹۰). 

تشدد کردن. [ت دک 13 (مسص 
مرکب) سختی کردن در کار و سخت گرفتن 
در کار و به سختی تفیر و غضب کردن. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تشدد شود. 

تشدق. تَ ش‌ذد] (ع مص) لپ پیچیدن در 
شیوازبانی. (تاج المصادر بیهقی). بتکلف 


تشدید. ۶۷۴۹ 


فصاحت نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از متن اللغة) (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). با کیج کردن گوشة 
دهان مردمان را ریشخند کردن. (از السنجد). 
اابدون احتیاط و احتراز گفتار را بسط دادن. 
(از المنجد). |[چون اشدق سخن گفتن. (از 
اقرب الموارد) (از من اللغق), 
تشد یخ. ت ] (ع مص) سر شکستن. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد) (از المنجد). و رجوع به تشدخ 
شود. ||غور؛ خرما را تر نهادن تا شکسته 
گسردد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تشد ید. اتَ] (ع مص) استوار کردن. (تاج 
السصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (غیاث 
اللغات) (آنندراج). قوت دادن و گران نمودن؛ 
خلاف تخفیف. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). |سختی 
نهادن بر کسی. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
سختی نمودن. (غیاث اللفات). بر کسی 
سختی کردن. (آندراج). تنگ گرفتن بر کسی. 
(از اقرب الموارد) (از آنندراج): خفت‌ها و 
تشدیدها رفت. (تاریخ بسیهقی چ ادیب 
ص ۲۶۱). از درگاه امیران محمد و مسعود دز 
باب غاشیه و جناغ فرمان رسید و تشدیدها 
رفت. (تاریخ ببهقی ایضاً ص ۳۶۶). طوطی را 
به چه تهمت چنین تعذیب و تشدید فرمودی, 
(سندبادنامه ص .)٩٩‏ و از طرفین تا کید و 
تشدید در آن یاد کرد. (تاریخ قم ص ۲۵۲), 
|اسخت احتراز کردن از کمیز. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). ||مشدد کردن 
حرف. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). حرف 
را مشدد ساختن. (انندراج), تسخفیف ندادن 
حرف. (از اقرب الصوارد). نقیض تخفیف 
حسرف. (از المنجد). نام کیفتی است که 
عارض شود حرف را بوسیلةٌ ادغام و تخنیف 
مسقابل آن است. (از کشاف اصطلاحات 
لفنون). حرفی را سخت تلفظ کردن چتانکه 
دو حرف نماید چون واو در تنوع و دال در 
عده و لام در علت دب (بادداشت مرحوم 
دهخدا). شمرای ما همه جا مطردا هر تشدیدی 
را برای ضرورت مخفف آرند و تقرباً 
استنایی در ایین قاعده نیست. (یادداشت 
ایضاا: در فارسی بسیاری از کلمات, مشدد و 
هم مخفف آیند چون امید, درهء زر, پشه: 
پشّه ز چه یک روز زید پیل چه صد سال 
زیرا ز پشه پیلان با رنج و عنااند. 
ناصرخسرو. 

و اين قاعده را فارسی‌زبان در شعر نسبت به 
کلمات عربی هم معمول میدارد چون حد, مر 
حق, رپ و.: 

گرعادلی از طاعت بگذار حق رزق 


۷0۵۰ 


بنگر به پصیرت که بران ره بصراند. 
۱ ناصرخسرو. 
آنها که نداد به طاعت حق روزی 


تشدید. 


بر جور و جفااند نه بر عدل و وفااند. 

ناصرخسرو. 
یا رب چه شد این خلق که با آل پیمبر 
چون کژدم و مارند و چوگرگان فلااند. 

۳ 
و رجوع به ماد بعد شود. 
تشد ید. [تَ] () علامتی چون سرسین 4 
که‌بر روی حرفی گذارند تا مشدد تلفظ شود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). نام علامت املایی 
بر بالای 
حرفی گذارند آن حرف دو مرتبه خوانده شود. 
(ناظم الاطباء). .و رجوع به مادءٌ قبل شود. 
تشذ ب. مت شذذ] (ع مص) مستفرق و 
پریشان شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تفرق قوم. (اقرب الموارد). 
تشذو. رت شذذ](ع مسسص) جنگ را 
ساختن. (زوزنی). آماد؛ جنگ شدن. (منهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). مهیا شدن 
بسرای قتال و حمله. (از اقرب الصوارد). 
||شادمان شدن. |اسرعت نمودن بسوی 
کاری. || جسنبیدن. |اکج شدن تازيانه. 
| پریشان و متفرق شدن قوم. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از آقرب السواردا. 
||از حد درگذشتن در جنگ. (منتهی‌الارب) 
(آنتدرا اج) (ناظم الاطباء). تطاول قوم در 
جنگ. (از اقرب الموارد). /|دامن به میان پای 
گرفتن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (نناظم 
الاطباء). استتفار. (اقرب الصوارد). |ابیم 
کسسردن. (مستتهی‌الارب) (آنندراج) 
(ناظمالاطیاء). توعد. (اقرب الموارد). || تهدید 
نسمودن. ||خشم گرفتن. (صتتهی الارب) 
(اتدراج) (ناظم الاطباء). تخضب. (اقرب 
الموارد). ||سر جنبانیدن شتر ماده از تشاط به 
دیدن علف. |[از پس برنشستن ستور را: 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ۱ 
تشف یپ. [تَّ ] (ع مص) باز کردن پوست 
درخت. |اراندن و دفع کردن. (صنتهی‌الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||درخت پیراستن. (زوزنی). خشاوه کردن 
درخت را. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||پرا کنده کردن 
شتران را. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تفریق و تمزیق مال. (از اقرب 
الموارد). |اکار و تراش اول در تیر قمار. 
(متتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
تشف‌یذ. [تَّ] (ع مص) تنها و تادر کردن آن 
را. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). تنها و 
تادر کردن کاری را (آنندراج). 


مانند دندائه‌های سین که چون آن راب 


قهو. [ت ش ] (() عتاب. توپ. پرخاش. 
گفتاری درشت با آوازی بلند و تهدید کسی را. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

تشرآباد. [ت ش] (خ) ده کوچکی است از 
دهستان نهارجانات در بخش حومه 
ثسهرستان بسیرجند. رجبوع به فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ٩‏ شود. 

تشواب. [تَ](ع سص) نسوشیدن آب را, 
(منتهی الارب) (از اقرب‌الصوارد). شرب. 
(ناظم الاطباعا. 

تشرب. [ت شز ژ] (ع مسص) نوشیدن و 
آشامیدن. (غیاث اللغات) (انندراج). |ادر 
خضویشتن چیدن. (تاج السصادر بیهقی), 
درخوردن جامه خوی را. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||سرایت کردن و درگذشتن از چیزی بچیزی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
سرایت کردن رنگ در جامد. (از اقرب 
الموارد). 

قشرج. [تَ شز ژ] (ع مص) بهم درشدن 
چیزی به چیزی. (ستهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء): تشرج اللحم بالشحم؛ یعنی 
تداخل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

تشوشو. [تَ ش ش ] (معرب. مص) مصدر 
منحوت عربی از شرثر فارسی. حکایت 
صوت فروریختن آب. (یادداشت صرحوم 
دهخدا). 

تن تشرش رکردن. [تَ ش ش کَ 5] (سص 
مرکب) در تداول. » بمزاح شاشیدن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 

تشو زدن. [تَ ش زذ] (مسص سرکب) 
توپیدن. (یاددافت مرحوم دهخدا). عتاب 
کردن. پرخاش کردن. و رجوع به تشر شود. 

تشرط. (تَ شزر] (ع مص) نیک نگریستن 
در ک‌ار. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 

الاطباء). تانق در عمل. (از اقرپ الصوارد). 
||بتکلف پذیرفتن شروطی را که بزیان او 
باشد. (از اقرب الموارد). 

تشرف. 0 ی بت یه 
(زوزنی). بزرگ پنداشتن و بزرگ‌نش 
گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |ادارای شرف شدن خانه. |ضرف 
یافتن کسی از غیر خود. (از اقرب الصوارد). 
|| شرف دانتن, یقال: تشرف بکذا؛ ای عده 
شرفا. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج) (از اقرب السوارد). |اکشته شدن 
اشراف قوم. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). ||دست را بالای ابرو قرار دادن تا 
بتواند چیزی را بیند و نیک تشخیص دهد. (از 
اقرب الموارد). |ابالا برآمدن چیزی را, 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء): 


تشرف للشیء؛ تطلع ایبه. (اقرب السواردا. 
|[بسوی چیزی نگریستن و چشم آن داشت و 
از این معتی است حدیت لاتشرفوا البلاء؛ ای 
لاتطلعوا الیه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). 
تشرق. رت شز ژ](ع مسص) در آفتایگاه 
نشستن. (تاج المصادر بیهقی) (از زوزنی) (از 
منتهی الارب) (از آتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب المواردا. 
تشرم. [ت شز ر] (ع مص) شکافته شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) .(ناظم الاطباء). 
تشقق. (اقرب الموارد). پاره‌پاره گردیدن. (از 
اقرب المواردا. 
تسری. بت شز ری] (ع سص) خوارج 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). شاری گردیدن با 
نبت کردن خود را بسوی شراة از خوارج. 
(منتهی الارب) (از آتدراج) (ناظم الاطباء). 
از شراة شدن. (از متهی الارب). ||متفرق و 
پریشان شدن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 


تشویب. (ت](ع مص) خورانیدن. |ادر مال 


کسی تصرف نسمودن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||مشک جدید را 
گل‌اندود کردن تا خوش‌بوی گردد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). 
تشریچ. [تَ] (ع مص) دوختن نه محکم. 
(تاج المصادر بیهقی). دوردور بخیه زدن 
جامه راء |ابند بستن خریطه راء (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[دوال در وش جامه‌دان کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 


تشریح. [تّ] (ع مص) نیک رح کردن. 


(تاج المصادر بهتی) (زوزنی). نیک بیان 
کردن.(دهار). نیک هویدا کردن. (منتهی 
لارب)(ناظمالاطباء). به کمال وضاحت بیان 
کردن و اشکار کردن. (غیاث اللفات). نیک 
بیان کردن سخن را. (آنندراج), اظهار و 
آشکار کردن چیزی است. می‌گویند شرحت 
الفامض؛ ییعنی مشکل را تفسیر و روشن 
ساختم. (از کشاف اصطلاحات الفنون): 


تشریح نهاد خود درآموز 

کاین معرفتی است خاطرافروز. نظامی. 

با فکر او چو سر به گریبان فرو کنم 

تشریح زلف خم بخمش موبمو کنم. _ 
کلیمازآندراج). 


|اشرحه کردن گوشت. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). کفانیدن و پیدا کردن فربهی گوشت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). قطع کردن و 
جدا کردن قربهی بعض چیزی از بعض دیگر و 
از ان است تشریح در نزد اطباء. (از اقرب 
الموارد). |[(اصطلاح پزشکی) بیان کردن 


حقایق و اشکال اعضای درونی و برونی و 
شمار استخوانها و بیان محل و پیوند هر عضو 
و بیان رگها و عصبها. (غیاث اللغات). به 
اصطلاح اطباء بیان کردن حقیقت اعضای بدن 
انسان را علم تشریح گویند. (آنتدراج). علمی 
که‌در آن بحث می‌کد از الات و ادوات بدن 
حیوانی. (ناظم الاطباء. بر خلاف علم 
فیزیولوژی که وظایفالاعضا می‌باشد. 
تشریح, علم به چگونگی اعضای جسم است. 
(الموسوعة السربية). بازشناختن اعضا و 
جوارح کالبد انسان یا حیوان را از راه 
شکافتن بدن, تشریح یا کالبدشکافی گویند و 
این دانش پایةٌ دانش پزشکی جدید را تشکیل 
میدهد. تشریح از دوران باستانی در میان 
اقوام ایرانی و هندی و مصری متداول بود و 
جای‌جای بر اثر نفوذ مذهبی شدت و ضعف 
داشته است. امروز در مرا کز پزشکی, موضوع 
تشریح به چند قسمت تقسیم می‌شود. اگردر 
پیمارستان و برای تشخیص بیماری مریض. 
پس از مرگ کالید را بت‌کافند تشریح مرضی 
نامند و ا گر متعلق به دانمتن کلیات اعضاء و 
نسجها و عناصر اولیه بدن باشد. آن را تشریح 
عمومی گویند و اگربرای شناختن جزء جزء 
اعضا و اسامی و اشکال آنها و روابطی که با 
هم دارند و بالاخره ترتیب نسج و ظاهر و 
باطن و خصوصیات آنها باشد. آن را تشریح 
تفصیلی خوانند. رجوع به کتاب تضریح 
میرزاعلی صص ۶ - ۱۷ و مقدمة دکتر امیر 
اعم بر کتاب کالدشناسی توصیفی (کتاب 
اول) و کالبدشکافی شود. 
تشریح کردن. (ت کَ د] (مص مرکب) 
بازنمودن مطلبی. تفسیر کردن. شرح و بیان 
مسوضوعی غامض. ||(اصطلاح پزشکی) 
کالبدشکافی, رجوع به تشریح شود. 
تشویجی. [تَّ] (ص نسبی) مسنسوب و 
متعلق به علم تشریح. (ناظم الاطبام) 
تشر ید. [تَّ] (ع مص) راندن. (تاج المصادر 
بیهقی). رمانیدن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌پن علی). راندن و پراکنده نمودن, 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). طرد 
کردن.رمانیدن. تفریق. (از اقسرب االمواردا. 
||شنوانیدن عیب کسی را. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تشریذ. [تَ](ع مسص) رانده و رمسیده 
گردانیدن و پریشان و متفرق ساختن و منه: 
فشرذبهم من خلفهم فی قراءة الاغمش, و ابن 
جنی گوید ترکیب «ش ر ذ» را در کتب لفت 
ندیده و «ذال» باید بدل از «دال» باشد. (منتهی 
الارب). و رجوع به تشرید شود. 
تشویو. [تَ] (ع مسص) به آفتاب خشک 
کردن. (تاج المصادر بیهقی). به آفتاب نهادن 
چیزی را تا خشک شود. |[مشهور و معروف 


کردن. (متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تشریز. [تَ] (ع مص) عذاب کردن. ||دشنام 
دادن. (متتهی الارب) (انستدراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تشریع. [تَّ] (ع سص) بیان کردن راه را 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقسرب المسوارد). اابسه آیشخور آوردن. 
(زوزنی). به آب آوردن شتران را که احتیاج به 
کشیدن دلو و ریختن آن در حوض نباشد. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||فرورفتن در آب. ||شراع 
قرار دادن سفیه را. (از اقرب الموارد). ||در 
عرف نقیهان و حقوق‌دانان. قانون نهادن. 
وضع قانون. قانون‌گذاری. ||در تداول خاص 
متشرعه. امر غیرمشروعی را بشرع منسوب 
داشتن, چنانکه امر غیرمحرمی را حسرام یبا 
عمل غیرواجب را واجب شمردن. بدعت 
نهادن. امر غیردینی را در دين وارد ساختن. 
تشویف. [تَّ] (ع مسص) بزرگوار کردن. 
بسزرگ‌قدر گردانیدن. (از اقرپ‌الموارد). 
بزرگداشت. بزرگ داشتن. بزرگوار داشتن. 
حرمت داشتن. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
بوبشر تبانی رحمهائّه هم امام بزرگ بود و به 
روزگار سامانیان, و ساخت زر داشت و بدان 
روزگار این تشریف سخت بزرگ بوده است. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۱۹۵). فرمود تا او 
را (فضل ریع را] هم در سرایی که اعیان 
نشستندی جای معین کردند و امیدوار تربیت 
و اصطناع. درحال بدا طاهر از پیش خلیفه 
بیرون آمد و اين تشریف که خلیفه فرمود بدو 
رسانید.(تاریخ بهقی). و وی اين تشریف را 
[نعت حمید امیرالسژمنین را] در روزگار 
میارک امیر مودود یافت. (تاریخ بیهقی). 
شرف چیز بهنگام پدید آید از او 
چون پدید آمد تشریف علی روز غدیر. 
نامر رون 
علی آن یافت ز تشریف که در روز غدیر 
شد چو خورشید درخشنده در افاق شهیر. 
ناصرخرو. 
از خلیقه اندرخواست که او را گرامی کند و به 
خانة وی رود به مهمانی ... تا او را اندر میان 
عرب تشریف بود. خلیفه اجابت کرد. (تاریخ 
بخارا), اما چون سوگند در میان است از 
جامه‌خانة خاص برای تشریف و مباهات ... 
برگیرم. ( کلیله و دمند). 
تشریف ضریت اوء ارواح وحشیان را 
تعلیم شکر دادی. هنگام اتفصالش. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۲۹). 
پر در او چون درش حلقه‌بگوشی رفته‌ام 
تا پی تثریف سر تاج کیان اوردهام. 
خاقانی (ایضاً ص ۲۵۷). 


تشریف. ۶۷۵۱ 
اگر تشریف شه ما را نوازد 
کمربندد رهی, گردن فرازد. نظامی. 
به تشریفم حدیث از گنج میرفت 
غلام از ده, کنیز از پنج میرفت. نظامی, 
میم و واو و میم و نون» تشریف نیست 
لفظ ممن جز پی تعریف نیست. ‏ مولوی. 


ملک بهم برآمد و کشف خبر فرمود. قاصد را 
بگرفتند و رسالت بخواندند. نبشته بود که 
حسن ظن بزرگان بیش از فضیلت بنده است و 
تشریف قبولی که فرمودند. بنده را امکان 
اجابت آن نیست. ( گلستان), 
اجزای خا ک‌مرده به تشریف آفتاب 
بستان میوه و چمن لالهزار کرد. 
تشریف آوردن؛ آمدن شخص بزرگ. (ناظم 
الاطباء ). آمدن. (آتندراج). 
< تشریف بردن؛ رفتن. (ناظم الاطباء) 
(آندراج)؛ 
شام هجران تو تشریف به هر جا یبرد 
در پس و پیش هزاران شب یلدا ببرد. 

ملا وحشی (از آنندراج). 
به روزنم همه ذرات نور در جنگند 


سعدی. 


از آن زمان که از اين کلبه برده‌ای تشریف. 
طالب آملی (ایضّ. 
- تشریف دادن؛ بزرگ گردانیدن. بزرگی و 
فخر دادن. قدر دادن. شأن و مقام دادن کسی 
را 
درخواه کز آن زبان چون قند 
تشریف دهد به بیتکی چند. نظامی. 
چون مطلم شد که صفات من در صفات او 
برسید, از حضرت خود مرا نام نهاد و بخودی 
خود مرا تشریف داد و یکتایی پدید آمد و 
دویی برخاست. (تذکرةالاولیاء عطار). 
گرپای بر فرقم تهی, تشریف قربت میدهی 
جز سر نمی‌دانم نهاد از عذر این اقدام راء 
سعدی, 
ز پشت پدر تا به پایان شیب 
نگر تا چه تشریف دادش ز غیب. (بوستان), 
هیهات که چون تو شاهبازی 
تشریف دهد بر آستانم. سعدی. 
میدهد تشریف غم هرگه که میخواهد به دل 
هیچ مانع نیست در باز است مهمان اشتاست. 
شاپور طهرانی (از آنندراج). 
و رجوع به تشریف آوردن شود. 
تشریف داشتن؛ حضور داشتن, اين کلمه را 
از جهت ا کرام و احترام گویند: فلان در آن 
مجلی تشریف داشتند که این حادثه پیش 
آمد. 
- || حرمت داشتن. فخر داشتن. ببزرگی 
داشتن: 
تشریف شهادت ز دم تیغ تو داریم 
فرض است در ارواج طواف جد ماء 
طالب آملی (از آنندراج). 


۲ تشریفات. 
- تذریف شریف ارزانی داشتن؛ آمدن 
شخص بزرگواری بخانة شخصی کوچکتر از 
خود. ناظم الاطباء) 
- تشریف‌فرما شدن؛ آمدن یا رفتن شخص 
بزرگ و گرانقدری به جایی. 
تثریف‌فرمایی؛ ورود شخص بزرگ با 
سلطانی بجایی. 
- تشریف فرمودن؛ تشریف دادن: و بنا 
فرمانبرداران چه تشریفها فرمود. تا تو زبان را 
پیوسته به شکر و شنای خداوند مشغفول 
سازی. (قصص‌الانیاء ص۲). 
<رئیس تشریفات؛ رسولدار. (یادداشت 
بخط دهخدا). در خارجه شخصی است که 
آمور مهمانان سیاسی خارجی را از جهت 
پذیرایی و دید و بازدیدهای رسمی زیر نظر 
دارد. رجوع به تشریف و تشریف دادن و دیگر 
ترکیبهای تشریف شود. 
|[بالا برآمدن جای دیده‌بان. |اکنگره ساختن 
خانه را. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). ||() فارسیان یمعنی خلعت 
آرند که امرا و سلاطین به کسی دهد برای 
بزرگ گردانیدن او و لفظ تضریف به لفظ 
پوشیدن و داشتن, و برای رفتن به لفظ بردن و 
دادن و آوردن و فرمودن مستعمل. (غیاث 
اللغات). و فارسیان به معنی خلعت با لفظ 
پوشیدن و در بر افکندن و داشتن و خواستن و 
به معنی رفتن با لفظ بردن و به معنی آمدن با 
لفظ دادن و آوردن و فرمودن استعمال نمایند. 
(آنندراج). خلعت و پایزه و پوششی که امرا و 
پادشاهبان برای بزرگ گردانیدن کسی به وی 
دهند. (ناظم الاطیاء). تشریف بمعنی خلعت» 
با لفظ پوشیدن و در بر انکندن و داشتن و 
خواستن و به معنی رفتن با لفظ بردن و به 
معنی آمدن با لفظ دادن و آوردن و فرمودن 
استعمال نمایند. (انندراج). خلعت و بجز 
انواع جامه بر همه بخشش‌هاء چون اسب و 
غلام و کنیز و حتی ملک و امثال اینها اطلاق 
می‌شده و هر طبقه یا گروهی خلعتی خاص 
داشتند چون خلعت وزیران یا خلعت قضات 
یا خلعت دبیران و جز اینها: پس چون پیفمبر 
صلی‌اّه علیه‌وسلم به خانه اندر دلتنگ شدی 
به کوه حرا رفتی و همی گشتی و به شب به 
خانه آمدی دل‌تافته و از این حال خدیجه 
سخت اندوهگین بودی تا آن روزی که خدای 
عزوجل خواست که او را تشریف رسالت 
پوشد. (ترجمة طبری بلعمی) 
خجسته بادت تشریف و خلعت سلطان 
فزونت بادا هر روز خلعت و ایجاپ. 
مسعودسعل. 
امیر علی گفت پسر برهانی در اين تشریفی که 
خداوند جهان فرمود [مراد اسبی است که 
سلطان سنجر به معزی بخشیده است ] هیچ 


نگفتی. حالی دو بیتی بگوی. (چهارمقالة 
نظامی). 
نیست بر رای تو پوشیده که من خدمت تو 
ازیرای تو کنم. نز پی تشریف و نواز. انوری. 
مرا مشرف دارد به خاعت و تشریف 
چو آستانش ببوسم به حرمت و تعظیم. 
سوزنی. 
دارد سر و تئم سر و پای و دل هوات 
تشریف تو, سلاح تن و سرء نکوتر است. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷۶). 
دستار خز و جبة خارا نکوست, لیک 
تشریف وعده دادن استر نکوتر است. 
خاقانی (ایضاً ص ۷. 
از حضرت بخارا تشریفی و علعتی چنانکه ید 
رسم اصحاب جیوش معتاد بود روانه کردند. 
(ترجمةٌ تاریخ یمیتی چ اول تهران ص۱۰۹). 
امیرالمژمنین القادرباه خلعنی نفیس و 
تشریفی گرانمایه به سلطان فرستاد که در هیچ 
عهد. هیچ کس را از ملوک و سلاطین» مثل 
آن... مشرف نگردانیده بود. (ترجمة ناریخ 
یمینی ص ۱۷۶). سلطان او را با تشریف لایق 
و خلعت گرانمایه گسیل کرد. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ اول تهران ص ۳۴۱). 
به تشریفم حدیث از گنج میرفت 
غلام از ده کنیز از پنج میرفت. 
پس آن گه داد با تشریف و منشور 
همه ملک مهین‌بانو به شاپور. 


ظانی: 


نظامي, 
درم داد و تشریف و پنواختش 

به قدر هنر مرتبت ساختش, 
نکونام را جاه و تشریف و مال 
بیفزود و بدگوی را گوشمال, 

چه خوب است تشریف شاه ختن 


(بوستان). 
(بوستان). 
وزان خوبتر ژندة | خویشتن. (بوستان), 
به طهارت گذران متزل پیری و مکن 
خلعت شیب چو تشریف شباب الوده. 
حافظ. 
هرچه هست از قامت ناساز بی‌اندام ماست 
ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. 
حافظ. 
از سپهر سفله تشمریف تن‌آسانی مخواه 
پیرهن از چاه دارد یوسف کنعان درو. 
صائب (از آتدراج). 
گرددچو غنچه تنگ برش چتر سبز چرخ 
تشریف جاهت ار فککد در بر آفتاب. 
حسین تنائی (از آندراج). 
چرا نپوشد تشریف امتیاز از حق 
برهنه نیست به عهدش مگر که نیغ جهاد. 
کلیم(ایضاّ. 
تثریف بخشیدن؛ اهدا کردن خلعت؛ 
| گریگانگان تشریف بخشند 
هنوز از دوستان خوشتر گدایی. 
- تشریف پوشیدن؛ خلعت و پایزه پوشیدن. 


سعدی. 


تشریق. 

(ناظم الاطبام). : 

تشریف دادن؛ خلعت دادن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). دادن پوششی به کسی 
بزرگداشت را 

دادن تشریف تو از پی تعریف شاه 
بر سر اینای عصر کرد مرا نامدار, 
ملک تشریف خاص خویش دادش 


خاقانی. 


ز دیگر وقتها دل بیش دادش. تظامی. 
قد چون سروش از دیوان شاهی 
به گلین داده تشریف سپاهی. نظامی. 


تشریف فرستادن؛ خلعت فرستادن. دادن 
پوشش و جز آن به کسی بزرگداشت را 
خواجه تشریفم فرستادی ز مال 
مالت افزون باد و خصمت پایمال. سعدی. 
تشریفات. [تَ) (ع !) آرایش و زینتی که 
جهت پذیرائی مهمان محترم در خانه دهند و 
آنچه از مأً کول و مشروب برای وی حاضر 
نمایند. (ناظم الاطباه). تکلفی که میزبان 
جهت خوشگذرانی میهمان کند. 
تشر یفاتچی. [تَ] (!مرکب) کسی که برای 
پذیرایی مبهمان محترم میگمارند. (ناظم 
الاطباء), مهماندار. 

تشریق. [تَ] (ع مص) گوشت قدید کردن. 
(تاچ المصادر بیهقی) (زوزنی). قدید کردن 
شت.(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). قدید کردن گوشت در آفتاب. (از 
آقرب الموارد). ||بسوی مشرق شدن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (زوزنی). سوی مشرق شدن و 
روی بسه شرق کردن. امتهی الارب) (از 
آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
||نماز عید کردن. (تاج المصادر بنیهقی) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
لاتشریق الا فی مصر جامم. (منتهی الارب). 
|| خوبی و درخشش روی. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). زیبا و تابان‌روی بودن. 
/[اندودن بنا با شارق (ساروج). (از اقرب 
الموارد). ||() ایام تشریق سه روز است بعد از 
روز تحر. و یا اين ایام را بدان جهت تشریق 
گویندکه تا آتاب تابان نشود. قربانی را نحر 
نکنند. (از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آتندراج). ایام تشریق سه روز بعد از عید 
اضحی است و ایام نحر سه روز است از عید 
اضحی و کلاً چهار روز شود که اول آن فحر 
است و لاغیر و آخر آن تشریق است نه جز آن 
و دو روز میانگین را نحر و تشریق نامند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون نقل از هداید). 
||(اصطلاح نجومی) اما ستارگان علوی 
دوری ایشان را از افتاب هیچ حدی نت 
ولکن افتاب از ايشان سبکتر است و بر ایشان 
بگذرد و از ایشان دور شود تا ستار؛ علوی از 


۱-نل: جامة 


تشریک. 
زیر شعاع او بیرون آید و بامدادان بمشرق 
دیده اید و آن را تشریق خوانند. (السفهیم 
همایی ص ۸۱. 
تشو یکت [تَ] (ع مص) شرا ک در نعلین 
کردن. (تاج المصادر ببهقی). نعلین را شراک 
کردن. (زوزنی). شرا ک‌ساختن برای نعلین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), شرا ک‌بستن 
نعلین را. (آنتدراج). بند انداختن کفش را. (از 
آقرب الموارد). | فروختن بعض خریده را به 
قیمت خریده. (متهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). ||هنباز کردن. (تاج المصادر 
بسیهقی) (زوزنسی). انباز کردن کسی را, 
(آنندراج). چون بسیاری از کتب لفت این 
کلمه را به شرا ک قرار دادن یعنی بند کفشن 
انداختن تفیر کرده و متعرض معنی دیگری 
برای آن نشند‌اند از اینجا تصور شده است که 
استعمال آن در معنی شریک ساختن مانند 
تشریک مساعی و امثال آن جزو غلطهای 
مشسهور است ولی حقیقت آن است که در 
پعشی تفها برای کلم موی این دنت نیز قید 
شده است چنانکه فیومی در المصباح السنیر 
گوید: ۱ تضریکا». 
بتابراین امنال تشریک مساعی را نمیتوان 
جزو غلطهای مشهور شمرد. (دکتر خیام‌پور. 
نشریه دانشکد؛ ادبیات تبریز سال اول شمارة 
۳۹ 
تشریم. (تَ] (ع مص) شکافتن. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). شکافنن 
چیزی. (از اقرب الموارد), || خسته رمیدن 
صید. (منتهی الارب) (آتدراج). نجات یافتن 
شکار زخمدار. (از اقرب الموازد). 
تشرین. [ت ](ٍخ) نام ماه رومی از ماههای 
پاییز. (از تاج العروس). نام دو ماء است از 
ماههای رومی, (منتهی الارب). دو ماه 
خریفی‌اند که ترکان یکی را تشرین‌الاول و 
دیگری را تشسرین‌الاخر گویند. (شرفتامة 
منیری), نام دو ماه در زبان رومی یکی ۳ 
تشرین اولی گویند و آن رابه هندی 7 عقریاً 
کاتک گویند و دیگر را تثرین آخری نامند و 
آن را به هندی تقریبا آ گهن خوانند. (غسیاث 
اللغات) (آنندراج). نام دو شهر است بین ایلول 
و کانون اول و آن دهمین ماه است و شمارة 
روزهایش ۲۱ است و تشرین دوم و آن ماه 
یازدهم است و ده ایامش ۲۰ روز است. چ» 
تشارین, (از المنجد). تشرین اول. ماه اول از 
سال رومی و تشرین دوم ماه دوم آن. (ناظم 
الاطباء): 

تا چون مه آبان نیاشد مه آذار 


تا چون مه آذار نباشد مه تشرین. فرخی. 
بسیار شمرد بر تو گردون 
آذار و دی و تموز و تشرین. ناصرخسرو. 


تشرین آخر؛ عقرب. (بحرالجواهر). ماه 


سوم پاییز. السامی فی‌الاسامی) با تضر 
ثانی. اول آ ی 
قیصری و آدوکنیش آیرانی باستانی و 
بیت‌وهشتم آبانماه جلالی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
تشرینان؛ مثنای تشرین. تشسرین‌الاول و 
تشرین‌ااتی هی قبل الک‌انونین. (از تاج 
العروس). 
- تشرین اول: میزان. (یحرالجواهر). ماه دوم 
پاییز. السامی فی‌الاسامی). غبر: آن مطابق 
است با نوزده درجه و چهل‌وهشت دقیقة 
میزان و بیست‌وهفتم مهرماه جلالی و سیزدهم 
اکتبر و باغيادیش ایسرانی باستانی. و در 
توقیعات تقاویم این روز را روز جستن باد 
جنوب نویسند. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
تشرین اول برابر است با ماه | کتوبر, (فرهنگ 
فارسی معین). : 
تشزو. [ت شز ز] (ع مص) خشم گرفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||آماده شدن برای جنگ. 
(متهی الارب) (آنندراج ۹ (ناظم الاطباء). 
آمادة قتال شدن. (از 7 آلنواردا. 
تشزن. ات شز زٌ] (ع مص) سخت شدن و 
درشت گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). اشتداد. (اقرب الموارد). 
|اراست درایستادن با کی در خصومت و 
جز آن. (تاج المصادر بهقی. برها و آماده 
شدن برای کسی جهت خصومت و جز آن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) از 
آقرب الموارد). ||سهیا شدن برای سجود: 
تشزن للسجود؛ ای تهیا. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). || آمادة سفر شدن. (از اقرب 
الموارد). ابر زمین زدن صاحب خود را. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). |[دشوار و سخت گردیدن چیزی بر 
کسی.(از اقرب الموارد). || خوابانیدن گوسفند 
برأی ذیح کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 


تسزیب. [تَّ] ع مص) باریک و پزمرده 


کسردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خوار و باریک ساختن اسب. (از 
ارب الموارد). 
تشزین. [ت ] (ع مص) بر زمین زدن: شزن 
صاحبه تشزینا؛ بر زمین زد او را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به تشزن شود. 
تشسیع. (تٍّ)] (ع سص) نعلین راشع 
کردن. (زوزنی). دوال ساختن برای نعل. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تشصیر. [تَ] (ع مص) چوب شصار در بینی 
ناقه کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
تشطی ء . ت ۶] (ع مص) روان شدن هر 


تشظی. ۶۷۵۳ 


دو کرانة رودبار. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 
تشطیب. [َتَّ] (ع مص) بریدن پوست را 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). و 
کذلک السنام. (منتهی الارب) (آنندراج). 
تشطیح. [ت ] (ع مص) بی‌حیایی کردن. |ابه 
اصطلاح صوفیه کلمات مخالف ظاهر شرع 
گفتری. (غیاث اللغات) (آنتدرا اج) 
تشطیو. [تّ ] (ع مص) مال رابه دو نیمه 
کردن‌با کسی. (متهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). نصف کردن چیزی. (از اقرب 
الموارد). |[یک نم پستان دوشیدن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء. ||دو خلف 
اشتر بستن. (تاج المصادر بهقی). دو پستان 
ناقه را بعن و دو دیگر گذاشتن. (سنتهی 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). ||(اصطلاح بدیم) افزودن بر کل 
شطری از شعرء شطر دیگری (مولده). (از 
اقرب الموارد), قسمی از سجم است و آن قرار 
دادن هریک از دو نیم شعر است مسجع به 
سجعی مخالف سجم نیم آخر. و اين که در 
این تعریف قید شده است که هر یک از نیم 
شعر دارای سجعی باشد مخالف سجم دیگر 
برای آن است که جایز است هر دو نیمه را 
مسجم خوانن. از قببل تسمیة جزء به اسم کل 
مانند این پیت شعر: 

تدییر معتصم باه منتقم 

له مرتغب فی اه مر تقب. 

مرتفب یعنی راغب در آنچه وسیل نزدیکی 
برضای حق باشد و مرتقب یعنی انتظاردارندهُ 
ثواب یا پیمنا ک‌از عقاب حق که در سجم اول 
مجع میمی و در ثأنی مسجع بایی آورده. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 
تشطیط. (تَ) (ع مص) درگذشتن از حد و 
اندازه. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) 
تشطیة. رت ی] (ع مص) پوست از شتر باز 
کردن و جداکردن گوشت آن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|اکم کردن از چیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تسظی. [تَ ش‌ظ ظی ] (ع مص) توتو از هم 
برخاستن نی و آنچه بدان ماند چون بشکند. 
(تاج المصادر بیهقی) (از زوزنی) (از منتهی 
الارب) (از آندراج) (از ن_اظم الاطنباع). 
||انفقاق پی: « کالدرتین تشضظی عنهما 
الصدف». (از اقرب الموارد). کفتن پی. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |[برجستن 
پارة چوب. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||پرا کنده شدن 
قوم. (از آقرب الموارد). و رجوع به تظیط 


شود. 


۴ تشظیظ. 

تشظیظ. [تَ] (ع مص) پریشان و محفرق 
ساختن قسوم راء (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تشظی و تلظية شود. 
تشظیة. (تَ ی ] (ع مص) پریشان و متفرق 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تشعب. [تَّ شغغ](ع مص) پرا کنده‌شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||شاخ‌شاخ 
گردیدن راه و درخت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء ). و رجوع به تشعث شود. ||شاخ در 
شاخ شدن و گرره در گروه شدن. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). ||فدیگر دور شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تباعد از چیزی. (از اقرب الموارد). |انیکو 
گردیدن.(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). انصلاح چیزی. (از اقرب السوارد). 
|امردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

تشعت. [تَ شغ غ] (ع مص) پرا کنده شدن 
9 شاخ‌شاخ شدن. (تاج السصادر پیهقی). 
پرا کنده و پریشان شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تفرق قوم. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تشمب شود. |[بر 
ه‌مدیگر نشستن موی, (منتهی‌الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||گرفتن چیزی راء (منتهی‌الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء): تشمث ماله؛ اخذه و منه: 
تشمث الدهر فلاناً. (اقرب السوارد). |اکم 
خوردن طعام. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). ||داخل 
کردن تشعیث در شعر. (از اقرب السوارد). و 
رجوع به تشعیث شود. 
تشعر. [تَ شغ ع] (ع مص) باموی گشتن. 
(تاج المصادر بیهقی). موی برآوردن بچه در 
شکم و بساموی شسدن. (متتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). موی برآوردن 
جنین. (از اقرب الموارد). 
تشعشع. ات ش ش ] (ع مص) اندک ماندن 
از ماه. (منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء). سپری 
شدن روزهای ماه جز مقدار کمی از آن: 
تشمشم الشهر تقضی الا اقله. (از اقرب 
الموارد). ||شعاع انداختن. پرتو انکندن. 
پرتوافکنی. درخشندگی. ج. تشمشعات. 
(فرهنگ فارسی معین). ||(اصطلاح فیزیک) 
در فیزیک تشمشع بسجموعهٌ عناصری اطلاق 
ميشود که همواره ایجاد موجی می‌کنند وپا 
موج در فضا انتقال می‌بابند. 

توضیح: از آنجا که اساس تشمشم بر مسوج 
است. همواره دو تشعشم از یکدیگر -بر اثر 
فرکانسی که اسواج آنها ایجاد می‌کنند - 
ممایز می‌گردند. اگر سرعت انتشار صوج 


تشمشعی «۷» و طول موج آن «1» و فرکانس 
آن ۶ باشد اين رابطه بین آنها برقرار است: 
1 - ۷ 
در این رابطه 1 طول موج است و ۷برحسب 
آن و ۴ تغیر می‌کند. 
در تلفنهای بی‌سیم تشعشعات هرتزی‌ای! 
بکار می‌رود که با طول موجهای متغیر از چند 
دسیمتر تا دوهزار متر انداز؛ آن تغییر می‌کند و 
سسرعت انستشار نسور و تشمشمات 
الک‌ترومغتاطیی با طول مسوج باند 
سیصدهزار کیلومتر در ثانیه است و ایین 
سرعت برای اشعهُ 2 صادر از پاره‌ای از 
اجام رادیوا کتیو در حدود بیست‌هزار 
کیلومتر در ثانیه می‌باشد و از آن اشعة که 
معمولاً بیشتر است و اعد کاتودیک " از 
۰ کیلومتر تا ۵۰۰۰۰ کیلومتر در ثانیه 
تفییر می‌کند. همواره می‌توان با استفاده از 
منشوری بوسیلة انکسار یا انحرافی در یک 
شبکة طیفی از یک دسته شعاعی نورانی ‏ که 
نور آن مونوکروماتیک آ نباشد بوجود آورد و 
وضع آن دستهٌ شعاعی نو را مطالعه نمود و 
همین طریق ممکن است در سایر تشمشعات 
عمل کرد یعنی با استفاده از منشورهایی که 
جنس اجسام سازند؛ آن بخاصیتی است که 
کمتر تشمشعات آن را بخود می‌گیرد و یا با به 
کار بردن شبکه‌هایی بسیار ظریف و متناسب 
با طول حچ تشعشع طیف تشمشم بوجود 
آورد و در آن مطالعه کرد. این عمل که اسانس 
اسپکتروسکوپی * نور است بتازگی برای 
تبیین وضع ساختمانی کریستالهایی بکار 
میرود که از آن اشعه‌ای با طول موج بسیار 
کوتاه می‌گذرانند. میدانهای الکتریکی و 
منناطیسی بر تشعشعات اشر می‌گذارند و 
موجب میشوند که بتوانیم از آن بوسیلة ثبت 
عک‌اسی طیفهایی بدست آوریم از روی 
کیفیت یک تشمشم همواره می‌توان شدت آن 
را ملاحظه کرد و این شدت بطریق فوتومتری 
-متقیم و یا غیرمستقیم - قابل اندازه گیری 
است. 
تشعسعی. [تَ ش ش] (ص نسبی) مشسوب 
به تشعشع. 
- حرارت تشمشمی؛ حرارتی است که بر اثر 
تشعشم از جایی به جای دیگر منتقل می‌گردد 
مانند دستگاههای حرارتی تشعشعی که با 
نصب لوله‌های مخصوص در جدار ساختمان 
و گذراندن آب یا هوای گرم از آنها موجب گرم 
شدن اتاقهای ساختمان می‌شود. و رجوع به 
کتاب علم و زندگی صص ۱۶۷ - ۱۶۹ و 
تشمشم شود. 
تسعیپ. [تّ) (ع مص) جدا و متفرق کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
متفرق کردن چتانکه قابل بازگشت نباشد. (از 


آقرب الموارد). |اکاسه وابستن. (تاچ المصادر 
بهقی). کاسه وا دربستن. (زوزنی). دربستن 
کاسة شکسته را (از لفات اضداد است). 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
تشعیت. [تَّ] (ع مص) پرا کنده کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار). پریشان کسردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |[دور کردن و دفع نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). دفع 
کردن و راندن از کسی. (از اقرب الصوارد). 
|انک‌وهیدن کی را. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). |به نیکی رسانیدن 
کسیرا. || خوردن مقدار کمی از طعام, 
|| آوردن شاعر تشعیث را در شعر خود. (از 
آقرب الموارد). | (اصطلاح عروض) آن است 
که‌فاعلاتن را مفعولن کند و در ایین تغییر 
عروضیان را اختلاف است. بعضی گفتند که 
عین انداخته‌اند فالاتن سانده است مفعولن 
بسجای آن نهاده‌اند و بعضی گفته‌اند لام 
انداخته‌اند فاعاتن مانده‌است مقعوان به جای 
آن نهادهاند. زجاج که یکی از اب نحو و لفت 
بوده است می‌گوید: پیش من بصواب نزدیکتر 
آن است که گوئیم فاعلاتن را خبن کرده‌اند 
فعلاتن بمانده است آنگه عین را ساکسن 
گردانیده‌ند فع‌لاتن شده است. مفعولن بجای 
آن نهادهاند ازیهر آن که سا را در بحرکامل 
تسکین متحرک دومین از فاصله, معهود است 
و هیچ جایگاه خرم وتد در میان جزوی 
نداریم و مفعولن چون از فاعلاتن خیزد آن را 
مشعت خوانند یعنی ژولیده و آشفته گردانیده. 
(المعجم فی معاثر اشعار المجم چ مدرس 
رضوی ص‌۳۸). و رجوع به تعریفات 
جرجانی شود. 
تسعیر. ات ] (ع مص) موی برآوردن بچه در 
شکم. (مستتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). موی برآوردن جنین. (از اقرب 
الموارد). ||موی را داخل موزه کردن. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). آستر کردن 
موزه به موی. (از اقرپ الموارد). 
تشعیل. [تَ] (ع مص) برافروختن آتش را. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تشغبر. (تَ شب ](ع مص) پیچان وزیدن 
باد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به تشغزب شود. 


تشعو. ات شغغ] (ع مص) بحد نهایت 


1 - ۰ 
2 - ۳۵۵۱9 ۰ 


۰ و0 ناو۴2568 - 3 - 


4 - 
5 - ۰ 


رسیدن در بدی. ||یفایت جهد و امکان رفتن 
شتر و سخت دویدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء)(ازاقرب الموارد). 
تشغزاب. [ت شغ ز] (ع مسص) پیچان 
وزیدن باد. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رجوع به تشفبر شود. 
تسغیب. (تَ] (ع مص) کغب کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). برانگیختن فتنه و بدی و 
تسباهی. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد)؛ 
تشغیة. نی ] (ع مسص) قطره‌قطره 
چک‌انیدن کمیز را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). قطره‌قطره بول کردن مرد. (از اقرب 
الموارد). 
کردن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
شفاعت خواستن. (زوزنی) (از اقرب الموارد). 
|ادر جملة زیر به معنی درخواست و خواهش 
کردن آمده است: و از من اندرخواست به 
وجه تشفع و تضرع و تقرب ...و نر‌تر قولی 
اتماس کرد تا سژالاتی که اندر آن قصیده 
است, به نام او حسل کرده شود. 
(جامعلحک‌متین ناصرخسرو چ معین 
ص ۱۷). 
تشفیی. (تَ ش‌ف فی ] (ع مص) شفا جستن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (آنندراج). شفا 
یافتن: تشفی بکذا ر‌ اشتفی به اشتقاء؛ تال به 
الشفاء. (از اقرب السوارد). |اشفا یبافتن از 
خشم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بری 
شدن از خشم. (از اقرب الموارد). از غضب و 
کینه رستن. (آنندراج): علی رایض ,حسنک 
رابه بند می‌برد و استخفاف می‌کرد و تشفی و 
تعصب و انتقام می‌بود. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۱۷۷). چون بازجستی نبود کار او راو 
حال او را [حسنی را] انتقامها و تشفی‌ها 
رفت. (تاریخ بهقی ایضا). و تفی و تلافی 
خلل جز بمظاهرت و مضافرت آن دولت 
ممکن نگردد. (ترجمة تاریخ یمینی چ اول 
تهران ص‌۶۸). جز به عبده نار و عندهٌ کفار و 
تشفی به درک ثار راضی نشدند و سه روز 
متواتر در پی ایشان می‌رفتند. (ترجمة تاریخ 
یمینی ایضا ص‌۴۱۸). 
تشفی جستن؛ شفا یافتن. تسکین و آرامش 
یافتن از درد و خشم و جز آنها: از درد آن 
تشفی جوید و هر یک را از آن زمره مکافاتی 
واجب دارد. (جهانگشای جوینی). 
تشفی خاطر؛ آسایش خاطر از غیظ و 
خشم. (ناظم الاطباء)  .‏ 
تشفی دادن؛ تسکین دادن. شفا دادن. ارام 
کردن‌کینه وخشم و جز آنها: و کيلة قدیم را 
که در دل داشت تشفی داده. (جهانگهای 


جوینی). 
تشفیر. [تَّ] (ع مص) کم و قلیل شدن مال و 
رفتن آن. (از اقرب الموارد). ||نزدیک 
فروشدن گردیدن آفتاب. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء)..به غروب نزدیک شدن 
خورشید. (از اقرب الموارد). |ااطلاع یافتن 
مرد بر.کاری و آ گاه‌شدن. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). اشراف مرد بر امری. (از 
آقرب الموارد). |زگاییدن زن را بر کنارة فرج. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تشفیع. [تَ] (ع ص) شفاعت کسی بدادن. 
(زوزنی). شفاعت دادن کی را. (منتهی 
الارب) (آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). یقال: شفم شفاعة. فتفعته؛ ای طلب 
المعاونة فقبلت شفاعته ای طلیهٌ و اعطیته 
الشفاعة. (اقرب السوارد). |اشفع یا جفت 
چیزی گردانیدن. (از اقرب الموارد). 
تشفیف. (تّ] (ع مسص) سودمند شدن. 
(متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|(افزون گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |است و ضعیف گردیدن اندوه. (از 
آقرب الموارد), 
تشفیق. [تَ] (ع مص) کم کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). کم کردن چیزی را. (از 
قرب الموارد). |اید بافتن جامه راء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
تشفية. [تَ ۵17 مص) سودمند گردیدن. 
||افزون شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
قشققی. (ت شّق قْ) (ع مص) شکافنه شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
شکافه شدن هیزم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مطاوعة تشفیق؛ شکافته شدن هیزم. 
(از اقرب الموارد): و حال زهره فی تشققه 
کحال السوسن فی اول انفتاحه. (اين البیطار). 
حجر خزفی, حجر شبیه بالخزف سریع 
التشقق. (ابن البیطار). ثم یتشق وجهه و یفور 
منه الماء. (نخجبةالاهر دمشقی). |انیک پیدا 
گردیدن برق. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
|| لاغر گردیدن اسب. (از آقرب الموارد). 
تشقیح. [تَ] (ع مص) رنگ برآوردن غورهٌ 
خرما. (زوزنی). رنگ کردن غمور؛ خرما و 
سرخ گردیدن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تشقیص. [تَّ] (ع مص) اعضای ذبیحه را 
جداکرده در میان شرکاء بخشهای برابر 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). جداکردن اعضای 
ذبیحه پخش کردن آن بين شرکا به بخش‌های 
ماوی. ||پاره‌پاره کردن گوشت رابیرای 
فروختن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء), 


تشکن. ۶۷۵۵ 


تشقیق. [ت ] (ع مص) نیک بشکافتن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی). شک‌افتن هیزم را, 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), هیزم و جز آن شکافتن. (آنندراج). 
||اسخن را به نیکوروش بیرون آوردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), سخن را نیکو بیرون 
آوردن. (آنندراج)؛ سخن را به نیکوترین 
مخرج بیرون آوردن و در حدیث «تشقیق 
الکلام علیکم شدید»؛ ای التطلب فیه لیخرجه 
احسن مخرج. (از اقرب الموارد). 
تشقیة. [ت ی ] (ع مص) رنگ کردن غورة 
خرما. یقال: شقه اللخل تشقیها؛ ای شتحها. 
رنگ گرفتن غورة خرما. یقال: شقه السخل 
تشقها؛ ای شقحها. (مستهی الارب). رنگ 
گرفتن غور؛ خرمابن. (ناظم الاطباء), و 
رجوع به تشقیح شود. 
تشکت. [تَّ] (!) طسق معرب تشک فارسی 
است و معنی آن وظیفه‌ای است که بر اضناف 
زروع نهند بر هر جریبی و آن رابه فارسی 
تشک گویند. یعنی اجرت. (مفاتیج 
خوارزمی). و رجوع به طسق شود. 
تشکت. ش ] (() دوشک و نهالی و بترو 
فراش. (ناظم الاطباء). و رجوع به توشک 
شود. 
تشکر. تَ شک کُ] (ع مص) سپاس‌داری 
نمودن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
سپاس‌داری کردن. (منتهی الارب) (اتندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). با لام 
متعدی شود. یقال: تشکر له بلائه؛ ای شکر له 
بلاء. (منتهی الارب). سپاسگزاری کردن. 
تسککت. [تَ شش ک کُ ] (ع مص) بگمان 
افتادن. (ناج المصادر بیهقی). گمان کردن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). در شک 
افتادن. (تاج المصادر بیهقی). گمان کردن, 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) در شک 
افتادن. (غیاث اللغات) (انندراج) شک کردن 
در امری. (از اقرب الموارد). 
گرفتن چیزی, (ناظم الاطباء), (غیاث اللفات) 
(آتتدراج) (از اقرب الموارد). ||بعضی از میوه 
پخته شدن. (تاج المصادر بیهقی). به پسختن 
درآمدن انگور و رسیده شدن بعض آن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). نیم‌رس شدن انگور. (آنندراج). 
تشکن. [ت کَ] (اج) دی از دهستان 
نساق, بخش چگنی شهرستان خرم‌آباد, 
کوهستانی و معتدل است و ۴۸۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از سراب رفسنجان و محصول 
انجا غلات و لبنیات است و مردم انجابه 
زراعت و گله‌داری اشتغال دارند. و در چادر و 
خانه سا کنند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶. 


۶ تشکی. 
تشکیی. [تَ ش کی ] (ع مص) گله کردن. 
(ناج المصادر ببهقی). گله کردن از کسی. 
(زوزنی) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
شکوه کردن. (آنندراج) (از اقرب السوارد). 
||شکوه" ساختن زن تا دوغ زند. (سنتهی 
الارپ) (تاظم الاطباء). 
تشکی. [ت ش ] (خ) دهی از دهستان 
سرطاء بخش رامهرمز شهرستان اهواز. ۱۰.۰ 
تن سکنه دارد. اپ آن از رودخانة رامهرمز و 
محصول آنجا غلات و برنج است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران چ ۶). 
تشکید. [تَّ ] (ع مسص) دادن و بخشیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تشکیدزه. [ دز] (خ) از قریه‌های 
سمرقند است که احمدین محمد تشکیدزی از 
آن جا است. (از معجم البلدان). 
تشکید‌زی. [ت د] (لخ) احمدبن محمد از 
مردم تشکیدز؛ سمرقند است که از وی امام 
السعید ابوالمظفربن 
معجم البلدان), 
تشکیر. (تَ] (ع مص) سپاس‌داری کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تشکر شود. 
تشکیکت. تّ] (ع مص) به شک افکندن. 
(تاج السصادر بیهقی) (زوزنی). در گمان 
افکندن کسی را (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). در شک افکندن 
کی را. (غیاث اللغات). در شک انداختن. 
(آتدراج). ||(اصطلاح منطق) تشکیک در 
لفت به معنی شک و تردید است و به این معنی 
است که یک لفظ دارای مفهوم واحدی باشد 
ولکن اموری که آن مفهوم شامل آن میشود. 
متقاوت می‌باشند به تقدیم و تاخر و بالجمله 
کلی را مشکک می‌گویند در صورتی که افراد 
و مصادیق آن به یکی از جهات با یک‌دیگر 
مختلف باشند به نحوی که اطلاق آن بر هر فرد 
به یکی از جهات اولویت داشته باشد تا اطلاق 
آن بر فردی دیگر چنانکه اطلاق مفهوم نور بر 
نور قوی و شدید, مقدم است ت تا اطلاق آن بر 
نور ضعیف و اطلاق آب, بر آب دریاء سقدم 
است. تا اطلاق آن بر اپ موجود در ظرف 
کوچک.و اطلاق عالم. بر شخصی که جامع 
علوم باشد اولویت و تقدم دارد تا اطلاق آن بر 
کسی که یک ماله از علوم را بداند. و بهمین 
طریق تمام موجودات از لصاظ مراتب 
وجودی یکسان نمی‌باشند و هر یک در 
مرتبت خاصی قرار گرفته‌اند که از لحاظ 
شدت و ضعف متفاوتند. بعی از لحاظ 
وجودی مقدم و بعضی موخر و همین طور از 
لحاظ کمی و کیقی و غیره متفاوتند. در هر 
حال تمام موجودات عالم. وجوه مشترکی 
دارند و وجوه امتیازی و همان مابه‌الامتیاز 


ن ابی‌اسعد حدیت کرد. (از 


است که در انواع و آفراد. نوعی و صنفی 
موجب تشکیک است. و هر فردی از نوعی را 
موجود جدا از ساير افراد همنوع خود نشان 
میدهد. و تشکیک به همین اعتبار گفته 
می‌شود. (فرهنگ علوم عقلی). و رجوع به 
اسفار ج ۲ ص ۱ شود. 

- تشکیک اتفاقی؛ اين اصطلاح را آخوند 
رادار بکار برده است و ظاهراً 
مراد او از اين نوع تشکیک نحوة تشک یک 
خاص است که در وجوه قائل است. که نه از 
قبیل تشکیک عامی است و نه خاصی. و شاید 
نظر او اين باشد که وجود با آنکه در حقیقت 
نوعیه یکسانند در مراتب مشککند و در عين 
اتحاد در نوع به کمال و نقص میکند و 
تشکیک آنها در مراتب است. و آن مراتب هم 
آمور عدمی هستند و بنابراین در عین اتقاق در 
نسوع, مشکک می‌باشند. (از اسفار ج ۱ 
ص۱۴. 

تشک خاص؛ تشکیک را در سوردی 
خاص گوید که سابهالاختلاف در آن عین 
مابه‌الاتحاد باشد نه به اصور زائده بر ذات. 
(فرهنگ علوم عقلی) 

- تشکیک عامی؛ تشکیک را در موردی 
عامی گویند که مابهالاختلاف در آن غیر 
مابه‌الاتحاد باشد. و در حقیقت تث به 
امور زائدة پر ذات باشد از قبیل عوارض و 
قوابل. (فرهنگ علوم عقلی دکتر سجادی 
صص ۱۶۱ - ۱۶۲). و رجوع به تعریفات 
جرجانی و کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
تشکیل. تَ] (ع مص) صورت کردن آن را 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). صورت دادن. 
(غیاث اللفات) (آنتدراج). تصویر چیزی. (از 
آقرب الموارد). شکل کشیدن. (غیاث اللغات). 
|اساختگی و صورت‌بستگی و انتظام و 
ترتيب. (ناظم الاطباء». |[موی پیش سر را در 
حضله بافتن زن» چپ و راست. (منتهی 
الارب) (آندراج) از اقرب السواردا. بافتن 
زن موی پیش سر را که مجتمع کرده باشد 
بچپ و راست. (از ناظم الاطباء). /به پای‌بند 
بستن پای ستور راء (منتهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||مشتبه 
گردیدن کار و پوشیده شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). التباس کاری. (از 
آقرب الموارد). |[رسیدن انگور یا به رسیدن 
درآسدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||() هیکل. کالبد. 
(ناظم الاطباع)ء 

- تشکیلات؛ سازمان آ. (فرهنگتان). 

<- تشکیل دادن؛ صورت دادن. شکل دادن. 
سازمان دادن. 

تک )سوت کرف ده 
گرفتن. سازمان گرفتن. و رجوع به سازمان 


شود. 

تشکیة. (تَّ ی ] (ع مص) شکوة ساختن زن 
تا دوغ زند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
شکوة ساختن برای دوع زدن. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تشکی شود. 
تشلشل. ات ش ش](ع مص) چکانیدن و 
ریختن شمشیر خون را: تشلشل السیف بالدم. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). حدیث: یتشلشل دما؛ ای 
بستقاطر. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
اآنیختن و چکانیدن کمیز. (منتهی الارب) 
از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تشلیح. [تّ) (ع مص) برهنه کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تشلیخ. [تّْ] () سجاده بود. (لفت فرس 
اسدی 3 اقبال ص ۷۷) (اوبهی). سجاده و 
جای نماز باشد. (فرهنگ جهانگیری) (از 
برهان) (از فرهنگ رشیدی). سجاده و مصلی, 
(شرفنامة منیری). همان تسلیخ که سجاده 
باشد. (انجمن‌آرا) (آنندراج). دکتر محمد معین 
در حاشية برهان ارد: در سه نخه از لفت 
فرس انندی هم کلمة تشلیخ بمعنی سجاده 
آمده و بیتی تامنهوم از ایوالعباس شاهد آمده. 
بگمانما این هیأت غریب که هیچ شباهتی با 
وزن و هیأت معهودة کلمات فارسی و قیافة 
آنها ندارد یا محتملا از یکی از السنه سامی و 
آرامی از قدیم‌الايام در زبان فارسی داخل 
شده بوده است و بعدها مهجور و متروک شده 
یا آنکه صاف و ساده تصحیف کلم تسپ 
بوده است که کسی در عبارتی بواسطة کم و 
زیادبود تقاط آن این کلمه را بد خوانده و به 
تشلیخ یا تسلیخ تصحیف کرده بوده و از پیش 
و پس عبارت هم سعنی سجاده برای آن 
حدس زده بوده ابست. در هر حال صحت و 
اصالت این کلمه تا درجة زیادی فرین شک و 
تردید در ذهن انسان جلوه گر می‌شود. (نقل 
به‌اختصار از مقالٌ علام مرحسوم قزوینی 
بعنوان «تسبیح بمعنی سبحه صحیح و فصیح 
است» در مجله یادگار سال ۲ شماره ۵): 

این سلب من در ماه دی 

دیده چون تشلیخ در کیشان (5) 

ابوالعباس (از لفت فرس اسدی), 

و رجوع به تسبیح و تسلیخ شود. 
قشمت. [ت شزم](ع مسص) نساب 
بازگردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خائب و بدون غیمت بازگشتن قوم. 
(از اقرب الموارد). 


۱-شکوه بفتح اول و سوم ومکون ددم 
پوست برة شیرخوار که در وی شیر و آب نهند. 
(متهی الارب). 

2 - 22۰ 


تشمر. [تَ شم م] (ع مص) خراصیدن در 
رفتن یابه سرعت رفتن. (منتهی‌الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اشکرده شدن. (تاج المصادر بیهقی). آماده 
شدن کار را (متهی الارب) (ناظم الاطباء)(از 
آنندراج)- آراده کردن و مهیا شدن برای کاری, 
(از اقرب الموارد): شیر تشمر او (شتربه] را 
مشاهدت کرد. ( کلیله و دمنه). ابوعلی به مرو 
رفت و بحضرت بخارا کس فرستاد و بحقوق 
اسلاف و توفر بر شرایط عبودیت و تشمر بر 
لوازم خدمت و تکاثر به اقارب و موالی 
خویش توسل ساخت. (ترجمة تاریخ یمینی 
چ اول تهران ص ۱۱۰). |[بشتاب رفتن اسب. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تشمیر شود. 
تشمز. [ت شم م] (ع مص) برگردیدن گونة 
روی کسی و ترنجیدن. (منتهی الارب) 
(آتدرا اج) (ناظم الاطباء). تمعر و تقبض روی. 
(از اقرب الموارد). 
تشمس. ات شمْم)(ع مسص) در آفتاب 
ایستادن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). در 
آفتاب نشستن و ایستادن. (از اقرب الموارد). 
|| بخل ورزیدن بر کسی. (از اقرب الموارد). 
تشمس. ات شغ 2] (اع) شسهری است 
قدیمی در مفرب و بار؛ کهنی در آنجا باقی 
است ...(از معجم اببلدان. صاحب الحلل 
السندسیه میم را مکسور ضبط کرده و نویند: 
شهر بزرگی بود. باره‌ای از سنگ دارد که بر 
نهر سفدر مشرف است و بین آن تا دریا قریب 
یک میل فاصله است. این شهر قراء ابادی 
دارد که بربرها در آن زندگی می‌کنند. بر اشر 
فتنه‌ها و جنگ‌های متوالی ویران گردید. (از 
حلل السندسیه ج ۱ ص4۴۵ 
تشمصن. [تَ شم ] (ع مص) ترنجیده و 
درگرفته شدن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
تشمعل. [ت ش ع](ع مص) متفرق شدن. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). تفرق قوم. (از 
آقرب الموارد). 
تشمق. ات شم 1 ع مص) شادمان شدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
تشط مرد. (ز آقرب المولردا. |اشیرت و 
رشک خوردن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)تتضمق 
الرجل اذا تشط و غار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تشمل. [تَ شغ] (ع مص) چادر مشمل 
پوشیدن و صاحب ان شدن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطیاء). 
تشمم. [ت شم م] (ع مص) بویدن پدرنگ. 
(تاج المصادر بیهقی). بویدن. (زوزنی) 


(متهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء), 
بویدن و گویند بوییدن به‌آهستگی. (از اقرب 
الموارد). 
تشمیت. [تَ] (ع مص) دعا کردن کستی را 
که عطسه زند. (دهار). دعای عطه گنن یبا 
عام است و منه حدیث: زواج فاطمة علبها 
الصلوة و السلام فاتاهما قدعا لهما و شمت 
علیهما ثم خرج. و دعای عطسه مسنون است 
نزد شافعی و دیگران مر شنونده را و مشهور از 
مالکية وجوب آن است. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطیاء). دعا کردن عطسه کتنده را. (از 
آقرب الموارد). ||[ خائب و خاسر گردانیدن 
کسی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). |افراهم آوردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
تشمیو. [تَ ] (() دوایی است که آن را بسفایج 
خوانند و به این معنی با فوقانی مابین شین و 
میم هم بنظر آمده است که تشتمیر باشد. 
(برهان) (آنندراج). بسفایج. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به بسفایج و بسپایه شود. 
تشهیو. [تَّ] (ع مص) جامه فراهم گرفتن. 
(تاج المصادر بیهقی). جامه فاهم گرفتن. 
(زوزنی). جامه را فراهم گرفتن. (دهار). 
برداشتن جامه را و برچیدن: شمر الثوب ععن 
ساقه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). دامن بر میان زدن. (آنندراج). 
|| درایستادن در. اتناج المصادر بیهقی). 
عزیمت کاری کسردن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب السوارد). 
|| خسرامیدن در رفتن. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). | شتاباندن کسی را 
در راه رفتن. (از اقرب الموارد) . |[کوشیدن و 
سرعت نمودن در رفتار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). کسوشیدن در رفتن. (از 
آندراج) (از اقرب الموارد). ||فراهم آوردن 
چیزی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |اسیکی و شتابی کردن در کار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). سیکی کردن 
در کار. (از آقرب الموارد). مجازاً چستی و 
چالا کی. (غیاث اللفات). چست شدن در 
کاری.(آنندراج). ||رها کردن کشتی و جز آن 
را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء. کشتی و 
غیر آن روان کردن. (آنتدراج). ارسال کشتی 
و جز آن. (از اقرب الموارد). ||اراده کردن 
کاری‌را.(ازاقرب الموازد). 
تشمیزج. (ت ز] (() چشمزک است که 
شیرازیان چشم خوانند و آن تخمی است سیاه 
و املس که با تبات سایند و در چشم کشند. 
(برهان) (آتدراج) (از ناظم الاطیاء). معرب از 
قارسی, دانه‌های سیاهی است که در یمن 
برآید و آن را در شقای بیماریهای چشم یکار 
پبرند. (دزی ج ۱ص ۱۳۷). معرب از 


تشن. ۶۷۵۷ 


چشمیزک فارسی است و او را چشمک و 
چشم نامند. دانه‌ای است بقدر به‌دانه مثلث و 
سیاء و براق در آخر دویم گرم و خشک و 
جالی و با اندک حدت و بفایت قایض و محلل 
و مقوی باصره و جهت دمعه و نغشاوه و 
جراحت قضیب و اعضای عصبانی نافع و 
چون در جوف پیاز یا خمیر گذاشته در زیر 
آتش پخته پس مقشر کرده با نبات و زعقران 
و مامیران کحل ترتیب دهند در اکثر امراض 
چشم قوی‌الاثر است. (تحفة حکیم مومن). 
تشمیس. [تَّ] (ع مصن) چیزی را به آتاب 
سوختن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطضیاء). ||در آفتاب گستردن. (منتهی 
الازب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
النوارد). افتاب دادن و به افتاب خشک 
کردن. (یادداشت مرحوم دهخداا: و یشمسن 
[عصارة الحصرم] فی اناء من نحاس, (بسن 
البیطار). اذا اغرقت [ذراریح] فی دهن و 
شمت فیه اسبوعا. (ابن البیطار). ||پرستیدن 
آفتاب را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||شماس شدن و 
ممارست کردن در عمل شمامسة. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به شماس شود. |]تلفر 
داشتن: الا ان تشمس من ظلم؛ ای تنفر. (از 
اقرب الموارد), 
تشمیص. [تّ] (ع مص) بدرشتی راندن 
ستور را یبا عام است: شمص الدواب 
تشمیصا. ||درخستن ستور رابه چوب تا 
شتاب رود. (از منتهی الارب) (از آندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تشمیع. [تَ] (ع مص) بر بازی انگیختن 
کسی را و بازی کنانیدن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بر بازی برانگیختن 
کسی‌را. (از اقرب الصوارد). || خوطه دادن 
جامه را در موم گداخته. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
تشمیل. [ت] 4 مص) دامن بررچیدن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). | صاحب چادر مشمل شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |ابه 
شمله پیچیدن چیزی را. (از افرب الموارد). 
تشمیم. [تَ] (ع مسص) بوییدن. (سنتهی 
الارب) (غسیاث اللغات) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تسین. تَ /ت ش] () جا کشواست و آن 
دانه باشد نرم و سیاه و لغزنده از عدس بزرگتر 
که در داروهای چشم بکار برند. (برهان) 


۱-در منتهی الارب چ تهران و به تقلید آن در 
ناظم الاطباء بدرستی راندن آمده ولی صحیح 
بدرشتی است چنانکه در اقرب الموارد آمده 
است: شمص الاواب؛ طردها طرداً عنیفا: 


۸ تشن. 


(آن‌ندراج) (از فرهنگ رشیدی) (از ناظم 
الاطباء). 

تشن. (ت ش] (!خ)! شهری در سیلزی که 
در سال ۱۷۷۹ م. در اين شهر قرارداد صلحی 
بین فردریک دوم پادشاه پروس و ماری‌ترز 
ملکة اتریش منعقد گردید و جنگ بر سر باویر 
خاتمه یافت. این شهر در سال ۱۹۲۰ ع. به دو 
قمت تقسیم شد. قسمی با ۲۴۹۰۰ تن 
که به خکسلوا کی و فسمتا درگرب 
۰ تن سکنه به لهستان وا گذارشد. 
تسنج. [تَّ ش‌ن ن] (ع مص) انجوغ گرفتن. 
(تاج المصادر بیهقی). درکشیدگی و 
ترنجیدگی پوست. یقال: تشنج جلده؛ ای 
تقبض. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباه) (از 
اقرب السوارد). کشیده شدن عضو که از 
حرکت انبساطی بازماند. خواه از برودت. 
خواه از یبوست. (غیاث اللغات) (آنندراچ): 


بهم بازآمدن و کوتاه شدن عضله‌ها و عصب‌ها 
باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). تقلصی است 
که‌بر عصب عارض گردد و مانع اتباط 
اعضاء شود. (از کشاف اصطلاحات القنون) 
(از بحر الجواهر): 

بود کمپیری نودساله کلان 

پرتشنج روی و رنگش زعفران. ‏ مولوی. 
از تشنج رو چو پشت سوسمار 

رفته نطق و طعم دندانها ز کار. مولوی. 


برف گشته موی همچون پر زاغ 

وز تشنج روی گشته داغ داغ. مولوی, 
|[لرزیدن. (فرهنگ فارسی معین). ||در 
فارسی معاصر بهم‌ریختگی, هیجان و آشوب 
را گویند: بازار متشنج است. اوضاع متشنج 
است. اوضاع دچار تشنج شده. و رجوع به 
متشنج شود. 


تشنع. ات ش‌ن نْ] (ع مص) کوشیدن ستور | 


و جر آن در رفتن: تشنع البعیر اذا عدا عدوا 
شدید. (محهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از اقرب السوارد). ||آماده شدن 
جنگ راء (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), آماده شدن برای کاری. (از اقرب 
الموارد). |اسلاح درپوشیدن. (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد) (صنتهی الارب). |[غارت 
پرا کنده کردن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) پرا کنده کردن غارت. (از 
اقرب الموارد). |[کهنه و پاره شدن جامه. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع). 
شکافه شدن جامه. (از اقرب الموارد). 
|آزشت گردیدن حال قومی بر اثر اختلاف و 
پریشانی رأی آنان. ||ارادةُ کاری شتیع کردن. 
(از اقرب الموارد). 
تشنف. [تَ ش‌ن نْ] (ع مص) با برگوشی 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). ورگوشی در 
گوش‌کردن. (زوزنی). با ورگوش شدن. 


(دهار). گوشواره نهادن خود را. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 
تشنکت. آت ن] ( از پیش سر, جایی را 
گویندکه در کودکی نرم و جهنده میباشد و آن 
را به عربی یافوخ خوانند. (برهان) (آنندراج) 
(از فرهنگ رشیدی) (از ناظم الاطباء). و 
جاندانه نیز گویند. (فرهنگ رشیدی). و 
رجوع به یافوخ و جاندانه شود. 
تشفکت. [ت ش ن] ((4" سوا ک‌اللبی. ناعمه. 
آبوشوشه. قویسه. مریمیه. سلبیه. مریم گلی,۳ 
و امروز باغبانهای ما سلبی گویند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). . 


(آنتدراج). پهلوی تيشنه کیک" حاصل مصدر 
از تشنه. عطش. (حاشیة برهان چ معین). 
عطش و آب طلبیدن طبیعت. میل به نوشیدن 
آب داشتن. (ناظم الاطباء)؛ 
زبس تشنگی چاک‌گشته زبان 
پراز خاک آورد گشته دهان. 
شد از رنج و از تشنگی شاه مات 
چنین یاف از چرخ گردان برات. فردوسی. 
تن از خوی پرآب و دهان پر ز خاک 

زبان گشته از تشنگی چا ک‌چاک. فردوسی. 
ه همه تشنگی و گرسنگی باید خورد 

نوبت گرسنگی خوردن بردیم بسر. .. فرخی. 
چو بسپردم من اندر تشنگی جان 

مباد اندر جهان یک قطره باران. 

۳ (ویی و رامین). 
شور است آب او ننشاندت تشنگی 
گرنستی ستور مخور آب تلخ و شور. 

تاضر حور 
وزبیم نشنگی قیامت همیشه تو 
در آرزوی قطرگکی آب زمزمی. ناصرخسرو. 


فردوسی. 


۷ 


تشنگی, آب شور ننشاند 

مخور آن, کت از او شکم راند. 
آب کم جو تشنگی آور به دست 
تا بجوشد ابت از بالاو پست. 
از غ یت تشنگی که بردم 

در حلق تمیرودزلالم. ی 
تشنگیی. [ت ش] () علتی است (در 
کودکان) که زنان او را تشنگی گویند و آن 
آماسی باشد گرم که اندر عشاء مغز پدید آید و 
نشان این علت آن است که جایگاه مسغز 
فرونشسته‌تر شود و درد به چشم و حلق فرو 
همی‌اید و چشم و هم تن زرد شود. باید که 
کدوی تر بتراشند و خیار وبه آب عنب‌العلب 
و آب بقلةالحمقاء و آب گشنیز تر و روغن گل 
و سرکه چند قطره و بهم زنند و بر سر او 
می‌نهند و اگراین چیزها نیاشد. سپيدة خاية 
مرغ با روغن گل بهم بزنند و ضماد کنند نافع 
بسود. (ذخیره خوارزمشاهی) (بادداشت 
مرحوم دهخدا), 
تشنن» [تَ ش‌ن نْ] (ع مص) درکشیده و 
ترنجیده شدن. ||کهنه گردیدن مشک. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |ایراگرفتن و خشک شدن اندام بر 
اتخوان از پیری. (متهیالارب) (آندراج؛ 
ترنجیده شدن پوست انسان از پیری, (از 
اقرب الموارد), 
تشنه. [تٍ ن /ن] (() تسرجسمة عطلان. 
(آنندراج). کسی که میل و خواهش نوشیدن 
آب را دارد و عطشان. (ناظم الاطیاء) .. 
پسهلوی تیشنک از تیشن * از تریشن ۲, 
اوستایی ترشنه* سانسکریت ترشند!, 
اورامانی تشنه "۱, گیلکی تشنه ۱ ۱, فریزندی و 
برنی‌تجناآ۱.نطنزی‌تاشنا ".سمنانی تشون آ(, 
سنگری تششون ۹ سرخه‌ای تشند گم 
لاسگردی تشن۷۲ شهمیرزادی تائنه ۸ 


.و2 - 2 ۰ - 1 
۳-سعد نفیی در کتاب لغت فرانسه ذیل 
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این گیاه که دارای گلهای سرخ‌رنگ است جهت 
زینت بکار آید. نوع دارویی آن دارای گلهای 
بنفش است و از خانرادة لابیاسه (20689اتاها) 
می‌باشد. (از لاروس). و رجسوع یه واژه‌نامة 
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تشنة اب‌زا. 


عطان, که تشنگی دارد ... (از حاشيه برهان 
چ معین). ج, تشتگان: 

تشنه چون بود سنگدل دلیند 

خواست آب آن زمان به خنداخند 

داد در دست او مرندة آب 

خورد آب از مرند او بشتاب. منجیک. 
ز ترکان کس از بیم افراسیاب 
لب تشنه نگذاشتندی بر آب. 
بدان گونه شادم که تشنه به آب 
دگر سبزه از نابش آفتاب. 
بیفکند بس گور جنگی ز تیر 
دل تشنه هامون ز خون کرده سیر. فردوسی. 
هرکه مر این آب را ندید در این خاک 


فردوسی. 


فردوسی. 


تشنه چو داروت ماند و غرقه چو ذوالتون. 
ناصرخرو. 
یارانش تشنه یکر, وز دوستیی ریاست 
هر یک‌همی به حیلت دعوی کند سقائی. 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص ۳۳۲). 
ای تشنه ترامن رهی نمودم 


گرمت نیی راست زی لب یم. 

ناصرخرو. 
چند در این بادیةٌ خوب و زشت 
تشه بتازی به امید سراب. . ناصرخسرو. 


تشه است خاکاو ز سرچشمة جگر 

خون سوی حوض دیده به کاریز میبرید. 
خاقانی, 

تشه بمانده مسیح شرط حواری بود 

لاش خر ز آب خضر سیرشکم داشتن. 


خاقانی. 
امروز که تشنه زیر خا کی 

فیض از کرم خدات جویم. خاقانی. 
همیشه با دل تشنه در آن غم 

که‌گر آبی خورم دریا شود کم. عطار. 
چشمه اب حیات بی لب سیراب تو 

تشه دایم شده خشک‌دهان آمده. عطار. 
تشنه می‌نالد که کو آب گوار 

آب می‌گوید که کو آن آبخوار, مولوی, 


تشنه راگر ذوق آید از سراب 

چون رسد در وی گریزد جوی آپ. مولوی. 
تشنگان گر آب جویند از جهان 

آب هم جوید به عالم تشنگان. مولوی. 


تشنه سوخته بر چشمة حیوان چو رسید 


تو مپندار که از پیل دسان اندیشد. سعدی. 
تشنه را دل نخواهد آب زلال 
کوزه بگذشته بر دهان سکنج. سعدی. 


آب از پی مرگ تشنه جتن 
هم‌کار آید ولی بشستن. امیرخرو دهلوی. 
بر آن تشه بباید زار بگرنست 
که‌بر کف آب و باید تشنه‌اش زیست. 

ای 
|[بمشی آرزومند مجاز است. (آتدراج). 
-به خون یا بر خون کسی تشنه بودن؛ 


خواهان مرگ کی بودن؛ 

به چنگ اندرش آبگون دشنه بود 

به خون پریچهرگان تشنه بود. ‏ . فردوسی. 
گرفتم که بر خون این مرد [حستک], تشنه‌ای, 
مجلس وزیر ما را حرمت و حشمت بایستی 
داشت. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۸۲). گفت 
بوبکر دبیر به سلامت رفت ... دلم از جبهت 
وی مشغول بود. فارغ شد و به دست‌ این 
بی‌حرمتان نفتد. خاصه بوسهل زوزنی که 
بخون وی تشنه است. (تاریخ بیهقی). ...مهتر 
لشکر کجاست و بخون خوارزمشاه تشنه 
است. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۲۰). 

- تشنه بودن؛ میل به آب کردن و عطش 
داشتن. (ناظم الاطباء): 

هر که باشد تشنه و چشمه نیابد هیچ جای 


کنون بی‌گمان تشنه باشد ستور 


بدین ده بود آب یک روی شور. . فردوسی, 
دل گرسنه است. قوت فرماید 
روح تشنه است, راح بفرستد. خافانی. 


- ||میل به هر چیزی از روی شوق نمودن. 

(ناظم الاطبای). 

- تشه چیزی بودن؛ کنایه از اشتیاق هر چیز 

است. (برهان). اشتیاق به چیزی داشتن. (ناظم 

الاطباء). 

||بمعنی تشنگی آمده است چنانکه گرسنه 

بمعنی گرستگی و آلوده بمعنی آلودگی. 

(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

ز پات اسب کنی چونت راه باید رفت 

به گاه تشنه کف دست جام باید کرد. 
ناصرخسرو. 

خوردن بی تشنه تخواهم ز آب 

بی سفرم نیست بکار اسب و زین, 

۲ ناصرخسرو. 
کجاست خته که آماده گشت مرهم جود 
کراست تشنه که اب کرم زلال شده است. 

رضی‌الدین نشابوری. 
تشنة آبزا. ( ن /ن ي] (اصرکیب 
وصفی, | مرکب) بمعنی مستسقی است که 
هرچه آب خورد رفم تشنگی او نشود و 
زرداب در شک مش افزاید و این لفت در 
فرهنگ و لفت‌ها نبود. از این شعر عنصری 
بدست آمد. (انجمنآرا) (از آنندراج): 
چو تشنة آب‌زا از ییم و از رنج. 
هلا ک خویش را گشته خریدار. 

عنصری (از انجمن آرا)/ 
تشنهاشکت. [ت نْ /ن ]| (ص مسرکب) 
اشک‌خواه: ۲ 
بیش از این کاوش مکن با دل که چشم تشنه‌انک 
از برای گریه کردن آب از گوهر گرفت. 

صائب (از آتدراج). 


۶۷۵۹  .هدز‌هنشت‎ 


تشنه حکر. [تِ نْ /ن چگ ] اص مرکبا 
کایه از اتتیاق باشد. (بر‌هان). کسی که 
اشتیاق چیزی را داشته باشد. (ناظم الاطباء). 
تشنه‌دل. کنایه از مشتاق است. (اتجمن را 
تشنه‌جگر و غریق آبیم 
شب‌کور و ندیم آفتايیم. نظامی, 
ای که از آب عقیق تو فلک سرسیز است 
نست انصاف بر این تشنه‌جگر خندیدن. 
صائب (از آنندراج), 
صبر کن بر نفس گرم خود ای تشنهجگر 
که چو دل آب شود, چشمه حیوان گردد. 
صانب (ایضا: 
تشنه‌چشم. [ب ناوج /چ](ص مرکبا 
حریص. آزمند: ل 
تشنه‌چشم افتاده است آبین اسکندری 
ورنه آب زندگانی دل‌سیاهی بیش نیست. 
صائب (از آنندراج), 
تشنه خوار. ات ن /ج خا / خوا] (نف 
مرکب) که تشنگان را کشد. که تشنگان را در 
خود فروبرد. تشنه کش.بیار سوزان: 
خاصه در این بادیةٌ دیوسار 
دوزخ محرورکش تشنه‌خوار, نظامی. 
و رجوع به تشنه کش‌شود. 
تشنه‌خون. ات نْ /ن] اص مسرکب) 
خونخوار, (ناظم الاطباء). تشنه بخون, 
تشنه دل. تِن /ن د] (ص مرکب) بمعنی 
تشه‌جگر است که کنایه از اشتیاق باشد. 
(برهان). تشنه‌جگر. (مجموعة مترادفات) 
(ناظم الاطباء): 
خاقانیا نه تشنه‌دلانند زیر خاک 
کاریز دیده بی نم خونین چه مانده‌ای, 


به شیران ۱ مده نوشداروی معنی 
ز تشنه‌دلان ناشتایی طلب کن. 
از تو نشاید که بدین سان روم 
تشنه‌دل از چشمة حیوان روم. 

امیرخسرو (از آندراج)ء 
تشنه دلی. [ت نّ /ن د] (حامص مرکب) 
آرزومندی: اشتیاق داشن: 


چه اسائت ز من آمد که بدین تشنه‌دلی 
به سوی مشرب احسان شدنم نگذارند. 


خاقانی. 
تشنه‌زبان. [ت نْ /ن ر] اص مرکب) 
تشنه‌لب. عطشان؛ 
آب روان بود فرود آمدم 
تشنه‌زبان بر لب رود آمدم. نظامی, 


و رجوع به تشنه‌لب شود. 

تشنه ز۵ه. [ت ن /ن زد /د] (لف مرکب) 
عطشان. مشتاق آب: زمین شور را مانی که 
پاره‌ای آب شور می‌داری تا مرغان کور 


۱-نل: به سیران. 


۶۷۶۰ 


تشندزده گرد تو درآمده‌اند. ( کاب المعارف). 
تشنه شدان. [ت ن /ن ش 5] (سسص 
مرکب) عطشان شدن. خواهان نوشیدن شدن؛ 


تشته شدن. 


چون تشنه شوم به رت جان 
آبی ز جگر کشید خواهم. خاقانی. 
||اسخت خواهان و آرزومند شدن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 
متمع چون تشنه و جوینده شد 
واعظ ار مرده بود گوینده شد. مولوی. 
تشنه کام. تِن /ن ](ص مرکب) کی که 
کام وی از تشنگی خشک شده باشد. (ناظم 
الاطباء). سخت تشته. تشنهلب. ||آرزومند. 
خواهان چیزی: 
ز فیض باده جوش گل بباد است 
چراغان تشنه کام یک چراغ است. 
محمد زمان راسخ (از آنندراج). 
تشنه کامي. [تِ نْ /ن ] (حامص مرکب) 
آرزومندی. خواهان چیزی بودن: 
دگر از تشنه کامی‌های مشتاقان چه می‌پرسی 
به رنگ لاله تنها جام می‌نوشد نبیذ اینجا. 
ناصر علی (از آنندرا اج). 
رجوع به تشنه کام‌شود. 
تشنه کش. [ت ن /بٍ کُ] انف مرکب) 
کنند؛ خواهان آب. که تشنگان را کشد. که 
تشه را بفریید بطلب آب و بکشد؛ 
زین سراب تشنه کش برهیز کن 
تشنگان بسیار کشته‌ست این سراب. 
ناصرخرو. 
تشنه گشتن. (ت ن /ن گ تَ) (مسسص 
مرکب) عطشان شدن. خواهان نوشیدن آب 
شدن. طالب شدن؛ 
کاربوسه, چو آب خوردن شور 
بخوری بیش, تشنه‌تر گردی. 
رودکی (یادداشت مرحوم دهخدایا تردید). 
تسته لمب. (ت نْ /ن [](ص مسسرکب) 
عطشان و سوخته‌لب. (ناظم الاطباء): 
دوستان تدنلب را زیر خاک 


از نشیم جرعه‌دان یاد آورید. خاقانی. 
من گل خون به دهان آمده و تشنهلیم 

برگل تشنه. گه ژاله هوایید همه. خاقانی. 
تشنه‌لب بر در دریا چو صدف 

سر و تن بی سپری خواهم داشت. خاقانی. 


رطب بر خوان رطب‌خواری نه بر خوان 


سکندر تشنه‌لب بر آب حیوان. تظامی. 

من آن تشنلب غمنا ک‌اویم 

کاو آب من ومن خاک‌اويم. ظامی. 

بدو گفت تابالفی کای عجب 

چو مردی, چه سیراب و چه تشنه‌لب. 
(بوستان). 

رندان تشتهلب را آبی نمی‌دهد کس 

گویی‌ولی‌شناسان رفتند از این ولایت. 

حافظ. 


شاید که به آبی فلکت دست نگیرد 
گر تشنه‌لب از چشمٌ حیوان به درآیی. 

۱ حافظ. 
زینهار از آب آن عارض که شیران را از آن 
تشنه‌لب کردی و گردان را در آب انداختی. 


حافظ. 
تشفیاء ات ن /تٍ] () تشنگی: یکی از انیا 
بیست سال به گرسنیا و تشنیا و برهنیا و پلا... 


بسیار مبتلا بود. ( کیمیای سعادت). تا بیم آن 
بود که از گرستیا و تشنیا بمیرد. ( کیمیای 
سعادت). گفت از دنیا سه چیز دوست دارم: 
شبهای دراز و تشتیا در روزهای دراز و 
نشستن با قومی که سخن ایشان همه گزیده و 
حکمت بود.( کیمیای سعادت). 
تشنیج. [تّ] (ع مص) باانجوغ کردن. (تاج 
المصادر بهقی). ترنجیده ساختن پوست را 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
تقبیض. (اقرب المواردا. 
تشنیح. [تّ ] (ع مص) زشت گفتن یکسی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تشنیع. (اقرب الموارد). و رجوع به تشنیع 
شود. 
تشنیخ. (تَّ](ع مص) خرماین را از خار آن 
صاف و پا کیزه‌کردن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تشنیو. [تَ] (ع مص) عیب کردن. (زوزنی). 
عیب کردن کسی را یا شنوانیدن عیب او راو 
رسواکردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آتدرا اج) (از اقرب الموارد). 
تشنیز. [تٍ ] (خ) دهی از دهتان کیار. 
بخش بروجن شهرستان شهرکرد. ۱۳۱۴ تن 
سکنه دارد. اب ان از رودخانه و محصول ان 
غله و برنج و حبوب و انگور و زردآلو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
تشنیط. تّ] (ع مص) بریان کردن. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تشنیع. [تّ] (ع مص) نیک زشت کردن و 
زشت گفتن بر کسی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). زشت گفنن به کی و ملامت کردن 
کی‌را. (غیاث اللغات). زشت گفتن به کسی. 
(آنتدراج). بسیار سرزنش و بدگویی کردن 
کسی را: شنم فلانا؛ کثر علیه الشناعة. (از 
آقرب الموارد): 

همانا خروس است غماز مستان 
که‌تشنیع او راءز ایشان نماید. خاقانی. 
هندوی کرد پیش او درتاخت. نظامی. 
زمانه ايمن از غوغا و فریاد 
زمین آسوده از تشنیع و یداد. 
نبودش ز تشنیع یاران خبر 
که غرقه ندارد ز باران خبر. 


نظامی. 


(بوستان). 
به تشنیع و دشنام و آشوب و زجر 


سفید از سیه فرق کردم چو فجر. (بوستان). 
گر قانع و خویشتن‌دار گشت 

به تشنیع خلقی گرفتار گشت. (بوستان). 
و غلبه و اواز برداشتند و تشنیع آغاز نهادند. 
(جهانگشای جوینی). ‏ 

کش‌کشانش آوریدند آن طرف 

او فغان برداشت بر تشنیع و تف. مولوی, 
من نیم در امر و فرمان نیم‌خام 

تا بیندیشم من از تشنیع عام. مولوی. 


|[زشت شمردن چمیزی را. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
اآتکارا نشسمودن. || خویشتن درچیدن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||به 
ستوه آمدن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
|اکوشیدن و سرعت نمودن در رفتار. (از 
اقرب الموارد). |[کوشیدن ستور و جبز آن, 
(منتهی الارب) (اتدراج), انکماش و کوشش 
بعیر در رفتار. (از اقرب الموارد). کوشیدن در 
رفتار و شتابی کردن. (ناظم الاطباء). 
|| خرامیدن ماده شتر در رفتار. اناظم 


الاطباع). 
تشنیع زدن. ات زر ) (مص مرکب) زشت 
گفتن.(آنندراج): 


ای تو قدیم میکده, هم مستی و هم می‌زده 
تشنیع‌های بهده چون می‌زنی ای بدگهر. 

مولوی (از آنندراج), 
چون جری کم آمدش در وقت چاشت 


زد بسی تشنیع آو, سودی نداشت. مولوی. 
همچنین اين ماجراها بازرفت 
باز زد آن مدعی تشنیع زفت. مولوی: 


دشنام دهد دشمن تشنیم زند دوست 
چندان شنوم از که و چندین به که گویم. 
میرخسرو (از آندراج). 
تشنیع‌زن. [ت زٌ] انف مرکب) بدگوی. 
سرزنش‌کننده. ملامت‌گر: 
مرغ سحر تشنیع‌زن» بر قتل مرغ بایزن 
مرغ صراحی در.دهن تریاق غمها داشته. 
خاقانی, 
و رجوع به تشنیع و تشنیع زدن شود. 
تشنیف. تّ] (ع مص) گوشواره در گوش 
کسی‌کردن. (تاج المسصادر بیهقی) (دهار). 
ورگوشی در گوش کسی کردن. (زوزنی), 
گوشواره نهادن زن راء (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از آقرب السواود). 
| آرایش کردن کلام را, (از اقرب الموارد). 
تشنیق. [تَّ] (ع مص) چوب شنیق در خانهً 
کبت انگبین کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). || تقطیع بالطول, (تاج المصادر 
بیهقی). پاره‌پاره نمودن و آراستن چیزی را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام) (از 
قطر المحیط). در معنی اين مصدر در کتب 
لفت اختلافی بدین سان دیده میشود: در 


ترجمة فارسی قاموس آمده تشنیق پاره‌پاره. 
کردن و آراستن. و در معنی اسم مفعول آن 
(منق) آمده خمری است که پاره‌پاره کرده 
شده است در 0 زیتون. صاحب مننتهی 
الارپ در ذیل مشنق مشنق آرد: شت پاره‌پاره و 
خمیر مقطع مالیده با زیت است. صاحب تاج 
آلفروزش آرد التشنیق اشقطیم و ایض لتزیین و 
در ذیل مث ها لا سر 
باره تقل کرده است. در صحاح تشنیق آورده 
نشده است ولی در ذیل شنو مشنق آرد: قال 
الکسائی ریا وتو 
من اشناق الدية و قال الاموی للعجین الذی 
بقطع و یعمل بالزیت مشنق, در اقرب الموازد 
ثیل مصدر چتین آردد شنق الشیء قطعه و 
زیته و در ذیل مه مشنق آرد: المقطع و السجین 
المقطع المعمول بالزیت. از این روی تنها در 
آقرب الموارد معنی اسم مفعول با مصدر 
هم‌آهنگی دارد. 
تشوخ. [] (!خ) شسهرکی است (بسه 
مساوراءالنهر) از فرغانه. و از وی سیماب 
خیزد. (حدود العالم چ سیدجلا‌الدین تهرانی 
ص ۶۸ در چ دانشگاه ص ۱۱۲ «بیتموخ» و 
ذیل صفحه «شوخ؟» و در متن انگلیی 
ص ۱۱۶ شماره ۴٩‏ «شوح (؟)» آمده است. 
تشود. [ت شز و] (ع مص) برآمدن آفتاب 
بابلد شدن آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ت تشوید. برآمدن آفتاب و ابومنصور 
وک صواب باذال است. (از افرب 
الموارد). 
تشوف. [تَ شور و] (ع مص) عمامه در سر 
بستن. (تاج المصادر بیهقی). عمامه بر سر 
بستن خویش را. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباع), 
تشور. [ت شو و] (ع مص) تشویر خوردن. 
(ناج المصادر بهقی) (زوزنی). شرمنده شدن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی). شوریده شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اف الموارد). و رجوع به تشویر شود. 
تشوش. ء آت شوّوّ] (ع مص) شولیده شدن. 
(مجمل اللغة), شوریده شدن کار. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 
تشوط. ات شو وّ] (ع مص) نیک راندن 
اسب راء (منتهی الارب) (آنندراج). نیک 
راندن اسب را تا مانده شود. (تاظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تشوف. [تَ شز وٌ] (ع سص) خویشتن را 
سوت (تاج المصادر بیهقی). خود را 
آراستن دختر. (سنتهی الارب) (آنندراخ) 
(ن_اظم الاطباه). تزین. (اقرب الصواردا. 
اابرآمدن بر چیزی تا بنگرد. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). ||چشم داشتن. 


(تاج آلمصادر بیهقی). انتظار خبری کردن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از 
اقرپ الموارد), ۳ بیفراشتن از برای 
نگریستن. (زوزنی). سر دروا نگریستن چیزی 
را. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء). 
یقال: الساء یتشوفن من السطوح؛ ای ینظرن. 
(مسنتهی الارب) (_اظم الاطباء) (اقرب 
المواردا: 

تشوق. ات شو و] (ع مص) آرزومند شدن 
و آرزومندی نمودن. (تاج المصادر بیهقی) 
آرزومسندی نسمودن. (زوزنی) (از غشیاث 
اللسفات). ظاهر کردن شوق را و بتکلف 
آرزومندی کردن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). آرزومندی نمودن و ظاهر کردن 
شوق را بتکلف. (آنندراج). بتکلف اظهار 
شوق کردن. (از اقرب الموارد). 

تشواکت. [ت ش: 2] (ع مص) باخار شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). رجوع به 
تشویک شود. 

تشوام. [َتَ ش:2](ع مص) خویشتن را به 
شام نبت کردن. |[بسوی چپ گرفتن کسی 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد) ||بسوی دست چپ کسی شدن, 
اافال بد زدن بچیزی و یعدی بالبام. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). ضدتیمن. 
(اقرب الموارد). 

تشون. تشز و] (ع مص) سبکی عقل و 
رای. (متهی الارب) (اننندراج) (ناظم 
الاطباء), سبک شدن عقل کسی. (از اقرب 
الموارد). 

تشوه. [ت شز ز] (ع مص) گوسفند صید 
کردن.(تاج المصادر بهقی). شکار کردن شاة 
را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). |[ناشناس کردن خود را 
برای کسی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تتکر و تفول برای کسی: اتشوهت 
علی قومی ان هداهم الّه؛ ای اتنکرت و 
تقبحت لهم. (از اقرب الموارد). |[زشت شدن. 
(آنندراج). مطاوعه تشویه. (از اقرب الموارد). 

تشویمب. [ت‌ش](ع مسص) نسرم راندن. 
||دفع کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء): 
شوب عنه؛ دأفع و نضح عنه غلم‌یبالخ, (اقرب 
الموارد). 

تشویح..[تّش] (ع مسص) تاشناختن و 
انکار کردن: (منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
ناشناختن چیزی را. (از اقرب الموارد). 

تشوید. [تّش ] (ع مص) برآمدن آفتاب و 
بلند شدن آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تشود. برامدن افتاب. (از اقرب السوارد). و 
رجوع به تشود شود. : 

تشوید. [تّش] (ع مص) مایل به غروب 
شدن آفتاب. ||درگرفتن ابر آفتاب راو 


تشویر. ۶۷۶۱ 


پوشش‌مانند تک و بی‌آب گردا گردآن شلان: 
ماه بر سر بستن.(متهیالارب) (ام 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 


تضو یر. [تّ‌ش] (ع مسص) ریاضت دادن 


اسب را یا سوار شدن بر آن و برگردانیدن در 
وقت عرض بیع تا بنگرند روش و حسن و 
نجابت آن راء ||با کسی کاری کردن که 
موجب شرم باشد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). ||اخجل 
کردن. (دهار) (از اقرب الموارد). خجل و 
شرمگین کردن. (ناظم الاطباء). شرمده 
کردن. (آنندراج). || خجلت و شرماری. 
(غیاث اللغات). خجلت و شرمساری کشیدن. 
(ناظم الاطباء). شرمنده شدن. (آنندراج). 
خجالت و انفعال. (آنندراج)ا: 
پرآژنگ و تشویر شد مادرش 
ز گفتن پشیمانی آمد برش 


فردوسی. 
سکندر به رخ رنگ تشویر یافت 
ز گفتار او بر چگر تیر یافت. فردوسی. 


بدو آسیایان بتشویر گفت 

که‌جز تنگدستی مرایت جفت. فردوسی. 
خواست که از تشویر و رسوایی ... هلا ک 
شود. ( کیمیای‌سعادت). 

شد ز تشویر ماه رویش سرخ 

در غم جامه گشت چشمش تر. مسعودسعد. 
بتشویر گفتم که از بی‌ستوری 

به بیگانگی می‌کشد آشنایی. 

تشویر بتان از رخ رخشان تو خاست 
تسکین روان از لب خندان تو خاست. 


آنوری. 


خاقانی. 
جام خم کن جرعه بر خامان بریز 
عذر تشویر از پشیمانی بخواه. ‏ خاقانی 
هم در تو به صدهزار تشویر 
دارد رقم هزار تقصیر, نظامی, 


واگردر این باب با ما مفاوضتی رفتی پیش از 
نفاذ تدبیر بدین تشوير و تقصیر مأخوذ 
نگشتی. (سندبادنامه ص ۱۲۷). و اگراین 
خدمت در معرض تقصیر و تشویر جلوه 
کرده‌ست و .... در بارگاه اعلاء اعلاهاثه شرف 
ملاحظتی و استماعی یابد. (سندبادنامه ص 
۳۳۳ 

از خواب و خور خویش چه گویم که نمانده 
جز حسرت و تشویر ز خواب و ز خور 


عطار. 
زهی ماه در مهر سرو پلندت 

شکر درگذارد ز تشویر قندت. عطار. 
جوان گفت" از میان موج تشویر 

مرابگذار و دست یار من‌گیر. (گلستان), 


باقی اسیران سر در پیش انداختند و از تشویر 
و خجالت جواب ندادند. (ترجمة تاریخ یمینی 


۱-نل: همی گفت. 


۶۴««<, تشهیزج. 

را چنانکه کسی رایر خر سوار کرده بشنهر 
رامین (غیاث اللغات) (انندراج), 
| شمشیر برکشیدن از نیام و برداشتن آن بر 
مردم یا عم است. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء. شمشیر از نیام برکشیدن. (آندراج). 
برکشیدن شمشیر و برداشتن آن بر مردم. (از 
اقرب الموارد). 

تشهیزج. [ت ز] () تش‌میزج. (ناظم 
الاطباء), و رجوع به همین کلمه شود. 
تشهیة. [ت ی ] (ع مص) کنی راگفتن چه 
آرزو کند تا ترا بدهم. (تاج المصادر ببهقی), فا 
کسی‌گفتن ترا چه آرزو می‌باشد تا ترا آن 
بدهم. (زوزنی). بر خواهانی چیزی انگیختن 
کسی راء (منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تشی. [تَ] (/)" خاربشت کلان را گویند که 
خارهای خود را مانند تیر اندازد و بعضی 
گویندبه این معنی عربی است. (برهان), 
خارپشت بزرگ را گویند که خارهای ابلق 
سیاه و سفید دارد و چون کسی را پیند خود را 
حرکتی دهد, خارهای خود را مانند تیر پراند 
و فرورود و آن را چوله نیز گویند و صاحب 
برهان گفته بعضی گویند تشی عربی است و 
خطاکرده و فارسی دری است و در کل 
تسبرستان این لفت و نام شسایع است. 
(ان‌چمن‌ارا) (انندراج). خارپشت کلان 
تیرانداز. (ناظم الاطباء). بمعنی سغر است. 
(اوبهی). همان اسفر یعنی خارپشت که 
خارهای ابلق دارد و چون.تیر بسوی مردم 
اندازد. (فرهنگ رشیدی). جانوری است ... 
که در پشتش ماه دوک خارهای سرتیزند. 
چون کسی قصدش کند خود را بیفشاند, 
خارها چون تیر جهند و در اندام قاصد نشینند 
و آن را جبروز و چزک و چیزو و چک‌اشه و 
ریکاشه و ریکاسه و زکاسه و سغر و سفر و 
سیخول و سفرته و سکاشه و سکر و سکرنه و 
روباه ترکی نیز گویند. بتازیش قنفذ ... نامند. 
(شرفامة منیری), کب سم 
ذیل «سکنه» آرد: خارپث 
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کوله نیز گویندش. (لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۵-۶): 


پشت بود و دارواآ ثیز 


ز هر جانور کان شناسد کسی 
نبد چیز الا تشی بد بسی. 


(گرشاسبنامه). 


تو این رااسوی پارسی چون کشی 


یکی شکنه خوانند و دیگر تشی 

همه مرزهای خراسان تمام 

مرنگوش خوانند و بیهن تمام. اسدی, 
تشیا. ات ش‌ی یْ*] (ع مص) تشیز. رجوع 
به همین کلمه شود. 

تسیتة. ات اش ي ۶) (ع صص) برانگیختن 
کسی را بر کاری. |[زشت گردانیدن خدای 
روی کی را (ناظم الاطباع). و رجوع به 
تشییء شود. 


تسیخ. [تَ ش‌ی ی ] (ع مص) خواجه و پیر 
هدن. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پیر شدن, (از اقرب الموارد). ا[ییری 
نمودن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی)(دهاز) 
(مجمل اللفق): 

شیثان عجیبان هما ابر دمن یخ 


رح 


شیخ یتصبی و صبیّ تشیخ, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

تشیف. تَ شی ی ] (ع مسص) پوست را 
خسوشبوی مالیدن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به تشیید شود. 

تشیو. [ت ] (() سایه گاهی که در آن کی 
راحت کند. (ناظم الاطباء), سایه گاه.(لسان 
الس_جم شعوری ج ۱ورق ۲۷۷ الف). 
سایه گاهی پرای استراحت. (از اشتینگاس). 

تشیوه. [ت ر /ر ] () گلوله‌ای را گویند که از 
سنگهای الوان و سخت سازند و بدان بازی 
کنند. (برهان) (ناظم الاطباء) (از انجمنآرا) 
(از آنندراج). و آن را تیره با یای مجهول نیز 
گویند.(انجمن آرا) (آنتدراج). 

تشیط. [ت ش ی ی ] (ع مص) سوخته شدن, 
(منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطبام). 
احتراق. (اقرب الصوارد). |الاغر و نزار 
گردیدن از بسیاری. جماع. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

تشیطن. [ت ش‌ی ط)(ع مص) دیو شدن و 
نافرمان و سرکش گردیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کار شیطان کردن. 
(از آقرب الموارد). 

تشیظم. رت شی ظ])(ع مسص) ضتاب 
کردن‌بر کی در سخن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): تشیظم علیه 
بالکلام؛ تخطرف. (از اقرب الموارد). 

تشیع. [ت ش‌ی ی ] (ع مص) دعوی شیمت 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). دعوی مذهب 
شیمت کردن. (زوزنی). دعوی مذهب شیعه 
کردن.(ترجمان جرجانی ترتیب عادلین 
علی) (غیاث اللعات) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). خود را شیعه تمودن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) دعوی شیعیت 
کردن. و خود را شیعی نمودن. (منتهی 
الارپ): تشیع الرجل: ادعی دعسوی الشيعة. 


۱2 


(اقرب الموارد). ||پرا کنده شدن قطره‌های 
شیر در آب. ||هلا ک شدن ذر هوای چیزی. 
||سبک‌عقل و برافروخته کردن خشم کسی 
را. ||برا گنده‌شدن [آثار ] پیری در کسی. (از 
اقرب المواردا: 
تشیع. [تَ ش‌ی ی ] (از ع. |) مذهب شیعه. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به شیعد شود. 
تشیم. آت ش‌ی ی ] (ع سص) در چیزی 
درآمدن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). داخل شدن چیزی در چیزی دیگر و 
از اين معنی است: «تشیم الحریق القصب». (از 
آقرب الموارد). آتش بجایی درشدن. (تاچ 
المصادر بیهقی). ||درآمدن پیری. (از سنتهی 
الارب) (آنندراج). برآمدن پیری بر کسی. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). || مانند پدر 
شدن در خوی و طبیعت و در شکل و روش 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تشیو. ات ش‌ی یْ:] (ع مص) ساکن شدن 
خشم کسی. (متهی الارب) (از ناظم الاطیاء) 
از اقرب المواره) (ز آنندراج). 
تشییء . [تّش] (ع مسص) برانگیختن 
کسی‌را بر کاری. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[نفرین کردن کسی را که خدا زشت 
گرداندروی او راء (منتهی الارب) (از اقرب 
المواردا. 
تشییب. [تّْش] (ع مص) سپیدموی کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). سپید کردن 
اندوه سر کی را ||پیر کردن اندوه کسی را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تشییح. (تّش] (ع مص) ترسائیدن. ||بنظر 
مضایقه نگریستن خصم را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
تشییخ. اتّش] (ع مص) پیر شدن. اناج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). خواجه و پیر شدن. 
(منتهی.الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |اکسی را پیر خواندن از بهر 
تبجیل. (تاي المصادر بهقی). خواجه و پیر 
خواندن کسی را ببزرگی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||عیب کردن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). و با علی متعدی.شود. 
(منتهی الازب). |ارسوا نمودن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد)؛ 
شیخ به؛ ای فضحهد. (منتهی الازب). 
تشیید. [تّش ش)] (ع مص) بلند کردن بناء (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). برافراشتن چسیزی, 


6 - ۴۵۲۵ - 1 
۲ - راورا. (ن صحیح در حاثية کتاب بخط 
مرحوم دهخدا) 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
برافراشتن بنا. (غیاث اللسغات) انسرع) از 
آقرب الموارد). اامجازا بمعنی استوار و 
محکم کردن. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
استواری و افراختگی. (ناظم الاطباء): و در 
تشیید آن ممانی قاعده‌ای سمهد گردانید. 
(جهانگشای جوینی). و اتباع سرگردان او از 
غایت شقاوت و جهالت. تشبید آن اساس و 
اتمام آن ابتدا نکردند. (جهانگشای جوینی). 
||شیداندود کردن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). انداییدن دیوار با مک و گچ و جز 
آن. (غیاث اللفات) (آنتدراج). اابوی خوش 
به تن مالیدن. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تشید شود. 

تشبیز. ی ش] (ع مص) چادر مخطط به 
خطوط سرخ بافتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیا). برد مخطط به خطوط قرمز بافتن.(ز 
قرب الموارد), 
تشیص. [تّش] (ع مسص) رنج و اذیت 
دادن کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج)(ناظم 
الاطباء). شکنجه دادن قوم با رنج و اذیت. (از 
آقرب الموارد). 
تشییط. (تّش](ع سص) سر و بساچة 
گوسفند سوختن و پاک‌کردن آن, ٍِِ 
الارپ) (آتدراج) (ناظم الاطباء). در شعلهةً 

آتش گرفتن کله‌پز سر و پاچ گوسفند را تا 
هرچه موی و پشم در آن است سوخته شود. 
(از اقسرب السوارد). |گوشت را بر آته 
انداختن تا بسوزد و گند و بوی کند. (سنتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). گوشت به 
آتش قرار دادن تا از آن دود براید و قمتی 
بوزد ولی پخته نشود. (از اقرب الصوارد). 
|اسوزانیدن چیزی را. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). || جوش دادن دیگ 
را مانند تشویط آن, (از اقرب الصوارد). 
تشویط. (تاج المصادر بیهقی). و رجوع به 
تشویط شود. ||برگردانیدن شتران را. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بانگ کردن شبان 
شتران را تا برگردند. (از اقرب الصوارد). 
|[روزه داشتن بعد رمضان شش روز. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). شش روز بعد از 
رمضان روزه داشتن. (از آقرب الموارد) (تاظم 
الاطباء). |تابع و پیرو کردن کسی راء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[دمیدن شبان, نی راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد): 
تشعیع. [تّش](ع مص) از پی مافر و 
جنازه شدن, (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
برآمدن یا کی تا وداع کند او را و برساند او 
را بمنزل و گسیل کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). پس مس‌اقر و جستازه رفستن 
(آتدراج). خارج شدن با کی تا با وی وداع 


کندو او را بمنزلش برساند. (از اقرب المواردا. 
||دلیر گردانیدن. (تاج المصادر بهقی). شجاع 
و دلیر گر‌داتیتن کی را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد)ء 
|| آتش به هیمه‌ریزه تیز کردن. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی). برافروختن آتش را به هیزم. 
(مسنهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), فروزانیدن آتش را. (آنندراج). اابه 
آتش سوختن. اتاج المسصادر بیهقی) 
(انندراج). سوختن چیزی را به آتش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
| آشکارا کردن. (دهار). |[چیزی را به چیزی 
نیرو دادن. ||دعوی شیعه بودن کردن. (از 


آقرب الموارد). 
تشییع کردن. [تش شش کَ 5] (مص مرکب) 
مشایعت و بدرقه کردن جنازه یا مسافر را؛ و 


آن روز که خواست که به سند رود از : 
اندرخواست که مردمان را گویند تا مرا تشییع 
کنند. پس ... فرمان داد .... تا منادی کرد که 
باید با برادر امیر مشایعت کنند که او به ولایت 
سند همی‌رود. (تاریخ سیستان). و رجوع به 
مشایمت شود. 
تشییف. (تّش] (ع مسص) دوا را شیاف 
ساختن. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء), 
تشییم. [تّش ] (ع مص) اندازه کردن چیزی 
را. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء), |(دست 
خوداز یس با جانه کی زده کفی او 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). گرقتن سر یا 
جامة کسی را برای کشتن وی. (از اقرب 
الموارد). |[درآمدن در چیزی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (ازآقرب الموارد). 
تشبین..[تَش] ع مص) نوشتن شین »4 
نسیکو. (مستتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد)ء 
تصانی. (تَ] (ع مص) ببانگ کردن و آواز 
نمودن چوزه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به تصنی شود. ۱ 
تصایب. (ت بْ)(ع سص) باقی آب 
خوردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). |ازیستن بقیة 
عمر: 
لقوم تصابیت المعيشة بعدهم 
اعزعلْ من عفاءتفی 
ای فقدهم اشد علیّ من الشیب.(از اقسرب 
الموارد). 
تصابح. [ت بْ] (ع مص) به سختی خود را 
زیبا نمودن. فیقال: فلان یتصابح و تتحاسن. 
(از اقرب الموارد). ۲ 
تصابو. تب ] (ع مص) با یک‌دیگر صبر 
کردن‌دو گروه در جنگ. (زوزنی) (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 


تصابی. [تَّ] (ع نص) فریب دادن کسی راو 


تصادق. ۶۷۶۵ 


مقتول ساختن. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). |امیل کردن 
بسوی کودکی و بازی و لهو. (منتهی الارب) 
(نساظم الاطسباء) (از اقرب الموارد), 
||امردپرستی. (غیاث اللغات) (آنندراج)/ 
مأخوذ از تازی, امردپرستی و بچدبازی, 
(ناظم الاطباء). ||عشق ورزیدن. عشق‌بازی 
کردن.(یادداشت مرحوم دهخدا): پارسایی را 
دیدم به محبت شخصی گرفتار نه طاقت صبر» 
نه یارای گفتار. چندان که ملامت دیدی و 
غرامت کشیدی. ترک تصابی نگفتی. 
( گلستان). 
تصات. [ت صاتت ] (ع مص) همدیگر 
جنگ کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 
تصاحب. ات حَ] (از ع. مص) سالکیت و 
صاحب‌شدگی. (ناظم الاطباء). صاحب و 
مالک شمردن و شدن... اين لنظ که به شکل 
عربی است در عربی استعمال نشده و جعل 
فارسی‌زبانان است از لفظ صاحب. (فرهنگ 
نظام). در لغت بمعی مصاحبت و دوستي ۲ 
است ولی معمولاً آن را از کلم صاحب بمعنی 
مالک میگیرند و بجای تملک استعمال 
می‌کنند. (نشرية دانشکدة ادبیات تبریز سال 
اول شمارء ۲). 
تصاحب کردن. [ت حک ] سص 
مسرکب) مالک شسدن. در تصرف خود 
درآوردن. (ناظم الاطباء): فىلان زمین مرا 
تصاحب کرده است. (فرهنگ نظام). و رجوع 
به تصاحب شود. 
تصاخب. رت خ] (ع مص) همدیگر فریاد 
کردن‌و همدیگر را زدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تصاق. [تّ ذ) (ع مص) مقابل و روبرو 
شدن بدون قصد. (فرهنگ تظام). بازخوردن. 
برخوردن. برخورد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). تقابل. (اقرب الصوارد). ||((مص) 
سانحه. حادثه. چ. تصادفات. ||در تداول 
آمروز مرگ یا جراحت ناشی از واژگون شدن 
یا بهم خوردن وسایط نقلية تندرو سانند 
هواپیما, اتومبیل و جز اینها. 
تصادفا: [ت دقن | (ع ق) نا گهان .(یادداشت 
مرحوم دهخدا, بناگاه. 
تصادفی. [تَّ :] (ص نسبی,. ق) نا گهانی. 
اتفاقی. 
تصادق. (تْ د] (ع مص) با یکدیگر راست 
گفتن. (زوزنی). با یک‌دیگر راست شدن در 
دوستی و سخن. (متتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). با یک‌دیگر 


۱-در نسخة چاپ تهران: بخطوطهای. 
۲-المجد. 


7۶۶ تصادم. 


راستی نمودن در دوستی و سخن. (غیات 
اللفات). ||با یکدیگر دوستی داشتن. 
(زوزنی). با هم دوستی کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تصادم. [ت دذ](ع مسص) بهم وا کوفتن. 
(زوزنی). برهم زدن و با هم کوفتن و انبوهی 
کردن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بهم 
وا کوفته شدن. (مجمل اللفق), بهم وا کوفتن. و 
گاهی مراد از آن انبوه باشد. (غیاث اللفات) 
(آتندراج), خود را بیکدیگر زدن سواران و 
انبوهی کردن. (از اقرب الموارد): تصادم 
الجنینان و اصسطدما. (اقرب السوارد), 
|| تصادف. رجوع بهمین کلمه شود. 
تصادم کردن. [ت دک د] (مص مرکب) 
بهم برخوردن و دوچار شدن. (ناظم الاطباء). 
تصاد بع. [تَ] (ع ) زحمات و دردسرها. 
(ناظم الاطباء). ج تصدیع. 
تصارخ. [ت ر](ع مص) با هم بانگ و فریاد 
کردن.(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تصارع. ات ر] (ع مص) کشتی گرفتن: 
تصارع الرجلان و اصطرعا: حاولا ایهما 
یصرع صاحبه. (از اقرب الموارد). 
تصارف. [ت ر] (ع مص) داد و ستد کردن, 
مبادله کردن: و کانت دنانیر الفرس و دراهمهم 
بین ایدیهم یردونها فی معاملتهم الی الوزن و 
یتصارفون " بها بینهم الی... انقود الصربية 
ص ۱۰۴). 
تصارف. [ت رٌ] (از ع, !) احکام و ارامر 
خودسرانه, با قدرت کامله و اوامر پادشاهی. 
ج» تصارفات. (ناظم الاظباما. 
تصارم. [تَ ر] (ع مص) از یکدیگر بریدن. 
(زوزنی). با هم بریدن. (صمنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تقاطع. (اقرب 
الموارد). 
تصاریف. زت] (ع !) ج تصریف. احکام و 
اوامر خودسرانه. (ناظم الاطباء). || تبدیلات و 
انقلابات و حوادث زمانه. (ناظم الاطباع. 
گردانیدنها و گذشتن‌ها و برگتن‌ها. (غیاث 
اللفات) (آتدراج). تصاریف دهر؛ نوائب آن. 
حدثان آن. (یادداشت مرحوم دهخدا: پر اين 
فن متبحر و ریان گشته و بر تصاریف احداث 
واقف شده و رای او به سمارست این فن 
محانت یافته. (ترجمه تاریخ یمینی چ آول 
تهران ص ۲۰). مان بسته که مجال حوادث 
ایام در آن محال محال باشد و دست تصاریف 
روزگار بدامن دولت او نرسد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ابضا ص ۳۳). تا مر ث... و انقیاد و 
طواعیت را از تصاریف زمان سایهبان سازد. 
(جهانگدای جوینی), 
تصاعد. (تَ ع] (ع سص) دشوار شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||یالا برشدن. (ترجمان جرجانی ترتیب 


عادل‌ین علی) (از اقرب الموارد). بالا برآمدن 
بر جای بلند. (غیاث اللغات) (آندراج). ||( 
مص) بالاروی و بالارفتگی و صعود. (ناظم 
الاطباء).||(اصطلاح ریاضی) تصاعد در علم 
ریاضی بر دو قسم است: 
الف - تصاعد حسابی: هرگاه ساسله‌ای از 
اعداد پاپ یکدیگر نوشته شده باشد هر یک 
از آنها مساوی باشد با عدد ماقبل با اضافه 
یک مقدار ثابت گویند که این اعداد یک 
«تصاعد حسابی» را تشکیل میدهند و در این 
صورت مقدار ثابت مزبور را قدر نسبت 
تصاعد حسابی و هر یک از اعداد مزبور را 
یک جمله از تصاعد حسابی مینامند. 
ال اول: در سلسلة اعداد 
.و ۱۵و ۱۱و ۷و۳ 
هر عدد مساوی است با جمل سمت راست 
خود به اضافة عدد ثابت «۴» (قدر نسبت). 
مثال دوم: در سلسله اعداد 
و و۴ و ۲و۸ 
هر جمله برابر است با جمله سمت راست 
خود به اضافة عدد ثابت «۶-», پس قدر 
نسبت این تصاعد (۶-» میباشد. 
... و۸ +۲۵ و ۵ +۲۵ و۲ +۳۲۵ 
هر جمله برابر است با چملة سمت راست 
خود به اضافه مقدار ثابت ۲ (قدر نسیت 
تصاعد). هرگاه در یک تصاعد حسابی قدر 
نسبت عددی مثبت باشد آن تصاعد را 
«صعودی» گویند و هر گاه قدر نسبت تصاعد 
عدد منفی باشد تصاعد مزبور را «نزولی» 
می‌نامند. 
ب - تصاعد هندسی: هرگاه سلسله‌ای از 
اعداد پباپی یکدیگر نوشته شده باشند بطوری 
که‌هر یک از اين اعداد مساوی باشد با عدد 
مابعد خود ضرب در یک عدد ثابت, گویند 
این اعداد یک «تصاعد هندسی» را تشکیل 
داده‌اند و در این صورت مقدار ثابت مزپور را 
«قدر نسبت» تصاعد هندسی, و هر یک از 
اعداد مزبور را یک جمله از تصاعد می‌نامند. 
مثال اول: در سلسله اعداد 
.و ۱۰۸و ۲۶و ۱۲و ۴ 
هر عددی مساوی است با عدد سمت راست 
خود ضرب در عدد ابت «۳» (قدر نسبت 
تصاعد هتدسی مفروض). 
مثال دوم: در سلسلة اعداد 
.هو هو ۱۲و ۱۸-و ۲۷ 
هر جمله مساوی است با حاصل ضرب جملة 
سمت راست خود در عدد ثابت 
-(قدر نسبت تصاعد هندسی). 
جمله‌های هر تصاعد را میتوان از راست و 
چپ هر قدر که بخواهند ادامه دهند. لیکن 
هرگاه جمله‌های تصاعد را از راست و چپ 
محدود کنند. تصاعدی بدست مي‌آید که 


تصافن. 


دارای یک جتملة اول و یک جملة آخر 
می‌باشد و چنین تصاعدی را محدود می‌نامند. 
غالبا قدر نبت تصاعد هندسی را با علامت 
و در تصاعد هندسی محدود, جمله اول را 
«2» و آخر را «ا» و غده جمله‌ها را با علامت 
نمایش میدهند. محاسبة جمله ام 
تصاعد هندسی محدود اگر جملة اول 2 باشد 
جملة دوم 7و جملهٌ سوم ۵ و جملةً دهم 
۳ است و بهمین ترتیب معلوم میشودکه 
جمله »ام عبارت اشت از ۲" 2۵ و 
رجوع به کتاب متمم حساب تألیف قربانی و 
صفاری شود. 
تصاعدی. [ث ع] (ص نسبی) منسوب به 
تصاعد. رجوع به تصاعد شود. 
مالیات تصاعدی؛ از انواع مالیات مستقیم 
است که بر اساس افزایش سود مقدار مالیات 
افزایش می‌یابد. 
تصاغر. غ] (ع مسص) خرد نمودن 
ب‌خویشتن. (اسنتهی الارب) (آنسندراج). 
خویشتن را خوار نمودن. (ناظم الاطباء), 
تحاقر. (اقرب الموارد). ||حقیر آمدن بچشم 
کسی. (زوزنی). خوار شدن و حقیر گردیدن. 
(منتهی الارب) (آتندرا اج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد), 
تصاف. (تّ صا فف ] (ع مص) همدیگر 
صف بستن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از افرب الصوارد): تصاف القوم؛ 
اجتمعوا صفاً شل تساطروا. (اقرب الصوارد). 
|ادو رسته گردیدن با هم. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
تصافح. ات فْ] (ع مص) یکدیگر را مت 
گرفتن. (زوزنی). همدیگر دست گرفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). دست یکدیگر 
گرفتن و اين قائم‌مقام معانقه است. (غیاث 
اللغات) (آتدراج). گرفتن هر یک دست یار 
خود راو گذاشتن کف دست خود ب رکف دست 
دیگری چنانکه در ملاقات و تسلیم عمل 
کنند.(از قطر المحیط), |ابهم آمدن بعض 
مژگان بر بعضی دیگر. (از اقرب الموارد). 
تصافق. َتّ فُ] (ع مص) با یکدیگر بیمت 
کردن.(زوزنی). همدیگر دست زدن در بیع و 
بیعت. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) تبایع قوم. (اقرپ المواردا. 
تصافن. [تْ ف] (ع سص) بخش‌بخش 
کسردن آب راء (مستتهی الارپ) (انندراج). 
بخش‌بخش کردن آب را به حصه‌ها؛ چتانکه 
ریگی در ته آوند افکنند و آب بر آن ریزند 
چندانکه ریگ را بپوشاند, آنگاه یکی آن را 


۱-در کب لفت تصارف وجود ندارد لکن از 
افعالی است که بر قیاس گرفت؛ شده است. (از 
حاشیة همین کاب). 


تصافی. 
بیاشامد و همچنین تا همگی آب نوشند و این 
کار را در هنگام تنگ‌آبی کنند. (از اقرب 
الموارد). 

تصافی. [تَ] (ع مص) با یکدیگر دوستی 
ویژه داشتن. (زوزنی) (از اقرب المسوارد). 
|| ه مدیگر را صادقانه کار کردن. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

تصالج. (ت [] (ع مص) با هم کری نمودن. 
(متتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد)؛ 
رجوع به تصالخ شود. 

تصالح. رت ل | (ع مص) اصطلاح. (زوزنی). 
با یکدیگر صلح کردن. (دهار) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). با هم آشتی 
کردن و نیکویی نمودن,. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). خلاف تخاصم و 
اختصام. (اقرب الموارد). 

تصالح کردن. تک د] (مص مرکب) 
آشتی کردن: چون ... از سجاورت ایشان و 
بازگشتن از این سخن و تصالح کردن از جهت 
ایشان نومید شد و هیچ حیلت نماند ایشان را 
گفت ... (تاریخ قم ص ۲۵۵), 

تصالخ. (ت ل] (ع مص) خویشتن راکر 
کردن.(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تصالج شود. 

تصالیب. [تّ] (ع 4 ج تصليب. ان‌اظم 
الاطباء). نقوش صلیب و نقش هر صورتی. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تصلیب شود. 

تصاهم. (ت ] (ع سص) خویشتن راکر 
نمودن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): تصام فلان عسن 
الحدیث؛ اری من نفسه انه اصم. (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد): و عبدال بن عزیز راه 
تغافل و تصامم از آن مماذیر و اعراض از 
مضمون آن طوامیر پبیش گرفت. (ترجمة 
تاریخ یسمینی چ اول تهران ص .)۸٩‏ و از 
دعوت مرگ تفافل و تصامم میسازیم تا کند 

قضا در گردن افتد و بند اجل محکم گردد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ایضا ص ۱۸۰). محمد 
آمین حماد را گفت شنیدی تصامم نمود. 
(جهانگشای جوینی). 

تصانیف. (تّْ] (ع (اج تسصیف. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). آنچه از کتابها تصنیف 
میشود. (از اقرب الموارد). جمع تصنیف است 
بمعنی کتاب. (فرهنگ نظام). آثار و نوشته‌هاء 
پنام قیصران سازم تصانیف 
به از ارتنگ چین تنکلوشا. خاقانی. 
در تصانیف حکما آورده‌اند که کژدم را ولادت 
معهود نیست. ( گلستان), و رجوع به تصیف 
شود. ||مأخوذ از عربی, کلمات انشایی. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تصنیف شود. 

تصاول. [تْ ] (ع مص) بر یکدیگر حمله 


بردن. ([ژوزنی). بیکدیگر حمله نمودن و 


برجتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). توائب. (اقرب الموارد)ء 
تصاویر. (تَ)(ع اج تسصویر. (ستتهی 
الارب) (نساظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
صورتهای برانگیخته از چوب و گل و جز آن. 
(منتهی الارب). تمائیل. (اقرب الصوارد). 
نگارها و صورت‌ها و نقشها و تصویرها, 
(ناظم الاطباء: 
وگر آذر بدانستی تصاویرش نگاریدن 
نه ابراهیم از آن بدعت بری گشتی نه اسحاقش, 
منوچهری. 
و مبارات بر عمارات بازارها خرج کردند. و 
چنان معمور شد که چشم از تصاویر و تعاریج 
آن سیر نگشتی. (ترجمة تاریخ یمینی چاپ 


اول تهران ص ۴۳۹). 

ز یک عکی شمشیرش این هفت‌رقعه 

تصاویر این هفت‌ایوان نماید. خاقانی, 

روی گندم‌گون او بوده تصاویر بهشت 

آدم از سودای گندم زان پریشان آمده. 
خاقانی. 

در همه گیتی نگاه کردم و بازآمدم 

صورت کس خوب نیست پیش تصاویر اوء 
سعدی, 

نقاش که صورتش ببیند 

از دست بیفکند تصاویر. سعدی, 


بان بتکده شد باغ و راغ کانون گشت 
در آن ز نور تصاویر و اندرین از نار. 
7 حکیم غمنا ک. 
و رجوع به تصوير شود. 
تصاویرخانه. ات ن /ن] ((مرکب) خانة 
تصاویر. جایی کهودر آن تصاویر نهند؛ 
دل تصاويرخانة نظر است 
شهدائّه نوشته گرد عذار. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۹۷). 
تصایح. [ت ی ] (ع مص) بر یکدیگر بانگ 
زدن. (زوزنی). یکدیگر را آواز دادن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از اقرب 
الموارد). |[کفتن نیام شمشیر. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطیاء). تشقق غلاف 
شمشیر. (از اقرب الموارد). 
تصاصو. ات ص؛+ صْ:] (ع مص) ترسیدن 
از کسسی. ||رام گردیدن کی را. (صنتهی 
الارب) [ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 
تصفیی. (تَّ ص: نی ] (ع مص) بانگ و آواز 
کردن جوجه. (از آقرب الموارد). و رجوع به 
تصائی شود. 
تصمب. [ت طّب بّْ] (ع سص) رسخته 
شدن. (تاج المصادر ببهقی) (زوزتی). ریخته 
شدن و فرود امدن آپ از بالا به تضیب. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


تصبیح. ۶۷« 
فرود آمدن آب از کوه. (از اقرب السوارد). 
تحدر, رجوع به همین کلمه شود. 
قصمح. (ت ح‌ب بْ ] (ع مسص) بامداد 
خفتن. (تاج المصادر بسهقی). یگاه خفتن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). || شراب بامداد خوردن. (تاچ 
المصادر بیهقی). |[در آن وقت (یگاه) به 
چیزی تعلل کردن و خوردن. (منتهی الارب). 
تعلل بچیزی به بامداد یعنی چیز کمی خوردن 
تا آنکه طعام آماده شود. (از اقرب الصوارد). 
خوردن چاشت. 
تصبر. [ت ضب بّْ] (ع مسص) شکمیبایی 
کردن. (زوزنی) (دهار) (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||خود را بستم بازداشتن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء). |ابتکلف صبر 
کردن. (از اقرب الموارد)؛ و تصبر و اصطبار 
می‌برزیدند و بر چندان تعذیب و تشدید صبر و 
جلادت مینمودند. (سندبادنامه ص ۳۲۹). 
تصبصب. [ت مب ص ] (ع مسص) 
پریشان و نیست گردیدن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد)؛ 
صبصبه تصبصب؛ ای فرقه و محقه فتفرق و 
انمحق. (اقرب الموارد). |[رفتن اکثر شب. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام), 
|اشدت دلیری و خلاف و نزاع . (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). |زشدت 
گرمی, (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 
تصبع. (تَ ص‌ب بّ ] (ع سص) در دیین و 
ملت درآمدن, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
در دین درآمدن کسی و نیکو شدن دین او. (از 
آقرب الموارد). 
تصبیی. (تّ ضّب بی ](ع مص) فریفتن مرد 
زن راو در فتنه انداختن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|ادل ببردن. (تاج المصادر ببهقی). || خواندن 
زن کی را به سوی بازی (صبا) و مشتاق 
گردانیدن‌وی را آن زن. (از ناظم الاطباء). 
تصبیح. [ت] ۵ مص) بامداد نزدیک کسی 
آمدن. (تاج المصادر بهقی) (انتدراح). بامداد 
آمدن. (زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌ین علی). آمدن کی را در بامداد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد). |صبرحی دادن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). نوشانیدن صبوح که شراب 
بامدادی باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
صبوح نوشانیدن قوم را. (از اقرب الصوارد). 
صبوحی دادن که شراب بامدادی است. 
(آنندراج). |زگفتن کسی را عم صباحا. (منتهی 
الارب). صباح ب‌خیر گفتن. (آنندراج). 
صبحک اه بخیر گفتن قلان مر فلان راء (ناظم 


۸ تصییر. 
الاطباء) (از اقرب الموارد). درود گفتن کسی 


را به صبح. (یادداشت مرحوم دهخدا). در دعا 
گویند صبحک اه بخیر؛ یعنی صبح با خیر 
دارد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اسیر 
کناندن قوم را تا اين که صبح کنند بر آب. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد).||(ع !) طعام چاشت, اسم 
است بر تفعیل. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد): کان یقرب 
الی الصییان تصبیحهم فیختلسون. (اقرب 
الموارد). 
تصبیر. أتَ] (ع مص) شکیبایی فرمودن 
کسی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). امر 
کردن‌کسی را به شکیبایی. (از اقرب الموارد). 
خواستن از کی شکیبابی را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). شکیبایی خواستن. (آنندراج) 
(از آقرب الموارد). |/بدون وزن و کل گرفتن 
طعام را. (از اقرب الموارد). و رجوع به برَة 
شود. ||تصبیر میت؛ قرار دادن صبر در بطن 
آن برای جلوگیری از سرعت بوی گرفتن 
جسد و تا کنون دیده نشده, (از اقرب الموارد), 
مومیایی کردن اجساد مردگان را چنانکه در 
مصر قدیم. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
تصبيع. [ت] (ع مص) انداختن ناقه بچة 
موی برآورده را. (صنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج) (از اقرب الموارد. | غورة 
خرمابن به پختن درآمدن و از دنباله رنگ 
برآوردن گرفتن.(منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از قرب الصوارد). |[مبالقة 
صبغ. (زوزنی) (تاج السصادر بیهقی). رنگ 
کردن جامه را شدد للمبالفه. (منتهی الارب) 
(از آن ندراج) (ن‌اظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به صیغ شود. 
تصبین. [تَ] (ع مص) مالیدن با صابون و 
صابون زدن. (ناظم الاطباء), 
تصتع. [تّ طث ثْ] (ع مص) دودله شدن 
در کاری یا تنها آمدن یا بدون چیزی دیگر و 
یا برهته آمدن یا آمدن و رفتن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
جاء فلان بتصتع الینا و علینا. (اقرب الموارد). 
تصتم. تَ طث تَ] (ع مسص) سخت 
دویدن. (سنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تصتیم. [َتَ] (ع مص) تمام کردن و استوار 
کردن. (تاچ المصادر بیهقی). تمام کردن 
چجیزی و استوار کردن. (صنتهی الازب) 
(انندراج) (ناظم الاطیاء). تکمیل کردن 
چیزی. از اقرب الموارد). 
تصتیه. (تَ ] (ع مص) خوار و حقیرگردانیدن 
کسسی را و رام گردانیدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تصحب. [ت ح ح](ع مسص) شرم 


داشتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد): هو یتصحب من مجالتا؛ ای 
یستحیی. (اقرب الموارد). و رجوع به ماد بعد 
شود. 
تصحت. [ت ضح حْ] (ع مسص) شسرم 
داشتن و شرمنا ک‌شدن. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)(آنندراج)(ازاقرب الموارد): تصحت 
الرجل عن مسجالستنا تصحا؛ استحی 
کتصحب. (اقرب الموارد). رجوع به تصحب 
شود. ۲ 
تصحف. (تَ ض‌ح ح] (ع مص) بخطا 
خواندن نبشته را. (ستنهی الارب) (آنندراج) 


(ناظم الاطباء). خطا کردن قاری در خواندن.: 


(از اقرب الموارد. 
تصحن. (تْ مخ ْ](ع مص) خواستن 
چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
تصحیح. (ت] (ع سص) از بسین بسردن 
بیماری مریض. (یادداشت مرحوم دهخدا) (از 
آقرب الموارد). در لغت از بین بردن پیماری از 
مریض است. (از تعریفات جرجانی). مصدر 
باب تفعیل و مشتق از لفط صحت است که 
بمعنی ضد بیماری از بدن بیمار است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ||درست کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(آننندراج) (ناظم الاطباء» راست و درست 
کردن.(غیاث اللغات)؛ به تصرف صاحبدیوان 
رقعه‌ها عرض دادند و سلطان به تصحیح آن 
حال مثال فرمود. (ترجمهٌ تاریخ یمینی چ اول 
تهران ص ۳۶۶ |غلط گرفتن. غلط گیری 
کردن.غلط گیری‌در مطبعه. (یاددااشت مرحوم 
ده خدا): تصحیح کستاب: از بین بردن 
افتاده‌های آن. (از اقرب السوارد). |[درست 
گفتن چیزی را, (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |[در اصطلاح از ببین بردن 
کسور واقعه بین سهام و افراد (وارث) است. 
از تعریفات جرجانی). نزد علمای علم 
فرائض, عبارت است از اين که سهام ورثه را 
از کمترین عددی که ممکن باشد گیرند بنحوی 
که‌کسری به هیچیک از وارثان نیفند. (شریفی 
از کشاف اصطلاحات الفنون). ||نزد محدتان 
عبارت است از نوشتن کلمة «صح» بر کلامی 
که‌احتمال شک در ان رود. مانند آن که 
لفظی تکرار شود و حذف آن مکرر؛ اخلالی 
در آن کلام نرساند. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
تصحیح دادن. [ت د] (سص مرکب) 
درست کردن. تصحیح کردن: 

نهاده بر رخ گل نقطه‌های شک شبنم 

یباغ رو کن و تصحیح این رساله ده 

صاثب (از آتدراج). 

بس که دارد خط تو اصلاح او را در نظر 


تصحیف. 
در میان خواب هم تصحیح قرآن میدهم. 
صائب لاز آندراج). 
و رجوع به تصحیح کردن شود. 
تصحیح کردن. (ت ک 3] (مص مرکب) 
اصلاح کردن و درست نمودن. (ناظم الاطباء), 
درست کردن. ||غلط گیری کردن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به تصحیح شود. 
تصحیحه. [ت ح /ج] (() نظر و ملاحظه و 
تفتیش. (ناظم الاطباء) 7 
داغ تصحیحه؛ جایی که اسبهای سپاهی را 
داغ کنند. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
تصحیف. [تَ)] (ع مص) خطا کردن در 
صحیفه یعنی خطا کردن در کتاب, (مجمل 
اللغة یبادداشت مرحوم دهخدا). خطا در 
نوشته. (متتهی الارب) (بحر الجواهر) (ناظم 
الاطباء). خطا کردن در کتابت. (غیاث 
للفات) (از آنندراج): صحفه تصحیقً 
فتصحف؛ نغییر داد آن را بنحوی که مشتبه 
گردیدپس تغییر داده شد. (ناظم الاطباء). 
|| خطا کردن در قرائت. (زوزنی). خطا کردن 
در قرائت کلمه و روایت آن در کتاب و گویند 
تحریف کلمه است از وضع آن و در مصباح 
آمده که تصحیف, دگرگونی لفظ است بدان 
گونه که معنی مراد تغییر کند و اصل آن 
خطاست. (از اقرب الموارد). قرائت چیزی 
است برخلاف آنچه که کاتب آن اراده داشته 
است و یا برخلاف آن که بر آن اصطلاح 
کرده‌اند.(از تعریفات جرجانی). و تصحیف در 
احادیت فراوان وارد شده است خواه در متن 
و خواه در نند و کنایها در اين فن نوشته‌اند که 
از آن جمله است: التصحیف تألیف حسن‌بن 
عبدالّ‌بن سعید ععسکری متوفی بسال ۳۸۲ 
د.ق. ||به اصطلاح معما تفیر کردن در تقاط 
و حروف په اثبات یا به محو کردن و بعضی 
چنین تصریح کرده که تصحیف به اصطلاح 
معما لفظی را به بردن نقطه, با به آوردن نقطه یا 
به نقل نقطه, لفظی دیگر مقرر گردانند چنانکه 
بوسه را به تغسیر تقاط توشه گردانند. (غیاث 
اللفات) (آتندراج). در مطلع‌السعدین نوشته که 
تصحیف آن است که بر تبدیل نقاط الفاظ 
مصرع يا فقره از مدح به ذم کشد. شاعر گفته: 
به کویت نا گهان‌گیری درآمد 
زدی تیری که بشکست آن سر گبر. ۱ 
(از انندراج). 
که‌هرگاه لفظ کویت و گبر و تیر را تصحیف 
کنندشعر از مدح به هجو کشیده میشود: 
همچو تصحیف قبا باد و چو مقلوب کلاه 
دشمنت اعنی هلا ک و حاسدت آعنی فنا. 
سنائی. 
آن روز رفت آب غلامی که یوسفی 
تصحیف عید شد بهای محقرش. خاقاتی. 
با هرکه انی گیری از او سوخته شوی 


بنگر که انس نیز به تصحیف آتش است. 
خاقانی. 
مجلس انس حریفان را هم از تصحیف انس 
در تسنور آن کسیمیای جسان جان 
اخشانده‌اند. خاقانی. 
و از آن جایگاه بگذشت بر عزم قنوج, و به 
تصحیف آن (فتوح) فال گرفت. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ اول تهران ص ۴۱۳). 
۳ بوسه گفتا به تصحیف ده 
که‌درویش را توشه از بوسه به. (بوستان), 
تصحیف‌خوانی. [ت خوا /خا] 
(حامص مرکپ) بد خواندن کلمه‌ای بنحوی 
که‌معنی آن تغییر پذیرد. (ناظم الاطباء). 
تصخیر. تَّ] (م مص) فرماتبردار کردن 
دیگری را و رام کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تسخیر کردن کسی را. (از اقرب 
الموارد). 
تصد ثه. [تّ د ۶](ع مص) زنگ زدودن زن 
آیبه را تا بدان چشم را بسرمه کشد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). زنگ زدودن آینه را. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد): 
تصدد. [تَ صْذ ذ] (ع مص) پیش آمدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تعرض. (آقرب الموارد). 
تصدو. [تَ صضذد] (ع سص) سسیه 
راست‌کرده نشستن در سجلس. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ||در پیشگاه نشستن. (تاج المصادر 
بیهقی), در صدر نشستن. (زوزنی). در 
صدرجای نستن از مجلس, (منتهی الارب) 
(آنندراج). در صدر مجلس نشستن. (ناظم 
الاطباء), نشمتن در صدر مجلس که اول قوم 
باشد. (از اقرب الموارد). ||درگذشتن اسب به 
دویسدن از اسسبان دیگر. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)؛ 
تصدع. ات صدذدذ] (ع مسص) پرا کنده 
شدن. (تاج المصادر ببهقی) (زوزنی). متفرق و 
پریشان گشتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |اگريخته غایب شدن در 
زمین. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
||شکافته شدن و پاره‌پاره شدن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). شکافه شدن 
چیزی. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
تصدف. [تَ صذ د] (ع مسسص) رو 
بسرگردانیدن از کسسی. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء» اعراض از کسی. 
(از اقرب الموارد). 
تصدق. [تَ صد ۳ (ع مص) صدقه دادن. 
(تاج المتصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) 
(ترجمان جرجانی ترتب عادل‌بن علی). 
صدقه کردن. (منتهی الارب) (آندراج) (ناطم 


الاطباء). بخشیدن صدقه بر مسکینان: تصدق 
و لو بظلف محرق؛ ای اعط صدقة و لو خسيسة 
کالظلف المحرق و لاترد السائل. (از اقرب 
الموارد): از ملک من بیرون است و تصدق 
است بر مسکینان. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۸ ||(!) مأأخوذ از تازی صدقه و خیرات و 
هر چیز که دفع بلا کند و بلا گرداند. (ناظم 
الاطباع). ح, تصدقات: وجوه بر و تصدقات را 
پادشاه نزد او سی‌فرستاد که به مستحفین 
رساند. (تذکرة الملوک چ دبیرسیاقی ص ۲). 
زکوة و خمس و تصدق و روشتایی مسجد ... 
(تذکرتالملوک ایضا ص ۹۶). 
وجه تصدق؛ خیرات دفع بلا: ملخص این 
که‌برسانیدن وجه تصدق خسوف و کسوف در 
روز مولود ببه جسماعت مستحقین به 
منجم‌باشی یا ملاباشی بی‌نسبت نیست. 
(تذکرة الملوک ایضاً ص ۲۰). 
تصدق دادن. ات صد د:] (اسسص 
مرکب) صدقه دادن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تصدق شود. 
تصدق شدن. [ت ص‌دذ دش ذ] (سص 
مرکب) بلا گردان شدن. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تصدق شود. 
تصدق فرمودن. [ت صْذدّف د] (مص 
مرکب) تصدق کردن و رجوع به ماد بعد شود. 
تصدق کردن. [ت صْد دک 5] (مص 
مرکب) صدقه دادن و خیرات کردن. ||عفو 
فرمودن و بخشیدن. (ناظم الاطباء), عفو 
کردن, چنانکه دی قاتل را اولیای مقتول. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به تصدق 
و ترکیبات آن شود. 
تصد‌قیی. [تَ ص‌د ذٌ] (ص نسبی) منسوب 
به تصدق. 
وجوه تصدقی؛ پولهای دفع بلا. پولهای 
صدقه: و روز مولود سلاطین رجوه تصدقی 
که قورچی‌باشیان .... بنظر افتاب‌اثر 
مسی‌رسانیده‌ان د ... به مستحقین تقسیم 
می‌نمودند. (تذکرة‌الملوک ص ۲۰). و رجوع 
یه تصدق و ترکیبات آن شود. 
تصدق. [تَ صذ دء] (ع مص) پیش آمدن 
کسی‌را. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء)؛ تعرض به کسی, (ا قرب آلموارد. 
تصدی. [ت صذ دی ] (ع مسص) پیش 
آمدن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار) (زوزنی) 
(غیات اللغات) (انندراج). پیش‌باز امدن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). 
پیش آمدن کسی راء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): و چون خبر واقعة او به سلطان 
غیاث‌الدین رسید. تفکر و تحیر به احوال او 
تهدی کرد و عجز و ضعف تصدی نمود. 
(جسهانگشای جویتی). |[تعرض نمودن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 


تصدیع ۰ ۶۷۶۹ 
تعرض نمودن به چیزی و آن استشراف بر آن 
است تا ناظر بر آن چیز باشد. (از آقرب 
الموارد). |اسر یه سوی کاری برداشتن. (از 
اقرب الموارد). تصدی کاری؛ مباشرت ان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
تصد ید. [تّ) (ع مص) دست بر دست زدن 
چندان که اواز اید. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء)؛ دست بر دست زدن. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تصدية و تصفیق شود. 
|اری‌منا ک‌گردیدن جراحت. (از اقرب 
الموارد). 
تصف‌یو. [تَّ] (ع مص) نوشتن عنوان و 
صدر نامه را؛ /متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دیباچه نوشتن. (غیاث اللسغات). سر نامه 
نوشتن. (آتتدراج). نوشتن مژلف صدر یعنی 
دیباچذ کتاب را. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب الصوارد), 
||ظاهر کردن اسب سر خود را و درگذشتن و 
پیشی نمودن, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |[بازگردیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). وا گردانیدن.(زوزنی). 
||درگذشتن اسب در دویدن از اسبان دیگر. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) 
||در پیشگاه نشاندن کسی را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||اول گردانیدن. (دهار). مقدم گردانیدن. 
(آندراج) (غیاث اللفات). | افتعاح کردن به 
عبارتی. (از اقرب الصوارد). || پیشگاه 
نشتن. (دهار) ||() آن رسن که بر سین اشتر 
بندند. (مهذب الاسماء). |[نزد علمای فن بدیع 
از محستات شعر است و ردالعجز الی‌الصدر 
نیز نامیده میشود و آن در نثر چنان است که 
قرار داده شود یکی از دو افظ مکرر یبا 
متجانس یا ملحق به هر دو در اول خقره و لفظ 
دیگر در آخر فقره. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به همین کتاب و ردالعجز 
الی‌الصدر شود. 

تصدریع. (تَ] (ع مص) پرا کنده کردن. 
(زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادلبن 
علی). جداجدا کردن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||شک‌افتن. (زوزنی) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) (از اقرب 
الموارد). ||دردسر رسانیدن. (زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی) 
(متهی الارب) (ناظم الاطباع). دردسر دادنء 
(دهار) (انتدراج) (غیاث اللفات). و به فشظ 
دادن و کشیدن مستعمل. (غیاث اللغات) 
(آتدراج): 
مجتمع گشتند مر توزیع را 
بهر دفع زحمت و تصدیع رأء 
شوق تصدیع عرض حالی داد 


۶۷۷۰ تصدیع دادن. 


تا ز نا گفته‌گفت واله بس. 
واله هروی (از آنتدراج). 
تصدیع در تدارک بر ماحضر مکش 
داری چو سرکه با نمکی دردسر مکش. ٍ 
مخلص کاشی (ایضا). 
||دردمندسر شدن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء)(از اقرب الموارد).||((عص) دردسر 
و آزردگی خاطر. مزاحمت و آزار. و رنج و 
محنت و اضطراب. (ناظم الاطباء). 
-تصدیع خاطر؛ آزردگی خاطر. (ناظم 
الاطباء). 
تصد یع دادن. [ت د] (امسص مرکب) 
دردسر دادن 
دادمش تصدیع نشر و میدهم ابرام نظم 
دانم ابرام مثنا برنتابد بیش از اين. خاقانی. 
تصد یع ۵ه. [تّ د] نف مرکب) رنج و 
محنت‌رساننده. دلازار و زحمت‌دهنده. (ناظم 
الاطباء). 
تصد یعه. (ت غ /ع] (از ع. [) مأخوذ از 
تازی تصدیع. رجوع به تصدیع شود. (ناظم 
الاطباء). زیادت «ها» در آخر اين لفظ غلط 
است و صحیح تصدیع است بدون «ها». (بهار 
عجم از غیاث اللغات و انندراج). فقیر مژلف 
گویدکه اگردر آخر لفظ تصدیعه تای فوقانی 
کهاز جهت وقف «ها» شده است برای مر: 
قرار دهند و بمعنی یک بار دردسر دادن ای 
یک بار تکلیف دادن مستعمل نمایند. درست 
است و اين ستفاد است از فصول اکبری, 
(غیاث اللغات) (آنندراج), و رجوع به تصدیع 
شود. 
تصد یغ. [تّ] (ع مص) بر صدغ شتر داغ و 
نشان کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
تصد یق. [تَّ] (ع مص) راستگوی داشتن. 
(تاج السصادر بیهقی) (زوزنی) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). راستگو داشتن و راست 
پنداشتن. (غیاث اللفات). راست گردانیدن و 
باور داشتن و با لفظ کردن مستعمل, 
(انندراج). ضدتکذيب. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): اگرکسی از آن اعلام دهد 
بضرورت او رابر آن تصدیق باید داشت. 
( کلیله و دمنه). و آن این است که یاد کرده 
می‌آید. ضایع گردانیدن فرصت ... و تصدیق 
اخباری که محتمل صدق و کذب باشد.( کلیله 
و دمنه). سزاوار تصدیق و تین بود. 
( گلستان). 
عیسی نتوان گشت به تصدیق خری چند. 
صائب. 
|( گواهی و جوازی که دلیل مهارت و 
خبرگی و یا آمادگی و عدم آمادگی شخصی در 
انجام کاری باشد از مرجع صلاحیتدار. 
- تسصدیق رانندگی؛ تصدیقنامه با 


گواهی‌نامه‌ای که شخص را در رانندگی 
اتومبیل, موتوسیکلت و جز آن مجاز میسازد 
و مرجع رسمی صدور آن ادارة راهمایی و 
رانندگی است و اشخاص واجد شرایط پس از 
گذراندن امتحانات لازم بدریافت آن نائل 
میگردند. 

تصدیق شش ابتدایی؛ گواهینامة خاتمة 
تحصیل شش‌ساله ابتدایی است. و رجوع به 
تصدیقنامه شود. 

- تصدیق طبیب؛ شهادت طبیب. (ناظم 
الاطباء). گواهی و یا تصدیقنامه‌ای است 
مشعر بر بیماری و یا صحت و سلامت 
شخص. چنانکه پیش از ازدواج زن و شوی 
باید هر یک از طبیب جواز یا تصدیق صحت 
مزاج و آمادگی برای این عمل را دریافت 
دارند وگرنه محاضر رسمی از چاری ساختن 
صيفغة نکاحج خودداری خواهند کرد. و یا ا گر 
شخصی مکلف باشد در وقتی معین در 
محکمه یا مرجم دیگری مانند جلة امتحان 
حاضر گردد و به علت بیماری قادر به حضور 
در آن محکمه یا مرجع رسمی نباشد, باید 
طبیب معتمدی بیمار بودن و عدم آمادگی او را 
در حضور در آن سحکمه تصدیق نماید. و 
ارائة این تصدیق طبیب از وی رفع مسئوولیت 
خواهد کرد. 

- تصدیق متوسطه؛ گواهینامة گذراندن و 
خاتمه دادن به تحصیلات شش‌سال متوسطد 
است. دییلم متوسطه. و رجوع به دیپلم و 
تصدیقنامه شود. 

<- تسصدیق مدرسی؛ تصدیقی است که 
صلاحیت دارند؛ تصدیق را در تدریس علوم 
مسعقول و منقول و مقدمات آن از ادبیات 
(صرف, نحو. معانی بیان و منطق) را گواهی 
میکند و مرجع صدور این تصدیق وزارت 
آمسوزش و پرورش است. و رجوع به 
تصدیقنامه شود. 

[|(مص) دویدن وحشی و التقات نا کردن آن 
وقتی که حمله آورند بر وی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). |ازکوة 
گوسفندو جز آن به صدقه شدن.(ناج المصادر 
بیهقی). صدقه بستدن. (زوزنی). صدقات 
گرفتن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). صدقه 
گرفتن, مصدق کمحدث صدقات‌گیرنده نعت 
است از آن. (آتدراج). ||((سص) (اصطلاح 
منطق) در علم منطق تصور با حکم باشد. 
چنانکه گوبی زید نویسنده است یا نویسنده 
نت. (غیات اللغات) (از آنندرا اج), عبارت 
است از صورت حاصل در ذهن با حکم. 
(یاددائدت مرحوم دهخدا). تصدیق عبارت از 
اذعان به نسبت میان امور است و در هر 
تصدیقی بتابر مشهور سه تصور لازم است: ۱ 
-تصور موضوع. ۲ -تصور محمول. ۳ - 


نصر گب. 


تصور نسبت میان موضوع و محمول. بعضی 
از محققان مستعلق اذعان رانسبت حکمیه 
نمی‌دانتد بلکه «وقوع و لاوقوع» میدانند و 
بنابر آن تصدیق را مرکب از چهار جزء 
میداند و در اين که اين اجزاء شرط تصدیق 
میباشند يا شطرء نیز اختلاف است, بعضی 
تصدیق را امری بسیط میدانند و آن همان 
حکم بوقوع و لاوقوع است و اجزاء را شرط 
حصول اذعان به وقوع و لاوقوع میدانند. و 
بعضی دیگر میگویند اجزاء شطرند و تصدیق 
مرکب از آن اجزاء است. (فرهنگ علوم عقلی 
تألیف دکتر سجادی ص ۱۶۳). و رجوع به 
اساس‌الاقتباس چ مدرس رضوی صص 
۰ - ۲۴۴و کشاف اصطلاحات الفنون 


شود. 
تصدیق کردن. [تَ کَ د) (مص مرکب) 
اقرار به راستی کردن. (ناظم الاطباء). راست 
شمردن. راستگوی شمردن. راست داشتن. 
راستگوی داشتن. (یادداشت مرحوم دهخداا؛ 
به هر پیام که آورد کرده‌ام تصدیق 
به هرچه از تو رسیده است گفته‌ام صدّق. 
انوری. 
نرسد نام سعدی به کسی در همه عالم 
که نه تصدیق کند کز سر دردی است " فغانش. 
سعدی, 
وآن که او را نبود از اسرار داد 
کی‌کند تصدیق او نالٌ جماد. 
تصدیق مهربانی ما جملهکرده‌اند 
انکار تا کی از دل نامهربان بپرس. 
ظهوری (از آنتدرا اج). 
تصد یقنامه. تم /۲] امس رکب 
گشواهی‌نامةٌ تعلیم در دروس ابتدائی و 
متوسطه. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
تصد یم. (تَ ] (ع مص) مبالفة صدم. (تاچ 
المصادر بیهقی) (زوزنی). رجوع به صبدم 
شود. 
تصد یة. (تّص ی ] (ع مسص) (از «ص 
دی») دست بر هم زدن. (تاچ المصادر بیهتی) 
(زوزنی) (دهار) (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی). دست بر دست زدن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||(از «ص‌د د») پیش آمدن. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (ازآقرب الموارد). 
تصوخ. [ت صز ر](ع مص) آواز برداشتن 
در عطه دادن. (ناج المصادر بهتی). تکلف 
کردن در فریاد. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)؛ السصرخ 
بالطاس عبی (بعر لمرآضر) انتهی 
الارب). 
تصرف. [تَ صز ژ] (ع مسص) دست در 


مولوی. 


۱-نل: درد است. 


تصرفات. 
کاری کردن. (منحهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دست در کاری زدن. (آتدراج). |ابرگردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). دگرگون شدن 
روزگار بر کسی. |احیله و تقلب کردن در 
کاری. (از اقرب الموارد). ا[به اصطلاح 
تصرف آن است که مثلاً شاعری شعری منظوم 
ساخته و می مقصود را به لطافتی که می‌باید 
ادا نکرده, دیگری به قوت طبع دخلی در آن 
پکار برد و به تقییر الفاظ, معلی را لطیف سازد 
ییا مصرع دیگر مناسب‌تر از مصرع اول 
موزون نماید مثال تفییر لفظ تصرف خان 
سراج‌المحققین است در دو شعر طاهر وحید. 
اول: 
اعتبارات جهان رفته است پیش از آمدن 
نامها در وقت کندن از نگین افتاده است. 
تصرف: 
نامها در کندن, از چشم نگین افتاده است. 
دوم: 
مستحق را زین بخیلان چشم احسان داشتن 
همچو خون کم کردن فصاد از روبین تن است. 
لفظ «ریزش» بجای «احسان» تصرف ابست. 
مثال تبدیل مصرع. قاسم مشهدی: 
به دیر و کعبه میرقصند سرستان آزادی 
که‌روز جمعه بازی‌گاه طفلان است مکتها. 
شاه ناصرعلی مصرع اول را چنین گفته: 
چو خواندی درس آزادی گلستان مشود زندان. 
تصرفی که شاء‌صفی در شعر آصفی نموده مثل 
ندارد, شعر این است: 
می‌توانی که دهی اشک مرا حسن قبول. 
شاه‌صفی بجای «می‌توانی» چشم دارم 
تصرف نمود. (از مسطلع‌السعدین بنقل 
آنندراج). و رجوع به کشاف اصطلاحات 
الفنون شود. ||توجه و تملک و ضبط و قبض. 
(ناظم الاطباء)؛ 
آ گا‌تتی کزین تصرف 
بر سود منم تو بر زیانی. ناصرخسرو. 
اگرمثال باشد تا عمال بعضی را در قبض و 
تصرف خود گیرند. ( کلیله و دمنه). اول آنکه 
در سخن مجال تصرف يافتند. ( کلیله و دمنه). 
دست تصرف قلم اینجا شکست 
کین‌همه گنجینه در اين پرده هست. نظامی, 
و من متحیر بودم که به چه کیفیت این حال مرا 
مگند.خواجه فزمزنندکدبی تض رف اکز 
میخواهم میدهم وا گرمیخواهم می‌گیرم و اين 
حال ترا به جذبه پیدا شده است. از آن جهت 
معل تصرف است و حالی که به متابمت 
سلوک می‌بود هیر صاحب تصرفی آن را 
نمی‌توانب تصرف نمود. (نیس‌اطالین بخاری 
ص ۲۱۹). تا ملک از تصرف او به در رفت و 
بر آنان مقرر شد. ( گلستان). برخی از بلاد از 
قِضٌ تصرف او به در رفت. ( گلستان). 
چنان روزگارش به کجی نشاند 


که‌بر یک پشیزش تصرف نماند. (بوستان). 
از خدا دان خلاف دشمن و دوست 

که‌دل هر دو در تصرف اوست. سعدی. 
و او مملکت خویش به حکم استحقاق و 
وصایت و ممالک برادران به حق ورائت با 
تصرف گرفت. (ترجمة تاریخ یمیتی چ اول 
تهران ص ۸۵). و کلیدهای خزاین از او بستد و 
ذخایر و دفاین قلعه به تصرف گرفت. (ترجمةً 
تاريخ یمینی ایضاً ص۲۰۱ لشکر او را 
بفریقت و روی به ولایت او نهاد تا بتصرف۱ 
خویش گیرد. (ترجمة تاریخ یمینی چ اول 
تهران ص ۶۴. با لشکر بسیار از ترک و عرب 
و دیلم روی به جرجان نهاد. هر کجا رسید از 
ولایت قابوس خراب کرد و عمال خویش را 
بر سر ولایت فرستاد و با تصرف گرفت. 
(ترجم تاریخ یسمینی اییضاً ص 6۶). 
|| حکومت و اختیار و قدرت و اقدار و 
توانایی فوق‌العاده. (ناظم الاطباء): آن گنج و 
خزینه و تجمل و پادشاهی و تصرف و ولایت 
و خدم و حشم ولشکر و فرمانروایی که آمروز 
مراست در همة جهان کراست. (تاریخ بخارا), 
|اربودگی بکارت دختر. (ناظم الاطباء), در 
تداول بکارت دختر را ببرداشتن: دختر را 
تصرف کرد. || یراد گرفتن. اعتراض کردن: 
چو ظاهر به عفت بیاراستم 

تصرف مکن در کژ و کاستم. (بوستان). 
||تأثیر. دخسالت. نفوذ: و من‌بعد هرگز 
نتوانست بطریق گذشته در من تصرف کند. 
یط بتازیسی۰ 1۱۲ حواند 
فرمود باغ شما این است حال عجیبی در من 
تصرف کرده بود. (انیس‌الطالبین بخاری 


ص ۲۴۲ 
تصرفات. رت صز زژ] از ع. لا 
معامله‌جات و تملکات و اموال و جمع کل 


اخراجات. (ناظم الاطباء). 

تصرف داشتن. صز رٌ تَ] (اسص 

مرکب) مالک بودن. بدست اوردن. قدرت 

داشتن. (ناظم الاطیام): 

تصرف در مزاج عالم از قیض سخن دارم 

چراغی کرده‌ام روشن که در هر انجمن دارم. 
تاصرعلی (از انندراج), 


تصرف کردن. ات صْز رک 3] (سص ا 


مرکب) مالک شدن و دخالت کردن. (ناظم 
الاطباء). | کتساب. (تاج المصادر بهقی). به 
تملک دراوردن. 
تصوم. آت صز ر] (ع مص) جلدی کردن. 
(ناج المصادر بیهقی). چابکی کردن و نیک 
ربا شدن در کار. (متهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). تجلد. (اقرب الموارد). 
|| پاره‌پاره شدن. (تاج المصادر بیهقی). بریده 
گردیدن. (متهی الارب) (از آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). تقطم.(اقرب الموارد. |اسپری شدن 


تصریر. ۶2۷۱ 


سال. ||انقطاع و سکون جنگ. (از اقرب 
الموارد). 

تصریب. [تَّ] (ع سص) صمغ سرخ را 
خوردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). صمغ 
خوردن. (از اقرب السوارد). |شیر ترش 
نوشیدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

تصریج. اتَ] (ع مص) به صاروج کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). صاروج اندودن حوض 
راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). 

تصریح. | (ع مص) هویدا گفتن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (مجمل اللغة). 
آشکار گفتن. (دهار). گشاده و روشن گفتن. 
خلاف تعریض. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). خالص و روشن گفتن. 
(آتدراج): و حسن از اینها همه" گفته است. 
چه بتعریض و چه بتصریح. (جهانگشای 
جوینی). وقت وقت بتعریض و گه گاه بتصریح 
چنان فرانمودی. (جهانگشای جوینی). 
||هویدا کردن. (زوزئی). پیدا و آشکار کردن 
کار را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آندراج). ||هویدا شدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). پیدا و آشکار شدن. (منتهی الارب) 
(از آتدرا اج) (ناظم الاطباء). لازم و متعدی 
است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||ظاهر 
و اشکار کردن چیزی را که در دل داشت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آشکار کردن 
حق, لازم و متعدی است. (از اقرب الموارد). 
|اویژه شدن شراب پس از کف انداختن. (تاج 
المصادر بیهقی). رفتن کنک شرأب و روشن و 
پا کیزه شدن. (منتهی الارب) (اتدراج) (ناظم 
الاطباء). رفتن کفک شراب. (از اقرب 
الموارد). |[خطا کردن تیرانداز و نرسیدن تیر 
او به هدف. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد). |[نیک سخت شدن سال قحط 
و صریح و خالس گردیدن در شدت و تنگی,. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب المواردا. 

تصر ید. [تَ ] (ع مسص اندک کسردن. 
(زوزنی). کم کردن عطاء (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آنندراج)(از اقرب الموارد 
]اکم از سیرابی آب دادن. (سنتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). ||بریدن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا) قطع کردن چیزی را: صرد 
شربه؛ اذا قطعه. (از اقرب الموارد). ||پیدا شدن 
دانةٌ گندم و جو پیش از خوشه. (یادد‌اشت 
مرحوم دهخدا) (از اقرب الموارد), 

تصریر. [تَ] (ع مص) پیش گرفتن ناقه در 


۱-نل: با تصرف. 
۲-نل: جایها. 


۲ تصریع. 

رفتار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[راست کردن گوش برای 
شنیدن. (از اقرب الموارد). 

تصویع. [تَ] (ع مص) افکندن کسی را: 
||قافیه آوردن در مصراع اول از بیت. ابیت 
را صاحب دو مصراع گردانیدن. ||دو در 
ساختن مر باب را. (منتهی الارب) (آتندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تصر یف. [تَ] (ع مص) گردانیدن. (تاج 
المسصادر بیهقی) (زوزنی) (سعجم اللفة) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن عملی). 
برگردانیدن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). دگرگون ساختن و تشدید برای 
مبالفه است. (از اقرب الموارد). || تصرف دادن 
کی را در کار. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||هویدا کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
بیان و واضح گردانیدن ایات راء (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |(روان و 
رایسج گردانیدن دراهم و متاع و کالای 
فروختنی را. امنتهی الارب) (از انندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)؛ و تصریف 
زر به نقره بازگردانیدن آن است. (نفایس 
الفنون قسم اول ص ۱۰۵). ||برگردیدن باد از 
طرفی به طرقی یا برگردانیدن آن است 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
برگردانیدن باد از سویی به سوی دیگر. (از 
اقرب الموارد). || خمر صرف خوردن. (تاچ 
المسصادر بیهقی) (زوزنی). شراب ساده 
خوردن. (منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب 
الموارد). ||برآوردن بعض کلام را از بعض 
دیگر. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). اشتقاق بمض کلام از بعضی دیگر. 
(از اقرب الموارد). تحویل اصل واحد است به 
امثلاٌ مختلف تا معنی متصود که جز بدان تعبیر 
حساصل نشود بدست آید. (از تعریفات 
جرجانی). علم به اضولی است که بدان ببنای 
کلمه شناخته شود. (از تعریفات ایضا. 


گردانیدن یک لفظ بسوی صیفه‌های مختلف تا 
از آن معنی متفاوت حاصل شود و آن را 
صرف نیز نامند؛ 

منم دانسته در پرگار عالم 

بتصریف و یه نحو اسرار عالم. نظامی. 
و رجوع به صرف و اشتقاق شود. 


تصریم. [تَ] (ع مص) منقطع کردن شیر به 
علاج. (ناچ المصادر بیهقی). سر پستان ناقه 
بریدن تا شیر منقطع و خشک گردد. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |(از ین 
بریدن درخت را. (منتهی الارب) (از آتدراج) 
(ناظم الاطباء). ||پاره‌پاره کردن رسن و جز 
آن. (تاج السصادر ببهقی) (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطبای, 

تصویة. (ت ی ] (ع مسسص) گسوسفند را 


نادوشیدن تا پستان وی پرشیر شود از بهر بیع. 
(تاج المصادر پیهقی). نادوشیدن گوسفند و جز 
آن را تا شیر جمع شود در پستان. (منتهی 
الارب) (انندراج) (از المسنجد) (از اقرب 
آلموارد). 
تصعاق. (ت](ع سص) صسق, بیهوش 
گردیدن.(منتهی الارب) (آنتدراج). 
تصعب. [ت ضعع] (ع مسص) دضوار 
گردانیدن چیزی را. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). دشوار گردانیدن کاری را. (از اقرب 
المسوارد). |دشوار شدن کار. (از اقرب 
الموارد). 
تصعد. [ت ضعع] (ع مص) دشوار آمدن و 
ناق گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دشوار آمدن چیزی. (آنتدراج). |ابرنجانیدن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی). ||برشدن. 
(تاج المصادر بیهقی). به بالا برشدن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). بالا رفتن. 
(آنتدراج) (از اقب الموارد). 
تصعر. [تَ طرعع](ع مص) کز کردن روی 
یا کز کردن رخسار. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). کج کردن روی از خودپسندی. (از 
اقرب الموارد). 
تصعرر. (تَ ص ر] (ع مص) گرد شدن از 
درد و جز آن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب المواردا. 
تصعصع. [ت ص ص ] (ع مص) جنبیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از 
آقرب الموارد). ||پرا کنده شدن. (زوزنی). 
متفرق و پرا کنده گسردیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||بددل و 
خوار و ذلیل شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[فروتنی 
کردن. |[زوال پذیرفتن صفهای قوم از جایی 
که‌بودند. || تصصع به کسان؛ متفرق وپراکنده 
کردن زمانه آنها راه (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
تصعفر. [تَ ط فّ] (ع مص) پیچیده شدن 
گردن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
تصعلکگ. [ت ص [] (ع مسص) درویشی 
نمودن. (زوزنی). درویش و محتاج گردیدن. 
(متهی الارب) (آندراج) (ناظم ۰ (از 
اقرب الموارد): بلینا زماناً باتصعلک و الفنی. 
(اقرب الموارد). و بان العرب ب لصوصهم و 
صعالیکهم ... الذین بحلصصون و یتصعلکون. 
(تاج العروس در مادء ذئب). .و رجوع به 
صعلوک شود.|انداختن شتران پشمها را 
(منتهی الارب) اسرج) (تاظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تصعیب. [تَّ] (ع مص) دشوار گردانیدن 
چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 


۹ 
قرب الموارد) (آتدراج) 
تصعید. [ت ] (ع مص) بر کوه شدن. (تاج 
المصادر یهقی). برامدن. (بحر الجواهر). 
برآمدن بر کوه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
لاترپ راردا تن بربهاي بل 
(غیاث اللفات) (آنندراج). |[فرود آمدن در 
وادی. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). در وادی رفتن. (ناج المصادر 
بهقی). ||گذرانیدن چیزی را. (منتهی الارب) 
از آقرب السوارد). به اصطلاح اطباء و 
مهوسان ( کیمیا گران) اجزای لطیف بعض ادویه 
بتأیید آتش از میان دیگ و غیره بسرپوش آن 
منجمد ساختن, چنانکه نوشادر و کافور و 
غیره راک‌نشد. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
گداختگیو ذوب و تقطیر و به اصطلاح کیمیا 

اجزای لطیف و قابل دارتای) م باوج 

آعش از میان دیگ ویا قرع به سرپوش آن 
رسانیدن و ملجمد ساختن. (ناظم الاطباء). 
یک قسم کشتن سیماب است که سیماب را 
در آوندی دارند و یک آوند بالای او پوشند و 
هر دو آوند را, دهن متصل داشته در زیر وی 
آتش کند. سیماب از آوند زیرین جسته به 

آوند بالایین چسبیده کشته گردد؛ 

چون روغن طلق است طل, بحر دمان زییق‌عمل 

خورشید در تصعید و حل, اتش در اعضا داشته. 
خاقانی. 


تصعیو. (تّ ] (ع سص) روی بگردانیدن. 


(زوزنی) (از ترجمان جرجانی ترتیب عادلین 
علی). کژ کردن رخسار از کبر. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء): و لا سح 
خدک للناس. (قران ۱۸/۳۱)؛ ای لاتمله 
عنهم کما یفعل المتکبرون. (از اقرب الموارد), 
||و گاهی این میلان و کزی رخار خلقی 
باشد نه از ساختگی و اختیار. (آنندراج) 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 


تصغیر. (تّ ] (ع مص) خرد گردانیدن چیز یا 


کسی راء (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). کوچک کردن. (آنندراج), 
خرد کردن. (دهار). تحقیر. (ناج المصادر 
بهقی) (اقرب الموارد). ||در تداول علم صرف 
جاری کردن اسم را بر یل و نحو آن. (از 
متهی الارب) (از ناظم الاطباء). مصغر 
ساختن کلمه یعتی حرف اول را ضم دادن و 
دوم را فتح و بعد از حرف دوم «یا» درآوردن 
چون «رجیل» بالضم و الفتح. تصفیر رجل و 
کلمه مصغر را نیز تصفیر گویند و اين وع در 
کلام است و در فارسی کاف در آخر آوردن 
چون مامک تصفیر مام یا جیم و ها در آخضر 
آوردن چون کوهچه و باغچه. (آنندراج). 
کوچک‌کردن. خرد کردن. علامت تصفیر 
کلمه در فارسی «۱ ک» است یعنی کاف ماقیل 


تصفت. 
مفتوح و چون در آخر کلمه درآید. نشانً 
کسوچکی و خردی است چون پسرک. 
موشک. و «هاء» تصفیر که باز نشانهٌ کوچکی 
است چون پسره و «چه» نیز علامت تصفیر 
است چون باغچه, ایچه. سرایچه, دریچه و 
بنیچه و «واو» مضموم در بعضی از لهجه‌ها 
همین معنی دهد؛ پسرو, دخترو. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا), 
مادر این بچگکان را ندهد شیر همی. 
منوچهری. 
شررکهای دود مشعل فکر 
گهرکهای دانه‌دانهُ ماست. 
علی‌نقی کمره (از آتندراج). 
زبس کوچک‌دلم از خیل طفلان یارکی دارم 
ز معشوقی و عاشق بیخبر دلدارکی دارم 
نه شادم می‌توان گفتن ز شادی نی ز غم غمگین 
کپا سود و زیان ناآشنا غمخوارکی دارم. 
هرت از آندراج). 
علامت تصنیر گاهی انادهٌ گزیدگی و 
محبوبیت کند. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
وآنگاه یکی زرگرک زیرک جادو 
بآژیر بهم بازنهاده لب هر دو. 
آن غلامک را چو دید اهل ذ کا 
آن دگر را کرد اشارت که بیاء 
کاف رحمت گفتمش تصنیر یست 
جد چو گوید طفلکم تحقیر نیست. 
(مشنوی چ خاور ص ٩۲‏ س ۲۵), 
تصفت. [تّ ص‌ف فّ] (ع مص) چالاک و 
توانا شدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تصفتت. [تَّ ص تَّ] (ع مص) چالک و 
توانا شدن. (مستهی الارب). بحعنی تصفت 
است که توانا و چالا ک‌گردیدن باشد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مادهٌ قبل شود. 
تصفح. [ت مرف ف])(ع مسص) چیزی 
باستقصا بنگریستن. (زوزنی). نگریستن 
چیزی باستتصاء (ناج المصادر بیهقی). نظر 
کردن در ظاهر کار و جستجوی آن نمودن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). در کاری به 
خوب وجه نظر کردن و حاصل ایین تلاش 
تفحص و جستجو است. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). |[صفحه‌صفحه نگریستن. (غیاث 
اللعات) (آتدراج). تأمل کردن در چیزی و 
نگریتن در صفحات آن. (از اقرب الموارد). 
||ورقه‌ورقه شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
و هو [ای الطلق ] یتصفح اذا دق صفائح بیض 
دقاق. (اين بیطار). 
تصفق. [تّ ص‌ف ف | (ع مص) دودله شدن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
تردد. (اقرب الموارد). |اپیش آمدن و متعرض 
شدن کار را. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||برگردیدن ناقه 


منوچهری. 


بر شکم. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پشت بر شکم گردیدن ناقه هنگام 
زاییدن. (از اقرب الموارد). 
تصفیح. [ت ] (ع مص) پهن کردن جیزی. 
(تاج المصادر بهقی). پهن گردانیدن چیزی راء 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد. |افرش کردن مکانی با 
سنگ‌های پهن. (از اقرب الموارد). |[دست بر 
هم زدن. (تاج المصادر پیهقی) (متهی الارب) 
(آن_ندراج) (از نساظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). تصفیق. چیک. چپه. چپه زدن. 
چپک زدن. (باددادت مرحوم دهخدا), و 
رجوع به تصفیق شود. 
تصفید. [تَ](ع مسص) بند کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). نیک بند کردن و 
محکم ساختن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تصفیر. [تَ] (ع مص) زردرنگ کردن چیزی 
را. (از مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||رنگ زرد کردن 
جامه را. (از اقرب الصوارد). ||خالی کردن 
خانه را. (منتهی الارب) (آنندراخ) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[بانگ و فریاد 
کسردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||صدا کردن ستور را با دو لب. (از 
اقرب الموارد). |اخواندن خر را به سوی آپ. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
تصفیف. [تَّ](ع مص) رسته کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). به صف ایتادن و ایستاده 
کسردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به صف 
شود. 
تصفیق. [تَّ] (ع مص) پر گردانیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || آمیختن شراب با 
آپ. (تاج السصادر بیهتی) (از زوزنی). 
|اشراب از انابی به انایی بردن. (تاج المصادر 
بهتی) (از غیاث اللغات) (از انندراج). شراب 
را یا شراب ممزوج را از خنوری به خنور 
دیگر کردن تا صاف گردد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب المواردا. [|دست بر 
هم زدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(انسندراج). دست بسر دست زدن. (مبنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). زدن دو دست بر 
یکدیگر چنانکه آواز برآید. (از اقرب 
الموارد). [به کف دست بر دست دیگر زدن. 
از اقرب الموارد). |اشتر از چراگاهی ببه 
چرا گاهی بردن. (تاج المصادر بیهقی). ستور 
را از چرا گاه‌به چرا گاه‌دیگر گردانیدن. (متهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطیاء). اشتر را از 
جای چریده به جای ناچریده بردن. (از آقرب 
الموارد). رفتن. |[گرد چیزی گردیدن. (منتهی 


تصلصل. ۶۷۷۳ 


الارپ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||جنبانیدن باد درخت را. (آنندراج). |[بهم 
زدن مرع بالهای خود را چنانکه صدا دهد. (از 
آقرب الموارد). 
تصفین. [تَّ] (ع مص) ترتیب دادن زنبور 
خانة خود راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
تصفیة. [تَ ی)(ع مص) صافی کردن. (تاج 
المصادر یهقی) (زوزنی) (از اقرب الموارد). 
روشن و صافی کردن. (از ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌ین علی). روشن کردن. (سنتهی 
الارب) (دهار) (ناظم الاطباء). صاف کردن و 
پاک نمودن, (غیاث اللقات). روشن کردن و 
پاک نمودن, (آنندراج). پالودن. پالایش. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||((مص) در تداول 
فارسی صافی و روشن. (از ناظم الاطباء). 
||پا کی و پا کیزگی. |اصلح و آشتی, ||بند و 
بست. ||تسرتیب و انتظام و آرایش. (ناظم 
الاطباء). و با کردن و شدن و نمودن بکار رود. 
- تصفیه ادارات یا سازمانها؛ اعضای ناصالح 
را معزول کردن و کسان شایسته بجای آنان 
آوردن. 
تصفیه خانه. [ت ی ن /ن](|مرکب) 
پالایشگاه. جایی که نفت يا جز آن را صاف 
تصفیه کردن. (ت ی ک 5] (مص مرکب) 
صاف کردن و روشن و پا کیزه نمودن. (ناظم 
الاطباء). پالودن. |[مأخوذ از تازی و در 
تداول امروز اصلاح سازمانها از نظر اعضای 
صالح و ناصالم. 
تصقر. (ت ی ق] (ع مص) درنگ کردن. 
||افروخته شدن آتش. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||شکار کردن به 
چرخ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شکار 
کردن با مرغ شکاری. (از اترب الموارد) 
تصقیر. [ت] (ع سص) افروخس آتش را. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. 
تصقیع. ات ] (ع مص) بو گتد خوردن بزای 
کسی‌به چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع) 
(از اقرب الموارد). 
تصلب. (ت صل ل] (ع مص) سختی کردن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام), 


| ||سخت و محکم شدن. (آنندراج). مخت 


شدن. (از اقرب الموارد). 
- تصلب شرایین؛ سخت شدن شریانها که 
نوعی بیماری است. 
تصلصل. [تَ ‏ ص] (ع مص) 
بازگردانیدن آواز را در حلق. |اخشک شدن 
گل و لای غدیر. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[بانگ 
کردن زیور. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 


زشهه تصلع. 

الاطیاء). صدا کردن زیور. (از اقرب الموارد). 
تصلع. ات صّل ل] (ع مص) بالا یرآمدن 
آفتاب, یا در وسط آسمان رسیدن یا از ابر 
پیرون آمدن. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
آقسرب الموارد). انصلاع. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||برطرف شدن ابر اسمان. 
(از اقرب الموارد). 

تصلف. رت صل [] (ع مسص) لاف زدن. 
(تاج‌المصادر بیهقی) (زوزنی) (غیاث اللفات) 
(آنندراج) (از اقرب‌الموارد). لاف‌زنی نمودن 
و چاپلوسی کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تملق. (اقرب الموارد): آفت عقل 
تصلف است ... و آفت دل ضعیف, آواز قوی, 
( کلیله و دمنه). و ممکن است که این سخن در 
لباس تصلف بخاطر گذرد. ( کلیله و دمه). 
مرد صوفی تصلفی بنمود 

خود تصوف تکلفی بنمود. سنائی. 
از تکلف و تصلف تجنب نمایی. (ترجمهة 
تاریخ یمینی). | ملول شدن شتر از علف 
شیرین و میل نمودن بسوی شوره گیاه. ||در 
زمین درشت افتادن قوم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تصلق. [تَ صل ] (ع مص) فریاد کردن 
زن از درد زه. (تاج المصادر بیهقی). بانگ 
کردن‌ژن از درد زه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||در خاک 
غلطیدن ستور و جز آن از مشقت و اندوه. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). || پهلو به پهلو شدن هر دردمند 
از درد. (از اقرب الموارد) (آنتدراج). | آمد و 
شد در آب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
گردیدن و تاب خوردن ماهی در آب. (از 
آقرب الموارد), 

تصلیی. ات صل لی ] (ع مص) گرم شدن به 
آتش. (تاج المصادر ببهقی). کشیدن گرمی 
آتش را و تابیدن به آتش. |[راست کردن عصا 
را بر آتش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد), 

تصلیب. [تَ] (ع مص) بر دار کردن. (تاج 
المصادر بهقی) (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادلین علی) (دهار) (آنتدراج» بر دار 
کشیدن کسی را. (منتهی الارب)(ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[صلیب ساختن 
مسیحی با دست پر خود. (از اقرپ السوارد), 
چلیپا ساختن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). |اصلیب گرفتن رهیان. (از اقمرب 
الموارد). ||به تگار چلیپا نگارین کردن جاءد 
و جز آن را. (متهی الارب) (آنتدراج) اناظم 
الاطباء) ||سخت محکم گردیدن. سخت و 
محکم گردانیدن لازم و متعدی است. 
|[خیک شدن خرمای تر. (منتهی الارب) 
(اتنیراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 


|| چربش گرفتن از گوشت. (سنتهی الارب) 
(آنندراج)(ناظم الاطباء).||() هیشت خمار که 
پوشش است مر زنان را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج) (از اقرب السوارد). 
ج. تصاليب. فی الحدیث: لم‌یکن فیه تصالیب 
الا بفضة و هی جمع تصلیب و هو تصویر 
الصلیب و المراد الصور. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تصلیح. [تّ ] (ع مص) نیکو کردن چیزی را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تصلید. [ت ] (ع مص) نیک بخیل گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرپ الموارد). 
تصلیط. [تَ] (ع مسص) بر‌گماشتن. لفتی 
است در تسلیط. (مستتهی الارب) (ن_اظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تصلیع. (تَّ] (ع مص) عذر آوردن. |اظاهر 
شدن حبه و نبودن خاک‌بر آن. ||هر دو دست 
را برابر بر زمین گنترده ریخ زدن. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||روشن و تابان شدن آفتاب. (از 


اقرب‌الموارد). ||پهن و گشاده کردن پوست ۰ 


را. (منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء) (آندراج). 
تصلیکت. [تَ] (ع مص) بستن سر پستان 
ناقه را. (مننتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد), 
تصلیل. [تّ] (ع سص) نیک گندا شدن 
گوشت.(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
||بانگ کردن لگام و مانند آن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
تصلیم. [تَ] (ع مص) از بن بریدن گوش, 
(تاچ المصادر بیهقی). از بن بریدن گوش و 
یسینی را. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). بریدن و گفته‌اند بریدن گوش و بینی 
از بن. (از اقرب الموارد). 


تصلیة. زت ی ] (ع مص) (از «صلو») دوم 


آمدن اسب در سبق. (تاج المصادر بیهقی). 
دوم اسب رهان گردیدن یعنی تالی شدن سابق 
را ||راندن خر ماده راو درآوردن پر راه. 
(ستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||نماز کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی) (دهار) (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی). نماز گزاردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتندراج) (از اقرب الموارد). 
|[درود دادن. (تاج المصادر یهقی) (زوزنی). 
درود فرستادن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی). درود گفتن. (منتهی الارب) 


ز (آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد): 


||(از «صلی») در آتش افکندن و سوختن. 
(تاج السصادر بنیهقی). در آتش درآوردن. 
(زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی). به آتش درانداختن و به آتش درآوردن 


تصمیحم. 

و مسقیم گردانیدن در آن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء): و تصلیةً جحیم. 
(قرآن ۵۶/ .)٩۴‏ ||راست کردن چوپ به 
آنش: (ناج المصادر پیهقی). راست کردن 
عصا و چوب رابه اتش. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطیاء). 
تصمع. ات ضم م] (ع مسص) خون‌آلود 
شسدن. (مستتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
تصصیب. [تَ] (ع مص) خاموش کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). خاموش بودن و 
خاموش گردانیدن. لازم و متعدی است. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تصمید. .[ت ] (ع مسص) استوار و آگنده 
کردن.(تاج المصادر بسهقی). ‏ گنده کردن. 
(زوزنی). ]|سربند پیچیدن. ||آهنگ کردن. 
(از اقرب الموارد). 
تصمیر. [تّ ] (ع بص) بخل کردن و منع 
نمودن. ||در وقت غعروب آفتاب درآمدن. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تصمیع. [تَ](ع مص) برگذشتن بر عزیمت 
خود. (مستتهی الارب) (آن ندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |/برآوردن سر 
اتکنه را و باریک کردن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تصمیغ. [تَ] (ع مص) داخل کردن صمغ 
در چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). [اصمغ به سر 
مالیدن تا موی بسته گردد. (از اقرب الموارد). 
تصمیم. ۳2 (ع مص) کر گردانیدن کسی 
را از آقرب المواردا.|اگزیدن کسی راو 
دندان فروبردن در آن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقضرب المواردا. |ابگذشتن 
شمشیر و تیر از آن چیز که بر آن آید. (تاچ 
المصادر بیهقی) (زوزنی). درگذشتن شمشیر 
از استخوان و آهن و جز آن از آنچه بر وی آید 
یا رسیدن پیوندها را و بریدن. |[فادر کردن 
مرد اسپ را بر گیاه, پس فربه و کلان‌شکم 
گردیدن: ید کسی دادن سخن راء(سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
| خالص کردن و استوار کردن. (غضیاث 
اللغات) (آتدراج). ||بگذشتن در رفتن و جز 
آن. (تاج المصادر بیهقی). بگذشتن در کاری, 
(زوزنی). گذشتن در کار و در عمزیمت. (از 
منتهی الارب). برای خود در کاری رفتن و 
عزم بر آن کردن. (ازقظر المحیط).|((مص) 
مأخوذ از تازی در فارسی امروز بمعتی اراده 
عزم. قصد و بیشتر با داشتن و گرفتن استعمال 
شود. ||(اصطلاح نجوم) در اصطلاح 
احکامیان دوری کوکب از افتاب بمقدار 


تصمیم داشتن. 
شانرده درجه و نیم. (یبادداشت مرحوم 
دهخدا). تصمیم آن است که ستاره با افتاب 
باشد و يا بمقارنهةٌ او کمتر از شانزده دقیقه 
مانده بود و یا بمقارنه بر او گذشته بود به کمتر 
از شانزده دقیقه. (السفهیم بیرونی چ همایی 
ص 4۴۶۱. 
تصمیم داشتن. و وی و ین 
عزم داشتن . قصد داشتن: او 
تصمیم ۳۳ 
تصمیم گرفتن. [ت گ رٍ تَ] مسص 
مرکب) ات‌خاذ تصمیم. اراده کردن. قصد 
نمودن: مگر تصمیم نگرفته‌اند که نژاد بشر 
نابود شود؟ (سایه‌روشن هدایت ص ۱۹). 
تصندل. [تَ ص د] (ع مص) سخن گفتن با 
زنان و عشقبازی کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تفزل با زنان. (از قطر المحیط). 
تصفع. [تّ ص‌ن ن] (ع سص) خسویشتن 
برآراستن عن. (ناج المصادر بیهقی) (زوزنی), 
آراستن خویشتن. (دهار). روش نیکو نهادن 
از خسود و خویشتن را آراستن و بتکلف 
نیکوسیرتی کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب المواردا. روش نیکو نمودن 
از خود. (غسیاث اللغات) (آنندراج): شکر 
نعمت ببزرگان واجب است و ذ کر جمیل و 
دعای خیر و ادای چنین خدمتی در غیبت 
اولیتر است از حضور. که آن به تصلع نزدیک 
است و ایسن از تک لف دور. ( گسلستان), 
|| آراستن زن حسن خود را. (غیاث اللغات) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |اخوش‌آمد و 
چاپلوسی نمودن. (غیاث اللغات) (انندراج) 
تصنعی. [ت ط‌ن ن] (ص نسسسبی) 
ساختگی. (یادداشت مرحوم دهخدا). خلاف 
حقیقی. و رجوع به تصنع شود. 
تصنف. (تَ صن ن] (ع مص) خراشیدن و 
پسوست‌کده شدن لب. (مسنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||شکافته شدن ساق. (از اقرب الصواردا. 
|| آماده شدن گیاه و درخت برگ آوردن را. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تصفی. تن نی ] (ع مص) نشستن 
نزدیکی دیگ پحرص که گوشت را کفانیده 
کباب سازد و بریانی کند بحدی که خا کستر 
بدو رسد. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
تصنیع. (تَّ ] (ع مص) نیکو تربیت یافتن 
جاریه تا فربه شود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (ز الرب السوارد). و از ايين معتی 


. اراده داشتن 


است: تسصنیع الشیء لکحینه و تزینه . 


اد ۱ الموارد). 
تصفیف. تَ ] (ع مص) گونه گونه ساختن 
چیزی را و جدا کردن بمض آن را از یعض و 


تمیز دادن. (متهی الارب) (تاظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), صنف‌صنف کردن و نوعنوع 
گردائیدن و جدا ساختن بعض نوع را از بعض. 
و در بعض کتب. چنین نوشتهٍ که تصنیف 
نوع‌نوع گرفتن و جمع کردن. مأخوذ از صنف 
که بالکسر است. (غیات اللغات) (انندراج). 
تصیف کتاب از آن است. (از مسنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |[کتابی را از خود نوشتن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |برگ برآوردن 
درخت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد), و در اساس آمده: «صتف 
النبات و الشجر و تصتف؛ صار اصنافا». (از 
آقرب الموارد). 
|انوع‌نوع کردن مطالب و جمع‌آوری آنها, 
||() ایجاد و اختراع و انشاء مباحث علمی. 
ج. تصائیف. (ازناظم الاطباء). کتاب. نامه, که 
پاب‌پاب و فصل‌فصل کرده‌اند مطالب آن را. 
3 . تصانیف و تصنیفات. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): در تاریخی که میکنم سخنی نرانم که 
آن به تعصبی و میلی کشد و خوانندگان این 
تصنیف گویند شرم باد این پیر را. (تاریخ 
بسیهقی چ آدیب ص ۱۷۵). پس از یک‌چند 
رسسولان ... بسخوبی بازگردانیدند سوی 
ترکستان سخت خوشنود و نامه‌ها برفت در 
این باب سخت نیکو و همه در رساله‌ای که 
تصیف من است. (تاریخ ببهقی ایضاً 
ص ۴۲۴). در این تصنیف مردان کار پر چه 
جمله فرمود. (تاریخ بیهقی ایضا ص 4۴۶۲ 
خراسان چو بازار چین کرده‌ام من 
به تصنیفهای چو دیبای چینی. ناصرخسرو. 
مراجز به تأیید آل رسول 
نه تصنیف بود و نه قيل و نه قال, 

ناصرخسرو. 
و او را [انوشیردان را] خود تمصیفات 
وصایاست که تامل آن سخت مفید باشد. 
(فارسنام ابن‌البلخی ص .)٩‏ 
زیشان شنو دقيقة فقر از برای آنک 
تصنیف را مصتف بهتر کند بیان. خاقانی. 
||ترکیب و ترتیب نواهای موسیقی. (ناظم 
الاطباء). در تداول امروزین, قول. حرارة. کخ 
کخ. حال. کاری. موالا. قوماء کان و کان. 
عروض‌البلد. ملعبه. زجل. سوشح. موشحة. 
شرقی. سرود. ملمع. (بادداشت مرحوم 
دهخدا): حافظ شربتی در علم موسیقی علم 
بوده و نقش‌ها و تصلیفهای او در میان مسردم 
مشهور است. (مجالی الفاتی ص ۲۶۷). 


تصنیف ساز. [تَ ] (نف مرکپ) کارسرای. 


حراره گوی. وشاح. زاجل. زجال. م موم 
(یادداشت مرحوم دهخدا). سازنده ت و 
تصلیف. که تصنیف و نواهای موسیقی سازد: 
تو شاعر نیستی تصنیف‌سازی. 

ایرج‌میرزا. 


تصور. ۶۷۷۵ 


و رجوع به تصنیف شود. 
تصنیف کردن. (ت کَ ] (مص مرکب) 
نوشتن کتابی را: کتاب گلمتانی تصنیف توانم 
کرد.( گلستان). و رجوع به تصلیف شود. 
تصفیم. اتَ) (ع مص) تصویر کردن و نقش 
بستن.:(سنتهی الارب) (از شرح قاموس) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) .| آواز کردن مرد. 
(از تاج العروس) (از قطر المحیط) (از اقمرب 
الموارد) (از معجم متن اللغة). |[به هر دو نوبت 
یک بار دوشیدن شتر را. (متهی الارب) 
(آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط), 
تصوب. [تَ ض‌ز و] (ع مص) به نشیب 
فروشدن. (تاج السصادر بیهقی) (زوزنی). 
فرودآمدن از بالا به تشیب. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). فروشدن, ضد 
برآمدن. (از اقرب‌الصوارد). |افرودآوردن 
باران. (مستهی الارب) (نساظم الاطباء). 
فرودآمدن باران. (آندراج). 
تصوح. (ت ص‌ز وٌ] (ع مص) شکافته شدن 
موی و جز آن, (تاج المصادر بیهتی). شکافته 
شدن و پرا کنده‌گردیدن موی (از اقرب 
الموارد). کفیدگی و پرا کندگی موی. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). || خشک 
شدن گیاه. (تاج السصادر بیهقی) (زوزنی). 
خشک شدن تره از سر. (منتهی الارب) 
(آتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تصور. زت صو و) (ع مص) صورت شدن, 
(تساج السصادر بیهقی). صورت و پیکر 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||افتادن: ضربه فتصور؛ زد او 
را پس بیفتاد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از افرب الموارد). ||نزدیک شدن به افتادن: و 
طعنه فتصور؛ ای سال الی‌السقوط. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اصورت کردن با خویشتن. (تاج المصادر 
بیهقی). با خود صورت کردن چیزی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |اصورت بستن. (تاج 
المصادر بیهتی) (زوزنی) (دهمار) (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), در 
دل خود صورت چیزی بستن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). پنداشتن. انگاشتن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). ||(() پندار و گمان و خیال 
وهم و فکر و قیاس و اندیشه و تفکر و تأمل و 
دریافت و فهم و ادرا ک. (ناظم الاطباء)؛ و 
آلتهای حفظ و ذ کرو تخیل و توهم و تعقل و 
تذکر و تصور موجود کرد. (سندبادنامه 
ص ۳۱۵). 

گفتم| گرنبیتمت مهر قرامشم شود 


۱- در تاج العروس و قطر المحیط و اقتزب 
الموارد و متن اللفة به این معنی نیامده است:.. 


میروی و مقابلی, غایب و در تصوری. 
سعدی. 
گفتم تصور مرگ از خیال به در کن و وهم بر 
طبیعت مستولی مگردان. ( گلستان). 
آنچه من دیدم تصور بود آیا در خیال 
وین که می‌بینم به بیداری است یارب یا بخواب. 
سلمان ساوچی. 
||(اصطلاح منطق) حصول صورت چیزی در 
عقل. (از تعریفات جرجاتی). به اصطلاح اهل 
منطق حصول صورت شی. در عقل بفیر حکم 
چنانکه تصور زید و عمرو و بکر و تصور غلام 
زید. (غیاث اللغات). ادرا ک ماهیت چیزی 
است بدون آنکه حکمی به نفی یا اثبات بر آن 
صادر شده باشد. (از تعریفات جرجانی). هر 
علمی و ادرا کی که چون آن را اعتبار کنند. 
مجرد یابند از حکم. چه به اثبات و چه به نفی. 
منال: حیوان ناطق. (از اساس‌الاقتباس). 
تصور بستن. (ت ضز وب ت) اسسص 
مرکب) تصور کردن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تصور و تصور کردن شود. 
تصو رکردن. (ت و وک 5) اسسص 
مرکب) خیال کردن و توهم کردن. (از ناظم 
الاطباء). پنداشتن. گمان بردن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 
نه سخن گفتن نباشد هرچه آن را نشنوی 
این چنین در دل تصور مردم شیدا کند. 


ناصر خسرو. 
تانه تصور کنی که بی تو صبورم 
هر نفسی میزنم ز بازپسین است. سعدی. 
چند خرامی و تکبر کنی 
دولت پارینه تتمور کنی. (گلستان). 
دور نباشد که خلق روز تصور کنند 


گرینمایی بشب طلعت خورشیدوار. سعدی, 
تصوزی. [ت ص‌ر ] (ص نبی) منسوب 
به تصور. خیالی. وهمی. (ناظم الاطباء). 
||مقابل تصدیقی. رجوع به تصور (اصطلاح 
منطق) شود. 
تصوریدن. [ت صوو د] (مص جعلی) 
پنداشتن و اندیشیدن. (ناظم الاطباء). 
تصوم. ات ص و ژ] (ع مص) خشک شدن 
گیاه, (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
۳ کنده و پریشان شدن موی. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). شک‌افته و 
ترنجیده و درکشیده شدن موی و گویند 
پرا کنده شدن و ریختن آن. (از اقرب الموارد). 
پرا ده شدن. (تاج المصادر بیهقی). همدیگر 
دور و متفرق شدن قوم. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تصوف. [ت صو و] (ع مص) به مذهب 
صوفیه درآمدن مرد. (ناظم الاطباء). صوفی 
شدن مرد. (از اقرب الموارد). ||خوی صوفیه 


گرفتن و متصوف شدن. (از اقرب السوارد), 
| پشمینه پوشیدن. مأخوذ از صوف بالضم که 
بمعنی پشم و نوعی از پشمینه و به اصطلاح از 
خواهش تفسانی پا ک‌شدن و اشیاء عالم را 
مظهر حق دانستن. (غیاث اللقات) (اتندراج). 
تام مذهب طایفه‌ای از اهمل حقيقت که از 
خواهش‌های نفانی پا ک‌شده و اشیای عالم 
را مظهر حق میدانند و گویند در زمان سابق 
این طایفه صوف میپوشیدند لهذا کلم تصوف 
را بر افعال و اعمال آنان اطلاق نموده‌اند و یا 
آتکه آن کلمه میتواند مشتق از صوف باشد که 
بمعی یک‌سو شدن و رو گردانیدن است چه 
آنان از ماسوی‌اله یک‌سو شنده و رو 
گردانیده‌ند.(ناظم الاطباء؛ رجوع به صوفیه 
شود؛ یکی را از مشایخ پرسیدند که حقیقت 
تصوف چیست؟ گفت پیش از این طایفه‌ای 
بودند در جهان بصورت پرا کنده‌و بمعنی جمع 
و امروز طایفه‌ای‌اند بصورت جمع و بمعنی 


پرا کنده.( گلستان). 

گر دیگر آن نگار قباپوش بگذرد 

ما نیز جامه‌های تصوف قبا کنیم. سعدی. 
او را در زی تصوف ریاستی بتمکین و حکمی 
به اعلاء علیین راست شد. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ اول تهران ص ۴۲۹). 

-اهل تصوف؛ صوفیه. (ناظم الاطباع), 

علم تصوف؛ علمی که در آن بحث میشود 
از اعراض از ماسوی‌لله و وصول به حق. 
(ناظم الاطباء). 


تصوق. ات صْز ) (ع مص) آلوده شدن. 
(متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء)(از 
اقرب الموارد): تصوق بعذرته؛ یعنی الوده 
گردیدبه پلیدی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) 

تصوکت. زتَ و و ] (ع مص) آلوده شدن 
به سرگین خود. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد). 

تصون. [ت و رٌ] (ع سص) خویشتن 
صیانت کردن. (تاج المصادر بهقی). خود را 
از معایب حفظ کردن. (از اقرب السوارد): 
گلشن‌معانی را از خار و خاشا ک‌خلاف توقی 
و تصون واجب بیند. اسندبادنامه ص ۶۳). و 
پشت پای به روی تسصون و تدین زد. 
(سندبادنامه ص ۲۱۷), و هراینه هر کس که 
شروعی پیوندد. از بیم صولت او احتراس و 
تصون کند و آتش بلا به نفس خود نکشد. 
(جهانگشای جوینی). و هرچه موجیات 
نقصان و ماد خران او خواهد بود در دنیا و 
دیسن تسحرز و تسصون از آن واجب داند. 
(جهانگشای جوینی). 

تصو یب. ات ] (ع مسص) کسی را در 
کاری‌به صواب متصوب کردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). راستگوی دانستن کی را و 


تصویر. 
راستگوی شمردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد), راست و درست 
داشتن و راستی. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
|ایه تشیب فرود آوردن. (تاج المصادر ببهقی) 
(زوزنی). فرود آوردن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). |اپست داشتن سر را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||مایل گردانیدن آوند را بسوی فرودین تا 
آنچه درون آن است روان گردد. (از اقرب 
الموارد). ||رها کردن اسب را تا تیزتر رود. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
لسوارد). |[(اسص) راست کردن تیر بسوی 
نشانه. (از اقرب الموارد). ||(ا) در فارسی 
آمروزین صواب‌دید و صواب‌شمردگی و 
راست ودرست‌شمردگی. (از ناظم‌الاطباء) با 
« کردن و شدن و گردیدن» صرف شود. 
تصویب شدان. [تض ش ذ] (مسص 
مرکب) تصویب گردیدن. روایی یافتن. مورد 
قبول | کثریت مراجع قانون‌گذاری واقع شدن 
امری به منع یا ایجاب. 
تصویب کردن. [تّض ک د] امسص 
مرکب) روا کردن. صَح گذاشتن. صواب 
شسمردنر پسندیدن. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). رای دادن | کثریتی از مراجع اداری یا 
قانونگذاری چون مجلس شورا یا در اجرا یا 
عدم اجرای امری. 
تصویبنامه. تم م /2] مس رکب) 
صورت نوشته‌شدة امری که در هیأت دولت با 
رأی | کتریت اعضای دولت مورد قبول قرار 
گرفته و ظاهراً بشکل قانون درآمده باشد. 
تصویت. [تّض] (ع سص) آواز کردن. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تصویح. [تّص ](ع مص) خشک گردانیدن 
آفتاب تبات را (تاج المصادر بیهقی). خشک 
گردانیدن نبات راء (زوزنی). خشک ساختن 
گیاه را. (منهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خشک گردانیدن آفتاب و باد چیزی 
را. (از آقرب الموارد): صوحته الریح؛ اذا پبسه. 
(متهی الارب). || خشک شدن به گرما. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی). خشک شدن. لازم 
است و متعدی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
تصویف. [ثض ] (ع مص) نوشتن صاد را. 
(متهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطیاء). 
تصویر. [ت‌ض ] (ع مص) صورت کردن. 
(تاج المصادر بسهقی) (دهار) (زوزننی). 
صورت کردن چیزی را و آفریدن. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (آنندراج), صورت 
کردن‌و اين مصدر بمعنی اسم مفعول مستعمل 
است. (غیاث اللفات). صورت و شکل قرار 
دادن چیزی را و تقش کردن و رسم نمودن. (از 


آقرب الموارد): 
کین محال است و قریب است و غرور 
زآنکه تصویری ندارد وهم کور. مولوی. 
|| صورت کردن جنین در رحم مادر؛ 
جانی ز تو بستدند و دادند 
فرزند ترا بگاه تصویر. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 4۷۷۷. 
||(() صورت برانگیخته از چوب و گل و جز 


آن. (منتهی الارب). صورتی که از چوب وگل" 


و امثال آن سازند یا بر دیوار و غیر آن نگارند 
و این مجاز است و با لفظ کشیدن و کردن 
مستعمل. (آتدراج). صورت و نقش و رسم و 
شبیه و پیکر و نگار و بت و شکل و صورت 
کشیده‌شده‌ای بر روی صفحه کاغذ و يا پردهٌ 
نقش‌شده. تندیس و تندسه و تندس. (ناظم 
الاطسیاء). جء تسصاویر. (مستتهی الارب] 
(آنندراج) (اقرب الموارد): 
بسان فالگویانند مرغان بر درختان بر 
نهاده پیش خویش اندر پر از تصویر دفترها, 
منوچهری. 
نوروز برنگاشت به صحرا به مشک و می 
تمئیل‌های عزه و تصویرهای می. منوچهری. 
به دمهای ستجاب نقاش آبان 
به زرنیخ تصویر بستان نماید. خاقانی. 
||در بیت زیر بمعنی نظر, حکم, کیفر, امر آمده 
انیت 
دار کی ماند بدزدی لیک آن 
هست تصویر خدای غیب‌دان. مولوی. 
تصویرات. [تَّض] (ع: |) در فارسی 
آمروزین تصویرها. صورتها. شکلها. بت‌ها و 
تندیه‌ها. (از ناظم الاطباء). و رجوع به 
تصاویر و تصویر شود. 
تصو برخانه. [تص ن /ن] (امسرکب) 
اطاقی که در آن پرده‌های نقاشی صورت‌دار 
باشد. (ناظم الاطباء). 
تصویر سابه‌دار. [تض رٍ ي] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) بتی که از بسنگ و جز آن 
باشد. (ناظم الاطباء). صورتی که سایه‌اش 
افتد. مثل تصویر سنگ و آهن و طلا و غیره و 
این بمذهب اسامیه شکتنی است بخلاف 
تصویر رنگ و ت‌نشان. (آنندراج). بت که از 
سنگ و آهن و غیره باشد و در مذهب شیعه 
شکستن آن واجب است بخلاف تصویر رنگ. 
(غیات اللفات): 
شد ز یمن سای لطفش هما مردود خلق 
در جهان مانند تصویری که باشد سایه‌دار. 
اثر (ز آندراج)؛ 
هر کس به ساية دگری از درش رود 
می‌بایدش شکست چو تصویر سایه‌دار, 
شفیم اثر (از آشدراج). 
تصوی رکردن. [تّض ک 4] (مص 
مرکپ) صورت کشیدن و نقش کردن. (ناظم 


الاطباء): 
شمس در خارج | گرچه هست فرد 
مثل او هم می‌توان تصویر کرد. مولوی. 
خیال قد تو در آبگیر دیدة من 
بجای هر مژه سروی همی کند تصویر. 
نجیب‌الدین جربادقانی(از انندرا اج 
آن زمان کارزوی دیدن جانم باشد 
در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کلم. 
حافظ. 
مصوری که شبیه ترا کند تصویر 
ز خامه‌اش سرانگشت در دهان ماند. 
صائب (از آندراج). 
اابه خیال آوردن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
تصور کردن؛ُ 
بجز این هرچه کیمیا گویند 
آن سخن مشنو و مکن تصویر. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۸۸. 
گرکام دل از زمانه تصویر کنی 
بیفایده خود راز غمان سیر کنی. سعدی. 


تصویرکش. (تّص ک /ک ] (نف مرکب) 
تصویرگر. مصور. (آنتدراج), صورتگر. 
نگارند؛ صورت, که صورت کشد و شکل 
چیز: ی را نگارد: 
شوخ تصویرکشم جلوء رنگین دارد 
نقش پایش چو قلم صورت گلچین دارد. 
مفید بلخی (از آنتدرا اج). 
تصوی رکشیدن. (تَّض کَ /کذٌ] (مص 
مزکب) .صورت کردن. رسم کردن صورت 
چیزی؛ 
گرمیدید با هم اتحاد بلبل و گل را 
مصور میکشید از:ونگن گل تصویر بلبل راء 
نی از آنندراج). 
در چشم مور جلوه ندارم ز لاغری 
تصوير من به موی میانی کشیده‌اند. 
قاسم مشهدی (از آندراج). 
تصوی رگر. (تَض گ] (ص مسرکب) 
تصویرکش. مصور. (آنندراج). و رجوع به 
تصویرکش و تصوير شود. 
(زوزتی). خشک کردن باد نبات را. (سنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء. و رجوع به 
تصویح شود. ||تیز کردن سر چیزی راو گرد 
ساختن از اطراف و جواتب ان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). ابر راه فرود آوردن خر ماده خر را 
و چپ و راست وی رفتن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||آماده 
کردن زن جایی را برای پنبه زدن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباع. |[حرکت 
دادن پرنده سر خود را. ||سرکتی کردن اسب. 
(از اترب الموارد), 
تصویق. [تض ] (ع مص) مبالفٌ صوغ. 


تصیر. ۶۷۷۷ 


(تاج المصادر بهقی) (زوزنی), 
تصویل. [تض] (ع مص) برآوردن چیزی 
را یه آب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). شستن و آب‌سایی 
کردن جواهر. (بحرالجواهر) (یادداشت 
مرحوم دهخدا), شستن داروها به آب بطرزی 
خاص. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
ذخیر؛ خوارزمشاهی باب پنجم از جسزو 
نخستین از گفتار دوم از کتاب ششم شود؛ و 
تدییر بعض ستگهای دیگر چون اقلیمیا و 
زاجات ان است که نخست آن را بسوزند. 
پس تصویل کنند. (ذخیرء خوارزشاهی). 
|اروفتن اطراف خرمن را: استهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد): 
|اسوختن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تصویم. اتض ‏ (ع مسص) روزه گرفتن 
داشتن کسی را. (از اقرب الموارد): 
تصویة. (تّض ی ] (ع مص) خشک شدن. 
(منتهی الارب) (اتتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). || خشک کردن پستان ناقه ز 
سهر فربهی. (تاج المصادر بیهقی). شیر 
نادوشیدن ناقه و مانند آن را تا فربه شود, 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد. بر نا کردن‌شتر راو مراد او 
گذاشتن تا گشن قوی گردد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد), 
شتر برای گشنی پروردن. (زوزنی), 
تصهال. [تَّ] (ع مص) بانگ کردن اسب. 
(تاج المصادر ییهقی). 
تصهمم. تسش ملع مص) کار صهميم 
کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع به صهمیم شود. 
تصیفة. [تَ :] (ع سص) تصیو. (سنتهی 
الارب) (اتتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به 
همین کلمه شود. 
تصیح. [ت م‌ی یْ] (ع مص) خشک شدن 
گرفتن تره از سر. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء, تصوح تره. (ز آقرب‌الموارد). 
و رجوع به تصوح شود. 
تصیح. [ت ی یْ](ع مص) (از 
«ص‌وح») پرا کندگی موی و پریشانی آن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). لفتی است در 
تصوح. (متهی الارب). و رجوع به تصوح 
شود. 
تصید. [ت م‌ی یْ](ع مسص) شکار 
جستن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). صید کردن. (تاچ 
المصادر بهقی نسخ خطی کتابخانة سازمان 
ص ۲۶۱ ورق ب). و رجوع به تصیید شود. 
تصیر. (ت ص‌ی ی ] (ع مص) به پدر خود 
مانا شدن. (منتهی الارب) (از انتدراج) (ناظم 


۸ تصیطر. 
الاطباء) (از آقرب الموارد). 
تصبطر. (ت ص‌ی ط] (ع مص) برگماشته 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تسیطر. 
(از اقرب الموارد). رجوع به تسیطر شود. 
تصیع. [ت صی ی ] (ع مص) چنبیدن آب 
بر زمین. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). |خشک شدن 
گیاه.(تاج المصادر بیهقی) (از اقرب الموارد. 
تصیف. (تَ ی ی ](ع سص) تابتان 
جایی مقام کردن. (تاج المصادر بیهقی). بمنی 
اصیلیاف است. (منتهی الارب). تمابستان به 
جایی اقامت نمودن. (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از افرب الموارد). یبلاق کردن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به تصیف شود. 
تصیق. [ت ص‌ی یْ۶] (ع مص) درشورانیدن 
سر را به شمتن چنانکه چرک از وی پاک 
نشود. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تصیی ۶ ۰ [تّض ] (ع مص) اندک تر کردن 
سر را یا نیکو نشستن آن را, (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از متن اللفة. ۲ |اسرخ 
شدن گرفتن غور؛ خرما. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از متن اللفت). 
تصییح. (تّض ] (ع مص) خشک گردانیدن 
آفتاب گیاه را. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). خشک 
گردانیدن باد و آفتاب گیاه را. تصویح. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به تصویح شود. 
|| مبالغه کردن در صیاح. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به صیاح شود. |اشکستن و شک‌افتن 
چیزی. (از اقرب الموارد). 
تصیید. [ت‌ص ] (ع سص) صید کردن. 
(غیاث اللغات) (انتدراج), و رجوع به تصید 
شود. 
تصییر. [تّض ] (ع مص) گردانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) . میل دادن و بازگردانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
گردانیدن و تفییر دادن از صورتی یا حالتی به 
صورت یا حالت دیگر. (از اقرب الموارد) 
تصییص. [تض] ۵ مص) بلایه پار آوردن 
خرمابن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تصییغ. ات ] (ع مسص) طسعام را در 
نان‌خورش تر کردن و چرب نمودن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تصییف. [تّ‌ص ] (ع مسص) بسنده بودن 
تایستان را. (تاج المصادر بیهقی) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
گویندهذا الطعام یصیفتی؛ یعنی برای تابستان 
مرا بسنده است. ||تابستان به جایی اقامت 
کردن. (از اقرب الموارد). و رجوع به تصیف 
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شود. 


تضاحر. [ت ج] (ع مص) اندوهنا ک‌نمودن 
خود را. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تضاجع. ات جٌ] (ع مص) همدیگر پهلو بر 
زمین نهادن و بر پهلو خفتن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||تغافل از امری. (از اقرب 
الموارد). 
تضاحم. (ت ج] (ع مص) اختلاف کردن. 
(متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) از 
اقرب الموارد). 
تضاحکت. [ت ح](ع مسص) خسندیدن, 
(زوزنی). خندیدن و با هم خندیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء. |بعکلف 
خندیدن قوم. |ایکدیگر را خندانیدن. (از 
آقرب الموارد). 
تضاك. [تَ دد) (ع مص) با یکدیگر دشمنی 
کردن.(زوژنی). با یکدیگر مخالفت کردن. (از 
اقرب الموارد). با همدیگر ضبد بودن و با 
همدیگر دشمنی کردن. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). مخالف یک‌دیگر بودن و با هم 
خصومت کردن. (ناظم الاطباء). |[ناهمتایی 
کردن. (زوزنی). ناهمتا شدن و بی‌همتایی 
کردن. (دهار). ||((مص) در فارسی امروزی» 
تناقض و تخالف و عدم توافق و ضدیت و 
نساسازگاری. (از ناظم الاطباء). دشمنی. 
مخالفت: سک صیاد بر سبیل عادت راسو 
مشاهده کرد. تضاد طبیعی و خلاف صنیعی در 
وی بسجنبید درجست و راسوی را بکشت. 
(سندبادنامه ص۰۲ ۲ و تضاد و تنافی از 
مزاج طبایع اربعه برخیزد و دور نبود که 
عقرب سنان نیقکند و خازپشت تیر نیندازد. 
(سندبادنامه ص ۳۴۳). ||(اصطلاح منطق) و 
تضاد آن بود با وجود تقابل اجتماع ایشان بر 
صدق محال بود, اما بر کذب ممکن بود. چه 
ضدان جسمع نسیایند اما مرتفع شوند. 
(اساس‌الاقتباس چ مدرس رضوی ص .)٩۷‏ و 
رجوع به همین کتاب ص ۵۶ و ۵۸و تقابل 
شود. |یکی از صنایع معنوی و آن جمع بین 
ضدین یا اضداد است و این صنعت را مطابقه و 
طباق و تکافو نیز نامیده‌اند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به متضاد شود. 
تضارب. [تَ ر] (ع مص) با یکدیگر شمشیر 
زدن از نیرومندی. تجالد. (زوزنی). با هم 
خصومت نمودن و جنگ کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), تجالد و 
زدن بعضی بعض دیگر را. (از اقرب الموارد), 
تضارس. ات ر] (ع مص) تاهموار آمدن بنا, 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). ||با یکدبگر خصومت 
ورزیدن و جنگ کردن قوم. (از اقرب 
الموارد). 
قضازن. ات ز] (ع مص) فرا گرفتن با هم و 


تضافر. 
همدیگر غلبه نمودن. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد): 
تضازنا؛ تعاطیا فتفالبا. (اقرب الموارد). 
تضاعف. ت ع)(ع مص) دوچند شدن 
آنچه کی رابود و دوچندان کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). دوچندان 
شدن چیزی که از پیش بود. (از اقرب 
الموارد). 

تضاعیف. [تّ] (ع ) ج تضعیف. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). || تضاعیف الشیء؛ مساضعف 
مه و لیس له واحد و تضاعیف الکتاپ؛ 
اضعافه. (یادداشت مرحوم دهخدا). تضاعیف 
جیزی؛ ائناء آن. سطاوی آن. (یادداشت 
ایضاّ: در تضاعیف این مک‌اتیب از مجاری 
احوال خویش و کید حساد و اهمال حقوق ... 
بندی ایراد کرد. (ترجمٌ تاریخ یمینی). چون 
مأمون طاهرین الحسین و علی‌بن عیسی را به 
محاربٌ برادر خود محمد امین به بغداد 
فرستاد. در تضاعیف آن. محمد امین حماد 
راویه را که از ندمای او بود میگوید که امروز 
تماشا کنیم و بنشاط شراب مشغول شویم. 
(جهانگشای جوینی). در تضاعیف این 
حسالات هسنوز یوک بازنرسیده بود. 
تضاغط. (ت غ) (ع مص) فراهم آمدن و 
انیوهی کردن و فشردن همدیگر را؛ (سنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). تزاحم. 
(اقرب الموارد): 

تضاغن. ( غ)(عبص) بر یکدیگر کین 
گرفتن. (زوزنی). با هم کینه ورزیدن و پنهان 
داشتن کینه را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تضاغی. ات (ع مص) گریستن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), گریستن و ناله کردن از ضرب 
یا از آزار. (از قرب الموارد). ||بانگ و فریاد 
کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ گرستن و 
بانگ و فریاد کردن از گرسنگی, (از اقرب 
الموارد). 

تضاف. [تّ فف ] (ع مص) (از «ض‌ف‌ف») 
انبوهی کردن و گرد آمدن پر آب و جز آن 
وقت سبک گردیدن حال آنها. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |اسیک گردیدن 
احوال" قوم و انبوهی کردن و گردآمدن آنها بر 
آب. (از قطر المحیط), 

تضافر. رت ف] (ع مص) با هم مدد کردن و 
یاری نمودن در کار. (منتهی الارب) (ناظم 


۱-متتهی الارب این کلمه را ذییل «صوءء» و 
اقرب الموارد در «صیأه ضبط کرده است. 
۲-در اقرب الموارد «اموال» آمده است. در 
محیط المحیط نوید: تضاف الفوم عفت 
احوالهم (ار الصواب اموالهم). 


الاطباء). هم‌پشت شدن و یکدیگر را یاری 
دادن. (انندراج). پا هم مدد و یاری کردن در 
کار.(ازاقرب الموارد): عجبت من تضافرهم 
علی باطلهم و فشلکم عن حقکم. قرب 
الموارد), بهم رسیدند و در تظاهر و تظافر 
مجتمع و متفق شدند. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
ارل تهران ص ۶۸. 
تضافط. (تْ ف] (ع سص) پر گردیدن 
گوشت. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
بر چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). تسعاون بر چیزی. (از اقرب 
الموارد). 
تضال. ات دل ] (ع مص) عذر گم کردن راه 
ارردن. (ناظم الاطیاء), ادعای ضلال کردن. 
(از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). 
تضام. تم ] (ع مص) فراهم شدن قوم. 
(متهی الارب)" (ناظم الاطباء). فراهم آمدن. 
(آنندراج). فراهم شدن بعض قوم بر بعضی 
دیگر. (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد): 
حطاموا حتی تتاموا مائة رجل. (اقرب 
لموارد). |اکشيده شدن به سوی چیزی و 
فراهم آمدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تضامم. [ت ) (ع مسص) تضام. (منتهی 
الارپ) (ن‌اظم‌الاطباء), فا هم‌آمدن, 
(مجمل‌اللغة) (یادداشت مرحوم دهخدا. و 
رجوع به تضام شود. 
تضامن. [تَ 1 (ع مسص) در اصطلاح 
فارسی امروزین, ضام یکدیگر شدن. 
(س‌ادداشت مرحوم ده خدا), تضامن در 
«شرکت تضامنی» و امثال آن از کلمات 
مجول است: بر کتب لفت پجای آن قطمین 
و تضمن را قید کرده‌اند. (نْشريه دانشکده 
ادبسیات سال اول شمار؛ ۲. ||(اصطلاح 
حسقوقی) نوعی از تعهد است که: ۱ - در 
صورت تعدد طلبکاران هر یک از آنان حق 
دریافت تمام طلب را از بدهکاران داشته 
باشند و این تضامن مثبت نامند. ین نوع 
تضامن عملاً کم اتفاق می‌افتد. ۲ -در 
صورت تعدد بدهکاران هر یک از اتان 
موول پرداخت تمام دین باشند و این را 
تضامن متفی نامند. (از فرهنگ حقوقی تألیف 
جمقری للگرودی). 
تضامنی. [ت ] (ص نیی) منسوب به 
تضامن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
شرکت تضامنی؛ نوعی شرکت تجاری 
است که هر یک از شرکاء مسژول تمام بدهی 
شرکت در مقابل طلیکاران است و بعبارت 
دیگر طلبکار حق دارد تمام طلب خود را از 
هر یک از شسرکاء مطالیه نماید. مقابل 
شرکتهای غیرتضامنی که شرکاء بنسیت 


سهم‌الش رکه خود در مقابل دیون شرکت 
مسوولیت دارند. و رجوع به تضامن شود. 
تضاوّل. [تَ 4](ع مص) نار شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). تزار و حقیر و خرد و باریک 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خرد 
شدن. (از آقرب الموارد). ||پوشیدن شخصن 
خود رابه نشستن و حقیر و خرد نمودن خود 
راء (متهی الارب) (ناظم الاطباء). پنهان 
ساختن خود به نشستن و خرد و حقیر نمودن 
از ترس, (از اقرب الموارد), 

تضایف. [ت یْ] (ع مسص) تنگ شدن 
رودبار. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): اذا تضایفن علیه 
انسلا؛ ای اذا صرن قریباًمنه الی جنبه. (اقرب 
الموارد). |ااز دو جانب آمدن قوم رودبار را 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). |از 
دو جانب آمدن سگان شکار را. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح 
قلسفه) بودن دو چیز چنانکه تعقل یکی از آن 
دو جز بقیاس با دیگران ممکن نباشد. ( کداف 
از مطول). و گفته‌اند بودن دو چیز چنانکه 
تعلق یکی از آن دو سب تعلق دیگسری بدو 
باشد مانند ابوت و نبوّت. (از تعریفات 
جرجانی). و رجوع به اساس‌الاقتباس چ‌ 
مدرس رضوی ص ۵۸ شود. 


تضایق. [تّ یْ] (ع سص) نگ شدن. 


(زوزنی). تنگ گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), ضد اتساع. (اقرب الموارد) 
(قطرالمحیط): و عرص جولان بر سلطان 
تضایق میگرفت. (جهانگشای جوینی). |[با 
همدیگر تتگ شدن و در یک جا نگنجیدن. 
(غیاث اللفات) (آتندراج). نگنجیدن قوم در 
مکانی یا با هم تتگ شدن در اخلاق: تضایق 
لقوم لمیتسعوا فی خاق او مکان, (از قطر 
المحیط) از اقرب الموارد) (از منتهی الارب): 


تضیمب. ( ضب بْ] (ع مسص] فربه 


گردیدن کودک. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). فربه شدن کودک و گشاده 
گردیدن‌بنلهای ار و کوتاه شدن گردن او و در 
الاساس آمده که تضیب کودک شروع بفربه 
شدن اوست. (از اقرپ الموارد). 
تضبط. [ت ضٌّب بْ] (ع مص) به قهر و 
بندی گرفتن کسی را. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). گرفتن کسی را به حبس و قهر. (از 
آقرب الموارد). یه قهر و اسیری گرفتن کسی 
راء (ناظم الاطباء) اابه پار؛ٌ گیاه رسیدن 
گوسپندان و شتابی کردن آتان در چرا, (منتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اقوی و توانا گردیدن, (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). توانا و فربه 
گردیدن.(از اقرب الموارد). 

تضبیپ. [تَ] (ع مص) ضبیه ۲ خورانیدن 


تضجیع. ۶۷۷۹ 
کودک‌را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||ضبیه ساختن برای کودک. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|افرا گرفتن چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب آلموارد). |اضباب ساختن 
ببرای در. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 

تضبید. (تّ] (ع مص) بیاد کسی چیزی را 
دادن که موجب غضب او باشد. امتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 


تضییر. [تَّ] (ع مص) فراهم آوردن. (منتهی 


الارب) (از قطر المحیط) (از ناظم الاطباء), 
|اسخت استواری استخوانها و بریک گوشت و 
گرداندامی. (منتهی الارب). بسخت استوار 
شدن استخوانها و گرد آمدن گوشت شت منرد. (از 
قطر المحیط), 


تضبیع. [َتَ] (ع مص) بددل شدن. (منتهی 


الارب) (ناظم الاطباء). ترسیدن. (از اقرب 
الموارد). |[یازیدن ستور بازوها را در رفتن. 
|| حائل گشتن میان کسی و میان آن چیزی که 
او قصد رمسی او کسرده بسود. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 


تضحر. ات ضْج ج|(ع مسص) نالیدن و 


بی‌قراری کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد), دلتنگی و 
بی‌آرام شدن. (غیاث اللغات), 


تضحح. ات ض‌ج ج] (ع مص) در کاری 


تقصیر کردن. (زوزنی). فروایستادن از کار. 
(منتهی الارب). استادن از کاری. (آنندراج). 
فروایتادن از کار و اقامت نکردن در آن. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||اقامت 
کردن‌بجایی. (منتهی الارب). مسقیم بودن 
بجای, (آنندراج). ||پیوسته بودن ابر در 
جایی. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 


تضحیج. [تّ)] (ع سص) رفتن و مایل 


گردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رفتن 
و بقولی مایل گردیدن. (از آقرب الموارد, 
ااحم دادن پرنده یا درئده را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ز اقرب الموارد). ابر بانگ و 
فریاد انگیختن کسی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تضحیع. ] (ع مص) تقصیر کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) . کوتاهی نمودن در کار. 


۱-در متهی الارب تام ضبط شده ولی در 
تاج العروس و لسان العرب و قرب المزارد و 
متن اللفه تضام آمده و در قطر السحیط تضام 
لقوم تضاما ضبط شله است. 

۲-ضییه مکه و آنچه از مسکه سازند ببرای 
خوردن کودک. .(آنندراج). 


۰ نم تضحضح. 

(محهی الارب) (آنتدراج) [ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |انزدیک به غروب شدن 
آفتاب. (مستهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). 
تضحضح. [ت ط ض] (ع مص) جنبیدن 
سراب و درخشسیدن آن. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ترقرق سراب. (از 
آقرب الموارد). 
تضحکت. [ت ضح ح] ۵ عص) خندیدن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). 
تضحی. [ت ضْح حی ] (ع مص) چاشت 
خوردن. (تاچ المصادر بیهقی). خوردن وقت 
چاشت. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[قرباتی کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||نماز چاشت گزاردن. ||در 
چاشت چریدن گرفتن شتران. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تضحیکک. [تّ ] (ع مص) خندانیدن. (ناظم 
الاطباء). 
تضحیة. ات ی ] (ع مص) در وقت چاشت 
خورانیدن کسی را. (منتهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اقربان 
کردن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). ذبح 
کردن‌گوسفند در چاشتگاه روز اضحی سپس 
از کثرت استعمال به ذیح کردن در روز اضحی 
گفته‌اند حتی ا گرچه در آخر روز باشد. (از 
اقرب الموارد). ذبح کردن گوسفند را وقت 
چاشت. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||چرانیدن گوسفند در چاشتگاه. 
(تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب) (از 
آندراج) (از ناظم الاطباء) چرانیدن مواشی و 
جز آن را در چاشتگاه. (از اقرب الصوارد). 
||رفق کردن. (تاج المصادر بهقی) . شتاب 
نکردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): ضح رویدا؛ یعنی شتاب مکن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تضخیم. [ت] (ع مسص) کلان و بزرگ 
کنانیدن. (ناظم الاطباء). سطبر و کلان 
گردانیدن.(از اقرب الموارد). 
تضرب. [ت ضز ر] (ع مص) جبض نمودن 
و حرکت کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تضوج. (ت ضْز ژٌ] (ع مسص) خون‌آلود 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (متتهی الارب) 
(آتبراج) (ناظم الاطباء). آلوده شدن جامه و 
جز آن به خون. (از اقرب الموارد). || آراستن 
زن خود را. | شکفته شدن شکوفه. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). ||متشر درخشیدن برق. (متهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). || شک‌افته 


شدن. (تاج المصادر بیهتی). شکافته شدن 
جامه و برق, (از آقمرب الصوارد). ااسرخ 
گردیدن‌رخسار و جز آن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تضور. [ت ضْز ژ] (ع مص) رنجور شدن. 
(تاج المصادر بسهقی) (زوزنی) (انندراج). 
|اگزندیافتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). گزند و و سیب یافن. 
(آتدرا اج). 
تضوع. [ت ضز ر] (ع مص) زاری کردن. 
(تاج السصادر بیهقی) (زوزنی) (ترجتمان 
جرجانی ترتیب عادلبن علی) (غیاث 
اللغات) (آنندراج). زاری نمودن به سوی خدا 
و عجز و خواری کردن و حاجت خواستن از 
وی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (ازاقرب 
الموارد): خود را اندرافکن و به خواهش و 
تضرع و زاری پیش این کار شو. (تاریخ 
بیهقی). بسیار تضرع تمودند [ماهیها ] .( کلیله 
و دمنه), 
آنگه به نوحه باز پس آیید پیش حق 
بهر بقای شاه تضرع برآورید. خاقانی, 
چپال جز به معاودت و مراجعت رسول و 
تضرع و زاری چاره‌ای ندید. (ترجمة تاریخ 
یسمینی چ اول تسهران ص ۳۷). رسولان 
فرستادند و زنهار خواستند و در مصالحه 
تضرعی تمام پیش گرفتند. (ترجمة تاریخ 
یمینی ایضا ص ۲۰۷). به وقت حاجت پیرامن 
آن طوف کرده و تضرع و زاری نموده و معظم 
آن قوم از خوف لشکر سلطان اوطانٍ 
بازگذاشته بودند. (ترجمة تاریخ یمتی ایضا 


ص ۴۱۵). 
زان که خواهی کز بلایش واخری 
جان او رادر تضرع آوری. مولوی. 
دگر بارش بتضرع و زاری بخواند. ( گلتان). 
دست تضرع چه سود بند؛ محتاج را 
وقت دعا بر خدا وقت کرم در بفل. 

( گلستان). 


|ابرآمدن سایه و برگردیدن. |[قریب به پویه 
دویدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا. 

تضرع کردن. [ت ضْز رک :] امسص 
مرکب) نالیدن. زاری کردن. به خدای بنالیدن؛ُ 
در آن حالت به سه حاجت سبک‌مونت 
بدیشان تضرع کرد. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
اول تهران ص ۲۰۵). 


تضرع‌کنان رابه دعوت مجیپ. (بوستان). 
گرتضرع کنی و گر فریاد 
دزد زر بازپس نخواهد داد. ( گلستان). 


من و اهل بیت من سر بر زمین نهأدیم و تضرع 
و زاری کرديم. (انسیس الطالبین بخاری 
ص ۱۰۴ 

تضرعکنان. [ت ضر رک ] (ق مرکب) در 


تضریب. 
حال تضرع؛ 
بدان تا ز باغ تو یابد بری 
تضرع‌کنان هر کسی بر دری. 
زبان‌آوران رفته از هر مکان 
تضرع‌کنان پیش آن بی‌زبان. (بوستان). 
تضرقم. [تٌ ض ]] (ع مص) شیری کردن 
دلاوران و شیر شدن آنان. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تضرفط. [تّ ض فّ] (ع مص) نشستن بر 
پشت کسی و برآوردن هر دو پای را از زیر 
بغل او و نهادن آنها را بر گردنش. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بر پشت کسی نشستن 
یا خارج کردن هر دو پای را از زیر بفل وی و 
نهادن آنها را بر گردن او. (از اقرب الصوارد). 
اامحکم و استوار شدن چیزی به ریسمان 
مطاوع ضرفطة. (ازاقرب الموارد). 
تضرم. (ت ضّ‌ز زٌ] (ع مسص) زبانه زدن 
آتش. (تاج المسصادر بسهقی) (زوزنی), 
افسروخته شسدن اتش. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|| خشم گرفتن. (تساج السصادر بیهقی) 
(زوزنی). برافروخته شدن از خشم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خشم گرفتن, 
(آنتدراج), برافروخته شدن از خشم بر کسی. 
(از آقرب الموارد)؛ 
تضوق. (ت ض /ضْزز] (ع () تسنگی و 
بدحالی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بدری 
حال. (از اقرب الموارد). تنگ و کمی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نقصان و کمی که در 
چیزی درمی‌آید. (شرح قاموس). 
تضریب. [تَ](ع مسص) زدن کی را 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). |[توشیدن شیر دوشید؛ بعد! آبستن. 
(منتهی الارب). ||نوشیدن شیر آمیخته‌شده از 
شیر چند شتر. (ناظم الاطباء). شرب الضریب» 
و الضریب اللبن یحلب من عدة لقاح فی ان 
(اقرب الموارد). |[فرورفتن چشم کسی به 
مفا ک. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) || آیختن چیزی به چیزی. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|انکنده زدن. (تاج السصادر بیهقی). نکنده 
زدن جامه را. (منتهی الارب). بخیه زدن جامه 
راء (تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد), |اسیان 
قومی بهم برآوردن. اتاج المصادر بیهقی) 
(مجمل اللفة). برآشالانیدن و سخن‌چینی 
کردن.(از متهی الارب) (ناظم الاطباء). بر 
انگختن و برغلانیدن. (آتندراج). بر انگیختن 
و دشمنی انداختن میان دو کس. (از اقرب 
الموارد): بوسهل زوزنی ... فسادی کرده بود 
در پاب خوارزمشاه آلتونتاش, و تضریبی 


نظامی: 


۱-در متن چنین است و ظاهرأً چند آبستن. 


تضریب کردن. 
قوی ران ده بود. (تاریخ بسهتی ج ادیپ 
ص ۳۱۹). در اين پاپ دو نامه نبشت یکی 
بدست قاصد و یکی بر دست سوار سلطان که 
آنچه نبشته بوده است آن, تضریبی بوده که 
ابوالفتح میان دو مهتر ساختد. (تاریخ بیهقی 
ایضاص ۳۲۲). دست وی را از شنل عرض 
کوتاه‌کرده او را نشاندند تا تضریب وفساد 
وی از ملک و خدمتکاران دور شود. (تاریخ 
ببهتی ایضأٌ ص ۳۳۱) به تضریب نمام تا 
بنای آن [دوستی ] خلل پذیرد. (کلیله و 
ان شسانی 

که برشمردی. چون تضریب خصوم نیست. 
( کلیله و دسنه), پیش از آن که تضریب و 
تخلیط او در دل و طبع شاه جای گیرد. 
(سندبادنامه ص ۷۳). تا ابنای دولت و انشاء 
حضرت زبان وقیست دراز کردند و در تثریب 
و تضریب مجال فیح یافتند. (ترجمهٌ تاریخ 
یمینی چ اول تهران ص ۵۷). چون این مثال به 
تاش رسید بدانت که حاسدان مجال 
تضریب یافته‌اند و مکیدت خصمان به نناذ 
رسیده است. (ترجمة تاریخ یمیی ایضاً 
ص ۸۱). |[برانگیختن دلاور را در جنگ. (از 
آقرب الموارد). 
تضریب کردن. ات ک ذ] (مص برکب) 
تفتین کردن. دشمنی آنداختن. سخن‌چینی 
کردن؛ هميشه چشم نهاده بود [بوسهل 
زوزنی ] تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چا کری 
خشم گرفتی و آن چا کر را لت زدی و 
فروگرفتی این مرد... و تضریب کردی و المی 
بزرگ بدین چا کر رسانیدی. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۱۷۶). چون به غزنی بودند بوسهل 
زوزنی در یاب خوارزمشاه آلتونتاش حیلتی 
ساخته بود و تضریبی کرده بود. (تاریخ بیهقی 

ایضا ص ۲۸۷). و میان بوسهل و عبدوس بد 
است و این سگ چنین تضریبی کرده است. 
(تاریخ بیهقی ایضاً ص۳۲۲ و رجوع به 
تضریب شود. 
تضریچ. [ت] (ع مص) فراخ و فروهشته 
کردن‌گرییان راء (ستهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |اسخت 
دوانیدن شتران رادر غارت. |آراستن سخن 
و زیشت دادن آن را. |ارنگ سرخ کردن جامه 
را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). || خون‌آلود کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار). خون‌الود کردن بینی 
را. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

تضویس. ات ] (ع مص) مجرب و آزسوده 
تمودن و استوار و محکم ساختن جنگ کی 
را. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الصوارد). |اسخت گرفتن زمانه 
مردمان را. (از اقرب الموارد). ||دندانه‌دندانه 


دمنه). آنچه شیر برای تو میسگالد از آ 


کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا) (فرهنگ 
فارسی معین). ||بدندان گزیدن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). ||دندانه‌ای در یاقوت با لولژ 
یا چوب. گویند فی‌الاقونة تضریس, (از 
المتجد). 


تضریط. [تَ] (ع مص) بانگ تیز برآوردن 


از دهن. (متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). بانگ گوز از دهان برآوردن. 
شیدکی بستن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
ضرطه دادن با دهان. (از اقرب الموارد). 
||افسوس کردن به کسی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). استهزاء کردن کی را. (از اقرب 
الموارد). |[گوز کانیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تضریع. [تَ](ع سص) نزدیک گشتن 
آفتاب به فروشدن. (تاج المصادر بیهقی). 
غروب کردن یا نزدیک به غروب رسیدن 
آفاب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). || خوب ناپختن شیره را 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). |اوقت 


فروداوردن از دیگدان رسیدن دیگ را 


||قریب به پویه دویدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تضریم. [ت)(ع مص) نیک برافروختن 
آتش. (تاج‌المصادر ببهقی), آتش برافروختن. 
(زوزنسی). برفروزانیدن آتش راء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). شعله‌ور ساختن و 
برافروزانیدن آتش راء (از اقرب الصوارد). 
افروختن. (آنندراج), 


تضرية. (ت ی ) (ع مص) برآغالانیدن کسی 


رابه چیزی و حریص کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). ||تاقتن 
کنار؛ٌ جوال یا خرجین. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 
تضع. [تْ /تْ ض ] (ع مص) (از «وضع») 
در آخر پاکی ایستن شدن. (ناج المصادر 
بیهقی). در آخر طهر و ابتدای حیض آبستن 
گردیدن‌زن. یقال: ماحملته امه وضعا و تضعا. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرپ الموارد): 
تضعضع. [ت ض ض] (ع مص) فروتتی 
کردن و عاجز گردیدن و نیازمند شدن بسوی 
کسی.(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). فروتتی کردن و خوار و نیازمند 
شدن. |ضیف و نزار شدن جسم کسی از 
بیماری و اندوه. أاکم شدن مال کسی. (از 
آقرب الموارد). ||فرونشتن بنا و افتادن و 
جنبیدن آن. (متهی الارب) (آتندراج) (ناظم 


الاطباء). 
تضعف. (ت طع(ع سص) ضیف 


ن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). خوار شمردن کسی 


شمردن و سست پنداشتن ۳ 


۷۸۱ 


راو بد کردن بدو, (از آقرب الموارد). | خوار و 
گمنام شدن. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطیاء) ۱ 


تضعیف. [تَّ] (ع مسص) سست و ناتوان 


پنداشتن کسی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ضعیف شمردن کسی را. (از اقرب 
الموارد), و رجوع به تضعف شود. |اضعیف 
خواندن. (تاچ المصادر بیهقی) (زوزنی). به 
سستی و ضعف متسوب کردن حدیث را 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء), منصوب به 
ناتوانی کردن. (آتدراج). به ضعف متسوب. 
کردن حدیثی را. (از اقرب الموارد). || ضیف 
کردن. (تاج المصادر بیهقی) (ناظم الاطباء). 
ناتوان کردن. (دمار). |[ناتوان ساختن سفر 
کسی را. (از اقرب الموارد). ||افزون کردن. 
(زوزنی) (دهار) (تاج السصادر بیهتی). یک 
چیز را دوچندان نمودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). دوچندان کردن و افزون کردن. 
(آنتدراج). دوچندان کردن چیزی, (از اقمرب 
الموارد). دوچند گردانیدن. (غیاث اللفات). 
||نزد سحاسبان, افزودن عددی باشد بر 
خودش مانند افزودن چهار بر چهار که 
حاصل عمل هشت باشد. و چنین عددی را 
مضعف نامند و حاصل عمل را تضعیف 
خوانند. مانند هشت در مثال مذکور. و گاه 
ضیف رابمعنی ضرب استسال کنند. 
چنانکه در پاره‌ای از حواشی تحریر اقلیدس 
بیان شده (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
<تضعیف بیوت شطرنج؛ دو چندان گردانیدن 
خانه‌های شطرنج یعنی در هر خانة شطرنج 
دوچند کردن اعداد چیزی از اعداد خانه‌ای که 
بالای اوست مثلاًا گر در خانه اول یک برنج 
نهند در خانة دوم دو برنج نهند و در خانة سوم 
چهار برنج و در خانه چهارم هشت برنج ... و 
علی هذا القیاس تا خانة شصت‌وچهارم ... 
(غیاث اللغات) (آنندرا اج). و رجوع به غیاث 
اللغات شود 
لعب دهر است چو تضعیف حساب شطر: نج 
گرچه پایان طلبندش نه همانا بیند. خاقانی. 
|() غش کسیمیا. (منتهی الارب) (از اقرب 
لسوارد). غش و فاد کیمیا. (ناظم الاطباء). 
تضغیت. [تَ] (ع مص) ترکردن باران 
زمین و گیاه راء (از منتهی الارب). تر کردن 
باران. (ناظم الاطبام). نمدار کردن گیاء را 
جمله اضفایا. (از اقرب الموارد). ||() زمین 
و گیاء تر از باران. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). آنچه از باران زمین و گیاه را نمنا ک 
سازد. (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
تضفیت. [ت ی ] (ع | (اصطلاح عروض) 


۱-الضعث؟ قبضة حشیش متلطة الرطب 
بالیابس. (اقرب الموارد). ۰ 


۷۲ تضفیر. 


مأخوذ از ضفو یعنی تمام. شمی قیس رازی 
آرد: و همان عروضی متکلف بجای فاع. 
متحرکی و دو سا کن‌بر فاعلاتن اقزوده است و 
آن را فاعلییاتان کرده و اين تغییر را تضفیت 
نام نهاده و اصل آن ضقو است به ضاد معجمه 
و گویند درع ضاف یعنی زرهی تمام و این 
متکلف از این فعل بناء تفعیلی بکرده است ... 
(المعجم فی معاییر اشعارالعجم ص ۳۹). 
تضفیر. (ت] (ع مص) موی بافتن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). بهم بافن 
موی, (از اقرب الموارد). 
تضکضکت. [ت ض ض] (ع مسصا 
گشاده‌روی و شادمان گردیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), انبساط و 
ابتهاج. (اقرب الموارد), 
تضلال. [تَ] (ع مص) منضسوب کردن کسی 
رابه ضلالت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||بگمراهی درانداختن 
کی‌را. ||راه نیاقتن بمکان شتر عقال‌کردة 
خویش. (از اقرب الموارد). و رجوع به تضلیل 
شود. 
||() ضل بتضلال؛ ای باطل. (منتهی الارب). 
باطل را گویند. (ناظم الاطباء). باطل. (از 
آقرب الموارد). وادی تضلل و وادی تضلل و 
ضل تضلال؛ لاطل. (اقرب السوارد), 
تضلع. زتْ ضّل ل] (ع مص) سیر بخوردن. 
(زوزنی). پرشکم شدن از سیری یا سیراب 
گردیدن تا آنکه به اضلاع رسد آب و یا عام 
است. (مسنتهی الارب) (انسندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): کان بتضلع من 
زمزم. (اقرب الموارد). 
تضلل. [ثْ ضل لٍ /ت ضّل لٍ ] (ع!) باطل. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). و رجوع به تضلال شود. 
تضلبی. (تّ ضّل لی ] (ع مص) لازم گرفتن 
گمراهان و اختیار کردن صحبت آنان راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تضلیع. (تَ] (ع مص) بر هيشت پهلو نقش 
کردن جامه. (تاج المصادر بیهقی). نگارین 
کردن‌جامه را به شکل اضلاع. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ||(اصطلاح علم 
ریاضی و نجوم) پهلو کردن است و معنی او 
آن است که مکعب داری و همی خواهی که 
آن عدد دانی که از او بجای آمد چون او به دو 
پار به دو درزدند همچون آن مکمب (۳ >« ۳ > 
۳ که بیت‌وهفت است که ضلع او سه است 
که‌از وی امد چون دو بار بر سه زده امد و 
گاهگاه این ضلع را کعب خوانند. (التفهیم 
بیرونی چ همایی ص ۴۳). و رجوع به تکعیب 
شود. 
تضلیل. [تَ] (ع مسص) تضلال. (اقرب 
الموارد). بی‌راه خواندن. (تاج المصادر بیهقی) 


(زوزنی). موب کردن کی را به ضلالت. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) 
|ایراه گردانیدن. (دهار). ضایع گردانیدن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی). و 
رجوع به تضلال شود. |[گمراهی: المیجعل 
کیدهم فی تضلیل. (قرآن ۲/۱۰۵)؛ ایا 
نگردانید حیلهٌ ایشان را در گمراصی. (تفسیر 
ابوالفتوح ج ۱۰ ص ۳۷۵. 

تضمح. [ت ضغ م] (ع مص) بوی خوش بر 
خویشین آلودن. (تاج المصادر بیهقی) (از 
اقرب الموارد). آلوده شدن ببوی خوش. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تضعد. (ت ضغ م] (ع مسص) مرهم بر 
جراحت خویش بستن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). ضمادبته شدن جراحت. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

تضمر. [ت ضم ](ع مسص) چفسیدن و 
ترنجیده شدن پوست کسی از لاغری. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). 

تضمن. (تّ ضم ]1 (ع مسص) پذیرفتن 
چیزی راء (مسنتهی الارب) (اندراج) (ناظم 
الاطباء) (از تاج المصادر بهقی) (از دهار). 
||لازم گرفتن چیزی را از کسی. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|[در میان خویش آوردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). میان اندرگرفتن, (دهار). 
فراهم گرفتن چبیزی را و مشتمل گردیدن. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء؛ مشتمل 
گردیدن‌بر چیزی. (از اقرب الموارد). |[فراهم 
گرفتن مکستوب و لفظ و معنی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). فراهم گرفتن لفظ 
مسعنی را و چسیزی را در ضمن گرفتن. 


۰ (آنندراج). ||(اصطلاح منطق) دلالت تضمنی, 


دلالت لفظ است بر جزء موضوع له چنانکه از 
لفظ انسان که برای حیوان ناطق وضع شده, 
حیوان خواهند. (از اساس الاقتباس چ 
مدرس رضوی ص ۷). 

تضمفی. [تَ ضَم م] (ص نسبی) مقدر و 
محذوف. (ناظم الاطباء). 

تضمیخ. زتَ ] (ع مص) یبوی خوش آلودن. 
(تاج المصادر بیهقی) (از زوزنی). آلودن بدن 
رابه بوی خوش. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تضمید. [تَ] (ع مص) جز از دستار چیزی 
در مسر بستن. (تاج المصادر بیهقی) (از 
زوزنی). عصابه بستن سر را چز عمامه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |ابر جراحت ضماد بستن. 
(متهی آلارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ضماد بر جراحت و خستگی کردن. (از اقرب 


الموارد؛ | آلودن چیزی را به چیزی. (منتهی 
الارب) (آنندراج)(ناظم الاطبای). 
تضمیر. [ت ] (ع مص) لاغر کردن فرپه راء 
(مستتهی الارب) (نساظم الاطسباء. لاغسر 
گردانیدن. (از اقرب الموارد). |ااندک علف 
دادن اسبان را بعد فربهی. (متهی الارب). 
اسیان را در رباط جای دادن و آب و علف 
آنها را افزودن تا فربه شوند و سپس آب و 
علف را بمدتی کاستن و تاختن آنها را تا لاغر 
گردندو مدت تضمیر در نزد عرب چهل روز 
است. (از اقرب الموارد). 
تضمیز. [تَّ) (ع مص) خاموش گردانیدن 
کسی‌را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تضمین. [ت)(ع سص) چیزی را به 
پایندانی ! فرا کسی دادن. (تاج السصادر 
بیهقی) (از زوزنی). چیزی را به ضمان دادن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
|اپذیرانیدن و تباوان دادن او را آن چیز. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), پذیرانیدن و 
ضامن گردانیدن کسی را. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). غرامت دادن کی چیزی را. (از 
اقرب السوارد). ||در پناه و جای آوردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). در پناه خود 
درآوردن. (غیاث اللغات) (آنندراج), اادر 
میان چیزی نهادن. (تاج السصادر پیهقی) 
(زوزنی). در ظرف قرار دادن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). در ظرف قرار دادن چیزی را. 
(از اقرب الموارد). چیزی در سیان چیزی 
نهادن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادلبن 
عسلی). چیزی را در میان نهادن. (حیاث 
للفات) (آنندراج). ||(اصطلاح قافیه) در فن 
عروض وابسته بودن قافیٌ بیت است به مابعد 
خود بدان سان که بیت بالاستقلال فایدت 
(معنی) نکند و آن عیب است. (از اقرب 
الموارد). نوع اول آن است که تمام معلی پیت 
اول به بیت دوم متعلق باشد و بر آن موقوف. و 
آن بیت را مضمن خوانند و ضمان مال در 
شریعت آن است که کسی ذمت خویش را در 
تعلق دین با ذست مدیون پیوندد و گویند در 
ضمان خدا باش یعنی به حفظ و کلائت خدا 
پیوسته باش و بعکم آنکه استادان صنعت 
گفه‌اند که شعر چنان میباید که هر بیت بنفس 
خویش متقل باشد و جز در ترتیب معانی و 
تتسیق سخن بیکدیگر محتاج نباشد. بدین 
جهت تضمین را عیب شمرده‌اند. پس هرچند 
این احتیاج و تعلق بیشتر بود, بیت صعیب‌تر 
باشد و فی‌الجمله این معنی در اشعار عرب 
بیشتر تواند بود برای آن که در شعر تازی 
می‌افند که از یک کلمه بعضی قافیت مصراع 
اول میشود و بعضی اول مصراع دوم چنانکه 


۱-ضمانت. رهن. گرو. 


ند تضمین مزدوج. 
گفه‌اند: 
لمابک للاظعان ولت ام لرس 
م مقفر آوحش متهم و درس. 
کلمة ارسم را دو نیمه کرده است و رس را 
قافیة درس ساخته و میم را از اخر اسم به اول 
مصراع دوم برده, و شک نیست که این جنس 
مضمن قبیح باشد اما چون در اشعار پارسی 
این جنس تفریقات الا در نظمی که بر سبیل 
هزل و ظرافت گویند نیفتد چنانکه سوزنی 
گفته است: 
شادمان باد مجلس مستو 
فی مشرق حمید دین الجو 
هری آن صدر کز جواهرال 
فاظ او اهل دین و دانش و دو 
لت تفاخر کنند و جای تفا 
خر بود زانک از آن جواهر طو 
ق مرصع شود بگردن اب 
تای اریاب فر و زینت و رو 
نق آن طوق هرکه یافت براص 
حاب دیوان و دین بود مستو 
لی به اقبال و جاه و مجلس مي 
مون او زانک کلک اوست صنو 
بر بستان نظم و نثر و معا 
ملت ملک و دین و از هر نو 
عی که جویی دروست جمله و با 
زبه آنست مثل او مستو 
فی زهی خط و خامة توس 
سل و مشکین چو زلف لعبت و 
شاد و نوشاد شد بو دٍ 
وان شاه و اینت شادی نو. 


توقیف معأنی اپیات بر یکدیگر چندان قبیح 
تنباشد که آن را در معایپ شعر باید اورد بلکه 
از این جنس افتد که سخت بدیع و نادر باشد 
چنانکه مسعودسعد گفته‌است: 

جوادکفی عادل‌دلی که در قمت 

ز ظلم و بخل یامد نصیب او الا 

که‌جام باده به ساقی دهد ز دست تهی 

به تیغ سر بزند کلک را نکرده خطا, 

و دیگری گفته است: 

راست گویی که در دل شعرا 

راست گویی که در دو چشم بشر 

از پی مدحت تو رست زبان 

وز پی دیدن تو خاست بصر. 

و از جنی مضمات آنچه متکلفان شعرای 
متقدم فراهم نهاده‌اند و آن را استدرا ک‌نام 
کرده‌سخت قبیح است هم از روی تضمین و 
هم از وجه استدرا ک چتانکه متکلفی گفته 
است: 

نخواهم که باشد ترا خان و مان 

نه نیزت که باشد دیه و دودمان 


جز آ گنده‌از نعمت و سیم و زر 


جر آراسته از کهان و مهان. 

|| (اصطلاح بدیع) درآوردن بیت دیگران در 
شعر خویش. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تضمین کردن شاعر در شعر خود. (از اقسرب 
الموارد). درآوردن شعر مشهور ديگري را در 
شعر خود. (غیاث اللفات) (آتدراج). و نوع 
دوم از تضمین آن است که بیتی یا مصراعی از 
شعر دیگران در شعر خویش درج کند و این 
نوع اگردر موضع خویش متمکن باشد و در 
عذوبت و رونق ماقبل بیفزاید آن را پسندیده 
دارند چنانکه رشید گفته است و مصراع 
عنصری را تضمین کرده: 

نمود تیغ تو آثار فتح و گفت فلک 

چنین نماید خمشیر خسروان آثار. 

و باشد که شاعر تنبیه کند در بیت خویش که 
در اين شعر چیزی از کف دیگران تضمین 
میکنم چنانکه انوری گفته است: 

در این مقابله یک بیت ازرقی بشنو 

نه از طریق تتحل بوجه اسدلال 

زمرد و گیه سبز هر دو همرنگند 

ولیک زین به نگین‌دان کشند و زان بجوال. 

و همو گفته است و هم شعر خویش تضمین 
کرده: 

از گفته‌های خویش سه بیت از قصیده‌ای 
کانجانه معتبر بود اینجا نه مستعار 

آوردهام بصورت تضمین درین مدیح 

نز بهر آنک بر سخنم نست اقتدار 

لکن چو سنتی است قدیمی, روا بود 

احیاء سنت شعرای بزرگوار 

ای فکرت تو مشکل امروز دیده, دی 

وی همت تو حاصل امسال داده پار 

قادر به حکم بر همه کس آسمان‌صفت 

فایض به جود بر همه کی آفتاب‌وار 

در ابر اگرز دست تو یک خاصیت نهند 
دست تهی برون ندمد هرگز از چنار. 

و اگرمثلی سایر در شعر خویش تضمین کند 
آن را ارسال‌المثل خوانند چتانکه بلمعالی 
رازی گفته است: 

نادیده روزگارم. از آن رسم‌دان نیم 

آری بروزگار شود مرد رسم‌دان. 

و چچنانکه عنصری گفته است: 

چنین نماید شمشیر خسروان آثار 

چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار. 

و همو گفته است و بیشتر مصاریم امثال است: 
فعل آلوده گوهر آلاید 

از خم سرکه سرکه پالاید 

هر کجا گوهری بدست بدی‌ست 

بدگهر نیک چون تواند زیست 

بد ز بدگوهران پدید آید 

هرکسی آن کند کزو زاید. 

(از المعجم فی معاییر اشعارالعجم چ مدرس 
رضوی صص ۲۱۸ - ۲۲۲): 


تضمین مزدوج. ۸۳« 
و شرایط سخن‌آرایی در تضمین امثال و تلفیق 
آیات ... تقدیم نموده آید.( کلیله و دمند): 
آورده‌ام سه بیت به تضمین ز شعر خویش 


در مرثیه بنام نریمان برآمده. خافانی. 

این قطعه کنم بمدح تضمین 

کاستاد منم سخنوران راء خاقانی. 

زگفتذ قدما بیتی از رهی بشنو 

که‌هست تضمین بر آستین شعر طراز. 
کمالاسماعیل. 


و رجوع به ترجمان‌البلاغه چ آتش ص ۱۰۳ و 
حدایق‌السحر چ مرحوم اقبال ص ۷۲ و 
مرآتالخیال و آتندراج شود. 
تضمین مزدوج. ات ن مد ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) این صنعت چنان بود که دبیر 
یا شاعر بعد از آن که حدود اسجاع و قواضی 
نگاه داشته باشد و شرایط آن بجای آورده در 
اثتای ابیات دو لفظ مزدوج یا بیشتر بکار 
بندد. مثال از قرآن: و جشتک من سَبّاء بنباٍ 
یقین. (قرآن ۷ از قول نبوی: الممنون 
هینون لینون. دیگسر: المومن دعب لعب. از 
سخن بلفا: فلان زین بعلمه الجم و مسجده 
الاشم زمانه وفاق بفضله الباهر و حسبه الزاهر 
اقرانه. در این دو قرین زمانه و اقرانه که به 
آخر هر یک افتاده‌اند سجعند و اعتماد 
قرینه‌ها بر آن است که آن لفظها متفق‌الاواخر 
که در اثنای هر قرینه‌ای افتاده است چون 
علمه الجم و مجده الاشم و فضله الباهر و 
حبه الظاهر مزدوجند و اين مزدیج آوردن 
از جهت زیادت ارایش است و در حدود 
اسجاع اصلی بدان حاجت نیست. پارسی: 
فلان به سیرت گزیده و عادت پسندیده 
معروف است و به خدمتکاری دولت و 
طاعتداری حضرت موصوف. مثال در مرئیةُ 
اسماعیل عباد گفتهاند: 

مضی الصاحب الکافی و لیبق بعده 
کرینیروی الارض فیض عمامه 

فقدناه لماتم و اعتم بالملی 

کذاک خوف البدر عنه تمامه. 

غرض لفظ تم و اعم است از این قطعه که 
مزدوجند. مشال دیگر مراست: 

تعود رسم الوهب و التهب فی العلی 

و هذان وقت اللطف و السف دایه 

فقی‌اللطف ارزاق العفاة هبائه 

و فی‌العنف اعمارّ العداة نهابة, 

غرض از اين بتها وهب و نهب و لطف و عنف 
است که مزدوجند. فرخی گوید: 

چو چین قرطه بهم برشکسته جعد گشن .. 
چو حقله‌های زره بر گره دو زلف دوتاه. 

دیگر شاعر گوید: 

هرازان چنبر از عنبر به روی روز بربندی, 
مثال دیگر: 3 

ز دینارگون بید و ابر سپید مهف 


۴ تضوء. 


زمین گشته زرین و سیمین سما. 

غرض از اين بیتها زره و گره و چنبر و عنبر و 
سپید و بید است که مزدوجند. در اثتای ابیات 
افشتاده است. (از حدایق‌السحر چ اقبال 
صص ۲۷ - ۲۸). 

تضوء ۰ [ت ضو ۶] (ع مص) ایتادن در 
تاریکی تا ببیند در روشنی آتش اه آن را. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

تضولثه. [تَ و ۶](ع مص) روشن کردن 
چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
روشن کردن. (آندراج). روشن کردن خانه 
را. (از اقرب الموارد). ||میل کردن از کاری و 
برگردیدن. (مستهی الارب) (از آنندراج) (از 
آقرب الموارد). مایل گردیدن و میل کسردن از 
کاری, (ناظم الاطباء). 

تضوج. (ت ضو و] (ع مص) بسیار گردیدن 
خمهای رودبار. (منتهی‌الارب) (انندراج) (از 
اقرب‌الموارد). 

تضوو. [ت ضو و] (ع مص) آماد؛ گرستن 
شضدن. ||فریاد کسردن. (مسنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). فریاد کردن از درد 
ضرب یا از گرسنگی.(ازاقرب المواردا. یر 
خویشتن پیچیدن از گرسنگی یا از زخم. (تاج 
المسصادر بیهقی). بر خویشتن پیچیدن, 
(زوزنی). درپیچیدن و غلطیدن بر پشت و 
شکم. از گرسنگی و اندوه و الم و جبز آن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء), و 
منه الحدیث: دخل علی امرة و هی تتضور من 
شد: الحمی. (منتهی الارب). |[بانگ کردن 
گرگ‌و سگ و شیر و روباه از گرسنگی, (از 
اقرب الموارد). |زگشادن چوزه هر دو بازو را 
پیش مادر تا خورش دهد. (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) و رجوع به تضیر 
شود. 

تضوع. [تَ ضز و] (ع مص) جنبیدن نافه ز 
دمیدن بوی آن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). | آمادة 
گریستن گشتن کودک. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|زگشادن چوزه هر دو بازو را پیش مادر تا 
خورش دهد او را. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). ||بانگ کردن ضوع. (اقرب 
الموارد). 

تضوکت. ات ضَز ر] (ع مص) آلوده شدن 
در پلیدی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تض وکع. [تّ ض ک ] (ع مص) گران گردیدن 
از بی‌کفشی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

تضون. [ت ضز وٌ] (ع مسص) بیاربچه 
شدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


الموارد). 

تضویج. [تّض ] (ع مص) نوشانیدن کمی 
را شیر تتک به آب آميخته. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || آمیختن 
شیر را با آب. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تضیح شود. 

تضویط. [تّض] (ع مسص) اندوختن و 
فراهم آوردن چیزی را. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 

تضویة. [تض یّ] (ع مص) مایل کردن 
چیزی را به چیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): 

تضهیب. تَّ ] (ع مص) نیک بریان نا کردن 
بریانی. (تاج المصادر بیهقی). بر سنگ تقسان 
بریان کردن گوشت را یا نیم پخته کردن آن را, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |اکمان و نیزه را اتش دادن. 
(ناج المصادر بیهقی) . در آش داشتن کمان و 
نیزه و ماتند آن را وقت راست کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء؛ به آتش 
داشتن کمان را برای راست کردن ان. (از 
اقرب الموارد). 

تضهیه. [تَّ ] (ع مص) مشابه گردیدن چیزی 
راء (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

تضیلة. [تَّ ي 2] (ع مص) بیاربچه شدن 
زن. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء), و رجسوع 
به تضون شود. 

تضیح. (ت ض‌یْ ی ] (ع مص) تتک گردیدن 
شیر. (سنتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). رقیق شدن شیر آب‌آميخته. (منتهی 
الارب). |[نوشیدن شیر آب‌آميخته را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اضرب 
الموارد). 

تضیو. [ت ضّی یْ] (ع مص) بانگ کردن 
گرگ‌و سگ و شیر. ||فریاد کردن روباه از 
گرسنگی. |قریاد کردن و درپیچیدن و طییدن 
از گرسنگی و الم و آزردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تضور شود. 

تضیع. [ت ی یّْ] (ع مص) جنبیدن نافه 
و دمیدن بوی آن و پرا کنده گردیدن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء؛. تضوع. 
(زوزنی) (اقرب الموارد). و رجوع به تضوع 
شود. 

تضیف. [ت طی ی ] (ع مسص) مهمان 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). مهمان 
گردیدن نزدیک کی. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). بمهمانی آمدن 
کسی را. (از اقرب الصوارد). || خواستن از 
کسی تا او را مهمان کند. (از اقرب الموارد). 
|ابه غروب نزدیک شدن آفتاب. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


تصییی. 
الموارد). ||خمیدن و میل کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). 
تطیق. زت طری ی ] (ع مص) تنگ شدن. 
(زوزنی) (آنندرا اج). تنگ گردیدن. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ضد اتساع. (اقرب 
الموارد). 
تضییح. [تض ] (ع مص) شیر به آب‌آمیخته 
کسیر دادن (تاج المصادر بیهقی). نوشانیدن 
کسی را شیر تنک آب‌آميخته. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). شیر تنک آب‌آمیخته 
نوشانیدن. (آنندراج) (از اقرب السوارد), 
|اشیر به آب آمیختن. (از زوزنی) (از تاج 
المصادر بهقی). آب آمیختن شیر را, (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آمیختن شیر به آب. 
(از اقرب الموارد) 
تضییع. [تض ] (ع مص) ضایع کردن, (تاج 
المصادر بمهقی) (زوزنی) (غیاث اللغات) 
(آتدراج)؛ مهمل و هیچکاره گردانیدن چیزی 
را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
المسوارد. ضای‌کردگی و اتلاف. (ناظم 
الاطباء): و هیچ خردمند تضییع عمر در طلب 
آن جایز نشمرد. ( کلیله و دمنه). و تضییع 
منفعتی از آن جهت. ( کلیله و دسنه). تضیع 
نفایس اموال و احتمال تحکمات فاسد لشکر 
بر تحفظ خانه و سوافقت برادر و رعایت 
مصلحت کلی راجح دید. (ترجم تاریخ 
یمیی چ اول تهران ص ۱۹۰). |بی‌تیمار 
گذاشتن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء. |[در 
مثل: الصیف ضیعت اللبن, بکسر تاء | گرچه 
بدان به مذکر و جمع خطاب کنند. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). و در مجمع‌الامثال, 
فی الصیف ضیعت اللبن نیز روایت شده» برای 
کی مثل زند که خود فرصتی مناسب را از 
دست داده است. سپس در پی بدست آوردن 
آن برمی‌آید. 
تضبیف. [تّض] (ع مص) مهمان فرود 
آرردن و مهمانی کردن. (تاج المصادر بیهتی) 
(از اقرب الموارد). مهمان را فرود آوردن. 
(زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی). مهمانی کردن. (دهار). مهمان داشتن 
کسی را. یه فروشدن نزدیک گشتن آفتاب. 
اامیل دادن چیزی را به چیزی. (سنتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباه) (از اقمرب 
الموارد). 
تضییق. [ت‌ض ] (ع مص) تنگ کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (ترجمان جرجانی 
تسرتیب عسادل‌ین عسلی) (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) ضد توسیم. (اقرب 
الموارد). ا|کار تنگ را گرفتن.(تاج المصادر 
بیهقی). کار تنگ گرفتن. (از زوزنی) (دهار) 
(ترجمان چرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
تنگ گرفن بر کسی. (منتهی الارب) 


(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
تضبییقات. [تض ] (ع لا ج تضیق. در 
فارسی امروزین سخت‌گیری‌ها. (یادداخشت 
مرحوم دهخدا), 
تطابق. رت بٍْ] (ع سص) اتفاق کردن. 
(زوزنی) (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ائتلاف و اتفاق و تساوی. (اقرب 
الموارد). مطابقه و موافقت و اتفاق و اتحاد و 
یک‌جهتی و برابری و یکسانی و مشابهت و 
پیوستگی. (ناظم الاطباء). 
تطارد. رت ] (ع مص) بر یکدیگر حمله 
آوردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
تطارش. (تَر] (ع مص) خود راکر نمودن 
و بتکلف کر ساختن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تطارق. (تَ 2۳ مص) در پی یکدیگر 
رفتن شتران. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (آتدراج). 
تطظار یف. (تَ) (ع ا) ج تطریف. اطراف و 
جوانب انگشتان: اختضت المرأة تطاريفها؛ 
ای اطراف اصابعها. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 
تطاعم. رت ع](ع مص) داخل کردن کبوتر 
تر دهن را در دهن کبوتر ماده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تطاعن. (ث غ) (ع مص) با یکدیگر نیزه 
زدن, (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
تطالل. رت ] (ع مص) گردن دراز کردن تا 
دور نگرد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به تطاول 
شود. 
تطاوح. ات و] (ع مص) دور انداختن آنها 
را جدایی. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). تطارحت بهم الشوی. 
(ستهی الارب). بینداخستن. (آنندراج). 
||منازعت کردن. (از اقرب الموارد). 
تطاوع. زت وٌ) (ع مص) نر‌گردنی نمودن. 
(منتهی‌الارب) (انندراج) فرمانبرداری نمودن 
و نرم‌گردنی نمودن. (ناظم الاطباء). تطاوع 
لهذا الامر حتی یستطیعه؛ تلف استطاعته. 
(اقرب المواردا. 
تطاول. [ت و] (ع مص) گردن دراز کردن 
بوقت نگریستن به چیزی. (منهی الارب). 
کشیده ایستادن مرد برای نگریستن دور. (از 
اقرب آلموارد). ||گردن‌کشی کردن. (دهار) 
(زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی) (آنندراج). گردنکشی و تکبر نمودن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از غیاث اللغات). و مراد بمعنی ظلم 
مستعمل میشود و در خیابان نوشته که تطاول 


بمعنی درازستی و کنایه از طلم و تعدی, 
(غیاث اللغات). تکبر و خودبینی و غرور و 
گستاخی و درشتی و بی‌شرمی و ظلم و جور و 
تعدی و زبردستی و دستبرد و درازدستی و 
تصرف ناحق. (ناظم الاطاء). فارسیان بمعنی 
ظلم و بیداد با لفط کردن و کشیدن استعمال 
نمایند. (آتدراج)؛ و چون حال چنین بودی 
دستهای تطاول کوتاه بودی و عمال بر هیچ 
کس ستم نیارستندی کردن, (نوروزنامة 
موب به خیام). به تغلب و تطاول شهر 
بدست گرفتد. (ترجمة تاریخ یمینی چ اول 
تسهران ص ۳۷۱). یکی را از مسلوک عجم 
حکایت کنند که دست تطاول بمال رعیت 
دراز کرده بود. ( گلستان). قومی که از دست 
تطاول این بجان آمده بودند و پریشان شده بر 
ایشان گرد آمدند. ( گلستان): 
تا تطاول نپندی و تکیر نکنی 
که خدا را چو تو در ملک بسی جانورند. 
سعدی, 
گفت در خدمت پادشاه استهاری یافته‌ام و 
کسی بر من تطاول ننموده. (جهانگثای 
جوینی). 
نی من تنها کشم تطاول زلفت 
کیت که او داغ آن سیاه ندارد. 
گذارکن چو صبا بر بتفشه‌زار و بیین 
کهاز تطاول زلفت چه بی‌قرارانند. حافظ. 
این لطایف کز لب لعل تو من گفتم که گفت 
وین تطاول کز سر زلف تو من دیدم که دیذ. 
حافظ. 
| بلند گردیدن. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الصوارد). ||افزون شدن. |[فخر 
نمودن در درازی بنا و بلندی آن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تطاول پیشه. ات رش /ش ](ص مرکب! 
جابر و متعدی. (ناظم الاطباء), و رجوع به 
تطاول شود. 
تطاول کردن. ات و ک د] (مص مرکب) 
ظلم و جور کردن. معامله کردن با درشتی و 
گستاخی. (ناظم الاطیاء). تجاوز و تعدی: 
پسندیده کاران جاویدنام 
تطاول نکردند بر مال عام. 
تطاول که تو کردی به دوستی با من 
من آن بدشمن خونخوار خویش نپسندم. 
سعدی, 


حافظ. 


چواز زلفش بدین روز اوفتادم 
بمن ای شب مکن چندین تطاول, 
امیرخسرو (از آندرا اج). 
و رجوع به تطاول شود. 
تطاوین. [ت] ((خ) رجوع به تتوان و 
اعلامالمجد شود. 

تطایر. [َتَ یْ] (ع مص) پرا کنده شدن, 
(منتهی الارب) (آننندراج) (ناظم الاطباء). 


(بوستان) 


۶۷۸۵  .بیبطت‎ 


تفرق چیزی. (از اقرب الموارد). ||دراز 
گردیدن.(متهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): و فی‌الحدیث «خذ 
ماتطاول من شعرک»؛ ای طال. (اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). |[درگرفتن ابتر 
همه اسمان راء (متتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تطایو. [تَّ ی (ع مص) (از «طوء») گران 
گردیدن‌نرخ. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 
تطاطةّ. (ت ط: طْ:] (ع سسص) سر 
فروداشتن. (زوزنی). پست کردن سر راو 
فرود افگندن. (منتهی الارب) (آنندر اج (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد): تطاطات لیم 
تطأطز الدلا:؛ ای خفضت لهم نفی کتطامن 
الدلاة. و دلاة جمع دال است و آن از دلو گرفته 
شده است. (از اقرب الموارد). 
تطبب. (ثْ طّب بْ](ع مسص) پزشکی 
نمودن. (زوزنی). طبابت و پزشکی کردن 
کسی که علم طب نمیداند. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |اعلاج کردن. ||پزشک 
خواستن برای کسی. (از اقرب الموارد). 
تطبج. (ت طّب بْ] (ع سص) سخهای 
گوناگون و رنگارنگ گفتن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). تفنن و تنوع در 
کلام.(از اقرب الموارد). 
تطبطب. رت ط طّ) (ع مص) بانگ کردن 
آب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تطبع. رت طّب بّ] (ع مص) خوی کی 
گسرفتن. (ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||پر کردن مشک 
و جز آن. (تاج المصادر بیهقی). پر گسردیدن 
آون د. (ممنتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). تطبع النهر کذلک. (منتهی الارب). پر 
گردیدن‌نهر. (از قرب الموارد). ||بتکلف و 
بخلاف طبع کردن کار را. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء). و یقال: الطبع یغلب 
تطبم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تطیق, (ت طّب بْ] (ع مص) با پوشش 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). تو بر تو 
پوشیدن چیزی راء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج)؛ |ابرابر شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): 
یقال: «اطبقه فتطبق و طبقهٌ فانطبق»؛ ای جعله 
مطیقا فصار کذلک. (اقرب الموارد). 
تطبیب. [تَ] (ع مص) مشک را به چوب 
خانه اریختن و دوغ زدن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از آقرب الصوارد). 
انیفه" بر دیبا دوختن تا فراخ شود. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). طبابه یا 


۱ -صحیح بنیقه است. 


۶ تطبیخ. 

بنیقه اقزودن خیاط بر جامه جهت فراخ شدن. 
(از اقرپ السوارد). |[درز مشک را به دوال 
درختن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تطبیخ. [تَ] (ع مص) بپختن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا) (از اقرب الموارد). ||جنبیدن 
و بالیدن کودک. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء), ترعرع و عقل یافتن کودک. 
(از اقرب الموارد). ||پیر شدن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). |[بزرگ شدن بچذ 
سوسمار. (از اقرب الموارد), 
تطبیس.(تَ) (ع مص) گل‌اندود کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

تطبیع. (تَ](ع مص) پر کردن مشک و جز 
آن. (تاج المصادر بهقی). پر کردن مشک و 
دلو را (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ن_اظم 
الاطباء), پر کردن دلو. (از اقرب السوارد). 
||پلید گردانیدن چیزی را. (منتهی الارب) 
(آثدرا اج) (ناظم الاطباء. نجس کردن ظرف 
را. (از اقرب الموارد). 

تطبیق. زتْ] (ع سص) درگرفتن تمامة 
چیزی را و شامل گشتن. || پوشیدن ابر هوا را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. |[روی زمن فرا گرفتن باران. (تاج 
المصادر بیهقی), فروگرفتن آب زمین را. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). همه جا رسانیدن ابر پاران را و هم 
زمین فروگرفتن آب باران. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). ||هر دو دست در صیان ران 
نهادن در رکوع. (تاج المصادر بیهقی), دست 
میان دو ران نهادن در رکوع. (منتهی الارب) 
(آتدراج)(ناظم ام (از اقرب الموارد). 
|ابر بندگاه آمدن شمشیر یا جدا کردن عضو. 
(تاج المصادر بیهقی). رسیدن شمشیر بر پیوند 
وقت زدن و جدا کسردن. (منتهی الارب) 
(آندراج)(ناظمالاطبء)(ازاقرب السوارد 
یصمم احیانا و حیناً یطبق, و قولهم للرجل اذا 
اصاف الحجهة انه ییطبق السفصل. (اقرب 
الموارد. |[هر دو دست معا برداشتن و نهادن 
اسب در دویسدن. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). تقریب. (از اقرب الموارد). ||سم بر 
سم نهادن در رفتن و دویدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) ||برابر کردن و 
موافق نمودن. (منتهی الارب). مطابقه و مقابله 
و مواققت و برابر کردن دو چیز با هم. (ناظم 
الاطباء). موافق گردانیدن چیزی با چیزی و با 
لفسظ دادن مستعمل. (آنندرا). ااطباق. 
مطابقه. (تسعریقات جرجانی) ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به طباق شود. 
||ایراد دلیل بر وجه مدعی. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 


تطبیل. (ت] (ع مص) دهل نواختن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء). طیل زدن. 
(از آقرب الموارد), 
تطحین. ات ] (ع مص) سرخ کردن در 
روغن بر تایه پس از آب‌پز کردن چنانکه مرغ 
را. و اصل اين کلمه عربی نباشد چه «ط» و 
«ج» در یک کلمةً عرب جمع نشود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): قلة مُطجته؛ 
بریان‌شده با طاجن. (از ذیل اقرب الموارد). 
تطحین. [تَ] (ع مص) آرد کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تطرثة. رت ۶](ع مسص) تسازه کردن. 
(زوزتی) (از اقرب الموارد). و رجوع به تطرية 
تطرب. طز ر] (ع مسص) به طرب 
آوردن. (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب 
المواردا. سرود گفتن و در طرب آوردن و 
شادمان کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء)/ 
تطرتچ. (ت ط ت](ع مص) آلوده به گل 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). در 
اقرب الموارد نریم ضبط شده است. 
تطرفت. ات ط ثْ] (ع مص) گیاء طرئوت 
چیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تطوح. (ت طز ر](ع مص) مشی متطرحا: 
به رفتار ماندگان رفت. (سنتهی الارب). 
متساقطا. (از اقرب الموارد) (متن اللفق). 
تطرز. [ت طز ژ] (ع مص) نگارین شدن 
جسامه. (متتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء), معلَم شدن جامه. (از اقرب الموارد). 
تطرس. زت طز ر](ع مص) چیزی پا ک‌و 
نفیس خوردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): صویتطرز 
فی اللباس و یتطرس فی السطعم؛ ای بتنوق 
فلایلبس الا غاخراً و لایا کل الا طیبا.(از اقرب 
الموارد). ||بری گردیدن. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). پپرهیز کسردن از 
چیزی. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تطرش. زت طّر رٌ] (ع مص) به شدن از 
بیماری. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || آوردن و سردن 
چارپایان را. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||اختلاف و اختلاط شتر با 
چارپایان.(از اقرب الموارد). 
تطرفت. [ت طز ژ] (ع مص) نو گرفتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار). گزیدن 
چیزی را. (از ذیل اقرب الموارد). |[در اطراف 
چرا گاه چریدن ناقه و نامیختن با دیگران. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |(از حد اعتدال گذشتن در 


تطریس. 


مأله‌ای. |آمدن به طرف. |اگرفتن از اطراف 
چیزی. تحیف. |اغارت بردن. (از اقرب 
الموارد) 
تطرق. [ت طررٌ] (ع مص) راه کردن و راه 
بافتن. (غیاث اللغات) (آتندراج). |اسیر کردن 
بسوی کسی و رسیدن بدو. |[راه خواستن 
برای امری. (از اقرب الموارد). |[عبور کردن 
از یک‌دیگر در راه و مزاحسم شدن و اذیت 
کردن. || مسافرت نمودن. منشعب شدن و جدا 
شدن. (ناظم الاطباء). |شکسته شدن, (غیاث 
اللسفات) (آنندراج). مقابلی و جدایی و 
بی‌قراری و مقابلی الفاظ مترادف. (ناظم 
الاطیاء). 
تطرم .(ت طزرٌ] (ع مص) خفی و نهان 
گفتن سخن را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). لیات در سخن. (از اقرب 
الموارد): 
تطریب. [تَ](ع مسص) آواز خضوش 
گردانیدن. (تاج السصادر بیهقی) (از دهار) 
(مجمل اللغةا. نیکو کردن آواز. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) انتاظم الاطباء). 
بازگردانیدن و کشیدن و نیکو کردن آواز. (از 
آقرب الموارد). کشیدن و نیکو کردن آواز. 
(صراح). |ادر طرب آوردن. |اسرود گفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تغنی, (اقرب الصوارد). |اکشیدن بجانب 
چیزی. دراز کردن آواز و قرائت. (منتهی 
الارب) (از آندراج) (ناظم الاطباء), استعمال 
قاری تطریب را در قرائت خود. (از اقرب 
الموارد). ||نزد محأخران قراء, با آواز قرائت 
کردن‌قرآن است بنحوی که در غیرمورد. 
مقصور را ممدود خواند یا ممدود را به قسمی 
طولائی سازد که قانون قرائت آن را جائز 
نشمارد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
|[بانگ کردن مرغی که طوق دارد. (تاچ 
المصادر بیهقی) . 
تطریح. [تَ] (ع مص) بیار اوکندن, (تاج 
المصادر بهقی). بسیار بیوکندن. (زوزنی), 
افک_ندن و دور کردن. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب السوارد). 
||بلند کردن بنا. (تاج المصادر بیهقی). طویل و 
دراز ساختن بنا را. (منتهی الارپ) (انندراج): 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تطرید. [تَّ] (ع مص) دراز کشیدن تازیانه. 
(منتهی الارب) (اتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), |ادور کردن فرمودن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
تطریز. [تَ) (ع مص) بر جامه طراز کردن. 
(زوزنی). طراز کردن جامه. (دهار), نگارین 
کردن جامه را (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تطریس. [تَ] (ع مص) سیاه کردن باب. 


تطریف. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||بازنوشتن بر نوشته. (منتهی 
الارب) (آن‌ندراج) (ناظم الاطباء). اعادة 
کتابت بر مکتوب, (یادداشت مرحوم دهخدا) 
(از اقرب الموارد). نوشتن کتابتی نیمه‌زدوده 
بر جای آن. (یادداشت ایضا) (از اقرب 
الموارد). ||مبالفت نمودن در زدودن نوشته. 
(از آقرب الموارد. .. . 

تطر یف. [تَ] (ع مص) کارزار کردن بر 
گردلشکر. (تاج المصادر بیهقی). بر کرانة 
لشکر زدن و برگردانیدن خصم را در حرب. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
جنگ کردن در کرانةٌ لشکر. ||قرار دادن کسی 
یا چیزی را در کرانه. (از اقرب الموارد). 
ا|افتادن دنسدان اشتر. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||بازگردانیدن شتران و جز آن را بر کسی. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||بازگردانیدن اواییل خیل را ببر 
اواخر آن. (از اقرب الموارد). || خضاب کردن 
زن سر انگشتان را. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب البوارد). نگار و 
نگارین کردن زن سر انگشتان را به حنا و جز 
آن. (متهی الارب) (از ناظم الاطبام). 

تطریق. [ت) (ع مص) وقت کفانیدن بیضة 
سنگ‌خوار رسیدن. (از سنتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). رسیدن وقت کفانیدن بیضهً 
سنگ‌خوار. (آنتدراج). نزدیک شدن خروج 
بیض قطاة. (از اقرب السوارد). هذا الفعل 
خاص لها و لایقال لفیرها. (منتهی الارب). 
|ابسچه در شکم شتر و زن گرفتن, اتاج 
المصادر بیهقی), دشوار گردیدن زاییدن بچد, 
ناقه را. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). و همچنین است برای زن. (از منتهی 
الارب). بسته شدن شکم ناقه و زن و هر 
بارداری, و دشوار گردیدن خروج بچه از 
شکم. (از اقرب الموارد). ||انکار کردن حقی 
راو سپس اقرار نمودن به آن. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||بازداشتن اشتر از گیاه و جز 
آن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اراه ب‌ازدادن. (تاج المصادر بیهقی). راه 
بساختن برای کسی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). راه قرار دادن برای شتر. (از اقرب 
الموارد). [|کشیدن حدیده را به مطرقه (شدّد 
للمبالفة). (ناظم الاطباء). کشیدن و نازک 

کردن‌زرگر زر را. (از اقرب الموارد). 

تطریة. [ت ی] (ع مص) تازه کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار) (مجمل اللغة). تر و 
تازه کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
انم کردن جامه را (صراح) (منتهی الارب) 


(ناظم الاطباه). |بگشادن بوی خوش راو 
آمیختن به چیز دیگر تا معطر گرداند آن راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و چنین است 
طری الطعام. و طری القسلة؛ پروردن 
دست‌شتنی را به بوی خوش و همچنین 
است طری العود؛ ای رباهٌ بااطیب لیتبخر به. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). و رجوع 
به تطرة شود. 

تطسیس. () (ع مص) رفتن در جهان. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). یقال: ماادری این طس هو؛ 
ای ذهب. (منتهی الارب)؛ نمیدانم به کجا رفته 
است او. (تاظم الاطباء), 

تطعم. [تَ طغْغْ] (ع مص) چشیدن. (تاج 
المصادر ببهقی) (زوزنی) (آنندراج). چشیدن. 
یقال: تطعم تطعم؛ یعنی بچش تا اشتها پیدا 
شود, پس.بخور. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

تطعیم. [تَّ] (ع مص) شاخی را به شاخ 
درخت دیگر پیوند دادن. پرمفز گردیدن 
استخوان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از آقرب الموارد). 

قطغم. (ت طْعغ](ع سص) خویشتن را 
نادان نمودن. (منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء). تجاهل. (اقرب الموارد): 

تطفثة. تّ ف 2](ع مص) فرونشاندن آتش 
را. (ناظم الاطباء). میراندن و سرد کردن آتش. 
(غیاث اللسغات) (آنندراج). فرونشاندن 
چنانکه تشگی را. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
و رجوع به اطفاء شود. 

تطفش. (ت طّت ف](ع مسص) بلیدی 
کردن.(متهی الارب) (ناظم الاطباء) 

تطفل. [تَ طّف فٌ] (ع مص) طفیلی کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). ناخوانده به مهمانی 
آمدن کسی راء (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
طقیلی شدن. (آتندراج) (از اقرب الموارد). 
|| خوی کودکان گرفتن مرد. (از اقرب 
الموارد). 

تطفیح. [تَ)] (ع مص) پر کردن حوض. 
(تاج المصادر بیهقی) .پر کردن. (زوزنی). 
لبریز گردانیدن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

تطفیر. [ت] (ع مص) کفک برآوردن شیر 
(ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||برجهانیدن اسب از نهر. (از اقرب 
الموارد). 

تطفیف. تَ ‏ (ع مص) کم پییمودن کسل. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). کم پبمودن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). کم 
پیمودن پیمانه را و ان تا لب پیمانه باشد نه با 
طنافه. ||گستردن مرغ هر دو بازو راء (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


تطلق. ۶۷۸۷ 


الموارد). |[برجتن اسب یا قریب شدن آن 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). |[تنگ گرفتن نفقه بر عیال. 
|[بازدادن کمترین آن را که از وی گرفته بود. 
||نزدیک به غروب شدن خورشید. (از اقرب 
الموارد). 
تطفیل. [تَ] (ع مص) بچسییدن آفتاب به 
فروشدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). به 
غروب میل کردن آفتاب. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). میل کردن آفتاب به شروب. 
(آنندراج). نزدیک شدن خورشید به حروب. 
(از اقسرب الصوارد). |آنزدیک شدن شب. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[روی 
فرا کردن تاریکی شب. (ناج المصادر بیهقی). 
پیش آمدن تاریکی شب. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نزدیک شدن شب و پیش 
آمدن پا تاریکی خود. (از اقرب الموارد). 
|| اندیشه کردن و دریافتن حقیقت کلام راء 
|| خا ک‌آلوده گردیدن گیاه. (ستهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |انیکو 
اصلاح و پرورش کردن ناقه بچه را. [زشتر 
بایچه را آهسته و نرم راندن تا بچه از سادر 
جدا و دور نشود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) نرم راندن شتربان چنانکه بسچه‌ها 
جدا نشوند. (از اقرب السوارد). || طفیلی 
کردن. (تاج المصادر بهقی) (دهار). ناخوانده 
بر مهمانی آمدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). طفیلی گردانیدن. (آنندراج). 
تطلاب. [تَ ] (ع مص) تفیش و تجسس و 
تفحص,. (ناظم الاطباء). 
تطلب. (تَ طّل ل] (ع مص) پیاپی جستن 
یا جستن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). پیایی و با تکلف جستن, (از اقرب 
الموارد). 
تطلس. [تَ طْلْ ل) (ع مص) پاک و مسحو 
شدن نبشته. (منتهی الارب) (از انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||طیلان 
پوشیدن خود را. (تاج المصادر بیهقی) (از قطر 
المحیط) (از آقرب الصوارد). خرج متقلسا 
متطلسا. (اقرب الموارد). 
تطلع. (ت طْل ] (ع مص) چشم داشتن. 
(تاج السصادر ببهقی) (زوزنی) (اترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). پیوسته در 
چیزی نگریستن و انتظار کردن. ||واقف و 
گاه شدن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. ||خرامیدن. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |[با 
آندام فروهشته راه رفتن. (از اقرب السوارد). 
||پر شدن پیمانه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). || چیره شدن مرد. |[دررسیدن 
کسی‌را (از آقرب الموارد). ِ 
تطلق. رت طل 3] (ع مص) بگذشتن: (تاج 


۸ تطلوس. 


المصادر بهقی) به سرعت گذشتن آهو و 
روی نگردانیدن آهو. || شاشیدن اسب پس از 
رفتار, |اگشاده‌رویی کردن در روی کسی. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از آتدراج). خلاف تقبض. (از اقرب 
المواردا. 

تطلوس.۱] (ع !) ج. تطلسات. طیطلوس, 
احکام و دستورهای کلبا. (از دزی ج ۱ 
ص ۱۳۷ وج ۲ص ۸۱). 

تطله. (ت طل ل:) (ع مص) مختلف شدن. 
(منتهی الارب). 

تطلي. [ت طل ی ] (ع مسص) لازم کردن 
پازی و شادماتی را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||اندوده 
شدن. (تاج السصادر بیهقی). قطران‌سالیده 
شدن. (منهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). قطران به خویشتن مالیدن. (از اقرب 
الموارد), ۱ 

تطلیب. [تّ ] (ع مص) به مهلت خواستن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

تطلیت. (تّ] (ع مص) افزودن بر چیزی. 
(مسنهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

تطلیح. |ت](ع مسص) ستهیدن بر آن. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), مانده گردانیدن شتر صرد را. 
(تاج المصادر بهقی) (از اقرب الموارد). مانده 
گردانیدن شتر را و هلا ک کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 

تطلیس. [تَّ] (ع مص) محو کردن نوشته را. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

تطلیع. (ت) (ع مسص) برآمدن غورة 
خرماین. ||پر کردن پیمانه را. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباع). 

تطلیف. (تْ] (ع مص) افزودن بر چیزی. 
(متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

تطلیق. [تَّ] ۵ مص) گشنی دادن خرمابن 
را. (متهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). |[بازگردیدن روح مارگزیده 
در بدن او و سلامت یافتن و آرسیدن درد او. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|| طلاق دادن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عسادل‌ین علی) 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). رها کردن زن. 
(آنندراج) (از آقرب الموارد): پس دوستی به 
وی نامه نوشت و از وی استفار حال کرد و 
تعجب تمود از تطلیق وی آن زن را بحکم 
جانیی که او را با آن زن بوده بود. (تاریخ یهق 
چ بهمیار ص ۱۶۷. ||مفارقت کردن از شهر. 
||ترک کردن قوم راء (از اقرب الموارد). 


تطلیم. [تَ] (ع مص) دست زدن پر نان تا 
پرابر و پهن گردد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آتتدراج) (ناظم الاطباء) |(پاک 
کردن‌با حوله و دستمال و جز آن عرق و ماتند 
آن را. (یادداشت عرحوم دهخدا). پا ک‌کردن 
عرق از پیشانی. (از اقرب الموارد)ء 

تطلیة. (ت لٍ ی ] (ع سص) قطران مالیدن 
شستر راء (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) از اقمرب السوارد). طلا کردن و 
روغن مالیدن. (ناظم الاطباء). |[بیماروانی 
کردن. (تاج المصادر ببهقی) (زوزنی). 
بیمارداری کردن و تیمار نمودن. |اسرود 
گفتن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||دشنام دادن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء). 

تطمس: [تَ طممٌ)] (ع مص) پوشیده شدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|استرده شدن. (تاج المصادر بیهقی). محو و 
ناپدید شدن خط و جز آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). سحو و ناپدید 
گردیدن‌چیزی. انطماس. (از اقرب الموارد). 

تطمع. (ث طَمْ م](ع مسص) آرزومند و 
حریص شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(ز ذیل اقرب الموارد. 

تطمل. تْ طَمْم) (ع مص) آلوده شدن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 

تطمیح. [تَ ] (ع مص) برداشتن اسب هر دو 
دست راء (منتهی الارب) (ن_اظم الاطباء) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). ||بلند انداختن 
کمیزرا. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). انداختن. (از اقرب الموارد). 

تطمیر. [تّ ] (ع مص) نوردیدن و فروهشتن 
پرده. (مسنتهی الارب) (انسندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). |انوردیدن و 
درنوشتن چیزی. (از آقسرب الصوارد) 
(انندرا اج 

تطهیع. (ت)(ع مص) طمع افکندن. (تاج 
المصادر بهقی) . امیدوار کردن و آرزومند 
گردانیدن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). به طمع آوردن کسی را. (از ذیل 
اقرب الموارد). تترغیب و تحریض. (ناظم 
الاطباء): پوسهل زوزنی در باب خوارزمشاه 
آلتونتاش حیلتی ساخته بود و تضربی کرده 
بود و تطمیعی نموده بود ... آتونتاش در سر 
آن شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۷). 
بوسهل زوزنی .... فادی کرده بود در باب 
خوارزمشاه آلتونتاش و تضریبی قوی رانده 
بود و تطمیعی نموده. (تاریخ بهقی ایضا 
ص ۳۱۹). 

تطهیم. (تَ ) (ع مص) فرود آمدن صرغ بر 
شاخ درخت. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


تطواف. 

الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تطنثر. [تَ ط ثْ] (ع مص) گران شدن جسم 
از بسیار خسوردن پیه. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تطنف. [تَ طٌ ۳ ع مص) آ گاه‌گردیدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|انتظار کردن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از قطر المحیط). || پوشیدن, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ا[آمدن کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تطنیی. [تَ طْنْ نی ] (ع مص) داغ کردن در 
پهلوی شتر خود. (ناظم الاطباع). 
تطنیب. [تَّ] (ع مص) به طناب محکم 
کردن. (ناج المصادر بیهقی) (دهار). کشیدن 
چیزی را به طناب و بستن به آن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |اببجایی 
مقام کردن. اتاج المصادر بیهقی). اقامت 
نمودن در جایی. |اآواز برآوردن گرگ. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از قطر المحیط). ||درازپشت 
شدن اسب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||استوار کردن خانه را با طاب. (از 
آقرب الموارد) (از قطر السحیط). ||دوختن 
مشک را به دوال. (متتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) (از قطر 
المحیط). 
تطنیخ. [ت] (ع مص) بنا گوارد آوردن. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (تاظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد): طنخه اذا تخمه. (منتهی 
الارب). 
تطنیف. ات ] (ع مص) با آز و حرص قریب 
کردن‌نفس خود را, ||تهمت کردن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||خار و خسک بر دیوار نهادن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تطنین. [تَّ] (ع سص) ببانگ درآوردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آواز کردن. (از 
اقرب الموارد). 
تطنیة. [تَ ی ] (ع مص) علاج کردن از طنا. 
(تاج المصادر بیهقی). علاج طلی نمودن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||داغ کردن در پهلوی شتر, 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
قطو. (تَطو] (ع مص) ستم کردن و جور 
نمودن. (منتهی الارپ). 
تطواف. [تَ](ع مسص) گرد چیزی 
گردیدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 
تطواف. تَ /تِ] (ع ) جامه‌ای که در آن 
طواف کنند. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 


تطوان. 

تطوان. [تِ] ((خ) تطاوین. تتوان رجوع به 
تتوان شود. 

تطوح. [ت طْرْرٌ] (ع مص) سرگشته شدن, 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). سرگردان 
گردیدن‌در جهان و اینجا و آنجا انداختن خود 
راو آمدن و رفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اهملاک 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
||فروافتادن در چاه. (از اقرب الموارد). 
تطود. [ت طَور) (ع مص) گرد گردیدن و 
رفتن در جهان. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ن‌اظم الاطباء). تطویف. تطوید. (اقرب 
الموارد). و رجوع به اين دو کلمه شود. 
تطور. (تْ طَرَوْ] (ع سص) تنوع و قسم 
قسم بودن. اين لفظ در کتب لفت معتیر عربی 
یت لکن در عریی جدید «؟» استعمال شده 
و در فارسی هم استعمال گشته. (فرهنگ 
نظام), 
تطوس. [ت طو ر](ع مص) آراستن زن 
خودرا و زیت کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء» خود را چون 
طاووس آراستن زن. (از قرب الموارد). 
تطوس. [] (اخ) پسر اشفائوس ملک روم. 
وی چهل سال پس از ارتفاع مسیح (ع) به 
ایلیاء رفت و کشتار کرد و ویران نمود و 
اسیران فروان گرفت. (زایران باستان چ ۳ 
ص 0۲۵۵۱ 
تطوع. [تْ طو ](ع سص) چیزی که 
فریضه نباشد بکردن. (تاج المصادر بیهقی). 
چیزی که نه فریضه باشد و نه سنت کردن. 
(زوزنی) (مقدمهً لفت میرسید شضریف 
جرجانی). عبادتی نه فریضه کردن. (ترجمان 
جرجائی ترتیب عادل‌بن علی). طاعت که نه 
فریضه بود و نه سنت. (مهذب الاسماء). فرمان 
بردن و آنچه بر خود لازم نباشد بجا آوردن 
یعنی متحبات و نوافل. (غیاث اللغات) 
(آنتدراج), آنچه نه فریضه باشد آوردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تکلف طاعت. 
(از اقرپ الموارد)؛ هر ساعت به طاعت 
مشغول شدی و نافله‌ای و تطوعی برآوردی. 
(سندبادنامه ص ۱۹۱). یکی در مسجد سنجار 
به تطوع بانگ نماز گفتی. ( گلستان). 

- صلوة التطوع؛ نماز ناقله. (منتهی الارب). 
نماز نائله و هر چیز که قریضه نباشد. (ناظم 
الاطباء). 

||توانایی نمودن از خود. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

تطوف. [ت طو] (ع مص) گرد بسرآمدن. 
(تاج المصادر بیهقی). گردیدن. (زوزنتی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی), گرد 
چیزی گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 


تطوق. ات طِر و)(ع مص) طوق در گردن 
خویش کردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزتی) 
(از انسندراج), گردن‌بند پوشیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||مانند گردن‌بند شدن مار بر گردن کسی. (از 
آقرب الموارد) 
تطول. [تّ ود (ع مص) منت نهادن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||فضل و فزونی نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
فضل کردن. (زوزنی). 
تطول. [تٍ و ] (ع !) رسن دراز که ستور را 
را به علف بندند و رسن که بدان پای ستوران 
بندند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
تطوی. [ت طز وی ] (ع مص) حلقه زدن 
مار. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تحوی شود. 
تطویح. (تّط ] (ع مص) انداختن کسی را 
در هواو هوس. ||سرگشته و پریشان نمودن و 
آواره کردن در جهان و پریشان نمودن و 
آواره کردن و اینجا و آنجا بردن. |اهلاک 
ساختن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[به عصا زدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ببا 
عصازدن کی را. (از اقرب المسوارد). 
|[فرستادن بجائی که از آن آمدن نتواند. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 


اقرب الموارد). 
تطوید. (تَّط] (ع مص) بی فاوا گشتن 


در کوهها و خفتن و ست گردانیدن شراب. 
(تاج المصادر بیهقی) .سرگردان گردیدن و 
رفتن و درآمدن در کوهها. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء), تطود. تطویف. 
(اقرب الموارد). 
تطویس. (تَط] (ع مص) رفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا: سا 
ادری این طوس به؛ ای اين ذهب به. (منتهی 
الارب). نسمی‌دانسم کجا برد او راء (ناظم 
الاطباء). || طاوس کشیدن نقاش. ||پیکر 
بکردن. (تاج المصادر بیهقی) . ||اراستن 
چیزی و ایین صعنی اخیر در کتابهای لغت 
نیست ولیکن در کلام بعضی مولاین وارد شده 
است. (از اقسرب الصوارد). |ارنگ طاوس 
گرفتن. رنگ پر طاوس گرفتن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): و پعضی وسمه تنها برنهند و 
رنگ آو طاوسی آید و رنگ وسم هندی 
زودتر گیرد و تمامتر آید لکن طاوسی‌تر آید و 
رنگ وسمة کرمانی دیرتر گیرد ولکن سیاه‌تر 
بسود و تطویی او کمتر بود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
تطویش. [ََّط] (ع مص) امروز و فردا 
کردن غریم خود را. (منتهی الارب) (از 


تطویل. ۶۷۸۹ 


آتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). 
ا[از سیخ بسریدن شرم مرد. (بادداشت 
مرحوم دهخدا): طوش الذکر؛ خصاه. (اقسرب 
الموارد). 
تطویع. (تَّط)(ع مسسص) فرمانیردار 
گردانیدن. (زوزنی) (ترجمان جرجاتی ترتیب 
عادل‌ین علی). آسان کردن کار برکسی و توانا 
کردن بر کاری. منه قوله تعالی: فطوعت له 
نفه قتل اخیه (قرآن ۳۰/۵ یعنی آسان 
کردو توانانمود و یا پیرو او گشت و 
فرمانبرداری نمود و یا دلیر کرد او را و اعانت 
کردو پذیرفت حکم وی را. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). آسان کردن 
کاری‌را و توانا کردن کسی را بر کاری. 
(آنندراج). |اسزاوار گردانیدن چیزی را. 
(زوزتی). 
تطویف. [تّط] (ع مص) بسی فاوا گشتن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). گرد چیزی 
گردیدن (شُدّد للمبالفه). (متهی الارب) (از 
آندراج) (ناظم الاطباء). طواف کردن چیزی, 
(از اقرب الموارد). تطواف. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به این کلمه شود. 
||پر کردن ملخ و مردم زمین را چون طوقان. 
(از اقرب الموارد). 
تطویق. (تَّط ] (ع مص) توانا گردانیدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). توانا کردن. 
(متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): طوقنی اه اداء حقه؛ توانا کند 
مرا خدای بر ادای حسق او و یا توانا کرد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||راضی شدن 
و اجازت دادن و اسان نمودن, لفتی است در 
تطویم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). |اتکلیف دادن کی را بر 
چیزی که فوق طاقت وی باشد. (از صنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). تکلیف کردن به 
چیزی. (آنندراج). تکلیف کردن ایشان را. (از 
اقرب الموارد). مکلف به فوق طاقت کسردن. 
(ب‌ادداشت مرجوم دهخدا). || طوق‌دار 
گردانیدن.(زوزنی). در گردن کردن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). گردن‌بند 
پوشانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). طوق در گردن کی کردن. 
(آنندراج). |[والی گردانیدن و امین ساختن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه). ||فرمانبردار 
گردانیدن.(آنندراج). 
تطویل. [تط ] (ع مص) دراز و فروهشته 
کردن رسن ستور را در چراگاه‌و چنین است 
«طول فرسه». (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||دراز کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار) (غیات اللغات) 
(آتدراج). دراز نمودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)؛ 


۰ تطهر. 


قصه کوته بهت از تطویل. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۳۸۸ 
و سرگذشت او بسیار است و در این کتاب 
بیش از اين تطویل نتوان کردن. (فارسنامةً 
این‌البلخی ص ۸۲). و تطویل از حد می‌گذرد. 
( کلیله و دمنه). |[زمان دادن (تاج المصادر 
بهقی). مهلت دادن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||(اصطلاح عروض) بعضی 
عروضیان عجم بر ترفیل حرفی زیادت 
کرده‌اند در شعر پارسی و آن را تطویل نام 
نهاده و مستفعلان کرده .., (المعجم فی معاییر 
ائسعار السجم چ مدرس رضوی ص ۲۱). 
|| (امطلاح معانی بیان) زائد بودن لفظ است 
بر اصل مقصود. (از تعریفات جرجانی) (از 
کشاف اصطلاحات القنون). 
تطهر. [تَ طْْهُ] (ع مص) سر و تن شستن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (مرجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). پا ک شدن و 
غل آرردن زن از خون و جز آن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). پا ک‌شدن و سر و تن 
شستن, (آنندراج). پا ک‌شدن از ریم و آلودگی 
و غسل کردن زن. (از اقرب الموارد). ||پرهیز 
کردن از گناه و از هر زشتی. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). خود را بازداشتن از گسناه. 
(آنندراج). خودداری کردن از گناه. (از اقرب 
الموارد). : 
تطهل. [ت طَدُه] (ع مص) برگردیدن رنگ 
و مز؛ آب, (منتهی الارب) (از آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). فاسد شدن و برگشتن بوی آب. (از 
اقرب الموارد). 
تطهم. رت طْذُه] (ع مص) کراهیت داشتن 
طعام, (تاج المصادر بیهقی). ناخوش داشتن 
طعام را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقسرب الصوارد). اندوهگین 
گردیدن از کسی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم. الاطباء). |اناخوش داشتن صحبت 
کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): قلان یتطهم عتا؛ 
ای یب_توحش. (متهي الارب) (اقسرب 
الموارد). 
تطهمل. (ت ط ](ع مص) بی هیچ چیز 
رفتن. ||حیله انگیختن برای گرفتن چیزی, 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تطهیر. (تّ] (ع مص) پا ک کردن. (منتهی 
الاررب) (دهار) (غیاث اللغات) (آنندراج). 
پا ک‌گردانیدن و اژ همین است تطهیر ختان. 
]|ختنه کردن. (یاددائست مرحوم دهخدا)* 
کاراو و تو تاگه تطهیر 
کار طفل است و آن حجامش 
شکرش در دهان نهد و آنگه 


ببرد پاره‌ای ز اندامش. خاقانی. 
و رجوع به تطهیر کردن شود. |اشستن, 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). غضل دادن 
چیزی به آب. (ز اقرب الموارد). پا ک‌کردن 
از معصیت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

- تطهیر سراثر؛ عبارت است از لب لباب و 
غایت علم سلوک. ( کشاف اصطلاحات 
الفئون). 

تطهیر قلب؛ راه ندادن خیالات فاسد در دل. 
(انجمی‌آرا). 
تطهیر دادن. (ت 5] (مص مرکب) غسل 
دادن. پا ک‌کردن. اب کشیدن:ٌ 

بس که آلود؛ٌ عصیان شده دل تا محشر 
داش رانتوان داد به زمزم تطهیر. 

علی خراسانی (از آنندراج). 

و رجوع به تطهیر شود. 
تطهی رکردن. (ت ک د) (سص مرکب) 
پاک‌کردن. شستن. ||ختنه کردن؛ مثال داد تا 
کوشک کهن محمودی زاولی بیاراستند تا از 
امیران, فرزندان چند.تن تطهیر کنند. (تساریخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۶۶). و رجوع به تطهیر 


شود. 
تطهیرگرفتن. [ت گ ر تَ] (مص مرکب) 
تطهیر یافتن. پا ک‌شدن. طهارت یافتن:ٌ 
صادق آن مهیط اسرار لدنی که گرفت 
دامن شرع ز سرچشمهةً علمش تطهیر. 

علی خراسانی (از آتندراج). 
و رجوع به تطهیر شود. 
تطهیر یافتن. (ت تْ) (مص مرکب) پاک 
شدن. تطهیر گرفتن. طهارت یافتن؛ُ 
پیش از این بود پر از لوث خطا چون زمزم 
یافت از آب کف شرع پیمبر تطهیر. 

علی خراسانی (از آنندراج). 
و رجوع به تطهیر و ترکیبات آن شود. 
تطهیم. تَ] (ع مسص) رسیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || همه یک بار فراهم 
آمدن به کاری. ||کلان و پرگوشت گردیدن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تطیاب. [تَ](ع سص) خسوش شدن و 
خوشبوی شدن و پا کیزه شدن. (تاج المصادر: 
بیهقی). خوشمزه و پا ک و پا کیزه‌گردیدن و 
حلال شدن. ||گیاه‌نا ک‌گردیدن زمین. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|| خوش کردن و پا ک‌و پا کیزه‌ساختن نفس و 
جز آن را. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
خوش و گشاده کردن نف را به چیزی. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به طیب شود. 
تطیب. ات طّی یْ] (ع مسص) خسود را 
خوشبوی کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
خویشتن را خوشبوی کردن. (زوزنی). آلودن 
خود رابه بوی خوش و خود را خوشبوی 


کردن. (صتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از. 
اقرب الموارد). خوشبودار کردن و خوشبودار 
شدن. (غیاث اللفات) (آنندراج). 
تطیخ. (ت طیْ ی ] (ع مص) آلوده شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). به زشتی الوده شدن, 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا. 
تطیر. ات طّی ْ] (ع مص) فال بد گرفتن. 
(تاج السصادر بیهقی) (دهار) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). فال بد زدن به 
چیزی. (از اقرب الموارد). و در اصل فال 
گرفتن به مرغ است و آن را عرب به فال بسد 
می‌داند. (انندراج): و در سراییی که شب 
وصول نزول کرد» سر سرای فرود آمد. سلطان 
از آن تطیر کرد و دانست که علامتی است. 
(جهانگشای جوینی). 
تطیلة. (ثْ ط [] ((خ)۱ شهری بر ساحل 
رود ابره» در اسپانیا. و رجوع به معجم البلدان 
و الحلل‌السندسیه و عقدالفرید و نزهةالقلوب و 
اعلام‌المنجد شود. 
تطین. [ت طّی ی ] (ع مص) بگل کردن. 
(ناج المصادر بهقی). آلوده گردیدن به گل. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه). به 
گل آلودن چیزی را. (از اقرب الموارد). 
تطییب. (تَّط] (ع سص) خوش کبردن. 
(زوزنی) (غیاث اللغات) (انندراج). خوش 
گردانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
| پا ک‌و پا کیزه‌ساختن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). پا ک‌کردن. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). ||پا ک یافتن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || خوشبوی کردن. (زوزنی) (غیاث 
اللغات) (اندراج)؛ بازرگانی بوده است که در 
تطییب اطعمه و ترتیب اغذیه مبالفتها نمودی. 
(سندبادنامه ص ۲۰۵). |بخشیدن نیمی از وام 
را به وام‌دار. | آسوده ساختن والی خاطر 
کسیرا. (از قرب الموارد). 
تطبیح. زتَط ] (ع مص) انداختن جامه را 
جایی که ضایع و تباه شود. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از قرب الصوارد). |اضایع 
گردانسیدن چسیزی. (از اقرب الموارد). 
|اسرگشته کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
حیران گردانیدن کسی را. (منتهی الارب) 
(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). هلا ک و 
تباء کردن کسی را. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) 
تطمیخ. [تَّط ] (ع مص) پر کردن کسی را به 
پیه و گوشت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||پاییدن و مداومت کردن 


1 - ۰ ۱ 


تطییر 
عذاب بر کسی چندان که او رابکشت و هلا ک 
کرد.(منتهی الارب) (تاظم الاطباء). پاییدن و 
مداومت کردن شکنجه کسی را تا هلا ک وی. 
(از اقرب الموارد). || آلوده کردن کسی را به 
قولی یا به فعلی زشت. (تاج المصادر بهقی). 
بکار زشت آلودن کسی را (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|ادشنام دادن و ستبهیدن. (از اقرب الموارد). 
تطییر. (تْط] (ع مص) پرانیدن. (زوزنی). 
پرانیدن. (تاج المصادر ببهقی) (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||بخش‌بخش کردن چیزی را. |[باردار کردن 
گشن همه مادیان را, (مستهی الارب) 
(آثدرا اج) (ناظم الاطیاء), 
تطییف. بط ] (ع سص) بسیار طواف 
کردن.(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تطین. (تَط] (ع مسص) بگل کسردن. 
(زوزنی). بگل اندودن بام و جز آن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بگل اندودن. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد): هر آن پادشاهی 
که‌بیت‌المال خود به مال رعایا که به جسور و 
ظلم و غیرراستی از ایشان ستده باشد و گرفته 
پر کند و معمور سازد حال او همچو حال 
کسی باشد که گل از ستونهای سرای و بنیاد 
خانه بکند و بدان سقف و طرح آن را تطبین 
کند.(تاریخ قم ص۱۳۸). 
تظارف. [ت ](ع مص) خود را بتکلف 
ظریف نمودن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). بتکلف زیرکی نمودن, تظرف. (از 
اقرب الموارد), 
تظافو. [تَّ ف] (ع مص) هم‌پشت شدن. 
تظاهر. (زوزنی). تضافر. تعاون. (ذیل اقرب 
الموارد). 
تظالم. تَ ل] (ع مص) مظلومی نمودن بی 
مظلومی. (زوزنی) (یادداشت مرحوم 
دهخدا). || همدیگر راستم کردن. (منتهی 
لارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
لمسوارد). |اشاخ زدن بزها یک‌دیگر را از 
تشاط: وجدنا ارضاً تظالم مفراها. (از اقمرب 
الموارد). 
تظاهر. زت ُ] (ع مص) هم‌پشت شدن. 
(ژوژنی) (دهار) (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌ین علی). یارمند شدن با هم. (منتهی 
لارب) (ناظم الاطباء). یک‌دیگر را یاری 
نمودن, مددگاری و با هم پ پشت‌دادگی. (ناظم 
لاطباء). پاهم پشتی دادن و مددگاری کردن. 
(غیاث اللفات) (آن دراج). اآبه پشت 
درآوردن (از لفات اضداد است). (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). ||تمودن. (زوزنی). 
وانمود کردن, وانمودن. نمودن چیزی را بی 
انکه او را اصلی باشد. (یادداشت مرحوم 


دهخدا). 
تظاهرات. [تَّ د] (از ع. 4 ج تصسظاهر. 
نمایشها. اين کلمه بیشتر در مورد تجمع و 
حرکت سیاسی مردم در خیابانها و میدانهای 
شهر اطلاق می‌شود. 
تظاهر نمودن. هن /ن /نّد] (مص 
مسرکب) سمبد پشتی کردن. یباری نمودن. 
مددکاری نمودن: ابوعلی همچنان به شعار 
دعوت نوح تظاهر می‌نمود و در ولایات 
خویش خطبه و سکه بنام او می‌کرد. (ترجمةً 
تاریخ یمینی چ اول تهران ص ۱۱۲). مشایخ 
بخارا بر عقب او بفرستاد و تضرعها بسیار 
نمود و او را با مقر ملک خویش خواند و به 
طاعت و متابعت او تظاهر نمود. اترجمة 
تاریخ یمینی اییضاً ص‌۱۸۵). به طاعت او 
تظاهر نمود و از صدق موالات در انتظار 
وصول رایات او اعلام داد. (ترجمة تاریخ 
بخیتین ایض ص۲۶۲). ||در اصطلاح امروز 
ظاهرسازی کردن. نمودن چیزی را بی آنکه 
او را اصلی باشد. و رجوع به تظاهر شود. 
تظبظب. زت ظ ظ)(ع مص) اندک اشر 
کردن چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء): 
تظبظب الشسیء کان له وقم یسیر. (اقرب 
الموارد). 
تظرف. زت ظز ژ](ع مص) ظرافت نمودن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). بتکلف زیرکی 
نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). زیبرکی نمودن. (آنندراج). 
تظارف. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تظارف شود. 
نظرمط. ات ظ م] (ع مص) در گل و لای 
افتادن و آلوده گردیدن در آن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). در گل افتادن. (از 
آقرب الموارد). 
تظریب. [تّْ] (ع مص) سخت و درشت 
گردیدن‌سم. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تظفیر. ت ] (ع مص) خوشبوی کردن جامه 
را به ظفار. متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||پیروزی دادن و 
پیروزمند ساختن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناطم الاطباء). پیروز گردانیدن خداوند کسی 
رابر دشمن وی. (از اقرب الموارد). |اظفرک 
گفتن کسی راء (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). دعا کردن کی را به پیروزی. 
(از اقرب الموارد). |[ناخن فروبردن در 
چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) فروبردن ناخن در روی کسنی. 
فروکردن ناخن در سیب و مانند آن. (از اقرب 
الموارد). ||بقدر تاخن برآمدن عرفج. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||برآوردن زمین گیاء را چندان که به 


تظلم بردن. ۱( 

انگشت کنده شود. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از قرب السوارد؛. |اسالیدن 
پوست را تا اظفار آن تابان گردد. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). مالیدن و 
نرم و تابان کردن پوست. (از اقرب الموارد), 
تظلل. (ت ظّل ل) (ع مص) سایه گرفس. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). 
تظلم. [ت ظّل ] (ع مص) از پیدادی کسی 
بنالیدن. (تاج المسصادر بیهقی). بنالیدن از 
بیدادی کسی. (زوزنی) (دهمار), شکایت 
نمودن از ظلم کسی. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). فریاد کردن و 
نسالیدن از بسیداد کسی. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). و پا لفظ کردن و زدن و برآوردن 
مستعمل. (آتدراج): شکایت از ظلم و ستم و 
دادخواهی, (از ناظم الاطباء). از بیداد کی 
نالیدن. (مقدمة لغت میرسید شریف جرجانی): 
اگربه تظلم پیش تو آیند حواله بسن پاید کرد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۲۸), 
شبروان بار ز منزل به سحر بربندند 
من سرپار تظلم به سحر باز کنم. 
تاکی از هجر او تظلم ما 

عمر ما در سر تظلم شد. 

شد زبانم موی و شد مویم زبان 

از تظلم این چه بیداد است باز. 

داد کن از همت مردم ترس 
نیمشب از تیر تظلم بترس. نظامی, 
و رجوع به ترکیبهای این کلمه شود. اکم 
کردن حق کی راء (منتهی الارب) (ناظم 
لاطبء)(از اقرب الموارد). || حصواله کردن 
ظلم را بر خود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). احاله کردن ظلم بر نشس خود. (از 
آقرب الموارد). 
تظلم آوردن. (ت ظأل [ زد] (ص 
مرکب) تظلم برآوردن. داد خواستن. 
دادخواهی کردن؛ٌ 

ترس ر ز آه دل پینوا که روز جزا 

تظلم آورد و از تو داد بستاند. سعدی. 
تظلم برآوردن. رت طل ل ب زر د) 
(مص مرکب)تظلم آوردن: 


خاقانی. 
خاقانی. 


خاقانی. 


چون شاه حبش دم تظلم 

پیش قزل‌ارسلان برآورد. خاقانی. 
تظلم برآورد و فریاد خواند 

که شفقت برافتاد و رحمت نماند. ‏ (بوستان). 
و رجوع به تظلم و ماد پیش شود. 


تظلم بردن. ات ظل لب د] امسص 
مرکب) دادخواهی. شکایت پیش ببزرگی 
بردن. از بزرگی داد خواستن؛ 
خط سیه کرده تظلم به در چرخ برید 
که‌شما در خط اين سبزوطائید همه 
خافانی. 


۲(« تظلمدار. 


و رجوع به تظلم و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تظلم‌۵ار. ات ظّل ] انف مسرکب) 

دادخواه؛ 

چون رباب است دست‌برسر عقل 

از دم وصل تو تظلم‌دار. خاقانی. 

تظلم زدن. ات ظل ل زد !مس مرکب) 

شکایت کردن از ظلم و تعدی کسی. داد 

خواستن. دادخواهی کردن؛ٌ 

دل شد از دست نه جای سخن است 

نز توام جای تظلم زدن است. 

ور در عذاب خشم تو دل زد تظلمی 

پس بادش این عذاب دگر کز تو بازماند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 4۵۳۲. 

تظلم‌زنانند بر شاه روم 

که‌بر مصریان تنگ شد مرزبوم. 


خاقانی. 


نظامی (از آنندراج). 
زنم چندان تظلم در زمائه 
که‌هم تیری نشانم بر نشانه. نظامی. 
تظلم کردن. (ثْ ظل لک د] (مسص 
مرکب) شکایت نمودن از تعدی و ظلم و ستم 
و زیان. (ناظم الاطباء). دادخواهی کردن. داد 
خواستن: کار بدان منزلت رسید که رشید 
سوگند خورد که هر کس که از علی تظلمکند 
آن کس را نزد وی فرستد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۴۲۳). 
مرا ز انصاف یاران یست یاری 
تظلم کردنم زان نیست یارا. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۵). 
بر در آن کسی نظلم کن 
که فلک شکل حلقة در اوست. 
هم ز عذر خود تظلم کرد چرخ 
کان تظلم گوش من بشنود بس. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص۲۰۹). 
گفته ای شاهی برین در کیست با چندین فغان 
داد خواهم بر در سلطان تظلم می‌کنم. 
امیرشاهی سبزواری (از آندراج). 
و رجوع به تظلم و ترکیبهای آن شود. 
تظلمکنان. [ت ظّل لک ] (ق مرکب) در 
حال دادخواهی. در حال تظلم. دادخواهانه؛ 


خاقانی. 


تظلم‌کنان سوی راه آمدند 
عنانگیر اتصاف شاه آمدند. نظامی. 
تظلم‌کنان رفته زین مرز و بوم 
مروت به یونان و مردی به روم نظامی. 
و رجوع به تظلم و ترکیبهای آن شود. 
تظلمگاه. (ت ظّل [) ([مرکب) جایی که 
در آن دادخواهی کنند. محل تظلم و 
دادخواهی:ُ 
زو مظالم‌توز و ظالم‌سوزتر, شاهی نبود 
تا تظلمگگاه این میدان اغبر ساختند. 

خافانی (دیوان چ سجادی ص ۱۱۴). 
وز پی آنکه در تظلمگاه 
این تظلم نیاورم بر شاه. نظامی. 


و رجوع به تظلم و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تظلیی. [ت ظّل لی | (ع مص) لازم گرفتن 
سایه و تن‌اسانی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به تظلل 
شود. 

تظلیف. (تَّ] (ع سص) افسزون نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تظلیل. ات ] (ع مص) سایه‌وان کردن و در 
سایه کردن. (تاج المصادر نهقی) (از زوزنی). 
سایبان کردن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی). سایه انداختن و سایه‌داری. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). پوشاندن و در 
سایه افکندن. (از اقرب الموارد). ||ترسانیدن 
به تازیانه. (محهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تظلیم. [تّ] (ع مص) ظالم خواندن. اتاج 
المصادر بیهقی). به ظلم نبت کردن کسی راء 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): 
تظمنه. [ت م 2] (ع مسص) تشنه کردن. 
|الاغر کردن اسب فربه راء (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). تضمیر 
اسب. (از اقرب الموارد). و رجوع به تضمیر 
شود. 
تظنن. [ت ظرْ نا (ع معص) گمان بردن. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تظنی شود. 

تظنی. ات ظن نی ] (ع مص) گمان بسردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). اصل آن تظنن است و یکی از 
نونها تبدیل به یاء شده. (از صنتهی الارب). و 
رجوع به ماده قبل شود. 
تظور. [تّ ظء 4) (ع مص) دایگی کسردن ۳ 
مهربان شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
تظهر. [تَ ظَُذْ] (ع مص) در نیمروز بجایی 
شدن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |ظهار کردن از زن. (تاج المصادر 
بهتی). ان عل کظهر می گفتن مرد زن خود 
را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ای انت علی حرام ک ظهر 
امی فکنی بانظهر عن ابطن تأدبا و عدی بمن 
لتضمن معنی اجب لاجتناپ اهل الجامية 
عن المراة السظاهر منها اذ الظهار طلاق 
عندهم. (اقرب الموارد). 

تظهیر. [تْ] (ع مسص) فراموش کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
فراموش کردن حاجت. (از قرب الصوارد). 
|ابه وقت ظهیره درآسدن و در آن وقت به 
جایی شدن. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). در ظهیره بجایی شدن قوم. |(بر 
بلتدی شدن. (از اقرب الموارد). |[مرد. مر زن 
خود را انت علی کظهر امی گفتن و یعدی بمن. 


تعاد. 


(متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به مادة قبل شود. 
||(اصطلاح قافیه) نزد شعرا تکرار حرفی 
است که پیش از حرف اعتاب باشد. 

مثال: 

خان اعظم ستوده آنکه بشر 

از کرمهای اوست مستبشر. 

راء روی است و شین اعحاب و باء تظهیر. (از 
جامع‌الصنایع بنقل کشاف اصطلاحات 
الفون). 

تظیی ۶ (تّظ] (ع مسص) ان‌دوهگین 
گردانیدن کی را (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تع. [تَّ] (علامت اختصاری) بسجای تعالی 
تویسند. (ناظم الاطباء). رمز است از تعالی. و 
رجوع به همین کلمه شود. 

تع. [تع ع] (ع مص) درم‌اندن در سسخن. 
|[درشکوخیدن ستور در ریگ. |اسست شدن 
و فروهشتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سست شدن. (از آقرب الموارد). |[قی کردن. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا: 

تعابی. [تَّ] (ع مص) میل کردن یکسی به 
جانب قومی و دیگری به جانب قومی دیگر و 
این وقتی باشد که هر دو قوم برای هر یکی از 
آن هر دو طعامی خیار کرده بباشند. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), ||() علمی است که از آن کیفیت 
ترتیب سپاهیان در جسنگ. و چگونگی 


صف‌بندی آنسان مسعلوم میشود. (از 


کشف التلنون ذیل علم التعابی). 
تعابیر. [تَ ] (ع [) در تداول فارسی, ج تعبیر. 
و رجوع به تعبیر شود. 


تعاقمپ. [ت تُ) (ع مص) با یکدیگر عتاب 
کردن. (زوزنی). با یکدیگر خشم گرفتن و 
همدیگر خشمگینی نمودن. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطیاء). 

تعاقع. [ّتٍ] (ع !) اخبار دروغ بیمنا ک. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
اراجیف و تسخلیط. (اقسرب المسوارد), 
||خضوریدگی کار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). 

تعافت. [ت ثْ] (ع مسص) سخت راندن 
کسی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) 

تعاحل. ات ج](ع مص) همدیگر شتافتن, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

تعاحیب. [تَّ] (ع () شگ‌فی‌ها: و آن را 
واحد از لفظ خود نباشد. (از منتهی الارب) (از 
آتندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تعا۵. (تَ عادد ] (ع مص) زائد از هزار بودن. 
(از منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 


تعادل. 


الاطباء). تعدد. (اقرب الموارد): القوم یتعادون 
علی الف؛ یعنی آنها زائدند از هزار. (منتهی 
الارپ). و رجوع به تعدد شود. 

تعادل. [ت د] (ع مص) با یک‌دیگر راست 
آمدن. (زوزنی, یادداشت مرحوم دهخدا). با 
یکدیگر برابر شدن. (آتدراج). هم‌سنگی. با 
یکدیگر راحت شدن. با هم برابر شدن. با هم 
راست شدن. (بادداشت مرحوم دهخدا), 
|(امطلاح فیزیک) حالت سکون جمی را 
تعادل گویند که تحت تأثیر چند قوه واقع شده 
باشد که یکدیگر را خنثی کنند. شرط تعادل 
در اجسام متکیه آن است که خط قائم مار بر 
مرکز ثقل در درون یا بر محیط کثیرالاضلاع 
اتکاء واقع شود و در اجسام معلقه ان است که 
خط قائم مار بر مرکز ثقل بر محور تعلیق 
بجدرد. 

- تعادل بی‌تفاوت؛ آن است که جسم را به هر 
وضع که قرار دهیم دارای تعادل باشد. 

- تعادل پایدار؛ تعادلی است که چون جسم 
اندکی از حال تمادل خارج شود مجددا 
بوسیلهٌ حرکات نوسانی بصورت اول دراید. 
تعادل ناپایدار؛ در موقعی است که چون 
جسم را از حال تعادل خارج کنيم بوضع 
تعادل پایدار درآید. و رجوع به سقاومت 
مصالح ص ۱ و فیزیک اردلان شود. 
تعادی. [تَ] (ع مص) دور شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)(از آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||همدیگر دشمنی کردن. ||اختلاف 
گردیدن‌میان کسان. ||مردن یکی بعد دیگری. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). |[پیاپی شدن نوائب. (از اقرب 
الموارد). ||برابر ناشدن جای, ]با هم دویدن و 
نبرد کردن در دویدن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||(() جایهای 
ناهموار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||تباهی. |[دوری. ||فساد. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
قعاز. [تّ عارر ] (ع مص) بیدار ماندن و پهلو 
به پهلو گردیدن بر بستر در شب با بانگ و 
آواز. (مسستهی الارب) ان_اظم الاطیاء) 
(انسندراج). بیداری و عبارت اساس 
«برخاستن از خواب است با گفتاری». (از 
آقرب الموارد). 

عار. [تَع عا] (ع ) زخمی که خون آن 
منقطع نشود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تماو. [تٍ] ((خ) کوهی است به بلاد قیس. 
(مخهی الارب). تسام کوهی است. (ناظم 
الاطاء). و رجوع به عقدالفرید ج ۱ ص۲۸۸ 
و معجم البلدان شود. 

تمارج. ات رژ)(ع مسص) نگان رفتن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
بتکلف لگ نمودن خود را بی آتکه نگ 


باشد. (از اقرب الموارد). 
تعاوز. [ت ر] (ع مص) منقبض و ترنجیده 
شدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباع), 
تعارض. ات ژ] (ع مص) یکدیگر را پیش 
آمدن. (زوزنی). خلاف یکدیگر آمدن خبر و 
جز آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). معارضه کردن یکی با دیگری. (از 
اقرب الموارد): کفشگر در معرض تعارض 
درحال سر تفکر به گریبان حسیرت قروبرد. 
(ترجمهٌ محاسن اصفهان). ||(اصطلاح اصول) 
هرگاه یکی از دو دلل حکمی را اثبات کند و 
دیگری نفی آن را به طوری که جمع بسین 
مدلول آن دو دلیل ممکن نباشد گویند بین آن 
دو دلیل تعارض است و آن دو را نسبت به 
یکدیگر متعارض گویند. چنانکه یکی از دو 
دلیل وجوب و دیگری حرمت عملی خاص 
را بیان کند. بنابراین هرگاء بتوان بین مدلول دو 
دلیل بنحوی سازواری داد چنانکه مثلاً مدلول 
یکی از دو دلیل عام و دیگری خاص باشد یا 
مدلول دیگری حا کم بر مدلول دیگری یا رافع 
آن بود بین آنها تعارضی نیست. 
تعارف. [تَ ] (ع مسص) یکدیگر را 
شناختن, (زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی) (غیاث اللغات) (انندراج), 
همدیگر را شناختن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از قطر السحیط). شناختن دو نفر 
یکدیگر را. افرهنگ نظام». ||در تداول 
آمروزی. خوش‌آمد گفتن در اول ملاقات؛ 
پس از درود. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
اظهار آشنایی و احوالپرسی. (ناظم الاطباء), 
احوالپرسی کردن از یکدیگر. (فرهنگ نظام): 
در ادب ایران به دوست باید سلام و تعارف 
کرد. (فرهنگ نظام). ||تکلف و اسباب 
ضیافت فراهم کردن: فلان با مهمان خیلی 
تعارف میکند. (فرهنگ نظام). |اکسی را به 
مهمانی یا گرفتن چیزی خواندن. افرهنگ 
نظام): هرچه تعارف کردم فلان ناهار نخورد. 
(فرهنگ نظام)؛ دعوت کردن به ضیافتی با 
گرفتن چیزی و تحفه‌ای. ||(() تحفه و هدیه که 
به کسی داده می‌شود. (فرهنگ نظام) هدیه و 
پیشکش. (ناظم الاطباء). معنی دوم و سوم و 
چهارم و پنجم محدث است در فارسی و در 
- امخال: 

تعارف آپ حمام؛ تعارف شاءعبداله ظیمی, 
(امثال و حکم دهخدا)؛ دعوت کردن کسیر 
به چیزی بی‌ارزش چون آب خزينة حمام را 
به تازه وارد اهداء کردن. 

تعارف آمد و نیامد دارد؛ | گرگمان کرده یودید 
که‌او احسان شما را نمی‌پذیرد بر خلاف 
پذیرفت. (امتال و حکم دهخدا) و این مثل را 
در موردی زنند که خواننده و دعوت‌کننده 


تعاسیف. ۶۷۹۳ 


بدروغ و ریا چیزی را به اصرار هدیه میکنند 
یا دعوتی را پیشنهاد می‌نماید بگمان آن که 
دعوت‌شونده از قبول آن سر باز خواهد زد 
ولی در عمل خلاف این فکر پیش آید. 
تعارف شاه‌عبدالمظیمی است؛ این که بزبان 
گویدیمنزل من آیید یا فلان متاع از شما باشد 
و از دل راضی یست. (امثال و حکم دهخدا). 
تعارف کم کن و بر مبلغ افزای؛ نظیر از بارک 
اه قبای کسی رنگین نشود. و شود بز به 
پچپچی فربه. (ز امثال و حکم دهخدا. 
تعارف دادن. [ت رد (مسص مرکب) 
تعارف فرستادن. هدیه و پیشکش فرستادن و 
دادن. (ناظم الاطباء) 
تعارف فرستادن. ات رف رٍ 5] !سص 
مرکب) تعارف دادن. رجوع به همین کلمه 
شود, 
تعارف کردن. [ت زک د] (مص مرکب) 
کسی‌را به مهمانی یا گرفتن چیزی خواندن. و 
رجوع به تعارف شود. 
تعاریج. [تَ) (ع نوعی موزائیک, (دزی). 
قسمی تزیین در بنا: چنان معسور شد که چشم 
از تصاویر و تعاریج آن سیر نگشتی, (ترجمةً 
تاریخ یمینی چ اول تهران ص۴۳۹). |[نواری 
از پارچة چین‌دار. (دزی). از عبارتی که دزی 
نقل کرده است. نوعی دالان پیچ در پیچ. 
|اپیچ خوردن روده‌ها بر یکدیگر. (از بحر 
الجواهر). رجوع به تعریج شود. 
تعاژل. زت ز) (ع مص) از همدیگر گوشه 
گرفتن و به یک سو دور شدن. (متهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء)(ازاقرب الموارد). 
تعازی. [ت] (ع سص) همدیگر رابصیر 
فرمودن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||(!) ج تعزید: از 
قضای حقوق و قیام به مراسم تهانی و تعازی 
دامن درکشید. (ترجمة تاریخ یمینی چ اول 
تهران ص ۴۳۴). رجوع به تعزیه شود. 
تعاسو. [تَ سٌ] (ع مص) سخت و استوار 
گردیدن. ||دشوار شدن. ||ملتوی گشتن. 
(متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||با یکدیگر دشوار گرفتن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). با 
هم دشواری کردن. (منتهی الارب) (آنندرا اج) 
(ناظم الاطباء). ||عدم توافق خریدار و 
فروشنده و یا زن و شوی. |به بدیهه سخن 
گفتن بی آنکه قبلاً آن را آماده ساخته باشد. 
(از اقرب الموارد). 
تعاسیف. [تَ] (عل در مصیاح آرد:گویا چ 
تعساف است. بر وزن تفعال که در ثلائی 
مجرد مطرد است. (از آقرب الموارد). یقال: 
«عسفت الطریق»؛ اذا اسلکته علی غیر قصد و 
«هو را کب التعاسیف»؛ یعنی بدون قصد 
راهپیماینده است. (ناظم الاطیام).  .‏ 7 


۴ تعاشر. 


را آن گروه. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). تخالط و تصاحب قوم. (از اقرب 
المواردا: 

تعاشقی. [ت ش] (ع مص) با همدیگر عشق 
نمودن. (منتهی الارب). با همدیگر عشق 
نمودن و عشق ورزیدن. (ناظم الاطباء) 
تعاشیی. [تَ] (ع مص) شبکوری نمودن. 
(زوزنی). شب‌کوری نمودن از خود. (منتهی 
الارب) (آنتدراج), شب‌کوری نمودن و 
شب‌کوری بر خود بستن. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). || تجاهل. (اقرب المواردا. 
تعاشیب. تّ] (ع !) پاره‌های متفرق زمین 
گیاهناک. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), و یقال: ارض فیها 
تسماشیب؛ ای عشب. و آن جسمعی است 
بی‌واحد. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
تعاض. تّ عاض‌ض ] (ع مص) یکدیگر را 
گزیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تعاضد. (ت ض ] (ع مص) یباری نمودن 
همدیگر راء(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تعاون و تاصر. (اقرب الموارد). 
تعاطس. رت طّ) (ع مص) بتکلف عطه 
دادن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تعاطف. (ت ط) (ع مسص) بر یکدیگر 
مهربائی کردن. (زوزنی) (از دهار). بر همدیگر 
مسهربانی ن‌مودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از غیاث اللغات) (از اقرب الموارد) 
(از آنندراج). |اسر جنبانیدن در رفتار و نرم 
رفتن و خراسیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تعاطیی. [تَ](ع سص) بدست گرفتن. 
(متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
گرفتن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی). تناول. (اقرب الموارد). |بناحق گرفتن 
چیزی راء | همدیگر نبرد کردن در گرفتن, (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||بر سر انگشتان پای استاده 
دست بسوی چیزی دراز کردن. ||خوض 
کردن در چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |دلیری 
کردن. ||مرتکب کاری شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |اکار نیکو و گزیده 
کسردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||مأخوذ از عربی» سپردن بیکدیگر 
وبه همدیگر دادن و عطا کردن. (ناظم 
الاطباء). بیکدیگر دادن. (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی): تعاطی افکار. تعاطی 
اقداح. 

تعاظل. ات ظٌ ] (ع مص) در پی ماده بر زبر 


یکدیگر رفتن سگان و مخ و جز آن به گشنی. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطباع). 
تعاظم. [ت ظّ] (ع مص) بزرگی نمودن. 
(زوزنی). تکبر. (اقرب الموارد). بزرگ شدن 
بر کسی: تعاظمه؛ بزرگ شد بر وی, و یقال: امر 
لایتعاظمه شی»؛ یعنی کاری است که چیزی 
نبت به آن بزرگ نیست. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب آلموارد). 

تعافر. تَ ف ] (ع مص) سپید گردانیدن ترید 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

تعافس. [ت ۱( مص) کشتی گرفتن. 
یقال: تعافسوا اذا تعالجو فی الصراع. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 


کشتی گرفتن و آلوده گردیدن به خاک. 


(آنندراج). 
تعافف. [َتّ ف] (ع مص) دوا کردن بیمار: 
تعاف یا مریض؛ یعنی دوا بکن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|ادوشیدن ناقه را بعد اول. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعاف ناقتک؛ یعنی بدوش ناقة خود رابعد 
دوشیدن اول. (منتهی الارب). 
تعافی. (تَ) (ع مص) صحت یافتن. (ناظم 
الاطباء). به عافیت رسیدن. (از اقرب 
الموارد). ||ترک کردن. (بادداشت مرحوم 
دف‌خدا). ترک کردن چیزی, (از اقرب 
الموارد). 
تعاقب. [تَّ ق)(ع سص) پیروی کردن, 
(مسنتهی الارب) (نساظم الاطسباء). از پس 
یک‌دیگر درآمدن. (زوزنی) (از دهار) (از 
آنندراج): لایتعاقب علیه اللیل و النهار, 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۹۸), تعاقب هر دو 
[شب و ررز ] بر فانی گردانیدن جان .... 
مصروف است. ( کلیله و دسنه). ||در پس 
گریخته دویدن. (غیات اللفات) (آنتدراج). 
تعاقد. [تَ ق] (ع مص) تعاهد. (زوزنی) 
(اقرب السوارد). با یکدیگر عهد بستن. 
(زوزنی). با همدیگر عهد و پیمان نمودن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). با همدیگر گره 
بستن و پیمان بستن. (آنندراج» ||در زیر 
یکدیگر رفتن سگان در پی ماده. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تعاقر. تّ ق] (ع مص) با هم پی زدن ستور 
را جهت آزمایش پی‌زنی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||بمبارات کشتن 


شتر را. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم. 


الاطباء) (از اقرب الموارد). یقال: تعاقرا؛ ای 
عقرا ابلهما لیری ایها اعقر لها. و منه الحدیث: 
تا کلوا من تعاقر الاعراب فانی لاامن من ان 
یکون ما اهل به لغيرالّه. (منتهی الارب). 

تعاقل. [تّ ق] (ع مص) خردمندی نمودن 


تعالج. 


بی خردمندی. (زوزنی) (از اقرب الموارد). 
خردمندی نمودن بی‌خرد. اسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |ادیت را میان 
همدیگر قسمت نمودن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعاقم. [ت قَ] 9 مص) پیروی نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع). 
تعاقب. (اقرب الموارد). 
تعا کو. ت کَ ](ع مص) بر یکدیگر نیزه زدن 
قوم در پکار وباهم درآمیختن, (استهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء), اختلاط و 
تشاجر قوم در خصومت. (از اقرب الموارد). 
تعا کس. تک ](ع مص) نزد محاسبان 
مترادف با صمعلی عکس است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به عکس شود. 
تعا کظ. تک ] (ع مص) با هم پیکار کردن 
و حجت آوردن. اابا هم نازیدن و فخر کردن, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). 
تعال. تَ [] (ع ! فعل) فعل اسر است! از 
تعالی یعنی بیا. (از منتهی الارب). لمة امر 
مشتق از تعلی یی با (ندراج).قعل ار از 
تعالی و اصل آن در موردی است که مردی در 
بالا باشد و کسی را که در پاین است بخواند 
پس گوید تعال. و بر اثر کثفرت استعمال معنی 
بیا به خود گرفته بی آنکه موضم دعوت‌شونده 
مورد توجه باشد پائین یا بالا و یا مساوی ... 
(از اقرب الموارد)؛ 

بل چو هزیمت شدم از پیش دیو 

گفت مرا بختم از اینجا تعال. 

اصرخسرو (دیوان ص ۲۵۲). 

به عالی فلک برکند سر سخن 

زبس فخر چون مش گویم تعال. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۲۵۶). 

هین رها کن بدگماتی و ضلال 

سر قدم کن چون که فرمودت تعال. مولوی. 
بانگشان درمیرسند زان خوش خصال 
کای ز ما غافل هلا زوتر تعال. 

یا بریدالحمی حما ک ال 

مرحبا مرحبا تعال تعال. 

رجوع به تعالی شود. 
تعالج. ات [)(ع سص) عمل کردن و 
مشغول شدن به چیزی. (ناظم الاطباء). 
|[یکدیگر را علاج کردن. تعاطی علاج. (از 


مولوی, 


حافظ. 


۱-در فارسی و شعر به سکون هم آمده است. 
و صاحب اقرب الموارد می‌تویسد: و ضمایر 
بدان می‌پوندد و بر فتح باقی میماند چنانکه 
گوبند: تعال یا رجل و تعالیا ی رجلان و تعالوا یا 
رجال و تعالی یا امرأة و تعالا یا امرآتان و تعالینْ 
یانساء و چه باکه لام را در جمع مذکر ضعه 
دهند تعالوا و در جمع مزنث کسره, تعالی. 


تعالل. 
قرب الموارد). ||با هم کوشش کردن. (ناظم 
الاطباء). ||تعالج دو مرد؛ تزاول و تقاتل آنها. 
(از اقرب الموارد). 
تعالل. ات لْ] (ع مص) پا ک‌گردیدن زن از 
نفاس. ||تا غایت رفتار راندن ناقه راء (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||مکیدن کودک 
شیری را که در پستان مادر بود. (از اقرب 
الموارد). 
تعالم. (ت ل] (ع مص) بهم دانستن. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[دانستن. یقال: تعالمه الجمیع؛ یعنی 
دانستند آن راء (مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
تعالیی. [تَ] (ع مص) بلند شدن. (زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). بس 
یلد شدن و برآمدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ارتقاع (برآمدن). (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تعال شود. 
تعالیی. [تّ لا|(ع فسعل ماضی) ۲ صيفةً 
ماضی معلوم است از باب تفاعل که | کثر اسم 
الهی را حال" واقم می‌شود چنانکه 
خدای‌تعالی و حق‌تعالی؛ یعنی برتر است خدا. 
(غیاث اللغات) (آتدراج). کلم فعل مأخضوذ 
از تازی یسی بلند شد و اگرچه صیفهٌ ماضی 
است ولی بیشتر حال واقع میشود مر اسم الهی 
را ماتد الّهتعالی و خدای‌تعالی و حق‌تعالی؛ 
یعنی برتر است خدا و همچنین تعالی ال؛ 
یعنی برتر است خدا و تعالی شأنه؛ برتر است 
شأن او. (ناظم الاطباء): حساسدان را هسرگز 
اسایش نباشد که با تقدیر خدای‌تعالی دایم 
بجنگ باشند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۹ ششم آنکه از خداوند سبحانه و تعالی 
نومید نیستم. (تاريخ بیهقی ایبضاً ص ۸۳۴۱. 
هرون سخت خویشتن‌دار است انشاءال 
تعالی که در غیبت بده همچنین بماند. (تاریخ 
بیهقی ایضا ص ۳۷۹ 
دو مقتی‌اند که فتوای امر و نهی دهند 
قضا و رأی تو ملک ملک تعالی را. افو 
ر.بعد از آن به قدرت ایزدتعالی. آن فر و اقبال 
ایرویز و پارسیان نقصان گرفت. (فارستامة 


ابن‌البلخی ص ۱۰۴), و اول نستی کد ۰ 


خدای‌تعالی بر من تازه گردانید دومتی پدر و 

مادر بود. ( کلیله و دمنه). و بباید دانست که 

ایزدتعالی هسر کاری را سیبی نهاده است. 

( کلیله و دمنه). ایزد تبارک و تعالی به کمال 

قدرت و حکمت عسالم را بیافرید. ( کلیله و 

دمنه), 

سرمٌ دیده ز خا ک در احمد سازند 

تالقای ملک‌البرش تعالی پینند. خاقاتی. 

عالم به اقطاع آن او نزل بقا پر خوان او 

فیض رضا پر جان او ایزدتعالی ريخته. 
خاقانی. 


ما همه فانی و بقا بس تراست 

ملک تعالی و تقدس تراست. 

ایزدتمالی در وی نظر نکند. ( گلستان). 

او خدایست تعالی ملک‌الملک قدیم 

که تفیر نکند ملکت جاویدانش. 

گر خداوند تعالی به گناهیت بگیرد 

گوییامرز. که من حامل اوزار تو باشم. 
سعدی. 


نظامی. 


سعدی, 


تعالی له :۲ وموه. خه‌خه. زهزه. بهبه. بخ‌یخ. 

تبارک‌الله. ماشاءاله. بنام‌ایزد. بارک‌انه. 

زه‌زهی. احنت. (یادداشت مرحوم دهخدا)ٌ 

رویست بنامایزد یا ماه تمام است آن 

زافست تعالی‌انّه یا تافته دام است آن. 
خاقانی. 

تعالی له چه روی است این که گویی آفتابستی 

و گرمه را حیا بودی, ز حستش در نقابستی, 
سعدی, 

تعالیاثّه چه دولت دارم امشب 

که آمد نا گهان دلدارم امشب. 

(مسوب به حافظ, یادداشت بخط مرحوم 

دهخدا). 

- ||برتر است خدا. (ناظم الاطباء): 

تعالیاّه یکی بی‌شل و مانند 

که خواندش خداوندان خداوند. نظامی. 

گفتم تمالی‌لّه دوران باخبر در حضور و 

نزدیکان بی بصر دور. (سعدی, یادداشت بخط 


مرحوم دهخدا), 
تعالیق. [َتَ] (ع !) ج تسعلیقه. تملیقات. 
رجوع به تعلیقه شود. 


تعالیم. (تَ] (ع اج تعلیم. تعیمات. رجوع 
به تعلیم شود. 

تعامس. [ت م] (ع مص) بقصد غافل نمودن 
خود راء (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (ازاقرب الموارد). |[مشتبه گذاشتن 
بر دیگران کار خود را و نادانسته آوردن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

تعامش. تم (ع مص) تففل ورزیدن در 
چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). و رجوع به ماد 
قیل شود. 

تعامل. [تَ ] (ع مص) با یکدیگر داد و 
ستد کردن. (از اقرب الموارد)؛ فی سنة ۸۰۰ 
ابتدی ضرب السحاس و التعامل به. 
(تقودالعربیه ص ۱ ۷). عوام از تحامل فضول در 
یواب تعامل دست بداشتند. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ اول تهران ص 4۳۴۹. 

تعامه. رت مْ*] (ع مص) سرگشته و متردد 
شدن در گمراهی و منازعت و جز آن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) از اقرب الموارد). 
تعامی. اتَ] (ع مص) خویشتن را کور 
ساختن. (زوزنی). کوری نمودن. (صنتهی 


تعاون. ۶۷۹۵ 


الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السواردا. 
خود را کور نمودن. (آتدراج). کوری را بخود 
بستن, (ناظم الاطیای). 
تعافف. تَ ن) (ع مص) با یکدیگر عناد 
داشتن. (از اقرب الموارد). ||(اصطلاح فلسفه) 
نزد حکما عبارت است از تقابل بین دو امر 
وجودی, بنحوی که تعقل یکی از آن دو امر 
موقوف به تعقل امر دیگر نباشد و بین آن دو 
امر نیز اختلاف و تباعد بسیار وجود نداشته 
باشد و در این حال این دو امر بنام متعاندین 
نامیده می‌شوند. مانند سرخی و زردی که هر 
دو را نسبت به یکدیگر متعاندین خوانند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 
تعانق. [تَ ۵( مسص) ست در گردن 
یکدیگر افکندن در محبت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از قرب الصوارد). بغلگیر 
شدن. (غیاث اللغات) (انندراج): تعانقوا عند 
لوداع. (ازاقرب الموارد). 
تعانیق. [تَّ] (ع مص) ج تعنوق. (منتهی 
الارب) (ن-اظم‌الاطباء) (آقرب‌السوارد). و 
رجوع به تعنوق شود. 
تعاود. ات )(ع مصابر یکدیگر برگردیدن 
هر فریق در جنگ و جز آن و میل نمودن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد), 
تعاو3. ات رَ] (ع مص) بهمدیگر پناه بردن : 
قوم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء): اعتماد 
کردن قوم به یکدیگر و پناه بردن بعضی بر 
بعضی دیگر. (ا اقرب الموارد), 
تعاور. ات ر] (ع سص) دست به دست 
گردانیدن چیزی را و به نوبت گرفتن. (منتهی 
الارب) (اتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تعاوکت. [ت وٌ) (ع مص) با هم کارزار کردن 
و کشش نمودن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطاء). اقحال. کارزار کردن قوم. (از 
آقرب الموارد), 
تعاون. (ت و (ع مص) هم‌پشت شدن. 
(زوزنی). یکدیگر را یاری کردن. (دهار) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین عسلی) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). یباری: کردن 
بعض قوم بعضی دیگر را.(از اقرب الموارد). با 
هم مددکاری یکدیگر کردن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج): از خار و خاشا ک و شاخ وبال 


۱ -ناظم الاطباء تعالی به کسر لام ضبط کرده 
است. 

۲ -کلمة حال نوی مسامحه است و صحیح 
«صفت» است و در ترکیب حق تعالی جزه دوم 
صفت مرکب و در تعالی‌اله صوت است. 
۳-در اینجا و در معنی بعد کلمه در فارمی به 
صورت صوت تسین و تعجب بکار رود.- 


۶ تعاونی. 


پیشه‌ای که در آن حوالی بود دستهای فراوان 
به تعاون دستها فراهم آوردند و غور آن خندق 
پینباشتند. (ترجمه تاریخ یمینی چ اول تهران 
ص ۲۵۰). 
تعاونی. ات ر] (ص نسبی) منسوب به 
تعاون. 
شرکت تعاونی. رجوع به شرکت شود. 
تعاوی. تَ] (ع مص) گرد آمدن بر کسی. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تعاو بذ. [ت ] (ع !) ج تعویذ. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
تعاهد. (ت دٌ) (ع مص) تیمار داشتن و 
نگاهداشت امور نمودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), تفقد و تحفظ. (اقرب الموارد). |[با 
یکدیگر عقد بستن. (زوزنی). با یکدیگر عهد 
کردن.(دهار). تعاقد. (ژوزنی), و عهد نو 
بستن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تجدید 
عهد کردن. (ز آقرب الموارد). با همدیگر عهد 
کردن‌و ضامن شدن. (آنندراج). 
تعایر. [تَ یْ] (ع مص) یکدیگر راعیب 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تقییح کردن و منسوب به ننگ 
نمودن یکدیگر را و در الاساس بمعنی تعاتب 
آمده است. (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
تعاتب شود. 
تعایش. (ت ی (ع مص) با یکدیگر زیستن, 
(زوزنی). با همدیگر زیست کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بر دوستی و یگانگی با 
یکدیگر زندگی کردن. (ز اقرب الموارد 
تعایی. بت ] (ع مص) درم‌اندن در کار و 
عاجز گشتن. |انیکو و استوار نتوانستن کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||دشوار شدن کار بر کسی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تعب: [ت ع] (ع مسص) مسانده گردیدن. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || (ل) ماندگی و مشقت. (متتهی 
الارپ) (ناظم الاطیاء). رنج و ماندگی, (غیاث 
اللغات) (آتندراج). رنج و محنت و زحمت و 
سختی و ماندگی. (تاظم الاطباء): 
به رنج و غم و درد و سوز تعب 
ببردند آن روز دیگر به شب. 
وزآن روی وز مارها در تعب 
که‌ناخورده چیزی سه روز و سه شب. 
فردوسی. 
تهمتن به کشتی دو روز و دو شب 
همی بود با کک به رنج و تعب. فردوسی. 
دشمن و دوست به کام دل این خرو باد 
مرساناد خداوند به رویش تعبی. 
«وچهری. 
ای طلبکار طریها مطربی را عمروار ۱ 


فردوسی. 


چند جویی در سرای رنج و تیعار و تعب. 
ناصرخرو. 
در این مقام طرب بی تعب نخواهد دید 
که جای نیک و بد است این سرای پاک و پلید. 
سنائی. 
و خردمند چگونه آرزوی چیزی کند که رنج 
و تعب آن بسیار باشد. ( کلیله و دمنه). فایدهٌ 
آن [شهد ] اندک است و رنج و تعب آن بسیار 
باشد. ( کلیله و دعه). 
بس تاریک است روز خاقانی 
تاکی ز تعب همی به شب دارد. 
باش همراه من اندر روز و شب 
تا نبیند از عطش لشکره تعب. 
هر خری کز کاروان تنها رود 
بر وی آن راه از تعب صدتو شود. مولوی. 
تعب. [ت ع] (ع ص) انده. نعت است از 
تعب بمعنی مانده گردیدن, (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). و رجوع به تعب شود. 
تعسة. [تَ ب 2] آماده و ساخته کردن سامان 
لشکر راء (منتهی الارب) (تاظم الاطباء). آماده 
و ساخته کردن متاع و کار و لشکر و جز آن را 
و یونس آرد عبیت الجیش تعبية و بلاهمزه. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تعبية شود. 
تعیمپ. تب بُ] (ع سص) ستهیدن در 
خوردن نبید. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظظم 
الاطباء). الحاح در نوشیدن شراب. (از اقرب 
الموارد): ترکنه یتعبب النبیذ؛ ای یتجرعهٌ 
یکترة. (اقرب الموارد). 
تعبد. ِت عَب بّ] (ع مص) عبادت کردن. 
(تاج المصادر یهقی). بندگی کردن. (دهار), 
پرستش کنردن خدای ر: (ستهی الارب) 
(ناظم الاطباء), بندگی کردن و عبادت کردن. 
(غیات اللغات) (آنندراج). پرستیدن و یگانه 
شدن در عبادت. (از اقرب الصوارد): انجا 
شوند با نبید و رود و سرود و پای کوفتن و 
انجا حاجتها خواهند از خدای و آن را چون 
تعبدی دارند. (حدودالعالم). تعبد و تعفف در 
دفع شر, جوشنی عظیم است. ( کلیله و دمنه), 
جوابش نگفتم و سر از زانوی تعبد برنگرفتم. 
(گلتان). 
متشور در تواحی و مشهور در جهان 
آواز؛ تعبد و خوف و رجای تو. سعدی. 
| تکلف در عبادت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). ||به طاعت خواندن کی را. (از 
آقرب السوارد). |[به بندگی گرفتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). بندء خود ساختن 
کسی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد). به بندگی گرقتن و خوار کردن. 
(آندراج). |اسرکشی کردن شتر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بازایستادن و سرکشی 
کردن شتر.(از قرب المواردا. |رندن شتر را 


خاقانی. 


تعب کشیدن. 


۳ الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعبفا. (ت عّب ب دن](ع ق) از روی تمد 


و بندگی و بطور بندگی و اجبار» نه بطور 
آزادی و خواهش. (ناظم الاطیاء). بی دلیل و 
بی پرسش از چون و چراء از راه بندگی. به امر, 
چون بندگان. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) و رجوع به تعبد شود. 
تعب دادن.[ت ع د] (امسص مرکب) 
آزردن و مانده کردن و خسته نمودن. (ناظم 
الاطباء): 
مثال گرزسنه‌چشمان شکم‌پرست مباش 
که میدهد تعب آن پیرهن که دارد اش. 
اسماعیل ایما (ز آنندراچ). 
تعیس. (ت عَب بْ] (ع مص) روی ترش 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). اارام کردن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی). ناخوش و ترشروی 
گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تجهم و تقطب. (اقرب الموارد). 
تعبش. (ت عّب بْ](ع مص) دعوی باطل 
کردن‌بر کسی: تعبشنی بدعوی باطل؛ ادعاها 
علی. (اقرب الموارد). 
تعبشم. (ت ع ش] (ع مص) عبشمی شدن. 
(مسنتهی الارب). عبشمی یعنی از طايفةً 
عبدشمی شدن. (ناظم الاطباء), 
تعیعب. [ت ع غ] (ع سص) هلا ک‌کردن 
کی راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراچ). ||تبعب فلان الشیء»؛ اتی علیه 
کله. (اقرب الموارد). 
تعب فووش. ات ع ف] (نف مرکب) «؟» 
فروشند؛ تعب. آنکه تعب دهد. رنج و سختی 
محئت و زحمت‌دهنده: 
آنگه که روز خویش ببیند تعب‌فروش 
نه رحم یادش آید و نه لهو و نه طرب, 
ناصرخسرو (دیوان ص ۴۳۳۲). 
و رچوع به تعب شود. 
تعبقس. اتَِّغ ق ] (ع نص) عبقسی یعنی از 
طایفهٌ عبدالقیس شدن و ادعای خویشی و 
قرابت کردن. (ناظم الاطباع). 
تع بگاه. [ت ع] (نف مرکب) کاهنده و 
کم‌کنند؛ رنج و سختی. آنکه زحمت و محنت 
مشقت را میکاهد: 
هستند به بزم تو کمربسته قلم‌وار 
پیجاده‌لبان طرب‌افزای تعب‌کاه.. سوزنی, 
تعب کشیاان. [ت ‏ ک /ک د] (امص 
مرکب) رنج بردن, درد کشیدن. سختی و 
محنت کشیدن؛ 
کوصبح که بار شب کشیدم 
در راهبلا تعب کشیدم. خاقانی. 
۱-مرحوم ده خدا مصراع اول را چنین 
تصحیح کرده‌اند: ای طلبکار طربها مر طرب را 
غمروار. 


تعبی. 
تو از گرانی خود می‌کشی تمب صائب 
ز خار باد صبا ایمن از سبکیاری است. 
صائب (از آنندراج). 
گبزاست حاصلی که ز خرمن گذشته ات 
کی‌مور خواهشم تعب دانه می‌کشل_ 
اسیر (از آتندراج). 
باقی به عبث تو زحمت خویش مکش 
پیوسته تب ز صحبت خویش مکش. 
ملاعبدالباقی (از آنندراج). 
تعبی. (ت عب بی ] (ع مص) آراستن و آماده 
کردن لشکر و سامان آن را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تعبية شود. 
تعبیء ۰ ت) (ع مسص) تعبنة. (سنتهی 
الارب). اماده و ساخته کردن سامان لشکر را. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تعبلة و تعبية شود. 
تعیید. [تَ] (ع مص) رمیدن و گریختن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||دیری نکردن در کار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). شتافتن. (از اقرب 
الموارد). |[به بندگی گرفتن. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادلین علی) (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), به بندگی گرفتن و بنده قرار 
دادن. (از آقرب الصوارد) (زوزنی) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). || خسوار 
داشتن. خوار داشتن کی چندانکه کار 
بندگان را کند. (از ارب السوارد؛. | ضوار 
داشتن راه و جز آن را. (از اقرب الصوارد). 
|زگرامی کردن. (تاج المصادر بهقی). گرامسی 
داشتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||به قطران آلو دن. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی) (از اقرب الموارد). اابه قیر 
اندودن کشتی و جز ان. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (ازاقرب الموارد). 
تعبیر. [تّ ] (ع مص) بیان کردن خواب را و 
اگاه‌کردن از انجام کار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اترب الموارد). بیان کردن و بیان 
نمودن معنی خواب و به لفظ کردن و نهادن و 
ران‌دن و رفستن و زدن مستعمل. (غیاث 
اللغات). بیان خواپ کردن و خبر دادن از مراد 
آن, (آتندراج). خواب گزاردن. (دهار). 
خواب‌گزاری کردن. (نفایس الفنون). ظاهر 
کردن معنای حقیقی رژیاهای فوق الطميعة. 
(سفر پیدایش ۴۱ کتاب دائیال ۳:۲) (قاموس 
کتاب مقدس). ||علم تخبیر رژیاء علمی است 
که‌از آن مناسبت بین تخیلات نفانی و امور 
غیبی شناخته شود تا از نخستین به دومین 
اتقال یابند و بدان بر احوال نفانی در خارج 
یا بر احوال خارجی در آفاق و منفعت بشرقی 
و الذار استدلال کنند بسیب آنچه در خواب 
دیده شده است, (از کشف الظون). و رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفنون شود؛ 


قردوسی. 
بخواب دیدمی که من به زمین غور بودمی... و 


چه سازیم او راو تدبیر چیست. 


ایشان [طاوس و خروس] در زير قبای من 
همی پریدندی ... و تو هر چیز بدانی تعبیر این 
چیست؟ (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۰۸). 
پریشان می‌شوی حال دل عاشق چه مییرسی 
نم‌دانداجل تمیر یک خواب پریشانش. 
خافانی. 
الوداع ای کمبه کاینک هفته‌ای در خدمتت 
عیش خوابی بوده و تعیرش احزان آمده. 
خاقانی. 
همه حکما از تعبیر ان [خواب ] فروماندند 
مگر درویشی. ( گلستان). || تفیر کردن سخن 
را. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). معنی را 
بگونه الفاظ درآوردن. (نفایس القنون). تفسیر 
و تأویل و بیان و توصیف و گزاره و گزارش. 
(ناظم الاطباء): 
و جده‌ای بود مرا زنی پارسا و خویشتن‌دار و 
قرآن‌خوان و نبشتن دانست و تفسیر قمرآن و 
تعبیر اخبار پیغامبر صلی اه علیه و اله و سلم. 
(تاریخ بهتی چ ادبب ص ۱۰۶). کما شاهد 
فی الالواحالعلیه صریحاًفلایحتاج الی تأویل 
و تعبیر. (حکمت اشراق ص ۲۳۷). ||سخن از 
کسی‌یا از دل خودگفتن. |[نمودن آنچه در دل 
باشد. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||استفسار نمودن غیری پس 
بسیان کردن از او. |[درگ ذشتن از آب و 
درگذرانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
درگذشتن از آب. (از اقرب المواردا. 
گذرانیدن. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
پرس پرسان کین به چند و آن به چند 
از پی تعبیر وقت و ریشخند. 
مولوی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||نمودن کسی راگرمی چشم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||دشوار شدن کار بر کسی. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[به اندیشه خواندن نامه را بی آواز. 
(صتتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[هلا ک 
گردانیدن کسی راء |[به یک بار سنجیدن درم 
بعد از آنکه به تقاریق سنجیده باشد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|اپیمودن گندم و سانند آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) 
تعبیر رفقن. [تَ رز تَ] (مص مرکب) تعبیر 


شدن 


دیدم بخواب خوش که بدستم پیاله بود 
تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود. 
حافظ. 
تعبیر ژدن. [تّ ز د] امص مرکب) تعبیر 
کردن: 


تعبیر خواپ بر که زنم هر شبی ز تو 


تعبية. ۶۷۹۷ 


خوابی دروغ راست کنم بهر جان خویش. 

امیرخسرو (از آنندراج). 
کردن به عبارت دیگر که واضح‌تر باشد. (از 
ناظم الاطباء) تأویل و تفسیر و شرح و بیان. 
|[بیان کردن خواب. تفسیر کردن خواب. 
شرح رژیا و خواب و خبر دادن از مراد آن* 
خیال دولت تو هرکه بیند اندر خواب 
معبرش همه تیکاختری کند تعبیر, 

امیرمعزی (از آنندراج). 
در خواب شوم روی تو تصویر کنم 
بیدار شوم وصل تو تعبیر کنم. 
گرندانید که تعبیر کنید آتش و آب 
رمز تعبیر ز آیات و سور بگشانید. خاقانی, 


خاقانی. 


هرکه سر زلف تو در خواب دید 
کافریش زلف تو تعبیر کرد. 
با دل بی‌خبر اظهار ندامت ز گناه 
همچو خوابی است که در خواب کنی تعبیرش. 
صانب (از آندراج). 
من یکی خواب پریشانم ولی نا گفتنی 
جز خموشی کس نمیيابم که تعبیرم کند. 
منیر (از آنندراج). 
تعبی رگو. (ت ] (نف مرکب) معبر. (آنندراج), 
معبر و آنکه تعبیر خواب بیان کند. گزارشگر و 
گزارش‌کن. (ناظم الاطباء). خوابگزار. و 
رجوع به تعبیر شود. 
تعبیرنامچ. [تَ ۶] (! مسرکب) تسعبیرنامه. 
خواب‌نامه, (یادداشت بخط مرحوم دهخدا, و 
رجوع به تعبیرنامه شود. 
تعبیرنامه. [ت م /0] ( مرکب) کتابی که در 
آن تعبیر خوابها را نوشته‌اند. |[گزارش‌نامه و 
گزارنامه. (ناظم الاطباء). و رجوع به تعبیر 
شود. 
تعییس. [تّ] (ع مسص) مبالف عبوس, 
(زوزنی). ترشرویی کردن, شدد للمبالفه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
ترشروئی کردن و درکشیدن لبها را. (از اقرب 
الموارد). درهم کشیدن ابروان و روی ترش 
کردن". (از اقرب الموارد). 
تعبیق. (تَ] (ع مص) گلو بریدن و ذبح 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[برافروختن (پراکنده‌ساختن) بوی 
خوش. از اقرب الموارد) (از قطر المحیط), 
تعبیل. [تَّ] (ع مص) فروافکندن برگ 
درخت را (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تعبیة. (تَ ی ] (ع مسص) تسعبلة. (اقسرب 
الموارد). لشکر بترتیب بداشتن جنگ راء 
(تاج‌المصادر بهقی) (زوزنی). تَمبی. (سنتهی 
الارب). اراستن و آماده کردن لشکر و سامان 
آن راء (متتهی الارپ) (از اقرب الصوارد) 


عطار. 


۱-در متتهای دیگر بصورت یک معنی است, . 


۸ تعبیه ساختن. 


(آنندراج) (ناظم الاطباء). آراستن. (غیاث 
اللغات). تعییه. آرایش جنگی: 
پیرایذ عالم تویی, قخر بنی‌آدم توبی 
داناتر از رستم تویی, در کار جنگ و تعبیه. 
منوچهری. 

خوارزمشاه چون بشنید, ده سرهنگ پا خیل 
سوی بخارا تاختن آورد و خود به تعبیه رفت 
و راه‌ها از چپ و از راست بگرفت تا از کمین 
خللی نزاید. (تاریخ بیهقی چ.ادیب ص۳۴۸). 
آتسونتاش چون به دبوسی رسید طلیعة 
علی‌تکین پیدا آمد. فرمود تاکوس فروکوفتند 
و بسوقها بدمیدند با تعبیة تمام براند و 
لشکرگاهی کردند برابر خصم. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۳۵۰). چسون صبح بسدمید 
خوارزمشاه بر بالایی بایستاد و سالاران و 
مقدمان نزدیک وی و تعبیه‌ها بر حال خویش. 
گفت ای آزادمردان چون روز شود خصمیٍ 
سخت... پیش خواهد آمد. (تاریخ بیهقی ایضا 
ص ۳۵۱). و بسيجيده آن شده که بر اين تعبیه 
در صحرای مباسطت آیم. ( کلیله و دمنه). 
ابوعلی هم بر آن منوال تعبی لشکر بیاراست. 
(ترجمة تاریخ یمینی). چون به نزدیک دشمن 
رسید به تعبیهٌ لشکر مشغول شد. (ترجمةً 
تاریخ یسمینی چ اول تهران ص۳۲۹). 
||ساختن چیزی که قدری ریب نماید. 
(غیاث اللغات). 
| آساده کردن و تمرتیب دادن چسیزی, 
(آنندراج). نظم و ترتیب دادن* 1 
این دولت و این ملک ببازی نتوان داشت 
بازی نبود تعبیة اختر سیار, 

امیرمعزی (از آنندراج)؛ 
بفرمود تا بزمگان او به تعبُ خیول و تغشية 
فیول بیاراستند. (ترجمة تاریخ یمینی چ اول 
تهران ص ۳۳۲). ||مقرر نمودن. متمکن 
کردن.قرار دادن. استوار کردن. 
مرحوم دهخدا): خوارزمشاه چون لشکر 
سلطانی بدید اول بشکوهید که علی‌تکین 
[یعنی جنگ با علی‌تکین ] تعبیه است [و 
قصد این لشکر فروگرفتن خوارزمشاه است ]» 
خود را فراهم گرفت" و کشتی از" میان 
جیحون بازگردانیده بود تا کدخدایش احمد 
عبدالصمد وی را قوت دل داد. (تاریخ بمهقی» 
یادداشت مرحوم دف‌خدا). ااپنهان کردن و 
پوشیدن چیزی را. (غیاث اللغات). پنهان 
داشتن. به حیله و مکر در جایی قرار دادن؛ و 
در میان ما به عیاری تعبیه شده تا بوقت 
فرصت یاران را خبر کند. ( گلستان). چه دانید 
اگراین هم از چملةٌ دزدان است به عیاری در 
این کازوان تعبیه شده. ( گلستان). ||بمجاز 
مطلق حیله: 


قومی که در این سفر مرا همراهتد 


از تعبي زمانه بس ‏ گاهند. انوری. 
رویاهی در شارع راهی ماهیئی دید با خود 
اندیشید این موضع دریا و رود نیست ونه 
دکان صیاد و ماهی‌فروش ات که ماهی تواند 
بود. این بی بهانه‌ای و تعبیه‌ای نباشد. 
(سندبادنامه ص ۴۷). گفتند گوسفندی است با 
زنی بازی میکند. گفت این کار ببی تعبیه‌ای 
نست. (سندبادنامه ص ۸۱)..گرچه بمویی 
آسمان داشتهاند بر سرم 
موی به موی دیده‌ام تعبیه‌های آسمان, 
خاقانی. 

صحیت این خاک ترا خوار کرد 
خاک‌چنین تعبیه بسیار کرد. تظامی, 
|[بمعنی تحکم و تسلط نیز دیده می‌شود: 
مباش غره ببازوی خود که از رخ تست 
هزار تعبية پادشاه حسن‌انگیز, 

حافظ (از آنندراج). 
||عطرها آمیختن. (تاج المصادر بیهقی). عطر 
بیامیختن. (زوزنی, یادداشت مرحوم دهخدا). 
|((ص) ساخته و ترتیب داده و مقرر شده و 


جای گرفته؛ 
دهرسیه کاسه‌ایست ما همه مهمان او 
بی‌نمکی تعبیه است در نمک خان او 

خاقانی. 
هربار نفس که برگشايم 
غم تعبیه در میأن ببینم. خاقانی. 
دانم که هر آنچه ساز کردند 
بر تعبیه‌ایش باز کردند. نظامی, 
اول که نه آفریده بودم 
دین تعبیه‌ها ندیده بودم. نظامی. 
تعبیه‌ای را که در او کارهاست 
جنبش افلا ک‌نمودارهاست. نظامی 


سعدی غرض از حقة تن آیت حقست 
صد تعبیه در تست و یکی بازنجستی, 
سعدی. 
آخر به ترحم سر مویی نگر آن را 
کاهی‌بودش تعبیه در هر بن مویی. سعدی. 
بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود 
این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. 
" حافظ, 
تعبیه ساختن. [ت ی /ي ت] (امسص 
مرکب) مرتب و منظم کردن و قرار دادن. 
(ناظم الاطیاء): 
دير است که بر چرخ همین تعبیه سازند 
هفت اختر سیاره در این شغل و در این کار. 
امیرمعزی (از اتدراج) 
تعبیه شدن. [ث ی /ي ش 5] اسسص 
مرکب) واقع شدن و قرار گرفتن. (ناظم 
الاطباء). 
تعبیه شکستن. ات ی /ي ش ک تَ] 
(مص مرکب) نامر تب کردن و تفییر دادن. 
(ناظم الاطباء): 


تعبیه کردن. 


بر آن سو تعبیه زان گونه بشکست 
که‌مهر رایگان شد دست بر دست. 
امیرخسرو (از آنندراج). 

تعبیه کردن. [تَ ی /ي‌ک د] (سسص 

مرکب) آماده کردن و آراستن. (ناظم الاطباء), 

آراستن لشکر. آرایش جنگی. آماده کردن 

لشکر و سامان آن را 

بامدادان حرب غم را تعبیه کن لشکری 

اختیارش بر طلایه افتخارش بر بنه, 

۱ ,۲ منوچهری. 
بازامدند تا ان صحرا... و پیاده و سوارهٌ خود 
تعبیه کرد و میمنه و میسره و قلب و جناحها... 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۳۵). | کنون یا ظفر 
ما را باشد یا به شمشیر کشته شویم و تسعبیه 
کردند و هر یکی از ايشان پادشاه‌زاده‌ای بود 
که‌به مسردانگی مثل نداشت. (فارسنامً 


ابن‌لبلخی ص .٩۶‏ 
سپاه حق را چون دولت تو تعبیه کرد 
کمینگشاد ز هر جانبی طلیعة داد. 
مسعودسند. 
لشکری تعبیه کنی که به جنگ 
کوه‌صحراکنی و ضحراغار. ‏ معودسمد. 
|| حیله کردن. فریفتن. بکار بردن حیله و 
فریب در کسی: حاجیش را طفرل که وی را 


عریزتر از فرزندان داشتی بفریفتند بفرمان 
سلطان و تعبیه‌ها کردند تا بر وی مشرف باشد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۰). قاید منچوق 
را تعبیه کرده و از وی بازاری ساخته. (تاریخ 
بسهقی ج ادیب ص ۳۳۴). ||مقرر نمودن و 
نصب کردن و محکم نمودن. (ناظم الاطباء). 
جای دادن. قرار دادن. متمکن کردن. استوار 
کردن؛ و درست آن است که... مساد؛ او 
[دندان ] اندر استخوانها که دندان از وی پرآید 
تسمیه کرده‌ست و آماده نهاده. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ۱ 
در جسم خاک تعبیه کرده است باد و روح 
گویی که باد چون دم عیسی مریم است. 
انوری (از اندرا اج 
پس روزی قرصی چند ساخت و پلیل و 
سپندان در آن تسعبیه کرد. (سندبادنامه 
ص ۱۹۲). و هر کس که به کاشان ... رسیده 
باشد ... داند که علوهمت ... تا چه حد بوده 
است و بر قدرت باری تعالی استدلال کند که 
جهاتی در جوانی و عالمی در عالمی و بهشتی 
در سرشتی... تعبیه تواند کرد. (ترجمه تاریخ 
یمینی چ اول تهران ص ۲۲). 
در تتش جست و یافت آن دو گهر 
تعبیه کرده در مین کمر. نظامی, 
چون بلیناس یه بلاد جبل رسید به شهر قم 


۱-در بیهقی چ ادیب ص۳۴۸: نگرفت. 
۲-ایضا: در میان. 


تعتاب. 


طلسمی از بهر دزدی کردن تعبیه کرد. (تاریخ 
قم ص ۸۷). و رجوع به تعبیه شود. 

تعتاب. [تَّ] (ع مص) یک پای برداشته 
جهان‌جهان رفتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تعتمب. (ت عَْتْ ث] (ع مص) خشم گرفتن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). با هم خشم 
گرفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خشم رابا هم وصف کردن. (از اقرب 
الموارد). |[بناز خطاب کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). به ناز و کرشمه 
یکدیگر را خطاب کردن. (از اقرب الصوارد). 
|| عیب کردن. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 

تعقبط. [؟](ع !) نوعی از کبوتر وحشی. 
(دزی ج ۱ص ۱۳۷), 

تعتمت. [تَ غْتْ تَ] (ع مسص) استقرار 
نگرفتن بر سخن خود و رفتن بر آن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباه). استمرار 
نداشتن بر کلام خود و تردد فراوان کردن. (از 
اقرب الموارد). 

تعقد. [ت عْتْ تْ) (ع مص) ریزه کاری 
نمودن در کار خود. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ریزه کاری‌کردن در صنعت خویش. 
(از اقرب الموارد). 

تعترف. [ت ع ](ع مسص) بزرگ‌منشی 
کردن. خلاف تَعَفْدت. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تعتع. ات تّ] (ع مص) سخن فانا ک‌گوینده. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (متهی الارب): تعتم 
فی الکلام؛ تردد فیه من عی. (منتهی الارب), 
تردد فیه من حصر آوعی. (اقرب الموارد). 
تع تع. [نْ ثْ) (! فعل) امر است به فروتتی 
کردن.(منتهی الارب). 
تعتعه. رت تَع] 9 مص) درم‌اندن در 
سخن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). |[درشکوخیدن 
ستور در ریگ. (منتهی الارب) (ناطم الاطباء) 
(آندراج). ابی‌آرام و تفته کردن کسی را, 
(منتهی الارب) (أنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[درآمدن در سخن گوینده و 
او را به تعب افکندن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

- تحت شهود؛ نزد فقها آن است که هنگامی 
که کسی شهادت میدهد قاضی کلماتی گوید 
که‌ش.اهد را از ادای شسهادت بازدارد. 
(یادداست ایضا). در ادای شهادت دخالت 
کردن. تعتعه بدین طریق صورت می‌گیرد که 
در موقع ادای شهادت کلمات چندین گفته 
شود که سبب تردید شاهد یا انحراف او از 
تعقیب مقصود یا غیر آن گردد و این اصر بر 
قاضی حرام است. ||سخت جنبانیدن. (منتهی 


الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباءا. 
تعتعة. (تَ ت ع] (عل) راحد تعاتع. اناظم 
الاطباء). رجوع به تعاتع شود. 
تعقم. [ت عْ تْ) (ع مص) درنگ و تأخبر 
کردن.(غیاث اللغات) (انتدراج), |ادوشیدن 
شتران در شامگاه. (از اقرب الموارد). 
تعتور. (ت ع ر) (ع مص) مانان یا منسوب 
گردیدن به ایشان [قبیلة عتواره ] .(منتهی 
الارب). مانا گردیدن به قبیلةً عتواره یا 
منسوب شدن به آنها. (ناظم الاطباء) (از تاج 
العروس) (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
عتواره شود. 
تعقه. (ت عَثْ ت*](ع مص) خویشتن را 
نادان نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تجامل و تفافل, (اقرب السوارد). || خود را 
دیوانه نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تجنن. (اقرب السوارد). ||احمق و سست 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |اسستی کردن. بددل شدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ||دلشدگی و 
بی‌عقلی. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||زیادتی کردن در طعام و لباس. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه). مبالغه در 
پوشیدنی و خوردنی. (از اقرب الموارد). 
||پا ک شدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تنظف و تحسن و تزین, (اقرب الموارد), 
تعقی. (ث عث تسی ](ع مسص) نافرمانی 
کردن. (تاج المصادر بهقی). بزرگ کردن و 
درگذشتن از حد. (منتهی الارب) (از اتدراج) 
(ناظم الاطیاء). استکبار و درگذشتن از حد. 
(از اقرب الموارد). 
تعقیب. [ت ] (ع مص) نبفة ازار برچیده از 
پیش وابستن. (متهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء)؛ جمع کردن نیفة شلوار و درهم 
پیچیدن آن از پیش. (از اقرب الصواردا. 
||استانة در ساختن. (مستتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||درنگ کردن مرد. (از اقرب الموارد). 
تعقید. [تّ](ع مص) ساختن. (تاج المصادر 
بهقی). آماده کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مهیا و آماده کردن و بسیج کردن 
چیزی برای روزی. (از اقرب الموارد), 
تعقیق. (تَ ] (ع مص) کهنه کردن. (تاج 
المصادر بهقی. کهنه کردن خمر. (زوزنی), 
کهنه‌و دیرینه کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) کهنه کردن جامه. (از اقرب 
الموارد). ||بسیار شاخ خرما بریدن. (تاچج 
المصادر بیهقی). |کٌزیدن. (منتهی الارب) 
(آتدرا اج) (ناظم الاطیاء). بدهن گزیدن کسی 
را. (از اقرب الموارد)ء 
تعقیم. [ت] (ع مص) جنبانیدن مرغ بال را 
پر سر مردم و دور نرفتن. (منتهی الارب) 


تعجابة. ۶۷۹۹ 


(آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|[بازایتادن از کاری. (تاج المصادر بیهقی). 
||بازایستادن از کاری و بازداشتن از آن. (از 
منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب السوارد). ||درنگ کردن در مهمانی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||دیر واداشتن و درنگی شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). درنگ کردن. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از افرب 
السوارد), ااسیا یکی رفتن و گریختن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||در وقت عتمه رفتن. (تاچ 
المصادر بیهقی). در وقت عحمه رفتن یا امدن 
یبا بازگنن در آن وقت. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعثو» ت عَْْ ث) (ع مص) بسر درآمدن. 
(تاچ المصادر بیهقی) (زوزنی). شکوخیدن و 
بسر درآمدن. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). لفزیدن و بسر درافتادن. (از اقفرب 
الموارد), ||شکوخیدن زبان در سخن, (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تلعشم. 
(اترب الموارد), 
تعنکل. [تَ غ ک] (ع مص) بسیارخوشه 
گردیدن عذق. (ستهی الارب) (از اقرب 
الموارد), بسیارخوشه گردیدن عذق یعنی 
خرمابن با بار. (ناظم الاطباء). عذق متشکل و 
مشکل و نخلة متعتکله, نعت است از آن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
تعتلب. (تَ غ [] (ع مص) زشت شدن حال 
و لاغر و نزار گردیدن از پیری یا عام است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد), 
تعثیت. [تّ] (ع مص) خوش کردن آواز را 
در سرود و خوش سرایدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء)؛ ترنم در غنا. (از اقرب 
الموارد): 
تعثیر. (ت) (ع مص) بسر درآوردن و خوار 
و هلا ک‌گردانیدن, (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بلفزش درآوردن و بسر درآوردن. 
(از اقرب الموارد), 
تعئین. [تَ] ع مص) دود برآوردن آتش. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الصوارد). ||بوی دود دادن جامه را: 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 
بخور دادن جامه را. (از اقبرب الموارد). 
| آمیختن و برانگیختن تیاهی. (منتهی الارب) 
(اتندراج) (ناظم الاطیاء). انداختن تخلیط و 
برانگیختن فساد در میان قوم. (از اقرب 
الموارد). 
تعجابة. [تِ ب ] (ع مص) رجل تعجایه؛ مرد 
ب‌شگفت‌آورنده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): و از خدای تجالی 


۰ تعجب. 


متصور نباشد. چه بر حضرت او تعالی چیزی 
پوشیده نبود. و اينکه در حدیث امده است: 
عجب ربک من قوم ی‌اقون الی الجنة فی 
السلاسل, محمول بر مجاز است و معنی آن 
عظم ذلک عنده و کبر لدیه باشد. اعلم انه انما 
بتعجب الادمی من الشیء اذا عظم موقعه عنده 
و خفی علیه سبه. و له صیفتان: ما افعله و 
فعل به: ما احسن زید و احسن بزید. 
(یادداخت بخط مرحوم دهخدا) 
تعجب. [ت عمج ج](ع مسص) شگکنت 
داشتن. (دهار). به نگفت آسدن. (سنتهی 
لارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). در 
شگفت افتادن. (آتدراج). |[فریب دادن و در 
فتنه انداختن کسی را. (منتهی الارب) (ناظم 
لاطباء) (از اقرب الموارد). ||() انفعال نفس 
از آنچه سیبشی پوشیده باشد. (از اقرب 
الموارد). اتفعالیت نف راگاه شعور به امری 
که‌سبب آن پوشیده بود و چون سبب ظاهر 
شود تعجب برطرف گردد. |اشگفتی. حیرت. 
(ناظم الاطباء)؛ 
دهتان به تعجب سر انگشت گزانست. 
منوچهری. 


مر ندما را از آن فزود تعجب 
کردنداز وی سژال از سبب آن. 
ابوحنيفة اسکافی, 
استادم بونصر را بخواند تا آنچه از اریارق 
رفته بود از تهور و تعدیهاء چنانکه دشمنان 
القاء کنند و بازنمایند وی همه بازنمود. 
چنانکه غازی به تعجب بماند. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۲۲۹), نسخت آن به رشید عرضه 
کردندسخت شاد شد و به تعجب بماند. (تاریخ 
بیهقی ایضا ص ۴۲۴). 
من به تعجب به خود فروشده زین خواب 
کز خضر آواز السلام برآمد. خاقانی. 
انگشت تعجب جهانی 
از گفت و شنید ما به دندان. ( گلستتان). 
و رجوع به ترکیهای این کلمه شود. 
||(اصطلاح بدیع) اين صنعت چنان باشد که 
شاعر در بیت از چیزی تعجب و شگفتی 
نماید. مثالش ادیب ترک گوید: 
یا شمعاً یضیء بلاانطفاء 
ویا بدراًیلوح بلا محاق 
فانت البدر ما معنی انتقاصی 
و انت الشمع ما سیب احتراقی. 
مثالش از شعر پارسی, عنصری را: 
نیستی دیوانه بر آتش چرا غلتی همی 
نیستی پروانه گرد شمع چون جولان کنی. 
دیگر من گویم: 
من چرا دارم نگویی آب در دیده مقیم 
گرتو داری چاه دانم در زنخدان ای پسر. 
(حدایق‌السحر فی دقایق‌الشعر ص ۸۴). 
تیچیب آوردن. ( عَعج 3 (سص 


مرکب) حیرت کردن و شگفت نمودن. (ناظم 
الاطباء). ابراز شگفتی کردن. شگفتی نمودن. 
و رجوع به تعجب و ترکیبهای آن شود. 
تعجب داشتن. (ت عم ج تَ] (امسص 
مرکب) تعجب کردن. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تعجب کردن شود. 
تعجب کردن. ات جع ج ک ذ] اسص 
مرکب) تعجب داشتن. تعجب نمودن. شگفت 
کردن و آشفته شدن. (ناظم الاطباء). شگفتی 
کردن.حیرت کردن. در شگفتی و حیرت 
شدن. حیران ماندن: تعجب کردند از عمر 
دراز و تأسف هصمچنان بر حیات دنیا. 
( گلستان). از آن حالت نعجب کردم که در 
اوقات امکان اقوات چون باری‌تعالی حکمی 
رانده بائد و برات وفات قومی روان کرده. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ اول تهران ص ۲۳۱). 
تعجج. (تعُج)(ع مص پردود شدن 
خانه. (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب الموارد). 
از دود پر گردیدن خانه, مطاوع تعجیج است؛ 
یقال: عجج‌البیت فتعجج. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء. و رجوع به تعجیج 
شود. 
تعجو. (ت عج ج] (ع مص) باشکن شدن 
شکم. (تاج المصادر بهقی). نورد گرفتن شکم 
از فربهی. (منتهی الارب) (آننندراج) (ناظم 
الاطباء). تعکن شکم. (از افرب الصوارد). و 
رجوع به تعکن شود. 
تعجرفد. (تَ ع] (ع مص) بزرگ‌منشی 
کردن. (منتهی. الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). تعجرف بر کسی؛ تکبر بر او. ||ستم 
کردن‌بر کسی. (از اقرب الموارد). /[به | کراه بر 
کاری داستن کسی را. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). تعجرف بر فوم؛ 
واداشتن ایشان را بر انچه از آن | کراه دارند. 
(از اقرب الموارد). |][بی‌با کی و شتابزدگی. 
(متهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 
یقال: جمل فیه نعجرف؛ ای قلة مبالاة 
بسرعته. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تعجز. [نْ غج ج](ع مص) برنشستن بر عجز 
شستر. (مستهی الارب) (آن_ندراج) (ناظم 
الاطیاء). بر کونستة ستور نشستن. (تاج 
المصادر بسهقی) (زوزنی). برعجز شتر 
نتستن, چنانکه نسنم بر کوهان سوار شدن 
است. ||ادعای عجز کردن. (از آقرپ الموارد). 
تعجس. (ت غجٌ ج] (ع مص) از بی چیزی 
فروشدن. (تاج المصادر بهقی). در پی کاری 
شدن و پیروی نمودن کسی را بر کاری. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پیجویی و 
تعقیب کار کسی. (از اقرب الموارد). |اپی هم 
باریدن باران. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). |[یند کردن و بازداشتن و 
یعدی بالباء. (منتهی الارب) (ناظم الاطباعا. 


هِ 


بازداشتن و بتأخیر انداختن قوم را (از اقرب 
الموارد). ا[در آخر شب برآمدن و رفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطاء). در ساعتی از 
شب یا به هنگام سحر بیرون رفتن. (از اقرب 
الموارد). |[درنگ نمودن و بازایستادن. 
|اسرزنش نمودن کسی را. ||تکیر کردن. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). ااسپس 
انداختن کاری را و یقال: تعجسه عرق سوء؛ 
ای قصر به عن المکارم. (منتهی الار ب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعجل. ات ]جح جٌ] (ع مص) برانگیختن و 
شتافتن فرمودن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). ||بستافتن. (تاج المصادر 
بیهقی). شتافتن و شتابی نمودن. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||پینو را بغلظ کف دست دراز کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
کشک را ب غلظت و درازی کف دست دراز 
ساختن. (از اقرب الموارد). |[بها سردست 
داذن. (منتهی الارب) (آندراج), اابه شتاب 
فاستدن. (تاج المصادر بیهقی). زود گرفتن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء, 
کرایه را بشتاب گرفتن. (از اقرب الموارد). 
تعجلد. ات ع ل) (ع مص) بزرگ گردیدن 
کار و سخت و دشوار گردیدن آن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعجن. اج (ع مص) قربه شدن 
اشتر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||اعجین 
شدن چیزی. (از اقرب الموارد). 
تعحه. [ت عج ج؛] (ع مص) خود را نادان 
نسمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تجاهل. (اقرب الموارد). ||دیری گزیدن کار. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). دشوار شدن. 
(از اقرب الموارد). 
تعجهن. زت ع ] (ع مص) لازم گرفتن زن 
را چندانکه به اه خود آورد و زفاف برد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
لازم گرفتن عروس را تا او را بزفاف برد. (از 
آقرب الموارد). || خوانسالار شدن, (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). عُجاهن با 
آشپز کسی شدن.(ازاقرب الوارد).|سفیر و 
رسول کدخدائی گردیدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
تعجیب. ات ] (ع مص) کسی را به شگفتی 
آوردن. (تاج المصادر بهقی), کسی راشگفتی 
نمودن. (زوزنی). کسی را به شگفتی افکندن, 
(دهار). به تگفت آوردن کسی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), در شگفت انداختن, 
(آنندراج). برانگیختن شگفتی کسی. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تعجب شود. 
تعجیج. [تَ] (ع مص) خانه پردود کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). از دود پر کردن خانه و 


دع‌حیر. 

جز آن. یقال: عجج ابیت دخاتاٌو من الدخان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از انندراج), 
پر کردن خانه از دود. (از اقرب الموارد). 
۱ برانگیختن باد غبار را. (سنتهی الارپ) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||برانگ‌ختن باد چیزی را. (از اقرب الموارد). 
تعجیز. [تَ] (ع مص) درنگی گردانیدن 
کسی را. (زوزنی). درنگی کردن. (مجمل 
اللغة), بازداشتن از چیزی و بر درنگ داشتن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تبیط. (اقرب الموارد). ||عاجز گردانیدن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی) (از 
اقرب الموارد). [به عجز منسوب کردن. 
(زوزنی) (مجمل اللغة), منسوب به عجز کردن 
کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), په عجز و عدم اقتدار موب کردن 
کسی‌را, (از قرب الموارد). 

< اهل تعجیز؛ کسانی که نسبت عجز به خدا 
میدادند. عباس اقبال در ذیل ص ۱۳۲ خاندان 
نوبخنی آرد: تعجیز در این مورد نسبت عجز 
دادن بخداوند تعالی است و ال تعجیز به 
اصطلاح مخالفین کانی بوده‌اند که خداوند 
را فقط در جواهر قادر میدانستد نه بر جواهر 
و اعراض کلاً و در میان معتزله مخصوصاً 
ابوعمر و معمرین عباد سلمی از معاصرین 
ابراهیم نظام و علاف طرفدار این عقیده بوده 
است. (مقالات اشعری ص ۱۹۲ و ۵۳۸و 
تعریفات جرجانی ص .)٩۷‏ و معمری گفته 
است که اعراض از قبیل رنگ و طول و عرض 
و طعم و بو و خشونت و نرمی و حسن و قیح و 
صورت و قوت و ضعف و مرگ و زندگی و 
رستاخیز و مرض و صحت و عافیت و کوری 
و کری و بینایی و شنوایی و فصاحت و فاد و 
صحت میوجات کار خداوند نیست بلکه 
ساخت اجسامی است که اين اعراض در آنها 
وجود دارد و دهریون نیز با او در اين عقیده که 
نهایتی برای اشیاء مسوجود نت موافقت 
داشتد. (ابسن حزم ج ۴ص ۱۹۴). و 
این‌الراوندی با اين که بر بسیاری از عقاید 
معمر طمن میزده در «افعال طبائع» بااو 
همعقیده بوده و مثل معمر می‌گفته است که 
آنچه را فلک بر آنها شامل است مثل حرکت و 
سکون و تألیف و افتراق و تماس و مباینت. 
فعل خدارند نیست. (الانتصار ص ۵۴. 
احتمال کلی دارد که ابوعیی وراق نیز مثل 
این‌الرارندی در پاره‌ای از این عقاید با معمر 
اشترا ک‌داشته و کتابی در آن خصوص نوشته 
بوده که ابومحمد (ابومحمدحسن‌ین موصی 
نویختی) آن را تقض کرده است. و رجوع به 
کتاب خاندان نویختی ص ۸۷ شود. پیر 
شدن. (زوزنی). پیر شدن زن. (مجمل اللقق). 
عجوز شدن زن. (از آقرب الموارد). گنده‌پیر 


شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء»). |اکلان‌سرین گردیدن. یستعمل 
مجهولاٌ (ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاع), 
تعحیف. [تَّ] (ع مص) از قوت خویش 
وا گرفتن از برای کسی. (زوزنی). بازداشتن 
خود را از طعام با وجود اشتها تا دیگری 
خورد یا سیر خورانیدن هم طعام را. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (از اقرب الموارد). عجف. 
ُجوف. (اقرب الموارد. الا کل دون الشبع. 
(تاج المصادر بیهقی). کمتر از سیری خوردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
خورذن کمتر از سیری. (از اقرب الموارد), 
تعحیل. اتَّ)] (ع مص) شتافتن در کاری. 
(دهار) (ترجمان جرجانی ترتیب عادلین 
علی). شتافتن و پیشی نمودن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). عجله و شتاب و شتاب‌زدگی 
و چالا کی و جلدی. (ناظم الاطباء). شتاب 
کردن در کاری. (غیاث اللغات) (از اقرب 
الموارد): 

وان قطرة باران که فرود آید از شاخ 

بر تازه بنفشه نه بتعجیل به ادرار. منوچهری, 
مثالها رفت به خراسان بتعجیل, ساخته شدن 
مردمانی که آرزومند خانة خضدای عزوجل 
بودند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۶۳), امیر 
بتعجیل رفت و راهبری بر ما کرد. اینک 
میرویم. (تاریخ یهقی ایضاً ص ۶۴۰). صواب 
آن است که بتمجیل رسول فرستیم. (تاریخ 
بیهقی ایضا ص ۶۸۵). ملک را مقرر شود که 
در کار شتربه تعجیل واجب است. ( کلیله و 


دمنه). دیگران در تحویل تعجیل و مسارعت 
می‌نمودند. ( کلیله و دمته). چندانکه نامه به 
نسزدیک برزویه رسید بر سبیل تعجیل 
بازگشت. ( کلیله و دمنه). 

می درده و مهره نه تعجیل 

این ششدرة ستمگران راء خاقانی. 
بتعجیل میراند بر کوه و رود 

کجاسبزه‌ای دید امد فرود. نظامی. 
لاله ز تعجیل که بشتافته 

از تیش دل خفقان یافه. نظامی. 
مکر شیطان است تعجیل و شتاب 

لت رحمان فست صیر و احتایب: مولوی: 
که‌تأنی هت از یزدان یقین 

هست تعجیلت ز شیطان لمین. مولوی. 
- امثال: 

تعجیل بد است لیک در خیر نکوست. 


تعجیل‌کننده پیرو شیطان است؛ السجلة من 
الشیطان و التأًنی من الرحمن؛ تندی و شتاب 
از دیو و آهتگی از یزدان است ...: شتابزدگی 
کارشیطان و بی‌صبری از باب نادانی. 
(مرزبان‌نامه). و رجوع به امثال و حکم دهخدا 
ج ۱ ص۲۵۸ و ۵۴۸و ترکیبهای این کلمه 


تعجیل کردن. ۶۸۰۱ 


شود. 
||بختابانیدن. (زوزنی) (از ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی). برانگیختن و شتافتن 
فرمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد). |/بها ژودتر دادن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[گوشت را بشتاب پختن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||زودتر گرفتن کسی راء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||عجاله یا ماحضر ساختن برای 
قوم. (از اقرب الموارد). || پیش کردن کسی را: 
عجلت له من اشر؛ پیش کردم و را (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |(مقدار دبز کف دمست 
دراز کردن پینو را. (صنتهی الارپ) (ناظم 
الاطباء)(از اقرب الموارد), 
تعجیلا. ات لُنْ] (ع ق) مأخوذ از تازی, 
بطور تعجیل و بطور شتاب و بجلدی و 
بچالا کی.(نظم الاطبا). و رجوع به تعجیل 
شود. 
تعجبلانه. [تَ نْ /ن ] (ص نسسسبی, ق 
مرکب) بطور تعجیل و بچابکی و جلدی, 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تعجیل شود. 
تعحیل دادن. ات 5] (مسص مرکب) 
شتاب فرمودن. برانگیختن به شتاب و پیشی 
گرفتن: 
خجلت حلم تو داده است زمین را تمکین 
غیرت حکم تو داده است زمان را تعجیل. 
انوری (بهار عجم) (آنندراج). 
و رجوع به تعجیل و ترکیبهای آن شود. 
تعحیل فرمودن. [تَ ف د] (امسسص 
مرکب) تعجیل کردن: هرکه بر درگاه 
پادشاهان بی جریمه جفا دیده باشد... پادشاه 
را تعجیل نشایست فرمود در فرستادن او 
بجانب خصم. ( کلیله و دسنه), و رجوع ببه 
تعجیل و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تعجیل کردن. (ت ک د] (سص مرکب) 
شتاب کردن و چالا کی‌و جلدی کردن. (ناظم 
الاطباها؛ عجله کردن, تعجیل فرمودن: 
بر وی نتوان کردن تعجیل به به کردن 
تعجیل به طب اندر باشد ز سبکساری, 
منوچهری. 
بسیار کالا و قماش آوردند و گفتند طفرل 
نیک تعجیل کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۱۷. 
جز که در کار دین و جستن علم 
در دگر کارها مکن تعجیل. ناصرخسرو. 
من آن دانم که تعجیل کار گاو کرده آید. ( کلیله 
و دسته) ملاح در آب افتاد و تا یکی را 
برهانید. آن دیگر هلا ک شد. گفتم بقیت 
عمرش نمانده بود از اين سیب در گرفتن او 
تأخیر کردی و در آن دیگر تعجیل. ( گلستان). 
هر انچه دانی که هراینه معلوم تو خواهد شد. 


زگره نعجیم. 
به پرسیدن آن تعجیل مکن. ( گلستان). و در 
امثال هدایا تعجیل کند. (مجالس سعدی 
ص۲۰ 
مکن تعجیل تا از عشق رنگی برکند کارت 
که‌سازد سنگ رالعل آفتاب آهته آهسته. 
صاثب (آندراج). 
و رجوع به تعجیل تخل هه 
شود. 
تعچيم. (] (ع مص) سخن گفتن بزبان 
عجم. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). عربی را 
عجمی تاختن:||عجم پززدی: (تاج گنعادر 
بیهقی). نقطه نهادن نوشته را. (سنهی الارب) 
(ناظمالاطباء از اقب السوارد), تابر 
نقطه کردن. (آتدراج). 
تعحیه. (ت یَ](ع مص) درچیدن و کچ 
کردن روی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). شک لک ساختن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
تعجیه. [تَ](ع مص) عیب کردن دو کس را 
پس فرق کردن میان هر دو. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |اچشم کردن دو 
کس‌را و فراق افتادن میان آنان. (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط) (از معجم متن اللفه). 
تعدا. [ت د دا (از ع مص) بمعنی ظلم, در 
اصل این لفظ تعدی به یای تحتانی است مگر 
فارسیان به تصرف خود | کثرء یای الفاظ اين 
وزن را بدون قاعده عربی به الف بدل نمایند 
چنانکه: تمنی و تولی و تجلی و تماشی را تمنا 
و تولا و تجلا و تماشا خوانشد و این نوعی از 
تفریس است. (غیاث اللغات) (انندراج). 
بجای تعدی استعمال شده است. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا)؛ 
روم ناقوس پوسم زین تحکم 
شوم زنار بندم زين تعداء خافانی. 
دستش به نیزه‌ای که علی‌الروژس اژدهاست 
اقلیم روس زا په تعدا پرافکند. خاقانی. 
رجوع په تعدی شود. 
تعداء (تَ] (ع مص) دویدن اسپ. دویدنٍ 
خواستن عن آن: عد الفرس عغذوا و عدوا و عذواناً 
بالتحریک و تعدآء او عدی... (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
تعد‌ا۵. [تَ] (ع مص) مصدر است بمعنی 
عد (شمردن). (از آقرب الموارد). شمار کردن. 
(غیاث اللفات) (آنندراج). و رجوع به عَدٌ 
شود. 
تعدات. ات ] (از ع. ۲0 در فارسی آمروزین 
شمار؛ و حساب و شمردگی و شمار. (ناظم 
الاطیاء). 
تعدا۵ کردن. زت ک ۲]5 (مص مرکب) 
شمار کردن و شمردن. (ناظم الاطباء): ابوبکر 
هذلی تمداد اشراف بصره و فتها بصره و 


اصحاب رسول که در آتجا بودند کرد. (تاریخ 
قم ص ۲۹۴). 

تعد۵د. [ت عذدد] (ع مص) زیادت امدن در 
عدد. (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب الموارد). 
زياده از هزار بودن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). هم یتعددون علی الف؛ ای یسزیدون 
علی ذلک فی العدد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). ||() در فارسی 
امروزین اقزون از یک. عدد بسیار. و متعدد و 
فراوانی و بسیاری. (از ناظم لاطیاءا, کفرت. 
بسیاری. چندتائی. 

تعدف. تَ عَذ] (ع مص) اندک چشمیدن 
چیزی را. یقال: ماتعدفت؛ ای ماذقت قلیلاً 
فضلاً عن کثیر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 


تعدی. ات عَذٌ دی] ع مص) فا گذاشتن. 


(تاج المصادر ببهقی) (زوزنی). درگ‌ذشتن از 
کار و ترک دادن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). تجاوز کردن از حد خود. (غیاث 
اللغات). از حد درگذشتن. (آنندرا اج). گذشتن 
(از اقرب الموارد). ||افزونی جستن بر کسی, 
(ناج المسصادر بیهقی). افزونی جستن. 
(زوزنی). |استم کردن بر کسی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ظلم 
وستم و زبردستی وستمگری و جور و ريژک 
و جبر و زور و زورآوری و سختگیری و 
درازدستی. (از ناظم الاطیاء). مجازابه معنی 
ستم و ظلم آید. (غیاث اللغات): استادم 
بونصر را بخواندند تا آنچه از اریارق رفته بود 
از تهور و تعدیها باز نمود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۲۹). پیفام داده و نموده و گفته که 
اصل تهور و تعدی از شما بوده. (تاریخ بیهقی 
ایضاً ص ۳۵۴). تعدی سدجوقیان از حد و 
اندازه می‌بگذرد و ولایت خوارزمشاه ملک 
را باید داد. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 0۷۰۴. 
دست تعدی گشاد و ببضرورت تنی چند را 
فروکوفت. ( گلستان). و بظلم و تعدی معروف 
بود. ( گلستان). [[گزفتن مهر را: تعدی مهر 
فلانة؛ گرفت آن را. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||به شیر از صی 
بی‌نیاز شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). |ابی‌نیاز گردانیدن چرا گاه 
از شراء گیاه. (منتهی الارب) (از اقبرب 
الموارد). بی‌نیاز گردانیدن چرا گاه از خریدن 
گیاه ۰(ناظم الاطباء). |متعدی کردن فعل لازم 
رابه یکی از ادوات تعدید. (ناظم الاطباع): 
تعدی الفعل کان متعدیاً (از اقرب الموارد). 
تجاوز فعل از فاعل به مفعول‌به, مقابل لزوم. 
تعد پات. [ت عّد دی] (ع |) ماخوذ از تازی 
اجحافات و ظلمها و ستمها و زبردستیها, 
(ناظم الاطباء). 
تعد ید. [ت] (ع مص) به استقصای چسیزی 


تعدیل. 


شمردن. (تاج المصادر بهقی) (متهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). شمردن. (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی). شمار کردن. (غیاث 
اللعات) (آنندراج), [شمار کردن مداقب 
مرده. (از اقرب الموارد). ||مالی که آن را عدد 
بسیار نباشد جمع کردن. (تاج المصادر 
یهقی). ||مال بسیار جمع کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ساز و سامان زمائه 
ساختن چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطسباء) (از اقرب الموارد) (آنندراج)؛ 
|[(اصطلاح بدیم) عبارت است از صنعت 
سیاقةالاعداد و آن ایراد اسماء مفرد به یک 
روش است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به سیاقه شود. 


تعدیق. [تَ] (ع مضص) ترجیع دادن رأی 


خود را در اندازه و تخمین کاری که یقین آن 
نداشت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج) (از اقرب الموارد). ||انداختن عدوقه 
[چنگ قلاب] را در چاه تا ب‌آورد از آن 
چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 


تعدی کردن. [تَ عَد دی ک د] (مسص 


مرکب) ستم کردن. ستمگری. ظلم کردن. 
زورآوری و سختگیری کردن. درازدستی 
کردن؛ در منازعتی که میرفت میان بختیار و 
عضدالدوله, بی‌ادبیها و تعدی‌ها و تهورها کرد. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۱۹۱). خداوند آنچه 
بایست فرمود در آن تعدی که وی کرد. (تاریخ 
بیهقی ایض ص ۶۳۶). تا تعدی نکند از نفسی 
پیشتر. (تفسر ابوالفتوح ج ۱ص ۲۷۲). فلان 
عامل را که فرستاده بولایت تعدی نکندی. 
(مجالس سمدی ص ۲۲). و رجوع به تعدی 
شود. 


تعدیل. [تَ) (ع مص) راست کردن. (تاج 


المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (تیرجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). راست کردن. 
یقال: عدل الحکم. (سنتهی الارب) (تاظم 


۱ -در تاج‌العروس و اقرب‌الموارد و قطر 
المحیط چنین امده 

: عجه بینهما تعجیها؛ عانهما نفرق بینهما. و در 
لسان العرب امد است: عجهت بین فلان و 
فلان؛ معناءٌ ان اصابهما بعیه حتی رقعت الفرقه 
بینهما. قال و قال اعرابی اندر ال عين فلان لفد 
عجه بین ناقتی و ولدهاء و در معجم مت‌اللفة 
تعجیه نظیر لسان‌السرب چنین معنی شده: 
اصابهما بمینه فوقعت الفرقة بنهما. از این روی 
گمان میرود که صاحب متهی‌الارب عانهما رابه 
تصحیف عابهما خوانده و بهمین جهت جدایی 
آفتادن میان در کس را نرق کردن معنی کرده 
است. 

۲-صاحب غیاث اللغات و آنندراج. 

۳-کر تاء تلفظ امروز فارسی‌زبانان است و 
صحیح آن بفتح تاء است. رجرع به تعداد شود. 


تعدیل ارکان. 


الاطباء). راست و درست کسردن. (غیاث 
اللغات) (آنندراچ). راست کردن چیز یا 
حکمی. (از اقرب الموارد). راستی و درستی و 
برابری و صحت و عدالت. (ناظم الاطیاء). 
|اعدل خواندن. (تاج المصادر بیهقی). عادل 
خواندن. (زوزتی). شايستة گواهی گردانیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
پا ک‌گردانیدن شاهد. (از اقرب الصوارد). 
|| تسویه. ( کشاف اصطلاحات الفنون). //برابر 
کردن ترازو را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
برابر کردن چیزی را به چیزی. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). برابر کنردن ترازو و کیل را. (از 
اقرب الموارد). |[عدلین قرار دادن کالا را. (از 
اقرب الموارد. یقال: شرب حتی عدل؛یمنی 
نوشید چندان که خکمش مانند تنگبار گردید. 
|ابدرستی تمودن کاری را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطبای), 

جرح و تعدیل؛ رجوع به جرح و جسرح و 
تعدیل شود. 

- علم تعدیل؛ صاحب کشف‌الظلون بنقل از 
مولی ابن‌الخیر در ذیل علم تعریف آرد که: 
علمی است که بدان تفاوت شب و روز و 
تداخل ساعات در شب و روز بهنگام اختلاف 
آنها در تابستان و زمستان شناخته شود و 
سپس آرد که اين الخیر اين دانش را از فروع 
علم هندسه دانسته و شاید انچه وی یاد کرده 
همان تعدیلات مستعمل در دستوری است که 
برای استخراج تقویم از زیج وضع شده و در 
آن جدول تسعدیل ایسام است و در زییج 
جدولهایی در اين باره یافت میشود و پیداست 
که گرمراد وی اين معنی باشد آنگاه تعدیل از 
سائل علم زیج و تقویم است ... و خلاصه 
علم بودن آن درست نیست. رجوع به کشف 
اون و تعدیل شمس شود. . 
تعدیل ارکان. (تَ ل آ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) به اصطلاح فقه بهآهستگی, راست و 
درست ادا کردن رکوع و سجود و غیره. 
(غیاث اللغات) (انندراج). و رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفنون شود. 
تعد یلا لنهار. رت ن](تزکیب اضافی, | 
مرکب) نیم فل‌النهار بود. رجوع به 
فضل‌النهار و لتفهیم بیرونی چ همایی شود. 
تعد یل اول. ات ل آز و] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) آن را اختلاف اول هم نامند چه 
نخستین تفاوتی است که بافت شود و آن 
تعدیل مفرد نیز خوانده شود بسبب آنفرادش از 
غسیر آن بررخلاف تعدیل دوم که با اول 
درآمیخته است. و اين اصطلاح در نزد اهیل 
هیأت است ولی اهل عمل یا اصحاب زیج آن 
را تعدیل دوم خواند چه بر حسب عمل موّخر 
از تعدیل سوم است که زیج‌دانان آن را تعدیل 


تقویم. عبدالعلی بیرجندی در حاشية چغمینی 
میگوید که این در خورشید و ماه صحیح است 
ولی در متحیره مایین وسط معدل و تقویم 
تعدیل اول است ولی ما پین وسط غیر معدل و 
تقویم در نزد آنان نامی ندارد. رجوع به کشاف 
اصطلاحات القنون و التفهم بیرونی چ جلال 
همایی ص ۱۲۵ شود. 

تعد یل 9۵م. [تَ ل دُرَو] (اترکیب وصفی, 
[مرکب) رجوع به تعدیل اول شود. 

تعد یل سوم. [ت لٍ س‌و] (سسرکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به تعدیل اول شود. 
تعدیل شمس. (تّ لٍ ش] ات رکیب 
اضافی, | مرکب) بیرونی تویسد: افتاب که بر 
اوج باشد یا بر حضیض, آن دو خط که سوی 
او بیرون آید از مرکز عالم و از مرکز فلک اوچ 
یکی گردند و میانشان اختلاف نبود و چون 
بجز اين دو جای باشد از محیط فلک اوج آن 
دو خط یکی نشوند ولکن چون بر آفتاب 
تقاطع کنند یکی بجایی رسد از سمتل و 
دیگری بجای دیگر. پس آن قوس از ممثل که 
میان این دو خط بود تعدیل اوست بر آن روی 
که بصورت بستن مبتدی نزدیک‌تر است نه 
بتحقیق اما ا گر حقیقتش خواهی بدان که اندر 
علم هندسه پیدا شد که زاویه‌ها که بر مرکز 
دایره باشند با بر محیط او به اندازة آن قوسها 
باشند که برابرشانند از محیط. وزین جهت 
بیشتر حالها زاویه, بجای قوس بکار 
همی‌داریم زیرا که بر یک نسبت‌اند و چسون 
رفتن بر محیط فلک اوج راست بود آندر 
مدتها راست آن زاویه‌ها که بر مرکز او برایر 
آن وقنها باشند نیز راست بوند یک مر,دیگر را 
وز قبل این اندر وسط شمس همان است. اگر 
گوئیم که قوس دوری آفتابت اندر فلک 
اوج از آن نقطه که برابر حمل است یا اگسر 
بگوئیم که آن زاویه است بر مرکز فلک اوج 
که‌یکی خط او به سر حمل رسد و دیگر ببة 
آفتاب و بر این قیاس حصه میانه را گوئیم که 
زاویه‌ای است بر مرکز فلک اوج که یکی خط 
او به اوج رسد و دیگر به آفتاب و نیز بحصة 
مقوم؛ ای راست کرده» که آن زاویه‌ای است بر 
مرکز عالم که یکی خط او به اوج رسد و دیگر 
به آنتاب و چون هر دو حصه بر این مثال 
دانته آید. «تعدیل شمس» آن فضله بود که 
میان این هر دو حصه بود و مقدارش آن زاویه 
بود که از تقاطم آن دو خط آید که از سرکز 
قلک اوج وز مرکز عالم سوی آفتاب آیند 
وزین جهت او را همیشه زاویه تعدیل 
خوانیم... (از التفهیم بیرونی چ جلال هسمایی 
ص۱۱۷ - ۱۱۸). و رجوع به حافية 
ص۱۱۸ و ۱۱۹ و ۱۲۰ همین کتاب و کشاف 
اصطلاحات الفنون و کف الظنون شود. 


اول مینامند و آن قوسی است میان وسط و ! تعدیل طول. ات ل] (ترکیب اضاقی, [ 


تعذر. ۶۸۰۳ 


مرکب) اصطلاح نجومی. رجسوع به التفهیم 
بیرونی چ جلال همایی ص ۱۲۵ شود. 
تعد یل کودن. [ت ک د] (مص مرکب) 
برابر کردن و از روی عدالت چیزی را تقسیم 
کردن. (ناظ الاطباء). |[در فارسی امروزین 
کاستن از شدت و حدت چیزی یا عملی: فلان 
کس نظر خود را تعدیل کرد. رفتار خود را 
تعدیل کرد. 
تعدین. [ت] (ع مص) شکافتن زمین را به 
کسلند. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). |[پر شدن شکم 
آبخور از آب. (از ناظم الاطباء) (از انندراج) 
(از اقرب الموارد). |[نیرو دادن زمین و کشت 
را به سرگین. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعدیة. (ت ی )(ع مص) بازگردانیدن از 
کاری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد. |مشفول ساختن کسی را 
بکاری. ||بازگرداندن کسی را از کاری. 
|[وا گذاشتن‌کسی کاری را. (از اقرب الموارد). 
||خا گذرانیدن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). 
درگذرانیدن. (دهار). گذرانیدن. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). روا داشتن و نافذ گردانیدن 
و یقال: عد عنه؛ ای اصرف بصرک عنه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). روا داشتن و ناف 
ساختن چیزی. (از اقرب الموارد. |فعل را 
متعدی کردن به مفعول. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). فعل لازم را متعدی کردن. (غیاث 
اللفات) (آندراج). ||(اصطلاح اصول) نقل 
حکم از اصل به فرع. (از تعریقات جرجانی), 
و رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
تعذر. (ت عَذذ) (ع مص) استوار نگردیدن 
امر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء. استوار 
نگردیدن و مشکل و دشوار و تنگ شدن کار. 
(از آقرب الموارد). ا[سمنع بودن و از این 
معنی است تعذر ابتداء به سا کسن. (از اقسرب 
الموارد): و رسیدن آن بر خضواص و عوام 
تمذری ظاهری دارد. ( ک لیله و دسند). 
||مدروس شدن رسم. (تاج المصادر بیهقی) 
(از اقرب الموارد). کهنه.و محو شدن نشان 
سرای. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اسپس ماندن و درنگ کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||آلوده 
شدن به عذرة. (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباع), 
||دشخوار شدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). دشوار شدن کار. (منتهی الارب) 
(غیاث اللفات) (آنندراج) (ناظم الاطباءع). 
||عذر خواستن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار) 
(از قرب الصوارد). عذر و حجت اوردن. 
(منتهی الارب) (غیاث اللقات) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). حجت آوردن برای نفس 


۴ تعذفر. 


خود. (از آقرب الموارد): 

اگرمطلب بدوزخ بردن ماست 

تعذر چند باید اوریدن. ناصرخسرو. 
بفرما پی‌تعذر تا برندم 

چرا باید ز چشم عمرو دیدن. ناصرخسرو. 


|اگریختن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||بیزار شدن از گناه. (از اقرب 
المواردا, 
تعذ‌فر. [ت غفٌ](ع مص) خشم گرفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تغضب. (اقرب 
الموارد). 
تعذل. رت عَذذْا (ع سص) نکوهش 
پذیرفتن, (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اعحاب. (اقرب 
المواردا. 
تعفالتی. رت ع [)(ع سص) جنبیدن در 
رفتار خود. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
جنبان و متحرک رفتن. (از اقرب الموارد). 
تعذ یب. [تَ] (ع مص) عذاب دادن. (تاج 
المصادر بهقی) (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی). در شکنجه کشیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء؛ به رنیج افکندن. (از 
آقرب الموارد). شکنجه کردن. (انندراج). 
شکنجه و عذاب و عقوبت و آزار. اناظم 
الاطباء): طوطی را به چه تهمت چنین تعذیب 
و تشدید فرمودی, (سندبادنامه ص ,)٩٩‏ هرکه 
به تأدیب دنیاء راه صواب نگیرد به تعذیب 
عقبی گرفتار آید.( گلستان). بمضی از ودایع او 
پیش یکی از تجار ظاهر شد و او را بدین سبب 
به انواع تعذیب و تسبیب فرا گرفتند. (ترجمة 
تاریخ بمنی چ اول تهران ص ۳۶۰). 
||بازداشتن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). بازداشتن از چیزی. || حبس کردن 
چیزی. ||علاقه قرار دادن تازیانه را. (از اقرب 
الموارد). 
تعذ یر. [تَ] (ع مص) ثابت نشدن کسی را 
عذری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقسرب الموارد). ا[عذر بدروغ آوردن. 
(زوزنی). عذر آوردن. (آنندراج). ||امبالفه 
کردن‌در عذر کسی. (از آقرب الموارد). 
|[دمیدن سبزه رخسار غلام. (منتهی الارب) 


(ناظم الاطباء). مو بر عذار کودک برآمدن. (از" 


آندراج), دمیدن موی بنا گوش‌پسر. (از اقرب 
الموارد). |ابه عذره بیالودن. (زوزنی). آلودن 
چیزی را به پلیدی. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) به عذره یعنی به سرگین آلودن 
چیزی را. (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
||تاپدید کردن نشان سرای. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|مهمانی ختته ساختن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). طعام جهت ختنه 
و بنای خانه پختن. (آنندراج). اابه مهمانی 


ختله خواندن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آنتدراج) (از اقرب السوارد). ||تقصیر 
کردن. (زوزنی). تقصیر کردن و سستی کردن 
در کار. (دهار). تقصیر کردن در کار. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباه), کوتاهی کسردن در 
کاری بعد از کوشش. (از اقرب الصوارد). 
تقصیر کردن. (آنندراج). ||دروش کردن چشم 
شتر را. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء). یقال: 
غذر عين بعیرک؛ ای سمه بغیر سمة بعیری 
لیتعارف من ابلنا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). |ازشم کردن 
گوش‌شتر از برای نشان. (آنندراج). 
تعذیق. [تَ] (ع مص) بریدن شاخهای 
خرما. (مستتهی الارب) (آنندراج) زناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعذیل. [تَّ] (ع مص) بسی ملامت کردن. 
(زوزنی). نکوهیدن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) ملامت کردن. (از 
اقرب الموارد). 
تعو. (تَّ] (ع مص) بانگ برزدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تعو. تَغ) (ع | اشتعال جنگ. (ستهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تعرب. [ت عَر رٌ] (ع مص) بیابانی شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). در بادیه جای 
گسرفتن و بسیابانی شدن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|| خویشتن را یه عرب مانند کردن. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). تخلق به 
اخلای عرب و تشبیه به آنان کردن. ||دوستی 
نسمودن زن بسرای شوی خود. (از اقرب 
الموارد). 
تعوج. ات عَْزر](ع مسص) بند نمودن 
چهار پایه را در خانه و جز آن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بند کردن 
بارگی را در خانه و برپای داشتن. (از اقرب 
الصوارد). |اکج شدن بنا. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعرز. [ت عَْرر](ع مص) سخت و دشوار 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
استعصاب (دشوار شدن). (از اقرب المواردا. 
تعوس. [ت عَرر](ع مص) دوستی کردن با 
زن و فریفته گشتن بر وی. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). دوستی کردن با زن. 
(از اقرب الموارد). 
تعرش. (ت عَررٌ] (ع مص) پاییدن و ثبات 
ورزیدن. (ستهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ثباب ورزیدن به مکان. (از اقرب الموارد). 
||ملازم کار گشتن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعرص. اه ۳۳ ع مص! اقامت تمودن 
ب‌جای. (سنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 


تعرض کردن. 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعوض. [تَ غز ] (ع مص) پیش آسدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار). پیش 
آمدن و در پی کسی شدن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). پیش آمدن کسی راو به 
چیزی در پرداختن. (غیاث اللغات). پیش 
آمدن کسی راء (آنندراج), پیش آمدن و طلب 
کردن. (از اقرب الموارد). |اچپ و راست 
رفتن شتر بر کوه از دشواری راه, (منتهی 
الارب) (از آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد). و گردیدن. (متهی الارب) از 
آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||کرانه و ناحیه ظاهر نمودن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاع). فرمان بردن اسب که در بند 
بود, رانندهٌ خویشتن را. ||تباهی در شدن 
بچیزی. ||عراضه از هسفران خواستن. 
|| طلب معرفت نمودن و متصدی آن شدن. (از 
اقرب الموارد). ممانعت و زبردستی و جور و 
ظلم و ستم و دست‌درازی و زیان و نقصان. 
(از نساظم الاطباء). || مزاحمت. (ناظم 
الاطباء)؛ آورده‌اند که در آبگیری از راه» دور 
و از گذریان و تعرض ایشان مصون, سه ماهی 
بودند. ( کلیله و دمنه).| گرتعرض خویش از ما 
زایل کنی هر روز موظف یکی شکار... بمطبخ 
ملک فرستیم. ( کلیله و دمنه). ||اعتراض و 
مخالفت. (ناظم الاطیاء). ملامت. نکوهش: 
اگرهشیار اگرمخمور بای 
چنان زی کز تعرض دور باشی. نظامی, 
گفتم زبان تعرض مصلحت آن است که کوتاه 
کنی که مرا کرامت ایین شخص ظاهر شد. 
( گلستان). یاران ارادت من در حق او خلاف 
عادت دیدند و بر خفت عقل من حمل کردند. 
یکی زان میان زبان تعرض دراز کرد و ملامت 
کردن آغاز.( گلستان). |اردی آوردن. تصدی. 
پرداختن به ...: خردمندان ... از جنگ عزلت 
گرفته‌اند و از ... تعرض مخاطره ... تجلب 
واجب دیده, ( کلیله و دمنه), حال بگفت, روی 
از توقع او در هم کشید و تمرض سوال از اهل 
ادپ در نظرش قبیح و اسند آمد. ( گلستان) 
تعرض کردن. ات عْر رک 3] (مسص 
مرکب) مخالفت و ممانعت نمودن و بازداشتن 
و دست‌درازی کردن. (ناظم الاطباء), سیب 
رسانیدن. آزار دادن. گزند رسائیدن: آواز دادم 
قوم خویش... ایشان را گفتم گواه باشید که من 
پیغام امرالمزمنین معتصم میگذارم» بر اين 
امیر بوالحن افشین که میگوید بودلف قاسم 
را مکش و تعرض مکن و بخانه بازفرست که 
اگر وی را بکشی ترا بدل وی بکشند. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص۱۷۳). ||نشان کردن در 


۱-ظ: چارپای به صسواب نزدیک‌تر است 
چنانکه اقرب الموارد معنی کرده است. 


تعرعر. 
تایه درتان که تال جیوه عطا 
باشد. (ناظم الاطباء» و رجوع به تعرض شود. 

تعرعر. [ت عع) (ع مص) گشن‌نا ک شدن 
شتر, (متهی الارب) اناظم الاطباء). |اگر 
گردیدن‌شتر: تعرعرت الابل؛ اصابها داء العرة. 
(از اقرب الموارد). 

تعرف. [ت عَرز ر](ع مص) معرفت جستن. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). شناختن. 
(انندراج)؛ 
من که باشم با تعرفهای حق 
که‌برآرد نفی من اشکال و دق. (متنوی). 
| پژوهیدن. (فرهنگ فارسی معین), 
بازجست و تحقیق از کار کسی: رعایای 
خراسان قصه‌ها به درگاه سلطان روان کردند و 
بتعرف صاحبدیوان رقعه‌ها عرض دادند. 
(ترجم تاریخ یمینی چ اول تهران ص ۳۳۶). 
|امعرفه ساختن اسم, ضد تنکر. |امعروف 
شدن نزه کسی. || خواستن چیزی را از کسی 
چندانکه بشناسد آن را: تعرف فلان عنه فلانْ؛ 
ای تطلبهٌ حستی عرفة. (از اقرب الصوارد). 
تعرفت ماعندک؛ خواستم و جستم چیزی را 
چندانکه شناختم آن راء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||خواستن چیزی: تعرف الضالةه 
طلیها و منه قول حریری: «ففدوت غدرو 
المتمرف»؛ ای طالب الصفقود. (از اقرب 
الموارد), . 

تعرفگری. [ت غز رز گ] (حامص مرکب) 
وضع و فرض کردن. (وحید دستگردی). 
شناساندن: 
بود مه و سال ز گردش بری 
تا تو نکردیش تعرفگری. 

نظامی (مخزن‌الاسرار چ وحید ص ۱۱۲). 

تعرفة. [تَّ رٍ ف](ع !) صورت قیمت و 
آرزش متاع يا صورت مالیاتی که به الا تعلق 
میگیرد چون تعرفة گمرکی !. دکتر خیام‌پور 
در نشریة دانشکده ادبیات تیریژ ارد: در 
«تعرفة گمرکی» و امثال آن که بزبان فرانسه 
نیز تاریف" گویند در اصل تعریفه است که 
مصدر «عرف» به تشدید «را» را گرفته و تاء 
نقلی بر آن افزوده‌اند " ولی اغلب گمان کنند که 
آن خود مصدری است مانند تکمله و تبصره و 
از ایسن رو آن را بشکل تعرفه بدون یاء 
استعمال کنند و حال آن که نه لفظ «تعرفه» در 
لغت هست و نه صيفة «تفعله» در فعل سالم 
قیاسی است ولی چون کلمةٌ مزبور از طرف 
فرهنگستان نیز بتصویب رسیده است شاید 
مانعی از استعمال آن نباشد. (سال اول شمارهٌ 
دوم ص ۱۸). 
تعرق. ات عْز1(ع مسص) گوشت از 
استخوان بازبریدن. (تاج المصادر بیهقی). 
گوشت از استخوان بریزیدن. (زوزنی). 
گوشت از استخوان باز کردن و بخوردن. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بدندان کشیدن گوشت از استخوان: ماترکت 
السنة لهم عظماً الا تعرفت. (از اقرب الموارد). 
|امتفع شدن به چیزی. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء). |[در سایة شتر راه 
رفتن و کم کم از آن منتفع شدن: تعرق فی ظل 
ناقتی؛ امش فی ظلها و انتفع به قلیلا قلیلا. (از 
آقرب الموارد). |[بر زمین افکندن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[اندک آب 
ریختن در شراب و ممزوج کردن. ||ريشه 
دوانیدن درخت در زمین. (از اقرب الموارد). 
تعرقب. [تَع ق] (ع مص) براه پشت رفتن 
از کوه. (متهی الارب) (ناظم الاطباء), براه 
پشت کوه رفتن. (آنندراج) (از اقرب الموارد), 
||از خسلف اسب سوار شسدن. (از اقبرب 
الموارد). |[بازگردیدن از کاری. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||در دروغ و اخلاف به عرقوب 
شبیه شدن: فلان اذا مطل تعقرب و اذا وعد 
تعرقب. (از اقرب المواردا. 
تعوم. (ت عْزژ](ع مسسص) گوشت از 
استخوان باز کردن. (سنتهی الارب) اناظم 
الاطباء) (آنندراج). جدا کردن گوشت از 
استخوان. (از اقرب الموارد), 
تعروش. (تّ ع و] (ع مص) متعلق کاری 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[درنگ کردن بمکانی, (از اقرب 
الموارد). ابر ستور سوار گردیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بر چارپا سوار شدن, 
(از اقرب المواردا. 
تعری. [ت عغَّز ری] (ع مص) برهثه شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||خالی گردیدن از چیزی. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) و رجوع به 
تعرية شود. 
تعریب. تّ) (ع مص) پا ک‌کردن زبان از 
غلط گوبی, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
پاک کردن سخن از خطا. (آتدراج), مهذب 
ساختن سخن از لحن. (از اقرب الموارد). 
||سخن پیدا گفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |[بریدن شاخ خرما. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بریدن شاخ 
خرما و اشکار کردن و تشذیب ان. (از اقرب 
الموارد). |[نشتر کردن اشاعر ستور راسپس 
آن داغ کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |[زشت نمودن قول یا فعل 
کمی را و بازگردانیدن بر آن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 
عرب علیه قبح علیه کلامه. (الاساس از اقرب 
الموارد). ||از قوم گفتن و حجت آوردن برای 
ایشان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 


تعرید. ۶۸۰۵ 


(آتدراج) (از اقرب المواردا. ||نیک نوشیدن 
آب صافی راء (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). فراوان نوشیدن آب صافی را (از 
متهی الارب). || آزمند گشن گردانیدن گاو نر. 
ماده را. ا[به انکار بازگردانیدن. [اسخن 
عجمی را عربی کردن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). اسم عجمی را بر 
روش عرب بیان کردن و عربی کردن آن. (از 
اقرب الموارد). ااکمان عربی ساختن. (منتهی 
الارب) (آتتدراج)(ناظم الاطباه).اتخاذ کمان 
یا اسب عربی را. (از اقرب الصوارد). |تباه 
گسردیدن ذرابت معده (؟). (منتهی الارب) 
(آندراج) (از ناظم الاطباء). بیمار ساختن 
فساد معده کسی را: عربه العیرب؛ مرضه 
الذرب. (از اقرب السوارد). | فحش گفتن و 
سخن زشت بر زبان راندن. |بیعانه دادن. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد), 
تعریج. (تّ](ع مص) خمانیدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تمیل با و نهر. (از 
آقرب الموارد). جنبانیدن (چمانیدن؟) بناء 
(تاج المصادر بهقی). |مبل کردن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خم شدن از جابی 
بجانب دیگر. (از اقرب الموارد). |/ایستادن. 
(تاج المصادر بیهقی). بر پای داشتن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب السواردا. 
||بند کردن مطية را در خانه و جز آن و با علی 
متعدی شود. ||بوقت غروب درآمدن. ||توقف 
نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اترب الموارد)ء 
تعریف. [تَ] (ع مص) درگذشتن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نفوذ کردن. (از اقرب 
لمواردا: عرد السهم فی الرمية تعرید (منتهی 
لارب. زگ ذاشتن ره را (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباع). ثرک کردن راه و منحرف شدن 
از آن. (از اقرب الموارد). |[بلند شدن ستاره و 
نزدیک بغروب رسیدن, بعد برآمدن در سیانه 
آسمان. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الصوارد). |زگریختن. (تاج المصادر 
بهقی) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد): عرد عن قرنه احجم و نکل. (از اقرب 
السوارد). ا[قوی شدن جسم مرد پس از 
بیماری. (از اقرب الموارد). ||برتیاوردن 
حاجت: عرد فلان بحاجتنا اذالم یقضها. (از 


0 - 2 - 1 
۳ -التعريفة المرة و فی اصطلاح ارباب 
السياسة تطلق اولا علی مایژ خذ من الرسم علی 
لداحل و الخارج من البضائم. انیا علی الکتابٍ 
المضمن بیان مایخذ علی کل صتف منها. ال 
علی لائحة اسعار العملة المعية من الحکومة 
قال عملةتعريقة تنمز عن العملةالرائجة فی 
البندر. (محیط المحیط). 


قرب الموارد). 
تعریو. [تَ] (ع مص) سرگین در زمین زدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (از اقرب 
الموارد). پار اقکندن زمین راء (متهی الارب). 
پار افکندن زمین را. و بار سرگین حیوائات را 
گویندکه بجهت قوت زراعت به زمین کم‌زور 
ریزند. (آتدراج). 
تعویز. [َتّ](ع مص) گرفته و ترنجیده شدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
|| پوشیدن چیزی. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || تعریض( 
کردن‌در خصومت و در خطبت. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (از منتهي الارب) (از ناظم 
الاطباء). و رجوع به تعریض شود. 

تعر یس. ۰ ت ] (ع مص) تعویه. (تاج المصادر 
بهقی). در آخر شب فرود آمدن, هذا ا کشر 
بخلاف اعراس. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از غیاث اللفات) 
(از آتدراج). [استون قرار دادن خانه راء (از 
اقرب الموارد). 
تعریس. [تَ] (() لیلةالتمریس؛ شبی که آن 
حضرت در آن بخواب رفتند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). الليلة التی نام فیها الرسول. 
(اقرب الموارد)؛ 

مصطفی بیخویش شد زان خوب صوت 

شد نمازش از شب تعریس " فوت. ‏ مولوی. 
تعریش. [تَّ ] (ع مص) حمله کردن و سپس 
سر برداشتن و دهن گشادن خر: عرش الحمار 
برأسه تعریش؛ حمله کرد خر پس برداشت 

را و گناد دهن را, |ادرنگ نمودن ۳ 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||پیوسته اسروخته ماندن 
هیزم. (مسنتهی الارب) (آسندراج) (ناظم 
الاطباء). ||دادیچ بستن رز را, (منتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||بنا ساختن از چوب. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |اساختن سقف 
خانه را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد)؛ 

جوشن و خود است مر‌چالیش را 


وین حریر و برد. مر تعریش را. . . مولوی. 


در مدت دو ماه سراسر بازارها به تعریشات . 


پا کیزه و تسقیفات رایق سر پوشيدند. (ترجمة 
تاریخ يميني خ اول تهران ص۴۳۹). |[بر 
تخت یا بر کوشک بردن. اغیاث اللغات) 
(آنتدراج), 

تعریص. (تَّ] (ع مص) گوشت در مبان 
سرای افکندن تا خشک شود. (از زوزنی) (از 
اقرب السوارد) (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |]پاره‌پاره کردن گوشت. |اگوشت 
بر خدرک انداختن و یا خا کستر الودن و نیک 
ناپختن. (ناظم الاطباء). ||تیر بر خانه نهادن تا 


مسقف سازند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). || پشت خماندن و سر فرود 
نیاوردن شتر. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 


تعریض. (ت] (ع سص) سخن سریته 


گفتن. (ترجمان جرجانی تسرتیب عادلبن 
علی) (دهار). بکنایه سخن گفتن. (صنتهی 
الارب) (غیاث اللفات) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). خلاف تصریح. متعد بالباء و باللام. و 
از این سعنی است معاریض در گفتار و آن 

توریه است بچیزی از چیزی و در مشل است 
که در معاریض گریزگاهی است از دروغ 
گفتن. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
دلالتی را در گفتار تضمین کردن که لفظی در 
آن بسرای آن دلالت نباشد. چنانکه گوئی 
زمستان رفت و روسیاهی به زغال ماند؛ بدی 
تو بر ما گذشت و تو خجل ماندی. (یادداشت 
بخط مرحوم ده خدا). سخنی نامصرح که 
شنونده بدان مراد گوینده را داند. (از تعریفات 
جرجانی). و رجوع به کشاف اصطلاحات 
الفنون شود: با وزیران در اين باب سخن گفته 
آید هم بتمریض. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۶۸۵). خبر مگر خویش میداد بر تعریض 
و ایشان نمیدانستند. (قصص الانبیاء ص 
۳ یکی از علما خورنده بسیار داشت و 
کفاف اندک. با یکی از بزرگان... بگفت. روی 
از توقع او در هم کشید و تعریض سوال از اهل 
ادپ در نظرش قییح آمد. ( گلستان). و خن 
جایها گفته است چه بتعریض و چه بتصریح که 
همچنان که در دور شریعت | گرکسی طاعت و 
عبادت نکند. (جهانگشای جوینی). وقت 
وقت بتعریض وگه گاه بتصریح, چنان 
فرانمودی. (جهانگشای جوینی). بتعریض... 
تقش آن معنی راء در دل دیگر پران کالتقش 
فی‌الحجر مینگاشت. (جهانگشای جوینی). 
|اگوشه زدن. (فرهنگ فارسی معین). 
سبرزنش‌گونه سخن گفتن: و حاسدان و 
دشمنان ما که به حیلت و تعریض اندر آن 
سخن پیوستند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص ۲۱۴). 
جصریض گفنی که خادان 
چه خوش داشت نظم روان عنصری, 
خاقانی. 
چون سایه شده به پیش من مست 
تحریض مراگرفته در دست. نظامی. 


|[ یهن نمودن چیزی را (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنسندراج) (از اقسرب الصوارد). 
|افروختن رخت را بعرض و به غیر جنس 
آن. (منتهی الارب). فروختن کالا به کالا. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). || خورانیدن 
راهء‌آورد را؛ (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||دادن راه‌آورد 


تعریف. 
راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
||پیوسته خوردن بز یکساله را. |صاحب 
عارضه و کلام گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). خداوند عارضه 
شدن. (آنندراج). |/بشولیده نبشتن. (دهارا, 
تعمیه نمودن کاتب نبشته راو بیان نا کردن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباه) (از اقرب 
الموارد). در هم نوشتن کتاب را چنانکه نیک 
نتوان خواند. (آتندراج). ||چیزی را عرض 
چیزی ساختن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از اقرب الصوارد): فقد عرض 
التعمة للزوال. (اقرب الموارد). ||تمام ناپختن 
گوشت‌راو نیم جوشانیدن آن را. امنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). |نشان پهن 
بر چهارپای نمودن. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از آقرب الموارد). ||پیش 
آوردن کسی را بر کاری. و قول سمرة: من 
عرض عرضناله و من مشی علی الکلا قذفناه؛ 
یعنی هر که دشنام صریح ندهد پیش آیم او را 
بضرب خفیف و هرکه دشنام صریح دهد, حد 
قذف جاری میکنم بر او. (منتهی الارب) 
(نظم لاطبا 
تعریف. اتّ) (ع مص) بیا گاهانیدن. (ماج 
المصادر بیهتی) (دهار). شناسا گردانیدن, 
(زوزنی) (ترجمان جرجانی تسرتیب عادل‌بن 
علی) (دهار). شناسا کردن و آ گاهانیدن: 
خلاف تتکیر. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج) (از اقرب الموارد)؛ 
همه تعریف همی خواند از این جای خراب 
آنکه بسرشت چنین شخص ترا زآب و تراب. 
ناصرخسرو. 
میم و وأو میم و نون تشریف نیست 
لفظ مزمن جز پی تعریف نیست. ‏ مولوی, 
فارغ است از مدح و تعریف آفتاب. مولوی, 
|استودن و صفات خوب کسی را گفتن: 
تعریف زیاده بدتر از دشنام است. (مجموعة 
امتال مختصر چ هند). |اذ کر چیزی است که 
شناختن آن مستلزم شناختن چیز دیگر باشد. 
(تعریفات جر جانی). 


۱ - در منتهی الارب چاپ تهران ربه نقلید آن 
در ناظم الاطیاء «تعریزه آمده است و صمحیح 
همان تعریض است که آنندراج از نسخة مصحح 
دیگر از منتهی الارب نقل کرده است و اقرب 
الموارد آرد: و فلان فی الخصومة و فی الخطبة 
کان کانه عرض. 

۲ -اثارت است به این که حضرت رسول پس 
از رجعت از غزو؛ خیبر به بلال فرمود پاسبانی 
ماکن تا ما راحت کتیم. پلال تا آذان صبح نماز 
میخواند تا قریب به صبح خواب او را درربود, 
حضرت پس از طلوع آفتاب بیدار شد و سوال 
کرد چرا برای ادای فریضه بیدار نکردی؟ گفت 
مرا درربرد آنچه شما را 


تعریفات. 


-تعریف حقیقی؛ بیان حقیقت شی» است. (از 
تعریفات جرجانی). و رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفنون شود. 

- تعریف لفظی؛ آن است که لفظی را بلفظط 
دیگری تفیر کند. چنانکه گویند غضنفر اسد 
است. 

|اگمشده را جستن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |[اسم نکره را معرفه 
گردانیدن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج) (از اقرب الصوارد). ||ابتادن به 
عرفات. (تاج المصادر ببهقی) (آنندراج. به 
عرفات بایستادن. (زوزنی). به عرفات وقوف 
نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). || خوش‌بوی گردانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد)؛ 
منه قوله تعالی: عرّفها لهم ا؛ ای طیبها. (منتهی 
الارپ). 
تعریفالت. [تَ] (ع |) ج تعریف. توصیقات. 
بیانات و ستودگیها. (ناظم الاطباء). 
تعریف کردن. ات ک ] امص مرکب) 
ستایش کردن و توصیف کردن و بیان نمودن و 
صفات پسندیده و اخلاق حسه و کمالات 
صوری و معنوی کسی را بیان کردن و شناس 
نمودن و شناسا کردن. (ناظم الاطباء): پینم و 
تعریف کنم. تعریف خود کردن پنبه خائیدن 
است. 
تعریق. [تّ] (ع مص) شراب با آب اندک 
بیامیختن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
ممزوج گردانیدن شراب را. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج), اارگ‌دار کردن 
شراب را از آب. (سنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ]پر نا کردن 
دلو. (تاج المصادر بیهقی). پر نا کردن دلو و 
مشک را از آب. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). || خوی 
آوردن. (از اقرب الموارد). خوی کردن و عرق 
کردن. (ناظم الاطباء). |اکشیده شدن ريشه 
درخت در زمین. (از اقرب الموارد). 
| بی‌گوشت کردن. (ناج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). 
تعریکت. [ث] (ع سص) نشکنج گرفتن و 
سخت فشردن و فشردن. (ناظم الاطیاء), 
|اگوشمال دادن و مالیدن چیزی. (آتدراج): و 
از برای تقدیم و تعریک مفسدان و قمع و 
تأدیب متعدیان و زجر و تشدید جاهلان عقل 
و اجتهاد داد. (سندبادنامه ص ۳). تأدیب ایسن 
تعدی و بی‌حرمتی و تعریک این خیانت و 
بی‌خویشتلی که کرد به حد اعتبار رساند. 
[سندبادنامه ص ۷۷). پشت و پهلوی زن درهم 
شکست و تعریک و تأدیبی بیغ بجای آورد. 
(سندیادنامه ص ۲۴۰). او را بینداخت و به 


تازیانه تأدیب و تعریک و سالش دادند. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی چ اول تهران ص ۳۳۶). 
تأدیب و تعریک او جز به شمشیر قاطم و 
ستان ساطع نبودی. (ترجمة تاریخ یمینی 
ایشا ص ۲۳۶۹). نصر به تادیپ و تعریک همه 
قیام نمود. (ترجمٌ تاریغ یبینی ایضاً 
ص ۲۸۷). تنبیه و تعریک هر قومی را فراخور 
طفیان و نسبت کفران, تأدیبی تقدیم می‌رفته. 
(جهانگشای جوینی). تعریک و تأدیب آن 
جماعت فراخور جریمت بتقدیم رسد. 
(جهانگشای جوینی). 
تعریم. (ت1(ع مسص) آمسیختن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 
تعرید. [تَ ی ] (ع مص) (از «عرو») عسروة 
ساختن توشه‌دان را: عری المزادة تعریة؛ عروة 
ساخت توشه‌دان را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||(از «عری») 
برهنه کردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی), 
برهنه نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). |اخلاص کردن 
کسی را از ک‌اری. (از اقسرب الموارد), 
||(اصطلاح عروض) بودن جزء است سالم از 
زیادتی, ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
تعز. [ت عژز] ((خ) تسختگاه و دارالسلطنة 
یمن, (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). قلعة 
بزرگی از قلاع مشهور یمن, (از صعجم 
البلدان). در زمانی که ابن بطوطه به یمن 
مافرت کرده این شهر دارالامار؛ یمن بوده 
است. (یاداشت مرحوم دهخدا), و رجوع به 
قاموس‌الاعلام ترکی و اعلام السنجد و 
الج‌ماهر ص۲۳۲ و نزهة القلوب ج ۳ 
ص ۲۶۲ شود. 
تعزب. (تَ عَزز](ع مص) عزب شدن.(تاچ 
المصادر بیهقی) (زوزنی). ترک نمودن نکاح 
راء یقال: تعزب فلان ثم تأهل, (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
تعزز. (ث عز ژ] (ع مص) عزیز شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزتی). ارجمند گردیدن. 
(متهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب السوارد). تشرف. (اقرب الصوارد)؛ 
||تنگ شدن سوراخ پستان اشتر. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
|/سخت شدن. (تاج المصادر ببهقی) (زوزنی). 
سخت و درشت گردیدن گوشت. امنتهی 
الارپ) (اتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تمزگز. [تَع غ](ع مص) یکسو شسدن و 
زجسر بذیرفتن بز. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 
تعزل. (تَ عّز](ع مص) به یکو شدن و 


تعزیت. ۶۸۱۷ 


کناره‌گزیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تعزم. [(تَ عَززٌ] (ع مص) آهنگ کردن بر 
کاری. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[دل نهادن و 
کوشش نمودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

تَعزوة. (تَ ز] (ع مص) شکیبایی یا خوبی 
آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 

تعزی. [ت عَز زا] (ع 4) عسزوی. کلمه‌ای 
است جهت عطوفت و مهربانی خواستن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

تعزی. [تَ غْز زی] (ع مسص) شکیبایی 
نمودن. (منهی الارب) (ناظم الاطباء. تصبر. 
(اقرب الموارد). |[بازبستن و نسبت پذیرفتن 
راست باشد یا دروغ, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد), و منه 
الحدیث: من تعزی بعزاء الجاهلية فاعضوه 
بهن ابیه و لاتکنوا؛ ای من اسب الی الجاهلية 
باحیاء سنة اهلها و اتباع سبیلهم فی آلشتم و 
للمن او افتخر بالاباه. [منتهی الارب). 

تعز یمب. أتَّ] (ع مص) دور شدن. (سنتهی 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||دراز شدن غیبت کسی: (از اقرب 
الموارد). |(دور بردن به چرا..(تاج السصادر 
ببهقی). بسوی چرا گاه دور بردن. (مبنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). [اسستی 
کردن در آنچه که بدان اغاز کرده است. 
||بردن زن عزوبت مرد را. (از اقرب الموارد)؛ 

تعزیت. [ت ی ] (ع مص) تعزية. به صیر 
فرمودن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار), بصبر 
فرمودن مصیبت‌زده را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تسلی دادن و امر کردن بصبر. (از 
آقرب المواردا. صبر فرمودن و پرنسش کردن 
خسویشان مرده را. (آنندراج), مساتم‌پرسی 
کردن. (غیاث اللفات). ماتم‌پرسی کردن و 
سرسلامتی و پرسش خویشان مرده و امر به 
شکیبائی آنان, (ناظم الاطباء). تسلیت گفتن به 
عزادار. به شکیبائی خواندن. مقابل تهنیت. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): از اینجا 
نامه‌ها رفت به تهئیت و تعزیت. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص۴۳۲). وزیری با بزرگی احمد 
حسن به تعزیت و دعوت نزدیک وی [بونصر 
مشکان ] رفتی. (تاریخ بیهقی ایضا ص ۳۲۶), 
امیر... فقیه عبدالملک طوسی ندیم را نزدیک 
وی فرستاد به پیغام تعزیت. (تاریخ بیهقی 
ایضا ص ۴۸۳). ||سوگواری. عزاداری: دیگر 
روز خداوند بشنید و رسم تعزیت یجای آررد. 
سه روز پس از آن روز آدینه بمسجد آدینه... 
(تاریخ هقی چ ادیب ص ۲۸۸). رسم تهنیت 


۱-قرآن ۶/۳۷ 


۸ تعزیت‌پرسی. 


و تعزیت را آنجا بسزاتر اقامت توان کردن. 
(تاریخ بهقی ایضأً ص ۲۸۹). 
تعزیت پرسی. [ت ی ] (حصامص 
مرکب) ماتم‌پرسی. (ناظم الاطباما. 
تعزیت خانه. ات ی نْ /ن] (امرکب) ماتم 
خانه. (انندراح). مجلس فاتحه‌خوانی. (ناظم 
الاطباهء). تعزیت‌سرا. جای پرسه. محل 
سوگواری: 
نام آن شهر, شهر مدهوشان 
تعزیت خانة سیه‌پوشان. نظامی. 
تعزیت خانه ما منت وری نکشد 
فارغ از پرتو خورشید بود روزن مامر 
طالب آملی (از آنندراج). 
تعزیت دادن. ات ی د] (مص مرکب) 
سرسلامتی دادن و امر فرمودن ماتم‌زدگان را 
به شکیبایی. (ناظم الاطیاء). 
تعزیت داشتن. [تَی تَ](مص مرکب) 
سوگواری داشتن. عزاداری کردن: چون دارا 
گذشته شد او رایه رسم پادشاهان فرس دفن 
کردو تعزیت داشت. (فارسنامة ابن‌البلخی). 
||کایت از چیزی را ازدست‌رفته دانستن. دل 
از چیزی برگرفتن بخاطر از کف رفتن آن: 
شو تعزیت کرم همی دار 
رو مرثي وفا همی گوی. خافانی. 
اگردر اين باب تهاونی رود و آنچه سزاوار 
جزای او باشد تقدیم فرموده نیاید. تعزیت این 
ملک بباید داشت و طمع از اين مملکت بیاید 
برید. (ترجمة تاریخ یمینی ج اول تهران 
صص ٩۰ - ۸٩‏ 
تعزیت کردن. (تَ ی ک 5](مص مرکب) 
ماتم‌پرسی کردن و شفقت و مهربانی کردن 
بسان مرده. (تاظم الاطباما؛ روز چهارشنبه 
پخدمت رفت [بونصر مشکان ] امیر به لفظ 
عالی تعزیت کرد. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص 
۶ 
تعزیت کرد کی تواند صبر 
مرثیت گفت کی تواند غم. 
مسعودسعد (دیوان چ یاسمی ص ۶۱۶), 
تعزیت گفتن. (ت ی گ تَ ]| (ع مص) امر 
فرمودن ماتم‌زدگان و خویشان مرده را بصبر 
و شکیبایی. (ناظم الاطباء): خرچنگ تعزیت 
یاران گذشته و تهنیت حیات باقی ایشان 
بگفت. ( کلیله و دمنه). گفت ای یار عمزیز 
تمزیم گوی که نه جای تهنیت است. 
(گلستان), 
تعز یتنامه. زٍ ی م /۶](!مرکب) نامه‌ای 
که در ماتمپرسی می‌نویسند. (ناظم الاطباء): 
چون سیف‌الدوله از حادثة پدر خبر یافت به 
شرایط عزا قیام نمود و به برادر تعزیتنامه 
نوشت. (ترجمهٌ تأریخ یمینی). 
تعزیر. [تَ](ع مسص) نکوهیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مسلامت کردن. (از 


قرب الموارد) 
گرخود همه بیداد کند هیچ مگویید 
تعزیر دلارام به از ذل شقاعت. سعدی, 
به لشکر نامه فرستاد و ايشان را به تعزیر و 
تمویه و مواعید زود بفریفت. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ اول تهران ص 4۸۳. |[(اصطلاح فقه) 
شرعا تادییی است مادون حد شرعی... و فرق 
بین تعزیر و حد آن است که حد معین است اما 
تعزیر منوط به رأی امام یا حا کم می‌باشد و 
حد در شبهات برطرف و تعزیر با شبهات 
واجب میگردد و حد بر کودک واجب نشود 
ابا تعزیر شرع بر کودک هم وارد است. و حد 
بر زنهاریان اطلاق میشود ا گر سعین باشد و 
تعزیر دربارة زنهاریان غیر وارد است. و علت 
آن که تعزیر را عقویت نامیده‌اند برای آن است 
که:التمزیر شرع للظهير و الکافر لیس من اهلی 
التطهیر و انما یسمی فی حق اهل الذمة اذاکان 
غیر مقدر عقوبة. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). هو تأدیب دون الحد و اصله من العزر 
و هو المنع. (تعریفات جرجانی). ادب دادن, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) تأدیب. (اقرب 
المسوارد). زدن گناهکار کمتر از حد یا 
سخت‌ترین ضرب. (از اقرب الموارد). کمتر از 
حد زدن و آقل درجة حد چهل دره است و 
بعضی گفته سیاست کردن کسی را آن مقدار 
که مصلحت وقت باشد. (غیاث اللغات). 
ضربی است کمتر از حد یا سخت‌ترین ضرب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء): 
بر حد و تعزیر قأضی هرکه مرد 
نیست بر قاضی ضمان کو نیست خرد. 
مولوی, 
||بزرگ داشتن و بزرگ کردن (از اضداد)ء 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[یاری دادن و توانا کردن و مدد 
نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). یاری 
دادن و توانا کردن. و پیروزی دادن به زبان و 
شمشیر راء (از اقرب الموارد). ||گرانبار 
کردن‌ستور را (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
گرانیار کردن خر. (از اقرب الصوارد). و در 
اساس آمده: زبانک العبد فیه معزر موقر و 
الحر معزر موقر. اول بمعنی منصور المعظم و 
دومی یمعنی المضروب المهزم. (از اقرب 
الموارد). 
تعزیر. [ت](ع|) ضربی که کمتر از حد باشد 
ویأسخت‌ترین ضرب. (ناظم الاطباء). تأدیب 
کمر از حد. (از اقرب السوارد). سیاست و 
عقوبت. 
تعزی رکردن. ات ک د] اسص مرکب) 
عقوبت کردن. (ناظم الاطباء): 
دانی که چنگ و عود چه تقریر می‌کتند 
پنهان خورید باده که تعزیر می‌کنند. حافظ. 


رجو] به تعزیر شود 


تعزیه گردان. 


تعزیز. [تَ] (ع مص) ارجمند گردانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه). 
عزیز گردانیدن. (از اقرب الموارد) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). عزیز کردن. 
(دهار). |تعظیم. (اقرب الموارد). |انیرومند 
کردن.(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). قوی 
کردن.(ترجمان جرجانی ترتیب عادلین 
علی). توانا کردن. و منه قوله تعالی: فعززتا 
بخالث ". (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. |ابر هم تشاندن 
باران زمین را. |[دشوار کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تعزیل. [تَ] (ع مص) یکو ساختن و جدا 
نسمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 

الاطیاء) (از اقرب المواردا: 

تعزیم. [تَ] (ع مص) خواندن آیات قرآنی 
در عزایم. (ناظم الاطباء). عزائم خواندن 
راقی. (از اقرب الموارد)ء 

تعزية. (تَ ی ] (ع مص) تعزیت. رجوع به 
همین کلمه شود. 

تعزیه. (تَ ی ] (() تعزیت. تعزية. سوگواری. 
عزاداری: امیرعضدالدوله در... وفات یافت... 
و امرالمومنین... در حراقه بر روی دجله به 
تعزی او تجشم فرمود و عامة اهل بفداد نظارة 
آن مجمع و محفل بودند. (ترجم تاریخ یمینی 
چ اول تهران صص ۲۱۰ - ۳۱۱). | تعزیت و 
برپاداری عزای حضرت سیدالشهدا صلوات 
ال عسلیه و روضه‌خوانسی و شبیه. (ناظم 
الاطباء). شبید. و آن هر نمایشی است منظوم 
بتوسط عده‌ای از اهل فن و با موسیقی, که 
بعضی مصائب اهل‌الیبت علیهم‌السلام را 
مصور سازند. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
تعزیه خوان. [تَ ی /ي خوا / خا] (نف 
مرکب) هر یک از عده‌ای که بعض مصائب 
اهل‌البیت علهم‌السلام را مصور کند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). خوانندهٌ 
تعزیه. و رجوع به تعزیه شود. 
تعزیه‌دار. ات ی /ي] (نسف مرکب) 
برپادارند؛ تعزیه و روضه‌خوان. (ناظم 
الاطباء), و رجوع به تعزیه شود. 

تعزیه‌داری. [تّ ی /ي] (صامص 
مرکب) روضه‌خوانی. (ناظم الاطباء). عمل 
تعزیه‌دار. برساختن شبیه و نمایش بعضص 
مصائب اهل‌البیت (ع). و رجوع به تعزیه شود. 

تعزیه گردان. [تی /ي‌گ ]نف مرکب) 
ان که مجلس تمزیه را اداره کند. مانند 
زژیسوو ۱ در تناترها. (یادداشت مرجوم 
دهخدا). ||در اصطلاح فارسی آمروزی» 
بشخصی اطلاق شود که در امور همگائی اعم 


۱-قرآن ۱۴/۳۶ 
۰ - 2 


تعزیه گر دانی. 
از سیاسی و غیره حادثه آفرینی یا میدان‌داری 
کندو از آن حوادث بنفع خود بهره‌برداری 
نماید. گردانندة یک دستگاه. اداره کنندة یک 
کار بطنز. ۱ 
تعزیه گردانی. ات ی / ي گ] (حامص 
مرکب) عمل تعزیه گردان. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به تعزیه گردان و تعزیه 


شود. 
تعزیه گیر. [تَ ی /ي] (نسف مرکب) 
تعزیهدار.(ناظم الاطباء). 
تعس. آتَّ] (ع مسص) بر روی درافتادن و 
هلا ک‌شدن, (تاج المصادر ببهقی). هلاک 
شدن و بر روی درافتادن و خوار گردیدن و 
الفعل من فتح و سمع یعنی اذا خاطبت قلت: 
«تعست» کفتح. و اذا حکیت قلت: «تس» 
کسمع. و گویند تعصسه اله؛ یعتی هلا ک‌گرداند 
او را خدا. (منتهی الارب) (از آنندرا اج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
تعس. [تَ] (ع!) بدی و دوری و نگون‌ساری 
ر هلا کی یقال: تعساله, (منتهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء) بدی و بدبختی و 
نحوست. (دزی ج ۱ص ۱۳۷), تعسا له؛ یعنی 
هلا ک‌گرداند خداوند او را و ايين مفعول مطلق 
است و عامل آن محذوف. (از اقرب الموارد). 
تعسا له+ هلا کی‌باد بر او. (دهار). 
تعس. (تع](ع مص) تاعس. نعت است از 
تس. (منتهی الارب). هلا ک‌شونده و 
برروی‌درافتاده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تاعس و دو ماد قبل شود. 
تعساء . ثْ عٌ] (ع |) ج تعیس. بی‌رزق‌ها. 
فقیران. تیره‌بختان. (از دزی ج ۱ص ۱۴۷). 
تعسر. [ت غٌش ش ] (ع مص) دشخوار شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). دشوار شدن. 
(دمار). دشوار و سخت گردیدن کار برکسی و 
ملتوی گردیدن. (متهی الارب) (از انندراج) 
(ناظم الاطباء)(ازاقرب الموارد). |ملتبس و 
مشتبه گردیدن سخن بر کسی. (منتهی الارب) 
(ن‌اظم الاطباء) (از آنسندراج) (از اقمرب 
الموارد). 
تعسعس. ات غغ] (ع مص) بوییدن بوی. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
بریدن چیزی. (از اقرب المواردا. یه شب 
شکار جستن گرگ و جز آن. (منتهی الارب) 
(اتدراج) (ناظم الاطباء). شکار جستن گرگ 
به شب. (از اقرب الموارد) 

رفتی. (زوزنی). بیراه رفتن و خمیدن از راه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
بیراه رفتن. (غیات اللفات). به یکسو شدن از 
راه. (از آقرب الموارد) (از تعریفات جرجانی). 
| آغاز سخن کردن پا تکلف و بی هدایتی و 
درایتی. (از آقرب السوارد): و اعتقاد من 


دربارة او حمل بر تک لف و تعسف نکند. 
(تاریخ قم ص 4۵. ]|حمل کلام بر معنی که بر 
آن دلالتی ظاهر ندارد. (از اقرب الموارد) (از 
تعریفات جرجانی). [استم کردن. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). سم کردن 
و انصاف ندادن. |اگرفتن چیزی بناحق. 
|ابدون تدبیر و رویه کاری کردن. (از اقرب 
الموارد). ]ابر فوت چیزی ملول شدن. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء)/ 
تعسق. [تَ عّش شا (ع مص) آزمند شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
حریص شدن. (از آقرب الموارد). || چفیدن 
و لازم گرفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
چسپیدن و لازم گرفتن. (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). |استبهیدن در طلب چیزی. (منتهی 
الارپ) (آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) الحاح و 
اصرار کردن در طلب چیزی. (از اقرب 


الموارد). 
تعسم. [ت عش س] (ع عص) طمع داشتن. 
(غیاث اللغات) (انندراج). 


تعسن. [ت عش س ] (ع مص) به پدر خود 
مانتن. |انشان ومکان چیزی راجستن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||روبانیدن زمین اندک از 
گیاه. (منتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تعسة. [تَ ش] (ع [) بسدی و بسدیختی و 
نحوست. (از دزی ج ۱ص 4۱۳۷ 
تعسیر. [تَ] (ع مص) دشخوار گردانیدن. 
(زوزنی). دشوار کردن. (دهار) (از اقرب 
الموارد). دشوار کردن. نقیض تیسیر و سنه: 
للهم یسر و لاتعسر. ||خلاف کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء)؛ خلاف 
کردن بر کسی. ||تضسق. (اقرب الموارد), 
|| دنب برداشتن شتر در وقت دویدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |(از سوی 
چپ آمدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 
تعسیف. [تَ ] (ع مص) مانده گردانیدن 
کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تعسیل. [تّ] (ع مص) به انگوین پروردن. 
(تاج المصادر بیهقی). به انگبین بپروردن. 
(زوزنی). طعام ساختن با انگبین. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||مانند 
عسل شدن چیزی. (از اقرب السواردا. 
||انگوین توشه دادن. (تاج المصادر بهقی). با 
انگبین توشه دادن. (زوزنی). توشه دادن 
انگبین را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). عسل دادن قوم را و یا خورانیدن 
عسل یه آنان. (از اقرب الصوارد). ||انگبین 
فراهم آوردن زنپوران در خانه. (صنتهی 


تعشیش. ۶۸۰۱۹ 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطیاء). عسل 
ساختن زنبوران عسل. (از آقرپ الموارد), 

تعسین. [تَّ](ع مص) سبک گردانیدن تنگی 
سال پیه شتران را. (منحهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
تعشمب. [ت عش شش ] (ع مسص) گیاه تر 
چریدن و فربه شدن شتر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
تعسق. [ت نش ش ] (ع مص) عشق نمودن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). عاشقی 
تمودن. (مسنهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج). تکلف عشق. (از آقرب الموارد). 
عشق و عشق‌ورزی و محبت و دوستی. (ناظم 
الاطباء) 
تکسم. [تَ ش ش ] (ع مص) خشک شدن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). سخت پیر شدن و خشک شدن. 
(غیاث اللغات) (آنندرا اج). 
تعشن. [ت عش ش] (ع مسص) پیروی و 
تلاش نمودن اصل شاخ خرمابن را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). اعتشان. 
تتبع كرابة خرمابن راء (از اقرب الموارد). 
تعشفط. اتَع ن] (ع سص) با شوی 
درآویختن زن و خصومت نمودن. (از صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعشی. [ت عّش شی ] (ع مص) شام خوردن. 
(تاج السصادر ببهقی) (زوزنی). طعام 
شبانگاهی خسوردن. (مسنتهی الارب) (از 
آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السواردا. 
|[شبکور شدن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). 
تعشیب. [تَّ] (ع مص) گیاه تر رویانیدن 
زسین. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعشیو. [تَ] (ع مسص) د‌یک اسوال قوم 
گرفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). |اده تن ساختن 
قوم چنانکه نه بودند و یکی بر آنها افزود و 
عده به ده تمام گشت. (از اقرب الموارد). یه 
ده زبان بانگ کردن خر و زاغ به یک دم. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). به 
یک دم ده بار بانگ کردن خر و کلاغ. (از 
قرب الموارد). |اده ماه برآمدن بر آبستتی 
اشتر. ||ده آیت کردن مصحف را. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||شکستن و ده‌پاره شدن قدح. 
|ابیمار کردن درستی دل کسی را. (از اقرب 
الموارد). 
تعشیش. |ت] (ع مسسص) ان دک‌برگ ۳ 
باریک‌ساق شدن خرماین. (تاج السصادر 
بىهقی). کم‌شاخ و باریک‌تنه گردیدن درخت. 
(متهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 


۰ تعشین. 

الموارد). کم‌شاخ و بزرگ شدن درخت و 
باریک شدن آن. (آتدراج). || آشیان کردن 
مرغ. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). آشیانه 
گرفتن مرغ بر سر درخت. (زوزنی). آشیانه 
ساختن مرغ. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). ||خشک شدن 
گیاه و زمین. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اترب الموارد). |[کره گرفتن نان و خشک 
شدن وی. (تاچ المصادر بهقی). کره بستن نان 
۳ خشک گردیدن آن, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). پنهان داشتن نان در گوشه‌ای و 
خشک شدن نان. (آنندراج). تباه شدن و 
خشک شدن نان. (از اترب الموارد). |[و در 
حدیث است: و لاتملا بیتنا تعشیشا؛ یعنی 
دغلی و خیانت در طعام نکنید که پنهان نماید 
در هر گوشة خانه چیزی و خانه مانند آشیانه 
گردد.(متهی الارب) (ناظم الاطباء)(ازاقرب 
الموارد). 
تعشین. (تَّ](ع مص) بخواست خود گفتن و 
اندازه کردن, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
به رأی خود گفتن مسرد و تخمین زدن. (از 
اقرب الموارد). ۱ 
تعشية. (ت ی ] (ع مص) آتش افروختن زیر 
آشیانه تا مرغان کور گردند و شکار کرده 
شوند. (مسنتهی الازب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء)(از اترب السوارد). |اکسی را شام 
دادن. (تاچ المصادر بیهقی) (زوزنی). طعام 
شبانگاهی خورانیدن کسی را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (از آقرب الصوارد). |[به شب 
چرانیدن شتران راء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||رفق کردن. (تا 
المصادر بیهقی) (از اقرب الموارد). ثرمی و 
ملاطفت نمودن بر کسی, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تعص. ع)] ۵ مسص) دردگین شدن 
اعصاب کی از بسیاری رفتن: تعص تَعَصا. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ]اتزد بعضی بمعنی برگشتن پی 
پاست. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
تعصمب. [ت عّض ص](ع مص) بستن 
عصابه. (ناج المصادر بیهقی). عصابه بر سر 
بستن, (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |(عصبیت کردن. 
(تاج المصادر بهقی) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). حمیت و عصبیت 
و بسرنایئتی و جانب‌داری و طرقداری و 
مایت ان -اظ الاطانا+ ععر سب 
شصت‌وپنج سال آمده و پر اثر وی [بوسهل ] 
می‌یپاید رفت و در تاریخی که میکنم سخنی 
نرانم که آن به تعصبی و میلی کشد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص‌۱۷۵). به قدمی راخ و 
عزمی ثابت در هواداری و حفظ خاندان کریم 


اتایکی تعصب نمود و حق‌گزاری کرد. (ترجمةً 
تاریخ یمینی چ اول تهران ص۱۱). 
تعصب را کمر دربسته چون شیر 
شده بر من سپر بر خصم شمشیر. نظامی, 
خلقی به تعصب بر وی گرد آمدند. ( گلستان). 
|ادعوای عصبیت کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||حمایت کردن و یاری دادن 
و پشتی کردن و خویشاوندی کردن. (غیاث 
للفات) (آنندراج). ||مایل شدن بسوی کسی 
و دفاع کردن از حریم او و دامن بکمر زدن و 
جدیت نمودن در پیروزی وی. (از اقرب 
الموارد). |[مخالفت و مقاومت کردن با کسی 
و مشاهد؛ عناد و عصبیت در نفس خود بر 
علیه کسی کردن. (از اقرب الموارد). عداوت. 
کینه‌ورزی. دشمنی: سلطان را نیک درد آمده 
بود که حسنک را قرمطی خوانده بودند و به 
آن وحشت و تمصب خلیقه زیاده می‌گشت. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۱۸۰). علی رایض 
حسنک را به بند می‌برد و استخفاف می‌کرد و 
تشفی و تعصب و انتقام مینمود. (تاریخ بیهقی 
3 ادیب ص۱۷۷). فضل ربیع که اجب 
بزرگ بود میان بسته تعصب آل برمک را. 
(تاریخ بیهقی ایضا ص ۴۲۴). |انپذیرفتن 
گفتر حق در مقابل دلیل بر اشر تمایل ببه 
جسانبی. (از کشاف اصطلاحات الفنون), 
|اسخت غیور بودن در دین و مذهب و دفاع 
کردن از انها. (از قرب الموارد). حمایت 
مذهبی. (ناظم الاطیای): 
تاگوش خوبرویان با گوشوار باشد 
تا جنگ و تا تصب با ذوالفقار باشد. 
منوچهری. 
||قناعت نمودن بچیزی و راضی شدن به آن. 
اناظم الاطباء) (متتهی الارب) (اقرب 
لموارد. مان بستن از گرستگي, (متتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 
تعصب کردن. ات عّض ص کَ د] امس 
مرکب) جانب‌داری کردن. طرفداری شدید 
کردن. حمایت بدون چون و چرا کردن. 
عصبیت کردن؛ 
گفت‌ای مردک خدا در حق تو چندان لطف 
نکرده است که تو در حق خانهٌ ار چنین 
تعصب می‌کنی. (منتخب لطائف عبید زا کانی 
چ برلن ص ۱۳۷). رجوع به تعصب شود. 
تعص بکری. [ت عّض ص گ] (حامص 
مرکب) تعصب کردن. تعصب ورزیدن: این 
بود آمدن و رفتن ایشان... نه انکه خواجه 
مصف بیان کرده است و سخنان رکیک 
بسی‌معنی به عشق مذهب چبر و هواو 
تعصب‌گری آورده. ( کتاب النقض ص ۲۲۷). و 
رجوع به تعصب و تعصب کردن شود. 
تعصر. [تَ عم ص] (ع مص) شیره شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). فشرده شدن. (منتهی 


تسیب . 


الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراچ) استخراج 
آب انگور و جز آن. مطاوع تعصیر است و 
یقال: عصره قتعصر. (از اقرب الموارد). |]پناه 
با کسی یا چیزی دادن. (تاج المصادر بیهقی). 
پناه گرفتن بکسی. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). پتاه بردن به کسنی. (آنندراج) (از 
آقرب السوارد). |زگریستن مرد. (از اقرب 
الموارد). |[بمعنی تعسر با سین مهمله است. 
(از آترب الموارد), و رجوع به تعسر شود. 
تعصفر. رت ع فْ](ع مص) رنگ گرفتن 
جامه به عصفر. |اکج شدن گردن و مایل 
گردیدن.(سنتهی الارپ) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
تعصود. (ت ع و)(ع مص) آواز کردن و 
کارزار نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب المواردا. 
تعصوصة. ات ص] (ع !) جانوری است 
کوچک‌ و پیز و درخشان, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیام). 
تعصیی. [ت عّصض صی] (ع مص) دشوار و 
درپیچان شدن کار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |نافرمانی کردن 
و عناد ورزیدن. (از اقرب الموارد). 
تعصیب. [تَ] (ع مسص) عصابة سر 
بازبستن. (تاج المصادر بهقی). عصابة بر سر 
بستن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). ||تاج بر سر نهادن. (تاج السصادر 
ببهقی) (زوزنی). ||شمشیر بستن فلان را مانند 
تعمیم. (از اقرب الموارد). ||شکم بستن از 
گرسنگی. (تاج السصادر بیهقی) (زوزنی). 
|اگرسنه داشتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تجویع. (اقرب الصوارد). ||هلا ک 
کردن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[مهتر گردانیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تسوید (آقا گردانیدن 
کسی را). (از اقرب الموارد). ||میراث عصبه 
گردانیدن برای کسی. (صنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||(اصطلاح فسقه) ارث بسردن 
خویشاوندان پدری میت است (مانند پرادران 
و برادرزادگان و اعمام و عموزادگان آنان) 
مازاد بر سهام صاحبان سهام راء تعصیب ننزد 
علماء شیعه باطل است ولی اهمل سنت و 
جماعت آن را قبول دارند. در فرهنگ حقوقی 
آمده است از عصبه گرفته شده و عصبه در 
لغت بمعتی فامیل پدری است و در اصطلاح 
خقه و قانون مدنی عبارتست از رد مقداری از 
ترکه ( که‌از سهام صاحبان سهام زیادتر است) 
به اقربا پدری. این طرز تقسیم ترکه در فقه 
آهل سنت پذیرفته شده ولی در فقه شیعه و 
حقوق مدنی ایران قبول نشده است بلکه مقدار 
زائد مذکور بصاحبان سهام (غر از زوج و 
زوجه و مادر | گراخوة حاجب او باشند) رد 


تخقنیر. 
می‌شود. (مادة ٩۱۴‏ قانون مدنی). 
تعصیر. (ت](ع مص) در عصر آمدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |به جوانی 
رسیدن و رسیده گردیدن دختر و در حیض 
درآمدن و نزدیک بست‌سالگی رسیدن آن و 
بچه آوردن. یا حبس کرده شدن دختر وقت 
حیض. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). بالغ شدن جوانی زن یا بالغ شدن 
وی یا گذشتن بیست‌سالگی و یا زاییدن او. (از 
اقرب السوارد). ||غلاف خوشه برآوردن 
کشت. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تعصیصصی. (تّ] (ع مص) ستبهیدن بر غریم. 
(از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیام), 
الحاح کردن بر بدهکار.(ازآقرب الموارد). 
تعصیل. [تّْ] (ع مسص) درنگ کسردن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[پیچیدن تیر در انداختن. 
(تاچ المصادر بهقی) (از آقرب المواردا. |ادر 
سرشت چیزی کج نمودن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء)(آنندراج). 
تعصیك. ([تَ ی ] (ع مص) عصا دادن کسی 
راء (متهی الارب) (ناظم الاطباء»: عطا کردن 
عصا به کسی. (از اقرب الموارد). 
تعضل. ات ض] (ع مسص) چسبره 
گردیدن‌بیماری بر طبيب. (متهی الارب) 
(ناظم الاطبام). غلبهکردن بیماری بر اطباه 
(از اقرب الموارد). 
تعضوض. [تَّ ] (ع !) خرمایی است سیاه 
شیرین و خرمایی شیرین که به هجر منسوب 
است. و تعضوضه یکی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). تمر سیاه پپرشیرینی و 
معدن آن در هجر است. (از اقرب الموارد). 
تعضوضة. (تَ ض ] (ع لا زن تسنگ‌شرم. 
| داهية. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
|ایکی تعضوض. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
تعضید. [تَ] (ع سص) به چپ و راست 
رفتن تیر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
تعضیض. 3 (ع مص) خار خورانیدن 
شتر را. (متهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[از چاه عضوض 
آب خورانیدن شتر را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السواردا. 
|/با دختر فسوس کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |بسیار گزیدن لب 
از خشم و نیک گزیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (ازاقرب الموارد). 
تعضیل. اتَّ] (ع مص) به ستم بازداشتن زن 
را از نکاح. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(انتدراج), بازدائتن زن را از تکاح. (از آقرب 
الموارد). ||تنگ آمدن خاک بر مردمان. (تاج 


المصادر بهقی). تگ آمدن جای بر مردمان. 
(زوزنی). تنگ آمدن جای. (متهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (آنتدراج) (از اقرب الصوارد). 
|اسختی کردن زمین بر اهل خود از انبوهی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). ||استوار شدن بچه در شکم 
مادر چنانکه بیرون نتواند آمد. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی). دشوار برآمدن کودک و بره و 
بیضه از رحم زن و گوسفند وما کیان و جز آن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |[کار بر کسی تنگ فرا گرفتن. 
(تاج المصادر بیهقی) (از منتهی الارب) (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء). تنگ گرفتن کار بر 
کسی و حایل شدن بين او و مقصود وی. (از 
اقرب الموارد). 

تعضیة. [ت ی ] ع مسص (از «عض و») 
عضوعضو کردن و پرا کنده کردن. (تاچ 
المصادر بیهقی). اندام‌اندام کردن و جدانمودن 
و منه الحدیث: لاتعضية فی‌المیراث الا فیما 
حمل القسم؛ ای لاتجزية فی‌الشیء کالحبة من 
الجوهر ولکنه یباع فیقسم شمنه. (سنتهی 
الارب). پاره‌پاره کردن و جدا نمودن و 
پرا کنده‌کردن و در حدیث است: لاتعضیة فی 
المیراث, مراد بدان. جداکردن چیزی است که 
جهت ورثه زیان باشد مثل کارد و شمشیر و 
حیوان و مانند آن.(آنتدراج) انام‌اندام کردن, 
عضیت الشاة تعضية و عضیت الشضیء؛ جدا 
کردم آن چیز را. (ناظم الاطباء). پاره‌پاره 
کردن‌گوسفند را. (از اقرب الموارد). 

تعضیه. [تَ] (ع مص) (از «عض‌هه) خار 
بریدن. (تاج المصادر بیهقی). بریدن عضاه راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

تعطر. تَ عَط ط](ع مسص) خویشتن را 
عطر برکردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی), 
خوشو شدن. (غیاث اللغات). خوشبو شدن و 
عطر آلودن خود راء (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). |/اقامت 
نمودن زن بخانهة مادر و پدر خود و نکاح 
نا کردن و منه الحدیث کان صلی‌اله علیه و 
سلم: یکره تعطر النساء و تشبههن بالرجال؛ ای 
تطلهن من خلی و الخضاب ابدال را لام او 
اراد عطرا بظهر ریحه کما بظهر عطر الرجال. 
(منتهی الازب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 

تعطش. [ت عّط ط1(ع مص) تشنه نمودن 
بتکلف. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تشنگی نمودن بی تشنگی. (از آقرب الموارد) 
||تشنگی و تشنه شدن. (غیاث اللفات) 
(آتدراج). 

تعطط. (ث عط ط](ع سص)به درازا 
شکافته شدن جامه. (منتهٌی-الارب) (از ناظم 
الاطباء). شکافنه شدن جامه. (از افرب 


تعطیش. ۶۸۱۱ 
الموارد): 
تعطفب. [تَ عط طْ](ع ص) مهربانی کردن. 
(تاج السصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) 
(اتتدراج) (غیاث اللعات). سهربانی نمودن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباءم). شفقت و 
مهربانی کردن بر کسی و راحت رسانیدن پر 
ری. (از اقرب الموارد): ابوالفتح بستی به 
انواع تلطف و تعطف در ازالت آن وحشت و 
ازاحت آن تهمت سعی می‌نمود. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ اول تهران ص ۲۰۴). ||ردا 
برافک‌ندن. (از تاج المصادر بسهقی). ردا 
برافکندن بر خود: (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج), در جامه يا ردا درامدن. 
(از آقرب الموارد). 
تعطل. (تَ غّط طّ](ع مص) بی‌زیور شدن. 
(تاج المصادر بهقی). بی‌پیرایه مماندن زن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء (از آنندراج) 
(از اقرب السوارد). |ابیکار شدن. (تاج 
المصادر ییهقی). بیکار ماندن. (غیاث اللغات) 
(آتتدراج). بیکار بودن مرد و جز آن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
بیکاری. (نصاب). 
تعطن. ات عط طّ] (ع مص) سیراب‌گردیده 
فسروختن شتران. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 
تعطی. [ت ّط طی] (ع مسص) عتطا 
خوا استن. (تاج السصادر بیهقی) (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||مرتکب کاری گردیدن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء. مرتکب 
کاری شدن و فرورفتن در آن.(از اقرب 
الموارد). || آغاز نمودن کار زشت و ذلت راء 
(متهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 


|اشتافتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء) (از آقرب الموارد). 

تعطیمب: [ث) (ع مص) علاج کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||مروسیدن شراب را 
تا بوی خوش گیرد. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء), علاج کردن شراب برای تطیب بوی 
آن. (از اقسرب الموارد). ||پسیدا گردیدن 
برآمدنگاه خوش انگور. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (ازآقرب الموارد). 

تعطیر. [ت] (ع سص) خوشبوی کردن. 
(دهار) (غیات اللغات) (از اقرب السوارد) (از 
آتتدراج). معطر ساختن و پرا کنده نمودن 
بوهای خوش. (ناظم الاطباء), و رجوع به 
تعطر شود. 


تعطیس. [تّ] (ع مص) عطمه برانگیختن 


کسی‌را. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). به عطسه داشتن کسی را. (از اقرب 
الموارد). 
تعطیش. [تَ] (ع مص) افزودن در اظمای 


۲ تعطیط. 


(نشنگی) شتران و بند نمودن از اب (شدد 
للمبالنة). (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). |(افزودن بر تشنگی شتران و بند 
نمودن از آب. (ناظم الاطباء). 
تعطیط. [تّ] (ع مص) بدرازا دریدن چامه 
را بی جدا کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب المواردا. 
تعطیف. [تَ ] (ع مص) مهربان گردانیدن. 
ناج المصادر بهقی) (زوزنی). مهربان نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||نیک به دو درآوردن. (تاج المصادر بیهقی). 
بدو درآوردن. (زوزنی). دو تا کردن بالش. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |اجام خود را چادر 
گردانیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد)؛ 
تعطیل.(ت] (ع مص) فروگذاشتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی). خالی کردن و ضایم و 
مهمل گذاشتن چیزی را و مه: و اذا العشار 
عطلت !. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رک کردن چیزی را و خالی و ضایع 
گذاشتن آن. (از اقرب الموارد). |ارها کردن 
شتر و بی چرا گاه‌گذاشتن آن. (از اقرب 
الموارد). ||ضایم و متروک گذاشتن چاه و جز 
آن چنانکه تعطیل غلات و مزارع؛ عمران و 
کشاورزی نکردن آن. (از اقرب الصوارد). 
|| تعهد نا کردن,(تاج المصادر بیهقی). بی تیمار 
گذاشتن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
متوقف کردن کاری و عملی: حا کم‌اين سخن 
را عظیم پسندید و اسباب معاش یاران فرمود 
تا بر قاعدة ماضی مهیا دارند و منت ایام 
تعطیل وفا کند. ( گلستان), |[بی‌زیور کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (از 
آقرب الموارد). زیور برکشیدن از کسی و مثه 
حدیث عايشه رضی‌الُه عنها فی امراة توفیت 
فقالت عطلوها؛ ای اتزعوا حلیها و اجعلوها 
عاطلة. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). ||بی‌وتر ساختن کمان راء (از اقرب 
المسوارد). |ابسیکار کردن کسیی را. 
(غیاث اللفات). //(() بیکار. (آنندراج). 
بازماندگی از کار. بیکاری. زمان فراغت و 
بیکاری. (ناظم الاطباء). ||متوقف. متروک: 
چو خط یار دمد درس عشق تعطیل است 
مگر کنند سبق‌های خوانده را تکرا_ 
شفیم اثر (از انندراج). 
ج‌. تعطیلات: تعطیلات تابتانی» تعطیلات 
مدارس. || (اصطلاح بدیع) نزد بلغا قسمی از 
حذف است و آن این است که منشی یا شاعر, 
نثری یا نظمی نویسد که تمام حروف آن معطل 
بود. یعنی هیچ یک از حروف آن نقطه‌دار 
نباشد. 


مثال: 
محمد احمد و محمود عالم 
محمد سرور و سرداز عالم. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون): 
||عقید؛ گروهی که از خداوند نفی صفات 
می‌کردند و آنان را معطل و معطله می‌نامیدند: 
بدین دولت زیادت شد به اسلام اندرون قوت 
بدین دولت پدید آمد به تعطیل اندرون تقصان. 
فرخی. 
حکمت از حضرت فرزند نبی بابد جست 
پا ک‌و پا کیزه‌ز تشبیه و ز تعطیل چو سیم. 
تاصرخسرو. 
آن شناخت خداست سبحانه و تعالی 
بوحدانیت محض و ائبات توحید مطلق دور 
از تشبیه و پاک از تعطیل. (جامع‌الحکمتین 
ناصرخبرو چ کرین ص ۲۰). یکی فرقت 
دهریان‌اند که اهل تعطیل‌اند و گویند عالم قدیم 
است. (جامم‌الحکمتین ایضاً ص ۳۱). 
علم تعطیل مشنوید از یر 
سر توحید را خلل منهید. خاقانی, 
و رجوع به معطله و معطل و کفر و کشاف 
اصطلاحات الفنون و خاندان نوبختی تألیف 
عباس اقبال ص۱۱۸ ذیل شمار؛ ۲ و ص ۲۵۹ 
و ۲۶۴ شود. ‌ 
تعطین. [تَ] (ع مص) خوابگاه شتران و 
آغل گوسپندان ساختن نزدیک آب. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|سیراب فروختن شتران در عطن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), سیراب کردن شتر و 
سپس فروختن آن. (از اقرب الصوارد). 
|اپوست را در دیاغ نهادن بجهت دباغت تا 
موی بریزد. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد): 
تعطیه. [تَ ی ] (ع مص) خدمت کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). خدمت نمودن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). یقال: 
یعطینی؛ ای ینصفنی و یخدمنی. (از اقرب 
المسوارد). ||شتابانیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
تعظعظ. ات غع] (ع مص) تمظعظ الیه؛ 
بسرگشت بسوی آن و قولهم لاتعظینی و 
تعظعظی. اولی بصيفة نهی از وعظ یعظ و 
دومی به صیغه امر از عظعظ؛ یعنی اندرز مکن 
من راو بر گرد بسوی نقس خود و آن را پسند 
بده و تعظعظی بضم تاء نیز گفته‌اند؛ ای لایکن 
منک امر بالصلاح و آن تفضدی انت فی 
نفسک. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
تعظل. زتَ عظ ظّ] (ع مص) گرد آمدن بر 
کی.(تاج المصادر بهقی) (منتهی الارب) 
(از آتدراج) (ناظم الاطباء). جمع شدن قوم بر 
کی و گفته‌اند گرد آمدن پر کی پسزای 


مضروب ساختن وی. (از اقرب الموارد). 
تعظلم. تع ل] (ع مص) تاریک شدن 
شب و سخت تاریک شدن آن. (ستهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (اقرب الموارد). 
تعظم. (ت عظ ظّ](ع مص) بزرگی نمودن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). بزرگی نمودن 
و بزرگ‌متشی کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج). تکبر, (اقرب الموارد). 
تعظیب. (تَ ] (ع مص) در تأخیر انداختن 
کاری را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباه) 
(آنندراج), تسویف. (اقرب الموارد). 
تعظیل. [تَ)(ع مسص) مجتمع شدن بر 
چیزی. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدرا اج), اجتماع قوم بر کسی. (از اقمرب 
الموارد). 
تعظیم. [تَّ ] (ع مص) بزرگ داشتن و بزرگ 
گردانیدن.(تاج المصادر بیهقی). بزرگ داشتن 
و بزرگ کردن. (زوزنی). بزرگ داشتن.: 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). 
بزرگ کردن و بزرگ داشتن و به بزرگی صفت 
نمودن و بزرگ شمردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). توقیر و احترام و 
حرمت و تکریم و ادب و سلوک متواضعانه و 
کرنش. (ناظم الاطباء)» تفخیم و تکبیر و 
تسبجیل. (اقسرب المواردا. بزرگداشت. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 

شادمان باد و بر هر مهی او را تبجیل 

کامران باد و بر هر شهی او را تعظیم. . فرخی. 
چون به مجلس خان حاضر شوی سلام ما 


[م‌عود ] بر سبیل تعظیم و توقیر به وی 
رسانی. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۲۱۰). 
حاجیان آمدند با تعظیم 

شا کراز رحمت خدای رحیم. ناصرخسرو, 
هنر از رای او برد تعظیم 

خرد از طبع او کند تلقین. مسعودسعد, 


دران جانب هبت او به رعایت رسانیده‌ام و 

شرط تعظیم... هرچه تمامتر بجای آورده. 

( کلیله و دمنه). 

همتی دارد چنان کافلا ک‌با لوح قلم 

کمترین جزوی است اندر دفتر تعظیم او. 
خاقانی. 

یی فر او چه سنجد تعظیم سنجری 

بی پادشاه این چه بود پادشای خاک. 
خاتانی, 

تو خسرو خاوری وز امرت 

تعظیم به خاوران ببینم. خاقانی. 

توقیر من بتحقیر و تعظیم به توهین بدل گردد. 

(ستدبادنامه ص ۷۲. 

بسوزند و ریزند یکسر پچاه 

ندارند تعظیم نعمت نگاه. نظامی, 


۱-فرآن ۴/۸۱ 


تشبیه روی تو نکنم من به آفتاب 

کاین‌مدح افتاب بتعظیم شان تست. سعدی. 
این قدر سظیم دینشان را خرید 

کزمری آن دست و پاهاشان برید. ‏ مولوی. 
نت شعله‌ام از پا و سوختن برخاست 

نفس گداخته را رنگ میدهد تعظیم. 

میرزا بیدل (از انندراج). 

و رجوع به ترکیبهای این کلمه شود. ||در 
تداول فارسی آمروز دوتا شدن چون را کعی به 
نشانة خضوع و تکریم در برابر بزرگی. دوتا 
هدن در تقایل کاهی با لنترن پدقمه 
زمین‌بوسی و تکریم و با « کردن»صرف شود. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). |[در فرهنگ 
مصطلحات عرفا آرد: تعظیم عبارت از تواضع 
و تذلل در پیشگاه ذات احدیت است و 
معرفت عظمت حق است و آن سرکب از دو 
رکن است یکی علم و دیگری حال و موقعی 
که‌معرفت به عظمت چیزی حاصل شد, نفس 
مذعن بدان شده و منقاد شده و ذلیل شده و 
خاش شود و مستکین عظمت آن گرده و اول 
مرحلة تعظیم عبارت از تعظیم امر و نهی است 
که‌اصل است. دوم انکه از حق و عدالت 
محرف نشده و از حکمت بالفه عدول نکند. 
سوم آن که غیر از خدا را ملجاً خود نداند و بر 
خود حقی بیند. (شج منازل ص ۱۳۶ بقل 
فرهنگ مصطلحات تالیف دکتر سجادی). 
||استخوان استخوان بریدن گوسقند را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
آقرب السوارد). ||در اسر بزرگ درآمدن. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). 
تعظیماً (تَ (ق) از روی عظمت و 
بزرگی: : تعظیماً لشأنه؛ از جهت بزرگواری 
شأن و مرت او. (ناظم الاطبم). 
تعظیج داشتن. ات ت] اسص مرکب) 
بزرگداشت. عزیز و گرامی داشتن. تکریم 
کردن. احترام کردن. محترم داشتن 

دون‌تر از مرد دون کسی بمدار 

گرچه دارند هر کش تعظیم. 

اب وحنیفة اسک‌افی (از بیهقی چ ادیب 
ص۳۸۸ 
تعظیم کردن. [تَ ک ] (سص مرکب) 
توقیر نمودن و احترام کردن. (ناظم الاطباء). 
بزرگداشت. بزرگ داشتن 

شاه دید او را و بس تعظیم کرد 

مخزن زر را بدو تلیم کرد. مولوی. 
ااسلام پا کرنش کردن. (ناظم الاطباء). دوتا 
شدن به قصد تکریم و زمین‌بوس. و رجوع به 


تعظیم شود. 


تعفج. [ت عّف ف] (ع مص) کج رقتن شتر. 
(منتهی الارب) (ناظم الا طباء) (ازانتدراج) (از 
آقرب الموارد). 


تعقو. (ت عّ ف](ع مسص) خاک آلود 


گردیدن‌و در خاک غلطیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تمرغ در خا ک. (از 
اقرب الموارد). |ایر زمین زده شدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||فربه 
گردیدن وحشی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطبان) (ازاقرب الموارد). 
تعفربت. تَ ع ر](ع مص) درگذشتن در 
آمور و مبالفه نمودن با تیزی خاطر. ||دیوی 
نمودن و دیو شدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). عفریت شدن. (از اقرب الموارد). 
تعفف. [ت عّفت ف (ع مص) عفت نمودن. 
(تاج السصادر بسهقی) (زوزنی) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). پارسایی 
نمودن. (دهار). بتکلف پارسائی نمودن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد): للفقراء الذیین احصروا فی 
سبیل ال لایستطیمون ضربا فی الارض 
بحیهم الجاهل اغیاء من التمفف تمرفیم 
بسیماهم لایسئلون الناس الحافا... (قران ۲ / 
۳ ||بازایستادن از حسرام و از سوال از 
مردم. (مسنتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). خویشتن‌داری 
کردن.(دهار). از حرام بازایستادن. (زوزنی)؛ 
تعبد و تعفف در دفع شر جوشنی عظیم است. 
( کلیله و دمنه). ||بقیت شیر که در پستان باشد 
خوردن. (تاج المصادر ببهقی). باقی شیر که 
در پستان مانده دوشیدن و خوردن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 
تعفق. (ث عٍث ث](ع سص) پناهآوردن 
یکسی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقسرب الصوارد). ||پنهان گردیدن در پس 
چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پنهان 
گردیدن وحشی در پس پشته و تظایر آن از 
ترس سگ و جز آن. (از اقرب الموارد). 
تعفن. (ت عّف ف ](ع مص) سخت پوسیدن 
و تباء گردیدن رسن. (منتهی الارب). فاسد 
شدن چنانکه دست بر آن زنند. ریزه و شک ته 
گردد. (از اقرب الصوارد), سخت پوسیده 
گردیدن چیزی از تری که بدو رسیده بود. 
|ابرگشتن بوی گوشت:۱ (ناظم الاطباء). گنده 
شدن و بدیو شدن و مجازا یمنی بدبویی, 
(غیاث اللفات) (آتندراج), گند و بوی بد و 
عفونت و گندیدگی. (ناظم الاطیاء). 
تعفن کردن. [ن غث فک ذ] (مص 
مرکب) گندیده شدن و بوی گند کردن. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به تعفن شود. 
تعفیی. [ت عّف فی ] (ع مص) از «ع ف و») 
مدروس شدن. (تاج المصادر بیهقی). کهنه و 
مضمحل شدن. (از اقرب الموارد). ||ناپدید 
شسدن و نسیست گردیدن, (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 


تعفین. ۶۸۱۳ 


تعفیو. (تَ ] (ع مص) آمیختن گوسپندان سیاه 
را با گوسپندان سبید سرخی مایل. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از افرب 
الموارد). || خا کآلوده کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||در خاک 
گردانیدن. (زوزنی). در خا ک لطانیدن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء)(از اقرب 
الموارد). یقال : لمن أذل قد عفر و ارغم. (اقرب 
الموارد). ۰ [[در زیر خاک دفن کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). [[بر زسین 
زدن کسی راء (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||بازداشتن 
گاهگاه, وحشی ماده شیر را از بچه به اراده 
فطام. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||پستان بگل 
آلوده کردن زن بجهت فطام. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (آنندراج). پستان بگل 
آلودن زن به جهت فطام تا کودک از آ ن بیزار 
شود. (از افرب السوارد). ||خشک کردن 
گوشت را به آفتاب بر ریگ تفسان. (سنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). ||سپید کردن و فی الحدیث: ان امراة 
شکت الیه ان ما لها لایزکو. فقال ما الوانها 
فقالت سود فقال عفری؛ ای استبدلی ناما 
بیضاً فان البركة فنها. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از آنندرا اج). 
تعفیص. [تّ ] (ع مص) جامه به مازو رنگ 
کردن.(از آقرب الموارد). رنگ کردن به مازو. 
(ناظم الاطباء), 

تعفیفت. [تَ ] (ع مص) خورانیدن کسی را 
بقیذ شیر که در پستان مائده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), و رجوع به تعفف شود. 
تعفیق. اتَّ] (ع مسسص) بر هس‌مدیگر 


بازگردانیدن گوسپندان را از جانب آنها. 


(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد): عفق الفنم بعضها علی بدعض؛ 
ردها عن وجوجها. (اقرب الموارد). 
تعفیل, [ن] (ع مص) اصلاح فنج کردن و 
نسبت نمودن کسی را به سوی آن. (منتهی 
الارپ). اصلاح عفل کردن و نسبت نمودن 
کسی‌را به سوی آن, (ناظم الاطباء), رجوع به 
عفل و رجوع به تج شود. 
تعفین. اتّ] (ع مص) برگردانیدن بو و مه 
گوشت را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تغیر بسوی گوشت. (از اقرب الصواردا: 
||مأخوذاز عربی, تخمیر. (ناظم الاطباء). یه 
اصطلاح دواسازی خیساندن دارویی را در 
شراب و سرکه و الکل و عرق کشمش و جسز 
آن در مدت معین و صاف کردن و در مداوای 
مرضا بکار پردن. (ناظم الاطباء), 


۱-رجوع به عفن و تعفین شود. 


۴ تعفیة. 


تعفید. [ت ی ] (ع مص) (از «عفو») نیک 
سدروس بکردن. (تاج المصادر بیهقی). 
مدروس و کهنه کردن باد منزل را. (از اقرب 
الموارد). |[مردن: عفی علیهم الخضبال تعفیة؛ 
مردند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). کشتن مرض 
بیمار ا. (از اقرب آلموارد). ||ناپدید کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
نیکوگردانیدن بعد فساد. (متتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
|| فراوان شدن پم شتر و پوشاندن پس و 
پشت او ا. (از اقرب الموارد). 
تعقب. [ت عّق (ع مص) از پی درآمدن و 
کسی را به گناه وی بگرفتن. (تاج السصادر 
بهقی). مواخذه نمودن کسی را بر گناهی که 
داشت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا. |ااز چسیزی پرسیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). دوباره پرسیدن خبر را جهت 
شک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). ||پایان رای خضود را به 
سوی تنگی یافتن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). پایان رای کسی را نیک 
یافتن. (از اقرب الموارد). |[عورت و شکوخه 
خواستن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). طلب کردن از کسی عورت یا لفزش 
او راء (از ناظم الاطباء). 
تعقمل. ات غ بٌ] (ع مص) پس کسی آمدن 
و پیروی او نمودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). تسعقب کسی کردن. (از اقرب 
السواردا. پس آمدن و پسیروی نمودن. 
(آنندراج). 
تعقد. (ت عّق ق](ع مسص) بسته شدن. 
(زوزنی). دفزک گر دیدن دوشاب و ستبر 
شدن. (متتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) غلیظ شدن دوشاب. (از اقرب 
الموارد). ||مانند عقد؛ بنا گشتن قوس قزح. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |ایرآمدن نورد 
زیرین چاه و درآمدن زبرینش در پهنایی و 
گشادگی چاه. || سطبر شدن و گره بستن ریگ 
و رشته و جز آن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء)؛ترا کم ریگ. ||مشکل شدن 
کار. | استحکام برادری. (از اقرب الموارد). 
تعقر. [ت عَّقْ ق] (ع مص) پیوسته باریدن 
باران. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||مکتنز شدن پیه شتر ماده در همه 
انسدام. (مستهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). اکتناز پیه در همه اتدام ناقه. (از 
آقرب الموارد). ||دراز گردیدن گیاه. (منتهی 
الارب) (آتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تعقف. [ت عّق قْ] (ع مص) خمیدن و کج 
گردیدن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 


(آنسندراج). تسعوج و ان‌عطاف. (از اقرب 
الموارد): تعقف بازگشتن و تشنج (؟) ناخن را 
گس ویندو باند که بسطرقد. (ذخیرء 
خوارزمشاهی, یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
تعقفر. [تَع ف](ع سص) هلا ک‌شدن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تعقل. [ت عّق ق](ع سص) در یک‌دیگر 
آوردن انگشتان هر دو دست را تابر شعر 
ایستاده سوار شود. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[پای را 
دوتا کرده بر بن رن یا پیش مقدم زین نهادن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |/بند آوردن دوا شکم کی 
راء ||بستن وظیف و ساق شتر را با هم. (ناظم 
الاطباء). |اهوش بخود آوردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). فکر نمودن. 
(غعیات اللفات). درک کردن. (از اقرب 
الموازد). دریافت و ادرا ک و تفکر و تفهم. 
(ناظم الاطباء). قمتی از ادرا ک‌باشد و آن 
عبارت است از ادرا ک شیئی در حال تجرد و 
برهنگی از لواحق مادی و آن را عقل نبز نامند 
و بعضی علم هم گویند و گاء بر مطلق ادراک 
اطلاق شود خواه شیء ادرا ک‌شده مجرد و 
خواه مادی باشد... (از کشاف اصطلاحات 
الفنون): و آلتهای حفظ و ذ کرو تخیل و توهم 
و تسعقل و تسذکر و تسصور موجود کرد. 
(سبدبادنامه ص۲۱۵). ||خردمندی نمودن. 
(دهار). تکلف عقل. (از آقرب الموارد). و 
رجوع به عقل شود. 
تعقل کردن. (ت عّق ق ک ذ) دص 
مرکب) فکر کردن در کاری و دریافتن و 
هوشیدن. (ناظم الاطباء) و رجوع به تعقل 
شود. 
تعقم. ات عّق قّ] (ع مص) چاه کندن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||خد و آمدن کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). آمد و شد کردن, (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 
تعقیب. [تَ ] (ع مسص) زرد شسدن میوه 
عسرفج. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||از پی درداشتن. 
(تاج السصادر بیهقی) (از زوزنی). از پس 
کسی‌درآمدن و در پس کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). دنبال کردن. (از اقرب 
الموارد) چیزی را در پس چیزی کردن. 
(آنندراج), تردد و آمد و شد نمودن بک‌وشش 
در طلب چیزی. امنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). واپس نگریستن و 
متردد شدن در جستجوی چیزی. (آتدراج). 
[|در سال دو بار غزو کردن. (تاج السصادر 
بیهقی). دو بار در جنگ کفار رفتن در یک 


تعقید. 


سال. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). ||دوباره کردن کاری را 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||بازگشتن, 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادلین علی). 
وا گسردیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
][بازگردانیدن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی). |[وا گوشة دهان افکندن سخن. 
(تاج المصادر بیهقی). |احکم کسی را فسخ 
کردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی), 
فسخ کردن حا کم حکم حا کم پیشین را با 
حکم دیگسری. (از اقرب الموارد). |ابدل 
چیزی گرفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
| آشکار کردن عیب کسی و بیان کردن اغلاط 
وی. (از اقرب الموارد). ||نشستن بعد نماز 
جهت دعا و اتظار و درنگی و التفات کردن در 
آن و منه الحدیث: من عقب فی‌الصلوة فهو 
فی‌الصلوة و نماز بعد تراویح و قوله تعالی: ولی 
مدیرا و لمیعقب یا موسی ا؛ ای لمیعطف و 
لم‌ینتظر. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||استتتاء: لیس فی صدقته 
تعقیب؛ ای استتاء. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||بعد تراویح نافلة 
خواندن. (از اقرب الموارد). نماز بعد تراویح. 
(ناظم الاطباء). 
تعقیمب. (ت] (ع ل)اذ کار و اورادی که پس از 
ادای نماز خوانند. (ناظم الاطیاء). رجوع به 
مادهُ بعد شود. 
تعقیبات. زتَّ] (ع !| تسعقیب‌های پس از 
نماز. (ناظم الاطباء). ح تعقیب. رجوع به ماده 
قبل شود. 1 
تعقیب کردن. (ت ک :] (مص مرکب) 
پی کردن. دنبال کردن مجرم یا منهمی را جهت 
دادرسی,. 
تعقید. [تَ ] (ع مص) بته شضدن, (دهار). 
ستبر گرداندن دارو و جز آن. (ناج المسصادر 
ببهقی). جوشانیدن و سطبر کردن. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). جوشانیدن چیزی 
تا غلیظ شود. (آنندراج). جوشانیدن عسل و 
رب و جز آن تا غلیظ گردد. (از اقرب 
الموارد). ||مستحکم کردن پیمان و جز آن. 
(دهار) (از آقرب الموارد). |[بسیار گره کردن و 
استوار کردن, (از تاج المصادر بیهقی). بسیار 
گره‌کردن. (زوزنی). گره‌دار ساختن با را, 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ارب 


الموارد). ||سوگند پقصد خوردن. (ترجمان ,ند 


جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). سوگند کردن ... 

بی لفو و استتاء. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). اامهم کردن سخن. (تاچ المصادر 
بهقی) (زوزنی). پوشیده سخن گفتن چنانکه 


۱-قرآن ۱۰/۲۷ 


نیک نتوان یافت, (غیاث اللغات) (آنندراج), 
پیچیده ساختن کلام چنانکه آسانی معنی آن 
آشکار نگردد. (از تعریفات جرجانی). آن 
است که دلالت لفظ بر معنی مقصود آشکار 
نباشد, بخاطر خللی که در نظم عبارتست 
چنانکه بسبب تقدیم یا تأخیر با حذف یا 
اضمار یا جز آن ترتیب الفاظ بر وفق ترتیب 
معانی نباشد و موجب دشواری فهم متصود 
گرددو خللی که در انتقال ذهن بمعنی مقصود 
بود از جهت ایراد لوازم بعید که محتاج وسایط 
بسیار بود و قرینه بر مقصود خفی باشد. 
(تعریفات جرجانی). ||(اصطلاح معانی) 
تأخیر و تقدیم کردن الفاظ بجهت رعایت وزن 
و آن دو نوع است لفظی و معنوی. اما فظظی 
نبودن ترتیب لفظی است موأفق ترتیب معنی 
بسبب تقدیم و تأخیر یا حذف آنچه بیاید 
مالش قزلباش‌خان امید گوید: 

غیر را جایی که من از دیدنش بد مبرم 

بد نمی‌آید نمیدانم چرا خوب مرا. 

مقصود شاعر آن است که هرگاه من دیدن غیر 
را مکروه میدانم و بد میبرم معشوق راه 
دیدنش چرا بد نمی‌آید لیککن بنابر تقدیم و 
تأخير الفاظط ذهن سامع 1 معنی آن 
سریعً نتقال نمی‌کنند. شاعری راست: 

ترسم مجنون خبر ندارد 

آنگه دارد که سر ندارد. 

تعقید ظاهر است. مثال دیگر از محسن تأثیر: 
اي آفتاب دم شب وصل از وفا مزن 

زنهار این ترنج خلا رایماً مزن. 

در مصرع اول تعقید ظاهر است واقع شده 
نافهم. آما تعقید معنوی آن است که کلام یر 
ظاهرالدلالات باشد. بنایراین صعوبت انستقال 
ذهن به ادرا ک مضمون از جهت آوردن لوازم 
بمیده که محتاج پوسایط کثیره باشد با وجود 


اخفای قرائن مدل مثلا: 
من تمی‌ایم از آن در کوی تو 


تا توانم دید دایم روی تو. 

از ناآمدن دایم در کوی سعشوق دوام بودن 
خود را در آنجا آراده کرده و این بعیدالفهم 
است از عبارت اگرچه علمای تازی و 
پیشوایان عجمی هر دو قسم تعقید را از 
معایب نوشته‌اند لیکن در کلام استادان بیشتر 
واقع میشود چنانکه محبع دیوان خاقانی 
شروانی میداند که | کثر اشعار آن معنی‌یاب 
معقد واقع ده و از اين محسن تأثیر گفته: 

ز رکت مهرتابان بس که در دل عقده‌ها دارد 

معقد مصرعی از شعر خاقانی است پنداری. 
و همین سیب است که خان سراجالمحققین در 
بحث وقوع غلط از زباندان بر اين شعر شیخ 
شیرازی: 

تو نیکوروش باش تا بدسگال 

به نقص تو گفتن نيابد مجال. 


بی‌محابا حکم به غلط کرده با آنکه تعقید از 
باب غلط نیست. (از آنندراج). و رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفون شود. 
تعقهر» [ث] (ع مص) نیک خسته کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
||بریدن چهار دست و پای . 
الموارد). 
تعقیفش. [تَ)] (ع مص) گوز گردانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). کو گردانیدن چیزی 
راء (متهی الارب) (آندراج) ناظم الاطباه. 
تعویج. ماخوذ من العقاف و هو داء باخذ 
الشیات فی قوائمها حتی یعوجها. (بحر 
الجواهر. یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تعقیل. [تَ ] (ع مص) بسیار عقال بر پای 
اشتر بستن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
بستن وظیف و ساق شتر را بهم. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقسرب 
الموارد). ||عاقل گردانیدن کسی را و منسوب 
کردن او را بسوی عقل. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). عاقل گردانیدن 
کسی را |[بالغ شدن پسر جوان. (از اقرب 
الموارد). ||برآوردن مو, غوره راء (منتهی 
الارب) (از ناظم‌الاطباء). غوره برآوردن 
تا ک.از اقرب‌الموارد). 


شتر. (از اقرب 


تعقیم. اتَ] (ع مص) نازاینده گردانیدن. 


(منتهی الارپ) (آنتدرا اج) (ناظم الاطباء. نازا 
گردانیدن خدا کی را. (از اقرب الصوارد). 
| خاموش کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 


۳ 


عقیم شود. 


تعقیة. (تَ ی ] (ع مص) خورانیدن چیزی به 


بچ نوزاده تا بیرون آورد آنچه در شکم وی 
باشد. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[تیر به هوا درانداختن. (تاج 
المصادر بیهقی). انداختن تير در هواء (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|ادور برشدن مرغ در پریدن. (تاج المسصادر 
بیهقی). بلند پریدن مرغ. (منتهی الارب) (ناطم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 


تعکب. [ت غ کک] (ع مص) پیش آمدن 


اندوه بر کسی. (مشتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) ( از اقرب الموارد). 


تعکیس. [تَ ع بٌْ] (ع مص) بر هم نشستن 


چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء), بر هم 
نشستن بعضی بر بعض دیگر. (از اقرب 
لوارد). ]را کم چیزی. (ز قرب المورد) 
تعکبش. (ت ع بٌ](ع سص) دراویختن 
شاخ با خار درخت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد).. 
تعکز. [ت ع کک] (ع مص) بر چوبدستی 
آهن‌دار تکیه کردن. (منتهی الارب) (اتدراج) 
(ناظم الاطیاء). تکیه کردن بر عکاز. (از اقرب 


تعکیظ. ۶۸۱۵ 


المورد. رجوحبه از شود 
تعکس. (ث غ کک] (غ مص) به رفتار مار 
رفتن. (متهی الارب) (آنندراج). به رفتار 
افعی راه رفتن. (از اقرب الموارد). 
تعکش. (ت غ کک] (ع مسص) دشوار 
گردیدن.(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||فراهم آوردن 
تنده پایهای خود را جهت بافتن تارها, 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |[با هم درآمده و درکشیده 
شده چیزی. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطیاءا || پیچیده گردیدن موی و بر هم. 
نشتن آن, (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد), 
تعکص. ات جک ](ع مص) زفتی نمودن 
به چیزی بر کسی: تعکص به علی؛ زفتی نمود 
به آن بر من و نداد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 
تعکظ. [ت ع.کک] (ع مسص) پیچیده و 
دشوار شدن کار و سخت گردیدن آن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از آقرب 
الموارد). بازداشتن و صانع شدن. (از اقرب 
الموارد). ||دشوار گردیدن سفر بر کسی و دور 
شدنش. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). || خود را در بند داشتن قوم تا فکر و 
تاسل در کاری نمایند. (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|/اجتماع و ازدحام کردن در جایی. (از آقرب 
الموارد). 


تعکف. تّ ع ککْ ] (ع مص) خود را بند 


کردن و بازداشتن. (منهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). اعتکاف. (اقرب 


الموارد) 


تعکن. [تَغ کک] (ع مص) باشکنج شدن. 


(تاج المصادر بسهقی) (زوزنی). نوردنا ک 
گردیدن شکم و توبرتو شدن چیزی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از مرب 
الموارد). 


تعکیب. [ت ] (ع مص) دود برآوردن آتش. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 

تعکیو. [تَ](ع مسص) درآمدن دردی بد 
شراب و روغن و شیره و مانند آن. |[تیره 
گردانیدن آب را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تعکیز. (تَ) (ع مص) عُکازّه در بن نیزه 
کردن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیا.) (از اقرب الموارد). 

تعکیش. ات (ع مص) کره برآوردن نان. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
تکرج نان. (از اقرب الموارد). 

تعکیظ. [تَ] (ع مسص) برگردانیدن و 
بازداشتن از نیاز. (از متهی الارب) (ناظم 


۶ تعکیف. 


الاطباء). بازگردانیدن کسی از حاجت وی. 
(از آقرب الموارد). ||بازداشتن حاجت کسی 
راو بند نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||زیادتی کردن در اندرز. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تعکیف. (تَ] (ع مسص) گوهر به رشعه 
درکشیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). |اموی بافتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
||بازداشتن ن قوم. (از اقرب الموارد), 
تعکييم. ات ] (ع مص) نیک قربه شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). فربه شدن شتر چندانکه 
توبرتو شود پیه وی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعکیة. زب ی ] (ع ِ (از «عکو») پر 
شمشیر و نیزه. پی تر را بستن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (ازاقرب الصواردا. 
|ا(از «عک‌ی») مسردن. (متتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعل. [تَ ع] (ع ) سوزش حلق. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). حرارت و سوزش 
حلق خشک. (از اقرب الموارد). 
تعلامة. (ت ع](ع ص) نیک دانا. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب السواردا. 
|ازیرک نسب‌دان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نسابه. (اقرب الموارد). و رجوع به 
تعلمة شود. 
قعلث. تغل ل)(ع مص) مکر نمودن. (ز 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباءا. 
تمحل. (اقرب الموارد). و رجوع به تمحل 
شود. || آریختن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تعلق. (اقرب الموارد). و 
رجوع به تعلق شود. ||استوار نا کردن کاری 
را. (متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) ( 
از اقرب الموارد). 
تعلثم. [تّ غ ثُ](ع مص) درنگی در سخن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تعلج. تغل ل (ع مسص) پیفام بردن. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از افرب 
الموارد). بقال: ماتعلجت بعلوج صدق: ای 
ماتألک بألوک صدق. (اقرب الموارد. و 
رجوع به الوک شود. |[فراهم آمدن ریگ. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) ( از اقرب 
الموارد). || پریشانی گرفتن شتر: تعلج الابل 
اصابت من الملجان. (از اقرب الموارد). 
|ادرشت گردیدن پوست. (ناظم الاطبء) 
تعلعل. ات عغ) (ع مص) دودله شدن و نرم 
و فروهشته گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد): تعلعل الرجل؛ 
اضطراب و استرخی. (اقرب الموارد). 
تعلق. آت عل ك (ع مص! چنگ درزدن. 


(تاج المصادر ببهقی) (زوزنی) (دهار). 
درآویختن. (تاج المصادر بیهقی). درآویختن 
به چیزی و دوست داشتن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
پیوستگی و دوستی و محبت و دلبستگی و 
اتصال و ارتباط. از ناظم الاطباء): 
در قطع تعلق از بدن راحت‌هاست 
از خواب قیاس مرگ میباید کرد. 
خواجه عبدالّه اتصاری. 
چندانکه تعلق آدمی به روزی است. اگربه 
روزی‌ده بودی. به مقام از ملانک درگذشتی 
(گلستان). 
تعلق حجابست و بی‌حاصلی 
چو پیوندها بگسلی واصلی, 
سعدی (بوستان). 
از این تعلق یهوده تا یمن چه رسد 
وز آنکه خون دلم ریخت تابه تن چه رسد. 
سعدی. 
و رجوع به ترکیبهای این کلمه شود. ||قرابت 
و خویشی و انتساب. ||علاقة تجارتی و 
معامله و علاق شقلی و علاقةٌ ملکی. ||عهده 
و تصرف و ملک و مال و تملک و مالکیت. 
(ناظم الاطباء). [به اندک چیزی قناعت 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||(اصطلاح نحو) نسبت فعل به 
سوی غیرفاعل, ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
|ا(اصطلاح کلام) در اصطلاح متکلمان, 
نسبتی است. بین عالم و معلوم. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). 


تعلقات. ( عَلْ ل) (ع !) مأخوذ از تازی, 


علایق و دلبستگی و ارتباط. (ناظم الاطباء) 
||متعلقات و ارتباطات و عقار و تملکات. 
(ناظم الاطبام). 

- تعلقات دنیوی؛ علایق دنیوی و دلیستگی 
به این جهان. (ناظم الاطباء). 
تعلقدار. زت عّل [] (تف مرکب) مالک و 
خداوند ملک و زمین‌دار. (ناظم الاطیاء), 
تعلق داشتن. [ت غ[ [ ت] ص 
مرکب) پیوند داشتن. بتگی دائتن علاقه و 
دلیستگی داشتن. دوستی و محبت داشتن, 
خواهانی کی وی سک 

دلی که با سر زلفت تعلقی دارد 

چگونه جمع شود با چنین پریشانی. سعدی. 
با چو تو روحانیی تعلق خاطر 

هرکه ندارد دواپ خویش‌پرست است. 

سعدی. 

در آن فرصت مرا به خاتونی تعلق شده بود.... 
چرا نمیگویی که بر فلان فلان خاتون تعلق 
دارم و عاشق شده‌ام؟ (اس‌الطالبین بخاری 
ص ۱۱۹ و رجوع به تعلق و دیگر ترکیبهای 
آن شود. 


تعلق کردن. ات ع[ لک د] (سسص 


تعلل. 
مرکب) پیوستگی. توجه کردن. روی آوردن؛ 
ز هت ونیست. خداوند هست و نیست, بری است 
بدین دو, خلق تعلق کند,نه خالقبار 
ناصرخسرو. 
من به اعتماد تو تعلق به گواهی درخت کردم. 
(کلیله و دمنه). رجوع به تعلق و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تعلق کوفتن. (ث و گر ث] (سص 
مرکب) اتصال و ارتباط داشتن. پیوستگی 
داشتن: سعی نکنم در شکست هیچ چیز که 
بیعت به آن تعلق گرفته. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص۳۱۶ و خدا چنانکه داناست بر آنکه من 
آن را بگردن گرفه‌ام داناست بر آنکه من وفا 
خواهم کرد و یه همه آنچه بیمت به آن ن تعلق 
گرفته است. (تاریخ بیهقی ایسضاً ص ۳۱۷). و 
رجوع به تعلق و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تعل قگسل. (ت غل لگ س /س]ا(نسف 
مرکب) آنکه به چیزی درنيامیزد. (انندراج) 
(بهار عجم). آزاد از علایق دنیوی و بی‌تعلق و 
بی‌علاقه. (ناظم الاطیام): 
نه تن ز جان تعلق‌گسل توان پرداخت 
ته فرصتی که به این مشت گل توان پرداخت. 
رضی دانش (از آندراج). 
و رجوع به تعلق و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تعلق یافتن. (ث عَ [ تْ] (مص مرکب) 
پیوستگی و اتصال و ارتباط یافتن. تعلق 


گرفتن. پیوند گرفتن؛ 
چون تعلق یافت نان با بوالیشر 


نان مرده زنده گشت و باخبر. مولوی, 
و رجوع به تعلق و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تعلقه. [ت عل ل ق] (از عربی, [) خویشی و 
قرابت و ارتباط و اتصال. |[مالکیت و تصرف 
زمین و یا ملک. |احق زحمت و اجرت. 
(ناظم الاطباء) و رجوع به تعلق و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تعلقه‌دار. (ت ع[ [ ق] انسف مسرکب) 
خداوند ملک و مالک و زمین‌دار. اناظم 
الاطیاء). تعلق‌دار. و رجوع به تعلق و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تعلل. [ت عَلّل] (ع مص) مشغول داشتن در 
کاریا بسنده کردن به آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباه) (از اقرب الصوارد), مشفول 
شدن به کاری. (آتدراج). |اروزگار گذاشتن و 
به چیزی بهانه کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
بهاته کردن. (زرزنی) (دهار)؛ علت انگیشتن و 
سبب پرسیدن و معنی تأخیر و بهاله‌جویی از 
آن مراد باشد.... حجت انگیختی و چون 
حجت باعث درنگ بات و تأخیر میشود لهذا 
مسجازاً ب‌معی درنگ و تأغیر مستعمل 
می‌شود. (غیاث اللغات) (آنتدراج). تأخیر و 
درنگی و دفعالوقت. عذر و بهانه و ایراد و 
اعتراض. (ناظم الاطباء).... حجت آشکار 


تعلل او 81 دد. 

کردن و تمسک په آن. (از اقرب الموارد): اگر 
آنچه منال دادیم و به تملل و مدافعتی مشفول 
شده‌اند ناچار ما را باز باید گشت. 

تعلل به کار جهان کی رواست 

که تاخیر را فته‌ها در قفاست. 

(از خزان بهار کاشف شیرازی). 

|ابازی کردن با زن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |ابیرون آمدن زن از ایام نفاس, 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء)(از اقرب 
الموارد). ||علالت ناقه درشیدن و آن سیر 
جمع‌شده میأن روز بعد از دوشیدن اول است. 
(از اقرب الموارد). |[به امطلاح اطباء اندک 
اندک خوردن چیزی را. (غیاث اللنات) 
(آتدراج). 

تعلل آوردن. ات عَل ( وذ] (مسص 
مرکب) دفع‌الوقت کردن. بهانه آوردن . روزگار 
گذراندن؛ به حکم فرمان... آمدند مگر قلمعة 
الموت و آمسر, که تعلل آوردند و الشماس 
نمودند. (جهانگشای جوینی). و رجوع به 
تعلل و ماده بعد شود. 
تعلل کردن. (ت ع[ [ک دمص 
مرکب) عذر انگیختن. بهانه آوردن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). تأخیر کردن. سستی 
کردن. و رجوع به تعلل و مادة قبل شود. 
تعلم. تغل ك (ع مص) بیاموختن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (از ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). آموختن و 
دانستن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), از 
کسی آموختن. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
مطاوعة تعلیم است, گویند علمته فتعلم. (از 
آقرب الموارد)؛ و چون ایام رضاع به آخر 
رسید در مشقت تعلم و تادب افتد. ( کلیله و 
دمنه). و چندانکه اندک مایه وقوف افتاد... به 
رغبتی صادق و حرصی غالب در تعلم آن 
میکوشیدم. ( کلیله و دمنه). و رنج تعلم هرچه 
فراوانتر تحمل نیفتد در سخن که شرف آدمی 
بر دیگر جانوران بدانست این منزلت نتوان 
یافت. ( کلیله و دمته), و رجوع به تعلیم و 
اساس‌الاقتباس چ مدرس رضوی ص ۳۳۴ 
شود. ||استوار کردن کار را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و یقال: تلم 
بلفظ الامر بمعنی اعلم و اذا قیل لک اعلم ان 
زیداً خارج قل علمت و اذاقیل تعلم لاتقل 
تعلمتٌ و هی من النواسخ قال تعلم شفاء 
التفس قهر عدوها فبالغ بلطف فی احیل و 
المکر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). هو فی 
موضع اعلم و هو مختص بالامر کقوله: تعلم 


ان لا طیر الاعلی متطیر و هو الثبور. (اقرب ‏ 


الموارد). ویه فتح اول و ثانی و لام مشدد 
مفتوح در اين صورت صیدٌ امر است بمعتی 
بیاموز از باب تفعل. (غیاث اللفات) 
(آتدراج). 


تعلمة. [ت ل م] (ع ص) نیک دانا. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
|ازیرک نسب‌دان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). تعلامة. (اقرب 
الموارد). رجوع به همین کلمه شود. 
تعلوط. [تَ ع ر](ع مص) آویختن و به خود 
چفانیدن کسی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 
تعلة. (ت عل ل) (ع زا آنچه بدان بهانه کنند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آنچه از طعام و 
جز ان که بدان تعلل کنند. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تعلل شود. |(۷ج) نام مردی است. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تعلیی. تغل لا] (ع مص) بلند شدن به 
فزنگه (تاج المصادر بیهقی). بللد شدن. 
(زوزنی). بالا رفتن به آهستگی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
برآمدن بر چیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اپا ک‌شدن از 
نفاس و به شدن از بیماری. (تاج المصادر 
بیهقی). پا ک شدن زن از نفاس, (زوزنی). به 
سلامت ماندن زن از نفاس. و کذا تعلت عن 
المسرض. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
خارج شدن زن از نفاس و بیماری و سلامت 
یافتن. (از اقرب الموارد)ء 
تعلیب. [تَ ] (ع مسص) بریدن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از افرب 
الموارد). || خراشیدن و نشان نمودن. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). نشان و اثر 
گذاشتن در چیزی یا مخدوش ساختن آن. (از 
آقرب الموارد). ||قبضة شمشیر و مانند آن را 
به پی گردن شتر بستن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعلیس. [تَّ] (ع مسص) خورانیدن: ما 
علسوه؛ ای ما اطعموة. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب السوارد). 
|اسخت شدن بیماری. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|| خروش و بانگ کردن مرد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعلیص. [ت] (ع مص) درد شکم آوردن. 
تسخمه. (مسنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعلیط. [تَ] (ع مسص) گشادن علاط از 
گردن شتر. (منتهی الارب) (آتدراج) اج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[داغ ِ دن بر 
گردن ۵ ۱ بسیار داغ کردن بر 
پهنای گردن شتر. (منتهی الارب) (آنندرا اج) 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). |به بدی تا 
کردنکسی را (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد)؛ 
تعلیش. (تَ] (ع مص) علقة پرآوردن طلح: 


تعلیق. ۶۸۱۷ 
علف الطلح تعلیفاء و هذا نادرة لاه انما یجیء 
لهذا افعل. (منتهی الارب) (از آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). |اگره بستن و 
پاشیده شدن شکوفة طلح. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||علف دادن به ستور. (ناظم الاطباء) علف 
خورانیدن ستور و جز آن. (مادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) (از آقرب الموارد)ء 
- ایام تعیف؛ هنگام علف دادن. (ناظم 
الاطباء). 


تعلیق. (تَ] (ع مص) درآویختن. (زوزنی) 


(دهار) (از تاج المصادر بیهقی). درآویختن 
چیزی را به چیزی و متعلق گردانیدن. یقال: 
علقه فتعلق. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آتندراج). درآویختن چیزی را بچیزی و بر 
چیزی» درآویختن و معلق گردانیدن آن, (از 
اتسرب الموارد). آوی‌ختن چیزی را. 
(غیاث اللفات), و بمجاز علاقه و دلستگی: 
داده شه را به نام نیک غرور 

و او ز تعلیق نیکنامی دور. نظامی, 
|[بند کردن در را. اسنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |انصب 
کردن و سوار کردن در بر خانه. (از اقرب 
سورد |عاشی گردانین. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). |ادوستی نمودن, یقال: علق 
فلان اسراءٌ مجهولا. (امنهی الارب) (از 
آندراج) (ناظم الاطباء). ||ترک و قطع نکردن 
کاری‌را و تعلیق افعال‌القلوب از آن است. (از 
اقرب الموارد). ||همراه میاره شتر فرستادن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ||انداختن 
مهار شتر بر گردن آن, برای کسی گویند که از 
شتر فرود آید و مهار آن را بگردنش افکند. (از 
اقرب الموارد). ||(!) نوعی از خط که از رقاع 
و توقیع برآسده. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). |زدر شواهد زیر بمعنی 
یادداشت امده: خواجه [احمد حسن ] خلعت 
بپوشید و به نظاره ایستاده بودم آنچه از معاینه 
گویمو از تلیق که دارم. (تاریخ ببهقی چ 
ادیب ص ۵۰ چنان صواب دیدم که بر سر 
تاریخ مامونیان شوم چنانکه از استاد 
ایوریسان تعلیق داشتم, (تاریخ یبهقی ایضاً 
ص ۶۸۱). و رجوع به تعلیق کردن شود. یه 
اصطلاح شمرا تعلیق عبارت است از مرتب 
کردن حکمی بر ثبوت یا نفی حکم دیگر. 
حکم اول را جزا و حکم تانی را شرط گویند 
و این شش قسم است یکی آنکه ثانی و 
حکم اول‌هر دو ممکن باشد عاداً و عقلا 
چنانکه: 

اگربر رفیقان نباشی شفیق 

به فرسنگ بگریزد از تو رفیق. 

دوم آنکه حکسم ثانی ممکن و حکم اول 
مستحیل عادةٌ و عقلا: 


۸ تعلیق کردن. 


اگرنهیب دهد چرخ واژگون گرد 

وگر عتاب کند اقتاب خون گردد. 

سوم آنکه حکم ثانی ممکن و حکم اول 

مححیل عادٌ و ممکن عقلاً چنانکه: 

اگرآن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را 

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا راء 
حافظ. 

چهارم آنکه هر دو حکم محال عقلاً و عادةً 

چنانکه: 

گرچرد در چمن حسن تو زنبور عسل 

چه عجب گر ز گل شمع بگیرند گلاب. 

پنجم آنکه حکم اول سمکن و حکم ئانی 

مححیل عقلاً و عادٌ چنانکه: 

گرتیغ بارد در کوی آن ماه 

گردنپیچم الحکم نْه. 

ششم آنکه حکم اول سمکن و حکم انی 

متحیل عاد:ٌ و ممکن عقلاً چنانکه: 

گرز آب زندگانی بهره یابم چون خضر 

روز و شب افتاده باشم همچو سگ در کوی دوست. 

باید دانست که حکم اول در لفظ از حکم 

انی موخر باشد و حکم ثانی که بعد حرف 

شرط که گر و چون و غیره واقع شده در لفظ از 

حکم اول مقدم باشد و گاه برعکس هم آید. 

(آنندراج ن_قل از رسال عبدالواسع). 

||(اصطلاح تحو) نرد نحویان باطل ساختن 

عمل افعال قلوب است لفظا نهمحلاً بخلاف 

لنا, چه آن ابطال عمل فعل است لفط و محالٌ 

(از کشاف اصطلاحات رت |نزد محدنان 

خلاف یک راوی یبا بیشتر از اوانل اسناد 

حدیث. (از کشاف اصطلاحات الفون). 

تعلیق کردن. (ثْک د] اسص مرکب) 

یادداشت کردن؛ نامه نبشته امد بر این نسخت 

که تعلیق کرده آمده است. (تاریخ بیهقی چ 

ادیپ ص ۰۸۱ این همه دیدم بر تقویم اين سال 

تعلیق کردم. (تاریخ بیهقی ابضاً ص 1۲۴). 

فاضلی از خاندان منصور خاسته بود نام وی 
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رفتی تعلیق کردی. (تاریخ بجهقی ایضا 
ص ۶۰۶). و رجوع به تعلیق شود. 

تعلیقه. (ت ق ) (ع ل) دفعه. || آنچه بر حاشید 
کتاب از شرح و نحو آن افزایند. ج, تعالیق. (از 
اقرب الموارد). چیزی چون حاشیه که ببرای 
تکمیل یا توضیح یا تصحیح کتابی نویسند. چ. 
تعلیقات. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تتمه و حاشیه و فهرست. (ناظم الاطباء). |[در 
تداول فارسی, نامه. (یادداشت‌مرحوم 
دهخدا). دفتر و مکتوبی که از جانب شخص 
بزرگی نوشته شده باشد. (ناظم الاطباء). در 
ایران نوشتةٌ پادشاهان را رقم گویند و نوشتة 
اسرای عظام مثل وکیل و وزیر و غیره را 
تعلیقه. (انندرا اج): 
خط امد و کیفیت رخسار توکم شد 


تعلیقة معزولی ناز تو رقم شد. 
زکی ندیم (از آنندرا اج 
رجسوع به «سازمان صفوی» ص ۲۷۱ و 
تذکرةالملوک شود. ||قسمی سوهان که دو سر 
دارد سری فتیله‌ای و سری پهن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
تعلیکت. [تَ] (ع سص) نیک پیراستن 
مشک را (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد)؛ لجادما علکتموها. 
(اقرب الموارد). |[نیکو خدمت کردن شترا 
را. |ااز مال دست بستن جهت بخل و تصرف 
نکردن. (سنهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
تعلیل. (تْ] (ع مص) به چیزی مشفول 
کردن.(تاجالمصادر بهقی). مشفول کردن 
کی را به طعام و جز آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقسرب الموارد) (از 
آنندراج): فلان یعلل نفه بجتعلة؛ ای یشغلها و 
یطعمها. (اقرب الصوارد): و او را بر سبیل 
تعلیل به کار رم خاص فرستاد. (جهانگشای 
جوینی). |پیایی شراب دادن. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی). سیراپ کردن بعد سیرایسی, 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد. پیایی خوردن آب. (آنندراج). 
||باربار میوه چیدن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). پیاپی میوه چیدن, 
(آنندرا اج). ||پیاپی رفتن. (تاج المصادر 
بهقی).|نیکو خدمت کردن شتران را (ز 
آقرب الموارد). |[بیان علت و سبب. (ناظم 
الاطباء). سبب نهادن چیزی را (آنندراج): 
چیزی را علت نهادن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). بیان علت چیزی و اثبات کردن 
بدلیل. (از اقرب الموارد). ||علت زایل کردن. 
(تاج المصادر بهقی). ٍذ کروجه اعلال کلمه. 
||داخنل کردن اعلال در کلمه و این از 
اصطلاحات صرف است. (از اقرب الموارد). 
||انتقال ذهن است از موثر به اثر مانند اتقال 
ذهن از آتش به دود مقابل استدلال که انتقال 
ذهن است از اثر بموثر و گفته‌اند تعلیل اظهار 
علت بودن چیزی است خواه علت تامه باشد 
خواه علت ناقصه و صواب آن است که تعلیل 
تقریر ثبوت موثر است برای اشبات اثرء و 
استدلال تقریر ثبوت ار است برای اثبات 
موثر. (از تعریفات جرجانی). ||ذ کر علتی 
است بخاطر نشان دادن اين که حکم بموجب 
این علت مخالف تص است مانند آنچه در 
قرآن از ایلیی یاد شده است که پس از امر او 
به سجد؛ آدم گفت: انا خیر منه خلقعنی من نار 
و خلقته من طین !. (از تعریفات جرجانی). 
تعلیم. [تَ] (ع مسص) بپاموختن و 
بیا گاهانیدن. (تاج المصادر بیهقی). آموزانیدن 
و بیا گاهانیدن. (دهار). آموزانیدن و آگاه 


تعلیم دادن. 
کردن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). کسی را چیزی اموختن. 
(غیاث اللغات) (آتدراج) آموختن و تربیت و 


تأدیب. (ناظم الاطیاء): وی دو تدبیر و تعلیم 
بد کرد که روزگارها در آن ن باید تا او را در توان 


یافت و از هر دو خداوند پشیمانست. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۲۹). 

چون نیاموختی چه دانی گفت 

کدبه تعلیم شد جلیل جریر. ناصرخسرو. 


پس تعلیم دیگران, که اگر به افادت دیگران 
مشغول شود و در تصب خویش غفلت ورزد 
همچون چشمه‌ای باشد که از آب او همگنان 
را منفعت حاصل می‌آید و او از آن بی‌خبر 
( کلیله و دمنه). 
در این تعلیم شد عمر و هنوز ابجد همی خوانم 
ندانم کی رقوم‌آموز خواهم شد به دیوانش. 
خاقانی. 
کوهکن تعلیم خارا سفتن از فرهاد داشت 
هرچه کرد از کاوش مزگان شیرین یاد داشت. 
کلیم (از آتدراج). 
ز سرو خوش‌خرام او که غافل میتواند شد 
کهدل تعلیم از خود رفتن از رفتار او دارد. 
صائب (از آنندرا اج). 
و رجوع به تعلیم در اساس‌الاقتیاس چ 
مدرس رضوی ص۳۴۴ شود. |انشان 
لشکریان بر خود بستن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |زگذاشتن علامت 
و نشانی بسخاطر شناسانی او. (از اقرب 
الموارد): |افارسیان بمعنی لازم نیز آورده‌اند. 
(غیاث اللفات) (انندراج), آموختن: 
گروهی‌دید گردا گردیوسف 
پی تعلیم ذین, شا گردیوسف. 
جامی (از غیاث اللغات). 
و رجوع به ترکیبهای این کلمه شود. 


تعلیمات. [تَّ] (از ع. !)در فارسی امروز 


درس و چیزهای آموختنی. (ناظم الاطباء). 
آموزش: 

- تعلیمات دینی؛ درس شرعیات و علوم 
دینی. 

تعلیمات عالیه؛ آموزش عالی.: 

- تعلمات متوسطه؛ آموزش متوسطه. 


تعلیم خانه. [تَ نت /ن] (!مرکب) مدرسه. 


دبستان. (ناظم الاطباء): در تعلیم‌خانة «قل آن 
کنتم تحبون له» این آموخته. (ترجمه محاسن 
اصفهان ص ۱۳۶). 


تعلیم دادن. [ت د] (مص مرکب) 


آموزانیدن. بیا گاهانیدن. آموختن چیزی 
بکسی: 

تشریف ضربت او ارواح وحشیان را 

تعلیم شکر دادی هنگام انفصالش. خاقانی. 


۱-قرآن ۱۲/۷ 


خری را ابلهی تعلیم میداد. 
نشمت و خاست بعاشق که میدهد تعلیم 
اگرنباشد در بزم آن نگار سپند. 

صائب (از آندراج). 
تعلیم ناز چند دهی چشم مست را 
دل آنقدر بیر که توانی نگاه داشت. 

اختری یزدی ایض 


کاش یک حرف وفا نیز بگوش تو زدی 
آنکه چندین به ت تو تعلیم ستمکاری داد. 
سنجر کاشی (ایضاّ؛ 


تعلیم فرما. [ت ف] (نف مرکب) تملیم‌گر. 
(آندراج) (ناظم الاطباء). معلم و آموزگار. 
(آنندراج). استاد و معلم. (ناظم الاطباء): 
بشوخی پای او بوسیدن و قالب تهی کردن 
کدامین بی‌ادب تعلیم‌فرما شد رکایش راء 

میان ناصرعلی (از آنندراج). 

و رجوع به تعلیم و تعلیم‌گر شود. 
آموزانیدن. آموختن چیزی را به کسی. 
بیا گاهانیدن: 
زلف تو کیست که او بیم کند چشم ترا 
یا کنی تو که کنی بیم کسی را تعلیم. 

ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
در وزیری نکنی جز همه حرّی تلقین 

در ندیمی نکنی جز همه رادی تعلیم. فرخی, 
ترا به روز عطا دادن و به روز وغا 
سخا کند تعلیم و هنر کند تلقین. 

فرخی (دیوان ص ۲۹۶). 
گرتو خواهی که حج کنی پس از این 

این چنین کن که کردمت تعلیم. ناصرخسرو. 
در دبستان نوائه کرده‌ام تعلیم کفر 
کاولین حرف است لا مولی لهم بر دفترم. 

خافانی (دیوان چ تسجادی ض ۲۴۳۹). 
خواهی که پنج نوبت الصابرین زنی 

تعلیم کن ز چار خلیفه طریق آن. 


خاقانی (ایضاً ص 4۳۱۱. 
مرا تا عشق تو تعلیم کردند 
دل و جانم به نم تسلیم کردند.. نظامی, 
گهی‌بر نامرادی بیم کردن 
گهی‌مردانگی تعلیم کردن.. نظامی, 
یکی از فضلا تعلیم ملکزاده همی کردی. 
( گلستان). روزگاری تعلیمش کرد. موثر نبود. 
( گلستان), 
مرا تعلیم کن پیرانه یک پند. ( گلستان). 
بخردی درش زجر و تعلیم کن 
به نیک و بدش وعده وبیم کن. (بوستآن). 
و رجوع به تعلیم و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تعلیم گر. ات گ] (ص مرکب) تعلیم‌فرما: 
مرا خضر تعلیم‌گر بود دوش 


به رازی که آمد پذیرای گوش. 
نظامی (از آندراج) 
تعلیم‌گر تو شد که اینجای 


( گلستان). 


آتشکده‌ایست دودپیمای. نظامی. 
و رجوع بسه تعلیم و تعلیم‌فرما و دیگر 
ترکیبهای تعلیم شود. 


تعلیم گرفتن. [تَ گ ر تَ] (مص مرکب) 
فرا گرفتن. آموختن چیزی از کسی: 
همه شیران بیشه بیم گیر ند 
که‌مردان از زنان تعلیم گیرند. 
دردمندی از فلک تعلیم می‌باید گرفت 
هر سر مه ناخنی بر سینه می‌باید زدن.. 

صائب (از ۰ 
خاک‌اری تقش پا تعلیم میگیرد ز ما 
در فن خود گرچه بی‌قدریم شهرت کرده‌ایم. 
کلیم (ایضاّ, 
و رجوع به تعلیم و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تعلیم نمودن. تن /نْد] (مص مرکب) 
آموزانیدن. آموختن چیزی به کسی: 
به هر سالی که دولت می‌فزودش 
خرد تعلیم تعلیم دیگر مینمودش. نظامی. 
و رجوع به تعلیم و دیگر ترکیب‌های آن شود. 

تعلیم و تربیت. [ت مت ی ] (|مسرکب. 
ترکیب عطفی) آموزش و پرورش (. فنی که 
آموزانیدن صحیح و متکی بر اسلوبهای علمی 
و ممرفةاللفی بر آن استوار است و هر 
معلمی برای احراز حرفة خود به فرا گرفتن آن 
نیازمند است و بهمین دلیل یکی از رشته‌های 
تحصیلی بزرگ دانشکده‌ها و دانشگاههای 
جهان را تشکیل میدهد. 

تعلیهی. (ت] (ص نسبی) آنچه قابل تعلیم 
باشد. درخور تعلیم. رجوع به تعلیم شود. 
جسم تعلیمی. رجوع به همین کلمه شود. 
-علم تعیم یا علم اوسط: علم ریاضی که 
قسمی از علم نظری است. 

تعلیمیی. [تَ ] (() تسمه که بر سر لجام باشد. 
(غیاث اللفات) (آنندراج). تسمه‌ای که بر سر 
لگام بندند. (ناظم الاطباء): 

ز تعلیمی همیشه بیم دارد 
ندانم از که اين تعلیم دارد. 

طفرا (از آندراج) 
ز تعلیمیش بخیة چارجل ۲ 
بود تزد فارس خط چارقل. طفرا (ایضا). 
ااعصای کوچکی که در دست گیرن.ااظم 
الاطباء)..- 

تعلیمی. [تَ ] (ص نسبی) منسوب است به 
تعلیم که جمعی از فرقة معروف به باطتی و 
اسماعیلی میباهند. اینان قائل به تعلم از امام 
معصوم هستند. چون که غیرامام را مصون از 
خطا نمیدانند. (از انساب سمعانی), - 
تغلیمیان؛ اسماعیلیان: و تعلیمیان گویند که 
طریق معرفت صانع و ذات و صفات وی را 
اشکالات بسیار است و ال متمارض و عقول 
در آن متحیر و عاجز, پس اولیتر آن باشد که 
از قول صادق طلبد. (از کیات حکیم عمر 


نظامی. 


تعمل. ۶۸۱۹ 


خیام. یادداشت بخط مرحوم دهخداا, 
تعلیمیان. [تَ] ((خ) رجوع به ماد قبل و 
کتاب نقض ص ۶۸ شود. 
تعلیمیه. [تَ ی ] (اخ) رجوع به تعلیمی و 
خاندان نوبختی چ اقبال ص ۵۵ و ۲۵۲ و 
غزالی‌نامه ص ۳۲۶و اسماعیلیه و باطیه و 
ملاحده و سبعیه و هفت‌امامیان شود. 
تعلیة. [تَ ی ] (ع مص) بلند کردن. اناج 
المصادر بیهتی) (دهار). بلند گردانیدن. 
(زوزنی). بلند و بزرگ ساختن. |ابرآمدن بر 
چیزی. ||فرود آوردن بار از ستور. ||سرنامه 
نسوشتن کستاب را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[و یقال: علیت 
الحبل؛ ای رفعته الی وضعه من البکرة. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 
ععج. تلع سص) بر خویشتن 
پیچیدن. . (تاج المصادر بیهقی). ‏ پیچید 
(زوزنی). پیچ‌پیچان رفتن. یقال: تعمجت 
الحية؛ ای تلوت فی مرها؛ پیچید آن مار. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). پیچپیجا 
رفتن مار و سیل. (از اقرب الموارد): تعمجت 
فیه اعناق السیوف. (اقرب الموارد). 
تعمد. ات عم ) (ع مص) قصد چیزی کردن. 
(زوزنی)(ز قرب الموارد). آهنگ کردن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |ابه قصد 
کاری‌کردن. (آتدراج). بعمد کردن. (المنجد), 
کاری از روی قصد و اراده و از روی غرض 
کردن. :(ناظم الاطیاء). 
تعمدا (ت عم مد ](ق) دیده و دانسته و از 
روی قصد و بقصد وبا اراده. . (ناظم الاطباء). 
قاصدا. عامدا. متعمدا. عالما. 
تعمق. (ت ع 1 (ع مسص) دور درشدن, 
(تاج المصادر بیهقی). دور درشدن در چیزی. 
(زوزنی). دور اندیشیدن در سخن و در کار و 
به مغ سخن رسیدن. یقال: تعمق فی الکلام؛ ای 
تسنطع و کذا تعمق فی لباسه اذا تنوق و 
استقصی. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباعا. 
غور کردن و به کنه چیزی رسیدن. (نغیاث 
اللفات) (آندراج). تنطم در سخن. (از اقرب 
الموارد). غوررسی و دوراندیشی و فراست و 
زیرکی. (ن‌اظم الاطباء). ژرف‌اندیشی. 
ژرف‌بینی. ژرف‌نگری. به ژرفی دیدن در.... 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تعمل. [تَ عَغعٌ) (ع مص) رنج بردن در کار. 
(تاج المصادر بیهقی). سختی کشیدن جهت 
کسی.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد) ||عتانت و کوشش کردن در 
برآوردن حاجت مردم. (از اقرب الصوارد). 
|اکاری گرفتن از خود. (منتهی الارب) (ناظم 


۱۳ 


۸۰۳۰ تعمم. 

الاطباء). از خود کاری گرفتن. (آنتدراج). 
تعمیم. ثم م1 (ع مص) شمامه دز سر 
بستن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). عمامه 
بر سر بستن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). عمامه پوشیدن و پیچیدن آن بر سر. 
(از اقرب السوارد). ||عم خواندن. (تاج 
المسصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از آقرب السوا ارد)؛ 
یقال: تعممته الساء؛ ای دعوته عما. (منتهی 
الارب). 
تعهیی. ات غْغُ می ] (ع مص) کور گردیدن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). | پنهان ساختن معنی بیت و معما در 
شعر از این است. (از اقرب الموارد). 
تعمیمت. (تَ] (ع مص) باغنده ساختن پشم 
و صسوف را بسهر رشستن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعهید. [تَّ] (ع سص) بخاک و جز آن 
بازداشتن توجبه را چندان که به یک جا گرد 
آید. (منتهی الارب) (ناظم الاظباء) (از اقرب 
الموارد). ||غسل دادن کودک به آب 
«معمودیه». (از اقرب الموارد). غسلی مر 
ترسایان را که کودکان را در آب معمودانی 
فروبرده سل دهند و آن را بمزل ختتنه 
میداد و میگویند کودکان را پاک میگرداند. 
(ناظم الاطباء). یکی از قواعد مقدسة دینیه 
است که قبل از ظهور سیح معروف بود و آن 
جناب آن را از جملة فرایض کلب | قرار داد. 
(قاموس کتاب مقدس). و رجوع به تعمید 
برای اموات و (تعمید) یی تعمیددهنده در 
همین کتاب شود. 
تعمیر. [تَ] (ع مسص) زندگانی دادن. 
(زوزنی) (دهار) (ترجمان جرجانی تسرتیب 
عادل‌بن علی) (آنندراج). زندگانی دراز دادن. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
لموارد): لعمری ئن عمرتم السجن خالا ای 
ادمتم سجنه کانهم جعلوا خالدا للجن 
عمری. (اقرب الموارد). ||تا دیر داشتن کسی 
را خدای. (منتهی الارب):(ناظم الاطباء). باقی 
گذاشتن کسی را خدای. (از آقرب الصوارد), 
|ابه بقای دراز موصوف کردن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). به عمر دراز معصف 
گشتن یا کردن. (آنندراج). |ابقای دراز 
خواستن. (منتهی الارب) (ناطم الاطیاء) عمر 
دراز خواستن. (آتدراج). و تقول: اعمرک ان 
ان تفعل تحلفه باه و تثل الّه بطول عمره. 
(منتهی الارب). ||اندازه کردن برای نفس خود 
حدی را (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تقدیر 
کردن مقدار محدودی از عمر برای نفس خود. 
(از اقرب الموارد). |ابه عمری دادن کسی را 
چیزی. ||عمرک الّه کذا اصله عمرتک ان 
تعمیر. (متهی الارب) (ناظم الاطباء. |نیکو 


بافتن .و نیکو ریسیدن. (سنتهی الارب) (از 
آقرب الصوارد). نیکو بافتن جامه و نیکو 
رشتن. (ناظم الاطباء). ||سوگند دادن کسی را 
||تعمیر المسجد؛ ذ کر کردن خدای در مسجد 
و درس دادن علم رادر آن و بازداشتن خودرا 
از کلام دنا. [[پا ک داشتن و روشن کردن 
بسچراغ, (سنتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
||معمور داشتن خدای به جای کسی را: عمّر 
له بک منزلک. (منعهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||مرست کردن شکسته را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مرمت بنای 
شکسته. (ناظم الاطباء. آباد ساختن, با فظ 
کردن مستعمل. (آنندراج). تعیر که معمولاً 
بمعنی اصلاح و درست کردن استعمال میشود 
در اصل بمعنی طول عمر دادن است و ببرای 
اصلاح در زبان عربی ترمیم و مرست بر وزن 
مذمت را بکار میبرند. انشریة دانشکده 
ادییات تبریز سال اول شماره ۲). 
تعمی رکردن. [تَ کَ د] (مص مرکب) بنای 
شکسته یا جز آن را مرست کردن: 
ویرانه را چه فرش به از نور افتاب 
تعمیر دل بساغر چون آفتاب کن. 
صاثب (از آنندرا اج). 
خضر وقتیگو که تعمیر خراب ما کند 
زان که گنجی هست پنهان در ته دیوار ما, 
نظیری (ایضاّ. 
و رجوع به تعمیر و ماد بعد شود. 
تعمیرگاه. (تَ] (( مس رکب) محل مرمت. 
جایی که اشیاء شکسته چون ماشین و جز آن 
را که دارای نقصی شوند. اصلاح و مرمت 
نمایند: تعمیرگاه اتومبیل, 
تعهیش. [تْ] (ع مص) فربه گردانیدن و 
بحال نمودن جسم بیمار را. ||بقصد در کاری 
غفلت نمودن. |(اصلاح و دور کردن عمش را: 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تعمیق. [تَ)] (ع مص) زرف کردن. اتاج 
المصادر ببهقی). ژرف گردانیدن. (زوزنی). 
مغا ک‌کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(غیاث اللغات) (آنندراج). ||به استقصا 
نگریستن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). دور 
ان‌دیشیدن در کار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). دور اندیشیدن در کاری و غور 
کردن. (غیاث اللغات) (آتدراج): عمق النظر 
فی الامور؛ بالغ.(اقرب الموارد). 
تعمیل. [تَ] ۵ مص) مزد کارکن دادن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء), مزد کاری 
دادن. (آتدراج) (از اقرب الموارد). |(امسارت 
دادن کسی راو مستولی گردانیدن بر قومی. 
یقال: عمل فلان عللهم (مجهولاٌ, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 


تعناک. 


تحمی. [تَ ] (ع مص) مهتر گردانیدن. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ||عمامه 
پوشانیدن. (دهار) (آنندراج). عمامه پوشیدن. 
(تاج الصصادر بیهقی). عمامه پوشانیدن و 
عمامه بسر بستن. (از منتهی الارب) (از اظم 
لاطباء) (از آقرب الموارد). یقال: عمم الرجل 
(مجهولا)؛ ای سود لأن العمائم تیجان السرب 
کماقیل فی العجم توج و کذا عمم رأسه: ای 
لفت عسلیه عمامة. (متهی الارب) (ناظم 
لاطباء). |[کف برآوردن شیر. (تاج المصادر 
بهقی) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء. تشبیها 
بلعمامة. (منتهی الارب) (ناظم.الاطباء) (از 
آقرب الموارد). || همه را فرارسیدن. (تاج 
لمصادر ببهقی). همه را فارسیدن. (زوزنی). 
همه را رسانیدن, (دهار), همه را فرارسیدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ضد تخصیص. 
(از اقرپ الموارد). عام و شامل گردانیدن 
چیزی را, (غیاث اللقات) (آنندرا اج). 
تعمین. [تَّ] (ع مص) بمعنی اعمان. به 
عمان روی آرردن و یا داخل شدن در عمان و 
ثابت شدن بجایی. (سنتهی الارب) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تعهية. [ت ی ] (ع مص) پوشیده کردن. (تاج 
المصادر ببهقی) (زوزنی) (دهار). پوشانیدن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی). 
پوشیدن: عمی معنی البیت تعمية: پوشید آن 
راء امتهی الارب) (ناظم الاطباء). پوشیدن 
چیزی را و بمعنی معما گفتن... سجاز است. 
(غیاث اللغات) (آنندراج): پوشیدن معنی بیت 


راو معما در شمر از آنست. (از اقرب الموارد), 
|اکور کردن. (تاج المصادر بهتی) (زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی). کور 
ساختن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کور 
گردانیدن. (از اقرب الموارد). نابینا کردن. 
(غیاث اللفات)؛ کسانی که با اسماعیل 
انتساب میکردند, گفتند اسماعیل نمرده بود و 
اظهار مرگ او کردند تعمية مسردم را. 
تعمیه. [تْ] (ع مص) بناحق ستم کردن بر 
کسی و دشمنی و سختی نمودن. امنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تعمیه کردن. (ت ی کَ 5] (مص مرکب) 
ایراد کردن سخن خواه نظم باشد و یا نشر بطور 
معما. (ناظم الاطباء) و رجوع به تعمية شود. 
تعمیه گفتن. [تَ ی گ تَ) (مص مرکب) 
معما گفتن. (ناظم الاطباء). کلام مشکل و 
پیچیده گفتن. گفتن کلامی که ممانی آن 
پوشیده و ناصریح باشد. و رجوع به تعمية و 
ماده قبل شود. 
تعفاک. (تَ] (اخ) (ریگسزار...) صسحيفة 
یوشع ۲۱:۱۲ و ۲۵:۲۱. یکی از شهرهای 
منسی است که اصلاً مال یبا کاربود و پس از 


تعنت. 
آن به مسسی و بعد از آن به لاوبان انتقال یافت 
و صعيفةٌ یوشع ۱۱:۱۷ ستقر داوران ۲۷:۱ و 
در ضمن,مکانهایی بود که معاش سلیمان 
ملک از آنها مهیا شود" و دور نیست که همان 
عاتیر باشد اول تواریخ ایام ۷۰:۶ (قماموس 
کتاب مقدس]. 
تعفت. ات عَنْ نْ] (ع مص) اذیت رسانیدن 
کسی را (ناظم الاطباء) (از قرب الصوارد). 
| خواستن لفزش و مشقت کسی. ||تعنت در 
سژال؛ پرسیدن بجهت تلبیس بر وی. (از 
اقرب الموارد). ||عیب‌جویی از کسی و 
بدگویی. (ناظم الاطباء). عیب کسی جستن و 
بدگویی. (غیاث اللغات). خطا و سهو بر کی 
جستن. (آنتدراج), ذلت جستن. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار): و دیگر از تعنت و متکبری 
خالی باشد زیرا که اصل نماز بر تواضم 
نهاده‌اند. (منتخب قابوسنامه ص ۱۷) بقالی را 
درمی چند بر صوفیان گرد آمده بود در واسط, 
و هر روز مطالبه کردی و سخنهای باخشونت 
گفتی و اصحاب از تضت او خسته‌خاطر همی 
بودند. ( گلستان), باری زبان تعنت دراز کرد و 
همی گفت تو آن نیستی که پدر سن ترا از 
فرنگ بازخرید. ( گلستان). 
رها نمی‌کند اين نظم چون زره درهم 
که خصم تیغ تعنت برآورد ز نیام. ‏ سعدی. 
تعنت زدن. ات غٌن نز د] (مص مرکب) 
طعه زدن, سرزنش کردن, تعنت کزدن؛ 
برو زین سپس گو سر خویش گیر 
تعلت مزن, جای دیگر بمیرء (بوستان). 
و رجوع به تعنت و تعلت کردن شود. 
تعنت کردن. [ت عَن نک دص 
مرکب) سرزنش کردن. بدگویی کردن. ملامت 
کردن. عیب‌جویی از کسی کردن؛ُ 
گرفتم که خود هستی از عیب پا ک 
تعنت مکن بر من عیبنا ک. 
تعنت کنندش گر اندک خور است 
که‌مالش مگر روزی دیگر است. (بوستان). 
اگرهزار تعضت کنی و طعنه زنی 
من این طریق محبت ز دست نگذارم. 
سعدی, 
کجایی‌ای که تعنت کنی و طعنه زنی 
تو در کناری و ما اوفتاده در غرقاب. 


(بوستان). 


سعدی. 
تعند. ات غَنْ ن) (ع مص) عناد کردن و 
ستیزه کردن. (غیاث اللقات) (آنندراج). 
تعفز. [ت عَنْ ن](ع مص) اجتناب از مردم و 
دوری گزیدن از آنان, (از اقرب الموارد). 
تعفش. [تَ عَّنْ نْ] (ع مص) جمع کردن از 
تمام وجه. (از اقرب الموارد). 

تعنف. تن ن](ع مص) سرزنش کردن و 
درشتی و ستم نمودن. (غیاث اللفات) 
(آندرا): 


باز نشانی فرست تا برساند 

باقی آن خط بمن بغیر تعتف. سوزنی. 
تعنفص,. ات ع ف](ع مسص) لافسزنی و 
سیکی و بزرگ‌منشی و گردنکشی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
تعنق. [ت عّنْ ۳ (ع مص) در سوراخ خود 
درآمدن کلاک‌موش. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), داخل شدن خرگوش در لانةٌ خود. 
(از آقرب الموارد). |اسر و گردن در سوراخ 
درآوردن خرگوش. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |ادست در گردن 
همدیگری کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تعنقش. ات غ ق](ع مص) درپیچیدن و 
سختی نمودن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
تعنکت. (تَ تن ن] (ع مص) بسته گردیدن 
ریگ و بلند شدن آن. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تعقد و ارتقاع ریگ 
بحدی که راهی در آن نباشد. (از اقسرب 
الموارد), 
تعنکت. 1 (ج) در نزدیکی مجدو بود که 
بسیار از اوقات با مجدو ذ کر میشود و چهار 
میل به لجون و ۱۲ میل به تاصره و ۴۸ میل به 
قدس مانده واقع بود. (قاموس کتاب مقدس). 
تعنکت. ات ع ک] (ع مص) فراهم آمدن 
چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
تعنکش. [ت غ ک ] (ع مص) در هم پیچیدن 
موی و بر هم تشستن آن. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعنوق. [تَّ] (ع لا زمین آسان د نرم.چ؛ 
تعانق. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
ارب الموارد): 
قعفی. ات عن نی ] (ع مص) رنجانیدن و 
رنجور شدن, (تاج المصادر ببهقی). رنج بردن. 
(زوزنی). رنج کشیدن و رنجانیدن لازم ۳ 
متعدی. (ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رنج دیدن مرد. (از اقرب الموارد). 
||منازعت نمودن. |[رنج دیدن جهت دیگری, 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). یه 
عنیه آلوده شدن شتر گرگین و منه الحصدیث 
الشعبی: لن اتعنی بعنیه, احب الی من اقول فی 
مسئلة برأیی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تعنیت. [َتَ] ع مسص) خوشه برآوردن 
انگور. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). باانگور شدن مو. (از اقرب الموارد), 
تعنیت. [تَ] (ع مص) گران نمودن و در 
گُردن‌کسی انداختن کاری دشوار که ادایش 
نتواند. (منهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||(اصطلاح فقه) 
تعنیت شهود؛ مشقات و تکالیف سنگین بر 
شهود تحمیل کردن. (یادداشت بخط مرحوم 


دهخدا). ||برخوردن چیزی بر استخوان تازه 
جوش‌خورده و بار دیگر شکستن آن. (از 
آقرب الموارد). 

تعنئیس. (تَ] ع مص) دير ماندن دختر در 
خانه بی شوی. یقال: عست الجارية و کذا 
عنست (مجهولا؛ ای طال مکثها فی اهلها بعد 
ادرا کها حتی خرجت من عداد الابکار و 
لم‌تتز وج بعد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||نادادن تکاج دختر را و 
دير داشتن در خانه بعد رسیدگی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) 

تعنیف. [تَّ ] (ع مص) درشت کردن. (منتهی 
الارب) (ن_‌اظم الاطباء). درشتی کردن. 
(آتندراج). نرمی نکردن با کسی. (از اقعرب 
الموارد). ||سرزنش کردن. (تاج السصادر 
بهقی). ملامت نمودن. (زوزنی). سرزنش و 
ملامت نمودن به درشتی. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). به عنف و شدت و عتاب کسی 
راسرزنش کردن. (از اقرب الموارد). سرزنش 
نمودن, (آتدراج)؛ با من خطاب و عتاب و 


۸ 


تشسدید و تسعلیف فسرماید. (سندبادنامه 
ص۱۰۸). 
تعفیق. تّ] (ع مص) بر زمین بلند و درشت 
رفتن و برآمدن بر آن. ||بلند برآمدن سرین. 
|ابسالیدن شکوفهٌ خرماء (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
|[نزدیک رطب شدن رسیدن غوره از قمع آن. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |انومید کردن کسی را و بگردن 
کسی گرفتن, (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): و مله قوله صلی 
اه علیه و سلم, لام سلمة رضی ال عنها ما کان 
ینبغی لک ان تعنيقها؛ ای تأخذی بعنقها و 
تعصریها" و تخیها من عنقه خییه و روی 
تعنکیها (من تعنیک و هو المشقة و التعنیف) و 
لو روی بالفاء لکان وجها: (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 
تعفیم. [تّ] (ع مص) خضاب کردن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (از اقرپ الموارد), 
تعنین. [ت ] (ع مص) عنوان کردن کتاب را 
(تاج المصادر بیهقی). عنوان کتاب نوشتن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||عنان کردن لگام را (تاچ المصادر 
بیهقی) (از آقرب الموارد). عنان ساختن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||قاضی بر 
کسی حکم تامردی کردن یا با افسون نامرد 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). [|عاجز شدن مرد از نزدیکی, 
(زوزنی). ||([مص) نامردی. (سنتهی الارب). 


(-ظ می‌شد. 
۲ -در اقرب المرارد: و تعصری بهاء 


۲ تعنينة. 


تمنينة. (سنتهی الارب) (اقرب الموارد). 

نامردی و عدم میل به زن. (ناظم الاطباء) 
ین. (از اقرب الموارد). 

ن) (ع لا نامردی. (منتهی الارب): 


الموارد). و رجوع به تعنین شود. 
تعنیة. (ت یْ](ع مسسص) (از «عن‌و») 
واداشتن. (تاج المصادر بیهقی). بندی کردن و 
بازداشتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). حبی کردن. (از اقمرب الصوارد). 
| طلا کردن به بول. (تاج المصادر بیهقی). طلا 
نمودن اشتر گرگین را به کمیز سرگین آميخته. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||رنجانیدن, (تاج المصادر 
0 بسیهقی). ||برنجانیدن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[(از «ع‌نی») 
رنجانیدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء), 
رنج و اذیت رسانیدن و نغمگین ساختن کسی 
را. (از اقرب الموارد). || تکلیف کردن چیزی 
بر کسی که بر وی سخت و شاق باشد. (از 
اقرب الموارد). |اسرنامه نوشتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از ارب 
الموارد). بقولون عنیت الکتاب تعنية فیبدلون 
من احدی النونات یاء: (اقرب الموارد در ذیل 
تعنین الکتاب). ||نشان کردن کتاب راء (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||مشاجره 
و منازعت کردن با کسی. (از اقرب الموارد). 
|اعنية آلودن شتر گرگین را. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). || تیمار کردن مال راء (از اقرب 
المواردا. 
تعفیة. [ت ی ] (ع |) مخلوطی از پشکل شتر 
و کمیز آن که بدان شتران گرگین را طلا مکنند 
و عنية نیز گویند. اناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به عنية شود. 
تعوت. [ت عَّز و) (ع مسسص) سرگشته 
گردیدن.(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تحیر. (اقرب الموارد). 


تعوج. [ت عَر و1(ع مص) کز شدن. (تاج:: 


المصادر بیهقی) (زوزنی). کج گردیدن. (متهی 
الارب) (آن ندراج) (ناظم الاطباء. تعوج 
چوب و مانند ان؛ خلاف اعتدال آن. (از اقرب 
الموارد). |انعطاف ناقه. (از قرب الموارد). 
تعود. [ت عَروٌ](ع مص) خو کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). عادت کردن. (زوژنی) خوی 
گرفتن.(دهار). عادت کردن چیزی را. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (از قرب الضوارد). 
عادت گرفتن و خوگر شدن. (غیات اللغات) 
(آنندراج). || خشمنا کی نمودن. (متتهی 
الارب) (اتندراج) (ناظم الاطباء). ||عیادت 
کردن‌بیمار راء (از اقرب الموارد). 
تعوف. (تَ عَوو)(ع مسص) ان دخسیدن, 
(منتهی الارب). اند خسیدن و پناه دادن و پناه 


گرفتن.(ناظم الاطباء). پناه گرفتن و اَوذبال 
گفتن و اندخیدن. (آنندراج). اعتصام و پناه 
گرفتن به چیزی, (از اقرب الموارد). بازداشت 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
تعوو. (ت عَزد] (ع مص) عاریت گرفتن. 
(منتهی:الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطیاء), 
عاریت خسواستن. (از اقرب الموارد) 
||همدیگر به نوبت گرفتن چیزی را. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||فرسوده شدن کتاب. (از اقرب 
الموارد). 
تعوض. [ت عَزوْ] (ع مسص) عوض 
فاستدن. (تاج المصادر بیهقی). عوض گرفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
تعوط. آت عَدد](ع مص) درازگردن شدن. 
(مسختهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||سالها باردار نگردیدن شتر ماده بی 


آنکه نازانده باشد. (ستهی الارب) (ناظم: 


الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعوف. [ت عَرو] (ع مسص) شب در ی 
شکار گردیدن دد و شکار کردن وی در آن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). بشب گردیدن 
و شکار افکندن شیر. (از اقرب الموارد). 
تعوق. [ت عوو] (ع مص) بازایستادن از 
یاز و حاجت: (مبتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
بازایتادن. (از اقرب الموارد). ||مشفول 
شدن. (مسنتهی الارب) (نساظم الاطباء). 
||بازگردانیدن کی را از اراده‌ای که داشت و 
بازداشتن وی را از آن. (از اقرب الموارد), 
تعویث. [تَغ] (ع مص) بازداشتن و بنر 
تأخییر و درنگ داشتن کسی را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). بازداشتن 
کسی را. (از آقرب الصوارد). |/برگردانیدن 
کسیر از کار چندانکه سرگشته گردد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تعویج. (تْغ] (ع مسص) گوز کسردن. 
(زوزنی). کر کردن. (دهار). کژ گردانیدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). کج کردن. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |ایه عاج ترکیب 
دادن چیزی را و مرصع ساختن به آن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعو ید. [تغ] (ع مص) خوی فا کردن 
کیرا و یاد شدن. (تاج المصادر بهقی). خو 
قا کردن کسی را. (زوزنی). عادت کنانیدن به 
چیزی. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد) (از دهار). ||طعام 
عُواده خوردن. |اکلانال گردیدن شتر: 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||اغواکردن و خو دادن مردم 
رابه ستم کردن بر کسی. (از اقرب الموارد), 


تعویف. تَغْ] (ع مص) بازداشت خواستن 
کسی را (دهار) (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). اعاذه: اعاذة و اعواذا؛ دعا کرد وی را 
به محافظت و قال ل2 اعیذک بائّه و رقاه. یقال: 
تعوذ باه و استعاذ فاعاذهٌ و عوّذه. (از اقرب 
الموارد). ||ملتجی گردانیدن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). پناه دادن و در پناه آوردن. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). پتاه بردن. (قاموس 
کتاب مقدس). || حرز آویختن کسی را. (از 
اقرب الموارد). 
تعویذ. (تغ](ع لا آنچه از عزائم و آیات 
قرانی و جز آن نوشته جهت حصول مقصد و 
دفع بلاها با خود دارند. (منتهی الارب) (نالم 
الاطباء). مجازا بمعنی آنچه از ادعیه یا اعداد 
اسمای الهی نوشته در گلو و بازو بندند بجهت 
پناه دادن از بلیات. (غیاث اللغات) (آتندراج). 
حرز. (مهذب الاسماء). رقیه. ج, تعاویذ. و 
منه: و قمرها.کتعویذ من لجین. (اقرب 
الموارد). تا به حال در آفریقا و سفربزمین 
مستعمل است. در زمان قدیم همچون 
گوشواره و گردن‌بند و سنگهای گرابهایی که 
دارای علامات و قوه موهومات بود استمال 
میشد. (قاموس کتاب مقدس). عوذة. معاذة. 
تولة یا َوَل. (متهی الارب). دعاهایی که 
جهت دفع بلا در گلو و بازو بندند و کماهه و 
پنام و هر چیزی که جهت دفع چشمزخم و 
دفع بلا بر بازو بندند و یا بر گردن آویزند. 
(ناظم الاطباء): و قباش [اریارق ] باز کردند 
زهر یافتند در بر قبای و تعویذهاء همه از وی 
جدا کردند و بیرون گرفتند. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص۲۲۹). 
بر دل از زهد یکی نادر تعویذ نویس 
تا نیایدش زین دیو فریینده نهیب. 
ناصرخسرو. 
تعویذ وفا بیقکن " از گردن. 
ورنه به جفا گلوت بفشارد. ناصرخسرو. 
اين مالها و خراجها نمی‌باید که.... و ققل 
ابلیس و تعویذ سگ... رسد. ( کتاب اللقض 
ص 4۴۷۴ 
چون روی پری بینی و آن سلسلة زلف 
تعویذ خرد گم کنی و سلسله خایی. خاقانی. 
رایش چو دست موسوی در ملک برهانی قوی 
دادش چو باد عیسوی تعویذ انصار امده. 
خافانی. 
خاک‌پای تو چو تسبیح به رخ درمالم 
خط دست تو چو تعویذ به بر درگیرم. 
خافانی. 
زنجیر همی برَم. تعویذ همی سوزم 
دیوأنه چنین خواهد این یار که من دارم. 
خاقانی. 


۱-نل: برون کن. 


تعویذ آسمان. 

بر شکل زاهده‌ای تعویذها در گردن افگند. 
(سندبادنامه ص .)۱٩۱‏ 
تعویذ میان همشیتان 
درخورد کثار نازنینان. نظامی. 
مثالم داد کاین توقیع شاهست 
همت شحله همت تعویذ راهست. ‏ نظامی. 
گراندیشه داری ز دشمن گزند 
به تعویذ احسان زبانش پیند. (بوستان). 
ای دوست دست حافظ تعویذ چشم‌زخم است 
یارب ببینم آن را در گردنت حمایل. حافظ. 
تعویذ آسمان. (تَع ذ) (اخ) کنایه از 
جوزا است و آن برج سوم است از جلف 
دوازده برج فلک. (برهان). برچ جوزا. (ناظم 
الاطیاء). ۱ 
تعو یذ سیمین. رت ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) ستاره‌ها. (ناظم الاطباء). 
تعو یف کردن. (تَغ ک :] (مص مرکب) 
دعای دفع بلا کردن. حرز بستن. محفوظ 
کردن. در پناه قرار دادن. دعای دفع بل قرار 
دادن؛ 
از اين دیو تعویذ کن خویشتن را 
سخنهای صاحب جزیره خراسان. 

ناصرخسرو. 
تعویذ کند گینی هر نامه که آن را 
محمود براهیم بود بر سر عنوان. مسعودسعد. 
از زعفران روی من و مشک زلف دوست 
تعویذ کرده‌ام, ز من آن دیو از این گریخت. 

خاقانی. 

و رجوع به تعویذ شود. 
تعویر. [تع]](ع مص) یک‌چشم کسردن. 
اناج السصادر بسیهقی) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء), یک‌چشم گردانیدن 
فلان راء (از آقرب الموارد), کور کردن چشم 
کسی. (زوزنی). ||اندازه کردن پیمانه را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
قرب السوارد). |اپیش آوردن گوسپند را 
جهت آزمبندی آن نر را. (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء): عوّر الراعی الفنم: 
عرضها للضیاع و لتلف. (اقرب الموارد). 
|[دروغ گفتن و بازگشتن از آن, (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم‌الاطباء) (از اقرب 
الموارد).|بازداشتن و برگردانیدن, بقال: 
عوره عن فلان؛ ای کذب عنة. و عورته عن 
الامر؛ ای صرفتة. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج) (از اقرب الصوارد). || آب 
نخورانیدن کسی که آب از تو خواهد. (از 
آقرب الموارد). ||بتباشتن چشمه. (زوزنسی). 
آ گٌدن چشمه و مانند آن, یقال: عورت ال رکیه؛ 
یعنی آ گندم چشمه‌های آن را چندان که 
خشک شد آب او, (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنتدراج) یا خا ک‌پر کردن چشمه 
تسا آنجا که آب خشک گردد. (از اقرب 


الموارد). 

تعویص. تغل سص) سخن و بیت 
دشوار معنی آوردن بر کسی. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطبای). 

تعو یض. [تَع] (ع مسص) عوض دادن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزتی) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء. عوض کردن. 
(انندراج) بدل دادن, (از آقرب السوارد): 
عوضته من هبته خیرا. (اقرب السوارد)؛ و 
احسن امیرالمومنین انتقاله الی دارالقرار لعلمه 
بتعویض اه... (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۳.۰ 

تعویض کردن. [تَعغک ] (مص مرکب) 
بدل کردن. تبدیل کردن. تغبیر دادن. تاخت 
زدن. و رجوع به ماد؛ قبل شود. 

تعویق. (تغ] (ع مسص) بازداشستن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادلین علی). بر 
درنگ داشتن و بازداشتن و مشفول کردن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). بازداشتن و در بند کردن و در کتابی 
نوشته که تعویق منع ساختن و بازداشتن و در 
درنگ افکندن, مشتق از عوق بالفتح که بمعنی 
بازداشتن است. (غیاث اللغات) (انندراج). 
درنگی و تأخضیر و توقف و منع. (ناظم 
الاطباء): سلطان از جهت وفات پدر و تشویق 
حال غزنه از آن مهم بازماند و به غزنه رفت و 
آن مراد در تعویق افتاد. (ترجمه تاریخ یمینی 
چ اول تهران ص ۲۱۶). 

تعویق. [تَّعْ] (اخ) دهسی از دهستان 
کوهتان بسخش داراب شهرستان فا 
محصول آن توتون, گل سرخ بادام گردو و 
انجیر. دارای ۲۵۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۷. 

تعویل. اتَغْ] (ع مص) به آواز گریستن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی). به آواز بلند 
گریستن و آواز زدن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (ازاقرب السوارد). 
|ایاری خواستن از کسی و کذا عول به عوله 
یق عول علی ما ششت (به صيعَة امسر)؛ ای 
استعن به کانه یقول احمل علی ما ششت. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[نازیدن. ا[بار نهادن بر کسی. 
(منتهی الارب) (از آنتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). || ظله ساختن از بهر باران. 
(تاچ المصادر بهقی). باران‌گریز ساختن, 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). ساختن 
سایبان تا از باران بدو پتاه اورند. (انتدراج). 
عاله ساختن. (از اقرب الموارد). |اعتماد 
کردن, (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). اعتماد 
کردن‌و تکیه نمودن بر چیزی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): و تعویل و 
اعماد که بر حسن عهد و کمال محبت و.... در 


تعهد. ۶۸۲۳ 


هواخواهی و مروت باطل گردد. (سندبادنامه 
ص ۷۲). 
تعو یم. [تَع] (ع مص) دسته‌دسته نهادن 
کشت دروده را. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطاء) (از اقرب الموارد). ||سال‌بر 
شدن خرماین و جز آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعوین. (تْعغْ] (ع سص) باری نمودن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[میانه‌سال شدن زن, یقال: 
عونت المرأة؛ ای صارت عوانا. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). کدبانو شدن زن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). |[باربار جستن خر بر 
ماده‌خر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||در 
بهرهٌ دیگری درآمدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعویة. أتع و کَ] (ع مص (از «عوی») 
خم دادن و پیچیدن حلقة بینی شتر و کمان راء 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). [ارسن تافتن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). [[دروغ داشتن 
سخن کسی را و رد کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعویه. [تَع] (ع مص) خداوند شتر و کشت 
آفت‌رسیده شدن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اتعریی. 
(تاج المصادر بیهقی). به آخر شب فرود آمدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء 
تعرس قوم و کم خفتن آنان. (از اقرب 
الموارد). |ابجایی بند گردیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). احتباس کسی در 
جایی. (از اقرب الموارد). ||خرکره را به لفنظ 
عوه‌عوه خواندن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). || آفت 
رسیدن بکسی, (از اقرب الموارد). 
تعة. تَعْع] (ع مص) تمء اسنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد)؛ سست شدن و 
فروهشتن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ااقی کردن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تع شود. 
تعهد. ات غَذُهُ] (ع مص) عهد نو کردن. 
(زوزنی). تازه کردن پیمان. امنهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), ||دیدار تازه 
کردن.(تاج السصادر بیهقی). تازه کردن 
چیزی. (آنندراج). || سرانجام کار کسی به ذمة 
خود گرفتن و ضامنی کردن. (غیاث اللغات) 
(انجمن آرا). شرط و عهد و پیمان و قرارداد و 
معاهده و ضانت و کفالت و اجاره. (ناظم 
الاطیاء). ||نگاه داشتن چیزی. (تاج المصادر 
بیهقی) (از زوزنی). نگاه داشتن چیزی و تیمار 
داشتن. (دهار) (سنتهی الارب) (آنندراج) 


۴ تمهددار. 


(ناظم الاطیاء). تفقد و تحفظ. (اقرب الموارد). 
نگاهداری. پرستاری. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): و تذکره که با تو فرستاده آمده است 
تودد و تعهد را سبکی آن بازنمایی. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۲۱۰). 

از تو بودی همه تعهد من 

گاه‌محت به حصنهای حصین. مسعودسعد. 
بازرگان مزدوری گرفت و از برای تعهد او 
[شتربه ] نصب کرد. ( کلیله و دمنه). و او در 
ابواب تفقد و تعهد. ایشان را انواع تکلف و 
تنوق واجب داشتی. ( کلیله و دمنه). هرکه از 
کب و حرفت اعراض نماید. نه اسباب 
معیشت خویش تواند ساخت و نه دیگران را 
در تعهد تواند داشت. ( کلیله و دمنه). اما ا گر 
جوانی بود که طبع راست دارد. | گرچه شعرش 
نیک نباشد امید بود که نیک شود و در شریعت 
آزادگی تربیت او واجب باشد و تعهد او فریضه 
و تفقد او لازم. (چهارمقالاً عروضی چ دکتر 
محمد معین چ زوار ص‌۴۸). 

زنده ماند از تعهد چو منی 

نام ار بالعشی و الایکار. خاقانی. 
ابوابراهیم چادر کنيزکی که به تمهد و تفقد 
ایشان قیام میلمود در سر کشید و در خفارت 
آن زی از مجلس خویش بیرون گریخت. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ اول تهران ص ۲۱۹). 
چون ابوعلی به پخارا رسید در تعهد و تفقد و 
اجلال و | کرام قدر آو مبالفه رفت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ایضا ص ۳۱۶).راهاولاد و احفاد 
او بازدادند تایه تعهد او قیام مینمودند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ایضا ص ۳۶۰). |تبهد ضیعتی و 
هو افصح من قولک تعاهدته لان التعاهد انا 
یکون بين اشنین و فلان ینعهده صرع؛ ای 
یسجدده. (مسنتهی الارب). زمین و اب را 
رسیدگی و اصلاح کردن. فارابی گوید تعهد 
فصیح‌تر از تعاهد است زیرا مصدر تفاعل جز 
بین ائنین واقع نگردد. (از اقرب الموارد). 
تعهد۵ار. ات عَد] (نف مرکب) اجاره‌دار 
و دارند؛ شرط و عهد. (ناظم الاطباء). 
تعهد کردن. [ت دک د] مص مرکب) 
به گردن گرفتن شرط و پیمانی. خود را ملزم 
ساختن به عملی یا پرداخت چیزی. تضمین 
عهد و میثاقی, پذیرفتاری. ||پرستاری کردن. 
نگاهداری کردن. تیمارداری کردن. نواختن: 
تپاه را بنگریست و ایشان را روزی‌ها داد و 
صلت بخشید و آتش‌خانه‌ها را تعهد کرد. 
(بلعمی ترجمة تاریخ طبری).تامه‌ها رسید که 
سلیمانی رسید به شبورقان و از ری تا آتجا 
ولاة و عمال و گماشتگان سلطان سخت نیکو 
تعهد کردند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص‌۲۸۸). 
پس همچنین از موجب خرد بر فرزند واجب 
است سبب بودن خودرا حرمت داشتن و تعهد 
کردن. (منتخب قابوسنامه ص ۲۵). و استاد 


فصاد آن است که پس از آنکه رگها را ختاخته 
باشد مبضع را تکو باید داشت و آن راهیر 
روزی از پس هر فصدی تعهدی کند و از آب 
نگاهداری و تیک خشک کند تا زنگ نگیرد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). هرکه را بکزد [مار 
بلوطیه ] پوست بازگذارد و آنکه او را تعهد و 
علاج کند هم پوست بازگذارد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). آن برادر که طبیب و معالج 
بود دختر را تعهد کرد و به معالجت بقرار 
معهود بازبرد. (سندبادنامه ص ۲۲۰). 
خبیت را چو تعهد کنی و بنوازی 
بدولت تو نگه میکند به انبازی. (گلستان), 
تعهدنامه. رت عَذهُمٌ مس رکب) 
اجاره‌نامه و معاهده‌نامه. (ناظم الاطباء). 
سندی که محتوی بگردن گرفتن شرط یا 
پیمانی باشد. 
تعی. [تَغی] (ع مسص) دویدن. (منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد). ||قذف. (ذیل 
قرب الموارد). 
تعیب. (ت عی ی ] (ع مص) عیب کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). تعبیب. (از 
قرب الموارد). به عیب نسبت دادن چیزی را. 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||باعیب 
قرار دادن کالا را و عیب‌نا ک ساختن آن راء 
(ناظم الاطیاء). باعیب قرار دادن چیزی را. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به تعیب شود. 
تعیث. ات عَن ی ] (ع مص) کم و سیری! 
آب خوردن شتران. (منتهی الارب). کمتر از 
سیری آب خوردن شتران. (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
تعید. (ت ی یْ] (ع مسص) چشمزخم 
رسانیدن و سخت مبالفه نمودن در چشم‌زخم 
رسانیدن: تعید الماین بالمعیون. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |او 
تعیدت المرأة اذا اندرات بلسانها علی ضراتها 
و حرکت یدها. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ای خرجت فجاءة بلسانها علی 
ضراتها و حرکت یدیها؛ یعنی نا گهان‌درآمد آن 
زن به بدگویی بر بنانجهای خود در حالی که 
تکان میداد دستهای خود راء (ناظم الاطباء) 
تعیس. [ت عی ی ] (ع مص) سپید سباهی 
مایل شدن شتر. (سنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). سپید شدن در سياهي. (از 
اقرب الموارد). 
تعیس. [تَ] () ج, تعساء. و رجوع به همین 
کلمه‌و دزی چ ۱ص ۱۳۷ شود. 
تعیش. ات ی یْ] (ع مسص) به حیلت 
زیستن. (تاج السصادر ببهقی). ]ایتکلف 
اسپاپ معيشت ساختن و طلب کردن آن را 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تکلف اسباب زندگی. (از اقرب السوارد). 
اسیاب معیشت ساختن. (غیاث اللغات). 


تعیشات. [تَ) ((خ) دی از دهستان 
میان آب بخش شهرستان شوشتر است که در 
حدود یکصد تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۶. 
تعیط. [ت عی ی ] (ع مص) درازگردن شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||سالها باردار نگردیدن شتر 
ماده یا زن بی آنکه نازاینده باشد. (از متهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[جوش زدن سنگ و چوب و آب 
مانند برآمدن از آن و ستبر گردیدن و یا روان 
شدن ان. (منتهی الارب) (ناظم الاطپاء) (از 
آقرب الموارد). || خشم گرفتن مرد. (از اقرب 
الموارد). ||فریاد کردن و خروشیدن متکبر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). فراهم آمدن و 
آواز دادن قوم. او السعیط صیاح الاضر. (از 
اقرب الموارد). ||روان شدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از ارب الموارد). 
تعیل. [تَّ ی یْ] (ع مص) خرامیدن و 
خمیدن و نازیدن در رفتار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
تعین. [ت عی یْ] (ع مص) ناشناسا نمودن 
خود راء (منتهی الارب) (ناظم الاطیام). 
|[درنگ کردن جهت رسیدن بچیزی. |[بیقین 
دیدن کی را |[نزدیک آمدن جهت اعانت. 
||چشم‌دار گردیدن چرم. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقسرب الموارد), 
||مخصوص شدن چیزی. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مخصوص شدن چیزی از 
میان چیزها. (غیاث اللفات). بمعنی تشخص 
است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). آنچه 
چیزی بدان از دیگر چیزها ممتاز شود. (از 
تعریفات جرجانی). ||تعیّن علیه الشی»؛ لازم 
شد بر وی بعینه. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[ترم و تنک 
گردیدن مشک از دیسرینگی. (از ارب 
الموارد). ||()گاهی مراد از هستی و وجود نیز 
باشد. (غیاث اللفات). وجود و هستی. (ناظم 
الاطباء). |[حصه و بهره و هر چیز مخصوص 
به کی. (ناظم الاطباء). 
تعینات. [ت ی یْ] () چسسیزهای 
مخصوص و حصهها و بهره‌ها. [احق خدمت 
و حق زحمت و خدمت و منصب. (ناظم 
الاطباء). 
تعین اول. ات عٌن ی نز ] (صرکیب 
وصفی, | مرکب) اصطلاح صوفیه و عبارت 
است از مرتب وحدت. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون) (از فرهنگ مصطلحات عرفا, و 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
تعین ثانی. ات ی ی ن ] (ترکیب وصفی, 


۱-ظ:کم از سیری. 


[مرکب) نزد صوفیان عبارت از مرتبة 
وحدانیت است. (از فرهنگ مصطلحات 
عرفا) (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
تعیهر. [تَ ع ْ] (ع سص) سبک و بدکار 
گردیدن‌زن و زنا نمودن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء), و رجوع به عاهر و 
عاهرة شود. 
تعیی. [تَ عی بی ](ع مص) درماندن در کار 
و راه نيانتن در آن و استوار و نیکو کردن 
نتوانستن و دشوار شدن کار. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). درماندن در کار و 
قادر نبودن به نگهداشت آن. (از اقرب 
الموارد)؛ 
تعییب. [تَغْ] (ع مص) معیوب کردن. (تاج 
المصادر ببهقی) (زوزنی). عیبنا ک ساختن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ا[به عیب موب نمودن 
کسی را. (از اقرب الموارد). و رجوع به تعیب 
شود. 
تعییت. [تَع] (ع مص) در تاریکی چیزی 
جستن و جستن اعمی چیزی را (تاج 
المصادر بیهقی). بدست جستن چیزی را در 
تاریکی: عیث فلان تعییتا؛ (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), جستن چیزی را با دست بی 
آنکه آن را بیند. (از اقرب الموارد). کورمال 
کورمال کردن در یافتن چیزی. | آمیخته 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|[دست به تیردان بردن برای جستن تیر. ||اثر 
گذاشتن با کارد بر کوهان شتر. (از اقرب 
الموارد).|عیث یقعل کذا؛ ای طقق. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
تعیید. [تعغ](ع مص) (از «ع‌ود») حاضر 
آمدن و عید کردن. (تاج المصادر بیهقی). عید 
کردن. (زوزنی). فراهم آمدن به روز عید. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||شهادت دادن قوم عید را. (از اقرب الموارد). 
تعییر. [تغْ] (ع مص) سرزنش کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار) (مجمل اللغة) (متهی 
الارب) (غیاث اللغات) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): 

و تلک فضیلة فیها تأش 

تعد عک تعیر العدات. 

(تاریخ ببهقی چ ادیپ ص .)۱٩۲‏ 

وبه زبان تعبیر آیین شکایت تقریر کردن 
گرفت. (ستدبادنامه ص .)٩۱‏ ااعینا ک 
ساختن کار کسی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تقبیح کردن و منسوب کردن 
کسی را به عار. (از اقرب الموارد). لاتقل عیر 
بالامر. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اجداجدا سنجیدن هر یک درم را. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||چنزلاوه 


برآوردن آب. (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
تعییش. [تَغ] (ع مص) زنده کردن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (تاظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد), 
تعبیط. [تغ] (ع مص) عیط گفتن یک 
مرتبه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بانگ کردن و یک بار عیط گفتن. (از 
آقرب الموارد). و عیط آواز جوانان چابک و 
سبک چون همدیگر را آواز کنند و یا کلمه‌ای 
است که به وقت مستی و بازی و چیرگی بدان 
بانگ کنند و خروشند. (آنندراج). 
تعیبع. [تغ] (ع مص) عاجز گشتن قوم از 
کاری که قصد آن داشتند. (مستتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعمیق. [تَغ](ع مص) بانگ برزدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تعییل. [تَغْ](ع مسسص) از «عول») 
عیال‌داری و نفقه دادن آنان. ||عیال خود 
گردانیدن قوم را یا فروگذاشتن آنان راء (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||(از «عیل») بد پروردن. (تاج 
المصادر بهقی). بدخوارگی. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||گذاشتن اسب را در بیابان. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|اگم کردن ضالة را به نهجی که جایش معلوم 
نشود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). | بسیار 
شدن عیال مرد. ||عیال‌داری و نفقه دادن آنان. 
||عیال خود گردانیدن قوم رای رها کردن آنان 
ر. (از اقرب الموارد). 
تععین. [تغ] (ع مص) وام بی‌نفع گرفتن و 
دادن وام بی‌نفع. |اسبز شدن درخت. ||شکوفه 
ببرآوردن درخت. ||به میعاد بها فروختن 
رخت را پس بازخریدن آن رابه کم قیمت 
پیشین. ||دایر گردانیدن جنگ میان قوم. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اسوراخ کردن مروارید. (تاج 
المصادر بهقی) (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). ||مساوی کسی 
در روی وی گفتن. (تاج المصادر بیهقی), در 
روی کی بدیهای وی را گفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|آب در مشک نو ریختن تا درزهایش 
استوار شود. (تاج المصادر ببهقی). آب در 
مشک نو ریختن تا چشمهای آن بند گردد. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||عین نوشتن. |[سخصوص کردن 
چیزی را از جمله. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). مخصوص تمودن 
چیزی را از میان چیزها. (غیاث اللغات) 
(آنتدراج). ||تفضیل دادن دزدی را از سیان 
متهمین دیگر. ||مخصوص گردانیدن مالی را 


تغاین. ۶۸۵ 


برای کسی. ||روزة معینی را نیت کردن. (از 
آقرب الموارد). ||عين چیزی فرانمودن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||چیزی نمودن و آشکار 
جرجانی). واضح کردن. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مسعین کردن. (غیاث اللغات) 
(آنتدراج)... با لفظ شدن و کردن مستعمل 
است. (آتدراج): انديشید که اگر کشیده 
بفروشم و در تعیین قیمت احتیاط کنم روزگار 
دراز شود. ( کلیله و دمته)ء 
تعبین دال و ذال که در مفردی فتد 
ز القاظ فارسی بشنو زان که مبهم است 
حرف صحیح و سا کن| گر پیش از او بود 
دالست هرچه هست جز این ذال معجم است. ؟ 
تعیینات. [تعغ] (ع [) ج تعیین. فارسیان 
بمعنی متعین استعمال کنند و این مجاز است, 
(غیاث اللغات) (آنندراج). |امواجب‌ها و 
مقرریها و مناصب. (ناظم الاطباء). 
تعبین افتادن. (تَغْ:] (مص مرکب) 
معین شدن. مشخص شدن. اختصاص یافتن؛ 
آنگاه آن را موضعی بفرمان ملک تین افتد. 
( کلیله و دمنه). 
تعیین کردن. (تَغ ک د] (مص مرکب) 
معین و مشخص نمودن و هر نیز نمودن. (ناظم 
الاطباء): آنگاه مثال داد تا روزی مسعود و 
طالعی میمون برای حرکت او تعیین کردند. 
( کلیله و دمنه). 
کردم‌از جغد طلب نسخه گمنامان را 
گرشود یافته تعبین تو خواهم کردن. 
واه هروی (از بهار عجمء 
ز قید عشقم آزادی اسیری تا آبد نبود 
چو بهر عاشقی حکم ازل کرده است تعبینم 
اسیری (ایضا), 
تععیة. تَع ی ] (ع مسص) سخن دشوار 
اوردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد): 
تغ. (تَغغ] (() آواز خوردن تخته په تخته‌ای 
یا چیز دیگر. (یادداشت‌سرحوم دهخدا), 
| آواز ترقه یا چاشنی که کم و خفیف باشد. . 
(یادداشت ایضا). 
تخاء [ت ] (ع !) خند؛ بلند. (از محیطالمحیط) 
(از اقرب الموارد). 
تغائیی. تّ] ([) به ترکی برادر مادر را گویند 
که بهندی مامون نامد. از لغات ترکی نوشته 
شده. (غیاث اللغات 3 هد). 
تغاین. (تَ بْ](ع مص) یکدیگر راغبن 
آوردن. (زوزنی) (از ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌ین علی). در زیان انگندن بعضی مر 
بعض راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). یکدیگر را در زیان افکندن و 
به زیان یکدیگر را فریفتن و گاهی تجرید 
نموده بمعنی زیانکاری و زیان‌زده شدن و 


۶ تغابن. 


چون زیانکاری را افوس لازم است مجازا 
بمعنی افوس خوانند. (غیاث اللغات) 
(آتدراج) |[زیانکاری و زیان‌انکندگی و 
افوس. (ناظم الاطباء): 

سخت تفابتی بود حور حریرسینه را 

لاف‌زنی خارپشت از صفت سمنبری. 


خاقانی. 
سفله ستفتی و سخی محتاج 
اين تغابن ز بخشش قدر است. خاقانی. 
بسی از خویشتن بر خویشتن زد 
فروخورد آن تغاین راو تن زد. نظامی. 


دوک را حسرت از دل نرود و پای تغابن از 
گل‌برنياید. (گلتان). 
بخندید و گفتا به صد گوسفند 
تفابن نباشد رهایی ز بند. (بوستان). 
به دندان گزید از تفابن یدین 
بماندش در او دیده چون فرقدین. 
وتان 
بیم آنست دمادم که چو پروانه بسوزم 
از تغابن که تو چون شمع چرا شاهد عامی. 
سعدی. 
جای آنست که خون موج زند در دل لعل 
زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش. 
حافظ. 
تغابن. [تٌ بْ) (اخ) سوره‌ای از سوره‌های 
قران, (از اقرب الموارد). سور: شصت و 
چهارم از قرآن کریم. مکیه و آن هیجده آیت 
است و آغاز آن: بسم... یسیح ثه ما فی 
السموات... پس از منافقین و پیش از طلاق. 
تغابن. [ت بٌّ] (اخ) (یوم ال..) روز قیامت 
است بدان جهت که اهل جنت اهل دوزخ را 
در زیان و غين اندازند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): یوم یجمعکم لیوم 
الجمع ذلک بوم اتفبن... (قرآن ٩/۶۴‏ 
تغابی. [تَّ ] (ع مسص) غفلت ورزیدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تفافل. (اقرب الموارد). 
تغاتوکان. [تْ تْ] ((خ) طغاترکان. رجوع 
به همین کلمه شود. 
تغاتیموو. ثْ تَ] (اخ) از اسرای سغول 
رجوع به تاریخ جهانگدای جوینی ج ۱ 
ص۱۳۵ و ۲۰۵ و طغاتیمور شود. 
تغاحاو. [تْ ) ((خ) طفاجار. رجوع به همين 
کلمه شود. 
تغاحا رگورکان. (تْ] (اخ) داسس.اد 
چسنگیزخسان مفول. رجوع به تاریخ 
جهانگشای جوینی ج ۱ص ۱۳۷ و ۱۳۸ و 
۰ و تاریخ حیب‌السیر چ خیام ص ۴۰ 
شود. 
تغاحارنویان. (بْ ] (خ) تفاجار. طفاجار. 
رجوع به طعاجار شود. 
تغاخان. زت] (اخ) طسفاخان. رجوع به 


همین کلمه شود. 

تغار. (تَ] () طشت گلی را گویند. (یرهان) 
(غیاث اللفات). تشت گلین است که در آن 
آب کنند و غذا نیز خورند یا گندم و جو پسر 
کند. (انجمن آرا) (آنندراج). طثت گلین و 
سفالین و آوندی که سواران در آن خوراک 
اسب خود را ریزند. (ناظم الاطباء), تیفار. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد)؛ 

زبان چون ... و دهن چون تفار 


یکایک پرا کند‌بر دشت و غار. 
(گرشاسبنامه). 
وان کاسه‌های سرشان بینی گه مصاف 
بر ره فکنده همچو پر از خون تغارها. 
لامعی جرجانی. 
محرس از محالات و دشنام دشمن 
که پر زاژ باشد هميشه تفارش. ناصرخسرو. 
ای دهان باز نهاده بجفای من 
راست گویی که یکی کهنه تفارستی. 
تاصرخرو. 
خون عدو را چو روی خویش بدو داد 
دیگ در قصر او بزرگ تغار است. 
ناصرخرو, 
گشاده‌از پیلقمه نهاده از پی نفع 
یکی دهان چو تغار و یکی شکم چو مغار. 
سوزنی. 
بینبی چون تنور خشت‌پزان 
دهنی چون تفار رنگرزان. نظامی. 
آب تتماجی نریزی در تفار 
تااسگ چندی نباشد طعمه‌خوار. ‏ مولوی. 
تا قیامت میخورد او پیش غار 
عارفانه آب رحمت بی تفار, مولوی. 


و رجوع به تیغار شود. 

امثال: 

تفاری بشکند ماستی بریزد 

شود دیا بکام کاسه‌لیسان. 

نظیر هایی شد و هویی شد و کل به نوایی 
رسید. (امخال و حکم دهخداج ۵۲۸۱ 
گوزداده تغار قکسته طلاق هم میخواهد. 

در مورد کسی زنند که زیان‌آورد و بی‌فایده و 
پرادعا باشد. 

|[خوردنی و آزوقه و راتبه باشد. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (از فرهنگ رشیدی) (از 
ناظم الاطباء) (انجمنآرا) (آنندراج)؛ و 
ایلچیان بسالک رفتد تا جهت علوفة حشم 
تفارها و چهارپای بسیار از ذبایم و مرا کب 
ترتیب سازند. (جهانگشای جوینی). فرمان 
شد تا چارپای هر کسی.... به اولاغ گرفتند و 
تغارها روان کردند. (جهانگشای جوینی). و 
امیر ارغون چون بخراسان رسید یکار 
ساختگی تفار و شراب ایلچیکتای مشفول 
شد. (جهانگنای جوینی). در وقت محاصرءٌ 
بغداد ابن عمران لشکر پادشاه [هصولا کو] را 


تغار دادن: 


از... به تغار و علوفه مدد کرده بود. (از 
روضةالصفا یادداشت بخط مرحوم ده خدا). 
اگریرلیغ شرف نفاذ یبد من لشکر پادشاه را 
بقدر احتیاج تغار و علوفه دهم. (حبیب السیر 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

از برای مطبخ انعام او کیوان ز چرخ 

ز ارتفاع ستبله هر روز بفرستد تفار. 

ملاسعید هروی (از فرهنگ جهانگیری), 

|او بمعنی پیمانه هم هست و تفاره... هم 
گویند. (برهان. پبیمانه. (ناظم الاطبام). 
جوینی در شاهد زیر اندازة آن را صد من ذ کر 
کرده و مرحوم دهخدا در یادداشتی با تردید 
چنین آورده: «هم آمروز در عراق عرب 
بمعنی کیلی است برای پیمودن گندم و جوه 
( گویادو خروار و نیم): فرمان شد تا هر سری 
یک تفار آرد که صد من باشد و یک خیک 
شراب که پنجاه من بود مرتب کنند. 
(جهانگشای جوینی). و از تمامت معالک به 
هر سری یک تفار آرد ویک خیک شراب 
جهت علوفة لشکر آماده دارند. (رشیدی). و 
رجوع به تفار دادن و تفاره شود. ||درخت 
اولس را در گسرگان و عسلی‌آباد رامسیان و 
حاجی‌لر تفار گویند. و آن از تیرة به‌تولاستا! 
و از جنس کارپی‌نوس " است. و رجسوع به 
اولی و جسنگل‌هناسی کریم ساعی ج ۲ 
ص۱۶۸ شود. 
تغار. اتَع غا] (ع ) جرح تفار؛ زخمی که 
خون آن بند نشود. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). زخمی که خون از آن جاری 
باشد. (از آقرب الموارد). . 
تغاربیکت. [ت / تب ] ((خ) مس‌حمدین 
سلیمان الکاشغری که در محرم سال ۵۱۶ . 
ق. بمنصب وزارت سلطان سنجر رسید و ۲ 
سال وزارت کرد و بر اثر سوء رفتار سورد 
عناد قرار گرفت و آنگاه معزول شد و اموالش 
مصادره گشت و سپس در سانحة سقوط 
مرکوب درگذشت. و رجوع به دستورالوزراء 
صص ۱۹۴-۱٩۹۱‏ و لباب الالباب عوفی ج ۱ 
ص ۲۰۹ شود. 
تغارچه. [ت چ /ج] (مصفر) تغار خرد. 
نیم‌خم کوچک. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
تغار دادن. (تَ د] (مسص مسرکب) و در 
اصطلاح آترا ک مغل تغار دادن مهمانی بزرگ 
و آش دادن است و آن را تفاره نیز گویند. 
(انجمن‌آرا) (آتدراج). مهمانی بزرگ دادن و 
آش دادن. (ناظم الاطباء): مدت پانزده روز 
لشکر به آن کثرت را تفار داده. (روضةالصفا 
یادداشت مرحوم دهخدا), و رجوع به تفار 


شود. 


1 ۰. 
2 - 62۳۳۶۰ 


تغار سبز. 


تغار سبز. [ت س] (! مرکب) غضاره. (بحر 
الجواهر). قمی خرف که عرب آن را غضارة 
گوید. (یادداشت بخط مرحوم دهخداا. و 
رجوع به غضاره شود. 
تفارة. تَغٌ غا ر] (ع ص) ناقه‌ای که در 
دویدن کفک از دهان برآورد و تند و تیز رود. 
(متهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تغاره. [تَ ر /ر) () پیمانه و طشت سفالین. 
(ناظم الاطباء): مبرکتس؛ تغارة بزرگ که در 
وی جامه شویند. (منتهی الارب). مخضب؛ 
تغاره و لگن. (منتهی الارب). و رجوع به تغار 
و تیفار شود. 
تغاری. [تَّ] ( ناو کوچک و ناوه. اناظم 
الاطباء) 
تغارید. (تَ] (ع !) ج تفرید. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به همین کلمه شود. 
تغاریز. (ت)(ع ل) آنچه برگردانیده شود از 
نهال خرما و جز آن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). آنچه برگردانیده شود از نهال خرما و 
جز آن بجای اصلی که در آن کاشته شودو در 
حدیث آمده: و ینبتون کما تبت التفاریز. (از 
اقرب الموارد). و واحد آن تفریز است. (از 
آقرب الموارد) (از المنجد). 
تغاژ. [ غازز] (ع مص) خصومت و پیکار 
نمودن. (آنندراج) (ناظم الاطباء). تنازع. 
(اقرب الموارد) (المنجد) (از محیط المحیط). 
تغازل. (تْ ز) (ع مص) با یک‌دیگر عشق 
برزیدن. (زوزنی), عشق ورزیدن. (دهار). با 
هم به غزل سخن گفتن و عشق ورزیدن. 
(متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 
تکلف غزل. (اقرب الموارد). 
تغاژی. اتّ] (ع مص) با همدیگر جنگ 
کردن.(منتهی الارب) (ناظم الاطبای). 
تغاضی, [تَّ] (ع مص) بیخبری نمودن از 
کی و تغفافل کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). تفافل از کسی. (از 
اقرب الموارد). ||پلک را بر یکدیگر گذاشتن 
چنانکه چیزی مشاهده نگردد. (از اقرب 
الموارد). 
تفاط. [تَ غاطط ] (ع مص) همدیگر را در 
آب فسرویردن. (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد). تماقل. تفاسی. (اقرب السوارد). و 
رجوع به این دو کلمه شود. 
تغاطس. ات طٌ] (ع مص) غفلت ورزیدن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطبام). 
تفافل. (اقرب الصوارد). همدیگر را در آب 
فروبردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تماقل در آب. (از اقرب الموارد): و 
رجوع به ماد قبل شود. 
تغاطش. ات ط (ع مص) غقلت ورزیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 


اقرب الموارد). |[خویشتن را کور ساختن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
تعامی. (اقرب الموارد). و رجوع به تعامی 
شود. 
تغافل. [تَ ف)] (ع مص) غفلت نمودن بی 
غفلت. (زوزنی). بقصد غافل شدن از چیزی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیباء) (از اقرب 
الموارد). نا گاهی‌نمودن. (دهار). خود را 
غافل وانمودن. (آنندراج), غفلت و بی‌خیری 
و بی‌التفاتی. (ناظم الاطباء). تیغ و شمشیر از 
تشبهات اوست و با لفظ داشتن و کردن و 
زدن مستعمل, (آنندرا اج 
اثر نعمت تو برماء زان پیشتر است 
که‌توان اورد ان را به تفافل کفران. 
ای متفافل بکار خویش نگه کن 
چند گذاری چنین جهان به تفافل. 
ناصرخسرو. 
أی دوست غم تو سر بسر سوخت مرا 
چون شمع به بزم درد افروخت مرا 
من گری سوز دل تمی‌دانستم 
استاد تغافل تو آموخت مرا. 
رفت جوانی بتغافل بسر 
جای دریغ است دریفی بخور. 
| گرچه مالک رقی و پادشاه بحقی 
همت حلال نباشد ز خون بنده تغافل, 


فرخی. 


خاقانی. 


نظامي, 


سعدی. 
بمیر از درد ای دشمن که هم در عرص محشر 
نسازم خشک از خون تو شمشیر تفافل را. 

ظهوری (از آنندراج): 
خوش آشکار تیغ تفافل زدی و ماند 
درگردن نگاه نهان خونبهای ما. 

ظهوری (ایضا). 
|[ چشم‌پوشی نمودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اسوگند دروغ یاد کردن. (از 
اقرب‌الموارد). 
تغافل پسند. [تَّ ف بٍ س ] (نف صرکب) 
تفافل‌پيشه. تغافل‌شعار. (آتندراج) (ناظم 
الاطباء). تسفافل‌شیوه. تفافل‌ستگاه. 
(آنندراج). غافل و بی‌خبر. (ناظم الاطیاء). از 
اسمای محبوب است. (انندراج) 
حیران بی‌نیازی خوبان کسی مباد 


" چون شد دل از نگاه تفافل‌سند او. 


میرزا بیدل (از آنندراج). 
رجوع به تقافل و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تغافل پیشه. (تَ فش /ش] (ص مرکب) 
ای تفافل‌پیشه: ناپروا ز ما دل بد مکن 
خاک‌پاافتادگان در شهربند دام تست. 

صائب (از انتدراج), 

تغاقل داشتن. ات ث تَ] (مص مرکب) 
غفلت داشتن. خود را بی‌خبر داشتن از 
چیزی. تغافل کردن: 


تغافل ورزیدن. ۶۸۲۷ 
کدام مطلب عالست در نظر دل را 

که‌بر مراد دو عالم تفافلی دارد. 

صائب (از انتدراج) 

و رجوع به تفافل و دیگر ترکیهای آن شود. 
تغافل زدن. [تَ ف ر د) امسص مرکب) 
غفلت ورزیدن و توجه نکردن. (اژ آنندراج)؛ 
تغافل کردن: شیفتگی و بیهوشی برادرش 
می‌دید [سلطان محمود] و بر تفافل می‌زد تا 
آنکه ساعتی بگذشت. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۲۵۲). 

درد دل را می‌کنم با صبر پیوندی دگر 


بر طبیب خود تغافل میزنم چندی دگر, 


نظیری (از آنندراج. 
و رجوع به تغافل و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تغافل ساختن. (تَّ ف ت] (مص مرکب) 


تغافل کردن: 

تغافل نسازی که سیلاب تیز 

بجوش است در ابر سیلاب‌ریز. نظامی. 
و رجوع به تفافل و دیگر ترکیهای آن شود. 


تغافل شعار. (ثْ فٌ شٍ ] (ص مس رکب) 
تغافل‌پسند. و رجوع به همین کلمه شود. 
تغافل‌شعاری. [ت ت ش] (حامص 
مرکب) غفلت و بی‌خبری. (ناظم الاطباء), 1 
رجوع به تغافل و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تغافل شیوه. (ت ف و | (ص مرکب) 
تفافل‌پسند. و رجوع به همین کلمه شود. 
تغافل کردن. ان فک 5) مص مرکبا 
بقصد بی‌خبری کردن. بی‌اعتنایی کردن. 
غفلت کردن. بی‌التفاتی کردن. تغافل ساختن. 
تغافل ورزیدن: تغافل کردن به هیچ وجه 
روی ندارد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۵۲), 
گرامروز چون وی تفافل کنی 
به فردات امروز تو دی‌کنی. ناصرخسرو. 
دیدی از دورم و دانسته تغافل کردی 
خوب کردی که ترا خوب تماشا کردم. 
ابراهيم شوکتی (از آنندراج). 
کی تفافل می‌تواند عاشق بیتاب کرد 
چون توان با تشنگی قطع نظر از آب کرد. , 
کلیم(ایضا), 
مکن تغافل از این بیشتر که ترسم خلق 
گمان برند که این بنده پی‌خداوند است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
و رجوع به تغافل و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تغافل‌کش. [تَ فک ] (نف مرکب) غافل 
و بی‌خبر. (ناظم الاطباع). 
تغافل نمودن. [تّ ف نْ /ن /نْذ] (مص 
مرکب) غفلت نمودن از چیزی. نااً گاهی 
نمودن از چسیزی با موضوعی؛ سلطان از 
کثرت لفط و سورت شطط ایشان تغافل نمود. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ اول تهران ص ۳۳۲). 
تغافل ورزیدن. ( اف ز:] مص 
مرکب) تفافل کردن. درجوع به تغافل و دیگر 


۸ تغالب. 


ترکییهای آن شود. 
تغالب. [ت ل] (ع مص) شلبه کردن بر 
یکدیگر. (ناظم الاطباء), 


تغالیی. بت ) (ع مص) گوالیدن گیاه و بلند و 
درهم پیچیدن آن و ابوه شدن وی, (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بلتد شدن 
گیاهو بزرگ و درهم پیچیده شدن درخت. (از 
آقرب الموارد). |ارفتن گوشت و نزار گردیدن 
ناقه و جز آن. یقال: تفالی لحم اشاقه: ای 
ذهب. (مسنتهی الارب) (آنسندراج) (نساظم 
الاطباء). رفتن گوشت ناقه. یقال: تغالی الوبر 
عین الاقه و اللحم اذا تحسر. (از اقرب 
الموارد). ااگران شدن نرخ, (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||هتافتن چارپا در رفتار. (از اقرب الموارد). 
|ابا هم نبرد کردن در دوراندازی تیر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد) (از محیط المحیط), 

تغام. [ت غامم] (ع مص) اظهار غم کردن بی 
آنکه غم در دل داشته باشد. 

تخامچ. (ت مٌ] (ع مص) نوشیدن و مکیدن, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء): تفامج بین 
ارفاغ امه؛ لهزها. (اقرب الموارد), 

تخامز. [ت ] (ع مص) یکدیگر رابه چشم 
اشارت کردن. (منتهی الارب) (از انندراج) 
(ناظم الاطباء). با یک‌دیگر بچشم اشارت 
کردن.(ترجمان جرجانی ترتیب عادلین 
علی), اشاره کردن بعض قوم مر بعض دیگر را 
با چشمهای خود. یقال: تغامزوا به. (از اقرب 
الموارد). و مله قوله تعالی: و اذا مروا بهم 
یتفامزون !. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

تغامس. (ث م] (ع مص) یکدیگر را در آب 

فروبردن, (ناظم الاطباء). 

تغانی. ات ] (ع مص) از یکدیگر بی‌نیازی 
نمودن, (زوزنی). از همدیگر بی‌نیاز گردیدن, 
(متهی الارب) (آتندراج) اناظم الاطیاه), 
بی‌نیاز شدن بعض قوم از بعض دیگر. (از 
اقرب الموارد). ||غنی شدن کسی. (از اقرب 
الموارد). 

تغاور. تّ ر] (ع مص) یکدیگر راغارت 
کردن.(زوزنی). بر همدیگر غارت آوردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
تاراج کردن بعض قوم مر بعض دیگگر را. (از 
آقرب الموارد). 

تغاوط. (ت و) (ع مص) همدیگر را در آب 
فروبردن, (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء), تفامس. (اقرب الموارد). و رجوع به 
تفامس شود. 
تغاوی. (ت] (ع مص) بر بدی و بیراهی گرد 
آمدن و یارندی نمودن بر آن ن» یقال: تفاووا 
علی المتمان فقتلوه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). تجمع و تعاون قوم بر 


کسی و کشتن او. (از اقرب الموارد). |[یا از 
اینجا و آنجا گرد آمدن و کوشش و حرب 
نکردن. (ستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا. 
تغایب. [ت ی ] (ع مص) بهم غایب شدن. 
(زوزنی). غایب بودن, یقال: بنوفلان یشهدون 
احیاناً و یتغایبون احیانا .(منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد) (از آندراج). 
تغاید. ات یْ) (ع مص) دوتا و کج گردیدن 
از نرمی و نزا کت. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), دوتا و کج گردیدن زن در 
رفتار از نرمي. (از اقرب الموارد). 
تغایر. [ت یْ](ع مسص) تغایر زوجان؛ 
یکدیگر را همر دیگر خواستن یعنی ب‌شک 
آوردن دیگری راء (از اقرب الموارد). ||تفایر 
اشیاء؛ اختلاف آنها: ِ آقرب الموارد). غیر 
همدیگر شدن. (آندراج) 
تغایی ۰[ب] () به 7 برادر مادر را گویند 
که‌بهندی مامونانه. (غیاث اللغات) (انندراج). 


تغاییو. تَ] (ع () ج تفییر: هر کس که بسر. 


تصاریف ایام و تغاییر ازمان صبر کند بسی 
گردنکشان‌را اسیر مقود مذلت و مهانت بیند و 
بسیار اسیران را در کنف امن و راحت یابد. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ اول تهران ص ۴۳۰). 
رجوع به تفیر شود. 
تغمب. ات غ] (ع مص) هلا ک شدن, (تاچ 
المصادر بهقی). هلا ک‌گردیدن و فاسد شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مردن. (از 
آقرب السوارد). ||چرکین شدن. |اگرسنه 
گردیدن. ||اعیبا ک شدن. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). ||() قحط. |[چرک. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطیاء). |اگرسنگی. ||عیب. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||هلا کت. 
(ناظمالاطباء). هلا ک.(اقرب الموار دا 
تخب. [ت ] (ع !) امر زشت. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). قبیح. (اقرب 
الموارد). ||تهمت. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطبام). 
تغبر. نب بْ] (ع مص) فرزند حاصل 
کردن از زن. |بقیةٌ شیر دوشیدن. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
السوارد). |[باقی ماندف چیزی را گرفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تغیش. [ت وب بٌْ](ع مص) ستم کردن و 
دعوی باطل بر کسی کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). || خدعه 
کردن بر کسی کما یقال اوطاه العشوة. (از 
اقرب المواردا. 
تغبق. رت غب ب](ع مسص) شبانگاه 
دوشیدن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). 


تقبة. تب ] (ع مص) یمعانی تب است. 
(منتهی الارب). و رجوع به تغب شود. 

تغبة. زنب بَ](ع ) گواهی دروغ. 
(متهی الارب). شهادت ژور. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 

تغبیب. [تَ) (ع مص) ترک دادن مبالفه را 
در امری. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء), مبالفه نکردن در حاجت. (از اقرب 
الموارد). |[گرفتن گرگ گلوی گوسند را. 
|ادور کردن از قوم امری را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السواردا, 
|| ناسد شدن چیزی. (از اقرب الموارد): 
تغبیو. [تَ) (ع مص) غبار آلودن بچیزی, 
گردانگیختن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). | لالهلا گفتن 
باربار. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تهلیل و یا تردید صدا به قرائت و چز 
آن. (از ارب الموارد). ||برانگیختن بر کار. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||نبران خورانیدن سهمان را. (از اقرب 
الموارد). 

تغبیض. ۳9 (ع مص) اشک نادادن چشم 
هنگام گریستن خواستن مردم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), 

تغبیط. [تَ)] (ع مص) آرزومند گردانیدن 
کسی را و مه الحدیث: انه جاء و هم یصلون 
فجمل ينبظهم او یحملهم علی لبط و یجمل 
هذاالفعل عندهم مما یفبط علیه هکذا روی و 
آن روی التخفیف فیکون قد غبطهم بسبقهم الی 
الصلوة. (متهی الارب) (از ناظم الاطباه) (از 
اقرب الموارد). 

تغخبین. [تَّ] (ع مص) در غین انداختن کسی 
ر. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء). 

تغییة. [ت ی ] (ع مص) پوشیدن. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). فروپوشانیدن سر چاه و قرار دادن 
خاک بر آن. (از ذیل آقرب الموارد). ||کوتاه 
گردانیدن‌موی. ||از بیخ برکندن موی. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

تغقخ. [نْ تْ)] () تفتز. نان تنک ساجی, 
(ناظم الاظباء). و رجوع به تفتز شود. 
تغترف. رت غ ] (ع مسص) بزرگ‌منشی 
نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام), تکبر. 
تفطرف. (اقرب الموارد), و رجوع به تفطرف 


شود. 
تغتز. (ت تّ] () تفتخ. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تفتخ و ماد بعد شود. 

تخقغ. [تٌ ث /ّ تَ] () نام قفیزی است به 
ماوراءالهر: غله پیمودن راء (از صحاح 


۱-فرآن ۳۰/۸۳ 


الفرس, یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
چیزی باشد مانند کیله و قفیزی که غله را بدان 
پیمانه نمایند. (فرهنگ جهانگیری) (از ناظم 
الاطباء). پیمانه‌ای است بزرگ که بدان غله 
پیمایند. (فرهنگ رشیدی). چیزی باشد مانند 
کیله و قفیز که غله بدان پیمایند و بمضی گویند 
پیمانه‌ای باشد که چهار خروار غله بگیرد و به 
فتح اول و ثالث که تای قرشت باشد و به این 
معنی بجای حرف ثالث نون هم بنظر آمده 
است و بعضي گویند پیمانه‌ای که یک خروار 
غله بگیرد. (برهان). در فرهنگ جهانگیری 
گفته‌با هر دو «تای» فوقانی مضموم به ین 
زده, چیزی مانند کیله و قفیزی که غله را بدان 
پیمایند. شمس فخری گفته... و در لفت و بیت 
خطا کرده زیرا که هر دو «تا» به ضم نیست به 
فتح است. به تاء ثیست هر دو به نون است. 
شعر فخری است صاحب کتاب ممیارالجمالی 
و آن حاضر است که چنین تصحیح یافته که 
نعنغ ۲ بمعنی تفار است که بدان له و غیره 
پیمایند و آن قطعه این است: 
حاتم دهر شیخ ابواسحاق 
که‌دهد زر به دآمن نفتغ 
دشمنش را کشد بسنگ و رواست 
گرچه در آبکن بود چو وزغ. 
و این اشتباه برای صاحب برهان نیز روی داده 
و او گفته که پيمانة بزرگ که چهار خروار 
بگیرد. (انجمن آرا) (آنندراج): 
ای میر تراگندم دشت است" بسنده 
با تفتفکی " چند ترا من انبازم. 
حا کم عهد شیخ ابواسحاق 
که‌دهد زر به دامن و تختغ, 

شمش فخری (از فرهنگ جهانگیری). 
|انان تنک را نیز گویند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). و به اين معنی یجای غين آخر خای 
قطه‌دار هست که تفتخ باشد. (برهان). و 


اپوالمباس. 


رجوع به ماد؛ پیش شود. بر 
تغ لغ. ات سب غ بت 
غ تٍع] (ع 4 اقبلوا تغ‌تغ؛یمنی نیکو خندان. 
(منتهی الارب). یعنی نیکو خندان آمدند. 
(ناظم الاطباء). 
تغقفه. نت غ](ع سص) سخن واضح 
نگفتن. (منتهی الارب). سخن گفتن بطریقی که 
فهمیده نشود و سخن واضح نگفتن. (ناظم 
الاطباء) (از دزی ج ۱ص ۱۳۷). || آواز 
کردن: سمعت لهذا الحلی تنتفة؛ ای اصاب 
بعضهٌ یعضاً فسمعت صوته. (از اقرب الموارد). 
اا(ع ب) آراز پیرایه. ||آواز خنده. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الم‌وارد). ااتنگی و درماندگی در سخن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تغثیت. [تَ] (ع مص) اندک ضربه گردیدن 
شتر. (سنتهی الارب) (نساظم الاطباء). 


اندک‌اندک و سر مج سر ثم 
غشت؛ ای هزل ثم سمن قلیلاًقلیلاء ب یعنی ازال 
غثاثته ببعض السمن... (از قرب الموارد). 
تخدری. (ثْ د] () مأخوذ از ترکی. هوبره. 
(ناظم الاطباء). 

تغدن. [تَ عذ] (ع مص) خمیدن و میل 
نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (نناظم 
الاطباء). تمایل و تعطف شاخه. (از اقرب 
الموارد). 

تقدی. [ت ]د دی ] (ع مسص) چاشت 
خوردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(دهار) (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المسوارد). طعام صبح خوردن. 
(اتدراج). 

تخد یف. [تَ] (ع مص) طاعون‌زده گردیدن 
شتران. |نصیب خود راگرفتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (ز اقمرب 
الموارد). یقال: غدد فلان؛ یعنی بهرء خود را 
یافت. (متهی الارب) (ناظم الاطباء), 

تقد یه [ت یّ](ع مص) کسی را چاشته 
دادن. (زوزنی). چاشت دادن. (تاج السصادر 
بهقی). چاشت خورانیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به تغدی شود. 

تغذرم. [تَ غ2)(ع مص) سوگند خوردن و 
تردد و اندیشه نکردن در آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء)(ازاقرب الموارد). 

تغذ‌غفد. [تغغ] (ع سص) بسرجستن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباه). برجهیدن آهو, 
(از اقرب الموارد). 

تغذم. ات غذ) (ع مص) چشیدن. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء) (آنندراج). تطمم. 
(اقرب الموارد). ||بسیار خوردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). یقال: هو 
یتفذم کل الشی», اذا کان کثیرالا کل (اقرب 
المسوارد). ||بریدن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 

تغذهو. (ت]غم) (ع مص) بانگ و ضریاد 
کردن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء). بانگ و فریاد کردن در مجلس و فی 
حدیت علی (ع): قاموا و لهم تغذمر و بربرة. (از 
اقرب الموارد). ||درآمیختن کلام را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و تغذمر 
الغضب و سوهاللفظ و التخلیط فی الکلام و کنا 
اليربرة. (اللسان از اقرب الموارد). 

تغذی. (ت غذ ذی] (ع صسص) خسوردن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء)؛ 
شوهر زن را میکشت و می‌جوشانید و با اجزا 
و اعضاء او تزجی و تغذی میکرد. (ترجمةً 
تساریخ یسمینی چ اول تسهران ص ۸۳۲۷ 
||مطاوع تغذیه. (از آقرب الموارد) رجوع به 
تغذیه شود. 


تفرجاق. ۶۸۲۹ 


تغذی کردن. [ث غذذی ک 5) (سص 
مرکب) غذا خوردن. (تاظم الاطباء). 
تغذ یة. [ت یّ] (ع سص) خورش دادن. 
(منتهی الارپ) (غیاث اللغات) (انندراج) 
(نساظم الاطباء) (از اقسرب المسوارد). 
| پرورانیدن. (تاج المصادر ببهقی). پروردن. 
(متهی الارب) (غیاث اللغات) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |ابریدن 
شتر کمیز راء(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). بریدن و روان شدن بول 
شتر. (آنندراج). و در اساس غذی یوله؛ رمی 
به دفعة. بقال: حتی یدخل الکلب و یغذی علی 
سواری المسجد. (از اقرب الموارد). بول 
انداختن سگ. (تاج المصادر بیهقی). ||دویدن 
آب و خون. (تاج المصادر بهقی). جاری 
گردیدن خون از رگ. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). روان شدن خون 


رگ. (آنندراج), 
تغذ به دادن. [ت ی 5] (مص مرکب) غذا 
دادن. (ناظم الاطباء), 


تغذ یه کردن. (تَ ی ک 3] (مص مرکب) 
غذا خوردن و پرورش دادن, (ناظم الاطباء) 
قغو. [تّ] (ع مص) برجستن خسون از رگ و 
جاری گشتن آن. |ابرجتن آب از درز 
مشک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 

اترب الموارد), 

تغران. [ت غ] (ع مص) جوش زدن دیگ, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
مجداألدین گوید: صواب یه نون (نغران) است و 
تغر به تاء شنیده نشد و خلیل به تبصحیف 
آورده و جوهری پیروی کرده است. (منتهی 
الارب). 

تخوب. [تَ غز ژ] (ع مص) از سوی غعرب 
آمدن. |[دوری گزیدن. و دور رفتن و جدا 
شدن. (مسنتهی الارب) (آندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |به غربت شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). 

تفرجاق. انْغ/غ 1( ساخت بو نجبی 
گوید ۱ 


هد 
ترک خرد دیرش "و زین و تفرجاق 


۱-ایسن کلمه در لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۲۳۷ «نغنغ» و در صحاح الفرس چ طاعتی 
ص ۱۶۲«تفتغ» و در معیارالجمالی «نعتغ» آمده و 
در دو کتاب لفت نت شعر ابرالعباس را با 
تغییر کلمه شاهد آورده‌اند و در برهان کلمة نغنغ 
بدون اشاره به تغتغ بمعنی پیمانه و ففیزی که 
معادل چهار خروار باشد معنی شده است. و 


رجوع به نفنغ شود. 

۲-نل: دشتی است. 

۳-در لفت فرس اسدی چ اقبال «نفنکی» و در 
حائیة برهان چ معین «نغنغکی!. 


۴-نل: دیوش. 


۰ تفرد. 

میوه غرقه" بکوه و ساده پزنگار. 

(لغت فرس اسدی چ اقبال) (از حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). 


ساخته. (لان العجم شعوری ج ۱ ورق ۲۸۰ 
بپ و ۳ب 
تغرد. (ت ]زر (ع مص) بلند و طرب‌انگیز 
ساختن مرغ آواز خود را و در گلو گردانیدن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد). خوانندگی طرب‌انگیز مرغان. 
(حاية حافظ چ قروینی ص ۳۲۰): 

اذا تفرد عن ذی الارا ک‌طاثر خیر 

فلاتفرد عن روضها انين حمامی. حافظ. 
تغرض. ات ْز ](ع مص) شکسته شدن 
شاخ و جدا نگردیدن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). شکسته شدن شاخة درخت و جدا 
نگردیدن آن. (از اقرب الموارد). 
تفرغر.(ث و (ع سص) آب در حلق 
گردانیدن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). آب در حلق گردانیدن چنانکه نه 
فروداده شود و نه از دهان خارج گردد. (از 
آقرب الموارد). |اشک در چشم گردانیدن. (از 
اقرب المسوارد). ||بگشتن آواز در گلو. 
(زوزنی). گردانیدن شبان صدا را در حسلق 
خود. (از اقرب الموارد). 
تغوفو. [) (اخاناحیتی بر صغرب چین و 
شمال تبت و خلخ, تفزغز: و اما اقلیم ششم از 
خرگاههای قای‌قون آغاز و بر خرخیز و 
تفرغر بگ‌ذرد سوی زمین ترکمانان و.... 
(التفهیم چ جلال همایی ص ۲۰۰). رجوع به 
تفزغز شود. 
تغرف..(ت غْز ر](ع مسسص) هصسمه.را 
فرا گرفتن, بقال: تفرفنی؛ اخذ کل شی» معی. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباه) (از اقرب 
الموارد). 
تغرة. [ت غز ز | (ع مص) در خطر و هلاک 
افکندن خود را. (متهی الارب) (از انندراج) 
(ناظم الاطباء). تفریر. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). و رجوع به تقریر شود. 
تغری. [تَ] (!) امضاء و صحه پادشاهی و 
طغرا, (ناظم الاطباء). و رجوع به طفغرا و 
طفری شود. 
تغریب. [تَ)(ع مص) دور درشدن به سفر. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), آمعان در زمین. (از اقرب الصوارد). 
|اپنهان و غایب گشتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباهء) (از آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
ا|بچه سیاء و بچة سفید آوردن (از اضداد 
است). (منتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از آقرب السوارد). ||برف و پشک 
بهم آم‌يخته خوردن. (مستهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
بجانب مغرب رفتن. (تاج المصادر بهقی) (از 


منتهی الارب) (از آنتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |[از شهر بیرون کردن. 
(متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). از 
وطن دور کردن. (از اقرب الموارد). |انفی 
کردن.( منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). نفی یلد 
کردن از شهری که خیانت در آن واقع شده 
است. (از اقرب الموارد). ||دور تمودن. اابه 
جانب مفرب شدن. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||(اصطلاح 
نجوم) نزدیک شدن کوا کب علوی یه افتاب 
بدان حد که چون از آن گذرد در نور آفتاب 
پتهان شود تا به کرانة شماع آفتاب شود به 
مغرب ناپدید شدن را و آن را تفریب خوانند. 
(از التفهیم بیرونی ص ۸۱). 
تغریبردی. [ ) (اخ) یکی از امرای بزرگ 
دولت ممالیک مصر که در زمان المسلک 
الثاصر فرج آتابک شام بوذ و به سال ۸۱۱ 
ه.ق.درگذشت. و پبرش ابن تفریبردی (أمیر 
جمال‌الدین ابوالمحاسن یوسف) از مورخان و 
دانشمندان است. او راست: «حوادث الدهور 
فی مدی الایام و الشهور» و «مورد اللطافه فی 
من ولی السلطنة» در تاریخ. وی در سال ۸۷۴ 
ه.ق. در حران درگذشت. رجوع شود به 
کتاب از سعدی تا جامی ص۶۵ اعلام 
زرکلی 3 ۱ص ۱۶۲ 
تخریت. [تَ](ع مص) گرسنه کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). گرسنه گردانیدن. یقال: غرث 
کلابه؛ ای جوعها. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تغرید. [ت ] (ع مص) آواز بگردانیدن. (تاج 
المسصادر بیهقی) (زوزنی). اغراد. (منتهی 
الارب) (اقسرب الموارد). تفرد. (اقرب 
الموارد). بكد برداشتن آواز و طرب‌انگیز 
ساختن و در گلو گردانیدن آواز راء (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به اغراد و تفرد شود. 
تغریر. [تَ] (ع سص) در خطر و هلاک 
افکندن, (تاج المصادر بسهقی) (زوزنی). در 
خطر و هلا کت افکندن خود را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نفس و مال خود را به 
هلا کت افکدن. (از آقرب الصوارد). صفرور 
کردن مود را و تفس را هلاک ساختن. 
(آنندراج). ااپر کردن مشک را. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ااآخگ پریدن کردن مرغ و بازو 
گشادن آن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از آنتدراج). |/برآمدن دندان 
کودک. یقال: غررت ثية الفلام؛ ای طلت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 


(از اقرب الموارد): 
تغریز. [ت] (ع |) واحد تغاریز. رجوع به 
همین کلمه شود. 


تغریز. [ت](ع مص) ترک دادن و دوشیدن 


تعرعرز. 

تاقه را یاب سرد پاشیدن بر پستانش تا شیر 
منقطع گردد یا یک ثوبت میان دو نوبت 
دوشیدن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[دنبال بر زمین 
فروبردن ملخ. (زوزنی). دم فروبردن ملخ بر 
زمین. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[فروکردن سوزن 
در چیزی, (از اقرب الموارد). 
تغریض. تَّ) (ع مص) تر و تازه چیدن 
چیزی رایا تر و تازه بریدن آن را. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||ازشیر بازداشتن بچه را پیش از 
وقت. (مستتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء)؛ |[گوشت تازه خوردن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). که و گویند آن از فکاهة است 
بمعنی مزاح. (از آقرب الموارد). تفکه نمودن 
از آن (؟). (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء نیمه کردن خنور, یقال: غرض فی 
صفاءک؛ ای لاتملاء و هو بحر لایفغرض؛ ای 
لاینزح. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (ازاقرب الموارد). 
تغریق. آت](ع مص) غرقه کردن. (تاج 
المسصادر بیهقی) (دهار) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). غرقه گردانیدن. 
(زوزنی) (از آقرب الموارد). |[سسخت کشیدن 
کمان را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||کشتن, اصله ان 
القابلة کانت تفرق المولود فی الماء لسلی؟ 
عالم القحط لیموت ثم جعل کل قتل تفریقا. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

تغریم. [تَّ ] (ع مص) بر کسی تاوان کردن, 
(تاج السصادر بیهقی) (زوزنی). وام‌دار و 
تاوان‌زده گردانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ملزم ساختن کسی را به ادای . 
دین یا تأوان و جز اینها. (از اقرب الموارد). 
تغویه. (ت یَ] (ع مص) آزمندی نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع), 
||طلا کردن. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد): غری الضیء 
تسفرية؛ طلاه بالفراء و الصقه به. (اقرب 
الموارد). 

تغزغز. ثْ غ غ] ((خ) ناحیتی بود در آسیای 
مرکزی میان چین و تبت و خلخ و خرخیز. 


۱-نل: عرفه. 

۲ -شعرری در ذیل تغفرچاق. (ج ۱ورق ۲۸۰ 
ب) بقل از تحفه غین را مفتوح و در ذیل 
تفرجاق (ج اورق ۳۰۰ب) بقل تحفة الاحجاب 
غین را مکسور آورده است. 

۳-در متهی الارب چ تهران: السلمی. 


تغزل. 
صاحب حدودالعالم آرد: مشرق او ناحیت 
چین است و جنوب وی بعضی تبت أست و 
بعضی خلخ و مفرب وی بعضی خرخیز است 
و شمال وی هم خرخیز است. اندر همه حدود 
او پرود و اين ناحیت مهتر ناحیت است از 
ترک و بیشترین قومی بودند در اصل و ملوک 
همه ترکستان اندر قدیم از تغزغز بودندی و 
مردمان جنگی‌اند و با سلاح بسیار. و ایشان به 
تابستان و زمستان از جای بجای همی‌گردند 
بر گیاخوارها و هواهائی که خوشتر بود و از 
این ناحیت مشک بسیار خیزد و روباه سیاه و 
سرخ و ملمع و موی ستجاب و سمور و قاقم و 
فنک و سبیجه و ختو و غژغاو خیزد. و جابی 
کم‌نعست و خواستة ایشان این آلات است که 
گفتم و گوسپند و گاو و 
نساحیت آبسها بسیار است و بسی‌عدد و 
توانگرترین ترکانند و تاتار هم جنسی از 
تفزغزاند... (حدردالسالم من المشرق الی 
المفرب چ دکتر ستوده ص ۷۶. و رجوع به 
همین کتاب ص ۷۷ و ۷۸و تغرغر و فهرست 
ابن‌النديم و نخبالاهر دمشتقی و 
مجمل‌التواریخ و القمصص ص ۴۲۱ شود. 

تغزل. ات غززٌ] (ع مص) عشق نمودن. 
(تساج المصادر بیهقی) (زوزنی). بتکلف 
مفازلت نمودن و عشق کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||() تفزل بر قسمت اول قصیده‌ای اطلاق 

ن مضامین غزلی و عشقی باشد و 
سپس شاعر به مدح يا موضوع دیگری گریز 
پزند و غزل ۵ تا ۱۳ یا ۱۵ بیت است که همه 
مضامین آن عاشقانه باشد. قسمت نخضست 
همچون تغرلات فرخی و انوری و عنصری و 
جز آنان که بویزه فرخی در تغزل‌سرایی 
سرآمد همگان است و قسمت دوم هنمچون 
غزلیات سعدی و حافظ و دیگران و رجوع به 
غزل شود. 

تغزیر. [ت](ع مص) به هر دو نوبت یک یار 
دوشیدن شیر را هنگام کم‌شیری. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)؛ گذاشتن یک دوشیدن 
میان دو دوشیدن ناقه هنگام کم‌شیری. 
(آتدراج) (از اقرب المواردا. 

تغزیة. ات ی ] (ع مسص) برانگیختن بر 
کارزار دشمن. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
آقرب الموارد). 

تخس. (تَّ] (ع ل ابر اندک و تنک. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

تخسو. ات بش س](ع مسص) مشتبه و 
آمسیخته گردیدن کار. (مسنتهی الارپ) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). التباس و اختلاط 
کار.(از آقرب الصوارد). ||پیچیده و درهم 
گردیدن رشته. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |چوب در 


اسب است و اندر این 


شود که در آ 


پارگین افتادن. (امستهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). یقال: تفمر القدیر اذا وقع یه 
المیدان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
تغسل. [ت غش ش](ع مص) خسل آوردن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
تخسیل. تَ] (ع مسص) مبالفه نمودن در 
شتن اندام. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||پا ک‌گردانیدن 
گناه و جز آن؛ غسل ان حوبک؛ ای طهرک. 
(از اقرب الموارد). |/بسیار گاییدن. (منتهی: 
الارپ) (آتدرا اج) (ناظم الاطباء). 
تخشم. [ت نش ش] ع عمص) ستحم کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء).و رجوع بت 
غاشم شود. 

تغشمر. ات 1 (ع مص) به قهرگرفتن 
چیزی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء), |اخشم گرفتن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تغشن. [ت غٍش ش](ع مسص) برسر آب 
آبگیر و مانند آن آمدن پشکل. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از قرب السوارد) (از تاج 
وس 
تغشی. [ت اش شی ] (ع مص) پوشیدن. 
(تساج السصادر بیهقی) (منتهی الارب) 
(غیاث اللغات) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقسرب الموارد). || خویشتن تن رابه جامه 
بسپوشیدن. (زوزنسی). خویشتن را بجامه 
درپوشانیدن. اترجمان: تسرتیب 
عادل‌بن علی) (از اقرب الموارد). ||فروگرفتن 
کار کی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آنندراج). ||غش‌آوردن. (غیاث اللغات), 
||سجامعت کردن. (تاج المصادر ببهتی) 
(ترجمان جیرجانی ترتیب عادل‌بن علی) 
(دهار) (از اقرب الموارد). جماع کردن. 
(آتدرا اج). 
تغشيش. [تَ] (ع مص) اما کراین پر 
خلاف آنچه در دل است. || پند خالص نادادن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تغشیة. [ت ی ](ع مص) چیزی در کسی 
پوشانیدن, (تاج المصادر بیهقی). پوشانیدن. 
(زوزنی) (از اقرب الصوارد). خویشتن را 
بجامه درپوشانیدن. (ترجمان جرجانی. ترتیب 
عادل‌بن علی)؛ بفرمود تا بزمگاه او به تعبية 
خیول و تفشية فیول بیاراستند. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ اول تهران ص ۳۳۲). ||فروگرفتن و 
پوشیدن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). غشی ال علی بصره تفشیة؛ پرده 
آندازد خدای پر چشم او و کور صازد. (منتهی 
الارب) ان‌اظم الاطباء). پرده انداختن. 
(آن _ندراج). ||مجامعت کردن. (ترجمان 


تیان 
جرجانی ترتیب عادل بن علی). 
تغصب. ت ‌ص ](ع مسص) مجبور 
شدن. (ناظم الاطیاء). 
تخضب. [ت نض ض](ع مسص) خشم 
گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). به خشم شدن. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) 
تغضو. [ت غْض ض)] (ع مص) بازگردیدن از 
چیزی. یقال: تفضر عنه اذا انصرف و عدل. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از اقرب الموارد). 
تغضغض. ات غ غ](ع مص) کم گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). کم 
کردن آب. (تاچ المصادر بیهقی). کم کردن ۳ 
کم‌گردیدن آب و جز آن مات فلان ببطنته 
لم‌یتفضفض منها شیء. (از اقرب الموارد), 
تفضف. تَ نضٌ ضْ](ع مص) پوشیدن 
شب کسی راء (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء): تغضف علینا اللیل؛ مال و البستاء (از 
اقرب الموارد). || پیش آمدن دنیا و افزون 
گردیدن خضیرش: تنضف علینا الانیا. 
| آزنگ‌روی گردیدن. و خمیدن و دوتا و کز 
شدن. |شکستن و فرودریدن چاه. | حلقه 
بت مار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج) (از اقرب لموارد . 
تغضن. (تْ غض ض ](ع مص) آزنگ‌روی 
شسدن و ترنجیده‌پوست گردیدن. (سنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء), تشنج 
تنی: تفضنت الدرع علی لابسها. (اقرب 
الموارد), 
تقضوض. (تَ] (ع )یک نوع از خرمای 
شیرین. (ناظم الاطباء). 
تغضیض. (تَ] (ع مص) چیز تازه خوردن. 
(منهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |[با ناز و نعمت گردیدن. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از قرب الموارد). 
||نقصان و خواری رسیدن کسی را. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تقضیف. (تَ] (ع مص) ربودن عشق خرد 
را. (منتهی الارب) (آنندراج)(ناظم الاطباء). 
َدلية. (اقرب الموارد). 
تغضین. [تّ)(ع مص) بچ ناتمام افکندن 
شتر ماده, (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). | آژنگ‌روی 
گردانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ترنجیدن و درکشیده شدن چیزی و 
فی الاساس: دخلت علیه ففضن لی من 
جبهته. (از اقرب الموارد). |[از یک نوع سیر 
بازگردیدن ناقه: غضت الناقه: راجعت. 
||همیشگی شدن باران آسمان. (از اقرب 
الموارد). 


2۸۱۳۱ 


۲ تغطرس 
تغطرس. [تَ غر] (ع مسص) خرامیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیام). 
تسیختر. (اقرب الصوارد). ||بیراه رفتن. 
|| خشما ک‌شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). |استم 
نسمودن. |ازفت گسردیدن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بخل ورزیدن. (از 
اقرب المواردا. |[بزرگ‌نشی کردن. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء). تکبر. 
(آقرب الموارد). 
تغطرش. [تَ غ ] (ع مص) کوری نمودن 
از چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) 
تخطرف. (ت غ](ع سص) بزرگ‌منشی 
نسمودن. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). تکبر. (اقرب الموارد). || خرامیدن 
و بناز رفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندرا اج) (از اقرب الموارد). 
تفطفگ (ت غط طْ(ع مسص) کوری 
نمودن و تاریک شدن چشم. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطیاء). تاریک گردیدن و 
ناتوان شدن چشم کسی. (از اقرب الموارد), 
تخطغط . 222 1 مص) جوشیدن موج 
دریا. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). |اپرا کنده گردیدن چیزی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیام). 
نبدد. (اقرب الموارد). 
تخطمط. غم] (ع مص) جوشیدن دیگ 
و خروش آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) |اخروش سوج و اضطراب آن 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) ۳ 
اقرب الموارد). |[بانگ کردن با گرفتگی گلو. 
(زوزنی). آواز که در آن گرفتگی باشد. (متهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). |[بانگ شادمانی. (صنتهی الارب) 
(آنتدرا اج) (ناظم الاطباء). |[پرا نده گردیدن 
چیزی. (از اقرب الموارد). 
تخطی. (تْ غط طی] (ع مص) پوشیده 
شدن. (تاج المصادر ببهقی) (زوزنی) (ناظم 
الاطباء). پوشیدن و تعدی بالباء. (منتهی 
الارب) (از آنندراج). اسحار. اغعطاء. (اقرب 
الموارد)؛ 
تغطیش. (تّ] (ع مص) رای زدن و تدييري 
و سخنی اندیشیدن: غطش لی شینا تغطیشا: 
رأیی بزن و تدبیری و سختی اندیش بهر من. 
(منتهی الارب) (از آتتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
تغطية. (ت ی ] (ع مسسص) بپوشانیدن. 
(زوزنسی) (از تساج المسصادر یسبهقی). 
فروپوشانیدن چجیزی را. (متهی الارب) 
(آنسدراج) (از نساظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||قسروگرفتن شب کسی را در 


تاریکی. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تغفو. [تَ غّف ف] (ع مص) سفغفر چیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
چیدن مفافیر از درخت. (از اقرب الموارد)ء 
تغفق. تفت فَ] (ع مسص) همه روزه 
شراب خوردن, یقال: ظل یتنفق الشراب آذا 
شربه یومه اجمع. (منتهی الارب) اناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب الموارد). 
تغفل. غٍف ف](ع مص) غفلت ورزیدن, 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). تفقلهٌ تحین غفلته و تعمدها. 
(اقرب الموارد), 
تغفیق. [تّ) (ع مص) خفتن به شکرخوابی 
که‌در آن سخن مردم شنیده شود. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خواییدن مرد چنانکه 
سخن قوم بشنود و گویند خوابیدن در خرابی 
چون ارّق. (از اقرب الموارد). |اعلاج 
مارگزیده کردن و بیدار داشتن آن را. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
||(4) نوعی از خواب غفلت که در بیداری 
طاری گردد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


تغفیل. [تّ ] (ع مص) به غفلت سنسوب 


کردن.(تاج المصادر بهقی). بی‌خبر خواندن و 
غافل شمردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
به غفلت نسبت کردن. (آنندراج). غافل 
نامیدن کسی را. (از ذیل قرب الصوارد). 
||احمق گردانیدن. (تاج المصادر ببهقی). گول 
گردانیدن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
غافل گردانیدن کسی را. (از یل اقرب 
الموارد). |[کافی بودن ترا غیر تو با وجود 
غفلت تو. || پوشیدن, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تغل. [َثْ غ] () آغل و جای باش گوسپدان. 
(ناظم الاطبام). 
تغلا. ات غل لا] (از ع. () شدت عطش و 
اضطرابی که در پیمار, ویژه بیماری تب پیدا 
شود. (ناظم الاطباء). 
تغلب. تغل [](ع مص) به چیرگی تمام 
دست یافتن به چیزی: تغلب علیه؛ ای استولی 
علیه قهراٌ (ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). به قهر استیلا یافتن بر بلادی. (از 
اقرب الموارد). غلبه کردن و چیره شدن. 
(غیاث اللفات). زیردستی و چیرگی و 
استیلای بقهر. (ناظم الاطباء): اقراسیاب عمر 
دراز و ملک بسیار داشت اما مملکت ایران 
بعد از منوچهر دوازده سال داشت بتغلب. و 
چندانکه توانست در عراق و یابل و قهستان 
خرابی میکرد. (فارسنامة ابن‌البلخی ص۳۸). 
از قرایض احکام جهانداری آتست که به 
تلافی خللها پیش از.... تقلب دشمن مبادرت 
تموده شود. ( کلیله و دمنه). از کثرت تحکم و 


تفلغل. 


تغلب در حل و عقد و امر و نهی با لشکر دیلم 
سخن میراند. (ترجمة تاریخ یمینی چ اول 


زان می 3۷۳ کسي وا براو قوت تغلب 
نابوده. (ترجمة تاریخ ب یمینی اییضا ص . ۰ 
در فز و تب بسته شده (ترجم تاریخ 


یمنی ایضاٌ ص۳۳۹). 


ظلب. [ت لٍ] ((خ) اين وائل‌بن قاسط. (از 


منتهی الارب). و رجوع به اعلام زرکلی ج ۱ 
ص۱۶۲ و الحلل السندسیه ج ۱ص ۲۹۴ و 
المعرب جوالیقی ص ۱۲۴ شود. 
تجلب. [ت ل ] ((خ) احمد مکنی به ابوالعباس 
از اعاظم علما و پرهیزکاران و امام کوفه بود. 
در سال ۲۹۰ ه.ق.در بغداد درگذشت. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
تغلمی. [ت ل /لٍ یی ] (ص نسبی) نسبت به 
قبیلة تغلب. (منتهی الارب). منسوب به قبیل 
تغلب. (ناظم الاطباء). تغلّبی جهت استیحاش 
از دو کسره با یای نسبت و گاهی بکسر هم 
آید. (منتهی الارپ). منسوب است به تغلب که 
قبیلة معروفی است. (سمعانی). 
تغلبی. [ِتّ [] (اخ) ابراهیم‌ین حمدان. یکی 
از امرای دوران المقتدر عباسی در دیار ربیعه 
ولایت یافت ولی اين امر چندان دوام نداشت 
چه بزودی درگذشت. (۳۰۸ه.ق./ ٩۲۰‏ 
وی مردی شجاع و نیکوسیرت بود. (از اعلام 
زرکلی ج ۱ص ۱۲). 


تغلییی. [ ل] ((خ)احافظ ابویاسر عمارین 


رجاء التفلیی استراببادی که در سال ۲۶۷ 
«.ق.در گرگان درگذشت. او راست: السسند 
فی الحدیت. (از اسماءالصولفین ج ۱ستون 
۷۹ 


تغلهی. [ت [] ((خ) مسحمدین الحارث. از 


اطرافیان فتح‌ین خاقان و کتاب اخلاقالملوک 

از اوست. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تغلت. تغل [](ع مص) بر غفلت گرفتن 
کسی را. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تغلج. (ت غل ۳ (ع مص) ستم کردن و 
بی‌فرمانی نمودن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ن‌اظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |[آب 
خوردن خر و زبان در دهن گردانیدن آن. 
(متهی الارب) (اندراج) اج) (ناظم الاطباء). 
تغلس. ات للع دتم فی وادی تغلس 
(ممنوعة مضافة)؛ یعنی در بلا و سختی زشت 
افتاد و الاصل فیه آن الغارات کانت تقع بکرة 
بغلس. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 


تغلط. تغل ل] (ع مص) به غلط افکندن و 


به غلط افتادن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباه). 

تغلغشاه. ل] (اخ) خواهر مبارکشاه‌بن 
قراهولا کو. رجوع به تاریخ غازان ص ۱۳ 
شود. 


تغلغفل. [ت غغ] ع مص) در شدن. 


(زوزنی), درآمدن. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطیاء) به سختی و رنج داخل شدن 
در چیزی... تفلفل حبهٌ فی فژادی. (از اقرب 
الموارد). |زشتابی نمودن. ||خود را غالیه 
مسالیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||رفتن آب میان 
درختان. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تغلف. [ غّل [) (ع مسص) الیه بکار 
داشتن. (تاج المصادر ببهقی) (زوزنی). غالیه 
کردن موی و ریش را (منتهی الارب) 
(آنسندراج). رجوع به تغلی شود. (ناظم 
الاطباء). ||غلاف یافن. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقلق. [َثْ ل]() بمعنی سردار از لفات ترکی 
نوشته شد و نام پادشاهی. (غباث اللغات) 
(آندراج). 
تخلق. ات [ /3) (خ) نام حکمرانان دهلی و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و تغلق‌شاه و 
سلسله تفلقیه شود. 
تغلق‌شاه. (ت [ / 3) ((خ) (.. اول) 
غیاث‌الدین اولین از سلاطین تغلقيةٌ هند که از 
۰ تا ۷۲۵ ه.ق. حکومت داشت و رجوع 
به تاریخ طبقات سلاطین اسلام ترجمة اقبال 
ص۲۶۸ شود. 
تغلق‌شاه. رت [ /[۱ (خ) (.. نسانی) 
چهارمین از سلاطین تغلقیة هند که از ۷۹۰ تا 
۱ «.ق.حکومت داشت و رجوع به تاریخ 
قات سلاطین اسلام ترجمة اقبال ص۲۶۸ 
شود. 
تغلقیه. رل /ل ی ] ((خ) نام سلسله‌ای از 
سلاطین دهلی در هندوستان که از سال ۷۲۰ 
ه.ق.تا ۵ در آن سرزمین حکومت داشتند. 
نخستین آنان غیاث‌الدین و آخرین آنان 
دولت خان لودی و رجوع به تاریخ طبقات 
سلاطین اسلام ترجم اقبال صص ۲۶۸ - 
9۹ و تغلق‌شاه شود. 
تغلل. ‏ ّل [](ع مسص) غالیه بک‌ار 
داشتن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار). 
خود را خوشبوی مالدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[درآمدن در 
چیزی. (از اقرب الموارد). 
تغلیی. (ثْ غ) () بره یکساله. (تحقة حکیم 
مومن) (یادداشت مرحوم دهخدا). در گساباد 
خراسان بر یک‌اله. از نوع ميشینه راگویند. 
- بر؛ تغلی؛ بر فربه. (یادداشت صرحوم 
دهخدا). 
تغلی. تغل ی ] (ع مسص) غالیه یک‌ار 
داشتن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
خضاب کردن در غالیه و آلودن آن را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). تفلل. (اقرب الموارد). و رجوع به 


تغلل و تغلف شود. 
تخلیب. [تَ] ع مص) چیره گردانیدن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد) (از آنندراج). ||مستولی ساختن 
کسی‌را بر بلا بقهر. (از آقرب الصوارد). |ابه 
اصطلاح از روی غلبه چیزی را در تحتٍ 
حکم چیز دیگر آوردن. یقال: عرب علفها تب 
و ماء باردا. چه معنی تعلیف چرانیدن است و 
اين متعلق به تبن است نه ماء. در فارسی 
تا بگیرد منصب دیدار جانان دیده‌ام 
آب جارو میکشد از اشک و مزگان دیده‌ام. 
کشیدن به جارو متعلق است نه به آب. (مطلع 
السعدین بنقل آنندراج). 
و ماند یالیت بیتی و بینک بعد المشرقین؛ 
یعنی مشرق و مغرب. و رجوع ببه کشاف 
اصطلاحات الفنون شود. ترجیح یکی از دو 
معلوم بر دیگری و اطلاق آن بر هر دو. و قید 
اطلاق آن پر هر دو بسیب احتراز از مشا کلت 
است. (از تعریفات جرجانی), 
تغلیس. (تْ] (ع مص) به آخر شب کاری 
کردن.(زوزنی). |[در تاریکی آخر شب رفتن. 
(متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطبام). 
|ادر تاریکی آخر شب بر آب وارد گردیدن, 
یقال: غلسنا الماء؛ ای وردنا بغلس. ||در 
تاریکی شب نماز گزاردن: و غلسنا الصلوة اذا 
فعلا الصلوة بغلس, (ستهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و فی الحدیث: کنا 
نغلس من جمع الی منی, ای نسیر الیها ذلک 
الوقت. (از اقرب الموارد), 
تغلیط. (تَ](ع مص) کسی را به غلط 
موب کردن. (زوزنی) (صراح). به علط 
موب کردن کی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). در غلط انداختن کسی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). در غلط انداختن کسی 
را و یه غلط مسوب کردن. (آنندراج): غلط 
کسی را گفتن یا به غلط منسوب کردن او را. 
(از آقرب الموارد). 
تغلیظ. [تَ] (ع مسص) درشت کردن. 
(زوزنی). ستبر کردن. (دهار). درشت کردن بر 
کسی چیزی را. امنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (صراح). ستبر کردن چیزی را. 
(از اقرب الموارد). |[تا کید و تقویت و تشدید 
و تأً کدسوگد: علظ علیه فی الیمین؛ شدد و 
اکد و منه قولهم اخذ منه میثاقاً غلیظا. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به غلیظ و سوگندان 
غلیظ شود. 
تغلیف. [تَ] (ع مسص) در غلاف کردن 
شیشه را, (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). در غلاف کردن قاروره و کتاب و 
جز آنها را. (از اقرب الموارد). ||غالیه 
برکردن. (تاج المصادر بیهقی). غالیه مالیدن بر 


تغمر. ۶۸۳۳ 


ریش خود. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تغلیق. [تَ] (ع مص) در ببتن. (زوزنی) 
(از تاج المصادر بیهقی). بستن درها را؛ غلقت 
الابواب تفلیقاً شدد للکترة و ربما قالوا غلقت 
الابواب. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). در بستن. (انندراج). 
تغلیل. (تَّ] (ع مسص) بفالیه بسیالودن. 
(زوزنی). نیک شاه بکار داشتن. (تاج 
المصادر بیهقی). غالیه مالیدن بر موی کسی: 
غلله بالغالية تغلیلا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنتدراج). غالیه بر ریش مالیدن. 
(از اقرب الموارد). ||مسوب بخیانت کردن 
کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |علالة. (نوعی زیرپوش) در زیر 
لباس پوشیدن. (از اقرب الموارد). 
تغلیة. ات ی ] (ع مص) جوشانیدن دیگ را 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |(از دور سلام گفتن و اشاره 
کردن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
تغماضي. ات (ع سص) ما اک تحلت 
تغماضا؛ یعنی نخوابیدم. (از منتهی الارب) 
ناظم الاطباء). و رجوع به اغتماض شود. 
تغماق. [تَ] ((ج) یکی از اسرای دربار 
الجایتو و ابوسعید بهادرخان بود و به اتهام 
توطله‌ای علیه ابوسعید گرفتار امیرچوپان شد 
و اموالش را مصادره کردند. و رجوع به تاریخ 
مفول اقبال ص ۳۲۶ شود. 
تغمد. ات غمْم] (ع مص) فروپوشیدن و 
پبهان داشتن و منهٌ تفمدائّه برحمته؛ ای غمره 
بها و تفعد فلانا؛ ای ستر ما کان منه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), گناه 
پوشیدن و جز آن. (تاچ السصادر بیهقی) 
(زوزنی). غریق رحمت کردن حق تعالی بنده 
راو گتاه و عسیب و جسز آن را پوشیدن. 


(آنندراج): تفمد له برحمته؛ فروپوشاند او را 
خدای‌تعالی به بخشایش خویش, (بادداشت 
مرحوم دهخدا). تفمد له بارحمة و الرضوان 
جمله‌ای است که بجای رحمه ائّه ارند؛ و 
چون ضعیفتر شد نیمه‌ای از قرآن برخواندی تا 
از دنیا برفت. تمد الّه بالرهمة و الرضوان. 
(تاریخ بخاراص ۶۶ 
تغهو. ات غْ] (ع مسص) آب اندک 
خوردن. (زوزنی). بکاسه خرد آب خوردن یا 
کمتر از سیری آن خوردن. یقال: تفمر البعیر؛ 
ای لم یبرو؛ یعنی سیراب نشد. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). |ارنگ کردن به زعقران. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (تاظم الاطباء). مره بر 
روی مالیدن زن جهت صفای رنگ. ||گیاه 
غمیر چریدن ستور. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


۴ تغمر. 


تقهو, [] (اخ) از قلاع محکم نخجوان بود و 
رجوع به نزهة القلوب ج ۳ ص٩۸‏ شود.  .‏ 
تغمط. رت غ)(ع مسص) در خاک 
فروپوشیدن کسی را: تغمط علیه التراب. 
(منتهی الارب).(ناظم الاطباء). در خاک 
پوشیدن کسی را تا کشته شود: تفمط علیه 
التراب؛ ای تراپ البیت: بغطاه حتی قتله. (از 
آقرب الموارد). 
تغمغم. (ت غغ] (ع مص) سخن ناپیدا 
گفتن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||[() کلام ناپیدا و 
آواز و بانگ دلاوران در کارزار. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تغمل. ات عم )(ع مص) فراخ نشستن در 
مسجلس. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
توسع چیزی. را گفتن گیه بر یکدیگر. 
(از اقرب السوارد). ||(() فراخی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تخهه. تم /2] () علامتی که صنعتگر بر 
روی صنعت خود گذارد. | علامت افتخار و 
احترام. |اقبةٌ روی سپر و مدال. اناظم 
الاطباء). 
تغمید. [تَ] (ع مص) پوشیدن و پنهان 
داشتن آنچه از کس آشکار گردد از ننگ و 
عسیب. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). اابه پوشش 
گرفتن و پسوشانیدن کسی راء (از اقرب 
الموارد). 
تغهیر. [تَ] (ع سص) دور کردن یا دور 
انداختن چیزی را: غمر به تفمیرا. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
|اغمره مالیدن بر روی جهت صفای رنگ. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |ابه کاسه آب دادن اسب را 
بسرای تسنگی آب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تغمیس. تّ ] ( مص) کم نوشیدن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||فروبردن چیزی در آب. |[آب 
دادن شتر را و گذشتن. (از اقرب الموارد), 
تغمیض. [ت] (ع مص) سخن را مشکل 
گردانیدن. (زوزنی). دور و باریک‌معنی کردن 
سخن راء (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مبهم کردن سخن را. (از اقرب 
الموارد). |[در معامله سهل گرفتن. (زوزنی). 
آسان داشتن از کسی بیع و شرا را. امنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||غمض لی فیما بعتنی؛ یعنی گویا 
آراده میکنی که مبیعه‌ای را قیمت کم کند. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||چشم فروخوابانیدن. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء). چشم 


فروخوابانیدن از بدی. (از اقرب الصوارد). 
|اچشم فروخوابانیده حمله کردن شتر 
رانده‌شده از آبخور پر رانتده و بازرسیدن آن 
بسر آب. (متتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || پلکهای چشم 
را بر هم گذاشتن. (از اقرب الموارد). ||حقیقت 
کاری را دانسته درگ‌ذشتن در آن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب السوارد). 
|اچشم و کردن.(زوزنی) ما اکتحلت 
تغمیضا؛ یعنی نخوابیدم. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباع). 
تغمیم. [تَ] (ع مص) یک بیوشانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). پوشانیدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تغمیة. [ت ی ] (ع مص) خانه راسقف کردن. 
(زوزنی). اسمان خانه شاختن. (منتهی 
الارب) (نناظم الاطباء). با گل و چوب 
پوشانیدن خسانه را. (از اقسرب الموارد). 
|[چیزی بر زبر چیزی پوشیدن, (زوزنی). 
تغفت. تن نْ] (ع مص) برچسبیدن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |الازم شدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |زگران گردیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تخنشر. [َتَ ی ث] (ع سص) بی خواهش 
خسوردن آب را. (مسنتهی الارب) ان_اظم 
الاطباء), بی میل آب خوردن. (از اقرب 
الموارد). 
تغنج. تّ غن ن] (ع مص) ناز کردن. (از تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). ناز و کرشمه کردن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
تغندس. غْذ] (ع |) رجوع به تاغندست 
ودزی ج ۱ص ۱۴۷ شود. 
تغنم. ات غْنْ ن] (ع مص) غنیمت گرفتن. 
(زوزنسی) (از اقرب الموارد). ||غنیمت 
شمردن. (دهار) (مجمل اللغة) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
تغفی. [ت غْنْ نی ] (ع مص) سراییدن. (تاج 
المصادر بسهقی) (زوزنی) (دهار) (مجمل 
اللغة). سراییدن و سرود گفتن. (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج) (نساظم الاطسباء), سراییدن و 
خوانندگی کردن به آواز. (از اقرب الصوارد), 
اایا زن عشقبازی کنردن. ااستودن یا 
نکوهیدن کسی را (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). بی‌نیاز 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). بی‌نیازی 
نمودن. (زوزنی). بی‌نیاز گردیدن. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). و رجوع به تفنية شود. 
تغنیت. [تٍِ] (اخ) دهسی است از دهستان 
چالدران در بخش سیهچشمة شهرستان ما کو 
که ۲۱۰ تن مکنه دارد. (از فرهنگ 


تغول. 
جغرافیایی ايران ج 4۴ 
تغنیم. [تَ] (ع مص) غشنیمت دادن. (ناج 
المصادر بسهقی) (زوزنی) (مجمل اللغة). 
غتیمت دادن کی را. (مسنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). عطیه دادن یا زاند 
بر سهم بکی چیزی دادن. (از اقرب الموارد). 
تغنین. [تّ ] (ع مص) آغن گردانیدن کسی را. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به اغن شود. |افزون شدن 
درخت. (از اترب الموارد) 
تغنية. [ت ی ] (ع مسص)کسی راسرود 
آموختن. (تاج المصادر بیهقی). [|سرود گفتن. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |بی‌نیاز گردانیدن خداوند 
کی را. (از اقرب الصوارد). ||عشق‌بازی 
نمودن با زن. |استودن یا نکوهیدن کسی را. 
||بانگ کردن کبوتر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 
تخو. (تَغز] (ع مسص) تسفت الجسارية 
الضحک؛ خواست که خنده را پپوشاند و 
نتوانست. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اهلا ک‌گردیدن. (منتهی الارب). 
تفوج. [ت غز و](ع مص) دوتا گردیدن و 
خمیدن. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تغور. [تَ](ع مص) کمیز انداختن سگ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). /|باران ریختن 
بر. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||برجهیدن خون از رگ. 
برجستن آب از درز مشک. (منتهی الارب). 
تغور. [ت نز ۳0 (ع مسسص) چشم دور 
فروشدن. (تاج المصادر بیهقی). چشم به 
گودی فروشدن: تغور ظاهر العین؛ دخل فی 
الراس. (از ذیل اقرب السوارد). اابه شور 
آمسدن. (امتتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). 
تغوط. ات غرٌ ۳ (ع مص) حدث کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). در مفا کی‌رفتن قضای 
حاجت راو غایط کردن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء)؛ قضی الحاجة 
کابدی و احدث. یقال: تفوط و بال. (اقرب 
الموارد). 
تغول. ات غ:و](ع سص) از ال 
بگردیدن. (تاج المصادر بیهقی). گونا گون 
شسدن. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |تنکر. (اقرب 
السوارد). ||هملا ک کردن. (مستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السواردا. 
اگمراه کردن: تلهم اثیلان؛ اضاعهم.عن 
المحجة. (از اقرب الموارد). فلاة تفول؛ ای 
لیست بینة الطریق تضلل اهلها و تغولها 
اشتباها و تلونها. (اقرب الموارد). 


تغ و لغ. 
تغ و لغ. (تَغغ[] (ص مرکب. از اتباع) 
در تداول عامه غیرمخکم (آلتی از آلات). 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا, ست و 
بی‌استحکام: بین دو تعطیل ادارات مغ ولغ 
ميشود. ||بی‌رونق. خالی از اسباب. سخت 
کاسد و بی‌مشتری (بازار): دکانی تغ و لغ و بی 
فروختنی. بازاری تغ و لغ؛ کاسد و بی‌مشتری 
و بی مردم و آمد و شد. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). ‏ . 
تغون. ات غروٌ](ع مص) ستهیدن بر گناه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ||پیش درآمدن و شجاعت 
نمودن در جنگ, (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تخویث. [تَغٌ] (ع مص) فریاد خواندن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). واغوئاه گفتن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از 
اقرب الموارد). 
تغویر. (تغ](ع مص) به غور شدن. 
(زوزنی) (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), به غور آمدن. 
(تاج المصادر بهقی |[در زمین فروشدن 
آب. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
رفتن آب در زمین و فرورفتن در آن. (از 
اترب الموارد). ||فروشدن آفتاب. (سنتهی 
الارپ) (آنندراج) (ناظم الاطباء), غروب 
کردن خورشید و همچنین غروب کردن ماه و 
ستارگان. (از اقرب الموارد). ||در نیمروز 
درآمدن. ||در غایره فرود آمدن, یقال: غوروا؛ 
ای انز لوا للقائلة. ||در نیمروز رفتن. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). | قیلوله کردن. (تاج المصادر ببهقی) 
(زوزنی) (ناظم الاطباء). خفتن در نیمروز. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از آقرب الموارد). 
|اشکست خوردن. (منتهی الارب) (آتندراج) 
(نساظم الاطنباه) (از اقسرب المسواردا. 
:_||درگذشتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تغویط. (تَغْ] (ع مص) فروخوردن لقمه 
راو لقمه را کلان گرفتن. |[دورتک ساختن 
چاه را. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تغویة. (تْغ ی ] (ع سص) گمراه کردن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |[دقزک و جفرات گردانیدن 
شیر راء (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ماست گردانیدن شیر را. (از افرب 
الموارد). 
قیی. [ت غا)(ع !) خندة بلند. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء, 
تغیب. [تَ غی یْ] (ع مص) ایب شدن. 
(تاج المصادر ببهقی) (زوزنی) (آنندراج). 


تاپدید گشتن: تغیب عنی؛ ناپدید گشت از من. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). و در ضرورت شعر تغیبنی گفته شده. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). 

تغیت. [ت ی ی ] (ع مص) فربهی و فربه 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تغیو. ات نی ی ] (ع مص) از حال بگشتن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی). ببرگردیدن از 
حال خود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از آنندراج): تغیر به همه 
چیزها راه یسابد. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص۱۲۵). باز چون گرم شود تفیر پدید آید. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). بحکم آنکه پرورد؛ٌ 
نعمت این خاندان است و به اندک مایه تسغیر 
خاطر با ولی‌نعمت خود بیوفایی نتوان کرد. 


( گلستان). 

چو بازامدم زان تفیر به فوش 

ز فرزند دلبندم آمد به گوش. (بوستان). 
همین تغیر بیرون دلیل عشق بس است 


که‌در حدیت نمی‌آید اشتیاق درون. سعدی. 
| گرزیادت قدر است در تفیر نفس 

نخواستم که به قدر من اندرافزایی. سعدی. 
|ادر اصطلاح انتقال چیزی از حالتی بحالت 
دیگر. (از تعریفات جرجانی). گردیدن شیئی 
است بحالتی که پیش از آن بدان حالت نبوده 
است و در اصطلاح بر دو معنی اطلاق میشود 
یکی تفیر دفعی و آن آن است که شیئی از 
حیث ذات تغییر یابد و آن را کون و فساد نیز 
گویندمانند... که بعد از خورده شدن گوشت 
مشود و دیگر تغیر تدریجی است و آن آن 
است که شبئی از حیث کیفیت تغیبر یابد اما 
صورت نوعية آن باقی مساند و ایین تغیر را 
مخصوصا استحاله نامند. پس نغیری که در 
ذات غذا رخ دهد در حالی که به جگر آدمی 
رسد از قبیل تفیر دفعی باشد. زیرا صورت 
غذا را از خود خلع کند و صورت خلطیه در 
خود پوشد و تفیری که برای دارو حاصل آید 
در حالی که به آندرون ادمی رسد از قبیل تغیر 
تدریجی باشد. زیرا کیفیت دوایسی از دارو 
برطرف شود ولی صورت نوعیة آن باقی ماند. 
(بحر الجواهر از کشاف اصطلاحات الفنون). 
تحول و بدل. (از اقرب الموارد). || خروج از 
حالت طبیعی و تبدل و خشم و غضب. (ناظم 
الاطباء). |[رشک خوردن بر اهل خود: تغیر 
علی اهله؛ غار علیها. (از اقرب الموارد), 
تغیر آمدن. (ت نی یم 3](مص مرکب) 
راه یاقتن دگرگونی: 

بشیر بود مگر شور عشق سعدی را 
که‌پیر بود و تفیر در او نمی‌آید. 
تغیرات. ات ی ی ] (ع [) مأخوذ از تازیء 


سعدی. 


تفیم. ۶۸۳۵ 


تغسرات و تبدلات و خشم و غضب بسیار. 


(ناظم الاطباء). 
تغیر پذ یرفتن. ات نی یب زت] امس 
مرکب) قبول دگرگونی* 


آنچه تفیر نیذیرد تویی 
آنکه نمرده است و نمیرد تویی. 
عهد ما با تو نه عهدی که تفیر بپذیرد 
بوستانی است که هرگز نزند باد خزانش, 
سعدی, 
تغی رکردن. ات غٍی یک ](مص مرکب) 
دگرگون شدن. برگردیدن. تبدیل یافتن:؛ تا.. 
منوچهرین قابوس... آن عهد که او را بسته 
است... نگاه دارد و چیزی از آن تغیر نکند, 


نظامی, 


من دوست او باشم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص ۱۳۲). 

او خدایست تعالی ملک‌الملک قددیم 

که‌تفیر نکند ملکت جاویدانش. سعدی, 

تا نکند وفای تو در دل من تفیری 

چشم بخود نمیکنم تا چه رسد به دیگری. 
سعدی, 


تغیظ. (ت نی ] (ع مص) خشم گرفتن, 
(تاج المصادر بیهتی) (دهار) (از ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). بخشم شدن. 
(صراح‌اللفة) (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). |اسخت گرم 
گردیدن نیمروز. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||() قوله تعالی ذ کره: تفیظاً و 
زفیرً. تفیظ صوتی که از بسیاری خنسم 
برآید و زفیر صوتی که از صدر برآید. ااشدت 
گرمی‌و غلیان. (ناظم الاطباء). 

تغیف. [ت نی ی ] (ع مص) بچپ و راست 
ناویدن شاخ درخت. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السواردا. 
|[میل کردن اسب به جانبی از چپ و راست 
در رفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |بازایتادن از کاری. (از اقرب 
الموارد): 

تخیق. ات نی ی ] (ع مص) تاریک شدن 
چشم. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (ازاقرب الموارد). 

تغیل. ات ین قْ) (ع سص) درهم‌پیچیده 
شاخ» و سایه‌افکن شدن درخت. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء». |/بسیارمال 
گردیدن قوم و بسیار انبوه گشتن آنها. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 

تفیم. ات نی یْ] (ع مص) میفتا ک شدن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی) (مجمل اللفق). 
اپرنا ک‌شدن اسمان و پوشیدن ابر آن راء (از 
اقرب الموارد). ابر بهم رسانیدن هوا. (منتهی 


۱-قرآن ۱۲/۲۵ 


۶ تفیهق. 


الارب) (آتندراج) (ناظم الاطیاءا. 
تغبهق. لت ] ۳ (ع عص) سست گردیدن 
چشسم از تاریکی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تسب (تَغْ) (ع مص) غایب کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). نهان گردانیدن و 
ناپدید کردن» یقال: غيبهٌ غیابٌ؛ ای دفن فی 
قبره. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تغییر. [تَغْ] (ع مص) از حال بگردانیدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). از حال 
بگشتن. (دهار). از حالی به حالی برگردانیدن 
و گردانیدن و دیگرگون کردن. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطیاء) (از آقرب الموارد). از حسال 
خود گردانیدن و با لفظ کردن و دادن مستعمل. 
(آندراج) هو احداث شیء لم‌یکن قبله. 
(تعریفات جرجانی), دگرگونی و تبدیل و 
تعویض و تحویل و اتقال و انقلاب. (ناظم 
الاطباء): و هر چند این همه بود نام ولیمهدی 
از ما برنداشت و آنرا تسغییر و تبدیلی ندید. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۴). ||نزد بلغا آن 
است که شاعر لفظ را از صورتی که دارد 
بصورتی دیگر گرداند تا وزن بیت یا قافیه 
درست گردد. چنانکه ابوشکور جهت قافیه در 
این بیت تیلوفر را به نلوفل تسیر داده است: 
آب انگور و آب نیلوفل 
مر مرا از عبیر و مشک بدل, 
و اين از عیوب است. اما اگر اشارتی بدان 
تغییر رود از عیب دور گردد و به لطافت 
نزدیک شود. مثاله: 
برو, از معرفتهای پر از ریو 
سرما را مکن ای شیخ کالیو 
غلط کردم در این معنی که گفتم 
زنخدان نگار خویش را سیو. 
سیب را سیو گفته و با کالیو قافیه ساخته. (از 
مجمع‌الصنایع از کشاف اصطلاحات الفنون). 
تغیبر بالین؛ گردانیدن بالین از طرفی 
بطرفی. (آنندراج): 
جلوء برق است در میخانه هشیاری مرا 
از پی تفییر بالین است بیداری مرا _ 
صائب (از انندرا اج). 

تفیر حالت؛ برگشتن از حالت. (ناظم 
الاطباع). 
- تفییر شکل؛ دگرگونی شکل (. 
- تفییر لباس؛ عوض کردن لباس. 
تغییر مکان؛ جای بجای شدن. از خانه یا 
جایی بخانة دیگر رفتن. عوض کردن محل 
سکونت و اقامت:* 
نه زین دیار ز اهل دیار دلگیرم 
نه از تعصب دین میکنم مکان تغییر. 

سنجر کاشی (از آتندراج). 


- امتال: 
تغییر اسم تغیبر مسمی ندهد. نظیر 
سه نگردد بریشم ار او را 


پرنیان خوانی و حریر و پرند. 
هاتف (از امثال و حکم دهخداج ۱ ص‌۵۴۸). 
تغبیرات. [تَغْ] (ع 4 تبدیلات و تغییرها. 
(ناطم الاطباء). و رجوع به تغیر شود. 
تخبیر افتادن. (تغ۱:] اسص مرکب) 
دگسرگونی روی دادن. دگرگون کسردن. 
برگردانیدن: البته نباید که از شرط عهدنامه 
چیزی را تغیر و تبدیل افتد که غرض همه 
صلاح است. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۱۱). 
و رجوع به تغییر و دیگر ترکیبهای آن شود. 
گردانیدن. از حالی به حالی دیگر پرگردانیدن. 
دگرگون ساختن: 
در کوی نیکنامی ما راگذر ندادند 
گرتو نمی‌پسندی تغییر ده قضارا. حافظ. 
چشم شوخش را از این پس فتنه میخوانیم ما 
هرکه بر بیمار شد تغییر نامش میدهند. 
تأیر از آندراج). 
و رجوع به تغیبر و دیگر ترکیبهای آن شود. 
دیگر شدن. دگر گشتن. گردیدن. تفیر دادن؛ 
روا نیست در تاریخ تحریف و تغییر و تبدیل 
کردن.(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۴۶۲). 
بی‌سرانجامی و موزونی هم آغوش هن‌اند 
سر و رخت خویش را تفییر نتوانست کرد. 
5 صائب (از آنندراج). 
آن شکار لاغرم کز ناتوانی خون من 
رنگ آب تیغ را تفیبر نتوانست کرد. ۱ 
صائب (ایضا)؛ 
و رجوع به تفییر و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تخییض. [تَغ] (ع سص) کسم کسردن و 
بازداشتن اشک را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): لبد عجاجته 
و غیض مجاجتة؛ ای ما کان‌یسیل من عینیه و 
انفه عندالیکا.. (اقرب الموارد). |[در جنگل 
جای گرفتن شیر. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ]کم شدن 
آب یا کم شدن قیمت چیزی. (از اقرب 
الموارد). 
تغییظ. (تَغْ] (ع سصا بخثم آوردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد)؛ 
تغییف. [تِْغْ] (ع مص) بددل شدن. (تاج 
المصادر بهقی). گریختن و بددل گردیدن و از 
راه گذشتن, یقال: حمل فلان فی الصرب 
فغیف؛ ای کذب و جبن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (از ن_اظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||بازایستادن از کاری. (از اقسرب 
السوارد). 


نی . 


تغییق. [َتَغْ] (ع مص) تباه کردن سال راء 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). تباه کردن. (آنندراج). || خیره کردن 
بینائی کسی راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از آتندراج). || مختلطرای 
گردیدن و ثابت نماندن بر چیزی. (سنتهی 
الارب). 
تخییم. تَغْ] (ع مص) ابرنا ک‌شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). اير آوردن آسمان. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ابرنا ک‌شدن 
اسمان و پوشانیدن ابر اسمان را. (از اقرب 
الموارد). ||همچون ابر آمدن شب. یقال: غیم 
اللیل اذا جاء کالفیم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تف. ات / تّفف ]۲ (() حرارت بود یعنی 
گرمی. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۴۶). 
بخار و گرمی باشد. (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رضیدی) (انسجمنآرا) (غیاث 
اللفات). بخار و حرارت و گرمی را گویند. 
(برهان). گرمی باشد. (اوبهی). گرمی آتش و 
جز آن. (شرفنامة منیری), گرمی و حرارت و 


بخار.(اظم الاطباء): 
میان معرکه از کشتگان بخیزد زود 


اجه هرد 


ز تف آتش شمشیر و خدجرش خنجیر. 
خسروانی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
کهاز تف آن کوه آتش‌پرست 


همه کامة دشمنان کرد پست. فردوسی, 
بجایی که اشد زیان مخ 

وگر تف خورشید تابد به شخ. ‏ فردوسی, 
که‌یارد شدن پیش او رزمخواه 

که‌از تف تیفش نگردد تباه. فردوسی,. 


سپه برکشيد از دورویه دو صف 
درخشید خورشید و برخاست تف. فردوسی. 
زیم همه سنگ است و از آنم همه خاک 
زانم همه دود است و از اینم همه تف. 
منجیک (از لغت فرس اسدی چ اقبال ص 
۶ 
نسبتی دارد ز خشم خواجه اين آتش مگر 
کز تفش خارا همی در کوه خا کسترشود. 
فرخی, 
خوی گرفته لاله سیرابش از تف نبیذ 
خیره گشته نرگس موژانش از خواب و خمار. 
فرخی. 
ملک را عونی و انديشه به وی یافته است 
که تف هییتش از خاره کند خا کتر, 
فرخی (دیوان ص ۱۵۷), 
گفتم که تاب دارد یس با رخ تو زلف 
گف‌اکه دود دارد با نف خویش تاپ. 
عنصری. 


۰ - 1 
۲ - در شعر گاه مشدد آید. 


تف. 
جز بوی خلق او تتشاند سموم تیر 
جز تف خشم آو نبرد زمهریر دی. 
عنوچهری. 
زمین او چو دوزخ و ز تف آن 
چو موی زنگیان شده گیای او. منوچهری. 


دمید آتش از خشکی و تف و تاب 
ز سردی و تری پدید آمد آب. 
اسدی ( گرشاسبامه). 
به چین آتشی کاید از اسمان 
برند از تف تیغ تیزم گمان. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
به خوشه درون چون گهر در صدف 
نه با کش ز نم بود و بیمش ز تف. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
سود نداردت اين نفاق چو داری 
بر لب باد دی و به دل تف مرداد. 
ناصرخسرو. 
نفی که ندارد پر و بال از حکم و علم 
آنجا ز تف علم بسوزد پر و بالش. 
ناصرخسرو. 
کس‌به دانش نرسد جز که بنادانی از انک 
نبود جز که تف دود به آغاز سحاب. 
تافو 
در این حصار از جهان کیست؟ آن کس 
که‌بگداخت کفر از تف ذوالفقارش. 
ناصرخسرو. 
چو پر شود به دماغم ز تف عشق بخار 
ز ابر چشم فرود آیدم چو باران نم. 
مسعودسعد. 
روز وداع از در اندرآمد دلبر 
لب ز تف عشق و دیده ز خون تر. 
مسعودسعد. 
ز تف آتش سوزان بأأس سطوت تو 
همی نبابد گردون گردگرد آرام. معودسعد. 
و روایت است که از کنار دریا گل برداشتند 
خدای تعالی تفی از دوزخ بفرستاد بر آن وزید 
و اندر هوا سنگ گشت. (مجمل التوارییخ و 
التصص). 
در عرض کاندروست تف و شعاع 
به سه جوهر نثار خواهد کرد. سائی. 
خشک گردد ز تف صاعقه دریای محیط 
گرپدیدار شود ز آتش خشم تو لهب. 
بای 
گر امروز آتش شهوت بکشتی ییگمان رستی 
و گرنه تف این آتش ترا هیزم کند فردا, 
ستائی, 
آفتاب همه سادات که با طلعت او 
آفتاب قلکی را نه فروخ است و نه تف. 
سوزنی. 
به فسق و عصیان اندر تف سعیر شدم 
که‌دم نشد ز ندامت چو زمهریر مرا سوزنی. 
به زمستان چو تموز از تف اه 


تایخانه جگری خواهم داشت. خاقانی. 
بل شمع هفت چرخ گدازان شود چو موم 
آز بس که تف رسد ز تفسهای یبمرش. 


خاقانی. 
سنت عشاق چیست برگ عدم ساختن 
گوهردل راز تف مجمر غم ساختن. 

خاقانی. 
اتش صبحی که در این مطبخ است 
نیم‌شراری ز تف دوزخ است. نظامی. 
ثه هر کس کاتشی گوید زبانش 
بوزاند تف آتش دهانش. نظامی 
از تف این بادیه جوشیده‌ای 
بر تو نپوشند که پوشیده‌ای. نظامی. 


آههای آتشینم پرده‌های شب بسوخت 
بر لب آمد وز تف دل هم زیان هم لب بسوخت. 


عطار. 
تف تموز دارد در سینه حاسدت 
وز آهسرد هر تفش باد مهرگان. 
کمالاسماعیل. 
گفت! گرداری ز رنجوری تفی 
چون نرفتی جانب دارالشفی. مولوی. 
آرام‌بخش جان شد از آن می که از تفش 
صبر و قرار و توبه و آرام میرود. 
مولوی (از فرهنگ جهانگیری). 
بفرسودم از رقعه بر رقعه دوخت 
تف دیگران چشم و مفزم بسوخت. 
(بوستان). 


تکلف دیگر است ر شوق دیگر زان که تف ندهد 
اگرده جای بنگاری بدیوار آتش سوزان. 


امیرخرو (از انجمنآرا). 
زگلی رونق باغی که شناخت 
وز تفی نور چراغی که شناخت. جامی. 


و رجوع به تاب و تافتن و تب و تبش و 
تفسیدن شود. |[بمجاز و در بیت زیر بمعنی 
تندی و حرارت و شدت آمده یعنی از معنی 
حرارت بمجاز معنی تندی و شدت رفته 
است؛ 
کشکشانش آوریدند آن طرف 
او فغان برداشت بر تشنیم و تف. مولوی. 
||روشنی و پرتو را نیز گفته‌اند. (بر‌هان) (از 
فرهنگ جهانگیری) (انجمن‌آرا) (آنندراج) 
(فرهنگ رشیدی). شعله و تاب و روشنایی 
و روتق و پرتو. (ناظم الاطباء)* 
دورویه سپه برکشیدند صف 
ز خنجر همی یافت خورشید تف. فردوسی. 
دو چشم کبودش فروزان ز تاب 
چو دو اینه در تف افتاپ. اسدی. 
آه من چندان فروزان شد که کوران نیمه شب 
از تف این آه سوزان رشته در سوزن کشند. 
خاقانی (از فرهنگ جهانگیری). 
غیفب سیمین که کمر بست از آب 


قوس قزح شد ز تف آفتاب. نظامی. 


۶۸۳۷ 


گرتف خورشید عشق یافته‌ای ذره‌ای 
زود که خورشید عمر بر سر دیوار شد. 

عطار. 
تف تیغ؛ درخشندگی تیغ. صاحب بهار 
عجم و آنتدراج آرند: بمعنی آواز برکشیدن 
تیغ از نیام نوشته‌اند و این بیت خواجه نظامی 
به سند آورده.... لیکن ظاهر ان است که لمعان 
و درخشانی تیغ باشد زیرا که تف مبدل تپ 


تف. 


است که مخفف تاب است" و تاب بدین معنی 
آمده چنانکه گذشت, (بهار عجم) (آندراج): 
درآمد پفریدن ابر سیاه 

ز ماهی تف تیغ برشد بماه, 

نظامی (از بهار عجم) (از آندراج). 

||عفونت. (برهان). عفونت و پوسیدگی و گند. 
(ناظم الاطباء). 
تف. اتْ] () آب دهن انداختن باشد. 
(برهان). دزی در ذیل قوامیی عرب این کلمه 
را بشکل مصدر آ معنی کرده است. رجوع به 
ج ۱ص ۱۴۷ شود. آب دهان و با لفظ انگندن 
و زدن و کردن به صله بر مستعمل, (آندراج): 
آب دهان انداختن... آب دهن و بلفظ افگندن 
و زدن و کردن مستعمل. (غیاث اللغات). آب 
دهن و خیو و تفش و ته و تهو و تفو و تیله و 
خوی و گالیار. (ناظم الاطباء). دکتر محمد 
معین در حاشية برهان ارد؛ در هندی باستان 
شتیو آ, شتیوهآ, به گتی سپیونث, به ارمنی 
توک *, به لاتینی سپو ۲ به یونانی پتوئو" به 
کردی‌تف* تیو "۱ توو!,توآا,توک "۱ (تف 
کردن تف) به افغانی تو۱۲, توک *, توکال ۱۶ 
(تف کردن), به استی؛ تو۷. به وخی» 
توف‌سرک". به سریکلی توسیگئو "۲ (تف 
کردن).به گیلکی توف [کودن )"۲ (تف‌کردن): 
تف بر آن طاینة مرده‌دلان 

در هوی و هوس افسرده‌دلان. جامی. 
- تف به روی توا زهی بی‌شرم که تویی, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

امثال؛ 

تف سر بالا به ریش برمیگردد: 

سوی گردون تف نیابد مسلکی 

تف به رویش بازگردد بیشکی. 

مولوی (بنقل امتال و حکم دهخدا ج ۱ص ۵۴۹). 


۱-رجوع به تافتن و تپ و تاب و تفتن شود. 


2 - ۰ 3 - ۷, 

۰ - 5 0 - 4 
8۰ - 7 انا - 6 

8 ۰ 9 - 6 

10 - ۷۰ 11 ۰ ۷۰ 

| - 13 .لا - 12 

14 - ۰, 15 - ۰ 

دا - 17 ۰ - 16 
,20 - 19 - 18 


۰[ 0020] آباا - 20 


۸ تف. 


تف نعاع ترخوانی به ريش زال‌زالکسی. 
نعناع و ترخوان در اول بهار و زالژالک در 
مقدمه زمستان اید و از این تعبیر» نمودن 
کراهت از خریف و شوق به ربیع خواهند. 
(امتال و حکم دهخداج ۱ ص ۵۲۹). 
تف. [سّْفف ] (ع ل) چرک ناخن. (متتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). یا اتباع أَت است. ۰ج تقد (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء» گویند تقاً 
لک؛ ؛ یعنی دور بادی و پلید بادی. (از اقرب 
الموارد). ||آنچه بماند از طعام در دندان. چ» 
اتفاف, تفوف. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
تفاتح. ات تْ] (ع مص) سخن پوشیده بهم 
گفتن. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تخافت. (آقرب الموارد). 
تفا تف. [تَّتٍِ ] (ع !) ج, تسفتاف. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)؛ کی که تلفظ کند 
احادیث زتان را. (آندراج). |[نوعی از شعر. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباع). 
تفاتیی. [تَ] (ع مص) جوانمردی نمودن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب المواردا.|به فتوی نزدیک مفتی شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||بتکلف فتوت کردن و تشبه به جوانان نمودن 
تقول: ابرد من شیخ یتفتی. (از اقرب المواردا. 
تفاتیف. [تَّ] (ع 4 ج, تفتاف. ان_اظم 
الاطباء). رجوع به تفاتف شود. 
تغاج. [تّ فاچج 1 (ع مص) گشاده داش 
میان هیر دو پا در رفتن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تفاحی. [تَ ] (ع مص) شک‌افدار گردیدن 
چیزی. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تفاح. (سّف فا] (ع ٍ) سیب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بمعنی سیب که میو؛ معروف 
است. (غیاث اللسغات) (انندراج). میوهٌ 
معروف. ج» تفافیح واحد آن تقاحة و تصغیر 
آن تفيفيحة. (از آقرب السوارد). به فارسی 
سیب نامند. شیرین او در اول گرم و در دویم 
تر. و ترش او در اول دویم سرد و خشک و 
ترش شیرین او که میخوش نامند در حرارت 
و برودت معتدل و در اول خشک و مجموع او 
مقوی دل و دماغ و چگر و جهت خفقان و 
عراللفس تافعند و شیرین او مفرح و ملطف 
روح حیوانی و سریم‌الاستحاله و به صفراشی 
که در معده باشد و با قوٌُ تریاقیه و پختة او 
جهت سرف... و آب او با شراب و گوشت‌آب. 
جهت رفع عشی مجرب. ز آب او در معاجین 
مفرحه مقوی فعل آن و | کثار خوردن او باعث 
تبهای مرکبه و تسیان و مولد ریاح و مصلحش 
اغذیه لطیفه است و ترش او قابض و مسکن 
عطش و موافق معد؛ صفراوی. و پِختة او در 


خمیر جهت اسهال و مصلح ادوية سمیه و 
خشک‌کرد؛ او با آب انار و ادویه متاسبه 
جهت تقویت معده و اسهال صفراوی و 
تسکین قی نافع. و اکثاراو مضر سینه و 
موروث ذات‌الریه و ریاح عروق و مصلحش 
گلقندو دارچین است. ترش و شیرین او مولد 
خلط صالح و در افعال مثل ترش است و 
نارس او بیمزه و مولد خلط خام و ضماد او در 
ابتدای اورام حاره نافع. و سیب تلخ قابضتر از 
همه و عصارة سیب و عصارهة برگ او جبهت 
سموم مفید و قدر شربتش تا هفت مثقال است 
و شکوفذ او با ادویة موافقه جهت رفع اخلاط 
متعقنةٌ سینه و با ادویةٌ مقرحه جهت تفریح 
موثر است و گویند اقسام سیب هر گاه بخلط 
حار, که در معده باشد برسد دفع او میکند. و 
رب سیب ترش که آب آن را بدون شیرینی به 
قوام آورده باشند, در آخر اول سرد و در 
رطوبت و پوسته مسدل و جهت غلبة صفرا و 
غلیان خون و اسهال صفراوی و قی آن, و رفع 
غم و الم سوداوی نافع, و مضر اسهال دموی و 
شش و رب شیرین او در افعال قویتر از سیب 
شیرین است و شربت سیب جهت سموم و وبا 
و تفریح قلب بسیار مثر و مربای او در جمع 
فعال بهتر است از مفرد و (ز حفة حکسیم 
مسوّمن). و رجسوع به ترجمة صیدنه و 
بحرالجواهر و اختیارات بدیعی و ترجمهً 
این‌الیظار ج ۱ ص ۳۱۱ شود: 


گهیز گریذ تو زرد دیدة نرگس 


گهیز خند؛ تو سرخ چهر؛ تفاح. 
معودسعد. 
تفاح جان و گلشکر عقل شعر اوست 
کاین‌دو به ساوه هست سپاهان شناسمش. 
خاقانی. 
ز گلشکر لفظ و تفاح خلقش 
شماخی نظیر صفاهان نماید. خاقانی. 


تفاح ارمنی. اسف فاح | (تسرکیب 


وصفی, | مرکب) مشمش است. (تحفهٌ حکیم 
مومن). زردآلو, (تاظم الاطباء). و رجوع به 
ترجم ضریر انطا کی‌شود. __ _ 
تقاحالارض. [تّث فاحل 1] (ع۰[مرکب) 
بابونج است. (تحفه حکيم مومن). بابونه. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به بابونه شود. 
تفاحالجن. (نْف فاحل جنن] (ع! 
مرکب) ثمر لفاح است. (تحفة حکیم مومن). 
مهرگیاه. (ناظم الاطباء). جان گوید ذ کر 
تفاح‌الجن... در ادویةٌ مفرده کرده است و در-.. 
ذکری‌نکرده است و بدین قدر اتصار کرده 
است بطریق تنل از ابنالسطریی که تأشیر 
سردی در ادویه از آن نوع باشد که در... و 
تفاح‌الجن هست و کیفیت او را تعریف نکرده 
است و غیر او از اطباء در تعریف او سخنی 
نگفته‌اند و قسطا گوید وی را لصاح گویند و 


تفاحة, 
آنچه کشنده است از تفاحالجن تخم اوست و 
قلوبطره ملک مصر او را از جملاً زهرها 
شمرده است. (از ترجمةٌ صیدنه) و رجوع به 
لفاح شود. 
تقاحا لدرف. (تّْف فاخذُذ] (ع|مرکب) 
جان گوید او نیز از جمله ادوید است که اطباء 
هیثت او را تعریف نکرده‌اند و او را به رومسی 
تقومیلاس گویند. (از ترجمةٌ صیدنه)ء 
تفاح پری. [ثْث فا ح بّژ ری ] (ترکیب 
وصفی. | مرکب) زعرور است. (تحقة حکسیم 
مومن), کدس. ایا مشلت‌العجم. 
علف خرس. علف شیران. نمتک. تفاح‌البری. 
شجرةالدب. (یادداشت ۳ مرحوم دهخدا), 
و رجوع به تفاح دشتی شود. 
تفاحتان. نت فاح ] (عل) سرهای هر دو 
ران نزد سرین. (منتهی الارب). به صيفٌ تثنیه 
دو سر استخوان فخذ نزدیک سرین. (ناظم 
الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
تفاح دشتی. اسف فتا نج دا (بتر ی 
وصفی, | مرکب) در ترجمهٌ صیدنه آرد: تفاح 
دشتی زعرور بود و اطیوس گوید تفاح نوعی 
است از پودنه و منبت آن در نواحی موصل 
است و نبات او در کوهها و سنگستان باشد. او 
را بدست بمالند و نمک بر او ریزند و بخورند 
راهل موصل او را تفاح بری گویند.... و 
رجوع به تفاح بری شود. 


تقاحش. ات ح] (ع مص) فحش گفتن و 


آشکار کردن آن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |اسخت 
زشت شدن. (دهار), از حد درگذشتن بدی, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
تزاید در بدی. (از اقرب الموارد), 


تفاح فارسی. [تّف فاح] (تسرکیب 


وصفی, | مرکب) خوخ است. (تحفة حکیم 
مژمن). هلو. (ناظم الاطباء). و رجوع به خوخ 


شود. 


تفاح ماهی. [سّْف فاح ] (ترکیب اضافی, ! 


مرکب) نارنج ی لیمو. (نآظم الاطباء).ابمن 
ماسویه گوید تفاح ماثی را بعضی از اعراب 
اترج گویند و دوس گوید تفاح مائی نوعی 
است از ترنج در هر چهار فصل سال پر بار 
باشد و ترنج او «؟» به هیئت دراز باشد و 
اطراف او تساوی نباشد و رنگ او زرد باشد 
و خوشبوی بود و دانة او به دانةٌ اسرود 
مشابهت دارد. (از ترجمةٌ صیدنه). منسوب به 
شهر ماه نه به ماء. لیموترش (. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به ترجمةٌ ضریر 
انطا کی و ترجم ابن‌البیظار چ لکلرک شود. 

تفاحة. [سّف فا ح] (ع !) یکی سيب. (از 
منتهی الارب). واحد تفاح. (ازاقرب الموارد). 


1 - 0 


تفاحی. 
واحد تفاح یعنی یک سیب. (ناظم الاطباء), و 
رجوع یه تفاح شود. اسر استخوان فخذ. 
(ناظم الاطباء), و رجوع به تفاحتان شود. 
تفاحی. (تّف فا] (ص نسبی) متسوب 
است به تفاح که سیب باشد. منسوب به تفاحه 
و آن نام شخصی است. (از انساب سمعانی). 
تفاحية. [نْف ن.ا۱صی ی ] (ع !) 
سیب فروش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تفاخو. [ت خْ] (ع مص) با یک‌دیگر شخر 
کردن.(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین 
علی). همدیگر تازیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مباهات و فخر کردن بعض قوم بر 
بعضی دیگر و یا نازیدن همه آنان به مفاخر 
خویش: تفاخرت انا و صاحبی الی فلان 
فافخرتی علیه. (از اقرب الموارد) با هم 
نازیدن به صله‌ای ازو. با لفظ بودن و کردن 
متعمل. (آتتدراج). فخر و فخریه و لادش و 
نازش و لاف. (ناظم الاطباء): اعلموا انما 
الحيوة الدنیا لب و لهو و زينة و تفاخر بینکم و 
تکاثر فی الاموال. (قرآن ۲۰/۵۷). 
همه تفاخر آنان به جود و دانش بود 
همه تفاخر اینان بفاشیه است و جناغ. 
وآن نامه کان بنام ملک ارسلان بود 
دست شرف از آن به تفاخر نشان کند. 


سعودسعد. 

گرتفاخر بودز خدمت تو 

آن تفاخر علی‌الخصوص مراست. _ 
آمیرمعزی (از آنندراج). 

قاف تا قافم تفاخر میرسد 

کز حجاب قاف ععقا دیده‌ام, خاقانی. 

چرخ را خود همین تفاخر بس 

کاخور خاص ابلقش دانند. خاقانی. 


این تفاخر نقط دل راست وین دم زان اوست. 

ورنه من خود را در این میدان ز مردان نشمرم. 
خاقانی. 

از تفاخر همچو گردون فارغیم 

وز تغیر همچو دریا ایمنیم. 

چه عجب بود ز عطار ا گر آیدش تفاخر 

به جواهری که از دل به سر زبان فرستی. 

عطار. 


عطار. 


بر خلق جهان تفاخر امروز 

خاقانی راسلم آمد. امام مجدالدین خلیل. 
تفاخر آوردن. (ت خ و د] (مص مرکب) 
مپاهات نمودن. تفاخر کردن. نازیدن: 


مجدالدین افتخار اسلام 
کاسلام‌بدو تفاخر آورد. خاقانی. 
بمردی کمر بر میان آورد 
تفاخر به نسل کیان آورد. نظامی, 


تفاخ رکردن. خ ک د] (مص مرکب) 
مباهات کردن. نازیدن. فخر کردن. بخود 
بالیدن؛ 


همین کنند تفاخر ز خدمت سلطان 
یکی سپهر دوم انجم و سوم ارکان. 
عبدالواسم جبلی (از آتدراج). 

چه تفاخر کنی بنام پدر 

چون ندانی نهاد گام پدر. اوحدی. 
تفاخ رکنان. خ ک ] (ق مرکب) در حال 
نازیدن و مباهات کردن؛ 

.... به زور سرپنج شیرگیر از بیخ برکندی و 
تفاخرکنان گفتی. ( گلستان). و رجوع به تقاخر 
و فخر شود. ||فخرکننده. نازان؛* 


تفاخرکتان هر یکی در فنی 
به فرهنگ خود عالمی هرتنی. ‏ نظامی, 
تفادای. [تَِ] (ع مص) خویشتن را نگاه 


دائستن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). وقایه ساختن بعضی بعض دیگر را 
چنانکه گویی هر کس رفیق خود را فدای 
خویش میسازد. (از آقرب الموارد). ||پرهیز 
نمودن و یکسو شدن و رهایی جستن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء. پرهیز 
کردن و انزوا از چیزی یبا کسی. (از اقرب 
الموارد): تفادی الاسود الغلب منه تفادیا. 
(اقرب الموارد): بحکم تفادی و تقاعد ملک 
نوح از کفایت آن مهم بصلع تن درداد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). به مدارات و مجانبت 
جانب... و تفادی از وحشت و تجافی از 
کراهیت او پیش‌باز رفت. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۳۱۲). از وزارت استعفا 
خواستی و از شغل تفادی و تبرا نمودی. 
(سرجمه تاریخ یمینی ایضا ص۳۵۹). 
|[یکدیگر را فاخریدن (بازخریدن). (زوزنی). 
سربهای همدیگر دادن و واخریدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء. فدا شدن 
قوم بعضی بعض دیگر را. (از اقرب الموارد). 
تفازو. [تَ رز ] (ع مص) از همدیگر گریختن 
دو گروه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تهارب قوم. (از اقرب الموارد). 
تفارص. [تَ ر] (ع مص) بر یک‌دیگر به 
نوبت کردن گروهی چیزی راء (زوزنی) به 
نوبت داشتن آب را. (منتهی الارب) (آندراج) 
(ن‌اظم الاطباء) (از اقرب الموارد). هم 
یتفارصون الماء. (از اقرب الموارد). 
تفازط. ت ر] (ع مص) رسیدن کسی را 
اندوه در افراط یا سبقت نمودن اندوه بسوی 
کسبی.(مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). ||پیشی نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). تسابق قوم. (از 
آقرب السوارد). ||شتافتن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). سبق و تصرع. (اقرب الصوارد). 
|ادرنگ کردن چیزی از وقت خود چندانکه 
بخواهند. نرسد. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموازد): تفارطت الصلاء عن وقتها؛ اذا 
تأخرت عنه. (اقرب الموارد): 


۸۱۳۹ 


تفاریج. [ت) (ع ل) ج سفرجه. (*ستهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (آنندراج). شکاف قبا 
و شکاف درابزین. (انندراج). تفاریج قبا و 
تفاریج داربزین. شکانهای آنها. (از اقرب 
الموارد). ||شکاف انگشتان. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تفرجة شود. 

تفاریق. [تَ] (ع !) ج تسفریق. (ناظم 
الاطباء). جدا نمودنها و تفرقه کردنها و این 
جمع تفریق است. (غیاث اللفات) (آنندراج) 
پرا کنده. (مهذب الاسماء). متفرق؛ نهرهای 
بزرگ معروف بیرون از نهرهای تفاریق, 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۵۰). |[در شواهد 
زیر از بیهقی بمعتی چسریک و لشکریان 
غیرمنظم آمده است: و فوجی غلام قوی, 
مقدار هزار و پانصد با ما باید و سواری 
هشتهزار از تفاریق گزیده‌تر. (تاربخ بهقی چ 
ادیپ ص ۴۶۴). امیر ضجر شد. اسب خواست 


تفاسد. 


و از پیل بر اسب سلاح پوشیده بسرنشست. و 

کس فرستاد بکتفدی تا از غلامان هزار مبارز 

زره‌پوش یک‌اسبه که جدا کرده آسده است. 

بفرستاد. و بسیار تفاریق نیز گرد آمدند. 

(تاريخ بیهقی ایضا ص ۵۸۰ ||در شواهد زیر 

با افزایش «ب» ادات قید و صفت در اول قید 

مرکب و بمعی بتدریج, اندک اندک. نوبت 

بنویت امده است 
نیم دیگر بتفاریق همی خواهم خواست 
تا شمارم نشود یکسره با دوست بسر. 

فرخی, 

مردم پیر را غذا یکبار نشاید ضوردن: لیکن 

بتفاریق باید خوردن. (ذخیره خوارزمشاهی). 

و اگردر قوه ضعفی باشد فصد باید کرد لکسن 

خون بتفاریق بیرون باید کرد.... و غرض از 

این تفاریق آن است که غشی بازدارد. (ذخيرةٌ 

خوارزمشاهی). و ایين غذاها را بتفاریق» 

اندک‌اندک باید داد تا معده گران نشود. (ذخیرٌ 

خوارزم‌شاهی). یا دزد بیکبار ببرد یا خواجه 

بتفاریق بخورد. ( گلستان). چنین کسان را 

وجه کقاف بتفاریق مجری دارند. ( گلستان), 
تفازز. [ت زر (ع سص) بیرون آمدن دو 
حریف برای جنگ. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تبارز. (از اقرب الموارد), 

تفاسج. [تَ ش] (ع مص) در مجلس فراخ 
وانشستن. (زوزنی). فراخ نشستن در مجلس. 

یقال: تفاسحوا فی المجلس. (سنتهی الارب) 

(ناظم الاطباء). تفح. (آقرب الوارد). و 

رجوع به تفسح شود. 

تفاسخ. ت سٌ](ع مسص) از دو طرف 
شکتن عهدی. (یادداشت بخط مرحوم 

دهخدا). موافقت دو طرا ف در فخ عقدی. (از 

اقرب الصوارد). ||تناقض گفتار: تفاسخ 

الاقاویل؛ تناقضت. (از اقرب الموارد). 
تقاسد. ات س] (ع ص) بریدن ارجام را. 


یقال: تفاسدوا؛ ای قطموا الارحام. (متتهی 
الارب) (از آنندراج) بریدن ارحام و قطع 
رحم کردن. (ناظم الاطباء). بریدن و قطع 
ارحام: تفاسد آلقوم؛ تدابروا و قطعوالارحام. 
(از اقرب الموارد). 
تفاسیی. [تَّ ] (ع مص) کون برآوردن 
خبزدوک تا گند کند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 
تفاسیو. | (ع ‏ ج تفیر. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). رجوع به تفسیر شود. 
تفاصح. ات ص ] (ع مسص) شیوازبانی 
نمودن که نباشد. (زوزنی). تفصح. (مستهی 
الارب). به تکلف فصاحت نمودن. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |ابه زبان عرب سخن 
گفتن مرد عجمی. ||زبان‌آور شدن مرد عربی. 
(تاظم الاطباء). به همه معانی رجوع به تفصح 
شود, 
تفاصل. لت ص ] (ع مص) از هم جدا کردن 
و فرق نمودن, (غیاث اللغات) (انندراج). 
تفاصیل. (تَ] (ع ) ج تسفصیل. ان_اظم 
الاطباء). و رجوع به تفصیل شود. 
تفاضل. ات ض ] (ع مسصا از یک دیگر 
افزون آمدن. (زوزنی) (دهار) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از غیاث اللغات) 
(از آتدراج). ||دعوی فزوتی کردن هر یک بر 
دیگری. (از اقرب الموارد). ||افزونی جستن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|[برتری و افزونی چیزی بر چیزی. (ناظم 
الاطباء). 
- تفاضل دو عدد؛ فزونی یکی بر دیگری, 
چنانکه ۳ تفاضل عدد ۸ است بر ۵. 
- دارای تفاضل بودن؛ دارای فزونی و برتری 
بودن. (ناظم الاطباء). 
تفاضل ۵اشتن. [تَّ ض تَ] امسص 
مرکب) افزونی داشتن. برتری داشتن. (ناظم 
الاطیاء). 
تفاضلی. [تَ ض ] (ص نسبی) موب به 
تفاضل. 
< حساب تفاضلی؛" حساب تفاضلی, 
حسابی است که برای تعیین مقادیر بی‌نهایت 
کوچک امری که تابع امر دیگر است بکار 
می‌رود. توضیح آن که اگر در تابع 0 ! - ۷ 
به متفیر ‏ نموی چون ۵ بدهیم و نمو تظیر 
آنرا برای ۷ بدست آوریم چون ۸۵۷ بدین 
طریق: 
۵۵ + 0 ۴ - ۸ + ۷ 
- ون + 0 2۷ ۷ - بر + با بن 
در اين جا می‌گوييم اگرنمو تابع رابه نمو 


کر کج ۲۱ 


4 
در این کسر بنابر تعریف حد را وقتی که 
میل بسمت صفر کند مشتق تابع 100 < ۷ 


می‌نامند و آثرابصورت لگ یا 10 نمایشل 


می‌دهند. 


پر لگ 

0 

حال | گر در اين رابطه طرفین را در 0 ضرب 
کنیم نتیجه میشود: 

.۳۵ ع< ره 


بر حسب تعریف ۵ را دیفرانسیل تابع ] < با 
(6 می‌نامند. البته برای دیفرانسیل یک تسابع» 
شرایطی لازم است که توضیح مفصل دربارةٌ 
آن مناسب این مقام نست. محاسبات 
تفاضلی بمعنای اعم خود شامل «معادلات 
دیفرانسیلی» می‌باشد و اگر بحث مشتقات را 
نیز در این محاسبه ملحوظ کنیم باب مشتقات 
جزئی نیز باید در محاسبات تفاضلی بیاید 
ولی از آنجا که رعایت اختصار واجب بود لذا 
بحث دربار؛ هر یک از دو مورد فوق به حرف 
مربوط آن ارجاع شد. 

تاریخچة مختصر: اگر از کارهای ارشمیدس 
دربار؛ تعیین حجم بعضی اجسام صرفنظر 
کنیم و نیز ادعای فرانسویان را در محاسبات 
پاسکال نادیده بگیریم بقرن هفدهم میلادی 
دو شخصیت بارز علم و فلسفه مقارن هم. در 
آلمان و انگلیس موفق بمحاسبة دیفرانسیلی 
شدند. فیلسوف آلمانی گتفرید ویلهلم 
لایپ‌نیتز ۲ نام داشت و او یکی از 
برجسته‌ترین مفزهای بشر در کارهای فلسفی 
و ریاضی بوده لایب‌نیتز بال ۱۶۸۴م. کار 
خود را در ان زمینهبام آنالز انتشار داد 
دانشمند انگلیس بنام اسحاق نیوتون ۱۶۴۲- 
۷ م. بوده. نیوتون کارهایی که در زمیه 
آنالیز کرده بود ۴۱۵۸۵0۵ جعه ۱۸۵۱۵۵6 
نامید و کار او در اين زمینه بسال ۱۶۸۷م. 
بسنام دام‌نعط۳۸ کااه/با۵ل۱ ودنم۳۳۱۱۵۵0 
.1 انتشار یافت. سالها بين این 
دو دانشمند و طرفداران آن دو این بحث بوده 
کهکار یکی متخذ از دیگری است ولی آمروز 
ثابت شده است که هر یک از آنها بدون اطلاع 
از کار دیگری بمحاسبة دیفرانسیلی دست 
یافته‌اند ولی قابل ملاحظه این جا است که 
علائم موجود در محاسبات دیبفرانسیلی 
امروز بیشتر آن علائمی است که لایب‌نیتز 
ابداع کرده است. 

تفاطم. مض بت ۱ب 
گردیدن شتر بچگان ن قوم بعد بازکردن از آن 
(متتهی الار با (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 


قفاطق. رت طْء] (ع مص) درآمده پشت و 


پرامده سینه گردیدن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). || خویشتن را کشیدن از کاری و 
سرکشی نمودن. ||بازپس گردیدن. ||منکسر 
شدن و بازگردیدن. (منهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب المواردا. 


تفاقد. 

تفاعل. ات ع] (ع 4 یکی از ده باب ثلائی 
مزیدفیه. اين باب بمعانی زیر اید. مشارکت. 
مطاوعة فاغلّه اظهار آنچه در باطن نیست 
مانند تمارض. وقوع تدریجی فعل بمعنی فعل 
مچرد. 

تفاغ. تَ /تٍ] () قحف, نی قدمح. 
(صحاح الفرس, از یادداشت بخط سرحوم 
دهخدا). پیمانه و قدح شرابخواری را گویند. و 
به این معنی بجای حرف اول نون هم گفته‌اند. 
(برهان) (آنندراج), قدحی باشد که از آن 
شراب خورند. (اوبسهی). پیاله و جام 
شرابخواری. (تاظم الاطباء)1 


دل شاد دار و پند کسائی نگاهدار 

یک چشم زو جدا مشو از رطل و از تفاغ. 
کائی. 

و رجوع به نفاغ شود. 


تفاغ. [تّ] (!) کاس سر و جمجمه. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 
تفاف. [ت] () ضَخْس. بقلة البهودية. خس 
الحمار. تلفاف. و آن قسمی دشتی یابقل 
دشتی باشد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
در ترجمهٌ ابن المیطار آرد: این نامی است 
بربری که به گیاهی اطلاق می‌شود که بعضی 
آنرا بقلةالبهودية نامند و بعضی دیگر آنراحس 
الحمار گویند. و به یونانی سونشوس "است و 
دو نوع از آن یافت شود که نوعی وحشی و 
دارای برگهای خاردار است و نوع دیگر 
خورا کی و کشت شونده و شیرین و خوشمزه 
است. در تحفة حکیم مژمن تفاق آمده است. 
رجوع به تفاق شود. 
تفافیح. (ت ] (ع!) ج تفام. (اقرب الموارد. 
و رجوع به تفاح شود. 
تفاق. ( ](!) وعی از هندبای بری است که 
بقل بهودیه نامند. (تحفة حکیم مومن). رجوع 
به تفاف شود. 
تفاقج. ات ق] (ع مسص) پشت بسوی 
یکدیگر کردن. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
پشت بر پشت یکدیگر قرار دادن گروه. کما 
تقول: تقابلوا و تظاهرو. (از اقرب المواردا. 
تفاقد. (تَ ق)(ع سص) یک دیگر راگم 
کردن.(متهی الارب) (ناظم الاطباء) 


۱-حاب تفاضلی ترجمه‌اییت که بعضی 
ریاضی‌دانان متأخر از اصطلاح فرانسوی: 
«اونامع:16 .0الاه‌ا2ت» کر ده‌اند و بدین مناسپت 
تعریف آن در ذیل تفاضل آمده و مترجمان 
نختین آنرا حساب فاضله ترجمه کرده‌اند و 
امروز در کب ریاضی فارسی به حاب فاضله 
یا محاسبة فاضله از آن بحث میشرد. 
- 1646) عان‌طنها افط۷۷ ,6۵۵۲۲160 - 2 
(1716 
.09 - 3 


(آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
تفاقر. [ت قّْ] (ع مص) بهانة فقر و درویشی 
آوردن. |ایک‌دیگر تفاخر کردن در فقر 
خویش. |[زسون و پست نمودن خویشتن. 
(ناظم الاطباء). 
تفاقس. [ت ق] (ع مص) سر یکدیگر بزیر 
کشیدن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بموی سر گرفتن یکدیگر را و بزیر 
کشیدن.(از اقرب الموارد). 
تفاقع. [تّ ق ] (ع مص) سپید گردیدن چشم. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا. 
تفاقم. ۳ عع مص) بزرگ گردیدن کار. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء, 
بزرگ و سخت قوی شدن کار. (از اقرب 
الموارد): چون این خبر به تاصرالدین رسید به 
سیف‌الدوله نوشت تا روی به نیشابور نهد و 
برادر خویش بغراجق را بمدد او فرستاد تا کار 
ایشان دریابند و پیش از تفاقم شر و اشتعال 
نایرة ایشان بکفایت مهم ایشان قیام کند. 
(ترجم تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۱۷۴). 
تفا که. (ت کُ)(ع مسص) همدیگر را لاغ 
کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تمازح 
قوم. (اقرب الموارد). 
تفال. [ت ) (ع ل) تفل. (اقرب الموارد). خدو. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). بصاق. (اقرب 
السوارد). |اکفک. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 
تفالچ. (تْ ل](ع مص) خود را بمقلوجی 
زدن. مفلوجی به خود بستن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). بهانة نالع بودن نمودن و 
اظهار فالج بودن کردن. (ناظم الاطباء). 
تفاله. رل /ل)] ([مرکب) از تف, آب دهان 
و آله. ادات نسبت. لفاظه. ثفل. کنجار؛ هر 
چیزی. بقيةُ میوه و امنال آن که آب آن را به 
کوفتن یا فشردن یا مکیدن و خاییدن گرفته 
باشند. 

جزء بیکاره و بیفایده از هر چیزی. (ناظم 
الاطیاء). 

- تفالة آهن؛ ریم آهن. (ناظم الاطباء). 

- تفالف انگور؛ چوب و پوست و هسته انگور 
که پس از خوردن از دهان بیرون اندازند. 
(ناظم الاطباء). آنچه ماند بی آبی از انگور پس 
از فثردن در چرخشت و معصره. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 

- تفالة به؛ آنچه ماند در دهان بی‌آبی. آنگاه 
که‌بهی را نیک بخایند و آب آن فروبرند. - 
تفالژٌ چفدر؛ ثفل چفندر. (بادداشت بخط 


مرحوم دهخدا), 
- تفالة کنجد؛ تخ کنجد روغن‌کشيده. (ناظم 
الاطباء). 


تفالیی. (تَ] (ع سص) شیش جستن 


خواستن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 
تفان. (یٍة فا] (ع ) هنگام. یقال: اتیتک 
بتفانه و علی تفانه. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). حین و اوان. (اقرب الموارد). 
تفانی. [تَ] (ع مص) یک‌دیگر را نیست و 
سپری گردانیدن در جنگ و جز آن. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) نیت 
گردانیدن بعض قوم مر بعضی دیگر را. (از 
اقرب المواردا: 

این تفانی از ضد آید. ضد را 
مولوی, 
تفاوت. ات و /و /1](ع مص) از هم جداو 
دور شدن دو چیز. و هو علی غیر القیاس لان 
المصدر من تفاعل بضم العين الا ما روی فی 
هذالحرف. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). به 
هر سه حرکات واو درست باشد مگر ضمه 
انصح است بمعنی دوری میان دو چیز و این 
خلاف قیاس مخصوص به همین لفظ است. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). تباعد و اختلاف 
بین دو چیز, ضم واو بر قیاس است مکسور یا 
مفتوح خواندن نادر بود. و بمعنی تباین دو 
چیز در فضل بود و از اين معنی است قولٍ 
پروردگار: الذی خلق سبع سموات طباقا 
ماتری فی خلق‌الرحمن من تفاوت فارجع 
ابصر هل تری من فطور. (قرآن ۶۷/ ۳ (از 
اقرب الموارد). ||عیب. قوله تعالی ماتری فی 
خلق‌الرحمن من تفاوت. (ایضا) (منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). رجوع به ماد؛ قبل 
شود. ||اختلاف و عدم موافقت و فرق و امتیاز 


چون نباشد ضد. یود جز بقا, 


و نقاضت و جدایی و دوری و مسافت و 
فاصله. (ناظم الاطباء). فرق. اختلاف:ٌ 
میان خواج تو و میان خواجه من 
تفاوت است چنان چون میان زر و گست. 
فرخی. 
اگرمادرش [حسنک ] جزع نکرد و چنان 
سخن بگفت طاعنی نگوید که آن نتواند بود که 
میان مردان و زنان تفاوت بسیار است. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص .)۱٩۰‏ 
وگر گویی که در معی نیند اضداد یکدیگر 
تقاوت از چه سان باشد میان صورت و اسماء. 
ناصرخرو. 
در روی تو روی خویش بینند 
این است تفاوت نشانها. خاقانی. 
لشکر چون تقاوت هر دو طرف مشاهده 
کردنداز خدمت الیسع دور و نفور شدند. 
(ترجمهةٌ تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۱۷). 
ملاح کاز کم و من خراب گنها 
ببین تقاوت ره از کجاست تا بکجا. 
حافظ. 
- امتال: 
تباین است ز شاخ نبات تا بوره 


تفاهة. 

تفاوت است زآب حیات تا غسلین. 

بدر جاجرمی (ازامثال و حکم دهخدا ص ۵۴۹). 
نظیر: چه نسبت خاک‌را با عالم پا ک...چراغ 
مرده کجا شمع آفتاب کج...(امثال و حکم 
ایضا ج۱ ص ۳۳۰). 
تفاوت داشتن. ات رت] (مص سرکب) 
اختلاف داشتن و موافق تبودن و فرق و امتیاز 
داشتن و نقاضت داشتن. (تاظم الاطباءم): 

غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد 


(فژده 


ساقیا باده بده شادی آن کاین غم ازوست. 

سعدی, 
تفاوت کردن. [تَ وک 5] (مص مرکب) 
فرق کردن و مختلف شدن و موافق نبودن و 
امتیاز حاصل کردن. (ناظم الاطباء)؛ 


پنجه در صید برده ضیفم را 


چه تفاوت کند که سک لاید. (گلستان). 

گردرون‌سوخته‌ای با تو برارد نفسی 

چه تفاوت کند اندر شکرستان مگسی, 
سعدی. 

وانکه در بحر قلزم است غریق 

چه تفاوت کند ز بارانش. سعدی: 


تفاو۵. [ت و] (ع مص) همدیگر فایده دادن 
از علم و هنر و صواب تفاید است. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
تفاوص. [ت و) (ع مص) از یک‌دیگر جدا 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تباین و 
در اللسان «تسفاوص الکلام». (از اقرب 
الموارد). 

تفاوض. [ت و] (ع مص) با یک‌دیگر انباز 
شدن در کار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). با 
یکدیگر انباز و برابر شدن در کار و مال. (از 
آقرب الموارد). ||برابری: شرکة تفاوض؛ 
آنبازی برابر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 


| (آتدرا اج), 


تفال. ات 4] (ع مص) فال گرفتن بچیزی, 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), فال نیک 
گرفتن. (آندراج). خلاف تطیر. (از اقرب 
الموارد), تفاءٌل. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تفاءل و تفوّل شود. 

تفاوم. [تَ ۶] (ع مص) پر گشتن دهان شتر 
از گیاه سبز. (منتهی الارب). و رجوع به تفزم 
و تفئیم شود. 

تقاوه. ات و] (ع مص) باهم سخن گفتن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). تکالم قوم. (از 
اقرب الموارد). 

تفاهم. [ت دُ] (ع مص) یکدیگر را فهمیدن 
و معرفت حاصل کردن. (از اقرب الموارد). 
-سوء تفاهم؛ اشتباه و عدم درک مقاصد 
حقیقی. ۳ 

تقاهه. (ت ه] (ع1 در خوردنی‌ها آن طعام 
که‌نه شیرین و نه ترش و نه تلخ باشد. (از 
اقرب الموارد), 


«(۲ 


تقایا. [ت ] (ع ل) نوعی از غذای پخنی که 
ترکیب یافته است از گوشت و آب و ادویه و 
پرسیاوشان و نمک و در «تفایا الخضراء» 
پرسیاوشان «تر» است و در حالیکه در «تفایا 
الیضاء» «خشک» مبباشد. (از دزی ج۱ 
صص ۰۱۴۸-۱۴۷ 
تفاید. (ت یْ] (ع مص) یکدیگر را فایده 
دادن. یقال: هما یتفایدان بالمال؛ ای یفید کل 
صاحبه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). بهره رسانیدن قوم بیکدیگر و تفاود 
استعمال نکنند. (از آقرب الموارد). رجوع به 
تفاود شود. 
تفأء ات ف:] (ع سص) سخت خشمگین 
شدن. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از 
محیط المحیط), 
تف افگندن. ناگ د] (امص مرکب) 
تف انداختن. تف کردن. نشان دادن کراهتی 
نیست دندان اينکه پیران از دهان می‌افکنند 
تف به روی اعتبار این جهان می‌افگنند. 
واعظ قزوینی (از آنندراج). 
رجوع به تف و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تفأال. (تَ ۶ 14(ع مص) اختر نیک گرفتن. 
(زوزنی).فال گرفتن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطاء). فال نیک زدن, خلاف تطیر. (از 
آقرب الموارد؛. فال و شگون و فال نیک. 
(ناظم الاطباء):تفألوا الخیر تجدوه؛ فال نیکو 
زنید تا نیکیتان پیش آید. (از امثال و حکسم 
دهخداج ۱ ص ,)۵۴٩‏ رجوع به تفل شود. 
تفلا. (ت ت؛ 4لنْ] (ع ق) بطور شگون و 
بطور فال نیک. (ناظم الاطیاء), 
تفأل زدن. رت :2 د] (مص مرکب) 
فال گرفتن. (ناظم الاطباء). شگون خضسوب 
زدن. فال نیک زدن, 
تف انداختن. [ثْ ات ] (مص سرکب] 
تف افگندن. و رجوع به تف افنگندن شود. 
تفئیل. [تَّ ] (ع مص) فال گیرانیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تفئيم. [تَ)] (ع سص) افزودن. (زوزنی). 
افزودن حرفی یا بیشتر در اول یا میان یا آخر 
کلمه‌ای. (یادداشت بخط مرحوم ده‌خدا), ... 
ثم فثمت (ای زید فیها حرف او | کثرفی الصدر 
او القلب او الطرف) فتصرف المتکلمون بها 
تصرف... (نشوءاللفة ص (). رجوع به ص ۳ و 
٩‏ همین کتاب شود. ||پر گردیدن دهان 
شعر از گیاه تازه, (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||فراخ کردن. (زوزنتی). فراختر 
ساختن و افزودن پالان را از انچه که بود. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. 
تف‌با۵. [ت] ([ مرکب) سموم. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 


تفایا. 


تفت. [تّ ] لب ق) گرم. (فرهنگ جهانگیری) 
(انجمن آرا) (آنندراج). گرم و گرمی و حرارت 
باشد. (برهان) (از ناظم الاطباء). در اوستا 
تفه ( گرم شده). (حاشية برهان چ معین). گرم 
و سوخته.(غیاث اللغات). سوختن و سوزش. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): و انچه 
گفته‌اندکه غمنا ک‌را شراب باید خورد تا تفت 
غم بنشاند. بزرگ غلطی است. بلی درحال 
بنشاند و کمتر گرداند اما چون شراب دریافت 
و بخفت. خماری منکر آرد. (تاریخ بهقی از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
ای آنکه تیجة " چهار و هفتی 
وز هفت و چهار دائماً در تفتی 
می خور که هزار بار بیشت گفتم 
باز آمدنت نیست چو رفتی رفتی. 

(منسوب به خیام), 
از آز و طمع بی‌خور و خفتیم همه 
وز حرص و حسد در تپ و تفتیم همد. 
عطار. 
صالح از خلوت بسوی شهر رفت 

شهر دید اندر میان دود و تفت. 
جامه را بدرید و آهی کرد تفت 
سر نهاد اندر بیابانی و رفت. 
چو جلاب آخر از یک قطره آبش 
بجای آمد دل پرتفت و تاش, 


مولوی. 


نزاری. 
||مشتق از تپ " در اوستا بمعنی تبدار. (از 
فرهنگ ایران باستان ص .)٩۰‏ |اگرم رفتن و 
گرم آمدن و گرم گفتن را نیز گفتهاند. (برهان). 
روش و آیش گرم و گفتار گرم. (ناظم الاطباء). 
|اتعجیل و شتاب. (برهان) (ناظم الاطباء). 
شتاب. (کرفنامة منیری). |اسبک. چابک. 
جلد. تند. زود. بشتاب. معجلا. به عجله. فرز. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). تند و تیز. 
(حاشْية بر هان چ معین): 

آتشی بنشاند از تن تفت و تیز 
چون زمانی بگذرد گردد گمیز. 
چودانی که ناچار بایدت رفت 
همان به که کاری بسازی پتفت. 
فرستاده از پیش کودک برفت 

بر تخت کسری خرامید تفت. 
دوان اورمزد از میانه برفت 

به پیش جهاندار چون باد تفت. 
بپهدار از و هرسه پذرفت و رفت 
همی شد شب و روز چون باد تفت. اسدی. 
و صاحبدیوان رسالت بسونصر مشکنان 
همچنین تفت برقت. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص۴۸). بکتکین بتفت میراند بحدود 
شبورقان و بدیشان رسید و جنگ پیوستند. 
(تاریخ ببقی چ ادیب ص۴۴۶) امیر رضی 
له عنه برفت از غزئین روز چهارم محرم و به 
سرای به پرده که به باغ فیروزی برده بودند 
آمد و دو روز آنجا بود تالشکرها و قوم جمله 


رودکی, 
فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی. 


۰ 


دغت. 


برفتند پس درکشید و تفت برآندند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص۵۶۸). 
بر این بست پیمان و چون باد تشت 


بر دختر آمد بگفت آنچه رفت. اسدی, 
فرستاده پیغام بشید و رفت 

سبهبد بشد نزد مهراج تفت. اسدی. 
جامه‌ها برکند و اندر چاه رفت 

جامه‌ها را هم بیرد آن دزد تفت. مولوی. 
ترکش عمرش تهی شد عمر رفت 

از دویدن در شکار سایه تفت. مولوی, 


بعد از آن برداشت هیزم را و رفت 

سوی شهر از پیش من او تیز و تفت. مولوی. 
از درختی که مام بالاارقت 
دخت بر شاخهاش غیزد تفت. 
|ابمنی خرام و خرامان هست. (برهان) (از 
ناظم الاطباء). ||قهر و غضب و گرم شدن از 
خشم و قهر را نیز گویند. (برهان). ||قهر و 
غضب و گرمی از خشم و قهر. (ناظم الاطباء). 
غضبا ک.(غیاث اللفات). غضب, (شرفنامة 
منیری). |اگیاهی است دوایی که خوردن بیخ 


دهخدا: 


آن مانند تاتوله جنون آورد و آنرا شوکران نیز 
خوانند و صاحب اختیارات بدیمی اورده که 
چون سه شقال از آن بخورند عقل یکلی زایل 
گردد.(فرهنگ جهانگیری) (از انجسن آرا) (از 
فرهنگ رشیدی). گیاهی است دوایی که 
خوردن بیخ آن سانند تاتوله جنون آورد. 
(برهان). ريثة دوایی که بتازی لفاحم گویند. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تفاح شود ||سبدی 
که‌برای نهادن گل و میوه سازند. (غیاث 
اللغات). خوان و سبد و طبق و امثال آن که 
میوه و گل در آن گذارند. (آنندراج). سبدی 
مدور و کم‌عمق که از ترک تر با رگ کنند و 
میوه در آن نهاده و سر آن نیز برت رکه تر بر گدار 
بافند و محکم کنند. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). || مجازا بمعنی مسفلس نیز آمده. 
(غیاث اللغات). 
تفت. [تَ] ((خ) نام مسوضعی است از 
مضافات یزد. (فرهنگ جهانگیری) (از غیاث 
اللغات) (انجمن آرا) (از آنندراج) (برهان. از 
کمال صفای هوا جامع گرسیر و سردسیر 
باشد. (برهان). در انجا نمد نیکو مالند و تفتی 
مشسهور است. (ان_جمن آرا). مولد علامة 
تفتازانی است و آنرا تفت نصیری هم گویند, 
(آندراج). نام قصبه‌ای از توایبع یزد. (ناظم 
الاطباء). یکی از بخشهای شهرستان یزد است 
که در جنوب باختری این شهرستان قرار 
دارد. منطقه‌ای است کوهستانی که مهمترین 
ارتفاعات آن عبارتند از کوه فخرآباد. 


۰ - 1 
۲ -در ستدبادنامه ص ۳۹: ای آنک تو در زیر... 
.۰ - 3 


نشب . 


شیرکوه. کوه سنگستان که در پشتکوه واقع 
است و در حدود ۱۰۰۰ گز ارتفاع دارد. آب 
زراعتی این بخش از چشمه و قنات تامین 
میشود و محصول عمده آن غلات و صیوه و 
پنبه است. این بخش دارای ۲۳ ایادی است و 
۰ تن سکنه دارد و مرکز این 
بخش قصب تفت است. (از فسرهنگ 


در حدود 


جفرافیایی ایران ج ۱۰). رجوع بماد؛ بعد 
شود. 
تفت. [ت ] ((خ) قصبة مرکز بخش تفت در 
شهرستان یرد است. اين قصیه در دامنه‌ای که 
ارتفاع آن از سطح دریا در حدود ۰ گنز 
است قرار دارد. آپ انجا از قنات و شفل 
مردم زراعت و گله‌داری است و در حدود 
۰ تن سکنه دارد. در اين قصبه بخشداری 
و شهرداری و آمار و بهداری و ژاندارمری و 
آموزش و پرورش و بسیمه وجود دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). و رجوع بماده 
قبل شود: 
تفت رشک ریاض رضوان است 
که‌در او جای میر قران است. 
وحشی (از آندراج). 
چون بیان معنی از تفت نصیری میرود 
هست صد چا کر چو سمدالدین تفازانيم. ۱ 
محسن تأثیر (ایضا), 
تفت است فرشته بلبل او 
سرتفته ز آتش گل او 
یک تفت گل است این گلستان 
چون حلقة خط لالة رویان 
یا در نظر حفیقت آین 
تفتی است ز میوه‌های شیرین. ‏ (یضاّ. 
تفتازان. لتَّ] (اخ) دهی است از دفتان 
قوشخانه در بخش باجگیران شهرستان 
قوچان. کوهستانی و دارای ۱۵۸ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
تفتازانیی. (ت)] (اخ) سعدالدیین مسعودین 
عمربن عبدائه الهروی خراسانی. وی فتیه و 
آدیپ حنفی بود و در سال ۷۲۲ ۵ .ق. متولد 
شد و در مس‌حرم ۷۹۲ ه.ق. در سمرتند 
درگذشت. او راست: ارشاد الهاوی در نحو. 
الاصباح فی شرح دياجة المصیاح در نحو. 
ترکیب الجلیل در نحو اتسلویح فی کشف 
حقایق التنقیح در اصول. تهذیب‌المنطق و 
الکلام. الجذر الاصم فی شرح مقاصد 
الطالبین. حاشیه بر کشاف زمخشری. دفع 
الصوص و القوص. رسالة الا کراه. شرح 
تصریفت زنجانی. شرح الکشاف. المطول در 
معانی و بیان و...(از اسماء السولفین چ۲ 
ص ۴۲۹). و رجسوع سه همین کتاب و 
دانشوران خراسان ص ۲۴۴ و معجم 
المطبوعات و ريحانة الادب ج۱ص ۳۱۲و 
اناب سمعانی شود. 


تقتاف. [تَ] (ع لا کی که تلفظ کند 
احادیث زنان را ج. تفنافون و تفاتف. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

تفتافون. [ت] (ع!) ج تفتاف. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). " 

تفتان. [تَ] (ص. !) آنچه از آفتاب یا آتش 
گرم شدء باشد. (غیاث اللفات) (آتندراج). هر 
چیز گرم شده از آفتاب یا آتش. (ناظم 
الاطباء). ||و قسمی از نان که آنرا به هندی 
پراتها گویند. (غیاث اللفات) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء), 

تفتان. [ت ] (رخ) نام کوهی آتشفثانی به 
مکران که هم امروز دائما ابخره و گاهی مواد 


. سوزان از آن خارج ميشود. (یادداشت بخط 


مرحوم دهخدا), 
تفتانیدن. [ت 5] (مص مرکب) حرارت 
دادن. گرم کردن. سوزاندن: و فرموده بود 
[مقتم] تا سه روز باز تلور تفانیده بودند به 
نزدیک آن تنور رفت و جامه بیرون کرد و 
خویشتن را در تنور انداخت. (تاریخ بسخارا 
ص۸۸). و او را بدوزخ بازتفتانيم یعنی 
پدوزخ بسوزانیم او راء (تفیر ابوالفتوح ج۲ 
ص۴۵ س ۶. رجوع به تفت و تفتن و تفته و 
تاب شود. 
تفتت. [تَ فَث تّ] (ع مص) ریزریز شدن. 
اتاج المصادر بیهقی). رییزه‌ریزه شدن. 
(زوزنی) (سنتهی الارب) (غیاث اللغات) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء. تشر چیزی. (از 
اقرپ الموارد), 
تفتح. [تَ فَتْ ت] (ع مص) گشاده شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار). کشاده گردیدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
مطاوع تفیح ابواب» یقال: فتح الابواب 
فتفتحت. (از اقرب الموارد). |شکفتن گل. 
(تاج المصادر بهقی) (دهار). |[بلند کردن 
آواز در سخن به افتخار علم و ادبی که دارد. 
(از اقرب الموارد). ||برتری جستن بر کسی به 
مال یا به دانش. (از اقرب الموارد), 
تفت ۵ا۵ن. [تَ 5] (ع مص) کمی در تابه 
برشته کردن. کمی سرخ کردن. بی‌روغن و 
آبی حرارت دادن به چیزی, در ظرفی برآتش 
نهاده. در آشپزی بودادن چنانکه آرد حلوا را 
در تابد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تفتو [تَ تَّ] (ع ل) دفتر و نامهای فراهم 
آورده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). دفت 
لفت بنی‌اسد. (از اقرب الموارد). 
تفقو. [تَ فَثْ تْ](ع مص) مست شدن از 
شراب. ||با قدم بطتی رفتن. |ضعیف ست 
شدن. (ناظم الاطباء). || آرمیدن پس از 
جوشش و سست شدن بعد از درشتی. (از 
اقرب الموارد). |[رنج و تعب از تب داشتن. 
(تاظم الاطیام). 


2۸۳ 


تفتغ. (تَ قَث ثْ) (ع سص) هکسحه 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تشدخ. (اقرب الموارد): تفتغ تحت الصرس؛ 
ای تشدخ. (منتهی الارب). 
تفتف. [ت فَثْ ت](ع سص) عمل 
تردیدآمیز. سرگرم کاری ببهوده شدن. با تردید 
سخن گفتن. (دزی ج۱ ص۱۴۸). 
تفتق. [تَ فَت تَ] (ع مص) گشاده شدن و 
شکافته گزدیدن. (تاج المصادر ببهتی) (از 
زوزنی).شکافته و گشاده گردیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تشقق 
چیزی. متاوع تفتیق. (از اقرب الصوارد). 
|اگشاده گردیدن تهیگاه و سر سرین شعر از 
کرت چرا. (از اقرب السوارد). |اگناده 
گردیدن‌زبان کی به سخن. (از اقرب 
الموارد). 
تعتک. [تَ فث ت] (ع مسص) بخود 
درآمدن کاری و مشاورت نمودن با کستی. 
(منتهی الارب). بدون مشورت از دیگری در 
کاری درآمدن. تفتک الامر اذ مسضی علیه 
لایزامر احدا (داظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تفنگی. [تّ تَ /ت] (حامص) گرمی. 
کوفتگی و تکدر. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تفته شود. 
تفتل. ت فَت تْ](ع مص) تافته گردیدن. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تفتن. [تَ تَّ] (مص) مخفف تافتن است که 
گرم شدن و یکدیگر را گرم گردانیدن باشد. 
(برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء): 


چو از روز رخشنده نیمی برفت 


دل هر دو جنگی ز کینه بتفت. .. فردوسی, 
جز از دیدنی چیز دیگر نرفت 
میان من و او خود آتش بتفت. . فردوسی. 


روز سخت گرم شد و ریگ بتفت. (ماریخ 
بهقی چ ادیب ص ۴۹۳). 

ز تیفش همی دشت و گردون بفت 

ز بانگش همی کوه و هامون بکفت. اسدی, 
||ششتافتن و دویدن و خرامیدن. (ناظم 
الاطباء): 

چو زال سپهبد ز پهلو برفت 

دمادم سپه روی بنهاد تفت. فردوسی. 
و رجوع به تافتن و تاییدن و تفت و تفته و تاپ 
شود. 

تفته. [َتّ ت /ت] (ن‌مف) گرم باشد. (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص۴۸۸)(اوبهی). بمعنی 
بسیار گرم‌شده باشد. (برهان) (آنندراج). 
سخت گرم‌شده. (ثرفنامة منیری) (غیاث 
اللنات). بسیار گرم‌شده و تافتد... و گداخته 
شده (ناظم الاطیاء), اسم مفعول از تفتن. 
(حاشیهةً برهان چ معین)؛ 


اوفذرام 


با کام خشک و با چگر تفته درگذر 

| کنون‌که در سراسر این سبز گلستان, 
(منسوب به رودکی). 

زواره بیامد به نزدیک اوی 


فرامرز را دید تفته دو روی. فردوسی. 

دایم ز دم سرد و آتش دل 

چون کوره تفته بود دهانم. مسعودسعد. 

پرنیازی را که هم دل تفته بینی هم جگر 

شرب عزلت هم تباثیرش دهد هم ناردان. 
خاقانی. 

به دست آهن تفته کردن خمیر 

به از دست بر سینه پیش امیر. سعدی, 

یکی دید صحرای محشر بخواب 

مس تفته روی زمین زآفتاب. سعدی. 


||مسخفف تافته هم هت که آزرده و 
کوفته‌شده و مکدر باشد. (برهان) (انندراج) 
(از ناظم الاطباء) (انندراج). تافته و تفسیده. 
(شرفنامه منیری)؛ 

بیدار چون نشست بر خفته 


خفته ز عیب خویش شود تفه 


ناصر خسرو. 
دل تافته, کو زمن تفته بود 
بجاسوسی آسمان رفته بود. نظامی, 
| گرچه زره تافتن تفته بود 
رهی رفت کان راه نارفته بود. نظامی. 


||() پرد؛ عنکبوت. (فرهنگ جهانگیری) 
(اوبهی) (الفاظ الادویه). تار عنکبوت. (ناظم 
الاطاء). تنیده عنکبوت: 
عشق او عنکبوت راماند 
بتنید هست تفته, گرد تس 
رشیدی ۲ (ازفرهنگ سین 
||نام گیاهی است که خوردن بیخ آن جنون 
آورد.(برهان)(آنندراج), ريش دوایی که لفاح 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به تفت و 
لفاح شود. 
تفته. ات ت] ((خ) از مشاهیر شاعران 
سارسگزی مد و سعی هم کییال 
سککدرآبادی است. دیوان بزرگی دارد و از 
گلستان سعدی هم استقبال کرده است. این 
بیت از اوست: 
0 
مگر اين لاله که بینی ز شهیدان تو نیست؟ 
از قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 
تفته حگر. (نْ تَ /ت ج گ] (ص مرکب) 
کنایه از عاشق باشد. (برهان). عاشق مهجور. 
(انجمن آرا. عاشق. (ن_اظم الاطیام). 
قرصة شم شود قرصة ریوند ز اطف 
بهر تفته‌جگران کافت گرما بینند. خاقانی. 
|اکسی راگویند که علت دق داشته باشد. 
(برهان). گرفتار بیماری دق و تب لازم. (ناظم 
الاطباء). 


تفت دال. نت /تٍ د] (ص مرکب) 
تنگدل و غمنا ک‌و دل‌فگار. (ناظم الاطباء): 
از اشک گرم تفته‌دلان در سواد خاک 
طوفان اپ اتش‌زای اندر آمده. خاقانی. 
|اکه دل سوخته و پرااتهاب دارد. که درون 
صوزان و پراتش دارد: 
روشن درون تفتهدل گره م ژاژخای 
آتشس نهاد خا کی و معمور دودمان. 
خواجوی کرمانی [در صفت حمام]. 
قفقیی. [تَ فَّثْ تی ](ع مص) جوانی نمودن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی». |بازایتادن 
دختر از لهو و بازی با کودکان.یقال: فعیت 
البنت فتفت. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). در خانه مقیم شدن و پردگی 
گردیدنو بازاب تادن دختر از بازی با صبیان. 
(از اقرب الموارد). || جوانمردی برزیدن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (زوزنی). جوانمردی نمودن. 
(آتدرا اج), 
تفقیت. [تّ ] (ع مص) خردمرد کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). شکسته و ریزه شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تفتیح. (تَ)] (ع مص) کشاده کسردن. اناج 
المصادر بهقی) (زوزنی) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی). گشادن. (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
بازشدگی و گشوده گردیدن مانع و سد. (ناظم 
الاطباء). ||بشکفانیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
بشکافانیدن. (زوزنی). 
تفتیخ. [تَّ] (ع مص) پهنا ساختن و نرم 
گردانیدن انگشتان راء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تفتیدن. زت د] (مص) گرم شدن از آفتاب 
و آتش. (ناظم الاطباء),پورداود در ذیل کلمة 
.. در فارسی ناخوشی تب و... تافته 
و تفسیدن و تفتیدن و جز اینها از همین بتیاد 
است. (فرهنگ ایران پاستان ص .)٩۰‏ رجسوع 


1 
تپ " آرد:. 


به تاه و تابش و تاب و تب و تفت و نفته و 
تفسیدن و تافته شود. 

تفتید ه. [تَ 5 /د] (ن‌مف) آنچه از آفتاب و 
آتش گرم ضده بساشد. (غیاث اللغات) 
(اتدرا اج), 

تفتیر. [تَ) (ع مسص) سست گردانیدن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب صادل‌ین علی) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). |[یرانگیختن عامل بر سستی 
در عمل وی. (از اقرب الموارد). ||پرا کنده و 
پریشان گردیدن ابر. و آرمیدن و آماده شدنش 
به باریدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب‌الموارد). 

تفتیش. تَ ) (ع مص) واپژوهیدن. (دهار) 
(زوزنی). کافتن. (نصاب). جستن و کاویدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). کاویدن و 


تفتیک. 


کندیدن و جستجو کردن. (غیاث اللغات). 
نیک جستجو کردن و کاویدن و با لفظ کردن 
مستعمل. (آنندراج). نظر کردن در ظاهر 
چیزی و جستجوی آن نمودن. (از اقرب 
الموارد), تفعص و تجسس و کارش. (ناظم 
الاطباء). بازرسی, وارسی. پی‌جویی. بررسی. 
پژوهش. بازرسیدن. بررسیدن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا): نشاندند حرمها را در 
عماریها... و بسیار نامردی رفت در معنی 
تفتیش و زشت گفتندی, (تاریخ بیهقی). 

چون به پدنامی برآمد ریش آو 

دیو راننگ آمد از تیش او. مولوی, 
تفتی ش کردن. [تَ ک د] (مص مرکب) 
واپژوهیدن. کاویدن سخن و زمین و جز آن. 
تجسس. پی‌جویی* 

هین روش برگیر و ترک ریش کن 

در فنا و نیستی تفتیش کن. مولوی. 
کرا غم تخلیص من باشد و تفتیش حال مسن 
کند.( گلستان). 

آشفته شو که کا کل و زلف پری‌رخان 

تفیش حال زار ترا موبمو کنند. . _ 

محمدرضا خان‌ساری (از انتدراج), 

تفتیق. ات ] (ع سص) شک‌افتن. (تساج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). پاره کردن و 
شکافتن. (آتدراج): 

جهد فرعونی چو بی‌توفیق بود 

هرچه او می‌دوخت آن تفتیق بود. ‏ مولوی. 
|اگشادن. (منتهی الارب) (غیاث اللغات) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||تکثیر. ||تلخیص 
و بیان شعر و یقال للشاعر: فتق و لاتشقق. (از 
اقرب الموارد), 
تفتیکت. تّ ] (!) پشمی باشد نرم که آنرا از 
زیر موی بز بشانه برآرند و از آن شال و تکیة 
نمد و امثال آن سازند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء) (آتدراج). پشم نرم که کرک و گلفر 
گویندو از آ ن شال بافند. (فرهنگ رشیدی): 
قاری حقیقتی دان کردن ببر سقرلاط 

تفتیک راو ماشاء هر دو شمر مجازی. 


نظام قاری. 
|[بخاری که از جوخش دیگ پدید می‌اید. 
(ناظم الاطباء), 


تفقیکت. [تَّ] (ع مص) پنبه زدن. (منتهی 


۱-ظ. به مجاز شرمنده. شرمار و خجل و 
آشفته هم معتی میدهد. و رجوع به دبوان 
ناصرخسرو ص۲۸۸ و حواشی مرحرم دهخدا 
شود. 
۲-اين بیت در احوال رودکی تألیف سعد 
تقیی ج ۲ ص ۱۲۲۰ از شهید بلخی و به همین 
معنی آمده است. 

3 - 0. 


الارب) آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 
تفتیل. [تْ (ع مص) نیک بتافت. (تاج 
المصادر ببهقی) (زوزنی). تافتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تفتیله. رت لٍ ] ((ج) دی است در بخش 
دیواندرء شهرستان سنندج که ۱۱۵ تن سکنه 
دارد. آپ آن از چشمه و محصول انجا غله و 
توتون و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۵. 
تفتین. [َتَّ] (ع مص) به فتنه افکندن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار). در فتنه 
افگندن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |افتنه و آتضوب 
برانگیختن و هنگامه و غوغا برپا نمودن و 
برآغالالیدن. (ازناظم الاطباء). 
تفتین کودن. [ت ک د) امسص مرکب) 
سعایت کردن. برآغالیدن کسی راء کسی را بر 
علیه دیگری برانگیختن. ميان دو کس دشمنی 
و عناد بوجود آوردن, رجوع به تفتین شود. 
تفتیة. ات ی ] (ع مص) بازداشتن دختر را از 
بازی با کودکان. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). خود را مستور داشتن و در 
حجاب آوردن و خودداری کردن از بازی با 
صبیان. (از اقرب الموارد). |[در پرده کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
تفث. [َتّ فَّ] (ع !) چرکین و ژولیده‌موی 
گردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||(() آنچه محرم بعد از ادای 
حج بجا آرد از ناغن چیدن و موی ستردن و 
قصر بروت و مانند آن. (منتهی الارب) (از 
آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا, 
بروت و ناخن و موی بغل و سر را تراشیدن و 
غسل کردن در روزهای حج و رمی و نحر. 
(غیاث اللفات). قوله تعالی: ثم لیقضوا تفثهم 
(قرآن ۲۹/۲۲). عن الرضا علیه السلام: 
لتفت, تقلیم الاظفار و طرح الوسیخ و طرح 
الاحرام. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تفث. [تّ فٍ] (ع ص) چرک. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). کسی که 
چرکین و ژولیده‌موی باشد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطبام. 
تفشیج. [تْ] (ع مص) گران گردانیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تفقیه. ات ] (ع مص) آستر ساختن زره را 
(منتهی الارب) (تاظم الاطباء). استر صریر 
دادن زره را. (از اقرب الموارد). 

تفحج. [ت فج ج](ع مسص) گشاد راه 
رفتن. (ناظم الاطباء). رجوع به تفاج و تفجیج 
شود. 


تفجو. [ْ تج جٌ] (ع مص) روشن شدن 


صبح. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از قرب الموارد). |[روان شدن آب. 
(تام المسصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن عسلی). 
روان گشتن آب. || جواتمردی تمودن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 
تفحسص. تفج ج] (ع مص) تکبر و فخر. 
(تاج المصادر بهقی) بزرگی نمودن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء) تکبر و 
تعظیم. (از اقربالموارد). 
تفجع. ۰[تَ فج ج) (ع مص) اندوه نمودن. 
(ساج المصادر بیهقی) (زوزنی). اندوه و 
دردمندی. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی). دردمند شدن از سختی و بلا و اندوه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): و 
استکان و استرجم بعد ان ارتاع و تفجع قال انا 
له و اا... (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۰۰). او 
را دیدند قطرات حسرات پر رخساره با تململ 
و تذلل و توجع و تفجع. (تاریخ بیهق ص 
۴ و در آن مصیبت اثار تفجع و توجع 
ظاهر کرد و از سرای عمارت بیرون آمد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ج ۱ تهران ص ۱۷۲). به 
توجع و تأسفی هرچه تعامتر و تفجع و تلهفی 
هرچه بیشتر فراهم آمدند. (ترجمة تاریخ 
یمینی ایضا ص ۴۵۴). 
تفچیج. اتّ] (ع مسص) گشاد راه رفتن 
(ناظم الاطباء). ||خام و نارس بودن, (ناظم 
الاطباء). 
تفجیر. [تَ] (ع مص) آب راندن. (زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی) 
(منتهی الارب) (آندراج). آب روان کردن. 
(دهار) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد): او 
تکون لک جنةٌ من نخیل و عنب فتفجر الانهار 
خلالها تفجیرا (قرآن ۱۷/ .)٩۱‏ عیناً یضرث 
بها عباد ان بفنجرونها تفجیرا. (قرآن ن ۶6/۷۶ 
اابه فجور بت کردن کسی را. (از 
اقرب‌الموارد): 
تفحیع. [َتَ] (ع مص) به درد آرردن. (تاج 
المصادر ببهقی). دردمند نمودن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آندراج) (از آقرب 
الموارد). |[بی اندوه و مصبت رسانیدن. 
(زوزنی). مصبت‌زده ساختن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ازآتدراج). 
تفحیل. [تَ) (ع مص) پهن ساختن چیزی 
را و پیش اوردن. (متهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تفحیة. [تّ ی] (ع مص) گشاده و برهنه 
کسردن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
لاطباء) (از آقرب الموارد. |ایکس و گزدادن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تنحية. (اقرب الموارد). 


۶۸۳۴۵  .لحفت‎ 


تفچین. [تَّ] (نسف مرکب) که حرارت 
برچیند ساند پاره‌ای ضمادها و رفاده‌ها. 
رفاد؛ءٌ شکر سرپ تفچین است. (یبادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 
تفحاح. [تَ] (ع () تفحاح الافعی. آواز مار 
که‌از دهانش برآید. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). فحیح. (اترب 
الموارد) 
تفحج. ات قح مْ] (ع مص) هر دو پا را 
گشاده داشتن در رفتن و جز آن, (منتهی 
الارب) (آتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تفحش. [تّ فَحْ حٌ] (ع مص) فحش گفتن, 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (از اقرب 
الموارد). بسیهوده گفتن. (منتهی الارب) 
(آن_ندراج) (ناظم الاطباء). |اگفتار زشت 
بگوش مردم رساندن. (از اقرب الموارد). 


تفحص. (تَ فح ح] (ع مص) واپژوهیدن. 


(تاج السصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) 
(مجمل‌اللفة). پژوهش. (صحاح الفرس).: 
بازکاویدن. (متهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء), کاویدن. (غیاث اللغات). وارسی و 
جستجو کردن. (از اقرب الموارد): و تقحص 
احوال و عادات و اخلاق خویش رابدو 
مفوض کند. (تاریخ بیهفی چ ادیپ ص 4۹). و 
تفحص کردند جملٌ خردمندان مملکت را 
(تاریخ بیهقی ایض ص۲ ۰ شیر... روی به 
تفحص حال... او آورد. ( کلیه و دمند). 
تو کز تفحص ععنقا غبار خواهی شد 
چرا غزالقداعت نمیکنی تسخیر.. خاقنی, 
سبب تردد لشکر و تفحص از مواضم غلات و 
اقوات و تاراج کردن آن بی‌عوضی و ثملی. 
(ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۶۹). از 
حال ایلک‌خان و برادرش طفانخان تجسس 
و تقحص فرمود. (ترجمة تاریخ یبنی ایضاً 
ص ۳۳۱). کس‌ان به تفحص صال او 
برانگیخت. ( گلستان). 
تفحص کردن. [ت قح جک 3] (مص 
مسرکب) پژوهش کردن. تجس کردن. 
پی‌جویی کردن. کاوش کردن. بازجستن؛ 
بونصر با وی خالی کرد و احوال تفحص کرد و 
معترف شد. (تاریخ بسهقی چ ادیپ ص ۵۳۷), 
در آن ایام مردمی دیدمی که در مساقط اوراث 
تتبع و تفحص دانه‌ها میکردندی و در آن 
یکدانه ممکن و متصور نگشتی, (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱تهران ص 4۳۲۶. 
تفح صکنان. [تَّ فَح جک ] (ق مرکب) 
در حال جستجو. در حال پژوهش: از خانه 
بیرون آمد تفحص‌کنان, که طبیب عشق را 
دکان کدام است. (سندبادنامه ص ۱۸۴). 
تفحل. [تّ فَحْح](ع مص) تشبه کردن به 
فحل. (تاج المصادر بیهقی). با گشن سانستن. 


۶ تفحیج. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||تعقر. نی عاقر شدن درخت. (از اقرب 
الموارد). 
تفحیج. [تَّ] (ع مص) میان پای از هم باز 
نهادن. (تاج المصادر بیهقی). پیش پایها 
نزدیک نهادن و پاشنه‌ها دور در رفتار. 
(متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تفجیم. [تْ ] (ع مص) نارفتن اول شب تا 
تاریکی شب بشود. (تاج السصادر بیهقی). 
سیرنا کردن در تاریکی اول شب. ||سیاه 
گردانیدن چیزی راء (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). با زغال سیاه کردن. (از اقرب 
الموارد). 
تفحیة. (ت یَ) (ع مص) توابل در دیگ 
کردن. (تاچ المصادر بیهقی) (زوزنی). نیک 
دیگ‌افزار انداختن در دیگ. |اکلام رابوی 
مضمونی بردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظمالاطباء) (از آقرب الموارد) 
تفخت. [تَ فَغ خ) (ع مص) به رفتار 
فاخته رفتن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). به رفتار فاخته رفتن زن یسعنی با 
تبختر و تمایل راه رفتن. (از اقرب السوارد). 
|اشگفت داشتن از چیزی. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). تعجب. |اتکذب. 
(اقرب الموارد). 
تفخف. رت تَخْ خْ](ع مص) درنگ نمودن 
و سپس ماندن, (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تأخیر از اسری. (از اقرب 
الموارد). 
تفخو. [تْ فَخْ خْ] (ع مص) بزرگی نمودن. 
(تساج السصادر بیهقی) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تعظم و تکبر مرد» 
یقال: فلان متفخر متفجر. (اقرب الموارد). 
تفخو. [ت فَخْ خ)(ع مسص) فیریدن و 
بزرگی تمودن و بزرگ‌منشی کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تکبر و 
تعظم. (اقرب الموا ار 
تفخل. [ت فَخ خ] (ع مص) آشکاراکردن 
آهتگی و بردباری راء(متهی الارب) (ناظم 
الاطباء), وقار و حلم آشکار کردن. (از اقرب 
الموارد). || آماده شدن. ||جامٌ نیکو و بهترین 
پوشیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). 
تفخیذ. [ت)(ع مص) گروه گروه‌را خواندن. 
(تاج المصادر بیهقی). خواندن خویشاوند را 
الاقرب فالاقرب. منه الحدیث: بات یفخذ 
عثیرته؛ ای بدعوهم فخذاً فخذاً (ستهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (ازآنندراج) (از اقرب 
الموارد). |ادرگرفتن. ||پرا گندن. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[نسبت کردن هر فخذ را بسوی 


قبله. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[در ران کردن چیزی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). 

تفخیو. [تَ](ع مص) حکم کردن په غلبة 
کسی‌بر کی در فخر. (زوزنی). افزون داشتن 
یکی را بر دیگری در فخر. (متهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). تقضیل. (از اقرب 
الموارد). 

تفخيم. [تَ ] (ع مص) بزرگ گردانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). بزرگ داشتن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادلبن علی) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بزرگ کردن. (غیاث اللغات). بزرگ داشتن و 
بزرگ‌قدر گردانیدن کی را. (از اقرب 
الموارد): وا گراین عزیمت به تفاذ رسانی و به 
مضامت جانب او و انخراط در سلک خدست 
او رغبت نمایی هرآنچه توقع افتد از ترتیب و 
ترحیب و اکرام و انعام و تفخیم و تقدیم دربارةٌ 
تو تمام رسد. (ترجمهٌ تاریخ یمیتی چ ۱ تهران 
ص۲۶۴). ||اماله نا کردن حرف را. (زوزنی). 
حرف را بی اماله خواندن و الف تفخیم ضد 
الف اماله است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آتدراج): ||() عبارت است از فتح که از 
مصطلحات علم قرانت است. گویند مستحب 
است که کلام له را با مراعات تفخیم قرائت 
کنند. چنانکه در حدیث امده که: نزل القران 
بالتفخيم. حلیمی گفته یعنی باید قرآن را 
بنحوی قرائت کرد که آهنگ آواز خواننده به 
آهنگ صدای زنان مانند نشود و تباید صدا 
چندان به آهنگ ریز برآید که شنونده گمان 
برد که صدای زن است. و کراهتی که در اماله 
مختار پاره‌ای از قراء ات در تفخیم نباشد. 
برخی گفته‌اند: ممکن است قرآن با مراعات 
تفخیم نازل شده باشد. تا در مواقعی که اماله 
مستحن است دفع کراهت آن نیز بشود. و 
ترقیق مقابل با تفخیم است. (از اقرب الموارد) 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 

تف دادن. [ت ذ] (مص مرکب) در ظرفی 
مسین و جز آن, چیزی بر آتش نهاده 
و امروز تفت دادن گویند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). سرخ کردن. 
بریان کردن. 

تفد ید. [تَ](ع مص) متکبرانه رفتن و 
غیریدن در رفتار. |[بانگ و فریاد کردن در 
فروختن چیزی. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرپ الموارد). 

تقد یو [تَ] (ع مسص) سبت گردیدن. 
|/بازایس‌ادن از گشنی. |شکستن سنگ و جز 
آن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطیاء). 
سنگ را بزرگ و کوچک شکتن. (از اقرب 
الموارد). 

تفدیع. [تَ] (ععسص) افدع گردانیدن. 


نیم‌برشت کنند. 


تفرج. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). و افدع؛ مرد کف دست و پای 
درون رویه‌رفته و باریک‌شکم کف پاکه 
تفدیکت. [تَّ] (ع مص) پنبه زدن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 
تقد یم. [تَ] (ع مص) قدام بستن جای 
شراب را. (تاج المصادر بیهقی) (زوزتسی), 
سرپوش ساختن خنور و جز آن را و سرپوش 
تهادن بر ابریق. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||دهان‌پند 
بر دهان نهادن. (مستهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). دهان‌بند بر دهان گذاشتن 
مجوس. (از اقرب الموارد). 


تفدین. [تّْ] (ع مص) قربه گردانیدن شتر 


را. ||دراز ساختن بنا را. (صنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


تفدیة. ات ی ] (ع مص) کسی راگفتن من 


فداء تو بد.(تاج المصادر بیهقی). کسی را 
گفتن که جان من قدای تو باد. (زوزنی). سر 
بهای تو باد بهای من, گفتن. یقال: فداه؛ اذا قال 
جعلتٌ فدا ک.(منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 


تفذح. [ثْ فَذ ذ (ع مص) گشاده نمودن 


ناقه پایها را جهت کمیز انداختن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 


تفذد. [ت فد ۵ (ع مسص) ستهیدن. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |(بخودی خود بکار پرداختن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 


قفو. [تَ ف ] (ع ص) مرد چسرکین. (مسنتهی 


الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به 


تفران شود. 


تفراحه. [تٍ ج] (ع ص) مرد بددل سست. 


تفرجاء. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 


تفراق. [تَ ] (ع مص) پرا کنده گردیدن و 


پریشان شدن و جدا گردیدن. (منتهی الارب). 
ضد تجمع. (اقرب الموارد). رجوع به تفرق 


شود. 


تفران. [تَ] (ع ص) مرد چرکین. (سنتهی 


الارب) (ناظم الاطیاء), رجوع به تفر شود. 
تفرث. [ت تَر ر](ع مص) شوریدن دل, 
زن باردار را. (منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||تفرق: شد علیهم 
فتفر نواء (اقرب الموارد). 

تفوج. (تّ فَز ر](ع مسص) انس جستن. 
(تاج المصادر یهقی) (زوزنی). گشایش یافتن 
واز تسنگی و دشواری بسیرون آمسدن و 
خوشحالی. (غیات اللغات) (ناظم الاطباء). 
تکشف غم. (اقرب الموارد). |[در استعمال 


تفرجاء 
فارسی مجازا یمعتی سیر و تماش... و در 
«خیابان» نوشته که تفرج در لفت بمعنی 
گشادگی گرفتن است و فارسیان | کبربمعنی 
سیر و تماشا استعمال کنند چرا که‌سیر موجب 
گشادگی گرفتن خاطر تگدلان است. (غیات 
اللفات). سیر و تماشا و خوشحالی و گشادگی 
خاطر تنگدل. (ناظم الاطباء)* 
خوشا تفرج نوروز خاصه در شیراز 
که‌برکند دل مرد مسافر از وطنش. ‏ سعدی. 
باری بحکم تفرج, پا تتی چند از خاصان به 
مصلای شیراز بیرون رفت. ( گلستان). پر 
گفت‌ای پدر فواید سفر بسیار است از نزهت 
خاطر... و تفرح بلدان و مسجاورت خلدان. 


( گلستان). 

دیده ما چو به امد تو دریاست چرا 

به تفرج گذری بر لب دریا نکنی. حافظ. 
برکنار رودخانة قم سراها و کوشکها بودند که 


بجهت نزهت و تفرج و ترفیه خاطر در آن 
می‌نشستند. (تاریخ قم ص ۳۵) 
تفوجاء .ات رٍ](ع ص) تسفراجتة. رجل 
تفرجاء؛ مرد بددل سست. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تفرج‌جای. [ت قَز ژ](!مرکب) تفرج 
گاء نزهتگاه شیدایسان و تفرج‌جای 
سی‌سروپایان. (ترجمة محاسن اصفهان 
ص۱۱۶ رجوع به تفرج و ترکیبهای آن 
شود. 

تفرج زدن. [تّ قزر زر 5](مص مرکب) 
تفرج کردن. (آندراجا: 

دانا که زد تفرج این چرخ حقه‌باز 

هنگامه بازچید و در جستجو بست. 

حافظ (از آنندراج). 

رجوع به تفرج و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تفر کرذن تفر رک د] (سص 
مرکب) سیر کردن و گردش نمودن جهت 
گشادگی خاطر. (ناظم الاطباء). تماشا کردن. 


سیاحت کردن: ...پسر آلتونتاش خوارزمشاه 
روزی زمستان ببام برآمد تا تفرج کند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۴۱۰). 

برو اندر جهان تفرج کن 

پیش ازآن روز کز جهان بروی. (گلستان). 
برخیز تا تفرج بستان کنیم و باغ 


چون دست میدهد نفسی نوبت فراغ سعدی. 
یک روز عنایت کن و تیری بمن آنداز 

باشد که تفرج کنم آن تیر و کمانت. ‏ سعدی. 
در روی خود تفرج صنع خدای کن 

کی خدای‌نما می‌فرستمت. حافظ. 
رجوع به تفرج و دیگر ترکپهای آن شود. 
تفر جکنان. [ت قزر کُ] (ق مرکب) دز 
حال تفرج, در حال سیاحت و سیر. در حالت 
تماشاء 

تفرج‌کنان پرهواو هوس 


گذشتیم بر خا ک‌بسیار کس. سعدی. 
بحکم ضرورت سخن گفتم و تفرج‌کنان 
بیرون رفتیم. ( گلستان). 

همی گفت و خلقی بر او انجمن 

برایشان تفرج‌کنان مردو زن. (بوستان). 
رجوع به تفرج و دیگر ترکیبهای آن شود. 


تفر ج‌گاه. (ت فز ژ]([مرکب) جای نفرج 
و جایی که شادمانی آورد. و جای گشت و 
گذار مانند باغ و مرغزار و جز آن. (ناظم 
الاطباء). تفرج‌جای. جبای سیر و تماشاء 
تفرج‌گه* و هردم به تفرج‌گاهی از نعم دنیا 
متمتع گردد. ( گلستان). رجوع به تفرج و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تفر جگه. [ت فَر رز گ؛] (| مرکب) مختف 
تفرج‌گاه. رجوع به تفرج‌گاه شود. 
تفوجة. (ت رٍ جٌ] (ع ا) شکاف قبا و شکاف 
داربزین و شکاف انگشتان. (متهی الارب) 
(آن‌ندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ج» تفاریج. 
تفرحة. (جٍ رح (ع ص) رجل تفرجة؛ مرد 
پددل سست .و باللون لغة فیها. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) و رجوع به تفراجة و تفرجاء 
شود. 
تفوچام. ات فَ] (ص) بمعنی ساخته و 
پرداخته و مستعد و مهیا باشد و به این معنی 
بجای ین نقطه‌دار قاف هم آمده است. 
(برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء), 


تفود. [تَّ قَزر] (ع مص) یگانه شدن. (تاج 


المصادر بیهقی) (زوزنی). یگانه شدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء). در اسری 
یگانه و بی‌مانند شدن. (از اقرب الموارد)؛ وی 
را دیدند از شهامت و بزرگی و تفرد وی دز 
همه ادوات سیاست. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص٩۸).‏ |اتننها شدن. (متتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء): چنین خواست که 
تفرد در اين نکته او را بودی. (تاریخ بیهقی 
ایضاً ص ۶۸۷). 
گشایم راز لاهوت از تفرد 
نمایم ساز ناسوت از هیولا. 
آذا تغرد عن ذی الارا ک‌طاثر خیر 
فلا تفرد عن روضها انين حمامی. 
حافظ (دیوان چ تروینی ص ۳۳۰). 


خافانی. 


تفوو. [تَّ فَزر] (ع مص) خندیدن: تفر بی؛ 


خندید بر من. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
خندیدن بسچیزی. (از اقرب الموارد), 
|اگریختن و ترسیدن و پرهیزگاری!. (غسیاث 
اللغات) (انتدراج) رجوع به تفارر شود. 
تفوزع. (ت ت ز] (ع سص) قطعه قطعه 
گردیدن‌گیاه. (منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 


پیاده در بازی شطرنج: تفرزن البیدق؛ صار 


۶۸۴۷  .شرفت‎ 


فرزااً من الفضرزان و هی السلكة فی لمبة 
الشطرنج معرب فرزین پالفارسية. (از آقرب 
الموارد). رجوع به فرزین شود. 
تفرس. [ت فَز ر) (ع مص) فراست بردن, 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). دانستن 
بعلامت و نشان. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطیاء). دریافتن چیزی را در نظر اول 
بعلامات و آثار. (غیات اللفات). تعرف به ظن 
صائب. (از اقرب الموارد). دریافت بفراست و 
زیرکی و ادرا ک و فهم و هموشیاری. (ناظم 
الاطیاء): به نظر تفرس از احوال باطن او 
تفحصی کرد. (سندبادنامه ضص ۱۸۹). از آنجا 
که صدق تفرس فطانت پادشاه بود دانست 
که...(جهانگشای جوینی). و چون جنیقای به 
حس عقل تفرس کرده بود... (جبهانگشای 
جوینی). ||شبات ورزیدن. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) :بات ورزیدن و 
درنگ کردن. (از اقرب الموارد). |انمودن 
بمردم که او سوار ماهز بسواری است. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): فلا لیس بفارس و لکنه یتفرس. 
(اترب الموارد), 


تفرسخ. ات تَ سٌ] (ع مص) فرونشستن 


سردی. (منتهی الارب) (ناظم.الاطباء). 
شکستن سورت سرما. (از اقرب الصوارد). 
||فرونشستن تب. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) از اقرب المواردا, |زائل شدن غم و 
اندوه. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). ا|اتفراج 
و انکشاف اندوه. (از اقرب الموارد). 


تفرس کردن. [تّ تَز زک د] امص 


مرکب) بفراست دریافتن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به فراست و تفرس 


شود. 


تفرش. [ت زر ر] (ع مص) پر وازدن مرغ. 


(تاج المصادر بهقی). بال باز کردن سرغ و 
گستردن آن بخواهش فرود آمدن بر چنیزی, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بال 
گستردن و فرود آمدن مسرغ بر چیزی. (از 
آقرب الموارد). 


تفرش. تّ ر /2] ((خ) یکی از دهستانهای 


بخش طرخوران شهرستان اراک است و 
منطقهٌ اببادان و حاصل‌خیزی است. ایین 
دهستان از ۲٩‏ قریه تشکیل شده, ۲۱ هزار تن 
سکنه دارد و طرخوران مرکز بخش است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۲). قرية طاد از 
قراء تفرش است که بزعم.عده‌ای مولد حکیم 
نظامی گنجوی میباشد. رجوع به نظامی و 
گنجینا گنجوی ج وحید دستگردی و 
شدالازار ص ۲۷۳ و نزهة القلوب ج۲ ص۶۸ 


۱ -اين معنی در این وزن در کب لفت عنربی 
دیده نشد. 


۸ تفرشح. 

و مرآت البلدان ج۱ص ۴۶۷ و جهانگشای 
جوینی ج۲ ص ۱۹۱ و تاریخ مغول اقبال ص 
۹ و جغرافیای سیاسی کیهان شود. 
تفوشج. اتف ش](ع مص) یایها راخ و 
گشاده نهادن شتر ماده وقت دوشیدن. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). تفحج ناقه 
برای دوشیدن شیر وی. (از اقرب الموارد). 
رجوع به تفحج شود. 

تفوشی. [تّ رٍ /] (ص نسبی) منسوب به 
تفرش و معرب آن طبرسی است و طبرس 
معرب تفرش است. رجوع بطبرسی شود. 
تفرص,. ات ر ] (ع !) زیوری است لگام را از 
تقره یا آهن بشکل مربع يا مربع مستطیل و 
لغت‌نویسان این کلمه را نیاورده‌اند و فقط ابن 
درید در ذیل ماد؛ فلس آنرا آورده گوید: « کل 
حلية فی اللجام من فضة او حدید مستدیر» 
فهی الفلوس و... و ان کانت ممتطبلة او مربعة 
فی التفارص و الواحد تفرص». پس تفرص از 
پشیزها است مربع با مستطیل. (ازنقودالعربية 
ص ۱۴۵). رجوع به همین کتاب ص۶۸ و 
۶ شود. 

تفرطح. ات ف طٌ] (ع مص) این کلمه در 


ترجمة فرائسه ابن البیطار ی ین 


نی صاف کردن و سرراست کردن , و در 
دزی (ج۲ ص ۲۵۵) بمعنی پهن کردن ۲ آمده و 
گونه‌های‌دیگر این کلمه را تفرطخ و تفرطب و 
مفلطح و بلطح آورده است. آبن البیطار آرد: 
الرازی فی کتاب ایدال الادویه هو دواء هندی 
يشبه البندق الا ان فیه تفرطحاً قلیاً الی الفبرة 

۰ ما هو و اذا حرکته تحرک فی وسط لبه و اذا 
کسرته انفلق عن لب شبیه بلب البندق... 
(مفردات ابن البیظار ج۱ ص ۵۱/. 

تقرع. [تّ فَزر)(ع مص) بر زبر چیزی 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). بر زور چیزی 
شدن. (زوزنی). بر بر چیزی شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بر سر چیزی شدن. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). ||شاخ بسیاری 
زدن. (تاج المصادر بیهقی). شاخ زدن. 
(زوزنی). شاخ برزدن. |/بسیارشاخ شدن 
درخت. (مسنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). بسیار گردیدن شاخه‌ها. (از اقرب 
الموارد). ||مهترین قومی را به زنی گرفتن. 
(تاج المصادر بهقی) (از اقرب الموارد), سیدة 
قومی را یزتی خواستن. |ابرآمدن بر قوم و 
درآمدن در آنهاء (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). به شتم برآمدن بر قوم. ][برتر 
شدن بر قوم. (از اقرب الموارد). |/بیرون آمدن 
از چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). دور شدن مسائل از اصل موضوع و 
خارج شدن. (از اقرب الموارد). 

تفرعن. [تَّ فَعغٌ](ع مص) زشتخوی شدن 
و ستمکار گردیدن. (منتهی الارب) (آتدراج) 


(ناظم الاطباء). تجبر و طغیان کردن بر کسی, 
(از آقرب الموارد). ||تخلق به اخلاق فراعنه 
کردن. ||مانتن به فرعون در تکیر و ستم. 
(ناظم الاطیاء). |[بلند و قوی گردیدن نبات. 
(از اقرب الموارد): 

تفرغ. [ت فز رژ](ع مص) واپرداختن. 
(تاج المصادر بهقی). پرداختن. (زوزنی) 
(دهار). پرداختن از کاری. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباه) (از اقرب الصوارد). 
|افراغت کردن خود را به جهت کاری. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از آنندراج). 
بذل کوشش و جهد کردن در کاری. (از اقرب 
الموارد). 

تفوق. (ت فَز ژ](ع مص) پرا گنده شدن. 
(زوزنی) (دهار) (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی). پرا گنده‌گردیدن و پریشان 
شدن. (مستهی الارب) (آنندراج) (باظم 
الاطباء). ضد تجمع. (اقرب الموارد): 

جمعند بر تفرق عالم ولی ز ضعف 


موران باپرند و سپاه پرن نیند. 

1 خاقانی. 
||جدا گردیدن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) 


- تفرق اتصال؛ به اصطلاح طبیبان بمعنی 
زخم و جراحت. (غیاث اللغات) (انندراج) 
(از ناظم الاطباء), گستن پیوسته‌ای اعم از 
دریدن, شکستن و شکافتن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 

- ||جدا شدن چیزی از دیگری با به بریدن یا 
به گستن و امثال آن. (یادداشت ایضا), 
تفرقت. ات رٍ ق)] (ع مسسص) تسفرفة. 
تفرقههیج صاحب‌حزم صافی‌عزم به تفرقت 
ارواح و تجزیت ابدال و اشباح راضی نشود. 
(سندبادنامه ص ۳۲۴), رجوع به تفرقة و تفرقه 


شود. 


تفرقع. [تّ ف ق](ع مسص) تم ک از 


انگشتان بیامدن. (زوزنی). بانگ آسمدن از 
انگشتان بخمانیدن. (منتهی الارب) (آنندرا اج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |/انفباض. 
(اقرب الموارد). 
تفرقة. [تَّ رٍ ق] (ع مص) پرا کنده کسردن. 
(دهار) پرا کده شدن. (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی). پرا کنده و جدا جدا 
کردن چیزی را. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). جدایی. پرا کندگی. (ناظم 
الاطباء). 
تفوقه. [ت رٍ ق /ق ] (از ع. اسص) تفرقة. 
تفرقت. جدایی. پرا کندگی. پریشانی و 
اختلاف؛ با این همه مقادیر آسمانی و حوادث 
روزگار آترا در معرض تفرقه آرد. (کلیله و 
دمته), 


ز صف تفرقه برخیز و بر صف صفا بگذر 


تفرقه. 
که‌از رندان شاه‌آسا سپاه اندر سپاه اینک. 
خاقانی. 
بدرقه چون عشق گشت از پس پس تاختن 
تفرقه چون جمع گشت با کم‌کم ساختن. 
خاقانی. 
ندارم دل جمعیت, تفرقه به 
ببین تا چه بیند مه از اجتماعی. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۴۰). 
تا نرسد تفرقة رآه پیش 
تفرقه کن حاصل معلوم خویش. ‏ نظامی. 
جانت در توحید دایم معتکف بنشته است 
تو چرا در تفرقه هر دم بصد عالم شوی. 
عطار. 
حقا که مرا دنیا بی‌دوست نمی‌باید 
با تفرقة خاطر دنیا به چه کار آید. 
دریغ صحبت دیرین و حق دید و شناخت 
که‌سنگ تفرقه ایام در میان انداخت. 


سعدی, 


سعدی, 


ز فکر تفرقه بازآی تا شوی مجموع 
بحکم آنکه چو شد اهرمن سروش آمد. 
حافظ, 

لشکر انعام‌نادیده بیانگی تفرقه است 
دفتر شیرازه نا کرده‌یبادی ابتر است. جامی, 
|هلا کت نفس نفیس و ذات شریف سا در 
ممرض تلف و تفرقه بود. (سندبادنامه 
ص ۲۷۲). ||بخش کردن. قسمت کردن: و بر 
دارالمرضی و فارقهای ثمین و انواع ادویه و 
معاجین و تفرقة آن بر فقرا و سا کین اطلاع 
یافته داند که علو همت او... تا چه حد بوده 
است. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهرآن 
ص ۲۲). ||فرق کردن میان دو چیز یا چند 
چیز. (غیاث اللفات) (از اتندراج), جداکردن. 
امتیاز کردن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تشخیص. تمیز: در نوادر الاصول مذکور 
است که تفرقه میان حق و باطل مسخصوص 
علماء باطن است. (انیس الطالبین بخاری 
ص؟). ||به اصطلاح سالکان تفرقه عبارت از 
آن است که دل را بواسط تعلق به آمور متعدد 
پرا گنده‌سازی و جمع و جمعیت آنکه از همه 
بمشاهدة واحد پردازی و بعضی گفته‌اند که 
این وجود پیدای تو تفرق تو شده است که 
«وجودک ذنب لایقاس بها ذنب» را اشارت از 
آن است و سیدحسینی در معنی تفرقه و جمع 
چه خوش فرموده است: 
یک دل و صد آرزو بس مشکل است 
یک مرادت بس بود چون یک دل است 
تفرقه ز افعال تو آمد پدید 
جمع شد آنکو به اوصافش رسید. 

(آنتدراج), 
پرا کندگی خاطر, بخاطر اشتفال از عالم غیب 


1 - ۸0/2 2 - 2, 


تفرقه افتادن. 


بهر طریق که باشد. (از تعریفات جرجانی). 
تفرقه عبارت است از وجود مباینت و اثبات 
عبودیت و ربوبیت و فرق حق از خلق. پی 
جمع بی‌تفرقه عین زندقه بود و تفرقه بی‌جمع 
عين تعطیل و جمع باتفرقه حق صریح و 
اعتقاد صحیح. پس سالک باید که پیوسته 
بروح که محل مشاهده است در عين جمع بود 
ربه قالب که آلت مجاهده است در مقام تفرقه. 
(از نفایس‌الفنون در فن تصوف). لفظ تفرقه 
اشارت است بوجود مباینت و اثبات عبودیت 
و ربوبیت و فرق خلق از حق و جمع بی‌تفرقه 
عین زندقه بود و تفرقه بی‌جمع محض تعطیل 
و جمع حق یود و اگردر طاعت بکسب خود 
نگرد در مقام تفرقه باشد و اگربفضل حق 
نگرد. در مقام جمع بود. و رکه از خود و 
اعمال خود بکلی فانی شود در مقام جمع 
الجمع بود. (مصباح لهدایه ص۹۸). صاحب 
لمع گوید: تفرقه لفظ مجملی است و جمع و 
تفرقه دو اصلند که هیچیک از دیگری بی‌نیاز 
نیست وکسی که اشاره کند به تفرقه بدون 
جمع خدای را منکر است و کی که اشاره 
کندبه جمع بدون تفرقه قدرت خدای را منکر 
است و کسی که جمع کند میان آن دو موحد 
است. هجویری گوید: تفرقه در حکم افعال 
خداوند است که جملةٌ مردم در حکم متفرقند 
یکی را حکم وجود است و یکی را حکم عدم 
که‌ممکن الوجود باشد. و یکی را حکم بقاست 
و یکی را حکم فنا نی گویند «جمع» علم 
توحید است و تفرقه علم احکام و گاه مراد از 
تفرقه مکاسب است و از «جمع» مواهب یعنی 
مجاهدت و مشاهدت. پس انچه بنده از راه 
مجاهدت بدان راه یابد جمله تفرقه باشد و 
آنچه صرف عنایت و هدایت حق باشد جمع 
بود. جامی گوید: تفرقه عبارت از آنست که 
دل را بواسطة تعلق به امور متعدد پرا کنده 
سازی و جمعیت, آنکه از همه بمشاهده واحد 
پردازی. شاعر گوید: 

ای در دل تو هزار مشکل ز همه 

مشکل شود اسوده ترا دل ز همه 

دل را بیکی سپار و بگذر ز همه 

چون تفرقةداست حاصل ز همه 

(فرهنگ مصطلحات عرفاء صص ۱۱۲ 
-۱۱۳). 

گفت جمع عین حق است. آنکه جمله اشیاء 
بدو قائم بود و تفرقه صفت حق است از باطل 
یعنی هرچه دون حق است باطل است به 
نیت با حق. و هر صفت که باطل کند حق را 
آن تفرقه بود. (تذکرةالاولیاء عطار). جمع آن 
است که بقلم داد ادم از اسماء و تفرقه آن است 
که‌از آن پرا کنده‌شد و منتشر گشت دریاب او. 
(تذکرة الاولیاء عطار). 

تفرقه افتادن. ات رن /ي أد] امص 


مرکب) روی تمودن جدایی و پرا کندگی: چو 
بینی که در سپاء دشمن خلاف و تفرقه افتاد تو 
جمع باش. ( گلستان). رجوع به تفرقه و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تفرقه انداختن. [ت رٍ ق /ي أتَ] 
(مص مرکب) جدایی انداختن و پرا کنده و 
متفرق نمودن و بریاش آنداختن. اناظم 
الاطباء). ایجاد پریشانی و پرا کندگی. رجوع 
بتفرقه و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تفرقه‌انداز. [ت رق / ی ] اف مرکب) 
کسی که پرا کندگی و جدایی و پریشانی و 
اختلاف ایجاد کند. دو بهم‌زن. نفاق‌انکن. 
رجوع به تفرقه و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تفرقه کردن. ات رق / یک د] (مسص 
مرکب) پریشان کردن. پخش کردن. پرا کنده 
کردن؛ 

باد سحرگاهیان کرده بود تفرقه 

خرمن در و عقیق بر همه روی زمین. 

منوچهری. 

||فرق کردن. تشخیص دادن. متمایز کردن؛ 
گردش‌چرخ بد و ننک ز هم نشناسد 

آسیا تفرقه از هم نکند گندم و جو. ‏ صائب. 
||تقسیم کردن. بخش کردن: و سیاری بداد 
تمام آن مال عتمان‌بن عفان و حسین عمرو را 
که‌فتهای فریقین بودند تا تفرقه کردند بر ضعفا 
و اهل بیوتات. (تاریخ سیستان). و بعد از آن 
بر همان قاعده هرچه از خمس برسیدی تفرقه 
کردندی.(مجمل التواریخ و القصص)/. خزاین 
موروث و ذخایر مدفون بر جماعت اتباع 
تفرقه کرد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص 1۸۲. 

تا نرسد تفرقة راه پیش 

تفرقه کن حاصل معلوم خویش. ‏ نظامی, 
و اموال را که حاصل کردندی بر اين و بر آن 
بخش کرد و بر لشکر و خواص تفرقه کرد. 
(جهانگشای جوینی), رجوع به تفرقه و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تفرکت. [تَ فَز ر](ع مص) شکستگی پیدا 
گردیدن در کلام و رفتار. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تفرهه. [تّ ف م](ع ا به لفت بربر, قوش 
ماده. (دزی ج ۱ص۱۴۸). 
تفرفق» [ت ف ن] (ع مص) تباه گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد). بلتد شدن گوش. (ستتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء).بلند برآمدن 
گوش‌بعیر. (از اقرب الموارد). 
تفوفو. [تَ فَ] ((خ) شهری است در مغرب, 
میان برقه و محمدیه. (سعجم البلدان ج۲ 
ص ۲۹۶). 
تفووق. [ت ] (ع [) غلاف بر خرما و سانند 
آن. (سنتهی الارب). خوشة خرما. (ناظم 


تفریحات. ۶۸۴۹ 


الاطباء) 
تفرق. [ت ز سر /ت ف ز /ت ف ز) (ع 
() مسفا کسچه لب بالایین. (متتهی الارب) 
(اتدرا اج) (ناظم الاطباء). تقره‌ای بر وسط لب 
بالا. (از اقرب الموارد). دایره‌ای که زیر بینی» 
در وسط لب زبرین است. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
تفرق. [ت في ز) (ع !) گیاهی است. (ستتهی 
الارب) (آنندراج), یک نوع گیاهی. (ناظم 
الاطباء). ||سبزة نودمیده و گیاه ریزه که زیر 
درخت روید یا گیاه ریزه که مواشی چریدنش 
تستواند. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تفوی. [تَ فَز ری] (ع مص) شکافته شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
یقال: تفری اللیل.من صبحه. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||برآمدن و روان گردیدن 
چشمه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). 
تفریب. (تَ] (ع مص) بدوا تنگ نمودن 
زن, ... خودراء امتهی الارب) (ازآنندراج) 
(ناظم الاطباء). تنگ کردن زن ... خود به 
دارو. (از محیط المحیط). 
تفریت. [ت] (ع مص) بر گر حیوان زنده 
زدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 
تفریج. تّ] (ع مص) اندوه وابردن. (تاج 
المصادر بهقی). بردن و دور کردن اندوه, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). از دشواری و 
غسم بیرون آوردن. (آنندراج), دور کردن 
خداوند غم را از کسی. (از اقرب الموارد)؛با 
ایوب قم باذن ال فان الّه فیرجک من الفسم. 
(قصص الانیاء). 
درس گوید شب به شب تدریج را 
در تأْنی بردهد تفریج را. مولوی. 
|اگشادن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
گشایش دادن. (آنندراج). گشادن و وسیع 
ساختن چیزی را. (از اقرب الموارد. ||پیر 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تفریح. [تّ] (ع مسص) شاد کردن. (تاج 
المصادر بسهقی) (زوزنی) (دهار) (انندراج). 
شادمانه کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
شادمان کردن. (از اقرب الموارد). ||(() فرح و 
خوشی و عیش و تماشا و تفرج و گشت ولهو 
و بازی. (ناظم الاطباء): و بدان تنزهی و 
تفر یحی میجستم. ( کلیله و دمند). 
تفریحاً. ات حَنْ](عق) برای بازی و تفرج 
و تماشا و گمت و گذار. (ناظم الاطباء). 
||بطور لهو و لعب. (ناظم الاطباء). 
تفر یحات. [تَ] (ع !) در فارسی امروزی 


۸۱0۰ تفریح کردن. 


سرگرمیها, شادمانها. 
تفریج کردن. (ت ک 3] امسص مرکب) 
سرگرم شدن. شادمانی کردن. 
تفریخ. (تَ) (ع مص) یه خوشه نزدیک 
گشتن کشت, (متهی الارب) (آتدراج) (تاظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||نوگیاه برآمدن 
از ريشة درخت. (از اقرب الموارد). |[بچه 
برآوردن مرغ. (تاج المصادر بسهقی). چوزه 
بسرآوردن مسرغ و بسیضه. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). جوجه‌ذار شدن 
مرغ و شکافته شدن بیضه و برآمدن جوجه از 
آن. (از اقرب الموارد). |[از دل بدر رفتن ترس 
و بیم. ||ترسیدن و رعبنا ک شدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اسست گردیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). || آشکار 
شدن کار بعد اشتباه. (از اقرب الموارد). 
تفر ید. [تَ ] (ع مص) فقیه شدن. (سنتهی 
الارب). فتیه و داتا شدن. (انندراج), تفقه. 
(اقرب السوارد). ||کرانه گزیدن از مردم 
برعایت و محافظت بر امر و نهی خدای, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). یگانه کردن 
و گوشه گرفتن و خلوت گزیدن جهت رعایت 
امر و نهی. (آنندراج). یگانه کردن و تنها 
ماندن. (غیاث اللفات). گوشه گرفتن و کرانه 
گزیدن. (ناظم الاطباء). نفی اضافت اعمال 
است به نقفس خود و غیت از ربوبیت آن 
بمشاهد؛ نعست و منت حق سبحانه و تعالی 
پس حقیقت تجرید که ترک توقع اغراض 
است لاجرم لازم حال تفرید بود. (از نفایی 
الفنون در علم تصوف). تفرید از فرد است. فرد 
کسی‌است که بگانه باشد. و تفرید آن است که 
از اشکال خود فرد گردد یعنی از امثال و اقران 
خود فرد گردد و با هیچ انسان نیارامد چنانکه 
مجنون که از محبت لیلی با وحوش و سباع 
مجانست گرفت و از مردمان نفرت داشت. و 
بالجمله سر در هیچ کس نبندد و نفس خود را 
منفرد دارد و در احوال نیز منفرد باشد یعنی 
احوال انبیاء و صدیقان بر او پدید آید واز 
خلق معزل شده و اشارت دل خود را متوجه 
حق کند و به حق کند و از حق کند. و تفرید بعد 
از تجرید است. زیرا تجرید انقطاع آز اغیار 
است و تفرید افراد حق است به ایثار. و کسی 
که متحصرا اشاره بحق کند از مخلصان است 
و کی که اشارء او از حسق باشد از میلغان 
است. قم اول اخلاص در اعمال است. و 
قسم دوم رویت فضل الهی است. و قسم سوم 
غیبت از تفس است. و عبد در مقام تفرید از 
احوال خود چنان باشد که خود را هیچ حال 
نداند و در افعال نیز یگانه باشد و خلق را 
مراعات نکند و عوض را ملحوظ ندارد. و 
تفرید در احوال, آن باشد که تنها مسحول 


الاحوال رانگرد. نه خود احوال را. (فرهنگ 
مصطلحات عرفا صص ۱۱۴-۱۱۳). رجوع 
به تعریفات جرجانی شود. 
تفریز. [تَّ] (ع مص) جدا نمودن و قطع 
کسردن ک‌ازی بر کنسی. امتهی الاربا 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (ازاقرب الموارد), 
تفریس. (تَ] (مص جعلی) بعضی این 
صورت را بمعنی فارسی کردن استعمال 
کرده‌اند ماند تعریب بمعنی عربی کردن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). فارسی کردن 
مانند تعریب که عربی کردن است و عبارت 
است از اينکه لفظ یر فارسی را خواه تازی 
باشد یا جز آن فارسی کردن و موافق زبان 
فارسی تصرفات چند در آن نمودن مثل اینکه 
مصدر باب تفعیل را که بر وزن غعال باشد 
فارسیان در آن تصرف کرده به کسر 
می‌خوانند و وقار ودمار؟ و وداع آز رواج؟ 
و... رابه کسر فا میگویند و همچنین است 
حذف تای مفاعلة در کلماتی مانند مدارات و 
مواسات و محا کات و محابات که مدارا و 
مواسا و محا کاو محابا میخوانند. و بعضی 
الفاظ مضموم‌الفا. مانتد صندوق و زنبور را 
مفتوس میخوانند. و نیز از همین قبیل است که 
تای آخر بعضی کلمات مانند خدعة و خدشة 
و کلمة و خزانة و خطبة را په های غیر ملفوظ 
بدل کرده و خدعه و خدشه و کلمه و خطبه 
میگویند... و نیز از این قبیل است که الف 
ماقبل آخر کلمه را به ای مجهول بدل مکنند 
و اعتماد را اعحمید و تنقاد را تنقید میگویند. 
(از ناظم الاطباء), 
تفریش. ] (ع مص) بال گستردن مر و 
جنبانیدن جهت فرود آمدن بر چیزی. ||فرش 
گستردن جهت دیگری. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|اسنگ گستردن در صحن خانه. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). آجر و 
سنگهای صاف گستردن صحن خانه راء 
(اقرب الموارد). |[برگ گسترانیدن کشت. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب السوارد). | اتفریخ. (اقرب الصوارد), 
رجوع به تفریخ شود. 
تفریشی. [تَ] (اغ)" فی ضبن مسیر 
عبدالقاهرین ايی المعالم الحسنی. متوفی بسال 
۵ ه.ق.او راست: انوار القمرية فی شرح 
الاشنی عشررية از کتابهای شیعه. (اسماء 
المولفین ج۱ص ۸۲۳). 
تفریص. زتّ)] (ع مص) به نوک آهن نقش 
کردن زیر کفش را. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). 
تفریض. [تَ] (ع مسص) رنه نمودن. 
|زاندک‌اندک واجب گردانیدن چیزی را. 
(متهی الارب) (آنندراع) (ناظم الاطیاء) 


تفریط کردن. 

|| فریضه‌ها مسختلف کردن, (زوزنی). 
||جداجدا کردن. |ابریده کردن چیزی را. 
| آشکار نمودن چیزی را. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). | تحزیز. (اقمرب 
الموارد). ||واجب شدن زکوة در شتران. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). 
تفریط. (تَ] (ع مص) هیچکاره گردانیدن 
چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ضایع کردن. (غیات اللغات) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). ||پرا کنده و پریشان کردن 
چیزی راء (از اقرب الموارد). ||فزستادن پیش 
کسیی, رسول را |اعجز پیش آوردن در 
کاری.(منتهی الارب) (ناظمالاطباء) (از اقرب 
الموارد) ||تتصیر کردن در کاری. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). کوتاهی و کمی کردن در کاری. 
(غیاث اللغات). کوتاهی و کمی.در کار و کمتر 
از بایست. ضد افراط. (ناظم الاطباء). 

اهل تقریط یا مشبهه یا اهل تقصیر؛ فرقی از 
شیعه که خداوند را بیک تن از مخلوقان تشبیه 
میکنند. (شهرستانی ص ۶۵ از خاندان نوبختی 
۰ رجوع به مشبهه شود. 

|ادلیر شدن در خصومت. ||پیش درآمدن در 
خصومت. از اقرب الموارد؛. ||در گذشتن از 
کسی و گذاشتن آنرا. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ترک کردن و گذاشتن و درگذشتن از 
کسی. (آندراج): ترک کردن و پیش آمدن 
کی را. (از اقرب الصوارد). ||زسان دادن و 
تأخیر کردن. (از قرب الموارد؛. |انیک 
افزودن در ستایش, (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آندراج) افراط در ستایش کسی و 
همچنین است در هجو کسی. ضد است. 
(اقرب السوارد). قیل و قلما یستسل الا 
فی‌الشعر, (منتهی الارب) (اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). ||دور کردن نابایست از کسی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). ||فراموش کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 
تفریط کردن. تک د] (مص مرکب) 
کوتاهی‌کردن و کمی کردن در کاری و ضایع 
کردن.(ناظم الاطباء). 


۱-وقار مصدر ثلائی است. 

۲ دمار: مصدر ثلائی است. 

۳-وداع [رٍ ] اسم است از موادعة و وداع اسم 
است از تودیم. 

۴-رواج مصدر ثلائی است. 

۵-منوب به تفرش است که در فارسی 
تفرشی است و این صورت تعریبی از آن است 
چنانکه طبرسی هم بسجای تفرشی در تعریب 


آمده است. 


نفریع. 


تفریع. [تَ] (ع مص) بالا برشدن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی). برآمندن بر کوه 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطتباء) (آنندراج) 
(اقرب الموارد). |ابه شیب فروشدن. (تاج 
المصادر بیهقی). از بالای کوه فرود امدن. 
(سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). ||چیزی را فرع کردن. (تاج 
المسصادر بیهقی) (زوزنی), ارآوردن 
مسلله‌ها را از اصل. (منتهی الارب) (آتندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). فرع 
کشتن. (تاج المصادر بیهقی). کشتن فرع را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ذبح 
کردن فرع را. [افزونی و فخر کردن در قوم 
خود. |]تفریق بین قوم خود و دیگران. (از 
آقرب الموارد), || (اصطلاح بدیع) آن است که 
شاعر وصفی آغاز کند به صیفت نفی و گوید 
نیست فلان چیز که چنین و چنین است و 
نیست فلان چیز که چنین و چنین است بهتر 


از فلان. یا بیشتر از فلان. و این صنعت در 
اشعار عرب بسیار است و اما در اشعار عجم 
چنان باشد که صیفت نفی در تشبیه تفضیل 
بکار دارند چنانکه گفته‌اند: 

سبز دریا که برآشوبد و برخیزد موج 

کهز بیم غرقش خلق بود اندروا 

نه عطابخش‌تر از خواجه که خوشنود بود 

آن زیر ملک مشرق تاج‌الامرا. 


و این صنعت در شعر فارسی رونقی ندارد. 
المعجم فی معاییر اشمار العجم ص ۲۷۹), 
قرار دادن چیزی پس از چیز دیگر بخاطر 
احتیاج شیء سابق به لاحق. (از تعریفات 
جرجانی). 
تفریغ. [تَ] (ع مسص) بسریختن. (تاج 
المصادر بهتی) (زوزنی). ریختن آپ و جز 
آن, (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||ریختن خون. (از اقرب 
الموارد). || خالی کردن خنور را از آنچه در 
وی باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
خالی کردن ظرف را از آنچه در وی باشد. 
(آندراج) (از اقرب الموارد). ||فارغ کردن. 
(تساج السصادر بسیهقی) (زوزنی). فراغ 
گردانیدن.(آنتدراج). فراغت. (ناظم الاطباء): 
سیف‌الدوله و بعزاجق بعد از فراغ از مهم 
بوالقاسم و صاحبش و تفریغ خراسان از فساد 
ایشان با حضرت ناصرالدین امدند. (از ترجمةً 
تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۱۷۴۲). 

تفریغ حساب: پرداخت حساب و فارغ 
ن ناظ ال ایا 


شدن 


آقرب الموارد). 

تفریق. (تْ) (ع مص) پرا کنده کردن. (تاج 
المصادر بهقی) (دهار) (انندراج) پرا کنده 
شدن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادلین 


علی). پرا کنده و جداجدا کردن چیزی را. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). جدایی و جدا کر: دگی. اناظم 
الاطباء): ان الذین فرقوا دینهم و کانوا شیم 
لست منهم فی شیء انما امرهم الی ان ..(قرآن 
۶ قال این ام لاتأخذ بلحیتی و 
لایر اسی انی خشیت آن تقول فرقت بین 
بنی‌اسرائیل و لم‌ترقب قولی. (قرآن ۲۰ / .)٩۴‏ 
در جملهٌ موجودات یک خانه بود بزرگ از 
سیم ساخته که جمع و تفریق و طی و نشر و 
حط و نصب آن آسان بودی. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱تهران ص ۲۰۴). 

فرش و سقف و قبله‌اش آراستند 


لیک تفریق جماعت خواستند. (مثنوی). 
بیزاری دوستان دمساز 
تفریق میان جسم و جانست. سعدی,. 


۱ تس 
در خرمن ما زد که چو گندم بطپیدیم 

سعدی. 
|| ترسانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[به تفاریق گرفتن 
حق خود را.(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). فریقه خورانیدن نفاء را, (از اقرب 
الموارد). ||(() مدت و فاصله. ||جزء علیحد. 
و متاز. ج, تفاریق. ||(اصطلاح حساب) 
بیرون کردن احاد عدد کوچکتر را از احاد 


عدد بزرگتر تا باقیمانده معلوم گردد. (ناظم. 


الاطباء). بیرون کردن شماری خرد از شماری 
کلان, چون سه را از پنج تفریق کنیم ذو بر 
جای ماند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
|(اصطلاح بدیع) در نزد علمای علم بدیع 
چنان است که دو چیز را در یک معنی وارد 
سازند و بین جهت ورود آن دو فرق نهند و 
«طیبی» این آیة را از مصادیق آن دانسته 
است: اه بتوفی الانفس حین سوتها و الشی 
تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها 
الموت و برسل الاخری الی اجل مسمی 
(قرآن 4۴۲/۳۹ 
که جمع کرده است دو نوع تفس را در حکم 
درگذشتن سپس بین جهت ورود آن دو در 
درگذشتن فرق نهاده به امسا ک و ارسال یعنی 
خدای‌تعالی می‌میراند نفوسی را که قبض 
شوند و نفوسی را که قبص نشده‌اند و اسا ک 
را بر اول و ارسال را بر دوم حمل کند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). وطواط در ذیل 
«تفریق تها» آرد: این صفت چنان بود که 
شاعر در پیت میان دو چیز جدایی افنکند 
بی‌آنكة جمع کرده باشد. مثالش از شعر تازی 
مراست: 
مانوال الفمام وقت ربیع 
کنوال‌الامیر یوم سخاء 
فوال الامیر در عین 


وه و 


تفرية. 
و وال الفمام قطرة ماء. 
هم از اول بیت جدایی افکده‌ام میان عطای 
ابر و عطای ممدوح باز آن جدایی شرح 
داده‌ام. مثال دیگر از شعر پارسی خسروی 
راست: 
ابر چون توکی است نیسانی 
زر کی بارد ابر نیسانا. 
او نیز اول در بیت جدایی افکنده است میان ابر 


۶۸۵۱ 


و معدوح پس شرح داده. و در ذیل «پیان جمع 
با تفریق» ارد: این صنعت چنان باشد که 
شاعر دو چیز جمع کند در تشبیه بیک چیز. 
باز میان ایشان جدایی افکند بدو صفت 
متغایر. مثالش از شعر تازی مراست: 

فوجهک کالار فی ضوئها 
وقلبی کالنار فی حرها. 
در اين بیت جمع کرده‌ام میا 
دل خویش در مانندگی به آتش و باز تفریق 
کردهام به روشنایی و سوزانی: 

من و تو هر دو از گل زردیم 

چه من از رنگم و تو از بویی. 

در این بیت جمع کرده است میان خضویش و 
معشوق به بودن گل زرد و تفریق کرده است به 
رنگ و به بوی. و در «بیان جمع با تفریق و 
تقسیم» آرد: جمع آیین هر سه حال ی 
مشکل است و من هیچ نظم ندیدم که این هر 
سه حال را جامع بود مگر شمر یکی از شعراء 
دو پیت پارسی و اين است: 

آنچه ترا بند کرد بنده‌ت را نیز 


ان روی معشوق و 


بندی کرده است. نه پدید» چه پنهان 

بند تو از آهن است و بند من از غم 

بند تو برپای و بند پندهت بر جان. 

در اين پیت نضت جمع کرده است شاعر 
میان معشوق و میان خویشتن به بند کرده 
شدن. باز آن بند کرده شدن را تفریق کرده به 
پیدایی و پنهانی و باز در بیت دوم نقسیم کرده 
که هر بند بر کجا و چگونه است: (حداییق 
السحر چ اقبال صص 4۷۷-۷۵ رجوع یه 
ترجمان البلاغه چ آتش صص ۷۲-۶۴ و 
نفایس الفنون قسم اول در علوم اواخر ص۴۱ 
شود 

تفر یقا. (ت قَنْ] (ق) جدا گانه و ستفرقانه. 
(ناظم الاطباء). 

تفریقانه. تن /ن])(ص نسبی, ق مرکب) 
جدا گانه و متفرقانه. (ناظم الاطباء). 
جداکردن عدد و عدد کوچکتر را از عدد 
بزرگتر بیرون نمودن. (ناظم الاطباء). کاهش 
عددی خرد از عدد کلان. خلاف افزایش, 
تفر یکت. [تَ ] (ع مص) مبالفت در فرک. 
(اقرب الموارد). رجوع به فرک شود. 

تفویة. [تَ ری )(ع مص) کفانیدن چیزی راء 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباءا. 


۲ تفریه. 


بریدن و شکافتن. (از اقرب الموارد). 

تفر به. تَ)] (ع مص) بچهة زیرک آوردن 
ناقه. (سنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) اقرب الموارد آرد: فرهة الشاقه و 
آفرهت اذا کائت تنتج الفره. و فره جمع فاره 
است و در معنی فاره آرد: الحاذق بالشیء و 
الملیح اتشیط. و ظاهرا سعنی دوم در این 
مورد مناسپ است. 

تفزر. [تْ فَزٌز] (ع مص) از هم بشدن جامه 
و انچه بدان ماند. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). پاره و شکافته شدن جامه و جز آن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تفزز. [تّ فَز ژ](ع مسص) چیره شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[بی‌نیاز شدن: 
تفزز لرجل؛ غنی,بالفین المعجمة. (از قرب 
الموارد), در تاج العروس آمده است: تفزز 
الرجل در نسخه‌ها «عنی» آمده است و در 
بعضی نخه‌ها «تغنی» است و درست «غنی» 
است. 
تفزع. ات فَز ژ] (ع مسص) بسترسیدن. 
(زوزنی) (تاج السصادر ببهقی). ترسیدن و 
دهشت داشتن. (ناظم الاطباء), 
تفزیع. [تّ](ع مص) ترسانیدن. (زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) 
(منتهی الارب) (غیاث اللغات) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). |[بی‌بیم 
گردانیدن, و صله آن, عن باشد. قوله تعالی: 
حتی اذا فزع عن قلوبهم ا؛ ای کشف عنها 
لفزع. (متهی الارب) (ناظم الاطباء)(از اقرب 
الموارد). |اندوه وابردن. (زوزنی). 

تفس. [تَ ] (!) گرمی و حرارت. (برهان) 
(ناظم الاطباءع. بمعنی گرمی و حرارت و 
تفسیده و تفسیدن از آن اشتقاق يافته. (انجمن 
آر) (آتدراج): 

ور از ار غافل نبودی نفس تو 

کی چنان کردی جنون و تفس تو. 
اپرو خواهی چو خاک‌افتاده باش 
نی چو آتش در هوااز تاب تفس. ابن یمین. 
رجسوع به تاب و تب و تف و تفسیدن و 
ترکیهای آنها شود. 

تفسان. [تَ] انسف) به غایت گسرم. 
(جهانگیری) (غیاث اللفات). گرم. (آنتدراج). 
تسده یعنی گرم‌شده. (فرهنگ رشیدی). گرم 
و تابدار و به غایت گرم. (ناظم الاطباء)؛ 
اگرمیرد چراغ درد و دام 

پی احیا دم تفسان برآرم. 

ظهوری (از آنندراج). 

تفساندن. [تَ 3] (مص) خیلی گرم کردن. 
لفظ مذکور متعدی تقسیدن است. (فرهنگ 
نظام). گرم کردن. سوزاندن: 

ز آب دیدة گریان چو تیقم آب دهند 


مولوی, 


کزآتش دل سوزان مرا بتف‌انند. 
مسعودبعد, 
چو تیغ نیک بتفساندم ز آتش دل 
در آب دیده کند غرق تا به فرق مرا 
مسعودسعد, 
هرگاه ستارگان با شعاع آفتاب پیوسته گردد و 
فروتابد عنصر آتش گسترده‌تر شود و لختی از 
حیز هوایمنی جای هوا بگیرد و هوا راو زمین 
را بتف‌اند. (ذخضيرءة خوارزمشاهی). ... 
تفانند او را و بسوزانند در آتش. (تفیر 
الفشتوح ج۵ ص ۶۰۵). رجوع به تفس و 
تفسیدن و تفسیده و تب و تاب و تف و 
تفسانیدن شود. 
تفسانیدن. [تَ د] (مص) تبسانیدن. گرم 
کردن؛ اثر نزدیکی آفتاب اندر گرم کردن هوا 
چندان نیت که اثر مداومت تف‌انیدن او.. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). و چون آفتاب بگردد 
هر ساعت دورتر میشود و عکس تفسانیدن او 
بشهر باز آید. (ذخیر: خوارزمشاهی). رجوع 
به تفاندن و تبسانیدن و تب و تاب و تف و 
تفس و تفسیدن شود. 
تفسنة. [تَ سٍ 2] (ع مص) درانیدن جامه را 
و کشیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), درانیدن جامه را و در «عباب» 
کشیدن تا آنکه پاره و شکافته شود. (از اقرب 
الموارد). 
تفسح. (ت فش ش] (ع مص) فراخ باز 
نشستن. (تاج المصادر ببهقی) (از زوزنی). 
فراخ نشستن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی) (منتهی الارب) (انندراج), 
|اگشاده کردن و وسمت دادن از ببرای کی 
مجلس را. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (افرب الموارد). |زگشاد کردن جای 
راو وسعت دادن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آتدراج) (از اقرب الموارد). 
تفسح. [ ] (!خ) معبر یا تنگه. همان تپکس 
است که بر ساحل غربی فرات در شام واقع 
است و منتهای حدود املا ک‌سلیمان میباشد. 
اول پادشاهان ۲۴:۴. (قاموس کتاب مقدس). 
بریزیدن. (تاج المصادر بیهقی). برانتادن موی 
از پوست و بهم پرا کنده شدن خاص بالمیت. 
|اسست گردیدن شتر چهارساله و درمانده 
شدن زیر بار. |اریزه‌ریزه گردیدن موش در 
آب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تفسر. [تَ فش س](ع مص) بیان شدن. 
واضح و آشکار ساختن. (ناظم الاطباء), 
|بیان کردن خواستن. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به استفار شود. 
تفسوق. [تّ س ز](ع مسص) نگاه کردن 
طبیب پول را تا بمرض پی ببرد. (منتهی 


تقسیا. 


الارب) (تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد), بول 
نگریستن طبیب جهت پی بردن بحرض. 
(اتدراج), اا(ع |) قاروره و بول مسریض و 
علامت مرض. (ناظم الاطباء). آب بیمار که از 
آن بیماری او را شنامند و گویند که قاروره‌ای 
است که بول بیمار در آن است برای نضان 
دادن بطییب و آنرا دلیل نیز نامند چه احوال 
بدنی بیمار را برای طبیب آشکار سازد. گویند: 
نظر الطبیب فی تفسرة المریض. و در «بصاثر» 
امده است. هرچیز که حال چیزی را بیان کند 
تفسر؛ آن است. (از اقرپ الصوارد). تفسره, 
قاروره‌ای که در نزد طبیب برند. (ناظم 
الاطباء). پیشاب بیمار که طبیب برای 
تشخیص علت بیند و آزماید. شیشه‌ای که در 
آن پیشاب بیمار کنند تا بطبیب عرضه دارند و 
آن را قاروره و دلیل نیز گویند. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). نزد پزشکان ظرفی از 
آبگینه را گویند که بول بیمار در آن ریزند تا به 
پزشک عرضه دارند. و آنرا دلیل نیز گویند و 
وجه تمه آن به تفسره برای آن است که 
احوال چسمانیه بیمار را در نظر پزشک تفیر 
میکند و روشن میسازد. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون): در تسفسرءٌ صبفرت او نگریست 
بدانست که جوان در تب منطبق عشق است 
(سندبادنامه ص ۱۸۹). تفسرء دل بدو نمود و 
نسبض عشق پیش او داشت. (سندبادنامه 
ص۲۳۸ 

تفسطط. [ت ف ط] (ع سص منحوت) 
احمق شدن و حذیان و انکار حقایق کردن و 
سوفطایی شدن. (غیاث اللفات) (آنندراج), 
رجوع به سوفسطایی شود. 

تفس [تَ فس شٌء] (ع مص) کهنه شدن و 
پاره و دریده گردیدن جامه. |به چوب‌دستی 
بر پشت کسی زدن. ||پرا کنده شدن بیماری 
در قوم. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) ((قرب الموارد). 

تفسه. [تْ /ت س ]() سیاهیی است که به 
سیب زیادتی بر بشره پدید آید. (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). و آنرا تاش نیز 
خوانند و به تازی کلفه و به هندی جهاتی 
خوانند. (فرهنگ جهانگیری). سیاهی و داغی 
را گویند که در بشره و اندام آدسی صیباشد و 
آنرا عوام ماه گرفت گویند و بعربی کلف 
خوانند. ||اندوه و بیقراری. (برهان) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). |امیل و خواهش به هر 
چیزی که دیده شود هرچند که سیر باشد و این 
صفت بیعتر عارض زنان آبستن و مردان 
تریا کی و افیونی ميشود. (برهان) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) رجوع به تاش و تأسه شود. 
تفسیا. [تَ ] (معرپ, () صمغ سداب دشتی 


۱-قرآن ۲۳/۳۴ 


نفسیج. 

است. (ذخیرة خوارزمشاهی). به یونانی صمغ 
سداب کوهی است. و بعضی گویند صمق 
سداب صحرایی. (برهان). تاپسیا که صمع 
سداب کوهی است. افیسا. (از ناظم الاطباء). 
رجوع به ثافسیا شود. 

تفسیچج. [تّ ] (ع مص) هر دو پا را وا گشادن 
برای کمیز انداختن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). گشادن مرد دو پا را برای بول کردن. 
مانند تفشیج. (از اقرب الموارد). رجوع به 
تفشیج شود. 

تفسیج. [تَّ] (ع مسص) وسعت دادن در 
مجلس. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |افراخ کردن و فراخی, 
(غیاث اللغات) (انندراج), توسیع. (اقرب 
المواره). 

تفسیدن. [تَ 3] (مص) گرم شدن. (برهان) 
(غعیاث اللفات) (آنندراج), گرم شدن و 
سوختن. (ناظم الاطباء). تبسیدن. تفتیدن, 


(حاشیذ برهان چ معین): 

چو خورشید تابان ز گنبد بگشت 

بکردار آهن بتفید دشت. فردوسی. 

زبان بر گشادند بر یکدیگر 

کها کون ز گرمی پتفد جگر. . . فردوسی 

گهی‌ز سردی نجم زحل همی فسری 

گهی‌ز شمس و تف صعب او همی تفسی, 
ناصرخسرو. 


اگرکوه سوی مشرق باشد گرماء گرمتر باشد از 
بهر انکه تفیدن آفتاب پر این کوه پس از 
زوال قوی گردد. (ذخیر؛ خوارزماهی). 
گه‌بجوشد بر تو در جوشن 
گه‌بتفد سر تو در مففر. 
پس چون از آتش سخن بتفید و از جادة 
ازرم بچفید. (مقامات حمیدی). 


مسعودسعد. 


از گرمی آفتاب سوزان 


تفسید بوقت نیم‌روزان. نظامی. 
تا نتفید از افتاب سرش 
نه ز خود بود و نز جهان خبرش. ‏ نظامی, 


و مردمان بخارا بجنگ حصار راندند و از 
جالبین تنوره جنگ بتفسید از بیرون 
منجنیق‌ها راست کردند. (جهانگشای 
جوینی). |تباه گردانیدن. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء در ذیل تفسید). |[در پیت زیر بمعنی 
آزرده شدن. رنجیدن و بخشم آمدن که لازمة 
گرم شدن از خجلت میباشد آمده است: 

ز دار و ز کشتن نترسم همی 

گردان ايرن بتفسم همی 

که‌نامرد خواند مرا دشمنم 

ز ناخته بر دار کرده تنم. فردوسی. 
تفسیده. [ت 5 /د] (ن‌سف) گسرم‌شده. 
(فرهنگ جسهانگیری). بغایت‌گرم شده. 
(برهان) (غیاث اللغات) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). تفته. تافته. افروخته: 


بدفهآنگه شتایدمی 
که تفیده آهن بتاپیدمی. فردوسی. 
تو شادمان ! و آنکه به تو شادمانه یست 

چون مرغ برکشیده به تفسیده بابزن. ‏ فرخی. 
ز پولاد سندانی اندر شتاب 
بپردی چو تفیده اخگر ز تاب. 
ای کردگار دوزخ تفسيده ترا 

از آدمی و سنگ بود هیزم و زرنگ. سوزنی. 
همواره بود از نقی سرد حسودش 
از دوزخ تفسیده تف نار شکسته. 
از توچه حاصل زیان کیسه به دنیا 


دوزخ تفسیده سود روز قیأمت. 


اسدی. 


سوزنی. 


سوزنی: 
داغ فرمانش چو تفسیده شد از اتش یاس 
نسخه اول از آن شانة ایام گرفت. ‏ انوری. 
همچو گرمابه که تفسیده بود 
تنگ آیی جانت بخسیده شود. 
دل نگیرد یک نفی در سینة گرمم قرار 
تابةٌ تفیده از خود دور دارد دانه را. صائب. 
تفسیده بود ریگ بیابان دلم 
ترسم قدم ناله شود آپله‌دار, 

مولاناملک قمی (از فرهنگ جهانگیری), 
- تفسیدهلیان؛ لبهای ترکیده. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تب و تاب و تف و تفت و تفته و تفه 
و تفیدن و ترکیبهای دیگر تفسییده شود. 
تفسیده شدان. [ت د /د ش د] (مسص 
مرکب).گرم شدن. تفسیدن: شعاع آفتاب 
عنصر آتش را از حیز خویش بجنباند و هواو 
زمین تفسیده شود. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
رجوع به تفسیده و تفسیدن شود. 

تفسیده گشتن. [ت د /دگ تَ] (اسص 
مرکب) تسیده شدن, گرم گشتن. تفسیدن: و 
جوانان از جانبین چالش و سواران ببر رقعة 
حرب پیاده فرومیکردند تا تلور حرب تفیده 
گشت.(جهانگشای جوینی). رجوع به مادة 
قبل شود. 

تفسیر. [تَ) (ع مص) هویدا کردن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). آنچه که معنی 
را ررشن کند. (مهذب الاسماء), ترجمه. (از 
المنجد). پیدا و آشکار کردن و بیان نمودن 
معنی سخن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
پیدا کردن و وا کردن خبر پوشیده و با لفظ 
کردن مستعمل. (آنندراج). بیان و آشکار 
ساختن چیزی. (از آقرب الصوارد). شرح و 
بیان. (ناظم الاطباء گزارش. اصحاح 
الفرس). گزاره, گشاده کردن. پیدا کردن. شرح 
کردن غامضی را. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). در اصل بمعتی آشکار ساختن و 
هویدا کردن. (از تعریفات جرجانی). کلم 
تفیر مصدر باب تفعیل است از «قسر» 
بمعنی ظهور و کشف. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون): 
اجازت خواهم از کلکش بدان تفسیر اگر بیند 


مولوی, 


تضیر. ۶۸۵۳ 


که تأیید ابدبنیاد عزالدین بوعمران. ‏ خاقاني. 
شمیرا نام دارد آن جهانگیر 

شمیرا را مهین‌بانوست تفسیر. نظامی. 
آسایش دو گیتی تفیر اين دو حرف است 

با دوستان مروت با دشمتان مدارا. حافظ, 
|[در نزد نحویان بر تمییز اطلاق شود. رجوع 
به تمییز شود. ||بگفة پرخی از مادهُ «تفسره» 
است و آن نام چیزی است که پزشک بدان 
بیماری را تشسخیص دهصد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||مقلوب «سفر» است از 
ماد اسفر الصیح؛ یعنی بامداد روشنایی 
بخشید. (از کشاف اصطلاحات الفون). |[در 
اصطلاح اهل رمل تفسیر عبارت از شکلی 
است که از بستن یا گشادن شرح حاصل شود. 
(از کشاف اصطلاح الفنون). و رجوع به همان 
مأْخذ شود. ||شرح کردن کلام خدا را. کشف 
کردن‌ظاهر قرآن. بیان ادرا ک‌معانی و حقایق 
قرآن. آشکار کردن غوامض سخن بطور 
کلی:نبشتن دانست و تفسیر قرآن. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۴۶). علمای عصر و 
فضلای دهر را جمع کرد تا در تفسیر قرآن 
مجید و کلام مخلوق باری جل جلاله و عظم 
قدرته و کماله تصیفی مستوفی کردند. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۵۳). بر 
معرفت تفسیر و تأویل و قیاس و دلیل و ناسخ 
و منسوخ و صحیح و مطعون اخبار و آشار 
واقف. (ترجمٌ تاریخ یمینی ایضا ص ۳۹۸). 
- تفسیر و تأویل؛ صاحب نفائس الفئون آرد: 
تفسیر را پمضی اینطور معتی کرده‌اند که تفسیر 
کثف‌ظاهر قرآن است و تأویل کشف باطن و 
بعضی دیگر گفتد تفسیر آن است که بروایت 
تعلق داشته باشد و تأویل آنکه بدرایت و 
بعضی گفتند تفسیر محکمات را باشد و تأویل 
متشابهات را. و بعضی دیگر گفتند همرچه 
ادرا ک‌بشر در معانی و حقایق آن برسد تفسیر 
است و هرچه نرسد تأویل خواننند و بهمین 
جهت خداوند فرمود و مایعلم تأویله الا ان 
(قرآن ۳/ ۷) و نگفت و مایعلم تفیره الا ال 
و طایفهٌ دیگر گفتند تفسیر آن است که در او 
خلاف نکرده‌اند و تأویل آنکه خلاف کرده 
باشند. و بعضی دیگر گفتند تفیر بیان حقیقت 
است و تأویل بیان مقصود و بعضی دیگر گفتند 
رأی بر دو قسم است یکی آنکه در کمال عقل 
و وفور فضل باشد و بتأید ربانی و انوار 
روحانی ناشی شود و دوم آنکه از هواجی 
تفس بود و آترا ظن و جنان خوانند و سلهی 
عنه اين قسم است نه اول. و جمعی گفتند منهی 
عنه تفیر است نه تاویل چه تضیر انست که 
در او بغیر از یک وجه نیامده باشد همچون 
قوله تعالی: و من اللاس من بشری نفسه ابتفاء 


۱-ن ل: شادمانه. 


۴ تفسیر. 


مرضا: اه (ترآن ۲/ ۲۰۷) که به اتفاق جمهور 
مراد بناس صهیب است و بس و در این 
صورت حمل ناس بر دیگران نتوان کرد و 
تاویل آن است که در وجوه بسیار امده باشد 
همچون قوله تعالی: انفروا خفافاًثقلاً قرآن 
۹ که مراد بخفاف و نقال بقولی جوانانند 
و پیران و بتولی درویشان و توانگران و بقولی 
عزاب و متأخران و بقولی تندرستان و بیماران 
و در این صورت بر هر کدام که خواهند عمل 
جایزبود.(نفایس الننون ذیل عم خفسیرار 
التفیر و التأویل واحد و قیل اتضیر کشف 
المراد عن المشکل و اتاویل رد احد 
المحتملین الی مایطابق الظاهر. و الاشهر ان 
التفسیر هو ایضاح معنی اللفظ و التأویل هو 
سوقه الی مایژول اليه کتأویل قولک حین 
تبجس الفمام بحین تبجه. ج, تفاسیر. (اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). دانشمندان اصول 
و فقه دربار؛ تفسیر و تأویل اختلاف نظر دارند 
ابوعبیده و گروهی برآنند که هر دو لقظ دارای 
یک معنی است. اما راغب گوید: تفسیر اعم از 
تأویل است و | کثر استعمال تقسیر در الفاظ و 
مفردات آن است اما استعمال تأویل بیشتر در 
معانی و جمله‌ها است و اغلب دربار؛ کعب 
آسمانی تأویل بکار رود. در صورتی که 
تفیر در همه موارد خواه کتب اسمانی و 
خواه جز آنها استعمال شود. ابوطالب ثعلبی 
گوید: تفیر بیان وضع بر سبیل حقيقت یا بر 
طریق مجاز است مانند تفسیر کلمه «صراط» 
به راه و «صیب» به باران. و تأویل معنی باطن 
لفظ اس مأخوذ از «اول» بمعنی رجوع به 
عاقبت امر. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به همان متن در معنی تفسیر و تأویبل 
شود. در شرع عبارت است از؛ : توضیح معنی 
آیه و شأن و قصف آن و سبب نزول آیه با فظی 
که دلالت ظاهر و آشکار بر آن داشته باشد. 
(از تعریفات چرجانی). 

علم تفیر؛ دانشی است که بدان نزول 
آیات (قرآن) و شژن و قصه‌های آن و اسیاب 
نازل شوند: آیات در آنها شناخته شود و آنگاه 
دائستن ترتیب مکی بودن و سدنی بودن و 
محکم و متشابه و ناسخ و مضوخ و خاص و 
عام و مطلق و مقید و مجمل و مفصل و حلال 
و حرام و وعد و وعید و امر و نهی و جز اینها. 
و ابوحیان گوید: تفسیر دانشی است که در آن 
از کیفیت تلفظ و تطق الفاظ قرآن و مدلولهای 
آنسها و احکسام افسرادی و ترکیبی آن و 
معنی‌هایی که حالت ترکیب و تتمات آن بر 
آنپا حمل میشود. عالمان دربارة روا بودن 
تفضیر کردن قرآن اختلاف نظر دارند گروهی 
گویندروا یت هیچکس به تفیر هیچیک 
از مطالب قرآن دست یازد هرچند عالم و 
ادیپ متبحر در معرفت ادله و فقه و نحو اخبار 


و آثار باشد. و در این باه بجز آنچه به رولیت 
از پیامبر (ص) متهی شود او را راه دیگری 
نیست و برخی برآنند تفسیر کردن قرآن برای 
کسی که در دانشهای مورد نباز مفسر جامع 
باشد رواست و علوم مزبور ۱۵ دانش است: 
لفت. نحو. تصریف. اشتقاق. ممانی. بیان. 
بدیع. علم قراآآت (تجوید), اصول دین یا کلام. 
اصول فقه. اسباب نزول و قصص. ناسخ و 
منسوخ. فقه. احادیث مبین تفسیر. مبهم و 
مجمل. دانش موهبت. (از کشاف اضطلاحات 
الفنون به اختصار). و رجوع به همان مستن 
شود. و صاحب کشف الظنون ارد: دانشی 
است که در آن ن از معنی نظم قرآن برحیب 
طاقت بشری و برحسب اقتضای قواعد و 
مبادی عربی و اصول کلام و اصول فقه و جدل 
و دیگر علوم بسیار گفتگو ميشود. و غرض از 
آن معرفت معانی نظم است و فاید؛ آن حصول 
قدرت بر استنباط احکام شرعی بر وجه 
صحت است و موضوع آن کلام خدای 
سبحانه و تعالی که منبع هر حکمت و معدن 
هر فضیلت است و غایت آن توسل به فهم 
معانی قرآن و استنباط حکمت‌های آن است 
برای فائز شدن به سعادت دنیوی و اخضروی, 
(از کشف الظنون). و رجوع به همان متن شود. 


و ابن خلدون تفسیر را بدوگونه تقسیم کرده: 


است: یکی تفسیر روایتی, ستند به آثبار و 
روایات نقل‌شده از سلف که عبارت از 
شناختن ناسخ و منسوخ و موجبات نزول 
مقاصد ایه‌هاست و برای دانستن کلة این 
مائل هیچ راهی بجز نقل از صحابه و تابعان 
وجود نسداشت و متقدمان در ایین باره 
مجموعه‌های کاملی فراهم آوردند. ولی با 
همة اینها کتب منقولات ایشان مشتمل بر غث 
و سمین و روایات پذیرفتی و مردود است. 
گونةدوم تفیر, مائلی است که به زبان 
بازیگردد مانند شناختن لفت و اعراب و 
بلاغت در ادای مسعنی برحسب مقاصد و 
اسلوبها, و اینگونه تفیر کمتر ممکن است از 
نوع نخضت جدا شود و متقلا تألیف گردد. 
زیرا گونة نخست مقصود بالذات بوده است و 
این نوع هنگامی متداول شده است که علوم 
مربوط به زبان جنبة تعلیمی بخود گرفته است 
و فقط گاهی در بعضی از تقاسیر گونة دوم بر 
گون‌نخستین غلبه دارد و بهترین تضیرهایی 
که مشتمل بر آن فن میباشد کتاب زمخشری 
است که مولف آن از مردم خوارزم عراق 
«ایران» است. ولی زمخثری پیرو عقاید 
معتزله است... و به همین سبب محققان مذهب 
سنت از آن دوری میجویند. (از مقدمه ابن 
خلدون ترجمة محمد پروین گنابادی ج۲ 
صص ٩۰۰-۸۹۸‏ ||(() کتاب‌هایی که 
محتوی کشف معانی و حقایق قرآن مجید 


تفسیر. 
باشدء: 
یکنزون الذهب نکردی درس 
یوم یحمی نخواندی از تفیر خاقانی, 
نسخهة این تفیر در مدرسة صابونی به 
نشابور مخزون بود. (ترجم تاریخ یمینی چ 
۱تسهران ص ۲۵۳). ||(اصطلاح بدیم) در 
اصطلاح نام صفتی است و آن چنان است که 
شاعر اولاً چند صفت بر سبیل اجمال ذ کرکند 
و انیا تفصیل نماید و آن دو قسم است جلی و 
خفی. جلی آن است که شاعر در مصرعی یا 
بیتی الفاظی آرد که مبهم باشد و در مصرع یا 
بیت دیگر تفمیر کند و همان الفاظ را 
عندالتفسیر بیارد. مثال از نظیری نیشابوری: 
بخت مادرکش, یتیمم در غریبی کرده اشت 
کرده‌گردون رایکی ایین و دوران مادری 
دایهُ گردون تتک‌شیر است, گوید خاک خور 
مادر دوران گران‌خواب است گوید خون گری. 
هر چند یتیم در اغت.بمعنی طفلی است که پدر 
اسان 132۳ لرکن شبز) هر کرک ک. 
مادرش بمیرد نیز اطلاق کنند... (از آندراج). 
رشیدالاین وطواط آرد: تفیر جلی چنان 
باشد که شاعر لفظی مبهم بگوید چنانکه به 
تفیر محتاج بود و به وقت تفسیر همان لفظ 
بازآرد و تفیر کند. مثالش از تازی من گویم: 
یحیی و یردی بجدواه و صارمه 
یحی العفاة و بردی کل من حدا 
مثال دیگر فیاض راست: 
یعطی و یمنم یعطی المال زائرهٌ 
و یمنم الجار من ذل و ارهاق. 
در این هر دو بیت یحی و یردی و یعطی و 
یمنع اعادت کرده امد و تسیر کرده شد. 
پارسی. عنصری گوید: 
یا ببندد یا گشاید یا ستاند یا دهد 
تا جهان بر پای باشد شاه را این یادگار 
آنج بستاند ولایت آنج بدهد خواسته 
بگشاید حصار. 
برسب که ماعب مس امتانم: تفدیر تفسیر 
ان است که شاعر نخست چند صفت مجمل 
برتمارد و سپس قتر نا را در یات بعد 
بیاورد و آن بر دوگونه است: تسیر جلی و 
قنیر خفی. یز جلی آن است که میا 
تفدیر الفاظ مجمل آنها را اعاده کند... (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و خفی آن است 
که تفیز مجمل بی اعادة الفاظ مذکور نماید. 
علی‌رضای تجلی: 


خشک و تره هریک برنگی در رهش جان میدفند 


وآنج بندد پای دشمن وآنچ 


گشته صحرا از غمش مدهوش و دریا می‌طید. 

(از آتدراج) 
و تفسیز خفی چنان باشد که لفظ مهم را که به 
تفسیر محتاج بود بوقت تفسیر بازآورده نشود 
و پوشيده گذاشته آید. مالس عنصری گوید: 
همه فام کین و بپرخاش مرد 


تفسیردان. 
دل جنگجوی و بسیج نبرد 
همی توختند و همی تاختند 
همی سوختند و همی ساختند. 
و مثال دیگر محمدین عبده راست: 
چنانکه یست نگاری چو تو دگر نبود 
چو من صبور و چو من زاروار برنایی 
ترا و من رهی و خواجه راکسی بجهان 
بحسن و صبر و سخاوت ندید همتایی. 
(حدایق السحر فی دقایق الشعر چ اقبال ص 
۷۸ تقسر غفی چنان است که بهنگام عفر 
الفاظ مجمل آنها را اعاده نکند, بدینان: 
همی آرند پیوسته ز بهر جشن تو پیدا 
همی زایند همواره ز بهر بزم تو آسان. 
رطب نخل و عسل نحل و بریشم کرم و مشک آهو 
۳ دریاء و زر خارا و شکرنای و گوهر کان. 5 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
||در نزد علمای بیان نوعی از اطناب زیاده 
است. چنانکه در سخن نوعی پوشیدگی باشد 
و برای روشن گردانیدن آن, سخنی دیگر ایراد 
کنند تا سخن پوشیده ماقبل را روشن سازند 
مانتد این آیات: ان الانسان خلق هلوعا اذا 
مه الشر جزوعاً و اذا مسه الخیر منوعاًا. که 
«هلوع» در ی نخست چون نیاز به تضیر 
دارد در دو آیه بعد آنچنان تفیر شده است که 
در واقع پوشیدگی مرتفع شده و معنی آن 
روشن گشته است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). رجوع به ج۲ ص ۱۱۱۶ همان متن و 
کاب الاتقان در ذیل کلمة اطناب شود. 
تفسیردان. (تّ ] (نف مرکب) کسی که علم 


تفسیر داند. عالم به علم تفسیر. مفسرء 
زیان میکند مرد تفسیردان 
که علم و آدب میفروشد به نان. (بوستان). 


رجوع به تفسیر و ترکیب‌های آن شود. 
تضی رکردن .تک د] امسص مرکب) 
آشکار و هویدا کردن سخن, ترجمه کردن. 
شرح کردن و بیان کردن سخنی از زبانی 
بزبانی دیگر و یا توضیح کردن سخنی غامض 
را بزبانی روشن و اشکاره 
زسینه تابه لب آیین نیشتر دارم 
حدیث از جگر پاره میکنم تفسیر. . خاقانی. 
کنم تفیر سریانی ز انجیل 
بخوانم از خط عبری معماء 
میکند باد صبا هر روز پیش از آفتاب 
مصحف خلق ترا از بوی گل تفیرها, 
صائب (از آنندراج). 
عقل نتواند ادا کردن ادای حسن را 
عشق میخواهد که تفیری کند این آیه را. 
واله هروی (از آنندراج). 
دارد گل ریاض حقیقت گلاب راز 
مصحف به پیش دارم و تفسیر میکنم. 
اسیری (از آتتدراج). 


تفسی رگوی. [تَ] (نف مرکب) کسی که 


خاقانی. 


کلام خدا را شرح کند. سفسر. آشکارکندة 
سخنان غامض. شرح‌کنند: مدلول‌ها و الفاظ 
قرآن کریم و فحاوی آیات و اسباب نزول و 
تأویلات و سایر احوال و احکام و غرائب و 
بدایع آن 

از من بگوی عالم تفسیرگوی را 
گردر عمل نکوشی نادان‌مفری, 
تفسیری. [تَ] ((خ) مسحمدبن شیخ‌علی 
الرومی الحنفی القاضی باسکوب. متوفی به 
تال ۱۰۷۷ ه.ق.او رانت: رسائل علی انوار 
التتزیل للبیضاوی. (از اسماء المژلفین ج۲ 
ص ۲۹۱ 

تفسیق. [تَ ] (ع مص) فاسق خواندن. (تاج 
المصادر پیهقی). به فسق نسبت کردن کسی راء 
(از افرب الموارد). |اناراست گردانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تفسیل. (تَ] (ع مسص) فبل خواندن. 
(زوزنی). نبهره خواندن و رذل شمردن. 
||ناروان ساختن متاع و درهمها. (از اقرب 
الموارد). 

تفسیله. (ت ‏ /ل ] (() جضی از پارچذ 
ابریشمی باشد که از آن قبا و چیزهای دیگر 
دوزند. (برهان) (از انجمن آرا) (آنندراج) 
(ن‌اظم الاطباء) (از فرهنگ رشیدی) (از 
فرهنگ جهانگیری). 

تفش. [تَّ] () سرزنش و طعنه را گویند. 
(بیرهان) (از انجمن آرا) (آتندراج). تفشه. 
تفشل. بیغار. (ناظم الاطباء) (از انجمن ارا), 
تقش. [ّ فٍِ ] ((امص, ) حرارت و گرمی 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). حرارت و 
گرمی و تپش است. (انجمن آرا). بغایت 
گرمی.(آنتدراج) (غیاث اللفات). |اکف و تف 
و آب دهن. (ناظم الاطیاء). 
تفشج. (ت فش شش ) (ع مص) بالها را از 
هم دورنهاده نشستن و رفتن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء), تفحج. (از اقرب 
ِ. |اتتشج ناقه؛ پایها از هم گشاده 

اشتن ماده‌شتر برای دوشيده شدن یا بول 

2 (از اقرب الموارد), رجوع به ماد بعد 
شود. 

تفشج. [تَّ فش ش ] (ع مسص) کشاده 
دائتن میان هر دو پای در رفتن و کمیز 
انداختن. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |زگناده داشتن میان هر دو پای در 
الارب) (از آتدراج) 


سعدی, 


گایدن دختر را, (منتهی 
(از ناظم الاطباء). 
تقشره. (تَ ش /ش ر] (ع مص) قلیه‌ای که 
از سبزی‌آلات پزند. (ناظم الاطباء؛ رجوع به 
تفشله شود. 
تفشغ. (تْ فش ش ] (ع مص) جامة نیکو 
پوشیدن با پیری و سفیدمویی. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از قرب الصوارد), 


تفشه. ۶۸۵۵ 


||جامة درشت پوشیدن. (از اقرب الصوارد). 
|ابسیار شدن سپیدموی. (تاج المصادر 
بهقی). افزون و پرا گنده‌گشتن موی سپید در 
سر. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) 
(از قرب الموارد). ||بسیار شدن خون در تن. 
(تاج المصادر بیهقی). غالب و پریشان 
گردیدن‌خون در کسی و رفتن در اندام او. (از 
آقرب الموارد). ||بمیان هر دو بای دختر 
درآمدن و دوشیزگی بردن. (از منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). ||درآمدن در سرای 
و پوشیده شدن. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
آقرب الموارد). |[بزیر چسیزی فروپوشیدن. 
|[کاهلی کردن. (سنتهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||فراوان و 
پرا گنده شدن خیر در میان قومی. ||برآمدن و 
برنشستن بر چیزک. . (از آقرپ الموارد). 
تفشق. ۰ [ت فش ش] (ع مص) حمایل‌وار 
افک‌ندن جامه راء (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). توشح به جامه. (از اقرب الموارد). 
تفشل. [تَّ ش | (!) بمعنی اول تفش است که 
طعنه و سرزنش باشد. (بر‌هان) (آنندراج) 
تفش و طعنه و سرزنش و تفشه و بیفار. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تفش شود. 
تفشل. [تَ فش ش ] (ع مص) دویدن آب. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). روان شدن 
آب. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). || زن خواستن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تزوج. (از 
اقرب الموارد). |ابر فشل نشستن زن. (منتهی 
الارب) (آندراج)(ناظم الاطیاء. 
تغشله. ات ش [ /ل] (ل) تفیله. (فرهنگ 
جهانگیری) (آنندراج). قلیه‌ای باشد که از 
گوشت و تخم مرغ و زردک و عل پزندو 
گشنیز و گندنا در آن کنند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). ||بمضی گویند عدس سبز نیم‌پخته 
باشد. (برهان). عدس سبز نیم‌پخته را نیز 
گویندکه مردم تهران عدسی گویند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تفشیله شود. 
تفشق. (ت فش ش:] (ع مص) پرا گنده 
گردیدن مرض بقوم و فاش شدن. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء» |افسوس کردن پا 
کی, (متهی الارب) (ناظم الاطباء. رجوع 
به تفشی شود. 
تقسه. [تَ ش /ش] () بسمعنی طسعنه و 
سرزنش باشد. (برهان) (آنندراج). طعنه و 
سرزنش و نکوهش. (ناظم الاطباء). طعنه. 
(فسرهنگ رشیدی). ||(سص) طعته زدن. 
(صحاح الفرس). طعنه زدن و سرزتش کردن 
را نیز گویند. (برهان) (آنندراج). رجوع به 
تفش و تفشل و ماد؛ بعد شود. 


۱-فرآن ۱۹/۷۰, ۲۰و ۲۱ 


۶ تفشه زدن. 


تفشه زدن. (تّ شق /ش زذ] (امص 
مرکب) طعنه زدن. سرزنش کردن. رجوع به 
ماده بعد شود. 
تفشه زن. [ت ش /ش ز] (نف مرکب) طعنه 
زدن. (آنندراج). آنکه سرزنشی می‌کند و طعنه 
می‌زند. مفتری: 

به جنگ دعوی داری و سخت تفشه‌زتی 
درشت‌گویی و پرخوار و ختوانه‌تنی. 

ابوالعباس (از آنندراج) (از بهار عجم). 

تفشی. ات فش شی ] (ع مص) زیاده گشتن 
بیماری در قوم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). ||پرا کنده شدن 
و گستردن, گویند: هذا قرطاس یتفشی فیه 
المداد؛ ای بنشتر. (از اقرب الموارد). ||فراخ 
شدن و تباه شدن ریش. (تاج المصادر بیهقی). 
بزرگ شدن و تیاه شدن ریش. (زوزنی). فراخ 
گشتن‌ریش, (منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء) 
(از اقسرب الموارد). اتساع. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||() عند اهل العربیه 
عبارءً عن تفخیم الحروف عند النطق به. (از 
اقرب الموارد). در اصطلاح قاریان اتتشار باد 
است تا بدان حد که به مخرج ظاء معجمه 
پیوسته شود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
تفشیج. [تّ ] (ع مص) پا از هم دور نهادن 
جهت شاهیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اتندراج). تفشج. (اقرب الصوارد). 
رجوع به تفشج شود. 
تفشیح. (ت) (ع مسص) پایها از هم دور 
نسهادن, (امستهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). ||بازگردیدن از کسی و روی 
گردانیدن. (منتهی‌الارب) (ناظم الاطباء). 
تفشیخ. (ت] (ع مسص) نسرم وست 
گردانیدن بندهای اندام راء (منتهی الارب) 
(نساظم الاطباء) (آنندراج). نرم و سست 
گردانیدن مفاصل را. (از اقرب الموارد). 
تفشیر. (تَّ) (ع مص) مصدر جعلی از فشار 
فارسی. مصدر از فشردن فارسی. (یادداشت 
پخط مرحوم دهخداا: 

ور تیز بگادن خرانی 

دندان بفشر بگاه تفشیر 

سوزئی (دیوان چ شاه‌حسینی ص ۴۶). 

تقشیره. ات ر /رٍ] (!) عدس سبز پختة نرم 
کوفته که مردم تهران عدسی گویند. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تفشله شود. 
تفشیغ. [تّ] (ع مص) فروگرفتن کسی را و 
پوشیدن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). مثل فشغ است. (از آقرب الصوارد). 
رجوع به فشغ شود. ||چیره شدن خواب. 
(منتهی الارب) (اندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 

تقشیل. ات ] (ع مص) فشل ساختن بزن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). فخل ساختن برای 


زن. (از بطم الاطیاء) (از اقرب الموارد). |بر 
فشل نستن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||(ع !) شیر که در پستان باقی‌مانده. 
(مسنهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد) (آتدراج). 
تفشیله. (ت [ /ل ] () گوشت و گندنا و گوز 
مغز و خایه درهم هریک آندر کتند و بپزند و 
تفشیله خوانند. (لغت فرس اسدی ج اقبال 
ص ۲۴۴). گوشت و گندنا و گشنیز و مفز گوز 
و انگیین به دیگ اندرکنند و بپزند و تفشیله 
گویند.(فرهنگ اسدی نخجوانی). تفشله, 
(بسرهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ 
رشیدی). قلیه‌ای که با گوشت و تخم مرغ و 
زردک و عسل باشد و بمضی گندم و مویز و 
کردکان و گشنیز هم داخل کرده‌اند. (برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) 
(از شرفنامة منیری) (از اوبهی) (از انجمن آرا) 
(آتدراج)؛ 

غمزی ای نابکار چون غلبه 

روی چونانکه, پخته تفشیله. 

منجیک (از لفت فسرس اسدی چ اقبال 
ص ۴۴۴). 

||در کتب طبی, آشی که از سرکه و عدس پزند 
برای دفع خمار. طفتیل معرب آن. (فرهنگ 
رشیدی) (از انجمن ارا) (از انندراج)؛ 

سالکان سالک تحفیق 

فارغند از شراب و تفئیله. 

فخری (از فرهنگ رشیدی). 

||عدس سبز پخته را نیز گویند. (برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری). رجوع به تفشله شود. 
تغشیة. [تَ ی ] (ع مص) آشکار کنانیدن. 
(ناظم لاطبا 

تفصح. [تَ فاص طص](ع مص) شیوازبانی 
نمودن. (تاج المصادر بهقی). زبان‌آور شدن 
مرد عربی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (ازاقرب الموارد).|به زبان عرب 
سخن گفتن اعجمی. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). |ابه تکلف قصاحت نمودن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رجوع به تفاصح شود 
تفصح. » [تَ ص ] ((ج) دوم پبادشاهان 
۱۵ : بگمان « کاندر»در موقع تفسیح حالیه 
که‌در جنوب تابلس می‌باشد, واقع بوده است 
لکن سایرین گمان برده‌اند که در نزدیکی رود 
اردن یا در تزدیکی ترصه بوده است. (قأموس 
کتاب مقدس). 
تقصف. [تَ فص ص ] (ع مص) روان شدن 
چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تفصفص. [تّ ف ف)] (ع مص) پرآکنده 
شدن از چیزی. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 


تفصیع. 
تفصم. [ت فص ص](ع مص) شکسته 
گردیدن بی‌جدایی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج) (از اقرب السوارد) (تاچ 
المصادر بهقی). 
تفصبی. ء [ت فض صسی ](ع مصا از 
دشواری و تنگی بدر آمدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (از زوزنی) (از غیاث اللغات) (از 
آندراج). خلاص شدن انسان از مضیقه و بلیه 
و دین. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد): | گر استبداد و استقلال تو... و 
تفصی از عهد؛ این کار محقق بودی من از همه 
مطیع‌تر و راضی‌تر بودمی. (ترجمه تاریخ 
یسمینی چ ۱تهران ص۱۸۹). و از منضایق 
مداخل و مخارج تفصی تواند نمود. 
(جهانگشای جوینی). و از ملامت و تقریع 
مسلمانان یکدام بهانه تفصی نمایم. 
(جهانگشای جوینی). و هیچکس از مبضایق 
آن تفصی نتواند بود. (جهانگای جوینی), 
|ارهایی یافتن از هرچه باشد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). جدا شدن از کسی. (از اقمرب 
الموارد): نی اتفصی من فلان؛ ای تخلص 
منه. و کل شیء باين شیثا فقد تفصی عنه, 
(اقرب الموارد). |اپه نهایت چسیزی رسیدن. 
تفصی الشی» استقصاه. (از اقرب الموارد). 


تفصیح. [تَ] (ع مص) بی‌کفک گردیدن 


شیر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 


تقصید. [تَ ] (ع مص) به آب اندک سیراب 


شدن. (مخهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||تر نهادن چیزی در آب اندک. (از 
اقرب الموارد). |ااکفتگی و انجوخیدگی. یقال 
فی الارض تفصید؛ ای تشقق و تحدد. (منتهی 
الارب) (از آتندراج) (ناظم الاطیاء), 
تفصیص. [تَ)] (ع مص) گشادن چشم و 
نیک نگریتن مسردم. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|اسوار کردن نگین بر انگستری. (از اقمرب 
الموارد). 
تفصیع. [تَ ] (ع مص) دادن. (منتهی الارب) 
(انسندراج), دادن چیزی. (ناظم الاطباء). 
بخشیدن مالی را بکسی. (از اقرب الصوارد). 
|[ تیز دادن یا کند کردن. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطیاه) (از اقرب الصوارد). 
|آبیرون کردن. (تاج المصادر بیهقی). بیرون 
آوردن کودک سر نره را از غلاف. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بیرون 


۱ -دزدی. تمصحیح از مرحوم ده‌خدا. و در 
نخه آفای سعید نفیی این شعر چنین آمده 
است: 

مردی نابکار چون غلبه 

مردی از آرزوی تفشیله. 


تفصی کردن. 
کردن‌چیزی را از چیزی. (از اقرب الموارد). 
تفصيی کردن. [تَ قاض صی کَ 3] (مص 
مرکب) بدر آمدن از دشواری. خلاصی یافتن 
از (تتگی) مشکلات. رهایی یافتن از مضیقه و 
بلیه؛ و او چند فرزه شهر از شهرهای هند 
بازگذارد... تا از عهده این مشروطات تفصی 
کند.(ترجمةٌ تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۹). 
و رجوع به تفصی شود. 
تفصیل. [تَ] (ع مص) جدا کردن. (تاج 
المصادر بهقی). جداجدا کردن از یک‌دیگر. 
(زوزنضی). جسدا نمودن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||پاره‌پاره کردن. 
(زوزنی). قطعه‌قطعه کردن پارچه برای 
دوخستن لباس. (از اقسرب الموارد). 
|فصل‌فصل ساختن کتاب و سخن راء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از زوزنی). ||اندماندام کردن قصاب 
گوسیند را. (صنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |اقرار دادن 
میان هر دو دانه از گردن‌بند که هم‌رنگ باشند, 
دانة دیگری یا مرجانی یا گوهری برنگی 
دیگر. (از اقرب الموارد). ||هویدا کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). پیدا و بیان کردن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباه) (ازاقمرب 
الموارد) (آتدراج). مقابل اجمال. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون): ما کان هذا القرآن... و 
لکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل‌الکتاب 
لاریب قیه من رب الصالمین. (قرآن ۱۰/ 
۷. و لکن تصدیق ای بین یدیه و تفصیل 
کل‌شیء و هدی و رحمة لقوم یژمنون. (قرآن 
۲ (|/(!) شرح و بیان. (ناظم الاطباء): 
این نکته چند نپشتم از حدیث وی و تفصیل 
حال وی فرادهم در این تاریخ. (تاریخ بیهقی). 
علی‌الخصوص غرر سیرالملوک که ابومنصور 
ثعالبی جمع کرده است بر تفصیل آن مشتمل 
است. ( کلیله و دمنه), اما شرح و تفصیل 
اسامی آن ممکن نیست. (کلیله و دمنه) 
حاضران گفتد تفصیل اسامی ایشان بازگوی. 
( کلیله و دمه). قاضی روی به زاهد آورد تا 
تفصیل نکته بشنود. ( کلیله و دمنها, 
< تفصیل نسبت؛ اصطلاحی است در علم 
هندسه قدیم. بیرونی در التفهيم ارد؛ يین 
نسبت افزونی نخستین بر دوم بدوم چون 
نبت افزونی سوم بر چهارم بچهارم و به 
تمود؛ ما نخستین خردتر است از دوم پس 
تفصیل نسبت میان ایشان نباشد مگر از پس 
عکس کردن. ای نسبت نختین تا دوم 
نخستین شود و به نسبت مقدم. آنگاه نسبت به 
تفصیل چهارپار شود. التفهیم چ هما 
ص ۲۰). رجسوع به سسبت و کشاف 
اصطلاحات الفنون شود. 
علی‌لسفصیل؛ مفصلاً و مشروحاو به 


تفصیل. (ناظم الاطباء). 

|(اصطلاح خط) اصطلاح فن خط آن که هر 
حرفی را از حروف متصله که مد او حسین 
یاشد یکشد و مد هر حرف جهت سه چیز تواند 
بود: از برای تحسین کلمه. مثل میم محمده یا 
برای ازالت اشکال مثل سین سبع, یا از برای 
تمامی سطر همچون نون عالمین. (نفایی 


القنون). 

تفصیلاً. ات لن ] (ق) مشروحاً و مفلا 
(ناظم الاطباء). مقابل اجمالا. 

تفصیللات. [تَّ] (ع !) ج تفصیل. شرح و 
بسط‌هاد 

تفصیلافه. تن /ن] (ص نسسبی, ق 
مرکب) علی‌اتفصیل و مشروحا و با شرح و 


بیان. (ناظم الاطیام). 
تفصیل کردن. [تَ ک د] (مص مرکب) 
سیاهه کردن. نوشتن. بقلم درآوردن؛ به 
اختیار بقلعة غزنه رفت و به حبس رضا داد و 
اسپاب تجمل تفصیل کرد و به سلطان فرستاد. 
سلطان از این حرکت در خشم شد و او را به 
جنایت خرابی ولایت... مژاخذه کرد. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۳۶۰). 
بمد از این ای یار اگرتفصیل هشیاران کنی 
گردر آنجا نام من بینی قلم در سر زنش. 
سعدی. 
تفصیل‌فامه. (ت ۶ /۶](امس رکب 
یادداشت‌نامه و اعلان‌نامه. (ناظم الاطیام). 
تفصیل‌وار. [تَّ] (ق مرکب) به تفصیل 
مشروحاً . مفصلا و با دقت. (ناظم الاطباء). 
تفصیله. (ِتَ [ /لٍ] () ظاهرانوعی صوف 
آهاردار است؛ 
صوف سته عشری قبرسی و تفیل 
کستمانی حلبی حبر و غزی بسیار. 
(نظام قاری ص ۱۵). 
آش بر صوف تفصیله مریزید که آن خود آش 
خود دارد. (نظام قاری ص ۱۶۷). 
تفصیلیی. [تَّ ] (ص نسبی) مقابل اجمالی. 
منسوب به تفصیل. مشروح. مفصل. به تفصیل. 
تقصية. ت ی ] (ع مص) رهایی دادن کی 
راء (سنتهی الارب) (آت ندراج) (از اقرب 
الموارد. |ژگوشت از استخوان جدا کردن. 
(تاج السصادر بیهتی) (از اقرب الموارد): 
قصیت اللحم عن العظم. (ز اقرب الموارد). 
تفضج. [تَّ تض ض ](ع مص) تر بودن بن 
موها از خوی و عرق. (تاظم الاطباء). وی 
کردن‌بن موی بقدر که روان نگردد. (از اقرب 
الموارد). ||پر شدن بدن از وسومت. (ناظم 
الاطباء). نیک بهم رسانیدن اندام پیه را 
چنانکه عروق لحم در مداخل شحم. بین 
مضابع کفته گردد. |الاغر و کم‌گوشت شدن 
اندام تاقه. (از آقرب الموارد). ||منبسط شدن. 
(ناظم الاطباء). گشاده و فراخ شدن چیزی ا. 


تفضل. ۶۸۵۷ 


(ز اقرب الموارد). 


تفضض. (ت فّض ض ] (ع مص) پرا کنده 


شسدن. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پرا کندء شدن چیزی یا قومی. (از 
آقرب الموارد). 

تفضل. [تَ ض ض](ع مسص) افزون 
شدن بر کسی. امنتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء)(ازاقرب السوارد). برتری و 
فزونی. (ناظم الاطباء). ||افزونی نمودن. 
|انسیکویی کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب الموارد), لطف 
وم رجصمت واحسان و سهربانی و 
خاطرنوازی. (ناظم الاطباء): 

بهر تفضل آزو کشوری به نعمت و ناژ 


بهر عنایت ازو عالمی یه جامه و جام. 
۱ فرخی, 
مرکب نیکیت را به جلٌ وفاها 
پیش خداوند کش به دست تفضل. 
ناصرخسرو. 
کرده‌ام از راه عشق چند گذر سوی او 
او به تفضل نکرد هیچ گذر سوی من. 
سعدی, 
سعدی گر آسمان به شکر پرورد ترا 


چون می‌کند به زهر ندارد تفضلی. 
به تفضل دادن؛ به تبرع دادن, نه به بیع و 
مکافات و قرض. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

|[فضل کردن و دعوی فضل کردن بر اقران, 
(تاج المصادر بهقی). فضل کردن. (زوزنی). 
دعوی فضل نمودن بر اقران خویش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
افزونی جستن بر اقران خود. (آنندراج). فضل 
و سروری جستن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادلین علی): هو یفطل علی قومه. (قرب 
الموارد). ]یک جامه پوشیدن برای کار. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). جامة بادروژه 
پوشیدن برای کار. ی الارپ) (از ناظم 
الاطبا ۰ یک جامة بیا 
خانه از برای انجام کار. (آتدراج) (از اقرب 
الموارد). |ایک جامه پوشیدن و اطراف آن را 
بر خلاف بر دوش انداختن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |/بصيفة 
امر: تَفْضَلْ در اصطلاح امروز خواستن از 
کسی دیدار يا جلوس و مانند آن بر سبیل 
تجمل. (از اقرب الموارد). بفرمای. پیش شو. 
درای. بسم [۳ (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), 


سعدی. 


ستین پوشیدن ژن در 


۱-محهی الارب این معانی را در ذیل مادة 
تفضیج آورده ولی در تاج العروس ر لسان 
العرب و دیگر کب لغت بر وزن تفضیل نیامده 


است. 


۸ تفضلا 


تفضالًء (تَ فض ض آن ] (ق) مقابل وجویاٌ 
(یادداشت بخط مرحوم دهخداا, 
تفضلات. [تَ تض ض ] (ع [) در فارسی 
اسروزی نعمها و نیکوئها و عنایتها و 
بخشش‌ها و ملاطفت‌ها. (ناظم الاطباء). 
- تفضلات الهی؛ نعمت‌های الهی و الطاف 
خداوندی. (تاظم الاطباء). رجوع به تفضل 
شود. 
تفضل داشتن. ات ض ض تَّ] (مص 
مسرکب) فزونی دااستن, (ناظم الاطباء). 


|انسیکویی داشتن. لطف واحسان و 
خاطرنوازی داشتن در حق کسی: 
منت‌پذیر او نه منم در زمین پارس 
در حق کیست آنکه دارد تفضلی. سعدی. 


تفضل کردن. [تَ فض ض ک د] (مص 
مرکب) لطف کردن. احسان کردن. نیکویی 
کرد ۱ 

اسان چراکنی و تفضل بجای آنک 

فردا به روز جنگ و جفا برکشی حسام. 

ناصرخسرو. 

سبک باش ای سیم صبحگاهی 

تفضل کن بدان فرصت که خواهی. تظامی. 
رجوع به تفضل شود. 
تفضیج. [تَ ] (ع مص) خوی کردن بن موی 
بقدری که روان نگردد. |انیک بهم رسانیدن 
اندام پیه را چنانکه عروق لحم در مداخل 
شحم کفته گردد. |اترنجیدن. ااکم گوشت 
شدن اندام ناقه. |اگشاده و فراخ شدن هر 
چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء» رجوع 
به تفضح شود. 

تفضیح. . [ت] (ع مص) نیک رسوا کسردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). فضیحت و 
رسوا کردن. (غیاث اللفات) (آنندراج؛ 
||برآمدن بامداد. (از اقرب الموارد)ء 
تفضیض. ات ] (ع مص) به سیم کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). سیم‌کوب و 
سیم‌اندود کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از صراح)(ازاقرب الموارد). 
تفضیل. [تَّ] (ع مسص) افزونی دادن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). 
فضل نهادن. (تاج المصادر بهتی) (زوزنی). 
فزونی نهادن کسی راء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) فزونی و برتری و 
فضیلت. (ناظم الاطیاء): انظر کیف فضلا 
بعضهم علی بعض و للاأخرة | کبر درجاتٍ و 
ا کبر تفضیلا. (قران ۲۲/۱۷)... و رزقناهم من 
الطیات و فضلناهم علی‌المالمین. (قرآن ۳۵/ 
۶ 

در هیچکس به چشم حقارت نظر مکن 

تا در تو هم به دیدة تحقیر منگرند 

زيرا که هر که هست ز درویش و پادشاه 


چون نیک بنگری ز یکی اصل و گوهرند 


تفضیل پس مان این هر دو جنس چیست؟ 

در خورد و خواب چون همه باهم برابرند. 
خواجه عبدائه انصاری. 

دین و تفضیل 


و ی ( کلیله و 


هر طایفه‌ای که دیدم در ترجیح 


دمنه), 

از بر حق می‌رسد تفضیلها 

باز هم از حق رسد تبدیلها, مولوی. 
||حکم کردن بر فضل کسی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||فاضل گردانیدن. (تاج المسصادر بیهقی), 
فاضل و افزون گردانیدن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |ابرگزیدن 
کی‌را بر دیگری. (منتهی الارب) (از 
آندراج) (ناظم الاطیاء)/ 
تفضیل بردن. (ت بُّد] !سص مرکب) 
آفزونی یافتن. برتری یافتن. مزیت بردن؛ٌ 

به آب و رنگ تیغش برده تفضیل 

چو نیلوفر هم از دجله هم از نیل. ‏ نظامی, 
رجوع به تفضیل شود. 
تفضیل نهادن. [تَّ ن /نّد] (مص مرکب) 
برتری دادن. برگزیدن کسی را بر دیگری. 
افزونی نهادن یکی بر دیگری: 

یگانه بار خدابی که از فضائل او 

همی نهند زمین را به آسمان تفضیل, 

امیر معزی (از آندراج). 

تفطح. [تَ فّط ط](ع مص) پهن شدن و 
وا کشوده گزدیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تفطر. (ت فَط طّ](ع مص) شکافته شدن. 
(تاج المصادر ببهقی) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادلبن علی). شکافته گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). || آشکار شدن برگ شاخ 
درخت. (از اقرب البوارد). ||شکافته شدن 
زمین بهنگام سر برآوردن رستنها از آن. (از 
اقرب الموارد): 


تفطن.(ت ف.ط ط)(ع مسص) درب‌افتن. 


دانستن. به فطانت درک کردن. ||(() زیرکی, 
هوشمندی. ج. تفطات. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به تفطین. 


تفطیح. نت ] (ع سص) پها گردانیدن. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). پهن 
گردانیدن چیزی راء یقال: فطح الحدیدة؛ اذا 
عرضها و سواها لمسحاة او مفرق او غیره, (از 
اقرب الموارد), 
تفطیر. [تّ] ع مص) روزه بگشادن کسی 
را. (زوزنی). روز گشادن. (دهار). روزه 
گشایانیدن کسی را. (ستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از قرب السوارد. 
||اتطاری دادن کسی را. |اشکافتن چیزی را 
(از آقرب الموارد). 


تفع . 
تفطیس. [تّ] (ع مص) سخن را بر روی 
سخن گفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
|اسخن را بر روی کسی گفتن. (از اقرب 
المواردا. ||اماته؛ میرانیدن. (از اقرب الموارد). 
تفطین. [تَ](ع مص) فهمانیدن. (متهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[دانا و زیرک‌خاطر بساختن معلم 
کی رابه تأدیب و تثقیف او. (از اقرب 
الموارد): 
تفظع. (ت ف.ظ ظ](ع مص) زشت یافتن 
کاری را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندرا اج) (از اقرب الموارد). 
تفعفع. ات فَ فْ] (ع مص) شتابی کردن. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تفعل. ات فع](ع مص) یکی از اوزان 
ابواب ثلائی مزیدفیه و معنی آن بسیشتر بر 
مطاوعت و قبول فعل است. و رجوع به نشوء 
اللغة ص ۱۵ شود. 
تفعی, ات تع عی] (ع مسص) بدخوی 
شدن. (ناج المسصادر بیهقی). مانند افعی 
گردیدن در بدی و خبائت. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). چون افعی در میان 
مردم ناپسند شدن و در اساس آمده که مانند 
افعی شدن در بدی و خبائت. (از اقرب 
المواردا. 
تفعیل. [تَّ ] (ع مص) یکی از اوزان ابواب 
ثلائی مزیدفیه و اين باب بیشتر برای تعدیژ 
فعل آید .و رجوع به نشوء للفة ص ۱۵ شود. 
قفغم. تفن غ] (ع مص) شکنتن گل. 
(تاج المصادر بیهقی) (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج) (از اقرب الموارد), 
قففة. بت فَ] (ع لا ج تثف. رجوع به ف 
شود. 
تقفة. [تْ ف ف ] (ع () کرمکی است خرد. 
(منتهی الارب) (انندراج). کرمکی خرد که 
چرم را می‌خورد. (تاظم الاطباء). 
تفقثة. ات ۶] (ع مص) برکندن و شکستن 
چشم و ابله و مانند آن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||شک‌افتن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی). |[چشم کور 
کردن. (تاج المصادر بیهقی). کور ساختن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به تقو 
شود. 
تفقح. [تَ فَق ق] (ع مص) شکفتن گل. 
(تساج المسصادر بیهقی) (منتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء). بشکفتن. (زوزنی), 
||گشاده گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاع. تفتع در کلام؛ و متهم من عم 
فقال اتفقح التفتح. (از اقرب الموارد). |[چشم 
باز کردن سگ‌بچه. (زوزنی). 
تفقد. نت فَی ق] (ع سص) واجس‌تن. 


تفقد فرمودن. 


(زوزنی). جستن. (ترجمان جرجانی ترتیب 


عادل‌بن علی). گمشده را جستن. (منتهی . 


الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
گمخدهرا واجستن و واپرسیدن و با لفظ کردن 
ستعمل, (آندراج). گم‌شده را بازجستن و 
پرسش نمودن و مجازا بمعنی دلجوئی و 
سهربانی و غمخواری. (غیاث اللغات). 
غمخواری و دلجوئی و ملاطفت و مهربانی و 


ترحم. (ناظم الاطیاء): و او در ابواب تفقد و: 


تعهد. ایشان را انواع تلف و تنوق واجب 
داشتی, ( کلیله و دمنه). چون ابوعلی به بخارا 
رسید در تعهد و تفقد و اجلال و ا کرام قدر او 
مبالفت رفت. (تسرجمة تاریخ یمینی ). 


ابوابراهیم چادر کنیزکی که به تعهد و تفقد. 


ایشان قیام می‌نمود در سر کشید و در خنارت 
آن زی از مجلس خویش بیرون گریخت. 
(ترجم تاریخ یمینی چ ۱ تهران می 6۲۱۹ 


آخر نگهی به سوی ما کن 

دردی به تفقدی دوا کن. سعدی. 
بر حالت ببخشيد و کسر حالت را به تفقدی 
جبر کرد. ( گلمتان). 

تفقد فرمودن. ات فق قّ ف *] (مص 


مرکب) تفقد کردن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تفقد کردن شود. 
تفق دکردن. [ت فَّق ق ک 5](منص 
مرکب) تفقد فرمودن. دلجسوئی و غمخواری 
کردن. (ناظم الاطباء): مدت دو سال است تا 
تسفقدش میکنم و تسعهد واجب می‌دارم. 
(سندبادنامه ص ۱۹۵). 
شکرفروش که عمرش دراز باد. چرا 
تفقدی نکند طوطی شکرخا را. 
حاخظ (دیوان چ غنی ص ۴). 
ای صاحب کرامت شکرانة سلامت 
روزی تفقدی کن درویش بینوا را. 
حافظ (ایضا ص ۵). 
رجوع به تفقد و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تفقد نمودن. ات فق ق نْ /ن /نذ] 
(مسص صرکب) تفقد کردن: کاروان‌زده و 
کتی‌شکسته و مرد زیان‌رسیده را تفقد نماید. 
رجیع به تنقد و دیگر ترییهای آن شود. 
تفقع. ۰[ فق ق] (ع مص) شکافه و پاره 
شدن. (مسنتهی الارب) (ن_اظم الاطباء). 
||تحرک. قال جریر: بجر المخازی من لدن ان 
تفقعاً. (اقرب سور دا. 
قفقم. ات فق ق] (ع مص) به سر بینی 
گرفتن کسی راء (منتهی الارب). گرفتن فقم 
یعنی چانه و یا سر بینی کسی را. (از ناظم 
الاطباء). چانه یینی ریش کی گرفتن. (از 
اقرب المواردا. 
تفققٌ [تّ فق ق+](ع مص) کور گردیدن. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |(برکندن و شکسته شدن چشم و 


آبله ر جز آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
مطاوع تفقلة است. (از اقرب الموارد). رجوع 
به تفقتة شود. ||شکافته شدن. (زوزنی). 
برکنده و شکافته شدن ابر. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || شکافته 
شدن لقاتف گیاه ب همین از میوة آن. (از اقرب 
الموارد). و یقال: تفقأت البهمی اذا تشققت 
لفائفها عن ثمرها. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||پر شدن اندام کسی از پیه چنانکه 
پوست او شکافته گردد. (از اقرب الموارد). 


تفقه. (ت فق قّ] (ع مص) فقه آموختن. 


(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (از اقرب 
الموارد). یقال: هو یتفقهٌ فی العلم؛ ای بتعلم. 
([قرب الموارد . ||فقیه شدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ||دانا شدن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). 
فهمیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). فهمیدن سخن و جز آن. (از اقترب 
الموارد). 


تفقیح. [تَ] (ع مسص) چشم باز کردن 


سگبچه. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و فی الحدیث: 
«فقحنا و صأصاتم»؛: ای فتحنا عیوننا و انتم 
حرکتم عیونکم بدون آن تفتحوها و مراده.انا 
ابصرنا الحق و لما تبصروه. |[باز شدن گل. 
||باز شدن برگ درخت. (از اقرب الموارد). 


تفقیو. (تَّ ] (ع مص) کندن. (منتهی الارب) 


(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[گوها بزمین ضرو 
بردن برای درخت نشاندن. (زوزنی). حفره 
کندن برای غرس نهال خرما. (از اقرب 
الموارد). ||جوی نهال کندن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). |اسوراخ کردن 
مهره و جز آن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


تفقیع. [ت] (ع مص) به تکلف فصاحت 


کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تشدق در کلام. |اسخن بی‌معنی 
گفتن. (از اقرب الموارد). ||بانگ از انگشتان 
بیاوردن. (تاج المصادر بیهقی). از انگشتان 
بانگ برآوردن به خمانیدن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج) (از اقرب الصوارد). 
هنشت زدن برگگل رات پاره گردد و 
آواز دهد. (متهی الارب) (آنندراج) اج) (ناظم 
الاطباء) 0 
دست دیگر است تا پاره شود و آواز دهد. (از 
اترب الموارد). ||سرخ کردن چرم راء (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اکج کردن نوک موزه را یا زدن 
نوک آن. (از اقرب الموارد). 
تفقیه. [تَّ] (ع مص) زیرک و فقیه گردانیدن. 
(تاج السصادر ببهقی). آموزانیدن و آگاه 
گردانیدن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 


تفکر. ۶۸۵۹ 


الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تفکت. [تْ ف] (| مسرکب) چسوبی باشد 
میان‌تهی به درازی نیزه که گلوله‌ای از گل 
ساخته در آن نهند و پف کنند تا بزور نفی, آن 
بیرون آید و جانور کوچک مانند گنجشک به 
آن زنند و بندق را بمشابهت آن تفک گویند. 
(فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از 
برهان) (از ناظم الاطیاء). همان پفک است... 
مخقف تفنگ. (از انجم آرا). بمعنی بندوق... 
مبدل تیک که تصغیر و تخفیف توب است... 
(از غعیات اللغات) (از آنندراج), سبطانة. 
(دهار). نی نیرهٌ خالی‌کرده که بدان غلوله 
اندازند. (شر فنامة منیری)؛ 
جان خصم از تیغ سیمرع انکنت بر شاخ عمر 
باد لرزان در برش چون جان بنجشگ از تفک. 
انوری, 

مرد ثابت‌قدم | ن است که از جا نرود 
گشته بود گرد زمین همچو تنک 
همچو سیمرغ که طوفان نبرد از جایش 
ه چو گلجشک که افتد بدم باد تفک. 

ابن یمین (از فرهنگ جهانگیری). 
تفک بی‌خطای شاه جهان 
نقطه از روی حرف بردارد 
راست‌رو موشکاف صیدانگن 
در یک انگشت صد هنر دارد. 
ای میر که شرم سیدان باخته‌ای 


ور چه سر 


کلیم. 


صد وجه برای پیسیت ساخته‌ای 
گویی‌دستم سوخته داروی تفک 
گویاکه به پایم تفک انداخته‌ای 
باقر کاشی (از آندراج). " 

دلاوری تفک‌انداز, ز آستین با 
که خوانیش مله شد در ملاملا منکر. 

نظام قاری (دیوان ص .)۱٩‏ 
||تننگ آهنی را نیز گفته‌اند. (برهان). تفنگ و 
بندوق. (ناظم الاطباء). رجوع به تفنگ شبود. 


تفکت.[] (اخ) دهی است از دهستان زهرا در 


بخش بوئین شهرستان قزوین که در حدود 
۰ ستن سکته دارد. رجوع به فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱ شود. 


تفکده. [ت کَ د /د] (۱مرکب) کنایه از 


پزاوه و آتشدان و مانند آن. (آنندراج). 
آتشدان و منقل و پرکین. (ناظم الاطباء): 
داغت به مفز رفته فروء حال جسم و چان 
از شعله‌های تفکدة استخوان مپرس. 

ظهوری (از آتدراج). 
تفکر. [تَ ف کک] (ع مص) اندیشه کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) (انندراج). 
تامل. (تاج العروس). اندیشیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نظر کردن و تأمل در 
چیزی. (از اقرب الموارد). اندیشه و فکر و 
تعمق. (ناظم الاطباء), تصرف دل است در 


۰ تف کردن. 


معانی اشیاء بخاطر درک مطلب. (از تعریفات 
جرجانی). انديشه کردن,. اندیشیدن: 

در اين تفکر پودند کاب ملوک 

شماع طلعت کرد از سپهر مهد اظهار. 

اب وحنقة اسک‌افی (از بسهقی چ ادیب 
ص۲۷۸ 

حیران و دلشکسته چنین امروز 
از رنج واز تفکر دوشینم. 

در آن تفکر مانده دلم که فردا را 
بگاه این شب تیره چه خواهدم زادن. 


تامرخترق: 


مسفودستد. 
و به تأمل و تفکر. محاسن ایین کتاب بهتر 
جمال داد. ( کلیله و دمنه). 
تفکر در مناجات الهی 
تضرع شد به مقصودی که خواهی. 

نظامی (الحاقی). 
نمودش گر نمود آسمان است 
تفکرها تضرعهای جان است. نظامی (ایضاّ؛ 
بی تفکر پیش هر داننده هت 
آنکه با گردنده, گرداننده هست. 
سر به جیب تفکر فروپرد. ( گلستان). 
ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه 
ما کجايیم در اين بحر تفکر تو کجایی. 

سعدی, 


مولوی, 


رجوع به تفکر کردن شود. 
تف کردن. [تْ کَ د] (مص مرکب) تف 
انداختن, بیرون افگندن آب دهان. کراهت و 
نفرتی سخت نمودن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا؛ 
پس گرفتش یک صیاد ارجمند 
بر سرش تف کرد و بر خا کش فکند. مولوی. 
آبرو ننگ است بهر بکر دنیا ریختن 
خصم مردان است تف بر کیش این قطامه کن. 
تأثیر (از آنندراج). 

دشمن که رخم به چنگ غم بخراشید 
تف کرد بر آسمان و بر خود پاشید. 

باقر کاشی (از آنندراج). 
رجوع به تف و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تفک رکردن. (ت ف گک ک ذ] (مسص 
مسرکب) اندیشیدن و فکر کردن. (ناظم 


الاطباء)؛ 
چو در عادت او تقکر کنی 
همه غدر و مکر و فریب و دهاست. 
ناصرخسرو. 
تفکر کن از این معنی تو در شاهین و مرغابی 
گریزان است این از آن و آن بر اين ظفر دارد. 
ناصرخسرو. 
باز در عواقب کارهای عالم تقکر کردم. ( کلیله 
و دمنه). ۱ 
تفکر شیی با دل خویش کرد 
که پوشیده زیر زبانست مرد. 
(بوستان). 


گفت‌هرگه من تفکر می‌کنم 
خلق عالم را تصور می‌کنم. ِ 
اسیر لاهیجی (از اتدراج). 
رجوع به تفکر شود. ۲ 
تفکت ساز. (ت ف ] (نف مرکب) آنکه تنکها 
بسازد. (آتدراج). سازند؛ تفک: 
تفک‌ساز! تا کرد دل را نشان 
نباشد دلم چو تفک بی‌ففان. 
وحید (از آنندراج). 
تفکک. [تّ ف کک](ع سص) از همم 
واشدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
نزدیک زادن رسیدن ناقه, پس فروهشته و 
سست گردیدن گردا گردفرج وی و بزرگ 
گشتن پتانش, (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[نیک آرزومند 
نر گردیدن ماده‌شتر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تفکن. [تَ ت ک‌کُ] (ع مص) به شگفت 
آمسدن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), تعجب. (اقرب الموارد). ||اندیشیدن 
و پشیمان شدن و دریغ خوردن و اندوهگین 
شدن بر گذشته, به گمان حصول آن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندرا اج) (از اقرب 
الموارد): بقی قومهٌ یتفکنون, و قیل تندم. 
(اقرب الموارد), 
تفکه. [تَ تَ کک] (ع مسص) شگفعی 
نمودن. (از تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتيب عادل‌ین علی) (از 
آندراج). په شگفت آمدن از چیزی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تعجب. (از اقرب 
الموارد). ||پبشیمان بودن. (تاج المصادر 
بسیهقی). پیمان شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تندم. (اقرب 
الموارد): قوله تعالی: فظلتم تفکهون آ؛ ای 
تندمون. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |ابرخورداری گرفتن. (تاج المصادر 
بهقی). برخورداری یافتن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). لذت گرفتن از چیزی و 
برخورداری یافتن. (آنتدراج). تمتم. (اقرب 
الموارد): مدتی در این زرع و ضرع تفکه و 
تنزه نمودی. (سندبادنامه ص ۱۷۰). ||میوه 
خوردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (غیاث 
للغات) (ناظم الاطباء)(از اقرب السوارد). 
||پرهیز کردن از میوه. از اضداد است. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تفکیو. [تَ] (ع مسص) ان‌دیشه کردن. 
(زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادلبن 
علی) (از آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به تفکر 
شود. 


تفکیک. [تَ] (ع مص) از هم بگشادن. (تاج 


المصادر بهقی) (زوزنی). جدا کردن دو چیز 
از یکدیگر. (آتدراج). جدا کردگی چیزی از 
دیگری, (ناظم الاطباء). ||رهانیدن و خلاص 
کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جدا 
کردن و خلاص کردن. (از اقرب الموارد). 

تفکیه. [تَّ] (ع مص) خوش‌منشی نمودن با 
کسی‌به سخن شیرین و لطیف. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). |[سیوه 
آوردن جهت قوم. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). میوه خورانیدن قوم را. (از اقرب 
الموارد). 

تفل. [تَ] (ع مص) خدو انداختن و انکندن 
از دهان چیزی. تفل تفلا فالتفل اقل من البرق 
و اوله البزق ثم النفث ثم الشفخ. و منه تفل 
الراقی, (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از آقرب الموارد). 

تفل. [تّ فَ] (ع مص) ناخوش شدن بوی 
تن از نابکار داشتن عطر. (از تاج المصادر 
بیهقی). بدبوی گردیدن و بدبوئی که از ترک 
طیب باشد. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||تفلت المرأة؛ خوشبوی 
گسردید آن زن. (از اضداد است). انساظم 
الاطباء) 

تفل. ات فٍ] (ع ص, () رجسل تفل؛ مرد 
بدبوی, نعت است از تَفّل,. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), 

تفل. (تّْف فَ] (ع ل) لفتی است در کفل به 
معتی روباه يا روباء‌بچه. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به تتفل و تتفله شود, 

تفل. [ثْ] (ع [) خدو. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تفال, بصاق, (اقرب‌السوارد), 
|اکنک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد): 

تفل. ات ] (ع ) نالّه. ُفل, (یادداشت بسخط 
مرحوم دهخدا). اغلب بجای ثفل آید. (دزی 
ج‌ ۱ص۱۴۹). ||فضله: شکمش درد گرفت و 
بسی تفل از زیر او بیرون آمد. (ترجمةٌ تفسیر 
طبری از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

تفلات. ات ف ] (ع | ج نَفلة, (مستهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به تفلة شود. 

تفلایس. ات فل لا] (عل) دزی در ذیسل 
قوامیس عرب این کلمه را بمعنی پیچیدگی "و 
التواء مفاصل آورده است. رجوع به دزی ج۱ 
ص۱۳۹ شود. 

تفلت. رت فل ) (ع سص) درگذشتن 
جیزی از کسی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||رهایی یافتن, (از اقرب الموارد)؛و 


۱-در اين ببت معی تفک‌انداز: آنکه تنک 
اندازد ظاهر است تا تفک‌ساز. 
۲-قرآن ۶۵/۵۶ 

3 - ۰ 


تلع. 

تل من رأیناه تفلت مه آ, (ابن البیطار ج۱ 
ص ۱۳۳). || پیکار نمودن با کسی. (مننتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|ابرجستن بر کسی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

تفلیج. رت فل لْ] (ع مص) شکافته شدن 
قدم. (تاج المصادر بهقی). کفته گردیدن پای. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). 

تفلحس. [تَ ف ح] (ع مص) ناخوانده به 
مهمان آمدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
تطفل. (اقرب الموارد), 

تفلدان. تْ] (! مرکب) ظرفی که در آن 
آب دهن و خلط سینه اندازند. (ناظم الاطباء). 
این کلمه" عربی و فارسی است بمعنی 
خلطدان و ظرف مخصوص اب دهان. (از 
دزی ج ۱ص۱۴۹). 

تفلسف. [تَّ ف س] (ع مسص) بسمعنی 
حکمت. (غیاث اللفات) (آنندراج). تعاطی 
فلسفه کردن و حکمت داشتن و سهارت در 
چیزی, (از اقرب الموارد).: 

تفلص. [ت فل ل)(ع مص) رهایی یافتن. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء). تخلص, 
(اقرب الموارد). 

تفلطس. ات ف ط)(ع مص) فراخ گردیدن 
بینی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تفلع. ات تَل [) (ع مص) شکافته شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). شکافته و بریده شدن و 
تسرکیدن پسای. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تشقق: تفلمت البطيختة. و از ابن 
فارس: تفلعت البیضه؛ ای انفلقت. (از اقرب 
الموارد). 

تفلفل. [تَ ف ف (ع مسص) گام نزدیک 
نهادن در رفتار و خرامیدن. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد)؛ 
جاء فلان یتفلفل؛ اذا مشی مشية الستبختر. 


(اقرب الموارد). ||دندان مالیدن به سواک. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|اسر دو پستان پیش سیاه شدن. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ||پرپیچان شدن موی سیاه. (از 
آقرب الموارد). 

تفلق. (ت فل [] (ع مص) شکافته شدن. 
(زوزنی) (دهار) (از اقرب الموارد). شکافته و 
پاره گردیدن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||سخت کوشیدن در دویدن. (منتهی 
الارب) (ناطم الاطباء). سخت کوشیدن در 
دویدن چندانکه از تیزی سرعت بشگفت 
آورد مردم را. (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
تفلقح. ف ق] (ع مسص) موده دادن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


الموارد). 

تفلکت. رت فل [](ع مص) بادریسه شدن 
پستان زن. (تاج المصادر بیهقی). پستان دختر 
گرد شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

تفلل. زت فّل ل] (ع مص) رخنه شدن تیغ. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (از اقرب 
المواردا رخنه شدن. || خفتن روی تیغ و کارد 
و مانند آن. (منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء). |(شکست خوردن لشکر. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 

تفلة. [تّ فی [] (ع ص) نعت مونث است: 
امرأة تفلة؛ زن بدبوی, از تقل, بمعنی بدبوی 
گردیدن.(از متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد) رجوع به تفل شود. 

تفلیی. [ت فل لی ] (ع مص) برآوردن شپش 
از سر و لباس. (از اقرب الموارد). |اکاویدن 
پرنده با منقار میان پرهای خود را. (از اقرب 
الموارد). 

تفلیج. [َتَّ ] (ع مص) کشاده کردن دندان. 
(تاج المصادر بهقی). ||قسمت کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): 
فلجوا لجزية بنهم. (اقرب السوارد). |انظر 
کردن در کاری و تقسیم و تدییر کردن درآن. 
(از اقرب الموارد). 

تقلیح. (تَ ] (ع مص) فوس و لاغ کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). استهزاء کردن. 
(از اقرب الموارد). || فریفتن, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مکر کردن با کسی. از اقرب 
الموارد). 

تفلیخ. [تّ ] (ع مص) زدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء)[ازاقرب المواردا. 

تفلیفد. [تَ] (ع مسص) پاره‌پاره کردن. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): فلت اللحم. (از اقبرب 
الموارد). 

تفلیس.[تَ] (ع مص) مفلس خواندن. 
(زوزنی). به افلاس منسوب کردن و حکسم 
نمودن قاضی بر افلاس کسی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء)(ازاقرب الموارد). 

تفلیس. (ت /تٍ] (() ۲ عامه بکسر خوانشد 
ولی به فتح است. نام شهری است که آب 
دریای ارس از کتار آن میگذرد و آن دو سور 
دارد و آب حمامهای آن گرم می‌برآید بدون 
آتش. شهری است که در زمان خلافت 
عشمان‌ین عفان مفتوح گشته. (منتهی الارب). 
شهری است به اران» بزرگ و خرم و استوار و 
آبادان و با تعمت بسیار و دو باره دارد و ثفر 
است بر روی کافران و رود کر اندر میان وی 
بگذرد و اندر وی یک چشمه آب است سخت 


گرم که گرمایه‌ها بر وی ساخته‌اند و دائم گرم 


۶۸۶۱  .سیلفت‎ 


است بیآتش. (حدود العالم). نام شهری بوده 
از اجزای ایران و پایتخت معلکت خارجیه 
یعنی گرجستان. و در تصرف ملاطین صفویه 
واز شهرهای آن( گرجستان) کاخت و کارتیل 
و غیره | کلون در تصرف دولت روسیه است و 
در بای پارسی (تبلیس) گذشت و تفلیس 
معرب آن است و گویند شهری آبادان و منظم 
است. (انسجمن ارا) (آنندراج). شهری که 
دارالملک ارمن است. و در رسالهٌ صعریات 
تفلیس بالفتح و فا معرب تبلیس نوشته. 
(غیات اللفات). نام شهری که رود ارس ؟ 
کنارءآن میگذرد. (شرفامة منیری), شهری از 
قفقازیة روس که در قدیم مقر سلطنت 
گرجتان و در دور؛ تزاری سحل حکومت 
عمومی قفقاز بود و ایک پایتخت گرجستان 
و مرکز حکومت جمهوریهای ماوراء قفقاز و 
در کنار رود کر واقع است. (از ناظم الاطبام), 
بزبان گرجی «تی لیس کولاخی»؟ شهری 
است در ماوراء قفقاز اتحاد جماهیر شوروی 
و پایتخت جمهوری گرجستان و بر ساحل 
کور قرار دارد و اسقف‌نشین ارتدکس‌ها و 
ارامنه است و از شهرهای کهن است و کوه 
داود مقدس بر آن مشرف است. و نام این شهر 
از چشمه‌های آب گرم آن ناحیه بوجود آمده 
است. و در حدود سالهای ۴۵۵م. مرکز 
حکومت گرجستان گردید و در سال ۹ م. 
بوسیل دولت روس اشغال گردید و از سال 
۷ پایتخت گرجستان جدید و مستقل شد 
و درسال ۱۹۲۲ در شمار سویت‌های فدراتیو 
ماوراء قفقاز درآمد. این شهر در حدود ۶۳۵ 
هزار تن سکنه داره و از مرا کز صنعتی است. 
(از لاروس)؛ 


خاقانی و خاقان و کنار کر و تفلیس 

جرحون شده آب کر و تفلیس سمرقند. 
خاقانی, 

چنین گفت با پور دهقان پیر 

که‌تفلیس ازو ۲ شد عمارت‌پذیر. نظامی, 


رجوع به ایران باستان ج ۳ ص ۲۴۵۹, ۹۰ 
۵ و مرآت البلدان ج۱ ص ۲۶۹. ۴۷۲. 
۲۳ ۰۴۸۶ ۰۴۹۲ ۰۴۹۳ ۴۹۴ و تاریخ 
سیستان ص ۷۷ و تاریخ جهانگشا ج۲ 
ص ۰۱۶۱ ۱۶۳ ۰۱۶۷ ۰۲۶۱ ۲۶۲ و نسزهة 
القلوب ص. ٩۳‏ ۰۹۴ ۱۸۲ ۰۲۱۸ ۲۴۴ و 
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۷۲ تفلیسی. 

تاریخ گزیده ص۵۰۱ ۵۸۲ و اخبار دولت 
سلجوقیه ص۴۵ و ۱۵۷ و مجمل التواریخ 
ص ۰۳۴۱ ۳۳۸ و سسبک‌شناسی یهار ج۲ 
ص ۱۶۰. ۴۰۲ و حسبیب السیر چ خیام و 
مراصد الاطلاع و قاموس الاعلام تبرکی و 
معجم البلدان و تاج العروس شود. 
تفلسیی. [تّ ] (ص نسبی) منسوب است به 
تفلیس آخرین شهر آذربایجان. جمعی از 
دانشمندان و محدثان از این مکان بظهور 
رسیده‌اند. (سمعانی). رجوع به تفلیس و 


تفیسی (لخ) شود. 
تفلیسپی. تَ ] ([خ) حبیش. رجوع به جیش 
تفلیسی‌بن ابراهیم‌بن محمد شود. 


تفلیسی. [تَّ ] ((خ) عیسی‌الرفی از پزشکان 
مشهور بود و در دانش پزشکی و مداوای 
بیماران هنرنمایی‌های بدیع از او دیده شد و 
در خدمت سیف‌الدولتبن حمدان بود و از 
جمله طیبان وی بشمار می‌آمد. در مذهب و 
جز آن کتاب‌هایی تصلیف کرد و از مترجمان 
نام سریانی به عربی در زمان خود بود. رجوع 
به عیون الانباء ج۲ ص ۱۴۰ و تاریخ علوم 
عقلی در تمدن اسلامی ص ٩۱‏ و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲ ص ۱۶۵۸ شود. 
تفليسی. تَّ ] ((خ) مبارک‌بن محمدین علی 
موسوی که پس از سال ۶۴۴« .ق.درگذشت. 
سبکی در طبقات شافعية از تصیفات او یاد 
میکند ولی اسم کتاب را نمی‌برد. (از اسماء 
المولفین 3 ۲ ص ۲). 
تفلیص. [تَّ] (ع مص) رهانیدن. (ستهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). تفلص. 
اثفلاص. تملص. تخلیص. (از اقرب الموارد). 
تفلیع. (تَ) (ع مص) شکافتن چیزی را و 
نیک بریدن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تفلیق. (ت) (ع مسص) شک‌افتن. (تساج 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
تفلیکت. [تَ] (ع مص) بادریسه در پستان 
دختر پدید آمدن. (زوزنی), گرد شدن پستان 
دختر وگردپستان شدن دختر. (منتهی الار ب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد): 
فلک ثدی الجارية و فلکت الجارية. (ناظم 
الاطباء). ||چیزی را برسان بادریسه کردن. 
(زوزنی). |استبهیدن در کاری. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطیاء). لجاج کردن 
در کاری, (از اقرب السوارد). |اگشن‌خواه 
شدن مادسگ. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), |اخون آوردن مادسگ. 
(منتهی الارب). حیض شدن ماده‌سگ. (ذیل 
آقرب الموارد). ||دهان‌بند ساختن از موی و 
پشم» شتربچه را تا شیر نخورد. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 


آقرب الموارد). 
تفلیل. [تَّ] (ع مص) بسی رخنه کردن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی). رخنه کردن. 
"(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد): 
تفلیف. (تَ ی ] (ع مص) شپش جستن در سر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
تفن. [تَ] (ع ل) چسرک. (متهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطبام). 
تغناکت. (تَ] (ص مرکب) بدبو و محعفن. 
(ناظم الاطیاء):بخراء؛ تفنا ک.(منتهی الارب). 
تفند. تفن ن] (ع مص) کاری از کسی 
خواستن. |اپشیمان شدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تفنشخ. [تَّ ت ش] ع مص) گشاده کردن 
زن پایها را وقت جسماع. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطبام). 
تففق. [تَّ فَّن ن ] (ع مص) به ناز زیستن. 
(تاج المصادر بیهقی). با ناز و نعمت زیستن. 
(متهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) 
تتعم. ||تعسق و ریزه کاری کردن در امری, 
تأنق. تنطع. (از اقرب الموارد). 
تفنگت. (تْ فَ] () بمعنی بندوق. در کلام 
متأخرین است و در کلام متقدمین تفک واقع 
است. (فرهنگ رشیدی). بندوق و مرکب 
است از تّف مبدل تپ به بای فارسی که مخفف 
توپ است... و تفق صعرب آنست و به لفظ 
انداختن و افکندن و سر دادن و خنوردن 
مستعمل است نه بلفظ گذاشتن. (از آنندراج). 
سلاح آتشی دراز و حمل‌پذیر. (ناظم 
الاطباء): و عرصه را وسعت نبود که کثرت را 
از قلت فرق باشد. سواران لشکر بخارا بر زیر 
یکدیگر مبراندند و از بالای سر ایشان تیر و 
تفنگ و نیزه و سنگ روان. فی‌الجمله اکثرآن 
لشکر هلا ک‌گشتند. (از اندرزنامةٌ منسوب یه 
خواجه نظام الملک). به زخم ناوک دلدوز و 
تفنگ جانسوز به دفع و منع مخالفان 
پرداخت. (حبیب السیر جبزء ۴ از ج ۳ 
ص ۳۸۰). 
در معرکه این تفنگ فریادرس است 
خصم‌افکن و گرم خوی و آتش‌تفی است. 
ابوطالب کلیم (از آنندراج). 
دارد آن عزت تفنگ ثانی صاحبقران 
کز شرف خاقان | گرباشد بدوشش میبرد. 


(ایضاّ. 
- تفنگ بادی؛ نوعی تفنگ خرد و مخصوص 


کودکان که با اهرمی هوای داخل لوله فشرده 
شود و با نیروی آن ساچمه را پرتاب کند. 

- تفنگ ته‌پر؛ مقابل تفنگ سرپر. تفنگهایی 
کهبا فشنگ بکار برند و بیشتر به تفنگهای 
شکاری اطلاق شود. 


تفنگ جنگی؛ تفنگ نظامی. رجوع به 
همین کلمه شود. 

- تفگ دولول؛ که بجای یک لوله, دو لوله 
دارد که هم از نوع سرپز بود و هم از نوع تهپر. 
تفنگ سرپر؛ در این نوع تفنگها بجای 
فشنگ, باروت و گلوله یا ساچمه را از سر 
وله بداخل تفنگ میگذاشتند و سبس با 
سمبه‌ای آنها را میفشردند و سپس مقداری 
کهنه‌در داخل لوله کرده مجدداً با سمبه آنرادر 
انتهای تفنگ میفشردند بسحدی که باروت 
بمحل چاشنی تفنگ که پستانک نامیده میشد 
خالی میگردید. 

- تفنگ شکاری؛ مقابل تفنگ جنگی. این 
تفنگ‌ها مخصوص شکارچیان و اعم است از 
تفنگ سرپر و تهپر و دولول و جز اینها. 
تفنگ کمرشکن؛ تفنگی است که با نشنگ 
بکار برند و برای بکار گذاشتن فشنگ یا 
بیرون آوردن پوکة آن, محل اتصال لول تفنگ 
به قنداق را با اندک فشار خم کنند چنانکه 
بتوان فشنگ در آن نهاد و سپس باز گردانند تا 
بحالت نخست برگردد و آمادة تیراندازی 
شود. 

- تفنگ نظامی؛ اين گونه و بعضی از انواع 
تفتگهای شکاری جدید از پهلو و بوسیلة 
گلنگدن باز میشوند و چون شانةٌ فشنگ زا در 
مخزن قرار میدهند با بستن گلنگدن آسادة 
تیراندازی منیشوند و بمجرد آنکه تیری 
انداخته شد پوک فشنگ بخارج پرتاب 
میشود و فشنگ دیگری در لوله جای میگیرد 
و آمادة-تیراندازی مجدد مگردد و اين گونه 
تنگ‌ها که هنوز هم متداول است به پنج‌تیر و 
سه‌تیر معروفند. 

- امثال: 

تفنگ کار قلی است هیچکس نخورده است 
که‌بگوید خیرش را ببینی؛ غذایی ناپخته و 
ثقیل یا معاشری خشن و ناتراشیده است. 
(امثال و حکم دهخداج۱ ص۵۲۹ .. 

از تفنگ خالی دو تن ترسند. در قدیم از کمان 
شکته دو تن ترسند, می‌گفتهاند: 

عجب‌تر زین ندیدم داستانی 

دو تن ترسد ز بشکته کمانن. ۲ 
(ویس و رامین از امستال و حکسم ایضا 
ص ۰.۱۱۲ 

تفنگاء [تْ تَ] ((خ) دهي است پر کنار سیاه 
رودبار و بر سر راه محموداباد به فرح آیاد. (از 
مازندران رایینو بخش انگلیسی ص ۴۷ و 
ترجمة فارسی آن ص ۷۴). 

تفنگاء نت ف] (اخ) دهی است در آمل. و 
رجوع به سازندران رابینو بخش انگلیی 
ص ۰۱۱۳ ۱۵۷ و ترجمة فارسی آن ص ۱۵۲ 
و ۲۰۹ شود. 


تفنگ انداختن. 


تفنگ انداختن. (تْ ف آتَ] (مسص 
مرکب) تیر انداختن. تیراندازی. خالی کردن 
گلولة تفنگ. 
تفنگک چی. [ْ فَ] (ص مرکب. | مرکب) 
تفنگ‌بردار, (آتندراج). مأْخوذ از ترکی کسی 
که دارای تفنگ است و تفنگ را بر دوش 
حمل مبکند. اناظم الاطباء). تفنگدار, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
- تفنگچی آقاسی؛ منصبی از مناسب امراء 
دولت صفویه. ریس تفنگداران. ریس فوج 
تفشگدار. و رجوع به تذکرة الملوک ص ۵ ,٩‏ 
۹ ۵۲ شود. 
تفنگک خوردن. ات ت خوز / خود) 


(مص مرکب) تبر خوردن. گلوله خوردن. 
فرود آمدن گلولا تفنگ بر بدن: 
به اشتهای غرض‌پسندان 
زیان ندارد تفنگ خوردن. 
بیدل (از آنندراج). 

ز توپ آید سلامی هر مقامش 
خورد یا رب تفنگی بر سلامش. 

محمد سعید اشر ف (ایضاّ: 


تفنگدار. [تْ فَ] (نف مرکب) آنکه تفنگ 
برمیدارد و نگهبان تفنگ. (نساظم الاطباء), 
تفنگ‌چی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
|ادسته‌ای از نسظامیان بمهد قاجاریه. 
(یادداشت ایضا). 
- تفنگداران دریایی؛ یکی از رسته‌های سپاه 
انگلستان. 
< تفنگدارباشی؛ از مناصب قشون در دوره 
قاجاریه. 
- تسفنگدارخانه؛ اسلحه‌خانه. جایی که 
تفنگهای قشون در آن نگهداری ميشد. 
تفنگ‌ساز. [نْ ] انسف مرکب) 
تفنگ‌سازنده و صانع تفنگ, (ناظم الاطباء). 
تفنگک‌سازی. (تّ ة] (ص ننبی) 
منسوب و متعلق به ساختن تفنگ. (ناظم 
الاطباء). ||(! مرکب) جایی که در آن تفنگ 
سازند. کارگاهی که در آن تفنگ ساخته 
میشود. || (حامص مرکب) صنعت تفنگ 
ساختن. (ناظم الاطباء). تفنگ ساختن. 
تفنن. [تّ فَّن نْ] (ع مص) نوع‌نوع شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). گونه گونه 
شدن. (دهار) (غیات اللفات) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). تنوع فنون چیزی. (از اقرب 
المسوارد). ااشاخ در شاخ شدن. (غیاث 
للفات) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[چون 
شاخ لرزان شدن کسی. |گونه گونه سخن 
گفتن و از هرگونه سخن گفتن. (از اقراب 
الموارد). |[در قارسی‌زبانان آمروزین, تفرج و 
تماشا و وقت‌گذرانی و بازی و لهو و لعب. 
کردن کاری از روی هوا و هوس. (از ناظم 


الاطباء). 
تفنو. [تّ ] (() مشتق از تپ . تب. تصفت. 
رجوع به تپ و تپ و تفت و فرهنگ ایبران 
باستان ص ٩۰‏ شود. 
تفنود. [تَّ] () نجدت باشد و آن استواری 
نفس است در مقام خوف به حیئیتی که جزع و 
فزع بر او غالب نشود. (برهان) (از انجمن ارا) 
(از آتندراج) (از ناظم الاطباء). 
تفنه. [ت ن] () پرد؛ عنکیوت. (صخاح 
الفرس) (برهان) (فرهنگ رشیدی) (انجمن 
آرا) (آتدراج) (ناظم الاطباء). تن عنکبوت. 
(شرفنامهة منیری). تفنی. (فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
پرد؛ عنکبوت را ماند 
که تنیده است آ تفنه گرد دلم. 
شهید (از فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا), 
بحق کردگاری کو نگه داهت 
ز دشمن احمد مرسل به تفنه.. شمس فخری. 
رجوع به تفنی شود. 
تقنی. [تَ ] () تفنه باشد که پرد؛ُ عنکبوت 
است. (برهان). رجوع به تفنه شود. 
تفنیخ. ات )(ع مص) چیره شدن. || خوار 
گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |کوفتن امتخوان 
بدون شکستگی و خون‌ریزی. (از اقرب 
الموارد). 
تفنید. [تّ] (ع مص) به دروغ؛ به ضعف, به 
عجز به جهل, ببه خرفی منصوب کردن. 
(زوزنی از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
نسبت کردن کسی را به دروغ و به ضعف و 
خطای رای و دانش و به عجز, (منتهی الارب) 
(از آقرب الفوارد). به دروغ و خرفی نسبت 
کردن.(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی). به دروخ نسبت کردن. (غیاث اللفات) 
(آنتدراج) نسبت کردن کسی را به دروغ و 
ضعف و پیری و نقصان عقل و خطای رأی و 
دانش و به عجز. قوله تعالی؛انی لاجد رییح 
یوسف لولاان تفندون. (قرآن ۹۴/۱۲ از 
ناظم الاطباء). |انکوهیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). نکوهیدن 
کسی‌رابه ضعف رای. (غیاث اللغات) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد): فلان ملوم مفند 
کل‌لان علیه سیف مهند. (اقرب الصواردا. 
|| خواستن کاری را از کسی. ||پیوسته 
خوردن شراب راء |(بر سر کوه نشستن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||علف دادن اسب را بعد فربهی و 
لاغر گردانیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تضمیر اسب. (از اقرب الموارد). 
تفلیش. [تَ ] (ع مص) سست شدن در کار و 
فرو هشتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 


تفوت. ۶۸۶۳ 


تففیق. [َتّ ] (ع مص) بناز و نعست پروردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (متهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء)(ازاقرب الموارد). 

تفنین. [تَ ] (ع مص) گونا گون کردن. (تاچ 
المصادر بیهقی). نوع‌نوع کردن. (زوزنی), 
گونه گونه‌ساختن مردم را. (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السواردا. 
|ادرآمیختن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
آمسیختن چیزی را به چیزی. (از اقمرب 
السوارد). |اکهنه شدن جامه بی‌دریدگی. 
||یافتن " جامه را جایی تنگ و جایی سطبر. 
(از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|[ تلون رای داشتن و ناپایدار بودن بر رایبی 
واحد. (از اقرب الموارد). ||() خطوط جامه: 
و و فیه تفنین؛ یعنی جامه‌ای که در آن 
خطها از غیر جنس اوست. امنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد), 

تفو. تْ] (() خیو انداختن بود در چیزی, 
(لغت فرس اسدی چ اقبال ص‌۴۰۸). خیو 
باشد, یعنی انداختن آپ دهان بچیزی یا به 
روی کی. (اوبهی). آب دهن را گویند و آب 
دهن انداختن را نیز گفتاند. (پرهان). آب دهن 
را گویند و آب دهن انداختن را نیز گفه‌اند... 
از انجمن آرا) (آنندراج). بمعنی تف یعنی آب 
دهان. (غیاث اللغات). آب دهان و خدو و تف 
و تفش. (ناظم الاطباء). آب دهن مرادف تف. 
(فرهنگ رشیدی). آب دهان چون پرافک‌نند. 
خیو, تف. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 
به نشکرده ببرید زن را گلو 
تفو بر چنان ناشکیبا تفو, 
ابوشکور (از لغت فرس چ اقبال ص ۲۰۸), 
تفو باد بر اين گزند جهان 
بتر آشکارا مر او را نهان. 
بدو دوک و پنبه فرستد تثار 


فردوسی, 
تفو بر چنین بی‌وفا شهریار. فردوسی. 
ز شیر شتر خوردن و سوسمار 
عرب را پجایی رسیده‌ست کار 

که‌ديهيم شاهی کنند آرزو 
تفو بر تو ای چرخ گردون تفو, 

فردوسی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
بر آن صفت که خر پشت‌ریش رایر ریش 
تفو زند به توباد صد هزار تفو.. سوزنی. 
تفو بر چنین ملک و دولت که راند 
که شنعت بر او تا قيامت بماند. (بوستان). 
قرین عیش محب تو باد راحت و روح 

انیس جان عدو تو باد رنج و تقو, 

(از شرفنامة منیری). 

تقوت. [ت تَرر] (ع سص) درگذشتن در 


۰ - 1 
۲ -نل: بننیده است. 


۳-در متهی الارب چاپ تهران: بافن, 


۴ تف و تاب. 


مال کسی بی او. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): تفوت علیه فی ماله؛ فان و به. و به 
علی متعدی شده است متضمن معنی غلبه 
باشد. (از محيط المحیط) (از اقرب الموارد). 
تف و تاب. [تَ فَ] ارکیب عطفی, ! 
مرکب) از تف بمعنی گرمی و حرارت و تاب به 
همین معنی: 
از بهر که بایدت بدینسان شو و گیر 
وز بهر چه بایدت بدینسان تف و تاب. 
کنتا: 
نسوزد تتش زآتش و تف و تاب 
ز دریاست خود بیم نایدش ز آب. اسدی. 
رجوع به تف و تاب و تب و تفت و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تفوح. [] ((خ) (درخت سیب) اول, مردی از 
نسل بهودا. اول توارييخ ۴۳:۲ دوم. اسم د 
شهر بود که یکی در دشت بهودا بطرف دریای 
روم واقع بود. صحیفة یوشم ۳۴:۱۵ و آن غیر 
از بیت تفوح می‌باشد که در تزدیکی حبرون 
واقع و دیگری متعلق په سبط افرائیم و در مرز 
وبوم ضی واقع بود صحیفهً یوشع ۸:۱۶ و 
۸*۷ و دور نیست که همان عين تفوح باشد 
ایضاً ٩۷:۱۷‏ خود شهر به فرائیم و زمین به 
منی تعلق داشت ت ایضاً ۸:۱۷ اما تفوح که در 
صحيفً یوش ۲ ملذکور است نمیدانیم 
کدانیک ميباشد. (قاموس کتاب مقدس). 
تفوّ۵. [تّ ف؛ ۶](ع مص) سوخته شدن و 
اف روخته گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تحرق و توقد آتش. (از اقرب 
الموارد). 
تفود. [ت فو و] (ع مص) برآمدن بالای 
کوه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. 
تفور. [تَ] () گل باشد و آن را بتازی طین 
گویندو پعضی با زای منقوطه نیز خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). 
گل باشد که بعربی طین خوانند. (برهان). 
بمعنی گل است که بعربی طین خوانند و در 
برهان تفوز بر وزن تموز نیز آورده. (انجمن 
آرا) (آنندراج). گل. و قیل با زای تازی. 
بتازیش طین خوانند. (شرفنامة منیری). گل و 
طین و سفال. (ناظم الاطباء). رجوع به تفوز 
شود. 
تفوز. [َتَ] ( بمعنی تفور است که گل باشد. 
(بسرهان). همان تفور است... (ثرفنامةً 
منیری). تفور و گل و طین و سفال. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ماد قبل شود. 
تقوف. [َتّ ] (ع لا ج ف. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء» و رجوع به نف شود. 
تفوق. [تّ فَز و (ع مص) فراخی نمودن 
در عیش. (متتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). ||فواق فواق مکیدن بچه شیر را. 


(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||نوشیدن چیزی بعد چیزی. 
(از آقرب الموارد). |[فواق به قواق دوشیدن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||اتفاق کردن بر مهل. |اترفع 
بر قوم. (از اقرب السوارد). برتری نمودن. 
(غیاث اللغات). افزونی داشتن بر چیزی. 
(آنندراج), برتری و بالایی. (ناظم الاطباء). 
تفوق جستن. (ث روج (مسص 
مرکب) بالاتر رفتن و بالاتر شدن. (ناظم 
الاطباء) برتری جستن. غلبه یافتن. تفوق 
یافتن. رجوع به تفوق و دیگر ترکیهای آن 
شود. 
تفوق داشتن. آت فَر و ت] (اسص 
مرکب) برتری و رجحان داشتن بر کسی یا 
چیزی. مزیت داشتن* 
ز تقش پای تو معراج سربلندیهاست 
زمین.هزار تفوق بر آسمان دارد. 
میرنجات (از آنندراج). 
رجوع به تفوق و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تفوق یافتن. [ت فَو وت ] (مص مرکب) 
برتری یافتن. غلبه یافتن. فایق شدن. رجوع 
به تفوق و دیگر ترکبهای آن شود. 
تفوّل. (ت ق*4](ع مسص) فال گرفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خلاف تطیر. 
(از اقرب الموارد). فال نیک گرفتن و ایبن 
مقابل تطیر است و با لفظ کردن به صله بر 
مستعمل. (آنندراج). فال نیک زدن. و شگون 
نیک گرفتن. (غیاث اللغات). رجوع به تفاژل 
شود. 
تفوّل کردن. (ت ق: ک دص 
مرکب) فال نیک گرفتن. فال نیک زدن: 
عشق بر کشتن عشاق تفول میکرد 
اول قرعه که زد بر من بدنام آمد. 
جمال‌الدین سلمان (از آنندراج), 
تفوّم. (تَ فتَ* 2] (ع مص) پر گشتن دهان 
شتر از گیاه سبز. (از اقرب الموارد) (از محیط 
المحیط). 
تفون. زتَّ قَوَرٌ] (ع مص) افزایش و اقزون 
شدن و حسن‌تما و گوالیدگی نیکو. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تفوه. . ثّ) (ع مص) تفه تفه و تفوهاو تناهة 
(از باب نصر و سمع). اندک و حقیر گشتن و 
لاغر شدن و کهنه گردیدن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
||تقه تفوهاً (از باب ت احمق گردیدن. 
(منتهی الارب) (تاظم الاطباء)(آنندراج). 
تفوه. (ْ فَوَو] (ع مص) سخن گفتن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). اابه دهانةً 
جایی درآمدن. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): فلما تقوه 


البقیع؛ برید لما دخل فمه. (اقرب الموارد). 
تقو یت. [تَّ] (ع مص) فائت کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب). ||رها کردن و 
رخصت دادن. (ناظم الاطباء). 
تفویچ. (تّ] (ع مسص) سرد و خنک 
گردانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تبرید. (اقرب الموارد). 


تغو یر [تَّ] (ع مص) فیره ساختن زچه را. 


(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطیاء) فیره 
خوردنی زچه که از دانةُ شنبلید و خرما و 
دیگر دانه‌ها پزند. (آنندراج). فیره ساختن, 
تفساء یا تفاء راء (از اقرب الموارد). 


تفویز. اتّ] (ع مص) بمردن. (تاج المصادر 


بسیهقی) (زوزنسی) (از مسنتهی الارب) (از 
آتندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اپیدا و آشکار گردیدن راه. (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||درگذشتن و بیابان بریدن با شتر. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). گذشتن 
مرد. (از اقرب الموارد), 


تفویض. [تّ] (ع مسص) کار باکسی 


گذاشتن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزتی). کار 
به کسی بازگذاشتن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی). بازگذاشتن کار بر کسی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
صراح اللغة). حا کم گیردانیدن کی را در 
امری. (از اقرب الموارد). سپردن و بازگذاشتن 
کار خود به کسی یا بخدا, (غیاث اللغات). 
وا گذاری و تسلیم. سیردگی. (ناظم الاطباء), 
اختیار مقابل جبر. 

- تقویض بخدا؛ توکل بخدا و پناه بخدا. (ناظم 
الاطباء), تلیم بخدا. رجوع به تفویض کردن 
شود. 

|ازن دادن بی‌دست پیمان. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


تفویض کردن. [ت ک د] امص مرکب) 


تسلیم کردن. بخشیدن: عنان کامرانی و زمام 
جهانداری به ایالت و سیاست او تفویض کرد. 
( کلیله و دمنه). وصیت کرد که بامدادان 
نخستین کسی که از در اين شهر درآید تاج 
شاهی بر سر وی نهند و تفویض تخت و 
ممالک به وی کنند. ( گلستان). 

تقو یف. ات ] (ع مص) برد با خطهای سپید 
بافتن. (تاج المصادر ببهقی). برد با خسطها و 
نقطه‌های سفید بافتن. (زوزنی). نگارین کردن 
جامه را. امنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): برد مفوف؛ رقیق و قیل قیه خطوط 
بیض علی الطول و فی حدیث کعب: ترفع 
للعبد غرفة مفوفة تفویفها لبنة من ذهب و 
اخری من فضة. (آقرب الموارد)ء سعترف 
شدند که مثل آن جامه‌ها در حسن صنعت و 
تلطف تفویف ندیده بودند. (ترجمة تاریخ 


تفویق. 
یمینی). | (اصطلاح علم بیان) تفویف آن است 
که‌بناء شعر بر وزنی خوش و لفظی شیرین و 
عبارتی متین و قوافی درست. ترکیبی سهل و 
معانی لطیف نهند چنانکه به افهام نزدیک 
باشد, و در ادرا ک و استخراج آن به انديشه. 
بسیار و امسعان فکر احتیاج نیفتد و از 
استعارات پعید و مجازات شاذ و تشبیهات 
کاذب و تجنیات متکرر خالی باشد و هر 
بیت در لفظ و معنی به نفس خود قایم بوده و 
جز از روی معانی و تشسیق کلام به دیگری 
محتاج وبر آن موقوف نباشد و الفاظ و قوافی 
در مواضع خویش متمکن باشد و جملا 
تصیده یک طرز و یک شیوه بوده و عبارت 
گاه‌بلد و گاه پست نشود و معانی گاه‌متسق و 
گا‌مضطرب نگردد و مجاورت الفاظ ولیاقت 
آن بیکدیگر مرعی باشد و از غرایب الفاظ و 
مهجورات لفت‌الفرس در آن مستعمل نباشد 
بلکه از صحیح و مشهور لفت دری و 
مستعملات الفاظ عربی که در سحاورات و 
مراسلات پارسی‌گویان فاضل متداول باشد 
مرکب بود چنانکه انوری گفته است: 
ای در ضمان عدل تو معمور بحر و بر 
وی در مسیر کلک تو اسرار تفع و ضر 
ای روزگار عادل و ایام فتته‌سوز 
وی آسمان ثابت و خورشید سایه‌ور. 
از المعجم فی معاثیر اشعار العجم چ مدرس 
رضوی صص ۲۵۰-۲۴۵). 
تفویق. [تَّ](ع مص) تیر را فوق کردن و 
فوق تیر بر زه کمان نهادن. (زوژنبی از 
بادداشت بخط مرحوم دهخدا). سوفار 
ساختن تیر را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). فوق قرار دادن تیر را. (از 
آقرب لموارد. | فواقفواق خورانیدن شیر, 
فصیل را. و فی الحدیث علی: و آن بنی‌آمیه 
لیفوقوننی تراث محمد تفویقا؛ ای یمطوننی من 
المال قلیلاًقلیلا. (از اقرب الموارد). || تفضیل 
دادن کسی را بر قوم. (از آقرب الفوارد). 
تفویم. [تَ ] (ع مص) نان گندمین پختن. 
(تاج المصادر بهقی) (از زوزنی). نان پختن 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): فوموا لشا؛ ای اختبزوا لنا. 
(اقرب الموارد). 
تفویه. اتّ] (ع مسص) زفیان‌آور کردن و 
فراخ‌دهن کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
فبراخ‌دهان و درازدندان گردیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
تقة. [تْ فَ /سّف فَ](ع ص, !) زن خوار و 
ذلیل. (منتهی الارب). ||سیاء گوش.(منتهی 
الارب) (ناظم الاطباه) (مهذب الاسمان). 
جانورکی چون بچه‌سگ يا موش. (از اقمرب 
لموارد. عناق الارض. غنجل. قراقلاغ. 
تمیله. قره‌قولاق. برید. فرانق. قره‌قولاخ. 


پروانه. پروانک. (یبادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). ||فی‌المثل: استغنت التفه عن الرشه. 
(منتهی الارب). مثلی است که دربارة لشیم 
زد هتگامی که سر باشد و رفّه کاه است؛ 
یعنی چهارپا از کاه بی‌نیاز گردید. (از اقرب 
الموارد). 
قفه. [تّف:](ع مص) اندک و حقیر و کهنه و 
لاغر گردیدن. (متهی الارب). اندک و زبون 
شدن. (آنتدرا اج), 
ققه. ات فب؛] (ع ص, () اندک. (مسنتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). رجل تفه؛ مسرد 
حقیر و خسیس و دون. (ناظم الاطباء). 
||طعامی که مزه حلاوت و ترشی و تلخی 
نبداشته باشد. (سنتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). و بعضی نان و گوشت را از آن 
شمارند. (متهی الارب). تفاهة. بی‌مزه. (از 
دزی ج ص۳۹( طعام تفد؛ طعام بی‌مزه که 
نه شیزین باشد و نه تلخ و نه ترش و تند و نه 
شور و نه چرب و نه عفص. (ناظم‌الاطباء). 
بمعنی چیزی که هیچ مزه نداشته باشد مثل 
خیار و کدو. (غیاث اللغات) (انخدراج), تفه 
چیزی را گویند که مز؛ او پیدا نباشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
تفهو. [تّ فَ<ه] (ع مسص) فراخ‌حال 
گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء).فراخ‌حال گردیدن:تفهرالرجسل فی 
المسال؛ اتسعم فسیه. (از اقسرب الموارد)ء 
|[فراخ‌سخن گردیدن: تفهر فی الکلام؛ اتضع 
فیه کانه مبدل من تیجز . (از اقرب الموارد). 
تفهق. ۰ [تَ فهه] ۵1 مص) فراخ خ و گشاده 
گردیدن‌برق و جز آن. الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|اروان گردیدن خون و جز آن. (منتهی 
الارب) (آن ندراج) (ناظم الاطباء). |اپر 
گردیدن ظرف. (از آقرب الموارد) 
تفهم. (تَ فه] (ع مسص) دریسافتن به 
درنگ. (تاج المصادر ببهقی). دریافتن. 
(زوزنی) (دهار). اندک‌اندک دریافتن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ادرا ک. دریافت و بازیافت. (ناظم 
الاطباء): که | گر در خواندن فروماند به تفهیم 
معنی کسی تواند رسید. ( کلیله و دمنه). 
تفهفاء تَ فب ] ((خ) شهری است بمصر در 
ناحیة جزيرة قوسینا. (از معجم البلدان). 
قفهة. [تْ فِ خ] (ع ص) امراة تفهة؛ زن حقیر 
و دون و خیی. (ناظم الاطباء). ||طعمة 
تفهة؛ طعامهای بی‌مزه. (ناظم الاطیاء). 
تجهیر. [تّ ] (ع مص) تاسه برافتادن اسب را و 
درماندن و مانده شدن از ضعف و سستی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
تفهیم. [تَّ] (ع مص) دریاوانیدن. (تاج 


۸۹۶۵ 


المصادر بهقی) (زوزنی) (دهار) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادلین علی) (آنندراج). 
فهمانیدن. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
فهمانیدن و دریافت کنانیدن. تدریس و تعلیم 
و آموختگی. (ناظم الاطباء). و با لفظ کردن 
ستعمل. (آنندراج). تفهیم و تفهم؛ فهمانیدن و 
نهمیدن. (ناظم الاطباء). رساندن معنی به فهم 
شنونده بوسيلهٌ لفظ. (از تعریفات جرجانی)؛ و 
چون در عزیمت این کار پیوست, آنچه ممکن 
شد برای تفهیم متعلم... در شرح و بسط تقدیم 
افتاد. ( کلیله و دمنه). و خوانندگان این کتاب 
راباید که همت بر تفهیم ممانی مقصور 
گردانند.! کلیله و دمنه). لیکن می‌نماید که مراد 
ایشان تقریر سمر و تحریر حکایت بوده است 
نه تفهیم حکمت و ایضاح موعظت. ( کلیله و 
دمنه), و رجوع به تفهم شود. 
تفهیه. ۳۵۰( مسص) درس‌انیدن. اتاج 
المصادر بیهقی). کند گردانیدن از سخن گفتن. 
(زوزنی). درمانده گردانیدن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء), 
تفی. [تَ ] () انجیلی (در گرگانرودا. رجوع 
به انجیلی و جنگل‌شناسی ساعی ص۱۸۲ 
شود. 
تفیأة. [تَ ي 2] (ع مص) سایه انداختن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء)(از اقرب 
الموارد). فیات الشجرة تفياة و فیاه تفیاة؛ با 
سایه قرار داد او را و برگردانید او را, (از ناظم 
الاطباء). ||حرکت دادن باد شاخه‌ها را. (از 
اقرب الموارد). ||حرکت دادن زن موی خود 
را. (از اقرب الموارد). 
تفیْة. [تَّ 2] (ع () تفيثة الشی»؛ هنگام آن 
چیز. (منتهی الارب). وقت آن چیز و اول آن 
چیز, (ناظم الاطباء). ||دخل علی تفيئة فلان؛ 
ای اثره. (متهی الارب). درآمد در اثر فلان. 
(ناظم الاطباء). 
تفیحس. [تَّ فَ ح] (ع مص) خرامیدن, 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). تبختر.(اقرب 
الموارد). 
تفیجة. (تْ حْ] (ع !) دزی در ذیل قوامیس 
عرب ارد: طلسم. یا دعای دفع اچسته و 
شیاطین و دیون و رجوع به همان کتاب ج۱ 
ص۱۴۸ شود. 
تفید. [تَّ تی یْ] (ع مسص) خرامیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تبختر, و قیل 
هو آن یحذر شیتاً فیعدل عنه جانبا. (اقرب 
المواردا: 
تفیدان. (تَ د](مص)" گرم کردن و گرم 
شدن با آتش و نشستن در آفتاب و گذاشتن 


تفیدن. 


۱-مصدر منحرت از ثف بمعنی حرارت و 
گرمی رجوع به تف و تپ و تب و تاب و تفت 
شود. 


۶ _ تفیده. 


در آفتاب یا به روی آتش. ||ترکیدن و شکاف 
خوردن از گرما. ||اندک‌اندک جمع کردن. 
]| حفظ منافع خود نمودن. (ناظم الاطیاء). 
تفیده. (ت د /د] (ن‌مف) گرم‌شده. تابیده. 
دعصاء؛ زمین نرم تفیده به آفتاب. (منتهی 
الارب). و رجوع به تف و تپ و تب و تاب و 
تفت و تفته شود. 
تفیوا. [ت /ثْ ف] (() تصفیرک. ان_‌اظم 
الاطیاء). 
تفیرکت. ات ز) () تفیراد سنگ نرم سپید و 
سنگ‌ریزه. (ناظم الاطباء). 
تفیش. [تّ فَیْ یْ] (ع مسص) لاف زدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ادعای باطل 
کسردن چسیزی را. (از اقرب الموارد). 
||برگردیدن از چیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). روی گرداندن از چیزی به سبب 
عجز و ضعف. (از اقرب الموارد). 
تفیظ. [ت فی یْ] (ع مسص) جان دادن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
تفیل. [تّ تَّیْ یّ) (ع مص) بنهایت رسیدن 
گیاه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), | کتهال نبات. (اقرب السوارد). 
|[زیاده را فزون شدن جوانی. |[فربه گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد. |[ضعیف شدن و خطا کردن 
رای کسی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ضعیف شدن رای کسی. (از اقبرب 
الموارد). |ابر فیل نشستن, فیل‌سواری: و آن 
عشت تفیلت. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
تفیلقق. (تَ ت [) (ع مص) سطبر شدن و 
فربه گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب السوارد). |اکوشیدن در دویدن 
چندانکه از دت سرعت شگفت آورد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد), 
تفیلم. (تَ ت [) (ع سص) ضربه و سطبر 
گردیدن غلام. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
تفین. ات ] () تفنه. (ناظم الاطباء). 
تفینه. [تَ نْ /نٍ] () تفین, عنکیوت و پودة 
عنکیوت. (ناظم الاطبا. 
تفیق . [تَّ فَی یْ+] (ع مص) سایه گرفتن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تبع 
سایه کردن. (از آقرب الموارد). |[وا گشتن 
سایه. (زوزنی). بازگشتن سایه. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). برگردیدن 
سایه. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) 
تفیهان. [ ] ((ج) قسسریه‌ای است بسه 
چهارفرسنگی میانة جنوب و مشرق شمیراز. 


(فارسنامة ناصری). دهی است از دهستان 
قره‌باغ بخش مرکزی شهرستان شیراز که 

۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸۷ 
تفیهو. [تٌ ف ۸] (ع مص) فراخ‌حال شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
||تاسه گرفتن اسب را و مانده گردیدن آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رجوع به تفهیر شود. 
تفیهق. [َتَ فَ ۸] (ع مص) فراخی کردن در 
سخن و پر گردانیدن دهن را بسخن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء. شوسم و 
تنطع در سخن. (از آقرب الموارد). || تفحم و 
تفتح. یقال: یتفهق علینا بمال غیره. (اقمرب 
الموارد). ||تسبختر در رفستار. (از اقرب 
الموارد). 
تفییف. [تّ ] (ع مص) فال بد گرفتن از آواز 
بوم نر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): فد فلان اذا تطیر 
من صوت الفیاد . (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||تبختر مرد. |زگریختن از حریف 
خود. (از اقرب الموارد). 
تفییل. تَ] (ع مص) ضعیف‌رأی خواندن, 
(تاج المصادر بیهقی). زشت کردن رأی کسی 
را و منسوب کردن به خطا و سستی رأی و 
سست‌رأی گفتن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): مدحت 
بقول صادق لم‌تفیل؛ ای لمیفیل رأیک. (اقرب 
الموارد). 
تقاء . [تٍ] (ع مص) پرهیز کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقاب. (ت] ((خ) دهی از دهستان مسرکزی 
بخش خوسف شهرستان بیرجند است و ۶۳۶ 
تن سکنه دارد. محصول آنجا له و پبه و 
میوه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩),‏ 
تقابل. (تّ بْ] (ع مص) با یک‌دیگر هم‌بر 
شدن. (زوزنی). با یک‌دیگر هم‌روی شدن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). با 
هم روباروی شدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). با همدیگر روبرو شدن. (آنندراج). 
تواجه. (اقرب الصوارد). ||(اصطلاح بدیع) 
تقابل آن است که شاعر اسماء متلازم و متقابل 
در شعر خویش بیارد. چنانکه بلفرج گفته 
است: 

خم دهی حرص را به بخشش پست 

برکنی آز را به بذل شکم. 

و نظنز: ی گفته است: 

شاه کیوان‌کین هرمزداختر بهرام‌رزم 

مهرچهر تیرتیر زهره‌طبع مهنشان, 

1 بلفرج گفته آست: 

صلح و جنگ تو شادی آمد و غم 

خصم و خشم تو تیهو آمد و باز, 


تقابل. 


و ظهیر گفته است: 

گفتار تلخ از آن لب شیرین نه در خور است 

خوش کن عبارتت که خطت هرچه خوشتر است. 
و در این اییات پشت و شکم و خم دهی و 
برکنی و خصم و خشم و کین و رزم و اختر و 
تیر و چهر و طبع و خط و عبارت تقایل است و 
صلح و جنگ و شادی و غم و تلخ و شیرین از 
باب مطابقه و تیهو و بازو کیوان و بهرام از 
صنتی است هم نزدیک بدین که آنرا 
مراعات‌النظیر خوانند. (السمجم فی مماییر 
اشعار العجم ص ۲۸۳). و رجوح به مقابله و 
کشاف اطلاحات الفتون شود. ||(اصطلاح 
منطق) خواجه نصیرالدین طوسی در معرفت 
اقسام تقابل آرد؛ متقابلان دو چیز را گویند که 
یک موضوع را در یک زمان مجتمم نتوانند 
بود بالفعل و | گرچه بالقوه هر دو آن موضوع را 
توانند بود و آن چهار قسم بود. تقایل سلب و 
ایجاب: اول متقابلان به سلب و ایجاپ و آن 
دو نوع بود: مفرد, مانند فرس و لافرس. و 
مرکب. مانند زید فرس است. زیید فرس 
نیست, چه اطلاق این دو معلی بر یک 
موضوع در یک زمان محال بود. دوم متقابلان 
به تضایف. مانند ابوت و بنوت و دیگر انواع 
مضاف. چه اجتماع این دو نوع در یک 
موضوع به یک وجه در یک زمان محال بود. 
سیوم متقابلان به تضاد. مانند سواد و بیاض و 
حرارت و برودت. و ضدان دو متقابل را گویند 
که در یک موضوح جمع نتوانند آمد. و انتقال 
موضوع از هریکی به یکی محال نبود. و 
لامحاله اضافت عارض تضاد باشد. چه ضد 
به اضافت با ضدی دیگر تواند بود. چهارم 
متقابلان به ملکه و عدم و مسلکه را قنیه نیز 
خوانند مانند تقابل بصر و عمی, و مراد به بصر 
اینجاء نه آن قوت ابصار است که بمعنی امکان 
بود و جنین را در شکم مادر حاصل بود نه آن 
فعل ابصار که در حال مشاهده مسبصر است 
حاصل بود. پل آن قوت که حیوان بینا را در 
همه احوال چه در حالت دیدن و چه در حالت 
چشم برهم نهادن حاصل باشد و با وجود آن 
قوه قادر بود بر فعل ابصار, هرگاه که خواهد. و 
عدم ملکه نه عدم مطلق بود, پل عدم پصر بود 
در موضوعی که از شان او بود ابصار, مانند 
حیوانی که کور باشد و بینایی از شأن او بود. 
نه ماد حیوانی که او را در خلقت چشم نبود. 
مانند کردم و یا مانشد عدم تذکیر در اناث. و اگر 
کسی آن را عدم خواند. در صورت اول 
موضوع عدم و ملکه جنس حیوان را نهاده 
باشد, و در صورت دوم نوع راو بصب 
اعتبار مذکور اين معانی نه از پاب عدم ملکه 
باشد و همچنین نابینایی حیوانی را که هنوز 
وقت بینایی او نبود. مانند بچة سباع پیش از 
آنکه چشم باز کند عدم ملکه نباشد به این 


تقابی. 


اعستبار, چه ابصار در آن وقت از شأن او 
یست... (اساس الاقتباس چ مدرس رضوی 
صص ۱۵۴-۵۳ رجوع به همین کتاب 
(صص ۵۸-۵۴) شود. 
تقابل قضایا؛ و آن اتفاق دو قضیه بود در 
موضوع و محمول و لواحق هر دو از اضافت 
و شرط و جزو و کل و قوت و فعل و زمان و 
مکان. و اختلاف هر دو در کیفیت یعنی 
ایجاب و سلب. و آن چنان بود که موضوع 
یکی بعینه موضوع دیگر قضیه بود و محمول 
همان محمول و لواحق همان لواحق و بعد از 
آن یکی سالبه بود و دیگر موجبه. (از اساس 
الاقتباس چ مدرس رضوی ص .)٩۷‏ رجوع 
به ماد «قبل» شود. 

تقابی. [ ] (() بقل بهودید. (تذکر؛ ضریر 
انطا کی ص .)٩۹‏ 

تقاات. [ت ] (ع [) تقاة, رجوع به تقاة شود. 
تقاتو. [َتّْ تّ) (ع مص) همدیگر را فریفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تخاتل. (اقرب 
الموارد). 

تقاتق. (تَ تِ) (ع ص) با سرعت و شتاب. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبای, 
تقتاق. (منتهی الارب) (آنندراج). یقال: قرب 
تقاتق. (ناظم الاطیام). 

تقاقل. رت تْ] (مص) اقحال. (زوزنی). 
کارزار کردن و بهم کشتن نمودن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). یکدیگر را کشتن. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). 

تقادع. (ت د] (ع مص) در پی یکدیگر 
شتافتن در چیزی و جوق‌جوق درافتادن, 
گویی‌هریکی پیشی میجوید بر صاحب خود. 
|| همدیگر را بازداشتن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). تدافع و تکافز قوم. 
(از اقرب الموارد). ||پیاپی مردن قوم. |انیزه 
زدن یک‌دیگر را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |(تراجم. 
(اقرب الموارد), 

تقادم. [ت د](ع ل) ج تيمّة. (اقرب الموارد) 

۰ (ناظم الاطباء). رجوع به تقدمة شود. 
تقادم. [تّ د] (ع مسص) دیسرینه شسدن. 
(زوزنی) (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد) (آنندراج). |/با یکدیگر برایبر 
ایستادن و مقاپل شدن. (انتدراج). 

تقاد یر. [تَ] (ع () ج تقدیر. (ناظم الاطباء): 
اذا حلت التقادیر بطلت التدابیر. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا): و انواع تداییر موافق 
انوار تقادیر نمی‌اید. (ستدبادنامه ص4۵۵ 
تقادیر مسخالف تدابیر است. (سندبادنامه 
ص۲۷۸). 
روز گم گشتن فرزند تقادیر قضا 
چاه دروازء کنعان به پدر تنماید. 


رجوع به تقذیر شود. 


سعدی, 


تقافع. ات ذ] (ع مص) یکدیگر را فحش 
گفتن و دشنام دادن و تهمت زدن. (ناظم 
الاطباء) رجوع به آقذاع شود. 
تقاذف. [ت ذ] (ع مص) بهم انداختن و بهم 
انداخته خدن. (زوزنی). همدیگر را انداختن. 
(متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
سنگ انداختن بسوی یکدیگر. (از اقرب 
الموارد). ||شتابی کردن در اسب تاختن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |[روان شدن آب به شتاب. (از 
قرب الموارد). |ایکدیگر را دشنام دادن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تشاتم. (اقرب الموارد). 
تقار. [تَ قارر ] (ع مص) قرار و ثبات 
ورزیدن و آرمیدن. (متهی الارب) (اتدراج) 
(ناظم الاطباء). ثابت و سا کن‌شدن. (از افرب 
الموارد). 
تقارب. [ت ](ع مص) با یکدیگر خویشی 
داشتن. (زوزنی). بیکدیگر نزدیک شدن. 
(دهار) (از آتندراج) (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). خلاف تباعد. (از اقرب 
الموارد). ااکم گردیدن شتران و گذشتن آن, 
(منتهی الارب). کم گردیدن شتر کسی و 
پشت‌ریش گردیدن آن. (از اقرب الصوارد). 
|[نزدیک رسیدگی رسیدن کشت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|ذا قارب الزمان لمتکد رز المومن تکذب. 
مراد از آن آخر روزگار است و نزدیکی 
قیامت. لان الشی» اذا قل تقاصرت اطرافة او 
المراد استواءاللیل و النهار و بزعم العابرون آن 
اصدق الازمان لوقوع العبارة وقت انفتاق 
الانوار و وقت ادرا ک الثمار و حیتثذٍ یستوی 
اللیل و النهار او المراد زین خروج المهدی 
علیه و علی آبائه الکرام اکرم التحية و افضل 
السلام. حین تکون السنة کالشهر و الشهر 
کالجمعة. و الجمعة کالیوم. و الیوم کالاعة, 
بتقصر لامتلذاذه. (متهی الارب). ||( نام 
بحری است از بحرهای شعر. (آنندراج), 
ایونصر فراهی در نصاب الصبیان بحر متقارب 
رابرای ضرورت شعر تقارب خوانده است؛ 

به بحر تقارب تقرب نما 

بدین وزن میزان طبع آزما. 

(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

رجوع به متقارب شود. 1 
تقارش. ات ](ع مسص) باهم پیوستن 
نیزه‌ها در معرکه: تقارشت الرماح, آذا تداخلت 
فی الحرب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج) (از اقرب الموارد). ||نیزه زدن قوم 
یکدیگر را. (از اقرب الموارد)ء 
تقارض. (تَ ر] (ع مص) وام دادن یکدیگر 
راء (دهار). |[یک‌دیگر را تقریض کردن, 
(صراح). همدیگر را شعر خواندن. (منتهی 


۶۸۶۷  .صاقت‎ 


الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباه) (از اقمرب 
الموارد). و رجوع به تقریض شود. ||بیکدیگر 
به دنبال چشم نگریستن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
اایکدیگر را یکی یا بدی از پیش فرستادن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
|اهسریک دیگری را تنا گفتن. (از اقرب 
الموارد) 
تقارظ. ات ر] (ع مص) همدیگر را ستودن 
و مدح کردن. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقارع. (ت ر] (ع مص) بهم بر (باهم) قرعه 
زدن. (زوزنی) (مجمل اللفة). میان همدیگر 
قرعه زدن (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||باهم شمشیر 
زدن. (زوزنی). نیزه زدن به یکدیگر. (اقرب 
الموارد). 
تقارن. (تَ ژ](ع مص) تصاحب, (اقرب 
الموارد). 
تقاره. زت ر /ر] () تغاره, صاحب منتهی 
الارب در ذیل اصبص آرد: ... لگن و تقاره یا 
کاسةبزرگ. رجوع به تفاره شود. 
تقاز یر. [تَ ] (ع ) ج تقریر, (ناظم الاطباء). 
تقازیج. [تَ] (ع [) دیگ‌افزارها. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ابازیر, 
(اقرب الموارد). 
تقاسم. [َتَ س] (ع مص) پاهم وابخشیدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). |[میان خضود 
بخش کردن مال را. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مال بخش کردن. (آنندراج), گرفتن 
هریک قسمت خود را از مال. (از اقرب 
الموارد)؛ چون قصابی ذبیحه بکشتی فقرا را 
بر تقاسم اجزای خون وی مزاحمت رفتی و 
بدان تکین نایرة جوع میکردند. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱تهران ص۳۲۶). |با 
یکدیگر سوگند خوردن. (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی). بهم سوگند خوردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
تحالف. (اقرپ الموارد). 
تقاص. ات قاص‌ص ] (ع مص) قصاص از 
یکدیگر بستدن. (زوزنی). قصاص از یکدیگر 
گرفتن, یقال: تقاص التوم. اذا قاص کل واحد 
منهم صاحبه فی الحاب او نغيرة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
آندراج) |ا(اصطلاح فقهی) بوسیله‌ای از 
وسائل طلب خود را از مدیون منکر وصول 
کردن. دائی که مدیون وی از پرداخت دیین 
خود استتاع میکند. حسق دارد که به هر 
وسیله‌ای که در دسترس او مسوجود است» 
طلب خویش را وصول کند. این عمل را 
تقاص گویند. وصول کردن دین خود از مدیون 
منکر به هر وسیله‌ای که بتواند بر مال او دست 


۸ تقاصر. 


باید. 
-تقاص گرفتن؛ در تداول عامه, انتقام گرفتن. 
مجازات دادن. 
- امثال: 
تقاص به قیامت نمی‌ماند. نظیر: از مکافات 
عمل غافل مشو. رجوع به اسثال و حکم 
دهخدا ج۱ ص۱۵۸ و ۵۴۹ شود. 

تقاصر. زت ص ) (ع مص) اظهار کوتاهی 
نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[بازایستادن از امری. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بازایس‌ادن از امسری 
در حالی که بر آن قادر باشد. |اخرد و حقیر 
شدن نفس کسی. ||پست و در کشیده و کم 
گردیدن(ازاقرب الموارد, 

تقاصف. ات ص ] (ع مص) فراهم آمدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اجتماع و تزاحم قوم: ترکتهم یتقاصفون علی 
رجل یزعم انة نبی. (از اقرب الموارد). 

تقاصیر. [تَ ] (ع 4 ح تسقصاره و تقصار, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), گردن‌بندها. 
|اج تقصیر. (ناظم الاطباء): اینانج با اصرای 
عراق تایه سمنان بخدمت استقبال آمدند و از 
تقلد تقاصیر تقصیرات گذشته را در مقام 
خجالت... (جهانگشای جوینی), 

تقاضا. 2۳ مسص) در فارسی بجای 
تقاضی استعمال شده است. (یادداشت بخط 
مرحسوم دهخدا). درخواست و طلب و 
خواهش و مطالبه. (ناظم الاطباء). خواهش و 
با لفظ کردن و داشتن و امدن مستعمل. 
(آتدراج): 
گوبی‌از دو لب من, بوسه تقاضا چه کنی 
وامخواهی تبود, کو به تقاضا نشود. 

منوچهری. 
له طمع کرده‌ام ‏ کیسه کس 
نه تقاضاست شعر من نه هجا. مسعودسمد. 
و هر کسی رارسمی و معیشتی فرمودندی و 
هرسال بدو رسائیدندی بی‌تقاضا. (نوروزنامة 
منسوب به خیام), 
با تقاضای عقل و نفس و حواس 
کی توان بود کردگارشناس. سنایی. 
در حضور انعام دیدم ار به غیبت نیست آن 
وام احسان را تقاضا برنتابد بیش از اين, 

خاقانی, 

خود پیشت آفتاب چومن هست سائلی 
کش لرز شرم وقت تقاضا برافکند. . خاتانی. 
نه لفظ من به تقاضای سرد معروف است 


نه صدر تو به مواعید کج سزاوار است. 


خاقانی. 
بلبل نیم که عاشق یاقوت و زد وم 
بر شاخ گل حدیث تقاضایرآورم. ‏ خافانی. 
به تمنای گوشت مردن به 
که‌تقاضای زشت قصابان. ( گلستان). 


حلاوت نباشد " شکر در نیش 

که‌باشد تقاضای تلخ از پیش. (بوستان). 
|اسسخت‌گیری. |[اقتضا و تا کید و ابرام. 
||افزول و احتیاج. ||ترغیب. ||عادت. (ناظم 
الاطباء). 

تقاضای سن؛ عادت سن و لازمة سن و 
اقعضای سن. (ناظم الاطباه). 

- تسقاضای شدیده؛ ابرام سخت. (ناظم 
الاطباء). 

عرضه و تقاضا: اصطلاح علم اقتصاد است 
که‌گروهی از علمای این علم آنرا از عواسل 
اصلی تعیین و تغییر ارزش کالا میدانند و عدم 
موازنة این دو را موجب تغییر ارزشها اعلام 
میکنند چنانکه اگر عرضة کالابی کم گردد و 
تقاضای آن کالا ثابت بماند یا افزایش یابد 
ارزش آن کالا ترقی خواهد کرد و اين ترقی تا 
برقراری موازنة ثانوی ادامه خواهد داشت و 
پالعکس اگر عرضه کالایی فراوان گردد و 
تقاضای آن کالا ثابت بماند و یا آنکه کم گردد 
ارزش آن کالا کاهش می‌یابد ولی اگر عرضه 
و تقاضای کالایی با نسبت دقیق و همگام کم 
یا زیاد گردد اثری در ترقی یا تنل ارزش آن 
کالانخواهد کرد. 

تقاضا آمدن. (تَ 5 اسص مرکب) 
تقاضا برآمدن. میل کردن. خواهان شدن: 

چو کار از پای‌بوسی برتر آمد 


تقاضای دهان‌بوسی برامد. نظامی. 
تقاضای آن شوی چون آیدش 
که‌از سنگ و آهن پرون آیدش. ‏ نظامی, 


رجوع به تقاضا و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تقاضا ذاشتن. [تَّتَ](مص مرکب) میل 
داشتن. خواهان بودن. طلب کردن* 
مقصد ناه دل از من مدهوش مپرس 
شوق مست است ندانم چه تقاضا دارد. 
میرزا بیدل (از آنندرا اج). 
رجوع به تقاضا و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تقاضا شدن. [ت ش د] (سص مرکب) 
احتیاج غایط شدن, این اصطلاح اطباست. 
(آندراجا: 
داد جلابی نمیدانم چه بود اجزای او 
آسمان را شد تقاضایی و بر تگاله رید. 
درویش واله هروی (از آندرا لع). 
تقاضاکردن. [ت ک ] (مسص مرکب) 
خواستن و خواهش نمودن. اناظم الاطباء) 
مطالی: 
حاجت شود روا چو تقاضا کند کرم 
رحمت روان شود چو اجابت شود دعا. 
خاقانی. 
روزی که بر صحرا مجتمع بودند ناصرالدین او 
راتقاضای سخت کرد. (ترجم تاریخ یمینی), 
ابریق گر آب تایه گردن تکنی 


از لوله برون شدن تقاضا نکند. سعدی. 


تقاعد. 


عدالت اين تقاضا میکند کز خرمن قسمت 
تیابد نان جو هرکس که نان گندمی دارد. 

صائب (از آنتدراج). 
تقاضا کر. [تَ گ] (ص مرکب) خواهنده. 
درخواست‌کننده. خواستار. جوینده* 
خودکرا آمد چنین دولت بدست ۰ 


قطره را بحری‌تقاضا گرشده‌ست. مولوی. 
این بمن بگذار کاستادم در این 
گرتقاضا گربود هم آتشین. مولوی. 


رجوع به تقاضا و دیگر ترکیب‌های آن شود. 
تقاضائی. [تَّ] (ص نسبی) درخواستی و 
برامی و تأ کیدی و احتیاجی. (ناظم الاطباء). 
درخور تقاضا. قابل تقاضا. 
تقاضی. [تّ] (ع مص) وام بازخواستن و 
وام بازگرفتن, (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). || خواهش 
نمودن. (آنندراج). تقاضا کردن. (زوزنی از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تقاطر. (ت ط] (ع مص) گروه گروه آمسدن 
قوم. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) 
(از آقرب الموارد). ||پیاپی شدن. (دهار)/ 
پسیاپی گردیدن چیزی, (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[پیاپی قطره 
چکیدن. (غیاث اللغات) (آنندراج). قطره‌قطره 
جاری شدن و چکیدن آب و جز آن, (از اقرب 
لموارد): موسم تقاطر اقطار و تکاثر اسطار 
بود. (تسرجمهة تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص ۲۵۹). |[رویاروی شدن کرانه‌ها, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد), 
تقاطع. [ت طّ] (ع مص) از یکدیگر بریدن. 
(زوزنی). بریدن دو گروه از یکدیگر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). باهم قطع نمودن 
یکدیگر را. (غیاث اللغات) (آنندراج). ضد 
تواصل. (اقرب الموارد). حصه‌حصه شدن 
ارحام. ||جدا شدن پاره‌ای از چيزی. (از 
اقرب الموارد). از هم جداشدگی. ||قطع کردن 
دو چیز همدیگر را از وسط و مانند خاج واقع 
شدن دو چیز بر روی هسم. (ناظم الاطیاء): 
چهارراه محل تقاطع دوراه است. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 
تقاعد. [تَ عٌ] (ع مص) نرساندن حق کسی 
به او. و به این معنی با «ب» متعدی ميشود. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||بازایستادن. (دهار). از کردن 
کاری بازنشمتن و از کاری بازماندن. (غیاث 
اللغات) (آنتدراج). اکراه و درنگی. و سستی و 
کاهلی و تفافل و توقف از کاری. (ناظم 
الاطباء): دمنه از زیارت شیر تقاعد نمود. 
( کلیله و دمنه). و گرد تخلف و تقاعد برآمد. 
( کلیله و دمنه), از خدمت و دیدار او [شیر] 


۱ -نل: ندارد. ۲-نل: چو دارد. 


تقاعد کردن. 


تقاعد نمود. ( کلیله و دمنه) ابوعلی از جفای 
برادر و تقاعد او از نصرت و معاونت در چنان 


وقت دل‌شکسته شد. (ترجمه تاریخ یمینی چ ‏ 


۱تهران ص ۱۳۶). معاذیر نامقبول و علتهای 
معلول در میان نهاد و رای تقاعد و تکاسل 
پیش گرفت. (ترجمة تاریخ یمین ایض 
ص ۳۴۱). امرا چون این اندیشه بشتیدند 
هرکس تقاعد نمودند و متوحش گشتند, 
(جهانگشای جوینی), تقصیر و تقاعدی که در 
مواظبت خدمت بارگاه خداوندی می‌رود. 
( گلستان). 
نیست دشمن را تقاعد» جز که از بی‌قوتی 
هست مستوری مریم از چه از بی چادری, 
سلمان ساوجی. 
ا|بازنشستن. بازنشستگی. رجسوع به 
بازنشستگی شود. 
تقاعد کردن. ات غْکَ ] (مص مرکب) 
بازایستادن و تفافل و تکاهل کردن. (ناظم 
الاطباء)؛ سپاه فرستاد به زمین وبه و ایشان 
تقاعد کرده بودند در مال فرستادن. (مسجمل 
اتواریخ). رجوع به تقاعد شود. 
تقاعد ورزیدن. (تعْرد] (مص مرکب) 
تقاعد کردن. رجوع به ماده قبل شود. 
تقاعس. ات غٌ] (ع مص) باز پس شدن از 
کاری. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). باز پس شدن از کاری و اقدام نکردن 
به آن. (از اقرب الصوارد). [ادبری کردن. 
|اسپس ماندن. خویشتن را کشیدن از کاری. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیام), 
|اسر باز زدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[برطرف 
نشدن شب از درازی. (از اقرب الصوارد): 
تقاعس حتی قلت لیس بمنقض. (نابغة از 
اقرب السوارد). || خود را همانند اقعس 
نمودن. | پ‌ایداری و امتناع و سرفرود 
نیاوردن. |[بیرون دادن مرد سین خود راء (از 
اقرب المواردا. 
تقافو. [تَّ ف] (ع مص) برجستن باهم. 
(منتهی الارب) (تاظم الاطباء). 
تقافس. (ت ف](ع مص) باهم برجستن 
یقال: هما حقافان بشمورهما: ای یتوانجان. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). 
تقافص. ف] (ع مص) بیکدیگر درآمدن 
چیزی. و درآمیخته گردیدن و مشتبک شدن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تقاقط. [تّف ] (ع مص) یارمندی نمودن نر 
وماده به گشنی کردن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). 
تقال. [تّ قالل] (ع مص) کم شمردن. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطیاء) (ْز 


آقرب الموارد): تقاللت ما اعطانی. (اقرب 
الموارد). ||برآمدن و بلند شدن آفتاب. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 

تقالف. [ت ل )(ع مص) به نوبت گرفتن. یقال: 
هم یتقالدون الماء؛ ای یتناوبونة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقالی. [تَ] (ع مسص) یکدیگر را دشمن 
داشتن. تباغض. (از اقرب الموارد). 
تقالیب. [تَ] (ع ) بازگونه گستن‌ها و 
انقلابات و گردشهای زمانه. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). تبدیلات و تحویلات و انقلایات. 
(ناظم الاطبام). 

تقامر. [تَ ](ع مص) با هم قمار بازیدن. 
(زوزنی) (دهار), قمار با یکدیگر. (ناظم 
الاطباء). همدیگر به گرو چیزی باختن و نبرد 
کردن باهم به‌گرو. (متنهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

تقاو۵. [ت وٌ) (ع مص) برابر و هموار شدن 
مکان. (از اقرب الموارد). |ابسرعت گذشتن 
دو تن از یکدیگر چنانکه گوئی هریک از آنان 
دیگری را بسرعت میکند. (از اقرب 
الموارد). |[رام شدن. ||واضح و روشن گشتن 
راه. |[راه نشان دادن و هدایت کردن. (ناظم 
الاطباء) 

تقاول. (تْ و](ع مص) با یکدیگر سخن 
گفتن.(زوزنی). گفت و شنید نمودن و باکسی 
قول کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). تفاوض. (اقرب الموارد), 
تقاوم. [ت و] (ع مص) ایستاده شدن, بعض 
قوم برای بعضی, (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقاوه. و] (ع مص) باهم بانگ کردن تا 
همدیگر را شنابند. یقال: هما یتقاوهان؛ یعنی 
باهم آواز میدهند تا شناسند یکدیگر را, گویا 
به آوازی بانگ میکنند که آن, میان آنها نشان 
است معرفت را. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقاوی. [تَّ ] (ع مص) افزون شدن شریکان. 
|| شب گذاشتن با گرسنگی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |اقوت 
دادن. (غیاث اللفات) (آنندراج). |() دنه که 
برای زیع ذخیره کند. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) (از اقرب الموارد). |ابه 
اصطلاح عمال. زری که به مزارعان نادار 
دهند برای درستی کار زراعت. (غیاث 
اللفات) (آنندراج». زری که پیشکی به 
کشاورز دهند برای خریداری یزر و جز آن. 
(ناظم الاطباء: 

زر داد و تخم و گاو و تفاوی به هر زمین 
وآورد پیشه‌ورز و دهاقین ز هر کنار. قاآنی. 
تقاویم. [ت)](ع 0ج تقویم. (ناظم الاطباء), 
و رجوع به تقویم شود. 


۶۸۶۹  .یبقت‎ 


تقاق. ] (ع 4 پرهیزگاری. (متتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطبام). 
تقای قیموو. [ثْ ت] ([خ) رجوع بسه 
تفاتیمور و طغاتیمور و جهانگهای جوینی 
ج۱ ص۱۳۵ و ۲۰۵ شود. 
تقایل. [تَ ی ] (ع مص) باهم برانداختن بایع 
و مشتری بیع راء (متهی الارب). ||(آندراج) 
(ناظم الاطباء). تفاسخ بیم. (قرب الصوارد)؛ 
رجوع به اقاله شود. 
تقبب. [تّ قّب ب] (ع مسص) بسه قسبه 
درآسدن. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقبص. ات قَّب بْ] (ع مص) گرد آمدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تقیض شود. 
تقبض. (تّ وّب بْ] (ع مص) در ترنجیده 
شدن پوست و درکشیده گردیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||باهم آمدن. (تاج المصادر بیهقی). 
فراهم آمدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء؛ تجمع. (اقرب الموارد): |ابرجتن 
بر کسی. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), برجهیدن. ||توقف بر کاری. (از 
آقرب الموارد). |[در گرفته شدن از چیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): 
تقبل. توب ب ] (ع مص) پذیرفتن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی) (آنندراج). پذیرفتن و 
قبول کردن. (غیاث اللغات). و در دعا گویند: 
تسقیل اه اعمالکم؛ یسعنی خدای‌تعالی 
کردارهای شما را بپذیرد. (یبادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) (از اقرب الموارد). ااگرفتن 
چیزی. (از افرب الصوارد). |اضامن دادن 
عامل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ضامن گرفتن بر کار از کارکن. 
(ناظم الاطباء). ||هماتند شدن مرد پدر خود 
راء (از قرب الموارد): 
تقبلات. [تَ قّب بْ] (ع ل) در فارسی 
آمرروزی تقبل‌ها و پذیرفتاریها و اجابها. (از 
ناظم الاطباء). 
تقبل کردن. [ت قَّب بْ ک د] (مسص 
مرکب) پذیرفتن و اجابت نمودن. اناظم 
الاطباء) بسهده گرفتن. بگردن گرفتن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). تقبل نمودن؛ُ 
بر وفق مزاج او سخن‌ها گفته بودند و تقبلها و 
تکلفها کرده. (جهانگشای جوینی). 
تقبل نمودن. [ت قّب ب و /ج /وْذ] 
(مص مرکب) اجایت نمودن درخواست و 
متدعیات. (از ناظم الاطباء). تقبل کردن. 
تقبی. [تَ قّب بی ] (ع مص) قبا پوشیدن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 


۸۷۰ تقبیب. 


(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
||از پس آمدن کسی را. ||مانند قبه شدن 
چیزی. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). اصل آن تقبب 
است و «ب» به الف تبدیل شده است چنانکه 
در تتضی‌البازی؛ ای تقضض. (از اقرب 
الموارد). 
تقبیپ. [تَ ] (ع مص) به قبه کردن. (تاج 
المسصادر بیهقی) (زوزنی). قبه ساختن. 
|اخشک شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تقبیح. ات ] (ع مص) آشکار کردن و بیان 
نمودن زشتی کار کسی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
زشت کردن. (دهار). قباحت و زشتی کار. 
(ناظم الاطباء): گرد تقبیح ملت و نفی حجت 
مخالفان میگشتند. ( کلیله و دمنه). گفت اگر 
قربتی یابم... از تقبیح احوال و افعال وی 
پرهیزم. ( کلیله و دمنه). بی‌هنران در تقبیح 
اهل هنر... مبالغت نمایند. ( کلیله و دمنه). 
|ایکسو کردن و دور گردانیدن از یکی و خیره 
یقال: قبحه له؛ ای نحاه عن الخیر. | آبله 
شکستن که ریم از وی برآید. |اشکتن تخم 
مرغ. ||قبحا له گفتن کسی را. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقبیح کردن. [تک :] اسص مرکب) 
زشت کردن و زشت شمردن کار کسی را. 
قبیح گردانیدن: شبهت نکرد که دشمنی تقببح 
صورت کرده است. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۲۲۶). 
تقبیص. اتّ] (ع مص) به سر انگشتان 
گسرفتن چیزی راء (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقبیض. رت (ع مسسص) باهم آوردن. 
(زوزنی). باهم آوردن یعنی جمع کردن. 
(مجمل اللفه). فراهم آوردن وگرد کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||چیزی دادن مر کسی را که 
بگیرد. (مجمل اللفة). در دست و قبضهٌ کسی 
دادن چیزی را (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). |ابه صاحب 
قبض دادن مال راء (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
تعبیط. [ت)(ع مسص) روی تصرش و 
آژنگ‌نا ک کسردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) مقلوب تقطیب است یعنی آژنگ 
افکندن دو ابرو. (از اقرب الموارد), و رجوع 
به تقطیب شود. 
تقبیل. [َتَ] (ع مسص) بوسه دادن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (منتهی 
الارب) (آنندراج). چون بقاعده باشد بوسه 
دادن. (ناظم الاطباء). بوسیدن چیزی را و 


پوسه دادن. (غیاث اللغات): بعد از تقدیم 
خدمت و تقبیل خاک حضرت و تقریر ثنا و 
تحیت گفت... (سندبادنامه ص4۱۹۸. ||تقبل 
العامل العمل تقبیلاٌ؛ ضامن دادن عامل, و این 
نادر است. (از متهی الارب) (از اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطیاء). رجوع به تقبل شود. 

تقبیة. [تَ ی ) (ع مسص) آراستن و آساده 
کردن سامان چیزی را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء), تعية. (اقرب 
الموارد). |استم کردن برکسی, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||قبا 
ساختن جامه را. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تقناق. [تَّ] (ص) باسرعت و شتاب. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). و رجوع 
به تقاتق شود. 

تقتال. (تَ](ع مص) کشتن کی را (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

تققو. [تَ قّث تْ](ع مص) خشم گرفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خشمگین 
شدن و تتقش. (از اقرب الموارد). |[دم برزدن. 
| آماده شدن کارزار را. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). آمادة جنگ شدن, مانند تقطر. (از 
آقرب الموارد). ||[فریب دادن کسی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). در قتره پنهان شدن 
فریب دادن صید را. ||مهیا شدن کاری راء (از 
آقرب الموارد). ||یکسو شدن از کسی. (منتهی 
الارب) (ن‌اظم الاطباء). |اکناره گزیدن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). 

تق تق. (ت ت] (!صوت) آواز نرم و پیاپی 
خوردن تخته به تخته یا چیز دیگر به تخته و 
مانند آن. آواز نرم چکش در خانه, یا کوفتن 
درء با سر انگشت. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

تقنقة. [تَ ت ق] (ع مص) حرکت و سیر 
سخت باسرعت. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). 

تقتل. [ت قَّث تّ] (ع مص) برای حاجت 
آمدن: تقتل لحاجته. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||تأنی برای حاجت. (از اقرب 
الموارد). || خمیدن و درپیچیدن زن در رفتار 
و برگشتن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||فروتنی کردن و ذلت نمودن. 
(از اقرب الموارد). 

تقتمش خان. [ت تَّ ؟] ((ج) حا ک‌دشت 
تپچاق که در سال ۸٩۸‏ ه.ق. سغلوب آمیر 
تیمور گورکانی گردید. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

تقفیت. [تَّ] (ع مص) سخن‌چینی کردن. 
||فراهم آوردن دیگ‌افزار و پختن آن, (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


فحم. 

الموارد). |[در گل پروردن روغن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباع). 

تقتيد. [تْ) (ع مص) قتاده را بریده سوخته 
بسخورش شتران دادن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
قتاد, درختی است سخت خارنا ک(انندراج) 
تقتیر. (تَ] (ع مص) نفقه را بر عیال تنگ 
گرفتن. و قوت روزگار دادن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نققه را بر عیال تنگ کسردن و 
قوت روز گذاردن. (آتدراج). تنگی کردن در 
نفقة عیال, (غیاث اللفات) (از اقرب الموارد): 
نمیتوانم که بر نقس خویش و اقارب و اتباع 
تنگ گیرم و به تقتیر روزگار گذرانم. (تجارب 
ال لف هندوشاه ص ۳۳). |زگوشت را برای 
شیر در زییه نهادن تا بوی آن دریاید. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[بلند شدن بوی بریانی و جز آن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
برآمدن بوی گوشت. (از اقرب الموارد). اابه 
پشم و صوف شتر دود کردن تا شکار بوی 
شکاری را درنیابد. |[بر خاک و غبار و مانند 
آن برافکندن کسی راء /|برانگیختن بوی. 
||قرین یکدیگر گردانیدن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تققیل. [تَ] (ع سص) مبالفت کردن در 
کشتن. (تاج المصادر بسهقی) (از زوزنی). 
بسیار کشتن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی). بسیار کشتن و میرانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
تعثر. [تَّ ثٌ] (ع مص) دودله شدن و 
ترسیدن و بیمنا ک‌گردیدن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تقحز. ات قح ح](ع مص) سخن درشت و 
زشت بر زبان ران‌دن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقزب الموارد). 
تقحزم. [ث ق ز] (ع مص) درآریختن در 
کاری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 

تقحزن. (ت ق ژ] (ع مسص) افتادن از 
بی‌تابی زد و کوب. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تقحل. [ت قح ح](ع مص) پوست بر 
استخوان خشک گردیدن و خشک‌اندام 
گشتن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء. پوست بر استخوان خشک گردیدن 
از کلان‌سالی. (از اقرب الموارد). 

تقحلز. [ت ق [) (ع مص) بر زمین اقتادن 
از بی‌تابی. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). انصراع و انجدال: ضربه, فتقحلز. (از 
اقرب الموارد). 

تقحم. ات قح ح](ع مسص) سرنگون 
افگندن اسب سوار را. (از منتهی الارب) 


تفس . 


(آنندراج) (از ناظم الاطیاء). بر روی اقکندن 
اسب سوار خود را. ||داخل شدن اسب در تهر. 
(از اقرب الموارد). 
تقحیب. [تَّ ] (ع عمص) سرفدزده گردیدن. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رجوع به قحب و قحبة شود. 
تقحیز. [تَ)] (ع مص) زدن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء؛ با عصا زدن کسی 
راء (از اقرب الموارد). |/برجهانیدن. |[درشت 
گفتن کلام راء(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). 
تقحیص. [] (ع مص) دور کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تقحیط. أتَ] (ع مص) گشن دادن خرمابن 
را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الصوارد). |آبستن کردن زن راء (از اقرب 
الموارد). 
تقحیم. [تَ] (ع مسص) بعرف درآوردن 
چیزی را در چیزی. (تاج المسصادر بیهقی). 
بی‌انديشه درآوردن کسی را در کار و چیزی 
را در چیزی, (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بی‌رویه داخل کردن کسی يا چیزی 
را در امری. (از آقرب الموارد). |ابر روی 
افکندن اسب, سوار را. (تاج المصادر بسهقی) 
(از آقرب الموارد). بر روی انداختن اسب 
سوار راء (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تقخية. ات خن ] (ع مص) آب بینی بزشتی 
افکندن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد), رجوع به تنخع شود. 
تقد۵. ات قذد] (ع مص) بشکافته شدن. 
(زوزنی). شکافته و بریده گردیدن. ||مختلف 
و مستفرق گردیدن قوم. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). پرا کنده شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). پرا کنده شدن قوم و 
دارای امیال و آراء مختلف گردیدن آنان. (از 
آقرب الموارد). |اخشک شدن هر چیزی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||پاره شدن جامه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). پاره و کهنه 
شدن جامه. (از اقرب الموارد). ||بهزال 
درآمدن ناقه یا لاغر بوده فربه شدن گرفتن. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
تقدر. ات ود دا (ع مص) ساخته شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). اماده شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |ابه اندازه شدن. (تاج 
المضادر بهقی) (زوزنی). به اندازه شدن جامه 
بر کسی. (از اقرب الموارد). و در حدیت: کان 
یتقدر فی مرضه این انا السوم؛ ای ی قدر ایام 
ازواجه فی الاو علیهن. (اقرب الموارد). 


تقدس,. (ت قَذذ] (ع مص) پا ک‌شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (منتهی 
الارب). تطهر. (اقرب الموارد؛ پا ک شدن و 
پاک‌کردن. (غیاث اللقات) (آنندراج). پا کی‌و 
پارسایی. (نظم الاطباء). پاک و پا کیزهبودن: 
آفریدگار جل جلاله و تقدست اسماوه. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص .)٩۱‏ جل جلاله و تقدستٍ 
اسماژهٌ ولا اله غیره. (تاریخ بیهقی ایضا 
ص ۲۰۱). 

آنی که نداند بجهان قدر تراکس 

جز ایزد دادار تعالی و تقدس. ناصرخرو. 
ایزد تعالی و تقاس همثه روی زمین را به 
جمال عدل و رافت... اراسته دارد. ( کلیله و 


دمنه). 

ما همه فانی و بقا بس تراست 

ملک تعالی و تقدس تراست. نظامی, 
خواست حق, تقدست اسماژه آن بود که.. 
(جهانگشای جوینی). 


تقدع. [تَ نَذذ] (ع مص) آماده بدی گشتن 
مر کسی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرپ الموارد). 
تقدم. [ت قَّذد] (ع مص) در پیش شسدن. 
(تاج المسصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادلین علی). 
پیش آمدن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پیش شدن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). |[بسیار پیشی نمودن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از مرب 
الموارد). || پیشی گرفتن از قوم. ||مقدم بودن. 
(از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). سبقت 
و پیش‌روی و برتری و ترجیح و اولویت. 
(ناظم الاطباء). پیش بودن شیء بر شیء ثانی. 
(غیاث اللغات) (آنندراج): 
تقدم هست یزدان را چو بر اعداد. واحد را 
زمان حاصل, مکان باطل, حدث لازم» قدم برجا. 
ناصرخسرو. 
تقدم او بر اهل روزگار گذاشت تا مخدوم همه 
شد. (ترجمة تاریخ یمینی]. ||پیش‌گویی 
طبیب از عاقبت بیماری که تقدمة المعرفة نیژ 
گویند:... و قیل تقدم المعرفة؛ یطلق فی‌الطب 
علی الازمنة النلائة. رجوع به تقدمه السعرفة 
شود. |(اصطلاح فلفه)... بدان که تقدم بر 
پنج نوع است: اول تقدم بالمکان چنانکه تقدم 
امام بر مقتدی و این را تقدم بالرتبه نیز نامند. 
دوم تقدم بالزمان چنانکه تقدم آدم علیه اللام 
بر محمد مصطفي (ص). سوم تقدم بالشرف 
چنانکه تقدم محمد مصطفی (ص) بر آدم علیه 
السلام. چهارم تقدم بالعلت چنانکه تقدم 
حرکت دست بر حرکت کلید. پنجم تقدم 
بالطبع و آن بودن شیء مقدم بحیئیتی که 
محتاج باشد بطرف او متأخر و بود متقدم 
علت نامه برای متاخر چنانکه تقدم وضو بر 


(۷ 


صلوة واحد بر ائنین. (غیاث اللتات) 
(آندراج). رجوع به جامم الحکمین 
تاصزخسرو چ دکتر کربن و دکتر صعین 
صص ۲۴۵-۲۴۳ و تعریفات جرجالی و 
کشاف اصطلاحات الفنون و فرهنگ علوم 
عقلی و اساس الاقتباس ص۵۸ شود. 
|افرمودن یا وصیت کردن کسی را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از محیط المحیط). امر 
کردن‌کسی را به چیزی. (از اقرب الموارد). 
تقدم داشتن. آت قَدد تَ] اسص 
مرکب) پیش کردن. (ناظم الاطباء)؛ مقدم 
بودن. پیش بودن بر کسی از جهت رتبه و مال 
و حق و جزاینها. رجوع به تقدم شود. 
تقدمة. (تَ دعْ](ع مص) در پیش شدن. 


تقدمية. 


(زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادلبن 
علی) (غیاث اللغات) (آنندراج). تقدیم. 
(اقرب الموارد). ||در پیش کردن. (زوزنی) (از 
غیاث اللغات) (از آنندرا اج). پیش فرستادن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
پیش‌کردگی. (ناظم الاطباء). ||(() هصدیة. ج, 
تقادم. (اقرب الموارد). |[به اصطلاح, زری که 
پیش از کار بکارگر دهند و در فارسی پیشداد 
گویند. (غیاث اللغات) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). آنچه از پیش بستانند. (نفایس الفنون 
قسم اول در علم استیفاء ص ۱۰۵): 

اجناس ثثا رابه سلم هست خریدار 

جرد تو دهد تقدمه ارباب سخن را, 

ظهوری (از آتدراج). 

ااگر بمعنی مفعول آید بمعنی مقدمه و پیشوا 
مستعمل ميشود. (غیاث اللغات) (انندراج). 
مقدمه و پیشوا (ناظم الاطباء). 

< تقدمةالجیش؛ بمعنی پیشوای لشکر... 
اگرچه تقدمة مصدر است بمعنی پیش کردن 
مگر در اینجا برای مبالفه بمعنی مفعول آمده 
از قبیل زید و عدل. (غیاث اللغات) (آندراج). 
- تقدمة المعرفة؛ (به اصطلاح طب) پیشگویی 
طبیب از عاقبت مررض که پیش‌ان‌دیشی نیز 
گویند. (ناظم الاطباء): اندر بیان کردن 
استخراج المرض یعنی شناختن هر بیماری 
که‌کدام بیماری است و همچنین شناختن 
آنچه حال بیمار چگونه خواهد بود و این را 
طبیبان در اصطلاح تقدمة السعرفة گویند. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). قال العلامة: تقدمة 
المعرفة. عبارة عن الصعرفة بماسیکون من 
المرض و لهذا یتباین تقدمة المعرفة لسلاحق 
انذارات فائها عبارة عن السعرفة بماسیکون 
فی حالتی الصحة و المرض. (یحر الجواهر). 
تقدمة. [ت د] (ع امص) پیش‌رفتگی در 
حرب, یقال: هو یمضی القدمة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباع). 
تقدمیة. ات دی ی ] (ع (مص) پیش‌رفتگی. 
اسم است تقدم را. (منتهی الارب) (آنندراج) 


۲۳ تقده. 


(ناظم الاطباء) (از قرب المواردا: مشی فلان 
اليتدمية و ال قدمية و القدمیة؛ اذا تقدم فی 
العکارم و معالی الامور و النقدیر مشی المشية 
المسنسوبه الی قول الناس یقدم و تقدم. 
(الاساس از قرب الموارد). 
تقد ه. [ت د /ت ذ /ت ق د] (ع!) گشنیز. 
(متتهی الارب) (آنندراج). گشنیز و کزیره. 
(ناظم الاطباء)- به فت بر گشنیز را گویند ‏ 
پیشتر در آشهای بیمار 
کنند و بعربی کزبره خوانند. (برهان). ببزبان 
اهل بربر گشنیز را گویند... که فارسی نخواهد 
بود. (انجمن ارا). کزبره. (تذکرء داود ضریر 
انطا کی ص٩٩).‏ کزیره ببری است. (تحفة 
حکیم مزمن). صاحب نشوءاللفة كُريرة را 
کلمه اعجمی و مرادف آن را تَقَدة کلمة 
متروک عربی آورده است. رجوع به همین 
کتاب ص۳٩‏ شود. ||زیر؛ رومی. 
||دیگ‌فزار. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تقدی. ات قّذ دی] (ع مص) لازم گرفتن 
راه و روش, (منتهی االارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). یقال: تقدت به 
دابته؛ ای لزمت ستن الطریق و تقدی هو علیها. 
(منتهی الارپ). 
تقدیج. [تَّ] (ع مص) باریک‌میان کردن 
اسب. (زوزنی). لاغعر گردانیدن اسب را, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
تضمیر فرس. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تضمیر شود. || در گود افتادن چشم. (زوزنی). 
فرورفتن چشم در سفا ک.(منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقد ید. [تَ ] (ع مص) بدرازا شک‌افتن و از 
بن بریدن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). بریدن چیزی از بن و گفته‌اند بریدن 
آنرا بطور مستطیل و گفته‌اند شک‌افتن آن از 
طول. (از اقرب الموارد). || قدید کردن گوشت. 
(تاج المصادر بهقی). گوشت را قطعه قطعه 
کردن و در هوا گذاشتن تا خشک شود. (از 
اقرب الموارد). رجوع به قدید شود. 
تقد یو. (ت] (ع مص) اندازه کردن. (زوزنی) 
(دهار) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی) (آتندراج): قدره علیه و له تقدیرأ؛ اندازه 
نمود آن چیز را بر وی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): و کشاورزی و عمارت زمینها و 
تقدیر آبها و درورزیدن غله‌ها و ثمره‌ها پدید 
آورد. (فارسنام ابسن لب لخی ص ۲۷). 
||مقایسه کردن چیزی را به چیزی و بمقدار 
آن کردن آن چیز. (اقرب الموارد). ||در نزد 
مهندسان پمعتی شمردن آید. رجوع به عد و 
کشاف اصطلاحات الفنون شود. |[بخش 
کردن رزق راء (منتهی الارب). بخش کردن 
روزی را. (ناظم الاطباء) (از قرب السوارد). 


آن رستنیی باشد که پیث 


||در نزد متکلمان محدود ساختن هر مخلوق 
به حد خود می‌باشد و انرا قدر هم نامند. 
رجوع به قدر و لوح و کشاف اصطلاحات 
آلفتون ج۲ ص ۱۱۸۰ و تعریفات جرجانی 
شود. ||از نظر فلاسفه بمعنای مشخص و معین 
شدن حوادث وجودی و تعین و اندازه آن در 
عالم قضاء الهی و تدوین در لوح محفوظ 
بوسلة تلم قبرت می‌باشد. از نلر عرفاء 
تقدیر از طرف حق هدایت است و کسی که 
ترک تدبیر ندب تقدیر راضی شود و کسی که 
مشاهد؛ مقدور کند خود را بی‌اختیار داند. 
(فرهنگ علوم عقلی تألیف سجادی 
ص ۱۷۳). ||فرمان دادن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). فرمان دادن و حکم کردن خدا 
بر امری. (از اقرب الموارد). قضا و فرمان خدا 
و سرئوشت. (ناظم الاطباء), قضا و حکم 
خدای‌تعالی دربارء مخلوق. (یادداشت بخط 
مرحومدهضا: فا الاصباع و جمل الیل 
سکناً و الشمی و القمر حسباناً ذلک تقدیر 
المزیز العلیم. (قرآن ۶/ ۹۶). والشمس تجری 
لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. (قران ۳۶ 
۳۸/۸ 
چنین.گفت دستان که دانا یکت 
به تقدیر او راه تدبیر نیست. فردوسی. 
حاسدان را هرگز آسایش نباشد که با تقدیر 
خدای‌تعالی دایم بجنگ باشد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص۳۳۹). در سرکشی به نفس و 
همت و تقدیر ایزدی جلت عظمته ملک یافت. 
(تاریخ ببهقی ص ۳۷۷). بر خان پوشیده 
نگردد که ایزد عز ذ کره‌را تقدیرهاست رونده 
چون شمشیر برنده که روش و برش آن نتوان 


دید. (تاریخ یهقی ص 6۴۵). 
گهرهای‌گیتی بکار اندرند 
ز گردون به‌گردان حصار اندرند 
به تقدیر یزدان شده کارگر 
چو زنجیر پیوسته در یکدگر. اسدی. 
از جنس پپرسیدم و از صفت صورت 
وز قادر پرسیدم و تقدیر و مقدر. 

هم ناصرخسرو. 
از پس آنکه رسول امد با وعد و وعید 
چند گویی که بد و نیک به تقدیر و قضاست. 

ناصرخسرو. 

ناید ز جهان هیچ کار و باری 
الا که به تقدیر و امر باری. ناصرزخسرو. 
چنانک آمدی رفت باید همی 
به تقدیر ایزدتعالی و جل. ناصرخرو. 


کارحکم ازلی دار و تقش تقدیر 
که‌نوشته‌ست همه بوده و نابوده در آن. 
سنائی. 
تقدیر آسمانی شیر شمرزه راگرفتار سلسله 
گرداند.( کلیله و دمنه). تقدیر آسمانی... مرادر 
آن ورطه افکند. ( کلیله و دمنه). و تقدیر,ایزدی 


تقدیر. 


چنین است که در دنیا هر اولی به آخر باز بسته 
است و هر عمارتی به خرابی پیوسته. (تاریخ 


بهق). 

او زبد؛ جلال و چو تقدیر ذوالجلال 

ناچیز راز روی کرامات چیز کرد. خاقانی. 

فتدهام به طلسم کشا کش تقدیر 

نه گرد خانه‌بدوشم نه خا ک‌دامن‌گیر. 
خاقانی. 

فرزند که بستد از تو ایام 

این جان بتو بازداد تقدیر. خاقانی. 


تا مهر و مه شوند دو مب یار یکدیگر 

و آنگه جدا شوند به تقدیر کردگار. خاقانی. 
تقدیر اسمانی عصابة ادبار به روی او باز 
بست, (تسرجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۲۴۲). تسقدیر باری او را زسان نداد. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۳۴۱). اما 
تقدیر آسمانی کار کرده آمده بود کار فائت 
شده. (ترجمة تاریخ یمینی ایضاً ص ۳۶۱). 


نبودم عاشق ق ار بودم به تقدیر 

پشیمانم خطا کردم چه تدبیر. نظامی, 
غم روزی خورد هرکس به تقدیر 
چو من غم‌روزی افتادم چه تدبیر. نظامی. 
حسابی برگرفت از روی تدبیر 
نبود که ز بازیهای تقدیر. نظامی. 
به تقدیر و حکم جها نآفرین 
نخست آسمان کرده شد یا زمین. نظامی. 
ای که گفتی دیده از دیدار مهرویان بدوز 
هرچه گویی چاره دانم کرد جز تقدیر را. 

سعدی, 


چه اندیشی از خود که فعلم نکوست 

از آن در نگه کن که تقدیر اوست. (بوستان): 

ورت زنجیر آهن بست تقدیر 

نباشد چاره شیران راز زنجیر. امیرخسرو, 

مکن به نامه‌سیاهی ملامت من مست 

کهآ گهست که تقدیر بر سرش چه نوشت. 
حافظ, 

- امقال: 

تقدیر چو سایق است تدبیر چه سود؟ رجوع به 

جاءالقد.. جاءالقضا... و اشال و حکم دهخدا 

.دوش۵۴٩ و‎ ٩۲ ٩۱ ج۱ص‎ 

||قادر ساختن چیزی را. (از اقرب الموارد), 

|اتنگ نمودن, (منتهی الارب) (آنندراج) 

(ناظم الاطباء) ||اندیشه و فکر نمودن در 

برابر کردن کاری. (متتهی الارب) (ناظم 

الاطباء) (از اقرب المواردا. تأمل کردن. 

(آنندراج). ||قدریه گردانیدن کسی را. (منتهی 

الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 

الموارد). |[(() بوش و نصیب و بهر؛ ثابت و 

تفیرناپذیر. |اندازه و قیاس و پندار. (ناظم 

الاطباء). 

-برتقدیر؛ بر قیاس و بر پندار. (ناظم 

الاطیاء), 


تقدیرات. 


- علی‌التقدیر؛ بهر فرضی و بهر قیاسی و بهر 
پندار و تصوری. (ناظم الاطیاع). 

||(اصطلاح نحو) نحویان گاه تقدیر را بجای 
حذف بکار برند و گفته‌اند فرق بین حذف و 
تقدیر اين است که اثر مقدر در لفظ باقی است 
بخلاف محذوف و گفته‌اند تقدیر عبارت از 
حذف چیزی است در لفظ و ابقاء آن در نیت... 
(از کش اف ام طلاحات الفنون چ۲ 
ص ۱۱۸۰). ||در تداول امروز فارسی‌زپانان, 
قدردانی از رفتار و کردار کسی. بزرگ‌داشت 
آن بخاطر کردار وی, رجوع به مجلة دانشکده 
ادپیات تبریز سال اول شمارة ۲ شود. 

- تقدیرنامه؛ در اصطلاح اداری نامه‌ای است 
که‌در آن مافوق از مادون بخاطر جدیت در 
انجام وظائف وی قدردانی می‌کند. 
تقد یراات. [تَّ] (ع ) تقدیرها و سرنوشتها 
و احکام و اوامر. (ناظم الاطباء), 

- تقدیرات الهیة؛ قضا و اراد؛ لهی. (ناظم 
الاطباء). 
تقد یر رفتن. رت رز تَ] اسص مرکب) 
مقدر شدن. نافذ شدن فرمان خدا. جاری شدن 
قضاء الهی. فرمان و مشیت 
شتربه گفت موجب نومیدی چست 


خدابر چیزی؛ 
؟ گفت: 
آنچه در سابق تقدیر رفته است. ( کلیله و 
دمنه), 
مقدر گردانیدن؛ ايزد عز ذ کره.. تقدیر کرده 
است که ملک را انتقال می‌افتد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص .)٩۱‏ وی خود پیر شده است و 
ضعیف گشته و نالان, و عمرش سرآمده و من 
زندگانی وی خواهم تا خدای عزوجل چدٍ 
تسقدیر کرده است. (تساریخ بیهقی ایضا 
ص ۱۲۹). و بر ان خدای عزوجل واقف است 
که‌تقدیر کرده است. (تاریخ بیهقی ایظاً 
ص ۳۴۷). و حق‌تعالی تقدیر کرده تا گروهی 
درویش باشند. (منتخب قابوسنامه ص ۲۲). 
گرنه‌با کام تو بود این همه تقدیر چرا 
به همه عمر چنین خواب و خورت کام و هواست 
ورتو خود کرده‌ای تقدیر چنین برتن خویش 
صانع خویش تویی پس خود و این قول خطاست. 
ناصرخرو. 
ضمیر تو چه سگالد خجسته‌تدبیری 
خدای جل جلاله چنان کند تقدیر. 
امیر معزی (از آنندرا اج). 
هرآن بلا که خدای جهان کند تقدیر 
در آن صبور نبودن ز ما خطا باشد. 
عبدالواسع جبلی. 
این همه دردسر ز عشق زر است 
ورنه روزی ضمان کند تقدیر. خاقانی. 
||اندازه گرفتن: و مهندس سخت استاد بود. 
نام او پرازه. تقدیر کرد که نشیب آن آب بکدام 
جانب تواند بودن. (فارسنامة اببن السلخی 


ص ۱۳۷). و عضدالدوله تقدیر کرد که چون 
این بند می‌بساخت آب رود کر بر آن صحرای 
عظیم می‌گرفت. (فارسنامه ایضاً ص۱۵۱). 
||در فارسی امروزی, قدردانی کردن. ترحیب 
و ستایش کردن از خدمت و زحمت و فعالیت 
کی.بهمة معانی رجوع به تقدیر و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 


تقد ی رگر. [ت گ ] (ص مرکب) تعیین‌کنده 


3 ۹7 
سرنوشت. مُقدرهٌ 
تقدیرگر شدند چو تقدیر یافتند 
زانسو مقدرند و زینو مقدرند. ناصرخسرو. 
رجوع به تقدیر و دیگر ترکیبهای آن شود. 


تقد یری. [تَ] (ص نسبی) هر چیزی که 


دارای قوة غیرمحوس و غیرمادی بود و هر 
چیز معنوی. (ناظم الاطباء) 


تقد بو یافتن. نت (مص مرکب) نقدیر 


شدن. مقدر نیک از خدای‌تعالی یافتن. به 
قدرت و فرمانروایی رسیدن, رجوع به 


تقدیرگر و تقدیر و دیگر ترکیهای آن شود. 


تقد بس. [تَ](ع سص) پاک کردن. 


(زوزنی) (دهار). تطهیر. (تعریفات جرجانی), 
پا کیزه کردن. (منتهی الارب) (غیاث اللفات) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). پا ک‌کردن 
خدای‌تعالی کسی را. (از اقرب الموارد). |ابه 
پا کی‌صفت کردن. (زوزنی). خدای را به پا کی 
صفت کردن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌ین علی) (از اقرب الموارد). به پا کی 
موب نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(نساظم الاطباء) از غسیاث اللغات). ارض 
ن. (منتهی الارب). این 
ان عرفانی است که فلاسفذ اسلامی و 
شیخ اشرا اشراق بکار برده‌اند. .. اصطلاحاً بمعنای 
منزه کردن و دانستن حق است از آنچه 
شايستة او یست و پاک دانستن اوست از 
نقائص وجودی و از آنچه غیر او راکمال باشد 
و اخص از تسبیح است از لحاظ کیفیت و 


مقدسه نصت است از آ 


کمیت یی اشد تنزیهاً است از تسبیح. 
(فرهنگ علوم عقلی تألیف دکتر سجادی 
ص ۱۷۳) (از تعریفات جرجانی). |[به 
بیت‌المقدس درآمدن چون تکویف و تبصیر 
که بمعنی به کوقه درآمدن و به بصره درآمدن 
است. (از اقرب الموارد). ا|به قاس (آداب 
مذهبی و نوعی نماز عیسویان) ایستادن 
کاهن. (از اقرب الموارد). مقدس ساختن و یا 
از برای خداوند جداکردن. سفر پیدایش ۲:۲, 
سفر خروج خر ای ما ای 
تقدیس تعسین رسمی شخصی يا ث 
1 
داشتن عهد و قربانیهای رسمی و رفع گناهها 
قوم خاص و مقدس خداوند بودند. سفر 
خروج ۱۳:۳۱. سفر اعداد ۱۲:۳ و ۱۳» سقر 
تسثیه ۶:۷ و ۱۲-۹ مقابل سفر پیدایش 


پسیداب 


شیئی است از 


تقدیم. ۳۳( 


۱۲-۷ و خیمه و کهنه و مذیح و غیره در 
نهایت اهمیت از برای خدمت خداوند تعیین 
شد. سفر لاویان ۱۲-۱۰:۸. و به همین گونه 
مردم خود را بطریق و تدارک مخصوص از 
برای حضور و پرتش خداوند تقدیی 
می‌نمودند. سفر خروج ۱۰:۱۹ و ۱۱و ۱۲ 
سفر اعداد ۱۸:۱۱. قصد از تقدیس روز مین 
کردن یک روز یا روزهای چند است از برای 
روزه و دعا. کتاب یوئیل ۱۴:۱ و تقدیی 
سبت قصد از مراعات روز سبت است از پرای 
خداوند. سفر تثنیه ۱۲:۵.و تمام این تقدیسات 
نشانة شهادت بر قدوسیت خدای‌تعالی و لزوم 
تقدیس اخلاقی... است. (از قاموس کتاب 
مقدس): 

به بیت‌المقدس و اقصی و صخره 

به تقدیسات انصار و شلیخاء خاقانی. 
|اپا کی و طهارت. اناظم الاطباء؛ ج. 
تقدیات. 
تقدیسی. [تَ] (ص نسبی) مسسوب به 
تقدیس. پا کو منزه. پا کیزه‌و مطهرء 

جیرئیل آمد روح همه تقدیسی 

کردم آبستن چون مریم بر عیسی. 

منوچهری. 

رجوع به تقدیس شود. 
تقد یم. [تَ] (ع مسص) در پیش شدن و 
فرمودن. (تاج المصادر بیهقی). در پیش شدن. 
(زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادلین 
علی) (اتدراج». پیش دراسدن. مه قوله 
تعالی: لا تقدموا بین یدی‌ائه و رسوله. (قمرآن 
۹ (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرپ المواردا. پیش درآمدگی و پیش روی و 
پیش آمدگی. (از ناظم الاطباء). فراپیش شدن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا. پیش 
فرستادن کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (ز اقرب الموارد). ||در پیش 
کردن.(تساج المصادر ببهقی) (زوزنی) 
ان مت منانی قرب نفتادلی یمان 
(دهار) ۰ پیش داشتن, . (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). پیش افکندن, جلو تسس ند 
تأخر: (یادداشت ایضأٌ. . مقدم داشتن: 

کانق هرهز جدآمت یک گر دام 
چون شاید تقدیم یکی بر دو دیگر. 
۱ 1 ۱ تاصرخسرو. 
آنچنان آثار مرضیه و مساعی حمیده که در 
تقدیم ابواب عدل و سیاست سلطان ماضی.: 
ابوالقاسم محمود راست. ( کلیله و دمنه). و 
شرایط سخن‌آرایی در تضمین امثال و تلفیق 
ایات... تقدیم نموده‌اند. ( کلیله و دمنه). و دز 
آن تقدیم و تأخیر صوزت نبده: ( کلیله و 
دمنه). و همت مردمان از تقدیم حنات قاصر 
گشته.( کلیله و دمنه). هر آتچه توقع افتد از 
ترتیب و ترحیب و اکرام و انعام و تفخیم و 


تقدیم دربار؛ تو به اتمام رسد. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۲۶۴). به تقدیم لطف به 
رعایت مهمات حاج و اقبال, بر ایواب عدل و 
توفیر بر تیمارداشت رعیت نام یک اندوخت. 
(ترجمة تساریخ ییمینی اییضاً ص ۳۱۴). ||در 
بیت ذیل بمعنی پیشی و برتری آمده است 
ای ز تو برده منعمان نعست 
ای ترا بر مقدمان تقدیم. مسعودسعد. 
||سوگند خوردن, یقال: قدمت یمینا. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آندراج) (از اقرب 
الموارد) (از آنندراج). ||دلیر گردانیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |(اقبال مرد بر 
عملی, قرب الموارد؛. |لمر کردن کسی را 
بکاری: قدمت الی فلان بکذا؛ امرته به, (اقرب 
الموارد) (از مصباع). ||(() پیشکش. (ناظم 
الاطیاء پیش‌کش کردن. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
تقد یم افتان. ات أد) (مص مرکب) در 
پیش ذ کرکردن. مقدم شدن. پیش داشتن؛ و 
چون عزیمت در اینکار پیوست آنچه ممکن 
شد برای تفهیم متعلم در شرح و بسط تقدیم 
افتاد... ( کلیله و دسته). ||انجام یافتن. بعمل 
آمدن, انجام گرفتن: و آنچه از جهت وی در 
تاسیس قواعد خلافت و تأ کید مبانی ملک و 
دولت تقدیم افتاد... چنان مستحکم و استوار 
گردانید که چهارصد و اند سال.بگ‌ذشت. 
( کلیله و دمنه). و هرچه از اين ابواب در حق 
بنده تقدیم افتد دون حق او باشد. (سندبادنامه 
ص ۳۲۳). نوشته‌ای به مامسون محمد والی 
جرجانیه نوشتند تا مقدم او را مکرم دارد و په 
اقامت مواجب و حوایج او قیام نماید تا آنچه 
مقتضای رای باشد در باب او تقدیم افتد. 
(ترجمُ تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۶۴). تا 
آنجا روی و مقیم باشی تا اندیشة انعام در حق 
تو تقدیم افتد. (ترجمة تاریخ یمیی ایبضا 
ص ۲۶۴ رجوع به تقدیم و دیگر ترکیبهای 


آن شود. 
تقد یم داشتن. (تَّ ت) امس مرکب) 
پیش داشتن. عرضه داشتن: او چند سال در 


ایالت آن بقعد آثار حمیده و ساعی پسندیده 
تقدیم داشت. (ترجمة تاریخ یمیتی چ ۱ تهران 
ص ۴۴۰). ||اهداء کردن. پیش‌کشی کردن. 
چیزی را به رایگان بکسی دادن. رجوع به 
تقدیم و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تقد یم فرمودن. [تَّ تَ د] (مص مرکب) 
پیش انداختن. مقدم داشتن. پیش دا اشتن کسی 
بر دیگری: از حقوق رعیت بر پادشاه آن 
است که... بهوا در سراتب, تقدیم و تأخیر 
تفرماید. ( کلیله و دمته). |/انجام دادن. بجا 
آوردن؛ رسوم لشکرکشی و آداب سپاهداری 
از نوعی تقدیم فرمود که در روزنامة سعادت 
به اسم وصیت او مورخ گشت. ( کلیله و دمته). 


تقدیم یافتن. [تَ 


تقذر. (ت 


سلطان در مقابلة آن اضعاف الطاف تقد 
فرمود. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۲۹۹. 
مقدم داشتن. برتر داشتن. پیش کردن. پیشی 
دادن 
ننماید به جهان هیچ هنر تا نکند 
در دل خویش بر آن همت مردان تقدیم. 
ابوحنیفه (از تاریخ بهقی). 
محمدبن یوسف البخاری از جمله اصحاب 
امام هشتم و شافعی بود رحمه ان و با علم و 
زهد بود و او را بر علمای بخارا تقدیم کردندی 
و او را بسیار بیازمودند. (تاریخ بخارا ص ۴). 
|ایجای آوردن انجام دادن: و تأدیب لین 
بی‌خویشتتی در باب نسو تسفدیم کنم. 
(سندبادنامه ص ۱۲۵). ||اهداء کردن. 
پیش‌کش کردن. برایگان دادن چیزی رابه 
کی‌پیش آوردن پیش داشتن؛ 
رسیدن من و اقبال آن همایون‌فال 
چنان فتاد مطابق در آن خجسته حریم 
که‌گرداب نکشیدی عنان من قدمش 
به پوسه گاه نمی‌کرد بر لبم تقدیم. 
عرفی (از آتدراج). 
رجوع به تقدیم و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تقد یمی. ات ] (ص نسبی) پیشکشی و هر 
چیزی که بکسی پیشکش کنند. اناظم 
الاطباء). اهدایی. رجوع به تقدیم و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تَ] (مسص مرکب) 
پیشی یافتن. مقدم شدن. برتری یافنن. پیشی 
وبرتری» 
هم کریمی کنی کز بهر کرم یافته‌ای 
بر بزرگان و کریمان و شریفان تقدیم. فرخی. 
خدایگان وزیران که جز کمال خدای 
نیافت هیچ صفت بر کمال او تقدیم. 
انوری (از آنندراج) 
رجوع به تقدیم و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تقذح. ۰ [تَ وَذذ] (ع مص) بدی برانگخیتن 
بر کسی. (ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
قَذْذُ](ع مص) کراهبیت داشتن 
چیزی را. (تاج المصادر بهقی). پلید شمردن 
کی را و کراهت داشتن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). پلید داشتن. (غیاث اللغات). 
پلید داستن و شمردن کسی را و کراهت 
داشتن. (آندراج). ناخوش داشتن کسی را به 
علت پلیدی وی. (از آقرب الموارد), 
تقذع. [تَ یذ 1 ع عص) آماده شدن بدی 
را برای کسی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقفقذ. [تَ ق ق] (ع مص) برآمدن پبرکوه. 
||دراخادن در چاه و بمردن. (منتهی الارب) 


تقوار. (تَ] (ع ل) پا 


تقر. 


(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|[خودرای گشتن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
تَقَذ بر. [(ت] (ع مص) پلیدی آلودن. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا, 
تقذ یع. (تَ] (ع مص) پلیدی آلودن جامه 
را. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 


تقذ بف. [تَّ] (ع مص) مبالفة قذف. (تاج 


السصادر بیهقی) (زوزنی). سخت سنگ 
انداختن و سخت دشنام دادن. (آنندراج). 
لعنت نمودن. (ناظم الاطباء). رجوع به قذف 


شود. 


تقف یة. (تَ زی](ع مص) خاشا کاز چنم 


بسیرون کردن. (تاج السصادر بیهقی) (از 
زوزنی). خاشا ک انداختن در چشم یا 
بسرآوردن: ضد است. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


تقو. تَ قٍ] (ع !) دیگ‌افزار. (منتهی الارب) 


(آنندراج). توابل. (اقرب الموارد). دیگ‌افضزار 
و ادویه. (ناظم الاطباء). 


تقرالب. ات ور را (ع مص) تقرب به تقرباً 


و تقراباء نزدیکی جتن به چیزی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آقرب الصوارد). 
رجوع به تقرب شود. 

ایداری و ثبات و قرار. 
(ناظم الاطبام). 


تقرئة. [تْ رٍ 2] (ع مص) بند کردن زن جهت 


استبراء تا انقضای عده او. (از اقرب الموارد). 
رجوع به تقری شود. 


تقرب. [ت قَز ر](ع مص) نزدیکی جستن, 


(دهار). نزدیکی جستن بچیزی و چنین است 
تقرب الی له تعالی بشی»؛ یعنی نزدیکی 
جست بخدای بوسيلة آن چیز. (منتهی الارب) 
(از اترب الموارد) (ناظم الاطباء). نزدیک 
شدن و نزدیکی جستن. (آنندراج): شرمم 
می‌آید که او را (منوچهربن قابوس را] رد کنم 
با چندین خدمت که کرد و تقرب که نمود. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۳۱), علی تکسین 
رسولی خواهد فرستاد و تقرب او قبول 
خواهد بود. (تاریخ بیهتی ایضا ص ۲۶۰). 
مردمان را چون سقرر شد وزارت او تقرب 
خواهد بود. (تاریخ بیهقی ایضا ص ۲۶۰), 
فایده تقرب به ملوک رضعت مزلت است. 
(کلیله و دمنه) قرناًبعد قرن ذخایر و اعلاق 
جواهر بر وجه تقرب بدان جایگاه نقل کرده. 
(ترجمة تاریخ یمیتی چ ۱ تهران ص ۳۰۳ از 
جمله غلامان بهاءالدوله یکی سر او برداشت و 
به تقرب پیش بهاءالدوله آورد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ایضاً ص ۳۴۱/. 
مجووز خوش امه سلامش 


بنمود تقربی تمامش. نظامی. 
یکی از جملهٌ صالحان بخواب دید پادشاهی 
رادر بهشت و پارسایی در دوزخ... ندا آمد که 
این پادشه به ارادت درویشان در بهنت است 
و این پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ. 
(گلستان). ||دست بر تهیگاه نهادن. |اشتابی 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اترتیب مقدمات 
است بر آن وجه که مطلوب را فائدت دهد. و 
گته‌اندکه آوردن دلیل است بر وجهی که لازم 
مدعی باشد. گفته‌اند قرار دادن دلیل است 
معلابق مدعی. (از تعریفات جرجانی). 
تقوب جستن. ات زج ت) مسص 
مرکب) نقرب یافتن, تقرب حاصل کردن. 
رجوع به تقرب و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تقرب حاصل کردن. (ت وَر ژ ص ک 
) (مص مرکب) بکسی نزدیکی و محرمیت 
حاصل کردن. (ناظم الاطباء). تقرب بافتن. 
رجوع به تقرب یافتن و تقرب و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تقرب داشتن. [تّ ق ر ژتَ] مسص 
مرکب) محرم بودن. (ناظم الاطباء). نزدیکی 
داشتن. قرابت؛ هرچند آن بر هوای پادشاهی 
بزرگ کردند و تقربی داشتد بزرگ. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص۲۴۸). 
پدر خدای قربی طلب ای ضعیف‌همت 
که‌نماند این تقرب که به پادشاه داری. 
سعدی. 
رجوع به تقرب و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تقرب کردن. [ت قَز رک د] (مص 
مرکب) نزدیک شدن. نزدیکی کردن: و ايمن 
چون توان بود بر منوچهر که این عهد به 
نزدیک وی رسد و به توقیع خداوند اراسته 
گته تقربی کند و به نزدیک سلطان محمود 
فرستد و از آن بلا خیزد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۳۱). گفتم این صواب باشد نبشتن که: 
امیر رسولان و نامه‌ها پیوسته کرد و به ما 
دست زد و تقربها و خدمتها زیاده کرد... روز 
نداریم... که اجابت نکنیم. (تاریخ بیهقی ایضا 
ص ۱۳۲), یعقوب پس از اين جمله آن قوم را 
که‌بدو تقرب کرده بودند فرمود تا فروگرفتند. 
(تاریخ بهقی ایض ص۲۴۸). 
بیم سرش نباشد هرتن که او بمهرت 
از دل کند تقرپ در جان کند تولا. 
امیر معزی (از آتدراج). 
گفنم... مرا کرامت این شخص ظاهر شد گفت 
مرا به کیفیت آن بر واقف نگردانی تا همچنین 
تقرب کنم. ( گلستان). رجوع به تقرب و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تقوب یافتن. ات قزر تَ] (مص مرکب) 
تقرب بدست آوردن. تقرب حاصل کردن. 
مقامی نزدیک یافتن پیش کسی. نزدیکی 


حاصل کردن: و از ملک پرسش و تقرب تمام 
یافت. ( کلیله و دمنه). رجوع به تقرب و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تقر تپه. [ت ق تپ پ /پ] ((خ) دهی از 
دهستان بخش مرکزی شهرستان گرگان است 
که ۲۸۵ تن سکته دارد و محصول آن برنج و 
غله و توتون است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). رجوع به مازندران رابینو بخش 
انگلیی ص ۱۲۷ شود. 
تقرلع. [تَ قّ ثْ] (ع مص) فراهم آمدن. 
||برافراشته شدن موی بز. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
تقرح. ت قَز ژ)(ع مص) آماده شدن. 
(مستتهی الارب) (ن_اظم الاطباء) (اقرب 
المسوارد). |اریش شدن. (اقرب الصوارد). 
||(امص, !) ریش‌شدگی و ریش و قرحه. 
(ناظم الاطباء). رجوع به قرحه شود. 
تقرحات. [ت وَز ژ)ع اج ن‌فرح. 
قرحه‌ها و ریش‌ها. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ماد بل شود. 
تقرد. [تَ رٍ)(ع () زيرة رومی. امنتهی 
الارب) (انندراچ) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به تقر و تقرده و تقره شود. 
تقرد. (ت قَز ژ] (ع مص) پیچان گردیدن 
موی. |[برهم نشستن و نمد شدن پشم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
تقرده. [تّ رٍ د] (ع ل) زیر؛ رومی. امنتهی 
الارپ) (از اترب الموارد) (ناظم الاطبام). 
تقوو. ات قَْز ] (ع مص) بر قرار گرفتن. 
(تاج المصادر بهقی). قرار گرفتن. (زوزنی) 
(غیاث اللغات) (انندراج) (از اقرب الموارد). 
استقرار و استحکام و اثبات و استواری و 
اقرار و بند و بست. (ناظم الاطباء). ||بر پای 
خود کمیز انداختن شتر. ||ستبر گردیدن کمیز 
از خسوردن علف خشک. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقرزم. [ت ق ز] (ع مص) شعر بد گفتن. 
(ناظم الاطیاء). 
تفرش. [ت قَزرٌ] (ع مص) فراهم آمدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |[جمع کردن مال. (از اقرب 
آلموارد). ||پا ک شدن از امور نابایست. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الصوارد). |اکسب کردن. (زوزنی). 
ورزیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[گرفتن چیزی را اولافاولا. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |چبیدن چیزی. (از اقرب 
الموارد), ||در یکدیگر رفتن نیزه‌ها در جنگ. 
(از اقرب الموارد). 
تقرط. [تّ قَزرُ](ع مص) با گوشوار شدن. 
(تاج السصادر بسییقی) (ستهی الارب) 


تقرة. ۶۸۷۵ 

(آنتدراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
گوشواردر گوش کسی کردن. (زوزئی). 

تقرطب. (تَ قَ ط)(ع مسص) م‌قلوب 
تبرقط. قالوا: تقرطب الرجل علی قفاه» و 
تبرقط؛ اذا سقط. (نشوء اللغة ص ۱۷). رجوع 
به تبرقط شود. 

تقرطس. [تَ ق طّ] (ع مص) مردن و هلاک 
شدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) 

تقرطق. تن ط] (ع مص) کرته پوشیدن. 
(زوزنی) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد. یقال: قرطقتٌ نتقرطق. (منتهی 
الارب) 

تقرع. (ت قْز ژ] (ع مص) برگشتن از پهلو 
به پهلو. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), یقال: بت اتسقرع؛ 
ای اتقلب و لانام. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). 

تقرعث. [تْ قَ غْ] (ع مص) تجمع. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). فراهم آمدن. (ناظم 
الاطیاء). 

تقرعف. (تَ ق ع](ع مص) درترنجیدن و 
گرفته شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), تقبض (اقرپ الموارد). 

تقرف. ات قَز ر] (ع مص) پوست واشدن 
ریش. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). تازه 
شدن سر ریش (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد). ۰ 

تقوفص. [ت ق فْ] (ع مص) به جامه در 
پیچیده شدن پبیر زن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رجوع به تزمل شود. 

تقرفع. ات ق ف] (ع مسص) ترنجیدن و 
گرفته شدن. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). تقبض, مانند تقرعف. (از اقزب 
الموارد). رجوع به تقرعف شود. 

تقرقف. [تّق ق] (ع مص) لرزیدن و دندان 
بر دندان برخوردن چندانکه اواز براید. یقال: 
خصر الرجل حتی تقرقف؛ ثنایاه بعضها 
ببعض. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 

تقوم. [ت قَز ژ](ع مسص) نخست به 
خوردن آمدن ستوربچه. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

تقرق. [ت قّز :](ع مسص) فسهمیدن. 
|| پرستیدن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تنسک. (اقرپ الموارد). |افقیه 
شدن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تقرق. ق ر] (ع) تسفره. زیرة روسنی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). به 
لفت بربر زيرة رومی را گویند و آنرا به فارسی 


۶ تقرة. 


نانخواه و کردیا خوانند. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (از انجمن آرا. |زگشنیز. 
|[دیگ‌افزار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). 
تقوق. [ت ر] (ع ل) تاقره. رجوع به تاقره و 
دزی ج۱ ص ۱۴۳۹ شود. 
تقری, [ت قَزری] (] صسص) از پسی 
فراشدن. (ناج المصادر بیهقی). در پی آب 
رفتن و جستن آنراء (منتهی الارب) (از 
آنتدراج) (ناظم الاطباء. 
تقریء [تّ) (ع مص) بند کرده شدن زن 
جهت استبراء. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع په تقرئة شود. |]/بیرون آمدن از حیض. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تقر یب [تَّ] (ع مص) نزدیک کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). نزردیک گردانیدن. (زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) 
(متهی الارب) (غیاث اللفات) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). نزدیک 
گردانیدن بخداء الانام القادر بالّه... بما قدمه 
من افعال‌الخیر المقرية لیه. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۰۰). ||نزدیک و نزدیکی. (ناظم 
الاطباء). پیش آوردن امیر کسی را در خدمت 
خود و از نزدیکان ساختن او را. (از اقرب 
الموارد): وی برادر ابوالفتح حاتمی است و 
نایب برید است و بوالفتح اين تقریب از برادر 
کرده باشد. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۲۲۶). 
کافهةٌ مردم را بر ترتیب و تقریب و نواخت 
براندازه بداشت. (تاریخ بیهقی ایضا ص ۳۸۵). 
دمنه بدید که شیر در تقریب گاو... ترحیب 
می‌نماید. ( کلیله و دمنه). در تقریب او [گاو] 
مبالفتی رفت. ( کلیله و دمنه). پسر او شاه شار 
به خدمت تخت سلطان آمد و از تقریب و 
ترحیب بهرة تمام یافت. (ترجمهةٌ تاریخ یمینی 
چ ۱ تهران ص ۳۴۰). ||قمربان خورانیدن 
کاهن‌کسی را, (از آقرب الموارد). ||دردگین 
تهیگاه گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطبء) (از اقرب الموارد). | حیا که 
و قرب دارک گفتن. (سنتهی الارب) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[قربان کردن. 
(ترجمان جرجانی تسرتیب عادل‌بن علی) 
(زوزنی) (از اقرب الموارد). |(اسب هر دو 
دست و پای بیک بار برداشتن و بنهادن در 
تک. (تاج المصادر بیهقی) (زوزتی). نوعی از 
دویدن اسپ کمتر از حضر و آن بهم برداشتن 
هر در دست است و بهم نهادن آن راء (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). برداشتن اسب دو دست را بهم و 
بتهادن آن بهم, (مهذب الاسماء)؛ 

بگام پسین به رود گر برانی 

بعقریش از باختر تا به خاور, 

عنصری. 


همی راندم فرس رآمن به تقریب 
چو انگشتان مرد ارغنون زن. ‏ منوچهری. 
||و فارسیان بمعنی وجه و علت با لفظ دیدن 
استعمال نمایند. (انندراج)؛ 
دگر تقریب رفتن چون بیزم او نمیدیدم 
برای پرسش آن نرگس بیمار میرفتم 
کلیم (از اتندراج). 
|[به اصطلاح راندن سخن بوجهی که ستلزم 
مطلوب باشد. (غیات اللفات) (آتتدراج). نزد 
ال نظر اقا دلیل است بر وجهی که مستلزم 
مقصود باشد. پس اگر دلیل یقیتی بود مستلزم 
آن است که یقین بمقصود حاصل شود. اگر 
دلیل ظنی بود مستازم آن خواهد بود که ظن 
متوجه مقصود گردد و اين لفظ مرادف با لف ظ 
تطبیق میباشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون) 
(از تعریغات جرجانی). ۱ 
تقریماء [ت بّن ] (ع ق) ضد تحقیقا. بطور 
حدس و تخمین و بطور قیاس و نزدیک به آن. 
(ناظم الاطباء). نزدیک. به نزدیک. در حدود. 
کمابیش. بیش و کم. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا. 
تقریبی. [تَ] (ص نسبی) احستمالی و 
تزدیک به حقیقت و تخمینی. (ناظم الاطباء). 
تقریح. (تَ] (ع مص) ریش گردانیدن. (از 
||سپوختن سوزن بروشم. || آغاز روییدن 
نبات بر زمین. || آغاز رستن کردن گیاه عرفج. 
|ابرآمدن برگهای درخت. |اکتدن چاه در 
مکانی که چاه در آن نکنده باشند. (از اقرب 
الموارد). پیش آمدن کسی را بحق. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) 
تقرید. [تَ] (ع مص) خوار کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). خوا ار گردانیدن. (زوزنی) 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||خوار و رام گردیدن شتر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 
|| خاموش گردیدن جهت عجز, (منتهی 
الارب) (اندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). ||کنه از اشتر برچیدن. (تاج المصادر 
بهقی) (از زوزنی). کنه دور کردن. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از آقرب 
الموارد). اصله: ان الرجل اذا اراد ان یأخذ 
البعیر الصمب. قرده اولاً حتی یلین, ثم اخذه. 
|افریفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقریر» [تَ] (ع مص) فا اقرار آوردن. (تاج 
المصادر پیهقی). به اقرار آوردن. (زوزنی) 
(صراح اللفة) (منتهی الارب) (غیاث اللفات) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء. بهاقرار و اعتراف 
آوردن کسی را (از آقرب الموارد). مقر 
ساختن کی را بر حسق و آذعان پدان. (از 
آقرب الموارد). |اسخن گفتن. (غیات اللغات) 
(آتدراج). بیان و قول و شرح و تقصیل. و 


تفریر. 


قرائت و تعریف و تعبیر و بیان بلیغ و فصیح و 
سخن و قدرت در بیان و تکلم. اناظم 
الاطباء» فرق بین تحریر و تقریر آنست که 
تحرير بیان معضی په عبارت است. (از تعریفات 
جرجانی)؛ خردهند... چاره نیت از تقریر 
صدق. ( کلیله و دمنه). از حقوق پادشاهان بر 
خدمتکاران گذارد حق نعمت است و تقریر 
ایواب مناصحت. ( کلیله و دسنه). و اگر در 
تقریر محاسن نوبت آن پادشاه دیندار.. 
خوضی و شروعی رود. غرض از ترجمة این 
کتاب فایت گردد. ( کلله و دمنه), | گردر تقریر 
محاسن اين کتاب مجلدات پنرداخته شود 
هنوز حق آن بواجبی گزارده نیاید: ( کلیله و 
دمته). در طی آن مرثیه‌نامه. تقریر جملهةً 
خصال آن زبدة رجال مندرج و مندمج است. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۴۴۲), 
حالیا بدین تقریر آن بادپیمای آبی بر آتش زد. 
(جهانگشای جوینی). 

ملک را حسن تقریر و وجه تدبیر ادیب موافق 
آمد. ( گلتان). 

که آن به عادت خویش اناط نتواند 

وزین نیاید تقریر علم با جهال, 

سعدی, 
دردمندی من سوختة زار و نزار 
ظاهرا حاجت تقریر و بیان اینهمه نیست. 

. حافظ, 
قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز 
ورای حد تقریر است شرح آرزومندی, 

حافظ. 

ای آنکه به تقریر و بیان دم زنی از عشق 
مابا تو نداریم سخن خیر و سلامت. حافظ, 
||ریختن شتر ماده کمیز خود را دفعه دفعه. (از 
اقرب الموارد). || آرام دادن, (تاج المصادر 
بیهتی) (مجمل اللفغة). قرار دادن. (زوزنی) 
(غیاث‌اللغات) (آندراج). قرار و شبات دادن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ابه قرار بردن» یقال: قررت 
عندالخبر حتی استقر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) |ارها کردن عامل را در عمل و 
شبات دادن او را. (از ارب الصوارد). ||و 
فارسیان بمعنی سخنی که از تغلب و تصرف 
دیوانی ظاهر شود, استعمال نمایند و این مجاز 
است. (آنتدرا اج 
سالها عامل دیوان خموشی بودم 
هیچکس رابمن انداز؛ تقریر نبود. 

ظهوری (از آتدراج). 
|[مقرر داشتن. تتبیت کردن. پابرجا نمودن؛ 
در حق هریک بر وفق حال و قدر و مرتبت آو 
تقریر اقطاع و ترتیب معاش نمود. (ترجمة 


۱ -در آقرب الموارد این معنی در فرح آمده نه 
در تقریح. رجوع به فرح شود. 


تقریرا 
تاریخ یمینی ج ۱تهران ص ۲۵). 
تقریرا زت رن (ع ق) لفطاً و قولگ (ناظم 
الاطیاء), بشرح به بیان. . رجوع به تقریر شود. 
تقریرات. (ت] (ع لا ج تسقریر. بیانات و 
توضیحات و اقوال و گفتار. اناظم الاطباء). 
رجوع بد تقریر و دیگر: ترکیبهای آن شود. 
تقریر افتادن. [ت [د] (مص مرکب) گفتن. 
بیان کردن؛ ابنقدر از فضایل این پادشاه تقریر 
افتاد. ( کلیله و دمنه), اینقدر از فضایل ملک که 
تالی و تابم دین است تقریر افتاد. ( کلیله و 
دمنه), این حکمتی چند موجز از خصایص 
ملک و دولت... تقریر افتاد. ( کلیله و دسنه). 
||مقرر گردیدن: وزارت بر ابوالحسن... عتبی 
تفریر افتاد. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱تهران 


ص۲۶), 
تقریر بستن. ( 011 تصمن) در 
عبارت زیر ظاهرا پمعنی اداره کردن ی 


است به برگماشتن متصرفان و عاملان در آن 

و مجدالملک اس ما او 
تقریر پارس می‌بست به ابتداء عهد کریم 
جلالی رعاه اّ. (فارسنامةٌ ابن‌البلخی 
ص۱۱۸ 

تقریر پذ برفتن. [ث ب رت (مسص 
مرکب) استوار شدن. تثبیت شدن. مسلم 
گردیدن: 

چون شکسته شود آن لشکر انبوه از تو 

نام لشکرشکنی بر تو پذیرد تقریر. ‏ سوزنی, 
تقریر رفتن. ات رت ] (مص مرکب) بعهده 
گرفتن. به ذمه گرفتن؛ اعیان و اقارب زبدة 
موا کب خویش را بخدمت سلطان فرستاد و 
تضرعها کرد و ملتزم جزیت و فدیه شد و می 
مربط فیل تقریر رفت که از نخب اقبال خویش 
فرستد و مال موافقه با وی مقرر گرداند. 
(ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۲۱). 
تقری رکردن. تک 5] (مسص مرکب) 
بمعنی بیان مطلب و اظهار استعمال شده و 
ميشود. (حاشیة برهان چ معین). بیان کسردن. 
شرح کردن؛ و چون این فصل تقریر کرده شود 
و خان نشاط کند که عهد بسته اید و عده‌ای 
بستانی. اتاریخ بسهقی چ ادیپ ص۲۱۱ 
شک نیست که محمدان حاجب این حال 
تقریر کرده باشند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۳۵). 

بنشین با وزیر خویش خرد 

رفتنت رانکو بکن تقریر. ناصرخرو. 
و پیش از آنکه خیانت من تقریر کند من او را 
بترک امانت و تعرض و خیانت متهم گردانم... 
(سندبادنامه ص ۷۳). اما متعنتان در کمینند و 
مدعیان گوشه‌نشین اگر آنچه حسن سیرت 
تست بخلاف تقریر کند که را مجال سقالت 
باشد. ( گلستان). و متمع رایسی منتظر باید 
بود تا او تقریر سخن کند. ( گلستان). 


آن کس که خطای خویش بیند که رواست 
تقریر مکن صواب نزدش که خطاست. 
نعدی. 
با سر زلف تو مجموع پریشانی خویش 
کومجالی که سراسر همه تقریر کنم. حافظ. 
دانی که چنگ و عود چه تقریر می‌کنند 
پنهان خورید باده که تعزیر می‌کنند. 
حافظ (از حاشية برهان چ معین). 
زبان. شکسته‌تر است از قلم نمیدانم 
که‌شرح خود بکدامین زبان کنم تقریر. 
سنجر کاشی (از آنندراج). 
به رویی که همچشمی گل کند 
به مویی که تقریر ستبل کند. 7 
ملا طترا ایض 
|اکنایه از سخنی باشد که از آن تغلب و 
تصرف دیوانی ظاهر شود. (برهان) (از 
آندراج): 
ملکهای شام را ترتیب داده یک بیک 
مالهای روم را تقریر کرده سربسر, 
آمیر معزی (از آنندراج): 
آمارت و قیادت جیوش بر قاعدهُ اسلاف بر 
وی تقریر کرد و او را عمادالدوله لقب داد. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۱۱۰ 
رجوع به تقریر و دیگر ترکیبهای آن شود. 
ققریس. [تَ] (ع مص) خنک ساختن و آب 
فسرانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد): قرسه البرد و 
اقرسه؛ اشتد علیه حتی لایستطیع ان یعمل 
بیده شیثا من شدته... (اقرب الموارد). 


تقریش. [تَ] (ع سص) برآغالانیدن و 


برانگیختن (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تحریش و اغرا میان قوم. (از اقسرب 
الموارد). || آزمند گردانیدن. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||نمامی کردن. (از 
آقرب الموارد). ||ورزیدن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کسب کسردن برای 
عیال خود. (از اقرب الموارد). 

تقریص. (تْ] (ع مص) بریدن. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). |پارپاره کردن خمیر را و دانة 
تلخه برکندن از آن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). || پاره‌پاره کسردن خمیر را 
جهت پهن کردن. (اقرب الموارد), 

تقریض. [تَّ] (ع مص) شعر گفتن کسی را 
بسمدح یاذم. ضد است. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


تقریط. تَ] (ع مص) در دیگ پاره‌پاره 


کردن‌گندتا. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطیاء) (اقرب الموارد). ||گوشوار در گوش 
کردن, (دهار). گوشواره نهادن بر کسی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). گوشواره 
پوشانیدن جاریه را. (از اقرب الموارد). |الگام 


تقرین. ۶۸۷۷ 


دادن اسب را یا عنان بر گردنش افکندن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): فقرطها الاعنة راجعات. (متنبی از 
اقرب الصوارد). ||برانگیختن اسب را پر 
سخت‌ترین حضر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[یینی چراغ پاک 
کردن یعنی سوختگی پلته را دور کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از اقرب الموارد). ||چیز اندک دادن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). اندک اندک عطا کردن کسی را. (از 
اقرب الموارد). ||روان کردن رسول را 
بسرعت. (از اقرب المواردا. 


تقو یظ. (تَ] (ع مص) بستودن. (زوزنی). 


ستودن زنده را بحق باشد یا باطل. (منتهی 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ستودن و مدح کردن بحق یا باطل را 
(مجمل اللفة). ||ستودن مکتوب کسی راو 
تصدیق نوشتن بر آن. (ناظم الاطباء). در 
فارسی امروز نوشتن مطالبی مدح‌آمیز بر 
کتابی. 


تقریع. [تَّ] (ع مص) از جایی برکندن قوم 


راء (متهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء, 
درشتی کردن. (از اقرب الموارد). || مضطرب 
و بی‌آرام ساختن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آنندرا اج). بیقراری. (غیاث اللفات), 
||تر کردن شیرده سر بچهٌ خود را از سر پستان 
دیگر و لک؛ ذاکانت کثیرةللین فاذا اضع 
افصیل خلفاً تطر این من خلف الاخر فقرع 
رأسه قرعا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ملامت صعب کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). سرزنش کردن و ملامت 
نمودن. (منتهی الارب) (از آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). بد گفتن و ملامت نمودن. (غیاث 
للغات): اگر نه جزح و فزع و تشنیع و تفریع 
بنده بودی... قصد آن کرده بود که ذیل عفاف 
ملطخ گرداند. (سندبادنامه ص ۷۷. ||اعلاج 
کسردن شستربچة قریع را. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (ازاقرب الصواردا: 
|[برجهانیدن گشن را بر ماده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء؛ |اکوفتن و برگشتن 
از بهلو به پهلو. (غیاث اللغات). ||بگاز 
وربریدن موی را. (از اقرب الموارد). ||نهادن: 
چیزی در قرع و آتش افروختن زیر آن تا آب 
آن بصورت بخار یه انبیق رود و در آنجا 
فراهم گردد. (از بحر الجواهر). تصعید. 
(یادداخت بخط مرحوم دهخدا), 
تقریم. (تْ] (ع مص) خوردن آموزانیدن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء). خوردن 
آموختن کی راء (از اقرب الصوارد). ||قرم 
گردانیدن فحل را. (از اقرب الموارد). 
تقرین. [تّ] (ع مص) همبر کردن. تاج 


۸ تفزح. 


المصادر بیهقی) (زوزنی). با یکدیگر نزدیک 
گردانیدن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی). با یک‌دیگر قرین کردن. (زوزنی) 
(مجمل اللغة). ||چیزی به چیزی پیوستن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
یقال: قرنت الاساری فی‌الجبال مجهولا؛ ای 
جمعت. (اقرپ الموارد) (منتهی الارب). 
تقزح. (ت قَززٌ] (ع سص) بسیارشاخ 
گردیدن‌گیاه و پرا گنده افتادن آن. (سنتهی 
الارب) (آتتدراج) (تاظم الاطیاء) (از اقرب 
المواردا: 
تقزز. [ت و ژ] (ع مص) نیک پا ک‌بودن از 
آلایش و ریسم و چسرک. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|نفرت طبع نمودن از چیزی, (تاح‌المصادر 
بیهقی) (زوزتی). نخوردن و ننوشیدن چیزی 
به اراده. (از اقرب الموارد). هو یتقزز من اکل 
الضب و نحوه. (اقرب الصوارد): از خوردن 
خرمای هر بستانی تحرز نمود و از خوردن 
آب هر جویی تقزز. (المسضاف الی بدایع 
الازمان ص .)۱٩‏ 
تقزع. [تْ قَز زٌ] (ع مص) آساد: دویدن 
شدن اسب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||پرا کنده شدن 
قوم. (از اقرب الموارد). تقشع ابر. (از اقرب 
الموارد), و رجوع به تقشع شود. 
تفزیح. [تَ ] (ع مص) توابل در دیگ کردن. 
(زوزنی). تواببل در دیگ ریختن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آندراج) (از اقرب 
الموارد). || آراستن سخن را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). آراستن و تمام 
کردن سخن را بی‌آنکه در آن دروغ گوید. 
|اربختن و چکانیدن سگ بول را. |[شاشیدن 
و ریختن بول بر ريش درخت تا نمو آن بسیار 
شود. || آغاز روییدن نمودن گیاه عرفج. (از 
اقرب الموارد). ||(!) چیزی است شبیه ناخن 
سگ که بررسر گیاه يا درخت برآید. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء». سر رستنی 
یا درخت است که مانند چنگال سک پرا کنده 
شود جمع آن تقازیح و عبارت قاموس چنین 
است؛ شیء علی رأس نیت ... (از اقرب 
المواردا. 
تقزیع. [تَ](ع مص) موی سر بعضی 
بستردن و بعضی بگذاشتن, (تاج المصادر 
بیهقی). ستردن موی و جای جای ناسترده 
ماندن. || آماده کردن اسب رابه دوانیدن. 
|اسخت دویدن اسب. |افارغ داشتن کسی را 
برای امری معین. (منتهی الارپ) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): |زگسیل 
کردن رسول. ||تراشیدن شارب. (از اقمرب 
الموارد). 
تقزیة. [تَّ ز ی ] (ع مص)بر زمین افکندن و 


کشتن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

تقسس. [ت وس ش] (ع مسص) شنودن 
آواز. ||در پی چیزی شدن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقسط. [ت قّس ش ] (ع مص) در خود برابر 
قمت نمودن چیزی را و بخش گرفتن, یقال: 
تقسطوا ای بیتهم؛ اذا اقتسموه بالسویه. 
(محهی الارب) (آتندرا اج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تقسقس. (ت قَ ق ] (ع مص) شنودن آواز 
.راء (مسنتهی الارب) (آن ندراج) (از ناظم 
الاطباء). 

تقسم. [تَ وش سٌ] (ع مص) پرا کنده شدن 
و پراکنده کردن. (تاج المصادر ببهقی) 
(زوزنی) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), یقال: تقمهم 
الدهر فتقموا؛ ای فرقهم فتفرقوا. (لازم و 
متعدی است). (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). ||پریشان کردن اندوه خاطر 
کی‌را. (از اقرب الموارد): دل‌نگران شدند و 
چنانکه عادت مشفقان است تقسم خاطر 
آورد و اندیشه بهر چیز کشید. ( کلیله و دمنه چ 
مینوی ص ۱۸۴). که | گراین هجر اتفاق افتد به 
تقسم خاطر و اتقات ضمیر کشد و شادمانگی 
و بسطت آن گاه مهنا گردد که اتباع و 
پیوستگان را از آن نصیبی باشد. ( کلیله و دمنه 
ایضاً ص ۱۲۹۶ 
تقسیس. (تّ ] (ع سص) نیکو چرانیدن 
شتران را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تقسبط. [َتَ] (ع مص) کم کردن نفقه بر 
عسیال. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از افرب الموارد). |ابخل نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
|[قسطبندی کردن بدهی رابه قمتها و 
مهلت‌های معین. (از افرب الموارد): فلان 
یدهی خود را تقسيط کرد که هر ماهی پانصد 
تومان بپردازد. ||در فواصل معین غرس کردن 
نهال را.||پرا کنده‌کردن چیزی راء بقال: قسط 
الخراج علهم و المال بینهم؛ ای فرقه. (از 
قرب الموارد). 

تقسیم. [تَ] (ع مص) وابخشیدن. (تاج 
المصادر بسهقی) (زوزنی). |[بخش کردن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادلبن علی) 
(دهار) (غیاث اللغات). بخش‌بخش کردن 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
قسمت کردن. بخش کردن قسمت کردن سال 
را میان شریکان و معين کردن نصیب هریک. 
(از اقرب الموارد). قسمت و توزیم و 
بخش‌بخش کردگی و به اصطلاح حاب 
عملی که بواسطهٌ آن تععین میشود که عددی 


چند دفعه شامل عددی دیگر مگردد. (ناظم 
الاطباء). |[پریشان نمودن زمانه قوم را 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (آتدراج). پرا گنده کردن. (غیاث 
للغات). ||نیکو گردانیدن. (تناج السصادر 
بسیهقی). نسیکو کسردن. (غیاث اللغات) 
(آنتدراج). ||(اصطلاح بدیع). نام صنعتی است 
که شاعر در مصراع چند چیز را ذ کر کند بعد 
چند چیز دیگر راذ کرنماید که به آنها هر واحد 
تعلق دارد. (غیات اللغات). و آن چنان باشد 
که شاعر معنیی بگوید و تفاصیل آن را بیان 
کند چنانکه هیچ قسم از اتسام آن مهمل 
نگذارد. چنانکه گفته‌اند: 
کلاحوال او بنامیزد 
همه از یکدگر شگرفترست 
خفته اندر عبادتست و چو باز 
گشت‌بیدار ناشر هنرست 
ایستاده نماز راست مقیم 
شسته در ذ کرحی دادگرست 
چون بگوید نگوید الاخیر 
خامش اندر عجایب فکرست 
نیستی راست صابری شا کر 
در خداداده حاتمی دگرست 
زنده مر خلق راست راهنمای 
مرده هم‌سفت سید بشرست. 
و دیگری گفته است: 
درازی عمر مردم شصت سالست 
شبست نیمی و شب خفتن حلالست 
بماند سی و زآن سی پانزده نیز 
حاب طفلی و حد کمالست 
بماند پانزده زان پانزده ده 
غم دنیا و فرزند و عیالست 
بماند پنج و آن پنجست عمرت 
ترا ای شصت‌ساله پنج سالست 
چوعمر اینست از آن پس مر ترا خود 
درین دنیات دل بستن محالست 
و آنچه دیگر گفته است: 
رخان و عارض و زلفین آن بت دلبر 
یکی گلست و دوم سوسن و سوم عنبر, 
هم از این قیبل است. 

(المعجم فی معاییر اشعار العجم ص ۲۷۶). 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون و مراة 
الخیال ذیل تقسیم وحده و فرهنگ علوم 
تالف سجادی ص ۱۸۶ شود. 
تقشو. [ت قّش ش] (ع صص) پسوست 
واشدن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). باز 
شدن پوست, یقال: قضره فتقشر. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ||(ل) بیماریی است در انسان که 
چنان می‌بندارد که پوست از دل او باز میشود. 
چنانکه نزدیک بود که غش بر او عارض 
گردد.(بحر الجواهر). 


مد ۶ ‌. 


تقشط. ات قّش ش] (ع سص) بی ابر 
گردیدن هواو پرا گنده و واشدن ابر از وی. 
انقشاط. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (آتندراج). 
تقشع. (ت قّش ش ] (ع مص) پرا گنده‌شدن 
قوم, (تاج المصادر بمهقی) (زوزنی) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقمرب 
الموارد). ||واشدن میغ. (تاج المصادر بهقی) 
(زوزنی). گشاده و وا گردیدن‌ابر از هواء 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (ز 
آقرب الموارد) : فکانّه سحابة صیف عن قلیل 
تقشع. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص .٩۱‏ ||گشاده 
شدن دل از غم. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 


(از آنندرا اج). 
تقشف. (ت و ش) (ع سص) به جامة 
درشت روزگار گزاه اشتن. (زوزنی). پقوت 


آندک و جامة درشت و چرکین زیست کردن. 
(غیاث اللغات) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(منهی الارب) (از اقسرب الموارد). 
||درویشسی. (غیاث اللفات) (ناظم 
الاطباء), | تقعف جلد؛ عبارت از تیرگی 
و خشونت جلد. (غیاث اللفات) (ناظم 
الاطباء). 
تقشقش. ات ق یْ] ع مص) از بیماری بذ 
شدن. (زوزنی). به شدن از چیچک و خشک 
گردیدن‌گر و ریش. (منتهی الارب) از ناظم 
الاطباء). به شدن از پیماری جرب و آبله. (از 
اقرب الموارد), 
تقشیب. [ْ](ع مسص) آلودن بسچیزی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). || آمیختن زهر با طعام. (از 
آقرب الموارد). اادنچ رساندن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). گویند: قشبنی ریحه؛ یعنی آزار 
رساند مرا... (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). |ابه بدی یاد کردن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 

تقشیر. [تَ](ع عسص) پوست وا کردن. 
(زوزنی). بازکردن پوست درخت و جز آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
پوست دور کردن از حبوب و میوه و غیره. 
(غیاث اللفات). پوست بازکردن از چوب و 
درخت و میوه و مانند آن. (آنندراج). قشر. 
تقشر, انقشار. (اقرب الموارد). رجوع به تقشر 
شود. 
تقسیش. [ت] (ع سص) از جای‌جای 
خوردن. (متتهی الارب) (انندراج). از این 
جای و از آنجای خوردن مرد. (از آقرب 
الموارد) (ناظم الاطیای)/ 

تقضیع. [تّ] (ع مص) ابر و (تاج 
المصادر بیهقی). وایردن باد ابر را. (زوزنی از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


تقسية. [تَ ی ] (ع مص) پوست از مار و جز 
آن بازکردن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). پوست انداختن 
مار. (ناظم الاطباء). || پوست کندن از چوب و 
خراطی کردن آترا. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[از حاجت برگردانیدن کسی را. 
(منتهی الارب) (تاظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). بازداشتن کسی را از حاجت 
وی. (ناظم الاطیاء). قشا عن حاجته؛ ای رده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد): 
تقصادی. [] (اخ) علی‌بن ییک‌بن عبداه 
تقصادی علاء‌الاین دمشقی. متوفی بسال 
۱ «.ق.است. و تاریخی در حوادث زمان 
خود نگاشته است. (از اسماء المولفین ج۱ 
ص۷۲۶ 
تقصار. تَ] (ع !4 تتصاره. گردن‌بد. ج» 
تقاصیر. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد): تقلات 
بالتقصار. (اقرب الموارد). 
تقصارة. [تٍ ر](ع !) تقصار. رجوع به ماد 
قبل شود. 
تقصبة. (تْ ص ب] (ع ل) تسقصيبة. توک 
موی پیچیده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ج. تقاصب و تقاصیب, 
یقال: ما احسن تقاصیبها. (اقرب الموارد). 
تقصد. [تّ قّص ص ] (ع مص) پاره‌پاره 
گشتن به نیزه. (تاج المصادر بیهقی). شکته 
شدن. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||شکسته شدن تیر. (از اقرب 
الموارد). |[بحردن. (تاج المصادر بیهقی). 
مردن مگ و جز آن. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (آنندراج) (از آقرب الموارد). 
تقصو. [ت قّص ض ] (ع مسص) مشفول 
داشتن بکاری و بنده کردن, یقال: تقصرت 
الصبی به؛ مشغول داشتم آن کودک رابه آن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تقصص. [تَ قض ط ] (ع مص) یادگرفتن 
سخن را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). از پی فراشدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقصع. [ت و ص ] (ع مص) پر شدن 
جراحت از ریم و چرک و آب زرد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). تقصع الدمل بالصدید؛ امتلاء مته. 
(اقرپ الموارد). 
تقصف. [ت قّض ص ](ع مص) شکسته 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). ||فراهم آمدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ازدحام. (اقرب الموارد): فحقصف علیه الساء 


۶۸۷۹  .ریصقت‎ 


المشرکین و ابناژهم؛ ای یزدحمون. (اقرب 
الموارد). الید و لعب کردن بر طمام. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

تقصل. ت قّض ص] (ع مص) ان قصال. 
اقتصال. بسریدن و بسرگردیدن. (از اقرب 
الموارد): 

تقصم. [ت قّض ص] (ع مسص) شکسته 
شدن. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج) (از اقرب الموارد). انقصام. (اقرب 
الموارد). 

تقصی. [تَ قّص صی ] (ع مص) به نهایت 
رسبیدن. (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (اقرب الموارد). |به غایت رسیدن 
در بحث مسئله‌ای و استقصا کردن در آن. (از 
آقرب الموارد). و تقول: حدیث متقصی, 
(اقرب المواردا. 


تقصیب. [تَّ ] (ع مسص) دشام دادن. 


(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||موی شاخ‌شاخ بکردن. (تاج 
المصادر بیهقی). توک ساختن موی راء (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||مرغول کردن سوی. (زوزنی). مرغول و 
پیچان گردانیدن موی را. ||هر دو دست را بر 
گردن بستن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). ||نی‌نا ک‌شدن 
کشت. از اقرب السوارد). ساق برآوردن 
کشت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء): قصب 
الزرع تقصیباٌ (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء), 
تقصیبة. [تْ ب ] (ع لا تقصبه. توک موی 
پیچیده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
تقصید. [ت ] (ع مص) شکستن چوب و جز 
آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
شکستن چیزی به هر وجهی که باشد و گویند 
به دونیم کردن. (از اقرب الموارد). 
تقصیر. [تَ] (ع سسص) ست کسردن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن عیلی) 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد). کوتاهی کردن و با لفظ کردن و 
افتادن و بستن و رفتن و آمدن مستعمل, 
(آتدراج). ستی و کوتاهی کردن در کاری. 
(غیاث اللغات). قصور و کوتاهی. (ناظم 
الاطیاء). مقابل توفیر؛ 
نه در سخاوت او دیده هیچکس تقصیر 
نه در مروت او دیده هیچکس نقصان. 
فرخی. 
خدمتش توفیر اقبال است و زو بیرون مشو 
هرکه از توفیر بیرون شد به تقصیر اندر است. 
عنصری. 
بخت بی تقصیر و محنت» روز بی‌مکروه و غم 


۰ تقصیرات. 
دهر بی‌تلبیس و تنبل, چرخ بی‌نیرنگ و رنگ. 


منوچهری. 

بما تقصیر خدمت نیست لازم 
بدیم و بد نبایست آوریدن. ناصرخسرو. 
کس‌نخواند نام من, کس نگوید نام من 
جاهل از تقصیر خویش و عالم از بیم شغب. 

ناصرخسرو. 
دولتت را سعی بی‌تقصیر باد 
نصرتت را تیغ بی‌زنگار باد. مسعودسعد. 


تقصیر را در مذهب حمیت رخصت نمی‌بینم. 


( کلیله و دمند). 

حاش لله ا گرامال ز حج وامانم 

نه قصور من و تقصیر تو حاشا شنوند. 
خاقانی. 

یکی گفتا که در اقصای کشمیر 

ز شیرینی نباشد هیچ تقصیر. نظامی. 

خام‌کن پِختذ تدبیرها 

عذر پذیرنده تقصیرها. نظامی. 

چه برخیزد از دست تدبیر ما 

همین کته بس عذر تقصیرها. ‏ (بوستان. 

عا کفانکعبة جلالش به تقصیر عبادت معترف. 

( گلستان). 

عذر تقمیر خدمت آوردم 

که‌ندارم به طاعت استظهار.  .‏ (گلستان). 

بنده همان به که ز تقصیر خویش 

عذر به درگاه خدا آورد. ( گلستان). 


تقصير و تقاعدی که در سواظبت خدمت 


بارگاه خداوند می‌رود.( گلستان). 

سعدیا در پای جانان گر به خدمت سر نهی 

همچتان عذرت بباید خواستن تقصیر را. 
سعدی. 

برخیز تا ببهد امانت وفا کنیم 

تقصیرهای رفته بخدمت قضاکنيم. سعدی, 


| (اصطلاح فقه) در فقه آن باشد که کسی در 
اعمال حج کار خلاف کند مثل آنکه ناخن 
خود را در احرام بگیرد که باید کناره بدهد و 
آن عمل را تقصیر گویند... پس تقصیر در کار 
و محرمات باشد که افعال محرمه را که نباید 
در حال احرام انجام دهد مرتکب شود و 
اطلای آن بر کفاره از پاب اطلاق سیب بر 
مسبب است. (فرهنگ علوم تألیف دکتر 
سجادی). ||بازایستادن در کاری. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بازایستادن از کاری با 
توانایی کردن آن. (از قرب الموارد). فروگذار 
و مانید. (ناظم الاطباء). ||بازماندن از چیزی. 
(زوزنی). گذاشتن چیزی را بعلت نتوانستن: 
قصرعنه؛ گذاشت آن را چونکه نتوانست. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). |[کوتاه کردن. 
(زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین 
علی) (غیاث اللغات) (انندراج). کوتاه کردن 
و از آنست تقصیر در نماز و شعر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ضد تطویل, (اقرب 


الموارد). اختصار. (ناظم الاطباء). |کم کردن 
از موی. (زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌ین علی). || آرمیدن و فرونشتستن درد و 
خشم. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
قرب لورد: دا کردن دربن گردن هدغ 
قصار و یقال ایل مَقَرّة. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||هیچکاره 
گردانیدن دهش را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اکوفتن چامه, 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
کوفتن و سپید کردن جامه. (از اقرب الموارد). 
||( داغی مر ستور راء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||سهو و غفلت و 
خطا و غلط و گتاه و جرم و عیب. (ناظم 
الاطباء): و اگراز کسی گناهی و تقصیری 
آمدی, به زودی تأدیب نفرمودی از جهت 
حق خدمت. (نوروزنامة منسوب به خیام). 
تقصیرات. (تَ) (ع لا ج تقصیر. تقصیرها و 
گناهها.(ناظم الاطباء): ... انابت مفید نباشد نه 
راه بازگشتن مهیا و نه عذر تقصیرات خواستن 
مسعوع. ۰( کلیله و دمنهار 


تقصیر افتادن. تاد (مسص مسرکب) . 


کوتاهی‌شدن. سسی افتادن: 
تقصیر گر افتاد بخدمت 
من بنده را مدار معاقب. معودسعد, 
تقصیربین. [تَّ] (نف مرکب) که خطای 
خود بیند. آن کس که از گناهان و خطاهای 
خود واقف باشد؛ 
طریقت همین است کاهل يقین 
نکوگار بودند و تقصیربین. (بوستان). 
تقصیردار. [تَّ] نف مرکب) گنهکار و 
مجرم و عامي. (نظم لا لاطبا تقصیزکار 
تقصیر افتادن. کوتاهی شدن؛ 
داری هوس کشتنم اینک سر و خنجر 
تقصیر | گرمیرود از جانب ما نیست. 
سلمان (از آنتدراج). 

در گنه کز جائب ما بود تقصیری نرفت 
چون در آمرزش که کار اوست تقصیری کند. 

خواجه پشنماز (از آنندرا اج). 
رجوع به تقصیر و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تقصی رکار. (تَ ] (نف مرکب) مقصر و آنکه 
دارای گناه و تقصیر باشد و آنکه سهو و غفلت 
کرد‌باشد. (تاظم الاطباء). تقصیردار. 
تقصی رکردن. (ت ک د] (مسص مرکب) 
کوتاهی کردن و گناء و خطا کردن. (ناظم 


الاطیاء)؛ 

تقصیر نکرد خواجه در تاواجب یه 
من در واجب چگونه شیر کب رودکی. 
من اندر خدتش تقصیر کردم 

درخت خدمت من گشت بی‌برء فرخی. 


نکرد رای تو تقصیر در مصالح ملک 


سپهر هم نکند در هوای تو تقصیر. 
معزی (از آندرای؛ 
فردات برم به خرفروشان 
گویم خر کیست نادر و تیر 
و آنگه ده به چوپ ده به گردن 
با تو که کند به چوب تقصیر. 
هیچ تقصیر در معزایش 
مکنید ار موافقان منید. 
به تقصیری که از حد بیش کردم 
خجالت را عفع خویش کرد 
مهین‌یائو به درگاه جهانگیر 
نکرداز شرط خدمت هیچ تقصیر. نظامی, 
نباشد پرده بیگانگی جز بال و پر صائب 
مکن در سوختن تقصیر اگر بال و پری داری. 
صائب (از آنتدراج). 
تقصیر مند. [ت مٌ] (ص مرکب) بزه‌مند و 
مجرم.(ناظم الاطباء), 
تقصیر نمودن. ات نْ /ن /55] مسص 
مرکب) کوتاهی نمودن. قصور ورزیدن:ٌ 
با تو ندهد دل که جفایی کنم از بیش 
هرچند بخدمت در, تقصیر نمایی. منوچهری, 
و رجوع به تقصیر و دیگر ترکیبهای آن شود. . 
تقتصیص. [ت] (ع مص) گج‌اندود کردن بنا 
را.(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||قطع کردن چیزی را. 
(اقرب الموارد). 
تقصیع. [تّ ) (ع مص) برآوردن کلا کموش 
خاک را از قاصعاء. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |فرو 
نشانیدن آب تشنگی کی را و تسکین دادن. 
| ازم گرفتن خانه را. |ابرآسدن کشت از 
زمین و شکافتن خا ک‌را. ||نمایان شدن قوم و 


نظامی. 


برآمدن آنان از شکاف کوه. |[در خود پیچیدن 
جامه را. 
تقصیف. [َتّ] (ع سص) سبالف قصف. 
(زوزنی). شکستن و رمح مقصف مقصد. (از 
قرب المواردا. 
تقصية. تَ ی ] (ع مص) ناخن چیدن. (تاج 
المصادر ببهقی). ناخن تراشیدن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||اندکی از گوشت شتر بریدن, 
(متهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
تقضب. [ت قّض ض] (ع مسص) بریده 
گردیدن.(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||قطع کردن 
شاخه‌های مو در ایام بهار. (از اقرب الموارد) 
||دراز کشیدن آفستاب شعاع را (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) 
تقضض. [تَ وّض ض] (ع مسص) فرود 
آمدن مرغ از هوا و فرود آمدن خواستن. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


تفع . 
الموارد). 
تقضع. (ث وش ض] (ع مص) هبار 
شدن. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
تقضقض. [تَ قَ ق] (ع مسص) پرا کنده 
شدن. (ستهی الارب) تاظ الاطباء). تفرق و 


نکروا و فرقوز (آقرب الموارد). 
تقضوٌ. [ت قّض ض+] (ع مص) فرومایه و 
خضیس شمردن حسب کسی را (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
تقضی. [تّ قَّض ضی ](ع مص) سپری 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). نیست و نابود 
شدن و سپری گردیدن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||از هوا درآمدن 
باز و آنچه بدان ماند. (تاج المصادر بیهقی). 
فرود آمدن باز از هواء یقال: تقضی البازی اذا 
انتض. و تقضی الطاثر؛ فرود آمد مرخ از هوا و 
فرود آمدن خواست و هی فی‌الاصل تقضض 
مانند تظنی که از ظن می‌آید. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد), رجوع به 
تقضض شود. 
تقضیب. [تَ ۱ ك مص) اشتر را پیش از 
ریاضت برتشتن. (تاج المصادر ۳ 
|[بریدن. مر (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||بریدن رز. (تاج 
المصادر پیهقی) (زوزنی). شاخ بر ریدن از 
درخت در بهار. (سنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). بریدن شاخه‌های درخت مو 
در بهار. (از آقرب الموارد). رجوع به تقضب 
شود. ||دراز گستردن آفتاب شعاع را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب السوارد). 
رجوع به تقضب شود. 
تقضیع. [تَّ] (ع [) درد و الم و بسریدگی و 
گزیدگی در شکم مردم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقضية. (ت یّ] (ع مسص) تمام بر‌آوردن 
حاچت. (تاج المصادر بیهقی). حاجت تمام 
بگزاردن. (زوزنی). زسیدن بحاجت کسی و 
روا کردن. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||قاضی فرا 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). قاضی گردانیدن 
سلطان کی را. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب السوارد). |اقضی 
بینهم المنایا؛ ای انغذها. (منتهی الارب). 
فرستادن در میان ایشان مرگ را. (ناظم 
الاطباء). |اامضاء امری. (از اقرب الموارد). 
تقطاع. ات وط طا] (ع مص) بریدن و جدا 
کردن چیزی راء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||اخشک 
گردانیدن خرما را. |[بازداشتن کسی را از حق 
وی. ||باطل کردن حدث نماز را. || جزم کردن 


در گفتار. ||بستن و بیمنا ک‌ساختن راه رابر 
روندگان. (از اقرب الموارد), 
نقطب. [ت قَط ط] (ع مسسص) آژنگ 
افگندن میان ابروها و ترشروی شدن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تقطیب شود. 

تقطر. (ت قّط طٌ](ع مص) چکیده شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار). 
چکیدن. (ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاظباء), قطره‌قطره جاری شدن آب. (از 
آقرب السوارد. |[بر پهلو افتادن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (ستتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |بر کرائژ کسی ریختن چیزی 
راء (از متهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || خلاف ورزیدن 
و پس ماندن. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تخلف. (اقرب الموارد). 
|| خوشبوی آلوده شدن به بخور. || آماده شدن 
کارزار را. لغتی است در تقتر. و رجوع به تقتر 
شود. ||از بالا انداختن خودرا. ||فرو افتادن 
تن درخت و ساقط شدن. (سنتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقطرب. (تَ ق ](ع مص) سر جنبانیدن و 
به قطرب مانتین. (ستهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). 
تقطع. (ت قّط طّ](ع مص) پاره‌پاره شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). پاره‌پاره و 
بس خش‌بخش گردیدن. (امنتهی الارب) 
آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اق بِ المواردا, 
منهٌ قوله تعالی: لقد تقطع نینک فیمن قرأً 
ب‌ارفع. امستتهی الارب). ||پاره‌پاره و 
بخش‌بخش گردیدن, من قوله تعالی: و تقطموا 
آمرهم بینهم (قرآن ۳/۱ ای تقسموه. 
(لازم و متعدی). (مسنهی الارب). تقطعوا 
آمرهم بینهم؛ تقسموه و قيل تفرقوا فیه علی 
نزع الخافض. (اقرب الموارد). | آميخته شدن 
شراب به آب. (منتهی الارب) (آتدراج) اج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). اک شدن 
سایه‌ها. (از اقرب الموارد). 
تقطقط. [تَ ق ق] (ع مص) بر سر خود 
رفتن. ||فرو افتادن دلو. |اگام نزدیک نهادن و 
شافتن. ||در جهان رفتن: یقال 7 قطقط 
فی‌البلاد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تقطل. ات قّط طّ] (ع مص) بریده شدن. 
(منتهی الارب) (تاظم الاطباء). پریده شدن از 
ریشه. (از اقرب الموارد). 
تقطی. ات وَّط طی](ع مسص) (از 
«ق‌طو») درنگ و قت نمودن. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||فریب دادن یاران خود راء تقطی 
لاصحابه. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 


۶۸۸۱  .ریطقت‎ 


(از آقرب الموارد). ||برگردیدن؛ تقطی بوجهه؛ 
بسرگردانید روی خود راء (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||برنشستن جای برنشست. (منتهی الارب). 
بر ترک اسب برنشمتن. (ناظم الاطماء) (اژ 
اقرب الصوارد). اا(ع مص) (از «ق‌ط‌ی») 
اندک اندک برآمدن دلو از چاه بجهت بسیاری 
آب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 


تقطیب. زتَ] (ع مص) روی فراهم کشیدن. 


(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). آژنگ افکندن 
میان دو ابرو. |[ترش نمودن روی را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). | آمیختن 
می را. (متهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 
تقطیر. [تَ] (ع مص) چک‌انیدن. (زوزنی) 
(دهار). چک‌اندن و قطره‌قطره چک‌انیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
استقطار آب دارو با قرع و انبیق. (از اقرب 
الموارد). قطره‌قطره چکیدن آب و جز آن و به 
اصطلاح کیمیا جدا کردن به اعانت حرارت 
مواد فرار جسمی را از مواد ثابت و غیر فسرار 
آن, (ناظم الاطباء). عملی است که بوسیلد آن 
جسمی را تبخیر میکنند و بخارهای حاصل 
را سرد می‌نمایند تا مایع شود. در صورتی که 
جسم مزیور مادة شیمبایی خالصی باشد نقطة 
جوش آن ثابت و مشخص است و برای آنکه 
کامل تبخیر شود بایستی گرما از نقط جوش 
آن قدری بالاتر رود. ا گر مواد خارجی غبر 
فراری بصورت ناخالص در جسم وجود 
داشته باشد این صواد بصورت بافیمانده‌ای 
یاقی میمائد و در این صورت جسم بر اشر 
تقطیر خالص میگردد. و اگرسواد ناخالص 
برعکس فرار و نقطهٌ جوش آنها با نقطة جوش 
جسم متفاوت باشد هرکدام در زمینة گرمای 
معين و متفاوتی بجوش آمده تقطیر میشوند و 
آنها را میتوان بدین ترتیب از یکدیگر جدا 
کنندو این عمل را تقطیر جزء به جزء متوالی 
میتامند. (از کارآموزی داروسازی ص٩4۲‏ 
رجوع به همین کتاب صص ۳۳-۳۰ و روش 
تهیةُ مواد آلی صص ۴۹-۱۱ شود. ||بخورا گر 
کردن جامه را. امتهی الارب) (آنندراج). 
بخور دادن جامه رابا چوب عود. (ناظم 
الاطیاء), بخور دادن جامه را پا عطر. (از اقرب 
السوارد). ||برپهلو انکندن و انداختن 
بگوشه‌ای. (متهی الارب) (آنندراج), بقال 
طعنهٌ فقطره؛ ای القاءٌ علی احد قطریه؛ نیزه زد 
وی را پس ان‌داخت او را بسر یکسی از دو 
پهلویش. ||انداختن کسی را بر پهلو: قطره 
علی فرسه؛ ای القاه علی قطره. (منتهی 


۱-ترآن ۹۳/۶. 


۳ تقطیر کردن. 
الارب) (ناظم الاطباء). ||قطار کردن شتر 
(محهی الارب) (آتندراج) 1 آلاطماء). و 
منه المثل: النفاض بط الجلب؛ یعنی اذا انفض 
لقوم: :ای فنی زادهم قطروا اابل فجلبوها بیع 
قطارا قطاراً(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||( پوسته روانگی بول. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). یقال: به تقطیر ای 
لمب_تمسک بوله. (منهی الارب) (ناظم 
الاطباء). برون آمدن بول اندک‌اندک بارها با 
اراده و آن حالتی است بین عسر و استرسال. 
(بحر الجواهر). رجوع به قانون ابوعلی سیا 
ج تهران ص۲۲۸ ذیل تقطیر البول شود. 
تقطی رکردن. تک 5] (مص مرکب) 
ژوشیدن و عمل تقطیر اجرا کردن. (ناظم 
الاطباء). بدست اوردن مایم از بخار چیزی. 
رجوع به تقطیر شود. 
تقطیط. (تَ] (ع مسص) دبه ساختن و 
تراشیدن آنراء(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) 
تقطیع. (تَ] (ع مص) گونا گون عذاب 
کردن :قطع اه علیه المذاب تقطیعا . (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||آبرا آمیختن در شراب. (منتهی الارب) 
(ن‌اظم الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||اسب از پیش اسبان بشدن. (تاج 
المصادر بیهقی). درگذشتن اسب از 
دیگر, (منتهی الارب) (آنندراج). || پاره‌پاره 
کردن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی) (دهار) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین عسلی) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تط‌شدگی و قطعه‌قطعه. (ناظم الاطباء), 
||(اصطلاح عروض) سنجیدن شعر به اجزای 
عروض. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
تحلیل شعر به اجزای عروضی آن. (از اقمرب 
الموارد), به اصطلاح عروضیان تجزیه کردن 
لفاظ بر اوزان افاعیل بحور. (آنندراج). . 
بدان که تقطیع شعر آن است که بیت را از هم 
فروگشایند و بر اسباب و اوتاد و فواصل 
قمت کنند تا هر جزوی در وزن برابر جزوی 
شود از افاعیل بحری که اين بیت از آن منیعمث 
باشد چنانکه اسباب این در مقابل اسباب آن 
آفتد و اوتاد در مقابل اوتاد و فواصل در مقابل 
فواصل. و در اين باب اعتبار ملفوظ شعر را 
باشد نه مکتوب آنراء اعتی هر حرف که در 
لفظ نیاید | گرچه در کتابت باشد در تقطیع آنرا 
اعتباری ننهند و هرچه در لفظ آید | گرچه در 
کتابت نباشد در تقطیع بحرفی موب بود. 
چون الف آهن و آهو و آتش و آسمان و ماتند 
آن که در این کلمات ا گرچه یک الف بیش 
تنویند چون بحکم اشباع همزة الفی در لفظ 
ظاهر میشود آنرا پحرفی سا کن محصوب 
دارند و همچنین تشدید بحرفی منحسوب 


ای بهمت برشده تا آسمان هفتمین. 

و اما آنچه در کتابت باشد و در لفظ نیاید هفت 
حرف است: واو و یاء و نون و تاء و باء و دال, 
آما واو غیرملفوظ سه نوعست. واو عطف» واو 
بیان ضمه و واو اشمام ضمه, اما واو عطف 
چنانکه «دلدار و دل» و «نیک و بد» و «دشمن 
و دوست» که این واوات در لفظ نیارند و فتحةٌ 
آنرا به ضمه پدل کنند و به ماقبل آن دهند مگر 


جایی که به تحقیق آن احتباج افتد چنانکه: 
رفتی و | گربازنیایی چه کنم؟ 

و چنانکه رودکی گفته است: 

سپید برف برآمد به کوهسار سیاه 


و چون درونه شد آن سرو بوستانآرای 

و آن کچا بگوارید نا گوارشده‌ست 

و آن کجا نگزایست گشت زودگزای. 

و تصریح آن بر اين وجه مهجورالاستعمال 
است نزدیک متاخران شعراء. و اما واو بیان 
ضمه چون واو تو و دو که در صحیح لفت 
دری ملقوظ نست چنانکه: مرا تو مرد دو 
شهری, ببر وزن مفاعلن فعلاتن, مگر که 
ضرورت وقف را در آخر شعر بحرفی سا کن 
محسوب دارند چنانکه: 

همه بسرها پر آستانة تور 

بر وزن فعلاتن مفاعلن فعلن. که واو تو در آن 
شعر بجای نون فعلن باشد. و همچنین واو چو 
و همچو, اگرچه در کتابت باشد چون از لفظ 
ساقط بود در تقطیع نیاید چنانکه: 

ای قد تو همچو تیر و قدم چو کمان, 

و اما واو اشمام ضمه چون واو خوارزم و 
خواسته و خواب و خواجه و مانند آن که 
گویی حرکت ماقبل این واوات فتحه بوده 
است و ببب واو آن را بویی از ضمه داده‌اند و 
بسبب آنکه ملفوظ نیست از تقطیع ساقط 
دارند. و اما هاء غیرملفوظ چون خنده و گریه 
و... جامه و ماتند آن حکم آن همان است که 
در واوات گ فتيم وه مچنین «باآت» 
غیرملفوظ چون نی و کی و چی اگربه یاء 
نویسند حکم آن همان است که در «هاات» 
گفتیم. و اما نون غیرمافوظ: هر نون که ماقبل 
آن سا کن‌باشد و در شمر به تحقیق آن احتباج 
نبود در تقطیع ساقط آید چنانکه: 

چون نگارین روی او در شهر یست. 

که‌نون چون و نگارین از تقطیع ساقطند. و اما 
تاء: هر تاکه ماقبل آن سا کن‌باشد چون مست 
و دست و..اگردر مان شعر افتد هرآیته 
بحرفی متحرک محسوب باشد چنانکه: 


من به مهرت دست بردم. ی 


بر وزن قاعلاتن فاعلاتن. که تاء دست در این 
وزن بجای عین «علا» می‌افتد و آن متحرک 
است. و اگردر آخر بیت آفتد و بر وزن فعل 
زاید نباشد هرآینه بحرفی سا کن محسوب 


ای نرگس پرخمار تو سست. 

بر وزن مفعول مفاعلن مفاعیل. و اگربر وزن 
افاعیل اصلی زاید باشد لیکن به اسباغ یا به 
اذالت آنرا بر وزن زیادت توان کرد هم ساقط 
نشود چنانکه: 

او بچشم امیر سخت عزیز است. 

بر وزن فاعلاتن مفاعلن فعلیان, که اگرچه 
حرف تاء در این شعر بر اصل فعلاتن" 
زیادتست اما چون به اسباغ سا کنی بر ایین 
رکن زیادت میتوان کرد از تقطیع ساقط نیست 
و اگربر وزن فعل چیزی زیادت نتوان کرد 
البته در تقطیع ساقط باشد چنانکه: 

از سر مهر تو دلم برخاست. 

بر وزن فاعلاتن مناعلن فعلان. که حرف تاء 
در این شعر بر وزن فیع‌لان زیادت است و 
فع‌لان خود مسبغ و بر اسباغ چیزی زیادت 
نتوان کرد لاجرم بهمه حال از تقطیع ساقط 
است. 

و تاء ساکن که پیش از آن دو سا کن دیگر 
باشد. | گردر میان بیت افتد و در لشظ توان 
آورد البته با ماقبل خویش در تقدیر حبرکت 
باشد و بدو حرف متحرک محسوب. چنانکه: 
باخت دل با تو مهر 

بر وزن مفتعلن فاعلان. که خا و تاء در این 
شعر بجای تاء و عين سفتعلن است و بدین 
سیب آنرا حرکتی مختلس دهند, و | گردر لفظ 
تتوان آورد چنانکه: 

نیکوست رخت جفا نه نیکوست مکن 

وآن لایق دشمن است با دوست مکن. 

چون تاء نیکوست و دوست در ایین شعر از 
لفظ ساقطند در تقطیم نياید و اگربه آخر بیت 
آفتد و بر وزن فعل, زیادت نباشد چنانکه: 

مرا تا غم عشق دلیر پجاست. 

بر وزن فعولن فعولن فعولن فعول. البته ماقبل 
تاء را حرکت باید داد که سین در ایین شنعر 
بجای لام فعول است و اگربر وزن افاعیل 
زیادت باشد هرآینه ساقط تواند بود. چنانکه 
گفتیم ازبهر التقای سا کنین در آخر اسعار 
ممکن است و التقای ثلث سوا کن‌محال, و اما 
با دو دال غیرملقوظ حکم آن همانست که در 
تاء باخت و ساخت گفتیم چنانکه: 

کارد برداشت کار او بگزارد. 

و چنانکه: چو گشتاسب را داد لهراسب تخت. 
که دال و باء از کارد و گزارد و گشتاسب و 
لهراسب در اين اشعار از تقطیع ساقطند و در 
لفظ نیز مختلس می‌باید آورد تا وزن درست 
آید و همچنین بیرون از ایین حروف که 
برشمردیم هر حرف که در خلال شعر یا در 
اخر ان در لفظ نتوان آورد از تقطیم ساقط 
باشد چنانکه گفته‌اند: 

مشتاب چندین ای.پریزاد 


تقطیع کردن. 
بر کشتن عاشق به پیداد. 
بر وزن مستفعلن مستفعلاتن. که حرف دال در 
اين شعر بر مستفعلاتن زیادت است. و یکی از 
متکلفان بر ترفیل سا کنی زیادت کرده است و 
آنرا تطویل نام نهاده و تقطیع این بیت بر 
مستفعلن متفعلاتن آورده است و این تکلفی 
بارد است. و برای تصحیح شعری نادرست و 
نظمی بی‌ذوق که متعنتی گفته باشد قواعد 
عروض برانداختن و از مقاییس مطرد آن 
عدول کردن رجهی ندارد... (از السعجم فی 
معاییر اشمار السجم چ مدرس رضوی 
صص ۱۰۲-۹۶). رجوع به همین کتاب 
صص ۱۹۴-۱۰۲ شود. 
خریست شاعر و تقطیع شعر او اینست 
معالف «علفات» معالف علفو. سوزئی. 
بانگ دراج بر حوالی کشت 
کرده تقطیع بیتهای بهشت. 
زرود آواز موزون او برآورد 
غنا را رسم تقطیع او درآورد. : نظامی, 
||بسند شدن جامه. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). کافی و به اندازة اندام شدن 
جامه, یقال: هذا الكوب یتطعک فتیضا (از 
اقرب النوارد). ||(!) آرایش و پیرایش لباس. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). فارسیان بمعنی 
تکلف کردن و آراستن خویش بجامه و غیره 
استعمال کنند. (آنندراج): 
تقطیع او و ازرق گردون ز یک شمار 
تسبیح او و عقد ثریا ز یک نظام. خاقانی, 
تقطیع و توسیم عرص جامع تعسین رفته بود. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۴۲۰). 
روز بار عام خاصان است تقطیعی ضرور 
کمبه هرگه موسم حج شد قبای نو کند. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
موزونی طبع ما بود زینت ما 
تقطیع برای طبع ما موزون است. ‏ _ 
سلیم (از آتدراج) 
گرچه یک سرو به رعنایی آن ن قامت نت 
چونکه تقطیع کند مصرع موزون گردد. 
تأثیر از آنندراج؛ 
||قد و بالای مرد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) قد و قامت مرد. چ» تقاطیم. [از 
آقرب الموارد). |گسستگی معض است مر 
رود؛ شکم راء(منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
معض, دردی است در شکم و آن کشیدگی 
امعاء است بحدی که گویی بریده شده است. 
(از اقرب الموارد). 
تقطیع کردن. [ت ک د] امص مرکب) 
قطع کردن. بریدن. دفم کردن: و بعضی 
[داروها ] خلط غلیظ را تقطیع کند و رقیق 
کند خاصه آنچه در سینه و شش بود. (ذخیرةٌ 
خوارزمشاهی). ]|(اصطلاح عروض) برای 
یافتن بح شعري, آنرا به اجزاء تقسیم کردن. 


نظامی. 


تجزیه کردن شعری به اجزاء عروض. به اجزا 
جدا کردن شعری و مقابل کردن آن با میزانی 
که‌در دست است. رجوع به تقطیع شود. 
تقطیف. (تّ ] (ع مص) بریدن خوشة انگور 
و چیدن آن را (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). مانند قطف است در تمامی 
معانی. (از اقرب الموارد). || خراشیدن, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع به قطف شود. ||تقطیر آب در خضمره. 
(از اقرب الموارد). رجوع به تقطیر شود. 
تقطیل. [تَ] (ع سص) بریدن چیزی را. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||بر پهلو انداختن کسی را و یا بر 
زمن افکندن او را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقطین. (تَ) (ع مص) شکوفه برآوردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
شکسوفه بسرآوردن درخت مو, (از اقرب 
الموارد), یقال: قطن الکرم اذا بدت زمعانه. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء). |امقیم 
گردانیدن کسی را به مکانی. (از اقرب 
الموارد). 
تقع. [تّ ق] (ع |) گرسنگی سخت. (منتهی 
الارب). گرسنگی. (از ناظم الاطباء). 
ققع. [تّ ق](ع مص) گرسنگی و گرسنه 
شسدن. والفعل من سمع. (منتهی الارب) 
(آنندراج)(ناظم الاطبام). 
تقعثل, [ت قَ ثُ) (ع مص) گرانبار رفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء)» یقال: مر قلان 
یتقعثل؛ ای که بتقلع من وحل. (منتهی 
الارب) (از اقرب المواردا. 
ققعد. [ت قع ع] (ع مص) قیام نمودن به آمر 
کسی. ||بازدائتن کسی را از حاجت وی. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از افرب 
الموارد), ||بنشستن از کار. (تاج المصادر 
بیهقی). ||ترک دادن کاری را و بنشتن از آن 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء): تقعد عن الامر؛ ترک طلبه و عبارت 
الل‌ان «لم یسطلبه». (اقسرب الموارد). 
||وادائتن کی از کار. (تاج المصادر بیهقی) 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). واداشتن 
کسی را از کار و بازداشتن. (آنتدراج). 
تقعو. [تَ قَغع] (ع مص) دور اندیشیدن. 
(تاج المصادر بهقی). تعمق. (اقرب الموارد). 
الب پیچیدن در سخن. [به اقصای دهن 
سخن گفتن. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). تقعیر. (اقرب الصوارد). ||دور 
درشدن در کاری. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |(انصراع و انقلاب: تقعرت 
المشاجر بالفئام؛ ای انقلبت فانصرعت و ذلک 
فی شدة القتال. (اقرب الموارد). |[به تلف 
فصاحت نمودن. (منتهی الارب) (آنتدراج) 


(ناظم الاطباء). و رجوع به تقعیر شود. |[مقعر 
بودن چیزی. (از اقرب الموارد). 
تقعس. [تَ قَععَ1 (ع مص) برجای ماندن 
چهارپا و از جای خود نشدن. (از اقرب 
آلموارد). 
تقعط. [ت قغغ] (ع مص) برطرف شدن 
ابر (ازاقرب الموارد). 
تقعف. [تّ قَغْ غ] (ع مص) بمعانی انقعاف 
است. (منتهی الارب). فرو ريخته شدن روی 
کوه.(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||از ین 
درافتادن دیوار. |ااز جای رفتن چیزی. 
(انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد), 
||فروریختن آب کند. (از اقرب الموارد). به 
هم معانی. رجوع به انقعاف شود. 


تقعفر. [تَ ق فْ] (ع مص) فروخفتن شتر, 


(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطیاء). 


(زوزنی). مضطرب شدن و جنبیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). | آواز کردن بهنگام حرکت و از این 
معنی است: فجیء بالصبی و نفسهٌ تقعقع. (از 
آقرب الموارد). |[اضطراب زمانه بر کی 
بسیب تنگ گرفتن و اندک خیر رس‌اندن. (از 
آقرب الموارد). |[کوچ کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ارتحال. (از اقرب الصواردا.: 
یقال: تقو مسق .. و فی‌المثل: : من یجتمع 
ینقعقع عمده؛ یعنی هر اجتماعی را پرا کندگی 
است یا آنکه چون مردم فراهم آیند و باهم 
نزدیک شوند شری و فسادی پیدا گردد که سر 
به پرا کندگی کشد. یا معیش آنکه هرکه از 
بسیاری مردم و ترتیب امور دیگران به رشک 
آیسد خرد و دانش وی در معرض زوال و 
انتشار افتد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). 
تقعوس. [تَ قَ و] (ع مص) تقعوش. رجوع 
به ماد بعد شود. 
تقعوش,. (تَ ق و] (ع مسص) تسقعوس. 
کلانسال‌گردیدن. ||ویران شدن خانه. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تقکیب. [تّ ] (ع مص) قبه‌دار شدن سم اسب 
مانا به قعب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الصوارد). |[دور درشدن در 
سخن. (تاج المصادر بهقی). به تک رسانیدن 
سخن را و به مغ سخن رسیدن. (از منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |اتقیر 
سخن؛ یعنی بیرون آوردن کلام از انتهای 
حلق, یقال: ایا ک و التقعیب؛ ای تقعیر الکلام. 
(از اقرب الموارد). رجوع به تقعیر شود. 
تقعیت. [تَّ] (ع مسص) از بسیخ برکندن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). 


۴ تقعید. 


تفعید. [ت)(ع مص) خدمت کردن کی را 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||بازداشتن کسی رااز چیزی. 
(از اقرب الموارد). 
تقعیر. [تّ] (ع مص) دور درشدن در سخن. 
(زوزنی). به مغ فروشدن. الب پیچیدن در 
سخن. (مستتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). |[به اتصای دهن سخن گفتن. (متهی 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), یقال: قعر فی الکلام؛ ای تشدق. 
(منتهی الارب). ||بانگ و فریاد کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
شرارد |قر گروا تن چستن ها |آ مر 
ساختن چاه راء (از اقرب الموارد). ||(ا) گودی 
و فرورفتگی, ضد تحدب. (ناظم الاطباء). در 
اصطلاح علم پزشکی عبارت است از 
تجویفی در ظاهر عضو که چیزی در آن جای 
نگیرد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). هو 
وهدة فی ظاهر العضو کما فی اخمص القدم و 
پاطن الراحة. (بحر الجواهر). 
تقعیط. تْ] (ع مص) تنگ کردن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |انیک 
راندن ستور را. [ادرشتی کردن در سخن. 
| فحش گفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(نظم الاطباء) (از قرب الموارد). [[درشتی 
کردندر سخن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء. |/الحاح کردن بر غریمه. (از 
آقرب الموارد), 
تقفر. [ت قّف ف] (ع مص) در پی رفتن و 
پیروی نمودن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |اتعرق 
است‌خوان. (از اقرب الموارد). رجوع به تعرق 
شود. 
تقفز. [ت وّف ف] (ع مص) به حنا نگارین 
کردن زن دست و پای را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) از اقرب الصوارد). 
ااقسفاز پوشیدن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آندراج). و قفاز بر وزن رمان نوعی 
از غلاف دست پر از پنبه که زنان در سرما 
پوشند. (آنندراج). 
تقفس. [تْ وف ف] (ع مص) برجستن. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الوارد 
تقفص. ۰ [ت قّف ف] (ع مص) فراهم ی 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تجمم. (اقرب 
الموارد). 
تقفع. ات وَّث ف] (ع مص) درترنجیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 
تقبض. ی وی و 
گیاه 3 الارب) (أنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرپ الموارد). |ایرهم خوردن دندان. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع). 
لرزیدن از سرما و جز آن و گویند لرزیدن چانه 
است و برهم خوردن دندانها. (از اقرب 
آلموارد). 
تقفی. ات قّف نی] (ع مص) از پبی 
فراشدن. (تاج المصادر بیهقی). پیروی نمودن 
و در پسی کسی رفستن. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||مبالغه کردن در مهربانی و توازش کسی و 
بسیار پرسیدن از حال وی. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[چویدستی 
زدن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ن_اظم 
الاطباء). از پشت سر کی آمدن و با عصا بر 
تفایش زدن. (از اقرب الموارد). 
تقفیر. ۰ (ت](ع مص) فراهم | آوردن خاک و 
جز آن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقفیع. [تَ] (ع مص) نگاء داشتن. (سنتهی 
الارب) نام الاطباء). جای دادن, یقال: قفع 
هه ای طعةٌفیالوعاه. | خشک کردن سرما 
انگشستان را و درترنجاندن آن. (از اقسرب 
الموارد). 
تقفیل. [تْ] (ع مص) خشک شدن پوست. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||قفل کردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). قفل نمودن در را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب الموارد) 
(آتدراج). ||نگه داشتن چیزی. ||فراهم 
آوردن گندم و مانند آن را. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطیاء). 
تقفین. [تَ] (ع مص) سر بریدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). جدا کردن 
سر را. (از اقرب الموارد). 
تقفیة. [ت ی ] (ع مص) چیزی از پی چیزی 
داشتن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادلین 
عسلی). در پبی فرستادن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء)» یقال: تقفیت ععلی 
اثره بفلان و قفیت زیدا و به؛ ای اتبعه ایاه. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). قوله تعالی: ثم قفینا علی آثارهم 
پرسلنا. (قرآن 0 و مه الکلا م المقفی 
و سمیت قوافی الشعر لان بعضها یتبع اثر 
بعض. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تق‌قزبالا. (ثْ ق) ((ع) دهی از دهستان 
میان‌جام در بخش تربت‌جام شهرستان مشهد 
است که ۲۰۷ تن سکنه دارد و ده کوچکی بنام 
تققز با ۱۷ تن سکته در جوار این روستا قرار 


دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ,)٩‏ :> 


تقل. [ ](ع مص) خب‌اندن. در آب نمک 
خیساندن. (دزی ج۱ ص۱۴۹ 

تقللا. [ت ول لا] (() در تداول عامه, 

بلغ. تلاش. جهد. سعی. (یادداشت بسخط 


تقلد. 


مرحوم دهخدا). ]|دست و پا زدن برای رهایی 
از پندی یا برای کاری یا احتراز از کاری و 
مانند آن. (یادداشت ایضا). 
تقلا. [تَ] (اخ) سلیم‌ین خلیل‌ین ابراهیم 
(۱۳۱۰-۱۲۶۵ ه.ق.). موسس جسریدة 
الاهرام مصر وی در کفر شیم لبنان متولد شد 
و بمصر مهاجرت کرد و یکمک برادرش 
بشارة در انتشار اين جریده ساعی فراوانی 
مبذول داشت. رجوع به اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۲۸۲و معجم المطبوعات ص۶۳۸ شود. 
تقلب. (تَ قّل ] (ع مص) دست انداختن 
در امور بخواست خود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تصرف در کارها بخواهش خود. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). ||برگشتن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن عملی) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). برگردیدن. 
(زوزنی). ورگردیدن. (تاج المصادر بیهفی). 
و گردیدن‌و برگردیدن. (مجمل اللفة). بسیار 
گردیدن و گردش. (غیاث اللغات) (آنندراج) 
(از اقرب السوارد). ||غخلطیدن در فراش از 
جانبی به جانب دیگر و یقال: الحية تتقلب 
علی الرمضاء. (از اقرپ الموارد), |االقلاب و 
تحول و برگشت.(نظم الاطباء.|تفیر و 
تبدیل: و مزاج او به تقلب احوال تفاوتی کم 
پذیرفت. ( کلیله و دمنه). و هر پنا که بر قاعدهٌ 
عدل و احسان قرار گیرد... اگراز تقلب احوال 
در وی اثری ظاهر نگردد و دست زمانه از 
ساحت سعادت آن قاصر ماند بدیم ننماید. 
(کلیله و دمنه). 

همیشه تا که فلک را بود تقلب دور 

هميشه تا که زمین رابود ثبات و قرار. 

سعدی: 

||ناراستی و دورویی و مکر و حیله و دروغ و 
نیرنگ و خیانت و نفاق و نادرستی, (ناظم 
الاطباء). 

تقلیات. [تَ ول ۳ 0 دروس‌ها و 
نادرستی‌ها و خیاننها و نیرنگها و دورویی‌ها و 
حیلهها.(ناظم الاطبام). 


تقل بکردن. [ث ول لک ذ] (مسص 


مرکب) دورویی کردن. و نادرستی کسردن و 
خیانت نمودن. (ناظم الاطباء), 
تقلمی. (تَ ول [] (ص نسبی) موب به 
تقلب. دارای غل و غش. (ناظم الاطیاء), 
تقلح. [ت قَل 1) (ع سص) ورزی‌دن در 
شهرها در سال قحط. (منتهی الارب). 
بی‌اندازه ورزیدن و کسب کردن در سال قحط, 
(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||ریمتا ک 
گردانیدن زن جامةٌ خود را و به نظافت خود و 
جامة خود نپرداختن. (از اقرب الموارد). 
تقلد. [ت قّل ل](ع مص) در گردن خویش 
کردن گردن‌بند. (تاج المصادر بیهقی) (از 
انندراج). قلاد» پوشیدن. (منتهی الارب) 


(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||در گردن 
خویش کردن کار. (زوزنی) (از تاج المصادر 
بهقی). برگردن خود کاری گرفتن و پیروی و 
تعهد. (غیات اللغات) (آتدراج). بعهده گرفتن 
کاری را و بر خود لازم کردن آنرا. (از اقرب 
الموارد): چون پنج ماه از تقلد وزارت او 
بگ‌ذشت چند غلام از آن او بدو دست 
برآوردند و او را بکشتند. (ترجمة تاریخ 
یمینی). | شمشیر برداشتن و حمایل آنرا بر 
دوش افکندن. (از اقرپ الموارد). 
تقلز. [تَ قل ل (ع مص) شادمانی کردن. 
|ادویدن بز کوهی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاه) (ازاقرب الموارد). 
تقلزم. (تَ قَ زٌ] (ع مص) فرو بردن. (منهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بلعیدن چسیزی را. (از 
آقرب الموارد). |ابه بخل و نا کسی مردن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تقلس. (ثّ ول [) (ع مص) کلاه بوشیدن. 
(تاج المسصادر بیهقی) (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج) (ناظم الاطباء). کلاه. نهادن. 
(زوزنی) (از اقرب الموارد). 
تقلسی. (ت ق ] (ع مص) پوشیدن. یقال 
قلسیته فتقلسی؛ پوشانیدم آنرا پس پوشیده 
شد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اضرب 
الموارد). 
تقلص. (ت ول 1 (ع مص) باهم آمدن. 
(تاج المصادر بهقی). درهم کشیده شدن و 
گرد آمدن باهم. (منتهی الارب) (آنندرا اج) 
(ناظم الاطباء). درهم کشیده شدن. (غیاث 
اللغات). فراهم آمدن و درکشیده شدن. بهم 
دیگسر نزدیک شدن. (از اقرب الصوارد). 
||برجستن چیزی و بالا جسته شدن جامه و 
لب. (غیاث اللفات) (آنتدراج). 
تقلع. ات قل [] (ع مص) برکنده شدن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی). از بن برکنده 
شدن. (متهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). |ارفتن چنانکه 
گویی سرازیر رود. (از اقرب الموارد), رجوع 
به تقلعث شود. 
تقلعث. [تَ قَ ع](ع مص) پا کشان رفتن که 
گویی از گل برمی‌کند پا راء (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). رجوع به 
تقلم شود. 
تقلقی. ات لٍ] (ع !) مرغی است آبی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد. 
تقلقل. (ت ق یا (ع مص) جتبیدن. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |زگردیدن در شهرها. (از اقرب 
السوارد). |[بیقراری و اندوه. | آواز کردن 
صراحی. (غیات للفات) (آندراج). 
تقلنس. [ت ق ْ] (ع مص) کلاه پوشیدن. 


(زوزنی) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء): ق له فتقانس؛ الب القلتسوة 
فلب‌ها. (از اقرب الموارد) 
تقلیی. [تّْ] (() گوسفند ششماهه را گویند. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا) 
(آنتدراج), و اين ترکی است چه در فارسی 
قاف نیست و اگردر لغتی قاف باشد اصل آن 
غین بوده است... (از انجمی آرا) (از آنندراج)" 
تقلی. دعغُلی لغتی است در آن تداول شوشتر. و 
آن بچة حیوانی است که فربه شود و چاق و 
خوش‌صورت باشد و جست و خیز کند. (از 
لفت محلی شوشتر, خطی). 
تقلی. [تَ ول لی] (ع مص) دشمتی نمودن. 
(تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). || غلطیدن بر 
فراش. (از اقرب الموارد). 
تقلی. ثْ] ((خ) دهی است از دهمتان 
شهریاری که در بخش رامهرمز شهرستان 
اهواز واقع است. ۷۰۰ تن سکنه دارد و 
محصول آنجا غلات و برنج است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶), 
تقلیب. [ت] (ع مص) نیک بگردانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). برگردانیدن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) (منتهی الارب) 
(غیاث اللفات) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). باژگونه کردن. (غیاث اللغات) 
(آنندرا اج): 
خفته از احوال دنیا روز و شب 
چون قلم در نج تقلیب رب. 
من از این تقلیب بویی می‌برم 
بدگمانی می‌رود اندر سرم. 
بی‌خبر بود آنکه آن عقل و فژاد 
بی زتقلیب خدا باشد جماد. مولوی. 
واز جملة حیلت ا کره‌بر مساح یکی آن است 
که زمین را تقلیب کرده باشد و بازگردانیده و 
او در آن سوگند راستگو بود. (تاریخ قم 
ص ۱۱۰). |پشت چیزی به سوی شکمش 
کردن.(متهی الارب) (ناظم الاطباء). |[بدل 
کردن حرفی را به حسرفی, (غیاث اللغات) 


مولوی. 


مولوی, 


(آنتدرا اج 
تقلیح. (تَ ] (ع مص) دندان پا ک‌کردن از 
زردی. (تاج المصادر بیهقی). پا ک‌کردن 
زردی دندان و ماند آن. فی‌المثل عود 
یقلح؛ای یقلی اسنانهٌ و یعالج من القلح. من 
باب قردت لبعیر و مرضت الرجل؛ یعنی بیمار 
را پیمارداری کردم و کنة شتر پاک کردم. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقسرب 
الموارد). پا ک‌کردن زردی از دندان و مانند 
آن. (آنتدرا اج)ء 
تقلیخ. [تّ ] (ع مص) سخت به تازیانه زدن. 
||سخت شدن گیاء و قوی گردیدن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 


۶۸۸۵  .دیلقت‎ 


تقلید. [تَّ] (ع مص) در گردن کردن کار و 
قلاده. (تاج المصادر بیهقی). قلاده در گردن 
کی انداختن و از انست کار در عهده کسی 
کردن,یقال: قلده السمل. (سنتهی الارب). 
گردن‌بند در گردن انداختن و کار بعهدة کسی 
ساختن و بر گردن خود کار بگرفتن. (غیاث 
للفات) (آنندراج). تفویض کردن عمل بر ولی 
چنانکه قرار دادن قلاده برگردن وی. (از 
اقرب الموارد). |/بدون نظر و تأمل پیروی 
کردن.(از اقرب الموارد). مجازایمعنی پیروی 
کسی بی‌دریافت حقیقت آن. (غیاث اللفات) 
(آنتدراج). متابعت و اقتدا و پیروی کسی 
بی‌دریافت حفیقت و از روی کار دیگران 
کاری‌کردن. (ناظم الاطیاء)؛ 
تقلید نپذیرفتم و حجت نهفتم 
زیرا که نشد حق بتقلید مشهر. 
هرکه او از پس تقلید همی خواند 
مر مراء خود ز پسش رفتن نتواأنم. 

ناصرخسرو. 
بیان کن حال و جایش را | گردانی مرا ور نه 
مپوی اندر ره حکمت ز تقلید ای پسر عمیاء 

تاصرخسرو (دیوان ص۸۲۸. 
تو جون موری و این راه است همچون موی تر تاری 
مرو زنهار بر تقلید و بر تخمین و پر عمیا, 


اصرخسرو. 


سنائی, 
عابدی در سبیل تقلید منکر حال درویشان 
بود وبی خبر از درد ایشان. (گلستان). 
به تقلید کافر شدم روز چند 

برهمن شدم در مقالات زند. (بوستان). 
عبادت به تقلید گمراهی است 

خنک رهروی راکه آ گاهی‌است. (بوستان). 
مر مرا تقلیدشان بر باد داد 

که‌دو صد لعنت بر این تقلید باد. مولوی. 
از ره تقلید آن صوفی همین 

خربرفت آغاز کرد اندر حنین. .. مولوی. 
زانکه تقلید افت هر نیکوئیست 

گربود تقلید اگرکوه قویست. مولوی, 
پی تقلید رفتن از کوریست 

در هر کس زدن ز بی‌نوریست. اوحدی, 
نگویمت که بزر باش حامی اشراف 

که آن بمذهب من هست تیره وجدانی 

ولیک گویمت از امر چون خودی بگذر 

مباش بند: تقلید | گرنه حیوانی. کمالی. 
|[(اصطلاح فقه) فتوی مجتهدی را عمل 
کردن. عمل کردن عامی بدائچه مجتهد اعلم 


در مسائل شرعی فرعی فتوی دهد. مقابل 
اجتهاد. |اکاری کردن که دیگری کرده است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). |[بازی و 
تثیل مضحک کی یا کاری. ایادداشت 
ایضا). 

- اهل تقلید؛ مقلد و تقال و مسخره و مکار. 
(ناظم الاطباء). 


۶ تقلیدآباد. 


- || اهل نفاق؛ (تاظم الاطباء). 
- تقلیدچی؛ بازیگری که اداهای مضعک 
دارد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
- تقلید کسی را درآوردن؛ یکسی باز 
خمانیدن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
||چیزی در گردن ستور قربانی درآویختن به 
جهت علامت هدی. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|اشمشیر حمایل کردن. (متهیالارب) نام 
الاطباء). ||پرداخت دین. (از اقرب المواردا. 
|ارها کردن و اصل آن وا گذاشتن‌شتر است دز 
چرا گاه‌که مهار آن بگردنش افکندن که بهر 
صورت که بخواهد برود. سپس دربار کسی 
گویندکه پند نپذیرد ناچار او را بخود 
وا گذارند. یقال: للشیخ اذا افند قلد حبله 
ُلایلتفت الی رأية. (از اقرب الموارد). |[نفاق 
و دورنگی. (ناظم الاطباء) 

تقلید آبات. رت ((خ) دهی از دهستان نازلو 
است که در بخش شهرستان ارومید واأقع است 
و ۲۰۰ تن سکته دارد و محصول آتجا غله و 
چفندر و توتون و انگور است. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج 4۴. 

تقلید آباد. (ت] (!خ) دهی از بخش زرند 
در شهرستان ساوه است که ۵۲۶ تن سکنه 
دارد. آب آن از قتات و محصول آن غله و پنبه 
و بن‌شن و چغندر فند است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 

تقلید کودن. (ت ک 5] (سص مرکب) 
پیروی کردن و متابمت نمودن و نقل کردن و 
از روی ساخت دیگری چیزی را ساختن و 
اقتدا کردن به طریقه و روش کسی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تقلید شود. 

تقلیدی. (تَّ] (ص نسبی) مسنسوب و 
متعلق به تقلید. (ناظم الاطیاء). پیرو. مقلد. 
کسی که بی‌تعقل و تأمل دنباله‌روی از دیگری 
کند 
مپذیر قول جاهل تقلیدی 
گرچه بنام شهر: دنیا شد. ناصرخسرو. 
از آن حکیم. نچو تقلیدی این سخن بشنود 

به جهل گفت چه دانیم ماء مگر دارد. 

ناصر خسرو. 

تقلیز. ] (ع مص) سپوختن ملخ دم را بر 
زمین تا بیضه دهند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). دم بر زمین فروکردن ملخ. 
(از اقرب الموارد). 

تقلیس. [تَ] (ع مسص) دف زدن و سرود 
کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). دف 
زدن و خوشخوانی کردن. (آتندراج) (از اقرب 
الموارد). ||استقبال کردن ملوک و ولاة را به 
انواع لهو و لعب بوقت قدوم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از اقرب السوارد). 
||نهادن مرد هر دو دست خود پر سینه و 


فروتنی تمودن. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). ||قلنسوة پوشانیدن کسی 
را. (از اقرب الموارد). 


تقلیص. [تّ] (ع مص) همیشگی نمودن در: 


رفتار و روش. ||برچیدن و گرد آوردن 
پراهن راو فراهم آمدن و برچیدن آن. (لازم 
و متعدی است). (متهی الارب) (از آندراج) 
(از نساظم الاطباء) (از قرب الموارد). 
||تخلیص میان دوپا گام دشنام دادن و یا 
در جنگ. (از اقرب الموارد). 
تقلیع. [تَ](ع مسص) مبالنة فلع. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). از بن برکندن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) 
تقلیف. [تَ] (ع مسص) سرهم دوخستن 
تخته‌های کشتی و به قیر اندودن درزهای آن 
را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبان) 
(از اقرب الموارد). ||هسته دورکرده گنجینه 
نهادن خرما راء(منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). ||() خرمای هسته دورکرده, 
در مشک, و آوند در کرده و گنجینه ساخته. 
(از منتهی الارب) (از آضندرا اج) (از ناظم 
الاطبا.) (از اقرب الموارد). 
تقلیل. [تَّ] (ع مص) اندک کردن و به اندکی 
فانمودن. (تاج المصادر بیهقی) (از زوزنی). 
اندک کردن. (دهار). اندک گردانیدن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). کم کردن و کم 
نمودن. (منتهی الارب) (انندراج) (غیاث 
للفات) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کم‌کردگی و کم‌شدگی و کمی و قلت. (ناظم 
الاطباء). |اکم قرار دادن چیزی را در نزد 
کسی یا آنکه کم تصور کردن چیزی را | گرچه 
کم‌نبود. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
قللٌ فی عینه؛ ای اراه ایاه قلیلاً. (منتهی 
الارب). |[نزد قاریان بمعنی اماله است. (از 


کشاف اصطلاحات الفنون). 

-برتقلیل؛ دست کم. حداقل. لاافل؛ 

رانگهی قال قال حدنتا 

گفته‌ای‌صدهزار بر تقلیل. . ناصرخسرو, 


تقلیل دادن. [ت د] (مسسص مرکب) 
کاستن. کم کردن. مختصر کردن. رجوع به 
تقلیل و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تقلیل کردن. (ت ک ذ] (مص مرکب) کم 
کردن. ااکم خوردن و اندک خوردن غذا, 
(ناظم الاطباء). 

تقلیل یافتن. (تَ تَ] (مص مرکب) کاسته 
گردیدن. کم شدن. کاهش یافتن. رجوع به 
تقلیل و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تقلیم. [ت] (ع مص) بسیار چیدن ناخن و 
سم. (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب الموارد). 
بچیدن سم و ناخن. (زوزنی). ناخن چیدن و 
تراشیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 


ناخن چیدن و بریدن چیزی. (آتدراج). 
تقماق. [تْ] (ترکی, !) میخکوب که بمضی 
مردم هند آن را میخچو گویند. (غیات 
اللفات). در فرهنگ ترکی میخکوب و 
تبرتقماق نیز گویند و تخماق به خای معجمه, 
بجای قاف اول ظاهرا لهج بعضی است. 
(آنندراج): 
تا بند نگردد بزمین اول میخ 
تقماق بفرقش نتوان محکم زد _ 

یحیی کاشی (از انندراج). 
رجوع به تبر تخماق و تخماق شود. 
تقماق. تّْ] ((خ) ار تقماق از امای مغول 
بود. رجوع به تاریخ گزیده ص ۶۰۱و ۶۰۴ 
شود. 
تقمح. [تَ قَمُ ] (ع مص) سر برداشتن. 
(زوزنی). سر برآوردن شتر و بازایستادن از 
آب خوردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اترب الموارد): 
تقمر. [ت قَغم] (ع مص) الب آمدن در 
قمار. اابه تکام در آوردن زن را. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||نزدیک کسی در شدن به ماهتاپ. 
(تاج المصادر بیهقی). به ماهتاب بیرون آمدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[بیرون شدن شیر در ماهتاب. 
(تاج المصادر بهقی). بیرون شدن شیر در 
مهتاب و جستن صید و یقال: تقمر الاسد اذا 
طلب الصید فی‌لشمراء.||فریفتن زن را 
(سنتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). ||در شب قمر بخانه آوردن 
زن راو داخل شدن بر آن, (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). || آتش افروختن 
زیر آشیانه تا مرغان کور گردند و شکار کرده 
شوند. (از اقرب المواردا. 
تقمش. [ت وم )(ع مص) خوردن چیزی 
راکه یافته شود | گرچه زبون و هیچ‌کاره باشد. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تقمص. ات قَمْ](ع مسص) سیراهن 
درپوشیدن. (تاچ المصادر بیهقی) (زوزنی). 
پیراهن درپوشیدن. (دهار) (اژ اقرب الموارد) 
(آتدراج) (متهی الارب) (ناظم الاطباء). [[و 
به استعاره گویند: تقمض الولاية و الامارة و 
تقمص لباس العز. (از اقرب الموارد). ||انتقال 
روح از جسدی به جسدی دیگر. (از اقرب 
الموارد). ||هو یتقمص فی نهار الجنة؛ ای 
یتقلب و ینفمس و یروی بالسین, (اقرب 
الموارد). 
تقمع. ات َغم)(ع مص) برگزیدیویچترین 
چیزی گرفتن. (متهی الارب)|(آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب المواردا ا|مگس از 
خویشتن بازراندن. (تاج المصادر بعوهقی) (از 


آقرب السوارد) (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطبا). | جنانیدن خر سر ر. ها 
نشستن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). ||سرگشته گشتن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|| خوار گردیدن. (اقرب الموارد)» 

تقمقم. (تَ ق ق] ع مص) در آب درآمدن 
و فرورفتن در آن. (متهی الارب) (آتندراج) 
(ناظم الاطباء), در آب فرورفتن و غرق شدن. 
(از آقرب الموارد). |[برشدن گشن بر ناقة 
فروخفته جهت گشنی. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). ||برآمدن بر چیزی. 
(منتهی الارب) (اتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
تقمل. ات یم ] (ع مص) اندک فربهی که 
نخستین پیدا گردد. (منهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقمم. [تَ قمع مص) خاشه‌روی کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). پی بردن به خا کروبه‌ها 
و جستن آن را. ||برآمدن بر چیزی, (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). یقال: شد الفرس علی الحجر 
قتقممها؛ نی سخت کرد بر مادیان و برآمد بر 
آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |ارها 
نکردن چیزی از مائده. (از اقرب الموارد). 
تقمن. (ث و (ع مص) موافقت جستن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
قرب السوارد). یقال: تقدت فی‌الامور 
موافتتک؛ ای توخیها. (از منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
تقمو. [تْ قَم :] (ع مص) فراهم آوردن 
چیزی را اندک‌اندک. ||برگزيدة مال گرفتن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||موافقت کردن جای کسی 
را (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). موافق 
کردن بر مکان پس اقامت کردن در آن. (از 
اقرب الموارد). 
تقمه. (تَ قَمْم1](ع مص) دودله و سرگشته 
شدن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): خرج فلان یتقمه؛ ای لایدری این 
یتوجه. (اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
|اگذشتن در زمین. (از اقرب الموارد), 
تقمیح. [](ع مص) کمتر از حق کسی 
دادن و دفع کردن او راء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). 

تقهیس. بت ]| (ع مص) سیراب گرداننیدن 
مرد شتر خویش را. (از اقرب الموارد). 
تقمیش. (تّ ] (ع مص) فراهم آوردن چیزی 
از هر جای. (انندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تقمیص. (تَّ] (ع مص) پیراهن پوشانیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 


آقرب الصوارد). پیراهن بریدن از تشوب. 
|احرکت دادن دربا سفینه راء (از اقرب 
الموارد). 
تقهیط. [تَ ] (ع مص) هر دو دست و پای 
بندی را یکجای کرده بستن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 
تقمیع. تَ] (ع مص) سری برگرفتن از 
غوره خرما و جز آن, یقال: قمع البرة؛ اذا 
انقلع قمعها. (محهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انتدراج). 
تفن. اج (ع ص. !) طبیعت و اصل, یقال: 
الفصاحة من تفته؛ ای من سوسه. والوس. 
الطبم. ||مرد حاذی. |اگل و لای چاه. || آب 


دفزک سیاه تیره از جوی و مانند آن که به ته" 


نشیند. (منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقن. [تَ ] (اخ) نام مردی تیرانداز, و یضرب 
بجودة رمیه المثل, یفال: فلان‌بن تقن؛ یی 
فلان استاد است در تیر انداختن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد): 
تقنثة. [تَ ن ۶] (ع مسص) سخت سرخ 
گردانیدن. |[ریش را سیاه کردن یابه حنا 
خضاب کردن آن را. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج): 
تقنب. ات قَّن ن] (ع مص) بچهل رسیدن 
اسبان و مقتب شدن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج), یقال: قبوا 
تحو العدو و تقنبوا اذا تجمعوا و صاروا مقبا 
(اقرب الموارد). ||داخل شدن در خانة خود. 
(از آقرب الموارد). 
ققنح. [ت قّن نْ] (ع مص) وا گذاشتن آب را 
بعد از سیرابی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از قرب السوارد). |اسر برداشتن از آب. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطیاء). |اکم از 
سیرابی خوردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ۱ 
تقنذ. [تّ قَنْ ن] (ع مص) به چوبدستی 
زدن کی راء یقال: تقنذه بالعصا؛ ای ضربه کما 
یضرب القنفذ. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطیاء) (آندراج). ||تقبض. 
(اقرب الموارد). رجوع به تقبض شود. 
تقفز. [ت قَنْ ن] (ع مص) صید جستن. 
(منتهی الارب) (از افرب السوارد), ققتص. 
(اقرب الموارد). رجوع به تقتص شود. 
تقنسو. [تَ ق ش] (ع مسص) پیر شدن و 
ترنجیدن و خشک گردیدن. (صنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقنص. [تَ قَن ن] (ع مص) صید کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). شکار کردن. (زوزنی). 
شکار کردن و شکار جستن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


تقتیف. ۶۸۸۷ 


رجوع به تقنز شود. 
تقنع. [ت قن و] (ع مص) قناعت کردن. 
(تاج المسصادر بیهقی). قناعت نمودن, 
(زوزنی). به تکلف قناعت کردن. (از اقرب 
الموارد), ][مقنعه براوکندن زن, (تاج المصادر 
بیهقی). پوشیدن زن قتاع را. (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). پوشیدن زن 
قناع و قناع بالکسر پرده و پوشش, که بر 
بالای مقنع پوشند. (انندراج) پوشیدن خود 
را به جامه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |اسلاح پوشیدن. (از اقرب 
الموارد) 
تقنق. زت قَن نُة] (ع مسص) به حنا رنگ 
کردن‌ریش را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |اسخت سرخ شدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), رجوع به تقنلة شود. 
تقفی. [تَ قَّن نی ] (ع مص) یسخنی نهادن 
نفقة فاضل برآمده را. یقال: تقتی بنفقة؛ اذا 
| کتفی‌فضلت فاضلة فادخرها, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقنی ۶ . [ت ۶](ع مسص) سخت سرخ 
گردانیدن. |اريش را سیاه کردن یا به حنا 
خضاب کردن آنراء امنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از آقرب الموارد). رجوع به تقنثة و 
نقنو شود. 
تقنیب. (تَّ ] (ع مص) با برگ شدن کشت. 
|| تا چهل رسیدن اسبان و صاحب گلة سقتب 
شدن قوم. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اپنهان کردن شیر 
ناخنها را در چنگال خود. /اتراشیدن 
شاخهای مو. (از اقرب الموارد). 
تقنیح. [تَ ] (ع مص) کلید راست کردن بر 
در, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تقنیش. [تَ ] (ع مص) نفقه بر عبال کم 
کردن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کاستن. 
(از اقرب الموارد), 
تقنیط. [تَ] (ع مص) نومید گردانیدن. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تقنیع. [تَّ] (ع مص) قناع پوشیدن. (از تاج 
المصادر بیهقی). قتاع پوشانیدن. (زوزنی), 
قمناع پوشانیدن زن را. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباءع... 
||بلیه و عار پوشانیدن کسی را. (از اقرب 
الموارد). |اراضی ساختن کسی را. |انیک 
زدن تازیانه بر سر کسی. ||دروا کردن خروس 
پرهای گردن را وقت فشاندن و جنگ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقترب 
المسوارد). |ابرآمدن موی سپید. (اقرب 
الموارد), 
تقنیف. [تَّ] (ع مص) بریدن و پاره‌پاره 


۸۸ تقنین. 


کردن, یقال: قنفه بالسیف» قطعه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد)؛ 
تقنین. [تَّ ] (ع مسص) در تداول فارسی 
آمروز, قاتون گزاردن. وضم قانون کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به مادة بعد و 
قانون شود. 
تقنینیی. [تَّ ] (ص نسبی) منسوب به تفنین. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به تقنین شود. 
تقنیفیه. (ت نی نی ی /ي] (ص نسبی) 
مونث تقلینی. 

دورة تقنینیه: 

- قوژ تقنینیه؛ یکی از قوای سه گانة کشور که 
عامل تشکیل حکومت صحیح است. و آن 
شامل مسجلس شورایی است مرکب از 
تمایندگان ملت که وضع قوانین را بعهده 
مسیگیرد. قانون‌گزاری. (فرهنگ فارسی 
ممین). 

- مجالس تقنینیه. 

رجوع به تقنین شود. 

تقنیه. (ت ی ] (ع مص) لازم گرفتن چیزی 
راء (متهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). |اکاریزکنی کردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). کندن قنات. (از آقرب 
المواردا. 

تقوا. [تَ] (ع (مص) پرهیزکاری و مرس از 
خدا. (از ناظم الاطباء). تقوی. رجوع به تقوی 
شود. 
تقواء . (تْ ق](ع ص, (ا ج سقی, (ناظم 
الاطباء), رجوع به تقی شود. 
تقواد. تَ | (ع مص) کشیدن ستور و جز آن 
خلاف سوق, فهو من امام و ذلک من خلف. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
تقوید شود. 
تقوالة. [تِ لك[ (ع ص) رجل تقواله: مرد 
نیکوسخن یا بسیارگوی چرب‌زبان. (ناظم 
الاطباء). 
تقواب. [ت قَز 1 (ع مص) پوست بشدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). پوست برکنده 
شدن جایها از سر کسی: تقوب من رأسه 
مواضع؛ ای تقشر. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). || چیزی از بن برکنده 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (از منتهی الارب) 
(از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||شکافته شدن خایه مسرغ. اناجچ 
المصادر بیهقی). شکافته شدن بیضه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از اقمرب 
الموارد). ||مغا کی‌گردیدن زمین. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطیاء)..|[برهنه 
شدن مواضعی از زمین از درخت و گسیاه. (از 
آقرب الموارد). 

تقوت. تقو ر](ع مص) خورش ساختن, 


یقال: فلان بتقوت بکذا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتسراج). || خوردن: تقوت ببه و 
اقتات به اقتیاتا؛! کله.(از اقرب الموارد). قوت 
گر فتن.(تاج المصادر بهقی). 

تقوح. [ت قَز و](ع مص) ریمنا ک‌گردیدن 
زخم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 

تقور. [ت قرو ](ع مص) گذشتن | کترشب. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تهور. (آقرب الموارد). رجوع به تقور شود. 
|اپیچیدن مار. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||پرا کنده‌و 
متفرق شدن اير داثره‌وار. (از اقرب الموارد). 
تقوز. ات قَزوٌ] (ع مص) شادمانی نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
شادمانی. (از قرب الموارد. |اخواستن. از 
بالا به زیر افتادن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |اویران شدن. ||برشکسته 
شدن خانه. |[دویدن بز کوهی. (متهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقوس. ات ور وٌ] (ع مص) کج گردیدن. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||کمان در بازو افکندن و بدو 
درآمدن. (تاج المصادر بهقی). پاکمان بودن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انتدراج) 
حمل کردن کمان. (از اقرب الموارد). 
|ایرآمدن موی بپید در میان موی سیاه یا 
ار شدن آنها: تقوس لحية و لعته شیب. (از 
اقرب الموارد). 

تقوصر. [تَ قَ ص ] (ع مص) درآمدن بعض 
چسیزی در بسعض. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 

تقوصرة. [تَ ق ض ر] (ع مص) کوتاهی 
ظاهر کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تقوض. [ت قَز و ](ع مص) بیفتیدن خانه و 
برکنده شدن. (تاج المصادر بسهقی). ویران 
شدن بنا. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). منهدم شدن خانه. (از اقرب الموارد), 
رجوع به أنقیاض شود. || آمد و شد نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد) 
[ناظم الاطباء). ||پرا کدن حلقه و پرشکستن 
هسنگامه. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج». پرا کندن و شکستن صفوف و 
حلقه‌ها. (از اقرب الموارد). 

تقوع. ات قَز ر] (ع مص) خمیده رفتن 
همچون رونده در خارستان. ||بر درخت 
برآمدن کربسه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). 

تقوع. [تَ] ((خ) دهی است به قدس که 
انگیین را بدان نسبت کنند. (صنحهی الارب) 
(ناظم الاطیء). (خیمه زدن). یکی از شهرهای 
بهودا است که در تزدیکی بیت اللحم به جنوب 


تفوی. 

شرقی اورشلیم داقع بود و فعلاً آن را تقوعه 
گویند و ظاهرا اشحور اساس آن را گذاشته. 
(قاموس کتاب مقدس) (از ایران باستان ج۱ 
ص ۱۸۳). رجوع به مراصد الاطلاع و صمعجم 
البلدان یاقوت و قاموس کتاب مقدس شود. 
تقوف. [تّ قَز و] (ع مص) بازداشتن. یقال: 
هو یتقوف علی مالی. |اسخن آموزانیدن, 
یقال: فلان یتقوف فلانا فی المجلس؛ ای یاخذ 
علیه فی کلامه و یقول له قل کذا و کذا. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). 
تقول. [تّ قَز] (ع مص) سخن فرابافتن 
برکسی. (تاج المصادر بهقی). سخن بر بستن 
بر کسی. (زوزنی). سخن بربافتن بر کسی, 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). افترا 
کردن.یقال: تقول قولا؛اذاابتدعه کذبا؛ (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از آقرب 
الموارد): 
تق و لق. (تَ ق 3] (ص مرکب. از اتباع) 
در تداول عامه, کاسد. بی‌مشتری, بی‌رونق: 
بازاری تق و لق؛ بازاری کاسد. دکانی تق و 
لق؛ دکانی بی کالا و مشتری, (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
تقولة. ات و [] (ع ص) رجل تقولة؛ مرد 
نیکوسخن و بیارگوی چربزبان. (از منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطیاء), رجوع به 
تقوالة شود. 
تقوم. [ت وَز )(ع سص) راست شدن, 
(آنندراج) (اقرب الموارد). یقال: قومته فتقوم؛ 
عدلته فتعدل. (اقرب الموارد)؛ 

زان گشت نصیرالدین لایق لقب تو 

کز تو علم نصرت دین راست تقوم. سوزنی. 
رجوع به تقویم شود. 
تقون. ات قَر و) (ع مص) تعدی کردن به 
زبان. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) (از 
قطر السحیط) (از تاج الصروس). ۲ |انیک 
ستودن کسی را. (سنتهی الارب) (از اقرب 
لموارد) (از قطر المحیط) (از تاج السروس) 
(ناظم الاطباء). 
تقوه. 1 ] ((خ) (اتظار) ۱- پدر زن حلد نبیه. 
دوم پادشان ۱۳:۲۲ که در دوم تواریخ ۲۲:۳۴ 
توقهه خوانده شده است. ۲-پدر یحزیا, کتاب 
عزرا ۱۵:۱۰. (قاموس کتاب مقدس). 
تقوی. [تَق وا] (ع () پرهیزگاری. (دهار) 
(ترجمان جرجانی تسرتیب عادل‌بن علی). 
پرهیز. اصله تیا قلبوه للفروق بین الاسم و 


۱- در متهی الارب چاپ تهران چنین آمده: 
ستم کردن و تعدی نمودن به زنان و از حد 
درگذشتن. که ظاهرا زنان به تصحیف آمده است 
و صحیح زبان یا زفان است چنانکه در امهات 
کب لغت آمده است: 


تقوی. 


الصفة و قوله تعالی هو اهل التقوی؛ ای اهل آن 
یتقی عقابه. (منتهی الارب). پرهیزگاری و 
ترس؛ یعنی ترسیدن از حق‌تعالی جل شأنه 
است در عواقب امور یا ترس نفی خود که 
مبادا رهزنی کرده او را در مهالک بعد و 
حجاب مبلا سازد. (آنندراج). ترسیدن و 
پرهیزگاری. (غیاث اللغات). پرهیز و ترس از 
خدا و احتراز. قوله تعالی: هو اهل التقوی؛ ای 
اهل ان یتقی عقابه. (ناظم الاطباء). در لغت 
بمعنی اتقا و پرهیزکاری است و اتخاذ وقایت 
است و امطلاحاً دوری کردن از عقوبت حق 
است بواسطة انجام طاعات حق. و بعضی 
گویندتقوی احتراز محرمات است فقط. فیض 
گویدتقوی آن است که محامد حق را وقایت 
خود سازد و اضافة همه کمالات و فضائل به 
حضرت او کند و خدای با چنین کس باشد 
چدانکه فرمود: «ان ال مع الذین اتقوا والذین 
هم محسنون در شرح تعرف است که اصل 
تقوی بر دو معنی است یکی ترسیدن و 
دیگری پرهیز کردن و تقوای بنده از خداوند 
بر دو معتی است یا خوف از عقاب است و یا 
از فراق. و علامت آن این است که از اوامر و 
نواهی خدا سرپیچی نکند و ا گراز خوف فراق 
باشد از غیر حق پرهیز کند و با غیر او نیارامد 
تا از خدا جدا نماند و پرهیز کند از آنچه بدان 
میل نماید زیرا که هر اندازه که به یر حسق 
مایل باشد از حق دور باشد. محمدبن سبحان 
گوید تقوی ترک غیر خداست و بعضی گویند 
تقوی بیزاری جستن از غیر خدا و اخلاص در 
عبادت خداست. بعضی از بزرگان گویند 
تقوی از گناه دوری کردن و از نفس جدا 
گشتن است. (از فرهنگ مصطلحات عرنا 
تألیف دکتر سجادی صص ۱۱۵ -۱۱۶): و 
پسندیده‌تر سیرتها آن است که به تقوی و 
عفاف کشد. ( کلیله و دسنه). و پسندیده‌تر 
افعال و اخلاق مردمان تقوی است. ( کلیله و 
دمنه), و فرط تفوی و وفور دیانت و اخلاص 
و اختصاص من داشته است. (سندبادنامه 


ص ۷۲. 

اگراز نقطه تقوی بگردد یک دمت دیده 

سزای دید کج‌پین ز میل آهنین باشد. 
عطار. 

ای حکم ت تو پیشکار طاعت 

ای حزم تو دستیار تقوی. سیف اسفرنگ. 


برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق‌فام را 
بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوی‌نام را. 


سعدی. 
ترا همچنین فضل است و آمانت و تقوی و 
دیانت 0 

هرکجا سلطان عشق آمد نماند 

قوت بازوی تقوی را محل, (گلستان). 


چون نبود خویش را دیانت و تقوی 


قطع رحم بهتر از مودت قربی. (گلستان). 
افلاس عنان از کف تقوی بستاند. ( گلستان), 
مرد خداپرست که تقوی طلب کند 
خواهی سفیدجامه و خواهی سیاه باش. 
حافظ. 

تقوی. [تّ ] (ع [) ممال تقوی. صاحب غیاث 
اللغات در ذیل تقوی آرد: در استعمال 
فارسیان گاهی بکسر واو نیز مستعمل است 
-انتهی 1 
چو نفس نامیه قومی ز لشکرش را دید 
که پشت پای زدند از گزاف تقوی را. انوری. 
این تقویم تمام که با شاهدان شهر 
تاز و کرشمه بر سر منبر نمیکنم. 

حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۲۳۲). 


تقوی. (ت وَز وی ] (ع مص) نیرومند شدن. 


(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). توانا شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 

تقوی. [تَ ق](ص نسبی) منسوب به تقی و 
چون مطلق گویند نبت به امام محمد تقی 
(ع) باشد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


تقوی. [ت ق) ((خ) حساج سیدنصرالله. از 


رجال دانشمند دور؛ اخیر قاجاریه و اوایبل 
پهلوی است. وی بسال ۱۳۲۷۲ ه.ش.در 
تهران متولد شد و در دوره‌های اول و دوم 
مجلس شورای ملی از تهران تخاب گردید. 
او مدتی مدعی‌العموم و رئیس دیوان عالی 
تمیز و مدرس دانشکده‌های حقوق و معقول و 
منقول و رئیس دانشکد: معقول و منقول بود. 
او راست: هنجار گفتار در معانی و بیان 
فارسی و تصحیح دیوان ناصرخسرو. در سال 
۶ ه.ش.در تهران درگذشت. (از فرهنگ 
فارسی معین), 


تقویب. [ت](ع مص) زمین کندن. |[از بیخ 


برکندن. |انشان کردن بر زمین. (منتهی 
الارب) (آتدراج)(ناظم الاطباء) (ز اقرب 
الموارد). 


تقویت. [تَ و ی ] (ع مص) تقویه. استواری 


و زوراوری و قوت و استحکام و پشتی و 
یاری و امداد و اعتماد و تسلی و دلاسایی. 
(ناظم الاطباء). نیرومند کردن. یرو دادن. نیرو 
بخشیدن. (یادداشت بخط مرجوم ده‌خدا). 
توانایی دادن و توانا کردن؛ٌ 
بی‌تربیت طبیب رنجورم 
بی‌تقویت علاج بیمارم. مسعودسعد. 
جان را و مفز را ز گل و باده قوتست 
شاید کنون که تقویت مغز و جان کنی. 
مسعودسط. 
آنچه ملک عادل انوشیروان کسری‌بن قباد را 
سعادت ذات... و تقویت مظلومان... حاصل 
است می‌بتم که کارهای زمانه میل به ادبار 
دارد.( کلیله و دمنه). 


تقویض. ۶۸۸۹ 
خاقانیا به تقویت دوست دل مبند 

وز غصهٌ نکایت دشمن جگر مسوز. خاقانی. 
مسلمان به صدق آمین بگوئید 
که آمین تقویت باشد دعا را 
رجوع به تقوية و ترکیهای این کلمه شود. 
تقویت‌داری. ات ی ](حامص مرکب) 


نیرومند داشتن. 


سعدی. 


ن. توانا و زورمد داشتن؛ 
نصرت این رایه تربیت‌کاری 

فلک آنرا به تقویت‌داری. نظامی. 
رجوع به تقویت و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تقویت کودن. [ت و ی ک ذ] اسص 
مرکب) نیرو دادن. توانا کردن. قدرت دادن؛ 
خلقی به تعصب بر وی گرد آمدند و تقویت 
کردند.( گلستان). 

گرتقویت کنی ز ملک بگذرد بشر 

ور تربیت کلی به ثریا رسد ثری. 

سعدی, 

رجوع به تقویت و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تقویح. [تّ] (ع مص) خانه روفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد). 
تقوید. [تَّ] (ع مص) کشیدن ستور و جز 
آن. (منتهی الارپ) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
تقویر. (تَ] (ع مص) شکله برکشیدن جامه 
و خریزه و انج بدان ساند. (تاج المصادر 
بیهقی), گرد بریدن چیزی را. (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
قواره برآوردن. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), یو خذ رمائة فیقور رأسها قدر درهم و 
یصب علیه من دهن البنفس. (ابن البیطار از 
یادداشت ت ایضا). ااگریبان‌واری برگرفتن, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). گرد بریدن 
گریبان را. (از اقرب الموارد): اذا قور رأس 
فجلة و فترفها ده ورد و قطر فمی الاذن 
الوجیعه ابرأها وا و اذا اخذت قطعة من 
فجل و تور فیها حفرة و وضع فیها وزن اربعة 
درآهم... (اين البیطار از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
تقویز. [تَ] (ع مص) بسیار شدن گیاه. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تقویس. [ثَ] (ع مصا کج گردیدن و گوژ 
شدن از پیری. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد): ||رسختن 
باران از ابر. (از اقرب الموارد), 
تقویض. (تَ] (ع مص) خیمه برکردن. 
(تاج المصادر بهقی). خیمه برکندن. (زوزنی 
از یادداشت 
کردن با را یا بازنمودن بی ویران ساختن یا 
برآوردن چوبها و طتابهای بنا را. (متهی 


ت بخط مرحوم دهخدا). ویران 


۱-قرآن ۱۳۸/۱۶ 


۰ تقویف. 


الارب) ۲ (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). 
تقویف. [تَ] (ع مص) تبعیت کردن و در 
پی چیزی رفتن. (صنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). 
تقویل. ات ] (ع مص) سخن بر کسی بستن 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). برخواندن بر 
کسی سخنی که او نگفته. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||یاد دادن: قولنی حعی قلتَّ؛ ای علمنی و 
امرنی آن اقول. (از اقرب الموارد). 
تقویم. [ت] (ع مص) راست کردن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی) (ترجمان جرجاتی 
ترتیب عادل‌بن علی). راست گردانیدن, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نیکوتر راست 
کردن. (غیاث اللغات) (از آنندراج). راست 
نمودن. (غیاث اللغات). تعدیل چیزی, (از 
اقرب السوارد). راست داشتن. (از کشساف 
اصطلاحات الفنون). ||راست کردن کژی نیزه 
را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). قایم کردن 
چیزی. (آتندراج). از بین بردن کجی نیزه. (از 
اقرب السوارد). ||((4مص) راست‌شدگی و 
برابری و تساوی. (ناظم الاطباء). راست 
کردنی: لقد خلقناالانسان فی احسن تقویم. 
(قرآن ۵ / ۴). در تقویم چنین کسان سعی 
پیوستن همچنان باشد که شمشیر بر سنگ 
آزمایند. ( کلیله و دمنه). و چون پادشاهزادگان 
بازگشتند و مهمات ایشان کفایت شد روی به 
ضبط مصالح ملک و تقویم موج و اصلاح 
فاسد... آوردند. (جهانگشای جوینی). 
دامن ضریی مهرد از یا سین فنووه 
خوبتر راست کردنی؛ُ 

بخط احسن تقویم و آخرین تحویل 

به افتاب هویت به چهارم اسطرلاپ. 

خاقانی. 

|| (مص) قیست کردن چیزی را. (زوزنی) (تاج 
المسصادر بسیهتی). قیمت کردن رخت را 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
قیمت کردن متاع. (از آقرب الموارد). قیمت 
کردن.(غیات اللغات) (از کداف اصطلاحات 
الفنون). ج. تسقاویم. (از اقرب الموارد), 
ارزیابی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). ||به 
قوام آوردن؛ ویلقی الشکر و یقوم تقویم 
الجلاب. (قانون بوعلی سینا یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). || تین و بیان طول و عرض 
بلدان. ||محاسبه کردن وقتها. (از اقرب 
الموارد). حساب کوا کب‌سال بسال. (مفائیح). 
ستجیدن و قرب و بعد و ارتفاع ستارگان را 
معین کردن. (از ذیل اقبال‌نامً نظامی چ وحید 
دستگردی ص 0۱۰۳: 

هتر و فضل ترا برنتوانند شمرد 

آن بررگان که بدانند حساب تقویم. فرخی. 


ببین ای سکندر به تقویم راست 
که‌این نکه را ارتفاع از کجاست. نظامی, 
|( حساب یک ال منجمان که هندش بوتهی 
نامند و هر سالی تقویم دیگر میکنند به 
استخراج. (شرفنامة منیری). حساب یکاله 
منجمان و آن ورقی چند باشد که در آن 
حرکات و احوال کوا کب‌سیاره ثبت نمایند. 
(غیاث اللغات). به اصطلاح اهل تنجیم راست 
کردن‌احوال سال از روی زیچ و آن شسی 
بودو قمری. (انتدراج) در اصطلاحات 
منجمان عبارت از دفتری است که احوال 
ستارگان را بعد از برآوردن آنها از زیج در آن 
دفتر می‌نویسند. همچنین در آن دفتر مواضع 
ستارگان را در روزهای یکسال, در طول و 
عرض و اتصالات آنها را با یکدیگر و طالعها 
و فصول و اجتماعات و استقباللات و قرائات 
و خسوف و کسوف و روّیت اهله و مانند آن. 
(از کثشاف اصطلاحات الفنون). نامه‌ای که در 
آن نوشته میشود.... حرکات سیارات و وقیع 
کسوف و خسوف و تفییرات ماه و اهله آن در 
آن سال و مانند آنها. (از ناظم الاطباء) 
گاهنامه. ج. نقاویم. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). آوراقی چند که در آن اخترشناسی 
حسرکات کوا کب و تانیرات آن نویسند. 
(یادداشت ایضا 
از آن پس که بنمود پنجاه و هشت 
بسر بر فراوان شگفتی گذشت 
همی آز کمتر نگردد بسال 
همی روز جویم به تقویم و فال. 
داند از کردگار کار که شاه 
نکند اعتقاد بر تقویم. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی), 
نه فلان کرد و نه بهمان و نه پیر و نه جوان 
نه ز تحویل سر سال بد و نز تقویمء 3 
ابوحنیقه (ایضا). 
ز غیبت تو چو تقویم کهنه‌ام بی‌قدر 
به خون دیده چو تقویم کرده روی رخم. 
عبدالواسع جبلی, 
ترسم که چو تقویم نوم نفرستی 
بی‌حاصل خوانمت چو تقویم کهن. 
تقویم نو ای معجز طبع تو سخن 
بفرست و به وعدة کزم طیره مکن. 
حکم صدساله توان دیدن ژ یک تقویم او 
طفل یک‌روزه مجطی گیرد از تعلیم 
آو. خاقانی. 
شب ستاره شمرم بر دو رخم زان باشد 
زخم ناخن چو حروفی که بود در تقویم. 
ظهیر (از شرفنامة منیری). 
و معرقت درح و دقایق تقویم و طرف عسلم 
طب و تف خواص ادویه و غیر آن تعلیم کنم. 


فردوسی, 


(سندبادنامه ص ۶۲). 

رخش تقویم انجم را زده راه 

فشانده دست بر خورشید و بر ماه. نظامی. 

آنکه رصدنامهٌ اختر گرفت 

حکم ز تقویم کهن برگرفت. نظامی, 

کسی که با تو نه چون مسطر است با خط راست 

بان جدول تقویم غرقه در خون باد. 
کمالاسماعیل (از شرفنامُ منیری). 

زن نوکن ای دوست در توبهار ٍ 

که‌نقویم پارینه ناید بکار. سعدی (ایضام. 

گرچه تاریخ‌دان این شهرم 

همچو تقویم کهنه بی‌بهرم. اوحدی. 


||نام‌ای که در آن نوشته میشود اتفاقات و 
تسوارییخ روزانه از یکال. (از ناظم 
الاطباء): خواجه خلعت بپوشید و بنظاره 
ایستاده بودم, آنچه گویم از معاینه گویم و از 
تعلیق که دارم و از تقویم, (تاریخ بیهقی چ 
غنی - فیاض ص ۱۵۵), و گواه عدل بر این 
چه گفتم تقویمهای سالهای گذشته است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۶۷). رجوع به 
تاریخ شود. 

- تقویم اوستایی؛ تاریخ ارستایی. رجوع به 
تاریخ اوستایی و گاشماری تتی‌زاده 
ص ۱۰۱ شود. 

- تقویم بابلی؛ گاه‌شماری مردم سرزمین 
بابل, ایسن گاه‌شماری پر اساس سال 
خورشیدی و از بسیاری جهات شبیه تقویم 
پسارسی بود. رجوع به تقویم پارسی و 
گاه‌شماری تقی‌زاده صص ۱۱۳-۱۱۲ شود. 
- تقویم پارت؛ گاه‌شماری دور؛ اشکانی. 
تقویم دورة حکومت اشکانی در ایران: تقویم 
شاهان اشکانی دو ترتیب داشت ترتیب 
سلوکی و پارتی؛ مبدا تاریخ اولی از ۳۱۲ 
ق.م. يا از ابندای تاسیس دولت سلوکی بود. 
سال موافق اين تقویم قمری است یعنی دارای 
۲ ماه است و چون با سال شمسی مطابقت 
ندارد هر سه سال عده ماهها را ببجای ۱۳ 
سیزده حساب میکردند... و معلوم است که 
تقویم سلوکی تقلید از تقویم یوثانی و مقدونی 
است. مبداً پارتی ابتدای سلطنت تیرداد اول یا 
۷ ق.م. است و سالهای شمی است و 
اسامی دوازده ماه همان اسامی اوستایی است 
کها کنون نیز معمول است... بر سکه‌ها هر دو 
تاریخ ذ کرميشد ولی در میان مردم تنها تاریخ 
پارتی رواج داشت... و ترتیب کبسه کردن 
سال آنان معلوم نیست. (از ایران باستان ج۳ 
صص ۲۶۸۴-۲۶۸۲), 

- تقویم پارسی؛ تقویم دور هسخامنشی:... 


۱ -مرحوم دهخدا در ذیل یادداشت معنی نقل 
شده از متهی الارب چنین نوشته است: « گمان 
میکنم بیت بمعنی خیمه را نفهمیده است». 


تقویم کردن. 

نظر به تاریخهایی که داریوش ذ کرکرده و تظر 
به نسة بابلی کتیبة بیستون معلوم است تقویم 
پارسی در زمان هخامنشی‌ها با تقویم بابلی 
موافق و فقط اسامی ماههای پارسی بود. 
(ایران باستان چ ۱ص ۵۵۵). 

... در زمان داریوش اول حنساب اوستایی 
معمول نبود زیرا اسامی ٩‏ ماهی که در کته 
بزرگ بیستون ذ کرشده غیر از اسامی است که 
در دورهٌ اشکانیان و ساسانیان متداول بود, 
اسامی مذکور در کته زاين قرار است: برای 
سه ماه پاییز: باغ یادیش - ادوک نیش - 
اثری یادی. برای سه ماه زمستان: انامک - 
مرغ زن - ویخن. برای سه ماه بهار: گرم‌پد - 
ثور و اهر - ای گرچیش. اسامی سه‌ماه 
تابتان معلوم نیست. اول سال مصادف با اول 
پاییز بود و با تاریخ بابلی موافقت داشت. 
بعضی تصور میکنند که بعدها داریوش اول 
تاریخ اوستایی را قبول و آن را رسمی کرد 
(ماههای تاریخ اوستایی همین ماههای کنونی 
است) ولی سندی نداریم زیرا شاهان 
هخامنشی یر از داریوش تاریخ ذ کر 
نکرده‌ند و تاریخ او به ماهها محدود است و 
مکوکات همچنان که ميدانیم بی‌تاریخ 
است. .. راجع به این موضوع که در دور 
هخامنشی مبدأیی برای تاریخ بوده یا نه و اگر 
بوده از چه واقعه‌ای آترا حساب ب میکردند, 
اطلاعی نیست ولی چون در بابل ابتدای 
سلطّت هر شاهي را میدً میدانستند و نظر به 
این که پارسی‌ها و مادی‌ها چیزهای زیاد از 
بابلی‌ها و آسوریها اقتباس کردن گمان قوی 
میرود که در دورة هخامنشی هم همین ترتیب 
رعایت میشده.. (از تاریخ ایران باستان ج۲ 
ص۱۴۹۹). رجوع به گاه‌تماری ص ۱۱۱ 
شود, 

<- تتویم مصری؛ گاه‌شماری مردم قدیم 


مصر:... هردوت از تقویم مصری سخن رانده : 


و گوید: این تقویم صحیح‌تر از تقویم یونانی 
است زیرا سال مصری شمسی است و یونانیها 
در هر سال سوم پاید یکماه علاوه کنند تا 
حسابشان با فصول مطابقت کند.... (ایران 
باستان ج۱ ص۵۰۹). رجوع به تاریخ مصر و 
گاه‌شماری تقی‌زاده صص ٩۳-۹۱‏ شود. 

- تقویم یولی؛ تقویم ژولی. رجوع به تاریخ 


ژولی شود. 
|او تقویم را نیز اطلاق کنند بر طول کوکب و 
آنر بهت کوکب نیز گویند.... پس تقویم کوکب 


نزد منجمان عبارتست از قوسی از فلک 
البروج که محصور باشد بين اول حمل و مکان 
کوکب‌بر تولی... قوسی است از فلک البروج 
بین اول حمل و نقطة رس بر توالی و ۰و 
عبدالعلی برجندی در شرح تذکره گفته 

چنانکه تقویم بر قوس نامبرد: اطلاق میشود 


بر حرکت در آن قوس نیز اطلاق میگردد. (از 
کشاف اصطلاحات الفتون). رجوع به طول و 
کشاف اصطلاحات الفنون شود. 

- تقویم ستاره؛ پیرونی آرد: نقطه‌ای است از 
فلک ممل که بدو آن خط رسد که از مرکز 
عام بیرون آید سوی تسه ستاره. و آن 
آنجاست کجا دیده همی آید از فلک الیروج. 
از الشفهیم بیرونی ص ۱۲۶). و رجوع به 
اتقهیم شود. ||بمعنی صورت. (غیاث‌اللغات) 
(آنندراج». بمعنی صورت انسان. (غیات 
اللغات). 
تقویم کردن. [ت ک د] (مسص مرکب) 
ارزیابی کردن. قیست چیزی را معین کردن. 
رجوع به تقویم شود. 
تقویم گرفتن. اتگ رت ](مص مرکب) 
سنچیدن و معین کردن قرب و بعد و ارتفاع و 
انخفاض ستارگان و ساير اوضاع آسمانی 
است. (ذیل اقبالنامه نظامی چ وید 
ص ۱۰۳). رجوع به تقویم شود. 
تقویة.. [تَ ی ] (ع مص) نیرومند کردن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (دهار). توانایی دادن و توانا 
کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نیرو 
دادن و توانا کردن. (انندراج), ضد تضیف. 
(اقرب الموارد). تقویت و رجوع به تقویت 
شود. ||و یقال: هو یقوی بذلک؛ ای یرمی به. 
(اقرب الموارد). یعنی او متهم است بدان و 
دشنام داده مشود به آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیام). 
تقویه. [تَ] (ع مص) بانگ و فریاد کردن. 
(منتهی الارب). ||گردا گردشکار آمدن تا به 
دامگاه آید. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 


تقه. (تْ ‏ ] () تکمه و حلقة کمربند. (ناظم 


الاطیاء), 
تقهقر. ات ق قَ] (ع مص) از پی فراشدن. 
(زوزنی). سپسایگی رفتن. (منتهی الارب) 
9 (ناظم الاطباء), به قهقرا شدن. باز 
پس گشتن. (از اقرب الموارد). 
تقهل. [ت قَْد] (ع سص) خشک شدن 
پوست بر استخوان. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). خشک شدن پوست. (از اقرب 
الموارد). ||بدحال شدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج)(ناظم الاطباء). | آلوده دائتن خود 
راو پاک و صاف نا کردن تن را. |اسست و نرم 
رفتن. |ضعیف و نرم گردیدن آواز. ااگله 
کردن حاجت. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 
تقهوس. ات ق ر](ع مسص) شستافتن. 
||خمان و مضطربانه رفتن. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 
ژپشت گردیدن. (از اقرب الموارد). 


تقی. [ت یی ] (ع ص) پرهیزکار, (دهار) 


۶۸۹۱  .دابآ‌یقت‎ 


(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی) 

(مستهی الارب) (تاظم الاطباء)(از اقرب 

لمواردا. ج. انقیاء و تقو (قرب المواردٍ 

(ناظم الاطباء). بععنی ترسنده از خدا و مجازاً 
بمعتی پرهیزکار. (غیاث اللغات) (آنندراج)؛ 

از تقی دین طلب ز رعنا لاف 

از صدف در طلب ز آهو اف. مننانی: 

قصد آن کرده بود که ذیل عفاف و جیب صلاح 

و نفس تفی و عرض نقی این بنده را... به لوث 

خبث و فجور خود ملطخ گرداند. (سندپادنامه 

ص ۷۷ 

تقبی. [ْ قا] (ع مص) پرهیز کردن. (منتهی 

الارپ). پرهیزکاری. (دهار) (مسهذب 

الاسماء). تقاء. (ناظم الاطباء). ||() پسرهیز. 

(منتهی الارب) (ناظم الاطباء): 

به سخا و به هدی و به بها و به تقی» خوش 

از خداوند سوی خلق جهانند و مشارند. 

ناصرخسرو. 
چون خرد افسر و تقی شد گاه 


خواندت جبرئیل شاهنشاه. سائی. 
نهی بر اهل تقی تبفیض شد 
لیک بر اهل هوا تحریض شد. 

مولوی. 


تقی. [تَ] (اخ) نام حضرت رسالت‌پناه 
صلی اه علیه و اله و سلم. (آنندراج). رجوع‌به 
محمد شود. 
تقی. [تَّ] ((خ) لقب اسام ثانی حنن‌بن 
علی‌المر تضی. رجوع به حبیب السیر چ خیام 
ج۲ ص۲۱ شود. 
تقی. [تّ ] ([خ) اقب امام محمدبن علی‌بن 
موسی‌الرضا. امام نهم شیعد اتاعشریه است. 
رجوع به جواد شود. 
ققی. (ت) (اغ) سیرزا نقی‌خان اسبرگبیر. 
رجوع به آمیرکبیر شود. 
ققی. [تَ] ((خ) مسیرزا... از شعرای دوره 
صفویه و معاصر شاه سلیمان است و اين بیت 
از اوست: 

در فضای تنگ دل راحت نم‌گیرد قرار 

گویی آبادانی نزدیک این ویرائه نیست, 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

تقیی. [تَ] ((ج) (مسیرزا..) علی‌آبادی. 
صاحب دیوان انشاء فتحعلی شاه قاجار است. 
وی متخلص به «صاحب» بود. رجوع به 
مچمح الفصحاء در ذ کر شعرای معاصر مولف 
و سبک‌شناسی بهار ج ۳ ص ۳۳۴ شود. 
تقی. [تَ ] (خ) دهی است از بخش شیب آب 
شهرستان زابل که ۳۹۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ۰۸ 
تقی آباد. [تَّ] ((ج) دهی است از دهستان 
غار در بخش شهر ری شهرستان تهران که 
۰ تن سکنه دارد و محصول آنجا غله و 


صیفی و سبزی و چغندر قند است. در تزدیکی 


۲ تقی‌آباد. 


این روستا کارخانةٌ سولفات و آجر نسوز قرار 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۹ 
تقی آباد. [تَ ] (اخ) دهی است جزء بهنام 
وسط در بخش ورامین شهرستان تهران که 
۲ تن سکنه دارد و محصول انجا صیفی و 
چفندر قند است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۱ 
تقی آباد. [تَّ ] (اخ) دهی است از دهتان 
فندرسک که در بخش رامیان شهرستان 
گرگان واقع است و ۲۴۰ تن سکته دارد. 
محصول آنجا غله و توتون و لبنیات است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران چ4۳. 
تقی آباد. [تَ] (اخ) دهی است از دهتان 
ملک که در بخش مرکزی شهرستان گرگان 
واقع است و ۲۲۰ تن سکنه دارد و محصول 
آن_جا غله و تسوتون است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایرانج ۸۳. 
تقی آباك. ۳3 (اخ) دهی است از دهستان 
مرحمت‌آباد که در بخش میاند و آب شهرستان 
مراغه واقع است و ۸۲۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
تقی آباد. [تَ] (اخا دهی است از دهتان 
اسفنداباد که در بخش قروه شهرستان سندج 
واقع است و ۲۲۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌0۵. ۱ 
تقی آباد. [تّ] (اخ) دی از دهستان 
خرمرود شهرستان تویسرکان است که ۱۷۴ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵ 
تقی آباد. تَّ] ((غ) دی از دهستان 
سگوند است که در بخش زاغة شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد و 
مردم آنجا که از طایفة سگوند مباشند یلاق و 
قشلاق میکند و مزرع تقی‌آباد هم جزء این 
روستاست. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
چ. 
تقی آباد. تَ] ((خ) دهی است از دهستان 
ژان که در بخش دورود شهرستان بروجرد 
واقع است و ۱۱۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
تقی آبا۵. [تَ] ((خ) دی از دهستان 
جلگاه است که در بخش کوهک شهرستان 
جهرم راتع است و ۱۷۵ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
تقی آباد. [تَ] (اج) دهی است از دهستان 
پایین ولایت که در بخش فریمان شهرستان 
مشهد واقع است و ۶۶۶ تن سکنه دارد و 
محصول آتجا غله و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩‏ 
تقی آباد. (تّْ) ((خ) دهی است از دهستان 
قریمان که در بخش فریمان شهرستان مشهد 
واقع است و ۳۲۷تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


جغرانیانیایرن» ج ٩‏ 
تقی آباد. [تَّ ] (خ) دهی است از دهستان 
بسالارخ که در بسخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع است و ۲۰۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 

تقی آباد. [تَ] (اخ) دهی است از دهستان 
کاریزنو بالاجام که در بخش تربت‌جام 
شهرستان مشهد واقع است و ۲۳۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
تقی آباد. [ت ] ((خ) دهی است از دهستان 
تحت جلگه که در بخش فديشة شهرستان 
نیشابور واقع است و ۲۹۷ تن سکنه دارد و 
مزارع ابراهیم‌اباد و امیرآباد جزو این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
تقی آباد. [تَ] ((خ) دهی است از دهستان 
عشق‌آباد که در بخش فدیثة شهرستان 
نیشابور واقع است و ۲۷۱ تن سکته دارد. (اژ 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
تقي آباد. [ت) (اخ) دهی است از دهستان 
دستگیران که در بخش طبس شهرستان 
فردوس واقع است و ۱۶۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
تقی آباد. [تَ] ((خ) دهی است از دهستان 
میان جام که در بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد رانع است و ۱۲۵تن سکنه دارد. 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
نقی آباد. [تَ] ((ج) دهی است از دهستان 
جعفرآباد فاروج که در بخش حوم شهرستان 
قوچان واقع است و ۱۳۵ تن سکنه دارد و 
محصول آنجا غله و انگور است و مردم آنجا 
قالی‌بافی سیکنند.(از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
تقی باد. زتَ] ((ج) دهی است از دهتان 
کرون که در بخش نجف‌آباد اصفهان واتع 
است و ۱۸۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۰ 
تقیا. [تَ] (() از شعرا و علمای ایران و از 
اهالی شوشتر است و به هندوستان رفت و 
مورد توجه | کبرشاه قسرار گرفت و در دور 
حکومت جهانگیر شاء بسند صدارت رسید 
و بسال ۱۰۲۰ ه.ق,درگذشت. ایین بیت از 
اوست: 

من بند؛ این رسم که در چارسوی عشق 

با هرکه نه غارت زده سودا نتمایند. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

تقی اصفهانی. رت ي اف )] ((خ) وی برای 
کسب کمالات به هندوستان سفر کرد و مدتی 
در خدمت ابراهیم قطب شاه درآمد و سپس ند 
حج رفت و در این سفر درگذشت. از اوست: 


لطف با غیر غایتی دارد 
جور با ما نهایتی دارد 
گوش‌بر حرف مدعی تا چند 


تقی‌الدین. 

هر که بینی حکایتی دارد. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 
تقی اصفهانی. (تَ ي اف] ((خ) وی سه 
هندوستان رفت و در خدمت جهانگیر شاه 
درآمد و مربی شاهزاده پرویز گردید. این بیت 
از اوست: 
آن خون دل فشاند و این خون دل بخورد 
فرق اینقدر بود ز لب زخم تالبم. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 
تقیالدین. (ت فی یذ دی] ((خ) شیخ... 
علی الدوستی از هادیان طریقت در قرن 
هشتم هجری بود و آمیر سید علی‌بن شهاب‌بن 
محمد همدانی عارف و مصنف معروف مدتی 
از محضر وی کب روش طریقت می‌نمود. و 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج۲ ص ۵۴۲ 
شود. 
تقی‌الدین. [ت قی ید دی ] (اخ) مکنی به 
ابوالمباس. احمدین الشسیخ المحدث 
کمال‌الدین محمدین محمدین حن التمیمی 
از معارف زمان خود بود. او راست: حاشیه بر 
مغنی. حاشیه بر شفا. شرح التقایه فی الفقه و 
جز اینها. وی در سال ۸۷۲ ه.ق.درگذشت و 
رجوع به حسن المحاضره فی اخبار سصر و 
القاهر» صص ۲۲۰-۲۱۸ شود. 
تقی‌الدین. [ت قی ید دی] (اخ) این 
محمدین عبدالمومن الحصنی الحسینی مکنی 
به ابویکر. از فقهای دمشق بود. به حصن که از 
قراء حوران است نسبت دارد او را تصانیف 
فراوان است از آن جمله: کفاية الاخیار. 
تخریح احادیث الاحیاء و تنبیه المالک علی 
مظان المهالک. وی در سال ۸۲٩‏ در دمشق 
درگذشت. (از اعلام زرکلی ج ۱ ص ۱۵۲). 
تقی‌الدین. [تَ قی ید دی] (اخ) ابوبکر 
احمدین شهبة دمشتی. رجوع به آببن شهبه 
شود. 
تقی‌الدین. [تَ قی ید دی ] (لخ) عباس‌ین 
احمدین عبیدالربمی. از دانشمندان است. وی 
در سنه ۶۰۵ه.ق.در دنر متولد شد و در 
علم پزشکی و ادب بحد کمال رسید و از 
دنیسر به مصر رفت و سپس به شام بازگشت و 
در دمشق اقامت نمود و در بیمارستان الکبیر 
النوری در دمشق خدمت کرد و او را اشعار 
لطیفی است. رجوع ببه عیون الانباء ج ۲ 
صص ۲۶۷ -۲۷۲شود. 
تقی‌الدین. ات تی ُد دی](لغ) عمرین 
شاهنشاءین نجم‌الدین ايوب, ملک مظفر. که 
رادرزادة صلامالین ایوبی و حا کم حلب در 
دوران جنگهای صلیبی بود. رجوع به حییب 
السیر چ خیام ج۲ صص ۵۸۶- ۵۸۹و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
تقی‌الد ین. [تَ قی ید دی ] ((ج) محمدین 
علی‌بن رقیق القشیری, حافظ, مکنی به 


ابوالفتح. بال ۷۰۲ه.ق.در مصر درگذشت. 
صاحب حبیب السیر به نقل از تصحیح 
المصایح آرد که تقی‌الدین را مصنفاتی است 
که‌مانند آنها تالیف کرده نشده است. رجوع به 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ص ۲۶۰ شود. ‏ 
تقی‌الد ین اوحدی. [تَ قی ید دی ن | 
۳3 (اخ) محمدبن سعدالدین محمد حسیتی 
اوحد دقاقیبلیانی اصفهانی. مژلف کتاب 
«عرفات العاشقین» در شرح حال شعراست. و 
در سال ٩۳۷‏ ه.ق.مسولد شد راز 
تربیت‌یافتگان شاه طهماسب اول صفوی و 
شاه اسماعیل دوم و شاه محمد خدابنده و شاه 
عباس اول بوده است. در اواخضر عمر به 
هندوستان سفر کرد و کتاب یاد شده را بسال 
۳ ه.ق, تألیف کرد. (از احوال و اشعار 
رودکی ج۱ صص ۴۷-۴۶), قاموس الاعلام 
ترکی ارد... وی در سال ۱۰۰۵ به هند رفت و 
در دور جهانگیرشاه و شاه جهان در | کبرآباد 
و اجمیر و گجرات می‌زیست «عرفان» و 
(«سرمة سلیمانی» و ممنظومه‌های «یعقوب و 
یوسف» و « کعبه مدار» از اوست وی در سال 
۰ ه.ق,درگذشت. 
تقی‌الدین بعدادی. [تَ قی ید دی نٍ 
بٍ] ((خ) علی‌بن عبدالعزیز. از مشاهیر شعرا 
و فقهای مالکیه است و در سال ۶۸۴ه.ق. 
درگذشت. (از قاموس الاعلام ترکی). 
ی الدین تعیمی. (ت قی ند دی 
تَّ] (اخ) ابن عبدائه القادر السمیمی الفزی 
القاضی المصری الحنفی. در سال ۹٩۵۰‏ ه.ق. 
متولد شد و در سال ۱۰۱۰ درگذشت او راست 
حاشیه‌ای بر شرح الفية: ابن مالک. السیف 
لبراق فی عنقی الولد العاق. الطبقات الستیه 
فی تراجم الحنفیه. مجموعة فی امثال العرب و 
مسختصر یتیمةالدهر للثعالبی. (از اسماء 
المژلفین ج۲ ص‌۲۴۵). رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
تقی‌الدین حموی. [ت تی ید دی نح 
] (اخ) شیخ ابوبکر که او را یبن حجه نیز 
صمئی‌نامند. وی از مشاهیر شعراست و 
مشهورترین آثارش در مدح رسول اکسم 
است. او راست: خرانة الادب. وی در سال 
۷ .ق. در قاهره درگذشت. (از قاموس 
الاعلام ترکی). رجوع به ابن حجه شود, 
تقی‌الدبن راصد. [تَ قی ید دی نٍ ص ] 
([خ) محمدین آبی‌الفتح محمدین احمدین 
محمدین احمدین یوسف‌بن الامیر منکو برس 
الاسدی تقی‌الاین ابویکر الراصد. در سال 
۰ هه .ق. در دمشق متوله شد و در ٩٩۳‏ 
درگذشت. او راست بفية اطلاب من علم 
الحاب. بهجة الفکر فی حل الشمس و القمر. 
خريدة الدرر و فريدة الفکر. خلاصة الاعمال 
فی مواقیت الایام و اللیال. الدرانظیم فی حل 


التقویم. دستور الترجیح لقواعد التصحیح. 
ريحانة الروح فی رسم الساعات علی مستوی 
الطوم. سدرة منتهی الافکار فی ملکوت 
الدواره.الطرق الستية فی الالات الروحانية. و 
الکوا کب الدریه فی البنکامات الدورية. (از 
اسماء المولفین ج۲ ص ۲۵۷). 
تقی‌الدین سبکی. [تْ قی ید دی نِ 
س] (لخ) علی‌بن عبدالکافی‌بن علی‌ین تمام 
السبکی الانصاری الخزرجی مکنی به 
اپوالصن است. در عصر خود شیخ الاسلام و 
از مفسران و مناظران بود. فرزند تاج البکی 
صاحب طبقات است. در سیک مصر متولد 
شد و به قاهره رفت و از آنجا به شام نقل کرد و 
در سال ۷۳۹ ه.ق.قاضی شام شد و در پایان 
عمر به قاهره بازگشت و در همانجا بسال 
۶ درگذشت او راست: الدر الظیم. مختصر 
الطبقات النتها.. احیاءلتفوس فی صنمة القاء 
الدروس. الاغریض فی‌الحتيقة و المسجاز و 
الکتاية و لتعریض. السیف المسلول علی من 
سب الرسول. مجموعة فتاوی. الابتهاج فی 
شرح المنهاج و جز اینها و فرزندش التاچ 
فهرست تصنیفات او را فراهسم و اظهار نظر 
علما را در وصف اخلاق و وسعت معلومات 
ار جمعآوری کرده است. (از اعلام زرکلی چ 
۲ صص ۶۷۷ - ۶۸۸). رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی ذیل تقی‌لدین سبقی شود. 
تقی‌الدین سروجی. [ت قی ید دی ن 
س] ([خ) علی‌بن منجد. از دانشمندان اواخضر 
قرن هفتم است. رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
تقی‌الدین فاسی. (تَ قی ید دی ن] 
(ٍخ) از ادیبان است و حوادث تاریخی مصر و 
شام را در دوران خود تصنیف کرد و اثر 
باارزشی از خود بیادگار گذاشت و اثر دیگر 
وی شفاءالفرام است که بسیار لطیف میباشد 
وی در سال ۸۳۲ ه.ق.درگذشت. (از قاموس 
الاعلام ترکی), رجوع به اعلام زرکلی ج۳ 
ص ۸۵۵شود. 
تقی) لد ین مقریزی. [ت قی ید دی ن 
((خ) رجوع به مقریزی شود. 
ققیفه. [ت ي ۶] (ع مص) به قی آوردن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (از منتهی الارب) 
(از نظم الاطیاء) (از آقرب الموارد). رجوع به 
تقیو شود. 
تقیت. [ت قّی ی ] (ع مص) فراهم آوردن. 
||بازداشتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تقیح. (تَ وی یْ] (ع مص) ریم گرفتن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). ریمنا ک 
گردیدن جراحت. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) التتیح. در گفتار پزشکان بدو 
معنی آید یکی آنکه در هر موضع استعمال 
شود. و آن فراهم آمدن ورم است بخاطر مدت 


تقی کاشی. ۶۸۹۳ 


و دیگر آنکه برای بیماریهای ریوی استعمال 
شود و مقصود پر شدن فضای بین سیله و شش 
است از قیح یا در هر دو جانب یا در یک 
جانب. (از قانون ابوعلی سیناء از یبادداشت 
بخط مرحوم دهخدا. 

تقید. (ت قّی ی ] (ع مص) خویشتن را بند 
کردن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی) (دهار) 
(مجمل اللفة) (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). تقبید. (اقرب الموارد). بند شدن و به 
چیزی مقید شدن. (آتدراج). 
تقی‌دیزه. تَ زا (لخ) دفسسین است: فان 
بخش نمین شهرستان اردبیل که ۹۶۲ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
تقیس. ّ و ی ] (ع مص) به قببلة قیس 
غیلان مانند شدن یا تمسک گرفتن به آنها به 
آمری همچو حلف یا جوار یا ولاء و خویشتن 
به سوی آن متسوب کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
تقیسه. [ثْ قَ س] (ع |) طقس. (دزی ج۱ 
ص ۱۴۹), رجوع به طقس شود. 
تقی شوشتری. [ت ي ت] (خ) از شعرار 
علمای ایران است وی به هندوستان مهاجرت 
کردو در خدمت | کبرشاه مأمور تهیه نشری از 
شاهنامه شد ولی در اين کار توفیق نیافت از 
اوست: 

گردست نی‌دهد که برویت نظر کنم 

باری دهان بیاد لبت پرشکر کنم. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

تقیص. ات قّی ی ] (ع مص) بانگ کبردن 
شتر. ||فرودریدن چاه. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اکج شدن و منهدم شدن دیوار. (از اقرب 
الموارد) 
تقیض. [تّ نی یْ)(ع سص) م‌انندگی 
گردن: (تاج المصادر بهقی). ماند و مشابه 
شدن. || آماده شدن جهت کسی و سیبی 
برانگیختن. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |بیوفتیدن دیوار. (تاج 
المصادر بهقی). شکافتن دیوار و فرودریدن و 
ویران شدن و افتادن آن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
پارهپاره شدن خای مرغ. (تاج السصادر 
بسیهقی). شکستن بیضه. (ستتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقیظ. (تَ وی یْ] (ع سص) در تابستان 
اقامت کردن در جای. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تقی عبداللّه. [ت ع دل لاه] ((خ) شعبه‌ای 
از طایفة عالی انور هفت‌لنگ. رجوع به 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۴ شود. 
تق ی کاشیی. زت ي ] (!خ) از شعرای کاشان 


است. وی در موسیقی دست داشت و صدایش 


۴ تقی کاشی. 


خوش بود و به بلیل کاشی هم شهرت دارد. از 
اوست: 

اگرپیکان تیر او نبودی در دل چا کم 

به این بی طاقتی آرام کی مود در خا کم. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

تق ی کاشی. [تّ ی ] ((ج) از شسسراو 
سادات کاشان است و به مروارید کاشی هم 
معروف است: خطی خوش داشت و به 
هتدوستان مهاجرت کرد و در همانجا بسال 
۲ ه«.ق. درگ ذشت. او راست: خلاصة 
الاشعار و زبدة الافکار در شرح حال شعرا. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
تقی یکندی. [تَ کَ] ((خ) دهسی است از 
دهستان غنی‌بیگلو که در بخش ماه‌نشان 
شهرستان زنجان واأقع است و ۱۷۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
تقیل. [تَ ی یْ] (ع مسص) نیمروزان 
خفش. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[مانندگی کردن 
به کسی. (ناج المصادر بیهقی). مانستن به 
کسی. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): که نیکبخت و 
دولیار آن تواند بود که تقیل و اقتداء به 
خردمدان و مقبلان واجب بیند. ( کلیله و 
دمنه). و واجب شمردن اقتدا و تقیل این 
پادشاه بنده‌پرور... در جهانداری به مک‌ارم 
خاندان مبارک بوده است. ( کلیله و دسنه). 
|افراهم آمدن آب. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطیاء). فراهم آمدن آنت و در اللسان 
جمع شدن آب در جای پست. (از اقرب 
الموارد). |[شراب خوردن وقت قیلوله. (تاج 
المصادر بهقی). در نیمروز شراب خوردن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||در نیمروز ناقه را دوشیدن. 
(از اقرب الموارد). 
تقی مازندرانی. ات ي ز ذ] (لخ) 
میرزا... از شعرای ایران است و این بیت از 
اوست: 

ز دام اشک چون پروانه فارغبال میگردم 
چراغ هرکه روشن میشود خوشحال میگردم. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

تقین. [ت وی یْ] (ع مص) آراسته شدن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
زینت کردن. (از اقرب الموارد). کان لها درع 
ما کانت امراة تقین بالمدینه الا ارسلت 
تحعیره. و تقین تزین لزقاقها. (اقرب الموارد). 
تقیق. [تَ قَّیْ ْ۶] (ع مص) پیش آمدن زن 
شوی را و انداختن ذات خود را بر وی. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاظیاء) (از 
آقرب الموارد). و ازهری گوید که اين مصحف 
تفیژ است. (از اقرب الموارد). ||برانداختن از 

گلوو قی کردن به تکلف. (منتهی الارب) 


(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ققیة. [تَ قی ی ] (ع مص) پرهیز کردن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادلین علی) 
(منتهی الارب). || پرهیزکاری. (دهار) (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب). پنهان کردن مذهب 
خویش. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به خاندان نوبختی ص٩۵‏ و ۶۶و ۷۵ 
شود. آوردن بزبان از روی صلاح وقت چیزی 
راکه در دل غیر آن باشد. (ناظم الاطباء) 
خودداری از اظهار عقیده و مذهب خویش در 
مواردی که ضرر مالی یا جانی یا عرضی 
متوجه شخصی باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
پنهان کردن مذهپ خود یا احتباط در مقابل 
کی که مذهب دیگری دارد. (از دزی ج۱ 
ص۱۴۹). |(اصطلاح فقه) تقية اسم است از 
اتقی یحقی اتقائا و تاء آن بدل از واو است 
چنانکه در تهمه و تخمه. و مراد از آن تحفظ از 
ضرر غیر است بوسیلة موافقت کردن با او در 
قول یا فعل مخالف حق. 
تقیةا لارمنازية. (ت تی ی تل آم زی ی) 
(ٍخ) شاعرة بديعة انظم است. (منتهی الارب). 
از شعرا و ادیبان صمعروف سوریه است و به 
قریف ارمناز سوریه منسوب است. وی دختر 
دانشمند معروف ابوالفرج غیشین علی و مادر 
تاج‌الدین ابوالحسن علی‌ین فاضل است. در 
علم شعر و فصاحت کمال یبافت مدتی در 
حوزه درس ابوطاهر سلفی که از حفاظ 
حدیث بود در اسکندریه شرکت کرد. وی در 
سال ۵۰۵« .ق.در دمشق متولد شد و در سال 
درگذشت این دو بیت از اوست که 
دربارة شیخ ابوطاهر سروده است: 

لو وجدت السبیل جدت نجدی 

عوضا عن خمار تلک الولیده 

کیفلی آن اقبل الیوم رجلا 

سلکت دهرها الطریق الحمیده. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

رجوع به تقية بنت غیث شود. 
تقية بنت غیث. [ث قی ی تب ثغ] 
(لٍخ) ام علی تقية بنت غیث‌بن علی السلمی 
الارمنازی... رجوع به تقية الارمنازیه و اعلام 
زرکلی ج۱ ص ۱۶۲ شود. 
تقیه کردن. [ت قی یک د] (مص مرکب) 
پنهان کردن مذهب خویش. خودداری کردن 
از اظهار عقيده و مذهب خویش در صواردی 
که ضرر مالی یا جانی یبا عرضی متوجه 
شخصی باشد: اين مذهب را پوشیده و پنهان 
تیذا عند و تقیه میکردند. اتاریخ قم 
ص ۲۴۱). و رجوع به تقیه شود. 
تقی همدانی. ات ي هٌ] (اخ) از شعرا و 
سادات همدان است. به هندوستان رفت و در 
آنجا درگذشت. این بت از اوست: 

آب از دل من خورد خدنگش 


تقبیظ. 


چون تازه‌نهال بر لب جوی, 
از قاموس الاعلام ترکی). 
تقییج. [تَّ) (ع مص) ریم گرفتن جراحت و 
ریش. (زوزنی از یادداشت بخط مرحوم 
دهسخدا) (تاج السصادر بیهقی). ریمنا ک 
گردیدن جراحت. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به تقیح شود. 
تقیید. [تّ ] (ع مص) قید کردن و بند نمودن 
زن شوی رابه افسون. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
قید کردن و بند نمودن. (غیاث اللغات). بند 
کردن. (زوزنی). |اکتاب را عجم زدن. 
(زوزنی). نقطه زدن کاب را و مقید به اعراب 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مقید به اعراب و نقطه کردن کتاب را 
تا مانع اختلاط و السباس گردد. (از اقرب 
الموارد). |[بازداشتن, یقال: قید الایمان 
الفتک؛ یعنی ایمان مومن را از کردن کارهای 
خواسته نفس بازدارد. چنانکه ایمان مقید را 
از فاد و تباهی بازدارد. (منتهی الارب) 
(نساظم الاطباء) (از آن ندراج) (از قرب 
الموارد). ||قید برپای چهارپا گذاشتن. (از 
قرب الموارد). ||اندازه کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |زنوشتن حساب 
را. (از اقرب الموارد). ||تعمیم ندادن و رها 
نتمودن و مقید بودن نویسنده و گوینده. (از 
اقرب الموارد). |[مالک قلب کسی شدن با 
احان و نیکونی. (از اقرب الموارد), 
تقییو. [تّ] (ع مسص) به قیر بیندودن. 
(زوزنی). قیر اندودن و مالیدن کشتی و ستور 
و جز آن را. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به قسیر 
شود. 
تقییض. [تَ] (ع مص) داغ کردن شتر راء 
(منتهی الارب) (از آنندراج). |/بیاوردن و 
آماده کردن خدا کسی را جهت کسی: قیض 
الّه فلان بقلان؛ بیارد و آماده کند خدای فلان 
را جهت فلان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |اتقدیر کردن و سبب 
ساختن. (تاج المصادر بیهقی) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌ین علی) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد): قیضنا لهم قرناء؛ سببی پیدا 
کردیم و مقدر ساختیم برای ایشان از جایی که 
گمان آن از آنجا نداشتند. ||خالی گذاشتن: 
قیض له شیطاناء ای تخلی بینه و بین الشیطان. 
|اعوض دادن: قیضتی به؛ عوض داد مرا آن 
چیز. (منتهیالارب) (ناظمالاطباء). 
تقعیظ. اتّ] (ع مص) بسنده بودن چیزی 
گرمای تابستان راء (زوزنی). بسند آمدن 
چیزی کسی را به گرمای تابستان. ||در 
تایتان بجایی اقامت کردن. (متهی الارب) 
(از آنسندراج) (نساظم الاطسباء) (از اقرب 


تقییل. 


الموارد). ||رسیدن باران تابستان.یکسی. (از 
آقرب الموارد). 

تقییل. (تّ] (ع مص) شراب نیمروز دادن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). ||در نیمروز 
آب دادن یا دوشیدن ناقه را در آن وقت. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). در 
نیمروز اب دادن. (از اقسرب الموارد). 
|انیمروزان بر آب آوردن شتران را. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء» و رجوع به 
تقیل شود. 

تقعین. [تَ ] (ع مص) کيزک را بیاراستن. 
(زوزنی). عروس بیاراستن. (تاج المصادر 
بیهقی), اراستن و زینت دادن. (متهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تکت. [َتّ | (ص) بمعنی اندک و قلیل و کنم 
باشد. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). پهلوی, تک: در تک 
زمان "؛ زمانی کوتاه. (حاشیة برهان چ معین). 
||تا و تک هر دو تنها بود. (لفت فرس اسدی 
چ اقسبال ص۳۰۹). مسفرد و تنها. (ناظم 
الاطباء): 

به تک تا و کر بیشتر تاوتک 

که‌باشد که بینی بود تا و تک. 

(لفت فرس ایض 

تو رعیت باش چون سلطان نثی 

تک مران چون مرد کشتیبان شی. مولوی. 
اسب تک؛ اسب بی‌سوار. (ناظم الاطباء). 
بی‌تک؛ لایتاهی. (ناظم الاطباء). 

||([) بمعنی بسیار تند براه رفتن و دویدن هم 
هست. (برهان), بمعتی دویدن و تند راه رفتن 
و آن مرادف دو است چنانکه گویند تک و دو 
و اسب روند: خوشرفتار را تکاور گویند. 
(انجمن آرا) (آنندراج), دو و تیزی رفتار, 
(ناظم الاطباء). بدین معنی از اوستا تک آء 
(دو) از ريشة تک " (دویدن) که در تاختن 
آمده. پهلوی تنگ؟ اففانی تک (دویدن) تگ 
(دویدن, مشی, گام, گردش) و نیز تک" در 
اوستا بمعنی تسند و تسیز است «خرده‌اوستا 
ص۵/۸». (حساشية بسرهان 3 مسعین). چگ 
(فهرست ولف): 

هم آهوففند است و هم یوزتک 

هم آهسته‌خوی است و هم تیزگام. فرالاوی. 


به گامی سپرد از ختاتاختن 
به یک تک دوید از بخارا به وخش. 

شا کربخاری. 
یکی باره‌ای برنشسته چو نیل 


به تک همچو آهو به تن همچو پیل. دقیقی. 
یکی را که بد امش ایزدگشسب 

کز آتش نه برگاشتی 
ببیند کنون کار مردان مرد 

تک اسپ و شمشیر گرد و نبرد. 


در تک اسب. فردوسی. 


فردوسی, 


یکی بار؛ تیزتک برنشست 

به هامون خرامید نیزه‌بدست. فردوسی. 

سبهدار پیران میان رات 

یکی بارهٌ تیزتک برنشست. 

ور ذره به چشم آیدش آسیمه بماند 

گویدمگر آن از تک اسب تو غبار است. 
فرخی. 


فردوسی. 


از او رفتن ترم و از گور تک 
ز پرّنده پرواز و زو تاختن. 
تا همی از گهر آموزد آهوبره تک 
همچنان کز گهر آموزد شاهین پرواز. فرخی. 


فرخی, 


چونین توبتا به همگنان بر مگذر 
نتوان به تکی به طوس شد جان پدر. فرخی. 
چنان نماید با او برابری کردن 
کهراه برد با اسب تیزتک خرلنگ. . فرخی. 
از تک اسپ و بانگ و نعر؛ مرد 
کوه‌پر نوف شد هوا پر گرد. عنصری, 
به تک راه گیرند بر آب و آتش 
بدندان بدرند پولاد و مر مر. 
عنصری (از آنتدراج). 
یوزجست و رنگ خیز و گرگ‌بوی و غرم‌تک 
برجه آهودو و روبام‌حیله گوردن. 
منوچهری. 
باد از سمنشتان به تک آید په طلایه 
تاحرب کند با سپه ابر نفایه.. ‏ منوچهری, 


بازگشتم و اسب در تک افکندم چون مدهوش 
و دلشدء (تاریخ بهقی). 


سیه‌چشم و گیسوفش و مشک‌دم 
پری‌پوی و آهوتک و گورسم. اسدی, 
به زور از زمین کوه برداشتی 
تک از تازی‌اسبان فزون داشتی. اسدی, 
چو شب بد, ولیکن چو بشتافتی 
به تک روز بگذشته دریاقتی. ( گرشاسبنامه). 
پی اسب عمرم ز تک باز ماند 
همه کار شاهیم ناساز ماند. (گرشاسبنامه). 
اسب چهان را تو نگیری به تک 
خیره مرو ازپی او خام خام. ناصرخسرو. 
دنیا به تک آندر است دینت کو 
بی‌دین به جهان چرا همی نازی. 

ناصرخسرو. 


راهشان یوز گرفتست و ندارند خبر 
زان چو آهو همه در پوی و تک و بابطرند. 
ناصرخسرو. 
گاه‌در خوی چو اسبت اندر تک 
گاء‌در خون چو تیفت اندر جنگ. سنائی. 
آن آب‌رنگ تیغش در کف چو آتش است 
وان کوهپیکر اسیش در تک چو صرصر است. 
سید حسن غزنوی, 
بر بدن نار ماند از سر تیفش نشان 
بررخ آبی ندست از تک اسبش غبار. 
خاتانی. 
جهان میگذارد به خوشخوارگی 


تک. ۶۸۹۵ 
به اندازه دارد تک بارگی. نظامی, 
گر آهوی بیایان گرم خیز است 
سگان شاف را تگ‌تیز تیز است. نظامی. 
تک از باد صبا پیشی گرفته 
به جنیش با فلک خویشی گرفته. نظامی. 
به شیرین در عدم خواهم رسیدن 
به یک تک تا عدم خواهم دویدن. نظامی. 
جانا ره عشق چون تو معشوقی 
در زیر تک فرس نمی‌آید. عطار. 
اسب تازی دو تک رود به شتاب 
شتر آهسته می‌رود شب و روز. سعدی: 
سمند بادپای از تک فروماند 
شتربان همچنان آهسته می‌راند. ‏ سعدی 
که خاصان در اين ره فرس رانده‌اند 
بلا احصی از تک فرومانده‌اند. سعدی 
به تک ژاله می‌ریخت در کوه و دشت 
تو گفتی مکر ابر نیسان گذشت. (بوستان). 
بره بر یکی پیشم آمد جوان 
به تک در پیش گوسفدی دوان. (بوستان). 


خر پیر از آن رخش توسن فزون 

که‌در جو حریص است و در تک حرون, 
۱۳ 

رجوع به تگ و ترکییهای تک و تگ شود. 

- اندر تک ایستادن؛ سخت شتاب کردن. 

پایداری کردن در تاختن. شتافتن. پا بدو 

گذاشتن؛ 

باد شمال چون ز زستان چنین بدید 

اندر تک ایستاد چو جاسوس بیقرار. 
منوچهری. 

- به تک خاستن؛ دویدن. سعی, بشتافتن: 


چو هنگام عزائم زی معزی 

به تک خیزند ثعبانان ریمن. . منوچهری. 
کبکان بر کوه به تک خاستند 

بلیلکان زیروستا *خواستند. ‏ . منوچهری. 


<- تک از ماه بردن؛ از ماه پیشی گرفتن در 
سرعت و شتاب: 
هر که علم بر سر این راه برد 
گویز خورشید و تک از ماه برد. نظامی, 
تک برگرفتن؛ سرعت گرفتن در رفتار, 
شتافتن : 
همانگاه با او ره اندر گرفت 
سپه بادکردار تک برگرفت. (گرشاسبنامه) 
|ادر بت ذیل از نظامی, به تسامح بمعنی 
مطلق رفتار آمده است: 
کلاغی تک کبک در گوش کرد 
تک خویشتن را فراموش کرد. 

(یادداشت بخط مرحوم دهخداا, 


1 - ۱۵۳۰ 


,۰ ها - 3 ۰ - 2 
۰ ۱۵6 - 5 ۰ - 4 
۶-نل: زند وستا. 


۶ تک. 


|ازدن عموما. (فرهنگ جهانگیری) (از 
برهان) (فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) (از 
آنندراج. ضرب و لطمه. (ناظم الاطباء). در 
جنگی که هومان گرزی بر رستم زده بود 
فردوسی گفته: 
ز رستم بپرسید پرمایه طوس 
که چون یافت پیل از تک گرز" کوس. _ 
(انجم‌ارا). 
|ازدن دست پر کنار ۳ نرد که کعبین 
درست بنشیند خصوصا. ||نام گیاهی است که 
در میان گندم‌زار پروید و سخت‌تر از گیاه گندم 
باشد. (بسرهان) (از فرهنگ جهانگیری) 
(انجمن آرا) (آنندراج) (از فرهنگ رشیدی) 
(ناظم الاطباء). |انام گیاهی هم هست که در 
میان آب می‌روید و در مصر کاغذ از آن 
می‌سازند. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری) 
(از انجمی آرا) (از آندراج) (از ناظم الاطباء). 
و بعربی حفاة گویندش. (برهان). و به تازی 
بردی گویند. (از فرهنگ جهانگیری). ||قعر 
چاه و ته حوض و امثال آن را هم گفته‌اند, 
(برهان). بن و ته و قعر و پائین چیزی مانند 
چاه و حوض و دریا و انتهای از هر چیز. 
(ناظم الاطباء), بن و زیر چیزی مانند چاه و 
حسوض و درا و امثال آن. (انچمن آرا) 
(آنندراج), قعر چاه و امثال آن. (رفنامة 
مثیری). ته نیز لفتی است در تک بدین معنی. 
(حاشية برهان چ معین): 
قوم فرعون همه را در تک دریا راند. 
متوچهری. 
بر اوج چو پرواز کنم از نظر تیز 
بینم سر مویی هم | گردر تک دریاست. 
ناصرخسرو. 
هرکه در چاه عریض او نگه کرد از حسد 
زان حسد خود را فکند اندر تک چاه ستر. 
سوزنی. 
سرچشمهٌ حیوان بین در طاس و ز عکس او 
ریگ تک دریا را بشمار به صمح اندر. 


خاقانی. 
در تک آب ار ببینی صورتی 
عکس بیرون باشد اين نقش ای فتی. 

مولوی. 
||در نام حکمای پارس بمعنی نامتناهی ۲ 


آمده چنانکه این عبارت در اين باب گفته: 
جنبش دهندهٌ سپهران را جنبشها است بی تک 
و تیروی جسمانی را جنبش‌هاست متناهی. 
بالجمله بمنی اصل و بیخ و بن آب و درخت 
و مرادف ته است. (انجمن ارا) (انندراج). 
اصل و بیخ و بن آب و درخت. (ناظم الاطباء). 
||در تداول سورت, حدت سرما و حرارت: 
تک هوا شکستن؛ از حدت و حرارت آن 
کاستن. هوا تکش شکته است. آب زمستان 
راگاه خوردن باید کمی نزدیک آتش داشت تا 


تک آن بشکند. (از یادداشتهای بخط مرحوم 
دهخدا). 
تکت. [ثْ ] () مسنقار جانوران. (بسرهان) 
(فرهنگ جهانگیری). منقار پرندگان. (ناظم 
الاطباء). منقار مرغان و جانوران. (انجمن 
آرا) (آنندراج) طبری, تک آ. گیلکی, توک۵. 
سمنانی, تیک * (حاشية برهان چ معین). 

< تک کسی را چیدن؛ در تداول عامه, تک 
کسی را قیچی کردن, او را با گفتاری سخت 
متنبه کردن. جواب او را گفتن یا عتابی کردن 
که‌دیگر آن گفته نگوید یا آن دعوی نکند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). |[نوک خنجر 
و نیزه و امثال آن بود. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از انجمن آرا) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). |[ذروه. قله. بلندترین جای 
چیزی. (بادداشت بخط مرحوم ده خدا), 
|[نینش قلم. (یادداشت ایضا. |(باریکترین 
قسمت چیزی در آخر آن از سوی طول. 
(یادداشت ایضا). 

تک قیچی؛ ریزه‌های جامه و کاغذ و چرم 
و جز آن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

- جان به تک پا بیرون بردن؛ پا فرار جان به 
سلامت بردن. (یادداشت ایضأً. 

|| چراغی که اندک نور داشته باشد.. (برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) 
(از انجمی آرا) (از آتندراج) (از ناظم الاطباء), 
قکت. (تٍ]()تکذ طعامباشد که بعربی شمه 
خوانند. (یرهان). تک طعام باشد و انرا کراس 
نیز خوانند و بتازی لقمه خوانند. (فرهنگ 
جهانگیری) (از انجمن آرا) (آنندرا اج) (از 
فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء). |[بمعنی 
پیش و نزدیک هم آمده است. (برهان). بمعنی 
پیش باشد. (فرهنگ جهانگیری) (از انجمن 
آرا) (از آنندراج). پیش و نزدیک. (ناظم 
الاطباء) 
تکت. [ت کک] (ع مص) بریدن. (سنتهی 
الارب) (ناطم الاطباء). ||پا سپر کردن کسی 
رااتا سرش بشکند. |[اثر کردن نبیذ در کسی. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباهء) (از اقرب 
الموارد). ||(! صوت) عمل تیک‌تا ک‌در 
ساعت. (از دزی ج ۱ص 1۴۹). 
تک آغاج. [تَ] (رج) دصمی از دهمتان 
آجرلو است که در بخش مرکزی شهرستان 
مراغه واتع است و ۲۸۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
تک آقاج. ([تَ] ((خ) دهی از دهمتان 
انگوران بخش ماء‌نشان شهرستان زتجان 
است و ۱۱۸ تسن سکنه دارد. (از فرهیگ 
جفرافیایی ایران ج ۲ 
تکاب. [تّ] (! مرکب) زمین آبکند. را گویند 
و وسط حقیقی دو کوه راز گفه‌اند که دره 
باشد و زمبی را نیز گویند که از دره و نغیر دره 


تکاب. 


که‌در آن یعضی جا آب فرو رود و از جای 
دیگر برآید و بعضی جا خشک باشد و در 
بعضی جا ایستاده و بعضی جا روان باشد و 
بعضی جاهای آن سبز و مرغزار بود. (برهان) 
(ناظم الاطیاء). زمین آبکند را گویند و وسط و 
میانة دو کوه را که دره باشد نیز در برهان 
آورده و گفته زمیتی از دره و غیره که در 
یعضی جای آن آب فرورود و از دیگر جای 
پراید و در بعضی آب ایستاده باشد و در 
بعضی جای روان و ایين لفت را در فرهنگ 
جهانگیری نیافتم و در برهان شاهد و برهانی 
نیست وبا بر قیاس از لغت تک که بمعنی بن 
حوض یا آب‌گیر مذکور شد. تکاب بن آب 
خواهد بود و شعر امیرخسرو دهلوی مژید این 
معنی است. 
شعر: 
تکابی بد پرآب و سبزه در وی 
بلندیهاش پیرامن پیاپی. 
و شعر حکیم ابوالفزج رونی اين معنی را ثابت 
می‌کند که شعر:ٌ 
ام آومهزباه زو ست 
گرم در گفتگوی شد با من 
زیر او در سژال با من تیز 
بم من در جواب او الکن 
عرصه‌های بنات نعش تنم 
شته‌زو تنگ‌تر ز شکل پرن 
نه مرا با تکاب او پایاب 
نه مرا با گناد او جوشن. 
(انجمن آرا) (آتندرا اج). 
چو ابر چتر تو سیل ظفر برانگیزد 
از او کمینه تکابی فرات و جیحون باد. 
انوری, 
رجوع به تکاو شود. 
|ارشیدی بمعنی جنگ و خصومت نیز 
استنباط کرد». (انجمن آرا) (آتدراج). ااقمع 
و قیف و خوهن نیز می‌باشد. (ناظم الاطباء). 
تکاو. تکاه. قیف. بتو. راحتی. ترجهاره. 
ترجهاله. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
رجوع به نکاو شود. 
تکاب. (تَ] (اخ) نام الگه و ولایتی هم 
هست. (برهان) (از انجمن آرا) از آنندراج). 
نام الگه‌ای در ولایت خبیص کرمان. (ناظم 
الاطباء) 
قکالب. [تَّ) (|خ) یکی از بخشهای شهرستان 
مراغه است که در جنوب خاوری این 
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تکاب. 


شهرستان واقم است. کوهمتانی و محدل 
است و از دو دهستان بنام حومة تکاب و 
احمدآپاد که شامل ۷۸ آبادی بزرگ و کوچک 
است تشکیل یافته و جمع سکن آن به اضافه 
سکن قصبه تکاب در حدود ۳۲۷۷۰ تن است 
و قراء مهم آن عبارت است از: یلقون آغاج, 
دورباش, قرخلو, احمداباد بالا و پائین» 
سرنجه. چراغنبه حسن‌آباد. قزل قشلاق. 
هپا. 

در بعضی از نقاط اين بخش آبهای مسعدنی 
وجود دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۴). 
تکااب. زتَ] ((ج) (حسومه) یکی از 
دهستانهای دوقانة بخش تکاب شهرستان 
مراغه است و مرکز آن قصبهٌ تکاب است. این 
دهستان ۹ آبادی بزرگ و کوچک دارد و 
سکتة آن در حدود ۱۴۲۷۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۴. 
تکااب. (تَ] ((خ) قسصبة مسرکز ببخش و 
دهستان تکاب شهرستان مراغه است و نام 
پیشین انجا «تیکان‌تیه» بود و دارای اهمیت 
نسظامی است و ۳۲۱۰ تن سکنه و یک 
بیمارستان و چند دبستان و حسمام و یک 
کارخانة برق و تعدادی مغازه و دو خیاپان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
تکاپ. (تَ] ((خ) یکی از دهستانهای بخش 
ریوش شهرستان کاشمر است. این دهستان از 
۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل یافته در 
حدود ۰ ۰ تن سکنه دارد و قراء مهم آن 
عبارتند از ناس با ۲۰۰۰ تن سکته و عطائیه با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج4). 
تکاب. [تَ ) (اخ) یکی از دهستانهای 
چهارگانه بخش نوخندان شهرستان درگز 
است و از ۱۳ آیادی تشکیل یافته و جمعیت 
آن در حدود ۰ تن است و قریه مهم اين 
دهستان سمداباد است که ۸۵۰ تن سکننه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ٩).‏ 
تکابر. [ت بٌ] (ع مص) تکبر و بزرگ‌منشی 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء. تکبر. (اقرب السوارد). رجوع به 
تکبر و استکبار شود. 
تکاپوی. [تَّ] (! مرکب) از: تک +الف 
واسطه+پوی بمعنی پوییدن. (حاشیة برهان چ 
معین). آمد و شد از روی تعجیل و شتاب و 
جستجوی بسیار باشد و بعضی گویند که 
تکاپوی تردد بی‌فایده است. (یرهان) (از ناطم 
الاطباء). دوادوی. (اوبهی). دویدن و 
جستجوی. (شرفنامة منیری). آمد و شد به 
تعجیل یعلی دویدن بود به تک. (اوبهی). آمد و 
شد و دویدن پرا کنده به هر سوی. (صحاح 
الفرس). تک و تاز. (انجمن آرا) (آنندراج). 


یمعنی تاختن و دویدن و کنایه از تفحص و 
تجسی نیز هست و اصل آن تک و پویه 
است. (انجمن آرا) (آنتدراج). صاحب بهار 
عجم این لغت رابه گاف فارسی آورده 
(آتدراج). تک و پوی. تک و دو تلاش. سعی. 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
رهاند مرا زین غمان دراز 
ترا زین تکاپوی گرم و گداز. فردوسی. 
زهرسو خروش تکاپوی خاست 
ز خون ریختن بر درش جوی خاست. 
فردوسی. 

همی تا ز بهر قزونی بود 
همشه تکاپوی بازارگان. فرخی. 
تاکی این رنج ره و گرد سفر 
وین تکاپوی دراز و شووآی. فرخی. 
تا روز به شادی پگذاریم که فردا 
وقت ره غزو آید و هنگام تکاپوی. فرخی. 
زازله در زمین فتاد و خروش 
از تکاپوی آن که ره بر. فرخی. 
دراج کند گرد گیازار تکاپوی 
از غالیه عجمی بزده بر سر هر موی, 

۰ منوچهری. 
به تکاپوی سحاب آمده از جده همی 
به لب باغ کند در سلب باغ نگاه. . منوچهری, 
تا درین خطه در تکاپویی 
یا همه پشت یا همه رویی. سنایی, 


آنگاه نفس خویش را میان چهارکار که 
تکاپوی اهل دنیا از آن نتواند گذشت مخیر 


گردانیدم.( کلیله و دمنه), 

سعدی جفا نبرده چه دانی تو قدر یار 

تحصیل کام دل به تکاپوی خوشتر است. 
سعدی, 

تکاپوی ترکان و غوغای عام 

تماشا کنان‌بر در و کوی و بام. سعدی. 


نامه پیش قراسنقر نوشت که من و تو از یک 
جنسیم و من بعد از تکاپوی بیار از سر عجز 
و اضطرار به بندگی حضرت پیوستم. 
(رشیدی). 

ای بسا ریشخندها که فلک 

بر تکاپوی خرسوار کند. عمادی شهریاری. 
زعشقت در تکاپویم تودانی 

که عاشق بی‌تکاپویی نباشد. 

بدیع اتابک خوئی, 

رجوع یه تک و تکاپوی کردن و تگاپوی 
شود. 
تکاپوی کردن. تک ذ] مص مرکب) 
امد و شد کردن از روی تعجیل با شتاپ. به 
این سوی و آن سوی رفتن. تلاش کردن. سعی 
کردن. جستجوی بسیار و شتاب‌آمیز کردن؛ 
سرشت مردم چنان امد که تکاپوی کند. 
(متخب قابوسنامه ص ۲). 

از آنسو که خورشید می‌شد نهان 


تکاثف. ۶۸۹۷ 
تکاپوی می‌کرد با همرهان. نظامی, 
تکاپوی کن گرد پرگار دهر 
که‌تا خا کیان از تو یابند بهر. نظامی, 


تکاتب. [تَ تَ] ۵ مص) بیکدیگر نامه 
نوشتن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج). ||بهای بنده بر وی 
بریده کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اتدراج). 
تکاقع. [تَ ثْ] (ع مص) پیاپی شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطاء) (انندراج) تتابعء (اقرب 
الموارد؛ ||بایکدیگر پس روی کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تکانم. (ت تْ] (ع مص) پنهان کردن حدیشی 
را بین خود. (از اقرب الموارد): تکاتموا الامر؛ 
پنهان کردند آن کار را بعضی از بعضی. (ناظم 
الاطباء). 
تکانح. تْ] (ع مص) روباروی شمشیر 
زدن. (مستهی الارب) (آنندراج) (نساظم 
الاطباء), تکافح, (اقرب الموارد). رجوع بد 
تکافح شود. 
تکاگر. (تَ ثْ) (ع مص) با یک‌دیگر نبرد 
کردن به بسیاری مال و قوم و فخر کردن. 
(منتهی الارب) (از ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از آنندراج). پاهم به بسیاری نورد 
کردن‌بمال, (زوزنی). با یکدیگر نبرد کردن. 
(دهار), برد در بسیاری, یمنی گفتن یا نمودن 
که من بیش از تو دارم. (ینادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). ||(مص) بسیاری و افزونی. 
(غیاث اللغات) (از ناظم الاطباء): سوسم 
تقاطر اقطار و تکاثر امطار بود. (ترجمٌ تاريخ 
یمینی). به حقوق اسلاف و توقر بر شرایط 
عبودیت و تشمر برای لوازم خدمت و تک‌اثر 
به اقارب و موالی خویش توسل ساخت. 
(ترجمه تاریخ یمینی). و از تک‌اثر صولات 
جیب فلک اعلی چا ک.(جهانگشای جوینی). 
تکائوء (ت تْ] ((خ) سورة صدودومین از 
قرآن کریم. مکیه و آن هشت آیت است. پس 
از قارعه و پیش از عصر و آغاز آن: الهیکم 
اتکاثر حتی زرتم المقابر. 
تکاثف. [تّ ثْ] (ع مص) کثیف شدن. ضد 
لطیف شدن. (زوزنی). برهم نشستن و سطبر 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) از اقرب 
الموارد). سطبر و غلظ شدن و برهم نشستن. 
(آنندرا اج) (از غیات اللفات). هنگفتی و 
ستبری و غاظت. (ناظم الاطباء), درهمی, 
انبوهی. سطبری. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), کم شدن حجم جسمی يا بیرون شدن 
هوایا آب آن و نزدیک شدن اجزاء اصلی آن 
بیکدیگر. مقابل تخلخل. (یادداشت ایضا). هو 
انتقاص اجزاء المرکب من غیر انفصال شی.. 
(تعریفات جرجانی) (از کشاف اصطلاحات 


۸ تکاثف گرفتن. 


الفنون): امیر نصر از کثرت و تکاثف اعداد 
ایضان احتياط در آن شناخت که چون 
جمشید خورشید در تتق آل عباس محتجب 
شد بر مرکب | کهب شب روی به مرو آورد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). |سخت شدن. زفت 
شدن: فانه [خبز السلت ] اذا برد تکائف تکاثفا 
شدیداًحتی آن من یا کل‌بعد یوم او یومین بظن 
آن فی بطته طینا. (ابن البیطار از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا).||(اصطلاح فیزیک) مقایسه 
کردن تود؛ وی اجسام با یکدیگر. چگالی 
یک جسم نبت به جسم دیگر مساوی نسیت 
تودة ویزه آنهاست. (فرهنگ فارسی معین). 
اتصاق ذرات جسم را گویند (ضد انبساط) که 
نسبت مستقیم با وزن مخصوص جسم دارد. 
جرم یک سانتیمتر مکعب از یک گاز کثافت 
مخصوص آن گاز است. تکاثف نسبی هر گاز 
تسبت وزن معینی از آن گاز است به هوای 
حجم آن. تکائف مطلق همان وزن مخصوص 
است. و تکائف الکترییته, عملی است که به 
توسط آن الکتریسیته رادر جسمی ذخیره 
می‌کند. 
تکاثف گرفتن. [ت شٌگ رٍ تَ] (مسص 
مرکب) التصاق. انتقاص حجم جسم. ترا کم و 
برهم فشردگی ذرات یک جسم بر یکدیگر. 
خلاف انبساط و تخلخل. برهم انباشته شدن 
بخاطر آرام گرفتن: 

تکائف گرفت آب از آهستگی 

زمین سازور گشت از آن بستگی. نظامی. 
تکادر. رت د] (ع مص) پیوسته نگریستن 
چیزی را, (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اترب الموارد). تکادرت المین فی 
الشیء اذا دامت النظر الید. (منتهی الارب). 
تکادم. [ت د] (ع مص) یکدیگر را گزیدن. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
تکاذاب. رت ذ] (ع مص) باهم کذب کردن 
بدوستی و سخن درو گفتن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). به یک‌دیگر دروغ 
گفتن.(از اقرب الموارد). 
تکار. [تَّ] () در و دویدگی. ||اسب تخدرو. 
(ناظم الاطبام). 
تکارس. ات ز](ع سص) ترا کم و بهم 
چسبیدن بنا. (از اقرب الموارد). 
تکارم. [ت رٌ] (ع مص) دور شدن از لوم و 
جز آن. (سنتهی الارب) (انندراج). تنزه از 
چیزی. (از اقرب الموارد). دور شدن از لوم و 
عیب و زشتی و بدی و ناپسندی. (ناظم 
الاطباء). |اکرم نمودن بی‌کرم. (آنندراج). 
تکاره. [ت ر *] (ع مسص) ناخواست و 
ناپسند داشتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد)ء 

تکاری. (تَ)](ع مص) یه کرایه گرفتن. 
(متهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء) (از 


اقرب الموارد). 
تکاس. [ت) ((خ) دهی از دهستان اشکور 
است که در بخش رودسر شهرستان لاهیجان 
واقع است و ۲۴۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایرانج ۲). 
تکاسل. [ت سش](ع مص) کاهلی نمودن 
بی‌کاهلی. (زوزنی) (از اقرب الموارد). خود را 
کاهل و سست نمودن. (غیاث اللفات). خود 
را کاهل نمودن. (آنندراج): معاذیر نامقبول در 
میان تهاد و راء تقاعد و تکاسل پیش گرفت. 
(ترجمة تاریخ یمیلی چ ۱ تهران ص ۳۴۱). 
اگر در ادای برخی از آن تهاون و تکاسل روا 
دارند هراینه در معرض خطاب ایند. 
(گلستان), 
تکاس لکردن. [ت شک ذ] (مسص 
مرکب) سستی کردن. تقاعد. تهاون. کاهلی 
کردن؛ و از ادای خراج تقاعد می‌نمایند و 
تکاسل و تهاون می‌کنند. (تاریخ قم ص ۳۱). 
رجوع به تکاسل شود. 
تکاشف. (تّ ش] (ع مص) آشک‌ارا شدن 
عیب بر یکدیگر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطسباء) (آن ندراج) (اقرب السوارد). 
لوتکاشقتم ما تدافنتم؛ ای لوانکشف عیب 
بعضکم لبسعض. (مستتهی الارب) (اقترب 
الموارد). 
تکاص. ات ک‌اص‌ص 1 (ع مسص) باهم 
انبوهی نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
تکاظ. [ت ک‌اظظ ](ع مص) از حد 
گذرانیدن مردم دشمنی را با یکدیگر. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||تتگ گردیدن در میدان جنگ. (از 
اقرب الموارد). 
تکاف. رت کافف ] (ع مص) بازداشتن. 
(ناظم الاطباء). امتتاع. (محیط المحیط). 
تکاف. [تَ] ((خ) دهی به خوزستان و دهی 
به نیشابور. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
از قاینیشابور است. اولحسن بهقی وید 
ایین لفظ تکاب است یعنی تک آب و آن 
عبارتست از گودالی که آب در آن جمع 
می‌شود و گوید تکاب الگه‌ای است در خاک 
نیشابور که دارالحکومة آن وزآباد (بویاباد) 
است این الگه دارای هشتاد و دو قریه می‌باشد 
و تکاب نیز قریه‌ای است در خوزستان. 
(مرات البلدان). رجوع به تکاب شود. 
تکافحوا؛ تضاربوا تلقاء الوجوه. رجوع به 
تکائم شود. |[باهم سرون زدن. |اتلاطم 
امواج: بحر متکافح الامواج؛ ای متلاطمها. (از 
اقرب الموارد). 
تکافل. [تّ ف] (ع مص) پذیرفتاری دادن. 
(از اقرب الموارد). 


تکامر. 


قکافق. (تَفَء) (ع مص) با یکدیگر برایبر 
برآمدن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). برابر 
شدن.و برابر ایستادن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطاء). با همدیگر برابر شدن. (غیاث 
السغات) (آنسندراج) (از اقسرب الصواردا: 
والمسلمین تتکافا دساوءهم؛ ای تتساوی 
فی‌الية و اتقصاص لافضل لشریف علی 
وضیع. ||منهزم شدن قوم. (از اقرب الموارد). 
||(اصطلاح بدیم) نزد علمای فن بدیع عبارت 
است از صنعت طباق. (از کشاف اصطلاحات 
الفون). جمع بین ضدین یا اضداد و آن یکی 
از صایع معنوی است در کلام که طباق و 
مطابقه و تضاد نیز خوانند. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به تضاد و طباق و 
متضاد شود. 

تکاقی. [تّ] (ع مص) با هم برابر شدن. 
(غیات اللغات) (آنتدراج). رجوع به تک‌افژ, 
شود. 

تکاکت. (تَّ] (ع مسص)اجمق گردیدن, 
(آنندراج). رجوع به تکوک شود. 

تکاکت. (تّ] (ع لا ج تا ک.(منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب آلمواردا. رجوع به تا ک 
شود. 

تکاکت. (ت! () خستذ انگور. اناظم 
الاطباء). |ابترکی رومی تا ک انگور باشد و 
نهال سایر اشجار را نامند. (سنگلاخ چ لشدن 
ص ۱۵۷). ۱ 7 
قکاکوق. [ت ک ر](ع لاج تکر تک ی تکر و 
تکری. (منتهی الارب) از ناظم الاطبام). 
رجوع به این دو کلمه شود. 

تکالب. ات ل] (ع مص) با هم برجستن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تواثب. (اقرب 
الموارد). تکلاب مثله. یقال: هم یتکالبون علی . 
کذا.(منتهی الارب) (آندراج). |اجنگ وبدی 
کردن‌یا هم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انسندراج). تسجاهر قوم به دشمنی و در 
الاساس: تکالب خصمان؛ تشاتم آنان. (از 
اقرب الموارد). ||شدید شدن حرص مردم بر 
دنیا چنانکه سگان زا. (اقرب الموارد). 
تکالم. تَ ](ع مص) با هم سخن گفتن بعد 
مهاجرت. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). با هم سخن گفتن بعد از بریدن از 
یکدیگر. (از اقرب الموارد). 

تکالیف. رتَّ] (ع !) ج تکلیف. تکلیف‌ها و 
دشضواریسها و سختی‌ها و ناهمواریها و 
آزمایشها. |ارسوم. |[ساج و خراج. (ناظم 
لاطبا رجوع بهتکلیف شود. 
تکامحان. [تَ] ((خ) دی از دهستان 
اشکور علیاست که در بخش رودسر لاهیجان 
واقع است و ۲۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲ 

تکامو. [تَ م] (ع مص) سر نر؛ همدیگر 


تکامل. 
نگریستن که کدام بزرگتر است. (آنندراج) 
(ناظم الاطباع). 
تکامل. تم ] (ع مص) تمام شدن. (زوزنی) 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|| تکامل اللقة؛ در اصطلاح آن باشد که 
حروف تشکیل‌دهندة آن قلب مکانی یابد تا 
افاد؛ معنی جدید کند و آنرا | کتهال لغت نیز 
گویند مانند کلم نی زیر با 
قلب حروف آن ن از آن مشتق شود: مدحه. 
تصدحد, و امتدحه ده و المدیح؛ و 
آن یکبار قلب 
روی دهد و بصورت «حمد» درآید که معنی 
تازه‌ای افاده کند و مشتقاتی بصورت زیر از 
آن گرفته شود. 
حنده و حمداله و احمد الرجل و تحمد به, و 
الحماد و الهمادی و الحمادی, و الحمد. و 
الحمدة و الحمدة اللار» و الحمدة, و الحماده و 
الهمود. و الحامد. المحمود, و الحمید؛, و 
الاحمد... وبار دیگر قلب تازه‌ای روی دهد و 
بصورت «حدع» درآید که افاد؛ سعنی جدید 
کند و مشتقاتی از قبیل: احتدم و الحدام ... و 
الحدمة و السحتدم, از آن جدا شود و... در 
تکامل لفت عرب قسلبهای عجیب و 
شگفت‌انگیز دیگر نیز روی داده که میتوان از 
مقایبهُ آن با لفات یوانی لاتینی بنکاتی تازه 
رسید... (از نشوء اللفة ص ۱۲۹ و ۱۳۰). برای 
تنفصیل بسیشتر رجوع به همین کتاب 
صص ۱۳۵-۱۳۰ شود. 
تکامیشی. [ث ] (مفولی, ) مأخوذ از تازی! 
تعاقب و نیک کوشیدن در راندن. (ناظم 
الاطباء). به لغت مغولی تکاپوی به تعجیل و 
سرعت بود. (سنگلاخ چ شدن ص ۱۵۷): و 
فوجی از بهادران لشکر فیروزی اثر ایشان را 
تکامیشی نموده همه را از پای درأوردند... 
(حبیب السیر جزء ۳از ج ۲ ص۱۵۹ س ۲۰), 
تکان. [تَ] () جنبش و حرکت. (یبادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), صدمه و جنبش و 
لرزش و برجهیدگی از جای. (ناظم الاطباء). 
|| ترس سخت نا گهانی,ترسی که از امر فجائی 
پیدا شود و دل بلرزاند. (بادداشت ت بخط 
مرصوم دهخدا). ||لرزه. (یادداشت ت ایضاٌ. 
رجوع به تکان دادن و تکان خوردن شود. 
تکان.[] (ترکی, [) ترکی شوک است که به 
فارسی خار گویند. (تحفة حکيم مومن). 
رجوع به شوک شود. ۱ 
تکان. (ت] (اخ) دی از دهسستان 
چهاراویماق است که در بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه واقع است و ۱۱۰ تن سکنه 


الامدوحة و الممدح. .و پس از ا 


دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 4۳. 

تکان تیه. [تٍ تپ ] ((خ) دهی از دهتان 
بهی است که در بخش بوکان شهرستان مهاباد 
واقع است و ۵۷۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


جفراقیایی ایران ج ۳). 
تکان تپه. [ ](خ) یکی از ۳ بلوک 
صاین‌قلعه (شاهیندژ کنونی) است. و رجوع 
به جفرافیای غرب ایران ص ۰ ۷ شود. 
تکان خوردن. [ت خوز / خر :] (مص 
مرکب) از جای برجستن و جنبیدن و لرزش 
گرفتن و مضطرب شدن. (ناظم الاطباء). 
|اسخت ترسیدن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). ||در اصطلاح بنایان نشست کردن 
بنایی به علت سست شدن پی او. (بادداشت 
ایضا): 
تکان دادن. [ت د] (مص مرکب) از جای 
خود حبرکت دادن و راندن و لرزانیدن و 
جنبانیدن. (ناظم الاطباء). || جنبانیدن چنانکه 
ت بخط 
مرحوم دهخدا). اابه زیر و بالا بسختی و 
شدت پیاپی حرکت دادن. چنانکه فرش قالین 
را برای فروریزانیدن گرد انبات درون تار و 
پود آن. (ی‌ادداشت ای 
افشانیدن. نفض. (یادداشت ایضا. 
تکاندن. [تَ د](مسص) تکان دادن. 
تکانیدن؛ 
آمدی لب بام قالیچه تکاندی 
قالیچه گرد نداشت خودت نماندی. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تکانلو. [َتَ) (اخ) دی از دهسسستان 
چهاراریماق است که در بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه واقع است و ۳۰۰ تن سکنه 


دوای مایع را در شیشه. (یادداشت 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
تکانلو. [ت ] ((خ) دهی از دهستان آتش‌بیگ 
است که در بخش سراسکند شهرستان تبریز 
واقع است و ۲۱۵تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 

تکانلوحه. ج] ((خ) دهی از دهتان 
شهر ویران است که در بخش حومة شهرستان 
مهاباد واقم است و ۲۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 

تکانه. [تٍ ن] ((خ) دی از دهستان ده 
پسیراست که در بخش حومه شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۶۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج؟). 

تکانیدان. [تَ د] (مص) جنبانیدن و جنبش 
دادن و بب حرکت درآوردن و جتابانیدن 
درخت. (ناظم الاطباء). افشاندن. تکاندن. 
تکان دادن. چنانکه گستردنی یا جامه‌ای را 
افشاندن تا گرد آن یا آب آن بریزد. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). و رجوع به تکان و 
تکان دادن شود. 

تکاو. [تَ ] (( مرکب) بر وزن و معنی تکاب 
است که زمین آب کند و دورةٌ کوه و زمینی که 
در آن بعضی جاها آب ایستاده و ببضی جاها 
روان و بعضی جاها خشک و بعضی سبز 


تکاور. ۶۸۹۹ 


باشد. (برهان). همان تکاب است. (از شرفنامة 
منیری). تبدیل تکاپ است و به همان معنی 
آمده. (انجمن آرا) (آنتدراج). زمین آب کند و 
مجرایی که سیل کنده باشد و زمین ناهموار که 
بعضی جای آن را آب فروگرفته باشد و بعضی 
جای خشک بود. (ناظم الاطباء). از تک+آو 
(آب)-تک اب. (حائية برهان چ معین). 
رجوع به تکاب و تگاب و تگاو شود. ||نیز نام 
آهنگی است. (حاشیه بزهان چ معین). بمعنی 
پرده‌ای است از موسیقی که پرده تکاو گویند. 


(انجمن آرا) (آنندراج): 

وقت سحرگه چکاو خوض بزند در تکاو 

ساعتکی گنج گاو ساعتکی گنج باد. 
منوچهری. 

رجوع به تکاپ و ت 


قحفی که در ته آن لوله یاشد سوراخدار و آن 
را بر دهن شیشه گذاشته گلاب و شراب در آن 
ریزند تا شيشه پر شود. در این صورت شعر 
سوزنی که در هجو گفته مناسب است: 

خری سبوی سری دوره گوش و خم پهلو 
کمانه پشت و کدو گردنی تکاو گلو, 

(انجمن آرا) (آنندراج).: 

تکاو. [تَ] ((خ) روستایی است از ولایت 
گنجه,چنانکه حکیم سالی گفته؛ 

داشت زالی به روستای تکاو 

مهستی نام دختری و سه گاو. 

(اتجسن آرا) (آتدراج)" و رجوع به تگاو شود. 
تکاو. (تَ] ((خ) (تنگ...) در فارس, در 
حوالی بهبهان تنگی است که آنرا تنگ تکاو 
گویندو مومیایی که از آنجا بدست آید بهترین 
مومیایی است. (انجمن آر) (آنندراج). 
تکاوح. [ت ] (ع مسص) با یکسدیگر 
مروسیدن در شر و بدی. (متهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء)(ازاقرب الصوارد؛ 
یقال: تکاوساً اذا تمارساً و تعالجاً فی الشر 
بینهما, (منتهی الارب). 


| تکاور. [ت ر] انسف مسرکب) بمنی 


تک‌آورنده باشد یی حیوانات رونده و 
دونده عموماً و بمعلی اسب و شتر تر باشد که 
عربان فرس و جمل گویند خصوصاًٌ .(برهان) 
(آنندراج ), ستور روند خوشرفتار عمونً ۳ 
اسب و 7 اشتر خوشرفتار خصوصاً (ناظم 
الاطیاه). ان تک+آور [آوردن). (حساشية 
پرهان 3 معین). دونده. تیزتک, تلدرو. اسب 
نجیب. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). اسب 
و شتر که نیک دونده و رونده بود. (شرفنامة 
منیری)؛ 

زبانش چو پردخته شد ز آفرین 
ز رخش تکاور جدا کرد زین. 
شهنشاه اسب تکاور براند 


فردوسی. 


۱-اين کلمه مغولی است نه مأخوذ از تازی, 


۶-۹۰۰ تکاوری. 


به دهلیز با او زمانی نماند. فردوسی. 
بیامد هیونی تکاور براه 
بفرمان آن نامپردار شاه. فردوسی. 
بگویم که تا اسب بخرد چهار 
تکاور یکردار باد بهار. فردوسی. 
بیک پنجه ران تکاوز پیرد 
بزد بر زمین گردنش کرد خرد. 

[ گر شاسبنامه). 
بیار آن بادپای کوه‌پیکر 
زمین‌کوب و ره‌انجام و تکاور. مسعودسعد. 
نگاه کرد نیارند چون برانگیزد 
در آن تناور کوه تکاورآتش و آب. 

مسعودستد. 


به سیم هفته بدانان شوی از زور و توان 
کز تکاور به تکارر جهی از غوش به 


فوش. ۱ سوزنی. 
تو نیز به زیر ران دراری 

آن رخش تکاور هنرمند. خاقانی. 
با موکبش آب شور دریا 

ماند عرق تکاوران را. خاقانی. 
از شیب تازیانة او عرش را هراس 

در شیهة تکاور ار چرخ راصدا. خاقانی. 
ملک فرمود تا خنجر کشیدند 

تکاور مرکبش را پی بریدند. نظامی. 
ز دشت رم گله در هر قرانی 

به گشن آید تکاور مادیانی. نظامی. 
عنان تکاور به دولت سپرد 

نمود آن قویدست را دستبرد. نظامی. 
تکاور ده اسب مرصع‌فسار 

همه زیر هرای گوهرنگار, نظامی. 


||در بت زیر بمعنی باشتاب. سریع, تند و تیز 
و تفت یشتر آشکار است: 
چو بشنید پیفام» سنجه برفت 
بر دیو, فرمان شه برد تفت 
تکاور همی رفت تا پیش دیو 
برآورد در پیش او در غریو. فردوسی. 
تکاور ابلی؛ کنایه از دنیا و روزگار است به 
اعتبار شب و روز. (برهان), دنیا و روزگار, 
(انجمن آرا), دنیا و روزگار و روز و شب, 
(ناظم الاطباء): 
- تکاورتک؛ تیزرفتار. تندرونده. پرشتاب 
رونده؛ 
تکاورتکی, خاره دری» تو گفتی 
چو یوز از زمین برجهد کش جهانی. 
منوچهری. 
تکاوری. زت و] (حامص مرکب) تاختن. 
دویدن. تیزرفتاری. سیق: 
عید رسید و مهرگان با دو جنبه بر اثر 
هر دو جنیبه همعنان در گرو تکاوری. 
خاقانی. 
تکاوس. ات و](ع مص) تو بر تو شدن 
گوشت. ||بسیار برهم نشستن گیاه و علف. 


(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد): تکاوس.الثبت التف. (المعرب 
جوالیقی ص۲۸۸). 

تکاول. (ت و](ع مسص) اظهار کوتاهی 
نمودن و بازایستادن از امری. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء). تقاصر. (اقرب 
الموارد). رجوع به تقاصر شود. 

تکاه. [تَ] () تکاو. تکاب. قیف. ترجهاله. 
ترجهاره. بتو. راحتی. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

تکاهل. ات 2] (مسص) مسصدر تفاعل 
مصنوع از کاهلی فارسی, (یبادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). خود را کاهل نمودن. (غیاث 
اللنات) (آنندراج). 

تکایا. [تَ] ع 0ج تکیه. (یادداشت بخط 
مرحوم ده خدا). جساهایی که در آن 
روضه‌خوانی و عزاداری کنند. رجوع به تکیه 
شود. 

تکاید. [ت ی ] (ع مص) باهم فریفتن و مکر 
نمودن. یسقال: هما یتکایدان و لایقال 
یتکاودان. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). باهم مکر نمودن و فریفتن, 
(آتدراج). |((ع ) سختگی و دشواری. یقال: 
فیه تکاید؛ ای تشدد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). و تکایده الامر؛ 
ای شق علیه و اشتد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

تکایل. ات ی ] (ع مص) بیکدیگر پیمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). متکایل نعت است از ان. 
(متهی الارب) (آنندراج). || خلاف و معارضه 
نمودن در دشنام, یقال: هما یتکایلان. (منتهی 
الارب) (از آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

تکت اسبه. [تَ آب /ب] (|مرکب) قسمی 
درشکه که آن را یک اسب بردارد. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 

تک افتادن. (تَ أد] امص مرکب) تنها 
واقع شدن. بزیر افتادن. 

- امتال: 

حسن نزاد و نمرد. از پشت بام تک افتاد و 
مرد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
قکأکق. ات ک: ک:] (ع مص) سپسایکی 
رفتن و بددل شدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). بازگشتن و ترسیدن و سحی کردن. 
(از اقرب الموارد). ||فراهم آسدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
یقال: سالکم تکا کاتم علیه؛ ای تجمعتم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||درماندن در 
سخن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): 

تکت‌انجام. [تَ1](!مرکب) جایی است که 


اسبها در اسب دوانی بسه آن نت 
(فرهنگستان ایران). 
تکأة. ات ک 2](ع () تککسنیه‌جای و 
چسوبدستی. (مسنتهی الارب). پستیبان و 
تکیه گاه‌و عصا و توشک و متکا. (ناظم 
الاطباء). آنچه بر آن تکیه کنند از عصا و جز 
آن, چون شمشیر و کمان. (از اقرب المواردا, 
بالس تکیه. (مهذب الاسماء). تکیه‌جای, 
(صراح اللفة). ||(ص) مرد بسبار تکیه کننده‌بر 
چیزی. (منتهي الارب). کسی که بر پهلوی 
خود بسیار تکیه کند. (ناظم الاطباء). مسرد 
بسیاراتکاء, (از اقرب الموارد). ||مرد گران. 
(از اقرب الموارد). 
تکیپ. [ت کب بْ] (ع مص) برافتادن 
شتران از بیماری یا از لاغری. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), || ترنجیده و 
منقبض گردیدن مرد از بیماری یا سردی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) ||پیچیدن در 
جامةٌ خود. (از اقرب الصوارد). ||برهم 
نفسین. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). پسته 
شدن ریگ و توبر تو نشستن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تلبد ریگ و شجر, 
(از اقرب الموارد). رجوع به تلبد شود. 
تکیف. [ت کب بّ ] (ع مص) به میان آسمان 
رسیدن افتاب. (تاج المصادر بیهقی), در میانة 
آسمان درآمدن آفتاب. ||[آهنگ کار کردن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). ||در میان فلات درآمدن یا 
قصد میان یا معظم آن کردن. (از اقرب 
لموارد.||ستبر شدن شیر (تاج المصادر 
بیهقی). دفزک شدن و سطبر گردیدن شیر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء)؛ 
ماست شدن شیر. (از اقرب الموارد). ||و کذا 
تکبد الدم. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء), بسته شدن خون. 
قکبو تَ کب بْ] (ع مص) بزرگوار شدن. 
(زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادین 
علی). بزرگ‌منشی. (سجمل اللسفة), 
بزرگ‌منشی نمودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). بزرگ‌منشی و 
عظمت و بزرگواری و بر تتی و بوج و پغار. 
(ناظم الاطباء). بزرگی نمودن. (آنندراج). 
|اگردنکشی کردن. (زوزنی) (دهار) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطیاء). غرور و خودیینی و 
گردنکشی و گتاخی. (ناظم الاطباء): 
تکیر هم پلنگ آمد. غضب مار است و کین افعی 
همان آزار خوکی دان, و حرص و آز چون موران. 

۱ فاضر شوه 
فضل را دشوار امد که او با صلف و تکپر 


1 - ۷۵۰ 


تکبرانه. 


بودی. (تاریخ پرامکه). 

تکیر عزازیل را خوار کرد. سعدی. 
با دوستان خویش نگه می‌کند چنانک 
سلطان نگه کند به تکبر سپاه راء سعدی. 


تکبرافه. (ت کب ب نج ] (ق مرکب) 

بطور تکبر و بزرگ‌منشی و بطور بوج و پنار. 

(ناظم الاطباء). رجوع به تکر شود. 

تکب وکودن. [ث ک ب ب ک د] (مسص 

مرکب) غرور و خودبینی کردن. گردنکشی و 

گستاخی کردن, خود را بر دیگران برتر نشان 

دادن. مردم را در مقاپل خود ناچیز و بیمقدار 

پنداشتن؛ 

کسی کو تکبر کند با کسان 

به خواری شود کمتر از نا کسان. 

تونیز ار تکبر کنی همچنان 

نمایی که پیشت تکبرکنان. 

تکبر کد مرد حشمت‌پرست 

نداند که حشمت به حلم اندر است. 
(بوستان). 


(پوستان). 


(بوستان). 


تکبر مکن بر ره راستی 
که‌دستت گرفتند و برخاستی, 
چند خرامی و تکبر کنی 
دولت پارینه تصور کنی. 

تا تطاول زسندی و تکبر نکنی 
که خدا را چو تو در ملک بسی جائورند. 


(پوستان). 


( گلستان). 


سعدی: 
تکت برگت. تب ] (| مسرکب) اصطلاح 
ورق‌بازان در بازی ورق. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). ||در صحافی, در تداول لت 
در جزوه و کتاب و آن ورقی است خارج از 
صفحات منصل یک فرم چاپی که در اول یا 
وسط کتاب و جزوه افزایند بخاطر افزایش بر 
مطالب یا جبران افتادگی مطالب لازم کتاب یا 
جزوه. 
تکیس. ات کب بّ](ع سص) پاسپرده 
شدن. (ناظم الاطباء). |ابخا ک‌انباشتن چاه را, 
||سر در جیب پیراهن فروبردن مرد. ||تقحم 
بر چیزی, (از اقرب الموارد). 
تکیکب. [تَّ ک کُ] (ع مص) درپیچیده 
شدن بجامه. (ناظم الاطباء). تزمل در جامةً 
خود. یقال: جاه متکبکباً فی ثیابه؛ متزملا 
||فراهم آمدن قوم. (از اقرب الموارد). 
تک بلاغ . رت بْ] (() دهی از دهستان 
گورائیم است که در بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل واقع است. کوهستانی است و ۲۶۷ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران ج 4۴. 
تکین. ات کب بْ](ع مص) فربه شدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطبای). 
تکینف. [تٌ ب] ([ مرکب) کمری را گویند که 
از ابریشم و یا پشم شتر و اشال آن بیافند و بر 
یک سر آن تکمه یا مهره و بر سر دیگر آن 
انگله اندازند تا بر میان بند شود. (برهان) (از 


فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ جهانگیری) (از 

آتتدراج) (از ناظم الاطباء): 

سنگ تکبند قللدر کشتی تجرید را 

از پی تسکین به بحر بی‌نوایی لنگر است. 
جامی (از فرهنگ رشیدی). 

بسته تکبند کهربا بمیان 

در چمن شد مگر قلندر گل. 

. وحشی (از آنندراج). 
همه چیز تو محبوبانه و,عاشق خوش است اما 
قیامت گر قبای چست و تکبندی دلاویز است. 

فنانی (ایضاّ؛ 
تکبی. ات کب بی] (ع مص) در واداشتن 
جامه را بر بوی سوز و بخور کردن. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (تاظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد), 
تکبیب. (تَ) (ع مسص) کباب ساختن. 
(متهی الارب) (اتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). . 
تکبیث. (تَّ] (ع مسص) پهلو خمانیدن 
کشتی و نقل کردن رخت آن به دیگر کشتی, 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), 
تکبید. [تّ] (ع مص) رسیدن ستاره به میان 
آسمان. (تاج المصادر بیهقی), یقال: کبدالنجم 
السماء؛ اذا توسطها, (متهی الازب) (ناظم 
الاطباء). ||در ميان آسمان درآمدن آفتاب و 
جز آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): کبدت الشمس 
الماء؛ صارت فی کبیدائتها. (اقرب الموارد)/ 
تکبیو. [ت ] (ع مص) بزرگ و کلان گردانیدن 
چیزی راو بزرگ شمردن آن راو به بزرگی 
صفت کسردن آن را. (سنتهی الارب)(ناظم 
الاطباء). بزرگ گردانیدن چیزی را. (از اقرب 
الموارد). بزرگ شمردن و به بزرگی صفت 
کردن. (آنندراج). بزرگ داشتن. (زوزننی). 
|اخدای را به بزرگی یاد کردن. (زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادلین علی). 
الا کبرگفتن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). به بزرگی خدای را 
یاد کردن. (آنندراج): چون اين اصناف نعست 
به مجلس خلافت و میدان رسید تکبیر اژ 
لشکر برآمد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص۲۲۵). 
آواز تکیر و قرآن‌خوانان برآمد. (تاریخ 
بهقی ایضاً ص ۴۳۵). 
از سخن چیز نياید بجز آواز ستور 
مردم است آنکه بدانست سرود از تکییر. 
تاصرخرو. 
نابدای کن بخط طاعت خویش 
علم عنوانش و نقطها تکییر. ناصرخسرو. 
کوسش‌سحر پگاه چو تکبیر فتح کوفت 
خصم از نماز خیر و سلامت سلام داد. 
آنوری. 


تکبیر گفتن. ۶۹۰۱ 
اه تکیر احزاب دین بسسامع لهتل علیین 


رسید. (ترجمة تاریخ یمینی). 
چه شب بود آنکه با صد دیو چون قیر 
خروسی را بود آواز تکبیر 
اگرکافر نهای ای مرغ شبگیر 
چرابزناوری آواز تکبیر. 
به تکبیر مردان شمشیرزن 
که‌مرد وغا را شمارند زن. 

سعدی (بوستان چ فروغی ص ۲۴۲). 
بعد از تکبیر تحریمه فرصتی گذشت. (انیس 
الطالیین بخاری ص ۲۰۰). 
تکبیرة الاحرام؛ اولین تکبیر نماز که بعد از 
آن سْخن گفتن یا عملی غیر از اعمال نماز را 
بجای آوّردن حرام است. 
چهارتکبیر؛ نماز میت. چه تنها از میان: 
نمازها فقط نماز سیت است که چهار بار 
ها کبر باید .در آن‌گفت (بزعم اهل سنت.و 
جماعت). ۱ 
- چهارتکیر زدن؛ نماز میت خواندن" 
چهارتکبیر کردن؛   .‏ 
من هماندم که وضو ساختم از چشمة عشق 
چارتکبیر زدم یکسره بر هرچه که هست. 

حافظ, 


نظامی. 


رجوع به چهار تکبیر کردن شود. 

- چهارتکبیر کردن؛ نماز میت خواندن: و به 

استماره ترک کردن. رها کردن. دست شستن 
از چیزی. پشت کردن و رها ساختن امیال و 

آروزها؛ 
گرکنی در جهان به شبگیری 
دو سلام و چهار تکبیری:د 
چارتکبیری بکن بر چار فصل روزگار 
چاربالشهای چارارکان په دونان باز مان. 

۱ خاقانی.. 

تکبیر پستن. اتب تَّ] (مص مرکب) به 
نماز ایستادن و تکبیرةالاحرام بسن. با گفتن 

دوبار الا کبرءتمازی را شروع کردن؛ 
درگاه اوست قبله و من در نماز شکر ۰ 
تکبیر بسته‌ام که دلم حقگزار کرد.. خاقانی. 
رجوع به تکبیر شود. 

تکبی رکودن. [ت ک د] (امسص مرکب) 
| کبر لها کبر گفتن. خدای را به بزرگی باد 
کردن:بتن غزیز خویش پیش کار برفت با 

غلامان ر‌ پیادگان و تکپیر کردند. (تاریخ 

بهقی). رجوع به تکبیر شود. 

تکبی رکشیدن. ات ک /ک د] (طص 
مرکب) الا کبر, الا کیر گفتن. تکبیر کردن, 


سنایی. 


خورشید از کمال تو تکبیر می‌کشد 
ماه از تو کس ندید تمام آفریده‌تر. 

نظیری نیشابوری (از آندراج). 
رجوع به تکبیر شود. 


تکبی رگفتن. [ت گ تَّ] (سص مرکب) 


۲« تکبیع. 
| کبرگسفتن. خدای رابه بزرگی یاد 
کردن: پس عمر سنه بار تکبیر گفت. (تاریخ قم 


ص ۳۰۱ 
| گرمیرد کمال از عشق آن روی 
به روح پا کاو گویند تکییر. .. ر 
کمال خجندی (از انندراج), 
رجوع به تکبیر شود. 


تکبیع. (تَّ] (ع مص) نیک بریدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تکبیل. [تَ](ع سص) بند کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی), بند کردن کسی را 
در زندان و.جز آن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[در تأخیر 
انداختن وام کسی را. (منتهی الارب).(ناظم 
الاطباء). ||توئیق: و لو کبلت فی ساعدی 
الجوامم. (نابقه از اقرب الموارد), 

تکییة.. [تَ ی ] (ع مص) خا کستر انداختن بر 
آتش, (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ن-اظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || خوشبوی کردن 
به بخور. (تاج المصادر بهقی) (از زوزنی) (از 
آقرب الموارد): 

تکت پاء تْ کي ] (ترکیب اضافی. | مرکب) 
در تداول عوام زمانی کوتاه. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): یک تک پا رفتم بدیدن فلان. 
(یادداشت ایضا). 

تک پای. زت کٍ] اتسرکیب اضافی, | 
مرکب) (از تک -دویدن+پا). دویدن. سرعت. 
تندی؛ بارگیر او را چند زخم سخت زدند. از 
پای نیفتاد و سلطان را په تک پای از غرقاب 
هلا کت بیرون برد. (جهانگشای جوینی). 
منهزم شد و بر جائب برشاور زد تا مظر جان 
به تک پای ببرد. (جهانگشای جوینی). 
چنانکه از آن هشتاد هزار. معدودی به تک پا 
[ی] جان به سلامت بردند. (ترجمه اعشم 
کوفی ص .)۵٩‏ 

تک پایه. (ت ی /ي] (( مرکب) لالً بلور 
یک‌شاخه. جار که یک پایه و یک شاخه دارد. 
قسمی جار که یک کاسه و یک پایه دارد. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

تکت پوان. [تّ پ] (نف مزکب) در تداول 
عامه, زن که گاهگاه به تباهی گراید. زن که گاه 
گاه در خفا نابکاری کند. آنکه گاهگاه 
تبه کاری کند. زنی که گاهگاه با مردان بحرام 
آرامد. 

تکث پواندن. [تَ پ 5] (مسص مرکب) 
عمل تک‌پران. تک‌پرانی. تک‌پرانی کردن. و 
رجوع به تک‌پران شود. 

تک پرانی. [ت پٍ] (حامص مرکب) تک 
پراندن. عمل تک‌پران. تباه کاری اه بگاه 
زنی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), رجوع 
به تک‌پران و تک پراندن شود. 

تکتاز. ِتَ] (|مرکب) دو و تاخت و سرعت و 


شتاب و تلاش و تجسس. (ناظم الاطباء). 
قتکتب. [ت کَث تّ] (ع مص) گروه گروه 
شدن لشکر. (تاج المصادر بهقی) (زوزنسی). 
فراهم آمدن و مجتمع شدن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تکتف. (ت کت تْ](ع مص) جهجهان 
رفتن. یقال: تکتف الکتفان فی مشیه؛ ای نزا. 
(ستتهی الارب) (از آضندراج) (از اقسرب 
الموارد). برجتن کتفان در رفشتار خود و 
کتفان ملخی را گویند که تازه به پریدن امده 
باشد. (ناظم الاطاء). |[بلند گردیدن فروع 
شانه‌های خیل. (نداظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |(یر سینه گذاشتن دستها در نماز. (از 
آقرب الموارد). 
تک تکک. (تَ تَ](ص مرکب. ق مرکب) 
یکی‌یکی و جداو فردفرد. (ناظم الاطباء) 
جسته‌جته. تنهاتنها. بندرت. دانه‌دانه, با 
فاصله‌های مکانی. گاهی یکی و گاهی یکی. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
همچو پشت کس بتان تتار 
مانده هرجای تک‌تک و نخ نخ, 
نزاری (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به تک شود. ||( صوت) تق‌تق و 
جلزجلز. آمدن صدایی چون صدای نمکی که 
در آتش ریزند یا صدای آبی که مستعد 
جوشیدن می‌شود. (از دزی در ذیل قوامیس 
عرب ج .۱ص ۱۴۹). 
تک‌تک پا؛ اواز پای وقت دویسدن. 
(آتدراج). آواز پا در هنگام رفتن. (ناظم 
الاطباء). تق‌تق پاء مجازا در بیت زیر, 
معارضه. هم‌چشمی. مسابقه؛ 
سروی علم نگشته که از شوخی خرام 
با او قد بو تک‌تک پایی نرقته است. 
تأثیر (ازآتدراج). 
- ||سرکوفت. تعرض: 
حرف و صوت تو به اغیار نوایست بمن 
بر یاران شدنت تک تک پایت بمن. 
اشرف (از آنندراج). 
تک‌تک پا رفتن؛ ترسانیدن به آواز پا بود. 
(آندراج). ترسیدن از آواز پا. (ناظم الاطباء). 
- تک‌تک پا میرساند؛ یعنی از شجاعت و 
قدرت خود چیزها می‌گوید و لاف می‌زند. 
(آنندراج). او لاف میزند از دلاوری و توانایی 
خود. (ناظم الاطباء). 
تکتکت. ات ک ک] (ع مص) آهسته و نرم 
رفتن. گام نزدیک نهاده شتافتن. (سنتهی 
لارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تکنکة. [ت تک ] (ع مص) پا سپر کردن تا 
اینکه سر بشکند. (منتهی الارب). پا سپردن تا 
بحد شکستن سر (ناظم الاطباء). 
تکتل. [ت کت ت](ع مص. !) نوعی از 
رفتار پستگان. (منتهی الارب) (آنندراج). 
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رفتار پست‌قاتان. (ناظم الاطباء). ||راه 
رفتن کوتاءندام. در اللسان آمده: فلان بتکتل 
فی مشیه؛اذا قارب فی خطوه که یندحرج. 
||تجمع و تدور چیزی. (از اقرب الموارد). 
تکتم. ت تَ] ((خ) نام چاه زمزم. ||نام زنی 
است. (منتهی الارب) (تاظم الاطیاء), 
تکتوزاژ. (ت ثْ](خ)" قسوم بساستانی 
سرزمین گل " که شهر اصلی آنان تولوز" بود. 
(از لاروس). 
تکتیب. (تْ) (ع مص) تشکر گروه گروه 
کردن.(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). || آماده 
کردن کتیبه را و فراهم آوردن و کتیبه کته 
کردن.(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد. |انوشتن. |[نوشتن آموختن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |پستان اشتر ببستن. (ناج 
المصادر بیهقی). 
تکتیع. [تَ] (ع سص) ریزریزه بریدن 
شت‌راء (متهی الارب) (از آندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تکتیف. تَ] (ع مص) به آهن پیوند نمودن 
آوند راء |(بلند شدن فروع شانة اسب در 
رفتار. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||شانه‌جنبان 
رفتن اسب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ][ریزه‌ریزه بریدن گوشت راء (ستهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (ازاقمرب 
الموارد). 
تکتیل. [َتَّ] (ع مص) گل کردن و یا خمیر 
کردن‌با دست (؟). (ناظم الاطباء), مدور کردن 
و جمع کردن چیزی را. |اتسمین. (اقرب 
الموارد). 
تکتیم. أ[تَ] (ع مص) نیکو پوشانیدن. (تاج 
المسصادر ببهقی). نیک پنهان داشتن و 
پوشانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد)؛ 
تکت. [ ] (!خ) شهرکی است [پد ماوراءالنهر ] 
با خواستة بسیار. (حدود العلم)/ 
تکثله. [تَ ثٍ :] (ع مص) در هم سعاتی 
کث..(منتهی الارب) (ناظم الاطباء)(از اقرب 
الموازد). بر سر برآمدن شیر, و آب خالص در 
تحت آن ماندن. |اکفک بر‌آوردن دیگ. 
|اکفک از دیگ برگرفتن. |ارویدن گیاه یا 
سطبر و درشت گردیدن و دراز شدن و انبوه 
گردیدن‌و درپیچیدن. ||دراز و بسیار گردیدن 
ریش. |ارستن موی و پشم و شتر. (آتدراج). 
وبه همه معانی رجوع به کثء شود. |[سرشیر 
خوردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||سرهای علف 
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خوردن ستور. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
تکشح. [ت کَث ثْ] (ع مص) حرکت دادن: 
تکثح بالحصی؛ حرکت داد آن را. (سنتهی 
الارب). به سسنگ‌ریزه زدن. (از اقسرب 
الموارد), سنگریزه انداختن و زدن به آن. 
(ناظم الاطباء). 
لکقو. [ت کث ثْ] (ع مص) بسیار جستن. 
(تاج المصادر بیهقی). بسیاری جستن. 
(زوزنی). ||بسیار نمودن. (سنتهی الارب). 
بیار نمودن و بسیار شدن. (ناظم الاطباء). 
بیار شدن. (غیاث اللغات) (آنتدراج). تکلف 
بسیاری. (از اقرب الموارد). |ابیشی نمودن 
پمال کشی:(جاس التعادن بسهقر): یکی 
نمودن بمال کسی و بی‌نیاز شدن بدان. (از 
اقرب الموارد). 
تکثوات. [ت کث ثْ] (ع |) تسعددات و 
چیزهای متعدد. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
تکثر شود. 
تکلم. (تَ کّث ثْ](ع مص) توقف و درنگ 
کردن در چیزی. |اسرگشته گردیدن. دوتا 
شدن. || پنهان شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تکئیب. (ت] (ع مص) کم شدن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||((مص) کمی. (منتهی الارب) 
(آدراج) (ناظم الاطباء). 
تکئیج. تّ] (ع مص) آشکار گردانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تکشیو. [تَ ] (ع مص) بسیار کردن. (زوزنی) 
(دهار) (غیاث اللغات) (انندراج), پبسیار 
گردانیدن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی) (از اقرب الصوارد). افسزودن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||((سص) افزونی و 
ازدیاد و افزایش و آفراط,(ناظم الاطیاء)در 
تکثیر, دوهزار فرسنگ در خطهٌ اسلام افزود. 
( کلیله و دمنه). خدای‌تعالی را در تعمیر بلاد و 
تکثیر عباد مصالح خافی و حکم وافی مدرج 
و مضمر است. (ترجمهة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۴۳۲). ||(اصطلاح حساب) ضرب 
کردن دو عدد را که باهم برابر نباشند. چنانکه 
هفت را در نه ضرب کردن. (غیاث اللغات). 
تکشیع. (ت](ع مسص) سرگرفتن شیر. 
|[سرشیر و چربش فراهم آمدن بر سر شیر. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب السوارد). |انرم و روان شدن شکم 
ستور. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[په شدن بالای ریش |[برآمیدن 
گاه زمین. یقال: کثعت الارض؛ ای نجم 
نبتها.|ژکنک انداختن دیگ. |به یکبار 
برآمدن ريش و دراز و بسیار شدن آن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اضرب 


الموارد). || خورده شدن چریش بالای خیک. 
یقال: کثمت السقاء؛ ذا | کل‌ما علاءة من الدسم. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تکثیف. [تَّ] (ع مص) سطبر گردانیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). انبوه و غلیظ 
گردانیدن(از اقرب لموارد. سطب گردانید, 
||فراهم آمدن. (غیاث اللغات) (آنندرا اج), 
|| (اعص) هنگفتی و هنگفت‌شدگی و ستبری. 
(ناظم الاطباء) 
قکچ. [ت کَ] (() تکز. تکس: معرفت تمام 
رسیدن انگور دشخوار است و اعتماد بر ذوق 
نیست. جماعتی گفته‌اند ندان رسیدگی انگور 
آنست که تا مدت شش روز نهاده باشد متفیر 
نگردد و گروهی گفتند. تکج در میانش سیاه 
گردد...(یواقیت العسلوم از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به تکز و تکس شود. 
تکحل. ات کح ] (ع مص مرکب) سرمه 
در چشم کردن. (زوزنی). سرمه کشیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). سرمه در چشبم 
خود کردن. (آتدراج) (از اقرب الموارد). و 
نهد لیس اتحکل نی المینین کالکحل. (اقرب 
الموارد). |[نمودار کردن زمين سبزی گیاه راء 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء), 
تکجیپ. (تَّ] (ع مص) غوره برآوردن رز. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
لسوارد).یقال: کحب الکرم اذا ظهر ک‌حبه او 
کثر حیه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء)؛ 
برآمد غور: آن رز و بسیار شد دانة آن. (ناظم 
الاطباء). 
تکحیص. [تَ] (ع مص) محو و ناپدید 
کردن. یقال: کحص الکتاب فکحص؛ ای 
درسه فدرس. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آندراج) (از اقرب الموارد). 
تکچیل. [تَ] (ع مص مرکب) سرمه کردن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). سرمه کشیدن 
چشم را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء؛ سرمه 
در چشم کردن. (از آقرب الموارد). سرمه در 
چشم کسی کردن. (آندراج). 
تکحیل دادن. [تَّ د] (مص) سرمه دادن. 
سرمه در چشم کردن و مجازاً روشنی دادن 
بمقر ملک و دولت بازرسید و دیده را به جمال 
مسبارک پدر تکحیل داد. (سندبادنامه 
ص ۱۴۵). بعد از ده روز پیش تخت پدر رسید 
و دیده را به خاک‌بارگاه او تکحیل داد. 
(سندبادنامه). رجوع به تکحیل شود. 
تکحیل کردن. [ت ک د] (مص مرکب) 
سرمه در چشم کردن. کحل در چشم کردن و 
مسجازا سسرمه‌ای‌رنگ کسردن چسیزی را. 
لاجوردی رنگ کردن: ۷ آمن هر مسربعی از 
مربعات آن خطی از زر درکشیدند و به 
لاجورد تکحیل کردند. (ترجمة تاریخ یمیلی 


تکدکد. ۶۹۰۱۳ 


چ ۱ تهران ص ۴۲۲). 
تکخال. [تّ ] ([مرکب) آس. تک‌لو در ورق 
بازی. ورقی که یک خال دارد. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا) 
تکذ‌ثة. [تَّ د 12 (ع مص) بر زمین نشاندن 
سرما کشت را و دیر برآوردن زمین گیاه را 
بجهت سرماخوردگی. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). بازگردانیدن برودت 
کشترا در زمین. (از اقرب الموارد). 
تکدح. [ت کَدذ] (ع مص) خراشیده شدن. 
(ناج المصادر بیهقی). خراشیده شدن پوست. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
خراشیدن روی. (از اقرب الموارد), 
تکدد. [تَ کذد] (ع مص) به تک لف 
رنجانیدن و آزار و اذیت رسانیدن. (از اقرب 
الموارد). 
تکدر. [تَ کَذ د] (ع مص) تیره شدن آب و 
عسیش و جز آن. (تاج المصادر بسهقی). 
تیره‌عیش شدن. (زوزنی). تبره شدن, (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقسرب 
الموارد). و یقال: تکدر و تکدرت معيشت. 
(اقرب الموارد). کدورت و تیرگی و تاریکی و 
مهمومی و ترشرویی و آشفتگی, اناظم 
الاطباء). |(اصطلاح طب) ورم یر حاد 
ملتحمه. رمد خفیف. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). نزد پزشکان چشم‌درد سبک را 
نامند. چنین است در بحر الجواهر. و در 
آقسرائی گفته: تسخن و ترتب که عارض 
چم شود و مانند چشم‌درد, چشم رادردنا ک 
کند. و آن مانند درد چشم دارای ورم نباشد 
بلکه از حیث عوارض بیماریی است شبیه به 
رمد و سیب حدوث این پیماری سببهای 
خارجیه است از قبیل وارد شدن ضربه بچشم 
و یا بر زمین افتادن و یا آفتاب که حسرارتش 
زیاده باشد... (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
تکدس. [ت کَذ د] (ع مسص) شتافشن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||نیک دویدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |(دوش جتبانیدن 
در رفتن. (تاج المصادر بیهقی). دوش‌جنبان 
راء رفتن. |[سینه و پاین هر دو پستان 
برداشته راه رفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |ادفع کردن 
از وراء چسیزی و سافط کردن. (از اقرب 
اموارد). |کاهلانه اه رفتن. (متهی الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). ||رفتن اسب 
چنانکه گوئی گرانبار است. (صنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|افراهم آمدن خیل و برآمدن بعضی بر بعضی 
هنگام رفتن. ||خرمن قرار دادن حصید. (از 
اقرب الموارد)؛ 
تک دکد. [تَ ک کْ] (ع مص) سخت راندن. 


۴ ککده. 


(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
نکده. (ت کد ۳9 (ع مص) شکته شدن. 
بقال: سقط فتکده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد), 
تکدی. [ت کّد دی ] (ع مص) تکلف در 
سوال. (از اقرب الموارد). حاجت‌خواهی از 
اين و آن در کوی و برزن. گدائی. و رجوع به 
تکدية شود. 
تکدیج. ] (ع مص) نیک بخراشیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). خراشیدن یامسیوب 
ساختن روی کسی را, شدد للمبالفة. (منتهی 
الارب) (از آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تکد ید. [تّ] (ع مسص) راندن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). سخت 
راندن چیزی یا کسی را. (از اقرب الموارد). 
تکدیر. » تّ] (ع مص) تیره کردن: کدره 
تکدیرا, (از سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تیره گردانیدن چیزی را. (از اقرب 
الموارد). یقال: کدر عیشه. نقیض صفا. (منتهی 
الارب). ||اندرهگین کردن.کسی را. |[ریختن 
آب را. (از اقرب الموارد). ||در تداول 
آمروزی, نقیض تقدیر, 
- تکدیر خاطر؛ تشویش خاطر. (ناظم 
الاطباء). 
تکدی کردن. أت کَد دی کَ 3] (مص 
مرکب) گدائی کردن. صدقه خواستن. و رجوع 
به تکدی شود. 
تکد‌يم. [تَ] (ع مص) خوردن گوسپند 
سرهای گیاه را بدون آنکه از بیخ آنرا بچرد. 
(ناظم الاطبام). 
تکدی4. زتَ یّ] (ع مص) طلب و استدعا 
کردن. کدی الرجل تكدية سأل فهو مُکَد. (از 
اقرپ الموارد). رجوع به تکدی شود. 
تکدیه. [ت] (ع مسص) شکستن. ||جدا 
کردن موی سر به شانه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) از اقرب الصوارد). 
تکدیه بمتی کده است. (از اقرب الموارد). 


رجوع به کده شود. 
تکذاب. [ت کید ذا] (ع ص) دروشگوی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ۱ 


تکذب. زت کَذذ] (ع مص) تکلف دروغ. 
(از تاج المصادر پیهقی). به تکلف دروغ گفتن. 
||دروغگو پنداشتن کسی را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تک یب. [تّ] (ع مص) تیک انکار کردن 
امری را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). انکار 
و جحد کردن در امری, یقال: کذب پایات ربه. 
(از اقرب الموارد). |[به دروخ داشتن. (زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادلین علی). 
دروغگوی گردانیدن کسی را و گفتن او را که 


دروغ گفتی. |/بازایستادن. ||رفتن شیر ناقه. 
رگردنیدن از کسی. |ایک دو تک 
وحشی و ایستادن تا بیند انچه پس اوست. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). |اگتنی کردن ناقه و دم برداشتن آن 
|[یددلی کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|ادرنگی کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از قرب الموارد). 

تکذ یب کردن. [ت کَ د] (مص مرکب) 
تسبت دروغگویی بکسی دادن و اثکار کردن. 
(ناظم الاطباء). به دروغ نسبت کردن کسی را. 
گفتن که دروغ است. دروغزن داشتن کسی راء 
رجوع به ماد قبل شود. 

تکوء [ث کک /تَ کک ] ((خ) دهی است به 
اسفل بنداد. |ایکی از سرهنگا 
تکا کرة. (منتهی الارب). رجوع به ماد بعد و 
تکری شود. 

تکو. [تَ ککَ] (صء ره بش 
مردمان صاحب ثروت و وجاهت و رسای 
ایل و صاحبان حشم که پایه‌شان پست‌تسر از 
رای‌ها باشد و از اوساط‌الناس بالاتر و اينکه 
مجدالدین در قاموس بضم تا ضبط کرده گویا 
بر حسب لهج عرب باشد. و در معنی ایین 
کلمه هم اشتباه کرده است. (حاشية ادیپ بر 
تاریخ بیهقی ص ۴۰۹): با غازیان و لشکر 
لاهور رفت و خراجها از تکران بتمامی بستد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۴۰۶). احمد خود 
آنچه باید کرد کند و مالهای تکران ستاند از 
خراج و مواضعت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۴۰۸). مالی عظیم که از مواضعت بود از 
تکران و خراج‌گذاران بستد. (تاریخ بیهقی 
ایضا ص ۴۰۹). 

قکو. [] () اسم هندی اسارون است. (تحفةً 
حکیم ممن). رجوع به اسارون شود. 

قیکو. [ ] () عراده‌ها از چوب ضخیم و بی‌آهن 
است در نتواحصی بادکوبه. (از سفرنام 
ناصرالدیین شاه. یاددافت بخط مرحوم 
دهخدا). 

تکراز. (تَ] (ع مص) حمله کردن بر کسی و 
میل نمودن و مهربانی کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء): کر علیه کر و کرورا و تکراره 
عطف و حمل, یقال: نهزم عنه ثم کر علیه. 
(اقسرب الموارد). ||بازگردیدن از کسی و 
بازگردانیدن, لازم و متعدی است. (سنتهی 


الارب) (ناظم الاطباء). |/بسیار وا گردانیدن. 


(زوزنی). بارها برگردانیدن چیز را. (منتهی 

الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 

الموارد): 

در شعر ز تکرار سخن عیب نباشد 

زیرااکه خوش آید سخن نفز به تکرار. 
ناصرخسرو. 

مشقت تأمل و تفکر کشید و رنج تذکار و 


ان سند. ج». 


تکرار تحمل کرد. (سندبادنامه ص 4۳۱۵ 

مرا در نظامیه ادرار بود ۱ 

شب و روز تلقین و تکرار بود. (بوستان). 
قکواز. [تِ] (مص) تکرار بکر تاء غلط 
نیست زیرا اسم مصدر تکرار بفتح تاء است 
ابوالبقاء گوید: التکرار هو مصدر لائی یفید 
الم‌الغه کالترداد مصدر رد, عند سیبویه او 
مصدر مزید اصله التکریر قلب الیاء الفا عند 
الکوفیه و یجوز کسر التاء فانه اسم من 
التکرار. (نشریة دانشکد؛ ادبیات تبریز سال 
اول شمار؛ٌ ۲). دوباره و مکرر. ||مناقشه و 
اعتراض, (ناظم الاطباء). رجوع به مادة قبل و 
تکرار کردن شود. 
تکوا رکردن. [تَ تک د] (مسص 
مرکب) دوباره و مکرر کردن و دوباره و مکرر 
گفتن و اعاده کردن. (ناظم الاطباء): 


همه جهان پدرش را ستوده‌اند و پدر 


چو من ستایش او را همي کند تکرار. 

فرخی, 
اگرسالی بر سر جمعی سخن گفتی تکرار کلام 
نکردی. ( گلستان). 
هرگز فرامشت نشود دفتر خلاف 
با دوستان چنین که تو تکرار می‌کنی. 

سعدی, 
آنها که خوانده‌ام همه از یاد من برفت 
الا حدیث دوست که تکرار می‌کنم. سعدی, 


فقیر گرسنه تکرار چون تواند کرد 

مگر بروز گدائی کند. به شب تکرار, ‏ سعدی. 
رجوع به تکرار و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تکرازی. [ت /تِ] (ص نسبی) مکررشده. 
چند بار بیان يا عمل و يا عرضه‌شده. مانند 
داستان يا نمایش تکراری. رجوع به تکرار و 
یا دیگر ترکیبهای آن شود. 

تکرب. [ت کر ر] (ع مص) کرابه چیدن, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). و کرابه بالضم, خرما که از بیخ 
شاخ چینند بعد درو. (اتندراج). 

تکربش. [تَ ک بْ] (ع مص) برا گرفتن و 
درترنجیدن اندام. (متهی الارب) (آنندراج) 
تشنج جلد. (از اقرب الموارد). و رجوع به برا 
شود. 

تکت ربودن. [ت زدّ] (مص مرکب) پیشی 
گرفتن در تاخت؛ 


۰ زگوران تک ربودم در دویدن 


گروبردم ز مرغان در پریدن. نظامی. 
و رجوع به تک شود. 

تکوقمب. [ت ک تُ)] (ع مص) برگردیدن بر 
کی (مستتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطسباء): تکسرتب علینا؛ تقلب. (اقرب 
الموارد). 

تک وقح. [تَ کت ] (ع مص) شتابان گذشتن. 
(از اقرب الموارد): تکرتح فی مشیة؛شتاب 


گذشت و رفت. (ناظم الاطیاء). 
تک و لو (ت ک ثْء] (ع مص) کر ثاة. انبوه 
شدن موی و جز آن و بر هم نشستن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد) 
تکوج. [تَ کَز ژ] (ع مص) کره گرفتن. 
(تاج المصادر بیهقی). تباه شدن نان و سسبز 
گردیدن و کره برآرردن آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (ازاقرب الصوارد). 
متفیر شدن لون و بوی و مره طعام یا چیزی 
دیگر و اين مصدر جعلی است از کرج که 
معرب کره باشد و کره به فتحتین و کاف عربی 
سبزی يا مثل پنبه چیزی که در ایام برسات بر 
اچار و نغیره پیدا اید. به هندی پهپوندی 
گویند. (غیاث اللفات) (آنندراج). مصدری 
منحوت از کره فارسی بمعنی کیک و کفک و 
کیره... تباه شدن و سبز گردیدن و کره 
برآوردن نان از دیرماندگی. (یادداشت بخط 


مرحوم دهخدا), 
تکودح. [ت ک د] (ع مص) گرد گردیدن, 
یقال: سقط من السطح؛ فتکردح. (صنتهی 


الارب) (ناظم الاطباء) (از آتدراج) (از اقرب 
الموارد). || شتاب گذشتن. (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج) (ناظم الاطباء). ۱ 
تکردس. [تّ ک د] (ع مص) فراهم آمدن 
اندامها و درترنجیده شدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) انقباض و فراهم 
آمدن بعضی چیزی بر بعضی. (از اقرب 
الموارد). باهم آمدن. (زوزنی). 
تکردم. (ث ک ذ] (ع مص) از ترس دویدن. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). 
تکرر. [ت کَز ژ] (ع مص) مکرر شدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی), مکرر گردیدن. 
(متهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||دودله شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تکرسف. (ت ک س]( مسص) درآمدن 
بعض چیزی در بعض. (متهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|امطاوع کرسف. (اقرب الموارد), رجوع به 
کرسف شود. 
تکرش. (ت کر ر] (ع مص) فراهم آمدن 
قوم. |[ترنجیده و دزم شدن روی. (متهی 
الارب) (آتتدراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تکرع. ات کَز ر] (ع مص) وضو کردن 
جهت نماز. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). لانه امرالماء علی ا کارعه؛ای 
اطرافه. (متتهی الارب) (از اقرب الصواردا. 
بمعنی وضو کردن و این مأخوذ از ! کارعاست 
که‌یمعنی پایچه باشد. چون در وضو دست و 


پای شویند لهذا تکرع گنتند. (غیاث اللفات) 
(انتدراج). 
قکوفس. (ت ک ف) (ع مسص) مسجتمع 
گردیدن و منضم شدن مردم: تکرفس الرجل. 
||درآمدن بعض چیز در بعض. (منتهی الارب) 
(آن ندرا اج) (ناظم الاطباء). منضم شدن و 
درآم‌دن بعض چیز در بعض. (از اقعرب 
الموارد). 
تکرفق. [تَ کَ فْ:] (ع مص) انبوه و برهم 
نشسته گردیدن موی و جز آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تکرث موی و جبز 
آن. (از اقرب الموارد). رجوع به تکرث شود. 
تک رکر. [تَ ک کُ] (ع مص) فروافتادن مرد 
در هسوا. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). درافتادن مرغ در هوا. (از اقرب 
الموارد). |ادودله شدن مرد در کار خود. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (تاظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تکوم. ات کَز ر] (ع مص) دور.شدن از لوم 
و جز آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[بزرگی نمودن. (تاج المصادر 
ببهقی). بخشیدن. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
به تکلف کرم نمودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): و از روی تبرع و 
تکرم حلقه‌وار پیرامن حال مسلمانان درامده. 
(تاریخ قم ص .)٩‏ 
تکرم. [تَ ر] ((خ) دهی از دهستان شفت 
است که در بخش مرکزی شهرستان فومن 
واقع است و ۵۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
تکرهش. کعمس تشن تاج 
العروس) (ذیل اقرب الموارد). در شواهد زیر 
از ترجمةٌ محاسن اصفهان اين کلمه بی‌آنکه 
در متن عربی آن آمده باشد بمعنی مغازله. 
ملاعبه. نوازشهای عاشقانه, یکار رفته است: 
او را [ثیرین را] سخقی به اصفهان آورد .و 
بکرات. [پرویز] با شناخت بر سبیل امتحان 
با ار تکرمش ساخت و عشق باخت. (ترجمةً 
محاسن اصنهان ص ۶۷). همینکه مرد با آو 
تکرمش و تجمش آغاز کرد زن برفور گفت... 
(ترجمهٌ محاسن اصفهان ص ۱۱۲). 
تکرمه. [ت ر ع](ع مص) گرامی داشتن. 
(دهار) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی). تکریم. (متنهی الارب) (تاظم الاطباء). 
گرامی کردن. (آنندراج). تعظیم و تنزیه و 
تکریم. (اقرب الموارد). ||([) بالش. (منتهی 
الارب) (آتندراج). وساده و بالش. (از ناظم 
الاطیاء). بالین و بالشی که شخص را از جهت 
بزرگداشت و احترام بر آن نشانند. (از اقمرب 
الموارد). 
تکرنیفة. [تَ ک ن] (ع () به لقت بربر خار 
شک. (دزی ج۱ ص ۱۴۹). 


تکری. ۶۹۰۵ 

تک وو. [ت ز /ژو] (نف مرکب) در تداول 
امروز تک‌رونده. خودسر. که توجهی به 
تصمیم دسته‌جمعی افراد گروه نکند. سرکشی 
کننده از عقاید دیگران و این معی در امور 
سیاسی و حیزبی بیشتر مصطلح و مستداول 
است. ||در تداول عامه. زن بد که داخل در 
دسته و جماعتی یا اداره‌ای از زنان بد نباشد. 
زن بد که خود به تنهائی رود به تباهی, روسپی 
که در خانة عمومی نبود. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
تکوور. [تّ] ((خ) شهری است به سغرب. 
(منتهی الارب). بلادی است منسوب به قیلةً 
سودان در اقصای جنوب مغرب و مردم آنجا 
شباهت فراوانی به زنگیها دارند. (از سعجم 
البلدان). رجوع به قاموس الاعلام تسرکی و 
نقود العربیه ص ۱۱۵ شود. 
تکروری. [تّ ر و] (ع4 دزی در ذیل 
قوامیس عرب آرد: در آفریقا و شرق حشیش 
را نامند که از نوعی شاهدانه حاصل شود و 
مانند تریا ک مکیف و منوم است و آن رابا 
توتون دود کند و کشند. (دزی ج۱ ص ۱۳۹). 
تکرونی ظاهرا تصحیف آن است. (دزی 
ایض 
تکرونتن. [ت نٍ تَ] (مص) به لفت زند و 
پازند بمعنی پیچیدن باشد. (برهان) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء), دکتر معین در حاشيه برهان 
آرد: هزوارش تکرونیتن ! نتن" پهلوی 
سختن " بمعنی سنجیدن, وزن کردن با بر این 
پیچیدن در متن تحریف سنجیدن است. 
تکروی. [ت ر] (حامص مرکب) عمل 
تکزو. و رجوع به تکرو شود. 
تکره. ات کَز ر] (ع مسص) روی ترش 
کردن.(تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء), تسخط. (اقرب 
الموارد). ||ناپسند و ناخوش داشتن. ||چیزی 
را کم شمردن و به ناجایگاه دادن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). و رجوع به 
تسخط شود. ۱ 
تکرهة. [تّ رٍ ه] (ع مص) دشمن گردانیدن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عنادل‌ین علی). از 
ماد کره بدین وزن مصدری در الب کتب 
لفت عرب مشاهده نشد و فقط در قطر النحیط 
و اقرب الموارد آمده: کره الیه لشی»؛ نقیض 
ی 
تکری. ات کَز ری] (ع مص) به خواب 
شدن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
قتکری. [ثْ کُکَ /ت کک ) ((خ) رجوع به 
تکر شود. 

1 - ۰ 2 - ۰ 


3 - 0 


تکویمب. [تَ] (ع مص) کرب بستن بر دلو. 
|| خرمای کرابه خوردن. |ابه بانگ آوردن نان 
پز کریب راء (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اکشت 
کردن در زمین بی‌آب و گیاه. (از اقرب 
الموارد). رجوع به کریب شود. 

تکریت. [تَ /ت] (اخ) شس‌هری است» 
نامیدند آن را بنام تکریت دختر وائل. (منتهی 
الارب). شهری است به اقلیم چهارم قلعه‌ای 
محکم دارد که از بناهای اردشیر بابکان است 
و درسی فرسخی بفداد واقع است بر غربی 
دجله سوب به تکریت بنت وائل, خواهر 
بکربن وائل که دیاربکر به او منسوب است و 
بعضی آنرا از دیار عراق عرب و برخی از 
ارسنیه شمارند. (انجمن اراء) (انندراج). 
شهری در الجزیر؛ بین‌التهرین. (ناظم الاطباء). 
شهری است پر حد میان جزیره و ععراق. 
آبادان و خرم و بانعست. (حدود الصالم). 
شهریست میان موصل و بفداد و به بفداد 
نزدیک‌تر است و تا بغداد سی فرسنگ فاصله 
دارد و قلعٌ محکمی در آنجا هست که بر 
ساحل غربی دجله واقع و بر دجله مشرف 
است... و اين قلعه را نخت شاپوربن اردشیر 
بنا نهاد... (از معجم البلدان). رجوع به تاریخ 
گید ص ۱۷۷ و ۴۵۰ و حبیب السیر و 
مراصد الاطلاع و تاریخ مغول اقبال ص۱۴۵ 
و ۳۵۷ و الاوراق و عیون الاخبار و تاریخ 
جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۱۵۵ و نزهة 
الق لوب ص‌۲۸ و ۳۶و ۴۹و ۵۰و مجمل 
التواریخ ص ۲۷۴ و ۳۹۳و ۴۱۰ و قاموس 
الاعلام تسرکی و اخبار دولت سلجوقی 
ص ۱۲۱ و ۱۳۱ شود. 

تکویتی, [تَ)] (ص نسبی) منسوب است به 
تکربت که شهرکی بزرگست و دژ استواری 
دارد در بسی‌فرسخی بغداد. (از ان اب 
سمعانی). رجوع به تکریت شود. 

تکریقی. [تٍ] (اخ) تیره‌ای از شعبة شیبانی 
ایسل عرب, از ایلات شمه فارس. (از 


جفرافیای سیاسی کنهان ص ۸۷. 
تکریتی. (بّ) (اخ) جعفرین عشمان. رجوع 
به جعفرین عشمان تکریتی شود. 


تکریتی. [تَ] (اخ) عبدالسلامین یبحیی‌بن 


لقاس‌بن السفرج. متوفی بسال ۶۷۵ه.ق. 


است و بنا بر قول صاحب فوات الوفیات او را 
تصانیفی است. (از اسماء المسولفین ج۱ 
ص ۵۷۰ 

تکریتی. [تّ] ((خ) عبدالین علی‌بن 
رقاعی‌ین محمد عییدبن علی البناء اکریتی 


ثم الیغدادی. وی در حدود سال ۱۳۱۱ ه.ق. 


درگذشت. او راست: خمرة الکوس لحياة 
الفوس در مناقب شیخ عدائّه عیدروس. و 
اارحلة المترجمة فی الایام السحترمة. (از 


اسماء لمزافین ج۱ ص ۴۸۷). 
تکریتی. اتَّ] ((خ) عبدائین علی سوید 
بقدادی مکتی به اپومحمد که در سال ۵۸۴ 
ه.ق.در گذشت. او راست تاریخ تکریت. (از 
اسماء المژلفین ج۱ ص ۴۵۷). رجوع به 
عبدالّه شود. 
تکریقی. تَ] (اخ) بحیی‌بن جریر مکنی به 
ابونصر. رجوع به ابونصر تکریتی شود. 
بیالسمادات‌ین سعداّ‌ین الحسین‌ین ابی‌تمام 
مکنی به ابوالفتوح. از قضات است. بال 
۱ رقم ولد شد و در سال ۶۱۸ 
درگذشت. سبکی در طبقات الشافعیه گوید 
وی احادیثی جعل کرده است. (از اسماء 
المزلفین ج ۲ ص ۵۲۲). 
تکریچ. (تَ)] (ع مص) کره گرفتن نان. (تاج 
المصادر بیهقی). تباه شدن و سبز گردیدن و 
کره‌برآوردن آن, (متهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). تکسرج. 
(اقرب‌الموارد). رجوع به تکرج شود. 
تکویر. [تَ] (ع مص) بسیار وا گردانیدن. 
(زوزنی) (از تاج المصادر بیهقی). باربار 
گردانیدن و بارها بازآمدن چیزی. (غیاث 
اللغات) (آنندراج): تکرار, تکرة. کرکرة. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): بر استمرار ایام و تکریر اعوام در 
مراتب علو و رفعت و مدارج اقبال و دولت 
ترقی می‌کرد. (ترجم تاریخ یمینی). رجوع به 
تکرار و تکرة شود. |(اصطلاح بدیع) ذ کر 
چیزی است بیش از یکبار و آنرا از انواع 
اطناب زیادت شمرده‌اند و آن ابلغ از تا کید 
است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 

و تکریر خود بنفس خویش صنعتی است 
چنانکه رشید گفته است: 

زهی مخالفت امر تو خطاء خطاء 

زهی موافقت رای تو صواب صواب. 

ود یگر ی‌گفته است: 

جهان از دولت سلطان اعظم 

بهار اندر بهار اندر بهار است. ۱ 

و باشد که تکریر لفظ از جهت معنی مستأنف 
افتد چنانکه شاعر گوید: 

پیش شمال امرت پای شمال در گل 

پیش سحاب دستت دست سحاب برهم. 

ای روزگار دولت و دولت بتو مشرف 

وی حقگزار ملت و ملت بتو مکرم. 

و از تکریرات متکلف عسجدی گفته است: 
باران قطره قطره همی‌بارم ابروار 

هر روز خیره خیره از این چشم سیل‌بار 

زان نظرهقطره,قطرة بان شده خجل 

زان خیره خیره, خیره دل و جان من فگار. 

(لسعجم فی معاییر اشعار العجم ص 1۵۵). 

رجوع به ترجمان البلاغة رادویانی ص ۱۱۳ 


تکریه. 

ذیل مکرر و کشاف اصطلاحات الشنون و 
مکرر شود. 
تکریرات. [ت] (ع لا چ تکریر. رجوع به 
مادهٌ قبل شود. 
تکریز. [تَ] (ع مص) افتادن پیر‌های باز: 
کرزلبازی تکریزاً (مجهول» فتاد پرهای آن 
باز, (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و عبارة الاساس: کرزالسر و البازی 
و غیر هما جعل فی کریز و ربط حتی سقط 
ریشه. و یقال: کرزالرجل صقره؛ اذا خاط 
عینیه و اطمعه حتی یذل. (اقرب الموارد), 
تکریس. زَتّ] (ع مص) محکم کردن بنا را 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||تخصیص دادن برای خدمت 
خدا: کرس الاسقف البيعة و الاوانی و غیرها؛ 
خصصها لخدهة ال فهو مکرس. (از قرب 
الموارد). 
تکریش. [تْ] (ع مص) ترش کردن روی 
را.(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) 
(از قرب الموارد). || تکريشة ساختن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). و 
در اللان آمده, پختن گوشت در کرش: کرش 
اللحم؛ طبخه فی الکرش. (از اقرب السواردا. 
رجوع به تکريشة شود. 
تکو يشة. [ت ش ] (ع |) آنچه در شکنبه پزند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء)(از 
اقرب الموارد).گیپا.(ناظم الاطبام). 
تکر یص. ات ](ع مص) کریص خوردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). رجوع به کریص شود. 
تکریم. [تَّ) (ع مص) بسیارآب گردیدن 
ير. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از قرب الموارد). |[گرامی داشتن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). نیک گراسی 
کردن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || تزیه 
کردن از معایب. (متهی الارب) (انندراج) 
(ن_اظم الاطباء). تنزیه و تعظیم. (اقرب 
المواردا. ||کریم گفتن کسی را. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |افرزند 
کریم زادن. (آنتدراج). ||() عظیم و توقیر و 
حرمت و احترام و تحیت و تصلیم. (ناظم 
الاطباء). 
تکریمات. (تَ] (ع 4 تمظیمات و توقیرات 
و احترامات و تسلیمات. (ناظم الاطباء), 
رجوع به تکریم شود. 
تگریم کردن. (ت ک 5)(اسص مرکب) 
گرامی داشتن. حرمت کردن. احترام کردن. 
منزه داشتن* 

بنده را از تو سوالی است به توجیه جواب 
نکند مردم پا کیزه‌سیر جز تکریم. ‏ معدی, 
تکریه. [تَ] (ع مص) دشمن گردانیدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بهقی). دشمن داشتن. 


(دمار). ضد تحبیب. (از اقرب السوارد). 
||ناخواست و ناپسند کردن چیزی بر کسی. 
(متنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
آکز. [ت کَ ] (ٍ) تخم انگور که میان غژب 
یعنی دانة انگور باشد... بعضی به زای تازی و 
اکثری به زای فارسی گفته‌اند و صحیح زای 
تازی است چه از سین مهمله او را بدل کنند نه 
فارسی را لیبی گوید: 

گربارند و بکویند و دهندت بر باد 

توبسنگ تکزی" نان ندهی باب ترا. 

(از فرهنگ رشیدی). 

رجوع به تکژ و تکس و تکسک شود. 
تکزاس. (ت] ((خ)".یکسی از دول مستحد 
آمریکای شمالی است که از جنوب به خلیج 
مکزیک و کشور مکزیک محدود می‌شود 
وسعت خاک‌اين سرزمین ۰ کیلومتر 
مربع است و ۰ تن سکده دارد و 
مرکز آن استن؟ 
شعب شربی شط می‌سی‌سی‌پی مضروب 
صی‌گردد و دارای معادن شروتمندی از آن 
جمله معادن زغال و جیوه و نقت و گاز طبیعی 
است. در آن سرزمین کشت نیشکر اهمیت 
فراوان دارد و یکی از تقاط درج اول تولید 
نیشکر است. علاوه براین محصول پنبه و 
ذرت و گندم و يونجه آن قابل ملاحظه است. 
کارخانه‌های مواد غذایی و پارچه‌بافی و 
تسود بسرب وس و جر ای را نار 
شهرهای مهم آن دالاس ؟ و هوستن؟ و بندر 
گالوستون" و سن آنتونیو ۲ و فورت ورث* 
است و بندر گالوستون از بنادر مهم یک و ۱ 
دومین بندر آمریکای شمالی است. ت. تکزاس 
سال ۱۸۳۵م. جزو مکزیک بود و در این 
از مکزیک جدا شد و جمهوری مستقلی 


است این سرزمین بوسیلة 


تشکیل داد و در دسامبر ۱۸۴۵ م. در شمار: 


کشورهای متحد امریکای شمالی درآمد. (از 
لاروس). 
تکت زدن. [ت زد] امسص سرکب) در 
امطلاح لوطیان در سینه‌زنی بی‌آهنگ زدن 
یکی از مردم دسته. غلط به سینه زدن که 
خارج از آهنگ یکنواخت دیگر سینه‌زنان 
باشد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تکزم. ات کَز ژ] (ع مص) میوه خوردن بی 
برکندن پوست وی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تکزیم. [تَ] (ع مص) نگاه داشتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||سقبض و ترنجیده گردیدن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تکو. تک /ک /کي ] () استخوان ن انگور بود 
و ببضی تکس خوانند. (لعت فرس اسدی چ 
اقبال ص۱۷۹ دانة انگور که میان غرم بود و 


آنرا تکس و تکش نیز گویند. (شرفنامة 
منیری). استخوان میان انگور باشد یی دا 
او. (اویهی). استخوان و تخم انگور باشد. 
(برهان) (انندراج). هسته و تخم انگور. (ناظم 
الاطباء). استخوان باشد و تکش نیز گویند به 
شین معجم. ابوالعباس گفت: 
تکز نیست گویی در انگور او 
همه شیره دیدیم یکسر رزش*. 
(صحاح الفرس). 
و رجوع به تکز و تکس و تکک و تکش 
شود. 
تکژدان. ( ک ] ( مرکب) تکزدانه.(ناظم 
الاطیاء). پرده‌ای که هس انگور در میان 
آنست و پوست انگور. (ناظم الاطباء). 
تکس. (ت ک ] () تکز. دنه انگور بود. (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۱۹۲). دانة انگور 
بود. یعنی استخوان انگور. (اوبهی). بمعنی 
تکز است. (فرهنگ جهانگیری). بمعنی تکز 
است که تخم و دان انگور باشد و بعربی عجم 
گویند.(برهان) تخم انگور که میان غژب 
یعنی دانة انگور میباشد... و آنرا تکز نیز گویند 
و به عربی عجم گویند به فتحتین و در برهان 
تکک و تکسل نز بهمین معنی آورده وال 
اعلم. (انجمن آرا) (آنندراج). تکژ و هسته و 
تخم انگور و تکش. (ناظم الاطباء): 
آن خوشه بین چنانکه یکی خیک پرنید 
سربسته و نبرده بدو دست هیچکس 
بر گونه سیاهی چشم است غرم "! او 
هم بر مثال مردمک "۲ چشم از او تکس. 
بهرامی (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۱۹۲). 
در سواد هری صدوبیست لون انگور یافته 
شود هریک از دیگری لطیف‌تر و لذیذتر و از 
آن دو نوع است که در هیچ ناحیت یافته ننود 
یکسی پرنیان دوم کلنجری تنک‌پوست, 
خردتکس بسیارآب. (چهارمقالً نظامی 
عروضی صص ۳۲۳۱). 
دید حاسد بتو چون غزب انگور است سرخ 
در لگدکوب عنا بادش جدا آب از تکس 
سوزنی اسب قوافی راند در میدان تنگ 
تا خر خمخانه ببهوده نجنباند جرس. 
سوزنی. 
رجوع به تکز و تکژ و تکسک و تکسل و 
تکش شود. 
تکسب. [ت کش سٌ ](ع مص) ورزیدن و 
گرد آوردن و رزق جستن. (متتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء, روزی جستن. (از 
آقرب الموارد): || تکلف نمودن در کسب. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||یه کب واداشتن 
آقرب الموارد): 
تکسو. (ت کش س] (ع مص) خرد و مرد 


بنده راء(از 


تکسی. ۶۹۰۷ 
شدن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). شکستة 
شدن. (منتهی الارب) (غیاث اللغات) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||نزد اطباء عیارت 
است از حالی که انسان در آن حالت احساس 
سرما و لرزیدن و نیازمندی به گرم شدن کند 
در پوست و عضلات بدن. (از بحر الجواهر از 
کشاف اصطلاحات الفنون): و اگرکسی را 
اندر زمستان بسبب فصد نا کردن تکسری اندر 
تن پدید آید فصد.باید کردن لکن خون اندکی 
بیرون باید کردن. (ذخيرة شوارزمشاهی), 
روز ششم اندرین روز بحرانها نیک نادر بود و 
اگراتفاق افتد که بحران تیک باشد با رنج و 
خطر باشد و تکسر افتد. (ذضیرة 
خوارزمشاهی). . 

تکسس. [ت کش س](ع مسص) زنج 
برخود نهادن و به خود گرفتن کاری را 
بی‌فرمودن کسی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطبام. 

تکسکت. [ت /تٍ کَ ] (() بمعنی تکس است 
کهتخم و استخوان انگور باشد. (برهان)" 
(آن‌ندراج). بسمعنی تکس است. (فرهنگ 
جهانگیری). تکسل. (ناظم الاطیاء): 

کله ترش از دبوس منکر بشکست 

همچو تکسک مویز و دانةُ خرماء 

سوزنی (از فرهنگ جهانگیری) فرهنگ 


رشیدی). 


| قوت و غذای باب تو و عم و خال تو 


ز آخال و از تککسک خرابات و مفسقه. 
سوزنی, 
خری که کاه و جو او ز برگ تا ک‌و تکک 
مراغه کردن و غلطیدنش اسو به اسو. 
سوزنی. 
رجوع به تکز و تکژ و تکن و تکل و تکش 
شود. 
تکسل. [تَ کَ] (() بمعنی تکسک است که 
دانه و مت انگور باشد. (برهان) (از 
آندراج), تکس و تک و هسته و ت تخم انگور. 
(ناظم الاطباء) و رجوع به تکز ۳ و تکس 
و تکک و تکش شود. 
تکسی. [ت کش سی ](ع مضص) گلیم 
پوشیدن, (تاج المصادر بیهقی). گلیم پسر 
اوکندن. (برافکندن) (زوزنی). ک| پوشیدن, 


۱-ن ل: تکژی, به نسک و تکژی. 


۰و۸ - 3 .9 - 2 
۵۵۵۰ - 5 ۰ - 4 

6 - ۰ 7 - 520 ۸6۱۵۰ 
8 - ۴۵۲ ۰ 


٩-نل:‏ زرش. و رجوع بنه احوال و اشعار 
رودکی ج ۳ص ۱۱۶۰و حاشية برهان دکتر 
مین ج اص ۵۰۴شود. 


۰ -نل: غوب. ۱ -نل: مردمة. 


(مسنتهی الارب) (از اقسرب الموارد). عبا 
پوشیدن, یقال: تکسی بالک اء؛ لبسة. (از 
متهی الارب) (از ناظم الاطباء) از اقرب 
الموارد). 
تکسیج. [ت ] (ع مص) پوست کندن و مقشر 
نمودن. (ناظم الاطبام). 
تکسیر ۰ [تَ] (ع مسص) نیک شکستن. 
(زوزنی). بسیار شکستن. (متهی الارب) (از 
غیاث اللغات) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد)؛ 
گرمن به شکستن خم آیم 
فریاد مکن بگاه تکسیر. سوزنی. 
|| خشمنا ک‌شدن: فلان یکسر علیک الفوق او 
الارعاظ؛ او خشمنا ک است بر تو. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||قرار دادن کتاب را 
بر چند باب. (از اقرب الموارد). ||اجمع کردن 
اسمی را که نه جمع سلامت بود. (زوزنی). 
جمع کردن کلمه را بر تقییر بناء آن و این 
امطلاح علمای حرف است. (از اقمرب 
الموارد). جمع التکسیره جمع که بنای 
واحدش متغیر گردد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |ابه اصطلاخ تعویذنویسان تقسیم 
کردن‌اعداد اسم بر خانهای تعویذ بنهجی که از 
هر طرف شمار برابر افتد. (غیاث اللفات).. در 
اجان توف از بط باق وی علخ جر 
اطلاق گردد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به بسط شود. ||در اصطلاح مهندسان 
بمعنی مساحت مستعمل است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون), 
تکسیف. [ت ] (ع مص) پاره‌پاره کردن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء)(از 
اقرب الموارد). 
تکسین. [ت] (اخ)انام بزرگی است از 
بزرگان ترک. (برهان), نام ملکی و ملکی 
است از ترکستان و شهری منسوب به خوبان 
و بمعنی حکمران و امیر نیز آمده و منصوب 
بدانجا را از ترکان خوب‌روی, پرورده 
تسکین خوانند. (انجمن آرا) (آنندراج) یکی 
از زمین‌داران ترکستان و نیز نام آن ملک که 
بدو مشسوب است. (فرهنگ رشیدی). یکی از 
بزرگان ترکنتان. (ناظم الاطباء). مصحف 
تکین. (حاشية برهان چ معین): 
چا کران دگران آرزوی بنده کند 
نام فرزندان تکسین ! و تکین و دینار, 
فرخی (دیوان ص .)٩٩‏ 
چشم ودل رامن ملامت چون‌کنم از عشق خویش 
بند بر جان من آن پروردة تکسین نهاد. 
آمیر معزی (از انجمن آرا). 


ای بسا باد و بوش تکسینان. 

ترت و مرت از دعای مسکینان. ٍ 
سنابی(ایضا؛ 

سرسزدبر آل تکمین از تکویی یار من 


وز شرف بر آل یاسین سر میر اطهر سزد. 
سوزنی. 

تا که از یغما و تکین از برای رزم و بزم 

بندگان آرند شیطان بند حورالعین صور 

از برای دزم دشمن وز برای پزم دوست 

جز بت یغما مخوه جز لعبت تکسین مخر. 
سوزنی. 

تکش. تَ کَ] ل) استخوان انگور, (صحاح 
الفرس). تخم و دانٌ انگور را هم گفته‌اند. 
(برهان). هسته انگور. (ناظم الاطباء). رجوع 


به تکز تکژ و تکس شود. ||سخفف ته کش. 


بمعنی ته‌نشین 3 
تکش با تلاوش درآميخته 
چنین رودی از هر دو انگیخته. 
نظامی (اقبالنامه چ وحید ص ۱۸۰). 
تکش. [ت کَ] ((خ) نام یکی از سلوک و 
تلاطین است. (برهان). نام سلطان تکش‌خان 
خوارزمی پسر سلطان اتسز خوارزمشاه بود. 
(ان‌جمن آرا) (آن‌ندراج). سادشاه پنجم از 
سل خوارزمی... (از ناظم الاطباء), سلطان 
علاءالدین, تکش‌بن ایل ارسلان که در سال 
۶ درگذشت. (از تاریخ مفول اقبال ص‌۸): 
ای ز رایت ملک و دین در نازش و در پرورش 
خسرو گیتی علاءالدین و الدنیا تکش, ۱ 
کمال اسماعیل (از انجمن ارا)؛ 
تکش با غلامان یکی راز گفت 
که‌این را نباید بکس باز گفت. 
رجوع به تاریخ مغول اقبال و تاریخ سیستان 
و تاریخ گزیده و لباب الالباب و تاریخ 
جهانگشا و حبیب السیر و اخبار الدولة 
السلجوقیه و کامل ابن اثیر ج ۱۰ ص۴۸ و ۵۵ 
شود. 
تکشح. (ت کش ش](ع مص) گاییدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تکشو. ات کش ش] (ع مص) ترش‌رویی 
داشتن. ||(() ترش‌رویی. (ناظم الاطباء). 
قتکشف. [ت کش ش] (ع مسص) برهنه 
شدن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). برهئه و 
گشاده گردیدن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). آشکار شدن چیزی. (از اقرب 
الموارد). ||پر کردن برق آسمان راء (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || خشک شدن زمین. |[مفتضح شدن 
کسی.(اقرب الموارد). 
تکشمو. (ت ک ) (ع مسصا خویشتن را 
کشمیری‌جا نمودن. (اتبراج) (بهار عجم): 
ای سقله تمام کار و بار تو دغاست 
اینجا به ادب باش تکشمر بیجاست. 
نعمت‌خان عالی (از بهار عجم). 
رجوع به تکشمیر شود. 
تکشمشی. (تٍ ش م] (منولی. () پیش‌کش 


گذرانیدن و زمین‌بوسی که در خدمت سلاطین 


سعدی, 


تکشمیشی کردن. 
بعمل آید. (سنگلاخ ص۱۵۸). تکشيمشي. 
تکشیمیشی. (ناظم الاطباء): تعظیم و سلام 
متواضعانه و هر چیز تحفه‌ای که بحضور 
پادشاه تقدیم کنند. (ناظم الاطباء): نظام|لمنک 
به تکمش شرف تکشمشی دریافته شفاعتش 
بقبول مشفوع و مقرون و به اصطناعات یر 
تلو کته (دره تسادزع چ شهیدی 
ص ۴۵۲ 
تکشمیو. [تَ ک | (ع مص) خود را سانند 
مردمان کشمیر نمودن و.رویه و طریقه آنها را 
اخذ کردن. (ناظم الاطیاء). مصدر منحوت از 
کشمیر و ظاهرا تکشمیر به صواب نزدیکتر 
است تا تکشمر, رجوع به تکشمر شود. 
تکشمیشی. ات شٍ] نولی, لا 
تکشمشی:دیگر از | کاپر و معارف که بسبب 
سرما و برف در راه مانده بودند دررسیدند و 
شرف تک میتی یافت. (جهانگتای 
جوینی). و رکن‌الدین جز این خزاین که در 
میمون‌دز داشت لایسق تکشمیشی پادشاه 
چیزی که در آن خیری باشد. (جهانگشای 
جوینی). فرمود تا موزه دوختند بغایت نیکو و 
پادشاهانه و صورت او را بر نعلچه نقش 
کردند در میانه تکلمیشی آن را بدست 
پادشاه داد. (تاریخ رشیدی). فوج فوج... خود 
را به شرف خا ک‌بوس و تکشمیشی درگاه 
سلطنت‌پثاه می‌رسانيدند. (تاریخ رشیدی). در 
حال نوروز و شهزاده طفان براندند و به بندگی 
رسیده بشرف تکشمیشی مشرف شدند. 
(تاریخ غازان ص۴۶). آن‌جا امراء لشکسر 
قراونه شرف تکشمیشی یافتند. (تاریخ غازان 
ص۵۴). و همان روز ناولدار ازبایدو تحاشی 
نموده و به بندگی رسید و به تکشمیشی 
مشرف گشته به انواع عاطفت و سیورغامیشی 
اختصاص یافت. (تاريخ غازان ص۵۸). 
رجوع به تکشمشی شود. 
تکشمیشی کردن. ات ش ک ذ] (مسص 
مرکب) پیش‌کش گذراندن و زمین‌بوسی 
سلاطین و امراء کردن؛ فرمان شد تا هم در آن 
موضع در مسصاحبت پادشاهزادگان... 
تکلمیشی کردند. (جهانگشای جوینی). 
ارکان حضرت... او را مجال آن نبود که قدم 
تقدیم برگیرند... مگر آن کس که روز اول 
تکشمیشی کردی و هم از بیرون بازگشتی, 
(جهانگشای جوینی). شرایط نیکو بندگی ببه 
تسقدیم رسانید پاستان به غایت نیکو 
تکشمیشی کرد. (تاریخ غازان ص )۱٩۹‏ و امرا 
برسیدند و اولچایها که گرفته بودند تکشمیشی 
کردند و به انواع سیورغایشی مخصوص 
گفتد.(تاریخ غازان ص ۴۰). با جماعت امرا 


۱-نل: تسکین. 


۲-رجوع به تلاوش شود. 


به بندگی فرستاد تا تکشمیشم کردند. (تاریخ 
غازان ص ۶۵). و رجوع به تکشمشی شود. 
تکشو. [ت کش ش:] (ع مسسسص) 
برکنده‌پوست شدن چیزی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تقشر چیزی. (از 
اقرب السوارد). ||پرشکم شدن از طعام. 
|زگوشت خشک خوردن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تکسیب. [تَ] (ع مص) بسیار خوردن 
گوشت و جز آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تکشیج. [تَّ] (ع مص) پوست برکندن. |[بر 
تهیگاه داغ کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
تکشیخ. [تّ | (ع مص) زن جلب خواندن 
کسسی را. (منتهی الارب) (انندراج). یقال: 
کشخهه آذا قال له کشخان. (منتهی الارب). 
تکشیف. [تّ] (ع مسص) آشکارا کردن. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||برهنه نمودن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). ||ا کراه 
کردن کسی را به اظهار امری, (از اقرب 
الموارد). به ستم برهنه و آشکارا کنانیدن. 
یقال: کشفتة عن کذا؛ ای | کرهتهٌ علی اظهاره. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
تکشیمشی. [تَ م1 () تکلمشی. اناظم 
الاطباء). رجوع به تکشمشی و تکشمیشی 


شود. 
تکشیمیشی. [تِ ] () تکتشمشی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ماد قبل و تکشمشی و 
تکشیشی شود. 
تکظکظ . [ت ک ک ](ع مص) به اندازه پری 
شکم خوردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |[راست نشستن وقت طعام 
خوردن, یقال: فلان تکتلکظ عند الا کل؛ ای 
یتصب قاعداً کلما امتلا بطنه وا کنظ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). 
تکظی. ات ک‌ظ ظی ] (ع مص) بلند و 
برآمده شدن گوشت از فربهی. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تکعیش. ات ک بٌ] (ع مص) درترنجیدن 
پوست و یرا گرفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تکریش. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به تکریش شود. 
تکعشب. ات ک تْ](ع مسص) مسجتمع 
گردیدن جوال و گرد گشتن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تکعکم. تک کُ ] (ع مص) بددلی کردن و 
بازایستادن. (زوزنی). بازایستادن و بددل 
شدن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). راینا ک تکعکعت؛ 


ای احجمت و تأخضرت الی وراء. (اقرب 
الموارد). 
تکعل. [تَ کَغْغ](ع مسصاسخت 
درچفسیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سخت چسبیدن. (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
تکعنش. ات ک ن ] (ع مص) بدام درآویخته 
شدن پرنده. ||فروشدن در چیزی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 
تکعیب. [تَ] (ع مص) نارپستان شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). نو برآمدن و بلند شدن 
پستان دختر و نارپستان شدن آن. (سنتهی 
الارب). نارپستان شدن و بلند شدن پستان 
دختر. (آتدراج). برآمدن پستان دختر. (از 
اقرب الموارد). |[چهارگوشه ساختن چیزی. 
(سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||تکعیب مکعب کردن است. چون عدد را 
بمثل خویش زنی و آنچه گرد آید هم بدو زنی 
مکعب کرده اید. چون ۳ که اندر ۳ زنی, ٩‏ 
شود و اين مال است. چون او رابه ۳ زنی 
بیست‌وهفت آید. این مکعب است. (التفهیم 
بیرونی چ جلال همایی ص ۴۳). و رجوع به 
تضلیع شود. |اپر کردن چیزی. (از اقرب 
الموارد). 
تکعیو. [تَ] (ع مص) گره بستن پیه در 
کوهان‌شتر. از آقرب الموارد) (منهی‌الارب). 
تکفت. [تَ کف فّ] (ع مص) درترنجیدن 
و متقبض شدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تقبض جامه. شتاب کردن مرغ در 
پریدن و تقیض در آن. ||اشتافتن در مسیر 
خود. (از اقرب الموارد). 
تکفو. [ت کف ف] (ع مص) پوشیده شدن 
در سلاح. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). ||در 
خود پیچیدن جامه. (از اقرب الموارد). پوشده 
شدن. (ناظم الاطیاء). 
تکفرواش, [َت فّ ] (نف مرکب) در تداول, 
آنکه روزنامه‌ها را فروشد در کوی‌ها و 
برزنها. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تکفروشی. [تّْ ف] (حسامص مرکب) 
فروختن هر شماره روزنامه را و گرفتن بهای 
همان یک شماره. مقابل ابونمان. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 
تکفف. [ت کف ف] (ع مص) کف پیش 
مردمان داشتن در کدیه. (تاج المصادر بهقی). 
کف کف طعام خواستن. (زوزنی). دست پیش 
کی داشتن بخواهش. (متتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تکفکف. (ت کَ ک ] (ع مص) بازایستادن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). انصراف و 
امتناع. (اقرب الموارد). 
تکفل. [ت کف ف)](ع مسص) پایندانی 
کردن.(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (اژ 


تکفور. ۶۹۰۹ 


زمخشری). پذیرفتار کسی گردیدن. (سنتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
ضامن و متعهد چیزی شدن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). کقالت کردن. (ناظم الاطباء). 
پذیرفتاری. (زمخشری): تکفلت بالمال؛ 
التزمت به والزمت نفسی. (ابن الانباری از 
اقرب الموارد)؛ هیچکدام از ایشان بسبب 
مشاهد؛ غضب سلطان به تکفل مصحلت او 
زبان تمیدادند. (جهانگدای جوینی). 
تکف لکردن. [ت کف ف ک د] (مص 
مسرکب) کسفالت کمردن. در عهده گرقتن. 
پذیرفتاری کردن: و مالی.خطیر در صحبت تو 
حمل فرموده می‌آید تا هر نفقه و موونت که 
بدان حاجت افتد تکفل کی. ( کلیله و دمنه چ 
مینوی ص ۳۰) که من ریاست.اینن کبوتران 
تکفل کردهام و ایشان را از آن.روی بر مس 
حقی واجب شده است. ( کلیله و دمنه اینضا 
ص ۱۶۱). در | کرام مقدم من ملاطفت واجب 
دید و در ضیافت ابواب تکلف تکفل کردی. 
( کلیله و دمنه ایضاً ص ۳۴۲). بر وفق مزاج او 
سخنها گفته بودند و تقبل‌ها و تکفل‌ها کرده. 
(جهانگشای جوینی). رجوع به تکفل شود. 
قکفق. (ت کف ف+)] (ع مص) ناو ناوان 
رفستن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 
تکفور. [ت ] ((خ) کلمة تکفور را مورضین 
قرن هفتم الی نهم هجری از قبیل ابن العبری و 
این بی‌بی و این فضل ال العمری و قلقشندی و 
حمداله مستوفی بعنوان لقب, سانند قیصر و 
خاقان و فققور و جز اینها برای عموم مسلوک 
ارمنیة صغری یعنی ارمتیة غربی, واقع بر 
ساحل شمال شرقی مدیترانه که مرکز آن شهر 
معروف سیسیل یود استعمال کرده‌اند. ان 
بی‌بی غالا بجای تکور تکور را که املای 
دیگر تکفوز است بکار میبرد و اصل کلم 
تکفور با صور مختلف آن از تگور و تا گور 
همه از کلمة ارمنی «تا گاور» می‌آید که در آن 
زبان بمعنی پادشاه است و مرکب است از دو 
جزء یکی «تأ گ» بمعنی تاج و دیگر ادات 
«آور» بضم واو یمعتی حامل و برنده که معادل 
«ور» در فارسی است. و بدون شک تا گاور 
ارمنی از تاجور فارسی گرفته شده است و 
همان معنی تاجور را نیز میدهد... ولی گاه نیز 
مولفین اسلامی اتساعاً کلم تکفور و تکور را 
در مورد سایر ملوک عیسوی, شیر سلوک 
ارمنةُ صفری, مثلا در مورد پادشاهان یونانی 
قطنطنیه, یا پادشاهان یونانی طرایوزان نیز 
استعمال کرده‌اند. (از حواشی تار یخ 
جهانگشای جوینی ج۳ صص 4۳۸۸-۳۸۴ 
(از دزی ج۱ ص۱۴۹). امپراطور روم شرقی؛ 
بسیزانس. (تاریخ ادییات برون ص ۲۳۷). 
رجوع به تا گ‌ورو تاجور شود. 


۰ تکفی. 
تکفی. [ت کف فی ] (ع مص) دراز شدن 
گیاه.(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). 
تکفیت. [تَّ] (ع مص) فراز گرفتن چیزی 
راو به پنچه گرفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). | فراهم آمدن. (از اقمرب 
الموارد). 
تکفیر. [تّ) (ع مصا پوشیدن چیزی را. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از 
آقرب الموارد) (از غیاث اللغات). |الباس 
پوشیدن بر روی زره و پوشاندن آنرا. (از 
اقرب الموارد). ||فا گذشتن(درگذشتن) از گناه 
کسی. (زوزنی). درگذشتن از گناه. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). پا ک‌کردن 
خدارند گناه کس با را. (از اقرب الصوارد). 
اان‌اچیز کردن گناه را. (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج) (ناظم الاطباء). |اسر دور فرود 
ار در خدمت کسی. (زوزنی). فروتنی 
نمودن کسی را و دست بر سیه نهادن پیش 
کسی: ||بر سر نهادن پادشاه. تاجی راکه 
بدیدنش خضوع لازم آید. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|اکفارت کردن سوگند و جز آن. (زوزنی) (از 
ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). کفارة 
سوگند و جسز آن دادن. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطبا») از اقرب السوارد). 
کفارت دادن. (غیاث اللغات): در حضرت 
تعالی به تکفیر یمین و تعفیر جبین بیتاد. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۹۹). 
|[منسوب کردن به کفر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). ک‌افر خواندن. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). وبالفظ کردن 
مستعمل, (آنندراج). و رجوع به تکفیر کردن 
شود. صاحب مغرب گفته که تکفیر بمعنی کافر 
خواندن روایت نشده و صاحب قاموس نیز 
نیاورده اما در کتب بسیار مستعمل کرده‌اند. 
(غباث اللغات). ||() نام تاج پادشاهی. 
(منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء), اسم 
است تاج را چنانکه تتبیت اسم است نبات را, 
(از اقرب الموارد). |[کفر. (آتدراج). 

گرکند شق مه و مهر هم از روی حسد 
دشمنش همچو آبوجهل بود در تکفیر. 

علی خراسانی (ازآنندراج). 

تکفی رکردن. (ت ک ذ] (مص مرکب) به 
بیدینی نسبت کردن. (ناظم الاطباء). به کقر 
منسوب کردن کسی را. کافر خواندن کسی را. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 

دانی که چنگ و عود چه تقریر مکنند 

پنهان خورید باده که تکفیر میکنند. " حافظ. 
رجوع به ماد قبل شود. 

تکفیل. [تَ] (ع مص) پایندانی فراکسی 
دادن. اتاج المسصادر بیهقی). کی را 


پذیرفتاری کردن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌ین علی). پذیراری دادن و پذیرانیدن و 
تیمارداری کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
تکقل شود. 
تکفین. [تَّ] (ع مص) کنن کردن. (زوزنی) 
(دهار). کفن پوشانیدن مرده را و کفن ساختن 
جهت آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کفن پوشانیدن مرده را, (غیاث 
اللغات) (از اقرب الموارد). کفن کردن مرده را. 
(ناظم الاطباء): کس به سل و تکفین و 
تدفین ایشان فرا نمی‌رسید. (ترجمه تاریخ 
یمینی). یک روز از ایام این محنت چهارصد 
کس مرده از شوارع شهر به دارالمرضی نقل 
کردند تا به تکفین و تدفین ایشان قیام نمایم. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۳۳۰). 
تککت. تک ] (ع اج تکه. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء), . رجوع به تکه شوا ۳ 
تککت. تک ](ع|) ج تا ک.(منهی الارب) 
(ناظم الاطباء. رجوع به تا ک‌شود. 
تککت تکت. ات کت ](اصوت) صوتی که 
از زدن دست بسر خمی ایند چسنانکه 
خمیرگیران کنند. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 
بزن دست بر شکر من تکک تک 
چنان چون زغاره پزد مهربانو, 
(ز لفت فرس اسدی چ اقبال ص۴۳۷ در ذیل 
معنی زغاره, نان گاورسین). 
تککة. (ت ک ک] (ع اج تا ک.(مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به تکک و تاک 
شود. 
تکل. ات کَ)(ع مص) تکل علیه. لغتی 
است در اتکل و مذکور است در «وکل». 
(منتهی الارب). تکل علیه تلا (از باب 
سمع)؛ توکل نمود بر او. لفتی است در اتکبل, 
(ناظم الاطباء), رجوع به اتکال شود. 
تکل. [تَّ /تکِ] ((ا گوسفند شاخدار 
جنگی راگویند. (برهان) (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از انجمن آراء). || پسر ساده توخط 
را نیز گفته‌اند. (برهان) (ناظم الاطباء). مرد 
جوان که هنوز خط تمام بر عارض او نیامده 
باشد. (اوسهی). اسرد و خطدمیده درشت و 
بزرگ. و دکل تبدیل آن است. (انجمن آرا) 
(آتندراج). مردی نو گوشامب یعنی نوجوان 
که‌هنوزش خط تمام اندر نیامده باشد و بر 
عارضش اندک اثری باشد. مات دش 
اسدی نخجوانی)؛ 
بدر دانی چراست جفت خسوف 
زانکه تمام بود و کور و تکل. شمس فخری. 
رجوع به تگل شود. ||مردم ابله و بی‌اندام را 
هم میگویند. (برهان) (ناظم الاطباء). |[نوعی 
از دوختن بود مانند بخیه و شلال و کوک و جز 


تک‌لیه. 


[ 
اینها.(از یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
همچچنانکه کودکی را بدکان درزی نشاندند او 
را مطیع استاد باید بودن. ا گر تکل دهد که 
بدوزد. تکل دوزد و اگرشلال» شلال و اگر 
بخیه, بخیه و اگرجهک, جهک. (فیه ما فید). 
تکلا. [ت] (اخ) دهی در دهستان اجارود 
است که در بخش گرمی شهرستان اردبیل 
واقع است و ۶۲۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایرانج 4۳. 
تکلام. (تٍ کیال لا] (ع مص) مسخن گفتن: 
تکلم کلمة بکلمة تکلما و تکلامأ؛ سخن گفت. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباه) (ازآقرب 
الموارد). 
تکلام. [ت /ت کل ل۲]۷(ع ص) مسرد 
نیکوسخن فصیح‌کلام. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع بذ تکلامة 
شود. 
تکلامة. تم /ت کل لاع!۲ (ع مسصا 
مرد نیکوسخن فصیح‌کلام. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع ه 
ماد قبل شود. 
تکلان. [تْ] (ع () عجزنمایی و کارسپردگی 
بر دیگری. اسم است توکل را. (منتهی الارب) 
(ن‌اظم الاطیّاء). اعتماد و توکل. (غیاث 
اللنات) (انتدراج). اسم است از اتکال بمعنی 
اعتماد و تفویض. (از اقرپ الصوارد): و هو 
المستمان و علیه التکلان. ( گلستان). رجوع به 
اتکال و توکل شود. 
تکلاوات. [] () نوعی لباس که در هند و 
مصر امیران پوشند ". (دزی ج ۱ ص۱۴۹). 
تکلة. ات لٍ :](ع مسص) بیمانه گرفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |[بکرانه رسانیدن 
کشتی. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نزدیک گردائیدن کشتی را به کرانة 
رود. (از اقرب السوارد)؛ ||یستن کشتی را. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء) 
|ابجای آمدن که باد کم گذرد. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) ض آقرب الموارد): 
]|بند کردن و بازداشتن. ||پیش آمدن و 
نگریستن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). به هم معانی رجوع به تکلبیء شود. 
کت له. ات لپ /پ پ] (امسرکب) 
اصطلاح گیاه‌شناسی در تقسیم‌بندی گیاهان 
که‌در دائة آنها فقط یک یه است مانند گندم و 
خرما. این گیاهان از نوع گیاهان گلدار و 
نهاندانه‌ها مباشد. رجوع به گیاه‌شناسی گل 
گلاب ص ۱۲۴ و ۱۹۷ شود. 


۱-در آقرب الموارد [تِ /تٍ کل لا] . 

۲-در اقرب الموارد: [( مت کل لا ] 
۳-دزی مقرد این کلمه را نیاورده و علامت 
استفهام گذاشته است. 


تکلتو, 


تکلقو. زت کَ] () بمعنی خوگیر اسب. این 
لت ترکی است و در مصطلحات نوشته که 
تکلتو خوگیر اسب که آنرا نمدزین گویند... و 
در چرا اغ هدایت بمعنی نمدزین... (غیاث 
اللغات), نمدزین و آنرا خوگیر نیز گویند. 
(آتندراج). چیزی که از نمد و جز آن دوزند و 
زیر زین گذارند و ترمه نیز گویند تا بر پشت 
اسب از زین آسیبی نرسد. (ناظم الاطباء). 
صاحب برهان در ذیل کلم نمدزین ارد... که 
بر پشت اسب نهند و زین رایر بالای آن 
گذارند و در این زمان تکلتو گویند -انهی. 
صاحب منتهی الارب در ذیل جديدة السرج. 
در مادة «ج‌دد» ارد: تکلتوی زین و هما 


جدید تان...: 
ای جل خرسک تکلتو را مکن 
عیب و در بر سر توهم در تو بره. 
نظام قاری. 
ای تکلتو بکفل‌پوش چو روزی برسی 
خدمات جل خرسک برسان ایشان راء 
نظام قاری. 
ور تکلتو خوری و جل سایی 
تیغه پشت و دس دندان. 
ظهوری (از آتدراج). 
چو زین خود را نمی‌خواهد بیهلو 
که‌دارد پشت او ریش از تکلتو, 
اثرف (ایضاّ؛ 
|اریش که به اختلاط سبل دراز شده باشد... 
ریش که سبلت داخل کرده دراز سازند. 


(غیات اللغات). و به مسجاز ریشی که به 
اختلاط سبل دراز شده باشد چون دمی ماند... 
(آنندراج). بروت و شارب. (ناظم الاطباء). 
تکلتودوز. [ت کَ] (نف مرکب) دوزنده 
تکلتو؛ 

گرتکلتودوز گیرد قیمت صد گز نمد 

در تکلتویش خسی همچون جهاز اشتر است. 

ملاطغرا (از آنندراج), 

رجوع به ماد قبل شود. 

تکلح. (ت کل [] (ع مص) سپید وا کردن 
دنس‌دان در ترشرویی. (مستتهی الارب) 
(آنندراج). ترشرویی کردن و افراط در تعبس 
و گفته‌اند الکلوح در اصل آشکار گردیدن 
دندانهای عبوس است. (از اقرب الموارد). 
|| ترشرویی کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||تبسم. (از اقرب الصوارد). 
ا[بسیاپی درخشیدن برق. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تکلد. (ت کل ل] (ع مص) درشت و سطبر 
گردیدن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تکلدان. بت ک] ((خ) دهی از دهستان 
هریس است که در بخش شهرستان سراپ 
واقع است و ۶۰۳ تن سکته دارد. (از فرهنگ 


جغرافیایی ايران ج ۴). 
تکلس. [تَ کل ] (ع مص) سیراب شدن. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||سخت دویدن. (ناظم الاطباء). 
رجوع به متکلس شود. 
تکلع. [ت کل ل] (ع مص) فراهم آمدن و 
باهم سوگند خوردن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تکلف. (ت کل )(ع مص) رنیج چیزی 
بکشیدن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی) 
(دهار) (ترجمان جرجانی ترتیب عادلبن 
علی). رنج بر خود نهادن. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء) (از غیاث اللغات). 
تجشم در امری و تحمل کردن آن با رنج و 
سختی و خلاف عادت. (از آقرب الصوارد). 
محنت و مشقت و توجه و سعی و کوشش و 
مداومت و زحمت. (ناظم الاطباء): هرکجا که 
عقیدتها به مودت آراسته گشت ا گر در مال و 
جان با یکدیگر مواسات رود و در آن انواع 
تکلف و تنوق تقدیم افتد هنوز از وجوب آن 
قاصر باشد. ( کلیله و دمنه). و یا هیچ تکلفی را 
در تزکیت آن مجال وصفی تواند بود. ( کلیله و 
دمنه). 
نان خشکم بود و گر به تکلف بزیم 
از دو چشم آب بر او ریزم و تر گردانم. 
ر. 
|[بخود گرفتن کاری را بی‌فرمودن کسی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |(از 
خویشتن چیزی نمودن که آن نباشد. (تاچ 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (از غیاث اللفات) 
(از آنندراج). از خود چیزی نمودن که آن در 
طبع نباشد. (ترجمان جرجانی ترتیب عادلین 
علی). |افراط در آداب و رسوم و نوازش و 
ظاهرسازی و ریا کاری و تزویر, (ناظم 
الاطباء). آرایش. نیکو جلوه گر ساختن 
چیزی؛ 
فغان من همه زان زلف بی‌تکلف اوست 
فکنده طبْم بر او بر هزار گونه عقد. . منجیک. 
شمر او چون طبع او هم بی‌تکلف هم بدیع 
طبع او چون شعر او هم با ملاحت هم حسن. 
منوچهری. 
بر عادت سال گذشته که سلطان محمود را 
ساختی بسیار خوردنی با تکلف ساخته بود 
بفرستاد. امیر را از او سخت خوش آمد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۶). و چون عید 
کرده‌بود سلطان از میدان به صفه بزرگ آمد. 
خوانی نهاده بودند سخت با تکلف. (تاریخ 
بیهقی ایضاً ص ۲۵۷). رسول را آوردند و 
بگذرانیدند بر آن تکلفهای عظیم و چیزی دید 
که‌در عمر خویش ندیده بود. (تاریخ بیهقی 
ایضا ص ۲۹۰). پسر علی از راه دیگر 
بازگنت و رسول رابا آن کوکبه بسرای 


ژژه 


خویش برد و تکلفی بزرگ ساخته بودند. 

(تاریخ بهقی ایضا ص ۲۹۳). 

نه حکم او به تهور نه عدل او به نفاق 

نه حلم او به تکلف نه جود او به ریاء 
معودسعد. 

چنانکه مثل او [مناره] هیچ جای نبودی, در 

غایت تکلف و نیکویی. (تاریخ بخارا ص ۶۱). 

به تکلف نشود چون تو عدوتم 


تکلقات. 


نتوان یافت جوانی به خضاب. ادیب صایر. 
و آن را بانواع تکلف بیاراست. ( کلیله و دمنه). 
هرکه به تکلف کاری کند که سزای آن نباشد 
بدو آن رسد که بدان بوزینه رسید. ( کلیله و 
دمنه). هر معنی که از پیرایٌ سیاست کلی و 
حلیهٌ حکمت اصلی عاطل باشد اگ رکسی 
خواهد که به لباس عاریتی آنرا بیاراید به هیچ 
تکلف جمال نگیرد. ( کلیله و دمته). و او در 
بواب تفقد و تهد.ایشان را انواع تکلف و 
تنوق واجب داشتی. ( کلیله و دمنه), 

همتش گفت از تکلف درگذر 

شش‌گزی دستار و یکتایی فرست. خافانی. 
ای هجر مردمی کن, پای از میان پرون ه 

تا وصل بی‌تکلف دست از میان برآرد. 


خاقانی, 
بی‌تکلف نزد هر داننده هست 

آنکه با گردنده گرداننده هست. مولوی. 
شکر نعمت بزرگان واجب است و ذ کر جمیل 


و دعاء خیر و اداء چنین خدمتی در غیبت 
اولیتر است از حضور که آن به تصنع نزدیک 
است و این از تکلف دور, ( گلستان). 


برخیز تا طریق تکلف رها کنیم 
دکان معرفت به دو جو پربها کنيم. سعدی, 
نگویمت به تکلف, فلان دولت و دین 
سپهر مجد و معالی, جهان دانش و داد. 
سعدی, 
نکوسیرت بی‌تکلف برون 
به از پارسای خراب اندورن. (پوستان). 
تکلف بر مرد درویش نیست 
(بوستان). 
جان به تحفه بر جانان مفرست ابن یمین 
کاین تکلف مثل زیره به کرمان باشد. 
اين یمین. 
یک مو به تنم بی‌نمک جلوه نمانده‌ست 
زین بیش به کس بار تکلف نتوان کرد. 
سالک قزوینی (از انندراج). 


|[در عبارت زیر پمعتی عمد و تعمد آمده 
است: و اگر شراب گرم باشد. چنانکه اندر 
تابستان به هوا گرم شده باشد یا به تکلف گرم 
کرده‌یاشند حرارت آن از حرارت غریزی 
بس دور نباشد. (ذخیره خوارژمشاهی). 
تکلفات. زت کل [](ع 0ج تکلف. 
محنتها و مشقتها و رنجها و مزاحمات و آداب 


۲ کلف‌اندود. 


و تشریفات و پذیرائبها و نوازشها و 
ظاهرسازیها. (ناظم الاطباء). 

- تکلفات رسمی؛ توجهات نوازشانه و 
خوش‌آمدگیهای زبانی. (ناظم الاطباه). 
تکلقات مجلس؛ تشریفات مجلس و آداب 
و رسوم مهمان‌نوازی. (ناظم الاطباع), 
تکلف‌اندود. (ت کل (1] (نمف مرکب) 
آلوده با ریا و ظاهرسازی: 

همذ رنگی تکلف‌اندود است 

جز سپیدی که آن نیالوده‌ست. نظامی. 
تکلف کردن. (ت کل لک 3] (مسص 
مرکب) رنج بردن و محنت کشیدن. (ناظم 
الاطباء)؛ 

چند کلوخی به تکلف کنی 

در گل و آبی چه تصرف کنی. نظامی. 
|[وادار کردن. مجیور کردن. به گردن نهادن: 
مرا تکلفی کردند تا نامه نبشتم بر نسختی که 
کردند چنانکه خواند» امده است. (تاریخ 
بسیهقی چ ادیب ص‌۳۲۸). دیگر باره 
ارسلان‌خان فرمود تا مناره برآوردند و تکلف 
در استواری او کردند. (تاریخ بخارا ص۶۱/. 
|| ظاهرسازی کردن, افراط کردن در آداب و 
رسوم. پرتجمل ساختن ضیائتی یا جایگاهی 
یا چیزی. تظاهر کردن. ریا کردن: من که 
بوالفضلم بدان وقت شانزده ساله بودم دیدم 
خواجه را [علی میکائیل را] که‌بیامد تکلفی 
کرده‌بودند در نیشابور. (تاریخ ببهقی چ آدیب 
ص ۲۰۵). خواجه علی از گرگان بازگشت و 
بسیار تکلف کرده بودند.(تاريخ بهقی ایضاً 
ص ۲۰۶). روز دوشنبه ره ماه بود روزه 
بگرفتند و به شب ساطان به صفه بزرگ 
بنشت ونان خورد با اعیان و تکلفی عظیم 
کرده‌بودند.(تاریخ بهقی ایضاص ۲۷۳). 
چون ز فهم این عجائب کودنی 

گربلی گویی, تکلف میکنی. مولوی. 
تکلفة. [ت لٍ ف] (ع () مشقت و دشواری. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). مشقت. چ, 
تکالیف. (اقرب الموارد): حملت السیء 
تکلقة؛ یعنی بمشقت و دشواری داشتم آنرا, 
(منتهی الارپ). 
تکلفی. [تَ کل [] اص نسبی) منسوب به 
تکلف. ظاهری. ساختگی. ریا کارانه. با تزویر 
وریا. با ظاهرسازی: 

تا زهد تکلفیت برخیزد 

بر ناصیه داغ فاسقی باید. 

خافانی. 

تکلل. [ت کل ل) (ع مص) گرد درآمدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). احاطه نمودن 
چیزی را و فرا گرفتن. |[ترم درخشیدن: تکلل 
السحاب بالبرق؛ نرم درخشید. (منتهی الارب) 
(از آنتدرا اج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||| کلیل پوشیدن مرد. (از اقرب 


الموارد). رجوع به تکلیل شود. 
تکلم. ات کل [](ع مسص) سخن گفتن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(از غیاث اللغات) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). سخن گفتن که دز مستمع 
اثر کند. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی). 
تکلمات. رت کل [] (ع !) گ_فتگوها و 
سخنها. (ناظم الاطیاء). رجوع به تکلم شود. 
تکلو. [ت کل لْ:] (ع مص) بیمانه گرفتن. 
بیعانه پذیرفتن. |امهلت و زمان خواستن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) 
تک لو. [تَّ ] (| مرکب) (از: تک < واحد+ لو 
< خال) نامی است که در ورقهای بازی به 
اس که یک خال دارد نهند. 
تکلو. [] (اخ) از طوایفی هستند که دولت 
صفوی را بسوجود آوردند. رجوع به 
سیک‌شناسی بهار ج ۳ ص ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۴ 
۶ و ۲۸۷ شود. 
تکلة. تْ [] (ع ل) تکلان. (ناظم الاطباء), 
رجوع به تکلان شود. 
تکلة. [ثْ ک [](ع ص) رجل تکله؛ مرد 
عاجز که کار خود را بدیگری سپارد و بر وی 
تکیه نماید. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
وکلة. (اقرب الموارد). رجوع به و کل و وکلة 
شود. 
تکله. رت [ /ل ] (ص, () دیوانه را گویند. 
(بسر‌هان) (از انسجمن آراء) (از آنندراج) 
(فرهنگ رشیدی) (فرهنگ جهانگیری). 
دیوانه و شوریده و مجنون. (ناظم الاطباء). 
تکله. بت [] ((خ) از ایلات سا کن اطراف 
اردبیل. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۶). 
از ایلات اطراف اردبیل و مرکب از ۵۰۰ 
خانوار است که بیلاقشان در سبلان و 
قشلاقشان در مفان است. 
تکله. رت [ /ل] ((خ) نام یکی از اتابکان 
است که در شیراز پادثاهی کردند. (برهان) 
(فرهنگ جهانگیری) (از انجمن آراء) (از 
آندراج) (از ناظم الاطباء) (از غیاث اللغات). 
اتابک تکله (۵۹۱-۵۷۱ ه.ق.) پسر اتابک 
زنگی است و او ۲۰ سال بر فارس اتابکی کرد 
و مردی عادل و صلح‌دوست بود و وزیری 
داشت بنام آمین‌الدین کازرونی که به کسرم و 
بخشش شهرت بسیار یافته. آخر کار بین 
تکله و پسر عمش قطب‌الدین سفرین طفرلٍ 
نزاع شد و طفرل اتابک تکله را که سخصاً 
بجنگ او رفته بود بتتل رساند و خود اتابک 
شد. (تاریخ مغول اقبال ص ۳۸۲). و این 
سومین تابک از اتایکان فارس است. رجوع 
به تاریخ مقول اقبال ص ۳۹۹ شود: 
در اخبار شاهان پیشینه هست 


تکلیپ. 


که‌چون تکله بر تخت شاهی نشست. 
(بوستان). 

چو بشنید دانای روشن نقس 

به تندی برآشفت کای تکله بس. (بوستان). 

مظفرالدین سلجوقشاه کز عدلش 

روان تکله و بونصر سعد مینازند. سعدی. 


تکله. (ثْ ل /ل] (اخ) اتایک مظرالدین 
تکله (۶۵۶-۶۴۹ ه .ق.) یکی از مشهورترین 
اتابکان لرستان است و او با اتابکان فارس و 
امرای لر کوچک و شول و سغول درافتاد و 
قسمت عمد؛ عمر او در زد و خورد گذشته 
است. کشمکش میان اتایکان فارس و اتابکان 
لرستان که از عهد هزاراسپ شروع شده بود 
در ایام امارت تکله شدت یافت چه اتابک 
سعدبن زنگی بقصد استیصال امرای فضلویه و 
تصرف بلاد لر بزرگ سه بار بطرف متصرفات 
تکله لشکر کشید ولی در این اشکرکشیها 
غلبه نافت بلکه پیروزی و اعتبار نصیب 
تکله گردید. در سال ۶۵۵ ه.ق.که اردوی 
هلا کو عازم بفداد بود تکله بخدست هلا کو 
رسید ولی از قدل خلیفهمتأثر شد. مخفینه ب 
لرستان بازگشت و هلا و گیروهی را برای 
دستگیری او به لرستان فرستاد گرچه برادر 
تکله دستگیر شد چون تکله به حصار 
منگشت پناهنده شده بود بگرفتن وی توقبق 
نیافتند عاقبت هلا کو تکله را زنهار داد و چون 
به خدمت هلا کورسید. خان مفول وی را به 
تبریز بردو در آنجا در سال ۶۵۶ ه.ق.او را 
بکشت. (از تسساریخ مسفول اقسبال 
صص ۲۴۵-۴۴۴ این تکله پسر 
هزاراسب‌بن ابی‌طاهر و پنجمین از اتایکان لر 
بزرگ است. رجوع به تاریخ مفول اقبال (سال 
۸ شود. 
تکلی. (ت کل لی](ع مص) به آخر صفوف 
بایستادن در حرب. (تاج المصادر بیهقی). در 
صف پسین جنگ ایستادن و گویند ایسن 
مقلوب تکیل است. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به تکیل 
شود. 
تکلیء ۰( ۶] (ع مص) بیعانه گرفتن. |ابه 
کرانه رسانیدن کشتی و بستن کشتی را 
(محهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[بازداشتن کی بر کنار؛ دریا. (تاج 
المصادر بیهقی). ببند کردن و بازداشتن. 
||یجایی آمدن که باد کم گذرد. |ایش آمدن. 
||نگریستن, یقال کلاء فیه؛ ای نظر فیه متأملا 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ااسلف دادن در طعام. (تاج المصادر 
بهقی) (از اقرب الموارد). رجوع به تکلنة 
شود. 
تکلیپ. [تّ] (ع مص) سگ‌داری کردن. 
(تاج المصادر بسهقی) (زوزنی) (ترجمان 


تکلید. 


جرجانی ترتیب عادلین علی) (آنندراج, 
|اسگ را تعلیم کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
سگ را شکار آموختن. (ترجمان جسرجسانی 
ترتیب عادل‌ین علی) (از اقرب السوارد). 
تربیت و تعلیم کردن سگ رایرای شکار. 
(ناظم الاطبام). 
تکلید. [تَ| (ع مص) بر یکدیگر قراهم 
آوردن چیزی راء (سنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تکلیز, تّ) (ع عص) فراهم آوردن. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تکلیس. [تَ] (ع مسص) حمله کردن و 
کوشیدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آندراج) (از اقرب الموارد). |بددلی کردن و 
گریختن. از اخداد است. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||سیراب گر دیدن. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || آهک اندودن خانه راء (از اقرب 
الموارد). ||نزد اطباء آن است که چیزی را در 
آتش به درجه‌ای رسانند که همچو آهک 
شود. (از بحر الجواهر) (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). به اصطلاح کیمیا سوزانیدن چیزی را 
تا مانند آهک گردد. (ناظم الاطباء). 
- تکلیس اجام؛ اصطلاح علم شیمی است 
و آن این است که یکی از اجام آلی را 
بوسیله حرارت تجزیه می‌نمایند و آلوژن را 
آزاد میکنند. و تکلیس جسم ممکن است با 
آهک یا آهک سوددار انجام گیرد. رجوع به 
کتاب روش تهية مواد آلی دکتر صفوی 
ص ۱۵۵ شود. 
تکلیف. [ت] (ع سص) چیزی از کسی 
درخواستن که در آن رنج بود. (تاج المصادر 
بیهقی) (از زوزنی). چیزی از کسی خواستن 
که‌او را از آن رنج رسد. (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی). زیاده از اندازة طاقت 
کار فرمودن کسی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد) (از آنندراج) (از 
غیاث اللغات). کسی را در رنج انداختن. 
(غیات اللغات). ارتکاب هر کاری که فوق 
طاقت باشد. (ناظم الاطباء). الزام الکلفة علی 
المخاطب. (تعریقات جرجانی). فزون از توان 
کار فرمودن کسی را. (یادداشت بخط مرحوم 


دهخدا)؛ 

مرا چون خرد بند تکلیف سازد 

ز یند خرد در هوا می‌گریزم. خافانی. 
ا گر در تقویم او زیادت تکلفی و تکلیفی رود 


بشکند و باطل گردد. (سندبادنامه ص ۴۶). 
دست از ارهاق و تکلیف او بداشتند. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۶۰). ||() امر و 
نهی خدای مر بنده راء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). حق و فرض و کاری که 


باید بجای آورده شود و واجب بود. ج» 

تکالیف. (ناظم الاطبام): 

زانکه محصوس است ما را اختیار 

خوب می‌آید بر او تکلیف کار.  .‏ مولوی. 
|ازحمت و سختی و دشواری و تصدیع و رنج 
و عذاب و اذیت و ستم و کار پرمشقت. (ناظم 
الاطیاء). | فارسیان بمعنی مطلق کار فرمودن 
با لفظ کردن. استعمال نمایند پس تکلیفات 
شرعیه بنا بر مشهور از ایین قسم باشد. (از 
آنندراج) (از غیاث اللفات). وظیفه. دستور. 
فرمان 
تکلیف تو به هر که در ایام گل کند! 
خونش بخا ک‌ریز که از اهل بدعت است. 

صائب (از آنندراج). 

تکلیفات. [تَ] (ع !) در تدارل, تکالیف و 
کارهای پرمشقت و سختبها و دشواریها و 
رنجها و اذیتها و ستمها و عذابها, (ناظم 
الاطباء). 
- تکلیفات شرعیه؛ واجبات و کارهایی که 
اجرای آنها واجب باشد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تکلیف و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تکلیف شدن. [تَ ش د] (مص مرکب) 
در تداول مردم, بحد بلوغ رسیدن. بحد تکلیف 
رسیدن. بالغ گردیدن. خود را شناختن, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), نام الاطباء 
درذیل به تکلیف رسیدن آرد: بسن رشد و 
بلوغ رسیدن و بالغ شدن. و سن تکلیف» سن 
رشد و بلوغ. 

تکلیف کردن. [تَ ک د] (مص مرکب) 


فرمان کاری دادن و حکم به اجرای امری | 


کردن و زحمت دادن. (ناظم الاطباء): شار را 
با تخت‌بند پیش خویش خواند و تکلیف کرد 
کدبه تحریر این نامه قیام نماید.(ترجم تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۳۴۵). 

هشدار که مقتضای پیری 

تکلیف کند به گوشه گیری. 

واله هروی (از آتتدراج), 

رجوع به تکلیف و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تکلی فکش. [ت ک / کي ] انف مرکب) 
زحمت‌کش. قرمانبردار. که رنج و سختی 
تحمل کند. که زحمت کشد و رنج برد: 

بدهم این زر را بدین تکلیف‌کش 

تا دو سه روزی شود از قوت خوش. مولوی, 
رجوع به تکلیف و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تکلیف مالایطاق. (ت فٍ یْ] (ترکیب 
وصفی) آنچه که از آن عاجز آیند. (انجمن 
آرا). تکلیفی که یدان تاب نتوان آورد. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخداا: و در آن 
وقت بداند که دغل آن باشد که خدای عادل را 
ظالم گفته باشد... و تکلیف مالایطاق را جایز 
دانسته باشد. ( کتاب النقض صی‌۴۲۸). رجوع 
به تکلیف و دیگر ترکیبهای آن شود. 


تکمار. ۶۹۱۳ 


تکلیل. [تَّ] (ع مص) پوشانیدن تاج. (تاج 
المصادر بهقی) (از اقرب الموارد). تاج بر سر 
کسی‌نهادن. (زوزنی) (دهار) (آتدراج). | کلیل 
پوشانیدن کسی راء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[درخشیدن. (زوزنی) (آنندراج). 
|ازینت دادن چیزی رابه جواهر. (ناظم 
الاطباء). |[کوشیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), کوشش کردن در 
کار.(آنندراج). | تیزدلی کردن در حمله. (تاج 
المصادر بیهقی). حمله کردن سبع. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||بددلی کردن. (تاج المصادر ببهقی). 
بازایستادن و بددلی کردن. از لفات اضداد 
است. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), |[کند شدن بینایی 
و شمشیر و کارد و جز آن, (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). کند شدن شمشیر. (از اقرب 
الموارد). |[رفتن و در هلا ک و زیان گذاشتن 
اهل راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[با شمشیر حمله کردن بر 
کسی.(از اقرب الموارد). ||احاطه کردن ابر از 
هر جانب آسمان راء (از اقرب الصوارد). 
رجوع به تکلل شود. 
تکلیم. [تْ] (ع مص) سخن گفتن که در 
مستمع اثر کند. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادلین علی. سخن گنتن با کسی. (سنتهی 
الارب) (از آتندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || خسته کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). جراحت کردن. (منتهی الارب). 
مجروح کردن کسی را. اناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). زخم کردن. (آتندراج). 
تکلیة. [تَ ی ] (ع مص) درآمدن به خانه‌ای 
که در وی جای پوشیدن باشد. یقال: کلی 
فلان؛ ای اتی مکاناً فیه ستتر. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تکمار. [ت] () ببمعنی تخمار است و آن 
تیری باشد بن‌پیکان و بجای پیکان گرهی 
دارد. (برهان) (از انجمن آرا) (از آنندراج). ۳ 
آنرا تکشر نیز گفته‌ند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
تیری است بی پیکان که بجای پیکان گرهی 
بشکل تخم کبوتر دارد و از آن او را تخمار و 
تکمار نیز خوانند. منسوب به تکمه و تکمار 
مخفف آن و در بهار عجم آورده و در فرهنگها 
نیافتم. (انجمن آرا). تخمار که تیر بی‌پیکان 
بود و بعوض پیکان گرهی از چوب یا 
استخوان دارد. (ناظم الاطباء): 
هم از وی است خوارج نشانه لشت 
که‌سکزن است بر ایشان سزانه تکمار است 
امیرخسرو (از انجمن آرا)/ 


۱- در بعضی نسخ بجای کند, گرفت است اما 
در صحت آن تأمل است. (آنندراج). 


۴ تکمر. 


رجوع به تخمار و تکمر شود. ۱ 
تکمر. (ِثْ ) (() سخفف تکمار است و آن 
تیری باشد بی‌پیکان و بجای پیکان گرهی از 
چوب و استخوان دارد. (برهان). مخفف 
تک‌مار است . (آن ندراج). تکمار. (ناظم 
الاطباء). تیری معروف که برای مرغانش 
فرستند. عامه تکه گویندش. (شرفنامة 
منیری). رجوع به تکه و تکمار و تخمار شود. 
تکموان. ات ۶] (اخ) یکی از دهستانهای 
بخش شیروان در ثهرستان قوچان است. این 
دهستان در شمال شرقی شیروان واقم است و 
از یازده آبادی بزرگ و کوچک تشکیل یافته 
و جمعاً ٩۱۴۷‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
تکمش. [ت کم ) (ع مص) شتافتن. (تاج 
المصادر ببهقی) (از اقرب السوارد). شتاب 
کردن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[درترنجیده و فراهم شدن پوست. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
تک مضراب. [تّ م] (! مرکب) اصطلاحی 
است در مسوسیقی و آن مقابل ریزمضراب 
است و مسعمولا بعد از هیر «تری مصولی» 
تک‌مضراب می‌آید. ۱ 
< تک‌مضراب زدن؛ در تداول عامه, سخنی 
ناهنجار و ناموافق در میان سجلسی گفتن. 
متکلمی را با سختی مخالف رتجانیدن. اثاره 
بمطلبی کردن, گوشه زدن. 
تکهکم. تک کُ | (ع سص) کلاه گرد 
پوشیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پوشیدن کَمَة و آن قلنسوة مدور 
است. (از آقرب الموارد). ||فروشدن در جامه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
آترب الموارد), || فروپوشیدن سر را. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء؛ 


تکهل. [تَ کم (ع مص) تمام شدن و تمام: 


کردن, لازم و متعدی است. (منتهی الارپ) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). تکامل. | کتمال. 
کامل شدن چیزی. (از اقرب الموارد). 
تکملة. زتَ م ] (ع مص) تمام گردانیدن ۳ 
نیکو کردن. (آنتدراج) کمل تکمیلاً و تكملة. 
رجوع به تکمیل شود. (ناظم الاطباء). ||() 
آنکه چیزی را تمام گرداند. (از اقرب الموارد). 
تکمیل و تتمه. (ناظم الاطباء): و بیشترین 
مردم بر اين دستور مال و خراج می‌رسانیدند 
و بعد از آن با هفتادودو دینار کردند پس از آن 
کسورات منسوبه و معروفه به عجز و تکمله و 
اضافت می‌کردند. (تاریخ قم ص ۱۳۳۲). 
| آنچه در آخر کتابی یا بابی, یا فصلی تمامی 
سخن را نویند. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 


تکمم. رت کم 1 (ع مسص) فروگرفتن 


چیزی را و مدهوش و رفته‌عقل شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (انتدراج). یقال, تکمم 
القوم. (مجهولا) اذا اغمی علهم و غطوا. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||جامه 
پوشیدن مرد. (از اقرب الموارد). 
تکمق. [ت کم :) (ع مسص) نساپسند و 
ناخوش داشتن چیزی را. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج). تکره چیزی. (از 
اقرب الموارد). || پوشیدن و پنهان کردن زمین 
چیزی را. (ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||سماروغ 
برکندن. (زوزنی): خرج الشاس یتکماون؛ 
بیرون آمدند مردمان برای چیدن سمارو] 
(ناظم الاطیام). 
تکمه. تم /2] (() گوی گریبان و امال آن 
را گویند. (برهان) (انجمن آرا). گوی گریبان از 
برهان و لفات ترکی که به هندی آنرا گهندی 
گویند و بمعنی حلقه کوچک که از آن گوی 
گریبان را بگذرانند و در هندوستان مشهور 
است ظاهرا درست نیست. (غیاث اللغات). 
گویک کلاه و گریبان و قبا و جز آن وبا لفظ 
کردن و بستن و گشادن مستعمل و بر این 
قیاس تکمهبند. (آنندراج). گوی گریبان و هر 
گویی که در مادگی داخل کنند خواه گریبان 
باشد یا جای دیگر. گره. (ناظم الاطباء), 
گویک کلاه و امثال آن. (شرفنامٌ سنیری). 
معروف است که از طلا یا برنج ساخته برای 
پیوند پرده‌های خیمة جماعت بکار میبرند. 
(قاموس کتاب مقدس): 
رسته شد از پوت نیرنگ‌سوز 
تکمة پیرا اهن گلرنگ روز. 
شاهد سلطّت خیمة زنگاری را 
در عروسی بقا تکمهٌ چادر گیرند. 
بدر شاشی (از شرفنامة منیری), 
از آن دمی نگشاید که کرده‌اند ای گل 
ز غنچة دل ما تکمة قبای ترا. 
خالص (از آتدراج). 
ز سیم اشک نهم چا ک‌سینه را تکمه 
که‌سر برون نکند آه عاشقانة دل. 
لسانی (ایضا). 
غنچه گل بر گرییان تکمة یاقوت داشت 
گل‌بناخنهای رنگینش گریبان کرد باز. 
بنایی هروی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
ای بدرماندگی پتاه همه 
کرم تست عذرخواه همه 
گردنعلین رهروان رهت 
شرف تمه کلاه همه 
به طفیل همه قبولم کن 


ای اله من و اله همه. 


کاتبین؛ 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
تکمه. [تٍ م] (() ابسریشم زردوزی و زری 
اعلاء(ناظم الاطبام). 


تکمید. 


تکمه. [ت کم ۱*2 (ع مص) سرگشته شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج): 
خرج یتکمه فی الارض؛ ای لایدری این 
یتوجه. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 
تکمه تبه. [ٍ مت پ] ((خ) دمسی از 
دهستان چهاراویماق است که در بخش اغاج 
شهرستان مراغه واقع است و ۱۸۰ تن سکمنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۴). 
تکمه چی. [ت ع] ((خ) دهی از دهمتان 
انگوت است که در بخش گرمی شهرستان 
اردبیل واقع است و ۲۸۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج4۴. 
تکمه داش. [ت ] ((خ) دی است از 
دهستان عباسی که در بخش بستان‌آباد 
شهرستان تبریز واقع است و ۱۵۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
تکمه‌داش. (ت م)(!خ) دهی از دهستان 
قوری‌چای است که در بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه واقع است.و ۳۵۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). 
تکمه‌داش. [ثّ 3 ((خ) دهی از دهستان 
ترک شهرستان ملایر است که ۳۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۵ا. 
تکمهل. [تَ ک ] (ع مص) گرد آمدن. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
قکمی. [ت کم سی ] (ع سص) بوشیده 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب الموارد). 
|[ پنهان شدن در سلاح. (زوزنی). || پوشیده و 
پنهان داشتن و تسازه کردن پیمان راء 
|افرا گرفتن فتنه همه را. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطیاء) (از اضرب الصوارد) 
| آهنگ کردن فلان, فلان راء (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[تکمی السکر. (مجهول) 
کشته شدن دلاوران لشکر. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تکمیت. [تَ] (ع مص) کمیت گردانیدن 
اسب را یه صنعت. (مختهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). کمیت شدن اسب و 
خمر و جز آن به صنعت. (از اقرب الصوارد). 
|اپنهان داشتن. خشم را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |(برنگ تمر رنگ 
کردن جامه را و آن رنگ قرمز است که به 
سیاهی زند. (از اقرب الموارد). 
تکمید. [تَ ] (ع مص) گرم کردن عضوی به 
بتن کماد و جز آن بر وی. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
پوست:بدن رابا چیزی گرم یا سوزنده چون 
خردل و امثال آن تحریک و گرم کردن تا خون 
به:سوی بیرون میل کند. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), کماد کردن بر عضو رنجور 


ینی جامة گرم کرده, یا سبوس و یا نمک و یا 
گاورس و ماند آن گرم کرده و در کیسه یا 
جامه‌ای پر عضو متورم یا دردسند نهادن... 
(یادداهت ایض آن را گویند که چیزی سازند 
از مس یا گوهری دیگر و دارویی که گرم 
کرده, اندر وی کنند و بر موضع علت نهند تا 
حرارت و قوت دارو بدو میرسد و اگراین 
دارو اندر مثائه گوسفند.یا شانة گاو کنند همان 
باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و تکمید تر و 
خشک نافم است اما ا گر ذات‌الریه از جنس 
حمره باشد, تر صواب, و اگر جنس فلغمونی 
باشد, خشک اولیتر. با آنکهتکمیدتر آن را که 
سود نکند زیان نیز نکند و خشک آنراکه زیان 
کندزیانی عظیم کند. (ذخیرة خوارزمشاهی): 
و آنجا که ماده بسیار باشد ضمادهای ختک 
زیان دارد و تکمیدتر و خشک نافم اشت. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). اطبا فرمودند که از 
آرد میده و انگبین هر روز عجینی می‌ساز و بر 
وی تکمید می‌کن: (سندپادنامه ص ۲۰۹). 
تکمیش: (ت] (ع مسص) شستابانیدن, 
(زوزنی) (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (ازاقرب الموارد). ||دامن فراچیدن. 
(از اقرب الموارد). |[نیک کوشیدن شتربان در 
راندن شتر. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). 
تکمیل. ] (ع مص) تمام کسردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی), تمام گردانیدن و نیکو کردن. 
(مسنتهی الارب) (از اقرب الموارد). تمام 
گردانیدن. و با لفظ دادن ستعمل. (آندراج). 
کامل گردانیدن و نیکو کردن. (ناظم لاطبا 
|اصطلاح تصوف) از فنون تصوف سراوییل 
یا سلاح دادنست و آن بعد از شد و پیش از شد 
تواند بود. چون کبیر شایستگی آن یابد. 
(نفایس الفنون علم تصوف), رجوع به فتوت و 
کییر و شد شود. |(اصطلاح بیان) نزد علماء 
معانی بیان عبارت از احتراس است. (از 
کش اف اصطلاحات الفنون). و چون شاعر 
معنیی بگوید و بر اثر آن معنیی دیگر بیارد که 
معنی اول را تمامتر گرداند آن راتکمیل 
شد ممگن در جهان هر کوبساطش پونه ده 
و آن دهد بوسه بساطش کز در تمکین بود. 
در مصراع اول معنی بزرگی معدوح تمام گفت 
که فرکس بساط او را پوسه دهد ممکن شود 
در جهان و در مصراح دوم کمال آن بزرگی 
بازنمود و گفت کسانی بحضرت او تواند رسید 
و شرف تقبیل باط او یافت که استحقاق 
تمکین و احترام دارند و اين سعادت هرکنی 
را مسلم تباشد. (المعجم فی معایر اشمار 
العجم ص ۲۶۵). رجوع به احتراس شود. 
|(اصطلاح ریاضی) نزد محاسبان عملی باشد 


که در علم جبر و مقابله مستعمل است و آن 
مسقایل رد است. (از کضاف اصطلاحات 
الفنون). رجوع به رد و همین کتاب شود. |[در 
فن مسا قتتی از امال معنایه و براپتر 
تحصیل است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به معما شود. 
تکمیل دادن. [ت 5] (مص مرکب) کامل 
کردن. کمال دادن. به حد تمامی و نیکویی 
رسانیدن: 
سایه‌ای کز مدد مد سوادش داده‌ست 
دست کحال قضا دید دین را تکمیل. 
۱ انوری. 
رجوع به تکمیل شود. 
کامل کردن. تمام کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به تکمیل شود. 
تکمیم. [تّ] (ع مص) غلاف شکوفه بیرون 
آرردن درخت. (زوزنی) اتاج المصادر 
بیهقی). کمام براوردن درخت. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|اکلاه پوشانیدن. (تاج السصادر بیهقی) 
(زوزنی). || آستین قرار دادن پیراهن را. (از 
اقرب الموارد). 
تکناباد. تَ) (اخ) اين نام دوبار به همین 
صورت: در تاریخ سیستان چ بهار آمده است: 
جهت امارت سیستان ونیه و فراه و قلعهُ کاه 
و بست و تکاباد و تمامی رود... در سال 
ششصد و هشتاد و سه. (ناریخ سیستان چ 
ص ۴۰۶). فرستادن لشکر منصور به ولایت 
گرمسیر و حوالی بت و تکناباد و جماعتی 
دزدان و رنود را برانداختن. (تاریخ سیتان 
ایضاً ص‌۴۰۸). و ظاهراً تصحیفی از تکین‌آباد 
است. رجوع به تکینآباد شود. 
تکنیت. [ت ک بٌّ] (ع مص) در ترنجیدن و 
منقبض شدن. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء تقیض مرد. از قرب لمورد 
تکنبش. تک ب](ع مص) در هم آمیخته 
شدن قوم از مردم هر جنس. (منتهی الارب) 
(از انندراج) (از ناظم الاطباء). در هم آميخته 
شدن قوم. از اقرب الوارد؛ 
تکنشر. [ت ک ثْ] (ع مص) بزرگ و دفزک 
شدن. (متهی الارب) (انتدراج) (ناظم 


الاطباء). ضخیم شدن. (از اقرب السوارد). : 


||برافراشته گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). انتفاش. (اقرب الموارد), 
تکند. (ت /ت کَ] () اسیانة مرغان را 
گویند...و جای مرغ خانگی را نیز گویند. 
(برهان). آشیانة مرغان بباشد. (فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). آشيانة 
مرغان است چه خانگی و چه صحرایسی 
(انجمن آرا) (آنندراج). خانة سرغ و جای 
داشتن آن و آنرا آشیان و آشیانه و نشیم و 


تکبع .۰ ۶٩۹۱۵‏ 
تشیمن نیز گویند.(شرفنامة سنیری). آضيانة 
مرغان و جای‌باش مرغان خانگی. (ناظم 
الاطباء). آشیان مرغان. بکند. شبکند. این 
به کلمه ممحف یکدیگرند. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
تکنس. (تَ ک ](ع سص) به خیمه 
درآمدن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). داخل شدن مرد در خیمه. (از اقرب 
السواردا. [ادر هوده درآمدن زن. (ستهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). درآمدن زن 
در هودح. (از اقرب الصوارد). ||در کناس 
شدن آهو. (تاج المصادر بیهقی). به کناس 
پنهان شدن آهو. (از منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطیاء), 
قکنظ. (ت کن ن](ع مص) دشوار شدن 
کار بر کسی, (متهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||اندوهگین 
گردانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |اپسر کسردن. (مستتهی الارب) 
(آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
تکنع. [تّ کَنْ ۵ْ) (ع مص) درآویختن به 
چیزی. ||درهم کشیده شدن اسیر بدوال, 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |[درهم کشیده شدن دست و 
پا از زخم و خشک شدن. ||تحصن. (اقرب 
المواردا. 
تکنف. (تّ کٌ‌ن ن](ع مص) گرد چیزی 
درآمدن. (از تاج المصادر بیهقی). گرد چیزی 
درگرفتن. (زوزنی). احاطه کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از افرب 
الموارد). |احظیره ساختن از گوسفندان مرده 
برای گوسفندان زنده تا آنها را از وزش باد 
نگاهدارد و آن هنگامی است که گوسفندان 
بمیرند از لاغری. (از اقرب الموارد). 
قکفة. (ت ن] (ع () طشتک چوبی, در بصره 
نوعی کشتی. (از دزی ج۱ ص ۱۴۳۹). 
تکفی. (ت نی ]| (ع مص) کنیت گرفتن. 
(زوزنی). کنیت یافتن, (انندراج), کنیت 
نهادن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرپ الموارد). 
تکنیص. [تَّ] (ع مص) بینی جنبانیدن به 


| فسوس. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء) (از اقرب الموارد0: کصت الشیاطین 
اسلیمان استهزاء. (از اقرب الموارد). 
تکنیع. (تَ] (ع مص) برگردیدن و عدول 
کردن از چیزی. ااتباه گردانیدن دست را 
(متتهی الارب) (از آندراج) (ناظم الاطباء) 
(ازاقرب المواردا. |ایشمشیر زدن کسی را 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاع). 
تکویم. (از اقرب الموارد). رجوع به تکویع 
شود. اابه قبض آوردن کی را. (متتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء). تقبیض و 


۶ تکنیف. 


فراهم آرردن چیزی را. (از اقعرب الموارد). 
||یدوال بستن پایهای کسی راء (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطبام). 
تکنیف. [تَّ) (ع مص) گرد چیزی درآمدن. 
(تاج المصادر بیهقی). احاطه کردن و فراز 
گرفتن چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتتدراج). احاطه کردن . (از اقرب 
المواردا. 
تکنیکت. [ت] (نسرانسوی, )۱ ک لمة 
فرانسوی‌متداول در زبان فارسی امروزی» 
فی. کار فنی. (از فرهنگ فارسی معین). 
اصول صنعت یا علم یا هنر و یا حسرفه‌ای, 
اسلوب خاص علم یا هنر یبا صنعتی. فن. 
اصول فنی. (از لاروس). 
تکنین. [تَّ] (ع مص) فروپوشیدن. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (انساظم الاطبای). 
فروپوشیدن و در لفاف گذاشتن و محفوظ 
داشتن و مخفی ساختن چیزی یا دانشی و جز 
ینها, (از اقرب الموارد). 
تکنية, تن ی ] (ع مص) کنیه نهادن. (تاچر 
المصادر بهقی). کیت نهادن, یقال: کنیت زیدا 
ابا عمرو و بابی عمرو. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب الصواردا. 
||کنایه کردن به چنین از چنین. (آنندراج). و 
رجوع به | کتناء شود. 
تکو. (تَ] () نان تنک روغنی, (برهان) 
(انجمن آراء) (آنندراج) (ناظم الاطباء). نان 
تتکی را گویند که روغن در خمیر آن کرده 
بسپزند. (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی). تکوی. (انجمن آرا) (آنندراج)» 
|[موی درهم پیچیده و مجعد را نز گفته‌اند. 
(برهان) (از انجمن آرا) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). موی مجمد باشد. افرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). موی زنگیانه. 
(شرفنامةُ منیری)؛ 
در تکوی تست جان من اسیر 
چون غریبی کو به ظلمت خو گرفت. 
الیر اخسیکتی (از فرهنگ رشیدی). 
تک و پوی. ات کْ] (تسرکیب عطفی, [ 
مرکب) تاخت و دو و دو تیز و تند. (ناظم 
الاطباء). تکاپوی. آمد و شد از روی تعجیل و 
شتاب؛ 
خورشیدرخا وصل تو جویم شب و روز 
چون سایه از آن در تک و پویم شب و روز. 
۳ سوزنی. 
به پیش باد نه آن نامه تا به من پرسد 
که‌هیچ پیک نیابی چو باد با تک و پوی. 
سوزنی.- 
شاهزاده از جست و جوی و اسب از تک و 
پوی فروماند. اسندبادنامه ص ۲۵۲). 
||جستجوی و تفحص و تفتیش. (ناظم 
الاطباء). تکاپوی. تلاش تقلا. تلواسه. جهد. 


سعی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدااٌ 


ایا سرو نو در تک و پوی انم 

که فرغندواری پیچم بتو بر. رودکی. 

چون گذشتی ز عالم تک و پوی 

چشمة زندگانی آنجا جوی. سنائی, 

همچو مردان درای در تک و پوی 

تختة گفت راز آب بشوی. سنائی. 

بر هیچ در صومعه‌ای برنگذشتم 

کانجاچو خودی در تک و پوی تو ندیدم. 
خاقانی. 

هزار گوته غم از هر سویست دامنگیر 

هنوز در تک و پوی غم دگر می‌گشت. 
سعدی, 

رجوع به تکاپوی شود. 


تک و پوی زدن. ات ک ز 5) امسص 
مرکب) تلاش کردن. جهد کردن, به هر دری 
زدن. بسهر سوی روی آوردن: در طسرف 
خراسان و عراق هنوز آتش فتنه و شوب 
تسکین نیافته بود و سلطان جلال‌الدین تک و 
پوی می‌زد. (جهانگشای جوینی). 

تکوب. [ت)] (ع ) تسا کوت.(دزی ج۱ 
ص۱۴۹). رجوع ب تا کوت‌شود. 

تک و قاء رت کُ ] (ترکیب عطفی, [ مرکب) 
پمعنی دویدن بپای خود و دوانیدن اسب چه 
تک بمعنی دویدن بپای خود و تا مخنف تاز 
است بمعنی دوانیدن اسب. (غیات اللغات). 
رجوع به تک و تاز و تک و دیگر ترکیبهای 
آن شود. 

خود را از تک و تا نینداختن؛ اقرار نکردن 
به ضعف و ناتوانی, و خود را تواناتر از آنچه 
هست نشمان دادن. (از فرهنگ عامیانة 
جمالزاده). 

تک و تالب. [ت ک)] (تسرکیب عطفی, [ 
مرکب) دو. شتاب. تاخت؛ 

می‌پرید آنچنان کز آن تک و تاب 


پرفکند از پیش چهار عقاب. نظامی, 
همچتان می‌شدند در تک و تاب 

پس رو آهسته پیشرو به شتاب. نظامی. 
تک و تاب شاهان بود اندکی 

تب شیر در سال باشد یکی. ۲ نظامی. 
رجوع به تک و دیگر ترکیبهای آن و تاب 
شود. 


تک و تاز. [ت کُ)] (تسرکیب عسطفی, [ 
مرکب) تک و تا. (غیاث اللغات) دو و تاخت. 
(ناظم الاطباء), تکاپوی: 
درسلاح و سواری و تک و تاز 
گوی‌برد از سپهر چوگان‌باز. نظامی. 
خورشید که او چشم و چراغت جهان را 
از شوق رخت در تک و تازست چه گویم. 

عطار. 
|| جستجو و تفحص. (ناظم الاطباء: 
تا میان بسته‌اند پیش امیر 


تکوس. 
در تک و تاز کار و کاچارند. ناصرخسرو. 
از تک و تازم ندامت است که اخر 
نیستی است آنچه حاصل تک و تاز است. 
خاقانی. 
رجوع به تک و تکاپوی و تاز و ترکیبهای آنها 
شود. ۳ 
تکت و تنهاء زت کْ تَّ] (ترکیب عطفی. ص 
مرکب. ق مرکب) در تداول عامد: یکه و تنها. 
تمام تک. تنها. (یادداشت بخط مرجوم 
دهخدا). 
تک و توکت. [ت کْ] (ص مرکب, ق‌ 
مرکب. از اتباع) در تنداول عامه. بندرت. 
معذودی. قلیل. بندرت بکمیت عددی: تک و 
توکی برگ بر درختان مانده است. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 
قکوثر. ات ک تْ] (ع مص) بسیار گردیدن 
گردو برهم نشستن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیام). 
تکود. [ت کَء ۶] (ع مص) تکلف نمودن به 
چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). |اسختی و رنج کشیدن. ||دشوار 
شدن کار بر کی (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاه) (از اقرب الموارد). 
تکودار. [ ] ((خ) بسرادر آب‌اقاخان 
(۱۳۲۸۳-۱۲۸۲م.) که بعد از اباقاخان به 
سلطنت رسید و در ۱۰ اوت ۱۲۸۴م. بدست 
برادرزاد‌اش ارغون کشته ش+. رجوع به 
کتاب از سعدی تا جامی براون ترجمذ 
حکمت ص ۳۰ شود. 
تک و 9۵. تک د /دو] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) تک و پوی. تک‌اپوی. تلاش. 
(یادداشت پخط مرحوم دهخدا)؛ 
آسیا را چه ذخیرست ز چندین تک و دو. 
ظهر. 
رجوع به تک و ترکیبهای آن و دو شود. 
تکور. ات کَز ر] (ع مصض) بر پهلو افتادن. 
(تاج المصادر بیهقی). بر زمین درافتادن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
آقرپ السوارد). .|| چکیدن (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). .دامن بسرچیدن. 
(انندراج). دامن برچیدن مرد. (از اقرب 
الموارد). درچیده شدن «؟». (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تکوز. تک و] (ع مص) گرد آمدن قوم. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). 
تکوژ. [ت کُ] () هستة انگور و تکز. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تکژ و تکس شود. 
تکوس. ات کَزو] (ع سص) نگونار 
گردیدن.(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


1 - 8۰ 


تکوشیما: 
الاطباء). تتکس. (اقرب الموارد). رجوع به 
تکس شود. 
تکوشیماء (ثْ) ((خ) شهری است در زاین 
که ٩۷۰۰۰‏ تن سکنه دارد. (از لاروس). 
تکوع. ت کَو و] (ع مص) خرده‌دست از 
سوی انگشت سترگ کو شدن. (تاج المصادر 
بهقی). دردگین شدن ساق ست. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) به کُوَع 
مبتلا شدن دست. (از اقرب الموارد). 
تکوف. رت َو و](ع مص) گرد گشتن 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباءا. 
جمع شدن و گرد گشتن رمل و مردم. (از اقرب 
الموارد). ||با کوفیان ماتند کردن خود را و 
نسبت نمودن با ایشان. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تکوکت. اثّْ] () چیزی بود زرین یا آهنین 
بر صورت گاو یا ماهی یا مرغ و بدان شراب 
خورند. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص٩٩۵).‏ 
صراحیی باشد که آنرا از طلا و نقره یا از گل 
بصورت جانوران خصوصاً بصورت شیر 
سازند و بدان شراب خورند و بدین سعنی 
بجای حرف ثانی لام هم بنظر رسیده است. 
(برهان). صراحیی باشد که از زر و سیم و گل 
و امثال آن بصورت جانوری سازند. افرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از شرفنامة 
ملیری). لیکن بدین معنی بلوک (بضم با و لاع) 
گذشت به امثالش. (فرهنگ رشیدی). 
صراحیی باشد از طلا و نقره یا چینی که 
بصورت جانوران سازند و در آن شراب 
خورند و بجای حرف ثانی لام هم آمده و 
رشیدی گوید که صحیح آن بلوک بضم با و لام 
است. (انجمن آرا) (آنندراج). صورتی بود از 
سیم و يا از زر و یا از سفال یا از شاخ چسون 
صورت شیر یا گاو یا ماهی و آنچه بدین ماند 
و در آن شراب خورند. (اوبهی). مرحوم 
دهخدا در یادداشتی بطور استفهام نوشته 
است: ایا مصحف مکوک عربی نیست؟: 


خور بشادی روزگار نوبهار 

می گسار اندر تکوک شاهوار. رودکی. 
هزار از بزرگان خسروپرست 

تکوک بلورین و بالغ پذست. اسدی, 


||چیزی بود که از آبگینه و سفال سازند و 
اندرو حبوب نهند چون گندم و جو و غیره. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی) 

من فراموش نکردستم و نه خواهم کرد 

آن تکوک جو آن ناو اشنان ترا. ‏ منجیک. 
تکوکت. [نْ] (() غسرفة بزرگ را گویند 
(برهان) (ناظم الاطیاء). در نسخه سروری و 
جز آن یکوک (پبای تازی و کاف) آورده و 
پلوک بلام نیز بدین معنی آورد‌اند و اختلاف 
بسیار و خبط بیشمار نموده‌اند. (فرهنگ 
رشیدی). غرفةً بزرگ و نشانه تیر و هدف را 


در برهان قاطم نگاشته و برهانی ندارد واصح 
آنست که در بای پارسی نگاشته شده» و 
سروری و دیگران در اين لغت اختلاف بسیار 
و خبط بیشمار کرده‌اند وله اعلم. (انجمن آرا) 
(آتدراج): 

گشته تکوک باره با 
بانگ سریچه خاسته اندر سرای او. 


ان سرایچه ( کذا) 


دقیقی (از حاشيةٌ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
||نشانة تیر و هدف را هم گفته‌اند. (برهان), 
هدف و نشانة تیر, (ناظم الاطباء). رجوع به 
تلوک شود. 

تکوکک. تْ] (ع مص) تک نکوکاً احمق 
گردیدن.(مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |الاغر و مردنی بودن. (از اقرب 
الموارد). 
تکول. (ت کز ]لح مص) فراهم آمدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
ارب الموارد). || پیش آمدن کسی را به دشتام 
و ضرب. یقال: تکولوا علیه؛ ای اقبلوا علیه 
بالشتم و الضرب فلم یقلعوا. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنسندراج) (از اقرب 
الموارد). 
تکول. [تَ] ( تکوک.ینی صراحی 
بشکل جانوران, ویژه بشکل شیر که از طلا و 
تقره و یا از گل سازند و با آن شراب خورند. 
(ناظم الاطباء). 
تکون. (تَ کر ] (ع مص) هت شدن, 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی). هست کردن. 
(دهار). شدن و بودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). هت شدن و بودن. (غیاث اللفات). 
تکسوین. کسونه فتکون. (اقرب الصوارد). 
||جنبیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرپ الموارد). 
تکوه. [ت کر و؛](ع سص) پسرا کندهو 
پریشان گشتن بسر وی کارهای او. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تفرق و اتساع امور بر 
کسی.(از اقرب الموارد). 
تکوی. [ت کَ ] () بمعنی تکو است که نان 
تتک و روغنی باشد. (برهان) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء» بمعنی تکو است. (فرهنگ 
چهانگیری). ||سوی مجعد را نیز گویند. 
(برهان) (انتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به 
تکوی شود. 
تکوی. [ت ک‌و وی] (ع مسسص). در 
تنگ‌جای در آمدن و درترنجیدن و ملقبض 
شدن در آن. ااگرم شدن از گرمی اندام کسی, 
یتال: تکوی بامراته؛ آذا تبدفی و اصطلی 
ب‌حرارة چسدها. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطبا») (از آنندراج) (ازاقرب الموارد). 
تکویب. [تَّ] (ع مسص) به سنگ کف 
کوفتن چیزی را. (منتهی الارب) (انندراج). به 
سنگ فهر کوفتن چیزی را. (ناظم الاطباء) (از 


تکویر. ۶۹۱۷ 


اقرب الموارد). 
تکویت. [تَّ] (ع مص) با چهار پنج برگ 
شدن کشت. (از مسنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از آقرب المواردا. |شبیه سر 
خرگوش برآوردن غائط, یقال: کوث فلان 
بغائط؛ اذا خسرجه کروس الارانب. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (ازاقرب الموارد). 
تکویح. [تَ] (ع مسص) جیره شدن در 
کارزار. ||اخوار کردن. ||برگردانیدن. (مستهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || تذلیل زمام شتر, (از اقرب 
الموارد). 
تکو ید. آتَ] (ع مص) گرد آوردن و توده 
ساختن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). 
تکوید. رت ] (ع مص) تا بکاذه رسیدن آزار. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). اه 
اطراف کس طعن کردن جماع‌کنده. (منتهی 
الارب). ||به چوب بر مقعد زدن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
تکویو. ات ] (ع مص) عمامه در سر بستن, 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). پیچیدن دستار 
پسر سر. (مننتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||در هم پیچیدن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
درپیچیدن هسر چسیزی. (منتهی الارب) 
(آتدراج)(ناظم الاطباء). |ژگرد کردن کالا و 
بستن آن. (تاج المصادر بیهقی). کالا بر هم 
نهادن, (زوزنی). ۰ بر هم نهادن کالا, (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). گرد کسردن و 
فراهم آوردن رخت راو بستن آن. (منتهی 

الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). ||انداختن, 
یقال: طعنه فکوره؛ ای القاه یبا به نیزه زده 
انداختن. یقال: کورت الرجل؛ اذا طمنته فالقیته 
مجتمعا, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آن ندراج) (از اقسرب الموارد). بیوکندن 
(بیفکندن). (تاج المصادر ببهقی) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). اابر زمین 
افکندن در کشتی و جر آن. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||کندن. |ارنگ گردانیدن. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). ا(به زور چسیزی 
درآوردن. (زوزنسی). || پوشانیدن. |[فرو 
گرفتن. |[زیادت کردن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). |[درآوردن شب را 
در روز و روز ۳ در شب. (مسنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (آنتدراج) (از اقرب السوارد). 
قوله تعالی* یکور اللیل علی النهار و یکور 


الهار علی اللیل : ای یفشی اللیل علی النهار 
و یفشی النهار علی اللیل او ینقتص من احدهما 
۱-قرآن ۵/۳۹ 


۸ تکویر. 
و یزید علی الاخر. ||قوله تعالی: اذا الشمی 


کورت ...؛ ای ذهب ضوهء‌ها... (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباع). رجوع به ماد بعد شود. 
تکو یو [تَ] (لخ) سور هشتادویکم از قرآن 
کریم. مکیه و آن بیست‌ونه آیت است پس از 
انسان و پیش از اتفطار و اول آن: اذا الشمس 
کورت. 
تکوی رکردن. [ت ک ] (مص مرکب) در 
عبارت ذیل ظاهرا از کوره گرفته است بر 


مبدای اتخاذ فعل از اسم: زیرا که ایشان آن: 


کسی بودند که مالک شهر قم شدند و آنرا 
تکویر کردند و بارو کشیدند. (تساریخ قم 
ص ۱۲). 
تکویس. [تَّ ] (ع مص) پر روی افک‌ندن. 
(زوزنی). برگردانیدن ؟ و نگونسار کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
تکویع. اتَ] (ع مص) به تیغ زدن کسی را 
چندانکه کج گردد استخوان ساق دست وی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). 
تکو یف. [تّ ] (ع مص) به کوفه شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی), به کوفه رفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). |[بریدن, (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). بریدن ادیم را. (از 
اقرب الموارد). ||کاف نوشتن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تکویم. أتَ] (ع مص) توده کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). توده‌توده کردن 
خاک را و بلند کردن سر توده راء (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تکوین. [تّ] (ع مص) هست کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). هست کردن و نو 
بیرون آوردن چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). هست نمودن و در وجود آوردن و 
پیدا کردن و... اصل آن کون بمعنی بودن است. 
(غیات اللغات) (آنندراج). احداث. (اقرب 
الموارد). ایجاد چیزی که مسبوق به ماده 
باشد. (از تعریفات جرجانی). آفریدن 
خدای‌تمالی موجودات را. (منتهی الارب) 
(نساظم الاطباء) (از اقرب السوارد). کون 
الاشیاء؛ ای اوجدها. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): 
اگرتکوین به آلت شد حوالت 
چه آلت بود در تکوین آلت. نظامی. 
تکوین. [تَّ] ((خ) کستاب تکسوین. سفر 
تکوین. سفر پیدایش. نام نخستین کتاب عهد 
غتیق. رجوع به پیدایش (سفر...) شود. 
تکه. [ت ک /کَ ] (ا) بز نر راگویند. (فرهنگ 
جهانگیری) (اتجمن آرا) (آنندراج) (افرهنگ 
رشیدی). بزی را گویند که سرکرده و پیشرو 


گلذگوسفندان باشد و بز نر را نیز گفته‌اند اعم از 
بز کوهی و غیرکوهی. (برهان) (از ناظم 
الاطبام). رجوح به تیس شود ]ایک جلد دفتر 
را نامند. (فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (از 
فرهنگ رشیدی). |اسرگین گاو و گاومیش را 
نیز گفته‌اند که آنرا بدست پهن ساخته بجهت 
سوختن خشک نموده باشند. (برهان) (از 
فرهنگ جهاتگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از 
ناظم الاطباء). . 
قکه. [ثْ کي ] (() نوعی از تیر که بجای پیکان 
گرهی دارد. || پشته و بللدی را یز گفه‌اند. 
(برهان) (از ن_اظم الاطیاء) (از فرهنگ 
رشیدی). 
قکه. زک ک] () لقمه. (فسرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 
پاره‌ای از طعام و گوشت و جز آن. (فرهنگ 
رشیدی). ||پاره‌ای از هر چیز باشد. (برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری) (از انجمن آرا) (از 
آنندراج). پاره و قطعه و بخش از هر چیز. 
(ناظم الاطباء). ||بمعنی قطعه و جزیی از چیز 
استعمال شود. (حاشیة برهان چ معین). 
تکه. [ک کَ /ک ] (ع |) بند شلوار. (دهار) 
(از آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). شلواربند. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). ازاربند. 
(غیاث اللغات). ج. تکک. (منهی الارب) 
(اقرب الموارد). ابن درید گوید: آن را صعرب 
بحساب آرن... (ازالمعرب جوالیقی ص .)٩۰‏ 
تکه. [جک کَ / کي ] (() در تداول عامه, چیز 
جالب توجه. زن زیبا و خوشگل. ||نصیب و 
قسمت. ||چیزی که درخور و مناسب کسی 
باشد. (فرهنگ عامیانة جمالزاده), 

تک کسی بودن؛ مناسب و درخور کسی 
بودن. (فرهنگ عاميانة جمالزاده). 
نکه. [ت کِ ] ((خ) دهسی از دهستان 
باراندوزچای است که در بخش حومة 
شهرستان ارومیه واقع است و در حدود ۳.۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج؟ 
تکه. تک ۱ (خ دصمی از دهمستان بالا 
شهرستان نهاوند است که در حدود ۲۴۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
تکه قکه. [تک کَ /ک جک ک /ک] (اص 
مرکب) پارهباره و لقمهلقمه. (ناظم الاطباء). 
قطعه قطعه. بریده بریده. 
تکه تکه کردن. [جک ک /ک جک ک / 
ک‌ک د] (مص مرکب) پاره‌پاره کردن. (از 
برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از انجمن 
آرا) (آتدراج). فلان چیز را تکه‌تکه کرد؛ 
یعنی پاره‌پاره ساخت. (برهان), 
تکهف. (ت ک2+] (ع مسص) کهفنا ک 
گردیدن کوه. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 


الاطباء) (از اقرب الصوارد). ا[به سمج 
درآمدن. |اکندن آب جوانب چاه را چندانکه 
آواز جنیدن آن شنيده شود. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء): 
تکهل. ات کذه] (ع مص) به مرد کهل 
ماتتی || روز بد ی موی کنو 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه). 
تکه لو. [ت کَ] (لخ) دهی از دهستان نازلو 
است که در بخش حومة شهرستان اروسیه 
واقع است و در حدود ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرفیایی ایران ج 4۴. 
تکهن. [ت ک‌ذه] (ع مسص) اخسترگویی 
کردن.(تاچ المصادر ببهقی). فالگویی کردن و 
فالگو شدن, (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). شبیه گفتار کاهنان گفتن, (از اقرب 
الموارد). 
تکهیف. [تّ] (ع مسص) بر هیئت کهف 
ساختن. (منتهی االارب) (از ناظم الاطباء), 
تکی. [تک کی ](ع ص نصسسبی) 
شلواربندفروش و شلواربندباف. (صنتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). 
تکیددگیی. [ت 3 /3] (حامص) در تداول 
عامه, حالت تکیده, لاغری. رجوع به تکیدن 
و تکیده شود, 
تکیهان. [تّ ] (ع مص) جنبیدن و دویدن و 
پوییدن و تاختن. (ناظم الاطباء): 

تا ز عدم گرد فنا برنخاست 

می‌تک و می‌تاز که میدان تراست. نظامی. 
|الاغر شدن. کمی لاغر شدن, (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به تکیدگی و تکیده 
شود. || تکانیدن فرش. (ناظم الاطباء). 
تکیده. [ت د /د] (ن‌مف) در تداول عامد 
لاغرشده. (بادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
لاغر. باریک. کسی که گوشتش ریخته و 
ضیف شده باشد. (فرهنگ عامیانة 
جمالزاده). رجوع به تکیدگی و تکیدن شود. 
تکیزء [تَ ] () تخم و استخوان انگور را 
گویند.(برهان) (آنندراج). هسته و تخم انگور 
و تکژ. (ناظم الاطباء), رجوع به تک و تکس 
شود. 
تکیس. ات کی یْ](ع مسص) زیرکی 
نمودن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) 
به تکلف زیرکی نمودن و ظرافت کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). رجوع به کیاست شود. 
تکیسه. [ت سش /س] () رخت اسب و زین 
و خریطة زین. (ناظم الاطباء). 


۱-قرآن ۱/۸۱ 
۲ - در منتهی الارب چاپ تهران و به تقلید از 
آن در ناظم الاطباء پر گردانیدن آمده که یی تردید 


تصحیف شده است. 


تکيشميشي. [تَّ] () تکش مشی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تکشمشی و تکشمیشی 
شود. 
تکیف. زت کی یْ] (ع مسص) عیینا ک 
کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). تتقص. (اقرب الموارد). || چگونگی 
دانستن. (غیاث اللغات) (اتدراج)؛ 
اتصالی بی‌تکیف بی‌قیاس 
هست رب الناس را با جان ناس. مولوی, 
تکیف. (ت کَیْ ی ] (ع مص) منحوت از 
کسیف, چگونگی بخود گرفتن. بکیفیتی 
درآمدن. رجوع به کیقب و کیفیت و ماده قبل 
شود. 
تکین. [تَ) () بسمعنی زیسرین است. (از 
برهان). فرودین. زیرین. (ناظم الاطباء). از: 
تک (ته)+ين (پسوند نبت). (حاشیه برهان 
3 معین). |اتخم و استخوان انگور را نیز 
گنته‌اند. (برهان). هس انگور و تکیز و تکو, 
(ناظم الاطباء). مصحف تکس است. (حاشية 
برهان چ معین). |[پهلوان. (غسیاث اللغات) 
(انندراج): 
تکینان لشکر گزینان چین 
برفتند هر سوی توران زمین. 
همه خانان و تکینان و سوران دلیر 
داشتد از سپه او و از و دست به سر. فرخی. 
لکین. [تَ) (نرکی. ص, () خوش‌ترکیب, 
زیباشکل, و در ترکیب اسماء اعلام آید 
انوشتکین و به تنهایی نام پادشاهی خاص 
شنیده نشده. (حاشیة ببرهان 3 ممین). 


دقیقی. 


ا|مجازا مغول. ترک. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 
هستم ز نسل ساسان نز تخمة تکین 
هستم ز صلب کسری نز دوده ینال. 
مجد همگر (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 


||در یتهای زیر گویا کنایه از خان کوچک و 

زیر دست امیر است؛ 

نشود غره خردمند بدان, کز پس من 

چون پس مير نياید نه تکین و نه بشیر. 

اصرخسرو. 

شمری که ترا رشید گفت‌ست 

گفتندکه بحر او چنین‌ست 

این شعر چو شعر او نباشد 

کان خان بزرگ و این تکین است.ادیب صابر, 

از القاب امراء ترک. از القاب ترکی است 

مانند البتکین. سبکتکین؛ 

خوش نخسبد همه از فزعش زان سوی آب 

نه قدرخان نه طفانخان نه ختاخان نه تکین. 
فرخی. 

گاهی به دریا درشوی, گاهی به جیحون یگذری 

گه رای بگریزد ز تو گه رام و گه خان گه تکین. 
فرخی. 


چا کران دگران ز آرزوی بنده کنند 

نام فرزندان تکین و تکین و دینار. فرخی. 

هر چند مهار خلق بگرفتد 

آمروز تکین و ایلک و پیفور. ناصرخسرو. 

به پیش ینال و تکین چون رهی 

دوانند یکسر غنی و فقیر. تاصر خسرو. 

پند از هرکی که گوید گوش‌دار 

گرمثل طوغانش گوید یا تکین. 
ناصرخسرو. 

جز که رزق تن جاهل سببی نیست دگر 

که سمک پیش تکین است و رمک بر در تاش 


رزق تن, پا ک‌همه باطل و تاچیز شود 
گرنیاید پدر تاش و تکین بر دم اش. 


تاصرخسرو: 
این شعر مکان او ندارد 
کودر صف شاعران تکین است 
طبعش بگه سخن لطیف است 
رایش بگه نا رزین است. ادیب صایر. 
آنکه قدر در ادای خدمتش افکند 
موی‌کشان دوده ینال و تکین را. انوری. 
شاه جهان سنجر آنکه بتة آمرش 
قیصر و فنفور و خان و رای و تکین است. 
آنوری. 
تش اندر جاه زن گو باد در دست تکین 
۱ 
خاقانی. 
آبرو از برای نان حرام 
به تکین و طفان نخواهد داد. خاقانی. 
چون توبی اندر جهان شاه طفان کرم 
کی‌رود اهل هنر بر در تاش و تکین. 
خاقانی. 
تیغ تو تسکین ظلم نزد تکین آبخور 
تیر تو طفرای فتح پیش طفان مفتنم. 
خاقانی. 
خدمت درگاه تو مقصد آرای رای 
صورت القاب تو نقش نگین تکین, 
سلمان ساوچی, 
||آتش. ||حوض. ||خرد. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). 


تکین. [تَ] ((خ) تام پادشاهی بوده است. 
(برهان) (ناظم الاطباء). نام پادشاه خراسان 
که پدر سلطان محمود بوده. (غیاث اللفات) 
(آتدراج). رجوع به سبکتکین شود. 

تکین آ باد. [ت] ((خ) تکیناباد از اقلیم سیم 
است... شهری وسط است و هوایش به گرمی 
مایل و ایش از جبالی که در آن حدود است. 
میوه فراوان باشد. (نزهة القلوب چ گای 
لیسترانج ج ۳ ص ۱۴۳). تکیناباد (تکینآباد) 
که‌تکناباد مخففاً نیز گویند شهری بوده است 
از اعاظم بلاد بست... وأقع در حدود شرقی 
سیستان قدیم و در اففانتان حالیه. تقریا در 
۶فرسخی جنوب شرقی قندهار و ذکراین 


تکیه. ۶۹۱۹ 


شسهر در تساریخ غزئویه و غوریه بسیار 
می‌آید... (حاشية تاریخ جهانگشای جویتی 
وین +۲ ص0۹3 و تماز عفن را 
سوی تکیناپاد رفند. (تاریخ بهفی چ ادیپ 
ص ۴۷). فرمود سلطان تا جواپ نامه تکیناباد 
بازنيشتند. (تاریخ بیهقی اییضاٌ, از تکنایاد 
پیش امیر مسعود بسوی هرات رفت. (تاریخ 
بهقی ایضا ص ۵۰). یمین ملک بر عقب 
ایشان می‌رفت تا بست و از انجا مغولان بر 
سمت هرات و خراسان برفتند. (تاریخ 
جهانگشای ج۳ ص ۱۹۴). و رجوع په تکناباد 
شود. 

تکین تاش. [تَّ] ((خ) تج‌الاین 
تکین‌تاش. رجوع به تاج‌الاین شود. 

تکیه. ات کی /ي] (از ع, (سص) لنظ 
عربی است بمعنی پشت به چیزی گذاشتن. 


(غیاث اللغات): 

بر فضل تست تکیذ امید او از انک 

پاشندهً اد و پوشندة خطا. خاقانی. 
مرا تکیه جان پسر بر عصاست 

دگر تکیه بر زندگانی خطاست. سعدی. 
||بمعنی اعتماد مجاز است. به لفظ کردن و 
زدن و دادن و آوردن و داشستن مستعمل, 


(غیاث اللفات) (آنندراج). استتاد و اعتماد. 
(ناظم الاطباء)؛ 
تکیه بر حسن عهد بوالفتی است 
شادی از حفظ و نظم قرآن ن است. 

مسمودستد. 
روز بهارست خیز تا به تماشا رویم 
تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار, 
|( بمعنی متکا نیز آمده و بمعنی چیزی که بر 
آن پشت گذارند. . و در بهار عجم نوشته که 
تکیه بالش و چیزی که بر آ 
فارسی است و مأخوذ است از تکاه بر وزن 
کلاء" که در عربی یدین معنی آمده. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). در هد تکیه بالش را 
گویندو در فارسی بالش و تازبالش و بالین و 
نازبلین و پشتی. (آنندراج)؛ چیزی که بر آن 
پشت گذارند و پشتی تی و لشن و صندلی و 
کرسی دسته‌دار... و ساده و بالش. (ناظم 
الاطباء): 
مرد نه محتاج به یاری کس است 
همت او تکیة پشتش بس است. 


سعدی. 


ن تکیه زنند. و این 


امی رخسرو. 
|[ب‌مجاز پشت و پناه را گویند. (غیاث 
اللغات). پشت و پناه. (ناظم الاطباء). ||مکان 
بودن فقرا. (غیاث اللفات). مکان بودن فقراه 
چنانکه تکية صائب که جای پا کیزهایست در 


۱-الْکَاة کهمزة. آنچه بر آن تکیه کنند از عصا 
و جزآن سانند شملیر و کمان. (از اقرب 
الموارد). تکیه‌جای و چوبدستی. (متهی 
الارب). از این روی بر وزن کلاه درست یست. 


۰ تکیه. 


صفاهان و مزار ایشان در آن واقع شده. 
(آنندراج). خانقاء و منزل دراویش و فقرا و 
جایی که در آن به دراویش طعام دهند. (ناظم 
الاطباء). مجمع درویشان. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). دزی در ذیل قوامیس عسرب 
آرد: تکیّه ح» تکایا, دیر. صومعه. همچنین 
جایی که معمولاً از مساقران فقبر یا افرادی که 
تسوصیه شضده باشند بلاعوض پذیرائی 
کند...تکیه در هند و ایران و مصر مشابه زاویه 
در آفریقاست: و سنها لتکیتین الشهیرتین 
لمأوی الفقراء والمسا کین. 
... فلیشر " عقیده دارد که اين کلمه از «اتکاه 
آمده است و باید تکیه تلفظ شود نه تکيّ ولی 
ظاهراًاين نظر درست نیست به جهت آنکه 
جمع آن تکایاست... و این شکل جمع 
مخصوص کلمات موئث است به صورت 
ْملَة که از یک ریشْه بی‌قاعده و خارج از 
رسم و شرایط معمول می‌آید. در حالیکه جمع 
تکیة نمی‌تواند تکایا باشد. (از دزی ج۱ 
صص ۰-۱۳۹ ۱۵)؛ در تکیه بودم که مراگفتند 
آن فقیران مشتاق منتظرند. (انیس الطالیین 
بخاری), 
در تکیة فراغت ما قیل و قال نیست 
آنجا که هست بالش ما قو نمی‌پرد. 
تأثیر(از آندراج). 
یاد حق منزل آرام وفا کیشان است 
تکیه بر اطف خدا تکیة درویشان است. 
(تأثیر (ایضاّه 
|امحل آسایش, ||حسینیه که در آن روضه 
خوانند. (ناظم الاطباء). جای تعزیه‌خوانی. 
جای روضه‌خوانی. ج. تکایاء (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). ||طاق و قبه. «؟» (ناظم 
الاطباء). 
تکیه. [ت ي ] (اخ) دی از دمستان 
چیمه‌رود است که در بخش نطنز شهرستان 
کاشان واقم است. کوهستانی و سردسیر است 
و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیای 
ایران ج ۳). 
تکیه. [تَّ ي ] ((خ) دهی از دهستان کرانی 
شهرستان بیجار است. کوهستانی و سردسیر 
می‌باشد و ۵۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج۵). 
تکیه. [ت ي] (اخ) دهسی از دهسستان 
درجزین است که در بخش رزن شهرستان 
همدان واقع است و ۴۲۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
آکیه. ات ي ] ((خ) دی از دهسستان 
چهاردولی است که در بخش قروة شهرستان 
سنندج واقع است و ۳۶۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج‌4۵. 
تکیه. [تَ ۳ ((ج) دهصی از دهسستان 
ماهی‌دشت بالا است که در بخش مرکزی 


شهرستان کرمانشاه واقع است و ۲۲۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهتگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 

تکیه. [تَ ي] ((خ) دی از دمتان 
مسیان‌دربند است که در بسخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاه واقم است و ۱۲۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 
ج‌۵. 

تکیه. [ت ي ] (رخ) دهی است از دهمستان 
قلعه‌تل که در بسخش جانکی گرمیر 
شهرستان اهواز راقع است. کوهستانی و 
سردسیر است و ٩۰۰‏ تن سکنه دارد که از 
طایفٌ کرد هستند. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج۶). 

تکیه. [ت ي] (اخ) دهی از دهستان پشتکوه 
باشت و بابویی است که در بخش گچساران 
شهرستان بهیهان واقع است. کوهستانی و 
معتدل است و ۲۰۰ تن سکن دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

تکیه آوردن. [ت ی /ي ود] (مسص 
مرکب) پناه آوردن. (ناظم الاطباء): 

تکیه چه آری به عصای کسان 

زنده نشد کس به بقای کسان. امیرخسرو. 
تکیه‌حای. [ت ی /ي] (مرکب) محل 
آسایش و پناهگاه و ملجا. (ناظم الاطباء). 


تکیه گا.(آنندراج): 

برون از جهان تکیه‌جایی طلب کن 

ورای خرد پیشوایی طلب کن. خاقانی, 
چو آن یاوری تیست در دست و پای 

که‌در مهد مینو کنم تکیه جای, نظامی. 
ختگان را به مزد؛ صحت 

تکیه و تکیه‌جا فرستادی. عرفی (از آتندراج). 
رجوع به تکیه گاه شود. 
تکیه حوستان. ( ] ((خ) دهمی است از 
دهستان بالا که در بخش طالقان شهرستان 
تهران واقع است و ۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 


تکیه دادن. ات ی /ي د] (مص مرکب) 
پشت دادن و آسایش نمودن و راحت کردن. 
تکیه زدن. تکیه کردن. (ناظم الاطباء): 


نمود می شفقی چهر؛ فرنگ ترا 
به نازبالش گل تکیه داده رنگ تراء 
علی سیزواری (از آنندراج). 
میان گلخن و خا کسترم چه داند حال 
کسی که پهلوی او تکیه بر سمور دهد. 
ملا شانی (از آنندراج). 
به عهد دولت تو امن در جهان بودن 
بود ز عدل تو تکیه بر اژدها دادن. 
میح کاشی (ایضا]. 
گرروی بر قلک ز قوت حسن 
تکیه بر خشت آفخاب مده. 
علی خراسانی (ایضا). 


تکیه ساختن. 


|| تکیه گاه‌دادن. متکا دادن: 
از طنطه عدل تو در بیشه چرد میش 


از پیکر خود تکیه دهد گرگ غنم را. 

سنجر کاشی (از آنندراج). 
||اععماد کردن: 
موج کشتی‌شکاف بیند مرد 
تکیه بر بادبان دهد, ندهد. خاقانی. 
بر تواضعهای دشمن تکیه دادن زابلهی است 
پاپوس سیل از پا افکند دیوار راد صائب. 


تکیه‌دار. [ت ی /ي] (نسف مرکب) 

گوشه‌نشین و زاهد و قتدر و درویش. (ناظم 

الاطباء). |انگهان و محافظ تکیه. 

تکیه داشتن. [ت ی /ي تَ] اسص 

مرکب) اتکاء داشتن, اعتماد کردن:ٌ 

طاعت دارید رسولانش را 

تکیه مدارید چنین بر قضاش. ناصرخسرو. 

که‌خلقی بر او تکیه دارند و پشت 

روا نیست خلقی به یکباره کشت. سعدی. 

تکیه زدن. (ت ی /ي ز د) (مص مرکب) 

نکیه دادن. تکیه کردن. (ناظم الاطباء). پشت 

دادن 

من فریفته گشته, به جهل تکیه‌زده 

به قول جعفر و زید و ثای خیل و خول. 
ناصرخسرو. 

ای زده تکیه بر بلند سریر 

بر سرت خز و زیر پای حریر. ‏ ناصرخسرو. 

عطء تست افتاب دیر زی ای ظل حق 

مسند تست آسمان تکیه زن آ ای محترم. 

خاقانی. 

مزن تکیه بر مسند و تخت خویش 

که‌هر تخت را تخته‌ای هست پیش. نظامی, 

گهی خوردن میی چون خون بدخواه 

گهی تکیه زدن بر مند ماه. 

خیال بسته و بر باد عمر تکیه زده 


نظامی. 


به پنج روز که در عیش و در تماشائی. 
سعدی, 

بر بالش دیبا تکیه زده. ( گلستان). 

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف 

مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. ‏ حافظ. 

زند چون تکیه بر بالین ز من افسانه می‌خواهد 

به این تقریب احوال دل دیوانه می‌پرسد. 
شفائی (از آتدراج). 

||اعتماد کردن؛ 

بر هیچ دوست تکیه مزن کو به عاقبت 

دشمن نماید و برد دوستی به سر. خاقانی. 

نقس که تفس بر او تکیه می‌زند باد است 

به وقت مرگ بداند که باد می‌پیمود. سعدی. 


تکیه ساختن. (ت ی /ي ت] امسص 


۲ - 1 
۲ -ن‌ل: تکیه ده و در ایتصورت شاهد تکیه 
زدن نخراهد بود. (دیران چ سجادی ص ۲۶۲). 


تکیه سپهسالار. 
مرکب) تکیه کردن. پتاه بردن* 
طرح به غرقاب درانداختم 
تکیه به آمرزش حق ساختم. نظامی. 
تکیه سپهسالار. [ت ي س بّ] (خ) دهی 
از دهستان ارنگه که در بخش کرج شهرستان 
تهران واقع است و در حدود ۲۹۰ تن سکتنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱). 
تکیه کردن. ات ی /ي ک ذ]اسص 
مرکپ) اعتماد کردن. (ناظم الاطباء): 
مکن تکیه بر گرز و کوپال خود 
بدزد از کمند گوان یال خود. فردوسی. 
ز مرگ امن مجوی و به عمر تکیه مکن 
به سیم دین مفروش و ز دیو عشوه مخر. 


ناصرخسرو. 
تکیه بر عهد نا ک‌ان نکنی. سنائی. 
سخن اندر زر است خاقانی 
تو همه تکیه بر سخن کردی. خاقانی. 
گرتوکل می‌کنی در کار کن 
کسب‌کن پس تکیه بر جبارکن. ‏ مولوی. 
مکن تکیه بر دستگاهی که هت 
که‌باشد که نعمت نماند بدست. (بوستان). 
مکن تکیه بر ملک و جاه و حشم 
که پیش از تو بوده‌ست و بعد از تو هم. 
(بوستان). 
یقین دیدهُ مرد بیننده کرد 
شد و تکیه بر آفریننده کرد. (بوستان), 


هرکه با يار آشنا شدگو ز خود بیگانه باش 


تکیه بر هستی مکن در نیستی مردانه باش, 
سعدی. 

عقل را پنداشتم در عشق تدبیری بود 

من نخواهم کرد دیگر تکیه بر پندار خویش. 
سعدی. 

تکیه بر اختر شب‌گرد مکن کاین عیار 

تاج کاوس ربود و کمر کیخسرو. حافظ. 

بر چهان تکیه مکن گر قدحی می داری 

شادی زهره‌جبینان خور و نازک‌بدنان. 
حافظ. 

سفله‌طبع است جهان بر کرمش تکیه مکن 

ای جهاندیده ثبات قدم از سفله مجوی. 
حافظ. 


|اپست دادن. (ناظم الاطیاء). اتکاء؛ 

بر مراد خویشتن گویی همی در دین سخن 

خویشتن را هفته گشتی تکیه کردی بر هو 
اصرخرو. 

هر کی که بر هوای دل او تکیه می‌کند 

تکیه مکن بر او که هواجوی خود هواست. 
ناصرخسرو. 

و تکیه بر استخوان توده کرده. ( کلیله و دمنه), 

تو آن یگانهٌ دهری که پر وسادٌ حکم 

به از تو تکیه نکرده‌ست هیچ صدرنئین. 

سعدی. 


درآید چون خیال خیل مژگان تو در خاطر 
کنم‌گه تکیه بر شمشیر گه بر خنجر آسايم. 
باقر کاشی (از انتدراج) 
|| آس‌ایش نمودن و راحت کردن. (ناظم 
الاطباء). استراحت کردن. خفتن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا): درویش محمد زاهد با 
من بود تکیه کرده بود و در آن حال روح من 
از قالب بیرون آمد. (انیس الطالبین بخاری 
ص ۲۲). حضرت خواجه در حجرءٌ آن 
درویش تکیه کرده بودند. (انیس الطالبین 
ص ۱۵۲). و خواجه تکیه کرده بودند. ساعتی 
ذشت, حالت با هیتی در خواجه پدا شد. 
(انیس الطالیین ص۱۷۸). 
تکية کللام. [ت ي ي کَ ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کلمه‌ای که در تکلم داخل کنند بدون 
آنکه دارای معنی باشد. (ناظم الاطیاء). حرف 
بارگیر. (مجموعة مترادفات ص 4۷). بعضی 
کسان بهنگام گنتگو کلمه‌ای را که در بیان 
موضوع اثری ندارد مکرر بیان کنند و چنین 
کلمات را تکیه کلام آنان نامند. این تکیه کلام 
گاهی‌مبهمات است مانند بیار, بهمان. چه 
چیز و ذلک و مانند آن و گاهی ترکیبی با 
جمله‌ای است که معنی اصلی آن مسقصود 
گوینده نیست. گویند تکیه کلام فلان کس 
«چیز» است یعنی فلان در گفتار خود بی‌اراده 
و نظر بمعنی خاصی کلم «چیز» را بکرات 
بکار برد. 
تکیه گاه. (تَّ ي] (|مرکب) محل تکیه و 
محل آسایش و محل سکون و استراحت و 
متکا. (ناظم الاطباء) مسند. (انندراج). محل 
اتکا, تکیه‌جای. آنجا که بدان تکیه کنند؛ 
باغ از حریر حله بر گل زند مظله 


مانند سبزکله بر تکیه گاه‌دارا. 
کسائی مروزی. 

ای شاه تاجدار که بر تکیه گاه‌ملک 
هم پادشه‌نشینی هم پادشه‌نشان. سوزنی. 
مگر فضل من ناقص است ار نه من 
بر او تکیه گاهی عجب کردمی. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۰). 
تکیه گاه نصیب بعد الیوم 
جز بر ا کرام ذوالجلال نماند. خاقانی. 


تکیه گاه او فرق فرقدین است و سیرگاه او بر 
جناح نسرین. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۴۴۶). 

بمعنی توان کرد دعوی درست 

دمبیقدم تکیه گاهیست سست. ‏ (بوستان), 
از جهت خانه‌های رفیع و قصرهای مشید 
آراسته به تکیه گاه و تخت. (ترجمه محاسن 
اصفهان ص ۲۷). 

آرام و خواب خلی جهان راسبب توئی 
زان شد کتار دیده و دل تکیه گاه تو. 

از آن زمان که بر این آستان نهادم روی 


حافظ. 


۳۱ 


فراز مند خورشید تکیه گاه‌منست. حافظ. 
صباح عید که در تکیه گاه‌ناز و نعیم 
گداکلاه سر کج نهاد و شه دبهیم. 
عرفی (ایضاّ 
نقش مراد طرح به اقبال میدهند 
جمعی که تکیه گاه خود از بوریا کند. 
صائب (از آندراج). 
بموی کمر ابروان همنشین 
سر ناز را تکیه گاهاز سرین. ‏ ملاطفرا (ایضا. 
تکیه گاهم حلاوت است چو چشم 
بالش مخملم شکرخواب است. ِ 
مفید بلخی (ایضاّ. 
||به مجاز, پشت و پناه, (آنتدراج). پناه و 
پشتی. (ناظم الاطباء): 
نهادم تکیه گاه‌افسانه‌ای را 


تکیه نمودن. 


بهشتی کردم آتشخانه‌ای راء نظامی. 
ای کوته از صفات تو فکر بلدما 
داغ تو تکیه گاه‌دل‌دردمند ما: 

شاهدای گیلانی (از آنندراج). 
رجوع به تکیه‌جای و تکیه گه شود. 


تکیه گه. (ت ي‌گ:] ([ مرکب) مسخنف 
تکیه گاه, جای پشت دادن و تکیه کردن. محل 
تکیه. متکاء؛ 

صحراش باغ و زیر نهفتش در 
بر تختهاش تکیه گه حورا. 
خواجه از باد تکید گه‌کرده 
بالش از بالش پرا کنده. 

بلکه تن عرش بالشی است مربع 
تکیه گه جای کبریای صفاهان. 
سزای تکیه گهت منظری نمی‌بینم 
منم ز عالم و این گوشة معین چشم. حافظ. 
شاء‌نشین چشم من تکیه گه خیال تست 


ناصرخسرو. 
خاقانی. 


خافانی. 


جای دعاست شاه من بی‌تو مباد جای تو, 
حافظ, 

|| ناه گاه.جای پناه و اعتماد: 

آنکه تا شد بر سریر بی‌نیازی متکی 

شد سریر جود او تکیه گه‌اهل نیاز. سوزنی. 

بر تیغ اوست تکیه گه‌شفل کلک تو 


مردان تیغ‌زن شده بر کلک متکی. سوزنی. 
بده انصاف خود که دینداران 
جز بر انصاف تکیه گه‌نکنند. 

خافانی. 


تکیه ناوه. (تَ ي و /ر] ((ج) دی از 
دهستان پائین است که در بخش طالقان 
شهرستان تهران واقع است و در حدود ۰.۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۱ 

تکیه نشین. ات ي ن ] (نف مرکب) کسی که 
در خانقاء منزل گزیند. (ناظم الاطباء). 

تکیه نمودن. [ت ي ن /ن /ند] (مص 
مرکب) تکیه کردن. پشت دادن. تکیه دادن 
انجام مهم خواستن از مردم پست 


۲ تکییت. 


چون تکیه نمودن است بر بازوی مست. 
آصف ابراهیمی. 
||اعتماد نمودن. رجوع به تکیه کردن شود. 
تکییت. [َتّ] (ع مص) پر کردن آوند را. 
| آسان و سهل گردانییدن رخت وسامان را. 
(منتهی الارب) (اتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): کیت جهازک اما کت مرتحلا 
(اقرب الموارد). 
تکییس. [تَّ] (ع سص) زسرک کسردن. 
(زوزنی). زیرک گردانیدن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
تکییف. [َتّ] (ع مص) نیک بریدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). یریدن 
چیزی را. (از اقرب الموارد). 
تکییل. (ت] (ع مسص) بددلی و نامردی 
کردن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء). ترسنده بودن مرد. ||پیمودن طعام 
را. (از اقرب الموارد). 
تکا. [تَّ ] (() بمعنی ته و بن و پایین باشد 
همچو ته حوض وبن چاه و امثال آن. 
(برهان). بن و پایین چیزی چون تگ حوض 
و تگ درخت. (فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ 
جهانگیری). قعر چاه و ته و پایین و بن چون 
ته حوض و بن چاه و عمق. (غیاث اللغات), 
قعر دریا. (آتدراج). ته و ین و پایین. (ناظم 
الاطباء). در اصل بسععنی پایان است. 
(آندراج): 
در تگ آبش ز صفا ریگ خرد 
کور تواند به دل شب شمرد, 
ام رخسرو (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به تک شود. ||بمعنی دویدن و تک و 
دو هم هست. (برهان). بمعنی دویدن باشد 
چتنکه گریند نگ و دی رهگ ری 
بمعنی دو باشد که مشتق از دویدن بود. 
(فرهنگ جاکزن نت دویدن و اين لفظ 
به کاف عربی نیز امده است و در سراج 
اللغات نوشته که لقظ تگ به کاف فارسی 
صحیح است و آنچه سروری و برهان به کاف 
عربی نوشته‌اند خطاست. (غیاث اللفات). دو. 
(ناظم الاطباء). قدم. (آنتدراج). هم‌ریشة 
تاختن. (حاشية برهان چ معین). در فارسی 
تک در اوستا تک بمعنی تند و تیز است. 
(حاشية خرده اوستای پورداود ص‌۸۵). تک 
و تمام مشتقات آن در فرس جدید به گاف 
بوده است و در پهلوی هم. (رجوع شود به 
آساس اشتقاق فرس جدید تالیف هرن شمارهٌ 
۰۱ در شعری از نظامی (از خرو شیرین 
گنجينة گنجوی در لفظ بدرگ), تگ با کلمة 
رگ قافیه شده است: 
که‌با شبدیز کس هم تگ نباشد 
جز این گلگون | گربدرگ نباشد. 
و شمس قیس (المعجم چ قزوینی ص ۲۰۱ و 


ج مدرس رضوی خاور ص ۱۷۳) تصریح 
کرده‌است که در قوافی کافی میان کاف اصلی 
و کاف اعجمی جمع نشاید کرد چنانکه گوید 
فلک وسمک و آنگه گوید رگ و تگ. در 
فرهنگ رشیدی و بعضی دیگر از فرهنگها نیز 
تگ ضبط و قید شده است. بدین سیب در 
تنقیح کتب قدما تگ و تگاور و تگاپو و تگ و 
پو و اال اینها را به گاف ضبط می‌کنيم... 
(حاشية کلیله و دمنه چ مینوی ص ۳۴۵): 
سواران ز بس رنج و اسبان ز تگ 
یکی راز تن برنجنید رگ. 

ز تندی به جوش آمدش خون ز رگ 
نست از بر بار؛ تيزتنگ. 


فردوسي. 


فردوسی. 
همی بود همراهشان چارسگ 
سگانی که نخجیر گیرد به تگ. فردوسی. 
فروماند اسبان تازی ز تگ 
تو گفتی در اسبان نجتبید رگ. فردوسی 
اسب تازی ز اسب سا کن رگ 
گشت‌همخو ا گرنشد هم‌تگ. سایی. 


و نیز شاید بود که هنر من سبب این کراهبیت 
گشته‌است. چه اسب را قوت و تگ او موجب 
عنا و رنج گردد. (کلیله و دمنه چ مینوی 
ص ۱۰۳). به تگ بیرون آمد و تازگیها کرد و 
پرسی...( کلیله و دمنه ایضاً ص ۰ ۱۷). 
نرسد عقل ا گر دواسپه کند 
در تگ و هم بی‌غبار ملک. 

؟ (از کلیله و دمنه ایضا ص ۱۹۷). 
اگر از ت تگ درمانم پا زی مراغه بکنم ا گر از 
صامت نصیب نمی‌شود از ناطق چیزی بچنگ 
آرم. (سندبادنامه ص ۲۱۱). 
| گرشبدیز توسن راتگی هست 
ز تیزی نیز گلگون رارگی‌هست. ‏ نظامی, 


آن کلیچه بر زمین افکند سگ 
تا پگیرد ماه بر گردون به تگ. عطار. 
یا شب مهتاب از غوغای سگ 
کندگردد بدر را در سیر و تنگ. مولوی, 


به تگ ایتادن؛ تاخت کردن. دویدن, 
شتاب کردن: صیاد شادمان گشت و گرازان به 
تگ ایستاد تا ایشان را در ضبط آرد. ( کلیله و 
دمنه چ مینوی ص .)۱۵٩‏ موش به تگ ایتاد 
وبه نزدیک آهو آمد. (کلله و دمته ایضاً 
ص ۱۸۴). رجوع به تک و به تک ایستادن 
شود. |الفظ نگ بمعنی عقب و پس نیز می‌آید. 
(غیاث اللغات) (آنتدراج)؛ 

تراای چو آهو به چشم و به نگ 

سگانند در تگ چو مرغی بپر. مسعودسئد, 
| اصطلاحاً بمعنی یک میدان تاخت اسب 
است. (حاشیهة برهان چ معین): 

بفرمود خسرو بدان جایگاه 

یکی گنبدی تا بر ابر سیاه 

درازا و پهنای او ده کمد 

بگرداندرش طاتهایباند 


ز بیرون چو نیم از تگ تازی‌اسب 
برآورد و بنهاد آذرگشسب. 
فردوسی (از حاشیذ برهان ایضاّ. 
اسب تازی دو تگ رود به شتاب 
شتر آهسته می‌رود شب و روز. ً 
سعدی (از حاشية پرهان ایضا). 
]در بیت زير از تظامی بجای تک بمعنی تتها 
امده است: 
می‌شنوم کان به هثر تگ نماند 
باد بقای تو گر آن سگ نماند. نظامی. 
رجوع به تک شود. ||بوم و زمین را نیز گویند. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). ||زمین پارچه و 
جز آن. (فرهنگ رشیدی): 
مه در نیج تگ سیه, بر اير سیمابی کله 
یک زرد فوطه ته به ته, هنگام سودا ريخته, 
بدر جاجرمی (از فرهنگ رشیدی). 
/|فریاد کردن و بانگ بلند و جار را نیز 
گفته‌اند. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی). ||(هزوارش, ا) به لغت زند 
و پازند خرمای رسیده باشد. (برهان). خرما 
بود این از کتاب زند نوشته شد. (فرهنگ 
رشیدی). 
تک آوردن. (تَ زد] (مسص مرکب) 
حملهور شدن. روی آوردن؛ 
وگر مخالف حصتی کشد ز آهن و سنگ 
بر او تگ آرند از روزن و در, آتش و آب. 
معودسعد. 
تگالب. [تَ] (!) پیال‌ای باشد از نفره و غیره 
که در ته آن لوله‌ای نصب کرده باشند و با آن 
شراب و گلاب و امثال آن در شيشه کنند و آنرا 
به عربی قیف گویند. (بسرهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به تکاب شود. ||زمین نشیب 
پرسبزه و علف را نیز گویند که آب باران بر آن 
بدود و جابجا بماند. رجوع به تکاب و تکاو 
شود. || جنگ و خصومت را نیز گفه‌اند. |انام 
پرده‌ای است از موسیقی. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به تکاو شود. 
تکاب. [تّ] ((خ) روستایی است از ولایت 
گنجه.(برهان) (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی) (ناظم الاطباء). رجوع به تکاو شود. 
تگاپوی. تَ] ([ مرکب) تگ و پوی باشد. 
(لعت فرس اسدی چ اقبال ص 4۵۲۵ 
چو رویین‌پیران ز پشت سپاه 
بدید آن تگاپوی و گرد سیاه. 
رجوع به تکاپو و تک و تگ شود. 
تگامشی. تم ] ([مرکب) کلم مرکب است 
از نگ و مشضی و الف برای اتصال است 
چنانکه در تگاپو و دوادو. پس معنی تگامتی 


فردوسی 


بمعنی تگاپو و بسیار دویدن باشد و چون لفظط 
تگ بسععنی عسقب و پس نیز می‌آید در 


تگاندن. 


اینصورت الف برای اشباع شود و معنی آن 
تعاقب باشد یعنی در پی کسی دویدن. (غیاث 
اللغات) (آتندراج). اين وجه اشتقاق براساسی 
نیست: صورت درست آن تکامیشی و کلمة 
صئولی است. بمنی تعاقب. رجوع به 
«سنگلاخ» و رجوع به تکانیشی شود. 
تگاندن. (ت.د] (مص) تگانیدن. (ناظم 
لاطباء). افشاندن. (آنندراج), دور کردن 
چیزی بواسط جناندن ورحرکت دادن و 
جنبش دادن و بشدت حرکت دادن و 
افشاندن. (ناظم الاطباء). رجوع به تگانیدن و 
تکاندن شود. 

تگانیدن. [تَ 5] (مص) تگ‌اندن. (ناظم 
الاطباء). بمعنی افشاندن. (غیات اللفات). 
رجوع به تگاندن و تکاندن و تکانیدن شود.: 
تگاو. [تَ] ([ مرکب) بر وزن و معنی تگاب 
ست که زمین پست پرآب و علف. |اظرفی 
که‌به عربی قیف میگویند. || جنگ و 
خصومت. ||پرده‌ای از موسیقی. (برهان). به 
هم معانی رجوع به تکاو و تگاب شود. 
تگاو. [تَ ] (اخ) تکاو. رجوع به تکاو و 
تگاب شود. 


تگاوو. [تَ ر] (ص مسرکب) بسمعنی اسب: 


تزرو و این سرکب است از تگ که بمعنی 
دویدن باشد و از لفظ آور که صیفه امر است (. 
(غیاث اللفات), معنی ترکیبی آن منسوب به 
تگ است از عسالم دلاور و تناور و معهذا 
اطلاق آن بر مرکب آمده و بعضی گویند اسب 
رهوار خصوصاً گوئیا صاحب تگ است که 
قدم باشد و قدم عبارت از رهواری است به 
یای مصدر و غیر رهوار عموما (آتندراج), 
تکاوّره؛ اسب دون د؛ خوشرفتار. (ناظم 
الاطباء). تکاور: 
و زانسو هیونی تگاور دوان 
طلایه برانگد زی پهلوان. 
عنان تگاور همیداشت نرم 
همی ریخت از دیدگان آب گرم. 
ز لشکر ز خویشان دو تن را بخواند 
سبکشان بر اسب تگاور نشاند. 
به گور تگاور سمل انکنیم 
به شمشیر بر شیر بند اتکنیم. 
چو وحشی‌گور در صحرا تگاور 
چو مرع آب در دریا شناور. جامی. 
تگاوری. [ت ) (حامص مرکب) تاخت و 
تاز. دویدن پرشتاب. به تعجیل دویدن. 
تگاوری کردن. [ت زک :] امص 
مرکب) دویدن. تاخت زدن. با شتاب دویدن: 
نی آنکه خود بگوشة عزلت نهان شوی 
حرصت کند به مفرب و مشرق تگاوری. 

۱ ۳ 
تگت‌ین. [تَّ بْ] اص مرکب) نیک بی‌عمق 
و کم‌تگ. (ناظم الاطباء) 


اس 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


تگفاز. [تَ] (( مرکب) تاختن و دویدن و 
جستجو کردن باشد. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از شرفنامة منیری) (از ناظم 
الاطیاء). رجوع به تک و تاز و تگ و تاز شوذ. 

تگك 9۵. [ت د /دو] ([ مرکب) تفحص و 
دوندگی در کاری و تجس. || تعب و ماندگی, 
(ناظم الاطباء). 

تگدی. [ت گذ دی] (() دای و 
دریوزه گری.(ناظم الاطیاء). گدیه کردن. 
(آتدراجا: 
به چهارسوی تگدی چو مشتری کردن 
نهاده‌ست شب و روز پای دکانش. 

شفائی (از آتدراج). 
رجوع به تکدی شود. 

تگدی کردن. [ت گذ دیک د] (مص 
مرکب) گدائی کردن. (ناظم الاطباء), رجوع به 
تکدی شود. 
تگرباری. [ت گ] ((خ) دهی از دهستان 
قراتوره است که در بخش دیواندرة شهرستان 
ستندج واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵ا. 

نگ وکك. ات گ] ا() ژاله و یسخچه باشد. 
(برهان) (از ناظم الاطباء), زاله که به هندی 
اول گویند و در سراج نوشته تگرگ بمعنی آب 
بسته که از اسمان بارد و بعضی ژاله نوشته و 
ژالد بمعنی شبنم نیز دیده شده. (غیاث اللغات) 
از نندراج). ژله. اصحاح الفرس). چیزی که 
از ابر میبارد و آنرا ژاله, سنگک. سنگچه 
شخکاشه. یخچه نیز گویند. بتازیش برد نامند. 
(شرفنامة منیری). حب الغمام. عفر حب‌قر. 
شهنگانه. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
عراب. ققط دانه‌های یخچه که از آسمان 
فروریزد. (فرهنگ فارسی معین). قطرات 
یخ‌بستة باران که بر اثر تفیبرات نا گهانی‌هوا بر 
زمین فروریزد و بیشتر در بهار موجب زیان 
سر درختی‌ها و دیگر محصول کشاورزی 
گرددو در شمار آفات سماوی آید. و گاه از 
جهت سفیدی و آبوهی و شدت و سختی و 


سردی بسیار بدان مثل زنند؛ 
انگشت بر رویش مانند تگرگ است 
پولاد بر گردن او همچون لاد است. 
ابوطاهز خسروانی. 

بکردند یک تیرباران نت 
بسان تگرگ بهاران درست. - دقیقی. 
تگرگ آمد امسال بر سان مرگ 
مرامرگ بهتر بدی زان تگرگ. . فردوسی, 
همی تیر بارید همچون تگرگ 
بر آن اسپر کرگ و آن خود و ترگ. 

فردوسی. 
برآمد یکی میغ بارش تگرگ 
روان گشته از برف و باراتش مرگ. 

فردوسی, 


تگس. ۶۹۲۳ 


همی گرز و پولاد همچون تگرگ 

ببارید بر جوشن و خودو ترگ. فردوسی, 

برآید بزیر آن تگرگ از هوا 

چنان پتک پولاد آهنگران. ‏ . منوچهری. 

تگرگ آوریدند با یاد سخت 

پس از باد سرما که درد درخت. 
(گرشاسبنامه). 

برانگیخت از می چو بارنده میغ 

تگرگش ز پیکان و یاران ز تیغ. ‏ نظامی. 

بارید بیاغ ما تگرگی 

از گلین ما نماند برگی. نظامی. 


تگرگی کو زند گشنیز بر خاک 
رسد خود بوی گشنیزش بر افلاک. نظامی. 
ز باریدن تیر همچون تگرگ 
بهر گوشه برخاست طوفان مرگ. 
بوستان (از شرفنامهٌ منیری). 
چو از میغ تیغ تو بارد تگرگ 
شود غرقه خصم تو در بحر مرگ. 
؟ (از شرفنامه ملیری). 
تگ رگت. (ت ر] (() پایه و پی‌دیوار. (برهان) 
(ناظم الاطیام). ۱ 
تگری. [ت گ] (ص نسبی) مخفف تگرگی, 
موب به تگرگ. جامه‌ای با خالهای 
برجسته. با خالهاء به اندازُ نخودی و خردتر, 
(از یادداشتهای مرحوم دهخدا). 
تک زدن. [تَ رز 3] (مص مرکب) دویدن. 
تاخت زدن. با شتاب رفتن؛ 
هزار سال بگرد حریم اوثرسد 
به پای آهو | گرتگ زند چو نافه عبیر. 
اثر (از آندراج). 
تگو. تَ گ ] () دانة انگور که میان غزم باشد 
آنسرا تکس و تکش نیز گویند. (آنندراج)» 
استخوان انگور. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به تکس و تک شود. 
تگودانه. [ت گ ن /ن] ([ سرکب) غلاف 
دانةٌ انگور, (شرفنامهٌ صنیری). لاف دانه. 
(آتدراج), رجوع به تکژدان شود. 
تگس. (ت گ ] (() همان تگز مرقوم است. 
(شرقنامة منیری). استخوان و هسته درون و 
صرء انگور. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 
برگونة سیاهی چشم است غزم" او 
هم بر مثال مردمک " چشم از او تگس. 
بهرامی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
دید حاسد بتو چون غزب انگور است سرخ 
در لگدکوب عنا بادش جدا آب از تگس. 
سوزنی (یادداشت ایضاا. 
رجوع به تکز و تکژ و تکس و تگسک شود. 


۱-مسرکب از تگ+آ (مسیان‌وند)+ور (پوند 
اتصاف). 

۲-در یادداشت دیگر غژب او. 

۳ 


۸ تلافی افتادن. 


کرد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۶۳). این از 
آن گذ شته است که تلافی پذیرد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۶۰۳). و چون این حال با پسرویز 
رسید به تلاقی حال مشفول نگشت... بعد از 
آنک حیلتها و خدیمتها کرد که شرح آن دراز 
است در تلافی آن... (فارسنامة اببن بلخی 
ص ۱۰۵). و از فرایض احکام جهانداری آن 
است که در تلافی خال‌ها پیش از تمکن 
خصم و از تغلب دشمن مبادرت ننوده شود. 
(کلیله چ میئوی ص 4۶). و اصروز تدبیر از 
تدارک آن قاصر است و رای در تلافی آن 
عاجز. ( کلیله و دمنه ایضاً ص۱۰۵). اما اگر 
کی‌را بر آن اطلاع افتد برادری ما چستان 
باطل گرد که تلافی آن به مال و متاغ در 
امکان نباید. ( کلیله و دمنه). 
تلافی افتاذان. (تأد] (سص مرکب) 
جبران شدن. رسیدن پاداش چیزی یا عملی. 
دریافتن عوض: زندگانی خداوند دراز باد. تا 
جهان ات چنین حالباميپویه ات وان 
تلافی افند.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۵۵). 


رجوع به تلافی شود. 
تلافیف. [تَ] (ع |) گیاهی درهم پیچیده. 


یقال: هذا تلافیف من عشب؛ ای نبات ملتف. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). نیک درپیچیدنها (غیاث اللغات). 
گیاهی درهم پیچیده و نیک درپیچیدنها, 
(آتدراج). اين جمع تلفیف است. (آنندراج) 
(غیاث اللفات). 

- تلافیف الامعاء؛ درپیچیدگی امعاء؛ تلافیف 
الامعاء عبارة عن التفافها. یقال: فی ارض 
بنی‌فلان, تلافیف من عشب؛ ای نبات ملتف. 
(بحر الجواهر: از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): 

- تلافیف مغز؛ اتعطافها ضخیمند که بمیان هم 
قرار گرفته سطح مغز را پوشانیه‌اند و برای 
هریک یک قاعده یا کناره: سلصق یا کنار 
آزادی قائل شده‌اند. (تشریح میرزاعلی 
ص 0۷۹۱. سح پیرونی قشر نیم‌کره‌های مفز 
بوسیله شیارهای بسیاری به قطعه‌ها و 
شکنج‌ها تقسیم شده است. شیارهای عمیق 
قطعات مغز را محدود می‌سازند و شیارهای 
کم عمق هر قطعه را به چند شکنج تقسیم 
می‌کنند. شکنج‌ها و قطعات غالبا بوسيلاة 
چینی بنام چین ارتباطی با یکدیگر ارتباط 
دارند. ناهمواریهای مغز در اثر نمو سطح 
بیرونی آن است که نسبت به نمو سطح درونی 
جمجمه زی‌ادتر است... ( ک‌الیدشکافی - 
تشریح عملی سر و گردن - تألیف دکتر کبهان 
ص‌ص۲۱۸). رجنسوع بهمین کتاب 
صص ۲۳۱-۲۱۸ شود. 
تلافی کردن. [ت ک 5] (اسص مرکب) 
جبران کردن. پاداش دادن. جزاو عوض 


دادن. برطرف کردن: و تلافی کند آنچه بهم 
رسیده است از گمراهی و اداء حق الهی. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۲۱۱). 

عتاب یار پریچهره عاشقانه یکس 

که‌یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. حافظ, 
چشم و دهان یار تلافی کند اگر 

عمر عزیز را که بخواب و خیال رفت. 

صائب (از انندراج) 

رجوع به تلافی شود. 
تلافی نمودن. تن 4 7 د] (امسص 
مرکب) تلافی کردن. جبران کردن: 

در پرده نمود از عرق شرم تلافی 

در ظاهر اگرروی تو آتش بجهان زد. 

صائب (از آنندراج). 

رجوع به تلافی و دیگر ترکیهای آن شود. 
تلاق. ات ]() آنگوشت زیادتی راگویند کد 
در میان فرج زنان است. (برهان) (آنندراج): 
ریشی که در میان فرج بود. (شرقنامة منیری). 
بظر و گوشت‌پاره مانندی در بالای کس زنان 
که در خته بریده می‌شود. (ناظم الاطباء). 
وذره. وذقه. عنبلة. عنبل. عنتل. قنب. (منتهی 
الارب). چوچوله. دلاق. |[یمعنی پاچة تنبان 
و شلوار هم آمده است. (برهان) (انندراج). 
ازار پایچه. (شرفنامُ نیری). پاچ تنبان و 


شلوار.(ناظم الاطباء, 
تلاق. [تَ] (ع مص) صحبت و مجلس و 


انجمن و ملاقات. (ناظم الاطباء). تلاقی: 
لینذر یوم التلاق. (قرآن ۴۰/ ۱۵ 


عشق صورتها بسازد در فراق 
تا مصور سرکشد وقت تلاق, مولوی. 
رجوع به تلاقی شود. 

تلاقس. [تّ ق] (ع مص) باهم دشنام دادن. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندرا اج). 
تساب و تشاتم. و در الاساس امده: «عن 
بعض الاعاریب نحن نتلاقس؛ ای تلاقب. (از 
آقرب الموارد). 
تلاقی. [تَّ] (ع مسص) فاهم زسیدن و 
یکدیگر را دیدن. (زوزنی). یکدیگر را دیدن. 
(ده‌ار) (غیاث اللغات) (آنندراج). باهم 
ملاقات کردن. (غیاث اللغات) (انندراج), 
دیدار کردن و همدیگر را دیدن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). بیکدیگر 
رسیدن. (از اقرب الموارد). یوم اللاقی؛ روز 
رستخیز. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||() مسلاقات و مسصادفت. 
ادچارخدگی: تلاتی ختین؛ دجارهشدگی دو 
گروهباهم.(تاظم الاطیاء). 
تلاقی افتادن. [ت أد] (مص مرکب) بهم 
رسیدن. تلاقی کردن؛ُ 

کج‌را با راست گر تلاقی آفتد 

چون تیر و کمان زیاده از یکدم نیست. 

واعظ قزوینی. 


تلامذة. 


تلا کن. ات ک] (ع مص) لکنت نمودن با 
خود تا مردم خندد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) 
تلال. [ت ](عل) ج تل. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). تود؛ خا ک‌و تودة ریگ و 
پشته. (آتدراج): در فصل ربیع کلالة لاله از 
قلال جبال و یقاع تلال او چون قندیل عقیقین 
از صسوامع ره‌ابین تابان. (سندبادنامه 
ص ۱۲۰ 
تلال. (تّ) (ع () از اتباع است, یقال: هو 
الضلال‌بن التلال. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به تلالة شود. 
تلالا. [تَّ] (اصوت) نفس‌ وصوت 
خواندگی و گویندگی و آنرا تلالا و تلاتلا نیز 
گویند:(ان‌جمن آرا) (از آنندراج). آواز و 
صدای خواندگی و سازندگی. (ناظم الاطباء). 
و آن را تللی و یللی نیز گویند. (اننجمن آرا) 
(آتندراج). رجوع به تلاتلا شود. ||(ل) در 
بیتهای زیر از خاقانی, امیرخسرو, که دومی 
را صاحب آنندراج شاهد معنی اول آورده 
است بجای تلال و بهمان معنی آمده است: 
چندان بمان که ماه نو آید عیان ز شرق 
وز سوی غرب شمس تلالا برافکند. 
خاقانی. 

از پختگی در برگ رز بی‌بای و بی‌سر سایه خز 
بس کآفتاب میوه‌پز بر وی تلالا داشته. 

امیرخسرو (از آندراج). 
رجوع به تلاو شود. 
تلاله. [تَ ) (ع () از انضباع است., بسقال: 
جاءنابالشلاله و التلالة. (منتهی الارب). 
ضلاله و گمراهی و یا از اتباع ضلالة است. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تلال شود, 
تلالیع. [تَّ] (ع 4ج تلاع. (دزی ج۱ 
ص ۱۵۱). رجوع به تلاع شود. 
تلام. [تَ ] (ع ) تلامی و تلامیذ و تلامذه. ج 
تلمیذ. (منتهی الارب). شا گردان‌و آن در اصل 
تلامیذ بود است که یا و ذال را به جهت خفت 
حذف کرده‌اند. (آنندراج). تلام و تلامی 
مخقف تلامیذ است. (منتهی الارپ) (ناظم 
الاطباء). اعجمی معرب است و زرگران و 
شا گردان زرگر و شا گردان معنی کرده‌اند. قال 
الطرماح یصف بقرةءٌ 
تتقی الشمس بمدرية 
کالحمالیج بایدی التلام. 
و حمالیج دمهای دراز زرگری وواحد آن 
حملوج است که به شاخ گاو وحشی شبیه 
(از المعمرب جوالیقی صص .)٩۲-٩۹۱‏ 
رجوع به تلامیذ و تلمیذ و تلامی شود. 
تلام. [تٍ] (ع ل) ج تلم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (آتدراج). رجوع به 
تلم شود. 


تللامفة. [تَ ۳1 (ع اج تلمذ. (متهی 


است. 


تلامون. 

الارب) (ناظم الاطباء), شا گردان. ج تلمیذ. 
(انندراج). رجوع به تلمیذ شود. 
تلامون. (ت م] (اج) ۱ پادشاه سالامین پدر 
آژا کس" است. 
تلاهیی. [تّ] (ع ل ج تلمذ. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به تلمیذ و تلام شود. 
تلامیف. [تَ ] (ع () ج تلمیذ. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). مثل تلامذة, 
(آنتدراج). رجوع به قلمیذ و تلام و تلامی 
شود. 

- تلامیذ بوالبشر؛ کنایه از فرشتگان است. 
(انجمن آراا, 

تلامیذ رحمن؛ کنایه از شعراست. (انجمن 
آراا/ 

- تلامیذ شیطان؛ کنایه از محیل و مفسد 
است. (انجمن آراا/ 
تلاهیع. ات ](ع 4 ج تلمیع. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). یقال: فیه تلمیع و تلامی؛ اذا 
کان فیه الوان شتی. (اقرب الموارد). رجوع به 
تلمیع شود. 
قالان. تَّ) () تالان و تاراج و غارت و یغماء 
(ناظم الا طبای) 
تلان. [َتَ] ع ق‌( اکنون. اصل آن. الان 
است و «ت» را بسر آن افزودند چنانکه در 
تحین. (منتهی الارب). الان و اکنون. (ناظم 
الاطسباء) (از اقسرب السواردا. وصلینا 
کمازعمت تلاناء ای الان. (اقرب الموارد). 
تلان تین. ات یْ] (اخ)۲ پادشاه 
قسمتی از ایلیریه و معاصر اسکندر. رجوع به 
تاریخ ایران باستان ج ۲ صص ۱۲۳۰-۱۲۲۹ 
شود. 
تلانج. ات /تّ ن ] () بانگ و مشفله و شور 
و غلتله را گویند. (آنندراج) (ناظم الاطباه). 
تلاو ت. [تٍِ وّ] (ع مص) تلاوة. خواندن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
خواندن قرآن و جز آن. (آتندراج). خواندن با 
قرائنت و اندیشه و تامل. (ناظم الاطباء)؛ 


اگرخدای جهان راسمیع می‌دانی 
مکن بلند برای خدا تلاوت را 
صائب (از آتدراج). 


رجوع به تلاوة شود. 

تلاور. ات ر] (!ج) دهی است از دهستان 
میداود (سرگج) که در بخش جانکی گرمسیر 
شهرستان اهواز واقع است. کوهستانی و 
مسعدل است و ۳۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرایاییاران ۶ 

تلاور. [تَ] ((خ) دهی است از دهستان 
بهملی سرحدی که در بخش کهکیلوية 

شهرستان بهبهان واقع است. کوهستانی و 
سردسیر است و ۷۰۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایرانج 4۶ 

تلاوش. رت ] () صراوش. در فرهنگها 


ضبط نشده ولی در زبانها هست. (گنجينة 
گنجوی‌تألیف وحید دستگردی ص ۳۶): 
تکش با تلاوش درآویخته 

چنین رودی از هر دو انگیخته ؟: 

تظامی (اقبالتامً 3 وحید ص ۱۸۰). 

رجوع به تلاوشگاه شود. 

تلاوشگاه. زت ر] (۱مرکب) جای تراوش 
آب. ( گنجینه گنجوی تألیف وحید دستگردی 
ص ۳۶). رجوع به تلاوش و تلاوشگه شود. 

تلاوشگه. [ت ر گ] | مسرکب) مسخفف 
تلاوشگاه: 

هم از آب دریا به دریا کنار 
تلاوشگهی دید چون چشمه‌سار. 
رجوع به تلاوش و تلاوشگاه شود. 

تلاوکت. [ت رٌ] ((خ) دهی است از دهستان 
بندرج که در بخش دودانگ شهرستان ساری 
واقع است و ۶۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 

تلاوام. ات *] (ع سص) کفشیر پذیرفتن 
جراحت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
استصلاح. (اقرب الموارد). 

تلاوم. ات رٌ] (ع ص) یک‌دیگر را ملامت 
کردن.(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین 
علی). همدیگر را نکوهیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنشدراج) (از اقرب الموارد). 

تلاوة. [ و](ع مص) خواندن قرآن را. 
تلوت القران و نحوه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). قراءعت. (اقرب الموارد). تلاوت. 
رجوع به تلاوت شود. 

تلاوق. ِثْ و](ع ل) بت وام و سانند آن. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). بمعنی تلیة 
است, یسقال: تسلیت لی من حسقی تلية او 
تلاوة؛ای بقیت بقية. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). رجوع به تلية 
شود. 

تلاوی. تَ] ع سص) گردآمدن مردم. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 
اجتماع. (اقرب الموارد). 

تلاهی. [تَّ](ع مص) باختن به بازیچه و با 
هم بازی کردن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اجماع 
نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). |به لهو پرداختن بعض قوم با بعضی 
دیگر. (از اقرب الموارد), 

تلایس. [ت یْ] (ع مص) نیک خوی شدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
خوشخوی شدن مرد. (از اقرب الموارد). 
|| چشم پوشیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). اغماض کردن. (از اقمرپ 
الموارد). 

تلایه. [تٍ ی ] () طلایه و پسیش‌قراول و 

پیشرو از شکر. (ناظم الاطباء). رجوع به 


نظامی. 


تل افغانی. ۶۹۲۹ 
طلایه شود. 
تل ابراهيم. [تْل لٍ!] ((خ) نامی است که 
| کنون شهر مرد" را نامند که از شهرهای شنعا 
بود. رجوع به فرهنگ ایران باستان 
صص ۱۱۹-۱۱۸ شود. 
تلا بیبة. (تَ لب ] (ع !) راستی کار. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطاء). استقامت: 
بالامر تلاییبة؛ ای استقامة. (اقرب الموارد). 
تل اسپید. رت [] (اخ) دی از دهستان 
رستم که در بخش فهلیان ممسنی شهرستان 
کازرون واقع است و ۳۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
تل آسو۵. ات و (اخ) دهی از دهستان 
جراحی است که در بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر واقع است. دشتی گرمسیر است. و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ ۶). 
تل اشگی. [ثْآ] ((خ) دهسی است از 
دهستان چاه کوتاه که در بخش برازجان 
شهرستان بوشهر واقع است و در حدود ۳۹۰ 
تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷. 
قل اعفو. (تْل لت ر] (اخ) عام مردم 
آنرا چنین گویند اما خواص تل یعفر گویند 
اصل آن التل الاعفر بوده است بخاطر رنگ 
آن سپس بکترت استعمال و آسانی تلفظ, تل 
اعفر شده است. قلعه و ربضی است بین 
سنجار و موصل و در وسط وادیی و در آن 
نسهری جاری است... آبش گواراست اما 
وبانا ک‌است و بدانجا خرمای فراوان است که 
رطب آنرا به موصل برند. (از معجم البلدان). 
تل اعفر. [تْل لت ر]((خ) شهرکی است 
نزدیک حصن مسلمتین عبدالسلک» بین 
حصن مسلمة و رقة از نواحی جزیره و بدانجا 
بستانها و موستانهاست. (از معجم البلدان), 
تل افتانی. [ت 1 (اخ) دهی از دهستان 
رستم است که در بخش فهلیان و ممسنی 
شهرستان کازرون واقع است و ۲۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۷. 
رز - 2 ۰ - 1 
اناد - 3 
۴-مرحوم وحید در معنی اين بیت آرد: تکش 
مخفف ته کش بمعتی ته‌نشین است. تلاوش - 
مرادف نراوش و هنوز هم در زبانها بهمین معنی 
استعمال می‌شرد گرچه در فرهنگها هیچکدام 
ضبط نشده است. یعنی ته کشیدن آب از هرا و 
فرود آمدن آن با تراوش آب از زمین قعر و 
اطراف رود درهم آمیخته و از این دو چیز رود 
نیل بدان عظمت پدیدار آمده و تشکیل شده. 
(ذیل اقبالامه چ وحید ص ۱۸۰). 
,0 - 5 


۰ تلالو. 


تلالوُ [تَ [< (] (ع مص) درخشیدن برق 
و جز آن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
درخشیدن. (آنندراج): درخشیدن ستاره و 
برق. ||افروختن و درخشان شدن شعلة آتش. 
(از اقرپ الصوارد). ||درخشیدن و نورانی 
بودن رخسار. (لتاج» از اقرپ الموارد). 
تلثیم. [ت ] (ع مص) اصلاح کردن و فراهم 
آوردن. (از اقرب الموارد). بار دیگر سازواری 
کردن و اصلاح نمودن. (ناظم الاطباء). 
تلب. اتَّ] (ع !) زیان و هلا کی. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). یقال: تب له و تلبا؛ ای الزمه الّه هلا کا 
و خسارا (از اقرب الموارد). 
تلیا. [تَ ] (هزوارش, ) به لغت زند و پازند, 
پیه گوسفند و گاو و امثال آن باشد. (برهان), 
پهلوی, پیه". (حاشية برهان چ معین) (از 
انجمن آرا) (از آندراج) (از ناظم الاطباء). 
تل باپونه. لت ۳ (اخ) دهی از دهتان 
چرام است که در بخش کهکیلویة شهرستان 
بهبهان واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قلیئة. [تّ ب 2] (ع مص) فله خورائیدن ماده 
بسچه را. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||فله فرود آوردن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
بقال: لبات النقه؛ اذا وقع للباء فی ضرعها. 
|البیک گفتن در حج. (منتهی الارب) (نباظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به تلبية 
شود, 
تلیب. [تَ لب بٌّ] (ع مص) دامن چیدن و 
میان دربستن و امادة کاری شدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تلیت. [ت لب بٌْ] (ع مص) درنگ کردن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب علی‌بن علی) 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
توقف. (اقرب السوارد). |[((0مص) درنگی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع). 
تلیخ. (تَ لب بٌ] (ع مص) بمشک آلودن 
خود را (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تلبد. [تَ لب بْ] (ع مص) درآمدن بعض 
پم و مانند آن در بعضی و بهم چفسیدن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). برهم نشستن. (آنتدراج). ||سینه بنر 
زمین نهادن مرغ و لازم گرفتن جای را (منتهی 
الارب). (تاظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||سخت گردیدن زین به باران. 
||اندیشیدن و تفرس کردن. (از اقرب الموارد). 
تل بردنگان. (تْ ب د] ((ج) دهی است از 
دهستان رستم که در بخش فهلیان و مستی 
شهرستان کازرون واقع است و ۱۹۵ تن سکنه 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
تل برمی. [ت بٍ)] (اخ) دی است از 
دهتان شهریاری که در بخش رامهرمز 
شهرستان اهواز واقع است. دشتی است 
گرمسیر و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
تل بزان. (ت بْ] (اخ) یکی از دهستانهای 
بخش سجدسلیمان شهرستان اهواز است. 
این دهستان از ۱۸ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل یافته و در حدود ۲۸۰۰ تن سکنه 
دارد. قراء مهم آن عبارتند از: چوب سرخ, 
باریک‌آباد. احمداباد نرگی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 
تلبس. ات لب بٌ ] (ع نص) آمیخته و بهم 
گردیدن کار. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقسرب الصوارد). ||در دست 
چفنیدن طعام. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
چبیدن غذا بدست. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||((مسص) پوشیدگی و 
پوشیدگی لباس. (ناظم الاطباء). 
تلبط. رت لب بْ] (ع مص) سرگشتگی و 
دویدن. (سنتهی الارب). سرگشته شدن و 
دویدن. (آنندراج) (از اقرب الموارد). دویدن. 
سرگشته و متحیر شدن. (ناظم الاطباء). |[یر 
پهلو خفتن و بر خاک غاطیدن. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المورد:فلان بلبط فی اعیم؛ ببتمرغ فیه. 
(اقرب الموارد). |اروی آوردن به چیزی, 
یقال: تلبط الیه؛ اذا توجه. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|اتضرع. (اقرب الموارد), 
تل بطریق. [تَل ل ب] (اخ) شهری بود به 
سرزمین روم در ناحیة مرزی» سیف‌الدولین 
حمدان آنرا ويران کرد. (از معجم البلدان). 
تلیکث. [ت لب ب] (ع مص) آميخته و در 
هم شدن کار. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء» تلبس. (اقرب الموارد). 
تلب‌من. [ت لٍ م] ((خ) دهسی است از 
دهستان مرغا که در ببخش ایزءٌ شهرستان 
اهواز واقع است و یکصد تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج۶). 
تل بمیان. [تَ ب م] ((خ) دهی از دهتان 
تل بزان است که در بخش مسجدسلیمان 
شهرستان اهواز واقع است و ۱۳۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهتگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
قلین. ات لب بْ] (ع مص) درنگ کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 
تمکت و تلدن. (اقرب الموارد). . 
تل‌بندی. [تَ بَ] (اج) دهی از دهتان 
بمویراهمد سردسیر است که در بخش 
کهکیلوية ثهرستان بهبهان واقع است و ۱۵۰ 
تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 


ج ۶ ۱ 
تل بومه: زت م](اخ) دهی از دهستان باوی 
که در بخش مرکزی شهرستان اهواز واقع 
است و ۱۸۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
تلیه. آت ب ] () جامه‌دان. (ناظم الاطباء). 
تلییپ. تَّ] (ع مسص) گریبان گرفتن و 
کشسیدن در خصومت. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد): 
لبب خسصمه فعتله الی القماضی, (اقرب 
الموارد). ||مفزدار شدن دانه. ||دودله شدن. 
||() شاما کچه. (ستتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
تلبیث. (تّ] (ع مص) درنگی کردن. (باج 
المصادر بیهقی). درنگ کردن فرمودن و بر 
درنگ داشستن کی را, (مسنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تلبیح. [تْ ] (ع مص) پیر سالخورده شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) 
تلبیف. [تّ ] (ع مص) سریشم کردن بر موی و 
آن اندک از صمغ بر سر نهادن محرمان حج تا 
موی بسته گردد. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[پشم زدن 
و تر کرده بر نیام دوختن جهت حفاظت 
شمشیر. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[در پی کردن جامه. (منتهی الارب) 
(آتدراج). باره دوختن بر خرقه. (ناظم 
الاطباء). ترقیع کساء. (اقرب الصوارد)ء 
|[ذرشت گردانیدن تم زمین را. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)؛ 
تل بیز. [ث ] ([خ) دی است از دهستان 
جره که در بخش مرکزی شهرستان کازرون 
واقع است و ۱۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج 4۷. 
تلبیس. [تَّ] (ع مص) درآمیختن و پنهان 
دائتن مکر و عیب از کسی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد)ء 
پوشیدن حقیقت و اظهار خلاف ماهیت 
چیزی. (از تعریفات جرجانی). ||(() فریب و 
حیله و مکر و تزویر و کذب و دروغ و خدعه 
و ریا و غدر و آلایش و فساد و تکذیب و 
ناراستی و اغتشاش. (ناظم الاطباء: 
نه ستم رفته بمن زو و نه تلبیسی 
که‌مرا رشته نتاند تافت ابلیسی. ‏ منوچهری. 
ای گراینده سوی این تلبیس 
شعر من سوی تو چکار آید. ‏ ناصرخمرو. 
یکی سخنت بپرسم به رمزء بی‌تلبیی 
که آن برون برد از دل خیانت و پسی, 
ناصر خسرو. 


1 - ۰ 


تلییس کردن. 


به تلبیس دست ابلیس فروبستی و به ترفند 
پای دیو در بند کردی. (سندبادنامه ص ۲۲۸). 


به تلبیس آن توانی خورد از این راه 

کزآن طبل دریده خورد روباه. نظامی. 

موی به تلبیس سیه کرده‌گیر 

راست نخواهد شدن این پشت کوز. 
(گلتان). 

یکی مال مردم به تلبیس خورد 

چوبرخاست لعنت بر ابلیس کرد. (بوستان). 

به تلبیس ابلیس در چاه رفت 

که‌نتوان از این خوبتر راه رفت. (بوستان). 


تلبیس کردن. ات ک ذ] (مص مرکب) 
تزویر کردن و خلاف عرضه کردن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ماد قبل شود. 

تل پیضا. [تْ] (اخ) دهی است از دهستان 
بیضا که در بخش اردکان شهرستان شیراز 
واقع است و ۵۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۷. 

تلبیق. [تَّ] (ع مص) نرم گردانیدن. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء). نرم 
گردانیدن چیزی. (از اقرب الصوارد). 
||درآمیختن و نرم گردانیدن ثرید را. (از اقرب 
الموارد). 

لبیکث. [ت ] (ع سص) آمیختن چیزی 
بچیزی. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 

تلبین. تّ] (ع مص) خشت زدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) از اقرب 
الموارد). ||() آشی که از سیوس و شیر و 
انگپین سازند. یا از سبوس فقط. (سنتهی 
الارب) (از آنتدراج) (از ناظم الاطباء). آشی 
که از سبوس و شیر وعسل سازند و ایین 
نام‌گذاری از جهت شباهت آن به شیر است در 
سفیدی. (از اقرب الموارد). تلبيتة. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (اقرب الموارد). 

تلبینة. [تّ نْ] (ع !) تسلیین. آضی که از 
سبوس و شیر و عسل سازند. رجوع به تليین 


شود. 
تلبیة. [تَ ی ] (ع مص) لسی بالحج تلبية؛ 
لبیک گفتن در حچ: (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). لبیک گفتن حاجیان. (آنندراج). 
گفتن لبیک اللهم لبیک. و بعضی تلبئة گویند. 
(از اقرب الموارد). رجوع به تلبكة شود؛ 
شها منم که ز شوق طواف مرقد تو 
بجای تلییه بر لب درود تامحصور. 
خالص استرآیادی (از آنندراج). 
|الیک گفتن در جواپ. (آتتدراج). کسی را 
لیک گفتن. (از اقرب الموارد). و یقال: دعانی 
فلبیته و سعدیتة؛ ای قلت له لبیک و سعدیک. 
(اقرب المواردا. 
قلپ. ات [) (!صوت) رجوع به تالاپ 


شود. 


تلپ تولم. زب لٍ ثْ لٍ] ((خ)۲ بسرظق 
روایت ژوستن, در تقسیم ممالک اسک‌نذر 
حکومت پارس به وی رسید. رجوع به ایران 
باستان ج۳ ص ۱۹۶۹ شود. 

قل پولم. لٍ بُ لٍ) ()۲ برطبق روایت 
دودور پس از مرگ اسکندر حکومت کرمان 
به وی رسید. رجوع به ایران باستان .ج۲ 
ص ۰۱۹۶۷ ۰۱۹۹۳ ۲۰۱۹ شود. 

تلتخ. (ت (َثْ تَ] (ع مص) آلوده شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباغء): 
تلطخ. (اقرب الموارد). رجوع به تلطخ شود. 

تلتکب. [تَ تَ) (() بسوته زرگری. (ناظم 
الاطباء). 

تل تل. [تّ تَ] ((خ) دهی است از دهستان 


حیات‌داود که در بخش گناوة شهرستان : 


بوشهر واقع است و ۰ تن سکننه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
قلقلة. تَ ت ل] (ع مسص) جسنبانیدنتو 
بی‌آرام و تفته کردن و لرزانیدن. |اسخت رفتن 
و سخت راندن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد): ااکسره 
خواندن تای تفعلون راء و من تلتلة بهراء آنهم 
یکسرونهاء زیرا قبیل بهراء اين تا را مکسور 
میخوانند. (از سنتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |() سختی. (سنتهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصواردا: 
لقی منه تلطة؛ ای شدة. (اقرب الصوارد). 
اازازله. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), ااکوز: از پوست طلع. ج. تلاتل. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |[یاوه. پرحرفی. ج» تلاتل. 
(دزی ج ۱ص ۱۵۰). 
تلقلیه. (تّ ت لی ي) ((خ) دی است از 
دهستان چراصی که در بخش شادگان 
شهرستان خرمشهر واقم است و ۲۰۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۶. ۱ 
تل توبة. [تَّل لت ب] (اخ) مسوضعی 
است مقابل موصل در شرق دجله متصل به 
نینوی... گویند آن را تل توبه خوانند از آنرو 
که چون بر قوم یونس عذاب رسید در اين تل 
فراهم آمدند و توبه اشکار کردند و خدا عذاب 
از آنان برداشت. بر ان هیکلی بود بتان راء 
پس آن را ویران کردند و بتان بشکستند..: 
اکنون در آنجا زیارتگاهی استوار بناست که 
یکی از ممالیک آل سلجوق که از امرای 
موصل و قبل از برسق بوده آن را بنا کرد و 
برای آن نذرهای فراوان آورند. (از صعجم 
البلدان). 
قلقیی. [َتّ ] (ع [) به لفت بربر یوزپلنگ. ببر. 
پلنگ. (دزی ج ۱ ص ۱۵۰). 
تلقیب. [تَّ] (ع مص) جل بر اسب بستن, 


اه 


تلجلج. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

تلثلمت. ات[ ل] (ع مص) دودله شدن در 
کار (متهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). | تأخیر و درنگی کردن در 
کار. (از اقرب السوارد). |توقف و درنگ 
کردن‌در جای, (از آقرب الموارد). ||در خاک 
غلطیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). | آمدن و شدن 
ایر. تردد ابر. (از اقرب الموارد). 

تلثم. تَّ لث ث](ع مص) دهان‌بد نهادن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ابن سکیت گوید: تقول بنوتمیم 
تلثمت بالثاء علی الفم او غیره و غیرهم یقول 
تلفمت بالفاء. (از اقرب الموارد). ||بوسه دادن 
و بوسیدن, (آنندراج), 

تلفی. (تّ لّث ثی ] (ع مص) شلم گرفتن از 
درخت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). یقال: خرجنا نلتشی و نتلشی. 
(اقرب الموارد)؛ : 

تلشیق. تّ ] (ع مصض) تباه گردانیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد): ۱ 

تلشیم. [تَّ ] (ع مص) تلكم. (قرب الصوارد). 
رجوع به تلم شود. ||بوسیدن و بوسه دادن 
چیزی را و این لفظ را به سین مهمله نوشتن 
خطاست. (غیاث اللفات) (انندراج), 

تلج. (ثْ [) (ع ل) چسوز: عقاب. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

تلجنة. ات ج ۶( مص) به ستم بر کاری 
داشتن کسی را. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). |ابه دروغ 
فروختن چیزی را. (منتهی الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء). ||قرار دادن مال خود را برای 
بعض وارثان و ندادن آن را به شخص دیگر. 
(از اقرب الموارد), 

تلجچ. [ت لْجْ ج] (ع مص) دعوی کردن 
متاع کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تلحف. تّ لح ج] (ع مص) مقا کی کردن 
گرداگردچاه و مفا کی‌شدن کنار؛ چاه. لازم و 
متعدی است. (منتهی‌الارب) (آن ندرا اج) 
(ناظم الا طیاه) (از اقرب‌الموارد). 

تلجلج. ت ل 3)(ع مص) دودله شدن و 
متردد گردیدن و جنبیدن و در دهان گردانیدن 
سخن. (متهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الصوارد). کلمة الحکمة 
تکون قی صدرالمنافق فتلجلج حتی تخرج 
الی صاحیها. (اقرب الموارد), |اگرفتن چیزی 
را از کسی. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 


1 - ۰ 2 - ۰ 


۳۲« تلجم. 

قلجم. زث لج ج] (ع مص) لجام بستن زن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). سخت کردن 
زن حایض لجام را و لجام رگوئی است که زن 
حایض در میان بدد. (اتندراج). 

تلجن. ات لَججْ] (ع مص) برچفیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): تلجن الشیء؛ تلزج ای صار له 
ودک یعلق بالید و غیرها. (اقرب المسوارد). 
|[کوفته گردیدن. (منهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). || پا ک‌ناشدن سر از ریم و 
چرک به شتن. |ابرگ را با هستة خرما 
کوفتن به جهت. علف ستور. (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تلجیب. [تّ ] (ع مص) کم‌شیر و بسبارشیر 
شدن گوسپند و بز. از اضداد است. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ا[به شمشیر بریدن,. (از اقرب 
الموارد)؛ 

تلحیج. تَ] (ع مص) به لجه درآمدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 


اقرب السوارد). یقال: لججت السفية, ای 


خاضت اللجة و کذا الجج القوم؛ ای دخلوا لجة 
لبحر. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تلجیف. [تَ ] (ع مص) مفا کی‌کردن به کرانة 
چاه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), رجوع به تلجف شود. 
|ارسیع کردن چیزی را از جوانب آن. (از 
اقرب الموارد). |[درآوردن نره در اطراف 
کس.(منتهی‌الارب) (آنندراج) (ناظم‌الاطیاء). 
تلجيم. تّ] (ع مص) رسیدن آب تا دهان. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا. 
تلجین. [تّ] (ع مص) زدن خطمی و گل و 
ماند آن تا سطبر گردد. ||برگ کوفته با آرد 
جو آمیختن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) کوفتن برگ و آمیختن آن با آرد جو 
تا سخت شود جهت تعلیف شتر. (از اقرب 
الموارد). 
تگجز. ات لح ](ع مسسص) بخیل 
دشوارخوی شدن. ||پس ماندن و درنگ 
کردن. | آب راندن دهن به حرص خوردن 
انار ترش و جز آن. || جامه برچیدن جهت 
جنگ و سفر. (منتهی الارب) (آتدراع) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 
تلحظ. ات لح ح)(ع مص) تنگ شدن و 
برچفیدن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||(ع ل) تنگی. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
تلحف. [تّ لح ح](ع مص) لحاف ساختن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام), 
بسرای خود لحاف قرار دادن. (از اقرب 


الموارد). 


تلحلح. [ت ل لْ](ع مص) بای برجای 
مائدن و نگذاشتن جای خود را. یقال: اقاموا 
علی اثقالهم وتلحلحوا؛ ای لمییرحوا مکانهم. 
(منتهی الارب) (از آتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |[دور شدن قوم. از اضداد 
است. (از اقرب الموارد): 


تلحوق. [] ((خ) مسحمدبک. او راست: 


الاجوية الجليلة فی الاصول الصرفیه. (از 
معجم المطبوعات ج ۱ص ۶۴۰), 


قلکی. [ت لح حی ] (ع مص) عمامه به زیر 


تک دراورده بستن. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), و 
فی‌الحدیث: تهی عن الاقتعاط و امر بالتحلی. 
(متهی الارب). 


تلحیب. [تَّ] (ع مص) به شمشیر زدن. 


||تشان گذاشتن در چیزی, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) 

تلحيج. رَتَ] (ع مسص) درم کردن و 
آمیختن خبری را و آشکار کردن خلاف آنکه 
در دل است. (منتهی الارب) (آنندراج) اج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 

تلحیص. » (تَ] (ع مص) به پایان رسانیدن 
خبر را و اندک‌اندک آشکار نمودن آن را 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 
استقصاء خبر و تبسن آن اندک‌اندک. (از اقرب 
المسوارد). ||تنگ کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد): 
کان من مضی لابفتشون عن هذا ولا 
یلحصون؛ ای لایشددون و لایستقصون. 
(اقرب السوارد). |تنگ گرفتن کسی راء 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|[بازداشتن کسی را از چیزی, (از قرب 
الموارد). [اسختی کردن در کاری, ااقوت 
دادن در آمور. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). ||استوار و محکم کردن نامه را. (از 
اقرب الموارد) (از لسان العرب). 


تلحیظ. [تَ] (ع () داغی است زیر چشم. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
قرب المواردا: 


تلحیف. [تّ ] (ع مص) دامن‌کشان رفتن به 


ناز (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقترب 
الموارد). 


تلحین. [تَ] (ع مص) به آواز خوش و 


حزین خواندن. یقال: لحن فی قرائته؛ ای 
طرب فبها. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). تفیر دادن کلمه است برای 
زیائی صدا و این عمل مکروه و بدعت است. 
(از تعریفات جرجانی). ||به خطا نسبت کردن. 
(منهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقعرب 
الموارد). 

تلخ. [ت ] (ص) چیزی که دارای مزة نا گوار 
و غیر مطبوعی باشد. خلاف شیرین. اناظم 


الاطیاه). مر (منتهی الارب). پهلوی تاخل ۱ 
در تاخلیک آ بمفتی تلخي. طبری, تل۳ 
گیلکی, زرخ ؟. فریزندویرنی و نطنزی» تل 
دارای مزءٌ غیر مطبوع. بدمزه, زننده, سخت» 
ضد شیرین. (حاشیة برهان چ معین): 
نبید تلخ چه انگوری و چه میویزی 
سپید سیم چه با سکه و چه بی‌سکه, 
منوچهری. 
چو صبرت تلخ باشد پند لیکن 
به صبرت پند چون صبرت شود قند. 
اصرخسرو (دیوان چ دانشگاه تهران ص 
۸۳ 
این زشت و سپید و آن سیه لیکو 
آن گنده و تلخ و این خوش و بویاء 
ناصرخسرو. 
فاخته گفت از نخست مد شکوفه که نحل 
سازد از آن برگ تلخ ای شیرینلعاب. 
خاقانی. 
یا چو شیرین کو به زهر تلخ بر تابوت شاه 
جان شیرین داد و من جان دادمی وآسودمی. 


خافانی. 
به تلخ و ترش رضا ده به خوان گیتی بر 
که‌نیشتر خوری ار بیشتر خوری حلواء 

خاقانی. 


|[بمجاز نا گوارو ناملایم. (آنندراج): 

چون عیش تلخ من به قناعت نمود خوش 
زان حنظل شکر شده حلوا برآورم. ‏ خاقانی. 
گفت.هجرت تلخ و آنگه خوشدلی آن من است 
من بداغ این حدیث از خوی بی‌با ک‌توام. 


خاقانی. 

طفل بد را که گرية تلخ نت 

به که در خواب نوش می‌بشود. ‏ خاقالی. 

گرچه جوانی همه خود آتش است 

پیری تلخ است و جوانی خوش است. 

نظامی. 

من بی‌پدری ندیده بودم 

تلخ است کنون که آزمودم. نظامی. 

کجاموانق طبع تو ای خردمند است 

شراب ما که به تلخی چو خون فرزند است. 
سلیم (از آتدراج). 


||درشت و سیاهرنگ. (ناظم الاطباء). رنگی 
نزدیک به سیاه چسون سرمه‌ای و قهوه‌ای و 
مانند آن: : عروسها در عزا تلخ صی‌پوشند نه 
سیاه. (یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا). لفظ 
سبز تلخ که در کلام بعض استادان واقع است 
بمعنی سبز مایل به سیاهی باشد که کمال 
سبزی است... (آندراج): 

گرندارد ماتم ایمان این دل‌مردگان 


- 2 ۰ - 1 
- 4 ها - 3 
اقا - 6 


تم اب 


از چه دارد جامة خود کعبة اسلام تلخ. 


صائب. 
||دتتام. (آنندراج): درشت و نا گواردر 
گفتار؛ 
چون تلخ سخن رانی تتگ شکرت خوانم 
چون کار بجان آری جان دگرت خوانم 

خافانی. 
لب چو مرجان و لیک لولو بند 
تلخ‌پاسخ و لیک شکرخند. نظلامی. 


سخن آخر بدهن می‌گذرد موذی را 
سخنش تلخ نخواهی دهنش شیرین کن. 
سعدی (از حاشية برهان چ معین). 
قامت سروقدان بخت بلند است مرا 
تلخ شیرین‌دهنان شربت قتد است مراء 
تأثیر (از آندراج)؛ 
پیشت لب نوشین‌لبان, تلخ تو نقل عاشقان 
قند مکرر می‌شود شهد شرنگآمیز تو. 
تاثیر (از انندراج), 
ریزد ظهوری در زمان این زهرها در کام جان 
تلخی گر آید بر زبان شوخی شکرگفتار را. 
ظهوری (از آنندراج). 
دون (تدراج؛ تن و بدخو ام 
الاطباء). ظالم. (ناظم الاطباء): 
شعله. کر دار نگاری همه طرز و انداز 
تلخ و پرزور و بلا همچو شراب شیراز. 
میرنجات (از انندراج). 
|احزین و غمگین, (ناظم الاطباء). افسرده 
برهمن از حلاوت نهرت 
تلخ‌خاطر ز آرزوی صلم. : 
ظهوری (از آنندراج). 
|[زشت. (ناظم الاطباء). 
تلخ آلب. [تّ ] ((خ) دهی از دهستان فراهان 
علیاست که در بخش فرمهین شهرستان اراک 
واتع است و ۱۳۲۰ تسن سکه دارد. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
تلخ آب. [تّ] ((خ) دی از دهستان 
ایجرود است که در بخش مرکزی شهرستان 
زنجان واقع است و ۶۳۲تن سکننه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
تلخ آب. [تَّ] (اخ) دهسسی از دهستان 
زنجانرود است که دز بخش مرکزی شهرستان 
زنجان واقع انست و ۴۱۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 
تلخ آب. رتَّ] (اج) دهی از دهستان شهر 
ویران است که در بخش حومة شهرستان 
مهاباد واقع است و ۴۸۰تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
تلخ آب. [تّ ] (اخ) دهی از دهستان آتش 
بیک است که در بخش سراسکندر شهرستان 
تبریز واقع است و ۲۳۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۴). 
تلخ آب. [ت ] ((خ) دصی از دهستان 


هندمینی است که در بخش بدرءه شهرستان 
ایلام واقع است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۵). 
تلخ آب. [ت] (اخ) دی از دهمتان 
علیشیروان است که در بخش بدره شهرستان 
ایلام واقع است و ۱۵۰تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافییی ایران ج‌۵). 
تلخ آب. [تَ] ((ج) دهی از دهستان بهمشی 
سرصدی است که در بخش کهکیلویه 
شهرستان بههان واقع است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶) 
تلخ آلب. [تَ ] ((خ) دهسی از دهستان 
هلایجان است که در بخش اییزة شهرستان 
اهواز واقع است و ۱۱۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
تلخ آب. [تَ] ((خ) دهی از دهستان کا کی 
است که در بخش خورموج شهرستان بوشهر 
واقع است و ۱۴۰تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۷. 
تلخ آب. [تَ] (ج) دهی از دهتان حومةٌ 
بخش زرند است که در شهرستان کرمان واقع 
است و ۱۷۵ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج4۸. 
تلخ آب تاجالدین. [ت جذد دی ] ((خ) 
دهی از دهستان جهانگری است که در بخش 
مسجد سلیمان شهرستان اهواز واقع است و 
۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
تلخ آب میانکوه. (ت ب ] (اخ) دهی از 
دهتان سوسن است که در بخش ایزءٌ 
شهرستان اهواز واقع است و ۲۲۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرفیاییایران چ۶. 
تلخ آبه. [تَ ب] (( مرکب) آبی که بصورت 
قی برآید با طعم تلخ. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
تلخاء ت ] () دانه‌ای که آن را نیم‌برشت کرده 
و کوفته و با آب مخلوط کرده خمیر کنند. 
(ناظم الاطباء). |[زهره و مراره را نیز گویند. 
تلخاب. [تَ)] (| مسرکب) آب تلخ و اب 
نمک. (ناظم الاطباء). آبی که مزء تلخ دارد. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخداا؛ 
زرین رسنها بافته در دلو از آن بشتافته 
ره سوی دریا یافته تلخاب دریا ريخته. 
خاقانی. 
رجوع به تلخ شود. 
تلخان. [ت] (() پست. سسویق. (بس‌حر 
الجواهر, یادداشت بخط مرحوم دهخداا, 
تلخ ابرو. [تَ !] (ص مرکب) انکه دارای 
آپروی گره‌دار و پرچین باشد. (تاظم الاطباء), 
تلخ‌رو. تلخ‌جبین. (انندراج). رجوع به 
تلخ‌رو شود. ۲ 
تلخ ارتیج. [تّ 1] (( مرکب) زغال و اخگر 


تلخ‌دان. ۳۳« 


افروخته. || آتشدان و تنور قابل حمل و نقل. 
(ناظم لاطبا 
قلخبار. (تَ] ((مرکب) میو: دشتی نا گوار. 
(ناظم الاطباء) 
تلخ‌بخش. [تّ ب ] ((خ) دهی از دهستان 
پائین‌رخ است که در بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع است و ۳۳۴۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
تلخ‌بهر. [تَ بٍ] (ص مرکب) کنایه از مدبر 
و بدبخت. (اتتدراج)؛ 
شهنشاه شکرریزان دهری 
اگرچه شوربخت و تلخ بهری. 

زلالی (از آندراج). 
تلخ پاسخ. تس ] (ص مرکب) تلخ‌زبان. 
تلخ‌گفتار. (آتدراج). کسی که جواب زشت و 
تلخ میدهد. (ناظم الاطباء)؛ 
گل کشمیریان شمشاد خلخ 
بت شیرین‌سواد تلخ‌پاسخ, ۱ 

زلالی (از انندراج), 
تلخ حکوکت. [تّ ج] (!سرکب) کاسنی 
صحرایی و معرب آن طرخشقوق باشد و به 
عربی بعضید گویند. (برهان) (آنندراج) 
(انجمن آرا). و آن را تلخ‌جوک نیز گویند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). کاسنی بری. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تلخ‌جوک شود. 
تلخ‌جوان. (تْ ج] ([مرکب) زهر و سم و 
مرگ. (ناظم الاطیاء). و در بیت زير از نظامی 


مقصود. رهره کیسة صفراست: 

تلخ‌جوانی یزکی در شکار 

زیرتر از وی سهی دردخوار. نظامی. 
رجوع به تلخ‌خوان و رجوع به مخزن الاسرار 
نظامی چ وحید ص ۵۱ شود. 

تلخ جوکك. اتَّ) (( مس رکب) بسمعنی 


تلخ‌جکوک است که کاسنی صحرایی باشد. 
(برهان). کاسنی بری. (ناظم الاطباء), 
تلخ‌حرفان. [تَ ح ] (! مرکب) کافرنعمتان. 
(آنسندراج) (غیاث اللسفات) (مسجموعة 
مترادفات). 
تلخ خو. (تَ] (ص مرکب) درشت‌خضو, 
(ناظم الاطباء). بدخو و پرغضب: 

مخور تتها گرت خود آب جوی است 
که‌تنهاخور چو دریا تلخ‌خوی است. نظامی, 
تلخ‌خوان. [تَّ خوا / خا] (! مرکب) زهره 
و مراره. (ناظم الاطباء). و رجوع به تلخ‌جوان 
شود. 
تل خداشکت. [ت خ] ([خ) دی از 
دهستان حومة بخش مرگزی شهرستان شبراز 
است که ۵۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج 4۷. 

تلخ‌دان. [تَ] (اخ) دی از دهستان 
بازیافت است که در بخش اردل شهرستان 
شهرکرد واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از 


۳۴« تلخ‌دانه. 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
تلخ دانه. (ت ن /ج](!مرکب) جلیف. 
شبرم. (ناظم الاطباء), تلخه. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
تل خرکی. ات خ] ((خ) دهی از دهتان 
زیرراه است که در بخش برازجان شهرستان 
بوشهر واقع است و ۱۳۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران چ 4۷. 
تلخ ژو. (تَ] (ص مرکب) تندمزاج و 
درشت‌رو. (ن_اظم الاطباء). تسلخ‌اسرو. 
تلخ‌جبین. (مجموعة مترادفات) (بهار عجم) 
(انندراج). کنایه از ترشرو و بی‌دماغ..... (از 
بهار عجم) (از آتدراج): 
به تلخ‌رو مکن اظهار تتگدستی خویش 
که‌از طیانچه بحر است روی مرجان سرخ. 
صائب (از انندرا اج), 
به دریا می‌شود از بازگشت آبها ظاهر 
که هرکس مرجع خلق است باید تلخ رو باشد. ‏ 
وحید (ایضا). 
تلخ‌رود. زت) ((خ) آجی‌چای. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), رجوع به آجی‌چای 
شود. 
تلخ‌روده. [ت د /د] ((مرکب) روده‌ای که 
دارای سرگین باشد. ناظم الاطباء. 
تلخ رو یی. بت ] (حامص مرکب) بدخویی. 
تنگ خویی. درشت کردن رری. تلخ ساختن 
جبین و رخسار؛ 
چو دریا در دهد بی‌تلخ‌روبی 
گهر بخشد چو کان بی‌تنگ‌خویی. نظامی. 
چون بحر کنم کناره اشویی 
اما نه ز روی تلخ‌رویی 
با وحش بهم سرودگویی 
بهتر که به خانه تلخ‌رویی. نظامی. 
تلخ‌رو یی کردن. ات ک د] (سص 
مرکب) تلخ کردن روی. ترش کردن روی. 
بی‌دماغ شدن. ناخوش داشتن روی و جبین؛ 
دیده با شور سرشکم تلخ‌رویی می‌کند 
عاقبت از شورش اشکم دل دریا گرفت. 
(مولف بهار عجم). 
تلخ‌زبان. اب ]اس مرکب) آنکه به 
درشتی و تلخی سخن گوید. (ناظم الاطباء). 
تلخ‌پاسخ و تلخ‌گفتار. (بهار عجم) (آتندراج): 
باده کو تا به من آن تلخ‌زبان رام شود 
تلخی می تمک تلخی بادام شود. 
صائب (از آتدراج). 
تلخستان. [تِ خ] (لغ) دهی از دهستان 
کلیایی است که در بخش سنقر کلیایی 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۱۱۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیای ایران 
ج۵. 
تلخستان بالا. (تْ خ نٍ] (اخ) دهی از 
دهستان سربند علیاست که در بخش سربند 


نظامی. 


شهرستان اراک واقع است و ۴۵۰ تن سککنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۲. 
تلخستان پایین. خ نِ] (اخ) دهی از 
دهتان سربند علیاست که در پخش سربند 
شهرستان اراک راقع است و ۲۶۲ تن سکننه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
تلخ‌سخن. (ت شخ /خ](ص مرکب) 
تلخ‌گفتار . تلخ‌زیان* 

گوترش‌روی باش و تلخ‌شخن 

زهر شیرینلبان شکر باشد. سعدی, 
تلخ‌عتاب. [تع ] (ص مرکب) از اسمای 
معشوق است. (آتدراج). 
تلخ‌عمر. ات ع] (ص مرکب) تلخ‌عیش. 
آنکه به سختی و زحمت زندگانی می‌کند. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ماده بعد شود. 
تلخ‌عیش. ات ع /ع](ص مرکب) کناید از 
کسی‌است که آزاری و مکروهی و مصیبتی از 
حوادث روزگار بدو رسیده باشد. (برهان) 
(آتدراج). کسن که مصیبتی از دنیا دیده باشد 
و حادثه‌ای به او رسیده باشد. (انجمن ارا. 
تلخ عیشی. ات ع /ع] (حامص مرکب) 
سختی زندگی. زندگی پرمصيبت. زندگانی 
ناگوار؛ 

مبر تلخ‌عیشی ز روی ترش 

به آب دگر آتشش بازکش. سعدی (بوستان). 
چو تلخ‌عیشی من بشنوی به خنده درآی 


کهگر به خنده درآیی جهان شکز گیرد. 


سعدی: 
بر تلخ‌عیشی من اگرخنده آیدت 
شاید که خندء شکرآمیز می‌کنی. سعدی, 


تلخک. [ت خ] (ص مصفر) تصنیر تلخ 
باشد. (یرهان) (انجمن آرا) (آنندراج؛ کمی 
تلخ. (ناظم الاطباء). |[(! مصغر) نام گیاهی 
است بغایت تلخ و بعضی گویند خربزة تلخ 
است که به عربی حنظل و قثاءالعام خوانند. 
(برهان). حنظل. (انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||بمضی کاسنی را گفته‌اند. (برهان). 
کاسی صحرانی. (انجمن آرا) (آنندراج). 
کاسنی. (ناظم الاطباء). تلخه. دانة گیاه 
هرزه‌ای است شبیه گندم که در گندم‌زار 
می‌روید و بسیار تلخ است. (از فرهنگ نظامی 
ذیل تلخه): 

بسا حاجی که خود را ز اشتر انداخت 

که تلخک راز ترشک بازنشناخت. نظامی. 
||دلقک. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
تلخکام. [تَ] اص مسرکب) مسقابل 
شیرین‌کام. (بهار عجم) (انندراج). نامراد و 
ناامید و محروم. |اهر چیزی که در دهان 
دارای مزة تلخ باشد. (ناظم الاطباء). 
تلخکامی. [تَّ] (حامص مرکب) نامرادی 
و ناامیدی و حرمان. ||تلخ‌مزگی. (ناظم 
الاطباء). 


تلخ‌گویی. 
تل خکوذار. ات کب ] (ص مرکب) سخت‌رو 
و درشت و تند. (ناظم الاطباء). 
تل خکردن. (ت ک د] امسص سرکب) 
ناخوش و بی‌مزه کردن. (از بهار عجم) (از 


انتدرا اج 

توبه را تلخ میکند در حلق 

یار شیرین‌دهان شورانگیز. سعدی. 

تلخ کردی زندگی بر آشنایان سخن 

ینقدر صائب تلاش معنی بیگانه چیست. 
صائب. 


صورت دئیا زخواب عافیت بیدار شد 
عیش را از ناله تا کی تلخ بر دنیا کنم. 
کلیم (از آنندراج) 
تل خکمیت. [تک م /۶] ([مرکب) کمبتی 
که رنگش مایل به سیاهی باشد. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
تل خگفتار. (ت گ ] اص مرکب) کسی که 


سخان وی درشت و تلغ باشد. (ناظم 
الاطباء). تلخ‌سخن؛ 

ز شورش کردن آن تلخ‌گفتار 

ترشرویی نکردم هیچ در کار. نظامی. 
چو مرد ترشروی تلخ‌گفتار 

دم شیرین ز شیرین دید در کار. نظامی. 
معلم کتابی را دیدم در دیار مغرب ترشروی و 
بدخوی و تلخ‌گفتار. ( گلستان), ۱ 


تل خگفتاری. (ت گ] (حامص سرکب) 
درشت‌گویی. گفتن سخنان تلخ و درشتء 

تو در دل من از آن خوشتری و شیرین‌تر 
که‌من ترش بنشينمز تلخ‌گفتاری, ۰ سمدی. 
قلخ گفتن. (ت گ تَ] امص مرکب) سخن 
درشت و نامطبوع گفتن: 

تفاوتی نکند گر ترش کنی ابرو 

هزار تلخ بگویی هنوز شیرینی. سعدی, 
تل خگو. [تّ ] (نف مرکب) آنکه به درشتی 
سخن می‌گوید و بدآواز که دارای آهنگ 
خوشی نباشد. (ناظم الاطباء). تند و تیز و 
طعنه‌زن. (ناظم الاطباء): 

بخیلی که باشد خوش و تازه‌روی 

بسی به ز بخشند؛ تلخ‌گوی, امیرخسرو. 
تل خگواری. ات گ ] (صامص مرکب) 
نا گواری. نامطبوعی+ 

از تلخ‌گواری نوالهم 

در نای گلو شکست نالهم. نظامی. 
تلخ‌گویی. زتّ] (حامس مرکب) بدگویی 
و بدسخنی, تلخ‌گفتاری. عمل تلخ‌گو: 


چون بحر کنم گناه‌شویی ۳ 


۱-نل: گناه شویی. 

۲ -زل: تلخ‌گویی. و در این صورت شاهد 
تلخ‌روتی نیست. 

۳-نل: کناره‌شوئی. 


تلخ‌مذاق. 
امانه ز روی تلخ‌گویی.۱ 
نظامی (لیلی و مجنون ص ۴۲). 
رجوع به تلخ‌گو و تلخ‌گفتاری و ذیل 
تلخ‌رویی شود. 
تلخ مذاق. زت ] اص مرکب) بدذوق. 
تلخ‌مزاج: 


شها بوصف تو خوش کردهام مذاق سخن 


مدار عیش مرا بر امید تلخ‌مذاق. خاقانی. 
رجوع به تلخ‌مزاج شود. 

تلخ‌مزاج. [تّ م] (ص مرکب) تندخو و 
تبزطبیعت. (ناظم الاطباء). 


تلخنا کت. [تّ | (ص مرکب) بسیار تلخ و 
دارای تلخی. (ناظم الاطباء). نا گوار. سخت و 
رنج‌آمیز؛ 
جهان زهر است و خوی تلخنا کش 
په کم خوردن توان رست از هلا کش. نظامی. 
گلابم‌گر کنم تلخی چه با ک‌است 
گلاب آن به که او خود تلختا ک‌است. 
نظامی, 
این شربت | گرچه تلخنا ک‌است 
ساقیش چو عشق شد چه با ک‌است. نظامی, 
آنگه از آنجا گرینده بدر آمد و رفت بیرون و 
تلخنا ک زارزار گریست. (ترجمةٌ دیاتسارون 
ص ۳۴۲, یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
تل خندق. خ د] ((خ) دهی از دهستان 
ترا کمه است که در بخش کنگان شهرستان 
بوشهر واقع است و ۲۰۰تنن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 0۷. 
تلخ نگاه. رت نٍ)(ص مرکب) تسندنگاه. 
(آنندراج). آنکه نگاهی پرخشم و ترس‌آور 
دارد؛ 
پشت لب پیمانة ما سبز شد از زهر 
آن ساقی بی‌رحم همان تلخ‌نگاه است. 
صائب (از آندراج). 
گوعبث پیش مرو غیر که آن تلخ‌نگاه 
شکری نیست که پرواز مس برتابد. 
ظهوری (ایضا). 
قلخ و ترش.(ت خ ت] (ترکیب عطفی, 
ص مرکب) محنت و مشقت دنیا. (انجمن ارا) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء): 
به تلخ و ترش رضب ده به خوان گیتی بر 
که نیشتر خوری ار بیشتر خوری حلواء 
خاقانی (از انجمن آرا). 
تلخ‌وش. ز[ت وَ] (ص مرکب) تلخ‌گونه. 
تلخ‌مانند. و کنایه از شراب از جهت تلخیی که 
در آن است: 
آن تلخ‌وش که صوفی امالخبائکش خواند 
اشهی لنا و احلی من قبلة العذارا. حافظ. 
رجوع به تلخ و ترکیبات آن شود. 
تلخه. [تّ خ /خ] () تلخ‌دانه و شبرم. (ناظم 
الاطباء) دانه‌ای است خرد و مدور که در 
گندم‌زار روید وبه گندم آمیزد و نان از آن گندم 


مز؛ تلخ گیرد. (یادداشت به خط صرحوم 
دهخدا). فقا. مارورة. (متهی الارب). || خلط 
صفرا. (از غیات اللغات) (آنتدرا اج). صفرا. 
(ناظم الاطباء). |و نیز بمعنی ظرف آن خلط 
که‌به هندی پتا گویند. (آنندراج). جای صفرا 
که‌مراره باشد. (ناظم الاطباء). 
تلخی. [تَ ] (حامص) مرارت چون تلخی 
بادام و تلخی گلاب و در تلخی می و صهبا 
کنایه‌از تندی می و تلخی دریا کنایه از شوری 
آب. (آتدراج). مرارت و مزة تلخ. (ناظم 
الاطباء). مقابل شیرینی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)ءٌ 

جهان ما به مخل می شده‌ست و ما میخوار 
خوشیش بسته به تلخی و خرمی به خمار. 

قمری (از ترجمان البلاغة رادویانی). 


ای تازه گل که چون ملی از تلخی و خوشی 
چند از درون بخصمی و بیرون بددوستی. 
خاقانی. 

زخم بلا مرهم خودیینی است 
تلخی می مایةٌ شیرینی است. نظامی. 
چار؛ سودای ما پند نصیحت‌گر نکرد 
تلخی دریا علاج خام عنبر نکرد. 

صائب (از انندراج). 
از تلخی می شکوه مخمور محال است 1 
صائب گله از تلخی دشنام ندارد. (ایضا). 
نبرد تلخی بادام را اب 


نشد کم زهر چهمش از شکرخواب. (ایضاّ, 
|اسرزنش و سختی. (ناظم الاطباء). تلخی 
مرگ و تلخی جان کندن کنایه ازه سختی مرگ 
و تزع. (آنندراج). مقاپل خضوشی. (بادداشت 
بخط مرخوم دهخدا): 
از آن جمله تلخی که بر من گذشت 
دهانم جز آمروز شیرین نگشت. 
سعدی (بوستان). 
که‌پ‌ند چندین که با اين پسر 
به تلخی رود روزگارم پسر. 
سعدی (بوستان). 
نبیند تلخی جان کندن آنکس 
کهلمل جانفزایت راگزیدست. 
کمال خجندی (ایضا). 
از جهان تلخی بسیار کشیدم صائب 
که‌ز شیرین سخنان شد سخنم شیرین‌تره 
صانب (از انندراج). 
تلخی مرگ شود شهد یکامش صائب 
هرکه زین عالم پرشور به تلخی گذرد. ‏ ر 
(ایضا) 
وقت مردن بزبان نام لبت آوردم 
لذتش تلخی جان کندنم از کامم پرد. ۲ 
باق کاشی (لیضا 
||کاستی. (تاظم الاطباء). رجوع به تلخ ,و 
ترکیبهای آن شود. 
تلخی. [تَ] (ج) دهی از دهستان زاوه 


تلد. ۶۹۳۵ 


است که در بخش حومه شهرستان تربت 
حیدریه وأقع است و ۱۵۰تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4). 
تلخی بردن. (ت بْ د] (مص مرکب) 
سختی کشیدن. تحمل رنج و مشقت: 
بشیرین‌زبانی توان برد گوی 

که پیوسته تلخی برد تندخوی. 

سعدی (بوستان). 

رجوع به تلخی و ماده بعد شود. 
تلخی چش. (ث ج /چ] نف مرکب) 
رنج‌بر. که تحمل سختی و محنت و مشقت 
کندٌ 

بسا تنگ‌عیشان تلخی‌چشان 

که آیند در حله دامن‌کشان. 

سعدی (بوستان). 

رجوع به تلخی و ماد؛ُ بعد شود. 
تلخی جشید ه. ات چ /چ د /د] (نمف 
مرکب) به معنی محنت‌دیده است. (انندراج). 
س‌ختی‌دیده. (نساظم الاطباء): هسرکجا 
سختی‌کشیده و تلخی‌چشیده‌ای را بینی خود 
رابه شره در کارهای مسخوف اندازد. 
(گلستان). 
تلخیص. ات ) (ع مص) بیان کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بیان کردن و شرح 
دادن و تقریب کلام و خلاصه کردن آن. یقال: 
لخصت القول؛ ای اقتصرت فیه و اختصرت 
منهٌ مایحتاج الیه. (از اقرب الموارد). خلاصه 
کردن. (آتدراج). ||خلاصف چیزی را گرفتن: 
لخص الشیء. خلصه؛ ای اخذ خلاصته. (از 
آقرب الموارد). ||پیدا و روشن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |(وسژه و بی‌آمیغ 
گردانیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). پا ک 
و صاف کردن. (آتدراج). 
تلخی کردن. تک 3] (مص مرکب) 
خشونت و تندی کردن. بدخویی کردن. 
درشتی کردن؛ 

گرنمکدان پرشکر خواهی مپرس 

تلخیی کان شکرستان می‌کند. سعدی. 
رجوع به تلخی و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تلخینه. تن ] (() شیر ترش خشک‌کرده. 
(ناظم الاطباء). |اترخنه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به ترخنه شود. 
قلد. تْ] (ص) هر چیز آماسیده. (ناظم 
الاطباء). 
قلد. [ت /ت /تَ ل] (ع ا) مال قدیمی 
موروئی. (مبتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباه). ||بهره» شروت: لال ولد و لا تلد؛ او 
را نه فرزندی است و نه مالی. (از دزی ج۱ 


۱-در لی‌لی و مجنون چ وحسید سال ۲۲ 
تلخ‌روثی آمده است. و دز این صورت شاهد 


تلخ‌گونی فیست. 


۳۶ تلد. 


ص ۱۵۰). همة مال قدیم. مانند تالد و خلاف 
آن طارف و طریف است و تا در اين باب مبدل 
واو است. (از اقرب الموارد). |استوری که 
پیش صاحبش زاده یا تاج داده باشد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع). 
قلف. [ت ] (ع 4) چوز؛ عسقاب. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
قلد. [تَ ل) (ع ص, () آنکه در عجم زاده و به 
عرب پرورش یافته باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
قلف. ت ل ] (ع مص) تلد فی بنی فلان تلداً 
(از بساب سمع و نصر). اقامت کردن در 
بنی‌فلان. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
تلداغ. [تَ] (ع مص) گزیدن کسی را کژدم 
و مار. (مستهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اطعن کردن 
کسی را به سخن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطبام). 
قلف ۵. تلد 1 (ع مص) چپاراست برگشته 
نگریستن. ||سرگشته و متحیر شدن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): فتلددت تلدد المسضطر. (از اقرب 
المسوارد). |[درنگ کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد): 
امرت الشاس فاذا هم یتلددون؛ یتلیشون . 
(اقرب الموارد). 
تلف م. تلد ] (ع مص) کهنه شدن جامه و 
موزه و درپی‌خواه گردیدن آن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||دریی کردن جامه را و پاره زدن بر موزه. 
لازم و مستعدی است. (مسستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). وصله زدن جامه را 
(از اقرب الموارد). 
تلدن. [تَ لد د (ع مص) درنگ کردن. 
(سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظ‌الاطباء). 
تمکث. (اقرب‌الموارد). 
تگدید. رت ] (ع مص) آشکارا و فاش کردن 
چیزی را. (صنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقسرب السواردا. ||ستفرق و 
پریشان نمودن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). پریشان کسردن کسی را. (ز 
آقرب الموارد). 
تلد یس. ] (ع مص) تعل بستن ستور را. 
(متهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). || پاره زدن موزه را. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناطم الاطباء). 
تلد یم. [تَ ] (ع مص) درپی کردن جامه راء 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). رجوع به تلدم شود. 
تلفین. [تَ](ع مسص) نرم گردانیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 


اقرب السوارد). |[نمتا ک‌کردن جامه راء 
(آن ندراج). تر کردن جامه را (از اقرب 
الموارد). نرم" گردانیدن جامه را, (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||درنگ کردن در 
امری. (از آقرب الموارد) (از قطر المحیط). 

قلف۵. (ت (ذ](ع مص) خوشمزه یافتن 
چیزی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||() لت و 
لذت‌یافتگی. (ناظم الاطباء)- 

تللم. (ث لَذ) (ع مص) به چپ و راست 
نگریستن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): کلمته فاذا هسو 
غضبان بتلذع؛ ای یتلفت و بحرک لسان. 
(اقرب الموارد). || خوش سیر نمودن شتابان. 
(متتهی الارب) (انسندراج) (از نساظم 
الاطباء) (ازاقرب الموارد). ||تضرم آتش. (از 
اقرب الموارد). | توقد ذهن سرد. (از اقرب 
الموارد). 

قلزثة. [تَّ ز 2](ع مسص) دادن. (مستهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء. عطا کردن. 
(از اقرب الموارد). |انیکو چرانیدن شتران راء 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) 

تلزج. [ت لژ 8 (ع مص) دوسنده بودن, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع). 
تلجن گیاه. (از آقرب الموارد). |[با هم 
برچسبیدن گیاه. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از قرب الصوارد). |[پاک 
ناشدن سر بشستن, یقال: تلزج الرأس؛ ای غدا 
یر نقی عن الوسخ. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
و این معنی مجازی است. (از اقرب الموارد), 
|آرنتن ستور از پی گیاه. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تلزح. (ت لَززٌ] (ع مص) آب راندن دهن از 
خوردن انار و الو. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء), 

تلزژ. [ت لَز رٌ] (ع مص) شدة التصاق. (بحر 
الجواهر, یادداشت به خط مرحوم دهخدلا: و 
متی کانت العظام | کثر تلززا کانت منفعتها 
ابلع ۲,(اين البیطار. یادداشت ایضا). 

تلزق. [ت دز ز) (ع مص) چسبیدن. (ناظم 
الاطباء). 

قلزلز. (تَ ‏ ل] (ع مص) جنبیدن. (سنتهی 
الارب). تحرک. و اين مقلوب تزلزل است. (از 
آقرب‌الموارد). 

قلزق. تّ لَْز ژ؛] (ع مص) پرشدن. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). پر گردیدن 
ظرف و مشک و جز آن. (از اقرب الموارد). 

قلزیب. [تَ] (ع سص) چسییدن گل و 
سخت شدن آن. (منتهی الارپ) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). 


تلسکوپ. 


تلزیز. ات ] (ع مص) استوار کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه؛. |زگرداندام 
استوارخلقت گردانیدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تلستار. ت [] ((خ) رجوع به تلاسار شود. 
قلستشی. [َتْ ی ] ((خ) تولستوی. رجوع 


بهمین کلمه شود. 
تلستوی. ات تن ) (اج) تولتوی. رجوع 
بهمین کلبه شود. 


تل سرخ. [ثْ س ] ((خ) دهی از دهستان 
کامفیروز است که در بخش اردکان شهرستان 
شیراز واقع است و ۲۹۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۷. 
تل سرکوه. [ثْ س] ((خ) دهی از دهستان 
زیرراه است که در بخش برازجان شهرستان 
بوشهر واقع است و ۳۴۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۷. 
تلسقیی. ات ل) () خردل فارسی. حرف یا 
نوعی خرف. خرف‌السطوح. حرف بابلی. 
صتاب بری. حشیشةاللطان. اساردن. 
خرفق. خرفوق. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
تلسکت. [تِ لٍ ] (!) خوش کوچک انگور 
باشد که جزو خوشة ببزرگ است یسعنی بر 
خوشة بزرگ چسبیده است. (آنندراج). 
خوشذ کوچک انگور که یک جزء از خوشدً 
بزرگ است. (ناظم الاطباء) 
تلسکپ. [تِ لک ] (فسرانسسوی [) 
تلسکوپ. رجوع به همین کلمه شود. 
تلسکویپ. (تٍ لٍ کپ | افرانسوی, ۲۸ 
دوربین بزرگ که با آن ستارگان را رصد کنند. 
(فرهنگ فارسی معین). علمای هیأت دو وع 
تسلسکوپ بک‌ار میبرند نوع قدیمی‌تر 
«منکسرکننده» و نوع دیگر «منعکس‌کننده» 
نامیده میشوند. تلسکوپ منکسرکنده دو 
عدسی دارد. یکی که عدسی شیلی, یا 
ابژکتیف, نامیده ميشود و در قسمت فوقانی 
لولٌ فلزی مجوفی که بطرف آسمان قرار 
میگیرد نصب گردیده است. اشعه نوری که از 
یک جرم آسمانی ساطع میشوند از عدسی 
شیئی می‌گذرند و تصوير آن جرم را نزدیک 
قسمت پایینی لوله تشکیل میدهند. به این 
تصویر از پشت عدسی دیگری که عدسی 


۱- ظاهراً در متهی الارب چ تهران تصحیف 
شده و ناظم الاطباء از آن نقل کرده است و 
صحیح تر گردانیدن است چنانکه در اقرب 
الموارد و قطر المحیط بمعنی تر کردن جامه 
آمده است و در تاج العروس نیز عبارت چنین 
است: لدن ثوبه تلدینا؛ نداه. 
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رژیت نامیده می‌شود نگاه میکنند. در بیشتر 
رصدخانه‌های بزرگ جهان تلسکوپهای 
منکرکننده بکار میبرند. در تلسکوپهای 
منعکس‌کننده بجای عدسی شینی آنينة 
مقعری بکار میبرند تا اشعه‌ای را که از یک 
جرم سماوی میرسد متمرکز کند. آیینه در 
انتهای لول دربازی قرار دارد. عمل انعکاس 
ور در قمت فوقانی اینه, که از نقر؛ خالص 
یا آلومینیم پوشيده شده است وقوع می‌یابد. 
عدسی روژیت در پهلوی لوله قرار دارد و ات 
مسطحی برای منعکس کردن نور و رسانیدن 
به عدسی و چشم بکار میرود. پس این نوع 
تلسکوپ از آیینهُ مقعری که در برابر آن یه 
مسطحی قرار دارد تشکیل شده است و در 
نتیجه اشعة موازی که از بی‌نهایت بر آن آیثة 
مقعر می‌تابند منعکس مي‌شوند و پس از 
انعکاس مجدداً بر روی آیینة مسطح در نقطة 
«پ ۱» جمع میگردند. در مقابل اين نقطه یک 
عدسی چشمی که عدسی محدبی است قرار 
دارد و عمل ذره‌بین را انجام میدهد و از 
«پ ۱» تصویر «پ ۲ را تولید میکند که ناظر 
می‌بیند. (از علم و زندگی و کتاب فیزیک 
بروخیم) 
تلسن. [تَّ سس | (ع مص) عاریت داده 
شدن فصیل جهت دوشیدن ناقة غیری. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم‌الاطباء) (از 
آقرب المواردا. ||شعله زدن آتش و مشتعل 
گردیدن.(متهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). ||دروغ گفتن. (از اقرب الموارد). 
تل سنگت. [ث س] (خ) دهی از دمستان 
دير است که در بخش خورموج شهرستان 
بوشهر واقع است و ۱۸۸تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
تل سورد. [تّ رٍ ] ((خ) دهی از دهستان 
سرله است که در ببخش جانگی گرسیر 
شهرستان اهواز واقع است و ۴۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافایی ایران ج ۶). 
تلسی. [بّ ] (ع [) ریحان. (ناظم الاطباء). 
تل سیاه. [ثْ] (لخ) دهی از دهتان باغک 
است که در بخش آهرم شهرستان بوشهر واقع 
است و ۳۷۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۷. 
تل سیاه. زب ] ((ج) دهی از دهستان سین 
است که در بسخش مرکزی شهرستان 
پندرعباس واقم است و ۱۸۴ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج۸). 
تلسین. [تَّ](ع مص) زبانه‌دار کردن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). چیزی را زبانه 
کردن.(آنتدراج). 
تلش. [] (اخ) تیره‌ای از کلهر. رجوع به 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۱۶ شود. 
تل شورستان. [] (اخ) موضعی است به 


بخارا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
تلصص. تَ لض ص ](ع مص) دزد شدن. 
(مسنهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد), |اتخلق به اخلاق دزدان. و در 
اساس آمده: هو یتلصص؛ اذا تکررت سرقته, 
(از اقرب الموارد). 
تلصیص. [َتَّ] (ع مسص) استوار کردن. 
(منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
لغتی است در ترصیص. (از اقرب الموارد). 
رجوع به ترصیص شود. 
تلطخ. (ت َط ط] (ع مص) آلوده شدن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباع). 
تلوث بچیزی. (از اقرب الموارد). || آلوده 
شدن به امر قبیحی. (از اقرب الموارد). 
تلطط. رت لط ط](ع مص) سنکر شدن 
حق کی را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). رجوع به تلطی شود. 
تلطع. (ت (ط طّ] (ع مص) دندان ریختن 
شتر از پیری. (منتهی الارب) (از انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تلطع. [تٍ ط ](ع ص, () شتر دندان‌ريخته از 
پسنیری. (مستهی الارب) (آنسندراج) 
(ناظمالاطباء) (ازاقرب‌الموارد). 
تلطق. [ت (ْط ط] (ع مص) بر یکدیگر 
نرمی کردن. (منتهی الارب). اطف کردن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
نرمی نمودن و مهربانی کردن. (آنندراج). 
نرمی کردن. (ناظم الاطباء). ترفق. (اقرب 
الموارد)؛ 

دست بر پشت مار مالیدن 

به تلطف نه کار هشیار است. سعدی. 
رجوع به تلطف کردن و تلطف نمودن شود. 
||خشوع کردن. (ناظم الاطباء) (از افرب 
الموارد). و این معنی با معنی پیشین متقارب 
است. اقرب المواد). یله کردن بر کسی 
تا جائیکه به اسرار او | گاه‌گردد. (از اقبرب 
الموارد). ||درنگریستن. (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل بن علی), 
تلطف کردن. [ت ط طک د] (مسص 
مرکب) نرمی کردن. مهربانی کردن. نوازش و 
دلنوازی کردن. لطف کردن: 

چون روی من ببینی با من کنی تلطف 

مهمان بری به خانه نقل و نبید آری. 

منوچهری. 

چون کرد ز روی مهربانی 

با او ز تلطف انچه دانی. 

دوان آمد و تلطف کرد. ( گلستان). 
تلطف نمودن. رت (َط ط نْ /ن /ن3] 
(مص مرکب) نرمی کردن. مهربانی نمودن. 
تلطف کردن: چون سخت و درشت شدند 
تلطف نمایند و دوستی جویند. ( گلستان), 
رجوع به تلطف و تلطف‌کردن شود. 


نظامی. 


۶۹۳۷  .ملت‎ 


تلطم. زت [ط ط) (ع مص) خا کسترگون و 
تسیره‌رنگ شسدن روی. (مستتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
تلطی. ات (ط طی ] (ع مص) انتظار غفلت 
دشمن کردن کسی یا تزد آنها یافتتی بودن او 
را پس گرفتن از مال آنها و سبقت نمودن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||منکر شدن حق کسی را 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
تلطط شود. 
تلطیخ. (تَ] (ع مسص) جای‌جای آلودن 
چیزی را. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
آلوده کردن. (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به تلطخ شود. 
تلطیف. [تّ] (ع مص) اطیف گردانیدن 
چیزی را. (از اقرب الموارد). ظریف و لطیف 
کردن. (از ناظم الاطباء). |[در علم تجوید و 
اصطلاح قراء عبارت است از اماله, (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به اماله شود. 
تلطیم. [تَ] (ع مص) مهر کردن کتاب را. 
(متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||نیک طبانچه زدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). 
تلظلظ. [ت لَ ل)(ع مص) جنبیدن سار, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). || جنبانیدن مار سر خود را از 
شدت خشم. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تلظی. رت ظ ظی ] (ع مص) زبانه زدن 
آتش. (ترجمان جرجانی ترتیب عادلبن 
علی) (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ]|برآفروختن و 
خشمگین شدن. (از اقرب الموارد). || جنبیدن 
مار. (از اقرب الموارد). 
تلظیة. (ت یّ) (ع مص) افنروختن آتش را 
چنانکه زبانه زند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تلع.[ت] (ع مص) برآمدن روز. (از اقرب 
الموارد). |زگسترده شدن چاشتگاه. (از اقرب 
الموارد). |[بیرون آوردن مرد سر را از آنچه 
در آن فروبرده است. (از اقرب السوارد). 
|/برون آوردن آهو سرش را از کنام. (از اقرب 
المواردا. 
تلع. (ت 3] (ع مسص) درازگردن شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |اپر شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). پرشدن ظرف: (از 
آقرب الموارد). ||دراز شدن قد مرد. (ناظم 
الاطباء). ||(ع [) درازی گردن با سختی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
درازی گردن. از اقرب الموارد). ۰ 
قلع. [تَ لٍ ] (ع ص) اناء تلع؛ آوند پر. (منتهی 


۸ تلعاب. 


الارب) (ناظم الاطباء؛ ظرفی که پر باشد. 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). ||رجل تلع: مرد 
بسیار نگرند؛ چپ و راست. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). آنکه بر گردا گرد خود بسیار 
نگرد. (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 

تلعاب. [تَ)] (ع مص) بازی کردن. (مستهی 
الارب) (ناظم الاطباه) (از اقرب الموارد)- 

تلعاب. [ت /تٍ /تِ لغ عا] (ع ص) مرد 
بیاربازیگر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). رجوع به ماد؛ بعد شود. 

تلعابة. (ت ب / تب /تٍ لغ عاب ] (ع 
ص) مرد بسیاربازیگر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به مادة قبل 
شود. 

تلعات. رت ل](ع!) ج تلعة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد), رجوع به تلعة 
شود. 

تلعب. ات لِغغ) (ع مص) بسیار بازی 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تلعثم. (ت ل ثْ] (ع مص) درنگ کسردن و 
توقف نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |(با سپسایگی 
رفتن و نیک تگریستن و تأمل کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء 

تلعج. زت لِنْع] (ع مص) تيزشهوت شدن 
زن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

تلعذ م. ات ل ذ] (ع مص) خوردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (ازاقرب 
الموارد)؛ ماتلعذمنا شیثاء+ ای ماا کلناه. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

تلعس. [تَ لغغ) 9 مص) بسیار خوردن, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 

تلعسم. ات [ ش] (ع مص) تلعشم: تلعسم 
فی امره؛ تلعشم. (اقرب الموارد). رجوع به 
تلعشم شود. 

تلعص. ات لُغ غ](ع مص) تنگ گرفتن بر 
کسی و دشوار کردن. یقال: تلعص علینا؛ ای 
تعسر, یعنی سختی کرد برما. (از منتهی 
الارب) (از آندراج) (ناظم الاطیاء» تنگ 
گرفتن بر کسی در خوردن و آشامیدن. (از 
اقرب الموارد), 

تلعف. [تَ 22 ۵ مص) آماده شدن شیر 
یا شتر به گرقتن سر کسی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 

قلعفری. (تَل ([ع](() مسحمدین 
یوسف‌بن مسعودین برکات الشیبانی, شهاب" 
الدین اتلعفری. از شعرای موصل است. وی 
در سال ۵٩۳‏ ه.ق.در موصل متولد شد و به 
سال ۶۷۵ ه.ق. درگذشت. دیوان اشعار 
مشهوری دارد. (از اسماء المسولفین 13 
ص ۱۳۲). رجوع به تل اعفر و رجوع به معجم 


المطبوعات ج ۱ص ۶۴۰ شود. 
تل عقرقوف. رت 4 ع ز) (خ) از 
بناهای کیکاوس در زمین بابل. ابن البلخی 
آرد: بسعد از کیقباد نبیر؛ او کیکاوس.. 
پادشاهی بگرفت... و در زمین بابل بنایی 
عظیم بلند فرمود و آن بنا تل عقرقوف است و 
قومی گفته‌اند که آن بنا را از بهر آن کرد تا آنجا 
بر تخت نشیند که چهار عقاب آن را برداشتند 
و بر هوا بردند. اما این عقرقوف او کرده است 
۳ آن را صرح گویند. و عرب هرجا که بلندی 
باشد آن را صرح گویند. (فارسنامة اين البلخی 
چ گایلیترانج ص ۴۱۴۰). دهمی است از 
نواحی شهر عیسی به بغداد, در کنار آن تلی 
بزرگ است که از سافت یک‌روزه راه دیده 
می‌شود و به عقرقوفین طهمورث موسوم 
است. ولی ظاهرا اسمی است مرکب. سانند 
حضرموت. (از معجم البلدان). 
تل عکیوا. (تل [غ ب ] ((خ) یاقوت ذیبل 
عکبرا تویسد: شهرکی است از نواحی دجیل 
نزدیک صریفین و اواناء بین آن و بغداد ده 
فرسخ است. و نسبت بدان عکبری و 
عکبراوی است. و نیز از حمزه اصفهانی آرد: 
بزرح سابور معرب از وزرک شافور است و به 
سریانی عکبرا نامند. 
تلعکبری. [تَل ل ع ب] ((خ) ابواحمد 
هارون‌بن موسی‌بن احمدین سعدین سعید 
الشسیبانی البفدادی السعروف بالتلعکبری 
الشیعی. وی در سال ۳۸۵ ۸ .ق. درگذشت او 
راست: الجوأمع فی‌علوم الدین. (از اسماء 
المژلین ج ۷ ص ۵۰۳). 
تلعلع. ات[ ل](ع مص) شکسته شدن 
استخوان. (سنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||غلطیدن از 
گرسنگی. (متهی الارب) (از آتدراج) (ناظم 
الاطباء). یقال: بات یتلعلع من الجوع. (از 
آقرب الموارد). |اتصور و اضطراب. 
|ابی‌آرامی کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). || چشم سیاء شدن از گرسنگی و جز 
آن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). |ازبان 
بیرون کردن مگ از تشنگی, (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|ادرخشیدن سراب. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|است و بیتاب شدن از بیماری و سختی, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد). ||لعلع گفتن. (منتهی‌الارب) 
(آتدراج) (ناظم لاطبا 
تلعلم. ت [ [] (ع مص) درنگ کردن در 
کار و توقف نمودن. (منتهی الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطیاء). فریتا گ" صحیح این کلمه را 
تلعم میداند. (از دزی ج۲ ص ۵۲۶). 
تلعة. [ت ع] (ع !) پارة بلند از زمین و پشته. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد): کدخان مرتجل باعلی تلعة. 
(اقرب السوارد). ||نشیب. از لفات اضداد 
است. (مسنتهی الارب) (نساظم الاطباء) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد): و انی متی اهبط 
من الارض تلعة. (اقرب الموارد). || آبراهه و 
دهانة فراخ وادی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). رجوع به .اقرب الموارد شود. 
]او فی المثل: لایمنم ذنب تلعة, یضرب للذلیل 
الحقیر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). |لحدی فیجی مطر لامنم 
منه ذنب تلعة؛ برید کثرته و انه لابخلو مه 
موضع. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). |[و در 
حق کسی که اعتماد را نشاید گویند: لااشق 
بسبیل تلعتک و ما اخاف الامن سبیل تلعتی؛ 
یعنی نمی‌ترسم مگر از بتی اعمام و اقارب 
خویش. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تلعی. [تَ لغ عی] (ع مض از «ل۲ع») 
لعاعة خوردن مرد و اصل آن تلعع است که 
مانند تظی ابدال گردید. (از اقفرب الصوارد). 
||برچیدن گیاه لماع و علف و گیاه سیک را. 
(منتهی الارب). ||چریدن ستور لعاع یا علف 
و گیاه سیک را. اصل آن تلع بوده است و 
توالی سه عين را ناخوش داشته‌اند و عين آخر 
را به یا پدل کرده‌اند. (منتهی الارب). رجوع به 
ماد بعد شود. 
تلعی. [ت لغ عی ] )ع مسص از «لیعو») 
فروخفتن. (منتهی الارب). (انندراج) (ناظم 
الاطباء). |زکره بستن انگبین و لیسیدن,یقال: 
تلعی العل آذا تعقد و تلعاه اذا لعقه. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء). || تعقد 
عنل. (از اقرب الموارد). زگیاه لعاع چیدن. 
یقال: خرجنا نتلمی؛ ای ناخذ اللعاع و هو اول 
نبت خرج. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (از آنندراج). و اصل نتلمی, 
نتلعع است که برای پرهیز از کراهت اتصال 
سه عین, آخرین عين را به یاء تبدیل کردند. 
(از اقرب الموارد). رجوع به مادة قبل شود. 
تلعیپ. ات (ع مص) بازی کردن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). تلعپ. الصاب. تلاعب. (از آقرب 
الموارد). 
تلعییة. [تِ ب] (ع ص) مرد بسیاربازیگر.: 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). تلعاب. تلعاب. (اقرب الموارد). 
تلعین. [تّ ] (ع مص) در شکنجه کشیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاءع), 
تعذیب. (اقرب الموارد). ||بازداشتن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |اسخت 
لعنت و نفرین کردن. (آنتدراج), 


1-0۰ 


تلغب. 


تلغب. [تَ لذغغ) ع مص) مانده گردانیدن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||دور و دراز راندن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد): تلغینی 
آلدهر و تلعبت بهم الققار و تلفبتهم الاسفار, 
(اقرب الموارد). 

قلغواق. [ت غ] (معرب, ل) معرب تلگراف. 
رجوع به تلگراف و نشوء اللنة ص ۷۹ و ۹۸ 
شود. 

تلففت. (ت لْغْ غ] (ع مص) آمادة گرفتن 
سرکسی شدن شیر و اشتر. (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج) (ن‌اظم الاطباء). |شتافتن در 
خوردن چیزی با دست بی‌خائیدن آن. (از 
اقرب الموارد): 

قلفم. [ت لُغ غٌ|(ع مص) خوشبوی آلودن 
در ملاغم دهن. (مستتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). |اسلاغم 
جنبانیدن وقت سخن گفتن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
ملاغم گردا گرد درون دهان. (آتدراج). فال 
ابن اعرابی قلت لاعرابی مستی المسیر فقال 
تلفموا بیومالسبت؛ یعنی ذ کروه و اشتقاقه من 
حرکوا ملاغمهم به. (اقرب المواردا. 
تلغوده. ات د] (ع !) ریشه‌ای که بطور 
متوسط شبیه سیب زمینی است ولی طعمی 
نا گوار دارد و عرب بادیه‌نشین در هسگام 
ناداری و سختی آن را خورند. (از دزی ج۱ 
ص ۱۵۱). 
تلغیب. (تَ] (ع مسص) سخت سانده 
گردانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تحامل بر داپه تا آنجا که مانده گردد. 
(از اقرب الموارد). |اسست و مانده یافتن دابه 
راء (از اقرب الموارد), 
تلفیط. [تَ](ع مص) بانگ و فریاد کردن و 
خروشیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تلف. (تّ] () ترف و قروت. (ناظم الاطباء). 
تلفی. [تْ] (!) کثافتی که از شپلیدن انگور و 
امثال آن بماند. (شرفنامٌ منیری). آنچه از 
انگور و جز آن پس از خوردن باقی ماند که 
شايستة خوردن نباشد. (ناظم الاطباء). 
تلف. ات ل] (ع () رایگان, (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء؛ ]هلاک (اقرب الصوارد). 
هلاک و زرال و ویرانی و انهدام. اناظم 
الاطیاء). ||اتلاف و زیان و تبذیر و اسراف و 
خرج بیجا. (ناظم الاطباء). |((ص) بمعنی 
ضایع و خراب مجاز است... و با لفظ شدن و 
کردن استعمال نمایند. (از آتدراج): 

در دور خط از زلف تو ما را چه توقع 

نتوان په کف آورد دگر عمر تلف را. 

ملا طفرا (از آتدراج). 

تلف. [تَ ۳ (ع مصا هلا ک‌گردیدن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 


الموارد). نیت شدن. (آنندراج). 
تلفاء رت فَن] (ع ق) بدون مکاقات و 
بی‌سزا.(ناظم الاطیاء). 
تلفات. ات [](ع لا ج تسلف. ضایعات. 
هلا کها. مرگ و میرها: زلزلة بوئین زهرای 
قزوین تلفات فراوانی دربرداشت. 
جنگ‌جهانی دوم تلفات سنگینی دات. 
تلفت. تَ لت فْ](ع مص) نیک برگشته 
نگریستن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). روی برگرداندن از چیزی. (از اقرب 
الموارد). 
قلفزیون. (ت [ فب ز](ع !) مسعرب 
تله‌وزیون. رجوع به همین کلمه و نشوءاللفه 
ص۹۸ شود. 
تلفستان. []) (اخ) از طسسوج جوزه و 
جرکان. (تاریخ قم ص ۱۱۹. 
تلف شدن. (ت [ ش د] ابص مرکب) 
ضایع و خراب شدن. نابود شدن. از دست 
رفتن: برکنارة رود نیل پنبه کاشته بودیم باران 
بی‌وقت آمد و تلف شد. گفت پشم بایستی 
کاشن تا تلف نشدی, (گلتان). 
خران زیربار گران بی‌علف 
به روزی دو مسکین شدندی تلف. 
سعدی(بوستان). 
فدای جان تو گر من تلف شوم چه عجب 
برای عید بود گوسفند قربانی. سعدی, 
خون جگر تلف شد و شوق گریستن کشد 
از مژه‌ام بجای اشک. ابله‌های پای را. 
میراللهی (از آتدراج). 
رجوع به تلف و تلف کردن شود. 
تلفظ. [تَ لت فَ] (ع مص) سخن گفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||تکلم و بیان و ادای حروف 
شمرده بطور وضوح. (ناظم الاطیاء). ||از 
دهان انداختن چیزی". (آتدراج)ء 
تلفظات. رت لت فَ] (ع [) سخنهایی‌که 
حروف آن شمرده ادا شود. (ناظم الاطباء) 
رجوع به تلفظ شود. 
تلفظ کردن. آت لْف فک د] (مسص 
مرکب) لفظی را به زبان آوردن. کلمه‌ای را ادا 
کردن.رجوع به تلفظ و لفط شود. 
تلفع. [تَ ل ف ف ] (ع مص) جامه در خود 
پیچیدن. (سنهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). جامه بخود پیچیدن مرد و پوشیده 
شدن درخت به برگ. (از اقرب الصوارد). 
|ابرگ فروگرفتن درخت را. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||جامه در سر 
کشیدن زن. (متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطناء). |الضاف ساختن زن گلیم را. (از 
اقرب السوارد). ||زبانه زدن آتش. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الصوارد). حدیث: ثم برجعن متلفعات 


۶۹۳۹  .نفلت‎ 


بمروطهن ما یعرفن من العکس ای متجللات 
با کیتهن. (اقرب الموارد). |افروگرفتن پیری 
مرد راء (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |/به شر درآميخته 
شدن کارزار و فرا گرفتن همه را چنانکه هیچ 
کس‌از آن نسرهد. (از اقرب المسوارد). 
|افروگرفتن قوم لشکردشمن و قتل‌عام کردن 
آنان راء(از آقرب‌الموارد). 
تلفف. بل ف ف ] (ع مص) جامه در خود 
پیچیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||پر از خشم شدن 
بر کسی. (از اقرب الموارد). 
تلفق. ات ل ف فّ)(ع مص) کر یو توق 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): 
تلفکاز. تْ [] (اص مرکب) مسرف و مبذر 
و آنکه خرج بیجا می‌کند. (ناظم الاطباءا. 
تلف کردن. [تَ لک د] (سص مرکب) 
ضایع و خراب کردن. نابود کردن. از دست 


دادن 
چه سود از پشیمانی آید بکف 
چو سرمایهة عمر کردی تلف. 
سعدی (پوستان). 
یکی زندگانی تلف کرده بود 
به جهل و ضلالت سرآورده بود. 
سعدی (بوستان). 


از سرد مهری آتش شوقم فسرده است 
روغن تلف مکن به چراغی که مرده است. 
صائب (از آشدرا اج), 
نظاره را تلف مکن ای چشم بد معاش 

شاید به وصل او برسی کار عالم است. 
ملهمی تبریزی (ایضاّ» 
تل فبکوده. ات ل ک د /د] (نمف مرکب) 
اسراف‌کرده. پربادداده. (ناظم الاطباء)؛ یک 
شب تأمل ایام گذشته می‌کردم و بسر عمر 

تلف‌کرده تأسف می‌خوردم. (گلتان). 

حاصل عمر تلف‌کرده و ایام به لهو 

گذرانیده بجز حیف و پشیمانی نیست. 

سمدی, 
رجوع به تلف و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تلفم. [تَ لت ف] (ع مص) روی‌بند بستن 
زن. |اعمامه بستن مرد بر دهان بشکل نقاب 
چنانکه تا به نوک بیتی رسد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)؛ 

تلفن. ات ل ف ] (قرانسوی, ۲0 کلمة مرکب 
فرنگی است از تله " به معنی دور و فون آ به 
معنی صدا. آلتی است که بدان از نقاط دور 
مکالمه کنند و این وسیله در سال ۱۸۷۶ م. 


۱-بدین معنی لفظ درست است. 
:6 3 ۰ - 2 
۰ - 4 


توسط گراهام بل اختراع شده است. هر 
دستگاه تلفن از دو قسمت اصلی فرستنده و 
گیرنده تشکیل يافته و به وسیلة مخازن برقی 
بکار می‌آفتد و با سیم به مرا کز و دستگاههای 
تلفن دیگر مر تبط می‌شود. اساس کار دستگاه 
تلفن بدین طریق است: 


نمی‌شود بلکه اسواچ صوتی در فرستنده به 
جریان الکتریسیته تبدیل می‌شوند و جریان 
الکتریسیته بوسیلٌ سیمی که دو دستگاه تلفن 
را به یکدیگر متصل می‌کند متصل میگردد. در 
دستگاه گیرنده جریان الکتریسته چنان با 
دقت به اسواج صوتی تبدیل می‌شود که 
می‌توان صدای گوینده را بازشناخت و از 
دیگر صداها تمیز داد. هنگامی که در میکرفن 
(فرستنده) تلفن سخن گفته شود. امواج صوتی 
که‌در هوا تشکیل می‌شود به یک صفحه فلزی 
تازک برمی‌خورند و صفحه را به ارتعاش 
درمی‌آورد. پشت این صفح نازک و حساس 
فلزی جعبة کوچکی تعبیه شده است که از 
دانه‌های بسیار ریز زغال پر شده است و چون 
صفح فلزی بر اثر برخورد با امواج صوتی 
مرتعش می‌شود بطرف جعبهٌ محتوی دانه‌های 
زغال فشار می‌آورد و زشال را در جعبه 
فرده‌تر می‌سازد و بالنتیجه فاصلة دانه‌ها از 
یکدیگر کمتر می‌گردد و جریان الک تريسيتة 
آسانتر از آنها می‌گذرد و چون صفحه فلزی 
بجای خود برمی‌گردد و دانه‌های زغال از هم 
دور مسی‌شوند جسریان کمتری از خضود 
می‌گذرانند و بدینسان جریان الکتریسیته 
بطوری تنظیم می‌شود که تخیر شدت آن 
درست با شدت امواج صوتی که به صفح 
فلزی یاد شده بر‌خورد می‌کند مطابقت 
می‌نماید. گيرند: تلفن ( گوشی) بنرعکس 
فرستنده جریان الکتريسيُِ دریافت‌شده را به 
موم موی جدیل گرن برش رف تقلل 
صی‌رساند و طرز عمل چنین است: یک 
آهن‌ربای دائمی نعلی‌شکل در گيرند: تلفن 
قرار دارد و روی هریک از قطبهایش یک 
قرقرة الکتریکی نصب شده است. یک صفحة 
نازک از فلز مفناطیی‌شده مقابل آهن‌ربا و 
خیلی نزدیک به متناطیس الکتریکی قرار 


دارد. جریانی که از سیمهایی که به دستگاه 
فرستنده محصل است می‌آید از مفناطیس 
الکتریکی گیرنده عبور می‌کند و صفح فلزی 
را درست مثل صفحة قلزی دستگاه فرستنده 
به ارتعاش درمی‌آورد. ارتعاشهای صفحه 
فلزی گیرنده باعث ارتعماش ذرات هوایی که 
نزدیک گوش شنونده است می‌شود. امواج 
صوتی که بگوش شنونده می‌رسند نظیر همان 
امواجی است که صدای گوینده در فرستنده 
ایجاد کرده است. در تلفنهای جدید فرستنده و 
گیرنده‌غالباً از یکدیگر جدا نتند. 

کیفیت مکالمه با تلفن: 

۱- تلفتهایی که بمرکز سخابرات (تلفتخانه) 
متصل است: تلفنکننه با گرفتن شمار؟ مرکز 
یا بوسیلة زنگ مخصوص از مرکز میخواهد 
که‌تلفن او را به شمار؛ تلفن مورد ازوم وصل 
کند و تلفن‌چی که در مقابل دستگاه مرکزی 
(تسلفن‌خانه) می‌نشیند مستوجه صدای 
مخصوصی است که از هریک از نمره‌ها 
برمی‌خیزد یا چراغهایی است که روشن 
می‌شوند. و چون گوشی تلفن برداشته 
می‌شود. کلیدی بسته می‌شود و در مرکز 
چراغ کوچکی در مقابل متصدی (تلفن‌چی) 
روشن می‌گردد. و چون شمار؛ مورد لزوم 
گفته شد تلفن‌چی فیش اتصال را در سوراخ 
مربوط وارد می‌کند و یک اهرم رابه حرکت 
درمی‌آورد تا زنگ تلفن طرف مقابل بصدا 
درآید. دو چراغ در این موقع در مقابل 
تلفن‌چی روشن می‌ماند تا وقتی که طرف 
مقابل گوشی را بردارد آنگاه تلفن برای 
مکالمه حاضر است. وقتی که مکالمة دو 
طرف تمام شود و هر دو گوشیها را بجای خود 
گذارندبار دیگر چراغهای اخطار در مقابل 
تلفن‌چی روشن می‌شوند و بدینطریق به او 
خبر میدهند که باید اتصال را قطع کند. و اگر 
بخواهند تلفنی را در شهر دیگر یا بخش 
دیگری از همان شهر بخواهند باید متصدی 
مرکز, نمره‌ای را که مورد لزوم است بمتصدی 
شهر یا بخش اطلاع دهد تا او سدار تلفن را 
کامل کند و زنگ تلفن مخاطب رابصدا 
درآورد. 

۳- تلفنهای خودکار: تلفنهای خودکار 
تلفنهایی هستند که دارای نمره گیر خودکار 
می‌باشند و اين نمره گیر دارای صفحه‌ای با ده 
سوراخ است. صفحه در خلاف جهت حرکت 
عقربةٌ ساعت نمره گذاری شده است بطوری 
که‌هر تمره زیر یک سوراخ قرار دارد. در 
تلفن بعضی از شهرهای بزرگ هشت تا از 
سوراخها سه حرف نوشته شده است. مثلاً 
برای گرفتن نمره ۶-۶۸۲۳ نخضت گوشی را 
برمی‌دارند. در مرکز تلفن اهرمهای فلزی 
متعددی که بوسیل مقناطیس‌های الکتریکی 


بالا و پائین می‌روند. میله‌های برنجی را 
بحرکت درمی‌آورند تا صدای مخصوصی که 
نشان آمادگی خط است از گوشی برش 
می‌رسد و در اینن حالت می‌توان نمرةٌ 
موردنظر راگرفت. آنگاه انگشت یا نوک مداد 
را روی سوراخهای نمرات مورد نظز 
می‌گذارند و صفح تمره گیررا بطرف راست 
بحرکت درمی‌آورند تا به مانع بربخورد و هر 
مرتبه صفحه را آزاد می‌گذارند تا بجای خود 
برگردد. وقتی صفحه برمی‌گردد یک رشته 
صداهای مخصوص که نتيجة برخورد به 
کلیدهای قطع و وصل است بگوش می‌رسد. 
عد؛ دفعاتی که صفح نمره گیر را 
چرخانیده‌اند در مرکز, در اسبابی بنام «مفز 
الکتریکی» ثبت می‌شود. در مکالمات شهری 
حرکاتی که به صفحه نمره گیر داده می‌شود به 
سه هادی منتقل می‌گردد. هادی اول که ببد 
«خطاب» موسوم است تلفن را به گروه 
تسلفنهای گروه ۶ (در مثال قبل) صربوط 
می‌سازد. هادی دوم بنام «رابط روله‌ها» یک 
دستگاه شمارنده را بحرکت می‌آورد و به 
نردیک نمره‌ای که مورد نظر است در مقابل 
دستگاهی که در حدود یکصد از این شماره‌ها 
روی آن است می‌رساند. سپس خط مورد نظر 
ازمایش می‌شود که ازاد است یا اشفال شده 
است. | گراشفال شده باشد مدار بسته لمی‌شود 
و علامت مخصوص.بگوش تلفن‌کننده 
می‌رسد ولی | گراشفال نشده باشد همادی 
سومی آخرین نمره را وصل می‌کند و تتلفن 
۶-۳ زنگ می‌زند و چون گوشی آن 
تلفن برداشته شد. مدار زنگ قطع می‌شود و 
جریان دائم برای کار مایه دادن به فرستنده 
برقرار می‌گردد و مکالمه شروع می‌گردد. (از: 
علم و زندگی صص ۲۸۶-۲۸۴), 

لقن بی‌سیم. ات لٍ ف ن) (بسسرکیب 
وصفی: | مرکب) زافیو و آساس آن مان 
تلگراف بی‌سیم بر امواج الکترومانیتیک قرار 
دارد پدین ترتیب که دستگاه فنرستنده سانند 
مهیج «هرتز» تولید اسواج الکترومانتیک 
می‌کند و در تقطة دیگر این امواج در اجسام 
هادی جریان (آنتن) القاه می‌نماید (مانند 
مشدد هرتز) با اين اختلاف که در تلگراف 
بی‌سیم می‌توان امواج مستهلک‌شونده و 
محفوظ بکار برد ولی در تلفن بی‌سیم (رادیو) 
ققط از امواج محفوظ باید استفاده کرد. (از 
فیزیک رهنما نوروزیان رضا قلی‌زاده). 
رجوع به رادیو و تلفن و تلگراف.بی‌سیم شود. 
قلفن چیی. [ت لٍ ث] (ص مرکب. [مرکب) 
متصدی تلفن. کسی که در پشت دستگاه 
مرکزی تلقن تشیند و تلفنهای تقاضا کنندگان . 
را به نقاط مختلف وحل کند. کسی که روابط 
تلفتی را در نقاط مختلف میان اشخاص 


تلفنخانه. 


برقرار کند. رجوع به تلفن شود. 
تلفنخانه. ات لٍ ف خان /:](|مرکب) 
مرکز تلفن. محلی که به تلفن مرکزی 
اختصاص دارد که یا بدانجا روند و مکالمات 
تلقنی را انجام دهند و یا با تلفن از انجا 
خواهند که تلقن تقاضا کننده را با تلفن طرف 
مقایل متصل سازد تا ارتباط تلفنی برقرار 
شود. و یز محلی که بدانجا مراجعه کنند و 
خواهند که شخص مورد نظر را که در نقطةً 
دیگری سکونت دارد بمرکز آن نقطه دعوت 
نمایند و با تقاضأً کننده مکالمه کند. رجوع به 
تفن زدن. تلف زَد] (مص مرکب) در 
تداول عامه عمل مکالمهٌ تلفن. تلفن کسردن. 
رجوع به تلفن کردن و تلفن شود. 
تلفن کردن. تلف ک د](مص مرکب) 
اقدام به مکالمة تلفنی. با تلفن مکالمه کسردن. 
چنانکه گویند: من امروز به فلانی در اصفهان 
تلفن کردم و جریان را به او گفتم. رجوع به 
ماد قبل و تلفن شود. 
تلفن کشیدان. (ت لت ک /ک د] (مص 
مرکب) قرار دادن دستگاه تلفن در نقطه‌ای و 
اتصال دادن سیم ارتباط آن به مرکز تلفن. 
رجوع به تلفن شود. 
تلففمی. [ت ل ثْ] (ص نسبی, ق) با تلفن. 
چنانکه گویند: : ان موضوع را تلفنی به فلان 
کس خیر دادند. و پیدا است که کلم تلفناً در 
تدارل عامه غلط است. . رجوع به تلفن شود. 
تلفیقاء زب ] ((خ) از قراء سیر از اعمال 
دمشق است. و رجوع به معجم جم البلدان شود. 
تلفیع. (تَ) (ع مص) و موی سپید 
سر را. ]اسر پسوشیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظمالاطباء)(ازاقرب الصوارد 
لقع رأسه؛ اذا غطاه. (اقرب الموارد). |ابسیار 
خوردن. |/باشگونه کردن توشه‌دان را و 
آن گاهی 
شکته و وادارند و گاهی دوزند. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد). ||بخود درکشیدن زن راو فروگرفتن 
آن را (مسنتهی الارب) (آنضندراج) (نساظم 
الاطباء). بخود درکشیدن غلام را و فروگرفتن 
او راء (از اقرب الموارد). 
تلفیف. [تَ] (ع مص) سخت درنوردیدن و 
نیک درپیچیدن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباه) (از اقرب الموارد). |(از جای 
جای فراهم آوردن چیزی را. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء).|نزد بلغا عبارت از 
تاسب است. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به تناسب شود. 


تسمه‌اش در میان آوردن و بعد از 


تلفیق. [َتَّ] (ع مص) دو درز و یا دو سخن. 


رابهم آوردن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
فسراهم آوردن و تسرتیب دادن. (آنتدراج) 


|[سخن دیگران را ضمن سخن خود آوردن: 
از اشعار متقدمان بطریق استعارت تلفیقی 
نرفت. ( گلستان). |/بریافتن و بیاراستن حدیث 
ا. (از ناظم الاطباء). دروخ و باطل گفتن و 
مطابق کردن. (آنتدراج). بیاراستن حدیث راو 
تمویه آن به باطل. (از اقرب الموارد). | طلب 
کردن امری را و دست نیافتن بدان. (از اقرب 
الموارد). |(علمی که در آن از توفیق بین 
شود. (از کف الظون). 
قلفیق کردن. (ت ک ] مص مرکب) بهم 
بستن سخن. گرد آوردن و ترتیب دادن کلام. 
رجوع به تلفیق شود. 
تلفیه. [ت ی ] (ع مص) کاستن حق کسی راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تلق. [تَّ] () تلک. طلق. رجوع به این دو 
کلمه شود. 
تلقاء . [تٍ ] (عل دیدار, اسم مصدر است. ... 
سوی. برابر و مقابل.! یقال: توجه تلقاء الثار و 
تلقاء فلان. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). برابر. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
تلقاء مدین؛ به سوی مدین. و مدین اسم بلد 
بعث الیه شعیب النبی علیه السلام. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). 
تل قاتل. [تْ ت] ((ج) دهمی از دهستان 
زیره‌راه بخش برازجان است که در شهرستان 
بوشهر وأقع است و ۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
تلقاع. [تٍ لٍق قسا)(ع ص:) مسرد 
بسیارسخن. تلقاعة. (منهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مرد بسیاراهوکننده مردم راء (از 
آقرب الموارد). رجوع به تلقاعة شود. 
تلقاعة. [تِ لٍق قاع](ع ص, ل) مرد 
بسیارسخن. |لقب‌نهنده مردم را (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||گول. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). احمق. 
(اقرب الصوارد). ||تلقاع. عَيبّة. (اقرب 
الموارد). رجوع به مادة قبل شود. 
تلقام. [ت لٍق فا / ت] (ع ص) کلان‌نواله. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). تلقامة. (متتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
تلقامة. (ت لٍن قام /ت م](ع ص) تلقام. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(آتدراج). رجوع به مادء قیل شود. 
تلقمب. [تَ ی ق] (ع مص) با قب شدن. 
(متتهی الارپ) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). لقب یافتن. (آنندراج). 
تلقح. [تَ لقَ ق](ع مسص) آبستن‌وار 
نمودن ناقه. ||منسوب کردن کی را به گناه 
نا کرده. |[بدست اشاره کردن در سخن گفتن. 


۶۹۴۱  .نقلت‎ 

(متهی‌الارب) (آنندراج) (ناظم‌الاطباء) (از 
اقرب‌الموارد): 
تلقط. (ث لق ق)(ع سص) از هر جای 
برچیدن. (تاج المصادر بیهقی). از جابجا 
برگرفتن خرما و جز آن, (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباع). جمع کردن چسیزی 
از اینجا و از آنجا. (از اقرب الموارد), 
تلقع. [تَّ ین ق](ع مصا دشنام دادن و 
سخن راندن. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء): تلقع بالکلام؛ رمی به رسیا. (اقرب 
الموارد). 
تلقف. [تَ (قَ ق] (ع مسص) از زیسر 
فروریخته شدن حوض. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|[زود فروخوردن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌ین علی). فروخوردن طعام. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بلعیدن 
طعام. (از اقرب السوارد). ||زود فراگرفتن 
چیزی را,(آنندراج). بسرعت گرفتن چیزی را 
بدست گرفتن آن را از دست کسی که آن را 
اندازد. گویند: : تلقف الکرة برأس‌الصولجان. (از 
قرب الموارد. از عبهای غلقية اسب است. 
(از صبح الاعشی ج۷ ص ۲۶). رجصوع به 
تلقیف شود. 
تل قلعه. (ن ق ع ] (اخ) دهی از دهستان 
جم است که در بخش کنگان شهرستان بوشهر 
واقع است و ۱۰۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۷). 

تل قلعه. [ت ع (اخ) دهی از دهمستان 
طارم است که در پخش سعادت‌آباد شهرستان 
بندرعباس واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 
تلقلق. تْ [ ل] (ع مص) جنبیدن. مقلوب 
تقلقل. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). (اقرب الموارد). رجوع به تقلقل 
شود. 
تل قلی. ات ۳0 (اج) دهی از دمتان 
یکش است که در بغش فهلیان و سحسنی 
شهرستان کازرون واقع است و ۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
تلقم. (ت لقن ) (ع مص) بانگ کردن آب 
از پسیاری. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). صدا برآوردن آپ در شکم 3 
بسیاری. (از اقرب الموارد). اابه مهلت 
فروخوردن لقمه را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |[بسرعت خوردن چیزی راء 
(از اقرب الموارد). 

قلقن. (ت لت (ع مسص) دربسافتن و 
وا گرفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


۱ -و لما توجه تلقاء مدین قال عسی ربی ان 
بهدینی سواء السبیل. (قرآن ۲۲/۲۸). 


۲ تلقور. 
الاطباء). بمشافهه گرفتن چیزی را از دهان. 
فارابی گوید: تلقن الکلام؛ اغذه و تمکن متدء 
(اقرب الموارد). 
تلقور. [تَ ] (اخ) دهی از دهستان زاوه است 
که در بخش حومد شهرستان تریت حیدریه 
واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج٩).‏ 
تلقی. [تَ ۳۹ قی ] (ع مص) دیدار کردن. 
|| پیش آمدن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). پیش‌باز شدن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
ااد گرفتن. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). چیزی از کسی فرا گرفتن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). تلقن. (اقرب 
الموارد).|باردار گردیدن زن و متلی (متلقی) 
نست است از آن. (متهی الارب) (اتندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). |[(در 
تصوف) فرا گرفتن آنچه از حسق بر تو وارد 
شود. (از تعریفات جرجانی). 
قلقی. ات( قی ] (از ع. امص) مأخوذ از 
عربی ملاقات و پذیرفتن چیزی. (ناظم 
الاطباء). 
تلقیب. تَ ] (ع مص) لقب نهادن بر کسی. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). لقب دادن. (انندراج). 
تلقیث. تّ] (ع مسص) آمیختن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد)؛ 
قلقیح. (ت] (ع مص) گشن دادن خرماین را. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). گشن دادن خرمابن 
و مادیان راء (آندراج), | آبستن کردن باد 
درخت را. (متهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء) |[به اصطلاح طب, کوبیدن آبله و جز 
آن. (ناظم الاطبام). 
تلقیف. [ت] (ع مص) فروبردن طعام از گلو. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
بسلمعیدن طعام. (از اقسرب الموارد). 
|| فروخورانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). |ابه دو 
دست سپردن اسب زمین را در برجستن با 
نیک برداشتن وی دو دست در آن. گویا دراز 
می‌کشد دست را. (مستهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) رجوع به اقرب الموارد شود. 
|ادسها بر سیه زدن شتر در سیر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تلقی کردن. [ت لَی قی ک 5] (امص 
مرکب) پذیرفتن. قبول کردن: به سمع رضا 
تلقی کردن. به حسن قبول تلقی کردن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
تلقیم. [َتْ] (ع مص) فروخورانیدن. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباه. نخوردن 


شتر تا آنکه با دست فروخوراننداش چیزی راء. 
(از اقرب الموارد), 
تلقین. [تّ] (ع سص) فهمانیدن و تفهیم 
کردن. (منتهی. الارب) (ناظم الاطباع). 
فهمانیدن و سخن فراز زبان کسی دادن. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). تعلیم و تربیت و 
آموختن و گرفتن سخن از کسی. (ناظم 
الاطباء). و با لفظ یافتن و کردن و گرفتن و 
دادن محعمل. (آنندرا اجا: 
همه تلقیتس آیاتی که خاموشی است تأویلس 
همه تعلیمس اشکالی که نادانی است برهانش. 
خاقانی. 
مرا در نظامیه ادرار بود 
شب و روز تلقین و تکرار بود. 
سعدی (پوستان), 
تلقین درس اهل نظر یک اشارت است 
گفتم حکایتی و مکرر نمی‌کنم. حافظ, 
- تلقین میت. رجوع به تلقین کردن و تلقین 
گفتن شود. 
- تسقین نسفس؛ اصسطلاحی است در 
معرفةاللفس و آن چنان است که بکمک اراده 
بر ضعفی روانی یا تردیدی باطنی غلبه کنند و 
آن ضعف یا تردید را بر اثر تعلیم و پند دادن 
بخود و تکرار در آن زایل سازند و بالعکس. 
تلقین دادن [ت د] امص مرکب) تلقن 
کردن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
تعلیم دادن. تفهیم کردن: 
حدیث آرزومندی که در اين نامه ثبت افتاد 
همانابی‌غلط باشد که حافظ داد تلقینم. 
حافظ. 
رجوع به تلقین و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تلقین کردن. تک د) (مسص مرکب) 
تعلیم کردن و پند دادن. (ناظم الاظباء). چیزی 


رادر ذهن و فکر کسی حقیقت جلوه دادن. 

کسی را به چیزی معتقد کردن: 

بازیگر است این فلک گردان 

آمروز کرد ملعبه تلقینم. ناصرخسرو. 

مر جان مرا روان مسکین 

دانی که چه کرد دوش تلقین. ناصرخسرو. 

این حدیث نبی کند تلقین ۱ 

و آن علوم وصی کند تکرار. خاقانی. 

مدحش مرا تلقین کند الهام یزدان هر نفس 

در هر دعا آمین کند ادرینش و رضوان هر نفس. 
خاقانی. 

آرزوی تو مرا نوحه گری‌تلقین کرد 

کارزوی تو کلم نوحه تر درگیرم. خاقانی. 

بس ای خاقانی از سودای فاسد 

که‌شیطان می‌کند تلقین سودا.. ‏ خاقانی. 

کدامین بدره از ره برده بودت 

کدأمین دیو تلقین کرده بودت. نظامی. 

زبان سوسن آزاده در حدیث آید 

اگرکنم به تدای تواش سخن تلقین. 


تلک. 

جمال‌الدین سلمان (از آنندراج). 
تالیش کرد چو طوطی به سخن تلقنم 
شد قفس چوب نبات از سخن شیرینم. ۱ 

صائب (ایشا): 

تتبع سخن کس نکرده‌ام هرگز 
کی‌نکرده یمن فن شمر را تلقین. ‏ صائب. 
|| آنچه هنگام دفن کردن مرده از اعتقادات 
دینی بر سرگور او گویند؛ 


میان چاردیواری بخا کش‌کردم و از خون 
سر گورش بیندودم چو تلقین کردم ایمانش, 
خاقانی. 

رجوع به تلقین گفتن و تلقین شود. 
تلقین گفتن. ات گ تَ] (مص مرکب) 
آنچه پس از دفن کردن مرده از مسائل دینی 
در سر گور او گویند. (ناظم الاطباء). تلقین 
کردن. رجوع به تلقین و ماد قبل شود. 
تلقية. [ت ی ] (ع مص) چیزی بسوی کسی 
انداختن. (منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تلکت. [تَ ] () سنگی است سپید براق و 
چون بر چیزی بمالند آتش آن را نسوزد و اگر 
حل گردد و مانند آب شود | کنیر شود... و 
صاحب مخزن‌الادویه گفته به سکون لام غلط 
است و بفتح لام است و گفته آن را به عربی 
کوکب‌الارض و عرق‌العروس و به سریانی 
فتح چشما و کوکبا ازعا نیز گویند و او را بنه 
یونانی جمارون و به رومی عوقوطیه و به 
پارسی اببرک و بهودل و به هندی ابزرک 
خوانند. (انجمن آرا) (آندراج). معربش طلق 
که‌به هندی ابرک گویند. (فرهنگ رشیدی). ... 
تلق و زرورق را نیز گویند و طلق معرب آن 
است. (برهان). ورق طلا و طلق. (ناظم 
الاطباه). ||بمعنی تلخ بود که ضد شیرین 
است. (یرهان) (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
رشیدی). ||نسوعی از قماش هم هست. 
(برهان). توعی از پارچه, (نناظم الاطباه), 
قماشی. است که در هند می‌باشد. (فرهنگ 
رشیدی): 

هم از مخمل و هم.طرایف ز هند 

2 و تلک و خودو پرند. 

اسدی (از فرهنگ رشیدی). 

تلککه. [ت ل] (() کی را گویند که سبلتش 
گندهو پر باشد و در جایی دیگرسیلت برکنده: 
نوشته بودند به فتح بای ابجد و کاف. الْاعلم.: 
(برهان). کسی که سبلتش بزرگ و کلفت باشد 
و آنکه ریشش ریخته باشد. (ناظم الاطبا:). 
کنی که سیلتش برکنده باشد. (فرهنگ: 
رشیدی). ||سپر و هدف و نشانه. (ناظم 
الاطباء). 
تلکت. زتْ] (() غله‌ای باشد که آن را لوبیا 
خوانند. (فرهنگ رشیدی) اناظم الاطباء) 
(شرفنامة منیری). 


تلک. 


تلکت. (تِ] (ٍ) زنجییل تر و تازه را گویند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). زنجبیل تر که به 
هندی ادرک گویند. (فرهنگ رشیدی). 
(شرفنامهة منیری). 
تلکک. [ت [] (() جامه پیش‌واز و 
آستین‌کوتاه. (برهان) (ناظم الاطباء). جامة 
پسیشواز که ترلک نیز گویند. (فرهنگ 
رشیدی): 
قبا بسته سرو از عطای جزیت 
تلک دوخته بید ز انعام عامت. 

شرف شفروه (از فرهنگ رشیدی). 
||درخت سیب صحرایی را نیز گفته‌اند که به 
یونانی زعرور و به عربی ذوئلاث حبات و به 
شیرازی کیل" و در خراسان علف شیران 
خوانند. (برهان). درخت زعرور. (ناظم 
الاطباء). بمعنی میوة کوهی که به عربی 
زعرور و تفاح بری گویند که به «نون»" است 
چنانچه در باب نون با مثالش بیاید. (فرهنگ 
رشیدی). در لاهیجان ؟ زبان‌گنجشک است. 
(صاثیة بسرهان چ مسعین). رجوع بسه 
جنگل‌شناسی کریم ساعی ج۱ص ۲۱۶ و 

زبان‌گنجشک شود. ||بمعنی کیل و پیماند. 
(غیات اللغات). در بهار نوشته که تتلک در 
شیراز کیل را گویند و زباندانی در رقعه‌ای که 
از زبان خاتون به شوهرش نوشته؛ فقره 
«شنیده شد که ده تلک بنگ و سه من بوزه و 
چهار سیر تریا ک تناول می‌فرمایند. گه سگ 
می‌خورند و بریش گندید؛ خود می‌خندند». 
(آنندراج). 

تلکت. [ت کَ ) (ع ضمیر) در عربی ترجه 
لفظ اين که اسم اشارت است برای قریب. 
(غیاث اللفات) (آنسندراج). آن مونث. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). آن 
زن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). منث 
ذلک یعنی اين. (ناظم الاطبام): 
حاسدان تو قد خلت خواندند 
از وی فالشان برآمد تلک. سوزنی. 
تلکک. ات ل ((خ) دهی از دهستان کنارک 
است که در شهرستان چابهار واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸. 
تلکت. [] (اخ) از سران لشکر محمود بود. 
بهقی نویسد: او پسر حجامی بود و خطی 
تیکو به پارسی و هندی داشت و مدتی در 
کشمیر تحصیل کرده بود. نخست بخدمت 
قاضی شیراز ابوالحسن شد و سپس بدرگاه 
خواجة بزرگ احمد حسن آمد و از خواص و 
محمدان او گشت و چون خواجه برافتاد 
سلطان محمود تلک را بپسندید و مدتی در 
خدمت سلطان بود و در نهان دل با مسعود 
داشت و چون سلطان مسعود به بلخ آمد و کار 
سلطت او سموار گردید این تلک به 


سپهالاری هندوان رسید. رجوع به تاریخ 
بسهقی چ ادیپ صص ۴۱۶-۴۱۲ و ۴۲۱. 
۴۴۲-۴۰, ۵۰۲ ۵۰۳و ۵۰۵ شود. 

تلکت آباد. [تٍ] (اخ) دهسی از دهستان 
گرمیراست که در شهرستان اردستان واقع 
است و ۶۳۲۳ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج ۱۰). 

تلکا. ات لٍ] () نامی است که در زیارت به 
گلابی دهند. (جنگل‌شناسی کریم ساعی ج۱ 
ص۲۳۸). رجوع به امرود و گلابی شود. 

تلکان. [تَّ] ((ج) تالکان. رجوع به تالکان 
و تلک شود. 

تلک پلکت. [تِ ل پ لٍ ] (! مرکب. از اتباع) 


در تداول مردم رخت و متاع ناچیز خانه. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

تلکد. [تَ ل کک ] (ع مص) دست در گردن 
کسی انداختن, ||اسطبرگوشت گردیدن. 
(متهی الارب) (آدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |[بمض چیزی به بعض آن 
چسبیدن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) 

قل کو. تک ] (اخ) دی از دهستان 
میرزاوند است که در بخش الوار گرمسیری 
شهرستان خرم‌آباد واقع است و ۲۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶. 

تلکردن. [ت کَ د] (مص مرکب) بر روی 
هم چون خرمنی گرد کردن, کوت کردن, بر 
ری یکدیگر نهادن چون تلی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به تل شود. 

ت ل کشفهان. [تّل لٍ کَ تَ ] (اخ) موضعی 
است میان لاذقیه و حلب و صلاح‌الدین ایوبی 
مدتی با لشکر خود در آنجا مقیم گردید. (از 
معجم البلدان). 
تلکم. زک ](ع ضمیر) آن جماعت مزنث. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
تلکهاء زتِ ک] (ع ضمیر) آن دو مسونث. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
تلکمین. ات کّ] ((ج) دهی از دهستان 
مرودشت است که در بخش زرقان شهرستان 
شیراز واقم است و ۲۱۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
تلکو. تِ لک ] (() نامی است که در کول به 
گلابیدهند. از جنگلشناسی ریم ساعي 
ج۲ ص۲۳۸). قسمی از درخت امرود . 
(ناظم الاطیاع). رجوع به تلکا شود. 
قلکق. زث ل کک+ (ع مص) پس انداختن 
و تاخیر کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). یقال: قتلکاً فی الشهادة و 
فی حدیث‌الملاعنة «فتلکأت عند الضامسته 
ای تسوقفت و تبطأت ان تقولها». (اقرب 
الموارد). 


تلگراف. ۶۹۴۳ 


تلکث و پلکت. (ت لک پل ]((مرکب. از 
اتباع) تلک‌پلک. رجوع به همین کلمه شود. 

تلکوچی. [تِ لٍ]() تامی است که در 
گیلان به زبان‌گنجشک دهند. و رجوع به 
زبان‌گجشک و تلک و جنگل‌شناسی ساعی 
ص ۲۱۶ شود. 

تلکه‌بندی. [ت لک /ک ب] (حامص 
مرکب, | مرکب) در تداول عوام بنایی ست 
که‌زود ویرانی پذیرد. ساختمانی سست و 
ناپایدار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
اادخل نامشروع پلیس و امثال او از کسبه و 
دوره گردان و ماد آنها. اخاذی از کسبه و 
عابرین و غیره. (یادداشت ایض رجوع به 
تلکه کردن شود. 

تلکه کردن. [ت لک /ک ک د5] (سص 
مرکب) در تداول عوام نقدی قلیل به اجحاف 
گرفتن. ستدن رشوه‌های خرد. پول کمی به 
رشوه ستدن. (یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به تلکه‌بندی شود. 

ت لکهنه. تک نٍ] (اخ) دهی از دهستان 
رستم است که در بخش فهلیان و ممسنی 
شهرستان کازرون واقع است و ۱۳۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

ت لکاو. (تْ] ((خ) دهنی از دهستان جره 
است که در بخش مرکزی شهرستان کازرون 
واقع است و ۱۱۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۷. 

تل گو. [ت گ ] ((ج) دی از دفتان 
همایجان است که در بخش اردکان شهرستان 
شیراز واقع است و ۲۶۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷: 

قلگراف. (ت گ /ت لٍ] (فرانسوی, لا 
مأخوذ از یونانی مرکب از بل بسمعنی دور و 
گرافن بمعنی نوشتن. دستگاهی است که 
بوسیلة آن پیامها را از فواصل بسیار دور 
ابلاغ می‌کنند و این عمل بوسیلهٌ سیم و مولد 
الکتریکی و بر اساس مغناطیس الکتریکی 
انجام می‌گیرد. این ذستگاه اصولاً دارای سد 
قمت است: ۱- دستگاه ارسال خبر. ۲- 
دستگاه گیرنده. ۳-سیم. 
دستگاه ارسال خبر آلتی است که بوسیلة آن 
جریان الکتریک را قطع و وصبل می‌نماید و 
چون جریان وصل شود آهنی در دستگاه 
ضبط. مقتاطیس میشود و آهن دیگری را 


۱-ظاهراً این کلمه غبر از پیمانه است که 
صاحب غیاث اللغات و یا بهار عجم و آنندراج 
معنی کرده‌اند. 

۲-نلک. (فرهنگ رشیدی ص ۱۴۱۵). 
۳-تلک (ت | 

۴-در ناظم الاطباء [ث لک ] ضبط شده 
است. ۰ 


5 - ۰ 


۴ تلگرافاً. 


بخود جذب میکند و چون جریان قطع گردد 
فنری آهن دوم را بجای اولیه برمیگرداند. 
بنابراین وقتی تلگراف‌چی روی تکمً 
فرستنده فشار می‌آورد یک نقطه اتصال که 
زیر آن قرار گرفته است جریان را وصل 
میکند. در داخل قرقره‌های سیم دستگاه 
گیرنده‌میله‌های آهن خالص قرار دارند بالای 
میلاٌ قرقره‌ها هم یک میل مستقیم از آهین 
خالص نصب شده است وقتی که جسریان از 
قرقره‌ها میگذرد این میله بسختی روی 
میله‌های آهنین داخل قرقره‌ها میخورد. اگر 
فاصلةٌ زمان بین برخورد کوتاه باشد یک نقطه 
و اگربرخوردها خیلی بهم نزدیک نباشد یک 
خط زده ميشود. وقتی که جریان برقرار نباشد 
قنری همیشه میلة آهنین مستقیم را که سلاح 
خوانده میشود دور نگه می‌دارد. از ترکیب 
نقطد‌ها و خطها الفبای حروف و اعداد 
بین‌السللی مرس را بوجود آورده‌اند. در 
دستگاههای تلگراف معمولا از کلیدی برای 
بستن مدار فرستنده استفاده میشود. | گرهر دو 
کلیدبسته باشد جریان مرتب از مدار میگذرد. 
وقتی تلگرافچی میخواهد خبری بفرستد یکی 
از کلیدها را بازمیکند و وقتی که کلید طرف 
خود را فشار دهد مفناطیسهای الکتریکی هر 
دو طرف آهنربا میشوند بعد از آنکه خبر را 
فرستاد کلید طرف خود را می‌بندد و 
تلگرافچی طرف دیگر کلید خود را بازمی‌کند 
و خبر خود یا جواب خبر گرفته را سخابره 
می‌کند. در ارتباط تلگرافی بین فواصل زیاد, 
زمین یک قسمت از مدار را تشکیل میدهد و 
به این طریق مقدار کمتری سیم و وسایل 
سیم‌کشی بین دستگاههای گیرنده و فرستنده 
مصرف میشود. در دستگاههای تلگران 
جدید پندرت خبر را با دست و مرس مخاپره 
می‌کنند بلکه تلگرافچی اخبار را بوسیلة 
دستگاهی شسبیه بسه صاشین‌تحریر بنام 
«تله‌تایپ» می‌فرستد و در ایستگاه گیرنده 
یک ماشین نویسنده آنها را بطور خودکار 
ثبت می‌نماید و بجای نقطه و خط کلمه‌ها 
روی ک اغذ چاپ می‌شوند. دستگاههای 
واسطه پرای فرستادن اخبار به نقاط خیلی 
دور صدها کیلومتر سیم لازم است و در اثر 
مقاومت الکتریکی اين سیمهای بسیار طویل 
شدت جریانی را که به مقتصد میرسانند انقدر 
ضعیف است که قادر نخواهد بود دستگاه 
گیرنده را بکار اندازد. برای از بين بردن ایسن 
مشکل یک دستگاه واسطه بنام روله در مدار 
جای میدهند. روله یک مغناطیس الکتریکی 
است که دارای چندین دور سیم بسیار نازک 
است که دور یک سلاح آهن نرم پیچیده شده 
است یک فستر ضعیف سلاح سبکی را از 
قطبهای این مفناطیس الکتریکی دور نگه 


میدارد. زیادی عده دورهای سیم و ضعیف 
بودن فتر باعث می‌شود که روله بطور سری با 
گيرندة تلگراف و یک باتری که نزدیک آن 
است متصل میشود و مدار بین باتری و گیرنده 
را می‌بندد و گيرنده با جریان باتری کار میکند 
بنابراین روله فقط بجای یک کلید کار می‌کند. 
(از لاروس) (عسلم و زنسدگی صص 
۰--۲۸۳). 
تلگرافا. زب گ /تٍ ل فنْ] (ق) از غلطهای 
مشهور است, زیرا کلمة تلگراف عربی نیست 
و نمیتواند تنوین داشته باشد. (نشرية دانشکده 
ادبیات تبریز سال اول شمار: ۲). تلگرافی, 
رجوع به همین کلمه شود. 
تلگراف بی‌سیم. [ت گ ف /ت لٍ ف] 
(ترکیب وصفی, |مرکب) تلگراف بی‌سیم و 
رادیو بر اساس امواج هرتز! استوار است و 
آن چنان است که بک‌مک بوبین رمکرف 
میتوان جرقة الکتریکی بسیار شدید و طویلی 
بین دو سر ثانوية آن تولید کرد. هرتز مشاهده 
کردکه وقتی بين دو سر ثأنویة بوبین رمکرف 
جرقه ایجاد میگردد در فضا امواجی منتشر 
میشود (امواج الکترومایتیک) که در اجسام 
فلزی تولید برق ميکند. هرتز با نزدیک کردن 
دو سر سیمی که به شکل حلقه درآورده بود 
نشان داد که هر وقت بوبین جرقه می‌زند بين 
دو سر حلقه هم که در فاصلة کمی از آن قرار 
دارد جرقه ایجاد می‌شود. بتابرایین بوبین 
رمکرف دستگاه فرستنده بی‌سیم و حلقه, 
دستگاه گیرندة آن می‌باشد. ولی این دستگاه 
نقط در فاصلا چندمتری قابل عمل بود. 
برائلی " در سال ۱۸۹۱م. ملاحظه کرد که 
براده‌های آهن وقتی در مسیر امواج 
الکترومانتیک قرار می‌گیرند دارای قابلیت 
هدایت الک‌تریکی بیشتری سی‌شوند. او در 
اطاق مجاور محل کارش چند پیل رابه 
لوله‌ای که دارای برادةٌ آهن بود به یک زنگ 
اخبار الکتریکی وصل کرد و مشاهده نمود 
هنگامی که بوبین کار تمی‌کند جریان از مدار 
زنگ نمی‌گذرد ولی موقعی که بویین کار 
می‌کند زنگ هم بصدا درمی‌آید. 
این دستگاه در سال ۱۸۹۶م. بوسیلةً 
مارکنی " تکمیل شد و بوسیلة آن دستگاه 
توانست تلگراف بی‌سیم را با اخبار مرس 
بکار اندازد و بدیطریق اولین دستگاه 
فرستنده وگيرنده بی‌سیم بکار افتاد و سپس با 
استفاده از چراغی که بوسلة لی‌دوفرست ۴ 
اختراع شده بود تفییراتی در تلگراف بی‌سیم 
روی داد و بوسیلهٌ این لامپ توانستند جریان 
تلفتی را به امواج بی‌سیم (امواج رادیویی) 
تیدیل کند که پس از تغیرات زیاد بصورت 
رادیو درآمده است. (از فیزیک رضاقلی‌زاده 
و رهتما). رجوع به علم و زندگی صص 


تل گردو. 


۲۹۴-۸ و تلفن بی‌سیم و رادیو شود. 
قلگرافچی. [ت گ /تٍ لٍ] اص مرکب. | 
مرکب) کسی که مباشر عمل تلگراف باشد. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تلگراف شود. 

تلگرافخانه. ات گ / ت ل ن / نا ( 
مرکب) محلی که دستگاه فرستنده و گیرنده 
تلگراف در آن قرار دارد و برای ارسال خیر 
بدانجا روند. رجوع به تلگراف شود. 
تلگراف زدن. [ت گ /ت ل زذ) امص 
مرکب) ارسال خبر بوسیلهٌ تلگراف. تلگراف 
کردن.رجوع به تلگراف شود. 
تلگراف کردن. ات گ / ت لک ذ] 
(مص مرکب) رسانیدن اخبار و مطالب را به 
اعانت تلگراف. (ناظم الاطباء) تلگراف زدن. 
رجوع به تلگراف شود. 
تلگرافنامه. زگ /ت لٍم /۲2(مرکب) 
مطلب تلگرافی که بر روی کاغذ نوشته باشند. 
(ناظم الاطباء). تلگرام. رجوع به این کلمه 
شود, 
تلگرافی. [ت گ /تِ لٍ) (ص نسبی, ق) 
منسوب به تلگراف. (ناظم الاطباء.؛ به توسط 
تلگراف. بوسیله تلگراف. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). ||با عبارات سخت کوتاه و 
فشرده. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ و 
تلگرافاً غلط است. 

تلگرافیدن. [تگ /ت ل:] سسص 
جعلی) مصدر جعلی از تلگراف. این مصدر را 
برای تقلیل عده کلمات مطلب تلگراف 
ساخته‌اند چنانکه: سلامتی تلگرافید. یعنی 
تلگراف کنید. رجوع به تلگراف شود. 

تلگرام. (تِ ل] (فرانسوی, 0" اخبار و 
مطالب ارسال شده یا دریافت شده بکمک 
دستگاه تلگراف. تلگراف‌نامه. رجوع به 
تلگراف شود. 

ت ل گرد. [ت گ] ((خ) دصی از دهستان 
همایجان است که در بخش اردکان شهرستان 
شیراز واقع است و ۱۲۵ تن سکنه دارد, (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۸۷. 

تلگرد. [ت گ ) ((خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش فریمان است که در شهرستان مشهد 
واقع است و ۲۳۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
تل گرسفه. [ت گ رن ] (خ) دی از 
دهستان زیدون است که در بخش حومة 
شهرستان بهبهان واقع است و ۱۶۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

ت لگردو- [ت گ ] ((خ) دهی از دهستان 
بیاهو است که در بخش مرکزی بندرعباس 


- 2 ۰ - 1 
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تل گرفتن. 
داتع است و ۱۲۱۴ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

ت ل گرفتن. (ث گ رٍ تّ] (مص مرکب) در 
تداول عامه جای گرفتن خوردنی جامد چون 
خمیر نان و لپه و نخود و لوبیا و باقلی و ماش 
و عدس در یکی از دو سوراخ بالای کام و این 
بیشتر کودکان شیرخواره را افتد. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

تل گ وکک. زگ وَ] ((خ) دهی از دهستان 
شاپور است که در بخش مرکزی شهرستان 
کازرون واقع است و ۱۰۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ۷. 

تلکیی. [تِ ] ((خ) دهی از دهستان بنيزکی 
است که در بخش حومة شهرستان مشهد واقع 
است و ۱۱۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

تلگیر. [تُ | (نف مرکب) در تداول عامه آنکه 
علاج خلاشمه کند و غالبا این کبار زنان را 
باشد. زنی که لیه و نخود و سانند آن که در 
خیشوم شیرخواری ماند بیرون کند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), رجوع به 
تل گرفتن شود. 

تلل. (تَ ل)(ع !) تری و نمنا کی. (منتهی 
الارپ) (انندراج) (ناظم الاطباء). 

تلل. (تْ 1 [ع اج تلل. (ستهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به تلیل 
شود. 

لم. [تّ] (ع مص) شیار کردن زمین را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

تلم. [تٍ] (ع ا) کودک خطدمده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|اکشاورز. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
ذیل اقرب الموارد). ||زرگر. ||دمة دراز 
زرگران. (منتهی الارب) (ناظم الاطباه) (از 
اقرب الموارد). ج. تلام.(منتهی الارب): 

قلیم. بت ل] (ع |) آب‌کند يا شکاف در زین 
بدرازا. ج. اتلام. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقب المواردا. 

تلماء . ( لمُ ما] (ع مص) برگردیدن گونة 
کسی یا گندمگون گشتن او. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). 

تلماح. [تّ](ع مص) درخشیدن برق و 
ستاره. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد)" 

تلمادره. [تَ درا (اج) دهی از دهستان 
پشتکوه سورتیجی است که در بنخش 
چهاردانگة شهرستان ساری واقع است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳) 

تلماظ. زب لُِ ما] (ع ص. !) آنکه بر 
دوستی کسی نپاید. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


تلماظة. زنل ساظ](ع ص,ل) زن 
ببهوده گوی بسیارسخن یاوه‌درای. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد). 
تلماکك. [ت ل ] (()۲ تلما کوس.تلماق. 
رجوع به تلما کوس‌شود. 
تلما کوس. [ت لٍ) ((خ) تلما ک. پر 
اولیس بود. پدرش او را در خردسالی رها 
کرده بمحاصر: شهر تریا شتافت و تلما کوس 
بیست سال دور از پدر بسر برد و سرانجام 
چون غیب‌گویان خبر دادند که اولیس بدست 
پسر خویش هلا ک خواهد شد از وطن دوری 
گرفت.لکن عاقبت اولیس بدست... برادر وی 
به قتل رسید. (از اعلام تمدن قدیم فوستل دو 
کولانٍ ص ۴۷۲). 
تلممار. زب لٍ /ت ] (() بنایی از چوب 
دارای چند طبقه ولی ار تفاع یک طبقه بیش از 
نیم‌ذرع یست. در فرش هر طبقه برگ توت 
ریخته کرم ابریشم را روی آنها پرورش 
میکنند. اصلاً این لفظ اصطلاح اهل گیلان 
است و اکنون در تهران هم استعمال ميشود. 
(فرهنگ نظام). اطاقی دراز که بام آن 
گالی‌پوش است و در آن کسرم ابسریشم را 
پرورش دهند. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به تلیبار شود. ||هر چیزی که رویهم ريخته و 
انبار شده باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
تلمباو.[ | ((ج) در ذیسل جامع الشواریخ 
رشیدی چ بیانی ص ۲ ۶۳ نماهملا 
۷ و ۱۶۹ اين کلمه امده و چنین برمی‌اید 
کهباید ناحیه‌ای میان سلطانیه و همدان و 
تبریز باشد. 
تلمبه. [ثْ لب /ب] ()" پسپ. ناسوس. 
اسبابی است که بوسیلة آن هوا یا گاز یا مایعی 
را از جایی بجایی منتقل سازند. تلمبه‌ها با 
فشار هوا کار می‌کنند. در زمینهای زراعتی 
تلمه‌ها را یرای بیرون کشیدن آب از چاهها 
بکار میبرند. در بعضی از شهرها نیز برای 
تأمین فشار آب شهر از تلمبه‌ها استفاده 
میشود. در صنعت هم برای جاری ساختن 
مایعات در لوله‌ها تلمبه بک‌ار میبرند. تمام 
ماشینهای آتش‌نشانی با تلمبه‌های قوی 
مجهزند تا بتواتد آب را از داخل لولهها به 
آتش بياشند. تلمبه‌های هوایسی برای وارد 
کردن‌هوا در لاستیکهای اتومبیل و توپ 
فوتبال و جز آن بکار میروند. تلمبهُ سادهً 
هوایی نظیر تلمبهٌ دوچرخه و جز آن عبارت 
است از یک پیتون که در داخل استوانه‌ای 
بالا و پاین میرود. پیستون قطعه فلزی به 
شکل لوله است و یک قطعه چرم قابل ارتجاع 
کهکمی از مقطع آن لوله بزرگتر است به انتهای 
آن متصل شده است. وقتی پستون بطرف بالا 
حرکت میکند هوا از اطراف چرم در قسمت 
تحتانی وارد ميشود. وقتی پیستون پایین 


تلمبه. ۶۹۴۵ 


مرود چرم قابل ارتجاح محکم بدیوار توا 
می‌چسبد و هوا را مجبور میکند که از لول 
لاستیکی متصل به انتهای استوانه وارد 
لاستیک چرخ و جز آن شود و برای اینکه باد 
داخل لاستیک چرخ و جز آن بار دیگر وارد 
استوانه نگردد دریچه‌ای در انتهای استوانه و 
یا در مدخل لول لاستیکی منقصل به انتهای 
استوانه و یا در مدخل لاستیک چسرخ تعبیه 
کرده‌اند که این دریچه بر اثر فثشار هوای 
داخل استوانه بازمیشود تا هوااز استوانه 
خارج و وارد لاستیک چرخ یا مخزن صورد 
نظر گردد» بالععکس فشار هوای فشرد؛ داخل 
لاستیک و جز آن موجب بسته شدن آن 
دریچه شده و بر اثر حرکت مکرر پیستون هوا 
از داخل استوانه در لاستیک چرخ و جز آن 
مترا کم میگردد. 

تلمیٌ آب - اساس تلعب آب هم بهمین نحو 
است و آن استوانه‌ای است و در انتهای آن 
یعنی آن قسمت استوانه که به لوله‌ای متصل 
میشود, و آن لوله بمخزن آب سربوط است؛ 
دارای دریچه‌ای است که فقط بطرف داخل 
استوانه بازميشود. در داخل استوانه پیستونی 
قرار دارد که دارای دریچه‌ای است که آن 
دری‌چه هم فقط بطرف داخل فوقانی 


انواع تلمبه: 
۱- تلم تنفی ۲ - تلمبه فشساری (ضفطه‌ای) 
۳- تلمبٌ فشاری تنفسی ۴ - تلمبهٌ سانتریفوژی 


استوانه بازمگردد بنابراین وقتی که پیستون 
بطرف بالا کشیده شود فشار هوای زیر 
پیستون از هوای خارج کمتر میشود و آب بر 
اثر بازشدن دريچهة تحتانی استوانه بداخل 
استوانه رانده میگردد و وقتی که پیستون 
بطرف پایین استوانه حرکت میکند فشار آب 
دریچ4ُ تحتانی را می‌بندد و همین فشار 
دریچة پیستون را بازمیکند و آب رابه قممت 
بالای استوانه و بالاخره به خارج میراند. نوع 
دیگر تلم آب تلمبه‌های فشاری است و آن 
با تلبه‌های معمولی این تفاوت را دارد که 
دریچه در روی پیستون تعییه نشده است بلکه 
روی لول خروج که به قسمت انتهای پهلوئی 


۰ - 1 
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۶ تلمج. 
استوانه متصل شده است. نصب میگردد. لذا 
وقتی که پستون بالا میرود بر اثر فشار هوای 
خارج. آپ از دریچة تحتانی وارد استوانه 
میشود و هنگامی که پیستون پایین می‌آید 
دريچة تحتانی استوانه بر اثر فشار آب بستد 
میشود و دريچ ولا خروج بطرف خارج 
استوائه بازمیگردد و آب بافثار پیستون 
بخارج رانده میشود. تلمبه‌های دیگری نیز 
هست که دارای یک مخزن هوای مترا کم 
میباشند که در اين تلمیه‌ها جریان اب دائمی 
خواهد بود بدینسان که چون پیستون بالا رود 
آب مجبور می‌شود که از دريچة قحتانی 
استوانه در داخل استوانه وارد گردد و وقتی که 
پیستون پایین رود آب پس از عبور از دريچة 
دوم (دریچة لول خروج) بطرف مخزن هوا 
رانده میشود در ضربةً بعدی هوای بالای 
مخزن منبسط میگردد و بر اثر فشار, آب را 
بطور مداوم خارج میسازد. رجوع به کتاب 
علم و زندگی صص ۵۲-۵۱ شود. 
تلمج. ات 1 (ع مص) ناشتا شکستن. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). || تلمظ. (تاج المصادر بیهقی). 
لب لیسیدن. (منتهی الارب) (ان ندراج) 
(ناظم‌الاطباء), رجوع به تلمظ شود. 
تل محری. [ثْل لٍم را]((خ) و آن تسل 
بعري وائل پلیخ انت: شنهز کوچگی ینت 
میان قلعٌ سلمةبن عبدالسملک و رقه و در 
وسط آن قسلعه‌ای است و دارای بازار و 
آسیاهاست. (از معجم البلدان). |(یوم تل 
محری؛ از ایام عرب است پس از اسلام؛ که در 
آن جنگی بین قیس و تغلب رخ داد. (سجمع 
الامثال). 
تل محمد. تِ ْحمْم] ((خ) دهی است که 
در بخش سمیرم شهرستان شهرضا واقع است 
و۰ ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ ۰ 
تلمخ. ات ل[غ6)(ع سص) سخن زشت 
آوردن در کلام. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تلمخان. [ت ل ] (اخ) دهسی از دهستان 
آتش‌بسیگ است که در بخش سرانکند 
شهرستان تبریز واقع است و ۴۲۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
تلمذ. رت لَم (ع مص) شاگردی‌کردن. 
(دهار): شا گردی.(غیاث اللغات). شا گردی‌و 
شا گردی کردن. (آنندراج). آموختن. یقال: 
تلم عند فلان؛ ای تعلم. (ناظم الاطباء). 
شا گردکسی گردیدن: تلمذ لفلان. (از المنجد). 
اکودک را بشا گردی گرفتن.(زالسنجد). 
چون در اغلب کتب لقت موجود نیست و 
بجای آن «تتلمذ»... است از این رو آن را 
جزو غلطهای مشهور می‌شمارند ولی صاحب 


معیاراللفة تتلمذ ز تلمف. هر دو را ذ کرکرده 
است. (نشرية دانشکدة ادبیات تبریز سال اول 
شمار؛ ۲ 
تلمز.. رت 0 ) (ع مص) درپی یک‌دیگر 
جستن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء؛ تلسی, (اقرب الموارد). |[شتابی 
کردن‌در رفتار. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء)(از اقب الموارد). 
تلمس. [تَ ل)(ع مص) بار بار جستن و 
دریسی یک‌دیگر جستن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تطلب چیزی 
باربار. (از اقرب الموارد), 
تلمسان. (ت ل ] ((خ) قاعدة سطکتی به 
غرب. (از قاموس). تختگاهی است به مفرب 
اشجار و انهار و حصون و فرضها بسیار دارد. 
(متتهی الارب). یکی از شهرهای کشور 
الجزایر...(ناظم الاطباء). مرکز ولانیتی است 
در الجزایز و در شمال کوههایی بهمین نام" و 
۰ ۰ تن سکنه دارد و کالج عرب و فرانسه 
در آنجا واقع است و این ولایت جمعاً دارای 
۰ تن سکنه است. (از لاروس). بعضی 
تنمسان گویندش. دو شهر است به صفرب و 
مستطاور بکنستنیگر دارای بساراق که یکی 
سنگ‌انداز از یک‌دیگر فاصله دارند. یکی 
قدیمی و دیگری جدید است. پادشاهان 
مغرب که آنان را ملئمون نامند آن را بنا کردند 
قدیمی را اقادیر گویند و جایگاه و سکن 
رعایاست و در جدیدی که تافرزت نامیده‌اند 
قشون و اصحاب پادشاه سا کن بودند مانند 
فسطاط و قاهره به مصر. از معجم البلدان, 
رجسوع به حبیب السیر ج۲ و شدالازار 
ص ۱۳۷ و قاموس الاعلام ترکی و اللل 
السندسية ج۱ ص۶۹ و ج ۲ ص ۱۴۹ ۲۵۲. 


۱ ۳۹ عیون الانباء ج ۲ ص ۸۰و 


۸۱شود. 

تلمسانی. [ت لٍ] (ص نسبی) منسوب 
است به تلسسان که یکی از بلاد عظیم است به 
مغرب. (از انساب سمعانی). رجوع به تلمسان 
شود. 

تلمسانی. (ت لٍ) (غ) اراهیبین ای‌بکرین 
عبدالّ‌بن موسی الانصاری المفربی مکنی به 
ابواسعاق. وی در سال ۶۰۹ .ق.متولد شد و 
بسنال ۶۹۰ ه.ق. درگ ذشت. او راست: 
ارجوزة فی الفرایض. المعشرات علی اوزان 
العرب. منظومة فی السیر. نتيجة الخیر و مزيلة 
الضیر: (ز اسماء المژلفین چ ۱ص ۱۳). 
تلمسانی. [تٍ ل] ((خ) خطاب‌بن, احمدین 
خطاب‌بن خلیفه مکنی به ابوالحسین. وی دز 
حدود سنه ۵۲۰ ه.ق. درگذشت و شاعری 
یکوشعر بود. (از معجم البلدان). 
تلمسانی. [تِ لٍ] ((خ) سمیدین عسبداله 
التلمانی المنداسی مکنی به ابوعشمان. او 


راست: العقیقه, در مدح پیغمبر | کرم. (از معجم 
المطبوعات). 

تلمسانی. ات لٍ] ((ج) عبدالفسنی‌ین 
عبدالجلیل صوفی حتفی, او راست: ذريعة 
الوصول الی زيارة جناب حضرة الرسول (ص) 
فی شرح الوترية. شرح منازل الساترین. (از 
اسناء المژلفین ج۱ ص .4۵٩۰‏ 

تلمسانی. تِ لٍ] ((خ) محمدین ابی‌شریف 
الحنتی مکنی به ابوعبدائه. او راست: تحقیق 
القال و تسهیل المال در شرح لامية الافعال ابن 
مالک در نحو, (از اسماء المولفین ج ۲ستون 
۶ رجوع به محمد شود, 

تلمسانی. ات لٍ] (اخ) محمدین العباس‌بن 
عبداّه المالکی مکنی به ابوعبدالله. متوفی 
بسال ۸۷۱ه.ق.او راست: المنهل الاصفی فی 
شرح ما تمسل الیه من الفاظ الشفا. (از اسماء 
المولفین ج۲ ستون ۰-۵ 

تلمسانی. ات لٍ] ((خ) مس‌حمدین 
عیدالحوین سلیمان القاضی مکنی به 
ابوعبدائه. در سال ۶۲۵ ه.ق. درگذشت. او 
راست: جامع المسختار من السنتقی و 
الاستذکار. نظم المقود و رقم الحلل و السرود. 
(از اسماء المولفین ج۲ ستون ۱۱۲). رجوع به 
محمد شود. 

تلمسانی. ات لٍ) ((ج) محمدین عبدالکریم 
المفیلی. متوفی بال ٩۱۰‏ «.ق.او راست: 
رسالة فی استعمال الیهود و الشصاری. (از 
اسماء المولفین ج۲ستون ۲۲۴), 
تلمسانی. ات لٍ) (ا) محمدین منحمدین 
احمدبن ابی‌بکرین یحیی القرشی مکنی به 
ابوعبدائه. در فاس قاضی جماعت بوده و در 
ذی‌الحجه ۷۵۸ «.ق. درگذشت. او راست: 
اقامة المریدین فی اتصوف. الجامع لاحکام 
القران و المبین لما تضمنه من معانی السنة و 
آی الفرقان. الحقائق و الرقائق. رحلةالمبل. 
لمحة العارض لتکملة الفية ابن‌الفارض, (از 
اساء المولفین ج ۲ ستون ۱۶۰). 
عبدالرجمن. او راست: الزهرة اكاترة فیما 
جری فی الجزاثر حسین اغارت علیها الجنود 
الکافرة. (از معجم المطبوعات). 

تل مسگی. تّ 5 ((ج) دهی از دهستان 
پکش است که در بخش فهلیان و مصنی 
شهرستان کازرون واقع است و ۱۳۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۷). 
تلمص. [ت لم م] (اخ) قلعة مشهوری است 
بناحیة صعده از زمين یمن. (از معجم البلدان), 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود, 
تلمظ. تلم ) (ع مص) زبان گرد دهان 
برآوردن بعد از طعام. (منتهی الارب) 
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(آتتدراج) (از زوزتی) (ناظم الاطباء). زان 
گرد دهان گردانیدن بدنبال باقیماندة خوراک 
که‌در دهان مانده است. (از اقرپ الصوارد). 
ااتلمج. (تاج المصادر بیهقی). لب لیسیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء) (از 
قرب الموارد): ااطعام در دهان گردانیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|| خوردن طمام: لاتلمظت بقرا کم؛ای تناولت 
وا کلت.(حریری, از قرب الصوارد). اامزه 
دریافتن. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تذوق. ||عیب کردن کسی را. (از 
اقرب الموارد), |ازبان بیرون آوردن ماز, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء)(از 
آقرب الموارد)ء 

تلمع. [ت لمْ مْ] (ع مص) ربودن چیزی را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه). اختلاس. 
(اقرب الموارد). |[روشن شدن و درخشیدن. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). درخشیدن برق و 
جز آن. (از اقرب السوارد). 

تلمق. [تَ لم (ع مص) خوردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج)(ناظم الاطباء؛ تلمج. بقال: 
ماتلمق بشیء؛ ای ماتلمج. (اقرب الصواردا, 
رجوع به تلمج شود. 

تلمکت. [ت (غم)(ع مص) چ چشیدن, (متهی 
لارب) (آندراج) (اظم الاطاء) از اقرب 
السوارد): ماتلمک بلما ک؛ ای ماذاق شیا: 
(اقرب الموارد). ||لیسیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[زنخ پیچیدن شتر 
و زبان گرد دهان برآوردن بعد خوردن. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباه) (از 
اقرب الصوارد). ||اجنباندن در فک امست. 
بگفتن یا زباد طعام خوردن. (از اقرب 
الموارد). 

تلمل. تلم ] (ع مصا فان نوشاه 
برآوردن بعد طمام. (منتهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطیاء). تلمظ, (اقرب سورد 
تلمن. آت ۶] (هزوارش, !)۲ بینی آدسی و 
حیوانات دیگر باشد به زبان.زند و پازند: و به 
عربی انف گویند. (برهان). به زبان زند و پازند 
بینی آدمی و دیگر جانوران. (از انجمن آرا) 
(از آندراج) (ناظم الاطباء). خرطوم و منقار, 
(ناظم الاطباء): 

تل منس. [تّل [ ءَذْنَ](() قملعهای به 
شام نزدیک معرةالتعمان. (از معجم البلدان). 

تلمو. لمْ :] (ع مص) برگزیدن برای 
خود چیزی را (سنتهی الارب) (آنتدراج) 
۳ الاطباء): تلمأً بما فی الجفنة و اماب 

ثر به. (اقرب الموارد). |[فرا گرفتن زمین 

چیزی را و برایسر شدن بر وی و پوشیدن. 
(منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد): 


تلمود. [تَ] ((خ)۲ (ن-لیم) کتابی است 


شامل دو قمت که یکی را مشنا و دیگری را 
گمارا" گویند. اما لفظ مشتا که بمعنی تکرار 
می‌باشد عبارت از مجموع تقالید مختلف 
بهود است با بعضی از ایات که از کتاب 


مقدس اقتباس شده. قوم بهود برآنند که این 


تقالید در کوه سینا بموسی داده شده بعد از آن 
از هارون و العیازر و یوشع دست بدست به 
ابیاء بعد و از انیاء به رژسا و خلفای کته 
زنیده تاقرن دوم بعد از سیح که در آن رقت 
حاخام بهود تمام آنها را جمع کرده در کتابی 
ثبت نموده و شخص مذکور در میان قوم بهود 
به جامم مشنا شهرت یافت. و گمارا که بمعنی 
تعلیم است عبارت از مجموع تلیمات و 
تفاسیری است که بعد از انتهای مشنا در 
مدارس عالی واقع شد. و تفسیراتی که نوشته 
شده نیز دو قسم است: یکی را تلمود اورشلیم 
گویندکه حاخامهای طبریه آن را فیمابین قرن 
سوم و پنجم نوشتند. و دیگری را تلمود بابل 
گویندکه در قرن پنجم نوشته شد. (از قاموس 
کاب مقدس). مجموعه‌ای از روایات ربنی ؟ 
مفسر قوانین موسی وآن دو جزء است: یکی 
«میشنا» مجموعة روایات و احادیث مسند به 
روات است. و دیگری «جمارا» که شرح 
«میشنا» است. (از لاروس). 
تل موزن. ات ر) (خ) تهر قدیمی است 
بین رأس عین و سروج و بین آن تا راس عین 
ده میل است. گویند جالینوس بدانجا بود و آن 
را با سنگهای بزرگ سیاه ساخته‌اند. مردم آن 
گویندابن التمشکی الدستق آن را ویران کرد 
و عیاض‌ین غنم بال ۱۷ ه.ق, آن را فتح 
کرد.(از معجم البلدان), 
قلمبی. [تَ لْمْمی ] (ع مص) برگردیدن گونة 
کسی و یا گندمگون گشتن. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباه). رجوع به تلماء شود. 


(منتهی الارب) (تاظم الاطباء). رجوع به تلم 
شود. 


تلمیح. [تَ] (ع مسص) نمودن و آشکار 
کردن .(ناظم الاطباء) نگاه سیک کردن 
یسوی چیزی. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
اشاره کردن به چیزی, (از اقرب المواردا. 
|[نگاه و نظر. || خیال و تصور. (ناظم الاطباء). 
||(اصطلاح علم بدیع) اشارت کردن در کلام 
به قصه یا آوردن اصطلاحات نجوم و موسیقی 
و غیره. یا در کلام خود آوردن ایات قران 
مجید یا احادیث. امثله, اوردن قصه. ظهوری 
گفته: 

خریدن از نمکینان بروزگار توباز 

همان معاملة اب شور و اعرابی 
شیخ علی‌ی کمره: 

همست عشق دل شاد آن نشنیدی که چه دید 
پادشاهی ز غلامی پدری از پسری. 


است. 


تلمیح. ۶۹۴۷ 


تلمیح است به قصهٌّ محمود و ایاز و یعقوب و 
یوسف. 

مثال مثل فیلان. 

عمری است که گامی نزدی سوی شهیدان 
دير ای و درست ای که حق است قیامت. 

ز تار خته گیسوی دلبران ترسد 

چنانکه مارگزیده ز ریسمان ترسد. 

ایضا: 

ربود دل ز من و شد رقیب بیدل ازین 

چه خوش بود که برآید بیک کرشمه دو کار. 
خواجه عبدالّه سامی: 

دل چو رفت ازپی دلدار مخواهیدش باز 
سقری از پی آواز نمی‌باید کرد. 

اين مثل مشهور هند وقتی درست است که 
زبانزد اهل فارس باشد و الا فلا 

ترک سر می‌گویم و می‌خواهم از لعل تو بوسی 
هر که دست از جان بشوید هرچه می‌خواهد بگوید, 
مثال تلمیم شمر عطایی اشاره نموده به بیت 
مشهور خواجه حافظ شیرازی: 

پیش من حاصل کونین بود چون یک جو 
مزرع چرخ چرا بینم و داس مه نو. 

(از مطلع السعدین بنقل آنندراج) (از غعیاث 
اللفات). 

اشاره کردن به قصه یا شعر در فحوای کلام 
بدون تصریح. (از تعریفات جرجانی). نزد 
بلغاء عبارت است از اينکه در ائثاء سخن به 
سوی افسانه‌ای یا شعری یا مثلی سائر 
اشارتی رود بی‌آنکه از کیفیات مشارالمها 
ذکری‌بمیان آورند. پس اقسام تلمیح بر شش 
وجه باشد زیرا تلمیح یا در اثثاء سخن منثور 
آورند ویا در ضمن گفتار منظوم و در هریک 
از اين دو گونه یا اشاره به افسانه و یا اشاره به 
شمر و ی اشاره به مشل ساثر کنند. اما تلمیح در 
اتاء سخن مور مانند قول حسریری در 
مقامات: «فبت بليلة نابغية و احزان یعقوبیة» 
که در اين جمله نخضست به شعر نابفه اشاره 
نموده که گفته است: 

فبت کأنی ساورتتی طشیلة 

من الرقش قی انیابها السم نافع. 

و سپس به اندوه حضرت یعقوب در فراق پسر 
اشارت کرده... (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). آن است که الفاظ اندک بر معانی 
بسیار دلالت کند و لمح. جستن برق باشد و 
لمحه یک نظر بود و چون شاعر چنان سازد 
که‌الفاظ اندک او بر معانی بسیار دلالت کند 


۱-هزوارش 020لقا. (حاشية برهان چ 
معین), 
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آن را تلمیح خواند و آن صنعت به نزدیک 
بلغا پسندیده‌تر از اطاب است و معنی پلاغت 
آن است که آنچه در ضمیر باشد به لنظی اندک 
بی‌آنکه به تمام معنی آن اخلالی راه یابد پیان 
کند و در آنچه به بسط سخن احتیاج افتد از 
قدر حاجت درنگذراند و بحد ملال نرساند... 
(از الممجم فی معاییر اشعار العجم ص۲۷۹). 
رجوع به مطول و نفایس الفنون عام بدیع 
ص ۴۴ شود. 
تلمیف. [تِ ] (() شا گرد.و اين معرب تلمیز 
است که یفتح باشد. (غیات اللقات) ۲. شا گردو 
محصل, (ناظم الاطباء. شا گردو تلامذه جمع 
و ظاهراً فارسی است و عربی فصیح نیست و 
لهذا صاحب قاموس نیاورده... (آنندراج). 
شا گرد.ج, تلام. تلامی, تلامیذ, تلامذة. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شا گردو این 
اسم مولد است. (از بحر الجواهر). متعلم و 
خادم و گویند کسی است که خود را تسلیم 
معلمی کند تا او را هنری بیاموزد. علم بود یا 
نه, پس مدتی او را خدمت کند تا آن را از او 
بسیاموزد. (از اقسرب الموارد). صاحب 
ندوءاللفة این کلمه را در ذیل اعجمیات 
معروف یا مشهور آورده و معادل آن را ذیبل 
عربیات فراموش شده و مجهول «خریج» ذ کر 
کرده است. رجوع به همین کاب ص ٩۴‏ 
شود: عطارد تلمیذ افادت او بود. (ترجمة 
تاریخ یمینی ج ۱ تهران ص ۲۵۵). تلمیذ 
بی‌ارادت. عاشق بی‌زر است. ( گلستان), 
تلمیذپن ملکث. ات ؟ ((ج) اسحاقین 
محمدین حمزة الروسی الحنفی. او راست: 
اعسراب القرآن. (از اسسماء الصولفین ج۱ 
ص ۲۰۲. 
تلمیذ سنان. [ ] (() اس‌والحسین‌بن 
کشکرایا از مشاهیر اطبای عرب است و 
عیسوی‌مذهب بود و چون شا گردی سنان‌بن 
قره کردبه این نام مشهور شد. و دز طب 
مسسهارت فسراوان داشت. در خضدمت 
سیف‌الدولتین حمدان طبابت می‌کرد و از 
جمل طببانی بود که عضدالدوله او را در 
بیمارستان عضدی بغداد گماشت..رجوع به 
عیون الاناء و تاریخ الحکماء اببن قفطی و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
تلمیذی. [تَ /ت ] (حامص) شا گردی: .. 
و اول. تلمیذی جد بنده کرد در پارس به ابتداء 
جوانی (فارسنامة ابن البلخی ص‌۸۱۸). 
تلمیس. [ ] ((ج) صاحب انجمن آرا از لفت 
دساتیر آرد: تلمیس و جلمیس به پارس قدیم 
سریائی نام دو پسر گلشاه یعنی آدم بوده که به 
عربی قابیل و هابیل خوانده‌اند و دو دختر را 
۰ یکی هکیار و یکی | کیمار نام داشته بدین دو 

برادر داد و | کیمار که به تلمیی رسید خوبتر 
از آن بود که به جلمیی داده شد. بتابرایین 


جلمش از راه غرض نفس در وقتی که 
تلمیس پخواب رفته بود سنگی بر سر برادر 
زده او را بکشت و آدم بزبان سریانی شمروار 
مرئیتی فرموده و مسضمون او راایعرب‌بن 
قحطان به عربی ترجمه کرده مشهور است و 
می‌شاید که این چهاز نام سریانی باشد. 
(انجمن آرا) (آتدراج). 
تلمیظ. [تَّ) (ع مص) حق کسی را بدو 
دادن. ||چشانیدن چیزی را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم‌الاطباء) (از اقرب‌الصوارد). 
رجوعبه تلمظ شود. 
تلمیع. [ت] (ع مص) رنگارنگ گردانیدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار). چپار 
شدن اندام یعنی خجکهای مخالف رنگ بر 
اندام برآمدن. (متتهی الارب): باه را به 
رنگهای گونا گون کردن. (از اقمرب‌الصواردا: 
||() پیسی در بدن اسب مخالف.رنگ آن. ج. 
تلامیم. (ناظمالاطباء) (از اقرب الموارد). 
تلنباو. (ت تلم /لم ک ذ] (() تلمبار. 
تلیبار. رجوع به اين دو کلمه و ماد بعد شود. 
تلنبارکردن. ات / تلم /ِم] امص 
مرکب) مجازا جمع کردن بر روی یکدیگر 
بی نظمی و بی قاعده‌ای.و بی تصرفی. از 
چیزی یا چیزهای بسیار در جایی گرد کردن و 
غالبا بی نتیجه و حاصل و معنائی. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). رجوع به تلمبار و 
تلیبار شود. 


تلفبه.. ثْ لب /ب ] (() مأخوذ از ترکی, . 


ابزاری که بدان آب را از پائین می‌برند. (ناظم 
الاطیاه). تلبه. رجوع به همین کلمه شود. 
تلنبه‌چی. تلم ب /پ ] (ص مرکپ, [ 
مرکب) کسی که حریق را بواسطه آب تللبه 
خاموش می‌کند. (ناظم الاطباء), 
تلند ۵. لد /<] (ص) کج‌زبان راگویند. 
یعنی شخ که درست تکلم نتواند نمود. او 
را به عربی فافاً خوانند. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
تلفکت. تن ] (() میوه‌ای بود شبیه به شفتالو. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندرا اج) (از ناظم 
الاطباء). ||بوتة زرگری. (ناظم الاطباء). 
تلنگت. (ِتْ /ت ل ] () گدایی کردن بود به هر 
جای, (لفت فرس اسدی چ اقبال ص‌۲۰۸). 
حاجت و ضروری و میل و خواهش و نیاز و 
آرزو باشد. (برهان) (انجمن آرا (آنندراج). 
حاجت و خواهش و نیازند. (فرهنگ 
جهانگیری) افرهنگ رشیدی) (از غیاث 
اللفات). صاجت. ان دروا. اندرباست. 
اندروای. اندربایسته. دروا. دروای. نیاز. وایا. 
وایه. (شرفنامةٌ منیری): 
یکی تلنگ بخواهم زدن به شعر کنون . 
که طرفه باشد از شاعران خاص تلنگ. 
روزبه (از لغت فرس اسدی چ اقبال ص۳۰۸). 


به گدایی بگفتم ای نادان 
دین به دئیا مده ز بهر دو ان 
ابلهانه جواب داد از صف 
کزپی خرقه ز جماع و علف 
راست خواهی بدین تلنگ خوشم 
این کنم به که بار خلق کشم. 
ستایی (از فرهنگ جهانگیری). 
تلنگت. ات ل] () تلنگل. (ناظم الاطباء). 
تلنکت. [تٍِ ل] () زدن انگشت باشد بر دف و 
دایزه و استال‌آن. (برهان) (از آنندرا) (از 
انجمن آرا) (از ناظم الاطباء) (از قترهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی)؛ 
آنجا که بچرخ است مه از ضرب تلنگ. 
آتش زند از شوق در آن راه ملنگ 
رفتیم و رسیدیم و گر فتیم به چنگ 
آن حلقه که صور ازوست یک صوت جلنگ. 
محی‌الدین عراقی (از فرهنگ جهانگیری و 
بهار عجم), 
نوبت تخت شلنگ است حریفان دستی 
تبک ما به تللگ است حریفان دستی. 
میر نجات (ز آنندراج). 
|[مرادف کوک نیز آسده. (غیاث اللفات) 
(آتدراج). | خوشة کوچک انگور که بر 
خوشه کلان چسیده بود. (برهان) (نرهنگ 
جهانگیری) (انجمن آرا) (فرهنگ رشیدی) 
(ناظم الاطباء). و آن را تلسک نیز خوانند. 
(فرهنگ رشیدی) (فرهنگ جهانگیری). |[در 
تداول عامه, تیز, ضرطه. گوز و با «دررفتن» 
صرف شود: تلگش دررفتن؛ گوزیدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهضدا) 
تلنکت. [تٍ ل] (اغ) نام ولایتی است از ملک 
دکن. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج. نام 
ملکی است از دکن که آن را تلنگانه نیز گویند 
و حسیدرآیاد دارالمنلک آن است. (غیاث 
اللغات) (آنندراج) (ناظم الاطبام), ۰ 
تلنگت. آتٍ ل] (اخ) دهی از دهستان دلاور : 
است که در بخش دشتیاری شهرستان 
چاءبهار واقع است و ۵۰۰تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
تلنگت. [تٍ ل ] ((خ) دهی از دهستان سیریک 
است که در بخش یناب شهرستان 
بندرعباس واقع است.و ۲۵۰تن سکته دارد. 
از فرهنگ جغرافیایی ایران ۸ 
تلنگانه.. ل ن ] (ص نسبی, ق مرکب) 
گدایانه. (غیاث اللفات) (آندراج). به طسریق 
گدایی و تیازمندی. (ناظم‌الاطباء). 
تلنگیین. ات ل گ] () ترنجبین. و آن 
دارویی باشد شبرین و مانند شبم بر خار شتر 
سی‌نشیند. (برهان) (آننندراج). ترنگیین. 


۱-در عربی هم بکسر اول است. 


تلنگ داثره. 


(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (ناظم 
الاطباء). شیر خشت. (ناظم الاطباء). رجوع 
به ترنگیین شود. .. 
تلنگ دالره. (ت لٍ ءز /ر](۱صسرکب) 
آوازی که از دایره به نواختن براید. (انندراج) 
(بهار عجم). ||نام بازی و آن چنان است که 
طفلان خطی کشیده مهرءپازی کنند و سهرة 
هرکه از آن دائره براید برد ازوست. (آنندراج) 
(بهار عجم). |[بمعنی زدن داثره و دف‌بة 
انگشتان تا صدا از او.برآید. (آنتدراج) (بهار 
عجم)؛ 
قلنگو. (ت /ت لگ ] () گذاشتن نوک 
انگشت میانی را به نوک ابهام و آن را به قوت 
لغزاندن تا بن ابهام بنحوی که بانگ برآید. 
(ناظم الاطباء). |[زدن با ناخن وسطی.چیزی 
راء بدین گونه که سر وحشی ناخن وسطی را به 
انسی بند برین ابهام فشرده با فشار جدا کردن 
ناخن وسطی را از آن برای بردن گرد و غباری 
از جامه یا برآوردن آوازی ضعیف از چیزی: 
به نان تلنگر زدن تا خا کستزروی آن بشود.به 
جامه تلنگر زدن برای اینکه آلودگی آن به گچ 
و جز آن زائل گردد. بدر تلنگر.زدن تا تبنها 
آنکه منتظر است بشنود و کس دیگر نداند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
تلنگر زدن. رت /ت لگ ز5) مسص 
مرکب) نوک انگشت میانه را به نوک انگشت 
بزرگ فشردن و بر چیزی زدن..رجوع به: 
تلگر شود. 
تلنگل. (ت ل گ] () تلنگر. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تللگر شود. 
تلفگیی. ات لْ] (ص, ) نسسازمند. و 
خواهش‌کننده و گدا. (برهان). خواهش‌کننده 
و خسرگداء (فرهنگ رشیدی)...حباجتمند. 
(شرفامة منیری). نبازمند و خواهش‌کننده و 
گداو گدای مبرم, (ناظم الاطباء): 
یکیش خام‌طمع خواند و یکی بدنفی 
یکی تلنگی کاهل یکیش خوزی خوار. . 
کمال‌اسماعیل. 
از تلنگی مجوی صدق و صواب 
که‌نجوید کی زآتش آب. . 
شمس الدین کوتوالی:. 
تلنگیی. (ث لٍ] لا مخقف تولنگی.است که 
میان پاچه باشد. (برهان) (آنندراج). میان 
پاچه و نر. (ناظم الاطباء). |[کنایه از پسر 
آمرد و ضخیم مترش و بی‌با ک و خوئی و 
تونی. (برهان) (آنندراج) (ثاظم الاطباء). 
تلنگی. [تِ #/ِ ۱۱ نواختن دف و دایره به 
سرانگشت. |[مروت. ||دردمندی. |[بمفنی 
گدایسی نیز واقم. شده. (غیاث اللغات) 
(آندراجاء .. .. 
قلفة. [ت /ب لْنْ ن] (ع ل) دزنگ و حاجت. 
گویندلی قبلک تلنةء مرا نزد تو حاجتی است. 


(از مستهی الارب) (از آنسندرا اج) (از ناظم 
الاطبام). 
تلنه. زث ان /نِ] () حاجت و خواهش و 
نیاز و ضرورت. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). حاجت و خواهش و نیازمند باشد. 
(فرهنگ جهانگیری). گدایی و حاجت و 
خواهش, اما در قاموس تنّ؛ بمعنی حاجت 
آورده و ظاهرا معرب کرده‌اند یا دراصل 
عربی است و فارسیان به تخفیف استممال 
کرد:اند. (فرهنگ رشیدی): 
اکنون‌که ز هیچ سو ندارد 
بازار هنروران روایی 
تلنه به تو آورم که همتی 
معشوقة روز بی‌نوابی. 


کمال اسماعیل (از فرهنگ جهانگیری). 


تلو. (تَ] () مطلق خار را گویند. (ببرهان). 


خار. (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آراا (آتدراج). علیق و تمش. (ناظم 
الاطیاء). تیغ شسوک. شوکة. تمشک: 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
تهر اندر قلب دشمن تا تلو 
میخلد چونانکه در چشمش تلو, 

بورفع (از فرهنگ جهانگیری). 
برای او از .تلو و خار و خاشاک تاج بافتند و 
آن تلو به شیوهٌ تاج برسرنهادند.. (ترجمة 
دیاتسارون ص ۳۵۰). 


تلو. [ثُ ] (() پایین تیر باشد جایی که پی در 


آن پیچند و رنگ کنند و پیکان مضبوط 
سازند. (برهان) (از ناظم الاطباء) (انجم آرا) 
(آنندراج). پایین تیره. (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی): 
تیر اندر قلب دشمن تا ِ 
میخلد چونانکه در چشمش تلو. . . 

. ابورافع (از فرهنگ جهانگیری). 


قلو. (تَلْرٌ] (ع مص) خریدن بچذ استر, 


(ناظم الاطباء), کره قاطر خریدن. (از قرب 
الموارد). 


قلو. ثْ ور ] (ع مص) از پی فراشدن.(تاچ 


المصادر بیهقی). از پی کی رفتن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). در پی کسی 
رفتن. (ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الصوارد). |افروگذاشتن 
کسی را. (تاج المصادر بیهقی). گذاشتن کسی 
را. از اضداد است. (منتهی الارب) (انندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |اطرد 
کردن‌ابل. (از اقرب الموارد). 
تلو. تلور ] (ع ص) همشه اتبای‌نده. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد): 
تلو. [تِلْزٌ] (ع ص, ) پس‌رو چسیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). پیرو. (غیاث اللفات): 


تلوتلو خوردن. ۶۹۴۹ 


به سخن ماند شعر شعرا 
رودکی را سخنی تلو نبی است. شهید بلخی. 


|ارفیع و بلند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
|ابچة ناقه که پس مادر رود. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از غعیاث 
اللغات). پچ شتر که از شیر بریده باشند و پس 
مسادر رود. (انستدراج). ج؛ اتلاه. امتهی 
الارب). ||بچذ خر و استر. (منتهی‌الارب) 
(ناظم‌الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تلو..زت 3] (اخ) دو روستای مجاور هم بنام 
تلو بالا و تلو پایین است که در بخش شمیران 
شهرستان تهران کنار راه شوص تهران به 
شمشک واقع است و ۲۰۰تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۱), 
تلو رت وَنْ] (ع ق) در تلو. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). از پی. به پیوست. به 


ضمیمه. 
تلواذ. تّ [] (ع سص) یکدیگر را پناه 
گرفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اسم 
است بمعی ملاوذه. یقال: لهم تلواذ؛ ای 
ملاوذة یلوذ بعضهم ببعض. (از اقرب الموارد)ء 
تلواو. زت ] ((خ) تالواربلاغی. دهی از 
دهستان کله‌بوز است که در بخش مرکزی 
شهرستان میانه واقع است و ۲٩۰‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
تلواز. [ت [] ((خ) دهی از دهستان یبلاق 
است که در بخش حوم شهرستان سنندج 
واقع است و ۲۷۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. 
تلوازه. بل زر /ز ](() خانه‌ای که از چوب 
سازند. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
تلواسه. [ت ل ش /س] (() اض‌طراب و 
بی‌آرامی 1 بیقراری و اندوه. (برهان) (ناظم 
الاطباء). اضطراب و بی‌آراسی. (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (از آنندراج) 
(از انجمنآرا). تالواسه. (از شرفنامة منیری): 
ویته تلواسه دیرم بوره بوین 

هزاران تاسه دیرم بوره بوین. باباطاهر. 
و هرگاه که با صفرا آمیخته باشد شراب 
انگوری نا گواریده اندر معده ] مش گشتن و 
کرب,و به پارسی کرب را تاسه و تلواسه 
گویند.(ذخیرة خوارزمشاهی). 

ز بس تلواسه کاندر جان من بود 

تو گفتی مردنم درمان من بود, 

جمال‌الدین اشهری (از فرهنگ جهانگیری), 

ااسیل به‌ چیزی داشتن. (بسرهان) (ناظم 
الاطبام). 
تلوباغ. [تَ] ((خ) دهی از دهستان سفید 
رود است که در بخش مرکزی شهرستان 
ساری واقع است و ۲۱۰تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج4۳. 
تلوتلو خوردن. (ت [ / وت لو خی 


۰ تلوث. 


خر د) (مص مرکب) ناویدن چیز آونگان. 
جتبیدن چیزی که آوبخته باشد در هصواء از 
سویی به سویی شدن و بازآمدن چیزی 
آویخته. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا, 
|| حرکتی که مست طافح کند که گاهی بسویی 
و گاهی بسوی دیگر میل کند. از سویی به 
سویی تمایل کردن مست یا بیمار در رفتن. هر 
لحظه به جانبی مایل شدن, چنانکه مستان گاه 
رفتن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
تلوث. [تَ ۱۳۹ (ع مسص) آلوده شضدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاع). 
آلوده شدن جامه به گل. (از اقرب السوارد). 
آلوده شدگی. پلیدی, ناپا کی, (ناظم الاطباء) 
||پناه گرفتن و به صحبت کسی درآمدن و 
بوی چسبیدن به امید منفعتی. (از اقرب 
الموارد). 
تلوث پذ یر. (تَ لو رب ] (نف مرکب) 
چرکین و آلوده شده. (ناظم الاطباء). 
تلود. [تْ] (ع مص) کهنه و قدیمی شدن 
مال. (ستتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء): 
تلوو. رب ] ((خ) دهی از دهستان انزان است 
که در بخش بندر گز شهرستان گرگان واقع 
است.و ۶۱۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
تلوو. (تَ] (خ) دی از بخش آبدانان 
شهرستان ایلام است که ۱۵۸ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج۵). 
تلوری. اتّ] ((خ) دهی از دهستان گرگاه 
است که در بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد 
واقع است و ۳۵۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
تلوستان. [تَ] (اج) دهسی از ب‌خش 
مینودشت شهرستان گرگان است که ۱۰۰ 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳. 
تلوسرمحله. (ثْ سح[ لٍ] () دهی 
از دهستان گلیجان است که در شهرستان 
شهسوار واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
تلوسه. [تّل و ش /س] (() مخنف تلواسه 
است که اضطراب و بیقراری و اندوه باشد. 
(برهان) (آتندراج) (از انجمن آرا) (از غیاث 
اللفات) (از ناظم الاطیاء) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) 

کامم از تلوسة مرگ لبالب تلخ است 

شربت آب ز هر دیده ببارید مراء 

امیرخسرو (از فرهنگ جهانگیری). 

اما در غیر شعر خسرو در کلام قدما دیذه نشد. 
(فرهنگ رشیدی). 
تلوسه. رن /ت س /س] () غلاف کارد و 
خمثیر و امثال آن را گ ویند. (برهان) 


(آتدراج) (از فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی) (از شرفنامة منیری. غلاف. (انجمن 
آراا؛ 
خیال غمزات از سکه در دلم بخلید 
دلم تلو شمشیر آیدار تو گشت. 
شجاعی (از فرهنگ جهانگیری). 
تلوسه. [ت ل /لسوس /س] () لاف 
خوشة خرما و غلاف دانهُ خرما را گویند. 
(برهان) (آنندراج) (از شرفنامة منیری) (تاظم 
الاطباء). |تیش درودگری را هم گفته‌اند. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء». تيشة 
درودگری را نیز در برهان بیان کرده و در 
فرهنگ ندیدم. (انجمن آراا/ 
تلوص. ات لو ر] (ع مسص) پسیچیدن و 
برگردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تلوی, (اقرب السوارد). رجوع به 
تلوی شود. 
تلوط. [تَ لْزْ] (ع سص) کار قوم لوط 
کردن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) لواط کردن. (ناظم الاطباع). 
تلوع. تْ] ع مسص) بلند برآمدن روز. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از ذیل 
آقرب الموارد). |امبسط گردیدن چاشتگاه. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباه) (از ذیل اقرب 
الموارد). یقال: تلعت الضحی تلوعا؛ اذا 
انبطت. (از ذیل آقرب السوارد). |سر 
برآوردن مرد از هر چه که در او بود. |اسر 
برآوردن گاو از جای‌باش خود. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). 
تلوکت. (تْ)] (() نان صیر. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (فرهنگ رشیدی) 
(شرفنامةٌ منیری) (آنندراج). که به عربی هدف 
خوانند. (برهان) (آنندراج) (شرفنامة منیری). 
هدف و نشانة تیر. (ناظم ایام |اظرف و 
صراحبی که آن را بصورت شیر و گاو و 
حیوانات دیگر ساخته باشند و بدان شراب 
خورند. (برهان) (آندراج). آوند شرابخواری 
کهبصورت شیر و گاو و دیگر جانوران باشد. 
(ناظم الاطباء). بمعنی تلوک است. (اوبهی). 
همان تلوک است که به اختلاف گفته‌اند و در. 
پلوک اصح آن نگ‌اشته شد. (انجمن آراا 
رجوع به پلوک شود. 
تلوکت. [َتَ] ((خ) دهی از دهستان بيشه 
است که در بخش مرکزی شهرستان شاهی 
واقع است و ۶۶۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاییامران ج ۳ 
تلوکلا. [ت کَ] (اخ) دی از دهستان 
زیرکوه سورتیجی است که در.بخش 
چهاردانگة شهرستان ساری واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳). 
تلوکلا. [ت کَ] ((ج) دصی از دهتان 


کلیجان رستاق است که در بخش مرکزی 
شهرستان ساری راقع است و ۱۳۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۳). 


تلول. [تَ] (ع ص) دیسران‌قیاد. (منتهی 


الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. کاهل و سست. (ناظم الاطیاء). 


تلول. [تْ] 18 تل. (اقرب الموارد): و 


تبت فی مواضع قريية من البحر وفی تلول. 
(ابن ابیطار. یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
رجوع به تل و تلال شود. 


تلوم. ات (::] (ع سص) کفشیر گرفتن 


جراحت. (صنتهی الارب). کفشیر بذیرفتن 
زخم و اصلاح شدن آن. (ناظم الاطباء). 


تلوم. ات لو ] (ع مص) درنگ کردن و 


چشم داشتن. (تاج المصادر بیهقی). انتظار و 
درنگ کسردن در کاری. (متهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
| (امص) درنگی و نگرانی. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء)؛ 

جان و دل اعدات چو دو کفة میزان 


مملو شده از سنگ غم و بار تلوم, 


سوزنی. 


تلون. ات لرٌ و1 مص) برنگ شدن. 


(تاج المصادر بیهقی). رنگ به رنگ شدن. 
(دهار) (مجمل اللغة). رنگ گرفتن. (زوزنی). 
گوناگون‌شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباءا. 
رنگ گرفتن و رنگی غیر از رنگ خود گرفتن. 
(از آقرب الموارد). رنگارنگ شدن. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). ||سختلف شدن رنگ 
چیزی. ||مختلف شدن خوی مرد. (از اقرب 
الموارد). |[((سص) بی‌ثباتی و بی‌قراری .و 
ناپایداری و خودسری و اضطراب و عدم 
راحت و عدم ثبات و تغیر. (ناظم الاطباء)؛ 
بگذر از مستی و مستی‌بخش باش 

زین تلون نقل کن در استواش. مولوی, 
-تلون طبع؛ بی‌تبنی طبع, گونا گونی ز 
تاپایداری خوی و طبع. بر یک خوی نبودن. 
دمدمی بودن. تلون مزاج؛ و حکما گفه‌اند از 
تلون طیع پادشاهان بر جذر باید بود. 
( گلستان). 

- تلون مزاج؛ تون طیع.گوناگونی خی و 
خوی‌کی در اوقات مختلف. رجوع به تلون 
و تلون طبع شود. 


قلون. [تّ] (ع ) حاجت. (صنتهی الارب) 


(آنتدراج). حاجت و درنگی و دیری. (ناظم 
الاطباء). ۰ رجوع به تلونة شود. 

تلونات. [ت َو رٌ] (ع 4 تس فیرات و 
بی‌قراریها و تاپایداریها. (ناظم الاطیاء). و 
تلون, رجوع به تلون و دیگر ترکیبهای آن. 
شود. 

تلون طبع. تلو و ط] اص مسرکب) 
تلون مزاج. . (تاظم الاطباء). رجوع به تسلون و 
دیگر ترکیبهای آن شود. 


تلون‌مزاج. 

تلون‌مزاج. [ت لْز ر م۱ اص مرکب) 
کنایه از کسی که هر لحظه بخویی براید و 
ثبات رای در او نبود. (انجمن آرا)» بی‌قرار و 
بی‌ثبات و خیالی و مضطرب. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تلون و دیگر ترکیهای آن شود. 
تلون‌مزاجی. [ت لَز ز۶] (‌امص 
مرکب) بی‌قراری. (ناظم الاطاء). رجوع به 
تلون و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تلوثة. [تْ نْ] (ع ا) حاجت. (منتهی الارب) 
(از آنندراج) (از اقرب المسوارد) (ناظم 
الاطباء). |[درنگی و دیری. (ناظم الاطباء). 
تلونه. [ت نْ / ن) ( شکوفه و بهار درخت. 
(ناظم الاطیاء). 
قلوق. بل و (ع ) سونث تلو. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). مونث تلو یعنی بچة 
ماد خر و استر, (ناظم الاطباء), رجوع به تلو 
شود. 
تلوق. بل ) (ع ) بزغالهای زاید از چهار 
ما. (مستتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). |رگوسپندی که قبل از صفریه زاید. و 
الصفرية ناج الفنم مع طلوع السهیل. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تلوه. [ت لو و) (ع مسص) درخشیدن 
سراپ و افطراب و درخش آن. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تلوی. ات لو وا](ع!) نوعی از کشتی خرد. 
(متفین الارپ) (ناظم الاطیاء), 
تلوی. ات لو وی ] (ع مص) پیچیده شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). بر خویشتن پیچیدن. 
(زوزنی). تافته و دوتاه گردیدن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). |اروی برگردانیدن. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |[پرا کنده شدن و 
درخشییدن بسرق در ابر, (منتهی الارب) 
(آثدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تلویب. (تّل] (ع مص) به ملاب آلودن 
چیزی را یا ملاب آمیختن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). به مسلاب که 
نوعی از بوی خوش و یا زعفران باشد آلودن 
چیزی را با ملاب آمیختن: (ناظم الاطباء). 
تلویت. [تَّلْ] (ع مص) بند کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
المسوارد). ||آلوده کردن. (زوزنی). آلودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المزارد). ||تیره کردن. (زوزنی). تیره 
کردن آب را. ||برنهادن خرما و جز آن, 
||انگشت خویش خائیدن کودک. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). || آمیختن 
کاءراباقت. ||تلی‌کاری. (از اقرب 
الموارد). _ 

تلویچ. (تَلْ) (ع سص) کز گردانیدن. 


(منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطیاء) 
تلویج. (ت[] (ع مص) گرم کردن چیزی به 
آتش, (تاج المصادر بیهقی). گرم گردانیدن به 
آتش. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد). |ابگردانیدن 
آخاب و اتش, گونةً چیزی ۳ (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). سوختن آفتاب رنگ روی 
کسی راء (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||سپید کردن پیری موی کسی را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از آقرب الموارد). ||قوت بقدر حاجت دادن, 
یقال: لوح الصبی؛ یعنی خورش بده بقدری که 
نگاه دارد او را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[پرنگ 
دادن جامه را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |[بر‌داشتن واحرکت دادن 
جامه را تا بینده آن را ببید. (از اقسرب 
الموارد). ||بلند کردن و حرکت دادن گرد؛ نان 
بسرای جلب نظر کزدن سگ. (از اقرب 
الموارد). ||ژنمشیز درخشانیدن. (منتهی 
الارپ) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[بلند کردن و زدن به عصا و شمشیر 
و تازیانه و نعل. (از اقمرب الصوارد). |ژگونه 
برگردانیدن سفر و تشنگی مردم راء (سنتهی 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ||اشارت کردن. اناج المصادر 
بیهقی) (دهار) (زوزنی) (غیاث اللفات) 
(آتندراج). آشاره کردن از دور به چبزی. (از 
اترب الموارد) (از کشاف اصطلاحات 
الفنون): به تعریض و تلویح نقش آن معنی را 
در دل دیگر پسران کالنقش فی الحجر 
می‌نگاشت. (جهانگشای جوینی). |اکناية 
کغیرةالوسایط را تلویع نامند. (از اقرب 
الصوارد) (از کشاف اصطلاحات الفنون), 
رجوع به کنایه و کشاف اصطلاحات الفنون 
شود. || تلویح در فن بلاغت آن است که شاعر 
اتمام مقدمه به مسئلهُ علمی یا حکمی عرفی 
کند.مثال در نعت: 
هرکس که سر بخدمت تو داشت برکشید 
کافر بود که حکم کنندش به ارتداد. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
از عیب‌های خلقية اسب است و آن چسنان 
است که چون اسب را بزنی دم بجنباند و آن در 
ماده از عیوب فاحش است که بسا شود که 
بشاشد و به صاحب خود بپرا کند.(از صبح 
الاعشی ج ۲ ص ۲۶). 
تلویحاً. [تَل حَنْ] (ع ق) به اشاره. مقابل 
تلمیحا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رجوع به تلویح و تلمیح شود. 
تلویز. (تَ[] (ع سص) بادام آ گندن در 
خرماء (از اقرب الموارد) (از تاظم الاطباء) (از 


منتهی الارب). 

تلویزیون. (ت ل بُن) (فرانسوی, ۱۵ 
تله‌ویزیون. دستگاهی است که بوسیلة آن 
می‌توان حوادئی را که در صحنهٌ مسخصوص 
(جایگاه فرستنده) از مسافت چندین 
کیلومتری روی میدهد مشاهده کرد و صدایی 
که‌نزدیک صحنه عمل ایجاد می‌گردد شنید, 
در دستگاههای گیرنده و فرستده از یک 
لامپ اشع کاتودی استفاده می‌کنند و این 
لامپ بشکل یک قیف سنگین شیثه‌ای است. 
بعضی چراغها در حدود سی سانتیمتر یا 
بیشتر طبول دارند. نزدیک قاعده لامپ 
کاتودی یک سیم‌پیچ گرم‌شونده از تنگستن 
وجود دارد. دور سیم‌پیچ تنگستن استوانه‌ای 
از نیکل قرار دارد. ته استوانه با سخلوطی از 
اکیدهای قلزی پوشیده شده است. سیم‌پیچ 
گرم‌شد؛ تگستن استوانة تیکل را گرم می‌کند 
واکیدی که آن را پوشانیده است یک دستة 
اشعة الکترونی می‌دهد. شبکه‌ای که دارای بار 
الکتريسيتة منفی است الکترونها را که از راه 
دیگری از دسته اشمه الکترونیکی که از 
سوراخ کوچک شبک اصلی خارج شده‌اند 
بسرمی‌گردان د. صفحاتی که دارای بار 
الکتريسية مثت هتند و به اند مسوسومند 
اشع الکترونها را جذب می‌کنند و بر سرعت 
آنها می‌افزایند. مجموعٌ کامل اين دستگاه را 
توپ الکترونی می‌نامند. اگردو صفحه راکه 
دارای بار الکتریکی غیرهمنام هستد در 
مسیر الکترونی قرار دهیم دسته اشعه خم 
می‌شود. صفحه‌ای که دارای بار الکتریکی 
مثبت است بالای دسته اشمه قرار گرفته آن را 
جذب می‌کند. صفحف زیری دارای بار 
الکستریکی منفی است و الکترونها را دفع 
می‌کند. میتوان برای خم کردن دسته اشعه 
الکترونی, بجای صفحات باردار, آهنربای 
الکتریکی بکار برد. می‌توان دسته اشعهٌ 
الکترونی را سریعتر از اینکه چشم انسان 
بتواند مرک کند خم نمود. | گرجریان متناوب 
را به صفحات باردار ستوجه سازند بار 
الکتریکی سطح آنها در هر ثانیه به اندازة 
فرکانس آن جریان متناوب تفییر می‌کند. اگر 
جریان متناوب با فرکانس ۶۰ بکار رفته پاشد 
دسته اشعه در هر ثانیه ۶۰ مرتبه بطرف پایین 
و ۶۰مرتبه بطرف بالا خم خواهد شد و چشم 
انسان فقط می‌تواند یک خط قائم نورانی در 
روی صفحهة فلورست طرف پهن لامپ را 
بیند. اما اگر جریان ۶۰ سیکل متناوب را به 
صفحات پاردار طرفین دسته اشعه الکترونی 
که‌در حال نوسان هتند بیفزاييم یک خط 
افقی درخشان روی پرد؛ٌ فلورسنت ظاهز 


1 ۰ 


۳ تلویص 


می‌شود. با پکار بردن هر چهار صفحه باردار 
و جفت مفناطیس الکتریکی بنظر می‌رسد که 
دستذ اضعة الکتریکی روی تمام صفحةً 
فلورسنت محو می‌شود. 

چشم الکتریکی -کارماية نورانی ممکن 
است به کارماي الکتریکی تبدیل شود. یک 
سلول فوتوالکتریک که گاهی چشم الکتریکی 
نامیده می‌شود. یک لامپ خالی از هوا است. 
سیمی از سر باتری در لامپ داخل می‌شود و 
به یک حلقه یا صفحه که از نیکل یا پلاتین 
ساخته شده است متصل میگردد. از سر دیگر 
باتری یک سیم داخل شیشه می‌شود و با 
پوشش پتاسیم مربوط می‌گردد. وقتی که نور 
به پوشش پتاسیم بررمی‌خورد الکترونها از 
پتسیم بطرف صفحه نیکل حرکت می‌کنن. 
هرچه شدت نوری که به لامپ می‌تابد بیشتر 
باشد عد؛ الکترونهایی که خارج می‌گردند 
بیشتر است. به این طریق کارماية نورانی به 
کارمایه الکتریکی تبدیل ميشود. وقتی سلول 
فتوالکتریکی در تاریکی کامل باشد جریانی 
از آن خارج نمی‌شود. یک روشنایی خیلی کم 
جریانی ضعیف بوجود می‌آورد و اگر نور 
شدیدی بر پتاسیم بتابد جریان قوی‌تر خواهد 
داد و قدرت جریان با شدت نوری که به سلول 
برمی‌خورد متاسب انست: مش توآن جریا 
ضعیفی را که بر اثر روشنایی کلی بوجود آید 
بوسبلا یک لامپ دیگر تقویت کرد. 
یکزشکت دیناول توالکریک مومبر 
آنکه در عکاسی, ایستگاههای راه‌آهن و جز 
اینها بکار میرود در تلویزیون نیز استفاده 
میشود. مهندسان الکتریک بجای صفحة 
فلورسنت چراغ اشعه کاتودی یک پرد؛ میکا 
قرار میدهند. چشمهای الکتریکی کوچک 
یک طرف پرد؛ میکا راکه طرف دیگرش 
دارای پسوشش نقره است می‌پوشاند. یک 
لامپ با اين تغییرات ایکونسکپ خوانده 
میشود و ببرای ارسال تصاویر در دوربین 
تلویزیون پکار می‌رود. وقتی تور شدیدی بر 
جسمی که باید عکس آن بوسیلة تلویزیون 
پخش شود می‌تابد قمتهایی از جسم که 
پرنگ روشن هستند مانند پیراهن سفید بیشتر 
از قمتهای تاریک مثل یک کراوات سیاه 
روشنایی را منعکس می‌سازند. چشمهای 
الکتریکی کوچک ایکونسکپ به نسبت نوری 
که‌به آنها می‌تابد الکترون پس میدهد نور از 
جمی که به وسیلةٌ تلویزیون پخش می‌شود 
به دسته‌هایی از الکترون تبدیل می‌گردد که 
امواج تلویزیونی راکه بر مراک زگیرنده 
فرستاده می‌شوند تحت تأثیر قرار دهد. 
کیسکوپ - یک لامپ اشعة کاتودی دیگر 
در پشت گیرنده برای تبدیل کارمايةً 
الکتریکی به کارماية نورانی 


پکار می‌رود و دو 


دس الک ترونها ببه صفحهة فلورسشت 
پرمی‌خورند. شدت نور در نواحصی مختلف 
پردة فلورسنت بوسیلهً عده و سرعت 
الکترونهایی که از دسته اشعه الکترون با 
سرعت حرکت می‌کنند تنظیم می‌شود. این 
نوع لامپ کینسکوپ نامیده می‌شود. برای 
آتکه تصویرهایی که بوسیلة ایکونسکوپ 
پخش می‌شود باکمال دقت بوسیلة 
کینسکوپ بوجود آید. باید دسته‌های اشعذ 
الکترونی در کینسکوپ و ایکونسکپ کاملا 
به یک سرعت حرکت کند و هریک از آنها 
بایستی ۲۴ مرتبه در ثانیه روی صفحه کاملی 
که بوسیلة تلویزیون پخش می‌شود حرکت 
کند.لکه‌های خیره کننده‌در یک تصویر نتيجة 
باقی ماندن اثر تصویر در چشم انسان است. 
یک سیکرفن برای انتقال صحنه‌هایی که 
پخش می‌شود کمک می‌کند. (از لاروس) 
(علم و زندگی صص ۲۹۸-۲۹۵). 
تلو یص. زتَّل)(ع سص) انگبین صافی 
خوردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تلویع. [تَلّ](ع مص) مبالند اللوع. (تاج 
المصادر بیهقی). بیمار کردن دوستی کی را 
(از اقرب الموارد). ||عذاب دادن. (از اقرب 
الموارد). 
تلویق. [تْل] (ع مص) چرب و نرم کردن 
طعام را. (زوزنی) (از تاج المصادر ببهقی). به 
مسکه یا به روغن نیکو کردن طعام را. و یقال: 
لا | کل الا ما لوق لی؛ ای لین لی حتی یسصیر 
کالزید فی لینه. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از آندراج) (ناظم الاطباء), 
تلویم. [تَل ] (ع مص) مبالغة لوم. (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). سخت نکوهیدن. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). ملامت کردن. (غیاث اللغات) 
(آنتدراج). ||در بیت زیر کایه از تقصیر و گناه 


است: 

صد هزاران طفل بی‌تلویم را 

کشت‌او تا یابد ابراهیم را. 

مولوی (مثنوی چ نکلسن دفتر ۶ ص ۵۵۲). 
|| لام نوشتن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از قرب الموارد). 

تلوین. [تَلْ) (ع سص) رنگ‌دار کردن. 
(تاج المصادر بسهقی) (زوزنی) (دهار). 
رنگ‌دار کردن چیزی را. (از اقرب السوارد). 
گوناگون کردن. (منتهی الارب) (غیات 
اللغات) (از آندراج): از حسن تلوین و تزیین 
بجایی رسانیدند که هرکس که می‌دید انگشت 
تعجب در دندان می‌گرفت. (ترجمةً تاریخ 
یمیتی چ ۱تهران ص ۴۲۲). ||رنگ درآوردن 
غوره. (تاج المصادر بیهقی) (از زوزنی). 
آشکار گردیدن رسیدگی در غور؛ خرما. (از 


تله. 


آقرب الموارد) (از منتهی الارب). لون البسر 
(مجهولا)؛ پدید گشت در آن بُسر آثار پشتگی 
در رسيدگی,(نظم لاطبا | شکارگردیدن 
پیری در موی سر. (از قرب الصوارد). |أبه 
اصطلاح اهل تصوف نام یکی از مقامات فقر, 
(غیاث اللغات) (آندراج). و آن مقام طلب و 
تفحص است از راه استقاست. (از تعریفات 
جرجانی). گردیدن بنده است در احوال. و نزد 
اکتر تلوین مقام ناقصی ی 
کاملترین مقامات است و حال بنده در آ 
مدلولٍ فرموده 4 پروردگار است: « کل یوم هو 
فی شأن». (از تعریقات جرجانی). تلوین 
اشارت است به تقلب قلب میان کشف و 
احتجاب به سیب تناوب و تعاقب غیبت 
صفات و ظهور آن, مادام که شخص از حد 
صفات تفس عبور نکرده باشد و به عالم 
صفات قلب نرسیده او را صاحب تسلوین 
نگویند. چه تلوین به جهت تماقب احوال 
مخخلف بود و مقید صفات شفی را صاحب 
حال نخوانند و ارباب کشف ذات از حد تلوین 
گذشته‌باشند و بمقام تمکین رسیده, (از نفایس 
الفنون در علم تصوف)؛ 

هر دمی شوری نیاوردی به پیش 
برنیاوردی ز تلوین‌هاش نیش 
حق آن قدرت که بر تلوین ما 
رحمتی کن ای امیر لونها. 

جمله تلوینها ز ساعت خاسته‌ست 
رست از تلوین که از ساعت پرست. مولوی. 
تلوین. (تّل) ((ج) دهی از دهستان بالا 
خیابان است که در بخش مرکزی شهرستان 
امل واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۸۳. 
تلویة. (تّل ی] (ع مص) یک پیچانیدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی). سخت تافتن. یقال؛ 
لویت اعتاق‌الرجل فی الخصومة (حُدد اللکفرة 
و البالفة). (منتهی الارب) (از اظم الاطباء) 
(از آتندراج). قال ال تعالی: لووا رهم آ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). |اغالب شدن 
بر کسی. ||دشوار شدن کار بر کسی. (از اقرب 
الموارد). 
تله. ب /ل سل[ /ل |( مطلق آن آنچه 
جانور در آن به قید درآید. (برهان) (از ناظم 
الاطاء). آنچه جانور در آن به قید درآید چد 


مولوی. 


مولوی. 


پرنده و چه درنده. (انجمن آرا). چیزی باشد به 
شکل قفی که بدان شکار جانوران کنند و آن 
غیر دام است و از اقسام آن یکی آن است که 
جانوری در قفی انداخته, به همان قفس 
جانور دیگر شکار کنند... (آتدراج). در ترکی 
بمعنی نوعی از دام صیادان طیور, از برهان و 


۱-قرآن 1۹/۵۵ ۲-قرآن ۵/۶۳ 


تله. 


سراج و در مصطلحات نوشته که تله به 
فتحتین چیزی است که آن رابه خا ک‌پنهان 
کرده‌بدان جانوران را شکار کنند سوای دام و 
در چراغ هدایت بالفتح و تشدید و تخفیف» 
حلقه‌های موی دم اسپ که بدان طیور را 
شکار کنند. (غیات اللغات). دام باشد از هر 
نوعی. (اوبهی). دام. (شرفنامة منیری). آلتی از 
چوب و طناب کرده برای بدام افتادن خرس و 
تشی و روباه و مانند آن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 
زکیدش چنان ایمنی کاندرو 
همی دانه بینی نبینی تله. 
کرده‌پنداری گرد تلدای هروله‌ای 
تا درافتاد به حلقش در مشکین تله‌ای. 
منوچهری. 
نه دام الامدام سرخ پر کرده صراحیها 
نه تله پلکه حجرةٌ خوش بساط اوکنده تا پل . 
عسجدی. 
چنانک آن حمدونه به گفتار روباه در تله 
افتاد. (سندبادنامه ص ۴۷). 
هم باز دولت تو به جنگ آوردش باز 
آن دام‌دیده را که همی ترسد از تله. 


عنصری, 


اثیر اومانی. 
نفس نفیس او نشود خاضع فلک 
سیمرغ راکسی تفکنده‌ست در تله. 
ابن یمین. 


روح در کسوت آدم ز پی معرفت است 
کرده‌انداین تله در خا ک که عنقا گیرند. 
عبدالرزاق فیاض (از آنندراج). 
در شکار هزار علت و عیب 
پیکرش تله‌ای بدست زمان. ظهوری (ایضاّ. 
- به تله افتادن؛ گرفتار مشکل غیرمنتظره 
شدن. درگیر شدن با مشقتی پیش‌بینی‌نشده, به 
فریبی فریفته شدن. 
- به تله انداختن؛ کی رابه فریب و زرق 
گرفتار ساختن, 
- دم به تله ندادن؛ تسلیم نشدن. فریب کسی 
را نخوردن. خود را در ماجرایی ناشناخته و 
حساب‌نشده وارد نکردن. 
دم کسی را به تله انداختن؛ دم کی را لای 
تله گذاشش. کسی را با حیله و مکر و 
ظاهرآرایی تسلیم کردن. کی رابا فریب 
گرفتار کردن. کسی را تاخواسته در ماجرایی 
زیانبار درگیر کردن. 
|| جایی که چاروا در آن ببندند. (برهان) (از 
نام الاطباء) (ز انجمن آرا. |توبی که بر 
جامه و امثال آن کشند. (ببرهان) (از ناظم 
الاطباء). || خریطه و جوال. |انره. |اسنگ 
فان. (ناظم الاطباء). ||قطعة بزرگ از 
چیزی: یک تله برف. یک تله یخ. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 
تله- [تّل ل /ل] () پایة نردبان را گویند. 


(برهان). پایٌ نردبان و زیته‌پایه. (اناظم 
الاطباء) پایُ تردبان را در برهان گفته هماتا 
پله را تله خوانده‌اند. (انجم آرا) 

قله. [تٍل ل /لٍ] () بمضی طلا باشد که به 
عربی ذهب خوانند. (برهان). بمعنی تلا است 
که آن را تلی گویند و طلاء معرب آن است. 
(انجمن آرا). زر. (ناظم الاطباء). زر که به طلا 
اشتهار دارد. [فرهنگ رشیدی). زری که به 
طلا شهرت دارد و طلا معرب همین تله است. 
(غیاث اللغات). || پایة نردبان و زینه‌پایه را نیز 
گفتهاند.(برهان). | کمند و دام.(ناظم الاطیاء). 

قله. [ت 3 /ل] () زر اندوخته. || پایة نردیان 
و زیه‌پایه. (تاظم الاطباء). 

تله. [ت ل /[ /ل] () افزاری باشد حجامان 
را. (فرهنگ جهانگیری). 

قله» [تَ ل / ل] () نام نوعی آفرا است در 
باجگیران و آن راکرکو و آقچه قیین نیز نامند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

تله. [تّلْ [ / لٍ] (() مافتی مانند میدانی, 
در بعضی از لهجه‌های ایران سافتی قلیل. در 
اصفهان و اطراف آن و در لهج بختیاری یک 
تله راه؛ یک میدان. یک فرسنگ سبک. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

قله. [تَ ل:] (ع مص) فراموش کردن چیزی 
را. || تلف و بیخودی و سرگشتگی از عشق, 
(متهی االارب) (از تاظم الاطباء). 

قللة. یل [] (ع !) کوزه‌ای از پوست طلع. 
(منتهی الارب) (انندراج). مشربه‌ای از غلاف 
طلع. (ناظم الاطباء). |ایک بار افتادن, مصدر 
است برای مسرة. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). 

تله. [تل 1[ (ع 4 هیئت افتادن. (منتهی 
الارب) (انندراج). هیئت ریختن و افتادن. 
نوع ریختن و افتادن. (ناظم الاطباء). ||تری. 
|اکاهلی. ||حالت. (متهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء): هو بتلة سوء؛ او در حالت بدی 
می‌باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

تلهپ. (تّ لها (ع مص) افروخته شدن و 
روشن گردیدن آتش. (متتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
شعله‌زن شدن آتش و زبانه کشیدن آتش. 
(غیاث اللغات). 

قله تایپ. رت لٍ] (انگلیی / فرانسوی» 
0 یکی از قسمتهای دستگاه گیرند؛ تلگراف 
است. هنگامی که دستگاه فرستنده اخبار را 
بمقصد می‌فرستد این ماشین در دستگاه 
گیرنده بکار می‌افتد و کلمات را دون رمز 
(نقطه خط) دریافت می‌کند و انها را عیتاً بر 
روی نوارهای کاغذی» مانند ماشین‌تحریر 
نقل می‌نماید و در آن کار دست کسی دخالت 
ندارد چز اينکه نوارهای تایپ‌شده را از هم 
جدا سازند و بوسیلة پیکها به گیرندگان خبر 


تل هفتون. ۶۹۵۳ 


ارسال دارند. (از لاروس) (از علم و زندگی 
ص ۲۸۳). رجوع به تلگراف شود. 

تله تو. تَّ ل] ((خ) دی از دهستان 
باباجانی است که در بخش ثلاث شهرستان 
کرمانشاهان واقع و ۰ تشن سکنته دارد و 
مسحصول آن_جا ک تراست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ۵), 

تلهج. [تَ [2ه] (ع مص) شیفتگی و حرص. 
(غیاث اللفات) (انتدراج). رجوع به تلهجم 
شود. 

تله حرد. تَ لٍ ج] 2 دهی از دهستان 
کمازان شهرستان ملایر است که ۸۵۰ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵) 

تله< ۰ (ت ل ج](ع مص) روشن شدن راه. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), ااداغ داغ کردن رونده رام راء 
(منتهی الارب) (آنندراج). اثر پاگذاشتن قافله 
در راه. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|اشیفتگی کردن به چیزی. (منتهی الارب) 
(آتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 

تله حین. [تَ [] ((ج) دهی از دهستان 
قاقازان است که در بخش ضیاءآباد شهرستان 
قزوین واقع است و ۳۵۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱. 

تلهذم. تلا (ع مص) بریدن. ||اخوردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد): 

تله رز. ت ل /ل ] (! مرکب) کرم السری. 
انگور جنگلی. (یادداشت به خط مرحوم 
ده خدا). رجوع به این دو کلمه و 
جنگل‌شناسی ساعی ج ۲ ص ۲۴۴ شود. 

تله زنگت. [تَ ل ) ((خ) دهی از دهستان 
قیلاپ است که در بخش اندیمشک شهرستان 
دزفول واقع است و همچنین نام یکی از 
ایستگاههای راه‌آهن تهران به اهواز است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ 

تلهع. (ت (َذُ] (ع مص) افزونی نمودن در 
سخن. (مستهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطیاء). 

تلهف. رت (ْذه] (ع مص) آرمان خوردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار). اندوه بردن. 
(زوزنی). دریغ خوردن. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد): و 
از سر تأسف و تلهف می‌گفت. (سندبادنامه 
ض‌ ۰ 

تل هفتون. [تَل ل ] ((غ) شهرکی است 
از نواحی اربل که کاروان اربل به آذربایجان 


۱-نل: خوش براقکنده‌ست با پله. 
۰ - 2 


۴ تلهق. 


پس از دو روز بدانجا فرود آند. در وسط 
کوههااست و رودی در آن جاری است و 
خانه‌ها پر بالای تلی ساخته شده است. دارای 
بازاری است و سا کنان آنجا کردند. (از معجم 
ابلدان). 

تلهق. [تَ (َد] (ع مسص) سخت سپید 
گشتن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), ||بسیاری در کلام و تقعر در 
آن. (از اقرب المواردا. 

تله کش. [تل [ / لک / کی ] (نف مرکب) 
در تداول عامه, آنکه بیگاری کند. آنکه با 
مزدی سخت اندک برای کسی خدمت کند. 
رجوع به تله کشی‌شود. 

قله کشي. سل [ / لک /ک] (حامص 
مرکب) تعب‌بری برای کی بی مزدی یبا با 
مزدی سخت کم. بیگاری‌گونه‌ای. بیگاری: تا 
جوان بودم و می‌توانتم تله کشی‌شان‌را یکنم 
خوب بودم؛ حالا دیگر بد شدم. و با کردن 
صرف می‌شود. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ۱ 

تلهلو, (ت ل ل:] (ع مص) سپسایکی رفتن. 
|بددل شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

تلهله. زت [ ۱0 (ع مص) گیاه اندک جستن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از قرب 
الموارد). ||تنگ بافتن جامه را. (از اقرب 
المواردا. 

تلهم. [تَ [ذه] (ع مسص) به یکبار 
فروخوردن. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تله‌موش. ات [ / ل] (! مرکب) آلتی برای 
گرفتار کردن موش. تله که برای گرفتن مرش 
بکار برند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به تله شود. 

تلهن. [تَّ لذه] (ع مص) ناهاری کسردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (از زوزنی). ناشتا 
شکستن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تعلل کردن به ناشتایی. (از اقرب 
الموارد). 

تلهوج. زتَ و ](ع مص) خام‌پخت ماندن 
گوشت. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), نضج ناقص؛ ای لایتم نضجه. 
نیم‌خامی, (از پحر الجواهر یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

تلهوق. [ت لَدْوٌ] (ع مص) ترک مبالفه 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). مبالفه نکردن در عمل و کلام. (از 
آقرب الموارد). ||خود را آراستن به چیزی 
ماتند سخاوت و جوانمردی و دین و جز آن که 
در وی نباشد. (از اقرب الموارد). 

تله‌ویزیون. [ت لٍ ین ] افراتسوی, !) 
تلویزیون. رجوع به تلویزیون شود. 

تلهیی. ات لَهی ] (ع مص) بازی کردن. 


(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (ترجمان 
جرجانی تر تیب عادل‌ین علی) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج). ||روزگار گذاشتن 
به چیزی. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی) (از 
ترجمان جرجانی: ترتیب عادل‌ین علی) (از 
منتهی الارب) (از آندراج) (از تاظم الاطباء)؛ 
تا مادام که آنجا مقام داشتی و در کار عشرت 
و ادمان تلهی گویی نصیحت قهستانی رابه 
سمع قبول استماع نموده بود. (جهانگشای 
جوینی). |افراموش کردن. ||غفلت ورزیدن. 
||ترک دادن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). 
تلهیب. [ت] (ع مص) نیک برافروختن 
آتش را. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به تلهب 
شود. 
تلهیج. ات ] (ع مص) نهاری دادن. (تاج 
المصادر بیهقی). نهاری دادن و نائتا شکستن 
کسی را (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تلهید. (تَّ] (ع مص) بسیار فانولیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). به خواری دور 
کردن‌یا بر بن پستانها یا بر بن شانه‌های کسی 
زدن و یا بدست درخستن او را. (از اقبرب 
الموارد). بدست درخستن و سپوختن به 
خواری کسی را یا بر بن پستان يا بر بن کتف 
زدن. (مستتهی الارب) (آنندراج) ان_اظم 
الاطباء). 
تلهیز. (ت] (ع مص) لگد زدن بر سینه. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
مشت زدن بر استخوان بنا گوش و پس و بین 
گردن‌کسی, (از اقرب الموارد). 
تلهیع. [تَ (ْذیْ ] (ع مص) بهوده و هرزه 
گفتن و قیل و قال کردن. |[به فصاحت تکلم 
کردن.(ناظم الاطباء). افراط در سخن و تبلتع, 
(از اقرب الموارد). یقال: تلهیع فی کلامه, 
|ادعوی قراست و زییرکی کردن. (ناظم 
الاطباء). 
تلهیف. (تّ] (ع سص) آرمان خوردن. 
(مجمل اللفة). وانف اه گفتن: لهف نفه تلهیفاء 
وانفاه گفت و کذا لهف امه و لیف امیه ای 
ابویه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), دریغ و 
افوس خوردن و اندوه نمودن و وانفاه 
گفتن.(آنندراج). 
تلهین. [َتَّ] (ع مص) نهاری دادن. (ناج 
السصادر بسهقی). نهاری کردن. (زوزنی» 
یادداشت به خط مرزحوم دهخدا). ناشتا 
شکتن کسی را. امنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||هدیه 
آوردن از نس فر آینده. (ستهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطبام). 
تلهیة. [ت ی ] (ع مص) به چیزی مشغول 


تلیاب. 


کردن. (تاج المصادر بهقی). مشفول داشتن 
کسی را به چیزی. (متهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |(() 
بازیچه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تلیی. [تّ] (() دست‌افسزار و دست‌افزاردان 
سرتراشان و حسجامان باشد. (برهان) (از 
انجمن آرا) (از آتندرا اج) (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ رشیدی) (از شرقنام منیری). 
|اکیسه‌ای که خیاطان سوزن و ابریشم و 
انگنتوانه در آن نهند. (از پرهان) (فرهنگ 
رشیدی) (از انجمن آرا) (از آنندراج) (ناظم 
الاطیاء): 
بدیدهٌ تللی سوزنم که سوزنیم 
نیم چو سوزن درزی نهان میان تلی. 
سوزنی (دیوان چ شاه‌حسیلی ص ۲۹۶). 
قلیی. (تٍ] (() طلا را گویند. (برهان). طلا را 
گویند که زر پا ک و خالص باشد. (آنندراج) 
(از ان‌جمن ارا)؛ زر و طلا و ذهب, (ناظم 
الاطیاء)؛ 
وجود مردم دانا مثال زر تلی است 
که‌هرکجا که رود قدر و قمتش دانند. 
سعدی (از انجمن آرا). 
رجوع به طلی شود. 
قلی. [تّ] (() درخت تمش. (ناظم الاطباء). 
َم. تلو, خار. تیغ. یور. شوک. شوکة. ورگ 
تلی, سیاه‌تلی. (یبادداشت بخط مرجوم 
دهخدا). |اعلیق. ||درخت شاه‌توت. |اگدا و 
فقیر. ||دست‌افزاردان سرتراشان. (ناظم 
الاطباء. رجوع به تلی شود. 
تلیی. (تل لی ] () به هندی اسم انزروت 
است. || طحال. (از تحف حکیم مومن). سپرز. 
طحال. (الفاظ الادویه), 
قلی. [تَلْی] (ع مسص) بساقی ماندن 
(مقداری) از ماه: تلی من الشهر کذا: ایتقدر 
باقی مانده از ماه. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) 
تلی. [تَ لیی اِ0 ص) بسسیارسوگند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
کثیرالایمان, (اقرب الصوارد). ||بسیارمال. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
قلیی. [تّل لا](ع صض) قوم تلی؛ قوم افتاده بر 
زسین. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), 
قلی. [ثّْل لا] (ع) گوسپند مذبوحة. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء)- 
تلیی. ات لی ] (اخ) دهصی از دهستان 
مساروسک است که در بخش سرولایت 
شهرستان نیشابور واقع است و ۱۰۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج٩4.‏ 
تلیاب. [تَ] ((ج) دهی از دهستان کا کاوند 


تلیبار, 


است که در بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد 
واقع است و ۴۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
قلیبار. زتَ] (() خانه‌ای را گویند که بجهت 
کرم پیله تگاه داشتن, چوب‌بندی کنند تا پیله 
حاصل شود. (برهان) (از فرهنگ رشیدی) (از 
انجمن آرا) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء), در 
گیلکی تلمبار. (حاشیة برهان چ معین). آن را 
تلیمبار نیز گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
رجوع به تلمبار و تلیوار شود. 
تلیث. ات لین ی ] (ع مص) به شیر مانستن 
در هواو حر ص. (سنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) 
تلیت. [تَ] (ع !) نخلستان شوره‌زار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). 
تلیا. رت ) (ع ص: () بس‌معنی تسالد است. 
(منتهی الارب). مال کهنه و قدیمی موروثی. 
(ناظم الاطباء). مال قدیمی از حیوان و جز آن 
که‌از پدران به ارث رسیده باشد. (از ذیل 
اقسرب الصوارد). خلاف طارف و طریف. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مال کهنه و 
قدیمی موروئی... طریف مال نو که مقابل تلید 
از سر و روی وی اندرفکن آن تاج تلید 
تا ازو پیدا آید مه و خورشيد پدید. 


۰ منوچهری. 
عاشق شکر او تلید و طریف 
زاثر جود او بلید و ظریف. ۱ 

7 سنالی از آتدراج. 


||ستوری که نزد صاحبش زاده یا نعاج داده. 
(ناظم الاطباء). تالد. (منتهی الارب). || آنکه 
در عجم زاده و در عرب پرورش یافته باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء). منه 
حدیث شریح: ان رجلاً اشتری جارية و شرط 


انها مولدة فوجدها تليدة فردها و المولّدة. التي ‏ 


ولدت بیلاد الاسلام. (منتهی الارب). 

تلیدن. (تّ د] (مص) در تداول مردم قزوین 
گندیدهو کیک‌زده و اورزده شدن و بیشتر در 
میوه‌ها یک‌ار رود چسون انگور و خریزه و 
پرتقال و جز آن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

تلیف ة. (تَّ د] (ع ص, () زنی که در عجم 
زاده شده و در عرب پرورش یافته باشد... 
(ناظم الاطباء). رجوع به تلید شود. 

تلیران. [تَّ] ((ج) دهی از دفتان بالا 
خیابان است که در بخش مرکزی شهرستان 
امل واقع است و ۲۰۰ تن سکننه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳.. 

قلیس. ات ] (ع !) پارچه از ابرشم یا کلب که 
بدان بار و جز آن پیچند. گونی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ج» تلالیس: و قع 


طرحت (بنغداد خاتون) هالک ایاماً 
مستورةالعورة بقطعة تلیس. (اببن بطوطه, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ثم وصلا 
الی... و هی احساء ماء تتزل القوافل علیها و 
یقیمون ثلائة ایام فبیستریحون و بصلحون 
سقیتهم و یملونها بالماء و یبخیطون علها 
التلالیس خوف الریخ. (ابن بطوطه یادداشت 
امضاا. فوجدت شور داراللطان سحتلا 
رجالاً و صبیاناً من الممالیک و ابناءلملوک و 
الوزراء و الاجناد و قد لبسوا اتشلالین و 
جلال‌الدواب و جعلوا فوق رسهم السراب و 
التبن (فی عزاء ابن المسلک). (لبن بطوط. 
یادداشت ایضا. رجوع به تليسة شود. 
تلیسة. (حٍل لی س ] (ع !) < یه و 
گویک‌مانندی که از برگ خرما سازند..(منتهی 
الارب) (آنندراج) (نساظم الاطباء). 
خصیه‌مانندی که از برگ خرما سازند و شیشه 
در آن نهند. (از اقرّب الضوارد). اه 
حساب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموازد). یقال: وضع الدفتر 
نی اتليست. (اقرب الموارد). و رجوع به مادهٌ 
قیل شود. 
تلیع. [تَ] (ع ص) جید تلیع؛ گردن دراز. 
(منتهی الارب) (از آندرا اج) (ناظم الاطباء), 
دراز از مردمان و گردنها. (از اقرب الموارد).. 
قلیغ. ات[ ی ] (ع مص) خویشتن راگول 
نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تحمق. (اقرب الموارد). 
تل یکران. [ت کَ] (اخ) دهی از دهستان 
جلال ازرک است که در بخش مرکزی 
شهرستان بابل واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
تلیک‌سر. [ت س] (لخ) دهی از دهستان 
اف لمرستاق است که در بخش مرکزی 
شهرستان آمل واقع است و ۲۳۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ۳). 
تلیل. (تَّ] (ع 4 گردن. امستهی الارزب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)..و 
له تلیل کسجزع السحوق؛ ای عنق. (آقرب 
الموارد). ج. اتله. تلل, تلائل. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). 
|(اص) بر زمین زده با بر گردن و روی 
افکنده, نمت است از تل چنانکه گویند: تله 
للجبین کما یقال کبه لوجهه. (از منتهی 
الارب). مسصروع. حالت سجده. (ناظم 
الاطباء). ج. نی (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). . 
تلیمان. (تَ] ((ج) بهلوانی است ایرانی. 
(برهان) (فرهنگ رشیدی) (شرفنامةٌ میری) 
(آنتدراج). پهلوان ایرانی در لشکر فریدون. 
(ناظم الاطباء), شاهزادة اییراننی به زمان 
فریدون. رجوع به فهرست ولف و حاشی 


تم. ۶۹۵۵ 


برهان چ معین شود؛ُ 

چوشاه تلیمان و سرو یمن 

به پیش سپاه اندرون رای‌زن. فردوسی. 

تلیمان. .[تَ ] (اخ) یکی از نجبای سفد, به 
زمان کیخضرو. (فهرست ولف از حاشیة 
برهان چ معین). و در جای دیگر تورانی نیز 
گفته‌ند وائه اعلم. (برهان) (آتدراج)؛ 

به سغد اندرون بود یک هفته پیش 

تلیمان و خوزان همی رفت پیش. فردوسی, 
رجوع به ماد قبل شود. 

تلین. [تَ ی یْ](ع مص) نرمی کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). چاپلوسی 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از قرب الصوارد). |انرم گشتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). ضد 
تخشن. (اقرب الموارد). 

قلین. [تٍل لی] (() نامی است که در 
ارسباران (قره‌داغ) بد دو نوع افرا دهند. و آن 
را در نور و کجور کرب و در کلارستاق 
کرف... میخوانند. رجوع به جنگل‌شناسی 
ساعی ج ۲ ص ۲۰۷ و کرپ شود. 

تلیوار. [تَّ لی ] (() تلیبار است و آن خانه‌ای 
باشد که در آن کرم ابریشم نگاهدارند. (برهان) 
(آندراج). رجوع به تلیبار و تلمبار و تلنبار 
شود. 

قلية. [ت لی ی ] (ع ل) بقیة وام و مانند آن, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). باقی وام, 
(مهذب الاسماء). 

قلیه. [تٍ ي] (()۲ شارل (۱۸۲۸- ۱۹۱۳ 
مهندس فرانسوی و کاشف روشهای 
محانظت مواد غذایی بوسیلة برودت است. 
(از لاروس). 

قلعیث. [تَّل] (ع مص) به شیر سانستن در 
هوی و حرص. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). رجوع به تلبث شود. 

تلمیط. زتَّل] (ع مسص) وصل کردن و 
سریش چسبانیدن. (ناظم الاطباه). ااصاق. 
(اقرب الموارد). 

تلییف. [تْل] ع مسص) لیف ساختن. 
|اسطیر و بسیار شدن لیف نهال خرماء (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). || خراش دادن پوست کسی رابا 
لیف. (از اقرب الموارد), 

تلیین. [حَل) (ع مص) نرم کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). نرم گردانیدن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||نرمی و ملایست و نرمی و 
آزادی شکم. (ناظم الاطباء). 

تم. [ت ] (4 آفتی است که در چشم پیدا 


۱-مراد ی‌خسرو است. 
۰ ,۲۵۱۱۱۵۲ - 2 


۶ تم. 


می‌شود مانند پرده و آن رایه عربی غشاوه 
گویند. (برهان) (آتندراج) (از انجمن آرا) (از 
فرهنگ رشیدی) (از ناظم الاطباه). و با 
کدورت جلیدیه که آب مروازید نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). مجازاً بمنی تاریکی و 
سیاهی آید. (غیاث اللفات) (آنندراج). اوستا 
تمد (تاریکی). پهلوی توم.۲ پهلوی وندیداد 
تومیک, " هندی باستانی تامس" (تاربکی), 
اففانی تورتم۵ (تاریکی). (حاشيذ برهان چ 
معین): و سپیدی و تم از چشم ببرد چون در 
چشم کشند. (الابنیه عن حقایق الادویه). 
میان هوا جای جای اپر و نم 
چو افتاده بر چشم تاریک تم. 
زبس گرد چشم جهان تم گرفت 
زبس کشته, پشت جهان خم گرفت. اسدی. 
روی آفاق بمن خوب نماید به تو زشت 
دیده خلق ز من نور فزاید ز توتم. اسدی, 
ای کحل کفایت تو پرده 
از دیدة آخرالزمان تم. 
هرکه را دوست براند تو مخوان 
گرنه‌در چشم وفای تو تم است. 
گلستان جان آرزومند آبست 
از آن دیده را هیج بی‌نم ندارم.... 
از آنگه که خا ک‌درت سرمه کردم 
به چشم سعادت درون, تم ندارم. 
این سبب رامن معین گفتمی 
گرنبودی چشم فهمت راتمی * __ 
مولوی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
نرگس نشان سروری اندر جبین تو 
بیند | گرچه در بصرش علت تم است. 
آبن بحین. 
|[در کردی بمعنی مه و میغ آمده ... و تما 
بزبان قمی بخاری است که از غذا برخیزد... 
(حاشیة برهان چ معین)؛ 
چو برق روشن و خوب است در سخن معنی 
برون ز معنی دیگر بخار و باد و تم است. 
ناصرخسرو (دیوان ص .۸٩‏ 
مرحوم دهخدا در حواشی و ملاحظات دیوان 
ناصرخسرو ص ۶۳۴ آرد: « کلمةتم را در ذیل 
بمعنی غبار گرفته‌اند. در فرهنگها این کلمه 
بمعنی غبار مطلق نیامده مگر کلم غشاوه و 
پرد؛ چشم را به غبار ترجصمه کنیم. آن وقت 
هم مخصوص چشم خواهد بود. در عربی هم 
معنسی نمی‌دهد که در اين جای بکار اید. 
دوست فاضل من آقای رشید یاسمی می‌گوید 
تم در زبان کردی بمعنی یه وامیغ است". اگر 
فرض کنیم در قدیم اين معنی برای تم متداول 
بوده است در اینجا بی‌مناسبت نخواهد بوده. 
|| پرده و پوشش. (ناظم الاطیاء). 
قچم. (تٍ] () مسیوء درخت سماق. (ناظم 
الاطباء). 
قم. [تْ] () نوک آهنین تیر. (ناظم الاطباء). 


اسدی. 


خاقانی. 


خاقانی. 


خاتانی. 


تم. [تمم] (ع4 پرنده‌ای است به اندازة بط با 
رنگی سپید و گردنی دراز و منقاری سرخ. (از 
صبح الاعشی ج ۲ص ۶۴ 

قم. (تمم / جع /یم] (ع مص) کامل و 
تمام گردیدن. (منتهي الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). ||تمام کردن چیزی راو 
استمرار کردن بر وی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تمام کردن. (زوزنی). |ابه ضی روز 
کامل شندن ماه, بپایان رساندن چیزی راو 
انجام دادن آن: تم علی صومک: ای امضه. (از 
اقرب المواردا. |اکستن چیزی. (از ناظم 
الاطیاء). [|سخت و صلب گردیدن. (ناظم 
الاطیاء). 

قع» (تَمع] (ع لا سم جسمع ثسلّة یعنی 
پاره‌هایی از موی و مانند آن بکسی دهند تا 
بدان گلیم خود را درست و تمام سازد. (از 
متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 

قم. [تمم] (ع !) تبر. اابیل. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). |[(ص) 
تمام خلقت, (ناظم الاطباه). |اليلة العم و لبلة 
تمه؛ شبی که ماه تمام باشد: (ناظم الاطیاء), 
رجوع به ماد بعد شود. 

قم. [تمم /تمم اسْمم)(ع ص) و یکسر 
فصیح‌تر است. تمام.یقال:ابی قائلها الا تما و 
تمام. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباه) (از 
آنندراج) (از اقرب الصوارد). ||تمام‌خلفت. 
یقال: ولدته امه تشم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

قماءز. [تَ ۶] (ع مص) تماژر. رجسوع به 
تمار شود. 

تمالم. [ت ](ع 4ج تميمة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به تمينة شود. [و 


اماطة اكمائم؛ کناية عن الکبر. (اقنرب : 


الموارد). 

تمات. [ت) () گوجه فرنگی. تمائه. .رجوع 
به گیاه‌شناسی گلگلاب ص۲۳۸ و گوجه جه 
فرنگی شود. 

تماتر. [تَ تّ] ( (ع مص) کشیده شدن. شین 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): ااباهم 
کشیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(آنندراج)(از اقرب الموارد),|پی‌دربی 
فروریخته شدن آتش از آتش‌زنه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). رآیت الثار 

من الزند تتماتره ای تتراسی و تصاقط. 

ابومنصور گوید که آن را جز از لیث ی 
(از اقرب الموارد). 

تماته. زت ۳ (ع مص) دور شدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تباعد. 
(اقرب الموارد). || تفافل. (اقرب الموارد). 

تماتین.. [تَ](ع!اج تن وتمتان, 
(مستتهی الارب) (ن_اظم الاطباء) (افرب 
الموارد). رجوع به مقرد کلمه شود. ج تمتان و 


تمائیل. 
تمتینء به معنی رشتة خیمه, (از آنتسدراج). 
تماثل. [ت تّ](ع مسص) از بیماری به 
شدن,. (زوزنی) (آتشدراج). به گشتن بیفار و از 
بیماری به شندن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): امید از تحاثل و 
اتعاض برداشت و به آب و هوای غزنه مشتاق 
گشت.(ترجمة تاریخ یمینی). || مانند یکدیگر 
شدن. (زوزنی) (دهار) (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء), تشابه دو چیز. (اژ 
اقرب الموارد). مساوی یکدیگر شدن دو چیز 
مانند ۳۴با ۳و ۴ با ۴, (از تعریفات جرجانی). 
||تمائل وممائله. در اصطلاح محانبان هر 
دو عدد برابر یکدیگر را گویند و این دو عدد 
مستمائل یک دیگر باشند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به سمائله و 
متمائل شود. || اصطلاح علماء کلام و 
حکمت. رجوع به مثل و کشاف اصطلاحات 
لفنون شود. ||اصطلاح فن بدیع. رجوع به 

موازنه و کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
تمائیل. [تَ] (ع 4ج تنمتال. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || تصاویر.و 
اصنام. (غیاث اللفات) (اندراج)ء 

ز بهر آن بت بتخانه‌ای بنا کردند 


به صدهزار تمائیل و ضدهزار صور. فرخی. 
تقش و تمائیل برانگیختند 
از دل خاک‌و دو رخ کوهسار. . منوچهری, 


و آنجا (غار ابراهیم به بیت المقدس) عجایب 

بسیار است که دیوان کرد‌ند از بهر سلیمان 

علیه السلام. از محرابها و تمائیلها و چیزهای 

شگفت. (مجمل التواریخ و القصصن). 

پدید کرد تصاویر مانی: ابر و زمین 

برآورید تمائیل آزر, آتش و آب. ۰ سنائی, 
من از غصه رنجور و از خواب مست 

کدنا کالب برداشت دست. 


1 - 

۱۰ - 3 
۰ - 5 
رسی معا ابیت با مز دبنگ 
جدا گانه یادداثت کرده‌اند و بر نختین 
نوشته‌اند: ظاهرا در بیت ذیل تم بأشد هرچند 
نخه‌ها نم دارند. .و در دیگری آرند: نخه‌ها ‏ 
نمی است ولی ییا 
ز وت متفه روا 
رت ی 
دهخدا بر دیران نامرخسرو ص ۶۵۵متون ۲و 
ص ۶۵۶سترن ۱شود.. 
#سوجوم بسضرانی نات دعوم 
دهخدا بر یزان نامرخرو ص ۶۵۵ستون آ و 
0 

٩-رجرعغ‏ به حواشی و ملاحظات مرحوم 

دهخدا بر دیوان نامرخنرو ص ٩۶۵سنتون‏ ۱ 


۰ 


شود. 


2-۰ 
۰ ها - 4 . 


تم است چه نم مانم: دیدن 


سعدی (پوستان). 
تمائیل شطرنج؛ مهره‌های آن: و یجلب من 
کشمیر بلور اما قطاع غیر متجوته و اما 
مشحوت مها اوان و اتداح و تمائیلالشطرنج و 
کلاب‌الرد. (الجماهر بیرونی, بادداشت به 


خط مرحوم دهخدا). 
|/بسعتی فرمانهای پادشاهی نیز آمده. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). 


||(اخ) نام کوا کب صورت شمالی موسوم به 
جائی علی رکبتیه است. (مقاتیح, یادداشت 
ایضا). 
تهاچ. [ت] (() تیماج و چرمی که از پوست 
بز سازند. (ناظم الاطباء). 
تهاج. زب ] () کسذ درازی را گویند که از 
پارچه دوزند و یا از ابریشم بافند. (برهان) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
تماجامشی. ات 1۶ اس‌نولی: لا 
تماجامیشی. (ناظم الاطباء). رجوع به همین 
کلمه و ماده بعد شود. . 


تماجامش ی کردن. ات مک د] (مسض | 


مرکپ) ستیگی کردن و ماه نودن. ام 
الاطباء)؛ و او را پسری بود بایدو نام که بعد از 
کسیخاتون چنند ماه در باب پادشاهی 
تماجامشی می‌کرد. (جامع التواریخ رشیدی). 
تماجامیشی: ات ] (بفولی. () لفت منولی 
است بمعنی مضایقه باشد. چنانکه در تاریخ 
وصاف در بیان جلوس ارغون‌خان مسذکور 
است که چون ایلچی به خدمت هولاجو رسید 
در جواب گفت: با ارغون تماجامیشی بعني 
مضایقت کجا می‌رود. و نیز در تاریخ غازانی. 
در ولیعهد کردن چنگیزخان» اوکتای را ذ کر 
کردهٌ یافته که جفتای اینجا حساضر نیست 
مبادا که چون من درگذرم سخن مرا دیگر 
کرده در ملک تماجامیشی کند. (سنگلاخ چ 
لسدن ص۱۶۱). |استیزگی و خصومت و 
منافشه و منازعه. (ناظم الاطباء): و سقرر 
فرمودند که لشکری که با بایجو و جرماغون 
پیش از آن‌جهت تماجامیشی فرستاده بودند. 
(رشیدی). و لشکری که هم به جهت 
تماجامیشی, با طیربهادر به جهت کشنمیر و 
هند فرستاده بودند. (رشیدی). رجوع به مادهٌ 
قبل شود. 
تماحان. [تَ] (اخ) دهی از دهستان سمام 
است که در بخش رودسر شهرستان لاهیجان 
واقع است و ۱۳۰تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج ۸۲. 
تماحف. ات ج] (ع مص) یاد کردن مجد 
کسی را, (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباه) (از اقرب الموارد). |[با هم نازیدن و 
فخر کردن به بزرگی و مجد آشکار کردن با 
هم. (منتهی الارب) (آندراج)(ناظم الاطباء) 
(از اقرب السوارد). 


تحاجع. ات جالع مص) باهم بیبا کی 
نمودن و فحش گفتن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) تعاجن. (اقرب الموارد). رجوع به 
تماجن و تمازح شود. 
تماحن. [ت ج] (ع مص) مسخرگی نمودن, 
(زوزتی). تمازح. (اقرب الموارد). یکدیگر را 
زشت و درشت گفتن. (ناظم الاطباء). رجوع 
به تماجع و تمازح شود. 
تماحکت. [تَ ح] (ع مص) باهم ستهیدن و 
خصومت کردن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد): تماحک 
البیعان و الخصمان. (اقرب الموارد), 
تماحل. [ت ح](ع مسص) مسماحلة با 
یکدیگر یعنی, مکر نمودن و دشمنی کردن 
باهم. (از اقرب السوارد). |/|دور افتادن از 
یکدیگر. (از اقرب الموارد). 
تماخره. [تَ خ رز / را( هزل و مزاح و 
مسخرگی و ظرافت باشد. (برهان) (انجمن 
آرا) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). هزل و 
تمسخر. (فرهنگ رشیدی). سخریه. (شرفنامة 
منیری). هزل و مزاح و ظرافت و سخر باشد. 
(فرهنگ جهانگیری)؛ 
گرتو تماخره کنی اندر چنین سفر 
بر خویشتن کنی توء نه بر من تماخره. 
ناصرخسرو. 
لیکن نه بازگردم از شر دشمنان 
کاندر خور تماخره و تتربو شوم, 
ز راه طعنه و طنز و تماخره می‌گفت 
خهی گذارده هریک حقوق نعمت شاه. 
عمرین مسحمود بلخی (یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
رجوع به ماد بعد شود. 
تماخره. [ت رز /رٍ ] (ٍ) به سکون خای 
نقطه‌دار هم گفته‌اند بمعنی مطلق سخن, اعم از 
مطایبه و خوش‌طبعی و غیر آن. (برهان) (از 
ناظم الاطبام). 
تمااح. [ت 5](ع مسص) همدیگر را 
ستودن, منه المثل: التمادح اتذابع. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصواردا. 
||فراخ شدن تهیگاه چارپا از سمری. تندح. 
(از اقرب الموارد)؛ 
تمادخ. رت ) (ع مص) نافرمانی کردن. 
|استی و کاهلی کردن. |[سپس ماندن از 
کساری. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد)ء 
تمادای. [تَّ] (ع مص) ستهیدن. در چیزی, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). لجاج کردن و 
ادامه دادن در آن. (از اقرب الموارد)؛ از شدت 
حال و تمادی ایام محنت و ترا کمامواج کربت 
و مقاسات شداید غربت تالش کرد. اترجمة 
تاریخ یمیتی). |ابه نهایت رسیدن. |]دراز 
شدن. (غیاث اللغات) (انندراج) (از افرب 


سوزنی. 


تمارن. ‏ ۶۹۵۷ 
الموارد). 
تمار. [ت مم](ع ص) خرمافروش. (دهار) 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
تماز. [ت رر ] (ع مص) قطع دوستی و مودت 
کردن. (ناظم الاطباء). دشمنی و تباغض. 
(اقرب الموارد). 
تماز. [تَ رر) (ع مص) کشتی و سصارعت. 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد), 
نمار. زتَّ ] (اخ) شهری در کوههای طبرستان 
در جهت خراسان. (از معجم البلدان), رابینو 
در مادداشها و حواشی خود بر کتاب 
مازندران و استراباد به شمارةٌ ۶ ص ۱۵۰ ارد: 
«یاقوت نام شهر تمار را در مرز خراسان ذ کر 
کرده است...». ولی اطلاعی از آن بدست 
نمی‌دهد. 
تماو. [تَم ما] ((ج) حسین التمار مکنی به 
ابوبکر فیلسوف دهری از مخالفان و معاصران 
محمدبن زکریای رازی (۳۱۳-۲۵۱ «.ق). 
بود. رجوع به تاریخ علوم عقلی در تمدن 
اسلامی ذبیح ال صفا ص۱۷۵ و ۱۷۸ شود. 
تمار. تم ما] ((خ) عبدالملک‌بن عبدالعزیز 
مکنی به ابونصر اللسایی القشیری مسحدث 
است. وی به بغداد رفت و در سال ۲۲۸ ه.ق, 
درگذشت او را رخله‌ای است. (از اسماء 
المولفین ج۱ ص۶۲۴ رجوع بسه 
عبدالملک... شود. 
تمار. [تَمْ ما] ((خ) دهی از دهستان نهر 
یوسف است که در بخش مرکزی شهرستان 
خرمشهر واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶). 
تمارخ. زت ر] () یک نسوع گسیاهی 
بیارنیک. (ناظم الاطباء), 
تمارزو. زت ر] () تامارزو. حس رتمند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به . 
تامارزو شود. 
تمارس. رت ژ] (ع مص) با هم جنگ و 
پیکار کردن. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء), تضارب. (اقرب الموارد). 
تهارض. زت رَ] (ع مص) بیماری نمودن: 
بی‌بیماری. (زوزنی). بیمار نمودن خود را. 
بی‌علت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). خود را بیمار نمودن بی‌مرض 
و خود را به تکلف مریض وانمودن. (غیاث 
اللغات) (آنندرا اج). 
تمار ض کردن. (تْ رک 5] (مص مرکب) 
خود.را به پیماری زدن بی‌آنکه بیمار باشد. بر 
خویشتن بیماری بستن بی‌علت. اظهاز 
بیماری کردن به دروغ. 
تهازن. ات ر] (ع سص) سپری شسدن 
شیرناقه. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). قطع شدن شیر ماده شتر. (از اقرب 


الموارد). 

تهاری. [تَّ] (ع سص) به شک شدن. 
(زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی) (متهی الارب) (ناظم الاطباء). شک 
نسمودن در سیزی. (آندراج) (از اقرب 
الموارد). ||با.یک‌دیگر ستهیدن. (زوزنی) 


(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) ‏ 


(دهار). همدیگر خصومت نمودن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). باهم جدال کردن. 
(آنندراج). تجادل. (اقرب الموارد). 
تماری. [ثْ یی ] (ع |) درخستی است. 
(منتهی الارب). یک نوع درختی. (از ناظم 
الاطباء): 
تماریف. [تَ] (ع () ج تمراد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تمراد شود. " 
تماز. [تّ ز ز](ع سص) دور شدن نیت: 
تمازت به النية. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء) از اقرب الموارد). 
تمازان. [تَّ] (اج) نساحیه‌ای است به 
خراسان از گوزگانان به حدود رباط کروان 
نزدیک اندر کوههاء مهتر ایشان را تمازان 
قزنده خوانند..(حدود العالم چ دکتر ستوده 
ص .)٩۶‏ رجوع بسه ترجمة میئورسکی 
ص ۱۰۶ شود. 
تمازح. رت زٌ] (ع مص) باهم لاغ کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) با یکدیگر 
مزاح کردن. (آندراج). تداعب. یقال: هما 
یمازحان. (اقرب الموارد). 
تماس. رت س‌س](ع مسص) یک‌دیگر را 
بسودن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادلبن 
علی) (از اقرب الصوارد). ||جنماع کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). قول 
تعالی: من قبل ان یتماسا. ۱ (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطبام). 
تماسج. [تَ سش](ع مسص) باهم راست 
شسدن در سخن. (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تصادق. (اقرب الموارد). ااباهم 
دست زدن در خرید و فروشخت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): 
تماسحوا علی کذا؛ تصافقوا" و تحالفواء (اقرب 
المواردا. 

تماسخ. ات س] (ع مسص) برگردیدن 
صورت کسی به صورت دیگری که بدتر از 
صورت نخبین باشد. (متخب از غیاث 
اللغات) (آنندراج). رجوع به مسخ شود. 
تماسک. [تَ سش] (ع مص) چنگ درزدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از غیات 
اللفات) (از ارام ج). اعستصام. (اقمرب 
الموارد). || خوب 2 (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). خویشتن را 
نگاه داشتن و مجازا بمعنی صبر و تحمل و 
وقار آمده. (عیاث اللغات) (آنندراج): سا 


تماسک ان قال ذلک؛ ای ما ضبط نفسه و ما 
تمالک. (اقرب الموارد): که هیچ آفریده را 
چندین حزم و خرد و تمالک و تماسک نتوائد 
بود.( کلیله و دمنه). آواز او (شنزبه) چنان شیر 
را از جای ببرد که عنان تمالک و تماسک از 
دست او بشد و راز خودبر دمنه بگشاد. ( کلیله 
و دمته چ میلوی ص ۷۰ 


تما سگرفتن. (تْ س‌س‌گي رٍ تَ] (مص 


بسخط 


مرکب) ملاقات. مصاحبه. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)ء 


تماسی. تَّ] (ع مص) پاره پاره گردانیدن. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
قطم.(قرب الموارد. |ع [) سختیها. (متهی 
الارب). دواهی. (اقرپ الموارد). واحد ندارد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 


تماسیج. [تَ| (ع ) نهنگان. این جمع 


تمساح است که به معنی نهنگ باشد. (غیاث 

اللفات) (از آنندرا اج). ج تصاح. (ناظم 

الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد): 

ابر هزبرگون و تماسیح پیل‌خوار 

با دست اوست. یعنی شمشیر اوبت. ای. 
منوچهری (دیوان چ ۲ دبیرسیاقی ص ۱۱۳), 

رجوع به تماح شود. 


تماشا. [تَ] (() نظر کردن به چیزی باشد از 


روی حظ یا از روی عبرت. (برهان). در عرف 


۰ بمعنی... دیدن به شوق مستعمل شده از این 


بابت۴ بطرف دیده منسوب داشته‌اند و تماشا 
با لفظ کردن و نمودن و داشتن مستعمل است 
و پریشان از صفات اوست... و تماشا ببمعنی 
چیزی که در او به تعجب يا پشوق نظر کنند 
مستعمل می‌شود. (از آنندراج) (از یات 
اللفات). ...نگریستن چیزهایی که سرور آورد 
یا موجب دلنگی و اندوه شود و عبرت آورد 
و هرچیز حیرت‌انگیز که موجب تعجب و 
شگفتی باشد و هرچیز که دارای سود و فایده 
بود. (ناظم الاطباء): 

و چون برنشمتند به تماشای چوگان محمد و 
یوسف به خدمت در پیش امیر مسعود بودندی 
با حاجبی که نامزد بود. (تاریخ بیهقی چ دکتر 
فیاض ص .)٩۶‏ هنوز پدرم به حال حیات بود. 
مرا هوس بازرگانی خاست به سب تماشای 
دریا. وبا مالی وافر و بازرگانان بسیار در دریا 
نشستیم. (مجمل‌التواریخ و القصص). 
از دریچة مشبک ایمان 

در تماشای روضة رضوان. 5 سنایی. 
جامه برانکند در رژه چو درامد 
پس به تماشای باغ زی شجر آمد. 
بی‌تماشای چشم روشن تو 

چشم خورشید در متا ک‌شده. 
تماشای آن جامة تفزباف 

دل شاه را داده بر وی طواف. 
تماشای رامشگران ساز کرد 


خاقانی. 


تا 


تماشا. 
در خرمی بر جهان باز کرد. نظامی. 
ی تا در تماشای خرابات 
چورندن تماشایی بباشم عطار. 


و صیدی که بیث بیشتر آن گورخر بود براند و 
جفاتای و اوکتای به تماشای صید قنوقو به 
قراگول آمدند. (جهانگشای جوینن). و آن 
زمستان به تماشای صید مشغول بودند. 
(جهانگشای جوینی). 
دیده شکیبد ز تماشای باغ 
بی‌گل و نسرین بسرآرد دماغ, 
سعدی ( گلستان). 
تماشای ترکش چنان خوش فتاد 
که‌هندری مسکین برفتش ز یاد. 
سعدی (بوستان). 
هرکه تماشای روی چون سپرت کرد 
روی سپر کرد پیش تیر: ملامت.ٍ 
بامدادان بتماشای چمن بیرون ای 
تا فراغ از تو نباشد به تماشای دگر. ‏ سعدی, 
و پیراسته به در و گهر برای.تماشای هر نظر. 
(ترجمهٌ محاسن اصفهان ص ۲۷). و باصره را 
مجال تماشای آن ندادندی. (ترجمةٌ سحاسن 
اصفهان ص 4۵۲. 
چون صبا گفتة حافظ بشنید از بلیل 
عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد. حافظ. 
|الفظ عربی است مصدر از باب تفاعل. در 
اصل تماشی بود. ما خوذ از مشی. فارسیان در 
اين قسم مصادر, با را بهالف بدل می‌کنند از 
عالم تمنا و تولا و تقاضا که در اصل تمنی و 
تولی و تقاضی است. پس معنی تماشا به اصل 
لغت با یکدیگر پیاده رفتن است. چون یاران 
برای تفرج | کثرباهم پیاده سیر می‌کنند لهذا در 
عرف بمعنی تفرج... مستعمل شده... (از غیاث 
للفات) (از آنندراج), سبر و گردش, گشت و 
گذار و رفتن به خارج برای تفرح. , (از 
ناظیالاطباء): 
چون تو از بهر تماشا بر زمینی یگذری 
هر نباتی زان زمین روئید گردد افتخار. 
فرخی. 
ملکت قیصر و فنفور تماشا گه اوست 
ظن بری هرگز روزی بتماشا نشود. 
منوچهری, 


سعدی, 


همه کس رفته از خانه به صحرا 
برون برده همان ساز تماشا. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
و آن معلکتهای بزرگ که گرفت (اسک‌ندر), 
جهان که بگشت. سبیل وی آن است که کسی 
بهر تماشا به جایها بگذرد. (تاریخ بهقی). 
بر منظره و به قصر تماشا چه بایدت 


۱-قرآن (۳/۵۸و ۲ 
۲-ای تبایعوا. 
۳-مراد سیر و گردش و تفرج است. 7 


تماشا. 


اینک تن تو قصر و سرت گردمنظره. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۳۸۳). 
و در آن شهر مردی بود نام او اوپیس. عاقل 
بود. روزی به تماشا بیرون رفته بود. اقتصص 
الانبیاء ص ۱۷۷). پس در یک یک از اقران 
خویش بیندیشد و از تماشا و نشاط و خنده و 
غ فلت ایشان و تدییر کارها... ( کیمیای 
سعادت). 
مگر ز بهر تماشا به راه و رسم شکار 
یکی خرامی نا گهز راه هند به چین. 
متا نما 
و به میان آن درختان اندر» صومعه‌ای بود از 
آن ترسایی. منصور.از بهر تماشا می‌گردید 
چون بسدان صوععه. رسید از آن راهب 
پرسید.... (مجمل التواريخ و لقصص), ملک 
حمیر لشکر را بازگفت از آنچ دیده بود از 
عجایب بسیار و مال و نعمت بی‌شمار و گفتا 
هرکس را که هوس تماشا و نعست است 
درشود. (مجمل التواریخ و القصص). گویند 
سلطان محمود روزی به تماشا شده بود و از 
صحراسوی شهر همی‌آمد. (نوروزنامة 
منسوب به خیام). 
برخیز که موسم تماشاست 
بخرام که روز روز صحراست. 
جمال‌الاین عبدالرزاق. 
درباغ عهد جای تماشا نماند از انک 
صدخار را موکل یک ورد کرده‌اند. . خاقانی. 
اول عسلی بکن زین سوی نیل عدم 
پس به تماشا گذر آن سوی مصر بقا. 
خاقانی, 
بگذرند از سرمویی که صراطش دانند 
پس به صحرای فلک جای تماشا بینند. 
" خاقانی. 
دلم را به تماشای صحرا نظری است و جانم را 
به مطالعةٌ زبی و ریاض الفاتی. (سندبادنامه), 
روزی ... در باغی به تماشا مشغول بودند. 
(سندیادنامه). ۱ 
و گاهی چند به تماشا و عشرت بگذارد. 
(سندبادنامه ص ۱۵۷). و خود با ماهرویان به 
تماشا و عشرت مشفول شده‌ای. (سندبادنامه 
ص ۱۵۸). 
صبحدمی پا دو سه اهل درون 
رفت فریدون به تماشا پرون. نظامی. 
یکی با بشر مشورت کرد که دو هزار درم دارم 
حلال, میخواهم که به حج شوم, گفت تو به 
تماشا میروی... . (تذکرة الاولیاء عطار). و از 
آنجا بازگشت به اردوی خوپش آمد و برقرار 
بکار عيش و تماشا مشفول بود..(جهانگشای 
جوینی). و چون لشکر از آب بگذشت پادشاه 
تسماشا را بر کتار رود طوفی میکرد. 
(جهانگشای جوینی). 
یعلم له که گر آبی به تماشا روزی 


مردمان از در و بامت به تماشا آیند. سعدی. 

بجه از جوسوی ما آکه تماشاست درین نو 

سترائّه علینا چه علالاست درین کو. مولوی. 

در خیال اين همه لعبت به هوس می‌بازم 

بوکه صاحبنظری نام تماشا ببرد. ‏ حافظ. 

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است 

چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. 
حافظ. 

جام جم آیینه‌دار کاسة زانوی ماست 

ما چو طفلان هر طرف بهر تماشا می‌رویم. 

۱ حاکت: 
||عیش و عشرت و لهو و لعب و بازی. (ناظم 
الاطباء): 
تماشای پروانه چندان بود 
که‌شمع شب‌افروز خندان بود. نظامی. 
ظلم شد امروز تماشای من 
وای به رسوایی فردای من. 
بسیار درین کهنه‌سرامعرکه کردیم 
بازيجِة اطفال تماشای دگر داشت. 

نادم لاهیجی (از آندراج). 

|ایمعتی هنگامه نیز آمده. (غیاث اللغات) 
(آنتدراج). |اسرگرمی و مشفولی. (حاشية 
برهان چ معین): و بفرمود تا هم مطربان و 
مسخرگان و هزالان و سگان شکاری و بوزته 
و از ان جنسها که تماشای سلوک بباشد از 
سرای خلاقت بیرون کردند. (مجمل التواریخ 
و القصص, از حاشية برهان چ معین), .: 
تماشا. تَ] (خ) حمدائه مستوفی در نزهة 
لقلوب آرد: بازار اردشبر په یمن | کنون تماشا 
میخوانند. از اقلیم اول است بهمن‌بن اشفتدیار 
ساخت. (نزهة القلوب ج گای لسترانج ج۳ 
ص ۲۵۳). رجوع به تاریخ گزیده چ ادوارد 
برون ج ۱ ص۹۸ شود. 
تماشابین. اتَّ] (نف مرکب) عیاش و 
بی‌قید و خراباتی. (ناظم الاطیاء). 
تماشابینی. [تّ] (حامص مرکب) عیاشی 
و بی‌قیدی. (ناظم.الاطباء), ۱ 
تماشاچی. [تَ] (ص‌نرکب. [ مرکب) 
نگرنده و آنکه در جایی برای تمتع بردن نظر 
می‌آید. (ناظم الاطباء). نظارگیان. بازی‌بین. 
3 تماشاچیان. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

تماشاخانه. تن /ن ] (!مرکب) محلی که 
در آنجا بمضی چیزهای موهوم و پاره‌ای 
افسانه‌ها را مجسم می‌نمایند و جهت اشتفال 
و عرت نفس کارهای خوش‌آیند ظاهر 
می‌سازند و تقلدهای نیک درمی‌آوردند. 


نظامی. 


(ناظم الاطباء). تماشا کده. تماشا گاه, 


(آنبدراج). محلی است که از براي تأتر ساخته 
شده است. ( کتاب اعمال رسولان .)۲۹:۱٩‏ یا 
محل عرضه داشت و نمایش و توضیح آن 
صمی‌باشد. (رسلهٌ اول قرنتیان :)٩:۴‏ در 


۶۹5۹ 


تماشاخانة عام قیصریه بود که خداوند: 
هیرودیس اغریاس را به مرگ زد. ( کتاب 
اعمال رسولان ۲۳-۲۱:۱۲). در تماشاخانة 
اقسس بود که ازدحامی عظیم بر ضد پولس 
شد. (اعمال رسولان .)۲۹:۱٩‏ فعلا دیوارهای 
آن تماشاخانه برپا و باقی است... و از هیکل 
د‌انا بسخوبی دیسده می‌شود. هیشت 
تماشاخانه‌های قدیم به شکل نیم دایره ساخته 
می‌شد وابداً سقف نداشت بلکه گاهی از 
اوقات چادر می‌کشیدند ونشیمنهای این 
تماشاخانه‌ها مرتبه به مرتبه بالای یک‌دیگر 
ساخته شده همگی به یک نقطه مرکزی منتهی 
می‌باشد بعضی از اوقات بیار بزرگ و وسیع 
بوده و گاهی پرد: منظری از مقصرین و 
غلامهایی که با حیوانات وحشی می‌جنگند 
نمایش میدادند. این تماشاخانه‌ها گتجایش 
پنجاه هزار یا بیشتر تماشاچی داشت. (رسالة 
عبرانیان ۳۳:۱۰), «ابر شاهدان» که در رسالهُ 
عبرانیان ۱:۱۰ مذکور است, قصد از 


تماشاکده. 


تماشاچیالی است که دویدن مسیحی را 
مشاهده می‌کنند. همچنانکه تماشاچیان 
بازیهای یسونانی را تماشا می‌کردند, (از 
قاموس کتاب مقدس): 
حلقة زلفش تماشاخانة باد صباست 

جان صد صاحبدل آنجا بسته یک مو ببین, . 
حافظ. 

حسن چون تنها شود از چشم خود دارد خطر 

در تماشاخانة ابینه هم تنها مباش. 
صائب (از آنندراج). 
تماشا داشتن. .[ت تَ) (سص مرکب) 
دیدن چیزهایی که لایق نگریستن بود. (ناظم 
الاطباء). درخور تماشا بودن. تماشایی بودن؛ 
وجد صوفی شب معراج تماشا دارد 
جلوهُ تیر در اماچ تماشا دارد. 
اشرف (از اندراج). 
نوبهار است و جهان سبر چمها دارد 
وضع دیوانهٌ ما نیز تماشا دارد. ۱ 

میرزا بیدل (ایضا). 
||مشغول تماشا بودن؛ ۱ 
نعرسی که داری تماشا بیاغ 
که‌چون لاله از دل بسوزند داغ. فردوسی. 

رجوع به تماشا و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تماشارو. [ت ز /رر] (نف مرکب) که 
بتماشا رود. تماشارونده. تفرج‌کنده. چ‌. 

تماشاروان؛ 
تماشاروان ‏ باغ یگذاشته 

مفان از چمن رخت برداشتد. نظامی. 

رجوع به تماشا و دیگر ترکیهای آن شود. 
تماشا کده. [ت ک د /۱(]3 مسرکب) 


۱ -نل: تسماشا گران, در این صورت شاهد: 
تماشارو نیست 


۰ تماشاکردن. 


تماشا گاه. محل گشت و گذار و محل تفرج و 
تماشاخانه. و آنجای از تماشاخانه که صردم 
برای تماشا می‌نشیند. (ناظم الاطباء). 
تماشاخانه. تماشا گاه. (آنتدراج). رجوع به 
تماشا و دیگر ترکییهای آن شود. 
تماشا کردن. تک 5] (مسص مرکب) 
نگریستن و تمتع بردن از نگریستن. (ناظم 
الاطباء). نظاره کردن. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ شاه امروز مقدمهٌ لشکر بمن 
دهد و تماشا کند که من با ايشان چه کنم. 
(اسکندر نامه قدیم نسخه آقای سعید نفیسی). 
شاه اسکندر با لشکرش همه شادمان شدند و 
تسماشا می‌کردند راز هر دو لشکر کس 
نمی‌جنبید. (اسکندرنامه ایضاٌ). و مرغان سر 
وی ایستادندی و وصوش بایان و کوه 
بیامدندی و تماشا کردندی. (قصص الانبیاء 
ص۴۸ 

چون عیش کنی از تو برد روح لطافت 

چون نوش خوری در تو کند عقل تماشا, 

امیر معزی (از اتدراج), 

وقتی این مرد به نزدیک مداین بر سر تول 
نشته بود و یزدگرد از مداین تماشا می‌کرد. 
نا گاه‌شیری قصد این مرد کرد. امجمل 
التواریخ والقتصص), و هرکس که تماشای 
آبهای روان می‌کرد در حیرت می‌شد که از 
کجامی‌اید و به کجا می‌رود. (تاریخ بخارا 
ص ۳۳). روانش از روضة رضوان و فرضة 
جنان تماشای آن می‌کند که اتاش او به 
شادکامی حکم می‌راند و به نیک‌نامی اسب 
اقبال و دولت می‌دواند. (راحة الصدور 


راوندی). 

تماشای جمال شاه می‌کن 

مرادت را حساب آنگاه می‌کن. نظامی. 

تماشای گنج نظامی کند 

بزم سخن شادکامی کند. نظامی. 

شد درون تا کند تماشایی 

صوفیانه برآورد پایی. نظامی. 

تا بمکر این از دلش بیرون کنم 

تو تماشاکن که دفمش چون کنم. .. مولوی. 

سعدیا صاحبدلان شطرنج وحدت باختد 

رو تماشاکن که نتوانی چو ایشان باختن. 
سعدی. 

گرتماشا می‌کنی برخود نگر 

کی‌بخوشتر زين تماشا می‌روی. سعدی, 


تماشا کن که چون بگرفت لاله کوه را دامن 
کسی کو تیغ بی‌موجب کشد خونش چتان گیرد. 
امیرخسرو دهلوی, 
دیدمش خرم و خندان قدح باده بدست 
واندر آن آینه صدگونه تماشا میکرد.: حافظ. 
به چشم و ایروی جانان سپرده‌ام دل و جان ۱ 
بیا بیا و تماشای طاق و منظرکن. حافظ. 
زین طرف عجز و نیاز و زان طرف دشنام و ناز 


در میان ماو او قاصد تماشا می‌کند. 

سلیم (از آنندرا اج 
|انشاط و تفریح و بازی کردن. عیش و 
عشرت کردن: وارثان مال ايشان قسمت 
کرده خوش می‌خورند و زن ایشان با شضوهر 
دیگر تماشا می‌کند و مال وی رابا او می‌خورد 
ووی را فراموش کرده. ( کیمیای سعادت), 


باغ راباخبن مطراکرد 
شاهی امد در او تماشا کرد. نظامی. 
|اسیر و گردش کردن. گشت و گذار تواأم پا 
مشاهده؛ 
گهی‌کردی تماشا در خراسان 
گهی نخجیر کردی در کهستان. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
خواهی که تماشا کنی به نزهت 
برخیره در این چاه تنگ و تاری. 

ناصرخسرو. 

چو طاووسان تماشا کن در اين باغ 
چو پروانه رها کن آتشین‌داغ. نظامی. 
تماشا کرد و صید افکند بسیار 
دهی خرم ز دور آمد پدیدار. نظامی. 


رجوح به تماشا و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تماشا کن. تک ](نف مرکب)تماشا کنده. 
تماشاچی. نظربز.ج. تماشاکنان: 

چو در محاوره اید زبان شیرینش 


کجاشدند تماشا کنان شیرین‌کار. 

سعدی (دیوان چ مصفا ص ۷۰۳. 
ما تماشا کنان کوته‌دست 
تو درخت بلندبالایی. سعدی, 
تنگ‌چشمان نظر به میوه کنند 
ما تماشا کنان بستانیم. سعدی, 
شاید آن رویا گرسبیل کنند 
به تماشا کنان حیرانش. سعدی. 
رج‌وعبه تسماشا و دیگرترکیهای آن و 
تماشا کنان شود. 
تماشا کنان. [تک ](نف مرکب ق مرکب) 
در حال تماشا. در حال نظاره: 
مثال ملک چو باغی است پرشکوفه و گل 
تو شادمانه تماشا کنان‌بیاغ درآی. . فرخی. 
تماشاکان گر دخیمه بگشت 
چوسروی چمان بر کنار چمن.. فرخی. 
نماز شام همه نکوان به عید شدند 
طرب‌کنان و تماشا کنان و خندان‌لب. فرخی. 
باغی تماشا کنانمیل کرد 
درون رفت تارخ بشوید ز گرد. اسدی, 
گویهلوان راتماشا کنان 
زشادی همی بود خنده‌زتان. اسدی. 
تماشا کنان رفت از آن مرحله 
عنان کرد بر صید صحرا یله. نظامی. 


در آن بریة پر لاله و اقحوان تسماشا کنان و 
شکارزنان می‌آمد. (تاریخ غازانی ص ۱۳۷). 


تماشاگاه. [تَ] (مسرکب) تسماشا کده. 


تماشاگه. 


(آتدراج) (ناظم الاطباء. جای تماشا. منظر. 
(حاشیة برهان چ معین). تماشا گه.گردشگاه: 
پروازه. خورشی بود که در پی قومی برند به 
تماشا گاه. (فرهنگ اسدی نخجوانی, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ و اين شداد 
به مقامی بود که او را ساویه خوانندی و از 
ترک و هندوستان و سند و روم و حيشه و 
سنقلاب روی بوی آوردندی و تماشا گاه‌او به 
دمشق بدی. (قصص الانبیاء ص ۱۵۰). پس از 
یک ماه برخاست و نیت شام کرد تا بجایی 
رسید که امروز مدینه خوانند. چشمهٌ آیی دید 
و تماشا گاه‌خوش. (قصص الانبیاء ص ۱۸۵). 
و دو پستان بود که تماشا گاهایشان بود. 
(قمص الانبیاء ص‌۱۸۸). و شهری است 
سخت خوش و تماشا گاه و نخجیر بسیار, 
(فارسنامة ان بلخی ص ۱۳۸). 

دیگر که من بنده تماشا گاه‌و باغ و بوستان دل 
ملکم. اگر ملک تماشا گاه خویش را بیاراید 
منت بر کسی نباید نهاد. (نوروزنام منسوب 
به خیام یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


ای تماشا گاه‌جانها طرف لالستان تو 

مطلع خورشید زیر زلف جان‌افشان تو, 
خاقانی. 

کسی را کانچنان دلخواه باشد 

همه جایی تماشا گاهباشد. نظامی, 


و در عهد ایام علاء‌الدین, باغی و کوشکی 
آنجا ساخته‌اند و تماشا گاه ایشان بوده است. 
(جهانگدای جوینی). 

و اما کن میارکه و بقاع شریفه تماشا گاهو 
گلشن.(ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۱۶). 

ز فیض سرمة حیرت درین تماشا گاه 

یکی شدهست چو آدیند خوب و زشت مراء 

صانب (از آندراج). 

رجوعبه تماشا و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تماشا گو: زت گ] (ص مرکب) تماشاچی. 
تماشا کننده.نظاره گیان.که نظاره کند. نگرنده, 
ج. تماشا گران: 

تماشا گران ‏ باغ بگذاشته 

مغان از چمن رخت برداشته. نظامی, 
رجوع به تماشا و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تماشا گری. ات گ](حامص مرکب) عمل 
تماشا گر ||هوا و هوس. (ناظم الاطباء). 
تماشاگه. زت گ:] (| مرکب) مسخنف 
تماشا کاد 

ای مه و سال نگه کردن تو سوی سلیح 

ای شب و روز تماشا گه‌تو لشکرگاه. فرخی. 
بر دست حنأ بسته نهد پای به هر گام 

هرکس که تماشا گه‌او زیر چنار است. 


۱-ل: مپرده‌ام دل را. 
۲ -نل: تماشاروان. و در این صورت شاهد 
تماشا گران یست. 


تماشایی. 
فرخی. 
ملکت قیصر و فنفور تماشا گه‌اوست 
ظن بری هرگز روزی بتماشا نشود. 
منوچهری (دیوان چ دییرسیاقی ص 4۱۲. 
این سبزه که امروز تماشا گه ماست 
تاسبز: خاک‌ما تماشا گه‌کیست. 
ای خا کدان دیو تماشا گه‌دلت 
طفلی تو تا ربیع تو دانند خا کدان, 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۱۲). 
سمن را تماشا دراغوش او 
تماشا گه‌گل بنا گوش‌او. نظامی. 
عهد کردیم که بی‌دوست به صحرأ نرویم 
بی‌تماشا گه‌رویش به تماشا نرویم. سعدی. 
بستان عارضش که تماشا گه‌دل است 
پرنرگس و بنفشه و گلنار بنگرید. 
گربیارند کلید همه درهای بهشت 
عاشق جان به تماشا گه‌رضوان نرود. سعدی. 
ز خاک‌آورد رنگ و بوی طعام 
تماشا گه دیده و مغز و کام. سعدی (بوستان). 
به تماشا گه زلفش دل حافظ روزی 
شد که بازآید و جاوید گرفتار بماند. حافظ, 
مدعی خواست که آید به تماشا گه راز 


خیام. 


سعدی. 


دست غیب آمد و بر سیه نامحرم زد. 

حافظ. 
بارب ینکن مقصود تما کیت 
که‌مقیلان طریقش گل نسرین من است. 


حافظ. 
تماشایی. [تّ)] (ص نسسبی) مسردم 


تماشاچی. (ناظم الاطباء). نظارگی و بینده. 
(آتدراج). تماشا گر. (آندراج). نظاره. آنکه 
تماشا کند ج. تماشائیان, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
درخور بوستانسرای ترا 
زهره و مشتری تماشانی. سیدحسن غزنوی. 
عروس حسن ترا هیچ درنمی‌یاید 
یگاه جلوه مگر دید؛ تماشایی. 
عراقی همدانی. 
بیا تا در تماشای خرابات 
چو رندان تماشایی بياشيم. عطار. 
منع نظاره روا ننست تماشایی را 
ور نه فرقی نبوم‌زشتی و زیایی را نشاط. 
تعجب دارد اين صورّت تماشا دارد اين معنی. 
جهان محو تماشا و تماشایی نمی‌بینم. 
سالک یزدی (از انندراج). 
حسن مستور نظرهاست که جز صورت خویش 
بهره‌ای تست ز آدیثه تماشایی را 
ملانوعی (ایضا). 
رجوع به تماشاچی شود. ||درخور تماشاء 
درخور نظاره. جای تعجب و عبرت؛* 
به بزمگاه چمن رو که خوش تماشایی است 
چو لاله کاسة نسرین و ارغوان گیرد. حافظ. 
رجوع به تماشا و دیگر ترکیبهای آن شود. 


تماشق. [تَ شٌ] (ع مص) باهم کشیدن 
گوشت‌را. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). باهم کشیدن گوشت راء پس‌خوردن 
آن راء (از اقرب الموارد). 
تماشی. [تَ](ع مص) بهم رفتن. (زوزنی). 
بهمدیگر رفتن. (منتهی الارب) (آتندراج) 
(ناظم الاطباء). باهم رفتن. (از اقرب الموارد). 
تماصع. رت ص ] (ع مص) باهم مروسیدن 
در جنگ. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تعالج در جنگ. (از اقرب الموارد), 
تماض. [ت ض‌ض ] (ع مسص) ب‌اهم 
ستهیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). 
تماضو. (ثْ ض ] ([خ) دختر عمروبن 
حارثبن شرید ملقب به خنساه. رجوع به 
خنساء شود. 
تماظ. [تَ ظظ] (ع مص) بهم بدی و پیکار 
تمودن. ||گزیدن یکدیگر را. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تماغه. نت غ] (() کلاه شاهین و باز و امثال 
آن. کلاء باز شکاری. (ناظم الاطباء)؛ 
کبوتر کو به زنهارش درآید 
تماغه از سر شاهین رباید. 
کلیم (از آتدراج). 
شهباز قدرتش چو زند بال و پر بهم 
نه چرخ را بیفکند از سر تماغه‌وار. ۱ 
علیرضا تجلی (ایضا). 
تماقل. [تَ قٌ] (ع مص) همدیگر را به آب 
فروبردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تما کو. [تَ کُ] (ع مص) یکدیگر را فریفنن. 
(از اقرب الموارد). 
تما کس. تک ](ع مص) همدیگر حریص 
کردن‌به خریدن چیزی. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تمالس. ( ] (() به هندی حبةالخضرا را 
گویند.(تحفة حکیم مومن). 
تمالغ. (ت ل] (ع مص) خنده کردن: تسالغ 
به؛ خنده کرد بر وی. (صنتهی الارب) (ناظم 
الاطاء) (از اقرب الموارد): 
تمالکت. (ت [](ع سص) سالک نفی 
گشتن: تمالک عنه؛ مالک نفس وی گشت. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). تماسک. (اقرب الموارد). مالک 
نقس خود شدن و بمعتی اختیار ز طاقت 
معمل است. (غیات اللقات) (آتندراج): ما 
تمالک آن فعل او عن آن فعل؛ ای لمریتطع 
حبس تفه. (اقرب الموارد). آواز او چنان 
شیر را از جای بیرد که عنان تمالک و تماسک 
او از دست بشد. ( کلیله و دمنه). که هیچ 
آفریده را چندین حزم و خرد و تمالک و 
تماسک نتواند بود. ( کلیله و دمنه). شطط 


2۹۶۱ 


غسرور زمام تمالک از دست او پستد و 


جوابهای عنیف داد. (ترجمة تاریخ یمینی). و 
عنان تمالک و تماسک از دست بداد. (حبیب 
السیر یادداشت به خط مرحوم دهخداا, رجوع 
به تماسک شود. 

تحالو. (ت لْ:) (ع مص) هم‌پشت شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). تعاون. (از اقرب 
الموارد). |افرا اهم آمدن و انبوهی کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اجتماع گروه بر امری, (از اقرب الموارد). 
تمام. ات /ت /تٍ)(ع مص) بمعنی تمامه 
و یسمامه و تم ت۲۲ ات ۰1۲2/۲۲ 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آقرب 
الموارد). رجوع به تم شود. ۲ 
تمام. زتَ) (ع |) تمام‌الشی»؛ تمامی آن. 
تمامة و تتمه مثل آن. (منتهی الارب), همد. و 
تمامالنی». همه آن و تسمامی آن. (ناظم 
الاطباء). مصدر تم و تمام‌الشی». آنچه بدان 
اجزاء آن کامل گردد. (از اقرب الصوارد). |[و 
من العروض ما استوفی نصفه‌الاخضیر بمنزلة 
الحشو و یجوز فیه ما جاز فیه کاللوع‌الاول من 
الکامل و من المتقارب او ما یمکنه آن یدخله 
الزحاف فیسلم منه. (منتهی الارب). جنسی از 
عروض است. (ناظم الاطباء). 

تمام. [تّ /جٍ] (ع ص) بدر تمام, ماه تصام. 
(متهی الارب). ماه پر و کامل. یقال: بدر تمام 
و بدر پمام. (ناظم الاطباء). ]|() تمام خلقت. 
یقال: ولدته امه لسمام و کذلک ولد السولود: 
لتمام؛ یعنی نه ماه زاد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ولد الولد كمام‌الحمل؛ زائیده 
آن کودک (را) در حالتی که ماه آن کامل بود: 
والقت المرأة الولد لفیر تمام؛ بچه انداخت آن 
زن از جهت آنکه ماه وی کامل نبود... (ناظم 
الاطباء). 

تمام. ات ] (عل) لیل‌التمام؛ درازترین شبهای 
سرما یا آن سه شب است. که در درازی باهم 
برابر باشند یااشبی است که به دوازده ساعت 
یا زاید از آن رسد یا شب چهارده از ماهء لان 
القمر یتم فیها. (متهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) درازترین شبهای ژمستان. و مته 


قوله: 
فآ کابدلیل التما- 
م و القلب من خشية مقشعر. 


(از آقرب الموارد). 

تمام. [تَ] (ص, 4 ق) درست و ک‌افی و 
کامل.(غیاث اللغات). کافی و بسنده و کامل و 

بی‌نقصان. (آن‌ندراج). درست و کامل و 


بی‌عیب. (ناظم الاطباء): 

ز نوذر همی گفت هرکس به سام 

که‌برگشت از راهنیکی تمام. فردوسی. 
ابا اسب و ساز و سلیح تمام 

همه شیرمرد و همة نیکنام. فردوسی. 


۶۲ تمام. 


وزان پس نگر تا چه دارد پیام 

ازو بشنو و پاسخش ده تمام.. فردوسی. 

بجان تو که نار تمام کرد نگاه 

ز بیم چشم رسیدن بدآن دو چشم سیاه. 
فرخی. 

با دولتی است باقی و با نستی تمام 

با همتی که وهم نیارد بر او گذار. فرخی. 

هیچ مردی تمام و پخته نگفت 

که‌ازو هیچ کاری آید خام. فرخی. 

گاه‌گوید که رنگ تو نه درست 

گاه‌گوید که بوی تو نه تمام. فرخی, 

چه گفت, گفت که ای در جفا نکرده کمی 

چه گفت, گفت که ای در وفا نبوده تمام. 
فرخی. 


همه عدلست و همه حکمت و انصاف تمام 

هرچه از فضل و کرم باتو خدای تو کند. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۵). 

زیرا که میر داند در فضل او تمام 

مارا به فضل او نرسد خاطر و ضمیر. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۳۵. 

با نعست تمام به درگاهت آمدم 

امروز با گرازی و چوبی همی روم. 

. فاخری (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
با شوکتی و عدتی سخت تمام؛ و فوج فوج 
لشکر پیشآمدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵۰). با خرد تمام که دارند با رحمت و 
رأفت و حلم باشند. (ناریخ ببهتی ایضاً 
ص ۱۰۱). که ایشان با خرد تمام باشند. (یبهقی 
ایضا). به شغلی سخت تمام و با نام. (تاریخ 
بهتی ایضاً ص ۱۰۵). آن قصه | گسربه تسمام 
رانده آید دراز گردد. (تاریخ بیهقی ایضاً 
ص ۳۸۰). وکیل را مثال بود تا خوردنی و نزل 
فرستادند سخت تمام. (تاریخ بیهقی ایضاً 
ص ۳۸۰). مردی تمام و کارهای نیکو بسیار 
کرد.(تاریخ بیهقی ایضاً ص ۳۸۲). نیازمند 
خویش راپر سر مزن که وی را زدن خود رنج 
و نیازمندی خود تمام بود. (متخب قابوسنامه 
ص۳۸ 
از طاعت تمام, شود ای پسر ترا 
این جان ناتمام سرانجام کار تام. 

ناصرخسرو. 
و پسری بود وی را خردتر و نیکوروتر و به 
عقل تمام. آن را بر همذ فرزندان سالار کرد. 
(قصص الانبیاء ص ۳۳). چون خبر به یوسف 
رسید کس فرستاد تا به عزت تمام ايشان را 
آوردند و بفرمود تا جوالهای هریک را پر از 
طعام کردند. (قصص الانیاء ص ۸۱). دویست 
الانبیاء ص ۸۴). جمله پیش شموئیل آمدند با 
سلاحهای تمام, (قتمص الانبیاء ص ۱۴۳). 
درگوشه‌ای که کس نبداً که ز حال ما 
زان عشرت بغایت وزان.مستی تمام. انوری. 


ناموس جور و فتنه به خنجر قوی شکست 
آرام ملک و دین به سیاست تمام داد. 
انوری. 

تا بدان صنعت شهرتی تمام افتم. ( کلیله و 
دمنه) میان اتباع او دو شگال بودن... و هر دو 
ذ کای تمام داشتند. ( کلیله و دمنه. شیر فرمود 
که این جا مقام کن تا از شفنتت... ما نصیب 
تام یابی. ( کلیله و دمنه). در جمله در آن کار 
اقبال تمام کردم. ( کلیله و دمنه). و از ملک 
پرسش و تقرب تمام یافت. ( کلیله و دمند)ء 
این مرد تبع بسیار و شوکت تمام دارد. 
(فارسنامة ابن البلخی ص٩۸).‏ نوشیروان 
جواب داد که بسیار هیزم را اندک ماید آتش 
تمام بود. (فارسنامه ابن‌البلخی ص ۹۵). 
دهقان او را (فرخی را) هر سال دویست کیل... 
غله دادی و صد درم سیم... و او را تمام بودی 
اما زئی خواست. (چهارمقالةٌ عروضی). هزار 
تاو هست پرآب و علف که هریکی لشکری را 
تمام باشد. (چهار مقالٌ عروضی). 
هنوز باش که از بوستان دولت تو 
گلیتمام نداده‌ست بوی خود به بهار. 

مختاری. 
و اگرکسی از راء فیده گرفتن مطالعه خواهد 
کردعشر عشرین این تمام بود. (اسرار 
التوحید ص ۱۵۶). 
از انعم خدای‌تعالی تمام بهر 
بادی بدو جهان که سزاوار انعمی. 


سوزنی: 
با انکه تمامش آفریدند 
ای کاش نیافریده بودی. خاقانی. 
کار تو تمام باد چونانک 
نقصان نرسد پس, اذا تم. خاقانی. 
کرده‌چندین بنا به مصر و به شام 
هریکی در نهاد خویش تمام. نظامی, 
هوای قصر شیرینت تمام است 
سرکوی شکردانی کدام است. نظامی. 
زبسیار و زکم بگذر که خام است 
نگهدار اعحدال اينت تمام است. نظامی 
دگر ره گفت کاین تدبیر خام است 
صبوری کن که رسوائی تمام است. نظامی, 
مجنون ز خوش آمد سلامش 
بنمود تقربی تمامش. نظامی, 
مرد باید خواه خاص و خواه عام . 
کوبود در فن و کار خود تمام. عطار: 


... اما ا گر جامه خواهد شست او را ده ستیر 
اشنان تمام اسبت یعنی آنقدر تمام الت که 
بدان کار کنی. (تذکرة الاولیاء عطار). 

مدت شش‌ماه می‌راندند کام 


تا به صحت آمد آن دختر تمام. مولوی. 
من زاول دیدم اخر را تمام 
جای دیگر رو از ایتجا والسلام. مولوی, 


ای آقتاب روشن وای سایهٌ همای 
مارا نگاهی از تو تماست اگرکنی. سعدی. 


حدیث دوست نگویم مگر بحضرت دوست 
یکی تمام بود مطلع بر اسرارم. سعدی, 


حریف دوست گر از خویشتن خبر دارد 

شراب صرف محبت نخورده است تمام. 
سعدی. 

وی را پرسیدند که چرا زینت به چپ دادی و 

فضیلت. راست راست. گفت: آن را زیشت 

راستی تمام است. ( گلستان). 

هم از حسن تدبیر و رای تمام 


به آهستگی گفتش 11 نیکنام. (پوستان). 
کسی‌مرد تمام است از تمامی 

کندبا خواجگی کار غلامی. . شبستری. 
این تقوی‌ام تمام که با شاهدان شهر 

ناز و کرشمه بر سر منبر نمی‌کنم.  ..‏ حافظ. 


گوشمع میارید درین جمع که امشب 
در مجلس ما ماه رخ دوست تمام ۲ است. 
حافظ, 
حسن تمام باخود عين الکمال دارد 
در آبله است پنهان حسن برهنه‌پایی. 
صائب (از آنندراچ). 
- تمامتر؛ کاملتر, به حد اعلا. به حد کمال: و 
وی را باز گردانیده می‌آید با نواخت هرچه 
تمامتر. (تاریخ بیهقی), علی میکائیل بر وی 
گذشت‌با ابهتی هرچه تمامتر. (تاریخ ببهقی چ 
آدیب ص ۳۶۶). ملک الموت سیبی بر بینی 
پیفمبر نهاد و جان کشیدن گرفت به رفقی و 
لطفی هرچه تمامتر جان مبارک سید عالم بر 
میداشت. (اقصص الانبیاء ص‌۲۴۵). در آن 
دیار هم شرایط بحث... هرچه تمامتر ببجای 
آوردم. (کلیله و دمنه). فراغی هرچه تمامتر 
روی نمود. ( کلله و دمنه). به نشاطی هرچه 
تمامتر بانگی بلند بکرد. ( کلیله و دمنه). شادی 
طلب تمامتر از شادی وجدان. (تذکرة الاولیاء 
عطار). 
علی التمام؛ بطور کامل. به تمامی. کاك 
تماما 
گر آنچه بر سر من می‌رود ز دست فراق 
علی التمام فرو خوانم: الحدیث یطول, 
سعدی. 
- ماه تمام؛ مه تمام. بدر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). بدر تمام. ماه شب چهارده که 


قرص کامل است: 

ماه تمام است روی کودکک من 

وز دو گل سرخ اندرو پرگاله. رودکی. 
به زلف و عارض, ساج سیاه و عاج سفید 


به روی و بالا ماه تمام و سرو روان. فرخی. 
زلف تو مشک سیاه جعد تو شمشاد تر 
قد تو سرو بلند روی تو ماه تصام. فرخی. 
۱ - در اين بیت ایهام به بدر نیز شده است. 
رجوع به ماه تمام در ذیل ترکییهای همین کلمه 
شود. 


تمام. 


بر سر هر ثرگسی ماه تام 
شش ستاره بر کنار هر مهی. منوچهری. 
محمد از سر آن نگشت خود اشارت کرد 
مه تمام به دو قسم شد به حکم اله. سوزنی. 
دلبند من که ده رویش مه تمام 
خورشید آسمان جمال است نجم نام. 
صوزنی. 

حور بهشت خوائمت ماه تمام دانمت 
کادمیی ندیده‌ام چون تو پری به دلیری. 

۱ سعدی, 
دیگر چه توقع است از ایام 
چون بدر تمام شد هلالم. سعدی, 
بوالعجب باشد از این خلق که رویت چو مه نو 
می‌نمایند به انگشت و تو خود پدر تمامی. 


سعدی. 
بدر تمام روزی در آفتاب رویت 
گربنگرد بیارد اقرار ناتمامی, سعدی. 
گرا وه 
پیش مادر, مهی تمام بود. 

امیرخسرو دهلوی. 

حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی 
کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار. حافظ. 
شاهدی از لطف و پا کی.رشک آب زندگی 
دلیری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام. 

حافظ, 


ناتمام؛ ناقص. فاقد کمال. نابالغ. نبسنده: 
از طاعت تمام. شود ای پسر ترا 
این جان ناتمام, سرانجام کار تام. 


ناصرخسرو. 
این دو چیزم بر گناه انگیختند 
بخت نافرجام و عقل ناتمم 
سعدی ( گلستان). 
هوس پختن از کودک ناتمام 
چنان زشت نبود که از پیر خام. 
سعدی (بوستان). 


-ناتمامی؛ نقصان؛ 

بدر تمام روزی در آفتاب رویت 

گربنگرد بیارد اقرار ناتمامی, سعدی, 
||ماهی که ۳۰ روز کامل باشد. شهری با ۳۰ 
آروز. |اهمه و ه‌مگی و جملگی. (ناظم 
الاطباء). بکلی. یکره 

بتا نخواهم گفتن تمام مدح ترا 

که شرم دارد خورشید اگ رکنم سپری: 

رودکی. 

چنان چون پدر گفته بودش تمام 
به برزوی برخواند آن نیکنام. فردوسی. 
شوم بازگویم مر او را تمام 
که‌فرزند اوبی و او هست مام. 
یکی کاروان است, گفتا تمام 
نمک بار دارند ای یکنام. 

بنج شش ماه زمتانی نگشاد درش 


فردوسی. 
فردوسی. 


دو ربیع و دو جمادی و تمام رجبی. 


منوچهری, 
گفت(امیر محمد)... هرچه بمن رسیده بود» 
تمام, مرا خوش گشت. (تاریخ ببهقی). | گراین 
بنده آن شرایط درخواهد تمام... .همه آن 
خدمتکاران بر من بیرون آیند. (تاریخ بیهقی). 
امام تمام جهان بوتیم 
که‌نیرو شد از دین بدو بازويم. ناصرخسرو. 
با اهل هنر گوی گریبان بگشای 
وزنااهلان تمام, دامن درکش. ‏ حافظ. 
|| پرداخته و برآورده و بجا آورده و کاملائه و 
سراسر و بالتمام. (ناظم الاطیاء). و بمعنی نظام 
گرفتن ب‌الفظ گرفتن مستعمل است. (از 
آتتدراج). |[عاقبت و انجام و انها. سرانجام و 
اتمام و ختم. (ناظم الاطباء). و بمعنی آضر و 
منقضی با لفط شدن و کردن مستعمل است. (از 


. آتدرا اج). 


تمام. تم ما ] (اخ) ابن عامر الثقفی. (تولد 
۴ وفات ۲۸۳ «.ق.)از وزرای عالم و از 
مسردم اندلس بود. وزارت مسحمدین 
عبدالرحمن و پسرش منذر و عبدائّه را داشت 
و در کار وزارت نظمی بوجود آورد ر عمری 
طولانی کرد وی ادیپ و فاضل بود او را 
ارجوزه‌ای است که در آن فتح اندلس و ولات 
و خلفاء و جنگهای آن را آورده است. (از 
الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۱۶۵). 
تمام. [تَ] ((خ) ابن غالب. رجوع به ابن 
تیانی امام ابوغالب تمام... شود. 
قمام. [تْغ ما](ٍخ) ابن محمدین عبدافّبن 
جعفر رازی دمشقی, از حفاظ حدیث است 
بسال ۴۱۴ ه.ق. درگذشت او راست: الفواید. 
از الاعلام زرکلی ج۱ ص ۱۶۵). 
تمام. رتم ما) ((خ) ابن هبتالّاین تمام 
یهودی مکنی به ابوالمعالی. دانش و معرفتی 
وافر داشت و در فسطاط مصر ساکس بود 
جماعتی از اولاد او اسلام آوردند و در 
خدمت ملک ناصر صلاح الدین یوسف بن 
یوب پيشه طبابت داشت و از او بهرة فراوان 
گرفت‌و سپس بخدمت برادرش الملک العادل 
در آمد. (از عیون الانیاء ج ۲ ص ۱۱۷). 
تمام آمدن. ات مْد] (مسص مرکب) 
راست آمدن. درست و براندازه شدن: طالوت 
پفرمود تا آن زره بیاوردند و آن سیصد و 
سیزده تن پوشیدند بر هیچ کس راست نیامد. 
داود پوشید بر وی تمام آمد. (قصص الانبیاء 
ص ۱۴۴). رجوع به تمام و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 
تماماء [تَ من ] (ع ق) کاملاً و بتمامه و 
همگی و بدون باقی. (ناظم الاطباء). یکسر. 
یکسرد. یک رهه. همه رهه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), تمامی. رجوع به تمامی و 
تمام و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تمامانه. [ت ن /نٍ] (ص نسبی. ق مرکب) 


تمام خلقت. ۶2۶۳ 


تماما و کامل.(ناظم الاطباء). تمامی. رجوع 
به تمامی و تمام و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تماماحزا. [تَ ] (ص مرکب) کامل و 
درست. (ناظم الاطباء). کامل و بی‌قصور. 
(غیاث اللفات). کامل و بی‌نقصان. تمام‌عیار. 
(آنندراج): 
شش‌بی طالعان هرگز تمام اجزا نبود 
دامنی گر داشت این خلعت گریبانی نداشت. 
فیاض (از آتندراج). 

رجوع به تمام و تمام عیار شود. 
تمام‌اندام. [ت || (ص مرکب) متناسب 
الاعضاء. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
افهود؛ کودک فرب تمام‌اندام. عطیموس؛ زن 
تماء‌ندام. رجل عبله؛ مرد سطبر تمام‌اندام. 
عفرین, عنابل؛ مرد تمام‌ندام. (منتهی الارب). 
تمام‌اندیش. (تَّ 1](ص مرکب) که 
وسعت انديشه دارد. که تمام جوانب کار را در 
نظر ارد؛ 

هم قوی رای و هم تمام اندیش 

کارها را ماخته پس و پیش. نظامی, 
تمام‌بالا. [تَ] (ص مسرکب) آنکه قدی 
موزون دارد. رشیق, رشیقه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), اسپکرار؛ تمام‌بالا شدن 
دختر, (متهی الارب). رجوع به تمام و دیگر 
ترکیبهای آن شود. : 
تمامت. (تَمٌ] (از ع, ق, !) جملگی, همد. 
همگی: سیصد مرد را از اصفهیدان و بزرگان, 
و تمامت هزار مرد مبارز برگزید. (فارسنامة 
ابن البلخی ص۷۹). و تمامت قبایل لشکر او 
شدند. (جهانگشای جوینی). و بناء تمامت 
شرایم و ادیان بر این نقل متواتر است. 
(رشیدی). و خواجه نصیرالدین... و عطا ملک 
با تماست سلاطین و ملوک و کتاب ایران 
زمین, در بندگی بودند. (جامع الشوارییخ 
رشیدی). تمامت مقالات جمع آمدند. 
(مجالس سعدی ص ۲۷). رجوع به تمامتی و 
تمام و دیگر ترکیبهای تمام شود. 

تمامتی. [ت م] (ق. ) تمامت. جملگي, 
همه؛ بعد از ان تمامتی اصفهان و تمامتی 
اهواز و... بسیاری دیگر از شهرها فتح کرد. 
(تاریخ قم ص ۲۹۳). رجوع به ماد قبل شود. 
تمام جیب. تج (مرکب) اصطلاح علم 
هندسه. پیرونی آرد: تمام‌جیب آن است که | گر 
بر وی افزائی راست شود با جیب بزرگ. 
(تفهیم مصحح همایی ص 4). رجوع به 
تمام‌قوس و تمام و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تمام خرد. [ت خ رَ](ص مرکب) دانای 
کامل. پرخرد. که خضردش کامل و بی‌نقص 
باشد؛ و هر مردکه براین جمله باشد... آن مرد 


را فاضل و کامل و تمام خرد خواندن رواست. 
(تاریخ بیهقی). 
تمام خلقت. [تّخ ج ق] (ص مرکب) که 


۴ تمام‌دان. 


نقصی در آندام ندارد. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): مطرهف؛ مرد تمام خلقت و 
کو ,تس تیم تمام خلفت. (متهی 
الارب): چشمش در میان نظارگیان بر پسری 
افتاد... سخت نیکوروی و طرفه و زییاء 
تمام خلقت معتدل‌قامت. (نوروزنامه). . رجوع 
به تمام و دیگر ترکیهای آن شود. 
تمام‌دان. [تَ ] (نف مرکب) دانای کامل. 
تمام‌خرد: 
بود از ندمای شه جوانی 
در هر هنری تمام دانی. نظامی. 
رجوع به تمام و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تمام‌رس. [تّ ز) (نسبف سرکب) مقابل 
نارس. (آنندراج). تمام رسیده. کاملاًرسیده: 
تمام رس نیود باده‌ای که کف دارد 
که عیب‌دار بود گوهری که تف دارد. 
صائب (از آنندراج). 
رجوع به تمام و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تمام ساختن. [تَّ تّ] (مص مرکب) پایان 
دادن: 
خورشيد در دو هفته کند ماه را تمام 
حسن تو کارمن به نگاهی تمام ساخت. 
صائب (از انندراج). 
۰ (دهار). کاملاً مسلح. دارای اسلحة کامل و 
بی‌نقص, شا ک‌السلاح: و کوتوالقلمهکوهتیز 
با پیاده‌ای سیصد تمام‌سلاح با او نشاندند. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۶۷). گفتند پنجاه 
هزار سوار و پیاده بودند همه ساخته و 
نیک‌اسبه و تما‌سلاح و محتقان گفتند چهل 
هزار بود.(تاریخ بهقی اییضاً ص۵۶۸ا. روز 
عید چندان سوار و پیادهٌ تمام‌سلاح به میدان 
آمد که اقرار دادند پیرمردان که بهیچ روزگار 
مانند آن یاد ندارند. (تاریخ بیهقی ابضاً 
ص ۶۰۴). رجوع به تمام و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 
تمام شدن. ات ش 5] (سص میرکب) 
بکمال رسیدن. (فرهنگ رشیدی). کامل 
شدن. (ناظم الاطیاء: 
اين همه یکسره تمام شده‌ست 
نزد تو اي بت ملوک فریب. 
زیرا بدین دو جسم طبیعی تمام شد 
کز اب‌وبادوخا ک‌وز افلا ک‌برترند. 
ناصرخبرو. 
میانه کار همیباش و به کمال مجوی 
کدمه تمام نشد جز زبهر نقصان راء 
ناصرخسرو. 


رودکی. 


جهان پمردمدانا تمام باید شد 
پس این مراد ترا می‌تمام باید کرد. 
۱ ناصرشرو, 
آنچه همی جست سکندر هگرز 


کی‌شد یک روز مر او را تمام. ناصرخسرو. 


ایوان کسری به مداین. شاپور ذوالا کتاف بنا 
افک ند و از یبعد او چند پادشاه عمارت 
می‌کردند تا بر دست نوشین, روان عادل تمام 


شد. (نوروزنامه). اگرآن با در روزگار او تمام ۱ 


نشد پسراو آن بناء نیم کرد؛ آن پادشاه تسمام 
کردی. (نوروزنامه). |[به انتها رسیدن کاری. 
(برهان). به پایان رسیدن. پایان یافتن. به آخر 


رسیدن. منقضی شدن. انسجام یافتن. ‏ 


فرجامیدن. به نهاییت رسیدن؛ گفت من چیز 
دیگر بر اين پیوندم تا کار تمام شود. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۰۱ ۱ چون مدت سی‌سال 
تمام شد. (قتصص الانبیاء ص ۱۵۱).... نشان 
پختن ماده بود و به نهایت رسیدن بیماری 
یب‌عنی تسمام شدن بسیماری, (ذخضیرء 
خوارزمشاهی). ۲ 
گنجشک را که دانة روزی تمام شذ 
از پیش باز بازنیاید به اشیان: سعدی. 
||مردن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ رشیدی). 
کنایه از مردن باشد. (آتدراج) (انجمن آرا. 
کسنایه از سردن و فوت شدن هم هست. 
(برهان): به شیر زخمی استوار کرد. چنانکه 
بدان تعام شد و بیفتاد. (تاریخ بیهقی). خضوب 
همینطور نا گهانی تمام می‌شدیم. (سایه روشن 
صادق هدایت ص۱۸). ||نیست و نابود گشتن 
چنانکه نشانی از او نماند. فنای محض 
در عاشقی پمیر حسن تا شوی تمام 
وحن هرآنکه بمیرد تمام شد. 
میر حسن دهلوی (از آندراچ). 
تمام‌صورت. [ت رَ] (ص سس رکب) 
تمام خلقت. بی‌نقص در اندام: مردمانی‌اند 
+تمام‌صورت و بزرگاستخوان و مجمدموی و 
طبع ددگان و بهائم دارند و سخت سیاه‌اند. 
(حدود العالم). بزرگان چون با زنی یا کنیزکی 
نزدیکی خواستندی کردن کمر زرین برمیان 
پستندی و زن را فسرمودندی تا پیرایه 
برخویشتن کردی. گفتندی چون چنین کنی 
فرزند دلاور آید و تمام‌صورت و نیکوروی و 
خردمند. (نوروزنامه). 
تمام عیار. نع /ع](ص مرکب) کامل 
عیار و خالص, (غیاث آللغات), سره. زر تمام 
"عیار. زر خالص. زر دهدهی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا).بی‌غش و پا کنة 
دنا یعرض فقره بده وقت من بزید 


" کان‌گوهر تمام عیاز ارزد این بها. خافانی. 


نقد مفشوش در جنب طلای تمام‌عیار رواج 
تپذیرد. (حییب السیر). 


| باز صادق که بود در شمه کار 


چون زر جعفری تمامعیار- 
(نقل از حبیب السیر جزء ۴ از ج ۲ ص ۳۲۲). 
شود بساط جهان چون زر تمام‌عیار 


. کنندکوشش اگرخاق در روایی هم. 


صانب ااز آندراچ). 


تمام کردن. 


| تمام اجزاه. کامل و بی‌نقصان. (آتدراج ی 
کمو کاست بدون نقص: قلندری تمام 
مردی تمام عیار, زني تنام عیار» که از هر 
جهت کامل باشد. رجوع به تمام و دیگر 
ترکبهای آن‌شود. . * .. 


تمام عیازی. ات غ /ع] (حامص مرکب) 


بارنداشتن مسکوا ک. کامل‌عیاریم خلوص 
مسکوک غش آن کم و در حکم هیچ باشد. 
رجوع به تذکرة الملوک چ دبیرسیافی ص ۶۶ 


شود. 


علم هندسه. بیرونی ارد: تمام قوس ان بود که 
با وی جمله کنی چهاریک دایره شود. و از بهر 
اين هرگاه که قوس را از نود بینکتی تمام او 
بماند. (الفهیم. چ همایی ص). رجوع به 
تمام‌جیب و تمام و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تمام کردن. تک د] (مص مرکب) کامل 
کردن و انجام رساندن.(ناظمالاطباء). به آخر 
رسانیدن. بپایان رسانیدن. به پایان بردن. 
استکمال. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
کرخ, دون, دو شهرکند که معتصم بنا نهاده و 
مامون تمام کرده است. (حدود العالم), و بنای 
مکه, آدم علیه السلام کرده است و ابراهمم 
علیه السلام آن را تمام کرده. (حدود العالم), 


چو تو برگ ره کرده باشی تما 

شوم من به نزدیک آن نیکنام. فردوسی, 

یافته حج و عمره کرده تمام 

بازگشته به سوی خانه سلیم. ‏ ناصرخسرو. 

جهان بمردم دانا تمام باید شد 

پس این مراد ترا می‌تمام باید کرد. 
ناصرخسروء 


گفتی‌بر پسر فریضه‌تر که نیم‌کردة پدر خویش 
تمامکند. (نوروزنامه؛ و اگربر دست او تمام 
نشدی دیگر که بجای ار نشستی تمام کردی. 
(نوروزنامه). ۱ گر آن بنا در ووزگار. او تمام 
نشدی پسر و آن ناه نم‌کردة آن پاشاءتمم 
کردي.(نوروزنامه), 

بپایان بر چو این ره برگشادی 


تمامش کن چو بنیادش نهادی. "نظامی, 
کردبازرگان تجارت را تمام 
باز امد سوی منزل شادکام. مولوی. 
کاش‌بلبل خموش بنشتی 
تاخر آواز خود تمام کند. سعدی, 
هرگزبه جهل خود اقرار نکرده مگر آنکس که 


چون دیگری در سخن باشد و همچنان تمام 


| تا کرده‌او سخن آغاز کند. ( گلستان). 


|ابرآزردن. روا کردن. (بادداشت و 
مرحوم دهخدا): 

امید ما همه به همان روزگارتت 

یارب تمام کن تو امید امیدوار. مسعودسعد. 


ندا آمد که یا ملک الموت هر آروزیی که دارد 
همه را تمام کن. (قعص الانبیاء ص ۳۱). 


تمام کمال. 


||مردن. جان تسلیم کردن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا, زجوع به تمام و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تمام کمال. [تَ کَ] (ص مرکب, ق 
مرکب) تمام و کمال. بی کم و کاست. کاملاً بی 
نقص و کاستی: بدهی خود را تمام کمال 
پرداخت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به تمام و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تمام گردیدن. [تَ گ د] (مص مرکب) 
تمام شدن, تمام گشتن. کامل شدن. بی‌نقتص 
گردیدن.بی کم وکاست شدن: ورای قتوج را 
ملک تمام نگردد تا زیارت این بتخانه نکند. 
(حدود العالم). 


به دو هفته گردد تمام و درست 


بدان باز گردد که بود از نخست. فردوسی. 

توحید تو تمام بدو گردد 

دانستی ارتو واحد یکتا را. اصرخسرو. 

تا نبیند رنج و سختی مرد کی گردد تمام 

تا نیابد باد و باران گل کجا بویا شود؟ 
ناصرخسرو. 

تا بجای او شناسیمش امام 

تا که‌کارما از او گردد تمام. مولوی. 


| پایان یافتن. به آخر رسیدن: 
آمیدها به بش داشتم ندانستم 
که‌این قدح به چشیدن تمام می‌گردد. 
صائب (از انندراج), 
رجوع به تمام و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تمام گشتن. ات گ ثْ] (مسص مرکب) 
کامل گر دیدن. تمام شدن. بایان رسیدن؛ 
مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر 
ما همچنان در اول وصف تو مانده‌ایم. 
سعدی ( گلستان). 
مکن خانه بر راه سل ای غلام 
که‌کس را نگشت این عدارت تمام. 
سعدی (بوستان). 
تمام گشت و مزین شد این خجسته‌مکان 
به فضل و منت پروردگار عالمیان. 
راصل زحرف چون و چرا بسته است لب 
چون ره تمام گشت جرس بی‌زبان شود. 
کلیم(از آنندراج): 
تمام مایه. (تَ ی /ي ] (ص مرکب) کامل. 
بجد کافی: نهاری کم مایه طعامی بود که پیش 
از طعام تمام مایه خورند. (حاشیة فرهنگ 
اسدی خجوانی, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
تمام‌مرد. [تَ ] (ص مرکب) مردی کامل. 
که‌همةٌ صفات مردی را دارد؛ بونصر از ان 
شگفت ماند و گفت تمام مرد است این مهتر. 
(تاریخ بسهقی ج ادیب ص۳۷۹). رجوع به 
تمام و دیگر ترکییهای آن شود. 
تمام و کمال. [ مک ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) تمام کمال. تمام و کامل, (یادداشت به 


سعدی. 


خط مرحوم دهخدا): قرض خود راتمام و 
کمال پرداخت. (یادداشت ایضا). رجوع به 
تمام و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تحامة. تم /ت ع] (ع مص) کامل و تمام 
گردیدن:تم تماما و تماما (مشلشین) و تمامة و 
تمامة. (منتهی الارب) (از آتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[کامل شدن عده 
ایام ماه به ۳۰ روز. (از اقرب الموارد). ||تمام 
کردن و استمرار کردن بر چیزی: تم به و علیه 
و منه قوله, فان نکل و تم علی الاباء؛ ای مضی 
علی الانک‌ار. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به تم و تمام شود. 
تمامة. تَ مٌ] (ع !) تمام. (منتهی الارب). و 
آنچه بدان چیزی کامل گردد. (از اقرب 
الموارد). 
تمامة. ت ء)(ع !) بقیة چیزی. (منتهی 
الارب) (ا لمنجد) (از نظم الاطیاء)(ازاقرب 
الموارد). 
تمام هیکل. (تَ 2 / وک ] اص مرکب) 
ستبر و درشت اندام. فربه. کسی که هیکل او 
نقصی نداشته باشد. 
تمامی. زتَ) (ق, !) همگی. (ناظم الاطباء). 
همد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)/ 
سرتاسر؛ 
تمامی بگفتم من این داستان 
بدان سان که بشنیدم از باستان. فردوسی. 
ویعقوب و خالةُ یوسف که خواهرزن یعقوب 
بود تمامی در سجده شدند. (قصص الانبیاء 
ص‌۵۸), که گرتمامی خزائن ما در آن مبذول 
خواهد بود با ک‌نياید. ( کلیله و دمنه), چنانکه 
تمامی احوال او از روز ولادت تا اين ساعت 
در آن بیاید. ( کلیله و دمند): 
آمدیم اندر تمامی داستان 


و از وفاداری جمع راستان, مولوی, 
این سخن پایان ندارد لیک ما 
بازگوئیم آن تمامی قصه را, مولوی. 


تمامی بلاد خراسان را مسخر گردانیده. 
(حبیب السیر). تمامی بلاد شام را در حیز 
تسخیر کشیده. (حبیب السیر). |((حامص) 
کامل بودن. بی‌نقص بودن: 

به روی و بالا ماهی و سروی و نبود 
بدان بلندی سرو و بدین تمامی ماه. . فرخی. 
آز حلیمی چو زمین است و به رادی چو فلک 
ازتمامی جو جهان است و ز پاکی چو هواست. 


فرخی. 
و حاجب غازی که اثری بدان نیکویی از وی 
ظاهر گشته است و خدمتی بدان تمامی کرده 
ثمرتی سخت‌بزرگ و با نام خواهد یافت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۲). 
به سوی تمأمی رود بودنها 
به قوت تمام است هر ناتمامی. ناصرخسرو. 
کسی مرد تمام است از تمامی 


تماهچه. ۶۹۶۵ 


کندبا خواجگی کار غلامی. شبستری. 
- بتمامی؛ بطور کامل, تماما بنده, کاملاء 
امیر گفت خلیفه را چه باید قرستاد؟ احمد 
گفت بیست هزار من نیل رسم رفته است 
خاصه را و پنجهزار من حاشیت درگاه را و 
تنار بتمامی که روز خطبه کردند و به خزانة 
معمور است خداوند زیاده چه فرماید. (بیهقی 
چ ادیب ص۲۹۶). و آن معتمد رابسزودی 
بازگردانیده آید بعیته و آنچه درخواست است 
وبه فراغ دل وی بازگردد بتمامی درخواهد, 
(تاریخ بیهقی ایضا ص ۲۳۵). پس فردا پسرود 
به نهروان مقام کند تا لشکرها و مدد و الت 
بتمامی بسدو رسد. (تاریخ بیهقی ایضاً 
ص ۴۲۲). 
گفتارهات من بتمامی شنوده‌ام 
زیراکه من زبان تو دانم همی تمام. 
ناصرخسرو. 
گردل خرسند نظامی تراست 
ملک قناعت بتمامی تراست. 
- ||به کمال. به کفایت, به حد کمال؛ 
دور سخا را بتمامی رسان 
ختم سخن را به نظامی رسان, نظامی, 
رجوع به تمام و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تمامی. ات (ع ص) لیل تمامی؛بالتوصیف 
بمعنی لیل‌التمام است. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), رجوع به تمام شود. 
تمامیر. (تْ] (ع اج تگرة (منتهی الارب) 
(تاظم الاطباء). رجوع به تمرة شود, 
تمان. [ثْ) (() تومان. (ناظم الاطباء؛ رجوع 
به تومان شود. 
تمانع. ات وْ] (ع مسص) دست کشیدن 
فارسان در کارزار از یکدیگر. (ناظم الاطباء). 
| اماع. |(تحامی, (از اقرب الموارد). 
تمانی. [تَ] (ع مص) به انگکت برآوردن 
چیزی که خواهد و شخص دیگر مثل آن. 
(متتهی‌الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به مخارجة شود. 
تماوبت. [ث و ] (ع مص) مردگی نمودن به 
دروغ. (زوزنسی). خود را مسرده نمودن, 
(انندراج). خود رابه حالت صردن وانمود 
کزدن. (ناظم الاطباء). ||خود را وا کشیدن از 
مناهی, و پارسایی به دروغ و ریا. (آتدراج). 
تماژر. [ت ] (ع مص) فخر کردن و نازیدن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاعا, 
تماةر القوم تمارأ؛ تفاخروا (اقرب المواردا. 
تماژن. تَّ :) (ع مص) بازآمدن از سفر. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ||دیبرینه 
گشتن چیزی. (ازاقرب لمواردا 
تماهت. [تّ ه] (ع مص) بدیو و بدمزه 
بودن گوشت و طعام. (آنندراج). تماهد. 
رجوع به تماهة شود. 
تماهچه. (ت ج /چ]( تباهچه که گوشت 


نظامی. 


۶ تماهک.. 


نرم پخته باشد. (آنتدراج). گوشت نرم و پخته 
و مهرا.(ناظم الاطیام). 
تماهکت. [ت ُ] (ع مص) باهم ستبهیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
تماهه. [ت ه] (ع مص) بگردیدن خوردنی. 
(تاج المصادر بیهقی). بدیوی و بدمزه گردیدن 
طعام, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تغبیر 
طعم و بوی یافتن طعام. (از اقرب الموارد). 
||فاسد و تباه گردیدن گوشت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تمای. رتَ] ((خ) دهی از دهستان حومهةً 
بخش تکاب است که در شهرستان مراغه 
جنوب خاوری تکاب واقع است و ۶۳۰تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغفرافیایی ایران 
ج۴) ۳ 
تمایج. (ت ی ] (ع مص) پیج پیجان رفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تمایل. (از اقرب الموارد). 
تصایر. (ت ی | (ع مص) تباهی افتادن میان 
قوم و فتته برخاستن. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
قمایز. (ت یْ](ع مسص) تفرق. (اقسرب 
الموارد). جدا کردن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
تمایط. (تَ ی ] (ع مص) از هم دور شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج), 
تباعد. (اقرب الموارد). |[با یکدیگر بد شدن 
قوم و تباهی افتادن میان آنها. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تمایل. آت یْ] (ع مص) پیچ پیچان رفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). میل 
و کجی و کج‌شدگی در رفتار. (ناظم الاطبایء, 
تبختر در راه رفتن. (از اقرب الصوارد). 
||چسبیدن. (زوزنی, یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). || تفاتن و تحارب میان قوم. (از اقرب 


الموارد). |[میل کردن. (آتدراج). رجوع به | 


میل شود. 
تما یلاتب. [َت ی ] (ع ‏ ج تمایل. رجوع به 
تمایل و میل شود. 


تمئنة, [تّ ء نْ] ۵ مسص) آماده شدن. 
||اندیشیدن و نگریستن. | گاهانیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تمای. ت عُء نی ] (ع مص) فراخ شدن 
پوست و مشک و دزاز گردیدن آن, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). فراخ و دراز گردیدن 
مشک. (از اقرب الموارد). فراخ شدن پوست 
و جز آن بنه کشیدن. (متتهی الارب) 
(آنندراج). |]تباهی افتادن میان قوم. (سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). فاش شدن بدی و 
فتنه در قوم. (منتهی الارب) (آنندراج). فاش 
شدن بدی و فتته و تباهی افتادن میان قوم و 


زیاد شدن فته.(ناظم الاطباء). 

قهفی. [ث ی ] (ع مص) تمأی. رجوع به 
ماد قبل شود. 

تمبان. ثْ] () شلرار. تنبان. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به تتبان شود. 
تمبانو, (ث] ((ج) دهی از دهستان دهو است 
که‌در بخش میناب شهرستان بندرعباس واقع 
است و ۱۶۰۰تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸, 

تهبو. [تَ ] (فرانسوی, | تمر. کاغذ کوچک 
چهارگوش که بر آن نشان پستخانه چاپ 
می‌شود! و در پستخانه بر با کت و غیر آن 
چسبانده می‌شود که نشان ادای کرایة پست 
است و نیز در ادارات دولتی نشان ادای حسق 
دولت است که بر کاغذها چبانده می‌شود. 
این لفظ, مأخوذ از فرانسوی است " که در 
تکلممبدل بهتمر میشود. (فرهنگ نظام), در 
لاتینی آن را تمپانوم " گوئید. برگه‌ای کوچک 
که‌ادارات پست طبع و در مقابل اخذ حق 
حمل و نقل نامه‌ها و غیره به محمول الصاق 
کنند. (حاشیه برهان چ معین). کاغذی خرد و 
چهارگوش که پر آن نقشی طبع کرده‌اند با ذ کر 
بها و قیمت آن که مقابل وجهی آن را به نامه‌ها 
و استاد و غیره چسبانند. اولین تمبر پستی 
ایران برطبق کاتالگ شامپیون به سال ۱۸۶۸ 
م. مطابق با ۱۲۸۵ «.ق.طبع شده است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), تمر. رجوع 
به تمر شود. |]شاخه‌ای زرد رنگ است که از 
آن خوشة خرما بیرون می‌آید (تک جندغ) در 
این صورت فارسی ‏ است. (فرهنگ نظام) 
تمبرون. ر] (اخ)*سردار لاسدمونی. و 
معاصر اردشیر دوم. رجوع به تاریخ ایبران 
باستان ج ۲ ص ۱۰۹۲ شود. 

تمبرون. (ت] ((ج) "از معاصران اسکندر و 
از دوستان هارپالوس است که هارپالوس را 
به قتل رسانید و سپس عازم فتح برقه گردید و 
در جنگ با سیرنها و مردم برقه کشته شد. 
رجوع به تاریخ ایران باستان ج۲ ص ۱۸۸۲ و 
۱۸۸-۳ وج۲ص۱۹۸۴ شود. 

تمبریوم. [تَ] (ج)۲ نساحیه‌ای به ده 
فرسنگی تی‌ریه اوم که کورش در جنگ با 
اردشیر در آنجا توقف کرد. رجوع به تاریخ 
ایران باستان ج ۲ ص ۱۰۰۰ شود. 

تمیکت. [تّ بْ ] (() دهی از دهستان ثلاث 
است که در بخش کنگان شهرستان بوشهر 
واقع است و ۱۸۰۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۷. 

تمیکت: لت بَ] (لخ) دهی از دهستان دهو 
است که در بسخش میناب شهرستان 
بندرعباس واقع است و ۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ا. 

تمیکنو. [ت بْ] ((خ) تمبوکتو, رجوع به 


همین کلمه شود. 
تمیکتی. [ ] ((خ) احمدیابا. رجوع به 
احمدبابا تمیکتی شود. 
تمیکتی. [ ] ((خ) عبدالرحمن. رجوع به 
العدی عبدالرحمن و معجم المطبوعات 
شود. ۱ 
تمب گاوان. [ثْ ] (اخ) دهی از دهستان 
سبزواران است که در بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت واقع است و ۴۶۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
تمیلی. [ت بْ) (!) به لفت دیلمی نبات 
ثافیا است. (تحقة حکیم مومنا. رجوع به 
ثافسیا شود. 
تمیو تکک. [ت تَّ] () دارکوب. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 
تمبور. ات ] ((ج) دهی از دهتان نمداد 
است که در بخش کهنوج شهرستان جیرفت 
واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج۸. 
تمبورلی. [تَ] ((خ) دی از دهستان 
چاپلق است که در بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد واقع است و ۱۸۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
تمبوشمالی. [ْ ش] ((ع) دی از 
دهستان آل حرم است که در بخش کنگان 
شهرستان بوشهر واقم است و ۱۶۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۷. 
تمبوکتو. [تّ ] ((۸)2 تسکتو. شهری است 
در سودان که در آفریقای وسطی واقع است و 
۶۵۰۰ تن سکنه دارد که غالب آنان سلمانند 
این شهر بر کنار رود نیجر قرار دارد و بهمین 
جهت مرکز تجارت پررونقی است. این شهر 
در سال ۱۸۹۴م. بوسیلة فرانویها اشفال 
گردید.ابن بطوطه در سفرنامة خوداز این شهر 
یاد نیکی کرده است. رجوع به قاموس الابعلام 
ترکی و لاروس و المنجد شود. 
تهبی. ثْ) (() دهی از دهستان چرام 
است که در بخش کهکیلوية شهرستان بهیهان 
واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج۶. 


| تمییان. [تَ] ((خ) دهی است از دهستان 


یک هه که در بخش مسجد سلیمان 
شهرستان اهواز واقع است و ۶۸۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
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تمییدن. [ثْ 5] (مسص) افتادن. خراب 
شدن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

تمپ سن. [تْ ش] ((خ) از دانش‌مندان 
خاورشناس انگلیس است که بمعیت کینگ به 
ایران آمد و در تحقیق و مقابلاً کتیب بیستون 
کوشش فراوان کردند و در سال ۷( 
نیج تحقیقات را انتشار دادند. رجوع به 
تاریخ ایران باستان ج ۱ ض ۵۶ و ۵۵ شود. 

تمپل. [ت] ((خ سرویلیام... از سران 
دولت انگسلستان (۱۶۹۹-۱۶۲۸ م.) و 
تسنظم‌دهندة قراردادهای اکس لاشاپل 
ونیمگ است. (از لاروس). 

تمت. [تّ] (ع () روییدگی است و بر آن غعر 
ما کول.(منتهی الارب) (آنندراج): روسیدگی 
که‌برش ما کول‌نیست. (ناظم الاطبام). 

قمت. تم م] (ع فعل) کلم فعل مأخوذ از 
تازی که در آخر کاری گویند و یا در آخر نامه 
نویسند یعنی تمام شد و به انجام رسید. (ناظم 
الاطباء). 

تمقاج. (تْ) () طعامی است مسعروف. 
(شرفنامة منیری). رجوع به تتماج شود. 

تمتام. [ت] (ع ص) سخن تسانا ک‌و یا 
میم‌نا ک‌گوینده و کسی که سخن او به حنک 
درخورد با گگلاج که سخن وی به فهم ناید. 
(منتهی الارب) (ناطم الاطیاء). انکه زبانش با 
تاء گردد. (مهذب الاسماء). کسی که در کلام 
تای فوقانی بسیار تلفظ کند به هندی توتلا 
گویند.(غیات اللغات) (آنندرا اج): 

بر شخص ظفر جوی فتد لرز؛ مفلوج 

پر لفظ سخنگوا ی زند لکنت تمتام. 

مسعودسعد, 

تا وصف او تعیصة من شد به جنب من 

تمتام ناتمام‌سخن بود بوتمام. خاقانی. 

تمتامة. [تَ ] (ع ص) مژنث تمتام است. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به تمتام 
شود. 

تمتان. [ت مٌ] (ع !) رشتة خیمه و تمتین 
متله. (متهی الارب) (از آنندراج». طتاب 
خیمه ج. تماتین.(ناظم الاطباء). 

تهقح. (ت مت ت)(ع مسص) برآسودن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). براسودن شتر 
بر دستهای خود در رفتار. (از اقرب الموارد). 

تهتع. [ت ءّتْ تّ] (ع مص) برخورداری 
گر فتن. (از تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(دهار) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی). برخورداری بافتن. (منتهی الارب) 
(غیات اللفات) (انندراج) (ناظم الاطباء), 
منفعت گرفتن, (غیاث اللغات). نفم بردن از 
چیزی به زمان دراز. (از اقرب الموارد). گوارا 
زندگی کردن با مال کسی و لذت بردن از آن. 
(از اقرب الموارد). برخورداری و بهره و سود 
و خوش‌آیندگی. (ناظم الاطباء). با لفظ یافتن 


و دیدن و گرفتن و بردن و برداشتن و داشتن از 
چیزی ستعمل است. (آنندراج): و در بهار 
عجم نوشته که تمتع بلفظ دیدن و بردن و 
برداشتن مستعمل است. (غیاث اللغات): 

چه مایه کرده بر آن روی لونه گوتا گون 

به آنکه چشم تمتع کنم به رویش باز, قریع. 
و انواع تمتع و برخورداری برآن پیوست. 
( کلیله و دمنه). و انواع تمتم و برخورداری از 
مواسم جوانی و ثمرات ملک و دولت ارزانی 
دارد. ( کلله و دمته). آمرزش براطلاق 
مستحکم شود. انجا که جهانی از تمتم آب و 
نان...محروم مانده باشد. ( کلیله و دمند), 


تمتع نباشد از زر و سیم 
چه زر و سیم و چه سفال و حجر. ابن یمین. 
رجوع به دیگر ترکیبهای این کلمه شود. 


|اعمره با حج آوردن. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) به عمره حج کردن حاجی یعنی 
عمره را با حج آوردن. (از اقرب الموارد) (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). جمع بین افعال 
حج و عمره در ماههای حیج در یکسال 
بی‌آنکه با اهل خود مباشرت کند. (از تعریفات 
جرجانی) ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به حج شود. 
تمتع برداشتن. ات مت ثتْ ب تَ] 
(مص مرکب) تمتع بردن. تعتم گرفتن. تمتع 
یافتن: 
نشد زگرد یتیمی نصیب هیچ گهر 
تمعی که دل از حظ دلستان برداشت. 
صالب (از آنندراج). 
رجوع به تمتع و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تمتع بران. [ت منت بٌ د)اص 
مرکب) منفعت برداشتن. و منقعت بردن و حظ 
نقس برداشتن. (ناظم الاطباء): 
ز شعر خویش نتوان فیض شعر دیگران بردن 
تمتع بیش از فرزند مردم می‌توان بردن. 
صائب (از انندراج), 
رجوع به تتع و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تمتع برگرفتن. ات مت ث ب گي ٍ /ز 
تَ] (مص مرکب) بهره و فایده گرفتن. تمتع 
گرتن: 
از زر و سیم راحتی برسان 
خویشتن هم تمتعی برگیر. سعدی ( گلستان). 
تمتع داشتن. [ت ءْتْ ثّ ت] (مص 
مرکب) بهره داشتن. نصیب داشتن 
کافران از پت بی‌جان چه تمتع دارند 
باری آن بت بپرستید که جانی دارد. حافظ. 
از لذت حیات ندارد تمتعی 
آمروز هرکه وعده فرداش می‌دهند. 
حافظ (از آندراج). 
رجوع به تمتع و دیگر ترکیهای آن شود. 
تمتع دیدان. [ت ٍُنْ ثْ 5] (مص مرکب) 
متفعت و فایده دیدن. (ناظم الاطباء). بهره 


دیدن. نصیب دیدن 
تمتع با کمال قرب زان رعنا نمی‌بینم 
کهزیرپا نیند یار و من بالا نمی‌بتم. 

" صاب (از آنتدراج). 
مرکب) در بیت زیر بمعنی تمتع بسردن. تمتع 
یافتن آمده است؛ 
نکردی تمتع نخوردی نبید 
کزین‌هر دو گردد خرد ناپدید. نظامی. 
رجوع به تمتع و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تمتع گرفتن. ات مت ث گ رٍ 1 تَ) 
(مص‌مرکب) بهره و فایده گرفتن. (ناظم 
الاطباء). تمتم یافتن. تحتع بردن: 
نشد ز دولت بیدار رزق اهل سعادت 
تمتمی که از آن چشم نیمخواب گرفت. 

صائب (از آنندراج). 

رجوع به تمتع و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تمتع یافتن. (ت منت تَّ] (مص مرکب) 
لأت یسافتن. بسهره و فایده یافتن, (ناظم 


الاطیاء). تمتع بردن. نصیب یافتن؛ از ثمرات 


رأی در وقت آفت تمتعی زیادت نتوان یافت. 
( کلیله و دمنه). هرکجا که رویم | گرچه در 
خصب و نعمت باشیم بی‌دیدار تو نمتع و لت 
نیابیم. ( کلیله و دمنه), عابد از طعمه‌های لطیف 
خوردن گرفت... و از فوا که و مشموم و 
حلاوتها تمتع یافتن. ( گلستان). و از ریعان 
جوانی تمتع نیافته. ( گلستان). 


تمتع ز هر گوشه‌ای یافتم 

زهر خرمنی خوشه‌ای یافتم. سعدی, 
رجوع به تمتع و دیگر ترکیبهای ایین کلمه 
شود. 


تمتکت. [تَ عْتْ ثْ] (ع مص) جرعه جرعه 
نسوشیدن شراب را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). تجرع. (از اقرب الموارد). 
تمتم. [ث تِ[ 0 قطاس باشد وآن دم گاو 
کوهیاست که سپاهیان آن را از نیزه و علم 
آویزند و بر گردن اسب بندند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). غژغاو را گویند که به ترکی قطای 
خوانند و آن دم گاو کوهی است که در ختا و 
ترکستان پیدا شود و سپاهیان آن را از نیزه و 
علم و طوق آویزند و به جهت زیشت در گردن 
اسب بندند. (انجمن آرا) (آتندراج) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). به یونانی. 
کهته. لاتینی, سهته." فرائسه, سهتاسه ۳. 
(حاشی برهان چ معین). گژگاو. (فرهنگ 
رشیدی) (فرهنگ جهانگیری). گژغاو, 
(فرهنگ جهانگیری). رجوع به پرچم شود. 

تم تم. [تْ ثْ ] (ع |) سماق که به فارسی تتم 
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تمتم. 

گویند. (منتهی الارب). سماق. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). و به کسر هر دوی 
فوقانی (ٍ تِ] به عربی سماق راگویند که 
در اش و طعام کنند. (برهان). رجوع به سماق 
و تحفة حکیم مومن و گیاه‌شناسی ثابتی 
ص ۱۷۲ شود. 
تچ تم. (ت ت] ((ج) دهی از بخش روانسر 
است که در شهرستان ستندج واقع است و 
۵ تن سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایرا أن ج4۵. 
تمتمة. [تَ تَ ] (ع مص) با تا گشتن زبان 
کسی. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) سخن 
تانا ک‌یا میم نا ک‌گفتن یا برخوردن سخن به 
حنک اعلی. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). رجوع به تحتام 
شود. 
تمتن. [ت مت تَّ)] (ع مسص) مسحکم و 
استوار شدن. (از ناظم الاطباء). رجوع به 
تمتین شود. 
تمته. ات عّث ت] (ع مسص) ستودن. و 
تکلف کردن در ستایش خود و ستایش 
جتن به چیزی که ندارد. (از اقرپ الموارد). 
و گویند خود را به حیرت و حماقت زدن. (از 
آقرب الموارد). ||محنت ورزیدن. ||خرامیدن 
به ناز, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). | مبالفه 
کردن در چیزی. (سنتهی الارب) (از قرب 
الموارد). مبالقه نمودن در چیزی و گمراه 
شدن. (ناظم الاطباء). |[درمان کردن غوایت و 
پاطل. (از اقرب الصوارد), اا(ع ل) راز نهانی. 
(منهی الارب) (از ناظم الاطباء). ||غوایت. 
(منتهی الارب). گمراهی و غوایت و خبط و 
خطا. (ناظم الاطباء). 
تمتی. [ت مت تی ] (ع مص از «متت») 
دراز شدن. (منتهی الارب). تمطی, (اقرب 
الموارد). ||اعتماد کردن و زیر پای نهادن تا 
برد آن راء اصله تشت و لم یسمم. (منتهی 
الارب). اعتمال در ریسمان برای بریدن آن و 
اصل آن تمتت است. (از اقرب الموارد). 
تمتی. [ت عت تسی ] (ع مص از «متوه) 
دراز کشیدن پشت در کشیدن کمان. (منتهی 
الارب) (آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تمتیح. ابْ] (ع مص) دم به زمین سپوختن 
ملخ جهت خانه نهادن. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (ازاقرب السوارد). 
تمتیع. [تَ] (ع مسص) برخورداری دادن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||بلتد گردانیدن. (تاج المصادر بیهقی). به انتها 
و کمال رسانیدن چسیزی را. ]| توشه‌دادن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
||سعه دادن زن را بعد طلاق. (منتهی الارب) 


(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
فی الحدیث: طلق امرأة. فمتع بولیدة؛ ای 
اعطاها امة. (اقرب الموارد). ||دراز ساختن 
چیزی را (از اقرب الموارد). ||تعیر کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|(باقی داشتن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||عمر دراز 
دادن خداوند به کسی. (از اقرب الموارد). 
تمقین. [تَ] (ع مص) به رشته بخیه زدن 
خیمه را. (منتهی الارب) (انتدراج). بخیه زدن 
خیمه را به رشته. (ناظم الاطباء): متن‌الخیمةه 
ضریها بخیوطها و آجاد مد اطنابها, یقال متن 
خباءک. (اقرب الموارد). || تقدمنی الی موضع 
کذائم الحقک؛ گفتن مر پیش‌رونده را. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (ازاقرب 
الموارد). یقال: متن لفلان کذا و کذا ذراعا شم 
لحقه. (اقرب الموارد). ||رشتهٌ موی میان 
طرائق خیمه در کردن تا سر ستون ندرد خیمه 
را. ||استوار پستن کمان به پی. |/استوار و 
محکم کردن خیک را بروغن و اصلاح آن 
نمودن. (سنهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |(استوار کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). درشت و استوار قرار 
دادن. (از آقرب الموارد). سخت و محکم 
گردانیدن چیزی را. (از ذیل اقرب السواردا, 
||استوار کردن دلو را. (از ذیل اقرب الموارد). 
||غذا را به افاویه چاشی زدن. (از اقرب 
الموارد). ||(ع !) رشته خیمه. تمتان مثله. ج» 
تماتین. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع 
به تماتین و تمتان شود. 
تمثال. (تَ] (ع مص) مثل آوردن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |ابرابر و شبیه کردن 
چیزی به چیزی. (از اقرب الموارد). ||نگاشتن 
پیکر. نگاشته مانند پیکری. (ستهی الارب). 
نگاشتن تمثال مانند پیکری. (ناظم الاطباء). 
به همه معانی رجوع به تمثیل شود. 
تمثال. (تٍ] (ع !) صورت نگاشته. (دهار) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
تندیسه. (مهذب الاسماء) (السامی فی 
الاسامی). پیکر نگاشته. (منتهی الارب) 
(آنندراج). صورت و پیکر. (غیاث اللغات). 
صورت و پیکر نگاشته. صورت و شکل و 
پیکر و تندس و تندسه و تندیس و تصویر و 
شبیه. (ناظم الاطباء). صورت نگاشته: فی‌ثوبه 
تمائیل؛ یعنی. صورت جانداران نگاشته چ» 
تمائیل. و گفه‌اند تمثال آنچه که سازی و 
بنگاری همانتد آفریدة خدا از جانداران, و 
صورت عام بود. (از اقرب الموارد)؛ 
بهشت‌آیین سرایی را پپرداخت 
زهر گونه در او تمتالها ساخت 
زعود و چندن او را استانه 


رودکی. 


درش سیمین و زرین بالکانه. 


تمثال. ۶۹۶۹ 
این عن فللان و قال فلان دآن که پیش من 
آرایش کراسه و تمثال دفترست. 


(از لفت فرس اسدی چ دبیرسیاقی ص .)۵٩‏ 
نوروز برنگاشت به صحرا په مشک و می 


تمثالهای عزه و تصویرهای می. 
ملوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۱۲). 
بفرمود شه تا برآرند گرد 
ز تمثال آن پیکر سالخورد. نظامی. 
چو شیرین نام صورت برد گفتند 
که آن تمثال را دیوان نهفتند. نظامی. 
نخست آزرم آن کرسی نگهداشت 
بر او تعشالهای نفز بنگاشت. نظامی, 
همه تمثالهای آسمانی 
رصد بسته بر آن تخت کیانی. نظامی. 
بهشتی مرغی ای تمثال چینی 
در این دوزخ بگو تا چون نینی, نظامی. 
من از غصه رنجور و از خواب ست 
که‌نا گاه تمثال برداشت دست. 
سعدی (پوستان). 
به چشم و گوش و دهان آدمی نباشد مرد 
که‌هست صورت دیوار را همین تمثال. 
سعدی, 


هست از پیشانی عاشق هویدا حال عشق 
می‌کشد مجنون مصور چون کشد تحثال عشق, 
شهیدی (از آنندرا اج). 

تمثال همایونی؛ تصویر پادشاه ایران. 
- نشان تمثال؛ نشانی که در روی آن تصویر 
پادشاه نگاشته شده باشد. (ناظم الاطباء). 
اادر بیت زیر ازنظامی ظاهرا بمعنی حلقه یبا 
دیواره و روسازیی است که بر چاهها تعبیه 
کنند چنانکه مرحوم وحید در ذیل بیتی از 
اقالامه ارد: «چاه تمثال پوش یعنی, چاهی 
که تمشال و سر آن را پوشیده باشند تا کسی 
نداند چاهست و در آن فرو افتد»: 
کدشاها در اين چاه تشال " پوش 
مشو جزیه فرمان فرهنگ و هوش. 

نظامی (قبالنامه چ وحید ص‌۱۵۸). 
|[بمعنی فرمان پادشاهی. جمع آن تمائیل. 
(غیاث اللفات). فرمان پادشاهی. (از ناظم 
الاطباء)؛ 
تمثال تو چون دست براهیم پیمبر 
مر بتکده‌ها را در و دیوار شکسته. ‏ سوزنی. 
|اکتاب قاموس (۲۶:۵ استیفانس) اين لفظ را 
به لفظ رمفان ترجمه نمودة است ( کتاب اعمال 
رسولان ۴۲:۷ رجوع به رنفان شود. (از 
قأموس کتاب مقدس). 


۱- قیاس شود یه خس‌پوش در این بیت 

صاب: 

بدور خط از آن چاه زنخدان بیش می‌لرزم 

ز آسیب چه خس‌پوش بر جان بیش می‌لرزم. 
(از بهار عجم), 


۷۰ تمثال. 


تمثال. زت ] ((خ) نام اشعث‌بن قیس کندی 
است. (منتهی الارب). 

تمثال غیرت. ۱ (۱مرکب) کتاب حزقیال 
۸ ۵ به واضحی تمام معلوم یست که در 
این آیه به کدام تمثال اشاره می‌نماید الا اینکه 
می‌توان گفت که اشاره به تمثالی است که 
نزدیک مدخل درواز؛ اورخلیم می‌گذاشتد 
که‌رژیت آن اسباب هیجان غیرت داخلین 
می‌شد تا دلالت نماید براینکه عبادت تمائیل 
درین شهر آشکار و واضح گشته است. (از 
قاموس کتاب مقدس). 
تمثالگر. (ت گ] (ص مسرکب) نسقاش و 
صورتگر. (آنسندراج), نگارند تصویر و 
مصور. (ناظم الاطباء). صانع. سازند؛ پیکر. 
پیکر تراش. آنکه پیکر سازد. و یا نگارد. 
بت‌گر: 

چنان صورتش بته تالگر 

که‌صورت نبندد از آن خوبتر. 

سعدی (بوستان). 

تمشع. [ت عّث ث (ع مص) رفتن کفتار. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تمثل. ت عّثْ تْ](ع مسص) قفصاص 
گرفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||خواندن بیتی را بعد دیگری, 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). خواندن بیتی 
را بعد بیتی دیگر... و بسا که برای خواندن 
مسصرعی تسنها استعمال شود. (از اقرب 
الموارد). |احجت آوردن. ]|مثل پدید کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مثل زدن. 
(آتندراج) (از اقرب الموارد). ||بحدیت مثل 
آوردن. (از اقرب الموارد). ||داستان زدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[مانند چیزی شدن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی) (از 
ذیل آقرب الموارد). بر مثال چسیزی شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
| پیش روی کسی ایستادن. |اتصور شدن 
چیزی برای کسی. (از اقرب الموارد). 
تمثیل. [تَ] (ع مص) مثل آوردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||تشبه کردن چیزی 
را به چیزی: و مثل الشی بالشی تمثیلاً و 
تمالاء تشبیه کرد آن چیز را به آن چیز. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||نگاشتن پیکر 
نگاشته مانند پیکری. تسثال. (از منتهی 
الارب). نگ‌اشتن پیکر و نمودن صورت 
چیزی. (آتدراج) تصوير کردن چیری را. (از 
ناظم الاطسباء) (از ذییل اقرب الصوارد). 
||صورت بستن پیکر کسی را به نگ‌اشتن و 
جز آن به حدی که گویا می‌بیند. |[عقوبت 
کردن و عبرت دیگران گردانیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد), 
||مثله کردن برای سیاست و عقوبت. (ناظم 


الاطباء). ||() مأخوذ از تازی تشبیه و 
صورت و شکل. |[نقل و نمونه و مثل و مانند. 
(ناظم الاطیاء). 

- امثال: 

لقمان را گفتند ادب از که آموختی. ( گلستان). 
|امثل و مشال و داستان و افسانه و کناید. 
|(تقلید و در آوردن شبیه. (ناظم الاطباء) 
/[(اصطلاح منطقی) اتبات حکم واحدی در 
امری جزئی بخاطر تبوت آنحکم در جزئی 
دیگر بت وتو معنی مشترگی بسن آن 
دوجزئی. و فقها آن را قیاس نامند و جزئی 
اول را فرع و دوم را اصل و مشترک را علت 
جامع گویند چنانکه گویند عالم ملف است 
پس حادث است مانند خانه. چون خانه 
حادث است و بعلت آنکه مرکب و مژلف از 
اجزا مختلف است و اين علت (تألیف از اجزاء 
مختلف) در عالم موجود است. پس عالم 
حادث است. (از تسعریفات جسرجانی). 
||(اصطلاح علم بدیع) از جملة استعارات 
است الا آنکه این نوع استعارتی است بطریق 
مثال یعنی چون شاعر خواهد که بمعنبی 
اشارتیکند فظی چند که لالتببر معنبی 
دیگر کند بیارد و آن را مثال صعنی متصود 
سازد و از معنی خویش بدان مثال عبارت کند 
و این صنعت خوش تر از استعارت مجرد 
باشد چنانکه گفتهاند: 

کرا خرما نسازد خار سازد 

کر منبر نسازد دار سازد. 

چون خواست تا بگوید که هر دشمنی که به 
مراعات و امالت دوست نگردد و بمدارات 
ومجاملت عادیة عداوت او کم نشود درمان 
آن جز دوری نباشد و وجه خلاص از او الا به 
قهر و قمع ممکن نگردد. از اين معانی بدان دو 
مثال عبارت کرد و اين همان معی است که 
دیگری گوید: 

هرکجا داغ بایدت فرمود 

چون تو مرهم نهی ندارد سود. 

و چنانکه ازرقی گفته است: 

زمرد و گیه سبز هر دو همرنگ‌آند 

ولیک زین به نگین‌دان کشند وزآن بجوال. 
چون خواست که میان دو صاحب صدر یا دو 
برادر که یکی ببعضی از فضایل نفانی 
مخصوص بود دیگری از شرف تحلی بدان 
محروم فرق گذارد بمثال زمرد و گیاه و عزت 
آن و رخص این از آن عبارت کرد. (از المعجم 
قی معاییر اشعار العجم ص ۰-۳۶۹ ۳۷). 
تمثیلا. [ت آن ] (ع ق) بطور تمتیل و تشبیه و 
بطور کنایه و بطور مثل. (ناظم الاطباء). 
تمثیللات. [تَّ] (ع [) مسثالها و کنایات و 
استعارات. (ناظم الاطیاء) ج تملیل. رجوع بد 
تمئیل شود. 5 
تمثیل زدن. [تَ زّد] "مص مرکب) تشیه 


تمحیك. 


دادن. (آنتدراج. در ذیل تمثیل). مخال زدن. 
تمونه آوردن؛ 

دین و دل را میدهی بر یاد تا دم می‌زنی 

باز تعئیل کرم برنام حاتم می‌زنی. ‏ _ 

محسن تأثیر از آنندراج). 

تمجج. ات مج عٌ] (ع مصا بزرگ‌منشی 
کردن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). تکبر و 
اقتخار کردن. (از اقرب الموارد) 

تمحد. [ت مءْج ج)(ع مسبص) تسعظم. (از 
آقرپ المواردا. 

تمحرو تی. [ ] (اخ) عسلی‌بن مسحمدین 
علی‌بن محمد مکتی په ابوالحسن السفربی 
مستوفی بسال ۱۰۰۳ بمرا کش.او راست: 
الفحة السکیه فی السفارة السرکیه... (از 
اسماء المولفین ج دص 0۵۰). 

تمجس. تلع جالع مص) گیر شدن, 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). مجوسی شدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مغ شدن و مغ 
بالضم بمعنی آتش‌پرست. (آنندراج). مجوس 
شدن چنانکه گویند تهود و تنصر. (از اقرب 
الموارد). رجوع به مجوس و گر و مغ شود. 
تهجع. (ت َج ج] (ع مص) خرما در شیر 
آغشته خوردن. اتاج المصادر بیهقی). 
خرمای خشک با شیر خوردن یا شیر نوشیدن 
بر سر خرماء (منتهی الارب) (ناظم الاطبای), 
(از آقرب الموارد). یقال: فلان لایزال یتمجع؛ 
پیوسته شیر می‌نوشد اندک اندک و بر آن 
خرما می‌خورد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تمجمج. [ت م ] (ع مص) عیب کردن 
خواستن ترا. (سنتهی الارب). |[لرزیدن و 
جنبیدن. (امتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
لرزبدن کفل. (از اقرب الموارد), 
تمجمج. ات ء ] (ع سص) در تسداول 
فارسیزبانان سخن در دهن گردانیدن. 
بی‌هویدا گفتن. سخن ناپیدا گفتن. (بادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). کلمات را نامقهوم و 
جویده جویده ادا کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
تمحمج کردن. ات مک د] (سص 
مرکب) کلمات را نامفهوم و جویده جویده ادا 
کردن.(فرهنگ فارسی معین). 
تمجیج. [تَ ] (ع مص) عیب کردن خواستن 
تراء (منتهی الارب). خواستن فلان عیب فلان 
را: مجج فلان بفلان تمجیجاء اراده بالييب. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و در اقرب 
الموارد افزاید که این معنی جز در قاموس 
دیده نشد. 
تمحید. [تَّ] (ع مص) به بزرگی یاد کردن. 
(تاج المصادر بهقی) (دهار) (مجمل اللغة). 
بزرگ کردن و ستودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بزرگ کردن و ثنا گفتن کسی را. (از 


تمحیدات. 


آقرب الموارد). |ابه بزرگی نسبت کردن کسی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (غیاث اللغات) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |ابه بزرگی 
یاد کردن خدای تعالی راء (آنندراج. مدح و 
ستایش, و ستایش کسردگی, و ستایش 
خدای‌تعالی. (ناظم الاطباء). ||بسیار 
بخشیدن. ||سیرخورانیدن شتران راء (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ||پرشکم یا نیم شکم عسلف دادن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تمجیدات. [ت] (ع !) ستایدها و مدحها, 
(ناظم الاطباء). ج تمجید. رجوع به تمجید 


شود. ی 
تمجیس. [تَّ] (ع مص) گور (گبراکردن. 
(زوزنی). مجوسی گردانیدن. صنه الحدیث: 
فابواه یسمجسانه. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مغ گردانیدن. (آنندراج). مسجوسی 
گردانیدن. (از اقرب الصوارد), رجوع به 
تمجس و مجوسی و مغ وگیر شود. 
تمچه. (ث ج /ج] (() تتنچه و توشه‌دان و 
خرجین. (ناظم الاطباء). 
تمحص. ات ۶ ح](ع مسص) تکشف: 
تمحصت الظلماء تکشف. (اقرب الموارد). 
تمجق. تم ح] (ع مص) محو و پاک 
شدن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). باطل و محو و نیست شدن. (از اقرب 
السوارد). |[کاستن. ||سوخته شدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تمحکت. ات زُمْ حْ] (ع مص) ستبهیدن. 
(متهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب المواردا. 
تمحل. [ت ُ ح) (ع مص) حیلت کردن. 
(تاج المصادر بهقی). مکر نمودن و فریفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). مکسر و حیله نمزدن. 
||خواستن چیزی را به حیله و تکلف. (از 
آقرب الموارد)؛ طوفانی برخاست در مخایض 
و چون از تمحل قوت و علوفه عاجز ماندند... 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۲۶۶). 
|| تکلف نمودن در حق کسی. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|انقد کردن دراهم را. (از اقرب الموارد), 
تمحمح. [ت م ](ع مص) جای گرفن و 
فرود آمدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تسبحیح. (اقرب الموارد). |انزدیک.زادن 
رسیدن زن. (منتهی الارب). نزدیک شدن 
زادن زن. (ناظم الاطیاء). 
تمحن. [ت ءَْح] (ع مص) رنج و محت 
کشیدن و تحمل کردن رنج و محنت راء (ناظم 
الاطباء). 
تمحیص. [َتَّ] ۵ مص) آزموده گردانیدن. 


(زوزنی). آزسودن. |[کم کردن. (سنتهی 


الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). یقال: محص ال عن فلان ذئوبه؛ ای 
تقصها و آذهب ماتعلق به من الذنوب و طهره و 
صفاه متهاء (اقرب الموارد). |ابی‌گناه کردن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادلین علی). 
ااپا کیزه‌نمودن گوشت از پی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آندراج) (از افرب 
الموارد). ||دور کردن. (از ذیل اقرب الموارد). 

تمحیط. [تَّ] (ع مص) هموار کردن به 
انگشتان زه کمان را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (ازاقرب الموارد). 

تمحیق. [تَ] (ع مص) پا ک کردن. (منتهی 
الارب) (از آتندراج) (ناظم الاطباء). باطل و 
محو کردن چیزی را. (از اقترب السوارد). 
||محبق گردانیدن کی را. و ذلک انهم فی 
الجاهلية اذا کان یوم المحاق بدر الرجل الی 
ماء الرجل اذا غاب عنه فیتزل علیه و یسقی به 
ماله فاذا انسلخ کان ربه الاول احق به فلذلک 
یدعی المحیق. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. رجوع بله 
محیق شود. 

تمحیل. (ت۱(ع مص) نیرومند و توانا 
گردانیدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا, تقول: محلنی یا فلان؛ ای 
قونی. (اقرب الموارد). || واداشتن شیر دروعا. 
(تاج المصادر بیهقی). قرار دادن شیر در 
پوست برة شیرخواره و آن را شکوة نامند. (از 
آقرب الموارد). ۱ 

تمحین. (تَ] (ع مص) نرم گردانیدن یا 
برکندن پوست را. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تمحیة. [تَ ح ی](ع مص) پاک‌کردن و 
محو کردن. (ناظم الاطباء). کوتاهی نکردن در 
محو کردن چیزی. (از آقرب الموارد). 

تمخج. [ت ءْخْ خ] (ع مص) آب جنبانیدن 
به دلو و جز آن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 

تمخخ. ات مخ خ](ع مسص) منز از 
استخوان بیرون کردن. (زوزنی). مغز از 


استخوان برآوردن. (منتهی الارب) (آنندراج): 


(ناظم الاطباء)(ازاقرب الموارد). 
تمخو. [ت مخ خ](ع مص) برابر باد 
ایستادن. ||پشت بسوی باد کردن. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اروی آوردن شتر به سوی یاه 
سبز. (از آقرب الموارد). 

تمخس. ات جِخ خْ] (ع مسص) بسیار 
جتیدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به ماد بعد شود. 

تمخش. [ت ءْخْ خ] (ع مسص) بسیار 
جتبیدن: (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رجوع به مادة قبل شود. 


3۳5 


تمخیض. ۶۹۷۱ 


تحخض. ات ءَخْ خْ] (ع مص) جنبیدن شیر 
در مخشت. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب العوارد). اادوغ زده شدن. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). دوغ 
گردیدن شیر. (از آقرب الموارد). ||درد زه 
خاستن. (تاج المصادر ببهقی) (زوزنی). درد 
زه گرقتن مادیان راء (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): کان حین 
التمخض و الطلق یحاد عن المرأة فائه ان ترک 
بحاله انصدعت المرأة فی الولادة و کذا الساثر 
الحیوان. (ابن‌البیطار ج ۱ص ۵۲). ||باردار 
شدن گوسیند و جز آن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
آبستن شدن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). 
||فتنه زادن زمانه. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[جنبیدن 
بچه در شکم مادر. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (تاج المصادر بیهقی) (از اقرب 
الموارد). || آماد؛ باریدن ضدن آسمان. (از 
آقرب الموارد). ۱ 
تمخط. (ت مخ خ) (ع مص) نینی پاک 
کردن.(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). بینی آفش‌اندن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || مضطربانه 
افستان و خیزان رفستن. (متتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد), 
تمخی. [تَ ءْخْ خی ] (ع مص) بیزار شدن از 
چیزی و کناره گزیدن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
||شکایت کردن نزد کسی و عذر خواستن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
|[مغز از استطوان برآوردن. (از اقرب 
الموارد). رجوع به تمخخ شود. 
تمخیشا. [ت] ((خ)" نام یکی از اصحاب 
کهف‌است و نام دعایی هم هست که به وقت 
حاجت خواتد. (برهان) (از ناظم الاطباء (از 
آندراج). نام دعائی است. (شرفنامة منیری): 
بجای حلقه ابریشمین بکف تسبیح 

بجای زخمه بدستش دعای تمخیثا. 

سپاهانی (از شرفنام منیری). 

تمجیخ. (تَّ] (ع مسص) برآوردن مغز از 
استخوان. (منتهی الارب) (آنندراچ) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 
تمخیض. (ت] (ع مص) درد زه گرفتتن زن 
و جز آن زاء(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 


۱-آقای دکتر معین در حاشية برهان آرد: 
برهان ذیل هقفت مرد یکی از اصحاب کهف را 
«یملیخاه یاد می‌کند و به روایتی از ابن عباس نام 
وی «تملیخا» بود ولی نخضت محیح است راو 
همان است که در زبانهای اروپایی «یملیک» 
نامیده می‌شود. 


۲ تمخیط. 


اقرب الموارد). 
تمخیط. [تَ] (ع مص) افشاندن و بردن 
آنچه بر پنی بزغاله باشد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباه) (از اترب الصواردا. ||بیرون 
کردن مخاط از پینی. (از اقرب الموارد). 
تمخیة. [تَّ خ ی ) (ع مص) دور کردن کسی 
را از کار. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تمدح. لت ذ ۳ (ع مص) ستودگی نمودن. 
(تاج المصادر بسهقی) (زوزنی) (دهار). 
ستودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مدح کردن. (از اقرب الصوارد). 
|استایش خواستن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی) (دهار). تکلف کردن در ستایش 
خود. (مستهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||فخر کردن و به 
تکلف سیر نمودن خود را از آنچه که ندارد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
فخر کردن و بسیار ستودن خود را در 
چیزهایی که ندارد. (ناظم الاطباء). |[فزاخ و 
گشاده شدن زمین و تهیگاه. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
تمدخ. تمد د (ع مص) به رفتار مار 
رفتن ناقه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تلوت و تعکس ناقه در رفتار خود. 
(از اقرب الموارد). |[بزرگ منشی کردن مردم. 
(منتهی الارب) (آنندراج):(ناظم الاطباء). 
تکبر. (اقرب الموارد). ||پرگوشت و پیه ناک 
شدن شتر از فربهی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تمد۵. [ت مد د] (ع مص) کشیدن و کشیده 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). کشیده شدن و دراز کشیدن مردم. 
(آندراج) بیازیدن. (تاج السصادر بیهقی). 
خویشتن یازیدن. (زوزنی). ||تمدد الرجل؛ 
ای تمطی. (منتهی الارب) (ناظم‌الاطیاء) 
(اقرب‌الموارد) (مجمل‌اللفق). |((ع () کشیدگی 
و خمیازه. (ناظم الاطیایا. تمدد را به پارسی 
طرنجیدگی گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی» 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), صاحب بحر 
الجواهر تمدد را در اصطلاح طب به فارسی 
گزک" آورده و گوید: شیخ گوید تحدد مرضی 
آلی است که مانع قوة محرکه از قبض اعضایی 
که وظفة آنها انتباض است می‌گردد و شیخ 
نجیب‌الدین گفته که تمدد تشنج عصب است از 
دو طرف پس عضو خشک گردد و بهیچ سوی 
نگراید پس آن ضد تشنج است ولی در این 
نظر است زیرا تمدد برحسب تغریفی که 
کرده‌اند مرکب از دو تشنج است بتایراین ضد 
تشنج نیست آما برحسب تعریف شیخ که آن 
را ضد تشنج دانسته از آن سیب است که تمدد 


مانع انقباض است همچنانکه تشنج مانم 


انب‌اط می‌گردد. (بحر الجواهر). بیماری آلی 
باشد که قوة محرکه را از قبض اعضایی که 
قابل اتقباض باشند منم کند و آن... آفتی است 
که‌در عضل و عصب پیدا اید. (قانون ابوعلی 
سینا چ تهران ص۵۲. یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |[دیر کشیدن فضولات در 
معده. پوست: و متی حدیت عن اکل لصوم 
الوحش تمدد فی‌المعده وبطء خروج الشفل 
فینبفی آن... (ابن البیطار). 

تمدرع. (تَمْر)(ع مسص) مدرعه 
پوشیدن. (منتهی الارب) (تاج المصادر بیهتی) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (ازاقرب الموارد). 

تمدل. ات عْذ د] (ع مص) دستار و مندیل 
بر سرپیچیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). 

تمدن. (ت مد د] (ع مص) تخلق به اخلاق 
اهل شهر و انتقال از خشونت و همجیة و چهل 
به حالت ظرافت و انس و معرفت. و گویند 
مولدة است. (از آقرب الموارد). در شهر بود 
باش کردن و انتظام شهر نمودن و اجتماع اهل 
حرفه. (غیاث اللغات) (آنندراج). اقامت 
کردن در شهر. (از ناظم الاطباء). شهرنشینی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |امجازاً 
تربیت. ادپ. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). تربیت. (ناظم الاطباء). 

تمدن داشتن. (تْ ءْددْتَّ] (مسسص 
مرکب) دارای تربیت بودن. (ناظم الاطباء) 
شهرنشین بودن و در مرحلهُ کامل تربیت 
اجتماعی قرار داشنن. خلاف بربریت. 

تمده. [تَّ د] (ص, ل) کج‌زبان راگویند یمنی 
شخصی که در حرف زدن زبانش خوب 
نگردد و او را به عربی فأفاً خوانند. (ببرهان) 
(آندراج) (از ناظم الاطباء). رجوع به تمنده 
شود. 

تمد‌ه. [تَ عَذد] (ع مص) ستودن. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء), تمدح. 
(اقرب الموارد). ||تکلف کردن در ستایش 
خود. اصنتهی الارب) (آنسدراج) اناظم 
الاطیاء). رجوع به تمدح شود. 

تمد‌هن. تم ُ] (ع مص) مدهن ساختن, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

تمدیج. (تَّ] (ع مص) بسیار ستودن. (تاچ 
المصادر بیهقی). نک ستودن. (زوزنی). مدح 
کردن. (غیاث اللغات). ستودن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاه). مدح گفتن. 
بحایش کردن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

تمد ید. [تَ] (ع مص) کسیدن. (باج 
المصادر ببهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
نیک‌کشیدن. (ترجمان جرجانی ترتیب 


عادل‌بن علی). || آماسیدن. باد کردن. ورم 
کردن. دجوع به ابن البیطار و ترجمه لک‌لرک 
ذیل علب شود. 
تمدید کردن. ات ک د] (مص مرکب) در 
تداول آمروزی مهلت بیشتری تعیین کردن. 
فاصلٌ زمانی اجرای آمری را افزودن. انجام 
دادن تعهدی راب تأخیر انداختن. و بیشتر در 
مورد افزودن مدت پرداخت دین بکار رود: 
سفته فلان کس تمدید شد. 
تمد بر. [تّ] (ع مص) گل اندودن مکان را. 
|اریدن. (سنتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تمد یش. [تَ] (ع مص) اندک دادن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). دادن: مامدشنی و ما 
امدشنی شیناء ای سا اعطانی. (از اقرب 
الموارد). 
تمد پن. [ت] (ع مص) شهر ساخش. (ناج 
المصادر بهقی). شهر کردن. (زوزنی). شهر 
گردانیدن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[شابت و مقیم 
گردانیدن بجایی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
تمد ین. آت ی ](ع سص) نسازپرورده 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تنعم. 
(اقرب الموارد), 
تمذج. ات عَذ ً (ع مص) رسیدن خربزه, 
||پرشدن آوند. | آماسیدن چیزی. ||فراخ 
گردیدن‌چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
تمذح. (ت ءَذ ] (ع مص) مکیدن. (متهی 
الارب) (آن ندراج) (از اقسرب الموارد). 
|اتهی‌گاه برآمدن از سیری. (تاج المصادر 
بیهقی), آماسیدن و برآمدن تهیگاه از سیرابی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
یقال: شرب حتی تمذحت خاصرتاه. (اقسرب 
الموارد). 
تمذخ. [ ءذذ] (ع مص) مکیدن انگبین 
گلنار: (ناظم الاطباء) (از آقرب السوارد). 
||بمکس یکدیگر رفتن مرد و شتر در سیر. (از 
آقرب الموارد). ||مانند مار رفتن ماده شتر. 
(ناظم الاطباء» |[تکبر کردن مرد. (ناظم 
الاطباء). 
تمذر. ات عَذ 1 (ع مسص) تباه گردیدن 
گردکان. |[شوریدن دل. ||پرا کنده شدن شیر. 
|[ پاره‌پاره گردیدن شیر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
تمذ‌قر. (ت مق ] (ع مص) برگردیدن آب. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
تغییر آب و اختلاط آن. (از اقرب الموارد). 
تمذ‌هب. تم ] (ع مص) اختیار مذهب 


۱-رجوع به گزک شرد. 


کردن.(ناظم الاطیاء). 
تمذ‌یج. [تَّ] (ع مص) فراخ گردانیدن 
چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). رجوع به تعذج شود. 
تمذ‌یر. [تَ ] 2 مص) پرا کنده نمودن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباه) از 
آقرب الموارد). 
تمد به. [تَ ی ] (ع مص) به چرا گاه‌گذاشتن 
اسب را. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
قهو. (تَ /تٍ] (تسرکی, [) آب مروارید را 
گویندو آن علتی است که بعضی از مردم را در 
سن چهل سالگی در چشم بهم می‌رسد و 
چشم تساریکی می‌کند و بینایی نقصان 
می‌پذیرد و چون سن از پنجاه تجاوز نماید. 
آن علت بخودی خود برطرف گردد. (برهان) 
(از انجمن آرا) (از فرهنگ رشیدی) (از 
فرهنگ جهانگیر ی) (از آنندراج), کدورت 
جلیدیه که آب مروارید نیز گویند. (ناظم 
الاطباع). بیماریی که در چشم پیدا شود. 
(غیاث اللغات). 
تمر. م] () به زبان علمی هند بمعنی 
تازیکی باشد که در مقابل روشنی است. 
(برهان). سانسکریت: تی‌می‌را!. (اشیتنگاس 
نقل حاشية برهان چ معین). تاریکی و ظلست 
وسیاهی وکوری کامل آ. ناظم الاطبء 
قمر. [ت م] (ترکی, ()ببزبان ترکی آهین را 
گوند.(برهان). بزبان مفولی آهن. (از فرهنگ 
رشیدی). مأخوذ از ترکی " آهسن. (ناظم 
الاطباء) پزبان ترکی آهن را گویند و نام یکی 
از مفول و نام پادشاه عظیم‌الشان که مردم 
ناواقف هند آن را تیمور خوانند بروزن زیتون 
و رسم‌الخط ترکی را نمی‌دانند که ضحه را 
بصورت واو و فتحه را بصورت الف و کره را 
بصورت «ی» نویسند. (غیاث اللغات). نام 
اصلی آمیر تبمور گورکان هم تمر به فتح تاء 
مثناة فوقانیه و ضم میم و سکون راء مهمله 
است که در لفت ترکی بمعنی آهن است که 
اکنون تیمور بر وزن طیفور استعمال کنند و 
آنچه ترک است تمر میخوانند و تبدیل دال 
مهمله به تا», | گرچه لحن است ولی در ترکی 
چنایز است چسنانکه آهین را حالا دمر؟ 
استعمال می‌کنند. شاعری در تاریخ وفات 
امیرتیمور گفته: 

سلطان تمر آنکه چرخ را دل‌خون کرد 

وز خون عدو روی زمین گلگون کرد... 

(حاشية برهان چ معین). 

قهو. بّ] (ع [) خرما. (دهار) (منتهی الازب) 
(انجمن آرا) (آتدراج) (ناظم الاطباء). و در 
عسریی خرما راگویند. (برهان). خرمای 
خشک., (غیات اللفات). ثمر خشک نخل. (از 
اقرب الموارد). واحد آن تمرة و ج. تمرات و 


تمور و تمران است. (از اقرب الصوارد) (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). به فارسی 
خرما نامند و او را از ابتداء تکون تا انتهاء هفت 
مرتبه می‌باشد یکی طلع که ولیع نیز گویند و 
دیگر بلج سیم خلال. چهارم بسر. پنجم قسب. 
ششم رطب. هفتم تمر... و تعر در دویم گرم و 
در اول خشک و بعضی در اول‌تر دانسته‌اند. 
مبهی مبرودین و موأفق سینه و شش و 
کثیرالغذا و مولد خون متبن و مقوی کرد لاغر 
شده و تلین مفاصل. و جهت فالج و اصیا و 
درد ورک و امراض بارده و بلغمیه و درد کمر. 
و طبیخ او با حلبه جهت تب بلغمی و حصاة 
مجرب است و مولد سوداو سد؛ جگر و سپرز 
و محرق خون و معفن اخلاط و مصدع و 
مورث قلاع و رمد و درد دندان و مصلحثر 
روغتها و خشخاش و بادام و سکنجبین و آب 
آنار. و محرور را اجتناب اولی و در بلدی که 
خرما حاصل نشود اهل آن بلد باید بسیار 
تقلیل نمایند و دانة خرما مرکب‌القوی و قابضص 
و مسحوق او جهت اسهال و ذرور سوخته او 
جهت رویانیدن مژه و قروح خبیثه و الصاق 
جراحت تازه و قرحه چشم و سبل جرب و 
حدت بصر نافع است و چون تعر را در شیر 
تازه خیسانیده تناول نمایند و از عقب آن شیر 
بنوشند در تقویت باه بی‌عدیل است. (تحفةً 
حکیم فومن). رجوع به ترجمة صیدنه و 
فهرست مخزن‌الادویه و بحرالجواهر و 
اختیارات بدیعی شود. 
- التمر بالسویق؛ مثلی است در مکافات 
زنند. (لتاج, از ذیل اقرب الموارد): 
لسنا من القومالذین اذا 
جاء الشتاء فجارهم تمر. 
یعنی آنان مال هسایه را خورند و آن را 
حلال دارند چنانکه مردم خرما را بزمستان 
شیرین شمارند. (از ذیل اقرب الموارد ایضا). 
قهو. [ت ] (|) تمر هندی. رجوع به همین کلمه 
شود. 
قمو. [ت ] () مأخوذ از تمیر فرانسه. رجوع به 
تمیر شود. 
قهو. [ت ] (ع مص) خرما خورانیدن قوم را. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد), رجوع به تمر شود. 
قمو. تم ((خ) موضعی است به يمامة. 
(منتهی الارب). قریه‌ای به يمامة از عدی 
الیم. (از معجم البلدان). |[عين التمر؛ جایی 
تزدیک کوفه.(ناظم الاطباء) 
تمز. ات ع] ((ج) دهی از دهستان لقور است 
که‌در بخش مرکزی شهرستان شاهی وافع 
است و در حدود ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج ۳), 
تهو. [ت ] اخ) دهی از دهستان انزل که در 
بخش حومة شهرستان ارومیه واقع است و 


تمرتاش. ۶۹۷۳ 


۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۳ 
تهرات. ات ۶] (ع اج تصمرة. (ستتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آقر ب الموارد). رجوع 
به تمرة و تمر شود. 
تهوآ۵د. [تِ] (ع !) خانة خرد جهت بیضه 
نهادن در اندرون خانة کبوتران. فاذا جعلت 
نستبعضها فوق بعض, نهی‌المارید. (سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) 
(از آتدراج). 
تهواد. [تَّ] (ع مص) تمراد ساختن جهت 
کبوتران. (منتهی الارب) (از تاظم الاطباء). 
تمراغ. أتَّ) (ع مص) در خاک غلطانیدن 
ستور. (از اقرب الموارد). رجسوع به تمریغ 
شود. || غوطه خوردن و آغشتن, (ناظم 
الاطباء). 
تهران. (تَ] (ع4 ج تمر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) ([قرب آلموارد)» جمع تمر که 
بمعنی خرما باشد. (آندراج). رجوع به تمر 
شود. 
تمران. (تَّ] (خ) نام شهری. (منهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ناحیه‌ای است در 
خراسان به گوزکانان به حدود رباط کروان, 
نزدیک اندر کوهها. و مهتر ایشان را تمران 
فرنده خوانند. (حدود العالم چ دکتر ستوده 
ص 4۶). رجوع به تاریخ مفول اقبال ص ۷۳ و 
حدود العالم چ منورسکی ص ۱۰۶ شوذ. 
تمران شاه. ( | ((خ) رجوع به تاج‌الاین 
تمران شود. 
تمران فرنده. (تْف د] ((خ)" لقب مهتر 
ناحیذ تمران به گوزکانان, (حدود العالم). 
رجوع به تمران شود ۱ 
تمرثة. [تّ رٍ ۶](ع مص) گفتن کسی هنیا 
مرینا. (از اقرب الموارد). 
تهر بلیغ. ات مب ] (ترکی, | مرکب) مأخوذ 
از ترکی "بمعنی کمان آهنین. (ناظم الاطبام). 
تهر بلیغ. ات مب (خ) ققب سلجوق۲ 
(ناظم الاطباء) 
تمربیکت. [تَ 7 پا ((خ) دی است از 
دهستان تیلکوه که در بخش دیواندرةٌ 
شهرستان ستندج واقع است و ۲۲۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران چ4۵. 
تمرتاش. ثم ) (اخ) از قراء خوارزم است. 


2 - 1 
۲ -در ناظم الاطباء به کسر اول و سکون م و را 
خبط شده است. 
۳-در ناظم الاطباء بکر اول آمده است. 
۲۰ - 4 
۵-در حدرد العالم چ مینورسکی چنین آمده: 
(83۲2۳002 خر نده) 121012۲-42۲8۳02. 
۶-در ناظم الاطباء به کسر اول آمله است. 
۷- در ناظم الاطباء بکسر اول آمده است. 


۴ تمرتاش. 
(از معجم البلدان). ۰ 
تموتاش. [تْ ] ([خ) یا تیمورطاش امیر 
حام‌الدین‌بن نجم الدین ایلفازی که بدست 
بنی‌ارتق در دیار بکر حکومت یافت والی 
حلب و حا کم ماردین بود و بند از ۲۰ سال 
حکومت در ماردین و میافارقین در سال 
۷ «.ق.درگذشت و مرد کریم‌الطبع و 
بردبار بود. (از قاموس الاعلام ترکی). رجوع 
به عیون الانباء ج۱ ص ۱۶۳ و ج ۲ ص۲۲۹ 
شود. 
تموتاشی. (ت ] (غ) احدین ابی‌تابت 
اسماعییین محمدین آیدغمش الشمرتاشی 
ظهیرلدین ابوالباس الخوارزمی الحتفی نزیل 
گورگانح متوفی بسال ۱ ۰ د.ق.او راست 
شرح جامع الصغفیر. فتاوی التمرتاشی. فرایض 
التمرتاشی و کتاب التراویح. (از اسماء 
لمولفین ج۱ ص .)۸٩‏ 

عبدائّبن احمد الخطیب الغزی در بال ۹۸۰ 


ه.ق.مستولد شد و به سال ۱۰۵۵ «.ق. 


درگذشت. او راست: زوهرالجواهر (کنا). 
شرح الفية. شرح تاریخ شیخ الاسلام سعدی 
المحشی. شرح تحفة الملوک. العتاية فی شرح 
الوقاية فی الفروع. منظومه‌ای در فقه و جز آن. 
(از اسماء المولفین ج ۱ص ۴۲۳). 

تمرتاشی. [] ((خ) مسحمدین عبدالین 
احمدالخطیب‌بن محمد الخطیب‌بن ابراهیم 
الخطیب‌بن محمد الخطیب التمرتاشی الفزی 


الحنفی سرآمد فقهای عصر خود و امامی عالم . 


و ف اضل نسیکوطریقت و قسوی‌الحافظه 
وپراطلاع بود. او راست: تنویرالابصار و 
جسامع‌السحار. اول رجب ۱۰۰۶ ه.ق.در 


گذشت.(از معجم البلدان). رجوع به اسماء . 


المزلفین ج۲ ص ۲۶۲ شود. 
تمرچین. ( ] ((ع) تسموچین. نام اصلی 
چنگیزخان. (تاریخ جهانگشای جوینی ج۱ 
ص۲۶ و ۲۸). رجوع به چنگیزخان مفول 
شود. 
تهوخ. ات مْز [](ع صسص) خسویشتن را 
چرپ کردن. (زوزنی) (تاج المصادر بسهقی). 
روغن مالیدن چیزی راء (از اقرب الموارد). 
تمرد. تم ر) (ع مص) چندی آمرد ماندن 
و سپس ریش برآوردن: : تتمرد فلان زماناً 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). مدتی بی‌ریش بماندن» پس 
ریش برآوردن. (تاج المصادر بهقی). اشوخ 
و ستنبه شدن. (تاج المصادر بهقی) (زوزئی). 
ستنبه شدن. (دستور اللفة) (مجمل اللغق), 
سرکشی کردن. (غیاث اللفات). سرکشی 
کردن و رسیدن در نافرمانی بجایی که از نوع 
خود بیرون رود. (آتدراج). متنبه ! و سرکش 
شسدن. (متتهی الارب) (انندراج) (ناظم 


الاطباء). عصیان کردن و از حد خود تجاوز 
نمودن چنانکه پند و نصیحتی را نپذیرد. (از 
آقرب الصموارد) گردن‌کشی کردن. (دهار) 
سرکشی و گردنکشی و خودسری و مخالفت 
و نافرمانی و بتره و عدم اطاعت و عدم انقیاد و 
تسحقیر حکم و فرمان, و طفیان. (ناظم 
الاطباء): نه در ضمیر ضعیفان آزاری صورت 
بندد و نه گردنکشان را مجال تمرد باقی ماند. 
( کلیله و دمنه). تا معاندت فجار و تمرد کفار 
ظاهر گشت. ( کلیله و دمنه). دشمن که... تمرد 
او به تودد زیادت گردد از او نجات نتوان یافت 
مگر به هجر. ( کلیله و دمنه). از عقوق و تمرد 
پر متفاث شد و از حرکات و سکنات او 
تبر نمود. (ترجمٌ تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص ۳۴۳ 
تمردکن. [تَ ءَز رک (نسف مرکب) 
نافرمان و مخالف و طاغی و عاصی و سرکش. 
(ناظم الاطباء). 
تمودی. ات ءْز ژ] (حامص) گردنکشی و 
سرکشی و خودسری. (ناظم الاطباء). رجوع 
به تمرد شود. 
تموز. [ثْ مر تم ر](ع ص) مرد 
پست‌بالا. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). مرد 
کوتاء‌قامت. از اقرب الموارد). 
تمرس. ت ددع مص) سوده شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
یقال: تمرس بالشیء؛ ای احستک به, سوده 
گردید به آن چیز. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). خویشتن به چیزی 
بخاریدن, (تاج السصادر بیهقی) (زوزنی). 
||بازی کردن به چیزی: تمرس بدینه؛ تلعب به 
و عبث به کما یمبث الیعیر و بالشجرة یتحکک 
بها. (از اقرب الموارد). ||ممارست کردن به 
چیزی. (از اقرب الموارد): تمررست بالافات. 
(متنبی از اقرب الموارد). |[زدن به چسیزی. 
|اتعرض کسی شدن به شر. || آلودن خود را 
به بوی خوش. ||گاهگاه خوردن شتر درخت 
را. ||تیز کردن گاو ثر شاخها را پا درخت. (از 
آقرب الموارد), 


تمرستان. [ت ر /ر] (|مرکب) باغ خرماء 


(غیاث اللغات) (آنندراج). نخلستان. 
تعرص. آت مر رَ] (ع مص) پریدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[رفتن 
چیزی. یقال: تمررص القشر عن السلت؛ ای 
طار عنه. یعنی» رفت پوست از جو. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تمرض. ات عْزر](ع مص) سست شدن در 
کاری. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 
تمرط. [ت َز رٌ] (ع مص) افتادن سوی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 


تمرفزک. 
ریخته شدن موی. (تاج المصادر بیهقی) (از 
آقرب السوارد). ||در الاساس فروافتادن 
ریش. || فروریختن پشمهای شتر و در اللسان 
تطایر و تفرق آنها. |[فروریختن بیشتر موهای 
گرگ | خالی شدن تبر از ر. از قرب 
الموارد). 


تمرع. ات ءَرر] (ع مص) شتافتن. |ایا 


چراگاه جستن. (متهی الارب) (آنندراج) 
۳0 الاطباء) (از اقرب الموارد). ]| جنبیدن 
بینی از خشم. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیام). ترمع پینی. (از اقرب الموارد). 
تمرغ. [تَ مزر )(ع مص) در خا ک‌غلتیدن, 
(تاج الممادر بیهقی). در خاک‌گردیدن. 
(زوزنی). غلطیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). غلتیدن چارپا در خا ک. (از 
آقرب الموارد): السبقنقور بعض الانسان و 
یطلب الماء فان وجده.دخل فیه و ان لمیجده 
بال و تمرغ فی بوله. (المرشد تمیمی, از ابن 
البیطار). || پیچیدن بر خود از درد. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ||دور شدن از بدی. (متهی الارب) 
(آتندرا اج) (ناظم الاطباء). ||انداختن لعاب از 
دهان. ||تمرغ الحیوان؛ تا دیر چرانیدن شتران 
را در مرغزار. /|دودله شدن در کار. یقال: 
تمرغ فی الامر؛ ای تسردد. درنگ کردن. .و 
تولهم تصرع علی فلان؛ یعنی» یعنی, درنگ کردن 
فلان. |اروغن مالیدن خود را و رخشان و 
لفزان نمودن اندام را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


تمرفق. ات فلع مص) گرفن آرنج 


کسی را: تمرفق؛ ای آخذ مرفقه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


تمرالفهم. [ت رل «»] () بسلادر است. 


(تحفةٌ حکیم مومن). بلادر. انقردیاآ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع ببه 


بلادر شود. 


تمرق. ات ءز] (ع مص) موی برافتادن و 


برون آمدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). منه المثل: رویدالفز و یتمرق؛ ای 
امهل الفزو حتی یخرج الولد. واصله ان امرأة 
کانت تغزو فحبلت فذکر لها الغزو فقالت ذلک. 
قذهب مثلا. (منتهی الارب) ۳ (ناظم الاطیاء). 
|ابرکنده شدن موی. |ایه مریق رنگ گرفتن 
جامه. ||پرا کنده‌شدن و رینختن موی از 
بیماری و جز آن. (از اقرب الموارد). 


تمرقرک. ات م / ی ز] ( کلام خداو 


قرآن مجید را گویند... گویند ترکی است. 


۱-ظ: تصحیف ستنبه است که یمعتی نافرمان 
و ستبزه کننده و سخن ناشنوباشد. 
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تمرقوران. 
(برهان) (آندراج) (از ناظم الاطباء). مصحف 
مجید. (فرهنگ رشیدی). |استارة قطب. 
(فرهنگ رشیدی). 
تمرقوران. (ت م] (اخ) تیمور گورکان. در 
آرشیو ناسیونال فرانسه کاغذی از تیمور 
هت که خود را بدین نام میخواند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 
تم وکز. [تَ ء کُ ] (ع مص) مصدر برساخته 
است از مرکز: تمرکز قوا. تمرکز عائدات. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در تداول 
امروز بمعنی فراهم آمدن و فراهم کردن 
استعمال شود. 
تمرکت. [ت ء] (اخ) دهی از دهستان بخشن 
هرسین که در شهرستان کرمانشاهان واقع 
است و ۷۱۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵), 
تم رگاندن. [ت ء 5] (سص) تمرگانیدن. 
رجوع به همین کلمه شود. 
تم رگانیدن. [ت ۶ 5] (سص) تمرگاندن. 
متعدی تمرگیدن. (یادداشت به خط مرحوم 
ده‌خدا). به اکراه نضاندن. با خشونت 
خوابانیدن. رجوع به تمرگیدن شود. 
تم رکیدن. ثم 3] (مص) کلمة اهریمنی 
تکشهن, . خفتن و آن نفرین‌گونه‌ای است در 
تداول » بتمرگ, بنشین بطور نفرین. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
چمن بی‌گل و برگم شده پیرامن ارگم 
من در او چون بتمرگم 
اشک مانند تگرگم نگر ای ابر مطیرم 
بر رخ همچو زریرم 5 
شورید؛ شیرازی (یادداشت ایضا). 
تم رگید ۵. [ت ع د /] (نسف) نشسته, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). ||خفته. 
(یادداشت ایضاٌّ). رجوع به تمرگیدن شود. 
تمرمر. [ت ] (ع مسص) رزیدن تن 
نازکی. (زوزنی). جنبیدن و لرزیدن از شادی. 
|اجنیدن. ریگ, (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تمرن. [ت مر ر] (ع مص) افزون شدن و 
آفسزوتی کردن بر کسی. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). تفضل. (اقرب 
الموارد). ][برکنار بودن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||زیرکی کردن. (از 
آقرب الموارد). |[نرم شدن. (غیات اللقات). 
نسرم کردن. (آنندراج), || خوی گرفتن بر 
چیزی. (منهی الارب) (ناظم الاطباء). عادت 
کردن به چیزی. (آندراج) (غیات اللفات). 
تدرب و تعود. (اقرب الموارد). 
تمرق. (ت مر ر:] (ع مص) مروت جستن. 
(زوزنی). مروت طلبیدن بنقصان و عیب: 
فلان یتمرژ بنا؛ یمنی, مروت می‌طلبد پنقصان 
و عیب ما. |ابه تکلف مردمی کردن. (منتهی 


الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد). 
قهوق. [تَ ر] (ع ل) یکی تمر. (از سنتهی 
الارب) (از انندراج) (از ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). یک خرما. (غیاث اللفات). چ» 
تمرات. رجوع به تمر و تمرات شود. 
تهرق. [تَ ز] (ع ص) نفس تمرة؛ نفس 
خوش و طیب. (منتهی الارب) (ناظم الاطبای). 
تمرة. [ت ر] (ع[) پی پاریک سوفار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 
قموةق. ثم مر ] (ع لا ترند که سرغی است 
کوچکتر از گنجشک. ج. تمامیر. (منتهی 
الارب) (آن_ندراج) (از نساظم الاطبام). 
عصفورالسیاح؛ از انواع پرندگان خرد. (دزی 
3 ۱ص ۲). 
تمرة. [تَ ز] (اخ) دی است به یمامه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), رجوع به 
معجم البلدان شود. 
تمر هند‌ی. [ت ر «] (اترکیب وصفی, [ 
مرکب) درختی است بزرگ که در هند شرقی 
و افریقا روید و از بر آن قرصهایی سازند که 
در مداوا بکار ببرند. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). درختی است از محصولات منطقةً 
محترقه و ممالکی که تا به ۲۰ درجهً عرض 
شمالی واقم شده‌اند و این میوه بشکل غلافی 
است سیاهرنگ و مسطح و منحنی مانند 
شمشیر و طول آن ۱۱ تا ۱۳ سانتی‌متر و در 
جوف وی ۲ با ۲ هسته سریعالاضلاع 
سرخ‌رنگ و گوشت این لاف زرد رنگ و 
ترش و مایل به شیرینی و سه بند لیفی از میان 
این گوشت عبور می‌نماید و این میوه را به 
فارسی انبله و حمزه و خبجه نیز گویند. (ناظم 
الاط‌یاء). خرمای همندی. (ذخیره 
خوارزم‌شاهی). درختی است" زیبا که بومی 
هندوستان است و در کرانه‌های دریای عمان 
نیز موجود می‌باشد. (جنگل‌شناسی کریم 
ساعی ج۲ ص۲۸۸). درختی است از تيرة 
پروانه‌واران, از دستة ارغوانها که تنها گونة 
نوع خود می‌باشد و آن درختی است عظیم و 
مرتفع که بللدی آن تا ۲۵ گز رسد. برگهایش 
مرکب و متناوب و هر برگ ۲۰ تا ۴۰ برگچه 
دارد گلهایش زرد یا سقید و یا صورتی است. 
امله. املی. انبله. خبجه. خرمای هندی. 
خرمای گجراتی. (از فرهنگ فارسی معین). 
بار درختی است در غلافی بقدز شبری و 
دانه‌ها به شکل باقلای کوچکی. و درخت او 
مثل درخت انار و برگش مثل برگ صنوبر و 
طعم ما قی الفلاف ترش. و سرخ تیره در سیم 
سرد و در دوم خشک و سکن غستیان 
صفراوی و ملين طبع و مسهل صفرا و اخلاط 
محرقه و در حموضات مسهلی سوای او 
نیت و مطفی هیجان خون و جهت خفقان 


تمریح. ۶۷۵ 


حار و حکه و جرب و قلاع و عطش و تبهای 
حاره و تبهای غشیه و کرب و تفریح 
محرورین بی‌عدیل و اکثار او مورث سحج و 
سعال و مضر سپرز و مولد سده و مصلحش 
کتیرا و خشخاش و بنفشه و لعاب بهدانه و 
از هفت مثقال تا سی 
مثقال و بدلش آلوی سیاه و در غیر اسهال: 
زرشک و دانة او در سیم خشک و قابض و 
مغز او جهت اما ک‌منی مجرب و ضماد او 
جهت خلع عضو و وئی و تقویت سستی 
عضل. وبا پیه و امثال آن جهت نضح و 
گشودن‌دمل آزموده و تضمید مطبوخ او 
سکن اوزام و دردهای حازه انت: (تتا 
حکیم مزمن): 
دست در اش ترش زن که به غایت خوبنت 
تمر هندی و سماقت و دگر آش انار. 
پسحاق اطعمه. 
رجوع به بحر الجواهر و ترجمهةٌ صیدنه و 
فهرست مخزن الادویه و اختیارات بدیعی و 
ترجمة ضریر انطا کی و گیاه‌شناسی گل گلاب 
ص ۲۲۴ شود. 


عناب و قدر شربتش 


تمرهیرون. (ثْ رٍ] () خرمائی است خرد 


و سرخ و درآن ن استخوانی کوچک و باریک: 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

تمری. [تَ] (ع ص) رجسل تمری؛ مرد 
خرمادوست. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). آنکه خضرما دوست دارد. 
(مهذب الاسماء). 

تمری. (تَ دی] (ع مص) آراسته شدن. 
تمری به: آراسته شدن به آن, (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


تمریء. [تّ ۶](ع مص) مزوژک‌الطمام 


گفتن کسی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تمریت. ۰( ] ( مسص) مسهربان ناشدن 
گوسیندبر بچه به سبب بوی بد عرق آن, 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب: 
الموارد). |[ریزه‌ریزه کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ریزه‌ریزه کردن شرید را: (از 
آقرب الموارد). ||شکستن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 


تهویج. [ت] (ع مص) پا ک کردن گندم از 


خاک به جاروب. ||روغن مالیدن پوست را. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||پرآب کردن مشک تا بخیه 
محکم شود. (تاج السصادر بیهقی). به اپ 
پرکردن توشه‌دان نو را تا سوراخهای درز بند 
گردد.(منتهی الارب) (آن‌دراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), ابن اعرابی گوید: 
تمریح خوشبو کردن مشک تازه است به َذخر 
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۶ تمریخ. 
یا درمنه و اگربه گل خوشبو شود تشریب 
است. (از اقرب الموارد). |ابه جنگ رفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
تهریخ. [تَ](ع سص) روغن با دارو 
درمالیدن. (تاج المصادر بیهقی). بیالودن. 
(زوزئی, یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
چرب کردن. (یادداشت ایضا) (از اقرب 
الموارد). روغن و نحو آن مالیدن برخود. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از غیاث 
اللغات) (از آنندراج). ||فراوان شدن آب 
خمیر به حدی که رقیق شود. (از اقرب 
الموارد). 
تمرید. [تَ] (ع مص) نسو کردن و بلند 
کردن بنا. (تاج المصادر بسهقی) (ژوزنی). 
هموار و لغزان کردن بنا. (ترجمان جرجانی 
تسرتیب عادل‌بن علی). هموار و لغزان و 
درخشان ساختن بنا را. |اتمراد ساختن جهت 
کبوتران. ||خشودن و برگ دور کردن از 
درخت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد) (از آندراج). 
تمریر. [ت] (ع مص) تلخ گردانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی), تلخ کردن. (سنتهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|اگتردن بر روی زمین, (از اقرب الموارد). 
تمریش. [تّ](ع ل) باران اندک, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
تمریض. [تَّ] (ع مص) بیماروانی (بیمار 
بانی). (زوزنی). بیمار داری, (صراح اللغة). 
بسیمارداری کردن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نیک خدمت کردن بیمار را. 
(آتدراج). نیک بیمارداری کردن و متکفل 
درمان او شدن. (از آقرب الموارد). [است 
ساختن. (منتهی الارب). توهین کردن. (ناظم 
الاطباء). سست گردانیدن و استوار نساختن 
چیزی را. (از اقرب الموارد). ||قصر کردن در 
کاری. (منتهی الارب). کوتاهی نمودن در 
کاری. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
ستی کردن در کاری. (آنندراج). اابر باد 
کردن‌گندم راء (منتهی الارب) (آنندراج). 
تمریط. [ت] (ع سص) کوتاه ساختن 
آستین جامه را چندانکه همچو چادر گردد. 
||موی برکندن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). 
تمریط. [تَ ] ((خ) شهر کوره‌ای و شقه‌ای به 
اسپانیا. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
رجوع به الحلل السندسية ج۱ ص ۲۰۷ و ج ۲ 
ص ۱۸۳و ۱۹۶ و ۲۶۱ شود. 
تمریغ. [تَ] (ع مص) مراغه دادن ستور را. 
(تاج السصادر بسهقی) (زوزنی). در خاک 
غلطانیدن ستور را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). || بسیار روغن 


کردن طعام را. (منتهی الارب) (آنندرا اج) 
(ناظم الاطباء). ||چرب کردن سروتن چارپا 
را. |[معیوب و زشت کردن آبروی کسی را, 
(از اقرب الموارد). 
تمریق. [ت](ع مص) سرود فرومایگان 
گفتن. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): مرق الرجل تمريقاً غنی و حکی ابن 
الاعرابی مرق با لغنا, (اقرب الموارد). 
تهرین. [ت] (ع مص) سخت روی گردیدن 
کسی‌بر کاری: مرن وجهه علی الامر تمرینا؛ 
سخت گردید روی او بر کاز. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||نرم کردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). نرم گردانیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): مرن آلادیم؛ ای لیتة. (از اقرب 
السوارد). |[بر زمین زدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||چرب کردن یا سرگین گاو مالیدن سم سود 
چارپا را. (از اقرب الصوارد). ||خوی‌گر 
ساختن کسی را به چیزی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباه) (از آقرب الصوارد). 
آموختن به شا گرد مطالب علمی را به طریقی 
که خوی‌گر برآنها شود و در ذهن وی ملکه 
گردد.(ناظم الاطباء). مداومت و تکرار عملی 
یا قنی یا علمی تا در آن ماهر گردد و مهارت 
حاصل آید. 
تمرین. [ت ) ((ج) دهی است از دهستان 
شاهرود که در بخش شاهرود شهرستان 
هروآباد واقع است و ۶۸۵تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
تم زدن. (ت ز ذ] (مص مرکب) خاموش 
شدن و سا کت‌گشتن ". (ناظم الاطباء). 
تمزر. (ت ءْز زا (ع مسص) باقی شیر 
دوشیدن. (منتهی الارب) (انتدراج) (از ناظم 
الاطباء). تمصر. (اقرب الصوارد). |ایک یک 
مکیدن. (منتهی الارب) (آنندراج). مکیدن. 
(تاج المصادر بهقی) (ناظم الاطباء؛ تعصص 
و اندک نسوشیدن شیر. (از اقرب الموارد). 
||مکیدن شراب اندک اندک. (زوزنی) (از 
آقرب الموارد). اندک نوشیدن شراب. (منتهی 
الارب) (آنندراج! جرعه جرعه نوشیدن. و 
اندک نوشیدن. (ناظم الاطباء». |/بیکبارگی 
نوشیدن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تمزز شود. 
تموز. ات عَزر] (ع مص) مزمزان خوردن 
شراب راو یک یک مکیدن. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء), اندک اندک مکیدن. 
(تاج المصادر یهقی). تمصص خراب. (اقرب 
الموارد). ||مز خوردن. (از اقرب الصوارد). 
||نوشیدن. (از اقرپ الموارد). رجوع به ماد 
قبل شود. 
تمزع. رت عَذذٌ](ع مص) پاره پاره شدن. 


تمزن. 
(زوزنی). پاره پاره شدن از خشم. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||بخش بخش کردن چیزی میان 
خود: تمزعوه بینهم؛ یعنی, بخش بخش کردند 
آن را سیان خود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). یقال: توزعوا 
المال بینهم و تمزعوه. (اقرب الموارد), 
تمزق. [تَ ءَززٌ] (ع مص) دریده شدن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (زوزنی). پاره گردیدن جامه. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباه) (از 
قرب الموارد): 
وکنت لمعشر سمدا قلما 
مضیت تمزقوا بالمنحات. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۹۲). 
اگرزمان آن تحکمات امداد یافتی نظم حال و 
مال بگستی و جمعیت حشم به تفرق و 
تمزق پیوستی. (ترجم تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۱۸۸). 
تمزمز. (ت ] (ع مسسص) جسنبیدن و 
برخاستن, یقال: تمزمز للقیام. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), تحرک. (اقرب الصوارد), و 
تمرمرّ فلان للقیام؛ برخاست. (از اقرب 
الموارد). |[رمیدن و پرا کنده شدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
چنین است در قاموس و تاج و همچنین در 
دیگر نسخه‌ها و صواب پرا کنده شدن است. 
(از اقرب الموارد), 
تمزن. تم ز] (ع مص) رفتن و پر سبر 
خود رفتن. (متهی الارب) (انندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || خوی کردن به 
چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خوی 
گرفتن به چیزی. (آنندراج). تمرن, (اقمرب 
الموارد). ]|به تلف جوانمردی کردن. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). تسخی, 
کانه یتشبه بالمزن, بقال: فلان بتمزن. (اقرب 
المسوارد). ||افزون شدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|افزونی کردن بر کسی. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). اظهار بیشی کردن 
از آنچه که در نزد وی است. و قیل التمزن, ای 
تری لفسک فضلا علی غیرک و لست هنا ک. 
(اللسان, از اقرب الموارد). ||آشکارا کردن 
آنچه دارد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
آشکارا کردن بیشتر از آنچه دارد. (انندراج). 
اابرکنار بودن. ||چیز طرفه آوردن. (ستتهی 
الارب) (آنندراج)(ناظم الاطباء). ||تظرف. 
(اقرب الموارد): 


۱-ظ: اتباس از «تم زن» [ت زٍ ] (تم زدن) که 
در بعضی از لهجه‌های گیلان مانند لاهیجان 
بهمین معنی متداول است. و.رجوع به تن زدن 
شود. 


تمزی. 

تمزی. زتَ مّززی] (ع مص) احسان کردن. 
(ناظم الاطبام). 

تمزیج. [تَّ ] (ع مص) دادن. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). بخشیدن چیزی. (از 
اقرب الموارد). |(از سبزی به زردی آمدن 
خوشه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به مادة بعد 
شود. |[در بیت زیر از سوزنی بمعنی امتزاج و 
درامیختن امده است؛ 
به گه خلقت جود و به گه خلقت تو 
عنصر هر دو به تعزیج عناصر شد ضم. 

سوزنی. 

|| (اصطلاح نجوم) امتزاج کوا کب‌با یکدیگر تا 
مزاج آتها یکی گردد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

تمزیج. (تَ] (ع مصض) رنگ گرفتن انگور. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (شاظم الاطباء). 
رنگ گرفتن سنبل و انگور. (از اقرب الموارد). 
|ارنگ گرفتن انگور و بار آوردن رز. صواب 
با جیم است. (سنتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد). رجوع به 
تمزیج شود. 

تمزبر. [ت ] (ع مص) هموار پر کردن مشک 
راء یقال: مزر القربة فلم یدح فها استء (متهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطبا) (ازاقرب 
الموارد). 

تمزیع. [ت)] (ع سص) از هم باز کردن. 
(زوزنی). پنبه از کردن. (سنتهی الارب) 

(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|اجدا نمودن چیزی را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). | پاره پاره کبردن 
گوشت. (از اقرب الموارد). ||پرا کنده‌کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (از اقرب الموارد). 

تمزیق. [ت) (ع مص) دریدن. (زوزنی) 
درانیدن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی). سخت دریدن. (آتدراج). جامه پاره 
کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): پیغمبر (ص) گفت: مزق ال 
ملکه کما مزق کتابی؛ یعنی, خدای ملک او را 
برانداژد چنانکه نامة من پاره کرد. (فارسنامة 
ابسن البلخی ص ۱۰۶). |اپرا کنده کردن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی) (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). مزقهم اه کل 
ممزق, ای فرتهم فی کل وجه من البلاد. 
((قرب السوارد). |[گذشتن اثر چیزی. مزق 
ملکه؛ ای ذهب اثره. (از اقرب الموارد). 
تمزین. [تَ] (ع مسص) افسزونی کردن 
برکسی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد), |استودن و 
ستودن زنده را از حق باشد یا از باطل. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) مدح و 
تقریظ. (اقرب الموارد). ||پرکردن خیک را. 


(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
تمزید. [ت ی ] (ع سص) ستودن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تهژه. [ت ژ /ز) () سطح هموار وسیم و بام 
هموار. (ناظم الاطباء). بالای سقف خانه. 
(لان المجم شعوری ج۱ ورق ۵ الف). 
تمسا. [ت ءش سا (اخ) شهر کیست از 
نواحی زویله و در فاصلةٌ دو منزلی آن وافع 
است. (از معجم البلدان). 
تمساحج. [تَ] (ع مص) دروغ گفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقسرب الصوارد). 
رجوع به مسح شود. 
تمساح. (تِ)] (ع 4 مرد دروغگوی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
سخت دروغزن. (مهذب الاسماء). ||مرد 
بدخوی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
سرکش و خبیث. ||مداهن. (از اقرب الموارد). 
|انهنگ بود. (لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۷۴) (حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی) 
(السامی فی الاسامی) (دهار) (مهذب 
الاسماء) (متهی الارب). تساچه و نهنگ. چ» 
تماسیح. (ناظم الاطباء). نهنگ که جانور آبی 
است. (غیاث اللغات) (آنندراج). جانوری 
است که در رود نیل ببمصر و در بعضی از 
رودهای سند یافت شود. (از اقرب الموارد). 
جانوری است مانند سوسمار تناور, درازدم. 
چهار دست و پایش کوتاه است. بر روی سر و 
پشت تا پایان دم او سپر استواری است مانند 
سپر سنگ‌پشتان که از پشیزهای شاخی 
فراهم آمده و بخشی از آن پوسته به بخش 
دیگر پیوسته است. ج, تماسیح. (از العنجد).۱ 
بهلاتینی کرو کودیلوس ۲ و به یونانی 
کروکودئیلوس ۳ جانوری از نوع خزندگان 
است که در رودهای بزرگ آفریقا زندگی 
می‌کنند و طول آنها بین ۶ تا ۸متر است و این 
جانور بسختی در خشکی حرکت می‌کند و 
بالیکس در آپ حرکت سریع و تند دارد. 
پوست لا کی آن در مقابل گلوله مقاومت 
می‌کند و نوعی دیگر از این جانور که 
کائیمان" نامیده می‌شود در رودهای بزرگ 
چین و آمریکا زندگی می‌کند که پوستش را 
دیاغی کنند و بمصرف رسانند. 


تیره‌ای از سوسماران آبی که بداشتن دندانهای 
قدامی فک پایین مثخص است. این دندانها 
در فرورفتگیهای فک فوقانی در موقع بستن 
دهان جای می‌گیرند. اندامهای خلفی جانور 
متناسب برای شناست و فاصله بین انگشت را 
پرده‌ای پوستی فرا گرفته. طول وی تا ۶ متر 
ممکن است برسد. بمضی تصاح را مرادف 
بانهنگ دانحه‌اند درصورتیکه نهنگ اسم عام 
پستانداران عظیم اج دریایی است. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
از چه می‌ترسی من یقین دارم 
یی انا نا تفاي 
(ازافت فرس اسدی چ اقبال ص ۸۷۴. 
تراست | کنون برکوه پیچش تلین 
چنانکه بودت در بحر یازش تصساح, 
معودسعد. 
آن پیل مست انگیخته و زدست شضست آویخته 
با بحر دست آمیخته تمساح پیچان بینمش. 
خافانی. 
هرگز (در طبرستان ] درد ماران کشنده و 
کزدم و شیر و ببر و سباع و حشرات موذیه 
نباشد چون ماران سجستان و هندوستان و 
کزدم نصیبین... و سباع عرب و تماح مصر و 
کوس4‌بصره. (تاریخ طبرستان). رجوع به بحر 
لجواهر و تحفا حکیم مومن و ترجمة صیدنه 
و فهرست مخزن الادویه و ترجمهُ ضریر 
انطا کی‌شود. 
تمساح قتال. ات ح وت تا] (ترکیب 
وصفی, [ مسرکب) کنایه از شسمشیر است. 
(انجمن آراا 
تمساز. [ ] () آنکه ادوی مفرده فروشد و در 
عرف هندی پساری گونند. (بهار عجم) 
(انندراج): 
تسار کلک او را ثیر اجل مجاهز 
عطار خلق او را باد صبا مقابل, 
اسماعیل (بهار عجم) (آتدراج). 
تمستان. [تَ 1 (اخ) شهرکی است میان 
پساودارا گردآپادان. (از حدود العالمء چ دکتر 
سشتوده ص ۱۳۴). 
تمسح. تس ](ع!) تمساح, و بنظر می‌آید 
که مقصور آن است. (از تاج الصروس) (از 
اقرب الموارد). ج. تماسم (از اقرب الموارد). 
||(ص) نسیک‌دروغگوی. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء), کذاب. و گویند دروغگویی که 
خبر او را تصدیق ندارند و از هر جهت که 
باشد دروخ گوید. (از تاج العروس) (از اقرب 
المس‌وارد). |استبة پلیدخوی خلاف 
آشکارکننده. (مستتهی الارب). زشت 


1 - 0 
3 - ۷۲۵۲۵08. 
4 - ۰ 


2 - ۰ 


۶۹۷۸ تمسح. 

پلیدخوی خلاف آشکارکننده. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). || پوشند؛: امری را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تمسج. [ت س](ع مص) خشن و اثر ناپذیر 
شدن مانند تصاح (زیرا این حیوان از 
پشیزهای سخت پوشیده شده است). (از دزی 
ج۱ ص ۱۵۲). این مصدر در کتب لفت دیگر 
دیده نشده است. 

تمسح. [ت ع۶ش سش](ع صسص) مسیمنت 
گرفتن به چیزی به جهت بزرگی آن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تبرک به چیزی به 
جهت فضل آن و گویند: فلان بتصح بوید؛ 
یعنی لباس وی را به بدتها می‌مالند و بدان بخدا 
نسزدیکی می‌جویند. (از اقرب الصوارد). 
|ادست بدست مالیدن: فلان یتمسح؛ یعنی, 
چیز ندارد گویا مسح میکند دست را. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب المصوارد), 
||دست مالیدن و مسح کردن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (ازاقرب الصوارد), 
|| خویشتن را در چیزی مالیدن. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی). |اغسل کردن به آب. (از 
اقرب الصوارد). |او در حدیث آمده است: 
تمحوا بالارض فانها یکم بره؛ یعنی بزمین 
تیمم کنید و گفته‌اند مقصود مالیدن پیشانی 
است برخا ک زمین در سجود بدون حایلی. 
(از اقرب الموارد). ||وضو گرفتن برای نماز 
(از اقرب الموارد). 

تمسج. [ت مش سش ](ع مص) مسخ شدن و 
تبدیل صورت یافتن. (ناظم الاطباء. رجوع 
به مسخ شود. ||پاره شدن آنچه رشته شده 
است. (از اقرب الموارد). 

تمسخر. تم خ] (ع مص منحوت) لاغ و 
فسوس و سخره. رجوع به فسوس کردن شود 
از ناظالاطباء). 

تمسخ رکردن. ات ء خ ک ] (0سسص 
مرکب) فسوس و لاغ کردن و مسخره نمودن 
مر کسی را (ناظم الاطباء). 

تمسکت. ات ۶ش ش] (ع مص) چسنگ 
درزدن. (تاج السصادر بسهقی) (زوزنی) (از 
ترجمان جسرجانی ترتیب عادلین علی) 
(منتهی الارب) (غیاث اللغات) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), اعتصام. (از اقرب الموارد) و 
قد اثار له بصاثرهم و اخلص ضمائرهم و 
ارشدهم الی الهدی و دلیم علی التسک 
بسالعروة الوشقی. (باریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۰۱). چه استان که چون کعبه به خا کپای 
رکپان آن تصک سزا و به مواقف و ارکان آن 
تسک روا. (ترجم تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص ۴۵۳). رجوع به ترکیهای اين کلمه شود. 
|| باز ایستادن از چیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[و فارسیان بمعنی ما به السمسک 
استعمال نمایند یعنی, نوشته‌ای که ببه کسی 


دهند تا هنگام گرفتن زر قرض یا چیزی دیگر 
از کی تا وی عتدالطلب, اگر اتکار کند آن 
دیگری را همان نوشته باشد برای ائبات 
دعوی خود... (آتدراج). قبض. حجت. سند. 
نوشته و سند و حجت مکتوب دین. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), ترده و دستاویز و سند 
و حجت. (ناظم الاطیاء). و تخفیف هم آمده 
است. تصتک. آنندراج* 

از قفا دیده‌اش براید زود 


هرکه جوید به نقص تو تمسک. 

علی خراسانی (آنندراج). 
دستگیری ز بس نمی‌بايم ۱ 
به قضا جسته‌ام از آن تسک. (ایضا). 


تمسکت. [تَ ش] ((خ) دهسی است از 
دهسستان دشت‌سر که در بخش مرکزی 
شهرستان آمل واقع است و ۷۰آنتن نکته 
دارد, (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
تمسکات. [ت ش س]() ج تمک. 
اسناد و دستاویزها و حجت‌ها و ترده‌هاء 
(ناظم الاطبام): 

ز پرسش گنهم روز حشر آخر شد 

تمسکات گناهان خلق پاره کنند. 

شایسته خان بن آصف (از آنندراج). 

رجوع یه تصسک و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تمسک حستن. [تَ ش سش ج تَّ] (مص 
مرکب) دست آویز جستن: او به معاذیر زور و 
اقاویل غزور سک چنست: (تزجنن شاریام 
یمینی چ ۱ تهران ص ۳۱۷). رجوع به تمسک 
و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تمسکت دا۵ن. [ت ع۶ش س د] امسص 
مرکب) ترده و سند دادن. (ناظم الاطباء). 
تمسکت داشتن. ات ی س تَّ] (مص 
مرکب) ترده و سند داشتن و دست‌آویز 
داشتن. (ناظم الاطباء). 
تمسک ذمه. زث مش س کي نغ ۶] 
(ترکیب اضافی | مرکب) سند ذمه. (ناظم 
الاطباء). 

تمسکت کردن. تْ ش س نْ /نٍ] (امص 
مرکب) چنگ در زدن. اعتصام: 

به موالات اين دو رکن شریف 

هم تسک کنم هم استظهار.. خاقانی. 
رجوع به تصسک و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تمسک نمودن. [ت ءش س نْ /ن 7 
۳ (مص مرکب) تمسک کردن: و | گرخضشکی 
در راه اقتد و یا بالایی تند پیش اید بدان 
تصسک توان نمود. ( کلیله و دمنه. 

رجوع به تمسک و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تمسکن. [ت ع کُ ] (ع مص) بیچاره شدن. 
(تاج المصادر بهقی). درویش شدن یا ماند 
درویش گردیدن و خوار و حقیر شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تسکن, چنانکه گویند 


تمدرع و تمندل از مدرعة و مندیل.... (از 


آقرب آلموارد). مسکین شدن و بیچاره و خوار 
و ضیف شدن. (انستدراج). رجوع به 
نشوءاللغة ص ۲۰ شود. 
تمسلمم. (ت ء 3](ع مسسص) مسلمان 
گویانیدن, یقال: کان یسمی محمداً تم تصلم 
ای یسمی بمسلم. نخست نامش محمد بوده و 
سین به مسلم موسوم گردید. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و ایس مأخوذ از 
مسلم است چنانکه تمسکن از مسکین. (از 
آقرب الموارد). مسلم شدن و دین اسلام قبول 
کردن.(ناظم الاطباء).: 
تمسن. [تْ س] ((خ) جسیمز..! شاعر 
اسک‌اتلندی (۱۷۴۸-۱۷۰۰ م) است که در 
ادنام متولد شد. او راست: دسه‌زون ۳. 
تمسن. (تْ ش] (اخ) جسیمز... " شاعر 
اسکاتلندی (۱۸۸۲-۱۸۳۴م.) است وی در 
بندر گلاسگون متولد شد اشعارش محتوی 
بدبینی و یأس است. 
تمسن. (ثْ ش] (ٍخ)" سر جوزف جان... 
فیزیکدان انگلیسی (۱۹۴۰-۱۸۵۶ م) است 
او در تزدیکی منچستر متولد شد و دربارة 
مصالح ماده و الکترون مطالعات قابل توجهی 
کردو در سال ۱۹۰۶ موفق به دریافت جایزهٌ 
نوبل گردید. وی پدر سرژرژپا کته فیزیکدان 
انگلیسی و کاشف انقطاع الکترونهای سریع 
بوسیله کریستالهاست که او هم به سال ۱۹۳۷ 
به دریافت جایز؛ نوبل موفق گردیده است. 
قهسن. (تْ ش] (خ) * سس رویلیام... لرد 
کلون. فیزیکدان انگلیسی (۱۹۰۷-۱۸۲۴م.) 
است. وی در بلفاست متولد شد و دربارة 
آنرژی نور خورشید و الکتریسیته و مناطیس 
تالیفاتی دارد. 
تمسن. اثْ س] ((خ)۲ فرانسیس... شاعر 
انگلیسی (۱۹۰۷-۱۸۵۹ م.) است و در 
پرستون متولد شد و زندگی بسیار سختی را 
گذراند و اشعارش دارای سادگی قابل تحسین 
و مشحون از عرفان مذهبی است. 
تمسوّ. [تَ بش سُْ: ] (ع مص) کهنه و دریده 
گردیدن‌جامه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) 
تمسی. [ت مش سی ] (ع مص) پاره پاره 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 
تمسی. [ ] ((خ) تیره‌ای از طایف کیومرسی 


1 - ۲0۵۳۳8۵ )02۳۳65(۰ 

2 - 069 

3 - ۲۳۵۲۳80۲ )2۳95(۰ 

۰(طمل طحععمل ۵۱) ۲3۵500 - 4 
٩۲ ۵60/99 ۳2۷‏ - 5 

۷۷۱۱۵۲۴۰ 6۲) م۲۳۵۵ - 6 
۴۲۵۴۵[6(۰) ۰ ۲۳۵۲۳5۵۵۳ - 7 


تمسیان. 
ایل چهارنگ بختیاری, (از جفرافیایی 
سیاسی کیهان ص ۷۶). 


تمسیان. [] (!خ) دهسی است از دهستان 
ناررود که در بخش حومة شهرستان دماوند 
واقع است و ۲۰۵ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۱. 
تمسیج. [تَ] (ع مسص) دست مالدن. 
||دست گذاشتن بر چیزی روان يا آلوده تا 
آلودگی آن زاثل گردد. |اسخن خوش گفتن 
فریبنده. || همه روز راندن شتر را و مانده 
ساختن و پشت ریش کردن و لاغر نمودن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
تمسیخ. [تَ] (ع مص) تبدیل کردن. (ناظم 
الاطیاعا. ااتاراج نمودن و غارت کردن. 
(ناظم الاطباء). ۱ 
تمسیخا. (ت ] () نام دعایی است. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تمخیکا و یملیخا شود. 
تمسیکک. [تَ) (ع مسص) چنگ درزدن. 
(تاج المصادر ببهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). اعتصام. (اقرب 
الموارد). || خداوند مشک کردن. ||(بمشک 
رنگ کردن. ||بمشک بیالودن. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی). بمشک خوشبوی کردن. 
|[بیعانه دادن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تمسیة. [تّ ی | (ع مص) کیف امسیت گفتن 
کسی را؛ یعنی» چگونه شام کردی. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[مساک اثه بالخیر گفتن. اتاچ 
المصادر ببهقی). ما ک اه بالخیر گفتن؛ یعنی, 
بخیر شام کند خدای تسرا. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب السوارد). 


|| شبانگاه چیزی آوردن و شبانگاه آوردن.: 


(تاج المصادر بیهقی). 
تمش. [تّ] (ع مص) گرد آوردن. (از متهی 
الارب) (ناظم الاطبا») (از ذیل اقرب الموارد). 
تمش. ] (() علیق سیوه‌ای که آن را 
توت سه گل و تلو نیز گویند. (ناظم الاطباء). 


نامی است که در مازندران به تمشک دهند. . 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مطلق خار 
را نیز گویند. رجوع به تمشک شود. 

تهسا. [ ) ((خ) توشا. شحنة بخارا از جانب 
مفول. رجوع به جهانگشای جوینی ص ۸۳ و 
۷ شود. ۱ 

تمشاء.. [تٍ )(ع مص) رفتن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تمش دانه. ات من /ن] (!مرکب) توت 
العلیق را گویند. (تحفة حکیم مومن). دانة 
تمش که تمشک باشد. رجوع به تمش و 
تمشک شود. 

تمشر. [ت مش ش](ع مص) چیزی ورزیدن 


که‌بدان جامه خرد جهت اهل خود. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب الصوارد). 
|(برگ و شاخ بسرآوردن درخت. ||اشر 
توانگری پدا شدن بر کسی. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد), 
|بی‌نیاز شدن. (از اقرب الموارد). |[سبز شدن 
برگ. || جامه پوشیدن مردم. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تهشش. تَ ش ش] (ع مص) آنچه نرم 
باشد از استخوان بخایدن و مغز آن در 
مزیدن. (تاج المصادر بسهقی) (از زوزنی) 
سودن اطراف استخوان را و استخوان 
خاییدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطاما. . 
تمشع. (ت عٌش ش] (ع مسص) خوردن 
هرچیز که در کاسه بود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اپا ک‌کردن خود را از پلیدی با 
بسخصوص به سنگ استنجا کسردن, 
(مستتهی‌الارب). (ن_اظ‌الاطباء) (از 
آقرب‌الموارد). 
تمشق. [ت ءش ش ](ع مص) آخر گردیدن 
شب. (منتهی الارب). به اضر رسیدن شب. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). | آشکار 
شدن سفیدی صبح. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). تمشق جلباب 
اللیل؛ ظهرت تباشیر الصبح. (اقرب الموارد). 
|یوست برکنده شدن شاخ و برهنه گردیدن 
آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||پاره شدن جامه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تمزق. (اقرب الموارد). 
تمشکت. [ت ۳ 1 درختچه‌ای از تیرةٌ 
گلسرخیان که دستة مستقلی را به نام تمشکها 
تشکیل می‌دهند و به حالت وحشی در نقاط 
ساحلی و گرم مرطوبی, مخصوصاً در 
مازندران و گیلان فراوان است. گیاهی است با 
ساقه‌های تیغ‌دار, که در کنار جاده‌ها و مزارع 
و جنگلها بصورت انبوه می‌روید. برگهایش 
متناوب و گوشوارک‌دار و مرکب و شامل ۳تا 
۵برگچه است. (فرهنگ فارسی معین). در 
درنک, هندل. در رامیان. تموش. در شیرگاه 
و میان دره, لام. در لاهیجان, که تیف. دکتر 
گنوباگوید که تقریاً مش قسم از آن در 
جتگلهای خزر هست و بدون تشخیص 
تامهای لام, تندل و کره تیف به عموم داده 
میشود. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تمشکل. تّ م کي ] (اخ) دهی از دهستان 
نشتاست که در شهرستان شهسوار واقع است 
و ۱۷۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایرا آن ج ۳). 
تمشی. ات مش شی ] (ع مص) رفتن توش 
(یش) شراب و انچه بدان ماند در اندامها. 
(تاج المصادر بهقی). برفتن تپش شراب و 


۳-۳ 


تمشیق. ۶۹۷۹ 


مانند آن در اندامهاه یقال: تمشت فید. 
حمالکاس: ای ذهبت و جرت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء)(از اقرب الموارد). 
تمسیت. [ت ی ] (مص) مأخوذ از مضی 
بمعنی جاری کردن و روان کردن.... (غیاث 
اللسغات). پیشرفتگی و ترقی و برتری و 
استحکام و صیانت و تربیت و نظم و ترتیب و 
انتظام و آراستگی. (ناظم الاطباء)؛ و در 
تمشیت کار او قصب‌السبق از ملوک عالم و 
سلاطین جهان بربایند. (ترجمة تاریخ یمینی 
۱ تهران ص ۲۵۸). ناصرالدین خواست از 
بهر مقاومت ایشان سپاهی از انجاد ترک 
فراهم کند و بمدد و معاونت ایشان در تمشیت 
آن کار متقوی گردد. (ترجمة تاریخ یمینین چ 
۱تهران ص ۲۵۹). در ترتیب و تبجیل قدر و 
تمشیت کار و تمهید رونق او بهمه غایتی 
برسید. (ترجمٌ تاریخ یمینی اییضاً ص‌۴۳۸). 
چون دانست که با تفرق اهواء کاری تمشیت 
نپذیرد. (جهانگشای جوینی). رجوع به 
تمشية شود. 
تمشیو. [تَّ] (ع مص) برگ و شاخ بیرون 
آرردن درخت و آشکار کردن آن را, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
||شادمانی کردن بر جماع. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |(بخش بخش کردن چیزی را 
و جدا کردن. |الباس پوشانیدن کسی را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تمسیش. [تَّ] (ع مص) برآوردن مفز از 
استخوان و خوردن آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تمشیط. ] (ع مص) شانه‌وار پیدا شدن 
پیه در پهلوی اشتر. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[تسریح و تخلیص بعض موی از 
بعض دیگر. (از اقرب الموارد) 
تمهشیغ. [تَ ] (ع مص) به گل سرخ رنگ 
کردن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). بامشغ 
(طین الاحمر) رنگ کردن جامه را. از اقرب 
الموارد). رجوع به تمشیق شود. ||تلطیخ. 
(تاج المصادر بیهقی). ||آلوده و مکدر و 
معیوب کردن آبروی کسی را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تمشیق. [تَّ] (ع مص) رنگ کردن به گل 
سرخ. (تاج المضادر بهقی). به گل سرخ رنگ 
کردن.(زوزنی). با گل سرخ رنگ کردن. 
(ناظم الاطباء):الممشق, المصبوغ بالمشق؛ 
ای المفرة. (اقرب الموارد). جامه رنگ کرده به 
گل‌سرخ. (منتهی الارب). رجوع به تمشیغ 
شود. ||علف تر چرانیدن شتر را. (از آقرب 
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۰ تمشیل. 
المواردا. 
تمشیل. [تَّ) (ع مص) شیر اندک فرود 
آوردن ناقه. ||پرا کنده‌ریخته شدن شیر ناقه به 
دوشیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||شمشیر از نیام بسرکشیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطبای). 
تمشین. [تَّ] (ع مص) هم شیر پستان 
دوشیدن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||ثیر فرر هشتن به کره. (تاج السصادر 
بهقی). به کراهت شیر دادن ناقه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تمشیة. ت یَ] (ع مص) فارفتن آوردن. 
(زوزنی) (تاج المضادر بیهقی). راندن. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). بردن, (ناظم 
الاطباء). ||رفتن. (زوزنی) (تاج المصادر 
بسهتی) (سنتهی الارب) (از آقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). لازم و متعدی است. (منتهی 
الارب). 
تمصخ. [ت ءض‌ط ] (ع سص) گرفتن 
چیزی. (منتهی الارب). گرفتن چیزی از 
جسوف چیزی دیگر. (از اقرب السوارد), 
برکندن و گرفتن چیزی را. (از ناظم الاطباء). 
تحصر. ات ّ‌صض ] (ع صسص) بسه سیر 
انگشتان و یا به سبابه ابهام دوشیدن. ||باقی 
شیر را دوشیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[کم شدن. (منتهی 
الار ب) (ناظم الاطباء), کم شدن عطاء و با 
چیزی. (از آقرب الموارد). |[پیروی نمودن. 
(منتهی الارب).(ناظم الاطباه) (ازآقرب 
الموارد). ||پرا کنده شدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). پرا کنده شدن قوم. (از اقرب 
الموارد). ||شهر شدن جای. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): مصرهٌ 
فتمصر. (اقرب الموارد). ||فراهم آمدن هر 
چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تمصص. [ت ص‌ض ] (ع مص) یک‌یک 
مکیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). به 
مهلت مکیدن آب و جز آن. (از اقمرب 
الموارد). مکیدن و تمزز. (زوزنی). 
تمصیح. [تَ ] (ع سص) به گردانیدن از 
بیماری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
تمصیر. [تَّ] (ع مص) کم کردن و کم دادن 
دهش راء (مستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). کم کردن چیزی و بتدریج کاستن 
دهش را یا عطا کردن اندک اندک. یقال: مصر 
علیه العطاء اذا قللد. (از اقرب الموارد). ||شهر 
ساختن جای و فراهم آوردن ال آن را در 
وی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء)(آنندراج). 
شهر قرار دادن جای را. یقال: مصر الامصار 
کما یقال مدن المدائن. (از اقرب الصوارد). 
||اندک‌شیر گردیدن مادهیز. (متهی الارب) 


(ناظم الاطباء) (آنتدراج» کند شیرده شدن 
میش. (از اقرب الموارد). |به گل سرخ رنگ 
کردن‌جامه را. (از اقرب الموارد). 
تمصیع. [تَ] (ع مسص) درخت و چوب 
بریده را ماندن با پوست تا خشک گردد. 
(منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا. 
تمضح. [ت عّض ض | (ع مص) چکیدن و 
تراویدن. (ناظم الاطباء). رجوع به مضح شود. 
تعضو. [ت مض ض] (ع مص) بر مسضریان 
خشم گرفتن. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). || خویشتن را بمضر ماتند 
کردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
خویشتن را به مضریان ماند کردن یا نضبت 
نمودن به آنها. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||فربه شدن مال. (از اقرب 
الموارد). 
تمضغ. [ت عّض ض ] (ع مص) به تکلف 
خایدن گوشت را. (از اقرب الموارد). 
تمضمض. [تَ ع 1 (ع مص) آب در دهان 
جنبانیدن جهت وضو یقال: تمضض للوضوء. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||درآمدن آب در دهان بوقت وضو. 
(منتهی الارب). ||درآمدن خواب در چشم. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). بجنبش 
درآمدن خواب در چشم. (ناظم الاطیاء). و 
گویند:ما تمضمضت؛ ای ما نست. (از اقرب 
الموارد), ||بانگ کردن سگ در پیکسی, 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تحضی. [ت عّضْ ضی ] (ع مص) بگ‌ذشتن. 
(تاج المصادر بسهقی). درگذشتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رفتن فرمودن کسی 
را. قال لضیفه. تمض فان الحی قریب؛ معناهٌ 
آذهب عسی الی الحسی. (از اقرب الموارد)؛ 
|[درگذرانیدن کاری را. (از اقرب الموارد)ء 
تمضیر. ات ] (ع مص) کی رابه مضریان 
تسبت کردن. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||پا ک‌گردانیدن: 
مضرائه لک الناء؛ ای طیبه. (از اقرب 
الموارد). ||هلا ک‌گردانیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تمضیض. [تَ] (ع مص) آب سخت شور 
نوشیدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): 
تمطح. ت معط طّ] (ع مص) بلند و بسیار 
گردیدن آب رود. (از اقرب الموارد): 
تمطر. (تَءط ط](ع مص) در زمین بشدن. 
(تاج المصادر بهقی) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). ||بشتافتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). شتابی کردن مرغ 
وقت فرود آمدن. ||برهمدیگر پیشی‌گیران 


آمدن اسبان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||به شدت اسب دوانیدن به 
سوی باران. (از اقرب الموارد). || پیش آمدن 
باران را و بشدن در آن یا در نسردی آن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). یقال: خرج متمطرا؛ ای متعرضاً لد 
(اقرب الصوارد). |[باران خواستن. یقال: 
خرجوا بتمطرون اه ای یآلونه انزال المطر. 
(از اقرب الموارد): 
تمطط. (ت مط طّ] (ع مص) دراز و کشیده 
شسدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء)..تمدد. (زوزنی). تمدد و تلزج, یقال 
له: دبی یتمطط, ای یتمدد لخخورته. (اقرب 
الموارد). ||برکشیده گردیدن ابرو و رخسار. 
|اسخن رنگ‌ارنگ آوردن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). کشیدن کلام و 
تلوین در آن. (از اقرب الموارد), 
تمطق. (ت ءط ط ](ع مص) چشیدن اندک 
اندک. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تذوق. (اقرب الموارد). ||به کام و 
زبان آواز برآوردن. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). زفان فازدن 
از خوشی طعام. (تاج المضادر بیهقی). 
تمطمط. تم ] (ع مص) دفزک گردیدن. 
یقال: تمطمط الماء؛ ای خثر. (مستهی الارب): 
(آنندراج) (تاظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تمطی. (ت ءّط طی] (ع مص) دراز شدن 
روز و جز آن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || خویشتن 
یازیدن و خرامیدن. (تاج السصادر بیهتی) 
(زوزنی). یازیدن و خرامیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). خراسیدن, 
(آنندراج). و قیل هو مأخوذ من المطیطة هو 
الماء الخاثر فی اسفل الحوض لاه یتمطط؛.ای 
یتمدد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). و اين ماد تظلی در ظن است. 
(از اقرب الموارد), 
تمطیی. [ت عّط طی ] (ع ل) خمیازه. کنهزه. 
کشواکش.(ناظم الاطباء). خمیازه که به 
هندی انگرائی گویند. (غیاث اللغات) 
(آنندرا اج). یسازش. بسازیدن. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی): 

حلق خصمش در تلاوب جان دهد 

کوتمطی بر کمان خواهد نمود. 

خاقانی (دیوان چ دکترسجادی ص۲۷۹). 

تمطیط. [تَ ] (ع مص) دشنام دادن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اکشیدن و دراز کردن. (از اقرب 
الموارد): 

تمظع. [ت مْظ ظ] (ع مسص) لیسیدن. 
(متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). بقال؛ تمظع ماعندنا؛ ای 


تلحه کله. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). ||در پنی سایه, از جایی 
بجایی رفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). /|درنگ کردن از 
وقت چرانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). یقال: تمظع 
فی‌الرعاء اذا تأخر عن‌الوقت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تمظیع. [تَ] (ع مص) نرم و تابان ساختن 
زه کمان و جز آن را. ||با پوست ماندن چوب 
تر را تا خشک گردد. ||روغن خورانیدن 
پوست را. |ابه چرب‌تر کردن اشکنه را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا.  ..‏ 
تمیج. [تَ 321 (ع مص) پیچیدن و دوتاه 
شدن و شتاب.رفتن, یقال: تمعج السیل اذا 
برع فی‌جریه, و تمعجت الحية اذا تقلب فی 
سیرها. (مستهی الارب) (ناظم الاطبام), 
پیچیدن و دو تاه شدن سیل و مار در رفتن و 
گفته‌اند که این مقلوب تعمج است. (از اقمرب 


الموارد): 
تمعد. [تَ ۶ ع] (ع 4 تر و تازگی خرماء 
(ناظم الاطباء). 


تمعدد. [ت م د] (ع سص) روش معدیان 
گزیدنو به آنها مانستن در شدت عیش. 
|ادور شدن. |[په شدن بیمار. ||فربه شدن 
گرفتن لاغر. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||جوان و سطبر 
گردیدن کودک و دور شیدن از وی تبری 
کودکی. قال الراجز: ربیته حتی اذا تمعددا. (از 
اقرب الموارد). 
تمعر. [ت عءغ غ](ع مص) برگردیدن رنگ 
روی از خشسم. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) (از تاج 
السصادر بیهقی). |[بریزیدن سوی. (تاج 
المصادر بهقی) (ژوزنی). افتادن مسوی. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء (از اقرب 
الموارد) (آنندراج), 
تمعز. زت ءَعغْ](ع مسص) درترنجیدن و 
آژنگ ناک شدن روی. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تمعص. تمغ عْ](ع سص) درداً گین 
گردانیدن شکم را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||شرمگین 
شدن. (از اقرب الموارد). 
تمعط. ات مغ غ] (ع مص) برافتادن موی از 
بیماری. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[ریختن موی 
گرگ.(از اقرب الموارد). ||پرا کنده‌و متفرق 
شدن پشمهای شتر. (از اقرب الموارد). یقال: 
تمعطت اوباره؛ ای تطایرت. (منتهی الارب). 
تمعق. [ت ءَغ غ](ع مص) دور تک 


گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تعمق. (اقرب الموارد). ||بدخوی 
شدن. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تمعق. ات زَغْغ] (خ) کسوهی است در 
حجاز که بلندتر از آن کوه در حجاز نیست. 
(از معجم البلدان). کوهی است. (متهی 
الارب). 
تمعکت. (ت مغ غْ](ع مسص) در خاک 
غلطیدن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تمرغ. (از اقرب الموارد). در خاک 
گردیدن.(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
تمعن. (ت ءَغ غ] (ع مص) خویشتن را به 
انقیاد خوار و ذلیل نمودن. (از اقرب الموارد). 
تمعی. [ت مغ عی] (ع مص) خرامیدن و 
یازیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تمدد. (اقرب الموارد). ||فاش شدن 
راز. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). 
آشکار شدن شر میان مردم. (از اقرب 
الموارد). 
تمعیو. (تَّ] (ع مص) سپری گردیدن توشه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
نیازمند گردیدن و سپری گردیدن توشه. (از 
آقرب الموارد). |آمتفیر ساختن روی از خشم. 
(متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب المواردا. : 
تمعیض. اتَ] (ع مسص) خشمناک 
گردانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||دشوار ساختن 
کاربر کسی. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). 
تمعیکت. [تَ ] (ع مص) مراغه دادن سور را. 
(زوزنی). در خا ک غلطانیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تمریغ. تمرغ. 
(اقرب الموارد), 
قمغا. [تَ] (مغولی. () در ترکی بمعنی نشان و 
مهر و داغ که پر ران اسب و غیره نهند. (غیاث 
اللغات). داغی که بر ران اسب یا دیگر مواشی 
کندگویا آنهم مهر است. (آنندراج). داغی که 
بر ران اسب و دیگر ستور نهند. (ناظم 
الاطباء). نشان و داغی که بر اسب نهند. 
(شرفنامة مییری): 
و گرستور بدندی جماعتی دیگر 
هزار بیش بدی بر سرینشان تمفا, 
رضی‌الدین بابا 
برگ لاله‌ست که در افتاد در آغوش نسیم. 
بر سریر کفلش داغ تشان تفا _ 
سعید اشرف (از انندراج), 
||باج گرفتن از سودا گران و مردم... باجی 
است که بر درهای بلاد و معابر بحار از تجار 
گيرند.(غیات اللقات) (از آنندراج) خراج و 
یاج و باجی که از تجار و سایر مردم بر درهای 


تمفا زدن. ۶۹۸۱ 
شهر و بنادر بحار گیرند. (ناظم الاطباء): 
درآن از باج و ز تمفا خبر نه 
ز تکلینات دیوانی اثر نه. کلیم (از انتدراج). 
ینعی نهری کب گزفی تاج بر اس 
تجار زنند. (غیاث اللغات). سهری از چوب 
[پس از ] ضبط باج بر اجناس... زنند و در 
ملحقات مهری که بر روی انبار غله و امثال 
آن زنند. (آنندراج). مهری که پس از گرفتن 
باج بر اجتاس زنند و مهر چوبی که بدان بر در 
انبار غله و جز آن نشان کنند. (ناظم الاطباء). 
کلمة مفولی بمعنی مهر است که بر فرامین و 
احکام می‌نهاده‌اند و آن تمفا و قرءتمفا و 
آلتون‌تمفا به اختلاف رنگی که اثر مهر داشته 
است. رجوع به این کلمات شود. مهر که بر 
چوب کنده باشند برای انبار و جز آن, چوبی 
است کنده که انبارها را بدان مهر کنند و عرب 
آن را رسم گویند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا؛ و آن را (چای را) به اسیا خرد کنند 
مانند حنا و با آرد نیز پزند و در کاغذها پیچند 
و مهر بر آن زنند جبهت تمفا تا هیچکس 
بی‌تمفا تفروشد که او گناهکار است و همچنان 
با کاغذ به ولایتها برند. (فلاحتنامه). 
زکوة مهر در اجناس ما نیست 
در این کرباسها تمفا نیابی. نظام قاری, 
||فرمان سلطان. (غیاث اللفات) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء): 
در روز تفضل سعادات 
تمفای قبول حق به طاعات. واله هروی. 
|امکرر بستن شاعر مضمون خود راء (غیاث 
اللعات) (انندراج), مضمون مکرری که شاعر 
بندد. ||جایی که پادشاهان از ملک خالص 
دیوانی جدا کرده به کی دهند ماند تیول. 
(ناظم الاطباء) رجوع به ترکیبهای این کلمه 
شود, 
تمغاچی. [تَ] (مسفولی - تسرکی. ص 
مسرکب) آنکه محصول راهداری ستاند. 
(آنندراجخ؛ کی که از اجناس باچ گرفته و بر 
آنها مهر زند. محصل باج و خراج. باج‌گیر. 
(ناظم الاطباء), کی که از جانب کوتوال 
براجناس مهر کرده محصول و باج آن گیرد. 
(غیاث اللغات): روزی عجوزی, درمی چند 
از خانة تمغاچی اورد که معاملت حضرت 
خواجه است. (انیس الطالبین بخاری). 
ز تمغاچی‌پر داغ غلامی برجیین دارم 
تلف شد نقد جان و حاصل و باقی همین دارم. 
سیفی (از آنندراج). 
رجوع به تمفا و دیگر ترکیبهای این کلمه 
شود. 
تمغا زدن. (ت ز 5] (مسص مرکب) به 
اصطلاح اریاب دفاتر ايران دریدن گوشة فرد 


۱-اکیرآباد. 


۲ تمنفا کردن. 


راگویند. (آندراج) (بهار عجم)* 
تأثیر. مگو از نظر افتاد؛ یارم 
تمفا نزند ناظر شه باطله بسیار, 
محسن تأثیر (از بهار عجم) (آنندراج). 
ناظر متصدی کل کارخانجات پادشاهی که 
آن را در هندوستان خانامان گویند و باطله 
بمعنی فرد باطل است چنانکه گذشت. (بهار 
عجم) (آنندراج). 
تمغا کردن. [ت ک د] (مص مرکب) به 
اصطلاح شعرا مکرر بستن مضمون خود بود و 
گراز غیری باشد دزدی یا ابتذال است و این 
از آن جهت است که گویا مهر خود می‌کند. 
(بهار عجم) (آتدراج)؛ 
هیچ فرقی در میان رخش گلگون تو نیست 
"این همان معنی بود گویا که تمفا کرده‌اند. 
اشرف (از بهار عجم) (آنندراج). 
رجوع به تمقا شود. 
تمعشر. ثم ْ] (ع مص) سغثور چیدن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد)ء 
تهغو. [ت نع (ع مسص) بخون سرخ 
گردیدن‌و در حدیث یاجوج وماجوج: فرموا 
بنبالهم فخرت علیهم ممغرة دما؛ ای محمرة 
بالدم. (از اقرب الموارد). 
قمغرة. تم ر)(ع | غذاء ضیافت. (از دزی 
ج۱ص ۱۵۲). 
تمغخص. [تَ 37 (ع مص) بدرد آمدن 
شکم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). یقال: تمفص بطتی؛ اوجعنی. (اقرب 
الموارد). 
تمغط. رت مغ غْ] (ع بص) سخت کشیدن 
شتر دست راء |[به تهایت تیز رفتن اسب یا 
یازیدن آن در دویدن. |اهلاک‌کردن غبار 
کی‌را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). سقط الیت علیه 
فتمنط؛ فمات. ابن درید گوید که این مستعمل 
نیست. (از اقرب الموارد). ||تمفیط. تمدید. 
تمدد. (اقرب الموارد), 
تمغفر. رت ع ف] (ع مص) مففار چیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
تمغل. لت 1327 (ع مص) تقلید روش و 
اطوار مقل (مغول) کردن. (ناظم الاطباء). 
تمغمغ. زت ع م] (ع مص به اندک گیاه 
«رسیدن. |[به فربهی در آمدن شتران. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 
تمغی. (تَ عَغ غی ] (ع مص) فروهشته و نرم 
شدن انبان. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تمغیر. [ت](ع مسص) شسمر ابن مفراء 
خواندن. (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا: 
مفرنا یا جریر؛ ای انشدنا لاين مفراء. (اقرب 
الموارد). |ابه گل سرخ رنگ کردن جامه را 


(از اقرب الموارد). 


تمغیط. [تّ] (ع مص) تمفط. تمدید. تمدد. 


(اقرب الموارد). 
تمقوز. [تَ] (() پبیرامون دهان و متقار 
مرغان. (برهان) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
تمقت. (تَءّقَ ق ] (ع مص) همدیگر دشمن 
گرفتن. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء) نقیض 
تحبب. (اقرپ الموارد). دشمنی نمودن. (تاج 
المصادر بیهقی). . 
تمقحس. تم ح] (ع مص) شوریدن دل. 
تمقحست نفه؛ ای غثیت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
تمقس. آت ءّق ق](ع مص) شوریدن دل, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انتدراج). 
تمقحس. (آقرب الموارد). رجوع به ماد قبل 
شود. 
تمقق. ات مق ق] (ع مص) اندک اندک 
خوردن شراب را. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), تمقق 
اخلاف المعيشة منهم. (اقرب الصوارد). |او 
اصابه جرح فما تعققهٌ؛ ای لم یضره. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||بیرون آوردن آنچه 
در استخوان باشد. || خوردن شتر بچه همة 
شیری را که در پستان بود. (از اقرب الموارد): 
تمقیت. [تّ] (ع سص) دشمن گرفتن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تمقیس. [َتّ] (ع مص) آب بسیار ریختن. 
یقال: مقس فی‌الماء تمقأً. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تمقیط. [تَ] (ع مص) بر زمین زدن کی 
را. یقال: مقط القرن تمقیطاً. (منتهی الارب) 
(نساظم الاطباء) (از آنسندراج) (از اقرب 
الموارد). |ابه ریسمان کشیدن شتر. (از اقرب 
الموارد). 
تمقیق. [ت ] (ع مص) سختی و تنگی نمودن 
بر عیال خود. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء). تگ گرفتن نفقه بر عیال خود بر اثر 


فقر یا بخل. (از اقرب الموارد). ||بمنقار 
خورش دادن طائر بچه راء (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباءه) (از اقرب الموارد). 
تمکت. [تّْ] (ع مص) دراز و پرگوشت شدن 
کوهان شتر. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء). دراز و بلند شدن سنام. (از اقرب . 


الموارد): تمک السنام تمکاً و تموکا. اسنتهی 
الارب) (ناظم الاطیام). 

تمکت. ات ع] (() گیاهی" از تیرة چتریان که 
دارای برگهای طویلی است و در غالب نقاط 
صیروید. دم کرد آن بعتوان مدر و ضد 
روماتیسم در تداوی قدیم مصرف میشده. ابرة 
الراعی. حریث. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به ابرة الراعی و دزی ج۱ ص ۱۵۲ 


شود. 
تمکت. [ت م) ((خ) دهی است از دهستان 
گوکلان که در بخش مرکزی شهرستان 
گبدکاوس راقع است و ۸۰۰تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
تمکت. [ت ءْ کک ] (ع مص) درنگ کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). درنگ کردن و چشم 
داشتن در کاری. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تمکجل. (ت ء](ع مسص) سرمدان 
ساختن. (مندهی الارب) (ناظم الاطباه). 
تمککت. ات کک] (ع مسص) مکیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطاءا. 
|استیهیدن بر غریم و فی‌الحدیث: لاتمککوا 
علی غرمانکم؛ ای لاتستقصوا. ||مفز 
استخوان بسیرون آوردن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (تاظم الاطباء)(ازاقرب الموارد). 
تمکن. ات ع گکُ] (ع مص) جای گرفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (غیاث اللفات) (آنتدراج): رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفنون شود. ||برپای 
بودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). قائم 
شدن. (غیات اللغات) (آتندراج). |اگیاه مکنان 
رونیدن. (از اقرب الموارد). ||منزلت بافتن 
نرد پادشاه, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): به روزگار وزارت خواجة 
بزرگ عبدالرزاق دام تمکنه... (تاریخ یهقی چ 
ادیپ ص۱۵۳). ||دست یافتن. (تاج المصادر 
بهقی) (دهار) (مجمل اللغة). قادر شدن بر 
چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). قادر 
شدن بر امری و ظفر یافتن بر آن. (از اقرب 
لسوارد).||(ع ) جای گرفتگی و استواز 
شدگی و منزلت و قدرت و توانایی, (ناظم 
الاطباء): از فرایض احکام جهانداری آن 
است که به تلافی خللها, پیش از تمکن 
خصم... مبادرت نموده شود. ( کلیله و دمنه), 
تمکی. [ت ء ک‌کی ] (ع مص) تر شدن 
بخوی و عرق. ||خاریدن اسب چشم خود را 
به زانو. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تمکیو. [تَ ] (ع مص) نگاه داشتن غله تا به 
گرانی فروشد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). احتکار غله در خانه‌ا. (از 
اقرب الموارد), 
تمکین. ات ] (ع مص) دست دادن. |اجای 
دادن. (تاج المسصادر بیهقی) (زوزنی) 
(اتدراج). جای دادن و پابرجا کردن. (غیاث 
اللغات). پای بر جای کردن و توانا و قادر: 
گردانیدن برچنیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). قادر و مسلط گردانیدن کی رایر 


۰ وصا قنامندن - 1 


چیزی. (از اقرب الموارد)؛ 
ز روزگارش یارست وز فلک تأیید 
ز کردگارش توفیق وز ملک تمکین. ‏ فرخی. 
بنازد همی تاج و تخت و نگین 
ز تمکین و امکان خرو ملک. سعودسعد. 
||() وکت و وقار و هنگ و جاه و جلال و 
قدرت و قوت و عدم حرکت. (ناظم الاطباء). 
مکانت بخشیدن: آن جماعتی که در روی 
زمین صاحب تمکین ساختیم ایشان راء نماز 
را بسرپاداشتند. (تساریخ بسیهقی چ ادیب 
ص ۳۱۴) 
گرگوئیش که یکدم بنشین و علم بشنو 
کوخود سخن نگوید جز با وقار و تمکین. 
تافو 
گرامی کردش از تمکین خود شاه 
نشاند او را و خالی کرد خرگاه, 
نشیند تا به صد تمکینش آرند 
چو مه در محمل زرینش آرند. 
کر وصف لولا ک‌تمکین بس است 
ای تو طه ویس بس است. 
سعدی (بوستان). 
چو تمکین وجاهت بود بر دوام 
مکن زور بر مرد درویش عام. 
که‌افتد که با جاه و تمکین شود... 
سعدی (بوستان), 
فلک را اين همه تمکین نباشد 
فروغ مهر و مه چندین نباشد. 
||استواری. پایداری: 
پای استدلالیان چوبین بود 
پای چوبین سخت بی‌تمکین بود. مولوی. 
||اطاعت و فرمانبرداری. (ناظم الاطباء) 
|ایکی از مقامات سالکان. (غیاث اللفات) 
(ناظم الاطباء). تمکین زوال بشریت است که 
آن را مرتبت فنا و فقر گویند... تمکین عبارت 
از اقفامت محتققان است در محل کمال و 
درجت اعلی و اهل مقام از مبتدیانند و اهل 
تسمکین از متهیان. رجوع به کشاف 
اصسطلاحات الفنون و کشف اللغات و 
مصطلحات عرفانی دکتر سجادی شود. 
| جرأت. یارائی. تونائی: هیچکس را تمکین 
آن باشد که خداوند را گوید که فلان کار بد 
کرد.(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۶۱ گفتم پنده 
اين به هراه باز گفته است و بر لفظ عالی رفته 
که‌ایشان را این تمکین نباشد. | کون چنانکه 
بنده می‌شنود و می‌بیند ايشان را تمکین 
سخت تمام است. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۸۱). ||قدرت. بسطت. نفاذ امر: گوش به 
مثال کدخدای دار که پر اثر دررسد در هرچه 


نظامي, 


نظامی. 


سعدی, 


بمصالح پیوندد و نامه نيشته دار تا جوابها رسد 
که برصسب آن کارکتی و صاحب بریدی 
نامزد می‌شود از معتمدان ما تا او را تمکین 
تمام باشد تا حالها را بشرح‌تر باز می‌نماید. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۳). ||(اصطلاح 
فقه) حاضر بودن زوجه در بهره‌مند شدن زوج 
از او. اطاعت زن شوی را و فرمانبرداری 
کردن‌از او. 
تمکین. تّْ] ((خ) از احفاد ملامحمد امن 
فاضل و معروف به تمکین سولوی بود و در 
شمار دانشمندان شاهجهان و عالمگیر درآمد 
و در علوم عقلی و نقلی ید طولایی داشت و 
آشمار لطیفی دارد و در اواسط قرن بازدهم 
هجری درگذشت. از اوست: 
هست بی‌مهر ماه پار؛ من 
مگر این بود در ستارة من, 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
تمکینات. [تَ] () ج تمکین. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به تمکین شود. 
تمکین دادن. [تَ :] (مسص مرکب) 
تمکین کردن. مدح و وقع گذاشتن. (از 
آنندراج): و بهمن او را عزل فرمود و بجای او 
کیرس" را بگماشت و تمکین داد. (فارسنامةً 
اپن البلخی). و بعد آن کرمان بگرفتند, او را 
تمکین تمام دادند. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۱۷). 
مهابتت چو برافروزد از عتاب جبین 
بکار خویش فلک را نمی‌دهد تمکین. 
شفیع اثر (از آنندراج). 
قمکین. تَ) (غ) سید رضاخان. وی در 
حوالی کرمانشاهان می‌زیست و از احفاد شاه 
تعمت ال ولی بود و در عرفان و تصوف مقامی 
بلند داخت و در سال ۱۰۸۵ ه .ق.به تدریس 
و ارشاد اشتغال داشت و سپس به هندوستان 
رفت و در دربار محمدشاه احترام فوق‌العاده 
یافت از اوست: 
خاک پای او شدن گر دسترس باشد مرا 
کی‌به غیر از نقش پا گشتن هوس باشد مرا. 
(از قاموس الاعلام ترکی), 
تمکین شیروانی. ات نا (غ) حسام 
زین‌لمابدینین ملا اسکندر شیروانی بسال 
۳ .ق.در شماخی متولد شد و در انجا 
به تحصیل پرداخت و به فقر متمایل گشت و 
سپس به بنداد رفت و از آن جا به عراق عجم 
يلان و شیروان و مسغان و طالش و 
آذربایجان و طبرستان و قهستان و ... سفر کرد 
و سپی به هندوستان رفت و مدتی در شهر 
دهلی و انّآباد و کجرات و دکن توقف نمود. 
او راست: کتاب بستان السياحة. و از اوست: 
آنکه در دور جهان در طلیش گردیدم 
از ازل همره من بود چه نیکو دیدم 
شمس چون جلوه کند ذره شود سرگردان 
منم آن ذره که سرگشتة آن خورشیدم. 
رجوع به ریاض العارفین ص۲۳۵ و مجمع 
الفصحا ص ۸۳ و بستان السياحة ذیل شماخی 


شود. 


تمگین. ۶۹۸۳ 


تمکین کردن. ات کَ د] (سص مرکب) 
تمکین دادن. مدح. (غیاث اللفات) (انندراج), 
|اوقع گذاشتن. (غیاث اللغات) (آنندراج): 
از پس مکان که داده و تخکین که کر ده‌اند 
خشنودم از کیای ری و. ازکیای ری. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۵۴). 
دگر روز آمدش پویان به درگاه 
ببوی آنکه تمکینش کند شاه. سعدی, 
|افرمان بردن. اطاعت کردن. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
یارت نکند بمهر تمکین ای دل 
او نست حریف مهره برچین ای دل 
از یار سخن مگوی چندین ای دل 
خیز از سرش و خموش بتشین ای دل, 
خافانی. 
سختی ایام باشد بر تشک‌عقلان گران 
کی‌کند دیوانة سرشار تمکین سنگ را 
صائب (از آنندراج), 
کوهسارم صرفه نتوان برد در افغان زمن 
می‌کندتمکین خود هرکس کند تمکین مرا 
اثب (ایضا). 
||قبول کردن. رخصت دادن. پذیرفتن: اما این 
شنل را خرایط است اگربنده آن صرایط 
درخواهد تمام و خداوند تمکین کند همذ این 
خدمتکاران بر من بیرون آیند و دشمن من 

شوند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۴۷). 

تمکین. [تَ) ((خ) میرزا مسحمد علی 
کشمیری و برادر زاد عبدالرسول استغنا بود 
که چندی شا گردی عم خود کرده بود. طبعی 

خوش ولحنی مطبوع داشت و در سال ۱۱۳۲ 
ه.ق.درگذشت. از اوست: 

ز بوستان محبت طمع چه دارد کس 
که‌نخل عشق بتان را ثمر زسنگ بود. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

تمکین نهادن. [ت ن /نّْد] (مص مرکب) 
تمکین کردن. اطاعت کردن؛ٌ 
جوانمرد شاطر زمین بوسه داد 
ملک را ثنا گفت و تمکین نهاد. 

سعدی(از آتدراج). 

تمکین یافتن. [ت تَ] (سص مرکب) 
رخصت یافتن. اجازه یافتن عملی راء فرصت 
یافتن؛ اگراجابت باشد و تمکین یایم آنچه 
واجب است از نصیحت و شفقت بجای ارم. 
(بیهقی چ ادیپ ص ۱۳۷). با خود گفتم این 
پیغام بباید نبشت» اگرتمکین گفتار نیابم 
بخواند. (تاریخ بهتی, ایضا ص ۱۶۱). 
خواستم گفت در سخن من و تو 
از مکانت نیافتم تمکین. 

آنوری (از آنندراج). 

تمگین. [تّ](ص مرکب) مبتلا به علت تم. 


۱-نل: کیسرش. 


۴ تمل. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). از تم 
(بیماری‌چشم)+ گین (پساوندا, چشم با 
غشاوه: دانست که سین غمگینم و با دیده 
تمگینم. (خواجه عبدانه انصاری). رجوع به 
تم شود. 
تمل.[ت 8 ((خ) دی است از دهستان 
خشکبیجار که در بخش خمام شهرستان 
رشت واقع است و ۹۸۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
تمل. ت ۳ ((خ) دی است از دهستان 
اشکور که در بخش تنکابن شهسوار واقع 
است و ۳۲۴ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۳. 
تمل. (1 (خ رودی در لیدیه. رجوع به 
ایران باستان ج۱ ص۲۸۴ و ۶۲۶شود. 
تملاق. زب 1 ل] (ع مسص) چاپلوسی 
کردن. تملق. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء), تودد و تلطف بکسی و نرم گردانیدن 
کلامو تذلل: و حبٌّ تملاق و حبّ هو القتل. (از 
اقرب الموارد), 
تمللان. [ت] (ع 4ج تمیلة. جانوری است. 
(منتهی الارب). و رجوع به تمیلة شود. 
تملنة. [ت لٍ ۶](ع مسص) پسرکردن. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
فی الاساس: و سمعتهم یقولون فلان ملائیابی 
اذا رش علیه طیناً او دما او غیرهما. (اقرب 
لوارد. |[سخت کشیدن کمان ر:(آندراج) 
(ناظم الاطباء). 
تملح. ات عل ل) (ع سص) فربه شدن. 
(منتهی الارب) (اندراج). فربه شدن شتر و 
عبارة الاساس: والشاة تملحت و ملحت 
اخذت شيیاً من الشحم. (از اقرب الصوارد). 
اندک فربه شدن. یقال: تملحت الجزور تملحا. 
(ناظم الاطیاء). || توشه از نمک برداشتن یبا 
تجارت کردن آن. (از اقرب الموارد). 
تملخ. (ت ۶[ [)(ع مص) چشم برکندن. 
یقال: تملخت العقاب عینه. (منتهی الارب) 
(ن‌اظم الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب 
الصوارد). ||فاسد شدن چیزی. (از اقرب 
آلموارد). 
تملز. [تَ ۶ [] (ع مص) بردن و در تأخیر 
انداختن و رستن از کاری. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). تخلص و تملس از 
چیزی. (از اقرب الموارد), 
تملس. رت مْلْ [] (ع مص) فوت کردن. 
|گذاشتن " (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). بیرون شدن از میان قوم. (از اقرب 
الموارد). ا[نو شدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). تابان و نرم گردیدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
یقال: ملسه فتملس. (اقرب الموارد), رجوع به 
تملیس شود. |[بازگشتن از کاری. (منتهی 


الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). رجوع به تملص شود. || موشیار 
شدن از ستی شراب. (از اقرب الموارد). 
تعلص. [ت مّل [] (ع مص) رستن. (منتهی 
"الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). رهیدن و 
تخلص. (از اقرب الموارد), 
تملط. زت مْل [] (ع مص) بی‌بر شدن تیر. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||تابان شدن تیر. (از منتهی 
الارب) (از آتندراج) (از ناظم الاطباء). تمس 
چیزی. (از اقرب الموارد). 
تملغ. تنل ل] (ع مص) گول نمودن خود 
راء (منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). 
تحمق. (اقرب الموارد). 
تملق. تم [](ع مص) چاپلوسی کردن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزتی) (دهار) (متهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). تملاق, (منتهی الارب) (آنندراج) 
(اقرب الموارد). رجوع به تملاق شود. 
تملقات. (ت ءّل [] (ع ) چ اپلوسی‌ها. 
نوازشها. (ناظم الاطباء). ج تملی. 
تملق کردن. [ت :ل [ک :] مسص 
مرکب) فروتتی کردن و چاپلوسی نمودن. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تملق شود. 
تملق گفتن. ات مل لگ ت] (مص 
مرکب) خو شآمد گویی. مدح گفتن. تصلف. 
گفتن محاسنی که در سجية طرف مقابل نباشد. 
رجوع به تعلق شود. 
تملک. [ت 1 ۳ (ع مص) پادشاه شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). پادشاه شدن بر قوم ودر 
اللسان: تملکة؛ ای ملکه قهرآ. (از اقرب 
الموارد). || خداوند شدن. (تاج المصادر 
بهقی). خداوند چیزی شدن. (انندراج). به 
قهر ملک گردانیدن چیزی را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مالک شدن. (غیاث اللغات). 
مالکیت و دارا شدگی و تصرف. (ناظم 
الاطباء). ||توانا گردیدن بر اسری. (از اقمرب 
الموارد). 
تملکت. [تَ ل ] ((ج) نام صحاییه‌ای. (منتهی 
الارب). نام زتی صحابی. (ناظم الاطباء). 
تملکات. زت ء[] (ع !)اسلا ک و 
متصرفات. (ناظم الاطباء). رجوع به‌ تملک 
شود. 
تملل. [ث ل [] (ع مسص) در کیش و 
شریعت درآمدن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از قرب الصوارد). || خوی 
آوردن تب. آاگرم گردیدن درون استخوان. 
|ابیآرامی کردن از بیماری و از اندوه. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء). بخود 
پیچیدن از درد و غم. (از اقرب الموارد), یقال: 
هو یتملل اذا لمبتقر من الوجم کانه علی مله. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 


تملیت. 


تململ شود. ||ساختن چوب و قبضة شمشیر 
و چوب پشت کمان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||شتاب کردن در رفتار. (از اقرب 
الموارد). 
تململ. تم ] (ع مص) بی‌آرام شدن در 
بستر. (زوزنی), بی‌آرامی کردن و برگردیدن از 
جانبی به جانبی از بیماری و اندوه. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). بیقراری و بی‌آرامی و بمعنی حالتی 
که‌در میان خواب و بیداری باشد. (غیاث 
اللغات): او را دیدند قطرات حسرات بر 
رخباره با تململ و تذلل و توجع. (تاریخ 
بیهق ص ۱۷۴). 
تملق. زت ءَل (:] (ع مسص) پسرگردیدن. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد), یقال: تلا من طعام و شراب و 
تملا غیظاً. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
تملوکک. تْ] (ع () یکنوع زیتون وحشی. 
(ناظم الاطباء). قثاء آ بری را گویند و در 
بعضی نسخ تملول آمده است. (از لسان العجم 
شموری ج۱ ص ۲۸۲ الف). رجوع به مادة بعد 
شود. 
تملول. [تَ] (!) رستنی باشد خودرری 
شبیه به اسفناج و آن را در خراسان برغست و 
به عربی قثاء بری خوانند. (برهان) (انندراج) 
از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). قشاء بری. 
(تحفة حکیم مومن). بمعنی تملوک اسث که 
قتاء بری است. (از لسان العجم شعوری ج۱ 
ص ۲۸۶ ب). رجوع به لکلرک و ترجمة 
ضریر انطا کی ص ۱۰۰ و مادة قبل شود. 
تمله. [تَ لٍ ] (اخ) دهسی است از دهستان 
بسیلوار که در بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۲۰۰ تن سکه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
تملیی. (تءل لی ) (ع مص) روزگار دراز 
برخورداری گرفتن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). برخوردن از عمر خود. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |ایقال: لمن لبس الجدید ابلیت 
جدیداً و تملیت حبیا, ای عشقت معه. 
(منتهی الارب) (ن_اظم الاطسباء) (اقرب 
الموارد). 
تملیت. [تَّ ] (() بار کوچکی باشد که بر بار 
بزرگ بندند وگاء بر پشت چاروا اندازند و بر 
بالای آن سوار شوند. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از ناظم 
الاطیاء) (از آندراج). بار کوچکی را گویند که 
بر بار بزرگ بندند و آن را تمبلیت نیز گویند. 
(انجمن آرا) |ایک لنگه بار را نیز گفته‌اند. 
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(برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ 
رشیدی) (از ناظم الاطباء) (از آتدراج). 
تملیج. [تَّ] (غ مص) فربه شدن. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد), |انمک بسیار در دیگ کردن تا تباه 
نگود. (تاچ المصادر بیهقی). نمک کردن در 
چیزی. (سنتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (غیاث اللغات). نمک بسیار در دیگ 
کردن و قرار دادن در آن چیزی از پیه. (از 
آقرب الموارد). ||نور کردن طعام را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||قدید کردن ماهی و 
نمک سودکردن آن. |انمک پاشیدن برچیزی. 
|اسودن تمک بر حنک چارپا. (از آقرب 
الموارد). |اسخن خوش و نمکین آوردن 
شاعر, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). آوردن شیئی ملیح. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). ||اندک فربه شدن شعر 
کشتنی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تملید. زتَّ) (ع مص) ترم کردن پوست را. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
تملیز. ات] (ع سص) ره‌انیدن. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). تخلیص. 
(از اترب الموارد). 
تملیس. [تَ] (ع مسص) نرم و تابان 
گردانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). نسرم و تابان گردیدن: 
(آنندراج). تزلیخ. (اقرب الموارد). ||هموار 
کردن‌زمین راو در عبارت اللسان: الملقه بعد 
اثارتها؛ ماله کشیدن زمین است پس از شخم 
زدن آن. (از اقرب الموارد). رجوع به تملیق 
شود. 
تملیط. [تَ ] (ع مص) گل اندودن دیوان را. 
|ایک مصراع شعر گفتن و مصراع ثانی گفتن 
دیگری. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). یقال: ملط له 
تملیطا. (اقرب الموارد) 
تملیق. [تَّ] (ع سص) به مساله زمین 
شیارکرده را برابر کردن و دیوار را تابان 
گردانیدن بدان. (متهی الارب) (آنتدراج) (از 
ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). رجوع به 
تملیس شود. ||با عصا زدن کی را. (از اقرب 
الموارد). 
تملیکت. [تّ] (ع مص) مالک گردانیدن 
کی رابر مالی یا چیزی. (غیاث اللغات) (از 
اقرب الموارد). ملک گردانیدن چیزی, کی 
راء (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|| پادشاه گردانیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
پادشاه کردن. || خمیر نیکو و سخت ساختن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |[خشک کردن و سخت 


نمودن چوب را به آقتاب. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). [[ازدواج کردن با 
زن. (از اقرب الموارد). ||(() تصرف و 
مالکیت. (ناظم الاطباء). 
تملیکی. اتَّ] (ص نبی) مال تملیکی؛ 
مال متصرفی و صوروثی. (ناظم الاطباءا/ 
رجوع به تملیک و ماد بعد شود. 
تملیکية. [تّی ی ] (اص نسبی) حسقوق 
تملکت؛ حقوق تصرف. (ناظم الاطباء). 
تملیل. (ت] (ع مسص) بی‌آرام و ناراحت 
کردن‌کسی را: مللتهٌ تعلیلا؛ بی‌آرام و ناراحت 
کردم‌او راء(ناظم الاطباء). |[برگرداندن چیزی 
را: ملل الشیء تملیلاء قلب. (از اقرب الموارد). 
قهم. [ت ] (ع!) تمام‌خلقت. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به تم شود, 
قمم. تم ات م) (ع لا ج تَة وتمی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)؛ رجوع به تعة و تمی 
شود. 
تمن. ات 1( مغ را گویند و آن بخاری 
باشد تاریک ملاصق بر روی زمین و به عربی 
ضباب خوانند. (برهان) (از آندراج). میغ و 
ضباب. (ناظم الاطباء) 
قمن. ات م](ترکی - منولی. !) ده هزار.. 
(غیاث اللغات). مأخوذ از تترکی ده‌هزار و 
مغ ده قان.(نظم الاطبء. رجوع به تومان 
شود. 
تهفا. [تَ عَنْ ن] (() خواهش و آرزوی و خام 
و تباه از صفات اوست و بالفظ یافتن و کردن و 
داشتن و پختن و بستن و در دماغ آوردن و در 
دل شکستن و سوختن مستعمل. (آنندراج), 
مأخوذ از تازی (تمنی) آرزو و امید و 
خواهش. (ناظم الاطباء): 
گرهیچ خرد داری و هشیاری و بیدار 
چون مست مرو بر اثر او به تمنا, 
ناصررخسرو (دیوان ص ۳). 
چورسی به طور سنا ارنی مگوی و بگذر 
که‌نیرزد این تمنا بجواب لن ترانی. 
(از افزوده‌های نفیسی بر دیوان رضی 
نیشابوری). 
سر به تمنای تاج دادن و چون بگذری 
هم سر و هم تاج را نعل قدم داشتن. 
خاقانی. 
خاک درت را هر تفس برآب حیوان دسترس 
خصم تو در خا ک‌هوس تخم تمنا ريخته, 
خاقانی. 
ملک عجم چو طعمة ترکان اعجمی است 
عاقل کجا باط تمنا برافکند. ‏ خاقانی. 
ای ز تو ما بی‌خبر ما به تمنای تو 
بسکه پپیموده‌ايم عالم خوف و رجاء خاقانی. 
چونکه به دنیاست تمنا ترا 
دین بنظامی ده و دنیا ترا 
تمای گل در دماغ آورند 


ای 


تمنا. ۶۹۸۵ 


نظر سوی روشن چراغ آورند. 


نظامی (از آنندراج), 
دل به تمنا که چه بودی ز روز 
گرشب ما را نشدی پرده‌سوز. نظامی. 
غم به تمنای تو بخریده‌ام 
جان به تمنای تو پفروخته. سعدی, 
به تمنای گوشت مردن به 
که تقاضای زشت قصابان. سعدی, 
آه اگردست دل من به تمنا نرسد 
یا دل از چنیر عشق تو بمن وا نرسد. 

سعدی. 
گرتو خواهی که برخوری از عمر 
خلق راهم جزاین تنانیست. ‏ این یمین. 
اریاب حاجتیم و زبان سوال نیست 
در حضرت کریم تمنا چه حاجت است. 
حافظ, 

فرأق و وصل چه باشد رضای دوست طلب 
که حیف باشد از او غير او تمنایی. ‏ حافظ. 
بال پروازش در آن عالم بود صائب فزون 
هرکه اینجا بیشتر در دل تمنا بیشتر. 

صائب (از انندراج). 


روزه سازد پا ک صائب سینه‌ها را از هوس 
ز آتش انغا ک‌می‌سوزد تمتاهای خام. 
(ایضا). 

رجوع به دیگر ترکیبهای این کلمه شود. 
قهفاء تن نا] ((خ) از شعرای هندوستان و 
از برهمنان است. از مسردم شکوه‌آباد و در 
لکهنو می‌زیست. از اوست: 
ای در تو مأمن بیچارگان 
مرهم ریش غم آوارگان. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 
تهنا. رت من نا] ((خ) محمد عابدین علی 
مولوی در قصبه سند هندوستان می‌زیست و 
در سال ۱۲۹۰ ه.ق. درگذشت دیوان مرتبی 
دارد و قصائد بلیغی سروده است. از اوست: 
نیست بی‌شور محبت جژیی از اجزای من 
ناله می‌خیزد برنگ نی ز سر تا پای من. 

(از قاموس الاعلام ترکی). . 
تهفاء [ت عّنْ نا] (اخ) مسیرزا ابوالحسن 
شیرازی که در زمان شاه سلیمان و شاه 
سلطان حسین صفوی می‌زیست. از اوست: 
کبوتری به قفس بود شب به ناله درآمد 
دل اسیر بیاد آمدم ببین چه کشیدم. 

(از قاموس الاعلام ترکی).: 
تهفا. تن نا] (اخ) میرزا محمد علی از 
مردم شاهجهان است. از اوست: 
نمیدانم چه محفل بود شب جایی که من بودم 
که یک نامحرمش دل بود شب جایی که من بودم. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 
تمفاء زت ءّنْ نسا] ((خ) سیرزا مسحمدی 
اجدادش ایرانی بودند و در کابل متولد شد و به 
دهلی رفت و درسال ۱۱۶۰ درگذشت. از 


۶ تمنا. 


اوست: 
چون تمنا را به زم خویش گریان دید گفت 
کین مرا رسوای عالم کرد بیرونش کنید. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

تمناء [تَ من نا] (اخا خواجه محمدعلی‌بن 
خواجه عبدائه تأایید در شهر عظیم‌آباد 

هندوستان می‌زیست در عذویت بیان و 

طلاقت لسان منزلتی داشت و در سال ۱۲۳۳ 

در گذفت: از اوشته 
دمی که گشت تمنا بلند شمشیرش 
ز خاک‌تا سر افلا ک‌الامان برخاست. 

(از قامزس الاعلام ترکی). 

تمناا لهندی. رت عَنل «] (اخ) محمد 
علی‌بن خواجه عبدائه تأیید الهندی عظیم 

آیادی متخلص به تمنا. وی در سال ۱۳۳۰ 

«.ق.درگذشت ت او را دیوان شعری است به 

پارسی در هزار بیت. (از اسماء المّلفین ۲ 

ص ۳۵۷). 

تمنافی. (ت مغ نا] (اخ) شاعری است 
حروفی و بر اثر سخنان کفرآمیز با چندتن 

دیگر محکوم به قتل و سوختن گردید (در 

زمان سلطان بایزید اول). . رجوع به تاریخ 

ادبیات ایران تألیف برون ترجمة حکمت 


ص ۴۰۰ شود. 

تمنابستن. [ت مْنْ ناب ت] (مص مرکب) 
آرزو داشتن. خواهش و میل در دل پروراندن. 
تماپختن؛ 

هر دل که ز دارالثمر حسی وفا جست 


سودای خطا کرد و تمنای تبه بست. 

ابا تغانی (ازآندراج)؛ 
رجوع به تمنا و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تمناپختن. [ث ءن ناب تَ] (مص مرکب) 
تمنا بستن. آرزو و میلی را در دل پروراندن؛ 
تا چند تمنا پزم و خام براید 
تا چند سحر پرورم و شام برآید. 

ظهوری (از آتدراج ۲ 

رجوع به تما و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تمنا داشتن. [تَ من نات] (مص مرکب) 
امید و ارزو داشتن: 


دهان خشک و دل‌خسته‌ام, لیکن از کس 


تمنای جلاب و می‌ هم ندارم. خاقانی, 
ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا 

حلوا بکی ده که محیت نچشیده. سعدی. 
شبی و شمعی و گوینده‌ای و زیبایی 

ندارم از همه عالم جز اين تمنایی. ‏ سعدی. 
هرکسی راسر چیزی و تمنای کسی 

ما به غیر از تو نداریم تمنای دگر. . سعدی. 
برگل روی تو چون بلیل مستم وال. 

از رخ لاله و نسرین چه تما دارم. سعدی. 


توقم خدمت از کسی دار که تمنای نعست از تو 
دارد. ( گلستان). 
تمنای ترحم دارد از خونریز مزگانی 


که‌تیغ خود به دامان قیامت پا ک‌می‌شازد. 

صائب (از آنندراج). 
یاز خون از جگرم دیده تمنا دارد 
ابر چون خشک شود چشم به دریا دارد. 

ملا رونقی همدانی (ایضأً). 

آرزو کی بدل اهل هوس جا دارد 
به تمنا نرسد هرکه تمنا دارد. 

حسن وهب (ایضا). 
رجوع به تما و دیگر ترکیبهای آن شود. 


تمنا کردن. [ت ءْنْ ناک د] (مص مرکب) 


خواهش کردن و آرزو کردن. (ناظم الاطباء): 
بر پایه علمی آی خوش خوش 
بر خیره مکن برتری تمنا.. . ناصرخسرو. 
بدگوهر لتیم ظفر... تمنای " دیگر منازل کند که 
شایانی آن ندارد. ( کلیله و دمنه چ قریب چ ۶ 
ص ۸۲). 
رصد عشق تو جهان بگرفت 
چون تمنا کنم گریغ از تو, خاقانی, 
تمنا می‌کنم هر شب که چون يابم وصال تو 
از این خوشتر تمنایی نمی‌بینم نمی‌بینم. 
خاقانی. 
چون هم‌نفشی "کم تما 
بر آینه چشم برگمارم. 
دولت دنیا که تمنا کند 
با که وفا کرد که با ما کند. تظامی, 
می با جوانان خوردنم خاطر تما می‌کند 
تا کودکان در پی روند این پیر درداشام را. 
سعدی. 
سعدی بقدر خویش تمنای وصل کن 
سیمرغ ما چه لایق زاغ آشیان تست. 
سعدی. 


خاقانی. 


یکی پیش شوریده‌حالی نوشت 


تما کند عارف پا کباز 
به دریوزه از خویشتن ترک از. 
سعدی (پوستان). 

ملک را گفت درویش استوار آمد گفت از من 
تمنایکن "گفت آن همی خواهم که دگر باره 
زحمت من ندهی, (کلیات چ فروغی ص ۶ 
سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد 
ز بیگانه تمنا می‌کرد. 

حافظ. 


انچه خود داشت 


برتو گر جلوه کند شاهد ما ای زاهد 
از خدا جز می و معشوق تمنانکنی. حافظ. 
مردم از عشق, مراد دو جهان می‌جستند 
صائب از عشق همان عشق تمنا می‌کرد. 
صائب (از انندراج). 
هرچه میخواهد دلم زین در تمنا می‌کنم 
خاطرم جمع است میدانم که صاحبخانه کیت 
مختار بیک اسیری (ایضأّ. 
توان چواره تمنای دست بوسش کرد 


تمنده. 
اگرچوگرد بر او بود دو سر ما راء 
سیفی (ایضا). 
رجوع به تما و دیگر ترکیبهای آن شود. 


تمنا کش. تن ناک /ک ] (نف مرکب) 

آرزومند و مشتاق. (ناظم الاطباء), رجوع به 
تمنا و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تمنچه. ات ع ج /چ ] (ا تفنگ و بندوقچه. 

(ناظم الاطباء؛ رجوع به تفنگ و تفنگچه 

شود. 

تمنج. ات من نْ] (ع مسص) دیگسری را 

خورانیدن, و منه حدیث ام زرع: آ کل فاتمنح. 

(منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (از ناظم 

الاطباء) 

تمنفار, [ت ع] (نف مرکب) فرماند؛ یک 

من لشکر و سردار ده‌هزار. (ناظم الاطباء), 

رجوع به تمن وتومان شود. 

تمند‌اری. [ث مٌ] (حسامص مسرکب) 

فرماندهی یک تمن لشکر. (ناظم الاطباء). 


رجوع به ماد قبل شود. 
تمندان. ات م] ((خ) دهی است از دهستان 
نازیل که در بغش خاش شهرستان زاهدان 


واقع است و ۳۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
تمندر. زت ع 5] (اخ) دهی است از دهستان 
بیزکی که در بخش حومةٌ شهرستان مشهد 
واقع است و ۱۰۳تن سکن دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
تمندگان. (تَ د] (اخ) دهی است از 
دهستان گرکن که در بخش فلاورجان 
شهرستان اصفهان واقع است و ۳ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۰ 
تمندل. [تَّ مد (ع مص) دست در دستار 
خوان مالیدن. (تاج المصادر بیهتی). پاک 
کردن دست را بمندیل. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) تندل. تسح, (اقرب الموارد), 
خشک کردن روی را با رومال و امکال آن, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا: انما کره 
اتمندل بعد الوضوء لان کل قطرة توزن. 
(تاریخ اصنهان ابسونميم ۱ ص ۲۴۰, 
یادداشت ایضاا: ||دستار در سربستن. ۰ (تاج 
المصادر بیهقی). دستار بر میان بستن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و کائی آرد: تندل 
بالمندیل و اذا شده پرأسه و اعتم به. 
(اقرب الموارد). یعنی استوار کردن مندیل بر 
سر و عمامه یستن بر آن. 
آمند ه. [ت م دٍ] ((وص) کوزبان بسود و 
ارزان و بتازی فافا گویند. (لغت فرس اسدی 
چ اقبال ص ۵۱۷ (حاشیةٌ فرهنگ اسدی 


۱-در نسخة چ مینوی ص :٩۳‏ تحنی. 
۲-نل: هم‌جنسی. 
۳-تمنایی بکن. 


نخجوانی). زبانی باشد که بسخن گفتن بگیرد 
و به عربی فافا و الکن گویند. (صحاح الفرس). 
کج‌زبان را گویند و او شخصی است که خوب 
تکلم نتواند کرد و بغیر از مخرج فا هیچیک از 
مخارج او درست نباشد و بعضی برعکس این 
گفته‌اند یعنی در گفتن حرف فاء عاجز باشد و 
او را به عربی فافا خوانند و بعضی الکن را 
می‌گویند و او شخصی است در ائتای حرف 
زدن زب‌انش مسی‌گیرد. (برهان) (از ناظم 
الاطباء)؛ 
سر و رویم چون نیل زبان گشته تمنده 
زبالا در باران ز پس و پیش بیابان. 
عجدی (لفت فرس اسدی چ دبیرسیاقی 
ص ۴۲ 
بیرهان نکو دانم اين سردرودن 
چه گویم چو باشد زبانم تمنده. 
(از لفت فرس اسدی چ اقبال ص 4۵۱۲. 
رجوع به تمده شود. 
تمنس. [؟](ع !) تنش. ايین دو کلمه در 
این‌البیطار بمعنی نوعی درختچه. درختک. 
بوته. بته. آمده و مترجم فرانسوی هم بهمین 
معنی ! ترجمه کرده است: اغسیراطین, قال 
دیسقوریدس فی‌الرایعه هو تمنس, یستعمل 
فی‌وقود اار. (ابنلبیطار. یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). هو [ای افنیقطش ] نی 
صفیر و له ورق صفار. (ابن‌لبیطار). و رجوع 
به مادهُ بعبٍ شود. 
تهنش. [؟](ع!) تمنس: و هو [ای امروسیا ] 
تمنش کئیرالاغصان. (ابن‌البیطار. مادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), هو [ای او بغلصن ] 
تمنش صفیر. (ای‌لبیطار. ایضاْ. و هو [ای انا 
غورس ] تخش شسبیه فی ورقه و قضبانه 
بالبات الذمی یقال له اغنس و هو البنجکشت. 
(ابن‌البیطار ایضا). رجوع به ماد قبل شود. 
تمنطق. ات ع ط] (ع مص) کمربند بر کمر 
تهادن. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و این 
مانند تمدرع و تمندل از درع و مندیل است. 
(از آقرب الموارد). ||و بسیاری گویند تمطق 
بعنیتعاطی علم منطق و سنه قولهم: من 
تمنطق فقد ترندق. (از اقرب الموارد). 
تهفع. (ت ءَنْ ن] (ع مص) استوار و قوی 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (ز اقرب 
الموارد). |[بازداشتن از آن. (منتهی الارب) 
(نتاظم الاطباء) (از اقسرب المسوارد). 
||بازایستادن. (آتندراج). |[چیره شدن بر آن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تمنکت. رت ع ن] ([خ) دهی است از دهستان 
چاپلق که در بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد واقع است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایرا آن ج۶) 
تهنگت. [تَّ /ت م] (() نباتی باشد 


سرخ‌رنگ و ترش‌طعم... و به این معنی بجای 
نون یای حطی هم هست. (برهان) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). رجوع به تمیک شود. 
قتمفن. [ت عءَّنْ نن] (ع مص) سست و مانده 
نمودن. (متحهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||تاراحت کردن 
کسی را بوسیلهً مست گذاردن؛ تمن فلان 
فلانا. (از قرب الموارد). 
تهفه. [تِ نْ] (4" سوزن کلان که بدان 
چیزهای گنده و ستبر دوزند. (فرهنگ 
رشیدی). 
قعفة.[ ] (اخ) (بسنی قسمت معین). ۱- 
قریه‌ای است که در مرز و بوم شمالی یهودا 
واقع است. صحیفة یوشع ۱۰:۱۵ و 
فلسطینیان در انجا ساکن می‌شدند دوم 
تواریخ ۸ و فعلا خرابه‌ای است که آن را 
تبنه گویند و موقعش بر تپهای است که ۷۴قدم 
از سطح دریا مرتفع می‌باشد و بطور تخمین دو 
میل تا بیت‌المقدس مسافت دارد. ۲- قریه‌ای 
که در کوهستان بهودا بطرف جنوبی حبرون 
واقع است. صحیفة یوشم ۵۷:۱۵و دور نیست 
که‌همان تبنه باشد که بسافت نه میل به 
جنوب غربی بیت لحم واقع است. ۳- مکانی 
که بهودا در زمان ملاقات عروس خود تامارا 
بدانجا برآمد. سفر پیدایش ۱۴-۱۲:۳۸. ۴- 
مسقطالرآس زوجه شمشون سقر داوران 
۴ و ۵و دور نیست که همان بتنه ( کذا) 
باشد که بطرف غربی بیت شمس واقع است 
زیرا که آثار زراعت و سنگهایی که بصورت 
مودار تراشیده شده و اشاره به بودن تا کستان 
می‌نماید در آنجا سوجود است. (از قاموس 
کتاب مقدس). 
تمنه حارس. [] (!خ) رجوع به مادة بعد 
شود. 
تمنه سارح. [ ] ((خ) (قسمتی از بسیاری) 
و تمنه حارس یعنی؛ قسمتی از آفتاب. و آن 
شهری بود که بر کوه افرائیم وأقع و به پوشع‌بن 
نون داده شده و او آن رابنا کرده در انجا 
سا کن شد و در زمان وفاتش نیز در آنجا 
مدفون گردید. سفر داوران ٩:۲‏ صحيفة یوش 
٩‏ ۲۰:۲۴ اما دربارء تمنه سارح دو 
قول است اولی آن است که تمنه سارح همان 
تمه می‌باشد که بر راهی که رومانیان در میانة 
آورشلیم و انتی‌پاتویس ساخته و بطور تخمین 
سیزده میل و نیم به شمال غربی اورشلیم 
مسافت داشت واقع بود. و جیروم نیز گوید که 
اين موضع در مرز و بومی که در میانهٌ دان و 
بهودا می‌باشد واقع بود. و در خرابه‌های ایین 
موضع به طرف جنوبی شهر مقبره‌ای سیباشد 
که‌در سنگ تراشیده شده شامل نه قبر است و 
در جلو اين مقبره‌ها رواقی است که ستونهای 
چندی در آن بنا کرده‌اند و در محل داخسل 


تمنی. ۶۹۸۷ 


شدن آن دویست سوراخ برای محل چراغ 
موجود است و در میان رواق چهارده ضریح 
است. پس از آن ایوانی است که شامل یک 
ضریح می‌باشد اما رأی صحیح آن است که 
این ضریح دخلی به زمان بوشع ندارد و در 
نردیکی مقبره درخت سندیانی است که آن را 
شیخ‌اليتيم گویند و به مسافت سه میل بطرف 
شرقی آن قریه‌ای است که به کفر یوشع 
مشهور است دومی بران است که همان کفر 
حارس میباشد که به مسافت نه سیل بطرف 
جنوبی نابلس واقع است. سامریان گویند که 
یسوشعین نون و کالیببن یفونه در آنجا 
مدفونند و بهود و سامریان متفقاً برآنند که 
مدفن یوشع در آنجا می‌باشد. (از قاموس 
کتاب مقدس). 
تهنی. ات من نی] (ع مص) آرزو خواستن. 
(تاج المصادر ببهقی) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌ین علی). ارزو کردن. (مجمل 
للغة) (غیاث اللغات). حصول چیزی را طلب 
کردن. (از اقرب الموارد). آرزو پردن. (دهار) 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء» تما 
و استدعا و درخواست و السماس. (ناظم 
الاطباء). طلب حصول چیزی بدون توجه به 
مسمکن یا سمتنع بودن آن. (از تعریفات 
جرجانی). رجوع به‌کشاف اصطلاحات 
الفنون و مطول شود؛ 

تعنی رنج غیره از دل دور انداختم. ( کلیله و 
دمنه). و تمنی مراتب این جهانی بر خاطر 
گذشتن گرفت. ( کلیله و دمنه). عاجز... در 
کارها حیران بود و وقت حادثه سرابسیمه و 
نالان نهمت بر تمنی مقصود و همت از طلب 
سعادت قاصر. ( کلیله و دمنه) پس تملی دیگر 
منازل برد که شایانی آن ندارد. ( کلیله چ 
مینوی ص .)٩۳‏ 

خدای عزوجل گویی از طریق مزاج 

به اعتدال هوا داد جان مانی را 

صبا تعرض زلف بنفشه کرد شبی 

بنفشه سر چو درأورد آن تعنی را. ۰ انوری. 
رجوع به تمنا در همین لغت‌نامه شود. |ادروغ 
گفتن.(تاج المصادر بیهقی) (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصواردا. 
||اخواندن. (تاج المصادر بیهقی). خواندن 
نبشته راء (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[اختراع و نو پیدا 
کردن حدیث را و بربافتن آن راء (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء). اشتراع و افنتعال 
حدیث. یقال: فلان یتمی الاحادیث؛ ای 
یفتعلها و هو مقلوب من المین. (از صحاح, 


.یهاش - 1 
۲-اين کلمه در خراسان بصورت ئُمَّه تلفظ 


شود. 


۸ تمنیات. 


بنقل قرب الموارد). 

تهنیات. [ث من نی] (ع ی استدعاها و دعاها 
و التماسها و درخواستها. (ناظم الاطباء), 
رجوع به تمنی و تما شود. 

تمنیع.[تَ] (ع مص) مبالغة منع. بازداشتن. 
شدد للمبلفة. (منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تمنی کردن. [ت عن نی ک ]| (مص 
مرکب) آرزو کردن. تمنا کردن. خواهش 
کردن. طلب حصول چیزی کردن: 

چون جان بخدمت است تن ار نیست گو مباش 
دل مهره یافت مار تمنی چراکند. ‏ خاقانی, 
از چنگ غم خلاص تمنی کنم ز دهر 

کاففان به نای و حلق چو ارغن درآورم. 

خافانی. 

و رجوع به تنی و تمنا و ترکیبهای آنها شود. 
تمنیف. (تَ ی ] (ع مص) منی انداختن. 
(متهی الارب) (آتندراج)(ناظم الاطیاء)(از 
ذیل اقرب الموارد). |ابر آرزو آوردن. یقال: 
منا ایاه و به. | آرزو در دل افکندن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |اکسی رابر آرزوی 
چیزی داشتن. (تاج المصادر بیهقی) (از 
زوزنسی). برآرزو واداشتن. قوله.تعالی: 
َحم و لاشرام . (اسنهی الارب) (ناظم 
الاطباء). || پاداش دادن. بقال: لامنیک 
سناوتک؛ ای لاجزینک جزاک. (سنتهی 

. الارب) (ناظم الاطیام) 

تموته. تِ] ((خ) دهی است از دهستان 
میرده که در بخش مرکزی شهرستان سقز وأقع 
است و ۲۶۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ‌۵. 

تموج. ات 1 و (ع مص) شدید شدن موج 
و کوهه برآوردن اب دریا. (از اقرب الموارد). 
موج زدن آب. (غیاث اللغات) (از آنندراج), 
||(" موج‌موج‌زدگی و تلاطم و ترنند. (ناظم 
الاطباء): کنيزک خواست که آتش فتنه را بالا 
دهد وسیلاب آفت رادر تموج آرد. 
(سندیادنامه ص 0۷۷. 

چو قرص چشمٌ خورشید بامداد پگاه 
که‌در تموج او منتظم شود پروین. سعدی. 
تموجین. [ت] ((خ) تموچین. رجوع به 
ماد؛ٌ بعد و قاموس الاعلام ترکی شود. 


تموچین. [تَ) ((خ) نام اصلی چنگیزخان 


است. (از قاموس الاعلام ترکی). اصل اسم 
مفولی چنگیزخان تموچین است. رجوع به 
چنگیزخان و تاریخ مغول اقبال ص۱۵ و 
تاریخ گزیده ص ۵۷۲ شود. 
تمودان. [تَ] (() جمع ترک است که 
ترکان باشند. گویند ترکان از تسل یافشین 
نوح‌اند. (برهان). ترکها و توران و تورانیان. 
(ناظم الاطباء). کشور توران و تورانیان را نیز 
گویند.(انجمن آرا) (آنندراج). پرساختة 


دساتیر و ظاهراً تصحیفی از توران. (از حاشیهٌ 
برهان چ معین). رجوع به ماده بعد شود. 
تهوذی. [تّ] (ص نسی) آنچه سوب به 
توران باشد چنانکه در ترجمة ساسان پنجم به 
بهرام چوبینه پیام داده که تا به توران نسروی و 
به تمودی دشنه کشته نشوی هوای پادشاهی 
ایران از سر بدر نخواهی کرد. (انجمن آرا), این 
کلمه هم ماد ماد؛ قبل از پرساخته‌های فرقة 
اذرکیوان است. رجوع به ماده قیل شود. 
تمور. (تَ عَو](ع مص) آسدن و رفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). ||ریختن پشم ستور. (منتهی 
الارب) (آنندراج): ا(به چپ و راست رفتن 
موی و پشم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||ناویدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظ الاطباء) 
تمور. )20ج تمر. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظ الاطباء) (از اقرب الصوارد). 


رجوع به تمر شود. 
تمور. [تٍ] ((خ) رجسوع به امیرتیمور و 
تاریخ گزیده شود. 


تمورامات. [1] ((خ) زن ادادثیراری سوم 
پادشاه اسور که در سال ۸۱۰ ق.م. به ماد 
لشکر کشید. تسمورامات را شاهزاده خانم 
بابلی گفته‌اند و بمضی تصور می‌کنند که شاید 
متراستی نلک داشتانی آسورشمن زن 
بسوده است. (از ایران بسناستان ج۱ 
صص ۱۷۰-۱۶۹ 
تمورتاش. ات /ت] ((خ) پسر امیر چوپان 
و حاکم‌روم که در سال ۷۲۲ عصیان کرد و 
آمیر چوپان برای خاموش کردن فتتة او به 
روم رفت و او را بسا خسود نسزد ابوسعید 
بهادرخان برد و مجددا از طرف او به حکومت 
روم رسید و سپس در سال ۷۲۸ از خشمی که 
بهادرخان بر پدرش گرفته بود هراسان شد و 
به مصر گریخت و درآنجا کشته شد. رجوع به 
تاریخ گزیده چ برون ج۱.ص ۶۰۶و ۶۰٩‏ 
شود. 
تمورخان. [تٍ] ((خ) پر میرخوند و 
صاحب روضةالصفا که کتاپ پدر را مختصر 
کرده حبیب السیر نام نهاد. (ناظم الاطباء), 
تمورقاآن. ات /ت] (!خ) پر جسیم 
کین‌بن قبلای قاآن که پس از مرگ پدر بزرگ 
بجای وی پادشاه شد و اظهار مسلمانی او 
موجب اسلام آوردن اکثر مقول گردید. رجوع 
به تاریخ گزیده چ برون ص ٩‏ ۵۷ شود. 
تموریان. (تّ] (() یکی از عشایر 
کوهتانی و شورشی ایران در زسان 
ساسانیان و رجوع به کتاب ایران در زمان 
ساسانیان تالف کریستن‌سن ترجم رشید 
یاسمی شود. 


تموریخ. [َتَ] ((خ) طمورایه" از عشایر 


بیارکهن ایران و مرکز آنها در الک" بوده 
است و رجوع به کتاب کرد رشید یاسمی 
ص ٩۷‏ شود. 

تموز. [تّ) (... نام ماء اول تابستان و ماه 
دهم از سال رومیان و بودن افتاب در برج 
سرطان. (برهان) (از ناظم الاطباء). مسدت 
ماندن آفتاب در برچ سرطان که رومیان یک 
ماه شمرند و تموز ماه خوانند. (شرفنامة 
منیری). به زبان رومی ماندن آفتاب در برج 
سرطان و به ندی تقریاً ساون.. (غیاث 
اللغات) (آنتدراج). ماه دوم تابستان. (السامی 
فی الاسامی, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ماه دهم از سال سریانی میان حزیران 
و آب و آن ماه دویم تابستان است مطابق با 
مرداد فارسی و اسد عربی. بولیوس رومی از 
دهم تیر است تا دهم مرداد تقریبا مطابق با 
ماه ژوئية فرانسوی و «گم پد» ي ایرانیی 
باستانی. اول آن (اول تموز) تقریبا با ۲۵ 
تیرماه جلالی و ۱۳ ژوثشيةً فرانسوی, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), ماه هفتم سال 


شمسی میان حسزیران و آب و شماره 
روزهایش ۳۲۱ است. (از المنجد). این کلمه 
گاهی‌در ضرورت شعر به تشدید میم آید؛ 
بخندید تموز بر سرخ سیب 

همی کرد با بار و برگش عتیب. فردوسی. 
که‌زنده‌ست آن خردکودک هنوز 

و یا شد ز سرما و مهر تموز. فردوسی. 
ویااندر مه تموز بارد۴ 

جراد منتشر بر بام و برزن. منوچهری. 


برکشید تیغ اسد چون آفتاب اندر اسد 
در تموز از آه خصمان مهرگان انگیخه. 
ِ انوری. 
ساحت آفاق را | کنون که فراش سپهر 
از حزیران صدرگسترء از تموز و آب نخ. 
آنوری (دیوان چ سعید نفیسی ص ۳۶۶). 
در تموز گرم می‌بینند دی 


در شعاع شمس می‌بینند فی. مولوی. 
هم امیدی می‌پزم با درد و سوز 

تا مگر این دی مهم گردد تموز. مولوی. 
این نخواهد شد به روزی یا دو روز 

مهلتم ده تا چهل روز تنوز.٩‏ مولوی, 


عمر برف است و آفتاب تموز 


۱-ولاخلتهم و لمتينهم و ل#مرنهم فلیکن 
آذان الانعام... (قرآن کریم ۱۱۸/۴). 
۲ -ظ: باتموریان که در کاب ایران در زمان 
ساسانیان کریستن سن آمده مشابهت و قرابت 
دارد و رجوع به تموریان شود. 

او - ۳ 
۴-نل: و یا اندر تموزی مه پبارد. 
۵- در خراسان تموز را به مطلق تابستان گویند 
و غالا آن را با هچله» استعمال کنند. مثلا اچله 
تموز فرارسید», 


تموژ. 
اندکی ماند و خواجه غره هنوز. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۴). 


|[گرمای سخت باشد... (برهان) گرمای سخت 
و تابستان, (ناظم الاطباء). چون در ماه مذکور 
گرمی بسیار می‌باشد لهذا در فارسی مجازاً 
بمعنی شدت موسم گرما مستعمل. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). تابستان. فصل گرما. 
(فرهنگ فارسی معین). گرما. (شرقنامة 


منیری)* 

بهار و تموز و زستان و تیر 

نیاسود هرگز یل شیرگیر. فردوسی, 
نبودی تموز ایچ پیدا نه دی 

هواعتبرین بود و بارانش می. . فردوسی. 


خنک آن باغ که در سای آن ابر بود 

گلبن او نه عجب گر به تموز آردیر. . فرخی. 
دی رفت و تموز درآمده است. (تاریخ بیهقی 
گ ادیپ ص .)۵٩۰‏ 

خزان و زمستان تموز و بهار 


بهر رنگ پایی است مر این چهار. . اسدی. 
و انجا که بتابد تموز جاهل 
من خفته وآسوده در ظلالم. . ناصرخسرو. 
در تموز آن یخک نهاده به پیش 
یک خریدار نی و او درویش. سنایی. 
خشکعبارت چو سموم تموز 
سردمعانی چو دم مهرگان. خاقانی. 
مچشانش به تموز آب سقر 
مفشان بر سر آتش چو سپند. خاقانی. 
ز خشکسال حوادث امید امن مدار 
که‌در تموز ندارد دلیل برف هوا.  .‏ خاقانی. 
شمشاد و سرو راز تموز و خزان چه با ک 
کزگرم و سرد لاله و گل را رسد زیان, 
خاقانی. 
تف تموز دارد در سینه حاسدت 
وز آه سرد هر نفسش باد مهرگان. 
کمال اسماعیل. 
ایام عمرخصم تو زان روی کوته است 
کزسینه تا دهانش تموز و خزان بود. 
سپاهانی (از شرفنامة منیری). 
گداطیع | گردر تموز آب حیوان 
پدستت دهد جور سقا نیرزد. سعدی, 


در تموزی که حرورش دهان بجوشانندی, 
(گلستان). 
بازار او ز ساية او سرد در تموز 

" پشت زمین به پشتی او گرم در شتا. 


سلمان ساوجی. 
چون اوج گرفت مهر از سرطان 
بگشاد تموز چون شیر دهان. بهار. 


تموز. [تَ] ([خ) تموز در زبان بابلی خدای 
بهار بود و او یاره یا شوهر ننا! الهة توالد و 
تناسل محسوب می‌شد و همین نام است که 
در جزو ماههای سریانی آمده است. (حاشيةً 
برهان چ معین). نام خدایی. (نخية لدهسر 


دمشقی یادداشت به خط مرحوم دهخدا) ۲ 
رجوع به پستا ج۱ ص ٩۷‏ و قهرست این ندیم 
ص۴۴۹ شود. (عرق زندگی) آسم بتی است و 
دور نیست که همان ادونس باشد که در علم 
اساطیر یونان مذکور است. و شرایع و رسوم 
تموز که در مجامع آیشان سعمول بود فی 
الحقيقة با آداب و فضایل انسانیت در نهایت 
مغایر و مختلف بود و وقت جمع شدن در 
همان ماهی بود که تموز می‌نامیدند. سفر 
خروج ۱۴:۸. (قاموس کتاب مقدس). 
تموزان. [تَ] (اج) دی از دهستان 
درجزین است که در بخش رزن شهرستان 
همدان واقع است و ۶۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۵). 
تموزی. [ت ] (ص نسبی) تابستانی منسوب 
به تابستان؛ 
از بس که ربیعی و تموزی 
دادی به ددان برات روزی. 
رجوع به تموز شود. 
تموش. (تَ] () اسم دیلمی علیق است. 
(تَحفهً حکیم مومن). نامی است که در رامیان 
به تمشک دهند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). بزبان مردم دیلم خار جنگلی متبرک. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تمش و تمشک و 
جنگل‌شناسی ج ۷ ص ۲۶۹ شود. 
تموغه. [ت] (اخ) دهی از دهستان میرده 
است که در بخش مرکزی شهرستان سقز واقع 
است و ۴۰۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵). 
تحص وکت. (تَ ] () نشانة تیر باشد که عرب 
هدف گویند. (برهان). نشانة تیر بود, (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص۲۷۴) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از اوبهی). نشانة تير تلوک است 
نه تموک اگرچه بعضی گفته‌اند. (فرهنگ 
رشیدی). ||تیری است که به ابخاز می‌باشد و 
اکنون بسهر جای می‌سازند پیکانش را 
بندگشای باشد چنانکه در تن آسان رود 
ولیکن برون کشیدن از تن دشخوار باشد تا 
شت بازنگیرند بیرون نياید. (از لت فررس 
اسدی چ پاول حورن ص ۷۰). تیری رانیز 
گفته‌اند که پیکان پهنی دارد و چون به گوشت 
یا استخوان فرورود به آسانی برنیاید: (برهان) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا). در 
فرهنگ هندوشاه نوشته که تموک تیری بود 
که چون به گوشت یا استخوان دررود به 
آسائی برتياید. (فرهنگ جهانگیری). تیری که 
از زخم با گوشت و با خون بازگیرند. (اوبهی): 
پسر خواچه دست برد به کوک 
خواجه او را بزد یه تیر تموک. 


نظامی. 


عمار؛ مسروزی (از لفت فرس چ اقبال: 


ص ۲۷۴). 
سپر مدح شاه بس که مرا 


تمویل.: ۶۹۸۹ 
نکند پیش تیر فاقه تموک. 
شمس فخری (از فرهنگ جهانگیری). 
هر دمی کو مرا تموک زند 
پیش او دل بل به کوک " زند. 
لطیفی (از فرهنگ رشیدی). 
||هر چیزی را نیز گویند که در چیزی رود که 
برون آوردن آن دشوار باشد. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج), 
تم وکت. (ثْ ] (ع مص) تمک السنام تمکا و 
تموکا؛ دراز و پرگوشت شدن کوهان شتر, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاه) (آنتدراج) (از 
اقرب الموارد). رجوع به. تمک شود. 
تموکو. زک ] ((خ)؟ شسهری در شیلی 
مرکزی است و ۵۱۵۰۰ تن سکنه دارد و مرکز 
داد و ستد و کشاورزان است. 
تمول. ت ءذ ۱ (ع مص) مالدار شدن. 
(زوزتی). مال داشتن. (تاج المصادر بسهقی). 
بسیارمال شدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). مالدار شدن و 
دوكت‌مندی. (غیاث اللفات) (آنندراج), 
مالداری و دولت و شروت و مکنت. (ناظم 
الاطباء). 
تمولوس. (] ((خ) اک وه و شهری 
باستانی در لیدی (اسیای صفیر) که امروز به 
بوزداغ معروف است. (از لاروس). رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
تمولی. (تَ ء] (ع مص) به مهتران مانستن, 
یقال: هو یتمولی؛ ای یتشبه بال‌ادة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 
تمون. ات مر و] (ع مص) بسیار نفقه دادن 
عیال راء (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ذخیره کردن آنچه 
لازم باشد. از مونت. (از اقرب الموارد), 
تمویت. [ت](ع مص) به میرانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطبام). 
تموبص. [ت ](ع مص) جامه شستن و پاک 
کردن آن. |اکاه‌فروشی کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (ز اقرب الموارد). 
تمویل. (ع مص) مالدار کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). مالدار گردانیدن. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||(اصطلاح علم شمار) بیرونی آرد: 
تمویل مال کردن بود. ازایرا که چون عدد را 
اندر مثل او زنیم آنچه گرد آید او را مال خوانند 
همچون هفت که اندر هفت زنی چهل و نه گرد 


۰ - 1 
۲ -مرحرم دهخدا در ذیل این یادداشت بزبان 
فراننه نوشته‌اند: نام یکی از خدایان سریانی. 
۳-در انجمن ارا: جوک. 


4 - ۰ 5 - 5: 


۰ تمویه. 


آید و این مال هقت است. (از لتفهیم بیرونی چ 
همایی ص ۴۲). 
تمویه. [تَمْ] (ع مص) خبردادن خلاف 
آنچه پرسند او را از آن. (از سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). خبر دادن کسی را خلاف آنچه 
پرسند و تزویر و تلبیس کردن او را چنانکه 
گویی خبر را تر و تازه و یا آب کرده است. (از 
اقرب الموارد): تمویه و تزویر آنها مرا در 
خشم او (شیر) افکند. ( کلیله و دمنه). ندانی که 
مسرغان دروغ نگویند و تسمویه و تزویر 
نگالند. (سندبادنامه ص٩4).‏ و به لطایف 
حیل و بدایع تمویه خود را در جوار صون و 
پناه سلامت آورده. (سندبادنامه ص ۷۲). در 
تسضریب و تقیح صورت او ف صلی 
می‌پرداخت و به زرق و تمویه در فساد حال 
او سعی می‌کرد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۷۳), در استمالت و استعطاف او 
انواع سحرو تمویه بکار آورد. (ترجمة یمینی 
ایضاً ص ۲۶۴). 
گرنماید غیرهم تمویه اوست 
ور رود غیر از نظر تلبیه اوست. مولوی, 
در تقلیب دستی نداشتند اما در قلب و تمویه 
ید بیضا نمودند. (رشیدی). ||آبدار کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). ابنا ک‌شدن جای. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): اذا 
موه الصمان من سبل القطر, و قيل موه الصمان 
صار مموها بالبقل. (اقرب الشوارد). || آب 
بسیار کردن در دیگ. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباه) (از آقرب الموارد): موهوا قدورکم. 
(اقرب الموارد). |اسیم یا زراندود کردن 
چیزی را (ستهیالارب)(ناظم الاطیء 
بیاراستن. (زوزنسی). مس یا آهن و دیگر 
چزهای که حقیرتر از طلا و نقره باشد به آب 
نقره و طلا اندودن. یقال: هذا نحاس سموه 
بالفضه؛ ای مطلی بماء الفضه. (از اقرب 
السوارد), زراندود کردن و آرایل نمودن. 
(آتدراج) (غیات اللغات)؛ در تزیین و تمویه 
آن به زخارف زریاب اختصاز نکردند. 
(ترجماٌ تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 4۴۲۱ 
اباب نمودن چیزی را. (منتهی الارب). به 
آپ نمودن چیزی را. (ناظم الاطباء). || تبیس 
کردن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). مکر و 
فریب و تملق. (غیاث اللغات) (آنندرا اج) 
(ناظم لاطبا 
- دلیل بی‌تمویه؛ دلیل و برهانی که خلاف 
دروغ " نباشد. (تاظم الاطباء). 
تمویهات. آت مْ] (ع !) زراندودگی و کنایه 
از سخنهای تملق و فریب. (غیاث اللغات) 
(آنندراج): من می‌اندیشم که بلطایف حیل و 
بدایع تموبهات گرد این غرض درآیم. ( کلیلهو 
دمنه) رجوع به تمویه شود. 
تمویه کردن. [تَ : ک د] (مص مرکب) 


تلییس کردن. تزویر گردن. خلاف حقیقت 
آشکار کردن. حقی را باطل یا باطلی را حق 
جلوه دادن و ايزد عز ذ کره‌مرا از تمویهی و 
تلبیسی کردن مستغنی کرده است تا این غایت 
براندم و آنچه خواهم راند برهان روشن با 
خسویشتن دارم. (تاریخ بسیهقی چ ادیب 
ص ۱۰۲). رجوع به تمویه شود. 
قمة. تم )(ع () طلسم مبطل سحر که از 
موی شتر سازند. (ناظم الاطیاء). 
قمهه. تم ع] (ع () پاره‌ای از موی و مانتد آن 
که‌به کسی دهند تا بدان گلیم خود را درست و 
تمام سازد. (منتهی الارب) ۳ الاطباء) ۰ج 
تمم لت ع /تٍ 2] .]انعم و بخشش. (ناظم 
الاطیاء). 
قهة. (تَ ] (ع مص) بگردیدن خوردنی. 
(تاج المصادر بیهقی). تفیر بوی و طعم غذا. 
(از آترب الموارد). تباه شدن و بویناک 
گردیدن طعام و شیر و گوشت. (آنندراج)؛ تمة 
الطعام تمه و تماهة؛ بدبوی و بدمزه گردید و 
کذاتمة اللحم؛ یعنی, فاسد و ثباه گردید. 
(منتهی الارب). رجوع به تماهة شود. 
تمهد. ات جّذْه] (ع سص) راست شسدن 
جای. (زوزنی). تمکن. (تاج المصادر بیهقی), 
جای گسرفتن و دست یافتن بر چیزی, 
(آنندراج). تسهل. (اقرب الصوارد). /|قادر 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تمهر. ات عَُ] (ع مص) ماهر و رسا شدن. 
(منتهی الارب) (اتتدراج) (ناظم الاطباء) (از 


آقرب الصوارد). |اسیح. (اقرب الصوارد), 


رجوع به سبح شود. 
تمهص. [تَ مها (ع سص) فرورفتن در 
آب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
تمهق. ت عَّده] (ع مض) نوشیدن شراب 
ساعتی بعد ساعتی. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و منه قولهم: 
ظلل یتمهق شکوة و قال ابوعمرو و الاصمعی: 
اذا شربه الهار اجمع ساعة بعد ساعة. (اقرب 
الموارد). 
تمهکگ. ات ده] (ع مص) نیکو و آراسته 
کردن کار راء (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). |انگارین نمودن 
مرد بدست. (منتهی الارب) (آنتدرا اج 
نگارین نمودن چیزی با دست. .(از اقرب 
الموارد). نقش کردن مرد بدست خود. (از 
ناظم الاطباء). 
تمهل. [ت ءَذْهْ] (ع مسص) درنگ کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(غیاث اللغات) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |اپیش‌آمدن در خیر و 
نیکویی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 


تمهید ساختن. [تَ 


تمهید کردن. 


تمهمه. زب ع م] (ع مص) باز ایستادن و 
برگردیدن. (منتهی الارب) (آنندرا) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تمهیف. (تَ] (ع مص) نیک گسترانمدن. 
(زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادلین 
علی) (غیاث اللغات). گستردن. (منتهی 
الارب) (دهار) (آتدراج) (ناظم الاطباء) از 
آقرب الموارد). ||هموار و نیکو کردن کار را. 
(متهی الارب) (غیاث اللغات) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). راست کردن: و ترفیه 
درویشان و تمهید اسباب معیشت... به عدل 
متعلق است. ( کلیله و دمنه). و نیز شاید بود که 
کی را برای فراغ اهل و فرزندان و تمهید 
اسباب معیشت ایشان به جمع مال حاجت 
افتد. ( کلیله و دمنه). و کوشش اهل علم در 
ادرا ک‌سه مراد ستوده است: ساختن توشة 
آخرت و تمهید اسباب معیشت. ( کلیله و 
دمنه). هر دو به تقریر این حال و تمهید این 
قاعده پیش ایلک‌خان رفتند. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱تهران ص ۱۸۴). در ضبط احوال و 
کفالت امور و سیاست جمهور و تمهید بساط 
معدلت و تقربر مصالح مملکت ید بیضا نمود. 
(ترجمة تاریخ یمینی ایضا ص ۳۱۲). در 
ترتیب و تبجیل قدر و تمشیت کار و تمهید 
رونق او بهمه غایتی برسید. (ترجیم تاریخ 
یمینی ایضاً ص‌۴۳۸). | جذر نهادن. (زوزنی). 
عذر گسترانیدن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

7 تمهید عذر؛ آوردن عذر. اظهار عذر. 

ساختن عذر. (زمخشری, یادداشت به خط 

مرحوم دهخدا)؛ 

مرا اندازة تمهید عذر آن کجا باشد 

ولیکن چون کنم لنگی همی پوشم برهواری. 
انوری. 

||عذر نیوشیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 

(ناظم الاطباء). قبول کردن عذر. (از اقرب 

الموارد). 

تمهیدانت. تَ] (ع ل؛ بسند و بستها و 
ترتیبها. (ناظم الاطباء). انتظامها. آراستگیها, 
(ناظم الاطباء). رجوع به تمهید شود. 

تّ] (مسص مرکب) 
تمهید کردن. راست کردن. ترتیب و انتظام 
دادن 
کافرم گر پیش از او یا بیش از او اسلام را 
زين نمط کو ساخت تمهید موفر ساختند. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۱۴). 
رجوع به تمهید و دیگر ترکیبهای. آن شود. 

تمهید کردن. [ت ک 5] (سص مرکب) 
راست کردن. هموار و آراسته کردن. ترتیب و 
انتظام دادن. 


۱-ظ خلاف و دروغ نباشد:" 


تمهیدی. 


تمهید غذر کردن؛ عذر نهادن. عذر 
گسترانیدن. عذر آوردن. آراستن بهانه و 
پوزش: و عذر بسیار تمهید کن تا بنعد از آن 
مرا چه فراز اید. (سندبادنامه ص ۲۳۹). 
- تمهید مقدمه کردن؛ ترتیب و آراستن و 
مرتب کردن مقدم سخنی. فراهم کردن و 
آراستن سخن چنانکه مدخل مطلوبی برای 
بیان اصلی قرار گيرد: پس این مقدمه از ببهر 
آن تمهید کردیم تا خردمدان بدانند که غرضص 
از شراب خضوردن چسیست. (ذضیرء 
خوارزمشاهی). 
تمهید صد مقدمه کردیم حیف‌حیف 
یک ره نشد که گوش کند داستان ما.. 
تنها (از آنندراج)" 
رجوع به تمهید و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تمهیدی. [تَّ] (ص نسبی) مأخودذ از 
تازی, ابتداییی و متعلق به مقدمه, (ناظم 
الاطباء) رجوع به تمهید و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 
تمهیر. [تَ] (ع مص) کایین خواستن و 
کابین ساختن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء, 
|اکره اسب خواستن. |[کره اسب گرفتن. (از 
قرب الموارد), 
تمهیص. [تّ ] (ع مص) پا ک‌کردن جامه و 
سپید کردن آن را. (منتهی الارپ) (از انتدراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). درتاچ 
هاء را بدل حاء دانسته است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به تمحیص در همین لغت‌نامه 
شود. 
تمهیق. (تَّ) (ع مص) شیر دادن. (از تاج 
المصادر بیهقی). فراخ و بسیار شیردادن بچه 
را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
تمهیکت. [ت)(ع مص) سخت سایدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تمهیل. ] (ع مص) زمان دادن, (تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطبام). 
تمهیة. [ت ویّ] (ع مص) آب دادن چیزی 
را (منتهی الارب) (آتندراج). 
تمی. نمی ] (ع!) پاره‌ای از موی و ماتند 
آن که به کسی دهند تا بدان گلیم خود را 
درست و تمام سازد. ج. تمم و تَمَم (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به تصم شود. 
تمیی. ] ((خ) دهی از دهتان حومهةً 
یخش مرکزی شهرستان بم است که ۱۲۳ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸)- 
تمیال. [تَمْ] (ع مص) مال الیه میلا و ممالا 
و ممیلا و تمیالا و میلانا و میلولة. برگردیدن و 


خمیدن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطبام): 
رجوع به اين کلمات و اقرب الموارد شود. 
تمیتمندان. [ت ء] (اخ) شهری است به 
مکران و در کنار آن کوهی است که در انجا 
نوشادر بدست آید. (از معجم البلدان). رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی و مراصدالاطلاع 
شود. 
قمیت. اتب ی )(ع سص) نرم شدن 
زمین. (تاج المصادر بیهقی). نرم و سرد شدن 
زمین از باران. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). نرم شدن زسین از باران. 
|اسرد شدن گرمی. |است و فروهشته 
گردیدن‌مرد. ||[ذوب شدن چیزی در آب. (از 
اقرب الموارد). 
تمیحان. [تَ] (اخ) دهی است از دهستان 
املشی که در بخش رودسر شهرستان لاهیجان 
واقع است و ۴۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی اسران ج ۲). در سفرنامة راببینو 
(بخش انگلیسی ص۸ و ترجمة فارسی آن 
ص ۲۶) از تمیجان بدینگونه یاد کند: «از آمل 
تا تمیجان در رانکوه جاده سنگفرش, از میان 
جنگل می‌گذرد... از تمیجان راه منزبور از 
دامن په‌ها و از میان ملاط عبور نموده تا 
لاهیجان و رشت و دشت مغان امتداد دارد». 
همچنین حمداله مستوفی در نزهة القلوب ج 
۳در ذکربقاع جیلانات ارد: «... تمیجان 
شهری وسط است از اقلیم چهارم...», (نزهة 
القلوب ج ۲ ص ۱۶۲). و نیز حافظ ابرو در 
ذیل جامع التواریخ رشیدی چ دکتر بیائی در 
صفحات ۱۵و ۱۶و ۱۸ از تمیجان یاد می‌کند 
و معلوم می‌شود که در قدیم (دوران سلطنت 
اولجایتر) ناحیٌ وسیع و معموری بوده است: 
... چون شاه تو به پایه تخت اولجایتو سلطان 
رسید... متوجه لاهیجان شد... بعد از آن ار 
سوتای و... را سقرر فرمود که به ولایت 
تمیجان روند... ذ کر رسیدن امرا به تمیجان و 
احوال ایشان... (ذیل جامع التواریخ رشیدی 
ص ۱۵). ... کلانتران نسوکران اسیر احمد 
مکریکی را از گیلانیان بدست او افتاده بود و 
صفت مال مردم تمیجان کرده بدان طمع 
کند.. یل جامع اواریخ رشیدی ص۶٩‏ 
ولی آنچه که مورد تردید است اين است که 
زوستای موجود در دهستان املش کنونی از 
بقایای همان تاحي قدیم است که در این کتابها 
از آن یاد می‌شود یبا انکه تمیجان قدیم و 
تمیجان فعلی از یکدیگر جدا می‌باشند. 
تمیجانکت. [ت نْ] ((ج) دصی است از 
دهستان گلیجان شهرستان شهسوار که ۱۴۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳). در سقرنامة مازندران رابینو ببخش 
انگ‌لیسی ص ۱۰۷ و تسرجمة فارسی آن 
ص۱۳۵ یکی از دهات جزو تنکاین را 


تمیریس. ۶۹۹۱ 
تمیجانه ذ کر می‌کند و بعید نیست که این دو 
یکی باشند. 

تمیجانه. ات ن] ((ع) یکی از دهات 
تکابن. رجوع به ماد؛ قیل و سفرنامژً 
مازندران رابیلو شود. 
تمیح. [ت ی (ع مص) ناوناوان رفتن. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). یقال: مر فلان یتمیح؛ ای یتکفا 
و معناه یتبختر و ینظر فی ظله. (اقرب 
الموارد). |(به چپ و راست مایل شدن شاخه 
و مست. (از اقرب الموارد). 
تمیخ. [تَ کی (ع مسص) خرامیدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباءا. 
تبختر در رفتار. (از اقرب الموارد). 
تمیدن. [ت د5] (مص) شکسته‌زبان سخن 
گفتن. قاقا گنتن. لکنت داشتن زبان. گرفتن 
زبان. کژزبان بودن. و تمنده نمت فاعلی این 
مصدر است. (از یاددائتهای مرحوم دهخدا), 
| آماسیدن. آماهیدن. ورم کردن. (ایضاّ, 
تمیریس. (ْ] (خ)۱ ملک سیهآ (قوم 
بربر باستانی سا کن‌شمال شرقی اروپا و شمال 
غربی آسیا). در قرن ششم پیش از میلاد 
مسیح که پسرش بدست کورش کبیر گرفتار و 
کشته شد و تمبریس به پادشاه پارسها حمله 
کردو او را اسیر ساخت و دستور داد سرش را 
بریده در خیکی پر از ون قرار دهبد. (از 
لاروس). در تاریخ ايران باستان ارد: سلکه 
ماساژتها در آن زمان بیو؛ پادشاه سابق آنها 
بود این ملکه را تمیریس می‌نامیدند کورش 
خواست او را ازدواج کند ولی ملکه فهمید که 
کورش طالب خود او نیست بلکه خواهان 
مملکت اوست و جواب.رد داد پس از آن 
کورش‌با قشون خود تا رود آرا کس براند... 
همیتکه ماساژتها را در خواب دیدند برآنها 
تاختند و عده‌ای را کشته | کفر ماساژتها را با 
رئس آنها که پسر ملکه بود و سپارگاپی 
سس" نام داشت اسر کردند... پسر ملکذ 
وقتی از مستی بخود آمد و برآنچه که واقع 
شده بود آ گاهی یافت از کورش تمنی کرد که 
از غل و زنجیر او را رها کنند و همینکه آزاد 
شد فوراً خود را کشت... تمیریس... تمام 
قوای خود را جمع کرده به کورش حتمله 
کرد...بالاخره ماساژتها فاتح شدند و قسمت 
بزرگ لشکر پارس در دشت نبرد صعدوم و 
کورش‌هم کشته شد.. یرس ابر کرد خیکی 
را پر از خون آدم کردند بعد نعش کورش را 
یافته سر او را در خیک انداخت و استهزاء 
کرده چنین گفت: هرچند من.ترا بر جنگ 
شکمت دادم ولی تو از راه تزویر مصیبتی 
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۲ تمیز. 


برای من تهیه کردی و پسر مرا از من گرفتی. 
چتانکه بستو گسفته بودم. حالا تو را از 
خونخواری سیر می‌کنم. بعد هرودوت گوید 
( کتاب ۱ بند ۲۱۴): راجع به فوت کورش 
حکایات زیاد است روایتی راکه من ذ کر 
ترجه حقعت نودیکع استد معلرج 
می‌شود که خود هرودوت هم از صحت این 
روایت مطمئن نبوده است. رجوع به تاریخ 
ایران باستان ج ۱ ص ۴۵۲-۳۴۸ شود. 

تمیز. (تَ] (از ع. [سص) عقل و هوش و 
ادرا ک و دریافت و فراست و بصیرت. (ناظم 
الاطباء): که ایشان را تمیز نیست. (تاریخ 
ببهقی چ آدیب ص .)٩۰‏ وی را خرد و تمیز و 
بصیرت و رویت است. (تاریخ بیهقی ابضاً 


ص ۳۳۳). 

دختر طفل را نشاید خواست 

تا نیاید به حد عقل و تمیز. انوری. 
بداند اینقدر هرکش تمیز است 

که‌شکر بهر شبرینی عزیز است. ‏ نظامی. 


در او فضل دیدند و عقل و تمیز 
نهادند رختش بجای عزیز, سعدی (بوستان), 
تمیز باید و تدبیر و رای و آنگه ملک 
که ملک و دولت نادان سلاح جنگ خداست. 
سعدی ( گلستان). 
جوجه از تخم برون آید و روزی طلبد 
و ادمیزاده ندارد خبر از عقل و تحیز. 
سعدی, 
دیوائه می‌کند دل صاحب تمیز را 
هرگه که التفات پریوار می‌کند. سعدی. 
- اهل تمیز؛ اهل دانش. دانشمند. بافضل 
باهوش و کیاست. اهل بصیرت: اهل تمیز در 
هواچر این حرقت و ظهایر این مشقت در ظل 
ظلیل او | کتنان ساخته‌اند. (ترجم تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۲۰). اهل تمیز را اندک 
از بسیار کافی بود. (ترجمٌ تاریخ یمینی ایض 
ص۲۸۵ 
یکی از بزرگان اه تمیز 
حکایت کند زين عبدالعزیز. 
وگر بی‌تکلف زید مالدار 
که‌زینت بر اهل تمیز است عار. 
دنیا پلی است رهگذر دار آخرت 
اهل تمیز خانه نگیرند برپلی 
خرد باشد به چشم اهل تمیز 
که‌بزرگی بود بدین قدرش سعدی, 
باتمیز؛ باهوش و پابصیرت. (ناظم الاطباء). 
- بی‌تمیز؛ بی‌هوش و بی‌بصیرت. (ناظم 
الاطباء). که قدرت تخخیص ندارد. که اراک 
و فراست و بصیرت ندارد؛ 
درویشی اگربی‌تمیز و علمی 
هرچند که با مال و ملک و جاهی. 
۱ ۱ ناصرخسرو. 
ازبهر آنکه تا بره‌گیری ز دیگری 


(بوستان). 


(بو ستان). 


سعدی. 


ای بی‌تمیزء مر دگری را شدی بره. 
ناصر خسرو. 

یکی گفتش آخر نه مردی تو نیز 
تحمل دریغ است از این بی تمیز. 

سعدی (بوستان). 
مسکین خر | گرچه بی‌تمیز است 
چون بار همی برد عزیز است. 

سعدی ( گلستان). 
کاوفادست در جهان بسیار 
بی‌تمیز ارجمند و عاقل خوار. 

سعدی ( گلستان). 


|افرق و امتیاز و تشخیص. (ناظم الاطباء), 
شناختن از... (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). بازدانستن از هم. بازدانستن از 
یکدیگر. (یادداشت ایضاً). بازشناختن. جدا 
کردن. ببرتری دادن چیزی را بر چیزی, 
(فرهنگ فارسی معین). 

تمیز ارواح؛ اول تواریخ ایام ۱۰:۱۲ یکی 
از بخششهای ایزد سبحانه است که بواسطه آن 
آمکان دارد که ارواح را امتحان کرده حق و 
باطل آنها را معین نمود. اول یوحنا ۱:۴ و در 
زمان سلف انبیاء کذیه و ارواح شریره بسیاری 
در کلیسا یافت می‌شدند و بسیاران ( کذا) نیز 
مثل سیمون در پی تحصیل این مطلب بودند 
که خارق عادتی از ايشان سرزند و پرواضح 
است که بواسطة همین بهره و بخشش بود که 
بطرس تزویر حنانیا و پولی, حیلف علیم 
ساحر را معین فرمود. (قاموس کتاب مقدس). 
< دیوان تمز؛ یکی از محاکم وزارت 
دادگستری که متهمان محکوم از اراء صادره 
در آن دادگاه فرجام خواهند. وظیف این 
محکم عالی رسیدگی به احکام صادره از 
محا کم‌قبلی انت: دیوان کشور. (فرهنگ 
فارسی معین آقای جعفری لگرودی در 
ذیل فرجام! آرد: سکیا هی شوق جع 
محا کم کشور را گویند سابقاً آن را تمیز 
می‌گفتند... (ذرهنگ حقوقی ص ۲۰۳). دیوان 
عالی تمیز. دیوان عالی کشور. محکم تمیز. 
رجوع به ترکیب بعد شود. 

-منحکمة تمیز؛ محکمة نقض و ابرام. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). محکمه‌ای 
کهدر آن احکام محا کم‌استنیاف مورد بررسی 
قرار می‌گیرد و در نتیجه آن احکام نقض ینا 


| ابرام می‌شوند. رجوع به ترکیب قبل شود. 


|((ص) پا ک و پا کیزه.(از ناظم الاطباء), در 
تداول عامه, پا ک.پا کیژه.و تمیز کردن و تمیز 
شدن دو مصدر مرکب از آن متداول است. (از 
باتاضییی مرحوم دهخدا): 
بپوشیده ۲ آن جامه‌های تمیز 
بدیدار نیکو بقیمت عزیز. 

شمسی (یوسف زلیضا چ ۱ تهران ص 0/۷. 
- تمیز بودن؛ پا کیزه بودن. (ناظم الاطباء). 


|[بازشناسی. بازشناخت. (فرهنگ فارسی 
معین). |اکارشناسی. (فرهنگ فارسی معین). 
تهیز. آت ءی یْ] (ع مص) از یکدیگر جدا 
شدن. (تاج المصادر یهقی) (زوزنی) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). جدا شدن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). جدا 
شسدن و گسوشه گرفتن از غیر. (از اقرب 
الموارد). ||پارهپاره گردیدن از خشم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

تمیزات. (ت ی فا لاج تس مز. 
7 فارسی معین). رجوع به تز شود. 

بد پیدا کردن.(ت پ / چپ ک ذ] 

۳ 
کردن.(ناظم الاطباء). رجوع به تمیز و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تمیز خواستن. تْ خوا /خاتّ ] (مص 
مرکب) فرجام خواستن. (از فرهنگ حقوقی 
جمفری لنگرودی). رجوع به تمیز (دیوان 
تهیز 4 شود. 
تمیز دادن. [ت د] (مسص مرکب) فرق 
دادن و امتیاز و تشخیص دادن و جداکردن دو 
چیز نانند هم را از یکدیگر. (ناظم الاطباء). 
بازشناختن از یکدیگر. شناختن از یک‌دیگر. 
فرق کردن. از یکدیگر دانستن. بازدانستن, 
تمیز کردن. (از یادداشتهای مرحوم ده‌خدا. 
رجوع به تمیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تمیز داشتن. [تّ تَ ] (مص مرکب) عقل و 
ادرا ک داشتن. (ناظم الاطباء). 
تمي زکردن. [ت کَ د] (مص مرکب)پا ک‌و 
پا کیزه کردن. (از ناظم الاطباء). در تداول 
عامه خوب جارو کردن. خوب شتن. پاک 
کردن. پا کیزه‌کردن. (از یدداشتهای مرحوم 
دهخدا). |افرق کردن و تشخیص دادن. (ناظم 
الاطباء) تمیز دادن. از هم باز شناختن. باز 
دانستن. شناختن از یکدیگر. جدا کردن. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا)؛ و دیگر درجه آن 
است که تمیز تواند کرد. (از بسهقی چ ادیب 
ض .)٩۵‏ رجوع به تمیز و دیگر ترکیها آن 
شود. 
تهیزی. (ت) (حامص) پاکی و پا کیزگی. 
(ناظم الاطباء) (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا), رجوع به تمیز و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 
تعیس. [ت ی یْ] (ع مص) خرامیدن. 
(تاج السصادر بسهقی) (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء), تبختر. (اقرب 
الموارد)؛ 


۰ 986 ۲لاه۵ - 1 
۲-مرحوم دهخدا این کلمه را «بپوشیدی» 
تصحیح کرده‌اند. 


۱ 
تمیس. [تّ ) (() گیاهی از تیرةٌ سوسنی‌ها که 
بالارونده و دارای برگهای متتارب. شفاف. 
قلبی‌شکل و نوک‌تیز است و ممکن است تا 
ارتفاع ۸گز هم برسد. گلهای آن مایل به 
سبزی و دارای ارایش خونه‌ای است. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۱ ص ۱۹۸ شود. 
تمیس. [تِ] ((خ)" ال عدالت در اساطیر 
یونان که او را با ترازو نگارند و نمایش دهند. 
(از لاروس). رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
و ایران باستان ج۲ ص ۱۷۳۰ شود. 
تمیستوقلس. [ت ثْ] (اغ) تمیتوکل, و 
رجوع به ماد؛ بعد و قاموس الاعلام تسرکی 
شود. 
تمیستوکل. [تِ تْ) ((خ)۲ سردار آتتی که 
در ۵۲۵اق.م. متولد شد. او بعد از اولین جنگ 
مدیک به آتن رفت و به ریاست دستةً 
آزادی‌خواهان رسید وی در جنگ سالامین 
فرماند؛ نیروی دریائی آتن بود. وی در جنگ 
ختْایارشا با بونانیها عهده‌دار فرماندهی و 
رهبری قشون متحد یوتان بود و بر اثر 
دسایی از یونان نفی بلد شد آنگاه به پادشاه 
ایران (اردشیر) پناه برد و در حدود ۴۶۰ ق.م 
درگذشت. از سخنان مشهور اوست: «بزن 
ولی گوش کن». (از لاروس و قاموس الاعلام 
ترکی). در ایران باستان ارد: تمیستوکل پس 
از < جنگ سالامین شهرت تام در یونان یافت 
بعدها اول شخص دولت آتن شد ولی چنانکه 
پسلوتارک گوید... او شخصی یود بسیار 
جاء‌طلب و خودپسند یا بقول هرودوت 
بی‌اندازه طماع. او پس از جنگ پلانه 
آمیرالبحر سفائن آتن در جزایری که جزو 
اتحاد دلس بودند گردید در آنجا به اين بهانه 
که اشخاص باطناً طرفدار ایرانند بنای تعقیب 
این و آن را گذارد. هر کس که پول میداد پاک 
و الا از مسکن و مأوای خود آواره می‌شد. 
بالاخره متعرض شاعری» تی‌موکران نام 
گردید... تی‌موکران کارهای بی‌روية او را به 
آتسنی‌ها اطلاع داد. از طرف دیگر نفوذ 
تمیستوکل در آتن باعث حسد کسانی شد که 
طرفدار حکومت ملی بسودند... پس از آن, او 
به آرگس " رفته در آنجا انتظار پیش‌آمد 
مساعدی را داشت... ولی چیزی نگذشت... او 
را به محکمه جلب کردند... بالاخره حکمی 
صادر شد که او را تحت‌الحفظ برای محا کمه 
به آتن آورند. چون این خبر به او رسید فرار 
کردو پس از پناهنده شدن به نقاط مختلف به 
ایران آمد. وی زمانی به ایران رسید که 
خشایار شاه درگذشته و اردشیر پسر وی ببه 
پادشاهی رسیده بود. (از تاریخ ایران باستان 
ج۲ صص .)٩۱۳-۹۱۱‏ رجوع به لاروس و 
قاموس الاعلام ترکی و تاریخ ايران باستان 


13 ص ۶۷۲ ۶۸۰ ۰۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۹۰ 
۶ ۰۸۰۴ ۸۲۸ ۸۶۶ ۸۷۸ ۸۸۴و ج۲ 
ص ۰.۹۱۱ ۲۳ ۹۴۱, ۹۵۱ ۰۹۸۲ ۱۱۱۴ 
وگز ۷ وج۳ ص ۲۳۵۱ شود. 
تمیس تیوس. ات یُ] ((خ)؟ فیلوف 
و معلم بدیم و فصاحت و بلاغت یونان در 
قرن چهارم میلادی. (از لاروس). رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
تمیس سیر. ات ] ((خ)" در تاریخ ایران 
باستان آرد:... در همسایگی گرگان مردمی 
بودند موسوم به زنان آمازون. اینها در جلگة 
موسوم به تمس سیر در کنار رود 
«ترمودون» * سکنی داشتند و ملکة این مردم 
«تالس تریس» نام برتمام مردمانی که از 
کوههای قفقاز تا رود «فاز» متثر بود 
سلطنت می‌کرد. (تاریخ ایران باستان ۲ 
ص۶۴۸ 
تمیسکوره. [ت ر ] ((خ) ناحیه‌ای قدیمی 
در ولایت طرابوزان بود و یونانیان آن رامرکز 
قوم آمازون می‌دانسته‌اند. (از قاموس الاعلام 
ترکی). ظاهراًتلفظ ترکی تمیس سیر. رجوع 
به ماد قبل شود. 
تمیش. [تَّ ] () نامی است که در گرگان‌رود 
به تمشک دهند. (یادداشت به خط مرحوم 
ده‌خدا). رجسوع به تمش و تمشک و 
جنگل‌شناسی ساعی ج۱ ص ۲۷۰ شود 
تمیشان. [تَ] (اج) دهی است از دهستان 
ناتل‌کنار که در بخش نور شهرستان آمل واقع 
است و ۲۳۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۳). 
تمیش بوو. [تَ] ([مرکب) رجوع به تیش 
و جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ ص ۱۷۵ شود. 
تمیش ۵اه (تّ نْ /ن] (!مرکب) نامی 
است که در امل به تمشک دهند. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), رجوع به تمیش و تمش 
و تمشک و جنگل‌شناسی ساعی ج۱ 
ص۲۶۹ (تمیش دونه) شود. 
تمیشه. تم سی ش | (!خ) نام شهر و 
مدینه‌ای باشد و نام بیشه‌ای است در نواحی 
آمل که در میان آملیان به شیمای بيشه شهرت 
دارد. (برهان). (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا) (آتدراج). شهری است 
در ایران زمین. (شرفنامة منیری). انچه از 
تواریخ مازندران معلوم می‌شود دو تميشه 
بوده است یکی را تميشة اهلم و یکی را تمیشذ 
بانصران سی‌گفتند. وقحی افراسیاب از 
ترکستان عزیمت قلع و قمع متوچهر کرد. 
منوچهر در حصار تبره ری محصور ح از 
آنجا به راه لاریجان به يِشة تمیشه اهلم آمد و 
خزاین و زنان خود را به قلعةٌ مور فرستاد که 
در آن عهد مانهیر می‌نامیدند. (انجمن ارا) 
(آنتدراج). و از کثرت آبادانی شهری شده و 


۶۹۹۳  .لیمت‎ 


۳ که در قاموس آورده ظاهراً معرب آن 
است. (فرهنگ رشیدی). شهرکی است خرد 
[از دیلمان ] به ناحیت طبرستان و گرد وی 
باره‌ای و نعمت بسیار و اندرمیان کوه و دریا 
نهاده است و حصاری دارد استوار, اند روی 
پشتة بسیار. (حدودالعالم): 
ز آمل گذر سوی تشه کرد 
نشست اندر آن نامور پیشه کرد. 

فردوسی. 
چو آمد به نزدیک تميشه باز 
نیا را به دیدار او بد نیاز. 

فردوسیء 
سراپردهُ شاه بیرون زدند 
ز تميشه لشکر به هامون زدند. 

فردوسی. 
رجوع به مازندران رابینو و تاریخ غازان و 
تاریخ جهانگدای جوینی ج ۲ ص ۲۲۳ و 
حبیب السیر و طمیس و تمیشان شود. 
تمیشه بور. [تَ ش شا (| مسسرکب) از 
تميشه نام ناحیه و بور < خار. و این ال 
کلمة تمشک است و تشه بور, نامی است که 
در طوالش به تمشک دهند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), رجوع به تمش و تمشک و 
تمیش و تميشه شود. 
تمیع. ات ءّی ی ] (ع مص) روان شدن و 
گداختن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تسیل: الفضة تتمیع فی البوطة. 
(اقرب الموارد). 
تمیکت. [تّ /تِ] (!) نوعی از رستنی است 
سرخ‌رنگ که طعم آن ترش بود و در بعضی از 
فرهنگها بجای یاء تحتانی نون هم مرقوم 
است. (فسرهنگ رشضیدی). رستنی باشد 
سرخ‌رنگ و ترشمزه و به کسر اول هم آمده 
است. (برهان). نوعی از رستنی سرخ که طعم 
ترش دارد و صحیح آن نمتک به نون است. 
(فرهنگ رشیدی). نوعی از رستنی است. 
سبرخ‌رنگ که طعم آن ترش بود و در 
جهانگیری و برهان چنین نوشته‌اند اما 
رخیدی گفته بجای تاء فوقانی نون است 
صحیف شده.... (انجمن آرا) (آنندرا اج). 
چیزی است سرخ از رستنیها طعم ترش بود از 
درخت آرندش و در زبان گویا تمنگ بجای 
یاء نون مرقوم است. (شرفنامٌ منیری). رجوع 
به تمنگ و نمتک شود و گویا تصحیفی از 
تمشک است. 
تمیل. [تَ ی ی ](ع مص) تبختر در رفتاز, 
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۴ تمیلات. 


(از اقرب الموارد). 
تمیللات. رت ](ع اج تملة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به تميلة شود. 
تمیلة. [ت ) (ع 4 جس‌انوری است در 
حجاز مانند گربه. ج» تملان و تمیلات. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ذیل اقرب الموارد). 
عناق‌الارض. تفه و نر آن را فنجل گویند. (از 
ذیل آقرب المواردا. 
تمیله. [تِ ل] ((ج) دهی است از دهستان 
کولیوندکه در بخش سل له شهرستان 
خرم‌اباد وأقع است و ۷۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
تهیم. ثْ] (ع لا ج تمیمه. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء؛ رجوع به تميمة 
شود. 
تمیم. [تَ] (ع ص, () تمام‌خلقت. (سنهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). 
درست‌خلقت. (آنندراج). |اسخت. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). شدید. 
(اقرب الموارد). صلب. (ناظم الاطباء). 
تمیم. [ت ] (اخ) نام ابن ادبن طانجه, پدر 
قبیله‌ای است و نام هژده صحابی است. 
(منتهی الارب). قبیله‌ای از عرب و ج تميمة و 
نام هیجده صحابی. (ناظم الاطباء). بیله‌ای 
است. (انندراج), بسدون «ال» قبیله‌ای است. 
(از اقرب الموارد). از قبائل مشهور عرب در 
حدود نجد و بصره و یمامه سکونت داشتند 
نسب‌دانان این قبیله را چسنین معرفی کسنند: 
تمیم‌ین ادبن طانجه‌ین الیاس‌بن مضرین 
نزارین معدبن عدنان. در میان ایین قبیله 
اشخاص مشهوری از صحابه و شاعر و جز 
آینها برخاستند و بعد از ظهور اسلام مشاهیر 
فراوانی در این قبیله ظهور کردند و در ممالک 
مختلف اسلامي سکونت اختیار کردند شاعر 
شهیر جریر از همین قبیله است... (ازقاموس 
الاعلام ترکی). رجوع به بنی‌تمیم و بنوتمیم و 
عیون الاخبار ج۴ ص۱۲۳. تاریخ سیستان 
ص ۰۱۲۴ ۰۱۳۱ ۱۳۲, ۱۳۶ و ۱۳۷ و تاریخ 
اسلام ص ۰۱۰۰ ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۱۶۵ و ۱۷۲ و 
احوال و اشعار رودکی ج۱ ص ۲۲۷, ۲۷۳ و 
تاریخ گزیده ص ۱۲۶, ۱۲۷ ۰۱۵۲ ۱۶۷ 
۵ ۲۳۶ و الاعلام زرکلی ج۱ ص ۱۶۶ و 
الانساپ سمعانی ص ٩‏ شود. 
تهیم. [ت ] ((خ) ابین ابسی‌بن مقبل " از 
بنی‌عجلان. شاعر عهد جاهلی بود. او اسلام را 
درک کرد و اسلام آورد. دیوان او را ابوسعید 
سکری و ابوعمر شیبانی و نیز اصمعی و 
طوسی و باز ابن‌السکیت گرد کرده‌اند. رجوع 
به اعلام زرکلی ج۱ ص ۱۶۵ و البیان و التببین 
ج۱ ص۲۰۲ و فهرست ابن‌الدیم و لباب 
الالباب ج۱ ص۱۱۵ ۳۲۳ و عقد الفرید ج۲ 
ص۳۲۵ و ج۳ ص ۲۰۲ و ج۶ ص ۱۶۷ و 


الاصابه ج ۱ ص ۱۹۵ شود. 

تهیم. [ت] ((خ) ابن اسد الخزاعی, صحابی 
است که در فتح مکه از طرف حضرت رسول 
اکرم (ص) مامور تجدید انتصاب حرم گردید. 
رجوع به امتاع و قاموس الاعلام ترکی و 
الاصابه ج ۱ص ۱۹۱ شود. 

تمیم. [تَ] ((ج) ابن الحمام الانصاری, در 
غزوة بدر شهید گردید. و دربارة وی و دیگر 
شهیدان بدر ی شریفة: «ولاتقولوا لمن یقتل 
فی سبیل اه اموات»۲ نازل گردید. رجوع به 
الاصابه ج۱ ص ۱۹۷ و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

تهیم. [ث] ((خ) ابسن المزین بادیس 
الصنهاجی (۵۰۱-۴۲۲ «ه.ق), از مسلوک 
دولت صنهاجیه است وی از جانب پدر به 
ولایت مهدیه رسید (۳۳۵ ه.ق) و سپس در 
سال ۴۵۴ د .ق.بعد از وفات پدر پادشاه شد و 
در دوران سلطنت با جنگها و اختلالهای 
فراوانی روبرو گردید و شهرهای سوسة و 
صفاقس و تونس را دوباره بدست آورد و 
مردی رشید و با کفایت بود. علما و دانشمندان 
راگرامی می‌داشت و عنایتی خاص به ادب 
داشت, و نیکو شعر صی‌سرود. رجوع به 
الاعلام زرکلی ص۱۶۶ و قاموس الاعلام 
ترکی و کامل ابن اثیر ج ۱۰ ص۱۸۹ و اخبار 
مصر و القاهره ج ۱ ص ۲۵۷ و حبیب السیر چ 
خیام ج۲ ص ۵۷۵ شود. 
تمیم. (ت ] ((خ) اين ایاس‌بن البکیراللیشی در 
فتح مصر بسال ۲۰ ه .ق.شهید شد و لازمة آن 
این است که تولد او در عهد حضرت رسول 
باشد. (از اخبار مصر و القاهر: ص ۸۲). 
تهیج. [ت] ((خ) ابن بلکین پنجمین و 
آخرین امرای بنی‌زیری در غرناطه. در سال 
۳ د.ق. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
تمیم. [تَ] ((ج) آين سعید. وی در سال ۱۶۷ 
ه.ق.بدست هادی به حکومت سیستان 
رسسید. رجوع ببه تساریخ سیستان 
صص ۱۵۱-۱۵۰ شود. 
قهیم. (بتَ] ((خ) ابن عمراتمیمی. در دوران 
خلافت مهدی و بسال ۱۵۳ ه.ق. حکومت 
سیستان یافت. رجوع به تاریخ سیستان 
صص ۱۲۸-۱۴۷ شود. 
تمیمات. [تَّ] (ع ا) ج تسميمة. (السنجد). 
رجوع به تميمة شود. ‏ 

تمیم‌الداری. [ت مد دا] ((غ) ابین 
اوس‌بن خارجة الااری. مکی به ابورقية. 
صحابی است و در سال نهم از هجرت اسلام 
آورد. پخاری و سلم هیجده حدیث از وی 
روایت کرده‌اند و در سال چهلم از هجرت در 
فلسطین درگذشت و مقریزی کتابی دارد بتام 
«ضوءالساری فی معرفة خبر تمیم الداری». 
(از اعلام زرکلی ج۱ صص ۱۶۶-۱۶۵), 


رجوع به الاصابه ج۱ ص ۱۹۷ و عیون 
الاخسبار ج۱ ص۲۹۷ و سيرة عمربن 
عبدالعزیز ص۱۴ و تاریخ الشلفا ص۱۲۶ و 
تاریخ گزیده ص ۱۶۳ و ۲۲۰ و ۲۴۰ و 
عقدالفرید ج ۲ ص ۱۹۶ و ج ۲ ص ۳۵۱ و ج ۷ 
ص ۲۵۲ و ۳۰۷ و قاوس الاعلام تبرکی و 
اخبار مصر و القاهره ص ۸۲ و حبیب السیر چ 
خیام ج ۴ ص ۶۷۷ و ۶۷۸ شود. 

تمیمة. [تَ ](ع ) تعویذ و مهرف پیسه که در 
رشته کرده در گردن اندازند برای دفع چشم 
بد. ج» تمیم تمائم. و فی الحدیث: من علق 
تمیمة فلا اتم اه له و اما المعاذات اذاکتب فیها 
القرآن و اسماءلهتعالی فلابأس بها. (متهی 
الارب). به معنی تعویذ و مهرة سیاه و سفید که 
در گردن طفلان اندازند. (از غیاث اللفات) (از 
آتندراج). تمه 

تا وصف او تمیمةٌ من شد به جنب من 


تمنام ناتمام سخن بود بو تمام. خاقانی, 
زهی تمیمه حسان ثابت واعشی 

خهی یتمه سحبان وائل و عتاب. خاقانی, 
پیش چنین تحفه کو تیم عقل است 
واحزن, از جان بو تمام برآمد. خاقانی. 


تمیمی. [ت] (خ) یکی از دهستانهای 
نه گانة بخش کنگان شهرستان بوشهر است. 
این دهستان از یازده آیادی تشکیل شده است 
و در حدود ۱۶۰۰ .تن سکنه دارد و قراء مهم 
آن عبارتند از چاه مبارک. بستانلو, بندر نای 
بند. شوسة ساحلی بوشهر به بندر لتگه از میان 
اين دهستان می‌گذرد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چلد ۷. رجوع به فارسام ناصری 
شود. 
تمیمی. [تْ] (اخ) ابوالحن علی‌بن محمد 
تمیمی از مردم بغداد و مقیم موصل بود. شعر 
ار پانصد ورقه است. (ابن‌الندیم, یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
تمیمی. ات ] (اخ) نقی‌الدین عبدالقادربن... 
قاضی حنفی اللحوی متوفی به سال ۱۰۰۵ 
وی حاشیه‌ای برالفیٌ ابن مالک در نحو دارد. 
(از اسماء لمزلفین ج ۱ص .4۵٩٩‏ 
تمیمی. [تّ) ((خ) رژبتین عبدالبن رژبة 
التمیمی. رجوع به رژیةبن العاج شود. 
تمیهی. [تَ) ([خ) سیفبن عمر الاسدی 
لبفدادی. وی کوفی‌الاصل و از اصحاب سیر 
بود و در دوران خلافت رشید در سال ۲۰۰ 
ه.ق.درگذشت. او راست: کتاب الجمل و 
سیر عائشة و علی. کتاب الفتوح الکبیر و 


۱-در الاصابه نام ری چسنین آمده است: 
تسمیم‌بن مقیل‌بن عوف حتیفبن فتی‌بن 
العجلان‌بن کعب‌بن ربیعتبن عامرین صعصعة 
ابرکعب.. 

۲-قرآن ۱۵۴/۲ 


لردة.(ازاسماء امولفین ج ۱ ص ۴۱۳). 
تمیمی. [تّْ] ((ج)۲ عبدالقاهرین طاهربن 
محمد تمیمی مکنی به ابومنصور بغدادی. 
رجوع به ابومنصور بفدادی شود. 
تمیمی. (تّ] ([خ) عبدالواحدین علی, 
محبی‌الدین اتتمیمی السرا کشی مکنی ببه 
ابومحمد. رجوع به عبدالواحد و معجم 
المطبوعات ج ۲ ص ۱۷۲۵ شود. 
تمیمی. [تَّ] (ا) علی‌بن زیاد. رجوع به 
علی‌بن زیاد تمیمی و ابوالحسن علی‌بن 
زیاد... شود. 
تمیمی. [تَّ] ((خ) علی‌بن سلیمان. وی در 
تظیم کاب «الداهية الکبری علی الرائية 
الصفری» شرکت داشت. رجوع به معجم 
المسطوعات ج۱ ص ۶۴۲ و ج۲ ص ۱۸۴۴ 
شود. 
تمیمیی. [تّْ) ((خ) محمدبن احمدین تمیم 
اتمیمی المفربیالفریقی, مکنیبهاولعرب 
(۳۳۲-۰۰:۰ ه.ق.)از فرزندان امرای مغرب 
و مورخ و حافظ حدیث است. وی از مردم 
قیروان افریقیه است. او راست: طبقات علماء 
افریقیه. عباد افریقیه. کتاب التاريخ. مناقب 
بنی‌تمیم. المحن. و موت العلماء و جز اينها. 
(از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۸۴۶), 
تمیمیی. [تَّ | ((خ) محمدبن احمدبن سعید 
مکنی به ابوعبدال از مثاهیر اطبای اسلام 
است. در گیاه‌شناسی و ادوی مفرد و ترکیب 
ادویه, فرید عصر خویش بود. تریاق فاروق و 
دیگر تریاتها را اصلاح و اکمالو ترکیپ کرد. 
در اوائل قرن چهارم از همجرت در قدس 
می‌زیست و در آن دیار به فرا گرفتن علم طب 
همت گماشت و در محضر درس راهب «انباز 
خریابن ثوبه» حضور یافت و به مصر رفت و 
در خدمت «ابوالفرج یعقوب‌بن: کلسه» وزیسر 
علوی درامد و با علمای مترب موانت 
داشت و در تکمیل دانش خود کوشش کرد و 
بنام این وزیر کتاب نوشت و در سال ۳۷۰ 
ه.ق.که در مصر بیماری «وبا» شیوع یافت او 
در کیفیت درمان و راه پیش‌گیری از سرایت 
این بیماری کوشش فراوان کرد و کتاب «مادة 
البتاء باصلاح فاد الهواء و التجرز من ضرر 
الاویاء» را بنام ابوالفرج» وزیر یاد شده 
نخاشت و در باره بیماری چشم کتاب 
مفصلی بنام «مقالة فی ماهية الرمد و انواعه و 
اسباپ و علاجه» نوشت و دیگر از جملة آثار 
او کتاب الفحص و الاخبار. منافع القرآن. 
استزاج الارواح. جیب العروس و ریحان 
الفوس. خواص القرآن. رسالة فی صنمته 
التریاق است و درباره ادویه و ترکیبهای. آنها 
کتابهای فراوان دارد. اين بیطار در کتاب خود 
مفردات. فراوان از او نام پرده است. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی و اسماء المولفین چ۲ 


ص۴۹ و کشسف الظنون چ۲ ص ۱۵۷۴ و 
الاعلام زرکلی ج۳ ص ۸۴۷ شود. 
تعیمی: (تَ] ((غ) محمدین علی السمیمی 
الس‌قربی التسونسی (۱۲۸۶-۰۰۰ ه.ق.)از 
فضلای تونی بود و به مصر رفت و ناظر 
مسجد ابی‌ذهب و اوقاف آن گردید به ابراهیم 
پاشا نزدیک شد و به تعلیم فرزندانش همت 
گماشت و در الازهر هم تدریس می‌کرد و 
پس از مرگ ابراهيم پاشا به حجاز رفت و 
مدتی در آنجا بود و سپس به قسطنطنیه رفت 
و در آنجا درگذشت. او راست: تعدیل المرقاة 
و جلاء المرآة. حاشیه‌ای برمرآة الاصول 
ملاخسرو. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص .)٩۵۴‏ 
تميميي. [ت ] (اخ) محمدین علی‌بن سلوم 
اتمیمی النجدی. از علساء فرایض و 
الییات است (... -۱۲۴۶ه.ق.) وی در 
عطار از قرای سدیر نجد متولد شد و به احاء 
رفت سپس در سوق‌الشیوخ سکونت جست 
و در آن‌جا دزگ‌ذشت. او راست: شرح 
البرهانية. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۹۵۳): 
تمیمی. [تَ ) ((خ) محمد افندی از اولاد 
شیخ تمیمی مفتی مصر: او راست: الدر النظیم 
فی امحکيم. رجوع به معجم المطوعات ج۱ 
ص۶۴۲ شود. 
تمیمی‌الداری. (تّی ید دا] ((خ) 
احمدین محمدبن تمیم‌بن صالح‌بن احمد 
الخطیب التمیمی الداری الضلیلی. او راست: 
نجاة الارواح فی احکام نکام, در فقه حنفی. 
رجوع به معجم المطبوعات ج۱ص ۶۳۲ 


شود. 
تمیمیة. [تَیْ ی ] ((خ) از فرق غلات و 
مشبهة شیعه. از اصحاب زرارتین اعین 
می‌باشند و بهمین سبب زراریه هم نامیده 
می‌شوند. اين فرقه علم و قدرت و حیات و 
سمع و بصر را برای خدای‌تعالی حادث 
می‌دانستند و در باب امامت نیز از واقفه 
بودند. (از خاندان نوبختی تألیف عباس اقبال 
ص۲۵۳ 
تهین. [ت] ((خ) یکی از دهستانهای 
چهارگانة بخش میرجاوءٌ شهرستان زاهدان 
است. این دهستان از ۵۰ ابادی بزرگ و 
کوچک تشکیل یافته است و در حدود ۵۰۰۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ چغراقیایی ایبران 
ج‌۸). رجوع به ماد بعد شود. 
تمین. [تٍ ] ((ج) ده مرکز دستان تحین 
است که در بخش میرجاوة شهرستان زاهدان 
واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). رجوع به ماد؛ قبل 


شود. 
تمیندانی. [تّ ) ((خ) طایفه‌ای از طوایف 
ناحیة سرحدی بلوچسان. (از جنغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۶). رجوع به تمین شود. 


تمییز کردن. ۶۹۹۵ 


تمییت. [تَّ] (ع مص) میرانیدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تمییت. [تَ] (ع مص) سودن چیزی در 
آب. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). || تذلیل. (اقرب الموارد). 
تمییز. [تَ] (ع سص) جدا کردن. (تاج 
المسصادر بیهقی) (از زوزنی) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). به دو یای تحتانی... بمعنی 
جدا کردن. مأخوذ از میز بالفتح. اما فارسیان 
یک «یا» را بنا بر تخقیف حذف کنند و تمیز پر 
وزن عزیز می‌خوانند. (از غیاث اللغات) (اژ 
آنتدراج). رجوع به تمیز شود. ||بازشاختن 
از یکدیگر. بازدانستن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), بازشناختن. بازدانستن. فرق 
گذاشتن.(فرهنگ فارسی معین). ||شناخت و 
شناسایی. قوه‌ای نفانی که شخص بتوسط 
آن معانی را استتباط کند. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
جد مردمی ای خواجه درخت عجب است 


که‌بر او فکزت و تمییز ترا برگ و بر است. 


ناصرخسرو. 
ای ناصر دین سید اولاد پیمپر 
ای عالم جاه و شرف و دانش و تمییز, 
سوزنی, 
گفت پیغمبر به تسیز کسان 
مرء مخفی لدی طی اللسان. مولوی. 


در کف اوخار و سایه‌اش نیز نیست 
لیکتان از حرص آن تمییز نیست. ‏ مولوی. 
از قدر خواستم که فلک خوانمش قضا 
گفت‌ای بری ز شیوة تمییز مدح و ذم. 
عرفی (از انتذراج), 
رجوع به تمیز شود. (اصطلاح نحوی) استم 
نکر جامدی است که ابهام مستقر در ساقیل 
خود را برظرف سازد ساند: «عندی رطل 
زیتً»و «اشتهرت التاجر اسانة» رجوع به 
کشضاف اصطلاحات الفنون و تعریفات 
جرجانی و کتب نحوی شود. . 
تمییزات. تَ] (ع 0ج تمبز. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به تمبیز شود. 
تمییز دادن. [ت د] (مص مرکب) تمز 
کردن. (فرهنگ فارسی معین). بازشناختن. 
|انیروی شناسایی دادن. قوهُ درک و تشخیص 
دادن: دانی و حکمت بخشید و ادب و هلر و 
تمییز داد. (سندبادنامه ص ۳۲۲). 
تمبی ز کردن. [تَ کَ د] (مص مرکب) میز 
کردن. (فرهنگ فازسی معین). بازشناختن. 
تمز دادن. تمییز دادن. ||پا کیزه ساختن. 
نظیف کردن. پا ک‌کردن: 


۱-در يتمة الاهر ج ۴ص ۲۵۸ چنین آمده 
است: عبدالقادربن طاهر اللیمی. 


۶« تمییزی. 


تا میان هزیمت و تصرت 
تیغ چون گندنا کند تمییز 
از تف تیغ فته باد تهی 
دشمتت را دماغ چون گشیز. 
رجوع به تمیز و تحییز و ترکیبهای این دو 
شود. 

تمییزی. [تّ] (ص نسبی) آنچه بدان نیک 
از بد شناسند: حاجت‌مندی مردم بدین 
آلت‌های علمی و علمهای تمسیزی از بهر غذاء 
خویش مارا گواست برآنک اندر وی 
جوهری علم‌پذیر است. (جامع الحکمتین 
ناصرخسرو ص ۰۷ ۲). 

تمییس. (تَّ] ۵ مص) دامن دراز کردن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

تمییل. [تَّ] (ع مص) میان دو کار متردد 
بودن تا کدام کند. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). متردد بودن میان دو چیز. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) از اقرب 
الموارد). در حدیث ابی‌ذر: فترب اليه طعاماً 
فیه قلة فمیل فیه لقلته؛ ای تردد هل یا کل او 
یسترک, (اقرب الموارد). |ابرگردانیدن و 
خمانیدن, (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مائل گردانیدن. (از قرب الموارد). 
|اشکایت کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). یقال: ما میلوا؛ ای م‌ یشکوا. 
(منتهنی الارب) (ناظم الاطباء. |اگمان کردن 
در کار. (از اقرب الموارد). 

تن.(ت] () بدن. (برهان) (فرهنگ فارسی 
معین) (انجمن ارا), جثه و اندام, (انندراج). 
بدن و توش و جسد و اندام و قد و قامت. 
(ناظم الاطباء). اوستاء تن (جسم؛ بدن). 
پهلوی, تنآ. هندی باستان, تنو". افغانی, 
تن آ. شفنی» تناا, گیلکی ویرنی و نطلزی, 
تان " سمنانی, تون ". سنگسری و لاسگردی» 
تان* سرخه‌ای, تمن*. شهمیرزادی, تن *. 
اشکاشمی و وخی. تانه. یودغا, شَنّه۲۲. 
(حاشة برهان چ معین... اطیف, نازپرور, 
سیمين, ازاده, لاغر, زاره فرسوده, افسرده» 
خا کی, خوابنا ک‌از صفات و حصار, حریر, 
خار, رشته از تشبهات اوست. (آنندراج): 
چون جامة اشن به تن اندر کند کسی 
خواهد ز کردگار به حاجت مراد خویش . 
گرهست باشگونه مرا جامه‌ای بزرگ 


انوری, 


بنهاده‌ام دعای ترا بنده‌وار پیش, رودکی. ۱۳ 

کرا بخت و شمشیر و دینار پاشد 

وبالا و تن تهم.و نسبت کیانی. دقیقی. 

دریغ من که مرا مرگ و زندگانی تلخ 

که‌دل تبست و تباه است و تن تباه و تبست. 
آغاجی, 

می‌تند گرد سرای و در تو غنده کنون 

باز فرداش ببین بر تن تو تارتنان.. ک‌ائی. 


تنی درست و هم قوت بادروزه فرا (کذا] 
که‌به ز منت و بیغاره کوثر و تستیم. 

ک‌ائی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
گفتسالار قوی باید به پروان اندرون 
زانکه در کشور بود لشکر تن و سالار سر. 

میزبانی بخاری. 

گنده‌و پی‌قیمت و دون و حقیر 
ریش همه گوجو تتش پرکلخج ۴. 


عماره (یادداکشت به خط مرحوم دهخدا), 


گنده‌و قلتبان و دون و پلید 

ریش خردم و جمله تتش کلخج. ۲ 
عماره (ایضا). 

تو نز همه کس چو ما کیانی 

اکنون تن خود را خروس کردی. ۱ 
عماره (ایضا). 

وزین لشکر من فزون از شمار 

بریده سران و تن افکنده خوار. . فردوسی. 

تن بی‌سران و سر بی‌تنان 

سواران چو پیلان و کف‌افکنان. فردوسی. 

وز انسوی رستم چو شیر ژیان 

پپوشید تن را به بیر بیان. فردوسی, 

تنش زشت و بینی کژ و روی زرد 

بداندیش و کوتاه و دل پر ز درد. فردوسی,. 

فکند آن تن شاهزاده به خاک 

به چنگال کردش جگرگاه چا ک. فردوسی. 

سوزن زرین. شده‌ست و سوزن سیمین 

لاله رخانا ترا میان و مرا تن. فرخی. 


ز سر ببرد شاخ وز تن بدرد پوست 

به صیدگاه زبهر زه و کمان توء رنگ. فرخی. 
جز مر تراء بخدمت اگرتن دو تاکنم 

چون تار عنکبوت. مرابگلد میان. ‏ فرخی, 
تو تن‌آسای به شادی و ز ترکان بدیع 

کاخ تو چونکه کنشت است و بهار نوشاد. 


فرخی. 

بل گفت ‏ گرجنگجویی کنم 
به پیکار او سرخ‌رویی کنم 
بگرید مرا دوده و میهنم 
که‌بی‌سر ببینند خسته تنم. 
آن صنم را زگاز و از نشکنج 
تن بنفشه شده‌ست و لب نارنج, 
عنصری (لغت فرس اسدی چ دبیرسیاقی 
ص۲۰). 
بجوشیدش از دیدگان خون گرم 
بدندان همی کند از تتش چرم. 
چریده دیو لاخ آ کنده پهلو 
یه تن فربه میان چون موی لاغر. عنصری. 
روز هر روزی خورشید بياید برما 
خویشتن برفکند بر تن ما و سرما, 

منوچهری. 
گفت پندارم اين دخترکان آن منند 


عنصری. 


عتصری. 


چون دل و چرن جگر و چون تن و چرن جان منند. 


منوچهری. 


تن. 
با تتی درست و دلی شاد و پای درست به 
نشابور آمد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۳). 
رسول گفت با تن درست و شادکامی. (تاریخ 
بهقی ایضاً ص ۳۷۶). 
یکی جامة زندگانی است تن 
که‌جان داردش پوشش خویشتن 
بقرساید آخرش چرخ بلند 
چو فرسود جامه بباید فکند 
تن ما چو میوه‌ست و او میوه‌دار 
بچیند یکی روز, میوه ز دار. 
تن از رنج دینار مقکن به رنج 
زنیکی و نام نکو ساز گنج. 
مرمرا بفریفت از آغاز کار 
تا شدم بریان به بهرش جان و تن 
تن بدو دادم چنین تا گوشتم 
خورد و | کلون می‌بسوزد بابزن. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۳۳۴). 
تو چرانی گوروار و. شیر گیتی در کمین 
شیر گیتی را همی فربه کی چون گورتن 
گورگیرد شیر دشتی لیکن از بهر ترا 
گورسازد شیر گیتی خویشتن را بی‌دهن 
تن چرای گور خواهد شد بتن تاکی چری 
جانت عریانست و تو بر گرد تن کرباستن. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۳۳۹). 
بد برتن تو ز فعل خویش آمد 
پس خود تن خویش را مکن بسمل, 
ناصرخسرو. 
اندر جهان نیند هم ايشان و هم جهان 
در ما نیند و در تن ما روح‌پرورند, 
ناصرخسرو. 
پیدا از آن شدند که گشتد ناپدید 
زان بی‌تن و سرند که اندر تن و سرند. 


اسدی. 


اسدی, 


ناصرخسرو. 
چون یافتم از هرکس, بهتر تن خود را 
گفتم ز همه خلت کسی باید بهتر. 
ناصر خسرو. 
باید که سر او بی‌تن بدرگاه آید. ( کلیله و دمنه), 
آنجا ز حد مغرب و درگاه ملک بحر 
مسکین تن نالانش به مویی شده مانند. 
خاقانی. 
چون سر از تن برفت سر نکشد 
نخوت تاج‌بخشی دستار. خاقانی. 
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۳-بیت اول در لغت فرس اسدی ص ۴۰۱ 
آنده است. 

۲۴- در لغت فرس اسدی مصحح دبیرسیاقی 
ض ۲۴: ریش پر از گوه و همه تن گلخج. 


تن. 
رشتهٌ جان که چو انگشت. همه تن گره‌است 
به کدامین سرانگشت هنر بازکنم. ‏ خاقانی. 


تن شمع راروشنی سربهایش 


که‌از طشت زر سربهایی نیابی. خاقانی. 
در تن خویش از برای قوت او 

مغزی از هر استخوانی می‌کنم. . خاقانی. 
تا سخن اوازه دل درنداد 

جان تن آزاده بگل درنداد. نظامی. 


و تن ناتوان در آتش غربت بسان نمک در 
آب, و نقره درگاه" بگداخت. (تاج الما ثر). 
تن برهنه سر برهنه سوخته 

شکر را دزدیده یا آموختد. 

بود اپر و رفته از وی خوی ابر 

این چنین گردد تن عاشق به صبر 
تن بود اما تتی گم‌گشته زو 

گشته مبدل رفته از وی رنگ و بو. 
تن ز اجزاء جهان دزدیده‌ای 
پایه‌پایه زين و آن بریده‌ای. مولوی. 
تن چواسماعیل و جان همچون خلیل 


مولوی, 


مولوی. 


کردجان تکبیر بر جسم نبیل. مولوی, 
تن ز سرگین خویش چون خالی کند 
پر ز گوهرهای اجلالی کند. مولوی. 
تن‌سپید و دل‌سیاهستش بگیر 
در عوض ده تن سیاه و دل منیر» 
مولوی (مثنوی چ نیکلسون دفتر ۶بیت 
۸ 
تو خود به جوشن و برگستوان نه محتاجی 
که‌روز معرکه بر تن کنی زره مو را. . سعدی. 
برهنه تتی یکدرم وام کرد 
تن خویش راکسوتی خام کرد. 

سعدی (بوستان). 
شب خلوت آن لعبت حورزاد 
مگر تن در آغوش مأمون نداد آ۳, 

سعدی (بوستان). 
تن خویش را بخیه دونان کنند 
ز دشمن تحمل زبونان کنند. 

سعدی (بوستان), 
عبایی بلیلانه در تن کنند 
به دخل حبش جامة زن کنند. 

سعدی (بوستان), 
تن تو. جام جان است ای دوست 
ولی وقتی که پا کیزه‌ست نیکوست. 

پوریای ولی. 


تن از فاقه چون ناشکیبا شود 

خورش گر سبوس است حلوا شود. 
اغیرتفننرو 

تن چو خواهد گذاشت هرچه که داشت 

نیکبخ نیکبخت آنکه تخم نیکی کاشت. امیرخسرو. 

عرق از آن تن تازک در افتاب چکد 

چو آن گلی که در آتش از او گلاب چکد. 

عرفی. 
ز هجر یوسقش شد دیده تاریک 


تش مانند مویه گشت باریک. عماد. 
- آلودهء‌تن؛ ناپا ک‌تن. تیره‌تن. بدتن, خلاف 
پاکتوة 

این یکی آلوده‌تن و بی‌نماز 

و آن دگری پا کدل‌و پارساست. ناصرخسرو, 
رجوع به ناپا ک‌تن‌و بدتن شود. 


از تن خویش داد دادن؛ محاسیُ نفس 
کردن.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
بداده‌ست داد از تن خویشتن 
چو نیکودلان و نکومحضران 
کسی‌کو دهد از تن خویش داد 
بایدش رفتن بر داوران. 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص۶۸). 
< بسدتن؛ بسدسرشت. بسدنفس. بدذات. 
ناپاک‌تن: 
تو پاسخ چنین ده که اين بدتن است 
بداندیش و از تخم اهریمن است. . فردوسی. 
ور ایدونکه گوبی که تو بدتتی 
بداندیش و از تخم اهریمنی 


به گوهر نگر تاز تخم منی 

نکوهش همی خویشتن راکنی. فردوسی. 
بکشتی و تا بوده‌ای بدتنی 

تو بر گوهر و راه اهریمتی. فردوسی, 
که غمگین نباشد به درد پدر 

نخوانمش جز بدتن و بدگهر. . . فردوسی. 
چنین گفت کاین بدتن بی‌وفا 

گرفتار شد در دم آژدها. فردوسی. 
ببردند پیروز را پیش اوی 

بدو گفت کای بدتن زشت‌خوی, ‏ فردوسی, 


-به تن خویش؛ شخصاً به شخصه. بنفشه؛ 
جسم آن چیزی است که یافته شود به بسودن 
و قائم بود به تن خویش. (التفهیم بیرونی). ا گر 
بدرگاه عالی پس از اين هزار مهم افند و طمع 
آن باشبد که من به تن خویش بيایم نباید خواند 
که‌البته نیایم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۷۶), 
من روا داشتمی در دین و اعتقاد خویش که 
این حق به تن خویش گزاردمی. (تاریخ ببهقی 
ایض ص ۱۹۵). هرچند به تن خویش مشقول 
بود و آن شب کرانه خواست شد. (تناریخ 
بیهتی ایضاً ص ۳۵۵). هم نام دارد و هم مردم 
و مال و هم به تن خویش مرد است. (تاریخ 
بهقی ایض ص ۳۰۰). اعیان گفتند پس ما به 
چه کاریم که خداوند رابه تن عزیز خویش 
این رنج باید کشید. (ناریخ بیهقی ایضا 
ص ۴۶۴). شاه به تن خویش برنشت... با 
پنج هزار سوار و با دویست فیل بر سر ایشان 
شبیخون کرد. (اسکندرنامة قدیم نسخة سعید 
نفیسی). و چون افراسیاب از این حال خبر 
یافت به قتل فرزند سوگوار شد و به تن 
خویش آمد. (فارسنامذ ابن البلخی ص ۴۶. 
همچنین پا ارسنیه جسماعتی بیرون آسدند. 
متصور به تن خویش بجانب شام رفت. 


تن. ‏ ۶۹۹۷ 
(مجمل التواریخ و القصص). دیگر باره مروان 


به حرب رفت به تن خویش, (مجمل التواریخ 
و القتصص). و حصار ایلیا را بگٌشاد و بعضی 
گویند آن وقت گشاده که عمر به شام رفت به 
تن خویش. (مجمل التواریخ و القصص). هر 
مصراعی به تین خویش وزن و معنی دارد 
ولکن مصراع پیشین با مصراع پسین پیوند 
ندارد. (رادویانی یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) 
<پاک‌تن؛ خلاف بدتن. پا ک‌سرشت. 
پاک‌نفی.پا کزاد؛ 
خردمند و روشندل و پا ک‌تن: 
پیامد پر سرو شاه یمن, فردوسی. 
پا ک‌تن‌باشی و از پا ک‌تنان‌باشی 
هرچه می‌گفتم ارجو که چنان باشی. 
منوچهری. 
زین دادگری باشی و زین حق بشناسی 
پا کیزه‌دلی پا ک‌تلی پا ک‌حواسی. منوچهری. 
- پیل‌تن؛ پبل‌اندام. آنکه اندامش چون پیل 
درشت باشد. قوی‌هیکل. درشت‌اندام؛ 
از آن تیزتر خسرو پیل‌تن 
به تندی درامد به آن اهرمن. 
چه خوش گفت زالی به فرزند خویش 
چو دیدش پلنگ افکن و یل‌تن. 
سعدی ( گلستان): 
سیهدار و گردنکش و پیل‌تن. 


سعدی (بوستان), 


نظامی. 


- تن از جان پرداختن, تن ز جان پرداختن؛ 
مردن؛ 

او در این گفت و تن ز جان پرداخت 
رفت و منزل به دیگران پرداخت. 

تن بذل کردن؛ فدا کاری‌کردن؛ 
بذل تو کردم تن و هوش و روان 
وقف تو کردم دل و چشم و ضمیر. سعدی. 
- روئین‌تن؛ آهنین‌بدن. آنکه اندامش در 
سختی چون آهن و پولاد باشد. آنکه تیغ در 
بدنش کارگر نیاید؛ 

به سختی کشی سخت چون آهنم 

که‌از پشت شاهان روئین‌تنم. نظامی, 
یکی تن شد ار زانکه روئین‌تن است. نظامی, 
زن ار سیمتن نی که روئین‌تن است 

ز مردی چه لافد که زن هم زن است. 


سعدی, 


روئینه‌تن؛ روئین‌تن* 
اينکه در شهنامه‌ها اررده‌اند 
رستم و روئینه‌تن اسقندیار. شعای, 


- سیعتن؛ سپیدآندام. آنکه اندامش چون نقره 
سپید و درخشان باشد. سیمین تن 


۱-گاه» برئة زرگری. 
۲ -در اين بیت به انن در دادن» هم اشارتی 
هست. 


۸ تن. 


زبس زر که آن سیمتن ساز کرد 


در گنج بر خا کیان بازکرد. نظامی. 
زن ار سیمتن نی که روئین‌تن است 
ز مردی چه لافد که زن هم زن است. 

نظامی 
و آنچه خیزد ز مطبخ چو منی 
پیشت آرم بدست سیم‌تنی, نظامی, 
ای سیمتن سیاه گیسو 
از فکر سرم سفیدکردی, ۳ 
ساقی سیمتن چه خسبی, خیز 
آب شادی برآتش غم ریز. سعدی. 


مرابه عاقبت آن شوخ سیمتن بکشد 
چو شمع سوخته روزی در انجمن بکشد. 


سعدی. 
شنیدم سهی‌قامت سیمتن 
که‌می‌رفت و می‌گفت با خویشتن. 

سعدی (پوستان). 
سیمین‌تن؛ سیمتن* 
کم‌سیبکاری که سيمين‌تنم.. . نظامی, 
وگر تو سرو سیمین‌تن برآنی 
که‌از پیشم برانی من برآنم. سعدی. 


نگارین‌روی شیرین‌خوی عنبربوی سیمین تن 
چه خوش بودی در آغوشم اگر یارای آنستی. 
سعدی, 

شمشادتن؛ آنکه اندامش چون شمشاد 
سخت و قوی و متتاسب و موزون است؛ 
سخنهای دانای شیرین سخن 
گرفت‌اندر آن هر دو شمثادتن. 

سعدی (بوستان). 
من بندة بالای تو شمادتنم ۱ 
فرهاد تو شیرین‌دهن خوش‌سخنم. . سعدی. 
- فروتن؛ افتاده. آنکه نفس خود را حقیر 
سازد. خلاف تکبر: 
فروتن بود هوشمند گزین 
نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین. 

سعدی (بوستان). 
- فروتنی؛ افتادگی. حقارت شخص خود. 
خلاف تکبر کردن؛ 
بی‌مفز بود سر که نهادیم پیش خلق 
دیگر فروتی بد در کبریا کنيم. 
سعدی چو سروری نتوان کرد لازم است 
از سخت‌بازوان به ضرورت فروتنی. 


سعدی. 


سعدی. 
- ناپا ک‌تن؛بدتن. خلاف پا ک‌تن. آلوده‌تن؛ 
بگنت ای نگون‌بخت بدبخت‌زن 

خطا کار ناپا ک‌ناپا ک‌تن. 


(از قصص لانبیاء ص 6۷۷. 
رجوع به آلوده‌تن شود. |ابمعنی جسم نیز 
امده است که در مقابل جوهر باشد. (برهان). 
جسم. (فرهنگ فارسی معین). جسم مقابل 
جوهر. (اتجمن ارا) (اتندراج). جسم مقابل 
عرض و خود چیزی. (ناظم الاطباء: 


ای مج کنون تو شعر من از برکن و بخوان 
از من دل و سگالش واز تو تن و زبان. 
رودکی. 

ای خریدار من ترا به دو چیز 

به تن و جان و مهرداده ربون. 

سوی آسمان کردش آن مرد روی 

بگفت ای خدا این تن من بشوی 

از اين ازغها پا ک‌کن مرمرا 

همه آفرین ز آفرینش تراء 
ابوشکور (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

ز فرزند بر جان و تشت آذرنگ 


رودکی. 


تو از مهر او روز و شب چون نهنگ. 
ابوشکور (ایضاّ؛ 
مراگفت بگیر این و بزی خرم و دلشاد 
ا گر تنت خراب است بدین می‌کش آباد. 
کسائی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوفته را کوفتند و سوخته رااسوخت 
وین تن پيخته رابه قهر پیخت. 


کسائی (ایضاً): 
تن خویش یک چند بیمار کرد 
پرستیدن پادشه خوار کرد. فردوسی, 
کرا گوهر تن بود با نزاد 
نگوید سخن با کسی جزبه داد. . فردوسی, 
ستم باد بر جان او ماه و سال 
که‌شد بر تن و جان شه بدسگال. فردوسی. 
که ازاده داری تتت راز رنج 
تن مرد بی‌آز بهتر که گنجء فردوسی, 
نکورای و تدییر او مملکت را 
بکار است چون هر تتی راروانی. فرخی. 
پیلان ترا رفتن باد است و تن کوه 
دندان نهنگ و دل و انديشة کندا. ‏ عنصری, 
مهتر آزاد؛ مهترمنش 
کز خردش جان است از جان تتش. 
منوچهری. 
ای نهاده بر میان فرق جان خویشتن 
جسم ما زنده بجان و جان تو زنده به تن. 
منوچهری. 
تسبیح چه می‌باید و سجاده چه باشد 


بر مرکب بی‌طاقت تن اينهمه پار است. 
عمعق. 

چه بزرگ غبنی و عظیم عیبی باشد باقی را به 

فانی و دایم را به زایل فروختن و جان پاک‌را 

فدای تن نجس داشتن. ( کلیله و دمنه). تن و 

جان من... فدای ذات شریف ملک باد. ( کلیله 

و دمنه). 

تن من است چو سلطان معصیت‌فرمای 

من از قیاس غلام مطبع سلطانم 

غلام ئیست به فرمان خواجه رام چنانک 

من تبهره تن خویش رابه فرمانم. ‏ سوزنی. 

چون جان بخدمت است تن ار نیست گو مباش 

دل مهره یافت مار تمنی چراکند. خاقانی. 

از تن عقل پنج‌یک برگیر 


نن. 

سه یکی خور به روی خرم صبح. خاقانی, 
در دل خم خون شده جان پری 
يا تن مردم چو جان آميخته, خاقانی. 
باشد تنم مقیم در اين حلقه کبود 
دارالسرور جان را چون حلقه پر درم. 

خاقانی. 
گرتن خا کی غلیظ و تیره است 
صیقلش کن زآنکه صیتل‌گره است. مولوی. 
تن ز جان و جان ز تن ستور ثست 
لیک کس را دید جان دستور نیست. مولوی. 
تن بخفته نور جان در آسمان 
بهر پیکار تو زه کرده کمان, مولوی. 
تن به جان جنبد نمی‌بیتی تو جان 
لیک از جنبیدن تن جان بدان, مولوی. 
تن قفی‌شکل است زان شد خار جان 
در فریب داخلان و خارجان, مولوی, 
تن‌شناسان زود ما راگم کنند 


آب‌نوشان ترک مشک و خم کنند. . مولوی, 


تن آدمی شریف است به جان آدمیت 


نه همین لباس زیاست نشان آدمیت. 

سعدی. 
تن بی‌روح چیست مشتی گرد 
روح بی‌علم چیست بادی سرد. اوحدی, 


|اذات و شخص. (فرهنگ فارسی معین). 
کس و شخص. (ناظم الاطباء), نفس و فرد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا: شاه 
اسکندر رابر من بیشتر شفقت بود تا مرابر تن 
خویش. (اسک‌ندرنامة قدیم نسخه سعید 
نفیسی), 
ندانم یک تن از جمع ! خلایق 
که‌در دل تخم مهر تو نکشته. 

بوالمشل (از صحاح الفرس). 
بخواند آنگهی زرگر دند را 
ز هم‌ایگان هم تنی چند را, 
ابوشکور (از لفت فرس اسدی چ دبیرسیاقی 
ص ۳۷ 
مگر آنکه باشد میان دو تن 
سه تن تنهانست و چار انجمن. 

فردوسی. 

منم بندهٌ شاهرا ناما 
چنین برتن خویش ناپارسا. 
بفرمان یزدان دل آراستن 
مرا چون تن خویشتن خواستن. 
دگر داد دادن تن خویش را 
نگه داشتن دامن خویش را, 
همه گوش دارید قرمان من 
مگردید یک تن زپیمان من. 
دوتن را زلشکر» زگندآوران 


فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی, 
۱-نّل: جمله. 


۲-رجوع به تسرکیبهای معنی اول (از تن 
خویش داد دادن) شود. 


نن. 
چو بهرام و چون زنگة شاوران. 
فردوسی (شاهنامه ج ۲ص ۵۱۴). 
بزرگان که خواهند پیوند را 
تن خویش یا پا ک‌فرزند راء فردوسی. 


در جهان هر دو تنی را سخن از منظر اوست 
منظرش نیکو اندرخور منظر مخیر. . فرخی. 
تتی چند از آن موج دریا برست 
رسیدند نزدیکی آب خست. 
عنصری (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
باز رز راگفت ای دختر بی‌دولت 
این شکم چیست چو پدت و شکم خربت 
با که کردستی این صحبت و اين عشرت 
بر تن خویش نبوده است ترا حمیت. 
منوچهری. 
همه آبستن گشتند بیک شب که و مه 
نیست یکتن بمیان همگان ایدر به. 
منوچهری. 
بیوفایی کنی و نادان سازی تن خویش 
نیستی ای بت یکباره بدین نادانی, 
۱ منوچهری. 
هرگز به تن خود بغلط در نفتاده‌ست 
مغرور نگشته‌ست به گفتار و به دیدار. 
منوچهری. 
هم گوهر تن داری و هم گوهر نسبت 
مشک است در انجا که بود اهوی تاتار. 
متوچهری. 
وین دو تن دور نکردند ز بام و در ما 
نکند هیچ کس این بی‌ادبان را ادبی, 
منوچهری. 
من دگر یاران خود را آزمودم خاص و عام 
نی یکیشان رازدار و نی وفا اندر دو تن. 
منوچهری. 
هرچند مرجم آن با یک تن است. (تاریخ 
بسیهقی چ ادیب ص۵٩).‏ پدرم آن وقت که 
احمد را بنشاند چند تن رانام برده بود. (تاریخ 
بیهتی ایضا ص ۳۷۲). با این دو تن خالی 
کردندو حالها بازگفتند. (تاریخ ببهقی ایضاً 
ص ۳۹۴ تنی چند نیز اگربه علی تکین 
پیوندند شما را پیش وی قدری نماند. (تاریخ 
بهقی ایضا ص ۳۵۹). منهیان را زهره نیست 
که آنچه رود بازنمایند که دو تن راکه من 
پوشیده گماشته بودم بکشت. (تاریخ بیهقی, 


ایضاً ص ۲۲۷). 
یکی تن وی و خلق چندین هزار 
برون امد و کرد دین اشکار. اسدی. 
سخن کان گذشت از زبان دو تن 
پرا کنده‌شد بر سر انجمن. اسدی. 
شما صد هزارید و او یک تن است. اسدی. 
چو لعنت کند بر بدان بدکتش ۱ 
همی لعنت او بر تن خود کند, 

ناصرخسرو, 


مرمرا آنچه نخواهی که بخری مفروش 


ه تنم آنچه تنت را نپسندی مهسند. 
ناصرخسرو. 

نشناسم از اين عظیم گوباره 

جز دشمن خویش بالمثل یک تن. 
ناصرخسرو. 

از بهر خدای سوی این دیوان 

یکی بنگر به چشم دل ای تن 

ناصرخسرو (یبادداشت به خط مرحوم 

دهخدا). 

اين پند نگاهدار هموار ای تن 

برگرد کسی که یار خصم تو متن. 

ابوالفرج رونی (یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا). 

واين ملک برسر بلندی نشسته بود با تتی چند 

از خاصگان خویش. (نوروزنامُ مضوب به 

خیام). 

شد بر او فراز و گفت ای تن 

گربخواهی سبک سه حاجه زمن ". . سنائی. 

رای هند فرمود برهمن را که بیان کن... مشل 

دو تن که به یکدیگر دوستی دارند. ( کلیله و 

دمته). 

تندرستی و رای سلطانی است 

از دو تن پرس و شرح آن بشنو. ‏ خاقانی. 

از منقطعان راه امد 

یک تن رصد آمان ندیده‌ست. 

خاقانی (چ سجادی ص .)6٩‏ 

هم از دوست آزرده‌ام هم ز دشمن 

پس از هردو تن در خدا می‌گریزم. خاقانی. 

نیست بعالم تنی که محرم عشق است 

گربوفا ذم کنیش کارگر آید. خاقانی. 

اما چون مجلس گویی اول دل خود را پند ده و 

تن خود را. (تذکرة الاولیاء عطارا. ضاقت 

علیهم الارض پما رحبت و ضاقت علهم 

انفسهم....۲ و تن ایشان بر ایشان تنگ گشته 

است. (تذکرة الاولیاء عطار). زنی با عصایی 

پیش آمد و در من نگریست گفت: يا تن] که ترا 

پیش او می‌برند نترسی] که او و تو بندگان یک 

خداوند جل جلاله‌اید. تا خدای نخواهد با بنده 

هیچ نتواند کرد. (تذکرة الاولیاء عطار). 


بر سماع راست هر تن چیر ثیست 

طعمةٌ هر مرغکی انجیر نیست. . مولوی. 
تن فدای خار می‌کرد آن بلال 

خواجه‌اش می‌زد برای گوشمال. ‏ مولوی. 
باری به حکم تفرج با تنی چند از خاصان به 


مصلای شبراز بیرون رفت. ( گلستان), تنی 
چند از روندگان متفق سیاحت بودند و شریک 
رنج و راحت. ( گلستان). یکی از ملوک با تتی 
چند از خاصان در شکارگاهی به زمستان از 
عمارت دور اقاد. ( گلسان). 
بکوش این یمین دوستی بدست آور 
که‌دشمنان سوی یک تن به صد بدی نگرند. 
ابن‌یمین, 


۶۹۹۹  .نت‎ 


وندر او از پیر و برنا هیچ تن باقی نماند 
آتش اندر بیشه چون افتد ه تر ماند نه خشک. 
اتبی شیرازی 

||در عبارت زیر کنایه از آلت رجولیت است 
آن سرهنگ او را به خانه برد و به زیرزمین 
اندر کرد و تن خویش ببرید و به حقه اندر 
کرده‌مهر برنهاد و سوی اردشیر آورد و گفت. 
(تاریخ طبری بلعمی). | تد: 
تن خنگ‌بید ار چه باشد سپید 
به تری و نرمی نباشد چو بید. 

رودکی (حاشیةٌ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
درختی است ایدر دو تن گشته جفت 
که‌چون آن شگفتی نشاید نهفت. ‏ فردوسی. 
درختی زدند از برگاه شاه 
کجاسایه گسترد بر تاج و گاه 
تنش سیم و شاخش ز یاقوت و زر 
بر او گونه گون خوشه‌های گهر. 
|[میان: سطح. عرصه؛ 


صدرتوء دایرة جاه و جلال است مقیم 


فردوسی. 


در تن دایره هرجا که نشینی صدر است. 
خاقانی. 

|احجم در اصطلاح هندسه: و مساحت تن او 
(حجم زمین) چنانک ارشی اندر ارشی یک 
ارش مکسر باشد چون مکمب. (از التفهیم). 
| آواز هریک زخمه, که با ترکیب تن‌هاء 
لحن‌ها سازند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
وقت شبگیر بانگ نالا زیر 
خوشتر آید به گوشم از تکبیر. 
تن او تیر نه, زمان بزمان 
به دل اندر, همی گذارد " تیر. 

(از رسایل اخوان الصفاء, یادداشت ایضا). 


|به معنی خاموش هم هست, چه تن زدن 


۱-مرحوم دهخدا در ذییل این فیش اضافه 
کرده‌اند: در نسخ این کلمه‌سن آمده است و غلط 
است. 

۲ - مرحوم دهخدا در ذیبل این فیش آرد: «در 
قافیة تن اصرخسرو هم دارد و من به غلط 
رفته‌ام در تصحیح». این اشاره بدان است که 
استاد در ص ۳۷۶ دیوان ناصرخرو قافیة یت 
ماقبل (از بهر خدای...) را به صورت «ای بسن» 
تصحیح کرده و در حاشية همین صفحه با تردید 
آورده‌اند: سن در ثرکی بمعلی تو است در 
فارسی (1). و همچنین در پایان دیوان, در ذیل 
حواشی و ملاحظات ص ۶۷۰ اضافه کرده‌اند: 
ای سن شاید مخفف ای سنی باشد. و بعدها در 
حاثية دیوان ناصرخسرو» متعلق به کتابخانة 
سازمان لغتنامه با خط خود چنین تصحیح 
کرده‌اند... گمان می‌کنم «ای تن» باشد به معنی 
ای نفس. چه تن را بمعنی نفس: قدما مکرر 
آررده‌اند. 

۳-قرآن ۱۱۸/۹ 

۴-دریادداشت « گزارد» آمده است. 


۱۷۳۰۰۰ تن. 


خاموش شدن راگویند. ! (برهان) (انجمن آرا) 
(آتدراج). خاموش. (ناظم الاطباء). 
آن. (تَّ] (نف) ريشة اسم فاعل در بعض 
کلمات مرکب به معنی تننده اید: تارتن. 
کارتن.(فرهنگ فارسی معین): 

من ندیدم گنده‌پیری این چنین 

مرگ‌ریس و شرباف و مکرتن. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۰۳۳۳ 
تن چرای گور خواهد شد بتن تا کی چری 
جانت عریانست و تو برگرد تن کرباس تن. 
اصرخسرو (دیوان ص ۳۳۹). 

لن. [تَّ] (پسوند) یکی از علامات مصدر 
فارسی ات که به ريش دستوری پیوندد... 
(از فرهنگ فارسی معین). 
آن. [تْ] (... تون و کورة حمام. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تون و گلخن شود. ||کورة 
شیشه گری.(ناظم الاطباء). |زگل زردی که در 
رنگآمیزی استعمال کنند. (ناظم الاطباء). 
تن. (ثْ] (فرانسوی, !۲ مقیاس وزن که 
معادل ۱۰۰۰ کیلوگرم یبا ۲۲۹۱/۲۴ پوند 
انگلیسی است. (از فرهنگ فارسی معین). 
تن. ] افرانسوی, |)۲ درجة بلندی و 
پستی صدا و آواز, مایه. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
قن. (ثْ]((1" یک نوعی ماهی که خشک آن 
را برای تریاق زهر مار بکار ببرند. (ناظم 
الاطباء). ماهی بزرگی است که در دریای 
مظلم و در دریبای شام بهم می‌رسد و 
نمک‌سود می‌نمایند و خوردن نمک‌سود او 
جهت سم مار شاخدار و ضمادش جهت 
گزیدن‌سگ دیوانه نافع است و خوردن و قی 
کردن بعد از آن منقی معده و مخرج بلغم 
غلیظه است. (تحف حکیم مومن). به یسونانی 
تونن * گویند که در آبهای گرم و ملایم فراوان 
است و بمقدار قابل توجهی در دریبای 
مدیترائه صید می‌شود و طول این ماهی یک تا 
سه متر و وزن آن سی تا پانصد کیلوگرم 
می‌رسد. گوشت مطبوعی دارد که آن را سرد 
کنند و یا نمک‌زده مصرف نمایند و بیشتر با 
روغن زیتون مانند ماهی ساردین کنسرو کنند 
و در بازارها عرضه نمایند. 


تون. [تٍنن ] (ع!) همتا و حریف و همراد. ج, 
اتنان. یقال: فلان تن فلان. و هماتنان. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرپ الصوارد). همزاد. (مهذب الاسعا). 
||مال. (ذیل اقرب الموارد). |[شخص. (ذیل 


آقرپ الموارد): 
قن. (سٍنن ] (()* پادشاه صیدا که در نبرد 
با اردشیر سوم تسلیم شد و بدستور اردشیر 
پس از تسلیم مردم صیدا به قتل رسید. و 
رجوع به تاریخ ایران باستان ج۲ ص ۱۱۶۷ و 

۱ بود. 
قتن. [تٍ] ((ج) مسیپولیت "... فیلسوف و 
مورخ و منقد فرانسوی (۱۸۹۳-۱۸۲۸م.) 
است. وی کوشیده است که آثار هنری و ادبی 
را مانند رقایع تاریخی باسه عامل نزاد ۳ 
مکان و زمان تشریح کند و به عضویت 
فرهنگستان فرانسه نایل شد. او راست: 
هوش. تاریخ ادبیات انگلیس. فلسفة هنر. 
مبانی فرانة معاصر. لافونتن و داستانهایش. 
(از لاروس). 
تن آبا۵. تَ] ((ص‌مرکب) تندرست. قوی. 
فربه و نیرومند. تن‌آباد؛ 

همیشه تن‌آباد با تاج و تخت 

ز درد و غم آزاد پیروزبخت. فردوسی. 
تن آبادان. (ت](ص مسرکب) تن‌آباد؛ 
اصفهید هم زستان ایشان را نزل و علف و 
هدایا و تحف فرستاد. چون اسبان فربه و 
ایشان تن‌آبادان شدند پیام دادند که یا به دين 
ما بگرود و اگرنه ولایت از تو بازگيريم. 
(تاریخ طبرستان), 
تن آزاد. (تَ) (ص مرکب) آسوده. آرام. 
تندرست. تناسان* 

جاودان شاد و تن‌آزاد ز یاد 

آن تکوخوی پسندیدهسیر. فرخی, 
تن آسا. [تَ] (ص مرکب) تناسا و تناسان 
هر دو بمعنی آسوده تن و صحیی‌المزاج. 
(انجمن آرا) (آنندراج), تن‌آسا و تن‌آسای, 
کسی که همیشه خویشتن را پرورش می‌دهد 
و نوازش می‌کند. (ناظم الاطباء). تن‌آساینده. 
تن‌پرور. آسایش‌خواه: 

در او هرکه گویی تن‌آساتر است 

همو بیش با رنج و دردسر است. 

اسدی ( گرشاسبنامه چ یفمائی ص ۱۱۷). 

رجوع به تن‌آسائی ۳ تن‌آسای شود. 
تن آسائی. [تّ] (حامص مرکب) رفه. 
(منتهی الارب). تن آسانی. (ناظم الاطباء)؛ 
تن‌آسائی و کاهلی دور کن 
یکوش و ز رنج تنت سور کن. 
تن‌آسائی خویش جستن در این 
نه افروزش تاج و نخت ونگین. ‏ فردوسی. 


فردوسی. 


چه جستن جز از تخت و تاج ونگین 
تن‌آسائی و گنج ایران‌زمین. فردوسی, 
بهشت تن‌آسائی آنگه خوری 
که‌بر دوزخ نیتی بگذری. 

سعدی (بوستان). 


رجوع به تن آسائی شود. 
تن آسان. (تْ] (ص مسرکب) آسوده. 


تن آسان. 


(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) 
(یرهان). آسوده و راحت و آرام. (ناظم 
الاطباء). از «تن» + «اسان». (حاشية برهان 


چ معین): 
برفتن دوهفته درنگ آمدش 
تن‌آسان خراسان بچنگ آمدش. ‏ فردوسی, 
هر آنگه که باشی تن‌آسان ز رنج 
ننازی به تاج و ننازی به گنج. . فردوسی, 
تن‌آسان به سوی خراسان کشید 
سپه را به آیین ساسان کشید. فردوسی, 
تن آسان نبوده‌ست بی‌رنج کس 
نهاد زمانه بر اینست و بس, فردوسی. 
تن‌آسان بدی شاد و پیروزبخت 
چراکردی آهنگ این تاج و تخت. 

فردوسی. 
شادمانه زی و تن آسای باش 
به عدو بازدار رنج و تعب. فرخی. 
از کف او چنان هراسد پخل 
که‌تن‌آسان تندرست از تب. فرخی. 


جاوید شاد باد و تن‌آسان و تندرست 
آن بهتر کریمخصال ملک‌نژاد. فرخی. 
شادمان باد و تن اسان و بکام دل خویش 
دشمنان راز نهیبش دل و جان اندروای. 
فرخی. 

تباید مرترا مرز خراسان _ 
هم ایدر باش دلشاد و تن‌اسان, 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
و برتختی می‌نشست در صدر و دور او آذینها 
گرفته و آن را صردی پسنج می‌کشیدند و از 
هندوستان به بلخ هم بر این جمله آمده بود که 
تن‌آسان‌تر و آرامتر بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۶ ۲). ...و بدانند که | گر پدر ما گذشته شد 
ما ایشان را نخواهیم گذاشت که خواب بینند 
و خوش و تن‌آسان باشند. (تاریخ ببهقی ایضاً 


ص ۲۸۴). 

ز روزگار نداریم هیچگونه گلهِ 

که‌سخت خرم و با نممت و تن‌اسانیم. 
مسعودسعد. 

از گشت چرخ کار به سامان نیافتم 

وز دور دهر عمر تن‌آسان نیافتم. خاقانی. 

تن‌آسان کسی کو قویدل‌تر است. . نظامی. 


ا|تدرست. (برهان) (تاظم الاطیاء), تناسا و 
تسناسان هر دو بمعنی آسودهتن ۳ 
صحیح‌المزاج. (انسجمن ارا) (انندراج). 
||کاهل. تنبل. راحت‌طلب. (یادداشت به خط 


۱-بمعنی امتناع کردن نیز هست. (از حاشیة 
برهان چ معین). رجوع به تن زدن شود. 


2 - 8۰ 3 - ۰ 
4 - ۰ 5 - ۱۰ 
6 - ۰ 


7 ۳۱۵۵۵(۷۵(۰) عطنها - 7 


تن‌آسان شدن. 


مرحوم دهخداا؛ 

تن‌آسان نگردد سر انجمن 
همه بیم جان باشد و رنج تن. 
تن‌آسان غم و رنج بار آورد 
چو رنج آرری گنج بار آورد. 
غره شدی بدانچه پسندیدت 
هر کاهلی خسیس تن‌آسانی. ناصرخسرو. 
گرددبه یک ائعام تو رنجور تن‌آسان 

گرددبه یک احسان تو درویش توانگر. 

معزی. 

خوشه چینم بوقت کشت و درو 

آرزن و باقلی و گندم و جو 

سال تا سال از آن بو نانم 

تا نگویی که من تن‌آسانم. ستائی. 
رجوع به تنآسانی شود. 
تن آسان شدن. [ت ش :] (مص 
مرکب) آسوده و آرام شدن. راحت شدن. 
فارغ گشتن. تن آسان گردیدن: 
همان به که سوی خراسان شویم 
ز پیکار دشمن تن‌آسان شویم. 
تن کشته با مرده یکسان شود 
طپد یکزمان پس تن‌آسان شود. . فردوسی. 
فزونی نجوید, تن‌آسان شود 

جریعی تکاله هلان مود 1 زگرد 
همه برچاه همی‌ترسم و برجان که ماد 

چاء و جانی که تن آسان شدنم نگذراند. 


فردوسی. 


خاقانی. 
مخور باده در هیچ بیگانه بوم 
تن‌اسان مشو تا نباشی به روم. نظامی. 


رجسوع به تن آسان و تن‌آسانی شود. 
تن آسان کردن. تک د] (مص مرکب) 
آسوده کردن. راحت کردن. فارغ ساختن؛ 
گهکارگان را هراسان کنیم 
ستمدیدگان را تن‌آسان کنیم. 
رجسوع به تن آسان شود. 
تن آسان کردیدن. [ت گ ] (مسص 
مسرکب) تناعم. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), تن‌اسان شدن. رجوع به همین کلمه 


فردوسی. 


شود. 

تن آسانی. [تَ] (حسامص مسرکب) 

آسودگی. آسایش تن. فراغت. رفاه. (حاشیةً 

برهان چ معین). تناسانی و تناسانی» نوازش و 

آسایش بدنی. (ناظم الاطباء). راحت و آرام. 

(غیاث اللغات)؛ 

از او بی‌اندهی بگزین و شادی با تن‌آسانی 

به تیمار جهان دل را چرا باید که بخسانی. 
رودکی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

بگفت این و چادر بسر برکشید 

تن‌اسانی و خواب رابرگزید. . فردوسی. 

تن آسانی از داد و رنج من است 

کجاآب و خاک است گنج من است. 


فردوسی. 


تن‌آسانی و شادی افزایدت 
که‌با شهد او زهر نگزایدت. فردوسی, 
که‌پیروزی و شوربختی از اوست 
تن‌آسانی ورنج و سختی از اوست. 
فردوسی. 
به تن آسانی بر بالش دولت بنشین 
چکنی تاختن و تافتن و رنج سفر. . فرخی. 
خداوندی و خوبی و جوانی 
تن‌آسانی و ناز و کامرانی. ‏ (ویس و رامین). 
برده این چرخ جفاپیشه به بیدادی 
از دلش راحت و از تتش تن‌آسانی. 
اصرخسرو, 
زود بیند ز تو دل‌آزاری 
هرکه يابد ز تو تن‌آسانی. مسعودسعد. 
ندهد رنج آن کل کافر 
هیچ کس خلق را تن‌آسانی. 
سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
بدا سلطانیا کو را بود رنج دلآشوبی 
خوشا درویشیا کو را بود گنج تن‌آسانی. 
خاقانی. 
1 صحرا رو بیابانی ۳ 
چون از او یافت آن تن‌اسانی 
به تولای خود عزیزش کرد 
حاکم‌خان و مان و چیزش کرد. ‏ نظامی. 
گه‌سختی, تن آسانی پذیرند 
توگوبی دست و ایشان پای‌گیرند. ‏ نظامی, 


ایا اناس جهان جای تن‌آسانی نیست. 
مرد دانا به جهان داشتن ارزانی یست. 
سعديی. 
تن‌آسانی گزیند خویشتن را 
زن و فرزند بگذارد به سختی, 
سعدی ( گلستان), 
و چنانک اصناف انس‌انی به فنون تمتع و 
تن‌آسانی از روزگار. انصاف می‌ستانند. 
(جهانگشای جوینی). 
رجوع به تن آسائی شود. 
|| شفقت و مهربانی. (ناظم الاطباء) 
تن آسای. [تَ] (نف مرکب) تن‌آسا. (ناظم 
الاطباء). صاحب آنندراج در ذیل تن‌آسائی | 
آرد: انکة تن وی معبود وی باشد؛ُ 
نیست با دیدء بیدار تن‌آسایان را 
با شکر خواب فراغت شکر آبی که مراست. 
صائب (از آتدراج). 
رجوع به تن آسا شود. 
تن آسایش. [تَ ي] ([ مسرکب) راحت. 
استراحت. آش‌ایش تن. آسودگی تن. 
تن‌آسانی: 
که‌تمکین اورنگ شاهی اژوست 
تن‌آسایش مرغ و ماهی ازوست. ‏ حافظ. 
رجوع به تن و تن‌آسائی و تن‌آسانی شود. 
قفاء . [تَنْ ن ۶ ] (ع !) ج تانیء. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السواردا. 
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دهداران. (مهذب الاسماه). و رجوع به تانیء 
شود. 
قناء‌ش. (تّ 4) (ع مص) تناوش. رجوع به 
همین کلمه شود. 
تفالف. تّ ء] (ع 0ج تسنوفه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آقرب الموارد). یقال: 
قطعوا تنوفة ذات اهوال. و ذ کرته‌و بیننا تنائف. 
(اقرب الموارد). ||تتاتف تّف؛ اشتهای فراخ 
دور اطراف. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
ذیل آقرب الموارد). و رجوع به تنوفه و تنوفیه 
شود. 
تناءق. [تّ 2] (ع مص) اقامت به جایی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباه). 
تنائی. [تْ)] (ع مص) دور شدن. (زوزنی) 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
نابز (تَ بّ] (ع مص) یکدیگر راب لقب بد 
خواندن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادلبن 
علی). یکدیگر را به لقب خواندن. (زوزنی, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از اقرب 
الموارد). لقب نهادن همدیگر راء |ایکدیگر را 
عیب کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندرا اج) (از اقرب الموارد). 
تنابله. تب[ /ل] (ع اج تبل. (لمنجد), 
جح تنبل و تنبال و تنباله و تنبول. (اقترب 
الموارد). تتابیل. (اقرب الموارد). و رجوع به 
این کلمات شود. 
تنابنده. [تَ ب د /د] (!مرکب) در تداول 
مردم, ضعیف‌ترین و حقیرترین بنده. خرد و 
کوچک و خوار و زبون. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): خدا هیچ تنابنده‌ای را محتاج 
خلق نکند. هیچ تنابنده را خدا به این مرض 
مبتلا نکند. (یادداشت, ایضا), 
تنابیت. [تَّ] (ع اج تنبیت. (از افقرب 
الموارد). رجوع به تنبیت شود. 
تنابیل. [تَ] (ع !) ج تتبل و تنبال و تنبول. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). تنابلة. (اقرب الموارد). رجوع به این 
کلمات شود. 
تنات. [تَن نا] (!) مأخودذ از فرانسه, به 
اصطلاح کیمیا ملحی که از اسید تنیک ساخته 
می‌شود. (از ناظم الاطباء). 
تفاتچ. [تَ تَّ](ع مسص) توالد. (اقرب 
الموارد): 
تناتف. ات تّ] (ع مص) برکنده شدن موی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
انتزاع. (اقرب الصوارد). رجوع به تنتف و 
انحاف شود. 
تناتل. رت تّْ] (ع مسص) دراز گردیدن و 
آنبوه شدن علف. (منتتهی الارب) (آنندراج) 


۱-با ترجه به معتی و شاهد آن ظاهرا باید 
مصحف «تن آسان» باشد. 


۷۰۰۷۲ 


(ناظم الاطباء). 

تفااث. [تْث ث] (ع مص) فاش شدن اسرار 
و ظاهر کردن آنها. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

تناگر. ات ثْ) (ع مص) پرا کنده گشتن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). از 
هم پاشیده شدن. (زوزنی, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). تساقط. (اقرب الموارد). 
فروافتادن. ( کشاف اصطلاحات الفنون). |[نزد 
پزشکان ریختن موی باشد بر اثر ضعف 
نیروی رویدن از پی بیماریهای طولانی که 
بخارهایی که باعث رویدن صوی است کم 
می‌گردد یا بکلی زایل می‌شود. و یا بواسطذ 
تقلیل غذا یا به سبب آنکه در طول بیماری 
مریض از مداومت مرض خسته و از تدبیر و 
حفظ و مراعات توجه موی خویش عاجز 
گشته‌اندک اندک مویها آغاز ریختن می‌کند و 
فرق بین تناثر و تمرط آن است که تناثر بطور 
تفرقه و تمرط یکجا و مجموع سر را عاروض 
شود. (از بحر الجواهس به نقل از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||بیمار شدن مردم و 
مسردن. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تنائل. [تَ ثْ)(ع مسص) ریختن. سقال: 
تاللوا الیه؛ ای انصبوا. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج) (از نساظم الاطسباء) (از اقرب 
الموارد). 

قناشی. تَ ] (ع مص/ یاد آوردن باهم چیزی 
راء (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

تناحث. [ت ج] (ع مص) باهم پرا کنده 
کردن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

تناحح. ات ج] ع مص) پی‌دربی خوابهای 
کی راست آمدن. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تناجخ. [ت ج] (ع سص) باهم نازیدن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). || طانچة موج چندانکه نشان 
گذارد در آب‌کندها. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). طپانچه زدن موج چندانکه نشان 
گذارددر آب نارها, (آنندراج). جنبیدن و 


تثاث. 


حرکت نمودن موج چندانکه در آب‌کنارها 
اثر گذارد. (از اقرب الموارد). 
تناحز. ات ج] (ع مسص) کشش کسردن و 
هبمدیگر پسیکار نمودن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). نقاتل و تبارز. 
(اقرب الموارد). 
تناحش. [ت ج] (ع مص) افزودن در بیع و 
جز آن و فی الحدیث: لا تتاجشوا؛ ای لا یزید 
بعضکم علی بض من ثمن المبیع من غیر آن 
یزیده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). زیاده 


کردن قیمت در بیع و جر آن. (از اقرب 
الموارد). زیاده کردن در قیمت بی‌ارادة 
خریدن تا دیگری به آن بها نخرد و در حدیث 
است: لا تناجشوا, (آنندراج). 
تناحل. (ت ج] (ع مص) باهم پیکار و نزاع 
کردن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || تناسل. (اقرب 
الموارد). رجوع به تتاسل شود. 
تناحيي. [تَّ] (ع مص) با یکدیگر راز گفتن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). باهم 
راز گفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
تناحب. [تّ ح] (ع مص) باهم پیمان نمودن 
و وعده نهادن تا وقتی در قتال و جز آن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تفاحو. (تَ حْ] (ع مص) یکدیگر را کشتن. 
(زوزنی؛ یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
(آنندراج). تناحر القوم علی الامر؛ همدیگر 
حریصی کردند بر آن چندانکه قریب شدند که 
بسه کشش پیوندند. (صنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||همدیگر مقابل 
شدن هر دو سرای. |اعدول کردن از راه: 
تسناحروا عمن الطریق. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تفاث. تّ دد] (ع مص) از یک‌دیگر رمیدن, 
(ترجمان جرجانی. ترتیب عادل‌ین علی). 
پرا کنده‌شدن و از هم گریختن و رمیدن و منه 
قراءة ابن عباس و جماعة یوم التناد بشد الدال. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء)... به تشدید دال 
پرا کنده شدن و از همدیگر رمیدن و یوم التناد 
که‌در قرآن واقع است! به هر دو روش (به 
تخقیف و تشدید دال) خوانده‌اند. (انندراج). 
تخالف و تنافر.(اقرب الموارد. |(تفرق. 
(اقرب الموارد), ۲ 

- یوم التناد؛ کنایه از, روز قیامت. (غیاث 
اللفات). یوم التنادی. (اقرب الموارد). رجوع 
به تنادی شود. 
تنا۵. [تَ] ع مص) پاهم ندا دادن یکدیگر 
را. (غیاث اللفات) (آنندراج). در اصل تنادی 
بوده. (انندراج). رجوع به ماد قبل و تنادی 
می‌شود. 
تناداس. ات ذ] (ع مص) یک‌دیگر را لقب 
نهادن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به تنابز 
شود. 
تفادم. [تَ د] (ع مص) با همدیگر همنشینی 
کردن در مجلس شراب. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). تجالس بر شراب. 
(از آقرب الموارد). با یکدیگر ندیمی کردن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تنادای. [تَ] (ع مض) فراهم آمدن مردم. 


تنار. 


(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). |ایکدیگر را آواز دادن. (زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) (از 
آنندراج). همدیگر را خواندن, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الصوارد). ||بهم در 
انجمن نشستن. (زوزنی) (از منتهی الارب) (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اترب الموارد). 
تنادی. [تَّ] (ع !4 یوم التنادی؛ روز قیامت. 
و قریء التناد بتشدید الدال. (از اقرب الموارد) 
(از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). رجوع به 
تاد شود. 

تنات ید. ات ) (ع ص) ذهبوا تنادید؛ بهر سو 
پراکنده رفتند. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تنادیل. [تَّ ] (() گروهی از پارسیان قدیم 
که خلاف احکام و قرارداد شریعت آزر 
هوشنگ یعنی مه‌آباد پیغمبر عجم کردندی و 
آنان را ارباب شریعت آزر هوشنگ, اهرمن و 
دیو و گمراه خواندندی و ملامت کردندی و 
گروهی‌که متابعت احکام کتاب پیمان 
فرهنگ آزز هوشنگ می‌کردند بضد این 
طایفه آنان را فرشته و سروش و سپاهی و 
به‌دین و سهی‌کیش و زنادیل می‌نایده‌اند و 
این دو لفت در فرهنگها نیست. از دبستان نقل 
شسده است. (انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ظاهراً از برساخته‌های قرقة آذر 
کیوان است. 

قفافر. [ِت ذ) (ع مص) یکدیگر رابیم کردن. 
(زوزنسی). یک‌دیگر را ترسانیدن. (منتهی 
الارب) (آتتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

تنار. ان ناا لع ص) تنورگر. تنوری, مثله. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(مهذب الاسماء). سازنده تنور. (از اقرب 
الموارد). 
تفار. ات ) ((خ)" لویی ژا ک ... از شیمی‌دانان.. 
معروف فرانسه (۱۸۵۷-۱۷۷۷م.) و کاشف 
آب | کیذنه. او پدر ادموند تنار است. زجوع 
به مادهُ بعد شود. 
قناو. [تِ] ((خ) " فرزند لویی ژا ک‌تنار است. 
وی در دانش شیمی و کشاورزی شهرت 
داشت. و اثر سولفوردو کاربن را برای دفنع 
نوعی از حشره که شبیه به بش درختی 
است ؟. کشف کرد. رجوع به ماد قبل شود. 
قفاو. [ت ] (لخ)* نام باستانی ماتاپان " دماغه 
و غاری است در لا کوتی" که در منتهی الیه 
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نج تن دح و 


تنازب. 


پلوپونز ! قرار دارد. (از لاروس): اهمالی 
کرسیر.. شصت کشتی جنگی تهیهگردند که 
به آبهای یونان بفرستند ولی از ترس شاه ایران 
(خشایارشا) بعد به فرمانده کشتی‌ها دستور 
دادند که پس از رسیدن به سواحل پلوپوتز؟ 
در محل پیلوس و تار منتظر وقایم شوند. 
(ایران پاستان ج۱ ص ۷۶۷ رجوع به همین 
کستاب ج۲ ص ۱۸۸۲ و ۱۸۸۳ و ج۳ 
ص ۱۹۷۶ شود. 
تناژب. رت ز) (ع مسص) یکدیگر را لقب 
نهادن. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تنابز. (اقرب الموارد). رجوع به تنابز 
شود. 
تنازع. [تَ ژ] (ع مص) خصومت کردن دو 
گروه‌باهم. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) از 
آنندراج). تخاصم در چیزی. (از اقرب 
الموارد). با یکدیگر خصومت کردن. (از 
ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی). 
|ااختلاف. (اقرب الموارد): و این مسئله در 
میان علمای اوائل در تنازع است. (تسرجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۸۹). و کس را 
در اختلاف مذاهب و تنازع مناصب مجال 
نماند. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ایبضاً ص۴۳۶ 
از همدیگر گرفتن چیزی را (منتهی الارب). 
از همدیگر گرفتن چیزی. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). تناول و تجاذب چیزی, (از اقرب 
الموارد). ||جام از یکدیگر گرفتن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا, تعاطی جام. (از قرب 
الموارد). ||(اصطلاح تحو) نزد نحویان عبارت 
است از توجه دو عامل یا بیشتر بسوی معمول 
واحد به اختلاف جهت یا به اتحاد جهت... (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و تنازع کنند باهم 
درفعل باسم ظاهر که بعد آنها باشد در فاعلیت 
چون ضربی وا کرمنی زید. یا در سفعولیت 
چون ضربت و اکرمت زیدا یا در فاعلیت و 
مفعولیت یمنی یکی فاعل را خواهد و دیگر 
مفعول را. مثل ضربت وا کرمنی زید. پس 
مختار بصریین اعمال فعل تانی است به جهت 
قرب او و فعل اول اگراتتضای فاعل کند در 
صورت موافق اسم ظاهر در فعل مفرد ضمیر 
مستتر فرض کند و در شیر آن ضمیر بارز 
چنانچه ضربنی و اکرمت زیدا و ضربانی 
وا کرمت الزیدین. اگرچه در این صورت 
اضمار قبل الاکر لازم می‌اید لیکن نزد 
بصریین تنازح در فاعل جایز است و اگراول 
مفعول را خواهد ضمیر مفعول را حذف کنند. 
بشرطی که آن هر دو فاعل از افعال قلوب 
نباشند. چنانکه ضربت و اکرمت زیدا؛ یعنی. 
زدم او را و گرامی کردم زید را؛ تا اضمار قبل 
الذکر لازم نیاید در مفعول. و کائی خلاف 
بصریین اضمار فاعل و فعل اولی روا ندارد 
بخوف اضمار قبل الذکر, پلکه حذف می‌کند 


ضمیر فاعل را از فعل اول و قرار اعمال فعل 
ثانی روا نداشته بوقت خواستن فعل اول فاعل 
را برای خوف حذف فاعل باضمار قبل الذکر 
و این هر دو ممنوع است و صختار کوفین 
اعمال فعل اول است به جهت سبقت آن فقط 
تتصیف دو نیم کردن چیزی را و از هم نصف 
نصف کردن. (از کنز, بنقل غیات اللغات). 

تنازعات. [ت زژ] (ع اج تنازع. (فرهنگ 
فارسی معین). خصومتها. کش مکش‌ها. 
ستیزگی‌ها. و مناقشه‌هاء رجوع به تتازع شود. 


تنازع بقاء [ت زع بّ] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) یکی از اصول نظریة داروین و پیروان 
او, وجود تنازع بقا در دنیای موجودات زنده 
است و آن عبارت از قبول وجود یک 
کشمکش دائم میان موجودات زنده می‌باشد 
کهبه انتخاب در . اقای دکتر 
سیاسی آر ... نظر کلی آنها (داروین و 
پیروان او ِ تفییر شکل موجودات روی 
دو اصل بزرگ «تنازع بقا»" و «انتخاب 
انسب» قرار دارد و خلاصه اين است که افراد 
یک خانواده از همه حیث با هنم مساوی 
نیستند بلکه بعضی از آنها تصادفاً نسبت به 
دیگران دارای مزبت یا مزایایی می‌شوند که 
در تناز بقا کامیابی آنها را تضمین می‌کند در 
صورتی که فقدان آن در اقراد دیگر سبب 
مغلوبیت و از میان رفتن آنها می‌گردد. این 
مزیت ممکن است جسمانی و مرئی باشد 
مانند اختلاف قامت و خردی و درشتی اندام 
و... یا عبارت باشد از استعدادهای مخصوص 
برای حرکاتی معین که آن استعدادها غریزه 
خوانده می‌شوند. در هر حال مزیت مزبور به 
اعقاپ که رسید ثابت و برقرار می‌ماند و 
عمومیت پیدا می‌کند چه افرادی که از آن 
محروم بوده‌اند برطبق قانون «انتخاب انسب» 
بتدریج از بین رفته و می‌روند. از هزاران میوه 
که‌بر یک درخت هست و از میلیونها تخم که 
بعضی حیوائات می‌گذارند شماره کمی به بار 
می‌رسند یا دورة بلوغ را می‌بینند اين تنازع و 
زدرخورد تنها در مقابل قوای طبیعت (برای 
هوا و نور و غذا...) نیست بلکه میان افراد یک 
نوع نیز جریان دارد. طعمه‌ها و طعمه‌خوارها 
همه در جنگ و جدالد. زدوخورد طعمه‌ها با 
یکدیگر از این رو است که می‌خواهند در قرار 
از خطر با یکدیگر سبقت جویند... باری در 
این تازع هر فردبهتر ملح باشد ظفر خواهد 
یافت و چیزی که باعث پیروزی او گردیده در 
افرادی که پس از او می‌آیند و دوام و بقائی 
می‌کنند ناچار موجوزد خواهد بود. افرادی که 
فاقد آن مزیت هتند ممکن است بعرصة 
وجسود بیایند ولی... سقلوب و متکوپ و 
نابودشان خضواهد ساخت. (از کتاب 
روانشناسی از لحاظ ترییت ص۴۲۳). 


تناسخ. ۷۰.۳ 


تنازق. [ث زژ] (ع مص) یکدیگر را دشتام 
دادن. (منتهی الارب) (انسندراج) (ناظغ 
الاظباء). تشاتم.(اقرب الموارد). 
تفازل.[ت ](ع مص) باهم کشش و پیکار 
کردن. (منتهی. الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): تنازل القوم؛ نزلوا عن ابلهم الی 
خیلهم فتضاربوا. (اقرب الموارد). 
تناس. [تَّ ] (!) فتق؛ پاره شدن تناس؛ بیرون 
آمدن فتق. (ناظم الاطباء» یا تن آس. قیله, 
آدره. بادگندی. غری, فستق بیضه, دبه 
خایه. فناسب. [َت س] (ع مص) همدیگر 
پیوند شدن. (آنندراج). با یکدیگر پیوند شدن. 
(ناظم الاطباء), باهم مناسبت داشتن, (غیاث 
اللغات). باهم نسبت داشتن. نبت یافتن با 
یکدیگر. خویش هم بودن. (فرهنگ فارسی 
معین). ||تشا کل و تمائل. (اقنرب السوارد). 
||وجود داشتن نسبت و رابطة میان دوکس یا 
دو چیز. ||برازیدن. ||((سص) خویشاوندی. 
خویشی. |اسازواری. موافقت. (فرهنگ 
فارسی معین): که کتاب و ترازو و آهن 
بیکدیگر تناسبی ندارد. ( کلیله و دسنه), 
|(اصطلاح بدیع)؛ مراعاة الشظیر. (فرهنگ 
فارسن معین). رجوع به همین کلمه شود. 
|ااصطلاح حساب, بیان ار دو نت را 
تناسب نامند مثلا ط - 
طانب زا شنم گنوی ۰به ۲ مثل ۸ 
است به ۶. اعداد ۴و ۳و۸و۶ را جمله‌های این 
تناسب نامند. ||اصطلاح موسیقی, هماهنگی, 
ج» تناسبات. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به مناسبت و کشاف اصطلاحات الفنون شود. 


تناسب است. این 


تناسبات. (ت س] (ع !) مسسناسبها و 


مشابهت‌ها. ان اظم الاطباء). ج تناسپ, 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به تناسب 
شود. 
تناسب اندام. تسش ب اأ] ات رکیب 
اضافی, | مرکب) تواژن و هم‌آهنگی اندامهای 
مختلف بدن با یکدیگر, چنانکه زیبائی بدن 
انسان در تتاسب اندام وی است. رجوع به 
کالبدشناسی هتری دکتر نعمت‌اله کیهانی 
صص ۱۶۳-۱۵۸ شود. 


تناسخ. [تَ ش] (ع مص) مردن وارئی پس 


وارئی پیش از قسمت میراث. (منتهی الارب) 
(از آن ندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[نوبت بنوبت گردیدن زسانه و 
فی‌الحدیث: لم تکن نبوة الاتناسخت؛ ای 


1 - ۰ 

2 - ۰. 

3 - 020076029 ۰ 

۴-کلمة تلاس را من در درکه» فریه‌ای به شمال 

غربی نهران بالای اوین. شنیدم. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 


۴ تناسخی. 


تحولت من حال الی حال یعنی امرالامة. 
|اگذشتن قرنی بعد قرنی. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). به آخر رسیدن قرتی بعد قرنی 
دیگر و آمدن زمانی بعد زمانی دیگر. 
(آنندراج). پیاپی گذشتن زمانها و قرنها 
چنانکه گوئی هریک از آنها حکم ساقیل را 


نسخ می‌کند. (فرهنگ فارسی معین). |[زائل ۰ 


شدن, (آنندراج) (غیاث اللغات). نسخ کسردن 
یکی دیگری را. (از اقرپ الموارد). یکدیگر را 
نسخ کردن. باطل ساختن. ابطال. زایل کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). |ازاثل شدن روح از 
قالبی و درآمدن آن به قالبی دیگر. (غیاث 
اللغات). و بدین معنی مناسخة و تناسخ در 
عرف زائل شدن از قالبی و درآمدن به قالبی 


دیگر. (آنندراج). خروج دوح از قالبی و. 


دخول آن در قالب دیگرکه رسخ نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). انتقال روح بعد از موت از بدن 
به بدن انسان دیگر. (فرهنگ فارنسی صعین). 
عبارت از تعلق روح است به بدن دیگر بعد از 
مفارقت آن از بدن ارل بدون آنکه زمانی 
فاصله شود. چه بین روح و جد تعشق ذاتی 
است. (از تعریفات جرجانی). تناسخیان 
گویندنفوس ناطقه پس از مرگ هنگامی 
مجرد از ابدان خواهد بود که جمیع کمالات 
نفانی را در مرحلهٌ فعلیت حائز شده باشد و 
چیزی از کمالات در مرحلهة بالقوة برای او 
نمانده باشد. اما نفوسی که از کمالات بالقوة 
آنها چیزی باقی است در بدتهای انسانی 
می‌گردد از بدنی به بدن دیگر نقل کند تا بغایت 
کمال‌از علوم و اخلاق برسند که آنگاه مجرد و 
پا ک از تعلق به دنا باقی ماند و اين تال را 
نسخ نامند. و گویند پاره‌ای از نفوس ناطقه از 
بدن انسان به بدن حیوان که مناسب با اوصاف 
آنان است نزول کند چنانکه بدن شیر برای 
شجاع و بدن خرگوش برای ترسو و اين انتقال 
را مسخ نامند. و نیز گویند که بعضی از نفوس 
ناطته به اجسام گیاهی انتقال یابند که آن را 
رسخ نامند و بمضی دیگر که به جماد منتقل 
شسوند و آن را فسخ نامند. (از کش‌اف 
اصطلاحات الفنون). 

تناسخی. [ت سْ] اص نسبی) آنکه معتقد 
است به تناسخ ارواح در اجاد چنانکه 
محتویات کتابی را نسخه کنند در کتابی دیگر. 
(مفاتیح. یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
آنکه به عود روح پس از مرگ در جسد دیگر 
معتقد است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به تناسخ و تناسخیه شود. 
تناسخبه. [ت س خی ی ] (اخ) قائلین به 
تناسخ, فرقه‌ای که معتقد به تناسخ باشند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
تناسخ و تاسخی شود. 

تناسف. [ت سش] (ع مص) راز و پنهان گفتن 


سخن. یسقال: هما یتناسفان الکلام؛ ای 
بتساران. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء) (از 
آندراج) (از اقرب الموارد): 
تفاسقی. بت ش ] (ع مص) با یکدیگر متظم 
و آراسته شدن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). تدسق. اتتاق. انتظام بعضی 
چیز با بعضی دیگر. (از اقرب الموارد), 
تناسل. [تَّ س] (ع سص) زه و زاد پدید 
آمدن. (زوزنسی). از یکدیگر زادن. (منتهی 
الارب) (از دهار) (آتدرا اج) (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). از هم زائیدن. (غیاث اللغات)* 
هرکه خدمت... کی را کند که قدر آن نداند 
فتتان آ تن ات کید ورب گ ریاد 
بهوس تناسل عشق آرد. ( کلیله و دمنه), تا 
دامن قیامت از توالد و تناسل ایشان مومن و 
مومنه می‌زاید. ( کلیله و دمنه). بقاء ذات تو 
بدوام تناسل ما متعلق است. ( کلیله و دمنه), 
ور مزاج گوهران را از تناسل باز داشت 

طیع کافوری که وفت مهرگان افشانده‌اند. 

خاقانی, 

از تداسل عدد لشکر او بیش کنند 

این زن و مرد که با نقع و ضر آمیخته‌اند. 

خاقانی. 

تفاسلی. [تّ سٌ ] (ص نسبی) موب به 
تناسل. دکتر فاطمی آرد: معمولاً در هر کلنی 
سه نوع جاور مشاهده می‌شود: ۱- جانوران 
گوارشی... ۲- جانوران انگشتی... ۳- 
جانوران تناسلی... (از جانورشناسی عمومی 
اج ص ۲۰۸-۲۰۷ 

- الات تاسلی؛ دو اندام مرد و زن که بقاء 
نسل راست. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

غدد تناسلی؛ برتخمدان ماده و تخم ثر 
(بیضه) اطلاق شود و هریک از اين دو عضو 
سلول مخصوصی سازند که از ترکیب این دو. 
یعنی ترکیب گامت نر یا اسپرماتوزونید با 
گامت‌ماده یا تخمک, موجود جدیدی که تمام 
صفات گونه را در بردارد تولید می‌شود. 
رجوع به جانورشناسی عمومی دکتر فاطمی 
صص ۲۷-۲۶ و فبزیولوژی دکتر علی 
کاتوزیان صص ۱۶۱-۱۳۰ و تاسل و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 

تفاسی. [تَ] (ص نسبی) منسوب به تناس. 
مبتلی به تناس. خداوند علت فتق. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). رجوع به تناس شود. 
تناسی. [تَّ] (ع مسص) فراموش کردن. 
(زوزنسی). فراموش نسمودن. (زوزنی) 
(آنتدراج). فراموش گردانیدن کسی را. یقال: 
تناسه الشیء؛ ای اناء ایاه. (سنتهی الارب) 
(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تناسیدن. [تَ د] (مسص) خوش شدن. 
(آتدراج). 


تناطی. 


تناشب. تَّ شٌ] (ع مص) فراهم شدن قوم 
و در یک دیگر آوسختن. (مستتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). یقال: تناشبوا 
حول الرسول, (اقرب الموارد). 
تناشف. تَ ش] (ع مص) بهم شعر خواندن. 
(زوزنی). همدیگر شعر خواندن. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و قول الاعنشسی: و اذا تنوشد فی 
المهارق انشدا؛ ای آذا تناشده العباد بحعی 
تداعوهٌ ر طلبوا منه بحق الککب المنزلة اطلبهم . 
و اجابهم. (الاساس, از اقرب الموارد). 
تفاشیو. ات] (ع 4 سسرمشقهای طفلان 
مکتب. واحد ندارد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), یقال: ما اشبه خطه 
بتناشیر الصبیان و هی خطوطهم فی المکتب. 
(اقرب الموارد). 
تناصح. ات ص ] (ع مسص) یک دیگر را 
نصیحت کردن. (زوزنی) (آتندراج). 
تناصر. ات ص ] (ع مص) یکدیگر را یاری 
دادن. (زوزنی) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنسندراج) (از اقسرب المسوارد). |اراست 
گردانیدن بمض خبر مر بعض راء (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقفرب 
الموارد). 
تناصف. [تّ ص ] (ع مسص) یکدیگر را 
انصاف دادن. (سنتهی الارب) (از زوزنی) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد)؛ 
انی غرضت الی تناصف وجهها؛ یعنی استوامء 
المحاسن کان پعض اعضاء الوجه انصف بعضاً 
فی اخذ القسط من الجمال. (اقرب الموارد). 
تناصی. [ت](ع مسص) موی پیدانی 
یکدیگر گرفتن قوم در خصومت. (از اقرب 
الموارد) (از معجم متن اللفة). ||تقرب و تقابل 
طلح و سیال (دو نوع گیاه) چنانکه این بر آن و 
آن بر ایین دراید با وزش باد. (از اقرب 
الموارد): 
تناصیب. (تَّ] (ع!) علمهای راه که از نگ 
سازند. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
تناضل. [تَ ضّ ] (ع مص) با یک‌دیگر تمر 
انداختن. (زوزنی). برد کردن در تیراندازی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء)؛ 
تناضلوا؛ ای تباروا فی الضال و تراموا للسبق. 
(اقرب الموارد). 
تناطح. (تَ طٌ] (ع مص) باهم سرون زدن 
فچقار. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). یکدیگر را سرو 
زدن. (زوزنسی). ||یک‌دیگر را فا کوفتن. 
(زوزنی), 
تناطق. (ت طْ) (ع سص) تقاول. (اقرب 
الموارد), 
قناطی. [تَ ] (ع مص) بهم پیشی گرفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


تناظر. 
تسابق. (اقرب الموارد). |[مروسیدن با کسی, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
تمرس. (اقرب الموارد. |فرا گرفتن سخن و 
بهم کشیدن آن را. یقال: تناطی الکلام؛ اذا 
تعاطاه و تسجاذیه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)(ازآتتدراج)(ازاقرب الموارد). 
تناظو. [ت ظٌ1(ع مص) بهم نظر کردن. 
(زوزنی). بسریکدیگر نگریستن, (منهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||تناظرت النخلتان؛ یعنی. نگریست 
ربا بویتوی نگ حاسل ناخ و 
که گشنی داده تشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||مقابله نمودن. 
||مشقت و ریاضت کشیدن در کار. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از مرب 
الموارد). ||(اصطلاح نجومی) نرد منجمان, آن 
را اتصال طبعی نیز نامند و بجای اتصالات 
نظر بکار برند و اين بر سه نوع است: تسدیی 
و تربیع و مقابله. و اين چنان بود که بعد دو 
کوکب از دو نقطة اعتدال برابر اتفاق افنتد مثلا 
چون کوکبی در بیستم درجه حمل بود و 
کوکبی در دهم درج؛ حوت. میان هر دو 
تسدیس است که اين هر دو درجه موافتند در 
مطالع بجهت آنکه ببعد هیر دو از اول حتمل 
مماری است بر توالی حمل و مخالف توالی 
حوت پس چون دو کوکب در این دو جزء 
باشند بجای نظر تسدیس نشیند. و همچنین 
ثور و دلو در مطالع موافقند. ثور بر توالی و 
دلو برخلاف توالی و اين تربیع بود. و اجنراء 
جوزا یا جدی موافقند بر توالی. و این بجای 
مقابله نشیند و اگرابتدای آن قسمت از میزان 
کنند حکم همین باشد آن اجزاء را که موافق 
پاشند در درازی روز. بعد ایشان از دو نقطه 
نقلاب برابر باشد. چتانکه اجزاء سرطان تا 
جوزا برخلاف توالی و اجزاء جوزا تا سرطان 
بر توالی, پس کوکبی در یستم درجة سرطان 
باشد و دیگری در دهم درجه جوزاء میان هر 
دو تسدیس باشد. و همچنین اند را با ثور و 
سنبله را با حمل و میزان را با حوت و عقرب 
رابا دلو و قوس رابا جدی و اگراز نقطةٌ جدی 
ابدا گیرند همین حکم دارد. این در شجره 
گفته, بدان که بودن دو کوکب در دو طرف دو 
نقطة اعتدالین, ببعد متصاوی مسمی است به 
تناظر مطلعی. و بودن دو کوکب در دو طرف 
دو نقطهٌ انقلایین به بعد متساوی مسمی است 
به تناظر زمانی. این در توضیح التقویم گفته. و 
تناظر مطلعی را اتفاق قوت نیز نامند و تناظر 
زمانی را اتفاق طبقت نیز گویند. کذا فی 
کفايةالتسليم.(از کشاف اصطلاحات آلفنون). 
تناعس. تْ غ] (ع مسص) خویشتن را 
خوابیده نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تناوم. (اقرب الموارد). ||آرام 


گرفتن برق بعد حدت و شدت. (از اقرب 
الموارد): 

تناعم. ات ع] (ع مص) تن‌آسان گردیدن و 
تسن‌آسان نمودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ترقه. (اقرب الموارد). 

تناعی. [تَّ] (ع مص) خبر کشتگان گفتن تا 
یکدیگر را برانگیزند بر جنگ. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد): 
اتصل خبر هلکه بعشیرته فتناعوه. (اقرب 
آلموارد). 

تناغ. [تْ ] () آخرین جام شراب بازمانده 
در صراحی که هنگام رحلت بصلامتی 
دوستان خورند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
لسان العجم شعوری ج۱ ص ۳۰۶ شود. 

تفاظوء (ت غْ)(ع مص) ناشناخته آوردن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
تنا کر.(اقرب الموارد). رجوع به تنا کرشود. 

تناغص. ات غ) (ع مص) انبوهی نمودن 
شتران. (منتهی الارب) (آنندراج):(ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تناغض. (ت غْ](ع مص) تزاحم. (اقرب 
الموارد). 

تناغی. ات ](ع مص) همدیگر پیشی گرفتن 
و برهم چیره شدن: تناغی القوم؛ تباروا و 
تغالبوا. (از المنجدا. 

تنافد. [ت ت] ع مص) حجت آوردن در 
نرد قاضی. (تاظم الاطباء) (از افرب الموارد). 
| تخاصم. (اقرب الموارد). رجوع به تنافذ 
شود. 

تناقد. [تّ فْ] (ع مص) به قاضی رسیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). یقال: تنافذوا الی القاضی؛ ای 
خلصوا اليه فاذا ادلی کل منهم بحجته فیقال 
تنافدوا (با دال مهمله). (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به تنافد 
شود. 

تنافر. [تَ ف] (ع مص) بهم بحا کم شدن تا 
حکم کند که اصل که بززگتر است. (از 
زوزتی). بهم پیش حا کم شدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء؛ تحا کم و تفاخر. (اقرب 
الموارد). |[بکاری رفتن. (سنتهی الارب) (از 
فرب لنوازد |[ تترت تندودی و یهن 
است. (غیات اللغات) (آنندراج). گریختن از 
همدیگر از ترس. (ناظم الاطباء). از هم 
رمیدن. از یک‌دیگر بیزاری جستن. دوری 
جستن. (فرهنگ فارسی معین). ||((سص) 
رمیدگی. ناسازی. (فرهنگ فارسی معین). 
]یه اصطلاح علمّ معاتی. اجتماع القاظی چند 
که تلفظ به آنها تقیل باشد و از تلفظ آن طبع 
نفرت گیرد چنانکه صدق قول و عمارت 
توران و خصوصاً که به یکدم آن را دو سه پار 
بگویند. چنانکه اين الفاظ: خواجه تو چه 


تنافور. ۷۰۰۵ 


تجارت می‌کنی. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
تنافر در حروف آن است که در کلمه ترکیب 
حرنها طوری باشد که تلفظ آن دشوار بود و 
در کلمات آن است که در ترکیب کلمات 
دشوار گردد: 
درین درگه که گه گه که که و گه گه که آید که 
||تناقر در معنی آن است که معانی کلمات در 
یک‌دیگر دور بوند و سازگار نباشند. ج, 
تنافرات. (فرهنگ فارسی ممین). تنافر گاه در 
یک کلمه بود و گاه بخاطر پشت سر یکدیگر: 
آمدن دو یا چند کلمه. تنافر. در کلمه بخاطر 
ترکیب حروف نامتجانسی است که تلفظ آن 
را دشوار کند ماد مستشزرات و در کلمات 
بخاطر پی یکدیگر آمدن کلماتی است که 
تلفظ آن مشکل گردد نظیر خواجه توچه 
تجارت میکتی. رجوع به کتب مفصل علم 
معانی شود. 
تنافز. [تْ فْ] (ع مص) باهم برجستن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
تواتب بعضی بر بعضی. (اقرب الصوارد). 
رجوع به توائب شود. 
تنافس. [تّ فّ] (ع سص) رغبت کسردن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عنادل‌بن علي) 
(دهار) (زوزنی). رغبت کردن بطریق مبارات 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[باهم نفس زدن و فخر کردن. 
(غیاث اللغات) (اننبراج), 
تنافط. [تَ ف] (ع مص) موی از پوست 
برکنده به آتش سوختن جهت خوردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). یفعل ذلک فی 
الجدب. (متهی الارب). رجوع به تنافیط 
شود. |اکفک انداختن دیگ. (از اقرب 
السوارد) (از ناظم الاطباء). تنافط القدر, 
رومت بالزبد؛ کفنک انداخت آن دیگ. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تنافور. [تَّ] () مقداری از گاهان باشد به 
شریعت زردشت. (برهان). منحکوم بسیب 
گناهان در دین زرتشتی. (فرهنگ فارسی 
معین). بمعنی گناه اندک بر وفق شریعت 
زردشت چنانکه ما صفیره گوییم. (انجمی آرا) 
(آنندراج). منقداری از گناهان و گناهان 
صفرم (ناظم الاطباء). در پهلوی تاپور در 
وندیداذ, فرگرد ۴ بند ۱۷ تتمپیریئیت " آمده 
مرکب از کلم تن و مصدر پر" همین مصدر 
در اوستا براپیرکردن و سنچیدن و انباردن 
است. در گزارش پهلوی در توضیح کلم 
مذکور وندیداد آمده تناپوهر بو کسی که 
پنج بارگناه (اردش) از او سر بزند و در دیین 
زرتشتی تنافور یعنی مسحکوم است. (اژ 
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۶ تنافی. 


یادداشتهای تفیر وندیداد پور داود حاشیةً 
برهان چ معین). 
قفافی. [تَ] (ع مسص) یک‌دیگر رانیست 
کسردن. (زوزنی). یکدیگر را رانسدن. 
(مجمل‌اللغة). باهم منافی گردیدن و یکدیگر 
را نقی کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
هم دیگر را نیست کردن. (آنندراج). تباین و 
تدافع: و جیران تافوا فی المعانی؛ ای خالف 
بعضهم بعضا فی اوصاف ال‌حموده. (اقرب 
الموارد). اجتماع دو چیز در مکسان واحد و 
زمان واحد چنانکه سیاهی و سفیدی و وجود 
و عدم. (از تعریفات جرجانی): و تضاد و 
تسنافی از مسزاج طبایع اربعه برخيزد. 
(سندبادنامه ص ۳۴۳). 
تنافیج. تَ] (ع مص) پاره‌های تریزجامه. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تنافیظ. (تَ] (ع مص) یوست موی برکندة 
به آتش سوخته جهت خوردن. (ناظم 
الاطباء). موی برکندن پوست با قراردادن آن 
در آتش برای خوردن. یقعل ذلک فی الجدب. 
(ز قرب المواردا. منتهی الارب این معنی را 
در تنافط آورده, رجوع به تنافط شود. 
تناقض. [تَ ق](ع مص) عهد شک تن. 
|[باز کردن بنا و تاب رسن و جز آن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اضد یکدیگر شدن. (زوزنی) (از آتدراج) (از 
غیاث اللفات). ||(اصطلاح منطقی) اختلاف 
دو قسضیه است به حصب ایجاب و سلب 
چنانکه به اقتضای ذاتی صدق یکی مستلزم 
کذب دیگری گردد. مانند: زید انسان است. 
زید انسان یست. (از تعریفات جرجانی). دو 
قَضیة متناقض باید در کیف یعنی ایسجاب و 
سلب مختلف باشند و در کم نیز اختلاف آن 
دو با یکدیگر, اگر قضیه محصوره باشد شرط 
است یی در کلیت و جزئیت. و در هشت امر 
نیز وحدت دو قضیه شرط است: موضوع. 
محمول, مکان:شرط, اضافه. جزء و کل, قوه 
و فعل, زمان: 
در تناقض هشت وحدت شرط دان۱ 
وحدت‌موضوع و مخمول و مکان 
وحدت شرط و اضافه جزء و کل 
قوه و فعل است در آخر زمان. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و صاحب اساس الاقتباس آرد: و تناقض 
اختلاف دو قضیه باشد در کیفیت, اما بر 
وجهی که لذاته اقتضاء آن کند که یکی از آن 
دو قضیه بعینه یا لابمینه صادق بود, و دیگسر 
کاذب. و اختلاف کیفیت, گاه بود که اقتضاء 
اقام صدق و کذب نکند چتانکه گوید: 
انان کاتب است -انان کاتب یست و گاه 
بود که اقتضاء اقتسام صدق و کذب کند. اسا 


آن اقتضاء لذاته نبود. بلکه پسبب امری دیگر 
بود. چنانکه گوید: زید ناطق است. زید انسان 
نیست. چه این اتسام از جهت تساوی دلالت 
انسان و ناطق است. نه از جهت اختلاف سلب 
و ایجاب لذاته. اما چون گویند: 

زید انسان است - زید انسان نیست, بهمه 
حال اين اختلاف اتضاء امتاع اجتماع هر دو 
قضیه کند بر صدق و کذب و مراد از اختلافی 
که در تناقض افتد این است. و اما تعبین و 
لاتعیین طرف صدق و کذب به اعتبار مواد 
باشد, چه در ماد وجوب و امتناع همیشه 
صدق در جانب ایجاب بعینه, با در طرف 
سلب بعینه بود. مثالش: زید انسان است + 
زید انسان نیست, و اين ماد؛ٌ وجوب است. و 
هميشه موجبه صادق بود. و سالبه کاذب. و 
همچنین زید حجر است - زید حجر نیست. و 
این ماد امتناع.بود و برعکس اول باشد. و در 
مادة ممکن ا گرزمانی اعتبار کنند که یکی از 
دو طرف سلب و ایجاب حاصل آمده باشد. 
مانند ماضی و حال. هميشه صدق در یک 
طرف حاصل بو چنانکه زین دی کتاب کرد 
-زید دی کتاب نکرد. و اما در زمان مسبقل 
که‌هنوز یکی از.دو طرف حاصل نیامده باشد 
و هریکی ممکن بود, از دو لابعینه صادق بود. 
و دیگر کاذب: این است معرفت معانی این 
قضایا برحسب اصطلاح. و از همه مهمتر 
معرفت تناقض بود در عنلوم و محاورات از 
اعتبارش گزیر نبود گوئیم: در قضایاء شخصی 
چون ثرایط تقابل رعایت کنند تناقض 
حاصلشود, چه | گردر زمانی معین گویند: 
زید کاتب است - زید کاتب نیست., این دو 
قضیه متناقض بود و به شرطی دیگر حاجت 
نبود. و در مهملات تناقض واقع نبود. چه 
مهمله در قوت جبزوی است و دو جزوی 
مختلف در کیفیت ممکن بود بر ضدق جمع 
آیند. چنانکه در مادة امکان گویی: بعضی 
انسان کاتب است - و بعضی کاتب نیست, 
پس مهملات نیز ممکن نبود که بر صدق جمع 
آیند. ۲ 

و اما در محصورات ا گر دو کلی بگیرند. یکی 
سالب و دیگر موجب و در مواد اعتبار کنند. 
کلی موجب در ماده وجوب صادق و درمادهٌ 
امتناع کاذب بود. و کلی ممتنع برعکس, اما 
در ماده امکان هر دو کاذب باشند. متالش: 
همه اننان حیوان است - هیچ انسان حیوان 
یست. همه انان کاتب است - هیچ انسان 
کاتب نیست. همه انسان حجر است - هیچ 
انسان حجر نیست. و | گردو جزوی بگیرند هم 
از این اشله. جزوی موجب در ماد وجوب 
صادق بود. و در مادهٌ امتاع کاذب. و جزوی 
سالب برعکس. اما در ماد؛ امکان هر دو 
صادق باشند. چنانکه گفیم» پس نه دو کلی 


متاقض بود و نه دو جزوی. آما چون یکی 
کلی بود و یکی جزوی در همه مواد اقتام 
صدق و کذب کنند. پس شرایط تناقض بعیها 
شرایط تقابل باشد. با زیادت یک شرط و آن 
اختلاف در کمیت بود. و از اینجا معلوم شود 
که موجبة کلی نقیض سالبةٌ جزوی باشد. و 
سالبة کلی نقیض موجبة جزوی. و از این لوح 
احوال قضایاء محصوره که شرح داده امد در 
نظر آید. و در شرطیات چون اتفاق مقدم و 
تالی و اختلاف سلب و ایجاب هم بر این 
قاعده بعیته رعایت کنند. حال تقابل و تداخل 
و تضاد و تافض مطومشود.و هم بر این نسق 
بود بی‌هیج تفاوت بشرط آنکه در متصله گر 
موجبه اتفاقی بود سالیه سلب اتفاق کندء و اگر 
لزومی بود سالبه سلب لزوم کند. و در منفصله 
هر عناد که موجبه اثبات کند سالبه همان عناد 
را سلب کنند بعینه. و ایراد امتله تطویل 
بی‌طائل باشد و با تمهید این قواعد به آسانی 


موجية کلی سالپةکلی ۱ 
مالش متضادان مالش . 
کل آب لاشئی‌من آ 

4 اس | ع 
۳1 متاقلضان 3 
[ 1 ‌ 
32 
۳9 داخلتان 9 
ت آ<ت التضاد لش‌لیس 
ٍ اب بعض‌اپ 


میسر... لوح احوال قضایاء محصوره. (اساس 
الاقتباس چ مدرس رضوی صص۹۸ - 
۳99 

اگر آن را خلافی روا دارم به تناقض قول... 
منسوب گردم. ( کلیله و دمته), 

قول و فعل بیتناقض بایدت 

تا قبول آندر زمان پیش آیدت. مولوی. 
تناقض موجهات؛ مراد ان است که میان دو 
قضیه از لحاظ جهت آن دو یی آمکان و 
ضرورت و دوام آنها تناقض موجود باشد. 
شرایط تناقض در این مورد نیز معتبر است و 


۱-... اشترطوا فی التناقض ثمانی وحدات. 
وحدةالموضوع و المحمول و الزمان و المکان و 
الشرط و الاضافه و الجزء و الکل و القره و 
الفعل. و اکفی الفارایی بالثلائة الارل. و یمکن 
رد الکل الی و حدةالسبة الحکمية لاختلانها 
عند اختلافه. و یعتبر اختلاف‌الجهة فی المو جهة 
و قی المحصورات اختلاف الکم ایضاً. ( کشاف 
اصطلاحات الفتون). 


تناقل. 

برای تفصیل و آ گاهی بیشتر رجوع به اساس 
الاقتباس ص ۱۵۴ و تقابل و تناقض در همین 
لغت‌نامه شود. 

تناقل. (ت قَ] (ع مص) مر یکدیگر را نقل 
کردن خبر و بیان نمودن. (ناظم الاطباء). نقل 
کردن حدیث بعضی از بعض دیگرء و تنازع 
کردن در آن. (از اقرب الموارد), 

تناقیص. (تَ](ع قصورات. ان‌اظم 
الاطیاء). 

تناکت. تک ] (ع مص) همدیگر عهد و 
پیمان شکستن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تناقض عهدها. (از اقرب 
الموارد). رجوع به تناقض شود. 

تناکج. ک) (ع مص) مزاوجت کردن و 
یکدیگر را نکاج کردن. (ناظم الاطباء. تزوج 
بمضی با بعضی دیگر. (از اقرب الموارد) (از 
النجد). ||فراهم آمدن بعضی درخت با بمضی 
دیگر. (از اقرب الموارد) (از المنجد), 

تفا کد.(تَ کْ] (ع مص) سخت و دشوار 
شدن. ||دشواری کردن باهم. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء), تعاسر. (اقرب 
الموارد). رجوع به تعاسر شود. 

تفا کو. [تَ کُ](ع مص) خویشتن را نادان 
ساختن. (زوزنی), خویشتن را نادان نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تجاهل. (اقرب الموارد). |[ناشناخته آوردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|اناشناختن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): معن او را بسوجه 
تنا کر مددنمود و کار خصم او بساخت منصور 
چون او را بشناخت از سر جرایم معهود او 
درگذشت. (ترجمٌ تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۲۴۶). ||بر همدیگر دشمنی ورزیدن. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

تفا کفی. تک ) (ع مص) به نوبت گفتن 
سخن راء (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تعاور. (اقرب الموارد), 

تنالیدن. ات د)] (4سص) ریختن و ریخته 
شدن. ||پا ک‌کردن بواسطة شستن و مالیدن و 
جلا دادن. (ناظم الاطباء). 

تفام. [تَ م] (ع مص) افزون شدن و بسیار 
شدن. (ناظم الاطباء). || خفتن. (ناظم الاطباء). 

تنامبد. ات بّ] () تانتن. (ناظم الاطباء), 
رجوع به تئأنتن شود. 

تنان. [تَ] 0ج تن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): " 

چو لشکر بیامد ز دشت نبرد 


تنان پر ز خون و سران پر ز گرد. . فردوسی, 
فراوان تنان زینهاری شدند 
فراوان به دژها حصاری شدند. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


رجوع به تن شود. 
قغان. [ٍن نا] (ع ل) مشی یَنْ. (منتهی 
الارب)؛ یقال: فلان تن فلان و هما تنان. (از 
ناظم الاطباء). رجوع به تن شود. 
تغان. [تَّ] (نف) در حال تلیدن. تننده؛ 
می‌تند گرد سرای و در تو غنده کنون 
باز فرداش ببین بر تن تو تارتنان. 
تنان تن. (تْ تَ] () جسم کل که جرم 
فلک تهم باشد و آن را تنائید و تنبد و تن و 
تن‌سالار گویند. از فرهنگ دساتیر نقل شد. 
(انجمن آرا) (آنندراج). تنامید. جهان و گیتی و 
آسمان نهم. (ناظم الاطباء). از برساخته‌های 
فرقة آذر کیوان است. 
قنافه. [تَ نْ /ن] (ص نسبی. پسوندا مرکب 
از تسن (شضسخص) + آنه (پساوند) ظاهراً 
بصورت مرکب استعمال شود مانند ده‌تنانه؛ ب 
اندازءُ ده تن. بقدر ده تن. مانند ده تن؛ 
کوشران باففان و با شغب‌اند 
کاین‌نه عدل است ای خدای حکیم 
کان یکی ده‌تنانه دارد ریش 
وین یکی راء زنخ ز موی چو سیم. 
حسین الداری (از تاریخ بهق ص ۸۲۷). 
تنافی. َتّ] (ص نسبی) به معنی جسمانی 
باشد چه تن بمعنی جسم هم آمده است. 
(برهان). بمعتی جسمانی, آنچه منوب به 
جسم باشد مثل حواس عشره و قوای دیگر. 
(ان‌جمن آرا) (آنندراج). جمانی. (ناظم 
الاطباء). از تن+آن (جسمع) +ی (نسبت) 
منسوب به کلمةٌ جمع, نظیر خسروانسی (و در 
تازی: غضایری و جزایری). (حاشیة برهان چ 
معین). 
- تنانی در یابنده: حواس خ ظاهری و 
حواس خممه باطنی را گویند. (انجمن آرا). 
حواس پنجگانه ظاهری و باطنی. (ناظم 
الاطباء) 
تنانیدن. [ت 5] (مص) بافتن کنانیدن و 
تنیدن فرمودن. (ناظم الاطباء). متعدی تنیدن, 
رجوع به تتیدن شود. 
تفاثیر. (ت] (ع !)ج تسنور. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
نیات النانیر؛ نان تنوری. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطبام). 
ذات التتانیر. رجوع به ذیل همین کلمه 
شود. 


تغانین. [تَ] (ع ا) ج تین. (سنتهی الارب) 


(ناظم الاطباء) (اقرب آلموارد). بمعنی اژدهاها. 


و این جمع تنین است. (غیاث اللغات) 
(انتدراج). رجوع به تتین شود. 

تفاولب. [ت ر](ع مسص) بنوبت کردن, 
(زوزنی). بویت کار کردن. (آنندراج): تناوبوا 
علی الامر؛ تداولوه بیتهم فعلةٌ هذا مرة و هذا 
مرة. (المصباح از اقرب الصوارد). ||اقسمت 


کانی. 


تناو ر‌ شدن. ۷ ۰۰ ۷ 
تمودن آب را به سنگ‌ریز؛ قسمت: تناوبوا 
علی المام. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد). |[بنوبت گرفتن: و هم یتناوبون 
اللوبة فیما بینهم فی الماء و غیره؛ یعنی ایشان 
به نوبت می‌گیرند آن را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||(!) یش بنوبت. (ناظم الاطباء), 

تناوب کردن. ات رک 5] (مص مرکب) 
بنوبت آمدن. بنوبت روی آوردن: و از آن 
وقت باز دواعی ادبار تجاوب نمود و قرافل 
حرمان خذلان تناوب کرد. (جهانگشای 
جوینی). رجوع به تتاوب شود. 

تناوح. ات وٌ] (ع مص) باهم رویاروی 
گردیدن. یقال: الجبلان یتناوحان. (منتهی: 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||وزیدن باد صبا دفعه‌ای و باد شمال 
دفعه‌ای و جنوب دفعة دیگر. (از اقرب 
الموارد). 

تفاور. [ت و] (ص مرکب) شخص قوی جدة 
تنومند و فربه را گویند. (برهان). تنومند یعنی 
صاحب‌جثه و قوی‌تن. (فرهنگ رشیدی). 
بمعنی قوی‌جثه و پهلوان و آن را تنومند نیز 
گونیدو هر چیز بزرگ را که عظیم‌الجثه است 
تداور خوانند. (انجمن آرا) (آنندراج). فربه و 
سطبر... قوی‌جثه و این مرکب است از تن و 
لفظ آرر که کلمة نسبت است. (غیاث اللفات). 
از تن + آور (نده). (حاشية برهان چ صعین), 
تنومند و فربه و قوی‌جثه. (ناظم الاطباء). 
پرزور. قوی. (از فهرست ولف). ضخم. (دهار) 
(مجمل اللغت)؛ 


بهی تناور گرفته بدست 


دژم خفته بر جایگاه نشست. فردوسی. 
تناور یکی لشکری زورمند 
برهنه تن و سفت و بالا بلند. فردوسی. 
گردان‌دلاور چو درختان تناور 
لرزان شده از بیم چو از باد خزان نال. 
فرخی. 
ز کوه صحرا کردی همی ز صحرا کوه 
بدان تناور صحرانورد کوه گذار. مسعودسعد. 
نگاه کرد نیارند چون برانگيزد 
در آن تتاور کوه تکاور آتش و آب. 
مسعودسعد. 
عمر رضی اه عنه مردی بود بلند قامت و 
تناور. (مجمل التواریخ و القعص). 
به هیکل بنان! تناور درخت 
ولیکن فرومانده بی‌برگ سخت. 
سعدی (از انجمن آزا4. 
شریت نوش آفرید از مگس نحل 
نخل تناور کند زدانةٌ خرما. سعدی: 


تناور شدن. [ت رز ش د] (مص مرکب) 
تجسم. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). تجن. 


۱-زل؛ به هیکل قوی چون. 


۸ تنازش 


(تاج المصادر بسهقی). ضخامت. (دهار) 
(مجمل اللفة). ضخومت. (دهار). تتومند 
شدن. قوی‌جثه شدن. ستبر و قوی و پرزور 
شدن 
تناور شد آن کرم و نیرو گرفت 
سر و پشت او, رنگ نیکو گرفت. ‏ فردوسی, 
چو بیدین که تناور شود به پنجه سال 
به پنج روز به بالاش بر دود یقطین. 
سعدی (دیوان چ مصقا ص ۷۳۰), 
رجوع به تناور شود. 
تناژاش. تّ 4)(ع مص) فرا گرفتن, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تناول چمیزی. (از 
اقرب الموارد). ||سپس ماندن و دور شدن. 
(مستهی الارب) (نساظم الاطسباء). وایس 
ایستادن و دور شدن. (آنندراج). تاخر و 
تباعد. (اقرب الموارد). 
تناواش. ات ](ع سص) دست ناویدن, 
||فراگرفتن چیزی را و باز گردیدن. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). |اگرفن. 
(ترجمان جرجاتی ترتیب عادل‌بن علی). 
تناول چیزی. (از اقرب الموارد): و قالوا آمنا 
به و انی آهم التناوش من مکان بمید. (قرآن 
کریم ۳۴/ ۵۲). ای انی لهم تناول الایمان 
فی‌الاخرة و قد کفروا به فی الدنیا و لک ان 
تهمزالوا و کما یقال ات و وقتت و قریء بهما 
جمیما. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
|ادرآمدن بعض قوم در بمض. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||نیزه بیکدیگر 
انداختن. (از اقرب الموارد). رجوع به تناژش 
شود, 
تناول. ات ر1(ع مسص) گرفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از افرب الموارد). 
یقال: ناوله فتناول. (منتهی الارب). تناولت 
با الرکاب مکان کذا؛ بلفت بنا الیه. 
(اقسرب‌الموارد). فرا گرفتن و برداشتن. 
(غسیاث‌اللفات) (آنسندراج). فرا گرفتن. 
(مجم‌اللفة). دریافت بخشش و اعام. (ناظم 
الاطیاء). |(مجازا بمضی خوردن مستعمل. 
(غسیاث اللسفات) (آنسندراج). خوردن و 
آشامیدن. (ناظم الاطباء): دست تناول آنگه به 
طعام برند که متعلقان و زیردستان بخورند. 
( گلتان). 
تناول کردن. [تَ رک د] (مص مرکب) 
خوردن و نوشیدن؛ هرکس از اين.قاذورات 
تناول کردی برجای بیفتادی و جان بدادی, 
(ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۲۶). 
جوانمرد را آتش معده بالا گرفته بود و عنان 
طاقت از دست رفته, لقمه‌ای چند از سر اشتها 
تاول کرد. ( گلستان). چون بمقام خویش آمد 
سفره خواست تا تناول کند. ( گلستان). 
درویش و پادشه نشنیدم که کرده‌اند 
بیرون از اين دو لقمهٌ روزی تناولی. سعدی. 


یه لقمه‌ای که تتاول کنم ز دست کی 
رواست گر بزند بعد از آن به زوبینم. ‏ سعدی. 
هیچ چمنده و رمنده از آن شربتی تناول نکرد 
الا در گلوش گرفته برجای بمرد. (ترجمة 
محاسن اصنهان ص .)۲٩‏ 
بخواه آب طرب از جام شادی 
تتاول کن علی‌رغم زمان را. 
؟ (از ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۰۱). 
رجوع به تاول شود. 
تناوم. زت و)(ع مص) خویختن فاخواب 
ساختن. (زوزنی). خویشتن را خوابیده 
نسمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) بدروغ خود را خوابیده نمایاندن. (از 
آقرب الموارد). 
قفاوق. [تِ وَ) (ع ) تتاية. ترک مطالعة کتب و 
درس و تدریس. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
تناهب. [تْ د] (ع مص) زمین بیار گرفتن 
شستران زیر سیل خود. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تناهد. [تّ ه] (ع مص) هرکسی چیزی از 
نفقه بیرون آوردن بسرابر یکدیگر. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تناهز. [تّ ) (ع مص) شتابی کردن دو کس 
بر یکدیگر امارت شهری را. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). یقال: هما یتناهزان 
امارة بلد کذا؛ ای یتبادران الی طلبها و تناولهاء 
(اقرب الموارد). ||همدیگر فرصت یافتن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
یقال: تناهزوا الفرص؛ ای ابجدروا لاغتنامها. 
(اقرب الموارد). 
تناهض. [تّ ذ] (ع مص) بسوی یکدیگر 
درواشدن. (منتهی الارب) (انندراج), بسوی 
یکدیگر حمله بردن. (ناظم الاطباء). || آهنگ 
کردن دو خصم در حرب. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
تناهی. [تَ] (ع مسص) بفایت برسیدن. 
(زوزنی). بپایان رسیدن چیزی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
غیاث اللغات) (از آنندراج). یقال: تناهی 
الیعیر سمنا. (اقرب الموارد). ا(به نهایت 
چیزی رسیدن. (ترجمان جرجانی تسرتیب 
عادل‌بن علی). به پایان چیزی رسیدن. (غیاث 
للفات) (آنندراج). |]باز ایستادن از کار و جز 
آن. (مستتهی الارب) (نساظم الاطباء). باز 
ایستادن. (زوزنی) (از اقرب الصوارد) (از 
ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
|ایکدیگر را بازداشتن. یقال: تناهوا عن 
المنکر؛ ای نهی بعضهم بعضاً. (منتهی الارب) 
(از ترجمان جرجانی ترتیب عادلین علی) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). بازداشتن از 


تنب 


چیزی. (غیاث اللفات) ِ ||ایستادن 
آب در حوض و آرمیدن آ ن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). عجاچ 
گوید: حتی تناهی فی صهاریج الصفا. (اقرب 
الموارد). |[رسیدن خبر. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||پذیرا شدن. (آنندراج), بذیره 
شدن. (غیاث اللفات). 
تناهیی. [تّ) (ع [) ج تنهیة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به تنهية شود. 
تنایکت. [تَ ی ] (ع مص) خوابآلوده شدن 
و غالب ندن خواب بر کسی. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). غالب شدن خواب بر 
کسی.(از اقرب الموارد). |افرو نشستن پلکها 
بر یکدیگر: تایک الاجفان. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


تنایه. [تٍ ی ] (ع |) تناوة. (منتهی الارب) 


(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ترک مطالعه 
وکب و درس و تدریس. (آنندراج), 
تن اردشیر. [تَ أد) (لخ) شهری است 
بحری" و آن این چنین خواند که دیوارش بر 
تن مردم نهاد یک جمینه ۲ گل بود و دیگر از 
تن مردم و پارس و سواد و مداين جماعت که 
بر ایشان عاصی شده بود و بر ايشان خشم 
گرفته بود. (مجمل التواریخ والقصص چ بهار 
ص 6۷ 


تن افکندن. تک د] (مص مرکب) تن 


اندرانکندن. تن برانک‌ندن. حمله‌ور شدن. 
هجوم بردن* 
از آن پس تن افکند بر دیگران 
همی زد به تیغ و به گرز گران, 

اسدی ( گرشاسبنامه ص ۳۷۵). 
رجوع به تن اندرافکندن و تن برافکندن شود. 


تن اندرافکندن. (تَ دک :] !مص 


مرکب) تن برافکندن. تن افکندن, حمله بردن؛ 


به شهر اندرافکند تن با سپاه 
فروزد به باره درفش سیاه. اسدی, 
رجوع به تن آفکندن و تن برافکندن شود. 


تفأنق. تن نْ:](ع مص) عاجز و قاصر 


گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
ست شدن در رأی و آمیختن آن. (از اقرب 
الموارد). |اسست و فروهشته شدن. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). سست و ناتوان و 
عساجز شسدن در اسری. مه قول علی 
لسلیمان‌ین صرد و کان قد تخلف عنه یوم 
الجمل ثم اتاه بعد «تنانات و تراخیت» برید 
ضعفت و استرخیت. (از اقرب الموارد). 

تفب. [تّ ن] (!) درخت صنوبر. (نساظم 


۱-مسن مدن‌السحرین. (تاریخ سنی ملوک 
الارض ص 61۴ 

۲ - جهینه هم خوانده می‌شود این لفت معلرم 
نشد. ظ: چینه. (بهار). 


الاطباء). 
تفب. تسب (ٍخ) دو جزیر؛ نزدیک بهم که 
میان قشم و ساحل جنوبی خلیج فارس داقع 
است. رجوع به فرهنگ جغراقیایی ایران چ ۸ 
شود. 
تنپ. تن ن سجن نْ] (اخ) دهی است به 
شام و از آن است محمدین محمدبن عقیل 
محدث اوستاد در فن انشاء. و صالح قنبی 
راوی. (منتهی الارب). قریهای بزرگی است از 
قراء حلب. (از معجم‌لبلدان). 
تنباح. تم ] (ع مص) نیع الکلب نبحاً و 
نیح و باحاً و نیاحاً تنباحاء بانگ کردن 
مگ و کذا نیح الظبی والتیس و الحية. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد. ثباح. 
نباح.(ناظم الاطباء). 
قنبا کث. (َمْ](ع!) فلزی که از ترکیب مس و 
روی یا مس و روی و قلع بدست آید و این 
تصحیف تمبا ک است که به هندو مس باشد. 
(از دزی ج ۱ص ۱۵۲). 
۳ تم ] (() طابی. طابقه. تبا کو. تتن 
تون. (بادداشت رخ 

تنبا کوو توتون و تنبک شود. 
نبا کو. (نمْ] (() برگ معروف. در مآشر 
رحیمی آورده که تتبا کو از طرف فرنگ به 
دکن آمد و از آنجا در هند از عهد اکبر شاه 
رواج یافت... (از آنندراج). ظاهراً قمی از 
ماهی زهرج جبلی که قلومس نامند بوده 
باشد. چه در ماهیت به قسم سیم او شبیه و در 
سمیت نسبت بماهی به او مشابه و قسم سیم 
قلومی را تعریف کرده‌اند که برگش مثل برگ 
کرنب و از آن درازتر و با اندک رطوبت 
چسبنده و ساقش زیاده بر ذرعی... و تخمش 
در غلافی مایل به سیاهی است... (از تحفة 
حکیم مزمن). گیاهی از طایفهٌ سلانه! و از 
نباتات بومی آمریکا که برگهای آن را خشک 
نموده و سپس لوله کرده و يا بریده و یا خرد 
نموده بوضعهای مختلف می‌کشند و این گیاه 
که بومی جزیر؛ کوچکی از امریکا می‌باشد 
موسوم به تابا گو" در سال ۹۶۸ه.ق. تخمش 
را از این مملکت به فرنگستان آورده زراعت 
کردندو محتوی مادهٌ سمی خطرنا کی است 
موسوم به نیکوتین و در بدن انسان دارای 
آثاری است که کاملاً مقابلی می‌کند آشار 
چای و قهوه را. و کشیدن برگ تنبا کو سزاوار 
نیست... و در بیشتر ممالک متمدن خریذ و 
فروش تتبا کو انحصار دارد و زراعت آن نیز 
در تحت مراقبت دولت می‌باشد... (ناظم 
الاطباء), به فرانسه تابا ک" و به اسپانیولی 
تابا کو" واصل آن از جزیرة تابا گوث. یکی از 
جزایر آنتیل کوچک است. که برگ آن را 
بصورتها مختلف برای تدخین یا انفیه و یا 
جویدن. آماده سازند. این گیاه که از نوع 


گیاهان‌سولانه "است ارتفاع آن تابه دو متر 
و طول برگ آن تا ۷۰ سانتیمتر و عرض آن تا 
۶۰سانتیمتر می‌رسد و و بوسیلة اسپانیولها وارد 
اروپا شد و ژان نیکو ۲سفیرکاترین دو مدیسی 
آن رادر فرانسه رواج داد و امروز تقریباً در 
کشورهای دنیا آن را کشت کنند و مهمترین 
مرا کزکشت این گیاه در کوباء جاوه و سوماترا 
و ایالات متحدة امریکای شمالی و بالکان. 
آسیای صفیر... است برگ این گیاه دارای 
آلکولوئید خطرنا کی‌بنام نیکوتین "است که از 
زهر‌های کشنده است. (از لاروس). بلفظ 
کشیدن مستعمل اهل زبان و لفظ نوشیدن 
سحض خسطاست. (غیاث اللسغات) (از 
آندراج). بسر قلیان کردی کنایه از. سهیا 
کردن حقه بنرای کشیدن تنبا کواست. (از 
آندراج): 
و آن یکی پهلو زند کاینک به سر قلیان ناز 
کردهام تتبا کوی‌لطفی که از من نگذری. 
فوقی یزدی (از آتدراج). 
در زبان قارسی کلمة تبا کوب نوع خاصی از 
این گیاه اطلاق شود که آن رامنحصراً با قلیان 
کشندو انواع دیگر آن را توتون سیگار و 
توتون چیق و... نأمند. رجوع به توتون و 
قلیان و گیاه‌شناسی گل گلاب و درمانشناسی 
دکتر عطائی ج۱ ص۴۲۹ و مادهٌ بعد شود. 


قنباکوکش. تک اک ](ف مرکباکی 


که‌قلیان می‌کشد. (ناظم الاطباء). 


تنبا ک وکشی. [تَمک /کِ ](حامص مرکب) 


تبا کوکشنیدن: 

تتبا کوکشی به گلعذران چه خوش است 
ستبل به لب چشمه حیوان چه خوش است 
دودش بمثال زلف در هر نفسی 

بر عارض مهوشان پریشان چه خوش است. 


تغلی. 


تنبا ک و کشیدن. (تم ک /ک] امسص 


مرکب) تدخین تتبا کو.قلیان کشیدن: 
آن جوانانی که تنبا کوکشند 


تنسب. ۷۰۰۹ 
اولش ال و آخر هو کشند. ؟لاز آتدراج). 
قنبال. تم [] (ع ص) کوتاه. (متهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطیاه) (مهذب الاسماء) (از 
آقرب السوارد). ج. تنابیل. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). قصیر. (ناظم الاطباء), 
تنبالة. ام ل) (ع !) کوتاه. کوتاهی. (منتهی 
الارب). تتبال. (اقرب السوارد). کوچکی و 
کوتاهی و قصر و قصیر و کوتاه. (ناظم 
الاطباء). 
تنبان. [ئمْ) (() زیرجامه و ازار و شلوار را 
گویندعموماً و تنبان چرمی کشتی‌گیران را 
خصوصا. (برهان). ازار کوتاه کشتی‌گیران که 
توبان نیز گویند. (شرفنامهٌ منیری). شلوار و 
پایجامه, ترکی است. (غیاث اللغات). شلوار و 
رغنین و پایجامه و زیر جامه و پایچة چرمی 
کشتی‌گیران. (ناظم الاطباء). در برهان قاطع 
گفت..و این لفت بین الناس مشهور است ولی 
در مت‌خب‌اللفة که ترجمه قاموس است آمده 
که‌تبّان بمعی کا‌فروش است... و تجان. 
شلوار کوچک که ستر عورت مفلظه کند و آن 
عربی است" و در اشمار فصحا تنبان دیده 
نشده, شلوار بسیار گفته‌اند. (از انجمن آرا) (از 
آندراج)ا: 
چنمم آندم که سراویل به پایم نبود 
بره پاچة تلبان نگران خواهد بود. نظام‌قاری. 
چو نشناسند پا را زاستین هم 
رموز پاچذ تتبان چه داند. 
امثال: 
تتبان مرد که دوتا شد فکر زن نو می‌افتد؛ در 
مورد کانی زنند که چون موقعیتی بهتر 
بدست آورند خود را فراموش کرده به 
هوس‌رانی و اعمال ناپند روی آورند. 


نظام‌قاری, 


تن باه. تم ](() جوالیقی در المعرب ص ٩۱‏ 


اين کلمه را پمعنی حارس بدن و تجفاف را 
معرب آن می‌داند. و شاید تن‌پاه یا تن‌پای 
بمعنی برگستوان و زره و... در گذشته متداول 
بوده است. ظاهراً مرکب از تن (بدن). و پا 
(پاینده از پاییدن, مراقبت کردن. مجافظت 
کردن). 
تنبثة» تم ب 2] (ع مص) خیردادن و آگاه 
کردن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بیا گاهانیدن. (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن غلی) (از اقرب الموارد), 


قفیمب. تب ] (ع مص) روان‌شدننآب. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
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٩‏ تبان معرب تنبان است. رجوع به تبان شود. 


۰ تن‌بتن. 


آقرب الموارد), 
تن بنن. [تَمْ ب تّ] (ص مرکب. ق مرکب) 
کس بسه کس. کس بسعوض کس. (ن‌اظم 
الاطباء). فردا فرد. یک‌یک؛ 

چنی گفت با موی افرانیات 

کزین پس نه آرام جویم نه خواب 

مرا اندرین سوگ یاری کنید 

همه تن‌بتن سوگواری کنید. فردوسی, 
پفرمود تا هرکه دانا بدئد 

بگفتارها بر توانابدند 

به نزدیک قیصر شدند انجمن 

بپرسید از ایشان همه تن‌بتن. فردوسی. 
همه نامداران آن انس 

گرفتندنفرین بر آو تن‌بتن. فردوسی. 
چو بشنید گفتار او انجمن 

پر اندیشه گشتند از آن تن‌بتن. فردوسی. 
گربقدر سوزش دل چشم من بگریستی 

بر دل من مرغ و ماهی تن‌بتن بگریستی. 

خاقانی. 

- جنگ تن‌بتن؛ از نون جنگهای پیشین 
است که به ضرورت جنگاوران از سنگرها و 


قلاع نظامی بیرون می‌آمدند و بصورت مقلوبه 
و یورش در یکدیگر می‌آویختند و کشتار 
می‌کردند و در اینگوثه جنگها دیگر فرامین 
فرماندهان پس از صدور فرمان یورش بی‌اثر 
می‌شد و هرکس به ابتکار خود از خضویشتن 
دفاغ و یا به دشمن حمله می‌کرد و تلفات در 
این نوع نبردها بیش از سایر جنگها بود. 
قنیچ. تنب بٌ] (ع مسص) آم‌اسیدن 
اسستخوان و بسلندشدن. (منتهی‌الارب) (از 
آندراج) (ناظم‌الاطباء). تورم استخوان. (از 
آقرب‌الموارد). رجوع به انتباج شود. 

قنبه. تب ] (۲۷ خاموشی و سکوت و نوبهة 
تب لرزه. (ناظم الاطباء), خاموشی و خموش 
بودن. (گرفنامة منیری). 

قن ب. [تَمْ بْ] () بمعنی جسم کل است 
همچنانکه روان بد. نفس کل است. چه تن 
بمعنی جسم و روان بمعنی نفس و بد بمعنی 
همه و کل باشد. (بی‌هان.۲ (انجمن آرا) 


(آتدراج). و در ضمة باء تأمل است چه بد |" 


مسعنی بسزرگ و کل است. (ان‌جمن آرا) 
(آتدراج). جسم کلی. (ناظم الاطباء). 
تن برافکندن. رت ب آک د] مسص 
مرکب) تن اندر افکندن, تن برفکندن. حمله 
بردن, هجوم بردن* 

پس از کین برافکند تن برهمه 

رمان کردشان هر سویی چون رمه. . اسدی. 
بزد کوس و تن بر سپه پرفکند  ..‏ 
خروش یلان شد به ابر بلند. 
رجوع به تن اندرافکندن و تن‌آفکندن شود. 
تنبره. تم ٍ ]((خ) دشتی در فری ژی "که 

کورش‌کبیر در آنجا بسال ۵۳۸ ق.م. کرازس 


اسدی. 


را مفلوب کرد. 

تنبری. [ ] () به هندی حتظل است. (از 
تحفة حکیم مومن). 

قنیسه. تم ب س /س] () قالی را گویند 


خواه کرمانی و خواء جوشقانی و معرب آن ‏ 


طنفسه است. (برهان). قالی و بساط و طلفه 
مرب آن. (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) 
(آتدراج). قالی کوچک و گلیم طنفه. (ناظم 
الاطبام). 
تنسیدن. (تمْ بٍ 5] (مص) تافتن رسمان. 
(ناظم الاطیاء) (ازلسان‌السجم‌شعوری ج۱ 
ص۲۸۸ ورق ب). 
تفیط. [تَ نّب بْ] (ع مسص) به نبطیان 
مانستن و خود را موب کردن به آنها, 
(منتهی الارب) (اندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). || برآوردن سخن را. | آب 
بسیرون آوردن از چاه (مسنتهی الارب) 
(آنتدراج) (از ناظم الاطباء), 
قنبم. [ت وّب بْ] (ع مص) اندک اندک 
برآمدن آب. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 
تنبقية. [ ] (ع لا کلاهی بدون کرک که با 
پارچة پرکرده از پنبه سازند.(از دزی ج۱ 
ص ۱۵۲). 
تنب [تَم / مب ] () جناغ زین اسب و 
دامن زین. (برهان) (ناظم الاطباء؛ جناغ 
زین. (فرهنگ رشیدی). |[ذریچذ زین 
(شرفنامةٌ منیری). دريچة زین اسب و طاق 
زین. (برهان), طنیک. (برهان). رجوع به 
تلبوک شود. 
تنیکت. [تَمْ ب ] () دهلکی باشد کوچک که 
بازیگران و سخره‌ها دارند و در هنگام بازی 
و رقاصی بنوازند. (فرهنگ جهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی). دهلی باشد دم‌دراز که از 
چوب و سفال سازند وبازیگران در زیر بغل 
گرفته بنوازند. (بی‌هان) (از ناظم الاطباء), 


1 


- دهلی باشد درازدم که ازچوب و سفال سازند 
ویر سر آن که بمنزلة کاس پهن است پوست 
کشند و لوطیان و بازیگران آن را با انگشت 
نسوازند. (انجمن آرا)؛ دهلکی باشد که 
بازیگران و مسخرگان در هنگام رقص و پازی 
بنوازند. و در محاوره سازی است که یک 
طرفش به خام کشند و یکطرف بسته باشد و 
آنچه از دو سو به خام کشند دهل است... 
(آنندراج). دهل کوچک و نقار؛ کوچک و 
بمعنی ساز معروف که به عرف هندوستان آن 
را طبله گویند. (غیاث اللغات)؛ 


ز شوریدگی تتبک زغم ریز 

دماغ فلک سفته از زخم تیز. نظامی. 
رجوع به تلبک شود. 

- تبک تعلیم؛ تتبکی که در وقت ورزش و 


تعلیم کردن کشتی با شا گردان, نوازند و این 
رسیم ولایت است. (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء)؛ 
رند باغانی طنبورنوازت بلبل. 
میرنجات (از بهار عجم و آندراج). 
لنگر اگراین است که من می‌بینم 
خوبان دگر تتبک تعلیم که‌اند. 
سیدبرهنه (ایضاّ, 
||با انگشت ابهام و سبابه و وسطی گرفتن 
چیزی خوردنی یعنی به سر انگشت چسیزی 
برداشتن و خوردن. (برهان) (از ناظم الاطباء), 
تفیکک. نم ب ] (ع ا)گیاهی چون تیغ و آن را 
بانارجیلا (غلیان) تدخین کند و فارسی 
معرب است. (از المنجد). تنبا کو.رجوع به 
تب کوشود. 
تنیکك زدن. [تم بر 5] (مص سرکب) 
بمعنی انگشت زدن... (بهار عجم) (آتدراج). 
نواختن تنبک که یکی از الات سوسیقی 
ضربی است. رجوع به تنبک شود. 
تنبک نواز. تم ب نْ] (تف مرکب) نوازندة 
تنبک. آنکه تتیک نوازد. تتبک‌زن؛ٌ 


شبی عیسی " در این فیروز‌ایوان 
شده تنبک‌نواز مهر تابان. ؟ (از بهار عجم) 


تنیکتی. تم بْ] (اخ) احمدین احمد عمر 
التکروری. مورخ و از مردم مسغرب است. او 


راست: نسیل الابتهاج بتطریز الدیباج. (از 


۱-نوم شخص مفرد فعل مضارع تبیدن 
است. چنانکه برهان آرد: متفبل خامرش بودن 
و لرزیدن باشد یسعنی می‌لرزد و خاموش 
می‌گردد. و صاحب انجمن ارا در ذٍیل همین 
کلمه آرد: مصدر تنبد تنبیدن است یعنی 
لرزیدن... و رجوع به تبیدن شرد. 

۲ - از برساخته‌های فرقة آذر کیوان. (حاشيةً 
برهانچ معین). 

3 - ۰ 

۴-در آنندراج عیشی. 


الاعلام زرکلی ج ۱ص ۰ 
تنبل. تم بِ ] (ص) کاهل و بیکار و هیچ 
کاره. (برهان) (ناظم الاطباء). کاهل و بیکار. 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج), مرد 
هیچکاره. (شرفنامة منیری), فربه و جاهل و 
بیکار. (غیاث اللغات). تهیل و تهمل و تن‌پرور 
و فربه. (ناظم الاطباء» در گیلکی و فریزندی 
و یرنی و نظلزی و سنگسری تمبل ! سرخه‌ای 
تمبل آ, لاسگردی تمبل " شهمیرزادی تمیل ؟. 
معرب آن نيزتنبل * و نیز طنبل در عربی از 
طنبل رل طبلة بعنی تحامق بعد تعاقل, 
ترکی عامیانه نیز تنبل. (حاشية برهان چ 
معین): 

چو کاهلان همه خوردی و خیر نلففدی 
کنون‌بباید بی‌توشه رفتن ای‌تنیل. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۲۴۹). 

|| سخره را گویند. (برهان) (ناظم الاطیاء). 
تفیل. نم ب / تم بْ] (!) حیلت و مکر بود. 
(لفت فرس اسدی چ اقبال ص۳۱۴): مکنر و 
حیله. (فرهنگ جهانگیری). (فرهنگ 
رضیدی) (انجمن آرا) (آنندراج) حیله و 
نیرنگ و مکر و فریب و جادویی. (برهان) (از 
شرفنامة منیری) (از ناظم الاطباء), کنبوره. 
دستان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
همه به تبل و بند است "بازگشتن او 


شرنگ نوش‌آمیغ است و روی زراندود. 


رودکی. 
پدید تلبل او ناپدید ۲ مندل او 
دگر نماید و دیگر بود بان سراب. رودکی. 
دستگاه او نداند که چه روی 
تبل و کنبوره و دستان اوی. رودکی. 
جادو نباشد از توبه تتبل سوارتر 
عفریت کرده کار زتو کرده کار تر. دقیقی. 
گرئه خاتوله خواهی آوردن 
آن چه حیل‌ست و تتبل و دستان. دقیقی, 
نادان گمان بری و نه آگاهی 


از تتبل و عزیمت و نبرنگش. طاهر فضل. 
ای آنکه جز از شعر و غزل*هیج نخوانی 
هرگز نکنی سیر دل از تتبل و ترفند. کسائی. 


نت راهت کند تتبل او 
هست رانیست کند فرهستش, 

ابونصر مرغزی. 
نبد هیچ بد جز به فرمان تو 
وگر تنبل و مکر و دستان تو, فردوسی. 
که‌او را زمانه بر آنگونه بود 
همه تنبل دیو وأژونه بود. فردوسی. 
که‌آن سربسر تنبل و جادویست 
ز چاره بر ایشان بباید گریست. .فردوسی, 
نداند جز از تتبل و جادویی 
فریب و بداندیشی و بدخویی. فردوسی. 
بدو گفت شاه آفریدون تویی 
که‌ویران کنی تنبل و جادویی. ‏ فردوسی. 


نشود بر تو زایچ* روی بکار 
هیچ دستان و تتبل و نیرنگ. 
فرخی (دیوان ص ۲۱۱). 
بخت بی‌تقصیر و محنت روز بی‌مکروه و غم 
دهریی‌تلبیس و تنبل چرخ بی‌نیرنگ و رنگ, 
منوچهری. 
بر خریدار قنون سخره و افسوس کنند 
وانگهی جزکه همه تتبل و افسون نخرند. 
اصرخسرو. 
تنبل نداشت سود کرا عزم او شکست 
آفسون نداشت سود کرا کین او گزید. ‏ معزی. 
آن پریزاده رابه تتبل و رنگ 
آوریدند با نوازش چنگ. 
در کنج خانه پشت به دیوار دادنش 
ترخشک زاهدی است که از زرق و تبل است. 
کمال اسماعیل (از فرهنگ رشیدی). 
دولت او عطای یزدان است 
نه بمکر و تسلسل وتنیل.. شمس فخری, 
تفمل. [تَم بٌ] () لشتی است در تامول و 
مدذکور است در «تمل». (منتهی الارب). 
تانبول. (ناظم الاطباء). رجوع به تامول و 
تانبول شود. 
تنیل. تم بّالع ص) کوتاه. ج» تنابیل. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), رجوع به تنبال و تنبالة و 
تبول و تابیل شود. 
قفبل. ( ربب (ع مص) گرفتن: بل ما 
عندی؛ گرفت آنچه نزد مردم بود. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آقمرب الصوارد). 
||آ گاه ۳ تیزخاطر گردیدن. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|اگرامی شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء |استتجا کردن به سنگ و 
کلوخ. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). |اتیز دستی 
نمودن. ||تیر با خود داشتن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |افضل نمودن از 
خود. (مسنتهی الارب) (آن‌ندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرپ الموارد), |[بمردن. (ناج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). مردن مردم و شتر و 
جز آن. ||یک‌یک گسرفتن تیر درشت راء 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اترب الموارد). ||برگزیدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (از زوزنی). ||تتبلی نمودن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (زوزنی). 
تفبالاء (تَم ب ] ((خ) یکی از قراء هفتگانة 
رکن‌کلا از دهستان تالارپی است که در بخش 
مرکزی شهرستان شاهی واقع است. رجوع به 
رکن‌کلا و تالارپی و فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳ شود. 
تنبل ساختن. ام بُ تَ] (مص مرکب) 
حیله ساختن. مکر کردن. جادو کردن؛ 


نظامی. 


تنبو. ۷۰۱۱ 
گربزان شهر بر من تاختند 
من ندانستم چه تبل ساختند. رودکی. 


تنبل‌سگال. تم بْ س] انف مرکب) 
حیله گر,مکار. که دستان و تیرنگ سگالد. که 
فریب و جادو در سر پروراند. بداندیش و 
مکرساز؛ٌ 
چو پیش آمد آن بدنهان باگروه 
برافراخت سر شاه دانش‌پژوه 
بدو گفت کای غمر تتبل سگال 
همی خویشتن بر من آری همال. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه چ یفمایی ص ۳۰۲). 
تنبل محله. نم ب م حل [] ((خ) دهی از 
دهستان حومة بخش خمام شهرستان رشت 
است و ۵۵۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲), 

تفیلی. [تسم بٍّ] (حامص) کاهلی و 
تن‌پروری. (ناظم الاطباء), تن‌آسانی. آسانی. 
تن‌پروری. بمعلی کاهلی در فارسی قدیم 
معمول نبوده فقط در نسخه‌ای از شاهنامه این 
بیت دیده می‌شودء 
درنگ آوریدی تو از کاهلی 
ز پیری و نادانی و تتبلی, 
لیکن در نسخ معتبر صورت مصراع این است: 
سیب پیری آمد وگر بددلی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
تتبل شود. 

نیلیی. [] (() به فت دیلم نبات افیا است. 
(تحفه حکیم مومن), 

تنبلیت. نم ب ] (() بار اندک بود که بر زبر 
بار بزرگ ببندند و آن را تملیت نیز خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری), همان تملیت است. 
(شرفنامهُ منیری). |[در بعضی فرهنگها تنگ 
بار مرقوم است. (فرهنگ جهانگیری). همان 
تملیت است بهر دو معنی. (فرهنگ رشیدی). 
رجوع به تملیت شود. 

تنبلی کردن. تم بَ ک د] (مص مرکب) 
کاهلی کردن. سستی کردن. تنبلی نمودن, 
تن‌پروری کردن. رجوع به تلبل شود. 

تنبلی نمودن. انرب نٍ /نْ /نذ] اص 
مرکب) تتبلی کردن. رجوع به تنیل و مادهٌ 
فوق شود. 

تفیق . [ت نب بْغ] (ع مسص) دعوی 
پیغامبری کردن. (زوزنی). دعوی نیوت 
کردن. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
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۰[ ۰ 4 ۰ - 3 
۵-نقل از دزی ج اص 1۵۳. 
۶-نل: رنگ است. 
۷-نل: ندیده تنبل اوی و بدیده مندل اوی. 
۸-نل: شعر غزل. 


٩-نل:‏ هیچ. 


۲ تنبو. 


الاطباء) (از اقرب الموارد). 
قنبو. تم ] () نوعی از خیمه. (آنندراج) (بهار 
عجم) (از ناظم الاطباء): 
باد در وی چو آب در غربال 
خاک‌یر فقرق این کهن‌تنبو. 1 

سنجر کاشی (از انتدراج). 

تنبور. [تَمْ] (() سازی است مشهور و معرب 
آن طتبور باشد. (برهان). سازی است مشهور 

که نوازند و تنبوره نیز گویند و طبور معرب 

آن است. (انجمن آرا) (انتدراج). رجوع به 


طنبور شود. 


تنبور 


|امأخوذ از فرانسه." سازی شبیه طبل 
کوچک که با دو چوب باریک نواخته 
می‌شود. 
تنبوشه. امش /شٍ] () لولههای سفالین 
که‌بهم پیوندند در زیر زمین: رفتن آب راء 
لوله‌ها از سفال پخته که راه و سجرای آب از 
آن راست کنند. لول سفالین که برای آبراهه 
پکار برند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
تنبوکت. [م] () کباده باشد و آن کمانی 
است بیار کم‌زور. (برهان) (از انجمن ارا) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کباده که لیزم نیز 
گویند.(فرهنگ رشیدی)؛ 
کمان رستم دستان بسختی 
کم از تبوک نرم شهریار است. 
ابوالفرج رونی (از فرهنگ جهانگیری). 
در کمان چرخ پیش بیلکت مریخ را 
هم کمان تلبوک هم شمشیر ساطور آمده. 
عمید لومکی (از فرهنگ رشیدی). 
اما امیرخرو به لام نظم نموده و قافیه کول 
ساخته و در شمر | کثر شعرا یکاف بنظر آمده. 
(فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به تنبول شود. ||بمعنی جناغ زین هم 
امده است که دامن زين و تسمه رکاب باشد. 
(برهان). و بمعنی جناغ زين اسب نیز گفته‌اند 
به تبدیل لام نیز دیده شده. (انجمن ارا) 


(آنندراج). جناغ زین. (فرهنگ جهانگیری) 


(فرهنگ رشیدی) (شرفتامة منیری). رجوع 
به تبک شود. ||طاق زین را نیز گویند. 
(برهان). 
تنبول. [تَمْ]() برگی باشد که در هندوستان 
پان گویند و با آهک و فوفل خورند. (برهان), 
برگی باشد بمقدار کف دست و کوچکتر و 
بزرگتر از کف نیز بشود و در ملک هندوستان 
بافوفل و آهک بخورند و آن را تانبول و 
تامول و پان نیز خوانند. (فرهنگ 
جهانگیری). برگی است که در هند با فوفل و 
آهک بخورند و لب را سرخ کند و دندان را 
پاک دارد... و آن را تانبول و پان نیز گویند و 
آن بیخ بان یعنی خولنجان است از.. بیت 
شیح آذری چنان مفهوم میشود که خوردن آن 
کیفیتی نیز دارد.(انجمن آرا) (آتندراج). 
بیشه‌ای و بستانی هر دو می‌باشد. درخت آن 
بساریک و بمقدار انگشتی در بن‌درختها 
برمی‌آید و بر درخت می‌پیچد تا سر درخت 
می‌رود اگرصد گز و دویست گز باشد بر سر 
آن رود مانند درخت پیچک. درخت و برگ 
آن همیشه سبز باشد و برگ آن با آهک و 
فوفل... (فلاحت‌نامه, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
چشم درست باز نداند میان خود 
خاک و خس حصار ز تتبول و از بقم. 


فرخی. 
به کف طاس روغن کهان و مهان 
چو تنبول و فوفلش اندر دهان. اسدی, 
کرده‌به شانه دو تاه سیصد حلقه 
کرده‌به تبول لعل سی‌ودو دندان, 
مسعودنعد. 
کسی‌کز تو خورد تنبول امد 
کند بخشش ذخیره برگ جاوید. 
امیرخسرو دهلوی. 
گلوی‌کافر از خنجرگذاران 
چو در خنده لب تنبول‌خواران. 
ام رخسرو دهلوی. 
رنگ چو خوردن گرفت لا خودرنگ 
شش مهه تتبول‌کرده دارد دندان. 
عشمان مختاری (از انجمن آرا) 
برگ تتبول خاص هندوستان 


بوژه امد نصیب ترکستان. 

شیخ آذری (از انجمن آرا). 
رجوع به تال و تانبول وتامول شود. 
|اکباده را نیز گویند و آن کمانی باشد کم‌زور. 
(برهان) (از ن_اظم الاطباء» کمان لیزم. 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج): 


دگر کیلی ملک فرمانده کول 
که‌بر عنقا زند پیکان ز تتبول. 

امیرخرو (از انجمن آرا). 
رجوع به تتبوک شود. 


تفبول. رم (ع ص) کوتاه. چ. تنایل. 


تتییدن. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), 
تنبول. [تسم ] (اخ) نام قلعه‌ای است در 
هندوستان. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری), 
قنبه. تب /ب] () چوبی گنده و بزرگ 
باشد که در پس در نهند تا در گشوده نگردد. 
(برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). و 
آن را کلتدر و کلندره نیزگویند. (فرهنگ 
جهانگیری)؛ 
پیری | گرتو درون شوی ز در شهر 
سخت کند بر تو در به تلبه و فانه, 
ناصرخسرو. 
ز نقش شوم آن روهای منکر 
ستنبه گشته هریک تنبه در. 
امیرخسرو (از فرهنگ رشیدی). 
قنیه. [ت نب ج:] (ع مص) بیدار شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار). بیدار و 
هوشیار شدن. (متهی الارب) (ناظم الاطبام). 
بیدار شدن از خواب. (از اقرب الموارد). 
|| گاه شدن بر امری. (از اقرب المسوارد) (از 
غیاث اللغات) (از آنندراج). و در الاساس: 
تبهت. علی‌الامر تفطنت‌له. (اقرب‌الموارد), 
آفهیی. (ت وب بسی](ع مسص) ادعای 
غیب‌گویی کردن. (اظم الاطباء). رجضوع به 
تلبو شود. 
تنبی. [تَم] (اخ) دهی از دهستان قلعه‌تل 
است که در بخش جانگی گرمیر شهرستان 
اهواز واقع است و ۲۰۰تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶. 
تنبیب. [تم] 41 مص) انبوب برآوردن گیاه 
و با انبوب شدن آن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)ء 
تنبیت. (تم] (ع مسص) پروردن. (تاچ 
المصادر بهقی). پروردن کودک راء (سنتهی 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||درخت نشاندن. اناج المصادر 
بسیهقی) (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب‌الموارد). ||نبت اجلک بين 
عینیک؛ هميشه مرگ را جلو خود ببین. (از 
ناظم الاطباء) مرگ را در چشم خود شرس 
کن.(از اقرب الموارد). 
تنیت. [تَمْ / تم ] (ع |) درخت رسته. خرد 
باشد یا کلان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به اقرب الموارد شود. 
تفبیدان. [تم ] (امص) بمعتی لرزیدن و 
طپیدن و حرکت کردن باشد. (برهان) 
لرزیدن. (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی) 
(فرهنگ رشیدی). آرزیدن و طییدن و بی‌آرام 
شدن. (ناظم الاطباء). |[بمعنی کمین کردن هم 
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تنبیدن. 


هت. (برهان). کمین کردن و دام نهادن. 
(ناظم الاطباء). |(پیچیدن و رشتن. (ناظم 
الاطیاء). 
تنییدن. تم د) (مص) در تداول, افتادن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || خراب 
شدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
تنییف. [ت] (ع مص) افشردن. ||انداختن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد: [ایگنی ساشتن. (متهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) 
تذییز. [نم] (ع مص) لقب نهادن. (شدد 
للبالفه). (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد). 
تنبیس. [َ] (ع مص) سخن گفتن. در نفی 
استعمال کنند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. قال اراجز: 
ان کت غیر صائدی فنبس. (اقرب الصوارد). 
بقال:مانبی بکلمة. (ناظم الاطیام). 
تنییسه. تم س /س] () تنبه و قالی 
کوچک و گلیم. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تلبه شود. 
تنبیط. تم ] (ع مص) آب برآوردن از چاه. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
تنبیق. تم ) (ل مص) آهسته تیز دادن: تبق 
بالضرط تتبیقا, (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). باد آهسته کردن از دبر. 
(آنندراج): |انسوشتن, (مستتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). منسق و مرتب 
نوشتن کتاب را. ||فاسد شدن نخل و ریزه 
ماندن میوه آن چون کنار. |ابه شرکت غرس 
کردن یک قسمت از وادی را. (از اقرب 
الموارد), 
تقبیکت. [ُم] (() بمعنی تنیک است و آن 
دهلی باشد دم‌دار که مسخرگان و بازیگران در 
زیر بغل گیرند و نوازند. (برهان) (آنندراج), 
تبک. (ناظم الاطباء). رجوع به تبک شود. 
ااجناغ زین اسب را نیز گویند و با یای فارسی 
هم آمده است. (برهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به تبوک و تنپوک شود. 
تنییل. َمْ] (ع مص) سنگ استنجا دادن 
کسی‌را.(تاج المصادر بیهقی) (متهی الارب) 
(آندراج) (ناظمالاطبء) (از اقرب الصوارد): 
نبللی احجاراً للاستنجاء+ ای اعطنها. (اقرب 
الموارد). ||تیر دادن. (مستهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السواره). 
نسبلنی؛ ای هب لی نبالا. (اقرب الصوارد). 
|انبلت فلا بطعامی؛ ای تاولته شیناً بعد شي.. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباءا, 
تنییه. [تم] (ع مص) با گاهانیدن و بیدار 
کردن.(تاج المصادر بهقی) (زوزنی) (دهار). 
بیدار گردانیدن و واقف کردن بر چیزی. 


(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). بیدار نمودن و آ گاهانیدن.(آتدراج). 
آ گاء‌و هوشیار کردن. (غیات قجای بیداری 
از خسواب آ گاهی پس از غقلت و آگاه 
گردانگی. (ناظم الاطباء). ||در اصطلاح علم 
معانی آنچه از مجملی به اندک تأمل فهمیده 
شود. (تعریفات). و گفته‌اند تبیه حکمی است 
که‌ابات آن محتاج بدلیل نباشد بلکه تنها 
ملاحظه اطراف حکم یا تمتیل مزیل خفا آن را 
اثبات کند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به همین کتاب شود. ||دلالت کردن بر 
چیزی که از آن غافل باشد. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی) (از تعریقات جرجانی). پند و 
تصیحت. (ناظم الاطباء): ایین دو قصیده با 
چندین تنبیه و پند نبشته آمد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۹۱). 

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است 

دل ندارد که ندارد بخداوند اقرار. سعدی, 
- تبیه عقلا و تجربهٌ عقلاء کنایه از دیا که 
سرای تجربه بخردان است. (انجمن آرا) 

- حروف تنبیه, اصوات تنبیه؛ الفاظی است 
که‌برای آ گاه‌ساختن و بیدار گردانیدن 
مخاطب بکار برند مانند: هان. هین. الا و جز 
اینها. 

|املامت و سرزنش و سیاست و عقوبت. 
(ناظم الاطباء), و مجازاً در عرف بمعنی زدن 
و قید کردن کوتاه‌اندیشان. (غیاث اللغات). 
|ابنام خواندن کسی را. یقال: نبه باسمه. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[نام‌آور 
گرداندن از گمنامی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 


تنبیهات. (تَمْ] (ع اج تنبیه. سیاستها و 


نصیحتها. (ناظم الاطباء)" 


تنبیه شدن. [تَمْ ش ] (مص مرکب) آ گاه 


شدن و سیاست شدن و یدار شدن ازغفلت. 


(ناظ لاطبا 


تنبیه کردن. [تَم ک 3](مص مرکب) چوب 


زدن و کتک زدن و سیاست کردن. (ناظم 
الاطباء). || گاه‌کردن. (ناظم الاطباء). 
تنبیه و تا کید کردن؛ باربار و بسختی 
نصیحت کردن. (ناظم الاطباء). 


تن پرست. تم ٍ ر] (نف مرکب) تن‌پرور 


و کاهل و بیکار و ببعار و کسی که به ناز و 
نعمت خود را پروراند. (ناظم‌الاطباء), 
تن‌پرور. تن‌آسای. (آندراج): 
آنچه میدانند ماتم تن‌پرستان شورهاست 
دار نخل دیگران ورایت منصور ماست. 

صاثب (از آتدراج). 
|اشهوتی و تتبل. (ناظم الاطباء). 


تن پرش. [تم ‏ ر] (( مسرکب) بمعنی 


آن را پیکرجه 


خوانند و به عربی اختلاج خوانند و این پرش 


جستن اندام است و پارسی 


۷:۱۳  .شاتتت‎ 


و جستن اگردر روی بود مقدمٌ لقوه بود و در 
شکم مقدمة صرع و در پهلو آماس سپرز و در 
تمام اندام مقدمةٌ سکته بود.... (اتجمن آرا) 
(آنندراج). اضافة مقلوب به فک کسر: اضافه. 
(پرش تن). 
تن پروز. نم َز وَ] (نف مرکب) خودنواز 
و خودپرور و کسی که خودرا پرورش می‌کند 
و مسی‌نوازد. (ناظم الاطباء). تن‌آسای, 
نن‌پرست. آنکه تن وی معبود وی باشد. 
(انتدراج)؛ 
چو کم خوردن طبیعت شد کی را 
چوسختی پیشش آید سهل گیرد 
وگر تن‌پرور است اندر فراخی 
چو تنگی بیند از سختی بمیرد. 
سعدی ( گلستان). 
ندارند تن‌پروران آ گهی 
که پرمعده باشد ز حکمت تهی. 
سعدی (بوستان). 
خردمند مردم هر پرورند 
که‌تن‌پروران از هنر لاغرند, 
سعدی (بوستان). 
وگر نفز و پا کیزه‌باشد خورش 
شکم‌بنده خوانند و تن‌پرورش. 
سعدی (بوستان). 
تن پروری. (تم چَز ر) (حامص مرکب) 
خودپروری و خودنوازی. (ناظم الاطباء), 
تن‌پروری کردن. اتسم چَز وک ذ] 
(مص مرکب) خود را پرورش کردن. اناظم 
الاطباء)؛ 
عالم که کامرانی و تن‌پروری کند 
او خویشتن گم است کرا رهبری کند. 
سعدی ( گلستان). 
تنیکت. تم چ] () دریچة زرگری و صفاری 
باشد و آن قالبی است که چیزها از طلا و نقره 
و امثال آن در آن ریزند. (برهان) (انجمن آرا) 
(از ناظم الاطباء). و به اين معلی بتقدیم بای 
فارسی سر نون (تپنک) هم آمده است. 
(برهان), رجوع به تپنک شود. |[دريچذ زین و 
طاق زین. (برهان). جناق زین. (ناظم 
الاطباء). 
تن پوش. [نْم) (نف مرکب, [مرکب) که تن 
را پوشد. (یادداشت به خط مرحموم ده خدا), 
تنجامه. لباس. پوشا ک. || خلعتی که شاهان 
دادندی از جامه‌هایی که خود آن را از پیش 
پوشیدندی. خلعتی که پادشاهان از جامه‌های 
پوشيدة خود عطا کردندی و اين گرامی‌تر از 
دیگر خلاع بود: یک شوب سرداری ترمة 
تن‌پوش مبارک. (یادداشت یه خط مسرحوم 
دهخدا). 
تنتاش. [تَ] (ع مص) پنهان عیب کردن 
کسی را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). به 
پنهانی خشم گرفتن کی را و در قاموس 


۴ تنتاک. 
پنهان عیب کردن کسی را. (ازاقرب المواردا. 


رجوع به تش شود. ۱ 
تنتا کت. [ت ] (اخ) نام پادشاهی بوده و نام 
مردی: (فرهنگ جهانگیری) (شرفنامة 
منیری) (فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء) (از 
برهان). در فرهنگها نوشته‌اند که نام مردی و 
پادشاهی بوده زیاده معلوم نشد. (انجمن ارا) 
(آتدراج). 

تفتالة. ات [](ع ص) رجل تنتالة؛ مرد 
کوتاه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از آتندراج)ء 

قفقت. ات نْثْ ثّْ] (ع مص) پلید شدن بعد 
پاکی و پا کیزگی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 

تفتج. (تِ نت تّْ] (ع مص) پیچ و تاب 
خوردن جهت برآمدن بچه. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تنتف. [َتَّ نَّثْ تْ] (ع مص) تناتف. انتزاع. 
(آقرب الموارد). رجوع به تناتف شود. 
تفقل. (تَ تَ] (ع ص)۱ کسوتاه. تسنتاله 
مثل آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

تن تن. ات تَ] ([مرکب) کنایه از نغمه و 
سرود. (آندراج) سرود و نغمه و آهنگ و 
ترانه. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی, 
معین)؛ 
در خانه تن مزن که ز دستان عندلیب 
در هر دمت به باغچه صدجای تن‌تن است. 

انوری (از آنندرا اج). 

|اوزن اجزای آواز موسیقی. (فرهنگ فارسی 
معین). ||از ارکان تقطیع. (فرهنگ فارسی 
معین), 

تن تنافی. [تّ تَ] (ص نسبی, !) نوعی 
حلوا یا مفت حلواست. در ضرب المثل آمده 
است: 
حلوای تن‌تنانی تا نخوری ندانی". (فرهنگ 
لغات عاميانة جمالزاده). 

تن تنن. [ت تن ] ([مرکب) تن‌تن . تن تناء 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به اين دو کلمه 
شود. ||وزن اجزای آواز موسیقی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به تن‌تن شود, 

تن تففاء [ت ت ن] ([ مرکب) تن‌تن. تن‌ننن. 
(فرهنگ قارسی معین). رجوع به اين دو کلمه 
شود. ||وزن اجزای آواز. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به تن تن شود. 

تنتفه. [تَ تن /ن] () هنگامه و بانگ و 
خروش و غوغا و فریاد و آواز. (ناظم 
الاطباء). 

تن تفها. [ت ن تَ] (سرکیب وصفی. ق 
مرکب) " واحد. (آنندراج). یکتا و متفرد و 
بیگانه.(تاظم الاطباء): 
اگردو یار موافق زبان یکی سازند 


فلک چه یک تن تنها چه می‌تواند کرد. 
صائب (از آنندراج) (بهار عجم). 
تنتواس. ۱] (ع |) نوعی سنگ. (ازدزی 
ج۱ ص۱۵۳ 
قفقور, (تَ ] (فسرانسوی, ()* در اصطلاح 
پزشکی مایعی است که از تاثیر الکل یا اتر بر 
جوهرهای مواد گیاهی یا حیوانی یبا معدنی 
پدست آید. (از لاروس). تخورها مایعات 
الکلی هستد که از اثر تأٌثر الکل به درجات 
مختلف بر روی مواد خشک گیاهی, حیوانی 
و شضیمیایی بدست مصی‌ایند. تنتورها را 
برحسب آنکه در تهیژ آنها یک یا چند ماد 
داروبی بکار رفته باشد به تتورهای ساده و 
مرکب تقسیم‌بندی کرده... تنتورها رابه 
روشهای مختلف: انحلال ساده و انحلالهای 
استخراجی از قبیل ماسراسیون و... تهیه 
می‌کنند. | گر ماد داروبی در الکل حل شود 
آن را بطریق انحلال ساده تهیه می‌کنند مانند 


تتور کامفر غلیظ و تنتور اسانس, مانت. : 


هرگاه داروبی از مواد گیاهی و یا حیوانی باشد 
تنتور را یه روش ماسراسیون و... تهیه 
می‌کنند... 
تتورهای ساده مانند: تنتور ید» تنتور کامفر, 
تنتورسیل. 
تتورهای ساده و سمی مانند: تنتور بلادن 
تتور نواومیک. تنتور تریا ک. 
تنتورهای مرکب مانند: تنتور ژالاب. لدانم. 
الیگزیر پار گوریک. (از داروهای جالینوسی 
رقیع‌زاده). رجسوع بسه همین کستاب 
صص ۱۳۰-۹۹ و کارآموزی داروسازی 
صص ۸۵-۸۳ و تلطور شود. 
تنتوره. ی رٍ] (خ)" نقاش هنرمند ایتلیا که 
در سال ۱۵۱۸م. در ونیز متولد شد و در سال 
۴ .در گذشت. وی آثار تاریخی مذهبی 
فراوان و بیشماری دارد که مهمترین آنها در 
قصر دوژ؟ وئیز مضبوط است. 
تفته. [ت ت /تِ]() تیده و پردهٌ عنکبوت 
را گویند. (برهان) (آنندراج), پرده و تار و 
تیده عنکبوت. (ناظم الاطباء). جزء اول آن 
از تن (تئیدن). (حاشية برهان چ معین). رجوع 
به تشته شود. 
تفقه. [تْ تٍ] (!) زنیور سرخ باشد. (برهان) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
قفقی. [ت نت تی] (ع مص) برجستن بر 
ماده. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء. تتری. (اقرب امواردا 
تفتیت. [ت] (ع مص) بیان کردن خبر راء 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد), 
تنتیف. [تّ] (ع مص) مبالثة نتف. (تاچ 
المصادر بهقی). موی برکندن (شدد للمبالفق). 
(منتهی الارب) (از آتندراج) (ناظم الاطباء) 


(از آقرب الموارد) 

تنتیل. [تَّ) (ع ص) رجل تسنتیل؛ مرد 
کوتاهبالا.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

تنتین. [(ت] (ع مسص) بدبوی گرداننیدن 
چیزی راء (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد): 

تنثر. [تَ ّثْ ثْ)] (ع مص) پرا کنده‌گردیدن. 
(متهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). یقال: تفرق القوم و تترواء 
(اقرب الموارد). 
تنشیر. [ت] (ع مص) مبالقٌ نشر. (زوزنی). 
پرا کندن چیزی. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تنثیط. (تَ] (ع مسص) آرام دادن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). به نشاط آوردن و شادمانی نمودن, 
(غیاث اللفات). 
قنج. [تَ /تِ] () بمعنی درهم پیچیدن و 
فراهم فشردن باشد. (برهان) (آنندراج) (از 
آوبهی) (از ناظم الاطباء). ||از پی درآمدن و 
فراهم نشاندن. ||هر فاعل را نیز گویند, که 
پیچنده و فشارنده و از پی دراینده باشد. 
(برهان) (آندراج) (از ناظم الاطباء). |او اسر 
به این معنی هم هست یعنی در پیچ و بیفشر و 
از پی درای. (برهان) (آنندراج). گویی بحنج 
یعسی فراهم فشار. (لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۵۵). رجوع به تنجیدن شود. ||بمضی 
گویند تنج بمعنی از پی درآمده و ترئج بمعنی 
فخارنده باشد. (بر هان) (انتدراج) 

تنحاله. (ت ل /ل] () انشسردگی و 
فشاردادگی. (ناظم الاطباء). رجوع به لسان 
العجم شعوری ج ۱ ص ۲۹۵ شود, 
تن‌جامه. رت م /۱!(]2سرکب) لباس و 
پوشا ک و کرته و زیرقبایی. (ناظم الاطباء): 
در حال سی دینار فرستاد که اين را به بهای 
تن‌جامه بدهید. (سفرنامهٌ ناصرخسرو). بعد 
چند روز دیگر کشتی‌ها دررسید و معامله 
بکردند که از تن‌جامه عظیم تقصیر بود و 
بیشتر آن بودند که پوست گوسفند و آهو همی 


پوشیدند. (مجمل التواریخ). 


۱ - در اقرب الموارد و ناظم الاطباء تج ضبط 
شده ولی در منتهی الارب بوزن درهم آمده 
است. 
۲-نظیر: من لم‌یذق لم‌یدر. (امثال و حکم 
دهخداج ۲ص ۷۰۲ 
۳- ناظم الاطباءء بفک کرة اضافه و بصورت 
مسرکب آورده ولی ظاهرً ترکیب اضافی: 
بصورت [ت نت ] است. 
۰ - 4 
(نادد‌طا۳۵ 120080 اع۲ماصنا - 5 
۰ - 6 


ی 4 


تنعحبتا. 

آورد برون ز خز و دیبا 
تن‌جامه‌ای از خزیته زیبا. 
لیک آن مستی بود توبه‌تکن 
منسی است این مستی تن‌جامه کن. مولوی. 
پپوشید تن‌جامه در تن سیه 
بگفتا که ای پشت گرم سپه. نظام قاری. 
صوفک و خاصک و تن جامه و بیت و برتک 
کلی و کلفتن و سالو و روس انصار. 

نظام قاری. 


۳ 


ز تن‌جامه و کدرویی کزی 
ز کستونی و بر کجین و قزی. نظام قاری. 
تنحث. [تَ دج چا (ع مص) باز کساویدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع), 
تبحث. (اقرب الموارد). 
قفجج. ات نج ج](ع مسص) روایسی 
خواستن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): تنجح الحاجة تنجزها؛ ای 
طلب قفاهء‌ها ممن وعده ایاها. (اقرب 
الموارد). 
تنجد. [تّ نجّج)] (ع مسص) بلند شدن. 
(منتهی‌الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء)(از 
آقرب الموارد). ||سوگندان مقلظ یاد کردن. 
(از اقرب الموارد), 
تنحوة. [ت ج ر] (ع) دیگ. (از دزی ج۱ 
ص ۱۵۳ 
تفجو. [ت نج ج ] (ع مص) روایی خواستن 
و وعده وفا کردن جستن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): 
به تحصیل این اموال و تنجز این اقوال 
معتمدان روان کرد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۲۹۳). هر دو به حضرت رسیدند و 
مراسم خدمت بجای آوردند و تنجز وعد و 
0 کید عقد نکاح مطالبت کردند. (ترجمةً تاریخ 
یمینی ایضاً ص ۳۷۶). |استبهیدن به آشامیدن 
چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تنحس. ات نج ج] (ع مص) پلید شدن. 
(زوزنی) (دهار) (انتدراج). ناپا ک شدن. 
|اکاری کردن که بدان از نجاست برآید. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. 
تنجع. [تَ زج جٌ] (ع مص) انتجاع. (منتهی 
الارب). به طلب آب و علف و نیکویی شدن. 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد)؛ 
هوازن تتجعت ارضنا. (اقرب الموارد). 
تفجم. (ت نج ج] (ع مص) ستاره شمردن 
از بسیخوابی یا از عشق. (منهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): 
تنحنج. [َتَ ن نْ] (ع مص) جنبیدن. (منتهی 
الارب) (از آنتدراج) (ناظم الاطیاء. تحرک. 
(اقرب الموارد). |اسرگشته شدن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). تحیر. 


(اقسرب الموارد). ||درست و نیکو حال 
گردیدن.(اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اتکبر نمودن . (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطبم). 
تنجو . (ت نج جء] (ع سص) به چشم 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد: تتجاه تنجوء او 
انتجاه انتجاء بمعنی نجاه؛ ای اصایه بالعین, (از 
اقرب الموارد). 
تنحه. [ت نج ج] (ع مص) رد کردن. (ناظم 
الاطباء). ببناخوش‌ترین وجه کسی را رد 
کردن.(از اقرب الموارد). 
تنجه. [ت ج /ج] ((خ) شهری معروف در 
مرا کش.(ناظم الاطیاء). رجوع به طنجه شود. 
تنحی. [ت نج جی ] (ع مص) جستن 
زمین بلند را (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اترب السوارد). ناشناسا کردن 
جهت چشم زخم.رسانندن. (صنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (ز اقرب الموارد). 
تنحی. [ث جیی ] (ع |) نوعی از مرغان. 
(متهی الارب). نام مرغی. (ناظم الاطبام). 
ضرب من الطیر. اقاموس, از ذیل افرپ 
الموارد). 
تنحیب. [تَّ] (ع مص) پوست از درخت 
بازکردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
لاطباء) (از اقرب الموارد). 
تنجید. [ت] (ع سص) دویدن. (منتهی 
لارپ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|| آراستن. (تاج المصادر بیهقی). آراستن 
خانه. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). و عبارة اللسان: 
نجدت البیت بسطته بشیاب موشید. (اقرب 
الموارد): شهر بباراستند و از انواع تنجید و 
تزیین هیچ باقی نگذاشنند. (ترجمة تاریخ 
یمینی» چ ۱تهران ص ۳۹۶). || آزسودن و 
استوارخرد گردانیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). آزمودن و جنبانیدن 
روزگار کسی را. (از آقرب الموارد). ||دلیر 
کردن.(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
تنجیدان. [ت د] (مص) بمعنی پیچیدن و 
درهم فشردن باشد. (برهان) (آنندراج) 
(ناظ‌الاطباء). درهم‌کشیدن و سخت و نگ 
کشیدن. (ناظم الاطباء). شاید از ریشة تنگ 
یمعنی ضیق, ترنجیدن و درهم‌فشردن. سخت 
بستن. تنگ بستن. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا). فراهم فشازدن. (فرهنگ اسدی 
تخجوانی یادداشت ایضأ پیچیدن و فراهنم 
فشردن باشد. (سمیار جمالی چ دانشگاه 
ص۶۴). دکتر معین در حاشيهة بر‌هان ارد: 
تنجیدن بمعنی کشیدن و بستن و آشامیدن, 
اوستا «تتگ» . ( کشیدن). استی «تين جسین. 
ای تین ختونه: (پهن کردن). بلوچی 


تنجیز. ۷۰۱۵ 
«تجنگ» ؟ ) گستردن؛کشیدن, توسعه یافتن). 
انتقال معنی کشیدن به سعنی نوشیدن در 
«آهنجیدن» و « کشیدن» دیده میشود. 
هسویشمان سصدر مسریور را از ریش 
سانسکریت «تسنک, تنج» برا کریت 
«تتکتی» ؟ (کشیدن) میداند. اسدی آورده 
است ترنج تنج باشد... (برهان ج ۱ص 0۵۱۶* 
مهر مفکن برین سرأی سپنج 
کاین جهان پا ک‌بازی و نیرنج 
نیک او را فانه دارو شد۷ 
بد او را کمرت نیک بتنج, 
رودکی (از لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۵۵). 
بتنجید عذرا چو مردان جنگ 


ترنجید بر بارگی تنگ تنگ. عنص ری 
گهش‌میزن بپای کین و میکش 
گهش مکش بدست قهر و می‌تنج. 

(معیار جمالی چ دانشگاه ص ۶۶ 


|| خشمگین گشتن. رنجیدن. اندوهگین شدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهسخدا), پسریشان 
شدن و دلگ گشتن. (ناظم الاطباء): 

بسی راندی از گفت بی‌سود خنج 

کنون پاسخ از بخت یابی متنج. 

اسدی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

||باهم غلطاندن. |/افتادن. (ناظم الاطیاع): 
رجوع به تنج شود. 
تنجیده. (ت 3 /د] (ن‌مف) بمعنی.ترنجیده 
است که درهم کشیده شده و فشارده گردیده و 
پیچیده باشد. (برهان). درهم کشیده بود و آن 
را ترنجیده نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری) 
(از فرهنگ رشیدی) (از آنندراج) (از انجمن 
آراا؛ درهم کشیده و درهم فشرده و پیچیده و 
دلتنگ و محزون. (ناظم الاطباء). تنجیدن 
مصدر آن است. (انجمن آرا), رجوع به تنج و 
تجیدن شود. 
تنحیذ. [َتَ](ع مص) محکم‌گردانیدن. (تاج 
المسصادر بیهقی). محکم رای گردانیدن. 
(زوزنی). آزمودن و استوار خرد گردانیدن و 
عبارت الاساس: نجذته التجارب احکمته, و 
مئله قوله: و نجذنی مداورة الشئون. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تنجید شود. 
تنجیو. [تِ ] () پارسی و بمعنی پاتیله است 
و پاتیله دیگی است ک در آن حلوا و طعام 
پزند و معرب آن طنجیر است. (انجمن آرا) 
(آتدراج), 
تنجیز. [تَ] (ع مص) حاضر آمدن و تعجیل. 


۱-در متهی الارب در معنی اخیر بقید: در 
بعضی نسخ... آمده است. 


ازدناا ,طازمنا - 3 ۰ - 2 
۰[ ,1۵06 - 5 ۰ - 4 
.60 - 6 


۷-نل: شده. 


۶ تنجیس. 

(از ارب السوارد). تعجیل ( کشضاف 
اصطلاحات الفتون). ||(اصطلاح فقهی) در 
شرع وقوع صینة طلاق باشد در حال. چنین 
است در جامع الرموز در شرط صحت طلاق. 
(از کشاف اصطلاحات الفتون). در شرایط 
صحت طلاق یکی آن است که طلاق نباید 
مقید به شرط و موجل به زمانی باشد و 
بعبارت دیگر طلاق باید منجز باشد. رجوع به 
کتب فقه شود. 
تنحیس. [ت ] (ع مسص) پلید کردن. 
(زوزنی) (دهار). ناپا ک و پلیدکردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد): فلان نجسته الذنوب. ||تعویذ و عوذه 
آویختن په کودک. (از اقرب الصوارد). ||(() 
آنچه به جهت دفع چشم زخم کنند از مهره و 
تعویذ و پلیدی یا استخوان مرده یا لك حیض و 
جسز آن. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج). آنچه به جهت دفع چشم زخم با 
ترس از ازمندی جن اویزند. (از اقرب 
الموارد). 
تنجی سکردن. ات ک د] امص مرکب) 
ناپا ک‌کردن و پلید نمودن. (ناظم الاطباء). 
تنجیع. [تَ ] (ع مص) اثر کردن علف در 
ستور و پند سخن در مردم. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (از ناظم الاطباء). اثر کردن دواء و 
علف و وعظ و خطاب. (از اقرب الموارد). 
تنحیف. ([تَ) (ع مص) کندن باد توده را. 
||جدا کردن بهر کسی اندکی از شیر. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 
تنجيم. [ت] (ع مص) به بارها دادن مال و 
آنچه بدین ساند. (تاج المصادر بیهتی) 
(زوزنی). پاره‌پاره گذاردن وام راء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), پاره‌پاره گذاردن وام و 
دیه را. (از اقرب الموارد). |[به نجوم حکم 
کردن.(تاج المصادر بهقی) (زوزنی). وقت و 
ستاره‌شناسی کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). چشم داشتن و ترصد ستارگان و 
محاسبةً مواقیت و سیر آنها و اطلاع یافتن بر 
احوال عالم بدین وسیله. (از اقرب الصوارد). 
ستاره‌شناسی و مطابق علم نجوم و ساعات 
سعد و نس شناختن. (غیاث اللغات) 
(آتتدراج): 

شغل او شاعری است یا تنجیم 

هوسش فلسفه است یا اکیر. خاقانی. 
و اسرار علم تتجیم و معرفت درج و دقایق 
تقویم و طرف علم طب و تتف خواص ادویه و 
شیر آن تعلیم کنم. (سندبادنامه ص ۶۲). 
رجوع به ستاره‌شناسی شود. 
تنجیة. (ت ی ] (ع مص) برهانیدن. (تاج 
المسصادر بسهقی) (زوزنی) (از دهار) (از 
.ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین عسلی) (از 


آقرب الموارد). رستن و رهانیدن (لازم و 
متعدی است). (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|[بر بالا افکندن. (تاج السصادر بیهقی) (از 
زوزنی). بر بالای زمین اقکندن و بدین معنی 
است. قوله تعالی: فالیوم ننجیک ببدنک! 
(آنتدراج). ||نباشتن زمین را و بلند کردن آن 
را. (منتهی‌الارب) (ن_اظم‌الاطباء). یقال: 
نجی‌فلان ارضه. اذا کسبها و رقعها و سخاقة 
الفرق. (ناظم الاطباء). 

تفجیة. (تَ ی ] ((خ) شهر معروف مرا کش در 
نزدیکی جبل الطارق که تنجه گویند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به طنجه شود. 

تنچه. ات چ /چ ( تسوشهدان. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تمچه شود. 

تفحاو. [تَّ] (ع مص) رجوع به نحر شود. 

تنحس. [تَ ثحْح] (ع مص) پرسیدن و 
جستجوی اخبار کردن. |اگرسنه شدن و 
گرسنه داشتن جهت دارو خوردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقمرب 
الموارد), |اگوشت خوردن گذاشتن ترسایان. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
ترک کردن ترسایان خوردن گوشت را. (از 
اقرب الموارد). 

تنحل. [ت نْح ح] (ع مص) شمر دیگری را 
بر خود بستن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
اتحال شود. 

تنجنح. ات ن ن] (ع مص) متردد گشتن 
آراز در شکم. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |اگلو 
روشن کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
گلو صاف کردن. (آنشدراج) (غیاث اللفات). 
خفیدن. (زوزنی). سرفه بعمد. سرفة نرم گردن 
برای بیرون کردن خلط از اول قصبة الریه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ ...چون 
پخته شد و به تنحتح ریم بیرون آمد... (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

تنحنح کردن. [ت ن نک ] طص 
مرکب) خفیدن. سرفه کردن. گسلو روشن 
کردن؛ در رفت در سرای‌پرده بایستاد و 
تتحنح کرد. من آراز امیر شنیدم که گفتی 
چست. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۴۷۹). 
رجوع به مادة قیل شود. 

تنحومت. [ ] ((ج) (عزاداری) و او پدر 
یکی از رسای بود که تحت اقتدار جدلیا 
بودند. (دوم پادشاهان ۳۲:۳۵. کتاب ارمیا 
۰ (از قاموس کتاب مقدس). 

تنحی. [تَ نْح حی ] (ع مص) (از «ن‌حو») 
تکیه کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |((ع مص) از 
«نح‌ی») دور شدن. (زوزتی). با یک سوی 
شدن. (تاج المصادر بهقی). زایل شدن و دور 


۳0 


شدن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). یقال: نحاه عن 
مکانه قتتحی عنه. (اقرب المواردا. 
تنحیب. [تَ] (ع مص) سخت کوشیدن در 
کار. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |اسخت راندن شتر به 
جهت نوبت آب. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). رفتن تا که به آب نزدیک 
شوند. (از اقرب‌الموارد). ||مانده کردن و در 
مشقت انداختن سفرکسی را یقال تحب السفر 
فلانا؛ ای اجهده. (منتهی‌الارب) (ناظمالاطباء) 
(از آنندراج) (از اقرب الموارد), 
تنحیت. (تَ] (ع () تراشیدگی سم. (ناظم 
الاطباء). 
تنحیه, ات ۲( مص) دور کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). زایل نمودن چیزی 
راو دور کردن. (منتهی الارب) (آندراج) (از 
آقرب الموارد), یقال: نح‌الدمم ععن خدک. 
(اترب الموارد). زایل نمودن و یکسو نمودن. 
(متتهی‌الارب در ذیل «نحو»). (ناظم 
الاطیاء). رجوع به تلحی شود. 
تنخ. [تّ نْ] (ع مص) نا گواردشدن کسی را. 
(منتهی الارب). تخمه کردن. (ناظم الاطباء). 
تنخف. ات نْخ غ] (ع مص) ناخدا گردیدن. 
(منتهی الارب). مأخوذ از فارسی ناخدا 
گردیدن. (ناظم الاطباء). ناخذاة یعنی 
رئیی‌کشتی شدن و اين مشتق از ناخذاة که 
معرب ناخدای فارسی است. (از اقرب 
الموارد). 
تنخش. ات نّخ خْ) (ع مص) جنبیدن و 
میل کردن. یقال: هو بتنخش الی کذا؛ ای 
بتحرک الیه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تنخع. ات نخ خ] (ع سسص) آب بیلی 
انداختن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||همة آب ریختن 
ابر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
تنخل. [تَ نّخ خ] (ع مص) برگزیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). بیختن و بهترین را 
برگزیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
تنخم. ات نخ خ)(ع مص) نخامه بیفکندن. 
(تاج المصادر بسیهقی). خیو بیوکندن. 
(بیفکندن) (زوزنی). نخامه انداختن از سینه یا 
از بسینی. (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد). 
تنخفخ. تن ن] (ع مص) فرو خفتن شتر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد): تنخنخ‌البعیر؛ برک شم مکن 


۱-قرآن کریم سورة دهم آیذ ٩۳‏ 


تنخواه. 


لفناته من الارض. (اقرب الصوارد). |اسینه 
بلند کردن ناقه از زمین. (از اقرب الموارد). 
تنخواه. [ت خوا /خا] (| مرکب) پول نقد و 
زر و مال و دولت. (ناظم الاطباء). سرمایه و 
پول نقد و سال و ثروت. |امال و متاع. 
(فرهنگ فارسی معین). ||منقعت از اراضی و 
مقرری از آتها. |/برات به خزانه برای ادای 
وظیفه و مواجب و جیره و جز آن. (ناظم 
الاطباء). برات به خزائه برای تأدیة حقوق و 
مقرریها. (فرهنگ فارسی ممین). با لفظ کردن 
و دادن و گرفتن مستعمل است. (بهار عجم) 
(غیاث اللغات) (انندراج). رجوع به سازمان 
صفویه ص ۱۶۱و ۱۶۲و تذکرتالملوک چ ۲و 
ترکیبهای این کلمه شود. 
تنخواه دادن. [تَّ خوا / خاذ] (مص 
مرکب) پول دادن. مال دادن. برات دادن. 
وظیفه دادن: 
غير داغ از حاصل دنیا نصیب ما نشد 
همچو ماهی خوش زری ما را جهان تنخواه داد. 
محمد قلی سلیم (از بهار عجم) (آتدراج). 
رجوع به تنخواه و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنخواه‌دار. [تَ خوا / خا] (نف مرکب) 
آنکه مواجب می‌گیرد و برات دارد. (ناظم 
الاطباء). دارندٌ تتخواه. رجوع به تنخواه و 
دیگر ترکیهای اين کلمه شود. 
تنخواه‌داری. (نْ خوا / خا] (حامص 
مرکب) مواجب سالیانه گرفتن و داشت. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تتخواه و دیگر ترکیهای 
آن شود. 
تنخواه گردان. زت خوا / خاگ] ( 
مرکب به فک کسر: اضافه) پولی که در 
صندوق اداره يا موسه‌ای گذارند تا در موقع 
لزوم به مصرف هزینه‌های فوری رسد. اعتبار 
متحرک. (فرهنگ فارسی معین), رجوع به 
تنخواه و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنخواه گرفتن. [تّ خوا / خاگ ر تّ) 
(مص مرکب) کون گرفتن. (غیاث اللفات). و 
این باصطلاح لوطیان کنایه از اغلام کردن بود. 
(بهار عجم) (انندراج). 
تنخیر. (ت] (ع مص) سخن گفتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تفخیط. (تَ] (ع مص) گردنکشی کردن بر 
کسی‌و تکبر نمودن. (منتهی الارب) (. 
تنخیل. [ت] (ع مص) نیک بیختن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). رجوع به تتخل 
شود. |[ریختن برف و باران. (از اقرب 
الموارد). 
تنف. [تْ ] (ص, ق) مرادف تیز باشد. (برهان) 
(فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرا) (آنتدراج). تیز و برنده. (ناظم 
الاطباء). بران. مقابل کند: شمشیری تند. تیفی 


تند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). دکتر 
معین در حاشية برهان آرد: اوستا: توت : 
توونت " از ریش توا" قیاس شود به توان 
(توانستن). هوبشمان راببطة تند را با توان 
معتقد تیست. اورامانی, تون * سمنانی, توندگ 
سنگسری و سرخه‌ای و لاسگردی, توندد 
شهیمیرزادی. دو". گیلکی, توند؟, |ازود و 
شتاب. (ناظم الاطباء). سریع, به شتاب. مقابل 
کند.یاعجله. سبک. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 

بشد تند افراسیاب از میان 
برآویخت با لشکر تازیان. 


فردوسی. 
طورگ سپهد نشد هیچ کند 
عقاب نیردی برانگیخت تند. فردوسی,. 
اگرز کین تو دندان خصم کنده شود 
عجب تباشد ازآن عزم تند و خنجر تیز, 
ظهیرفاریابی. 
بدو گفت ای که آتش می‌کشی تند 
بیا و شعله چندانی مکن کند. 
امیرخسرو دهلوی. 


فرصت نمی‌دهد که بشویم ز دیده خواب 
از بسکه تند می‌گذرد روزگار عمر. . صائب, 
||هر چیز که از جای برجهد وجهنده باشد. 
(برهان). جنبان و جهنده. (شرفنامة منیری). 
در بهار عجم نوشته که تند و تنده بمعنی تیز و 
جلد چون پرند و پرنده... (آنندراج). جلد و 
چالاک و چست و تیز و بی‌با ک.(ناظم 
الاطباء). چابک. زبر و زرنگ. فرز. قچچان. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). سرکش. 
توسن. (یادداشت, ایضا). تیزتک. (صفت 
اسب)؛ 
بشوی نرم هم به صبر و درم 
چون به زین و لگام تلد ستاغ, 
بتنجید عذرا چو مردان جنگ 
ترنجید بر بارةٌ تند تنگ ۲ 
عنصری (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
تند جهان رام شد تند مکن جان و دل 
تیز فلک نرم شد تیز مشو زین و آن. 
معودسعد. 
تورستمی و بار؛ تند تو هست رخش 
تو حیدری و تیغ تو جز ذوالفقار نیست. 


مسعودسعد, 
فرزانه نجم دین که سپهر و نجوم تند 

آمر وراپه جمله مسخر شوند و رام. سوزنی. 
رامند خلق مر فلک تند را از آنک 

دربند بندگی فلک تند رام تست. . سوزنی, 
لگامم بر دهان افکند ایام 

که چون ایام بودم تند و توسن. خاقانی. 
پیش تند استر ناقص چو شگال 

شغل سگساری و دستان چکنم. خاقانی. 
ته شمشیر گنداوران کند بود 

که کین‌آوری زاختر تند بود. سعدی. 


تند. ۷۰۱۷ 


گردون‌تند و توسن منقاد ناشده 
در زیر زین طاعت او خوشخرام شد. 
جوینی. 

روان از پیش لشکر بی‌شمار 
همه صفدر و تند و خنجرگذار, 

(ظفرنامه از فرهنگ جهانگیری). 
ااخشم و خشمگین و غضبا ک.(برهان). 
خشم و خشمگین. (فرهنگ جهانگیری) 
(انجمن آرا) (آتدراج). خشمگین. (فرهنگ 
رشیدی). غضوب. (شرقنام میری). خشم. 
(نساظم الاطباء). ژیان. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). سخت‌رو و ترش‌رو و تیزمزاج و 
ستیزه‌جو. (نساظم الاطباء). خشمنا ک. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 


ز بهر درم تند و بدخو مباش 


تو باید که باشی درم گو مباش. . فردوسی. 
از ایشان سواری که ناپا ک‌بود 

دلاور پدو تد !۲ وبی‌باک‌بود. ‏ فردوسی. 
هنر با خرد در دل مرد تند 

چو تینی که گردد به زنگار کند. فردوسی, 
تو نوذر نژادی نه بیگانه‌ای 

پدر تند بود و تو دیوانه‌ای, . فردوسی. 


یکی آنکه تند است و هشیار یت 

دگر آنکه جان بسرخوار نیست. . فردوسی. 

زودبیز و تند و زودآزار باشد هر شهی 

خواجه باری زودییز و تند و زودآزار نیست. 
فرخی. 

ای پسر نیز مراسنگدل و تند مخوان 

تندی و سنگدلی پشه تست ای دل و جان: 
فرخی. 

نه‌سیل آب و باران و هوا بود 

که‌سیل شیر تند و اژدها بود. 

(ویس و رامین). 

نه آهو می‌رمید از دیدن شیر ۱ 

نه شیر تلد گشت از دیدنش سیر. 

7 (ویس و رأمین). 
به پیش اندر آمد یکی تند ببر 
جهان چون درخش و خروشان چو اپر. 


اسدی, 
تو از بردیاران بدل ترس‌دار 
کهاز تند در کین بتر پردبار. آسدی, 
به گرز گران یاخت گرد دلیر 
درآمد خروشنده چون تندشیر. اسدی. 


۱ - در اقرب الموارد اين معنی در ذیل مصدر 
ثلائی ک امة (ن_خیط) بدینسان آمده است: 
نخط..نخیطا..» علی فلان: بذخ و تکیر. 


2 - 0 3 - ۷ 
4 - ۷۰ 5 - 60. 

86 - ۵۰ 7 - 
8 - ۰ 9 - ۵۰ 


۰ -نل: بر بارگی تنگ تنگ, 
۱-معنی چالا ک هم ماسب است. 


۷۰۸ 


پیامد دمان ژنده‌پیلی دژم 

چو تنداژدها داده خرطوم خم. 
سته دیو و پیل از خم خام اوست 
ژیان‌شیر و تنداژدها رام اوست. 
نت یک شیر تند گردنکش 
که ترا رام و نوم گردن نیست. مسعودسعد. 
و سخت عسظیم بدخوی بودی و تند و 
ناسازگار. (مجمل التواريخ و القصص). 
چواو تند کند خوی مبر نام لب اوی 

که حاجت ز چنان روی بهنگام توان خواست. 


تنك. 


اسدی, 


اسدی. 


خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۶۵ 
غوریی تند را اشارت کرد 

تا مرانیز خانه غارت کرد. نظامی 
نیامد دگر کس به میدان دلیر 

که‌ترسیده بودند از آن تندشیر. ‏ نظامی 
بر او بانگ زد شهریار دلیر 

که‌نتوان ستد غارت از تند شیر, نظامی. 
شکر نی چابکی چستی دلیری 

پمهر آهو به کین تند شیری. نظامی, 


درویشی را ضرورتی پیش آمد کسی گفت 
فلان نعمتی دارد بی‌قیاس... گفت من اورا 
ندانم... دستش گرفت تا بمنزل آن شخص در 
آورد یکی را دید لب فروهشته و تند نشنته... 


( گلستان). 
تواضع کن ای دوست با خصم تند. 
که‌نرمی کند تیغ برنده کند. 
سعدی (بوستان). 
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست 
کلاهداری و آین سروری داند. ۰ 
حافظ (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|شدید و سخت و پرقوت. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
پس تبیری دید نزدیک درخت 
هر زمان بانگی بجستی تند و سخت. 
رودکی. 
خلقانش کرد جامة زنگاری 
این" تند و تیز باد فرودیناء دقیقی. 
ز بالا زدش تند یک پشت دست ۰ 
بیفکندش آمد بجای نشست. فردوسی. 
پزد تلد یک دست بر دست طوس 
توگفتی ز پیل ژیان یافت کوس. فردوسی, 
برآمد یکی تند برف گران 
زمین راسته شد کرن تاکران... فردوسی. 
شب و روز و چرخ و مه آفتاب 
دمان ابر و تند اتش و تیز اب. اندی: 
- بلد تنده بادی شدید و طوفانی: 
بر سر باد تند و موج بلند 
تابه یک آبخستشان افکند. عنصری. 


بارانی تند؛ بارانی سخت و سیلآسا, 

- برفی تنده برف شدید و سنگین. 

تبی تند؛ تبی سخت و بسیار گرم و سوزان. 
|| درشت. خشن (در سخن). (یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا): 

یکی مرد بد تیز و برنا و تند 

شده با زبانش دم تیغ کند. فردوسی. 

فرو ریخت از دیده خون بر برش 

یکی بانگ زد تتد بر لشکرش. فردوسی. 

هم آنگه یکی تندپاسخ نوشت 

به پالیز کیله درختی بکشت. . . فردوسی. 

فرخزاد بفزود گفتار تند 

دل مردم پر خرد کرد کند. فردوسی. 

بخندید قیدافه از کار او 

از آن مردی و تندگفتار او. فردوسی. 

بدو تند گفت این گناه منست 

که‌پروردن آیین و را: مشست. : . . فردوسی, 

بید تند و گفت این چه آشفتن است 

ز یک تن چه چندین سخن گفتن است. 
اسدی, 


|ادرشت و توانا و فربه را نیز گویند. (برهان) 
سترک. (فرهنگ اسدی نخجوانی). بهادر و 
دلیر و سخت و توانا و درشت و فربه و سمین. 
(ناظم الاطیاء). || غلیظ. تیره. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) 


بخیزد یکی تند گرد از میان 

که‌روی اندر آن گرد گردد نفام. دقیقی. 
چو ابری بدی تند و بارش تگرگ 

تراگفتم ایمن شدستی ز مرگ. ‏ . فردوسی. 
یکی تند ابر اندر آمد چوگرد 

ز سردی همان لب بهم برفسرد. فردوسی. 


چوگردان گشته سیلابی میان آب آسوده. 
چوگردان گردبادی تندگردی تیره اندرواء 


فرخی. 
خروشی بر کشیدی تلد تندر 
که‌موی مردمان کردی چو سوزن. 
منو چهری. 
سکندر چو دانست کان تندمیغ 
به تندی برآرد همی برق تیغ. نظامی. 


ا|تلخ و جرّیف و زمخت. (ناظم الاطباء). 
ثقیف. تیز. زبان‌گز. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): خردل تند. فلفل تند. روغن و گردوی 
تند ( گردکان کهنه و روغن مانده). پیاز تند. 
تبا کو و توتون تند ( که دودی زننده دارند). 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |اسرکوه را 
نیز گفته‌اند و بمعنی بلند و بلندی هم هست. 
(برهان). بمعنی بلند و بلندی کوه ... و آن را 
تیغ و ستیغ نیز گویند. (انجمن آرا) (آنندرا اچ). 
بمرکوه بود و آن را چکاو و چکاوه نیز گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). بلند و بلندی عموماً و 
بلندی کوه خصوصاً. (فرهنگ رشیدی). کوه 
باشد. (اوبهی). بلند و رفیع و بلندی و ارتفاع. 
و هر چیز باند و پیدا و قله کوه. (ناظم 
الاطباء) با نشیبی سخت سرازیر, (بادداشت 
به خط مرحوم دهخدا) 

تو با شاه برشو به بالای تند۴ 


تئك. 


ز هامون و لشکر مشو هیچ کند. 
فردوسی (از حافظ اوبهی). 
همه کوه و دریا و راه درشت 


بدل آتش جنگجویان بکشت 


ز رفتن سراسر سپه گشت کند 
از آن راه بیراه و دشوار و تند. فردوسی. 
بر او آفرین کرد و بردش نما 
برآمد پبالای تند و فراز. فردوسی. 
چوگاه خورش درگذشت اژدها 
یامد چو آتشل بدان تلد چاء فردوسی. 
گه‌شکار فرود آرد و برون آرد 
ز کوه تتد پلنگ و ز آب ژرف نهنگ, 
فرخی. 

هر روز بامداد بر این کوهار تند 
ابری بان طور زیارت کند مرا. 

مستودستد. 
گه‌وقار و گه جود دست طبع ترا 
ثبات تند جبال و مضاء تیز ریاح. 

مستودسعد, 


واگرخسکی در راه افتد و یا بالایی تند پیش 
آید بدان تمسک توان نمود. ( کلیله و دمند), 
یکی پشته بر راه آن بود تند 
که‌از رفتنش پایها بود کند. نظامی. 
اابعنی غول بیابانی و دیو هم هست. 
(برهان). دیو را نامند. (فرهنگ جهانگیری) 
(از فرهنگ رشیدی). در جهانگیری گوید دیو 
را گویند. در قص مسجد شهر ری که هرکه در 
آن رفتی باز نیامدی بسلامت. (انجمن آرا) 
(آنندراج). غول بیابان. (ناظم الاطباء): 
یک حکایت گوش کن ای نیک‌پی 
مسجدی بد در کنار شهرری 
هیچکس در وی نخفتی شب ز بیم 
گربخفتی گشت فرزندش یتیم 
بسکه اندر وی غریب و عور رفت 
صبحدم چون دختران درگور رفت 
هرکسی گفتی که سحر است و طلسم 
کان که هد باشد عدوی جان و جسم 
وان دگر گفتی که پربانند تند۵ 
اندر آن مهمان‌کشان با تیغ کند. 
مولوی (از فرهنگ جهانگیری). 

و در قضه باد و پشه نیز گفته: 
بانگ زد آن تند کی باد صبا 
پشه اففان کرد از ظلمت بیا. 

مولوی (از انجمن آرا) (از آتندراج)ء 


۱-در گنج باز يافته ص ۷۸ من تند... 

۲-نل: برآید. ۲ 

۳-ولی تند شاید در اینجا بمعنی کوه تندی و 
تبغ آن باشد با بمعنی زود باشد؟؟.. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

۴-در انجمن آرا و آندراج: کان جسد باشد, 
۵- تند در اینجا معنی خشمگین می‌دهد ر نظر 
انجمن آرا درست است. . 


تنك. 


و در این هر دو مثال تأمل است. (فرهنگ 
رشیدی). در این معنی تامل است چه تند 
بمعنی معروف و مشهور درست است. (انجمن 
آرا) (آنندراج). |[در تداول امروزی, سیر و پر 
رنگ در الوان, مقابل کم‌رنگ و روشن: وسمة 
تند. سرخ تند. آبی تند... 
تن [)(ع ! کسزبره. گشنیز. (از دزی ج۱ 
۱۵۳۲). 
تند. (ب] ((خ) نام محلی ظاهراً در خراسان 
دور که انگور و شراب آن به خوبی مشهور 
بوده. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). نام 
محلی در ماوراءالهر که به ضوبی انگور و 
شراب مشهور بوده است. (بادداشت ایضا). 
سوزنی در قصیده‌ای به قافیدٌ خجند و قند و 
کمندر توند بیت ذیل را مقطع آورده است... و 
ظاهرا نام محلی است که شراب آن به خوبی 
معروف بوده است. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 
قاعدة بزم ساز بر گل و تقل و نبیذ 
کزسفرت سوده شد عل کمیت و سمند 
خصم تو چون شمع باد بر گذر تندباد 
بر کف تو چون چراغ باد؛ انگور تند. 
سوزنی. 
گهی چو شمس بتاب و گهی چو سرو یبال 
گهی چو ابر یبار و گهی چو برق بخند 
به تندباد اجل جانسپار باد عدوت 
تو جانفزای بروی تگار و بادء تند. ‏ سوزنی. 
بقای عمر و جاهت باد چندان 
که‌ناید سالها در حد چندی 
دلت با خرمی با اهل عشرت 
کفت‌با جامة صهبای تندی, سوزنی. 
تذد آب. (تْ] (! مرکب) دوایی است روان 
و سیال که هرچه در آن اندازند گداخته گردد و 
آن را تیزآب گویند... (انجمن آرا) (آنندرای), 
رجوع به تیزآب شود. ||هر مایع گذارنده‌ای. 
(ناظم الاطباء), جریان سریع آب. آبی که 
جریانی تند و سریع دارد. اب تند؛ 
ز پیرامن دژ یکی کنده ساخت 
ز هر جوی تندآب در وی بتاخت. 
رجوع به تند شود. 
تن دادن. [ت د] (مص مرکب) پذیرفتن و 
قبول کردن و رضا دادن. (ناظم الاطباء). تن 
دادن چیزی راو په چیزی و در چیزی و تن 
نهادن بر چیزی؛ کنایه از رضا دادن و قبول 
کردن.(بهار عجم) (آنندراج): 
ابلهی کن برو که تژهفروش 
تره نفروشدت به عقل و تمیز 
تن بده قلب را که در گیتی 
زر همه روی گشت و سیم ارزیز. 
مسعو دسعد. 
تو زی کو مرد و هر کو زاد روزی 
بمرگش تن بباید داد روزی. 


اسدی. 


نظامی. 


جور مکن که حا کمان جور کنند بر رهی 

شیر که پای‌بند شد تن بدهد به روبهی. 
سعدی. 

هرگز من از تو نظر با خویشتن نکتم 

بیننده تن ندهد هرگز به بی‌بصری. ‏ سعدی. 


تن بازپس دادن؛ در عبارت زير از تاریخ 
بهتی بمعتی عقب:شینی آمده است: اختمد 
مثال داد پیادگان خویش راء و با ایشان نهاده 
بود تاء تن بازپس دادند و خوش‌خوش 
ب‌ازمی‌گشتند. (تساریخ بسیهقی چ ادیب 
ص ۴۳۶ 

- تن به خا ک‌دادن؛ مرگ را پذیرفتن. مرگ را 


تسلیم شدن: 


ز خاکیمو هم خا کر زاده‌ليم 
به بیچارگی تن بدو داده‌ایم. فردوسی, 
به بیچارگی تن فرا خا ک‌داد 
دگر گرد عالم برآمد چو باد. 
سعدی (بوستان). 


- تن په خون دادن؛ بمجازه جان تتار کردن. 
خود را فدا کردن؛ 
بگفت آنکه بندوی را شهریار 
تبه کرد و برگشت از او روزگار 
تو گفتی نه از خواهرش زاده بود 
نه ازبهر او تن به خون داده بود. فردوسی. 
تن به عجز دادن؛ خود را عاجز و درمانده 
یافتن. ناتوان شدن. احساس درماندگی 
کردنة 
به عجز تن مده و مفز و چشم شیر برآر 
که پشه از سر نمرودیان غذا دارد. 

ظهیر فاریابی. 
چون فرومانی به سختی تن به عجز اندر مده. 

(گلستان). 

تن به قضا دادن؛ تسلیم حوادث شدن. ترک 
مقاومت و کوشش کردن. تن دردادن به قضا: 


سعدی چو گرفتار شدی تن به قضا ده 
دریا در و مرجان بود و هول و مخافت. 
سعدی.. 
من تن به قضای عشق دادم 
: نم 
پیرانه‌سر آمدم به کتاپ. سعدی. 
ظاهر آنست که بی سابقةٌ حکم ازل 


جهد سودی نکند تن به قضا دردادم. سعدی, 
تن به کار دادن؛ تلاش کردن. کوشش 
کردن.سستی و تن‌آسایی تکردن. از کار 
روی‌گردان نشدن: یکچندی دست از طرب 
کوتاه باید کرد و تن به کار داد. (تاریخ یهقی 
3 ادیپ ص ۴۸۷). 
صبر آمد و زور شوق را دید 
ناداده تتی به کار برگشت. 

راله هروی (از آنندرا اج 
تن به کشتن دادن؛ به کشته شدن رضا دادن. 
راضی شدن بمرگ: 
اگرسریسر تن به کشتن دهیم 


تندال. ۷۰۱۹ 
دگر تاج شاهی بسر برنهیم. فردوسی. 
همه پیش تو تن به کشتن دهیم 
سپاهی بر آن کشتگان برنهیم.  .‏ فردوسی. 


تن به کشتن دادم و از رشک می‌ترسم که باز 
اضطراب دل کند شرمندة قاتل مرا, 
باقر کاشی (از آنندرا اج). 
تن به نیستی دردادن؛ خود را هلا ک کردن. 
خود را بمهلکه انداختن. آنادة مردن شدن* 
سعدیا تن به نیستی درده 
چاره با سخت‌بازوان اینست. سعدی. 
رجوع به تن دردادن شود. 
|| تسلیم کردن زن, خود را بمردی:ٌ 
تن سیمین برادر را ندادم 
کجابا او ز یک مادر بزادم 
ترا ای ساده‌دل چون داد خواهم 
که‌ویران شد بدستت جایگاهم. 
(ویس و رامین). 
ندیده‌ست ایچ مردی از تو شادی 
که‌تا امروز.تن کس را ندادی. 
(ویس و رامین). 
به گوراب از کدامین تخم زادی 
تن سیمین بدادی یا ندادی؟ (ویس و رامین), 
شب خلوت آن لعبت حورزاد 
مگر تن در آغوش مأمون نداد. سعدی. 
- تن خود دادن؛ دست دادن. تسلیم کردن 
زن, خود را بمرد. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), تن سپردن: 
دختران زز گویند که ما بی‌گنهیم 
ما تن خویش بدست بنیآدم ندهیم. 
منوچهری. 
رجوع به تن سهردن شود. 
تن ۵از. [تَّ] انف مرکب) بزرگ‌جثه. تناور, 
فربه, کلان. درشت. بزرگ‌جسم: عطاط؛ مرد 
دلاور و تن‌دار. امح؛ فریه تن‌دار, درعث؛ 
کلانسال تن‌دار. کیر کبرأ؛ بزرگ گردید و کلان 
و تن‌دار شد. قسطری, ضروظ, صهود, هدف» 
هرجاس؛ تن‌دار. (منتهی الارب). | حافظ تن. 
نگهدارند؛ تن. حافظ جسد. حافظالاجاد: 
انده ارچه بد آزمون تیریست 
صبر تن‌دار, نیک خفتانست. 
عقل راگر سوی تو هست شکوه 
بادٌ عقل دزد را منکوه 
اندکی زو عزیز و تن‌دار است 
باز بسیارخوار از او خوار است. سنایی, 
- تن‌داری؛ غلظت و صلابت: واندر آپ به 
سبب آمیختگی با خاک تن‌داری و استیلاکه 
پدید آید تا چون جسمی را برنهادگی بنهند بر 
آن نهاد دیر بماند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
تندال.[تَ] ((ع) فبزیکدان انگلیی 
(۱۸۲۰- ۱۸۹۳ م.). وی اولین بار اثر ور را 
در کلوئیدها کشف کرد و دانست که | گرنور از 
محلولهای کلوئیدی بگ‌ذرد مسیر خود را 


مسعو دسعد. 


۰ تندباد. 


روشن می‌کند. در صورتی که اگراز 
محلولهای بلوری بگذرد مسیرش روشن 
نیست. رجوع به گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
صص ۱۳-۱۲ شود. 

تند‌باد. [تْ] (! سرکب) باد تند و تیز, 
(آنندراج). طوفان و گردباد و بادی که هوا را 
تیره و تار کند. (ناظم الاطباء): 

هم اندر زمان تندیادی ز کوه 


برآمد که شد نامور زآن ستوه. قردوسی. 
حکیم این جهان را چو دریا نهاد 

برانگیخته موج آزو تندیاد. فردوسی, 
ورانامور خواندی نوشزاد 

بضتی بر آن خوب‌رخ تدباد. فردوسی. 


اگر تندبادی برآید ز کنج 
بخا ک‌افکند نارسیده ترنج. 

فردوسی (از فرهنگ اسدی). 
نه ابر است آنکه گفتی تندباد است 


کجادر کوه خا کستر فتادهست. 

.(ویس و رامین). 
در دل افتادشان که در دو چراغ 
تندبادی رسیده است بباغ. نظامی. 
همان انگار کآمد تندبادی 
ز‌ باغت برد برگی بامدادی. نظامی. 
کانچنان تدباد بی اچلی 
نرساند این شکوفه را خللی. نظامی, 
هر آن ذره که ارد تدبادی 
فریدولی بو یا کدی ظامی, 


چون این خبر و حالات به سمع چنگیزخان 
رسید اتش غضب او را چنان بر تندباد قهر 
نشاند... (جهانگشای جوینی). با لشکسری از 
شمار افزون به مردانگی هر یک چون کوه 
بیستون تندباد حمیت آتش غضب در نهاد 
ایشان زده. (جهانگشای جوینی). 
برگ کاهم من به پیش تندباد 
می‌ندانم تا کجا خواهم فتاد. مولوی. 
چه نغز امد اين نکته در سندباد . 

که‌عشق آتش است و هوس تدباد. 

. سعدی (بوستان). 
مگر چشم بدان اندر کمین بود 
پبرد از بوستانش تندیادی. 

و اساس آن از آن استوارتر است که بهر 
تندبادی متزلزل شود. (رشیدی). 

کس‌نهانش بخا ک‌نتواند 

تندبادش هلا ک نتواند. اوحدی. 
- تندباد اجل؛ تشبیه استعاری مرگ به تندباد 
از جهت سرعت حرکت و تندی و شتاب و 


سعدی, 


ویرانی و نابودی* 
بتندباد اجل جانسپار باد عدوت 
تو جان‌فزای بروی نگار و باد؛ تند. سوزنی. 
خصم تو چون شمع باد بر گذر تندیاد 
بر کف تو چون چراغ بادة انگور نند. 
سوزنی. 


به هیچ باغ نبودی درخت مانتدش 


که‌تندباد اجل بی‌دریغ برکندش. سعدی. 
- تندباد حوادث؛ حوادث متوالی و به سرعت 
گذرندد 


ز تدباد حوادث نمی‌توان دیدن 
در این چمن که گلی بوده است یا سمنی. 
حافظ. 
رجوع به تند شود, 
تند‌بار. [ث] (نف مرکب) موذیات را گویند 
مانند شیر و پلنگ و مار و عقرب و زنجور و 
مورچه و امثال آن و هر جانوری که جانور 
دیگر را بخورد. (یرهان). سیع. سانند شیر و 
پلنگ و گرگ و بیر و امثال آنها و از روندگان 
مانند عقرب و مار و استال آنهاء برخلاف 
زندبار که حیوائات بیآزارند. (انجمن آرا) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). از برساخته‌های 
فرقه آذرکیوان است. رجوع به فرهنگ 
دساتیر ص ۲۴۳۰ شود. ||تند بارنده (اصفت 
ابر). که باران شدید از وی برآید: 


به بخشش چو ابری بود تندبار! 

بود پیش او گنج و دینار خوار. . فردوسی. 
قطره‌ای کآن ز جود تو بچکد 

سیلی از ابر تندبار شود. معودسعد. 
رجوع به تلد شود. 


تند‌باز. [ِتْ] ((مرکب) یک نوع مرغ درنده. 
(ناظم الاطباء). رجوع به لسان العجم شعوری 
ج۱ ص۲۰۵ شود. 
تندبالا. تْ] (! مرکب) کوه بلند. (ناظم 
الاطباء). بالایی تند و پرنشيیب. سخت 
سراشیب. سخت سرازیر. کوهی با سراشیبی 
سخت؛: 
نگه کرد پرموده او را بدید 
ز هامون یکی تندبالا گزید. 
نشست از بر اسب سالار نیو 
پیاده همی رفت در پیش گیو 
بدان تندبالا نهادند روی 


فردوسی. 


چنان‌چون بود مردم چاره‌جوی. فردوسی. 
یکی تندبالا بد از رزم دور 

به یکسو ز راه سواران تور 
برفتند ترسان بر آن بر ز راه 

که شایست کردن به لشکر تگاه. 


بر آن تتدبالا پرآمد دمان 


فردوسی. 


همیدون بزه بر ببازو کمان, 

چواز لشکر آن هر دو تنها شدند 

بزیر یکی تدبالا شدند. 

فروافتم ز کوه تندبالا 

جهم در موج آب ژرف دریا. 
(ویی و رامین). 


فردوسی. 


فردوسی. 


رجوع به تند شود 

تندبور. [تَ] (() جستن و بسرجستن را 
گویند. و به اين معنی بجای بای ابجد. یبای 
حطی هم آمده است. (برهان) (آنتدراج). 


برجستن. (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی) (از شرفنامة سنیری). جستن و 
برجستن را گویند. (انجمن آرا). |((ص) 
برجهنده و رقصنده. (ناظم الاطباء) رجوع به 
تندیور شود. 

تند‌بوی. [ثْ] (ص مرکب) که بوی تند و 
تیز دارد. که بویی شدید دارد. که بوی 
شدیدالاثر دارد. خوش یا ناخوش: نفاح؛ 
تندبوی. (منتهی الارب). رجوع به تند شود. 
تند پرواز. ات پَز] (ص مرکب) به شتاب 
پروازکنده. (ناظم الاطباء) تیزپر, که سریع 
پرواز کند. و رجوع به تلد شود. 

تفد تاژ. ثْ] (نف مرکب) سریع‌السیر. 
سخت دونده. تیزتک: 


نت از بر بارة تندتاز 


همی رفت و با او بسی رزمساز. فردوسی, 
همانگه پدید آمد از دشت باز 
سپهبد برانگیخت آن تندتاز. فردوسی, 


|اخثما ک و غضبا ک و پر از خشم. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تد شود. 
تفد تیزء [(تْ] (ص مسرکب) شستابان و 
خشسمنا ک و تیزمزاج و ستیزه‌جو. (ناظم 
الاطباء) تند و تیز. رجوع به تند و تندوتیز 
شود. 
تندح. [ت ند د] (ع سص) پهن واشدن 
گوسپنددر چرا گاه.(تاج المصادر بهقی). پهن 
واشدن گوسفند در چرا کردن. (زوزنی), 
متفرق گشتن گوسفندان از جای خویش از 
سیری و پری شکم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تندحمله. اثْ ح ل /ل](ص مسرکب) 
سخت جنگاور و حمله کننده. که با شدت و 
سرعت بر دشمن تازد. که بضدت و تندی 
حمله آورد: 

آن شاه تندحمله که خورشید شیرگیر 

پیخش به روز معرکه کمتر غزاله بود. 

حافظ (از یادداشت بخط مرحوم دهخداا. 

رجوع به تند و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تندخ. [تَ ند ذ] (ع ممن) به تکلف سیر 
نمودن خود را از انچه ندارد. (متهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تندخو. [تْ] (ص مرکب) تندخوی. آتکه 
به سهل چیز, ناخوش و بی‌دماغ شود. (بهار 
عجم) (آتدراج). تیزمزاج و سرکش.(ناظم 
الاطباء): 

فلک تندخویست با هر کسی 
توبا او مکن تندخوئی بسی, فردوسی, 
۱-مرحوم دهخدا در ذیل این بیت نوشته‌اند: 
در سفارت بهرام نزد شنگل. کلمة تنلبار در 
نسخهة خطی کتابخانة من همست وسایر تنسخ 
چاپ نوبهار. و در بهار دارد. 


با تو خو کردم و, خو باز همی باید کرد 
از تو ای تندخوی سنگدل تنگ‌دهان. 

۱ فرخی. 
رو به آتش کرد کای شه تندخو 
آن جهان‌سوز طبیعی‌خوت کو؟ 
در میان روز گفتن روز کو 
خویش رسواکردن است ای تندخو. مولوی, 
به شیر ین‌زبانی توان برد گوی 
که پیوسته تلخی برد تندخوی. 

سعدی (بوستان), 
عقد نکاحش بستند با جوانی تندخوی و 
ترشروی. ( گلستان). 
امرد آنگه که خوبروی بود 
تلخ‌گفتار و تندخوی بود. سعدی ( گلستان). 
زهرم مده بدست رقیبان تندخوی 


مولوی. 


از دست خود بده که ز جلاب خوشتر است. 


سعدی: 

کایدل تو شاد باش که آن یار تندخو 

بسیار تندروی نشیند ز بخت خویش. 
حافظ. 

در آن شمایل مطبوع هیچ نتوان گنت 

جز اینقدر که رفیقان تندخو داری. حافظ, 


رد زه. 


پشمینه پوش تندخو. از عشق نشنیدهست بو 

از ستیش رمزی بگوء تا ترک هشیاری کند. 
حافظ. 

رجوع به تند و دیگر ترکیبهای آن و رجوع به 

تنداخویی شود. 

تند خوبی. [تْ] (حت‌ایص مسرکب) 

تیزمزاجی و سرکشی و درشتی. (ناظم 


الاطباء): 

نبینی عیب خود در تندخویی 

بدینسان عیب من تاچندگویی؟ نظامی, 
عجب تاید ز خوبان تندخویی 

چنان کز مهر گردون کینه جویی. نظامی. 


با اینهمه جور و تندخویی 
نازت بکشم که خوبرویی. سعدی ( گلستان). 
اگرچه رسم خوبان تندخوییت 
چهباشد گر بسازد با غعینی؟ 

حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۳۴۲). 
رجوع به تلد و دیگر ترکیبهای آن و تندخو 
شود. 
تند خیال. [تّ ] (ص مرکب) که خیال او به 
دی سیر کند. تیزخیال. تیزوّهم. ملا طفرا در 
ذیب لواییح گفته: گردون‌رکایی که ناملقة 
تتدخیالان از بلندپایگی مناقبش در مقام 
تفس‌شماری است. (آنندراج). 
تنفخیز. [َتْ) (نف مرکب) تندتاز. تیزتک. 
تندرو. جهنده چون برق در سرعت و شتاب: 
قلک بر سبز خنگی تندخیز است 
ز راهش عقل را جای گریزاست. نظامی. 
رجوع به تند و دیگر ترکییهای آن شود. 
تندو. ات ذ /د] (ل) رعد بود. (لغت فرس 


اسدی چ آقبال ص‌3۳۸) (از انجمن آرا) (از 
آنتدراج) (از فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ 
رشیدی) (از ناظم الاطباء) (از معیار جمالی). 
یمعنی غرنده باشد عموما و رعد را گویند 
خصوصا. (برهان). غرنده که به تازیش رعد 
خوانند. (شرفنامة منیری). بانگ رعد. (آوبهی) 
(غیاث اللغات). تندور. (حاشیه لفت فرس 
اسدی) (معیار جمالی) (اوسهی) (انجمن آرا) 
(آنسندراج) (فسرهنگ رشیدی) (شرقنامة 
منیری), ريش هندی باستان «تن تائیتی» آ 
(صدا پیچیدن,. صدا, صدا دادن)» کی توا 
(رعد), لاتینی تونار آ. تونی‌تروس ۵ انگلیسی 
«شاندر» *. افغانی متداول تندر ۲, اففانی 
محض «تنا»" (رعد). (حاشية برهان چ 
معین): : 
به دشمن پراز خشم آواز کرد 
تو گفتی مگر تندر آغاز کرد. 

رودکی (از لسان العجم شموری). 
علم ابر و تندر بود کوس او 
کمان ادینده شود ژاله تیر. 
هست از آهم آتش دوزخ ابیز 
نلای از من ز تندر صدآزیز. ... منجیکء 
ستد نیزه از دست آن نامدار 


رودکی, 


بغرید چون تندر از کوهسار. فردوسی. 
کجک بر سر پیل زد شاه چین 

بغرید چون تندر فرودین. فردوسی. 
همی کوفت بر خا ک‌رویینه سم 

چو تندر خروشید و افشاند دم. فردوسی, 
چو تندر خروشان شده هر دون 

شه جادوان رستم پهلوان. فردوسی. 
نه چرخ است و اجزای او چون ستاره 


نه اير است و آوای او همچو تندر. فرخی. 
خروشی برکشیدی تلد تندر 
که‌موی مردمان کردی چو سوزن.منوچهری. 


بفرید چون تندر آندر بهار 


به کین روی بنهاد بر هر چهار. اسدی. 

بر اسبان بی‌زین به تیغ و کمند 

خروشان چو تندر بر ابر بلند. اسدی, 

چو تندر همه بیشه بانگ هزبر 

شده گردشان گردگردان چو ابر. اسدی. 

چه می‌دارد بدینگونه معلق گوی خا کی‌را 

میان آتش و آب و هواو تندر و نکبا؟ 
ناصرخسرو. 

قطره باران از او روان شده چون تیر 

غران چون مرکب از میانش تندر. 
مسعودسعد. 

آواز تندر آرد در گوش باد گرز 

باران خون چکاند بر تن بخار تیغ. 
مسعودبعد. 

اطلس به رنگ آتش واصل عمامه از نی 


ایرش چوباد نیسان تندی بسان تندر. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 1۹۰). 


۷۰۳ 


بحری که عید کرد پر اعدا به پشت ایر 

از غرتش درخش و ز غرّشن تندرش. 
خاقاتی (دیوان چ سجادی ص ۲۲۵). 

مهری یکی پیر نزار اوا براورده بزار 

چون تندر اندر مرغزار جانی پهر جاریخته. 


تن دردادن. 


خاقانی. 
به تندی چو تندر شوند آن زمان 
که‌تندی همانست و تندر همان. نظامی. 
بیاران گفت چون تتدر؟ بپوئید 
مگر فرهاد را جائی بجوئید. نظامی. 
گراو تندر آمد تو هستی درخش. ‏ نظامی. 
بترقد همی زهر؛ شاخ کوهی 
بترسد ز آواز تندر شکوفه. 

کمال اسماعیل (از شرفنامةٌ منیری). 


گلوشان خوابگاه مرگ و دلشان نائب دوزخ 
دهْشان رهگذار برق و غوشان ناثب تندر. 
قاانی. 
- تندرشیهه؛ که شیهة او مانند تندر سهیب.و 
پرصدا باشد. اسبی که مانند رعد شبهه کند؛ 
وز آن شبدیز تندرشیهة او 
زمانه پرصدا چون کوهسار است. 
معودسعد. 
رجوع به تندور شود. |بلبل را نیز گویند که 
عربان عندلیب خوانند. (برهان) (از شرفنامةٌ 
منیری). شارح قصاید خاقانی بمعنی بلبل نیز 
نوشته. (غیاث اللغات). بلبل.(ناظم الاطباء, 
تندران. زت د] (() دی از دهستان 
کرون است که در بخش نجف‌آباد اصفهان 
واقع است و در حدود ۳۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
تندوأی. رت رَغی] (ص مسسسرکبا 
کسوتاه‌اندیش. (غیاث اللغات). کنایه اژ 
ناعاقبت‌بین و کوتهاندیش, (آنندراج). بی‌پروا 
و بی‌فکر و بیاندیشه و غافل. (ناظم الاطبام). 
تندرای: 
مکن مردم‌آزاری ای تندرای 
که‌نا گ‌رسد بر تو قهر خدای. 
سعدی (از آنتدرا اج). 
رجوع به تند و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تندرخروش. ان 3 خ] اص مرکب) 
غرنده مانند رعد. (ناظم الاطباء): 
به پیش آندرون پیل پولادیوش 
پس او دلیران تندرخروش. نظامی. 
تن دردادن. لت دد] (مص مرکب) کناید 
از راضی شدن و قبول کردن باشد. (برهان) (از 


1۰ - 2 ۰ - 1 
۰ - 4 ۰ - 3 
۲۰ - 6 .وی)ازم۲۵ - 5 
.8 - 8 ۰ - 7 


٩‏ -به اعبار برق که حاصل رعد است معنی 
سرعت هم استباط می‌شرد. 


۷۰۳۲ 


انجمن آرا) (از آتدراج) (از فرهنگ رشیدی) 
(از غیاث اللفات). راضی شدن. (از شبرفنامة 
منیری). حاضر شدن برای امری و قبول کردن 
کاری.(از فرهنگ فارسی معین). تن 


اندردادن 


تند رست. 


زآن روز که پیش آیدت آن روز پر از هول 
بنشین و تن اندرده و انگاره به پیش آر. 

؟ (از فرهتگ اسدی نخجوانی از بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), ۱ 

هر دو... خلوتی کردند با رضا علیه‌السلام و 
نامه عرض کردند... رضا علیه‌السلام را 
کراهیت امد که دانست که آن کار پیش نرود 
آما هم تن درداد. (تماریخ بیهقی ج ادیب 
ص۱۳۶). ماندن وی ازیهر آرایش روزگار ما 


بوده است. باید که در اين کار تن دردهد که 


حشمت تو می‌باید. (تاریخ ببهقی ایضا 
ص ۱۴۶). چون خداوند می‌فرماید و می‌گوید 
که‌سوگندان را کفارت کنم من نیز تن دردادم. 
(تاریخ ببهقی ایضاً ص ۱۴۷). بسیار سخن 
رفت در معنی وزارت و تن درنمی‌داد. (تاریخ 
بیهقی ایضاً ص ۳۸۰). و هیچ روزگار ندیدند 
وی چنین تن در کار داد. (تاریخ بهقی ایضاً 
ص ۶۰۷ 
دل در غم درزییچ حورنژاد 
چون رشته به تاب محنتش تن درداد 
بسیار چو سوزن ارچه سرتیزی کرد 
هم خی بی‌زریش بر روی افتاد. 
نخست با تو به دلبازی اندر آمده‌ام 
چو دل نمائد. تن دردهم به جانبازی. سوزنی. 
پایة قدر ترا از مه نشان می‌خواستم 
گفت او کی دردهد تن را پدین خلقان خیام ا؟ 
انوری. 


فرقدی. 


هر لحظه کژی نهی دگرگون 
تن درندهد کس این دغا راء 
انوری (از شرفنامهٌ منیری), 


بیداد حریفان را تن درده وگر نذهی 

ژانصاف طلب کردن, آزار پدید آید. خاقانی. 
با پلاها بساز و تن درده 

کزسلامت نه رنگ ماند نه بوی. خاقانی. 


ملک را این تدبیر خطا افتاده است که به چنین 
حالی تن درداده است. (سندبادنامه ص ۲۲۲). 
دگر ره در صدف شد لولوْ تر 


به سنگ خویش تن درداد گوهز. نظامی. 
زین غم چو نمی‌توان بریدن 

تن دردادم به غم کشیدن. نظأمی. 
شوریده‌دلی چنین هوایی 

تن درندهد به کدخدایی. نظامی. 


نشان خردمند کافی آنست که به چنین کارها 
تن درندهد. ( گلستان). ۱ 
چوگاو ار همی بایدت قربهی 
چو خر تن به جورکسان دردهی. 
سعدی ( گلستان). 


سعدی چو حریف نا گزیرراست 
تن درده و چشم بر قضا کن. 
ظاهر انست که با سابقه لطف ازل 
جهد سودی نکند تن به قضا دردادم. سعدی. 


سعدی. 


سعدیا تن به نیستی درده 

چار؛ سخت‌بازوان این است. 

بر قامت بزرگی او اطلس فلک 

می‌زیبد از بزرگی او تن در آن دهد. 
سلمان ساوچی (از انجمن آرا), 

گرقرض تو حنظل, عوضش قند بده 

ور زانکه بخارا, تو سمرقند بده 


سعدی. 


تن درمده ار به قرض جانت بدهند 
ور جان بدل قرض ستانند بده. 

معین استرآبادی (از انجمن آرا) 
|ادست دادن زن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). و بهر دو معنی رجوع به تن دادن 
شود. ||منقاد شدن. (از شرفنامة منیری). 


تندرست. (ت در] (ص مرکب) مقابل 


بیمار و اطلاق آن بر دولت نیز آمده. (آنندراج) 


(بهار عجم). سالم و چاق و صحیح و بی‌مرض 
و بی‌علت و تواناو قوی. (از ناظم الاطیاء) 


(دهار). از: تن + درست. گیلکی و نطنزی : 


تسندرست آه فریزندی و یرنی تندرس ۳ ۰ 
سنگسری تندراست ؟ه سرخه‌ای تندرست ۵ 
لاسگردی تندرست * کسی که تن سالم دارد. 
(حاشية بر هان چ معین): 

ز پیکان پولاد گشتند سست 
نیامد یکی پیش او تندرست. 
همی بود شادان‌دل و تندرست 
به دانش همی جان روشن بشست. فردوسی. 
تو بیماری و پند داروی تست 


فردوسی. 


بکوشم همی.تو شوی تلدرست. فردوسی. 
اگربازیینم ترا تدرست 

همه گنج با تاج و تخت آنِ تست. فردوسی, 
همه بر دل اندیشه این بد نخست 

که‌بیند دو چشمم ترا تندرست. فردوسی. 


جاوید باش و پشت‌قوی باش و تندرست 
تو شادخوار و ما رهیان از تو شادخوار. 


فرخی. 
شاه زمانه شاد و قوی باد و تندرست 
از گردش زمانه بی‌اندوه و بی‌زیان. فرخی. 
از کف او چنان هراسد بخل 
که‌تنآسان ندرست از تب. فرخی. 
پاینده باد خواجه و دلشاد و تندرست 
بر کام دل مظفر و متصور کامکار. 
۱ قرخی. 
جاوید شاد باد و تن‌اسان و تندرست 
7 و فرخی. 
پشت پا کما گرتدرست 
اه شت تست. 
(گرشانبنامه). 


بی‌آزار بازآمدی تندرست 


تند رست. 


از آن اژدها کین نبایست چست. 

( گرشاسنامه). 
دشمنان تو همه بیمار و بنده تتدرست 
دورتر باید ز بیمار آنکه او پیمار نییست. 

ناصرخسرو. 

چون این نیت بکرد عطه بزد و درساعت آن 
عسلت از وی زایل شد و تندرست گشت. 
(قصص الانبیاء ص‌۱۸۵). بهیچ حبال هوای 
گرم هیچ تندرست را سود ندارد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و آن زن که شیر او دهد... 
ای ای اما یچ 
(ذخیره خوارزمشاهی). شراب... خورنده 
شراب را پیماری کم کند و اغنلب تندرست 


باشد. (نوروزنامه). 

به کار اندرت ار نادرستیی پاشد 

چو تدرست بوی هیچ دل شکسته ندار, 
ادیب صابر. 

تا هست ز هستی تو یادم 


نظامی. 
درویشی پیری جوانان است و بیماری 
تندرستان, (مرزیان‌نامه). 


آسوده و تندرست و شادم, 


مگو تندرست است رنجوردار 


که‌می‌پیچد از غصه رنجوروار. 

سعدی (بوستان). 
منفص بود عيش آن تندرست 
که‌باشد به پهلوی بیمار سست. 

سعدی (بوستان). 
تندرستان را نباشد درد ریش 
جز به همدردی نگویم درد خویش 
گفتن از زنبور بی‌حاصل بود 
باکسی در عمر خود ناخورده نیش. 

سعدی ( گلستان). 
پس که در خاک تندرستان را 
دفن کردیم و, زخم‌خورده نعرد. 

سعدی ( گلستان): 
چدان سوزم که خامانم بینند  .‏ 


نداند تندرست احوال محموم. سعدی: 
||در غیز آدمی و جانوران بمعنی خوش و نزه 
و پاک‌و آرام و عاری از فساد و آلودگی و 
درست و صحیح و بکام و بی آشوب و پرهیز 
و دارای استحکام و دوام؛ پس هارون را آن 
بیماری به گرگان زیادت شد.او را گفند از این 
هواهاء هوای قومس تندرست‌تر است. هارون 
از گرگان برفت. (ترجمة طبری بلعمی). بم, 
شهری است با هوای تدرست. (حدود العالم). 
سخن در تندرستی تندرست است 


که‌در سمتی همه تذبیر سست است. نظامی. 


۱-در آنندراج: بدین خیام تن (؟). 


2 - 80765 3 - ۰. 
4 - 51 5 - 65 
6 - 5۱. 


تندرست کردن. 


به شکرانة دولت تندرست 

بر آن پشته بنیادی افکند چست. نظامی, 
حکمای وقت و وزرای مملکت را جمع کرد و 
گفت: موضعی اختیار باید کرد تندرست‌تر و 
خوشگوارتر به آب از بقداد و بای جهت تقل 
بدان موضع ترتیب داد. (از ترجمهٌ سحاسن 
اصفهان). 

<- ناتندرست؛ پیمار. دردمند. مریض؛* 

رسیده به لب جان ناتندارست 


همی چارءٌ تندرستان بجست. فردوسی. 
-||زشت. بد. خطا. نادرست* 

چنین گفت بک روز کز مرد سست 

نیاید مگر کار ناتتدرست. فردوسی, 


رجوع به تندرستی شود. 
تندرست کردن. [ت درک د] (مسص 
مرکب) شفا دادن. شفا بخشیدن. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). معالجه کردن. علاج 
کردن.درمان کردن؛ 

از آن نوشدارو که در گنج تست 


کجاخستگان را کند تدرست... فردوسی, 
رجوع به تندرست و تندرستی شود. 
تندرستی. [ت دُر] (حصامص مرکب) 


سلامتی و صحت و بی‌مرضی و توانایی و 
قوت بدن و شهند. (ناظم الاطباء). از: 
سندرست +ی (مصدری)... پهلوی 
تندرستی ا, سلامت. (از حاشيه برهان چ 


معین): 

ترا ای جوان تندرستی و بخت 

همانا و همواره با تاج و تخت. فردوسی, 
به نیک اختر و تندرستی شدن 

به پیروزی و شاد بازآمدن. فردوسی. 
همه تندرستی به فرمان اوست 

همه نیکویی زير پیمان اوست. ‏ فردوسی. 
ترا تندرستی از آن شد کنون 

که‌بر نیکویی رای تو شد فزون. . فردوسی. 
تندرستیش باد و روزهی / 
کامگاری و قدرت و امکان. فرخی. 


به تندرستی و شاهنشهی و روزبهی 
همی گذار جهان را بکام و خود مگذر. 
۱ فرخی. 
مثل زند که آید پزشک ناخوانده 
چو تدرستی تیمار دارد از بیمار. 
ابوحنیفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص ۲۸۱ 
کنونم زور: لختی در تن آمد 
نشاط تندرستی در من امد. 

(ویس و رأمین). 
دو چیز است اندر جهان نیکتر ۱ 
جوائی یکی, تندرستی دگر. اسدی. 


و چون عالمی نبود در میان ایشان و آن نعمت 
و تندرستی در میان ایشان نماند. اقصص 
الانبیاء ص ۱۳۱). از اینجا بتوان دانست که 


۱ در هاضمه تندرستی آرد. 


تندرستی راو درست‌اندامی راو کار هر 


اندامسی را سیب نخستین آنست که مزاج 
۱ اندامها یکآن همه معتدل باشد. (ذخیرهةٌ 
خوارزمشاهی). 


ایمنی را و تندرستی را 


آدمی شکر کرد نتواند 


:در جهان این دو نعمتی است بزرگ 


داند آنکس که نیک و ید داند. م‌عودسعد. 
ز جمله نعست دنیا چو تندرستی نیست 
درست گردد این گر بپرسی از بیمار. 


ادیپ صایر. ۱ 


تندرستی و رای سلطانی است 
از دو تن پرس و شرح آن بشنو. 
درامد کار اندامش به سستی 
به بیماری کشید از تندرستی, 
همی تا پای دارد تندرستی 

ز سختی‌ها نگیرد طبع سستی. 
پس گژسنگی که سستی آرد 


پس از پنجه نباشد تندرستی 
چهل‌ساله فروریزد پر و بال, 
تندرستی و ایمنی و کفاف 

این سه مایه‌ست و آن دگر همه لاف. نظامی. 


نظامی, 


نمی‌خواستم تندرستی خویش 
که‌دیگر نیاید طبیم به پیش. 

سعدی (بوستان). 
کسی قیمت تندرستی شناخت 
که یکچند بیچاره در تب گداخت. 

سعدی (پوستان). 
لاجرم حکمتش بود گفتار 
خوردنش تندرستی ارد بار. 

سعدی ( گلستان). 
رسول گفت علیه‌السلام اين طایفه را طریقی 
هست که تا اشتها غالب نشود نخورند و هنوز 
اشتها باقی باشد که دست از طعام بدارند. 


حکیم گفت ایین است موجب تندرستی, 
( گلستان). 

آخر به زکات تندرستی 

فریاد دل شکستگان رس. سعدی: 


با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش 
بیماری اندرین ره بهتر ز تندرستی. حافظ. 
رجوع به تندرست و درست شود. 
- ناندرستی؛ بیماری. ضعف: 
تهی نیست از تره‌ای خوان من 

ز ناتندرستی است اففان من 
غذایی که با تندرستی بود 

همه دانش انجیر بستی بود. 
رجوع به تندرست شود. 

||در غیر آدمی و حیوان و نبات یعنی شیر 
اجسام آلیه نیز مستممل است. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا: هوایی به این تندرستی و 
پا کیزگی به سبب بخار پلیدیها که اندر شهر 


نظامی. 


۷۰۳۳ 


هت هوا ناخوش و زیانکار ميشود. (ذخیرة 
خوارزهمشاهی, یادداشت ایضا. 


تندرو. 


چو شه در عدل خود ننمود ستی 


پدید آمد جهان را تندرستی. نظامی. 


: رجوع به تندرست شود. 


تندرستی. [ت در] (اخ) اسمی است که به 
یسنا ۶۰داده شده. (حاشیر برهان چ ممین), 
هات شصتم را پارسیان «تندرستی» هم 
نامیده‌اند. (یسنا بخش ۲ ص ۴ ۷). دعای درود 
است. (خرده‌اوستا ص۷۱). رجوع به 
خرده‌اوستا ص۲۸ و ۷۱و ۲۳۰ شود. 

تندرفتار. (ت ر](ص مرکب) ریم و 
طیار. (ناظم الاطباء). تندرو. تيزتک. 
سریع‌السیر. و رجوع به تند و دیگر ترکیبهای 


آن شود. 


تند رفتن. [ زر ثْ] (اسص مرکب) به 


شتاب و سرعت حرکت کردن. ضد کند رفتن, 
چت و چالا ک‌راه رفتن. (ناظم الاطباء). 
||در تداول امروز, از حد خود تجاوز کردن و 
بیش از اندازه اظهار وجود کردن. رجوع به 
تند و دیگر ترکیهای آن شود. 
تنلرو ات ر/ و] (نف مرکب) چالا ک و 
تیزرفتار. (آنتدراج)؛ سریع و سریم‌الحرکه. 
تیزرفتار. (ناظم الاطباء). تدرفتار. تیزتک. 


تیزرفتار. تیزرو. سریع‌السیر* 

چو بشنید پند جهاندار نو 

پیاده شد از بارءُ تندزو. فردوسی. 

نیا را بدید از کران, شاه نو 

برانگیخت آن بارة تندرو. فردوسی, 

تأ براید از پس آن میغ باد تندرو 

آسمان چون رنگ بزداید ز میغ گردرنگ. 
منوچهری. 

چون تک اندیشه به گرمی رسید 

تندرو چرخ به نرمی رسید. نظامی. 

گرکمیت اشک گلگونم نبودی تندرو 

کی شدی روشن به گیتی راز پنهانم چو شمع؟ 

حافظ, 


رجوع به تند و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تندزو. تْ] (ص مسسرکب) تسندروی, 
ترشروی را گویند. (برهان) (آنندراج) (از 
فرهنگ رشیدی) (شرفنامة ملیری). زشت و 
ناخوش‌رو و خشمنا ک.(ناظم الاطباء): 

سس آنگه بدو گفت کای تندروی 

نشاید که بنمایی ان زشت خوی. فردوسی. 
کای‌دل تو شاد باش که آن یار تندخو 


بسیار تندروی نشیند ز بخت خویش. 
حافظ. 
ااب‌خیل و مسمسک. (بسرهان) (آنندراج) 


(شرفنامة منیری). بخیل. (فرهنگ رشیدی) 
(غیاث اللفات)؛ 


1 ۰ ۵۱۳۰ 


۷۰۴۳ تندروش. 


بالید درویشی از ضعف حال 

بر تتدرویی خداوند مال. 

2 سعدی (از شرفنامة منیری). 
رجوع به تند و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تندروش. بر و ] (ص مرکب) تیزرفتار. 
سریع‌الحرکه. تتدرفتار, تندرو. پرتلاطم: 

چو کوه کوه‌در او موجهای تندروش 

چو پیل‌پیل نهنگان هول مردمخوار. فرخی. 
رجوع به تند و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تندزبان. [ت ر] اص مسرکب) فصیح و 
حراف و سخن آرا (تاظم الاطبام). 
تفداس. [ت د /] ([ مرکب) بمعنی تن‌ماند 
است, چه دس بمعنی شبیه و نظیر و مانند 
باشد... و بکسر ثالث مخفف تندیس است که 
آن هم تن‌مانند باشد, چه دیس بمعلی شییه و 
نظیر و مانند بود. (برهان). تمثال باشد و معنی 
تسرکیی آن تسن‌مانند است. (فرهنگ 
جهانگیری). تندسه. تندیس. تندیسه. تمثال و 
پیکر چیزی و معی ترکیبی, مانند تن. چه 
دیس و دس بمعنی مانند بود. (فرهنگ 
رشیدی) (از انجمن ارا) (از اتندراج). تمثال و 
پیکر و تصویر و تندسه و تندیس و تندیسد. 
(ناظم الاطباء). چیزی که به تن ماند و شبیه و 
نظیر و مانند تن باشد... (ناظم الاطباء), از: تن 
+ دس (م خفف دیس), (حائیة برهان چ‌ 
معین). بی‌شک بمعتی مجمة امروزین است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 

فرود کاخ یکی بوستان چو باغ بهشت 

هزار گونه در او شکل و تندس و دلبر. 

فرخی. 

رجوع به تندسه و تندیسه و تندیس شود. 
|| تفسیر تمثال هم هست. (برهان). 
تندس. [ت نَّدد] (ع مص) بر زمین افتادن 
و دست بر دهان نهادن, یقال: ندس به الارض 
فتندس؛ ای دقع فوضع یده علی فمه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از انتدراج) (از اقرب 
مارد پبرسیدن خیر لز جداییکنه جر 
ندانند. امنتهی الارب) (انندراج) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). و عبارة الاساس: 
فلان یتدس عن الاخبار و یتحدس عنها؛ 
یتبحث عنها للم منها ما هو خفی علی غیره 
(آقرب الموارد). |/از اطراف و جوانب جاری 
شدن آب چاه. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد), 
قند‌اسه, [تَ د / دس /س ](!مرکب) بمعنی 
تندس است (برهان) (فرهنگ جهانگیری) که 
تمثال باشد و بکسر ثالث مخفف تندیسه است 
که آن هم بمعنی شبیه و نظیر و تمثال باشد. 
(برهان). تمثال و پیکر و تصویر و تندس. 
چیزی که به تن ماند و شبیه و مانند تن باشد... 
(ناظم الاطباء) رجوع به تندس و تندیس و 
تندیسه شود. 


تند شدان. [تْ ش د5] (مسص مرکب) به 
سختی بخشم آمدن. سخت خشمنا ک‌شدن. 
سخنان درشت گنتن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). || پرشتاب و سریع شدن, چون تند 
شدن باد و آب و جز آنها, ااتلخ و حرّیف 
شدن. زبان‌گز شدن, چون تند شدن غذا و 
روغن و جز آنها. |(در بیت زیر بمعنی 
برگشتن, واژگون شدن, پریشان شدن, 
ناساعد گردیدن آمده است: 
چو بر بهرام چوبین تند شد بخت 
به خسرو ماند هم شمشیر و هم تخت. 
نظامی. 
رجوع به تند و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تندعنان. [ت ع](ص مرکب) اسب تیزرو 
و بددهن و سرکش. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تند و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تندغضب. ات غْ ض)(ص مسسرکب) 
خشمنا ک و غضبنا ک.(ناظم الاطباء). رجوع 
یه تند و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تند فهم. (تْ ف ] (نف مرکب /ص مرکب) 
آنکه سخن را زود دریابد. (آنندراج) (بهار 
عجم). زیبرک و بافراست و باهوش و 
حاضرکلام. (ناظم الاطباء): 
ایاز تندفهم تیزبینش 
نگار کارگاه آفرینش. زلالی (از آنندراج). 
رجوع به تند و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تن دکت. [ِت 5] (() تسره‌تيزک. تسره‌تندک. 
شاهی. ترتيزک. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به تره‌تيزک و شاهی شود. 
تن دکت. (ت د] (ج) دهی از دهستان کیذقان 
است که در بخش ششتمد شهرستان سبزوار 
واقع است و در حدود ۶۸۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج -)٩‏ 
تندکاز. [تْ] (ص مسرکب) سریع‌الهمل, 
مقابل کندکار. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
تند کون ات ک 5] امسص مرکبا 
برأغالانیدن کسی: اغالش؛ تند کردن دو تن بر 
یکدیگر. (فرهنگ اسدی از یادداشت بمخط 
مرحوم دهخدا) |اسریع کردن در رفتار و 
حرکت. ||زبان‌گز کردن غذا با افزودن ادویه و 
جز آن. رجوع به تند و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 
تند گشتن. [ت گت ] امص مرکب) بخشم 
آمدن. غضب کردن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 
زکین تند گشت و برآمد ز جای 
بیالای جنگی درآورد پای. 
فردوسی (از لغت فرس اسدی). 
حقیقت ندانم چه گویی همی 
در این تند گشتن چه جویی همی. 
شمسی (یوسف و زلیخا) 


تندو. 
تن دگوی. [ثْ) (نف مرکب) تندگفتار. که 
سخن درشت گوید. تلخ‌گفتار: 
قوی استخوانها و بیتی بزرگ 
سیه‌چرده و تندگوی و سترگ. فردوسی. 


تفه ل. [تَ ] (!) تمشک. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به تمشک شود. 
تندل. [ت نَذد] (ع مص) دستار در سر 
بستن. (زوزنی). |آدست پا ک‌کردن بمندیل و 
مالیدن بدان. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اترب الموارد). او انکر الکسائی 
تمندل و تندل بالمندیل و تمندل؛ ذا شده 
برأسه و اعتم به.(اقرب الموارد), 
تند لجام. [ْ لٍ ] (ص مرکب) اسب‌بددهن 
و سرکش. (ناظم الاطبام). 
تندم. [ت نْذ د] (ع مص) پشیمان بودن. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار). پشیمانی نمودن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (انندراج). 
پشیمان شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد): همارون پوشیده کسان 
گماشته بود تا هر کس زیر دار جعفر گشتی و 
تسندمی و تسوجعی نسمودی و تسرحمی, 
بگر فتندی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۹۰. 
تندمزاج. ات 1 (ص مزکب) تندخوی و 
تیزمزاج, (ناظم الاطباء). رجوع به تند و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تندمزه. [َثْ مر /ز] (ص مرکب) قابض و 
زمخت و هر چیز که طعم آن تند و تيز باشد. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تند و دیگر ترکیبهای 
آن شود. 
تندنو یس. ید ن] (نف مرکب) که سریع 
نویسد. که در نوشتن سریع باشد: صورت 
مذا کرات مجلس بوسیلة تندئویسان مسجلس 
شورای مسلی تسهیه می‌شود. رجوع به 
تندنویسی و تند و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تندنویسی. ند ن] (حامص مرکب) 
سسریع نوشتن. عمل تندنویس. یکی از 
مهارتهای لازم برای اشتغال منشی‌گری جدید 
داشتن هنر تندنویسی است تا انچه بوسیلة 
مدیران سازمان‌ها بیان می‌شود عیاً بوسیلة 
منشی تندنویسی شود و به قسمتهای اجرایی 
ابلاغ گردد. رجوع به تندنویس و تند و دیگر 
ترکییهای آن شود. 
فد و. [تَّ] (() عنکبوت را گویند. (یرهان) 
(از ناظم الاطباء) (از اوبهی) (از فرهنگ 
رشیدی) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
آتدراج), تنند و تنندو و تننده, (فرهنگ 
رشیدی) (از انجمن ارا) (از انندراج). و ثرا 
جولاه و جولاهه و جوله نیز گویند. زیرا که 
تنده است. (انجمن .آرا) (آنندراج) (فرهنگ 
جهانگیری). و آتراکروتنه... و دیوپا نیز 
گویند.(فرهنگ جهانگیری). بمعنی عنکپوت 
غلط است و تتندو صحیح است. (بادداشت 


تندو. 


بخط مرحوم دهخدا). از: ند (تنیدن) +و 
(پسوند اتصاف). (از حاشية برهان چ معین): 
شها عنقای قاف فتح نصرت 
بود بر طاق ایوان تو تندو. 
شمس فخری (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به تنند و تنندو و تننده و تتیان شود. 
تندو. [ت] (ع !4 میوءهٌ درخت آبنوس, (دزی 
ج۱ص۱۵۲. 
تند و تیز. [تْ د] (ص مرکب. از اتباع) 
تندتیز, (ناظم الاطباء). پرشتاب. سریع و 
پرحدت؛ 
که‌تند و تیز به دل بردن من آمده‌ای 
شتاب چیست یه آتش گرفتن آمده‌ای. 
ابراهیم ادهم (از آندراج) (بهار عجم). 
رجوع به تد و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تند و خند. [ت دْخ /س دخ] (ص مرکب, 
از اتسباع) تسار و مار که زییروزبرشده و 
ازهم‌پاشیده باشد. (برهان). تار و ماز و زیر و 
زیر و سرنگون و ازهم پاشیده. (ناظم الاطباء). 
تلد و خوند. رجوع به ماد بعد شود. 
تند و خوند. [ثْ دٌ خُنْ] (ص مرکب. از 
اتباع) ترت و مرت و تار و مار. (لفت فرص 
اسدی چ اقبال ص .)٩۰‏ تار و مار. (فرهنگ 
رشیدی) (فرهنگ جهانگیری): 
هرچه ورزیدند ما را سالیان 
شد بدست " اندر بساعت تند و خوند. 
آغاجی (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص .)٩۰‏ 
پسندیده نداری و نخواهی 
که‌کس باشد ز توبا تند و خوندی. 
سوزتی (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
از صرصر فنا همه گشتند تار و مار 
وز تندباد قهر اجل جمله تند و خوند؟. 
شمی فخری (از فرهنگ جهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی). 
رجوع به ماد قبل شود. 
تندور. [ت / ند / دو] () رعد. (برهان) 
(لفت فرس اسدی چ اقبال ص۱۳۸) 
(انتدراج) (اوبهی). تندر. (لغت فرس اسدی 
ایضا) (فرهنگ جهانگیری): 
خورد سیلی زند بسیار طنبور 
دهد تیزی ببازی ؟ همچو تندور. ۲ 
طیان (از لغت فرس اسدی ایضا). 
یواستخاق روشذل تو آنی 
که‌از رای تو گیرد روشتی هور 
چو با یاد تو باشد غم نباشد 
شب تاریک و ابر و برق و تندور. 
؟ (از معیار جمالی چ دانشگاه ص ۱۳۲). 
الیل را نز گویند که عرب عندلیب.-خواند. 
(برهان) (آنندراج). بلیل. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تتدر شود. 
تندور. [تْ /تَّ] () تابخانه و تور و گلخن 
و کوره (ن‌اظم الاطباء). تور و کنور. 


(یادداشت بخط غرحوم دف‌خدا). رجوع به 
تنور شود. 
تندوس. [ت ن دش ] (خ)" جزیره‌ای در 
دریای اژه و متعلق به دولت ترک که در کنار 
آسیای صفیر واقع است و ۶۰۰۰ تن سکنه 
دارد و مرکز آن هم به همین نام است. (از 
لاروس). جزیر؛ بوزجه. رجوع به همین نام 
در قاموس الاعلام ترکی شود. 
قنده. [تْ د / د] (() چیزی باشد که مانند 
غنچه مرتبهٌ اول از درخت سر زند و بعد از آن 
بزگ از میان آن برآید. (برهان) (از انجمن آرا) 
(از آنندراج) (از فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ 
جهانگیری). غنچه که از او برگ بیرون آید. 
(شرفبامٌ منیری). غنچه و چیزی غنچه‌مانند 
کهابتدا از شاخ درخت سر زند و سپس برگ 
یا شکوفه از میان آن برآید. (ناظم الاطباء), 
چه هرگاه از درخت آن ظاهر شد گویند تندید. 
و تندیدن مصدر آن است یعنی سر زدن غنچه 
و شکوفه و بسرگ از درخت. (انجمن آرا) 
(آنندراج). و سر پرزدن آنرا تندیدن گویند. ‌ 
تندید یعنی تند شد و درخت غنچه برآورد. 
(فرهنگ رشیدی). بدین معنی بجای دال ابجد 
زای هوز هم آمده است. (برهان). و رجوع به 
تنزه و تندیدن شود. |[زنبور سرخ را نیز 
گویند. (برهان) (از انجمن آرا) (از آنندراج). 
زبور سبز (؟), (ناظم الاطباء). ||جوزق. ||هر 
جسای باند و سراشیب. (ناظم الاطباء, 
سرآزیری تراعیتي تربار ععد کنوی بامجا 
پرنشیب کوه. (فرهنگ فارسی معین). 
سراشیبی و سخت. سراشیب. قسمت شیب 
راهی. 1 

- تنده کوه؛ انجای که کوه سخت سراشیب 
است. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
تنده. [تّ د] (نف مرکب) مشفول و درکار, 
و تن بکار داده. (ناظم الاطباء). 
تنف۵. [ت د /د] () هستهٌ زردآلو و مانند آن. 
(یادداشت بخط مرخوم دهخدا). |اهستذ 
شیرین‌کردةً زردآلوی تلخ. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
قنفه. [تّ د] ([خ) قرية بزرگی است از صعید 
ادنی بر جانب غربی نیل. (از معجم البلدان), 
تندی. تّ] (حاعص) درشتی. (آنندراج), 
سختی و شدت و درشتی. (ناظم الاطباء). 
خشمگینی. غضبنا کی. عصبانیت. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 

دل شاه ترکان پر از خشم و جوش 
ز تندی نبودش به گفتار گوش. 

ز تندی پشیمانی اردت بار 


فردوسی. 
تو در پوستان تخم تندی مکار. فردوسی. 
فرستاده را هیچ پاسخ نداد 

ز تندیٌ کسری نیامدذش یاد. 
ز خیمه فرستاده را بازخواند 


فردوسی. 


تندی. ۷۰۳6۵ 


به تندی فراوان سخنها پراند. 

پدر چون بدیدش بهم بر دو چشم 
به تندی یکی بانگ برزد بخشم. . فردوسی, 
بدو گفت بهرام کای تاجدار 

اگرمهتری تخم تندی مکار, فردوسی. 
ز تندی یه جوش آمدش خون و رگ 
فردوسی. 


فردوسی. 


نشست از بر بارة تیزتنگ. 
ای پسر نیز مرا سنگدل و تند مخوان 
تندی و سنگدلی پیش تست ای دل و جان.. 
فرخی. 
حاسد ملعون چرا خرم‌دل و خندان شود 
گرزمانی بخت خواجه تندی و صفرا کند 
تندی و صفرای بخت خواجه یک ساعت بود 
ساعتی دیگر بصلح و دوستی مَبدا کند. 
۳ منوچهری. 
بگفت آزادگانش را به تندی 
که‌از جنگآوران زشت است کندی. 
(ویس و رامین). 
دروغ و گزافه مران در سخن 
بهر تندیی, آنچه خواهی مکن. 
جهان مست است نرمی کن که من ایدون شنیدستم 


اسدی, 


که‌با مستان و دیوانه حلیمی بهتر از تندی, 
ناصر خسرو. 

گفتمکه مکن میر پدر دی و تیزی 

رحم ار بدین بیدل آسیمه‌سیر بر. . سوزنی: 

به تندی گفتم ای بخت بلندم 

نه تو قصابی و من گوسپندم. نظامی, 

دگر ره بانگ زد برخو به تندی 

کهبا دولت نشاید کرد کندی. نظامی. 


شنید این سخن پیشوای ادب 
به تندی برآشفت و گفت ای عجب. 

(بوستان). 
چوکاری برآید به لطف و خوشی 
چه حاجت به تندی و گردنکشی؟ (بوستان), 
نشاید بتی‌آدم خا کزاد 
که‌بر سر کند کبر و تدی و باد. 
وگر عمری نوازی سفله‌ای را 
به کمتر تندی آید با تو در جنگ. ( گلستان), 
نگارینا بهر تندی که میخواهی جوابم ده 
که‌گر تلخ اتفاق افتد به شیرینی بیدایی. 

سعدی, 


(گلستان), 


وه که ازو جور و تندیم چه خوش آمد 

چون حرکات ایاز بر دل محمود. سعدی. 
ااتیزی و چستی و چالا کی.(ناظم الاطباء) 
جلدی. چالا کی, چایکی. (فرهنگ فارسی 


۱-نل: بدشت. 
۲-نل: به تو با تدخندی. ز تو با بندو خندی. 
۳-نل: تند و خند. 
۴ - در احولل :و اشعار رودکی ذیل اشعار:طیان 
ج‌ ۲ص ۱۱۸۷: دهد تیزی ببای. 
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۶ تندی. 


معین). شتاپ. عجله. سرعت؛ 
وز آنجایگه بارگی برنشست 
به تندی میان یلی را بست. 
بر اهریمنان تیرباران گرفت 
به تندی کمین سواران گرفت. 
به تندی میان کیانی ببست 
بر آن بارة شیردل برنشست. 
بدان لشکر اندر چن و کس نبود 
بسودش به تندی و پرسید زود. 
بدین تیزی و تندی و زور وگام 
سر ژنده‌پیل اندرارد به دام. 
همان اسبش از دیو دارد نزاد 
گرائیدن شیر و تندیّ باد. 
بر مرکبی به تندی شیطانی 
گشتم بگرد دهر فراوانی 
از آن تیزتر خسرو پیل‌تن 
به تندی درامد به آن اهرمن. 
مبادا کز سر تندی و تیزی 
کنددر زیر آب آتش‌ستیزی. 
زسختی. (ناظم الاب 
پقه چو پر شد بزند پل را 
با همه تندی و صلابت که اوست. ( گلستان). 
||سراشیبی. (فرهنگ فارسی معین): 
از بلندی حصن و تندی کوه 
منقطع گشت از زمین نظرم.. معودسعد. 
|ابرآمدگی و بلندی و افراز و آماس. (ناظم 
الاطباءا. 
تندی گوش؛ سه برآمدگی در سطح درونی 
گوش.(ناظم الاطباء). 
|[تیزی, برندگی, متابل کندی. ||حدت در 
خلفل. تندمزگی. || غلظت رنگ, 
سیری رنگ. پررنگی, مقابل کم‌رنگی. ||() 
هر جای سراشیب. (فرهنگ فارسی معین). 
تندی. [ت نّذ دی ] (ع مص) به تکلف 
جوانمردی نمودن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). تسخی و تفضل, یقال: هو 
یتندی عصسلی اصحابه. (اقرب الموارد). 
||افزونتر شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||چرا کردن میان نهل. (تاج 
المصادر بیهقی). چرا کردن ستور میان دو 
نوبت آب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). |/سیراب شدن» 
یقال: شرب حتی تندی. (از اقرب الموارد). 
تندی. [تَ] (ص نسبی) منسوب به تد؛ 
دلت با خرمی با اهل عشرت 
کفت‌با جامة صهبای تندی. 
رجوع به تند ([خ) شود. 
تنف یاژ. [تْنْذ] (نف مرکب) سریم‌السیر. 
تیزتک. پرسرعت* 


مزه. مانند مزه فلفل 


سوزنی. 


نشت از بر بار؛ُ تندیاز 
همی رفت با وی بسی رزماز. . فردوسی. 
تندی حستن. اثْ ج تَ) (مص مرکب) 


ستیزه خواستن. جنگجویی. درشتی کردن: 
بدین مایه لشکر تو تندی مجوی 
به تیزی به پیش دلیران مپوی. فردوسی 


تند ید. [ت] (ع سص) کسی رابه بدی 
معروف کردن. (تاج المصادر بیهقی). آشکار 
کردن عیبهای کسی را و بد شنوانیدن. (منتهی 
الارپ) (انتدراح) اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) و شتران را. (سنتهی 
الارپ) (آنتدرا اج) (ناظم الاطباء). |اشهرت 
دادن و شایع کردن چیزی در میان مردم. (از 
اقرب الموارد. || آواز بند برداشتن. (تاچ 
المصادر بیهقی). بلند کردن صدا. (از آقبرب 
الموارد). 
تندی زدن. ات زد] (مسص مرکب) 
سخت اثر کردن: 
چو بر شاپور تندی زد خمارش 
زرنج دل سبک‌تر گشت بارش:. نظامی. 
تند بدان. /ت دی د] (مص) سر زدن 
غنچه و برگ و شکوفه باشد از درخت 
(برهان) (آنندرا اج) (از ناظم الاطباء) چه هرگاه 
درخت شروع در برگ و شکوفه برآوردن کند 
گویند تندید ییعنی برگ و شکوفه برآورد. 
(برهان ذیل تندید). شکوفه بیرون آوردن 
درخت را گویند. (از لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص۱۱۸ ذیل تندید). در برگ آمدن درختان, 
گویند درخت می‌تندد یعلی برگ بیرون 
می‌آورد. (اوبهی). شکوقه بدرآوردن درخت. 
(از صحاح القرس): 
به صد جای تخم ! اندرافکند بخت 
بندید شاخ و برآورد رخت. ّ 
عنصری (از لفت فرس اسدی ایضا). 
ازعاب؛ بندیدن رز. (تاج المصادر بیهقی). 
یعنی برگ برآوردن گرفتن درخت بعد از 
سیرابی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تند یدن. رت دی ] (مص) در خشم شدن 
و اعراض کردن, (برهان). تندی کردن. 
درشتی کردن. خشم گرفتن. تیز شدن. 
(فرهنگ فارسی معین). خندمنا ک گشتن. 
ستهیدن و در خشم شدن و اعراض کردن. 
(ناظم الاطباء). در خشم رفتن. (برهان ذیبل 
تندید)؛ 
ز مرغان چون سلیمان قصه بشنید 
بتندید و بجوشید و بکالید. 
عطار (از بلبل‌نامه). 
عقل او کم بود و حرص او فزون 
چون جرا [اجری ] کم دید شد تند و حرون... 
چون خری پابته تندد از خری 
هر دو پایش بسته گردد پر سری 
ور نتدیدی ز بند آن بوالقضول 
آو نه خر بودی بدی شیر فحول. 
مولوی. 
بندید با من "که عقلت کجاست .. 


تنل یسه. 


چو دانی و پرسی سوالت خطاست. 

(پوستان), 
فقیر از بهر نان بر در دعاخوان 
تو می‌تندی که مرغم نیست بر خوان. 

سعدی, 

چو بشید این سخن بر زاری او 
بتندید از پریشانکاری او 
بدل در دشمنی چیزی نبودش 
ولی در دوستی می‌آزمودش. 
ایشان بر وی تندید و او را دشتام دادند. 
(ترجمة دیاتسارون ص ۱۳۶). عیسی بر آن 
دژمنا ک تندید و گفت دهن خود بیند. (ترجمةً 
دیاتسارون ص .)۱٩۴‏ ||غریدن و لشدیدن 
رعد. ||نالیدن و لرزیدن. (ناظم الاطباء), 


اوحدی, 


تند یس. [تّ] (! مرکب) بمعنی تن‌مانند 


است. چه دیس بمعنی مانند باشد و بمعنی 
صورت و تمثال و پیکر و کالبد و قالب و جثه 
نیز آمده است اعم از انسان و حیوانات دیگر. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). بععنی تندس, 
(فرهنگ جهانگیری) (از آنندراج). از: تن + 
دیس, جزو دوم از مصدر «دئس»؟ اوستایی 
بمعنی نمودن و نشان دادن یعنی تن‌نماء و این 
جزو بصورت پسوند در فرخاردیس و 
طاقدیس هم دیده ميشود. (حاشية بسرهان چ 


معین)؛ 

نگارند تندیس او گر یکوه 

ز سنگ وقارش شود که ستوه. دفیقی, 
دو تندیس از زر برانگیخته 

ز هر صورتی قالبی ريختد. نظامی, 


رجوع به فرهنگ ایران باستان ص ۰۲۶۱ ذیل 


شبدیز و تناس و تندسه و تندیسه شود. 


تندی ساختن. [ثٌ تّ] (+سص مرکب) 


خشونت کردن. خشمگین شدن. سختی و 
خشم ساز کردن؛ ۱ 
فرودش چنین پاسخ آورد باز 


که تندی ندیدی تو تلدی مساز. . فردوسی. 
بدو گفت بندوی کای سرفراز 
ز من راستی جوی و تندی مساز. فردوسی, 
چنین گرم بد روز و راهی دراز 
نکردم ترا رنجه تندی مساز. فردوسی. 


تنل بسه. [ت ش /س] (| مرکب) بمعنی 


تندیس است که تمتال و صورت و مانند و 
غیره باشد. (برهان). پیکر و تصویر و تمثال, 
(ناظم الاطباء). صورت که پیکر نیز گویندش: 
(شرفنامة مسنیری). بمعنی تندس است. 


(فرهنگ جهانگیری)؛ 


۱-در صحاح الفرس: به شدکار تخم... 
۲ - در صحاح الفرس: بتندید شاخ برآور 
درخت. 
۳ -نل: بغری بر من. 
5۰ - 4 


بیاراست آن رابه مه‌پیکران 
به اشکال تندیة بیکران. 
معروفی (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به تتدیس شود. 
تندیغ. [تّ | (ع مص) ریختن آرد بر خمیر. 
(از متهی الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
تنف یف. [تَ ] (ع مص) مبالغة ندف. (زوزنی 
از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) رجوع به 
ندف شود. 
تندی کردن. تک د] (امسص مرکب) 
عتاب کردن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
سرکشی. درشتی کردن. خشمگین شدن. 
غضب کردن. خشونت کردن در رفتار و 
گفتار: 
بدو گفت مادر, که تندی مکن 
بر اندازه باید که رانی سخُن. 
بدو گفت بشتاب و برکش سپاه 
نگه کن که لشکر کجا شد ز راه 
به ایشان رسی هیچ تندی مکن 
نخستین فرازآر شیرین سخن. 
به زال آنگهی گفت تندی مکن 
به ندازه باید که رانی سخن. 
بدو گفت مادر که بشنو سحْن 
بدین شادمان باش و تندی مکن. 
درم ده سپه را و تندی مکن 
چو خوشی بیابی نژندی مکن. 
ز مهر دل شود تیزيش کندی 
نیارد کرد با معشوق تندی. (ویس و رامین), 
خوارزمشا اسب بخواست و به جهد 
برنشست, اسب تندی کرد. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۳۵۴۲). 
نکند تندی گردون و وفادار شود 
گرچه طبعش بهمه وقتی تندی و جفاست. 
مسعودستد. 
چون موسی بازآمد.. همه قوم را 
گوساله پرست و کافر دید. با هارون تندی کرد. 
(مجمل التواریخ). 
گه‌کند تندی و گه بخکش از آتک 
بحر تند است گهربخش هم است. خاقانی. 
رش بنشین و تندی " کن که ما را تلخ نتماید 
جه میگویی چنین شیرین که شوری در من افکندی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 


فردوسی, 


سعدی, 

هزار تندی و سختی بکن که سهل بود 

جفای مثل توبردن که سابق کرمی. سعدی. 

شیرین‌بضاعت بر مگس چندانکه تندی می‌کند 

او بادییزن همچتان در دست و می‌آید مگس. 
سمدی. 

|| شتاب کردن. عجله کردن؛ 

مرا بازگردان که دور است راه 

نباید که یابد مرا خشم شاه 

بدو گفت شنگل که تندی مکن 


که‌با تو هنوز است ما راسخن. ‏ فردوسی, 
چوبشنید خسرو ز دستان سّن 

بدو گفت مشتاب و تندی مکن. فردوسی. 
گرایدونکه تنگ اندرآید سخن 

به جنگ آید او هیچ تندی مکن. فردوسی. 
سخنگوی چون برگشاید سعُن 

بمان تا بگوید تو تندی مکن. . فردوسی. 


محمل بدار ای ساربان تندی مکن با کاروان 
کزعشق آن سرو روان گوئی روائم می‌رود. 
سعدی. 
رجوع به تند و تندی شود. 
تندی نمودن. [ت ن /نِ /ن د] (مص 
مرکب) خشونت نمودن. کج خلقی نمودن. 
تندی کردن. درشتی نمودن. تیزی نمودن؛ 
که‌هر جای تدی نباید نمود 
سر بی‌خرد را نباید ستود. فردوسی. 
شهشاء در چنگ مردی نبد 
دلیری و تلدی و گردی نمود. 
چو آشفته شد شیر تندی نمود 
سر نیزه راسوی او کرد زود. 
چرا تندی نماید مهربانی 
که‌از دلدار تشکیبد زمانی. (ویس و رامین). 
پدر را جفا کرد و تندی نمود 
که‌آخر ترا نیز دندان نبود. 
و رجوع به تند و تندی کردن شود. 
تقد یوو. [تّْنْذ] () جستن و برجستن, 
(بسرهان) (آن‌ندراج). |((ص) برجهنده و 
رقصنده. (ناظم الاطباء). 
تندیه. آت ی /ي] () شکل و صورت 
انانی. (ناظم الاطباع). ۳1 دجوع به تندسه و 
تندیسه و تندیس و تناس شود 
تند یة. [تَ ی ] (ع مص) از چرا گاه ترش به 
چرا گاه شیرین آوردن شتران را. |اچرانیدن 
شتر میان دو نوبت آپ. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب الموارد), 
[[نمگین و تر گردانیدن. (زوزنی) (از تاج 
المصادر بیهقی). تر و نما ک‌کردن. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
قف یو. (تَ] (ع مص) ترسانیدن. (غیاث 
للغات) (آنتدراج). 
تن زدن. [ت ز ] (مص مرکب) خاموش 
بودن و خاموش شدن. (برهان) (ناظم 
الاطباء). کنایه از سا کت شدن است. (انجمن 
آرا). خاموش شدن. (غیاث اللفات). ساکت 
شدن. خاموش بودن. (از فرهنگ رضیدی). 


فردوسی, 


فردوسی, 


(بوستان). 


خموش بودن. (شرفنامة منیری)؛ 
ای آبر بهمنی ته بچشم من آندری 
تن زن زمانکی و بیاسا و کم گری. ‏ .فرخی. 
این معنی با... فرخ دربان و... اسکندر مخنث 
بنشاید کردن که دخترش بی رضای وی ببرند 
و نگاه دارند و او تن زند و بگوید شما دانید. 


تن زدن. ۷۰۲۷ 


( کتاب النقض ص ۳۷۷). و این یکی که اسام 
است با انکه قوم بیشتر داشته و قبیله بسیارتر 
در خانه تن بزده, منشور بر طاتها نهاده با 
اعداء دست: در کاسه کرده. ( کتاب الشقض 
ص‌۳۴۵). پس این تاوان اولاً خدای راست و 
ثانیا رسول را و ثالا علی را که در خانه تن 
بزد و فرمان خدای بجای نیاورد. ( کتاب 
التقض ص ۳۷۰). و او در بغداد تن می‌زد تا 
کار دیگران می‌کند. ( کتاب اللقض ص ۳۷۰). 
گفت‌هی‌هی! گفت تن زن ای دزم 

تا در اين ویرانه خود فارغ کنم 


چون در اینجا نیست وجه زیستن 

اندر این خانه بباید ریستن. مولوی, 
زنده زین دعوی بود جان و تنم 

من از اين دعوی چگونه تن زنم؟ مولوی, 
ای زیان که جمله را ناصح بدی 

نوبت تو گشت از چه تن زدی؟ مولوی. 
چونکه زاغان خیمه در گلشن زدند 

بلبلان پنهان شدند و تن زدند. مولوی. 


تن زن ای ناصح پرگو که دل بازیگوش 
جز به هنگامة طفلانه نگیرد آرام. 
صائب (از آندراج). 
میخواستم که آه کشم باز تن زدم 
خنجر بر او کشیدم و بر خویشتن زدم. . ر 
قاضی نوری (ایضا), 

تا دل بسوز سینه فکندیم و تن زدیم 
خال عذار مجمرء غم سپند ماست. 

علی خراسانی (ابضاٌ. 
با آنکه از سوز درون آتش به گلخن می‌زنم 
با غیر چون بینم ترامی‌سوزم و تن می‌زنم. ر 

علی خراسانی (ایضاّ؛ 
|اصبر و تسحمل کردن, (برهان) (ناظم 
الاطباء)؛ شاگردبرفت و آتش بیاورد ۳ 
درودگر آفتابه پرآب بر آتش نهاد تا عظیم 
برجوشید و شیر در آن صندوق تن می‌زد تا 
آدمی چه کند. (اسکندرنامة قدیم نخة سعید 
فیتت یا 
بسی از خویشتن بر خویشتن زد 
فروخورد آن تفاين را و تن زد. نظامی. 
حسن را این سخن سخت امد اما تن زد تایک 
روز که رابعه را دید و نزدیک آب بود. حسن 
سجاده پر سر آب افکند, گفت ای رابعه بیا تا 
اینجا دو رکمت نماز بگزاریم. (تذکرة الاولیاء 


عطار). 

عشق آتش در همه خرمن زند 

اره پر فرقش نهند و تن زند. عطار. 
هرچه آوردی تلف کردیش زن 

مرد مضطر گشته اندر تن زدن. مولوی. 
چونکه لقمان تن بزد اندر زمان 

شد تمام از صنعت دارد آن, مولوی. 


۱-نل: تیزی. 


۷۰۳۸ تن‌زده. 


تهلکه‌ست این صبر و پرهیز ای فلان 
خوش بکوبش تن مزن چون دیگران. 

مولوی, 
||اتظار بردن. درنگ کردن؛ و آنان که ره 
می‌خواستند خداموش گشته بودند و تن 
میزدند. گفتند نباید که رنجی رسد. 
(اسکندرنامة قدیم نسخة سعید نفیسی). 
حریف جنگ گزیند تو هم درآ در جنگ 
چو سگ صداع دهد تن مزن برآور سنگ. 
مولوی (دیوان شمس چ فروزانفر ص ۱۴۳). 
| آسودن. 7 هان) (ناظم الاطباء)ة 
بر دل و دستت همه خاری بزن 
تن مزن و دست بکاری بزن. نظامی. 
|ادرگذر کردن از امری. (آنندراج). امتناع 
کردن. (حاشیة برهان چ سعین). ابا کردن. 
(فرهنگ فارسی سعین). روی گرداندن. 
اعراض کردن: 
تو هم نیز از راستی تن مزن 
بمن لختی از راستی گو سخ. 


شمسی (یوسف و ژلیخا), 
تن مزن پاس دار مر تن را 
زآنکه بر سر زنند تن‌ژن را. سنائی. 
بیخ دو غماز برانداختند 
اصل بشد فرع چه تن می‌زند 
اسعد پیداد به دوخ رسید 
مخلص عغَرّال چه فن می‌زند؟ انوری. 
رو که چنین خواهمت که تن زنی ای وصل 
تا بکند هجر هر جفا که تواند. انوری. 
کویه حسامت که برد آب بت لات نام 
کاین‌همه زیر نیام تن چه زنی, لاتنم. 
خاقانی (دیوان چ سچادی ص ۲۶۳). 
عمر تو چیست عطه ایام جان‌ستان 
پس تن مزن که عطسه سبک در گذشتن است. 
خاقانی. 
دلم از غم بسوخت دم چه دهی 
غم تو دل ببرد تن چه زنی؟ مجیر بیلقانی. 
چوگردن کشد خصم گردن زنم 
چو در دشمنی تن زند تن زنم. نظامی. 


آن دگر را خواند هم آ ن خوب‌خد 

هم نداد آن را جواب و تن بزد. 

بیش از اين گفتن توان شرحش ولی 

از سوی غیرت نشان آید همی 

تن زنم زیرا ز حرف نشکلش 

هر کسی راصد گمان آید همی. 
مولوی (از حاشة برهان چ معین). 

ظلم صریح خاصگیان را تن زدن است و 

عامیان را گردن زدن. (مجالس سعدی 

ص ۲۰). 

تن‌زده. [ت ز 5 /:] (نسف مرکب) 

خاموش. (ناظم الاطباء). خموش. (شرفنامة 

منیری). کناغه. (فرهنگ اسدی از یادداشت 


مولوی. 


بخط مرحوم دهخدا): 


در من نگاه کرد, چو گفتم چه کردهام 
گفت‌ای ندانمت که چه گویم هزار بار 


آمروز روز عید و تو در شهر تن‌زده 


فردا ترا چه گوید دستور شهریار؟ انوری. 
چونکه قدرت نیست خفتند این رده 

همچو هیزم‌پاره‌ها و تن‌زده. مولوی. 
رجوع به تن زدن شود. ||سحجوب. (ناظم 
الاطباع) 


تنژو. [ت نَزر] (ع مص) کم شدن. (منتهی 


الارب) (آتدرا اج) (ناظم الاطیاء). تقلل. و در 
الاساس آمده: تتزر من الشی»؛ تقلل منه. (از 
اقرب الموارد). | خود را به بنی‌نزار نسبت 
کردن.منسوب یا مانند کردن یا داخل ساختن 
در آنها. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 


تنزع. ات نز زُ] (ع مص) شتافتن. (سنتهی 


الارب) (آتتدرا راج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد: ریت فلاناً متزعاً الی کذا؛ ای 
متسر ع نازعا ألیه. (اقرب الموارد), 


تنزل.[تَ نَژژ](ع سص) فروآمدن. 


(زوزنی). فرودآمدن. (دهار) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). فرودآمدن 


به‌درنگ. (تاج المصادر بیهقی) (مجمل اللغة).. 


به درنگ و مهلت فرودآمدن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد), 
به آهستگی ۳ آرامی فرودآمدن. (ناظم 
الاطباء). تزول کردن. فرودآمدن. پائین آمدن. 
(فرهنگ فارسی معین). یقال: البركة تتدزل من 
السماء و تنزلت الملائكة و منه قوله: تتزل من 
جو السماء یصوب. (اقرب الموارد). ||((مص) 
نزول و کاستگی و فرسودگی و پائین آمدگی و 
معزولی. (ناظم الاطباء). نزول. فرودی. ج. 
تنزلات. (فرهنگ فارسی معین). با کردن و 
دادن صرف شود. (یادداشت ت بخط مرحوم 
دهخدا). 
تلزل قیمت؛ پائن آمدن قیمت اشیاء. 
یی (فرهنگ.فارسی معین). 
تنزل مقام؛ پاین آمدن مقام یا رتبه. مقابل 
ترفیع. (از فرهنگ فارسی معین). 
تنزلاات. [ت نَز ز] (ع ل ج تتزل. (فرهنگ 
فارسی معین): ِ 
تنزل دادن. ات نز ز د] (مص مرکب) 
پایین آوردن . فرودی دادن. رجوع به تتزل و 
دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنزل ساختن. [ت نژ ژت] امص 
مرکب) در بیت زیر بمعنی جایگاه و محل 
فرود ساختن امده است: 
ای ساخته بر دامن ادبار تنزل 
غماز چو ببغایی و پرگوی چو بلیل. 
منچییک. 
تنز لکردن. (ت نز ژک 5] مص 
مرکب) پس رفتن. واپس رفتن. مقابل. ترقی 


تنره. 

کردن.(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع 
به تنزل و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تن‌ژن. [ت ز] (نف مرکب) خاموش‌شونده 
که‌فاعل است. (پرهان ذیل تن زدن). تن‌زننده. 
کاهل. تن‌آسان: 

کاهلی پیشه کردی ای تن‌زن 

وای آن مرد, کو کم است از زن. ‏ سنائی. 
تن مزن پاس دار مر تن را 

زآنکه بر سر زنند تن‌زن راء سنائی. 
خواست وقتی به عجز دینداری 

از یکی مالدار دیناری 

گفتار حق‌پرستی ای تن‌زن 

دین و دنا ز حق طلب نه من 

گفت‌دین هست نیک و دنا بد 

نیک از او خواستن, بد از تو سزد 

که مرا گفته‌اند کز پی دل 

حق ز حق خواه و باطل از باطل. ‏ سنائی. 
رجوع به تن زدن شود. 
تنزوی ختائی. [ ] (!مرکب) قرصی است 
مصنوع سرخ مایل به تیرگی و بعضی مایل به 
سبزی و اغبر و اين قسم عصارة گیاهی است. 
و سرخ او مفشوش به طین ارمنی و امثال آن 
است... (تحفةٌ حکیم مومن). رجوع به همان 
کتاب شود. 

نزو [ثْ ز /ز] (ٍ) چیزی باضد که نخست از 
درخت سر زند و بعد از آن برگ از سیان آن 
برآید. (برهان). تنده و غنچه‌ماندی که 
نخست از شاخ درخت سر زند. جوزق. (ناظم 
الاطباء). تبدیل همان تنده است که در برهان 
مکرر کرده است. (انجمن آرا) (از آنندراج), 
رجوع به تده شود. 
تنزه. ات نز ژ*] (ع مص) دور شدن, (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). برآمدن به سیر باغ 
و سبزه‌زار و صاحب قاموس گوید استعمال 
تنزه در این معنی علط فاحش است و بمعنی 
خوشی و بی‌غمی. . (آنشدراج)ء دور شدن از 
عیب و سیر باغ و سبزه و عمارات, مجازاً 
بمعنی خوشی و بی‌غمی. (غیاث اللغات), 
بیرون شدن به بساتین. (مجمل اللقة). در اصل 
دوری جستن از مکان حرمت است و مرجع 
تنزه در امور دیانت باشد... (کشاف 
امطلاحات الفنون): بدان تتزهی و تفریحی 
صمی‌جستم. ( کلیله و دسنه). در نظاره او 
[مرغزار] آسمان چشم حیرت گشاده. تتزهی 
هرچه دلکش‌تر. ( کلیله و دمنه)ء 

بر سر روضه همه جای تتزه شمرند 

بر لب برکه همه جای تماشا شنوند. خاقانی. 
مدتی در این زرع و ضرع تفکه و تلزه نمودی. 
(ستدبادنامه ص ۱۷). ||پا ک‌دامنی و پارسایی 
و عساری ینودن از عیب و آلایش. (ناظم 
الاطباء). گویند: هو یتتزه عن المطامع و عین 


ملائم الاخلای؛ یعنی از آنچه موجب تکوهش 
وی شود دامن فرامی‌چیند و دوری می‌کند. 
(از اقرب الموارد). 
تنزهات. رت نز ژ] (غ4) بسی‌عیبی‌ها و 
خوبها. (غیاث اللغات) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء). سیرهای باغ وبوستان. (غیاث 
اللغات) (آنتدراج). سیر در باغ و بوستانها, 
(ناظم الاطباء). 
تفزی. [ت َزٌ زی] (ع مسص) شتافتن و 
برجتن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 


الاطباء). توثب و تسرع, و منه قوله: 
کانْفواده کر تزی 
حذار الین لو تفع الحذار, 

(اقرب الموارد), 


تلزية, (منتهی الارب). رجوع به تلزية شود. 
تفز یب. (تَ] (!) جامة کوچکی باشد که در 
زیر قبا پوشند و ترکان ارخالق گویند. 
(برهان). ارخالق و جامه‌ای که در زیر قبا 
پوشند و بافتٌ پنبه‌ای نازک و سفیدی شبیه به 
ململ که در بتگاله بافند و تنزیب می‌نامند. 
(ناظم الاطباء). بافته‌ایست ریسمانی که از آن 
پیراهن کنند و در برهان گوید... (انجمن آرا). 
جام کوچکی که ترکان ارخالق گویند, کذا 
فی البرهان. و در هندوستان جامه‌ایست 
بسیار باریک که در بلاد مشرق بافند. 
(آنندراج). در اين زمان به پارچة پنبه‌ای 
گویند نازکتر از کرباس و متقال و ناشور. 
قسمی پارچذ خی باریک چشمه‌فراخ. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
تنزیر. [تَ] (ع مص) کم کردن, بقال: نزر 
عسطاء؛. امنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
قنزیز» [ت] (ع مص) پا ک‌کردن کسی را از 
چیزی: ترزه عن کذا تنزیزاه پا ککرد او را از 
آن, (مسنتهی الارب) (از آنسندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||پروردن 
آهوماده بچة خود را: نززت الظبیة؛ پرورد 
بچ4ُ خود را آهوماده. (منتهی الارب) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تنزیع. [ت] (ع مص) مبالفة نزع. (زوزنی) 
(انسندراج). از جبای خودش ببرکشیدن و 
برکندن چیزی. (از اقرب الموارد). رجوع به 
نزع شود. 
تنزیف. ات ] (ع مص) خون آوردن زن در 
بارداری, یقال: نزفت المرأة؛ #ای رأت دما علی 
حملها. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). 
تنزیق. [تَ] (ع مص) برسکیزانیدن و آلیز 
کنانیدن ستور را و برجهانیدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از ناظم الاطباء). زدن اسب تا آنکه 
برجهد و برخیزد. (از اقرب الموارد). 
تنزیل. [ت] (ع مص) فروفرستادن. (تاج 


المصادر بیهقی) (زوزنی) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادلین علی) (منهی الارب) 
(آنددراج) (غیاث اللغات) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): و قرآناً فرقاه اسقراه 
علی‌ااس علی مکث و نزلاه تتزیلا. (قرآن 
2-۷ «ویوم تشلّق تشّق السماء بالفمام و تزل 
الم لائكة تتزیلا (قرآن ۲۵/۲۵ 
||فرودآوردن. ||ترتیب دادن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|(به ترتیب فروفرستادن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||وحی کردن خدا 
کلام خود را بر نیی. (از آقرب الموارد). ظهور 
قرآن بر قلب نبی (ص) به‌حسب احتیاج 
پواسطة جبرئیل. (از تعریفات جرجانی): 
پس از تحصیل دین از هفت‌مردان 
پس از تنزیل وحی از هقت‌قرا.. خاقانی. 
||مطلق وحی: و پیفمبران اصحاب تنزیل 
باشند. (جهانگشای جوینی). ||(() در تداول 
آمروز, ربا و فرعی که بر اصل پول تعلق 
می‌گیرد. (ناظم الاطباء). سود. نفع. فرع. بح 
که از نقدی بوام‌داده ستانند. نزول. منفعت 
پول. (یادداشت ت بخط مرحوم دهخدا), 
تنزیل. [تَّ] (اخ) قسرآن مسجید. (غیاث 
اللفات) (آنندراج) (از ناظم الاطباء), کتاب 
خدای‌تعالی که پیغامبر خاتم آورد. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدااءٌ 
چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی 
خداوند امر و خداوند نهی. فردوسی, 
شور است چو دریا بمشل ظاهر ننزیل 
تأویل چو لولوست بر مردم دانا. 
ناصرخسرو. 
معنی طلب از ظاهر تنزیل چو مردم 
خرسند مشو همچو خر از قول به آوا. 
ناصرخرو. 
جز به علمی نرهد مردم آزین بند عظیم 
کآن‌نهفته‌ست به تنزیل درون زیر حجاب. 
ناصرخسرو. 
پیدا چو تن تو است تنزیل 
تأویل در او چو جان مسر 
بگفت ای صنادید شرع رسول 
به ابلاغ تنزیل و فقه و اصول. ‏ (بوستان). 
نبینی که حق‌تعالی در محکم تنزیل از نعیم 
بهشت خبر ميدهد که اوكک لهم رزق معلوم.! 
(گلستان), 
زمانی بحث علم و درس تنزیل 
که‌باشد نفی ان-ان را کمالی. 
تنزي. [تَ ی ](ع مص) برجهانیدن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (از آقرب الموارد). برچسن و 
بسرسکیزانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ابر گشنی داشتن. (تاج 
المصادر بیهقی). نرم جهانیدن نر بر ماده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 


اصرخسرو. 


سعدی. 


تنستة. ۷۰۲۹ 


تنزیه. [تَ] ع مسص) دور کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). دور گردانیدن. (زوزنی). دور 
داشتن خود را از زشتی و بدی و پرهیز کردن. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). دور کردن و پاک‌کردن از چیزهای 
زشت. (غیاث اللغات) (انندراج). پا کی و 
طهارت و تقدیس و پارسایی و پا کدامنی و 
دوری از عیب. (ناظم الاطباء)؛ 

بنموده به سر نمای تنزیه 

حسنت چو عروس چرخ زیور. ناصرخسرو. 
اابه دوری صفت کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنسی). ||عسبارت است از دور بسودن 
خدای‌تمالی از اوصاف بشر. (از تعریفات 
جرجانی). 

<اهل تنزیه؛ جماعتی از سلمین که مخالف 
فرقة مشبهه و مجسمه می‌باشند. در خاندان 
نوبختی آرد:... فرقاً مزبور که مشبهه و 
مجسمه خوانده شدند مورد اعتراض عامة 
مسامین و ارباب نظر و استدلال قرار گرفتند. 
چه این جماعت مخالف می‌گفتند که خداوند 
در هیچیک از صفات خود به بندگان شباهت 
ندارد و هر صفتی که در خداوند موجود است 
با همان صفت در انسان مخالف است. م ثلاً 
علم و قدرت و اراد؛ لهی بکلی با علم و 
قدرت و اراد بشری تفاوت دارد. این 
جماعت اخیر را اهل تنزیه می‌گویند. (خاندان 
نوبختی تألیف اقبال ص ۴۰). 


تفس. [ت نْ] (اخ) شهریست [به ناحیت 


مقرب ] بزرگ بر کران دریا و آبادان و با 
نعمت و مردم و خواستهٌ بسیار, (حدود العالم). 
شهری در افریقیه بمغرب الجزایر. (دمشقی از 
یادداشت بخط مرحوم دهسخدا). رجوع به 
العلل‌السندسیه ج۱ ص ۱۴۷ و معجم‌لبلدان و 
مراصدالاطلاع شود. 


تنس. ات ن] ((خ)۲ بسانی شسهر تنه‌دس 


(ج‌زیره‌ای در سه‌فرسنگ‌ولیمی تسگه 
داردانل), رجوع به تمدن قدیم فوستل دو 
کولانژص ۲۷۲ شود. 


تنساس. [تّ) (ع مص) لازم گرفتن روایسی 


هر امر. (منتهی الارب) (از ناظم الاطبای. 
||شتاب رفتن. (منتهی الارب). رفتن و شتاب 
رفتن. (ناظم الاطباء). ||فرودآمدن در آب 
خاصه. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطبام). .. 

تن‌سالاو. [تَ] (| مرکب) جسم کلی و تبد. 
(ناظم الاطباء), و رجوع به تن و سالار شواد: 

تنسان. [تّ ] (ص مرکب) آسوده و راحت و 


باآسایش. (ناظم الاطباء). 
تنسئه. [تَ س 2] (ع مص) راندن و بانگ 
۱-قرآن ۴۱/۲۷ 


2 - 8. 


۰ تنسب. 


برزدن شتر را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
تنسپ. [ت نش سش] (ع مسص) دعوی 
خویشاوندی کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(ژوزنی). دعوی کردن خویشی و نزدیکی 
کی راء منه المثل: القریب من تقرب لامن 
تسب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج)(از اقرب الموارد. 
تن سپردن. [تَ س پ د] (مص سرکب) 
تصلیم شدن. تن دادن. تن دردادن, قبول کردن. 


رضادادن؛ 

ترمی دل می‌طلبی نیفه‌وار 

نافه‌صفت تن به درشتی سپار. نظامی. 
بدریا مرو گفتمت زیتهار 

وگر می‌روی تن به طوفان سپار. ‏ (بوستان), 


|| تسلیم مرد شدن زن. تسلیم هوا و خواهش 
مرد شدن زن. سپردن زن تن خود را بمرد؛ 
زنان گفتار مردان راست دارند 
بگفت خوش تن ایشان را سپارند. 
(ویس و رامین). 
رجوع به تن و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنسمت. [ت ن ] (!) خانةٌ عنکبوت. (حاشیهً 
فرهنگ اسدی نخجوانی از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به ماد بعد شود. 
تنسته. [ت نْ تْ /تٍ] () بافتة عنکبوت را 
گویند.(برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
انجمن آرا) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء), 
تنیده عنکبوت. (فرهنگ رشیدی): 
همان سراچه و خرگه که اوج مه می‌سود 
کنون حضیض‌نشین شد چو سایه در بن چاه 
فراش بوقلمون شد یکی پلاس درشت 
تعق تنته آن عنکیوتک جولاه. 
عمید لومکی (از فرهنگ رشیدی). 
تنسخ. [ت س] (مغولی. ص, !) چیزی را 
گویند که بسی نادر و بی مشل و مانند و در 
شغایت نفاست باشد. معرب آن تنسوق, 
(فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (از فمرهنگ 
رشیدی) (از ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (از 
آنندراج). و معنی ترکیبی آن خوش‌آیندة تن 
است. چه سخ بمعنی خوش باشد. (انجمن 
آرا) (از آنندراج) (از فرهنگ رشیدی): 
دل سوال یک نظر می‌کرد از آن فرخ رخش 
زآن لب شیرین نیامد جز بتلخی پاسخش 
گاه‌مهرم کین نماید گاه صلح آید بجنگ 
دور بادا چشم بد زآن شیوه‌های تنسخش. 
ابن یمین (از انجمن آرا). 
رجوع به تتسق و سوق شود. 
| پارچه‌ای است در هند نازک و لطیف. 
(فرهنگ رشیدی) (از آنندراج), 
تفس [بّرنّش س ] (ع مص) گسسته شدن 
رسن. | پرا کنده و منتشر گردیدن ریم زخم به 
شکستن. ||پاره‌پاره فروریختن جامه و کاغ. 


|امتفرق و پرا کنده گردیدن نعمت. یسقال: 
تسرت العمة عنه؛ اذا تفرقت. (متهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از آنتدرا اج) (از اقمرب 
لوارن: 
قنضو. [ت س] (اغ) تسنسر. نام مسرد 
یزرگواری از پارسیان ایران بوده است که او را 
موبد موبدان می‌گفه‌اند و نام او بهرام خورزاد 
و معاصر با شاهنشاه اردشیر یابکان و در آن 
زمان پادشاهی مازندران بالورائه با مردی 
حنفشاه انام تعلق داشته که بر اردشیر در 
پادشاهی بعضی تعرضات مدعیانه می‌کرده. 
این موبد موبدان به وی نامه نوشته او را متنبه 
و به حضرت اردشیر متوجه داشته دیگرباره 
از جانب اردشیر به تبرستان رفته, ... صورت 
آن نامه در تاریخ تبرستان تألیف محمدین 
اسفندیار آملی رحمهاله مسطور است. 
(ان_جمن آرا). طبق روایات موبدان‌سوید 
آردشیر بابکان بود و اوست که «نامه‌ای» بد 
گشسپ شاه طبرستان نوشت. بعضی او را با 
کرتیر یکی دانسته‌اند. (از فرهنگ فارسی 
معین). ... اين مرد از موبدان عهد اردشیر اول 
است و هیرپدان‌هیرپد بوده است که مقامی 
است چون موبدان‌موبد و سمت مستشاری و 
وزارت اردشیر داشته و اوست که نام تسر را 
به جشنسف شاه طبرستان نوشته و او را 
بموافقت و دوكخواهی اردشیر اندرز میذهد. 
متن پهلوی اين نامه از میان رفته و فارسی آن 
در تاریخ این اسفندیار مضیبوط است و در 
تهران به اهتمام فاضل معاصر مجتبی مینوی 
طبع شده است. (سبک‌شناسی بهار ج۱ 
ص ۵۱. رجوع به سسندبادنامه و مزدیسنا و 
فرهنگ ایران باستان ص ۲۵۳ و ایبران در 
زمان ساسانیان و خرده‌اوستا و یسنا ص ۸۲ و 
يشتها ج۲ ص۲۴۹ و ۲۸۰و نستر شود. 
تنسس. [ت نش س] (ع مص) بوی نیکویی 
یافتن از کسسی: تنس منه خیرا. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
تسس منه خیرا؛ تشسمه. 
تنسقب. [تّنّش سٌ] (ع مص) هر دو دست 
گرفته بپای خود لغزانیدن حریف را در کشتی» 
یقال: تسف فی‌الصراع؛ اذا قیض بیدیه ثم 
عرض له زجله لیعثره. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تفسق. [ت س] (مس‌فولی, لا تنسوق. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 

گذرکرد بر خاطرم بارها 

وز آن پود بر خاطرم بارها 

که‌ازبهر فرزند فرخنده‌فال 

برون آورم تتسقی حسب حال 

که‌دستور خوانند آن را بنام 

اگربخت دستور باشد مدام. 

نزاری قهتانی (دستورنامه از یادداشت بخط 


ستنتم» 
مرحوم دهخدا), 
رجوع به تتسوق شود. 
تفسق. [ نش ش] (ع مسص) تسناسق. 
(منتهی الارب). با یکدیگر منتظم و آراسته 
شدن. (ناظم الاطباء): تشقت الاشیاء و 
تناسقت و اتسقت؛ انتظم بعضها الی بعض, 
(اقرب الموارد). 
تنسکك. [تّ نش ش] (ع مسص) عبادت 
کردن. (تاج السصادر ببهقی) (ژوزنی), 
پرستیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). تزهد و تعبد. (اقرب الموارد). 
خداپرستی. (غعیاث اللغات) (از انندراج)؛ 
منزوی شد و روی به عبادت آورد و به تتسک 
تمسک جست و از ملک استعفا نصود. (ترجمةٌ 
تاریخ یمینی چ اتهران ص ۲۰۳). چه آستان 
که چون کعبه به خا کپای رکبان آن تصک 
سا و بموافقت و ارکان آن تنسک روا, 
(ترجمٌ تاریخ یمینی ایضاً ص ۴۵۳). 
تنسگل. ات ن گ] (() میوه‌ایست شبیه به 
گوجه‌و رسید: آن سرخ‌رنگ باشد و آنرا 
آلوقیسی گویند. قسمی میوه که از پیوند 
زردآلو و گوجه بعمل آید. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا. 
تفسیم. [ت نش سش](ع مسص) دم زدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نفس زدن. 
(غیات اللغات) (از آنتدراج). تنفس, (اقرب 
الموارد). ||دم بخود کشیدن. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (غسیاث اللفات) (آنندراج), 
|ابوئیدن نسیم راء الحدیث: لما تنشموا دوح 
الحیوة؛ ای وجدوا نسیمها. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). بوئیدن و 
هواگرفتن, (غیاث اللفات) (آتدراج): 
لبت از هجو در لبيشه کشم 
که‌بدینسان بود تسم خر 
شعر تو زیر بینی تو نهم 
کهز سرگین بود تنسم خر, 
سوزنی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
|| خوشیبوی‌نا ک‌گردیدن جای, یقال: تنم 
المکان بالطیب؛ ای ارج. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). اانرمی 
کردن‌در خواستن علم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نرمی کردن در جستن علم و خبر, 
چیزی پس چیزی مانند وزش نسیم, یقال: 
تسمت منه علما؛ ای اخفته. (از اقرب 
الموارد): دمنه گفت شتربه را بینم و از مضمون 
ضمیر او تتسمی کنم. ( کلیله و دسته). |انرم 
وزیدن باد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||خبر بد رسیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباع). 


۱- جشناسپ. پادشاه پدشخوارگر. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 


تنسوان. 
تنسوان. [تَ س] (اخ) دی از دهتان 
گلیان بخش شیروان است که در شهرستان 
قوچان واقع است و ۳۳۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیابیایران ج ٩‏ 
تنسوق. )ای |) مأخوذ از تنسخ 
فارسی و بمعتی آن. (ناظم الاطیاء). معرب 
تسخ. (از برهان). صاحب غیاث در ذیل 
تنسوقات آرد؛ اين جمع تتسوق است که لقظ 
ترکی و پمعنی نادر. و صاحب رشیدی نوشته 
که تتسوق معرب تدسخ است و آن نوعی از 
جام نفیس که آنرا تن‌زیب گویند و سجازاً 
بمتی تحفه و چیز نفیس و عجیب. در سراج 
نوشته که تنسوقات جمع تنسوق است و 
تسوق معرب تنسخ است که بالفتح و سین 
مهملةٌ مضموم و خای معجمه باشد, مفرس 
تسکهه که لنظ هندی است بالفتح و سین 
مسهملاً مسضموم و کاف عربی به های 
مخلوط‌التلفظ و آن قسمی از جامة نفیس که 
از ملک بنگاله آورند چون جام سذکور از 
تحفه‌های هندوستان است به مجاز هر تحفه 
نفیس را گفته‌اند. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
کلم سفولی. هدیه. تحفه. سوقاتی. ج» 
تنسوقات. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
||دستور. قانون. قاعده. تنسق. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). رجوع به تتسخ و تسق 
و تنسوقات شود. 
تنسوقات. [تَ] (() عسجائبات و اشیاء 
کمیاب. (از برهان). و در لغات ترکی بمعنی 
نادر است و نوشته که این جمع تتسوق است. 
(غیاث‌اللفات) (آنندراج). ِ 
تنسه. [تَ س /س ] (ص) دلتنگ و آزرده و 
پریشان‌خاطر. (ناظم الاطباء). 
تشسیه. سین نٍ س ] (اخ) تلفظ ترکی تنی, 
رجوع به تنسی و قأموس‌الاعلام ترکی شود. 
تنسی. [سیٍن نٍ] (اخ) محمدبن عبداله 
عبدالجلیل. او راست : نظم الدر و العقیان فی 
بیان شرف بنی‌زیان (ملوک تلمسان). (از 
معجم المطبوعات). 
تنسی. تِن ] (لج) یکی از ایالات متحدة 
امریکای شمالی که بوسیلة رود تنی 
مشروب می‌گردد و ۳۲۹۲۰۰۰ تن سکنه دارد 
و مرکز آن ناشویل" است و ممفیس "هم از 
شهرهای مهم این ایالت می‌باشد. (از لاروس). 
رجوع به ماد بعد و قاموس الاعلام ترکی ذیل 
تسه شود. 
تفسیی. [تٍ نٍ] ((خ) رودی است در مشرق 
ممالک متحدء امریکای شمالی که در بساحل 
چپ رود اوهایو (شعبه می‌سی‌سی‌پی) به آن 
می‌ریزد و ۰ گز طول دارد و در آن 
تاسیسات هیدروالکتریک و آپیاری احداث 
شده است که اهمیت فراوان دارد. و این رود 


ایالت تسی را مشروب می‌سازد. (از لاروس) 


(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به مادة قبل 
و قاموس الاعلام ترکی ذیل تضه شود 
تنسیدن. [ت د] (مسص) ازرده شدن و 
پریشان‌خاطر گردیدن. (ناظم الاطباء) 
تنسیس. [تَ ] (ع مص) ٍسٍس گفتن کودک 
را تا بشاشد و غایط اندازد. |ابه رفتار آوردن 
ستور را. (منتهی الارب) (آنندرا- اج) (تاظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 
تنسیع. ی 
دندان و سست و فروهشته شدن آن. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقضرب 
الموارد). 
تنسیغ. [تَ](ع عسص) نرم و فروهشته 
گردیدن‌بن دندان. رجوع به تسیع شود. ||بار 
برزدن درخت از بن سپس بریدن. |اشاخ بر 
شاخ پیر ون آوردن خرمادرخت. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تنسیق. (تَ] (ع مص) آراستن و ترتیب 
دادن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). انتظام و ترتیب دادن (غیاث اللغات) 
(آتدراج). پیوستن سخن و جز آن. (تاج 
المصادر بیهقی). بنظم کردن سخن و جز آن. 
(زوزنی). 

< تسیق‌الصفات (اصطلاح بدیع), رجوع به 
تسیق صفات شود. 
تنسیق صفات. ات قٍ ص] اتسرکیب 
اضافی. ( مرکب) عبارت است از آنکه متکلم 
موصوف واحد را صفات متعدد بیان نماید 
خواه به استقلال...: 

خداوند بخشندهة دستگیر 
کریم خطابخش پوزش‌پذیر. 
و خواه به اعتبار متعلقات...: 
یاقوت‌ا لمل‌رخا غنچه‌دهانا 
شمشادقدا سیم‌برا آفت جانا. 
در فن بدیع عبارتست از ایراد صفات متعدد 
متوالی برای موصوفی واحد مانند این آیت: 
آنا ارسنا ک شاه ویشرآ و نذیا و داعاً 
الی‌اثه بساذنه و سراجاً من . (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). در فن بدیع عبارت از 
ذکر چیزی است با صفات پی‌درپی خواه 
ستایش شود چون گفتهٌ خدای‌تعالی: و هو 
الففور الودود ذوالسرش السجید...* و یا 
نکوهش چنانکه گوین:زید لفاسق الفاجر 
للعن السارق, (از تعریفات جرجانی). آنست 
که شاعر چند وصف مختلف بر پی یک‌دیگر 
دارد و یک چیز را چند صفت مختلف کند 
چنانکه سمودسعد گفته است: 

جهانگیر شاهی عدوبند شیری 

صف آرای گردی سپه کش‌سواری. 

و عنصری گفته است: 

شاهگیتی خسرو لشک رکش لشکرشکن 


(از آندراج). 


سای یزدان شه کشورده گیتی‌ستان. 

و چنانکه دیگر: 1 گفته است: 

زی من به سلام آمد آن شمسه عالم 

آراسته و تازه و شاد و خوش و خرم 

از مشک بر کنده‌به گرد گل بر بار 

پچ وگره و حلقجه و سلسله و خم. 

و آنچه عبدالواسع جبلی گفته است: 

که دارد چون تو معشوقی نگار و چابک و دلبر 
بنفشه‌موی و نرگس چشم و لاله‌روی و نسرین‌بر؟ 
هم از اين قبیل است و نزدیک بدین صعنی 
صنحی است که آنرا سیاقةالاعداد خوانند... 
(المعجم قی معاییر اشعار السجم چ مدرس 
رضوی چ دانشگاه صص ۲۸۶-۲۸۵). و 
رجوع به سیاقةالاعداد و حدایق‌الس‌حر و 
ترجمان‌البلاغة رادویانی شود. 
تفسیل. [تّ] (ع مص) بیوکندن (بیفکندن) 
حیوان موی و پر و پشم. (تاج المصادر 
بیهقی). پروی () بیفکندن حیوان. (زوزنی). 
پر و پشم و موی بیفکندن حیوان. (آندراج). 
تولک کردن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
رجوع به نل شود. 
تنسیم. [ت] اع مص) درشدن در کاری و 
آغاز کردن, و قیل لایکون الا فی شر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آغاز کاری کردن. (از 
آقربالموارد. |ازندهکردن و آزاد گدانیدن 
نسمة را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). نفس زدن و دم بخود کشیدن و 
دریافتن نسیم. (آنندراج): اابگشتن بوی 
گوشت.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تنسیة. [ت ی] (ع مص) فراموش کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). فراموش گردانیدن 
چیزی مر کسی را. (منتهی الارب) (انتدراج) 
(از اقرب الموارد), فراموش گردانیدن و سیب 
فراموش کردن شدن. (ناظم الاطباء), 

تنش. آت ن ] (امص) اسم مصدر از تنیدن, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), رجوع به 
تنیدن شود. 

تنشفة. [تَ ش ۶](ع مسص) بسپروردن و 
ببالاییدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنتی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی), 
پروردن و زنده کردن و گولانیدن. (سنتهی 
الارب) (آتدراچ؛ * پروردن . (اقرب الموارد): 
ُشیء (مجهولً) تنشنة؛ آفرید و زیست و 
گوالید و جوان گشت. و ترا لکوفیون او من 
ینشاً (بفتح شین). (ناظم الاطباء). 
تنشاد. [ت نّش ش] (ع مسص) اخسبار 
خواستن جهت دانستن و بیاد آوردن. (منتهی 


.6 -- 1 
۰ - 3 .دول - 2 
۴-قرآن ۴۵/۳۳ و ۴۶ 


۵-قرآن ۱۴/۸۵ و 1۵. 


۳۲ تنشر, 


الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد). ۱ 
تفسو. (تّ نش ش] (ع مسص) گس‌ترده 
گسردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). 

تنشزء [تَ نّش ش ] (ع مص) سخت گردیدن. 
| آماده شدن, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). 

تنشط. [تَ نش ش] (ع مص) نشاط کردن, 
(تاج السصادر بیهقی) (زوزنی). شادمانی 
نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). شادی نمودن و به نشاط 
آوردن. (آنندراج), |انیک رفتن اشتر (تاج 
المصادر ببهقی) و به نخاط رفتن ناقه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رفتن ناقه. (آنندراج). |[درگذشتن از وادی و 
بیابان. ||سخت‌سیر گردیدن ناقه. (مستهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تیزرفتار 
گردیدن ناقه. ||برانگیخته و مهیای امری 
شدن. (از اقرب الموارد), 

قفشغ. (تّ نش ش] (ع مص) نعره زدن و 
گریه‌در سینه گردانیدن چسدانکه بيهوشي 
نزدیک گردد. و انما یفعل ذلک تشوقا او اسفا. 
(متهی الارپ) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از اقرب الموارد). و فی الحدیت: لاتعجلوا 
بحفطية وجه السیت حتی ینشغ او یستنشغ. 
(اقرب الموارد). 

تنشف. [تَ وش ش] (ع مص) آب و جز آن 
در خویشتن چیدن. (تاچ المصادر بیهقی). در 
خویشتن چیدن. (زوزنی). بخود کشیدن 
حوض آب را و کاغذ سیاهی راو جامه خوی 
راء (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||به خرقه و مانند آن 
گرفتن آب را از بدن. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به تنشیف شود. 

تنشق. [تَ نش ش] (ع مص) دم از بینی 
کشیدن و بوئیدن. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |زریختن آب در بینی. (از اقرب 
الموارد). رجوع به استنشاق شود. 

تنشم. ات نش ش] (ع مص) آغاز کردن 
کاری‌را ||ثرمی کردن در علم خواستن. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 


آقرب الموارد). 
تن‌شناس. ات شٍ ] (نف مرکب) بععنی 
طبیب عموماً و نام یکی از طبیان که در 
خدمتِ جمشید جم تقرب و ملازمت داشته. 
(انجمن آرا) (آنتدراج). تن‌شناسنده. کسی که 
معرفت احوال تن را حاصل کرده. طبیب. 
|اظاهری. قشری. (فرهنگ قارسی معین). 
تفسق, بت نش ض:] (ع مص) کوچ کردن و 
رفتن در حاجت خود. (ستتهی الارب) 
(آتندراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


تن‌شوی. [تَ] ( مرکب) تن‌شو. حوض و 
جوی آب و چشمه و امثال آنرا گویند عموما. 
(برهان). همرچه بدان تن شویند غموناٌ 
(انجمن آراا؛ جوی یا چشمه که در او سل 
کنندعموما (آنتدراج. حوض آب و جوی و 
چشمه و مانند ان و جوی آبی که در آن 
مسردمان تن می‌شویند و سل می‌کنند. 
(ناظم‌الاطباء): 
به تن‌شوی جامه ز تن دور کرد 
شب تیره در چشمه تور کرد. امیرخسرو. 
|ادر عبارتهای زیر بمعنی ظرف بزرگ یا 
حوض‌گونه‌ای که در آن تن شویند. مرادف 
کلمة «وان»: حضرت خواجه پاره‌ای گوشت 
و صابون و روغن چراغ بمن داده که به قصر 
عارفان بمنزل ما رسان به این طریق که در 
خانه را گشای و این چیزها را در تن‌شو گذار, 
چون بمنزل ایشان رسیدم بهمان طریق آن 
چیزها را در تن‌شو گذاشتم. (انیس‌الطالیین 
بخاری ص ۱۹۶)... در خانه‌ای که ماباشیم 
چرا به غفلت می‌درآئی, چرا واقف نمی‌باشی, 
پس از آن خواجه انگشت سبح خود را بر 
زمین نهادند شیخ شادی سرنگون در تن‌شو 
افتاد... و از خود رفت. (الیس الطالبین بخاری 
ص ۱۹۷). ||تخته که میت را بر بالای آن 
شویند خصوصا. (برهان) (از انجمن آرا) (از 
آندراج) (از ناظم الاطباء): 
یاد کن زیرت آندرون تن‌شوی 
تو بر او خوار خوابنیده ستان, رودکی. 
وعلی عله‌السلام پیغمبر را علیه 
الصلوةوالسلام بر تخت تن‌شوی گردانید هم با 
آن یرهن که بر تن مبارک او بود و از او 
نیاهیخت و بر زبر پیرهن آب بر او همی 
ریخت. (ترجمةٌ طبری بلعمی). 
چهارپای جنازه به ... زنت اندر 
اگرنگیری پای جنازه و تن‌شوی. سوزنی. 

تنشی. [َت ّش شی ] (ع مص) بوئیدن. 
|است گردیدن. (منتهی الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تنشیب. [تَّ] (ع مص) بسته کردن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[گوته برگردانیدن. ||درآمدن.در 
چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تتشیم در امری. (از اقرب الموارد). 
||در کار بد شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

تفشیو. [تّ] (ع مص) نیک پرا کنده کردن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی) (از 
آتدراج). گستردن. (متهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). |[فسون کردن و 
نشرة نبشتن. (از منتهی الارب). فسون کردن 
و افسون نوشتن. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). یقال: تشر علیه الرقید. (از اقرب 


الموارد). 
تتشیط. [تَ] (ع مص) فانشاط آوردن. 
(زوزنی) به نشاط آوردن و شادمانی نمودن. 
(غیاث اللغات) (آتدراج). شادمان گردانیدن. 
(از اقرب الموارد). رجوع به تنشط شود. 
||فربه کردن ستور. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||شتر ممنوع از چرا گاه‌را به چرا گاه 
روان کردن. (از اقرب الموارد). |اگره آسان 
بستن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). گره 
زدن ریمان یا گره آسان زدن. (از اقرب 
الموارد): 
تنشیفی. [تَّ) (ع مص) به خرقه و مانند آن 
گرفتن آب راء (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
شف شود. |[بانشافه شدن شتر, (آنندراج) 
(منتهی الارب). گاء پرشیر و گاه بدون‌شیر 
شدن پستان ناقه, و اين حالت نزدیک نتاج 
دادن حیوان حادث شود. (از اقرب المسوارد). 
]با کفک‌شدن شیر شتر. (تاج المصادر بیهقی) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تنشیل. [تّ] (ع مص) ناشتا شکستن کسی 
را. (مسنتهی الارب) (آن‌ندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). بقال: نثْلْ ضیفک 
(به صیغه امر)؛ ای سلفه؛ ناشتاشکن بسخوران 
مهمان خود راء (ناظم الاطباء). 
تنشیم. [تَ] (ع مص) بوی گوشت بگشتن. 
(تاج المصادر بیهقی). برگردیدن گوشت و 
بوی گرفتن آن, (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اترب الموارد). |[درشدن 
در کاری. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی), 
آغاز کردن کاری را. (متتهی الارب) 
(آندراج) (اقرب الموارد). ||در بدی شدن و 
درآویختن در آن. ||بلد گردانیدن ذ کر کسی 
راء یقال: نشم ال ذ کره. | زهانیدن زمین آب 
را. (مسنتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تنصب. [ث نا ص] (ع مص) برپای 
خاستن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||بلند گردیدن 
غعبار. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بلند گردیدن غراب. (از اقرب 
الموارد). ||ایستادن ماده‌خران گردا گردنر. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء. 
تنصح. [ت نّض ص ] (ع مسص) نیکی و 
نیکخواهی نمودن. (تاج المصادر بهقی). به 
ناصحان مانند شدن. ||جامه دوختن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تنصر. تن ص) (ع مص) ترسا شدن. 
اتاج المسصادر بسیهقی) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از آقرب الموارد). 
|| مروسیدن به یاری کردن. (منتهی الارب) (از 


آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب ال ارد): 
تنصف. [ت نض ص ] (ع مص) سرپوشنه 
برافکندن زن. (از تاج المصادر بهقی). معجر 
پوشیدن زن. (منتهی الارب) (اتندراج) را 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || خدمت کسردن. 
(تاج المصادر بیهقی). خدمت کردن و خدمت 
خواستن, از اضداد است. || خواستن آنچه نزد 
کسی باشد. |[فروتتی نمودن نزد کسی, 
انصاف خواستن از سلطان. |همگی موی 
سید گردیدن آز پیری. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (از نساظم الاطیاه) (از اقرب 
الموارد). ||تتصفنا ک بینتا؛ گردانیدیم تورا 
میان در گرفتن تمام حسق. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ازآقرب الموارد). تمام حسق 
گرفتن.(آنندراج). 
تنتصل. (تَ نّص ص] (ع مسص) از گناه 
پیزاری نمودن. (ناج المصادر بیهقی) (از 
زوزنی). از گناه بیزار شدن و بیرون کشیدن 
خود راء یقال: تتصل الیه من الجنایة؛ أذا خرج. 
(منتهی الارب) (از آندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||بیرون کردن چیزی. (تاج 
المصادر بیهقی). بیرون آوردن چیزی را. 
|ابرگزیدن چیزی را. |[گرفتن آنچه باکسی 
باشد. ییردن آمدن موی از خضاب. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطیاء)(از اقرب 
الموارد). 
تنصیی. تن صی ] (ع مص) موی به 
شانه کردن, (تاج المصادر بهقی). شائه کردن 
زن موی خود را. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). |انزدیک شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). متصل گردیدن چیزی به چیزی. 
(از اقرب الصوارد) (از ناظم الاطباء). [ازن 
خواستن در بر‌گزید؛ قوم. رقال: تنصی 
بنی‌فلان؛ اذا تزوج فی نواصیهم (منتهی 
الارب) (از آندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب المواردا؛ یعنی زن گرفت از اشراف 
بنی‌فلان. |آگرفتن موی پیشانی کسی را. 
(ناظم الاطباء). ||ترجیل زن موی خود را. (از 
اقرب الموارد). 
تنصیب. [تّ ] (ع مص) پست گردانیدن. 
||برداشتن چیزی را و بر پای کردن, از اضداد 
است. (صنتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). یقال: نصبت 
الخیل آذانهاء ای رفعتها. (اقرب الموارد). 
|ابدی آشکار کردن برای کسی. ||بهره[مند] 
گردانیدن مرکبی را. |استون ایتاده کردن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
||نصب و مقام دادن سلطان کسی را. (از 
آقرب الموارد), 
تنصیر. [ت] (ع مسص) ترسا گردانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء) (از 
اقرپ الموارد). و منه الحدیت: فابواه بهودانه و 


بنصرانه. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
تنصیص. [َتَ] (ع مسص) ظاهر کردن. 
(غیاث اللفات) (آنندراج). || مبالفت در تص و 
قول نحویان در کلمةٌ «لا» انها تشفی الجنس 
علی سییل الستصیص؛ یعنی نه بر سبیل 
احتمال. (از آقرب الموارد): چه هر کرا به 
تصیص این تخصیص داده باشد که الرجال 
قوامون علی‌اكساء ۲. (سندبادنامه ص ۱۱۲). 
|[سخت گرفتن بر غریم خود و مناقشه نفودن. 
(ناظم الاطباء) (از اترب الموارد). ||قرار دادن 
بعض کالا را بر فوق بعضی. (از اقرب 
الموارد). 
تنصیف. [تَ] (ع مص) به دو نیم کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
دونیم کردن چیزی راو از هم نصف‌نصف 
کسردن. (غسیاث‌اللفات) (انندراج). نزد 
محاسبان عبارت است از بیرون ساختن نیمی 
از عدد را... (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
متاصفه و دونیمه کردن چیزی. (ناظم 
الاطباء). ||سرپوش (سرپوشه یا سرپوشنه) بر 
سر آفکندن. (زوزنی) (از تاج المصادر بیهقی). 
خمار پوشانیدن دختر را (منتهی الارب) 
(ناظم الاطبء) (از اقرب الموارد). | دوموی 
گزدیدن‌سر یا ریش. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نیمی از موی سر یا ریش سپید شدن 
و نیمی دیگر سیاه ماندن. (از اقرب الموارد), 
|اسرخ شدن بعض غورة خرما و سبز ماندن 
بعض دیگر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
تنتصیل. [تّ] (ع مص) برنشاندن تیغ و 
پیکان و سنان و بیرون کشیدن آن, (تاج 
المصادر بیهقی). پیکان درنشاندن در تیر» و 
پیکان از تیر بیرون کشیدن, از اضداد است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از 
اقرب الموارد). 
تنضاح. [تَّ ] (ع مص) ترابیدن مشک و خم 
(تاج المصادر بیهقی). تراویدن مشک و خنور. 
||اشک رسختن چشم. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||عرق کردن اسب. (از اقرب الموارد). 
تنضال. [تَّ] (ع مص) تیراندازی کردن با 
هم و نیرد نمودن در تیراندازی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء): ال مناضلةً ‏ 
نضالا و تتضالگ |اگفتگوی عذر پ پیش آوردن 
۳ رفع‌کردن: ناضل عند. (ناظم الاطباء). 
تنضب. [تَ ض] 32 درخستی است 
حجازی, خارش خرد شبیه خار عوسج. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
تنضب. [تَ ض] ((ج) دهی است نزدیک 
مکه. (مستتهی الارب) (انندراج) (ناظم 


۷۰۳۳  .ضیضتت‎ 

الاطباء) قریه‌ای از اعمال مکه که دارای 

ن‌خلستان و چشمة آبی است. (از معجم 
البلدان). 

تنضیه. [تَ ض بّ] (ع [) واحد تتضب. یک 

درخت تسنضب. (متتهی الارب) (تاظم 
الاطباء). 


تنضح. [تَ ّض ض] (ع مص) جوشیدن 


آب چشم. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||دور گردیدن از 
چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||انتقاء و تتصل. (اقرب الموارد). 
دجی] به تتصل شود. 
تنضض. [ت نّض ض ] (ع مسص) تسمام 
گرفتن حق خود را از کسی. ||روائی حاجت 
خواستن از کسی. |/برانگیختن خواستن کسی 
را. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد): 


تنضل. [ت نّض ض ] (ع مسص) بسیرون 


آرردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
اخراج. (اقرب الموارد). 


تنضی. [ت نّض ضی ] (ع مص) نزاری 


کردن اشتر. (تاج المصادر بیهقی). لاضر 
گردانیدن ستور را. (متهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


تنضیب, [تّ ] (ع مص) فروشدن آب به 


زمین. |[کم‌شیر گردیدن ناقه و دیبر دوشیده 
شدن آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 


تفضیج. (تَّ ] (ع نص) تا یک سال بچه 


ناآوردن ناقه. ناقة منضج نعت است از آن و 
منضجات جمع. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
نساظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). و فی 
الاساس: نضجت الاقة الحمل؛ جاوزت به 
وقت الولاد. (اقرب الموارد). 


تنضید. [تَّ] (ع مص) بر هم نهادن, اناج 


المصادر بیهقی). بر هم نهادن رخت. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 


تنضیو. [تَ) (ع مص) تازه‌روی گردانیدن. 


(زوزنی) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). ||به ناز و نعمت 
پروردن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
تنضیض. [تَّ] (ع مص) بسیار درم و دیتار 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |[بی آرام ساختن کنتیرا. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). تحریک 
چیزی. (از اترب الموارد). انگیختن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ الط فوث. 
ی تظضن #رفز ی تتضیضا (ابی‌الییطار از 


۱-قرآن ۳۲/۲ 


۴ تنطاف. 


یادداشت ایضااء 
تنطاف. [تَ] (ع مص) نطف الماء نطفاً و 
نطافةً و نطفاناً و تطافاء ؛کم‌کم جاری شدن. (از 
اقرب الموارد). نطف. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به نطف شود. || چکیدن از قربه بملت شکاف و 
درز و دریدگی. |متهم کردن کسی رابه فجور 
و آلوده کردن او را به عیپ. |[ریختن آب را 
(از اقرب الموارد). بهم معانی رجوع به نطف 


شود. 
تنطس. (ت نّط طٌ] (ع مص) تیک پا کیزه 
شدن. امتتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). ||سخت احتیاط کردن در طهارت و 
در کلام و طعام و جامه و در جمیع آسور. 
|انیکو دانستن و باریک رفتن در دانش. 
|اجاسوسی کردن از خیر. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تنطع. [تَّ نّط طُ (ع مص) دور درشدن 
در سخن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). دور 
درشدن در سخن و به غور نگریستن. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (از اقرب الموارد), تعمق 
کردن‌در سخن و از مخرع ادا کردن آن را و 
ریزه کاری‌نمودن در آن. (ناظم الاطباء). و در 
عبارت الاساس: تنطع در سخن؛ تفصح و 
تعمق در آنست و زدن زبان بر نطع دهان, و در 
حدیث: هلک الت‌طمون. (از اقرب الموارد) 
|[در کام گفتن سخن را. |[زیرکی و باریکی 
کردن در امور. (منتهی الارب) (انندراج), 
زیرکی نمودن در کار. (ناظم الاطباء). تحذق 
در کار خود. (از اقرب الموارد). ||بر روی نطع 
گذاشتن طعام خود را. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||تأنق در شهوات. ||تشبع از 
خوردن. (از اقرب الموارد). 
تنطف. ات ط طّ] (ع مص) گوشواره در 
گوش‌نهادن. || آلوده شدن به عیب. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||انتظار کردن خبر. (منتهی الارب) 
(آشدراج) (ناظم الاطباء). تطلع خبر. (اقرب 
الموارد), |پرهیز نمودن از چیزی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع). 
تنطق. ث وْط ط لع سص) کمر بستن 
(زوزئی), کمر بر میان بستن خود راء (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[قرار گرفتن کوهها مانند کمربند در 
اطراف زمینی. (از اقرب الموارد), 
تفطق. [ت وّط طّ] (ازع اسص) نطق و 
سخنوری. (ناظم الاطباء). 
تنطق کردن. ات وط طک :] مسص 
مرکب) نطق کردن و سخنوری نمودن. (ناظم 
الاطباء) 
تنطنط. تن نْ) (ع مسص) دور شسدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). 


تنطور. [ت] (از فرانسوی, ۲۵ تنتور. رجوع 


به تنتور در همین لفت‌نامه و کتاب کارآموزی 
داروسازی صص ۲۵۰-۲۴۸ و درمان‌شتاسی 
3 ۱شود. 
تنطیف. (تَّ] (ع مص) گوشوار در گوش 
کردن.(تاج المصادر بیهفی). گوشوار در گوش 
کسی کردن. (زوزنی) (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء), گوشواره در گوش 
خودکردن زن. (از اقرب الموارد). || چکانیدن 
شراب و آب و مانند آن.(ناج المصادر ببهتی) 
(زوزنی) (از آتدراج). ||متهم کردن کی راو 
عسینا ک کسردن او را. (منتهی الارب) 
(آنندراج). متهم کردن کسی را و عیب آلودن 
او راء (از ناظم الاطیاء)(از اقرب السوارد): 
فلان ینطف بالفجور؛ ای یقذف به. (اقرب 
الموارد). 


تفطیق. تَّ] (ع مص) کمر بر سیان کسنی 


بستن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (از 
منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||تا نیمه پشته و جز آن 
رسیدن آب. (منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||ناطق گردانیدن 
خدا کسی را. (از اقرب الموارد). |/استوار 
کردن میان به کمربند. و منه قوله: و نطق 
بالهول اغفالها؛ ای احاط بها الهول کالنطاق. (از 
آقرب الموارد): 


تنظار. [تَّ] (ع مص) نظر. (منتهی الارب) 


(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). به تأصل 
نگریستن, (آنندراج). رجوع به نظر شود. 
قنظر. [ت نّظ ظّ] (ع مص) چشم داشتن به 
درنگ. (تاج المصادر ببهقی) (از زوزنی) (از 
دهار), چشم داشتن به چیزی. ||نگریستن در 
چیزی. |[درنگ کردن و مهلت دادن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), 

تنظف. (ت نظ ظ] (ع مص) پا کی‌نمودن. 
(تاج المصادر بهقی) (زوزنی). با کی‌نمودن به 
تکلف. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). ||پا کی جس‌تن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تلزه 
از بدیها. (از اقرب الموارد). ||پا کیزه شدن. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

تنظم. (ت وّظ ظ) (ع مص) درکشیده و 
راست گردیدن مروارید در رشته. (سنتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||استقامت امری. (از اقرب الموارد), 
تنظیر. [تَ ] (ع مص) به مهلت فروختن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 

تنظیف. (تَ | (ع مص) پاک کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب) (اتندراج) 
(ناظم الاطباء). تتقية. (تاج العرونی) (اقرب 


الموارد). پا کی و پا کیزگی و نظافت. (ناظم 
الاطباء). 


تنظیم. [ت ] (ع مص) مبالفة نظم. (تاج 


المصادر بیهقی) (زوزنی). درکشیدن جواهر به 
رشته و سخن در وزن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). درکشیدن جواهر به رشته و 
وزن ترتیب دادن سخن را. (ناظم الاطیاء), 
جواهر به رشته کشیدن. (آنندراج), ترتیب 
شعر و به رشته کشیدن مروارید. (ناظم 
الاطباء): 
با چنین پیران لابل که جوانان چنین 
زود باشد که شود عقد خراسان تنظیم. 

؟ (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۸۳۹۰. 
اامجازاً بمعنی درستی امورات شهر و دیار. 
(آنندرا اج ترتیب و آراستگی و انتظام. (ناظم 
الاطباء). ترتیب دادن, (متهی الارب). اانظام 
بسرآوردن ماهی. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). پر گردیدن شکم ماهی و سوسمار اژ 
تخم. (از اقرب الموارد). 


قنعالب. [تَ] (ع مص) نعب. (اقرب الموارد) 


(ناظم الاطباء).نعبان. (منتهی الارب). بانگ 
کردن غراب یا گردن دراز کردن و سر 
جنباندن آن وقت بانگ کردن. (آنندراج). 
تن‌هجایپ. زت عٌ ي ] اص مرکب) دارای 
شکل زیبا و شگفت. (ناظم الاطباء). 
تنعل. [ت وْغْ ع] (ع مص) نعلین در پای 
کردن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). تنعل 
پوشیدن. (سنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 


تنعم. (ت نع غ] (ع مص) به ناز زیستن. 


(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار). فراخ و 
آسان زندگانی گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). مانند ترّه و تمتع. 
(از آقرب الموارد). به ناز و نعمت پرورده 
شدن. (غیاث اللغات). به ناز و نعست زیستن. 
(آنندراج). زندگانی فراخ و آسان و ناز و 
نعست. (ناظم الاطباء). ج. تتعمات؛ 


در نعمت تو اهل هنر در تنعمند 


تو هم ز نعست هنر آندر تتعمی. ... سوزنی, 
به تنعم جهلا را مستای 
که‌ستودن به علوم و حکم است. خاقانی. 
اسکندر و تنعم و ملک دوروزه عمر 
خضر و شعار مفلسی و عمر جاودان, 
خاقانی. 

تا از جمال مهد تو شروان جمال یافت 
قحطش همه نعیم و نیازش تنعم است. 

۰ خاقانی. 
در شبنننثان مرگ شد زآن پیش 
که‌به بستان به صد تنعم شد. خاقانی. 


از تنعم نخفتی و به ترئم گفتی... ( گلستان), 


1 - ۰ 


آنکه در راحت و تنعم زیست 
او چه داند که حال گزسنه چیست؟ 


(گلتان). 


دوام عیش و تنعم نه شیوهٌ عشق است 
اگرمعاشر مایی بنوش نیش خمی. حافظ. 
اهل تنعم؛ کسانی که در ناز و نعست و فراغ 
بال بر برند. صاحبان نعمت و آسایش: و این 
[افراط طمث ] بیشتر, اهل تنعم را افند که غذا 
نیک خورند و کاری با رنج نکنند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
< در تتعم بودن؛ در ناز و نعمت بودن. (ناظم 
الاطباء), رجوع به دیگر ترکیبهای تنعم شود. 
|| جستن, یقال: تنعمه بالمکان؛ ای طلبه. 
||برهنه‌پای رفتن. ||ستبهیدن به راندن ستور. 
||یقال: تنعم قدمه؛ ای ابتذلها. ||اسازواری 
کردن, یقال: اتیت ارضهم فتنعمنی؛ ای 
وافقتتی. (متهی الارب) (از تاظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تنعم. [تَ غ] ((خ) از اعلام است. (سنتهی 
الارب). تنم و تْْمة» دو قریه‌اند از اعمال 
صنعاء(از معجم البلدان). 
تنعمات ۰ات فغعا اج تنعم. عیش و 
عشرتها. (غیاث اللغات). رجوع به تتعم و 
دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنعم راندن. (ت نع غد] (مص مرکب) 
خوشگذرانی کردن. در ناز و نعمت زیستن, 
در آسایش و فراغ بال بسر بردن. خوش بودن 
در زندگی؛ 
سیه‌نامه چندان تنعم براند 
که‌در نامه جای نوشتن نماند. (بوستان). 
رجوع به تلعم و دیگر ترکیبهای آن شود. 
قنعم کودن. ات نْغغک 5](مص مرکب) 
خوش گذراندن. به ناز و نعمت زندگی کردن. 
در خوشی و آسایش و نعمت زیستن؛ 
هزار سال تنعم کنی بان ن رسد 
که‌یک زمان به مراد کسیت باید بود. 
سمدی. 
مباش ازبهر روزی مضطرب. بنشین تنعم کن . 
که از ثان خوردن افتاده‌ست دندانی که جنبیده. 
مخلص کاشی (از آنندرا اج). 
رجوع به تنعم و دیگر ترکیهای آن شود. 
تنعم. [تَ عع]((خ) رجوع به تم شود. 
تنعنع. ت نْ ن) (ع سص) دور گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||مضظرب و پرا گنده شدن 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (تاظم الاطیاء). 
اضطراب و تمایل. (اقضرب السواردا. 
| پیچ‌بیجان رفتن. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطیاء). 
تنعیر. [تّ] (ع مص) گرد گردانیدن تیر را بر 
ناخن تا درستی و راستی آن معلوم شود. 
(متهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از 


آقرب الموارد). 

تفعیس. [تَّ] (ع مص) خوابانیدن. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). 

تنعیش. [تَّ] (ع مص) برداشتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). برداشتن و 
بللد گردانیدن خدای کسی را. (از اقرب 
الموارد). |[نعشک ان گفتن کسی را. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تنعیل. ات ] (ع مص) نعل بربستن. (تاج 
المصادر بیهقی) (از زوزنی). نمل بتن در پای 
ستور. ||بتن سپل شتر از چرم یا از آهین. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
تفکیم. [تَ] (ع مسص) به نساز و نعمت 
پروردن. (زوزنی) (دهار) (تاج المصادر 
بهقی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین 
علی). فراخ و آسان زندگی گردانیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[نعم گفتن, 
یقال نمه؛ ای قال له نم فتعم بذلک. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). 
تنعیم. [تَّ] (غ) موضعی است بر سه یا 
چهار کروه از مکه نزدیکتر به اطراف جیل به 
سوی خانة کعبه. سمی لأن علی یمینه جبل 
تعیم وعلی بساره جبل ناعم و الوادی اسحه 
نعمان. (منتهی الارب) (آنندراج). به فاصلة 
سه کروه از مکه به جانب شمالی. مناسک 
عمره در آنجا بعمل می‌آید و حسج به اتمام 
می‌رسد. (غسیاث اللغات). و رجوع به 
معجم‌البلدان و مراصدالاطلاع و حبیب‌السیر 
چ خیام ج ۱ص ۳۵۳ شود؛ 

پس برای عمره کردن سوی تنعیم آمده 

هم‌بر آن آیین که حج را ساز و سامان دیده‌اند. 

خاقانی. 

رجوع به عقدالفرید ج ۶ ص ۱۷۲ و امتاع ج۱ 
ص ۰۱۷۷ ۰۲۹۲ ۰۳۰۵ ۱۳۹۵ ۵۱۱ و ۵۳۲ 


شود. 


تنکیمة. تم ] (ع () درختی است برگ‌نرم. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا. 


قنغو. ات نع غٌ](ع مص) دیگرگون گردیدن 


برکسی و خشم گرفتن و ترسانیدن. ||پرخشم 
شدن. ||انگشت را در حلق کی درآوردن. 
(منتهی الارب) (اتندراج) (تاظم الاطباء), 


تنغش. (ت نغغ](ع مسص) لرزیسدن و ۲ 


جنبیدن مرغ و چهارپایه ! و جز آن به جای 
خود. (سنتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
لسوارد)(ناظمالاطباء) 


تتغص. ات نغغ] (ع مص) ناخوش شدن 


عیش. (تاج المصادر بیهقی) (از زوزتی). تیره 
شدن زندگانی. (متتهی الارب) (انندراج) 


۷۰۳۵  .رفنت‎ 


(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تنغض. [تَ نَغْع](ع سص) جستبیدن و 
مضطرب شدن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 

قفغم. (ت نغ غ)(ع مص) سخن نرم گفتن, 
(تاج المصادر ببهقی). سخن آهسته گفتن, 
یقال: سکت فماتتفم ۲. || آهسته سرائیدن. 
(منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطیاء) 
(از اقرپ الموارد), 

تن منودن. ات غ] امس مرکب) کنایه 
از مانده شدن تن. (انندراج). 

تنغة. ات غٌ] ((ج) آبی از آبهای طی است که 
جایگاه و منزل حاتم بخشنده در آنجا بود و 
اکنون قبر وی در آنجاست. و رجوع به 
معجم‌الیلدان و مراصدالاطلاع شود. 

تنغیو. [تَ) (ع مص) بانگ کردن بر کسی. 
(متهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطبام). 
بانگ کردن بر شتر. (از اقرب الموارد). ااضرم 
مالیدن کودک را. (منتهی الارب) (از انندراج) 
(از اترب الموارد) (ناظم الاطباء). 

تنغیص. [تَّ ] (ع مص) ناخوش گردانیدن 
عیش. (زوزنی). تبره ساختن عیش را بر 
کی:نفصه العیش و علیه تنفیصا؛ تیره سازد 
عیش را بر وی. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (از آتدراج) (از اقرب الموارد). 
تنف. [تْن ن ] (ع ص) تنائف تنف؛ دشتهای 
فراخ دوراطراف. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از ذیل آقرب الموارد). 

تنفج. [تَ وت فْ] (ع مسص) نازیدن بر 
افزونتر از انسچه دارد. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
ابا سخت وزیدن: تفجت الریح علی‌لناس؛ 
خرجت علیهم عاصفة و هم غافلون. (از اقرب 
الموارد). 

تنقح. (تّ نف ف ] (ع مص) در عبارت زیر 
ظاهرآبمعنی دمیدن آمده است: در فضاء دل و 
صحراء سین او تتفح و تریح میداد. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص .)٩۶‏ 

تنفخ. ات نّ ف] (ع مص) تکبر و تفاخر. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 

تنفف. [تّ نت فّ] (ع مص) گذشتن چیزی 
از چپیزی و رهانیدن آن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به نفوذ شود. 

تنقوء [ت نّف فْ] (ع مسص) رمسیدن. 
(آنتدراج). نفرت و انزجار و کراهت و رنجش 


۱ - در تاج العروس و اقرب الموارد: کل طاثر 
او هامة تحرک فی مکانه فقد تنفش. و هامة را 
متهی الارب جانور خزنده و گزنده و ستور 
معی کرده است. 

۲- در اقرب الموارد: سکت فماتنفم؛ ای 


ماتکلم بقال: انه لیتتفم بشیء؛ ای بتکلم به, 


۶ تلفر داشتن. 


طبیعت و رمیدگی و بی‌میلی. (ناظم الاطیاء). 
بیزاری و بیزاری نمودن. (بادداشت بمخط 
مرحوم دهخدا), تنفر بمعنی نفره قال تأبط 
شرا؛ 
و لما سمعت العوض تدعو تنفرت 
عصافیر رأسی من نوی و توانی. 
(از ذیل اقرب الموارد). 
تنقر از غذاء بی‌میلی به غذاء (ناظم الاطباء). 
تنغر داشتن. [تَ ّف ف تَ] (مسص 
مرکب) نفرت و کراهت و انزجبار داشتن و 
بی‌میل شدن. |ارمیده گشتن. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به تتفرشود. 
تن‌فرسای. [تَّ فَ] (نف مرکب) فرساینده 
تن. پایمال‌کندة تن. افسرده کنندءُ تن. که تن 
فرسوده کند؛ 
از عرقهای شور تن‌فرسای 
چرک بر من نشسته سر تا پای. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۲۰۶), 
تنفس. [تَ نف ف](ع مص) نفس زدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). دم برزدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
داخل کردن نفس به ریه و خارج کردن از آن» 
و هر ریسه‌داری متنفس است. (از اقرب 
الم‌وارد). دم و نسفس و دم زدگی و 
نفس‌کشیدگی و دم‌برآوردگی. (ناظم الاطباء). 
||باد سرد کشیدن. (تاج المصادر ببهقی) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء), دم سرد دراز 
کشیدن از رنج و سختی. (از اقرب الموارد), 
- تلفس سرد؛ آه سرد. (ناظم الاطباع). 
||پرا کنده شدن نور صبح. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌ین علی). دمیدن و روشن شدن صبح. 
(آتدراج). دمیدن متبخ: .مته قوله تعالی: 
والصبح اذا تنفس (منتهی الارپ) (ناظم 
الاطباء). تبلح صبح, (اقرب الموارد). ||روز 
درآمدن. (ناچ المصادر بهقی). برآمدن روز. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||شکافته شدن کمان. (تاج 
المصادر بیهقی). شکافتن کمان, یقال: تتفست 
آلقوس؛ اذا تصدعت و انشقت. (منتهی الارب) 
(ن_اظم الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد). | آب پاشیدن موج. (تاج المصادر 
ببهقی). آب پاشیدن دریا به موج, یقال: تنفی 
الموج؛ اذ نضح الما.. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). بلند شدن آب 
دریا پهوج. (آنندراج). || آب خوردن از آوند 
بی جدا کردن از آوند دهن را. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از 
قرب الموارد). ||یا به سه دم جدأگانه اب 
خوردن هر آن, از اضداد اسب (منتهی 
الارب) (آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و فی‌الحدیث انه (ص) کان یتتفی 


فی‌الاناء و نهی عن التنفس فی‌الانام. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |/اطالة: لقد ابلفت و 
اوجزت فلو کنت تنضت؛ ای اطلت. (اقرب 
الموارد). || خارج شدن باد از زیر: کنا عنده 
فتتفس. (از آقرب الموارد)ء 

تنفس برآوردن. (ت ت ف ب و ذ] 


(مص مرکب) کنایه از دمیدن و روشن شدن 


جح 
از روی زمین کفر و ضلالت همه برخاست 
چون صبح وصال تو برآورد تنفس, 
تام 
رجوع به تفس شود. 

تنفسه. [تَ فش /س)] (() تفه. (لسان‌العجم 
شعوری ج۱ ص۲۹۵). قسمی از بساط 
گرانها. (ناظم الاطباء). رجوع به تنفه و 

لان‌المجم شعوری و طنسه و طتفه شود. 


تنفش [ت نّف فْ] (ع مص) موی وا تیغ 


خاستن. (زوزنی). موی برافراشتن گربه و وا 
تیغ خاستن موی. ||بال جنبانیدن مرغ غگویی 
می‌ترسد یا می‌لرزد. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اواخیده 
شدن پنبه و پشم و موی, بقال: نفش شعره 
فتفش. (سنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) . رجوع به تفیش شود. |[به شب چرا 
کردن شتر و گوسفند بی راعی. (از اقرب 
الموارد). . رجو] به نفش شود. 
تنفض. [تَ نّف ف] (ع مص) دیدن آنچه 
در جایی باشد تا بشناند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تنقط. [تَ وّف ف] (ع مص) آبله شدن 
دست. (تاج المسصادر ببهقی). ابله کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ریش شدن دست بر اثر کار یا آبله برآوردن. 
(از اقرب الموارد): جید [ آینوس] للدمعة و 
اتنفط حول الحمای. (ابن‌الیطار از یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 


تنقغ. [ت ّث ف](ع مسص) آبله‌نا ک و 


سست و تنگ گشتن دست از کار. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تنفط. 
(اقرب الموارد). رجوع به مادة قبل شود. 


تنفق. [تَ ّف فّ] (ع مص) از نافقاء بیرون 


آوردن کسلا ک‌موش را. (مسنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تن فگار. [تَ ف] (ص مرکب) آزرده‌تن. 
خستهتن. ماندهتن, تن درمانده و زمین‌گیر؛ 
به دشت آندر ید برای شکار 
من اینجا فتاده چنان تن‌فگار. 
رجوع به تن و فگار شود. 


فردوسی. 


تفقل. ات ّث ف ] (ع مص) گرفتن افزون‌تر 


از آنچه که یاران کسی از غنیمت گیرند: تتفل 
علی اصحابه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
از اقرب الموارد). | نفل گزاردن. (از سنتهی 


رده ‌ ۱ 

الارب). تافله گزاردن. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
تنقه. [تَّ فَ /ف ] (() تتنفسه و قسمی از 
بساط گرانبها.(ناظم الاطیاء). رجوع به تتفسه 
شود. 
تفقیخ. ت ] (ع مص) فرودمیدن. اسنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. 
تنفیف. [تَّ] (ع منص) فرستادن. اتاج 
المصادر بهقی) (زوزنی) (از منتهی الارب) 
(از آن‌ندراج) (از ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). |اروان کردن فرمان. (تاج المصادر 
بسیهقی) (زوزنی) (از سنتهی الارب) ا(از 
آنندرا اج) (از ناظم الاطباء) (غیاث اللفات) (از 
اترب الموارد): و تنفیذ این معانی به شمشیر, 
( کلیله و دمنه). چه تتفیذ شرایع دین و اظهار 
طرایی... بی سیاست پادشاه دیندار صورت 
نبندد. ( کلیله و دمنه), 

حکم تو هر جا رسد از پی تتفیذ آن 

گردکمر برزند دامن خود کوهسار. خاقانی. 
|اروان کردن نامه. (منتهی الارب) (آندراج) 
(غیاث اللغات) (ناظم الاطیاء) 
تنفیو. (تّ] (ع مص) رمانیدن: |به چیرگی 
کسی حکم کردن بر کسبی, (ستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). و 
در اللس‌ان: نفره الشیء و علی‌الشیء و 
بالشی»؛ غلبه علیه. (اقرب الصوارد). |القب 
ناپسند نهادن بر کسی, (از اقرب الموارد: ن 
عنه (به صیغة آمر)؛ لقب ناپسندیده نه بر وی. 
کأئه عندهم تنفیر للجن و العین عند. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). و 
قال اعرابی: لسا ولدت قیل لأبی نفر عنه 
فسمانی قنفذاً و کنانی اباالسداء. (اقرب 
لموا ارد)ء 

قففیز. [تَّ] (ع مص) برجهانیدن کودک ظ 
|[تیر بر ناخن گردانیدن تا کجی از راضتی 
معلوم گردد. یقال: تفت السهم علی ظفری؛ ذا 
ادرته. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب‌الموارد). 
تنفیس. [تَ ] (ع مص) غم وابردن. (زوزنی), 
اسایش دادن و رهایش بخشیدن از غم» یقال: 
نفس کربته عنه؛ ای فبرجه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

- حروف تنفیس؛ «س» و «سَوّفَ» است و 
مقصود نحویان از تفیس توسیم است. چه 
این دو حرف مضارع را از زمان حال (که 
زمانی مضیق است) بزمان وسیع‌تر (یعنی 
زمان استثقبال) تقل می‌کند. (از مقنی اللبیب). 
تنفیش. ات ] (ع مص) واخیدن پشم و پبه. 
(زوزنی). واخیدن پنبه و پشم و موی. (متهی 


۱-قرآن ۰1۸/۸۱ 


تنفیض. 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[به انگشتان پرا کندن چیزی را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع به تتفش شود. 
تنفیض. [تَّ] (ع مسص) سخت فشاندن 
جامه و درخت. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
تنفیق. 83 (ع مص) به نافقاء بیرون آمدن 
کلاکموش. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خارج شدن یربوعاز نافقاء خود. (از 
اقرب الموارد) |[در سوراخ شدن موش. (تاج 
المصادر بیهقی). داخل شدن بربوع در نافقاء. 
ضداست. (از اقرب الموارد): ||نافقاء ساختن. 
(منبهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||روایسی دادن رخت و سععله راء (منتهی 
الارب) (آنندراج) ان_اظم الاطباء) (از 
اقرب‌الموارد). 

تنفیل. (تَ] (ع مص) غنیست دادن. (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). |اسوگند 
خورانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[دور نمودن از 
یار خود. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||دور نمودن از کسی. ||افزودن 
حصه کسی راء یقال: تفلوا کبرکم؛ ای زیدوا 


علی حصته. (از اقرب الموارد)ء 
تنفیة. (تْ ی ] (ع مسص) مبالفت در نفی 
چیزی. (از اقرب الموارد). 


تنفیه. [نْ](ع مسص) ‌انده و سست 
گردانیدن.(متهی الارب) (آتدراج). 
تنقاك. [] (ع مص) سره کردن درم و جبز 
آن. (منتهی الارب). بازشناختن خواستن 
درهم‌های سره از ناسره. (از اقرب الموارد). 
||انگشت خلانیدن در چهارمنز. ||منقار زدن 
مرغ در دام |انگاه ربودن به سوی چیزی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). |زگزیدن 
مار. (منتهی الارب). || اشکار ساختن عیب 
سخن. ||نقد پرداختن بها به کسی, (از اقرب 
الموارد). 
تنقاص. [ثْ] (ع مص) کم کردن در بهره و 
کم شدن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). رجوع به نقص شود. 
تنقام. (تِ نٍق قا] (ع مص) سزا کردن کسی 
راو کینه کشیدن و عتاب نمودن, و یقال: 
مانقمت منه الا الاحسان. (صنتهی الارب). 
عقوبت کردن کسسی را. (از اقرب الصوارد). 
|ان اپ ند داشتن اسر را. (سنتهی الارب). 
ناپسند داشتن و عیب کردن امری. (از:اقرب 
الموارد). رجوع به نقم شود. 
تفقب. [تَ وق ق] (ع مص) نقاب بربستن. 
(تاج المصادر بهقی). نقاب انداختن زن بر 
روی خود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 


آقرب الموارد). ||مبالفت در فحص. (از اقرب 
الموارد). 
تنقت. [تَ دق 6](ع مص) دلداری کردن و 
مسهربانی نمودن, یقال: تنقث المأةء اذا 
استمالها و استعطفها. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||شتافتن. یقال: 
خرج و یتنقت. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ||تعهد ضيعة. (از اقرب الموارد). 
تنقح. [ت زّق ق] (ع مص) اندک‌پیه شدن 
آشتر. (تاج المصادر بهقی). کم شدن پیه شتر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
تنقد. نَّق ق] (ع مص) سره کردن درم و 
جز آن را. (ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 
تنقد. [تّ وق ق] (ع مص) انقاذ. (زوزنی). 
برهانیدن. (دهار). رهانیدن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تنقر نّق ق](ع مسص) بازکاویدن از 
جیزی. (متهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||نفرین کردن بر 
اهل و مال. یقول: اراحنی اه منکم و ذهب ان 
بمالکم. (از اقرب الموارد) 
تنقص. (تّ وق ] (ع مص) نقص کردن 
کی‌را. (تاج المصادر بیهقی) (از زوزنی), 
عیب کردن و بد گفتن, یقال: هو یتنقص فلانا؛ 
ای یقع فیه. (متهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||اندک‌اندک 
گرفتن از چیزی. (از اقرب المواردا. 
تنقض. (ت نْق ق] (ع سص) قطره‌قطره 
چکیدن خون. ||بانگ کردن استخوان. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از:اقرب 
الموارد), ا آواز برآوردن بتا وقت شکستن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام, 
شکاف برداشتن غرفه و برامدن اواز ان. (از 
آقرب الموارد). |اکفیدن زمین از سمارو]. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |[جاری شدن خون زخم. (از 
اقرب الموارد). 
تنقط. [ت وق ](ع مسص) خجک‌دار 
گردیدن‌جای از گیاءپاره‌ها. ||اندک‌اندک اخذ 
کردن‌خیر را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). و در الاساس: 
تتقطت الضبر» | کلتة نقطةء ای شیتاً شیکا. (از 
اقرب الموارد). 
تنقطار. [ت ق /] () پاسبان راگویند. 
||شمع باریک و بلندی را نیز گفته‌اند که از سر 
شب تا صباح بسوزد. (برغان) (ناظم الاطباء). 
رجوع به ماد بعد شود. 
تنقطاری. [ت ق /ق)] (حامص) پاسبانی. 
(آتدراج) (بهار عجم). شغل پاسبانی در شب 
و شب‌پاسبانی. (ناظم الاطباء): 

گردقصر عالی شهزاد شبها تا بروز 


تنقیح. ۳۷ 
خون دل از دیده ریزان تقطاری می‌کنم. 
خان کلان (از آندراج). 
رجوع به تنقطار شود. 
تفقل. [ت نی قٌ] (ع مص) از جای به جای 
شدن. (تاج المصادر ببهقی) (زوزنی). بسیار 
برگشتن. (منتهی الارب) (آنندراج). بسیار نقل 
و تحویل گردیدن. (ناظم الاطباء). تحول از 
مکانی به مکانی دیگرء و قیل | کثر الانتقال. (از 
اقرب الموارد). |[چیزی را قل کردن. (تاچ 
المضادر ببهقی) (زوزنی). چیزی را تقل شراب 
گردانیدن:(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد), خوردن چیزی را پس از آشامیدن 
شراب. ||(() هر چیزی که بطور مزه گگاء گاه 
خورند مانند آجیل و حلوا و جز آن و گا گاو 
لب‌چرا نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
تنقلات. (ت ی ق) (ع ج تنقل. تتقلها و 
آجیلها و شبرینی‌ها و هر چیزی که کم‌کم و 
گاهگاه خورند و گ گاها. (اناظم الاطباه), و 
رجوع به تتقل شود. 
تنق لکردن. [ت ذق ق ک د] امص 
مرکب) بکار بردن موه و شیرینی و امثال آن 
نه بطریق غذای عادی شب و روز. بصورت 
ثقل خوردن, (از یادداشتهای بخط مرحوم 
دهخدا)؛ از آن وجه میوه‌ها در سولوق ریختم 
تا بهر وقت از آن با فرزندان تنقلی می‌کنم. 
(جهانگشای جوینی). ||مز؛ شراب کردن. 
خوردن چیزی اندک و خوش‌طعم با شنراب. 
(از یادداشتهای مرحوم دهخدا). رجوع به 
تلود 
فرورفتن چشم. اجه این مصدر در ۳ 
العروس و منتهی الارب و قرب الموارد و متن 
اللغه نیامده است. رجوع به نقتقة شود. 
تفقی. ات نّق قی ] (ع مص) (از «نقو») 
برگزیدن. (تاج السصادر بیهقی) (زوزنی) 
(منتهی الارب) (اتدراج) (ناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد). || خارج کردن منز استخوان 
(از آقرب الموارد). 
تنقیب. [تَ] (ع مسص) یا 
گردیدن. (تاج المصادر بیهقی). در شهر 
گردیدن, (زوزنی). اندر شهرها بگشتن. 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
رفتن در جهان و در شهرها گشتن گریزان. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||نیک واپژوهیدن از چیزی. 
(از تاج المصادر بیهقی) (از زوزنی) (از اقب 
الموارد). پژوهش. بررسیدن. وارسی کردن. 
کاوش.(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تنقیث. [تَّ] (ع مص) شتافن. (زوزنی) 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطیان) (از 
آقرب الموارد). 
تنقیح. ات ] (ع مص) مغز استخوان بیرون 


۸ تنقیح‌طلب. 


کردن.(تاج المصادر ببهقی). مغز بیرون کردن 
از استخوان. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |ایک پراستن 
چوپ. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار). 
پا کیزه‌کردن تسه درخت را از شاخ ریزه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء): و 
نهالی که در عهد اعتدال فروردین به غرس و 
تتقیح تزیین ننمایی خا کش بمهر مادران 
تریت نکند. (سندبادنامه صس۶۳). |انیک 
پیراستن. (دهار). پا کیزه‌کردن شعر را از کلام 
رکیک. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پا کیزه‌کردن و اصلاح نمودن کلام 
را. (از اقرب الموارد). مختصر کردن لفظ با 
حفظ رضوح و صعنی آن, (از تعریفات 
جرجانی). پاک و صاف کردن چیزی را از 
زواند و عیوب و خالص کردن. (غیاث 
اللغات). یقال: خیر الشعر الصولی الستقح و 
ماقرض الشعر المنقح الا بالذهن الملقم. (از 
اقرب الموارد). 
<- تقیح مناط (اصول)؛ ثبوت علیت مشترک 
ب‌خاطر تسسیم حکم متعلق بموضوعی 
مخصوص بر موضوعات دیگر با الفای 
خصوصیات آن موضوع بدان نحو که آن 
خصوصیات را در حکم دخالتی نباشد. مثلا 
شارع حکمی را به سببی برای موضوعی 
تشریح کرده است و در ضمن آن حکم 
اوصافی هم موجود است. هرگاه چنان باشد 
که‌با حذف آن اوصاف علت اصلی که موجب 
تشریح حکم است از میان نرود عین آن حکم 
را در موارد دیگر تعمیم میدهند و اين تعسیم را 
تنقیح مناط گویند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||((سص) پا کیزگی و پا کی و 
پا ک‌شدگی. || تفتیش و تفحص و جستجو و 
تحتیق, (ناظم الاطباء). رجوع به تذکرة 
الملوک چ ۲ ص‌۲۵, ۲۶ و ۵۰شود. 
تنقیح طلپ. ات ط [] (نف مرکب) هر 
امری که تحقیق و تفتیش در آن لازم باشد. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تتقیح شود. 
تنقی ح کردن. [تَ ک د] اسص مرکب) 
پاک و پا کیزه‌کردن از زواید و عیوب و 
خالص کردن. (ناظم الاطباء). رجوع به تنقیح 
شود. 
تنقید. (ّ] (از ع (مص) مأخوذ از تازی, 
بمعنی تنقاد و انقاد که بواسطة عمل اماله تقید 
می‌گویند. مانند اعتماد و اعتمید و کتاب و 
کتیب.(ناظم الاطباء). تنقید غلط است و 
صحیح آن نقد و انتقاد است. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), مرحوم ناظمالاطباه در یل 
کلم تفریس شرحی آورده و بر آنست که 
تنقید ممال تنقاد است که فارسی‌زبانان انرا 
مداول ساخته‌اند. رجوع به تتقاد و تفریس 


شود. 


تنقیذ. (ت] (ع مسص) رهانیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 
تنقیو. [تّ] (ع مص) واپژوهیدن. (زوزنی). 
بحث واپژوهیدن. کاویدن. (مجمل اللْعة از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). بازکاویدن از 
چیزی, یقال: نقره و عنه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). کاویدن چیزی. (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد):... همان ندامت بیند که آن بازرگان 
لطیف‌طبم دید که در بدو حال بحث و تلقیر 
نکرد. (سندبادنامه ص ۲۰۵). |انرم کردن مرغ 
جای را تا بیضه نهد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[نامیدن کسی را 
به نامی از نامهای آنها. (منتهی الارب). 
خواندن کسی را از میان قوم. (ناظم الاطباء). 
نامیدن کی را از میان جماعتی. (از اقبرب 
الموارد). ||بانگ کردن, و هو شبه الصفیر. 
(منتهی الارب) (از اترب الموارد). و رجوع به 
مادة بعد شود. ||عیب کردن و به بدی ذ کر 
کردن کسی, ||دائه برچیدن مرغ از اینجا و 
آنجا. (از اقرب الموارد). 
تفقیو. (تّ) (ع!)بانگی شییه به صفیر. (ناظم 
الاطباء) (ازاقرب الموارد). رجوع به ماد قبل 
شود.: 
قنقیز. [تّ ) (ع مص) برجهانیدن. (زوزنسی). 
برجهانیدن آهو را, ||رقصانیدن کودک. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
رقصانیدن مادر کودک را. (از اقرب الموارد). 
تنقیس.(تَّ! (] سص) سیاهی در دوات 
کردن. ||لقب نهادن کسی را. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج) (تناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تنقیش.[2] (ع مسص) منقش کسردن. 
(زوزنسی). نسقش کردن. (غیاث اللفات) 
(آنندراج). نگار کردن. (دهار). نگاشتن و 
نگار کردن. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء). به دویا چند رنگ: رنگآمیزی 
کردن چیزی را. (از اقرب الموارد). 
تنقیص. [تَ) (ع مص) کم کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). نقصان کردن. (غیاث اللغات) 
(آندراج): هرگه که صاحب بر وی بگذشتی 
کنشگرزبان سفاهت و لعنت و سبّ و تتقیص 
و عیب بر صاحب بگشودی. (ترجمة محاسن 
اصفهان ص .)٩۲‏ 
تنقیض. [تَ] (ع مص) بیرون آوردن اسب 
نره رابی استواری نعوظ. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
تفقیط. [تَّ] (ع مص) خجک زدن حرف را. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
نقطه گذاری و نقطه زدن حرف را. ||به مداد و 
زعقران خجک آمیخته زدن جامه راء (از اقرب 
الموارد). 


تنقیه کر دن. 


تنقیل. [تَ] (ع مص) موز و جز آن نیکو 
بکردن. (تاج المصادر بیهتی). نیکو نمودن نعل 
و مسوزه و خشف شتر راء (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||بسیار فراوان بودن. (تاج المصادر بیهقی). 
بیار نقل و حرکت کزدن. (منتهی الارب) 
(آندراج). بسیار نقل و حرکت دادن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). | خورانیدن 
مهمان را. ||شتابان حرکت دادن اسب چهار 
دست و پا را. (از اقرب الموارد). 
تنقیم. [تَ ] (ع مص) مبالغه کردن در ناپسند 
داشتن چیزی. (از المنجد). 
تنقية. [تَ یَّ] (ع مص) پا ک‌کردن. (تاج 
المصادر ببهقی) (زوزنی) (دهار) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). پا ک و صاف کردن. (غیاث‌اللفات) 
(آنندراج). رجوع به تنقیه شود. 
تفقیه. [ت ی /ي ] (ازع. امص) پاکی و 
صافی و پا ک‌و پا ک کردن و لاروب کردن. 
(ناظم الاطباء). پا ک‌کردن. پا کیزه کردن. 
تنظیف. (یادداشت بخط مرحوم دهخداا؛ 

لیک تا آب از قذر خالی شدن 
تنقیه شرط است در جوی بدن. مولوی, 
رجوع به تنقية شود. ||(() مسهل و حقنه, 
(ناظم الاطباء). امالد. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به تقیه کردن شود. ||داروی 
مخصوصی که وارد رود؛ بزرگ کنند و بدان 
روده را از پلیدی پساک‌سازند: تلقیه‌ها 
داروهای مایعی می‌باشند که آنها را در رود 
بزرگ وارد می‌کنند و حرارت آنها تقریباًبید 
۵ درج؛ سانتیگراد باشد... (از کارآموزی 
داروسازی ص ۱۳۲). رجوع به تنقیه کردن 
شود. 
تنقیه دادن. ات ی /ي ذ] (مص مرکب) 
مسهل دادن و حقه دادن. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به تنقیه شود. ۱ 
تنقیه شدان. [ت ی /ي ش د] (سسص 
مرکب) پا ک شدن و صاف گشتن. (ناظم 
الاطباء). پا ک‌شدن روده از پلیدی و قنات از 
گل‌ولای بر اثر تتقیه کردن. رجوع به تلقیه و 
تنقیه کردن شود. 
تنقیة قناات.[تَ ی /ي ي ق] اتسرکیب 
اضاقی, !مرکب) پا ک‌کردن و لاروب کردن 
قنات. (از ناظم الاطباء) بیرون آوردن 
گل‌ولای‌از مجاری قنات و پیشگیری از کور 
شدن چشمة قنات. رجوع به تنقیه و تنقیه 
کردن‌شود. 5 
تنقیهکردن. [تَّ ی /ي‌ک د] (امسسص 
مرکب) پا کو پا کیزه و صاف کردن. (ناظم 
الاطباء): 

سبح فْه هست ائتابشان 


تنقیةٌ تن می‌کند ازبهر جان, مولوی. 


تنک. 


رجوع به تنقية شود. ||سهل خوردن و اماله 
کردن. (ناظم الاطباء). حقله کردن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), وارد کردن داروهای 
مایع و مخصوص در داخل رودء بزرگ از راه 
مقعد جهت پا ک‌کردن روده از پلیدی و غایط 
دیرمانده و فسادانگیز, و رجوع به تنقیه شود. 
||لاروبی کردن قنات جهت باز شدن 
چشمه‌های آب و سهل گردیدن جریان آن. 
رجوع به تقیٌ قنات شود. 
تنکت. ات نْ /ثْ نْ] (ص) کم و اندک. 
(غیاث اللغات) (آنندراج) (حاشیة برهان چ 
معین). کم.(ناظم الاطباء: 
به تن گنه سیم و به پشت و یال اسپید 
در آو تشانده تنک پاره‌های سیم حلال. 
فرخی. 
|[نازک و لطیف. (غیاث اللغات) (آنندراج)؛ 
نازک. (انجمن آرا), باریک و نازک و لطیف. 
(ناظم الاطباء). هندی باستانی «تنوه , 
«تنوکد» آ. نازک و لطیف... (حاشیهٌ برهان 3 


معین): 

بپسته سفالین کمر هفت و هشت 

فکنده بسر بر تتک معجری. منوچهری. 
ز فرق سرش باز کردم سبک 

تنک‌تر ز پر پشه چادری. منوچهری. 
تسبیح می‌کنندش پیوسته 


در زیر این کبود و تنک چادر. اصرخسرو. 
آن پوست تنک که اندرون خایهُ مرخ باشد یا 
آنکه اندر اندرون نی باشد به روی آن نهند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). همان پرد؛ تتک بیش 
یست که آواز است. ( کتاب‌المعارف). 
جامهةٌ عیب تو تتک رشته‌اند 
زآن به توء نه پرده فروهشته‌اند. نظامی, 
تنک مپوش که اندامهای سیمینت 
درون جامه پدید است چون گلاب از جام. 
سعدی. 
و اگرمفزش درست بیرون گیرند... و کارند 
ثمر تنک‌پوست دهد. (نزهة القلوب). |[نرم و 
لطیف, ملایم* 
همی رای زد تا جهان شد خنک 
وزید از سر کوه بادی تنک. فردوسی. 
|ارقیق. (انجمن آرا) (ناظم الاطباء)؛ طبری 
«تتک» ", روان ضد غلیظ. رقیق. (حاشية 
برهان چ معین). در دزئولی «تنک» ؟ بحعنی 
رقیق و ایکی... آمده. (حاشیة برهان ایض 
آنگاه این شراب, ستوده آن وقت بود که تلخ 
بود و خوش‌طعم بود و سبک‌رو بود و به قوام 
معتدل بود نه تنک و نه سطیر و خوشبوی بود. 
(هداية العتعلمین). پس نگاه کن به استخوان 
خویش که چگونه جسمی محکم از آیی لطیف 
و تدک* بيافریده. ( کیمیای‌سعادت). و اگرقوه 
ضعیف باشد... دهند تنک از آرد جو و آرد 
باقلی و آرد نخود. (ذخيرة خوارزمشاهی). 


با خرد خوی نکو و با سخن فصل‌الخطاب. 


هرگاه که دل بزرگ و خون او سطیر باشد, 
مردم دلیر و کین‌ور باشند و هرگاه که دل 
کوچک و خون او تنک باشد مردم بددل 
باشند. (ذخیرة خوارزمشاهی). و آن را که 
زکام گرم باشد چشم و روی سرخ شود و آنچه 
از پینی فرودآید گرم و تیز و تتک و زرد باشد. 
(خيرة خوارزمشاهی). تا انچه سطبرتر باشد 
بر بالا بایستد. (ذخیرةٌ خوارزمشاهی). شراب 
سپید و تنک» غذاء کمتر دهد و مردمان 
گرم‌مزاج را بشاید. (نوروزنامةٌ منسوب به 
خیام. ||نازک. رقیق. مقابل مترا کمو انبوه: 
زان باده‌ای که چون به قدح امد او ز خم 
یاقوت زو حجر شد و بیجاده زو شرر 
بیرون جام بینی از نور او نشان 
چون در میان ابر تتک اندرون فقس ٍ 

علی‌بن الیاس اغاجی. 
به گرد اندر چنان بودند لشکر 
که‌در میغ تنک تابنده اختر. 

(ویس و رامین). 

|است که ضد محکم و سخت است. (انجمن 
آرا), کم‌زور و ناتوان و سست و نسرم. (ناظم 
الاطباء). سبک: 
پس آن, پاسخ نامه پیش گوان 
بفرمود خواندن همی پهلوان 
بزرگان که اين نامة دلپذیر 
شنیدند از گفت فرخ دبیر 
هش و رای پیران سبک داشتند 
همه پند او را تتک داشتند. 
اگرکوه فرمانش گیرد سبک 
دلش خیره خوانیم و مفزش تنک. 
همانا به مردی سبک داریّم 
به رای و به دانش تنک داریّم. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی, 

تراناسزا خوائد و سرسبک 

ورا شاه بی‌رای و مغزی تنک. 

همی دارد او قهرمان راسبک 

چرا شد چنین منز و دلتان تنک؟ 

نیم تنک‌سخنی کز عبارت فارغ 

به راهواری بیرون همی برم خنگی. 
اثیر اخضسیکتی. 

|نرم» مقابل سخت. مقابل عیوس. شرمگین. 

شرم‌الود؛ 

میر بواحمد محمد خسرو ایران‌ژمین 

کایزداو را چند چیز نیک داد از چند باب 


فردوسی. 


فردوسی. 


با هنر دست سخی و با شرف روی تک 


فرخی. 
و رجوع به تنک‌روی و تنک و دیگر 
تسرکیبهای این کلمه شود. [[در صفت 
میخواری اید که به اندک نوشیدن شراب 
مست گردد: 

از او بستد آن جام بهمن سبک 


دل‌آرام میخواره‌ای بد تتک. فردوسی. 


تنکاینی. ۷۰۳۹ 


رجوع به تتک‌جام و تتک‌شراب شود. 
ااک‌عمق: 

گرچه آبی تنک نماید و سهل 
پای در وی منه تو از سر جهل. 
رجوع یه تنگ و تنک آب شود. 
تنکت. ات ن /تّ نْ] () نان نازک. (ناظم 
الاطباء), نان تنک. در عربی رقاقء صلائق *و 
اين نوع نان را ا کنون در ایران نان لواش 
گویند...(حاشیة برهان چ معین): 

پر خوان وی اندر میان خانه 

هم نان تتک بود و هم ونانه. 

دقیقی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

تنک آلب. (تَ نْ /ْ نْ] اص مسرکب, | 
مرکب) کم آب. (آتدراج): کم‌عمق و پایاب و 
آب کم‌عمق. (ناظم الاطباء). آب باریک, آب 
کم. آب کم‌عمق در جوی يا در رودی. آبی 
رونده و قلیل. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): 


اوحدی. 


دریای فراوان نشود تیره به سنگ 
عارف که برنجد تتکآبست هنوز. 
(گلستان). 
جان به تن از نارسایی‌های همت مائده است 
بس که این دریا تنک آبست کشتی در گل است. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
رجوع به تلک و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنکابن. [ت بْ /ثْ ب] ((خ) نام ولایتی 
است از ولایت تبرستان بر طرف رستمدار که 
نور و کجور باشد و در قدیم‌الایام که 
افراسیاب بر منوچهر لشکر کشیده, منوچهر از 
راء لاریجان به آن حدود رفته عیال را در 
دزمور متحصن کرده از آب دریا نهری بریده 
خندق حصار راو آن محلی بوده در میانة 
ونوشه‌ده و قریٌ کس و گویند آثار آن خندق 
سالها باقی بوده و شهر رویان را منوچهر بنیاد 
کرده‌که هنوز در کجور معروف است... حکیم 
ممن صاحب کتاب تحفةالسومنین از انجا 
بسوده است. (انسجمن آرا). نام ولایتی از 
مازندران. نام منطقه‌ایست که فعلاً شهرستان 
شهسوار ن‌امیده می‌شود... (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۳). و رجوع به مازندران 
راینو و مجمل التواریخ گلتانه و مجمل 
التواریخ و القصص و مرآت السلدان ج۱ و 
ص ۵۰۱ و تاریخ ایران باستان ج۳ ص ۲۲۱۶ 
و ۲۶۴۰ و تسذکرة السلوک چ ۲ ص۸۳ و 
شهسوار در اين لغت‌نامه شود. 
تنکابنی. [ت ب /ت ب)] (اخ).محمیین 
محمدین میرزا سلیمان‌بن محمد رفیعبن 
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اد و 


۰ تنکابنی. 


عبدال طلب تنکانی السجمی الشیمی. ار 
راست: اسرارالمصائب. | کلیل‌السصائب. 
اییالذا کرین. بحرالکا. بدیع‌الاحکام. شرح 
شرائمالاسلام فی فقه الشیعه. تذکرةالسلماء. 
تس وشیماد فیر. حسدیقةالج عفرية. 
زادالمسافرین. سلالیمللفة. الصراطالمستقیم. 
قصص‌السلماء. کنزالالفاز. اسان الصدق 
فی‌الاصول. مجمع‌المصائب. مذکرالاخوان. 
مشکلات‌العلوم. معین‌البکا.. مواردالاصول. 
مواعظالمتقین. (از اسماء المژلفین ج۲ 
ص ۳۹۲). کتاب معروف وی قصص‌السلماه, 
کتابیاست در شرح حال علماء شیم امامیه و 
کرارا به چاپ رسیده است. 
تنکابنی. تب / ی بْ] (اخ) مسسحمد 
مومن‌بن محمد زمان الحسینی السنکابتی 
الدیلمی: طبیب شیعه, متوفی در حدود سال 
۰ ه.ق.او راست: تسحفةالصولفین. به 
فارسی در طب, مجلد بزرگی است که بسرای 
شاه سلیمان صفوی تالیف کرده است. (از 
اسماء المسولفین ج۲ ص‌۳۰۸). کتاب 
تحفة‌الممنین که در لشتنامه «تحفهٌ حکیم 
مومن» ضبط می‌شود. متضمن گياهان داروئی 
و فوائد آن و همچنین ادویة مفرده و مرکبه 
است. 
تنکاینی. تب /ت بْ] ((خ) میرزا محمد 
طاهر. رجوع به طاهر تنکابنی شود. 
تفکاو. [تَّ ) (ٍ) دارویی باشد که طلا و نقره و 
مس و برنج و امثال آن را بدان پیوند کنشد و آن 
معدنی و مصنوعی هر دو می‌باشد, معدنی از 
چشمه برمی‌آید و مانند برف و یخ, و 
مصنوعی آنست که یک جزو نمک و یک 
جزو قلیا و سه جزو بوره در دیگ ریزئد و 
شیر گاومیش, آن مقدار که اجزاء را بپوشاند» 
در دیگ کنند و چندان بجوشانند که سخت 
شود و آثرا بعربی ملح‌الصناعه خوانند. 
(یرهان) (از انجمن آرا). و آخه که سعرب آن 
اشق است همین خاصیت و طبیعت دارد. از 
برهان نقل شد, در فرهنگها نیافتم. (انجمن 
آرا), دوایی است که به هندی سها گویند و 
بکاف عربی دیده نشدهآ. (از مدار و برهان از 
غیاث اللفات) (آنندراج). داروبی که بوره نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). نوعی است از نمک 
بورقی ۲ و آن به ذوب طلا و نرمی آن کمک 
کند.قسمی از آن معدنی است که با طلاو سی 
در جوانب معدن یافت شود و مصنوع آن از 
ادزاز (بول) و غیره بدست آید. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به بحرالجواهر و ترجمةً 
ضریر انطا کی ص ۱۰۰ و نزهةالقلوب و 
الجماهر ص ۲۵۴ شود. 
تنکاع.(ّتَّ] (ع مص) به دوشیدن سختی 
کردن‌بر ستور. (منتهی الارب). نکم. (ناظم 
الاطباء) (از قرب الموارد). ||سستی کردن در 


حاجت. (از اقرب الموارد). 
تنک‌اندام. ات نْ /تْنْا) اص مرکب) 
کنایه‌از نازک‌اندام. (آنندرا اج 
در گلستان لطافت چو گل نوخیزش 
تنک‌اندام و تتک‌پوش و تتکلب نگزید. 
امیرخسرو (از آنتدراج). 
رجوع به تتک و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنک. (ت ن ک‌ک] (ع مسص) برگشتن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||دور شدن و کناره گزیدن, 
یقال: تتکب فلان عنا؛ ای مال. (از اقرب 
الموارد). ||برگشتن. (مسنتهی الارب) 
(آتدرا اج) (اقرب الموارد). |]تیر دادن یا کمان 
بر دوش افکندن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تنکك بزم. [ت ن /ثْ نب ] (ص مرکب) 
کسی که در مجالس بی‌معتی می‌گوید و 
مسخره. (ناظم الاطباء). رجوع به تنک و 
دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنک‌بهره. ات نْ / تنب رز /ر] (ص 
مرکب) آنکه حصه و بهر؛ٌ وی کم باشد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تنک و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 
تنکك بیز. تن /ت نْ] ((مرکب) نوعی از 
غربال که به مو بافند و چیزی که خواهند نیک 
باریک شود بدان بیزند", (فرهنگ رشیدی). 
غربالی را گویند که نرم و باریک و از موی دم 
اسب ساخته و در غایت تتکچشمی باشد و 
هرچه از آن بیزند نرم بیرون آید و پالاون و 
ترشی‌پالا را نیز گویند که سوراخها دارد ۳ 
بدان چیزها را صاف کنند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). موبیز نازک و اعلا. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به تتک و تتگ‌بیز شود. 
تنک پوست. [ت ن /ت ْ] (ص مرکب) 
پوست‌نازک. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
دارای پرست لطیف و نازک. آنکه پوست 
نازک و لطیف دارد: دعبب؛ جوان نازک‌بدن 
تسنک‌پوست. عبهره؛ زن تنک‌پوست 
آکده شت.(منتهی الارب): واز آن دو نوع 
است... یکی پسرنیان. دوم کسلنجری, 
تستک‌پوست خسردتکس, بسیاراب. 
(چهارمقالً نظامی عروضی). 
نوک تیر مزه از جوشن جان میگذرانی 
من تنک‌پوست نگفتم تو چنین سخت‌کمانی. 
سعدی. 
رجوع به تتک و دیگر ترکیبهای آن شود. 
قنکت. [ت کي / ث ک ۸ ت کْ) (اخ) 
قصبه‌ایست که مایین کولاب و حصار واقع 
است. (برهان) (از فسرهنگ رشیدی) (از 
انجمن آرا) (از آتدراج) (از ناظم الاطباء). از 
بلاد ترکستان. (انجمنآرا). شهری است از 
شهرهای شاش (چاج) وراء سیحون. (از 


تنک خرد. 
معجم‌البلدان) (از مراصد الاطلاع). بر جانب 
جنوب تتار است. (از جهانگشای جسوینی). 
شهری به جاج . (دمشقی)* 
گس وی تو شهپر شهیر همای تبوی دان 
پوینده رک ات تبت و تتکت و طفقاج, 
سوزنی. 
ملکی است مرو را که نباشد در آن شریک 
شاه ختا و تتکت و | کیون‌و روزکند. 
سوزنی (از فرهنگ رشیدی). 
رجوع به تنکوت و تاریخ جهانگشای و 
قاموس‌الاعلام ترکی و حبیب‌السیر و تاریخ 
گزیده و الانساب سمعانی و نزهةالقلوب ج۳ 
ص ۱۰و ۲۵۷ و ۲۶۰ شود. 
تنکک‌جام. ات نْ /ثْ ن] اص مسرکب) 
تنک‌شراب. انکه به اندک شراب خوردن 
بدمست شود و مل‌تنک و می‌تنک و تک‌می 
مرادف این است. (آنندراج). 


جات 
باخبر باش که چون اینه در عالم اب 
زود بی‌پرده نگردی ز تنک‌جامی‌ها: 

تأثیر (از آنندرا اج). 
رجوع به تنک و تتک‌شراب شود. 
تنک‌حنگل. ات ن / ث نج گ] ( 
مسرکب) سیدجنگل. مقابل سیامجدگل, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا, جنگلی 
کم‌درخت. مقابل جنگلی انبوه. رجوع به تنک 
و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنک حوصله. ات نْ /ثْ نْح /خوص ل 
/ل] (ص مرکب) تتک‌دل. کنایه از کسی که 
اخفای مال و راز نتواند کرد. (آنندراج), 
کم‌صبر و کم‌تحمل. کسی که بردبار تباشد. 
کسی که قادر به خویشتی‌داری باشد: 
ای بی‌جگر از تلخی عالم گله بگذار 
این می به حریفان تنک‌حوصله بگذار, 

صائب (از آنندراج), 
در سین ما بود نهان راز محبت 
شد اشک تنک‌حوصله غماز محبت. 

مثیری ار آسرچ» 
خی 2 مد *به بلبل گفتم 

آن تک‌حوصله رسوای گلستانم کرد. ؟ 

رجوع به تنگ حوصله شود. 
تنکك خود. [تَ نْ /ت نْ خ ر] (ص مرکب) 
سفیه. (مسجمل اللسفه) (ادیب نطنزی). 
سبک‌عقل. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
رجوع به تنک و دیگر ترکیبهای آن و ماد؛ بعد 


شود. 


۱ -در برهان بکاف عربی | 
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آمده است. 
۴-نل: ا زگل روی تو. 


تنک‌خردی. 


تنک‌خردی. ات ن / ت ن خ زا 
(حامص مرکب) سخافت عقل. سناهت. 
سبک‌عقلی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
رجوع به مادة قبل و تتک و دیگر ترکیبهای 
آن شود. 

تنکگ ۵رز. [ت ن / تن ذ] (ص مسرکب) 
متصل و چسبان از لپاس و جز آن. رجوع به 
ماده بمد شود. 

تنک‌درزی. [ت ن / 2 ند] (حامص 
مرکب) سخت‌پیوستگی و اتصال دو چیز. 
رجوع به تنگ‌درزی شود. 

تنکت د۵ل. [ت ن /سْ نْ د] (ص مسرکب) 
تک حوصله. کنایه از کسی که اخقای مال و 
راز نتواند کرد. (آنندراج). رقیق‌القلب. (از 
یادداشتهای محمد قزوینی, از حاشیة برهان 
3 معین). که دلی مهربان و نازک دارد. کم‌صبر 
و کم‌تحمل؛ 


گرنه تتک‌دل شده‌ای وین خطاست 
راز تو چون روز به صحرا چراست؟ 
نظامی. 
تتک‌دلی که نیارد کشید زحمت گل 
ملامتش نکنم گر ز خاربرگردد. .. سعدی, 
تتک‌دل چویاران بمنزل رسند 
تخسید که واماندگان از پسند. 
(بوستان چ فروغی ص ۳۸). 
ز کارش مژء رگهای جائش بشکافند 
تنک‌دلی که چو من چشم برنمی‌دارد. 
نظیری (از آنتدراج). 
رجسوع به تنک و دیگر ترکیبهای آن و 


تنگ‌حوصله شود. ||بمعنی دون‌همت نیز 
گنته‌اند.(آتدراج), رجوع به تتگ‌دل شود. 
تنکوه [تَ ن کک](ع مسص) از حصال 
بگردیدن. (تاج المسصادر بیهقی), دیگرگون 
شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): حاسدان رای خداوند درباب من 
بگردانیده‌اند و آثار تنکر و تفیر می‌بینم. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص۴۲۶). |[بدحال 
گشتن از حال نیکو. (منتهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء). |اناشناس بودن. خود را 
ناشناس نشان دادن. ناشاس شدن. ||(امص) 
ناشناختگی. ج» تدکرات. افرهنگ فارسی 
معین). 
تنکرات. ت ن ک‌کَ](ع اج تسنکر, 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به مادة قبل 
شود. 
تن کردن. [ت ک د] (مسص مرکب) 
پوشیدن, چنانکه جامه را. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
قنکک رنگت. تن / تن ر] (ص مرکب) 
دارای رنگی روشن و شفاف و لطیف. مقابل 
تیره‌رنگ: 
تا به یاقوت تنک‌رنگ بماند گل سرخ 


تا به یجاده گلرنگ بماند گل نار فرخی. 
رجوع به تتک و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنک‌روزی. [ت ن /ت نْ] (ص مرکب) 
کسی که معاش و وجه گذران وی اندک باشد. 
(ناظم الاطیای): 
من آن حریف تنک‌روزیم که چون مه عید 
تمام دور نشاطم به یک پیاله گذشت. ؟ 
تنک روشنایی. [ت ن / تن ز /رو ش ] 
(ص مرکب) دارای اندک روشینی. (ناظم 
الاطباء) 
گروهی‌به صورت چو صبح و به معنی 
تلک‌روشنایی چو شام غریبان.. عرفی, 
تنکت‌روی. [ت ن /ت نْ] (ص مسرکب) 
کنایه از کسی است که به اندک مبالغه از شرم 
سخن قبول کند و آن را کم‌روی نیز خوانند. 
(انجمن ارا), تایه از صاحب شرم و حسیا. 
(آنتدراج). مقابل سخت‌روی: 
دوستی گر دیده‌ام دانش, ز دشمن دیده‌ام 
چون تنک‌رویان ز من عیب مرا پنهان نداشت. 
رضی دانش. 
|اکسی که بدون ابرام درخواست چیزی کند. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تنگ‌روی شود. 
تنک‌روهی. تن /ت ن] (حامص 
مرکب) شرمگینی. کم‌رویی. شرم. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). رجوع به تلک و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تنکوه. (تَ ک /ک رز /ر] (() دیگ و دیگ 
مسی. (ناظم الاطیاء). 
تنک ریش. ات نْ /ب نْ] (ص مرکب) 
کسی که ریشش نازک بوده و انبوه نباشد. 
(ناظم الاطباء). کوسه. کوسج. خفیف اللحية, 
زبرقان. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
رجوع به تنک و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنک زهره. [تَ نٌ 7 ن زر /ر] (ص 
مرکب) کنایه از مرد جبان و ترسنده. 
(آنندراج). مقایل سخت‌دل و قویدل: 
مرد تنک زهره نجوید ستیز 
از تتکی لرزه کند تیغ تیز. ۹ 
امیرخرو (از انندراج). 
رجوع به تتک و دیگر ترکیبهای آن شود. 
شدن. (ن_اظم الاطباء؛ تنکیس. (اقرب 
الموارد). رجوع به تتکیس شود. 
تنک‌سرمایه. [ت نت نس ی /ي] 
(ص مرکب) انکه دارای سرمایه اندک باشد. 
(ناظم الاطباء)؛ رجوع به تنک و دیگر 
ترکیهای آن شود. 
تنکت شدان. [ت نْ /ّ نش د] (مسص 
مرکب) کم و رقیق شدن. مقابل انبوه شدن. 
مقابل غلیظ شدن: استرقاق؛ تنک شدن. 
(زوزنی از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
رجوع به تنک و دیگر ترکیبهای آن شود. 


تک کردن. ۷۰۴۱ 


تنک شراب. [تَ نْ / تن ش] (ص 
مرکب) آنکه شراب بسیار نتواند گواردن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). تنک‌جام. 
(انندراج): 
یاران موافق همه از دست شدند 
در پای اجل یکان‌یکان پست شدند 
بودند تنک‌شراب در مجلس عمر 
یک لحظه ز ما پیشترک مست شدند. 

خیام (از یادداشت ایض 
تاب نگه نداشتم پای کشیدم از درش 
توبه پود سزای او هرکه تنک‌شراب شد. 
کلیم (از آتندراج). 
تاب نظر ندارم و ضبط نظر نمی‌کنم 
بیشتر است حرص می, رند تنک‌شراب را. ۲ 
کلیم (ایضاٌ. 
شيشه زآن سر نهد به پای قدح 
که حریفی تک‌شراب افتاد. 
امیرشاهی سبزواری (ایضاّ. 
حریف کاسة چشم سیاه مست تو ییست 
دلم که از گل رعنا تنک‌شراب‌تر است. 
محمدقلی سلیم (ایضاّ, 
رجوع به تتک‌جام شود. 

تنک‌صبر. (تَ نْ / تن ص ](ص مرکب) 
کسم‌صبر و بی‌تحمل. (ناظم الاط‌باء). 
تنک‌حوصله. رجوع به تنک و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 

تنکظ. [تَ نک ک] (ع سص) پسیچیده 
گردیدن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پیچیده و دشوار شدن کار بر کسی, 
تعکظ. (از اقرب الموارد). |[زفتی ورزیدن. 
||دشوارحال شدن در سفر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تنکك ظرف. ات نْ / نظ ] (ص مرکب) 
سخن‌چین و نمام و یاوه گو. ||گول و احمق و 
سصاده‌دل,. (ناظم الاطباء). || تسنک‌فهم. 
تنک‌حوصله. (از انندراج)؛ 
بر تتک‌ظرفی چو من باز است تکلیف چمن : 
خنده گل می‌کند از بی‌دماغی تر مراء . .» 

رضی دانش (از آتندراج)» 
و تتگ‌ظرف به فتح اول و کاف فارسی.هم به 
این معنی آمده. (آتندراج). ||بی‌عیب و بی‌ریا. 
(ناظم الاطبام). 

تنک فهم. [ت نْ /ث نف ] (ص مرکب) 
کسی که قوة مدرک وی سست و ضعیف باشد. 
(ناظم لاطبا : 
به مد جانش خریدم کی روا باشد که بفروشوی: 
به تحسین تنک‌فهمان و احسان لئیمانش. 

عرفی. 
||تتک‌حوصله. (آنسندراج). رجوع بسه 
تنک‌ظرف و تنک و دیگر ترکیبهای.آن بشود. 

تتک کردن. [ت ن / نک د](سص 
مرکب) گشاده و روان کردن چسیزی زفت و 


۴ تنگ. 


بر سبزه باده خوش بود | کنون| گرخوری (. 
رودکی. 

دشت چون دیبای سوزن کرد و آهو جوق‌جوق 

ایستاده آمده بیرون به صحراها ز تنگ. 

منجیک (از لفت فرس اسدی ط اقبال 

ص۲۷۸ 

چنین تا بیامد یکایک به تنگ 

فسیله همی رفت از رنگ رنگ. . فردوسی. 

از آن کوه رستم به هامون کشید 

چو لشکر به تنگ اندر آمد پدید. فردوسی. 


زبیم تبرش که گشت بر پلنگان چاه 

ز یم یوزش هامون بر آهوان شد تنگ ". 
فرخی. 

سمندش بدیدند کز تنگ کوه۳ 

برآمد دوان وز دویدن ستوه, اسدی. 


و از آنجا تا فیزوزآباد راه دشوار است همه 
تنگها" و کوهستان درشت و لگام‌گیر است. 
(فارسنامهة ابن‌لبلخی ص ۱۳۴). ||معبر و 
کوچد. (ناظم الاطباء). زاه باریک میان دو 
کوه. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). مدخل 
باریک دژها: 
چو آمد به تنگ دژ گنبدان 
برست از بد روز و دست بدان. 
بدینگو نه صی‌وسه فر؛ سنگ تنگ 
ازین روی و آن روی دیوار سنگ. 
فردوسی. 


فردوسی. 


چو آمد به تنگ اندر اسفندیار 
دو پوشیده را دید چون نوبهار.. ‏ فردوسی, 
|اکنایه از دهان خوبان. (برهان). دهان 
معشوق. (ن_اظم الاطباء). لب معشوق. 
(فرهنگ فارسی معین). |((ص) سخت. 
(برهان) (شرفنامة منیری). زورآور و سبخت و 
صلب و درشت. (ناظم الاطباء). دشوار: 
اگرچه بود کار دشوار و تنگ 
که‌شاهان پیاده نسازند جنگ. فردوسی. 
مسکین عدو که فال همی زد به روز تگ 
روزش به آخر آمد و از حال درگذشت. 
خاقانی. 

||محکم و استوار و فشرده. خلاف نرم و 
مهر مفکن بر این سرای سپنج . 
کاین جهان پا ک‌بازی و نیرنج 
نیک او را فسانه دار شده 
بد او راکموت تنگ بتنج, 

رودکی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 


فزیلاوّن به. خورشید بربرد سر 


کمر تنگ بسته به کین پدر. فردوسی. 
در خانه را تتگ داراب بست 

بیامد به شمشیر بازید دست. فردوسی 
به فرمان یزدان پیروزگر ۳ 

به داد و دهش تنگ بسته کمر. فردوسی 


وز آن پس برفتند سیصد سوار 


پس بازداران همه یوزدار 
به زنجیر هفتاد شیر و پلنگ 
به دیبای چین اندرون بسته تنگ. ‏ فردوسی, 


میان بست رستم در آن کار تنگ 

برین برنيامد فراوان درنگ. فردوسی. 

بر آن جایگه تنگ بسته کمر 

بیامد پر از کینه و جنگ سر, فردوسی. 

در شهر بستند یکباره تنگ 

ز دروازه بردند بر باره جنگ. ( گرشاسبنامه). 

چون تو سوار فضل کجا در همه جهان 

بر مرکب کمال هنر بسته تنگ, تنگ. 
.سوزنی. 

میدان فراخ یافته‌ايم و دلیروار 

بر مرکب هوا و هوس بسته تنگ, تنگ, 
سوزنی. 

یافت فراخی گهر از درج تنگ ۵ 

نیست عجب زادن گوهر ز سنگ. ‏ نظامی, 

اي بخت س رکش تنگش ببر کش 

گه‌جام زر کش گه لعل دلضوا.. حافظ. 


|ازورآور. (ن‌اظم الاطباء), ||نسایاب و 

عدیم‌المشال را نیز گویند. (برهان) (از انجمن 

آرا) (از آنندراج) (فرهنگ جهانگیری) (از 

فرهنگ رشیدی), نادر و عدیم‌المثال. |[کم و 

قلیل و کمیاب و نامیسر. (ناظم الاطباء). کم و 

اندک. مقابل فراخ و فراوان. (یادداشت بخط 

مرحوم دهخدااءٌ 

گربری دست سوی نان ربیب 

در فراخی و گاه نعمت تنگ 

بکند هر دو چشم خویش از بخل 

همچو حلاج دانه را بوشنگ. ۲ 
منطقی (یادداشت ایضا). 

سه روز اندر آن جایگه بود جنگ 

به ایرانیان بر ببود آب تنگ 

شد از تشنگی دست گردان ز کار 

هم اسب گرانمایه از کارزار. 

دگر هرکه دارد ز هر کار تنگ 

بود زندگانی و روزیش تنگ. 

به جایی که بودی زمینی خراب 

وگر تنگ بودی به رود اندر آب 


. فردوسی. 


فردوسی. 


خراج او از آن بوم برداشتی 

زمین کسان خوار نگذاشتی. 

بر این کوش و این کینه‌ها بازخواه 
بود خواسته تنگ, تاید سپاه. 
خورش تنگ شد لشکر شاه را 


که‌بد خواه او بسته بد راه را 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


همه را همت ماخ و همه بر راه باخ 
همه راکون فراخ و همه را روزی تنگ, 


عجدی. 
شادی و بقا بادت زین بیش نگویم 
کاین قافی تتگ مرا نیک پپیخست. 
عجدی. 


و هم از اين چرخها بساخته‌اند تا آب کشد از 


چاه به باغها و به زمین که از آن کشت کنند 
اگرتچه آب تنگ باشد. (تاریخ سیستان). 


شیخ می‌شد با مریدی بی‌درنگ 
سوی شهری نان در آنجا بودتنگ. مولوی, 
||بسیار هم هست که در مقابل سست و اندک 


باشد. (برهان). بسیار و فراوان. اناظم 
الاطباء). بمعنی بسیار اید. (شرفنامةٌ منیری). 
||قحط و لم‌یزرع و سنگ. (ناظم الاطباءا: 
||ملول و ستوه و آزرده. (برهان). رنج و اندوه 
و ملول و ستوه و آزرده و صحزون. (ناظم 
الاطباء) بمعنی ستوه و ملول است و آن را به 
تنگ آمدن گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). و 
اجلب در این معنی با «دل» ترکیپ شود؛ یکی 
زآن میان گفت از این سخن که شنیدی دل 
تنگ مدار که در اين روزها دزدی بصورت 
درویشان برآمد. ( گلستان): 
چه کند بنده که بر جور تحمل نکند 
دل | گرتنگ بود مهر تبدل نکند. 
درد نهانی دل تنگم بسوخت 
لاجرمم عشق نبود آشکار. 
غزل از روی هوس بود و مدایح ز طمع 
نه طمع ماند کنون در دل تنگم نه هوس. 
ینم 
< دلعنگ؛ محزون. غمگین. تسنگدل. 
دل‌آزرده؛ 
که‌دلنگ بینی رعیت زشاه. ‏ (پوستان).: 
چندانکه جست چیزی نیافت. دلسنگ شد. 
( گلستان). به جامع کوفه درآسدم. داسنگ. 
( گلستان). 
رجوع به تنگ‌دل شود. 
- دلتنگی؛ دل‌آزردگی؛ 


شبانگه چو نقدش نیامد بدست 


سعدی, 


سعدی. 


ز دلتنگی آمد به کلجی نشست. (بوستان). 
به لطف به که به جنگ‌آوری و دلتنگی,  .‏ 
( گلستان). 


آن بدرمی‌رود از باغ به دلتنگی و داغ 

وین ببازوی فرح می‌شکند زندان را. سعدی, 
|(() اضطراب و تشویش. (ناظم الاطباء). 
ااتتنگ اسب. (لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص۲۷۸). نواری که ببر زین اسپ مضبوط 
کنند و دوالی که بدان بار پسر پشت باربردار 
مبحکم سازند. (بسرهان) (از فسرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی), تسحه و 
تواری پهن که بکمر مرکوب (اسب یا الاغ) 


۱-نل: بر سبزه باده نوش بیارا به صحن باغ. 
۲-با معنی راه باریک میان دو کوه هم مناسبت 
دارد. ۳ 

۳-با معنی راه باریک میان دو کوه هم مناسبت 
دارد. 

۴-با معنی راه باریک میان دو کوه هم مناسبت 
دارد. 


۵-یمعتی ضیق هم آیهام دارد. 


بندند. دوالی که بدان بار را بر پشت چارپا 
محکم سازند. (فرهنگ فارسی معین). نواری 
است که زین را بر پشت اسبان محکم کنند. 
(انجم آرا) (آتدراج) (از غیات اللغات) (از 
ناظم الاطباء) شکم‌بند اسب و شتر و ستور. 
(شرفنامة منیری). در بلوچی تنچ, تنگ (. 
کردی نافتنگ. جگ؟ (میان کمربند و تگ). 
استی اختنگ ۲ (شکم‌بند), اففاتی تا-تنگ؟ 
(تنگ زین) تانگ ۵ (تنگ زین). (حاشية 
برهان چ معین). نواری پهن که بدان پالان یا 
زین یا نمدزین بر پشت ستور استوار کنند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا: 
چون برون کرد زو بزور " و هنگ 
درزمان درکشید محکم تنگ. ۳ 
" شهید (از یادداشت ایضا). 
یز دجرد... خود برخاست وبزون آمٌ و فراز 
اسب شد و او را بنواخت. اسب خاموش شد تا 
او را به زین درآورد و تتگ برکشيد و لگام بر 
سر کرد. (ترجمة طبری بلعمی). و از این 
ناحیت [گوزگان) اسبان بسیاز خیزد و نمد و 
حقیبه و تنگ اسپ. (حدود العالم)/ 
چو زین برنهادش برآهیخت تنگ 
بجنبید بر جای تازان نهنگ. فردوسی. 
به هزاراسب فزون از دوهزار اسپ گرفت 
همه را تر شده از خون خداوندان تنگ. 
فرخی. 
بتتجید ۲ عذرا چو مردان جنگ 
ترنجیده بر بار؛ تند تنگ.۸ عنصری. 
بگلد بر اسب عشق عاشقان بره تنگ صبر ٩‏ 
چرن کشد بر چنگ خویش از موی اسب او تنگ تنگ, 
مئوچهری. 
زخم مهماز و بلای تنگ و آسیب لگام 
فحل بر دست توانا برنتابد یش آزین. 


خاقانی. 
چرخ را چون سمند نعل افکند 

تنگ بر نقره خنگ بست آخر. خاقانی. 
تاختی بر اسب همت سالها 

تتگ آن رهوار نگسستی هنوز. خاقانی. 


افلا ک تنگ ادهست خورشيد موم خاتمت 

دل‌مرده گیتی از دمت امید احیا داشته. 
خاقانی. 

||در بیت زیر ظاهراًبمحی دوال و کمند آمده, 

یسی زلقش دوالی می‌سازد و آهوی تنگی را 

به بند می‌آورد؛ 

به زلف, تنگ "۲ بیندد بر آهوی تتگی 

به دیده, دیده بدوزد ز جادوی محتال. 

|(اص, ق) قریب و نزدیک را نیز گویند. 

(برهان) (از غیاث اللغات) (شرفنامة منیری) 

(از انجمن آرا) (از آنسندراج) (از فرهنگ 

جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). نزدیک و 

قریب و جوار . «مسایگی. (ناظم الاطباء). 


سخت نزدیک. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)* 
وز آن پس گسی کرد کسهای خویش 
فرستاده را تتگ بنشاند پیش. فردوسی. 
هر آن پادشا کو کشیدی به جنگ 
چورفتی سباهش برکرم تنگ 
شکسته شدی لشکری کامدی 
چو آواز این داستان بعندی. 
دو لشکر چو بر هم رسیدند تلگ 
دل از کینه آ کنده‌و سرز جنگ. فردوسی. 
گرفتم‌رگ اوداج و فشردمش بدو چنگ 
بیامد عزرائیل و ندست از بر من تنگ 
چنان منکر لفجی که برون آید از رنگ 
بیاوردش جانم بر زانو ز شتالنگ. 
حکاک‌مرغزی. 
رسیدم من فراز کاروان تنگ 
چوکشتی کو رسد نزدیک ساحل. 
منوچهری. 
چنان تنگ بر هم زده بودند خیمه‌ها که از 


فردوسی. 


مواضع میمنه و میسره و قلب اندک مایه 
مسافت بود» چنانکه بهیچ روزگار من بر این 
جمله ندیدم. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص .)۵٩۰‏ 
چو رفتند نرد سراپرده تنگ 
به چاره شدند اندر او پی‌درنگ, 
( گرشاسبنامه). 
دوکر چو در هم رسیدند تنگ 
رده برکشیدند و برخاست جنگ. 
(گرشاسبنامه). 
هد برآشفت وزدکوس جنگ 
سپه راند تانزد بدخواه تنگ. ( گرشاسبنامه) 
که ضحا کاز ایران سپاهی به جنگ 
فرستاد و اینک رسیدند تنگ. ( گرشاسبنامه) 
زمانی پیش مریم تنگ بنشست 
در شادی به روی خویش دربست. تظامی, 
||تخمیتا, قرب. بالغ بر: مشرکان بیامدند تنگ 
هزار مرد. (ابوالفتوح رازی). |/(() یک لگه 
بار. (برهان) (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی). نیم بار. (انجمن آرا) (آنندراج). 
جوال. لنگه‌بار. عدل. (فرهنگ فارسی معین). 
بار ستور و امثال آن,. (شرفنامة منیری). 
خروار یعنی باری که خر آترا برد. (غياث 
اللفات) (آنتدراج). جوال. (لفت فرس اسدی 
ج اقبال ص7۷۸): 
دهد خواهندگان را روز بخشش 
درم در تگ وگوهر در تبنگوی, 


ز میدان ببردند پنجه‌هزار 


بوالنل. 


هم از تنگ بر پشت مردان کار 
از اورده صد گنج شد ساختد 
دل شاه از آن کار پرداختد. فردونتی. 
در این بلاد فزون دارد از هزار کلات 

بهر یک اندر دینار تتگها بر ۱۱ تنگ۲. . 


"فرنخی (از لغت فرس امدی چ اقبال ص ۲۷۸). 


تنگ. ۷۰۴۵ 


باکسا که گرفتار تنگدستی بود 
ز بر و بخشش او سیم و زر نهاده به تتگ. 
فرخی. 
فروگرفت ز بالای بار پیلاتش 
به درج گوهر سرخ و به تنگ زر عیار. 
فرخی. 
آن مال کز میانه بیردند دانگ‌دانگ 
بستاند و به تنگ فرستد سوی حصار, 
فرخی. 
ترمک از گرد سپه زلف سیه را بفشاند 
تا فروریزد با گرد سپه مشک به تنگ. 
فرخی. 
خز بده اکنون به رزمه. می ستان اکنون به رطل 
مشک ریز اکنون به خرمن, عود سوز اکنون به تنگ, 


منوچهری. 
دوصد درج در و عقیق و بلور 
هزاروچهل تنگ خر و سمور. 
( گرشاسبنامه). 
چهل تنگ بار از ملمع ختو 
زگوهر ده افسر ز گنج بهو. . (گرشاسبنامه), 
از صبا پرتنگهای عنبرا گین گشت دشت 
آهوان رااگشت دشت از عنبرآگین تنگ تنگ. 
قطران. 
شعر او خوان که اندر او یابی 
در بنهاده تتگها بر تنگ, ناصررخنرو. 


خاصه در دولت‌سرائی کاندر او مدحت‌سرای ‏ 
تنگ‌سیم آید از او بیرون شود با نگ سیم. 


سوزنی. 
سوی من آمد به هیبت همچو شیر 
تنگ هیزم را ز خود بنهاد زیر. مولوی. 
لطف تو خواهم که مینا گر شود 
این زمان اين تنگ هیزم زر شود. مولوی, 


7 پیششان شمری به از صد تنگ عم 


خاصه شعری کو گهر دارد ز قعر. . مولوی. 
۰ ,0۵/1۵79 - 2 ۰ ۱86 - 1 
۰ ۰ 4 0۰ - 83 
۰ - 5 
۶-نل: زو هماره. 
۷-نل: بیاراست. 


۸-نل: بر بارگی تنگ تنگ. 

٩-نل:‏ بگلد بر تنگ اسبان عاشقان بر تنگ 
۰- بمعنی فاصله و راه میان دو کوه هم اشارتی 
دارد. 

۱-نل: تنگها به... 

۲ -اين یت در لفت فرس اسدي ج اد 
همچنین در چ دبیرسیاقی ص ۱۰۶ شاهد معنی 
خروار شکر آمده است ولی برای معتی عدل و 
خروار و لنگهبار و جوال مناسب‌تر است. 
چنانکه مرحوم دهخدا در یادداشتی همین بیت 
فرخی را ضبط کرده و در ذیل آن افژگدهاتد: و 
لغت اسدی این بیت را مثال برای معنی جوال 
آورده است ولی معین نکرد‌اند در کلیام نسخه. 


۶ تنگ. 


از آن تخم خرما خورد گوسفند 
که‌قفل است بر نگ خرما و بند. ‏ (بوستان). 
|| خروار شکر. (لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص‌۲۷۸) (برهان) (سرقنامة متیری). بار 
شکر, (فرهنگ فارسی معین). بار شکر که بر 
روی خر حمل شود. (ناظم الاطباء): 
ای سراپای سرشته ز می و شیر و شکر 
شکر از تنگ نبارند ز تو شیرین‌تر. . فرخی. 
رغم مراچو سرکه مکن چون بمن رسی 
رویی کز او به تنگ بریزد همی شکر. 
فرخی. 

گرتنگ شکر خرید می‌نتوانم 
باری مگس از تنگ شکر می‌رانم. 

(از اسرار التوحید)۱ 
ای خنده‌زنان وش تو بر تنگ شکر بر 


وی طنزکنان گوش تو بر رنگ گهر بر. 
ان 

تنگ شکر حدیث ترا بندگی کند 

کاندر عبارت تو شکر هست تنگ‌تنگ. 
سوزنی. 

چون تلخ سخن رانی تنگ شکرت خوانم 

چون کار به جان آری جان دگرت خوانم. 
خاقانی. 

دگر ره لبت طاوس‌پیکر 

گشاداز درج لولز تتگ شکر, نظامی. 

به گستاخی بر شاپور بنشست 

در تنگ شکر را مهر بشکست. نظامی. 

که شیرین را چگونه مست یابد 

بر آن تنگ شکر چون دست یابد؟ نظامی. 

ملک بر تنگ شکر مهر بشکست 

که‌شکر در دهان باید نه دردست. نظامی. 

ز شک هر یکی تنگی گشاده 

ز شیرین بر شکر تنگی نهاده. نظامی. 

مگس‌وارم مران زآن تتگ شکر 

مسوزانم به آتش همچو عنبر. نظامی 

بر چهره آن بت دلاویز 

کردندبه تنگها شکرریز. نظامی, 

ز راوی چنین یاد دارم خبر 

که پیشش فرستاد تتگی شکر. ‏ (بوستان). 

تلخست دهان عیشم از صبر 

ای تنگ شکر بیار قندی. سعدی, 

/|(ق) زود. بهشتاب. (یادداشت بخط مرحوم 

دهخدا)* 

که‌دائا بهر کار سازد درنگ 

سر اندرنیارد په پیکار تنگ. 


فردوسی (از یادداشت ایض 
وگرنه یه جنگ اندر آیم تنگ 
مخواهید ازین پس زمانی درنگ. فردوسی. 
||(ا) هر صفحه یا تخته‌ای باشد که نقاشان و 
مصوّران اظهار صنعت خود بر آن کنند 
عموما. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) (از آنندراج) 


(از ناظم الاطباء). کارنامةٌ نقاشان. (غیاث 
اللغات) (آتدراج). ||((خ) نگارخانة مانی را 
گویندخصوصاء و به اين معنی با ثای مثلثه هم 
آمده است. (برهان). نگارخانة سانی. (ناظم 
الاطباء). ارتنگ. ارژنگ: 

گرفت آن ارچ وآن قیمت زبان ما ز مدح تو 
که‌تنگ از خام مانی و چوب از رندة آذر. 


عثمان مختاری. 
رجوع یه ارتنگ و ارژنگ شود. 
|[(ص) ضیق و کم‌گنجایش, در صفت دل: 
توانگر که باشد دلش تنگ و زفت 
به زیر زمین بهتر او را نهفت. فردوسی. 
صعب چون بیم و تلخ چون غم جفت 
تار چون گور و تگ چون دل زفت. 

عنصری, 

رجوع به تنک و دیگر ترکیبهای آن شود. 
||بخیل و ممسک و حریص, در صفت دیده و 
چشم؛ 
دیده تدگ دشمان خدای 
به سنان اجل سپوخته به. ( گلستان). 
گفت چشم تنگ دنیادار را 
یا قناعت پر کند یا خاک‌گور. (گلستان). 
رجوع به تنگ‌چشم شود. 
|انسرم. و تسنگ‌بیز از همین معنی است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 


ای اژدهای چرخ دلم بیشتر بخور 
وی آسیای چرخ نتم تنگ‌تر بسای.  .‏ , 
معودسعد (از یادداشت ایضا). 
رجوع به تنک و دیگر ترکیبهای آن شود. 
ن عصاری باشد. (برهان). تیر 
عصاری. (انجمن آرا) (آنندراج) افرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). قید عصاری. 
(ناظم الاطباء). آنچه که بدان چیزهایی را 
تحت فشار قرار دهند مانند قید صحافی. 
(فرهنگ فارسی معین): کوپین. چیزی باشد 
بافته که عصاران درو چیزی [نهند ] و در تنگ 
کشند که روغن از آ آن بچکد. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
||یمعنی فرویردن و ناپدید کردن هم آمده 
است. (برهان). پنهان و ناپدید. (ناظم الاطباء) 
رجوع به تنگ فروبردن شود. 


تنگت. [ت ] (() منقار مرغان باشد. (برهان) 


(غیاث اللفات) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 


تنگت. [تْ] () کوز؛ سرتتگ گردن‌کوتاه را 


گویند. (برهان). کوزه‌ای است سفالین یا 
پلورین بیضی‌شکل که لوله و نایز؛ آن بر 
سرش قرار دارد و لوله‌اش آنجا که به کوزه 
متصل شود تنگ است و سر لوله فراخ و گشاد 
است. بلبله. صراحیه. (فرهنگ فارسی معین). 
کوزه‌ای که شکمش کلان و گردنش کوتاه و 
دهانش تنگ باشد. (غیاث اللغات) (آندراج) 
(ناظم الاطیاء). خواء از سفال بود و یا جز آن 


مانند تتگ آبخوری و تتگ بلور و تنگ روی. 
(ناظم الاطیام). 
تنگت. [تَ] ((ج) نسام ولایتی است از 
بدخشان. (برهان). نام مسلکی از بدخشان. 
(غیاث اللفغات). ناحیه‌ای در بدخشان. (ناظم 
الاطباء) ولایتی است از ملک بدخشان 
قریب به دره که آن هم ولایتی است از آن 
ملک و مردم تنگ‌دره به خضوشی صورت 
اشتهار دارند. (فرهنگ جهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی). 
تنگت. [تَ ] ((خ) نام مقامی باشد از ترکستان 
که ‌تسرکان تسنگی به آن منسوب و به 
خوش‌صورتی مشهورند. (برهان). شهری 
است از ترکستان به حسن‌خیزی صعروف. 
(انجمن آرا) (آنندراج). جایی در ترکستان که 
تسرکان تسنگی که در خوش‌صورتی 
ضرب‌المثل‌اند بدانجا مضوب میباشند. (ناظم 
الاطباء). مقامی است در ترکستان‌زمین که 
ترکان تنگی مننوبند بدان مقام. (شرفنامة 
منیری). تنگ؛ترکان. (حاشیه برهان چ معین). 
تنکت. [ت] (خ) دهی از دهستان کنارک 
شهرستان چابهار است که ۴۰۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸ا. 
تنگ. [تَّ] (اخ) دهی از دفتان فیلاپ. 
است که در بخش اندیمشک شهرستان دزفول 
واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ۶ 
تنک آبشور. [تَ] (اخ) دهسی از دهستان 
چرام است که در بخش کهکیلوی شهرستان 
بههان واقع است و ۲۴۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
تنگ آستین. [تّ] (ص مرکب) فلس و 
تهی‌دست و بی‌نوا. |[دین‌دار. (ناظم الاطباء). 
وحید در حاشيةٌ خسرو و شیرین نظامی 
ص۴۳ آرد: منگ‌آسین بسودن؛ کنایه از 
عصمت و بخشش نکردن. ضد فراخ‌آستین 
بودن که سخاوت است* 
پرندش درع و از درع آهنین‌تر 
قباش از پیرهن تنگآستین‌تر. 
رجوع به تنگ و تنگآستینی شود. 
تنک آستینیی. [تَّ] (حامص مرکب) 
تهی‌دستی و آفلاس. رجوع به بهار عجم و 
آنتدراج ج شود. ||دین‌داری. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به مادة قبل و تنگ و دیگر ترکیهای 
آن شود. 
تک افو [تّ] (ص مرکب) آنکه 
فش تنگ داشته باشد. (آنندراج), سخت 
در ۳ (ناظم الاطباء)؛ 
نسیم لطف بهار از شمار بیرون است 


نظامی, 


۱-در سندبادنامه ص ۶۸و ۲۶۷ نیز آمده 


است. 


تنگ آمدن. 


فغان که غنچة این باغ تن گ آغوش است. 
صائب (از آنندراج). 

رجوع به تنگ و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تنکت آمدن. ات 5] (مسص مرکب) 

نزدیک آمدن. (ناظم الاطباء): 

چنین تا هب تیره آمد به تنگ 

برو چیره شد دست پور پشنگ. . فردوسی. 

که‌توران سپه سوی جنگ آمدند 


رده برکشیدند و تنگ آمدند 
بدانگه که تیره شب آمد به تنگ 
گوان آرمیدند یکسر ز جنگ, فردوسی. 
همیدون شکسته بیندش چو سنگ 
بر تا دو کوه آیدت پیش تنگ. فردوسی. 
بدانگه که سهراب آهنگ جنگ 
نمود و گه رفتن آمذش تنگ. فردوسی. 
بر من تنگ فرازآی و لبت پیش من آر 
تا بگیرم به دو انگشت و دهم بوسه بر آن. 
فرخی. 
چو تنگ آمدندی بجستی ز جای 
گرفتی‌سروشان فکندی ز پای. اسدی, 
تنگ آمده‌ست عید و ندانم ز دست تنگ 
توجیه خشک میوهٌ عید من از کجا؟ سوزنی. 
فرازآمد به گدبارگه نگ 
به تندی کرد سوی خسرو آهنگ. نظامی. 
چو آمد به درواز؛ شهر تنگ 
ندیدش دری زآهن و چوب وسنگ. 
نظامی, 
تنگ دو مرخ آمده در یکدگر 
وز دل شه قافیه‌ثان تنگتر, نظامی, 
- به تنگ اندرآمدن؛ نزدیک شدن. نزدیک 
آمدن؛ 


چو شاه اردشیر اندرآمد به تگ 

پذیره شدش کرد بی‌مر به جنگ. . فردوسی. 
| پریشان گردیدن و به ستوه آمدن. صغموم و 
مسحزون شسدن. خشمنا ک شدن. اناظم 
الاطباء). ستوه شدن. (یبادداشت مرحوم 
دهخدا) (فرهنگ فارسی معین). زله شدن. 
سخت آمدن. نا گوار آمدن. بجان آمدن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). ملول گشتن. 
آزرده شدن, (فرهنگ فارسی معین). کنایه از 
عاجز و ملول شدن از چیزی. (آندراج): 

باز چو تنگ آبی از اين تتگنای 


دامن خورشید کشی زیر پای. نظامی. 
شه چو تنگ آمدی ز تنگی کار 
یکواره پرون شدی به شکار. نظامی. 


چتان تگ آمد از وریدن بشت 
که‌بر باید گرفتش زین جهان رخت. نظامی. 
به خدمت خواند و کردش خاص درگاة ." 


به تتهایی مگر تنگ آید آن ماه. نظامی. 
زین سبب تو از ضریر مهتدی 
رو بگردانیدی و تنگ آمدی. مولوی. 


په تنگ آمدن؛ به ستوه آمدن. ملول گشتن. 


(فرهنگ فارسی معین)؛ 

دولسی باید صاحب‌درنگ 

کزقدّری بار تیاید به تتگ. 

به تنگ آمد شبی از تنگ‌حالی 

که‌بود آن شب بر او مانتد سالی. 

چوبر پشت خارسنگ آمدم 

زبس تنگی ره به تنگ آمدم. 

وجودم به تنگ آمد از جور تنگی 

چویأجوج بگذشتم از سد سنگی. 

که‌موران چون به گرد ایند بسیار 

به تنگ آید روان در حلق ضیغم. 

از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم 

خودکام تگدستان کی زآن دهن برآید؟ 
حافظ. 

گویی‌از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود 

بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت. 
حافظ, 

گرگ غلبه کرده بود و خلق از آن قوی به تنگ 

آمده بودند. خصوصا در شب. (انیس‌الطالبین 

بخاری). 

||بی‌وسعت و دشوار گردیدن. ضیق و سخت و 

غیرقابل‌تحمل شدن: تا عرص خسراسان از 


سعدی. 


سعدی, 


وجود ما تنگ آید به مهر بی‌مبین و ملجثی 
معین مستظهر باشیم. (ترجمة تاریخ یمینی), 
ور پذیرایی چو برخوانی قصص 

مرخ جانت تنگ آید در قنص. . مولوی. 
ز دیدار هم تا بحدی رمان 

که‌بر هر دو تنگ آمدی آسمان. ‏ (بوستان). 


حا کم‌دست ازو بداشت و ملامت کردن گرفت 
که‌جهان بر او تنگ آمده بود که دزدی نکردی 
الا از خانه‌ای چنین... ( گلستان), 

مجال صبر تنگ آمد بهیک‌بار 

حدیث عشق بر صحرا فکنديم. سعدی, 
ااکم و قلیل شدن. نادر و نامیسر شدن. کم 
آمدن. در مضیقةٌ چیزی قرار گرفتن: 

مرا غله تتگ آمد اندر درو 

شمارا کون میدمد سبزه نو, (بوستان). 
تنگ آوردن. ات وّذ] (مص مرکب) به 
ستوه آوردن. زله کردن. ستوه کردن. 
(یادداشت بخط سرحوم دهخدا). سخت 
گرفتن. در مضیقه گذاشتن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

از آن گر بگردیم و جنگ آوریم 
جهان بر دل خویش تنگ آوریم. 
به فرمان کاوس جنگ آوریم 
جهان بر بد اندیش تنگ آوریم. 
چو هنگام تیزی درنگ آوری 
جهان بر دل خویش تنگ آوری. 
شد محمد الب‌الغ خوارزمشاه 
در تال سبزوار بی‌پناه 

تنگشان آورد لشکرهای او 
اسپهش افتاد در قتل عدو. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


مولوی, 


تنگاتنگ. ۷۰۴۷ 


0 تنگ آوردن؛ به ستوه آوردن. در مضیقه 
گذاشتن. (فرهنگ فارسی معین). بی‌نهایت 
ستم کردن و رنج رسانیدن. (ناظم الاطباء): 
چو جمشید را بخت شد کندرو 
به تنگ آوریدش جهاندار نوآ. 
یا مکن اندیشه به چنگ آورش 
یا به یک اندیشه به تنگ آورش. نظامی, 
دل به تنگ آوردن؛ به خاطر کسی رنج 
رساندن. (ناظم الاطباء. ملول گشتن و 
غمگین گردیدن. دل‌آزرده شدن: 


ز موی سپیدش دل آری به تنگ 


فردوسی. 


تن روشن زال را نیست ننگ. فردوسی. 
رجوع به تنگ و دیگر ترکیبهای آن شود. . 
قفگاء ات۱ ((خ)" یبا جزایر آمی ". از 
مجمم‌الجزایر پلی‌تزی و مرکز آن نوکوآلزفا؟ 
می‌باشد که ۶۳۹۰۰ تن سکنه دارد و 
تحت‌الحمایةُ دولت انگلتان است. 
تنگالب: [تَّ) (ص مرکب, | مرکب) پایاب و 
کم‌عمق. (ناظم الاطباء). || آبی کم سانده از 
گوشتی بیار که جوشانده و پخته باشند در 
آن آب. که ماد آن بیار باشد: آبگوشتی 
تگ‌آب؛ آبگوشتی که گوشت آن فراوان و 
آب آن بسیار کم باشد. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). از: «تنگ», بمعنی قلیل و کم 
و نادر + آب. رجوع به تنگ و دیگر ترکیبهای 
آن شود. 

تنگاب. [تَ ] ((خ) دهی از دهستان ایزهٌ 
شهرستان اهواز است که ۱۳۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
تنکاب. [تَ)] ((ج) دهی از دهتان بخش 
کوهک شهرستان جهرم است که ۱۶۹ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جچ۷ 

تنگاب اللّه۵ا۵. رت ب آل لا۰] ((خ) دهی 
از دهستان خالصة بخش مرکزی شهرستان 
قصرشیرین است که ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج 4۶. 

تنگاتنگت. [ت تَ)] (ص مرکب) بسیار 
تنگ. (آنندراج): بسیار نزدیک و بدون 
فاصله. بسیار تنگ. (فرهنگ فارسی صعین). 
منضفط و فشرده و سخت چسییده و متصل. 
(ناظم الاطباء): چون ساطان معود 
تنگاتتگ ایشان رسید چنانکه بامداد وعدهٌ 
مصاف بود در شب ملک سلیمان به ری شد... 
(راحتالصد ور راوندی). 

بود زآن جایگاء تنگاتگ 

آب دریا بقدر یک فرسنگ. 

امیرخسرو (از آتدراج). 


۱-مراد ضحخا ک است. تشن 
۰ وول ۱۱ - 3 :2 - 2 
۰ - 4 


۷۰۴۸ تنگار. 


- خطی تنگاتنگ؛ خط مقرمط. (زس‌خشری 
از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
رفتار تنگاتنگ؛ مشی زکیک. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). رجوع به تنگ و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تنگار. [ت ] () بوره. (ناظم الاطباء). ||دوایی 
است که به هندی سها که‌گویند و به کاف عربی 
دیده نشده. (غیاث اللغات) (آتدراج). رجوع 
به تحفهة حکیم مومن و تنکار در همین 
لغت‌نامه شود. 
تفگای. [ت ] ( تتگی و ضیق و جای تنگ و 
در؛ کوه. |[گور و قبر. ||عالم. ||کالید آدسی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به لسان‌العجم شعوری 
و تنگنای شود. 
تنگکاختلاط. (تَ | تٍ] (ص مرکب) به 
شدت مخلوط. (ناظم الاطباء): 
کاه‌ازو تنگاختلاط کهربا 
مهر ازو هم خيمة یلوفر است. 5 
ظهوری (از انندراج). 
تنگ‌ارم. رت (ر] ((خ) دهی از دهستان 
بوشگان است که در بخش خورموج 
شهرستان بوشهر واقع است و ۱۰۲۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۷. 
تنگک)سماعیل. ات (] ((خ) دی از 
دهستان قلعه‌شاهین بخش سرپل‌ذهاب است 
که‌در شهرستان قصرشیرین وأقع است و ۱۵۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. ۲ 
تنک افتادان. ات اد] (مص مرکب) تنگ 
افتادن ک‌ار؛ لازم تنگ گرفتن کار. (از 
آندراج). سخت و پیچیده و مشکل گردیدن 
امری: 
رفتن یار سفرپيشة من تنگ افتاد 
با که گویم که میان من و دل جنگ افتاد؟ 
سیدحسن غزنوی, 
چا کهای‌سینه‌ام هر یک در بتخانه است 
از دل من کار بر اسلام تنگ افتاده است. 
سلیم (از آنتدراج). 
اااز بیار خوردن دچار تاسه و تقلا شدن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), ||پیچیده 
شدن تسمه یا نوار یا طناب یا چیزی مانند آن 
به اسپ و جز آن. (یادداشت ایضا: 
تنک الله! کبو. زت گ آل لا ما ب] (اخ) 
جایی است در شمال شیراز مایین دو کوه 
چهل‌مقام و بابا کوهی و ممر آب رکناباد از 
آنچاست. و رجوع به فارسامة ناصری ج۲ 
ص ۲۱ و مجمل‌التوارییخ گلانه ص ٩۲‏ و 
آثارالمجم فرصت شیرازی ص ۱۳۰ ۴۲۴ و 
۵ و کتاب از سعدی تا جامی ادوارد برون 
ترجماً حکمت ص ۰۲۵۹ ۰۲۶۰ ۲:۲ شود. 
تنگ اندرآمدن. (تَ دم :) سص 
مرکب) تنگ آمدن. سخت نزدیک آمدن: 


پیاده بدو, تیز بنهاد روی 
چون تنگ اندرآمد به تزدیک اوی, 

فردوسی, 
جو تنگ اندرآمد گو نامدار 
برآمد ز جا خرو شهریار. 
دو لشکر چو تگ اندرآمد ز راه 
از آن سو سپهدار ازین سوی شاه 
چو شمع جهان شد به خم اندرون 
بیفشاند زلف شب قیرگون 
طلایه بیامد ز هر دو سپاه 
که‌دارد ز بد راه شکر نگاه. 
چو تنگ اندرآمد به نزدیکشان 
نبود آ گه‌از رای تاریکشان. 
ز دورویه تتگ اندرآمد سپاه 
یکی ابر گفتی برآمد سیاه. فردوسی, 
- تنگ اندرآمدن زمان؛ رسیدن اجل. 
فرازآمدن مرگ. سخت نزدیک شدن مرگ: 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


روانم روان ترا بی‌گمان 
بیند چو تنگ اندرآید زمان. فردوسی. 
یکی آخگن آمد پس ما دمان 
بترسم که تنگ اندرآمد زمان. فردوسی. 
||سخت شدن. در سختی شدن. در رنج و 
مشکل اندرآمدن: 
اگرشب رسی روز را بازگرد 
مبادا که تنگ اندرآید نبرد. فردوسی. 
چو تنگ اندرآید مرا روزگار 
نخواهد دلم پند آموزگار, فردوسی. 
به گستهم گفت آن زمان شهریار 
که‌تنگ اندرآمد مرا روزگار. فردوسی. 
ولیکن کنونست هنگام کار 
که‌تنگ اند رآمد چنین روزگار. فردوسی. 
- تنگ اندرآمدن سخن؛ پیچیده و غامض 
شدن گفتگو. بدست نیامدن راء حل در بحث. 
دشوار شدن سخن؛* 
چو تگ اندرآمد ز شاهی سخن 
ز ایران هر آن کس که او بد کهن. . فردوسی. 
به جایی که تنگ اندرآید سخن 
پناهت بجز پا ک‌یزدان مکن. فردوسی, 
تنکت اندرآ وردن. (ت اد :] امسص 
مرکب) کم گردانیدن قاصله را. سخت نزدیک 
گردیدن: 
چو تنگ اندرآورد بامن زمین 


برآهختم آن گاوسر گرز کین. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۱ ص ۱۹۶). 
چو تنگ اندرآورد با او زمین 


فروکرد گرز گران را به زین. 


فردوسی, 
چومن تنگ روی اندرارم بروی 
سر آید ترا تیزی و گفتگوی. فردوسنی, 


تنگیاز. زتَ] اص مسرکب, [مسرکب) بسه 
اصطلاح سالکان. حضرت باریمالی است به 
اعتبار وحدت حقیقی که آنجا گجایش هیچ 
چیز نیست. نه از طریق وجبود و نه از راه 


تنگیار. 


تعقل. (برهان). به اصطلاح سالکان, کتایه از 
وحدت. حقیقی است که آنجا گنجایش هیچ 
چیز نیست. (انندراج): 


رفتی ز بساط هفت‌فرشی 
تا طارم تنگبار ! عرشی. نظامی. 
وجود تو در حضرت تنگیار 
کندپیک ادراک‌را سنگار. 
نظامی (از آتدراج). 


| شخصی را نیز گویند که همه کس را پیش 
خود راه ندهد و مردم نزد او به دشواری بار 
بسابند. (فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ 
جهانگیری). آنکه هر کسی را به خود راه ندهد 
وبه هر وقتی او را بار نباشد. (شرفنامة 
ملیری). کسی که به هیچکس اجازهُ ورود نزد 
خود ندهد. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
نان چون مخدر است نهفته ز خلق روی 
گندم خلیفه‌وار گرانقدر و تنگبار, 
جمال عبدالرزاق. 
سلطان سلیمان از مداومت بر شراب چنان شد 
کهاز مردم نفور گشت و تنگبار شد. 
(راحةالصدور راوندی). 
از پی وصل تو عمر صرف کنم گرچه هست 
همچو کرم زودسیر, همچو ملک تنگار. 
|اجایی که در آن هر کس را دخل نباشد. 
(غیاث اللفات). جایی که مردم بدشواری بار 
یابند. (فرهنگ رشیدی), درگاه و بارگاه شاه و 
امیری که بار یافتن در آن دشوار باشد. 
(فرهنگ فارسی معین): 
پناء خلق به جود فراخ‌دست تو باد 
که رحمت و شفقت نیک تنگبار شده‌ست. 
سیدحسن غزنوی. 
بر در خاقان | کبر آی و کرم جو 
از در دریای تنگبار چه خیزد؟ خاقانی. 
ای دربار امید. از تو شده تنگبار 
از شکر تنگ تو تنگ شکر شرمسار. 
خاقانی. 
چون در آن قصر تتگیار شدیم 
چون بم و زیر سازگار شدیم. 
عروس حصاری چو دید آن حصار 
بلرزید از آن درگه تنگبار, 
دل شه در آن مجلی تگیار 
به ابروفراخی درآمد بکار. 
در پرد؛ وصل عاشقان را 
درگاء خیال تنگبار است. 
سیف اسفرنگ (از آتدراج). 
||چیزی را نیز گویند که بدشواری بدست آید 
و به غایت عزیزالوجود باشد. (برهان). چیز 
نادر و چیزی که به دشواری بدست آید. (ناظم 


نظامی. 


نظامی. 


۱ - رحید این کلمه را در لیلی و مجنون ص ۱۴ 
لامکان معتی کرده است. 


تنگبار. 


الاطباء): 

بیداد بین که دور شب و روز می‌کد 

باعل تنگیار تو هم‌تنگ لاله را 

سیدحسن غزئوی. 

|اچیز بی‌بها و بی‌قدر. (ناظم الاطباء). به هم 
معانی رجوع به تتگ و دیگر ترکیهای آن و 
رجوع به تتگباری شود. 
تنگبار. ت ] (خ) نمی از نامهای باریتعالی 
جل‌شانه. (برهان) (از انجمن آرا) (از انتدراج) 
(ناظم الاطباء). خدا. باریتعالی, (فرهنگ 
فارسی معین). از نامهای حق‌تعالی. (فرهنگ 
جهانگیری). رجوع به ماد قبل شود. 
تنگباری. [تَّ] (حامص مرکب) صفت 
تنگیار. دیرپذیری. دشوارپذیری. تنگی 
اجازه و رخصت؛ 

چون هست تنگباری در طبع او سرشته 

هر ساعتی به خواهش زوبار می چه جویی؟ 


سمائی مروزی. 
معروف لبت به تتگیاری 
چونانکه دلت به تتگ‌خویی, آنوری. 
آواز » فراخ شد به عالم 
درگاه ترا به تتگیاری. خاقانی. 
ز تیغ تنگ‌چشمان حصاری 


قدرخان را در آن در تنگباری. نظامی. 
رجوع به تنگ و دیگر ترکیبهای آن و تنگبار 
شود 
تنگباری کردن. [تَ ک 5) امص مرکب) 
دیرپذیری کردن. به سختی بار دادن کسی را 
فراخ از ذ کای تو شد آن معانی 

که‌با فهم‌ها می‌کند تتگیاری. 

رضن‌الدین نیشابوری, 

رجوع به تتگباری و تتگیار و تنگ و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تنگک بحکت. تَ بّ چ] ((خ) دصی از 
دهستان بهملی سردسیر است که در ببخش 
کهکیلویه شهرستان بهبهان واقع است و ۱۰۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶ا. 
تنگت بخت. [تّ بٍ] (ص مرکب) کم‌بخت 
و بی‌نصیب و بدبخت و تهی‌دست. (ناظم 
الاطباء): 

مگر تتگ‌بختت فراموش شد 

چودستت در آغوش آغوش شد؟ (بوستان). 
رجوع به تنگ‌بختی و تتگ و دیگر ترکیهای 
آن شود. 
تنگیختی. [تَ ب] (صامص مرکب) 
پرادر آن بود کو روز سختی 


ترا یاری کند در تنگبختی. ناصرخضرو. 
رجوع به تتگیخت و تنگ و دیگر ترکیبهای 


آن شود. 


تنک‌براق. [ت بّ) ((خ) دهی از بخش 


سمیرم بالاست که در شهرستان شهرضا واقع 
است و ۲۰۰ تن سکتنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰ 6۱. 

تنگک برد سفیدبالا. (ت ب س] (خ) 
دهی از دهستان طیبی گرمسیری است که در 
بخش کهکيلوية شهرستان بهبهان واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ 

تنگ ب رکشیدن. [تّ ب ک /ك د] (مص 
مرکب) تنگ اسب را محکم بستن. آسادة 
سواری و کار ساختن اسب را: زین را بر اسب 
استوار کردن. آمادة حرکت و کارزار شدن؛ 
همه اسب را تنگها برکشید 
همه گرد بر گرد لشکر کشید. 
سواران سبک برکشیدند تنگ 
گرفتندشمشیر هندی به چنگ. 


فردوسی. 


فردوسی. 
مهرگانت خجته باد و دلت 
برکشیده بر اسب شادی تنگ. 
چون گرفتی فراز و پست و نثیب 
برکش | کنون بر اسب رفتن تنگ, 
ناصرخسرو. 


فرخی. 


هین منشین پبهده مسعودسعد 

برکش بر اسب قضا تنگ تنگ. مسعودسعد. 
رجوع به تنگ کشیدن و تنگ و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تنگک پست. تب ] (نمسف مرکب).(از: 
تنگ, بار + بست, مخفف بسته) صفت بار و 
کالا:تنگ‌بست فروختن؛ فروختن در دکان نه 
در انبار که خرج برگردان و حمالی بر آن تعلق 
گیرد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), رجوع 
به تنگ و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنکت بستن. [ت ب تَ] (مسص مرکب) 
تنگ کشیدن. تنگ برکشیدن. استوار ساختن 
زین اسب با بستن نواری مخصوص. بستن و 
محکم ساختن تنگ اسب و آماده ساختن 
اسب را جهت سواری و کارزار؛ 

به زین بره ببستند تنگ استوار 

بگفتد و رفتند زی کارزار, فردوسی. 
چون تو سوار فضل کجا در همه جهان 

بر مرکب کمال هنر بسته تنگ تنگ. سوزنی. 
میدان فراخ یافته‌ايم و دلیروار 

بر مرکب هواو هوس بسته تنگ تنگ, 

سوزنی. 

بیر گرفت مرا تنگ و تنگ اسب فراق 

بیست گفتم یار تو بر چه سودایی؟ 

سوزنی. 

رجوع به تنگ و دیگر ترکیهای آن شود. 
تنگت بسته. [ت بت /ت] (نمف مرکب) 
چاروایی که آنرا زین نهاده و تنگ آترا بسته 
باشند و در این حالت آمادة سواری یا بار 
بردن است؛ 


تا اسب تنگ‌بسته نگیرم ز مدح میر 


تنگ ترکان. ۷۰۴۹ 
نگشايم از خرک جرس هجو تتگ‌ننگ. 


سوزنی. 

ماده‌خری تنگ‌بسته را بنهادم 
چنبر بگست و از نوار فروماند. ‏ سوزنی. 
تنکت بضاعت. [تَ ب ]] اص مسرکب) 
کم‌مایه. که فقیر و تنگدست باشد. که 
بضاععش اندک بود؛ و با مردم تنگ‌بضاعت و 
سفیه معامله نکند. (متخب قابوسامه 


ص ۱۷۷). رجوع به تنگ و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 

تن بهر. [تَّ بٍ] (ص مرکب) کم نصیب. 
نشان داد داننده از کار شهر 

که‌شهریست این از جهان تنگ‌بهر. نظامی. 
رجوع به تنگ و دیگر ترکیبهای آن شود.. 


تنگ‌بیز. (تَ نْ / تن /2](مرکب) 
غربالی را گویند که آن را از موی دم اسب در 
غایت تنگ‌چشمی ببافند و چیزهایی را که 
خواهند بسیار نرم و باریک شود بدان ببيزند. 
(برهان). مسوبیز و غربال. (ناظم الاطباء) 
رجوع به تنک‌بیز شود. |]پالاون و ترشی‌پالا 
را گویند و آن ظرفی است که مانند کفگیر 
سوراخها دارد و بدان چیزها را صاف کنند. (از 
برهان). 

تنگ بیغوله. رب /ب ل /ل ] ([مرکب) 
تنگ پیفوله. کنایه از دنیا و روزگار باشد. 
(یرهان) (آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). کنایه از 
دنیا,(انجمن آرا), دنیا. (فرهنگ رشیدی). 

تنگ پنج. (تَ چ] ((خ) مس حلی در 
۷۰ هزارگزی تهران میان تنگ‌هفت و 
تله‌زنگ و آنجا ایستگاه ترن است. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). نام ایتگاه را‌آهن از 
دهستان قیلاب است که در بخش اندیمشک 
شهرستان دزفول واقع است و ۵۰۰ تن سکنه 

دارد.(از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۶ : 

تنگك پهفا. [تَ بٍّ ] (ص مرکب) کم عرض. 
کم‌پهنا باریک: و عصایذ انگشتان [شکسته ] 
تنگ‌پهنا باید. (ذخیرة خوارزمشاهی از 
یادداشت بخط مرحوم دهخداا, 

تنگك پیغوله. ات پ /پ ل /ل](۱مرکب) 
تنگ بیفوله. رجوع به همین کلمه شود. 

تنگت. (تگ] ((خ) تنکت. رجوع به 

تنکت و نزهة لقلوب ج۳ ص ۱۰ ۲۵۷ و 
۰ شود. 

تنگتاب. [تَ] (ص مرکب) معدوم‌الطاقة. 
(غیات اللات) (آنتدراج. تاتوان. (آتدراج). 
کم‌حوصله و بسیار تند و سست وناتوان. 
(ناظم الاطیام): 
سپاهی عزب یشة تنگتاب 
چو دیدند روی چنان بی‌نقاب. . مه - 

نظامی از آنندراج). 
تنگت ترکان. [ت گ تْ) ((ج) نام موضعی 


۱۷۱۷۰۵۰ تنگ تکاب. 


است از ترکستان. (برهان) (از غیاث اللغات). 
در بسرهان گفته موضعی است. (ثمرفنامةً 
منیری). در برهان گفته موضعی است از 
ترکستان و بملاحظة تنگ در خطا افتاده. 
تنگ ترکان تنگی است در فارس که چون از 
کازرون دو فرسخی بگذرند بدان تتگ رسند 
و در میان دو کوه واقع است و محل دزدان 
است و قوافل را که به دشتستان و بوشهر روند 
در آن تنگنا خطر است. (انسجمن آرا) 
(آتدراج): 

در این شهر باری به سمعم رسید 

که‌بازارگانی غلامی خرید 

رحیل آمدش هم در آن هفته پیش 

دل‌افکار و سربسته و روی‌ریش 

چو بیرون شد از کازرون یک دو میل 

به پیش آمدش سنگلاخی مهیل 
بپرسید کاین قله رانام چیست 
که‌بسیار بیند عجب هرکه زیت 
چنین گفتش از کاروان همدمی 
مگر تنگ ترکان ندانی همی 
برنجید چون تنگ ترکان شنید 

تو گفتی که دیدار دشمن بدید 
سپه را یکی بانگ برداشت سخت 
کهدیگر مران خر, بینداز رخت 
نه عقلست و نی معرفت یک جوم 
اگرمن دگر تنگ ترکان روم. 
برون رفتم از تنگ ترکان که دیدم 
جهان درهم افتاده چون موی زنگی. 

( گلستان). 

تنگك تکااب. [ت گ تَ] (() دی از 
دهستان مسرکزی بخش حومهٌ شهرستان 
بسهپهان است که ۲۴۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶). و رجوع به 
تنگ تکار شود. 
تنگت تکاو. [ت گ‌تَ] ((خ) نام دره‌ای است 
در ولایت کهکيلوية فارس که حاکم‌نشین 
آنجا شهر بهبهان است و در آن تنگ معدن 
مومیایی خوب است... (انجمن آرا) 
(آتدراج). و رجوع به ماد قبل شود. 
تنگ تنگت. ات تّ](ص مرکب. ق مرکب! 


عدل‌عدل, باربار. بقچه‌بقچه: 


(بوستان), 


دوصد جامه و زیور رنگ‌رنگ 
بسجیده و ساخته تتگ‌تنگ. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 

کاندرعبارت تو شکر هست تنگ‌تنگ. 

سوزنی. 
در پل ترازوی اعمال عمر ما 
طاعات دانددانه و عصیان تنگ‌تنگ. 

سوزنی. 


بخشنده‌آی که بخشد و بخشید بی‌دریغ 
دینار بدره‌بدره و دیبای تنگ‌تنگ. سوزنی. 


تا اسب تنگ بسته نگیرم ز مدح مير 

نگشایم از خرک جرس هجو تنگ‌تنگ. 
سوزنی. 

از چمن انگیخته گل رنگ‌رنگ 

وز شکر آمیخته می تنگ‌تنگ. نظامی. 

|ابیار فراوان. (ناظم الاطباء). |سخت 

محصل و پیوسته. بسیار نزدیک. (یادداشت 

بخط مرحوم دهخدا)؛ ۱ 

مرگ | گرمرد است گو نزد من آی 

تا در آغوشش بگیرم تنگ‌تنگ 


]| من ازو عمری ستانم جاودان 


او ز من دلقی رباید رنگ‌رنگ. ۳ 
تنگ توشه. (تَ ش /ش](ص مسرکب) 
تنگ‌روزی. تتک‌روزی. که سرمایه اندک 
دارد. که تتگدست است؛ 

یکی تنگ‌توشه بدی شوربخت 

شهی دادمت افر و تاج و تخت. 

اندی ( گرشاسبنامه). 

رجوع به تتگ و تک و ترکیهای آن دو شود. 
تنگت‌جام. [تَ] (ص مرکب) به آسانی 
مست. (ناظم الاطباء). تنگ‌شراب. تنگ‌می, 
(مجموعة مترادفات). و رجوع به تنک و 
تتک‌جام و تنک‌شراب شود. 
تنگ حای. (تَ] ((مسرکب) جایی 
بی‌وسعت. مکانی که کسی به دشواری در آن 
جای گیرد: 

همه تعل مرکب زنم باژگونه 

به وقتی کزین نگ جا می‌گریزم. 

به عرض دو میدان در آن تنگ جای 
فشردند چون کوه پولاد و پای. نظامی, 
رجوع به تنگ و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنگ‌چاره. [تَ رز /ر]ا(ص مرکب) کی 
که‌راههای چاره بر او مسدود و سخت مشکل 
باشد. درمانده. گرفتار سختهای صعب و 
دشوار. که چاره بر او تنگ است* 

ای بر تو رسیده به هر تنگ‌چاره‌ای 


خاقانی. 


از حال من ضعیف " براندیش چاره‌ای ۲ 
رودکی. 
رجوع به تنگ و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنکت‌چاق. [تَ] ((خ) دهی از پخش ایزهٌ 
شهرستان آهواز ادست که ۲۰۵ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
تنگ‌چشم. ات چ /چ] (ص مسرکب, | 
مرکب) کنایه از مردم بخیل و ممسک باشد. 
(برهان). کنایه از بخیل و نوکیسه. (انجمن آرا) 
(آنندراج). بخیل و مسک و نودولت. (غیاث 
اللفات). بسخیل و مسک و فقیر ارذل. 
(شرفنامة متیری). بخیل و ممسک و حریص, 
(ناظم الاطباء). خسیس. لشیم. کوتاهنظر, 
ان‌دک‌بین. نظرتنگ. خرده‌نگرش. بخیل. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخداا؛ 
تنگ‌چشمان راز توگردی نخیزه تا بود . 


لن تنالوا ار حتی تتفقوا" در حقشان. سنائی. 
قلک هم, تنگ‌چشمی دان که بر خوان, دفع مهمان را 
ز روز و شب دو مگ بته‌ست خوانالار دورانش, 
خاقانی. 
جهان نیز چون تنگ‌چشمان دور است 
از این تنگ‌چشمی از این تنگ‌باعی, 
خاقانی. 
به بخل اندر چو سوزن تنگ‌چشمی 
که‌تاری ریسمان در چشمت آید. 


اثیر اومانی. 

تنگ‌چشمان نظر به میوه کنند 

ما تماشا نان بستانيم. 9 

برای حاجت دنیا طمع به خلق نیردم 

که تنگ چشم تحمل کند عذاب مهین را. 
سعدی. 

نبینی که چشمانش از کهرباست 

وفا جستن از تنگ‌چشمان ؟ خطاست. 

(بوستان). 

عاشقان راگر در آتس می‌پسندد لطف دوست 

تنگ‌چشمم گر نظر در چشم کوثرکنم. 
حافظ. 

رجوع به تنگ‌چشمی و تنگ و دیگر 


ترکیبهای آن شود. |آمردم نادیده و دیورنگ. 
(برهان). کور و مردم ترک و دیوسار, (ناظم 
الاطباء). |[زنی که به غیر از یک شوهر ندیده 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). |۱معشوق را از 
آن چشم‌تنگ گویند که به طرف کسی میل 
نکند و به حسن خود مفرور است یا از جهت 
حیا بود یا آنکه بر حلال خود نظر داشته باشد 
چنانکه در قرآن مجید در تعریف حسوران 
بهشتی واقع شده که فیهنْ قاصرات‌الطرف *؛ 
ای زنانی که نظر از شوهر خود نگذرانند و 
استعمال اين لفظ در محل تسعریف ممشوقان 
خاصه قدماست. در کلام متأخرین دیده 
نشده, (انندراج). صفت معشوق اید چرا که 
بسوی کی نمی‌بیند. (غیاث اللفات)؛ 
می و مرغ و ریحان و آواز چنگ 
بت تنگ‌چشم *اندر آغوش تنگ, 

نظامی (از آنتدرا اج). 
||ترکان را نیز گویند. (برهان). آنکه چشمی 
خرد و کشیده دارد چون مردم چین و مفول که 
چشمانی چون چشم ترکان دارند. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). کنایه از لام یا کنيزک 
ترک است؛ 


۱-نل: غریب. 

۲-نل: بجو نیز پاره‌ای. 

۹٩۳/۳ ۳-قفرآن‎ 

۴-به ترکان و زیبارویان و معشوق و همچنین 
به معنی بعد هم ایهام دارد. 

۵-فرآن ۵۶/۵۵ 

۶-بمعنی ترک» اقرب است. 


روزی آن تنگ چشم با دل تنگ 
بود خلوت نشسته با سرهنگ. 
تنگ‌چشمی ز تنگ‌چشمی دور 
همه سروی ز خا ک‌و او از ور. 
شاه از آن تنگ‌چشم چین‌پرورد 
خواست کز خاطرش فشاند گرد. 
ز تیغ تنگ‌چشمان حصاری 
قدرخان را در آن در تتگباری. 
گفت‌کای تنگ‌چشم تاتاری 
صید ما را به چشم درناری. 

همه تنگ‌چشمان مردم‌فریب 
فرشته ز دیدارشان ناشکیب. نظامی. 
تنگ چشمی. [ت ج /ج] (حامص 
مرکب) کنایه از بخل بلحاظ آنکه صاحبش به 
سبب دون‌همتی به دنبای فانی پسند نموده. 
(غیاث اللفات) (آنندراج). کوته‌نظری. 
اندک‌بیتی* 

جهان نیز چون تنگ‌چشمان دور است 

از این تتگ‌چشمی از این تنگ‌باعی, 

خاقانی. 

تنگ‌چشمی ز تنگ‌چشمی دور 

همه سروی ز خاک‌واوازنور.. ‏ نظامی, 
|اچگونگی آنکه چشمان تنگ دارد. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). خردی و 
کشیدگی چشم. حالت چشم ترکان و مفولان 


و چینیان: 

۳ بس کآورده‌ام در دیده‌ها نور 

ز ترکان تنگ‌چشمی کرده‌ام دور. تظامی. 
همه تنگ چشمی پسندیدهاند 

فراخی بچشم ک‌ان دیده‌اند. نظامی. 


به تنگچشمی ! آن ترک لشکری ازم 
که حمله بر من درویش یک‌قبا آورد. 

حافظ. 
|[کنایه از کم‌نگاهی معشوق, و این لفظ در 
صفت معشوق وافع شود از آن جهت که 
معشوق از غرور حسن یا از فرط حیا بسوی 
کسی نمی‌بیند. (غیاث اللغات) (آندراج): 


رد بر کس از تنگ‌چشمی ۲ نظر 

ز چشمش دهانش بسی تنگ‌تر. ‏ ظامی, 
رجوع به تنگ‌چشم و تنگ و دیگر ترکیبهای 
آن شود. 


تنگ چویل. ات ج] ((ج) دی از 
دهتان بهمی سردسیر است که در ببخش 
کهکیلویة شهرستان بهبهان واقع است و ۲۵۰ 
تن سکنه دارد. (اژ فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 

تنگچه. [تَ چ /چ](امصفر) پول نقرهٌ 
کوچک.(ناظم الاطباء). 

تنگحال. (تّ] (ص مرکب) تنگدست و 
مقلس و فقیر و تهی‌دست. (ناظم الاطباء): 
بوسهل پی آوردن خواجه, فرستاده آمد که 
بوسهل بروزگار گذشته تتگحال بود و خدمت 


و تأدیب فرزندان خواجه کردی. (تاریخ بیهقی 


چ ادیب ص٩۵).‏ 

ور دم نزدم چو تتگحالان 

دانی لغت زبان لالان. نظامی. 
رجوع به تنگ‌حالی و تنگ و دیگر ترکیهای 
آن شود. 


تنگدستی و تهی‌دستی و مسکنت و درویشی 
و نکیت و بدیختی. (ناظم الاطباء). سختی, 
رنج؛ 

ای مانده بکوری و تنگحالی 

بر من ز چه همواره بد سگالی؟ ناصرخرو. 
به تنگ آمد شبی از تتگ‌حالی 


که‌بود آن شب بر او مانتد سالی. نظامی. 
رجوع به تتگ‌حال و تنگ و دیگر ترکیبهای 
آن شود. 


نگ حسن. ات ح س] ((خ) دی از 
دهستان ریمله بخش حومة شهرستان 
خرم‌آباد است که ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
تنگ حوصلگی. (تح /خوص [ /4] 
(حامص مرکب) بی‌صبری و تندخویی و 
غضبنا کی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تتک‌حوصله و تنگ‌حوصله و تنگ و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تنگ حوصله. (ت ح /خسوص [ /0] 
(ص مرکب) آنکه نمی‌تواند نهفتتی‌ها را پنهان 
کسند. از ناظم الاطسباء), کم‌شکیب. 
تنک‌حوصله:ٌ 
دهان یار که درمان درد حافظ داشت 
ففان که وقت مروت چه تنگ‌حوصله بود. 
حافظ, 
رجوع به تنک‌حوصله و تنگ‌حوصلگی و 
تنگ و دیگر ترکیبهای آن شود. ||فرومایه و 
کمته.(ناظم الاطباء). 
تنگ خسروآباد. (ت گ خ ر] ((خ) دهی 
از دهستان طرهان است که در بخش طرهان 
شهرستان خرم‌اباد واقع است و ۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶. 
کج‌خلق. (ن_اظم الاطباء). تنگ‌خوی. 


زودخشم. دشوارخوی؛ٌ 


کارها تگ گرفته‌ست بدوی 

روز؛ تنگ‌خوی کج‌فرمای. فرخی. 
خطا کرد پرگار غمزش همانا 

که‌رسم جفا بر من آن تنگ‌خوزد. خاقانی. 
رجوع به تنگ‌خویی و تنگ و دیگر ترکیبهای 
آن شود. 


تنگ‌خوش. ات خوش /خش] ((خ) 
دصی از دهستان دییر است که در بخش 
خورموج شهرستان بوشهر واقع است و ۱۱۰ 


تنگ داشتن. ۷۰۵۱ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جچ۷. 
تنک خوی. [تَ] (ص مرکب) تنگ خو: 
جهان تگ دیدیم بر تتگ‌خوی 
مرا آز و زفتی نکرد آرزوی. فردوسی. 
جان را به وداع آفرینش 
از عالم تتگ‌خوی شستیم. خاقانی. 


سعدیا ستی و مستوری بهم نایند راست 
شاهدان بازی‌فراخ و صوفیان یس تنگ‌خوی, 
سعدی. 

تنگ خویی. [تَ)] (حسامص مرکب) 
بدخویی. (تاظم الاطباء): آفت ملک شش 
چیز است, حرمان... و تنگ‌خویی و افراط 
خشم و کراهت...( کلیله و دمنه). و منعی 
نیکو. بی تنگ‌خویی می‌فرمای. (کلیله و 
دمنه). 
چو دریا در دهد بی تلخ‌رویی 
گهربخشد چوکان بی تنگ‌خویی. نظامی. 
رجوع به تنگ‌خو و تنگ و دیگر ترکیبهای آن 
شود, 
تنگک خیاره. [تَ رَ] ((خ) دهی از دهستان 
بیضاست که در بخش اردکان شهرستان 
شیراز واقع است و ۵۱۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۷. 
تنگ‌دارار یکا. [ت 1] ((خ) دی از 
دهستان کوهدشت است که در بخش طرهان 
شهرستان خرم‌آباد واقع است و ۲۴۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
۶ 

تنگ داریال. [ت گ] ((خ) راهمی است 
کهاز آن طرف قفقاز به تفلیس منتهی می‌شود 
و پیش از اين تنگ جر دربند زور و دربند 
آلانها نیز نامیده می‌شد. رجوع یه تاریخ ایران 
بباستان چ۳ ص ۰۲۴۵۹ ۲۵۸۹ - ۲۵۹۰ و 
۱ شود. 

ت يگداز. (ت گ] (نف مرکب) (از: تن + 
گداز, گدازنده) گدازند؛ تن. لاغرکننده. (از 
فرهنگ فارسی معین): 
عمر کاهد تن گدازد دوز چرخ 
ات چرخ تن‌گداز عمرکاه. خاقانی. 

تنک داشتن. [تَّ تَ] (مص مرکب) در 
گرفتاری و سختی قرار دادن. در رنج و مشتت 
داشتن کسی يا چیزی. در مضیقه و ت- 


داشتن. 

- په تنگ داشتن؛ به ستوه آوردن: 

بدو گفت ما را چه داری به تنگ 

همی تیزی آری پجای درنگ. فردوسی. 
- تنگ داشتن جنگ بر کسی؛ درمانده و 


عاجز کردن او را عرصه را بر دضمن تنگ 


۱ -اين کلمه بمعتی اول هم ایهام دارد. 
۲-اين کلمه یمعنی قبل هم ایهام دارد. 


۲ تنگ‌دالان. 


ساختن: ۱ 
به یک خدنگ دژآهنگ چنگ داری تنگ 
تو بر پلنگ شخ و بر نهنگ دریابار. 

عنصری. 
- تیگ داشتن جهان پر کسی؛ در زجر و 
سختی قرار دادن. در مشقت و تنگی نگه 
داشتن. ازار دادن. به ستوه آوردن؛ 
جهان تنگ دارند بر زیردست 
پر ایشان شود خوار» یزدان‌پرست. فردوسی. 
- تنگ داشتن خورش بر کسی؛ در سختی 
معیشت قرار دادن وی را 


بر او بر خورشها مدارید تنگ 
مدارید کین و سازید جنگ. فردوسی. 
تنگ داشتن دل از کسی (به چیزی)؛ 


غمگین و اندوهنا ک‌شدن از کسی (به چیزی). 
آزرده‌خاطر بودن از کسی (به چیزی)* 
سپه خواست کاندیشة جنگ داشت 
ز رستم بدانگونه دل تنگ داشت. فردوسی. 
شما دل به رفتن مدارید تنگ 
گراز چینیان لشکر آید به جنگ. فردوسی. 
رجوع به دلتنگ شود. 
- تنگ داشتن عرصه؛ تتگ داشتن میدان, 
دشوار و سخت گردانیدن کارزار بر کی. راه 
گریزستن بر کسی, در مضیقه قرار دادن کی 
را 
گراجل پیش آید از شادی معلق می‌زند 
عرصه بر خصم تواز بس تنگ دارد روزگار. 
اثر (از آنندراج). 
رجوع به تنگ و دیگر ترکیبههای آن شود. 
تنگ‌دالان. [تَ] ((خ) دهی از دهستان 
گوده‌است که در بخش بستک شهرستان لار 
واقع است و ۲۵۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷, 
تنگگ۵ر. [ت د] (ص مرکب) بخیل. 
مسک. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). که 
در خانه‌اش بروی کسی باز نشود. مقابل 
فراخ‌در؛ 
ممدوح بماندند دو سه بارخدایان 
زین تنگ‌دلان. تنگ‌دران, تنگ‌سرایان. 
سوزنی (از یادداشت ایضاا. 
تنگ درآمدن. [ت دَعْ :] (مص مرکب) 
سخت نزدیک شدن. تنگ آمدن؛ 
چون درآمد به نزد ماهان تنگ 
پیکری دید درخزیده به سنگ. نظامی. 
- تنگ درآمدن کار؛ به سختی کشیده شندن 
آن‌پزیخت بشدن کار؛ و دانستند که کار تگ 
درآمد جمله روی به علامت امیر نهادند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۲). 
رجوع به تنگ و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنگك دوبلند. رت دب [] (اخ) دهسی از 
دهستان طیبی گرمسیری است که در ببخش 
کهکیلویه شهرستان بهبهان واقع است و ۲۵۰ 


تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج۶). 

تنگ دررسیدن. (تَ درز /رد] (مص 

مرکب) تنگ رسیدن. رجوع به همین کلمه 

شود. 

تنگک درزی. [تَ ] (حاص مرکب) 

چسبانی و اختلاط. (غیاث اللسغات) 

(آتدراج)؛ 

به تنگ‌درزی ربط صد آشنا چه کنم 

دلم خوشت که بیگانه همنشینت یست. 
تأثر (از آنتدراج, 

بعضی گویند بضم اول و فتح نون ( کذا) و کاف 

عربی (تکدژزی) بمعنی پیوستگی و وصل 

دو چیز باشد که محل وصل آنها به غور معلوم 

شود. (غیاث اللفات) (آتدراج». و رجوع به 

تنک‌درزی شود. 

تنگدره. [ت دَر] ((خ) دهی از دهستان 

حومه بخش رامسر است که در شهرستان 

تنکاین راقع است و ۳۲۰ تن سکنه دارد. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳, 

تنگدست. [تَ د] (ص.مرکب) کنایه از 

فقیر و مفلس و بی‌چیز باشد. (انجمن آراا, 

فقیر. (ضرفنامة منیری). کنایه از مفلس و 

تسنک‌روزی. تسنگ‌بخت و تسنگ‌زیست. 

(آنندراج). فقیر و مفلس و بی‌چیز و تهیدست. 

(ناظم الاطباء): 

گرایدونکه دهقان بدی تتگدست 

سوی نستی گشته کارش ز هست 

بدادی زگج. آلت و چارپای 

نماندی که پایش برفتی زجای, 

مرانیست اين, خرم آن را که هست 

ببخشای بر مردم تنگدست. 

اگرنان کشکینت آید کار 

ور اين ناسزا ترَةُ جویبار 

بیارم. جز این نیست چیزی که هست 


فردوسی. 


فردوسی. 


خروشان بود مردم تنگدست. 
همی خورد باید کسی راکه هست. 
منم تتگدل تا شدم تنگدست. 
مزن رای با تتگدست از نیاز 
که‌جز راه بد ناردت پیش‌باز. 


فردوسی. 
فردوسی. 


اسدی. 

تنگ آمدست عید و ندانم ز دست ت 

توجیه خشک میوء عید من از کجا... 

عیدی بده که میو عیدی خرم بدان 

کزتنگ دست" خویش بتو کردم الشجا. 
سوزنی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 

تگدستی فراخ‌یه چو شم 

خویشتن سوخته برابر جمع. 

چو خندان گردی از فرخنده‌فالی 

بخندان تتگدستی را به مالی. 

نه سیری چنان ده که گردند مست 

ته یگذارشان از خورش تنگدست. 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


تنگدستی. 


گروهی‌حکیمان دانش‌برست 
ژ اسباب دنیا شده تتگدست. نظامی. 
تنگدستان ز من فراخ‌درم 
بیوگان سیر و بیوه‌زادان هم. نظامی, 
برو شکر یزدان کن ای تتگدست 
که‌دستت عسی تنگ بر هم نست, 

سعدی (بوستان). 
فقیهی کهن‌جامةٌ تنگدست 
در ایوان قاضی به صف برنشست. 

سعدی (بوستان). 
به شهر قيامت مرو تنگدست 
که وجهی ندارد به حسرت نشست. 

سعدی (بوستان). 


تنگدستان را دست دلبری بسته است و پنجة 
ثیری شکسته. ( گلستان). چنین شخصی که 
یک طرف از نعمت او شنیدی در چنان وقتی 
نعمت بیکران داشت تنگدستان را سیم و ژر 
دادی و سفره نهادی. ( گلستان): 


فراخ‌حوصله تنگدست نتواند 

که‌سیم و زر کند اندر هوای دوست ثثار. 
سعدی, 

اگرتنگدستی مرو پش یار 

وگر سیم داری بیا و بیار. سعدی, 

از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم ۲ 

خودکام تنگدستان کی زآن دهن برآید. 
حافظ. 


||مسک و بخیل را نیز گویند. (برهان) (از 
شرفنامة منیری) (از ناظم الاطباء)؛ 


جهاندار | گرنیتی تتگدست 
مرا بر سرگاه بودی نشست. فردوسی. 
رجوع به تنگ و دیگر ترکیهای آن شود. 


تنگد ست. [تَ د] (( مرکب) مسند کوچک 
و مسندی که کم پدست آید. (برهان) (ناظم 
الاطباء). 
تنگدستی., [تّ 5] (حنامص مرکب) 
بی‌چیزی. (از برهان در ذیل تنگدست). 
بی‌چیزی و تهیدستی. (فرهنگ فارسی معین), 
فقر و مسکنت و درویشی. (ناظم الاطباء). 
فقیری. (شرفنامة منیری). فافه. عسرت. 
اعار. ضیق. مقابل فراخ‌دستی. (نسادداشت 
بخط مرحوم دهخدا)؛ 
گه‌نگدستی دلش راد و شاد 
جهان بی تن مرد دانا مباد. 
بدو آسیابان به تشویر گفت 
که‌جز تنگدستی مرانیست جفت. فردوسی. 


فردوسی. 


مردمانی که به درگاه تو بگذشته بوند 
تنگدستی سوی ایشان نکند راهگذر. فرخی. 
۱- هم مکن است مسخفف تنگدستی باشد و 
بقریتة دست تنگ در مسصراع اول می‌توان 
ترکیب را صفت مقدم دانست که بر موصوف 
مقدم آمده اسیت. ۱ 


تنگدل. 


باکاکه گرفتار تنگدستی بود 
ز بر و بخشش او سیم و زر نهاده بد تنگ. 
فرخی. 
به تتگدستی ماند همی مخالفتش 
هميشه جفت بود تتگدستی و تیمار. 
عنصری. 


من از هر دیاری همی تازم اینجا 
ته از تتگدستی هم از خیره‌رایی 
مرااز شکستن چنان درد ناید 
که‌از نا کسان خواستن مومیایی. 
تو پای طرب فراخ می‌نه 
ماو غم عشق و تنگدستی. 
مبادا تنگدل را تنگدستی 
که‌با دیوانگی صعب است مستی, 
چو در تنگدستی نداری شکیب 
نگه دار وفت فراخی حسیب. 
سعدی (بوستان). 
که سقله خداوند هستی مباد 
جوانمرد را تگدستی مباد. سعدی (بوستان). 
فراغت با فاقه نیبوندد و جمعیت با تتگدستی 
صورت نبندد. ( گلستان). 
که‌اندر نعمتی مغرور و غافل 
گه‌اندر تدگدستی خسته و ریش. 
سعدی ( گلستان). 
حریف سفله در پایان مستی 
نیندیشد ز روز تنگدستی. سعدی (گلستان). 
سعدیا چون دولت و فرماندهی 
می‌نماند تتگدستی خوشتر است. سعدی. 
سخاوت در تنگدستی پدید شود.(ت‌اریخ 
گز یده). 
هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی 
کاین کیمیای هستی قارون کند گدا راء 
حافظ. 
| بخل و اسا ک. (ناظم الاطباء)» مکی و 
بخل. (شرفنامة منیری). |[ناتوانی و عدم 
قدرت. (ناظم الاطباء). 
تنگدل. [تّ دٍ] (ص مرکب) تنک‌دل. کنایه 
از ملول و ناخوش. (آنتدراج), دل‌نگار و 
نامید. (ناظم الاطباء). اندوهگین. افسرده. 
غمگین. (فرهنگ فارسی معین): 
همی زار بگریست بر کشتگان 
بر آن تنگدل بخت‌برگشتگان. 
ز پیری مرا تنگدل دید دهر 
بمن بازداد از گناهش دوهر. 
نبد هیچ اسبی سزاوار اوی 
بید تنگدل آن گو نامجوی. 
به چاه اندر افتاد و بشکست دست 
شد آن تنگدل مرد یزدانپرست. 
همی خورد باید کی راکه هست 
ملم تنگدل تا شدم تنگدست. 


فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
و 


فردوسی. 
معجون مفرح بود این تنگدلان را 


مر بی‌سلبان را به زمستان ساب اینست. 
متوچهری. 
شیر را تنگدل دید. ( کلیله و دمنه): 
تتگدل مرغم گرم بر بایزن کردی فلک 
بر من آتش رحم کردی بابزن بگریستی, 
خاقانی. 
فروماند از آن زیرکی تنگدل 
چو خصمی که گردد ز خصمی خجل. 
نظامی. 
مرهمش دلواز تتگدلان 
آهنش پای‌بند سنگدلان. نظامی. 
مبادا تتگدل را تتگدستی 
که‌با دیوانگی صعب است مستی. نظامی. 
ولیک از کار مریم تگدل بود 
که‌مریم در تعصب سنگدل بود. نظامی, 
عجب دارم از خواب آن سنگدل 
که خلقی بخضبد او تنگدل. 
سعدی (بوستان). 
شنید این سخن خواجة سنگدل 
که‌برگشت درویش از او تتگدل. 
سعدی (پوستان), 


هرگز از دور زمان ننالیدهام... مگر وقتی که 
پایم برهته مانده بود... به جامع کوفه درآمدم 
تتگدل. ( گلستان). در انجیل آمده است که ای 
فرزند آدم اگر توانگری دهمت مشتفل شوی 
بمال از من وگر درویش کنمت تنگدل نشینی, 
( گلستان). 

دور از تو در جهان فراخم مجال نیست 

دنیا به چشم تنگدلان چشم سوزن است. 


سعدی. 
هم تازه‌رویم هم خجل» هم شادمان هم تگدل 
کزعهده بیرون آمدن نتوانم اين پیفام را. 
سعدی. 
مک برای مال همه سال تنگدل 
سعدی بروی خوب همذ روز خرم است. 
سعدی. 
غنچه گو تنگدل از کار فروبسته مباش 


کزدم صبح مدد یابی و انفاس نسیم. . حافظ. 

روزی اگرغمی رسدت تنگدل مباش 

رو شکر کن مباد که از بد بتر شود. حافظ. 

|ابخل و لثم و خسیس. (ناظم الاطباء), 

بخیل. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 

معدوح بماندند دو سه بارخدایان 

زین تنگدلان. تتگ‌دران, تنگ‌سرا ایان. 

سوزنی (از یادداشت ایضا). 

||شفیق و مهربان. (ناظم الاطباء). رجوع به 

تنگدلی و تنگ و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنگدل داشتن. ات د تَ] (مص مزکب) 

افرده و غمگین ساختن. ملول و ناخوش 

داشتن: 

مرا دهانک تنگ تو, تتگدل دارد 

میان لاغر تو, لاغر و نزار و حزین. . فرخی, 


تنگدل شدن. ۷۰۵۳ 


رجوع به تنگدل و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنگدل شدن. ات دش د] (مص مرکب) 
غمگین و افسرده شدن. ملول و ناخوش شدن. 
تنگدل گشتن. اندوهنا ک‌شدن: 

ز گفتار او تتگدل شد قباد 


بشد تيز مفزش ز گفتار داد. فردوسی. 
ز گفتار او تنگدل شد شفاد 

برآشفت و سر سوی زابل نهاد. فردوسی, 
شدی تنگدل چون نیامد خرام 

یجستم همی زین سخن کام و نام. . فردوسی, 
شدم تنگدل رزم کردم درشت 

جفاپیشه ماهوی بنمود پشت. فردوسی, 
چنان تنگدل شد به یکبارگی 

که‌شمشیر زد بر سر بارگی, فردوسی, 
ور زین سخن که یاد کی تنگدل شود 

پیفام من بدو بر وء پیغام او بیار... فرخی. 


او جواب نوشت که ترکمانان قوی گشته‌اند و 
تدارک فاد ايشان جز به رایت و رکاب 
خاصه نتوان کرد. محمود این نامه بخواند و 
تنگدل شد و لشکر بکشید. (زین‌الاخبارا. 
چون به نزدیک حظیره رسید بره‌ای بگریخت» 
موسی (ع) تنگدل شد. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص‌ ۱ 

بزرگ باش و مشو تنگدل ز خوردی کار 
که‌سال تا سال آرد گلی زمانه ز خار, 
ابوحنیفة اسکافی (از تاریخ بیهتی ایضاً 
ص ۲۷۷). 

کسری تنگدل شد بفرمود زندان بزرجمهر 
بگشادند. (تاریخ بهقی ایضا ص ۰ ۳۴). آنگاه 
یوسف را عذر خواست و متمکن گردانید و 
بسپادشاهی مشفول شد. (قصص الانپیاء 
ص ۷۳). شعیب تگدل شد. دعا کرد. خدا 
فرمود اگرفرمان نبرند... (اقصص الانبیاء 
ص۱۲۸). و سفیدجامگان بسیار شدند و نفیر 
به بفداد رسید و خلیفه مهدی بود اندر آن 
روزگار. تدگدل شد و بسیار لشکرها فرستاد. 
(از تاریخ بخارا ص ۸۰). زن کفشگر... تنگدل 
شد. ( کلیله و دمنه). 

تنگدل چون شدی ز موی سپید 

که‌در افزای عمرت امروز است؟ ‏ خاقانی. 
شاه بدان سبب ضجر و تنگدل شد و مثال داد 
تا فیلسوفان را حاضر کردند و محفلی عقد 
فرمود. (سندیادنامه ص۴۳). گسرماوه‌بان از 
غصه تگدل شد. (سندبادنامه ص‌۱۷۸). به 
وقت عود سلطان. حال او اعلام دادند. بر 
واقعة او تتگدل شد. (ترجمة تاریخ یمینی‌چ ,۱ 
تهران ص ۳۶۰). 

شرم‌زدم چون ننشینم خجل 

سنگدلم چون نشوم تتگدل؟ نظامی, 
بهود چون این حکم بشنیدند که ایشبایناز اين 
زمره و عداد نبودند و در این شمار داخضل 
نگشته, نیک تنگدل و منضجر. شدند. 


۴ تنگدل کردن. 


(جهانگشای جوینی). 

از گشت روزگار مشو تنگدل که چرخ 

بر یک نهاد ماند نخواهد همی مدام. سعدی, 
رجوع به تتگدل و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنگدل کردن. [ت دک 3] (مص مرکب) 
افرده و غمگین کردن. ملول و ناخوش 


" گردانیدن. اندوهنا ک‌کردن: خواجه گفت ‏ 


امروز بهترم ولیکن هر ساعتی مرا تنگدل کند 


این... (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۶۸). 

سوی فرهاد رفت آن سنگدل مرد 

زبان بگشاد خود را تنگدل کرد. نظامی, 
به مسجز بدگمانان را خجل کرد 

جهانی سنگدل را تنگدل کرد. نظامی. 


تنگد لگشتن. (ت دگ تَّ ] (مص مرکب) 
غمگین و افسرده شدن. ملول و ناخوش 
گشتن.اندوهگین و غمنا ک‌گردیدن؛ 


از آن مردمان تنگدل گشت شاه 
بخوبی نکرد اندر ايشان نگاه. فردوسی. 
وگر تنگدل گردی ای نامدار 
سوی کابلتان یکی کن‌گذار. .. فردوسی. 
بترسید کاید پس او سپاه 
بدان ماندگی تنگدل گشت شاه. فردوسی. 
چنان تنگدل گشت از او شهریار 
که‌از گل نیامد جز از خار بار. فردوصی. 
دوش باری چه سخن گفتم با تو صنما 
که‌چنان تنگدل و تافته‌دل گشتی از آن؟ 
فرخی.- 
تنگدل گردی چون من سوی تو کم نگرم 
ور سوی تو نگرم توبه دگر سونگری. 
فرخی. 
جلدی و مردی همی پدید کنی 
تگدلی غمگنی ز بی‌عملی. اصرخسرو. 


گفتند | گرما را پاره‌پاره کتی ایين کلمه را 
نگویيم تا آنکه یونس نومید شد و تنگدل 
گشت. (قصص‌الانبیاء ص ۱۳۳). مگر روزی 
این پسر به عذری دیرتر بخدمت آمد و سلطان 
بی او تنگدل گشته بود. (نوروزنامة متتضوب به 


سک 
مشو ایمن که تنگدل گردی 

چون ز دمتت دلی به تنگ آید. (گلستان). 
رجوع به تنگدل و دیگر ترکیبهای آن شود. 


تنگدلیی. [تَ د] (حانص مسرکب) 
دل‌نگاری و آزردگی و ممگینی. (ناظم 
الاطباء). اندوهگینی. افسردگی. غمگینی. 
(فرهنگ فارسی معین) 
یا زنده شبی کز غم او آنکه درست است 
از تنگدلی جامه کند لخته و پاره. خسروانی, 


اين من از تنگدلی گفتم و از تتگدلی 

آن برآید که دل مرد نخواهد بزبان. فرخی. 

سخن ندانم گفتن همی ز تنگدلی 

چنین درفت‌سخن گشته‌ام به طبع و یه جنگ. 
فرخی. 


چند ازین تنگدلی ای صنم تنگ‌دهان 


هر زمانی مکن ای روی‌نکو روی‌گران. 
فرخی. 
رافضیم سوی تو و تو سوی من 
ناصببی نیست جای تنگدلی. ناصرخسرو. 
صبر کلم یا جهان از آنکه همی 
کار نیاید تکو به تتگدلی. ناصرخسرو. 
تا چو شبه گیسوان فرونهلد 
کی‌رهد ای خواجه گل ز تنگدلی 
جلدی و مردی همی پدید کتی 
تنگدلی غمگنی زبی‌عملی. ‏ . ناصرخسرو. 
زرد چرایی نه جفا می‌کشی 
تتگدلی چیست در اين دلخوشی؟ نظامی. 
خرقه شیخانه شده شاخ‌شاخ 
تنگدلی مانده و عذری فراخ. نظامی. 
جام مینایی می, سد ره تتگدلی است 
منه از دست که سیل غمت از جا ببرد. 
حافظ. 
رجوع به تتگدلی و دیگر ترکیبهای آن شود. 


تنگدلی کردن. [ت دک د] (امسسص 
مرکب) زاری کردن. غم خوردن. غمگین 
شدن؛ 
وگر از تنگدلی کردن ما فایده یست 
اینهمه تنگدلی کردن ما خیره چراست؟ 
مسعودنعد, 
رجوع به تنگدلی و تنگدل و دیگر ترکیبهای 
آن شود. 
تنگکدوزان. [تَ] ((خ) دهی از دهستان 
موگویی است که در بخش آخورة شهرستان 
فریدن واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرفیییاران ج ۱۰ 
تنگک دوست‌علی. ات ع] ((خ) دهی از 
دهستان ای‌تیوند است که در بخش دلفان 
شهرستان خرم‌آباد واقع است و ۳۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
جگا: 
تنگ ۵و ییه. [ت یی ی ] (اخ) دهی از 
دهستان درا گاه‌است که در بخش سعادت‌آباد 
شهرستان بندرعباس واقع است و ۲۵۴ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. ۰ 
تنگک دهان. [ت د] (ص سرکب) انکه 
دهان تنگ دارد. (یادداشت بخط مرحوم 
ده‌خدا). معشوق. (قرهنگ رشیدی). از 
اسمای محبوب است. (آنندراج). دارتده 
دهانی حگ‌وزیا: 
چند از این تتگدلی ای صنم تنگ‌دهان 
هر زمانی مکن ای روی‌نکو, روی گران. 
فرخی. 
با تو خو کردم و خوباز همی باید کرد 
از تو ای تندخوی سنگدل تگ‌دهان. 
فرخی. 


تنگ رسیدن. 
|اتتگ دهان: (! مرکب) دهان تنگ. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). دهان زیبا و دلرباء 
از زلف تو بوی عنبر و بان آید 


زآن تتگ دهان هزار چندان آید. فرخی. 
رجوع به تنگ‌دهن و تنگ‌دهانی شود. 
تنگدهانی. رت ] (حامص مرکب) 
حالت تنگ‌دهان: 

تشبیه دهانت نتوان کرد به غنچه 

هرگز نبود غنچه بدین تنگ‌دهانی. حافظ. 
رجوع به تنگ‌دهان و تنگ‌دهن و تنگ و 


دیگر ترکیبهای آن شود. 

تنک دهلیز. [ت د) ((مرکب) دهلیز تتگ. 
راهروی تنگ که ورود بدان سخت باشد. 
رجوع به ماد بعد شود. 

تنگک دهلی زکردن. [ت دٍک د] 4سص 
مرکب) راه ورود بجایی را دشوار کردن. و در 
بیت زير کنایه از مانع خواب شدن است؛ 


سکندر ز چین رای خرخیز کرد 

در خواب را تنگدهلیز کرد. نظامی, 
رجوع به تنگ دهلیز و تنگ و دیگر ترکیهای 
آن شود, 


تنگك دهن. [تّ د] (ص مس رکب) 
خرددهن. |تنگ دهن؛ ([ مرکب) دهان 
معشوق. (ناظم الاطباء). رجوع به تنگ‌دهان 
شود. 
تنگک د بو. [تَ و] ((خ) دهی از دهستان 
سوسن است که در بخش ايزة شهرستان اهواز 
واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
تنگ‌راه. [تَ ] ([خ) دی از دهستان 
کوکلان است که در بخش مرکزی شهرستان 
گنیدکاوس واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 
تنگوس. ات گ] () گونه‌ای از آزجنگ, و 
تتگرس نامی است که در کرج و درة زیارت 
به این درخت" دهند و نامهای دیگر آن, گیزی 
و شال‌چی است. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), درختی از تیرژ عنابها که خواص 
عمومی و داروبی تیرة خود را دارد و چهار 
گونه از این گیاه تا کنون در جنگلهای شمالی 
ایران شناخته شده است. گونه‌های مختلف 
این گیاه در جنگلهای شمال خراسان و 
استپ‌های اطراف تهران نیز مسی‌رویند. میوءٌ 
گیاه مذکور در تداوی بعنوان مسهل مصرف 
می‌شود. ارجنگ. شال‌چس. شغال‌چس. 
قره‌میخ. قره‌زله. گیزی. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع یه جنگل‌شناسی کریم ساعی 
ج۲ ص ۰۲۲۷ ۲۶۰ و ۲۶۱ و ارژن و کنگرس 
شود. 


تنگک رسیدن. [تَ ر /ر د] (مص مرکب) 


1 - ۰ 


تنگ رشید. 


تنگ دررسیدن. قریب رسیدن به کسی. 
(آنندراج), سخت نزدیک رسیدن به کسی با 
چیزی* 

رسید آنگهی تنگ در شاه روم 

خروشید کای مرد بیداد شوم. 

فردوسی. 

چون طوسیان تنگ دررسند من پذیره خواهم 
شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۳۵). و بعد از 
آن خبر یافت که لشکرها که به سه راه رفشته 
بودند تنگ دررسیدند. (فارسنامة ابن‌البلخی). 
چون میاجق قوت مقاومت نداشتی یاوگی 
آغازید و بسراه دیسنور... ببیرون رفت و 
خوارزمشاه برآثره چون تنگ رسید میاجق 
جملهٌ چهارپای پی کرد. (راحةالصدور 
راوندی). چون لشکر تنگ ربید او ترکمانان 
را گفت از من طمع ببرید. (راحتالصدور 
راوندی). 

- به تنگ رسیدن دست؛ بیچاره و درمانده 
شدن. عاجز آمسدن. چاره و حیله‌ای 
نداشتن:... و ضاق بهم ذرعاً :ای ضاق بهم 
ذرعة. بعضی مفسران گفتد ضاق قلبه؛ دلش 
تنگ شد به آن قوم و بعضی دیگر گفتند معنی 
آنست که دستش به تدگ رسید و این عبارتی 
است از آنکه چاره ندانست و حیله نیافت و 
در آن کار دست ننتوانست زدن.... (تقسیر 
بوالفتوح چ قمشه‌ای ج۵ ص ۴۲۳ رجوع به 
تنگ و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تنگک رشید. زت ر] ((خ) دهی از دهستان 
سوسن است که در بخش ايزه شهرستان اهواز 
واقع است و ۱۰۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 

تنگک رنبه. (ت رب ] (اخ) نساحیه‌ای در 
دارابگرد که قلعة استوار رنبه در آن واقتع 
است. رجوع به فارسنامة ابن‌لبلخی چ 
لیسترانج و نیکلسون ص۱۳۱ و ۱۵۹ شود. 
نگ رو. (تَ] (ص مسرکب) تسنگ‌روی. 
رجوع به همین کلمه شود. 
تنگ رواق. [تَ ر] (اخ) دهی از دهستان 
بسویراهمد سرحدی است که در بخش 
کهکیلویه شهرستان بهبهان واقع است و ۱۵۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶) 

تنگک رود. [تَّ] ((خ) دی از دهسستان 
دیلمان است که در بخش سیاهکل شهرستان 
لاهیجان وائع است و ۱۳۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

تنگک رو۵ه. [ت د] ((ج) دهی از دهستان و 
بخش قیروکارزین است که در شهرستان 
فیروزاباد واقع است و ۳۲٩‏ تن سکته دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 0۷. 

تنگ رودیان. [تَ)] ((ج) دهی از دهستان 
دشسمن‌زیاری است که در بخش فهلیان و 


ممنی شهرستان کازرون واقع است و ۳۶۵ 
تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷. 
تنک روزی. [تَ] (ص مرکب) درویش و 
مسکین و بی‌چیز و پریشان. (ناظم الاطباء). 
تنگ‌زیت. (از آتدراج): 
چرا زیرکانند بس تنگ‌روزی 
چرا ابلهان راست بس بی‌نیازی؟ 


ابواطیب مصمبی (از تاريخ بسهقی ج ادیب 
ص ۳۸۴). 
وآن تنگ‌دهان تنگ‌روزی 
چون عود و شکر به عطرسوزی. نظامی, 
آفتاب ار بگردد از سر سوز 
تنگ‌روزی شود ز تتگی روز. نظامی, 
نه روزی به سرپنجگی می‌خورند 
که‌سرپنجگان تتگ‌روزی شوند. 

سعدی (پوستان). 
نه آن تنگ‌روزیست بازارگان 
که‌بردی سر از کیر بر آسمان. 

سعدی (بوستان). 
اگرروزی به دانش برفزودی 
ز نادان تنگ‌روزی‌تر نبودی, 

سعدی ( گلستان). 
بر آن تنگ‌روزی باید گریست 
که‌از بیم تنگی بود ننگ‌زیست. 

امیرخسرو دهلوی. 


رجوع به تنگ و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنگك‌روی. (تَّ] (ص مرکب) کسی که به 
اندک مبالغه از شرم سخن قبول کند. (فرهنگ 
رشیدی). کنایه از شخصی است که به اندک 
مبالنه مطلب بزرگی را قبول کند. (برهان). 
کسی که بدون ابرام درخواست کسی را قبول 
نماید. (تاظم الاطباء). رجوع به تنک‌روی 
شود. ||کنایه از بخیل و ممسک و ترشرو 
باشد آ. (انجمن آرا)؛ 
بنالید درویشی از ضعف حال 
بر تنگ‌رویی خداوند مال. 
سعدی (از انجمن آرا) 
|[باریکچهرء. (ناظم الاطباء). 
تنگری. [تگ] ((ج) خدای تعالی و تفدس. 
(انتدراج). در زبان ترکی نام حق‌تعالی است. 
از لفات ترکی و برهان و مدار. (غیاث 
اللغات). نام خدای‌تعالی به زبان مفولی. نام 
خدای‌تعالی نزد ترکان دور و ترکان نزدیک 
تانری و تاری گویند. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). ترکی قدیم» خدا. (از حاشیة برهان چ 
معین). خدا و الّه. (فرهنگ نظام): 
نایب تنگری تویی کرده بتیغ هندویی 
سنقر کفرپيشه را سن‌سن‌گوی تنگری. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۲۴). 
خیرو ذوالجلالتین از ملکی و سلطنت 


تنگ زهره. ۱۷۵۵ 


ستحق‌الخلافتین از یلواچ و تتگری. 
خاقانی (ایضاً ص 4۳۳۰ 
تسرکمانی‌ام هغفتاساله. سوی در گبری 
سفیدکرده از بیابان | کنون‌برمی‌آیم و تتگری و 
تنگری می‌گویم له گفتن می‌آموزم. (تذکرة 
الاولیاء عطار). 
ترک تویی ز هندوان چهره ترک کم طلب 
زآنکه نداد هند را صورت ترک تنگری. 
مولوی (از حاشية برهان), 
تنگك ریز. [ت] (خ) دهی از دهستان میمند 
است که در بسخش مرکزی شهرستان 
فیروزاباد واقع است و ۲۶۸ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
تفگز. ت گ ] () نام درخستی است که 
خارهای بسیار تیز دارد و گل آن مانند گل 
کاسنی باشد و آتش هیزمش بفایت تند و تیز 
بود. (برهان) (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
رشیدی). بمعلی تنگس است. (فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). رجوع به 
تتگس شود. 
تنگ زاهدشیو. [تگ ها ((خ) دهی از 
دهستان دهپیر است که در بخش حومه 
شهرستان خرم‌آباد واقع است و ۲۴۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶. 
تنگک زرد. [ت ] ((غ) دهی از دهستان 
بهمی گرمسیر است که در ببخش کهکیلوية 
شهرستان بهبهان واتع است و ۲۴۰ تن سکنه 
دارد.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
تنگ‌زرد. [ت ز] (اخ) دهی از دهستان 
بسوشگان است کبه در بسخش خورموج 
شهرستان بوشهر واقع است و ۲۱۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
تنگ زعفران. (ت ز ق) ((مرکب) 
برگهای زرد که در خزان می‌ريزد. (آنندراج). 
برگهای زردی که در پاییز از درخت می‌ریزد. 
(ناظم الاطباء), 
تنب زندگانی. [ت ز ذ/د] (ص مرکب) 
تنگ‌زیست. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 
طمل؛ مرد تنگ‌زندگانی. (منتهی الارب از 
یادداشت ایضاٌ. رجوع به تنگ‌زیست شود. 
تنک زنگنه. رت زگ ن) (اخ) دی از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
بسوشهر است که ۱۷۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 0۷. 
تنک زهره. (ت زر /ر] (ص سسرکب] 


۱-قرآن ۸۷۷/۱۱ ۳۳/۲۹ 

۲ -انجمن آرا ایین معلی را در ذیل کلمة 
«ننگ‌روه آورده و آن را چنپن ضبط کویه است: 
بااول سضموم به شالی زده.. و رجوع به 
تلک‌روی شود. 


دل‌شکته و مأیوس و ناامید. (ثاظم الاطباء). 
تنگ زیست. (تّْ ]| اص مرکب) تنگدست. 
تنگ‌عیش. تنگ‌معاش. تنگ‌روزی. 
تنگ‌بخت. (آتدراج). پریشان و مضطرب و 
رتج‌رسیده. (ناظم الاطباء)؛ معسر, متقشف. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
بر آن تنگ‌روزی بباید گریست 
که‌از بیم تلگی بود تنگ‌زیست. 
امیرخسرو دهلوی. 
رجوع به تنگدست و تنگ‌روزی و تنگ 1 
دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنگس. [ت گ /گی] () بمعنی تنگز است که 
درخت پرخار باشد و گلش به کاسنی ماند. 
(برهان) (آتندراج). تتگز. (ناظم الاطباء). نام 
درختی است که خارهای تسیز بسیار داشته 
باشد و رنگ گل آن به رنگ گل کاسنی است و 
آتش هیزمش به شایت تند و تیز بود. (از 
فرهنگ جهانگیری). ارژن. (فرهنگ فارسی 
معین). به فتح اول و سوم؛ در کردستان به 
درخت ارژن " اطلاق شود. (ثابتی از حاشیژ 
برهان چ معین). رجوع به تلگز و ارژن شود. 
تنگ‌سادات. تَ] (اخ) دهی از دهستان 
پشت » باشت و بابویی است که در بخش 
گچساران شهرستان بههان واقم است و ۲۴۰ 
تن سکته دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایسران 
جء۶. 
تنگساو. [تَ ] () بمعنی فسخ است و فسخ در 
لفت بمعنی ضعف و جهل و فساد رای و 
نتصان عقل باشد. (برهان) (از انجمن آرا) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). |[و به اصطلاح 
اهل تناسخ آنست که چیزی را دو مرتبه تزلزل 
واقع شود چنانکه روح انسانی به صورت 
حیوان دیگر جلوه نماید و آنرا بگذارد و 
بصورت بات چم‌پیرا شود. (برهان) (از 
انجمن آرا) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). از 
فرهنگ دساتیر نقل شد. (انجمن آرا» از 
برساخته‌های فرقة آذرکیوان است. و رجوع 
به فرهنگ دساتیر ص ۲۴۰ شود. 
تنگسال. [تَ](! مرکب) سال قحط و 
اماک‌باران. (آنندراج) (غیاث اللفات). سال 
قحط و کمياب. (ناظم الاطباء). جدب. مقابل 
فراخ‌سال, سالی که حاصل کشت کم امده 
باشد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 
وگر نامدی داشتندی به فال 
کدناچار برخاستی تتگسال. ( گرشاسبامه). 
و نیکی و بدی سال اندر جو پدید آید که چون 
جو راست برآید و هموار دلیل کند که آن سال 
قراخ بود و چون پیچنده و تاهموار برآید 
تنگ‌سال بود. (توروزنامة منسوب ب خیام). 
زمستان, درویش در تنگسال 
چه سهل است پیش خداوند مال. (بوستان). 
و از فسروختن آن غله منم کرده‌اند و در 


قحطسالها و تتگسالها تا غایت که مردم از 
بی‌قوتی به جان رسیده‌اند. (تاریخ قم ص ۶۲). 
رجوع به تنگسالی و تنگ و دیگر ترکیبهای 
آن شود. 
تنگسالی. [ت] (حسامص مرکب) 
خشکسالی. قحط. کمیابی و گرانی ارزاق. 
(فرهنگ فارسی معین). تنگی و کمیابی و 
قحط و قحطی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تنگسال و تنگ و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنگست. [ت گَ] (اج) نام جایی است که 
پلور آبی از آنجا آورند و بلور آبی نوعی از 
بلور است در غایت لطافت و نهایت شهرت. 
(پرهان) (آنتدراج). جایی که بلورهای خوب 
از آنجا آورند. (ناظم الاطباء), 
تنگستان. ات گ] (اخ) میانة جسنوب و 
مشضرق بوشهرء درازای آن از چفادک تا 
خورشهاب بازده فرسخ, پهنای آن از دو 
فرسخ نگذرد. محدود است از جانب مشرق به 
نواحی اهرم و خورموج و از شمال به نواحی 
برازجان و از سمت مغرب و جنوب به دریای 
فارس... و قصبه اين ناحیه را نیز تمنگستان 
گویند. نزدیک ۲۰۰ خانه دارد پنج فرسخ از 
بوشهر و چهل‌وسه فرسخ از شیراز دور افتاده 
است. و اهالی دشتستان مردم ناحیة تنگستان 
را تنگ‌سیر گویند و این ناحیه مشتمل است بر 
سی‌ویک ده آباد. (از فارسنامةٌ ناصری). به 
دهستانهای سمل, باغک, ساحلی و خاویز از 
بخش اهرم شهرستان بوشهر بطور کلی 
تنگستان, و سواحل خلیج فارس را در این 
قسمت. سواحل تنگتان گویند. رجوع به 
سمل وباغک وساحلی و خاویز شود. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۷). 
تنگستافی. (تّ گ] (ص نسبی) منسوب به 
تنگستان. ||(|مرکب) گوشذ کوچکی است در 
همایون. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
تنگگ‌سوا. (ت ش ](ص مسرکب) بخیل, 
مسک. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 
ممدوح بماندند دو سه بارخدایان 
زین تنگدلان, تنگ‌دران. تتگ‌سرایان. 
سوزنی (یادداشت ایضا). 
رجوع په تنگ‌بار و تنگ‌در و تنگ و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تنگ‌سرخ. [ت س ] ((ج) دهی از دهستان 
رودبشار است که در بخش اردکان شهرستان 
شیراز واقع است و ۱۱۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرایایی ایران ج ) 
تنگک سودا. [ت س /شو] (ص مرکب) 
خلاف گشاده‌دل. کسی که در داد و ستد 
سختگیر باشد. بدمعامله؛ 
مرد تاجر گشاده‌دل باید 
تتگ‌سودا کشد زیان فراخ. 
سنج کاشی (از اتندراج), 


تکصوق(ت ]اسسعولن ) تستتوو 


(یادداعت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
تاریخ غازان ص ۳۹ ۴۰, ۰۱۷۹ ۲۷۱ و ۳۳۱ 
و تسوق در همین لغت‌نامه شود. 
تنگک سولکت. (تّ [] ((خ) تتگی است در 
کوههای بختباری که نقوش برجسته‌ای از 
عهد اشکانیان در انجا یافه‌اند. رجوع به 
تاریخ صنایع ایران شود. 
تنگک سیاه. [َتَ] ((خ) دهی از دهستان 
طرهان است که در بخش طرهان شهرستان 
خرم‌اباد واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
تنگ‌سیم. [تَّ] (ص مسرکب) کم‌پول. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). فقیر. کسی 
که‌سیم اندک داردة 
خاصه در دولت‌سرایی کاندر او مدحت‌سرای 
تنگ‌سیم آید, از او بیرون شود با تنگ سیم. 
سوزنی (از یادداشت ایضأّ. 
رجوع به تنگ و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنگک شاپور. (ت گ] ((خ) تنگی است در 
حوالی شهر ک‌ازرون فارس که آن را 
خوره‌شاپور گویند و در آنجا شهری بوده که 
شاپور پادشاه ایران بنام خود پنا نموده و در 
میان آن تنگ فراخ رودی آب روان است که 
آنرا رود شاپور گویند و بر دو طرف رود 
حجاریها بر کوه کرده‌اند و صورتها ساخته‌اند 
و چهار مرتبه مقرر داشته‌اند از طرف یمین 
شکل سوار است که کشیده‌اند و چنان 
می‌تماید که به چهارنمل سواران بحرکت آمده 
و هر مرتبه شانزده شکل سوار است و طرف 
دیگر پیاده صف کشیده و در زیر نقش شاپور 
در مرتبة ثالث شکل سوار ایستاده است که 
خود شاپور باشد که یک تن را در زیر پای 
اسب آنداخته و گویند... پیادگان هر یکی در 
دست چیزی دارند که از نظر سلطان می‌گذرند 
و نقش دیگر کوه که او نیز به شاپور می‌ماند و 
ا کون نیمی از آن باقی است. از زیر اشکال, 
جدول آبی از کوه ترامیده‌اند و به ان واسطه 
خراب شده است و اين جدول را از رودخانه 
برداشته و تخمینا رودخانه چهل پنجاه ذرع از 
زير آن اشکال جاری است و از بالا از رود 
جدا کرده‌اند و یک طرف راه به جانب 
رودخانه است از آهک و سنگ بالا آورده‌اند 
تا | کنون آباد و بحال خود باقی است و بعضی 
جاسنگ را تراشیده مر آب قرار داده‌اند. 
| کنون... تقوش دیگر نیز در آنجا حجاری و 
نقاری شده... (انجمن آر) (آنندراج). 
تنگکدشام.. ات گ ] ات رکب اضافی, [ 
مرکب) گیرا گیرشام. (آنندراج). نزدیک شام 
به این حال پریشان خنده بر صبح وطن دارد 
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دل آواره‌ام در تنگ شام حلقهٌ مویی. 
مخلص کاشی (از آنتدراج). 
رجوع به تنگ کلاغپر و تنگ و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تنگ شبیخون. ات ش ] ((ج) دی از 
دهستان ده‌پیر است که در بخش حومهً 
شهرستان خرم‌آباد واقع است و ۱۰۰ تن 
سککه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶ 
تنگک شدن. (ت ش 5] (مص مرکب) 
کم‌وسعت شدن. (ناظم الاطباء). ضیق گشتن. 


مقابل فراخ شدن؛ 

زبس کشته و خسته بر دشت جنگ 

شد آوردگه راهمه جای تنگ. . فردوسی, 
از ایشان بکشتند چندان سپاه 

کز آن تنگ شد جای آوردگاه. فردوسی. 
بیابان چنان شد ز هر دو سپاه 

که‌بر مور و بر پشه شد تنگ راه. فردوسی. 
رنگ را اندر کمرها تنگ شد جای گریغ 


ماغ را اندر شمرها سرد شد جای شناء 
؟ (از لغتنامة اسدی از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
تظلم زنانند بر شاه روم 
که‌بر مصریان تنگ شد" مرز و بوم. نظامی. 
از شوق اینکه روی تو گلرنگ می‌شود 
گل‌را قبای رنگ به بر تنگ می‌شود. 

عالی (از آندراج). 
جم زار ما ز بس بالید از غمهای او 
شد لباس زندگانی تنگ بر اندام ما. ۱ 

سلیم (ایضا), 

||سخت و دشوار شدن. در مضیقه شدن. 
تنگ شدن از چیزی؛ در مضیقة آن افتادن: 
بباشیم تا دشمن از آب م نان 
شود تنگ و زنهار خواهد بجان. . فردوسی. 
- تنگ شدن روزی؛ سخت شدن معاش و 
زندگی بر کسی: 
شنیدم که بر مرغ و مور و ددان 
شود تنگ روزی ز فعل بدان. : (پوستان). 
- تنگ شدن زندگانی؛ سخت شدن آن: 
هر آنکس که پیش آید او رابه جنگ 
شود در جهان زندگانیش تنگ. . فردوسی. 
- تنگ شدن عالم؛ سخت و دشوار شدن 
جهان بر کسی؛ 
تتگ شد عالم بر او ازبهر گاو 
شورشور اندرفکند و گاوگاو. رودکی. 
- تنگ شدن عرصه؛ در سختی و فشار وأقع 
شدن. ناتوان و درمانده شدن در اجرای امری. 
- تنگ شدن کار؛ سخت و دشوار شدن 
کارزار. صعب و مشکل شدن امری:ٌ 
زمانی همی گفت کاین روز جنگ 
بکار ایدم چون شود کار تنگ. 
چو شد زین تشان کار بر شاه تنگ 


فردوسی. 


پس پشت شمشیر و از پیش سنگ. 
قردوسی. 

به روز چهارم چو شد کار تگ 

به پیش پدر شد دلاور پشنگ. فردوسی. 


عبدالّه چون کارش سخت تنگ شد از جنگ 
بایستاد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۷۶). 
- تنگ شدن معاش؛ تنگ شدن روزی. 
سخت شدن زندگی. کم شدن وسایل زندگی. 
- تنگ شدن نفس؛ به سختی برآمدن دم. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ تا نفس 
ایشان تنگ نشود و خفقان نباشد... (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی از یادداشت ایضا. 
|| آشفته خاطر شدن. (ناظم الاطباء). ملول و 
غمزده شدن. غمگین شدن. اندوهنا ک‌شدن. و 
با دل ترکیب شود: 
رخ شاء ایران پرآژنگ شد 
وز آن کار دشمن دلش تنگ شد. . فردوسی. 
دل شاه کاوس از آن تدگ شد 
که‌از بزم جایش سوی جنگ شد. ‏ فردوسی. 
و مدتی ببود آنجا و بازگشت که دلش تنگ شد 
و امروز اینجا به غزنین است. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص۲۴۹). رجوع به تنگدل و دلسنگ و 
تنگ و دیگر ترکیبهای آن شود. 
||نایاب شدن. کم و دیریاب شدن. 
-تنگ شدن چیزی؛ ک‌میاب شدن آن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): و اندر سال 
ستة و ارسمائة (۴۰۶ ه.ق.). غله تدگ شد. 
(تاریخ سیستان), 
تنگ شدن خبر؛ دشواریاب شدن آن, (از 
آندراج). 
تنگ شدن دستگاه؛ بی‌چیز شدن. کم شدن 
مال و متاع؛ 
چه بینید گفت ای سرآن سپاه 
که‌ما راچنین تنگ شد" دستگاه. فردوسی, 
گربه این دستور گردد دستگاه عیش تنگ 
صبح نتواند تبسم را مکرر ساختن. _ 

صاب (از آتدراج). 
تنگ شدن قافیه؛ نایاب و کمیاب شدن آن؛ 
شاها چو دل دشمن تو قافیه شد تنگ ۳ 
با آنکه مکرر شد چون جود شهنشاه. فرخی. 
- تنگ شدن کرّم؛ نایاب شدن جوانمردی. کم 


و دیریاب گردیدن کرّم: 

به فرّ شه, که روزی‌ریز شاخست 

کرم گر تنگ شد روزی فراخست. نظامی. 
- تنگ شدن وقت؛ عبارت از کم‌فرصتی 


است. (از آنتدراج). نزدیک به آخر رسیدن 
آن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 

|[در راه بد شدن. |الذیذ شدن. (ناظم الاطباء). 
||سخت نزدیک رفتن؛ 

چو شد تنگ نزدیک تختش قراز 
نبوسید تخت و نبردش نماز. 

چو رامین تتگ شد بر پای دیوار 


فردوسی. 


تنگ‌طاق. ۷۰۵۷ 


بدیدش ویس از پالای دیوار. 
(ویس و رامین). 
شد آنگه برش رازگوینده تتنگ 
تهان دشنهٌ زهرخورده به چنگ. 
( گرشاسبنامه). 
ملک بر فرش دیباهای گلرنگ 
جنبت راند و سوی قصر شد تنگ. نظامی. 
رجوع به تنگ و دیگر ترکبهای آن شود. 
تنگك شرااب. [ت ش] اص مسسرکب) 
زودمست یعنی کسی که از خوردن شراب 
ود مست گردد. (ناظم الاطباء). تنک‌شراب. 
رجوع به همین کلمه شود. 
تنگک شوم. (ت ش | (ص مرکب) که کی 
تنگ دارد. مقابل کُس‌فراخ. رجوع به تنگ و 
دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنگ‌شق. [تَّ ش] اص مرکب) قلمی که 
چاک آن تنگ باشد. (ناظم الاطباء): 
حرف مقصود نمی‌ریزد زود 
خامة طالع ما تنگ‌شق است. 
عرفی (از آتدراج). 
تنگک شکو. [ت گ ش ک /ش‌ک ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از دهان معشوق باشد. 
(برهان) (انجمن آرا)(ناظم الاطباء). کنایه از 
محبوب و دهان محبوب. (آندراج): 
پیش کآن تتگ شکر در لحد تنگ نهید 
پوس تلخ وداعی به شکر بازدهید. خاقانی, 
ملک بر تنگ شکر بوسه بشکست 
که‌شکر در دهان باید نه در دست 
لبش بوسیده گفا انگیین است 
نشان دادش که جای بوسه اين است. 
نظامی (از آنندراج). 
|افتی است از فنون کشتی و آن هر دو پای 
حریف تنگ گرفته زور بر سر و سیه او آورده 
بر زمین زنند. (انجمن آرا) (غیاث اللفات): 
آن زمان می‌کنی پشیمانی 
کهبه زیرت کشم به تنگ شکر. 
شفائی (از آتدراج). 
تنگ‌شیان. [تَ) ((خ) دی از دهستان 
شیان است که در بخش مرکزی شهرستان 
اسلامآباد غرب واقع است و ۱۸۹۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
تنگ صفر بیگت. [تَ ض ف ب ] ((خ) دهی 
از دهتان رومشکان است که در بخش 
طرهان شهرستان خرم‌آباد واقع است و ۱۲۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۶. 
تنگگ طاقق. [تَ ] ((خ) دهی از دهستان زلفی 


۱-بمعنی بعد هم ایهام دارد. 

۲ -هنگامی است که مهرک همة گنج اودشیر را 
به تاراج داد. 

۳-بمعی سخت و گرفته هم ایهام دارد. 


۸ تنگ‌ظرف. 


است که در بخش الیگودرز شهرستان 
پروجرد واقع است و ۲۱۷ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
تنگک ظرف. رت ظّ] (ص مرکب) مرادف 
تک‌ظرف به کاف تازی. (آنتدراج): 
دیدن لعل لیش خاموش می‌سازد مرا 
تنگ‌ظرفم؛ رنگ می مدهوش می‌سازد مرا. 
حائب (از اتدراج). 
ز چشم تنگ‌ظرف خود به چشمت برنمی آیم 
چسان گرداب گیرد بحر را در حلقه دامی, 
بیدل (از آندراج). 
و حق آنست که در این هر دوبیت محمول بر 
حقیقت است. (آنتدراج), |اپریشان و دلتنگ 
و ساده, (ناظم الاطباء). رجوع به تتک‌ظرف و 
ماده بعد شود. 
تنگ ظرفی. ات ظّ] (حامص مرکب) 
دلسنگی و ساده‌لوحی و بدبختی. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به ماد قبل و تنگ و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تنگ عبدال. ات ]] ((ج) دی از 
دهستان بهملی گرمیر است که در بخش 
کهکیلویة شهرستان بهبهان واقع است و ۱۶۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 
تنگ عیش. [تّ ع /ع] (ص مرکب) کناید 
از مفلس و بی‌چیز. (برهان) (ناظم الاطباء). 
ملس و دردمند, (غیاث اللغات). سفلس و 
بسی‌چیز. (انسجمن آرا), درویش و مفلس. 
(فرهنگ رشیدی). تنگ‌دست. تنگ‌معاش. 
تنگ‌روزی. تنگ‌بخت. تنگ‌زیست. کنایه از 
مفلس و تهیدست. (آنندراج)؛ 
بسا تنگ‌عیشان تلخی‌چشان 
که آیند در حله دامن‌کشان. 
(بوستان). 
بی رخت شد چون دهانت عیش من 
تنگ‌عیش است آنکه مهمانیش نیست. 
کمال خجندی (از آتدراج). 
گردون تنگ‌عيش به یک قرص ساخته 
صبع از دهن برآرد و شامش فروبرد. 
فیاض لاهیجی (از انندراج). 
|| صاحب اندوه. (برهان) (ناظم الاطباء): 
جان ندارد هرکه جانانیش نیست 
تنگ‌عیش ! است آنکه بستانیش نیست. 
سعدی. 
رجوع به مادهُ بعد شود. 
تنگ عیشی. (تّ ع /ع] (حامص مرکب) 
آفلاس و بی‌چیزی. تنگدستی. تهیدستی. 
دست‌تنگی, عمرت معاش: 
ز تنگ‌عیشی بی تاب و توش گشته چو مور 
ز ناتوائی بی دست و پای مانده چو مار. 
مختاری. 
به تتگ‌عیشی من غنچه خنده‌ها دارد 


کنم صبوح به ته‌جرعه‌ای که ماند از دوش. 
دانش (از انندراج). 
برای چیست دگر تنگ‌عیشی مرغان 
که غنچه کرده چو گلبن فراخ‌دامانی؟ ِ 
سلیم (ایضا). 
رجوع به تنگ و دیگر ترکیهای آن شود. 


تنگک غووب. (تَ گ غ] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) نزدیک غروب. تمام نزدیک غروب. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
تتگ کلاغپر و تنگ و دیگر ترکیهای آن 
شود. 
تنک فرا گرفتن. [ت ة گ رٍ تَ] امص 
مرکب) منموم شدن و بیزار گشتن و دلهنگ 
شدن. (ناظم الاطباء). رجوع به تتگ گرفتن 
شود. 
تنگ فرصت. تَ ف ص ](ص مرکب) 
کم‌فرصت. (آن_ندراج) (ن_اظم الاطبام). 
|ابن‌لوقت. (ناظم الاطباء). رجوع به تنگ و 
دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنکت فروبردن. [ت ت بُ د] اسسص 
مرکب) پوشیدن و ناپدید کردن. (شرفنامة 
مثیری)؛ 
فتاده‌ام به گروهی که در ثناشان نیست 
مساق لفظ رکیک و جمال معنی تنگ 
بقول نیک چو من نامشان برآرم زود 
به فعل بد سخنم را فروبرند به تنگ. 
ظهیر (از شرقنامة منیری). 
رجوع به تنگ و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنگ فضاء. [ت فَ] اص مرکب) سحقر. 
کم‌گنجایش. تنگ‌جای. جایی که کسی یا 
چیزی به دشواری در آن جای گیرد؛ 
قدر تو بر افلا ک‌سپه راند و سپی گفت 
ما در تو نگنجیم که بس تنگ‌فضایی. 
خافانی. 
رجوع به تنگ و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنگ فنی. [ت تن نی] ((ج) دی از 
دهستان بالا گریوه است که در بخش ملاوی 
شهرستان خرم‌آباد واقع است و ۲۷۰ تن 
سککنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج . 
تنک قلعه. [تَ قغ] (اج) دهی از دهستان 
کوهدشت‌است که در بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶). 
تنککران. [تَ کَ) (اخ) جایی در شمال 
شرقی فساکه اتشکده ساسانیان در آن قرار 
دارد. رجوع به تاریخ صنایع ایران شود. 
تن کردن. تک د] (اسص مرکب) 
دربند کردن و حبس نمودن و پای‌بند نهادن و 
اشکالات اوردن و اعتراض کردن و مخالفت 
کردن. (ناظم الاطباء). [اسخت و فشرده 
کردن. راه گریز بستن. در تنگنا قرار دادن. راه 


تنگگکرم. 


رهایی را دشوار ساختن: 


بیفشرد ران رستم زورمند 

بر او تنگتر کرد عم کمند. فردوسی. 
- تنگ کردن حرب؛ سخت و دشوار ساختن 
جنگ را 


چون حرب شما را به سخن سخت کنم تنگ 
هرچند که بسیار نپائید روائید. ناصرخسرو. 
تنگ کردن دل؛ غمگین کردن. در سختی و 
سوز غم قرار دادن. دلتنگ ساختن: 
کنون زآسمان خاست بانگ کلنگ 
دل ما چراکردی از آب تنگ؟ 
چنان دان که کیخسرو آمد بجنگ 
مکن خیره دل رابدین کار تگ. فردوسی. 
وز غم او تنگ مکن نیز دل 
صبر همی کن که شب آبستن است. 
ناصرخسرو. 


فردوسی. 


شنیدم که مردان راه خدای 
دل دشمنان را نکردند تنگ. 
رجوع به تنگدل شود. 

- تتگ کردن راه؛ ببتن راه. سخت و مشکل 
ساختن راه تا عبور غیرممکن شود: 

سکندر بدیوار رویین و سنگ 

بکرد از جهان راه یأجوج تنگ. (بوستان, 
تنگ کردن روز؛ پریشان ساختن روزگار 
کسی را, به ستوه آوردن. در سختی قرار دادن 
کسی راء روز کسی را تیره و تار ساختن: 
تراسوی دشمن فرستم به جنگ 

همی بر برادر کنی روز تنگ. فردوسی. 
< تنگ کردن کار بر کسی؛ دشوار کردن کار 
بر وی. در سختی و ناتوانی قرار دادن کی را. 
به ستوه آوردن کسی را 


( گلستان). 


اگربا سیاه اندرآیم به جنگ 

کنم‌بر یلان جهان کار تنگ, فردوسی, 
ازو کین کاموس جویم به جنگ 

بر ایرانیان بر کنم کار تنگ. فردوسی. 


- تنگ کردن معده؛ کنایه از سر خضوردن و 
شکم پر کردن. معده پر کردن. (از آنندراج در 
ذیل معده). انبائتن شکم بحدی که جایی 


برای خوردن چیزی دیگر نباشد: 

به جز سنگدل کی کند معده تنگ 

چو بیند کسان بر شکم بسته سنگ؟ 
(بوستان), 

به تنگی بریزاندت روی رنگ 

چو وقت فراخی کنی معده تنگ. (بوستان). 


تنگ کردن نقس؛ خفه کردن. (آنندراج): 
نقش بر آیینه تتواند نفس را تنگ کرد 
از هجوم غم نگردد تنگ‌میدان خانه‌ام. 

صائب (از انندراج). 
رجوع به تنگ و دیگر ترکیهای آن شود. 
تن تکرم. أت ک ر] ((خ) دهی از دهستان 


۱-بمعنی اول هم ایهام دارد. 


تنگ کشیدن. 


رونیز جنگل است که در بخش حوماةً 
شهرستان فسا واقع است و ۴۰۳ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 

تنگ کشیدن. [ت کَ /ي د] امسص 
مرکب) زیین اسب را استوار کردن. اماده 
سواری ساختن اسب. تنگ را یر اسب محکم 


بیامد بپوشید خفتان جنگ 

کشیدندبر اسب شبرنگ تنگ. فردوسی. 
هنوز باش هم آخر چنان شود که سزاست 
همی کشبد بر اسب مرادش اینک تنگ. 


فرخی. 
چوگور تنگ شود بر عدو جهان فراخ 
هر آن زمان که بز اسبش کشیده باشد تنگ, 
فرخی. 
هنوزت نگشته‌ست گهواره نگ 
چگونه کشی از بر باره تنگ؟ ات 


- تنگ به بر کشیدن؛ سخت در آغوش 
گرفتن: 

از بس کشیده ابر به بر تنگ باغ را 

میدان خنده بر دهن غلچه تنگ گشت. 

صائب (از آنندراج). 

تنگ در آغوش کشیدن؛ سخت در آغوش 
گرفتن. تنگ در بر کشیدن. تنگ به بر کشیدن. 
تنگ در بغل گرفتن: 

نکشم تنگ در آغوش نگاهش ترسم 

که خلد خار به پیراهن نازک‌بدنی. 

فطرت (از آنندراج). 

- تنگ در بر کشیدن؛ تتگ به بر کشیدن. 
تنگ در آغوش کشیدن. رجوع به تنگ به بر 
کشیدن و تنگ و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنگک غریب. [تَ گغ]) (اخ) دهصی از 
دهتان حومة بخش مرکزی شهرستان 
بسوشهر است که ۱۱۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیاییایران ج ۸۷. 

تنگ کلاغ پر. [ت گ کَ پٍ ] (صرکیب 
اضافی, ! مرکب) تزدیک روشن شدن صبح. 
آخر شب قماربازان, آنگاه که کلاغ به پرواز 
آید. نزدیکی‌های صمح, (یادداشت بخط 
مرحوم دهسخدا). |آتنگ غروب. (فرهنگ 
عامیانة جمالزاده), رجوع به تنگ غروب و 
تتگ و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تن کله. [ت کل ل] (اج) دهسسی از 
دهستان افزر است که در بخش قیروکارزین 
شهرستان فیروزاباد واقع است و ۱۱۱ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۲ 
تنگک محمد حعفری. [ت گم مج 
فَ] (اخ) دی از دهستان حومة بخش 
مرکزی شهرستان بوشهر است که ۱۰۳ تن 
سکته دارد. (ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 
لنگتکیش. اتَّ] ((خ) دی از دهستان 


اربعةٌ پایین است که در بخش مرکزی 
شهرستان فیروزاباد واقع است و ۳۲۱۲ تن 
سککه دارد. (از فرهنگ جعقرافیایی ایران 
3 ۷ 
تن گذ اشتن. زت گ تَ] (مص مرکب) 
در فخار گذاشتن. در منگنه گذاشتن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
- تتگ گذاشتی بادنجان؛ (اصطلاح خانگی) 
ریختن بادنجان پخته و امثال آن در سبد و 
مانند آن وسنگ بر روی آن نهادن تا آیش 
برود..برای ترشی افکندن و جز آن. (یادداشت 
ایضا). 
- تنگ گذاشتن جامه؛ در فشار اطو یا جز آن 
قرار دادن جامه برای هموار شدن. (از 
یادداشت‌های مرحوم دهخدا) 
- تنگ گذاهن حبوب؛ در منگته گذاشتن 
دانه‌های روغنی برای استخراج روغن آن. (از 
یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا. 
|(اصطلاح بنایی) آب ریختن روی سنگ 
آهک پخته تا بكکفد. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
تنکت گرفتن. (ت گر تَ] (مص مرکب) 
سخت گرفتن. (آنتدراج). در فشار و مضیقه 
قرار دادن. دشوار گرفتن: 
چوبا دوست دشوار گیری و تنگ 
نخواهد که ند ترا نقش و رنگ. ‏ (بوستان). 
در حوصله‌ام یت علی طاقت آهی 
از بس که مرا تشوق بتی تنگ گرفتهست. 
علی خراسانی (از آتدراچ). 
مگیر تنگ بمردم گرت امید بقاست 
که کفش تنگ همین یک دو روزبر سر پاست. 
مخلص کاشی (ایضا. 
- تنگ گرفتن زمانه کسی را؛ در سختی قرار 
دادن او. ناسازگار گردیدن دنیا بر کسی؛ 
بر دل‌گشاده مرد نگیرد زمائه تنگ 
نهمار این سخن ز بزرگان شنوده‌ايم. . قاآنی. 
- تنگ گرفتن کار؛ مشکل گرفتن آن: 
بدین تیزی اندر نياید به جنگ 
نباید گرفتن چنین کار تنگ. . فردوسی, 
- تنگ گرفتن کار بر کسی؛ او را در سختی و 
مسضیقه قسرار دادن. وی را در مشکل و 
درماندگی انداختن؛ 
تبه گردد او هم بدین دشت جنگ 
نباید گرفتن بر او کار تنگ. 
چو بر خسرو اين کار گیریم تنگ 
برد گرد یبد هنگ. 
بر طاعت ما کار چنین تنگ مگیرید 
ای خوش‌کمران تنگ مبندید میان را. 
ابوطالب کلیم (از آندراج): 
- تنگ گرفتن نفقه بر عیال؛ زن و فرزند را در 
سختی معیشت قرار دادن. آنان را در عرت 
و نداری انداختن. وسیلهٌ گذران زندگی را از 


فردوسی. 


فردوسی. 


تنگ‌گزی. ۷۰۵۹ 


آنان دریغ داشتن. رجوع به تنگ و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 

|ادر میان سینه و بازوان فحردن شدت علاقه 
را 

سرش تنگ بگرفت و یک بوسه داد 

همانا که از شرم ناورد یاد. فردوسی. 
تتگ اندر (به, در) بر گرفتن؛ سخت اندر 
کنار گرفتن. تنگ در آغوش گرفتن. تنگ در 
بغل گرفتن. تنگ اندر کنار گرفتن. در مان 
سینه و بازوان فشردن کی را از شدت علاقه 


ومیل: 

گرامیش را تنگ در بر گرفت 

چو بگشاد لب پوزش اندرگرفت. فردوسی, 

بیامد ورا تنگ در بر گرفت 

پراز خون مژه خواهش اندرگرفت. ‏ . 
فردوسی, 

پدر تتگ بگرفت اندر برش 

فراوان ببوسید روی و سرش. فردوسی. 

گرفتش‌به بر تنگ و بنواختش 

گرامی بر خویش بتشاختش. فردوسی, 

هر قطر یکی قصه به باغی دارد 


هر لاله گرفته ژاله‌ای در بر تنگ. متوچهری, 
بترس ای یار و تنگ اندر برم گیر 
که خوش باشد بهم اندر می و شیر. 
(ویس و رامین), 
به بر گرفت مرا تنگ وء تنگ اسب فراغ 
ببست گفتم یارا تو بر چه سودایی؟ سوزنی. 
- تنگ اندر (در) کنار گرفتن؛ سخت در 
آغوش گرفتن. در میان سیله و بازوان 
فثردن؛ 
هوازی برآمد برم آن نگار 
مرا تنگ بگرفت اندر کنار. 
بوسه بیار و تتگ مرا در کناره گیر 
تا هر دو دارم از تو بدین راه یادگار. 
ای یار دلربای, هلا خیز و می بیار 
می ده مرا و گیر یکی تنگ در کنار. 
منوچهری. 
- تنگ به (در) آغوش گرفتن؛ سخت در کنار 
گرتن: 
سیاوش فرودآمد از تیل‌رنگ 
پیاده گرفتش به آغوش تنگ. . فردوسی. 
-تنگ در بغل گرفتن؛ سخت در میان بازوان 
گرفتن.تنگ در آغزش گرفتن. تنگ در کنار و 
در بر گرفتن: 
از دور دلم جامة او رنگ گرفته‌ست 
یا سوخته‌ای در بغلش تنگ گرفته‌ست. 
مخلص کاشی (از آندراج). 
رجوع به تنگ و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنگتگزی. ات گ] ((خ) یکسسسی از 
دهنتانهای بخش اردل شهرستان شهرکرد 
است که در شمال باختری این شهرستان قرار 
دارد. این دهستان کوهستانی است و سه 


آغاجی, 


فرخی. 


۰ تنگ گشتن. 


رشته کوه‌در آن وجود دارد که از ضمال 
بجنوب و بموازات هم قرار گرفته‌اند و امتداد 
این کوهها را مسیر زاینده‌رود از باختر به 
خاور بطور عمودی قطع می‌کند. و آب قراه 
این دهستان از شعبات زاینده‌رود تأمین 
می‌گردد. این دهستان از ۲۶ آبادی بزرگ ۳ 
کوچک تشکیل شده و در حدود ۲۲۲۷ تسن 
سکنه دارد. راه وس کوهرنگ از ایین 
دهمتان می‌گذرد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ابران ج ۱۰). 

تنگک گشتن. [ت گ تّ)] (سص مرکب) 
تنگ شدن. کم‌وسعت گردیدن. ضیق گشتن. 
مقایل فراخ شدن؛ 

هنوزت نگشته‌ست گهواره تگ 
چگونه کشی از بر باره تنگ؟ 
این همه کارهای پهن و دراز 
تنگ! و کوته به یک نفس گردد. ‏ خاقانی. 
|اسخت و دشوار گشتن. تنگ شدن. در 
مضیقه شدن؛ 

بگشتند از اندازه بیرون به جنگ 

زبس کوفتن گشت پیکار تندگ. . فردوسی. 
- تنگ گشتن جهان بر کسی؛ تنگ شدن عالم 
بر او. سخت و دشوار شدن جهان بر وی 

ز رستم کجا کشته شد روز جنگ 
ز تیمار بر ما جهان گشت تنگ. 
ز هر سوبه تنگ اندر آورد جنگ 
برو بر جهان گشته از درد تنگ. 


اندی. 


فردوسی. 


فردوسی. 

تنگ گشتن کار؛ تنگ شدن کار. سخت و 
دشوار گشتن امری. صعب و مشکل گردیدن 
کاری: چون کار بر... تنگ گشت یک خروار 
زر هدیه فرستاد. (تاریخ سیستان). 
||غمگین گشتن. اشفته‌خاطر گردیدن. 
اندوهنا ک‌گشتن. و با دل ترکیب شود؛: 

دل شیده گشت اندر آن کار تنگ 

همی بازخواند آن یلان راز جنگ. 

فردوسی. 

رجوع به تنگ شدن و تنگ و دیگر ترکیبهای 
آن شود. 
تن کلوره. (ت گ ر) (اخ) دهسی از 
دهستان جانکی است که در بخش مردکان 
شهرستان شهرکرد واقع است و ۱۳۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱۰. 
تنگتگیر. [تَ] (نف مسرکب) مسک و 
کم‌خرج و کسی که فشار سخت دهد. (از ناظم 
الاطباء). سخت‌گیر: معطب؛ مرد تنگ‌گیر بر 
عیال. مقتره قاتر؛ تنگ‌گیر بر عیال و غیره. 
(منتهی الارب از یادداشت بخط مرحوم 
ده‌خدا. ||بخیل. ||تنگ‌دست. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ماد بعد شود. 
تنگتگیری. [تّ] (حامص مرکب) اسا ک 
و کم‌خرجی, (ناظم الاطیاء). کنایه از 


سخت‌گیری. (آن ندراج): اقتاره حظلان؛ 
تنگ‌گیری در نفقه بر اهل و عیال. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا): 
ز تنگ‌گیری چرخ خسیس نزدیک است 
که‌در گلوی هما صائب استخوان ماند. 
صائب (از آنندرا اج)ء 
||بخل و بخالت. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ماده قبل و تنگ و دیگر ترکبهای آن شود. 
تنگک لب. [تّ [] (ص مرکب) نازکلب و 
ظریف‌لب. (ناظم الاطیاء). 
تنگ لته رت لّ تَ] (اخ) دهی از دهستان 
کلیجان‌رستاق است که در ببخش مرکزی 
شهرستان ساری واقع است و ۴۲۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 
تنگل شور پایین. [ت گ] ((خ) دهی از 
دهتان پایین‌ولایت است که در بخش 
فریمان شهرستان مشهد واقع است و ۲۲۸ تن 
سککه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩)‏ 
تنگل مزار. [تگ ] ((خ) دهی از دهستان 
شهرنو بالاولایت باخرّز است که در بخش 
طیبات شهرستان مشهد واقع است و ۵۳۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 
تنگلوش. [تگ] (خ) تتگلوشا. (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج) (شرفنامة 
منیری). نام کتاب لوشای حکیم رومی است و 
صنایم و بدایم این کتاب در براببر صنایع و 
بدایع ارتنگ مانی نقاش است. و همچنانکه 
کتاب مانی را ارتتگ خوانند این کتاب را 
تنگ نامند. و بعضی گوند علم‌خانة ررمیان 
است در صورتگری و صنایع و بدایم نقاشی, 
و این در مقابل نگارخانة چینی باشد. و بعضی 
گویندنام حکیمی است بابلی. (برهان). رجوع 
به تتگلوشا شود. 
تنگلوشا. [ت گ] ((خ) بمعنی تنگلوش 
است که کتاب و صفحدٌ لوشای حکیم باشد, 
چه تنگ بمعنی صفحه" و لوشا نام حکیمی 
است رومی و بعضی گویند بابلی بوده و او 
صاحب علم کیمیا و سیمیا و تکسیر است و 
در صنایع و بدایع نقاشی و مصوّری ثاني مانی 
بوده است. چنانکه کتاب سانی را ارتنگ 
می‌خوانند کتاب او را تنگ می‌گویند. و بعضی 
گفته‌اند تتگلوشا و ارتنگ نام دو کتاب است. 
و نام علم‌خانة رومیان هم هست در نقاشی و 
صورتگری» و با ثانی مثلثه هم آمده است. 
(برهان). کتایی که لوشای حکیم صورتها و 
تقشها و اسلیمی‌خطائیها و گره‌بندیها و سایر 
صنایع و بدایع تصویر و نقاشی که خود اختراع 
کرده بود در آن ثبت نمود. و ایين کتاب در 
برابر ارتنگ ماتی است و همچنانکه ماتی 
سرامد نقاشان چین بوده او سرامد مصوّران 


تنگلوشا. 
دوم بوده و کارنامة نقاشان چین را ارتنگ و 
کارنامة نقاشان روم را تتگ نامند. (فرهنگ 
رشیدی) (از فرهنگ جهانگیری) (از انجمن 
آرا) (از آنندراج), بعضی آترا از اهمل روم 
دانسته‌اند و چنان نیست. اصع انکه 
تنگلوش از اهل بایل و معاصر ضحا ک و بر 
ملت صابئین و صاحب کتاب وجوه و حدود 
بوده است... (انجمن آرا) (آنندراج). محمد 
معین در حاشية برهان آرد: تتگلوشای بابلی 
تألیف توکروس " یونانی بوده که ظاهراً در 
عهد انوشیروان از یونانی به پهلوی و کمی بعد. 
از پهلوی به زبان آرامی ترجمه شده و این 
نسخه ارامی در دست مولفان اسلامی بوده 
است. بقول نالینو در کتاب علم‌لفلک, این 
کتاب که ظاهرً در قرن دوم هجری از زبان 
پهلوی به عربی ترجمه شده در بین منجمان 
اسلام معروف بود. و در تاریخ‌الحکماء قنطی 
آمده: «در دست مردم مشهور است» و علاوه 
بر اقتباسات و اقتطافاتی که در کتب عربی از 
آن دیده میشود قسمتهایی از آن در طی کتاب 
ابومعشر بلخی بنام المدخل‌الکبیر» که در سال 
۰ اسکندری (۲۲۴ - ۲۷۵ ه .ق.)تألیف 
شده بدست ما رسیده و آن در فصل اول از 
مقالة ششم آن کتاب است و عين این فصل را 
یعنی متن عربی آن راء بل در کتاب خود درج 
کردهو با آنچه از اصل یونانی کتاب توکروس 
بدست آمده تطبیق نموده است آ, درنتیجه 
معلوم شده که اين تتگلوشای بابلی مسلماً 
همان تکروس یونائی بوده که ظاهرا در نیمه 
دوم قرن اول میلادی کتاب خود را به یونانی 
نوشته و بعدها به پهلوی ترجمه شده بوده و 
حتی در کتاب «بزیدج» (ویزیدک) پهلوی... 
از آن کتاب منقولاتی بوده است. در سوقع 
ترجمة کتاب توکروس از پهلوی به عربی که 
به « کتاب الوجوه و الحدود» معروف شده, به 
علت اغتشاش خط که قابل همه گونه 
تصحیف است اسم موّلف که به پهلوی نوشته 
می‌شده به تتگلوش و تنگلوشا (تینکلوش» 
تینکلوس, طینفروس) تبدیل شده و نسبت 
بابلی بدان داده شده است ( گاهی نسبت 
قوفانی هم هست که منسوب به قوف باشد که 
| کنون‌به عقرقوف معروف است). موضوع این 
کتاب صور نجومی (غیر از صسور 
چهل‌وهشتگانة معروف بطلمیوس) و دلالت 


۱-بمعنی دوم هم ایهام دارد. 

۲-صفحه با تخته‌ای بساشد که نقاشان و 

مصوّران اظهار ر صلعت خود بر آن کنند. 
۰ - 3 
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تنگلی. 


طلوع آنها در افق شهری در موقع طلوع 
وجهی از وجوه دوازده گانه بر حوادث حیات 
مولود است که آنرا در بمض کتب عربی صور 
درجات ف لک نامیده‌اند و به یونانی 
پاراناتهلونتا گویند. در کتاب ابومعشر صور 
وجوه پرطبق عقید؛ یونان (مقصود بطلمیوس 
است) و عقیدة هندوان و عقیده ایرانیان شرح 
داده شده و غالبا عقيدة ایرانی از تگلوشا نقل 
شده و اسامی فارسی آن صورتها نیز ثبت 
گردیده‌است. از این آثار استنباط می‌شود که 
ظاهرا این کتاب نیز ترجم صرف از یونانی 
نبوده بلکه کتاب یونانی تا حدی به قالب 
ایرانی ریخته و مطالب ایرانی در آن داخضل 
شده بود. کتابی که موب به تنگلوشا و 
ترجمةً ابن وحشیه است و اکنون بعضی 
نسخه‌های نادر از آن در یکی از کتابخانه‌های 
شخصی تهران نیز هست به اسم «صور الدرچ 
و الحکم علیها فیما تدل علیه من طوالع 
لمولودین اتتکلوشا الابلی القوفنی بترجمة 
ابن وحشية». بدابر تحقیقات نالنو بکلی 
مجعول است و هیچگونه ارتباطی با تتکلوس 
(توکروس حقیقی) ندارد و اصلاً مطالب آن 
بی‌معنی و ساختگی است و از کتاب اصلی 
یعنی ترجمة عربی از پهلوی خبری نیست و 
ظاهرا از سیان رفته است. (از گاه‌شماری 
تتقی‌زاده صص ۳۱۹-۳۱۷) (علم‌الفنلک, 
تریخه عند مرب فی‌لقرون الوسطی, نو 
چ ددم ۲۱ عم ص ۲۰۲): 
بنام قیصران سازم تصائیف 

به از ارتتگ چین و تگلوشا. 
قطبی از پیکر جنوب و شمال 
تتگلوشای صدهزار خیال ", 
تنگی جمله را مجال تویی 
تنگلوشای این خیال تویی. 


خاقانی. 


نظامی. 


نظامی. 
تنگلیی. ات گ ] ((خ) دهی از ببخش اترک 
شهرستان گنبدقابوس است که از دو آبادی 
تنگلی‌گمرک و تنگلی‌خرابه تشکیل یافته و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۳ 
تنگت لیراب. [تَ] ((ج) دهی از بسخش 
دهدز شهرستان اهواز است که ۱۱۵ تن سکنه 
دارد.(از فرهنگ جفرافیاییایران چ ۶ 
تنگ لیراب. [تَ] ((خ) دهی از دهستان 
بهمئی سرحدی کهکیلوية شهرستان بهیهان 
است که ۱۵۰ تن سکتنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶)ء 
تنگ‌مان. [ت] ((ج) دهی از دهستان ریز 
است که در بخش خورموج شهرستان بوشهر 
وانع است و ۲۲۸۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج 4۷. 
تنگت ماندان. ات 5] (مص مرکب) تنگ 


اندرماندن. گرفتار شدن. در سختی و مضیقه 
گیرکردن. راه فرار و نجات مدود ماندن, در 
سختی و فشار و بی‌چیزی ماندن: 

شکیبایی و تنگ‌مانده به دام 

یه از ناشکییا رسیدن به کام. اپرشکور. 
و بهر طریقی کار بر لشکر شریک سخت 
کردند تا لشکر به تتگ اندر ماندند و گرسته 
شدند. (تاریخ بخارا ص ۷۵), 
تنگ‌محد. تَ 1 ((ج) دهی از دهتان 
شش‌ده قره‌بلاغ است که در بخش مرکزی 
شهرستان فسا واقم است و ۱۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۷). 
تنک‌مخ. [تَ ْ) ((ج) دصی از دهستان 
جاوید است که در بخش فهلیان و ممتی 
شهرستان کازرون واقم است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۷). 
تنگ معاش. [ت ع] (ص مرکب) مفلس و 
فقیر و بینوا. (ناظم الاطباء). تنگ‌زیست. 
(مجموعة مترادفات). تتگدست. (از آنندراج). 
تنگ‌عیش, تنگ‌روزی. تتگ‌بخت: 

به بخل وعده‌تراش و قناعت عیاش 

به صدق تنگ‌معاش و خوشامد جرار. 

عرفی (از آنندراج). 

رجوع به تنگ‌زیست و تنگدست و تنگ و 
دیگر ترکیهای آن شود. 
تنگ‌موردان. (تَ] ((ج) دهی از دهستان 
گلاشکرد است که در بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت واقع است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
تنگ موسی. (ت سا) ((ج) دهی از 
دهستان سراب‌دوره است که در بخش چگنی 
شهرستان خرم‌آباد واقع است و ۱۲۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 
تنگ میخ کردن. [ت ک د] (مص مرکب) 
(اصطلاح نجاری) چوب ‏ الوار را بر روی هم 
چیده و از اطراف به میخ استوار کردن تا 
بی‌تابی بخشکد و سپس برای بکار بردن در و 
پنجره و اشال آن بکار برند. (از یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 
تنگ‌میدان. تم 7](ص مرکب) آنکه 
میدان کوتاه داشته باشد. (از انندراج) که 


میدان او کم‌وسعت و محدود باشد: 


قدح قعده کن ساتکینی جنییت 

کزاین دو جهان تنگ میدان نماید. خاقانی. 

هر لحظه تاوردی زنی جولان کنی مرد افکنی 

نه در دل تنگ منی ای تنگ‌میدان تا کجا؟ 
خاقانی. 

فزون " بینم اوصاف شاه از حساب 

تگنجد در این تنگ‌میدان کتاب. 


سعدی (از آندراج). 
پرده‌پوش پای خوابآلود صائب دامن است 


تنگنا. ۷۰۶۱ 


با گران‌جانی ز خا ک‌تنگ‌میدان سر پیچ. , 
صائب (ایضا). 
نقش بر آئینه نتواند نفی را تنگ کرد 
از هجوم غم نگرده تنگ‌میدان خانهام. ‏ ر 
صائب (ایضا). 
و رجوع به ماد بعد شود. 
تنگک میدانی. [تَ ۶ /0] (حامص مرکب) 
کم‌وسعتی میدان. محدودیت؟ 
فلک هم مرکبی تند است کزجولان که چون کشتی 
عنان بر پاردم دارد ز روی تنگ‌میدانی. 
خاقانی. 
رجوع به مادة قبل و تنگ و دیگر تررکیبهای 
آن شود. 
تنکنا: [َتَ] (| مسرکب) تنگای. فتنگی: 
(برهان). ضیق و تنگی. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی ممعین). تنگی هر چیزی. 
(ثرفنامُ منیری). از: تنگ + نا (پسوند, 
همچون فراخنا و درازنا). (از حاشيهُ برهان چ 
معین). ||جای تنگ. (برهان) (ناظم الاطباء). 
تتگجای. (از شرفنامٌ منیری). جای تنگ, 
مضقه. (فرهنگ فارسی معین). به ضد 
فراخنا. جای تنگ. (انجمن آرا). مطلق جای 
تنگ. (غیات اللفات). حق آنست که بمسی 
مطلق جای تنگ است چنانکه از سواقع 
استعمال همین معلوم می‌شود. (از آنندراج): 
ز تنگنای قناعت قدم منه بیرون 
که‌مرغ در قفس ایمن بود ز چنگل باز. 


عمعق. 
خوکرده به تنگنای شروان 
با تنگی آب و نان مادر, خاقانی. 
خاقانیا غریبم در تتگنای شروان 
دارم هزار انده, انده‌بری ندارم. خاقانی. 


برگذر زين تنگتای ظلمت اینک روشنی 


درگذر زین خشکال آفت اینک مرحبا. 
خاقانی. 

صبح امید مرا به تاختن هجر 

برده و در تنگنای شام شکسته. ‏ خاقانی. 

از سموم قهرت اندر تنگنای معرکه 


چون عرق بیرون تراود مغز خصم از استخوان. 
ظهیر فاریابی (از آنندراج). 
وجوه امرای لشکر از اقامت رسم تعزیت و 
قیام به مهم تجهیز او به مدافعت ایشان 
پرداختند و برفور از تتگنای شهر به فضای 
صحرا انداختند. (ترجعة تاریخ یمینی چ ۱ 


تهران ص ۱۰۳). 

خسرو پیاتن بنام خدای 

کی‌در این تنگنای گیرد جای؟ نظامی. 
نشه دگرباره در گرفتن گور 

شد در آن غار تتگنای به‌زور. 


نظامی. 


1 - 1۰ 


۲-نل:جمال. ‏ ۳-ول:برون. 


۲ تنگنای. 


علم بفکن که عالم تتگنایست 

عنان درکش که مرکب لنگ‌پایست. نظامی. 
ارسطو کجا تا به فرهنگ و رای 
برونم جهاند از این تتگنای؟ 
گدایی شنیدم که در تتگنای 
نهادش عمر پای بر پشت پای. 
بخاطرم غزلی سوزنا ک‌می‌گذرد 
زبانه می‌زند از تنگنای دل به زبان. 
دور از هوای نفس که ممکن نمی‌شود 
در تتگنای صحبت دشمن مجال دوست. 


نظامی. 
(بوستان). 


سعدی. 


سعدی. 
خون خوری در چارمیخ اتگنا 
در میان حبس و انجاس و عنا. 
(مثنوی چ خاور ص ۱۳۹). 
||اسختی و فشار. (فرهنگ فارسی معین). 
سختی و دشواری. (ناظم الاطباء). محل 
زحمت و رنج. (از انجمن آرا) (از آنندراج). 
کار دشوار و پیچیده: و این تنگنایی باشد که 
طبیب را متحیر کند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
شهری به گفتگوی تو در تنگنای شوق 
شب روز می‌کنند و تو در خواب صبحگاه. 
سعدی. 
در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب 


یارب ماد آنکه گدا معتبر شود. حافظ. 
در تتگنای حلقة این اژدهای پیر 
شد چون لعاب افعی در حلق من زلال. 

مجد همگر (از آنندرا اج). 


|اکوچ تنگ. (غیاث اللفات). کوچة تنگ, 
مقابل فراخنای, (آنندراج). معبر تنگ: 
آه را در تتگنای لب به زندان کن از آنک 
ماجرای درد را محرم نخواهی یافتن. 
خاقانی. 
زآب آتش‌زده کز دیده رود سوی دهان 
تنگنای نفس از موج شرر بربندیم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۴۱), 
بیار آهی که چون از تنگنای لب رها گردد 
تراگویند بر کیوان نگر کایوان و ماه اینک. 
خاقانی. 
برآنم کزین ره بدین تنگنای 
به خشنودی توزنم دست وپای. نظامی, 
تقل است که یک روز می‌گذشت با جماعتی 
در تنگتای راهی افتاد و سگی می‌آمد. با یزید 
پازگشت و راه بر سگ ایثار کرد تا سگ را باز 
تباید گشت. (تذکرة الاولیاء عطار). 
شنیدم که در تنگنایی شتر 
بیفتاد و بشکست صندوق در. (بوستان). 
|کنایه از قبر و لحد. (برهان) (از فرهنگ 
فارسی معین) (از آتندراج) (انجمن آرا): 
به خاک حافظ اگریار بگذرد چون‌باد 
ز شوق در دل آن تنگنا کفن بدرم. حافظ. 
|ادنیا. (برهان) (آنندراج) (فرهنگ فارسی 


معین)؛ 


مانده دی قصد زمین ساختی 
سایه بر اين آب و گل انداختی 
باز چو تنگ آیی از این تنگنای 
دامن خورشید کشی زیر پای 
گرچه مجرد شوی از هر کسی 
بر سر آن نیز نمانی بسی, 
نظامی (مخزن‌الاسرار چ وحید ص۱۱۸). 


عهد چنان شد که درین تتگنای 
تنگدل آیی و شوی باز جای, ۲ 
نظامی (ایضاًص ۱۳۴). 


تنگنای خا ک؛دنیا. (ناظم الاطباء): 
تا درد و محنت است در اين تنگنای خاک 
محنت برای مردم و مردم برای خا ک. 
خاقانی. 
جز حادثات. حاصل این تنگنای چیست 
ای تنگ‌حوصله چه کنی تنگنای خاک؟ 
خافانی. 
ای دوست دل منه تو در این تنگنای خاک 
ناسسکن است عافیتیبی تزازلی. . سعدی. 
|| قالب آدمی, (ناظم الاطباء). رجوع بمعتی 
هفتم شود. 
-]| قبر و لحد. (ناظم الاطباء). رجوع بمعنی 
پنجم شود. 
-تنگنای دهر؛ دنیا و روزگار. (ناظم 
الاطباء): 
از جوهر زمانه خواص" وفا مجوی 
در تنگنای دهر خلاص روان مخواه. 
خافانی. 
خاقانیا وفا مطلب ژاهل عصر از آنک 
در تنگتای دهر وفا تتگیاب شد. خاقانی, 
||قالب آدمی هم هست. (برهان) (آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین). ||در؛ کوه و راه مان 
دو کوه. (برهان) (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء). در میان کوه. (انجمن آرا). راهسی 
میان دو کوه و در؛ کوه. (از شرفنامة مثیری). 
در؛ ک وه و راه مسیان کوه و میان دو کوه. 
(آنندراج): به همه معانی رجوع به تنگ و 
دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنگنای. [تَ] ([مرکب) تنگناء رجوع به 
همین کلمه و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنگ نشیمن. [ت ن ۶] ([ مرکب) نشیمن 
تنگ که فراخ نباشد. (ناظم الاطباء). 
-تسنگ نشیمن نهنگ: دنیا و آسمان و 
روزگار. (ناظم الاطباع). دجوع به تنگ شود. 
تنگ‌نظو. [ت ن ظ] (ص مس رکب) 
خسردک‌نگرش. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). نظرتنگ. بخیل. کوته‌تظر: 
اشکم که به هر تنگ‌نظر. گرم نجوشم 
آهم که به هر سردنفس, یار نباشم. 
صائب (از آنندراچ). 
رجوع به ماد یعد و تنگ و دیگر ترکیبهای آن 


شود. 


تنگ و تار. 


تنگ‌نظری. [ت ن ظ] (حامص مرکب) 
خردک‌نگرشنی. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). کوته‌بینی. بخل. رجوع به مادة قبل و 
تتگ و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تنگ‌نفس. [ت نْ ) اص مرکب) آنکء 
دچار ضیق‌الفس باشد. (از فرهنگ فارسی 
معین). ||(! مرکب) شاید در اصل تنگی نفس. 
عسراتفس. ضیق‌النقس. ربو. بهر. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). در تداول, ضیق‌النفس. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به تنگ و 
دیگر ترکیبهای آن شود. 

تنگ‌نیاز. [ت] ((خ) دهسی از بب‌خش 
صالح‌آباد است که در شهرستان ایلام وافع 
است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵). 

تنگو. رت ] ((خ) پادشاه ختا و ختن. (برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری) (ناظم الاطباء). نام 
پادشاهی است از ملک ختن. و صحیح پیگو 
است. (از فرهنگ رشیدی). نام پادشاه چین و 
ختا بوده... و در فرهنگ رشیدی تصعیح 
تنگو به پیگو است که نام پادشاهی از مسلک 
ختن بوده. (نجمن آر)(آنندراج)؛ ظاهرً 
مصحف منگوه رجوع شود به منگوقاآن در 
فهرست تاریخ مفول تألیف آقای اقبال. 
(حاشية برهان چ معین): 
با حکم قدیم تو چه کسری و چه قیصر 
در پیش قضای تو چه خاقان و چه تنگوء 

خواجه عمید (از جهانگیری). 
تنگوت. رت ] ((خ) تتگفوت. پسر توشی‌بن 
چنگیز است. رجوع به تاریخ جهانگشای ج۱ 
ص۱۴۴, ۱۴۵, ۲۲۱ و ۲۲۴ و ج ۲ ص ۲۳۷ 

شود. 

تنگ و قا. ات گْ) (( مسرکب. از اتباع) 
دستگاهی از چوب که در آن جابه‌ها 
(پارچه‌ها) را می‌نهادند تا به چند تو محکم 
شود. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
- خود را از تنگ و تا نینداختن؛ با مقهوریت 
و مقلوبیت یاعدم وصول به متصودی» 
وانمودن که مقهور و مغلوب و محروم نیست. 
نمودن که مرا با کی نیست, مرا عیبی نیست. 
مرا زیانی نرسیده است. اعتراف به مغلوبیت 
خود نکردن. به دروغ نمودن که در بحث یا 
جنگ و امثال آن مسفلوب نشده است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

تنگ و تاز. ات گ] (ص مرکب. از اتباع) 
تنگ و تاریک. بی‌وسعت و بی‌روشنایی. 
خلاف فراخ و روشن. محقر و تاریک: 
غار جهان گرچه تنگ و تار شده‌ست 


۱-کنایه از چهارعنصر است. 
۲-نل: حلاص 


تنگ و تاریک. 


عقل‌پسند است یار غار مرا. . ناصرخسرو. 

می‌نبیند آن سفیهائنی که ترکی کرده‌اند 

همچو چثم تنگ ترکان, گور ایشان تنگ و تار. 
سنایی (از امثال و حکم دهخدا). 

رجوع به ماد؛ٌ بعد و تنگ و همچنین تار و 

دیگر ترکیبهای این دو شود. 

تنک و تاریک. ات گ] (ص مرکب. از 

اتباع) تنگ و تار. بی‌وسمت و بی‌روشنایی. 

نقیض فراخ و زوشن. تاریک و محقرءٌ 

دور شوء دور شو ز نزدیکس 


روشنی شو ز تلگ و تاریکش. سنایی. 
رجوع به ماد قبل و تنگ و همچنین تاریک 
و دیگر ترکیبهای اين دو کلبه شود. 

تنگ و توش. ات گت ] اص مرکب. 
از اتباع) ناموزون و کوتاه و تنگ, در صفت 


جامه: جامه‌ای تگ ر ترش؛ جامه‌ای تنگ و 
بی‌اندام. جامه‌ای کوتاه و تنگ و ناموزون. 
لباسی بدشکل. (یادداشت 
دهخدا). 
تنک و توبره. (تَ گ رز /رٍ ]۱ مرکب. از 
اتباع) مجموع لوازم ستوری. لوازم اسب و 
غیره. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تنگوز. [تَّ] (ترکی, !| به ترکی خوک را 
گویند.(غیاث اللغات) (آنندرا اج), رجوع به 
ماده بعد شود. 
تنگوزئیل. [تّْ] (ترکی, !مرکب) سال 
خوک, سال دوازدهم دورة دوازده‌سالة 
ترکان, نام سال دوازدهم از دورة دوازده‌سالة 


بخط مرحوم 


تاریخ ترکان است. و امروز خوک را طنقوز و 
دز گویند. (بادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
سال دوازدهم از دور؛ اثناعشری که سال 
خوک باشد. (ناظم الاطباء). رجوع به تنگوز 
شود. 
تنگه. [ت گ /گ ] (!) مقداری از زر و پول به 
اصطلاح هر جایی. (برهان). زر و سیم و مس 
مسکوک و رایج و پول نقد. تنکه. (ناظم 
الاطباء) نوعی از نقدینة رایچ هندوستان و آن 
دو فلوس باشد و در برهان... و صاحب تاریخ 
فرشته در ذ کر سلطان علاء‌الدین خلبجی 
می‌نگارد که در آن عصر تکتوله, طلا و نقرة 
مسکوک را می‌گفتند و تنگه نقرة پنجاء جیتل 
مس را می‌خواندند و مقدار وزن آن معلوم 
نیست و از افواه شنیده شد که دو توله ربع کم 
من آن وقت چهل سیر بود و هر سیر 
بیست‌وچهار توله, (آنندراج) (اتجمن آرا. 
مقداری از زر و سیم. مقداری پول. قطعةً 
کوچک از طلا و نقره. افرهنگ فارسی 
معین)؛ 
اگرتو عفو کنی بر دلم بخشایی 
کم ز تنگه به بالای این حصار انبار. 

عم‌عو دس عل. 
کمینه خدمت هر یک ز تنگه صد بدره 


بود و 


کهینه هديةٌ هر یک ز جامه صد خروار. 
معودسعد. 

آری ز ترک خانان بسته په بند پای 

رایان ز هند و پیلان کرده ز تنگه بار, 
مسعودسعد. 


در راه چند تنگة زر يافته است... در راه چند 


تنگه زر دیسدم. (انیس‌الطالیین بخاری 


ص۱۲۸ 

تنگة کسی را خرد کردن نتوانستن؛ با 
زیادخواهی‌های او برنیامدن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 

||رشته و خمیر باریک و بلند. (ناظم الاطباء), 
...و نیز از ارد فطیرکرده مثل تنگه‌های نقره 


می‌سازند و «بفرا» می‌پزند و آترا تنگه‌یقرا 
نامند. (شرفنامة منیری). رجوع به تتگهبفرا و 
برگ بغرا (ذیل برگ) و بفرا شود. ||جای تنگ 
و درة کوه. |[راه تتگ. (ناظم الاطباء). 

تنگه. [ت ک /گ ] (ا) شاخه‌ای از دریا که بین 
دو خشکی واقع است و دو دریا را بهم ارتباط 
می‌دهد. پاپ: نگ جبل‌طارق که بحر رو را 
به اقیانوس اطلس پیوندد. (فرهنگ فارسی 
معین). بغاز: تنگه بسفر. تنگة داردانل. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). |زگاهی تنگه 
را خلیج نیز گفته‌اند در قدیم. (یادداشت ت ایضاّ, 


تنگه. [ت گ] ((خ) نام شهری است در کنار 


دریا و در تواریخ آمده که گرشاسب حا کم 
آنجا را کشته و از خود حک‌مرانی در آنجا 
گذاشته. و معرب آن طنجه است و آن بلادی 
از مفرب است. (آنتدراج), نام بندری است به 
مرا کش به ساحل جبل‌الطارق که عرب آن را 
طنجه گوید. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
رجوع به طنجه شود. 


تنگه. [تَ گ ] ((خ) دهی از دهستان لاوییچ 


است که در بخش نور شهرستان آسل واقع 
است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 


تنگه‌پالا. [تَ گ] ((ج) دضصی از دهستان 


ماروسک است که در بخش سرولایت 
شهرستان نیشابور واقع است و ۰ تن سککه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
تنگة بغواء [ت گ /گ ي بَ] (ترکیب 
اضافی, 1 مرکپ) کنایه از برگ بغرا است. از 
برهان) (انندراج) رشته‌ای که بدان اش بغرا 
می‌سازند. (ناظم الاطیاء): 
قلیه صراف است و روغن مشتر 
در میانشان تنگ بفرا خوش است. 

بسحاق اطعمه. 
رجوع به تنگه شود. 
تنگه‌راز. (ت گ) ((خ) دهی از دهستان مائه 
است که در بخش مان شهرستان بجنورد وأقع 
است و در حدود ۲۰۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران چ٩).‏ 


۷۰۶۳  .یگنت‎ 


تنگیی. تّ] (حامص) کم‌عرضی. کم‌پههنایی. 


مقابل گشادی و فراخی. (فرهنگ فارسی 
معین). کم‌پهنایی و کم‌عرضی. (ناظم الاطیاء). 
ضیق. مضیقه. تنگنا. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 

در آن بيشه بد جای نخجیرگاه 
به پیش اندر آمد یکی تنگ راه 
ز تنگی چوگور ژیان برگذشت 
پدید آمد آنجای باغی بدشت. 
ز تنگی کجا راه بد بر سپاه 
فراوان بمرد اندر آن تنگ راه. فردوسی. 
زبر آن گرمی و گرانی شکم مادر و زیر او انواع 
تاریکی و تنگی. ( کلیله و دمنه). و از تنگی 
مخرج آن رنج بیند که در هیچ شکنجه آن 
صورت نتواند کرد. ( کلیله و دمنه), وکا کش 
و نهادن... و تنگی گهواره را خود نهایت 
ست. ( کلیله و دمنه). که سگ را چون در 
تنگی بگیرند. بگزد. ( کلیله و دمنه). 

ز تندگی مکان و دورنگی زمان بس 

بجان آمدم زین دوتا می‌گریزم.  .‏ خاقانی. 
دهانش ارچه نبینی مگر به وقت سخن 

چو نیک درنگری چون دلم به تتگی نیست. 


سعدی, 


فردوسی. 


امنال: 

تتگی خانه از درون در است؛ کنایه از اک 
که وجود نیک و بد امروزی نیست بلکه از 
روز ازل است. (آنندراج). 

- تنگی نفس؛ ضیق‌اللفس !. گرفتگی راه 
تنفس, عسرالتفس. بیماریی که نفس کشیدن 
بر بیمار سخت بود. رجوع به نفی‌تلگی شود. 
|(دشواری و سختی, آزردگی و گرفتاری و 
مزاحمت. (ناظم الاطباء): 

بدان تتگی " اندر همن زیستی 


زمان تا زمان زار بگریستی, دقیقی. 
ز تتگی چو خواهی که گردی رها 

از این بدکش ترک تراژدها. فردوسی. 
مگر کشور آید / تگی؟ رها 

یمن بازبخشش تو ای پادشا, فردوسی. 
همان به کزین شهر بیرون شویم 

ز تنگی و سختی په هامون شویم. فردوسی. 
بدان تنگی اندر بجستم ز جای 

یکی مهربان بودم اندر سرای. فردو: 


چونکه نه‌ماهه شد بچه ز شکم 

بدرآید رهد ز تنگی آ و غم. بهاءالاین ولد. 
پیری عالم نگر و تگیش 

تا نفریی به جوان‌رنگیش. نظامی. 
تنگی دل ؛ دلتگی. غم و اندوه. تنگ‌دلی: 


.(فرانری) ۸5۱۳۳۵ - 1 
۲-یمعنی سوم هم منامب است. 
۳-بمعنی ارل هم ایهام دارد. 
۴-بمعنی دوم هم اشارتی هست. 


۴ تنگیاب. 


همی بود خراد برزین سه ماه 

همی داشت این رازها را نگاه 

به تتگی دل اندر قلون را بخواند 

بدان نامور جایگاهش نشاند. فردوسی. 

خدای عرّوجل دعای او را مستجاب گردانید 

و یک خانه در بهشت فرستاد از یاقوت سرخ 

به فضل خویش تا تتگی دل آن برود. (قصص 

الانییاء). 

|اافلاس و سکتت. مسکینی و گدایی. (ناظم 

الاطباء) کمیابی. عسرت. ضیق معاش. 

(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). نیاز. نداری؛ 

از اندوه شادی دهد اسمان 

فراخی ز تنگی بود بیگمان. 

بدینگونه تا هفت سال از جهان 

ندیدند سبزی کهان و مهان... 

چو پیروز از آن روز تنگی برست 

به‌آرا ام بر تخت شاهی نشست. 

دگر سال روی هوا خشک شد 

ز تنگی به جوی آب چون مشک شد. 
فردوسی. 


ایوشکور, 


فردوسی. 


ز باران هوا خشک شد هفت سال 
دگرگونه شد بخت و برگشت حال 
شد از رنج تنگی جهان پرنیاز 
همی بود از هر سویی ترکتاز. 
بود مام کودک نهفته نیاز 

همی دارد آن تنگی خویش راز. 
ز پوشیدنی‌ها و از خوردنی 

از افکندئی هم ز گستردنی 

بر او هیچ تنگی نباید به چیز 
که‌جز این سخن‌ها نیرزد به‌نیز, 
شد از رنج و تنگی جهان پرنیاز 


برآمد بر این روزگاری دراز. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ز چندین مال و چندین زر که بریاشی و بپربشی 
عجب باشد که باشد در جهان تنگی و درویشی. 
فرخی. 
ازین بنگان برون ور است و نعمتهای جاویدی 
همه تنگی و تاریکیست اندر زير این پنگان. 
نار فکزی 
و هفت گاو لاغر. هفت سال تنگی و قحعلی 
عظیم بود. (قصص الانبیاء). ا گر [برآمدن نور 
از قبر سیح ] نیمروز باشد داد که سال میانه 
باشد و اگراول روز بود فراخی بود واگ رآخر 
بود قحط و تنگی باشد. (مسجمل الشواریخ). 
وقتی تنگی رسید و او ایادیان را بسیار مونت 
کردپس گفتند او ما را بدل است از آب آسمان 
یعتی باران و فراخی. (مجمل التواریخ). 
بر خورش تنگی آنچنان زد رام 


کآدمی چون ستور خورد گیاه. نظامی. 
بازگفتد قصه با بهرام 

که‌در آفاق تنگی است تمام. نظامی. 
به تنگی بریزالدت روی رنگ 

چو وقت فراخی کنی معده تتگ. (بوستان). 


چو کم خوردن طبیعت شد کسی را 

چو سختی پیشش آید سهل گیرد 

وگر تن‌برور است اندر فراخی 

چو تنگی بند از سختی بمیرد. (گلستان). 

درویش ضعیف‌حال را در تنگی خشکسال 

مپرس. ( گلستان). 

جهان پرز آشوب و تشویش و تنگی , 
(گلستان). 

وجودم به تنگ آمد از جور تنگی۲ 

چویأجوج بگذشتم از سد سنگی. ‏ سعدی. 

بر آن تنگ‌روزی بباید گریست 


که‌از بیم تنگی بو زیست. ایرخسرو. 
-تگی دست؛ تنگ‌دستی. دست‌تنگی. فقر. 
نداری. سختی معیشت. عسرت: 
همچون رده مور بدژشان شده از حرص 
وز تنگی دست این گرّه شمرسرایان. سوزنی, 
گفت‌بهر مصلحت فرموده است 
نی برای بخل و نی تنگی دست. 
رجوع به تنگدستی شود. 
- تنگی سال؛ کنایه از قحط و اما ک‌باران. 
(آتدراج): 
آنکس که فراخ‌روزی آمد 
از تتگی سال غم ندارد. 

باقر کاشی (از آنندرا اج). 
||نزدیکی, (ناظم الاطباء) نزدیکی سخت: ‏ 
چو آمذش رفتن به تلگی فراز 
یکی گنج را در گشادند باز 
چو بگشاد آن گنج آباد را 


سوزنی. 


وصی کرد گودرز گشواد راء فردوسی. 

سپهدار پیران ندانست راز 

که‌روز بد آمد به تنگی فراز, فردوسی. 

زمانه چو آید به تنگی فراز 

همانا نگردد به پرهیز باز, فردوسی. 

فرستاده چون شد به تنگی فراز 

زبان کرد گویا و بردش نماز. . . فردوسی. 

همی تاخت اسپ اندرین گفت و گوی 

یکایک به تنگی رسید اندر اوی. فردوسی, 

آزو شد دل پیلتن پرنهیب 

بترسید کآمد به تنگی نشیب". فردوسی, 

تو ای بدگمان چارة خویش ساز 

که آمد به تتگی زمانت فرازء فردوسی. 

چو آمد به تتگی سپهدار چیر 

سبک سام گرد آمد از پیل زیر. 
(گرشاسباسا. 


||مضبوطی و استحکام. ||(() جوال و خریطه, 
(ناظم الاطباء). |[(ص نسبی) آنکه در دره 
زندگی کند. موب به درهُ کوه. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا: 

به زلف تنگ بیندد بر آهوی تنگی؟ 

به دیده دیده بدوزد ز جادوی محتال. 


عقاب تیر ترا چون گشاده‌پر گردد 


تنگیاب. 


سرین و سینه برد تحقه آهوی تنگی*. 
اخسیکتی. 
بهمذ معانی رجوع به تنگ و دیگر ترکیهای 
آن شود. 
تنگیاب. تن گ) (ن‌مف مرکب) آنچه به 
دشواری بدست آید و عزیزالوجود باشد. 
(برهان) (از ناظم الاطباء), هرچه به دشواری 
تمامتر دست دهد و فراخ نبود. (شرفنامة 
منیری). آنچه به دشواری بدست اید و دیر 
یافته شود و آنرا دیریاب نیز گفته‌اند. 
(آنسندراج) (انسجمن آرا), ک‌مياب. (ناظم 
الاطباء)؛ 
وین عجایبتر که چون این هشت با من یار کرد 
هشت چیز از مس یبرد و هشت چیز تنگیاب. 
فرخی, 
اگرز حرمت آن دست و آن عنانستی 
وگرنه عزت آن پای و آن رکابستی 
چو از غرور ۲ اثر ظلم برفزونستی 
چوکیمیا به جهان عدل تنگیابستی. 
ادیپ صابر. 
حال من در هجر او چون زلف او شد تیره‌فام 
صبر من در عشق او چون وصل او شد تنگیاب. 


ادیپ ضاير. 
صاحب‌ستران همه, بانگ بر ایشان زدند 
کاین حرم کبریاست. بار بود تتگیاب, 

خاقانی. 
خاقانیا وفا مطلب ژاهل عصر از آنک 
در تنگنای دهر وفا تتگیاب شد. خاقانی. 
سپاهی عزب پیشه و تنگیاب ۸ 
چودیدند رویی چنان بی‌نقاب. ظامی. 
در عشق که وصل تنگیابست 
شادی به خیال یا به خوابست. نظامی. 


به آسانی نیابی سرّ این کار 
که‌کاری سخت و سرّی تنگیاب است. 
عطار. 
خاک بایت گر به جانی دست دادی, جان فراخ 
بود الحق, لیک بودی خا ک پایت تنگیاب. 
؟ (از شرفنام منیری). 


۱-بمعنی دوم هم اشارتی هست. 

۲ -بمعنی درم هم اشارتی هست. 

۳-نشیب بمعنی بدبختی است. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 

۴؟- هم جمل است مسنسوب به تنگ بمعنی 
ولایتی از ترکستان باشد. قیاس شود با آهوی 
تتاری. 

۵- محتمل است منسوب به تنگ بمعنی 
ولایتی از ترکستان باشد. قباس شود با آهوی 
تتاری. 

۶-ظ:اگرنه... ۷-ظ: چو ارغنون. 
۸-ظ. در این بیت وصف بمعنی فاعلی آن 
بکار رفته یعنی آنکه به سختی و دشواری چیزی 
رابدست ارد. 


تنگیره 


رجوع به تنگ و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنگیوه. [تَ رز /ر ] (() دیگچة مسی و کتلی و 
دیگ. (ناظم الاطباء). 
تنگی سر. ات س] (اخ) دهی از دهستان 
ژاوه‌رود است که در بخش رزاب شهرستان 
سندج راقع است و ۱۰۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
تنگی کردن. (ت ک د] (مص مرکب) به 
سختی بیرون آمدن. (ناظم الاطباء). || خست. 
خودداری. اما ک‌کردن: 

توانگر که تنگی کند در خورش 

دریغ آیدش پوشش و پرورش. ‏ فردوسی. 
رجوع به تنگ و تنگی و دیگر ترکیهای این 
دو شود. 
تنگ ی کشیدن. (ت ک /کِ د] امسسص 
مرکب) عسرت کشیدن. سختی کشیدن: 

چه فارغند ز بیم فشار تنگی قبر 

کان که تنگی مسکن کشیده‌اند امروز. 

صائب (از آتدراج). 

رجوع به تنگی شود. 

(فرهنگ فارسی معین): 

تا نیفند بانگ نفخش این طرف 

تا دهد آن گوهر از تتگین صدف. مولوی. 
قفیم. [تَّ ] (ع مص) خوردن شتر درخت تلوم 
را.(منتهی الارب) (ناظم الاطباه) (از قرب 
الموارد)؛ 
قنهاء [تْ] ((خ) مسوضعی است از نواحی 
طائف در مصر. (از معجم البلدان). 
تنماص. [ت)] (ع سص) برچیدن موی. 
(آتدراج). تنمیص. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به تتمیص 
شود. 
تنهو. [ت ن ](ع مص) دراز کشیدن آواز 
وقت ترسانیدن و بیم کردن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصواردا. 
|اپنگی نمودن. (ستهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تشبه به پلنگ در خلق و 
رنگ. (از آقرب الموارد). |[در خشم شدن 
چون پلنگ. (زوزنی از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ خشم گرفتن و زشتخوی 
شدن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء)؛ بر حول و قوت خویش اعتماد کرد 
و از عواقب خطر و تهور و خواتیم بفی و تئمر 
غافل ماند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۱۹۷). ||دگرگون گشتن و متفیر شدنء 
یقال: تتمر له؛ تشبیه است به پلنگ, بدان 
جهت که پلنگ دیده نشود مر آنکه از خشم 
متغیر و برگردیده باشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
تن‌مرذه. [تَ م3 /] (ن مسف مرکب) 
مرده‌تن. بی‌جان. بی‌روح؛ 


سوزنده و تن‌مرده‌تر از شمع به مجلس 
لرزنده و نالنده‌تر از تیر به پرتاب. خاقانی, 
رجوع به تن شود. 
تنمس. [ت نم م] (ع مص) پنهان شدن در 
خانة صیاد. (تاج المصادر ببهقی) (از اقمرب 
الموارد). || آمیخته و بهم شدن کار. (از اقرب 
الموارد). 
تنمص. آت نم م] (ع مص) کسی را فا کردن 
زن تا موی از روی وی برکند. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی). خود را به موی چیدن دادن 
منه الحدیت؛ لت الشامصهة و المتمصة؛ ای 
المزينة و المتزينة. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج), به بند گرفتن زن موی 
پسيشانی را بسرای بسرکندن آن. (از اقمرب 
الموارد). ||چرانیدن چارپا گیاه تر را. (از 
آقرب الموارد). 
تفمل. ات رخ م] (ع مص) جنبیدن و بعض 
وم در بعض درآمدن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
در الاساس: تسحرکوا و تموجوا. (اقرب 
الموارد), 
قنمی. ات نْمُ می] (ع مص) رفتن باز از 
جایی به جایی و بند شدن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). بلند گردیدن چیزی 
از جای خود به جایی دیگر, و در صحاح و 
قول اعشی: لایتنمی لها فی‌القیظ بهبطها, قال 
ابوسعید: لایمتمد علیها. (از اقرب الموارد), 
قنمیو. ات ] (ع مص) خشم گرفتن و بدخوی 
شدن. (متتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الصوارد). تنمر. (اقبرب 
الموارد). ||دگرگون ساختن و ترش کردن 
روی. (از اقرب الموارد). رجوع به تنمر شود. 
تنمیس. (تَّ] (ع مص) پنهان داشتن مکر و 
عیب از کسی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ان رسیدن به موی و 
چرک گردیدن آن. (از اقسرب الموارد). 
|ان‌اخوش‌بوی گسردیدن دوغ. (از اقسرب 
آلموارد). رجوع به منمی شود. 
تنمیش. [تَّ] (ع مص) پوشیدن راز. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||سخن‌چینی کردن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطیاء). 
تنمیص. ۰[ ] (ع مص) برچیدن موی را: 
تمص الشُمر تمیصاً و تماصا (ُدّد للک‌ثرة). 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندرا اج) (از 
آقرب الموارد): و نمصت حاجبها تتماصا. (از 
اقرپ الموارد). : 
تنهیط. [ت ] (ع مص) راه نمودن به سوی 
چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). یقال: من نمط لک 
علی هذاء ای من دک علیه. (اقرب الموارد). 
تنهیغ. [تَ ] (ع مص) آمیختن سیاهی و 


۷۶۵ 


سرخی و سییدی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 

تنمیق. [تْ](ع سص) نوشتن. ماج 
المصادر بهقی) (زوزنی) (غیاث اللغات), 
نیکو نوشن کتاب را و آراستن به کتابت. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). اراستن کتاب به کتابت. (انندراج): 
نمق الکتاب؛ ای نقش 


تنندو. 


نقش و صور. ۰ (تاج المصادر 
بیهقی). |انگارین ّ چیزی را. (متهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 
تنمیة. [تَ ی ] (ع مص) گوالیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). افزایش و 
باليدگی. (غیات اللغات). ||افزون کردن. 
(آنندراج). تدمه مال و جز آن؛ افزایش آن. 
(از اقرب الموارد). |[برداشتن حدیث و خبر 
یکسی و نسبت کردن آن بکسی. (سنتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). نقل کردن نه بصواب. (تاج المصادر 
بسیهقی). |اسخن رس‌انیدن بسه بدی و 
سخن‌چینی کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). اشکار کردن 
سخن بوجه سخن‌چینی, (آنتدراج). یقال: 
فلان ینمی احادیث الناس. (اقرب الصوارد). 
||افروختن آتش به همیمه. (تاج المصادر 
بیهقی). هیزم بر آتش نهادن و درگیرانیدن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) بلند کردن آتش و بسیار کردن هیمه 
در آن تا زیاده شود. (انتدراج), 
تفه [تَ نّْن ] (() عنکبوت باشد. (برهان) 
(ناظم الاطباء). تنندو. تننده. (انجمی آرا) 
(آنندراج) (فرهنگ رشیدی). تندو. (افرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). هر سه بمعنی 
عنکبوت و جولاه باشد. (آنندراج) (انجمن 
آرا/ هر چهار بمعنی عنکبوت. (فرهنگ 
رشیدی). دیوپای. غنده. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به این کلمات و تنندو 
شود. ||(ص) مردم کاهل و تنبل را نیز گویند. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). کاهل. 
(فرهنگ رشیدی). 
تغنف و. [تَ نَنْ ] (() غنده بود یعنی عنکبوت 
دیوپای نیز گویند. (لغت فرس اسدی ج اقبال 
ص ۳۰۷). بمعنی تنند است که عنکبوت باشد. 
(برهان). تسندوست. (شرفامة صبیری), 
عنکبوت. (صحاح الفرس) (ناظم الاطیایء, 
عسنکبوت باشد و آن را تننده و تندو نیز 
گفته‌اند.(انجمن آرا). تنند و تننده. (انج آرا) 
(آنندراج) (فرهنگ رشیدی). تدو. (فرهنگ 
رشیدی): 

پاریکی وستی هر دوپایم 

تو گویی پای من پای تنندوست (. 


۱-نل: تند است. 


۷۰۶۶ 


آغاجی (لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۰۷). 
شود در پناهت چو سد سکندر 
اگرخانه سازم ز تار تندوا. 

معزی (از فرهنگ رشیدی). 


تنل 


رجوع به تدو و تند و تننده شود. |انسج 
عنکبوت. ||نورد جولاهگان. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تننده () شود. 
تفند ه. [ت نْنْ د /د] (نف) انکه می‌تند و 
کشندهو پیچنده. (ناظم الاطباء. صفت فاعلی 
از تیدن. کسی که عمل تنیدن را بجای آورد. 
رجوع به تنیدن و مادة بعد شود. 
تنند ۵. زتَ نَّنْ 5 /3] () عنکبوت. شنده. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی), عنکیوت. (صحاح 
الفرس) (زمخشری) (متهی الارب). بمعنی 
تندو است که عنکبوت باشد. (برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری). تتند و تنندو. (انجمن 
آرا) (آنندراج) (فرهتگ رشیدی). تندو. 
(اجمن آر) (فرهنگ رشیدی) |آلسی هم 
هست جولاهگان راکه آنرا مکوک می‌گویند. 
(برهان). آنکه جولاهگان ریسمان بدو پیچند. 
(صحاح الفرس). چویی که جولاهان سر 
ریسمان در میان آن نهند و می‌گردانند تاآن 
ریسمان که در میان آنست بتند. (فرهنگ 
رشیدی), رجوع به تندو و تنند و تنندو شود. 
تفن له بن. تن لب ] (خ)" تتن. یکی از 
شهرهای عمدهٌ ی تاووای است که 
در ادوار پیشین پایتشخت ت شابله ۳ بود. این شهر 
در کنار دریاچة لمان "واقع است و در حدود 
۰ تن سکنه دارد. محصول عمدة آن 
پنیر و مواد غذایی و گچ و ظروف سفالین 
است. این شهرستان از شش بخش و هفتاد 
قصبه تشکیل یافته و جمعاً ۵۷۷۰۰ تن سکنه 
دارد. (از لاروس). 
تن‌فها. (تّن, نْ / ن /ن] نف مسرکب) 
پارچه تن‌نما. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). صفت پارچه‌های نازک که اندام 
پوشنده از وراء آن آشکار می‌گردد. 
تن نمودن. تن /ن /ند] (مسص 
مرکب) مرحوم دهخدا جمله زیر از دولتشاه را 
با تردید. پرداشتن و ادا کردن صعنی کرده 
است: و رجوع به وطن نمود تا باقی املا ک 
پدر را فروخته, در باقی دیوان تن نماید. (از 
تذکره دولتشاه» در ترجمة این یمین» از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
تن نهادن. [تَ ن /ن د] (مص مرکب) تن 
دادن. (انندراج). دل نهادن. رضا دادن. تسلیم 
شدن. خود را آماده ساختن. 

- تن اندر کاری نهادن؛ آمادة کاری شدن با 
هم مخاطرات و زیانهایش. توطین؛ و همه 
عجم تن اندر کارزار کردند و دفع عرب 
نهادند. (مچجمل التواریخ از یادداشت بخط 
مرحوم دهخداا, 


تن بر مرگ نهادن؛ مهیای آن شدن, 
استبسال. 

تن به چیزی نهادن؛ رضا دادن بدان. قبول 
آن: تن به بیچارگی و گرسنگی بنه و دست 
پیش سفله مدار. ( گلستان). 

تن به دود چراغ و بیخوابی 

ننهادی هنر کجا یابی؟ اوحدی. 
تن یی نهادن؛ آماده خطر شدن: .. از 
دست وی عملی کرد و مالی ببرد و تن پیش 
نهاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳ ۴). 

تن در چیزی نهادن؛ تسلیم آن شدن. به آن 
رضا دادن. قبول کردن ان 

نه مر خویشتن را فزونی دهد 


نه یکباره تن در زبونی نهد. ( گلستان), 


تفو. [تَ]() ضوت و تسوانایی را گویند. 


(برهان) (آتدراج) (ناظم الاطباء). همان توان 
مذکور. (ثرفنامةٌ منیری). ظاهراً از ترکیب 
تنومند این معنی ساخته شده. (حاشية برهان 
چ معین). رجوع به تنومند شود. 


قفواء ۰ [تَنْ] (ع مص) نوّء. بررخاستن به 


شش و مشقت تمام. ||بگرانی برخاستن: 
ناءبلحل.|گرن و مائلگردایدن کسی را 
ناء به الحمل, منه قوله تعالی: ما آن مفاتحه 
لسنوء بالعصبة *؛ ای لشنیء المصبة بنقلها. 
||افتادن از گرانباری: ناء فلان (از اضداد 
است)». (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
تنواط. [تَّن] ۵ 4 آرایش هوده که از وی 
درآویزند چون علاقه‌ها و جز آن. (منهی 
الارپ). آرایش هوده که بر آن علاقه‌های 
چند و جز آن بياويزند. (ناظم الاطباء), آنچه 
برای زینت بر هودچ آویزند. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد), 


تنوء . (تْ] (ع مص) به جائی مقیم شدن. 


(تاج المصادر بیهقی). مقیم شدن در شهر. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرپ الموارد). و فی‌الحدیث: مين تنا ارض 
العجم فعمل بنیروزهم و مهرجانهم حشیر 
معهم. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء), 
تنوءالشاعر. ات نش شاع] (اخ) محمد 
ابراهيمین سالم‌ین فضيلة السعافری المعری 
اب وعبدائه الاندلسی الصدعو بالتنوء ادیب 
الشاعر. وی در سال ۶۸٩‏ ه.ق.متولد شد و 
در سال ۷۴۹ درگ ذشت. او راست: الدرر 
الموسوعة فی اشتقاق الحروف المرسومة. 
دوحة الجنان و راحة الجتان فی الحکایات و 
الاخبار و غیر ذلک. (از اسماء المولفین ج۲ 
ص ۱۵۶). 
تقولب. [تَ] () به لفت روسی نام درختی 
است در کوههای روم که قطران رااز بیخ آن 
گیرندو آن رابه عربی صنویر صفیر خوانشد. 
چه مانند صنوبر است لیکن کوچکتر از آن 
باشد: (برهان) (آنندراج). قسمی از درخت 


صنوبر. (ناظم الاطباء). رجوع به لکلرک ج۱ 
ص ۲۲۰ و ماده بعد شود. 

تنولب. [تّن نو )(ع ) نوعی از درخت بزرگ 
در روم که قطران را از بیخ آن گيرند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به ماد؛ قبل 


شود. 
تتو تاس. [تّ] (ص) صاحب علم و عمل را 
گویند. (برهان). دارای علم و عمل. (ناظم 
الاطیاء). در برهان گفته بمعنی صاحب علم و 
عمل است. و در فرهنگها نیافتم. (از انجمن 
آراا (اتتدراج), 
تن و توش. تن( مرکب. از اتباع) بدن 
و توانایی و قوت. (آتدراج): چسون ستوران 
بهار نیکو بخوردند و به تن و توش خویش 
بازرسیدند و شايسته میدان و حرب شدند... 
(چهارمقال نظظامی عروضی از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
شوکت تو برو به شوکتی مائل شو 
یا انچه خدا داده به آن قائل شو 
با این تن و توشی که خدا داده به تو 
برخیز و میان من و او حائل شو. 
علی خراسانی (از آندراج). 
سالک بیین ز جای بلندی فتاده‌ام 
دارم چو زلف او تن و توش شکسته‌ای, 
سالک یزدی (ایضا. 
تنوح. [تَ نو و](ع مص) جنبیدن چیز 
فروهشتة آویزان. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). تحرک. (اقرب الموارد), 
تنوخ. [ثْ] ع مص) مقام کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). مقیم شدن در جای. (منتهی 
الارب) (آدراج) (ناظم الاطباء) از اقرب 
الموارد). |ثابت ماندن بر چیزی. (منتهی 
الارب) (آنندراج)(ناظم الاطبام). 
تنوخ. [ث ند (ع مص) در زییر آوردن. 
(زوزنی). در زیر آوردن فحل ساده 1 اتاج 
المصادر بهقی). فروخوابانیدن شتر نر, ماده 
را تاگشنی کند و فروخوابانیدن ناقه جهت آن. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). 
تنوخ. [ت] ((خ) نام قییله‌ای از یمن زیرا که 
فراهم آمده در مواضع خود اقامت کردند. 
(منتهی الارب) (آتدراج). قبیله‌ای از یمن, 
(ناظم الاطباء). نام چند قییله‌ای است که در 
زمان قدیم در بحرین گرد آمده به اقامت در 
آن مکان سوگٌند خورده و عهد بستند. (انساب 
سععاتی) (از اسماء المولفین ج۲ ص ۱۲۴). 
رجوع به شدالازار ص ۱۲۴ و تنوخی شود. 


۱ -در فرهنگ جهانگیری: ز تار تنده. و شاهد 


تننده آمده است. 
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تنوخی. 


تفوخی. [تَّ](ص نبی) منسوب است به 
تنوخ که نام چند قبله است. (از انساب 
سمعانی), رجوع به تنوخ و تنوخی ([خ) شود. 
تفوخی. [ت) (اخ) رجوع به ابوالقاسم 
تنوخی, علی‌بن محمدین داودبن ابراهیم 
القاضی شود. 

تنوخبی. [تَ) (اخ) رجوع به ابولقاسم 
تلوخی, علی‌بن محمن‌ین علی قاضی نحوی 
شود. 

تنوخی. [ت] (اخ) رجوع به ابوعلی 
محسن‌پن ابی‌القاسم علی‌بن محمد... تنوخی 
شود. 

تنوخیی. [تَّ] ((خ) حسن‌بن عبدالّ‌ین 
محمد... رجوع به حسن تنوخی شود. 
تنوخی. اتّ) ((خ) داودبسن الهسیش‌ین 
اسحاق‌بن بهلول‌ین حسان‌ین سنان اللنوخی 
الانباری الحنفی, مکنی به ابوسعید. وی در 
ال ۳۱۶ ه.ق.درگ ذشت. او راست: 
خلق‌الانسان. کاب اللفة و التحوء (از اسماء 
المزلفین ج۱ ص ۳۵۹). 

تنوخی. [تّ] ((خ) زین‌الدین ابوالبرکات 
الم‌نجاین عشمان‌بن اسعدین المنجابن 
برکات‌بن الموصل المعری‌الاصل الدمشقی 
المعروف بالتنوخی الاصولی الحنبلی. وی در 
سه ۶۹۵« .ق. درگ_ذشت. او راست: 
تفسیرالفرآن (در چند مجلد). شرح‌السحصول 
(ناتمام» شرح المقنع فی فروع الحابلة (در 
چهار سجلد). (از اسماء السولفین چ۲ 
ص ۴۷۲). 

تنوخی. (تّ] (خ) (الامام..) زین‌الدین 
محمدین محمدین عمرو التلوخی, مکنی به 
ابوعبدا. او راست: الاقصی القریب, در علم 
بیان. (از معجم المطبوعات). 

تنوخی. (تَ] (خ) علی‌ین احمد السمرانی 
الموصلی المهندس الحاسب: در سال ۳۴۴ 
ه.ق, درگذشت. او راست: شرح کتاب الجیر 
و المقاب ابوکامل. کتاب‌الاختیارات. (از 
اسماء المولفین ج۱ ص٩۶۷۹).‏ 

تنوخی. ات ] (اخ) قاسم‌بن عیسی‌بن ناجی 
تنوخی. رجوع به قاسم‌بن عیسی شود. 
تنوخبی. [تَ] (اخ) محمدین محمدبن منجا 
زین‌الدین التنوخی الدمشقی ثم البندادی. وی 
در سال ۸ «.ق.درگذشت. او مردی ادیپ 
بود. او راست: اقصی القرب فی صناعةالادب. 
(از اسماء المژلفین چ ۲ ص۱۵۴), 

التنوخی. در سال ۷۲۳ ه.ق. درگذشت. او 
راست: تهذیب الهذیب فی‌اللفة. تشر الدرر فی 
احادیث سید البشر (ص). (از اسماء الملفین 
ج۲ ص ۲۰۷ 

تنوخی. [تَّ] ((ج) سفضل‌ین معودین 
محمد التتوخی اللحوی الفقیه الحنفی, مکنی 


به ابوالفرج. در سال ۳۹۰ ۵ .ق. متولد شده و 
در سال ۴۴۲ درگذشت. او راست: الییان عن 
افصل فی‌الاشرية بین الحلال و الحرام. اتب 
فی رد الك‌افعی فیما خالف اللصوص,. (از 
اسماء المولفین ج۲ ص۴۶۸). 
تنو۵. [ت و و] (ع مص) جنبیدن شاخ. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع). 
تحرک شاخه. (از اقرب الموارد). 
تنودن. [تّ 3] (مسص) بسمعنی تنیدن و 
کشیدن باشد. (برهان) (انجمن آرا) (آندراج) 
(فرهنگ رشیدی) (فرهنگ جهانگیری). 
تنیدن و کشیدن و پیچیدن. (ناظم الاطباء): 
اگرنخواهی کائی به محشر آلوده 
ز جهل جان و ز بد دل ببایدت پالود 
ترا چگونه بساود هگرز پا کی‌و علم 
که جان و دّت جز از جهل و فعل بد تنود "و 
اصرخرو (دیوان ص 44۱. 
تفور. [تَ] () فظی است مشترک میان 
فارسی و عربی و ترکی بمعنی محل نان پختن. 
(برهان) (اتدراج). جایی که در آن نان پزند. 
(ناظم الاطباء). سحل طبخ نان است و آن 
خم‌مانند است... (انجمن ارا), و آن چیزی 
میبانشد که از گل سرخ به هیشت خمر؛ بزرگی 
بی‌ته ساخته و زمین راگود کرده در آنجا قرار 
ده‌ند و آتش در آن افروزند و چسون 
دیوارهایش از حرارت سرخ شده و شعله 
فرونشست., و خمیر را با وسایط چند پهن 
کرده بدیوارهای سرخ‌شده چسپانند تا نان 
بعمل آید. (قاموس کتاب مقدس). تحقیق 
آنست که به تشدید نون فارسی معرب است. 
(از آنندراج): فارسی است و عرب و ترک از 
فارسی گرفته‌اند چه مشتقاتی از آن در فارسی 
هست و در آن دو زیان نیست, مانند تنوری و 
تنوره و دوتلوره و تلوره کشیدن و تنورآور. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). در قرآن 
سورة ۱۱ یه ۴۰ و سورء؛ ۲۳ آية ۲۷ تنور به 
فتح اول و تشدید دوم آمده. لفویان این کلمه 
را دخیل دانسته‌اند. اصمعی برطبق قول 
سیوطی (المزهر ج۱ ص۱۳۵) آن را از لفات 
فارسی دخیل در عربی میداند و این درید هم 
بهمین عقیده است... ثعالبی در فقه‌اللقة 
ص۳۱۷ آن را در زمرء لمات مشترک 
فارسی و عربی آرد. در زیان | کدی تی‌نورو آ 
آمده چون ریش لفت مزیور در همیچیک از 
زیاهای سانی ای شیست, متفکن نت 
متوجه فرضية لغویان مسلمان راجع به ایرانی 
بودن اصل لغت شد. فرانکل "بر آنست که 
لغت عربی تنور از آرامی به عاریت گرفه شد. 
در آرامی «تنورا» و در عبری «تنور» بد 
تشدید دوم آمده. فرانکل گوید لفت آراسی 
خود از منشأ ایرانی است. در اوستا کلمة 
تنورا؟ آمده* و در پهلوی بصورت تنور؟ 


تتور. ۱۱۷۶۷ 


بمعنی اجاق طبخ... با این حال لفت مزبور 
بنظر می‌رسد نه ایرانی باشد و نه سامی» ولی 
ایرانشناسان آن را از مأخذ سامی دانسته‌اند. 
آنچه قریب به حقیقت بنظر می‌رسد آنست که 
کلمة مزبور متعلق است به ملت ماقبل سامی 
و ماقبل هندواروپائی مقیم ناحیه‌ای که بعدها 
ایرانیان و سامیان جای آنها راگرفتند و این 
کلمه را به همان معنی اصلی پذیرفتد. (از 
حاشیة برهان چ معین)؛ 
ایتاده میان گرمایه 

همچو آسفده ۲ در میان تئور. 
دل و دامن تنور کرد و غدیر 
سروو لاله کناغ کرد و زریر.  .‏ عنصری. 
افکنده همچو سفره مباش ازبرای ان 
همچون تنور گرم مشو از پی شکم. 

۱ ملوچهری. 
و انجا تنور نهاده بودند که به تردبان فراشان 
انجای رفتندی و هیزم نهادندی. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص 4۵۱۱. 


معروفی. 


درخورد توره و تنور باشد 
شاخی که بر او برگ و بر نباشد. 

ناصرخسرو. 
دوزخ تنور شاید مر خس را 
گل‌در بهشت باغ همایونست. ناصرخسرو. 
زآتش حرص و آز و هیزم مکر 
دل نگه دار و چون تنور متاب. ناصرخسرو. 
در تنوری خفته با عقل شریف 
به که با جهل خسیس اندر خیام. 

بارس رود 
گرددنیا چند گردی چون ستور 
دور کن زین بد تنور این خشک نان. 

ناصر خسرو. 
تا تتور, آتشین‌زبان نشود 
نانش البته در دهان نشود.. مجیر بیلقانی. 
چون تنور از نار نخوت هرزه‌خوار و تیزدم 
چون فطیر از روی فطرت بدگوار و جانگزای, 

خاقانی. 
کوحریفی خوش که جان بفشاندمی 
کوتنوری نو که نان دربستمی؟ خاقانی. 
چون پخت نان زرین اندر تتور مشرق 
افتاد قرص سیمین اندر دهان خاور. 
خاقانی. 

مجلس انس حریفان را هم از تصحیف انی 


۱-ظ: بنود. (تعلیقات مرحوم دهخدا بر 
دیوان اصرخحرو ص ۶۳۴). 


2 - ۰ 3 - 81. 
4 - ۰ 

۵-وندیداد ۲۵۴۱۷۱ 
0 - 6 


۷-آسفده؛ هیزم نمسوخته, 
۸-نل: سروبالاء 


۷۰۶۸ تنور. 
" کیمیای جان جان اف‌انده‌اند. 
خاقانی. 
چون در تنور شرق پزد نان گرم چرخ 
آواز روزه بر همه اعضا برآورم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۳۴). 
چنان زی با رخ خورشیدنورش 


در تلور آن 


که پیش از نان نیفتی در تنورش. ‏ نظامی. 

ای به تو زنده هر کجا جانیست 

وز تنور تو هرکه را نانیست. نظامی, 

شبی خفت آن گدائی در تتوری 

شهی را دید می‌شد در سموری. عطار. 

بهل تا پدندان گزد پشت دست 

تنوری چنین گرم نانی نیست. سعدی 

آتش اندر درون شب بنشست 

که تلورم مگر ئمی‌تابد. سعدی 

اینهمه طوفان به سرم می‌رود 

از جگری همچو تنور ۲ ای صنم. ‏ سعدی 

تنور شکم دم‌بدم تأفتن 

مصیبت بود روز نایافتن. سعدی, 

به آمید جوین نانی که حاصل گرددت. تاکی 

در آتش باشی و دودت رود بر سر تتورآسا. 
سلمان ساوچی. 


تافته تتور؛ کنایه از شکم است. 

هر دو یکی شود چو ز حلقت فروگذشت 
حلوا و ان خشک در ان تافته تنور. 

تنور پدن؛ همانکه در عرف هند انرا کوط 
خوانند. (آنندراج), تسورلبدن, هو الجزء 
المشتمل منه علی‌الاحشاء. (بحر الجواهر از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به تور 
تن شود. 

- تلور تن, تنور؛ تن؛ کاوا کی درون تن که 
ریتین و کبد و سپرز و کلیتین و معده و امعاء 
در آن جای دارد. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به تشریح میرزا علی ص ۲۳۳ 
و تتوره شود. 

- امعال: 

از تتور سرد نان برنیاید؛ امید محال نباید 
داشت. 

تا تلور گرم است نان دربند, تا تتور گرم است 
نان توان بست. باید نان بست؛ تا اسیاب و 
وسائل هست باید در برآمدن مقصود کوشید؛ 
اير بی آب چند باشی چند 


گرم داری تتور نان درند. نظامی, 

هوائی معتدل چون خوش خندیم 

تنوری گرم چون نان دربندیم؟ نظامی. 

عروسی دید زییا جان در او بست 

تلوری گرم حالی نان در او بست. نظامی. 

تیزبازاری عدلت چو فلک دید به عدل 

گفت دربند فطیری تو که گرم است تنور. 
سلمان ساوچی. 


و رجوع به ای که دستت میرسد... در امثال و 


حکم دهخدا شود. 

در تنور چویین کسی نان نپزد؛ شناختن 

استعداد و توانایی هر کس و هر چیزی برای 

امری ضروری است. 

در تلور سرد نان بتن؛ کنایه از امید محال 

داشتن. 

||نوعی از جوشن. (یادداشت بخط مرحوم 

دهخدا): 

ز‌ ز پاسخ برآشفت و شد چون پلنگ 
ز آهن تنوری بقرمود تنگ. 

از آنکه روی سپه باشد او بهر غزوی 

همی گذارد شمشیر از یمین و شمال 

چو پشت قنفذ گشته تتورش از پیکان 


فردوسی, 


هزارمیخ شده درقش از بی سوفال. 
زینبی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
و رجوع به تنوره شود. اگوی و حوضی را 
گویندکه کاغذگران ما کاغذ را در آن به آب 
حل کرده کاغذ سازند. میرزا طاهر وحید در 
تعریف کاغذگر گفتد: 
ز آب تنور است کارش روا 
از اين آب می‌گردد این اسیا 
ز نانش بود آب دایم چکان 
ندیدست کس در تور آب و نان. 
(از آتدرا اج). 
تنور. [تَنْ نو ] (معرب, [) معروف است. ج 
تتایر. (متهی الارب). کانونی که در آن نا 
پزند. (از قرب الموارد). مأخوذ از پارسی, 
جای نان پختن. ج, تناثیر. (ناظم الاطباء). 
فارسی معرب. (جمهر؛ ابن درید از سیوطی 
در المزهر از یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
حتی اذا جاء امرنا و فار السنور قلنا احمل 
فها . (قرآن ۴۰/۱۱). و خبز الفرن ارطب 
خبز التور. (اين البیطار از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), رجوع به ماد قبل و المعرب 
جوالیقی ص۸۴ و ندسوءاللغة ص ۱۵ شود. 
|اروی زمین. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اجوی آب. |/استادنگاه آب وادی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


تنوو. [تَنْ نو] ((خ) کوهی است نزدیک 


مصيصه. (متهی الارب). نام کوهی است. 
(ناطم الاطباء). کوهی است نزدیک مصیصة 
که سیحان از پایین آن جاری است. 
(مراصدالاطلاع) (از معجم البلدان). 


تنور. [ت نو ر] (ع مص) از دور به آتش 


نگریستن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنسی). از 
دور دیدن آتش را (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). || آهک 
پکار داشتن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
نوره مالیدن مرد بر خود. (از اقرب الموارد). 
واجبی کشیدن. (یبادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). اهک و قطران مالیدن بر خود. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطبام), 


||ررشن شدن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی). روشن گشتن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). روشن شدن مکان. 
(از اقرب الموارد): اصطفاه می لباب الخلافة 


. السی تنور شهابها. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص ۲۹۹). 
تنورآ شوب. (ت)] (! مرکب) آتش‌افروز 
تور و خادُ تنور, (ناظم الاطباء) رجوع به 
تنورتاب شود. 
تنورآآشور. (تَ] ([ مسرکب) تسنورشور. 
محراث. (محمودین عمر از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). محضاء. مسعار. (بادداشت 
ایض ۰ رجوع به تنورآشوب شود. 
تنورآغاج ۰[تَ] ((خ) دصی از دهستان 
سهنداباد است که در بخش بستان‌اباد 
شهرستان تبریز واقع است و ۳۷۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
تنوربلند. [تَ ب [] ((خ) دهی از دهستان 
یسمقوب‌وند پاپی است که در بخش الوار 
گرم‌سیر شهرستان خرم‌آباد وأقع است و ۱۲۰ 
تن سککه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۶ 
تنوربلند. رت ب ] ((خ) دهی از دهستان 
قیلاب است که در بخش اندیمشک شهرستان 
دزفول واقم است و ۳۵۰ تن سکننه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
تنور پیره‌زن. [ت رٍ ز /ر ژ] ((خ) تنور 
پیرزن. تنور عجوز. اشاره به پیرزنی است که 
طوفان نوح نخست از تنور نان‌پزی وی 


جوشیدن گرفت: 

خانة پیره‌زن که طوفان برد 

در تتورش فطیر نتوان یافت. خاقانی. 
چون قوم نوح خشک نهالان بی‌برند 

باد از تنور پیرزنی فتح بابشان. خاقانی. 


در گمان آمدش که این چه فن است 
اصل طوفان تنور پیرزن است. 

و رجوع به تلور عجوز شود. 

تنور تاب. [ت ] (نف مرکب) آنکه تتور تاید. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). آتش‌افروز 
تنور. آنکه تور را روشن کند. ||( مرکب) 
سوختی که در آن افروزند. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا. ||ابزاری که بدان تنور 
می‌تابند. (ناظم الاطباء). آلتی که بدان تنور 
شورند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 


نظامی, 


دجیع به تنورآشور و تلورآشوب و تخور و 
دیگر ترکیهای اين کلمه شود. 

تنورحه. [تنْ و ج] ((خ) دهی از دهستان 
سرکوه است که در بخش ریوش شهرستان 


۱ -نل: در تتوره. 
۲ -به تنور پیرزن هم ایهام دارد. رجوع به تنور 
پیرهءزن و تنور عجوز شود. 


تنورخانه. 


کاشمر واقع است و ۲۶۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج٩).‏ 

تنورخانه. ات خان /ج] (۱مرکب) سطبخ 
را گویند. (برهان) (آنندراج) (از فرهنگ 
رشیدی). تنورستان. مطبخ و آشپزخانه. 
(ناظم الاطباء) رجوع به تتور شود. 

تنور خشت پزان. [ت رٍ خ ] (ترکیبٍ 
اضافی, [ مرکب) کور: آجرپزان که غالبا 
دارای دودکش بلند و بزرگی است: 

بیشی چون تنور خشت‌پزان 

دهنی چون وید " رنگرزان. نظامی. 
تنوردر. [تَ د) (اخ) دهی از دهستان کاغه 
است که در بخش دورود شهرستان بروجرد 
واقع است و ۲۳۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۶. 
تنوردول. [تَّ] ((خ) دهسی از دهستان 
خالصه است که در بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه‌واقم است و ۱۳۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
تنورستان. [ت رٍ] (| مس رکب) مسخبز, 
(محمودبن عمر از یادداشت ت بخط مرحوم 


دهخدا). نانوایی. خبازی. (بادداشت ت ایضا. 
رجوع به تتورخانه و تنور و دیگر ترکیبهای 


آن شود. 
تنور عجوز. ات رٍغ) ((ح) اشاره به سبداً 
بلا و فتنه و اشاره به قصدٌ طوفان که از تنور 
پیرهزنی که در کوفه بود آب بجوشيد. (انجمن 
آرا)؛ رجوع به تنور پیر‌زن شود. 
تفورکت. ات رَ] (() دی از دهستان 
فاروثی است که در بخش شیب آب شهرستان 
زابل واقع است و ۱۰۱ تن سکته دارد.(از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 
تنورگر. [ت گَ] (ص مرکب) آنکه تنور 
سازد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). تنار, 
تنوری* 
مه تلورگر از هجر خود چنانم سوخت 
که آتش غم او مفز استخوانم سوخت. 
سیفی (از اندراج). 
رجوع به تنور شود. 
تنورلو. [ت ] ((خ) دهی از دهستان بروانان 
است که در بخش ترکمان شهرستان میانه 
واقع است و ۳۷۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۴). 
تنوزه. زت رز /ر) (!) سلاحی باشد مانند 
جوشن, لیکن غیه‌های تنوره درازتم از 
غیبه‌های جوشن باشد. و غیبه آهن جوشن را 
گویند. (برهان) (از انجمن آرا) (از فرهنگ 
رشیدی) (از فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). نوعی از پوشش مبارزان 
مانند جوشن لکن غیبه‌های دراز دارد. 
(شرفتامةٌ منیری). نوعی از پوشش که روز 
جنگ پوشند و آن مانند جوشن باشد. (غیاث 


اللغات): 
تتوره ز تفتیدن ۲ آقتاب 
به سوزندگی چون تنوری به تاب. نظامی, 
|| پوستی باشد که قلندران مانند للگی بر میان 
بندند. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
انجمن آرا) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). و آن 
رابرک نیز خوانن. (فرهنگ جهانگیری) از 
فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) (از 
آندراج): و کان [محمد العریان ) من اولیاء 
اه تعالی قائماً علی قدم التجرد یلیس تنورة و 
هو توب یستر من سرته الی اسقل. (اين بطوطه 
از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
تنوره‌ای بمیان بر سر تنوره صدا 
سفید مهره گرفت و ره قلندر زد. 
ذوقی اردستانی (از انجمن آرا). 
||تتنور آتش. (شرفنامة منیری). تنور. 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). 
منقل. (غیات اللفات): 
دلم تنوره و عشق آتش و فراق تو داغ 
چگر معلق بریان و سل پوده کباب. 
طیان (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
کباب از تنوره " برآویخته 
چو خونین ورقهای جوشن‌وران. منوچهری, 
درخورد تتور و تنوره باشد 
شاخی که در او برگ و بر نباشد. 
ناصخسرو. 
چون تنوره" به زیر این طارم 
همه آتش‌دمان ۳ آتش‌دم, 
سنائی (از فرهنگ جهانگیری). 
تنوره گویی انباری است. پر لعل بدخشانی 
بجز شاه بدخشان راء ز لعل انبار کی باشد؟ 
ادیپ صاير. 
شیخ بفرمود تا آن تنگ عود را به‌یکبار در آن 
تنوره نهادند. (اسرار التوحید ص ۸۴. 
دل اعدات در تتورة غم 
چون به خا کستراندرون کوماج. سوزنی, 
شکل تنوره چون قفس, طاوس و زاغش همنفی 
چون ذرو افلاک بس, مریخ و کیوان بين در او. 
خاقانی. 
جام و تنوره بین بهم؛ باغ و سرای زندگی 
زآتش و می بهار وگل زاده برای زندگی. 
خاقانی. 
الوله‌ای که برای تیز کردن آتش بالای 
اتش‌خانة سماور و مانند آن نهند. دودکش 
بلتد برای کوره و مانند آن. هر لوله‌مانندی که 
از آن حرارت یا بخار بررود. (از یادداشتهای 
بخط مرحومٍ دهخذا). ||در عبارت زیر از 
بیهقی ظاهرا بمعتی مدخل حصار قلعه که 
تنوره‌شکل است آمده است: ... که آن دلیران 
شیران در قلعت بگشادند و آواز دادند که 
بسمالّه ا گر دل دارید به تنورة قلعت بياید آمد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۷۳). |گُوی که در 


تلورة تن. ۷۰۶۹ 


پهلوی آسیا سازند تا آب از سوراخ آن بر 
پره‌های چرخ آسیا خورد و آسیا بگردش 
درآید. (برهان) (ناظم الاطباء). گوی است که 
در جنب آسیا بسازند و چون آب به تندی در 
آن گو بریزد به پره‌های آسیا میخورد و آسیا را 
به گردش درآرد. (فرهنگ جهانگیری) (ا 
انس‌جمن آرا) (از فسرهنگ رشیدی) (از 
آندراج): 
از حسامت برای دای سر 
آسیا گفته در تور خون. 
ظهوری (از آتدراج). 
آغاز عاشقی دم از انجام می‌زند 
اين آسیا تنورءٌ خود را تور کرد. ‏ _ 
تأیر (از آندراج). 
رجوع به تتورة آسیا شود. 
||(اصطلاح تشریح) مجموع.استخوانهای بدن 
بسفیر از اطراف و گردن و کله. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به تنورهُ تن و تلور تن شود. 
||حلقه زدن مردم را نیز گفته‌اند. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی)... بنابراین حلقه را تنوره 
گفته‌اند. (انجمی آراا, رجوع به تنوره زدن 
شود. ||چرخ زدن. (برهان) (غیاث اللغات) 
گردگشتن و چرخ زدن. فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). 
چرخش. (ناظم الاطباء), 
تنوره. [تَ رَ] ((خ) دهی از دهستان السوت 
است که در بخش معلم‌كلايٌ شهرستان قزوین 
واقع است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
تنورخ آسیا. رت رز /ر ی ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) رح بلندی که از آهک و سنگ 
سازند و سرش دراز باشد و مشرف بر آب بود 
و در ته آن منفذی بود و آب در آن جمع شود 
و بر پرة آسیا که از چوب می‌باشد می‌زند و 
آسیا را به گردش می‌آورد. رجوع به تنوره 
شود. 
تنورة تن. [تَ ز /رٍي تَّ] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) تمام بدن جز دو پبای و دو 
دست و گردن و سر. مجموع گشادگی که امعاء 
و معده و کبد و سپرز و مراره و قلب و ریتین 
در آن جای دارد. (از یادداشتهای بخط 
مرحوم دهخدا)؛ و هر ريش که بر تنور؛ٌ تن 
بود. خاصه اگربر پهلوها و بر شکم بود و 


رگهای بسیار بسدو پسیوسته. (ذخیرهٌ 


۱ -لوید؛ دیگ. پاتیل سرگشادة بزرگ... (از 
برهان). 

۲ -نل: تفشیدن. 

۳-بمعنی اول هم ایهام دارد. 

۴-نل: درآويشته. 

۵-بمعی بعد هم آیهام دارد. 


۰ تنوره زدن. 


خوارزم‌شاهی از یادداشت ایضاّ. رجوع به 
تنور و تلوره شود. 

تنوره زدن. ات رز / رز 3] (مص مرکب) 
چرخ زدن و گرد گشتن و حلقه بستن, چنانکه 
گردباد تنوره می‌زند. (اتدراج). گرد چیزی 
گردآمدن: 


هزاران دلیران جوینده کین 


به گردش تنوره زدند از کمین. اسدی. 
تنوره زد از گردش اندر سپاه 
ز هر سو بزخمش گرفتند راه. اندی. 
رجوع به تتوره شود. 
|ادر اصطلاح, هوا گرفتن دیو است... 
(آنندراج). تتوره کشیدن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
از اين هم بر کهکشان رو نهاد 
تنوره‌زنان دیوسان‌گردیاد. .. _ 

آدم(از آتدراج). 


به سوی آسمان از شهر و پوره . 
بسان دیو زد آتش تنوره. 
محمدقلی سلیم از آتندراج), 

رجوع به تنوره کشیدن و تلوره شود. 

تنوره کشیدن. ات رز ۸ر ک / کي د] 
(مص:"مرکب) در حال چرخیدن به هوا پریدن. 
(فرهنگ فارسی معین), به هوا برشدن دیو و 
جادو, بی بال و پر. دواریدن, در افانه‌های 
قدیمی, بر هوا شدن دیو بی بال و پری» راست 
بسوی بالا. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 
دیوان تنوره می‌کشند و به آسمان می‌روند. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به مادة قبل و 
تنوره شود. 

تفوری. [ت‌ن نوریی ] (ع ص نسبی) تنار. 
تنورگر. (منتهی الارب). تنورگر و نان‌پز. 
(ناظم الاطباء). منسوب است به تنور که افادة 
آشنا به صنعت آن و تجارت و کسب با آن را 
می‌کند. (از سمعانی). 

تنوری. [تَ)] (ص نسبی) منسوب به تنور. 
بسریان‌شده در تنور. پخته‌شده در تنور. 
کباب‌شده در تتور, همچون کباب تنوری, 
لبوی تنوری و جز اینها. مرادف تنورية. 
رجوع به تلور و تنورية شود. 

تنوریگت. [تَّ] (بهلوی. !) به زبان پهلوی, 
سواره‌نظام زره‌پوش. رجوع به ایران در زمان 
ساسانیان چ ۲ ص ۲۳۳ شود. 

تنورية. تن نو ری ی] (ع ص نسبی, لا 
تلوری. طعام یتخذ فی‌التور. (بحرالجواهر). 
رجوع به تنوری شود. 

تنوز. بْ] (() چا ک و شکاف باشد. (برهان) 
(فرهنگ رشیدی) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(ناظم الاطباء). تنوزه. (انجمن آرا) (آتتدراج). 
رجوع به تنوزه شود. 

تنوزه. [ت ز /ز](ص) شکافته و چا ک‌شده 
راگویند. (برهان) (ناظم الاطباء). شک‌افته و 


چاک‌زده (فرهنگ رشیدی) (قرهنگ 
جهانگیری). 
تنوس. [ت نو ر)(ع مص) وزیدن باد بر 
شاخه باریک و جنبانیدن آن, (از اقرب 
الموارد) 
تنوش. ات َو وٌ] (ع مص) دست به دستار 
مالیدن و پاک‌کردن, یقال: تنوش یده 
بالمندیل؛ ای مشها من الغمر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد): 
تنوط. (ت نو ر / ت نو وا (ع 0 
انجیرخواره. (زمخشری). مرغی است خرد 
برابر گنچشک که در جنگلها از تار برگ 
درختان آشانة خود را همچو قاروره‌ای 
سازد و خانة او از شاخ باریک آرنگان باشد 
بر تار ضعیف. به هندی بیا است. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تنوطة. (ت نز و ط /ث نو و ط] (ع لا 
یکی تنوط که مرغی است. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تنوع. [ت َو وْ] (ع مص) نوع‌نوع شدن, 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). گونه گونه 
شدن. (دهار). گونا گون‌شدن. (منتهی الارب) 
(آتدرا اج) (غیاث اللغات) (ناظم الاطباء) (از 
اقسرب الموارد). قسم‌قم شدن. (غیاث 
اللسغات) (آنسندراج). گونا گونی و 
نوع‌نوع‌شدگی. (ناظم الاطباء) |اجنبیدن 
شاخ. ||اپیش شدن در رفتن و جز آن, یقال: 
تنوع فی‌السیر؛ ای تقدم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تنوقة. ات ] (ع [) بیابان. (منتهی الارب) 
(غیاث اللفات) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
مفازة. (اقرب الموارد). |ازمین فراخ 
بعیداطراف یا دشت بی آب و انیس, اگرچه 
گیاه‌ناک باشد. ج. تنائف. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تفوفية. [تْ نی یّ] (ع | تنوفة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد), رجوع 
به همین کلمه شود. 
تفوق. ات نز و] (ع مص) تسیّق. (منتهی 
الارب). نیکو نگریستن به چیزی. (زوزنسی). 
||جید گردانیدن و نیکو کردن خورش و لباس 
خود را. (آنندراج) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). || آراستگی کردن در کار. (آتتدراج) 
(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء): و او در 
ابواب تفقد و تعهد ایشان را انواع تلف و 
تنوق واجب داشتی. ( کلیله و دمنه). و هر کجا 
که‌عقیدتها به مودت آراسته گشت | گردر مال 
و جان با یکدیگر مواسات رود و در آن انواع 
تکلف و تتوق تقدیم افتد هنوز از وجوپ آن 
قاصر باشد. ( کلیله و دمنه). و تکلف و تنوق که 
لایق دوستان موافق و اخوان صادق باشد 


بجای آورد. (سندبادنامه ص ۸۶). و باآنکه در 
وی مقال را فحت و مجال را وسست تنوق و 
تصنع بود هیچ مشاطه اين عروس را نیاراسته 
بود. (سندبادنامه ص ۲۵). صنعت صناع 
رصافه به اضافت تصنع و تنوق نقاشان آن 
روزگار در مقابلة آن ناچیز شد. (ترجمةً 
تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۴۱۲). چنانکه 
شیوء مقبلان و سنت صاحب‌دولتان باشد 
ابواپ تکلف و تنوق القاب و شدت امتناع و 
احتجاب بسته گردانیده‌اند. (جهانگدای 
جوینی). رجوع به تیّق و تنوق کردن شود. 
تنوق.(ت] (اخ) صسوضعی است به نعمان 
نزدیک مکه. (از معجم البلدان) (از سراصد 
الاطلاع). 
تنوقات. [ت نو و] (ع 4 ج تنوق: او را در 
مصاحبت خودبه خوارزم آورد و انواع 
تنوقاتی که میان دو سلطان تواند بود به تقدیم 
رسانید. (جهانگشای جوینی). رجوع به تنوق 
و تلوق کردن شود. 
تنوق کردن. [ت نز زک د] (سص 
مرکب) در نافت و پا کیزگی چیزی مبالغت 
کردن. |انیکو کردن خورش و لباس و 
آراستگی کردن در کار؛ ... وی اندرر آن تتوق 
کردی تا سخت نیکو آمدی. (تاریخ.یهقی چ 
ادیب ص ۱۰۶). و بر خصوص درگاه و منشی 
و حاجب تنوق هرچه تمامتر کرد. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص .)٩۲‏ رجوع به تنوق شود. 
تنوم. [ت نَرر]) (ع مص) خواب دیدن با 
جماع نمودن در خواب. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). احتلام. (اقمرب 
المسواردا. ||چریدن گیاه موم راء (ناظم 
الاطباء). رجوع به مادهٌ بعد شود. 
تفوم. [تَنْ نو] (ع ل) روزگردک. خوردن 
شمر آن با سپندان و آب. کشندة اقسام 
کرمهاست و ضماد برگ آن با سرکه»ثلل را 
قلع کند. (منتهی الارب). روزگردک که 
درختی است در عربستان و خوردن شمر آن 
قاتل دیدان و دافع آنهاست. (ناظم الاطباء). 
درختی است. واحد آن تنومة. (از اقرب 
الموارد). 
تنوم. [ت ن و](ع !) آفستاب‌گردان. 
آفتاب‌گردک. آفتاب‌پرست. طرنشولی. 
فتتام وا اتلوطرفیون: طتوباغا: 
تسجرتالیمام ". (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا), صامریوما. (تحفا حکیم مومن). 
آفتاب‌گردان بزرگ. (اژ اقرب الصوارد). 
|ایعضی کفته‌اند توم شاهدانة دضتی است... 
(از ترجمهٌ صیدنه). شهدانه. (بحر الجواهر). 
جوالیقی در المعرب ذیل شهدانج آرد: فارسی 
معرب و به عربی تنوم است. (از السعرب 
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تئومند. 


جوالیقی ص ۲۰۶). رجوع به ترجمهةٌ صیدنه 
شود. 

تنومنید. [تَ ء] (ص مرکب) تواناو 
تدرست. (برهان) (انتدراج) (ناظم الاطباء). 
تندرست. (صحاح الفرس). توانا. (ضرفنامة 
میری). از: تن + اومند (پوند اتصاف و 
مالکیت). (حاشیة برهان چ معین): 
به تعلیم دانش تنومند باد 

به دانش‌پژوهی برومند باد. 

بهر جا که باشی تنومند و شاد . 


نظامی, 


سپندی به آتش فکن بامداد. 


۳ 


نظامی, 
مرد محنت‌کشیده‌ای شب دوش 
چون تنومند شد به طاقت و هوش. 
رنجور تن است یا تتومند 

هتم به جمالش آرزومند. نظامی. 
||پلندبالا و عریض و صاحب‌قوت و قربه را 
گویند. (برهان) (آتدراج). بافوت. (انجمن 
آرا). تندرست. (صحاح الفرس). قوی‌جثه و 
فربه. و بمضی نوشته‌اند که تنومند بمعلی 
صاحب قوت, چه تنو بمعنی قوت و مند 
بمعلی صاحب. خان آرزو گوید که «واو» در 
ترکیب کلم دوحرفی و لفظ مند زیاده کنند 
چنانکه برومند. (غیاث اللفات) ۲. زورآور و 
پهلوان, (شرفنامة منیری). قوی و زورآور و 
قادر و بدبالا و عریض. از ناظم الاطباء): 
سواری تنومند و خسروپرست 
پیامد بپر زد در اين کار دست. فردوسی. 
دریغ آن سر تخمة اردشیر 

دریغ آن جوان و سوار هژیر 

تلومند بودی خرد با روان 

ببردی خبر زین به وشیروان 

که‌در اسیا ماهروی ترا 

جهاندار دیهیم‌جوی ترا 

به دشنه جگرگاه بشکافتند 

برهنه یه آب اندر انداختند. 


فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۰۵ ۳۰ 


شاه فرمود تا کمربندان 
هم دلیران و هم تنومندان, نظامی. 
حمله بردند چون تنومندان 
دشنه در دست و تيغ در دندان. نظامی. 
به نیروی تو شادم و تندرست 
تنومندتر آ زآنچه بودم نخست. نظامی. 
تعالی‌اله از آن نخل تنومند 
که‌بر چندین ولایت سایه افکند. 

کلیم(از آندراج, 


||دارند؛ُ تن را نیز گفه‌اند که تن‌پرور باشد. 
(برهان). تن‌پرور. جسیم. (ناظم الاطباء). 
تناور. (فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرا), 
دارندة تن اعم از انسان و جز آن. که تن داردء 
تلومند بی‌مفزی و جان‌نزار 

همی دود از آتش کنی خواستار. فردوسی. 
خردمند را خلعت ایزدیست 


سزاوار خلعت نگه کن که کیست 
عومذ راگن خردبار اش 
به گیتی کس او را خریدار نیست 
نباشد خرد جان نباشد رواست 
خرد جان جانست و ایزد گواست. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۲۳۹۶). 
چنان‌چون تن و جان که یارند جفت 


تنومند پیدا و جان در نهفت 


همان کالید مرد را کوشش است 
ا گربخت بیدار در جوشش است. 

فردوسی (ایضاً ص ۲۴۵۳). 
تنومند را از خورش چاره نیست 
وزین بر تتومند آ بیغاره نیست. 

(گرشاسبنامه). 

ای روان همه تتومندان 
آرزوبخش آرزومندان, ستائی. 
تتومند را قدر چندان بود 
که‌در خانة کالبد جان بود. نظامی 
تنومند ازو جملهٌ کائات 
پدو زنده هر کس که دارد حیات. نظامی. 
چوگشت آن سه دوری ز مرکز عیان 
تنومند شد جوهری در میان. نظامی. 


||شاد و خرم. (برهان) (ناظم الاطباء). شاددل. 
(صحاح الفرس). خرم‌دل. (یبادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 
بود مرد دانا به گاه نبرد 
تتومند و آزاده و رخ چوورد. 
عنصری (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
من آنگه زندگی یابم تتومند 
که‌جان بذهم بدیدار خداوند. 
(ویس و رامین 
تنومندی. [ت ] (حساص مسرکب) 
جسیمی. تناوری. (ناظم الاطباء). دارندگی 
تن. تن‌داری: بدان که مردم مرکب است از دو 
گوهریکی گوهر جسمانی که تنومندی از 
اوست و دیگری روحانی و آن روان وی 
است. (هداية المتعلمین ربیع‌بن احمد اخوانی 
از یادداشت بخط مرحوم دهخداا. و همچنین 
تنومندی ایشان که گرد است چون گوی معلوم 
است به انداز؛ گوی زمین. (التفهیم). 
زنده چون برق میر, تأ خندی 
جان‌خدایی به از تنوندی,. نظامی. 
|اتوان‌ایی و زورآوری. (ناظم الاطباء). 
پرزوری و قوت. (فررهنگ فارسی معین): 
چواسکندر اینه در پیش داشت 


نظر در تلومندی خویش داشت. نظامی. 
به‌گفتن تو دادی تتومندیم 

تو ده زآنچه کشتم برومندیم. نظامی. 
||فربهی و چاقی. (فرهنگ فارسی معین). 


رجوع به تن و مند و تلومند شود. 
قفوه. تن نو ] (ع لا یکی تتوم. (ستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). واحد تنوم. یک 


تنویر. ۷۰۷ 


درخت تنوم. (ناظم الاطباء) رجوع به نوم 
شود. 
تنوفف. [تَّن وَ] (ص) پاشیده و پرا کنده و 
منتشر. (ناظم الاطباء), 
تنوق. 1 ] (ع 4 تسغفال قهوه. (دزی ج۱ 
ص ۱۵۳۲). 
تنوه. [ت نَو وء](ع سص) بلند شدن, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) (از اقرب 
الموارد). 
تفوی. [تَنْ] (ص) آنکه چشمش بطرف 
بالا ثابت مانده. || شاخص. (ناظم الاطباء). 
تنوی. تن وی] (ع مص) آهنگ کردن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). قصد کردن 
چیزی. (از اقرب الموارد), 
تنویخ. سَنْ)(ع مص) طاقت بخشیدن 
خدای زمین را که بردارد آب را: نوخ ال 
الارض طروقة للماء؛ یعنی زمین را طاقتی 
بخشید خدای که بردارد آپ را, (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||فروخوابانیدن شتر نرء ماده را تا گشنی کنده 
پس فروخوابید آن ماده‌شتر: نوخ الجمل 
الاقة تنویخا فتنوخت. (ناظم الاطباء» رجوع 
به تلوّخ شود. 
تفویر. [تَّن)(ع مسص) روشن کردن و 
روشن شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
روشن کردن. (دهار) (غیاث اللغات) 
(آتدراج). روشن گردیدن و روشن کردن 
(لازم و متعدی است). (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || آیخته و مشتبه 
گردانیدن کار را برکی یا کردن فعل نورة 
ساحره با کسی. (متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). سحر کردن مانند زن جادوگر که نام 
وی نوره بود و چسون کسی جادو می‌کند 
گویند:قد نور. و از اینجاست که می‌گویند: نور 
فلان علی فلان؛ یعنی آمیخته و مشتبه گردانید 
فلان بر فلان, کار وی راء (ناظم الاطباء). 
ازهری گوید که اين کلمه عربی صحیح نیست. 
(از اقرب الموارد). |[روشن شدن صبح. |دائه 
پیدا شدن در خرما. (سمنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||شکوفه پیاوردن 
درخت. (تاچ المصادر بیهقی) (زوزنی). گل 
کردن درخت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||دست به سوزن آژدن و 
نیل بر آن ریختن تا نشان ماند. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). سوزن یه دست فروبردن و 


سپس دود پیه بر آن ریختن. (از اقرب 


۱ - چنانکه یاد کردیم کلمه مرکب از تن + 
آومند. پساوند مرادف «منده است مانند: 
دانشرهند. حاجتومند. برومند. 5 
۲-بمعنی اول هم ایهام دارد. 

۳-نل: وزین بر کسی جای. 


۲ تنویر. 


الموارد). ||رسیدن کشت. ||دور داشتن زن را 
از تهمت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||نماز به روشنی صبح کردن. 
(تاج المصادر بسهقی) (از اقرب الموارد). 

تفویر. [تْن] (از ع مص) استعمال نوره 
جهت ستردن مویها. (ناظم الاطباءا. نوره 
کشیدن. واجبی کشیدن. ||([) نوره. واجبی. 
(فرهنگ فارسی معین). 

تنوی رکشیدن. [تَّنک /ک د] (مسص 
مرکب) نوره کشیدن. (ناظم الاطباء). 

قفویز. [تّن) (ع مص) کم کردن. امنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تقلیل. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تنویس. [تَن] (ع مص) اقامت کردن در 
جای. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تنویش. [تَنْ] (ع مص) نوید دادن. (دهار) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). نوید فرادادن. (تاج المصادر بیهقی) 
(از زوزنی). و فی‌الحدیث: فیقول الّه یا محمد 
نوش العلماء الیوم فی ضیافتی. (اللسان از ذیل 
اقرب الموارد), 

تنویض. [سَنْ) (ع مسصا رنگ کسردن: 
نوض الثوب بالصبغ تنویضا؛ رنگ کرد جامه 
را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). 

تفویط. [تَّنْ] (ع مص) آویختن. (از اقرب 
الموارد): نوط الفربة تنویطاء آویخت آنرا تا 
روغن سالد. (منتهی الارب) از آنندراج) 
(ناظم الاطباء). اشقال مشک برای سالیدن 
روغن. (از اقرب الموارد). 

تنویی. [تّن] (ع مص) گونا گون‌کردن. 
(دهار) (از اقرب الموارد). ||جنبانیدن و زدن 
باد چیزی راء (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تفویق. [تَّنْ] (ع مص) رام کردن اشتر. 
(تاچ المصادر بیهقی). ناقه را ریاضت کردن, 
(زوزنی). تذلیل ناقه و نیکو ریاضت کردن آن 
|تقیع کردن درخت خرما را |تصفیف و 
تطریق و تسلیک چیزی. (از اقرب الموارد)ء 

تنویل. [تَنْ] (ع مص) عطا دادن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی). دادن یقال: نولته و 
نولت علیه و به. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آندراج) (از اقرب الموارد), 

تفویم. [تن] (ع مص) بخواباندن. (تاج 
المصادر بیهقی). بخواب کردن و خوابانیدن. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از اقرب الموارد). 

تنوین. [سَنْ] (ع مص) منوّن کردن اسیم. 
(تاج المصادر بهفی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج) (ناظم الاطباء). |[نوشتن نون. (از 
اقرپ الموارد). الحاق نون به کلمه بصورت دو 


زبر یا دو زیر ریا دو پیش > .(یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) (از فرهنگ فارسی میین). 
||() نون سا کن که در آخر اسماء خوانند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). در 
اصل مصدر و بمعنی درآوردن «ن» در کلمه 
باشد و در اصطلاح نحویان نون سا کنی است 
که‌بر حرکت اخر کلمه دراید و برای تا کید 
فعل نباشد. مقصود از سا کن بودن آنست که 
پذات سا کن باشد و به همين جهت حرکت 
عارضی بر آن وارد می‌شود چنانکه در «عادن 
الاولی» که در اصل «عاد الاولی» بوده است و 
بواسطة اجتماع سا کنین حسرکت پیدا کرده 
است. و نون سا کن در جائی تنوین است که 
بحرکت حرف اخر کلمه درامده باشد. نه 
آنکه خود حرف آخر کلمه باشد چنانکه در 
«من» و «لدن» و تلوین اختصاص به آخر اسم 
ندارد بلکه در اخر فعل هم می‌آید چنانکه در 
تئوین «ترنم», و اینکه در تعریف قید شده 
برای تا کید فعل نباشد بمنظور اضراج نون 
تأً داز تعریف تنوین بود زیر نون تا کیدهم 
ساکن است و هم به آخر کلمه درمی‌آید. . پهر 
حال تنوین را پنج قسم مشهور بود: تنوین 
عوض, تنوین ترنم. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). رجوع به ترکیبهای این کلمه شود. دو 
زبر؛ دو زیره دو پیش که به آخر کلمات عربی 
در حالت نصبی و جری و رفعی افزوده شود: 
عالماء امبر, شاعرٌ. ج, تنوینات. توضیح اینکه 
تنوین مخصوص کلمات عربی است و الحاق 
آن به کلمات فارسی و اروپائی خلط است. 
مثل؛ جانا, رایگاناء تلگرافاء تلقناً نادرست 
است. (فرهنگ فارسی معین). تنوین در 
قارسی با نون قافیه آید. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): 
آنچنان دلها که بذشان ماء و من 
نعتشان شد یل اشد قسوةّ. 

مولوی (از یادداشت 
موسیا در پیش فرعون زمن 
ترمباید گفت قولا لین" 

مولوی (از یادداشت ایضا. 
آنکه گوید رمز قالت نملا؟ 
هم بداند راز از اين طاق کهن. ۱ 

مولوی (از یادداشت ایضأٌ. 
|[نون تنوین در فارسی گاه به الف بدل شود و 
در این حالت قبل از کلمهٌ منوّن. حرف «ب» 
را اضافه کند مانند بعمدا بجای مدا 
ستور از کسی به که بر مردمی 
بعمدا ستوری کند اختیار. 


ایضا): 


ناصرخسرو. 
دانة تار است سرخ و رنگ آبی هست زرد 
ای عجب گویی بعمدا خون آبی خورده ثار. 

؟ 


تنوین ترنم. [تَّن» ن ن سر رن 0 (ترکیب 


تنوین عوض. 

اضافی, | مرکب) تنوینی است که به آخر 
قوافی دارای حرف اطلاق, بجای آن حرف 
اطلاق درآید. و حروف اطلاق الف, واو و یاء 
است که به آخر کلمات درآید. و به عقیده 
سیبویه هرگاه حروف اطلاق را که موجب 
ترنم و غناء است از قوافی حذف کنند بجای 
آن تتوین آرند و با آن ترنم را قطع کنند و اين 
تنوین اختصاص ندارد و به آخر افعال ا گر 
قافیه باشند نیز درآید. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). رجوع به ترنم و تلوین و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تنوین تمکن.[تْن. نٍ ت عک کْ) 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) تلوینی است که بسر 
حرکت حرف آخر اسماء معرب درآید تا 
نشانة خارج نگردیدن از اصل اسمیت و تمام 
بودن آن باشد ماد تنوین اخر کلمات «زید» 
و «عمرو» در سلمت علی زیدٍ و عمرو». این 
تنوین را تلوین امکنیه و تنوین انصراف نیز 
گویند.(از کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع 
به تنوین و دیگر ترکیبهای این کلمه شود. 


تنوین تنکیر [تْن. نِ تَ] ات رکیب 


اضافی, !مرکب) تنوینی است که به آخر بعض 
کلمات نی درآید تا میان حالت معرفه و 
نکره بودن آنها را معلوم دارد. چنانکه در 
کلمات «صه» و «مه» که | گربدون تنوین باشد 
معرفه و اگربا تنوین باشد مثل «صد» و «موٍ» 
نکره‌اند. و در واقع توینی است که برای نکره 
ساختن کلمه بر آخرش درآید. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به تنوین و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تنوین شاذ. تن ن ضاذذ ] (سرکیب 
وصقی, | مرکب) تنوینی است که بدون هیچ 
موجیی و تنها بمنظور فراوان ساختن صدای 
کلمه به اخر آن ملحق سازند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به تنوین و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تنوین ضرورت. اتّْن. نٍ ض ره ] 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) تتوینی است که سر 
اثر ضرورت به آخر کلمات غیرمنصرف و یا 
کلماتی که منادی واقع شده و باید مسضموم 
باشند درآید. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به تتوین و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنوین عوض. [تَنء نع ] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) تنوینی را گویند که بجای 
حرف اصلی یا زاند محذوف و یا بجای 
مضاف‌اله محذوف مفرد یا جمله به آخر کلمه 
ملحق شود چنانکه در «حوار» که در اصل 
«حواری» بود؛ و تئوین «جندل» که بجای 
الف «جنادل» بوده و تتوین «یومثذٍ» که در 


۱-قرآن ۷۴/۲ 
۳-قرآن ۱۸/۲۷ 


۲-قرآن ۴۳/۲۰ 


تنوین غالی. 
اصل «یوم اذ کان کذا» بوده است. و بجای 
محذوف. تنوین در کلمات مذکور آمده است. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع به 
تنوین و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنوین غالی. [تّن» نٍ ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) تنوینی است که به اخر قافیه‌های مقید 
یعنی قافیه‌هائی که حرف آخر آنها ساکن 
است درمی‌آید. و بدان جهت آنرا غالی گویند 
که سبب تجاوز قافیه از حد وزن شعر خواهد 
شد. برخی آن را با ترئم یکی دانند و برخضی 
چنین توینی را درست نمی‌دانند و جمعی آترا 
تسنوین نسمی‌شمارند. رجسوع به کشاف 
اصطلاحات الفنون و تعریقات جبرجانی و 
تنوین و دیگر ترکیهای آن شود. 
تنوین مقابله. (شن.ن مب /ب ل /ل] 
(ترکیب اضافی, [ مزکب) تنوینی است که به 
آخر جممهای مونث سالم عربی درآید 
چنانکه در مسلمات و صومنات و نظائر ان. 
برخی گویند این بدل از نون جمع مذکر سالم 
است و بعضی گویند بدل از فتحه حالت نصب 
خود جمع مونث سالم است. چون نصب و جر 
آن هر دو به کسره است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به تنوین و دیگر 
ترکیبهای آن شود. : 
تنویة. تن ی] (ع سص) روان کسردن 
حاجت. ||دانه بسن خرما. ||انداختن دانهٌ 
خرما. |اسیردن کاری بر نیت دیگری. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (ز اقرب 
الموارد), کسی را نایب او گذاشتن. (تاج 
السصادر بیهقی). کسی را وا لبه) نیت او 
گذاشتن.(از زوزنی از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), 
تنویه. [تَن)(ع مص) بزرگوار گردانیدن و 
نام کسی بلند گردانیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
بلندنام گردانیدن و بلند گردانیدن کسی را در 
سخن گفتن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌ین علی). خواندن کسی را و بلندنام 
گردانیدن: نوهه و به تنویهاً. استتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و فی 
اللسان: «نوه فلان یفلان؛ اذا رفعه و طیر به و 
قواه» یقال: اردت بذلک التئویه یک. و فی 
حدیث عمر: انا اول من نوه یالعرب؛ ای رفع 
ذ کرهم بالدیوان والاعطاء... (اقرب الصوارد). 
|ابرداشتن چیزی را و بلند کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). | خواندن کسی را (از 
متهی الارب) (از اقرب الصوارد). ||به آواز 
ند کسی را خواندن.|بزرگ داشتن کسی را 
و ستودن او راء (از اقرب الموارد). ||(ا#سص) 
کلانیو بزرگی و بلندی مرتبه. (ناظم الاطباء). 
قفه. [ ن /ن ] () جثه را گویند. لمرهان) 
(فرهنگ رشیدی). تن و ترکیب و جبگه. 
(انجمن آرا) (آنتدراج), بدن و تن و جسم و 


جئه. (ناظم الاطباء). از: تن +۰ (پسوند نسبت 
و مانندگی). (حائیة برهان چ معین). تن. بدن 
(انان و حیوان). (فرهنگ فارسی معین): 
خروته ملک بوّد او ده ملک . 

ملکت چو قران او چو معانی قران است. 

۲ منوچهری. 
نیم‌تنه؛ کت. روپوشی است غالا مردان را 
که‌دامن آن کوتاه باشد و نیمی از تن را پوشد 
و با شلوار پوشند. چون کت و شلوار که 
معادل است با نیم‌تنه و شلوار. رجوع به 
سایه‌روشن صادق هدایت ص ۱۵ شود. 
- یک‌تنه؛ منفرد. تنها. بی‌همراه* 
بفرمود تا لشکرش با بنه 
برانده نماند کسی یک‌تند. 
سواری بشد پیش او یک‌تنه 
همی تاخت از قلب تا ميمنه. 


فردوسی. 


فردوسی. 

این رم گوسفند سخت کلانست 

یک‌تنه تنها بدین حظیره شبانست. . 

منوچهری. 

ببسیج هلا زاد و کم نیاید 

از یک‌تنه گر بیشتر نباشد. ‏ . ناصرخسرو. 

با یک‌تنه تن خود چون پس همی نیایی 

اندر مصاف مردان چه مرد هفت و هشتی. 
ناصرخسرو. 

هرکه چو پروائه دمی خوش زند 

یک‌تنه پر لشکر آتش زند. نظامی. 

|اظاهرا در دو بیت زیر از فردوسی بمعنی 

نهایت بهم‌پیوسته و متحد. امده است؛* 


سوی طیسفون رفت گنج و بنه 


سپاهی براند از یلان یک‌تند. فردوسی. 
فریبرز و کاوس بر میمنه 
سپاهی همه یکدل و یک‌تند. فردوسی, 


||فرهنگستان ایران این کلمه را معادل بدنة 
هواپیما" پذیرفته است. یعنی آن قسمت از 
هواپیما که مانند دوک بسیار ببزرگی است. و 
رجوع به واژه‌های نو فرهنگستان ایبران 
ص ۲۶ شود. ||جرم در کوا کب تن ماه گرد 
است چون گوی و نه روشن. (التفهیم). و آنگاه 
تن ستاره راست بدیدار سوی صغرب باشد. 
(اتنهیم). |اادر بیت زیر بمعنی درون و داخل 
آمده است: 
باد سردم بکشد شمع فلک 
شمع جان در تنة پیرهن است.. 
خاقانی. 

||ساقهٌ درخت. (فرهنگ فارسی معین). ساق 
درخت. (فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء), 
بیخ درخت از بالای زمین تا محل روئیدن 
شاخها. (غیاث اللغات): 
رسم بهمن گیر و از نو تازه کن بهمنجنه 
ای درخت ملک بارت عز و بیداری تنه. 

منوچهری. 
خرد بیخ او بود و دانش تنه 


تنها. ۷۰۷۳ 


بدو آندرون راستی را بنه. 
؟ (از حاشیة فرهنگ اسدی تخجوانی). 

نختین گیاهی نماید درخت 
درختان رده کرده بر گرد رود 
تنه لعل‌گون شاخه‌هاشان کبود. اسدی, 
||تتیدء عنکبوت را نیز گفته‌اند. (برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از 
انجمن آرا) (از آتدراج) (از ناظم الاطباء). از: 
تن (تنیدن) +۰ (پسوند پدیداورند؛ اسم از 
فمل). (حساشية برهان چ معین). ند 
عنکبوت. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
چند پری چون مگس ازبهر قوت 
در دهن این تن عنکبوت؟ 
قصب لعاب‌ریزم تته‌ایست عنکبوتی 
حلل عیارسنجم قفسی است استخوانی. 

نظامی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


اسدی. 


نظامی. 


برگذر منجنیق مورچه با حزم او 
از تتة عکبوت حصن برآرد حصین. 
سیف اسفرنگ (از فرهنگ رشیدی). 
||کرباسه و پارچه. (تاظم الاطباه). |[بمعنی 
قبول و رضا هم هست. چه تنه شدن, قبول 
کردن و راضی شدن باشد. (برهان). و در 
مصطلحات بمعنی رام و مطیع نیز نوشته و در 
بهار عجم برای [اين معتی ] به ضمتین است. 
(غیاث اللغات). رجوع به تنه شدن شود. 
قفة. [تَن نْ] (اخ) رجوع به طلحقبن ابراهیم 
شود. 
قفه. تن ن /ن]() یک نوع ماهی که تن نیز 
گویند. (ناظم الاطباء). اوساطاریخن. شن . 
قسمی ماهی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
رجوع به ٌن شود. 
تنهاء [تَ] (ص, ق) از مسفرد بسودن باشد. 
(برهان) (از انجمن آرا) (از آنندراج). فردو 
تک و منفرد و یگانه و مجرد. (ناظم الاطباع). 
فرید. وحید. بی‌هیچکس. منفرد. يکه. واحد. 
احد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
با صدهزار مردم» تنهایی 
بی صدهزار مردم؛ تنهایی. رودکی. 
از رخت وکیان خویش آمن رفتم و پردختم 
چون کرد یماندستم. تنها من و اين باهو. 
رودکی. 
بیزارم از پیاله. وز ارغنون و لاله 
ماو خروش ناله, کنجی گرفته تنها. کالی. 
چونزدیک أو رفت تنها یود 
فراوان سخن گفت و خسرو شنود. فردوسی. 
مرا شصت وپنج و وراسی‌وهفت 


نپرسید ازین پیر و تنها برفت. . فردوسی. 
مر او را به رامش همی داشتد : 

۰ - 2 ۰ - 1 
۳-نل: خود. 


۴ تنها. 


به زندائش تنها بنگذاشتند. فردوسی, 
دگر آنکه گفتی ز خون ریختن 
به تنها به رزم اندر آویختن, فردوسی, 


دشمنش اندیشه تها کرد و بر گردن فتاد 


أوفتد بر گردن آن کانديشة تنها کند. 
منوچهری. 

به راه از چه تنها بترسد دلیر 

که‌تنها خرامد به نخجیر شیر. اسدی. 

تنها یکی سپاه بود دنا 

نادائت با سپاه بود تهاء ناصرخسرو. 

چون یار موافق نبود. تنها بهتر 

تتها به, صد بار چو ادانت همتاء 
ناصرخسرو. 

تلها بیار به از یار بد 

یار ترا بس دل هشیار خویش. ناصرخسرو. 

عالم همه چو خوازه ز شادی و خرمی 

من مائده همچو مرده, تنها به گور تنگ. 

عمعق. 


او به تنها صد جهانت از هنر 

یک جهانش جان به تنهایی فرست. خاقانی. 
ز هرچه زیب جهان است و هرکه زّاهل جهان 

مرا چو صفر تهی دار و چون الف تنها. 


خاقانی, 
جویم که رصدگه زمین را 

تها روی آن زمان ببینم. خاقانی. 
از انجا رفت جان و دل پرامید 

بماند آن ماه راتتها چو خورشید. ظامی, 
سا کنگوشة جهان ز جهان 

همچو من نت هیچ تتهائی. عطار. 


حکایت کنند که عربی را درمی چند گرد آمده 
بود به شب از تشویش لوریان در خانه تنها 
خوابش نمی‌برد. (گلستان). 

-به تنها تسن, به تنی تنها؛ یک‌تنه. بی 


هیچکس: 


به تها تن خویش جنگ آورم 

خدای جهان رابه چنگ آورم. . فردوسی. 

به تتی تنها صد لشکر جنگی شکند 

بی شبیخون و حیل کردن و دستان و کمین. 
فرخی. 

امثال: 


تها به داور (قاضی) رفته است. نظیر: هرکه 
تنها به قاضی شد راضی بازآید. (از امثال و 
حکم دهخداج ۱ص ۵۵۲). تنها به حا کم شده 
زیراکه سرخ‌روی برون آید 
مرو نیش عاکرتها شود :بفاضرهترو, 
به فیروزی خود دلاور شده‌ست 
همانا که تنها به داور شده‌ست. 

نظامی (از اشال و حکم دهخدا ایض 
تنها تو خیار نو به بازار نیاورده‌ای؛ 
به ز تو بسیار هشته و بهلد نیز 
نونه تو آری همی خیار به بازار. 


سوزتی (از امال و حکم دهخدا ج۱ ص ۵۵۴). 
تتهاخوار برادر شیطانست, نظیر: تزاحم 
الایدی فی‌الطعام برکة. (امنال و حکم ایضا). 


تها مانی چو یار بسیار کشی. (از امثال و 


حکم ایضا). 

|[() بمعنی اجسام نیز آمده است چه تن 
بمعنی جسم است. (برهان). و جمع آتن ] تنها 
کهاجسام باشد نیز آمده. (انجمن ارا) 
(آنندراج). ج تن. (ناظم الاطیاء): 

این نشاطی آست که از دلها بیرون نرودا 


وین جمالیست که از تنها تنها نشود. 
ملوچهری. 
چه جانها در غمت فرسود و تنها 
نه تتها من اسیر و مستمندم. سعدی, 
خوش می‌روی بتنهاء تنها فدای جانت 
مدهوش می‌گذاری یاران مهربانت. سعدی, 
مگر خضر مبارک‌پی تواند. . 
که‌این تنها بدان تها رساند. حافظ. 
ای بلیل جان چونی, اندر قفس تنها 
تا چند در این تها مانی تو نن تنها؟ 
محمد شیرین مفربی (از انجمن آرا)/ 
ز تنهاگر کی تها نشبند 
نشیند با خدا هر جا نشیند 
ز خود تنها نشین نوری که سهل است 
ز تنهاگر تنی تنها نشیند. ۱ 
ملا علی نوری (ایضا) 
|[(ص) بمعنی خالی نیز آمده. (غیاث اللغات) 
مجردء 
برْست خدای را و خود پشناس 
او باصفت و ز بی‌صفت تتها. ناصرخسرو. 
|اجدا, دور. محروم؛ 
ز هر چیز تها چرا ماندی 
ز دفتر چنین روز کی خواندی. فردوسی. 


۱ (ق) فقط . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) و 
غالبا با «نه» یا «نی» آید؛ 


تو تنها بجای پدر بودیّم 
همان از پدر بیشتر بودیم. فردونسی. 
تنها نه پدر ز یاد من رفت 
خود یاد من از نهاد من رفت. نظامی. 
نه تها منت گفتم ای شهریار 
که‌برگشته‌بختی و بدروزگار. (بوستان). 
خور و خواب تنها طریق دد است 
بر آن بودن آین نابخرد است. (بوستان). 
ولیکن خزانه نه تها مراست. (بوستان). 
سعدی به عشقبازی خوبان علم نشد 
تنها در اين مدینه که در هر مدینه‌ای. 

سعدی, 
که‌نه تنها منم ربودة عشق 
هر گلی بلبل غزلخوان داشت. . . سعدی. 
نی من تنها کشم تطاول زلفت 
کیست که او داغ این سیاه ندارد؟ حافظ. 
تنها نه ز راز دل من پرده برافتاد 


تنهائی. 

تا بود فلک, شیوة او پرده‌دری بود. 
جلوه گاه‌رخ او دید؛ من تنها نیست 
ماه و خورشید همین آینه می‌گردانند. حافظ. 
آقهادزت ]9 محندنمیهاععی, تلف مگیم 
محمدباقر قمی است و در دربار شاه عباس 


حافظ. 


دوم راء یافت و سپس مفضوب شد. این دو 
بیت از اوست: 

در انتظارت ای تثمر دل شکوفهوار 

چشمم سفید گشت و تو در دیده بوده‌ای, 

« 

عندلیبان چون طواف گلشن آن کو کنند 

دست گلچین ترا چون دستة گل بو کنند. 

(از تذکرة نصرآبادی ج ۱ صص ۱۶۸-۱۶۷). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود ر 
تنهاء . (تَ] (ع ) جای صنتهی شدن آب 
رودبار از کرانه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تنهاة, (اقرب الموارد). 
تفهاء . [تِ] (ع !) خاک و جز آن که بدان 
سیل را بازگردانند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تنهاة. (اقرب الموارد). 
تنهانی. [تَ] (حصامص) تنهایی. خلوت. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی سمین), 
کسناره‌جونی. اعسزال. عسزلت‌گزینی: 


گوشهنشینی: 
برگزیدم به خانه تنهائی 
از همه کس درم ببستم چست. ‏ شهید بلخی. 
همجالس بدبّدی تو و رفته بهی 
تنهائی بة یسی ز همجالس بد. 
(از قابوسنامه از امثال و حکم دهخدا چ۱ 
ص ۵۵۴). 
بر صحبت نفایه و بی‌دانش 
بگزین به طبع, وحشت تهایی. ناصرخرو. 
چو خلق اینست و حال اين, تو نیابی 
ز تنهانی به, ای خواجه, حصاری, 
زا خک رود 
عاقل را تنهائی و غربت زیان ندارد. ( کلیله و 
دمد). 
چو مشک از ناف عزلت بو گرفتم 
به تتهائی چو عنقا خو گرفتم. نظامی. 
همست تهائی به از یاران بد 
نیک چون با بد نشیند بد شود. 
(مثنوی چ خاور ص ۳۵۹). 
چو هر ساعت از تو بجایی رود دل 
به تهائی اندر صفایی نبینی. 
(گلتان). 
چو بلیل سحری برگرفت نوبت بام 
ز نوبه‌خانه تنهایی آمدم پر یام. سعدی, 


دوش در صحرای خلوت لاف تنهائی زدم 
خیمه بر بالای منظوران زیبائی زدم. سعدی, 
ای پادشه خوبان. داد از غم تنهائی 


۱-نل: غایب نشود. 


تنهاخرام. 
دل بی تو بجان آمد وقت است که بازآئی. 
حافظ. 
سینه مالامال درد است ای دریفا مرهمی 
دل ز تلهائی به جان آمد خدا را همدمی. 
حافظ. 
||تها بودن. یگانه بودن. (فرهنگ فارسی 
معین). وحدت و انفراد و یگ‌انگی. (ناظم 
الاطباء) 
به تهائی؛ منفردا پالانفراد؛ 
هشتادودو شیر او خود کشته‌ست به تنهائی 
هفتادودو من گرز او کرده‌ست ز جباری. 
منوچهری. 
او به تها صد جهانست از هنر 
یک جهانش جان به تتهایی فرست. خاقنی. 
- امثال؛ 
تنهانی " از مرگ ناخوشتر است 
هر آن تن که تنها بود بر است. 
فردوسی (از امسثال ر حکم دهخدا ج۱ 
ص ۵۵۴. 
رجوع به «لا رهبانية فی‌الاسلام» شود. 
تنهائی بسی ز هم‌جالس بد... رجوع به «آلو 
به آلو...» شود. 
تنهائی به خدا می‌برازد. رجوع.به «لا 
رهبانیة...» شود. 
و رجوع به تنها شود. 
تنهاخرام. ات خ /خ /خ] (نف مرکب) که 
تها خرامد. تنهارو. تک‌رو. که در رفتن یاری 


نگزیند: 


ماه تنهاخرام از آن آواز 

بند برقع بهم کشید فراز. نظامی. 
رجوع به تنهارو و تنها و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 


تنهاخوار. زت خوا / خا] (نف مرکب) 
تنهاخور. کنود. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 

بداند هرکه باتدبیر باشد 

که تنهاخوار, تنهامیر باشد. تظامی. 
تنهاخور. (ت خوّز / خْرّ] انف مرکب) 
تنهاخوار. که تنها خورد؛ 

مخور تلها گرت خود آب جوی است 

که تنهاخور چو دریاتلخ‌خوی است. نظامی, 
رجوع به ماد؛ قبل و تنها و دیگر ترکییهای آن 
شود. 
تنها خوردن. زت خوَز / خْرّ 5] (مسص 
مرکب) تلها خود خوردن و به کی ندادن 
ولیکن نباید که تنها خوری ۱ 

ز درویش درمانده یاد اوری. (بوستان). 
رجوع به تلهاخوار و تنها و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 
تنهاخوری. (ت خر /خ] (حامص مرکب) 
تنهاخواری:ُ 

چو دریا مکن خوبه تتهاخوری 


که‌تلخ است هرچ آن چو دریا خوری. 


نظامی. 
رجوع به تها و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنهارو. [تَ رز /رو] (نف مرکب) تنهارونده. 
تنهاخرام. تک‌روة 

یا چو الیاس ناش تنهارو 

یا چو ابلیس شو حریف‌تواز. سنائی. 
شیر تنهارو شریعت را 

با سگی در خطاب دیدستند. خاقانی. 
تنهاروی. ز صومعه‌داران شهر قدس 

گه‌گه‌کند به زاوی خا کیان‌مقام. خاقانی. 


و پادشاه کشور چون خسرو تنهارو, در خانة 
شرف بر تخت و سریر سروری متمکن شده. 
(جهانگشای جوینی). رجوع به تنهاخرام و 
تنها و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنهاروی کردن. ات زک د] (مسص 
مرکب) تک‌روی کردن: 
کندتتهاروی در کار خسر و 
به تنهائی خورد تیمار خسرو. نظامی. 
تنها کلا. تک ] (رخ) دهی از دهتان دابو 
است که در بخش مرکزی شهرستان آمل واقع 
است و ۱٩۰‏ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳ 
تنها ماندن. (تَ د] (مص مرکب) سنفرد 
ماندن. جدا از دیگران ماندن. شذوذ. بی‌همراه 
شدن؛ 
چو تنها بماند آن شه پرخرد 
بترسید کز لشکرش بد رسد. .... فردوسی, 
رجوع به نها و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنهامیر. [تَ] (نف سرکب) که بیکس میرد. 
که‌در مرگ وی کسی در بالینش نباشد. که در 
حال مرگ کسی از وی تیمارداری نکند و او 
را پرستاری نباشد؛ 
بداند هرکه باتدبیر باشد 
که تنهاخوار. تنهامیر باشد. نظامی, 
رجوع به تنها و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تنهانشین. [تّ ها ن ] (تف مرکب) منزوی, 
که نها نشیند و با کس مراوده نداشته باشد. 
خواه به غرور و خودیندی خواه به اعتزال؛ 


زبیکامی دلم تنهانشین است 

بازم گر تراکام اینچنین است. تظامی, 
بت تنهانشین. مأه تهی‌زو 

تهی از خویشتن تنها ز خسرو. نظامی. 


تنهاة. [ت] (ع ا) تنهاء. رجوع به تنهاء شود. 

تنهاة. [تِ ] (ع |) تنهاء. رجوع به تلهاء شود. 

تفهایی. [ت] (حامص) تهائی. رجوع به 
تتهائی شود. ۱ 

تنها یی بیکت. [ت ب] ((خ) از ارسیاران 
است. شخصی است گرماختلاط و مجلسآرا 
و بی‌قید ولی با وجود گرمی و مواققی از مردم 
بهره‌مند نمی‌شود. شعر را ترکانه می‌گوید و این 
ابیات... و فارسی از اوست: 


۷۰۷۵ 


به جرم عشق | گرمی‌کشندم عارم نیست 
کجاروم چه کنم غیر عشق کارم نیست 
نهفته راز دلم تا بحشر خواهد ماند 
درین زمانة فانی چو رازدارم نیست. 

(از مجمع الخواص ص ۱۳۰). 
تنه توشه. تن /نٍ ش /ش](! مرکب. از 
اتباع) بالا و پهتا و فربهی یا لاغری. اتدازه: به 
تنه توشة من است؛ یعنی در بالا و بهتا و فربهی 
و لاغری مانند من است. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به «تنه و توشه» شود. 
تنه خواری. [ت ن /ن خسوا/ضا] 
(حامص مرکب) کنایه از شکنجه و عذاب. 
(آنندراج). کاهش تن کردن از باعث غم و 
اندوه» و در بهار عجم بمنی شکنجه و عذاب, 
(غیاث اللغات)؛ از تنومندی اشجار خزان در 
تنه‌خواری و از برومندی شاخار بهار در 
برخورداری. (ظهوری از آندراج). 
تنه خوردن. تن /ن خوز /خود) 
(مص مرکب) مقابل تنه زدن. کموس یافتن, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 


تنه زدن. 


خربه بازار ری فراوانشت 
باخبر باش تا تنه نخوری, ۳ 
نشاطی‌خان (از یادداشت ایضا). 
رجوع به تله زدن و تله و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 
تنهف. [ت نَههُ] (ع مص) باد سردبرکشیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). به غم و درد نفی 
بیرون دادن. اه کشیدن. (از اقرپ الموارد), 
قنه‌داو. ات ن /ج] (نف مرکب) درخت 
ساقه‌دار. (ناظم الاطباء). تناور. آنکه اندامی 
بزرگ دارد از اسان و حیوان و گیاه. 
تنه داس. تِن ذ] ((خ)۲ جزیره‌ای در 
سه‌فرسنگ‌ونیمی تنگة داردانل که امروز آن 
را «بزچه‌اطه‌سی» می‌نامند... یونانیان در 
جنگ ترویا برای اغفال خصم خود را در این 
جزیره مخقی کردند. (از اعلام تمدن قدیم 
فوستل دو کولانژ). 
تنه۵۵. [ت ن د؛] (اخ) دی از بسخش 
سراسکند است که در شهرستان تبریز وأقع 
است و ۳۵۳ تسن سکته دارد: (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
ققه ریف. [تِ ن ] (اخ) ۲ بزرگترین جزیره از 
جزایر قناری است که ۰ تن سکنه 
دارد و مرکز آن سانتا کروزاست. در این 
جزیره تا کتانها و باغهای مرکبات فراوان 
است. 
تنه زدن. [ت ن /ن ز د] !مص مرکب) 
خود را به کسی زدن. (ناظم الاطباء). با 
قمی از بالای تن, به تن دیگری زدن. با 


۱-که تتهانی... 


2 - ۰ 3 - ۰ 


مش 


جزئی از تن بر دیگری زدن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
تنه شدان. ات ن /جٍ ش ذ] (مص مرکب) 
در اصطلاح بعضی بمعنی قبول کردن و راضی 
شدن است. مائد تن دردادن به خلاف تن زدن 
که‌از کاری تفره [طفره ] زدن است و خاموش 
شدن. (انجمن آرا) (آتدراج). قبول کردن و 


تنه شدن. 


راضی شدن. (ناظم الاطباء). 

تنهکك. [ت هِک ] (ع مص) عقوبت کردن, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تنه لش. [تَ ن /ن [] (ص مرکب) در 
تداول عامه, سخت کاهل. سخت عاطل و 
گریزنده از کار و کسب و تحصیل روزی. 


تبل. بیکاره. بی‌تعصب. بی ننگ و عار. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا. |اتوسماء 
دشنام‌گونه‌ایست که با بزرگی جثه کاهل و 
بیکاره است. دشنامی است بمعنی بیکاره که 
هیچ کار نکند و تن بکار ندهد. (یادداشت 
ایضا)ء 
تنه‌منف. [ت ن /ي ع](ص مرکب) تنومند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), رجوع به 
تنومند شود. 
تنهنه. [تّ ن ن*] (ع مسص) بازایستادن. 
(زوزنی). بازایتادن از کار. (صنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء), 
تنه و توشه. [ت ن / ی وش /ش] ( 
سرکب. از اتسباع) مجموع پهنا و درازا و 
سطبرای آدمی: او به تنه و توش فلان است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), رجوع به 
تنه‌توشه شود. 
تنهة. رت 4] (ع مص) (از تنهای فارسی) به 
صحرا روی آوردن برای سرگرم شدن و 
خوردن غذا. (از دزی ج۱ ص ۱۵۳). ||( 
اطاق پذیرائی. (از دزی ایضا). 
تنهیك. ات ](ع مص) بلند برآمدن پستان زن 
و بلندپستان شدن آن. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تنهیة. [ت ی ] (ع مص) به پایان رسانیدن 
چیزی را. (منتهی الارب). اابه پایان آن 
رسیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |او بقال: ایک 
نهی السثل؛ یعنی همتای تو نایاب است. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[بازداشتن. 
نهی, و ببخاطر مبالفت مشدد شده است. 
|ارسانیدن خبر. (از اقرب الموارد). 
تنهیة. [ت یَ] ۲ ) آنجای از کرانة رودبار 
که آب در آن منتهی شود. ج. تناهی, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
قفی. [تَ] (ص نسبی) بمعنی جسمانی 
است. (برهان). منسوب به تن چنانکه در 
تنانی گذشت, یعنی جسمانی. (انجمن آرا) 
(آتتدراج). دارای جسم و جمانی و مادی. 


(ناظم الاطباء). پهلوی تنیک , از: تن +ی 
(نسبت), (حاشية برهان چ معین). |[در تداول, 
آوینی. پدری و مادری. مقایل ناتتی: برادر 
تنی؛ برادر اصلی و بطنی. که از یک پدر و 
مادرند. رجوع به تن شود. 
تفیان. [تَ) (! مرکب) جسمانیات. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج). مادی و مادیات. 
(ناظم الاطباء). |(اولادی که از یک پدر و یک 
مادر باشند. (انجمن آرا) (آتدراج). رجوع به 
مادء قیل و تن شود. 
تنیان. زت] (اخ) دهی از دهستان مرکزی 


بخش صومعه‌سرای شهرستان قومن است که: 


۸ تن سککنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
تنیئة. [تَّنْ ي 2] (ع مص) استوار نکردن 
کار را: نیا الامر تنينة. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد)ء 
تفیپ. [تَ نی یْ] (ع مص) بیخ برآوردن 
گیاه.(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب المواردا. 
تنید. [ت ] (() پارچه و نسح. (ناظم الاطباء). 
ظاهراً مخفف تنیده است. نمت مفعولی مرخم 
از تنیدن. رجوع به تنیدن و تلیده شود. 
تنیدگیی. ات د /د] (حامص) صفت تنیده. 
(یادداشت بخط مرحوم دهمخدا). رجوع به 
تنیدن و تنیده شود. 
تنیدن. [تّ د] (مسسص) معروف است. 
(برهان)۲. کار جولاهه و عنکبوت, بمعنی 
بافتن. (غیاث اللغات). عمل جولاهه و 
عنکبوت. (آنندراج). بافتن و نسج کردن. 
(حاشية برهان چ معین) (ناظم الاطباء). بافتن 
چنانکه جولا یا عنکبوت. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 
عشق او عنکبوت را ماند 
بتنیده«ست تفته گرد دلم. 
شهید بلخی (از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
دیوه هرچند کابرشم بکند 
هرچه آن بیشتر بخویش تند. 
رودکی (از لفت فرس اسدی 3 اقبال 
ص ۵۰۱), 
می‌تند گرد سرای و در تو غنده کنون 
باز فرداش ببین بر تن تو تارتنان, 
کسائی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
آن حله‌ای که ابر مر او را همی تنید 
باد صبا بیامد و آن حله بردرید. ‏ منوچهری. 
همچنان باشم ترا من, که تو باشی مر مرا 
گرهمی دیبات باید. جز که ابریشم من 
۱ ناصرخسرو. 
به دوجهان بی‌آزار ماند هر آنک 
ز نیکی به تن بر ستایش تند. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۱۱۲). 


تنیدد. 


کرم پیله همی بخود بتند 

که‌همی بند گرددش چپ و راست. 
صعودسعد. 

رخصه‌تان میدهم به دود نفس 

پرده بر روی آفتاب تنید. 

نگذارم که جهانی به جمالش نگرند 

شوم از خون جگر پرده به پیشش بتنم. 

خاقانی. 

پخت رمیده را نتوان یافت چون توان 

زان تار کافتاب ئنّد پود و تار کرد. خاقانی. 

کناغ چند ضعیفی بخون دل بتند 

به جمع آری کاین اطلس است و آن سیفور. 

ظهیر فاریابی (از یبادداشت بخط مرحوم 

دهخدا). 

صبح چون عنکبوت اصطرلاب 

بر عمود زمین تنید لعاب. 

کفن حله شد کرم پادامه را 

کهابریشم از جان ند جامه را. 

کفن‌بر تن تند هر کرم پیله 

برآرد آتش از خود هر چناری. 

تا بتند عنکبوت بر در هر غار 


پرد؛ٌ عصمت که پود و تار ندارد. 


خاقانی. 


نظامی, 
نظامی, 
عطار. 


عطار. 
۳-۰ ۳ 

دوم پردة بیحیایی من 

که خود می‌درد پرد خویشتن. 

برتنیدن؛ تنیدان* 

عنکبوت بلاش بر تن من 
گردبر گرد برتتید انفست. 
خسروی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

چو پروانه ات بخود درزنند 


(بوستان). 


نه چون کرم پیله بخود بر تند. (بوستان). 
گردخود چون کرم پبله برمئن 

بهر خود چَهُ میکنی اندازه کن. مولوی, 
||تافتن و تاب دادن. ||پیچیدن. (حاشیة 


برهان چ معین) (ناظم الاطیام). |الفافه کردن. 
(حسائية بسرهان ایسضا). لفافه کردن و 
درپیچیدن. (ناظم الاطباء) |[بمعنی پیدا کردن. 
هم آمده است. (غیاث اللغات). اابه گرد 
چیزی گردیدن و توجه و التفات. (از غیاث 
اللغات). بمعی توجه و اتفات ظاهرا مجاز 
است. (آنندراج): 


هدهدک یک بریدیست که در ابر تلد 

چون بریدانه مرقع به تن اندر فکند. 
منوچهری (دیوان ص‌3۸۸). 

مه فشاند تور و سگ عوعو کند 

هر کسی بر خلقت خود می‌تند. . . مولوی. 


مرغ چون بر اب شوری می‌تند 


- 1 
۲-از اوستائی - ۸20 پهلوی »اقا هندی 
باستان - 12 2۳61] (تمدید و توسعه یافتن. 
گستردن, کشیدن). (حاشية برهان چ معین). 
۳-نل:بس. 


آب شیرین را ندیدست اومدد.  .‏ مولوی. 
آن لد کی دفع خار او کند 
حاذقی باید که بر مرکز تند. 

(مثنوی چ خاور ص ۵). 


نظارء بی لب لعلت به انگیین نتند 
تأثیر (از انتدراج) (از بهار عجم). 
ز رشک بی‌تو نگه پای در رضا دارد 
به مهر و ماه نبیند به حور عین نتند. 
تأثیر (ایضاّ. 
- تنیدن گرد کسی؛ با او مصاحبت کردن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
این پند نگاه دار هموار ای تن 
برگردکمی که یار خصم تومتن.  ...‏ 
ابوالفرج رونی (از یادداشت ایضا). 
|]فریب دادن. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 
فریفتن و پرداختن. (ناظم الاطباء)ء 
تو دادی رخنه در قلب بشرها 
فُن ابلیس زا بهر تتیدن . تاصرخرو. 
|اخاموش بسودن. (بسرهان) (قفرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) 
(آتدراج), و آنر تن زدن نیز گفهاند. (فرهنگ 
جهانگیری). خاموش شدن و تافته شدن. 
(ناظم الاطباء) 
تنیده, [ت 5 /د] (نسف /نف) بافته و 
بافه‌شده. (ناظم الاطباء). از تئیدن, منسوج, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). اسم مفعول از 
تلیدن. (حاشیة برهان ج معین)* 
با کاروان حله برفتم ز سستان 
با حلة تلیده ز دل" بافته ز جان. 
ز بالا فزون است ریشش رشی 
تنیده در او خانه صد دیوپای. 
معروفی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
تو همچو عنکبوتی و حال جهان مگس 
چون عنکبوت گرد مس برتنیده گیر. 
سعدی. 
|| خساموش‌گردیده. (بسرهان) (انجمن آرا) 
(آنندراج). خاموش‌شده. (ناظم الاطباء». ||() 
تار عنکپوت. (صحاح الفرس از بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), پرد عنکبوت. ||نورد 
جولاهگان. (ناظم الاطباء). 
تفیزه. (ت ز /ز] ( بمنی طرف و دامن 
باشد. چنانکه گویند تنیزة کوه, مراد از آن 
دامن ک وه باشد. (برهان) (انجمن آرا) (از 
فرهنگ رشیدی) (از آنتدراج). و تیزة دشت 


یعنی دامن دشت. (انجمن آرا) (آنندراج). 
کناره. حوالی. کمینگه. (حاشيةُ هفت‌پیکر 
نظامی چ وحید ص 4۸): 
شاه بهرام از اين قرار نگشت 
سوی شیر آمد از تنیزة دخست. ۲ 
تظامی (هفت‌پیکر ایضاً. 
تنیس. آتٍ] (انگلیی, ()" از بازیهایی که در 


سالن یا در هوای آزاد, بوسیل دو یا چهار نفر 
در زمینی مسطح. آسقالت‌شده یا چمن‌پوش و 
بشکل مسطیل انجام می‌گیرد. اقظ عنیی 
احتمالاً از طریق زبان فرانسوی از نام شهر 
قرون وسطایی تلیس ؟ در مصر سفلی گرفته 
شده است که منوجاتش معروف بود و این 
بازی بمناسبت جنس نخستین توپهای تتیس 
به اين نام خوانده شد. انداز؛ زمین تتیس برای 
بازی دو نفر ۷۸ پا (فوت) در ۲۸ پاو برای 
بازی چهارنفری ۷۸ پا در ۳۶ پا است. وسایل 
بازی عبارتند از تورء را کت و توپ. تور را در 
نیمه زمین و بموازات عرض آن کار 
می‌گذارند, ارتفاع وسط تور از زمين سه پا 
است. کیفیت بازی چنین است که یکی از 
بازیکنان توپ را با را کت خود طبق قوانین 
معین از روی تور بزمین حریف می‌زند و 
حریف نیز با را کت خود توپ را برمی‌گرداند و 
این رفت و برگشت توپ آنقدر ادامه می‌یابد تا 
یکی از طرفین بازی موفق به بازگرداندن 
توپ به زمین حریف نشود. هر طرف که 
امتیازاتش زودتر به حد نصاب معینی برسد 
برنده است. منشأً اغلب بازیهای با را کت 
بازیی است که بزبان انگلیسی آنرا کورت 
تنیس ۵ می‌نامند و در حوالی قرن ۱۴ میلادی 
احتمالاً بوسیلة فرانسویان اختراع شد و پس 
از ۱۵۰۰م. مورد توجه دربارهای فرانسه و 
انگلستان واقع شد... بازی تنس بصورت 
فعلی بوسیلهٌ والتر وینگفیلد در انگلستان 
ایتکار شد (۱۸۷۳م.). (ز دايرة السعارف 
فارسی). قطر توپ تنیس معمولاً کمتر از 
۵سانتیمتر و بیشتر از ۶/۶۷ ساننتیمتر 
نیست و وزنش نیز حداقل ۵۶/۷۰ گرم و 
حدا کر ۵۸/۴۷ گرم است. (از لاروس بزرگ). 
رجوع به لاروس انسیکلوپدی ورزشها ؟ 
صص ۴۶۵-۴۴۷ شود. 
تفیس. [تٍن نسی ] ((خ) شهری است به 
جزیره‌ای از جزایر بحر روم قریب دمیاط, و 
ثیاب فاخره را بدان نصبت دهند. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج). شهری است [بمصر ] میان 
دریای تنمس بر جزیره‌ای و ایشان را کشت و 
برز نیست و از وی جامة صوف و کتان خیزد 
با قیمت بسیار. (حدود العالم) در پحر فرنگ 
کمابیش شش صد جزیره است. مشاهیرش 
جزیرة تیس, دورش نودوپنج فرسنگ است 
و در او غله تمام بود و دیبای خوب بافند. 
دیبای رومی از آن بازگویند و خورش ایشان 
شیر و ماهی بود. (نزهة القلوب چ گای 
لیسترانج ج ۲ صص ۲۳۸-۲۳۷ 
بحیرء تتیس یا دریای تئیس در مصر است و 
به دریای روم پیوسته است و رود نیل اندر او 
همی ریزد و این دریا به تابستان شیرین بود و 
به زمستان که رود نیل اندکی بود شور شود و 


۷۰۷۷  .سینت‎ 


اندر میان آن دو شهر است یکی تنیس‌نام و 
یکی دمیاط, درازای این دریا پانزده فرسنگ 
اندر پهنا پانزده فرسنگ است. (یادداهت 
بخط مرحوم دهخدا). نام شهری به جسزیره‌ای 
از جزایر بحرالروم. نزدیک دمیاط و از آنجا 
ثیاب فاخر موسوم به تتیسی آرند.(قاموس از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). و انرا تونه نیز 
گویند. (یادداشت ایضأّ. جزیرهای بمصر, نام 
دیگر آن ذات‌الاخصاص است. (یادداشت 
ایض جزیره‌ای است در دریای مصر نزدیک 
بر مصر میان فرما و دمیاط در جانب شرقی 
فرماء منجمان طول جغرافیایی آثرا ۵۴ درجه 
و عرض آرا ۲۱ درجه و ثلث میدانند و در 
اقلیم سوم است... و در آنسجا پارچه‌های 
رنگین و فرشهای رنگارنگ بافند... در بیشتر 
ایام سال آب دریاچة آن بعلت وزش باد شمال 
و دخول آب بحرالروم پرنمک است... و چون 
زمستان فرارسد و باد غربی وزیدن گیرد. آب 
شور نقصان گیرد... و مردم در انبار کردن آب 
شیرین اقدام کنند. گویند در تئیس حشرات 
موذی یافت نشود. چون زمین آن شور‌نا ک 
است... (از مسعجم الب‌لدان). ناصرخسرو 
نویسد: به جبایی رسیدم که آن را طینه 
می‌گفتند و آن بندر بود کشتی‌ها راء و از آنجا 
به تتیس می‌رفتند. در کشتی نشستم تأ تس 
و اين تلیس جزیره‌اینت و شهری نیکو و از 
خشکی دور است, چنانکه از بامهای شهر» 
ساحل را نتوان دید. شهری انبوه و بازارهای 
نیکو و دو جاع در آنت و به قیاس ده‌هزار 
دکان در اتجا باشد... شهری گرمیر است و 
رنجوری بیار باشد و آنجا قصب رنگین 
بافند از عمامه‌ها و وقایه‌ها و انچه زنان 
پوشند... چون آب نیل زیادت شود آب تلخ 
دریا را از حوالی تئیس دور کند چنانکه تا ده 
فرسنگ حوالی شهر آب دریا خوش شود... و 
در این شهر تتیس پنجاه‌هزار مرد باشد و مدام 
هزار کشتی در حوالی شهر بسته باشد ازآن 
بازرگانان, و از ثقات شنودم که هر روز هزار 
دینار مفربی از آنجا به خزينة سلطان سصر 
رسد... و میوه و خواربار شهر از رستاق مصر 
برند و آنجا آلات آهن ممتاز سازند چون 
مسقراض و کارد و غیره... و از تئیس به 
قسططیه کشتی به پیست روز رود... 
(سفرنامة ناصرخسرو چ دبیرسیاقی 
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صص ۴۸-۴۶). رجوع به عیون الاخبار 
ص ۲۸۴ و عقدالفرید ج ۷ ص ۲۷۷ و قاموس 
الاعلام ترکی و الوزراء و الکتّاب ص۲۳۴ و 
معجم اللدان شود. 
تنیسون. ات شن ) (اخ) آلفرد (لرد) از 
شاعران بزرگ دور؛ ملکه ویکتوریاست 
(۱۸۰۹ - ۱۸۹۲م.). وی در مستتاف وهای 
متولد شد و گويندة منظومه‌های شاه و انوخ 
آردن " است. (از لاروس). 
تنیسی. (تِن نی ] ((خ) محمدین علی‌ین 
الحسین‌بن احمد, مکنی به ایوبکر و معروف به 
نسقاش. وی بدمشق از محمدبن حریم و 
محمدین عتاب زفتی و گروهی دیگر حدیث 
شید و دارقطنی و جز او از وی روایت کنند. 
در رمضان ۲۷۲ ه.ق.متولد شد و در شعبان 
۹ درگذشت. (از معجم البلدان). 
قنیسی. [ّن نی] (اخ) یحیی‌بن حسان‌بن 
حسان اتنیسی البصری, مکنی به ابوزکریا, 
متوفی به سال ۲۰۸ ه.ق. در مصر, ابوسعید 
گسویداو را تصنیف‌هایی است ولی از آن 
تصیفها نامی نبرده است. (از اسماء المولفین 
ج۲ ص ۵۱۴). رجوع به معجم البلدان شود. 
تنیق. (تَّ نی یْ] (ع مسص) از «ن‌وق») 
جید گردانیدن و نیکو کردن خورش و لباس 
خود را || آراستگی کردن در کار. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به تلوق شود. 
تنیکت. [تَ] (فرانسوی. ص)" تانیک. 
موصوف آن کلم اسید است. به اصطلاح 
کیمیا ماد قابضی را گویند که با رها (بازها) 
مرکب شده تولید تنات کند, و آن را تتن نیز 
گویند.(ناظم الاطیام). 
تفین. تَ] (ع زا بمعنی ین است... (سنتهی 
الارب). قرین و همتا و جریف و همزاد. (ناظم 
الاطباء), رجوع به تن شود. 
قنین. [سِن نی ] (ع!) اژدها. (دهار) (مفاتیح) 
(رینجنی) (بحر الجواهر) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیا.) (غیاث اللغات) (تحقة حکیم 
مومن). بمعنی اژدها که ماری است بزرگ. 
(آن‌ندراج). مار عریض و پهن. (از ناظم 
الاطباء). مار بزرگ. (از آقرب الصواردا. ج, 
تنانین. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء) (اقرب الموارد). مار بزرگ. اژدها. 
آژدرها. (فرهنگ فارسی معین). ماری بزرگ» 
و در اساطیر است که باد او را بردارد و در 
زمین یأجوج و مأجوج فرودآرد و آنان او را 
بخورند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
صاحب ذخیرءٌ خوارزمشاهی درباب مارانی 
که زهر ایشان ضعیف و علاج کردن گزیدگی 
ایشان علاج قرحه است, تنین را نام برد و 
گوید: این مارانی باشند بزرگ, کمترینشان 
پنج گز باشد و آنچه بزرگ بود سی گز باشد یا 


بیشتر و چشمهای او بزرگ باشد و در زیر فک 
آو چیزی برون آمده باشد همچون زنخدان و 
آز هر جانبی سه دندان زهر بود [کذا ] و دهان 
او سخت فراخ بود و ایروان او بزرگ باشد. 
چنانکه چشم او پوشد. و بر گردن او فملوس 
باشد و گردا گرداو موی باشد. و در زمین توبه 
و هند بسیار بود. و لون او سیاه بود یا زرد. و 
خواجه بوعلی سیتا رَحعَائُ گوید من دیدم 
تلین که بر گردن او در دو جانب موی بود. وی 
گوید بیرون از هندوستان [نیز] تلین بسیار 
است. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 

چو تنین از آن موج بردارد ابر 
هوا برخروشد بسان هزبر 
فرودافکند ابر, تئین بکوه 
یایند از ایشان *گروها گروه 
بهاران ز تنین بکردار گرگ 
بفرند با وازهای بزرگ. فردوسی. 
به استخر بد بابک از دست اوی 

که‌تنین خروشان بداز ضت اوی: 


فردوسی. 
آن سیم می‌نماید, ارزیز در ترازو 
وین قند می‌فروشد, در آستینش تنین. 
ناصرخسرو. 
تنین جهان دهان گشاده‌ست 
پرهیز کن از دهان تنین. ناصرخسرو. 
تنین تست تلت» حذر کن زو 


زیرا بخوّرد خواهدت این تنین. ناصرخسرو. 
آزرده اين و آن بحذر از من 

گویی‌که از ناد؛ تینم. نار هروه 
چو رنگ و ماهی باشم به کوه و دریا در 

چو شیر و تلین خسیم به بیشه و کردر. 


معودسعد. 
ز هول و هیبت. پشت زمین و روی هوا 
به چشمها همه تنین نماید و ضرغام, 
معودسعد. 
تراست | کنون‌بر کوه پیچش تنین 
چنانکه بودت در بحر یازش تصاح. 
معودسعد. 
گهی چو شیر همی در میان بیشه بخاست 
گهی‌چو تین هنجار رف غار گرفت. 
مستودستد, 
فتد سال تا سال از ابر سیاه 
ستمکاره تنینی آنجایگاه. نظامی. 
مخالفان ترا دست و پای کسب مراد 


بریده باد که‌بی دست و پای به تنین. سعدی. 
| شجرةالتنین؛ اصل‌اللوف. لوف‌الحية. لوف. 
رجوع به لوف شود. |[(اخ) سپیدیی است 
خفی در آسمان که تتاش تا شش برج رسد و 
دمش در برج هفتم و مانند کوا کب‌سیاره سبر 
می‌کند و آن منحوس است. (متتهی الارب). 
موضعی در آسمان. (از اقرب الموارد), آنچه 
در آسمان از تقاطع سنطق فلک جوزهر و 


مأمل بصورت مار بزرگ که یک طرفش را 
رأس گویند و طرف دیگر را ذنب بهم رسیده 
آنرا نیز تنین گویند. و صاحب قاموس گوید که 
تنین سفیدیی است در آسمان که ته‌اش در 
شش برج است و دمش در برج هفتم و سیر 
می‌کند چون کوکب سیاره و آترا به فارسی 
هستیز ‏ گویند. و قول جوهری که موضعی 
است در آسمان غسلط است. (آن-ندراج, 
صورت دوم از نوزده صورت شمالی فلک نزد 
قدماء و کوا کب آنرا عوائذ گویند. (مفاتیح از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). یکی از صور 
شمالی, بمار بزرگ و دراز به بسیار پیچش و 
گره‌ماننده. (لسفهیم). اژدهمای فسلک. نام 
صورتی است از صور فلکی و فارسی آن 
«هشتنبر» است. (قاموس از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). یکی از صور شمالی فلکی 
حاوی هشتاد ستاره, چهار از قدر دوم و هفت 
از قدر سوم و دوازده از قدر چهارم که برای 
آن صورت اژدهایی بر گرد دب اکبر توهم 
شده است. (یادداشت ایضا). صاحب نفانس 
القنون در علم صور کوا کب آرد: در جمله 
ثوابت کوا کب او سی‌ویک‌اند و مجموع آن در 
نفس صورت واقع و در حوالی آن هیچ کوکبی 
از کوا کب‌مرصوده نیست و عرب کوکبی راکه 
بر زبان اوست رایض خوانند و چهار کوکب را 
که‌بر سرند عوائذ و در میانة عوائذ ستارةٌ 
بیار کوچکی باشد که آنرا ربع خوانند و 
بعضی رفد نیز گویند و دو ستار؛ روشن را که 
در موخر او باشد ذئیین " خوانند و دوی دگر را 
که‌پیش از ذئبین‌اند و روشنائی از ذئبین گیرند 
اظفار ذبات خواتد و ستاره‌ای که بر اصل 
ذنب اوست ذیخ* خوانند و ذیخ به عربی کفتار 
پرمو است. 
تنین. تن نسی ] (اخ) ( کوه..) از اعمال 
موصل و نزدیک کوه جودی است. (از معجم 
البلدان). 
تفین. [سٍن نی ] (() (جزیر...) از جزاییر 
دریای هند است. حمداله مستوفی ارد: 
جزیر؛ تنین طویل و عریض تمام است و در او 
کوههای بلند و عمارت بسیار و در عهد 
اسکندر بر آنجا اژدهایی عظیم بوده است و 
اهالی آنجا را منزعج گردانیده و یشان هر 
روز چند گاو را می‌بسته‌اند و بر گذر آن اژدها 
می‌افکنده‌اند تا طعمه می‌ساخته و به مردم 
ایذاء نمی‌رسانیده. اسکندر فرمود تا گاوان را 
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پر زرنیخ و آهک و کبریت کرده و تیفها پر او 
ضم کرده چون اژدها آن طعمه که سیب دفع 
جوع نامبارک بوده تناول کرده, خضوردن و 
مردن یکی بود و آن جزیره بدین نام (تنین) 
ملسوب است. (نزهة القلوب چ گای لیسترانج 
ج۲ص ۲۲۳. 
تفین. [جٍّن نی ] ([خ) لقب ايراهيم‌پن مهدی, 
بدان جهت که فربه و سیاه‌فام بود. (متهی 
الارب). 
تفین. [تٍن نسی ] (اخ) لقب سیف‌القیل 
شُرحبیل‌بن عمرو است. (منتهی الارب). 
تنین) لبحو. [ن نی ثل ب] (ع [مرکب)۱ 
گسونه‌ای ماهی استخوان‌دان از تسیر 
۳ کانتوبتر»هاآ است که در سراسر اقیانوس 
اطلس یافت می‌شود. طول این حیوان متوسط 
است و گونه‌های مختلف آن بین ۱۲ تا ۴۰ 
سانتیمتر طول دارند. تا کنون‌چهار گونه از این 
ماهی شناخته شده و هیمگی دارای یک بالةً 
پشتی سرتاسری می‌باشند. در قسمت مقدم 
بل پشتی, با کوچک دیگری که دارای 
خارهای استخوانی نوک‌تیز است وجود دارد 
و چون اين ماهی به نقاط کم‌عمق دریاو 
نردیکی ساحل می‌آید. از اين جهت بوسیلة 
خارهای نوک‌تیزش می‌تواند زخمهای عمیق 
و بالسبه خطرنا کیدر پاها و سایر اعضای 
بدن کانی که در سواحیل دریا, وارد آب 
می‌شوند ایجاد نماید. سرتاسر بدن اين ماهی 
با فلسهای کوچک و نازک پوشیده شده و 
رنگ بدتش خا کستریمتمایل به زرد قهوه‌ای 
تیره می‌باشد. 
تفین ۵م. [ٍن نی ذ] (ص مرکب) مانند دم 
تنین. آزدهادم؛ 
تیر تو تنین‌دم شده, زو درع زال از هم شده 
بل کوه قاف آخرم شده منقار عنقا ريخته. 
خاقانی. 
رجوع به تین شود. 
تنین قلکت. ان نی نِ ف ل] (اخ) یعنی 
رأس و ذنب. (فرهنگ رشیدی). اشاره به 
عقده رأس و ذنب است که محل تقاطع فلک 
حامل قمر باشد با مایل. (برهان) (از غیاث 
اللغات) (از آنندراج. عقده رأس و ذنب. 
(شرفامة منیری). کنایه از عقدتین رأس و 
ذنب است و آن از تقاطم فلک حامل و مایل 
قمر پدید آید. (انجمن آرا) ||کایه از دو شکل 
شجاع هر دو تواند بو (انجمن آرا). ||مجره 
رانیز گویند که ک‌اهکشان باشد. (ببر‌هان). 
کهکنان. (غیاث اللغات). کاهکنان. 
(آتدراج). رجوع به کهکشان و تنین شود. 
تنین مع رکه. [بن نی ن مرک /ک] 
(ترکیب اضافی, [مرکب) تنین هیجا. تن غزا 
و امثال آن. کنایه از کمند و شمشیر و نیزه و 
مرد شجاع. (انجمن آرا). رجوع به تین شود. 


تنیفیو. تن نی ] ((ج) (تصفیر تنور). دو بلد 
است از تواحی خابور و هر دو بر کنار نهر 
خابور واقعند. (از معجم البلدان). تتینیرالعلیا و 
تیییرالسفلی دو ده است در خابور. (منتهی 
الارپ). رجوع به قاموس الاعلام تسرکی و 
معجم البلدان شود. 
تفییء. [ت‌نْ] (ع مص) تنيثة. رجوع به 
همین کلمه شود. 
تنییب. [تَنْ] (ع مص) بدندان گزیدن تیر را 
تا سختگی چوب آن معلوم گردد. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بدندان 
گزیدن. (از اقرب الموارد). |/بدندان نشان 
کردن در تیر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناطم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||بدندان نشان 
کردن چیزی را. ||یر شدن اشتر. (از تاج 
المصادر بیهقی). پیر و کلانسال گردیدن ناقه. 
ا[بیخ بسرآوردن گسیاه. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تنمیح. تن ]| (ع مص) نیح اه عظَه تبیحا 
سخت و قوی گرداند خدای استخوان او راء و 
ریزه‌ریزه کند (از اضداد است). (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). |[مانیحتهٌ بخیر؛ نبخشیدم او را به 
چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرپ الموارد). االانبح اه عظامه:؛ سخت و 
قوی نگرداند خدای استخوان او را. (از اقرب 
الموارد). 
تفییر. [تَّنْ] (ع مص) جامه را علم کسردن. 
(تاج المصادر ببهقی) (زوزنی). عم ونگار 
کردن در جامه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تنییف. [تَن] (ع مص) افزوده شدن بر 
چیزی. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء). 
تو. (تَ /و] () بمعنی تاب است که تابش 
آفتاب و امثال آن باشد. (برهان) (آنندراج). 
تاب که از تافتن مشتق است. (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) 
(از آنندراج). تابش, ماتند تابش آفتاب و جز 
آن و گرما و حرارت و گرمی. (تاظم الاطباء) 
تاب بمعنی تابندم ||جایی را نیز گویند در 
صحرا که آب در آن ایستاده بود. و بعربی 
غدیر خواند. (برهان) (آنندراج). سفا ک‌و 
غدیر و برکه. || تاب و پیچش. ||دور [د /ذو] 
و تاو نورد. (ناظم الاطباء). 
قو. () بمعنی پرده و ته و لا می‌باشد, چنانکه 
گویندتوبرتو یعنی پرده‌برپرده و لای‌برلای و 
ته‌برته. (برهان) (آنندراج). پرده باشد و آن را 
تاه و توه نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری). توه 
و تاه که لای نیز گویند. (فرهنگ رشیدی). 
بمعتی تا آید چنانکه گویند دوتو, و تا و تاه و 


ته و توی و لا معرادف این‌اند. (شرقنامةٌ 


تو. ۷۰۷۹ 


منیری»؛ چین و تاو لاو پرده. (از ناظم 
الاطباء): 
چهل دیبای چینی بسته در هم 
دوتو درهم فکنده سخت و محکم. 
(ویس و رأمین). 

به صدمة تفی سرد من ز گرمی تو 
کزاوست خرقه نه‌توی آسمان یکتا. 
آن پشیمانی و یارب رفت ازو 
شت بر آینه زنگ پنج‌تو. 

(مثنوی چ خاور ص ۱۳۰). 
چشم احول از یکی دیدن یقین 
ناظر شرک است نه توحیدبین 
تو که فرعونی همه مکری و زرق 
مر مرا از خود نمی‌دانی تو فرق 
منگر از خود, در من ای کژبازه تو 
تایکی تو را نبیلی تو دو تو, 

(مشنوی چ خاور ص ۲۵۴). 
نبینی که در معرض تیخ و تیر 


بپوشند خفتان صدتو حریر. (بوستان). 
هزار گونه سپر ساختیم و هم بگذشت 
خدنگ غمزة خوبان ز دلق نه‌توئی, 

سعدی, 


نوبهار از غنچه بیرون شد به یک‌تو پیرهن 
بیدمشک انداخت تا دیگر زمستان پوستین. 
سعدی. 

اين اطلس مرصع نه‌تو سپهر نیست 
عکس فروغ چتر شه هفت‌کشور است. 

بدر شاشی (از شرفنامه منیری). 
- توب تو؛ لابرلاء رجوع به توبرتو شود. 
دوتو کردن چیزی را؛ دونیمه کردن, به دو تا 
کردن انرا: ایاز خدمت کرد و کارد از دست او 
بمند و گفت از کجا ببرم, گفت: از نیمه. ایاز 
زلف دوتو کرد و تقدیر بگرفت و فرمان بجای 
آورد و هر دو سر زلف خویش را پیش محمود 
نهاد. (چهارمقالة نظامی از یادداشت بسخط 
مرحوم دهخدا). 
[گاه با مزید مقدم ترکیب شود و معنی خانه یا 
دیوار پس دیوار و اطاقهای متداخل را میدهد: 
پستو؛ اطاقی به نسیت خرده در پس اطاق که 
جهت نگهداری وسایل زندگی از آزوقه و جز 
آن سازند. 
هفت‌تو؛ دارای هفت دیوار متداخل؛ چون 
سا کنان قلعه دیدند که قوم مورعدد. مانند مار 
بر مدار قلعهٌ هفت‌تو نهد و... (جهانگهای 
جویلی). 
ااخم. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 


بر پشت من از زمائه تو می‌آید 


,(فراننری) ۷۷۵ ,۳۵۲ و۵ 0۵90۳ - 1 
(لانینی) 9۳290 عداعع2] 
.(فراتسری) ۸6۳20۱۳۵0۱۵۲65 - 2 


۰ تو. 


از من همه کار نانکو می‌آید 
جان عزم رحیل کرد گفتم بمرو 
گفتاچه کنم خانه فرومیآید. ٍ 
خیام (از یادداشت ایض 
||طبقه. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ لاد؛ 
دیواری که گل بر هم نهند و گویند بچین 
برآورد است و هر تو که بر وی نهی لادی بود. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی از یادداشت ایضا), 
پس گوشت میش فربه جوان بگیرند و یک تو 
شت می‌کنند و یک تو پیاز بریده و یک تو 
از این حبوب... (ذخيرة خوارزمشاهی از 
یادداشت ایضا). هلیله بر این ریگ برهند 
یکان‌یکان هموار و ریگ دیگر بر سر هلیله 
کنند و یک توی دیگر هلیله بنهند و ریگ 
دیگر بر سر آن کنند... و همچنین یک تو هلیله 
می‌نهند. (ذخیرة خوارزمشاهی از بادداشت 
ایضاّ؛ گل و شکر به طشتی یا ملا کی (؟) 
چوبین یا طفاری سفالین درکنند. یک تو گل, 
یک تسو شکر و یک شب بنهند... (ذخیرة 
خوارزمشاهی از یادداشت ایضا. ||تار. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخداا, نخ. رشته. 
لد 
پس چو یک‌رنگ شد همه او شد 
رشته باریک شد چو یکتو شد. 
صدهزاران خبط یک‌تو را نباشد قوتی 
چون بهم برتافتی اسفندیارش نگلد. 
سعدی, 
اابمعنی درون هم هت که در مقابل بیرون 
است. (برهان). ان‌درون چیزی. (غیاث 
للغات) (آنندراج). داخل و اندرون, مقابل 
بیرون. (ناظم الاطبام): 
نخفت ايرا خسک در بسترش بود 


سنائی, 


مگس در توی پیراهن درش بود. امیرخسرو. 
چون غنچه بسته‌ام سر دل را به صد گره 
تا بوی راز عشق نياید به توی دل. 
سلمان ساوجی (از آنندراج). 
گردنم از همه بلندتر است 
بعد از اين سر به توی خود ببرم. 
باقر کاشی (از آنندراج). 
صد گر گ درنده توی گله 
بهتر ز عجوزه در محله. 
؟ (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
از آن نترس که های و هو دارد 
از آن پترس که سر به تو دارد. 
- توآبی؛ در تداول. استحمام تنها برای غسل 
شرعی. حمام که برای سل شرعی روند نه 
برای شست‌وشوی. (یادداشت بخط مرحوم 


؟ 


دهخدا). 

- توپر؛ آنباشته. فربه. 

- تویوزی؛ در تداول عامه, تودهنی. بر پوزه. 
یی دهان کسی زدن و وی را خاموش 
گردانیدن.و غالیً با زدن استعمال شود. 


تودار؛ کی که راز درون خود را پیش این 
و آن بازنگوید. خوددار. کسی که راز دل را 
نگه دارد. 
- تودهنی؛ توپوزی. رجوع به همین کلمه 
شود. 
توسرخ؛ آنچه داخل آن سرخ باشد چون 
هندوانه و خربزه عموما و نوعی از ترنج باشد 
خصوصا. 
- توسری؛ بر سر کسی زدن تحقیر و یا تبیه 
را 
<- توسری‌خور؛ حقیر و بسیچاره و ناتوان. 
کسی‌که بر اثر عجز ویا فقر و احتیاج هر گونه 
خواری و مذلتی را بر خود هموار سازد. 
- توسری زدن؛ زدن بر سر کسی به جهت 
توکونی؛ با پا یا زانو بر سرین کسی زدن 
برای بیرون راندن او. درکونی. اردنگی. و با 
زدن ستعمل است. ۱ 
توگود؛ ظرفی به‌نضبت عمیق و غالبا در 
صفت بشقاب بکار آید و مقابل آن لب‌تتخت 
است. و بشقابهای توگود را معمولاً رای آش 
و سوپ و جز آن بکار برند. 
-لبش را تو گذاشتن؛ خاموش شدن. شرمنده 
شدن. 
-- امتال؛ 
توش خودش را سی‌کشد بیرونش مردم را؛ 
باآنکه در حقیقت درویش و بی‌نواست چون 
ظاهر خود را غنی می‌نماید بر او رشک 
می‌برند. (امشال و حکم دهخدا ج ۱ص ۵۶۴). 
توی این هیر و ویر بیا زیر ابروم رابگیر (هیر و 
ویرء غوغا و ضوضاء باشد و زير ابرو گرفتن 
عمل پیراستن ابرو با منقاش و امثال آن 
است)؛ مزاحی آمیخته به ملامت است و به 
کسیکه در اثناء کارها و مشفله‌های مهم 
کاری ناچیز و بی‌ارز رااز مشفول طلبد. 
گویند.(امثال و حکم ایضا ص ۵۶۷). 
توی دالان می‌خوابم. صاحبخانه نگذار بسرم 
(زیر پالان می‌خوايم, صاحبخانه نگذار بسرم. 
برم» مخفف بروم است), نظیر: هوا اسر وگل 
است مهمان نمی‌داند برد. استه و هموار برد از 
کنار دیوار برد (برد. سخفف برود و استه 
مخنف آهسته است). (امثال و حکم ایضاّ, 
توی قالب است؛ دعوی بی‌جا می‌کنی. تو با 
من برنیایی. (مشال و حکم ایض 
توی ولهین رفتن؛ مجاپ شدن. یا پیمنا ک‌و 
هراسان گردیدن. (از امتال وحکم دهخدا). 
|اگاه با مزید مقدم اعداد آید و معنی برابر دهد 
چون: دوتو؛ دوبرابر. ده‌تو؛ د‌برابر. صدتو؛ 
صدبرایر* 
گناه‌من ز نادانی دوتو شد 
که‌نانیکو به چشم من نکو شد. 

(ویس و رامین). 


تو 
ار [جیب راست ] نیم وتره دوتوکردة توس! 
است و اگرخواهی گوی که آن عمود است که 
از یک سر قوس فروداید. (اتفهیم ج همایی 
ص٩).‏ همچنان چیز را نیمه چیزی نام کنی و 
این را دوتوی او. (التفهیم), 

غصه دهء‌تو گشت. آخر چند برتابد دلی 

گرچه دل سختی‌کش است. از سنگ و از پولاد نیست. 
۱ مجیر بیلقانی. 
آنکه او تنها به راه خوش رود 


با رفیقان سیر او صدتو بود. مولوی, 
هر خری کز کاروان تنها رود 
بر وی آن ره از تعب صدتو بود. مولوی. 


||انجیلی (در گیلان), رجوع به انجیلی و 
جنگل‌شناسی ساعی شود. ||[در عبارت زیر 
از ذخیره, درختی است دارویی و بعید ست 
که همان انجیلی باشد: بگیرند پوست درخت 
تو و پوست بیخ کبّر. (باب دهم از جزو سیم 
گفتار پنجم از کتاب ششم ذخضیره 
خوارزمشاهی). بگیرند پوست درخت تو و 
عاقرقرحا و بکوبند نرم. (هصان جزو از کتاب 
ذخيرة خوارزمشاهی). ||قیماق را نیز گفه‌اند 
و آن پرده‌ای باشد که بر روی شیر بندد. 
(برهان). پرده و قیماقی که بر روی شیر نشیند. 
پرده و حجاب. (از ناظمالاطیام) 
تو. [ت ] (ضمیر) به عربی انت گویند و بمعنی 
خود هم امده است که آن را خویش و 
خویشتن خوانند. (برهان), ضمیر مفرد 
مخاطب که بعربی انت باشد و بمعنی خود و 
بمعنی ترا نیز آمده. (آنندراج). بمسی خود و 
ترا نیز آمده. (غیاث اللفات). کلمة اشاره به 
شخص مفرد مخاطب. (ناظم الاطباء). و نیز 
بمعنی خود آید. (شرفنامٌ منیری). ضمیر دوم 
شخص مفرد مخاطب. فردوسی هم تو و هم 
تو" استعمال کرده. پارسی باستان «تووتم»؟ 
(تو)» اوستائی «توم»۳ «توام» 4 «توه ۲ 
«توم» نیز «توم»؟, «توم» ۲ (بارتولمه ۶۶۰ 
ایرانی باستانی «قوهه . پازند «توه ۲ 
«تو» ۳ هندی باستان «تنوم»۲, «توه»۵, 
آرمنی «دو» ۶ (تو)ء کردی «تو» ۲ اففانی 
«ته» ۲ استی «دو» ۱ , «دی» ""...» نیز امتی 


۱ -الجیب المستوی, هر نصف وثر عف 
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تو. 
«دئه» ... گیلکی «توه آ (حاشية برهان چ 
معین). ضمیر منفصل دوم شخص مفرد که در 
حالت فاعلی و مفعولی و اضافه و ندا بکار 
رود و ضمیر متصل مرادف آن «ت» است. 
مرکب از «ت» + «وه بیان ضمیر که کف 
شمی قیس رازی این واو در دو کلم «دو» و 
«تو» آید ولی برحسب شلواهدی که هست 
متقدمان گاه در شعر «و» را نیز تلفظ کرده‌اند 


(مصوّت بلند) و بعید نیست در لهجه‌ها هم 
تلفظ شود؛ 

اگربگروی توبه روز حساب 

مفرمای درویش را شایگان. شهید بلخی. 


شدم پیر بدین سال و تو هم خود نه جوانی 
مراسینه پرانجوخ و تو چون چفته کمانی. 
رودکی. 
ای مج کنون تو شعر من از بر کن و بخوان 
از من دل و سگالش و از تو تن و زبان. 
رودکی. 
پیر و فرتوت گشته بودم سخت 
دولت تو مرابکرد جوان. 
کجاتو باشی گردند بی‌خطر خویان 
جمست را چه خطر هر کجا بود یا کند. 
شا کربخاری. 
ای حورفش بتی که چو بینند روی تو 
گویند خوب‌رویان ماه مناوری. 
خسروی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
عجب آید مراز تو که همی 
چون کشی آن کلان دو خای فنج. ‏ منجیک. 
خرد چشم جان است چون بنگری 
تو بی‌چشم شادان جهان نسپری. فردوسی. 
نخستین فطرت پسین شمار 


رودکی. 


توئی. خویشتن را به بازی مدار. فردوسی. 
سه پاس تو گوش است و چشم و زبان 
کزینت رسد نیک و بد بی‌گمان. فردوسی, 


تویی که فاتح مغموم این سپهر بوی 
تویی که کاشف مکروه این زمانه شوی... 
اگرز هیبت تو آتشی برافروزند 
بر آسمان بر, استارگان شوند شوی 
عذاب دوزخ آنجا بود. کجا تو نبی 
ثواب جنت آنجا بود, کجا تو وی 
برند آن تو هرکس, تو آن کس نبری 
دوند زی تو همه کس, تو زی کسی ندوی. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۲۶). 
تو آزادی و هرگز هیچ آزاد 
نتابد همچو بنده جور و بیداد, 
(ویس و رامین از امثال و حکم دهخدا). 
تو از بردباران بدل ترس دار 
که‌از تند در کین بتر بردبار. 
اسدی (از امثال و حکم دهخدا). 
تواز مشک بویش نگه کن نه رنگ 
که‌در گرچه کوچک. بها بین نه سنگ. 
اسدی (ایضأ: 


چو از تو برد کرّی و بی‌رهی 
گناه‌از چه بر چرخ گردان نهی؟ 


اسدی (ایضا. 
بفرمود کاین با تو همراه کن 
چورفتی نثار ثهنشاه کن. 
(گرشاسبنامه). 
تو آنگه دانشی باشی که دانی 
که‌از دریای جهلت نیست معبر. 
ناصرخسرو (از امئال وحکم دهخدا). 
بی چشم تو چو چشم تو بختم غنوده شد 


بی زلف تو چو زلف تو پشتم خمیده شد. 


آمیر معزی (از آتدراج). 


ای صدر دین و دنیاء دنیا و دين تو 
خالی نیند یک نفس از آفرین تو, 


سوزنی (دیوان چ شاه‌حسینی ص 4۲۶۰. 


ای مهتران ملک همه زیردست تو 
ری سروران دهر همه خا ک‌پای تو. 


سوزنی (ایضاًص ۲۶۲). 


ای بزرگی و بی‌نظیری تو 


بس خردمند و بی‌خطیری تو, 


سوزتی (ایضا ص ۲۶۲). 


دست‌فرسود جود تو شده گیر 
حشو گردون دون و عالم شوم. 


انوری (از آنندراج). 


جز در تو قبله نخواهیم ساخت 
گرننوازی تو, که خواهد نواخت؟ 
چه عذر آری تو ای خا کی‌تراز خاک 


که‌گویائی در اين خط خطرناک؟ ‏ نظامی. 
گرچه با تو ز کار خود خجلم 
بی‌توئی نیست در حساپ دلم. نظامی. 
ای نظامی پناءپرور تو 
به در کس مرانش از در تو. نظامی. 
عمر چون آبست و وقت او را چو جو 
خلق باطن ریگ جوی عمر تو. 
(مثنوی چ خاور ص ۲۴). 

چون نمائی مستی ای تو خورده دوغ 
پیش من لافی زنی آنگه دروغ. ‏ مولوی. 
تو آتش یه نی درزن و درگذر 
که‌در بیشه نه خشک ماند نه تر. 

سعدی (از امثال و حکم دهخدا), 
دو جهانی بدین حفیری تو 
تاتورامختصر نگیری تو. اوحدی,. 


به وفای تو که خاک‌ره آن یار عزیز 
بی غباری که پدید اید از اغیار, بیار. 


حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۱۶۹). 


به وقای تو که بر تربت حافظ بگذر 
کز جهان می‌شد و در ارزوی روی تو بود. 


حافظ (دیوان ایضاً ص ۱۴۳. 


یه خا ک‌پای تو ای سرو نازپرور من 
که‌روز واقعه پا وامگیرم از سر خا ک. 


حافظ. 


هلا ک حوصله دیده‌های گستاخم 


نظامی. 


توآباد. ۷۰۸۱ 

که چون نظارة روی تو تاب می‌آرد. 

شفائی (از آنندراج) 

تو و خدا؛ در مقام قسم گویند. و همچنین 
خدابر تو به معتی سوگند خدا آید. (غیاث 
اللفات). 

- امتال: 

تو آن وّرٍ جو من این رَرٍ جو نظیر؛ تو سی 
خودت من سی خودم. تو بخیر ما به سلامت. 
هذا فراق بینی و بینک. (قرآن ۷۸/۱۸ 
(امثال و حکم دهخدا ج۱ ص ۵۵۶). 

تو هم بمطلب خود صی‌رسی شتاب مکن 
(هنوز اول عشق است اضطراب مکن...)؛ 
مصراع ثانی بیت را بمزاح به دخترانی که از 
جهاز یا شوهر رفن عروسی حکایت کنند, 
گویند.(امال و حکم ایضا ص ۵۶۷). 

تو هم یک تنیان قرمز پیش خدا داری؛ تو نیز 
مأیوس نباش. (امثال و حکم ایضا ص ۵۶۷). 
تو یکی من یکی, نظیر از ترکی, که در میان 
فارسیزبانان نیز متداول است: سن بیر کیشی 
من بیر کیشی. (امثال و حکم دهخدا ج۱ 
ص ۵۶۶). 
قو. ِتّ] (ترکی, لا طو. طوی. مهمانی و 
ضیافت. (برهان) (آنندرا اج). ضیافت و 
مهمانی, (ناظم الاطباء). 
تو. [تّوو ] (ع ص, !) تسنها و طاق, و منه 
الحدیث: الطواف تَوّ و الاستجمار تو. (سنتهی 
الارب) (از آنندرا اج) (ناظم الاطباء). |[رسن 
یک‌تاتافته. ج.اتواء. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء), رسنی که یکلا تابند. (آنندراج). 
| خیم برپا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بنای برآورده‌شده. (اندراج) (از ذیل اقرب 
الموارد). ||وَجَة فلان من خبله بالف تسو؛ ای 
پألف واخد. |امرد بی‌پروا از دین و دنیا. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). فارغ از کارها, 
(آنندراج). ||ایلغار. یقال: جاژا تواء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). جاء توا یعنی 
تصدکان اسد چنانکه هیچ چیز او را 
بازنگرداند. (از اقرب الموارد): 
تو. ((خ)" زا ک! گوست دو (۱۵۵۳ - ۱۶۱۷ 
م.) قاضی و تاریخ‌دان فرانسوی, وی در 
پاریس متولد شد. او راست: «تاریخ دوران 
من»؟ به زبان لاتینی که اشری است شایان 
توجه و مفید. 
تو, [ت ون ] (ع ص) تاو. تاوی, هلا ک‌شونده. 
نع است] از تواء بمعتی هلا ک شدن. (منتهی 
الارپ). 
توآباد. [ ] (خ) دهی از دهستان خرقان 
شرقی واقع در بخش آوج شهرستان قزوین 
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۲ توآت. 
که ۹۹۶ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفغرافیایی ایران ج ۱). 
توات. ۱ مجموعه‌ای از واحه‌های 
صحرای مرکزی افریقا که در جئوب غربی 
لاغوآت (بلوکی در الجزایر) واقم است. ایین 
واحه‌ها از سال ۱۹۰۱ م. بوسیلة فراتسویها 
اشفال گردیده است. (از لاروس). رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
توآس ] (خ) از سرداران اسکندر که 
پس از فتح گدروزی به ولایت آن گماشته شد 
۳ واننکی بعد درگذشت. .رجوع به تاریخ ایران 
باستان ج۲ صص ۱۸۶۱-۱۸۵۹ شود. 
توآم. تْ] (ع اج توأم. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجسوع به توام شود. 
تو آم. (بْ] ((خ) نام قصبة عمان است از 
جانب ساحل, و مروارید توآمیه منسوب 
بدین قصبه است. رجوع به الجماهر فی 
معرفةالجواهر بیرونی و معجم البلدان و توامية 
شود. 
توآموتو. () (غ)" از سجی‌لجسزایر 
پلی‌نزی " است که در مشرق تاهیتی " قرار 
دارد و ساحت آن ۵ کیلومتر مربع و از 
مسعملکات فرانسه در اقیانوسیه است و 
۰۰ تن سکنه دارد. (از لاروس). 
توا. تّْ] (از ع (مص /ص) بمعنی ضایع و 
خراب و تلف باشد. (برهان). بمعنی خراب و 
ضایع باشد. (فرهنگ جهانگیری). ضایع‌شده 
و خراب‌شده و منهدم و تلفشده. (ناظم 
الاطباء). تلف. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). بمعنی هلاک ر تلف عربی است. 
(فرهنگ رشیدی)..رجوع به تواء شود 
فغان از اين غراب و وای‌وای او * 
کهدر توا" فکندمان توای او. 
منوچهری (از یادداست بخط مرحوم دهخدا), 
زير و زبر یکرد همه خانمانشان 
واسباب ملک جمله تلف کرده و توا. 
مظهر کرمانی (از فرهنگ جهانگیری). 
توا. [تِ] ((خ) دهی از دهستان بازفت است 
که در بخش اردل شهرستان شهرکرد واقع 
است و ۱۸۰ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران بج ۱۰). 
تواء ء [ت] (ع مص) هلا ک شدن. (منتهی 
الارب). هلا کت.(غیاث اللغات) (آنندراج). 
قواء . [تِ ] (ع () داغی است چلیایی بر ران 
و گردن بستور. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
توالب. (تَ و ](ع ص.!) ج تائب. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), رجوع به تائب شود. 
توالم. رت 1۶ ج توام. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). توایم. (ناظم الاطباء), 
- توائم للولو؛ همانند توائ النجوم است. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


- توائم‌النجوم؛ ستاره‌های با یکدیگر 
درامده. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد)ء 
کواکب مختلفه*. (ناظم الاطباء). 


رجوع به توأم شود. 


توائی. (تَ) (ع مص) فراهم آمدن. (منتهی 


الارپ) (ناظم الاطباء). اجتماع قوم. (از اقرب 
الموارد). 


توالب. [تَ وا] (ع ص) نست است از تویه 


بمعی بازگشتن از گناء, و بمعنی مهربان شدن 
خدای بر کسی, بقال: هو تواب علی عباده. 
(متهی الارب). توبه‌پذيرنده. (غیاث اللغات) 
(آنتدراج) (ابوالفتوح رازی از یادداشت بخط 
سرحوم دهخدا) (السامی فی‌الاسامی از 
بادداشت ابضا). توبه‌پذیر. توبه‌دهنده. 
(یادداهت ایضا). مأخوذ از «تاب اه علیه» 
مبی‌باشد. یعنی تسوفیق‌دهند؛ توبه و 
آسان‌گر: دانندة دشواری و باز مهربان‌شونده بر 
کسی.(ناظم الاطباء). | توبه کده. (آنندراج) 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). بمعنی تائب 
یعنی توبه کننده‌و بازگشت‌کنندة از گناه. (ناظم 
الاطباء): ان اه یحب التوابین. (قرآن ۲ / 
۲ ||((خ) نامی از نامهای خدای‌تمالی. 
(یبادداشت بخط مرحوم دهخدا), ببمعنی 
توبه‌پذیر* 

غیب‌دان و لطیف و بی‌چونی 


سترپوش و کریم و توابی.: سعدی, 


توابع. (ت ب ] (ع ص, !) ج تابع. (از اقرب 


الموارد) (یادداشت بخط مرحوم ده‌خدا). 
جمع تابع و تبع؛ مفرد هم آمده است. 
(آنندراج). ج تابعة. (ن_اظم الاطباء), 
||ملحقات ۳ و معلقات ی 
پیروی کند چیز دیگری را و نیز لفظی که 
پیروی لنظ دیگر نماید مانند «حتّن بَضَن». 
(ناظم الاطباء). ||اسمهایی که (عراب آنها بر 
سبیل تبعیت غیر باشد چون صفة, بدل. عطف 
بیان عطف بحروف. 

- توابم خطابت؛ آنچه توابع خطابت بود که 
آنرا تصینات و تزیینات خوانند. رجوع به 
اساس‌الاقتباس صص ۵۸۵-۵۷۴ شود. 


توابع ارسنجان. (ت ب ع آس| ((خ) 


یکی از دهستانهای بخش زرقان شهرستان 
شیراز است و از ۵۰ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل يافته و در حدود ۱۱۶۰۰ تن سکنه 
دارد و آبادیهای مهم آن عبارتند از: ارسنجان 
جمال‌ایاد. کتک, قلات‌خوار, دهک. مرکز 
این دهستان قصبه ارسنجان است. (از 
فرهنگ جترافیایی ایران ج ۷). رجوع به 
فارسنامة ناصری شود. 


توابع شالینگ چال. ات ب ع] (ع) 


نام محلی است در ۲۸هزارگزی بابل؛ ییلاقی 
که‌در حدود ۲۷۰ تن سککته دارد. (از فرهنگ 


جغرافیابی ایران ج ۸۳. 


تواپین. 


توابع کجور. زت ب ع ک] (اغ) یکی از 


دهتانهای بخش مرکزی شهرستان نوشهر 
است که ۴۱۰۰ تن سکننه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳) 


توابل. زت ب](ع ج تابل و تال و تویل. 


(مسنتهی الارب) (تساظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), مصالح طعام, مثل زییره و قرتفل و 
فلفل و غیره. (غیاث اللفات) (آنندراج). اشیاء 
خشکی است که در دیگ کنند جهت 
خوش‌طعمی غذا. (از بحر الجواهس). اسم 
اصطلاحی ادویهٌ یابسه است که در اطعمه کنند 
مثل گشنیز و زیره و امثال آن. (تحفة حکیم 
مومن). چیزهایی است که برای خوش‌طعمی 
یا خوش‌بوئی در طعام کنند چون گشنیز و 
زیره و نعناع و شبت و اسثال آن. آنچه از 
یابسات که بدان غذا را خوشبوی کنند. و 

ایزار بدان جدا شود که تواپل خشک و ابزار تر 
باشد. (یادداشت بخط مرحوم ده خدا: در 
طبیخ ایشان توابل گرم بیش باید کرد چون 
پلپل و خردل و زیره و کرویا و سیر. (ذخيرة 
خوارزمشاهی از یادداشت ایضا)... و توابل 
گرم چون پلپل و زنجبیل و دارچین و بجای 
آب ماء‌السل... (ذخیر؛ خوارزمشاهی). قدید 
په سب توابل که بر وی کرده باشند گرمتر 
باشد [از نمک‌سود] ...وا گرنخضشت گوشت 
تازه را یک شب به سرکه اندر نهند پس دیگر 
روز توابل کنند بدان گرمی نباشد. (ذخیره 
خوارزمشاهی از یبادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). دفع مضرت [شراب سپید و تنک ] با 
سپیدباها و توایل و تباهه خشک (؟) کنند تا 
زیان ندارد. (نوروزنامة منسوب به خیام). دفع 
مضرتش با گوشتابه و قلیه با توابل و افزار 
بسیار کنند. (نوروزنامه ایضاّ, رجوع به تابل 


و توبل شود. 


توابه. زت بِ] ((خ) نام مبارزی است.تورانی 


که پسر او برته نام داشت. (برهان) (آنندراج) 
(از شرفتامة منیری) (از ناظم الاطباء). نام 
پهلوانی ایرانی. (از فهرست ولف»: 

ز تخم توابه چو هشتادوپنج 


سواران رزم و نگهدار گنج. 


فردوسی. 


تواببت. [تَ ] (ع 0ج سابوت. (دهمار) 


(السنجد) (ناظم الاطباء) (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به تابورت شود. 

توایین. [تَ] (() ج تابین. در کتب عهد 
صفویه و قاجاریه این کلمه بسیار ستداول 
است ازجسمله در کتاب تذکرة الصلوک. 


بخط 
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توایین. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
تایین در همین لفت‌نامه و تذکرة السلوک چ 
دبیرسیاقی ص۸, ۰۱۱ ۱۳- ۰۱۵ ۱۹ ۲۰, 
۵ ۲۷ - ۱۳۰ ۰۲۴ ۳۶ ۰۳۸ ۰۵۲ ۰۷۲ ۷۵ 
۶ ۷۹ ۰.۸۲ ۰۸۴ ۰۸۵ ۰٩و‏ خضاندان 
نوبختی اقبال ص ۶۱ شود. 
توایین. [تَّرْ وا] ((خ) جماعتی از مردم 
کوفه که با مخالفین حضرت اسام حسین 
ساخته و در جنگ برخلاف آن حضرت 
شرکت کرده بودنده پس از مرگ یزید و 
استعفای پسرش از کرده پشیمان شده توبه 
کردندو نام خود را «توابین» گذاشتند و قسم 
خوردند که به خونخواهی آن حمضرت قیام 
کنند. رجوع به خاندان نوبختی تألیف عباس 
اقبال ص ۶۱ شود. 
تواتر. بت تْ] (ع مسص) پیاپی شدن. 
(زوزنی) (دهار). پیایی آمدن یا پس یکدیگر 
آمدن به مهلت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). پی‌درپی شدن, مأخوذ از 
وتر بالکر بمعنی تنهاتنها و یک‌یک بهم 
آمدن. (غیاث اللغات) (آنندراج!. پی‌درپی 
بودن, پیاپی بودن: تتابع, (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 
رادی که من از تواتر بش 
در تور عطا و ظل احسانم. مسعودسعد. 
و تواتر دخلها و احیاء اموات... به عدل متعلق 
است. ( کلیله و دمنه). و عزایم پادشاهانه را به 
امداد فتح مبین و تواتر نصر عزیز موید 


گردانیده.( کلیله و دمه چ مینوی ص ). 
ز چرخت باد عمری در تزاید 
ز بختت باد عرّی در تواترا, آنوری. 


فخرالدوله از طبرستان بر تواتر امداد حمول و 
انواع کرامات تازه میداشت. (ترجمه تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص .)٩۳‏ به سبب تواتر امطار 
و تزاحم اقطار از مهمات و اوطار و طلب زادٍ 
و علوفه بازماندند. (ترجمه تاریخ یمینی ایضا 
ص ۲۶۶). و سلطان بر تواتر به تاختن او لشکر 
می‌فرستاد. (جهانگشای جوینی). ||(اصطلاح 
اصول) خبر جماعتی که بنفه موجب علم 
بصدق آن خبر شود. (از کشاف اصطلاحات 
الفتون). خبری که جماعتی دهند و چنان باشد 
که نتوان گفت آن جماعت بر جعل این خبر 
مواضعه کرده‌اند. (از تعریفات جرجانی). 
خبری که چندین نفر از پی یک‌دیگر به یک 
طریق بیان کند. (ناظم الاطباء). و تواتر به 
حقیقت خود یقین آفکند. چنانکه مر شنونده 
را حاجت نیاید که اندر گوییدگان تأمل کند. 
(دانشنامة علائی از یادداشت بسخط مرجوم 
دهخدا)؛ 

تا چو سی کودک تواتر این خبر 

متفتق گویند یابد مستقر. مولوی. 
و در آن شبهتی چنانک ما را به تواتر وجود 


پیغمیران و پادشاهان و مردمان مشهور که در 
قرنها پیش بوده‌اند. (رشیدی). 
توا لب. [ت ثٌ] (ع مص) یهم برجستن. 
(زوزتی). همدیگر حمله کردن و برجستن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تواثق. [ت شْ)(ع مص) بایکدیگر 
استواری کردن. (زوزنی). بهم استوار کردن. 
(دهار). با یکدیگر استوار کردن در چیزی. 
(آتدراج). تعاهد. (اقرب الموارد) 
تواثیر. [ت] (ع ) ج توئور. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقمره ب الموارد) (از تاج 
العروس). رجوع به توئور شود. 
تواحد. (ت ج)(ع مص) جستن و یافتن, 
(آنندراج). ||اوجد خواستن به تکلف. اظهار 
وجد کردن بدون بودن آن. (از تعریقات 
جرجانی) (از اقرب الموارد). 
تواحر. ات ج](ع صء اج تاچرة. (اقرب 
الموارد) (المنجد), رجوع به تاجر و تاجرة 
شود. 
تواحه. [تَ ج:] (ع مص) همدیگر مقابل 
شدن. (ستهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). تقابل. (اقرب الموارد). 
تواچی. [تّ] (ص. ) جارچی باشد و آن 
عبارت از شخصی بود که از جانب پادشاهان 
و فرماندهان به ایصال احکام و رسانیدن 
فرامین مأمور شود. (از سنگلاخ):... فرمان 
همایون نقاذ یافت که امراء تواچی. سان 
عساکر ظرمتر بازطلیند و سپاه سمالک 
محروبه را از اقصای ترکستان تا سرحد 
هندوستان جار رساند که به میعاد مسقرر در 
معسکر نصرت اثر مجتمع گردند و... (حبیب 
لیر چ خیام ج۲ ص۶۰۵. از استماع ایین 
خبر نایر؛ غیرت پادشاه هفت‌کشور زبائه به 
فلک اخضر کشید و دفع شر آن بداختر بر ذمة 
همت خسروانه واجب نموده حکم همایون به 
اجتماع لشکر قیامت‌اثر نافذ گردید. تواچیان 
قمرسیر جهت رسانیدن جار, روی به اطراف 
و امصار آورده به اندک زمانی لشکر بسیار 
از... در اردوی کیهان‌پوی جمع آمدند. (حبیب 
ابر چ خیام ج ۴ص ۳۸۶). 
تواد. [ت وادد] (ع مص) یکدیگر را دوست 
داشتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (ازاقرب الموارد). 
توادع. [ت د] (ع مص) با هم آشتی کردن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیام). 
تصالح. (زوزنی). با هم اشتی کردن و میثاق 
بستن که با یکدیگر جنگ نکنند. (از اقرب 
الموارد). ||بدرود کردن بیض قوم از بعض 
دیگر. (از اقرب الصوارد). رجوع به تودیع 
شود. 


توادی. [تَ] (ع ) ج تودية. (منتهی الارپ) 


توارث. ۱۸۳ 


(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). چوبی که بر 
پستان ناقه بندند چون کم‌شیر گردد تا شیر 
جمع شود. (آنلدراج). رجوع به تودية شود. 
تواو. [تَ] (() ریسمانی که بدان, بار بر چاروا 
بدند. (ناظم الاطباء). رجوع به لسان السجم 
شعوری ج۱ ص۲۸۸ شود. 
قواژ. ((ج)" مرکز بلوکی در ناحية برسویر؟ 
در ایالت دویور " فرانه است که ۱۰۶۰۰ تن 
سکنه دارد و قصری از قرن هفدهم در آنجا 
باقی مانده و دارای بازار فروش غلات و 
محصولات کشاورزی است. (از لاروس). 
تواراس. ((خ)* ژان در (۱۵۸۵ - ۱۶۳۶ 
م.). مارشال فرانسوی است که در سال ۱۶۲۷ 
در مقابل بوکینگهام از جزير؛ ره" دفاع کرد. 
(از لاروس), 
توارت. (ت ر] (ع مص) از یکدیگر میراث 
گرفتن. (زوزنی) (از آنندراج), همدیگر 
ورائت جستن, یقال: توارئوا کابرا عن کابر. 
(منتهی الارب). میراث بردن بعضی از بعضی. 
(از اقسرب المسوارد). |اکلية مشخصات 
جسمانی و ضمیری که از آباء و اجداد و پدر و 
مادر به فرزند منتقل می‌شود و سحیط در 
ظهور آنها بی‌اثر می‌باشد ارئی هستند... بای 
دانست که اساس این صفات و خصوصیات 
موروث در سلولهای نطفه والایین موجود 
می‌باشد و انتقال این خصوصیات از نسلی به 
نسل دیگر بواسطه همین سلولهای 
نطفه‌ایست... هر موجود اعم از گیاه يا حیوان 
زندگانی را از یک سلول آغاز می‌کند... تخم 
از اتحاد سلول نطفهة مادر که در تخمدان 
پرورش یافته با سلول نطقه پدر که در بیضه 
رشد کرده تشکیل شده است و در محیط 
محصوری که عبارت از رحم مادر باشد 
حمایت شده به دو و چهار و هشت و شانزده و 
سی‌ودوء همین‌طور تا میلیونها و بیلیونها 
تقیم می‌شود و... نتیجه آن میشود که هر 
سلول در بدن شامل هسته‌ای است که از هس 
سلول تطفة بارورشده بوجود آسده و شامل 
همان خواصی است که در هتة سلول نطفهةً 
بارورشده است. پس عملاً توارث هر فرد 
شامل بیلیونها هس سلول است که تمام آنها 
از هستهٌ سلول نطفة بارورشده ريشه گرفتهاند 
و گفته شد که همین سول نطفهً بارورشده 


۱-تواتر در این بیت به کسر تاء دوم آمده و با 
عناصر و نوادر... قافیه شده و مطلع قصیده 
اینست: 
چواز دوران این نبلی دوایر 
زمانه داد ترکیب عناصر.. 
8/658۰ - 3 ۰ + 
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دا دج بت ۵ 


۱۳۰۸۹۴ توارد. 


تتیجة اتحاد دو سلول است یکی سلول نطفه نر 
و دیگری سلول نطفةً ماد... در هستة هر 
سلول اجسامی دییده میشوند که به آنها 
کروموزم ‏ گویند, عدة این کروموزمها در تمام 
سلولهای یک فرد و در تمام افراد یک نوع 
مساوی و ثابت و لایتفیر است. اساس توارث 
مربوط به این کروموزمها است. بر اثر تحقیق 
دانمندان ثابت شده است که اين کروموزمها 
حاوی دانه‌های بسیار ریز موسوم بدژن؟ 
هستند که از شدت ریزی حتی در زیر 
میکروسکپهای معمولی قابل‌مشاهده نیستند. 
عده ژنهایی که در کروموزمهای موجود انسان 
است بسیار و از هزار پیشتر می‌باشد "و بطور 
غیرساوی در کروموزمها تقسیم شده‌اند. 
ژنها نیز مانند کروموزمها بصورت زوج‌زوج؟ 
هستند که یک فرد از آنها از طرف پدر و فرد 
دیگر از طرف مادر آمده است و چنین احتمال 
داده‌اند که ژنهای هر کروموزم بصورت دو 
رشت موازی پهلوی هم و ماند دانه‌های 
تسبیح زوج‌زوج در مقابل یکدیگر قرار 
گرفته‌ند.برای انتقال هر صفت ارئی چندین 
زوج از ژئها باید شرکت جویند و صفات 
مستقل نتيجهٌ ترکیب مختلف ژنها می‌باشد. 
منظور از صفات ستقل یعنی یک دسته از 
صفات موجود که بطور کامل به فرزند منتقل 
می‌شود, بطوریکه وقتی در نسل بعد ظاهر شد 
عینا مانند صفات یا صفت نسل قبل است. نه 
اینکه قسمتی از آن صفت باشد. طبق نظرية 
مندل * صفات مستقل بصورت زوج وجود 
داشته و در برابر هم قرار گرفته و همر یک از 
دیگر مجزی و ستقل است. (از روانشناسی 
پرورشی جلالی صص ۲۰-۱۷). رجوع به 
همان کتاب و روانشناسی رشد علی| کبر 
شسعاری‌نزاد ج ۲ صص ۵٩-۳۷‏ و بیولژی 
ورائت خبیری و اصول روانشناسی مان 
ترجمةً صناعی صص ۲۴-۳۹ شود. 

توارد. زت [](ع سص) با هم به آب 
درآمدن. (زوزنی) (از اقرب الموارد). || حاضر 
شدن در مکان یکی بعد دیگری. (از اقرب 
الموارد). با هم به یک جا فرودآمدن. (غیاث 
اللغات) (آنتدراج). |ابه اصطلاح شعراء واقع 
شدن مصراع یا بیت از طبع دو شاعر بی اطلاع 
یکدیگر. (غیاث اللفات) (آنندراج). گذشتن 
مضمون یا تعییری در خاطر شاعری مثل 
آنچه در ذهن شاعری دیگر گذرد به یر اخذ 
و سرقت. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
توارع. [ت ر] (ع مص) سازواری کردن با 
هم و آرمیدن. (ناظم الاطباء). 

توارق. ات ر ) (اج)" نام قومی بزرگ است 
از اقوام یربر در شمال آفریقا و در وسط 
صحرای کبیر و به قبائل متعدد تق-دم شده‌اند. 
و از جنوب غربی طرابلس غرب تا شهر 


تمکتو و حدود سودان وسطی در صحراها در 
حال کوج و گردش‌اند و برخی نیز در واحه‌ها 
سکونت اختیار کرده‌اند. بنایراین بدو قسمت 
ده‌نشسین و چادرنشین تسقسیم ميشوند. 
ده‌نشینان آن تا اندازه‌ای با اقوام دیگر اختلاط 
پیدا کرده‌اند. لیکن چادرنشینانشان چهره و 
رنگ و اخلاق و عادات مخصوص به قوم بربر 
را حفظ کرده‌اند. هر قیله‌ای از يین قوم ببه 
زبانی تکلم می‌کنند که همه آنها از شعبات. 
زبان بریر شمرده می‌شود. ده‌نشینان آنان 
ایموشار نامیده می‌شوند. و توارق نامی است 
که‌از طرف اعراب به آنان اطلاق شده است. 
اعراب اینان را از قوم ترک می‌دانند و گمان 
برده‌اند توارق جمع ترک است. توارق بدین 
اسلام درآمده‌اند و زبان ادبی و تحریری آنان 
زبان عربی است. (از قاموس الاعلام تسرکی 
۳ص ۶۷۷ ۱) رجوع به همان کناب شود. 
توارکت. [ت رَ](ع مص) بر سرین تکیه 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). 
تواره. [ت زر /رٍ]() نشسیمن و خانه و 
دیواری را گویند که از نی و علف سازند. 
(برهان) (از ان_جمن آرا) (از آنندراج) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). 
خانه‌ای که از نی و علف سازند و در آن 
متحفظین باغ انگور پناهنده شوند. (ناظم 
الاطباء): 
بباید رفت آخر چند باشی 
چو! مُواری در این خانه تواره. 
ناصرخسرو (از فرهنگ رشیدی). 
تواره. [تْ رز /ر ] () خانه‌ای باشد که در آن 
بجز سرگین و پلیدی و کاء هیچ نبود. (صحاح 
الفرس). خانه‌ای را گویند که در آن کاه و 
سرگین و پلیدیها ریزند. (برهان) (از آتدراج) 
(از ناظم الاطباء). زبیل‌دان. (ناظم الاطبام). 
|اخار سر دیوار و دور باغ و فالیز باشد. 
(برهان) (ز آنندراج) (از ناظم الاطباء... 
خاکستر از زیر دیگ هریبه برداشت و ببام 
برآورد و بر بام ار مفا کی بود تا گنده شود و 
پارهای آتش در میان خاکستر بود و وی 
ندانسته بود. باد پرد و آن اتش پر تواره زد و 
آن تواره درگرفت و از آن جمله بازارها 
درگرفت. (تاریخ بخارا ص ۱۱۳ 
تواری. [تَ](ع مسص) پنهان شدن. 
(زوزنی). پوشیده شدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) استار. اختفاء. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). پنهان شدن و 
یوشیدگی. (غیاث اللغات) (آنندراج): و 
پسرزاده‌ای را ازان نزار که از جمله ائمة 
ایشان بود در زی اختفا و لباس تواری به 
الموت آورده است. (جهانگشای جوینی). که 
مثل چنان خصمی که ضعیف شده باشد و 


تواریخیان. 


ستور تواری و استخفا بروی حال فروگذاشته 
هم در آن وهلت چگونه او را مهلت دهتد؟ 
(جهانگشای جوینی). نزدیک او و مادرش 
کس فرستاد که از اصناف, تواری و اختنا 
انصاف نباشد. (جهانگشای جوینی). ||نزد 
صوفیه احاطه و استیلای الهی را گویند. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
تواریخ. تَ) (ع اج تاریخ. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): و تواریسخ 
متقدمان به ذ کر آن ناطق. ( کلیله و دسنه). و 
ذکر یس و سیاست او در صدور تواریخ 
مثبت. ( کلیله و دمنه). و به توارییخ و اسمار 
التفاتی بودی, ( کلیله و دمنه), 
- تواریخ و سیّر+ دو علمند, یکی مخصوص 
به کمیت اعمار و مدت دولت اثبیاء و ملوک و 
آرباب ملک و ملت و دوم مخصوص به کیفیت 
احوال و طریقت هر یک. رجوع به تاریخ 
شود. 
تواریخ ایام. (ت خ آن یا ((خ) اسم دو 
کتاب تاریخی عهد عتیق است که به ارل و دوم 
تواریخ ایام مسمی می‌باشد. نگارند؛ آنها 
معین نیست | گرچه | کثری‌بر آنند که عزراء نها 
را در ۴۵۷ ق.م. تتصیف نمود و این رای 
بتوسط سوژالات و مسباحثات دقیق و 
نکته‌سنجیهای جدید ثابت گردید... کتاب 
اولین بتوسط نسب‌نامه‌ها, تکرار تاریخ 
مقدس را از ابتدای جبهان الی زسان داود 
پادشاه و نیز حیات و وفات و سلطّت داود را 
بنابر آنچه بوده بطور | کمل بیان می‌نماید. اما 
کتاب دومین فقط محتوی تاریخ ملوک بهود 
است یعنی از ابتدای سلطنت سلیمان تا 
مراجعت بهود است از اسیری بابل... (از 
قاموس کتاب مقدس). نام کتابی از تورات. 
کتاب اخبارالايم. دیوان‌الايام. (ابن ندیم از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا), رجوع به 
قاموس کتاب مقدس شود. 
تواریخیان. [تَ ] ([ مرکب) ترکیب شاذ و 
برخلاف قاعده از «تواریخ» ج تاریخ + «ی» 
علامت نسبت + «ان» علامت جمع فارسی. 
تاریخ‌نویسان و تاریخ‌دانان؛ و از علماء و 
تواریخیان فرس و عرب که محل اعتماد 


:8 - 1 
(فراننری) 6۵۳085 - 2 
۳-بين ۲۰هزار تا ۴۰هزار تخمین زده‌اند و 
بعضی را نیز عقیده بر اینست که از ۵۰۰۰کمتر و 
از ۱۲۰۰۰ بیشتر نمی‌باشد ولی ٩50677‏ شمارة 
ژنهای هر فرد را ۲۴۰۰۰ جفت می‌داند. 
۴- تعداد کروموزمهای هر سلول ان‌انی را ۴۸ 
وبصورت ۴ زوج دانته‌اند. 
۱2۲۱۱ول ,اع۱/۵۲۵ - 5 
۰ - 6 
۷-نل: تو. 


توا خقا: 


بوده‌اند. (فارسنامة این‌البلخی ص۸. در تام و 
عدد ایشان [اشکانیان]. سیان توارسخیان و 
تسابت خلاف بسیار است. (فارسنامة 
ابن‌الیلخی ص ۱۶). ... به قول توارسخیان 
فرس و اما تواریخیان عرب گفهه‌اند... 
(فارسنامة ابن‌لبلخی ص ۴۲). رجوع به 
تاریخ و تواریخ شود. 
توازف. [ت ر] (ع مص) هر یکی چیزی از 
نفقه بی‌آوردن برابر یک‌دیگر. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
نزدیک شدن بعض قوم آنها به ببض دیگر... 
(از اقرپ الموارد) (از لسان العرب). 
تواژن. ات ز) (ع مص) به همنگ آمدن. 
(زوزنی). هم‌سنگ شدن. (دهار), برابر و 
هم‌سنگ شدن دو چیز. (آنندراج). هموزن 
شدن و همدیگر سنجیده گرفتن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). هم‌سنگی. معادله. 
سنجیدن. سنجش. بهم سنجیدن. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 
توازی. رت (ع مص) با هم برابر شدن. 
(غیاث اللغات) (انندراج). تحاذی. (اقرب 
الموارد). رجوع به متوازی شود. 
تواسانکش. [تّ کي ] ((خ) دهی از دهستان 
اشکور علیاست که در ببخش رودسر 
شهرستان لاهیجان واقع است و ۲۰۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
3 
تواسی. [ت)" (() فرش منقش را گویند 
مانند قالی و گلیم و پلاس الوان. (برهان). گلیم 
و فرش منقش باشد. (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی) (انجس آرا) (آنتدراج): 
فکنده‌ست فراش باد بهاری 
تواسی الوان ابر کوه و کردر. 
عبدالقادر نائینی (از فرهنگ رشیدی). 
تواشج. [تَ ش ] (ع مص) بهم درشدن. 
(زوزنی), په یکدیگر درآمدن و درآمیخته 
شدن ریشه‌های درخت. (از اقرب الموارد). 
تواشظ. ات ش ] (ع مص) مواشظ. (منتهی 
الارپ». آرزومند جماع شدن دو مرد با هسم. 
پس افشردن ذ کر خودشان بر شکم یکدیگر. 
(ناظم الاطیای). 
تواشق. (تَ ش] (ع مص) وشبق ساختن 
قوم گوشت را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). ||بریدن یقال: تواشقه 
لقوم بالسیوف؛ ای تطموه. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطبام). 
تواصف. (تّ ص ] (ع سص) بهم وصف 
کردن. (زوزنی). با هم صفت کردن چیزی را. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
وصف چیزی کردن بعضی برای بعضی, یقال: 
هذا واعظ یتواصفونه و هو شیء متواصف. (از 
اقرب الموارد). 


تواصل. [ت ض] (ع مص) با یکدیگر 
پیوستن. (زوزنی). پیوستگی کردن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (تاظم الاطباء). ضد تصارم. 
(اقرب الموارد). ضد تقاطع. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 

تواصلات. [تَ ص ] (ع !) اتصالات و 
پیوندها.(ناظم الاطبام). 

تواصی. [َتَّ] (ع مص) یکدیگر را وصیت 
کردن.(ترجمان جرجانی ترتیب عادلین 
علی). یکدیگر را اندرز 2 وصیت کردن, منه 
قوله تعالی: ۳ تواصوابه؛ "ای اوصی به اولهم 
آخرهم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آندراج) (از آقرب الموارد). |[درهم پیوسته 
روییدن گیاه زمین. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تواضخ. [تَ ض ] (ع مص) نبرد کردن در 
آب دادن و در رفستن. (مستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تواضع. ات ض] (ع مص) وضیع شدن. 
(زوزنی از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
فروتنی نمودن. (زوزنی) (غیاث اللغات). 
فروتنی کردن. (مستتهی الارب) (دهار) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء. نرم‌گردنی و خواری 
نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباه). خود را 
فرونهادن. (غیاث اللسغات). فروتتی, 
(زمخشری) (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
نرمی, نرمی کردن. افتادگی. شکسته‌نفسی. 
خنض جناح, (یادداشت ایضا). خضوع و 
فروتتی و فرسانبرداری. (ناظم الاطباء). تذلل 
و تخاشع. ضد تکبر. (آقرب السوارد), آنست 
که خود را از کسانی که در جاه ازو نازلتر 
باشند مزیتی ننهد. (نفانس الفنون): 
بزرگی کز بزرگی بر سپهر است 
ولیکن از تواضع با تو ایدر. 

از حلم و از تواضع گوئی مگر زمینی 
وز طبع وز لطافت گوئی مگر هوائی. ‏ فرخی. 
سخن با وي بسیار با تواضع رانده. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص۳۷۹). عیدوس و بوسمید 
معدی جواب آوردند سخت نیکو و بندگانه با 
بسیار تواضع و بندگی. (تاریخ بیهقی). به رفقی 
هرچه تمامتر... و تواضعی هرچه شاملتر... او 
را بیا گاهانم.( کلله و دسنه), شتر... چجون 
تزدیک شیر رسید از خدمت و تواضع چاره 
ندید. ( کلیله و دمند). 

مرا تواضع طیعی عزیز آمد, لیک 

مذلت است تواضع به نزد سفله نمود 


فرخی. 


نه از تواضع باشد. زبون دون بودن 
ه حلم باشد. خوردن قفا ز دست جهود. 


جمال‌الدین عبدالرزاق. 
از عدوی سگ‌صفت: حلم و تواضع مجوی 
زآنکه به قول خدای نیست شیاطین ز طین. 


خاقانی. 


تواضع. ۷۰۸۵ 
چون طائْع نزدیک رسید صمصا‌الدوله از 
سرای بیرون دوید و رسوم تواضع و خدمت 
بجای آورد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۳۱۱ پیش او به تواضعی هرچه تمامتر 
بایستاد و اشک از دیده روان کرد. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ایضا ص ۳۷۲). چهارم تواضع 
رضا پنجمین 
ششم ذ کرمرد قتاعت‌گزین. (بوستان). 
چندانکه مقربان آن حضرت بر حال من 
وقوف یافتند به | کرام درآوردند و برتر مقامی 
معين کردند اما به تواضع فروتر نشستم. 


(گلستان). 

تواضع گرچه محمود است و فضل بیکران دارد 

نشاید کرد بیش از حد که هیبت را زیان دارد. 
سعدی. 

با توانگران تکبر کردن بهتر از تواضع. (تاریخ 

گزیده). 

کسی‌کو طریق تواضع رود 

کندبر سریر شرف سلطنت 

ولیکن محلش بدان و مکن 

ملک‌سیرتی در گه شیطنت 

تواضم بود با بزرگان ادب 

ولی با فرومایگان مسکنت. آبن یمین. 

وبالفظ کردن و ن‌مودن مستعمل. و 


تسواضعم‌گری مثله. (آنندراج). رجوع به 
ترکیبهای اين کلمه شود. 

- پر سبیل تواضع؛ بطریق فروتنی. (از ناظم 
الاطیاء). 

تواضع سمرقندی؛ تکریم ناراست و از 
روی ریا. (ناظم الاطباء) 

|| خوشخویی و مهمان‌نوازی و پذیرایی از 
سهمان و دلسوازی و ملاطفت و از جای 
برخاستن برای احترام کسی. (ناظم الاطیاء)ا: 
مهر گان آمد هان در بگشانیدش 

اندرآرید و تواضع بنمائیدش. منوچهری. 
میان به خدمت بسته و ابرو به تواضع گشاده. 
( گلستان). ||دور شدن, یقال: تواضم ما بیتتاه 
ای بعد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). [[فرورفتن زمین از آنچه در 
اطرافش بود. ||سازواری و اتفاق کردن قوم بر 
امری. (از اقرب الموارد). ||نزد فقها بمعنی 
وضیعه است. ( کثاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به وضیعه شود. |انزد سالکان. هو 
افتقار بالقلة تحمل اتقال الملة. و اهل اشارات 
گفته‌اند: کوچک ساختن نفس است (در عين 
شناخت نفس) و بزرگ داشتن نفس است به 
ارجمندی توحید. قال الببی صلی ال علیه و 
آله و سلم: مابمت اه نیا الا کان متواضعا. 


۱-در انجمن آرا و به تبع در آنندراج ج به فتح 
اول «تواسی» آمده است. 
۲-قرآن ۵۳/۵۱ 


۶ توا اضع کردن. 

عرفا گفته‌اند نهایت فروتلی و تواضع آنست 
که‌چون از خانهُ خود بیرون شوی, هرکه را در 
مسیر خویش بینی او را از خویشتن نیکوتر 
یابی. (خلاصةاللوک از کشاف اصطلاحات 
الفتون), 
تواضع کردن. (تْ ض ک د] (سص 
مرکب) فروتنی کردن. تواضع نمودن.. خلاف 


تکبر کردن؛ 
خوی مهان بگیر و تواضع کن 
آنرا که او به دانش والا شد. ناصرخرو. 
در خلق تواضع نکند بدگهری را 
هرچند که بسیار بود گوهر کانیش. 
ناصرخسرو. 

هنگام غضب با تو کند دهر تواضع 
هنگام جدل با تو کند چرخ مدارا. 

امیر معزی (از آنندراج). 
تواضم ز گردن‌فرازان نکوست 
گداگر تواضع کند خوی اوست. ‏ (بوستان), 
تواضع کن ای دوست با خصم تند 
که‌نرمی کند تیغ بُرّنده کند. (بوستان). 
بنازند فردا تواضع‌کنان 
نگون از خجالت سر گردنان. (پوستان). 


خواهی از دشمن نادان که گزندت رسد 
رفق پیش آر و مدارا و تواضع کن و جود. 
سعدی. 
رجوع به تواضع و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تواض عگری. ات ض گ] (حس‌ابص 
مرکپ) فروتنی و خضوع. (ناظم الاطباء), 
فروتنی کردن. (آتدراج). 

تواضع نمودن. ات ض نج / ن ذ] 
(مص مرکب) تواضع کردن. فروتنی نمودن؛ 
طاهر نزدیک وی [(حضرت رضا] آمد سخت 
پوشیده و خدمت کرد و بیار تواضع نمود. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۳۶). با مردم پبر 
سبیل تواضم نمودن و خدمت کردن نسیکو 
رفتی, (تاریخ بهقی ایضاً ص .)۵٩۲‏ عذری 
خواهید و تواضعی نمائید تا خداوند سلطان را 
بر آن دارم که تقرب شما قبول کند. (تاریخ 
بهقی ایضا ص .)۵٩۲‏ رجوع به تواضع و 

تواضع کردن و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تواطح. تَ طّ] (ع مص) با هم فرا گرفتن 
شر و بدی راء (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||فتنه انگیختن یا 
کارزار نمودن باهم. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تقاتل. (از اقرب 
الموارد). ||انبوهی کردن اشتران پر حوض. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء) (از 

اقرب الموارد). رجوع به ماد بعد شود. 
تواطخ. [ت ط](ع مص) با هم فرا گرفتن 
قوم چیزی را میان خود. (متهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
ماد تواطح... (از اقرب الموارد). رجوع به 


ماد قبل شود. 
تواطس. (ت طْ ] (ع مص) موافقت کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام), 
تواطم. (اقرب المواردا.ا[لند شدن سوج و 
طپانچه زدن آن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تلاطم. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). تلاطم مسوج. (از اقرب 
الموارد). 
تواطف. (ت طْء) (ع مص) تواقق. (زوزنی) 
(از اقرپ الموارد). مسوافقت و سازواری و 
اتفاق کردن بر امری. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). باه مدیگر موافقت کردن. 
(آنندراج). اتفاق کردن. همداستان شدن. 
سازواری بر... موافقت بر... اتفاق در... 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). ||لفظی را 
گویندکه وضع شده باشد بر امری عام و 
مشترک باشد بين افراد. علی‌السویه. مانند 
لفظ انسان. و مقابل این لفظ است لفظ 
تشکیک... (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به تشکیک شود. 
تواظب. (ت ظ] (ع مسص) از یک دیگر 
فرا گرفتن و دست بدست دادن و به نوبت 
گرفتن؛ تواظبت علیه الریاح؛ تداولشه و 
تعاورته. (ازاقرب الموارد) (از لمنجدا. 
تواعد. (تَ غ) (ع مص) با یکدیگر وعده 
نسهادن. (زوزنی). یکدیگر را نوید دادن. 
(دهار), یکدیگر را وعده کردن. اترجمان 
جرجانی ترتیب عادلین علی) یکندیگر را 
نوید دادن قوم؛ تواعد القوم. هذا فی‌الخیر و اما 
فی‌الشر, فیقال اتعدوا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقمرب الصوارد). وعده دادن 
یکدیگر را. (آتدراج). رجوع په اتعاد شود. 
تواغج. [تْ غ) () به لفت رومی نام پوست 
درختی است و آن سفید و بسیار تلخ می‌باشد. 
بواسیر را نافع است. (برهان) (آنندراج), 
پوست درختی سپید و بسبار تلخ. (ناظم 
الاطباء). 
توافد. رت ف) (ع مص) بهم بجای شدن. 
(زوزنی) (از اقرب الموارد): توافدوا علید؛ 
بمعنی قدموا و وردوا. (از اقرب الموارد). 
توافر. [تْ ف ] (ع مص) بسیار شدن. (دهار) 
(آتدراج). بسیار شدن مال و متاع. از اقرب 
الموارد). و رجوع به اتفار شود. 
توافق. (تَ ف] (ع مص) تواطو. اتفاق. 
(زوزنی از یادداشت بخط مرحوم ده خدا), 
هم‌پشت شدن. (دهار). با هم یک‌جا شدن و 
موافق بودن. (غیاث اللغات) (انندراج). با هم 
یکی شدن و هم‌پشتی کردن. (منتهی الارب) 
(تاظم الاطباء). تقارب و تظاهر. (از اقرب 
الموارد). سازواری. هم‌پشتی. یگٌانگی در 
رای. سازگاری. التیام. سازش. مقابل تخالف. 
(یادداخست بخط مرحوم دهخدا). اتفاق و 


تواکل. 
سازش. (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح حساب) 
هم‌وفق بودن دو و یا چندین عدد. (ناظم 
الاطباء). حالت دو عدد که هر دو بر یکدیگر 
قابل‌قسمت نباشند اما بر عدد سومی 
قابل‌قسمت باشند چون عدد هشت و بیست. 
(از تعریفات جرجانی), 
توافق داشتن. (تْ ف ت] (مص مرکب) 
سازواری داشتن در رای. یگانگی داشتن در 
فکر. همقکری داشتن. هم‌رای بودن در امری, 
رجوع به توافق و دیگر ترکیبهای آن شود. 
توافق کردن. [ت فک د] (مص مرکب) 
موافقت کردن. سازواری کردن. اتفاق کردن 
در رای. موافق شدن. 
توافقی. [تّ فّ ] (ص نسبی) هارمونیک. 
رجوع به هارمونیک شود. 
توافی. [تَ] (ع مص) افزون شدن قوم. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). || خفتن. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). 
تواق. [تَرْوا](ع ص) نعت است از توق 
بمعنی آرزومند کسی شدن, شدد للمبالنة, قال 
(ع):المرء تواق الی ما لم‌ینل, (منتهی الارب). 
سخت آرزومتد. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا) (آنندراج). بسیار آرزوسند. (ناظم 
الاطاء). مشتاق. (اقرب المواردا. 
تواقص. ات قْ(ع سص) بسه اوقص 
مانستن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). کوتاه گردن بودن. (ناظم الاطباء). و 
در حدیث جابر: و کانت علی بردة فخالفت 
بين طرفیها ثم تواقصت علیها کی تسقط؛ ای 
انحنیت و تقاصرت لأمسکها بعنقی. (از اقرب 
الموارد). 
تواقف. ات ق] (ع مص) دو گروه با هم به 
جنگ ایستادن. (مستهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). بایستادن 
دوگروه در جنگ و جز آن. (زوزنی). 
تواقیع. [تَ](ع 4ج توقیم. (ناظم الاطباء). 
ج توقیع سلطان. (از اقرب الموارد). رجوع به 
توقیع شود. 
توا کظ. تک ] (ع مص) درهم و شوریده 
شدن کار. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) 
توا کف. [تَ ک ] (ع مص) روی گردانیدن و 
کاره‌گزیدن. (منتهی الازب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). انحراف. (اقرب الموارد). 
توا کل. تک ] (ع مص) ترک دادن.(منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). ترک گفتن 
کی‌را و یاری او نکردن. (از آقرب الموارد). 
|ابر یکدیگر اتکال کردن. (مجمل اللفة از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا), بر یکدیگر 
اعتماد کردن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 


تواکن. 
توا کن. [ت ک ] (() غلیواژ. (آتدراج» زغن 
و غلیواج. (نظم الاطباء 
توا کید. (ث] عادلها که دا وه زین 
بندند. «تا کید» بالهمزة کذلک. (متهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء)(از اقرب الصواردا. 
ظاهرا ماد تعاشیب مفرد ندارد. (از اقرب 
الموارد). .کید تا کید. اج توکید. 
تا کیدات.(ناظم الاطباء). 
توالت. [ل) (فسمرانسوی, (۲4 بسزک. 
چاسان‌فاسان. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). اين کلمه چندی است که در زبان 
فارسی متداول شده و با کردن صرف شود. و 
رجوح به بزک و آرایش شود. 
-اسیاب توالت؛ وسائل آرایش. وسایل پزک 


از قبیل: پودر, ماتیک. سرخاب, سفیداب». 


ریمل, مداد ابرو, کرم و جز اینها. 

- جمب توالت؛ جعبه‌ای که وسائل و لوازم 
آرایش و بزک را در آن می‌گذارند. 

-میز توالت؛ میزی به‌نسبت کوچک و ظریف 
با اینه‌ای متناسب و محفظه‌های سخصوص 
برای قرار دادن اسباب و وسائل بزک و 
آرایش 

||مبال. مبرز, (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
محل رفع نیز.آبریزگاه. مستراح. جایی که 
در آن قضای حاجت کند. 
توالد. (تْ ل) (ع مص) بهم (با هم) بزادن. 
(زوزنی از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
(منتهی الارب). بهم زادن. (دهار) (از اقرب 
السوارد), از یک‌دیگر زادن. (آنندراج). زه و 
زاد. زاد و زه. تناسل. (یادداشت ت بخط مرحوم 
دهخدا). ||سیار شدن قوم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بسیار شدن فرزند. (آندراج). 
بسیار شدن. (از اقرب الموارد). یقال: توالدواء 
ای کتروا و ولد بعضهم بعضا(تاظم الاطباء), 
رجوع به ماد بعد شود. 
توالد و تناسل. [ت ل دت س] (ترکیب 
عطفی, (مص مرکب) زاد و ولد. زائیدن و 
فرزند آوردن. تولید مثل کردن: و تا دامن 
قیامت از توالد و تناسل ایشان مومن و مومنه 
می‌زاید. ( کلیله و دمنه). رجوع به ماد؛ قبل 
شود. 
توالس. ات ل] (ع مص) همدیگر را یاری 
دادن در فریب و با هم فریفتن. (منتهی الارپ) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

توالی. [تَ] (ع مص) پیاپی شدن. (دهار) 
(منتهی الارب) (غیاث اللفات) (آنندراج) 
(ناظم الاطباع). تتابع. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). یقال: توالی علیه شهران؛ ای تتابعا و 
توالت علی کتب فلان؛ اذا تتایعت. (اقنرب 


الموارد). 
- علی‌التوالی! پی‌درپی. پیاپی. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 


یه خشک شدن درآمدن خرمای تر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقمرب الصوارد). 
|| جدا کردن بز از گوسپدان, و در نوادر 
الاعراب: توالیت مالی و امتزت مالی بمعنی 
واحد. قال الازهری: جعلت هذه الاحرف 
واقعة و الظاهر متها اللزوم. (از اقرب الموارد). 
||(اصطلاح هیئت) حرکت افلا ک‌سبعة سیاره 
کهاز مقرب به سوی مشرق است به ترتیب 
پیاپی بودن بروج از حمل و تور تا حوت. 
چنانکه هرروزه از حرکت خاص قمر معاینه 
می‌شود و این حبرکت خلاف حرکت 
فلک‌الافلا ک است که دایم از مشرق به سوی 
مقرب می‌باشد و اين حرکت خلاف‌اشوالی» 
سریع‌تر است از حرکت توالی» و بودن روز و 
شب تعلق به حرکت فلک‌الافلا ک دارد. (از 
غیاث اللفات) (از آتدراج). نزد اهمل هیئت 
ترتیب بروج از حمل تا حسوت باشد و این 
توالی از مفرب به جانب مشرق صورت گیرد. 
و عکس این ترتیب را خلاف توالی نامند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع به توالی 
بروج و بروج شود. 
توالی. [تّ ) (ع !) (از «تلو») سرین‌ها و 
کفلهای اسب و یا دم و هر دو پای آن. (منتهی 
الارب) (ن_‌اظم الاطباء). اعجاز. (اقرب 
الموارد). |[دنبالهای هودج. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). دنبالهای خیل: الشوالی من 
الخیل؛ ما خیرها, (از قرب الموارد). 
توالی بروج. [ت ي بٌْ] (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) توالی‌البروج. در اصطلاح نجومی 
توالی از حمل به ثور تابه حوت است. و 
خلاف توالی از حوت تا به شور است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), بیرونی آرد: 
هرگاه از برجی گیری سوی آن برج کنه به 
بهلوی اوست... مثلاً از حمل به شورء آنگه 
جوزاء آنگه سرطان... و اگربه بروج از حمل 
گیری‌به حوت آنگه دلو, آنگه جدی... آن را 
توالی‌البروج نخوانند . (التفهیم). و رجوع به 
همان کتاب (ص ۱۱۵) و توالی شود. 
توالیدن. [ت د] (مسص) توانسیدن و 
توانتن. (ناظم الاطباء). 
توامیر. (ت] (() در تذکرتالملوک ظاهراج 
تومار آمده. رجوع به همان کتاب چ 
دبیرسیاقی چ ۲ ص ۲٩‏ شود. 
تواهية. زت آمی ی ] (ع ص نسبی. [) دانة 
مروارید. منسوب است به شهر تزام. (سنتهی 
الارب). رجوع به الجماهر ص ۱۰۷ و توأمية 
و توآم شود. 
توان. ثْ /تَ] () توت. طاقت. (صحاح 
الفرس). قوت و قدرت و توانائی باشد. 
(برهان). قدرت. (فرهنگ جهانگیری). 
توانائی. (فرهنگ رشیدی). زور و قوت. و به 
فتح اول خطاست؟. (غیاث اللفات). زور و 


توان. ۷۰۸۷ 
قوت. تو و تو و نیرو مترادف ايند. (شرفتام 
منیری). بمعنی توانائی معروف است یعنی 
قدرت و دولت که صاحب توان را توانگر 
گویند.(انجمن آرا) قوت و قدرت و زور. 
(ناظم الاطباء). قوه. قوت. زور. (فرهنگ 
فارسی معین). وسع. تاب. یارا, استطاعت. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخداا. اوستانی 
«تو» ۵ (تواز ستن)» «توایا» ۲ 1 
پسهلوی «توان» ۷ ء هندی باستان «تو»۸ ِ 
«تویتی» "دارتی «توم»* (ماندن, دوام کردن» 


مت تترت داشعن 


تحمل کردن, استقامت داشتن). (حائیه 
برهان چ معین)؛ 
سیامک بدش نام و فرخنده بود 


کیومرث را دل بدو زنده بود... 


چنین است آیین و رسم جهان 


پدر رابه فرزند باشد توان. فردوسی. 
نوان گشت بیژن ز زخم جوان 
رمیده ز سر هوش و از تن توان. فردوسی. 
ز ضحا ک ترسنده جمشیدیان 
نماند ایچشان رای و توش و توان. فردوسی. 
شب و روز روشن روانش توئی 
دل و جان و هوش و توانش توئی. فردوسی. 
فریضه باشد بر هر موحدی که کند 
به طاقت و به توان با عدوی تو پیکار, 

فرخی, 


بی سپاهی آن سپه را نیست کرد 
دز جهان کس را بو دست ان ترای خی 


تن پیل دارد توان پلنگ 
دل و زهر؛ شیر و سهم نهنگ. 
( گرشاسبنامه): 
همه زور و فر و توان و بهی 
تو دادی و آن راکه خواهی دهی. 
( گرشاسبنامه). 


همه چیزشان بد. بدشان توان 
چو باشد تن مردم بی‌روان. (گرشاسبنامه). 
ز تست این توان من, از زور پیست 
که‌بی تو مرا زور یک مور نیست. 
( گرشاسبنامه) 

چون زمن را آن توان نیست که تخم نوش در 
وی افکی زهر پار آرد. (متخب قابوسنامه 
ص ۱۴). 
زلیخا به دیدار او یافت جان 
خیش رفت و آمد دوباره توان. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 


1 - ۰ 

(فرانسوی) 0685وواج "0 اوعاد6 - 2 
۳-اين ترئیب را «خلاف والی» نامند. 
۴- در تداول امروز به فتح اول است. 


5 ۷۰ 6 - 8. 
7 - ۰ 8 - ۷. 
9 - 10 - ۰ 


۷۸ توان. 


ای پسر خسرو حکمت بگوی 


تات بود طاقت و توض و توان. ناصرخبرو. 
آنچه او از سخن پدید اید 
به سخن باشدش بقا و توان. ناصرخسرو. 
این رکه همی بینی, از گرمی و سردی 
از ترزی و خشکی و ضعیفی و توان را. 

تام رون 
جوان را جوانی فلک بازخواهد 
ستاند توان از توانا ستمگر. ناصرخسرو. 
ترسم که تلافی بود وز آن پس 
کزرنج و عنا کم شود توانم. مسعودسعد. 


بهانه بر قضا چه هی چو مردان عزم خدمت کن 
چوکردی عزم؛ بنگر تا چه توفیق و توان بینی. 
سناثی. 
به سیم هفته بدانان شوی از زور و توان 
کز تکاور به تکاور جهی, از غوش به غوش. 
سوزنی. 
جمشیدصورتی و فریدون شکوه و فر 
افراسیاب‌همت و هومان تن و توان. 
سوزنی. 
بدان لبان طمع بوسه چون توان کردن 
ز کوچکی چو نبنم در او توان سخن؟ 
سوزنی. 
تا جهان شد ناقه | از سرسام دی‌ماهی برست 
چارمادر بر سرش توش و توان افشانده‌اند. 


خاتانی, 
زبان تو در سود دانستن است 
توان تو در ناتوانستن است. خاقانی. 
در دولت جاودائت بینام 
هم حرمت و هم توأن کعبه. خاقانی. 
تا توانی خون گری خاقانیا 
کان‌جوانی وان توان بدرود باد. خاقانی, 
نه در طبع نیروء نه در تن تون 
خمیده شده زادسرو جوان. نظامی 
به نوشابه گفت ای شه بانوان 
به از شیرمردان به توش و توان. نظامی. 
آنتدر داشتم ز توش و توان 
کاخترم بود ازو هميشه جوان. نظامی. 
از تو دل برنکنم تا دل و جانم باشد 
می‌کشم جور تو تا جهد و توانم باشد. 

سعدی. 
امروز که دستگاه داری و توان 
بیخی که بر سعادت آرد بنخان. سعدی. 


چون چین سر زلف بان تاب کمندت 
از جان دلیران ببرد تاب و توان را 
سلمان (از شرفنامة منیری). 
درآ که در دل خسته توان درآید باز 
بیا که در تن مرده روان درآید باز. 

۱ حافظ. 
پی‌توان؛ بی‌نیرو. ناتوان. ضعیف. مقابل 
توانا و تیرومند؛ 
با طاقت و هوشیم ما و او خود 


بی‌طاقت و بی‌هوش و بی‌توان است. 
ناصرخرو. 

رجوع به ترکیب زیر شود. 

- ناتوان؛ بی‌توان. کسی که از عهدة انجام 

کاری بسرناید. ست. مقابل زورمند و 

صاحب قدرت و دولت: 


مدان خویشتن را بجز ناتوان 


اگردسترس باشدت یک زمان. فردوسی. 
گرخواستی ولایت ترکان و ملک چین 
بگرفتی و نبود بدین کار ناتوان. ‏ . فرخی, 


چون دیده‌ای که بوسف از آخوان چه رنج دید 

هم ناتوان بزی و ز اخوان توان مخواه. 
خاقانی. 

خاک‌بالین رسول‌انّه همه حرز شفاست 

حرز شافی بهر جان ناتوان آورده‌ام. خاقانی, 

ته لشکر, یکی کوه با او روان 


که‌در زير او شد زمين ناتوان. نظامی, 
به پیر کهن بر ببخشد جوان 
توانا کند رحم بر ناتوان. سعدی (بوستان). 


دشمن چو بینی ناتوان لاف از بروت خود مزن. 


(گلستان), 


۲ گرپیرهن بدر کنم از شخص ناتوان 


بینی که زیر جامه خیالست يا تنم. سعدی. 
- ناتوانی؛ عجر. درماندگی. ضعف. سستی, 


مقابل توانایی: 

ناتوانی نصیب دشمن تست 

تندرستی همه توان تو باد. مسعودسعد, 
رجوع به بی‌توان و ناتوان و ناتوانی شود. 
|ایمعنی اير هم هست که به عربی سحاب 


گسویند. (برهان). ابر را گویند. (فرهنگ 
جهانگیری). به معنی ابر نیز آمده. (از فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا ا) (آندراج). ابر و سحاب. 
(ناظم الاطباء: 
ز سیلی که بر کوه ریزد توان 
شود بر سر کوه کشتی روان. ۲ 

خسرو (از انندراج) 
ز روی بحر معلق توان شده پیدا 
چو پشت ماهی سیم از مین جیحون. . , 

عمید (ایضا). 
||(اصطلاح حساپ) حاصل ضرب چند عدد 
مساوی در یکدیگر, درین صورت یکی از 
عاملهای ضرب را پایه و شمارة عاملها را 
نماینده, یا نما گویند. ملا: 
2۶۲۵ ۵۵۳۵۵ 

۵ توان (قوة) چهارم عدد ۵ است. (فرهنگ 
فارضی عفن از 
- توان دوم؛ این کلمه را فرهنگستان ایران 
بجای مجذور در اصطلاح حساب پذیرفته 
است. رجوع به واژه‌های نو فرهنگستان ایران 
ص ۲۶ شود. 
- توان سوم؛ این کلمه را فرهنگتان ایران 
پجای مکعب در اصطلاح حساب پذیرفته و 


توان. 

اضافه کرده است که در اصطلاح هندسه بکار 
نمی‌رود. رجوع به واژه‌های نو فرهنگستان 
ایران ص ۲۶ شود. 

||(اصطلاح فیزیک) مقدار کاری که در مدت 
یک ثانیه انجام گیرد. (فرهنگ فارسی معین). 
||ممکن بودن هر چیز را نیز گفته‌اند. (از 
برهان). امکان و ممکن. (ناظم الاطباء), 
بمعنی اخیر در دساتیر آمده. (حاشیة برهان چ 
معین). رجوع به فرهنگ دساتیر ص ۲۴۰ 
شود. ||(فعل) ريشة فعل که به صورت معین 
فعل آید چون توان آمدن, توان بودن, توان 
گفتن,توان رفتن, توان دادن توان نهفتن, توان 
زدن, توان شمردن. توان دیدن, توان زیستن و 
جز اینها که غالباً امکان تحقق یافتن فعل را 


می‌رساند و یدون شخص ید 

من رهی پیر و ست‌پای شدم 

نتوان راه کرد بی بالاذ. فرالاوی. 
چگونه توان کرد از تو نهان 

چنین راز و این کارهای گران؟ فردوسی. 
دل من چو شد از ستاره تباه 

چگونه توان شاد بودن به ماه؟ فردوسی. 
کسی‌کرد نتوان ز زهر انگبین 

نازد ز ریکاسه, کس پوستین. علصری. 
بفروز و بسوز پیش خویش آمشب 

چندانکه توان ز عود و از چندن. عسجدی, 


توان دانست که میوه بر چه جمله آید. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۹۳). و توان بودن که اين 
وقت دیگر پیغامبری بوده است و خدای‌تعالی 
علیم است... که در تواریخ اختلاف عظیم 
است. (مجمل اتواریخ و القتصص), 
گفتم ز وادی بشریت توان گذشت 
گفتاتوان | گرنبود مرکبت جمام. 
خاقانی. 
دلی کأفت جان جست. دلارام توان جست 
نه زو صبر توان جست نه آرام توان خواست. 
خاقانی. 
از وفاها هرچه بتوان می‌کنم 
وز جفاها هرچه بتوان می‌کند. سعدی. 
به شعر خاص چو سنجر نمی‌رسم چه توان 
لفت غریب و مرا احتیاج فرهنگ است. 
سنچر کاشی (از آنندراج). 
نگاری تندخو دارم قمرشکل و فلک‌شیوه 
به هر کس بد کند خاطر نباشد روی بهبودش 
مزاج نازکی دارد که بهر هیچ می‌رنجد 
چو مرنجد کی نتوان به صد جان کرد خوشنودش. 
نظیری (از آنندراج): 
یا مرگ یا وصال. سخن ختم می‌کنم 
زین بیش با فراق مدارا نمی‌توان. 
ظهوری (ایضاّ. 
کزاقبال ثانی صاحبقران 


۱-نل: تا جهان, ناقه شد.. 


تواد. 
شکار چنین صید وحشی توان. 
ابوطالب کلیم (ایضاٌ. 
کنم چون خودی راا گرپیروی 
دگر کی توان دعوی خسروی؟ 
ملا هاتفی (ایضاّ. 
نخست از سر باید افسر نهاد 
که‌تا در کلاهش توان سر نهاد. 
رجوع به توانستن شود. 
توان. 11 (اخ) دهی از دهتان الموت است 
که‌در بخش معلمکلایةٌ شهرستان قزوین واقم 
است و ۲٩۱‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج (). 
توانا. ات /تَ)] انف) (از: «توان» + «», 
پوند فاعلی یا صفت مشبهه) قادر. کسی که 
از عهد؛ انجام کار برآید. زورمند. نیرومشد. 
(حاشیة برهان چ معین). نیرومند. قوی. قادر. 
مقتدر. (فرهنگ فارسی معین). نیرومند. قوی. 
مقتدر. (دهار). قوی. (ربنجنی). قوی, و این 
مقابل ناتواناست... (آندراج), قادر و قوی و 
مضوط و استوار و سزاوار و قابل. (ناظم 
الاطباء). قوی, بذیم. مبذم, توانگر,قادر. قدیر. 
مقتدر. مقابل ضعیف. (یادداشت بخط مرحوم 


1 ایض 


دهخدا). فرشم. ضبرا ک. ضابط. قدم. مقرعه, 
(منتهی الارب)؛ 

نخست آفرین کرد بر کردگار 
توانا و دارند؛ روزگار. فردوسی. 
چنین است آیین چرخ ردان 
توانا بهر کار و ما ناتوان, 
توائا و دانا و دازنده اوست 


فردوسی. 


خرد راو جان را نگارنده اوست. 
به گرسیوز اندر چنان بنگرید 
که‌گفتی میانش بخواهد برید 
یکی بانگ برزد براندش ز پیش 
توانا نبود او بر آن خشم خویش, 
بترس از خداوند جان و روان 
کههست او توانا و ما ناتوان. (گرشاسبنامه. 


فردوسی. 


فردوسی, 


که پا کاتوانا خدای بزرگ 
که‌دیوی چنین آفریند سترگ؟ 
(گرشاسب‌امه). 

تواناست بر دانش خویش دانا 

نه داناست آنکو تواناست پر زر. 
ناصرخسرو. 

بععلولی چو یک حکم است و یک وصف این دو عالم را 

چرابی علت سابق توانا باشد و دا 
ناصرخسرو. 


با دشمن... توانا جزبه مکر نتوان یافت. ( کلیله 

و دمنه). چون مرد توانا و دانا باشد مباشرت 

کار بزرگ او را رنجور نگرداند. ( کلیله و 

دمنه), 

زخم مهماز و بلای تنگ و آسیب لگام 

فحل بر دست توأنا برتابد بیش از این. 
خاقانی. 


بربط. کریست هشت‌زبان کش به هشت گوش 
هردم شکنجه دست توانا برافکد. خاقانی. 
پیشت ارم ذات یزدان را شفیع 


کش عطابخش و توانا دیده‌ام, خاقانی. 
به سوی توانا توانا فرست 
به دانا هم از جنس دانا فرست. نظامی. 
ضمیرش کاروان‌سالار غیب است: 
توانا زا ز دانائی چه عیب است؟ نظامی. 
گرفتم ز تو ناتوان‌تر بمی 
تواناتر از تو هم آخر کی. (بوستان). 
به بازو تا نباشد سپاه 
برو. همت از ناتوانان مخواه. (بوستان). 
به بازوان توائا و قوت سردست 
خطاست بنج مسکین ناتوان پشکست. 

( گلستان). 
شکرانة بازوی توانا 
بگرفتن دست ناتوانست. سعدی, 


رجوع به توان و توانائی و توانستن شود. 
توانالیی. [ثُ /تَ] (حامص) نیرومندی. 
اقتدار. قدرت. (فرهنگ فارسی معین). قوت 
و قدرت و زور و دست. (ناظم الاطباء). 
اقت. (دهار). مقدرت. تیو. تاپ. توان, 
طاقت. وسع. جهد. مجهود. قدرت. اقتدار, 
استطاعت. خلاف ناتوانی, و با داشتن و دادن 
صرف شود. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 


درم سایه وروح دانائی است 

درم گرد کن تا توانائی است. ابوشکور. 

بزرگی و شاهی و فرخندگی 

توانائی و فر و زیبندگی. دقیقی. 

که‌یزدان ز ناچیز, چیز آفرید 

بدان تا توانائی اید پدید. فردوسی. 

زمین و زمان و مکان " آفرید 

توانائی و ناتوان آفرید. فردوسی. 

توانائی او راست, ما بنده‌ایم 

همه راستیهاش گوینده‌ايم. فردوسی. 

از آن پس که چندان بدش ناز و کام 

توانائی و لشکر و گنج و نام 

ز گیتی یکی غار بگزید راست 

چه دانست کآن هنگ دام بلاست؟ فردوسی, 

با توانائی و با جود. کم آميزد حلم 

خواجه بوسهل توانا و جواد است و حلیم. 
فرخی. 


از بزرگی و توانائی و از جاه و شرف 
رایت او برگذشته زاسمان هفتمین. 
ایزد آن پارخدای به‌سخا را بدهاد 
گنج‌قارون و بزرگی و توانائی جم. ‏ فرخی. 


فرخی. 


کسی‌را که روزیت پر دست اوست 

توانائی دست او دار دوست. اسدی. 
غره مشو به زور و توانائی 

کاخرضعیفی است توانا را ناصرخرو. 
خردمندان در حال... توانائی و استعلا از 
جنگ عزلت گرفته‌اند. ( کلیله و دمندا/ 


توانچه. ۷۰۸۹ 
نام هر دو زنده داری و توأنائیت هست 
تاسخن را پرورانی و سخا را گستری. 

سوزنی. 
نی‌نی از بود تو نتوان تحفه ساخت 
تحفه بر قدر توأنائی فرست. خاقانی. 
هرکه در ار جوهر دانائی است 
بر همه کاریش توانائی است. نظامی. 


هرکه در حال توانائی نکوئی نکند در وقت 

ناتوانی سختی بیند. ( گلستان). 

جائی نرسد کس به توانائی خویش 

الا تو چراغ رحمتش داری پیش. سعدی, 

دریغ بازوی سرپنجگی که برپیچد 

ستیز دور فلک ساعد توائائی. 

راست گفتی که فرج یابی | گرصبر کنی 

صبر نیک است کسی را که توانائی هست. 
سعدی, 


سعدی, 


دائم گل اين بستان شاداپ نمی‌ماند 
دریاب ضعیفان را در وقت توانائی. حافظ. 
||نزد صوفیه, صفت فاعل مختاری بود 
جان‌افزا: یینی سمد حیات بود, مثل آب 
حیات. ( کشا ف اصطلاحات الفنون). رجوع په 
توان و توانا و توانستن و ترکیبهای اين کلمات 
شود. 
توانا شدن. (ت /ت ش د] (مص مرکب) 
اقتدار. (زوزنی). نیرومند شدن. بازور 
گردیدن. باقدرت شدن. قوی گشتن. کامياب 
شدن. قادر شدن؛ 
چو نیرو گرفتند و دانا شدند 
به هر دانشی بر توانا شدند. فردوسی. 
گشته یک نیمه جهان او را وز همت خویش 
نپسندد که بر آن نیمه توانا نشود. منوچهری, 
زیرا که سید همه سیاره 
اندر حمل به عدل توانا شد. 
رجوع به توأنا شود. 
تواناکردن. اثْ / تک د] (مص مرکب) 
تأیید. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), تعزیز. 
تطویم. (منتهی الارب). و رجوع په توانا شود. 
تواناکن. (ت /تکْ] انف مسرکب) 
توانا کننده. نیرومندکننده. قدرت‌دهنده؛ 
جهان آفرین ایزد کارساز 
توانا کن ناتوانانواز. 
رجوع به توانا شود, 
توانچه. تچ 9 () تسپانچه بساشد. 
(فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از 
شرفنامة منیری). بر وزن و معتی طپانچه است 
که به عربی لطمه گویند. (برهان) (انجس آرا) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به تپانچه و 


ناصرخسرو. 


نظامی, 


۱- ای توان کرد يا آنکه ممکن است... 
(آتدراج). 
۲-نّل: که چرخ و زمین و زمان... 


۱۷۱۰۹۰ توان داشتن. 


توان داشتن. (ت /تّ تَّ] (مص مرکب) 
نیرو داشتن. تاب داشتن. قدرت داشتن؛ 


من و رخش و کوپال و برگستوان 

همانا ندارند با من توان. فردوسی. 
کسی‌کو به خود بر توان داشتی 

ز طبع آرزوها نهان داشتی. نظامی. 


رجوع به توان شود. 
تواندشت شت بالا. [ت د دتِ] (اخ) دهی از 
دهستان سربند سقلی است که در بخش سربند 
شهرستان ارا ک واقم است و ۱۱۴۴ تن سکته 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
تواندشت پائین. [ت دتٍ ] (اخ) دهی از 
دهستان سربند سفلی است که در بخش سربند 
شهرستان اراک واقم است و ۱۴۱ تن سکننه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
توانست. (تْ / تن /ن ] (سص مرخم. 
[مص) مصدر مرخم توانستن, توانائی. توان. 
اسم از توانستن. اسم مصدر. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخداا؛ 
تا توانستم ندانستم چه بود 
چونکه دانستم توانستم نبود. ۲ 
عطار (از یادداشت ایضا). 
رجوع به توانستن شود. 
توانستن. [تّ / تن /ن تَ] (مص) (از: 
توان +ستن, پسوند مصدری) پهلوی 
«توائیستن»۱ . قدرت داشتن. مقتدر بودن. 
(حاشیة برهان 3 معین). استطاعت. (ژوزنی 


دارد. 


از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). قوت و 
قدرت داشتن. (ناظم الاطباء). قدرت داشتن 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) (فرهنگ 
فارسی معین). توانائی داشتن. (فرهنگ 
فارسی معین). قدرت. مقدرت. اقتدار. اطاقه. 
یارستن. ممکن بودن. مقدور بودن, میسر 
بودن. تانستن. دانستن. یک مصدر بیش 
ندارد. (یادداشت بخط مرحوم دهخداا؛ 
ایا بلایه | گرکارکرد پنهان بود 
کنون توانی باری خشوک پنهان کرد؟ 
رودکی. 

توانی بر او کار بستن فریب 
که‌نادان همه راست بیند وریب؟. اپوشکور. 
دو چیز است کو را به بند اندر آرد 
یکی تیغ هندی یکی زر کانی 
به شمشیر باید گرفتن مر او را 
به دینار بعش پای ار توانی. 

دقیقی (از تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۹۲). 
تا همی اسمان توائی دید 
آسمان بین و آسمانه مپین. 
اگرشهریاری به گنج و سپاه 
توانست کردن به ایران نگاه 
نبودی جز از ساوه سالار چین 
که آورد آشکر به ایران‌زمین. 
اگرکس نیازاردیت از نخست 


عمازه 


فردوسی. 


به آب این گنه را توانست شست. 


فردوسی 
که‌لختی ز زورش ستاند همی 
که‌رفتن به ره بر توأند همی. فردو, 
چه کنم که سفیه را به نییکوئی 
نتوانم نرم کردن از داشن. لبیبی. 
تا توانی شهریارا روز امروزین مکن 
جز بگرد خم خرامش جز بگرد دن دنه. 
منوچهری. 
چندانکه توانستی رحمت بنمودی 
چندانکه توانستی ملکت بزدودی. 
منوچهری. 
نه ستم رفت بمن زوء و نه تلبیسی 
که‌مرا رشته نتاند تافت ابلیسی. ‏ منوچهری. 
فرمود که جواب نویسید که ما را معلوم شد که 
مقام شما دراز کشید | کنون هرکه می‌تواند 


بودن می‌باشد و هر کس نتواند بودن و صبر 
کردن, بازگردد. (فارسنامة ابن بلخی). اگر 
سخن از سخندان پرسند شفا تواند داد. 
(فارسنامه ایضاً ص ۳۰). 

گفتم چه شود که من شوم تو 

گفتاکه تو من شو ار توانی. خاقانی. 
دل بر توانم از سر و جان برگرفت و چشم 
نتوانم از مشاهدة یار برگرفت. سعدی,. 
زاهد از پای خم باده چه سان برخیزم 

من نیفتاده‌ام انسان که توأن برخیزم. 


سعدی (از آنتدرا اج). 
نفس بی‌علم هیچ نتوانست 
جز به علم این کجا توان دانست؟ اوحدی,. 


|الایق و قاپل بودن و سزاوار و لاینق شدن. 
(ناظم الاطباء). شایستن. روا بودن. ممکن 
بودن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ و ده 
گونه آن بود که پوست و مزغ [مفز] آن وان 
خورد. (ترجمةٌ تفسیر طبری از یادداشت 
ایضا: که نیکبخت و دولتیار آن تواند بود که 
تقیل و اقتداء به خردمندان و مقبلان واجب 
بیند. ( کلیله و دمنه) و شریف آنکس تواند بود 
که خسروان روزگار وی را مشرف گردانند. 
( کلیله و دمنه), و اگردر خواندن فروماند به 
تفهم معنی کی تواند رسید؟ ( کلیله و دمنه). چه 
بیان شرایع به کتاب تواند بود ( کلیله و دمنه). و 
اگر خردمندی به قلعه‌ای پاه گیرد... و یا به 
کوهی‌که از گردانیدن آب و ربودن باد اندر آن 
ایمن تواند زیست البته به عیبی منسوب 
نگردد. ( کلیله و دمنه). ||دست یافتن و غالب 
شدن. (ناظم الاطباء 


توافش. رت /ّ نٍ] (امسص) توانستن. 


قدرت و قوت. (ناظم الاطیاء). اسم مصدر 
توانتن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
وقتی نا گاه داعیه‌ای پدید آید که در احیاء 
علوم به مقدار توانش, سعی اختیار کرده‌اید. 
(تاریخ ببهق از یادداشت بخط مرحوم 
ده_خدا), و تفصیل ایسندر کیتاب 


توانگر. 
مشارب‌التجارب که در تاریخ ساخته‌ام به 
تازی به مقدار دانش و توانش خویش بیان 
کردهام. (تاریخ بیهق). بیان کرده آمده است به 
مقدار توانش و دانش خویش. (تاریخ بیهق). 


توان‌فرسا. رت /ت فَ] نف مرکب) 


ناتوان‌کنده. ازبین‌برند؛ نیرو. پایمال‌کننده 
قدرت. ضعیف‌کنده, رجوع به توان و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 


توانکش. [ت ک] ((ج) دهی از دهستان 


بیلوار است که در بخش کامیاران شهرستان 
سنندج واقع است و ۲۶۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 


توا ن‌کن. (ثْ /ت کُ] (لف مرکب) بمعنی 


آدمی با نیروی توانا بکار که هرچه بخواهد 
کند. تواند و بر آن قادر باشد و ترجمة فاعل 
مختار است به پارسی, زیرا که توانا بمعنی 
قادر و ن‌اتوان عاجز است. (انجمن آرا) 
(آنتدراج). |ااز صفات خدای‌تعالی زیرا که 
دهندة قوت و قدرت و توانائی است. (ناظم 
الاطباء), رجوع به توان شود. 


توانگر. (تْ /ت گ] (ص مرکب) توانا. 


قادر. زورمند. قوی. (فرهنگ فارسی معین). 
در اصل بمعنی صاحب قوت است مرکب از 
توان بمعنی طاقت و گر, کلم نسیت. (غیاث 
اللفات) (آتدراج). بزرگوار و توانا و قادر. 
(ناظم الاطباء). توانا. باقوت. باقدرت. باتوان. 
قادر. مقتدر. مقابل ناتوان. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), ۰ توانگران؛ 
رهی سوار و جوان و توانگر؟ از ره دور 
به خدمت آمد نکوسگال و خیراندیش, 
رودکی. 
چه گوثی ز گستهم بل, خال شاه 
توانگر سیهید. یل باسپاد؟ 
به ایوان او بود یک تا دو ماه 
توانگر سپهبد توانگر سپاه. 
توانا دو گون‌ست هرچند بینی 
یکی زو جوان است و دیگر توانگر. 
ناصرخسرو. 
تو آن توانگرجاهی که عور و درویشند 
به پیش جاه تو این دو توانگر آتش و آب. 
مسعودسعد. 
اگربه قاعده خدمت نمیدهد دستم 
از آنکه تیست به قوت مرا توانگر پای 
مرا همان نظر پایمردی از در تست 
چراکه هست مبارک مرا بدین در پای, 
سلمان (از آندراج). 


فردوسی. 


فردوسی. 


۷۵0۰ - 1 
۲ -ژریب. اوریب اریب؛ در تداول امروزه» 
کج و ناراست. 
۳-ملکت را 


۴-بمعی درم هم ایهام دارد. 


توانگرجاه. 


||بهلوی «توان‌کر» "... (ثروتمند. مالدار, 
غنی). (حاشية برهان چ معین). بععنی مالدار 
مجاز است... (غیاث اللغات). و به مجاز 
بمعتی مالدار و مستفتی استعمال بافته. 
(آتتدراج). مالدار و غنی. (ناظم الاطباء). 
غنی. واجد. دارا. سنعم. مالدار. دارنده. 
دومند. مقابل درویش. (یبادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 
توانگر به نزدیک زن خفته بود 
زن از خواب " شرفا ک‌مردم شنود. 

ابوشکور. 
توانگر برد آفرین سال و ماه 
و درویش, نفرین برد بی‌گناه. 
همی گفت هرکو توانگر بود 
تهیدست با او برابر بود, 
توانگر کجا سخت باشد به چیز 


ابوشکور. 
فردوسی. 
فرومایه‌تر شد ز درویش نیز. فردوسی. 
توانگر بود هرکه را آز نیست 
خنک مرد, کش از انباز نیست. 
هرچند که درویش پسر فغ زاید 
در چشم" توانگران همه چغز آید. 
ابوالفتح بستی. 


فردوسی: 


گرنیستی کوه غزئین توانگر 

بدین سیم روینده و زر کانی, فرخی. 

یحیی ده تن از گوهرفروشان بغداد را بخواند 

که توانگرتر بودند. اتاریخ بیهقی چ ادیب 

ص ۴۲۷). 

توانگرتر آنکس که خرسندتر 

چو والاست آنکو هنرمندتر. 

توانگر که او را نه پوشش نه خورد 

چه او و چه درویش باگرم و درد. 

گراز کوه داریم زر بیش ما 

توانگر خدایست درویش ما. 

و خرسند باشید تا توانگر باشید. (قابوسنامه). 

زمین گاه پوشیده زو گه برهنه 

شجر زو گهی مفلس و گه توانگر, 
ناصرخرو. 

چشمت همیشه مانده به دست توانگران 


اسدی, 
اسدی. 


اسدی. 


تا ایشت نان بیارد و آن خر و آن حریر. 
ناصرخسرو. 

افسونی داشستم که شبهای مقمر پیش 
دیوارهای توانگران بیستادمی, ( کلیله و 
دمنه). گویند دزدی شبی به خانة توانگری با 
یاران خود بدزدی رفت. (کلیله و دسنه). 
توانگر خلایق آنست که در بند شره و حرص 
نباشد. ( کلیله و دمنه), 
دردی و سفال مفلسان راست 
صافی و صدف توانگران را. 

خاقانی (دیوان چ سچادی ص ۲۲). 
و گفت جهد کن تا یک دم پدست آری که آن 
دم در زمين و آسمان جز حق را نبینی یعنی تا 
بدان دم همه عمر توانگر نشینی. (تذکرة 


الارلیاء عطار). 
نیینی که درویش بی‌دستگاه 
به حسرت کند در توانگر نگاه. 
سعدی (بوستان). 
۳ آمیرزاده در مصر بودند یکی علم آموخت 
۳ آن دگر مال اندوخت... پس این توانگر به 
چشم حقارت در فقیه نظر کردی. ( گلستان), 
اگر قدرت جود است و گر قوت سجود, 
توانگران را به میسر شود. ( گلستان). 
گرکسی خا ک‌مرده یاز کند 
نشناسد توانگر از درویش. سعدی ( گلستان), 
توانگران را وقف است و نذر و مهمانی 
زکوة و فطره و اعتاق و هدی و قربانی 
تو کی به نعمت ایشان رسی که نتوانی 
جز این دو رکعت و آنهم به صد پریشانی؟ 
سمدی ( گلستان). 
توانگران که به جنب سرای درویشند 
ضرورتست که گاهی ازو بیندیشند. سعدی, 
توانگر ز دزدان بود ترسنا ک 
تهی‌کیه را از گره‌بر چه با ک؟ 
غتای طبع بود کیمیای روحانی 
وال تست میسیب عل تاکز یا 
ضائنیه 
||مسقابل دنگ. (یادداشت بخط مرحوم 
تفت بت متا دازستخ ناوت 
صاحب‌ایه. در صفت صاحبان داش و فضل 
و دین و یا معصیت و جز آن؛ 
کسی‌کو به دانش توانگر بود 
ز گفتار کردار بهتر بود. 
من بنده توانگرم به علم تو 
زیراکه تو گنج علم علامی. ‏ ناصرخسرو. 
چدبا ک‌است اگریستمان فرش و قصر 
چو در دین توانگرتر از قیصریم؟ 
ناصرخسرو. 
ما از شمار آدميانیم و سنگدل 
از معصیت توانگر و از طاعتیم دنگ. 
سوزنی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


سود 


فردوسی. 


|| پرثروت و آبادان در صفت شهر یا ناحیتی: 
شوش شهری است توانگر, جای بازرگانان. 
(حدود العالم) بشارود شهری است توانگر. 
(حدود السالم). و ایسن [ناحیت مصر ] 
توانگرترین ناحیتی است اندر مسلمانی. 
(حدود العالم). پاسبان, خان. مردوز, دورق» 
شهرکهالیست آبادان و خرم و توانگر وبا 
نعمت بسیار [به خوزستان ]. (حدود الصالم), 
رجوع به دیگر ترکیهای اين کلمه شود. 
توانگرحاه. [ت /ت گ] (ص مسرکب) 
بزرگوار: بلندپاید. والامقام؛ 
تو آن توانگرجاهی که عور و درویشند 
به پیش جاه تو این دو توانگر آتش و آب. 
مسعودستد. 
رجوعبه توانگز شود. 


توانگر شدن. ۷۰۹۱ 


توانگردست. [تْ /ت ک ذ](ص مرکب) 
قوی‌پنجه. تواناء نیرومند. که دارای بازوانی 
تیرومند و زورآور باشد. ||بخشنده. کریم. 
توانگردل. رجوع به همین کلمه و توانگر و 
دیگر ترکیهای آن شود. 

توانگردل. [ِثْ /ت گ د] (ص مسرکب) 
پلندطبع. کریم. بخشنده؛ 
غلامش به دست کریمی فتد 
توانگر دل و دست و روشن‌نهاد. 

سعدی (بوستان). 
توانگردلی. [ث گ د] (عامص 
مرکب) بزرگواری. سخاوت. بلندطبعی, 


دانم و از رای تو آ گه‌شدم 


کاینز توانگردلی و از سخاست. . فرخی. 
به جوانمردی و تشریف‌نوازی مشهور 

به توانگردلی و نیک‌نهادی مشهود. سعدی. 
دجوع به توانگردل و توانگر و دیگر ترکیبهای 
آن شود. 


توانگرزاده. ان /تگ 3 /<] اسف 
مرکب / ص مرکب) بزرگ‌زاده. فرزند کسی 
که صاحب جاه و مال باشد: توانگرزاده‌ای را 
دیدم بر سر گور پدر نشسته. ( گلستان). 
توانگر شدن. [ت /ت گ ش د) (اسص 
مرکب) یرومند شدن. قوی شدن. توانا شدن. 


پیروز شدنء 


بزرگان ایران توانگر شدند 

بسی نیز با تخت و افر شدند. ‏ فردوسی. 
سپاهش همه زو توانگر شدند 

از اندازة کار برتر شدند. فردوسی. 
||غنی شدن. مالدار شدن. ثروتمند شدن؛ٌ 

به نوی یکی گنج بنهاد شاه 

توانگر شد آشفته شدبرسپاه. . فردوسی, 
فرازآمدش ارچ و آرام و چیز 

توانگر شد آن هفت فرزند نیز. ‏ . فردوسی. 
یکایک ز هر سو به چنگ آمدش 

بسی گوهر از گنج گنگ آمدش 

سپه سربسر زآن توانگر شدند 

چوبا یاره و طوق و افسر شدند. . فردوسی, 
لشکر توانگر شد. چنانکه هفه زر و سیم و 


عطر و جواهر یافتد و بمراد بازگشتند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۴۰۹). ایشان خود توانگر 
شده‌اند که اندازه‌ای نیست که چه یافته‌اند از 
غارت. (تاریخ ببهقی ایضاً ص ۶۴۳). پادشاه 
باید که خدمتکاران را... چندان نعست و 
غنیمت ندهد که توانگر شوند. ( کلیله و دمنه). 
همش از گنج توانگر شنده 
جملٌ متصود میسر شده. نظامی. 
رجوع به توانگر و دیگر ترکییهای آن شود. 
تحت 
۱۷۵۲۳۲۰ - 1 


۲-نل: خانه. ۳-نلنبه چشم. 


۲۳ توانگر کردن. 


توانگ رکردن. (ثْ 7 گ ک د] (مص 
مرکب) نیرومند کردن. توانا کردن: 
به دانش روان را توانگر کنید 

زد را مان پ در اس کنی 

به داد و دهش دل توانگر کنید 

از آزادگی بر سر افسر کنید. 
||بی‌نیاز کردن. غتی کردن: 
قناعت توانگر کند مرد را 

خبر کن حریص جهانگرد را. ‏ (بوستان). 
توانگ رکیسه. [ثْ گس /س] (ص 
مرکب) پولدار. آنکه در کیسه نقذینه فراوان 
دارد؛ 

مالداران توانگ رکیسة درویش‌دل 

در جفا درویش را از غم توانگر کرده‌اند. 

سنائی. 

رجوع به توانگر و دیگر ترکیبهای آن شود. 
توانگروار. (ت /ت گز] (ص مرکب) 


فردوسی. 


فردوسی. 


چون توانگر. مانند توانگر. درخور توانگرء 
به دانگی گرچه هستم با تو درویش 
توانگروار جان رامی‌کشم پیش. . نظامی. 


رجوع به توانگر و دیگر ترکیبهای آن شود. 
توانگرهمت. ات / ت گ وم] (ص 
مرکب) باهمت. دارنده همت؛ مقربان حضرت 
حق جل‌وعلا! توانگراننند درویش‌سیرت و 
درویشانند توانگرهمت. ( گلستان). 
توانگری. (ثْ /ت گَ] (حامص مرکب) 
پهلوی «توان‌کریه» ۷ مالداری. شروت. 
(حاشیه برهان چ معین). ثروتمندی. مالداری. 
(فرهنگ فارسی معین). ثروت. (زمخشری). 
مکسنت. تمول. (بادداشت بخط مرجوم 
دهخدا. وجد. وسع. (منتهی الارب): و عیال 
نابکارآینده گرد مکن که کمعیالی دوم 
توانگری است. (قابوسنامه), 

ماءیماء می‌کند شاه فلک کدیوری 

عالم فاقه‌برده را تزشه دهد توانگری. 

خاقانی. 

خلف در دارالملک خویش متمکن بنشت و 
اعوان و انصار که از حضرت منصور آمده 
بودند از توانگری بازگردانید. (ترجمة تاریخ 
یمینی). | گر توانگری دهمت مشتفل شوی, از 
من بمانی. ( گلستان). توانگری به هثر است ئه 
بمال. ( گلستان). توانگری به قناعت است نه به 
بضاعت. (گلستان). |اتوانایی. قدرت. 
زورمشدی, قوت. (فرهنگ فارسی معین). 
|| (اصطلاح تصوف) نزد صوفیه جمع صفات 
کمال‌بود با. وجود قدرت بر اظهار هر صفتی. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع به توان و 
توانگر و دیگر ترکیهای این کلمه شود. 
توانگو. [تّ ] (ص, |) بسمعنی تانگو است. 
(فرهنگ تجهانگیری). رجوع به تانگو شود. 
توانگی. [تَّ) (() دولت و ثروت و مال و 
ملک. (ناظم الاطبام) 


تواننده. [ثْ /ت نّن د/د] (تف) توانا. 
قادر. یرومند. رجوع به توان و تواتا شود. 
توانه. [تَ نْ] ((خ) نام مبارزی است تورانی 
که توابه نیز گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
توابه شود. 
توانه. [ت دَ] (خ) دهی از دهستان سلگی 
است که در شهرستان نهاوند واقع است و 
۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۵). 
توان‌هوانگت. ((خ)۲ ولایتی در چین که 
راه ابریشم از آن می‌گذشت. رجوع به تاریخ 
مغول اقبال چ ۲ ص ۵۶۹ شود. 
توانی. [تَ] (ع مص) (از «ون‌ی») مانده و 
ست گردیدن. (منتهی الارب). ست شدن. 
سستی کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
مبادرت کردن در ضبط کاری و سستی کردن: 
توانی فی‌الامر؛ مبادرت نکرد در ضبط آن کار 
و سستی نمود. (ناظم الاطباء). سستی کردن. 
(غیاث اللغات) (آندراج). |(کوتاهی کردن؛ 
یقال: توانی فی حاجته؛ ای قصر فها. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تقصیر کردن. (غیاث 
اللفات) (آن‌ندرا اج) (از اقرب السوارد). 
||((مص) سستی و کوتاهی. (فرهنگ قارسی 
مسعین). سستی. کوتاهی. قصور. فتور. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 


تو آنی که هر جا که باشی نباشد 
دل اندر نیاز و تن اندر توانی, ِ 
عنصری (از یادداشت ایضا. 


توانیدن. (َثْ /ت د]) (مص) توانستن و 
قابل شدن. (ناظم الاطباء. رجوع به فرهنگ 
شعوری ج۱ ص۲۸۹ و ص ۳۰۸ شود. 

توااص. [تَ 19 مص) فراهم آمدن و 
آنبوهی کردن بر آب ". (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 

تواهب. (تَّ ] (ع-مسص) به یکدیگر 
بخشیدن. (زوزنی). با یکدیگر بخشیدن. 
(دهار). بخشش کردن مر یک‌دیگر را. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) 

تواهچه. (ت چ /چ ]() گوشت یک پخته. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تباهچه و تباهه و 
تواهه شود. 

تواهس. [ت ] (ع مص) شتاب رفتن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 

تواهق. [تَ ] (ع مص) برابر گردیدن قوم 
در کردار. (متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[با هم رفتن 
شتران. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تایر. و درالاساس: کشیدن گردنها 
در حرکت و تباری کردن در آن. (از اقرب 
الموارد). | تباری و تکایل در کردار. (از اقرب 
الموارد). 


توام. 
تواهه. ت /ج)] () له پادنجان. |[کوکو. 
||خا گینه. ازگوشت بختة نازک. |اکباب. 
(بسرهان) (ان_جمن آرا) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). در فرهتگها نیافتم, همان تباهه است 
باید تصحیف شسده باشد. (انجمن ارا) 
(آتدراج). رجوع به تباهه و تباهچه و تواهچه 
شود. 
تواهی. [تَ] (حامص) تباهی است که 
نابودکرده‌شده و ضایع‌گردیده و به کمال 
نرسیده باشد. (برهان) (از ناظم الاطباء). 
بمعنی تباهی است که ضایع و نابودشده باشد. 
(انجمن آرا (آتدراج). 
توایل. (ت یْ](ع مص) بر یکدیگر ویبل 
گفتن, یقال: هما ییتوایلان. (منتهی الارب) 
(ن‌اظم الاطباء) (از آنسندراج) (از اقرب 
الموارد): 
توایم. (ت ي] (ع () ج توأم. و توائم‌لنجوم؛ 
کواکب مختلطه. (ناظم آلاطباء). رجوع بد 
توأئم شود. 
توآبانیان. (ت ء نی یا] (ع لا (از «وعب» و 
«تعب») (به صيفة تشنیه) دو سر پستان 
پیشین ستور. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
قوأبة. رت ء ب ] (ع | (از «وءب») نوّية, 
(اقرب الموارد), عار و ننگ و فضیحت و 
رسوائی و هر چیز که از آن شرم داشته 
می‌شود. (ناظم الاطباء).. خواری و رسوائی, 
عار. حیاء. (از اقرب الموارد). 
تواأ۵. (تَ 2](ع (مص) (از «وءد») آهستگی 
و درنگی. تودة لت 2 ۶/3 3] ملله. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء), رزائت و تأنی. (از 
آقرب الموارد). 
توأدة. رت ءد](ع لا تزدة. 
توأم. [تَ ء] (عل (از «تمم» یا «دوءم») بچذ 
هم‌شکم. بچه دوگانه. (دهار). هم‌شکم. 
(زمخشری) (ملخص اللغات حسن خطیب) 
(مهذب الاسماء). یکی از دو تن که به یک 
شکم زاده شده‌اند. همزاد. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). همزاد. دو باشد یا زائد از ان 
نر باشد یا ماده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). همزاد و حملی, دو باشد و یا زیادتر 
ونر باشد یا ماده. ج, توائم. توآم. (ناظم 
الاطباء). آن یک بچه که با بچدُ دیگر از یک 
حمل زن پیدا شده باشد. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). ج. توائم. توام. (منتهی الارب)؛ ... به 
عصیان مبتلی گردد که بطن و فرج توأمند. 
(گلستان), 


۱-نل: حق سبحانه و تعالی. 
۷۵۳۰ ۰ 2 
۰ ۲۵۷209 - 3 
۴-در اقرب الموارد توژص بدین محتی آمده 
است. و رجوع به توص شود. 


۰ 
توام. 
در روزگار عدل تو شاید که عاقلان 
گویندبره باب گرگ توأم است. ‏ ابن یمین. 
رجوع به اقرب الموارد و کشاف اصطلاحات 
الفنون شود. ||نزد بلفاء نام تشریم است و نیز 
آرا توشیح نامند. (از کشاف اصطلاحات 
تون |ه شم ذوقافیتین یز اطلاق کند 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). |ادوم تیر 
قمار یا تیری از تیرهای قمار. (منتهی الارب). 
دویم تیر قمار. (ناظم الاطباء). نام تیری است 
از ده تير قمار که عسرب بدان بسازی کنند. 
(آنندراج). اصلْه وم (ستهی الارب). دوم 
تیر که بدان قمار کنند. (مهذب الاسماء). 
توآأم. (ت 2] ((خ) منزلی است مر جوزا را 
(متهی الارب). برج جوزاء (ناظم الاطباء). 
صاحب صبح الاعشی نوید: مردمان از توأم 
به جوزا تعبیر کنند لیکن حسین‌بن یونس 
حاسب در کتاب خود که «هيثة الصور 
الفلكية» نام دارد گوید مردم در این تعبیر بخطا 
رفته‌اند. چه جوزا صورت «جبار» است در 
زمر؛ صور جنوبی و قدم راست توأم بعض 
ستاره‌های جبار است که بر تاج اوست و گوید 
توأم بر خط وسطالسماء [صورت ] دو جسد 
است به دو سر بیکدیگر چسبیده, هر یک را 
دستی و پائی است و دوسر آن صورت, بر 
سوی مشرق است و دو پنای آن. بر سوی 
مفرب و ذراع شامی, آن دو سر بود و دست 
راست آن که از سوی شمال است ذراع یمانی 
است و آن ستاره از ذراع یمانی که روشن 
است شعری غمیصاست و دست راست توام 
به توابع کشیده بود. (صبح الاعشی ج ۲ 
ص ۱۵۲). 
توام. [تَّ ۶] (!خ) قبیله‌ای از حبش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء, 
توآمان. رت 2] (ع() متنای توأم. (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). تثئی توام. یعنی دو 
تا همزاد و حملی که به فارسی جنابه گویند. 
(ناظم الاطباء). آن هر دو بچه که از یک حمل 
زن زائیده شود و اين تثنیذ. توام است. (غیاث 
اللغات) (انندراج). همزادان. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا دبچه از یک شکم که پین 
ولادت آن دو. کمتر از هش ماه فاصله باشد. 
(از تعریفات جرجانی): 
دروغ ۶ رادست‌نمایست در ولایت شاه 
ز عدل او بره با گرگ توأمان گفتن. 
رجوع به تم شود. 
||لاخ) برج جوزاء (غماث اللغات) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). نام دیگر بسرج جوزاء است. 
(مناتیع). صورت جوزا و در میان عام رح 
توامین به جوزا مشهور است. (السفهیم). او را 
جوزا و دوبرادران خوانند و آن نام صورتی 
است از صور بروج دوازده گائه‌میان سرطان و 
ثور و کوا کب آن هیجده است و خارج از 


سوزنی. 


صورت هفت کوکب و آن را بر مثال دو کودک 
توأم ! کرده‌اند ایستاده و دست بر کتف یکدیگر 
نهاده. (از جهان دانش از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) 

حافظ در بیت ذیل: 

ایا عظیم‌وقاری که هرکه بند؛ تست 

ز رفع قدر کمربند توآمان گیرد 

بمناسبت اینکه عرب صورت الجبار را که 
دارای منطقه است نیز گاهی جوز و منطقه او 
را «منطقة‌الجوزا» و «نطاق‌الجوزا» کته است. 
بمعنی الجبار گرفته است. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). مراد از توأمان در اینجا 


به تسامح ب 


برج جوزا نیست, چه ببرج جوزا کمربندی 
ندارد, بلکه مراد از آن در اینجا مسامحة و 
مجازاً به علاقة مجاورت صورت جبار 
معروف است در جنوب برج جوزا که او را نیز 
عرب جوزا گوید, چه اوست که دارای کمربند 
بسیار زیبای درخشانی است که عرب 
نطان‌الجوزا و منطقةالجوزا گوید. و به شرح 
ایضاً مراد خواجه از جوزا در اين بیت دیگر 
خود: 
جوزا سحر نهاد حمایل برابرم 
یعنی غلام شاهم و سوگند می‌خورم 
به همان دلیل مذکور در فنوق به قرینه 
«حمایل» همین صورت جبار است نه برچ 
جوزای معروف. (محمد قزوینی) آ: 
کی‌بتابد تا نیابد مشتری از تو جواز 
کی‌براید تا نخواهد توآمان از تو امان؟ 

زینبی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
هر گوهری که لفظ وی افشاند بر زمين 
شدبر سیهر و بر کمر توأمان رسید. . سوزنی. 
در آسمان مدار به وفق مراد تست 
تا بر مدار مائد تو بر مراد مان 
بدر و هلال آو سپر و ناجخ تواند 
وز بهر بندگیت کمر بسته توأمان. 
ایا عظیم‌وقاری که هرکه پندة تست 
زرفع قدر کمربند توأمان گیرد. 

حافظ (دیوان چ قزوینی) ۳. 

رجوع به توأم شود. |[(ع [) گیاهی زیزه که 
ثمرش مانند کمون " باشد. (منتهی الارب)۵ 


سوزنی. 


(ناظم الاطباء), 
توأمتان. (ت 2 ](ع | در چشم. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا) 


توأم شدن. رت / و ءش د] (مسص 
مرکب) تصل و مخلوط و یکی شدن. آمیخته 
شدن . امتزاج. 

توأم شرقی. تم ش] ((غ) یکی از 
توا ن که به سمت شرقی جای دارد. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخداا, رجوع به 
توأمان ن (جوزا) و ماده بعد شود. 

توأم غربی. ات 2م]) ((غ) یکی از 


توأمان که به سست غربی جای دارد. رجوع به 


توئیم. ۹۳ 


ماد قیل و توأمان شود. 

توام کردن. [ت /وءک :] (مص مرکب) 
متصل و یکی کردن. آمیخته کردن. ممزوج و 
مخلوط کردن چیزی را با چیز دیگر, 

توامة. (ت ء] (ع () مونت توأم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
یقال: توأم للذگر و توأمة للانشی, ج. توأمات. 
(متهی الارب). ||نوعی از مرکیهای زنان که 
سایه ندارد. ج» توامات. (متهی الارب) (از 
تاج العروس). یک نوع محفة روبازی جهت 
نشمتن زن مانند پالکی. (ناظم الاطباء). 
توأمین. (ت ء 2) (ع !) توأمان. تعیة توأم. 
همزادان. سلمان. دو همزاد. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به توأم و توأمان شود. 
توأمية. (ت ء مسی یَ](ع ص نسبی, () 
مروارید و لولوٌ. (ناظم الاطباء). نام مروارید 
است به نسبت توآم که ساحلی از عمان است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 


توام و تزامية شود. 


توئی. [ْ] (حصسامص) چگونگی تسو. 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), تو بودن. اين 
کلمه در خطاب آیر و افاد؛ جدائی از جمع و 
دیگران کد چنانکه در مقام یگانگی گویند 
ملی و توئی در میان نیست. یعنی جدایی و 
دوگ‌انگی از مسیان رفته است و وحدت 
جایگزین آن شده است؛ 
گرنیست گشتی از خود و با تو, توئی نماند 
از نیستی در ین دل نشان طلب. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص۸۷۴۵. 
اینجا منی و توئی نباشد 
در مذهب ما دوئی نباشد. نظامی. 
دوستئی کآن ز توئی و منی است 
نسبت آن دوستی از دشمنی است. نظامی. 
که‌ام من چه دارم تو داری تونی 
الهی پناه نزاری توئی 
نسزاری سای تن 9 نت 
ص‌۴۸). 
توثیر. [ت) (ع مسص) (از «وءر») در بذی 
افک‌ندن کی راء (ستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). در شر افکندن, (از اقرب الموارد). 


توئیم. [تَّ] (ع مص) (از «وءع») کلان‌سر 


زشت‌صورت گردانیدن, یقال: وأمه انّهء ای 
شوهه. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 


(فرانوی) 65۳82 - 1 
۲-مقدمه در شرح قصاید حافظ ص‌قلا. 
۳-در مسقدمة دیوان حافظ, شرح قعاید 


ص‌فل. 

۴-گیاهی است. 

۵ -چنین است در ذیسل «وءم» ولي دیرذیل 
«تمم» ارد: یاهیت ریزه. 


۶-در مصراع دوم یعنی تو هستی: و رجوع به 
بردن, استن و... شرد. 


۷۰۹۴ توب. 


اقرب الموارد). 

توب. (!) دیده. (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
|[توپ. رجوع به توپ شود. ||تاب و پیچ و 
چین. ||ریسمان. |کثرت و افزونی. ||طاقت 
و قدرت. (از ناظم الاطباء). 

تولب. [تّ ] (ع مسص) بسازگشتن از گناه. 
(زوزنی). از گناه بازگشتن. (تاج السصادر 
بیهقی) (دهار). توبه. متاب. تتوبة. یازگشت از 
گناه. (منهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||توفیق توبه دادن 
خدای کسی را: تاب الّه علیه؛ توفیق توبه داد 
خدای او را یا آسان گردانید دشواری وی را یا 
باز مهربان شد بر وی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). برگشتن حق‌تعالی از تهر و عذاب. 
(آنندراج). 

توباتو. ((ح) از پادشاهان مغول و از نوادگان 
قبلای‌قاان است. پس از او هلا کوخان‌بفرمان 
برادرش منکوقاآن جهت دفع ملاحده در سنه 
۳ .ق.به ايران امد. توباتو از پادشاهانی 
بود که دین اسلام آورد. رجوع به تاریخ گزیده 
ص٩۵۷‏ شود. 

توباره. [ز /ر ] () بز نر. (شرفنامة سنیری) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 

توبال. (معرب. !) توپال, بمعنی سس باشد 
که‌به عربی نحاس گویند و براده و سونش 
مس و نقره و امثال آن را نیز گفته‌اند و بعضی 
گویندمس و آهن و امثال آن را چون بتابند و 
چکوش و پتک بر آن زنند ریزه‌هائی که از آن 
می‌ریزد و می‌باشد آنها را توبال می‌گویند. و 
این اصح است, چه توبال‌لتحاس, ریزه‌هائی 
را گویند که بوقت چکوش زدن از مس تافته 
می‌پاشد و آن را پوست مس می‌گویند و آن 
لطیف‌تر از مس سوخته است» و همچنین 
توبال‌الحدید آنچه از آهن تفته ریزد. گویند | گر 
توبال و برادة آهن بر کسی بندند که در خواب 
دندان به دندان بساید و بکراجد دیگر آن فعل 
نکند و اگراز آن قدری در شراب به زهر 
آميخته ریزند زهر را بخود کشد و اگر آن 
شراب را بسخورند زیان نکند. (برهان) 
(آندراج). معرب توپال. (یادداشت بخط 


مرحوم دهخدا). معرب از تفال فارسی است و 
آن چیزی است که از مس و آهن تفته در حین 
کوفتن آن ریزد. از مطلق او مراد توبال مس 
است... اتسفة حکیيم مومن). برادة مس و 
آاهن. (غنیاث اللغات). تویال الحاس و 
الحدید, چیزی است که از مس و آهن در حین 
کوفتن آن ریزد. (منتهی الارب) (از السنجد) 
(از اقرب الموارد). و نوشیدن یک مثقال از آن 
در آب و عسل مسهل بلغم است. (سنتهی 
الارب).,فارسی است. (از المنجدب(از اقرب 
الموارد). رجوع به ترجمة ضریر انطا کی 
ص۱۰۲ و الجماهر بیرونی ص ۲۵۱ و ترجمةً 


صیدنه و تحفة حکیم موّمن و الابنية عن 
حقایق الادویه و بحر الجواهر و مفردات ابن 
بیطار و قانون ابوعلی سینا شود. 
توبال شابورقان. [لٍ] (ترکب اضانی, ( 
مرکب) براد؛ فولاد معدتی: توبال مس گوشت 
فزونی را بخورد و اندر همه توبالها قوتی 
سوزانسنده و لطیف‌کنده است و توبال 
شابورقان آندر کم کردن گوشت و گداختن 
شت فزونی. قویتر از توبال مس است. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به توبال و شابورگان 
شود. 
توبال‌قائین. ((خ) (ضرب چکوج) وی 
صانع الات مس و آهن بود. اسفر پیدایش 
۴ (قاموس کتاب مقدس). رجوع به 
توبالکائین شود. 
توبالکائین. ((ج) پسر لامش" است که 
هنر بکار بردن آهن را اختراع کرده. (از 
لاروس). رجوع به توبال‌قائین شود. 
توباملن. [م ل] () به لغت یونانی نوعی از 
یتوعاتست و آن را به عربی علقی خوانند. 
برگ آن مانند برگ کر باشد و چون شاخی از 
آن بشکند شیر بسیار از آن روان باشد. 
(برهان) (آتدراج) (از ناظم الاطباء). ایک 
قسم از جاروب. (ناظم الاطباه), 
توبان. () شلواری بود تنگ ". کشتی‌گیران 
دارند. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۶۷). 
تنبان چرمی که کشتی‌گیران پوشند. (برهان) 
(از ناظم الاطباء). شلواری است از پوست که 
کشتی‌گیران پوشند. (اوبهی). شلواری تنگ که 
کشتی‌گیران دارند و به تازی تبان گویند. 
(صحاح الفرس). ||تنبان. (شرفنامةٌ منیری). 
شلوار. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 
یارم خبر آورد "که یکی توبان کرده‌ست 
مر خفتن شب راز دبیقی نکو و پا ک. 
مسنجیک از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۳۶۷). 
توبند. [تَ پ 2] (ع مص) (از «وبء») آماده 
کتر ون (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء): وبأه توبئة+ عبه. (اقرب الموارد). 
توبت. [تَ /توب ] (از ع. [مص) توبه. توبةَءٌ 
بر او باید پیوست... آنگاه... انابت مفید نباشد» 
نه راه بازگشتن مهیا... و نه طریق توبت آسان. 
( کلیله و دمند). 
عهدهای شکسته را چه طریق 
چاره هم توبتست و شعابی. سعدی. 
رجوع به توبه شود. 
توپتو. [ب] (ص مرکب) متوالی. پی‌درپی. 
|اگونا گون.متنوع. (فرهنگ فارسی معین). 
تویج. [ ] () گیاهی را ناد که په تازی عشته 
گویند.(فهرست مخزن الادویه). 
توبوقوء [بٍ] (ص مرکب) لابزلا و تدبرته. 


توب تو. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندرا اج). لابرلا و 
تابر تا. (ناظم الاطباء). دارای توهای بسیار بر 
زیر یکدیگر. توئی بالای توئی. لابرلاء رویهم. 
انباشته بر هم. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): قشر متبصل؛ پوست توبرتو. (منتهی 
الارب از یادداخت ایضا): 
نار ماند به یکی سفرگکی دیا 
آستر دیبه زر ابرة آن حمرا 
سفره پرمرجان توبرتو و تابرتا 
دل هر مرجان چون لک لالا.. منوچهری. 
مر زنان راست کهنه توبررتو 
مرد را روز نوء و روزی نو. ستائی, 
گربه صدر او درآید سائلی عریان چو سیر 
با حریر وصله توبرتو رود همچون پیاز. 
سوزنی. 
نونو از چشمة خوناب چو گل توبرتو 
روی پرچین‌شده چون سفره زر بگشائید. 
خاقانی. 
سرگذشت حال خاقانی بدفتر ساز از آنک 
نوبنو غمهاش توبرتو چو دفتر ساختند. 
خاقانی. 
و بنفشه از زلف غالیه‌موی خوشبوی چون 
روی گل تویبرتوی آمده. (جهانگشای 
جوینی), 
صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح دهد 
که‌چون شکنج ورقهای غنچه توبرتوست. 
حافظ. 
رجوع به تو شود. و بمعنی پی‌درپی و دنبال 
یکدیگر نیز بنظر آمده است. (برهان) (از 
انجمن آرا) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء): 
در این خرمن که توبرتو عتاب است 
به یک جو با منت سالی حساب است. 
تظامی, 
به آب دیده خونین نوشته قصف حال 
نظر به صفحه اول مکن که توبرتواست. 
سعدی, 
||چند خانه که درون یکدیگر ساخته باشند. 
آن پسسین را پستو گویند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). |آمردم سردرخود و حرام‌توشه را 
هم می‌گتاند. (برهان) (ناظم الاطباء). سردم 
سردرخود و بی‌آدب را نیز نوشته * (انجمن 
آرا) (آنندراج). ||(۱ مرکب) نام حلوائی هم 
همست. ||هزارخانة گوسفند را نیز گویند. 
(برهان) (از انجمن آرا) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||بمعنی جشن و عروسی که صاحب 
جهانگیری آورده ترکی است نه پارسی و به 


۰ - 2 
۳-نل: تنگ و چابک. 
۴ -نل: یارم خبر آمد. بازم خبر آمد. 
۵-بمعتی اول هم ایهام دارد. 
۶-مراد صاحب برهان قاطع است. 


۰و - 1 


توب‌رسن. 
طای حطی است نه قرشت. (انجمن آرا) 
(آنندراج), 
توب رسن. [ز س](|مرکب) ریسمان 
تابیده. (ناظم الاطباء). رجوع به لسان الصجم 
شعوری ج۱ورق ۳۰۸ شود. 1 
توبره. (ر /ر ] (!) بمعنی کیسه که در آن دانه 
انداخته بخورد اسپان دهند و به عربی آن را 
مخلاة گویند و به فارسی تبره به حذف واو نیز 
آمده. (از انندراج). معروف است. (شرفنامة 
منیری), کیسه و خریطة شکارچی و که 
پندداری که بر سر اسب و استر و خر زنند 
ماند توبر؛ُ کاه‌خوری و توبر؛ جوخوری, 
(ناظم الاطباء). مخلاة, (دهار) (نصاب). 
عليقة. (نصاب). پلاس آخر. کیسه‌ای که کاه یا 
جز آن در آن کنند و خوزدن را یر ستور 
آویزند. کيسة بزرگ. کیسه‌ای که در آن علوقه 
ریزند و بر سر اسبان کنند. (از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا؛ کلاهی نمدین بر سر داشت و 
پشمینه‌ای پوشیده و کلاسنگی در میان بسته 
و توبره‌ای در پشت انداخته و چوبی در دست 
گرفته. (ترجمه تفسیر طبری از یادداشت 
ایضا 
یاد نیاری به هر بهاری جدت 
توبره برداشتی شدی به سماروغ (. ۲ 
منجیک (از یادداشت ایضا), 
آلت کفش‌دوزان از توبره بیرون کرد. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۰۵۳۷ 
من زرق او خریدم و خوردم بروی او 
زاد عزیز خویش و تهی‌کرده توبره. 
ناصرخسرو. 
کی‌ریزم آبروی چو تو بی‌خرد 
بر طنع آنکه توبره پرنان کنم؟ ‏ ناصرخسرو. 
و در هر فرسخی صدهزار سوار را 
بازمی‌گردانید تا تنها ماند. به غاری درشد و 
تسوبر؛ اسب در گردن انداخت. (قتصص 
الانبیاء). و من از آن سنگهايم که بر اصحاب... 
باریدم هر دو را برداشت و در توپره نهاد. 
(قصص الانبیاء). 
تب تاه کرد و گفتم مر بده 
یک بوسه پیش از آنکه کنی ریش توبرهآ, 
سوزنی. 
ازبهر مرکب تو که نملش سزد هلال 
شد کهکشان چو آخور و پروین چو توبره. 
ظهیر (از شرفنامة منیری). 
تاج تو افسوس که از سر به است 
جل ز سگ و توبره از خربه است. ‏ نظامی. 
شیخ گفت این ساعت برو و موی محاسن و 
سررا پا ک‌بستره کن و اين جامه را که داری 
برکش و ازاری از گلیم بر میان بند و توبره‌ای 
پر جو بر گردن آویز و... بیرون شو. (تذکرة 
الاولیاء عطار). 
فریاد از این خران که ندارد به نزدشان 


صد کیسه شعر, رونق یک توبره شعیر. 
کمال اسماعیل (از شرفنامةٌ منیری). 
وآنکه او راز خری توبره باید بر سر 
فلکش لعل به دامان دهد و زر به جوال. 
کمال اسماعیل. 
- توبرژ ابزار؛ توبره‌ای که افزارهای خود 
چون ماله و تيشه و شاقول و تراز و ریسمان 
کار خود را بایان و اره و رنده و ماتند آن را 
نجاران در آن نهند. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
توبر؛ شبان (شتربان)؛ صفن. صفنه. که زاد 
و اسباب خود در وی نهند. 
توبرژ شکارچی؛ مقتب. که صیاد صید در 
وی اندازد. 
- توبره کش؛ آنکه توبره حمل کند: قاطر 
پیشاهنگ آخرش توبره کش میشود. 
- توبره گدایی؛ کي گدائی که در آن هر چیز 
یافت شود. 
رجوع به یره شود. 
توبره‌ریز. [ر ری ] ((ج) ده‌سی است از 
دهستان بیلوار که در بخش کامیاران 
شهرستان سنندج واقع است و ۳۲ تن نکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
توبره‌ریز. [ر ری] ((خ) دهی از دهستان 
کوهدشت‌است که در بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۶۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۶). 
تویزه. زب ز /ز] () بیخ ساق خربزه را 
گویند. (برهان). بیخ ساق خربزه و تربزه, 
(ناظم الاطباء). بیخ وبن ساق خربزه راگویند. 
(انجمن ارا) (انندراج). بیخ پیازة خربوزه. 
(فرهنگ رشیدی) 
توبکت. (ب /ت / توب ]() توبک. گنجینه 
و مخزن باشد... و بهمین معنی بجای بای ابجد 
تای قرشت و نون و یای حطی هر سه آمده 
است. (برهان). گنجینه, و به لغتی به جای باء 
نون است: کذا فی شان الشعراء. و قبل با گاف 
فارسی. (شرفنامة منیری). گنجینه و مخزن و 
تینگو و صندوق محکم و مضبوط و جایی که 
طعام را در آن ضبط کنند و نگه دارند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به توپک و توبگ و توتک و 
توتکی و توتگی و تونک شود. 
تویکی. () نام درمی است که در قدیم زده 
بودند و رایج بوده. (برهان), زری که در قدیم 
رایج بد. عماره گوید "...و این نیز بوتکی باید 
به تقدیم با بر تا. (فرهنگ رشیدی). یک قسم 
درمی که در قدیم رایچ و معمول بوده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به توبک و تویگ و توتک و 
توتکی و تونک و توتگی شود. 
تویگت. [ب] ((ا گ‌نجینه را گسویند و در 
ادات‌الف ضلا بجای باء تای فوقانی و در 
شرفنامه به زن آورده. (فرهنگ جهانگیری) 


توبولسک. ۷۰۹۵ 


(از انجمن آرا) (از آنندراج). گنجینه و در 
آداب, بجای باء تای قرشت و در شرفنامه نون 
آورده و گمان راقم آن است که پوتک باشد به 
بای فارسی در اول و تای قرشت پیش از کاف 
تازی مرادف پوة مرقوم. (فرهنگ رشیدی). 
رظن آنست که پوتک باشد و بای پارسی در 
اول و تای مفتوح. و آن زری را گویند که در 
قدیم رایج بوده است. عمارءٌ مروزی گفته... 
و این نیز پوتکی باید به تقدیم پاء بر تاء 
رشیدی چنین دانسته, در برهان نیز به این 
معنی بر وزن تویچی بمعنی درمی گفته معلوم 
می‌شود که توبک تصحیف شده. (انجمن ارا) 
(آتدراج). گنجینه و مخزن و تینگو و صندوق 
محکم و مضبوط و جایی که طعام را در آن 
ضبط کند و نگه دارند. رجوع به توبک و 
توبکی و توتکی و توتک و تونک شود. 
قوبل. [ب] () جزء پیشین از پیشانی. (ناظم 
الاطیاء), رجوع به تویل شود. 
توبل. َتَ بَ] (ع ز) دیگ‌افزار, ج, تواببل, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطبای). 
تویلة. (تَ ب [] (ع سص) دیگ‌افزار در 
حویج دیگ کردن. (ژوزنی از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). دیگ‌افزار ریختن در دیگ. 
(ناظم الاطباء), رجوع به تابل و توابل شود. 
توبن (ب] ((خ) دهی از دهستان نشتا است 
که‌در شهرستان تنکابن واقع است و ۲۱۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳ 
توین. [بْ] (اخ) دی از دهستان جوم 
بخش رامسر است که در شهرستان تنکابن 
واقع است و ۱۹۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
توینق. آَنْ] ((خ) دهی از دهستان مشکین 
باختری است که در بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر واقع است و ۱۶۳ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ۴). 
توبنگت. [ب ] (خ)" توینگن. رجوع به 
همین کلمه شود. 
توبو لسکت. تب ) ((خ) "شهر حا کم‌نشین 
سییر... (ناظم الاطباء). شهری است در 
سیبری که بر کنار رود توبول راقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از لاروس). رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی ذیل کلمة توبولسق 
شود. 
۱ -نل: توبره برداشتی زبهر سمارو]. 
۲-ریش مانند توبره. 
۳- در فرهنگ رشیدی بجای کلمة توتکیش: 
تریکیش آمده است. و رجوع به ترتکی شود. 
۴-صاحب انجمن آرا شعر عماره را بجای 
کلم «ترلگیی», «پرتکیش» آوردلف و لیستین 
آستناد جسته است. و رجوع به توتکی شود. 
۰ - 8 ۰اوطاهان ۲ - 5 


۶ توبه. 


تَوْیه. [ت بٍ)] (ع ) (از «ت ء ب») عار و 
ننگ. (متهی الارب). لْ. (صنتهی الارب). 
رجوع به ية شود. 

توبه. (بَ /ب] () قوس قزح را گویند و به 
این معنی بجای بای ابجد یای حطی هم آمده 
است. (برهان). قوس قزح و آژفندا ک. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تویه شود. 

توبه. (ت توب /ب](ع صص) توبة, 
بازگشس از گناه. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنسی) (دهمار) (منتهی الارب). از گناه 
بازگشتن, (ترجمان جرجانی ترتیب عادلبن 
علی) (غیات اللغات) (آتتدراج). و عوام بالضم 
گویند... و به لفظ کردن و گفتن و فرمودن و 
دادن و شکستن مستعمل. (غیاث اللغات)... 
بازماندن از کارهای بد. و ناقص و نادرست و 
شکته و سنگین از صفات اوست و با لفظ 
گفتن و فرمودن و کردن و دادن و شکستن و 
گسستن مستعمل, (آنندراج). بسنا و بتیله و 
ابومان و ندامت و پشیمانی و بازگشت از گناه. 
(ناظم الاطباء) انایت. انابه. بازگشت. 
بازگشت از گناه بی رجوعی. تحوب. 
(ی‌ادداشت بسخط مرجوم دهخدا). و آن 
بازگشت بدل است بسوی خدا به باز کردن 
عقد؛ احرار و سپس قیام کردن بهمة حقوق 
پروردگار. (از تعریفات جرجانی). در لفت 
بازگشتن از گناه است و هسمچنین است 
«توب»... و توبه در شرع بازگشتن از افعال 
مذموم است به افعال نیک. (از تمریفات 
جرجانی)؛ 
رفیقا چند گوئی کو نشاطت 
بنگریزد کس از گرم آفروشه 
مرا امروز توبه سود دارد 
چنان‌چون دردمندان را شنوشه. رودکی. 

دلت همانا زنگار معصیت دارد 

به آب توب خالص بشویش از عصیان. 

خسروانی. 
به توبه دل راست روشن کنم 

بی‌آزاری خویش جوشن کنم. 

| گربخردی سوی توبه گرای 

هميشه بود پا کدین پا کرای. 

جهان تازه شد چون قدح یافتی 

روان از در توبه برتافتی. فردوسی. 

ا گربه این قسم که خوردم وفا نکنم» پس قبول 

نکند هرگز خدا از من توبه. (تاریخ بیهقی چ 

ادیب ص ۲۱۹). آمیر به جشن نوروز بنشست 

و داد این روز بداد و هدیه‌های ولایت‌داران به 


فردوسی. 


فردوسی. 


رسم آوردند و نشاط شراب رفت سخت به 
سزاء که از توب... تا این روز نخورده بود. 
(تاریخ بیهقی ایضاً ص ۵۲۴). 

ناه وافست دین از نها 

کلید بهشت و ترازوی داد 

در رستگاری ورا از خدای 


ره توبه و توشة آن سرای. 
گررتجه‌ای از آفتاب عصیان 
از توبه برون شو به زیر طارم. 
شاید که صورت گنهانت را 

| کنون‌به دست توبه بیارائی, 

نه ز خداوند توبه جوئی و نه 
هیچ بخواهی ز مردمان بحلی, 
عاشتی خواهی و پس توبه کنی 
توبه و عشق بهم ناید راست 
روزکی چند بود نوبت گل 

روزه و توبه همدروزه بجاست. سنائی. 
آبستنانه عدة توبه مدار پیش 

کأسیب توبه قفل به دلها برانکند. ‏ خاقانی. 
ساقی می, توبه را برده پس کوه قاف 


بلکه ز کوه عدم زآنستر انداخته. ‏ خاقانی. 
ساقیا توب راقلم درکش 

بر در میکده علم برکش. خاقانی. 
عشق با توبهآشنانبود 

توبه در عاشقی روا نبود. نظامی. 
سر فروبرده‌ای بن گلخن 

فارغ از توبه‌ای و استفقار. عطار. 


گر آن ساقی که مستان راست. هشیاران بدیدندی 
ز توبه, توبه کردندی چو می بر دست خماران. 


سعدی, 
گرتو پریچهره نپوشی نقاب 

توب صوفی به زیان می‌بری. سمدی,. 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون و 
تعریفات جرجانی شود. 


توبة آدم؛ توب حضرت آدم بعد از سرپیچی 
از فرمان خداءٌ 


گرزآدمی ای پور توبه باید 

کردن ز گاهانت همچو آدم. ناصر خسروء. 
چرک نشاید ز ادیم... شست 

تا نکنی توبةٌ آدم درست. نظامی, 
- توبةالنصوح؛ توب نصوح. رجوع به همین 
کلمه‌شود. 

توبة اولیاء؛ کنایه از ترک ماسواله است. 
(انجمن آرا) 


- توبه‌پذیر؛ تواب. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). آنکه دستور توبه‌فرما را پذیرد و از 
گناءبازگردد و توبه کند. 

- توبه‌پرست؛ خواهند؛ توبه و توبه کننده؛ 
زآنکه آدم زآن عتاب از اشک رست 


اشک تر باشد دم توبهپرست. مولوی. 
توبه خواستن؛ اسحابه. (زوزنی از یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). طلب توبه کردن. 
خواهان بازگشتن از گناه بودن. 

- توب راست؛ توبهٌ نصوح. (دهار). و رجوع 
به همین ترکیب و توبةالنصوح شود. 


توبة قحبه؛ کنایه از کار بی‌ثیات است. 
(اتجمن آرا). توبه‌ای که بی‌تردید شکته 
خواهد شد و ثباتی در آن نخواهدبود, چنانکه 


توبه دادن. 


گفته‌اند: قحبه گر کند توبه, حرصش ندهد 
یاری, ۱ 

- توبه‌نامه؛ معروف. (آتندراج). نامه‌انی که در 
آن شرح توبد و ندامت کسی را نویسند. (ناظم 
الاطباء). نامهاییست که گناهکار بموجب آن 
تعهد کند, بازگشت از گناهان خود را 

- توبهٌ نصوح. رجوع به همین کلمه شود. 
امثال: 

توبهٌ قمارباز در بی‌پولی است, نظیر: بی‌بی از 
بی‌چادری خانه‌نشین است. یا آب ندارد 
وگرنه شنا گرقابلی است. 

توبة گرگ مرگ است؛ نظیر: 
خوی بد در طبیعتی که نشست 
نرود تا بوقت مرگ از دست. 
||توفیق توبه دادن کسی را خدای. اسان 
گردانیدن خدا دشواری کسی را. |[باز مهربان 
شدن خدا بر کسی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), به هم معانی رجوع به توب شود. 


سعدی, 


قوبة. ات بِ] ((خ) سور؛ نهمین از قرآن 
کریم.مدنیه و آن دارای ۱۲۹ آیت است. پس 
از انفال و پیش از یونس. نام دیگر آن بحوث 
است. سورة برائه. (از یادداشتهای بخط 
مرحوم دهخدا). 
قوبة. تب ) (اخ) بسن حمیربن حزن‌ین 
کعب!. شاعری بوده است. (مستهی الارب). 
شاعری از عشاق مشهور عرب است و در 
اواسط قرن اول هجری و در زمان خلافت 
بنی‌امیه می‌زیست. رجوع به اعلام زرکلی 
ج۱ ص۱۶۷ و عسقد الفرید ج۲۳ ص ۲۰۲ و 
قامرس الاعلام ترکی و الییان و السبیین ج۱ 
ص۱۹۶ و المرصع شود. 
توبة. [تَ بٍ] ((خ) (تل...) در جانب شرقی 
دجله مقابل شهر موصل و متصل به ینوا و در 
آنجای تلي است که آنرا زبارت کنند و در 
آنجا به تفرج پردازند. رجوع به معجم البلدان 
ذیل «تل توبة» شود. 
توبه دادن. ات توب /پ ذ] (مص 
مرکب) امر فرمودن کسی را به بازگشتن از 
گناهو بتنه دادن. (تاظم الاطباء): 
پارسا از لب ساغر به دهان آب آرد 
دیگران راز می و تقل چرا توبه دهد 
کمال اسماعیل (از آتندراج). 
آنچه مقصود ز شعر است. چو در گیتی یست 
شاعران را همه زین کار خدا توبه دهاد. 
اثیر اومانی. 
اگرراست گفت ای خداوند پاک 
مرا توبه ده تا نگردم هلا ک. 
(بوستان). 
یار دیرین مراگو به زبان توبه مده 


۱-در الاعلام زرکلی: حزم‌ین کعب‌بن خفاجة 
العقیلی. 


توبه‌دار. 


که‌مرا توبه بشمشیر نخواهد بودن. 
( گلستان). 

عالم شهر گو مرا وعظ مکن که نشنوم 
پیر محله گو مرا توبه مده که بشکنم. . سعدی. 
گرتوبه دهد کسی ز عشقت 
از من پنیوش و پند منیوش. 
رجوع به توبه و دیگر ترکییهای آن شود. 
توبه‌دار. [ت/ توب /ب] (نف مرکب) 
توبه کار. تائب و نادم و پشیمان. (ناظم 
الاطباء) 
توبه ۵ه. [ت / توب /ب دذ] (تف سرکب) 
توبه‌دهنده. آنکه گناهکار را از تکرار گناه 
بازدارد؛* 
الفت‌ده هجران و وصال است صبوری 
مخموری می توبه‌ده و توبدشکن شد. 

تظیری لاز آنتدراچ). 
توبه‌سوز. زت / توب /ب] (نف مرکب) 
توبه‌سوزاننده. توبه‌شکن. باطل‌کننده توبه و 
عسهد و میثاق. توبه را شکند و به گناه 
بازگرداند؛ 
بیا ساقی آن آتش توبه‌سوز 
به آتشگه مفز من برفروز. نظامی. 
رجوع به توبه و دیگر ترکیبهای آن شود. 
توبه شکستن. ات /توب /ب شک ت] 
(مص مرکب) برگشتن به گناه و مرتکب شدن 
هر گناهی که سابقا مرتکب شده بود و 
شکستن عهد و میثاق. (ناظم الاطباء): 
عنان عمر شد از کف رکاب می یکف آر 
که‌دل به توبه شکستن بهائه بازآورد. 


سعدی. 


خاقانی. 
کسان که در رمضان چنگ و نی شکستندی 
نسیم گل بشتیدند و توبه بشکستند. سعدی. 
گوخاق بدنند که من عاشق و مستم 
آوازه درست است که من توبه شکستم. 

سعدی, 
گویندسعدیا برو از عشق توبه کن 
مشکل توانم و نتوانم که بشکنم. سعدی, 


گرباده از اين خم بود و مطرب از این کوی 
ما توبه نخواهیم شکستن به درستی. سعدی. 
بر ماه توبه شکستن منویسید 
کاين توبه بفرمان می ناب شکستيم. ‏ 

طالب آملی (از آنندراج). 
رجوع به توبه و دیگر ترکیبهای آن شود. 
توبه شکسته. ت / نو ب ۸ب ش کت / 
تٍ] (نمف مسرکب) بازگشته ببه گناه. سر 
باززده از توبه و عهد و میثاق. کسی که تویذ 
خود را با گناه تازه باطل کرده باشد: 
عاشتی توبه‌شکته همچو من 
از طواف خستان آمد برون. خافانی. 
رجوع به توبه شکستن و تویه و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
توبه‌شکن. ت / توب /ب ش ک] (نف 


مرکب) آنکه می‌شکند عهد و میثاق خود را در 
توبه کردن. (ناظم الاطباء). آنکه خود توبة 
خود شکند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
||که سیب شکستن توبه است. توبه‌شکننده 
دیگران را. (یادداشت ایضاا: 
آمد آن نوبهار توبه‌شکن 
پرنیان گشت باغ و برزن و کوی. 
رودکی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
آمد آن نوبهار تویه‌شکن 
باز برگشت سوی من توبه, 
نباشد اصلی در عشق یار توب من 
که زلف پرشکن یار هست توبه‌شکن. 
معزی (از پادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
لیک آن مستی بود توبه‌شکن 
منی است این مستی تن جامه کن. مولوی, 
بهار و گل طرب‌انگیز گشت و توبدشکن 
به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن. حافظ. 
به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم 
بهار توبه‌شکن می‌رسد چه چاره کنم؟ 
حافظ. 
الفت‌ده هجران و وصال است صبوری 
مخموری می توبه‌ده و توبهشکن شد. 
نظیری (از آنندراج). 
رجوع به توبه و دیگر ترکیبهای آن شود. 
توبه‌ فرماء رت / توب /ب ف ](نف مرکب) 
آنکه مردم را به سوی خدا و بازگشت از گناه 
ابر کند. آنکه نهی از منکر و امر ببه معروف 
کند. آنکه گناهکاران را از ادامة اعمال خلاف 
بازدارد. مجازاٌ حا کم‌شرع: 
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس 
توبهفرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند؟ 
حافظ. 
رجوع به تویه و دیگر ترکیبهای آن شود. 
توبه قریب. [ت /توب /پ‌ف /فَ] (نف 
مرکب) انکه توبه کرده‌را فریب دهد و او را به 
شکستن تسوبه ترغیب نماید. فریب‌دهنده 
تائب. تشویق‌کنندة توبه کرده‌در ارتکاب گتاه 
تازه* 
مست‌نوازی چوگل پوستان 
توبه‌فریبی چو مل دوستان. 


فرخی. 


نظامی. 

رجوع یه توبه و دیگر ترکیبهای آن شود. 

توبه کاز. (تَ / توب /ب] (ص مرکب) 

تویه کنبده. تائب. توبه‌دار. نادم و پشیمان از 

گناه.(ناظم الاطباء): 

آتشم در جان گرفت از عود خلوت سوختن 

توبه کارم توبه کاراز عشق پنهان باختن. 
سعدی. 

من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها 

تویه از می وقت گل, دیوانه باشم گر کنم. 
حافظ. 

من همان ساعت که از می خواستم شد توبه کار 


توبه کردن. ۷۰۹۷ 


گفتم‌این شاخ آر دهد باری, پشیمانی بود. 
حافظ. 

شرابی که از یمن او توبه کار 
ز بند تقید شود رستگار. 

ملا طقرا (از آتندراج). 
رجوع به توبه و دیگر ترکیهای آن شود. 
توبه کار شدن. ات / و ب /ب ش ذ] 
(مص مرکب) نادم و پشیمان گشتن. (ناظم 
الاطباء). در تداول عوام سخت پشیمان 
شدن. با خود عزم جزم کردن که دیگر آن نکند 
یا نگوید. (یادداشت بخط مرحوم ده خدا), 
رجوع به توبه کار و توبه و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 
توبه کاری. (ت /تو ب /ب] (حامص 
مرکب) پشیمانی و ندامت و عهد و سوگند در 
پرهیزگاری. (ناظم الاطباء). 
توبه کردن. ات /تّربِ /ب‌ک ذ] (مص 
مرکب) پشیمان شدن و بازگشت از گناه. 
(ناظم الاطباء). هود. تهود. تحرج. (یادداشت 


بخط مرحوم دهخداا؛ 

از چه توبه نکند خواجه که هر جا که بود 
قدحی می بنخورده کندی ! زود هراش ۲. 
شهید بلخی (از یبادداشت بخط مرجوم 
دهخدا). 

چنان کرد کو گفت بهرامشاه 

دلش پاک شد توبه کرد از گنه. ۰" فردوسی, 
دگر آنکه گفتی که حجت بگوی 

کنون توبه کن راه یزدان بجوی. فردوسی, 
همه جامه‌ها را پوشید شاه 

به زمزم همی توبد کرد از گناه.  .‏ فردوسی. 


گاء‌توبه کردن آمد از مدایح وز هجی 
کزهجی بینم زیان و, از مدایح سود نی, 
منوچهری. 

گرتوبه کرد خواهنی, زآن پیش باید این کار 

کز تثت بازخواهند این گوهر عطائی. 
اصرخسرو, 

توبه کن از هر بدی که بر تنت و دین 

جات چو پیراهن است و تویه چو صابون. 


ناصرخسرو. 
توبه کند شیر ز شیری, هگرز 
گرچه شتر کاهل و بی حمیّت است. 

تاصرخسرو. 
مرد... تویه کرد. ( کلیله و دمنه). 
گرمن از عشق رخت توبه کنم 
هرگز آن توبه خدا نگذیرد. 

عطار. 


من اگرتوبه ز می کردم ای سرو سهی 


۱-ظ: کندش. (بادداشت بخط مرحرم 
دهخدا). نت۸ 

۲ -نل: قدحی می بخورد راست کند زود 
هراش. (یادداشت ایضا). 


۷۳۰۹۸ توبه کرده. 


تو چنین توبه نکردی که به من نذهی باز. 


لاله‌خاتون. 
توبه کن مردائه سر آور به ره 
که فم یعمل پشقال بره. مولوی. 
که‌من توبه کردم به دست تو بر 
که‌گرد فضولی نگردم دگر. (بوستان). 
عاصیان از گناه تویه ککند . 
عارفان از عبادت استففار. ( گلستان). 
گریزنی به خنجرم کز غم دوست توبه کن 
نعرژ شوق می‌زنم تأرمقی است در تنم. 

سعدی. 

کردم‌ز شراب ناب توبه 


از کرد؛ ناصواب توبه 
بر توبه بدوز کیسه آخر 

تا نگلد از شراب توبه. عرفی (از آنندراج), 

رجوع به مادة بعد و توبه و دیگر ترکیبهای آن 

شود. 
توبه کرده. [ت سوب /پک ذ /د] 
(ن‌مف مرکب) تائب. (یادداشت ت بخط مرجوم 
دهخدا). بازگشته از گناه. پشیمان‌شده از گناه 
و عهدبسته که پدان روی نیاورد. نادم* 
خواهی تا توبه کرده‌رطل بگیرد 
زخمة غوش ترا به فندق برگیر. 
عماره (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
رجوع به تویه کردن و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 
توبه گری. ات /توبِ /بگّ ] (حامص 
مرکب) توبه کردن. بازگشتن از گناة 
همة روزه مرا توبه گری‌درخور بود 

روزه بگذشت و کون نیست مرا آن درخور. 

فرخی. 
رجوع به توبه و دیگر ترکیبهای آن شود. 

توبةً نصوح. [ت سوب /ب ي ن] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از توب خالص 
است. (انجمن آرا). استوار کردن عزم است بر 
اینکه دیگر چنان کاری نکند. ابن عباس گفته 
است توبة نصوح پشیمانی به دل و آمرزش 
خواستن به ژبان است و بازایستادن به تن و به 
دل گرفتن است که دیگر به چنان کار 
بازنگردد. (از تعریفات جرجانی). توب 
نصوحاء بازگشتن راست و خالص. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌ین علی): ی ها لذین 

آمنوا توبو الی له توا نصوحا عسی ریکم ان 

یکفر عنکم سیاتکم و یدخلکم جنات تجری 

من تحتها الانهار... (قرآن ۶۶ /۸. 
بند و غل توب نصوح بود 


باغ دیدن غذای روح بود. سنائی. 
تسبت عشق و رغبت باده 
مانع توبة نصوحت باد. انوری. 


یا توبل‌پارچنین کرم باری 
مرگ یا تویٌ نصوح دهد. گلخنی‌قمی. 
توبیی. [ ] ([) عرقچین پبه‌ای. عرقیه. کلاه 


ترک‌دار. (فرهنگ لفات دیوان البسه 
ص 0۹۸: 

برآورد دستار کرزی کران 

فروکوفت بر ترک توبی روان. 

نظام قاری (دیوان البسه ص .)٩۰‏ 

توبی. [َت) ((خ) بهودی از قبیله نفتالی که 
بر اثر تدین خود مشهور گردید و در دوران 
پیری کور شد و به وسیل پسرش, بر اساس 
راهنمائی فرشته رافائل, معالجه گشت. (از 
لاروس). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
ذیل کلم توبیا و لاروس قرن بیستم شود. 
توبی حبه. [؟ جبْ ب /ب ] (!مرکب) اين 
کلمه در دیوان الب نظام قاری امده و در 
فرهنگ لفات با علامت استفهام معنی نشده 
است ولي از شواهد چنین برمی‌آید که نوعی 
پوشش استردار باشد؛ ابرو از محراب سجاده 
و بسیی از ترکی توبی‌جبه. (نظام قاری 
ص۱۳۴). و کنگرة زنان توبی‌جبه و پیشک و 
کشتی‌گیران نمد. (نظام قاری ص ۱۵۴). 
سپهبد یکی توبی‌جبه‌ای 

که‌ابریشمین بود و هم پبهای, 

نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۷۵). 

رجوع به توبی شود. 
قولیخ. (تَ] (ع سص) سرزنش کردن, 
(زوزنی) (دهار). نکوهیدن و بیم و تهدید 
کردن‌و سرزنش تمودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)(از اقرب الموارد ملامت و سرزنش 
کردن. (غیاث اللفات) (آنندراج). ملامت و 
نکوهش و سرزنش. (ناظم الاطباء). نکوهش, 
توکیس. عذل. لوم. ملامت. سرزنش کردن. 
سرزنش. سرکوفت. سرا کوفت. تعییر. تعنیف. 
نکوهیدن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 
نوآموز راذ کر تحسین و" زه 

ز توبیخ و تهدید استاد به. (بوستان). 
شنیدم سر از فرمان ملک باززد... بفرمود تا 
مضمون خطاب را به زجر و توبیخ از وی 
مستخلص کردند. ( گلستان). 
توپیخا. (ت خن ] (ع ق) توبیخانه. بطور 
سرزنش و نکوهش و ملامت. (ناظم الاطباع). 
رجوع به توبیخ و دیگر ترکیبهای آن شود. 
توییخات. [تَ] (ع لا ج توبیخ. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به توبیخ شود. 
توییخانه. (تْ نون /ن ] (ص نسبی, ق 
مرکب) توبیخار (ناظم الاطباء). رجوع به 
توبیخ و توبیخاشود. 
توییخ کردن. ات سوک د] (سص 
مسرکب) مسلامت نسمودن و ترسانیدن و 
نکوهیدن. (ن_اظم الاطباء). سرزنش. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): زجر و 
توبیخی که در حق کودکان دیگر کردی در 
حق وی روا نداشتی. (گلستان). رجوع به 
توبیخ و دیگر ترکیبهای آن شود 


توپ. 


توبیخی. (تَ /نو] اص نسبی) منسوب به 
توبیخ و ملامت. (ناظم الاطباء). رجوع به 
توبیخ و دیگر ترکیبهای آن شود. 
توبیر. ۰ [تَ] 1 مسص) گشنی داده شدن 
خرماین: ویرّت لشخلة تویراً (سجهولا, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آدندراج). 
||موی ریز؛ زرد بیرآوردن چوزة شترمرغ. 
|ارمیدن مردم و وحشت و بیگانگی نمودن. 
| پیوسته به جایی اقامت کردن. |[رفتن شتر و 
روباه و خرگوش در زمین درشت تا نشان پا 
نهفته ماند. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و گویند جز 
خرگوش و سیاه گوش.دیگر دواب نشان پا را 
نهفند ". (منتهی الارب) (آنندراج). || پوشیده 
داشتن امری رابر کسی, جریر گوید: فماوبرت 
فی شعبی ارتعاپا؛ ای مااخفیت امرک ارتعاباٌ 
(از اقرب الموارد). 
توبیش. تا( مسص) آشکار گردیدن 
درخش خدرگ آ به وزیدن باد بر آن: وش 
الجمر. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد). |[درآویختن قوم 
در کاری از هر چیزی. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). تعلق قوم در امری 
از هر مکان. |زگرد آمدن جمیع قبائل مختلف 
برای جنگ. (از اقرب الموارد). 
توبیص. (ث] (ع سص) چشم باز کردن 
بچه‌سگ. (تاج المصادر بیهقی). چم گشادن 
سگبچه. ||اندک چیزی دادن. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
توبیع. [ت ] (ع مسص) تیز دادن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقضرب 
الموارد). 
تویین. (خ) دهی از دهستان چهاردانگه 
است که در بخش هوراند شهرستان اهر واقع 
است و ۱۲۲ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۴. 
توبینگن. اگ] ((ج)* سهری است در 
آلمان مج نکار* واقع است و در 
۰ تن سکنه دارد. دانشگاه 
معروف 7 سیس یافته 


حجدو 


است. (از لاروس). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی ذیل «توبینکه» شود. 
توپ. (!) لغت فارسی است در اردوی هندی 


08 - 1 
۲ -نل: پند و اندرز و... مدح و آندرز و. 
۳-استعمال شاذ مضارع نهفتن؛ بعنی نهفته 
۴- خدره و ظاهراً بدیل هاء مختفی به گاف 
فارسی. شراره. و رجوع خدره شود. : 
۲ - 6 ۰ - 5 


توپآغاج. 
مستعمل و آن یکی از آلات جنگ است که از 


هفت جوش ریزند و به عربی آنرا یدع... و به 
فارسی بادلیج... گویند... در بعضی از تاریخ 
انگریزان! مذکور است که ترکان توپ را در 
سال ۱۳۳۰م. ایجاد کرده‌اند لیکن میر محمد 
حسین که فرنگستان را سیر کرده و در زبان 
انگریزی" مهارتی تمام داشت در مجموعةً 
خود می‌نویسد که صانع توپ برنجی «آون» 
نام از قوم انگریزی در سئذ ۵ م. است 
لیکن توپ در سنه ۶ م.بوده و توپ آهنی 
و شیوع آن در سن ۱۵۴۷ م. شده» وله اعلم. 
توپ با لفظ ریختن و زدن و انداختن و سر 
کردن و سر دادن مستعمل است. (از انندراج), 
ماخوذ از ترکی, یکی از املح آتشی به شکل 
لوله‌ای بزرگ که از آهن و یا مفرق سازند و بر 
روی چرخ گردون حمل کنند. (تاظم الاطباء). 
دیگ منجر. دیگ رخشنده. رعد. مدفع. نوعی 
سلاح آتشی. آلت افکندن گلوله‌های بزرگ. 
اصل اين کلمه ممکن است از توب" فرانسه 
بمعنی لوله باشد و شاید بمناسبت صوت آن 
«تّپ» این نام بدو داده شده باشد. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). یکی از سلاحهای 
آتشین جنگی که توسط آن گلوله‌های بزرگ 
رابه مس‌افت دور پرتاب کنند و آن دارای 
انواع است. (فرهنگ فارسی معین). 

-توپ دورزن؛ توپی که دارای لولة بلند و برد 
گلوله‌های آن بسیار زیاد است. اين نوع توبها 
در جنگ جهانی اول نقش موثری را بعهده 


داشتد. 


- توپ صحرائی؛ از نوح توبهای بزرگ و برد 
آن زیاد است. 

- توپ کوهستانی؛ از نوع توبهای کوچک و 
بیشتر بوسیلة استر حمل می‌گردد و برد آن کم 
است. 

||در ترکی بمعتی فوج است. از لفات ترکی. 
(غیاث اللغات). یک قسمت از یک فوج 
لشکر. ||یک بسته از قماش و جز آن. (ناظم 
الاطباء), یک بسته از قماش که عادةّ در 
کارخانه بر تخته پیچند یا لوله ند فرستادن 
را؛ یک توپ ماهوت؛ یک تخته جامه. و یک 
توپ اطلس, یک توپ مخمل... و به این معنی 
ظاهراً مأخوذ از کلمة فرانسوی توب باشد. 
مقداری معلوم از جامه‌ای در همه جامه‌ها 
چنانکه دجله در قلمکار. (از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). یک بسته از پارچه که در 
کارخانه‌های پارچه‌بافی پیچیده و نشان 
کارخانه را بدان زند. (فرهنگ فارسی معین). 
|ابسته, چون: یک تسوپ سوزن دو توپ 
سنجاق و جز آن. |زگوی چوگان. (تمدن 
جرجی زیدان ج۵ ص ۱۹۶). گلوله‌ای از 
ریسمان یا کائوچوک برای بازی. گوی از 
ریسمان پشمن و جز آن کرده نوعی بازی را. 


(از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). گوی 
لاستیکی که يا آن بسازی فوتبال, والیبال و 
یره کتنند. (فرهنگ فارسی معین). 
| پرخاش. تشر. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
- توپ و تشر؛ سخان درشت و سخت. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به تسوپ زدن 
شود. 
توپ آغاج. ((خ) دی از دهستان 
آتش‌ییگ است که در بخش سراسکند 
شهرستان تبریز است و ۴۷۱ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
توپ آغاج. ((ج) دهی از دهستان آجرلو 
است که در بخش مرکزی شهرستان مراغه 
واقع است و ۱۳۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 
توپ آغاج. ((خ) دهی از دهستان سیلتان 
شهرستان بیجار است و ٩۳۰‏ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
توپا. (هزوارش, ا) به لغت زند و پازند سیب 
راگویند و به عربی تفاح خوانند. (برهان) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). در برهان بمعنی 
سیب اورده و نوشته لفت زند است. (انجمن 
آرا). 
توپال. (() ريزة زر و سیم و مس و امثال آن 
باشد و آنرابراده نیز گویند. (فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). همان توبال 
به بای سوحده است. (برهان) (آنندراج). 
ریزه‌های زر و سیم و آهن و مس. توبال, 
(ناظم الاطباء). اما در قاموس بالضم و بای 
تازی» ریزة مس و آهن که در وقت کوفتن 
جدا شود و بتابراین عربی خواهد بود یا معرب 
کردهاند.؟ (فرهنگ رشیدی). 
توپال‌عثمان. (ع] ((ج) عسسشمان‌پاشا. 
سردار عثمانی که با نادرشاه افثار در صفر 
۵ ه.ق, در حوالی بقداد جنگید و تشکر 
ایران را شکست داد و مجبور به عقب‌نشینی 
کرداما در جنگ دیگر از نادر شکست خورد 
و کشته شد. رجوع به درة نادره چ شهیدی 
ص ۰۳۱۳ ۲۴۱و ۷۲۶ شود. 
توپ الکتریکی. (ب الا امسرکب 
وصفی, [ مرکب) رجوع به تله‌ویزیون و علم و 
زندگی ص ۲۹۵ شود. 
توپ انداختن. اتَ] (مسص مرکب) 
گشاددادن توپ. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). شلک کردن توپ. (فرهنگ فارسی 
معین). پرتاب کردن گلوله از توپ. آتش 
کردن توپ. انداختن گلوله را در جنگ یا 
برآوردن صدای مهیب. اخبار یا ارعاب مردم 
راء ||پرتاب کردن گوی در بازی. رجوع یه 
توپ و دیگر ترکیبهای آن شود. 
توپ‌انداز,[1] (نف مرکب) کی که توپ 


توپخانه. ۷۰۹۹ 
می‌اندازد. توپچی. رجوع به توپچی و توپ و 
دیگر ترکیبهای آن شود. 

توپ‌بازی. (حامس مرکب) نوتال, کج 
کجه. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), بازی 
کردن‌با توپ. بازی کردن با گوی. رجوع به 
توپ و دیگر ترکیبهای آن شود. 

توپ بستن. [ب تَ] (مص مرکب) 
گلوله‌باران کردن جایی را. در زیر آتش 
توپخانه قرار دادن مک‌انی را: تسوپ بستن 
محمدعلیشاه مجلس شورای ملی را در 
مبارزه با ازادیخواهان و مشروطه‌طلبان. 
رجوع به توپ‌بندی شود. 

توپ‌بندی. [بٍ ] (حامص مرکب) بماران 
(بمباردمان). (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
توپ بستن. رجوع به همین کلمه و توپ و 
دیگر ترکیبهای آن شود. 

توپ توپ. (ق مرکب) بمعنی فوج‌فوج 
یی بسیار. (غیاث اللغات). ||بسته‌بسته 
چون: توپ‌توپ پارچه. توپ‌توپ سنجاق. 
توپ‌توپ سوزن؛ بمعنی فراوان پارچه و 
سنجاق و سوزن. رجوع به توپ شود. 

توپچی. (تسرکی. ص مرکپ, [مرکب) 
ماخوذ از ترکی, لشکری توپ‌دار و تشکری 
که سلاحش توپ است. (ناظم الاطباء).آنکه 
توپ انداختن داند و بدین اسم در قشون معين 
است. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). فرد یا 
افرادی که ادارة توپ را از جهت فنی اعم از 
نشانه گیری و جز آن بعهده دارند توپچی و 
توپچیان نامند. واحدی از نظام که مأمور 
تیراندازی با تسوپ است. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به توپچی‌باشی و توپ و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 

توپچی. ((ج) قصبه‌ای از دهستان حناقره 
است که در بخش شادگان شهرستان خرمشهر 
واقع است و ۲۴۴۰ تسن سکن دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

توپچی‌باشی. (ترکی. ص مرکب. | 
مرکب) فرمانده توپخانه. رجسوع به مجمل 
التواریخ گلستانه ص ۲۳ شود. 

توپچ یکندی. اک ] ((خ) دی از 
دهستان مسرحمت‌اباد است که در ببخش 
میاند و آب شهرستان مراغه واقع است و ۱۶۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جح 

تو پخانه. ان /] (| مرکب) آن قسمت از 
ادارء لشکری که سلاحشان توپ است. (ناظم 
الاطباء). ادارة توپهای نظام. ادار؛ توپها و 


۱-ظ: انگلتان. ۲ -ظ: انگلیسی. 


کلانلآ > 3 
۴ - توبال فارسی معرب است. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به توبال شود. 


۰ توپخانه. 


تویچیان. (یادداشت بخط مرحوم دهخداا, 
||جایی که توپها را در آن می‌گذارند. (ناظم 
الاطباء), قرارگاه توپها, محل تمرکز و 


نگهداری تویها. محل استقرار توپها در میدان 
جنگ 


تو پخانه. [ن /ن] (() نام مسیدانی در 
طهران. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

توپ خوردن. |خوز /ْزذ] (مص 
مرکب) اصسطلاحی در قسمار. کنایه از 
عقب‌نشینی و بطور موقت کنار رفتن از ادامة 
بازی در مقبل حملة طرف مقابل که ثرا توپ 
زدن نامند و معمولا هنگامی این اصطلاح را 
پکار برند که توپ‌زننده با دست خالی و 
موقعیت ناساعدی حمله کند و طرف را 
بترساند و او را از ادامةٌ بازی و حمله متقابل 
بازدارد. رجوع به توپ زدن و توپ گرفتن 


شود. 
توپدار. انسف مرکب, | مرکب) ۱ کشتی 
کوچکی که چند توپ دارد و در رودهای 
بزرگ و سواحل دریا برای نگهیانی و دفاع 
مورد استفاده قرار می‌گیرد. رجوع به 
واژه‌های نو فرهنگستان ایران شود. 
توپ‌درخت. زد رَ] ((ج) دهی از دهستان 
مسیان‌ولایت است که در بسخش حومةً 
شهرستان مشهد و بر کنار کشف‌رود وافع 
است و ۲۲۵ تسن سکننه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیاییایران ج .)٩‏ 
تداول مردم. تیراندازی با توپ. توپ زدن. 
توپ انداختن. به صدا درآوردن توپ اطلاع 
مردم را. چنانکه پیش از اين در هنگام افطار و 
سحر ماه رمضان اين کار متداول بود. 
توپر. [بٍّ] (ص مرکب) انباشته. مقابل 
کاواک و توخالی. از: «تو» (داخل, اندرون) + 
«پر» (مملو, انباشته). 
توپراق قلعه. تپ ق ع] (اخ) دهسی از 
دهستان نازلو است که در بخش حومةً 
شهرستان ارومیه واقع است و ۶۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
تو پراق قلعه. نب ق غ] (خ) محل جنگ 
ايران و عثمانی در زمان فتحعلیشاه» بین 
بایزید و ارزندالروم. (یادداشت 
دهخدا). 
تو پراقلو. تب ] ((خ) دصی از دهستان 
کلخوران است که در بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل واقع است و ۲۸۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
توپ‌زس. [رَ] (| مرکب) دورترین نقطه‌ای 
کهگلولاٌ توپ بدان رسد. جایی که بتوان با 
توب آنراگلولهیاران کرد. 
توپ‌ریزی. (حامص مرکب) عمل ریختن 
قنداق توپ. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


ت بخط مرحوم 


در قالب ریختن فلز گداخته, ساختن توپ را. 
- کارخانة توپ‌ریزی؛ کارخانة توپ‌سازی. 
کارخانه‌ای که توپ تولید کند. 

توپ زدن. [زد] (سص مرکب) توپ 
انداختن. (ناظم الاطباء). آتش کردن توپ. تیر 
انداختن با توپ. توپ درکردن. ||به اصطلاح 
قماربازی, بر روی دست حریف برخاستن در 
صورتی که دست خودش پست‌تسر از دست 
حریف باشد. (ناظم الاطباء). در اصطلاح 
قمار, بالا بردن مبلق قمار. در بازی ورق, به 
حریف مبلفی بسیار پيشنهاد کردن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 

- توپ خالی زدن؛ با نداشتن ورق خضوب 
حریف راه 4 با بالا بردن مبلغ قمار ترسانیدن. 
(یادداشت ت ابضا): 
||اشتلم کردن. تشر زدن. (یادداشت ایضا)؛ 

توپفر. (ّپ فب] (خ)" رودلف. 
داستان‌نویس و طراح سویسی که در سال 
۹ م. در ژنو متولد شد و در سال ۱۸۴۶ 
درگذشت. آتار او ۲ مشحون از ظرافت و لطف 
است. (از لاروس). و رجسوع بسه قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

توپ‌قره. [ق ر] (اخ) دی از دهستتان 
خدابنده‌لو است که در بخش فیدار شهرستان 
زنجان راقع است و ٩۶۹‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ). 

تو پکت. [ب ] (() مخزن و گنجینه و انبارخانه 
و صندوق پول. (ناظم الاطباء). رجوع به 
توتک شود. 

تو پکانلو. (() دهی از دهستان تک‌مران 
است که در بخش شیروان شهرستان قوچان 
واقع است و ۴۷۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

توپ گرفتن. (گ ر ت] (مص مرکب) در 
اصطلاح قمار, ایستادگی و حمله متقابل کردن 
در برابر کی که توپ می‌زند. از جای نشدن 
تا دست توپ‌زن را باز کند. نهراسیدن از 
افزایش مبلغ قمار که توپ‌زن برای ارعاب او 
پیشنهاد می‌کند. مقایل توپ خوردن. رجوع 
به توپ زدن و توپ خوردن شود. 

توپلیوس. (ثْ پ] ((خ)۲ شاعر فتلاندی 
(۱۸۱۸ - ۱۸۹۸ م. وی دارای ذوق 
رمانتیک بود و تحت تأثیر مکتب فرانسه قرار 
داشت. (از لاروس). 

توپ مروارید. (پ مُز] ((خ) توپ بزرگ 
در ارگ طهران که سابقا زنان به شب 
چهارشبه‌سوری برای بخت‌گشائی از زیر آن 
می‌گذشتند. (از یادداشت‌های بخط مرحوم 
دهخدا). 

توپ و تشو. بت ش] ([ مسرکب. از 
اتباع) سخنان درشت و سخت. (فرهنگ 
فارسی معین): اشتلم. داد و فریاد. ترسانیدن 


کی را: با ایین توب و تشرها او از 
میدان درنمی‌رود. (یادداشت ت بخط مرخوم 
دهخدا). 

توپ و توپ‌بندی. [چ بَ] (حامص 
مرکب) بمباران. (یادداشت بسخط مرجوم 
دهخدا). 
تو پوخاقان. [ ] ((ج) لقب آشناشئول پسر 
پادشاه ترکان جنوبی که مدتی بر نسیمی از 
قلمرو چونک‌چهو حکومت کرد و سپس در 
جنگ تورفان مغلوب شد و بدربار چین پناه 
برد. رجوع به احوال و اشعار رودکی ج۱ 
ص ۱۹۱ شود. 

تو پوزآباد. نب پو] ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش سلدوز ارومیه است که ۱٩۱‏ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴) 

توپوزی. (| سرکب) ضرب به پوز, با 
خوردن و زدن صرف می‌شود. (یبادداشت 
یخط مرحوم دهخدا), 

توپوزی خوردن. [خوز / خ) (مص 
ِِ در تداول, دمغ شدن. مأیوس و نومید 
توپوزی زدن. [زذ) (مسص مسرکب) 
مجازًء کسی را با گفتاری تد مأْیوس کردن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
توپول‌موپول. [ثْ بل بل ](ص 
مرکب. از اتباع) تجْلمٌُل. در تداول عامه. 
گرداندام.گرد و غند. گوشتالو. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
توپی. (ص منسوب یه توپ» بمعتی 
بسته و بهم‌پیچیده 

-<ريش توپی؛ ريش آنبوه. 
||( چوب مدورگونه که راء‌آب حوض یا 
زیرآب حمام و چز آن, بدان استوار کنند. 
گلوله‌مانندی از چوب تراشیده برای سد 
راه‌آب. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
|ایک قسمت از احشاء گوسفند که چون 
گلوله‌ایست. جزوی از شکب نشخواریان, 
قطه. ذات‌الاطباق. قبه. هزارخانه. (یادداشت 
ایضاّ, رجوع به معده شود. 
توپیدن. [د] (مص) به سختی عتاب کردن. 
تشر زدن. با آواز بلند مواخذه کردن. پرخاش 
کردن.(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
توت. ۰ (() میوه‌ای است صعروف» سفید آن 
قائم‌مقام انجیر است و سیاء آن را توت شامی 

گسویند. چون آن را نارسیده خشک کنند 


.(فرانوی) 0200۳01۵75 - 1 
۰ ,1050018۲ - 2 

۷۵۷29۵6 .و۵وآه6276۷ ووااعبم۱۱ - 3 
وت 

۰ ,هناا(۲۵08 - 4 


قائم‌مقام سماق باشد و معرب آن توث است 
که‌بجای فوقانی آخر ثای منلثه باشد و سفید 
آن را به عربی توت حلو, و سیاه آن را تموث 
حامض خوانند. (برهان). میوه‌ای است شیرین 
و بجای تاء دال (تود) نیز گویند چرا که در 
فارسی تا و دال بدل یکدیگر شوند... و عرب 
توت با تا را معرب کرده و تصرف کرده توت 
بثای مثلثه گفته. (انجمن آرا) (آنندراج). 
میوه‌ای که دارای دو قسم است.یکی سفید و 
شیرین و دیگری سیاه و تزش که شاء‌توت و 
توت شامی و شخرور و شخروز نیز گویند. 
(ناظم الاطباء)؛ فرصاد. تود. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). شیرین او را نبطی و ترش را 
شامی نامند... (از تحفة حکیم ممن): 
آلوچه شد بتکچی و سرمش خزینه‌دار 
توت سیه دبیر و سفیدش مشیر گشت. 
بسحاق اطعمه (دیوان ص۳۸). 
رجوع به المعرب جوالیقی ص ٩۰‏ و تحفهً 
حکیم مومن و فهرست مخزن الادویه و 
ترجمهٌ ضریر انطا کی ص ۱ ۱۰ و بحر الجواهر 
و تود و دزی ج۱ ص ۱۵۳ شود. 
- توت‌الحامض؛ توت حامض. رجوع به 
توت و ترکیب بعد و الفاظ الادویه شود. 
- توت حامض؛ به پارسی شاه‌توت گویند. 
بسهثرینش سیاه... بود... افهرست مخزن 
الادویه), معروف است به شامی, بهترین وی 
سیاه... بود و ارسيدة وی چون خشک کنند 
قائم‌مقام سماق بود... (از اختبارات بدیعی), 
رجوع به توت شود. 
- توت حلو؛ فرصاد خوانند, به پارسی توت 
سفید... (از اختیارات بدیعی). توت شیرین و 
سفید... (لفاظ الادویه). رجوع به توت شود. 
< توت سیاه؛ توت شامی. شاه‌توت. توت 
شراپی: 
این خون کسی ریخته‌ای با می لعل است 
یا توت سیاه است که بر جامه چکیده‌ست؟ 
سعدی. 
رجوع به توت شامی شود. 
- توت شامی؛ خرتوت. (مفاتیح از یادداشت 
بخط مرحوم ده خدا). شاه‌توت. (یادداشت 
ایضا). رجوع به توت سیاه و توت شرابی 
شود. 
- توت شرابی؛ شاه‌توت. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به توت شامی و توت 
و معنی دوم این کلمه شود. 
||درخت این هر دو قسم !. (ناظم الاطباء). 
این درخت بومی چین است لیکن در همه 
جای ایران شاصه جنگلهای شمال برای 
تسغلیة کرم ابریشم غرس شده است آ. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). تود. توذ. 
توث... درختی است از تیرء گزنه‌ها که خود 
راسته‌ای جدا گانه را تشکیل می‌دهد. گلهایش 


منفردالجنس است که گاهی بر روی یک پایه, 
هم گلهای نر موجود است و هم گلهای ماده و 
زمانی گلهای نر و ماده بر روی دو پایه قرار 
دارد. گل آذینش سنبله‌ای و میو: آن بصورت 
شفت‌های کوچک مرکبی است که پهلوی هم 
قرار گیرند... افرهنگ فارسی صعین). این 
درخت " در شمار درختان جنگلی نام برده 
نشده ولی چون به فراوانی در ایران موجود 
است و برای جنگل‌کاری زمیتهای خشک 
مناسب می‌باشد آنرا نام می‌بریم. سه گونة آن 
در ایزان موجود است: ۱- توت سفید ‏ که از 
برگ آن برای پرورش کرم ابريشنم استفاده 
می‌شود. ۲- توت سیاه۵ که اغلب به صورت 
توت مجنون بعنوان درخت زینتی کاشته 
می‌شود. ۳- شاءتوت * که دارای میوة لذیذ 
خورا کی است. 
درخت توت در هر خا کی می‌روید ولی 
خا کهای بارخیز را بیشتر می‌پسندد. تند 
می‌روید ولی به ارتفاع زیاد نمی‌رسد. چویش 
نارنجی کم‌رنگ است و استحکام زیادی 
ندارد ولی در مجاورت خاک دوام بسیار 
می‌کند. از آن کاسة تار می‌سازند. نیاز درخت 
توت به آب کم است و از اینرو برای 
جنگل‌کاری زمینهای خشک شایستگی دارد. 
(جنگل‌شناسی کریم ساعی ج۲ ص ۲۳۳). 
درختی است که گلهای ماد آن تشکیل 
سنبله‌های بهم‌فشرده میدهند و میوُ مرکبی 
می‌سازند (خورا کی). برگهای آن ببرای 
پرورش کرم ابریشم بکار می‌رود. جورهای 
مختلف آن شا‌توت و توت سیاه است. 
( گیاه‌شناسی گل‌گلاب چ ۳ ص0۲۹۵: 
کرم کز توت بریشم کند آن نیست عجب 
چه عجب از زمی ار ذُر دهد و گوهر بر؟ 
فرخی. 
واز آن ناحیت ابریشم خیزد از انچ درخت 
توت بسیار باشد. (فارستامة ابن‌الیلخی 
ص ۱۲۲). 
روزگاری در کمال ناقصان 
روزگار اطلس کند از برگ توت. آنوری. 
ایشان [مردم خطا و چسین] | کثرک‌اغذ را از 
پوست درخت توت می‌سازند. (از فلاحتنامه 
از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
توت سیاه؛ گونه‌ای توت که میوه‌اش قرمز و 
کاملاً شبیه شاء‌توت است, ولی برخلاف آن 
میوه‌اش شیرین و تا حدی لزج است. 
شاخه‌های جوان این درخت ماند شاخه‌های 
بید مجنون به سوی زمین برمی‌گردد و شکل 
چتر زیبایی می‌یابد. توت مجنون. (فرهنگ 
فارسی مفین). رجوع به توت (معنی اول) 
شود. 
|الفظ عبری آن بمعتی گریان. و اشاره به 
درختی است که دارای صمغ یا کتیرا می‌باشد. 


توت‌پزان. ۷۱۱۱ 
طور و طرز مخصوص آن معلوم نیست و 
بعضی گمان می‌کنند که لفظ عبری که به توت 
ترجمه شده باید صنوبر یا راجی باشد. 
(قاموس کتاب مقدس). 
توت. ((خ) دهی از دهستان رباطات است که 
در بخش فرانق شهرستان یزد واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 
توب. (اخ) دهی از دهستان طبس میناست 
که در بخش درمیان شهرستان بیرجند واقع 
است و ۲۳۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
توب. (خ) دهی از دهستان لطف‌آباد است که 
در بخش لطف‌آباد شهرستان دره گزواقم است 
و ۳۰۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
توت. ((خ) دهی از دهتان کسبایر است که 
در بخش حومهٌ شهرستان بجنورد واقع است 
و ۲۳۱ تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج ۹). 

توتان. (خ) دهی از دهستان بنت است که 
در بخش نیکشهر شهرستان چاه‌هار واقع 
است و ۴۰۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

توتان‌خامون. من | (خ)۲ آخرین 
پادشاه مصر قدیم از سلال هیجدهم در اواسط 
قرن چهاردهم ق.م. است. گور او در درة 
پادشاهان به سال ۱۹۲۲ م, کشف گردید. 
رجوع به لاروس قرن بیستم شود. 

توت‌العلب. [تّث ل)](ع (مرکب) 
سندیوطنی.(ترجمة ضریرانطا کی 
توت لعلیق. (ئل غ] (ع!مرکب) تمشک. 
توت سه گل.(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
رجوع به تمشک و توت سه گل شود. 

توتبرغ. [تثْ ب] (()" جنگل توتبرغ یا 
توتوبورگروالد!. سلسله تپه‌های جنگل آلمان 
مشرف بر دشت وستفالی که بللدی آنها در 
حدود ۴۶۸ گز است. در سال نهم م, در این 
نقطه ژنرال واروس ۱۰ فرمانده نیروی امپراتور 
اگوست از نسیروی آلمان به فرماندهی 

ارسینیوس ۱۱ شکت خورد. (از لاروس). 
رجوع به قاموس الاعلام تركي شود. 
توت پزان. [جٍ] (! مرکب) زمان رسیدن 
توت. گرمی که در هوا پیدا آید پختن و 


۱- توت سیاه و توت سفید. 
۰ ۱/۵۳۱۶ - 2 


3 - ۳۵۵۰ 4 ۰ ۸۸ ۰ 

5 - ۱۷۰ ۰ 6 - ۸ ۰ 
7 - ۰ 

ابا 7 و 

9 - ۷ 

10 - ۰ 11 - ۸۳۳۶. 


۲ توت‌چال. 
رسانیدن توت را. (یادداشت ت بخط مرحوم 
دهخدا). 

توت‌چال. ((خ) دهی از دهستان رودبار 
است که در بخش معلم‌كلاية شهرستان قزوین 
واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۱. 

تو تح. توت تَ] (ع مص) نوشیدن اندک 
از شراب. (منتهی الارب) (آندراج) از اقرب 
الموارد). و در اللان: اندک‌اندک نوشیدن 
هراب را. (از اقرب الموارد). اندک خوردن از 
شراب. (تاج المصادر بهقی). 
توت‌خوشادول. [خ) (اج) دی از 
دهستان بخش ارکواز است که در شهرستان 
ایلام راقع است و ۲۸۵ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیابی بان ۵ 

توت‌ذیل. ((ج) دهی از دهتان کوشه 
است که در بخش خاش شهرستان زاهدان 
واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۷۸. 

تو قو. [ت وَثْ تَ] (ع مص) سخت گردیدن 
بی و گردن. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). سخت شدن پی و مانند وتر گردیدن. 
(از اقرب الموارد). 

- توتر قضیب؛ فریسموس. علتی است که بی 
آرزوشی حاجت مرد! برخاسته ماند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), رجوع به 
افریسموس و فریسموس و فریسیموس شود. 
توتزار. (! مرکب) جایی که درختان توت در 
آن زیاد باشد. توتستان. (فرهنگ فارسی 
معین). 

توتستان. [تو تٍ ] ([مرکب) مزرعة توت. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). توتزار. 
(فرهنگ فارسی معین). باغ توت. زمینی که 
در آن درخت 7 توت فراوان کارند. بدست 
آوردن میوه یا پرورش کرم ابریشم راء رجوع 
به توت شود. 

تو تسکک. [تو تِ ] ((خ) دهی از دهستان 
عربخانه است که در بخش شوسف شهرستان 
بیرجند واقع است و ۲۶۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩4.‏ 

توت سه کل. [تسو تٍ س گ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) نیاتی است خاردار, در برگ 
وگل شبیه به گل‌سرخ و ثمر آن در طعم و 
شکل ماند توت سیاه اندک مدور و سه‌پهلو. 
آن را به فارسی ورد نیز گویند و در دیلمان و 
مازندران تمش و به ترکی بگورنیکان خوانند 
و در عربی علیق گویند. کذا فی الصخزن. 
(انجمن آرا) (آندراج). توت وحشی و تمش. 
(ناظم الاطباء). رجوع بهتمشک شود. 
توت‌وامی. (خ) دهی از بخش گوران 
شهرستان اسلامباد غرب است که 2۸۰۰ 
سکنه دارد. (از فرهنگ جنفرافیایی ایران 


ج۵ 
توتغاول. [) (ص.!) در تاریخ غازان چ 
کارل یان. این کلمه معادل راهدار, گيرندة 
عوارض راء از حمل‌کنندگان کالا آمده است. 
رجوع به همان کاب ص ۰۲۷۹ ۲۸۰و ۲۲۲ و 
توتفاولی شود. 
توتغاولی. [ ] (حامص) در تاریخ غازان 
بمعنی راه‌داری باج‌گیری از حمل‌کنندگان 
کالا آمده است. رجوع به تاریخ غازان چ 
کارل‌یان ص ۲۸۱ و مادة قبل شود. 
توت‌فرنگی. [ت ز] ((مرکب)۲ چیالک. 
(فرهنگ فارسی معین). توت سه‌گل...به 
ترکی چیالک گویند کهج نامند. (ناظم الاطباء: 
توت سه‌گل) گیاهی است از نسوع 
گل‌سرخیان " که میو؛ آن گلی‌رنگ با طعمی 
شیرین و مطبوع است. (از لاروس). جبزو 
گیاهان پایاست و دارای ساقة خزنده‌ای 
می‌باشد که جایجا از آن ریشه بیرون می‌زند و 
ضما از همان نقطه ساقة هوایی نیز خارج 
می‌گردد. چلم. (فرهنگ قارسی معین. نوع 
وحشی اين گیاه در گیلان یافت شود و در 


لاهیجان آنرا چین‌پیل نامند. رجوع به 


فرهنگ گیلکی منوچهر ستوده ص ۸۵ و 
گیاه‌شناسی گلگلاب ص ۲۵۶ شود. 
تو تکت. [تو تّ ] (!) جانوری است سخن‌گو 
که آن را بتازی طوطی خوانند. (فرهنگ 
جهانگیری). مرغی است معروف که طوطی 
گویند. (فرهنگ رشیدی). طوطی سخن‌گو را 
گویند. (برهان) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
|انوعی از نان باشد که در قزوین و توابع آ ن‌ 
خصوصاً در راونند ( کذا) خوب من‌پزند. 
(برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از مرهنگ 
رشیدی) (از ناظم الاطباء) (از آنندرا اج). 
||قسمی از نی باشد که شبانان نوازند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء» قسمی از نی باشد و 
آنرا تيشه هم گویند. (فرهنگ جهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی): 
به شوخی گر کند توتک‌نوازی 
پری را دل کند از شیشه‌یازی 
ز شد توتک او اندک‌اندک 
خرد قالب تهی سازد. چه توتک؟ 
تأثیر (از آنندرا اج) 
توتکت. (ت توت /توتَ]؟ () گنجینه و 
مخزن. (برهان) (آتدراج) ابارخانه و گنجینه 
و مخزن و صندوق پول و تپنگو. (ناظم 
الاطباء). 
تو تکت. [تو تَّ] ((خ) محله‌ایست از محلات 
شیراز. افرهنگ رشیدی) (از آنندراج) (از 
تاظم الاطباء) 
تو تکت. [توت) ((خ) دهی از دهستان دلکا 
است که در بخش بزمان شهرستان ایرانشهر 
واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران ج۸. 
توتکاین. [بّْ] ((خ) دی از دهستان 
رحمت‌اباد است که در بخش رودبار 
شهرستان رشت واقم است و ۵۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايرن چ ۲ 
توتکله. اک ل ] ((خ) دهی از دهستان حوماً 
بخش رودسر است که در شهرستان لاهیجان 
واقع است و ۵۶۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایرن چ ۲). 
تو تکی. *زتو تَّ] (ل) درسی بوده است از 
پیش چون کژکی و فنجی. (لغت فرس اسدی 
چاقبال ص ۵۲۷ یک قسم درمی که در قدیم 
رایج بوده و توبکی نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
قسمی زر مسکوک. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 

به ابر رحمت ماند همیشه کف امیر 

چگونه ابر کجا توتکیش باران است. عماره. 
رجوع به توبکی شود. 

توتگان ۰((خ) دهی است از دهستان بالای 
شهرستان اردستان که ٩‏ ۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
توتل. [ ] (ع مص) لرزان بودن. ناپایدار 
بودن. تلوتلو خوردن. (از دزی ج۱ ص ۱۵۴). 
توتل. ۱ )(() یکی از فرزندان ترک‌ین 
یافث است: در مجمل التواریخ والقصص ارد: 
گویند توتل روزی به شکارگاه فرودآمد د‌ 
ی یره نا ن تمک بود. لقمه از 
ستش بیفتاد از زمین برگرفت و بخورد. طعام 

شتر یافت از آن بفرمود تا برگرفته و 

بیاوردند و به خوردنی درکردند و این رسم 
بماند. واه اعلم پذلک. (مجمل الشوارییخ چ 
بهار ص ۱۰۰). 
تو تلی. ((خ) دهی از دهستان جرگلان است 
که در بخش مانة شهرستان بجنورد وأقع است 
و ۳۱۵ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
قوقم. (ْ تِ] ()"اين کلمه مأخوذ از زبان 
قبایل سرخ‌پوست است و این قبائل ابتدائی, 
حیوانی را همچون نیا کان اولیه یا خدای 
اختصاصی قبیل خود مورد توجه قرار 
میدهند و آنرا توتم قبیلٌ خود خوانند. (از 


7 


لاروس). رجوع به توتمیسم شود. 
تو تماج. ] (ترکی, () تماج. رجوع به 
تتماج شود. 


۱-آلت مرد. شرم مرد. 
«(فرانوی) 8۲ا5اع۴۲ - 2 
.(فرانری) ۵5۵۵665 ۰ 3 
۴-ضبط دوم از ناظم الاطباء است. 
۵-در ناظم الاطباء با گاف فارسی (توتگی) 
ضبط شده است. 
۰ - 6 


توتمس. (م) ((خ) ۲ یا توتموزیس (۱۵۳۰ 
- ۱۵۱۵ ق.م.). اول از هسیجدهمین سلاله 
سلاطین مصر قدیم است. او چند بار به سوریه 
لشکر کشید. (از لاروس). رجوع به سه ماد 
بعد شود. 

توتمس. [ ((خ) (۱۵۱۵ - ۱۵۰۵ ق.م 
درم از سلالٌ هیجدهم پادشاهان قدیم مسصر 
است و ساختمانهای کارنا ک‌را او با نهاد. (از 
لاروس). رجوع به مادة قبل و دو ماد بعد 
شود. 

توتمس. (2] (اغ) سوم از هیجدهمین سلالة 
سلاطین قدیم مصر و مشهورترین آنان است. 
وی هفده بار به سوریه لشکر کشید و 
فرماتروائی واقعی در سواحل فرات بوجود 
آورد. (از لاروس). رجوع به دو ماد قبل و 
مادةبعد و تاریخ ایران باستان ۱ ص۶۸۸ و 
تاریخ کرد صص ۲۸-۴۷ و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 

توتمس. ۰ () (خ) (در دود ۱۴۲۵ - 
۵ ۰ ق.م.) چهارم از هیجدهمین سلسلة 
سلاطین مصر قدیم است. وی علیه نوبی‌ها 
(سا کنان قسمت شمالی سودان فعلی) جنگید. 
(از لاروس). رجوع به سه ماد قبل شود. 

تو تمیسم. [ثٌ تٍ ] (فرانسوی, ۳4 سیستم 
اجتماعی و مذهبی که بر مبنای اعتقاد به توتم 
پایه گذاری شده بود. رجوع په توتم شود. 
توقن. [َثْ تْ] (ترکی, () تبا کوی چپق و 
سیگار. واه , رجوع به توتون شود. 
توتن. ۰ ات( " قومی از ژرمانی قدیم. 
آنان با سیمبرها ۲ به گل حمله بردند و توسط 
ماریوس, درا کس - آن -پروانس‌بال ۱۰۲ 
ق.م. مفلوب و پرا کنده‌شدند.(قرهنگ فارسی 
معین). منشا این قوم اشکار نیست, شاید از 
اقوام اسیائی باشند که دو قرن ق.م. در کنار 


دریای بالتیک سکونت کردند وبا سیمبرها. 


ایتدا گل و سپس ایتالیا را اشغال کردند. در 
قرن سوم ق.م. پیته‌آس" وجود آنان را در 
اطراف امبر * اطلاع می‌دهد. در سال ۱۱۳ 
ق.م با سیمبرها برخورد کردند... و در سال 
۲ قم. در حسوالی اکس" و... بوسیلة 
ماریوس* مغلوب و سپس متواری شدند و 
فقط نامی از آنان باقی مانده است. توچ (< 
دوج) که ناد ژرمن را بدان نامند . (از 
لاروس قرن بیستم). 
توت‌نده. ان ده ((ج) دهی از دهستان 
بسویراجمد سرحدی است که در بخش 
کهکیلویة شهرستان بهبهان واقع است و ۵۰۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج#).. 
قو قو.: (ص مرکب, ق مرکب) چیزهائی که بر 
روی یکدیگر واقع شده و همدیگر را احاطه 
نماید. مانند پرده‌های پیاز. (ناظم الاطباء). 


پرده‌پرده, (یادداشت بط مر خو رد2 
لختی گهر سرخ در آن حقه " ۲ نهاده 
توتو سلب زرد بر آن روی فتاده. 
منوچهری (از یادداشت ایضا. 
قوقو. () مرغ. مرغ خانگی و خروس در 
زبان اطفال. | کلمه‌ایست که مرغان را بدان 
خوانند برای دانه خوردن و جز آن. تی‌تی. 
آوازی که بدان مرغ را به دانه چیدن خوانند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
توت وحسی. (تِ ر] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) ثمر علیق است و به شیرازی توت 
سه گل نامند. (فهرست مخزن الادویه) (اژ 
القاظ الادویه) (از اختیارات بدیعی). و رجوع 
به تمشک و توت به گل‌شود. 
توتورقان. ((خ خ) دهی از دهستان قشلاقات 
افشار است که در بخش قیدار شهرستان 
زنجان واقع است و ۴۹۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
توت وکردن. (کَ ] (مص مرکب) دجدجه. 
مرغ خانگی را خواندن, (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
تو تون. (ترکی, () تتن. دود. دخان. گیاهی 
است از نوح تنبا کو" ۲ که از آن سیگار کنند و 
نیز گیاهی که در چپق و پیپ کشند. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). توتون ۲" گیاهی است از 
تیرة بادنجانیان ۲۲ دارای گلهای سفید یا زرد که 
کپسول آن از درازی باز می‌شود و برگهای 
پهن دارد. اقسام مختلف آن بنام توتون و 
تنبا کو کاشته می‌شود و ماد؛ سمی آن بنام 
نیکوتین ۲۳ است. توتون شمال و سغرب و 
تنبا کوی‌مرکز ایران در جهان شهرت دارد.. 
موطن اصلی توتون آمریکاست و تا قبل از 
کشف آمریکا در هیچ جا سیگار کشید 
نمی‌شد. در سال ۱۴۹۷ م. رومانو پانو۱۵ 
اسپانیولی که در سفر دوم کریستف کلمب 
همراه او به آمریکا رفته بود نخستین باره 
سیگار کشیدن بومیان آمریکا را شرح داده. 
تخم توتون را ایتدا به اسیانیا بردند و شفیر 
فرانسه در حدود سال ۱۵۶۰ م. انرا به پاریین 
فرستاد تا در طب به عنوان دوا بکار برند و 
سپی در ممالک مختلف زراعت آن معمول 
گردید.(حاشية برهان چ معین). رجوع به 
گسیا‌شناسی گل‌گلاب ص ۳۲ و 
صص ۲۴۰-۲۳۹ و فرهنگ روستایی 
ص ۳۹۲ به بعد و جغرافیای اقتصادی مسعود 
کیهان صص ۱۲۴-۱۲۱ و تنبا کودر همین 
لغت‌نامه 
توتون. َث شن] (* "نیا کان قدیم 
آلمانیهای کنونی. رجوع به تاریخ ایران 
یاستان ج ۲ ص ۲۳۶۰ و توتن شود. 
تو تون سیز. ((خ) دهی از دهستان گورائیم 
است که در بفش مرکزی شهرستان اردبیل 


توتیا. ۷۱۰۳ 


واقع است و ۴۸۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 
قوقه. [تو ت /ت] () گوشت زیادتی باشد 
که‌گاه دز اندرون پلک چشم و گاهی در 
بیرون آن برآید و گاه به سرخی و گاه بسیاهی 
گراید و نرم بود و مانند توت سیاه آویخته باشد. 
و گاه خون از وی روان شود و گاهی نشود. 
(برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ 
رشیدی) (از انجمن آرا) (از آندراج) (از ناظم 
الاطباء). وسبب آن خون فاسد سوخته است. 
(فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرا) (آندراج). 
رجوع به ترجمة داود ضریر انطا کی و بحر 
الجواهر و توثة شود. 

توقه. [توت /تٍ] (ا طوطی را گویند. 
(برهان) (فرهنگ جهانگیری) (ناظم الاطیاء). 
توتی, طوطی. توتک. بیغاء بپغا. مرغک داناء 
(یادداشت بخط مرحوم ده‌خدا), رجوع بد: 
طوطی شود. 
تو ته خانه. [توت ن] ((خ) دهی از دهستان 
دیسزجرود بخش عجب‌شیر است که در 
شهرستان مراغه واقع است و ۴۵۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ۴), 
توقیی. (() توتک است و معرب آن توطی 
(کذا) است. (فرهنگ جهانگیری). مرغ 
معروف که طوطی گویند. (فرهنگ رشیدی). 
طوطی. (برهان) (ناظم الاطباء). رجوع به 
طوطی شود. ||جهاز. کشتی. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری). کشتی, و 
شاهد آن به نظر نرسید و در قاموس نوتی (به 
ضم نون) بمعنی کشتی‌بان گفته. (فرهنگ 
رشیدی). در جهانگیری گفته توتی جهاز و 
کشتی, شاهد آن بنظر نرسیده... (انجمن آرا) 
(آتدراج). قسمی قایق که در نیزار سیستان 
برای حمل مال‌التجاره از مرداب بکار برند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). || جهاز 


ر عروس و رخت عروس. (ناظم الاطباء). 


و قیاء (!) بمعنی سنگ سرمه. و در تحفه گوید 
آن بر سه قسم است. یکی زرد و یکی کبود و 


معدنی و ناپیبی که مشتق از انبوبه است و به 
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پارسی توتیای قلم می‌نامند و یکی از آنها از 
دود مس است که در گداختن سنگ می در 
کور؛ٌدوطبقه بهم می‌رسد و از سایر چیزها نیز 
گیرند و بهترین مصنوع آن انابیبی کرمانی 


است. و اصل در اين لغت دودها بوده و توتیا ‏ 


سعرب آن است. (انجمن آرا) (از آنندراج). 
سنگی است که از آن سرمه سازند... (شرقنامة 
منیری). آکسیدروی که در کوره‌هائی که روی 
و سرب را می‌گدازند حاصل می‌شود. (ناظم 
الاطباء). توتیام. عرب این کلمه را از فارسی ۱ 
گرفته است. (از السزهر سیوطی). فارسی, 
سنگی است معروف که بدان سرمه کنند. (از 
تاج المروس) (از ارب السواردا. بمعنی 
سرمه... (غیاث اللفات). صعرب از دودهای 
فارسی است و یونانی ثغمولس نامند و آن 
معدئی و انابیبی می‌باشد و معدنی سه قسم 
است, یکی سفید شبیه به پوست تخم شترمرغ 
و براو چیزی مثل نمک ظاهر و بهترین اقسام 
اوست. یکی زرد و یکی کبود و سبز و شفاف و 
آن غلیظ تر از همه است و مشهور به توتیای 
هندی و در غایت حدت است. و انابیبی که 
مشتق از انبوبه است و بفارسی توتیای قلم 
نامند و مزاربی که بمعنی شبیه ناودان باشد 
عبارت از اوست و چندین قسم می‌باشد یکی 
از دود مس است که در حين گداختن سنگ 
مس در کورة دوطبقه بهم سی‌رند. قسمی 
سفید و بسیار بی‌ثقل, و قسمی ثقیل و کثیف. 
اول (سفید) از صاعد و ثانی (ثقیل) از رادسب 
ارست و آن از اذابة اقلیمیا است که به‌تدریج 
در ذایب مس ریزند و از طلا و نقره و قلعی یز 
بهم می‌رسد و به دستور از موژد و از چسوب 
درخت زیتون بری و از به, بعد از اخراج دانة 
او بسل می‌آرند و بدستور از عفص و خرئوب 
و توت سفید خشک و شاخ درخت امرود و 
مصطکی و حبةالخضرا و شمشاد و انجیر و از 
گل پودنة تازه و از شکوف تا ک و از سریشم 
ساهی و از عری جلود به قرو از پشضم 
غیرمغسول ترتیب می‌دهند. اما طریق اشجار 
آنکه بعد از نیمکوب کردن آن در ظرف سفال 
جای داده سرپوش سوراخداری پر آن 
مستحکم نموده چندان اتش کنند که دود او 
برطرف شود. اما طریق پشم و سریشم آنکه به 
زفت یا به عسل الوده به دستور آتش کنند و 
صاعد هر یک را استعمال نمایند و بهترین 
مصنوع او انابیبی کرمانی و بهترین معدنی» 
سفید آن و عدیم‌الوجود است. و اقسام توتیا را 
بدون تفسیل استعمال جایز نیست و طریق 
سل آن در دستورات تحریر یافته است و 
امین‌الدوله ذ کر نموده است که توتیای بحری 
یز موناشد و آن سفید و مستدیب؛ و شبیه به 
سنگ‌ریزه است... (تحفاٌ حکيم مومن). 
رجوع به توتیای بحری شود. بمفولوکس. 


فمفولوکس ", ائمد. کحل حجری. کحل اسود. 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
چشم مخالفان را چون ناشکسته خاری 
چشم موافقان را چون سوده توتیائی. 


فرخی. 


بر چشم دشمنانش چون نوک سوزنست 
در چشم دوستانش چون سوده توتیاست. 


فرخی. 
قمر بسان چشم. دردگین شود 
سپیده‌دم شود چو توتیای او منوچهری. 
گفتةاو بر تن حکمت سر است 
چشم خرد رااسخنش توتیاست. 
ناصرخسرو. 
بی‌توتیاست چشم تو و بر دروغ و زرق 
از مرد چشم‌درد ترا طفع توتیاست. 
ناصرخسرو. 
مر چشم خرد راز علم بهتر 
ای پور پدر هیچ توتیا نیست. ‏ ناصرخسرو. 
هرکه را چشم بخت خیره شود 
خاک‌پای تو توتیا باشد. مسمودسمد. 
بیمار گشت و تیره تن و چشم, جاه و بخت 


ای جاء و بخت تو همه داروی و توتیاء 


مسعودسمد. 


سرشته نقش دواتش ز توتیای آمید 


دمیده شقة کلکش ز کیمیای عطا. مختاری. 


خوب نبود عیسی اندر خانه پس در هاونان 


ازبرای توتیا سنگ سپاهان داشتن. . سنائی. 

بچشم من تو چنانی که توتیا شمرند 

دو چشم من تو بهر جا قدم نهی بر خا ک. 
سوزنی. 

عطسدٌ جودش بهشت و خند؛ تیش سقر 

ظل چترش آفتاب و گرد رخشش توتیا. 
خاقانی. 

همه درد چشم تو شد هستی تو 

شواز نیستی توتیائی طلب‌کن. خاقانی, 

همه دزدان گنج من کورند 

تا مرا توتیا فرستادی,. خاقانی. 

مرا چشم‌درد است و خورشید بهتر 

که‌از زحمت توتیا می‌گریزم. خاقانی. 

چو عیسی هرکه دارد توتیائی 

ز هر بیخی کند داروگیاتی. نظامی, 

برگ تسرین به گوهر آمودن 

شاخ سوسن به توتیا سودن. نظامی. 

غمزة نسرین نه ز باد صباست 

کزاثر خا ک‌توآش توتیاست. نظامی, 

از نوی انگور بود توتیا 

وز کهنی مار شود اژدها. نظامی. 

کسانی که پوشیده چشم و دلند 


همانا کزین توتیا غافلند. سعدی (بوستان). 


دیدة سر را ا گر‌سرمه ببخشد فروغ 


کوری دل را چه سود مکحلة توتیا؟ 


توت کردن. 
ختلان و خنگ, چاچ و کمان, روم و پرئیان 
توران و تیر. مصر و شکر, هند و توتیا, 
قاانی. 
رجوع به بحر الجواهر و صیدنه و اختیارات 
بدیعی و ترجمةٌ ضریر انطا کی و فهرست 
مخزن الادویه و الفاظ الادویه و الجماهر 
صسص ۲۶۳-۱۹۶ و نسزهة القلوب ج۳ 
ص ۲۰۵ و دزی ج ۱ ص ۱۵۲ شود. 
تو تیارنگت. [ر ] (ص مرکب) به رنگ توتیاء 
مانند توتیاء به خاصیت توتیا, سرم‌صفت؛ 
برآمد گردی از ره توتیارنگ 
که روشن‌چشم ازو شد چشمه در سنگ. 
نظامی, 
از پر دشت سوی آن سنگ 
گردی‌برخاست توتیارنگ. نظامی. 
رجوع به توتیا و دیگر ترکیبهای آن شود. 
توتیا شدان. [ش د] (مص مرکب) کنایه از 
بسیار سوده و باریک شدن. (انندراج)؛ 
از بصیرت نیست مردم را نیاوردن به چشم 
من که در اندک زمانی توتیا خواهم شدن. 
صائب (از آندراج). 


از بی‌قراری دل دیوائه‌خوی من 
زنجیر توتیا شد و, زندان بگرد رفت. , 
صائب (ایضا). 


|اسرمه شدن. داروی شفابخش و نیرودهندة 
چشم شدن, موجب روشنی دیده شدن؛ : 
این همه زحمت که هست درد دو چشم من است 
هیچ نکوعهد نیست کو شودم توتیا. خافانی. 
بپرسیدش که چون افتاد رایت 
که‌ما را توتیا شد خا ک‌پایت. 
نظامی. 
رجوع به توتیا و دیگر ترکیبهای آن شود. 
توتیاغبار. (غ] (ص مرکب) دارای غباری 
بخاصیت توتیا. دارای غباری چون سرمه که 
روشنی‌بخش و نیرودهنده دیده باشد؛ 
قربر دیده فتح و ظفر به شرق و به غرب 
ز جنبش سپه توتیاغبار تو باد. سوزلی. 
رجوع به توتیا و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تو تیا کردن. اک 3] (مص مرکب) کنایه از 
بسیار سودن و پاریک کر دن. (آنتدراج): 
سپهر از کجرویها توتیا کرد استخوانم را 
چو بارم آرد شد دیگر چرا در آسیا مانم؟ 
صائب (از آنندراچ). 
|اسرمه کردن. داروی نیرودهنده در چشم 
کردنُ 
گر آب دیده تیره کند دید؛ مرا 
اين دیده را ز خا ک‌درت توتیا کنم. 
م‌عودسعد. 
تاری شده‌ست چشم من از روی نا کسان 
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توتیا کشیدن. 
از خاک پات خواهم کردنش توتیا. 
مسعودبعد. 
خاقانیا به چشم جهان خاک درفکن 
کودرد چشم جان ترا توتیا نکرد. 
ای آسمائت کرده زمین‌بوس و تا ابد 
هم آسمان ز خاک‌درت توتیا کند. خاقانی. 


خاقانی. 


گراز من به چشمی رسد چشم‌درد 
توائم درو توتیا نیز کرد. نظامی. 


رجوع به توتیا و دیگر ترکیبهای آن شود. 
توتبا کشیدن. اک /ک ] (مص مرکب) 


سرمه کشیدن. توتیا در چشم کردن؛ 
دید؛ نرگس چو شود تیره ابر 
لژلز شهوار کشد توتباش. . ناصرخسرو. 


توتیای ابیض. [ي آب ]انس رکیب 
وصفی, [ مرکب) سولفات دو زنک". (لکلرک 
از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). در لاروس 
توتیای مطلق را اکسید روی؟ معلی کرده 
است. رجوع به توتیا و دیگر ترکیهای آن 
شود. 
توتیای احمر. (ي أمْ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) سولفات دو فر ". (لکلرک از یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), زاج احمر. (یادداشت 
ایضا). رجوع به توتیا و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 
توتیای ازرق. (ي أَر] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) سولفات مس*؟. (لکلرک از یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), زاج کبود. (یادداشت 
ایضا), 
توتیای ا کبر. زي أَبّ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) نوعی از صدف است که آن را به عربی 
شنج خوانند. (برهان) (آنندراج). نوعی از 
صدف. (ناظم الاطبام). 
توتیای انابییی. [ي ۱] (ترکیب وصفی, ( 
مرکب) تونیای قلم. توتیای مزاربی. رجوع به 
توتیا شود. 
توتیای بحری. زي بِّ] (ترکیب وصفی, | 
مسرکب) تسوتیةالب حر. اورسین * بلوط 
دریائی *.. صدفی پوشيده از نک‌ها. (از 
دزی ج۱ ص ۱۵۴). قنفذالبحر. توتیاالبحر. 
خارپشت دریائی. (از فرهنگ فرانسه - 
فارسی نفیسی در ذیل اورسن). حیوانی است 
دریائی از شاخة خارپوستان" به حسجم یک 
سیب و تیره‌رنگ که بدنش از یک صدف 
کروی‌شکل کاملاً محکم پوشیده شده و دارای 
خارهای بسیار است. 
توتیای بصر. [ي بِ ض] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) آنجه بدو چشم روشن شود. (انجمن 
آرا» رجوع به توتیای چشم و توتیا و دیگر 
ترکییهای آن شود. 
توقیای چشم. اي ج /ج] اتسرکیب 
اضافی, | مسرکب) توتیای دیده. سرمه, 
(ناظم‌الاطباء). کحل دیده. توتیای بصر؛ 


کردمز سنگ ریزة ره توتیای چشم 
تا آنچه کس ندید بدیدم به صبحگاه. 

۲ خاقانی. 
سیاهی توتیای چشم از انست 
که‌فراش ره هندوستانست. نظامی. 
بمعنی, کیمیای خاک آدم 
به صورت. توتیای چشم عالم. نظامی. 
در زمین خاک قدمُشان توتیای چشم بود 
روز محشر خونشان گلگونة رخسار عین. 

سعدی. 

رنج راحت دان چو شد مطلب بزرگ 
گردگله توتیای چشم گرگ. . شیخ بهانی, 


رجوع به توتیای بصر و توتیا و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
توتبای دولت. [ي د /دو (] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) چار؛ کارهای عمومی و 
ملتی.(ناظم الاطبا), 
توتیای ۵ ید۰ [ي دی د /د] (ت رکیب 
اضافی, ! مرکب) توتیای چشم. (ناظم 
الاطباء): 
چشم حورا چون شود شوریده» رضوان بهشت 
خاک پایش توتیای دیدة حورا کند. 
منوچهری. 
رجوع به توتیای چشم و توتبا و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
توقیای زرد. (ي ز] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) یک نوع سنگی. (ناظم الاطباء). از 
انواع توتیای معدنی است. رجوع به توتیا و 
دیگر ترکبهای آن و الفاظالادویبه و سنگ 
پصری شود. 
تو تیای سبز. [ي س | (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) زاج سبز. (ناظم الاطباء) رجوع به 
الفاط الادویه شود. 
توتیای سفالکت. [ي ؟] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) سنگ بصری. (الفاظ الادویه). دجیع 
به توتیای زرد شود. 
توتیای غوره. [ي ز /ر] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) توتیائی است که ادویه‌ای چند در اب 
غور انگور صلایه ند و برای تقویت 
بصارت در چشم کشند. (بهار عجم) 
(آنتدرا اج 
علاج خویش کن از توتیای غورة می 
ترا که دیده به گلهای باغ روشن نیست. 
وحید (از اتدراج) 
چشم عبرت که ترا باز است بر وضع جهان 
روی ترش اهل دنیا توتیای غوره است. 
محسن تأثر (ایضاا؛ 
خاک رز در چشم مستان توتیای غوره است 
دیده‌ها از حسرت این توتیا گل می‌کشند. 
سالک یزدی (ایضا). 
رجوع به توتیا و دیگر تريبهاي آن شود. 
توتیای قلم. اي ق [] (ترکیب اضافی, [ 


توتیر. ۷۱۰۵ 


مسرکب) توتیای قلمی. قسمی از توتیا. 
(آنندراج). توتیای انیب و مزاربی. (از تحفة 
حکیم مزمن): 
کلکش زده دم ز نکته‌های قلمی 
زد بر قد خط, راست قبای قلمی 
هرگز نشود سپید زیرا که کشد 
در چشم دوات توتیای قلمی, 
محمدعلی ماهر (از آتدراج) 
آید چو توتیای قلم یک قلم مرا 
از سوز دل عیان بنظر استخوان و مفز. ‏ , 
باقیای کاشی (ایضا). 
رجوع به توتیا شود. 
تو تیای نظر. (ي ن ظٌ] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) توتیای بصر. توتیای دیده. سرمةً 
چشم. آنچه موجب روشنائی دیده شود. آنجه 
بینائی را نیرو دهد: 
ز یزدانرستی خبر دادشان 
ز دین توتیای نظر دادشان. نظامی. 
رجوع به توتیا و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تو تیای هندی. [ي و] (ترکیب وصفی | 
مرکب) از انواع توتیای معدنی و به رنگ کبود 
و سبز و شفاف است و آن غلیظتر از همه 
است. (از تحفة حکیم مومن): و مردم روند و 
آن گل کنند و شویند و در میان آن توتیای 
هندی یابند که داروی چشم را شاید. 
(فارسنامة اپن‌البلخی ص ۱۲۷). رجوع به 
توتیا و دیگر ترکیبهای آن شود. 
توتیح. ات تی] (ع مص) کم کردن دهش 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کم کردن 
عطا. (از اقرب الموارد). 
تو تید. [ت تی ](۲ مسص) مبالف وتد. 
(زوزنی). میخ برپا کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قرب السوارد). 
|| تتبیت کردن» یقال: وتد اه الارض بالجبال و 
آوتدها و وتدهاء و یقال: وتد رل فی الارض؛ 
ای ثتها... (از قرب الموارد). ||برخیزانیدن 
ذکررا امتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||بر جای ماندن و اقامت کردن در 
خانه. |(برآمدن و استوار و قوی شدن گیاه در 
کشتزار. (از اقرب المواردا. 
توتیر. [ت تی ] (ع مص) کمان به زه کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). زه بر کمان کردن. 
(زوزنی). سخت گردانیدن زه کمان را یا به زه 
کردن آن راء (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
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۶ توتیلا. 


الاطباء). ||یقال: ور الصلوة: ای وترها. 
(منتهی الارب). بمسی وتر الصلوة است؛ یعنی 
وتر کرد نماز راء (ناظم الاطباء). وتر المصلی 
او وتر الصلاة؛ صلی الوتر. (اقرب الموارد). 

توقبلا ات تسی ] (اخ)۲ پسادشاه 
اوستروگوثها "ی ایتالیا در ۵۳۱ - ۵۵۲م. 
است که بدست نارسس " ژنرال ژوستنین 
مغلوب و مقتول گردید. (از لاروس). رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 

توت. (ع |) تود. لفتی است در تا. (سنتهی 
الارپ). مأخوذ از توت فارسی و بمعنی آن. 
(ناظم الاطباء) میوه‌ایست شیرین و درخت 
توت. (آنندراج). توت. تود. فرصاد. معرب 
توت است. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), و 
رجوع به المعرب جوالیقی ص ٩۰‏ شود. ||بثره 
به شکل توت در رحم و در نره. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). رجوع به توئه شود. 

تو گلب. [ت و ثُ](ع مص) مستولی شدن 
به چیزی به ظلم. (تاج المصادر بسهقی) (از 
قرب الموارد). برجستن و به ستم مستولی 
شسدن. (مستهی الارب) (ن_اظم الاطباء) 
(آنندراج). غالب آمدن به ظلم. الب شدن 
بظلم, (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

توثق. [ت وَثْ ثْ](ع مص) به استواری 
فرا گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). استوارکاری 
کردن و وثیقه گرفتن در آن. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
تقوی و تثبت. (اقرب الموارد). استوار شدن. 
(زوزنی). 

توق تور. تْء] (ع 4 (از «أشر») آهنی است 
که رندیده می‌شود بدان باطن سپل شتر تا پی 
آن گرفته شود. |اسرهنگ و خدمتکار. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ج. توثیر, 
تثیر. (ناظم الاطباء). سرهنگ و پای‌کار و 
خدمتکار. ج. تواثیر *. (منتهی الارب). 

تو لة. (ثْ] (ع )یکی توث. (منتهی الارب). 
رجوع به توت و توث و تود شود. ||بیماری 
است چشسم زاء و صاحب ذخسیرة 
خوارزمشاهی گوید؛ توئه گوشتی فزونی 
است سرخ و رم بر شکل توث (توت) آویخته 
و بعضی باشد که به سیاهی گراید و زندرون (از 
اندرون) پلک باشد و گاه باشد که بر پلک 
برسوئین بدرآید. گاه باشد که بر پلک 
فروسوئین. و گاه پاشد که خون از وی روان 
شود و گاه باشد که نشود و سبب آن خضونی 
سوخته و فاسد باشد. (ذخیره خوارزمشاهی 
از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). گوشتی 
است ترم پس سرخ, پیشتری نزدیک گوشةٌ 
چشم باشد که از سوی بینی است و رگهای 
سرخ ان وش چشم بدو پیوسته بر شکل 
ناخنه. (ذخیرة خوارزمشاهی از بادداشت 
ایضاٌ. هو لحم رخو یحدث فی باطن الجفن 


قلایزال یسیل منه دم احمر و اسود و اخضر. 
(مقالٌ سوم از کتاب سوم قانون بوعلی چ 
تهران ص ۶۹). و رجوع به کتاب چهارم قانون 
بوعلی ص ۶۷ شود. ||نوعی از ببوالسیر. (از 
بحر الجواهر). لحمة بثرية تزید فی‌المقعد. 
(مقالة سوم از کتاب سوم قانون بوعلی چ 
تهران ص ۶۸). رجوع به توته شود. 

توئیب. (َتَّ] (ع مص) بر بالش نشاندن. 
(زوزنی). بر نهالین نشاندن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|انهالین پیش کسی افکندن تا بر وی نشیند. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 

تو یو (تّ] (ع مص) نرم کردن بستر و آنچه 
بدان ماند. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (از 
آقرپ الموارد). ترم کردن. (دهار). پایمال و 
نرم کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

تو ثیف. تَّ) (ع مص) دیگپایه ساخن 
جهت دیگ. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 

توئیق. [تَ) (ع مص) استوار کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). محکم و استوار کردن. (غیاث 
للغات) (آتتدراج) (از اقرب الموارد). ||معتمد 
داشتن و ثقه گفتن کسی را. (منتهی الارب) 
(ن‌اظم الاطباء) (از اقرب الموارد). قه 
خواندن. ثقه گفتن. نقه شمردن. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 

توئیل. [تَ](ع مسص) فحکم و استوار 
گردانیدن. (منتهی الارب). (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). ||توانا کردن, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|افراهم آوردن مال را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

توچ. () بهی را گویند و آنرا یف نیز گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). میوه‌ایست که آنرا پ و 
بهی گویند. (برهان). مسیو؛ بهی. (فرهنگ 
رشیدی). موه به که آنرا بهی نیز گویند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). در لاهیجان به* را 
گویند و در رامیان آنرا شغال‌به نامند. (از 
یادداشت بخط مرحوم دهخداا. سفرجل. 
(فهرست مخزن الادویه). بهی. (الفاظ 
الادویه). ||فلزی که مرکب است از مس و 
روی و آنرا برنج نیز گویند. (ناظم الاطباءا, 
رجوع به دزی ج ۱ ص ۱۵۶ شود. . 

توج. [تَ] (ع مص) فرورفتن انگشت در 
چیزی اماسیده و تر, یقال: تاجت اصبعی فیه. 
(متتهی الارب) (ن_اظم الاطباء). |(افسر 
پوشیدن. (از اقرب الموارد). رجوع به تاج و 
تتویج شود. 

توج. َو َ] (ع ! بشة شیرناک.(منتهی 


الارب) (ناظم الاطیاء). 
توچ. نز و) (!خ) لغتی است در تَوّز که 
شهریست به فارس. (منتهی الارب). نام 
شهریست در فارس میانة بلوک کازرون و 
شولستان مسمنی و بلوک خشت. و در 
کتابهای لفت و تایخ نوشته است نوج به فتح و 
تشدید واو و فتحه. شهری است در فارس 
نزدیک کازرون. چون در گودی واقع شده 
هوای بسیار گرم و تخلستان پسیار دارد. 
خانه‌های آن از خشت خام و دوری آن از 
شیراز سی‌ودو فرسنگ است. و ایين شهر را 
لوّز, به تشدید واو و توز بفتح تا و سکون واو 
نیز گویند و پارچ؛ اطیف خوش‌رنگ 
ریسمانی را در ایين شهر می‌بافند و آن را 
توزی گویند. در صدر اسلام جنگهائی در این 
شهر اتفاق افتاد و | کنوناز اين شهر اسمی و 
رسمی باقی نمائده است. (فارسنامة ناصری): 
چون سال بیست‌وسه اندرآمد از همجرت 
پیغمبر صل یله علیه وسلم. عمر را به اول سال 
خبر آمد که شهرک که ملک فارس است سپاء 
بسیار گرد کرده است به توج. و توج آن شهر 
است که وی را به پارسی توز خواننند و آن 
جامه‌های توزی از آنجا آورند. به کرانة 
فارس است از سوی اهواز. (ترجمة طبزی 
بلعمی), حکم‌ین الما برادر عشمان‌ین 
الماص روی به شیراز نهاد و شهرک پیشباز 
آمد از توج با سپاهی بسیار از عجم همه با 
سلاح تمام... (ترجمةٌ طبری بلعمی). و اعمالی 
کهیر ساحل دریا بود بگشادند و به توج آمدند 
و بگرفتند و آنجا مقام کردند و این تسوج از 
کور: اردشیرضوره است. (ف‌ارسامة 
ابن‌البلخی ص ۱۱۴). توج به قدیم شهرکی 
بزرگ بوده است. مقام عرب را شاید که 
گرمسیر عظیم است و در بیابان افتاده است و 
| کنون خود نیز خرابست و از آن عرب که 
قدیم بودند کس نماند. پس عضدالدوله قومی 
را از عرب شام بیاورد و انجا بشاند و اکنون 
این قدر عرب که مانده‌اند از نواد ایشانند و اب 
روان نباشد و جامع و منبر هست. (فارس :مةً 
ابن‌البلخی ص۱۳۵). رجوع به نزهة القلوب 
ص۱۱۶ و ص۲۲۵ و المعرب جوالیقی 
ص۶۱ و ۸٩‏ و تساریخ سیستان ص۲۲۸ و 
کامل ابن آثیر ج۲ ص٩۱‏ و قاموس الاعلام 
ترکی و معجم الیلدان و سرزمینهای خلافت 
شرقی چ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ص ۲۸۰و 
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توز شود. 
توجبه. (ج ب اب اجب /پ ] () سیلاب 


را گویند. (برهان) (آنندراج» سیل, (صحاح . 


الفرس). این کلمه را صاحب منتهی‌الارب با 
تاء مثناة فوقانی بیش از صد موضم می‌آورد و 
هیچ جا نوجبه با نون نیاورده است. رشیدی 
می‌گوید با تاء غلط است وبا نون صحیح است 
و گوید بمعنی سیل نیز نیست, یمعنی چشمه 
است. چه صاحب مقاصداللفة در کلمة عد 
عربی گوید: الد؛ نوژبه وا به کسر عین و 
تشدید دال بمعتی آبی است که از چشمه تراود 
- انتهی. لیکن صاحب منتهی الارب همه جا 
توجبه با تاء آورده است. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): غدّر؛ آب که توجبه سپس 
گذارد. جوخ؛ کندن توجبه کنار؛ رود را 
خضیهة؛ آواز توجبه. 
زمین راء (ستهی الارب). رجوع به معانی 
غشمرة: نخج» اعمیان, دافعة, تجرف السیل» 
قمیث. | کدر, جلخ, سیل دقاق, قرتاس, سیل 
قصر, عرندس, مدر, شجیج, جیخ, چُبار و 
اخافة در منتهی الارب شود؛ 

خود ترا جوید همه خوبی و زیب 
همچنان چون توجبه جوید نشیب. 
رجوع به توجیه شود. _ 

|ابمعنی فرشته هم آمده است. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). بمعنی فرشته» چون 
شاهدی ندارد جای شک باشد... (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 
توجاد. ات وج | (ع مص) شکایت نمودن 
بی‌خوابسی و جر آن را. (*متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). شکایت کردن از 
امری, یقال: لابتوجد سهر لیله؛ ای لایشکو ما 
مسه من مشسقة. (از اقرب الموارد). 
||اندوهگین شدن. (تاج المصادر بیهتی) 
(متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |(دوست داشتن آن زن را: 
توجد بفلائة؛ احبها. (از اقرب الموارد). 
توحدة. (ج 5] (ع !) بسقلةالاوجاع (. 
اذان‌الجدی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
در مغرب بقلةالاوجاع است و این کلمه را در 


تجرّف؛ کاویدن توجبه 


رودکی. 


بعضی از بادیه‌های عرب‌نشین افریقا شنیده‌ام 
و آن اسم نباتی است. (از دزی ج۱ ص ۱۵۴). 
رجوع به توجره شود. 


توجر. [ت وج ج](ع سص) فروخوردن . 
دارو را. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم ۰ 


الاطباء). پلمیدن دارو به دنبال هم. (از اقعرب 
الموارد). |[به ناپسندی آب آشامیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). با کراهت 
آپ نوشیدن. (از اقرب الموارد)ء 
توحردی. [ج] ((خ) دی از دهنستتان 
سرچهان است که در بخش بوانات و سرچهان 
شهرستان آباده واقع است و ۲۵۷ تن سکته 


دارد. (از فرهنگ جرا فیایی ایران ج ۷). 
توحرمه. اج ((خ) اسم مردی از اولاد 
یافت بود. گویند که بیت توجرمه اسم شهر یا 
پلادی می‌باشد که اهل انجا با صور تجارت 
اسب و استر داشتند. (از قاموس کتاب 
مقدس): در توراة هم از اسب و استر و گردونه 
توجرمه " که ارنستان و کتتوکا ‏ باشد یاد 
شده است. (فرهنگ ايران باستان ص۲۷۸), : 
توحره. [ ] () به لغت مغربی, بقلةالاوجاع 
است. (تحفة حکیم مومن). رجوع به توجدة 
شود. 
توحز. (ت وج ج 2 مص) روائی حاجت 
خواستن و جستن آن راء (سنتهی الارب) 
(اتدراج) (ناظم الاطباء). 
توجس. [ت وج ج] (ع مص) گوش داشتن 
به آواز نرم. |[اندک‌اندک چشیدن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
لموارد).|پهان داشتن ترس, (منتهی الارب) 
(آن_ندراج) (نساظم الاطباء). ||بترسیدن. 
(زوزنی). بیم اندر دل داشتن. (تاج السصادر 
5 
توجع. ات وج (ع سص) دردسند و 
رنسجور گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). دردمند گردیدن. (آتدراج). درد پیدا 
شدن, (غیاث اللفات). درد یافتن. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). ||نالیدن. دردمندی 
نمودن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), اندوه 
نمودن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (از 
اقرب الموارد): بیار تأسف خورد و توجع 
نمودآ. (تاریخ بهقی از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). هارون پوشیده کسان گماشته بود تا 
هرکس زیر دار جعفر گشتی و تندمی و 
توجعی نمودی و ترحمی, بگرفتندی. (تاریخ 
بسهقی چ ادیب ص ۱۹۰). او را دید فطرات 
حسرات بر رخساره. با تململ و تذلل و توجع 
و تفجع. (تاریخ بیهق ص ۱۷۳). به توجم و 
تأسفی هرچه تمامتر و تفجع و تلهفی هرچه 
بیشتر فراهم آمدند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۴۵۴). ||مرثیه گفتن مرده راه ی قال: 
توجع لفلان؛ ای رئی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
توحکت. ۳۹ ((ج) دهی از دفستان 
سیریک است که در بخش میناب شهرستان 
بندرعباس واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
توجن. [ت وج جٌ) (ع مص) خوار گردیدن 
و فروتنی کردن. (از منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد), 
توحو. [تَ وج ج*] (ع مص) به دست و به 
کاردزدن. یقال: توجاه پ بالید و الکین توجوأٌ 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء)(از آنندراج). با 
کاردو دست زدن بر موضعی. (از آقرب 


توحه نمودن. ۷۱۰۷ 
الموارد), در حدیث ابوهریره: فحدیدته فی 
بطته یتوجاٌ بها فی نار جهنم. (اقرب الموارد). 
توحه. ات رح ج:) (ع مسص) روی قرا 
چیزی کردن. (ناج السصادر بیهقی). روی 
نهادن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین 
علی). روی آوردن. یقال: توجهت نحوک و 
الیک. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج). رو بسوی چیزی یا به کسی آوردن 
(غیاث اللفات). روی آوردن و قصد کردن 
بسوی چیزی یا کسی, (از اقرب الموارد). و پا 
لفظ کردن مستعمل. (آنندراج), |اشکست 
خوردن. ||روی گردانیدن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|| یر شدن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الارب) (آندراج) (تاظم الاطباء) (از آقرب 
الموارد). یقال: توجه اللسیخ؛ ای ولی و کبر. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ]و فی‌المثل: احمق ما ییتوجه؛ ای 
لایحن ان یأتی الفانط. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ||(امص) اراده 
ومیل و آرزو و نگاه و نظر مرحمت و 
روی‌آوردگی و لطف و مهربانی و ملاطفت و 
شفقت و نوازش. ||تدبیر و تأمل و انديشه. 
(ناظم الاطیام). 

- توجه خاص؛ نظر مرحمت و برگردانیدن 
روی بجانب خدای. (ناظم الاطباء). 

- توجه نیازامیز؛ عبادت با خضوع و 
خشوع. (ناظم الاطباء). 
توجهات. (ت وج ج]( لاج صسوجه. 
ملاطفتها و نوازشها و دقتها. (ناظم الاطباء). 
رجوع به توجه شود. 
توحه داشتن. [ت وج جء تَ] (مسص 
مرکب) دقت داشتن. زیر نظر داشتن. سراقب 
بودن. |انگاه و نظر مرحمت به کسی یا چیزی 
داشتن. رجوع به توجه و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 
توحه کردن. وج جک 3] (مسص 
مرکب) توجه نمودن. دقت کردن. روی کردن 
به چیزی, مراقبت کردن. |انظر مرحمت 
بکسی داشتن. ملاطفت و مهربانی کردن 
یکی ابراز علاقه کردن بکسی, رجوع به 
توجه و دیگر ترکیبهای آن شود. 
توحه نمودن. [ت وج ج؛ 1ند] 
(مص مرکب) ملاطفت کردن. نوازش نمودن. 
(ناظم الاطباء). توجه کردن. ||روی نهادن 
به. ..روی کردن به... روی بسوی چیزی یا 
کسی کردن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
رجوع به توجه و دیگر ترکیبهای آن شود. 


ی (لائینی) دالع2م - 1 
ما۷۵ - 3 ۰ - 2 
۴-از خبر وفات احمد حن. 


۸ توحی. 


توجی. [ث وج جی] (ع مص) سودهسم 
گردیدن.(منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). یقال: انه لیتوجی 
فی مشیته. (اقرب الموارد). 
توحی. (تَر ر] (ص نسبی) منسوب است 
به وج که جائی است در رز فارس. 
(سمعانی). . رجوع په تج شود. 
توحی.(()۱ محلی در بین راء آمل به 
ساری که کیاویشتاسب هنگام محاصرة آن در 
سال ۷۶۳ ه.ق. کشته شد. رجوع به سفرنامة 
مازندران رابینو ص ۰۱۳۱ ۸۱۳۲ ۱۴۲ و ۱۵۷ 
شود. 
توحبی ۶ ۰ [2َ] (ع مسص) خشک یافتن 
چاء. امتهی الارب) (ناظم الاطبام). وجاً 
الركية توجیثا؛ وجدها وَجأء ای لاخیر فبها 
لانقطاع مائها.(اقرب الموارد). 
توجیب. [ت] (ع مسص) در شبانه‌روزی 
یک وقت نهادن طسعام خوردن را. (تاچ 
المصادر بیهتی). عادت دادن نفس و عیال و 
اسب خضود رابه یک بار خوردن در 
شبانه‌روزی. |/ایک بار دوشیدن ناقه را در 
شبانه‌روزی. ||مانده شدن ستور و جز آن. 
ٍ ن فله در پستان ناقه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). ||بیفکندن. (تاج المصادر بیهقی). بر 
زمین زدن. ||لازم گردانیدن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
توحین. [ت ] (ع مص) کوفتن و زدن دباغ 
پوست را جهت نرم گردانیدن. (از المنجد) (از 
آقرب الموارد). ||و عرب در مقام تحقیر گوید: 
ماادری ای من وجن الجلد هو؛ ای ای ناس 
هو (اقرب الموارد)؛ یی تمیدانم که کدام کش 
است او. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
توحیه. [تّ](ع مص) روی فرا گردانیدن. 
(تاج المصادر بهقی). روی فا چیزی کردن. 
(زوزنی). روی سوی کسی کردن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). گردانیدن 
روی بسوی جیزی. (غسیاث اللسغات) 
(آنندراجا: وجهت الیک توجیها؛ روی آوردم 
بتو. (منتهی الارب) (ناظم الاطیام): 
بنده را از تو سوالیست به توجیه سوال 
نکند مردم پا کیز سیر جز تکریم. . سعدی. 
|اکسی راگیل کردن به کاری, (تاج المصادر 
بهقی) (از اقرب الموارد): وجهته فی حاجة و 
وجهت الیها کذلک؛ گسیل کردم او را به 
حاجتی و فرستادم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||و فی‌المثل: وجه 
الحجر وجهة ما لا (باللصب و الرفع)؛ ای تدبیر 
امر کن به روشی مناسب. (منتهی الارب) 
(ناطم الاطیاء) (از اقرب الموارد), رجوع به 
اقرب الموارد شود. ||بزرگ و باقدر گردانیدن. 
یقال: وجه الامیر زیداأ. (ستتهی الارب) (از 


آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||چیزی بر یک نسق کردن. (تاج السصادر 
بیهقی). بر یک روش گرداندن چیزی را. (ناظم 
الاطباء). |[بر یک روش کردن باران زمین راء 
|[مایل به شمال نشاندن نخله را تا راست 
گرداندآنرا باد شمال. (ناظم الاطباء) (از منتهی 

الارپ) (از آنسندراج) (از اقرب السوارد). 


تندی پس سم و پی پای و دست به سمهاء 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطیاء). 
|انخست برآمدن هر دو دست اسب‌کره از 
شکم مادر وقت زادن. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم آلاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|یرون‌رویه میل کردن سم ستور. (منتهی 
الارب) (اتندراج). |انیک بیان کردن. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). || پیچیدگی است در هر دو 
بند دست. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). از عیبهای خلقية اسب است. رجوع 
به صبح‌الاعشی ج۲ ص ۲۶ شود. |(اصطلاح 
بدیع) سخنی گفتن که محتمل دو معتی بود 
چنانکه کسی دربار؛ خیاطی یک‌چشم گفت: 
خاط لی عمرو قیا 

لیت عینیه سواء 

که‌محتمل است از مساوی بودن هر دو چشم, 
کوربودن و یا بینا بودن را اراده کرده باشد. (از 
تمریفات جرجانی). رجوع به. کشاف 
اصطلاحات الفنون شود. ||ایراد کلام بر 
وجهی که کلام خصم بدان سندفع گردد. و 
گفته‌اند بر وجهی که منافی کلام خصم باشد. 
(از تعریفات جرجانی). رجوع به کشاف 
اصطلاحات لفنون شود. |بیان نیک و 
توضیح و تفسیر و دلیل و حجت. (ناظم 
الاطباء). تعییر کردن. معنی کردن. تأویل 
کردن. (بادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
||ترتیب حساب و حوالُ برات دیوانی. (ناظم 
الاطباء). ج. توجیهات: و اسم.توزیعات و 
علاوات و سمت توجیهات و محالات و رسم 
تحصیصات و حوالات حذف و محو کند. 
(ترجمهُ محاسن اصفهان ص ۱۴۰). رجوع به 
ترکیبهای این کلمه شود. ||() (اصطلاح 
عروض) در شعر حرفی است که قبل حرف 
رَویّ در قافِةٌ مقید واقع شود و آن رابهر 
حرف و حرکت که خواهند تغیر دهند, کقول 


آمریءالقیس: 
«انی أَورٍ» مم قوله «ط اصبْز» و «الیوم قرز». 
و قیل التوجیه اسم. لحرکاته و اما الحرف 


فیسمی الاخیل. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). سس قیس آرد: حبرکت ماقبل 
رزوی سا کن‌است وروی سا کن را مقید خوانند 
یعتی از حرکت بازداشته چنانکه: 
زهی بقاء تو دوران ملک را مفخر. 
راء روی است و حرکت خاء توجیه و این 


حیه واقع. 

حرکت را ازبهر آن توجیه خواندند که حصرف 
وی را در دو حالت مختلف, دو روی است. 
اگرمقید است روی او سوی ماقبل خویش 
است و اگرمطلق است روی او سوی مابعد 
خویش است. پس حرکت ماقبل رَویّ مقید 
توجیه اوست سوی ماقبل... و اختلاف توجیه 
بهیچ حال جایز نباشد و پیش از اين گفته‌اییم 
که چون رو موصول باشد حرکت ماقیل آن 
را توجیه نخوانند... (المعجم فی معاییر اشعار 
المجم چ دانشگاه صص ۰۵-۲۰۴ ۲). 
توحیه پذ بر. [تَ / تو پ] نف مرکب) 
قابل توجیه, (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
توجیه سخن. [ت /تو وس خ] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) نزد بلفا انت که نضبت 
افعال و اقوال و حرکات و سکنات و جز آن بر 
هر ذانی موافق کند یا بر حکم اصطلاح و 
استعمال یا بر حکم اعتياد. چنانکه آدسی را 
گفتن و خوردن و آشامیدن و بلبل و طوطی را 
سخن و پریدن و سنگ را شکستن و افتادن و 
درخت را خاستن و قلم را نوشتن و رفتن. و 
انچه مخالف این سیاق است و منافی این 
دقایق از آن اجتناب گزیند, مثاله شعر: 

در وغا دشمن ترا تیفت 

آنچنان زد لگد که سیه شکست. 

لگد زدن را بر تیغ اطلاق کردن سخت ناموجه 
است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
توحیه.کردن. [ت وک 3] (سص 
مرکب) موجه ساختن, (یبادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). | توجیه کردن کلامی را؛ 

تأویل کردن آ ن. معتی به کلمه يا کلامی دادن. 
معلیی به عبارت يا کلمه یا عمل کسی دادن. 
(از یادداشتهای مرحوم دهخدا). تعبیر و تفسیر 
کردن. حجت و برهان آوردن. ||در تداول 
عوام. خرجی یا ضرری یا تاوانی را سرشکن 
کردن. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا), 
|اشنابا کردن. آشنا کردن. قابل‌نطبای کردن 
فرد را با محیط, و این بیشتر در ارتش متداول 
است. رجوع به توجیهی شود. 
توحیه محال. ت /تر هم /2) (ترکیب 
اضافی, [مرکب) نزد بلغا انست که ازدواج 
ضدین و اجتماع نقیضین را صورت بندد. 
مثاله شعر : 

در میان کسوت عباسیان رخسار او 

روز عید اندر شب قدر است پیدا آمده. 

(از کشاف اصطلاحات الفنون). 

توحیه نویس. (ت / تون ] (نف مرکب) 
انکه حوالَهٌ برات دیوانی را می‌نوید. (ناظم 
الاطباء). رجوع به توجیه شود. 
توحیه واقع. (ت / و هق] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) تزد بلغا انست که در وصف 


1 - ۲. 


توجیهی. 


چیزی و شرح حالی صورت واقعه را توجیه 
کند. مثلاً واقم آنست که چون کسی بعد از 
دیری بر کسی آمدن گیرد. آن شخص که پر او 
آینده می‌آید, برود و در زير پای او غلطد و 
آینده برخیزد و او را در کنار گیرد, مثاله شعر: 
رسید سبزه تماشا کنان پس از سالی 

به عرص چمن و راه جوییار گرفت 

دوید آب و بفلطید سبزه را ته پای 

بخاست سبزه و آن آب را کنار گرفت. 
(جامع‌الصنایع از کشاف اصطلاحات الفنون). 
توحبهی. زت / نو ] (ص نسبی) توضیحی. 
- هفت توجیهی؛ اصطلاحی است که آمروزه 
در ارتش ایران و پادگانها یا مرا کز آموزشی 
ن_ظامی متداول است و آن ه فتة اول ورود 
سربازان به پادگانها یا مرا کز آموزشی می‌باشد 
که آنان رابه اصول نظامی و چگونگی محیط 
و کیفیت زندگی و روابط افراد آشنا سازند و 
سپس برنامه‌های آموزشی نظامی و فنی 
شروع می‌گردد. رجوع به توجیه شود. 
توچ. () به جنگلی. شغال‌به. شال‌به. اين نام 
را در لاهیجان و دیلمان و رودسر به به 
جنگلی میدهند. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به توج و شغال‌به و شال‌به و 
جنگل‌شناسی ساعی ج۲ ص ۲۴۲ شود. 
توچال. (تْ / ثو] ((مرکب) یخچال طبیعی 
بر قلل کوههای بلند. یخچالهای طبیعی. جائی 
از کوهستان که در آن بخ طبیعی از قدیم گرد 
شده باشد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
رجوع به مادهٌ بعد شود. 
توچال. ات / وا (اغ) نام حوضی از بسخ 
طبیعی به البرز به شمال تهران. توسعا هر 
حوض طبیعی یخ. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). گردنه‌ایست بين شهرستانک و تهران. 
رجوع به مادة قبل شود. 
توجال. [ ] (اخ) دهسی از دهسستان 
بسهنام‌پازکی است که در بسخش ورأمین 
شهرستان تهران واقع است و ۴۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۱. 
توچاه. ((ع) دهی از دهستان حومةٌ بخش 
لشت‌نشاء شهرستان رشت است و ۲۸۳۵ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج۲). 
توچتری. (چٌ] (ص نسبی) نوعی از آرایش 
موی زنان. قسمی بریدن و آرایش موی زن از 
سوی پیشانی. قسمتی از موی زن که بصورتی 
خاص درآرند. گونه‌ای از پیرایش موی پیش 
سر زنان. 
توچقاز. اج (اخ) دهی از دهستان سامن 
شهرستان ملایر است که ۱۸۲۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
توچی پایه بست. [پا ي ب] ((خ) دهی 
از دهستان بخش مرکزی شهرستان رشت 


است کد ۱۳۷ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۲). 
توحج. [ت] (ع مص) آماده و مهیا شدن: تاج 
له الشی»؛ آماده و مهیا شد برای او. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
توحد. [ت وَحْ ] (ع مص) یگانه شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
یکتا شدن. (آتدراج). ||توحد خدابه ربوبیت؛ 
تفرد به آن. (از اقرب الموارد). ||نگاه داشتن: 
توحده ال بعصمته؛ ای عصمه و لم‌یکلهالی 
غیره. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). نگاه داشتن حق‌تعالی کسی را و 
نینداختن کار او رابه غیر. (آنتدراج). 
توحش. [ت و ح] (ع سص) بسربریت. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). وحشی 
شدن. (از اقرب الموارد). ||ویران و بی‌اهل و 
خشک شدن خانه و جای. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). خشک شدن زمین. 
(آنندراج), ویران شدن منزل و دور شدن مردم 
از انجاء یقال: مکان متوحش. (از اقرب 
الموارد). خالی شدن جا و ویران و بی‌اهل 
شدن. (آتدراج). ||دژم شدن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی) (دهار). پزمان گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رمیده شدن. 
(آنندرا اج). /اتهی شدن شکم. (تاج السصادر 
بهقی) (آنندراج)؛ تهی‌شکم گردیدن. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|اشکم تهی کردن, یقال: توحش یا فلان؛ ای 
اخل معدتک.من الطعام و الشراب لشرب 
الدواء. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقسرب الموارد) (از آندراج). ||((سمص) 
وحشت و ترس و عدم انس. (ناظم الاطباء). و 
با کردن و داشتن صرف شود. رجوع به همین 
کلمات شود. 
توحش ذاشتن. [ت وحم ت]مسص 
مسرکب) تسرس و وحشت داشتن. (ناظم 
الاطباء). بیم داشتن, و رجوع به مادة قبل 
شود. 
توحش کردن. ات وم مک د] (مسص 
مسرکب) ترسیدن و وحشت کردن. اناظم 
الاطباء). رجوع به ماد قبل شود. 
توحل. (ت وخ ح] (ع مص) گلنا ک‌شدن 
جای. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد |آلوده شدن به گل. (ز اضرب 
الموارد). 
توجن. [ت وَحْ ح] (ع مص) کلان شدن 
شکم. | خوارگردیدن. |اهلااک‌شدن. (متهی 
الارب) (اندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
توحوح. زت رح ر] (ع مص) مهریان شدن 
شترمرغ بر پيضه. پس آشکار کردن حرص 


توحید. ۷۱۰۹ 


خود را بر آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

توحی. (ت وخ حی ] (ع عص) شتافن, 
یقال: توح یا هذا؛ ای اسرع. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطسباء) (از آنسندراج) (از قرب 
الموارد). 

توحید. [تّ] (ع مص) یگانه گردانیدن. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). یکی کردن. (دهار). در لغت» حکم به 
واحد بودن شیء است. (از تعریفات 
جرجانی). |ایکی گفتن. (تاج المصادر ببهقی) 
(زوزنی) (دهار). یکی دانستن و یکی گفتن 
خدای را و گرویدن به یگانگی او تمالی. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). یکی گفتن و یکی دانستن و یکی در 
دل اعتقاد کردن. (آنتدراج), یگانگی و اقرار به 
وحدانیت خدای‌تعالی جل شانه. اناظم 
الاطباء). به خدای یک‌انه ایمان داشتن. 
یگانه پرستی. یکتاپرستی. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). علم به اینکه او [خدا] 
یکتاست. (از تعریفات جرجانی)؛ 
ز جنی سخن گفت و از آدمی 

ز گفتار پیفمبر هاشمی 

ز توحید و قرآن و وعد و وعید 

ز تهدید ! و از رسمهای جدید. 
سخن هیچ بهتر ز توحید یست 
به نا گفتن و گفتن, ایزد یکی است. ‏ فردوسی. 


وآنانکه مفسدان جهانند و مرتدان 


فردوسی. 


از ملت محمد و توحید کردگار. سوچهری. 
توحید تو تمام بدو گردد 
دانستی ار تو واحد یکتا را. ناصرخسرو. 


آنها که نشنوند سخن زین پیمبران 
نزدیک اهل حکمت و توحید کافرند. 
اصرخسرو. 
از ثنای تو خرک بی‌خبر است 
همچنان چون ثنوی از توحید. 


۳ سوزنی. 
فرمانت حرز توحید, اندر میان جانها 
جان بر میان زمانه از بهر امتالش. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۲۰). 
علم تعطیل مشنوید از غیر 
سر توحید را خلل منهید. خاقانی. 


خلق توا کسیر عدل, نطق تو تفسیر عقل 

مدح تو توحید محطضء خصم تو مخصوص ذم. 
خاقانی. 

در توحید زن کآوازه داری 

چرارسم مفان را تازه داری؟ نظامی, 

|ادر اصطلاح سالکان, تخلیص دل و تجرید 

او از آگاهی به غیر حسق سبحانه و تعالی... 

(آنتدراج): طریق درویشان ذ کراست و شکر 


و خدمت و طاعت و ایثار و قناعت و توحید و 


۱-ول:ز تاید: 


۰ توحید. 


توکل.... ( گلستان). 
امید و هراسش نباشد ز کس 
بر اینت بنیاد توحید و بس. 
سعدی ( گلستان). 
روی از خدا به هرچه کنی شرک خالص است 
توحید محض کز همه رو در خدا کنیم. 
سعدی. 
||(اصطلاح فلسفه) توحید در لفت یگانه 
کردن‌و به یگانگی وصف نمودن و علم توحید 
علمی است که بدان شناخته شود که غیر خدا 
وجود حقیقی نیست و اشیاء مظاهر اویند و 
علم به تفرید وجود محض است و به معنای 
یگانه دانسسن پروردگار است و تلزیه خداست 
از حدثان و از شریک و بالاخره حکم کردن 
بر یگانگی خداست اندر ذات و صفات و 
افعال... و توحید را اقسام و انواع و مراتبی 
است از این قرار: توحید اخص‌الخواص, 
توحید افعالی. توحید الهی, توحید حالی» 
توحید خاص, توحید خواص, توحید ذاتسی, 
توحید شهودی, توحید صفاتی, توحید علمی, 
توحید عیانی, توحید عیانی کشفی. (از 
فرهنگ علوم عقلی). 
<اهل توحید. اصحاب عدل و توحید؛ 
معتزله. (بادداشت بسخط مرحوم دهخداا, 
رجوع به خاندان نوبختی اقبال شود. 
- کلمة توحید؛ لاالهالالثه است. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 
رجوع به دیگر ترکیبهای اين کلمه در جبای 
خود شود. 
توجید. [تَ] ((خ) (سسور....) سنورة 
اخلاص, سورء قل هو ان احد. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), سورءٌ یکصدودوازدهم 
از قرآن کریم و آن مکیه است با چهار آیت. 
رجوع به اخلاص شود. 
توحید اخص‌الخواص. [ت أخض 
صْلْ خ واص‌ص ] (ترکیب اضافی؛ ( صرکب) 
توحید خاص. توحید خواص, رجوع به 
توحید عیانی کشفی و توحید و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
توحید افعالی. ات / و د أ] (تریب 
وصفی, [ مرکب) آنست که گوئی: «لا موثر 
فی‌الوجود الا الّ». (از فرهنگ علوم عقلی). 
رجوع به توحید شود. 
توحید الرومی. ات نز رد) (خ) 
سیداحمد توحیدین اسماعیل حقی‌بن صالح 
الرومی که در سال ۱۲۷۱ ه.ق. تصدی قضاء 
مدینةٌ منوره را داشت. او راست: تلخیص 
الاعمال قی الهندسة العلمية. مجموعة الفرائد 


و لب الفواشد. وی در سال ۱۲۸۶« .ق. 


درگذشت. (از اسماء المولفین ج ۱ص ۱۸۷). 
توحید الهی. (ت /شو د!۷] (ترکیب 
وصفی, !مرکب) آنست که حقتعالی از ازل 


آزال به نست خود نه به توحید دیگری هميشه 
به وحدت و وحدانیت و نعت فردانیت 
موصوف بوده و تا ابد هست. (از فرهنگ علوم 
عقلی). رجوع به توحید و دیگر ترکیهای آن 
شود. 
توحید ایمانیی. (ت /شُو د] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) آنست که غیر او را مستحق 
پرستش ندانسی. (از فرهنگ علوم عقلی). 
رجوع به توحید شود. 
توحید حالی. [ت /نُو دا (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) انست که حال توحید وصف 
لازم ذات موحد گردد و جملة ظلمات و رسوم 
وجود او در غلبة اشراق نور توحید متلاشی 
گردد.(از فرهنگ علوم عقلی). رجوع به 
توحید و دیگر ترکیبهای آن شود. 
توحید خواص. زت /تودخ واص‌ص ] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) رجوع به توحید 
عیانی کشفی و توحید و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 
توحید ذاتی. ات / و د] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) انست که ذات او را [خدارا] 
یگانه بدانی. (فرهنگ علوم عقلی). رجوع به 
توحید شود. 
توحید شهودی. [ت / ترش ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) توحید عیانی. آنست که عبد 
کامل تمام افعال و اشیاء را در افعال حق فانی 
یابد و در هیچ مرتبت و هیچ شیلی راغیر حق 
فاعل نبیند و غیر او موّثر نشناسد... و توحید 
شهودی توحید خواص است. (از فرهنگ 
علوم عقلی). رجوع به توحید و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
توحید صفاتی. زت / نود ص ] (ترکیب 
وصفی, امرکب) انت که صفات راعین ذات 
بدانی, (فرهنگ علوم عقلی). رجوع به توحید 


شود. 
توحید علمی. تَ / و دع] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) آنست که مستفاد از باطن 
علم باشد که آنرا علم یقین خوانند و بنده از 
روی علم ذات و صفات و افعال خود را در 
ذات او محو داند و هر ذاتی را فرع نور او 
داند... و باز علمی آنکه بداند که غیر حق هیچ 
موجود نیست و اشیاء مظاهر حقند... و توحید 
علمی توحید عوام است... (از فرهنگ عسلوم 
عقلی). رجوع به توحید و دیگر ترکیهای آن 
شود. 

توحید عیانی. [ت /تو د] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) توحید شهودی. رجوع به 
توحید شهودی و توحید و دیگر ترکیبهای آن 


شود. 


توحید عیانی کشفی. (ت /تو دي ک] 
(ترکیب وصفی. | مرکب) انت که سالک به 
مقامی رسد که تعين و همتی مجازی وی که 


تو حیم. 
پردة جمال الهی و مانع مشاهده است محو و 
فانی گردد و بی‌خود شده خود را حق بیند و به 
لسان حق ناطق به انالحق گردد و این توحید 
خواص و اخص‌الخواص است. (از فرهنگ 
علوم عقلی). رجوع به توحید و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
توحی دگوی. [ت /شُو] (دف مرکب) 
آقرارکده به یگانگی خدای‌تعالی. گوینده 
کلم لالهالاال 
توحیدگوی او نه بنی‌آدم است و بس 
هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد. سمدی. 
رجوع به توحید شود. 
تو حید لو. [تَّ] ((ج) دهسی از دهمستان 
رزقچای است که در بخش نوبران شهرستان 
ساوه واقع است و۱۰۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۱). 
توحید مطلب. ات / تو دم ) (ترکیب 
اضافی, | مسرکب) در اصطلاح صوفه 
عبارتست از اينکه سالک را محقق شود که 
نتواند در طریق سلوک گامی نهد. یا بمتصود و 
مقصد خویش نرسد مگر آنکه مرشد و شیخی 
کهمتجمع جمیع شرایط شیخیت باشد از او 
دستگیری کند و پیرو او باشد... (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به همان کتاب 
ذیل کلمة شیخ شود. 
توحیدی. [تَ] ((خ) علی‌بن مسحمدین 
العباس الواسطی البقدادی. رجوع په علی‌بن 
محمدین عباس توحیدی و ابوحیان توحیدی 
و این عباس در اين لفت‌نامه و اسماءالمولفین 
ج۱ص ۶۸۴ شود. 
توحیش. [تّ](ع مص) سلاح و جامه از 
خود انداختن, و منه الحدیث: فوحشوا 
برماحهم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد). یقال: اعطاه تم 
فوحش بها. (اقرب الموارد), 
توحیف. [تَّ] (ع مص) خود را بر زمین 
زدن شتر. |[شتافتن. |ابه عصا زدن. |اکامل 
کردن عضو شتر گشنی را. (از متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
توحیم. (ت] (ع مص) ذبح کردن. (صنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء), گوسفند 
بکشتن از بهر وی [زن آبستن], (تاج المصادر 
بیهقی) (از اقرب الصوارد). | آرزوانه زن 
آبستن خورانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). آرزوی آبستن بسدادن. (ناج 
المصادر بیهقی). خورانیدن زن آبستن راء 
آنچه ارزو دارد. (از اقرب الموارد). ارزوانه 
به زن آبستن خورانیدن. ویارانه به او دادن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). ||چکیدن 
آب از چوب شکستة نوامی. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد). چکیدن آب از 
چوب شکست4 سبز و تاز. (ناظم الاطبام). 


توحیة. 

توحية. [ت ی ) (ع مص) شتاباندن. (تاج 
المصادر بیهقی). شتابانیدن کسی را. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). یقال: وحی الدواء الموت؛ ای عجله. 
(اقرب الموارد). 
توخج. () درخت گزنه. (ناظم الاطباء). 
توخ. [تَّ](ع مص) فرورفتن انگشت در 
چیزی نرم. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
توخالی.(اص مرکب) کاوا ک. مجوف. 
اجوف. مقابل توپر. مصمت. زشت. بی‌مفز. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). |[دروغین. 
(یادداشت ایضا). 

تشر توخالی؛ دعوی بی‌معنی. تهدیدی بی 
قدرت انجام آن. توپ خالی, (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 

توپ توخالی؛ تشر توخالی. تهدید توخالی. 
وعده‌های توخالی؛ وعده‌های دروغین. 
توختن. (تو ت] (مص) توزیدن. (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). این لفت از 
اضداد است. (فرهنگ جهانگیری) (برهان) 
(از ان‌جمن آرا) (از آنندراج)". خواستن. 
(فرهنگ جهانگیری) (برهان) (آنندراج). 
جُتن. (برهان). خواستن و آرزو کردن و 
جستن و جستجو نمودن. (ناظم الاطباء). 
مصدر دوم آن توزش است. توختم. توز: کین 
توختن. (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
یکایک همه نام و کین توختیم 
همه شهر آباد او سوختیم. 

چو تو ساز گیری به کین توختن 
سپاهت کند غارت و سوختن. 

به رهام فرمود پن پهلوان 

که‌ای تاج و تخت و خرد را روان 


فردوسی. 


فردوسی. 


برو با سواران سوی میسره 
بکردار نوروز هور از بره 
بدان آبگون خنجر نیوسوز 
چو شیر ژیان از یلان رزم توز. . فردوسی, 
مظفری که به اندیشه کین تواند توخت 
زییل آهن‌بشک وز شیر آهن‌خای. ‏ فرخی. 
چون چنان گشت که در دست عنان تاند داشت 
کینه توزد به گه جنگ ز هر کینهوری. 
فرخی. 

چنان گشاید و کین توزد و عدو شکرد 
به تیغم تیز و کمان بلند و تیر خدنگ. 

فرخی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
چون باد بدو درنگرد دش پسوزد 


با کینة دیریله ازو کینه نتوزد. . منوچهری. 
اگریخشائی از من بستر وگاه 
چراگیری ازو مشتی جو و کاه 
بمشتی کاه وی را میهمان کن 
به جان‌توزی دلم را شادمان کن. 
(ویی و رأمین). 


اگرچه دلش آ بر رامین همی سوخت 
ز رشک رفته در دل کین همی توخت. 
(ویس و رامین), 
زمانی ز کین پدر توختن 
نیاسودی از غارت و سوختن. 
(گرشاسبنامه). 
به تیغ و سنان هر کجا کینه توخت 
گهی‌دل درید و گهی سینه سوخت. 
(گرشاسب‌امه), 
همه یاد دار آتچت آمو ختم 
که‌من کین بدین چاره‌ها توختم. 
(گرشاسبنامه). 
شاه رومی چون هزیمت شد ز ما 
شاه زنگی کینه خواهد توختن. ناصرخسرو, 
گفت از افراسیاب ترک. کينة پدر خواهسیم 
توخت. (فارسنامة ابن‌البلخی). به قوت و 
پادشاهی تو کینه از افراسیاب بتوزیم. 
(فارسنامة ابن‌البلخی). مرغان... عزیمت بر 
توختن کین مصمم گردانيدند. ( کلیله و دمنه), 
زمانه باد ز اعدای دولتت کین‌توز 
کهتا به دولت تو کین محنتم توزم. ‏ سوزنی. 
به وصال تو همه کینه بتوزم ز فراق 
کس‌مباد از پی وصل تو کین‌توز پدر. 
سوزنی: 
خواه اسب جفا زین کن و زی مهر رهی تاز 
خواء آ تیغ جفا آخته کن کین ز رهی توز. 
سوزنی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
از پی کین توختن از خصم تو 
آب زره دارد و آتش سنان. 
از دود جگر تلاح کردم 
تا کین دل از فلک بتوزم. خاقانی. 
ای شاه ز خصم ملک کین باید توخت 
وین قاعده زافتاب باید اموخت. 
؟ (از جهانگشای جوینی). 
جان توختن؛ جان خواستن. خواهانی. 
خواستن. 
-رزم توختن؛ رزم خواستن. جنگ توختن, 
کین توختن؛ کینه توختن, 
کینه توختن؛ کیله جستن. کینه خواستن. 
|اگزاردن. (اوبهی). گزاردن وام و جز آن 
(فرهنگ رشیدی). گزاردن و واپس دادن 
چیزی به صاحب اعم از اینکه قبرض و وام 
باشد یا امانت. (برهان). ادا کردن و وا گزاردن. 
(آنسندراج). ادا کردن. (از انجمن آرا).؟ ادا 
نمودن. (از غیاث اللغات). چیزی که از کسی 
رسیده باشد باز بدو رسانیدن. (شرفنامة 
منیری). واپس دادن و ادا کردن وام... (ناظم 
الاطباء), قضا کردن. گزاردن وامی را 
پرداختن. ادا کردن. گذاشتن, پرداختن دین. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا/ 
بجمله خواهم.یک‌ماهه بوسه از تو بتا 


خاقانی. 


توختن. ۷۱۱۱ 


به کيچ‌کیچ نخواهم که فام "من توزی. 
رودکی, 
نز شره گنج خواسته توزی 
بل کز آن وام سائلان توزی. 
شا کربخاری (از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), 
بتوزیم وام کسی کش درم 
نباشد دل خویش دارد به غم. 
هنرهای شاهانش آموختم 
از اندرز وام خرد توختم. 
چنین گفت از هرکه آموختم 
همی وام جان و خرد توختم. 
چو گولی که وام خرد توختم 
همه هرچه بایستم آموختم 
یکی نغز بازی کند روزگار 
که‌بنشاندت پیش آموزگار. 


فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
دل بر تمام توختن وام, سخت کن 
با این دو وام‌دار, تراکی رود دلام 1۴ 
ناصرخسرو (از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), 
تا زیم, وام بر او توزم 
به دعائی که بی‌ریا باشد. ابوالفرج رونی. 
ز وام شاهی تو صد یکی نتوخت از آنک 
بر این مزور ۲ فیروزه‌فام, داری قام. 


مسفودسعد, 
این نه از وام توختن باشد 

بی‌نیازی فروختن باشد. سنائی. 
عقل حقش نتوخت, گرچه بتافت 


عجز در راه او شناخت شناخت. . سنائی, 

چند باشی روز و شب دلسوز و بدساز ای پسر 

فام شادی توز و اسب بی‌غمی تاز ای پسر. 
ادیب صابر. 

خاقانی وام غم نتوزد چه کند 

چون گفت بلاست بس ندوزد چه کند 

شمع از تن و سرء درنفروزد چه کند 

جان آتش و دل پنبه, نسوزد چه کند؟ 


خاقانی. 
ایا ستوده بزرگی که وام شکر ترا 
زبان بند؛ تو. توختن نمی‌داند. 

رضی‌الدین (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
ما کدام آبرو ذ کر وصالت کنیم 


شکر وصالت هنوز می‌توان توختن. سعدی. 
|| فروکردن. (فرهنگ جهانگیری) (برهان) (از 
انجمن آرا6(از آنندراج)؟: ۱ 


۱-در ذیل توخت. 


۲-نل: ویس. ۳-نزل: خوه. 
۴-در ذیل توخت. 

۵-فام؛ وام. ۶-نل: دوام. 
۷-نل: مدور. ۸-در ذیل ترعت. 


٩-در‏ ذیل ترحت. 


۲ توخته. 


چاهیست در رهت که پدژت اندر او فتاد 
تا توختی در او چو پدر, تو مکابره. 
تاضر نوی 

خلق ا گردر تو توخت نا گه خار 
تو گل خویش ازو دریغ مدار. 

سنائی (از فرهنگ جهانگیری). 
|[کشیدن. (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی) (بسرهان) (از انجمن آرااا (از 
آتندراج)۲ (اصحاح الفرس) (ناظم الاطباه): 
فرائین چو تاج کیان برنهاد 
همی گفت چیزی کش آمد بیاد 
جمی گفت شاهی کنی یک زمان 
نشیتی بر تخت زر شادمان 
به از بندگی توختن شست سال 
پرا کنده‌گنج و برآورده یال. 
به جلالت, عنان دولت توز 
به سعادت, بساط فخر سپر. 


فردوسی. 


مسعودستد. 
|اجمع نمودن و اندوختن و حاصل کردن. 
(برهان). جمع کسردن. (آنندراج) (از غیاث 
اللغات). اندوختن و یافتن و فراهم کردن 
بستدريج, (ناظم الاطباء). حاصل کردن. 
(انسندراج). جمع ن‌مودن. (انجمن ارا)؛ 
اندوختن. گرد کردن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). ||دوختن. (برهان) (ناظم الاطباء). 
بخیه کردن. ||نمودن و آشکار کردن و 
گستردن. (اظم الاطبء). |سعین در حاشية 
برهان آرد: پهلوی «توختن» ۲ ( کفاره دادن), 
اوستایی «چسی»۲ ( کفاره دادن), توجشن۵ 
(مجازات. کفارها, ارسنی «تویژ ۴ (ضرره 
کفاره), «تسوگن» ۲ «صوزم»۸ (مجازات 
کردن)ء «توژیم»٩‏ (پرداختن, کفاره دادن). 
(حاشیة برهان چ معین). 

توخته. [نوت /تٍ](نسف) ادا کرده. 
گزارده. (برهان) (آنندراج), اسم مفعول از 
توختن. (حاشیهً برهان چ معین), اداشده. 
(ناظم الاطباء): 
وامی است دوست راز ره عشق بر تو جان 

< لیکن مباد توخته صد سال وام تو. سنائی, 
خوش بخندید و مرا گفت بدین زر نشود 
نه مرا کام روا و نه ترا توخته وام, 


سوزنی. 
نام‌داری دارم از سرمای دی 
فام او خواهم به آتش توخته. . سوزنی. 
بر درش بود آن غریب آموخته 
وام بی‌حد از عطایش توخته. مولوی, 


|اجم‌نموده و حاصل‌کرده. (برهان) 
(ان‌ندراج). فراهم‌شده و بأفه‌شده و 
حاصل‌شده. (ناظم‌الاطباء): و اندوخته و 
توخته اسلاف... در وجوه اخراجات صرف 
می‌کرد. (زبدة التواریخ حافظ ابرو). 

خلقی ز بذل شاملت ارزاق توخته 

جوقی ز عدل کاملت آرام یافته. مجد همگر. 
|[کشید.. (برهان) (آنند. اج). کشیده‌شده. 


|اگسترده. ||دوخته. (ناظم الاطباءا. 

توخته کردن. [توت / تک د] (مص 
مرکب) جمع کردن. قراهم کردن؛ 

از چشم باز توخته کن لقمه‌های بوم 

وز ران شیر ساخته کن طعمة شقال. 

مجد همگر. 

رجوع به توختن و توخته و دیگر ترکیبهای 
آن شود. 

توخج. [خ] (() آواز بئد و شور و غوغا و 
فریاد و هتگامه. (ناظم الاطباء). رجوع به 
لسأن‌العجم شعوری ج۱ ص ۲۰۴ شود. 

توخچه. اج /چ] ( مکانی که در دیوار 
جهت گذاشتن چیزی سازند و | کنون طاقچه 
می‌گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به لسان 
العجم شعوری ج۱ ص ۲۱۰ شود. 

توخش. (ت و] (!) بسمعنی کشیدن باشد 
مطلقاً (برهان) (آتدراج). رسم و کشیدگی و 
نقش. (ناظم الاطباء). رجوع به تخشیدن و 
لسان العجم شعوری ج۱ ص ۲۸۰ شود. 

توخم. (ت وخ خ](ع مص) نا گواردآمدن. 
(تاج المصادر بیهقی). گران و نا گواردگشتن 
طعام و جز آن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

توخن. ت وخ خ] (ع مص) آهنگ کردن به 
چیزی» خیر باشد یبا شر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

توخی. ت وخ خی ] (ع مص) جستن. 
(زوزنی). صواب جستن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تحری. تطلب. طلب افضل در خیر. رای 
صواب‌ترین جستن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): به شرایط موافقت و مصادقت در 
تحری مراضی و توخی مطالب و مباغی آن 
حضرت قیام نمودی. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۱ تهران ص ۴۷). || خشنودی "! خواستن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||قصد کر دن. (آنندرا اج) (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 

توخیش. زَتَّ] (ع مص) کم کردن دهش را: 
|ابدست کسی سپردن خویشتن راو 
فرمانیرداری وی کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
|اردی و پت ساختن چیزی را. (از اقمرب 
الموارد). 

تو خية. [ت ی ](ع مص) متوجه کردن کسی 
را در کاری. |اجستن خشنودی !۱ کسی را 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). 

تود. () توت باشد و آن میوه‌ایست معروف 


که خورند. (برهان) (آتدراج). توت. (فرهنگ. 


جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (باداشت 
بخط مرحوم دهخدا). فرصاد. ر(یبادداشت 


تودار. 
ایض 
مباش مادح خویش و مگوی خبره مرا 
که‌من ترنج لطیف و خوشم تو بی‌مزه تود. 
ناصرخرو 
وعده این چرخ همه باد بود 
وعده رطب داد و فرستاد تود. ناصرخسرو. 
دو نوباوه دو تود و دو برگ تود 
ز حلوا و ابریشم آورده سود. نظامی. 


وقت تود و زردآلو بود و هوا قوی گرم بود. 
(انیس الطالبین بخاری). 
رجوع به توت شود. 
||درخستی است. (مستهی الارب) (ن‌اظم 
الاطباء). درخت تود؛ و به بردع» درختان تود 
سبیل است بسیار. (حدود العالم), 
از اين زیب خسرو مرا سوه نیست 
که‌بر پیش درگاه من تود نیست. 

فردوسی (چ بروخیم ج ۸ص ۲۳۴۹). 
به قالینیوس آندرون خان من 
یکی تود بد پیش بالان من. فردوسی (ایضاّ. 
برغم دشمن بدخواه پیش دشمن و دوست 
چو صبح خنده زنم خنده‌های خون‌آلود 
چوکرم یله ز من طلسی طمع درد 


اگر دهند بعمریم نیم برگ از تود, 


جمال‌الدین عبدالرزاق, 
درخت تود از آن آمد لگدخوار 
که‌دارد بچة خود را نگونسار, نظامی. 
پرشاخ و سپید گشته از رشک 
سر همچو بر درخت تودش. اثير اومانی. 


رجوع به توت شود. 

||بمعنی توده و بالای‌هم‌ریخته باشد. (برهان) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). بمعنی توده نیز 
آسده. (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی): 

آسمان نسبت به عرش آمد فرود 

ورنه بس عالی است پیش خاک‌تود. 

مولوی (از فرهنگ جهانگیری). 

نار و کوه. |افراز و قله.|اکوهان شتر. 
(ناظم الاطباء), 
تو3از. (نف مرکب) کسی که انکار خود را 
پوشیده دارد. که اسرار خود به کی نگوید. 
(بادداشت بخط مرجوم دهخدا). رازدار. 
خلاف تنک‌حوصله و تنک‌دل: چهرة او 
جوان و تودار بود. (سایه‌روشن صادق هدایت 
ص۱۳. 


۱- در ذیل توخت. 


۲-در ذیل توخت. 
- 4 ۰ - 3 
۰ - 6 ۱۵()(۰ - 5 
۰ - 8 ۰ - 7 
۰ - 9 


۰- در متن: خوشتودی. 
۱-در متن: خوشنودی. 


تودار. 
توذار. (اخ) دهی از دهستان حشمت‌آباد 
است که در بخش دورود شهرستان بروجرد 
واقع است و ۱۱۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافایی ايران ج ۶). 
تو3ار. (() دهی از دهستان کولی‌وند است 
که در بخش سلسلة شهرستان خرم‌اباد واقع 
است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰6۶ 
تودار. ((خ) دهی از دهستان انگوران است 
که در بخش ماء‌نشان شهرستان زنجان رافع 
است و ۱۷۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۷. 
توداران. (اخ) دهی از دهتان فشگلاره 
است که در بخش آبیک شهرستان قزوین 
واقع است و ۲۹۴ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
توداررو ته. [رو تَ) (لخ) دهی از دهستان 
کلاترزان است که در بخش رزاب شهرستان 
سنندج داقع است و ۴۳۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۵). 
توذارصمدی. (ص م] ((خ) دمی از 
دهستان کلاترزان است که در بخش رزاب 
شهرستان سنندج واقع است و ۷۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
توذارملاء زمل لا] (اخ) دهی از دهستان 
کلاترزان است که در بخش رزاب شهرستان 
سنندج واقع است و ۷۸۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیابی ایران چ‌۵). 
تو۵امنگو. [ ] ((خ) پسنجمین از خانان 
گوگ‌اردو از خاندان باتو, یا خانان دشت 
تپچاق غربی (۶۷۹ - ۶۱۶ .ق.).(یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). رجوع به تاریخ طبقات 
سلاطین اسلا لین پول ص۲۰۴ شود. 
تودان. (خ) دهی از دهستان الند است که 
در بخش حومهٌ شهرستان خوی واقع است و 
۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
تودان. (اخ) از اسرای مفول است که در 
جنگ با امیر اشرف منهزم گردید. رجوع به 
ذیل جامع التواریخ رشیدی چ بیانی ص ۱۷۶ 
شود. 
تودان. ((2) (امر...) از امرای سفول است 
که‌به امر هلا کوخان ایالت دیار بکر و دیار 
رییه را در عهده گرفت. رجوع به حبیب السیر 
چ خیام ج۳ ص ۱۰۴ شود. 
تودد۵. (ت وَذ د] (ع مص) کشیدن دوستی 
کی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباه). جلب 
دوستی کسی کردن و طلب محبت او نمودن, 
یقال: آن توددتهم لانوا. (از اقرب الصوارد). 
|ادوستی نمودن. (دهار). بسیار دوست 
داششن. (آنندراج). دوست داشتن کسی راء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطبا). تحیب. (اقرب 


الموارد). طلب مودت همگنان و اهل فضل 
باشد به خوشروئی و نیک‌سخی و دیگر 
چیزها که مستدعی اين معنی بود. (از نفائس 
الفنون, حکمت مدنی) (از تعریفات جرجانی), 
||((مص) دوستی و محبت. (ناظم الاطباع). 
دوستی. ج» توددات. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
و تذکره‌ای که با تو فرستاده امده است تودد و 
تعهد را سیکی آن بازنمائی. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۱۰). بدین تودد حقی گزارده شود 
و ما را زیانی ندارد. ( کلیله و دمنه چ مینوی 
ص۱۰۸). هرچه از دشمن دانا و مخالف داهی 
تسلطف و تسودد بیش بنیند در بدگمانی و 
خویشتن نگاه دائتن زیادت کند. ( کلیله و 
دمنه ایضاً ص .۸۱٩۱‏ اگرچه در ملاطفت 
مبالغت نماید و در تودد تنوق واجب دارد. 
( کلیله و دمنه ایضاً ص ۳۰۴ با ایشان به ظاهر 
تودد می‌نمود و دل و اندرون او به هوای 
شمس‌المعالی مشحون بود. (تمرجمه تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۲۶۱). 
تور (تَ ود د] (ع مص) به اسراف رفتن و 
پریشان شدن مال. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |ابه کار 
دشوار افتادن. (آنتدراج) (از اقرب الصوارد). 
یقال: تودر فی‌الامر؛ به کار دشوار افتاد. و قد 
یکون التودر فی الصدق و الکذب و هو ایرادک 
صاحبک فی مهلکة. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تودر. (د] ((ج)" از خانواده‌های معروف 
اتگلستان است. در فاصلهٌ سالهای ۱۴۸۵ و 
۳ م. پنج تن از فرمانروایان انگلستان از 
این خانواده برخاسته‌اند که عبارتند از هانری 
هفتم و هانری هشتم و ادوارد ششم و ماری و 
الیزابت. (از لاروس). 
تودرتو. [] (ص مرکب) توئی درون تونی. 
با توهای بیار: جامه تودرتو؛ تابر تاء لابرلاء 
(ی‌ادداشت بخط مرحوم دهخدا, |آکه 
بیکدیگر در و راه دارد: اطاقهای تودرتو؛ که 
بیکدیگر در دارند. که هر یک را به دیگر راه و 
در است. (یادداشت ایضا: 

- تودرتو کردن: به قصد فریب, مخلوط و 
درهم کردن چنانکه حسابی را: تودرتو کردن 
حسابی؛ به قصد نفع نامشروع حسابها را 
درهم و پیچیده کردن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به تو شود. 
تودره. در /ر ] () پرنده‌ایست بزرگ‌جثه 
که‌آن را شکار کنند و گوشت لذیذی دارد و به 
عربی حباری خوانند. (پرهان). جانوری است 
بزرگ جثه که گوشت آن لذیذ است و آن را 
چال نیز گویند. افرهنگ جهانگیری). هوبره و 
حباری. (نساظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). مرغی است بزرگ که آن را شکار 
کنند.گوشت لذیذی دارد و به عربی حباری 


۷۱۱۳  .سدوت‎ 


گویندو به هوبره مشهور است و بیشتر آن رابا 
چرغ شکار کنند. و آن رابه فارسی چال نیز 
گویند.(انجمن آرا) (آتدراج): 

دمان یوز تازان بر آهوبره 

کمین ساخته چرغ بر تودره ۱ 

اسدی (از انجمن آراا. 

تودری. [د] (() تخم گیاهی است که آن را 
به عربی قصیصه خوانند و در صفاهان قدامه و 
در کرمان سادردخت گنویند, و خوردن آن 
قوت باه دهد. (برهان). تخمی لعایی که قدامه 
و تخم مادردخت نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
تخم گیاهی است که در صفاهان قدامه و در 
کرمان مادردخت گویند و معرب آن تودریج 
است. (انجمن آراا (آنسندراج امسجارة. 
اروسیمون . شندله. قدومه. (یادداشت بسخط 
مرحوم دهخدا). ... و به یونانی آروسمن و به 
عربی بزر خمخم نامد. نبات او را برگ دراز و 
بی‌ساق و شاخهای او سرخ و صلب و با اندک 
خاری ریزه و ثمرش در غلاف باریک و 
لطیف و تخمش از عدس کوچکتر و اندک پهن 
و سرخ و زرد و سفید می‌باشد... و رجوع به 
لکلرک ج۱ ص ۳۲۱ ذییل توذری و تحنةً 
حکیم مومن و فهرست مخزن الادویه و 
ترجمُ ضریر انطا کی و ترجمة صیدنه و بحر 
الجواهر و اختبارات بدیعی و الفاظ الادوبه 
شود. ||یمعنی سماق هم بنظر آمد است و 
معرب آن تودریج است. (برهان). سماق. 
(ناظم الاطباء), 
تودری. [د] (| مرکب) (از: تو +در +ی) 
قالی با گلیم یا بساطی دیگر که در آستانه‌های 
در انکنند. قالیچه یا گلیم خردی که میان دو 
دیوار آستانٌ در افکنند. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
تودریان. [د] (معرب. !) تتیه تودری. بعنی 
قدومةً سرخ و قدومه سیید. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), رجووع به تودری شود. 
تودریج. [د] (معرب. !) توریج. تودری, 
تسدرج. تودرج. توذری. (از دزی ج۱ 
ص ۱۵۲). دوایی است برای نشاندن اماس‌ها 
بکار دارند. (تزهةالقلوب). رجوع به تودری و 
آروسیمون شود. 
تودریون. [دز] () به بونانی بیخ گیاهی 
است که آن را دورس گویند و تخم آن را 
شوکران خوانند. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنندراج). مأخوذ از یونانی. خزبق. رجوع به 
برهان و تحفة حکیم مومن و فهرست مسخزن 
الادویه و اختیارات بدیمی شود. 
توداس. ود د] (ع مص) چرانیدن ستور 
در گیاه وداس. (منتهی الارب) (آنندراج) 


1 - ۴۰ 
2 - ۴۳/۹[۲۳۷۱0۰ ۰ 


۴ تودستی. 


(ناظم الاطباء). رجوع به وداس شود. 
تودستی. [:] (حامص مرکب) مدد و کمک 
و یاری و معاونت. (ناظم الاطباء), 
تو دشگت. زد ((خ) دهی از دهستان حومة 
بخش کوهپایه است که در شهرستان اصفهان 
واقع است و ۱۱۵۹ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
توذ‌شکچو,. [دِ] ((خ) دصی از دفتان 
حومة بخش کوهپایه است که در شهرستان 
اصفهان واقع است و ۶۳۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
تودع. ات وَذد) (ع مص) در میدع نگاه 
داشتن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): به تتودع الحَسَبَ 
المصونا؛ ای تقیه و تصونه. (اقرب الموارد). 
||در حاجت خودش داشتن, از اضداد.است. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء): 
تودح فلائا؛ ابتذله فی حاجته, ضد. (اقرب 
الموارد). ||وداع کردن بعض قوم از بیض 
دیگر. (از اقسرب الصوارد). اوَدع یتی 
(مجهولاّ؛ ای شم علی (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء؛ ای شلْم علی للتودیم. (اقرب 
الموارد). و قوله صلی ان علیه و آله: اذا ریت 
امتی تهاب الظالم آن تقول انک ظالم فقد تودع 
منهم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تودف. رت ود د] (ع مسص) بازکاویدن از 
خبر. |/بر سر کوه برآمدن بز کوهی, یقال: 
تودفت الاوعال فوق الجبل. (منتهی الارب) 
(ن‌اظم الاطباء) (از آنسندراج) (از اقرب 
الموارد). 
تو۵له. [د ل] () شهری در اسپانیا است 
که‌بر کنار رود ابر " واقع است و ۰ تن 
سکنه دارد. محصول انجا چوب و قند است. 
(از لاروس). رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
توذماغی. [د] (ص نسبی) صدائی که 
بسخشی از آن از بینی برآید. خیشومی. 
(فرهنگ فارسی معین): با صدائی تودماغی 
تودن. ات وَذْد](ع سص) نرم گردیدن 
چرم. (منتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||دباغی کردن. 
||تر نهادن در آب. |اتر نهاده شدن, لازم و 
متعدی است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
توق ات وَذ د4] (ع مص) برابر شدن بر 
کسی زمین و یا فرا گرفتن آن و یا ویران کردن 
و یا بشکستن: تودأت علیه الارض. ||منقطع 
گردیدن و پنهان شدن اخبار از کسی: تودأت 
علیه و عنه الاخبار, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطامو (از آنندراج) (از ایرپ الموارد). 
||گرفتن مال خود را: توداً زید علی ماله. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


الموارد). |اهلاک‌کردن کسی را (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). رجوع به تودیء شود. 
تودوکت. ((ج) ۲ اسپراتور انام (۱۸۳۰- 
۲۳ م.). آزار و شکنجه‌ای که او نسبت به 
مبلغان دین مسیح روا داشت موجب دخالت 
نظامی دولت فرانسه در کوشن‌شین و سپس 
لشکرکشی به تونکن گردید. (از لاروس). 
تو۵9۵.(ص,. |) جفت که ضد طاق باشد. 
(فرهنگ رشیدی) (از ببر‌هان) (انجمن آرا) 
(آنسندراج) (از تاظم الاطباء) (از فرهنگ 
جهانگیری). تروده و زوج و دوگانه نیز گویند. 
(ناظم الاطباء), اما بدین معنی تروه بضم راء و 
واو معروف در فصل راء گذشت و در نسخاً 
سروری توروه به ضم تاء و فتح راء مهمله و 
واو دوم. و تودوه, به ضم تاء و دال مهمله 
آورده, واه اعلم. (فرهنگ رشیدی). به این 
معنی پجای دال ابجد, رای قرشت هم امده 
است. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). رجوع 
به تروه و تروده و توروه شود. 
توده. [د /د]() تل و پشتة خا کسترو خرمن 
غله و اشال آن باشد و هر چیز که بر بالای هم 
ریزند. (برهان). پشته و تل و خضرمن له و 
امثال آن و ریگ بسیار که بر بالای هم ریزند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). تل و پشته و انبار و 
خرمن و تپه و پشتة خا کستر و هر چیز روی 
هم انباشته. (ناظم الاطباء). کوده. (لغت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۴۶۱). چیزی باشد که آن 
را چون تلی سازند مانند خرمن جو و گندم و 
غیر آن. (صحاح الفرس). تل و پشته و خرمن 
و قبهٌ غله را نیز گویند. (اوبهی). فراه‌کردة 
چیزی با چیزهایی بشکل خرمنی شبیه 
مخروطی: تود؛ خاک, تود؛ سنگ و شیره. 
کّه.با شدنو باکردن صرف شود. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا؛ 

ز کشته به هر سو یکی توده بود 
گیاهان‌به مفز سر آلوده بود. 

ا گرشاه را دل ز گیلان بخست 
ببرّیم سرها ز تها بدست 

دل شاه خشنود گردد مگر 

چو بیند بریده یکی توده سر. 
پدید آمد ان تودة شنبلید 


فردوسی. 


فردوسی. 


دو زلف شب تیره شد ناپدید. 

آری به مهره‌های سقط ننگرد کسی 

کاورابه توده پیش بود در شاهوار. فرخی. 

بگو آن تودة گل را بگو آن شاخ نسرین را 

یگو آن فخر خویان راء نگار چین و ماچین را. 
قرخی. 

یک توده شاره‌های نگارین به ده درست 


فردوسی. 


یک خیمه بردگان دوآیین به ده درم. . فرخی. 
فزون از آن نبود ریگ در بیابانها 
که پیش شاه جهان بود تود؛ گوهی. عنصری. 


تودة. 
دگر جای دیدند چندین گروه 


ز عبر یکی توده مانند کوه. 
گاو لاغر به زاغذ اندر کرد 


( گرشاسبنامه). 


تود؛ زر به کاغذ اندر کرد. 
؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجواتی از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تشیب و توده و یالا همه خاموش و بی‌جنیش 
چو قومی هر یکی مدهوش و درمانده به سودائی, 
خاک خر و2 
بر فلک زآن مسیح سر بفراشت 
که‌پر این خا ک‌توده خانه نداشت. 
تکیه بر.استخوان توده کرده بود. 
( کلیله و دمنه). 
شهبازگوهری چه کنی قبه‌های دود 
سیمرغ‌پیکری چه کنی توده‌های خاک؟ 
خافانی. 


سنائی. 


دست کمال بر کمر آسمان نشاند 
آن گوهر ثمین که در این خا ک‌توده بود. 
خاقانی. 
مهدی که بیند آتش شمشیر شاه گوید 
دجال را به تودٌ خا کستری ندارم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص اشند 
و قصر مشید... که او ساخته بود هنوز تود؛ُ آن 
باقی است. (تاریخ طبرستان). 
کم آواز هرگز نبینی خجل 
جوی مشک بهتر که یک توده گل. 
(بوستان). 
خواجه فرمودند آرزوی شما چیست, 
اصحاب گفتند بریانی. در آن نزدیک توده‌ای 
بود به غایت بزرگ. اشارت فرمودند... 
اصحاب چون برآمدند سواری آمد و خوان 
آراسته آورد... (انس‌الط‌البین بخاری 
ص ٩۲‏ 
توده‌توده؛ پشته پشته. تل‌تل. خرمن خرمن: 
گهی چون تخته تخته ساده سیم اندر هوا برهم 
گهی چون توده‌توده سوده کافور است بر بالاء 
مسعودنعد. 
تودهٌ خاک؛تل خاک و تپ خاک. (ناظم 
الاطباء). 
< توده‌های خاک؛ طبقات زمین. (ناظم 
الاطباء). 
- ||هفت اقلیم. (ناظم الاطباء). 
- ||کالبدهای آدمی. (ناظم الاطباء), 
||انبوه.مردم. عامة خلق. (فرهنگ فارسی 
معین). گروه و جمعیت از مردم. (حاشیة 
برهان چ معین). مردم عادی. | کثریت مردم. 
عامه, 
تادق. 52] (ع اسسص) (از «وءد») 


آهبتگی ۳ درنگی. نود (منتهی الارپ). 
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تودة. 
رجوع به تواد شود. 
توّدة. [نْ: د] (ع (اسص) نَوّدة. (سنتهی 
الارب). رجوع به مادهٌ قبل شود. 
توق [تء د] (ع) تواد. رجوع به همین 
کلمه شود. 
توده. [د] (اج) دهی از دهستان زوارم است 
که در بخش شیروان شهرستان قوچان واقح 
است و ۳۱۷ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ٩).‏ 
توده‌چاه. (د) ((ج) دهیبی از دهستان 
ویسیان است که در بخش وییان شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
توده‌رو. (د] ((ج) دهی از دهستان کا کاوند 
است که در بخش دلفان شهرستان خرمآباد 
واقع است و ۳۶۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۶. 
توده‌زن. زد ر] (اخ) دهی از دهستان 
بسرده‌سره است که در بسخش اشترینان 
شهرستان بروجرد واقع است و ۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۶). 
توده‌شناسی. [د /دٍ ش] (حامص مرکب) 
این کلمه در فرهنگتان ایبران بجای 
فولکلور ! پذیرفته شده و آن علم به آداب و 
عادات و رسوم عام مردم و ترائه‌های محلی 
ر مجموح افسانه‌ها و تصئیفها و... عامیانه 
است. رجوع به واژه‌های و فرهنگستان ایران 
شود. 
تود کافور. [د /د ي] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) اثبار برف. (ناظم الاطباء). بمجازء تل 
برف. پشته برف* 
بر کوه از آن توده کافور گرانیار 
خورشید سیک کرد سر آن بار گران را. 
سنائی, 
گربه دی‌مه بر زمین مرده از بهر حنوط 
توده کافور و تنگ زعفران افشانده‌اند. 
خاقانی. 
|[تن و سرین سفید. (ناظم الاطباء). ||تلی از 
کافور. پشتة کافور. 
توده کودن. [د /دک د] (مص مرکب) 
چون تلی ساختن, مانند خرمن جو و گندم و 
مائند آن. (صحاح الفرس از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). تیه کردن. پشته کردن. تل 
کردن. انباشته کردن. جمع کردن و فراهم 
ساختن چیزی؛ 
چو توده همی کرد زر و گهر 
بها برگرفت آن خر چاره گر. 
فردوسی (از لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۴۶۱. 
بقرمود شاه جهان تا سلیح 
بیارند تیغ و سنان و رمیح 
۳ برگستوان و زرومی کلاه 


یکی توده کردند تا چرخ ماه. فردوسی: 
ببردند پیشش گروها گروه 
یکی توده‌ای کرده بر سان کوه. فردوسی. 
خیز تاگل چم و لاله چنیم 
پیش خسرو بریم و توده کنیم. 
خرن ار لفت قنرن استنیج اقبال 
ص ۴۶۱). 
جود او را یه خواب دیدم دوش 
پیش او توده کرده زیور و زر. فرخی. 
گهی شب روز کردم زآن دو عارض 
گهی‌گل توده کردم زآن دو رخار. فرخی. 
یکی غله مردادمه توده کرد 
ز تیمار دی خاطر آسوده کرد. 

سعدی (بوستان). 
رجوع به توده و دیگر ترکیبهای آن شود. 


توده گشتن. [د /د گ تَّ] (مص مرکب) 
تل شدن. انباشته گشتن. خرمن گشتن. جمع 
شدن. فراهم گشتن: 
چواز خون در و دشت آلوده گشت 
ز کشته به هر جای بر توده گشت. فردوسی. 
رجوع به توده و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تودیء ۰ (تَ ] (ع مص) (از: «ودء») برابر 
کردن‌زمین رابر کسی: وداً علیه الارض 
تودیتً: (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). تودئة. (ناظم الاطباء) (افرب 
الموارد). |اهلا ک‌کردن قوم را: وداً فلان 
بالقوم, (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
تودیج. (تَّ] (ع مص) رگ گردن بریدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). رجوع به ودج شود. 
تودیر. (تَّ] (ع مص) در مهلکه افکندن 
کسیر یا ورغلانیدن بر آنچه بدان در مهلکه 
افشتد. || پیک فرستادن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
ایک سو و دور کردن. یقال: ود وجهک 
عنی؛ ای نحه و بعده. (متهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|ادفع نمودن بدی و فاد را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[بهوده و پریشان 
کردن‌مال را و اسراف نمودن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد), 
|اگمراه ساختن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطبای). 
تود بس. [تَ] (ع مص) پنهان گردیدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |ارویاندن زمین گیاه را 
چتانکه بپوشد روی آن را. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||چرانیدن ستور در 
گیاه‌نخست‌برآمده. (از اقرب الموارد). رجوع 
به تودس شود. ||تمام نکردن سخن را: ودس 
الیه یکلمة؛ طزحها. (از اقرب الموارد). رجوع 


توذ. ۷۱۱۵ 
به ودس شود. 
تودیع. [َتَ] ( مص) بدرود کردن. (ناج 
المصادر بهقی) (ترجمان جرجانی ترتیب 
عسادل‌ین علی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). وداع کردن. (غیات 
اللعات) (آنندراج)؛ 
برگ تحویل می‌کند رمضان 
پار تودیع بر دل اخوان. 
|ادست بداشتن. (تاج المصادر بیهقی)؛ و قوله 
تعالی: ماودعک ربک و ماقلی. (قرآن ۳/ 
۳ و قالوا ماترکک. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||پروردن گشن را 
برای گشنی. (تاج المصادر بیهقی). ذخیره 
داشتن گشن را جهت گشنی. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). |اسپرد کردن. 
(غیات اللغات) (انتدراج), سپردن چیزی به 
کی.گذاشتن چیزی در جائی. ج. تودیعات, 
(فرهنگ فارسی معین). |ارخصت کردن. 
(غیاث اللفات) (آنندراج). ||چیزی در جای 
نهادن تا تباه نشود. (تاج المصادر بیهقی). در 
جامه‌دان نهادن جامه. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
ااودع آری‌ختن چیزی را. امتهی الارب) 
(ن_‌اظم الاطباء). |[ودع در گردن کودک 
انداختن. ||ودع در گردن سگ انداختن. (از 
آقرب الموارد). رجوع به ودع شود. 
تودیع کردن. [تَ نوک د] (مص مرکب) 
وداع کردن, بدرود کردن یکدیگر را 


سعدی, 


ای کف و دست و ساعد و بازو 
همه تودیع یکدگر بکنید. سعدی ( گلستان). 
رجوع به تودیع شود. 


تودیکت. ات ] (ع مسص) چربشنا ک 
گردانیدن دست را. (متهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء). چربش گوشت در رید قرار 
دادن. (از اقرب الموارد) (از المنجد). 

توذین. (تّ] (ع مص) تر کردن و تر نهادن 
در آب و جز آن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). ||کوتاه گردانیدن چیزی را, 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||به عصا زدن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

تودیة. (ت یّ] (ع سص) (از: ودی) ودی 
انداختن: ودی تودية. (منتهی الارب) (از 
آتدراج) (از ناظم الاطباع). ||(() چوبی که بر 
پتان ناقه بندند چون کم‌شیر گردد تا شبر 
جمع شود. ج» توادی. |((ص) سرد کوتاه. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

توف. ((خ) قریه‌ای است از قراء سمرقند که در 

س-هفرسنگی آن واقم است. محمدین: 
ابراهیم‌ین خطاب توذی و پسر او ابوالتیث 


1 - ۰ 


۶ تودذ. 


نصرین محمدین ابراهیم توذی بدان نسبت 
دارند.(از معجم البلدان), 
توف. (() قریه‌ای است از قراء مرو... و اکثر 
آن را توث نامند. (از معجم البلدان). 
توذرنج. [َذْرَ] (معرب, | معرب تودری. 


(فرهنگ فارسی معین). رجوع به توذری و 


تودری شود. 
توذاری. [ذْ] (سعرب. !) معرب تودری. 
(بحر الجواهر از یبادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به تودری شود. 
توذف. [ت ود (ع مص) توذیف, (متتهی 
الارب). گام نزدیک نهادن و دوش‌جسبان, 
خرامان رفتن و شتاب رفتن. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به توذیف 
شود. 
توذل. ات رَذذ] (ع مص) بریدن گوشت را 
بی‌تقسیم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
تاج المروس) (ز اقرب الموردا 
توذن. [ت وَذْذ] (ع مص) حیله کردن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|اصرف کردن و بسر‌گردانیدن, (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). ||زدن. (از اقرب الموارد 
از لسان‌العرب). |ابه شگفت آوردن چیزی 
کی را. (از اقرب الصوارد) (از الصنجد). 
|افضیلت نهادن خود را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 


توذیر. [تّ] (ع سص) تلاق زن ۳ 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||بارهپاره 
کردن‌گوشت را (تاج المصادر پیهقی) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقمرب الموارد). 
انش : درزدن جسراحت. (تاج المصادر 
بیهقی). نشتر فروبردن به جسراحت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 
توذیف. (تْ] (ع مص) گام تزدیک نهادن. 
دوش‌جنبان و خرامان رفتن و شتاب رفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع به توذف شود. 
توذیم. (تَ) (ع مص) دوال بستن بر گردن 
سگ تا معلوم شود که معلم است. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). ||افزودن. یقال: وذمت علی 


الخمسین؛ ای زدت علها. (منتهی الارب) (از . 


آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|/بریدن. ||علاج کردن وذم ناقه را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. 
قور. [ت وَ] () تبر هیزم‌شکنی را گویند. چه 
در فارسی «با» به «واو» وبرعکس تبدیل 
می‌یابد. (برهان) (آتدراج) تبری که بدان 
هیزم شکنند. (ناظم الاطباء). هی:لفاس, تور 
لگام. (السامی فی الاسامی). خرت؛ سوراخ 
انگشتری و سوراخ تور و آن بیل و جز آن. 


(مهذب الاسماء از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
تور. (ص) تیره. تاریک. (فرهنگ فارسی 
معین): 
آن کس که داشت 
کار چو تار او همه آشفته گشت و تور. 


ت آنچه نداری توء او کجاست 


ناصرخسرو. 


قوو. (ص, |)گیاهی باشد ترش‌مزه که آن را در 


آش‌ها کند. (برهان). گیاهی است ترش‌مزه, 
که آن را ترشه نیز گویند و در آشها کنند. 
(فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ جهانگیری). 
گیاهی ترش که در آش کنند. (ناظم الاطباء). 
تام گیاهی است ترش‌مزه. (غیاث اللغات) 
(الفاظ الادویه). |(دلاور و پهلوان و بهادر. 
(برهان). گرد و پهلوان و دلاور. (فرهنگ 
جبهانگیری), شجاع و بسهادر. (فرهنگ 
رخیدی). پهلوان و بهادر. (غیات اللغات). 
هلوان دلیر بی‌با ک و بهادر. (اظم الاطیام) 
غازی. (برهان). پهلوان و گرد و دلیر. (انجمن 
آرا) (آنندراج). هر ارس خموزه؟ به‌ هيأت 
صفت نام قوم تورانی است «توایریا» " نیز 
صفت است؛ یعنی متعلق به توران, تورانی, 
کلم توره را بهمعنی لیر و پهلوان گرفه‌اند 
چنانکه در سانسکریت نیز به همین معلی 
آمده. در فرهنگهای پارسی هم به معی دلاور 
وپهلوان آمدین (حاشی برهان چ مین): 
هیچ توری را نفرماید خرد پیکار تو 
ور بفرماید بخا ک" اندر شود مستور تور, 
قطران (از فرهنگ جهانگیری). 
||تفحص کردن و تجسس نمودن. (برهان), 
جستن و تتحص. (فرهنگ جهانگیری). به 
معنی جستجو و تفحص,. یوز است نه تور. 
(فرهنگ رشیدی). و اینکه در جهانگیری به 
معنی جستجو آورده و توریدن را مصدر آن 
گرفته ظن غالب است که یوزیدن رابه 


تصحیف خوانده باشد, چه یوزیدن به سعنی 


جستجو کردن آمده (انجمن آرا) (آنندراج).. 


پرسش و استفسار و تلاش و تفحص و 
تجی. (ناظم الاطباء). | وحشت و رمیدن و 
تولیدن؛ یعنی به طرفی رفتن و دور شدن باشد. 
(برهان). به معنی رم آمده و توریدن به معنی 
رمیدن بود و آن را تولیدن نیز گویند. (فرهنگ 
جهانگیری). شورش و وحشت و توریدن 
مصدر آن. (فرهنگ رشیدی). پس‌کشیدگی و 
فرار و هزیمت. (ناظم الاطباء). ||در مازندران 
به معنی خشمگین و عبوس و در تهران. 
وحشسی, متوحش, ناآموخته, بسی تجر به» 
ناآزموده: تور شدن کبوتره تور شدن باز. 
کبوتر تور شد. کبوتر را تور کردی. این پسر, 
تور است؛ یعنی آداب و رسوم نداند. (از 
یادداشت‌های ۳9 مرحوم دهخدا). معنی 


اصلی تور چنین چیزی است (دلاور و.دلیر..) 


تور. 


ولی چون تورانیان دشمن ايران بوده‌اند بعدها 
از این کلمه معنی دیوانه و وحشی اراده 
کرده‌اند چنانکه در لهجة کردی و کٌیلکی به 
همین معنی استعمال ميشود. (حاشیة برهان چ 
معین). دیوانه در لهجه کردی و گیلکی. (یسنا 
ص ۵۳). ||اسب توسن و ناآرام» در پارس 
بسیار استعمال کرده‌اند. (انجمن ارا) 
(آنتدراج). |اسشوق و مطلوب هرجائی را 
نیز گویند. (برهان). معشوق. (ناظم الاطباء): 
پی تور جُستن روانی چو خران 

ازین خانواده بدان خانواده. 

سوزنی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 

|اضیافت و مهمانی, (بران). ضیافت و 
مهمان‌نوازی. (ناظم الاطباء). ابه معنی اندک 
و قلیل هم آمده است. (برهان). خرد و اندک و 
قلیل. |[زن بی‌شوهر و بیوه. || ظرف و آوند و 
دام. (ن_اظم الاطباع), |ادام ماهی. (غیاث 
اللفات). تور ماهی‌گیری. دامی که بدان ماهی 
صید کنند. (ناظم الاطباء). شبکه. دام. شبکه * 
که‌بدان ماهی گیرند. مضوجی با شبکه‌های 
فراخ» گرفتن ماهی ال دام ماهی‌گیران. بياحة. 
شبکة صیاد. شبکه برای گرفتن طیور. چیزی 
از رسن مشبک سازند برای گرفتن ماهی در 
دریا یا رود. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا) 
... که از نخ ضخیم و ریسمان بافند و بدان 
ماهی صید کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
/|دام؛ یعنی ظرفی که از طناب درهم کرده با 
شبکه‌های بزرگ که کاه در آن کنند وگاه پسر 
شتر و جز او پار کنند. کونده که کاه در آن کنند 
و بر شتر و جز آن نهند. (بادداشت ت بخط 
مرحوم دهخدا). |[پارچه با سوراخهای خرد 
که‌شینی پشت آن توان دید. دیداری. پارچه و 
نسوار مشبک. جامة دیداری. توری ۲ 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), پارچة نازک 
مشبک که از نخ و مانند آن بافند و آن را برای 
پرده و اشیاء دیگر بکار برند. (فرهنگ فارسی 
معین). در ترکی جالی را گویند که بر محفة 
نواری عرایس و بیگمات اندازند. (غیات 
اللغات). 
تور. [تَ] (ع مصا جاری و روان شدن. 
(متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). || (() میانجی میان قوم. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). پیام‌آورند؛ 
میان دلدادگان. (از اقرب الموارد), رجوع به 
تورة شود. ||() ظرفی است که بدان آب 
خورند و دست وروی شویند (مذکر است). 


۱- در فصل سرج و لجام و غیره. (یادداشت 


بخط مرحم دهخدا). 
۷۰ :3 ۰ - 2 
۴-نل: او ۵-نل: بخرن. 
۰ - 7 ۰ - 6 


دور. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ظرف کوچک: و کان یتوضاً باتور. (از اقرب 
الموارد), طست و تور و طاجن فارسی معرب 
است. (از المعرب جوالیقی ص ۸۶و ۲۲۱). 
|(طبق صمع. چ» اتوار. (ستهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء)؛ شمعدان. (دزی ج ۱ 
ص 3۵۲ 
تور. ((خ) ولایت توران را نیز گویند. (برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) 
(از یات اللفات) (از انجمن آرا) (از 
آنسندراج). ولایت توران‌زمین. (شرفنامة 
منیری). نام مملکت توران. (ناظم الاطباء). 
ولایتی که فریدون به تور داد و به نام او توران 
موسوم شده... و توران غیر ترکستان بوده, در 
قدیم‌الایام آن ولایت را پارسیان دهستان و 
ایرانشهر می‌خوانده‌اند. چون به تور داده شد 
توران خواندند؛ یعنی مال تو و توران محدود 
بوده از سوی جنوب به تخارستان و جبال 
جترال و از سوی شمال به بلاد خوارزم و 
دشت قبچاق و از جانب مغرب به دریای 
جرجان و خراسان و از مشرق به ارض 
ترکستان و مفولستان. و چون عرب بر آن 
ولایت مستولی شدند به ماوراءاللهر سوسنوم 
شد و محتوی است بر اقلیم چهارم و پنجم و 
کوهستان آن ولایات بیشتر از بیابان است. 


قوم اوزبک و ترا کمه و افقان در آن سا کنند... 


(انجمن آرا) (آنندراج): 
ز شهری به داد آمدستیم دور 
زایران ازآن سوی, زآن سوی تور. 
فردوسی (از انجمن آرا), 

توگاهی نیر» کشی گاهپور 
بهانه ترا جنگ ایران و تور. 

فردوسی (از فرهنگ جهانگیری). 
میان را ببندد به کین پدر 
کندکشور تور زیر و زبر. 
گرکین تو بگذرد سنوی هند 
ور خشم توء ره برد سوی تور. 
گرآن کیخسرو ایران و تور است 
چرابیژن شد اندر چاه یلدا. 
گویندکه مرز تور و ایران 
چون رستم پهلوان ندیده‌ست. 
اگر تخت چین خواهی و تاج تور ! 
ز فرمانبری نیست این بنده دور, 
بگفت ای.خداوند ایران و تور 


فردوسی. 
آمیر معزی. 
خافانی. 
خاقانی. 
نظامی, 


که چشم بد از روزگار تو دور. 

سعدی (بوستان). 
رجوع به توران شود. 
توز. ((خ) نام پسر بزرگ فریدون است که 
تورج باشد و اين نام در موید الفضلاء با 
«زای» فارسی هم آمده است. وال اعلم. 
(برهان). پسر بزرگرین فریدون است که 
ولایت توران ینام او موسوم گشته. (فرهنگ 


جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از انجمن 
آرا) (از آتدراج) (از غیاث اللغات) (از ناظم 
الاطباء). همان تورج است. (از شرفنامة 
منیری)... سلم نیز از مسادر او بوده و برادر 
دیگر ایشان که ایرج باشد از زن دیگر بوده... 
آخرالامر تور و سلم بعد از کشتن ایسرج»به 
دست منوچهر کشته شدند و سر آن دو برادر 
را به شهر سارویة مازندران که به ساری 
معروف است آورده پهلوی سر ایرج دفنن 
کردندو بر سر هر یک گنبدی برآوردند که 
هنوز به سه گنبدان مشهور است... (انجمن آرا) 
(آنندراج). پهلوی, توژ. (سبک‌شناسی بهار ج 
اص ۲۱۴و ۳۴۲). ...در اوستا نام دو خاندان 
پارسا که تسوره" نام داشتند آمده. 
(فسروردین‌یشت بند ۱۱۳و ۱۲۳), در 
داستانهای ملی ما فریدون, در اوستا: 
ثره‌تلونه آ پسر آتبین در اوستا اثویه آء مالک 
خود را در میان سه پسرش سرم (سلم)» تور و 
ایرج بخش کرد. هر یک از این سه پسر نام 
خود را به قلمرو حکومت خویش داده 
سرمان و توران و ايران نامیدند... ,(حاشیذ 
برهان چ معین): 

ورا تور خوانیم» شیر دلیر 
کجاژنده‌پیلش نیارد به زیر 

نهفته چو بیرون کشید از میان 

به سه بهره کرد آفریدون» جهان 
نخستین به سلم اندرون بنگرید 
همه روم و خاور مر او راگزید 

دگر تور را داد توران‌زمین 

ورا کرد سالار ترکان و چین 

وز آن پس چو نوبت به ایرچ رسید 
مرراو را پدر شهر ایران گزید. فردوسی, 
رجوع به سبک‌شناسی بهار ج ۱ص ۸ ۳۵۲ 
وج ۲ص ۱۲۵و ۲۴۴و التفهیم بیرونی ص 
۴ ۱۹۵ ویشهاج اص ۰۱۹۴ ۲۰۷, 
1۰۸ ۴وج ۲ص ۴۷و ۵۱و ۵۲و توران 


فردوسی, 


شود. 
توو. ((خ) ...فرزند جمشید از دختر گورنگ 
پادشاه کاپل. (حاشهة برهان چ معین). پر 
جملید جم است که در سیستان از دختر 
گورنگ‌شاه بهم رسید و او جند ببزرگ زال و 
رستم است و پسرش شیداسب نام داشته و او 
پ_در تسورک است و سب ایشان در 
گرشاسب‌نامه اسدی و بعضی تواریخ مسطور 
است. (انجمن آرا) (آتدراج): 

دل و جان جم گشت از آو شادکام 

نهاد آن دل‌افروز را تون تام 

( گرشاسب‌نامه). 

رجوع به مزدیسنا ص ۲۱۷ شود. 
توو. (اج) نام دختر ایرج است که زن منوچهر 
باشد. (برهان) (تاظم الاطباء) 
تور. ([خ) ترک را نیز گویند که نقیض تاجیک 


تورا. ۷۱۱۷ 


است. (برهان). مردم ترک. ضد تاجیک. (ناظم 
الاطباء) رجوع به تورانیان و سبک‌شناسی 
بهار چ ۲ص ۲۴۴ شود. 
تور. (()" مرکز ایالت قدیم تورن "و ایالت 
اندر | -لوار" کنونی فرانسه که بر ساحل 
رود لوار و جنوب غربی پاریس واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. اين شهر اسقف‌نشین 
و دارای مدرسة مقدماتی طب و داروسازی 
است. کلیسای سن گاتین که متعلق به قرون 
۳ ۱۴و ۱۵. است در آن واقسم است. 
محصول آنجا شراب و دیگر مشروبات الکلی 
و کنسروهای غذایی و سوم و فراورده‌های 
شیمیایی و پارچه‌های ابریشمی و فرش و 
اجناس یراق‌دوزی‌شده و ظروف چینی و جز 
این هاست. این شهر موطن هرمندان و 
نقاشان سرشناس فرانسه است که از آن جمله 
باید بالزا ک‌ نویسندهٌ ببزرگ رانام برد. در 
دوران جنگ دوم جهانی مرکز دفاع ملت 
فرانسه به ضدیت با اشفالگران گردید و 
خسارات فراوانی بر آن وارد شد. شهر تور 
دارای ۱۱ بخش و ۱۲۶ بلوک است که جمعاً 
۵۷۰۰ تن سکنه دارد. (از لاروس). رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی شود. 
توو. (نو ات ر] ((غ)" نام قدیمی شهر 
کالینین " فعلی در روسیّه است که بر کنار رود 
ولگا واقع است و ۰ تن سکنه دارد. در 
این شهر کارخانه‌های تصفیة فلزات و ن‌اجی 
و دیگر تولیدات صنعتی وجود دارد. (از 
لاروس). رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
توو. ت] ((خ)۲۲ پر اودن ۲" و خدای جنگ 
در نزد مردم.اسکاندیناو. (از لاروس). رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی شود. 
تورآغای. (اخ) دهی از دهستان اوجان که 
در بخش بستان‌اباد شهرستان تبریز واقع 
است و ۲۸۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۸۴. 
تورا. (هزوارش, |) به لغت زئد و پازند گاو را 
گویند که به عربی بقر خوانند. (برهان) 
(آنندراج), به لفت زند و پازند گاو نر و گاو 
ماده. (ناظم الاطباء). هنزوارش فورا۲ یا 
ثوره ۲" بهلوی‌گاو :(حاشیةٌ بزهان چ معین). 
توزا. (| قسمی از پسرده که در پشت آن 


۱-به معنی تور (پسر فریدون) نیز ابهام دارد. 


2 - ۰ 3 - 27 
4 - ۰ 5 - ۰ 

۱۳0۲۱9۵۰ - 7 ۰ - 8 
۱ 82/0۲62 - و 

9 ۲۰ 10 - ۰ 
11-1, 12 - 

13 - ۰. 14 - ۰ 

15 - ۷. 


۸ تورا. 


بهادران تیراندازی می‌کنند. (ناظم الاطباء). 
قووا. (ازترکی, () سالار و پسیشوا 
(ناظم‌الاطباء). 


توراب. [ت] (ع (الشتی است در تصراب. 


(منتهی الارب). مرادف تراب؛ معنی خاک. 


(ناظم الاطیاء). خاک.(مهذب الاسمام). 
توزّب. تیرّب. به معنی تراب؛ یعنی خا ک.(از 
اقرب الموارد). رجوغ به تراب و تورب و 
تیرب شود. 


تورات شیر تورية. اسفار . 


پنجگانة۱ موسی. معرب «تورة» عبری است 
و معنی آن شریست و وصیت است که همه آن 
بر عهد قدیم اطلاق می‌شود. (از اقرب 
الموارد). کتاب موسی (ع). (ناظم الاطبای). 
عهد عتیق. صور:العتيقة. (ابن الندیم), در 
عبری تورا" نامی است که بهودان به قانون 
موسی دهند. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا), 
اسفار پنجگانه یا نیچ کات موی تِ 
است از: ۱ -ژنسز "یاسفر تکوین تا 
استقرار عبرانبان در مصر. ۲ -جلای وطن ۵ 
یاف خروج " ۰ -یفر لاویان "یااعکام 
صریح مذهبی ٩‏ -یسفر اعداد *یاشرح 
نیروی مادی قوم. ۵ -یفٍ تیه "۲ یا مکمل 
کتابهای یادشد؛ قبل. (از لاروس)؛ یا امل 
الکتاب لم تحاجون فی ابراهیم و ماانزلت 
التورية و الانجیل الا من بعده أفلاتمقلون. 
(قرآن ۶۵/۳ و کیف یحکمونک و عندهم 
التورية فیها حکمانه... .(قرآن ۵/ ۴۳). 
به زرق تو این بار غره نگردم 
گرانجیل و تورات پیشم بخوانی. منوچهری, 
رجوع به نشوءاللفة ص ۶۸و مزدیسنا و 
یشتها و فرهنگ ایران باستان و ماده بعد شود. 
توراتالشمانین. ات ثث تَ) (خ) 
توراتی است که گویند هشتاد نفر هر یک جدا 
آن را ترجمه کرده‌اند و بعضی آن را 
تورات‌البعین نامند. (از مقاتیخ از یادداشت 
بخط مرجوم دهتخدا). رجوع به 
تورات‌السبعین و تورات شود. 
تورات‌السبعین. (ت ثل س] ((ج) 
تورات‌اللمانین. هفتادکرد. ترجمه‌ای است از 
تورات که ۷۲ تن از علمای بهود آن را به امر 
بطلمیوس فیلادلف ۲" پادشاه مصر از عبری به 
یسونانی برگردانده و آن را ورسیون 
آلک‌اندرین نیز نامند, بنام محلی که این کار 
بدانجا انجام شد؛ یعنی جزیره‌ای به اسکندرید. 
موسوم به فارس. رجوع به عیون‌الانجاء ابن 
ایی‌اصيبعة ج ۱ ص ۷۲ شود. (از یادداشتهای 
مرحوم دهخدا). ...این ترجمه که قدیمی‌ترین 
و مشهورترین ترجمه‌های تورات است در 
سالهای ۲ و ۲۸۳ ق.م. بوضیلف ۷۲ تن از 
بهودیان مصر و به امر بطلمیوس فیلادلف 
انجام گرفته‌است. (از لاروس). رجوع به 


تورات‌اللمانین و تورات شود. 

توراتی. [ت] (اخ) رجوع به سعدان‌بن 
آلحسن‌بن سلیمان شود. 

تورا کیناء ۰(خ) ...خاتون. زوجة اوکتای‌بن 
چنگیزخان و مادر کیوک‌خان است که پس از 
اوکتای‌قاآن چندی به جای شوهر حکم راند. 
رجوع به تاریخ جهانگشا ج ۱ص ۱۳۴ ۱۹۵ 
۰ ۳ ۲۰۶ وج ۲ ص ۰۲۴۱ ۲۴۳ 
۴ ۲۴۷ و حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ص 
۵ ۵۶و تاریخ مفول اقبال شود. 


تورالیکت. (از ترکی, ()لقب شاهزادگی. 


(ناظم الاطبام). 


توران. (اخ) تام ترکستان است و بعضی از 


خراسان و آن از مشرق است. (لغت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۳۶۷). ولايت ماوراءانهر 
است. (فسرهنگ جسهانگیری). ملک 
ماوراءالشهر» منسوب به تور. (فرهنگ 
رشیدی). نام ولایتی است بر آن طرف آب 
آموی؛ یعنی ماوراءاللهر. (برهان). چون این 
ملک را فریدون به تور, پسر بزرگ خود داده 
بود په توران موسوم شد. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری). ملکی است معروف. منسوب به 
تور که پسر فریدون بود. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). جمیع بلاد ماوراءالنهر. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). کلم توران, نام 
سرزمین تورانیان است. در پهلوی توران ۳" 
مرکب از «تور» +«آن» (پسوند نسبت و 
مکان), سرزمین توران به ایران‌ویج یا 
مملکت خوارزم متصل بوده, از طرف مشرق 
تا درياچة آرال - که جفرافی‌نویسان قرون 
وسطی آن را درياچة خوارزم نیز نامیده‌اند - 
امتداد داشته است. جنگهای ایرانیان و 
تورانیان بخش مهم. داستانهای ملی مارا 
تشکیل میدهد. پادشاه توران, افراسیاب (در 
اوستا فرتره سینه ۲۳), با پادشاهان پیشدادی و 
پس از آن با پادشاهان کیانی در زد و خورد 
بوده است. در اوستا از اين جنگ یاد شده و 


غیرمتقیم حدود خاک‌توران قعین شده. 


است. بطلمیوس جفرافیانویس یونانی قرن 
دوم میلادی تور را ناحیة خوارزم دانسته ."٩‏ 
خوارزمی (نیمة دوم قرن چهارم هجری) در 
مفاتیح العلوم ص ۱۱۴ می‌نویسد: مرز توران 
معمولا نزد ایرایان ممالک مجاور جیحون 
است. در ثاهنامه توران مملکت ترکان و 
چینیان است که بواسطه جیحون از ایران جدا 
می‌شود. در کتب ایرانی و عرب قرون وسطی 
تمایل مخصوص به اطلاق توران به سرزمین 
ماوراءالهر مشاهده می‌شود. نزد 
خاورشناسان. تورانیان طوایفی بودند در 
دشتهای روسیه و متملکات آسیایی روس 
حالیه, یا طوایف چادرنشینی که از دریای 
تفقاز تا رود سیحون (سیردریا)پزا کنده‌بودند. 


توران. 
از اوستا و کتب دینی پهلوی و داستانهای ملی 
و اقوال مورخان قدیم برمی‌آید که ایرانیان و 
تورانیان از یک نزاد بوده‌اند منتهی ایرانیان 
زودتر ثهرنشین و متمدن شدند و تورانیان به 
همان وضع پیابان‌نوردی و چادرنشینی باقی 
ماندند. در کتب متاخر ناحیت ترک و خزر و 
چین و ماچین و تبت و شرق را به تفاوت 
خاک تور و ممالک روم و روس و آلان و 
مقرب را خاک سرم (سلم) دانسته‌اند. بر 
خلاف این پندار. توران و سرمان و دو 
مملکت دیگر سائيني و داهی ( که در 
فروردین‌یشت آمده) هر چهار, مانند خود 
ایران مرز و بوم قوم آریائی است. (حاشية 
برهان چ معین): 
به منذر بگوید که ای سرفراز 
جهان را به نام تو پادا نیاز 
نگهدار رن و و توران توئی 


به هرجای, پشت دلیران توئی. فردوسی, 
کی گر موق ای شهریار 

به ایران و توران ترا نیت بار. فردوسی. 
جمال ملکت ایران و توران 

مبارک سایه ذوالطول و المن. ‏ منوچهری. 


توران بدان پسر دهی, ایران بدین پسر 

مشرق بدین قبیله و مغرب بدان تبار. 
منوچهری. 

ای سپاهت را سپاهان, رایخت راء ری مکان 

ای ز ایران تا په توران بندگانت را وثاق. 


منوچهری, 
گرتخت کیان زند به توران 
جیعون به سیر بنان شکاند. خانائی. 
در قلیم ابران چو خیلش پچنبد 
هزاهز در اقلیم توراننماید. ۰ خاقانی. 


دستم از نامة او نافه گشای‌سخن است 
کآهوی تبت توران به خراسان یابم. 
خاقانی. 
شر اندک, خوار مشمر, زانکه اصل فتنه‌ها 
کاندر ایران است و در توران, ز خون ایرج است. 
۳۹ 
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رجوع به تاریخ مفول اقبال ص ٩۲‏ و ۴۳۵ و 
تاریخ گزیده و مجمل الشواریخ و القصص 
ص ۳۲۳و يشتها و فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۲و ۸۳ و حسبیب‌السیر چ خسیام و 
جهانگدای جسوینی ج ۱ص ۷۳و 
نزهةالقلوب ج ۳ ص ۲۷۹ و ماللهند ص ۱۰۲ 
و مجمل التواریخ گلستانه ص ۳۲۴و ترجمة 
محانن اصفهان ص ۶و ۵۷و ۱۴۳و 
مزدیسنا و تاریخ ادییات بردن ج ۳و سنا و 
مجالس اشفاتس ص ۲۶۴ و تاریخ ابران 
یبساستان ج‌ ۳ص ۲۲۰۱, ۲۲۶۲, ۰۲۲۲۵ 
۵ و تاریخ عصر حافظ و تورانیان شود. 
توران. (اخ) دهی از پخش رامیان شهرستان 
گرگان است و ۶۰۰ تسن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳ 

توران. ((خ) دهی از دهستان برزاوند است 
که در شهرستان اردستان واقع است و ۱۴۹ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۸۰ 

توران. (ٍخ) شهری است در ویتام مرکزی 
(انام) که امروز آن را دانانگ نامند و ۲۵ هزار 
تن سکنه دارد. این شهر بندری است که بر 
کنار خلیج زیبائی واقع است و محصول آنجا 


برنج و پنبه است. (از لاروس). رجوع بد. 


قاموس الاعلام ترکی ذیل کلم تورائه شود. 
توران. ((خ) دهی است به حسران, از آن ده 
است سعد عروضی‌بن حسن و محمد فرازین 
اخمد. (منتهی الارپ). 

توران پشت. [پٍ] (خ) دهی از دهستان 
پشت‌کوه است که در بخش نیر شهرستان یزد 
راقع است و ۱۱۶۵ تسن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیای ایران ج ۱۰). 

تورانچه. (ج ] (اخ) نام شهری بود از بلاد 
تبرستان و آن را به تعریف تورانچه 
می‌گنتداند, یعنی توران کوچک و در سعجم 
لبلدان ترنجه نوشته. (انجمن ارا) (انندراج). 
در مازندران رابینو «توران‌چسر». رجوع به 
همین کتاب بخش انگلیسی ص ۱۳۲ شود. 
توران خدای. (غْ] اس مرکب. | مرکب) 
خدای توران. پادشاه توران. فرمانروای 


توران؛ 

مگر شاه ارجاسب توران‌خدای 

که دیوان بدندی به پیشش بپای.. دقیقی. 
هیونی فرستاد بگذارد پای 

بیامد به نزدیک توران‌خدای. فردوسی. 


رجوع به توران شود. 
توران دخت. [د] ((خ) مس صحف 
پوراندخت. رجوع به پوران‌دخت شود. 
توران‌زمی. [ر] ((خ) مملکت تسوزان. 
توران‌زمین. (یادداشت بخط مرحوم دهخدام؛ 
نبودی دل من بدین خرمی 


که‌روی تو دیدم به تورآن‌زمی. ‏ فردوسی. 


رجوع به ماد؛ بعد شود. 
توران‌زمین: [ر] (اخ) توران‌زمسی. 
مملکت توران. سرزمین توران؛ 
برفتش سیأوخش و آن را بدید 
مر آن راز توران‌زمین برگزید. 
به منشور و فرطوس و خاقان چین 


فردوسی. 


بدان نامداران توران‌زمین. فردوسی. 
به توران‌زمین زادی از مادرت 
هم آنجا بد آرام و آبشخورت. فردوسی. 
سپه زآن کشیدم به اتصای چین 
که آرم به کف ملک توران‌زمین. ‏ نظامی, 


توران سپاه. (س] (! مرکب) سپاه توران. 
نیروی جنگی توران. توران سپه: 
دلیران و گردان توران‌سپاه 
بسی نیز با او فکنده به راه. 
بهشتم یکی نامه آمد ز شاه 
به تزدیک سالار توران‌سپاه, 
چو توران‌سپاه اندرآمد به تنگ 
بپوشید سهراب خفتان جنگ. فردوسی, 
رجوع به توران و دیگر ترکیبهای آن شود. 

توران سپه. (ي ب:] (| رکب 
توران‌سپاه: 


فردوسی. 


فردوسی. 


بشد پیش توران‌سپه او به جنگ 
بفرید همچون دمنده‌نهنگ, 
تهمتن به توران‌سپه شد به جنگ 
بدانسان که نخجیر بیند پلنگ. 
دو بهره ز توران‌سپه کشته شد 
ز خونشان زمین چون گل آغشته شد. 
فردوسی, 
رجوع به توران و دیگر ترکیبهای آن شود. 
توران‌ستان. اس /س] (نف مرکب) 
ستانندة تسوران. تسخیرکننده توران. 


فردوسی. 


فردوسی, 


توران‌گشای. از القاب رستم: 


ور عدو بیژن شب‌خون است شاه 

رستم توران‌ستان باد از ظفر. خاقانی, 

رستم توران‌ستانست این خلف کز فر او 

ایلدگز را ملک کیخرو میسر ساخته. 
خاقانی. 


دجوع به توران و دیگر ترکیهای آن شود. 
توران‌سر). [س] ((خ) دی از دهستان 
سنگر کهدمات است که در ببخش مرکزی 
شهرستان رشت واقع است و ۳۴۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳ 
تورافساه. ((خ) پادشاه ماوراءالنهر. (ناظم 
الاطباء). ملک توران. ... و یقال: لملکها 
توران] توران‌شاه. (ستتهی الارب). پادشاه 
توران, چنانکه ایرانشاه پادشاه اسران است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). توران‌شه؛ 
بزرگان بر او گوهر افشاندند 


جهان پا ک تورانشهش خواندند. فردوسی, 
که‌توران‌شه آن ناجوانمرد مرد 
نگه کنکه با یاه ایران چه کرد. . فردوسی, 


تورانشاهی. ۷۱۱۹ 


رجوع به توران شود. 
تورانشاه. ((ج) نام وزیر. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). خواجه جلال‌الدین وزیر 


شاء‌شجاع و معدوح حافظ؛ 
خوشم آمد که سحر خسرو خاور می‌گفت 
با همه پادشهی بندة تورانشاهم. حافظ, 
تورانشه خجسته که در من‌یزید فضل 
شد منت مواهب او طوق گردنم. 
حافظ.. 


رجوع به دیوان حافظ چ قزوینی ص ۲۸۸و 
دستورالوزراء ص ۲۴۹ و تاریخ گزیده و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
تورانشاه. ((ج) پرادر سلطان شاه‌بن قاورد 
که‌پس از برادر در سال ۲۷۶ .ق.به سلطتت 
کرمان رسید و سیزده سال حکومت راند و در 
سال ۴۸۷ «.ق.درگذشت. رجوع به سلاجقة 
کرمان‌و حبیب‌السیر و تاریخ افضل شود. 
تورانشاه. ((خ) پسر طفرل‌شاه» از سلاجقةً 
کرمان که پس از پدر با برادرانش, بهرامشاه و 
ارسلانشاه به مدت هشت سال نزاغ داشت و 
به هر چندگاه یکی از اين سه نفر حا کم‌کرمان 
می‌شدند. رجوع به تاریخ گزیده ج ۱ص ۴۷۹ 
و ۴۸۰و تاریخ افضل و قاموس الاعلام ترکی 
شتو اور 
تورانشاه. ((خ) این قطب‌الدین تهمتن. 
پادشاه هرموز که از حدود ۷۷۹-۷۲۷ ه.ق. 
ساطنت کرد. (از اعلام دیوان حافظ چ 
قزوینی). رجوع یه تاریخ عصر حافظ ج ۱ 
ص ۸۶ ۰۱۳۷ ۰۲۲۵ ۲۲۶ و ۳۵۵ و ۳۷۵ 


شود. 
تورانشاه. ((خ) خواجه جلال‌الدین... .حا کم 
ابرقو و نشاند؛ شاه‌شجاع. رجوع ببد تاریغ 
گزیده‌ج ۱ص ۶۹۶ ۶۹۷ ۷۰۶و ۷۰۷و 
حبیب‌السیر ج ۲ص ۳۰۵, ۳۱۳و ۳۱۶ شود. 
تورانشاه. ((خ) ملک السظم. وی هشتمین 
از ملوک ایوبی مطر و پسر ملک صالع 
نجم‌الاین ایوب است که پس از وفات پدر در 
سال ۶۴۷ ه.ق.به حکومت رسید و در 
جنگهای صلیی شرکت کرد. رجوع به 
قاموس الاعلامترکی شود. 
تورانساه. ((خ) ملک السعظم شمس‌الدوله 
فخرالدین ایوب. از امرای بنی‌ایوب است. وی 
در سودان و یمن چنگها کرد و فاتح شد و 
مدتی در دمشق و اسکندریه فرمانروا بود و در 
سال ۵۷۶ ه.ق. درگذشت و مردی کریم بود. 
(از قاموس الاعلام ترکی). رجوع به اعلام 
زرکلی ج ۱ص ۱۶۷ شود. 
تورانشاهی. (ص نسیی) موب به 
تورانشاه* 

تو دم فقر ندانیي_زدن از دست مده روني 


1 - ۰ 


۰ توران‌کلا: 


مسند خواجگی و مجلس" تورانشاهی. 
حافظ. 
تورا نکلا. [ک ] ((خ) دهمی از دمتان 
مسیان‌رود سفلی است که در بخش نور 
شهرستان آمل واقع است و در حدود ۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 


۳ 

وران گروه. اگ] (! مس رکب) لشکسر 
توران, تورانیان. توران‌سیاه: 

زدش بر زمین همچو یک لخت کوه 

پر از بیم شد جان توران‌گروه. . فردوسی. 
ز شبگیر تا شب برآمد ز کوه 

سواران ایران و توران‌گروه. فردوسی. 
نه خا کست پیدا نه دریا نه کوه 

ز بس تیغ‌داران توران‌گروه. فردوسی. 


رجوع به توران و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تورانه. [ن /ن) ([مرکب) به معنی معضوق. 
(فرهنگ رشیدی) (از اف_جمن آرا (از 
آنندراج): 

روزی ننهاد ايزد, در عمر چنان چیزی 
معشوقة وامق راه تورانة رامین را. 

پوربهاء (از فرهنگ رشیدی). 

تورانه. [ن) ((خ) دهی از دهستان شهر 
توبالا ولایت باخرز است که در بخش طیبات 
شهرستان مشهد واقع است و ۱۶۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرا فیایی ایران ج 
تورانه. [ن ] ((خ) دهی از دهستان مشهد 
ریز؛ بالا ولایت باخرز است که در بخش 
طیبات شهرستان مشهد واقع است و ۵۳۷ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغراذ افیایی ایران ج 
4 
تورانی. (ص نسبی) منسوب به توران و 
ترکمان. (ناظم الاطباء), مردم توران‌زمین؛ 

آن همه شاهان ایرانی و تورانی کجاست 
کزنهیب تیفشان بسته کمر جوزاستی. 
نجم‌الدین دایه (از سبک‌شناسی بهار ج ۳ 
ص 4۲۲ 

|[زبان مردم توران. زبانهای تورانی السنة 
اقوام تاتار و ترک و مفول و مانند آنهاست. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا), رجوع به 
مزدیمنا و ایران باستان ج ۲ ص ۲۲۲۵ و 
۶ ۲۲۶۹و ۲۵۷۴ و تورانیان شود. 
تورانی. ((ج) دهی از دهستان درب قاضی 
است که در بخش حومهٌ شهرستان نیشابور 
واقع است و ۱۷۹ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
تورانیان. (اخ) کلي مردم اورال آلتائی که 
در آسیای مرکزی و شمالی و در شمال کشور 
ایران سکونت دارند و اقوام هن " و مجار و 
ترک ازاین قومند. (از.لاروس). مردم 
توران‌زمین. سا کنان سرزمین توران. مرحوم 
بهار در سبک‌شناسی آرد: ... یکی تورانیان؛ 


یعنی فرزندان تور, پسر فریدون که محل 
سکونت آنها به قول خداینامه و شاهنامه 
مشرق ايران و ماوراءالشهر بوده است. این 
دسته مطابق تحقیقات علمی, طوایفی بوده‌اند 
آریائی‌نزاد و از تیرهٌ «سکا» که زبان و آداب 
آنان ایرانی بوده است و تنها در کیش و تربیت 
اجتماعی با آیرانیان غربی و شمالی و جنوبی 
فرق داشته‌اند. مذهب آنان غالیاً پرستیدن 
عناصر آفتاب و ییا یت‌پرستی بوده است و 
گروهی‌شمنی‌مذهب. که آن نیز شعبه‌ای از 
بت‌پرستی است و از بودانی ماخوذ است 
بوده‌اند. شفل آنان چوپانی و صحرا گردی و 
کارشان تاخت و تاز و حمله بر ممالک 
همسایه برای یافتن چرا گاه بوده است. ایسن 
مردم دیرگاه در ترکستان شرقی با اقوام 
زردپوست همجوار, و مشغول جنگ و پیکار 
بودند و در عهد ساسانیان و خاصه انوشیروان 
با طوایفی از ترکان آلسائی آمیزش يافتند. 
مردم ماوراءالنهر تا حدود تبت همه از این 
جنس بوده و همواره در برایر فشار طوایف 
آتائی و ساکنان مفولستان و تبت مقاوست 
می‌کردند و گاه‌بگاه نیز به ایرانیان و بنی‌اعمام 
خود فشار آورده و جنگهای خونین و درازی 
براه می‌انداختند که از آن جمله حروب سلم و 
تور و ایرج و حرب افراسیاب و کیخسرو و 
حروب ارجاسپ و گشتاسب است و ... با 
ساسانیان هم بنام هون سفید و هیال در زد و 
خسورد بسودند... (ذیل سبک‌شناسی ج ۲ 
ص:۲۳۳).رجوع به مزدیساً و تاریخ ایران 
پاستان ج ۱ص ۲۱۸ و فرهنگ ایران باستان 
ص ۰۲۴۱۰۲۳۸ ۲۵۱ و ۳۰۴و احوال و اشعار 
رودکی چ ۳ص ۱۲۷۲ شود. 


توراق. [تَ] ((خ) تورات. رجوع به تورات 


شود. 


تورا یف. [ ] ((خ) از شرق‌شناسان سعروف 


است. او راست تاریخ مشرق قدیم. رجوع به 
ایران باستان ج ۱ص ۰۲۶ ۲۲۱ ۸۵۰۲ ۵۵۳ 
۷ ۶۸۳ و ج ۲ ص ۱۴۷۰ ۱۳۸۷ و 
۲ شود. 


تورء . [تَ وَز رء] (ع مص) فرا گرفتن زمین 


کسی را: تورأت علیه الارض؛ فرا گرفت او را 
زمین. حکاه اببن جنی. (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 

افکندن و گستردن تور در زمین و هواو آب 
برای گرفتن مرغ و ماهی. (از یادداشتهای به 
خط مرحوم دهخدا) 

- به تور انداختن؛ در تداول سردم» صید 
کردن.به دام افکندن کسی یا شکاری را 
رجوع به تور شود. . 


تورلب. [ت ر] (ع !) لغتی است در تراب. 


(منتهی الارب). مرادف تراب؛ .یعنی.خاک. 


تورتسا. 


(ناظم الاطباء). رجوع به تراب و توراب شود. 
تورب. (فرانسوی, !6" از زغالهای سوختنی 
است که از تفییر و دگرگونی مواد نباتی در زیر 
آبها بوجود می‌آید. از اقسام زغال‌سنگ است» 
از خز‌های مخصوصی تشکیل شده که نوع 
عمد: آن اسفنی ۵ (یفارسی أشنه) مباشد. این 
خزه‌ها پیوسته از بالا روییده و از پایین ريشه 
و برگ و ساقه‌های آنها مترا کم شده و مبدل به 
زغال تورب گردیده و موارد استعمال آن نه 
تها سوخت است بلکه برای ساختن نوعی 
کاغذ و پارچه بکار رفته و معدن آن اغلب در 
نواحی باتلاقییافت میشود. 
توربشتی.[ ] ((خ) فضل‌البسن حسن, 
شهاب‌الدین ابوعبداله فقیه حنفی. به سال 
۰۱ د.ق. درگ دذشت. او راست؛: 
تسحنفةالس‌الکین. در تسصوف فارسی, 
تحفةالمرشدین, در اختصار تحفةالسالکین. 
مطلب‌الناسک فی علم‌السناسک. المستند 
فی‌المتقد. المسیر, در شرح مصاب‌لسنة. (از 
اسماء المژلفین ج ۱ستون ۸۲۱). 
توزبین. (فرانسوی, !) " قسمی ماشین سولد 
نیرو که پره‌های آن بقوت آب یا بخار به 
حبرکت دراید و آن برای بکار انداختن 
دستگاه مولد برق استعمال شود. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کتاب علم و زندگی 
ص ۷۲ شود. 
تورپ. (اخ) دهی از دهستان رودقات است 
که‌در بخش مرکزی شهرستان مرند واقع است 
و ۸۳۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸۴. 
تورپن. (بٍّ] (۱ع)۲ شیمی‌دان و مخترع 
فقس رانسسوی (۱۹۲۷-۱۸۴۸ عم وی 
«می‌لی‌ننت» را که ماد قابل انفجار بسیار 
قوی است کشف کرد. (از لاروس). 
تورپیل. اثْ] (فرانسوی, ()"سلاحی که 
برای غرق کردن کشتی‌های دشمن بکار رود. 
آژدر. (فرهنگ فارسی معین). فرهنگستان 
ایران بجای اين کلمه, «اژدر» را اتتخاب کرده 
است. رجوع به آژدر و اژدرانداز و واژه‌های 
نو فرهنگستان ایران ص ۴ شود. 
تورتسا. [تْ تْ] ((ج)* شهری به اسپانی در 
کتلونیه" "که برکنار ابر ۱ واقع است‌و ۴۵۷۰۰ 
تن سکنه دارد. (از لاروس). رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی ذیل تورتوزه شود. 


۱-نل: منصب. 
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تورتک. 


تورتکت. [تّ ] (() قرقاول و تذرو و خروس 
جنگلی. (ناظم الاطباء». رجوع به تورنگ 
شود. 

تورتو. تْ] ((ج)۲ جزیره‌ای در اقیانوس 
اطلس که بر شمال هائیتی وافع است و 
۱۰۰۰ تن سکنه درد لا لاروس). 

تورتوناء [ت 


پیه مون 


ث] ] ((خ۲ شهری به ایتالیا در 
که بر کتار رود اسکریویا واقع 
۰ تن سکنه دارد. این شهر یکی 
از مرا کز کشاورزی است و در این شهر یک 
کلیسای بزرگ و قصری از قرون وسطی 
وجود دارد. (از لاروس). 
توقیز. (() نفقه کردن مال را گویند به آسانی 
در امور حسنة جمیله و آن را به عربی کناف 
خوانند. (برهان) (آتدراج) . کفاف و نفقهٌ مال 
به آسانی در امور حژ جمیله و آسایش. 
(ناظم الاطباء). 


است و 


تورج. (ر) (اخ) نام بزرگترین پسران " 


فریدون است که تور باشد و توران منسوب به 
اوست چنانکه ایسران به ایرج. (برهان) 
(آتندراج). همان تور پسر فریدون. (فرهنگ 
رشیدی). به معنی نخست تور (پسر فریدون) 
است. (فرهنگ جهانگیری), نام پسر ببزرگ 
فریدون و او را تور و توژ نیز گویند. و 
توران‌زمین به حصه او بود. (شرفنامة منیری). 
پسر بزرگ فریدون که تور, نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تور و توران شود. 
تورج آباد. [ر] ((خ) دهسی از دهستان 
سربد سفلی است که در بخش سربند 
شهرستان ارا ک‌واقع است و ۱۰۸ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
تورحان. [رَ] (اخ) دهسسی از دهسستان 
تورجان است که ۶۳۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). رجوع به ماده 
بعد شود, 
تورجان. ((خ) نام یکی از دهستانهای 
چهارگانة بخش بوکان شهرستان مهایاد است. 
این دهتان از ۲۸ آیادی بزرگ و کوچک 
تشکیل یافته و در حدود ۷۵۵۰ تن سکته 
دارد و قراء مهم آن عبارتند از: بقعه باسی, 
بسفغدا کندی, تورجان (مرکز دهستان), 
باغلوچه, سراچلواء قرا گزل, قهرآباد پائین. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
تورچی. ((خ) دصی از دهستان گاودول 
است که در بخش مرکزی شهرستان مراغه 
واقع است و ۳۵۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 
تورخ. [ت وَز ر] (ع مسص) (از: «ورخ») 
ترشدن زمین. |[ترم شدن خمیر. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). 
تورد. لت ور ر] (ع مص) گلگون شدن. 


(زوزنی) (دهار) (از اقرب السوارد). |[ورد 
جستن. |اکم‌کم درآمدن در شهر. یقال: 
تورّدت الخیل البلدة؛ ای ادخلها قلیلا قلیلا و 
قطعةٌ قطعةٌ. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از آقرب الموارد): از حال اییلک و 
تورد او در عرصة ملک به سلطان مسرعان 
دوانید. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 
۳) از مکاشفت ایلک‌خان تبرا می‌کرد و بر 
تورد و تورط او در ولایت ساطان انکار 
می‌نمود. (ترجمة تاریخ یمنی ایضاً ص 
۱ اابه آب آمدن. (زوزنی) (سنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). یقال: هو یتورّد المهالک. (اقرب 
الموارد). 
توردان. ((خ) دهی از دهستان حومة بخش 
بمور شهرستان ابرانشهر است و ۱۶۰ تن 
سککه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران چ 
۷ 
تورژی. [تَ و) (!مرکب) تورزین. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تورزین شود. 
تورزین. [ت ر)(|مرکب) تورزی. سلاحی 
به شکل تبر که در پهلوی زین گذارند و 
تبرزین نیز گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تبرزین شود. 
تورس. (ت رَز ر] (ع مص) خود را ورس 
آلودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تورسانط. ((ج) دهی از دهتان میرعبدی 
است که در بخش دشتیاری شهرستان چابهار 
راقع است و ۱۰۰تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
تورش.(ص) ترش. (ناظم الاطباء). رجوع 
به ترش شود. 
تور شدان. [ش د] (مص مرکب) متوحش 
شدن و بریدن کبوتر یا مرغی دیگر. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا). رجوع به تور 


شود. 


تورط. [ت رَزر](ع سص) در هلا کت 


افتادن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا: 
امیر سیف‌الدوله به خبط ایشان در مهلکهً 
ضلال و تورط ایشان در مسب آجال 
مشاهدت کرد. (ترجمة تاریخ یمنی چ ۱ 
تهران ص ۲۰۸). از مکاشفت ایلک خان تبرا 
می‌کرد و بر تورد و تورط او در ولایت سلطان 
انکار می‌نمود. (ترجمة تاریخ یمینی ایضاً ص 
۱ ||بکار دشوار افتادن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
||در جای‌گلتا ک‌افتادن. چارپا که خلاصی از 
آن مکان امک ان‌پذیر نسباشد. (از آقرب 
الموارد). 
تورع. [ت ور ر] (ع مسص) پرهیزکاری 
کردن. (تاج المصادر بهقی) (زوزتی) (دهار), 


تورک. ۷۱۲۱ 


پرهیزکاری. (غیاث اللفات) (آنندراج), 
پرهیزکردن از آن و بازماندن: تورع من کذا 
(منهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و منه: و کان یتورع من کسوة الجدید 
لميالة. (ابن خلدون. از اقرب الموارد) 
تورفان.((خ) شهری در ایالت شین‌چیان به 
ترکستان چین است که امروز 1 واخیراً 
بعض رساله‌ها و الواح پهلوی از آن خرایه‌ها 
بدست آمده است که بٍ بیشتر راجع به دين مانی 
است. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا). یکی از 
شهرهای ترکان ایغور در شمال شرقی 
ترکتان شرقی حالیه. (فرهنگ فارسی 
معین). تورفان ایالتی است از ترکتان چین 
در ناحیة کوهستانی تیانشان در شمال غربی 
چین وذ کرآن در تاریخ چین آمده است. آنجا 
در دست مردمی ایرانی و مانوی بوده بعدها 
ترکان بر آن دست یافته‌اند و تا دیبری مرکز 
مانویان بود... (سبک‌شناسی بهار ج ۱ص 
۸ رجوع به همین کتاب ص ۱۸ ۸۳۸ ۴۱. 
۹ ٩۳۰و‏ ج ۲ص ب وج ۲ص ۱۶۷و 
احوال و اشعار رودکی ج ۱ص ۱۸۵و ۱٩۱و‏ 
مزدیسنا ص ۳۱۴و ۳۲۱و تاریخ مفول اقبال 
ص ۰ ۱۸۰۱۶ و ۱۱۰و ایسیران در زمان 
ساسانیان ص ۲ و تاریخ ایران باستان ج ۳ 
ص ۲۲۶۵ شود. 
تورق. ات وَزر] (ع مص) برگ خوردن 
شتر. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
تورکت. () نقطاٌ سپیدی که بر سیاهی یا 
سپیدی چشم افتد. کوکب. (زمخشری از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). دانه‌های سپید 
که‌بر چشم دردگین پیدا شود. آبله ریزة سرخ 
یا سپید که بر چشم افند. بُجُّه. نقطة سرخی از 
خون بسته در چشم از بیماری چشم با 
ضربتی. طرفه. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا). ||دانه و هس انگور در اصنفهان. 
(یادداشت ایضأ 
تورکت. [تَ ورد (ع مص) برگردانیدن پای 
را بر ستور جهت آسایش یاجهت ترک. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
برگردانین پای را بر ستور جهت آسایش و يا 
جهت فرودآمدن. (ناظم الاطبام)منه قولهم: 
لاترک فان الوروک مصرعة: (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) |ادرنگی نمودن در حاجت و 
آهستگی کردن در آن: تورک عن الحاجدة. 
ادرپیدی خود آلوده گشتن؛ تورک فی 
خرنه. ||اقامت ورزیدن در جایی: تورک 
بالمکان. (منتهی الارب) (از انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از ر پ الموارد): سرین 
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۲ تورکافی. 


نشستن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |اتکیه نمودن بر سرین. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباه) (از اقرب 
الموارد). |[زیر بغل گرفتن کودک را. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). |[بر یک 
سرین نشاندن مادر کودک راء یقال: تورکت 
المرأة الصبی؛ ای جعلها علی ورکها معتمداً 
علیها. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از آقرب السوارد). و سنه: جاءت 
فاطمة متورکة الحسن. (اقرب الموارد). |[بر 
یک سسرین خفتن. (منتهی الارب) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): نام متورکا؛ ای 
متکثاً علی احد جنبیه. (اقرب الصوارد). 
|اسرین بر پای نهادن در نماز یا هر دو سرین 
یایک سرین بر زمین نهادن در آن. قال 
الازهری: التورک فی‌الصلوة ضربان سنة و 
مکروه اما السنة فهو بنحی رجلیه فی التشهد 
الاخیر و یلصق مقعده بالارض و اما المکروه 
فهو یضع یدیه علی ورکیه فی‌الصلوة و هوقائر 
و قدنهی عنه وکان مجاهد لابری بأساً 
بتورک الرجل علی رجلهالیمنی فی‌الصلوة و 
فی حدیث آخر کره آن بسجد الرجل متورکاء 
ای آن یرفع ورکه آذا سجد حتی یفحش فی 
ذلک و قیل آن یلصق اليتیه بعقبیه فی‌السجود. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ||قادر گردیدن بر کاری. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اندراج) (از اقرب 
الموارد). 
تورکافی. (لخ) دهی از دهستان دلاور است 
که در بخش دشتیاری شهرستان چابهار واقع 
است و ۱۵۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 
تو رکماده. رت ک ذ] ((خ)! رئیس دیوان 
تفتیش عقاید در اسپانی که در سال ۱۳۲۰م. 
در والادولید ۲ متولد شد و در سال ۱۴۹۸م. 
درگ‌ذشت. وی به علت بی‌رحمی‌ها و 
قساوت‌هایش مشهور گردید و نامش با 
خاطرات تفتیش عقاید آمیخته شده است. (از 
لاروس). رون به قاموس الاعلام ترکی و 
الحلل السندسیه ص ۲۳۲ شود. 
تورکو. ((خ)" شهر و بندری است در فتلاند 
که‌بر کنار دریای بالتیک واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. در اين شهر کارخانه 
بافندگی و تصفية ذوب فلزات وجود دارد. (از 
لاررس). 
تورکوان. ((ج)؟ مرکز بخشی است در 
ایالت شمال* فرانسه که در ناحية لیل * واقع 
۸۳۴۰۰ تن سککه دارد. محصول آنجا 
پارچه و فرش و کلاه است. (از لاروس). 
(بجوع زه:قاموس الاعلام ترکایل تورقوآن 
شود. 
تو رکه ده [ث کي «] ([خ) دهی از دهستان 


است و 


گورائيم است که در بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل واقع است و ۲۱۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 


تورگت. زر /2 /ت وٌ] (() خرفه. (فرهنگ 


جهانگیری) (الفاظ الادویه) (فرهنگ رشیدی) 
(از اختیارات بدیعی). پرپهن. (اختیارات 
بدیعی). در فرهنگ توشته که تورگ پرپهن: 
یعنی خرفه را گویند. (انجمن آرا) (آنندراج) 
خرفه راگویند و گیاه خرفه را نیز گفته‌اند و آن 
را به عربی بقلةالحمقاء خوانند. (برهان). به 
فارسی تخم خرفه و نبات آن را نیز نامند. 
(فهرست مخزن الادویه) (از ناظم الاطبام). 
خرفه و آن ترة معروف است. (غیاث اللفات): 
| گرچه چنار است برگش بزرگ 

نباشد در آن نفع برگ تورگ. 

عسجدی (از فرهنگ جهانگیری و انجمن 
آرا)؛ 


تورکت. زتْ ] (() نام یکی از پهلوانان 


بوده. (فرهنگ جهانگیری). نام یکی از 
پهلوانان ایران باشد. (برهان). نام پهلوانی. 
(ناظم الاطباء). نام پرزاد؛ء جمشید جم است 
که پدرش شیدسب نام داشته. .و تورگ پدر 
شم و شم پدر آترد و او یدر گرشاسب جد 
نریمان و او پدر سام و سام پدر زال و زال پدر 
رستم بوده... (انجمن آرا) (آنندراج). پسر 
شیدسب پسر تور پسر جمشید. و و پدر شم 
(سام) پدر اثرط پدر گرشاسب جهان‌پهلوان 
است. (حاشیة برهان چ معین): 
یکی پهلوان بود نامش تورگ 
دلیر و سرافراز و گرد و سترگ. 
فردوسی (از فرهنگ جهانگیری). 
برین گشت اختر چو چندی براند 
ز گیتی بشد تور و شیداسب ماند 
یکی پورش آمد ز تم بزرگ 
به رسم نیا کرد نأمش تورگ 
فروماند کایل‌شه آشفته‌بخت 
ز شیداسب کین‌کش بترسید سخت 
گرفت از پسش پادشاهی, تورگ 
سرافراز شد بر شهان بزرگ. 
اسدی (گرشاسب‌نامه از انجمن آرا و آتدراج). 
توزکنو. تْ گ ۶] (!خ)" شهری در ناحیة 
ساکس* آلمان است که بر کار الب" واقع 
است و ۱۷۷۰۰ تن سکه دارد. محصول آن 
ماشیهای کشاورزی و کاغذ است. در سی‌ام 
آوریل سال ۱۹۴۵ م. تیروی امریکا و روس 
در آن شهر بهم رسیدند. (از لاروس). رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی ذیل کلمة تورغاژ 


شود. 
تو رکنیف. (گ ي] (اخ) ۰" داستان‌تویس 
روسی است که در سال ۱۸۱۸ . در اورال 
متولد شد و در سال ۱۸۸۳ م. درگ‌ذشت. او 
یک صنالل امترذاب آرام» 


راست: سرگذشت 


تورم. 

پدران و پسران, زمین بکر. اين نویسنده یکی 
از بهترین توصیف‌کنندگان زندگی مردم روس 
است. (از لاروس). 

تو رگو. رگ (ر ۲۱ آن رسر ژاک.رجل 
اقتصادی فرانسه (۱۷۸۱-۱۷۲۷م.) وی در 
زمان لوئی شانزدهم وزیر مالیه گردیده و 
میخواست طبق نسظریات فبزیوکراتها 
اصلاحاتی عمیق بعمل آررد. گمرک داخلی 
را ملفی کرد و آزادی تجارت و صنعت را 
برقرار ساخت ولی نتوانست بر سوء نیت 
طبقات ممتاز غالب آید و بزودی مورد 
بی‌لطفی دربار وأقع شد. (از فرهنگ فارسی 


معین), 
تورگووی. (گ) ((خ)۲ بسه آلس‌انی 
«تورگو» ۱۲. بخشی است که بر کنار درياچة 


کنستانس واقم است و ۱۴۹۷۰۰ تن سکته 
دارد و مرکز آن فرن‌فلد ۱۲ 
رجوع به قاموس الاعلام تسرکی ذییل کبلمةً 
تورغوویا شود. 
تور لاویل. (()۹ بخش حومة شهرستان 
شربورگ " است که در ایالت مانش فرانسه 
واقع است و ۹۶۰۰ تسن سکنه دارد. (از 
لاروس). رجوع به قاموس الاعلام ترکی ذیل 
تورلاویله شود. 
تورم. آت ر) (ع!) از انواع مرغان بلندپای 
درة نیل است. تورم برای بدست آوردن غذا تا 
دهان تمساح هم می‌رود. (از لاروس). 
طیرالتمساح ۲ قطقاط. و آن مرغی است که 
در دندانهای تمساح چینه چیند. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), مرنغی است شبیه کبوتر 
و آن را طیرالتساح نامند. (از آقرب الموارد). 
تورم. زت رز ٌ] (ع مص) برآماهیدن. (تاچ 
المصادر بهقی) (زوزنی). اماسیدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء» آماسیدن پوست. (از 
آقرب الموارد). تهیج. انتفاخ. ورم کردن. باد 
کردن. برآماسیدن. براماهیدن. (یبادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), آماس شدن و بینی پرباد 
کردن. (آنتدراج). 0 آماس و ورم. (ناظم 


است. (از لاروس). 
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نوردا. 


الاطباء). 
تورن. (ت وَز ر] (ع مص) بسیار روفن 
مالیدن. (سنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). |ابه ناز پروردن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تنعم.(اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). 
تورن. ات /تْر]) ((خ)" شهری است در 
لهستان که ۰ تن سکنه دارد و در این 
هر کارخانة تهیه مواد شیمیائی تأسیس یافته 
است. (از لاروس). رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
تورن. [ر ) (()" از ولایات قدیم فرانسه 
است که در سال ۴ بوسیلةً فیلیپ 
اگوست" ضمیمة املا ک سلطنتی گردید و 
سپس در سال ۱۵۸۴م. در قلمرو هاثری سوم 
درآمد. مرکز آن شهر تور" است و شراب این 
ولایت بخوبی مشهور است. رجوع به تور و 
قاموس الاعلام ترکی ذیل کلم تورنه شود. 
تورن. (رٍ نن] ((خ)* مسارشال مشهور 
فرانه (۱۶۱۱ -۱۶۷۵م.) که در جنگهای 
معدد. فتوحات و افتخارات فراوانی نصیب 
کشور خود ساخت. او در دوران جنگهای 
دولوسیون ۲ (۱۶۶۷م.) و جنگهای دیگر 
فرماندهی قوای نظامی فرانسه را بعهده داشت 
و بر اثر پیروزی‌هایی که بدست آورد شهرت 
فراوان یافت. (از لاروس). 
تورنسل. [نِ ش] (فرانسوی, !4 نامی 
است که بر انواع گیاه افتاب‌گردان به جهت 
حرکت گل آن بطرف آفتاب اطلاق شود. 
||ماد؛ رنگ‌کننده که از جوهر آورسی (نوعی 
گیاه اشنه) یا کروتون با اوره بدست آید و در 
آزمایشگاهها بکار رود. ک‌اغذ تورنسل در 
میان مایعات قلیائی برنگ آبی درمی‌آید و 
مایعات اسیدی‌رنگ آن را سرخ می‌سازند از 
این‌روی برای تمیز مایعات اسیدی و قلیائی 
از یکدیگر کاغذ تورنسل را در لابراتوار بکار 
برند. (از لاروس). 
تورنفو. [ن ف] (ٍخ)۸ گیاهشناس وسیاح 
فرانسوی است. (۱۷۰۸-۱۶۵۶ م.) او در 
طبقه‌بندی گياهان بر لیته* مقدم است. (از 
لاروس). رجوع به قاموس الاعلام ترکی ذیل 
تورنفورت شود. 
توونگت. زر] () خروس صحرائی را گویند 
که تذرو باشد. (برهان) (انندراج). خروس 
صحرائی. (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی), بعضی به معنی تذرو گفه‌اند مرادف 
ترنگ مرقوم. (فرهنگ رشیدی). همان تذرو 
است که او را ترنگ نیز گفته‌اند و خروس 
دشتی خوانند... .(انجمن آرا). قرقاول و 
خروس جنگلی و تذرو. (ناظم الاطباء). همان 
ترنگ مذکور است. (شرفنامة منیری): 
نبرد کبک به دور تو جور از شاهین 


نکرد باز زبس تو ظلم بر تورنگ. 

متصور شیرازی (از فرهنگ رشیدی). 
رجوع به ترنگ شود. 
تورنگان. (ر)() ایرد و آفسرینندة 
جان‌بخش. (ناظم الاطباء) 
تورنگ تپه. (ز تپ ب / پ] (لخ) در 
دوازده‌سمیلی | استرآباد است که در انجا 
جفاریها و کاوشهای فراوانی شد و آثار و 
اشیاء قابل ملاحظه بدست آمد. رجوع به 
تاریخ ایران باستان ج ۲ ص ۱۶۲۰ و ۱۶۲۱ 


شود. 
تورنمیر. (ن] ((خ) یکی از آهنگسازان 
معروف فرانسه است (۱۹۳۹-۱۸۷۰ م.) وی 
شا گرد ف رانک" ارگ نسواز کلیای 
سنت‌کلوتیلد ۲۲ بود. او هفت سمفونی و چند 
آهگ برای ارگ ساخت. (از لاروس). 
تورنمین. [ن] ۱۳ از دانتمندان فرقةً 
ژزویت فرانسه است (۱۷۳۹-۱۶۶۱ع.). وی 
یکی از نویسندگان روزنامٌ مشهور فزووو ۱۳ 
بود. (از لاروس). 
تورنن. [نْ) ((خ)۲۳ برکز ولایتی است در 
ایالت آردش ۴" فرانسه که بر کسنار رود رون 
واقع است و ۰ تن سکنه دارد. محصولش 
پارچه‌های ابریشمی, کلاه. شراب. مرمر و 
چوبهای ساختمانی است. این ولایت از یازده 
بخش و ۱۲۷ بلوک تشکیل باته و جسمً 
۶۰ قار وی (از لاروس). 
تورنو. ((ج)۲ آمرکزیخشیدرولایتما کون 
است که در ایالت سائون -[-لوار؟" فرانسه 
واقع است و ۵۵۰۰ تن سکنه دارد و در این 
بخش کلیسای کهنی به نام سن‌فیلیبر "۲ وجود 
دارد که در آن آثار معماری قرن دهم و 
یازدهم میلادی دیده ميشود. دارای کارخانة 
توپ‌ریزی و محصولات آلومینیوم و دیگر 
محصولات صنعتی است. (از لاروس). رجوع 
به قاموس ۳ ترکی ذیل کلمه تورنوس 
شود. 
تورنوت.(۲ شهری است در بلژیک که 
در ولایت آنور ۲۲ (آنورس) واقع است و 
۲۷۷۱۰۰ تن سکنه دارد. محصول آنجا پارچه 
و دانتل و مس و سیمان است. (از لاروس). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی ذیل کلم 
تورنهوت شود. 
تورنه. ان ) ((۳)2" به زبان سلامان‌ها 
دورنیک ۳ شهری است در بلژیک که 
۰ تن سکنه دارد. محصول این شهر 
آهک و سیمان و کود و مبل است. در این شهر 
کارخانة پارچه‌بافی و کلیسائی بزرگ قدیمی 
که متعلق به قرنهای یازده و پانزدهم میلادی 
است با پنچ برج که با روش معماری روم 
ساخته شده است وجود دارد. (از لاروس). 
تورو. نت ر](خ)*" هتری. نویسندة 


توروس. ۱۷۱۲۳ 


اس ریکائی. وی در سسال ۱۸۱۷م. در 
ماساچوست متولد شد و از پیروان امرسون ۲۶ 
فیلسوف امریکا بود. وی در سال ۱۸۶۲م. 
در گذشت یازندگی در 
جنگلها» ۲ ۳ (از لاروس). 
توروالدسن. ات س ] ([ج)۲۸ منبت‌کار و 
هنرمند دان‌مارکی (۱۸۴۴-۱۷۷۹ م.). او به 
روم رفت و آثار زیبا و قابل ستایشی در آنجا 
به یادگار گذاشت که از آن جمله «شیر 
لوسرن»۹ است. (از لاروس). رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
تورودانژن. زر [)(()۲۰ ساریخ‌دان 
فسران وی (۱۹۱۳-۱۸۲۷.) و عضو 
فرهنگستان فرانسه بود. او راست: تاریخ 
رنساتس کاتولیک در انگلستان. (از لاروس). 
ترور. 3 (ع لا (از «تءر») پسیاده 
کوتوال. (سنتهی الارب). التابع للشرطی. 
قرب الموارد) (قطر المحیط) (تاجالعروس/. 
پیادگان سلطان که بی وظیفه همراه باشند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء),و العون یکون 
مع السلطان بلارزق. (قطر المحیط) (اقرب 
الموارد) (تاج العروس). ج؛ تآریر. (قطر 
المحیط). رجوع به تثاریر شود. 
توروس. (تْ) (اغ۲۲" سلسله‌جبالی در 
آسیای صفیر که میان کلیکیه ۲و 
کاپادوس" واقم است و ارجیاس ۳ 


ت. او راست: «والدن» ی 
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بلندترین قل آن ۴۰۰۰ متر ارتفاع دارد. (از 
لاروس). رجوع به ايران باستان ج ۱ص ۲و 
ج ۲ ص ۱۴۳ ۱۲۶۰, ۸۱۶۸۹ ۱۷۸۱ و 
۸ وج ۳ ص ۱۹۷۲ ۲۰۳۹ و ۲۰۵۰ 
شود. 
توروشکه. (ک] (۲0 افظی است که در 
کتب سانسکریت بجای ترک امده. رجوع به 
یناص ۷۱ احوال و اشعار رودکی ج ۱ص 
۵ شود. 
توروفتو. (تْ ر تْ) ((خ)" شهری در کانادا 
و مرکز ولایت اونتاریو است که بر ساحل 
دریاچه‌ای به همین نام راقع است و 
۰ تن‌سکه دارد: و یکی از مرا کز مهم 
صنمتی ک‌انادا بضمار می‌اید. (از لاروس). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
توروه. [ر ](() جفت را گویند که به عربی 
وج نامند. (برهان) (آنندراج). جفت و زوج. 
(ناظم الاطباء), جفت که ضد طاق است. 
(شرفنامة منیری). 
تورویل. ((خ)۲ کنت و مارشال فرانسوی 
(۱۷۰۱-۱۶۴۲ م.) است و پیروزی‌هایی 
نصیب دولت فرانسه کرد که از آن جمله 
شکست ناوگان انگلیس و هلند به سال 
۰ است. (از لاروس). 
تورة. [ت ر] (ع |) دختری که میانجی‌گری 
کندمیان عشاق. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به تور شود. 
توره. [ر /رٍ] (() جسانوری است که او را 
شغال گویند. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری) 
(از فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) (از 
آن‌ندراج) (از شرفنامة منیری) (از ناظم 
الاطباء). ابن اوی. (رب‌نجنی). پهلوی 
تورک" به معنی شفال یا تورک "و بلوچی 
تولاگ" و تولاغ" و شفال. (حاشیة یرهان 
چ معین)؛ 
تنها من و یک شهر پر از خصم و تو بامن 
شیری و یکی دشت پر از روبه و توره. 
قطران (از فرهنگ رشیدی). 
|ابخاو آهنی که بر دست و پای ستور گذارند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). شکال که بر دست 
اسبان نهند. (شرفنامة منیری). اابه ترکی 
قاعده و قانون و طرز و روش باشد و نام 
شریعتی که چنگیزخان از خود وضع کرده 
بود. (بسرهان). در ترکی روش و قاعده. 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشمیدی) (از 
انجمن آرا) (از آتندراج) در ترکی به معنی 
رسم و قاعده مطلق و به مجاز شریعتی را 
گویندکهچنگیزضان از خود وضع کرده 
(غیاث اللغات). |احالا به مشی حکم شدید 
بادشاي معمل. (غیاث اللغات). اابه 
هندی کم را گویند که در مقابل بسیار است. 
(برهان). مأخوذ از هندی کم و اندک و قلیل. 


(ناظم الاطیاء. || خان‌زادگان خوارزم و 
اوزیک راکه به مقام خانی نرسیده‌اند توره 
خوانند و توره بمنزلهٌ میرزانی است که بسر 
اولاد امرتیمور اطلاق کرده‌اند. (انجمن آرا) 
(انتدراج). 
توره. [ت رٍ ] () فرزند عزیز و گرامی را 
گویند. (برهان) (از شرقنامة منیری) (ناظم 
الاطباء). خواه پسر باشد یا دختر. (ناظم 
الاطباء) در اوستا تئورونه * صفت است به 
معنی جوان و برای بِچ آدمی و جانور بکار 
رفته و توره (شغال) و توله از همین ريشه 
است. (حاشية برهان چ معین). |اسحبوب و 
معشوق. (ناظم الاطباء). 
توره. تور رهُ] (ع مص) نادانستگی و 
نااستادی کردن در کار. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
توره. زر ]((خ)"" زا ک‌گیوم. از سیاستمداران 
فرانه (۱۷۹۴-۱۷۴۶م.) و رئیس مجلس 
فرانمه بود. تقسیم فرانه به استانها از 
پیشنهادهای او بود. وی در شورای انقلاب 
محکوم بمرگ گردید و بوسیلٌ گیوتین اعدام 
شد. (از لاروس). 
توره آنون تسیاتا. (حْز ر آن نو] (خ)۱۱ 
شهری است در ایتالیا که در دامن جنوبی کوه 
وزوو و بر ساحل خلیج ناپل داقع است و 
۰ تن سکنه دارد و محصول انجا مواد 
غذایی است. (از لاروس). رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی ذیل کلمة توره دل آنونچیاته 


شود. 
توره دل گرکو. (نْز ر دک /گ رک) 
(ٍخ) ۱۲ شهری است در ایتلیا و در دامنة جنوبی 
کوه‌وزوو. در ساحل خلیج ناپل داقع است و 
۰ تن سکنه دارد و محصول انجا شراب 
و مرجان است. (از لاروس). رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ذیل کلم توره دل غرقو 
شود. 
توره‌سرا. [رٍ س] (() دهی از دهستان 
گلیجان است که در شهرستان شهسوار واقع 
است و ۱۵۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
توزی. (ص نسبی) تورانی. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). ترکمان و ترک و مفول. (ناظم 
الاطباء). موب به تور (توران): 
به گیتی نداند کسی همنبرد 
ز رومی و توری و آزادمرد. فردوسی. 
پر اوی اندر امد دودیده پر اب 


همان زین توری شدش جای خواب. 


فردوسی. 
یکی چتر توری برآمد ز دور 
گرفته ز هر سو سواران تور. فردوسی. 
پوشید جاماسب توری‌قبای 


فرودامد از کوه بی رهنمای. ی ؛ : .. فردوسی. 


تورید. 


توری. (ص نسبی, !) منسوب به تور, نوعی 
پارچه. پارچة لطیف و متخلخل و مشبک که 
حاجب ماوراء نیست و از آن جامه و پرده و 
یراق جامه کند. (از یادداستهای مرحوم 
دهخدا), 
توریان. ([ مرکب) ترکان و ترکمانان. ج 
توری. (ناظم الاطباء), 1 
توریان. ((خ) دی از دهتان چالدران 
است که در بخش سیه‌چشمة شهرستان ما کو 
واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴ 
توریب. تَّ] (ع مص) پنهان کردن چیزی 
به معارضات مباح. (متهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء). 
توریت. (تَّ] ((خ) کتاب موسی (ع). (غیاث 
اللغات) (آنندراج) (ناظم الاطباء). که توراة نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). رجوع به توراة و تورية 
شود. 
توریت. [تَّ ] (ع مص) میراث دادن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). وارث گردانیدن و 
شریک ورثة کمی نمودن دیگری را. (متهی 
الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
السوارد). | آتش جنبانیدن تا شعله زند. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). افروختن آتش. (آتدراج), 
توریچلی. سم ری چل لی ] (اع)۱۳ 
فسیزیک‌دان و ریاضی‌دان ایتالیائی 
(۱۶۴۷-۱۶۰۸م.) و از شا گردان معروف 
گالیله است و اکتشافات و تجربیات بزرگی 
بدو موب است از آن جمله بارومتر و نتایج 
فشار جو را باید نام پرد. (از لاروس). رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی شود. 
توریخ. [ت] (ع مص) تاریخ کردن نامه و 
ان‌چه بدان ماند. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). تاریخ کردن. (دهار). تاریخ نوشتن 
کتاب راء (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء. |اوقت چیزی پدید آمسدن. 
(آنتدرا اج). 
تورید. تَ] (ع مص) گلگون کردن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار). گلگون 
کردن‌رخار راء یقال: وردت المرأة خدها؛ 
آذا حمرت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
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تورید. 


اقرب الموارد) (از آنندراج). |ارنگ کردن 
لباس را به رنگ گل سرخ. (از اقرب الموارد), 
ااگل بیرون آوردن درخت. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). گل کردن درخت. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
قورید. (بْ] ((خ)۱ دارالحکومة قدیم روس 
که شامل کریمه و چند کشور مجاور آن 
بوده‌است. (از لاروس). شبه‌جزیره‌ای است 
در شمال دریای سیاه و جنوب روسیه که 
امروز آن را کریمه می‌نامند. (اعلام تمدن قدیم 
فوستل دوکلانژ). رجوع به تاریخ ایران 
باستان ج ۱ص ۵۷۵. ۵۸۳ و ۶۱۵و قریم و 
کریمه شود. 
توریدن. [د5] (مص) به معنی تولیدن باشد 
که‌رمیدن و دور شدن و به یک‌سو رفتن است. 
(بر‌هان). به معنی رمیدن و دور شدن بود و 
تولیدن نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری). 
تولیدن و گریختن و رمیدن و دور شدن و به 
یک‌سو رفتن. (ناظم الاطباء). |[ثرمنده شدن 
در حضور خصم. (برهان). بسیار شرمنده 
شدن. (ناظم الاطباء). شرمنده شدن و شکسته 
شدن به حضور خصم. (آتندراج). || پرسیدن و 
تفحص کردن و جاسوسی کردن. (ناظم 
الاطباء): 
تور یس. تَ] ۵ مسص) به ورس رنگ 
کردن.(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و آن (ورس) نباتی باشد که به 
زعفران ماند. (تاج المصادر بیهقی). رجوع به 
ورس شود. 
توریش. اتَ] (ع مسص) بسر یکسدیگر 
برآغالیدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
برآغالانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). فتنه کردن میان مردم و 
درهم انداختن مردم را به دشمنی. (انندراج). 
توریص. [تَ] (ع مص) به یکبار بیضه 
نهادن ما کیان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||به یکبار انداختن مرد 
غائط را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اابه 
یکبار انداختن ما کیان بر خایه نشسته پیخال 
را. (منتهی الارب). 
توریض. [تَ] (ع مص) غائط رقیق و تنگ 
انداختن. |[به یکبار بیضه نهادن مرغ. (منتهی: 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). توریض 
ما کیان؛ یعنی زیر بال گرفتن ما کیان تخم را 
سپس برخاستن و بیضه نهادن به یکبار. 
ابومتصور گوید: که این تصحیف باشد و 
صحیح توریص است. (از اقرب الموارد). 
|ازسین و گیاه جستن, (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 


اابه شب نیت روزه کردن. مه الحصدیت: 


لاصیام لمن لایورضه باللیل. (متهی الارب) 
(ناظم‌الاطباء) (از آتندراج) (از اقرب الموارد). 
توریط. [تَّ] (ع مص) در هلا ک‌افکندن. 
(تاج المصادر بیهقی). به هلا کت انکندن. 
(زوزنی). در هلا کی افکندن. || پنهان کردن, 
شتر رابه دیگر شتران. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
توریع. [تَ] (ع مص) بازداشتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از قرب 
الموارد). منه حدیث عمر (رض): ورّع اللص 
و لاتراعه؛ ای آذا رایته فی منزلک فادفعه و 
| کففه و لاتنظر مایکون منه. (سنتهی الارب). 
||بازگردانیدن شتر را از آب. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||اسب را با 
لجام وقف کردن. || حاجز شدن میان دو چیز. 
(از اقرب الموارد). 
توریف. [تَ] (ع سص) مکیدن. |[ببخش 
کردن زمین راء |[دراز و فراخ گردیدن سایه. 
(معهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
توریق. اتَ] (ع مسص) برگ بیاوردن 
درخت. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (از 
دهار), برگ بیرون آوردن درخت. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از آقرب 
الموارد). ||گرفتن برگ از درخت. (از اقرب 
الموارد). 
توریکك. [ت)(ع مسص) حسیال ورک 
گردانیدن‌رسن و پالان را. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
یر سرین ستور برنشستن. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء), بر سرون ستور 
نشتن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
|[دوتا کردن پا بر ستور و بر یک سرین 
نشتن بر زین. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). یک سرون 
بر زین نهادن. (تاج المصادر بیهقی). سرون بر 
پشت ستور نهادن. (زوزنی). |[درگذشتن از 
کوه.(متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). لبید گوید: و ورکن 
بالسوبان یعلمون متنه؛ ای عدلن. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). ||توانا شدن بر 
کاری. ||واجب و لازم گردانیدن چیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |آگناهی بر کسی نهادن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). گناه بر دیگری 
نهادن. یقال: ور ک‌فلان ذنبه علی غیره. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از اقرب الموارد): من ورک ذنبه علی ال فقد 
کفر (اقرب الموارد). ||در یمین نیت کسردن 
حالف خلاف تیت مستحلف. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (ازاقرب المواردا. 
توریم. (تَ] (ع مص) برآماهیدن. (تاچ 


توریوم. ۷۱۲۵ 


المصادر بیهقی) (ژوزنی). آماسیده گردانیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباغ). 
آماسیده گردیدن جلد. (از اقرب الصوارد). 
|| خشمگین کردن. (منتهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). | مالیدن آ و 
دراز شدن گیاه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||تکبر نعودن. یقال: ورم بانقه؛ 
یعتی تکبر نمود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تورین. ((خ)" به ایتایائی تورینو, رجوع به 
تورینو شود. 
تورینگن. زگ ) ((خ)" کشوری در آلسان 
مرکزی که در سالهای ۱۹۲۱-۱۹۱۹م. از 
اتحاد دولتهای کوچک: رئوس سا کس 
التن‌بورگ * سا کسگوتا! و... تشکیل یافت. 
مرکز آن ارفورت است و این قسمت ۱۵۶۴۳ 
مترمربع وسعت و ۰ تن سکنه دارد. 
(از لاروس). رجوع به ماد؛ بعد و قمامورس 
الاعلام ترکی ذیل تورینگه شود. 
تورینگه. (گ] (()"به آلسانی تورینگن. 
رجوع بد تورینگن و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
تورینو. ثْ نْ] (()* شهری به ایتالیا و 
پاتخت قدیم ساردنی و سپس تا سال 
۴ پایتخت ابتالیا بود. این شهر در کنار 
رود پو", بنا شده و ۷۱۹۵۰۰ تن سکنه دارد و 
یکی از مرا کز صنعت و تجارت ایتالیاست. 
دارای کارخانه‌های تولید اتومییل و تهیه مواد 
شیمیایی و غذایی است. اسقف‌نشین و دارای 
دانشگاه و سوزه است و کتابخانة غنی و 
مشهوری در آنجا وجود دارد. (از لاروس). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
توریور. [رَ) (اخ) دهی از دهستان ژاوه‌رود 
است که در بخش حوم شهرستان سنندج 
واقع است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵), 
توریوم. [ثْ یْ) (فرانسوی, () فلزی است 
ک‌میاب و سفیدرنگ علامت شیمیاتیش 
«», وزن مسخصوصش ۱۱. این فلز در 
حرارتهای بالا ملتهب شده و نوری شدید و 
سقیدرنگ پخش میکند از این‌جهت در 
ساختن توریهای چراغ توری‌بکار میرود. (از 
لاروس). 
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۷۱۶ توریوم. 


توریوم. ((خ)" شهری در ایلیا و در دوران 
باستان کلنی آتن بود. این شهر در نزدیکی 
خرابه‌های آثار باستانی «سیباریس» " قرار 
دارد. (از لاروس). رجوع به تاریخ ایران 
باستان ج ۲ ص ۹۶۷و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
توریة. [ت یٌ] (ع مص) بلند کردن» تگاه را 
از کسی و برداشتن: وری عنه بصره توریة؛ 
بلكد کرد نگاه را از وی و برداشت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد), 
| آتش برآوردن از آتش‌زنه. (تاج المصادر 
بهقی) (متهی الارب) (ناظم الاطباء). آتض از 
آتش‌زنه بیرون آوردن. (آنندراج) (از اقرب 
المسوارد). |[اندوهگین گردانیدن زشتی 
جراحت, داروکنده را. (تاج المصادر بیهقی) 
(از منتهی الارب) (از آنندراج). |ارسیدن میل 
امتحان به چرک و ریم جراحت. (ناظم 
الاطباء). |پوشیدن حقیقت خبری و ظاهر 
کردن غیر آن. یقال: وری عن کذا. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). اراد چیزی کردن 
و غیر آن ظاهر کردن. (آنندراج). پنهان کردن 
حدیئی را و ظاهر ساختن شیر آن را. (ناظم 
الاطباء). بپوشانیدن خبر و باوکندن (افکندن) 
خبری دیگر. (تاج المصادر ببهقی) (زوزنی). 
چیزی را اراده کردن که مقصود. غیر آن باشد. 
(ناظم الاطباء). پوشیدن حقیقت چیزی و 
ظاهر کردن غیر آن, ستر کردن خبر و جز آن 
را اظهار کردن. (یبادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). آن است که متکلم خلاف ظاهر کلام 
خود را اراده کند. (از تعریفات جرجانی)؛ 
حرام است بر من آنکه برگردد همه آن یا 
بعضی از آن به سلکیت من به حیلتی از 
حیلت‌ها یا باعفی از باعثها با توریه‌ای از 
توریه‌ها. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۳۱۸. 
|| پوشانیدن. (آتندراج). پنهان کردن. نهفتن و 
مخفی نمودن. (ناظم الاطباء). پنهان کردن 
چیزی را. (از اقرب السوارد). ||در قسم آن 
است که به زبان قسم خوری و در دل چیز 
دیگری گیری. الفاز و تدلیس در قسم. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا): و چون ایشان را 
سوگند دهند, می‌باید که توریه کتند یعنی در 
باطن و خاطر خود سخنی درآرند تا از سوگند 
بیرون آیند.(تاریخ قم ص ۱۱۰. ||عبارت 
است از ایهام؛ یعنی استعمال لفظی که آن را دو 
معنی باشد. یکی نزدیک و دیگری دور. و 
منظور معنی دور باشد. چنانکه بیان آن در 
لفظ ایهام گذشت. ( کشاف اصطلاحات. 
الفنون). رجوع به ایهام شود. 
توریة. [تّ رات ] (اخ) کتاب موسی. (مهذب 
الاسماء). نزد اهل شرع کتابی-است که پر 
موسی نازل شد و آن ٩‏ لوح بود و خدا امر 
فرمود که هفت لوح را تبلیغ نماید و دو لوح را 


متروک سازد. (از کشاف اصطلاحات القنون). 
تورآه. تورات. رجوع به تورات شود. 
توز, () به سعی تاخت و تاراج است. 
(برهان). تاخت و تاراج و ارت و یغما و 
حمله و هجوم. (تاظم الاطباء). تاخت و تاز. 
(فرهنگ جهانگیری). ||پوست درختی است 
که‌بر کمان و زین اسب و امثال اینها پیچند. 
(برهان) (از غیات اللغات) (از انجمنآرا) (از 
آنندراج), پوست درخت که بسیار نازک و 
شبیه به کاغذ باشد. (ناظم الاطیاء). پوست 
درخت توز که بر کمان پیچند و در هندوستان 
مرکزی, در قدیم کتابت نیز می‌کردهاند و حتی 
بر آن پوست‌ها کتاب می‌نوشته‌اند و نام چنین 
کتابها «بوتی» بوده است. پوست درخت 
خدنگ است. پیشینیان چون کاغذ امروزین 
بر آن می‌نوشته‌اند ...چنانکه کتب یافت‌شده 
در جی اصفهانک بر توز نوشته بود. پوست 
زردفام درخت حور رومی " است که بر کمان 
و زین و امثال آن پیچند. (از یادداشتهای بخط 
مرحوم دهخدا این الندیم نویسد: قال 
ابومعشر فی کتاب اختلاف الزیجات: آن 
ملوک الفرس بلغ من عايتهم بصيانة العلوم.. 
ان اختار و لها من المکاتب اصبر‌ها 
علی‌الاحداث... لحاء شجر الخدنگ و الحاژه 
یسمی التوز. (الفهرست ص ۳۳۴). پوست 
درخت خدنگ است و آن پوستی است که 
کمانهاو سپرها را بدان می‌پوشیدند و آن 
پوست را توز می‌نامیدند. ابن‌النديم در باب 
انواع کاغذ گوید: برای آنکه نوشته جاودان 
بماند در روی توز که کمانها را بدان پوشند 
چیزی می‌نوشتند. درخت خدنگ همان است 
کهاز آن تسیر خدنگ و زین خدنگ را 
می‌گرفته‌اند پس پوست آن بجای کاغذ و نیز 
برای پوشیدن روی کمان و سیر و زین اسب 
بکار میرفته است و از الیاف آن پارچه‌ای 
می‌بافته‌اند که توزی خوانده سی‌شده است و 
آن از لباسهای تابستانی بوده است مانند کتان. 
یاقوت حموی اشتباه می‌کند که اسم این 
پارچه را از اسم شهر توز (توژ, توچ) در 
خوزستان مشتق میداند... (حاشیهٌ برهان 3 
معین), و توز را که گفته شد پوست درختی 
است و بر کمان و گلوی تیر کشند, به رنگ 
زرد است و به قوت مانند ابریشم که به اسانی 
پاره نگردد. (انجمنآرا) (آتدراج» توز را به 
هندی بهوج پتر گویند. (غیاث اللفات) 
(انندراج)؛ 

دو ابرو بسان کمان طراز 

برو توز پوشیده از مشک ناز.. فردوسی. 
روی چون توز کمان گردد مخالف را به غرب 
گر به شرق اندرکشد خسرو سوی مفرب کمان. 

ِ فرخی. 

بدان, کان کمان آهن است از درون 


توز. 
دگر چوب و توز و پی است از برون. 
( گرشاسب‌نامد) 
ز زنجیر بر وی زهی سأختند 
ز گردش پی و توز پرداختند. 
( گرشاسب‌نامه) 
نپوشد جز بدو عالم ز خز و توز پیراهن 
نگردد جز که از خورشید, برسوده گریبانش, 
۱ ناصرخسرو. 
پیراهتم از خون آب دیده 
چون توز کمانست و من کمانم. مسعودسعد. 
بهرام کمان را با استخوان یار کرد و بر تیر 
چهارپر نهاد و کمان را توز پوشید. (نوروزنامة 
مدسوب به خیام), 
تا قامت چون تیر مرابینی در خاک 
چفته‌شده و خشک چو بی توز کمانی. 
چون کمان با پشت گوژ و زردرخساره چو توز 
تافته تن چون زه و چون تیر بگٌشاده دهان. 


عبدالواسع. 
توز کمان شد بشکل آینه گون‌برگ سبز 
تا سپر زرنگار حربه کشد از کمان. 

مجیر بیلقانی. 
از پی تر بلور انداختن 
توز رنگین بر کمان کرد آفتاب. خاانی. 


و هلال از میان سپر ناخج زرین برافراخت و 
به چوگان مزعفرگوی سیم‌اندود... و مهرةٌ 
سیماب گونش از کمان زر و تسوز بینداخت. 
(تاجالما ثرا. 

در کمان سپید توز نهاد 

بر سیاه‌اژدها کمین بگشاد. 
حقه پشتی نعوذ باه کوز 
چون کمانی که برکشند ز توز. 
کمانی برآراست از پشت کوز 
پی و استخوان گشته همرنگ توز. نظامی, 
چون کمان در شست آورد و تلث چون توز کرد 


نظامی. 


نظامی, 


بس عجب باشد ترا در جعبه گر تیری درست. 
عطار. 
تر بالاش جون کمان شد کوز 
بر کمان کهن برآمد توز. آمیرخسرو. 
پر از کتب اوائل و متقدمان بر پوست توز به 
زبان و لغت پارسی. (ترجمةٌ محاسن اصفهان 
ص 1۶ 
رجوع به دزی ج ۱ صص ۱۵۵-۱۵۴ شود. 
توز. (ع ز) طبیعت و خلق. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاللباء). ||چوب بازی 
کچه. |[درختی است. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به توز شود. 
توز. (نف) جمع‌کننده و برآورنده و کشنده و 
حاصل‌کننده را نیز گویند. (برهان). کشنده و 
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توز. 
گذارنده. (فرهنگ رشیدی). جوینده و 
ان‌دوزنده و دوشنده. (غعیاث اللفات) 
(آنسندراج). از توختن؛ یعنی ادا کننده و 
عاریه گيرنده و اندوزنده و جمع‌کننده و 
برآورنده و یابنده و کشنده و خواهنده و 
گترنده و نماینده و دوزنده و جوینده. (ناظم 
الاطباء): 
وزآن دورتر آرش رزم‌توز 
چوگوران‌شه آن گرد لشکرفروز. ‏ فردوسی. 
رجوع به توختن شود. 
قوز. ((خ) شهری است در سرحد پارس قریب 
به اهواز و معرب آن توج است. (فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). اما در 
قاموس. توح و توز هر دو به تشدید «واو» 
آورده و گفته: منه الئیاب السوزية. (فرهنگ 
رشیدی). شهری باشد نزدیک به اهواز و آن 
شهر در عهد قبل آباد بوده و بعضی گویند 
شهری بوده است نزدیک به کوفه و اکنون 
خراب است. (بسرهان). شسهری بوده در 
خوزستان و اهواز و بافته‌ای که در آنجا 
می‌بافند توزی گویند و منسوب به آنجا دارند. 
(انجمن آرا) (آتدراج). شهری است به فارس 
و آن را توج نیز گویند. و جامه‌های توزی و 
توزیه ۲ منسوب بدان است. (از تاج العروس) 
(از متتهی الارب). و از آن شهرند سحمد 
لفوی‌بن عبدائّه و ابوعلی محمدبن صلت و 
ابراهیم‌پن موسی و احمدین علی که محدثانند. 
(منتهی الارب): چون سال بیست و سه آندر 
آمد از هجرت پیفسر (ص), عمر را به اول 
سال خبر آمد که شهرک, که ملک فارس است 
سپاه بسیار گرد کرده است به توج» و توج آن 
شهر است که وی را به پارسی توز خوانند و 
آن جامهای توزی" از آنجا آورند. به کرانة 
فارس است از سوی اهواز. (ترجمهٌ طبری 
بلعمی). شهری است از ناحیت پارس اندر 
میان دو رود نهاده و مردم بسیار و توانگر و 
هم جامه‌های توزی از اینجا بسرند. (حدود 
المالم). 
توزان. [تِ] (ع !) مقابل و روبرو, (ناظم 
الاطباء). هذا توزانه و توزانته بکسر الفوقية؛ 
ای قبالته. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
توزانلو. (اخ) دهی از دهستان مرکزی بخش 
نوخندان شهرستان دره گزاست و ۲۱۹ تسن 
سککنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 


4 
توزانة. رت نْ) (ع () توزان. رجوع توزان 
شود. 


توزثة. [تّ ز 2](ع مص) (از: «وزء») استوار: 


بستن چیزی را در ظرفی. ||پرکردن خنور و 
مشک را. ||افکندن ناقه سوار خود را. |[بهر 
سوگند, سوگند دادن کی را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


توزو. [ت وَززُ](ع مص) وزیری کردن. 
(تاج المصادر بهقی). وزیر شدن و وزیری 
نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

توزع. ات وَززٌ] (ع مص) وابخشیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار). ||واب‌خشیده شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). ||برخود دیدن قسمت 
راء (منتهی الارب). || تفریق کردن مال را میان 
خود. (از اقرب الصوارد). بخش گرفتن. 
(آنندراج). میان خود قسمت کردن. (ناظم 
الاطباء). ||تقیم کردن مال را بر.. (از اقرب 
الموارد). ||بازداشته شدن. یقال: وزعه عن 
الامر فتوزع. (ناظم الاطباء). ||() پرا کندگی و 
پریشانی. (غیاث اللغات) (ناظم الاطباء) 
(انتدراج). 
توزح خاطر؛ پریشانی خاطر: اگر در 
تدارک او اهمال رود توزع خاطر و ضمایر 
حاصل آید. (جهانگشای جوینی). از این 
سبب توزع خاطر و بشولیدگی ضمیر, ظاهر 
گشت.(جهانگشای جوینی). 

توزکث. [ژ] (ترکی, ۲14 ترکی است به معنی 
سامان و آرایش و انتظام و ترتیب لشکر و 
مجلس و دربار. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
تعلیم و تربیت و انتظام و بند و بست و سامان 
و آرایش. (ناظم الاطباء). رجوع به تزک در 
همین لغت‌نامه شود. 

توزکوکت. ((ج) شاید توزگول آ. (یادداشت 
بسخط مرحوم دهخدا). یکی از بازده 
دریاچه‌های خوارزم که آبش شور است؛ 
دهم‌دریای توزکوک اندر خلخ, درازای او 
ده‌فرسنگ است. اندر پهنا هشت‌فرسنگ و 
اندرو نمک بندد. هفت قبیلت خاخیان را 
نمک از آنجاست. (حدود العالم چ ستوده ص 
۵ رجوع به همین کتاب ص ۸۲و فهرست 
اعلام آن ص ۲۱۷ شود. 

توزلاء ۰ ت رَ] (ع () داهیه و بلاء توزلی: 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء), رجوع به مادة 


بعد شود. 
توزلی. [ت ز لا ] (ع ) توزلاء. رجوع به 
مادهٌ قبل شود. 


توزنده‌حان. رز 5 /:] ((ج) دی از 
دهستان تحت جلگه است که در بخش فدیغذ 
شهرستان نیشابور واقع است و ۵٩۳‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
توزق. زت وَز رُ:] (ع مص) پرشدن مشک. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع), 
پرشدن ظرف. (از اقرب الموارد). 
توژون: (اخ) ابراهيم‌ین احمدین محمد 
الطبری, معروف به توزون, ادب را از ابی 
عمرالزاهد فرا گرفت و در فنون ادب براعت 
یافت و به بفداد می‌زیست و دیوان ابونواس را 
گردکرد و بة جگافلی‌الاولی سال ۳۵۵ه.ق. 


توزی. ۷۱۲۳۷ 


درگذشت. رجوع به روضات الجنات ج ۱ص 
٩‏ س ۳۱ شود. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا. 
توژون. ((خ) از امرای ترک و امیرالاسرای 
بقداد که المتقی للّه خلیفه را میل کشید و 
عبدائّ‌ین المکتفی * را به خلافت رسانید. 
رجوع به تاریخ الخلفاء چ مصر ص ۲۶۲ و 
خاندان نوبختی چ اقبال ص ۲۴۵ شود. 
توزه. از | (ص نسبی, ل) به معنی توز است 
که‌پوست درختی باشد و آن را بر زین اسب و 
کمان و امثال آن پوشند. (برهان) (از 
ناظم‌الاطباء). رجوع به توز شود. 
توژی. (ص نسبی, |) قبا و جامة تابستانی 
بیار نازک را گویند و آن را از کتان" بافند و 
منسوب به توز را نیز می‌گویند. (برهان) (از 
ناظم الاطباء). جامه باشد سنسوب به شهر 
توز, (فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ 
رشیدی). نام جامة تابستانی, (صحاح الفرس 
از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). مسوب به 
توز و بافته‌ای که از جنس کتان در انجا 
می‌بافه‌اند و سی‌پوشیده‌اند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). نوعی از جامةٌ نفیس و در سراج» 
نوشته: توزی نام جامة منسوب به شهر توزء 
که شهری است از ملک فارس. (غیاث 
اللفات). و از بات حکیم سنائی و مسختاری 
چنین استتباط می‌گردد که آن را از کتان 
بافد. (فرهنگ جهانگیری) (از انجمن آرا) 
(از آندراج) (از فرهنگ رشیدی): جامه‌ای 
است که به شهر توز از ناحیت پارس کنند و 
همه جامه‌های توزی از اینجا برند. (حدود 
لالم 
ای تنم در هجر تو چون برگ بید اندر خزان 
ای دلم در عشق تو چون توزی اندر ماهتاب. 
فرخی. 
کنون‌چنان شدم از بر او کجا تن من ۲ 
به ناز پوشد توزی و صدره دیباه. فرخی. 
لباس من به بهاران ز توزی و قصب است 
به تیرماه خز قیمتی و قز سمور. . فرخی. 
شمشاد به رنگ زلفک خاتون شد 
گلار به رنگ توزی و پرنون شد 
با سبزه زمین به رنگ بوقلمون شد 
وز میغ. هوابه صورت پشت پلنگ. 
منوچهری. 


۱-رجوع به توز (پوست درخت) شود. 
۲-رجوع به توز (پوست درخت) شود. 

۳- در ناظم الاطاء به فتح «زاء؟ آمده است. 

۴- مرکب از توز -نمک. و گول - دریاچه (به 
زبان ترکی). 

۵-السستكفي باه اسواتماسم عبدایبین, 
المکتفی. ۰ ٩‏ 

۶-رجوع به توز (پوست درخت) شود. 
۷-نل:... از برکت سخاش که من. 


۸ توزی. 


گفت ز شاهان حدیث ماند باقی 
در عرب و در عجم نه توزی و کتان. 
ابوحنیفة اسکافی. 
امیر را یافتم آنجا بر زبر تخت نشسته پیراهن 
توزی, مخنقه در گردن عقده‌های همه کافور. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۵۲۰). قبای ملحم 
و عصابهً توزی و موزة نمدین داشت. (تاریخ 
بهقی ایضاً ص ۵۶۵. 
ز آرزوی طراز توزی و خز 
زار بگداختی چو تار تراز. ناصرخسرو. 
سخن چون تار توزی: خوب و باریک و لطیف آور 
سخن چون تار باید تایرون آئی ز تار غم. 
ناصرخسرو. 
همیشه تا به تموز و به دی بکار شود 
لباس توزی و کتان و قاقم و ستجاب. 
ابوالفرج رونی. 
در آفتاب آمن توا کنون‌په کازرون! 
توزی رفو کنند به تأثیر ماهتاپ. 
مختاری (از اتجمن آرا). 
ماه از برای خدمت تخت خدایگان 
توزی دهد زمین را هر شب ز ماهتاب. 
مختاری (از یادداشست بخط مرحوم دهخدا). 
به خشم گفت که تا روی ماه تو دیدم 
به تن گداز گرفتم چو توزی از متاب. 
مختاری (ایضا). 
کرده‌گردون ز توزی و دیا 
کسوت و فرش من به شال و پلاس. 
مسعودسعد, 
فاجران را قصبی بر سر و توزی در بر 
شاعران از پی دراعه نیابند سلب. سنائی. 
بندبندم همه بگشاد چو توزی از ماه 
تا تو بر تارک خورشید بستی قصبی. 
سنائی (از انجمن آرا). 
سائل از جامه‌خانة تو برد 
اطلس و خز و توزی و کژورش. 
قاقم و قندز به سرما پنج‌وشش 
توزی و کتان به گرما هفت‌وهشت. 


سوزنی, 


آنوری (از انجمن آرا). 
مه در هوای بایل چون یک قواره توزی 
خیاط بحر سحرش پرداشته مدور. خاقانی. 
ماورد و ریحان کن طلب؛ توزی و کتان کن سلب 
وز می گلستان کن دو لب آنجا که این چار آمده. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص .)۳٩۹۱‏ 
گداخت توزی از ننگ صحبت مهتاب 
ز بهر اينکه رخ حاسدش چو مهتابست. 

رضی‌الدین نیشابوری. 
از سا کنینبیدآباد "که !کنون‌بعضی از آن بنیاد 
باروی شهر است و بعضی گورستان و باقی 
خراب‌تر از گورستان» می‌شمردم دوهزار مرد 
ابزیقم‌پوش بر من بگذشت تمامت معمم به 
قصب و ملیس به جامه‌های توزی... (ترجمة 
محاس:, اصفهان). |[در صفت زین و کمان, 


افادةٌ زين و کمانی کند که با پوست درخت 
توز کرده باشند استحکام را 
براوی اندر آمد دو دیده پر آب 


همان زین توزی شدش جای خواب. 


فردوسی. 
چوهومان برآن زین توزی تشست 
یکی تیغ هندی گرفته بدست. فردوسی. 
برآویخت الکوس با پیلتن 
بپوشید بر زین توزی, کفن. فردوسی. 


رجوع به توز شود. 

|اکشتی. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری) 
(ناظم الاطباء), به معتی بوزی است به «بای» 
تازی... (فرهنگ رشیدی). غراب. (برهان) 
(ناظم الاطیاء): 

هر که بر درگاه او کرد التجا, رست از محن 
ایمن است از موج دربا هر که در توزی نشست. 

عمید لومکی (از فرهنگ جهانگیری). 

|اکارخانه‌ای که در آن توز می‌سازند. (ناظم 
الاطباء). 

توزی. [تَ ] (اخ) ابن ندیم او را ثوری ضبط 
کرده ولی در اسماء المولفین ج استون ۴۴۰ 
توزی آمده است. رجوع به ثوری, عبدالٍین 
محمدین... شود. 

توزیء۱2(۰(ع مسص) توزئة. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء), استوار پستن, چیزی 
را در ظرفی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). [|پرکردن خنور و مشک 
را. |افکندن ناه سوار خود را.[ابه هر 
سوگند, سوگند دادن کسی راء (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). به همه معانی رجوع به 
توزئة شود. 

توزیدن. [د] (مص) همان توختن مذکور 
است. (انندراج). به معلی تاخت و تاراج 
کردن‌باشد. یه معنی اندوختن و جمع نمودن 
ر حاصل کردن. ||کشیدن. (برهان) (ناظم 
الاطباء). ازگستردن. ||اشکار نمودن. (ناظم 
الاطباء). |[گزاردن و ادا نمودن. (برهان). ادا 
نمودن. (ناظم الاطباء) 

هم از گنج ماشان بتوزید وام 

به دیوانها برنویسید نام. فردوسی. 
به همه معانی رجوع به توختن و توز شود. 

توژیر. اتَ] (ع مص) به دروغ بر ذمة کسی 
گاه بستن. (غیاث اللغات) (آتدراج). رجوع 
به وزر شود. 

توزیع. [تَ] (ع مص) وابخشیدن چسیزی 
میان گروهی. (زوزنی از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). پخش کردن. (تاج الم صادر 
بهقی) (دهار). بخش کردن. (انندراج) (غیاث 
اللغات). تقسیم کردن: وزع توزیعا؛ تقسیم 
کردآن را. (ناظم الاطیاء). قسمت کردن بین 
کسان.(از اقرب المواردا: 

زآنکه لولا ک‌است بر توقیع او 


توزیغ. 
جمله در انعام و در توزیع او. مولوی. 
|اقس مت کردن بر جمعی, ببرای کسی. 
(بحرالجواهر از یادداشت بخط مرحوم 
ده‌خدا). سرشکن کردن خسرجی را 
(یادداشت, ایضأ. بخش کردن بر جمعی برای 
دیگری. (سنتهی الارب). قسمت کردن بر 
کسان. (از اقرب الموارد)؛ 
مجتمع گشتند مر توزیع را 
بهر دفع زحمت و تصدیم راء 
مولوی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
هم شدی توزیع کودک دانگ چند 
همت شیخ آن سخا را کرد بند. 
مولوی (ایضا). 
|[پرا کنده کردن. (سنتهی الارب) (غیاث 
اللفات) (آنندراج). پخش کردن چیزی یا 
خبری* 
از پی توزیع گرد شهر گشت 
وَز طمع می‌گفت هر جاسرگذشت. مولوی. 
|| پخش کردن مال را میان کسان. (از اقرب 
الموارد). ||() مالی که از بخشش کردن ارباب 


خیر و دهندگان صدقات بر کسی رسد؛ 

مرد هنگامه به افزون تر شود 

کدیهو توزیع نیکوتر شود. مولوی. 
کشتیی‌سازی ز توزیع و فتوح 

کویکی ملاح کشتی همچو نوح. مولوی. 


رجوع به ترکیبهای این کلمه شود. 

توزیع شدن. ات /وش د] (سص 
مرکب) پخش شدن. قسمت شدن. پرا کنده 
شدن. پاره‌پاره شدن؛ 

یوسف از زن یافت زندان و فشار 
من شوم توزیع پر پنجاه دار, مولوی, 
رجوع به توزیع کردن شود. 

توزیع کردن. (ت /تسوک 5] (مسص 
مرکب) بخش کردن جمعی از مردمان چیزی 
را در میان خود. (ناظم الاطباء). بخش کردن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). قمت کردن 


چیزی:ُ 

تا خر از هر که برد. من واخرم 

ورنه توزیعی کنند ایشان زرم. مولوی. 
|اسرشکن کردن گروهی, خرج کسی را میان 


خود؛ ... این مسخره را انديشة سفری افتاد ثه 
راحله و نه زاد. او را حریفان به اتفاق توزیعی 
کردند. (جهانگشای جوینی). | پخش کردن. 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). پرا کنده‌و 


آواره ساختن: 

تاگردانم اسیروارش 
توزیع کنم به هر دیارش, 
رجوع به توزیم شدن شود. 
توزیق. [تَ] (ع مص) صورت کردن جنین 


نظامی. 


۱ -نل: به کار ملک. 
۲-یکی از محله‌های اصفهان. 


توزیف. 

را در شکم. یستعمل مجهولگ (منتهی الارب) 
(آنندراج). صورت بسته شدن جنین در شکم. 
(ناظم الاطباء). صورت بسته شدن جنین در 
شکم پس از آعکار گردیدن صورت و 
جنبیدن آن. (از اقرب الموارد). 

توزیف. [تَّ] (ع مسص) ایزاف. شتافتن. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 

توزيم. (ت](ع مص) خوی کانیدن نفس 
را بر یکبار خوردن به شبانروزی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). رجوع به 
اقرب الموارد شود. 

توزین. (تَ] (ع مص) دل نهادن بر.. 

تفسه علی؛ کذا توزیناء وطنها. از اقب 
الموارد). |اسنجیدن و وزن کردن. (غیاث 
للغات) (آنندراج). سنجش. چ. عوزینات. 
(فرهنگ فارسی معین). 

توژز ۰( به معنی. .. توز است و آن پوست 
درختی باشد که بر ین اسپ و کمان و امشال 
آن پوشند و معرب آن توج است. (برهان) 
(آنندراج) (ن_اظم الاطباء) (از فرهنگ 
جهانگیری). رجوع به توج و توز شود. 
توژ. ((ع) توج. پسر فریدون را هم گفته‌اند. 
(برهان). رجوع به تور شود. 
توژی. () مهمانی کودکان. مر همدیگر را به 
اينکه جمعی از کودکان فراهم آمده و هر یک 
چیزی آماده کرده طعام پزند و یکدیگر را 
مهمانی کنند. (ناظم الاطباء). توشی. (فرهنگ 
فارسی معین). 
توس. (!) درختی است و در دره‌های فرعی 
رودخانة کرچج است. نام ایین درخت در در 
شهرستانک» توس است و آن را سندر, غان, 
غوش, شوشه. تیس و تامول نیز نامند!, 
علمای گیاه‌شناسی پیش از پروفور گااوباء 
این درخت را در نباتات ایران نام نبرده‌اند و 
گااوباء بار اول بیشه‌ای از آن در در غربی 
شهرستانک که به جادة چالوس می‌پیوندد 
یاه است. (از یادداشتهای بخط مرحوم 
دهخدا), رجوع به جنگل‌شناسی ساعی ج۲ 
ص۱۸۶ و ۱۸۷ شود. 
توس. () سلامتی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
توس کردن و توس نمودن شود. 
توس. () زمین صلب و سخت. (ناظم 
الاطباء). 

توس. (ع !) طبیعت و اصل. یقال: هو من 
توس صدق؛ ای اصل صدق. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||توساً له, و جوساً 

له. دعای بد است. (منتهی الارب) (ناظم 

الاطباء). 

توس. (اخ) پهلوان شور کر آن را توس‌بن 
نوذر گویند. (فرهنگ رشیدی). نام پسر نوذر 
بوده که در دربار شاهنشاه ایران کاوس و 


کیقبادو کیخرو اسپهبدی داشته. و وی 
مردی سرکش و تندخو بوده و به خشونت 
طع مشهور بوده چتانکه وقتی کیکاوس با 
رستم تغیری کرده و به توس گفته که رستم را 
بر دار کن. او نیز بی‌عذر دست رستم را گرفته 
که‌بیرون برد... دیگر آنکه هنگام مأموریت به 
توران به سفارش کیخرو بایستی از راه 
کلات جرم نرود زیرا که فرود. برادر کیخسرو 
که‌از دختر پیران ویسه بود در انجا منزل 
داشت, مبادا مایة فتنه و فادی گردد معهذا از 
آن راه رفته و فادی در میان تاخته تاکار 
بجایی رسید که جنگی بزرگ واقع شد و فرود. 
کشته گردید... .گویند شهر توس خراسان از 
ابنیة اوست. (انجمن آرا) (آنندراج). خطة 
توس بنا کرد؛‌اوست و بنام خود مضمی کرده و 
طوس معرب اوست و متأخرین قطع نظر از 
تعریب کرده. به هر دو معنی طوس گویند 
بجهت دفع اشتباه و ملاحظهً اصل فرس 
نمی‌کنند آ. (فرهنگ رشیدی), رجوع به 
طوس وینا ص ۵۱و ۵۵ و فرهنگ ایران 
پاستان ص ۲۴۹ و ۲۵۱ شود. 


توسا. () توسکا. توسه. رزدار. سیاه‌توسه و 


سفیدتوسه. رجوع به توسکا در همین 
لغت‌نامه و ججنگل‌شناسی ساعی ج ۲ص 
۲ شود. 


توساچالکت. (ل] ((ج) دهی از دهستان 


اشکور سفلی است که در بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان وافع است و ۱۲۶ تسن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۲ 


توسامیشی. (سفولی, !) عطا و تیول. 


(فرهنگ نظام): ... او را برلیغ ترخانی داد و 
راه خزاننه‌داری بر وی توسامیشی فرمود. 
(تاریخ غازان چ کارل‌یان ص ۲۰). و عنان 
قبض و بط مصالح سلطنت بر وجهی در کف 
کفایت‌او نهاده بود... که بر آن هیچ مزیدی 
تصور نداشت سیورغامیشی او بر آن وجه 
کردکه یکهزار لشکر مفول بوی به وی 
توسامیشی فرمود. (تاریخ غازان ایضاً ص 
۵۵ رجوع به یاسامیشی شود. 
توسانلو. 2 دهی از دهستان قلعه‌برزند 
است که در بخش گرمی شهرستان اردبیل 
واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 
توسبز. [س] (! مرکب) قسمی از مرکیات 
مازندران. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
گونه‌ای توسرخ که قسمت خورا کی میوه‌اش 
سبزرنگ است. (فرهنگ فارسی معین). 
توستان. 2 دهی از دهتان حومه بخش 
مرکزی شهرستان لاهیجان است که ۴۵۸ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۲ 


توسروندان. (ش 


توسط. [ت وش 


توسط کردن. ۷۱۲۹ 


توسخ. [ت وش س] (ع مسض) شوخگن 
شدن. (از اندراج). ریما ک‌گردانیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). وسخ. (اقرب الموارد). 
رجوع به وسخ شود. 
توسد. ات وش س] (ع مسص) چیزی را 
بالش کردن. (تاج المصادر بهقی) (از زوزنی) 
(از آتدراج). و ساده زیر سرگذاشتن. (از 
آقرب الموارد). بالین گردانیدن چیزی را 
(منتهی الارب). بالش قرار داده شدن. تکیه 
کردن و گذاشتن سر خود را بر بالش. (ناظم 
الاطباء). ||ملازم و به جد شدن به چیزی, 
(آتدراج). ]|| خوار کردن و به زیر انداختن, 
چیزی را, (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
توسرخ. (ش ] ( مرکب) قسمی از مرکبات ۳ 
که‌میوة آن گرد است و پوست زرد لیموئی و 
طفتن یقرش دلزف ند گرمکن منبوشط و 
این بزرگتر از انواع دیگر مرکبات و خردتر از 
سلطان مرکبات است. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا). 
5( دهی از دهتان 
سنگر کهدمات است که در بخش مرکزی 
شهرستان رشت واقع است و ۱۸۶۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲) 
ش!(ع سص) مسیانجی 
کردن. (تاج المصادر بسهقی) (زوزنی). 
مبانجی‌گری کردن. (منتهی الارب) اناظم 
الاطباء). عمل وساطت انجام دادن میان قوم. 
(از اقرب الموارد). واسطه کردن. (عغباث 
اللغات) (آندراج). |ادر میان شدن. 
7ج المصادر بیهقی) (زوزنی). در میان قوم 
نستن. | چیزی میانه گرفتن به جید نه ردی. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
اسوارد). | ()نزداهل تصوف دومین برزخ از 
بسرازخ انسانه را ناند که در ان برزخ: 
بندهای بندگی آدمی بوسیله حقایق رحمانیه 
باز و گشوده گردد و این معنی در لفظ انان 
نیز بیان شد. ( کشاف اصطلاحات الفتون). ||( 
مص) میانه‌روی و اعتدال. (غیاث اللغات) 
(آندراج). ||میانی و میانداری و میانجیگری 
و شفاعت و خونش و وسیله. (تاظم الاطباء) 
- په توسط؛ به وسیله. به جهت و به سبب. 
(ناظم الاطباء). 

<- توسط اقبال و ادبار؛ در اصطلاح 
احکامیان, بودن کوکب است در بیوت مایل 
الوتد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
توسط کردن. ات وش شک د] (مص 
مرکب) میانگی کردن. میانجی شدن. وساطت 
کردن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا): یکی 


س 2۰ وابااع8 -.1 
۲ -اين گفته ااسی ندارد. 
2۳۵۳9۳۲۵۵56 ۰ 3 


۰ توسم. 
از وزرا به زیردستان رحمت آوردی و اصلاح 
همگنان را به خیر توسط کردی. ( گلستان 
سعدی). 
قوسع. (ث وش ش] (ع مص) فراخی کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار) (غیاث آللغات) 
(اتندراج). خلاف تضیق در ام و مکان. (از 
اقرپ الموارد). فراخی نمودن. (یادداخت 
بخط مرحوم بهخدا.|افراخ نشستن در 
مجلس. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |اتفح و افزونی دادن در 
نفقه. (از اقرب الموارد). ||فراخ بودن. (غیاث 
اللغات) (آتدراج). اابه سجاز تکلم کردن. 
(یادداست بخط مرحوم دهخدا). ||فراخی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
توسعاء (ت وش س عَن ] (ع ق) فراخی را با 
بسط دادن معتی کلمه‌ای به معانی دیگر. 
تجوزا: (از یادداشتهای مرحوم دهخدا. 
رجو) به توسع شود, 
توسعة. (ث س ع] (ع مص) فراخی و فاخ 
کردن و گاهی از غیر ناقص است هم بر این 
وزن مصدر می‌آید. (غیاث اللغات) (آنتدراج): 
وسم توسیماً و توسمة. (ناظم الاطباء), 
||((مص) سعة و اتساع. (اقرب الصوارد), 
فراخی و وسعت. (ناظم الاطباء), و با 
پیدا کردن و دادن و یافتن مستعمل است. 
توسف. ات وش س] (ع مص) پوست 
چیزی واشدن. (تاج المصادر بهقی). پوست 
از چیزی واشدن. (زوزنی). پوست از سر 
ریش بازشدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج). تتشقش و تقشر پوست. (از اقرب 
الموارد), |وسف پیدا شدن در شترء یا در 
فراخضی رسیدن شتر و فربه گردیدن آن. 
| افتادن پشم کهنه و برآمدن پشم نو, (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از ارب 
المواردا؛ 
توسکت. ([خ) دهي از دهستان حسومةً 
شهرستان ملایر است که ۱۲۵۰ من سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
توسکاء () توسه. دو گونه از این درخت در 
جنگلهای خزر هست. توسکای قشلاقی و 
توسکای ییلاقی. توسکای قشلاقی در 
سواحل تا ارتفاع ۱۰۰۰ گزی نیزه پروفور 
گااوباء آن را دیده است و توسکای یلاقی در 
اغلب اراضی شمال ایران و جنگلهای خزر تا 
۰ و ۲۰۰۰ هزارگزی دیده شده است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). نام درختی 
جنگلی. (ن_اظم الاطباء). رجوع به 
جنگل‌شناسی ساعی ج ۲ ص ۱۷۱و ۱۷۲ 
شود. 
توسکاس. (اج) قریه‌ای از قراء سمرقند 
است که در پنج‌فرسخی واقع است. (از معجم 
الیلدان). رجوع به توسکاسی شود. 


توسکاسی. (ص نسبی) منسوب است به 
تسوسکاس که قریه‌ای است در سمرقند. 
(سمعانی). رجوع به توسکاس و ماد بعد 
شود. 
توسکاسی. (ٍخ) اب وعبدائه السوسکاسی 
سمرقندی. از یحیی‌بن زید سمرقدی روایت 
کردهاست. (از معجم البلدان). 
توسکائینی. [تْ] ((خ)۱ آرتسسسورو, 
موسیقی‌دان مشهور ایتالیاست که در سال 
۷ م. در پارم؟ متولد شد. چندی عهده‌دار 
هدایت ارکستر «اسکال میلان» پود و سپس 
رهبری مستروپولیتن و همچنین ارکستر 
فیلارمونیک نیویورک را بعهده گرفت و در 
سال ۱۹۵۷ م. درگذشت. (از لاروس). 
توس کردن. (ک د] (مص مرکب) به 
سلامتی دادن. (ناظم الاطیاء). رجوع به توس 
و توس نمودن شود. 
توسکولان. (!ع) رسائل فلسفی و معروف 
سیسرون (۴۵سال ق. م.) است که در آن ثابت 
شده است انسان, با فضیلت و تقوی مافوق 
مرگ ورنج دیگبر بدیهاست. رجوع به 
توسکولوم شود. 
توسکولوم. ز] (اخ)" از خسهرهای 
باستانی ایتلیا در ناحية لاسیوم؟ که امروز آن 
را فراسکاتی " نامند و اين همانجائی است. که 
سیسرون, رسائل فلسفی خود را که بنام 
توسکولان " شهرت دارد, در آنجا نوشته 
است. (از لاروس). یکی از بلاد قدیم ایتالیا 
بوده است که بت به روایات کهن آن را «تله 
کونوس» پسر اولیس بنا نهاده بود. چیچرو 
پس از غلبة قیصر بدین شهر آمد و چندی در 
آنجا بر برد. (اعلام تمدن قدیم فوستل 
دوکلانژ). 
توسل. [تَ رش سٌ] (ع مسص) نزدیکی 
جستن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی) (دهار) 
(صراح اللغة). نزدیکی یافتن به چیزی و به 
کاری.یقال: توسل الیه بوسیلة؛ ای عمل عحلا 
تقرب به الیه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |[دزدیدن, (تاج المصادر 
بیهقی) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). یقال: 
توسل ابلی؛ ای سرقه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[((مص) دزدی: اخذ ابلی توسلا؛ءای 
سرقه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[نزدیکی و پیوستگی و 
توسط. (ناظم الاطباء) 
- دعای توسل؛ نام یکی از ادعية مشهور 
است و آغاز میشود به اللهم انی اسئلک و 
آتوجه الیک... (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
توسل حستن. [ت وش ش ج تّ] (مص 
مرکب) نزدیکی جستن به چیزی یا به کسی, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخیایی , 


توسن. 
توسل ساختن. [تَ رش س تّ] (سص 
مرکپ) وسیله ساختن: به شفاعت او به 
حضرت سلطان توسل ساخت. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۲۴۳ 
توسم. [ت وش س ] (ع مص) فراست بردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). دیدن چیزی و 
فراست بردن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دیدن چیزی را و نظر کردن و فراست بردن, 
(آندراج) (از اقرب الموارد) ||به علامت پی 
بردن به چیزی یقال: توسمت فیه الخیر؛ ای 
تبینت فیه اثره. (از منتهی الارب) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و منه 
قول عبدالّین دواحة فی اشبی (ص): انی 
توسمت فیک الخیرا عرفه والّه یعلم انی ثابت 
البصر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || علف 
وسمی جستن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). و نیز جستن علفی که در 
باران نخستین روید. (آنندراج), ااوسمه 
کردن.(دهار). وسمه برکردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد): فاذا امرت منه قلت توسم؛ 
یعنی موی را خضاب کن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به وسمه شود. 
توسن. ات /توس] (ص, ل) نافرهخته بود؛ 
یعنی نآموخته. (لغت فرس اسدی چ 
دبیرسیاقی ص ۱۵۴). وحشی و رام‌نشونده را 
گویندعموما. (برهان). سرکش و گردنکش و 
وحشی و ناآزموده. (ناظم الاطباء)... در هر 
صورت توسن در مردم سرکش نیز استعمال 
میشود... (انجمن ارا) (انتدراج). تند. سرکش. 
مقاپل رام. (یادداشت بخط مرحوم دهخداا؛ 
کی‌که از تو نهان کینه دارد اندر دل 
دلش به طاعت تو شرزه گردد و توسن. 
عنصری. 
رای موافق و نیت و اعنقاد او 
از روزگار توسن برداشت توسنی, 
منوچهری. 
بسی تکلف ینم ترا بظرف همی 
لطیف حیزی خر با تو توسن است و حرون. 
منجیک (از لغت فرس اسدی چ دپیرسیاقی). 


جهانستانی, شاهی, مفظفری, ملکی 

که‌رام گشت به عدلش زمانة توسن. 
معودسعد. 

رام است بخت تو که به هر وقت حاصل است 

حکمی که بر زمانة توسن کند همی. 
مسعودسعد. 


نگویم از پس این حسب حال و محنت خویش 
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توسن. 

که‌شد بدرد و غم و رنج» طبع توسن, رام. 

مسعودسعد. 
گروی بدست بخت بگیرد عنان چرخ 
جز نرم‌گردنی نکند چرخ توسنش. ‏ سوزنی. 
خدایگان جهان پادشاه ملک ارام 
که‌امر ناقد او راست چرخ توسن, رام. 

سوزنی. 

بسیار سخن گفته شد از وعده و عشوه 


تارام شد آن توسن بدمهر به زر بر. سوزنی. 


سوزنی در مدح وی با قافیه کشتی گرفت 

قافیه شد نرم‌گردن گرچه توسن بود و گست. 
سوزنی. 

لگامم بر دهان افکند ایام 

که‌چون ایام بودم تیز و توسن. ‏ خاقانی. 

توسن ایام را رأی تو تحسین نکرد 

شیر نگه کی کند سوی یکی لاغری. ‏ ظهیر. 

ملک چون دید کاو در کار خام است 

زبانش توسن است و طبع رام است. نظامی. 

من آن توسنم! کز ریاضتگری 

رسیدم ز تلدی به فرمانبری. نظامی. 

مگر کز توسنانش " بدلگامی 

دهن برگشته‌ای زد صبح بامی. نظامی. 


زن چو دید او راکه تلد و توسن است 
گشت‌گریان, گریه خود دام زن است. 

مولوی. 
]اسب وحشی باشد. (لغت فرس اسدی چ 
اقبال ص ۷۴). اسبی باشد کرٌ وحشی که به 
لگام راست کرده باشند. (نسخه‌ای از اغتنامةً 
اسدی از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), اسب 
سرکش و حرون و جهنده را گویند خصوماً 
(از برهان), اسب جوان رام‌نشده و 
دس ت آموزنگشته, (نساظم الاطباء). اسب 
سرکش. (فرهنگ جهانگیری). اسب و استر 
سرکش... و صحیح به ضم «تا», و «وأو» 
مجهول است چنانکه در مناظرالانشاء گفته. 
(فرهنگ رشیدی). کره اسب که تند و شوخ و 
سرکش باشد... .و صاحب بهار عجم در 
جواهرالحروف نوشته که ظاهرا اصح به 
«واو» مجهول و «شین» معجمه است "که به 
کثرت استعمال مهمله شده است چه توش به 
معنی قوت و تواتائی است و تندی و شوخی 
اسب دال بر توانائی اوست... .(غیاث اللغات). 
در جهانگیری و برهان آورده‌اند وبه معنی 
اسب و استر سرکش معروف است و رشیدی 
گفته...هم صاحب جواهرالحروف آورده که... 
(انجمن آرا) (آتدراج). کرة ناآرام و نوزین, به 
تازیش حرون نامند. (شرفنامةٌ منیری). 
شموس*. (صراح اللفه) (از صنتهی الارب). 
حرون. بی‌فرمان. گاه گیر.گه گیر. (زمخشری 
از یادداشت بشط مرحوم دهخدا) کرة توسن. 
هیدخ. (فرهنگ اسدی تخجوانی از یادداشت 
ایضاْ) در ترکی تن کره‌اسبی را گویند که راه 


رفستن را هسنوز خوب نیاموخته باشدة. 
استعمال توسن و توسنی در فارسی قدیم 
است. (حاشیةٌ برهان چ معین)؛ 

فضل تو رایض موفق یود 


نیکنامی چوکرة توسن. فرخی. 
رایضان کر گان‌به زین آرند 
گرچه توسن بوند و مردافکن. فرخی. 
تو نبینی که اسب توسن را 
به گه نعل برنهند لبیش, عنصری, 


مرا در زیر رآن اندر, کمیتی 

کشنده‌نی و سرکش نی و توسن. منوچهری. 

ابلیس در جزیرة تو برنشست 

بر بی‌فنار و سخت کش توسنش, 
ناصرخسرو (دیوان چ دانشگاه ص ۴۴۱). 

اسحاق زود فرودامد و در پای نصر افتاد و 

زمین را بوسه داد و عذر خواست که اين اسب 

من توسن است و از وی زود فرو نتوان آمدن. 

(تاریخ بخارا ص ۱۰۱). 


اسب توسن ز اسب سا کن‌رگ 

گرسواران خنگ توسن در کمند افکنده‌اند 

من کمند افکنده و شیر ژیان آورده‌ام. 
خاقانی. 


توسن اسب مرغزاری کز ریاضت بازماند 
آخور چرب مهنا برنتابد یش ازین. خاقانی. 
روز از برای ثقل کشی موکب بهار 

پالان به توسن استر گرما برافکند. خاقانی. 
جهان بر ابلقی توسن سوار است 

لکد خوردن از او هم در شمار است. نظامی, 


اگرشبدیز توسن راتگی هست 
ز تیزی نیز گلگون رارگی هست. نظامی, 
شنیدم کادهم توسن کشیدش 
چوعقا کرد از اینجا ناپدیدش. نظامی. 
تو بر کر؛ توسنی بدگهر 
نگر تا نپیچد ز حکم تو سر. 
سعدی (بوستان). 
چه خوش گفت بهرام صحرانشین 
چو یکران توسن زدش بر زمین. 
سعدی (بوستان). 
عجوزی گر کند گلگونه بر روی 
چو توسن اشتر, از وی رم کند شوی. 
اسر تشسرو 
پیش رفتم به تظلم که رکابش بوسم 
تلد برتافت عنان, بانگ به توسن زد و رفت. 
یغما. 


- توسن تندعنان؛ مرکب گردنکش و ستور 
سرکش. (ناظم الاطباء). 

||مرکب نجیب. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ترکیبهای این کلمه شود. 
توسن. (ت وش س] (ع مص) گشنی کردن 
فحل ناقة خوابیده را و همچنان زن خواییده را 
گایدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


توسنی. ۷۱۳۱ 
الاطیاء). 
توسن. [] (ع !) نوعی از «ماعز جبلی» * 
است. (دزی ج ۱ص ۱۵۵). 
توسن‌خوی. (تَ / توس ] (ص مرکب) 
که خوی سرکش و ناآرام دارد. تدمزاج: 

به سوسن‌بوی توسن‌خوی ترکم 

پیام راز من بگزاری ای باد. خاقانی. 
ترک سن‌سن‌گوی توسن خوی سوسن‌بوی من 
گرنگه کردی به سوی من نبودی سوی من. 


خاقانی, 
چون چنان دید ترک توسن‌خوی 

راه دادش به سرو سوسن‌بوی. نظامی. 
رجوع به توسن و دیگر ترکیبهای این کلمه 
شود. 


توسن دل. اب / وش دا (ص مرکب) 
سخت‌دل. که دلی ناآرام و پرخشونت دارد؛ 
توسن‌دلی و رایض تو, قول لاله ۲ 
اعمی‌وشی و قائد تو شرع مصطقی. خاقانی 
رجوع به توسن و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تونسن‌دلی. [تَّ /تسوس د] (حصامص 
مرکب) سخت‌دلی. (ناظم الاطباء). بدخوئی, 
ناسازگاری: 

ز توسن‌دلی گرچه با کس ناخت 
نوازند خویشتن را شناخت. نظامی. 

توسن زرگت. ات / نو س ز] اص مرکب) 
توسن‌خوی. مقابل سا کن‌رگد 
بی‌نام هم کنونش چو بید سترک خصی 
این بدگهر شگالک و توسن‌رگ استرک. 

خاقانی. 
رجوع به توسن و دیگر ترکیبهای آن شود. 
توسنگت. [س ] () قتاعت است. که راضی 
بودن باشد بر آنچه میسر گردد و ترک حرص 
نمودن. (برهان) (انندراج) قناعت و عدم 
حرص و رضای به چیزی کم و اندک. (ناظم 
الاطباء), 

توس نمودن. [ن /ن /ند]لسص 
مرکب) به سلامتی نوشیدن. (ناظم الاطباء). 
رجوع به توس شود. 
توسنی. [ت / تو س ] (حامص) معاندت و 
سرکشی و گردنکشی. (ناظم الاطباء). 
سرکشی. عصیان, (حاشية ببرهان چ معین). 
تندی. ناارامی: 


رای موافق و نیت و اعتقاد او 
از روزگار توسن, برداشت توسنی. 
منو چهری. 
۱ -به معنی بعد هم ایهام دارد. 
۲-به معنی بعد هم ایهام دارد. 
سب و امانی تست 
تن 


۴-ظ: چمرش ات 
۵-کاشفری ج ۱ص 7۳۷.. . 
#۶-یز کوهی. ۷- مخفف لا اله الا ال 


۲۳ توسنی کردن. 


گرچه از توستی چو طالع ماست 


ما کمند وفا دراندازیم. خاقانی. 
همه تندی مکن لختی بیارام 
رها کن توسنی چو من شدم‌رام.  .‏ نظامی. 
توسنی طبم چو رامت شود 
سکه اخلاص به نامت شود. نظامی, 


رجوع به توسن و دیگر ترکیبهای آن شود. 
توسنی کردن. ات / توس ک د] (مص 
مرکب) سرکشی کردن. تندی و ناآرامی 
کردنة 
توستی کردم ندانستم همی 
ک زکشیدن سخت‌تر گردد کمان. 
آغاجی " (از لفت فسرس اسدی چ اقبال 
ص ۳۷۴). 
دل توسنی کجا کند آن را که طوق‌وار 
در گردن دل است کمند معنبرش. ‏ خاقانی. 
توسه. [ش /س ](ص) فربه و چاق و نیک 
پرورش‌یافته. (ناظم الاطباء). 
توسه. [س /س] () تسوسکاء رجوع به 
توسکا و جنگل‌شناسی ساعی ج ۲ ص ۱۷۲ 
شود. 
توسه. [] ([) سریر. رخش. قوس قزح. کمان 
رستم. کمر رستم. کمردون. طوق بهار. تهراژه. 
آفدا ک. آژفندا ک.سدکیس. قالیچة فاطمد, 
(یادداشت بخط مرخوم ده‌خدا), رجوع به 
قوس قزح‌شود. 
توسه. [س ] ((خ) دهی از دهستان پشتکوه 
سورتیجی است که در بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری واقع است و ۱۳۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
رجوع به مازندران رابینو بخش اتگلیسی ص 
۳ شود. 
توسه‌سر؟. [س س ] (اخ) دهی از دهستان 
شاندرمن است که در بخش ماسال شاندرمن 
شهرستان طوالش واقع است و ۱۹۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
توسه کله. [س کل ] (اخ) دهی از دهستان 
ماسوله است که در بخش مرکزی شهرستان 
فومن واقع است و ۲۰۰ تن سکتنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
توسبی. . (ص نسبی, () رنگ 5 دودی روشن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). طوسی. 
توسیخ. [تَ] (ع مص) شوخگن کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). چرک و 
ریمنا ک‌کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). چرکین کردن. (آنندراج). 
توسید. [تَّ] (ع مسص) چسیزی را بالش 
کردن. (تاج المصادر بیهقی) (ژوزنی). 
تکیه‌جای و بالین گردانیدن جهت کسی چیزی 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). بالش گیردانیدن برای کسی. 


(آتدراج) رجوع به توسد شود. 


توسید ید. ((خ)۳ از بسزرگترین 
تاریخ‌تویسان یونان که در حدود سال ۴۶۰ 
ق.م. در هالی‌مونت ۴ متولد شد و در حدود 
سال ۳۹۵ ق.م. درگذشت. وی نویسند؛ شرح 
جتگهای پلوپونز است و این اشری است 
بی‌طرفانه و عاری از هرگونه غرض. توسیدید 
تاریخ‌نویسی است متفکر و عاشق دقت و 
درستی و در عین حال هنرمند بزرگی است و 
سبک نگارش او مطبوع و ِ از اطناب 
آن بطور 
موجز و شرح حوادث پر از قافن و توأم با 
تابلو و توضیحات می‌باشد. (از لاروس). از 
مورخان معروف یونان قدیم است که در 


می‌باشد و حوادث و داستانها 


حدود سال ۴۷۱ ق.م. در شهر آتن تولد یافت 
و در سال ۳۹۵ ق.م. درگذشت. توسیدید در 
آغاز جنگهای پلوپونزوس خود فرمانده 
گروهی از سپاهیان آتن بود لکن دیبری 
نگذشت که او را متهم و تبعید کردند و بیست 
سال از وطن دور ماند. اين مدت را توسیدید 
در میان اقوام مختلفی که در جنگهای 
پلوپونزوس مداخله داشتند بسر برد و به 
نگارش تاریخ جنگهای مزیور پرداخت. 
تاریخ وی بهترین سعرف نمدن و اخلاق و 
روحیات ملل مختلف یونان قدیم است. (از 
اعلام تمدن قدیم فوستل دوکلانژ). رجوع به 
تاریخ ایران باستان چ اصص ۷۲-۷۰وج ۲ 
ص ۰,۸۴ ۱۳, ۰۹۱۴ ,٩۳۰ ٩۲۰‏ ۲۳ 
۵ ۳۷ ۰.۴۰ ۴۲ ۸۴۲ ۸۴۴ ۹۵۶ 
۰ وج ۳ ص ۰۲۱۷۹ ۲۱۸۰ و ۲۱۸۱ شود. 
توسیط. أَتَّ] (ع مص) اندر میان کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (متهی الارب). در میان 
آوردن چسیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). در مین قراردادن. (از اقمرب 
الموارد). |[وسیط و میانجی شدن. (از اقرب 
الموارد). واسطه شدنء 
زآنکه نقع نان در آن نان داد اوست 
مولوی, 
|[به در نیم کردن چیزی. (تاج المصادر 
بیهقی). به دو نیم بریدن چیزی را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اشکم دریدن. دریدن شکم. کشتن 
را. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا): فامر به 
فوسط فخرج اللبن من مصرانه.(اين بطوطةء 
یادداشت ایضاّ. و دخلت علیه یوماً و هو یرید 
توسیط رجل من لکفار ققلت له باه لاتفعل 
ذلک فانی مارأیت احداً قط یقتل بمحضری. 
(ابن بطوطه ایضاٌ) 
توسیع. [تَ](ع مص) فراخ کردن. (تاج 
المصادر بسهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(غیاث اللعات) (آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), خلاف تضییق. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از آقرب الموارد), فراخ‌گردانیدگی 


بدهدت آن نفع بی توسیط پوست. 


و وسعت‌دادگی. (ناظم الاطباء): تقطیع و 
توسیع عرص جامع تعیین رفته بود. (ترجمةً 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۴۲۰). 

- توسیع بلاد؛ وسعت دادن ملک و کشور و 
دست‌درازی کردن به کشور همسایگان. 
(ناظم الاطبام). 

||فراخ‌دست و توانگر گردانیدن. یقال: وسعاله 
علیه: ای اغناه. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
توسیق. [تَ] (ع مص) تنگ‌تنگ کردن بار 
راء (متهی الارب) (ناظم الاطباء). تنگتر 
کردن بار را (آنندراج ج). |اوسق الحتطة 
توسیقاً + چعلها وسقاً 0 : باربار قرار داد 
گندم‌را. (از آقرب الموارد), 
توسیل. تَ) (ع مص) نزدیکی جستن 
(زوزنی). نزدیکی جستن به چیزی و کاری 
کردن که بدان نزدیکی و تقرب دست دهد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). یقال: وسل اثّه تعالی وسيلة, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


توسیم. [تَ] (ع مص) به موسم آمدن. (تاچ 


المصادر بیهقی) (زوزنی). به موسم حاضر 
آمدن. یقال: وسموا و عرفوا. کما یقال عیدوا 
فی‌المید. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد). |/یسی داغ کردن. 
(ناج المصادر بهقی) (زوزنی) (از آنندراج). 
۱ (اصطلاح عروض و قافیه) شمس قیس 
آرد: آ ن است که بناء قافیت بر حرفی نهد که 
نام ممدوح یا آنچه متصود شاعر است در آن 
تنضیق گردد, چنانکه انوری گفته است: 

ای سر از کبر بر فلک برده 

گفته‌گردان چو انجم فلکی 

به عقابی رسیده از مگسی 

به سما کی رسیده از سمکی 

حاش له دیو را ملکی... 

تا آنجا که گفت: 

خواجه هتی چرا نیاموزی 

خواجگی کردن از شهاب زکی, 

چون خواسته است تا شهاب زکی در تاقمت 
بیارد بناء شعر بر « کاف» و «باء» نهاد. و 
شرف‌الدین شفروه گفه است: 

ای چو دریا سخی چو شیر شجاع 

چون قضاحاکم و چو چرخ مطاع.. 

تا انجا که گفت: 

گرنکردم وداع معذورم 

نیت بر مکیان طواف وداع. 

چون خواسته است که عذر خویش در تخلف 
وداع مخدوم بخواهد. بنا» قافیت پر «عین» 


۱-در انجمن آرا اين بیت را به رابعف بنت کمب 
قرداری تبت کرده است. 


2 - ۰ 3 - ۷۰ 


توش. 
نهاد و اين صنعت را از بهر آن توسیم خوانند 
که شاعر اثری از مقصود خویش در قافیت 
بازنموده است و وسم. داغ نشان کردن است. 
(المعجم فی معاییر اشعارالمجم صص 
4۲۷۷-۷۶ 
توش. () به زبان بهلوی طاقت بود. (لغت 
فرس اسدی ج اقبال ص ۲۱۶). به معنی تاب 
و طاقت و توانائی باشد. (یرهان) (ناظم 
الاطباء). طاقت. (فرهنگ جهانگیری). 
توانائی که تاب نیز گویندش. (شرفنامة 
منیری). تاب و توان. (اوبهی). تاب و طاقت. 
(انجمن آرا) (آندراج): 
چو بگسست زنجیر بی‌توش گشت 
بیفتاد زآن درد بی‌هوش گشت. 
فردوسی (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۱۲۱۶. 
عمودی بزد بر سر ترگ اوی 
که خون اندرامد ز تارک به روی 
چو بر پشت زین مرده بی‌توش گشت 
ز اسب اندرافتاد و بی‌هوش گشت. 

فردوسی. 
فرازآمد از هر سوبی صد گراز 
چو الماس دندانهای دراز 
ز دست دگر شیر مهتر ز گاو 
که‌با جنگ ایشان نبد توش و تاو. فردوسی. 
ز تنگ‌عیشی بی‌تاب و توش گشته چو مور 
ز ناتوانی بی‌دست و پای مانده چو مار. 


مختاری. 
توش و تاو؛ تاب و توان؛ 
به ترکان ندادهست کس باژ و ساو 
به ایران نبدشان همه توش و تاو. دقیقی. 
نهاده‌ست بر قیصران باژ و ساو 
ندارند با او کسی توش و تاو. فردوسی, 


همی شیر خوردی ازو ماده گاو 
کلان‌گاو, گوساله بی توش و تاو. 

فردوسی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
||به معنی زور و قوت و قدرت نیز آمده است. 
(برهان) (ناظم الاطباء). قوت و توانائی بدن. 
(نرهنگ رشیدی). قوت. (فرهنگ 
جهانگیری). قوت و فربهی, (انجمن آرا) 
(آتدراج). قوت و توانائی جسم و بدن. 
(غیاث السغات). قوت. توان. قدرت. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). از اوستا 
«تویشی»۱ (توانائی طبیعی. زور تیرومندی) 
از «تو» ۳ هدی باستان «تاویسی» ۳, (حائیة 
برهان چ معین)؛ 
پیش شهزاده مکتوب نوشتند که در شهر کسی 
که‌او را توش و توانی باشد نمانده. (رشیدی). 
به یزدان چنین گفت کای کردگار 
تو دانی نهان من و آشکار 
ز من مگسل امروز توش مرا 


نگه دار بیدار, هوش مرا. فردوسی. 


به یزدان چنین گفت کای کردگار 
توئی برتر از گردش روزگار... 
نگهدار دین و تن و توش من 
همان نیز پینا دل و هوش من. 
سواران همی گشته بی توش و هال 
پیاده ز پیلان شده پایمال. 
در طاعت بی‌طاقت و بی‌توش چرانی 
ای گاه ستمکاری با طاقت و با توش. 
تاصرخسرو. 
چون ستوران بهار نیکو بخوردند و به تن و 
توش خویش بازرسيدند. (چهارمقال نظامی). 
هرکه از کین تو دارد دل. سیه چون لوبیا 
از دوسنگ آس غم بی‌توش گردد چون عدس. 
سوزنی. 
خطی کشیده‌ای ار خط در آن ورق بکشد 
در آن نگه نکنم من که بی تن و توشم. 
انوری (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
سر چه سنجد که هوش می‌بشود 
تن چه ارزد که توش می‌بشود. . خاقانی. 
تا جهان ناقه شد از سرسام دی ماهی برست 
چار مادر بر سرش توش و توان افشانده‌اند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۰۸). 
یک دو روز برگذشت این هر دو بی‌چاره از 
گرسنگی بی‌توش شدند. (تاریخ طبرستان), 
آنتدر داشتم ز توش و توان 
کاخترم بود ازو هميشه جوان. 
به نوشابه گفت ای شه بانوان 


فردوسی. 


اسدی, 


نظامی. 
به از شیرمردان به توش و توان. ظامی. 
پنداشتم که زیر کدین مجاهدت 
سندان روزگار به توش و توان, منم. 

نزاری (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
توش و تتم رفت مفرمای صبر : 
مرد به تن صبر کند یا به توش. 
بازنباید به هوش عاشق رویت که او 
توش ز تن‌ها ربود هوش ز سرها ببرد. 

اوحدی, 

کوآن توان و توش کزین خا کدان غم 
خود را به استان در دوست بردمی. اوحدی. 
||تن و بدن و جثه و تسرکیب را نیز گویند. 
(برهان). بسدن و تن را گویند. (فرهنگ 
جهانگیری). بدن. (فرهنگ رشیدی). تن و 


توش. (انجمن آرا) (آنندراج). اندام. جقه. 


آوحدی, 


بدن؛ 

برآمد بر آن کار بر پنج سال 

چو پیلی شد آن کرم با توش و یال. فردوسی. 

پرا گنده‌شد دانش و هوش من 

بخا ک‌اندرآمد تن و توش من. 

پدو گفت ملاح مفزای کار 

که‌اینجا بود کرگدن بی‌شمار 

به بالای گاوی پر از خشم و جوش 

یکی جانور به ز پیلان به توش. 
۰-۰ اصدی (از فرهنگ جهانگیری). 


فردوسی. 


توشز. ۷۱۳۳ 


- بیمارتوش؛ بیمارتن. ناخوش‌تن. که تنی 


بیمار دارد؛ 

به ذل غریبان بیمارتوش 

به اشک یتیمان پیچیده گوش. نظامی. 
||خورا ک‌بقدر حاجت را هم گفته‌اند که قوت 


لایموت باشد. (برهان). په معنی قوت بود و 
قوت. خورا ک بقدر حاجت باشد. (فرهنگ 
جهانگیری). خورش په قدر حاجت که به 
تازی قوت گویند و در این جا طعام مافران 
را توشه گویند. (فرهنگ رشیدی) (از انجمن 
آرا) (از آنندراج): 
تو بشناس آن مرد گوهرفروش 
که خالیگرش مر ترا داد توش, 
فردوسی (از فرهنگ رشیدی). 
احولی دوبین چو بی‌بر شد ز توش 
احولی صد بين ایما در فروش. مولوی. 
||در ترکی اسر بسه فرودآمدن باشد؛ یعنی 
فرودآی. (برهان). |[به معنی سینه از لفات 
ترکی. (غیاث اللفات). 
توش. ات و /و] (امص, ل) بش و تابش و 
حرارت و گرمی. (ناظم الاطباء). تبش. 
(یادداشت بخط مرحوم دهسخدا): الشمشی؛ 
رفتن توض شراب و آنچه بدان ماند در اندامها. 
تا المصادر ببهقی) (زوزنی از یادداشت 
ایضا): صفقره؛ توش افتاب و سختی آن. 
(ربنجنی از یادداشت ایضا). 
توشت. ات / و ش] () بسیل. (ن_‌اظم 
الاطباء). 
توشت. [تَّ ٍ ] (ٍمص, !) تابش و حرارت. 
(ناظم الاطباء) رجوع به توش و تابش و تو و 
تاپ شود. 
توشح. [تَ وّش ش ] (ع مص) وشاح در 
گردن‌اوکندن (افکندن). (تاج المصادر بهقی) 
(زوزنی). حمایل درافکندن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||پیرایه در گردن 
آفکندن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) (از 
اقرب السوارد): توشحت المرأة توشعاً و 
اتشحت اتشاحا؛ لبست الوشاح. (از قرب 
الموارد). || حمایل‌وار به گردن آویخن جامه 
و شمشیر را یقال: تموشح بسیفه و شویه؛ اذا 
جعله مکان الوشاح, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و ازهری گوید که 
توشح جامه؛ داخل کردن آن زیر بغل راست و 
آفکندن آن بر دوش چپ است چنانکه محرم 
کند.(از آقرب الموارد). |امعانقه کردن. (ناظم 
الاطباء): و فو یتوشحنی؛ ای یعانقنی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
توشز, [تَ وش شِ] (ع مص) آماده شدن 
چیزی را. یقال: توشز للشر؛ یعنی آماده گردید 
ید ریهنسا ی 
7۰ - 1 
۷ - 3 


2 - ۷. 


۴ توشم. 
بسدی را. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد). 
توشع. ات رش ش] (ع مسص) بسرآمدن 
گوسفندبر کوه به چراء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |افرا گرفتن چپ و راست 
کوه را. |(افزون شدن. |اپرا کنده گردیدن. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ||برآمدن سپیدی موی بر سر. 
| تحسن به دروغ. (از اقرب الموارد). 
توشغ. (ث وش ش] (ع مص) زشت 
گردانیدن و بد کردن: توشغ بالسوء. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آلودن به بدی. (از 
اقرب الموارد). 
توشقان. (ترکی, 4 لفظ ترکی است به معنی 
خرگوش. از لغات ترکی نوشته شد. (غیاث 
اللغات) (از آنندراج) وامتروه شتزگوش: زا 
توشان و دوشان گویند. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), رجوع به ماده بعد شود. 
توشقان‌ثیل. (ترکی. ! مرکب) سال چهارم 
از دوازده سال‌ترکی که سال خرگوش باشد. 
(ناظم الاطباء). سال خرگوش. سال چهارم از 
دورة دوازده‌سالةً تاریخ ترکان. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). رجوع به ماد قبل شود. 
توشکت. [ش ] () برخوابه را گویند که نهالی 
باشد و گویند این لغت به این معنی ترکی است 
و در چند نسخه بزخوابه ۲ نوشته بودند. ظاهراً 
تصحیف‌خوانی شده. (برهان). دشک. نهالی. 
شادگونه. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا. 
دوشک و برخوابه و نهالی, و بستری که بر 
روی آن می‌خوابند. (ناظ الاطباء). به معنی 
برخوابه است و آن چیزی است نرم که بر زیر 
برافکنند و بر آن خوابند و در اين لغت بعضی 
سهو کرده‌اند و به معنی بز جوان نوشته‌اند و 
اين لفظ مصحف شده و بز جوان به این معنی 
در پارسی نیامده و در تحفتالاحسباب گفته 
بزخوابه توشک را گویند... و برخوابه را 
برجوانه یا برخوانه خوانده‌اند و به معنی نهالی 
دانسته و تسوشک با دواو» و بمی «واوه. 
زیرانداز خواب است و آن نیز ترکی است. 
(انجمن آرا) (آنندراج). برخوابه. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). بز جوان و به معنی نهالی 
ترکی است و تحقیق آن است که توشک به 
معنی بسز جوان در فارسی نيامده و در 
تحفةالاخیار گفته که توشک برخوابه باشد و 
در فرهنگها این لفظ را به تصحیف خوانده به 
معنی بز جوان فهمیده‌اند و صحیح برخوابه 
است به معتی نهالی و توشک ترکی است و 
برخوابه فارسی. (فرهنگ رشیدی). نهالین. 
(غیات اللغات). ||در مویدالفظلابه محی گربه 
نوشته‌اند که به عربی سنور خوانند. (برهان). 
در برهان گفته در مژیدالفضلا... مولف گوید: 


بشک راکه گربه باشد به ترکی سهواً تشک 
دانسته‌اند.... (انجمن آرا) (آنندراج). |[نمد 
کوچک و کلفت و ستیر. (ناظم الاطباء). به 
معتی فرش" از لفات ترکی. (غیاث اللغات). 
توشکان. () گ لخن و آتشدان گرمایه و 
حمام را گویند. (برهان) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء). آتشدان گرمابه. (شرفنامةٌ منیری). 
آتشدان گرمایه باشد و آن را تون نیز گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). 
توشکچه. [ش ج /ج] (!مصفر) توشک 
خرد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع 
به توشک (نهالی) شود. 
توشکخانه. [ش نْ /ن] ([ مرکب) خانه‌ای 
باشد که اسباب و رخوت پوشیدتی گذارند. 
(برهان) (از ناظم الاطیاء) (آنندراج). 
توشکون. ((خ) دهی از دهستان خرم‌آباد 
شهرستان شهوار است که ۲۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
رجوع به سفرنامة رابینو بخش انگلیسی ص 
۳ ۱۰۷ شود. 
توشکه. [ک] (اخ) دهی از دهستان آبسرده 
است که در بسخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶). 
توشگان. () گ لخن و توشکان. اناظم 
الاطباء), رجوع به لسان السجم شعوری ج ۱ 
ص ۳۰٩‏ شود. 
توشل. [ش /ش] (!) توشیل. (لسان العجم 
شعوری ج ۱ص ۳۰۸ قبای نازک تابستانی 
که‌از کتان باشد و توزی نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). 
توشمال. () خوانس‌الار. (فرهنگ 
رشیدی). کاول و خوانسالار. (غیاث اللغات). 
در رشیدی خوان‌الار و رکابدار و در سرکار 
شاه, توشمال باشی" گویند از اهمل زبان به 
تحقیق پیوسته. (آنندرا اج). ناظر و خوان‌الار 
و چاشنی‌گیر. (ناظم الاطباء): 
بر سفره کشید توش ۱ 
خوانی که به گنج هفتخوان است. 
سنجر کاشی (از اتدراج). 
از مهر توشمال فلک بر سماط دیر 
آورد بهر لشکر او نان و دشتری, ۱ 
؟ (از آتدراج). 
رجوع به کاول شود. ||رئیس طوایف لرها. 
(ناظم الاطباء). رئیس. کدخدا (در ابل و 
قبیله). (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
توشمال. ((خ) تیره‌ای از ابهاوند هفت‌لنگ. 
رجوع به جفرافیای سیاسی کسهان ص ۷۳ 
شود. 
توشمالان. (خ) دهی از دهتان کنگاور 
است که در بخش کنگاور شهرستان کرمانشاه 
واقع است و ۲۰۰ تن سکنه کرد از فرهنگ 


توشه. 


جقرافیایی ایران ج ۵ا. 
توشمان.() ندان ر علامت. ||میان خانه. 
|اکوشک و قصر. (تاظم الاطباء). به همة 
معانی رجوع به لسان العجم شعوری ج ۱ص 
٩‏ شود. 
توشمانلو. (اخ) دهسی از دهسستان گنجگاه 
است که در پخش سنجید شهرستان هرواباد 
واقع است و ۳۳۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
توشن. ت وّش ش ] (ع مص) کم شدن آب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه) (از قرب 
الموارد). 
توشن. [ش] (خ) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان گرگان است که ۱۱۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
3 ۲ رجوع به سفرنامةً مازندران رابینو 
بخش انگلیسی ص ۱۰۷ و ۱۲۶ شود. 
توش و پوشت. [ش ] ([مرکب. از اتباع) 
قدرت و توانائی و شوکت و جلال. (ناظم 
الاطیاء). 
توشوش. (ت و ر] (ع مص) جنبیدن قوم. 
|اپس و پیش شدن و زیر و زبر شدن. (نتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
توشه. (ش /شٍ] ( طعام اندک و قوت 
لایموت و طعامی که مسافران با خود دارند. 
(برهان). قوت لایموت و طعام مسافران. 
(انجمی آرا). زاد راه که مسافران بردارند و این 
مجازی است مشهور زیرا که مرکب است از 
«توش» به معنی قوت و توانائی که «های» 
نسبت به وی ملحق گشته... (آنندراج), زاد راه 
مرکب از توش به صعنی قوت و توانائی و 
«های» نسبت. با لفظ کشیدن و کردن و 
برداشتن و گرفتن و بستن مستعمل. (غیاث 
اللغات). و از اين است که مسافران طعامی را 
که همراه دارند توشه نامند. (فرهنگ 
جهانگیری ذیل کلم توش). به معنی قوت و 
لازمة سفر. (انجمن آرا) (آنندراج. طعام 
ان‌دک و قوت لایموّت و تدارک و زاد. و 
مایحتاج سفر از خورا ک.(ناظم الاطباء). زاد. 
(دهار). و با لفظ برداشتن و گرفتن و سر کمز 
بستن و بر دوش بستن کنایه از تهی سفر کردن 
است. (آنندراج): 


نگر؟ بستگانند ۳ بی‌چارگان 


۱-در لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۰۷و 
آویهی بزجوانه آمده است. 

۲-در غیاث اللغات: به ضم اول و «راوه 
غیرملفرظ و سکون «شین» معجمه آمده است. 
۳-رجوع به تذکرةالملوک و سازمان صفری 
ص ۱۲۸ و ۱۲۹ شود. 


۴-نل: مگر.. 


توشه برداشتن. 

وبی "توشگانند و بی زاوراء 
رودکی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

توشة خویش زود از او بربای ۲ 
پیش کایدت مرگ پای آ گیش. 

رودکی (از یادداشت ایضا). 
بدو گفت خسرو که از خوردنی 
چه داری هم از چیز گستردنی 
که‌ما ماندگانيم و هم گرسنه 
نه توشه‌ست با ما ثه بار و بنه. 
به پیلان گردنکش و گاومیش 
سپه را همی توشه بردند پیش. 
بدو گفت موبد به جان و سرت 


فردوسی. 
فردوسی. 


که جاوید بادا سر و افسرت 

کزین توشه, خوردن نفرمائیم 

به سیری رسیدن لیفزائیم. 

همان کش نه.کشتی نه توشه نه ساز 

شود غرق و ماند ز همراه باز, 

بدینجاتآ از بد نگهبان بود 

چو زیدر شدی توش جان بود. 
اسدی (از یادداشت بخط مرحوم دهخداا, 


فردوسی. 


اسدی. 


در این ره مدان توشه و یار نیک 

به از دانش نیک و کردار نیک. 

توش تو علم و طاعت است در این راه 

سفرهٌ دل را بدین دو توشه بیا کن. 
ناصرخسرو. 

گفتم به راه جهل همی توشه بایدم 

گفتاترا بس است یکی شاخار من. 
ناصرخسرو. 

کو توشه و کو رهبرت, ای رفته چهل سال 

زین کوه بدان دشت و زآن جوی بدان در. 
ناصرخسرو. 

جو توش پیفامبران است و توشة پارسامردان 

که دین بسدیشان درست شود و توشة 

چهارپایان و ستوران که ملک بر ایشان پای 

بود. (نوروزنامةٌ منسوب به خیام). 

توشه از تقوی کن اندر راه مولا تا مگر 

در ره عقبی نگویندت فهم لایتقون. ‏ سنائی. 

نان دونان نخورم بیش که دین 

توشهٌ هر دو سرای است مرا. 

امروز گر از سلطان, رندی طلید توشه 

فردا ز در رندی توشه طلبد سلطان. خاقانی. 

در گوشه‌ای بمیر و پی توشة حیات 

خود را چو خوشه پیش خسان ده‌زبان مخواه. 


اسدی. 


خاقانی. 


خاقانی. 
یا چو غریبان پی ره‌توشه گیر 
یا چونظامی ز جهان گوشه گیر. نظامی. 
چند زنی تیر به هر گوشه‌ای 
غافلی از توش بی توشه‌ای, نظامی. 
به سرچشمه گشاید هر کسی رخت 
به چشمه رم گردد توش سخت. نظامی 
مرا پوسه گفتا به تصحیف ده 
که درویش را توشه از پوسه به. سعدی: 


مرد پی‌توشه کاو فاد از پای 

در کمربند او چه زر چه خرف. (گلستان). 
گرهمه زر جعفری دارد 

مرد بی‌توشه برنگیرد کام. (گلتان). 


رجوع به توش راه شود. ||ذخیره. (ناظم 
الاطباء). حاصل. بضاعت. بهره: 
| گرتوشه‌مان نیکنامی بود 
روانمان بدان سر گرامی بود. 


فردوسی, 
ور آن کس که او بازماند ز خورد 
ندارد همی توشه از کارکرد. فردوسی. 
نگر تا چه بهتر ز کار آن کنید 
بکوشید و آن توشة جان ٩‏ کنید. فردوسی. 
نمانم که ویران بود گوشه‌ای 
بیابد ز من هر کسی توشه‌ای, فردوسی. 


- بی‌توشه, گوشف بی‌توشه؛ ناحي لم‌یسزرع و 
بایر. (ناظم الاطباء). زمین بی‌توشه؛ زمینی 
خشک و بی‌حاصل؛ 

دیدم زمئی چو دیگ جوشان 
بی‌توشه چو وادی خموشان. 

-|ابی زاد و خورا ک.فقیر و بی‌چیز. 
< توشه و تراش؛ جلب نفع. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 

گرچه چو تیشه از قبل توشه و تراش 

هرگز تبوده‌ام نه طمع را نه پیشه را ستایی. 
- توشه و گوشه؛ خورا ک منزل. (ناظم 
الاطباء) 

||افادهة معنی ذخيرة خیر می‌کند. چتانکه در 


مکپی, 


نصایح از فرزانگان پارس این عبارت مشهور 
است که گفته‌اند: به نیکی‌کرد. با نیکان توشه 
نهید؛ یعنی به عمل نیک با مردمان نیکو کسب 
ذخیر؛ ثواب و خیر اخروی نمائید. (انجمن 
آر) (آنندراج). 
توشة آخرت؛ ثواب آخرت. زاد آنجهانی؛ 
آن چهار که مطلوب است بدین اغراض و بجز 
آن نستوانسد رسید, کسب مال از وجهی 
پسندیده... و انفاق در آنچه به صلاح معیشت 
ورضای اهل و توشة آخرت پیوندد. ( کلیله و 
دمنه),بازاعمال خیر و ساختن توش آخرت 
از علت گناه از آنگوئه شفا میدهد. ( کلیله و 
دمنه). و کوشش اهل علم در ادرا ک سه مراد 
ستوده است ساختن توشة آخرت... .( کلیله و 
دمنه), ۲ 
توش آن سرای؛ توشة آخرت: 
پناه روانست دین از تهاد 
کلیدبهشت و ترازوی داد 
در رستگاری ورااز خدای 
ره توبه و توش آن سرای. اسدی. 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
توشه برداشتن. آش /ش بّ تَّ] (مص 
مرکب) کنایه از مسافر شدن. (برهان) (انجن 
ارا) (اتدراج) (از فرهنگ رشیدی). مصمم 
گشتن براین میب |فر: ب. (ناظم الاطباء)؛ 


توشه‌خانه. ۷۱۳۵ 
بفرمود تا توشه برداشتند 
همی راه دشوار بگذاشتند. فردوسی. 
بفرمود تا توشه برداشتند 
ز یک‌ساله تا آب بگذاشتد. فردوسی. 


توشه بستن. (ش /ش ب تَ] (امسص 
مرکب) بار سفر بستن. مهیای سفر شدن؛ 
زین سخن هر سه تن بجای شدند 
توشه بستتد و رهگرای شدند. 
امیرخسرو (از آتدراج). 
جگر بر نوک موگان خوشه بندد 
فلک بر دوش انجم توشه بندد. 
زلالی (از آندراج). 
بر کمر از ترک جهان توشه بست ۱ 
در صف مردان مجرد نشست. وحید (ایضا). 
توشه‌ای چون پارة دل بر میانت بسته‌اند 
مرکبی چون ابلق لیل و نهارت داده‌اند. 
صانب (از اتدراج), 
توشة بصو. زش / ش ي ب ص ] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از گرانجان و دشمن 
است. (انجمن ارا)؛ 
توشه پرورد. (ش /ش جر و] اسف 
مرکب) توشه کش... و در این مبالفه است. 
(آنندراج): 
سکندر که شاه جهان‌گرد بود 
بکار سقر توشه‌پرورد بود. 
نظامی (از آنندراج). 
توشه جستن. [ش /شٍ ج ت] (مسص 
مرکب) توشه خواستن. طلب توشه و زاد 
کردن: 
از او توشه جست آن زمان شهریار 
بدو گفت سالار, کای تاسدار. فردوسی, 
توشة چشم. (ش اش یج /ج] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از نگاه به آفراط به 
جانب محبوب. (آنندراج). نگاه زیاد از حد به 
جانب مطلوب. (ناظم الاطباء). نگاه به افراط 
به جانب معشوق یا مطلوب. (فرهنگ 
رشیدی): 
نگه می‌کرد ماه از گوشه چشم 
دلش برمی‌نگشت از توش چشم. 
امیرخسرو (از فرهنگ رشیدی). 
توشه‌خانه. (ش /ش نْ /ن] (!مرکب) 
جامه‌دان. ||انبار ذخیره و آذوقه. (ناظم 
الاطباء). ظاهر] اين لفظ غلط است. صحیح 
توشک‌خانه است» چه توشک به معنی رخت 
است چنانکه در برهان و جهانگیری. (از 
غیاث اللغات) (آنتدراج). 


۱-نل: ابی.... 

۲-نل: توش جان خود.... 

۳-نل: از او یلهد عااث‌لیذا 
۴-یعنی دانش در این جهان. 

۵-به معنی غذای جان هم ایهام دارد. 


۶ توشه دادن. 


توشه دادن. اش /ش د] (مص مرکب) 
تروید. (دهار) (تاج المصادر ببهقی). مزادة. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). زاد و قوت 
دادن. آذوقه دادن: 

ماه به ماه می‌کند شاه فلک کدیوری 

عالم فاقه‌برده را توشه دهد توانگری. 


خاقانی. 
ز فیض دولت بیدار دیده میخواهم 
که صیح را هم زگره توشة شبگیر 
خاقانی. 


توشه‌دان. [ش / ش ] (! مرکب) ابتر. بالة. 
قلع, (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). مطهره, 
(زمخشری). مزود. (دهار). خورجین و تنچه 
و کیه‌ای که در آن آذوقه گذارند. جائی که 
در آن زاد نهند. انبانی که در آن غدای سفر 
نهند. ||جامه‌دان. (ناظم الاطباع). 

توش را۵. اش /ش ي] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) زاد و مایحتاج مسافرت از خورا کی. 
(ناظم الاطباء). زاد سفر. ره‌توشه؛ 

بجوئید و این توشة ره کنید 


بکوشید تا رنج کوته کنید. فردوسی. 
ز شفل دگر دست کوتاه کرد 

به عزم سفر توشهٌ راه کرد. نظامی. 
منم روی از چهان در گوشه کرده 

کفی‌پست جوین ره‌توشه کرده.. نظامی. 


توشه کردن. (ش /ش ک ] (مص 
مسرکب) أذوق؛ راه کردن. ذخیره کردن. 
بضاعت ساختن: 
توشه از طاعت یزدانت همی باید کرد 
که‌در این صعب‌سفر طاعت او توشه ماست. 
ناصرخسرو. 
تا نبرد خوابت از او گوشه کن 
اندکی از بهر عدم توشه کن. نظامی. 
توشه کش,. [ش /ش کَ /ک ] (نف مرکب) 
کسی که در سفر قریب و شکارگاه. همراه 
بگیرند و توشه را بر دوش او بار کنند. و 
کوله کش... که در سفرها اسباب بردارد.... 
(آتدراج). آنکه توشه و آذوقه حمل ميکند. 
(ناظم الاطباء). توشه‌پرورد مثله و در این 
مبالفه است... .(آتدراج): 
ز شهد قناعت طمع زهرچش 
هدایت براه طلب توشه کش. 
ظهوری (از آنندراج). 
بی قراران تو در خا ک‌ندارند آرام 
در طلب توشه کش‌مور بود دانهٌ ماء 
سلیم (ایضأ. 
توشه گرفتن. (ش /ش گ رٍ ت] (مص 
مرکب) زاد راه گرفتن. غذا و خورا کی‌گرفتن: 
یی جگر خوردن نگردد قطع صائب راه عشق 
توش‌این راه از لخت جگر بایدگرفت. 
صائب (از آنتدراج). 
در سراغ کوی او از کعبه خواهم همتی 


از پرای راه باید توشه در منزل گرفت. 
سلیم (ایضا, 
توشه‌میان. [ش / شآ ((ج) دی از 
دهستان املشل است که در بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان واقع است و ۱٩۰‏ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۲ 
توشی. (() توژی باشد که ضیافت کردن 
اطفال است یکدیگر را و آن را در خراسان 
دانگانه می‌گویند و در مازندران پلاپچکا ک 
نامند. (برهان) (از آتدراج). توژی. دانگانه. 
(ناظم الاطباء). در تهران و مشهد و بروجرد 
دنگی ! گویند. (حاشية برهان چ معین). 
توشیی. (ت وش شی ] (ع مص) نمایان شدن 
سپیدی موی به رنگ نگار: توشی فیه الشیب. 
(مسنتهی الارب) (از آنسندرا اج) (از اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
توسی. (اخ) جوجی یا چوچی, نام پسر 
بزرگ چنگیز است. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به تاریخ جهانگشا و ذیل 
جامع‌التواریخ رشیدی ص ۱۳۳ و تاریخ 
گزیده‌چ برون ص ۵۷۳ و ۵۷۵ شود. 
توشیچ. ات (ع سص) درهسم پیوسته 
گردانیدن خویشی و پیوند را.یقال: وشجها ان 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از آنندراج) 
(از آقرب الموارد). |[الفت دادن و آمیختن خدا 
قوم را به یکدیگر. (از اقرب الموارد). ابا 
همدیگر بتن کجاوه را به دوال و جز آن تا از 
آن چیزی نیفتد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
توشیح. [تّ] ع مسص) وشاح در گردن 
کسی افکندن. (تاج السمصادر بیهقی) (از 
زوزنی). حمایل درافکندن به گردن دیگری. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباع). حمایل در 
گردن‌انداختن. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
وشاح پوشانیدن زن راء (از اقرب الصوارد). 
| آرایش دادن. (غیاث اللغات) (آنندراج), 
آراستگی و زینت دادن. (از ناظم الاطباء). 
آراستن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
||نوشته‌ای را په مهر و امضای خود مزین 
کردن.(فرهنگ فارسی معین). ||اصطلاحاً 
امضاء کردن شاه قوانین را پس از تصویب 
مجلسین. ||(اصطلاح بدیع) نام صنعتی در 
شمر که شاعر به طریقی شمر انشاد نماید که 
چون حروف اول مصارع یا ابیات جمع کنند 
اسمی بیرون اید. چنانکه اسم محمد از این 
رباعی: 
من بر دهنت به موی بستم دل تنگ 
حاصل ز لبت نیست برون از تیرنگ 
من با توو توبامن مسکین شب و روز 
دارم سیر آشتی, تو داری سر جنگ. 
چون حرنهای اول از مصارع.این دو بیت 


یکجا کنند «محمد» پیدا شود. (غیاث اللغات) 
(آتدراج). شمی قیی آرد: توشیح آن است 
که بناء شعر بر چند بخش مختلف‌الوزن نهند 
که جملة آن یک قصیده باشد و چون هر 
بخش را جدا گانه برخوانی قصیده‌ای دیگر بر 
وزنی دیگر بیرون آید. چنانکه رشیدی 
سمرقندی گفته است: 

ای کف راد تو در جود به از ابر بهار 

خلق را با کف تو ابر بهاری به چه کار.. 

بیش از اندازه این طایفه «بر بنده نهاد 

جود تو بار گران» زآن دو کف گوهرپار 
دیگرانند چو من بنده و «من بنده ز شکر 
عاجزم چون دگران» وز خجلی گشته فگار 
عجز یکسو نه و انگار که « کردستم جرم 
سوی عفوت نگران» مانده و دل پرتیمار 

تو خداوندی احسان کن و «اين جرم به نضل 

زین رهی درگذران» زآنکه تویی جرم‌گذار 

ابر کی خوانمت ای خواجه چو «شد ابر مطیر 
نزد تو حیران» در دست تو سرگشته و خوار 
شمس کی خوانمت ای خواجه چوه‌شد شمس منیر 
پیش تو پنهان» وروی تو آسیمه و زار 

هست در بخشش و در بینش و در دانش و فضل 
آن دل پا کت»بحری که ورا نت گذار 

بل که از رشک کف و آن دل «چون بحر قعیر 
گشت بی‌پایان» اندوه دل جمله بحار... 

این نکونامی و این رای «فرخنده کناد 

بر تو مولی» و بداراد ترا در زتهار 

به سلامت به سلام آمدی «ای سعدالملک 

عید اضحی» حق او را په سیادت بگزار 
شادمانی کن و خرم زی «وآنکس که به عید 
مدح تو گفت» برو گستر از | کرام شعار 

شعر ما هست به هنگام تو «بررفته ز جاه 
تابه شعری» که شکیید که نگوید اشعار... . 
جملةٌ تصیده از بحر رمل است و آنچه در حیز 
اول..." نوشته است چون جدا برخوانی این 
دوبیتی است: 

بر بنده نهاد جود تو بار گران 

من ینده ز شکر عاجزم چو دگران 

کردستم جرم سوی عفوت نگران 

این جرم به فضل زین رهی درگذران. 

و حیز دوم این قطعه است از بحر هزج مسدس 
مسبغ بر وزن مفعول مفاعلن مفاعیلان: 

شد ابر مطیر نزد تو حیران 

شد شمس منیر پیش تو پتهان 

در داتش و فضل آن دل پا کت 

چون بحر قعیر گشت بی‌پایان... . 

و حیز سوم اين قطعه است بر وزن مفعول 


مفاعلن فعولن: 


اوطدل - 1 
۲ -یه سرحی نوشته... که ما در لغتنامه میان «» 
تقل کرده‌ایم. 


تو شیع. 

فرخنده کناد بر تو مولی 

ای سعدالملک عید اضحی 

وآنکس که به عید مدح تو گفت 

بررفته ز جاه تابه شعری... . 

و اين نوع را موشح محیز خوانند از بهر آنکه 
از هر چیزی از آن وزنی برخیزد و باشد که در 
اول هر مصراع حرفی یا کلمه‌ای نگاه دارند که 
چون جمع کنی اسمی یا شعری یا دعائی باشد 
چنانکه رشید رباعیی گفته است و در اول هر 
مصراع حرقی نگاهداشته که مجموع آن نام 
محمد باشد بر این مخال: 

معشوقه دلم به تیر اندوه بخست 

حیران شدم و کسی نمی‌گیرد دست 
مسکین‌تن من ز پای محنت شد پست 

دست غم دوست پشت صبرم بشکست. 

و چنانکه دیگری گفته است... (الصعجم فی 
معاییر اشعارالعجم ص ۲۸۸). رجوع به همین 
کتاب صص ۲۹۲-۲۸۸ و کشاف 
اصطلاحات الفنون شود. 
توشیع. [تّْ) (ع مص) رقم کردن جامه. 
(تاج السصادر بیهقی). نگار کردن جامه. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). ||پنبه زدن و درپیچیدن. (تاج 
المصادر ببهقی). باغنده ساختن پنبه را بعد 
زدن یا در ابهام و خنصر پیچیدن رشته را تا 
درنی و زعوته داخل نمایند. |/برآمدن سپیدی 
موی بر سر, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (آتدراج). |ادر فن بیان نوعی 
از اطتاب است به حسب ایضاح بعد از ابهام و 
آن, آ ن است که در عجز کلام اسمی مثنی آید 
و یدو اسم تفسیر شود یکی معطوف بر دیگری 
چون: یشیب ابن آدم و یب فیه خصلتان, 
الحرص و طول الامل. (از تعریفات جرجانی 
و کشاف اصطلاحات الفنون). 
توشیغ. زتَ] (ع مص) خون آلودن جامه 
چنانکه خطوط پیدا گردد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آندراج) (از اقرب الموارد). 
توشیق. [تَّ] (ع مص) بسیار قدید کردن. 
(تاج المصادر ببهقی) (از زوزنی), پاره‌پاره 
بسریدن و پرا کنده‌کردن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
توشیک. [تّ) (ع مص) شتافتن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

توشیم. [تَ] (ع مص) مبالفةٌ وشم. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). وشم کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). خال کوبیدن. کبودی زدن. 
(بادداشت بخط مرحوم دهخدا). |(گیاه 
برآوردن. (متهی الارب) (باظم الاطباء) 
(اتدراج) 

توشیة. (ت ی ] (ع سص) مبالفة وشضی. 


(زوزنی). تگار کردن جامه راو آراستن 3 
نیکو نمودن (خدد للمبالغة). (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
بسیار نگار کردن جامه. (یادداشت بسخط 
مرحوم دهخدا). 
توصب. [ت روص ص ] (ع مسص) بیمار 
گشتن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب المواردا. 
توصل. [تَ وَض ص ] (ع مص) نیک بهم 
پیوستن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادلین 
علی). پیوستگی جستن به اطف. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). به حیله فاچیزی رسیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). پیوستگی جستن به لطف و 
چاره و حیله. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): و خواهری از آن قباد توصل بدان 
کردبه حیلتها که ار را از حبس بجهانید. 
(قارسنامة ابن البلخی ص ۵۸). در شهور سنهة 
ائنی و تسعین )٩۲(‏ توصل بدان کرد که قضاء 
اصفهان به برادر اين قاضی دادند. (فارسنامةٌ 
ابن البلخی ص 0۱۸ 
توصم. [ت رَض ض ] (ع مص) رنجور و 
کاهل شدن از تب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 
توصیي. [تّ ] (ع مسص) بیمار گردیدن. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
توصید. (تّْ] (ع مسص) ترسانیدن و بیم 
کردن. (سنتهی الارب) (ن‌اظم الاطباء) 
(آتدراج) (از اقرب الصوارد). ||برانگیختن 
سگ را به شکار و برآغالانیدن. || پود در تار 
کردن‌نساج. (از اقرپ الموارد). 
توصیص. (تّ] (ع مص) تتگ بستن زن, 
روی‌بند خود را چنانکه جز چشم وی نتواند 
دید. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد). ||استوار کردن کار را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
توصیف. [تَّ] (ع مص) نیک صفت کردن. 
(آنندراج). وصف و بیان حال. (ناظم الاطباء). 
وصف کردن. نشانی دادن. نشان گفتن, پیرایه 
گفتن. ستودن. ستایش. (یادداشت بسخط 
مرحوم دهخدا), 
توصیف کودن. [ت /توک د] (مص 
مرکب) وصف کردن و بیان حال کردن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به وصف و وصف کردن و 
توصیف شود. 
توصیل. [تَ] (ع مسص) سبالفةً وصل. 
(زوزنی). پیوند کردن چیزی (شدد للمبالعة). 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد): 
توصیم. [تَ] (ع مص) درد کردن اندامها. 
(زوزنی). رنجور و دردنا ک کردن تب, کسی 


توضْ. ۷۱۳۷ 


راء |اشکستن اندامها و سست شدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). |اسست و کل شدن. (از اقرب 
الموارد). ||() گرانی و سستی و کاهلی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
شکستگی اندام. (ناظم الاطیاء): لاتوصیم فی 
آلدین؛ ای لاتفتروا فی اقامة الحدود و لاتحابوا 
فها. (از اقرب الموارد). 
توصیة. رت ی] (ع مص) اندرز کردن و 
فرمودن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). اندرز 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (ترجمان جرجانی ترتیب عادلبن 
علی). وصیت و اندرز کردن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), وصیت کردن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی)؛ فلایستطیعون 
توصيةّ و لا الی اهلهم برجعون. (قرآن ۳۶ 
7 |( اندرز و نصیحت و وصیت. (ناظم 
الاطباء). سپارش. وصیت. سفارش. اندرز, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
توصیه کردن. ات وی /ي‌ک ذ] 
(مص مرکپ) اندرز و تصیحت کردن. (ناظم 
الاطباء). سفارش کردن. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
توضح. زث رَض ض] (ع مسص) بجای 
آوردن و هویدا شدن. (تاج السصادر بیهقی) 
(زوزتی). هویدا شدن. (دهار), واضح و روشن 
و آشکار شدن. (از اقرب السوارد), پیدا و 
آشکار گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) از اقرب المواردا. 
توضو: ت وّض ضّ] (ع سص) ریمنا ک 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
توضم. [ت وّض ض ] (ع مص) مجامعت 
کردن. (تاج المصادر بیهقی). گائیدن. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
توضن. [ت وّض ض ] (ع سص) خوار 
گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||تحیب. (اقرب الموارد). 
توضو, [ت وَض ض+] (ع مسص (از: 
«وضء» دست و روی شستن. (زوزنی) 
(دمار) (آنندراج): دست و پاشستن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). و فی 
الحدیت: توضا و امما غیرت الار؛ ای نظفوا 
ایدیکم. (اقرب الموارد). ||وضو کردن نماز را: 
توضأت للصلوة؛ وضو کردم نماز را. امنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد) (از 
آن_ندراج). توضیت للصلوة؛ ای توضأت 
للصلوة. (ناظم الاطباء). توضیت. بالیاء, لغت 
یالكقة است در توضو.. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الصوارد). وضو گرفتن. دست‌نماز 
گرفتن. آبدست‌بکردن. (یادداشت بخط,مفحوم 
دهخدا). توضی. (منتهی الارب). رجوع به 
توضی شود. ||بالغ شدن غلام و جاریه: توضأً 


۸ توضی. 


الغلام و الجاریة؛ بالغ شدند و رسیدند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 
رسیدن غلام و دختر به حد بلوغ. (آتدراج). 
توضیی. [ت وّضْ ضی ] (ع مص) وضو 
ساختن, رجوع به ماد قبل شود. 
توضیح. تَ] (ع مص) پیدا کردن. (صنتهی 
الارب). پیدا و اشکار کردن. (ناظم الاطیاء). 
روشن و پیدا کردن. (آتدراج). پدا ساختن. 
(غیاث اللفات). واضح و آشکار کردن امری 
راء (از اقرب السوارد). بازنمودن مطلبی. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). || (اصطلاح 
فن نحو) عبارت است از رفع اضمار حاصل 
در معارف. (از تعریفات جرجانی). رفع 
احتمال حاصل در معرفة. مانند: زید اتاجر. 
که‌قبل از وصف زید به تاجرء احتمال تجارت 
و جز آن دربارهٌ او می‌رفت لیکن با ذ کرکلمةٌ 
تاجر احتمال جز آن مرتفع شد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
توضیر. [تَّ] (ع سص) ری‌منا ک‌کردن. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اضرب 
الموارد). یقال: کان نقی السرض فوضرهٌ 
بالدناء. (اقرب السوارد). رجوع به توضر 
شود. 
توضیع. [تَ] (ع مص) فرومایه و نا کس 
گردانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||پنبة زده در 
جامه نهادن. (زوزنی). جبه بردوختن بعد پنبه 
نهادن در آن. ||برهم پیچیدن شترمرخ بیضه 
راء (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
توطة. (تّ ط 2](ع سسص) سپردن و 
سپرانیدن, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بپا 
کوفتن. (از اقرب الموارد). || آساده نمودن. 
نرم کردن. (زوزنی». نرم و آسان گردانیدن. 
| پست کردن. یقال: وطأأنّه تعالی. ||تکرار 
قافیه کردن در شعر. (ستهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||با هم ساختن. 
||مقدمه چیدن برای وصول به امری. || (0 
مقدمه‌چینی. زمینه‌سازی. ساخت و پاخت. 
(فرهنگ فارسی معین). تمهید مدعا و 
زمیه‌سازی و طرح و تشریفات. (از ناظم 
الاطباء). ||در تدارل امروز. دسته‌بندی 
سیاسی و غیرسیاسی علیه کسی یا گروهی یا 
حکومتی و با کردن صرف شود و توطله گر 
نست فاعلی این کلمه است. 
توطئه چیدن. نت /توط 3:/2] (مص 
مرکب) زمینه‌سازی کردن و تمهید مدعا 
نمودن. (از ناظم الاطباء). رجنوع به توطثه 
شود. 
توطنه داشتن. [ت / تیم و ۶/۶ 2] 
(مص مرکب) تشریقات داشتن. (از ناظم 
الاطباء). 


توطنه دیدن. [ت /توط ۶ /دی د] 
(مص مرکب) تشریفات برقرار کردن. (نساظم 
الاطباء). 

توطئه کردن. (ت /تسوط ۶ /ءک د) 
(مص مرکب) زمینه‌سازی کردن و طرح 
نمودن و تمهید مدعا نمودن. (ناظم الاطباء). 
|[ دسته‌بندی سیاسی و غیرسیاسی بمخالفت 
کسی‌یا گروهی, کردن. رجوع به توطئه شود. 

توطد. (ت وط طٌ](ع مسص) بایستادن. 
(زوزنی). استوار و پابرجای شدن و گراننگ 
گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

توطن. (ت وط طٌّ](ع مص) جای گرفتن. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). وطن گرفتن. (زوزنی) (از 
آقرب الموارد). اقامت در جائی که گوئی وطن 
است. (ناظم الاطباء). |ابر چیزی شدن دل. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء). 

توطق. زت وط طء] (ع مسص) یه پای 
سپردن. (زوزنی). سپردن زیر پا. |/سازواری 
و موافقت نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

توطید. [تَّ] (ع مص) بر جای بداشتن. 
(زوزنی). پای بر جای کردن و استوار 
گردانیدن و گرانسنگ ساختن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). استوار 
کردن.(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), رجوع 
به توطد شود. 

توطیش. تَ] (ع مص) آشکار نمودن یک 
جزء از حدیث را: وطش الحدیث توطیشا؛ 
بین طرفاً منة. تقول: وطش لی شا مین 
الحدیث حستی اذ کره؛ای افعح شیا سنه. 
| آماده کردن برای کسی حقیقت سخن ورأی 
و عمل را. ||اثر گذاشتن در چیزی. |اکمی 
دادن کسی را. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||سوال کردن جمع از کی و ندادن 
ار چیزی به آنها: سألوه فمارطش الهم بشیء: 
ای لمیعطهم شیتا. |[دفاع نکردن از نفس خود: 
ضربوه فماوطش الیهم؛ ای لم‌یدفع عن نفسه؛ 
یعنی زدند او را و او دست خود را بلند نتمود و 
از خود دفاع نکرد. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد). |[بیان کردن: وطش لی شیتاً و 
غطش (به صیغٌ امر)؛ یعنی بیان کن از برای 
من چیزی تا ذ کرکنم آن راء (ناظم الاطباء), 

توطین. [ت] (ع مص) جای‌باش ساختن. 
(متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
وطن گرفتن. (تاج المصادر بسهقی). وطن 
کردن.(ژوزنی). محلی را برای سکونت و 
اقامت اختیار کردن. (از اقرب الموارد). اادل 
بر چیزی بهادن. (تاج المصادر بسهقی) (از 
زوزنی). دل نهادن بر چیزی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (ازرقرب ابسوارد): 


توعیر. 


برای توطین نفس را و تسليه قلب را. (تشیر 
ابوالفتوح از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), و 
من آداب الحسبة توطین الفس علی الصبر, 
(معالم القرية از یادداشت اینضاٌ. رجسوع به 
توطن شود. 
توظیف. [تَّ] (ع مص) روزمره کردن بر 
کسی. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). وظیفهٌ روزانه معین کردن برای 
کسی: (از آقرب الموارد). وظیفه نهادن. 
(زوزنی). وظیفت برنهادن, (تاج المصادر 
بهقی). 
توع. (ت] (ع مص) مسکه یا فله به پارة نان 
برگرفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
توعد. [ت و عْ] (ع مص) بیم کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). وعید کردن. (زوزنی). به بدی 
ترسانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
تهدید کردن. (از اقرب الموارد).سرزنش کردن 
و ترسانیدن. (آنندراج). 
توعر. [تَ وَغ ]] (ع مص) درشت شدن راه, 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). سخت گردیدن 
مکان. (از اقرب الموارد). دشوار گشتن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||سختی نمودن در چیزی. ||دشوارکار 
گردیدن مرد. |[سرگشته و متحیر گردیدن در 
کلام.یقال: توعر فی الکلام؛ ای تحیر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد) 
توعق. (ت وغ ع](ع مص) لیمالخلق بودن, 
|| خلاف ورزیدن. (از اقرب الموارد). 
توعکت. لت 32 (ع مص) برآمدن و 
رسیدن سختی گرما. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد) 
توعل. [تَ وغع] (ع مص) برآمدن بر کوه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
توعن. [ت رَغْغ](ع مسص) غایت فربه 
شدن. (تاج المصادر بهقی). به نهایت فربهی 
رسیدن شتر و گوسفند. ||همگی چیزی 
گرفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
توعی. (اخ) توغوم (سرگردان). پادشاه 
حمات بود. دوم سموئیل ۹:۸ و ۱۰و در اول 
تواریخ ایام ۹:۱۸. رجوع به قاموس کتاب 
مقدس شود. 
توعیث. [ت] (ع مص) بند کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||بازگر دانیدن. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء). 
توعیو. [تَ ] (ع مص) درشت کردن راه. (تاج 
المصادر بیهقی). درشت کردن. (ژوزنی). 
دشوار گردانیدن. (منهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). دشوار گردانیدن مکان را. (از 


توعیز. 

اقرب الموارد). ||سرگشته کردن در سخن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
|| قطع کردن سخن کسی. (از اقرب الصوارد). 
||از حاجت بازداشتن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
توعیز. [تَ] (ع مص) پیش آمدن به کاری و 
فرمان دادن بر کاری (شدد للمبالفة). 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). به معضی ایعاز است 
و ترکیب, دال بر مبالفه است. (منتهی الارب). 
توعیق. [تَ] (ع مص) درنگ و بازداشتن, 
|| خلاف ورزیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[بازی و 
ببهودگی کردن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||برگردانیدن و فاسد کردن. 
(از اقرب الموارد). |به بدخوئی نسبت نمودن 
کی راء (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
قو.(!) جدسی است از همیزم سخت. (لغت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۲۲۹). هیزم تاغ را 
گسویند و آتش آن بسیار ماند. (برهان) 
(آتدرا اج). همان درخت تاغ و تاخ. (فرهنگ 
رشیدی). هیزمی است که اتش آن دير بماند و 
آن را تساغ و تاخ نسیز ن‌امند. (فرهنگ 
جهانگیری). هیزم کوهی است سخت. 
(اوبهی) (از صحاح الفرس). هیزمی است که 
آتش او سخت تیز است. (شرفنامة منیری). 
تاغ, (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا؛ 
گویی‌همچون فلان شدم نه هماتا 

هرگز چون عود کی تواند شد توغ. 

مسنجیک (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۲۲۹). 

گفته‌ای من گشته‌ام همچون فلان 

کی تواند گشت همچون عود توغ. 

منجیک (از اوبهی). 

رجوع به تاغ و داغداغان شود. 
توغ.(ترکی, لا به معنی علم و نشان. (غیاث 
اللغات). توق. چیزی است از عالم علم که 
شکل پنجه بر سر آن نصب کنند و آن بر دو 
گونه‌است. یکی چتر توق از عالم علم لیکن 
کوناه‌تر از او که قطاسی چند برافزایند و دوم 
هم از آن عالم» لیکن درازتر و در علمها این را 
پایه برتر نهند و آچخترین به ببزرگ نوئینان 
اختصاص ماند از آئين | کبری‌بعینه نقل کرده 
شد و همین صحیح است نه به «طای» حطی 
چنانکه رسم کنند. (اتندراج). ما خوذ از ترکی 
دم اسب که بر علم می‌بندند. (ناظم الاطباء). 
علم مانتدی که بر سر آن به جای پرچم 
منگوله‌ای از موی اسب یا از پشم یا ابریشم 
آویزند. بیرق ترکان عثمانی و آن دم اسبی بود 
بر سر نیزه و بر آن گروهه‌ای از زر. پرچم. 
تمتم. کرد گاو. غره خاو. (از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 


بزرگان پیاده پذیره شدند 
ابی‌کوس و توغ و تبیره شدند. ۳ 
فردوسی (یادداشت ایضا). 
ماهچة توغ او قلعة گردون گشاد 
مورچه تیغ او ملک سلیمان گرفت. : 
خاقانی (یادداشت ایضاا. 
- پاتوغ؛ پاتوغ از کلم (توغ) گرفته شده 
است. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), رجوع 
به پاتوغ و توق شود. 
توغاج.() به لفت رومی نام پوست درختی 
است و آن سفید و بسیار تلخ می‌باشد... و آن 
را تواغج نیز گویند. (برهان) (آنندراج) (از 
ناظم الاطیاء). 
توغچی. (ترکی, [مرکب) شخصی که توغ 
بردارد. (ازآتدراج). علمدار.(ناظم الاطباء): 
نگار توغچی آن پادشاه کشور حسن 
که‌توغ بیرق او شد مدار لشکر حسن. 
سیفی (از آنندراج و بهار عجم). 
رجوع به توغ شود. 
توغدان. () نامی است که در کتول به 
درخت داغداغان دهتد. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به تاغ و داغداغان و 
جنگل‌شناسی ساعی ص ۲۳۱ شود. 
توغر. ون( مسص) سسخت 
بسرافروختن بسه خشم. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ن-اظم الاطباء). از خشسم 
برافروختن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
(از قرب الموارد). 
توغل. [ت وَغْغ) (ع مص) دور درشدن در 
زمین. (تساج المصادر ببهقی) (از قرب 
المسوارد). و ه‌مچنین در علم. (از اقرب 
الموارد). در صراح نوشته که به معنی دور در 
شدن و رفتن؛ یعنی در کاری به صرتبهٌ کمال 
رسیدن و مشق کامل داشتن. (غیاث اللغات). 
دررفتن در شهرها و در علم دور در شدن در 
آن و مبالفه نمودن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). دور شدن و آمدن و رفتن و دررفتن 
در شهرها و در علم. (آتدراج), 
توغلا. (خ) نام رودی در بلاد ایغور به 
قراتورم و آن با رود سلنکاء در قملانجو بهم 
پیوندد. (بادداشت بخط مرجوم دهخدا), 
رجوع به تاریخ جهانگشا ج ۱ص ۲۰ شود. 
توغلقتیمورخان. [ ] ((خ) این 
ایملخواجهین دواخان که در دوران آمیرتیمور 
گورکان در الوس جغتای جته پادشاه بود. 
رجوع به حجبیب‌السیر چ خیام ج ۳ ص ۷۶ و 
۳ صص ۴۳۵-۳۹۸ شود. 
توغم. ات َغْعْ (ع مص) خشم گرفتن. 
(تاج المصادر بهقی). خشم گرفتن بر کسی: 
توغم علیه. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج) (از آقرب الموارد). ||تقاتل و تتاظر 
سخت ابطال «رشهنگ. (از اقرب الموارد), 


۷۱۱۳۹ 


توغن. [ت وَغْغ](ع مص) پیش درآمدن در 
جنگ, (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||شتافتن یا دوام 
و شبات ورزیسدن در معاصی. (از اقرب 
الموارد). 
تو و ((خ) رجوع به توعی شود. 
توغی ات )(ع سص)ا بر کینه و خشم 
برانگیختن کسی را. ااگرم نمودن شیر و آب و 
جز ان. (سنتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به وغیر 
شود. 
توغیض. [ت] (ع مص) پرکردن آوند را؛ 
رغض فی‌الاناء. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از آنندراج) (از آقرب الموارد). 
توف. (صوت) صدای کوه را گویند و شور و 
غوغا و غلغله را نیز گفته‌اند که در کثرت مردم 
وجانوران درافتد و در این معنی به جای 
حرف اول «نون» هم آمده است. (برهان) (از 
ناظم الاطباء) (از فرهنگ رشیدی). فریاد و 
صدا و غوغا و جنبش و انقلاب و سرهم 
خوردگی و.توفیدن مصدر آن است و آن را 
هزاهز نیزگویند. (انجمن آرا) (آتدراج)؛ 
قلادید در لشکر افتاده توف 
همان پهلوان حملاٌ صف‌شکوف. 
رجوع به توفان و توفیدن شود. 
توف. [تَ] (ع سص) رفتن بصر کسی. 
(منتهی الارب): تاف بصره توفا؛ رفت بینایی 
او, (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
توفات. (تَ] (ع اج توفة. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به توفة شود. 
توفاق. تّ](ع مص) به خدمت کسی رفتن 
برآوردن کاری را: اتیتک لوفاق الامر؛ ای 
لتوفقه. (منتهی الارب). به خدمت تو آمدم 
برای برآوردن این کار. (ناظم الاطباء) 
||توفاق الهلال؛ برآمدن ماه: لقضیته لوفاق 
لهلال؛ یعنی ملاقات کردم او را هنگام برآمدن 
هلال. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع), 
توفال. () تسوبال. مس (ذخسیرة 
خوارزمشاهی از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به توبال شود. 
توفال. () چوبهای باریک و پهن که با 
مسیخهای آهنین کوچک آنها رابر روی 
تیرهای سقف اطاق بکوبند تا هم پوشش 
برابر و یکسان گردد و سپس آن رابا گج اندود 
کرده‌سفید کتد. (ناظم الاطیام). 
توفان. (ل) شور و غوغا و فریاد و صداو 
غلغله‌ای که از ازدحام مردم و با جانوران 
درافتد و غرش و خروش دریا و تندباد و باد 
شدید و طوفان. (ناظم الاطباء). بعضی طوفان 
را معرب توفان*دانسته‌اند که در قامو ند 


توفان. 


اسدی, 


باران سخت و آب که از زمین برآید و هر چیز 
که غالب و سیار باشد و همه را فروگیرد. در 


۰ توفاد. 


این صورت طوفان بادی نیز ممکن است 
چنانکه بمضی منجمین در بعضی اوقات حکم 
کرده‌اند.(انجمن آرا و آتندراج, در ذیل توف). 
... لمت فاعلی از توفیدن به معنی فریادکننده. 
غران. ولی طوفان عربی از ريش دیگری 
است. رجوع یه طوفان و لقات دخیلة قرآن 
تألیف جفری شود. (حاشیذ برهان چ مین)- 
توفان. (اخ) دوست واسق بود که با ار 
بگریخت. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص 
۹ (از برهان) (اوبهی) (انندراج) (از ناظم 


الاطباء): 

یکی دوستش بود توفان به نام 

بسی آزموده به ناکم و کامء ۱ 
عنصری (از لفت فرس اسدی ایضا). 


توفان. (اخ) (... غاصب) پنجمین از امرای 
برار پس از برهان عمادشاهی. مدت حکومت 
از سال ۹۷۰ تا ۹۷۶ ه.ق.بوده است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
تاریخ طبقات سلاطین اسلام شود. 
توقد. [ت وّث فْ] (ع مص) برآمدن بر 
چیزی, (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از قرب السوارد). |[بر یکدیگر 
پیشی گرفتن پرنده و شتر. (از اقرب المواردا. 
توفو. ات وّث ف)(ع مص) حق کسی با 
حق چیزی تمام بدادن. (تاج المصادر بیهقی) 
(از زوزنی). نگاه داشتن حرمت کسی را: توفر 
علیه. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد): کار او به جمعیت 
لشکر و توفر آلت و عدت به نظام رسید. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۱۶۹). 
توفر دواعی. (ت وف ف رٍ د] (تسرکیب 
اضافی, اسم مرکب) ننزد شعرا آن است که 
چیزی را ذ کرکنند که برای تحصیل آن جمیم 
اسپاب بود. مثال: 

بر کشتن من رسیده‌ای مست 

ای کافر ترک تیغ دردست. 

( کشاف اصطلاحات الفنون). 

لوفز. [ت وّث فْ](ع مسص) آماد؛ بدی 
شدن: توفز للشر. (منتهی الارب) (از اندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب السوارد). 
توفقی. [تَ وف ف ] (ع مص) دست یافتن بر 
کاری.یقال: لایتوفق عبد الا بتوفیق الثه تعالی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از آقرب الموارد). 
توفق. تَّ فَ] (ع !) اتیتک لسوفق الهلال؛ 
آمدم ترا هنگام برآمدن هلال. (ناظم الاطباء) 
رجوع به توفاق شود. 
توفل. ( ] ((2) (آهک) مکانی است که 
| کنون آن را توفلیه گویند و در وادی توفلیه که 
آزپطوی به جنوب شرقی باهرالمیت ممتد 
است قرار دارد. (از قاموس کتاب مقدس). 


توقن. تَ وف ف] (ع مص) کم گردیدن در 


هر چیزی. (منتهی الارب) (تاظم الاطباع). 
توفندگی. [ف د/:] (حامص) صفت 
توفده. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
رجوع به توفنده و توفیدن شود. 
توفنده. (ت 5 /د] (نسف) از توفیدن. 
(یادداشت بخط مرخوم ده خدا). غرنده و 
غوغا کننده.رجوع به توفیدن و توفندگی شود. 
توفة. [ت فَ] (ع !) افزش و خطا. یقال: 
طلب علی توفة. ج, توفات. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (انتدراج). 
توفة. [ف] (ع !) مافیه توفة و لاتافق؛ نیست 
در آن عیب یا زیادتی یا حاجت یا درنگ و 
کاهلی. (منتهی االارب) (از ناظم الاطباء). 
توفی. [ت وف فی ] (ع مص) جان برداشتن. 
(زوزتی) (ترجمان جرجانی, ترتیب عادلبن 
علی). میرانیدن. یقال: توفی ال تعالی؛ ای 
قبض روحه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آنندراج) (از اقرب السوارد): ال یی 
الأنفی حین موتها. (فرآن ۴۲/۳۹). |تحام 
فاستدن. (زوزنی) (از ترجمان جرجانی» 
ترتیب عادل‌ین علی). تمام گرفتن حسق را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): 
توفید. َتّ] (ع مص) وفد فرستادن. (تاج 
المصادر بهقی). فرستادن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به وفد شود. 
توفیدن. [5] (مص) صدا و ندا و فیریاد و 
آواز و شور و غوغا کردن باشد و به معنی 
غریدن و غرنبیدن و عربده کردن هم هست. 
(برهان) (آتندراج). خضواندن کسی را برای 
یاری و به آواز بلند فریاد کردن و حریدن و 
غرنبیدن و هنگامه و شور و غوغا برپا کردن. 
(ناظم الاطباء). غرنبیدن. (شرفنامة سنیری). 
صدا و ندا باشد. (فرهنگ جهانگیری). از 
«توف» + «یدن» (پسوند مصدری). (حاشیة 
برهان چ معین): 
جهان پر شد از نالف کرنای 
ز توفیدن کوس و زخم درای. 
شاهنامه (از شرفنامة منیری). 
ز توفیدن بوق و از بانگ تیز 
همه بیشه بد چون خزان برگ‌ریز. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
|[به معنی جنبش و برهم‌خوردگی خلایق و 
وحوش نیز گفته‌اند و آن را به عربی هزاهز 
خواند. (برهان) (آنندراج). جنبش و برهم 
خوردگی بود.(فرهنگ جهانگیری: 
از آواز گردان بتوفید کوه 
زمین آمد از نمل اسبان ستوه. 
یکی باد برخاست بس هولا ک 
دل جنگیان گشت از آن پر ز با ک 


بتوفید کوه و بدرید دشت! 


فردوسی, 


نم وه 


توثیر. 
خروشش همی " از هوا برگذشت. فردوسی. 
بجنبید دشت و بتوفید کوه 
ز بانگ سواران هر دو گروه, فردوسی, 


مغزمان روزه بتوفید و تبه کرد و بسوخت 
باد این عید گرامی به سماع و به شراب. 
فرخی. 
بفرمود تا هر بوق و کوس و دهل که داشتند و 
صتج و درای و اسفیدمهره, یکبار بزدند 
چنانکه از آن آواز, عالم بتوفید. (اسکندرنامة 
قدیم, نسخه سعید نفیسی از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا. از آواز بوق وکوس عالم 
بتوفید. (اسکندرنامة قدیم, ایض 
عجب نیست از سوز من گر به یاغ 
بتوفد درخت و بسوزد گیاغ. بهرامی غزنوی, 
توفبر. [تَ ] (ع مص) دشنام نادادن. یقال: 
وفر عرضه له. |ابسیار بریدن جامه راء 
|[افزودن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا. بسیار کردن. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی) (دهار). بسیار گردانیدن و 
تمام کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
بسیار و بی‌نقص و تکمیل کردن غذای کسی 
را. (از اقرب الموارد). || تمام گردانیدن خدا 
حظ و بهرة کسی را (از اقرب الموارد). ||تمام 
کردن.(تاج المصادر بهقی) (زوزنی) (دهار؛ 
تمام کردن حق کسی را. یقال: وفر علیه حقه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تمام کسردن 
حق کسی راو بسیار کردن آن. (آنندراج). 
اعطاء جمیع حق کسی. (از اقرب السوارد). 
||() در عرف آنچه در اجاره فایده پردارند. 
(غیاث اللفات). ... با لفظ کردن و شدن 
مستعمل و فراهانی علیه الرحمة در شرح اين 
پیت آورد»؛ 
مرا مگوی چه باقی بود ز رونق شغل 
چه در معامله از اصل بگذرد توفیر. 
که‌در اصطلاح هرگاه چیزی را به مبلغی یا 
مقداری معین با کسی مقاطعه کند و در واقعه 
حاصل آن چیز زیاده بر آنچه مقرر شده باشد 
آن زیادتی را توفیر خوانند. (آنندراج) (بهار 
عجم). آنچه از ملک فایده بردارند. (ناظم 
الاطیاء), کثرت دخل. (ناظم الاطیاء). سود. 
اضافه درامد. منفعت: 
زکات دست تو توفیر سورة الانفال 
سفیر جان تو عنوان سورة الاحزاپ. 
خاقانی. 
خنده‌ش آمد. مال داد آن پیر را 
پر تنها برد آن توفیر راء مولوی. 
گفت ثواب صدقه با بر‌دزدی برابر گردد و در 
میانه پیه و دنبه‌اش توفیر باشد. (سنتخب 
لطائف عبید زا کانی‌چ برلین ص ۱۲۸ 


۱ -در فرهنگ جهانگیری: بلرزید دشت. 
ها خروش میا 


توفیرات. 

مرااز تو صد ناز توفیر شد 
ولی توبه‌ام آرژو میر شد. 

ظهوری (از آتدراج). 
||در علم استیفاه, آنچه از تصرفات بیرون 
آرند و مهمل بوده باشد. (نفایس الفتون قسم 
اول ص ۱۰۵).... در اصطلاح دییوان بیشتر 
شدن مال دیوان از انچه انتظار میرفت از راه 
کمتر خرج کردن و صرفه‌جویی و پس‌انداز 
کردن یا محل عایدی تازه‌ای یافن. (حاشیة 


کلیلهچمینوی صی ۳: 

فردا پدید گردد توفیرها که او 

از عاملان شاه تقاضا کند شمار. فرخی. 
هیچ حال تور فرانتانم که اشکر کم کنی که 


در ملک رخنه افتد و فساد در عاقبت آن 
بزرگ است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۲). 
چون وی گذشته شد میدان فراخ یافت و 
دست به توفیر لشکر برد و در آن بسیار 
خلافها افناد.(تاريخ ببهقی, ایض دست از 
ملاهی بباید کشید و لشکر نزد خویش عرض 
کردو بهیچ کس بازنگذاشت و این حدیث 
توفیر برانداخت. (تاریخ بسهقی, ایضاً ص 
۸ هو بیرون از جام کازرونی و معامله 
سرای لمیر خراج و معاملات پاشد که توفیر 
آن به عدل و امن بود. (قارسنامهٌ ابن البلخی 
ص ۱۳۶). ا گر مثال باشد تا عمال بعضی در 
تسصرف گیرند و در قبض آرند دیوان را 
توفیری تمام باشد. ( کلیله چ مینوی ص 4۲۳. 
و عوانان بددین... فرا امراء و سلاطین نمودند 
که‌ما از برای شما توفیر مي‌آوريم. ظلم را نام 
توفیر نهادند و خون مسلمانان را به ناواجب 
ریختن و ستدن, منفعت خواندند. (راحة 
الصدور راوندی). و بر همه چیز ضمانی نهادند 
و قرار مالی دادند که اين توفیر پادشاه است. 
(راحة الصدور راوندی). از کدخدائی جهان و 
قهرمانی ملک جز توفیر مطالبات ناواجب 
نمی‌شناخت. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص ۳۵۸). ||افزونی و بسیاری و فراوانی. 
(ناظم الاطباء). افزودن. (یادداشت بمخط 
مرحوم دهخدااء 
بر تو چه, بجز بدیهه مردن 
بر من چه بجز درود و تکبیر 
جز سیصد و دو, دو پیتی بد 
کیمخت تو ماند از تو توفیر. ۱ 

سوزنی (از یادداشت ایضا). 
ما را نظر بر ترفیه احوال رعایاست نه بر توفیر 
اموال خزاین. (جهانگشای جوینی). 
نهد عامل سفله بر خلق رنج 
که تدبیر ملک است و توفیر گنج. 

(بوستان). 

|اتمامی و تک‌میل. (ناظم الاطباء). مقابل 
تقصیر. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا: 
خدمتش توفیر اقبال است زو بیرون مشو - 


هرکه از توفیر بیرون شد به تقصیر اندراست. 
عتصری (از یادداشت ایضا). 
||در تداول عامه. تفاوت. فرق. صمزیت. 
جدائی. دگرگونگی: کار من با کار فلان زمین 
تا آسمان توفیر دارد. چندی است که رفتار 
فلان با من بسیار توقیر کرده است. 
چرا میان این و آن توفیر گذاشتی, 
توفیرات. (تَ) (ع ! ج توفیر. رجوع به 
توفیر شود. ۱ 
توفیرسنج. (ت س] (نف مرکب) آنکه 
بسیار می‌سنجد. (ناظم الاطباء)؛ 
دو مار از برای تو توفیرسنج 
یکی مار مهره یکی مار گنج. ِ 
نظامی (از انتتدراج). 
توفی رکردن. [ت /تو ک د] (مص مرکب) 
دخل کردن. نفع بردن. سود بردن. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا/: 
گریدانم که وصال تو بدین دست دهد 
دین و دل را همه دربازم و توفیر کنم. ۱ 
حافظ (از یادداشت ایضا). 
||افزودن. افزون کردن خراج و یاج و 
همچنین افزودن نواله و جیره: بنال‌دند از 
کاهلی لشکریان که کار نمی‌کنند و از تنگی 
علف و بی‌نوائی می‌نالند و می‌گویند که 
عارض ما را بکشته است از توفیر که کرده 
است. (تاریخ بیهقی ایضاً ص .)۵٩۱‏ 
به صید اندر سگی توفیر کردن 
به توفیر آهوئی نخجیر کردن. 
نظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص ۳۳۱ 
تو دیر زی که جهان کم کند از آن هر روز 
ز عمر خلق که در عمر تو کند توفیرر 
امیرخسرو (از اتندراج). 
توفیق. [تَّ ] (ع مص) (از: وفق) سازوار 
گر دانیدن, (تاج السصادر ببهقی) (زوزنی), 
سازگار گردانیدن. (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی). موافق گردانیدن اسباپ. 
(آنتدراج). ...موافق گردانیدن کاری. (از 
آقرب الموارد), موافق گردانیدن اسباب. 
(آتدراج): ... موافق گردانیدن خدا اسباب را 
مواففق خواهش بنده تا آن خواهش او 
سرانجام یابد. و استعمال لفظ توفیق در بهم 
رسیدن امور خیر باشد نه امورات شر. (غیاث 
اللغات). قرار دادن اسباب را موافق مطلوب یا 
آسان گردانیدن راه خیر و مسدود ساختن راه 
شسر و خذلان عکس آن است. (از اقرب 
المسوارد). راست و درست کردن: وفق ال 
توفیقا؛ راست و درست کرد آن را خدای. و 
باه اتوفیق؛ یعنی راست و درست گرداند 
خداوند عالم اسباب را مطابق خواهش بنده و 
آماده سازد آن راء(تاظم الاطباء؛ قرار دادن 
خدا کارهای بندگان را موافق آنچه دوست 
دارد و بدان خشنود است. (از تعریفات 


توفیق. ۷۱۴۱ 


جرجانی). رجوع به کشاف اصطلاحات 
الفنون شود: ... ثم جاوک یحلفون باه آن 
آردنا ال احساناً و توفیقا, (قرآن ۶۲/۴ ... 
مااستطمت و ماتوفیقی | باه علیه توکلت و 
اه آنيب. (قرآن ۱۱ /۸۸. ||عنایت و لطف 
هی و راهنمائی الهی. (ناظم الاطباء): 
ربودم به توفیق جان‌آفرین 
به زودی برش نزد شاه گزین. فردوسی. 
خرد را اتفاق آن است با توفیق یزدانی 
که فرمان میدهد او را برین بر هفت کشورهاء 
منوچهری. 
این نکرد الا بتوفیق ازل این اعتقاد 
وآن نکرد الابه تأیید ابد آن اختیار. 
منوچهری. 
به برکت خداوند نیکوئی توفیقش. (تاریخ 
یهقی ج ادیب ص ۲۱۲). اگر ثبات نکنند و 
بروند, بر اثر ایشان تا باورد و نسا برویم و این 
زمتان در این کار کنیم تابه توفیق ایزد عر و 
جل خراسان را پا ک‌کرده اید. (تاریخ بیهقی, 
ایضاً ص ۵۹۴). 
در طاعت تو جان و تنم یار خرد گشت 
توفیق تو بوده‌ست مرا یار و نگهدار. 
اصرخسرو. 
بی‌یار نخوانمش در اين مدحت 
زيرا که ز توفیق یار دارد. 
جهد بر تست و بر خدا توفیق 
زآنکه توفیق !و جهد هست رفیق. " ستائی. 
کب از جایی که همت به توفیق اسمانی 
اراسته باشد اسان دست دهد. ( کلیله و دمنه). 
لیکن در آن نگر که ا گر توفیق باشد... آمرزش 
بر اطلاق مستحکم دست دهد. ( کلیله و دمنه), 
و به مدد توفیق جمال حال ایشان بیاراست, 
( کلیله و دمنه). 
چون نظر از بینش توفیق ساخت 
عارف خود گشت و خدا را شناخت. نظامی, 
تو شوی از جملة عالم عزیز 


سعودستد. 


جهد تو می‌باید و توفیق نیز, نظامی. 
جهد ی نی بود سرد 
گرمی توفیق بچیزیش کرد. نظامی. 
گراز حق نه توفیق خیری رسد 
کی‌از بنده خیری به غیری رسد. 

سعدی (بوستان), 


دزد بی‌توفیق» ابریق رفیق برداشت که به 
طهارت می‌روم... .۰( گلستان). ||دست دادن 
کی را به کاری. (منتهی الارب). |ااصلاح 
کرمن‌میان قوم. از اقرب الموارد) (لز تاظلم 
الاطباء). |اراست و استوار گردانیدن خدا 
کسی را. ||نیکی افکندن خدای در دل کسی. 
||اصابت در حجت. (از اقرب الصوارد). 
|اسزاوار گمطلیرانیدن. (دهار) (آنندیلی): 


۱ -اين کلمه به معنی یعد هم ایهام دارد. 


۲ توفیق. 


||اتیتک لتوفیق الهلال؛ آمدم به تو هنگام 

برآمدن هلال. (منتتهی الارب) (از ناظم 

الاطیاء). ||اتمام و انجام موافق میل. (ناظم 

الاطباء). دست دادن. کامرانی. کامرواشی. 

کامیابی. کامکاری, (یادداشت بخط مرحوم 

دهخدا)؛ 

یار بادت توفیق, روزبهی با تو رفیق 

دوستت باد شفیق. دشمنت غیشه و نال. 
رودکی. 

بشناس که توفیق تو این پنج حواسی 

هر پنج عطاز ایزد. مر پیر و جوان را. 


ناصرخسرو. 
وین دل و عقل که پیکان ره توفیقند 
بر سر شه ره خذلان شدنم نگذارند. خاقانی, 
هر کبوتر کز حریم کعبهُ جان آمده 
زیر پرزّش نامة توفیق پنهان دیده‌اند. خاقانی. 


دل مرا که ز توفیق بخت نومید است 
قبول همتش امیدوار می‌سازد. خاقانی. 
بخشایش الهی گمشده‌ای را در مناهی چراغ 
توفیق فرا راه داشت. ( گلستان), 
معنی توفیق غیر از همت مردانه چیست 
انتظار خضر بردن ای دل فرزانه چیست؟ 
مافب: 
||لیاقت و شایستگی و قدرت و توانائی. 
قدرت دادن کسی را به کاری, (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 
گوی توفیق و سعادت در میان افکنده‌اند 
کس‌به میدان رو نمی‌آرد سواران را چه شد؟ 
حافظ. 
|اچاره و علاج و سازداری. و همیته لفظ 
توفیق را در بهم رسیدن اسباب امور خیر 
گویند نه امور شر, (ناظم الاطباء). سازواری. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 
زنهار به توفیق بهانه نکنی زآنک 
معذور ندارند بدین خرد وکلان راء 
ناصرخسرو (ج مینوی و محقق ص ۵۴۳). 
توفیق. (تَ] (اخ) اب ومحمدین مسحمد 
الصین‌بن عبدالّین محمد. اصلاً از سغرب 
است ولی در دمشق زندگی می‌نمود. وی از 
مهندسین و منجمین و ادباء قرن ششم هجری 
قمری است., در دمشق به تدریس و افادات 
علمیّه اشتفال داشته و به فهم و به علم اشتهار 
یافت و شعر نیز می‌سروده. از شا گردانش 
محمدین نصربن صغیر القسیراتی است که 
ادبیات و حکمت نزد وی آموخته است. 
وفاتش را می‌گویند در صفر سال ۵۱۶ ه.ق, 
در دمشق اتفاق افتاده. تأیفی از وی نام پرده 
نشده است. ( گاهنامه از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
توقیق [تَ] ((خ) محمد پش اسماعیل‌پاشا 
(۱۸۹۲-۱۸۵۲ م.), وی در سال ۰۸۱۸۷۹ 
خدیو مصر بود. او مفلوب انگلیها شد و آنان 


سلطنت سودان را به وی تقویض کردند. لژ 
فرهنگ فارسی معین). 

توفیق. [َتّ ) ((ج) محمدین احمد استانبولی. 
شا گردشیخ محمدمراد نقشبندی متوفی به 
سال ۱۲۷۴ ه.ق.او راست: انس المعنوی فی 
شرح بعض‌المشنوی. تراجم رجال العلمية, 
شرح عروض جامی. شرح قصائد جانی, 
شرح قواعد فارسی استاد خود. (از اسماء 
المزلفین ج ۲ ستون ۳۷۶). 
توفیقالرومی. [تْ رز رو] (اخ) حسن 
توفیق افندی‌ین محمد قاضی‌زاده باطومی 
قسطنطنینی الرومی. ادیب و نویسنده بود 
آنگاه در دایره بیحریه و سپس در ولایت 
موصل و جز آن امور مکاتبه را بعهده داشت, 
وی در سال ۱۲۵۳ «ه.ق. متولد شد و به سال 
۶ ه«.ق. درگذشت. او راست: خیالات 
دل, منظومه‌ای به ترکی. دیوان شعر ترکی. 
روض ال‌عسبا. روضء ادبسیه, تسرکی, 
روضةالاسلام ایضاً: روضة محاوره کنا, 
روضةالمنشات. مجموعةالرشحات. منهاج 
الاسلام. ترجمة تحفقالا کیاس و الاحوال 
المعاد از عربی به ترکی. (از اسماء المژلفین چ 

۱ستون ۳۰۳). 
توفیق جستن. (ث / شوت اسص 
مرکب) توفیق خواستن. طلب موفقیت و 
کامیابی کردن: 

از خدا جوئیم توفیق ادب 
بی‌ادب محروم ماند از لطف رب. ‏ مولوی. 
رجوع به توفیق و دیگر ترکیبهای آن شود. 
توفیق خواستن. ات /تو خوا /خاتَ] 
(مسص مسرکب) توفیق جستن. کامیابی 
خواستن. طلب کردن ک‌امکاری از خداء از 
ایزد عز ذ کره‌توفیق خواهیم. (تاریخ ببهفی چ 
ادیب ص ۲۱۷). ما از خدای عر و جل توفیق 
خواهیم که به حقهای وی رسیده آید. (تاریخ 
بیهقی ایضا ص ۳۲۳). 

همی تا زندهام توفیق خواهم 

به مدح بهترین انسان ز یزدان, ناصر خسرو. 
رجوع به توفیق و دیگر ترکیبهای آن شود. 
توفیق دادن. [ت / تو د] (مص مرکب) 
تیسیر. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
موافق ساختن پروردگار کار بنده را پا رضای 
خویش: ايزد عز ذ کره‌ما را و هم مسلمانان 
را در عصمت خویش نگاه دارد و توفیق 
اصلح دهاد. (تاریخ ببهقی چ ادیپ ص ۲۵۲). 
ایزد تعالی توفیق خیرات دهاد. (تاریخ بیهقی 
ایضاً ص ۳۵۷). 

یا رب بفضل خویش تو توفیق ده مرا 

تا روز و شب بدارم طاعت به طاعتش. 

ناصرخسرو. 

چنان زندگانی کن ای نیک‌نفس 

از ان پس که توفیق دادت خدای:. سنائی. 


توفیل. 
توفیق طاعتش ده و پرهیز معصیت 
هرچ آن ترا پند نباشد بر او مران. سعدی, 
رجوع به توفیق و دیگر ترکیبهای آن شود. 
توفیق فکرت. (ت فی ف ز) (اخ) شاعر 
تسرک و پیشوای شسعر جدید تسرکی 
( ۱۹۱۵-۱۸۶۷ 1 وی تحصیلات خود را 
در مدرسة عالی غلطه‌سرای بپایان رسانید. او 
مردی منزوی و وظیفه‌شناس و خوش‌ظاهر و 
وطن‌پرست و انسان‌دوست بود. در انتشار 
مجموع «از ثروت فنون» که بعدها «شروت 
هنرمندان» نامیده شد و در اشنا کردن ترکان 
به ادبیات جدید اروپایی بسیار موثر بود» 
شرکت داشت. شعر ترکی را از نظر شکل و 
لفظ و مفهوم و معنی. صورت نو بخشید. افکار 
و تصورات وی سالم و عاری از قید است. 
فکرت عشق را از آثار خود طرد کرده است. 
خانه او در دامن تپه‌های ساحل بسفر امروز 
«موزه ادبیات جدید» است و کتابخانه‌ای در 
آن دایر کرده‌اند. (از فرهنگ.فارسی معین). 
توفیق یافتن. (ث / و ت] (مص مرکب) 
کامیابی بسافتن. موفق شدن. کامروا و 
برآورده‌خواهی شدن. توانایی یافتن از خدا 


در برآوردن خواهش: 
| گربشناختی خود را به تحقیق 


هم از عرفان حق یابی تو توفیق, 
ناصرخسزو. 
و در این وقت بی سابقهٌ حقی به حسن عهد 
توفیق یافت. ( کلیله و دمنه). و نیز ا گر ملوک 
گذشته که نام ایشان در مقدمة اين فصل اد 
کرده‌شده است از اين نوع توفیقی یافتند و 
سخنان حکما را عزیز داشتد... .( کلیله و 


دمنه). 
می‌کنم جهدی کزین خضرای خذلان بگذرم 
حبٌذا روزی کزین توفیق یابم حبّذا. 
خاقانی. 
خلاصی ده که روی از خود بتابم 
به خدمت کردنت توفیق یابم. نظامی. 


توفیق عشق روی تو گجیست تا که یافت 
باز اتفاق وصل تو گوئیست تا که برد. 
سعدی. 

رجوع به توفیق و دیگر ترکیبهای آن شود. 
توفیل. (ت] (ع مسص) افزودن. (منتهی 
الارب) (آتدراج)(از ناظم الاطباء. افزودن و 
بازکردن پوست را نیز گفته‌اند. (از اقرب 
الموارد). || (4 گیاهی است که مرو نامندش. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
گیاهی که به پارسی مرو گویند. اناظم 
الاطباء), رجوع به مرو شود. 
قوفیل. ((خ) به ضبط مرحوم ده‌خدا: 
توفیل ". امپراتور روم شرقی (۸۲۲-۸۲۹+) 


1 - ۳۵0۳۰ 


است. وی در اجرای عدالت سختگیر ۳ 
بی‌رحم و در فنون نظامی سرداری بلندپایه 
بود. او در توسعهة امپراتوری روم شرقی 
اقداماتی کرد. (از لاروس). در سنة ۲۲۳ ه .ق. 
با سلمین جنگ کرد به زمان معتصم عباسی, 
(یادداشت بخط مرحوم ده خدا) رجوع به 
تلوفیل و ثثوفیل و مجمل التواریخ ص ۱۳۷ 
شود. 
توقية. [تَ ی | (ع مص) تمام کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). تمام بدادن. (زوزنی) (از 
ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). تمام 
دادن و نیک وفا کردن. (غیات اللغات). 
گزاردن حق کسی را به تمام. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||(اصطلاح فن خط) آن است که هر حرفی را 
چنانکه حق آن باشد در وجهی که مرکب شده 
باشد از آنکه مقوس باشد یا مسطح یا منقب یا 
یر آن. ثبت کنند. (نفائس الفنون, در علم 
خط). 
توفیه. (تّْ] (ع مص) در ببت زیر از سنائی 
به معنی توفیّه آمده است؛ 


توفية. 


آن ز توفیه و صیانت ملک را خیرات‌بخش 
وآن ز توجیه و دیانت شرع را اندیشه خوار. 
سائی. 
رجوع به توفية شود. 
توق, [نْثو] (ع مص) تُووق. رجوع به توق 
شود. 
قوق.(ترکی, ل) توغ (آنندراج): 
خلفا لشکر از جهان رانده 
علم و توقشان به جا مانده. 
سلیم (از آنتدرا اج), 
ماهيچة توق گیتی‌فروز بعد از آنکه پانزده روز 
افق دهلی را منزل اقامت ساخت عازم دیگر 
مواضع آن ولایت شد. (حبیب السیر ج ۳ 
ص ۱۵۵).رجوع به توغ شود. 
توق. [تَ)(ع مسص) آرزو خاستن. (تاج 
المصادر بیهقی ص ۸۳ا. ارزومندی و غلبهً 
شهوت. (غیاث اللغات): تاق اليه توقأً و توق 
(ووقا) و تياقةٌ و توقاناً؛ آرزومند کی شدن. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). تائق و تواق نعت است از آن. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اخارج شدن تیر 
قمار وقت برگردانیدن: تاق القدح قی المیر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). || آهنگ چیزی کردن: تاق الی 
الگیء؛ آهنگ کردن آن چیز کرد. (از سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). 
||از جای رفتن و ترسیدن و سیک شدن. 
(منهی الارب) (ناظم الاطباء). شتافتن و 
سبک شدن. (از آقرب السوارد). |برآمدن 
اشک از آب‌راهه‌های سر در چشم: تاقت 
الدموع. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 


اقرب الموارد). || سخت کشیدن, کمان را: تاق 
القوس. ||قریب به مرگ رسیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از ذیل اقرب الموارد). 
قوق.(ع !) کجی عصا. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). کجی عصا و مانتد آن. (از ذیل آقرب 
الموارد). 
توقالت.(() شهری است در ارزنالروم که 
میان قونیه و سیواس واقع است و در آن 
قلعه‌ای استوار و بناهای محکم وجود دارد و 
تا سیواس دو روز راه فاصله است. (از معجم 
البلدان). ناحیه‌ای در روم شرقی که حکام 
دانشمند و طبقة سوم از سلجوقیان بر آن 
حکومت داشتند. رجوع به حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ صص ۵۳۹-۵۳۸ وج ۲ص ۲۲۵۵ 
و تاریخ گزیده ص ۱ تاریخ ادبیات برون 
(از سعدی تا جامی) ص ۷و ۲۲۸ و تاریخ 
مفول اقبال ص ۲۱۳ شود. 
توقادی.((خ) مصطفی‌بن احمدین حسین... 
الرومی الحنفی, از موالی حرمین که در بروسه 
امر قضا را بر عهده داشت. وی در سال ۱۱۹۶ 
ه.ق.درگذشت. او راست: تخییز المطحون در 
ترجمه مرافق قانون ابن سینا به زبان ترکی و 
در مجلد بزرگ. (از اسماء الملفین ج ۲ ستون 
۳ 
توقادی. ((ج) ابوبکرین عبداثه الروسی 


الحنفی. امین فتوی که در سال ۱۱۷۹ ه.ق. 


درگسذشت. ار راست: روضت:القضا: و 
حدیقةالفوز و الجاة. (از اسماء المولفین ج ۱ 
ص ۲۴۱). 

توقادی. ((ج) اسحاقبن حسن توقادی 
الرومی الحنفی. متوفی به سال ۱۱۰۰ ه.ق.او 
راست: صاشیه‌ای بر رس‌الهٌ اسطرلاب 
ماردینی. شرح جلاء لقلوب. منظومة العقاند. 
نظم ترتیب العلوم. (از اسماء السولفین ج ۱ 
ستون ۲۰۱). 

توقادی. ((خ) حسین‌بن عبدالرحمن, 
حسام‌الدین رومی, المفتی یکتاهية, معروف به 


این السدرس الحتفی, او بسال ٩۹۲۶‏ ه.ق. 


درگذشت. او راست: حاشية علی شزح تجرید 
المقاید للسید. حاشية علی شرح المواقف. 
رسالة قی استخلاف الخطیب و جوازه. رسالة 
فی ذ کر الجهر و جوازه و الرد علی البزازية. 
شرح عوامل المائة لمیدالقاهر الجرجانی. (از 
اسماء المولفین ج ۱ستون ۳۱۷). 

توقان. لَتَّ] (ع مص) آرزو خاستن, اتاج 
المصادر بهقی). آرزوی ساختن. (زوزنی). 
آرزومشدی و غلبة شهوت. (غیاث اللقات): 
الشهوة. توقان اللفس الی الامور المستلذة. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
توق شود. 

توقتمش. [ ] (اخ) غیاشالدین. یازدهمین 
از خاندان آقاوهی در دشت قیپچاق شرقی و 


توقع. ۷۱۴۳ 


از خاندان اردا بود. او از سال ۷۷۸ ه.ق.تا 
۳ «.ق. حکومت داشت. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به طبقات سلاطین 
اسلام ترجه اقبال ص ۰۲۰۱ ۲۰۶ و ۲۳۶ و 
حبیب‌الیر و قاموس الاعلام ترکی شود. 
توقتو. ((ج) هفتمین از خاندان گوگ‌اردو یا 
خانان دشت قپچاق غربی از خاندان باتو 
است که از ۶۸۹ 7 ۷۱۲ ه.ق. حکومت 
داشت. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
رجوع به طبقات سلاطین اسلام ترجمهٌ اقبال 
ص ۲۰۴ شود. 
توقد. [ت وق ق] (ع مص) افروخته شدن. 
(تاج السصادر بیهقی) (زوزنی) (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). افروخته شدن 
آتش. (دهار) (غیاث اللغات) (آنندراج). آتش 
اف روختن و افروخته شضدن آن. (از 
منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء) (از اقرب 
الموارد). لازم و متعدی است. تلو مستاره و 
جز آن. (از آقرب الموارد), 
توقر. توق ق] (ع مص) وقار نمودن. 
(تاج السصادر بیهقی) (زوزنی). آهمستگی 
نمودن و بسردبار شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). آهسته و بردبار 
شدن. (از آقرب الموارد). حرمت نگاه داشتن. 
(آتدرا اج). 
توقرالدواعی. (ت دق ق رد 3) (ع ! 
مرکب) به اصطلاح. شاعر چیزی را ذ ک رکند و 
برای اثبات آن اسیاب و مواد فراهم ارد مثال 
از صائب: 
شوخ و میخواره و شبگرد و غزلخوان شده‌ای 
چشم بد دور که سرفتنة دورآن شده‌ای, 
(مطلع‌السعدین از آنندراج). 
توقش. ات وق ] (ع مص) جنبیدن. (تاج 
المصادر بهقی) (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تحرک: ما هذا الذی یتوقش 
فی بطتک. (اقرب الموارد). 
توقشتل. [ ] ((خ) نام طبیی هندی که کتابی 
بنام صد درد و صد درا و کتاب السوهم 
فی‌الامراض و العلل او را به عربی ترجمه 
کرده‌اند. (ابن ندیم از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به تاریخ علوم عقلی در تمدن 
اسلامی ص ۱۲۱شود. 
توقص. [ت وَق ق] (ع مص) جهجهان راه 
رفتن اسب یا به رفتار میانه. میان عنق و خبب 
رفتن یا سخت سپردن در رفتار. گویا 
می‌شکند آنچه بر وی می‌گذرد. اسنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
توقع. ات وق قْ] (ع مص) چشم داشتن. 
(زوزنی) (دهار) (از ترجمان جرجانیی تي‌تهیه 


۱- توقاةء 


۴ توا قع داشتن. 
عادلبن علی) (تاج المصادر بیهقی) 
(آتدراج). چشم داشتن به وقوع چیزی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). چشم‌داشت و 
امید و اننظار و آرزو در خواست. (از ناظم 
الاطباء). ترقب و انتظار. چشم‌داشت. 
بیوسیدن. (یادداشت بخط مرحوم ده خدا). و 
بالفظ داشتن و کردن مستعمل است. 
(آنندراج): غایت نادانی است... توقم 
دوستان... بی وفاداری. ( کلیله و دمنه). توقع 
به کرم اخلاق خداوندی آن است که به 
بخشیدن خون او بر بنده منت نهند. ( گلستان). 
توقع به کرم اخلاق مردان چنان است که یکی 
روز به نان و نمک با ما سوافقت کنید. 
(گلتان). 
گرگدا پیشرو لشکر اسلام بود 
کافر از بیم توقع برود تا در چین. 

سعدی ( گلستان), 
توقع براند ز هر مجلست 
بران از خودت تا نراند کست. 

سعدی (بوستان). 
طمع بودشعرا راز اسخی لیکن 
توقع از شعرا رسم اسخیا نبود. 

سلمان ساوچی. 
رجوع به ترکیبهای اين کلمه شود. 
توقع داشتن. [ت ون ق ت] مسص 
مرکب) چشم‌براه بودن و انتظار داشتن و امید 
داشتن, (ناظم الاطباء). چشم داشتن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): بکتوزون 
پیش ابوالحرث رفت و فایق در خدمت بود و 
بکتوزون در ا کرام مورد از امیر ابوالحرث 
زیادت از آنچه دید توقع می‌داشت. (ترجمة 
تاریخ یملی چ ۱تهران ص ۲۰۴). وزیر... 
گفت:...سلطان روی زمین بر تو گذر کرد چرا 
خدمتی نکردی... گفت: سلطان را بگوی توقع 
خدمت از کسی دارد که توقع ۲ نعمت از تو 
دارد. ( گلستان). گفت: ای برادر چو اقرار 
دوستی کردی توقع خدمت مدار. ( گلستان). 
توقع دارم از شیرین دهانت 
اگرتلخ است و گر شیرین جوابی. 


صائب به زر قلب دهد یوسف خود را 


سعدی, 


هر کس که توقع ز عزیزان صله دارد. ۱ 
صائب (ایضا). 

توقع مدار از کسی دستگیری 

به از سایةٌ خود عصائی نیابی. 


وال هروی (از آتتدراج). 
رجوع به توقع و توقع گردن شود. 
توقع کردن. [ت ون ق ک ذ] (مسص 
مرکب) خواهش کردن. خواستن. تمنی کردن. 
درخواست کردن: اگر مثلا در ملک» 
مسیارکِب, توقع کنی مبذول ایت. ( کلیله و 
دمنه). از حن قیام به قضای حقوق انعام و 
ا کرام که دربارء او فرموده بود توقع کرد. 


(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۰4۳۴۱ 
در وصل ازو توقع مکتوب می‌کنم 
با طاقتی مرا به دیار دگر کشید. 
صائب (از آنندراج). 
رجوع به توقع و توقع داشتن شود. 
توقف. ات وّق ق] (ع مص) درنگ کردن. 
(تاج المصادر یهقی) (دهار) (ستهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ایستادن. 
(زوزنی). بازایستادن. درنگ کسردن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). بازایستادن و 
با لفظ کردن مستعمل است. (از آنندراج), 
||اچشم داشتن. (ستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). || ثابت ماندن بر چیزی, یقال: توقف 
علی الشی». (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |/بازایستادن از چیزی. 
یقال: توقف عن جواب کلامه. (از اقرب 
الموارد). ||((مص) ایست. (یاددافت بخط 
مرحوم دهخدا) (ناظم الاطباء), درنگی و 
دیری و ماندگی و ایستادگی و تردید و تأخیر و 
تحمل و بردیاری. (ناظم الاطباء):...مهلتی و 
توقفی باشد تا وی این حاصل را بدهد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۲۳). گفتم اگرچاره 
نیست از زدن, خلوتی باید تا نیکو دو فصل 
سخن گویم و توقفی ؟ در زخم ایشان. پس از 
آن فرمان خداوند باشد. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۱۶۷). 
تحرک هست گردش را توقف صورت نکته 
تمامی آخر منزل کملیت سرا پایان. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۳۵۹). 
درویشی را ضرورتی پیش آمد. کی گفت: 
فلان, نعمتی دارد بی‌قیاس. اگربر حاجت تو 
واقف گردد هرآینه در قضای آن توقف روا 
ندارد. ( گلستان), رجوع به توقف کردن و 
توقف نمودن شود. ||[ توقف شیئی بر شیئی, اگر 
از جهت شروع باشد آن را مقدمه نامند و 
هرگاه از جهت شعور باشد آن را معرف 
خوانند و اگراز جهت وجود باشد از دو قسم 
خارج نست یا داخل در آن چیز است. در 
اين صورت آن رارکن خوانند همچون قیام و 
قعود نیت به نماز و یا داخل در آن نیست. و 
در اين صورت هرگاه موثر در آن باشد علت 
فاعلی است مانند مصلی نسبت په نماز و اگر 
چنین نباشد آن را شرط گویند خواه وجودی 
باشد همچون وضوء نست به نماز و خواه 
عدمی ماد ارالهٌ نجاست نسبت بدان. (از 
تعریقات جرجانی). رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفنون شود. 
توقف کودن. [ت وق و ک :](مسص 
مرکب) توقف نمودن. ایستادن و ایست کردن 
و فنودن و تردید کردن. (ناظم الاطباء). درنگ 
کردن. صبر و تحمل کردن. تأخیر و درنگی 
کردن؛ من به خلیفتی اين کار را پیش گرفتم 


که| گر توقف کردمی... بودی که نپرداختندی. 
(تاریخ بسهقی چ ادیپ ص .)۱٩۳‏ خواجه 
گفت: این چه سودا است و خیالی بناطل 
هم| کنون از دل شما بردارد و توقف کنید 
چندانکه من فارغ شوم و شمایان را بخوانند. 
(تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۲۲۵). زن 
حجام... دیری توقف کرد. ( کلیله و دمنه). ا گر 
توقفی کنی برفور بازگردم. ( کلیله و دمه). او 
[خرگوش] ساعتی توقف کرد. ( کلیله و دمند) 
آن جایگاه توقف کرد و به مجدالدوله نوشت و 
مدد خواست. (ترجمه تاریخ یمینی). یاران 
نهایت عجز او بدانستند و سفره پیش آوردند. 
صاحب دعوت گفت: ای یار زماتی توقف کن 
که پرستارانم کوفتة بریان هممی سازند. 
(گلستان). 
توقف کنید ای جوانان چست 
که‌در کاروانند پیران سست. 
سعدی (بوستان). 
بند بر پای, توقف چه کند گر نکند 
ثرط عشقست بلا دیدن و پای افشردن. 
نعدی, 
جای شادی از محبت دانم اندر دل نماند 
از چه رو روزی توقف در جوار ما نکرد. 
وال هروی (از آنندراج). 
توقف نمودن. ات وق نْ /ن /نْ3) 
(مص مرکب) توقف کردن. (ناظم الاطباء), 
تلعلم. تکنم. تعریج. (از متهی الاربا؛ ضبر 
رسید که مردم اصطخر عهد بشکستند و عامل 
او را بکشتند و چندان توقف نمود که جور را 
بتد, در سال سیام از هجرت. (فارسنامهة ابن 
البلخی ص ۱۱۶). ساعتی توقف نمودند. 
( کلیله و دمنه), رجوع به توقف و توقف کردن 
شود, 
توقل. (ت رَقَ ق ] (ع مص) بر کوه شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). دور برشدن بز کوهی, بر 
کوه.(زوزنی). بر کوه برآمدن. (منتهی الارب) 
(انندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
من المجاز: توقل فی مصاعد الشرق. (اقرب 
الموارد) 
توقلة. [تٍ ق [](ع ص) فرس توقلة؛ اسب 
نیکو براینده بر کوه. (متهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
توقم. [ت رَق ق] (ع مسص) تسرسالیدن, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از 
اقرب الموارد). ||آهنگ کردن به کاری. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
آهنگ چیزی کردن. (از اقرب الموارد). |[دور 
و دراز رفتن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 


۱-نل: تمتای. 
۲-یعنی ترقفی باید در زدن ایشان, (حاشية 
ص ۱۶۷ تاریخ بیهقی چ فیاض). 


توفن. 

الاطباء). اطتاب در آن. (از اقرپ الصواردا. 
|اکشتن. (تاج المصادر پیهقی) کشتن صید را 
|ایساد گرفتن سخن را (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد: 
انک لتتوقمنی بالکلام؛ ای ترکبنی و تتوثب 
علی. (اقرب الموارد). 
توقن. ات وَقْ ق] (ع مص) به کوه برآمدن. 
(منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). توقل. (اقرب الموارد). رجوع 
به توقل شود. |[شکار کردن کبوتر را در 
آسیانه. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), شکار کردن مرح را در اشیانه‌اش, 
(از اقرب الموارد), 
توقة. ات و ق] (ع ص, !) بسسه‌شدگان از 
پیماری که هنوز ضعف دارند. (متتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
توقه. [قَ /ي ]() هه و تکمه و حلقذ کمربند 
و خلخال. (ناظم الاطباء). 
توقی. ات وق قی ] (ع مص) (از «وقی») 
حذر کردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(دهار). پرهیز کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). حذر کردن و 
ترسیدن. (از اقرب الصوارد). خود را نگاه 
داشتن از چیزی. (آتدراج). نگهبانی. (غیاث 
اللغات). پرهیز کردن. اتقاء. تجنپ, اجتتاب. 
(از یادداشتهای مسرحوم ده‌خدا): و گلشن 
معانی را از خار و خاشا ک خلاف» توقی و 
تصون واجب بید. (مسدبادنامه ض ۶۳). 
رجوع به توقیت شود. 
تو قیت. [ت)(ع مص) وقت نهادن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (ترجمان جرجانی 
تریب عادل‌بن علی) (دهار). وقت نمودن. 
(آندراج). هنگام» پیدا کردن. یقال: وقته لبوم 
کذا؛مثل اجلعه, وقت موقت نعت است از آن 
و قریء قوله تعالی و اذا الرسل وقتت (قرآن 
۷۷ (مشددة و مخففة) و آقتت بالهمزه 
کمافی وجوء اجوه. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). وقت پدید کردن. 
(ی‌ادداشت بسخط مرحوم دهخدا). ||در 
اصطلاح محدئین, وقت معین و معلوم کردن 
ظهور امام دواز دهم را و آن منهی‌عنه است. 
(یادداشت ایضا). 
توقی حستن. [ت رن قی ج تَ] (مص 
مرکب) دوری جستن. اجتناب کردن, حذر 
کردن: و از غائلة فتن به خشوع و خضوع 
توقی جست. (جهانگشای جوینی). 
توقیح. [ت) (ع مص) سم تاب کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). به پیه گداخته استوار کردن 
سم زا اابه کلوخ و سنگ, اصلاح کردن 
حوض را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
توقید. [تّ] (ع مص) آتش برافروختن. 


(تاج المصادر پیهقی) (از زوزتی) (دهار) (از 
آنندراج) (از آقرپ الموارد). رجوع به توقد 


شود. 


توقیو. (تَ] (ع مص) به شکوه داشتن. (تاج 


المصادر بیهقی) (زوزنی). شکوهمند کردن. 


(تاج المصادر بیهقی). پزرگ داشتن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از ناظم الاطباء). تبجیل و تعظیم. 
(اقرب الموارد). احترام. بزرگداشت. تعزیز, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). عزت و 
حرمت نگاه داشتن. (غیاث اللغات)؛ چون به 
مجلس خان حاضر شوی, سلام ما بر سبیل 
تعظیم و توقیر به وی برسانی. (تاریخ ببهقی چ 
ادیپ ص ۲۱۰). و در آن, جانب هیبت او به 
رعایت رسانیده‌ام و شرط تمظیم و توقیر 
هرچه تمامتر بجای آورده. ( کلیله چ مینوی 
ص ۱۰۳). توقیر من به تحقیر و تعظیم به 
توهین بدل گردد. (سندبادنامه ص ۷۲ 

تو درشتی کن مرا دشنام ده 

مر مرا تو هیچ توقیری منه. ۰ مولوی. 
|احلیم شمردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). || آزسودن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). || آرام دادن ستور را. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|اخسته کردن گرانی بار یا عام است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مجروح کردن. (از 
اقرب الموارد). |/بردبار گردانیدن. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |اگردانیدن نشان و 
آثار جهت کسی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 
توقیس. [تّ] (ع مص) خداوند شتران 
گرگین شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). 
توقیص. (تّ] (ع مص) پاره‌های خرد از 
هیمه بر آتش افکندن تا تیز شود. (زوزنی). 
هیزم ریزه بر آتش انداختن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||کوتاه گردن گردانیدن. (از اقرب الموارد). 
توقیط. (تَ ] (ع مص) مفا ک کسردن باران 
زمین را. || آب که از بالا چکد. مفا ک‌ شسدن 
سنگ. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). حفره گردیدن میان صخره. (از اقرب 
الموارد). 
توقیع. [َتَّ] (ع مص) نشان کردن بر نامه. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). تشان کردن 


پادشاه بر نامه و منشور. (عغمیاث اللغات). 


(آتدراج), رسم کردن طغرای سلطان بر عهد 
که‌به فرمان. معروف است. (از اقرب الموارد). 
نامه را نشان کردن. (دهار). نشان گذاشتن. 
نشان کردن. (فرهنگ قارسی معین). تشان 
کردن‌پادشاه بر فرمان و منشور و نامه. (ناظم 
الاطسباء: |انضاه کردن نامه و قرمان. 


۷۱۴۵  .عیقوت‎ 


(فرهنگ فارسی مسعین). ااگمان پردن در 
چیزی. یقال: وقع؛ ای الق ظنک علی شی». 
(متهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). ||نزدیک انداختن تیر را؛ گویا 
می‌خواهی که بر چیزی اندازی. |اروی 
آوردن صیقل بر تیز کردن شمشیر به میقعة, 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد). شمشیر و پیکان و آنچه بدان مائد 
تیز کردن. (تاج المصادر بیهقی) (از زوزنی). 
||اوادیج انگور ساختن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء» |استور را پشت ریش کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). پشت ریش کردن ستور را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[پاره‌پاره 
روئیدن گیاه زمین از باران متفرق و پریشان. 
(ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |تز و تنگ گردنیدن سنگ سم را 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پارهپاره کردن 
سنگ سم راء ||فروخفتن شستر. و گویند آرام 
گرفتن آن به زمین بعد سیرآب شدن. |ابه 
اجمال آوردن ک‌اتب مقاصد حاجت را در 
میان سطرهای نامه و حذف کردن 
زیادتی‌های آن. ||الحاق چیزی در نامه بعد از 
فراغ از آن. یقال: السرور توقیع جائر. (از 
اقرپ الموارد). نوشتن عبارتی در ذیل مراسله 
وکتاب. (فرهنگ فارسی معین). |() نوعی از 
رفتار اسب شبیه تلقیف و آن بلند کردن اسب 
دو دست راء (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباه. |انشان. (ستتهی الارب). نشان و 
علامت. (ناظم الاطیاء), نشان پادشاه. 
(تفلیسی از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
نشان حا کم باشد. (نفائس الفنون). طغرای 
سلطان. ج. تواقیع. (از اقرب الموارد). اتضاء. 
(فرهنگ فارسی معین): ... و مواضعه نویسم 
تا فردا بر رای عالی... عرضه کنند و آن را 
جوابها باشد به خط خداوند سلطان و به توقیع 
موکد گردد. (تاریخ هقی چ فیاض ص ۱۵۲), 
و بونصر مشکان منشورش بلویسد و به توفیع 
اراستد گردد. (ساریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۶۹). 1 
توقیع باد نامت بر نامه ظفر 
تاریخ باد کارت بر روزگار تیغ. مسعودسعد. 
از کفش بر متالهای نفاذ 
عز توقیع و حسن عنوان باد. سعودسعد. 
هر که از درگاه عزت یافت توقیع قبول 
پیش درگاهش کمر بندد به خدمت روزگار. 
سنائی. 
آن مدت شاهوار در آن بقعه در ظل ظلیل 
رفاهیت غنودم و بر آن رقعه چون فرزین در 
ساحت امن و راحت خرامیدم تا مشالی موشح 
به توقیع عألی‌جهاستدعای من بر سیدءطرلسةُ 
تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۳۲) 
ز چین تا روم در توقیع نامت 


۶ توقیعات. 


قدرخان بنده و قیصر غلامت. نظامی 
مثالم داد کاین توقیع شاهست 
همت شحنه همت تعویذ راهست. نظامی, 
به مملوکی خطی دادم مسلل 
به توقیع قزلشاهی مسجل. نظامی. 
گرآن است. منشور احسان اوست 
ور این است, توقیم فرمان اوست. 

سعدی (بوستان). 
|... به مشی دستخط و نشانی پادشاه و فرسان 
پادشاه که به قهر" باشد به خلاف منشور. 


(غیات اللفات) (آتدراج). صحه نوشتن بر 
نامه و فرمان و منشور و دستخط پادشاه و 
نثانی پادشاه و فرمان پادشاهی که به قهر 
باشد به خلاف منشور. (از ناظم الاطباء). 
دستخط. ج. توقیعات. تواقیع. (فرهنگ 
فارسی معین), دستینه. (حاشیة فرهنگ اسدی 
نخجوانی از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
(صحاح الفرس ایضا). | آنچه سلطان و رئیس 
بر سر نامه یا پشت آن در جواب نویسنده 
نویسند یا امر دهند. (یادداشت ایضا). جواب 
حکمت‌آمیز حا کم‌یا پادشاه بر پرسش یا 
جواب دادخواهی کسی که آن را نویسد و به 
صاحب‌التوقيم " دهد و از این جمله است 
توقیعات انوشیروان؛ 
به پاسخ چنین بود توقیع شاه 
که‌آن کس که خستو بود بر گناه 
چو بیمار زار است و ما چون پزشک 
ز دارو گریزان و ریزان. سرشک... . 

فردوسی. 
به توقیع پاسخ چنین داد باز 
که‌هستیم از لشکری بی‌نیاز. 
به توقیع گفت آنچه هتد خرد 


فردوسی. 
ز دست اسیران نباید شمرد. فردوسی, 
چو آن نامه نزدیک قیصر رسید 
نگه کرد و توقیع پرویز دید. 
توقیع او به نزد دییران روزگار 
چیزی بودیه غایت ز آن سوی جادوی. 
فرخی. 


فردوسی, 


بر درگه خلیفه دبیران همی کنشد 
توقیع نامه‌های توير دیده‌ها نگار. . فرخی. 
و ایمن چون توان بود بر منوچهر که چون این 
عهد به تزدیک وی رسد و به توقیع خداوند 
آراسته گشسته, تقربی کند و به نزدیک 
سلطان‌محمود فرستد و از آن بلائی خیزد. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۱۳۱). رجوع به 
شاهنامةٌ فردوسی چ بروخیم ج ۸ صص 
۲۵۲۶-۱۷ و توقیعات ((خ) شود. ||فرمان 
شاه. طفرای " شاهی. (فرهنگ فارسی معین): 
شاهی که در دو عالم طفرای مملکت را 
هست از خط یدائه توقیع لایزالش. 

خاقانی. 
خلق باری کیست کآمرزد گناه بندگان 


بنده را توقیع آمرزش ز یزدان آمده. 


خاقانی. 
نسخة رویش چو توقیع وزیر 
تا ابد تعویذ احرار آمده‌ست. خاقانی. 
زآنکه لولا کست‌بر توقیع او 
جمله در انعام و در توزیع آو. مولوی. 


||نشان‌گذاری. (فرهنگ فارسی معین). 
|اقسمی از خطوط نوشنی عرب که آن را 
طنرا و خط طفرا نیز گویند. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). یکی از هفت قلم قدیم. توعی 
رسم‌الخط. (یادداشت ایضا). ||نامه‌ای که از 
ناحیة مقدسه صاحب‌الزمان صادر شود و 
بوسیلهُ یکی از نواب اربعه ابلاغ گردد. رجوع 
به الذريعة ج ۸ ص ۲۳۷ و خاندان نوبختی 
اقبال و توقیعات و دیگر ترکیبهای این کلمه 
شود. 
توقیعات. (تَّ] (ع !) ج تسوقیم. ان_اظم 
الاطباء) (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
وضایع. چنانکه توقیعات نوشیروان یا 
کری» وضایع او. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا)؛ 
عدل او توشیروان گشته‌ست کاندر وصف او 
بتهای شعر و توقیعات نوشروان بود. 
عنصری (یادداشت ایضاً). 
بخواندم پاک توقیعات کسری 
بخواندم عهد کیکاووس و نوذر. 
ناصر خسرو. 
توقیعات او در اقطار جهان چون سوائر امثال 
و شوارد اشعار منتشر شد. (ترجمه تاریخ 
یمیتی چ ۱ تهران ص ۳۶۷). رجوع به توفیع 
شود. 
توقیعات. [تَ] ((خ) ... کسری انوشیروان 
کتابی است شامل ۱۷۳ «مرفوع و توقیع» یا 
پرسش و پاسخ که دستوران و موبدان در امور 
مهم کشوری و اچرای عدل بنین مسردم از 
خسرو انوشیروان به امر خود او سوال کرده‌اند 
و او جواب داده است. طبق روایات, تألیف 
این کتاب در عهد هرمز پسر انوشیروان 
صورت گرفته, اما ترجمة آن از پهلوی به 
عربی معلوم نیست در چه عهدی انجام شده. 
از من پهلوی اطلاعی در دست نیست ولی 
نسخه‌ای از ترجمة عربی آن در یکی از 
کتابخانه‌های سلطنتی هند بوده که به آمر 
شاهزاده سلطان‌مرادبخش پسر کوچک 
شاء‌جهان (۱۰۶۹-۱۰۳۷ ه.ق.) از عربی به 
فارسی به دست میرزا جلال‌الاین مسحمد 
طباطبانی زواره‌ای اصفهانی ترجمه شده و آن 
به طبع رسیده است. انشای کتاب به شیوة 
وصاف و متکلف و مصنوع است. (فرهنگ 
فارسی معين ج 4۵. رجوع به توقیع شود. 
توقیع احمدی. [تَ ع21] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) نام مهز نبوئك:لشضرت 


توفیعی. 


رسالت (ص). (آنندراج). رجوع به توقیع 
شود. 

توقیعالرومی. ات سس رو ] (غ) 
مصطفی‌پشا الوزیرینالقاضی جلال الطوسیه 
وی الرومی الحنفی رئیس الکتاب... در سال 
۷۵ ه.ق. درگذشت. او راست: تاریخ مصر. 
درجات السالک فی طبقات الممالک. دلایل 
البوة المحمدی و شمائل الفتوة الاحمدی در 
ترجمة معارج اللبوة فراهی. سلیمان‌نامه در 
شرح وقایع سلطان‌سلیمان‌خان قانونی. مآثر 
سلیم‌خانیه در تاریخ وقایم. مواهب الخلاق 
در مراتب اخلاق. (از اسماء المولفین ج ۲ 
ستون 4۴۵۳. 

توقیع‌زن. [تَ /توزّ] (لف مرکب) ُهرزن. 
کسي که مهر رئیس ها سلطانی زا پر نامه‌ها 
زند. موکد ساختن فرمان را 

گنج‌نه گوهر فشان صهیا کش و دستان شنو 
بار ده قصه ستان توقیع زن تدییر ساز, 

ملوچهری. 

رجوع به توقیع و دیگر ترکیبهای آن شود. 
توقیع کردن. (ت /تسوک ذ] امسص 
مرکب) نشان کردن و صحه گذاشتن پادشاه یا 
رئیس نامه و فرمان را جهت نقاذ و تأً کی دل 
وی را در باید یافت و نامه نبشت تا توقیع کنم. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۸۱. پس بونصر را 
گفت که منشور باید نبشت این دو تن را تا 
توقیع کنم. (تاریخ ببهقی ایضاً ص ۱۴۱)گفتم 
رسم رفته است که چون وزارت به محتشمی 
دهند آن وزیر مواضعه نویسد و شرایط شفل 
خویش بخواهد و آن را خداوند به خط 
خویش نویسد پس از جواب توقیع کند. 
(تاریخ بیهقی ایضا ص ۱۳۸). دوات پیش او 
نهادند تا چند توقیع در پیش او بکرد. (تاریخ 
بخارا از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) و 
امثال او بر این جمله توقیع کسرد. ( کلیله و 
دمنه). 

به خدائی که رقوم حسنات 

کردتوقع به دیوان اسد. خاقانی. 
نیاز را وقتی است که در آن وقت دعابه 
اجابت توقیع کنند. (مجالس سعدی ص ۱۵). 
توقیعی. [ت /تو] (ص نسبی) منسوب به 
توقیع. دارای نشان و صحه پادشاه یا رشیس. 
نامه یا فرمانی موکد و نافذ با سهر و صحاً 
سلطان یا رئیس: جهانی در هوا و طاعت ما 
بیارامیده و نامة توقیعی رفته است. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص 4۷۷.از هرات. نام توقیعی 
رفته بود با کسان پوسهل زوزنی تا خضواجه 


۱-ظ: مهر. 

۲ -کسی که توقیعی برای او صادر شده باشد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

۳-ظ. به معنی مجازی آن. 


احمد من به درگاه آید. (تاریخ بهقی ایضاً 
ص ۱۴۴). خواجه نامه توقیعی سلطانی 
فرستاد با سه خیلتاش تا علی‌رغم قاضی, 
تلک را به درگاه آورند. (تاریخ بهقی ایضاً 
ص ۴۱۴ 

توقیف. [تَّ] (ع مص) ایستانیدن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
المسوارد). ||دست‌آورنجن در دست کسی 
کردن.(تاج المصادر بهقی). دست‌برتجن بر 
دست کردن. یه حنا خجک زدن در دست. 
ااپی خونآلود بر خانة کمان پیچیدن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) از اقرب 
الموارد). ||وقف گردانیدن اسب را, (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). ||ساختن 
وقف برای سپر. (از اقرب الموارد). رجوع به 
وقف شود. اااصلاح کردن زین را و ساختن 
زین را بطوری که پشت ریش نکند. ||بیان 
کردن حدیث را. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). ||واتف 
گر دانیدن, (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
واقف گردانیدن کسی را بر چیزی و نص 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||وقوف آوردن در حیج در پس 
یکدیگر. (سنتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ا(به موقف 
ایستادن. (تاچ المصادر بیهقی). ||ایستادن 
لشکریان. (سنتهی الارب)(آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ایستادن لشکریان یکی بعد دیگری. 
(از اقسرب السوارد). ]اجای دست‌برنجن 
بریدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). || تعلیم قاری مواضع وقف را. (از 
اقرب الموارد). ||() نشانی است در تير قمار, 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
||حکم به بازداشتن و نگاه داشتن و ضبط 
کردن. (ناظم الاطباء). بازداشت. بازداشتن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), فرهنگستان 
ایران «بازداشته» رابه جای توقیفی و 
توقیف‌شده پذیرفته است. رجوع به واژه‌های 
و فرهنگستان ایران شود. 

توقیف کردن.(ت /ثوک :] امسص 
مرکب) نگاه داشتن و ضیط کردن. (ناظم 
الاطباء). بازداشت کردن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), حبس کردن. زندان کردن. به 
زندان کردن. بازداشتن. 

توقیگاه. رت /تو] (مسرکب) زندان. 
فرهنگستان ايران «بازداشتگاه» را به جای 
اين کلمه پذیرفته است. رجوع به واژه‌های نو 
فرهنگستان ايران شود. 

توقی کردن. ات و تیک د] امص 
مرکب) حذر کردن. پرهیز کردن. اجتتناب 
کردن؛ بر اين موجبات بر مداوست اقداج توفر 
مسی‌نمود و از قداح مدام توقی نمی‌کرد. 


(جهانگشای جوینی). رجوع به توقی و توقی 
جستن شود. 
توقیم. [تّ ] (ع مص) خوار کردن و مقهور 
کردن کسی را. (از اقرب الصوارد). ایقام. 
(المنجد). رجوع به ایقام شود. 
توقية. [ت ی](ع مسص) مبالفةٌ وقایه. 
(زوزنی). نگاه داشتن و حفظ نمودن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
توکت. () به معنی چشم باشد که به عربی 
عین خوانند. (برهان). چشنم راگویند. 
(فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از 
انجمن آرا) (از آندراج)؛ 

ز توک مست تو عالم خراب است 

به قید زلف تو خلقی گرفتار, 

فرالاوی (از فرهنگ جهانگیری و رشیدی). 

||یکدسته موی و پشم را می‌گویند. (برهان) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). یک‌دسته مسوی و 
ابریشم. (فرهنگ جهانگیری). پشم بر تن 
حیوان. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
چندین که مهر پیش تو سر بر زمین نهاد 

دارم عجب که قندز شب را نسوخت توک. 
ظهیر فاریابی (از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

||موی پیشانی و کا کل اسب را نیز گفته‌اند. 
(بسرهان) (از فسرهنگ رشیدی) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). بعضی گویند به هر دو 
معنی آخر ترکی است. (برهان) (انندراج). این 
کلمه گمان می‌کنم اصل توک به معنی صو در 
زبان آذری باشد. (یادداشت بسخط مرحوم 
دهخدا). به هر دو معتی آخر رجوع به منتهی 
الارب ذیل کلمات خصلة. عذرة. عرفاص. 
قرن. نفرقه. قرزل. قرزلة. قزیعة. قصبة, 
شود. 
قوکاء (() مرغی است از جنس تبهو به قدر 
کیوترو بر بدنش خالهای سفید و سیاه است و 
در جاهای سرطوب بیشتر پیدا شود. در 
مازندران این مرغ را تیکا گویند. (قفرهنگ 
نظام). 
توکا (خ) دهی از دهستان مرغاست که در 
بخش ایزهٌ شهرستان اهواز راقع است و ۱۳۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶. 
توکاف. [تّ] (ع مص) چکیدن سقف خانه 
و جز آن از باران و همچنین اشک از چشم. 
(از منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطیاء) 
(از آقرب الموارد). 
توکد. [ت و ک ک ] (ع مص) استوار شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزتی) (دهار). استوار 
گردیدن. (متتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطیاء) (از.اقریب المواردا. تا کد.(آنندراج) 


توکل. ۷۱۴۷ 


(اقرب المواردا. 
توکر. [تَ وک ] (ع مص) پرشدن. (تاج 
المصادر بیهقی). پرشدن مشک و شکم. یقال: 
توکر الصبی؛ ای اتلا بطته. || پرشدن سنگدان 
مرغ. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). اصمعی گوید: یقال: شرب 
حتی توکر و حتی تضلع. (اقرب الصوارد). 
رجوع به توکیر شود. 
توکز. [ت و کک ] (ع مص) آماده شدن بدی 
را. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از قرب السوارد). ||تکیه زدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء). تکیه کردن 
بر عصا. (از آقرب الموارد). ||پرشدن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). پرشدن از 
طعام. (از آقرب الموارد). 
توکسین. رت ] افرانسوی, !۱ این کلمه 
فرانسوی و مأخوذ از «توکسی‌کون» ۲ یونانی 
و به معتی زهر است. و در علم پزشکی مایم 
سمي است که از میکریها"پوجود می‌آید. از 
لاروس). فرهنگستان ایران کلم «زهرآبه» را 
به جای آن پذیرفته است. رجوع به واژه‌های 
نو فرهنگستان ابران و گیامشناسی گل لاب 
ص ۵۳و ۱۲۹ شود. 
توکف. [ت و کک ](ع مص) باز عهد بستن 
و تیمار داشتن. یقال: هو یتوکف لهم؛ ای 
یتعدهم و ینظر فی امورهم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطسباء) (از آن-ندراج) (از اقرب 
الموارد). || چشم داشتن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی), چشم داشتن خیر و نیکوئی راء 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
پیش آمدن کی را و متعرض شدن تا وقتی 
که ملاقات گردد. یقال: توکف لفلان؛ ای 
تعرض حتی لقیه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
تقول: مازلت اتوکفهٌ حستی لقیته. (اقرب 
الموارد). ||چکه کردن سقف خانه از باران. 
رجوع به توکاف شود. ||تتبع کردن اشر. (از 
آقرب الموارد). 
توکل. [تَ و ک‌ک] (ع مص) اعتماد کردن. 
(از زوزنی) (دهار) (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی). اعتماد بر کسی کردن. (ناج 
المصادر بهقی) (مجمل اللفة). تکیه کردن و 
اعتماد نمودن بر کسی و اعتراف کردن به عجز 
خود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از مجمل اللفة). |به خدا سپردن و 
دل برداشتن از اسباب دنیا و به حضرت 
مسیب‌الاسباپ توجه نمودن. (غیاث اللغات) 
(آنتدراج). وبالفظ کردن مستعمل است. 
(آنندراج). پناه و وا گذاشتن به خدا و آمید به 
شا )ارت 
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۸ توکل‌آباد. 


خدا و تکیه و اعتماد برخداء (ناظم الاطباء). 
گردن‌نهادن به خدا و اعتماد و اطمینان کردن 
به او. (از اقرب الموارد). نزد اهل حقیقت 
اعحماد کردن به آنچه از خداست و یأس از 
آنچه در دست انسان است. (از اقرب الموارد) 
(از تعریفات جرجانی). عبارت از آتکه در 
کارهایی که حول آن با قدرت و 
بشری نبود ورأی و ریت خلق را در | 

مجال تصرفی صورت نبندد زیاده و نقصان و 
تمجیل و تأخیر نطلید و به خلاف آنچه باشد 
میل نکند. (از نقائس الفنون, حکمت مدنی). 
برخی گفته‌اند: توکل آن است که از صمیم 
قلب ینین داشته باشی که افرینند؛ تو ضامن 
روزی تو است. و اگرروزی تو آنهم در 
اندیشة تو, اندکی دیر رسید از خدای تعالی 
نخواهی که اسباب فراهم کند تا روزی تو مهیا 
گردد.و آن کس که ترک کسب کند و به طمع 
مردم نشیند که وسیله آماده کردن روزی او 
شوند, او متا کل است نه متوکل... .(از کشاف 
اصطلاحات الفنون). اين اصطلاح اخلاقی و 
عرفانی است و آن بود که در کارهائی که 
حول آن به قدرت و کفایت بشری نبوده و 
رای و رژیت خلق را در آن مجال تصرفی 
صورت نبندد زیاده و نقصان و تعجیل و تأخیر 
نطلبد و به خلاف آنچه باشد میل نکند و از نظر 
عسارفان دلبستگی او به آن ذات بی‌همتا 


زیادت شود. (فرهنگ علوم عقلی دکتر 
سجادی ص 1۱۸۱ 

من درین ره نهاده تن به قضا 

وز توکل سپرده دل به قدر. ‏ مسعودسعد. 


... لیکخت و دولیار آن تواند بود که تقلیل و 
اقتداء به خردمندان و مقبلان واجب بیند تا به 
هیچوقت از مقام توکل دور تماند. ( کلیله و 


دمنه), 

از توکل, نفس تو چند زنی 

مردنامی ولیک کم ز زنی. سنائی. 

کلید توکل ز دل جویم ایرا 

به از دل توکل‌سرائی نبینم. خاقانی. 

مرد توکلم, نزنم درگه ملوک . _ 

حاشا که شک په بخشش ذوالمن درآورم. 
خاتانی. 

به توکل زیم | کنون‌نه به کسب 

که‌رضا صبرفزایست مرا. خاقانی. 

هر که يقین رابه توکل سرشت 

بر کرم «الرّزق علی الّه» نوشت. نظامی. 

اندر صف مجاهده یک تن ز سروران 

پر مرکب توکل و تقوی سوارکو؟ عطار. 

در توکل از سبب غافل مشو 

رمز الکاسب حبیب ال شنو. مولوی. 

گفت |ز ضعف توکل باشد آن,.. 

ور نه بدهد نان کسی کو داد جان. مولوی. 


طریقة درویشان ذ کراست و شکر و خدمت و 


طاعت و ایثار و قناعت و توحید و توکل و 
تلیم. ( گلستان) 

مردان عنان به دست توکل نداده‌اند 

تو سست‌عزم در گرو استخاره‌ای. صائب. 
توکل بر خداء پتاه بخدا و بهامید خدا:(ناظم 
الاطباء). 

||قبول وکالت کردن. (از اقرب الموارد). 
ن | توکل آبا۵. (ت و کک] ((ج) دی از 
دهستان دشمن‌زیاری است که در بخش 
فهلیهان و مصسنی شهرستان کازرون واقع 
است و ۶۱۰ تسن سکنه دارد. (از فرهتگ 
جغرافیایی ایران چ 9 
توکل آباد. (ت و ککْ] ((خ) دهسی از 
دهستان رودبار است که در بخش کهنوج 
شهرستان جیرفت واقع است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۸. 
توکلان. ت و کک] (!خ) دهی از دهستان 
خورخوره است که در بخش دیواندرهة 
شهرستان سندج واقع است و ۷ ۰ تن سکنه 
دارد. (از ف هنگ جنرافیایی ایران ج 4۵. 
قوکلا. (ت ز کک آن] (ع ق) بطور توکل و 
متوکلانه. (ناظم الاطباء). 

- توکلاً علی ائه؛ در حال توکل بر خدا 
رجوع به توکل شود. 
توکل. [ت و ک کُ ] ((خ) ابن اسماعیل... 
رجوع به ابن بزاز در همین لفت‌نامه و کتاب از 
سعدی تا جامی ادوارد برون ترجمهٌ حکمت و 
تاریخ مثول اقبال و حبیب‌السهر شود. 
توکلت علی الله. (ت و ک‌ک تغل 
لاه] (ع جلهٌ فعلیه) بر خدا توکل کردم. 
رجوع به توکل شود. 
توکل سرا. [ت و کک س] | مس رکب) 
سرای توکل. جایگاه توکل* 

کلید توکل ز دل جویم ایرا 

به از دل توکل‌سرائی نبینم 

دری تنگ بینم توکل‌سرا را 

ولیک از درون جز فضائی نبینم 

توکل‌سرا همست چون نحل‌خانه 

که‌الا درش, تگنائی نبینم. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص .)۲٩۹۲‏ 

رجوع به توکل شود. 
توکلکت. ([) ((خ) دهی از دهستان ولدیان 
است که در بخش حومة شهرستان خوی واقع 
است و ۳۱۲ تسن سکنته دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۴). 
توکل کردن. (ت و ک ک ک د] (مسص 
مرکب) وا گذاشتنبه خدا و پناوه به خدا کردن. 
(ناظم الاطباء): توکل کردن به خدا؛ تفویضص 
کردن, یله کردن, رها کردن, وا گذاشتن به او 
تعالی, (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)ء 
ایزدتعالی بندگان را که راست باشند و توکل بر 
وی کنند... ضایع نماند. (تاریخ:بیهقی چ ادیب 


توکویل. 
ص 4۲۱۵. 
گرتوکل می‌کنی در کار کن 
کب کن پس تکیه بر چبار کن. 
در حذر شوریدن شور و شر است 
رو توکل کن توکل بهتر است. 
رو توکل کن تو با کسب ای عمو 
جهد می‌کن کسب می‌کن مو به مو. ‏ مولوی, 
و کار به خدا وا گذاردو به او توکل کند. 
(مجالی سعدی ص ۶۲ 
افعال خلق چون به خطا منتهی شود؟ 
در کارها توکل | گربر خدا کنند. 

تأثیر از آنندراج). 


مولوی. 


مولوی. 


رجوع به توکل شود. 

ت وکله. [ک ل) (اخ) دهی از دهستان گلیجان 
است که در شهرستان شهسوار داقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸۳. 

توکن. [تَ و کک ] (ع مص) تمکن. (تاچ 
المصادر ببهقی). جای گرفتن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

توکو. و کک؛] (ع مص) تکیه کردن. 
(دهار) (آنندراج) (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل‌ین علی). تکیه نمودن, (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء)؛ تکیه کردن بر عصا و در 
الاساس: جاء یتوکا علی هراوته یتحامل 
علیها. (از اقرب الموارد). 

توکود یدس. دی د] (اخ) تسوسيدید. 
رجوع به همین کلمه و فرهنگ فارسی معین 
ج ۵و یشتها ص ۷۱ ذیل کلم توکی‌دیدس و 
قاموس الاعلام ترکی ذیل کلم توکیدید و 
فرهنگ ایران باستان ص ۱۵۵ شود. 

توکور. (خ) دهی از دهستان تک‌مران است 
که در بخش شیروان شهرستان قوچان واقع 
است و ۴۱۲ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

ت وک وکت. [ت و کوٌ] (ع مص) گرد گردیدن 
بسرفعن. (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 

توکومان. ((ج۱ شهری در شمال غربی 

۲۰ تن 

سکنه دارد. این شهر در سال ۱۵۶۵ م. 

پایه گذاری‌شد و در سال ۱۸۱۶م. کنگر؛ ملی 

آرژانتین در آنجا تشکیل گردید. در این شهر 
کارخانة قندسازی سمهمی وجود دارد. (از 


ارژانتین است که در حدود ۰۰ 


لاروس). 

توکویل. [تک] (اخ)۲ سسیامتمدار و 
نسویستده سبیاسی فرانسه است 
(۱۸۵۹-۱۸۰۵ م.) که به عضویت آکادمی 
فرایسه ائل گردید. او راست: دمکراسی در 
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توکیپ. 

آمریکا. کهنهرزيم ". انقلاب. (از لاروس). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
توکیب. [َتَّ ] (ع مسص) ن_قطدنقطه رنگ 
پختگی در خرما پدید آمدن. (تاج المصادر 
بهقی). رنگ رسیدگی در خرما پدید آمدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). رجوع به توکیت شود. || خرما 
چسیدن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). 
توکیت. [تَ] (ع مسص) ن_قط‌نقطه رنگ 
پختگی در خرما پدید آمدن. (زوزنی از 
یادداشت بخط مرحوم ده خدا). نکته‌های 
سیاه برآوردن غورة خرما و رنگ بختگی 
پدید آمدن در وی. || پر کردن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
توکید. [تَ] (ع مص) استوار کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار) (ترجمان جرجانی 
ترتیب عادل‌بن علی) (آنندراج). استوار 
کردن...عهد...(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد): و اوفوا بعهدائّه اذا عاهدتم 
و لاتنقضوا الایمان بعد توکیدها... .(قرآن ۱۶ 
||استوار کردن گره و ... زین و پالان بر 
پشت اسب و شتر و جز آن. یسقال: وکدته 
توکيداً و | کدتهتأً کیدآًو الشوکید افصح مین 
اثا کید.(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). پالان بر پشت ستور کرد 
(آندراج). 

توکیر. [ث)(ع سص) پر کردن شکم و 
مشک. (تاج المصادر ببهقی) (منتهی الارب) 
(از ناظم 1 (آقرب الموارد). |[سهمانی 
بنا کردن. (تاج السصادر بیهقی) (زوزنی). 
مهمانی بنای نو دادن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
توکیس. تْ] (ع مص) کم کسردن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقفرب 
الموارد). |ازجر و سرزنش نمودن و بیم 
کردن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). توییخ کردن. (از اقرب الصوارد). 
نکوهش. توبیخ. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
توکیف. [تَّ] (ع مص) پشما کندنهادن بر 
ستور. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
توکیل. (تَ) (ع مص) وکیل کردن. (تاج 
المصادر ببهقی) (زوزنی) (دهار). وکیل 
گردانیدن. (منتهی الارب) (غیاث اللغات) 
(آندراج) (ناظم الاطاء) (از اقرب الصوارد). 
گماشتن دیگری را بجای خود که از جانب او 
در آن‌چه مالک آن است تصرف کند. (از 
تعریفات جرجانی). ||کاری با کسی (به کسی) 
گذاشتن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن عسلی) (از 


غیاث اللفات) (از آنندرا اج). گذاشتن کار را یه 
کسی.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). [اکسی 
را بر چیزی گماشتن. (زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
برگماشتن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن 
علی). ||نظارت. تحت نظر قرار دادن شخص 
یا مال را. مرحوم دهخدا در یادداشتی ارد: 
توکیل اموال کسی, امری است مقدمه مصادره 
و آن, گماشتن کانی باشد بر اموال کسی تا 
سپس اموال او را مصادره کنند. رجوع به ابن 
خلکان چ تهران ص ۲۶ س ۴ شود: 
سرهنگان پادشاه به سوابق فضل او معترف 
بودند و یه شکر آن سرتهن لاجرم در مدت 
توکیل او رفق و سلاطفت کردند. ( گلستان 
سعدی). 
قوکیللات. (تَ] (ع ) ج توکیل. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به مد قبل شود. 
توکیو. رت یْ] ان پایتخت کشور ژاپن 
که‌در قدیم آن را یدو آمی‌نامیدند. اين شهر بر 
کنار خلیجی در اقبانوس آرام قرار دارد و از 
این روی بندر و یکی از مرا کززتجارت ژاپن و 
از شهرهای صنعتی مهم است و ۵۸۳۵۰۰۰ 
تن سکنه دارد. (از لاروس). رچوع به قاموس 
لاعلام ترکی و ژاین شود. 
توکیة. [َت ی | (ع مص) پر کردن مشک 
و فی‌الحدیث کان الزییر یوکی بین 1 و 
المروة: ای یملاً ما بینهما سمیاً کما یوکی 
السقاء بعد المل. و یروی بالتخفیف و معناه آنه 
کان یسکت و لاینکلم کأنه یوکی فمه و منه 
قول اعرابی لرجل سمعه یتکلم اوک حلقک؛ 
ای اسکت. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
توکت. (خ) نام پسر فریدون: رجوع به 
مزدینا ص ۴۱۷ شود. 
توت کور. ((خ)" شسهر و مرکز واحه‌ای 
است در کشور الجزایر که آن واحه ۸۰۰۰۰ 
تن سکنه دارد و سکنه مرکز آن ۱۰۰۰۰ تن 
است و یکی از مرا کز تجارت خرما می‌باشد. 
(از لاروس). 
توکل. گْ] (اخ) دهی از ببخش قصرقند 
شهرستان چابهار است که ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ 
توکلو. (گ ] () در خاتم‌کاری, شکلی مرکب 
از چهار پره که یکی در میان قرار دارد وسه 
پره در اطراف آن است و دارای مقطع مثلثی 
است. (فرهنگ فارسی معین). 
توکو. گ] (اخ)* کشوری در افریقا که 
در مشرق کشور غنا واقع است. این سرزمین 
از سال ۱۸۸۵م. جزو مستعمرات دولت 
آلمان بود و در سال ۱۹۱۴ م. از دولت المان 
مجزا گردید و تحت قیمومت فرانسه و 
انگلیی درآمد. قسمت تحت قیمومت 
انگلیس توگلن نام دارد که وسعت آن 


تول. ۷۱۴۹ 


۵ کیلومتر مربع و جسفعیت آن 
۰ تن است ۲ قسمت تحت قیمومت 
فرانسه که امروز کشور جمهوری توگو را 
تشکیل داده است از سال ۱۹۵۶ متقل 
گردیدو به شکل جمهوری اداره میشود و 
پایتخت آن لومه"است و شهرهای مهم آن 
عبارتند از: آنه‌شو؟ و آتاک‌پامه" و 
سانسانه -منانگو!!. مساحت این کشور 
۰ اک یلومتر مسربع و جمعیت آن 
۰ تن است. محصول آن بادام, نفت؛ 
خرماء کا کائو, برنج و محصولات حیوانی 
است. (از لاروس). 
تول. () ثل. به معنی جنگ و پرخاش. 
(برهان) (فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرا) 
(آن‌ندراج». ورش و وحشت و غسوغا, 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). 
کارزار و جنگ و پرخاش و ستیزه. (ناظم 
الاطباء): 
ستان صاعقه برزد سر از دریچذ شب 
چو از درون سپه» روز تول خنجر نیو, 
شیخ آذری (از فرهنگ جهانگیری). 
|اکی را نیز گویند که دهان او کجواج باشد. 
(برهان, کسی که دهننش سعوج و کجواج 
باشد. (ناظم الاطباء). |[به معنی کج و خمیده 
نیز آمده چتانکه در لفت تاتول گذشت. 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنندرام). 
اطراف و پیرامون دهان را نیز گفته‌اند. 
(برهان)(ناظم الاطباء). به معتی فروکردن 
نیز آمده. (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) 
(آندراج): 
از خشک تول درد ا گرکرد مقعدت 
ترکن بمال بر در کون پاره‌ای خیوک. 
پوربها (از فرهنگ رشیدی). 
رجوع به تولیدن شود. اادم و وحشت را 
گویندچه تولیدن به معنی رمیدن است. 
(برهان). رم و فرار و گریز. (ناظم الاطباء). 
نفرت و تولیدن مصدر آن مرادف تور و 
توریدن, (قرهنگ جهانگیری) (از انجمن آرا) 


(از انندراج). رجوع به تولیدن و توریدن شود. 


تول. [تَ)] (ع مص) جادوئی کردن و علاج 


سحر نمودن. (از منتهی الارب) (از ناظم 
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الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

تول. ((خ)" شهر و مرکز یکی از ولایات در 
ایالت مورت‌اموزل " فرانسه است که ۱۳۱۰۰ 
تین سکسنه دارد. ایسن شهر موطن 
گوویون‌سن‌سیر" است و در گذشته یکی از 
سه اسقف‌نشین‌های مستقل فرانسه بود و در 
سال ۱۲۵۲ م. هاثری دوم آن را اشفال کرد و 
در سال ۸ م. بر طبق قرارداد وستفالی یه 
تصرف دولت فرانسه درآمد. این ولایت 
دارای ۵ بخش و ۱۱۶ قصبه و ۵۱۰۰۰ تن 
سکنه است. (از لاروس). رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

تول. ((2)" شهر و حا کم‌نشین ایالت کرز۵ 
فرانسه است که بر کنار رود کرز واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. در اين شهر کارخانة 
اسلحه‌سازی ملی و مدرسة مقدماتی نظام در 
رشته تکنیک وجود دارد. این شهرستان ۱۲ 
بخش و ۱۱۹ بلوک و جمعاً ۰ تن 
سکنه دارد. 

تولا. (!) در فارسی به معنی سگ‌بچه, (غیاث 
اللغات) (انندراج). رجوع به توله شود. 
تولاء (ع |) بلا و سختی و داهية. یقال: جاء 
بتولاه, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), رجوع 
به تاج العروس ج ۷ص ۲۴۳ ی ۴و ۵شود. 
تولاه ات ول لا] (ع امص) محبت و امید.. و 
دوست داشتن... | گرچه برای این معنی تولی... 
است لیکن فارسیان به تصرف خود به «الف» 
خوانند چنانکه تمنی را تضا گویند. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). محبت و دوستی. ضد تبرا. 
(ناظم الاطیاء). بجای تولی استعمال شده 
است. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 


آنگه که مجرد شوی نیاید 

از تو نه تولانه تبرا, ناصرخسرو. 

من تولا به علی دارم کز تبفش 

بر منافق شب و بر شیعه نهار آید. 
اصرخسرو. 


دینست و علم رحمت و خود دانی 

اين راا گرتو زاهل تولائی. اصرخسرو. 
آید بر هر کس که بر او کرد تولا 

از مجلس او دولت و نعمت متوالی. سوزنی. 
نه از عباسیان خواهم معونت 


نه از سلجوقیان دارم تولاء خاقانی. 
بگذریم از فلک و دهرء در کعبه زنیم 
کاین دو را هم به در کعبه تولا بینند. 
خاقانی. 
لبهای شاهان درگهش کوثر دم از خاک رهش 
جنت به خا ک‌درگهش روی تولا داشته. 
خافانی. 
تخستین پیکر آن نقش دلبند 
تولاکده بر نام خداوند. نظامی. 
چگونه‌ست و این ناحفاظی ز چیست 
حفاظ شما را تولا به کیست؟ تظامی. 


چون تبرانز_عت از خویشتن 


پس به عشق او تولا چون کنی؟ عطار. 
که‌عييم کند بر تولای دوست 
که‌من راضیم کشته در پای دوست. 

سعدی (بوستان). 
تولای مردان آن مرز و بوم 
برانگیختم خاطر از هند و روم. 

سعدی (پوستان). 
به تولای تو در آتش محنت چو خلیل 
گوئیادر چمن لاله و ریحان بودم. نعدی. 


اایرگشتن. |[حکومت نمودن. اابه کار کسی 
قیام نمودن. (غیاث اللغات) (اتندراج). به همه 
معائی رجوع به تولی شود. 
قولا. ((ج) "شهری در رونیّه که در شمال 
مسکو واقع است و ۲۲۰۴۰۰ تن سکنه دارد. 
کارگاههای تولید اسبلحه و چاقوسازی و 
کارخانه‌های سماورسازی این شهر شهرت 
دارد. (از لاروس). رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی ذیل کلمة توله شود. 
تو لائیان. زت ول لا] (! مرکب) گروهی که 
به دوستی علی و خاندان و اولاد او تظاهر 
می‌کردند. رجوع به سبک‌شناسی بهار ج ۳ 
ص ۲۵۵ شود. 
تولاپوقا. (اخ) ششمین از خاندان گوگ اردو 
یا خانان دشت قبچاق غربی از خاندان باتو 
(۶۸۹-۶۸۶ ه.ق.). (طبقات سلاطین اسلام 
از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
تولات. رت و] (ع!) ج تولّة. یقال: جاءنا 
بتولاته و دولاته و کذا جاء بدولاه و تولاه؛ ای 
بالاراهی. کذا فی‌اللسم. (ستهی 
الارب).تولات و تولات ج تولة. (از ناظم 
الاطیاء). ج تسولة کهمزه بلا و سختی, 
(انتدراج). رجوع به توله شود. 
تولا تیه. [تَ پ ] (خ) دهی از دهستان تازلو 


| است که در بخش حومة شهرستان ارومیّه 


واقع است و ۶۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
تولاج. () همتا و همجنس. ||طشتی که در 
آن شستشوی می‌کنند. (از ناظم الاطیاء). 
تولاچی. [تْ] (ج) دی از دهتان 
آنگوت است که در بخش گرمی شهرستان 
اردبیل واقع است و ۱۴۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
تولاد. ((ج) (ولادت) شهری است در طرف 
جنوبی بهودا. اول تواریخ ۲۹:۴. (از قاموس 
کتاب مقدس). رجوع به همین کتاب ذیبل 
کلمة اتولد شود. 
تولانتینو. [تْ تی نْ] ((خ)۲شهری است در 
ایتالیا که ۱۵۳۰۰ تن سکته دارد. در سال 
۷ م. بر طبق قراردادی که میان پاپ و 
بناپارت در اینجا منعقد شد پیوستگی 
سرزمین آوینیون" با کش ورنفرانسه مجاز 


تولچه. 

گردید.(از لاروس). 
تولان حربی. 1 ] ((خ) تولون جربی. یکی 
از سرداران معتبر چنگیز و امیر یکی أز 
هزاره‌های لشکر دست راست وی بوده است. 
واو پسر متکلیک ایجیکه, شوهر مادر چنگیز 
بود. رجوح به تاریخ جهانگشا ج ۲ ص ۲۱۱ 
و حاشیة شمارة ۷ همین صفحه و صفح بعد 
شود. 
تو لا۵. [ت و](ع |) رجوع به تولات شود. 
تولب. [ت لْ] (ع ل) کر ورخر. (دهار). 
خرکره. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). به 
معنی خرکره؛ یعنی بچه خر. (غیاث اللفات) 
(آتدراج). ||گوساله. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) 
تولیره. [ب ر /رٍ] () پاپوش و کفش و 
قالب کنش. (ناظم الاطباء. رجوع به لسان 
العجم شعوری ج ۱ص ۳۱۰ شود. 
تولنکت. ال تِ ) (اخ) مشهورترین اقسوام 
سا کن سرزمین مکزیک تولتک‌ها؟ بودند که 
از قرن پنجم قبل از میلاد تا سال ۱۲۲۵ م. در 
قسمتی از سرزمین مکزیک زندگی می‌کردند. 
شغل آنان کشاورزی بود و دارای تمدن قایل 
ملاحظه بودند. اين قوم بر اثر هجوم اقوام 
وحشی شمال بنام شی‌شی مک‌ها" مغلوب 
شدند و دولت آنان سقوط کرد و تا زمان ورود 
اسپانیولها به این سرزمین قدرت در دست 
قوم اخیرالذکر بود. (از لاروس). رجوع به 
مکزیک و قاموس الاعلام ترکی شود. 
تولج. [ت ول [] (ع مص) داخل شدن ۲ (از 
اقرب الموارد). درامدن. دخول. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا. 
تولج. رت [] (ع |) جای‌باش وحوش. (از 
متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطیاء). 
خانه‌ای که بسازند از شاخ درخت. (از مهذب 
الاسماء). یقال: دخل الظبی فی التولج. (اقرب 
الموارد). گفته‌اند: «تا» مبدل «واو» است و 
اصل آن وولج (فوعل) است نه تفعل. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
تولچه. (چ] () به منی توله که لفظ هندی 
است اسم وژن دوازده ماشه. متأخرین فارس 
بعد حذف‌های مختفی لفظ «چه» زاند کرده 
نوعی از تفریس کرده. (غیات اللفات). یعنی 
نود و شش حبه. (آنتدراج). نام وزنه‌ای. (ناظم 
الاطباء). و آن دوازده ماشه و معادل دو مشقال 
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تولچه!. 
ونیم است. هی بخط مرحوم دهخدا) 
تولچه آ. ۰ [ج (رج)۱ شهری است در کشور 
یف که بر رأس دلتای دانوب واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از لاروس). 
تولد. [ت ول ل] (ع مص) پدید آمدن چیزی 
از چیزی. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(انندراج). پدید آمدن. (دهار). پیدا شدن 
چیزی از چیزی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). پدید آمدن چیزی از غیر آن. (از 
آقرب الموارد). پدید آمدن حیوانی بدون پدر 
و مادر ماتد حیوان متولد از آب را کددر 
تابستان. (از تعریفات جرجانی). پیدا شدن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). ||بزادن. 
(دهار). زائیده شدن و با لفظ کردن مستعصل 
است. (غیاث اللغات) (آنندراج). ولادت و 
زانیده شسدگی. (نساظم الاطباء). زادن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): و چون مدت 
درنگ او سپری شود و هنگام وضع حمل و 
تولد فرزند باشد پادی بر رحم مسلط شود. 
( کلیله و دمنه) به هر دو معنی رجوع به تولد 
کردن‌شود. 
تولد. [َثْ لٍ] ((خ)" به اسپایولی تولدو "و 
معرب آن له هر و مرکز ولبفی آست 
در اسپانی و بر کنار رود تاجه واقع است و 
۰ تن سکنه دارد و تا سال ۱۵۶۰م. 
پایتخت اسپانی بود. قصر معروف الخضراء که 
در سال ۱٩۳۶‏ م. ویران گردید در این شهر 
قرار داشت. کلیسای زیبا و بزرگی که متعلق 
به قرن ۱۵ میلادی است در این شهر وجود 
دارد که | کون به شکل یک موزه محانظت 
می‌شود. (از لاروس). رجوع به طلیطله در 
حرف ط و اسپانی و قاموس الاعلام ترکی 
ذیل تولده شود. 
تولد کردن. ات ول لک :] 4ص 
مرکب) زائیده شدن. (ناظم الاطباء). متولد 
شدن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
فرزند خلاف فنه لابد 
بالغ ز رحم کند تولد. ۲ 
ال هروی (از آنندراچ). 
||پدید آوردن. پدید آمدن: در گشادن وی 
(محمد) خلل‌های بزرگ تولد کند. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۶ هشیار باشد که علی 
تکین رسولی خواهد فرستاد و تقرب او قبول 
خواهد بود تا فادی تولد نکند. (تاریخ بسهقی 
ایضاً ص ۲۰۶). بدان یا بوالفضل که تدبیری 
پیش گرفته آمده است که از او بسیار فساد 
تولد خواهد کرد. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 
۴ و بدین دو وجه تریهای فزونی اندر 
دماغ بسیار گردد و قوت دافعه بجهد, خویش 
آن فزونی را دفع کند زکام و نزله تولد کند. (از 
ذخیر؛ خوارزمشاهی). پس کمتر و ضعیف تر 
شود. (طمث). از بهر آنکه منفذ باز تنگ و 


باریک شود به سیب خشکی که از بسیاری 
خون تولد کند و نیز خون بیار نماند و آنچه 
تولد می‌کند اندک و ضعیف باشد. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). بدین سبب تب‌ها که از هر 
یک تولد کند دشخوار توان دانت. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). رجوع به تولد شود. 
تولدگاه. [ت ول ] (( مرکب) محل تولد. 
مسقطالرأس. جایی که انسان در آن بدنیا آید؛ 
شهر شاپورم تولدگاه بود 
در حرمگاء رضاام راه بود. عطار, 
رجوع به تولد شود. 
تولد یافتن. [ت ول ل تَ] (مص مرکب) 
زائیده شدن. متولد شدن. . پدید آمدن. . رجوع به 
تولد شود. 
تولزا. (ع)۲ شهری است در اوکلاهما" از 
ممالک متحدة امریکای شمالی که ۱۸۲۷۰۰ 
تن سکن دارد و یکی از مرا کز نفت 
امریکاست. (از لاروس). 
تولس. [ ]((خ) آقای همائی در ذیل کلم 
ثولس در کاب التفهیم ارند: ضبط اين کلمه 
در نسخ فارسی و عربی اين کتاب و همچنین 
المجسطی و دیگر کب قدیم به اخلاف ثولی» 
ثولس, تولی, تولس بنظر رسیده و هر کدام از 
آنها به وجهی صحیح و مقصود از همه یکی 
است؛ یعنی شوله "که به عقید؛ قدما جزیره‌ای 
در شمال اروپا و به تعبیر خودشان اربی " بوده 
است. (التفهيم ص .)1٩۱‏ 
تولستوی. (ثْ تْ] ((ع)" لنسون کنت. 
نويسندة بزرگ روسی که در سال ۱۸۲۸م. در 
دهکد؛ یاسنائیایولیانا " تولد یافت. وی 
عالی‌ترین نمایش‌گر روح ملت روس و از 
بزرگترین نویسندگان جهان است. او ماد 
یک دانشمند الهیات و معقد به اصول اخلاقی 
در جستجوی مردم‌دوستی پا ک و بی‌الایشی 
اشت و آثار 
او مشحون از بشردوستی و احترام به وجود 
انسان است. معروف‌ترین اثر او کتاب جنگ و 
صلح است که شهرت جهانی دارد. آثار دیگر 
ار از قبیل آنا کارنینا. رستاخیز. قزاقان 
سباستوپول. کودکی. جوانی و جز اینها همه 
در حد شاهکارهای ادبی زبان روسی است. 


بود که در مسیحیت اولیه وجود داشت 


رجوع به لاروس قرن بیستم و قاموس 
الاعلام ترکی و مقدمة ترجمة فارسی کتاب 
سلمو زگ نارس مس دق 


شود. 
تولستوی. [ث تَ] ((ج) لشون. ( کنت) 
سیامتمدار روسی و از مشاوران پتر کبیر بود. 
(از فرهنگ فارسی معین چ 4۵- 

تولستوی. (ث ثْ] ((خ) لکسسیس. 
نویسندة روسی (۱۹۴۵-۱۸۸۲ م.) است. او 
راست: راه آسیها. طلای سیاه. پتر کبیر. ایوان 
مخوف و جوّاينها؛ لاز فرهنگ فارسی معین 


تولکی تپه سی. ‏ ۷۱۵۱ 
ج ۵), 

تولع. [ت ول ] (ع مص) حرص کردن و 
هوسنا کی.(غیاث اللغات) (آنندراج). حریص 
و آزمند شدن, (ناظم الاطیام). 

تولکت. [] (ص) بساذ کاوت و زیبرک و 
هوشمند و بافراست و جلد چابک. (ناظم 
الاطباء). زیرک, چابک. ||پرريخته. (فرهنگ 
فارسی معین). کریزکرده و پرريخته. (ناظم 
الاطباء). کریز. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به کریز و تولک کردن شود. 
تولک آب. 2 (اخ) دهی از دهستان 
بخش سرباز شهرستان ایرانشهر است که ۱۲۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ.جغرافیایی ایبران 
ج ۸ 

تولکان. ((ج) دهی از دهستان باراندوزچای 
است که در بخش حومه شهرستان ارومیّه 
واقم است و ۱۲۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

تولک خانه. ان /ن] ((مرکب) کریزگه 
(یادداشت بخط مرحوم ده‌خدا), رجوع به 
تولک و دیگر ترکیبهای این کلمه شود. 


تولک کردن. [ لک د] (مص مرکب) کریز 


کردن و پرریختن پرندگان مانند چرغ و 
شاهین و جز آن. (ناظم الاطباء). ریختن بض 
حیوان پریا موی را در موسمی معلوم از سال. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
تولک و دیگر ترکیبهای این کلمه شود. 


تولک کرده. [ل ک ذ /د] (نمف مرکب) 


کریزکرده. کریزی, (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), رجوع به تولک و دیگر ترکیبهای آن 
و تولکی شود. 


تولکی. [ل](ص نبی) کریزی. کریزکرده: 


باز تولکی؛ باز کریزی. (یبادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) رجوع به تولک و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 

تولکی. [ل] (اخ) دهی از دهستان ترگور 
است که در بخش سلوانای شهرستان ارومیّه 
واقع است و ۱۴۶ تن سکنه دبرد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 

تولکی تبه. [تَپ پ ] (اخ) دی از 
دهستان سردرود است که در ببخش رزن 
شهرستان همدان واتع است و ۷۷۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵ 
تولکی تپه سی. ات ّ ] ((ج) دهی از 
دهستان چالدران است که در بب‌خش 
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۲ توللی. 

سیه چشماٌ شهرستان ما کوواقم است. و ۲۰۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج 

توللی. ت ول[ لی] ((خ) دهی از دهستان 
مسیان‌دربند است که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاه واقع است. و ۱۲۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 
توللی. ات ول لی] (ج) ط‌ایفه‌ای از 
طوایف ایل قشقائی. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸۳). 
تو للیز.((خ)! محلی است که در سال ۶۵۹ 
ق .م.جنگ خونینی میان عیلامیها و آشوریها 
در آنجا روی داد. رجوع به تاریخ ایران 
باستان ج ۱ص ۱۳۷شود. 

تولم. (ل] (!ج) یکی از ات 
چهارگانة ببخش مرکزی شهرستان فومن 
است. این دهستان در قسمت شمال بخش 
مرکزی شهرستان فومن واقع است. و پاره‌ای 
از قراء آن بر کنار مرداب بندر انزلی است. 
مرکز دهستان هندخاله است که در گذشته 
موقعیت بندری داشته و مرکز صادرات 
شهرستان فومن بوده است. این دهستان از ۲۷ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل یافته و در 
حدود ۱۴۵۰۰ تن سکنه دارد و قراء مهم آن 
عبارتد از: نوخاله, ماتک. لیف‌شا گرد. 
دلیوندان, مردخه, (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲), رجوع به تاریخ مفول اقبال ص 
۳ و نزهةالقلوب و حبیب‌السیر و ذیبل 
جامع التواریخ رشیدی و تولیم شود. 
تولن. [ت رل [)(ع مص) به فریاد برداشتن 
آواز را وقت مصیت. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 
تولن. [ل] ((خ۲ شسهر و بندری است در 
کشور فرانسه که بر کنار دریای مدیترانه واقع 
است. و ۱۴۱۱۰۰ تن سکنه دارد. این شهر 
یکی از بنادر نظامی و بازرگانی است و از 
شهرهای صنعتی به شمار می‌آید و در آنجا 
کارخانة کشتی‌سازی و دیگر صایع سنگین 
تاسیس شده است. در سال ۳ عم 
ساطتت‌طلبان اين بندر را تسلیم انگلی‌ها 
کردندولی نایلئون بناپارت آن را از دست 
آنان آزاد کرد. در جنگ دوم جهانی بر اثر 
بمباران‌های شدید المانها به این پندر 
خسارت فراوانی وارد گردید و در توامبر سال 
۲ م. نیروی دریائی فرانسه مقیم این بندر 
برای اینکه در تصرف المانها درنیایند 
کشتی‌های خود را غرق کردند. (از لاروس). 
تولنکت. [ل] (اخ) دهی.از دهستان مسکون 
آنتت که در بخش جببال بارز شهرستان 
جیرفت واقع است و ۱۵۰تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی آیران ج 4۸. 


تولنگی. [ل ] (ص) تلنگی. (ناظم الاطباء) 
این کلمه را با «شرابی» آرند. شرابی تولنگی 
چون مزدوجی و از آن مرد دائم‌الخمر نامتظم 
در اخلاق اراده کنند. و ترکان عثمانی این 
کلمه را به معتی گدا استعمال کنند. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). رجوع به تلگی شود. 

تولوز. ((ج)" شهر و حا کم‌نشین ایالت 
گارون؟ در کشور فرانسه که بر کتار رود 
گارون واقع است و ۲۶۴۴۰۰ تن سکنه دارد. 
کلیس‌ای‌بزرگ سن -اتین‌که متعلق به قرتهای 
سیزده و چهارده میلادی است در این شهر 
قرار دارد. علاوه بر آن آثار تاریخی و موزه و 
ساختمانهای مخلف قبرون وسبطی دز آیین 
شهر فراوان است. دانشگاه این شهر شهرت 
فراوان دارد. تولوز از مرا کز بازرگانی و 
صنعتی است و کارخانه‌های متعددی در آن 
تسس شده است. (از لاروس). رجسوع به 

قاموس الاعلام ترکی ذیل تولوزه شود. 

تولوزا. [ْ [] ((خ)* شض‌هری است در 
اسپانی که ۱۵۰۰۰ تن سکنه و کارخانه‌های 
پارچه‌بافی دارد. (از لاروس). 

تولوس هوستیلیوس. (مُش) (ع)؟ 
سومین پادشاه روم که از سال ۶۷۰ تا ۶۳۰ 
ق.م. سلطنت کرد و آلبن‌ها و ساین‌ها را مطیع 
خود ساخت. (از لاروس). رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی ذیل تولوس شود. 

تولوکا. [َتْ] (ج)۲ شهری است در کشور 
مکزیک که ۵۳۰۰۰ تن سکنه و کارخانه‌های 
تولید مواد غذائی دارد. (از لاروس). رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ذیل کلمة تولوقه شود. 

تولول. (تِ رَرَ](عل) دزی در اییسل 
قوایس عرب این کلمه را بلبل*(پرندة 
معروف خوش‌آواز) معنی کرده است. رجوع 

به دزی ج ۱ص ۱۵۵ شود. 

تولون. (اخ) دهی از دهستان اجارود است 
که‌در بخش گرمی شهرستان اردبیل راقع 
است و ۶۲۰ تن سکننه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

تولوی. ( اخ) از فرزندان ن چنگیزخان مغول 
و جد اعلای ایلخانان مفول است. . رجوع به 
جامع‌التواريخ بلوشه و تاریخ غازان و تولی 
شود. 

تولة. [ل /تَّ [] (ع ) بلا و سختی, (منتهی 
الارب) (آنندراج). سختی. (مهذب الاسماء). 

تولة. [ت ول /ت و ل] (ع () جادوئی و 
تعویذ و فسون دوستی و مهر فسون دوستی و 
مهرةٌ فسون که زنان شوهر را بدان شیف خود 
گردانند. (متهی الارب) (آن ندرا اج) (از ذیل 
اقرب الموارد). ماد تعویذی که ت۳ سازند 
تا شویشان ايشان را دوست دارند. (مهذب 
الاسماء). 

تولة. [ث و 


۳ (ع () بسه.معنین"تتولة است. 


توله. 


(منتهی الارب). رجوغ به ماد قبل شود. |ابلا 
و سختی. چٍ تولات. (متهی الارب)(از ذیل 
آقرب الموارد). 


توله. (ل /ل ] (!) گلی باشد که آن را نان‌کلاغ 


و خبازی گویند. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنندراج). گل خبازی و نانکلاغ. (ناظم 
الاطباء). پتیرک. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). نان‌کلاغ. خبازی, (فرهنگ فارسی 
معین). ||بچهٌ سگ را نیز گفته‌اند. (برهان) 
(انجمن آرا) (آتدراج) (غیاث اللغات) (ناظم 
الاطباء) سگ بچهو سگ‌توله و توله سگ نیز 
گویند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). توره. 
بچه شیرخوار سگ. نوزاد سگ. بچة سگ که 
هنوز از لحاظ تغذیه و نگهداری احتیاج به 
مسادرش دارد. (فرهنگ فارسی معین). 
همريشة تور» بهلوی «تروک» «توروک» ۳ 
هندی باستان «ترونه»۱ "کردی «تول۲ ((بچة 
سگ)... دزفولی «تیله» "۲ گیلکی « توله»۴. 
(حاثیة برهان چ معین). رجوع به یسنا ص 
۷۳ و فرهنگ ايران باستان ص. ۲۱۷ شود. 
||جوجه مرغان شکاری. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). اابچه شغال, (فرهنگ 
فارسی معین). |[ماربچه. و توله‌مار نیز گویند. 
(یادداشت ایضا). 
-تولا تفلسی؛ تشبه مبتذل: مثل توا 
تفلیسی دائم به دنبال کسی رفتن؛ هميشه در 
دنبال کسی رفتن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
-تولة خره خرکره.(ندراج).کره‌خر.(ناظم 
الاطباء). 
- تول سگ؛ بچذ سگ, (ناظم الاطباء). 
در جهانگیری سگی باشد که در زیر بوته‌ها 
جست و خیز کرده جانوران را بررآرد و در 
محاوره» سگی کوتاه‌پاچه که آن را سگ 
گرجی گویند (آنندراج): 
ای تولة سگ فخر کنی از ج جل رنگین 
پیداست چه ارزد دو سه پالان دپوئی. 
حکیم شفائی (از آنندراج). 

تولة مار؛ ماربچه. بچه مار. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
|[نوعی از سگ شکاری باشد که جانور را به 
بوی و قوت شامه پیدا کند. (برهان) (از انجمن 
آرا) (از آندراج) (از غیاث اللغات) (از ناظم 
الاطباء). سگ شکاری. کلب معلم. (یادداشت 
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توله. 


بخط مرحوم دهخدا). در بعضی کتب. توله را 
مرادف با سگ شکاری ذ کرکرده‌اند. (فرهنگ 
فارسی ممین). ||مقداری است معین در 
هندوستان و آن به وزن دو مثقال و نیم باشد. 
(برهان) (از انجمن آرا) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). بیرونی این وزن را معادل سه چهارم 
سورن که واحدی از اوزان هند است دانسته و 
گویدکه توله با دو مشقال و یکدهم مقال ما 
برابر است. رجوع به ماللهند ببیرونی ص 
۷۵و ۷۶و الجماهر بیروئی ص ۱۶۴ شود. 
توله. (ل /ل] (() عملی که برای سفید کردن 
کرباس کنند. (فرهنگ لفات دیوان البسه). 
کرباس را در آب آهک نهند و چند ساعت 
بگذارند رنگ آن سفید گردد و رخنه‌های آن 
پر شود و در دید خریدار مرغوب‌تر نماید؛ 
جامه چون در توله است از قنطره 
در کدینه گشت پاره یکسر ه. 
نظام قاری (دیوان ایسه ص ۲۴). 
مدتی جولاهه در بارت کشید 
عاقبت کرباس گشتی توله‌واد. ‏ , 
(دیوان البسه ایضاً ص ۸۲۷. 
کرباس خام به گازران ناشی مدهید تا تولهزده 
و خراب نکنند. (دیوان البسه ایضاً ص ۱۶۶). 
ربا نهادن و گذاشتن ترکیب شود. 
توله. (ت ول [:] (ع مسسص) (از: ول») 
اندوهگین شدن و سرگشته و بی‌خود گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
توله. [ث ول ) (ع[) تباهی و هلا کت.(ناظم 
الاطباء): وقع فی وادی توله. بضمتین و 
کسراللام؛ یمنی در وادی هلا کت‌آفتاد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
توله. [لٍ] ((ع)" نامی است که رومی‌ها به 
جزیره‌ای در شمال اروپا. احتمالاً به یکی از 
جزایر شتلند " اطلاق می‌کردند و آن را نتهای 
شمالی دنیا می‌دانستند. (از لاروس). رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی و تولس و تولیه شود. 
توله آز. زلٍ] ((ج)؟ شهر و بندری است در 
مادا گاسکار که بر ساحل جنوب غربی ایین 
جزیره وأفع است و ۰ تن سکنه دارد. 
تولی. () رجوع به چا کشوشود. _ 
تولیی. (ا) به زبان مفولی به معنی آینه است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), رجوع به 
تولی (ٍخ) شود. 
تولی. | ] ()اين کلمه در اين بیت عنصری 
آمده و در لغتنامه‌هایی که در دسترس مابود و 
حتی در دیوان عتصری که تصحیح شده و 
مشکلات آن را آورده‌اند ضبط و معنی آن 
یافت نشد ظاهراً چیزی مانند پر بوده انت که 
در انتهای تیر تعبیه می‌کرده‌اند تابر سرعت آن 
بیفزاید؛ 
چو پرمالد به رزم اندر کمان را 


اجل بینی نهان در باد صرصر 

یکی گشته کمانش رازه و توز 

یکی مر تیر او را تولی و پر. 

عنصری (دیوان چ قریب ص 4۶۶ 
تولی. ات وَلْ لی) (ع مص) ولی ساختن. 
(ستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||ولایت راندن. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی). حکومت نمودن. (غیاث 
اللغات) (آتندراج). ا[به خود گرفتن کاری را. 
(متهی الارب) (تاظم الاطباء). |[به کار کسی 
قیام کردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (از 
ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) (از 
منتهی الارب) (از غیاث اللغات) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). اابه 
گردن‌کردن کار را. یقال: تولی الامر؛ ای تقلده. 
(متهی الارب) (از تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[برگشتن. (تاج السصادر بیهتی) 
(زوزنی). برگشتن و روی بگردانیدن و با 
«عن» متعدی شود. منه قوله تعالی: و تولی 
عنهم. (قرآن ۱۲ / ۸۴) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[دوستی داشتن با 
کسی.(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (از 
ترجمان جرجان ترتیب عادل‌بن علی) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), و مه قوله تعالی: و من 
یتولهم منکم. (قرآن ۲۲ / )٩‏ (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به مادة بعد شود. 
تولی. ات ول ل۷] (ع () دوستی. یقال: انه 
لین التولی.(ناظم الاطباء) (از متهی الاب 
قرب. (اقرب الموارد). رجوع به تولا و ماد 
قبل شود. 
تولی. ((خ) تولوی. یکی از پسران چنگیز و 
موس خاندان نولی است که در مسفولستان 
حکومت کردند (۱۶۳۴-۱۲۴۸ م.), (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به تولوی و الغ‌نویان و 
تاریخ جهانگشا ج ۱و ۲ و تاریخ عصر حافظ 
ج ۱ص ۳و سبک‌شناسی بهار ج ۳ ص ۱۵۹ 
و ۲۴۷ و احوال و اشعار رودکی ج ۱ص ۱۸۷ 
و قاموس الاعلام ترکی و حبیب‌السیر و تاریخ 
رشیدی و تاریخ گزیده شود. 
تولی. (خ)*دخستر سرویوس تولیوس * 
خشمین پادشاه روم (۵۳۴-۵۷۸ ق. م ۳ 
همسر تارکن جاء‌طلب " هفتمین پادشاه روم 
بود. وی برای رسیدن به فرمانروائی تارکن را 
در قتل سرویوس تولیوس تشویق کرد و عرابة 
خود را از روی جسد پدرش گنراند. (از 
لاروس). رجوع به قاموس الاعلام ترکی ذیل 
تولیه شود. 
تولی. [تَ وَ] ((خ) دهی از دهستان سرکوه 
است که در بخش ریوش شهرستان کاشمر 
واقع است و ۸۳۳سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4 
تولیی. ((خ) دهی از دهستان ترگور است که 


۷۱۵۳  .دیلوت‎ 


در بخش سلوانای شنهرستان ارومیّه واقع 
است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ی 
تولیان, ((خ) دهی از دهستان بویراحمد 
سیردسیر است کسه در بسخش کهکیلويةً 
شهرستان بهیهان واقع است و ۲۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۶). 
رجوع به فارسنامة ناصری شود. 
تولیت. ت یَ] (ع مص) تولية. نصب. 
مقابل عزل. کار در گردن کسی کردن, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), عمل دادن به 
کسی.(غیاث اللغات): چون وزارت بدو 
رسید تاش را از زعامت و قیادت لثشکر 
معزول کرد و به تولیت و تقریر آن منصب بر 
ابوالحن سیمجور مثال داد. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۸۰. ||رالی ساختن. 
(ی‌ادداشت بخط مرحوم دهخدا). والی 
گردانیدن. (غیات اللغات). ||روی آوردن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). |[پی در پی 
شدن. (غیاث اللفات). ||برگردانیدن. 
(سادداشت بخط مرحوم دهخدا). پشت 
برگردانیدن. به هم معانی رجوع به تولية 
شود. ||چیزی را به آنچه خریده باشند به 
کسی فروختن. ||(ا) ذّه‌داری. (غیاث 
اللفات). ذمّه‌داری و وا گذاری امور املا ک 
موقوفه. (ناظم الاطباع). رجوع به تولیت دادن 
شود. 
تولیت دادن. [ت /تسوی 3](مسص 
مرکب) متولی کردن و سرپرستی کاری رابه 
کسی‌دادن. (ناظم الاطباء), رجوع به ماد قبل 
شود. 
تولیج. [تّ) (ع مص) در حیات خود به 
بعض از فرزندان بخشیدن مال را که مردم 
بشنوند و از سژال بازماند. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تولید. [تَّ] (ع مسص) از گوسنند, بچه 
گرفتن.(تاج المصادر بهقی) (زوزنی). زاینده 
گردانیدن. (منهی الارب) (ناظم الاطباء). 
زایانیدن قابله زن حامله را و از گوسفند بچه 
گرفتن. (از اقرب الموارد). زایانیدن. (غیاث 
اللغات) (آتندراج). ||پروردن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). پررورش 
کردن. (غیاث اللغات) (آنتدراج). |ااز اصل 
چیزی پدید اوردن. (تاج المصادر بیهقی) 


۱-انجمن آرا و آنندراج در ذیل «تنگه» آرند.. 
من چهل سیر و هر سیر ۲۴ توله. و رجوع به تتگه 


در همین لغت‌نامه شود. 
۰ - 3 .الا۲۳ - 2 
عااال۲ - 5 ۰ - 4 


ای صنایجعه 6 
۰ ۱۵ داآنا1۵/0 - 7 


۴ تولیدن. 


(زوزنی). پدید آوردن. (دهار). پدید آوردن 
چیزی از چیزی. (از اقرب الموارد). به معنی 
پیدا کردن چیزی از خاصیت و تأشیر نیز 
مستعمل ميشود. (غیات اللغات) (آنندراج), 
- تولید مثل؛ 
روطب توت وطر بقل خاجتی ات کهبد 
تولید مثل " نامند. (جانورشناسی عمومی ج ۱ 
ص ۲۶). پدید آوردن نظیر خود. زاد و ولد 
کردن. 

||نرد معتزله قعل صادر از فاعل است با 
واسطه‌ای و میاشرت مقابل آن است. (از 
کش.اف اصسطلاحات الفنون). رجوع به 
مباشرت شود. 
تولیدن. [د] (مص) از: «تول» + «یدن» 
پسوند مصدری. (حاشیة برهان چ معین). 
رمیدن و دور شدن و به یک سو رفتن. (برهان) 
(از ناظم الاطباء). رمیدن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج): 


... ادامهٌ دودمان موجودات زنده 


سخت می‌تولی ز تربیعات آن 
وز وبال و کینه و آقات آن. 
رجوع به تول و فاتولیدن شود. 
تولیدن. [ت /رد] (مص) بانگ زدن و به 
آواز بلند خواندن کسی را. (ناظم الاطباء). 
تولیدن. [د /ت /تودٌ] (مص) خلیدن و با 
تیر زخم کردن. (ناظم الاطباء), 
تولیع. ات (ع مسص) پیسه گردانیدن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||نقطه‌های سپید در چیزی 
پسدید آوردن. (زوزنی از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), |[هر رنگی درآمیختن ستور 
را. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||برآالانیدن و آزسند 
کردن.(از اقرب الموارد).. 
تولیکا. (!) نلکا. تلکو. تولک. نامهائی است 
که در گرگان و ور به امرود میدهند و در 
منجمل و کلاردشت و درفک امرود و ارموت 
می‌نامند و آنچه در جنگلهاست قسم پیروس 
کرداتا؟ است. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), رجوع به جنگل‌شناسی ساعی 
ص ۲۲۸و امرود و گااوبا شود. 
تولی کردن. ات ول لی ک ذ] (مسص 
مرکب) دوستی کردن. روی آوردن. خلاف 
تبری کردن؛ 
پس از رسول تولی مکن به هیچ کسی. 
مگر به آل رسول مطهر اخیار. . ناصرخسرو. 
کی‌انیان از باقی شیعه جدا شدند و به محمد 
حنفیه تولی کردند. (جهانگشای جوینی). 
مولی کسانی‌اند که ما را دوست دارند و به ما 
تولی کرده‌اند و علج کسانی‌اند که از ما تبرا 
کرده‌اند.(تاریخ قم ص ۷ رجوع به تولی 


شود. 


تولیگان. () زغن و غلیواج. (ناظم الاطباء. 


مولوی. 


رجوع به تولیگن شود. 
تولیگن. [گ] () فارسی غلیوازه و هندی 
چیل. (الفاظ الادویة). به معتی توا کن...؛یعنی 
غلیواج. (شرفنامه از لسان العجم شعوری ج ۱ 
ورق ۲۰۸ پ). دجوع به ماد؛ قبل و تواکن 
شود. 
تولیم. ((ج) نام ناحیتی نت ار آن تون 
رودیان به گیلان. (حدود العالم), شهر کوچکی 
است در گیلان. (مسرآت البلدان ج ۱ص 
۳ رجوع به تولم شود. 
تولیوس. (تول لیو] (() "نام یکی از ژنی 
(خانواده)‌های روم قسدیم است که 
سرویوس تولیوس پادشاه روم و چیچرو از 
آن ژنس برخاسته بودند. (از اعلام تاریخ قدیم 
فوستل دوکلانز). 
تولیة. [تَ ی(ع مص) روی فرا کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). روی فا چیزی کردن. 
(زوزنی). روی به چیزی آوردن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) (دهار). روک 
آوردن به جهتی و کاری. منه قوله تعالی :ول 
وجهک شطر المسجد الحرام. (قرآن ۱۴۴/۲ 
(مستهی الارب) (ن‌اظم الاطباء). ||پشت 
بگردانیدن. (تاج المصادر ببهقی) (زوزنی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین عم لز 
آندراج) (از دهار). روی بگردانیدن و پشت 
دادن (ضد) و مه قوله تعالی: ولی مدبرأ. 
(قرآن ۱۰/۲۷ |ابرگردانیدن. منه قوله 
تعالی: ما ونهم عن تبلتهم. (قرآن ۲/ ۱۴۲). 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[اعراض 
کردن و دور گردیدن: ولی الشیء و عنه تولية. 
(متهی الارب). ||والی گردانیدن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از کشاف 
اصطلاحات الفنون) (دهار) (از قرب الموارد). 
|اکار در گردن کسی کردن. یقال: ولاه الامیر 
عمل کذاء(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), عمل 
دادن به کسی. (آتدراج. کار به ذسة کسی 
کردن. (غیاث اللغات). || خشک شدن خرما. 
(مستهی الارب) اناظم الاطباء). |اچیزی 
بدانچه خریده باشی فرا کسی دادن. (تاج 
المصادر بیهقی). چیز بر انچه خریده باشند فا 
(به) کسی دادن. (زوزنی از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). نقل کردن مبیعد را به عقد و 
من نختین. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
اصطلاح فقهی, بیعی که بایع ثمنی را که برای 
خرید مبیم پرداخته است بازگوید و به همان 
میلغ نیز آن را بفروشد. و در کشساف امده 
است: هرگاه شخص چیزی را به نمن معین 
بخرد و آنگاه بخواهد آن رایه دیگری 
بفروشد» ‏ گربخریدار بگوید: آن را به ثمنی که 
خریده‌ام بتو فروختم. چنین بیعی را تولية 
گویند.(از کشاف اصطلاحات الفتون). رجوع 


توما. 


به بیع شود. 

تولیة. (ی ] ((ج) دریاچه بزرگی است که 
قسمتی از آن در زیر قطب شمال است و در 
نزدیکی آن, شهری است که پس از آن آبادی 
و عمارتی زست. (از سعجم البلدان). توله, 
(قاموس الاعلام ترکی). رجوع به توله شود. 
تولیه. تَّ ] ع مص) شیفته گردانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (آتدراج). |ادر وله 
افک‌ندن کسی را. (از قرب المسوارد). 
اندوهگین و سرگشته گردانیدن. (از ناظم 
الاطباء) رجوع به وله شود. ||جدا کردن بچه 
از مادر. فیالحدیت: لاتوله والدة بولدهاء ای 
لایفرق بين المرأَة و ولدها و ذلک في‌الصباء. 
(منتهی الارب). جدائی انداختن میان زن و 
بچه وی. (ناظم الاطباء). جدا کردن مادر از 
فرزند. (آتدراج) (از اقرب الصوارد). ||واله 
گردانیدن حزن و جزغ کسی را. (از اقرب 
الموارد). 
تولیه. (ي) ((ج۲ حسقوقدان فرانسوی 
(۱۸۳۵-۱۷۵۲ م.) است که در دل٩‏ تولد 
یافت. اثر مشهور او رساله‌ای در باب حقوق 
مدني *است که به وسیلهٌ دوورژیه ۲ اداسه 
یافت. (از لاروس). 

توم. ثم ] (ع () همزاد. (ازالمنجدا, دوقلو. 
(دزی ج ۱ ص۱۳۹). 
توم. (() نشای برنج در دیلمان و گیلان. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
توم‌بیجار شود. 
توم. (ع () دانژ سیمین مانند مروارید. (ناظم 
الاطیاء). مروارید و بعضی گفته‌اند مهره‌ها که 
آن را از نقره سازند مانند مروارید. (آنتدراج), 
توم. [تْ و( ا) ج تومة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء)(ازاقرب المواردا. رجوع به 
تومة و ماد؛ُ قبل شود. 

توم. (اخ) کلمة نبطی است و معنی آن قرین 
است و آن نام ملکی است که به مانی نازل شد. 
(ابن الندیم از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
توما. (مزوارش, |) به لغت زند و پازند سیر 
برادر پیاز راگویند و به عربی شوم و فوم 
خوانند. (برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
توما. [تَ] (خ)۸ توماس. یکی از حواریون 
دوازده گانة عیسی (ع) (روضةالمناظر ابن 
شحنه از یادداشت بخط مرحوم ده خدا) (از 
ترجمة دیاتسارون ص ۵۷ از یادداشت ایضا). 
یکی از حواریین عيي. (المدهش این 


1 - ۰ 

2 - ۳۱۲5 ۰ 

۲ - 4 نالا - 3 
- 5 

بت اه وه ۲2۲6 - 6 

7 ۰ ۱۷۵۲۴۰ 8 - ۰ 


تومائی. 

جوزی از یادداشت ایض در یونانی او را 
ددیمس گویند. هر دو افظ به معنی توأم 
می‌باشد, یکی از رسولان بود. (انجیل متی 
۰ انجیل یوحنا ۲۴:۲۰), محتمل است که 
مثل سایر رسولان از اهل جلیل بوده اما محل 
تولد و وضع دعوت و هدایت شدن او معلوم 
نست. (انجیل لوقا ۱۵-۱۳:۶) از قرار معلوم 
شسخص تندحوصله و تندمزاج بود لکن 
دموی‌مزاج نبود و در نغایت میل و حرارت 
خود را به مسیح تسلیم نمود و حاضر بود که 
مطالبی را که برای او حتمی‌الوقوع باشد قبول 
کند.(انجیل یوحنا ۱۶:۱۱ و ۵:۱۴و .با 
وجود اینها شخصی دیرباور بود که تا مطالب 
را بعینه مشاهده نمی‌کرد قبول نمی‌نمود. 
چنانکه مشاهده میشود در قیاست عسی 
مسسیح شک داشت. (ان‌جیل یسوحنا 
۲۹-۰) (از قاموس کتاب مقدس). ...اما 


توما که یکی از آن دوازده (شا گردان) بود و او" 


را توأم می‌گفتند وقتی که عیی آمد با ایشان 
نبود. پس شا گردان دیگر بدو گفتند خداوند را 
دیده‌ايم. بدیشان گفت تا در دو دمتش جای 
میخها نبینم و انگشت خود را در جای میخها 
نگذارم و دست خود را بر پهلویش ننهم ایمان 
نخواهم آورد. و بعد از هشت روز باز 
شا گردان‌با توما در خانه‌ای جمع بودند و درها 
پسته بود که نا گاهعیسی آمد... پس به توما 
گفت:انگشت خود را به اینجا بیاور و دستهای 
مراببین... توما در جواب وی گفت: ای 
خداوند من و ای خدای من... (انجیل یوحتا 
پاب ۲۰). رجوع به توماس و تاریخ ایران 
یاستان ج ۳ص ۲۶۳ و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
تومایی.(اخ) ابوالمباس خضربن ثروانبن 
احمدین... .که وی را فارقین و جسزری نیز 
گوینداز قاریان فاضل و از شاعران ادیب و 
کثیرالمحفوظ بود. وی به سال ۵۰۵ ه.ق.در 
جزیر؛ این عمر درگذشت., رجوع به معجم 
البلدان شود. 
توماو. () طومار. (دهار). طومار, که لوله‌ای 
است از سیم یا زر در آن تعویذ نهاده بر گردن 
بندند. کتاب و نامه و جریده و دفتر و فهرست 
و دفتر اعمال شخص در روز قیامت. (ناظم 
الاطباع). رجوع یه طومار شود. 
تومارقامیش. ((خ) دهی از دهستان گل‌تپة 
فیض‌الهبیگی است که در بخش مرکزی 
شهرستان سقز واقع است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
تومارکاج. (ص مرکب) به معنی زنا کننده‌و 
چنین است در کتب پارسیان اصده. (انجمن 
آرا) (آنسندراج). از برساخته‌های فرقة 
آذرکیوان است. رجوع به لغت دساتیری ص 
۰ شود. 


توماس. [تْ] ((خ)" شاعر آنگلوتورماند؟ 
قرن دوازدهم میلادی است که داستانی به 
شعر از تریستان و ایزوت " از او باقی مانده 
است. (از لاروس). 
توماس. رثْ] (()" آلير. از سیاستمداران 
فسرانسه (۱۹۳۲-۱۸۷۸ م.) است. وی 
سوسالیت و در سالهای ۱٩۹۱۷-۵‏ م. 
وزیر تسلیحات فرانسه بود و دفتر بین‌المللی 
کار را تاسیس کرد و در سال ۱۹۲۰م.به 
ریاست قسمت کار «اس.د.ٍن» انتخاب 
گردید.(از لاروس). 
توماس. اتْ] (لخ)" آنسستوان لتوتار. 
نویسندة فرانسوی (۱۷۸۵-۱۷۳۲ م.) و عضو 
فرهنگستان فرانسه است. او راست: مدائح 
فصیح ولی پرطمطراق و متکلف. (از لاروس). 
توماس. (تْ] ((خ)۲ سن. یکی از دوازده 
حواری حضرت عیی (ع) است که به 
دیرباوری مشهور و از جمله کسانی بود که 
هیج‌چیز را باور نداشت مگر آنکه به نحوی 
در آن اطمینان حاصل می‌نمود. چنانکه این 
حواری بشت حضرت عیسی را باور نکرد. 
(از لاروس). رجوع به توما شود. 
توماس. زثْ] ((خ)2 سیدنی جیل‌کریست. 
معدن‌شناس انگلیسی (۱۸۸۵-۱۸۵۰ م.). 
وی اصول تصفي؛ فلزات آميخته با فسفور را 
کذف‌کرد. (از لاروس). 
توماسپ. (() یاماسپ - جاماسب؛ یعنی 
توماسپ"؟ تهماسپ؛ دارندة اسب فربه یا 
دارای اسب زورمند. (فرهنگ ایران بباستان 
ص ۲۲۸). مرحوم دهخدا در حاشیة ایین 
صفحه نوشته‌اند: چرا از «یام» به معنی جنیبت 
یا اسکدار گرفته نمیشود؟ 
توماس دا کن. تک ] ((خ)۱۰ سن. 
دانشمند الهیات (۱۲۷۳-۱۲۲۵ ع.. وی 
کاتولیک بوده و آثار او از قبیل «مجموعه‌ای 
بر ضد مشرکان» و «مجموع الهیات» و جبز 
اینها به وسیل کلیساهای کاتولیک به عنوان 
پایةٌ رسمی الهیات قبول گردید و نظرش بنام 
«تومیسم» شهرت یافت. (از لاروس). 
توماس مالتوس. (تْ] ((ج) کش نیش 
انگلیبی و عالم اقتصادی (۱۸۳۴-۱۷۶۶ 
۶ وی قاعده‌ای در علوم اقتصاد وضع نمود 
که خلاص آن این است: چون سکته روی 
زمین پیوسته سریع‌تر از تولید مواد حیاتی 
انتشار و بسط می‌یابند قوای دیگر به وسائل 
خاصی مانند قحطی, امراض عمومی, جنگ 
و غیره جلوی قوة زاد و ولد انسائی را تگرفته 
مانع از تکتیر عظیم نفوس بشری نمی‌شوند. 
بابراین پيشنهاد می‌تمود که به وسائل 
اجتناعی و اخلاقی حدودی ببرای سرعت 
ازدیاد تفوس بشری وضع شود. کتاب او 
موسوم است به گفتار دربارة منشأً جمعیت ۱۱ 


۷۱۵۵ 


عقاید او را عموماً بر خلاف مبادی انسایت و 
اخلاق و مزاحم حقوق طبقة فقرا دانسته‌اند. 
(از ذیل تاریخ ادییات برون ترجمة علیاصفر 
حکمت ص ۲۵۴). رجوع به سالتوس و 
مالتوزیانیسم ۱۲ شود. 
تومان. (سفولی, عدد, () ده هزار. (ناظم 
الاطباء) از آنندراج). کلمةٌ مفولی به معنی ده 
هزار است. (یادداشت بخط مرحوم ده خدا) 
(حاشیه برهان چ معین): از هر ده یک نفر را 
امیر نُه دیگر کرد: و از میان ده امیر یک کس 
را امیر صد نام نهاده و تماست صد را در زیر 
فرمان او کرده و بدین نسبت تا هزار شود و به 
ده هزار کشد. امیری نصب کرده و او را 
آمیرتومان خوانند و بدین قیاس و نسق هر 
مصلحتی که پیش آید... (جهانگدای جوینی 
یادداشت ایضا). چون جغتای بازگشت و 
سلطان جلال‌الدین را نیافت چنگیزخان» 
توربای تقشی را با دو تومان لشکر مفول 
نامزد کرد. (جهانگشای جوینی). پسر بزرگتر 
را با چند تومان از سپاهیان جلد و مردان مرد 
به حد... .(جهانگشای جوینی). بوقاتیمور با 
تومانی لشکر بر سز راه مداين و بصره نشسته 
بود. (رشیدی). با یک تومان بهادر نامدار. 
(رشیدی). امیر چوپان... با دو تومان لشکزب,: 
به کنار آب کر رسید. (ذیبل حافظ ابرو بر 
رشیدی). 

-امیرتومان؛ فرماندٌ ده هزار سپاهی. رئیس 
ده هزار نفر. 

|املغی از پول. معادل ده هزار. درهم سیمین 
تازی که تقریباً یک ثلث کمتر از درهم یونان: 
است. (ناظم الاطباء). و به معنی زر نقد که به 
قدر بیست روپیه باشد. از لفات ترکی است. 
(آنندراج). ده هزار سکوک زر. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا): پس گفته‌اند که چه مبلغ 
ضرورت باشد وزیر گفته پانصد تومان. 
(مزارات کرمان ص ۵۱ از یادداشت ایضا: 
|اده قران مسکوک معادل ده مثقال نقره. ده 
قران. ده هزار دینار. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). ده ریال رایج امروز. چون ریال 


1 + 6: 

۱0و۸۳ - 2 

.الا ۵۱ ۲۶۱۵۱۵0 - 3 

4 - ۲۳۵۳۳۱۵۵, ۸ ۷۰ 

ها ۵ اآع۱۵۷ با مماتعع ها - 5 
۸۲۵۱۵۱۱۵2 ,۲۵۳25 - 6 

7 - ۲۳۵۳25 210۰ 

و6۵6 900۵۷ ,۲۳۵۳۲۵6 - 8 
۰ - 9 

(6210) ماناوم0۸ ۲0۵۳26 - 10 

2 42 0۲۱66۱8۵ ۱6 ۶با5 ۱۶989316 ۰ 11 
۰ ۵۵2۱ 

12 - ۵۷ 


۶ توماندار. 


آمروزی معادل قران سابق و قران ساپق هزار 
دینار نامیده می‌شد لذا ده ریال امروزی را به 
همان اعتبار قران سایق یک تومان نامند. 
رجوع به حاشیة برهان چ معین شود. ||هر 
یک از ایالاتی که از آنها ده هزار مرد جنگی 
خیزد. مانند ایالت سمرقند که دارای هفت 
تومان بوده و هفتاد هزار مرد جنگی از آنجا 
برمی‌خاسته. ||قسمت بزرگ از هر طایفه. 
(ناظم الاطباء), ا[به معنی گروه و پرگند و میغ. 
(آتدراج). 
توماندار. (نف مرکب, | مرکب) سردار ده 
هزار لشکر که | کنون امیرتومان گویند. (ناظم 
الاطباء), 
تومانداری. (حامص مرکب) سرداری و 
ریاست ده هزار لشکر. (ناظم الاطباع). 
تومند. تم 2] (ع مص) اشاره کردن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
توم‌بیجاز. (|مرکب) تطعه کوچک که در آن 
برنج کارند و خزانه کند تا سپس نشا کنند در 
جای دیگر. (یادداشت 
مرکب از: توم» تخم سبز؛ نورسته و آنبوه برنج 
جهت نشا کردن در شالیزارها + بیجار - محل 
زراعت برنج. 
تومری. [تْء ‏ ریی | (ع () تس‌اموری. 
تأمری. رجوع به تأمری شود. 
تومز. زت وم م)(ع مص) شتافتن. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباه. ||برجستن 
در رفتار از شتابی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). || آماده 
شدن برای قیام. (از اقرب الموارد). |[جنبیدن 
سرنره وقت آلیز و آن آمادگی قیام آن است. 
(متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
تومق. ت وم م] (ع مص) به دوستی گرفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
تودد. (اقرب الموارد). 
تومن. ۰[ () قصیه‌ای راگویند که صد پاره 
ده در تحت آ ن باشد و جمع آن تومنات است 
و بعضی گویند ترکی است. (برهان). سخقف 
تومان. (حاشیة برهان چ معین). در ببرهان 
گوید:جمع تومنات است اگر صحیح گفته 
باشد ترکی است نه پارسی. (انجمن ارا) 
(آتدراج). قصبه‌ای که دارای صد پارچه ده 
باشد. (ناظم الاطباء) دجوع په تومان شود. 
لومن. [ت و] (ع مسص) افزون شضدن 
فرزندان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
افزون شدن اولاد و افزونی یافتن نفقة عیال. 
(از اقرب الموارد). 
تومنگت. [ت م ] (اخ) دهی از دهستان 
بویراحمدی است کنه در بخض ک هکیلوية 
شهرستان بههان واقع است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
تومنپی. [م] () تومانی. پول از طلا یا از نقره 


بخط مرحوم دهخدا), 


معادل ده قران. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). مخفف توماتی. رجوع به تومن و 
تومان شود. 
قومنیة. (م نی ي | ((خ) یکی از شش فرقة 
مذهب مرجة. (از بیان الادیان از یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). منسوب به ابومعادذ 
تومنی از مردم تومن که گویا قریه‌ای است از 
قرای مصر. رجوع به معجم البلدان و الانساب 
سععانی شود. 
تومور. [تْء] (ع ) نشان که از سنگ و جز 
آن در پیابانها سازند. (از تاج العروس) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |آکسی: سا بالدار 
تومور؛ ای احد. (اقرب السوارد) (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء), ج. تأمیر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به تأمیر شود. 
تومة. [ع] (ع ا) دانة مروارید. |[مهرة سیمین. 
ج. توم» تّم. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطاء). دانة سیمین مانند مروارید. (از آقرب 
الموارد). مهرة سیمین. (مهذب الاسماء), 
رجوع به توم شود. ||گوشواره‌ای که در آن 
دانة بزرگ باشد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||بیضة شترمرغ. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). ||امتومة؛ صدف. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
تومیچی. (اج) از منجمان ختانی است که 
در تدوین تاریخ اقوام مفول (تاریخ غازانی) 
خواجه نصر را یاری کرد. رجوع به 
سسبک‌شناسی بسهار ج ۳ص ۱۷۲ و 
جامع‌التواریخ رشیدی شود. 
تومیریس. [تْ] ((خ)۲ تیریس. رجوع به 
تمیریس و قاموس الاعلام ترکی شود. 
تومیة. (ت ی] (ع مص) (از «ومء») اشاره 
کردن. (متهی الارب) (انتدراج) رجوع به 
تومة شود. 
تون.(ع ) خرقه که بر آن به کجه‌بازی کنند. 
(متهی الارپ). خرقه‌ای که در آن کجه‌بازی 
کنند. (ناظم الاطباء). الخرقة التی یلعب علها 
بالکجة. (لسان العرب) (اقرب الموارد), 
قوون.() رود پا ک‌نکرده را گونند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). رود؛ گوسفند که در آو سرگین 
بود. (شرفنامة منیری). ||قرارگاه نطفه 
گفته‌اندکه زهدان باشد. (برهان). زهدان. 
(غیاث اللغات) (آتندراج). قرارگاه نطقه در 
رحسم که زهدانش نیز گویند. (شرفنامة 
منیری). زهدان و قرارگاه نطنه و رحم. (ناظم 
الاطباء). ||سوراخ حمام |اجای سرگین 
انداختن. (غیات اللغات) (انندراج). |[به معتی 
گلخن حمام هم آمده است و در ععربی نیز 
گلخن‌هم این نام دارد. (برهان). گلخن. (غياث 
الفات) (آنندراج). گلخن حمام..(ناظم 
الاطباء). جائی در زیر خزانة آب گرم حمام 


تودن. 
برای سوزاندن سوخت تا آب خزانه گرم شود. 
گولخ.گلخن. آَتشخانة حمام. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). پهلوی تون" (تنوره. 
دودکش). (حاشية برهان چ معین): 
گرمابُ زبون را در تیرماه تونی 
هتی پلید بیرون زآنگونه کاندرونی. 
لامعی, 
می به تونت کشد سر از بستان 
بنگ رویت کند به گورستان. آوحدی, 
اابه مجاز به معنی دوزخ است: می‌بیم به 
چشم سر که قومی را از تون دوزخ و از 
دودمان سیاه... سوی بهشت می‌برم. (فیه 
مافیه). 
- به تون؛ به جهنم. به درک. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
- تون به تون افتادن؛ دشنامی است مرده را: 
تون به تون بیفتند آنها که این بدعت گذاشتند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
- کلم اهریمنی به معنی مردن. (یادداشت 
ایضا). 
- تون به تون افتاده؛: دشنامی است مرده‌ای 
را. نفرینی است مرده‌ای را. (یادداشت ایضا). 
|ابه لهِجة طبری تار, مقابل بود. ایادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). در اصطلاح فرش‌بافان 
تار مقابل بود. (یادداشت ایضا). 
تون (ت و] (() بدن و جثة آدسی را گویند. 
رهان) نام الاطبء), در رسللنط بهلوي 
تسن را... سویسند و آن را بسیشتر تسون ۲ 
میخواندند. به معطی تن و بدن... در صورتی که 
تلفظ حقیقی آن «تن» است. (حاشیة برهان چ 
معین)؛ 
جریح گشته سپاه و سلیح گشته تباه 
روان ز جسم. روان گشته و توان ز تون, 
قاانی. 
قون.((خ) شهری است به خراسان تزدیک 
قائن و از آن شهر است اسماعیل‌ین ابی‌سعد و 
احمدین محمدین احمد. (منتهی الارب) (از 
آنندراج). ولایتی در خراسان نزدیک طبس. 
(ناظم الاطیاع). تام ولایتی است از خراسان, 
(برهان). امروز فردوس گویند در همال 


| شرقی طبس و شهری است قدیم... (حاشية 


برهان چ سعین): شهرکی است از حدود 
کوهستان و نشابور [به خراسان ] با کشت و 
پرز بسیار. (حدود السالم). نامه‌ها رسید از 
خرانمان که ترکمانان در حدود ممالک 
را گدندو شهر تون غارت کردند. (تاریخ 
بهقی چ فیاض ص ۵۱۸).شهر تون, شهری 
بزرگ بوده است اما در آن وقت که من دیدم 
اغلب خراب بود و صحرائی نهاده است و آب 
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تون. 


روان و کاریز دارد و بر جانب شرقی باغهای 
بسیار بود و حصاری محکم داشت. گفتند در 
این شهر چهارصد کارگاه بوده است. که زیلو 


بافتندی و در شهر درخت پسته بیار بود... . 


(سفرنامٌ ناصرخسرو). 

سخنم ریخت آب دیو لعین 

به بدخشان و جام و تون و تراز. 

ناصرخسرو. 

رجوع به فردوس و نزهةالقلوب و مجمل 
التواریخ گلستانه و حبیب‌السیر و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
تون.((ج)" شهری است در سوییس به ناحیة 
برن که در حوالی برکة رود آر۲ واقع است. 
این شهر دارای مدرسة نظام و کارخانة 
لبنیات‌سازی و تصفیه فلزات و حسریربافی و 
۰ تن سکنه است. (از لاروس). رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی شود. 


توفتاب. (نف مرکب) از تون به معنی گلخن : 


+ تاب مخفف تابنده (از تافتن به معلی روشن 
کردن و مشتعل کردن) آنکه تون حمام را 
سوزاند. گرم شدن آب خزانه را. گلخن‌تاب. 
گلخنی. (از یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا). 
توفتن. نت ((خ)"شهری به انگلستان و 
مرکز سامرست‌شایر" است که ۳۳۶۰۰ تن 
سکنه دارد و یکی از مرا کز فلاحتی است. (از 
لاروس). رجوع به تونتون در قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
توندر. .ات و د] (اخ) دهسی از دهسستان 
تکاب است که در بخش ریوش شهرستان 
کاشمر واقع است و ۴۷۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج .4٩‏ 
تونس. [ن /ن] (اخ) تختگاه بلاد افریقیه که 
از ویرانی مدینة قرطاجنه آباد گردید. (منتهی 
الارب), نام باستانی آن ترسوس بوده. 
(دمشقی از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
شهر و نأحیتی به شمال افریقیه میان جد و 
سوسه. (از ابن بطوطة از بادداشت ایضا). 
پایتخت کشور تونس که در منتهی‌الیه خلیج 
تسونس در دریای مدیترانه واقع است و 
۰ تن سکه دارد. (از لاروس). شهری 
است از ناحیت مفرب بر کران دریا و نختین 
شهری است که پرابر اندلس است. (حدود 
العالم. رجوع به طرسوس و الحلل السندسية 
و عیون الانباء و نزهةالقلوب و شدالازار و 
قاموس الاعلام ترکی و ماد؛ُ بعد شود. 
تونس. آن /ن] ((ج) کشور جسمهوری 
تونی که به افریقای شمالی و بر کرائة دریای 
مدیترانه قرار دارد. پایخت آن شهر تونی و 
وسعت خا کش ۱۵۶۰۰۰ کیلومترمربع اشت. 
شهزهای عمدة اين کشور سقا کس,بیزرت 
گاپس,کهروآن ,و سوس می‌باشند و 
۰ تن سکنه دارد. این کشور از 


شمال و مشرق به دریای مدیترانه و جنوب 
شرقی به لیبی و جنوب غربی و مغرب به 
کشور الجزاثر محدود است. قسمت شمالی 
این کشور کوهستانی و در سلسلة جبال 
اطلس قرار دارد. اين منطقه که از دره‌های 
سرسبز و خرم تشکیل یافته است چه از جهت 
کشاورزی و چه از جهت منابع زیرزمینی 
سرشار از ثروت است. نواحی جنوبی آن 
دشت و قسمتی از صحرای افریقا را تشکیل 
میدهد که قسمت اعظم آن بر اثر مجاورت با 
دریای مدیترانه ابادان و سرسبز است. این 
کشوریکی از مرا کز فلاحتی و محصول عمدءٌ 
آن گندم و جو و انگور و خرما و زیتون است و 
منابع زیرزمینی آن حائز کمال اهمیت است و 
مهمترین محصول آن فسقات, آهن, سرب 
روی و منگتز است. سرزمین تونس در حدود 
قرن یازدهم تا هفتم پیش از میلاد مسیح در 
تصرّف فنیقی‌ها درامد و سپس به کارتاژ 
منضم شد و با رومیها رقابت داشت آنگاه در 
سال ۱۴۶ ق.م. مفلوب گردید و سپس در قرن 
پنجم میلادی در تصرف وندل‌ها که از اقوام 
قدیمی ژرمن بودند درآمد و در قرن هفتم 
میلادی بوسیلة قوم عرب اشفال گردید و در 
سال ۱۵۷۴ م. جزو امپراتوری دولت عثمانی 
درآمد و در سال ۱۸۸۱ م. در تحت حمایت 
دولت فرانسه قرار گرفت و چون در جنگ 
دوم جهانی با متفقین همکاری قابل ستایشی 
معمول داشت. پس از پایان جنگ مقدمات 
استقلال این کشور فراهم گردید و در سال 
۴ م. استقلال داخلی یافت و در سال 
۵ م. متقل گردید و در سال ۱۹۵۷م. به 
رهیری حبیب بورقبه رژیم جمهوری در این 
کشور استقرار یافت. (از لاروس). رجوع به 
فرهنگ فارسی معين ج ۵ و معجم البلدان و 
ناظم الاطباء شود. 
تونسی. آن /نْ] (ص نسبی) منسوب به 
تونس, (از الانساب سمعانی) (ناظم الاطباء, 
رجوع به تونس و تونسی شود. 
تونسی. ان /نْ] (ع لا پارچة کتانی. و از 
این جهت آن را تونی نامند که در تونی 
بهترین نوع آن ساخته میشود. (از دزی ج ۱ 
ص ۱۵۵). 
تونسی. [نِ /خ] (اخ) ابوزید ولی‌الاین 
عبدالرحمن‌ین محمدین... .زجوع به ابن 
خلدون شود. 
توفسی. (ن /ن] (اغ) ابراهمین الحسن‌ین 
یحیی المعافری. فقیه مالکی متوفی به سال 
۳ ده .ق.او راست: تعلیقه‌ای بر کاب ابن 
لواز. (از اسماء المزافین ج۱ستون ۸). 
تونسی. [ن /نْ) (اخ) ابوعبدائه محضدین 
سعید المالکی. متوفی به سال ۱۱۹۹ ه.ق.او 
راست: تشمحین المذهيب لکستاب التهذیب 


تونق. ۷۱۵۷ 


(شرح شمسیه, در منطق). زهرالک وا کب 
لبواهر الموا کب.(حساشیه‌ای بر شرح الفیة 
اشمونی) لواممالتدقیق فی التتوحید. (از اسماء 
المولفین ج ۲ ستون 4۳۳۵ 
تونسی. [ن /ن] ((خ) خیرالدین‌پاشا. وزیر 
و مورخ. وی در تونس به مقام‌های بزرگ و 
سپس به وزارت و از جانب سلطان عبدالحمید 
عثمانی در آستانة صدارت عظمی (۱۲۹۵ 
ه.ق) رسید و در اصلاح امور کوشش کرد. 
آنگاه به عضویت مجلس اعیان متصوب 
گردیدو تا پایان عمر در اين شقل باقی بود. او 
راست: اقوام الم‌الک فی معرفة احوال 
الممالک. (از اعلام زرکلی ج ۱ص ۳۰۲, 
رجوع به اسماء السولفین ج ۱ستون ۳۵۸ 
شود. 
تونسی. [ن /نْ] ((خ) عسلی‌پاشای اول از 
امراء تونس. وی از ادبا بود و به سال ۱۱۶۹ 
زور گازست او زاست: شرح السهیل. (از 
اسماء المولفین ج ۱ستون ۷۶۷), 
تونسی. [نٍ /ن] ((خ) علی‌پاشای دوم امیر 
تسونس است که به سال ۱۳۲۰ ه.ق, 
درگذشت. او راست: منهاج التعریف فی اصول 
اتکلیف. (از اسماءلمژلفین چ ۱ ستون ۸۷۷۸. 
تونسی. [ن / ن] ((ج) عحمرین 
عبدالرحمن‌بن ابی‌القاسم‌بن محمدبن زکریا. او 
راست: اخلاص التصایح فی تخطيط الصفائح. 
.... کهدر شعبان ۸۵۱ه.ق.اين کتاب راپایان 
رسانید. از اساءالمولفین ج ۱ستون ,۸۷٩۳‏ 
سلیمان (۱۲۷۴-۱۲۰۴ ه.ق.).وی درتونس 
متولد شده و به سودان و مصر رفت و چون در 
سفردات لفت و اصطلاحات عالم بود, در 
مدرسهة ابی‌زعیل به تصحیح کتابها پرداخت و 
کابهای فراوانی در اين دوره در رشت شیمی 
و طب و گیاه‌شناسی ترجمه کرد و لفات این 
کتب و اصطلاحات آنها را به لفاظ صحیح 
نوشت و معنی کرد و در قاهره درگذشت. او 
راست: الشذور الذهبية فی الالفاظ الطبیة. 
تشحیذ الاذهان بیرة بلاد العرب و السودان, 
(از اعلام زرکلی ج ۲ص 4۶۱ 
توفق. [ن] (معرب. !) معرب تونک یا توئه. 
مسطرزی در المغرب در ذیل الاتون ارد: 
یستعار لمایطبخ فیه الاجر و یقال له بالفارسية 
خسمدان و تسونق و داشوزن. (از سفرب 
مطرزی). و بنابرایین کلمة تونق یا تونک 
مرادف خمدان است که در برهان به معنی 
داش و کورة خشت‌پزی و سقال‌پزی آمده 
است و داشوزن نیز مرادف داش به همین 
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۸ تونک. 
معنی است. 
تونکك. [نْ /تّ نْ] () به صعنی گنجینه و 
مخزن باشد.. و به این معنی بجای نون, «بای» 
ابجد و «تای» قرشت و «یای» حطی هم به 
نظر آمده‌است. (برهان) (آنندراج). گنجینه 
باشد و آن را توبک نیز گویند. (فرهنگ 
جهانگیری). گنجینه و مخزن و انبار. (ناظم 
الاطباء). رجوع به توبک و توتک و تویک 
شود. 
تونکن. ین کت ] ((خ)۲ ناحیه‌ای در شمال 
شسرقی هندوچین و در شمال ویتتنام که 
مساحت آن ۱۱۶۰۰۰ کیلومترمربم است. 
پایتخت آن هانویی" شامل تونکن علیا و 
تونکن سفلی است. تونکن از مستعمرات 
فرانسه بود ولی کمونیستها تحت رهبری 
هوشی- مینه " پس از جنگهای بسیار سخت 
با فرانسه (۱۹۵۴-۱۹۴۵ م.) آن را بازگرفتند 
و آن | کنون‌بخش اساسی قسمت شمال ویتنام 
(وی‌تنام شمالی) را تشکیل میدهد و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
فارسی معين ج ۵. رجوع به لاروس و 
قاموس الاعلام ترکی ذیل کلم تونکین شود. 
تونکه. [ن ک /ت وک /ک] (لابه معنی 
تونک است که گنجینه و مخزن باشد... . 
(برهان) (آنندراج). به معنی تونک است. 
(فرهنگ جهانگیری). گنجینه. (شرفنامة 
متیری). گنجینه و مخزن و انبار. |[شب و 
لیل ؟. (ناظم الاطباء). رجوع به تونگه شود. 
تونگاء (تْ] ((خ)" با جزایر دوستان. از 
مجم‌الجزایر پولی‌نزی " و مرکز آن 
نوکوآلوفا ۲ است و ۵۲۶۰۰ تن سکنه دارد و 
تحت حمایت دولت انگلستان است. (از 
لاروس). رجوع به قاموس الاعلام ترکی ذیل 
کلم تونفه شود. 
تونگر. [تَ رگ ] (ص مرکب) توانگر. (از 
آتدراج) (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
زبردست و با قوت و زورآور و توانا و مالدار 
و دولتمند. (ناظم الاطباء)؛ 

- تونگردل؛ تونگرهمت. (ناظم الاطیاء). 
توانگردل. رجوع به توانگر و توانگرهمت 
شود. 

- تونگرهمت؛ باهمت و گشاده‌دل و سخی و 
کریم. (ناظم الاطباء). توانگرهمت. رجوع به 
تونگردل و توانگر و دیگر ترکیبهای توانگر 
شود. 

|احجّام و سرتراش. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(آندراج). رجوع به تونگو شود. 
تونگری. (ت وگ ] (حامص مرکب) قدرت 
و توانائی. ||دولت و روت. (ناظم الاطباء), 
رجوع به تونگر و توانگر شود. 
تونگو. (تْ ] (() حسجام بود. (فرهنگ 
جهانگیری). تانگو. (شرفنام ملیری). حجام 


که تانگو نیز گویند. (شرهنگ رشیدی). 
سرتراش و حجام را گویند و به این معنی 
بجای «واو» اخر «رای» قرشت هم آمده 
است. (برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطیاء), 
رجوع به تونگر و تانگو شود. ||جامه‌دان و 
صندوق پول. ||عنان. (ناظم الاطباء), 
تونگوز. ((ع)"مردم سیبری که در قسمت 
اعظم سرزمین میان دریای اوخوتسک؟ و 
ینی‌ستی ۲" و کوههای یابلونوئی "۲ سکونت 
دارند. (از لاروس). رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی ذیل کلمة تونفوز و ایران باستان ج ۱ 
ص ۱۱و ج ۲ص ۲۲۵۳و فرهنگ فارسی 


معین شود. 
تونگه. رت رگ /گ] () انبار و سخزن. 
|| شب و لیل. (ناظم الاطباء). 


توفل. [ن ] افرانسوی, ۳۸" نفق. راههای 
کنده‌در کوه برای عبور ترن. از تهران تا شاهی 
صد و ده تونل همت. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا). راهی که در زیرزمین سازند و یا کوه 
را سوراخ کنند جهت عبور راه‌آهن. (ناظم 
الاطباء). راهرو و معبر زیرزمینی که بر 
اسلوب معماری سازند عبور قطارها و 
آتومبیل‌ها و استخراج معادن را و بدین وسیله 
راههای ارتباطی را کوتاه و آسان نمایند. (ز 
لاروس). 

تونونله‌بن. اث زل ب] ((خ) یا 
تونون. مرکز ایالت قدیمی شابله ۲ و ایالت 
ساووای علیای کنونی فرانسه می‌باشد که بر 
کار درب‌اچه لمسان * واقع است و 
چهارده‌هزار تن سکنه دارد و محصول آنجا 
پثیر و مواد غذایی و ظروف سفالی و گچ است. 
دارای شش بلوک و هفاد قصبه و جمعا 
۰ تن سککه است. (از لاروس). رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی ذیل کلمة تونون 
شود. 

توفه. [ن /ن ] (() چل جولاهگان باشد و آن 
تاری است که از پهنای کار جولاهگان زیاد 
آید. (برهان) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). 
ريشه و طراز. (ناظم الاطباء). ||تونک. رجوع 
به تونک و تونق شود. 

قتوفی. (ص نسبی, [) دزد و عیار و راهزن 
باشد. (یرهان) (آنندراج) (از انجمن ارا؛ که 
غالباً در تونها و گلخن‌های حمامها پنهان 
گردند.(آندرا اج) (از انجمن آرا؛ جلف و 
عیار, زیرا که | کثر در تون حمام می‌باشند. 
(فرهنگ رشیدی). دزد و عیار. (فرهنگ 
جهانکیری). کناس و دزد و دغاباز. (غیاث 
اللغات). دزد و عیار و راهزن و مقلس و گدا. 
(ناظم الاطباء). فقیری که جا ندارد و به شب 
در گلخن حمام خسبد. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)ء 

در خیال افتاد مرد از جد او 


توژد. 
خشمگین شد رو بگردانید زو 
کین مگر قصد من آمد خونی است 
یا طمع دارد گدا و تونی است. 
مولوی (از فرهنگ جهانگیری). 
رفت در حمام بس رنجورجان 
کون‌درید» همچو دلق توئیان, 
مولوی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
|| آن که تون حمام می‌تابد. (ناظم الاطیاء), 
گلخن تاب. تونتاب. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). ||منسوب به تون را هم گفته‌اند که آن 
ولایتی است از خراسان, (برهان). منسوب به 
ولایت تسون از خسراسان. (انسجمن آرا) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). از مردم شهر تون. 
(یادداشت بخط مرحوم ده خدا), منسوب 
است به تون که شهرکی است نزدیک قاین» 
تون قهتانش خوانند. (از انساب سحمانی)؛ 
تونیان قرائت کتاب خود را نوم گویند. 
(جهانگشای جوینی). رسولی به نزدیک خان 
فرستاده است و تونیان را خواسته چسون 
آمده‌اند هر دو قوم رادر موازات یکدیگر 
بداشته‌اند. (جهانگشای جوینی). 
توفیب. (تّ] (ع مص) سرزنش کردن و 
ترسانیدن و ملامت نمودن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). 
توثیر. (ت] (ع مص) بلند کنردن. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقعرب 


الموارد). ۱ 
توفیو. (4 کاغذی که از ختا و ختن می‌آورند: 
(ناظم الاطیاء) 


تونی ماهرودی. ((ج) شاخه‌ای از تیرة 
عسبدلوند هسبهاوند. از طایفة چهارلنگ 
بختیاری. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 
۶ 

توفية. (ت ی ] (ع مص) بیکار با سست در 
کار یافتن کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

قوفیة. (ی ] (ع !) باس نخی مخصوص برای 
کشیشان".(از دزی ج ۱ص ۱۵۵). 

توژد. (تَ و۶ ۶] (ع مسص) آهسته رفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


۲۰ - 2 ۰ - 1 
۳۱۵-۵۰ ۰ 3 
۴-نساظم الاطباء هر دو معتی را ذیل کلمةً 


تونکه آورده است. 


.۰ - 6 ۰ - 5 
یمن۱ - 7 

۰ اه ۲0880۷525 - 6 
.66 - 10 .کا0۷۳۵ - و 
۷ - 12 ۲ - 11 
۲۳۵2۵۴129 - 13 

۰ - 15 ,عاواطاع۳ - 14 
۰ - 16 


توزص. 
تمهّل و ترژن در کار و رفتار وتأنی و تثبت در 
آن. (از اقرب الموارد). ||یوشیدن. ||ربودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
توص. (ت رَ؛ 2](ع مص) فراهم آمدن 
قوم. ||انبوهی کردن قوم بر آب. (از اقرب 
الموارد). رجوع په تواص شود. 
تووه. [و] (() جفت راگویند که به عربی زوج 
خواند. ابرهان) (آنتدراج). جفت که ضد طاق 
است. (شرفامذ منیری). زوج و جفت و 
دوتائی. (ناظم الاطباء). 
توق. َو رَ] (ع |) ساعت. یقال: مامضی الا 
توة. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
و ۵.(!) به معنی تووه است که جسفت باشد. 
(برهان) (از انجمن آرا) (از آنندراج؛ زوج و 
جفت و دوتائی. (ناظم الاطباء). ا[به معنی 
لای و ته و پرده هم آمده است چنانکه هرگاه 
گویندتوه بر توهء از آن لای بر لای و ته بر ته و 
پرده بر پرده مراد باشد. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). لای و تسه و پرده. (انجمن آرا) 
(آتدرا اجا. 
توه. زت وَ] (() تسبه که ضایم‌شده و 
نابودگردیده و بکارنیامدنی باشد. (برهان) (از 
آتندراج) (از ناظم الاطباء. 
توه. [ت] (ع مص) هلا ک‌شدن. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|[رفتن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||تکبر نمودن. |شوریده‌عقل گردیدن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
|اسرگشته و حیران رفتن در زمین. (ناظم 
الاطباء). ||ما اتوهه؛ چه سرگردان است او. 
(منتهی الارب). رجوع به مادة بعد شود. 
توه. تَ /ْ] (ع [) هلا کی و هالک و تباه. 
یقال: فلان توهٌ و توٌ (بالضم). ج. اتواه.اتاوية. 
(منتهی الارب) (از اتندراع). هالک. (اقرب 
الموارد): فلاة توه؛ بیابان گم‌راه کننده, (ناظم 
الاطباء), فلاة توه؛ یضل فیها. (المنجد). رجوع 
به ماد؛ قبل شود. 
توه. ات ر] (اخ) دهی از دهستان یعقوب 
وندپاپی است که در بخش الوار گرمسیری 
شهرستان خرم‌آباد واقع است و ۱۰۰ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
و۳ 
توهث. (تْ وهْه] (ع سص) به مور 
نگریستن در کاری. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
توهچ. رت وَدُه] (ع مص) افروخته شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). افروخته شدن 
آتش. (منتهی الارب) (آنسندراج) انساظم 
الاطباء). افروخته شدن آتش و خورشید. (از 
اقرب الموارد). |[فاش گردیدن بوی خضوش. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
||درخشیدن گوهر, (منتهی الارب) (آنندراج) 


(ناظم اللاطیاء) (از اقرب الموارد). 
توه‌خشکه. [ث و خ ک ] ((ج) دصی از 
دهستان روشکان است که در بخش طرهان 
شهرستان خرم‌آباد واقع است و ۶۰۰ تن 
سکه دارد. (از فرهتگ جغرافیایی ایران چ 
2 
توه‌خشکه. (ْ ٍ خ کِ ] (اخ) دی از 
دهستان جلالوند است که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۲۴۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۵ 
توهد. [تَ وَذه] (ع مص) گائیدن زن را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیام), 
||در کار داشتن. (از اقرب الموارد). 
توهو. [ت وَدْه] (ع مص) گذشتن بیشتر از 
شب و بیشتر از زمستان. ||فرودریدن ریگ, 
|امضطر کردن کسی را در سخن به چیزی که 
متحیر بماند در آن. (منتهی الارب) (اتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
توه‌روئیله. [تّ و لٍ] (اخ) دهی از دهستان 
هرسم است که در بخش مرکزی شهرستان 
شا‌آباد غرب واقع است و ۲۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵), 
توهری. [تَّ هیی] (ع ص, !) شسستر 
کوهان‌دراز. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
وه (تَ وَذد] (ع مص) برجستن و سیردن 
شتر گرانبار. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
توهس. ات ود (ع مسص) شتافتن. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||پای درخزانیدن به زمین در 
رفتار. یقال: یتوهس الارض فی مشیته؛ ای 
ینمزها غمزا شدید. |به طرز نیکو رفتن شتر, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||گرانبار رفتن, (از اقمرب 
الموارد), ا () رفتار گرانبار. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
توه سرخکت. [ثْ و سش خ] ((خ) دی از 
دهستان هرسم است که در بخش مرکزی 
شهرستان شاه‌اباد غرب واقم است و ۷۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیابی ایران ج 
۵ 
توهش. ات رَذُه] (ع مص) پای برهنه 
رفتن. |اگرانبار رفتن. (از اقرب الموارد). |/() 
سودگی و بی‌کفشی پای. ||رفتار گرانبار. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 
توهط. رت وَْ] (ع مص) فروشدن در گل 
و لای. |اگستردن فرش را. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
توه‌طاق. [ث وا (اخ) دی از بسخش 
دهلران شهرستان ایلام است و ۱۸۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 


توهم. ۷۱۵۹ 


توهقق. [ت وَذْ] (ع مص) متحیر و مضطر 
کردن کسی را در سخن به چیزی حیرتنا ک: 
توهق فلاناً فی الکلام. (متهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
توهر. (اقرب الموارد). رجوع به توهر شود. 
||سخت گرم شدن سنگ‌ریزه. (متهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
توهل. تّ رَد (ع مص) تعریض کردن و 
سخن سربسته گفتن به کسی تا درغلطانند. 
تقول: توهلت فلاتا؛ اذا عرضته لان یوهل ای؛ 
یغلط. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تعریضص 
کردن و سخن سربسته گفتن به کسی تا در 
غلط افند. (آندراج). تم یض کردن تا در غلط 
افتد. (از اقرب الموارد). 
توه لطیف. زب ٍ ] (خ) دهی از دهستان 
ماهیدشت پائین است که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واقم است و ۱۸۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۵. 
توهم. [ت رد] (ع مص) گمان بردن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). در وهم 
انداختن و گمان بردن. (آنتدراج). در وهم 
انداختن. (غیاث اللفات). انگاشتن. گمان 
بردن. گمان کردن. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا). ادراک معنی جزئی مختص به 
محوسات. (از تعریفات جرجانی). در 
اصطلاح حکماء قسمی ادرا ک است و آن 
ادرا ک معانی جزئی غیررمحسوس موجود در 
ماده است. ماند: کیفیات و اضافات 
مخصوص به امور جزئی, بنابراین شرط است 
در آن که ادرا ک‌شده امری جزئی باشد» 
چنانکه در احساس و تخیل شرط است لیکن 
حضور ماده در وه وهمیه شرط نیست 
چنانکه در احساس لازم است و نیز اکتناف 
هیئت شرط نیست بخلاف تخبیل که ا کتناف 
همسیت در آن لازم است. (از کشساف 
اصطلاحات الفنون). 0 خیال و وهم و 
تصور و گمان و پندار و ظن و شک و شبهه و 
احمال. (ناظم الاطیاء). توهم یا تجم خیال, 
شخص در رژیا صور ذهنی خود را دارای 
حقیقت خارجی میداند. چنانکه همین اعتقاد 
را هنگام بیداری نسبت به خیالات خود پیدا 
کند. می‌گوئيم دچار توهم است..پس توهم یا 
تجسم خیال وقتی دست میدهد که خیالات و 
تصورات بجای ادرا کات حسی گرفته شوند. 
(روانشناسی از لحاظ تربیت دکتر سیاسی چ 
۳ص 1۱۸۸ 

توهم هست عزرائیل و فضلت هت میکائیل 

چو اسرافیل شد منطق خره جبریل باطیرن. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۳۶۰). 

آن به علاج از تن خود زهر برد 


۲ ته. 


7 ته‌نشین؛ رسونب. 
ته و توی چیزی؛ عمق آن: ته و توی کاری 
را درآوردن بالتمام؛ از جزئیات آن آ گاه‌شدن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
کفگیر به ته دیگ خوردن؛ کنایه از تمام 
شدن هستی و دارائی و قدرت است. 
امتال؛ 
ما ریگ ته جوئیم. شما آب روان؛ کنایه از 
ثبات و پایداری گوینده و بی‌ثباتی و 
زودگذری شنونده است. 
|| پایان چیزی و مایه و اصل از اینجاست که 
گویند فلانی ته ندارد؛ یعنی بی‌مایه و بی‌اصل 
است و ته کار. اصل کار. (از آنندراج). بن و 
اصل. (ناظم الاطباء): 
نیستی خس که ز هر باد به جولان آئی 
مرو از جاء بنشین باقر و, پیش آر تهيی. 
باقر کاشی (از انندراج). 
||به منی طاق هم هست که در مقابل جفت 
باشد. (برهان) (از آنلذراج). طاق و فرد و تک. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تک شود. |[زنگی 
کهبر روی تیغ و شمشیر و امثال آن بهم رسد. 
(برهان) (از آنندراج). زنگ تیغ و شمشیر و 
جز آن, (ناظم الاطباء), ||تا و لای را نیز 
گفته‌اند. (برهان) (از آنندراج). تاه و لای و 
چین. (ناظم الاطباء). رجوع به اه شود. 
ق4. تْ؛] (() تفو را گویند که آب دهن است و 
آنتا دهن انداختن را هم گفته‌اند. (برهان) (از 
آنندراج). تف و آب دهنن. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تف و تفو شود. 
قه. تِ؛ْ] (ص) تهی و خالی. (ناظم الاطباء). 
ته. (تَ:] () نامی است که در شمیرانات و 
اطراف طهران به درخت داغداغان دهند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), رجوع به تاو 
در جنگل‌شناسی ساعی ص ۲۳۱ شود. 
قه. (تِ: /ت ج] (ع [ اشاره) مانند زه و یا ذو 
کلم اشاره به سونث است؛ یعنی این زن. 
(ناظم الاطبام). 
تهاتر. لت تْ] (ع مص) بر یکدیگر دعوی 
باطل کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقسرب السوارد). یک‌دیگر را 
تکذیب کردن. منه السهاتر للشهادات التی: 
یکذب بعضها بعضاً کانه جمع تهتر. و 
فی‌الحدیث: المتسابان شیطانان ستهاتران. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از آندراج) 
(از اقر الموارد). 
تهاقر. ات تّ] () مبادلة کالائی با کالائی 
دیگر. فرهنگستان ایران پایاپای رابه جای 
اين کلمه پذیرفته است. رجوع به واژه‌های نو 
فرهنگستان ایران شود. _ 
تهاتو. [تَ تِ] (ع () گواهی که همدیگر را 
کاذب کند. (متهی الارب). گواهانی که 
همدیگر را تکذیب کنند. ج تهتر. (ناظم 


الاطیاء). 

تهاتری. [تَّ تْ] (ص نسبی) پایاپای: 
معاملات تهاتری؛ مسعاملات پایاپای. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

تهاتم. [تَ ت] (ع مص) بر یکدیگر دعوای 
باطل نمودن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). تهاتر. (اقرب الصوارد). رجوع به 
تهاتر شود. 

تهاتن. ات تّْ] (ع مص) باران هاتن باریدن, 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

تهاته. (ت تِْ] (ع ) ترهات و اباطیل, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
ترهات. (مهذب الاسماء) 

تهاحر. [تّ ج] (ع مص) از یکدیگر بریدن. 
(زوزنی). از همدیگر بریدن و جدائی کردن. و 
فی‌الحدیث: ماتهاجر مومنان فوق ثلثة ایام. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تقاطم. (اقرب الموارد). 

تهاجم. [ت ج](ع مص) حمله کردن یکی 
بر دیگری. (از اترب السوارد). به یکدیگر 
هجوم کردن. مقابل تدافم. (یادداشت بخط 
مرنحوم دهخدا). 

تهاحی. [تَ](ع مسص) یکدیگر راهجا 
کردن. مهاجات. (مجمل اللغة از یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), با هم هجو کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). همدیگر را هجو 
کردن.(ناظم الاطباء) (از اقرب المواره). 

تها۵. [تَ دد] (ع مسص) در پی یکدیگر 
برآمدن قوم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

تهادر. [تّ د](ع مص) با هم باح گردانیدن 
خون راء (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تهادم. د] (ع مص) باهم رایگان و باح 
کردن خون را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تهادر. (اقرب آلموارد). رجوع 
به تهادر شود. 

تهادان. [تّ د] (ع مص) راست ایستادن. 
(متهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطیاء). 
||درست ۳ راست شدن کار. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از افرب السوارد). 
||تصالح قوم. (از قرب الموارد). 

تهادی. (تَّ] (ع مص) یکدیگر را هدیه 
دادن. الحدیت: تهادوا تحابوا. (منتهی الارب) 
(ن‌اظم الاطباء) (از آن ندراج) (از اقرب 
الموارد), هدیه با هم فرمتادن. (غیاث 
اللغات). ||ترم رفتن. (صنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). خرامان رفتن زن و آهسته رفتن از 
ناتوانی یا از مستی. (آنندراج). ||خمیدن در 
رفتار. یقال: تهادت المراه؛ ای تمایلت فی 
مشیتها. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 


آقرب السوارد). |[بدو تن رفتن. (ستهی. 


تهام. 
الارب). بدو تن تکیه کرده راه رفتن. (از اقرب 
الموارد). 
تهارش. ات ر] (ع مص) در یکدیگر افتادن 
سگان. (زوزنی). برآغالانیده شدن سگان بر 
یکدیگر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تهارط. ات ر] (ع مص) یکدیگر را دشنام 
دادن. (متتهی الارب) (آنسندراج) (ن‌اظم 
الاطباء). تشاتم. (اقرب الموارد). رجوع به 
تشاتم شود. 

تهارم. [ت ر](ع مص) خود را پیر و خرف 
نمودن. (منتهی الارب) (آتندراج), خود را پیر 
و خرف وانمودن. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

تهازق. زت ز؛] (ع مسص) سخریه کردن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) (از اقرب 
الموارد). 

تهافت. [ت فَ) (ع مص) افتادن. ||پیاپی 
بیفتادن. (زوزنی). پاره‌پاره افتادن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||بپای درافتادن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): بکتوزون 
چون اصرار او بر جهل و غوایت و تهافت او 
در مهاوی ضلالت بدید. ساز محاربت ترتیب 
داد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص 
۷ ابر یکدیگر افتادن. (آنندراج). 
|اپیاپی آمدن. ||خود را بر چیزی افک‌ندن. 
|اکهنه گردیدن جامه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 

تها کر. تَ کْ ] () لفظ هندی است به معنی 
خداوند و هندوان در محاورات خود بر 
هم‌مسلک؛ یعنی سمدهی اطلاق کنند. (غیاث 
اللفات) (آتندراج)» 

تها کل. ات ک ] (ع مص) با هم پیکار کردن 
و خصومت نمودن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تهال. [تّ] (() غار و سغار؛ کوه راگویند. 
(برهان) (از انجمن آرا) (از آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). غار. (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی). ||سرداب. (ناظم الاطباء), 

تهالک. (ت [] (ع مسص) تهالک علی 
الفراش؛ بر بستر افتادن. (منتهی الارپ) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب الموارد). 
||خمان و چمان رفتن زن. (آنندراج): 
تهالکت المرأة فی مشيتها؛ خمان و چمان 

رفت آن زن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

تهام.[تَ] (ع ص) رجل تهام: منسوب به 
تهامة؛ یسی از اهل مکه. ج. تهامون. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). 

تهام. [ت ] ((خ) وادئی است به یمامة. (منتهی: 
الارب) (مراصد الاطلاع) (از معجم البلدان), 

تهام. [تَ] (اج) دهی از دهستان لفمجان 


تهامس. 
است که در بخش مرکزی شهرستان لاهیجان 
واقع است و ۱۷۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۲). 
تهامس. (تَ ] (ع مسص) همدیگر را راز 
گفتن.(مننهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). مسهاسه. مساره. راز گ‌فتن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تهاهش. ات )(ع مص) در یکدیگر 
درآمدن. ااجنیدن با هم. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تهامون. اتَ](ع0ج تسهام: و قفوم 
تهامون؛ گروه منسوب به تهامة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
تهامة. [ت ع) (() مک معفظمه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), رجوع به مکه شود. 
تهامة. [تٍ ] (اخ) زسینی است مشهور, 
(منتهی الارب). زمینی است مشهور که مک 
معظمه متصل به آن است. (از ناظم الاطباء). 
زمینی است در ملک عرب که مکه معظمه در 
آن واقع است. (آنندراج). در سواحسل بحر, 
میان یمن و حجاز است و آن را غور نیز نامند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), سرزمینهای 
هموار ساحلی است که شمالاً از شبه جزيرة 
سینا تا نواحی یمن (جنوبی) امتداد دارد. مکه. 
نجران. جده. صنعاء در اين موضع واقع است. 
رجوع به مراصد الاطلاع و معجم البلدان 
شود. 
تهامیی. [ت /تِ](ص نسبی) منسوب است 
به تهامة. یقال: رجل تهامی و تهام و قوم 
تهامون... .(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
منسوب به تهامة. (از المنجد) (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): رسول ابطحی و تهامی. 
رسول قرشی, مکی, مدنی, ابطحی, تهامی. 
(یادداشت ایضا). 
تهامیة. تَ می ی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به تهامة. قال: امراة تهامية. (ناظم الاطباع). 
تهانف. (ت نا (ع مسص) بسه قوس 
خندیدن, (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء) نرم خندیدن, فوق تبسم مانند 
خندة فسوس‌کننده و آن خاص است زنان را. 
(آتدراج). 
تهاق. تْ نْ:] (ع مص) یکدیگر را تهنیت و 
مبارکیاد گفتن. (ناظم الاطباء). 
تهانوی. [ت ن] (ا) ال_ندی (شیخ) 
محمدعلی‌ین شیخ علی‌بن القاضی محمد 
حامدین محمد صابر الفاروقی التهانوی 
الهندی الحنفی. ار راست: ۱ -سبق الفایات 
فی نسق الایات. ۲ -کشاف اصطلاحات 
لفنون. (از معجم العطبوعات ج ۱ص ۶۴۵). 
رجوع به مقدمهٌ کشاف اصطلاحات الفنون چ 
تهران شود. 
تهافه. رت ن ] (() مأخوذ از هندی, قلمة 


کوچک و توقفگاه عمد؛ یک ناحیه. (ناظم 
الاطیاء). 
تهایی. (تَّ] (ع مص) با هم مبارکباد گفتن و 
تهنیت کردن. به اين معنی مصدر است از باب 
«راء»» ج تجرپه... .(غیاث اللغات) (انندراج). 
باهم مبارکباد و تهنیت گفتن. ||() مبارکباد و 
تهنیت. (ناظم الاطباء): از قضای حقوق و قیام 
به مراسم تهانی تعازی دامن درکشید. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۴۳۴).و اهالی آن 
به مقدم او تهانی نمودند. (جهانگدای 
جوینی). هر کس برحسب هوی و حال خنود 
تهاوی و تهانی می‌کرد. (جهانگشای جوینی). 
تهاوش. ات ] (ع مسص) آسیخته شدن. 
(متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 
تهاوش. ات و ](ع 4ج تهواش. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به تهواش شود. 
تهاون. [ت 1(ع سص) خوار داشتن. 
(زوزنی) (دهار). سبک شمردن. (سنتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). خوار و حقیر داشتن. 
(غسیاث اللفات) (آنندراج). استحقار. 
استخفاف. استهزاء. (از اقرب الموارد). 
استخفاف. (یادداشت بخط مرحنوم ده خدا), 
||(() غنلت و اهمال و سهل‌انگاری و تحقیر. 
(ناظم الاطباء)؛ در ربیم‌الاول سن؛ سبع و 
ستمائه سلطان فرمود که تهاون و تعللی 
می‌آرند. (جهانگشای جوینی). و چون بر 
باطل شرع واقف شدند از تهاون بظاهر خللی 
نباشد. (جهانگشای جوینی). اگر در ادای 
برخی از آن. تهاون و تکاسل روا دارند هرآینه 
در معرض خطاب آیند. ( گلستان), 
تهاون کردن. [تَ رک د] (مص مرکب) 
تحقیر کردن و اهانت نمودن و غفلت کردن. 
(ناظم الاطباء): گفتد بدین تهاون که بر ایشان 
کردو بی‌نیازیی که از ایشان نمود همگان 
بصورت ملازمت کنند. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۶۷). 

کوتهاون کرد در تعظیمها 

تا که زآن نسیان شد و سهو و خطا. ‏ مولوی. 
و از دای خراج تقاعد می‌نمایند و تک‌اسل و 
تهاون می‌کنند. (تاریخ قم ص ۳۱). رجوع به 
تهاون شود. 
تهاون نمودن. [ت رن /نٍ /خد] (مص 
مرکب) تهاون کردن: از روی منافت و 
حسد. تهاون مود و رک بازگرفتند. (ترجمةً 
تاریخ یمینی چ ۱ تهرأن ص .۶٩‏ رجسوع به 
تهاون و تهاون کردن شود. 
تهاوی. تَ) (ع سص) در پسی یکدیگر 
فرودآمدن قوم در سفا ک. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء). سقوط بعضی در اثر 
بعض دیگر و در الاساس تساقط. (از اقرب 


۷۱۶۳  .یرازابهت‎ 


الموارد). 
تهاویل. [ت] (ع !) ج تهویل؛ یی کارهای 
ترساننده. |ارنگهای گونا گون.(منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). رنگهای مختلف از 
سرخ و زرد و سبز. (از اقرب الموارد) 
ا|آرایش نگارها و تصویرها و پیرایه‌ها. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). واحد آن تهویل است. بقال: 
زینت بالتهاویل, و هی النقوش و الالوان تهول 
من نظر الیها کمال. یقال: شیء رائع و لو 
ابصرته لراعک و هو یروع بجماله. (اقرب 
الموارد). 

- تهاویبم: آنچه از گلهایگوناگون که 
در بهار روید. یقال: علا الریاض تهویلها. و 
گویند تهاویل, پشمهائی است که به شتر 
آویزند و آن را واحد نیست. (از اقرب 
آلموارد). 
تهایچ. (تَ ی ] (ع مص) بر یکدیگر آغالیده 
شدن. (زوزنی). با هم برجستن به کارزار, 
یقال: تهایجوا؛ اذا توائیو اللقتال و تحرکوا 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از اقرب الموارد). 
تهایط. رت یْ](ع سص) گرد آمدن و 
اصلاح آمور کردن قوم میان خود. ضد تمایط. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اترب الموارد). 
تهایق. (ت یْء) (ع مص) با هم سازواری و 
موافقت کردن. (صنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء)(از قرب الموارد). 
ته‌اومان. [تِ ] (اخ) پادشاه شوش در سال 
۶۵و .م.که در آن سال آشوربانپال پادشاه 
آشور به ضوش حمله کرد و ته‌اومان را 
مغلوب و مقتول ساخت و سراسر این کشور 
را مورد نهب و ارت قرار داد. رجوع به بسا 
ص ٩۷‏ شود. 
ته‌بازار. (تَ؛] (! مرکب) رجوع به تهبازاری 
شود. 
ته‌بازاری. (تَ؛](ص نسبی) ... همان 
بازاری۱ و ته‌بازاری. جمعی که جا و مکانی 
ندارند و در ته بازار می‌باشند. از اهمل زبان 
یتحقیق پیوسته کنایه از مردم اهل حرفه مشل 
طباخ و کبابی و ناتوا و دلال و سسار و 
پالان‌دوز و غیرهم که در بازار دکان داشته 
باشتد؟ و لهذا اطلاق آن بر سردم اجلاف و 
فرومایه نیز آمده. (انتدراج)* 

نشکند هرگز خمار من ز ته‌مینای می 

طفلک مقبول ته‌بازاریی می‌خواستم. 

طاهر وحید (از آنندراج). 


۱-در ذیل کلمةٌ ته بازار, 
۲ -ظ: نداشته باشند یا: در ته بازار دکان داشته 
باشند. 


۴ تهیپ. 


مست سازد گر مرا ماتد تهمینای می 
تشاء طفلان ته‌بازار, اینم ثابت است. 
؟ (ایضا). 
|[در هندوستان تهبازاری محصولی را گویند 
که‌از مردم بازارنشین گیرند و این مردم 
غشسیردکاندار بساشند. مسثل تسره‌فروش و 
فوا که‌فروش و ماتند اینها که اجناس را از 
اطراف آورده در بازار فروشند. (آنندراج). 
مال‌الاجار؛ سکوهای بازار.(تاظم الاطباء). 
تهیب. [ت هب بٌ ] (ع مص) پاره‌پاره شدن 
جامه. (تاج المصادر بیهقی). کهنه شدن جامه 
و دریدن آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تهیج. (تْ دب ب] (ع مص) برآماهیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). اماسیدن. (منتهی 
الارب) (ناطم الاطیاء). تورم. (اقرب الموارد). 
مشابه به اماس شدن چه بهج بفتحتین 
آماسیدن است و با تفعل برای تشبیه آید. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). آماس, (ناظم 
الاطباء). نزد اطباء عبارت از ورمی است که 
هنگام بسودن دست به موضع ورم احساس 
نرمی شود. .و | گردر موقع بسودن دست موضع 
ورم نرم نباشد و برآمدگی مقاوم حس لمس 
داشته باشد آن را نفخة نامند. (از کشاف 
اصطلاحات الفئون). 
تهبد. [ت دْبْبّ] (ع مص) حنظل چیدن و 
شکستن آن را (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). یقال: خرج 
القوم بتهبدون. (اقرب المواردا. 
تهبرس. (ت دَر] (ع سص) خرامیدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
تبختر. (اقرب الموارد): مر تهبرس. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
تهب رکردن. تب کَ د] امص مرکب) 
درخت یا شاخه‌ای را بتمام ببریدن. از بیخ 
متصل به زمین در درخت و متصل به تنه, در 
شاج بریدن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
ته برگت. (تَ: بٍ] (! مرکب) اصطلاح در 
قمار با ورق مقابل سربرگ. آنکه در حلقة 
قمار ورقهای آخر. او را باشد. 
ته‌پساط. تب ] (|سرکب) بسه قسطع 
اضافت. سامان قلیل و متاع بیقدر و قیمت, که 
بعد از فروختن بماند. (آنندراج). بقیه از کالای 
دکان. توسعاً بقیه از هر چیزی. (یبادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). ماع باقیماند؛ پست و 
به فروش نرسیده. (ناظم الاطیاعا: 
همتم پشت پا به دوران زد 
خنده بر تهبساط امکان زد. 
فوقی یزدی (ازآنندراج). 
مایه حسرت بجز آهی دل نالان نداشت 
ته‌بساطی غیر گرد. اين خان ویران تداشت. 
داتش (ایضاً). 


تهیش. ات دَبْب](ع مص) گرد آمدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
تجمع. (اقرب الموارد). |[ورزیدن. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء: خرج 
یتهیش لعیاله: ییجمع و یتکشب. (اقرب 
الموارد). 

تهبط. ت دب ب] (ع مص) انحدار: تهیط 
لیهم من الشنیة؛ انحدر. (اقرب الموارد). رجوع 
به انحدار شود. 

تهیط. [ب وب ب](ع !) مرغی است 
خاکستری‌رنگ که به دوپای خود آویزد و 
بانگ کند ببانگی که گویا می‌گوید: «أنا اموت 
آنا اموت». (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). مرغی است چون جوجه 
ما کیان که از پای, خود را آویزد و آواز کند. 


شباهنگ. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
برای تفّل غیر از این مخالی نیست. (اقرب 
الموارد). 


تهبل. ات وب بْ] (ع مص) ورزیدن جهت 
اهسل. (مستهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). تکسب. (اقرب الموارد). 
ته‌ینف. [تَ؛ بِ] (نف مرکب) صحاف که 
ته‌بندی کند. (یادداشت 
رجوع به ته‌بندی شود. 
ته‌بندی. [ت؛ بِ ] (حامص مرکب) به 
اصطلاح صباغان, رنگی که برای تقویت پیش 
از رنگ متصود کشند. (غیاث اللغات). بد 
اصطلاح رنگرزان, رنگی باشد که جامه را 
پیش از رنگ کردن دهند تا آن رنگ که 
مطلوب است قوی و دلخواه حاصل شود. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء): 
خون در دل می. میکند ته‌بندی صهبای تو 
وی یم پای تو. 
ثر (از آتدراج). 
||چیزی که پیش از خوردن شراب و یره 
خورند مرادف ته پاء ۰ (از ناظم 
الاطباء). کمی غذا خوردن, پیش از رسیدن 
طمام معتاد. کمی قبل از وقت مقرر خوردن. و 
با کردن صرف شود. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا). ||عمل بستن پی بنا. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). ||به معنی جزوه‌بندی کتاب. 
(غیاث اللغات) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
دوختن اوراق کناب بیکدیگر از جانب انی 


ت بخط مرحوم دهخدا), 


آن دوشتن جزوات یک کتاب را پیش از : 


تجلید به یکدیگر, وباکردن صرف شود. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا). به همه معانی 
رجوع یه ته و ترکییهای آن شود. 
تهبهمب. [ت ده (ع مص) چنییدن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). تزعزع. 
(اقرب السوارد): 


تهیپی. [ت هب بی ] (ع مص) افشاندن دست 


را (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) 


تهتار. 


(از اقرب الموارد). یقال: جاء فلان یتهبی. 
(اقرب الموارد). یعنی دست‌افشان آمد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |فارغ شدن 
از کاری. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), 
تهبیب. [تَ ] (ع مص) نیک دریدن. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تهبیج. [تَ] (ع مص) آماسیدن پستان ناقه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
براماهیدن. (تاج المصادر بیهقی). توریم. 
(اقرب الموارد). 
تهییش. [تَ ] ص مسص) فراهم آوردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد): 
تهبیل. [تَ] (ع مص) ورزیدن جهت اهل, 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||به کسی هبلتک امک گفتن, 
(از اقرب الموارد) (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). |زگران کردن گوشت. کسی را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بیار 
شدن و برهم نشستن گوشت در کسی, 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) (از اقرب 
الموارد): 
قه پاء (ت ه] (ترکیب اضافی, | مرکب) تحت 
لقوة و تحت الماء و تحت الشراب نیز گویند. و 
چیزی‌اندک که بدان ناشتا بشکنند. (آتدراج): 


زهر مار است باده در اهار 
ته پا تا نباشد اپ مخور. 
۱ باقر کاشی (از آندراج). 
بده باده کان هست اصل معاش 
ته پا گرهم نباشد مباش. ؟ ایض 


ته بو [تَ؛ بُْ] (ص مرکب) تفنگ و توپی که 
ته آن را باز کرده باروت و گلوله در وی 
ِ .(ناظم الاطباء). مقابل سرپر. تفنگ که 
آن فشنگ بکار برند. (بادداشت بخط 
0 


ته پوشی. تَ؛] ([ مرکب) آن چیزی که 


زنان در زیر شلوار پوشند. (ناظم الاطباء). 

ته پیاله. (تَ؛ /ت ول /ل] ([مرکب) ته 

جرعه. (آتندراج). شرابی که در ته جام 

باقیمانده باشد. (ناظم الاطباء). انچه از 

مشروب در ته پیاله بجای ماند. (بادداشت 

بخط مرحوم دهخدا)؛ 

ته‌پیاله که بر خا ک‌گشتگان ریزی 

مرا که سوخته‌ای مغز و استخوان دریاپ. 
نظیری (از آنندراج). 

ته پیچ. [تَ؛) (| مرکب) کلاهی که در زیر 

عمامه پوشند. (ناظم الاطبای). 


تهتاز. (تَ] (ع مسص) گسول گسردیدن و 


تادانتن. (منتهی الارب): هتر الرجل تهتاراً 
(از باب ضرب)؛ گول و احمق گردید آن مرد و 


تهتار. 


نادان شد. (ناظم الاطیاء), رجوع به ماد بعد 
شود. 
تهتار. [ت] (ع !) حسمق و جهل. (اقرب 
الموارد). رجوع به ماد؛ قبل شود. 
تهتال. [تَ] (ع مص) باران باریدن. اتاج 
المصادر بیهقی). پیاپی باریدن يا یک باریدن 
اسر. (منتهی الارب) (آنندراج) از اقرب 
الموارد): هتلت السماء هتلا و هتولا و هتلاناً و 
تتالا (از باب ضرب)؛ پیاپی بارید آسمان و یا 
نیک بارید.(ناظم الاطبام). 
تهقان. (] (ع مص) باران و اک باریدن. 
(تاج المصادر بهقی). به معنی هستن. (منتهی 
الارب). هتن هتاً و هتوناً و هتتاناً و تهتانا, 
(ناظم الاطیاء), پیاپی باریدن و چکیدن مئل 
هطل یا آن فوق هطل است یا باران ضعیف 
پیوسته یا باران یک ساعت که سپس آن 
سست شسود و پستر به اول عود کند. 
(انندراج). 
تهقو. [ت هن تَ] (ع مسص) نادانستن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ساظم الاطبام), 
تهتار. (اقرب الموارد), 
تهتر. [تَ تَ] (ع !) گواهی که دیگری را 
تکذیب کند. ج, تهاتر. (ناظم الاطباء). رجوع 
به تهاتر شود. 
ته تغاری. رت تَ] (ص نسبی مرکب. ( 
مرکب) آنچه در ته تغار ماند از ماست و غیره. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). ابه مراح. 
فرزند بازپین زن که پس از آن نزاید. بچذ 
آخرین زنی, فرزند واپسین. عجزه. زکرمه. 
ابن هرمة. ابن عجزة. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا). 
تهعکت. [ْ دْثْتْ] (ع مص) رسوا شدن. 
(تاج المصادر بهقی) (دهار) (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطبء).افتضاح. (اقرب الموارد). پرده 
دریدن و پرده‌دری و بی‌تخمگی و رسوائی 
(غیاث اللفات) (آنندراج): بهلهو و نشاط و 
آداب آن مشفول میباشد و بدانجای تهتک 
است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۳. 
دولت ز مهتر متهتک جداسزد 
از تو جدامباد که بس بی‌تهتکی. سوزنی, 
ما را در کام نهنگ با زور و تهتک انداختی. 
(جهانگشای جوینی). 
با کبی‌خویان تهتکها چه کرد 
با نبی‌رویان ت تسکها چه کرد. مولوی. 
||دریده و شکافته گردیدن پرده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تهنم. [تَ هس تَ] (ع مص) خردمُرد شدن 
دندان. (تاج المصادر بهقی). شکته شدن 
دندان. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
لَهقوٌ. [ت هت تْ] (ع مص) پاره‌پاره شدن. 
|اکهنه گردیدن. (سختهی الارب) (آنندراج) 


(ناظم الاطباء). 

ته ته. [تَء تَ:] (ص) ان زوده‌شده و 
آنبوه‌شده. (ناظم الاطباع). 

ته ت4. [تَء تْ:] (ع (صوت) کلمه‌ای است که 
شتران را بدان زجر کنند و سگان را خوانند. 
||احکایت لکنت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 

تهتهه. [تَّ تَّ ه)] (ع مص) دو دله شدن در 
باطل و لکنت کردن زبان. || () لکنت و 
درماندگی زبان به سخن. (سنتهی الارب) 


(ناظم الاطباء), 

تهتیو. [تَ ] (ع مص) زشت گردانیدن ناموس 
کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 


تهتیکت. [تَّ] (ع مص) مبالفة هتک. (تاج 
المصادر بیهقی). پرده دریدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تهتیم. (ت] ع مسص) ست گسردیدن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). یقال: مازال یهتمه بالضرب. 
(اقرب الموارد). 
تهجاء تّ ] () شیره گرفتن از انگور را 
گویند. (برهان) (از فرهنگ رشیدی) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از آنندراج). شیره‌ای که 
از انگور گیرند. (ناظم الاطباء). 
تهحاء ۰[ت] (ع مسص) نکوهیدن. (تاج 
المصادر بهقی) (منتهی الارب) (انندراج), 
دشنام دادن کسی را به شعر. (متهی الارب) 
(آندراج): هجاه هجواً و هجاء و تهجاء.(ناظم 
الاطباء). برشمردن معایب کسی و قرار دادن 
آنها در شعر و دشنام دادن و نکوهیدن. (از 
اقرب الموارد). رجوع به هجاء شود. 
تهجاع. (تَ] (ع سص) بسخواب رفتن 
(منتهی الارب). هجع هجوعاً و تهجاعاً 7 
الاطباء). رجوع به هجوع شود. ||(() خواب 
سبک. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ته‌حام. [تَ:] (| مرکب) باقیماند؛ شراب در 
جام. (ناظم الاطباء). ته‌پباله. رجوع به ته و 
ترکیبهای آن شود. 
تهجج. [ت خْجْج] (ع مص) بزه آوردن 
نزدیک گردیدن ناقه. (منتهی الارب). نزدیک 
شدن تتاج ناقه. (ازآقرب الموارد)؛ 
تهجد. لت دج (ع سص) خفتن شب. 
(زوزنی از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
خفتن به شب. (از تاج المصادر بیهقی] (از 
ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌ین علی). به 
شب خفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). در شب خفتن. (غیاث اللغات) 
(آتتدراج). |[بیدار بودن به شب. (ترجمان 
جرجاتی ترتیب عادل‌ین علی) بیدار بودن به 
شب. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) در شب بیدار شدن. 


تهجی. ۷۱۶۵ 

(غیاث اللفات) (آتدراج). به کب بیدار شدن. 
(از صحاح): تهجد القوم؛ بیدار شدن صردم 
برای نماز یا چسز آن. (از اقرب الصوارد از 
لسان‌العرب). نماز نافله گزاردن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهسخدا). ||() از اضداد است و 
منه قیل: لصلوة اللیل التهجد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نماز شب. (از اقرب الموارد). 
مجازاً به منی نمازی که صلحا بعد از نصف 
شب از خواب برخاسته هشت رکعت. یا مم 
وترء یازده یا زیاده از این می‌گزارند. (غیاث 
اللغات) (آتندراج). نماز شب. صلوه اللیل. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تهحر. [تَ هجْج](ع مسص) در گرمگاه 
رفتن. (زوزنی) (از تاج المصادر بیهقی). در 
هجر (نیمروز نزدیک زوال مع‌الظهر) سیر 
کردن و در آن وقت به جائی شدن. اابه 
مهاجران مانستن, (ستهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ته حرعکی. [تَ؛ُ ج ع ] (ص نسبی) اندک 
شراب که بعد از نوشیدن در پیاله باقیمانده 
باشد. (آنندراج) (غیاث اللغات). ته‌جرعه. 
رجوع به ته و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تهحرعه. تهج ع] (! مرکب) باقیمانده از 
شراب. (ناظم الاطباء). کنایه از شراب که در 
ته جام بماند به اضافت و بدون اضافت. 
(غیاث اللغات) (آتتدرا اج)- 
تهجع. (ث َعْج)[ع سص) به خواب 
رفتن. (ناظم الاطیا). 
تهجع. [ت ج] (ع ص) طریق تهجم؛ راه 
گشاده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تهجو. (ت دج ج:] (ع مص) هجا کردن 
حروف راء مسثل تهجی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). هجا کردن حروف و هجی نمودن, 
(ناظم الاطیام). 
تهجیی. [ت ه ج‌جی ] (ع مص) به هجا کر دن 
سخن, (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). حروف 
مقطعات خواندن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). شمردن حروف به اسمهای انان. (از 
اقرب الموارد), هسجا کردن؛ ییعنی حسروف 
مفرده را با همدیگر ترکیب دادن. (غیاث 
اللغات) (آندراج). ||املاء نمودن. (ناظم 
الاطباء). || هجو گفتن کسی را. (غیاث 
اللغات) (آنتدراج): 

درین معامله یکی پیت لزرقی بکتو 

نه بر طریق تهجی به وجه استدلال. انوری, 
||(() حروف تهجی؛ حروف الف, باء تاء ثا را 
گویند. (غیات اللغات) (آنندراج)؛ حروف 
التهجی. حروف الفباء. (ناظم الاطباء). ترتيب 
حروف تهجی ‏ یکی: اب ت ث ج ح خ د ذر 


۱-مراد رمم‌الخط عرب است که «پ» و «چ» 
و لژ و ها گ» فارسی را ندارد. 


۷۱۶۶ تهحعیج. 

ز س‌ش ص ض ط ظ ع غ ف ق‌ک ل من و ه 
ی. و ترتیب دیگر ترتیب ایجدی است: ابجد. 
فوز. سطی, کلبنه سعنعه فترشتم کش 
ضتطغ. و دیگر ترتیب: ابت ث, جح, خذ, ذرزه 
سشص... و دیگر ترتیب مغاربه و اهل اندلس 
است بدینگونه: اب ت ث ج ح خ د ذر ز ط 
ظ ک ل من ص ض عغ ف ق س ش هو ی لا 
(یعنی لام الف) و دیگر ترتیب لفت عین خلیل 
فرهودی نیشابوری است در کتاب العين و از 
دورترین حروف حلق که عين است آغازد و 
به ظاهر به میم ختم می‌شود. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 

تهحیج. [تْ] (ع سص) چشم به گو 
فروشدن. (تاج المصادر ببهقی). به مقا ک 
فرورفتن چشم. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اگرفتن 
آتش چنانکه صدای آن شنیده شود. (از آقرب 
الموارد). 
تهحید. [تَ) (ع مص) فا خواب کردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). خواب‌انیدن. 
||بیدار کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). از اضداد است. 
(ناظم الاطباء). |ابه شب نماز گزاردن. (از 
اقرب الموارد). 
تهجیر. [تَ) (ع مص) رفتن به جائی وقت 
هسچیر. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). به گرمگاهان 
رفتن. (یبادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
| آمدن نماز را در اول وقت. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء), قوله (ص): و لو 
یعلمون ما فی‌التهچیر لاستبتوا الیه. و هو به 
معتی التکبیر الی الصلوة کما فر و لیس من 
الهاجرة. (منتهی الارپ) (ناظم الاطباء). پیش 
شدن و آمدن نماز رادر اول وقت آن: هجر الی 
الجمعه و غیرها: بکر و بادر الی کل شیه. 
کقوله: بهجرون بهجیر الفجر؛ یعنی روی 
آوردن به نماز هنگام طلوع فجر, (از اقرب 
الموارد). ااگرم شدن روز. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). شدت یافتن گرمی نهار. (از 
اقرب الموارد). 

تهجبع. ] (ع مص) فرا خواپ کردن. 
(تاج المصادر ببهقی). نیک خواب کردن و 
خوابانیدن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). تنویم. (اقرب الموارد). رجوع به 
تلویم شود. 

تهجیل. [تَ) (ع مص) زشت گردانیدن 
ناموس کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). ااسخن 
تافرجام شنوانیدن. (تاج المصادر بیهقی) 
فحش شنوانیدن. (سنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). ||دشنام 
دادن. |آبی‌حرمتی نمودن. (منتهی الارب) 


(آتدراج) (ناظم الاطیاء). |انی و جز آن 
انداختن. (تاج المصادر بهقی). به چوب و 
تازیانه انداختن, (سنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) 

تهجین. ات ] (ع سص) زشت و عیبنا ک 
گردانیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج). قیح و عینا ک‌گردانیدن امری را. 
(از اقرب المسوارد): مناشیر دارالخلافة 
المقدسه بیرون آمد مشحمل بر تحریض 
غوریان بر قصد سلطان خوارزم و تهجین و 
تقبیح حرکات و افعال ایشان. (جهانگشای 
جوینی). ||هجین ساختن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). هجین 
کردن و هجین آن است که مادر او کنيزک 
باشد و پدر آزاد و یا پدرش از مادر بهتر باشد 
در حسب. (آنندراج). 

تهجیة. [ت یٌّ] (ع مص) حروف متطعات 
خواندن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). املا کردن و هسجی نمودن. (ناظم 
الاطباء). هجا کردن حسرف. (تاج المصادر 
بیهقی). رجوع به هجا شود. 

تهچکت. ات ج] ([ مرکب) آن قسمت از 
دسته‌چک که پس از جدا کردن چک باقی 
ماند و شمارٌ چک صادرشده و مبلغ و تاریخ 
صدور آن و جز اینها را مضبوط میدارد. 
بنجاق. بن‌چک. رجوع به چک شود. 
ته‌خان. اتَ؛] ((مرکب) اصطلاح بازی نرد 
خانة آخر نرد. مقابل افشار. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخداا, 

ته‌خانه. تن /ن ] (!مرکب) مکانی که در 
زیرزمین سازند و در ایام گرما: در آنجا 
نشینند. به عربی آن را مطموره و به فارسی 
نهانخانه نیز گویند. (آنندراج), زیرزمین. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). زیبرزمین و 
غار و مغاره. (ناظم الاطباء): نواب معزی الیه 
که‌از ترس گلولةٌ توپ, ته‌خانه‌ای بجهت خود 
از حفاران کنده و در آنجا مقیم بود. (مجمل 
التواریخ گلستانه). || آخرین اسباب کمم‌ارز 
خانه. انچه باقیمانده است از چیزهای کم‌بها 
بعد از فروش اسباب خانه. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به ته و ترکییهای آن 
شود. 

قه۵از. [تَ:] (مرکب) نامی است که در 
رودبار په درخت داغداغان دهند. رجوع یه 
داغداغان شود: (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

ته‌داو. اتَ] (نف مرکب) پایه‌دار. مانند جام 
و جز آن. ||کم‌عمق. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ته و ترکییهای آن شود. 

تهد‌آر. [تَ ] (ع مص) جوشیدن شراب. (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب) (اتدراج) (از 
قرب الموارد): ||هدرالحمام هدراً ز هدیراً ر 


تهدارا؛ بانگ کردن کبوتر. (منتهی‌الارب). 
رجوع به هدر شود. 
تهدج. [ت «دد] (ع مص) بریده گردیدن 
آواز با لرزه. (متهی الارب) (آتدراج) (تاظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[مهربانی کردن 
اشتر بر بچه. (تاج المصادر بسهقی). مهریان 
شدن ناقه بر بچه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |/اظهار 
لطف کردن قوم بر کی. (از اقرب الموارد), 
تهدد. [ت دْد] (ع مص) تهدید. (زوزنی). 
ترسانیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ترسانیدن و ترسانیدن به عقوبت. (ا 
اقرب الموارد): نامه‌ها به تهدد سوی شهر براز 
و دیگر حشم نبشت که شما سستی کردید. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۰۵. 

چند چون هدهد تهدد پیئی از ذبح و عذاب 

تو برای رهنمای ملک پیک رایگان. 

خاقانی. 

ته‌دره. [ت در ](اخ) دهی از دهستان طارم 
علیاست که در بخش سیردان شهرستان 
زنجان راقع است و ۲۳۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۲). 
ته دکت. [تّ هذد) (ع مص) سختی کردن به 
سخن و ترسانیدن. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). تهدم. (اقرب الموارد), 
تهدکو. ات کُ] (ع مص) سیر نوشیدن 
شیر را چندانکه به خواب شود. |[برجستن و 
شتاب رفتن. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). یقال: تهدکر علی 
الناس؛ ای تنزی. (منتهی الارب). ||اختلاط 
بعض شیر با بعضی دیگر. (از اقرب الموارد), 
|اترجرج زن. |اتدحرج سرد. (از اقرب 
الموارد). رچوع به تهذکر شود. 
ته دل. [تَ؛د /ت هد ] (|مرکپ) درون دل. 
(ناظم الاطباع). 

- از ته دل؛ از صمیم قلب. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): تبعیت کردم به سید خود... از 
روی اعتقاد و از ته دل. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۳۱۵). 

در روزگار حسن سلوک تو اهل نظم 

صائب شدند از ته دل مهربان هم. صائب. 
تهدل. [ت هَذُد] (ع مص) فروهشته شدن. 
(زوزتی). فروهشته شدن پوست خصید. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
ذیل اقرب الموارد). |است گردیدن لب. 
|| فروافتادن شاخهای درخت. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب السوارد). 
رجوع به تهدیل شود. 
تهدم. زت هَذد) (ع مص) ویران شدن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (مجمل اللغة) 
(متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||سخت خشمگین شدن. (تاچ 


ته‌دوزی. 


المصادر بیهقی). سخت شدن خشم. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |[به خشم 
وعده بد کردن و ترسانیدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباه) (از اقرب الموارد). 
||سخت گشن خواه گردیدن ناقه. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از ذیل 
اقرب الموارد). ||کهنه گردیدن جامه. (از 
اقرب الموارد). 
ته‌دوزی. (ت:] (حصامص مرکب) در 
اصطلاح صحافان. دوختن ورقهای کتاب از 
سوی انسی به یک‌دیگر. (از یادداشتهای 
مرحوم دهخدا), رجوع به ته‌بندی و ته و دیگر 
ترکیبهای این کلمه شود. 
تهدی. [تَ ذدی] (ع مسص) راه یافتن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
استرشاد. (اقرب الموارد). رجوع به تهدی 
کردن‌شود. 
تهد یب. (تَ] (ع مسص) جامه را هدب 
کردن.(تاج المصادر بهقی). جامه را ريشه 
کردن. (زوزنی). ريشه قراردادن جامه را. (از 
اقرب المواردا. 
تهد ید. [ت] (ع سص) بیم کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار). تهدد. (اقرب الموارد). 
وعید کردن. (زوزنی). ترسانیدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (غیاث اللفات). نیک 
ترسانیدن, (آنندراج). بیم کردن. بیم دادن. 
ترسانیدن. (یادداشت بخط مرحوم ده خدا). 
در پسی یک‌دیگر گذاشتن گوسپندان وا 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || () تخویف و 
ترهیب! و ترس‌دادگی و ترسانیدن. اناظم 
الاطباء). با لفظ کردن و دادن و شنیدن 
مستعمل. (آندراج): 
که‌من قیصری را به فرمان شوم 
پترسم ز تهدید و پیچان شوم. 
چنین گفت رستم به پولادوند 
که‌تا چند این بیم و تهدید و بند. 
بهر تهدید سگدلان نفاق 
شیر چرخش بر آستان بستند. 
ال سرنا و تهدید دهل 
چیزکی ماند بدان ناقور کل. 
به تهدید | گربرکشد تیم حکم 
بمانند کروبیان صم و بکم. سعدی (پوستان), 
نوآموز را ذ کرو تحسین و زه 
ز توبیخ و تهدید استاد به. سعدی (بوستان). 
رجوع به ترکیبهای این کلمه شود. 
تهد ید آمیز. (تَ] (نمف مرکب) آمیخته 
با ترس و تهدید. (ناظم الاطباء): مسرد چسون 
تحیر و تهور او بدید و سخنهای تهدیدآمیز او 
بشنید با خود گفت (سندبادنامه ص ۰۸ ۰ 
جواب تهدید آمیز ز؛ پاسخی که در أ آن تهدید 
باشد. (ناظم الاطیاء) رجوع به تهدید و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 


فردوسی. 
فردوسی. 
خاقانی. 


مولوی. 


تهد بدات. [ت] () تخویفات و 


ترسانیدنها. (ناظم الاطباء). رجوع به تهدید 


شود. 


تهد یدافه. ت ن /ن ] (ص نسبی, ق) 


تهدیدآمیز و بطور تهدید. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تهدید و دیگر ترکیهای آن شود. 


تهد ید دادن. [ت ذ] (مص مرکب) ترس 


دادن. بیم دادن 
تهدید تیغ میدهد اوخ کجاست تیغ 
تاچون حلیش دست بگردن درآورم. 
خافانی. 
خاقانی را دلیست چون پیکر تیغ 
رخ چون حلی و سرشک چون گوهر تیغ 
هدید سر تیغ دهی, کو سر تیغ 
تادست حمایل کنم اندر بر تیغ. 
خاقانی (چ‌ سجادی ص ۷۲۳). 
گه‌به رزقم همی کی تقلید 
گه‌به شاهم همی دهی تهدید. نظامی. 
به مداحی دریایی گشودم مهر لب کز وی 
ستیزه ابردست لطف تو میداد تهدیدم. 
آملی (از آنتدراج)؛ 
رجوع به تهدید و دیگر ترکیبهای آن شود. 


تهدید شنیدن. (ت ش /ش د] امسص 


مرکب) سخن ترسنا ک‌و تهدیدأمیز شنیدن؛ 
به یک کرشمه کز او دل نوید کام شنید 
هزار مرتبه تهدید انتقام شنید. 

شانی (از آنندراج). 
رجوع به هدید و دیگر ترکیبهای آن شود. 


تهد ید کردن. [تَ کَ د] (مص مرکب) 


ترسانیدن و ترس دادن و تخویف کردن و 
اظهار عسقوبت و سیاست کردن. (ناظم 
الاطباء). بیم کردن. تسرسانیدن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا؛ روز ادینه قائد به سلام 
خوارزمشاه آمد و مست بود و ناسزاها گفت و 
تهدیدها کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۷ به چه قوت و عدت وکیل دریا را به 
انتقام خود تهدید می‌کنی. ( کلیله و دمند). 
از توام تهدید کردی هر زمان 
بینست در دست محمود ارسلان. 
۷ مکن که یی قراریم 
شمشیر مکش که بی گناهيم. 
میرحصن دهلوی (از آتدراج ج). 
تهد بر. ع بش پاک کرو شتر یی 
شقشقه. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطبء) (از اقرب المواردا. ||بانگ کردن 
کبوتر. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 


مولوی. 


تهدی کردن. ددی ک د] (مسص 


مرکب) راه یافتن؛ و چون خیر واقع او به 
سلطان غیاث‌الدین رسید تفکر و تحیر به 
احوال او تهدی کرد و عجز و ضعف تصدی 
نمود. (جهانگشای جوینی). رجوع به تهدی 


تهذخر. ۷۱۶۷ 
شود. 
ته ۵ یکت. [تَ؛] (!مرکب) ته گیره. چیزی که 
از طعام برشته, ته دیگ چسبیده باشد. 
(آندراج): تهدیگی؛ جزء برشته‌ای از غذا کد 
به دیگ می‌چسبد. (ناظم الاطباء). قسمتی از 
پلو یا چلو که در ته دیگ رنگ سرخ گیرد و 
برنجها بهم پیوسته میگردد. قسمت زیرین پلو 
و چلو که سرخ و سخت شده باشد. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). رجوع به ته شود. 
- ته دیگ تراشیدن؛ بد نواختن ذات اوتاری. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تهدیل. [تَ] (ع مص) فروگذاشتن شاخ و 
لفج و انچه بدان ماند. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوژنی از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
آویختن ج و شاخه و اشال آن. (یادداشست 
ایضا). ۰.رجوع به تهدل شود. 
تهدیم. [ت ] (ع مص) مبالفة هدم. (زوزنی 
از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) (تاج 
المصادر بهقی). بیار شکستن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). شکستن بنا و 
ویران کردن. (شدد للبالفة). (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
رجوع به هدم شود. 
تهد ین. [تَّ] (ع مص) خوشنود کردن. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 
راضی کردن. (از اقرب الموارد). || آرام دادن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) آرام دادن کودک 
را. یقال: هدنت الصبی تهدیاً . (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||مشفول کردن زن کودک 
رابه سخن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). ارام کردن زن بچه خود را 
هکلم تنب کین سفنی» چیه بای 
وی. (ناظم الاطباء). |/بازداشتن از کار. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|() آهستگی. (سنتهی الارب) (آنندراج)» 
آهستگی و بازداشتگی از کار.(ناظم الاطباءا. 
تهد یة. ات ی ] (ع مص) هدیه فرستادن و 
دادن. ||جدا کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد). 
تهذار. [تَ] (ع مص) بهوده گفنن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). هذیان 
گنتن,(از اقرب الموارد. | سخت گرم گردیدن 
روز. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد). 
تهذب. (تَ مَذْذ] (ع مص) پا کیزه شدن. 
آراسته شدن. پیراسته شدن. (یادداشت بخط 
مرحوم ده خدا) (از اقرب الموارد), 
|| پا کیزه‌خوی بودن مرد. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به تهذیپ شود. 
تهف خو. [ت دح ] (ع مصاخرامیدن زن. 


۱-کذاء ظ: ترعیب. 


۸ تهذکر. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تبختر. (اقرب 
الموارداء 
ته ف کو. [ت هک ] (ع مص) لرزیدن گوشت 
و اسستخوان در رفتار. (ستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تهدکر. (اقرب 
الموارد). || خرسند و شادان شدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 
تهذق. ت 2َدفْ 1 (ع مص) تباه شدن زخم و 
پاره‌پاره گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تهذ یب. [تَّ] (ع مص) پاکیزه کردن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهتی) (دهار) (مجمل 
اللفة). پا کیزه کردن. (منتهی الارب). پاک 
کردن. (غیاث اللغات) (آنندراج). پا کیزه 
کردن.پا ک‌داشتن. پیراستن. (فرهنگ فارسی 
معین). پا کیزه‌و خالص کردن. (ناظم الاطباء). 
|ادرست و اصلاح نسمودن. (منتهی الارب) 
(انندراج) اصلاح دادن. (غیاث اللغات). 
اصلاح نمودن. (ناظم الاطباء). ||پا کیزه‌کردن 
اخلاق کسی از معايب. (از اقرب الموارد). 
پا کیزهکردن اخلاق. (فرهنگ فارسی معین) 
هذبه اه تهذیاء پا کیزه‌کرد خدای اخلاق وی 
را. (ناظم الاطباء). |[بریدن و پاک کردن. 
(آنندراج): بریدن و پا ک‌کردن و اصلاح کردن 
درخت. (اقرب الموارد). ||دور کردن لیف از 
درخت خرما, (آشدراج) (از اقرب السوارد). 
||اصلاح کردن از عیب و نقص, شعر یا نثر راء 
(فرهنگ فارسی سعین). آراستن و بی‌آمیغ 
کردن شعر نزد ادبا. (از اقبرب الصوارد)؛ در 
تسرتیب کتاب و تهذیب ابواب. سعدی 
( گلستان). ||شتافتن در پریدن و دویدن و در 
سخن. (منتهی الارب). شتافتن, (از اقرب 
الموارد). تیز رفتن و تیز سخن گفتن و شتافتن. 
(آتندراج) (از ناظم الاطباء): هصذب الرجل و 
غیره؛ تستافت آن مرد و جز ان. (شدد 
للمبالفة). (ناظم الاطباء). ||(() شتابی در 
پریدن و در دویدن و در سخن گفتن. (ناظم 
الاطباء). |(اصلاح و تصحیح و پاک‌کردگی و 
زدودگی و پا کیزگی.(ناظم الاطیاء). یرایش. 
پا کیزگی. ج» تهذیبات. (فرهنگ فارسی 
معین): استادم هرچند در خرد و فضل آن بود 
که‌بود از تهذیبهای محمودی چنانکه باید 
یگانه شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۷۱. 

در تقویم و تهذیب چنین کسان سعی پیوستن 
همچنان باشد که کسی شه‌شیر پس سسنگ 
آزماید. ( کلیله و دمنه), 

ز احداث چرخ است تهذیب مردم 

چواز زخم خایسک تزیین خنجر. 

رشید وطواط. 

از پی تهذیب ملک قبض کنی جان خصم 
کزیی تریا ک‌نوش تفع کند زهر مار. خاقانی. 


با حصول مراد با نیشایور آمد و به تهذیپ و 
ترتیب آن اعمال و تدبیر و تقدیر آن اشتفال بر 
وجهی خوب و آیینی محبوب قیام نمود. 
(ترجمف تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۱۱۰). 
- تهذیب اخلای؛ علم تهذیب که آن را 
سیاست مدنی خوانند و آن عبارت است از 
دانستن کیفیت | کتساب ملکاتی که جملگی 
افعال که به ارادة تفی انسانی صادر شود 
محمود یا مذموم بود. (نفایی الفنون). 
خویهای فاسد را از خود دور کردن و دارای 
اخلاق نیکو گشتن. (ناظم الاطباء): ... یعنی 
چون وجوه تجارب معلوم گشت اول در 
تهذیب اخلاق خویش باید کوشید. ( کلیله و 
دمنه). واجب امد معلم پادشاهزاده را در 
تهذیب اخلاق خداوندزادگان. ( گلستان). 
رجوع به تهذیب یافته شود. 
تهذ یب کردن. (ت ک 3] (مص مرکب) 
پیراستن و پا کیزه‌کردن. ||اصلاح کردن عیب» 
شعر یا نثر را. (قرهنگ فارسی معین). رجوع 
به تهدیب شود. 
تهذ یب بافته. زت /ت] (نمف مرکب) 
خوش‌خلق‌شده و باادب‌گشته و نیک تریت 
یافته. (ناظم الاطباء). رجوع به تهذیب شود. 
تهران. ات ] ((خ) طهران. مرکز استان 
مرکزی" و پایتخت کشور ايران است. استان 
تهران یا استان مرکزی که در مهرماه ۱۳۲۶ 
ه.ش.تأسیس گردید هم کنون شامل 
شهرهای ارا ک‌با ۲۵۱۶۲۵ تن سکنه ۲ و 
تفرش با ۸٩۴۲۸‏ تن سکنه و خمین با 
۵ تن سکنه و دماوند با ۵۷۷۶۳ تن 
سکنه و ری با ۱۷۳۹۲۰ تن سکنه و ساوه با 
۰ تن سکنه و شمیران با ۲۰۰۱۰۴ تن 
سکنه و قزوین با ۴۲۴۶۹۰ تن سکنه و قم با 
۴ تن سکنه و کاشان با ۱۵۳۹۸۶ تن 
سکنه و کرج با ۲۳۲۵۷۸ تن سکنه وگرمار 
با ۳۵۷۵۹ تن سکنه و محلات با ۲۲۵۷۸ تن 
سکنه آ و شهر تهران با ۲۸۰۳۱۳۰ تن سکنه 
می‌باشد. شهر تهران بر حاشية شمالی فلات 
مرکزی ايران به فاصلهُ شانزده‌هزارگزی ؟ 
دریای مازندران بخط مستقیم قرار دارد و 
مرکز سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اداری و 
همچنین مرکز خطوط آهن و راههای هوائی و 
شاهراههای عمد؛ کشور ایران است. شهر 
قهراه در ای شیر گس یرفن قازل 
ملاحظه‌ای یافته و کوهای بزرگی چون 
تهران‌پارس. تهران‌نوء نارمک, یوسف‌آیاد. 
شهرآراء. جوادیه و جز اینها در اطراف تهران 
بوجود آمده و به تدریج بدان متصل گردیده و 
تهران بزرگ را تشکیل داده است. اين شهر در 
۱درجه و ۲۴ دقیقهٌ طول خاوری گرنویج ۳ 
۵ درجد و ۴۱ دقق عرض شمالی واقع 
است. ظهر تهران (ساعت ۱۲)باساعت 


تهران. 
۰ در شهرهای مسکو و بغداد و ۱۰/۳۰ 
در شهر استانبول و ۹/۳۰ در شهر برلین و 
۰ در شهرهای لندن و پاریس و ۳/۳۰ در 
شسهر نسیویورک و ۰/۳۲۰ در شمهر 
سانفرانسیسکو و ۱۴ در بمبشی و ۱۶ در شهر 
پکن و ۱۷/۳۰ در شهر توکیو براببر است. 
تهران از حيث عمران و عظمت سیاسی و 
اقتصادی یکی از شهرهای عمد؛ اسیای غربی 
است. گذشته از خیابانهای وسیع و 
ساخمانهای باشکوه و موسسات بزرگ 
اتصادی, تجاری, سوزه‌ها و کتابخانه‌ها و 
موسات علمی و هثری و مرا کز عمده 
فعالیتهای فرهنگی نیز در آن وجود دارد. از 
جملة موزه‌هاء موز؛ قصر گلستان و موز 
ایران باستان و موه مردم‌شناسی را باید نام 
برد و از جمله کتابخانه‌ها, کتابخانة مجلس 
شورای ملی و کابخانة ملی و کابخانة ملک» 
شایان ذ کر است. تهران مرکز دانتگاهها و 
دانشکسده‌های مختلف است. از آن جمله: 
دانشگاه صنعتی آریامهر " دانشگاه جنگ, 
داننگ اه ملی * و دانشگاه تهران که 
قدیمی‌ترین و اساسی‌ترین مرکز علمی ایران 
و شامل دانشکده‌های ادبیات و علوم انانی, 
علوم تربیتی, پزشکی, علوم؛ علوم اداری, 
الهیات و معارف اسلامی, حقوق, فنی. 
هنرهای زیباء کشاورزی, دامپزشکی, 
بهداشت, داروسازی, جنگل‌داری, اقتصاد 
می‌باشد. و علاوه بر اینها باید از دانشرای 
عالی, مدرسة عالی سپاه داتش, دانشکدة 
هنرهای دراماتیک, مدرسهة عالی دختران» 
مرس عالی پارس, دانشکدة 
روزنامه‌نگاری, آموزشگاه عالی پرستاری. 
آموزشگاه فیزیوترابی را نام برد. مرا کز 
صنعتی: تهران یکی از مرا کزمهم صنعتی ایران 
است که مهمترین موسات صنعی آن 
عبارت است از: پالایشگاه نفت و 


۱-بر اساس آخرین تقیمات کشوری تا سال 
۷۰ ه . ش. تهران مرکز استانی به همین نام 
می‌باشد که شامل شهرستانهای زیر است: اسلام 
شهر. اشتهارد» اوشان, پیشواه تهران» دماونده 
رباط کریم» رجایی‌شهر گوهردشت» رودهن؛ 
شهریار» فیروزکوه؛ قرچک» قم. کرج» گیلان 
گلندوک. مهرشهر» نظرآیاده ورامین و هشتگرد. 
۲-آمار مندرج از نشرية شمارة | مرکز آمار 
ايران بر اساس سرشماری سال ۱۳۴۵ ه. ش. 
نقل گردید. 

۳-رجوع به همین امها شود. 

۴-از نظر فرهنگ جغرافیایی ایران یکصد 
هزارگزی. 

۵-بعد از سال ۱۳۵۸ ه. ش. به دانشگاه 
صنعتی شریف تغییر نام یافت. 

۶-بعد از سال ۱۳۵۸ ه. ش. به دانشگاه شهید 
بهشتی تفییر نام یافت. 


تهرئة. 
کارخانه‌های: پارچه‌بافی. قند. بلورسازی. 
چرمسازی. شیمیایی, کبریت‌سازی» سیمان» 
لستیات پاستوریزه, صابون و گلیسیرین» 
دخانیات. کفش, دارو و مونتاژ اتومبیل و جز 
اینها. راهها: تهران به وسیلة سه رشته راه‌اهن 
به استانهای خراسان و مازندران و آذربایجان 
و یک رشته راه‌آهن به جنوب غربی ایران 
متصل می‌گردد و راههای عمدة اتومبیل‌رو 
ایران از شمال و جنوب و شرق غرب به تهران 
متصل می‌گردد و فرودگاه مهرآباد یکی از 
مرا کز مهم ارتباط با کشورهای جهان است. 
رجوع به طهران در همین لفت‌نامه و فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۱ و دايرة المعارف فارسی 
و مجلة ایرانشهر و فرهنگ فارسی معین شود. 
تهرثه. [تّ ٍ 2](ع مص) نیک پختن گوشت 
و جز آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||شکسته شدن 
چارپا از سرما. (از اقرب الموارد). رجوع به 
تهرو شود. 
تهرچ. (](ع لا نوعی نارنجک ". (دزی ج ۱ 
ص ۱۵۳ 
تهرش. ات دَرر] (ع مص) وا گردیدن‌ابر, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
تهر شف. (ت دش ] (ع مص) اندک‌اندک 
آشامیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تهرع. ات (ع مص) راست شدن نیز 
به سوی کسی. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
تهوق. [ت دَررُء](ع مص) نیک پخته شدن 
گوشت. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). || شکسته شدن چارپا از سرما. یقال: 
هرا الماشية فتهرأت. السان‌العرب از ذیبل 
اقرپ الموارد). رجوع به تهرة شود. 
تهرود. [تَ] ((خ) یکی از دهستانهای 
سه گانة بخش راين شهرستان بم است. این 
دهستان در جنوب خاوری راین و در کنار 
شوسة بم به کرمان واقم است و از بیست 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل یافته و ۱۴۰۰ 
تن سکنه دارد. مرکز دهستان آبادی تهرود 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 
رجوع به ماد بعد شود. 
تهرود. [تَ] (اخ) دهی از دهستان تهرود 
است که در بخش راین شهرستان بم واقع 
است و ۱۵۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۸. رجوع به ماد قبل 
شود. 
تهرودریگان. [تَ] ((ج) دهی از دهستان 
بخش فهرج است که در شهرستان بم واقع 
است و ۲۱۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 


تهروز. [تَ َر] (ع مص) مردن و هلاک 
شدن. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). از گسرسنگی مسردن. (از اقرب 
الموارد). 

تهری. [تَ هزری ] (ع مص) (از: «ه ر و»)به 
چوب‌دستی زدن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). به عصا 
بزدن. (تاج المصادر بهقی). 

تهریب. (تَ] (ع مص) بگریزانیدن. (تاچ 
المصادر بیهقی) (از مستتهی الارب) (از 
آنتدرا اج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): 
غرض... از نصیحت در تهریب و تضریب چند 
رای آن بود که از هجوم لشکر سلطان و 
تکلیف کلمة ایمان می‌ترسید. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۴۱۸). 

تهریت. (تَّ] (ع مص) نیک پختن گوشت. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||فراخ گزدیدن کنج دهان. و از بعض عرب: 
علمهم الرجز بهرت اشداقهم. (از اقرب 
الموارد). 

تهریج. [تَ] (ع مص) نیک راندن شتر را 
چنانکه سرگشته گرد از سختی گرم: (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[بانگ بر سباع زدن. (تاج المصادر 
بهقی). بانگ برزدن و زجر کردن سباع را 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). قال رژبه: هرچ فارتد ارتداد 
الا کمة. (اقرب الموارد). ||به شارب رسیدن 
نید. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). یقال: هرجت البیذ فلاناء 
یعنی دریافت نبیذ فلان را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ااهرَجَ فی‌الحدیت: مزح واتی 
ما یضحک مه. (اقرب الموارد). 

تهرید. [تَ] (ع مص) نیک پپزانیدن. اناچ 
المصادر ببهقی). نیک پختن گوشت را و 
مهرا کردن.(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تهریس. [تَ] (ع مص) نیک پختن گوشت 
راچنانکه شکسته آسیخته گردد. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
تهریش. [تَ] (ع مص) برانگیختن سگان را 
بر یکدیگر. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ته‌ریش گذاشتن. [ت: گ ت] (مسص 
مرکب) کمی ریش بر صورت نگه داشتن. 
موی صورت کوتاه کردن, حفظ ظاهر تدین 
ر. پا ک نتراشیدن موی صورت. |[مجازا 
فریب دادن. (غیات اللغات) (انتدراج). 
تهریص. [تَّ] (ع مسص) خشک سوخته 
شدن بدن به کرخشک. (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
او هه بالضاء السعجمه. (منتهي الارب) 


تهزع. ۱۷۱۱۶۹ 


(آتدراج). اين درید این کلمه رابه «ضاده 
ضبط کرده است. (از اقرب الموارد). 
تهر بع. [ت] (ع سص) نیره راست‌کرده 
گذشتن. (متهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 
تهریف. (تَّ] (ع مص) زود رسانیدن نخله 
بار را. |اشتابی نمودن. (ستهي الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تهریق. (ت)(ع مص) ریختن آب را. (از 
آقرب الموارد). |[هرق علی جمهرک تهریقاً. 
بر پای و ثابت بودن بر جای. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), و این مثلی است عرب را که به 
خضبان گویند و معنی آن این است که بر آتش 
غضب آب بریز. (از اقرب الموارد). 
تهریم. [تَ] (ع مص) پیر خرف گردانیدن. 
|ابزرگ گردانیدن. ||بسزرگ داشتن. 
|[ریزه‌ریزه بریدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تهریة. (تَ یَ] (ع مص) هروی ساختن 
جامه را یا زرد گردانیدن آن را. یقال: هریت 
العمامة: ای صفرتها. (؛منهی الارب) (از 
آندراج) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
عمامه زرد گردانیدن. (تاج المصادر یهقی). 
تهزج. [ت ْرْزٌ) (ع مص) سراییدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|| تدارک و حابع صوت. (از اقرب الموارد). 
بانگ کردن کمان وقت زه کشیدن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
المسوارد). ||بانگ کردن رعد. (از اقرب 
الموارد). 
تهزز. [ت دَزرٌ] (ع مص) جنبیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تهزع. ات هَرز](ع مص) ناخوش و ترشرو 
گردیدن.(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). تعیس. (اقرب الموارد). |ناشناخته 
گردانیدن خود رابر کسی. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). تتکر. یقال: تهزع 
فلان لفلان؛ ای تنکر: (اقرب المموارد), 
||پریشان رفتن زن. (منتهی الارب) (آتندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || شتافتن. 
(تساج السصادر بیهقی) (منتهی.الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|| جنبیدن شتر در رفتار از شادمانی. (سنتهی 
الارب) (آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[لرزیدن. (تاج السصادر بیهقی) 
(زوزنی). ||جنبیدن نیزه و شمشیر. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). |[پاره‌پاره 
شدن. (زوزنسی) (تاج المصادر بیهقی). 
|اشکسته شدن چوب و جز آن. (منتهی 
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الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

تهزم. نت دَرزْز] (ع مص) شکسته شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). شکسته شدن 
عسصاء (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الصوارد). |ابانگ کردن 
رعد. (تاج المصادر بهقی). بانگ کردن کمان 
و تندر و رعد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[دریده 
گشتن مشک از خشکی. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
تهزق. ات هْرْرُء] (ع مص) فسوس کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). یقال: السراب یهزا بالقوم و 
یتهزابهم. (اقرب الموارد). 
تهزهر. [ت 2ه] (ع مسص) شادمان و 
سروراندوز گردیدن دل کسی به کسی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||تحرک چیزی. (از اقرب الموارد). 
تهزیج. (تّ] (ع مص) سراییدن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد). 
تهزیز. [ت] (ع مص) یک بجنبانیدن. (تاچ 
المصادر بیهقی). جنبانیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
تهزیع. [تَ] (ع مص) پاره‌پاره کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). شکستن چوب و 
جز آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندرا اج) (از اقرب الموارد). خردخرد کردن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تهزیل. (ت](ع سصا لاغر گردانیدن. 
(ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المسوارد). لاغر کردن: واللک و 
السندروس یسا کذلک و ان کانا یشترکان معه 
فی‌التهزیل. (ابن البیطار از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
ته سبو. تس ] (!مرکب) تهشیشه و ته‌مینا 
و ته‌پباله و ته‌جام و ته‌پیمانه و ته‌جرعه. کنایه 
از شراب اندک که در ته سبو و شيشه و غیر آن 
بماند و این همه مقطوعالاضافت‌اند وبه 
اضافت نیز امده است. (انندراج). بازماندة 
شراب در کوزه و سبو. (ناظم الاطباء): 

بیا ساقی ای بر تو ختم آب رو 

بده ته‌سبوئی به این خا ک‌شو. 

ظهوری (از آنتدراج). 

ته‌سفره. رتش ز /ر] (!مرکب) آنچه 
ماند ناخورده, پس از سیری حساضران آن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). باقیماندهة 
غذا. آنچه پس از خوردن در سفره باقی ماند. 
تهسهس. [تَ ۵2] (ع مسص) یه مسعنی 
هسهة است. (منتهی الارب). آواز کردن زره 
و پیرایه. | آواز حرکت پای و جز آن به شب. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 


| آواز غنی حرکت هر چیزی. (آنندراج) 
(ناطم الاطباء). || پیوسته روان شدن آب و 
رفتن به شب. (آتندراج). بانگ پیوسته روان 
بودن اب (ناظم الاطاء). 
تهشم. (ت هش‌ش] (ع مسص) شکسحه 
شسدن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). شکته شدن درخت از خشکی. (از 
آقرب الموارد). ||شکستن. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|[مهربان گشتن. || خواستن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||استعطاف و 
ترضی. (اقرب السوارد). ||مهربان شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مهربانی کردن. (تاج المصادر بهقی). تعطف. 
(اقرب الموارد). ||خوار و سست شدن شتر. 
||شکستن و خوار کردن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||! کرام و بزرگداشت کردن کسی را. (از اقرب 
الموارد). 
تهشیش. [تَ] (ع مسص) سست شمردن 
کی را |[شادمان گردانیدن کسی را (منتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تهشیل. [تَ] (ع مص) شیر انندک 
فرودآوردن شتر ماده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از آقرب الموارد). 
تهشیم. [تَّ] (ع مص) گرامی کردن و بزرگ 
داشتن. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (از اقرب 
آلموارد), 
تهصیص. ([تّ](ع مص) نکو گشادن چشم 
را و تیز نگریستن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)ء 
تهضم. (ث مض ض] (ع مص) پیدد کردن. 
(تاجچ المصادر بیهقی). ستم نمودن. ااخشم 
گرفتن بر کسی. |منقا شدن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصواردا, 
ااکم آمدن از خصم. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطیاء). |(راضی شدن از 
کسی بدون نصفت. ||خوار داشتن و نرم 
گردانیدن و شکستن کسی را. (از اقرب 
الموارد). 
تهضیج. [ت] (ع سص) نیکو نکردن 
پاسبانی و رعی شتران خود را. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تهطال. [تَ](ع سص) همطل. هطلان. 
(منتهی الارب): هطل المطر هطلاٌ و هطلاناً و 
تهطالاٌ (از ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). 
باریدن باران و انک. (آنندراج). رجوع به 
هطل شود. 
تهطر. ت هط ط] (ع مص) خراب و وبران 
شدن چاه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 


تهک. 


تهطرس. [تَ «ْر](ع مص) خمان و چمان 
رفتن و خرامیدن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ته‌طعم. (تَ؛ط] (! مرکب) طعمی که پس 
از فروبردن طعام یا شرابی در ذاشقه حادث 
شود. خلاف اولی و غالبا نامطبوع: ت‌طعم این 
شراب خوب نیست. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

تهطل. (زت ذططّ](ع مص) هطل. (اقرب 
السوارد). |زشفا یافتن از بیماری, (ناظم 
الاطباء). رجوع به تهطلو و هطل شود. || حیله 
و فریب کردن دزد. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تهطلی شود. 

تهطلس. [َت هل ] (ع بص) حیله و فریب 
کردن‌دزد در طلب. ||افاقه یافتن و بٌ شدن از 
بیماری. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 

تهطلو. (ت ل:) (ع سص) تهطلی من 
المرض؛ به شدن از پیماری. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

ته غربال. [ت:غ] (۱مرکب) دانه‌های ریزه. 
(فرهنگ رشیدی). کنایه از دانه‌های ریزه و 
نخالة هر چیز, (برهان) (از آتدراج), 
ته‌غوبالی. [تَ؛ ]] (| مرکب) دانه‌های 
کوچک و تخال هر چیز. (ناظم الاطباء). 
فضول از دانه‌ها و دیگر چیزها که از بوجاری 
پدست آید. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
تهقع. ات دق قَ) (ع سص) پیش گشن 
فرواف‌ادن ناقه از غایت آزمندی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از یل 
انرب الموارد). ||فرومایگی کردن. 
||بزرگمنشی نمودن. ||امر زشت آوردن. 
|اسفاهت شنوانیدن. ||بجمله بر آب آمدن 
قوم. ||نگونسار شدن. ||برگشتن از بیماری. 
(متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). 
تهقل. [ت ق ق ] (ع مص) به رفتار گرانبار 
رفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ذیل 
آقرب الموارد), 

تهقم. [ت دق ق] (ع مص) چیره شدن بر 
کی. |اکلان لقمه خوردن طعام را. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 

تهکت. ات دَ] (() خاک‌را گویند و به عربی 
تراب خوانند. (برهان) (از انجمن آرا) (از 
آن‌ندراج) خساک.(فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). زمین و خاک و گرد و 
غبار. (ناظم الاطباء). |[(ص) تهی باشد چون 
برهنه. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۶۶), 
به معنی تهی و خالی و برهنه و عریان هم 
هست. (برهان) (از انجمن آرا) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). خالی و برهنه و قیل با گاف 
فارسی. (شرفنام منیری). برهته را گویند. 


ته کار. 


(فرهنگ جهانگیری). به معنی برهنه نیز آمده 
است. (فرهنگ رشیدی). تهی باشد چون 
برهنه و گویند تهی و تهک بر سبیل اتباع 
است. (حاشیه لغت فرس اسدی, ایضا). عور. 
برهنه, رت. لوت. لخت. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). قیاس شود با تهیک پهلوی 
(تهی). (حاشيذ برهان چ معین): 
ای ز هر مردمی تهی و تهک 
مردمان نزد تو چرا باید . 
اب وشکور (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۲۵۶). 
رجوع به تهی و تهک شود. 
قه کار. [تَ ه] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
اصل و مآّل کار. (آنندراج). پایان و انجام کار. 
نتیجه کار. سرانجام کار؛ُ 
شیرین‌پسران که دلیر و دلدارند 
در دیدة بلبلان, گل بی‌خارند 
غافل ز ته کار نباشی کاینها 
در کیر نهان همچو رطب کس دارند. 
قبول (از آنندرا اج). 
دور بیتابی که از حسن ته کار آ گه‌اند 
چون حنای بسته می‌دانند کار بسته را. 
محن تأثر (ایضا). 
رجوع به ته و دیگر ترکیبهای آن شود. 
ته کاسه. تس /س ] ([ مرکب) آنچه در 
ته کاسه مانده است پس از خوردن مظروف 
آن. آنچه از بقیة طعام یا شراب که در ته کاسه 
مانده. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع 
به ته و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تهکر. [تَ ککُ ] (ع مص) شگفت نمودن 
و سرگشته شسدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)(آنندراج) (ازآقرب الموارد). 
ته کردن. ات ک ذ] (مسص مرکب) تا 
کردن.(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
ته کردن رخت و قماش؛ تا کردن آن: 
صبا را شرم می‌آید به روی گل نگه کردن 
که رخت غنچه را وا کرد و نتوانست ته کردن. 
؟ از بهر عجم و آتدراج 1 
< ته کردن زانو؛ به ادب نشتن چنانکه در 
نماز می‌نشینند. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
رجوع به ته و تاو دیگر ترکیبهای این دو شود. 
ته کشیدن. [َتَ؛ک /کِ د] (مص مرکب)! 
تمام شدن, به پایان آمدن. سپری شدن. به آخر 
رسیدن چیزی چون حبوب و ائمار و بقول و 
مانند آن. انجامیدن. بیش نماندن. به بن 
انجامیدن: ته کشیدن چیزی؛ صرف شدن همه 
آن. به آخر رسیدن و تمام شدن آن بصرف. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا), 
تهککت. [تّ هک ک] (ع مص) فروهشته 
شدن بندهای زن. ||کلان گردیدن پستان زن 
چون به زادن نزدیک گردد. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (تاظم الاطیاء) (ز اقرب الموارد). 


ویران شدن. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطیاء) پیران شدن. (تاج المصادر بیهقی از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). ||فروریختن 
چاه و سانند آن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(نساظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|| خندستانی کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). خندستانی کردن؛ بعنی مسخرگی 
کردن.(مجمل اللقة از یادداخت بخط مرحوم 
ده خدا). فسوس نمودن. (متهی الارب) 
(آتندرا اج) (ناظم الاطباء) (از آقر پ الموارد): 
فسوس. لاغ. (یادداشت ایضا: زبان تحکم و 
تیم در وی کشیدند و گفتند خداوندگار تو در 
محال سمی می‌کند و بر پاطل سخن می‌گوید. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۱۳۳). 
|اپیایی نیزه زدن. || خرامیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||تکبر کردن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). [سخت 
خشم گرفتن. (تاج المصادر بهقی). سخت به 
خشم شدن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). |اپیش آمدن 
کسی‌رابه بدی. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاظباء). | پشیمانی خوردن بر فوت 
کاری. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اژ 
آنندراج) (از اقرب الموارد). |اسرود گفتن. 
(مستتهی الارب) (تاج المسصادر بهقی) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|[باران بسیار باریدن که فوق طاقت باشد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). باران بسیار 
که بسرداشت نشود (؟). (سنتهی الارب) 
(آتدراج). 
تهکمی. [تَ کک ] (ص نسبی) فسوسی. 
مسخره‌ای. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
بودم حکیم سوزنی از چند سال باز 
تا یالمند گشنم و گشتم تهکمی. ۱ 
سوزنی (یادداشت ایضا). 


رجوع به تهکم شود. 


تهکن. [تَ ککُ | (ع مص) پشیمان شدن. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
پشیمان شدن مثل تهکم. (از اقرب الموارد)ء 
تهکید. [تّ] (ع مص) سخت گرفتن غریم 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): ۱ 
ته کیسه. (تَ؛س /س) (|مرکب) آنچه از 
تقد پس از خرجهائی در ته کیسه بجای مانده 
است. (یادداشت بخط مرحوم دهخداا؛ 
نیست اختر کز برای تیغ داغ حسر تش 
درهم از ته هشب در میان انداخته. 

زلالی (از آندراج). 
تهکیل. (ثْ] (ع مص) خرامیدن زن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), |ارفتن 


تهلکد. ۷۱۷۱۲ 
اسب نیکو و نجیب. (متهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تهکیم. [تَ] (ع مص) سرود گفتن کسی را 
|اسفتی گردانیدن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 
تهکت. [تَ د] (ص) همان تهک با « کاف» 
تازی است. (شرفنامة منیری). رجوع به تهک 
شود. 
ته گرفتن. [تَ:گ ز /ر ت] (مص مرکب) 
بسته شدن و بهم پیوستن قسمتی از طعام در ته 
دیگ. سوختن غذایی که در زیر ظرف است 
برای کم آبی و مجاورت آتش: ته گرفسن دیگ؛ 
سوختن قسمت زیرین آن و به بن دیگ 
چسبیدن. (یادداشت بخط مرحوم دهشدا), 
ته گیوه. [تَ:ز /ر] ([مرکب) چیزی است 
که آن را ته‌دیگی گویند. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). || آتسچه در سبد باقی ماند. 
||خاشا ک و زبیل, (ناظم الاطباء). 
تهللات. [تَّ] (ع مص) دور شدن. || فراموش 
کردن. |ابر غفلت رفتن. (منتهی الارب). 
تهلمب. (تْ ملل] (ع مص) بر‌کنده موی 
شدن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 
تهلز. (ت (ع مص) دامن برچیدن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
تشمر. (از ذیل اقرب الموارد). || خرامیدن. 
| آماده شدن, (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) 

تهلق. رت ذل) (ع مص) شتافتن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

تهلکت. رت دلْل) (ع ص) باطل و ناچیز. 
یقال: وقع فی وادی تهلک. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء): وادی تهلک؛ معنوعاء لباطل. 
(اقرب الموارد), 

تهلکة. [ت ل /لٍ /کَ] (ع مص) هلاک 
شدن, (تاج المصادر بیهقی). نیست شدن. 
(دهار) (متتهی الارب) (غیاث اللغات) 
(آنندراج), . مردن. (منتهی الارب) (غیاث 
اللفات) (آتدراج) (از اقرب الموارد). هلک 
هلکاً رهلکاً و تهلکة و تهلکةً و تهلکة. .رجوع 
به هلک شود. (تاظم الاطباء). 
تهلکة. ت لک ] (ع |) هرچه انجامش 
هلا کت باشد و نیستی. منه قوله تعالی؛ و 
لاتلقوا بایدیکم الی‌التهلکة. (قرآن ۲ / ۱۹۵). 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). هلا کت و نیستی و نابودی. (ناظم 
الاطباء) هلا کت. نیستی. نیست شدن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). هلا کی. 
(مهذب الاسماء). تهلکه: و بي ساز سفر کردن 


۱-پاید. (دهخدا حاشیة برهان چ معین). 


۲ تهلکی‌بالا. 

از تهلکه و نادانی باشد. (متخب قابوسنامه 
ص ۲۰). 

آن کرد روز تهلکه دندان نثار سنگ 

ویو کرد گاه فتنه دهان را فدای خاک. 

خاقانی. 

تهلکی بالا. ۳۳۹ (اخ) دهی از دهستان 
چنارود است که در بخش آخورة شهرستان 
فریدن واقع است و ۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۰۱۰ : 
تهلکی پایین. ات 4] ((خ) دی 1 
دهتان چنارود است که در بخش اخورة 
شهرستان فریدن واقم است و ۱۳۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
تهلل. [ت ‏ 1 ع مص) گشاده‌روی شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). درخشیدن 
روی از شادی. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||درخشان 
شدن میغ به برق. اتاج المصادر بیهقی). 
درخشیدن ابسر و بسرق. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء. تلالزابر. (از اقرب 
الموارد). ||ریزان شدن اشک و آب. (زوزنی). 
روان شدن اشک. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تهلل. (ت ل[](ع ص) ن‌اچیز و باطل. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
تهلوکت. اثْ] (ع مص) مردن و نیست شدن. 
(منتهی الارب). هلک هلکا و هلکا و تهلوکا. 
رجوع به هلک شود. (ناظم الاطباء). 
تهلهل. [تَ 2ه] ع مص) تنگ بافته شدن 
جامه و بافته شدن با رشته‌های خرد و باریک. 
(ناظم الاطباء)؛ و اين لفها هر سه نوع برهم 
نهاده است و در یکدیگر بافته هرگاه که 
بافتگی این لیفها سست شود ضعیفی راسستی 
حاصل شود. و حال این عضو همچون حال 
جامه باشد که از بسیاری شستن و داشتن, 
شیشله شود و آن را به تازی تهلهل گویند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) 
تهلیب. [تَّ] (ع مص) موی دنبال اسب 
برکندن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). موی 
برکندن. |[دشنام دادن و هجو کردن. (منتهی 
الارب) (آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تهلیس. ات ] (ع مص) لاغر شدن. (سنتهی 
الارب) (اتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تهلیکت. [ت] (ع مص) میرانیدن ونست 
کردن, (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). هلا ک کردن. 
(تاج‌المصادر بیهقی) (زوزنی). 
تهلیل. (تَ ] (ع مص) لاله الا گفتن. (تاج 
السصادر بیهقی) (زوزتی) (منتهی الارب) 


(غیاث اللغات) (آنندراج) (ناظم الاطباء). لا 
اله الا اه گفتن و این مأخوذ از هیللة است 
مانند پملة و حوقلة. یقال: سبح فلان و هثّل. 
از اقرب المواردا: 
همه شب نبودش قرار و هجوع 

ز تسبیح و تهلیل و ماراز جوع. 

سعدی (بوستان). 

-اهل تهلیل؛ آنانکه خدای را یگانه دانند و به 
یکتایی او ایمان دارند: ملمین هرگز بر 
هیچکس از اهل تهلیل که قصد او نکردند 
شمشیر نکشند. (تاریخ سیتان), 
|ابددلی کردن در حرب. (تاج المصادر 
بیهقی). بددل شدن و گریختن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الوارد). 
||سپسایکی برگشنن. ||نامه نوشتن. |سپس 
ماندن و بازایستادن از دشنام دادن. یقال: هلل 
عن شتمه؛ اذا تأخر عنه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)(از آتدراج) (از اقرب الموارد). 

تهم. [تَ /تَ](ص) بی‌همتا بود به بزرگی 
و قاست. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۲۸). 
بی‌همتا بود به بزرگ‌تنی. بی‌همتا بود به بزرگی 
و حشمت و مردی و قامت. (نسخه‌ای از 
اسدی از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
بی‌همتا بود و رستم را نهمتن بدان می‌خواندند 
که مثل او نبود پرای تن و قامت. (نسخه‌ای از 
اسدی, یادداست ایضا). بزرگ و دلاور و 
عظیم و بی‌همتا. (فرهنگ جهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی). شخصی را گویند که در 
بزرگی جثه و ترکیب و قد و قامت و شجاعت 
و مردی و دلیری و دلاوری عدیل و نظیر 
نداشته باشد. (برهان) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). بی‌همتا به بزرگی و قامت. (شرفنام 
منیری). تهمتن مرکب از اين است. (برهان) 
(شرفنامة منیری). دلاور و قوی‌هیکل و 
بزرگ‌جثه و بی‌همتا. (انجمن آرا). پارسی 
باستان «تخمه ۱ «چیترا»" اوستا «تخمه) ۳ 

(قوی, ثیرومند)... فردوسی طوسی, تهم (به 

فتح اول و دوم جهت ضرورت شعر) را چنین 

معنی کندءٌ 

تهم هست در پهلوانی زبان 

به مردی فزون ز اژدهای دمان. 

این کلمه در جزو اول تهماسب و تهمورث و 

تهمتن آمده. (حاشیة برهان چ معین): 
کرا بخت و شمشیر و دینار باشد 

و بالا و تن تهم و نسبت کیانی. دقیقی. 

جز اسفندیار تهم را نماند 

کس‌او را جز از شاه ایران نخواند. ‏ فردوسی. 

ورا هوش در زاولستان بود 


پدست تهم. پور دستان بود. فردوسی. 
شوم گفت آ گه کم شاهرا 
که‌پیمود رخش تهم. راه را. فردوسی. 


رجوع به مزدیناص ۲۳۱و ۲۵۲ و يشتها 


ته‌مانده. 


ج اص ۱۳۹و تهمتن شود. 
تهم. [ت ه](ع مص) متفیر گردیدن و بدپوی 
شدن روغن و گوشت: تهم لاهن و اللحم 
تهماً (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). بسدبو شدن روغن و گوشت. 
(آنتدراج). |اعساجز و متحیر گردیدن. 
|| ناخوش و نا گوار داشتن شتر چرا گاه را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). ||لاغر گردیدن شحر از گرما. (از 
اقرب الموارد), 
قهم. [تّ ] (ع [) سختی گرما و سکون باد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), شدت گرما و 
ایستادن باد. (آنندراج). ||زمیتی که از آن به 
سوی دریا فرودایند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به تهمة شود. 
تهم. [ت د] (ع ص) نعت است از تَهُم به 
معنی بدبوی شدن گوشت. (منتهی الارب). 
بدبوی و فاسد و متفیر شده. (ناظم الاطباء). 
تهم. (ثْ ](ع !) ج تهمة. (اقرب الموارد). ج 
تهست: اتقوا من مواضع التهم. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): 
زیردستان گله بر عکس کنند 
گله‌شان از پی نفی تهم است. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۲۱ 
رجوع به تهمات و تهمت و تهمة شود. 
تهم. َتَ ] ((خ) دهسی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان زنجان است که 
۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲ 
تهمات. [ثْ ه) (ع 4ج تسهمة. (اقسرب 
الموارد). رجوع به تهم و تهمت و تهمة شود. 
تهماسب. [تَ] ((خ) دارند؛ اسب فربه یا 
دارای اسپ زورمند. توماسپ؟ - تهماسپ < 
طهماسپ. یکبار در اوستا در فروردین‌یشت 
فقره ۱۳۲۱ یاد شده است «تاء» یا «طاء» در 
این نام باید په ضم تلفظ شود. از آنکه آن را به 
فتح خوانند نظر به «تاء» در نامهای تهمتن و 
رستهم -رستم و گستهم است. اما تهم در این 
سه نام از تخم * می‌باشد که به معنی دلبر و 
پهلوان است. نگاه کنید به شتها ج ۲ صص 
.۴٩-۶‏ (فرهنگ ایران باستان ص ۲۲۸). 
رجوع به تهم و تهمن شود. 
تهماع. (تَّ] (ع مص) جاری شدن اشک 
چشم. (از اقرب الموارد). همع همعا و هموعاً 
و همعاناً و تهماعاً رجوع به همع شود. (ناظم 
الاطباء). 
ته‌مانده. [ت: 5 /د] ((مرکب) آنچه از 
خوردن باقی بماند.(نتدراج» آنچه از طعام 


1 - 8۰ 2 - ۰ 
3 - ۰ 4 - ۰ 
5 - ۰ 


در خوان باقی مائد. (ناظم الاطباء). آنچه باقی 
ماند از چیزی. پس‌مانده. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخداا؛ 
از جام لب چون غیر را بخشی شراب همدمی 
در کام تلخ ما چکان ته‌ماند؛ آن جام را, 
لهی قمی (از آتدراج). 
<- ته‌مانده‌خوار؛ ته‌مانده‌خور. پس‌مانده‌خور. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به ته و 
ترکیبهای آن شود. 
تهمت. تْ ۶] () تهعة. تهتة. گان بد 
کردن...اين لفظ در فارسیان به سکون دوم 
مستعمل است و به لفظ کردن و انداختن و 
نهادن و زدن و بستن و برداشتن استعمال 
می‌یابد. (غیاث اللغات). گمان بد بردن و گمان 
بد... (آنتدراج). گمان بد. (دهار). بوسین و 
نسبت گناه و منقصت و عیب به کی که دارا 
باشد و گمان بد. (ناظم الاطباء). درو بهحان. 
افتراء. دروغ بستن, (یادداشت بخط مرصوم 
دهخدا)؛ 
نکشتم ! که فرزند بد در نهان 
بترسیدم از کردگار جهان 
بخستم به فرمانت آزرم خویش 
بریدم هم اندر زمان شرم خویش 
بدان تا کسی بد نگوید مرا 
ز دریای تهمت بشوید مراء فردوسی. 
بونصر جواب داد جز خاموشی روی نیست 
که‌نصیحت به تهمت بازگردد. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ض ۵۷۶). در معنی فرستادن رسول 
نزدیک خاینان سخن بر اين جمله می‌گوید و 
تهنی ببهوده سوی خویش روا میدارد. 
(تاریخ بیهقی ایضا ص ۶۸۴). حقا که من از 
خویشتن می‌گویم. بر سبیل نصیحت, از جهت 
نفی تهمت به او. (تاریخ بیهقی ایضا ص ۶۸۵). 
گرت‌همی عمر, نیرزد به شکر 
بر تو به دیوانگیت تهمت است. ناصرخسرو. 
مصداق تهمت من خیانت ایشان است. ( کلیله 
و دمنه). 
خورشید به تهمت خدایت 
ابن الّه بر نگین نوید. خاقانی. 
این سویدای دل من که حمیراصفت است 
صافی از تهمت صفوان به خراسان یایم. 
خاقانی. 
سنگ تهمت نگر که دست بهود 
بر مسیح مطهر اندازد. خاقانی. 
بیستون‌بن تیجاسب که پیش از آن به تهمت 
موالات قابوس گرفتار شده بود در جملة آن 
لشکر بفرستادند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۲۷۲). به سبب تهمتی که بدو 
تحویل افتاد او را پخدمت بخواند. (ترجمه 
تاریخ یمینی ایضاً ص 4۳۷۹ 
نفی تهمت را چو جام لعل تو 


پیشم آید لاف جام جم زنم. عطار. 


کر شکسته آمدن تهمت بود 
وز دلیری دفع هر ریبت شود. مولوی. 
دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر 
سفر کردندی... قضا را بر در شهری به تهمت 
جاسوسی گرفتار آمدند. ( گلستان). 
||(اصطلاح نجوم) بیرونی آرد: تهمت کدام 
است: هر کوکبی که براو منحس‌ها گرد آید و 
بدی حال از سوختن و رجعت و وبال و هبوط 
و زایلی و ساقطی و زخم نحوس به جرم و 
نگریتن‌شان به دشمنی, او را متهم دارند به 
دلالت. زیرا که ا گر وعده کند راست نتواند 
کردن و بجای نتواند آوردن. (التفهیم بیرونی 
چ همانی ص ۴۸۸). 
تهمت آلود. (تْ ۱ (نزسف مسرکب) 
تهمت‌زده. تهمت‌کش. تهمتی, قریب به معنی 
هم. (آنندراج). بدنام و مضسوب به گناه و عیب 
و بدگمان. (ناظم الاطباء): 
نیستم یکدم جدا از تو عبث 
تهم تآلود جدائی گشته‌ام. 
منیر (از آنتدراج). 
رجوع به تهمت‌آلوده شود.. 
تهمت آلوده. [ث مد /3] (نمف مرکب) 
متهم. تهمت‌آلو د؛: 
چهره ورنگ و رخ و عادت آپا سپرند 
تهمتآلوده نگردند به دیگر نسبی. منوچهری. 
رجوع به تهمت و تهمتآلود شود. 
تهمت انداختن. [ت :أتَ] اسص 
مرکب) تهمت زدن. تهمت بستن. تهمت 
کردنة 
خواب بیداران بستی وآنگه از نقض خیال 
تهمتی بر شبروان خیل خواب انداختی. 
حافظ (از آندراج, 
ز دود دل سیه شد نام شاهی نه از خطت 
چه خود سوزم چه تهمت از خم موی تو اندازم. 
امیر شاهی سبزواری (از آنندراج). 
رجوع به تهست و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تهمت برداشتن. (ث مب ت] (مسص 
مرکب) رفع گناه و عیب از کسی کردن. (ناظم 
الاطباء)؛ 


| مردم و فارغ شدم از بدگمانیهای او 


تهمت بیگانگی از اشنا برداشتم. 
شانی تکلو (از آنندراج)؛ 

رجوع به تهمت و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تهمت بردن. ثم بُ د] (مص مرکب) 
گمان بد بردن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): بر وی هیچ تهمت مبر و میل از شک 
بسوی تیقن کن. (تاریخ بخاراء, یادداشت 
ایضا). رجوع به تهمت و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 
تهمت بستن. (ثْ عبت ] (مص مرکب) 
نبت گناه و بوسین و عیب به کسی دادن. 
(ناظم الاطباء). اتهام, افترا. موب کردن 


تهمت کردن. ۷۱۷۳ 


کی را به گناهی که نکرده باشد. بهتان زدن. 
دروغ بر کسی بستن* 
عاقبت چون ز کینه شد سرمست 
تهمتی از دروغ بر من بست. نظامی. 
کارزلف تست مشک‌افشانی عالم. ولی 
مصلحت را تهمتی بر ناف چین بته‌اند. 
حافظ. 
قمرده دل ما بود زیب ساغر ما 
به هرزه تهمت می بر سفال خود بستم. 
طالب آملی (از آتدراج), 
ای تهمت چین بسته به زلف شب اندوه 
یکپار بیین جبههٌ صبح طرب ما _ 
طالب آملی (از آنندراج), 
نخواهم رفت از کویت غلام حلقه درگوشم 
چرا می‌بندی از زنجیر این تهمت به پای من. 
عبدالفنی قبول (از آنندراج), 
رجوع به تهمت و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تهمت پذ یو. [ت م پٍ ] (نف مرکب) قابل 
تردید. انکارپذیر. تردیدپذیرنده؛ سبارکا 
خدایی که در سختی و نرمی احکام او 
تهمت‌پذیر نیست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۹ رجوع به تهمت و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 
تهمت زدن. [ث م ز5] اسص مرکب) 
بهتان زدن, اتهام. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). تهست کردن و تهمت نهادن. (ناظم 
الاطباء): 
تهمت عيش مزن کز اثر ذوق بلاست 
اینکه هر لخت دم بر سر مژگان خندد. 
طالب آملی (از آنندراج). 
عالی دل و دست و لب خود پا ک توان داشت 
تهمت زدن مدعیان را چکند کس. 
نعمت‌خان عالی (از آندراج). 
تهمت زده. [ت مر 5 /3] (نمف مرکب) 
تهمت‌الود. (از انندراج). دارای بهتان و بدنام, 
(ناظم الاطباء). ظنین. متهم: و از جای 
تهمت‌زده پرهیز کن. (منتخب قابوسنامه 
ص ۳۰ 
جائی منشین که چون نهی پای 
تهمت‌زده خیزی از چنان جای. امیرخسرو. 
از تهمت‌زده دور شو. (منسوب به بوذرجمهر 
از تاریخ گزیده). رجوع به تهمت زدن و تهمت 
و دیگر ترکیهای اين کلمه شود. 
تهمت کردن. [ت مک ذ] (مص مرکب) 
تهمت انداختن. تهمت بستن. (مجموعهٌ 
مترادفات). تهمت زدن. تهمت نهادن. (ناظم 
الاطباء». متهم کردن. دروغ بستن: 
شیر خدای را چو مخالف شود کسی 
هرگز مکن مگر به خری هیچ تهمتش. 
ناصرخسرو. 


۱-دختر اردوان را. 


۱۷۱۷۴ تهمت‌کر ده‌شده. 


ا گر تهمتم کرد نادان چه با ک 
از آن پس که گنگ است و کور و اصم. 
ناصرخسرو. 
کس‌جهان رابه بقا تهمت ببهوده نکرد 
که جهان جز به فنا کرد مکافات و جزاش. 
ناصرخسرو. 
رجوع به تهمت و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تهم تکرده‌شده. [ت مک د /دش 3 / 
<ٍ) اسف مرکب) بهتان‌زده‌شده. (ناظم 
الاطباء). 
تهم تکش. [ثْ مک /ک] (نف مرکب) 
مفتری و بدگمان و بدگو و بدگمان‌شده. (ناظم 
الاطباء). ||کشنده و تحمل‌کند: بهتان. کسی 
که سخن بهتان را بر خود هموار سازد؛ 
رفته‌ام از خود و تهمت‌کش آسودگیم 
حیرت ایبه‌ام کاش طبیدن باشد. 
میرزا بیدل (از آتندراج). 
رجوع به تهمت و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تهمت کشیدن. (ث مک /ک د] (مسص 
مرکب) تحمل تهمت کردن. هموار کردن 
دروغ و بهتان بر خود؛ 
صد رشک می‌برم به دماغ اسیر تو 
در بز باه تهمت ساغر ز دل کشی, 
امیری (از آنندرا اج). 
دیده امشب همه شب تهمت دیدار کشید 
مست حیرت شد و حسرت به رخ یار کشید. 
زرکش (از آنندراج), 
در بلای تو مرا چشم بلادیده فکند 
می‌کشد تهمت اینکار دل و بی‌گنهم: ‏ 
اصفی (از انندراج). 
رجوع به تهمت و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تهم تگاه. (تْ ]| (| مرکب) موضع تهمت. 
مواضع لتهم. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
جایی که شخص را به گناه نکرده آلوده و عتهم 
میسازد. رجوع به تهمت و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 
تهمتن. [تَ هتَّ] (ص مسرکب) مردم 
قوی‌جثه و شجاع و بی‌نظیر را نیز گویند چه 
معنی ترکیبی این لفت بی‌همتاتن است " یعنی 
تلی که عدیل و نظیر نداشته باشد. (برهان). از 
«تهم» + «تن» به معنی دارند؛ بدن قوی, 
(حاشي برهان چ معین). قوی, نیرومند. 
شجاع.دیر. (فرهتگ فارسی ممن) بی‌همتا 
در بزرگی و حضممت و مردی و قاست. 
(صحاح الفرس). پهلوان. (شرفنامة منیری). 
معنی ترکیبی آن بزرگ‌تن است. (آنندراج). 
قسوی‌جثه و ضشجاع و ژورآور و دلاور و 
زبردست سهمگین و مهیب و بی‌نظیر و 
بی‌هستا. (ناظم الاطیاء)تهم. (انجمن آر) 
(انندراج): 
در میان مهد چشم من نخسبد طفل خواب 
تا بینم روی آن برجیس‌رای تهمتن. ‏ منوچهری. 


هم وصف تو اندر لب ناهید مغنی 


هم نام تو بر بازوی مریخ تهمتن. 

شرف شفروه (از انجمن آرا), 
عاجزش کرده نورسیده زنی 
از تتی اوفتاده تهمتنی. نظامی. 
کدامین تهمتن بدو پادشاست. نظامی. 
یکی تن که در پیش صد تن بود 
اگرخود تهمتن بودزن بود. امیرخسرو. 
|به معنی سپهدار و لشکرکش و خداوند سپاه 


هم هت. (برهان). خداوند سپاه گران. 
(شرفنام منیری). سبهدار و لشک رکش و 
خداوند سپاه. (ناظم الاطباء). ||(() بندگی و 
فرمانبرداری کردن را نیز گویند. (برهان) 
(ناظم الاطبام). 

تهمتن. [ت َتّ] ((خ) از القاب رستم زال 
است. (برهان) (فرهنگ فارسی معین). یکی 
از القاب رستم است زیرا که او عظیمالجثه و 
شجاع و بی‌همتا بود. (انجمن آرا) (آنندراج). 
و نیز رستم را نامند و پیلتن هم گویندش, 
(شرفتامة منیری). یکی از القاب رستم است 
چون که عظم‌جثه بود و در مردانگی و 
دلاوری بی مثل و همتا بود او را به این لقب 
ملقب ساختند. (فرهنگ جهانگیری). لقب 
رستم زیرا که دلاور بی‌همتا بود. (فرهنگ 
رشیدی). از القاب رستم. (ناظم الاطباء). در 
شاهنامه تهمتن لقبی است که به رستم داده 
شده؛ یعنی بزرگ‌پیکر و قوی‌اندام. در واقع 
تهمتن معتی کلم رستم است چه رستم نیز 
مرکب از دو جزء: نخست از کلم «رئوذ» ؟ که 
به معنی بالش و نمو است... کلمةٌ سذکور از 
ريشة فعل رود" که به معنی بالیدن است 
می‌باشد از همین کلمه است رستن و روئیدن: 
دوم از کلمة تهم. بنابراین رستم درست به 
معنی تهمتن است یعنی کشیده‌بالا و بزرگ‌تن 
و قوی‌پیکر... .(يشتها ج ۲ ص 01۳۹: 

تهمتن چو بشنید گفتار دیو 


برآورد چون شیر جنگی غریو. ‏ . فردوسی. 
همی رفت با او تهمتن بهم ۱ 

بدان تا سپهبد نباشد دژم. فردوسی. 
تهمتن بپوشید ببر بیان 

نشت از بر آژدهای دمان. فردوسی, 
تهمتن کارزاری کو به نیزه 

کندسوراخ در گوش تهمتن. منوچهری. 


شروان سراب وحشت. من تشنه بیژن آسا 
جز درگه تهمتن, آبشخوری ندارم. خاقانی. 
با من فلک به کین سیاوش و من ز عجز 
اسب گلین به حرب تهمتن درآورم. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۲۴ 
ترسان عروس ملک چو دخت فراسیاب 
در ظل پهلوان تهمتن کمین گریخت. 

خاقانی (ایضا ص ۸۲۴. 

تاکه بود آقتاب تهمتن نیمروز 


تهمتی. 
آتکه تخست از جهان حد خراسان گرفت 
رایت فتح و ظفر بر سر خیل تو باد 
آنکه به یک حمله پارس همچو خراسان گرفت. 
سلمان (از آندراج). 
تهمتن. [ت هت ] ([2) از القاب بهمن است. 
(از برهان). لقب بهمن‌ین گشتاسب. (فرهنگ 
فارسی معین). نام بهمن. (ناظم الاطباء). 
تهمتن. [ت دَتَ] ((خ) فلک نهم. اناظم 
الاطباء). نام فلک نهم است که از همه افلا ک 
بزرگتر است و بر همه احاطه دارد. و به این 
مناسیت رستم را تهمتن لقب کرده‌اند و این 
لفت از لفات دساتیر است. (انجمن آرا) 
(آنندراج). از برساخته‌های فرقة آذرکیوان 
است. رجوع به فرهنگ دساتیر شود. 
تهمتنا ک. [ثْم ](ص مرکب) (از: «تهمت» 
+ «نا ک»). تهمت‌آلوده. متهم. تهمت‌بسته. 
تهمت‌زده؛ بدان که منزلت تسونزد 
امیرالمومنین منزلت راست‌گوی امین است, نه 
گمان‌زدةتهمتنا ک.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۳ رجوع به تهمت و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 
تهمت نکلا. [تَ تک ] ((خ) دهی از بخش 
بندپی است که در شهرستان بابل واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳. 
تهمت نهادن. تن /5)(سسص 
سرکب) تهمت زدن. تهمت کردن. (ناظم 
الاطباء). تهمت بستن,. اتهام: در روزگار امیر 
عبدالرشید تهمت نهادند. (اتاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۸۲). 
عامه بر من تهمت دینی و فضلی می‌نهند 
بر سرم فضل من آورد اینهمه شور و چلپ. 
اصر خسرو. 
ملکا اگرميدانی که شوی بر من ظلم کرد و 
تهمت نهاد تو به فضل خویش ببخشای. 
( کلیله و دمنه)ء 
از شما نحس می‌شوند این قوم 
تهمت نحس بر زحل منهید. 
یکی نامش از کان‌کنی می‌گشاد 
یکی تهمت رهزنی می‌نهاد. نظامی. 
منکران چون دید؛ٌ شرم و حیا برهم نهند 
تهمت آلودگی بر دامن مریم نهند. _ 
صائب (از آتندراج). 
رجوع به تهمت و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تهمتی. [ت ء](ص نسبی) وهمی و بدگمان. 
(ناظم الاطبام: 


خاقانی, 


۱ -فقه اللسقة عامیانه به مناسبت شباهت 
حروف تهمن با بی‌همتاتن. (حاشیه برهان چ 
معین). 
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۴-به معنی اول. 


تهمرش. 
قدسی به دلت هوای کام است هنوز 
خوناب جگر بر تو حرام است هنوز 
آسوده‌دلی تهمتی خویش مشو 
در آب مزن کوژه که خام است هنوز. 
؟(آنندراج). 


||ناشایسته و فضیح. ||سفتری و افترا کار. 


(ناظم الاطباء). 
تهمرش. [تَ هر] (ع مسص) جسنبیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از 
اقرب المواردا. 
تهچ‌زاده. رت /ت هد /د] (ص مرکب) 
پهلوان‌نزاد که از نزاد قوی زاده باشد؛ 
نیک فشگل فر شتا برد 

همانا که شاه تهم‌زاده بود. فردوسی. 
تهمش. (ت هَمْمْ] (ع مسصا روان شدن 
چشمد چاه. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). ]تا کل و تحکک 
چیزی. (از اقرب الموارد). 
تهمط. هم ] (ع مص) به ستم ستدن آب 
را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
تهمع. (ت هم (ع مص) تبا کی‌کردن. 
(ناظم الاطباء). تبا کی, (اقرب السوارد). 
گریستن. ||اجاری شدن آب و اشک. (از ذیل 
آقترب الموارد), 
تهمکت. ت | (ص مصفر) مصفر تهم است. 
(برهان) (آنندراج), رجوع به تهم شود. ابه 
معنی دوم تهک هم هست که برهنه و عریان و 
تهی و خالی باشد. (برهان) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به تهک و تهی شود. 
تهمکت. (تَ هم (ع مص) ستهیدن, 
|[کوشیدن. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||در بطالت و 
تباهی انداختن نفس خود را. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء), 
تهمل. تَ ء](ص) تبل و کاهل و سست و 
آزمند و حریص. |ناموافق و تهبل. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تهبل شود. 
تهمم. (تَ | (ع مص) طلب کردن. (تاج 
المسصادر ببهقی). جستن چیزی راو 
تجسس نمودن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء), جستن چیزی را و تجسس 
نمودن. (از اقرب الموارد). رجوع به تجسس 
شود. || شبش جستن در سر کسی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد). 
تهمق. [ت همم2] (ع مص) شکافته و کهنه 
شدن جامه. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 


الاطیام) 
تهمورت. [تَ ر] ((خ) رجوع به تهمورس 
شود. 


تهمورس. [ت ر] () نفس ناطتة فلک. 


(ناظم الاطباء). از برساخته‌های فرقذ 
آذرکیوان است. 

تهمورس. (تَ ر] ((خ) نام شخصی است 
که‌او را تهمورس دیوبند می‌خوانند. (برهان). 
پادشاه ریاضت‌کش پارسی ملقب به دیوبند 
پسرزاد؛ هوشنگ‌شاه و پدر جمشید جم بوده 
و در تواریخ قدیم هشتصد سال عمر او را 
نوشته‌اند و اصل اسم او تهم‌مرز بسوده؛ یعنی 
پهلوان زمین چنانکه کسیومرز؛ یعنی 
بزرگ‌زمین چه در پارسی «ثاء» منلله نبود. 
شیث و کیومرث و تهمورث و اغریرث معرب 
شده‌اند و با «زاء» یا «سین» بوده‌اند و «زاء» و 
«سین» در پارسی با یکدیگر تبدیل یابند 
چنانکه ایاز و ایاس و امثال آن و سعنی تهم 
مذکور شد که به معنی... دلیر و شسجاع است. 
(انجمن آرا) (آتدراج). نام پادشاه سیوم از 
سلله پیشدادیان ملقب به دیویند. (ناظم 
الاطباء). در اوستا «تخمواوروپه» ۲ جزء اول 
به معنی تهم و دلیر و پهلوان و معلی جزء دوم 
به تحقیق معلوم یست ولوژویی جدا گانه‌در 
اوستا آمده به معنی یک قسم سگ. (حاشية 
برهان چ معین). تهمورث. تهمورت. 
طهمورث. تهمورف. رجوع به فرهنگ ایران 
باستان و مزدیسنا و خرده‌اوستا و داستانهای 
قدیم ایران و تهم و تهمتن شود. 

تهمه. [ث 1 7 ۳۹ (ع ل) (از «وهم») 
بدگمانی. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء). اسم 
است از اتهام. ج» تهمات و تهم. (از اقرب 
الموارد), رجوع به تهمت شود. 

تهمة. [تَ ] (ع[) بدبوتی گوشت. یقال: 
فی اللحم تهمة. |[زمین که از آن به سی دریا 
فرودآیند. تهم مثله کانهما مصدران من تهامة 
لان التهائم متصوبة الی البحر. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

تهمة. ات م] (ع () لفتی است در تسهامة, 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

ته میدانی. [ت وم /م] (ص نسبی) مردم 
بی‌سروپا و خانه‌بدوش. (غیاث اللفات). 
جمعی هستند از لوطیان و بی‌سروپایان که در 
ته میدان‌گاه در یک گوشه افتاده می‌باشند. 
(بهار عجم از آنندراج) (از غیاث اللفات)؛ 
سینه‌چا کان سر کوچه و بازار توایم 

ته میدانی نعمت‌خور دیدار توایم. 

میرنجات (از آنندراج): 

تهمیشه. [ت ش] ((خ) نام پشته‌ای است در 
دارالمرز نزدیک به بِشْه نارون. (ب‌هان) (از 
آندراج). نام جنگلی. (ناظم الاطباء). ظاهرً 
تميشه. رجوع به فهرست سفرنامة مازندران و 
استرآباد رابینو شود. (حاشيه برهان 3 معین). 
رجوع به تمیشه و تهيشه شود. 

ته میکده. [ت وم /مک 5 /د] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) ته میخانه. به معنی میکده و 


زمین میخانه و اين اصطلاح اهل زبان است. 


(بهار عجم) (آتتدراج). اندرون میکده. داخل 
میکده: 


سر رازی که بد از صومعه‌داران محجوب 
در ته ميکده متان به ملا بگشایند. 


حضرت شیخ (از آندراج), 


]| .تههیم. زب ] (ع ا) بساران سست. (مسنتهی 


الارب) (ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
تهمین. [ت] (ع مص) در همیان نهادن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) (از اقرب 
الموارد). و هو مبنیء من الهمیان علی التوهم. 
(اقرب الموارد). 

تهمینه. [ت نٌ ۳9 ((خ) نام دختر پادشاه 
سمنگان بوده که رستم او را جفت خود گرفته 
و سهراب پر رستم از او بوجود امده. 
(اتجمن آرا) (اتدراج) (ناظم الاطیاء). دختر 
شاه سمنگان و زن رستم و مادر سهراب. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخداا: 
چنین داد پاسخ که تهمینه‌ام 

تو گوئی که از غم به دو نیمه‌ام. 
چو تهمینه از کار رستم شنید 
جز او در جهان جفت خود کس ندید 
پیاراست خود را چو خرم بهار 

در امد پدان خانً زرنگار. 


فردوسی: 


فردوسی (از انجمن آرا), 
تهن. ات ] (ع مص) بخواب رفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد), 
رجوع به ماد؛ُ بعد شود. 


تهن. [تَّ ه] (ع ص) نسعت است از تسهن, 


(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), خواییده و 
بخواب‌رفته. (ناظم الاطباء), 
تهنال. [تَّ] (!) لغت فارسی است. در اردوی 
هندی مستعمل, آهن و جز آن که در اسفل نیام 
کاردر شمشیر باشد به عربی آن را ئعل .. 
گویند.(نفائس» از آندراج). زیت و آرایش 
که‌در ته غلاف باشد. (ناظم الاطباء). 
تهنئه. [تّ نٍ ۶] (ع مسص) تهنبة. تهنیء. 
رجوع به تهنية و تهنیء و تهلیت شود. 
تهنیس. (ت هم بٍْ] (ع مص) خبر جستن, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تهنج. [ت هَنْن] (ع مص) جنبش نمودن 
شتربچه و جان یافتن. (سمنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تهندس. (ت ذَد] (ع مص جعلی) از هندسه 


معرب اندازء فارسی. اندازه گیری‌بنا و زمین و 


" جز اینها: اين بنده مترجم. روز تهندس این 


بنیاد بدیع و طرح نهاد این عمارت رفیع در 
خدمت این کافی‌الکفاة حاضر بود. (ترجمهة 
محاسن اصفهان). سارویه در... تهندس و 
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۷۱۷۶ تهندم. 
تشیید اساس... بنیاد کتب‌خانه... ارزانی 
داشت. (ترجمةٌ محاسن اصفهان ص ۱۵). 
تهندم. [تّ ْد] (ع مص جعلی) از هندم 
معرب اندام فارسی, تظریف و استوار کردن 
چیزی را: و لم‌یذکر فی الحکاية سعتها ورهمل 
کانت قطعةٌ واحدة او قطاعاً نهندم وقت نصبها 
[نهبٌ قية البلور ] .(الجماهر بیرونی). سارویه 
در تهندم و تهندس و تشیید اساس و استواری 
بیاد کتب خانه‌افراط انفاق و وفور خرج 
ارزانی داشت. (ترجمة محاسن اصفهان ص 
۵ 
ته نشان. [تَ؛ ن ] اسف مرکب) قبضة 
شمشیر و کارد و جز آن که مرصع باشد و یا 
تارهای طلا و نقره در آن کوفته باشند. (ناظم 
الاطباء). آن است که اول بر قبضذ شمشیر و 
امتال آن کنده کنند و بعد از آن طلا یا جواهر 
بر او نشانند... .(آنندراج). آنچه قبضه‌های تیغ 
و یره تارهای کنده طلا در آن کوفته 
می‌نشانند بطوری که نقوش گلها پدید آیید. 
(غیاث اللفات): 
شدم اشرف گرفتار گل‌اندامی که از خونم 
غلاف خنجر نازش جواهر ته‌نشان باشد. 
محمد سعید اشرف (آنندراج). 

خون شد فسرده در دل اندوه‌پیشهام 
شد ته‌نشان ز ریزه یاقوت شیشه‌ام. 

علی‌رضا شوشانی (از آنندرا اج). 
ته نشبست. [تَدُنِ ش ] (مص مرخم مرکب) 
فرهنگستان ایران اين کلمه را معادل رسوب 
پسذیرفته است. رجوع به واژه‌های نو 
فرهنگستان ایران شود. رسوب مواد موجود 
در آبها (فرهنگ فارسی معین). |( مرکب) 
ماده‌ای که در آب رودها و مردابها و 
دریاچه‌ها و دریاها راسب ميشود. ||طبقه‌ای 
از زمين که نتیجة رسوب مواد محلول یا 
مخلوط در آپ دریاها و رودهاست. || آنچه 
ته‌نشین شود. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به ماد بعد شود. 
ته نسستن. [تَ؛ نٍ ش تَ] (مسص مرکب) 
ته‌نشین شدن. در ته ظرف جای گرفتن مواد. 
رسوب. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
تهنشست شود. 
ته نشسته. [تَ؛ نش تَ /ت] (نمسف 
مرکب) فرهنگستان ایران این کلمه را سعادل 
رسویی پذیرفته است. رجوع به واژه‌های نو 
فرهگتان ایران شود. راسپ‌شده. 
رسوب‌یافته. ته‌ننین‌شده. بصورت رسوب 
درآمده. (فرهنگ قارسی معین). |[زمیتها و 
سنگهایی که نتیجة رسوب مواد سحلول یا 
معلق آب دریاهاست. سنگها و ظبقاتی از 
زمین که در تتیجة رسوب مواد موجود در آب 
دریا و رودخانه‌ها بوجود امده‌اند. رسویی. 
(فرهنگ فارسی معین). 


ته فشین. تن ] (نف مرکب, [مرکب) آنچه 
به تک نشیند از درد و جز آن 
زیر آب رود و ته ظرف جای گیرد. ته‌نشسته. 
(فرهنگ قارسی معین): 

ز جوش باده درد ته‌نشین بالانشین گردد 

ز موج خنده ترسم خط برون آید از آن لها. 

ناظر علی (از اتتدراج). 

||مواد دارویی که بر اثر عدم انحلال در حلال 
یا در نتیجة ترکیبهای شیمیایی راسب شوند. 
|[درد. راسب. (فرهنگ فبارسی مسعین), 
رسوب و درد. (ناظم الاطباء). دردی. لرت. 
لرد. رسوپ. 
ته‌نشین شدان. [تَ؛ ن ش 5] اسسص 
مرکب) راسب شدن و درد گشتن, (ناظم 
الاطباء). ته‌نشستن. (فرهنگ فارسی معین). 
ته نشین کردن. [تَّء نک 3] امسص 
مرکب) راسپ کردن و درد نمودن. (ناظم 
الاطباء), ترسیب. ارساب. (یادداشت بخط 


مرحوم دهخدا). 


ن. (آنتدرا اج) آنچه 


ته‌نما. ت؛ن /ن /ن] (نف مرکب) چیزی 


که هرچه ته خود داشته باشد بسماید. 
(آتدراج). هر چیز صافی که ته آن نمایان 
باشد مانند جوی آب. (ناظم الاطباء): 
از خشن‌پوشی برون آورد فیض گلخنم 
تن قبای ت‌نما | کنون ز خا کستر گرفت. 
کلیم(از آندراج). 

این مقام از بسکه نورانی سرشک افتاده است 
خاک آن مانند آب صاف باشد ته‌نما 

شفیع اثر (از آندراج): 


تهنق. [تَّ هَنْن۶] (ع مص) گواریده شدن: 


(زوزنی). گوارنده شدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد): 
تهناًبالطعام؛ ساغ له و ل. (اقرب الموارد). 

آبه تهنواء فرح. (از 


اقرب المواردا؛ 


تهنی ۶ ۱ [تَّ] (ع مص) مبارکباد دادن کسی 


را. خلاف تعزية. تهنية. (منتهی الارب). 
مبارکباد گفتن. خلاف تعزية و لیهنک الامر 
گفتن کی را. تهنه. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به تهنیت شود. 
تهنیت. [تَ ی (ع مص) مبارکباد گفتن. 
(غیاث اللغات). تهنید. (آتدراج). مبارکیاد و 
خوشآمد و زندش. (ناظم الاطباء), شادباش. 
(فرهنگ فارسی معین)... و در بهار عجم 
نوشته که به لفظ گفتن و دادن و کردن و 
ساختن مستعمل است. (از غیاث اللغات): 
نامه‌ها پیاوردند و بر آن واقف شدند در معنی 
تعزیت و تهنیت نبشته بودند. (تاریخ بهقی ج 
ادیپ ص ۲۸۹). رسم تهنیت و تعزیت را انجا 
بسزاتر اقامت توان کردن. (تاریخ بیهقی 
ایضا). چون به خانه فرودآمد همه اولیاء و 
حشم و اعیان حضرت به تهنیت وی رفتند. 


تهئیت کردن. 


(تاریخ بیهقی ایضاً ص ۳۸۱): 


ای شاه, گل به تهنیت ملکت آمده‌ست 
زید که تو کنون همه رامش بر آن کنی, 
مسعودسعد. 
و متال داد مبنی بر ابواب تهنیت و کرامت. 
( کلیله و دمنه), 
راویان را بر زبان تهنیت 
مدحت شاه اخستان یاد اورید. خاقانی. 
به نیاز گفت فردا پی تهنیت بیایم 
به دو چشم او که جانم بشود | گرنیاید. 
خاقانی. 
کشته شد دیو به پای علم لشکر حاج 
شاید ار نهنیت از کوی مفاجا شنوند. 
خاقانی. 


و در این تهنیت شعرای دهر و افاضل عصر 
قصائد غراگفتند. (ترجمة ناریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۲۳۶). گفت ای یار ععزیزه تعزیتم 
گوی‌که نه جای تهنیت است. ( گلستان). 
هنوز کوس بشارت تمام نازده بود 
که تهنیت ز دیار عرب رسید و عجم. 
سعدی. 

مبارکباد و صلم گو مکن چرخ 
که‌عید ماتمی را تهنیت لیست. کلیم. 

- تهنیت عید؛ مبارکباد عید. (ناظم الاطباء): 
استادان در صفت مجلس و صفت شراب و 
تهنیت عید و مدح پادشاهان سخن بسیار گفته 
بودند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۷۶), 
نهنیت ورود؛ مبارکباد کسی که از سفر 
آمده باشد. (ناظم الاطباء). 
رجسوع بسه ترکیهای تهنیت شود. 
|| بگوارانیدن, (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا, گوارد کردن. (غیاث اللفات). هنیا 
گفتن. گوارا باد گفتن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). به همذ معانی رجوع به تهنیء و تهنية 


شود. 


تهنیت گفتن. مبارکباد گفتن: 
صالبا چون دهمت تهنیت نوروزی 
کز تو نوروز کند کسب جهان‌افروزی. 
صائب (از آندراج). 
تهیت فتح چون دهم که گرفتی 
قلعٌ بهمان کس و حصار فلان را, ۱ 
والٌ هروی (ایضا). 
رجوع به تهنیت و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تهنیت ساختن. [تّ ی تَ](مص مرکب) 
تهنیت گفتن. مبارکباد گفتن. مراسسم تهنیت 
برپای داشتن: 
بزرگان بر او تهنیت ساختند 
به آن سربزرگی سر افراختند. 
نظامی (از آتدراج) 
رجوع به تهنیت و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تهنیت کودن. [تَ ی ک د](مص مرکب) 


تهنیت‌گر. 
بت دادن وت کی اعد کی ر 
خوشآمدی گفتن. (ناظم الاطباء): ببرپای 
خاست و تهنیت کرد و دیناری و دستارچه‌ای 
باده پیروزه‌نگین سخت بزرگ + بر انگشتری 
نشانده بدست خواجه احمد حسن داد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۵۱).حسنک از نشابور 
برفت و کوکبة بزرگ با وی از قضاء و فتها و 
بزرگان و اعیان تا امیر را تهنیت کنند. (تاریخ 
بهقی ایضا ص ۲۰۷). مقدمان می‌آمدند و 
تپلیت فتح می‌کردند. (تاریخ بهقی ایضاً ص 
۸۸ 
همه فریشتگان تهنیت کنند ترا 
همی به عهد و لوای خليفة بغداد. 
مسعو دیع 
رسد ز هر سیهی هر دو هفته‌ای قتحی 
که تهنیت کند آن را خلیفٌ بفداد. 
صعودسعد. 
تهیت کرده ترا میران به صد جشن چنین 
شاعران گفته به هر جشنی ترا مدح و ننا 
امیر معزی (از آنندراج), 
او را بر ورائت ملک خراسان تهنیت کرد و در 
شعب هوی و سلک ولاء او قدم گذارد. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۲۷۶). 
رجوع به تهنیت و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تهنی تگر. (ت ی گ] اص مس رکب) 
مبارکبادگوی: 
همه مردمانش که حاضر بدند 
که و مه همه تهیت‌گر شدند. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
رجوع به تهنیت و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تهنیت گفتن. ات ی گت ] (مص مرکب) 
مبارکباد گفتن و خوش‌آمدی گفتن. تهنیت 
کردن. تهنیت دادن. (ناظم الاطباء): خرچنگ 
تهنیت حیات باقی ایشان [ماهیان ] بگفت. 
( کلیله و دمنه)ء 
دیهیم و تخت تهیت تختگاه گفت 
مد به حکم شه چو به دارالقرار تخت. 
ملاطفر از آنندراج. 
رجوع به تهنیت و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تهنی تگویان. ات یَّ] (ق مسرکب) در 
حال مبارکباد گفتن: 
که پندارم نگار سرویالا 
در این دم تهنیت‌گویان درآید. 
رجوع به تهنیت و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تهنیت نامه. (ت ی م /۶] ([مرکب) خلاف 
تعزیت‌نامه. (انتدراج). نامه‌ای که به کسی در 
تهلیت و مبارکباد می‌نویسند. (ناظم الاطباء) 
رجوع به تهنیت و دیگر ترکییهای آن شود. 
تهنید. ات ] (ع مص) دروخ گفتن. |[درنگ 
نمودن: ماهند تهیدآه دروغ نگفت یا درنگ 
ننمود. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) |[دل 
کسی ببردن. (تاج المصادر بیهقی). به عشضق 


سعدی, 


خود مبلا کردن زن, کسی را از نرمی و 
ملاطفت. (آنندراج) (از سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). |[کوتاهی 
کردن در کار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
تقصیر کردن در کاری. (آنندراج). |اهمچو 
جغد بانگ کردن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
بانگ کردن مانند جند. (ناظم الاطباء), 
|ازشت گنن و دشنام دادن. |ابرداشت کردن 
دشنام را. |[بند کردن زبان را از دشنام 
دشنام‌دهنده. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). ||شمشیر زدن از آهن هندی. (تاج 
المصادر بیهقی). ااتیز کردن شمثیر را 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||((مص) نرمی و ملاطفت. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب). 


تهنیف. (تَّ] (ع مص) شتابی کردن. (منتهی 


الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 


تهنیة. [تَ ی] (ع مص) بگوارانیدن. اتاج 


المصادر بیهقی). مبارکباد دادن خلاف تعزية. 
(منتهی الارب). مبارکباد گفتن خلاف تعزیت 
و بالفظ گفتن و دادن و کردن مستعمل, 
(آندراج). رجوع به تهنیء و تهیت شود. 
|الهنک الامر گفتن کسی را. (منتهی الارب). 


رجوع به تهنیء شود. 


تهو. ] (() به معنی تفو است که آب دهن و 


آب دهن انداختن باشد. (برهان) (از انجمن 
آرا) (از آنندراج). انداختن آب دهن باشد و 
آن را تفو نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری). آب 
دهن که تقو نیز گوبند. (فرهنگ رشیدی). تفو 
و تف و آب دهن و تد. (ناظم الاطباء). تس, 
(شرفنامة منیری)؛ 
تهو باد بر چرخ گردون تهو 
که‌با کینه جفت است و با مهر طاق 
به عیسی مریم خری میدهد 
به کون خران میدهد صد براق. 

انوری (از شرفنامه منیری). 


تهو. [تِ ] (() مخفنف تهو است و آن پرنده‌ای 


است شبیه به کبک لیکن کوچکتر است از 
کیک.(برهان) (از آتدراج). جانوری است که 
گوشتش لذیذ باشد و آن را تهو نیز گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). تیهو. (فرهنگ رشیدی) 
(ناظم الاطباء) (شرفنامة منیری). مخقف تبهو 
است و آن مرغی است معروف و گوشت أ ن به 
صفت لذت موصوف و تهوج معرب آن است. 
تهاهیج جمع عربی آن است. (انجمن ارا) (از 


آتدرا اج 
هو. سم (ع ص) افلشدن. (ز قرب 
الموارد) (ازمنتهی الارب). 


تهواء ۰ [تٍ] ع | پاره‌ای آز شب. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). بقال: مضی 


تهواء من اللیل و کذلک تهواء من اللیل. (ناظم 


تهور. ۷۱۷۷ 


الاطباء) (آتدراج). 
تهواد. [تَّ] (ع مص) تهوید. (منتهی الارب) 
(آتدراج). رجوع به تهوید شود. || آهستگی 
کردن‌در سیر و در سخن. |[نرم رفتن. (منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء) رجوع به تهوید شود. 
تهواش. [تَ] (ع () عدد بیار. ج, تهاوش. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 


ته و بالاء لت ه] (ترکیب عطفی. |مرکب) به 


معنی زیروزبر باشد که تحت و فوق است. 
(برهان) (از انجمن آرا) (از آتدراج) (از نام 
الاطباء). |[کنایه از اضطراب و بیقراری هم 
هست. ||حصول مطلب دو پسر امرد باشد 
مریکدیگر را. (برهان) (ناظم الاطباء), کنایه از 
حصول مراد دو امرد از یکدیگر که به عربی 
معاوضه و مبادله گویند. (انجمن آرا) 
(آنندراج): 


ته و توت *] (ترکیب عطفی. [مرکب) نه 


تو, ژرفای چیزی, عمق موضوعی. جزئیات 
امری. 

- ته‌وتوی کاری یا امری یا چیزی یا مطلبی 
را درآوردن؛ به هم جزئیات 1 ن پی بردن. به 
تمام آن ن آگاهی یافتن با فحص و کنجکاوی, 
نیک از جزئیات امری آ گاه شدن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). ||باقیماند؛ کمی از 
چیزی بسیار. (بادداشت ایضاٌ. رجوع به 


تهوتو شود. 


تهود. رت دَورٌ] (ع مص) آهستگی نمودن 


در سخن. ||بهود شدن. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|اپیوستگی جستن به رحم. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). پیوستگی جستن به 
رحم یا به حرست. (از اقرب الموارد). |[توبه 
کردن. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). توبه کردن و 
بازگشتن به حق. از آقرب الصوارد). |اکار 
نیکو نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
عمل نیک کردن. (آندراج). 


تهور. ت هَووٌ] (ع مص) فرودریدن بناء 


تسهیر. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد). منهدم شدن و 
فروریختن بنا. (فرهنگ فارسی معین). |افرا 
گرفتن تب قوم را, (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |اگذشتن شب يا پیشتر از آن. 
||گذشتن بشتر زمتان. |اشکستن سرما, 
|[افتادن در چیزی به بی‌با کی. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد)- 
بی‌با کی کردن. بی‌بروانی کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). ||((مص) بی‌با کی. بی‌پروائی. 
گستاخی. ج. تهورات. (فرهنگ فارسی 
معین). مردانگی و به قول حکما افراط قوت 
غضبی و آن مذموم است. (آنندراج). طرف 


۸ تهورانه. 


افراط شجاعت است و از جملةٌ اجناس رذائل 
و آن اقدام است بر آنچه پسندیده نباشد. 
(نفاشس الفنون). آن هیتی است حاصل از قوه 
غضبیه و دست زدن به اعمالی است که نباید 
بدان اقدام کرد. (از تعریفات جرجانی) (از پحر 
الجواهسر), دلیبری. گستاخی. بی‌پروائی. 
جارت. بی‌با کی, بادساری. شوخ‌رونی. 
شوخ‌چشمی. شوخی. شوخی آندر حسرب. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). بی‌پروائی و 
گستاخی و بی‌با کی و تندی و زبردستی و 
رشادت و دلیری و جلادت. (ناظم الاطباء): 
چنان بازد با حزم تو تهور تو 
چنانکه رامش را طبع مردم میخوار. 

ابوحنیفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
و تا اینجاست, نشنوم که از وی تهوری و 
بی‌طاعتیی که اندک دل بدان مشغول باید 
داشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۲۲). در 
شب کس فرستاده بود نزدیک کدخدای علی 
تکین محمودبیک و پیفام داده و نموده و گفته 
که اصل تهژّر و تعدی از شما ببود. (تاریخ 
بهتی ایضاً ص ۳۵۴). 
در تهور کسی فلاح ندید 
روی آرامش و صلاح ندید 
متهور تباه دارد ملک 
وز تهور سیاه دارد ملک. سنائی. 
زن گفت ای ظالم متهور... بنگر تا فضل ایزد... 
بینی در مقابلهٌ جور و تهور خویش. ( کلیله و 
دمنه). تهور و تجبر او (شیر) می‌شناختم. 
( کلیله و دمنه). و در تهور چون سیل که از 
نشیب و فراز پرهیزد. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۱ تهران ۲۲). سواران را به گفتن او تهور زیاده 
شد. ( گلستان). 
برانگیختم گرد هیجا چو دود 
چو دولت نباشد تهور چه سود. ۳ 
سعدی (بوستان). 


دلاور که باری تهور نمود 
بپاید به مقدارش ائدر فزود. 

سعدی (بوستان). 
رجوع به ترکیبهای اين کلمه شود. 


تهورانه. [ درون /ن] (ص نسبی, ق 
مرکب) بطور تهور و بی‌با کی و رشادت. (ناظم 
الاطباء). 

تهور ذاشتن. ات روت ] (مص مرکب) 
بی‌با ک بودن و مردانگی و رشادت داشتن. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تهور و دیگر 
ترکیهای آن شود. 

تهور رفتن. زت رو ر ت] (مص مرکب) 
سرزدن اعمال بی‌با کانه‌و متهورانه از کسی: از 
این مرد (اریاری) آنجا تعدی و تهوری رفت. 
(تاریخ بسهقی چ ادیپ ص ۲۲۲). استادم 
بونصر را بخواندند تا انچه از اریارق رفته بود 
از تهور و تعدی‌ها... بازنمود. (تاریخ بیهقی 


ایضاً ص ۲۲۹). اندیشید که باید تهوری رود. 
(تاریخ یهقی ایضاً ص ۴۷۲). رجوع به تهور 
تسیک رای افو 

تهورز. [تَ هر ] (ع مص) (از: «هرز») مردن 
و هلا ک‌شدن. (منتهی الارب). ظاهراً مصحف 
تهروز! است. رجوع به تهروز شود. 

تهو رکودن. [ت دور ک 5] (مص مرکب) 
بی‌با کی‌کردن و خود را در مهلکه انداختن و 


رشادت نمودن. (ناظم الاطباء): 
بلی گفت دزدان تهور کنند 
به بازوی مردم شکم پر کنند. 

سعدی (پوستان). 
مقابلت نکند پا حجر: بهپيشانی 
مگر کی که تهور کند به نادانی. سعدی. 
|اکستاخی کردن. بی‌پروانی کردن. 


شضسوخ‌چشمی کردن, بی‌با کی کردن: در 
منازعی که میرفت میان بختیار و 
عضدالدوله, بی‌ادبیها و تعدی‌ها و تهورها کرد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص .)۱٩۱‏ رجوع به 
تهور و دیگر ترکیهای آن شود. 
تهوش. ات دز و] (ع مص) آميخته شدن. 
||ابوهی کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
تهوع. [ت حَزوٌ] (ع مص) قی کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). به ستم قی کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). به تکلف قی 
کردن.(از اقرب الموارد). به شدت قی کردن. 
(غیاث اللغات) (آنتدراج). بهم خوردن (دل. 
معده, انقلاب معده). قی کردن. استفراغ کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). ||(!) دل بهم‌خوردگی 
و حالت قی. (ناظم الاطباء). منش‌گردا. قی. 
شکوفه. هراش. منش گشتن. دل شور (در 
خراسان مستعمل است). (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ متش گردا. استفراغ. چ» 
تهوعات. (فرهنگ فارسی معین). در کفایه 
حرکتی بود که از معده حادث شود برای دفع 
چیزی که در او باشد بی‌انکه چیزی دفع شود. 
(غیاث اللغات) (آنندراج) (از بحر الجواهر). 
تهوکت. (ت دزوّ] (ع مص) به بی‌با کی در 
چیزی افتادن. (سنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||سرگشته 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). مستحیر 
شد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). متحیر 
شدن, مرادف تهور است. (آنندراج). تحبر و 
تهور. (اقرب الموارد). رجوع به تهور و تحیر 
شود. 
تهول. [ت دَورٌ] (ع سص) چشمزخم 
رسانیدن خواستن بر مال کسی. ||ترسانیدن 
شتر را بدانچه خود را در صورت گرگ نمائی 
به وی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). |[به خگفت 
آوردن. (مستهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 


تهویش. 
الاطباء). ||هائل شدن مرد. (از اقرب الموارد). 
رجوع به هائل شود. 
تهوم. [(ت دور (ع مص) سر فرودافکندن و 
جنبانیدن از خواب. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. رجوع به 
تهویم شود. 
تهوبت. ت) (ع مص) بانگ کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از آقرب 
الموارد). 
تهو ید. [تَ] (ع مص) بهود گردانیدن. (از 
منتهی الارب) (از زوزنی) (از انندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |/باهم 
جواب گفتن جن. || آواز به گلو گردانیدن به 
نرمی. (امستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||نیکو کردن آواز. 
|اسرود گفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||مشفول شدن به سماع 
سرود. |است کردن شراب کی را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ارب 
الموارد): و صهباء تسینی الشراب المهودا. 
(اقرب الموارد). |انرم بانگ کردن. | آهستگی 
کردن در سیر و سخن. |[نرم رفتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) از اقمرب 
الموارد), الحدیث: اسرعوا لمشی فی‌الجنازه و 
لاتهودوا کماتهود الیهود و اتصاری. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||بخواب شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
|اگوشت کوهان خوردن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تهو بر. (ت) (ع مصا بر زمین زدن کسی را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الصوارد). انگندن دیوار و جز آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباع), 
تهو یز. [ت] (ع مص) مردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تهو پس. [تَ] (ع مص) مهوّس گردانیدن. 
(تاج السصادر بجهقی). سخت هوبنا ک 
گردانیدن.(آندراج) (از اقرب الموارد). 
تهویش. [تَ] (ع مص) درآمیختن مردم. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
|درآمیختن سخن و جز آن. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب السوارد)؛ 
||فته و اختلاف افتادن میان قنوم: هش 
بینهم؛ افسد و منه قیل: هذا بهوش القواعد؛ ای 
یخلطها. (از اقرب الصوارد از لسان‌العرب). 
ااگرد و خاک آوردن باد. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
قول الراجز: قد هوشت بطونها و احقوقفت؛ ای 


۱-در تاج العروش ج ۴و اقرب الموارد ج ۲ 
در ذیل «هرز» تهروز به این معنی آمده و تهورز 
نامه است. 


اضطربت من الهزال. (اقرب الموارداء 
تهویع. ۰ ات ) (ع مص) به قی آوردن. (تاج 
المصادر بیهقی). به قی کردن آوردن. (زوزنی 
از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). به قی 
آوردن. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). یقال: فی التهویل 
لاهو عنه ما | کله.(اقرب الموارد). 
تهو یکت. [َتَّ] (ع مص) چاه کندن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). حفر کردن. 
(از آقرب الموارد). رجوع به تهییک شود |ابه 
حماقت نسبت کردن کسی را. (از اقرب 
الموارد): 
تهویل. [ت)] (ع سص) ترسانیدن. اتاج 
المسصادر بیهقی) (دهار) (متهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کسی را بترسانیدن. (زوزنی از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): به خراسان بت دل مشغول 
نیست و این از بهر تهویل نبشتم تا مخالفان آن 
دیار ترسند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۷۴). 
|اسوگند وارد آوردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). سوگند دادن به آتش تهویل. .رجوع 
به هوله شود. || خویشتن آراستن زن. (تاچ 
المصادر بیهقی). خود را به لباس و پیرایه 
آراستن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). بقال: هولت المرأة 
بحلیها و شیابها. (اقرب الصوارد). |[زشت 
گردانیدن‌کار. (منتهی الارب) (آنتدرا اج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||هائل قراردادن 
امری. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). ||(() آتشی که بدان سوگند 
خوردندی در جاهلیت. (منتهی الارب) 
(آنندراج). او نیز واحد تهاویل؛ یعنی 
کارهای تربانده. |ارنگهای گونا گون. 
|| آرایش نگ‌ارها و تصویرها و پیرایه‌ها. 
(منتهی الارب) (آنندراج). به همة معانی 
رجوع به تهاویل شود. 
تهویم. (ت](ع مسص) خنودن. (تساج 
المصادر ببهقی) (زوزنی). سر فرودافکندن و 
جنبانیدن از خواب. (منتهی الارب) (انشدراج) 
(ناظم الاطباء). تهوم. (اقرب الموارد). پینکی. 
پنکی رفتن. چرت زدن. (یبادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به تهوم شود. 
تهوین. ات ) (ع مص) آسان کردن. (تاج 
المصادر بهقی) (مجمل‌اللفة). اسان و سبک 
کردن‌بر کسی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از صراح اللفة) (از اقمرب 
السوارد). یقال: هون علیک؛ ای خقف و 
لاتبال. (اقرب السوارد). |[سبک داشتن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |احقیر و هیچ شمردن. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطیاع). 
تهویه. (تَ ی /ي ] (ع سص) تهوية. هوا 


دادن. عوض کردن هوای اطاق و محوطه. 
(فرهنگ فارسی معین). 

دستگاه تهویده دستگاهی که یرای ایجاد 
هوای مطبوع در سالتها و اما کن عمومی نصب 
کنند. (فرهنگ فارسی معین): 


تهیی. (تَ 7 /تّ] (ص) به معنی خالی... 


که‌در مقابل پر است. (برهان) (از انجمن آرا) 
(از آندراج) (از ناظم الاطباء) (از فر‌هنگ 
رشیدی). پهلوی توهیک, تیهیک, تهک. تی. 
خالی, مقابل پر. (فرهنگ فارسی معین). 
پهلوی «توهیک» ۲ و «تبهیک» ۲ 


پاستان «توئیه که» ۲ از «توسید» ۴ «توسید» 


... از پارسی 


هتدی باستانی «تسوج چ جیه» " اوستا 


«تلوش» "... طبری «تیسا»۸ (خالی) هرن. 
تهی* را ذیل کلم «ته» "۱ آورده. (حاشية 
برهان چ معین)؛ 

خم و خنبه پر از انده دل تهی 

زعفران و نرگس و بید و بهی. رودکی. 
همه کبر و لافی بدست تهی 

به نان کسان زنده‌ای سال و ماه.. معروفی, 
بدو گفت اج باشد تهی 

چه باید مرا تخت شاهشهی. فردوسی, 


به رومی تو | کنون و ایران تهی است 

همه مرز بی ارز و بی فرهی است. فردوسی, 

نه جائی تهی گفتن از وی رواست 

نه دیدار کردن توان کو کجاست. 

نبینی ز خواهنده و میهمان 

تهی بارگاه ورا یک زمان, 

به من تاج و تخت شهی چون دهی 

که‌هست از تو خود تخت شاهی تهی. 
اسدی, 


اسدی. 


اسدی. 


چو نیاموختی چه دانی گفت 
چیز برناید از تهی زنبیل. ناصرخسرو. 
از آن تهی‌تر دستی مدان که پر نشود 
مگر بدآنکه کند دست یار خویش تهی. 
ناصرخسرو. 
چو هر دو تهی می برآیند از آب 
چه عیب آورد مرسبد را سبد. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۱۱۲. 
دارم از چرخ تهی دو گله چندانکه پرس 
دو جهان پر شود ار یک گله سر بازکنم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۲۳ 
چرخ قرابةٌ تهی است پارهٌ خاک در میان 
پری آن قرابه ده جرعه برای صبحدم. 


خاقانی. 
هر شبانگه پر و هر صبح تهی است 
خوان چنین باشد این خوان چکنم. خاقانی. 
شاه مائیم و دیگران رهیند 
ما پریم آن دگر کسان تهیند. نظامی. 
وامداران تو باشند همه شهر درست 
یت گیی تهی از وامده و وامگذار. 

سوزنی. 


مشت بر هم می‌زدند از ابلهی 


پر بدند از جهل و از دانش تهی. مولوی. 
ترک کن این جبر راکه بس تهی ۱ است 

تا بدانی سر سرٌ جبر چیست. مولوی. 
چه مردی کند در صف کارزار 

که‌دستش تهی باشد و کار. زار. سعدی, 
تهی از حکمتی پعلت آن 


که‌پری از طعام تا بینی. سعدی ( گلستان) 
ز دعوی پری زآن تهی می‌روی 
تهی آی تا پرمعانی روی. 
ای از تو مرا گوش پر و دیده تهی 
خوش آنکه ز گوش, پای در دیده نهی 
تو مردم دیده‌ای نه آویزة گوش 
از گوش به دیده آی کز دیده بهی. 
؟ از انجم آرا. 

صحبت جاهلان چو دیگ تهی است 
کز درون خالی و برون سیهی است. 

؟ (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
- پای تهی: پبای بی‌کفش. پای برهنه, 


سعدی. 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), رجوع به 
تهی‌پای شود. 

- خانة تهی؛ بی‌کاخال. خالی از مردم یا 
کاخال.(یادداشت ت ایضأ). 

-دست تهی؛ فقیر. بی‌چیز. بی‌مال. (یادداشت 
ایضا). رجوع به تهیدست شود. 

فکن نی تهی؛ که طعام در وی نبود. 
(یادداشت ایضا). 


مغز تهی؛ بی‌خرد. بی‌فهم. (یادداشت ایضأ). 
- میان‌تهی؛ مسجوف و میان‌خالی. (ناظم 
الاطباء). مجوف. اجوف. کاوا ک.(یبادداشت 
بخط مرحوم دهخدا): نادان چون طبل غازی 
بلندآواز و میان‌تهی. ( گلستان). 
نان تهی؛ نان بی‌نانخورش و نان تنها. (ناظم 
الاطباء). بی‌نانخورش. عفار. قفار؛ 
شکم من بر آن دو ۲۲ نان تهیش 
راست چون فعل ملح و کانیروست ۱۳. 
(از خاشية فرهنگ اسدی نخجوانی از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


گنده‌پیری گفت کش خردی بریخت" 
خود مرا نان تهی بود ارزو. 
تاصرخرو (از یادداشت ایضا). 


نان تهی نه و همه آفاق نام من 


گنج روان نه همه آفاق گم گم است. 


خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۴۳ 
- 2 ۰ - 1 
۰ - 4 انا - 3 
۱۵۵ - 6 ۵۰ - 5 
.8 - 8 ۰ - 7 
۰ - 10 ۰ 9 
۱-به معتی چهارم (بی ارزش) هم ایهام دارد. 
۲-نل: براند. ۳-نل: کانیرو. 


۰ تهی. 


|اخالی. عاری. عریان. بی‌برگ و بار: 
چوکاسموی گیاهان او برهنه ز برگ 
چوناخ بید! درختان او تهی از پار. 


فرخی. 
شتا وام جمله بازدهی 
تا تو مانی و یک ستور تهی. تظامی. 
شاه حالی بدو سپرد کنیز 
نه تهی, بلکه با فراوان چیز. نظامی, 


گرگو شیر و خرس داند عشق چیست 
کمز سگ باشد که از عشق او تهی است. 


مولوی. 
کوه‌یچاره چه داند گفت چیست 
زآنکه پیچاره ز گفتن‌ها تهی است. مولوی. 
||مجرد. ساده؛ 
در معنی بوسك تهی هم 
گفتم دو هبار برنیامد. خاقانی. 
|ابی‌ارزش: 
چند حدیث فلک و یاد او 
خاک‌تهی بر سر پرباداو. نظامی. 
عاجزی در دین و زهر خویشتن 
خیز زین زهر تهی بیزار شو. عطار. 


|| خلاء. (یادداشت بخط مرحوم دهخداا: 
گروهی از پیشینیان زآن سوی (هشتم فلک) 
تهی نهادند بی‌کرانه. و گروهی جسم نهادند 
آرمیده پی‌کرانه .و نزدیک ارسطوطالیس, 
بیرون از عالم نه جسم است و نه تهی. (لتفهیم 
یادداشت ایضا). 
تهیی. [ت ] (ع | اشاره) مژنث ذا؛ یعنی سم 
اشاره‌ای که بدان به زن اشاره کنند. (ناظم 
الاطباء). 
تهیی آخو. [ت /تٍ /ت خ] (ص مرکب) 
مبتلای قحطی آب و دانه. مقابل چرب‌آخر. 
(آنندراج). گذاشته‌شده بی‌آب و دانه. (ناظم 
الاطباء)؛ 

گاودوشای هنر بسکه تهیآخر ماند" 

خشک پستان شده زآنسان که ندارد نم شیر. 

شفائی (از آنتدراج). 

تهی آغوش. ات /تٍ /تْ)] (ص مرکب) 
خالی بودن آغوش از معشوق. (آنندراج), 
محروم از معشوقی که در آغوش گیرد. (ناظم 
الاطباء). تنها. بی‌کس. بی‌یار: 

بر تهیآغوشی خود آه حسرت می‌کشم 
هرکجا بینم کشد شمعی به بر پروانه را. 

صائب (از انندراج), 

تهیات. [ت می یااع اج تهد. (ناظم 
الاطباء) رجوع به تهية شود. 
تهیاء (ت هی یْء] (ع مص) ساخته شدن. 
آماده شدن. آمادگی. استمداد. ساختگی. (از 
یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
تهیژ شود. 
تهیثة. (تّ 2] (ع مص) ساختن. اسرجسمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). راست و نیکو 


کردن‌کار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). رجوع به تهية شود. 
تهیشی. [تّْ] (حامص) کاوا کی.(یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). خلاف پری: بباید 
دانست که باد یا اندر تهیتی اندامی تولد کند 
چون معده... و یا اندر مان طبقه‌ها و لیفهای 
اندامی. (ذخیرة خوارزمشاهی از یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), علامت وی آن است که 
صرع وقت سبکی و تهیئی معده افند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی از یادداشت ایضا). دارو که 
مقصود از آن کشتن و اسهال کردن کرمان بود. 
بر تهیئی شکم و گرسنگی باید خورد و اولیتر 
آن بود که اول دو روز شیر تازه خورد و بدان 
قناعت کسند. (ذخيرة خوارزمشاهی از 
یادداشت ایضا) رجوع به تهی و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تهیب. [تَ هی ی ] (ع مص) ترسیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). همدیگر ترسیدن. (سنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). ||ترسانیدن. (از اقرب المسواردا: 
تهیبی زید؛ ای اخافنی. (اقرب السوارد). 
|اشکوء داشتن. (زوزنی از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) (تاج المصادر بیهقی). 
تهی پای. (ت /ت /2)(ص مرکب) 
برهنه‌پای و بی‌کفش. (ناظم الاطباء). پابرهنه, 
پاپتی. حافی. برهه‌پای. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخداا: 
وهم تهی‌پای " بسی ره بشت 
هم ز درش دست‌تهی بازگشت. 
تهی‌بای رفتن به از کنش تنگ 
پلای سفر به که در خائه جتگ. 
رجوع به تهی و دیگر ترکیبهای آن شود. 
|| جلد و شتابان. (ناظم الاطباء). 
تهی پائی. (تَّ /تِ / ی ](حامص مرکب) 
کنایه از برهنه‌پائی است. (انتدراج)؛ 
پای سعیم شده از خار رهت پوشیده 
چاره زین به نتوان کرد نهی‌پائی راء 
کلیم (از آنندرا اج). 
آن راه نوردم که تهی‌پائی خود را 
پیوسته نهان از نظر آبله دارم. ِ 
صانب (از آندراج). 
رجوع به تهی و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تهی پشت. رت پٌْ] (ص مرکب) کنایه از 
پوچ و بی‌مفز. (آنندراج). کاوا ک.میان‌تهی: 
فلک از نعر؛ کوس تهی‌پشت 
گرفه گوس مهز مدب انگست: 
حکیم زلالی (از آنندراج). 
تهیت. [ت هی ] (ع مص) دادن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), اعطا. 
(اقرب الموارد). 
آهیج. [ت هی یٌ] (ع مص) برخاستن باد و 
گردو آنچه بدان ماند. (تاج المصادر بیهقی). 


نظامی. 


سعدی, 


گردبرخاستن. (زوزنی). برخاستن باد و غبار 
و غیره. (غیاث اللغات) (آن‌دراج). 
||برانگیخته گردیدن و جنبیدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): تا 
اوباش و غوغارا از تهیج حرب و فتته باز 
دارند. (سندبادنامه ص ۲۰۲). رجوع به تهسیج 
شود. 
تهی‌چشم. ات /ب /تّ چ /ج] (ص 
مرکب) کنایه از نابینا و بی‌بصر, (آنندراج)؛ 
چه می‌دانند قدر روی نیکو را تهی‌چشمان 
نباشد جز گرانی بهره از یوسف ترازو راء 
صائب (از آندراج). 
اابخیل و حریص و آزمند و طمعکار. (ناظم 
الاطباء): 
تهیی خیز. [تَ /ت /ت] (ص مرکب) 
کاواک. خالی: 
چون دهن تیغ درم‌ریز باش 
چون شکم کوس تهی‌خیز باش. ‏ نظامی, 
رجوع به تهی و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تهیی ۵اشتن. ات /تٍ /تْ] (مص مرکب) 
عاری داشتن. مجرد ساختن. بی‌چیزی نگه 
داشتن: 
زهرچه زیب جهان است و هر که ز اهل جهان 
مرا چو صفر تهی دار و چون الف تنها, 
خاتانی. 
تهی‌دامنی. [تَ /تِ /2 1(حصامص 
مرکب) محرومیت. بی‌نصبی: 
توئی آنکه تا من منم با منی 
وزین در مبادم تهی‌دامنی. نظامی. 
تهیداست. [تَ /ت /ت د] (ص مرکب) 
همان تنگدست. (شرفنامة مسنیری). کنایه از 
منلس و نادار. (آنندراج). فقیر و بی‌پول. 
(ناظم الاطباء). . سفلا ک. فقیر. تهی‌کيسه. 
درویش. بی‌چیز. آنکه از نقود هیچ ندارد. 
بی‌بضاعت. مظفوف. (یادداشت بخط مرجوم 
دهخدا): 
بیفزاید از خواسته هوش و رای 
تهیدست را دل نباشد بجای. 
سوی گنج ایران دراز است راه 
تهیدست و بیکار ماند سپاه. 
شود بی درم شاه بیدادگر 
تهیدست را نیست هوش و هنر. 
همی گفت هر کو توانگر بود 
تهیدست با او برابر بود. فردوسی. 
گفت خواجه مردی است تهیدست چرا اینها 
باز نگرفت. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۵۴). 
مرد کو را نه گهر باشد نه نیز هنر 
ابوحتیفه (از تاریخ بهقی ایضا ص ۳۹۰۰). 


ابوشکور. 
فردوسی. 


فردوسی. 


۱-نل: شاخ گاو. شاخ رنگ. 
۲-به معتی دوم هم ایهام دارد. 


زینجای چو چیال تهیدست برون رفت 
محمود که چندان بستد مال ز چیپال. 
ناصرخسرو. 
از غایت سخاوت. زردار او تهیدست 
وز مایهةٌ قناعت» درویش او توانگر. 
شرف‌الاین شفروه. 
نوروز چون من است تهیدست و همچو من 
جان تهی کند به در بانوان نثار..  .‏ خاقانی. 
عقل در آن دایره سرمست ماند 
عافبت از صبر تهیدست ماند. نظامی, 
که امد تهیدستی از راء دور 
نه در کیسه رونق نه در کاسه نور. نظامی, 
هر کسی عذری از دروغ انگیخت 
کاين تهی‌دست گشت و آن بگریخت. 
نظامی. 
من اول که اینجا رسیدم فراز 
تهیدست بودم ز هر برگ و ساز. ‏ نظامی. 
میم در ده» تهیدستم چه داری 
که‌از خون جگر پالود جامم. عطار. 
چه خوش گفت آن تهیدست سلحشور 
که مشتی زر به از پنجاه من زور. 
سعدی ( گلستان). 


که‌بازار چندانکه آ کنده‌تر 

تهیدست رادل پرا کنده‌تر. سعدی (بوستان). 

به سرو گفت کسی میوه‌ای نمی‌آری 

جواب داد که آزادگان تهیدستند. 

شکرها یکتم ذرآنن ایام 

که تهی‌دست گشته‌ام چوچنار. ابن یمین. 

یک مدح‌گوی نیست تهیدست از آنکه تو 

بر دست مال میدهی و مدح میخری. 

مکی طولانی (از یادداشت ببخط مرحوم 

دهخدا). 7 

|| خالی‌دست. (شرفنامهُ منیری). دست خالی. 

(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). با دست 

خالی. (یادداشت ایضا). بی‌سلاح؛ 

شیریست بدانگاه که شمشیر بگیرد 

نی نی که تهیدست خود او شیر بگیرد. ۱ 
متوچهری (از یادداشت ایضا). 


سعدی, 


دریغ آمدم زآن همه بوستان 

تهیدست رفتن بر دوستان. (بوستان). 
رجوع به تهی و دیگر ترکیبهای آن شود. 
||بخیل و ممسک. (ناظم الاطباء). 
تهیدستی. [تّ /ت 27 3] (حامص 
مسرکب) بسی‌چیزی. فقر. نداری. حالت 
تهیدست: 

دو گوش و دو پای من آهو گرفت 
تهیدستی و سال نیرو گرفت. 
تهیدستی و ایمن از درد و رنج 
بسی بهتر از بیم با ناز و گنج. 

چرا امروز چیزی بازپس ننهی 
چرا نتدیشی از یم تهیدستی: ‏ ناصرخسرو. 
چو آید رنج باشد. چون شود رنج 


فردوسی: 


اسدی. 


تهیدستی شرف دارد بدین گنچ. نظامی. 
بمرد از تهیدستی ازادمرد 
ز پهلوی مسکین شکم پر بکرد. 

سعدی (پوستان). 


مشو از زیردست خویش ایمن در تهیدستی 
که خون شیشه را نوشید جام اهسته اهسته. 
صائب. 
رجوع به تهیدست و تهی و دیگر ترکیبهای 
اين کلمه شود. 
تهیی‌دل. (ت /ت /ث د] (ص مرکب) که 
کینه ندارد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
تهیدن. [ت /ت د] (سص) خالی شدن. 
(ناظم الاطباء) رجوع به لسان العجم شعوری 
3 اص ۲۰۲ شود. 
تهي 9۵. (تَ يب 7 531 / دو] (ص 
مرکب) تنبل و بیکار و هرزه گرد.(ناظم 
الاطباء)؛ 
خود عالمی پر است که سلطان غلام اوست 
چون من تهی‌دری به وصالش کجا رسد. 
خاقانی. 
دل پردرد تهی‌دو به دوائی نرسد 
خود دوا بر سر اين درد مگر می‌نرسد. 
خاقانی. 
تهی‌دیده. (تَ / بت 7 3 /] (ص 
مرکب) تهی چشم. (مجموعة مترادفات). 
کنایه از نابینا و بی‌بصر. (آنندرا اج 
روان از دو دیده پسندیدگان 
به خا ک‌درت چون تهی‌دیدگان. 
خرو (ازآتدراج). 
رجوع به تهی‌چشم و تهی و دیگر ترکیهای 
آن شود. 
تهیر. ات هقی ](ع مص) ریهیده شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار). تهور. اسنتهی 
الارب) (آنندراج) قرب الموارد). فرودریدن 
با (ناظم الاطباء). رجوع بهتهور شود. 
تهی‌رای. ات /تٍ /تْ](ص مرکب) 
عاجز و ن‌اتوان در تدبیر و رای. (ناظم 
الاطیاء). 
تهی رفتن. [تَ /ت /تْرَتَّ] ٩اسص‏ 
مرکب) با دست خالی رفتن. (ناظم الاطباع), 
تهیدست رفتن. (آتدراج): 
چنان کآمدی رفت خواهی تهی 
ت و گنج از پی گنجبانی نهی. 
با لشکر و مالی قوی امروز ولیکن 
فردا نروی جز تهی و مفلس و خالی. 
ناصرخسرو. 


اسدی. 


فردا بروی تهی و بگذاری 
اینجا همه مال و ملک و دهقانی. 
اصرخسرو. 
تهی رفت خواهی چنانک آمدی 
بماند همی مال و ملک و ثقل. 
تاصرخسرو. (دیوان ج محقق مینوی ص ۴۶۲) 


اثناف 


|اسفر بیفایده و بی‌جهت کردن. (از فرهنگ 
فارسی معین). کنایه از بیراهی کردن و تنها 
رفتن و سفر بی‌منفعت کردن. (آتدراج). تنها 
رفتن و بی‌خبر رفتن و راه گم کردن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ماد؛ بعد و تهی و دیگر 
ترکیهای آن شود. 
تهی رو. [تَ /تٍ /تَّر /ژو] (نف مرکب) 
تک‌رو, تنهارونده. بی‌همراه: 

بت تنهانشین ماه تهی‌رو 

تهی از خویشتن ها ز خسرو. نظامی, 
|اگمراه و منحرف از راه. (ناظم الاطباء) 
||ادست خالی‌رونده. روند؛ُ بی‌چیز. مسافر 
فقیر و هیدست؛ 

نه بر مرد تهی‌رو هست باجی 

نه از ویرانه کس خواهد خراجی. نظامی. 
رجوع به تهی رفتن و تهی و دیگر ترکیبهای 
آن شود |[ بهزده سفرکننده. (فرهنگ فارسی 


تهی شدن. 


معین), | آواره دربدر. خانه‌بدوش. (فرهنگ 
فارسی ایضاًا: 

تهی‌روغنی. ات ۸ب ۸ ث رز / رو غ) 
(حامص مرکب) بی‌روغنی, فقدان رون در 
چراغ. ته کشیدگی روغن در چراغ؛ 

مدار از تهی‌روغنی دل به داغ 

که‌نا گهز پی برفروزد چراغ, نظامی, 
رجوع به تهی و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تهپی‌روی. ات /ت /تّ زر /رو] (حامص 
مسرکب) گمراهی و ضلالت و بی‌راهی, 
|| سافرت. (ناظم الاطباء. رجوع به تهی 
رفتن و تهی‌رو و تهی و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 
تهی ساختن. ات /ت /سّْ تَ) (مص 
مرکب) خالی کردن: 

نافه از مشک چون تهی سازند 

بوی خوش میدهد نیندازند. اوحدی. 
تهی‌سا زکردن. [تَ / ت / سب ک د] 
(مص مرکب) تهی کردن. خالی کردن؛ 

چون قدم از گنج. تهی‌ساز کرد 

کلب حلاقی خود باز کرد. 

نظامی (مخزن‌الاسرار چ وحید ص ۱۷۳). 

رجوع به تهی ساختن و تهی و دیگر ترکیبهای 
آن شود. 
تهی شدان. [تَ /ت /ثّْ ش ذ] (مسص 
مرکب) خلو. خالی شدن. خواء. (یبادداشت 
بخط مرحوم دهخدا: 

ز من چون به ایشان رسد آ گهی 


از آواز من مغزشان شد تهی. فردوسی, 
نون تخت گشتاسب شد زو تهی 

پیچد ز دیهیم شاهنشهی. فردوسی, 

سر نامداران تهی شد ز جنگ 

/ تنگی نبد روزگار درنگ. فردوسی. 

ترکش عمرش تهی شد. عمر رفت 

از دویدن در شکار سایه تفت. مولوی. 


۲ تهی‌شکم. 


که خزانه تهی شود و چشم طامع پر گردد. 


(مجالس سعدی ص ۲۰). 


فرومایگی کردم و ابلهی 
که‌این پرنگشت و نشد آن تهی. 

سعدس (بوستان). 
چو عالم شدن خواهد از ما تهی 
گدائی‌بسی به ز شاهنشهی. حافظ. 
پیمانهٌ هر که پر شود خواهد مرد 


پیمانة من چو شد تهی می‌مرم. 1 
؟ (از انجمن ارا), 
||بی‌نصیب شدن. عاری شدن. محروم شدن* 
زافر سر تواز آن شد تهی 
که‌نه مفز بودت نه رای بهی. فردوسی. 
فلک ستاره فروبرد و خور ز نور تهی شد 
زمانه مایه زیان کرد و خود ز سود برآمد. 
خاقانی. 
رجوع به تهی و دیگر ترکیبهای آن شود. . 
تهی‌شکم. تَّ / ت / ت ش کَ) (ص 
مرکب) خالی‌شکم. گرسنه. (ناظم الاطیاه). 
طللفح: , گرسنه و تهی‌شکم. (منتهی الارب از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 
کوس تهی‌شکم را بود آرزوی آن نان 
ی قوم اطعمونی, آوازش آمد از بر. ‏ خاقانی. 
رجوع به ماده بعد شود. 
تهی‌شکمیی. ات / ت /ث ش کَا 
(حامص مرکب) کاوا کی معده. گرسنگی. 
نداری: 
وامداری نه کز تهی‌شکمی 
دز روئین بود ز بی‌درمی نظامی. 
رجوع به تهی و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تهیشه. [ت ش /ش ] ((خ) نام شهری اسخ 
که فریدون پیوسته و دائم در انجا می‌بود. 
(برهان). نام شهری که فرید ون در آن می‌بود و 
ظاهراً همان تمیثه است... (فرهنگ 
جهانگیری). در فرهنگ و برهان آمده که نام 
شهری است که فریدون فرخ در آن می‌بود و 
آن را تميشه نیز می‌گفته‌اند نزدیک بوده به 


بیش نارون. فقیر گوید: این تتمیشه است... و ۰ 


آن در تبرستان معروف است و بیشه را نیز 
تبدیل ميشه گویند... (انجمن آرا) (آنندراج). 
نام شهر پایتخت فریدون. (ناظم الاطباء). 
تهی شهر. [ت شآ ((خ) دهی از دهستان 
کوهبنان بخش راور است که در شهرستان 
کرمان واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۸). 
تهیض. [تَّ هقی ] (ع مص) شکسته شدن. 
(منهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
شکسته شدن استخوان بعد از شکسه‌بندی. 
(از اقرب الموارد). ۱ 
تهیع. [ت هی ](ع مص) گسترده گردیدن 
و منبسط شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). یقال: تهیع 


السراب. (اقرب الموارد). 

تهیعر. [ت دم ] (ع مص) به یکجا قرار و آرام 
نا گرفتن زن. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 

تهیف. [تَّ دی ی ] (ع مص) در باد گرم مقام 
کردن. (تاج المصادر بهقی). سموم‌زده شدن, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

تهیق. ((خ) دهی از دهستان دالائی است که 
در بخش خمین شهرستان محلات واقع است 
و ۳۴۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ 0 


ته ی کردن. (تَّ /ت تک د] (مسص 


مرکب) تخلیه. خالی کردن. پرداختن. خلوت 
کردن. بپرداختن از. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): 

خانه از روی تو تهی کردم 
دیده از خون دل بیا کندم. 


به شبگیر برگرد و پیش من آی 


رودکی. 


تهی کرد خواهم ز بیگانه جای. ‏ فردوسی, 
شه شهریاران تهی کرد جای 

فریینده راگفت نزد من آی. فردوسی. 
که‌گشتاسب رفته‌ست و لشکر همه 

تهی کرده از مرد کشور همد. فردوسی, 


کردم تهی دو دیده بر او من چنانکه رسم (کذا) 
تا شد ز اشکم آن ز می خشک چون لژن. 
عسجدی (از فرهنگ اسدی چ پاول هرن). 


تهی نکرده بدم جام می هنوز از می 
که‌کرده بودم از خون دیده مالامال. ‏ زینبی, 
بیاد آمدش تاج و تخت شهی 
کزاو کرد بدخواه نا گه تهی. اندی: 
یکی هفته زین‌سان به بزم شهی 
همی کرد هر روز گنجی تهی اسدی, 
از مکر او تمام نپرداخت آنکه او 
پر کرد صد کتاب و تهی کرد محبره. 
ناصرخسرو. 
حوض از آب تهی کرده و نگینه بازنافند. 
(نوروزنامةٌ منسوب به خیام). 
گهی راندند سوی دشت مندور 
تهی کردند دشت از آهو و گور. نظامی. 
تاکه جامی تهی کنم در عشق 
۳3 برآرم ز خون دیده کار. عطار. 
صدهزاران نیک و بد را آن بهی 
می‌کند هر شب ز دلهاشان تهی. مولوی. 
سر از مغز و دست از درم کن تهی 
چو خاطر به فرزند مردم دهی. 
سعدی (بوستان). 
خزاین تهی کرد و پر کرد جیش 
چنان کز خلایق به هنگام عیش. 
سعدی (یوستان). 


فرصتی چون هست دل را کن تهی از اشک و آه 
وقت چون گردید فوت از گریه و زاری چه سود. 


تهی گشتن. 


تهی کردن دل؛ با گریستن یا گرفتن کسین 

راحت در دل پدید آوردن. 

- |ابرکندن دل؛ دل برکندن: 

تهی کن دل از جایگاه کیان 

به رفتن کمر سخت کن بر میان. ‏ . فردوسی. 

- خرقه تهی کردن؛ مردن مرشد. مردن پیر 

صوفیان. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 

رجوع به تهی و دیگر ترکیبهای آن شود. 

ته ی کیسه. [تَّ /ت /ت س /س] (ص 

مرکب) بی‌پول. فقیر. آنکه در کیسه چیزی از 

نقدینه ندارد؛ 

از ساغر سپهر تهی‌کیسه می مخور 

وز سفر؛ٌ جهان سیه کاسه‌نان مخواه. خاقانی. 

کیسه‌برانند درین رهگذر 

هر که تهی کیسه‌تر آسوده‌تر. 

تهی‌کیسه را از گره بر چه با ک. 
امیرخرو دهلوی, 

رجوع به تهی و دیگر ترکیبهای آن شود. 


نظامی. 


.| تهیگاه. تَ /تِ /تْ] (|مرکب) مابین شکم 


و پهلو را گویند. (برهان) (انجمن آرا), به معنی 
کمرو آن جائی است نرم بالای استخوان 
سرین و زیر استخوانهای پهلو. (از غیاث 
اللفات). بن بغل که به تازی خاصره گویند 
مایین شکم و پهلو (آنندراج) شا کله.(منتهی 
الارب) (دهار). آفته. انقه. صقله. اطل. ایطل. 
(منتهی الارب). خاصره. (بحر الجواهر). 
کشع.(زمخشری) (صراح اللفة). آبگاه. 
شا کله. جوف. حقو, جایگاه ازار بستن. آنجا 
از دو سوی تن آدمی که زیر دنده‌ها و بالای 
لگن خاصره است و استخوانها در آنجا 
نیست. (از یادداشتهای مرصوم دهخدا). آن 
جزء از پهلوی آدمی که بالای استخوان سرین 
و زیر استخوانهای پهلو می‌باشد. (ناظم 


الاطباء): 

وزآن پس بکاوید موبد برش 

مان تهیگاه و مفز سرش. فردوسی. 
ز خون کرد باید تهیگاه خشک 

بدو اندر آ گٌدکاقور و مشک. فردوسی. 
یکی دشنه زد بر تهیگاه شاه 

رها شد به زخم اندر از شاه آه. فردوسی, 
تنم رابه عنبر بشوی و گلاب 

بیا گن‌تهیگاهم از زر ناپ. اسدی. 
برآورد صافی‌دل صوف‌پوش 

چو طبل از تهیگاه خالی خروش. (بوستان). 
لقمه‌ای در میانشان انداز 

تا تهیگاه یکدگر بدرند. سعدی. 


تهی ی گشتن. (ت /ت / یگ تَّ] (مص 


مرکب) تهی گردیدن. خالی شدن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخداا؛ 

به سه سال و سه ماه و بر سر سه روز 

تهی گشت از آن تخت گیتی‌فروز. ‏ فردوسی. 
کنون از مرگ صدرالدین تهی گشت 


نپندارم که پر گردد دگربار, 
جهان پیمانه را ماند بمینه 
که چون پر شد تهی گردد به هر بار. خاقانی. 
دل مته بر زنان از آنکه زنان 
مردراکوزءٌ فقع سازند 
تا بود پر دهند بوسه بر او 
چون تهی گشت خوار پندارند. 
علی شطرنجی (از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
هر که کارد گردد انبارش تهی 
لیکن اندر مزرعه باشد بهی. 
بپایان رسد کيسة سیم و زر 
نگردد تهی کیسة پیشه‌ور. سعدی (بوستان), 
تو تهی از حق از آنی کز خودی خود پری 
پر ز حق آن دم شوی کز خویشتن گردی تهی. 
مغربی. 
- تهی گشتن از جان؛ مردن, کشته شدن: 
دریفا ندارد پدر آگهی 
که‌بیژن ز جان گشت خواهد تهی. فردوسی, 
ترا آرزو کرد شاهنشهی 
چنان دان که گردی تو از جان تهی. 
فردوسی, 
رجوع به تهی و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تهیل. ات دق ی ] (ع مص) ریهیده شدن. 
(تاج المصادر ببهقی). ريخته و فرودریده شدن 
خاک و ریگ و جز آن و روان شدن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 
تهیم. (تْ دی ] (ع سص) برانگیختن 
کسی را بر عشق و شیفتگی. (اقرب الموارد). 
|ارفتن به رفتاری نیکو. (از اقرب الصوارد), 
رفتاری است نیکو. (منتهی الارب) (آنتدرا اج) 
(ناظم الاطبای). 
تهیم. [تَ] (ع ص) تهمت‌نهاده. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). 
تهی ماندن. ات /ت /تذ] (مسص 
مرکب) کنایه از محروم ماندن. (آنندراج). 
خالی شدن. خالی ماندن. عاری گشتن: 
هست ز مقز آن سرت ای منگله 


خافانی. 


مولوی. 


همچو زوش مانده تهی کشکله. رودکی. 
میان جوان رانبد آگهی 
بماند از هنر دست رستم تهی. ‏ فردوسی, 
چو شد گردش روز هرمز پای 
تهی ماند آن تخت فرخنده‌جای. فردوسی. 
زآنکه زیها خود تهی ماند بهشت 
ور به تتگی هست همچون چشم میم. 
ناصرخسرو. 

پدانست خضر از سر آگهی 
که‌ایکندر از چشم ماند تهی. 

نظامی (از آنتدرا اج), 
|اخالی کردن. خلوت کردن؛ 
سپهبد ز مردم تهی ماند جای 


فرستاده برجست خندان بهای. اسدی. 
رجوع به تهی و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تهي‌مایه. زت / بت /ث ی /ي] (ص 


مرکب) بی‌مایه. فقیر. بی‌چیز. محروم* 


ترنم‌سرای تهی‌مایگان 
پیام‌اور دیگ همایگان. ۲ نظامی. 
رجوع به تهی و دیگر ترکیبهای آن شود. 


تهی‌مغز. [تَ /ت /ت ](ص مسرکب) 
کم‌خرد. بی‌خرد. نادان. احمق. (یبادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), ببی‌مفز و نادان و 
بی‌هوش. (تاظم الاطباء). کنایه از احسمق و 
بی‌خرد. (آتدراج): 
بدو گفت موبد کانوشه بدی 
تهی‌مفز را فر و توشه بدی, 
تاجم سر پرمغز را ولیکن 
مرپای تهی‌مغز را عقالم, 
به که تهی‌منز و خراب ایستی 
تا چو کدو بر سر آب ایستی. 
آن تهی‌مفز را چه علم و خبر 
که‌بر او هیزم است یا دفتر. 
رجوع به تهی و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تهی‌میان. (تَ /تٍ /نْ] (ص مسرکب) 
خالی و میان‌تهی. (آنندراج). مجوف و 
میان‌خالی. (ناظم الاطباء). رجوع به ماد؛ بعد 
شود. 

تهی‌میانی. [تْ /ت /ثْ] (صامص 
مرکب) بی‌مفزی. کم‌ظرفی. (یادداشت بسخط 
مرحوم دهخدا)؛ 
پس از این همه مناقب, خجلم خجل پشیمان 
که ثنای خویش گفتن بود از تهی‌میانی. 

نظامی (یادداشت ایضا). 


فردوسی. 
ناصرخسرو. 
نظامی, 


سعدی, 


آن باد که اين دهل‌زبانی 

باشد تهی و تهی‌میانی. نظامی. 
رجوع به تهی‌میان و تهی و دیگر ترکیبهای آن 
شود 


نام. [تَ /تٍ /تْ] (ص مرکب) بی‌نام 
و آنکه جز نام چیزی از وی در میان نباشد. 
(ناظم الاطیاء): 

که‌شاه جهان چون جهان رام کرد 

ستم را از عالم تهی‌نام کرد. نظامی. 
دجوع به تهی و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تهی نشستن. [تّ /تٍ / ان ش تَ] 
(مص مرکب) خالی نشتن. تنها ماندن. به 
مجاز محروم ماندن. در عزا نشستن. در فقدان 
نشتن: مردی دبیر بود اندر لشکر بهرام نام 
وی بزرگ‌دبیر. و بهرام او را از هرمز خواسته 
بود. بهرام را گفت: به جنگ شتاب مکن با 
دشمان. بهرام گفت: خاموش باش که مادر از 
تو تهی نشیناد. ترا دوات و قلم به‌کار آید 
جنگ چه دنی؟ ترجمة طبری بلعمی) 
تهیو. [ت هی ی+] (ع مص) ساخته شدن. 
(زوزنی). آماده شدن برای کاری. (معهی 


تهییسب. ۷۱۱۸۳ 


الارب) (آنتدرا اج) (تاظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد)؛ و مستعد قبول حکمت کرد و تهیژ 
حصول علم داد... (سندبادنامه ص ۳۱۵), 
تهیی و تهکت. (ت /ت /ت ی ت د] (ص 
مرکب. از اتباع) این لغت از اتباع است به 
معنی برهنه و عریان و تهی و خالی. (برهان) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). خالی و برهنه. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 

ای ز همه (زهر؟) مردمی تهی و تهک 

مردم نزدیک تو چر پایدا. 

ابوشکور (از یادداشت ایضأً). 

تهیة. ات ی ) (ع مص, مص) نظم و ترتیب و 
آمادگی و تدارک. ج. تهیات. (ناظم الاطباء). 
نیکو ساختن. اماده کردن. (از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
تهیه. (تَ هی ی /ي] ((مص) تهینة. آساده 
کردن, ساختن. (فرهنگ فارسی معین). 
آمادگی کردن. (غیاث اللغات) (آنندرا اج). 
تدارک و بسیج و آمادگی و ترتیب و آنچه 
برای پیشرفت کار و انجام آن آماده و حاضر 
کنند. (ناظم الاطباء). ساز. آمادگی, ساختگی. 
3 تهیات. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
ساختن. (تاج السصادر بیهقی). بساختن, 
(زوزنی). تدارک دیدن و حاضر نمودن. 
(قاموس کتاب مقدس). 

- روز تهیه؛ لفظی است که از برای روز ششم 
هفته استعمال شده آن را روز تهیه گفتند چون 
که‌در آن روز خورا ک و مایحتاج روز سبت 
را آماده می‌کردند... .(قاموس کتاب مقدس). 
-کلاس تهیه؛ معولاً به کلاسی اطلاق 
می‌شود که در دیستان به مدت یکسال یا کمتر 
شا گردان خردسال را در آنجا برای تحصیل 
ابتدائی آماده کنند و همین وضع در بعضی از 
دانشکده‌ها هم وجود داشت که جوانان را 
برای تحصیل در دانشکده‌ای به مدت یکسال 
در کلاس تهیه (پره پاراتوار) مهیای تحصیل 
در دانشگاه می‌کردند. و | کنون هر دو متروک 
مانده است. 
تیه دبدان. [تَّ هی ی /يِ دی د] (مص 
مرکب) تدارک دیدن و الات و ادوات کار را 
فراهم کردن. (ناظم الاطباء), رجوع به تهیه و 
مادهُ بعد شود. 
تهیه کردن. [ت هی ی /ي ک 5] (مص 
مرکب) تدارک کردن و اسباب کار و شغلی را 
آماده و فراهم نمودن. (ناظم الاطباء» رجوع 
به ماد قبل و تهیه شود. 
تهیبیء ۰ (تَ] (ع مسص) تهینة. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد), راست و نیکو کردن 
کاررا. (ناظم الاطباء). رجوع بهتهنة شود. 
تهییب. [تَّ ] (ع مص) با هیبت گردانیدن. 


۱-زل: مردمان نزد تو چرا پایند. 


۴ تهییت. 


(تاج المصادر بیهقی). مهیب گردانیدن چیزی 
را نزدکی. یقال: هیبت الشیء الیه؛ ای جعكته 
مهیباً عنده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
تهییت. [تّ] (ع مص) کسی را به بانگ 
خواندن. (ناچ المصادر بیهقی) (زوزنی). بانگ 
کردن و خواندن کسی را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
تهییج. [نْ] (ع مص) برانگیختن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). برآغالیدن. برآغالانیدن. افژولیدن. 
انگیختن. (یادداشت بخط مرحوم ده خدا). 
بقال: هیج بیهما الشر. (اقرب الصواردا؛ و 
قومی که نه ببر جاده بودند و تهییج فتن 
می‌کرده فرمود تا... (جهانگشای جوینی). 
|| حرکت دادن. || خشک کردن باد گیاه را. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
تهییخ. (ت)] (ع مص) زیادت کردن چربش 
را در هریسه. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). ||برانگیختن تکه را بر آلیز. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از یل 
آقرب الموارد). 
تهیید. [ت ] (ع مسص) اصلاح کردن. 
||احرکت دادن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[رتج 
رس‌انیدن, |ابیم کردن. |اشتافتن. |ازجر 
کردن. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). رجوع به هاد شود. 
تهییر. [تَ ] (ع مص) افکندن دیوار و جز آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). تهیر. تهور. (اقرب 
الموارد). رجوع به تهور و تهیر شود. 


تهییض. [ثْ (ع سص) تهیج. (اقرب: 


الموارد). رجوع به تهییج شود. 
تهییغ. [تَ] (ع مص) نیکو کردن باران زمین 
را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||چرب کردن ثرید. (تاج 
المصادر بیهقی). افزودن چربش را در اشکنه. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد), 
تهییکت. (تَّ] (ع مسص) شتافتن. ||چاه 
کندن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به تهویک 
شود. 
تهبل. ] ۵ مص) فروریختن خاک‌و 
ریگ . (مستهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
قیی. (ص) مخنف تهی است که خالی باشد. 


(برهان) (از انسجمن آرا) (از آنندراج) (از 


فرهنگ رشیدی) (از غیات اللغات) (از 


فرهنگ جهانگیری): 
آن یکی مردیست قوتش جمله درد 


وین دگر مردی میان‌تی همچو گرد. 
مولوی (نکلن دفتر ۵ص ۲۴۳). 
لاف و دعوی باشد این پیش غراب 
دیگ تی و پر یکی نزد ذیاب. 
تر و خشک و پرو تی باشد دهل 
بانگ او آ گه‌کند ما راز کل. 
هر دمی پر می‌شوی تی می‌شوی 
پس بدان کاندر کف صنع ویی. 
رجوع به تهی شود. 
تی. () توغ. داغداغان. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص ۲۷۰ شود. 
قیی. (!) نام دیگر حرف تا. (السعجم از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). ت. تا. تاء. 
(یادداشت ایضا). 
تیی. (ع [اشاره) اسم اشاره که به مزنث اشاره 
کنند؛‌یعنی این زن. (ناظم الاطباء). 
قیاء (ع | مصفر) مصغر تا. اسم اشاره؛ یعنی این 
زن. (ناظم الاطباء). 
تیاب. (لخ) بدر از دهنستان دهواست که در 
بخش میناب شهرستان بندرعباس واقع است 
و ۷۵۰ تن سکنه دارد و به وسیله خورتیاب به 
دریای عمان مستصل است و کرجی‌های 
موتوری و بادبانی به آن بتدر وارد ميشوند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
تباتر. (فرانسوی, ا) بازی و نمایش و محل 
آن. (فرهنگ نظام). رجوع به تئاتر شود. 
تیاحر. آت جَ] 2 مص) (از «یجر») مثل 
تیاسر از یسر, تیاجر از, عدول از. بازگشتن, 
برگشتن از. (یادداشت بخط مرحوم‌دهخدا), 
تیاح. (سَّی یا] (ع ص) آنکه پیش آید 
بکاری که نباید یا انکه خود را در بلا افکند. 
بتبم. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |[اسپی که از نشاط خمان و 
چمان رود. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به متیح و تیحان شود. 
تیاذوزس. ((خ) طیب نصرانی و معاصر 
شاپور ذوالا کتاف که شاپور و بقولی بهرام‌گور 
برای او در شهر او کلیساها ساخت و از کتب 
او که به عربی نقل شد یکی کتاش تیادورس 
است. (ابن الندیم از یادداشت بخط مرحوم 


مولوی, 


مولوی. 


دهخدا). رجوع به عیون الانباء ص ۲۰۸ و 
تاریخ اطبای لکلرک ص ۲۴ شود. 
تیادوق.(خ) تیاذوق. رجوع به تیاذوق 
شود. 

تیاذوق. (!خ) طبیب مشهور صدر اسلام در 
دولت آموی, در خدمت حجاج‌ین یوسف و او 
را شا گردانی‌بزرگ بود و بعض آنان درک 
زمان عباسیان را کردند مانند فرات‌بن 
شحنائاء طبیب عیسی‌بن موسی. وی به زمان 
منصور درگذشت. (از تاریخ الحکماء ابن 
قفطی از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


تیار. 
رجوع به عقد الفرید و اسماء المولفین ج ۱ 
ستون ۲۴۶ و عیون الانباء و عیون الاخبار و 
تاریخ البیمارستانات فی‌الاسلام احمد 
عیسی‌بیک ص ۶۳ شود. 
تیاز.(()۲ تاج سلطان فارس و ماد و تیار پاپ 
نیز به تقلید از ان ساخته شده است. و 
دراویش نیز امروز کلاهی به همین شکل 
دارند. (یادداشت بخط مرحوم دهخداا؛ 
پارسی‌ها... کلاهی نمدین که خوب مالیده 
بودند و آن را تیار می‌گفتند بر سر... (ایسران 
باستان 3 ۱ص ۷۳۲). کلاه نمدی. (ایبرآن 
ب‌استان ج ۱ص ۷۳۲). طرز لاس را 
پارسی‌ها از مادیها اتباس کردند. شاه لباسی 
از پارچه‌های گرانبها و تاجی بلند بر سر 
داشت که آن را مورخین یونانی گاهی تیار و 
در مواردی کیداریس می‌ناميدند. (ابران 
باستان ج ۲ ص ۱۴۶۳), رجوع به همین 
کتاب ص ۱۳۹۸ و ص ۱۵۱۸ شود. 
تبار. (تی یا] (ع ص:!) موج دریا. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
بوچ آب. (مهذب الاسماء): کالیحر یقذف 
بالتیار تیارا. (اقرب الموارد)؛ این بگفت و در 
کشتی آز نشست و به دریای تیار قرین شد. 
(نقض الفضائح ص ۱۷۴). چنگیزخان بنفی 
خویش بدان بلاد رسید و تیار بلا از لشکر تتار 
در موج بود. (جهانگشای جوینی). |امرد 
متکیر شوریده‌عقل لاف‌زن. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد): رجل 
تیار ای تاه. (ناظم الاطباء). |قطع عرقاً 
تیارا؛ ای سری‌الجرية. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). جلدرفتار و 
جهنده و مواج. (غیاث اللغات) (آنندراج). 

تبار. [تَی با /تَِ] (ص) درست. تمام. 
راست. ک‌امل, مهیا. معد. صحیح. طیار. 
درست تیار, تمام و تیار. رجوع به طیار شود. 
(از یادداشتهای مرحوم.دهخدا). مهیا و اماده 
و حاضر. و آنچه در محاورت گویند که فلان 
چیز تیار است؛ یعنی درست و مهیاست. بد 
معنی مجاز باشد از معنی لغوی؛ ییعنی فلان 
چیز از باعث درستی خود جهنده و جلدرفتار 
است بوی استعمال؛ ای مقتضی استعمال 
است. پس لفظ تیار عربی است. کسانی که 
فارسی گمان برند خطا است. و در بهار عجم و 
چراغ هدایت و سراج‌اللغات نوشته‌اند که 
برای معنی آماده و بهیا طار به طاء مهمله 
است چه در اصل اصطلاح میرشکاران است 
که‌چون جانور شکاری از گریز برآمده مستعد 
و آماد؛ پرواز و شکاراندازی میشود. گویند 
که‌اين جانور طیار شده و چون به این معنی 
شهرت گرفته مجازاً هر ضیء مهیا را طیار 
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تیار. 
گویند. یس تیار و طیار به هر دو طور صحیح 
باشد. (غیاث اللغات) (آنندراج) 
بدولت ار نزنم پا چو چرخ کوزه گری 
خمیرماية رزقم نمی‌شود تیار. ۲ 

اثر (از انتدراج), 
- تیار شدن؛ مستعد و آماده‌شدن. 
(ناظ‌الاطباء). 

قیار. ((ج) دهی از دهستان چلاو است که در 
بخش مرکزی شهرستان آمل واقع است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲ 

تیا رکردن. زتّی با / تک د] امسص 
مسرکب) درست و آماده و مهیا کردن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). مهیا کردن و 
حاضر کردن. (ناظم الاطباء). رجوع به تیار 
شود. 

تیاری. ی یسا] (حسامص) آم‌ادگی و 
تدارک. (ناظم الاطباء), رجوع به تیار شود. 

تیاره. [ر ] (خ)۲ شهر و مرکز ولایتی است 
در الجزایر که در دام کوهی بهمین نام واقع 

۰ تن سکنه دارد و یکی از مرا کز 
فلاحتی اين کشور است. (از لاروس). 

تیاژ. ی یا] (ع ص, !)مر کسوتاه و 
استواراندام. (متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) از اقرب المواردا, رجوع به فیل 
اقرب الموارد شود. ||کشاورز. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) اناظم الاطباء) (از ذیل 
اقرپ الموارد). 

تیاس. (ع مص) مايسة. مزاولت و مکالیت 
و مدافعت نمودن. (منتهی الارب) (آنتدراج). 


است و 


تایس متايسة و تیاساً . رجوع به متايسة شود. 
(ناظم الاطباء). تایس قرئه متايسة و تیاسا؛ 
مارسة. یقال:بینهم متايسة و تیاس. (الاساس, 
بنقل اقرب‌الموارد). 

تیاس. [تّی با] (ع ص) تکهبان. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (آنندراج. ممسک 
التیس و صاحبه, (اقرب الموارد). 

تیاس. اتَّیْ یا] ((خ) لقب ولیدبن دینار 
است. (سنهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). رجوع ولیدین دینار شود. 

تیاس. [ ] ((خ) موضعی است و در آن موضع 
لشکر بنوعمرو, با لشکر بنوسعد دچار شد و 
غالب آمد. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آتدراج). 

تیاسان. نی یا] ((ج) دو ستاره است. 
(منتهی الارب, از آنندراج)" (ناظم الاطباء). 
تجمان. (قاموس, از ذیل قرب الموارد). 
تیاسو. [تَ ش] (ع مص) بهره کردن گوشت 
جزور را (منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء). تقسیم کردن گوشت میسر میان 
خود. (از اقرب الموارد). || سان گرفتن با 
یکدیگر. (از منتهی الارب) (از آن-دراج) لا 


ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). یقال: 
تیاسروا فی الصداق؛ ای تساهلوا فیه و 
لاتفلو. (اقرب المواردا. اایه سوی چپ 
گرفتن, خلاف تسیامن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رجوع به ذوالیمیین و ذوایسارین شود. 
||(اصطلاح تجوم) تزد منجمان آن است که 
چون کوکب را قبول در وند رابع بود. سطرح 
شعاع هر دو تسدیس و تربیم تحت‌الارض 
باشد. و این دلیل ضعف و نحوست قوی است. 
و آن کوکب را ذرالیسارین خوانند. (از 
کفایة‌اتليم) (از کشاف اصطلاحات الفنون), 
تیاسر داشتن. [تَ س تَّ] (مص مرکب) 
مایل به جانب دست چپ بودن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تیاسر شود. 
تباقة. [ق] (ع مص) (از «ت‌وق») تاق توقاً و 
توق و تیاقةً و توقانا؛ آرزومند کی شدن. 
(مستهی الارب) (از آقرب المسوارد) (از 
آنندراج). 
تیا کت. [تَیْ با] (ع () اسم اشاره و مصفر 
تا ک.(ناظم الاطباء), 
تیامن. تم ](ع مص) به یمن آمدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |ابر دست راست بردن کسی: تيامن 
به؛ پر دست راست برد آن را, (نتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بطرف راست میل کردن. 
(انندراج). براست شدن. (زوزنی) (از اقرب 
الموارد), و فی الحدیث: فامرهم آن یتیامنوا 
عن الغمیم؛ ای تاخذوا عنه یمینا... (اقرب 
الموارد). رجوع به ذوالیمینین شود. 
||(اصطلاح نجوم) نزد منجمان آن است که 
چون کوکبی در وند عاشر باشد مطرح شعاع 
هر دو تدیس و هر دو تربیم وی زیرزمین 
بود؛ ای بالای زمین و آن دلیل قوت سعادت و 
بزرگی است و آن کوکب را ذوالیینین گویند. 
(از کفایةات‌علیم) (از کشاف اصطلاحات 
الفنون), 
تیامن داشتن. [ت مت ] (مص مرکب) 
طرف دست راست بودن. خلاف تیاسر 
داشتن. (تاظم الاطباء). رجوع به تيامن و 
تیاسر دائتن شود. 
تبان. () دیگ سرگشاد: بزرگ را گویند. 
(یرهان). دیگ سرگشاده بود و آن را لوید نیز 
خواند. افرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ 
رشیدی). دیگ سرگشاده بزرگ که در آن 
حلوا و غیره پزند و دیگ گرمابة حمام را نیز 
گفته‌اند. (انجمن آرا) (آتدراج). دیگ بزرگ 
سرگشاده و سرپهن. (ناظم الاطباء). طبری 
«تهان» ۳ (تابه).. گیلکی «تیان» ؟ (دیگ 
بزرگ..) معرب آن طیجّن. (حاشية برهان چ 
معین). ظرفی مسین بزرگ مانند پاتیل. دیگ 
بزرگ که دهانةٌ آن فراخ‌تر از شکم و بن آن 


تیأم. ۷۱۸۵ 
است. قدر. ظرف بزرگ مفرغین یا مسین که 
سر آن فراخ‌تر از تک و پن آن است و در آن 
آشهای بزرگ پزند یا بر آتش تون کار گذارند 
تا آب خزانةٌ حمام گرم کند. پاتیله. پاتله. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا)؛ 
گفت و سکاره کش تیان خوانی 
انچنان ده که باز بستانی. 
(لت فرس 
عشق چو مغز است جهان جمله پوست 
عشق چو حلواست جهان چون تیان, 
مولوی (از فرهنگ جهانگیری). 
||نوعی ماهی بزرگ. (حاشية برهان چ معین). 
توعی ماهی بزرگ در بحر خزر و سفیدرود. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). ماهی تیان. 
تیان‌ماهی. 
تیان. (تَّی با] (ع ص) انجیرفروش. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا, 
تیانچه. (ج /ج] (!مصفر) دیگ سرگشاد؛ 
کوچک باشد. (برهان). مسصفر تیان. دیگ 
کوچک سرگشاده. (ناظم الاطباء». تیان خرد. 
تیان کوچک, دیگی که سر گشاده‌تر از بن 
دارد. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا), 
تپانشان.((خ)" یبا کوههای آسمانی * 
سلسله‌جبالی است که در آسیای مرکزی 
(چین و اتحاد جماهیر شوروی) قرار دارد و 
بلندترین نقطه آن خان تدگری است که ۶۹۹۵ 
گزو قل پوبیدا ۹ ارتفاع دارد. (از 
لاروس). رجوع به قاموس الاعلام تبرکی و 
فرهنگ فارسی معین شود. 
تیانکت. [تَّی یا نِ ک] (ع ل) اسم اشاره و 
مصفر تانک. (ناظم الاطبام), 
تبایی. [تی‌یبا] (اخ) تسمام‌بن غالب‌بن 
عمرو. رجوع به ابن تیانی... شود. 
تیاه. [تَیْ با ] (ع ص) لاف‌زن و مستکبر, 
نعت است از تیه. (منتهی الارب). لاف‌زنده و 
مستکبر. (نساظم الاطباها. متکیر. (اقمرب 
الموارد). |اگمراه و آنکه به هر جای سرگردان 
رود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نعت 
است از تیه. (منتهی الارب). رجوع.به تیه 
شود. 
تیاهر. ات «] (ع !اج هو (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به تبهور شود. 
تیأم. 2] (عز) هسمزاد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), رجوع به توأم و توأمان شود. 


اسدی). 
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باین معنی آمده و چنین پیداست که صاحب 

آنندراج از نخة مصحح دیگری نقل کرده 
است. 
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۶ تیب. 


لهم. ([) بر وزن و معنی سیب است که عرب 
تفاح گوید. (برهان) (از شرفنامةٌ منیری) (از 
ناظم الاطباء). اینکه صاحب برهان گفته به 
معتی سیب است که عرب تفاح گوید خطا 
است» شیب را سیب خوانده‌اند و تغاح 
دانسه‌اند !. (انجمن آرا) (آنندراج). |[(ص) 
سرگشته و مدهوش. (فرهنگ جهانگیری) 
(برهان) (اوبهی). بی‌قرار و شتابزده. (برهان). 
بی‌قرار و سرگشته. (شرفنامٌ منیری). 
بی‌هوش و بی‌قرار و سرگشته و شتايزده. 
(ناظم الاطباء). مرادف و متابع شیب که به 
معنی شیفته و مدهوش است و علیحده 
مسعمل نشود... (فرهنگ رشیدی) (از 
آنندراج) (از انجمن آرا): 
نبوده مرا هیچ با تو عتیب 
مرا بی‌گنه کرده‌ای شیب و تیب. 
رودکی (از جهانگیری و اتجمن آرا). 
رجوع به شیب شود. 
آیمب. (اخ) طیب. رجوع به طیب در همین 
لغت‌نامه و شدالازار چ اقبال ص ۵۴۴ شود. 
تیاه (هزوارش, [) به زبان زند و پازند آهو را 
گویندو به تازی ظبی خوانند. (برهان). 
هزوارش تیا" پهلوی آهوک " (آهو) (حاشيف 
برهان چ معین) (از ناظم الاطباء). به زبان زند 
و پازند در برهان آهو آورده و در فرهنگها 
نيافتم. (انجمن آرا (از آتندراج). [ابه سعنی 
دفع کردن و انتظار و عشوه. (غیاث اللغات). 
در غیاث به معنی دفعه کردن( کذا) و انتظار و 
عشره آمده. (آنندراج)؛ 
هین پجه زین مادر وآتیبای او. 
سیلی بابا به از حلوای او. 
مولوی (چ نیکلسون دفتر ۶ ص ۳۵۵). 
کندصدگونه تیبا آن پری‌رو 
فریبد مردمان آن چشم آهو. 
بای 
تیباقان. (() دهی از دهستان ترگور است 
که‌در بخش سلوانای شهرستان رضائیه واقع 
است و ۱۰۳ تن سکتنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
تیباره‌نیان. [رٍ] را اين کلمه در تاریخ 
باستان بصورتهای: تی‌بارن‌یان, تمیاره‌نیان» 
تی‌بارنیان و تی‌باران‌ها * آمده واز مردم ایالت 
مالی هیجده و نوزده داریوش بشمار می‌آمدند 
و ظاهراً در قفقازیة غربی و سواحل خنوب 
شرقی دریای سیاه می‌زيستند. رجوع به ایران 
باستان ج ۱ص ۶۹۲و ۷۳۶وج ۲ص 
۰ ۱۳۷۴ شود. 
قیباش, (() غمزه و عشوه و فریب. (برهان) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). عشوه و فریب... و 
ظاهراً صحیح تیتال است. به «تای» قرشت 
بجای «با», مرادف تیتال که مشهور است آما 
تیال در کلام قدما دیده نشده. (فرهنگ 


رشیدی): 
هفت نوبت صبر کرد و بانگ "کرد 
تا که عاجز گشت از تباش مرد. 

مولوی. 

تیبت. ات بٍ] (ع مسص) دزی در ذیسل 
قوامیس عرب آرد:... بازکردن چیزی بسته با 

چاقو یا ابزاری دیگر با ایجاد حفره یا شکافی 

مخصوصاً در چیزی شبیه خربزه که برای 

اتحان آن را شکاف دهند و تکه‌ای از آن را 

درآورند چشیدن را. و در آخر افزاید: آیا اين 

فعل در زبان عرب از تابوت درست شده 

است؟ (از دزی ج ۱ص ۱۵۵). 
قیبت. [ب ] (اخ) رجوع به تبت و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

تیبو. ((خ)"به یونانی تیبریس*. رودی در 
ایتالیا که از رم عبور کرده وارد دریای 

تیره‌نین "۱ میشود و طول آن ۴۰۳ هزارگز 

است. (از لاروس). رجوع به اعلام تاریخ 

قدیم فوستل دوکلانژ و ناظم الاطباء ذیبل 

تیبریس و فرهنگ ایران باستان ص ۲۰۵ و 

قاموس الاعلام ترکی ذیل کلمة تیبره شود. 

قیبو. [پ ] ((خ)۱"... اول. دومین امپراتور 
روم. وی پسیرلی‌وی ۲۲ و پسرخواندة 

اوگوست بود و بسال ۴۲ ق.م. متولد شد و در 

سال ۱۴ م. به امپراتوری روم رسید و در سال 
۷ بعد از میلاد درگذشت. او مردی قابل ولی 

بی‌رحم و بدگمان بود. (از لاروس). رجوع به 

یشتها ص ۴۰۹: تییریوس ۲" و قاموس 

الاعلام ترکی شود. 
تیبو. [ب ] (اخ). دوم امپراتور روم شرقی 
۵۸۲-۵۷۸ ما (از لاروس). رجوع به 
احوال و اشعار رودکی ج ۱ص ۱۸۶ شود. 
تیبر. (ب) ((خ). سوم, آپسی‌مار "۱ امپراتور 
روم شرقی (۷۰۵-۶۹۸م.). (از لاروس). 

قیبریاد. [ب] ((خ)۱ دریاچه‌ای در 
فلسطین که در ناحیه جلیله * واقع است. و 

در ساحل این دریاچه ۷۰۰۰ تن سا کنندو 

امروز آن را تبریه ۲" نامند و در سال ۱۱۸۷م. 

صلاح‌الدین در حوالی آن بر لوزینان ۲ پیروز 

گردید.(از لاروس). رجوع به قاموس الاعلام 

ترکی ذیل تیبریاده شود. 

تیبریوس. [ب] ((خ)*۱ مرب آن 
طباریس... (از فرهنگ فارسی معین). رجوع 

به تیبر (اول و دوم و سوم) در همین لفت‌نامه 


شود. 

تیبریوس گرا کوص. (ب گرا /گ ] ((غ) 
رجوع به گرا کوس‌شود. 

تیبستی. [ب] ((خ) ۲ قسسمت بزرگ 


کوهستانی صحرای افریقای مرکزی که در 
شمال سرزمین نسیجریه واقع است. (از 
لاروس). 
تیبور. ((ج)۲۱ از شهرهای کهن ایتلیا است که 


لسببا . 
‌- 


با داشتن مناظر بسیار زییا محل رفت و آمد 
ثروتمندان روم بود و امروز آن را تی‌ولی 
گویند. (از لاروس). رجوع به تی‌ولی و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
تیب و شیب. [بٌ ] (ترکیب عطفی, ص 
مرکب) این لغت از تباع است همچو تار و مار 
و امتال آن به معنی سرگشته و شتايزده. 
(برهان) (آندراج) (ناظم الاطباء). 
تیبول. ((خ) ۲" شاعر یونانی که در حدودسال 
۰ تا ۱۸ ق.م. می‌زیست. مرثیه‌های زیبا و 
لطیفی از وی باقی سانده است. (از لاروس). 
رجوع به احوال و اشعار رودکی ج ۱ص 
۴ و قاموس الاعلام ترکی و فرهنگ 
فارسی معین شود. 
تیبه. [ب] ((خ) دهی از دهستان آب (بلوک 
الیروایه) است که در بخش مرکزی شهرستان 
اهواز واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
تیبیس. ([تَ) (ع مص) خشک کردن. 
(زوزنی) (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
تیپ. (() دسته. گروه. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). نمونة بارز یکدسته. نوع جنس, 
صنف. (فرهنگ فارسی معین), به اين معنی 
ظاهراً از کلم تیپ "۲ فرانسه مأخوذ است؛ 
جماعت افغان که قزلیاشیه را مستعد حسرب 
دیدند لشکر خود را سه تیپ کرده یک دسته 
در میان و دو دسته از دو طرف... (سجمل 
التواریخ گلستانه از یادداشت بخط مرحوم 
لشکری که مرکب از دو فوج یا 
یشتر است و صاحب منصب آن سرتیپ گفته 
ميشود. (فرهنگ نظام). واحدی در نظام که در 
تشکیلات کنونی شامل چند هنگ (فوج) 
است و هر لشکر شامل چند تیپ. (فرهنگ 
فارسی معین). |امتصل به یکدیگر. بی‌درز. 
(یادداشت پخط مرحوم دهخدا), 


دهخدا). | 


۱-رجوع به ترپا شود. 

2 - 3 .8 -2 
۴-مادری که از شفقت. درس خواندن طفل 
خود نمی‌خراهد. (یادداشت بخط مرحوم 


دهخدا). 

5 - ۰ 
6 - 8. 

۷-در فرهنگ رشیدی: بانگ کرد و صبر کرد. 
۰ - 9 ۰ - 8 
۰ - 10 
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۰ - 13 ۰ - 12 
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تبیا. 
ت 
-به تیپ یکدیگر زدن؛ در تداول به معنی 
منازعه کردن. (از فرهنگ فارسی معین). 
تیپاء (!) ضرب و زخم با نوک پای. اردنگ. 
زه کوتی. زفکنه. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). ضربه‌ای که با نوک پتجدا زنند. 
تک‌پا. (فرهنگ فارسی معین). 
یپاتیپ. (ص مرکب. ق مرکب) سخت‌تیپ؛ 
یعنی پیوسته به یکدیگر. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): تپاتیپ مردم نشسته بودند. 
تپاتیپ سرباز ایستاده بود. (یادداشت ایضا). 
رجوع به تیپ شود. 
تیپا خوردن. [خوّز / خر د] (مص مرکب) 
در تداول؛ رانده شدن. رجوع به تیبا و تپا زدن 
شود. 
تیپا زدن. (ز 5] (مص مرکب) با نوک پا 
ضربه زدن. تک‌پا زدن, (فرهنگ فارسی 
ممین). زفکنه زدن. اردنگ زدن. زه کونی 
زدن. شلخخته زدن. سرچنگ زدن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), راندن. 
تیپچه. [ج ] (). رجوع به تیپ و تپچه شود. 
تیپ و تیپچه. (پُ چ ] (تریب عطفی, | 
مرکب) آلت گرفتنبلدرچین. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
تیپوصاحب. [ح] ((خ) آخرین نواب 
میسور هندوستان (۱۷۹۹-۱۷۴۹ م.) و از 
دشمنان سرسخت انگلتان بود. وی با 
فرانه طرح دوستی ریخت و با انگلستان و 
راجه‌های طرفدار انگلستان جنگها کرد و در 
پایان بدست انگلیس‌ها کشته شد. رجوع به 
لاروس و قاموس الاعلام ترکی شود. 
تیپولو. (پ [) ((ع)۲ نقاش و گراورساز 
ایستالیائی (۱۷۷۰-۱۶۹۶م.) وی در ونیز 
متولد شد و مدتی در مادرید فعالیت کرد. آثار 
او درخشان و رنگآمیزیهای او روشن و 
دلچسب بود. (از لاروس). 
تثیت. [تی یَّ] (اخ) دهی از دهستان آلان 
است که در بخش سردشت شهرستان مهاباد 
واقع است و ۳۹۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
تیقاء , [ت) (ع ص.!) آنکه وقت جماع 
حدث کند و یا انکه پیش از ادخال انزال 
نماید. (ناظم الاطباء). 
قعتال. (() ف ریب و چاپلوسی را گویند. 
(برهان). مکر و فریب و بدین معنی مشترک 
است در هندی. (آتندراج). فریب و حیله و 
مکر و چاپلوسی. (ناظم الاطباء). فریب و 
مکر و چاپلوسی و تملق. (فرهنگ فارسی 
معین). سخنان فرینده. گفتاری فرینده. 
سخنان آرام‌کننده. چرب‌زبانی با طفل, آرام 
کردن بچه و مانند او را بزیان: با زبان و تجال 
طوری بچه را از گریه بازداشتم. با بچه با زبان 
و تیتال باید رفتار کرد نه با کتک. (از 


یادداشتهای مرحوم دهخدا)؛ 
لب از مزگان پر از تیتال عشوه 
دو چشم آبستن اطفال عشوه. 

فوقی یزدی (از آتدراج). 
چون کلامله ناطق معجزی داری بیار 
هیچکس از شیوه تیتال پیغمبر نشد. ۱ 

باقر کاشی (ایضا). 

تیتالی. (ص تسبی) غدار و مکار و چاپلوس 


و ناراست. (ناظم الاطباء). رجوع به تیال 


شود. 
تیتان‌ها. ((خ)۳ پسران اورانوس و گاء در 
اساطیر یونان. که بر ضد خدایان شوریدند و 
سپس بر آن شدند که با برهم نهادن کوهها 
نردبانی بسازند تا بدان وسیله به اسمان صعود 
کنندولی ژوپیتر خدای خدایان آنان را 
سوزاند. (لاروس). رجوع به مزدیسنا ص ۲۷ 
و قاموس الاعلام ترکی شود. 
تیتانیا. ((ع)؟ ملکة پریان و زن اوسرون * و 
یکی از اشخاص کتاب «رژیای یک شب 
تابستانی» اثر شکسپیر است. (از لاروس). 
رجوع به فرهنگ فارسی معین شود. 
تیت رس تس. (ز بت (غ) مسا 
تی‌تروست " پسر خشایارشا و سردار سپاه 
ایران ذر جنگ آنن با ایران بود که در این 
جسنگ نیروی دربائی ایسران از سپاهیان 
یونانیان شکست خورد. رجوع به تاریخ ایران 
ب‌استان ج ۲ص ۹۲۶ و ۹۵۲ و ۱۱۰۵و 
۰ 2 ۱۱۳۲و ۱۱۴۲ شود. 
تیتگانلو. (لٍخ) دهی از دهستان فاروج است 
که‌در بخش حومة شهرستان قوچان وافع 


است و ۱۳۸۵ تن سکتنه دارد. (از فرهنگ" 


جغرافیایی ایران ج ,)٩‏ 
تیت لیو. ((خ)" (تیتوس لیویوس) تاریخ‌دان 
یونانی و نویسند؛ تاریخ رومی از ایتدا تا سال 
٩ق.م.‏ است. (۵4ق,م. - ۱۷م.) او در زیر 
عنوان «دهساله»* کتاب ناریخی از رومیها 
تدوین کرد که از جهت استحکام و درستی و 
همچنین مطالب مشهور است. او نویسندءً 
صمیمی ولی فاقد روح اننقاد ببود. گذشته را 
مورد مدح و تحسین قرار میداد و در 
جستجوی کثف تعلیماتی بود که در حوادث 
تاریخی بوجود می‌آید و همچنین کوشش 
داشت که علل و زمینه‌های گسترش مطلوب 
در جوامع بشری رابا بیانی شیوا توضیح دهد. 
(از لاروس). اقای فلسفی در اعلام تمدن 
قدیم فوستل دوکلانژ در ذیل تیتوس لیویوس 
آرد: از مورخین بزرگ روم است که در سال 
٩‏ ق.م. در شهر روم تولد یسافت و در ۱٩‏ ع. 
درگذشت. | گوستوس سخت او را گرامی 
میداشت توس لیویوس بیست سال از عمر 


خویش را به نگارش تاریخ روم بکار بسرد. 


تاریخ مزیور حاوی گزارش روم از بدو 


تی‌تی. ۷۱۸۷ 


تأسیس تا ٩‏ سال پیش از میلاد و مرکب از 
۰ کتاب بوده است که | کنون جزوه کتاب 
نسختین (تاریخ ۲۵۸ سال) و کتب 
بیست‌ویکم و چهل‌وپنجم (تاریخ ۵۱سال) و 
قمتی از کتاب نودویکمین, بقیه مفقود است. 
- انتهی, رجوع به قاموس الاعلام ترکی و 
الحلل السندسیه ص ۳۶۳ و ۴۵۳ و تاریخ 
ایسران باستان ج ۲ ص ۱۹۴۵و ج ۲ص 
۱ شود. 
تیقو. () مرغ آبی است. (لغت فرس اسدی چ 
اقبال ص ۴۱۸). طیطوی. مرغی آبی است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 
پادشا سیمرغ دریا را یبرد 
خائه و بچه بدان تیتو سپرد". 
رودکی (از لغت فرس اسدی ایضاً). 
تیتوس. (وج) ۳ پسر وسیازین ۲" و امپراتور : 
روم از ۷٩‏ تا ۸۱م. بود و به «خوشی‌های نوع 
انسان» ملقب گردید. او بهترین فرمانروا برای 
مردم بود. او در روزی که نتوانست خدمتی به 
مردم کند گفت: «عمرم به بهودگی گذشت» ۱۲ 
او در دوران امپراتوری پدرش (از سال ۷۱م.) 
با نمایندگان مجلس متحد شد. او اورشلیم را 
در سال ۷۰ع. تصرف و ویران کرد. از حوادث 
دوران حکومت او آتشفشان کوه وزوو "۲ در 
سال ۷۹م. است که در یک شب هرکولانوم ۴ 
و پمثی "٩‏ از بين رفتند. (از لاروس). رجوع 
به تاریخ مغول اقبال ص ۱۱٩‏ و قاموس 
الاعلام ترکی و ایران باستان ج اص ۸۰وج 
۳ ص ۰۲۰۸۶ ۰۲۳۴۲ ۰۱۴۵۵ ۲۵۸۸ و 
فرهنگ فارسی معین شود. 
یتوس لیویوس. ((خ) رجوع به تیتلیو 
شود, 
قبی قی. (!) آنچه از خمر تان بصورت مرغان 
و جانوران دیگر جهت تسلی طفلان سازند و 
پزند و بدیشان دهسد. (ببرهان) (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ 
رشیدی) (از انجمن آرا) (از آنندراج). آنچه از 
آرد به صورت مرغان و دیگر جانوران سازند 
و پزند بسازیچه و خوردن کسودکان راء 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
فخر رازی آرد رالیتی کند 


۱-ظ: پنجه پا.. 

ادا 6۵۵۷۵ ,0ام۵وز۲ - 2 
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٩-رجوع‏ به حکایت وکیل دریا و طیطری در 

کلیله و دمنه شود. 
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۸ تی‌تی 
از برای طفلکان تی‌تی کند. 
مولوی! (از فرهنگ رشیدی). 
||زبان کودکانه. سخن‌گوبی همچون کودکان. 
(فرهنگ فارسی معین). الفاظ گنگ کودکان 
که‌تازه زبان به سخن بازکد و اطرافیان آتها 
را تکرار کن 
سخن‌گویی: 
ور نباشد گوش تی‌تی می‌کند 
خویشتن راگگ گیتی می‌کند. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص ۲۳). 
بهر طفلی نوء پدر تی‌تی کند 
گرچه عقلش هندسه گیتی کند. 
مولوی (مشتوی ایضاً ص ۱۳۹). 
||کلمه‌ای باخد که مرغان را بدان طلبند. 
(برهان) (از فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از انجمن آرا) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). توتو, که مرغان را بدان طلبند 
دانه چیدن را (یادداشت بخط مرحوم 
دهخداا. طلب کردن مرغ بچگان را برای داند. 
(غیاث اللغات). |[در زبانی «3» از حروف 
انکار است چنانکه در فارسی نی‌نی. (غیاث 
اللغات) (آنتدرا اج). |[زنان پادشاهان گیلان را 
گویند.(برهان) (از فرهنگ جهانگیری). لقب 
زنان پادشاهان گیلان. (فرهنگ رشیدی) (از 
ناظم الاطباء). 
ی تیی. ات تَ] (! صوت) لفظی است که 
مطربان هنگام رقص گویند چنانکه رقاصان 
هند ت-اتاتهینی گویند. (غیاث اللغات) 
(آنتدراج). 
قبی تیی. (ق) (عامیانه) بزودی و شتابان. 
(ناظم الاطیام). 
تبی تی بیکت. ((خ) نسهمین از خسانان 
گوگ‌اردو یا خانان دشت فپچاق غسربی. از 


کنند برای نوازش و تشویق آنان به 


خض‌اندان باتو است (۷۱۴- ۷۴۱ .ق.), 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

تيی نی پریزاد. (اخ) دی از دهستان 
رودبنه است که در بخش مرکزی شهرستان 
لاهیجان وأقع است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 

قی تیش.() در زبان اطفال, جامه یا جامة 
نو. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). در زبان 
اطفال کوچک به معنی لباس خوب. (فرهنگ 
نظام), رجوع به مادهٌ بعد شود. 

ی تیش‌مامافی.(ص مرکپ, [ مرکب) در 
زبان اطفال جامذ زیب. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). یه مزاح» . جامه‌ای که صاحب آن: 
آن را نمودن خواهد. (یادداشت ایضا. رجوع 
به مادء قبل شود. 

تی تب ی کا کا. ((ج)" دریاچه بزرگی است در 
سلسله‌جیال آند که میان کشورهای بولیوی و 
پرو و در ارتفاع ۴ گزی از سطح دریا 
قرار دارد. (از لاروس). رجوع به قاموس 


الاعلام ترکی ذیل کلمة تیتیقاقه شود. 
قیقیم. زتْ تی ] (ع مص) یتیم گردانیدن. (تاج 
المصادر ببهقی) (متهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). یتیم و بی‌پدر گردانیدن. (ناظم 
الاطباء). 
تیتین. (ت تی ] (ع مص) موتن گردیدن زن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و آن بیرون 
آمدن پای کودک وی است نخست پیش از 
دستهای وی گاه زادن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
قیچ. (ا) نخ ابریشم. (برهان) (انجمن آرا) 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) 
(آنندراج). ابریشم خام. (ناظم الاطباء). 
|| پبه‌ای که آن را بدست از هم بگشایند و 
بعضی گویند پنبه ریزهائی است که در وقت 
حلاجی کردن بر سر و ریش استاد حلاجی 
می‌چسبد. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری) 
(از فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). ||به معنی پیچیده 
و فشارده هم هست. و امر به این مضی باشد 
یسعنی بسهیچ و بیفشار. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). |اتیر را نیز گویند که به عربی سهم 
خوانند. (برهان) (از ناظم الاطباء), تیر را 
گویندکه از کمان بیندازند. (فرهنگ رشیدی) 
(از تون آرا) (از آنبراج؛ |اپسهلوی 
«یج» . درگیلکی «تیج»۴ به معنی تیز است 
و در طبری «سج» به معنی تند و تیز... 
(حاشية برهان چ معین). 


تیحان.(عاج تاج» یقال: الممائم تیجان 


العرب. (متهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به الجماهر بیرونی ص ۶٩‏ 


شود. 


تیحان.((خ) دهی از دهستان ماروسک 


است که در بس‌خش سرولایت شهرستان 
نیشابور واقع است و در حدود ۱۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 


تیجانی.((ج) اجمدین محمد. متصوف و 


موّسس طریقة تیجانیه در مفرب اقصی که در 
سال ۱۲۹۹ ه.ق.در فاس درگذ 


اعلام زرکلی ج۱ ص ۷۰. 


شت. (از 


تیچیر. (() پرده‌ای که کشند میان خانه یا 


خیمه تا خانه را بدو قسمت ظاهر و نهفته کنند 
و این پرده آویخته نییست پلکه منصوب است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
تجهر شود. 

تیچیانو. زن] ((خ) * از نسقاشان مشهور 
ان تایاست. (۱۵۷۶-۱۴۷۷ م.) او در 
رنگ‌آمیزی چیره‌دست و سرآمد هیترمندان 
مکتب ونز بود. آثار او سرشار از هنر و 
هم‌آهنگی وف بود.بهسن علت هیچکس 
نمی‌توانست با او برابری و رقابت کند. او 
شخصیت‌های تاریخی و مذهبی و اساطیری 


تیداک. 


را به نحو زیبائی تقاشی کرد. و آثار فراوانی از 
خود باقی گذاشت از آن جمله‌اند: «لوکرس 
بورژیا». «فلور». «ونوس و آدونی». «ونوس 
خواییده» و جز اینها. (از لاروس). رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
قیج. (ت] (ع مسص) تقدیر کردن. (تاچ 
المصادر بیهقی). مهیا و مقدر شدن چیزی 
برای کسی: تاح لا الشیء تیحا. (امنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از قرب السوارد). 
||جنبیدن در رفس. (تاج المصادر بیهقی). 
خمان و چمان رفتن در مشی خود: تاح فی 
مشیته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد)- 
تیحان. ی ی /ي](ع ص) آنکه بیش 
آید بکاری که نباید. || آنکه خود را در بلا 
افکند. |زاسپی که از نشاط خمان و چمان 
رود. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
تیخ. (ص) هر چیز سرتیز را گویند. (فرهنگ 
جهانگیری) (از برهان) (از ناظم الاطباء) (از 
انجمن آرا) (از آندراج) (از فرهنگ رشیدی). 
رجوع به تیغ شود. (حاشیة برهان چ معین). 
یخ. (تَّ] (ع مص) زدن کسی را به متیخه: 
تاخة بلمتیخه, (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
تیخال. () تیغال. (ناظم الاطباء). رجوع به 


تیفال شود. 
تیخالکت. [ل] () جوجه تیفی. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 


تیخه. (خ] (()۲ اله؛ نسیکیختی در نزد 
یونانیان. رجوع به کتاب يشتها ج ۲ ص ۳۱۴ 
شود. 

تیخیکس. » (اخ) یکی از رفسقای پولس 
رسول است که در کار خودامین و صادق بود. 
افسیان ۲۱:۶ و ۲۲ کولسیان ۷:۴ و ۸ 
(قاموس کتاب مقدس). 

تیف. [تّ ] (ع !) نرمی و آهستگی, یقال: تیدک 
یا هذا؛ #یعنی نرمی و آهستگی کن. و یقال: 


تیدک زیداً و تید زید؛ یعنی بگذار او راو هو 


" اما مصدر و الکاف مجرورة او اسم فعل, و 


الکاف للخطاب. و نزد ان مالک اسم ضعل 
است و بس. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از آتدراج). 

تیف [ت ] ((خ) نام مدینة منوره و مسوضعی 
است. (از منتهی الارب). رجوع به تیدد شود. 

تیدا کت. (() بهود «؟» را گوید چه تیدا کی 
بهودی باشد. (برهان) (آتدراج). بهود. (ناظم 
الاطباء). در برهان گفته به معنی بهود است... 


۱-اين یت در مشنوی دبده نشد. 
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تیداکی. 


در فرهنگها ندیدم. (انجمن آرا/ 
تقد کی. (ص نسبی) بهودی و موب به 
جهود. (ناظم الاطباء) ... تیدا کی بهودی را 
گویند.(انجمن آرا), رجوع به تیدا ک‌شود. 
قیدجان. (زخ) دهی از بخش خوانسار 
شهرستان گلپایگان است. که ۱۳۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قیااث. ات ]((خ) نم مد منوره و موضعی 
است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع 
به تید شود. 
ید ۵. (ت د) (() از بلاد قدیم مصر است که 
در بطن ریف, نزدیک سخا قرار دارد. (از 
معجم البلدان), 
تیدی. () اسم هندی جراد است. (تحفه 
حکیم مومن). رجوع به الفاظ الادوية و ملخ و 
جراد شود. 
تید بع. [تَ] (ع مص) به آیدع رنگ کردن 
جامه را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
آیوء(ا) معروف است و به عربی سهم ۱ خوانند. 
(برهان). تیر که از کمان جهد., (لغت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۹ تبر کمان. (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا). ترجمة سهم. و خدنگ 
وناوک مترادف آن, و این مجاز است و 
راست و راست‌رو کج‌گشاده: سخت دلدوز» 
دیده‌دوزء جگردوز, سیه‌دوزه.بی‌پر و پیکان. 
خوش‌پیکان, آتشین‌پیکان. پیکان‌فشان, 
رم‌خورد؛ پولادسای, پولادخای, خا ک‌نشین 
نیم رس‌لگروار. پری» طایرء نهنگ, پریزاد. 
غنچه, مصرع شکرزخمة سرگذار, کا کل» 
کاکل‌رباء جوشن‌گذار از صفات و تشبیهات 
اوست... (انندراج), آلت دفاع چوبینی که از 
آهن نوک‌تیزی مسمی یه پیکان مسلح شده و 
بطرف مقصود. په زور و قوت کمان انداخته 
می‌شود و به تازی سهم گویند. (ناظم الاطباء). 
سلاحی افکندنی با نوکی تیز. سهم که در کمان 
نهند. رفیق تیغ. نشاب. نبل. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). اوستا «تیغره» آ به معني تیل.- 
«تیفری» " (تیر سهم)... پارسی باستان «تیفره 
خداوده) ۴ (دارندهء خود سرتیز)... پهلوی 
«تير» ٩‏ (سهم)... (حاشیة برهان چ معین): 
میغ چون ترکی آشفته که تیر اندازد 

برق تیر است مر او را و مگر رخش کمان. 

فرالاوی. 

تیر تواز کلات فرودآورد هزبر 
تیغ تو از فرات برآرد نهنگ راء 
تو آن ابری که ناساید شب و روز 


دقیقی. 


ز باریدن چنان چون از کمان تیر 
تباری بر کف دلخواه جز زر 
چنان چون پر سر بدخواه جز تیر. 
دقیقی (از فرهنگ رشیدی). 
همان نیز یکماه بر چاربهر 


بخشید تا شاد باشد ز دهر 
از آن بهره‌ای گوی و میدان و تیر 


یکی تامور پیش او یادگیر. 


فردوسی. 

ز ایوان پیامد بکردار تیر 

پیاورد گوهر بر آردشیر. فردوسی. 

چو آرش که بردی به فرسنگ تیر 

چو پیروزگر قارن شیرگیر. فردوسی. 
. سنان چه باید بر نیز کسی کز پیل 

همی گذاره کند تیرهای بی‌پیکان. . فرخی, 

جهان را به شمشیر چون تیر کردی 

سپه بردی از باختر تا به خاور. فرخی. 

یا بکشدشان به پیل یا بکشدشان به تیر 


یا بگذارد به تیغ یا بگدازد به غم. _منوچهری. 
چنان ایم شتابنده در آن راه 
که‌تیر اندر هوا و سنگ در چاه. 

(ویس و رأمین). 
دستها به تیر گشادند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۱۱). غلام را فرمود تا تیر از وی جدا 
کردو جراحت بست. (تاریخ هقی ایضاً ص 
۳ کار به حکم مشاهدت وی بایستی 
بست اما تیراز کمان برفت. (تاریخ بیهقی 
ایضاً ص .)۵۲٩‏ 
کمان آژفندا ک‌شد ژاله تیر 
گل غنچه ترگ "و زره آبگیر, 
غمزه تو عاشقان را دل بدوزد بر جگر 
همچو خسرو بر زحل دوزد به نوک تیره تیآ 

قطران. 

جز صبر تیر او را اندر جهان سپر نیست 
مرغیست صبر کو را جز خیر بال و بر نیست. 


اسدی, 


ناصرخسرو. 
مرا نشانة تیر فراق کرد هگرز 
کسی‌شنید که باشد کمان نشائة تیر. 
مسفودستد. 
رفتنی رفت و آن قضا بشتافت 
تیر بگذشته چون توان دریافت. سنایی. 


و هر آینه آن کس که زشتی کار بشناسد اگر 
خویشتن در آن افکند نشانة تیر ملامت شود. 


۱ ( کلیله و دمنه). 


ای در هوای مدحت تو آفتاب و تیر* 

بسته‌میان چو رمح و گشاده‌زبان چو تیر 

از مهر و کينة تو ولی و عدوت را 

حسن المآب بهره و سوء المآب تیر*. 
عبدالواسع جبلی. 

ای شهنشاه فریدون فر دارادار و گیر 

جم نگین نوذرسنان قارون تبر بهرام تیر 

خسرو بهرام تیری کز گشاد دست تو 

ز آفتاب و مه سیر در سر کشد بهرام و تیر "۱ 

داری از رسم و ره وسان ملوک تیکنام 

حصه و حظ واضیت وق یت و ویر ۵ 

سال عالم عنف و اطف و مهر وکینت مایه کرد 

تا زمستان و بهار آورد و تابستان وتیر. 


سوزنی. 


تیر. ۷۱۸۹ 


چو تیر کان به کمان از گشاد شست پرد 
پرید عمر و کمان گشت شست و تیر مراء 


سوزنی. 
تا فلک بر دل خصم تو زند 
تبر ۳" در برج کمان گردد تیر. سوزنی 
ترک زان کز نگه کد در تیر 
تا شود راست کالت ظفر است. خاقانی. 
همچو تیر از میان یاران بس 
باش چون تیغ در میان خلوت. خاقانی. 
تیرش زحل بسوزد کز کام حوت‌گردون 


بر قبضهٌ کمانش دندان تازه بینی. خاقانی, 
آن تیر ز شست تست زیراک 
نام تو نوشته بود بر تیر. خاقانی. 
گفتم که غمز؛ُ تو مرا کشت رحم کن 
گفتاکنون چه سود که تیر از کمان برفت. 
تیر بر هر کجا زدی حالی 
تیر گشتی ز تیر خور خالی, . 
زره‌پوشان دریای شکن‌گیر 
به فرق دشمنش پوینده چون تیر. 
دستش از زه تثار در می‌کرد 
شست خالی و تیر پر می‌کرد. 
مگذار که زه کند کمان را 
دشمن چو به تیر می‌توان دوخت. 
(نقل از المراض). 
ما با تو چو تیر راست گشتیم 
با ما تو هنوز چون کمانی. 
زمانه کار تو چون تیر زان نماید راست 
که آمدش قد خصم تو چون کمان در چشم. 
اثیر اومانی. 
چه خوش گفت بازارگانی اسیر 
چوگردش گرفتند دزدان به تیر. 
سعدی (بوستان). 


نظامی. 
نظامی, 


. نظامی, 


عطار. 


چون قامتم کمان صفت از غم خمیده شد 
چون تیر نا گهان ز کمانم بجست یار. سعدی, 
دلت از دست بیرون رفتد سعدی 


نیاید باز تیر رفته از شست. سعدی, 
تیر که در کیش, کمان‌وش بود 
عاقبتش تاب ز آتش بود. امیرخرو. 
تیر چون از کمان سست آید 
از کجا بر هدف فرودآید. اوحدی. 
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۶-نل: پیکان. 
۷-تبر دوم به معتی عطارد است. 
۸-به معنی عطارد. 
٩‏ -به معنی نصیب. 
۰-به معتی عطارد. 


۱ -به معنی نصیب. 


۲-به معنی فصل خزان. 
۳ -عطارد. 


۲۳ تیر. 


فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) (از آتدراج) 
(از ناظم الاطباء). |[چوبی که خمیر نان را 
بسدان تنک سازند. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از آنندراج) 
(از ن_اظم الاطسباء). تیر تتماج. (برهان) 
(آنسندراج). |اتسیری که قسنادان یره 
به‌قوامآورده را به آن بزنند و لت کنند. (برهان) 
(از انتدرا اج) (از ناظم الاطباء) |(ماه تیر. 
(لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۱۳۹). نام ماه 
چهارم است از سالهای شمسی و آن, مدت 
بودن آفتاب است در برج سرطان. (برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از 
انجمن ارا). ماه شمسی به زبان پارسی که به 
حاب هندی تقریباً ساون باشد. (آنتدراج) 
(از غیاث اللغات). ماه چهارم از سال جلالی. 
(ناظم الاطباء). ماندن آفتاب در برچ سرطان 
که فارسیان آن را تیرماه گویند. (حرفامهةً 
منیری), ماه اول تابستان پس از خرداد و 
پیش از مرداد. ماه چهارم از ماههای ایرانی: 
مطابق سرطان عرب و حزیران سریانی و آن 
سی و یک روز است. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 

ماو سر کوی ناوک و سفج و عصیر 

| کنون‌که درآمد ای نگارین مه تیر. ‏ بخاری. 
چو هنگام تیرماه آمدی 
که‌میو ۰و جشنگاه آمدی 
سوی میوه و باغ بودیش روی 
بدان تا بیابد ز هر میوه بوی. 
بهار آرد! و تیرماه و خزان 
برآرد پر از میوه دار رزان ". 


فردوسی. 


فردوسی. 
ز میغ و نزم که بد روز روشن از مه تبر 
چنان نمود که تاری شب از مه ابان, 
عنصری. 
اندر او" جو و گدم و دیگر چیزها را قسمت 
کنندو تیر ‏ آفتاب از غایت بلندی فرودآمدن 
گیرد.(نوروزنامه منسوب به خیام). این ماه را 
بدان تیرماه خوانند که اندر او جو گندم و دیگر 
چیزها را قسمت* کنند. (نوروزنامةٌ مضوب 
ی خیام), 
بدخواه تو ز هییت تو سوخته چنانک 
از ماهتاب توزی وز آفتاب تیر. 
عبدالواسم جبلی (از شرفتامُ منیری). 
چون شصت تیر خوردم و شد تیره خاطرم 
آن خاطری که نور ازو یافت ماه تیر. 
ِ سوزلی. 
حاسد جاه تو از اتش دل 
با دم سرد بود چون مه تیر. سوزنی. 
ماه تیر از بهر آن خوانند این ایام را 
کاندرین ایام خلق از خرمی یابند ۳ 
سوزنی. 
رجوع به تیر (نام فرشته) شسود. |[روز تسیر. 
(لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۱۳۹. نام روز 


سیزدهم است از هر ماه شمسی... و روز عید 
فارسیان هم هست بنابر قاعده‌ای کلیة ایشان 
که چون نام روز با نام ماه موافق آید آن روز 
را عید کنند و جشن سازند و بعضی گویند 
چون در این روز میان افراسیاب که بر بلاد 
ایران مستولی شده بود و منوچهر در قلعهً 
ترکستان متحصن گردیده بود به این شرط 
صلح شدکه یک کس از لشکر منوچهر به هم 
نیروی خویش تیری بیندازد. هر جاکه آن تیر 
پیفد آنجا سرحد باشد. گویند آرش ۲ تیری 
انداخت ان تیر برکنار اب آمون افتاد و انجا 
سرحد شد. و فارسیان از نکبت و فلاکت 
تجات یافتند. بنابراین در اين روز از این ساه 
جشن سازند و عید کنند و ايين روز را ماتد 
مهرگان و نوروز مبارک دانند و اين روز را تیر 
و جشن این روز را تیرگان خوانند. (برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) 
(از انجمی آرا) (از انندراج) (از ناظم الاطباء). 
روز سیزدهم از هر ماه شمسی. (غیاث 
اللغات) (شرفنامةٌ منیری). نام روز سیزدهم از 
ماههای فرس. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 
ای نگار تیربالا روز تیر 
خیز و جام باده ده بر لحن زیر. . مسعودسعد. 
به روز تیر و مه تیر عزم شادی کن 
که‌از سپهر ترا نتح و نصرت آمد تیر* 

شمس فخری. 
رجوع به تیر (نام فرشته) شود. ||فصل خزان. 
(فت فسرس اسدی چ اقسبال ص )۱۳٩‏ 
(شرفنامة منیری) (اوبهی). فصل پائیز و خزان 
را گویند. (برهان) (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 


جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). خزان. 
پ‌ایز. بادبر, خریف برگ‌ریزان. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا) 
بهار و تموز و زمستان و تیر 
نیاسود هرگز یل شیرگیر. فردوسی, 


گربه تیرمه از جامه بیش یابد تیر؟* 

چرا برهنه شود بوستان چو آید تبر. 

عنصری (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۱۳۹). 

چو تیر تا که بود راست گشتن شب و روز 

یکی بوقت بهار و دگر در اول تیر. عنصری, 

تا همی گردد فصول عالم از گشت فلک 

گه‌تموز و گاه تیر و گه زمستان گه بهار, 
عنصری. 

گهی‌توبهار آید و گاه تیر 

جوان است گیتی گه و گاه پیر. 

لاله سرخی یافته بهر تو هنگام بهار 

آبی از من یافته زردی بگاه تیره تیر "۲, 

قطران. 
با خویشتن شمار کن ای هوشیار پیر 
تأ بر تو نوبهار چه مایه گذشت و تیر 


أسدی, 


تابر سرت نگشته بسی تیر و نوبهار 


یر 
چون پر زاغ بود سر عارضت چو قیر 
گرماه تیم شیر تبارید از آسمان 
بر قیرگون سرت که فروریخته‌ست شیر... 
تیر و بهار دهر جفاپیشه. خرد خرد 
بر تو همی‌شمرد و تو خود خفته چون خه 
ناصرخسرو (دیوان ص ۶ 
مهرگان مهربان بازآمد و عصر عصیر 
گنج‌باغ و بوستان را کرد غارت ماه تیر. 
مسعود, 
تا چو خورشید سپرکردار در برج کمان 
در رود آخر بود مر تازیان راماه ت۱۱ 
یادت از چرخ کمان‌کردار هر دم نوبئو 
نعمت و اسباپ قسم و دولت و اقبال تیر ۲ 
سناتی (از یادداشت بخط مرحوم دهه 
چوشست گشت کمان قامت چو تير ۲ م 
چوشست راست برآمد بهار و تبر مرا 
چو تیر کان به کمان از گناد شست پرد 
پرید عمر و کمان گدت شست و تیر !"مر 
ز شست زلف کمان‌ابروان و تیرقدان 
نماند بهره و حظ و نصیب و تیر ۲٩‏ مرا 
چو تیر محترقم ز آنتاب با پیری 
فتاد کار چو با آتاب و تیر " مرا 
تحیر است چو از دیدن ستاره به روز 
ز دیدن قمر اندر شبان تير ۷ مرا. ‏ سو 
سال عالم عنف و لطف و مهر و کینت مایه کرد 
تا زمستان و بهاز آورد و تابستان و تیر. 
سو 
تو بهاری و تیر حاسد تو 
تو به از وی چو نوبهار از تیر. سو 
کنون که خور به تراژو رسید و آمد تیر 
شدند راست شب و روز چون ترازو تیر, 
(نقل از سندیادن 
خزان موافق رای ترا بود چو بهار 
بهار دشمن ملک ترا بود چون تیر. 


۱-نل: آورد. 

۲-نل: برآرد به نومیوه رااز رزان. 
۳۴-اندر تیرماه. ۳-در تیرماه. 
۵-رجوع به معنی ششم شود. 
۶-بهره نصیب. 

۷-رجوع به آرش شود. 

۸-نصیب. 

٩-به‏ معنی بهره و نصیب. 
۰-نصیب. 


۱-دراين شعر سنائی تساحل کرده و ماه 
پس از قوس( کمان) دانسته است در حالی 
با فصل خزان موافق است و نه با اولین 
تابتان. 

۲-تصیب و بهره. 
۳۴-هر چوب راست. 
۴-سلاح افکندنی. 
۵ -تصیب. 


۶ -عطارد. 
۷- تیره. 


یر 
||نصیب بود؛ یعنی بهره و بخش. الفت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۱۳۹). حصه و بهره و حظ 
و نصیب و قسمت باشد. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از اوبهی) 
(ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (از آنندراج). 
بهره که به تازیش حصه و نصیب گویند و بدین 
معلی برخ و بهره نیز مترادفند. (شرفنامة 
(از فرهنگ اسدی نخجوانی از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). بخش. حصه. (یادداشت 
ایضا)؛ 
همه سال تیر تو از ماه تیر 
بزرگی و شاهی و تاج و سریر. ِ 
فردوسی (از فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا). 
و هر یک از اين ساعات مستوی تیری است 
از بیست و چهار تیر از شباروز. (التفهیم). 
اگربه تیرمه از جامه بیش یابد تیر 
چرا برهنه شود بوستان چو آید تیرا. 
عنصری (از لفت فسرس اسدی چ اقبال 
ص ۱۳۹). 
تیر او باد عز و نعمت و ناز 
تا بتید بر آسمان بر تیر؟, 

(از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۱۳۹). 
کمانم از بی آن تیروار قامت تو 
و زو مرا همه درد و غم است قسمت و تیر. 


مسعودبعد. 
چه پیکر است ز تیر سپهر یافته تیر 
به کل تیر و بدو ملک گشته راست چو تیر. 
معزی, 


در آن وقت که سعید به بخارا آمده بود قتم‌ین 

عباس (رض) به بخارا آمد سعید او را ا کرامی 

کردو گفت: از این غنیمت هر کس رایک تیر 

بدهم و ترا هزار تیر. قثم... گفت نخواهم بجز 

یک تیر چنانکه فرمان شریعت است. (تاریخ 

بخارا ص 1۴۸. 

از مهر و کیلة تو ولی و عدوت را 

حسن الماب بهره و سوء الماب تیر. 

عبدالواسع جبلی. 

صیاد پیری آمد بر اصطیاد من 

داس و کمند و تیر و کمانشش از چهار تیر 

یک تیر از او زمستان یک تیر از او بهار 

یک تیر از او تموز و دگر تیره ماه تیر؟ 

از داس پی زد و به کمندم به بند کرد 

و آنگاه از کمان به من انداخت شصت تیر ۵ 

چون شصت تیر خوردم و شد تیره خاطرم 

آن خاطری که نور ازو یافت ماه تیر ۶ 

پیری چو عمر من به مه و سال صید کرد 

شد روزهای روشن من چون شیان قتر 
سوزنی. 

داری از رسم و ره و سان ملوک نیکنام 

حصه و حظ و نصیب و قسم و بخش و بهر و تیر. 
سوزنی. 


خرخم لقبت نهم ازیرا 
کزهر دو نصیب داری و تیر. سوزنی. 
- تیر یتاق؛ بهر؛ پاسبانی خلوت خاص... 
(حاشیةٌ هفت پیکر چ وحید)؛ 
چونکه تیر یتاقت آوردم 
به جنییت براقت آوردم. 

نظامی (هفت پیکر چ وحید ص 4 
لیکن بقرينة عبارت ذیل و موارد دیگر تیر 


یتاق تشانة احضار سپاهیان بوده است امرا و 
پادشاهان ترک راء ایلک‌خان چون این 
جواب شنید مستعد کار شد و تیرهای یتاق به 
اقطار ممالک و مسالک و منازل احیای ترک 
و قبایل حشم خویش بفرستاد و لشکری 
فراهم کرد که... (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص۱۶۸). 

|اتیره و تاریک. (برهان) (فرهنگ 
جهانگیری) (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) (از 
آنندراج). تاریک. (شرفنامٌ منیری). تیره 
باشد به معنی تاریک. (اوبهی): 

ز پیکان و از گرز و زوبین ور 
زمین شد بکردار دریای تیر "(. 
روز روشن شود از هیبت تو 


فردوسی, 


بر دل حاسد تو چون شب تیر. . سوزنی. 
پیری چو عمر من به مه و سال صید کرد 
شد روزهای روشن من چون شبان تیر. 
سوزنی. 
از جمال تو تیر "۲ یافته‌اند 
مهر و مه روز روشن و شب تیر. 
در آن زمان که عنان غضب بجنبانی 
شود ز هیبت تو روز برعد و شب تیر. 
شمس فخری. 
||ررشنائی. |اصحرا و بیابان راگویند. 
(برهان) (ن_اظم الاطباء). |ادر اصطلاح 
کیمیا گران جیوه. عطارد. سیماب. رجوع به 
سیماب شود. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
|| غضب و قهر و خشم را گویند. (برهان) 
(فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از 
ناظم الاطباء): 
سهل است این که تبر تو بر که نایستاد 
بل که نایستاد به پیش تو گاه تیر. 
امیرخسرو (از فرهنگ جهانگیری). 
||قدر و مرتبه. (برهان) (فرهنگ رشیدی) 
(ناظم الاطباء). عظمت و شوکت. (بسرهان) 
(ناظم الاطباء). ||تاب و طاقت و اسان و 
مروت. (برهان). طاقت. (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). طاقت و قدرت. (غیاث 
اللغات). ||صاعقه و طوفان. (برهان) (ناظم 
الاطباء). صاعقه. (فرهنگ جهانگیری) 
(قرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج) 


سوزنی. 


بدین معتی (بیر) به بای تازی نیز گذشت. 
(فسرهنگ رشیدی) (از ان جمن آرا) (از 
آتدراج). |[شكوفة خرما که عربان طلع 


تیر. ۷۱۹۳ 


گویند.(برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی) (از ناظم الاطباء). ||نوعی از 
مار. (برهان) (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی) (از ناظم الاطباء). ||جنسی از مرغ 
است. (فرهنگ جهانگیری) (از برهان) 
(فرهنگ رشیدی) (از ناظم الاطباء). جنسی 
از مرغ است شبیه به طاووس ماده که ال 
مغرب آن را شفنین" خوانند و به این معنی به 
کر اول و ضم ثانی هم آمده است. (برهان) 
(از ناظم الاطباء). |اگل ترگس را گویند و آن 
گلی است معروف. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (ناظم 
الاطباء). |[هر چیز که از انواع و اجناس خود 
بهتر باشد. (برهان) (فرهنگ جهانگیری). 
آنچه از اشال خود بهتر و برگزیده‌تر باشد 
چنانکه این تیرش است؛ ییعنی برگزیدة 
آنهاست. (انجمن آرا (آنتدراج) (از فرهنگ 
رشیدی). به اندام, تمام. بی‌کاستی. بسی هیچ 
کمی(در وزن و کیل و زرع و گز). موزون. 
تمام‌اندام چون هنداونة تیر. خربزه تیر, خیار 
تیر... ممتاز در نوع خویش. (از یادداشتهای 
بخط مرحوم دهخدا)؛ 
هر چندغم آیدت بگویم 
بس پیر خری تو ای خر پیر 
انجیر تو چون بخارش افتد 
بستن نتوان ترابه زنجیر 
فردات برم به خرفروشان 
گویم‌خرکی است نادر و تیر, 

سوزنی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
همست صواب ای امیر کز خرد و رای تیر 
بر تو به روشن‌ضمیر از قلم تیرفام. سوزنی, 
آ[رشته. افرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی). رشته و موی باشد. (برهان) (ناظم 
الاطباء). ||تیریز جامه را گویند. (سرهان) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از 
ناظم الاطباء). |کرباس. (برهان) (فرهنگ 
رشضیدی) (فرهنگ جهانگیری) (ناظم 
الاطباء. ||(سوری را گویند و آن نوعی از 


۱-به معنی فصل خزان. 
۲-به معی ستارة عطارد. 


. ۳-ملاحی افکندنی. 


۴-فصل خزان. 
۵-به اعتبار فصل خزان, کنایه از سال است. 
۶-ماء چهارم از سال شمسی. 


۷-تیره و تاریک. 

۸-یتاق. بتاق. پاسبان. گنجیه گنجری ص 
۳۷۱ 

٩-سلاحی‏ افکدنی. 

۰-قیر؟. ۱ -نصیب. 


ژ -شفنین به عقيده بعضی چکاوک و بعقیده 
برخی دیگر قمری. (دزی از حاشية برهان چ 
معین). رجوع به تیور شود. 


۴ تیر. 


پارچه سفید است. (برهان) (از ناظم الاطام). 
توری را گویند. (فرهنگ جهانگیری). مورچه 
«؟». (فرهنگ رشیدی). ||هر دو چیز که در 
جثه و ترکیب و صفات دیگر با هم برابر باشند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). لول توپ و تفنگ 
و امثال آن بسود. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از انجمن 
آرا) (از آنندراج). هرچه از گلوله و مانتد آن از 
تسوپ و مفنگ و آمثال آن گشاد دهند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
یکی دیگ منجر در آن قلعه بود 

که تیرش بد از سنگ صد من فزود. 
تیر بندوق؛ گلولهٌ بندوق و توپ باشد. 
(آتندراج), گلولة تفنگ. (ناظم الاطباء). 

تبر تفنگ؛ گلولا تفنگ, (آتدراج): 

به یک نگاه تو آتش فتد پمسند جاه 

شراره تیر تفنگ است شیر قالین را. ِ 

خان ارزو (از انندراج). 

||به معنی تنگ است که در برابر گشاده باشد و 
به عربی ضیق خوانند. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رضیدی) (ناظم 
الاطاء). |گوز مالید؛ املس ساخته که آن را 
اندازند. مختم. امنتهی الارب از بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 
قیر.(ع !) صحرا. ||بیابان. ||شاه تیر. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
تهو. ات ی] (ع |) ج تارة. (منتهی الارب). 
رجوع به تارة شود. " 
قهو. [تٍ ی ] (ع () مرغی شبه طاووس ماده. 
(ناظم الاطباء)(از برهان). 
تهو.((خ) عطارد.(لفت فرس اسدی چ اقبال) 
(از فرهنگ رشضیدی) (از انجمن آرا) (از 
آنندراج) (از اوبهی) (از ناظم الاطباء). نام 
ستارة عطارد است. او را دبیر فلک خوانند و 
گویندمربی علماء و مشایخ و قضات و اریاب 
قلم باشد. (برهان), ستاره‌ای است که جایش 
بر فلک دوم است. و آن را دبیر فللک گویند. 
چه ان ستارة علما و مشایخ و قضات است و 
په تازیش عطارد نامند. (فرهنگ جهانگیری) 
(از شرفنامة منیری). عطارد. نزدیکترین 


ستاره به خورشید. یکی از سیارات سبعه و آن 


اسدی, 


در فلک دوم است. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 

بلند کیوان با اورمزد با بهرام 

ز ماه برتر خورشید و تیر با ناهید. 


ابوشکور. 
مه و خورشید با برجیس و بهرام 
زحل با تیر واره زهره بررگرزمان 
همه حکمی بفرمان تو رانند 
که‌ایزد مر ترا داده‌ست فرمان. 
دقیقی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 


چشم آفتاب و زهره و ماه 


تیر و برجیس و کوکب و بهرام. 
خروی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


شبی چون شبه روی‌شسته به قیر 


نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. فردوسی. 
چو پاسخ برانسان شنید اردشیر 
سرش برتر آمد ز ناهید و تیر. . . فردوسی. 
ز خورشید و تیر و ز هرمزد و ماه 
پدیدار کرده بدو یک شاه. فردوسی. 
از بیم خویش تیره شود بر سپهر تیر 
گرروز کینه دست برد سوی تیردانآء 
فرخی. 
تیر؟ او باد عز و نعمت و ناز 
تا بتابد بر آسمان بر تیر. 
؟ (از لغت فرس اسدی چ اقبال ص۱۳۹). 
غمزه تو عاشقان را دل بدوزد بر جگر 
همچو خرو بر زحل دوزد به نوک تیر "تیر. 
قطران. 
نخستین قلک ماه را منزل است 
دگر تیر راء باز ناهید راء اصرخسروء 
یکی سال‌خورده زنی دید پیر 
دوتا گشته از گردش ماه و تیر. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
تیر مانند؛ دبیر آمد 
مشتری خازن و وزیر آمد. ستالی. 
تیر از شرم سر خامٌ تو 
گم‌کند بر فلک خویش مسیر. . . سوزنی. 
شا گردپیشگان و خریطه کشان‌وی 
استادکار تیر سپهرند بر زمین. سوزنی. 


تا تیر و مه تفعص احوال تو کنند 
مه شد برید و تیر دبیر اندر آسمان. سوزنی, 
زآنکه هست او در سخن چون تیر چرخ 
تو چو خورشیدی در اوج شرع و دین. 
خاقانی. 
چون ماه همه عزم و چو شعری همه سعدی 
چون تیر همه فهم و چو کیوان همه رائی, 
خاقانی. 
یا شکل عطارد از کمانشش 
تیری است که زد بر آسمان بر. نظامی. 
به زخم تیر ‏ ز خورشید نور بستانی 
به نوک تیر ۵ به سقف فلک بدوزی تیر. 
شمس فخری. 
تیو.((خ) نام فرشته‌ای است که بر ستوران 
موکل است و تدبیر و مصالحی که در روز 
تیرماه تیر واقع شود به او تعلق دارد. (برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) 
(از انجمن آرا) (از آنتدراج) (از ناظم الاطباء). 
به این معنی در اوستا «تيشتریه» *, در پهلوی 
«تیشتر» ... که به ستارهءٌ شعرای یمانی و یکی 
از ایزدان اطلاق شده. فرشتة مزبور نگهبان 
یاران است و بکوشش او زمین پا ک‌از باران 
بهره‌مند گردد و کشتزارها سیراپ شود. نام 
آين فرشته در لغت فرس و برهان قاطع به 


تیر 
«بشتر» تصحیف شده... چنانکه گفته شود 
تیشتر به شعرای یمانی که در زبانهای اروپایی 
«سیریوس»* خوانده و ستارُ باران دانسه 
شده, نیز اطلاق گردیده است و به این معنی در 
ضمن اصطلاحات بحری در کتاب ابن ماجد 
موسوم به کتاب «الفواید فی اصول الب‌حر و 
القواعد» و هم در تهایةالارب نویری آمده... 
گویند هرگاه تیشتر از آسمان سم برزند و 
بدرخشد مرده ريزش باران میدهد. در اوستا 
قطعهُ «تیریشت» در نیایش فر شته باران است. 
بدیهی است که تير در این سورد تغیبریافتة 
همین وازهٌ «تیشتر» است. در پهلوی علاوه پر 
تیشتر, تیر هم آمده است... .و اين کلمه رابا 
تیر به معنی سهم عربی نباید اشتباه کرد. ساه 
چهارم سال و روز سیزدهم هر ماه بنام ایزد 
مذکور است. ایوریحان بیرونی در فهرست 
روزهای ایرانی در اثارالباقية «تير» و در سی 
روز ماه نزد اهل خوارزم روز مزپور را 
«جیزی» (چیزی) و در سغدی «تیش» اد 
کرده.زردشتیان نیز این روز را «تیر» خوانند. 
(حاشیة برهان چ معین). رجوع به فرهنگ 
ایران پاستان ص۵۸ شود. 
تهو.((خ) به رود دجله هم اطلاق شده و آن در 
اصل تیگر بوده که ایرننها به مناسبت تندی به 
دجله می‌گفتند. در زبان فرنگی هم تیگر به 
دجله گویند از فارسی گرفته‌اند. (افرهنگ 
لفات شاهنامه). آقای پیرنیا آرد: کلت کورث 
نوشته در آسیا رودی نیست که به تندی دجله 
باشد و برای استدلال به اسم دجله یعنی تیگر٩‏ 
استناد کرده گوید که تیر را ببه زبان پارسی 
تسیگریس " گسویند. (ایسران باستان ج ۲ 
ص ۱۳۷۲). 
قهو. (ي ]((خ) ۲" سیاستمدار و مورخ فرانسوی 
(۱۸۸۷-۱۷۹۷م.). وی مکسسرر وزیسره 
نخست‌وزیر و وکیل مجلس شد و به ریاست 
قوهُ مجریه رسید و معاهد؛ فرانکفورت را 
منعقد کرد و به ریاست جمهوری اتخاب شد 
(۱۸۷۱م.) و نام خود را با آزاد کردن فرانسه 
توام کرد و سپس قدرت خود را از دست داد 
(مه ۱۸۷۳م.) و بعد نمایند؛ سنا و سپی 


۱ -نل: آسمان. 
۲-به معنی نصیب و بهره. 
۳-سلاحی افکندنی. 
۴-سلاحی افکندنی, 
۵-سلاحی افکندنی. 
۰ - 7 
۰ - 9 
۰- 11905 داریرش اول در کتبة نقش رستم 
این لفظ رابه معنی «تیز» استعمال کرده چتانکه 
گرید «نیگر خنود» (خردتیز). (حاشیه همین 
کاب). 


۰ - 6 
,علا87 - 8 


11 ۰ ۲۳۱۵۲۹ ۸۵۵۰ 


تیر. 
نمایند؛ مجلس شد. وی آثار تاریخی مهمی 
بنام تاریخ انقلاب فرانوی (۱۸۲۷-۱۸۲۴ 
م. و تساریخ کنولی و امپراطوری 
(۱۸۶۲-۱۸۴۵ م.) بجا گذاشته. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به لاروس شود. 

تیو.((خ)۲ از شهرهای قدیمی فییقی. صور. 
رجوع به صور و قاموس الاعلام ترکی شود. 

تیرآباد. (() دهی از دهستان بروانان است 
که‌در بخش ترکمان شهرستان میانه واتع 
است و ٩۰۷‏ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج و۳۹9 

تیرآور. [] انف مرکب) که تیر آورد مر 
تیرانداز را. اورندة تیر و اندازندة تیر؛ٌ 
با کم‌از ترکان تیرانداز نیست 
طعنذ تیرآورانم می‌کشد. حافظ. 
می‌شناسم چشم او را طرفه مست کافری است 
دیده‌ام مزگان شوخش را عجب تیرآوری است. 

سلیم (از آتدراج). 
خصم تیرآور ا گردم زند آماجش کن 
بزنش کفشگی و چکمه مرحاجش کن. ‏ , 

مير نجات (ایضا). 
قضا کمان ترا هر کجا که زه بندد 
یکی ز جملهٌ تیرآوران بود تقدیر. 

شهرت (ایضاً). 

|اعیار و مکار. (آنندراج), مکار و حیله گر و 
قرصاق. (غیات اللغات). غدار و مکار. (ناظم 
الاطباء). 

تیرآهن. ] (مرکب) ستونهائی از آهن که 
امروز بجای الوار و ستونهای چوبی در 
ساختمانها بکار برند استحکام بیشتر راء 

قیواب. (تَ] (ع ل) لفشتی است در تیرب. 
(منتهی الارب). خا ک.(مهذب الاسماء) (ناظم 
الاطباء). تراب. (ناظم الاطباء). 

تیرازآبات. ((خ) از دیه‌های فراهان. (تاریخ 
قم ص ۱۱۹ و ۱۴۱). 

تیرازحان. (اخ) دهسی از دهستان رستم 
است که در بخش فهلیان و مسنی شهرستان 
کازرون واقع است و ۱۳۳ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 

تیرازن. ([] () گیاء شاهافسر. (فرهنگ 
فارسی معین). 

تیرازه. زر /ز] () قوس قزح. (انجمن آرا) 
(آنندراج). تیراژه. ۱ 

تیراژ. افرانوی, ۲4 عد؛ کستاب یا 
روزنامه‌ای که در یک بار به طبع رسد: تیراژ 
روزنامة... پیت هزار است. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 

تیراژه. ( /ز) () قوس قزح. (اربهی) 
(فرهنگ رخیدی) (برهان) (فرهنگ 
جهانگیری) الفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۵۲۹) (ناظم الاطباء). آزفندا ک. نوشه. 
انطلیسون. کمر رستم. کمردون. طوق بهار. 


قوس قزح. (حاشیٌ فرهنگ اسدی نخجواتی 
از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). توسه. 
رخش. سریر. سدکین. قاليچة فاطمه. کمان 
رستم. (یادداشت ایضا). رجوع به تیرازه و 
مادهُ بعد شود. 
قیواژی» (() قوس قزح. (فرهنگ اسدی از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا), رجوع به مادهٌ 
قبل شود. 
قیوا کو. اک ] ((خ)۲ حس‌قوقدان و مسرد 
بافضات فرانسه (۱۵۵۸-۱۴۸۰ ع.) که از 
دوستان و حامیان رابله بود. (از لاروس). 
تیران. ((خ) دهی از دهستان کرون است که 
در بخش نجف‌آباد شهرستان اصفهان واقع 
است و ۶۱۰۰ تن سکته و معدن قلع دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
تیران. (رخ) دهی از دهستان بربرود است که 
در بخش الیگودرز شهرستان بروجرد وافع 
است و ۳۴۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج ۶). 
تیران. ((خ) دهی از بخش راور شهرستان 
کرمان است که ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
تیرافا. ((خ) پایتخت کشور جمهوری آلبانی 
در شبه جزیرة بالکان که بیش از ۲۱۰۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به لاروس شود. ۳ 
تیران اول. [ن او و (خ) یت و 
هفتمین پادشاه از سل اشکانیان ارمنشتان 
موافق نوشته‌های مورخین ارمنستان و 
نویسندگان رومی است. او پسر آرتاشس 
سوم بود و در حدود ۱ سال ؟ سلطنت کرد. 
رجوع به ایران باستان ج ۳ شود. 
تیرانچی. ((ج) دهی از دهمتان ماربین 
است که در بخش سده شهرستان اصفهان واقع 
است و ۶۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
تیران د9م. ان در وْ] (خ) ی و 
چهارمین پادشاه از ساسلة اشکانیان 
آرمتستان موافق نوشته‌های مورخین 
ارمشتان و نویسندگان رومی است. او پر 
خسرو دوم بود و دو سال* ساطت کرد. 
رجوع به ایران باستان ج ۲ شود. 
تیراه. () پرندة سبزرنگ که پر آن را در 
زردوزی بکار یرند و آن را سيزک گویند. 
(ناظم الاطباء): 

بی‌خبر هست ز تیر آهم 

گربود دلیر من تیراهی. ِ 

عبدالفنی (از انتدراج). 

تیراست. (] (() به زبان پهلوی عدد سیصد 
راگویند و به عربی له مائه خوانند و در 
موّیدالفضلاء عدد ده که عشره و عدد صد که 


مائه باشد نوشته‌اند و به حذف همزه نیز 


تیر انداختن. ۷۱۹۵ 


درست است. (برهان). به زیان پهلوی عدد 
سیصد را گویند. (فرهنگ جهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی) (از ناظم الاطباء) در 
فرهنگ گفته به زبان پهلوی عدد سیصد را 
گویند.صاحب فرهنگ منظومه گفته: 
تهم باشد بزرگ و توف صدا 
هت تیراست اسم سیصد را 

؟ (از انجمن آرا) (از آتدرا اج 
برآورده یک سر ز سنگ رخام 
درازا و هناش تیراست ؟گام. 
فردوسی (از فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا/ 
رجوع به انجمن آراو آتدراج و به تیرست 
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شود. 
تیوافکن. (اکَ] (نف مرکب) ترانداز, که 
تیر افکند. پر تاب‌کنندة تیر از کمان و جز ان؛ُ 


عطارد کرده ز اول خط جوزا 

سوی مریخ تیرافکن تماشا. نظامی, 
رجوع به تیرانداز و تیر و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 


تیر افکندن. (اک د] (مص مرکب) تبر 
انداختن. پرتاب کردن تیر* 
یکی تیری افکند در ره فتاد 
وجودم نیازرد و رنجم نداد. 
سعدی (پوستان). 
|[کنایه از دعای بد کردن و طعنه زدن. (برهان) 
(از فسرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) (از 
آتدراج) (از نام الاطباء). 
تیر آمان. زر !] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
سلاطین چون کسی را امان دهند و خواهند که 
مزاحمتی از لشکریان به او نرسد تیری که نام 
پادشاه بر آن نقش کرده باشد از جعیهٌ خاص 
به او دهند و این نشان امان باشد. (آنندراج) 
(از غیات اللغات)؛ 
تا تیر هلا کم‌بزنی بر دل مجروح 
یا جان بدهم یا بدهی تیر امانم. 
چو مزگانشن به قتل عام شاد است 
وزان تير امان کس را نداده‌ست. 

3 مسیحی (از آنندراج). 
تبر اند اختن. (ات] (مص مرکب) تیر 
افکندن بر چیزی. (اتدراج), پرتاب کردن 
تبر. (ناظم الاطباء). گشاد دادن تیر از کمان. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): غلامان تسیر 
آن‌داختن گرفتند. (تاریخ بسهقی چ ادیپ 
ص ۱۱۱). رمضان تمام شد و امیر عید بکرد و 
خصمان آمده بودند قریب چهار پنج‌هزار و 
بسیار تیر انداختند بدان وقت که ما به نماز 


سعدی. 


۰ - 2 ۰ - 1 
۰ ,۲۱۲30183 - 3 
۴-از سال ۱۲۱ تاسال ۲ 
۵-از سال ۳۲۵ ا ۳۲۷م. 
۶-نل: تیرست.. 


۶ یرانداز. 


مشفول بودیم. (تاریخ ببهقی ایضاً ص ۵۸۵). 
ور جهان پر شد از مگس منداز 
بر مگس خیره‌خیره تیر خدنگ. 
فا تقو 
او را [بهرام گور) سواری و نیزه تاختن و تیر 
انداختن آموخت. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۷۵. 
به چابکتر از خود مینداز تیر 
چوافاد دامن به دندان بگیر. 
سعدی (بوستان). 
صد انداختی تیر و هر صد خطاست 
| گرهوشمندی یک انداز و راست. 
سعدی (بوستان), 
چو تیر انداختی بر روی دشمن 
حذرکن کاندر آماجش نشستی. 
سعدی (از آنندراج). 
||اجوش برآوردن. آنچه از کروهه‌های هوائی 
از بن مایم جوشان بر روی مایم آید. برشدن 
گلوله‌هانی از هواست که از بن ظرفی محتوی 
مایعی جوشان به سطح مایع آیید. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا؛ 
... گفت این شیره همچون دیگ بی آتش 
می‌جوشد و تیر می‌اندازد. گفت چون بیارامد 
مرا آ گاه‌کن. (نوروزنامُ منسوب به خیام). 
فتنه ندیشد که در خم تیر اندازد نبیژ 
کف نگریزد که سوسن در چمن خنجر کشد. 
سیدحن غزنوی. 
رجوع به تیر زدن و تیر و دیگر ترکیبهای. آن 
شود. 
تیرانداز. [] (نف نرکب) ترجه رامی. 
(انندراج). رامی. نشابه. نابل. (از منتهی 
الارب). کمانکش و کماندار و تفنگچی. (ناظم 
الاطباء). آنکه با کمان و جز آن تیر پرتاب 
کند. تیرافک‌نده؛ هسزار پیاده را بخواند از 
تیراندازان. (ترجمة تاریخ طبری ص ۵۲۵). 
هلاورد... شهری است با کشت و برز... و 
مردمان تیرانداز و جنگی. (حدود السالم). و 
این (مردم ماوراءالنهر) مردمانی‌اند جنگی و 
غازی‌پیشه و تیرانداز, (حدود المالم. و 
مردمان وی (بخارا) تیراندازند و غازی‌پيشه. 
(حدود العالم). 
هر سپاهی که به پیکار ملک روی نهاد 
بازگردد ز کمان تير سوی تیرانداز. ‏ فرخی. 
و از راه حبشه هزار مرد دیلم را با پانصد مرد 
تیرانداز در کشتی‌ها نشاند. (فارسنامة بسن 


الیلخی ص ۹۵). 

حمله‌ها پر به طبع تیغ‌گذار 

رزمها کن به وهم تیرانداز, معودسعد. 
دو ترانداز چون سرو جوانه ۱ 

ز بهر یکدگر کرده نشانه. نظامی. 


همه شمشیرزن و تیرانداز و نیزه گذار ب‌اشند. 


گرپرانيم تیرآن نی ز ماست 
ما کمان و تیراندازش خداست. مولوی. 
چهارصد مرد تیرانداز که در خدمت او بودند 
همه خطا کردند. ( گلستان). 
شرط عقل است صبر تیرانداز 
که‌چو رفت از کمان نياید باز. 

سعدی ( گلستان). 


چشمان ترک و ابروان جان را به ناوک می‌زنند 


یا رب که دادهست این کمان آن ترک تیرانداز راء 


سعدی. 
با کم‌از ترکان تهرانداز نیست 
طعنه تیرآورانم می‌کشد. حافظ, 


عمر نظر کرد به تیراندازان ایشان که بر بشت 
اسب با یکدیگر بازی میکردند (تاریخ قم 
ص ۳۰۴). 
خدنگ طعنه دایم سوی تیرانداز برگردد 
کسی را قدر مشکن گر نخواهی کمبها گردی. 
کلیم (از آتندرا اج). 
رجوع به تیر و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیراندازه. ۷ زا ((خ) دهی از دهستان 
پایروند است که در بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵. 
کمانکشی و انداختن تیر خواه تیر کمان باشد 
یاگلولة تفنگ و یا توپ و سایر اسلحه آتشی. 
(ناظم الاطباء), رماية. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). عمل تیرانداز. تیر انداختن. پرتاب 
کردن تیر از کمان و گلوله از توپ و تفنگ و 
جز اینها: و مردمان وی ( گرگانج) معروفند به 
جنگ و تیراندازی. (حدود العالم). و پیفامیر 
(ع) فرموده است: علموا صبیانکم الرساية و 
السباحة؛ گفت بیاموزید فرزندان را تیراندازی 
و شنا. (نوروزنامة منسوب به خیام), 
خم ابروی تو در صنعت تیراندازی 
برده از دست هر آن کس که کمانی دارد. 
حافظ. 
رجوع به تیرانداز و تیر انداختن شود. 
یرب. (تَ ر](عل) لفتی است در تراب. 
(منتهی الارب). خا ک‌و تراب. (ناظم الاطباء). 
خاک.(مهذب الاسماء): 
تیرباران.(! مرکب) تیررهای بسیار که از 
کمان سرداده باشند. (انتدراج), ریزش تیر از 
اطراف و بطور فراوانی. (ناظم الاطباء. بارانی 
از تیر: 
چنان تیرباران بد از هر دو روی 
که چون آب. خون اندر آمد به جوی, 
فردوسی. 
اگرمان بود دیگر ایدر درنگ 
نینید جز تیرباران و سنگ. آسدی. 
از کمان چرخ بر جان بداندیشان تو 
تیرباران بلا بادا چو در دی زمهریر. سوزنی. 


تیرباران کردن. 


عالمی پر تیرباران جفاست 

بر حقم گر چشم جان در بسته‌ام. 

تیرباران بلا پیش و پس است 

از فراغت سپری خواهم داشت. 

زبس تیرباران که آمد به جوش 

فکند ابر بارانی خود ز دوش. 

گرآن تیرباران کنون آمدی 

بجای نم از ابر خون آمدی. 

زهرء مردان نداری چو زنان در خانه باش 

ور به میدان می‌روی از تیرباران برمگرد. 
سعدی, 


سعدی. 


خلاف شرط یارانست سعدی 
که‌برگردند روز تیرباران. 
گوشه گیر ای ار یا جان در میان آور که عشق 
تیربارانیست يا تسلیم باید یا حذر. 
تیرباران سپاه فتنه طوفان می‌کند 
از حصار گردش پیمانه سر بیرون مکن. 

۱ دانش (از انندراج) 
- تیرباران سحر؛ آه و ناله. اه سحر و گریً 
سحری (ناظم الاطباء): 
تیرباران سحر هت کنون ز آتش آه 
نوک پیکان را قاروره بسر بربندیم. خاقانی. 
- تیرباران نگاه؛ نگاههای متوالی و ممتد؛ 
ای که داری چون هدف ذوق لباس سرخ و زرد 
تیرباران نگاه خلق را آماده باش. 

صائب (از آنندرا اج). 

ترسم افتد از صفا گلهای زخم کاریم 

تیرباران نگاهی از خدا می‌خواستم. 5 

محسن تأثیر (ایضا: 

رجوع یه تبر و دیگر ترکیبهای آن شود. 
||سیاستی که در آن مقصر را هدف تیر بسیار 
کنند. (ناظم الاطباء). شلیک کردن سربازان 
بسوی دشمن يا محکوم به اعدام. (فرهنگ 
فارسی معین). محکومی را با ضربات 
گلوله‌های تفنگ کشتن. و ایسن نوع اعدام 
مخصوص افراد نظامی است که چون به علت 
گناه ببرگ محکوم شوند آنان را به میدان 
مرگ برند و بر ستونی استوار بندند و پس از 
اجرای تشریفات یک جوخه سرباز ملح به 
تفنگ (جوخه تیر) محکوم را نشانة تیر سازند 
و با اشارة فرمانده آتش تیر تفنگ بر محکوم 
گشایند.رجوع به تیرباران کردن شود. 
تیرباران رفتن. [ز تَ] ؛سص مرکب) 
تراندازی شدید درگرفتن میان دو لشکر: 
تیرباران رفت چنانکه افتاب را بپوشید و 
نیک نیرو کردند تا آن پل بستدند. تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۴۶۷ رجسوع به تیر و دیگسر 
ترکیبهای آن شود. 
تیرباران کردن. زک 5) (مسص مرکب) 
انداختن تیر بسیار. (ناظم الاطباء). رشق. 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار). عمل تیرباران: 
بکردند یک تیریاران نخست 


سعدی, 


سعدی, 


تیرباران گرفتن. 


بسان تگرگ بهاران درست. 
چوبر دشمنان تیرباران کنم 
کمان را چو ابر بهاران کتم. 
سکندر پفرمود تا لشکرش 
یکی تیرباران کنند از برش. 
یکی تیرباران بکردند سخت 
چوباد خزان برجهد بر درخت. 
آه من دوش تیرباران کرد 

ابر خونبار از اسمان برخاست. 
از پیش و پس قبیله یاران 
کردندبه صبح تیرباران. 

ساقی خورشید ما چون نور بخشد ماه را 
چشم ماگر تیز بیند ثیربارانش کنم. _ 

میرخسرو (از آنندراج). 

و جنگ و حرب درپیوستند و بر دیلم 
تیرباران کردند.(تاریخ قم ص۲۳۸). 
تیرباران گرفتن. (گ رٍ تَ] (مص مرکب) 
تیرباران کردن. گرفتن بارانی از تیر بر روی 
کس‌یاکسانی + 

کمانش کمین سواران گرفت 

بر آن نامور تیرباران گرفت. 

به سهراب بر تیرباران گرفت 

چپ و راست جنگ سواران گرفت. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بر زنگله تیرباران گرفت 
به هر سو کمین سواران گرفت. ‏ . فردوسی. 
رجوع به تیرباران کردن و تیرباران و دیگر 
ترکیبهای تیر شود. 
تیربازوی چوخ. ار یج (سسرکب 
اضافی, [ مرکب) عطارد. (شرفنامة ممنیری). 
ستار؛ عطارد. (ناظم الاطباء). او نیز تیری که 
بکمان چرخش اندازند. (ثرفنامةٌ منیری). 
تیوبالا. (ص مرکب) تیرقامت. از اسماء 
محبوب است. (آتندراج). تیرقد. راست بالا. 
سهی‌بالا. قد و بالائی چون تیر راست و بلند. 


تیروار قامت؛ 
من آن تیربالا نگارم که هرگز 
چوابروی من کس نبیند کمانی. . فرخی. 
تیربالائی و مانند؛ تیری که ترا 
هرچه نزدیکتر آرم توز من دورتری, 
1 قرخی. 


ای نگار تیربالا روز تیر 

خیز و جام باده ده بر لحن زیر. . مسعودسعد. 

رجوع به تیرقد و تیر و دیگر ترکیهای آن 

شود. 

قیوبف. [ب) ([مرکب) رئیس یک ستون 
کوچک تیرانداز که در نواحی مختلف کشور 
انجام وظیفه می‌کردند و بجای ژاندارم‌های 
امروز بوده‌اند و تقریبا قوة اجرائثیة فرمانذاران 
بوده‌اند. (تاریخ حقوق علی‌آبادی). رجوع به 
ايران در زمان ساسانیان ص ۸۲ شود. 

یربند. [ب ] (| مرکب) کمری که از چند 


رشته بشم شتر بافته ساخته باشند و آن را 
شاطران! در بالای قتطوره بر میان بندند و بر 
یک سر آن زهگیر و خلالدان و امتال آن 
آویزند و زنگها را بدان بند کنند. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) (از 
انندراج)* 
بر تیربند پیک تو خورشید فی‌المتل 
زنگی است صدهزار زبانه در او ز زنگ. 
کاتبی(از فرهنگ جهانگیری). 
تیر بو ته. [رٍ /زت /تٍ] (ترکیب اضاقی» | 
مرکب) نوعی از صنایع و ان چنان است که 
تبراندازان کامل بر آماج, به تیرهائی که از 
کمان افکنده باشند گلها و جانوران نقش کنند. 
(آندراج): 
بی تو رفتم سوی گلشن خلعتم را پیش کرد 
همچو تیر بوته شاخ گل دلم را ريش کرد. 
وحید (از اتدراج). 
تبربیحان. ((خ) دهی از دهستان دابوست 
که‌در بخش مرکزی شهرستان آمل واقع است 
و ۲۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران 3 ۳ 
تیر پر تااب. [بٍ] (|مرکب) فاصله‌ای که 
تیرانداز بطور متوسط تواند تیر اندازد. 
تیررس. مسافت پرتاب شدن تیری. مسافتی 
که‌یک تیر پیماید. چون بیفکنند؛ 
دگر گنج پردرّ خوشاب بود 
که‌بالاش یک تیرپرتاب بود 
که خضرا نهادند نامش روان 
همان تازیان نامور بخردان, 
به یک تیرپرتاب بر, خوان نهاد 
برویره و مرغ بریان نهاد. 
فلک با رتبتش یک تیر پرتاب 
زمین با همتش یک میل‌وار است. 
مسعودستد, 
اگرعطسه زدی یک تیرپرتاب آواز صدای آن 
برسیدی, (تاریخ طبرستان). و خندقی ژرف 
گرداگردشهر بزدند عمق سی و مه ارش با 
ارش مساحان و عسرض یک تیرپرتاب. 
(تاریخ طبرستان), و در میان ایين باغ 
دریاهکی کده از هر جانب تیرپرتاب. (تاریخ 
طیرستان). 
تیر پرقاب. زر ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
تیر پرتابی. نوعی از تیر که بسیار دور می‌رود 
اما یر نشانه نمی‌رسد. (انندراج) (از ناظم 
الاطباء) ۲ (از غیاث اللغات). |[در بهار عجم 
نوشته که به معنی تير هوائی نیز امده. (غیاث 
اللفات). تیر هموائی را نیز گویند. (ناظم 
الاطباء): 
چه تير است آنکه هرگز یک خدنگم بر نشان ماند 
دعای دردمندان تیر پرتاب است پنداری. 


فردوسی. 


فردوسی. 


سالک یزدی (از آنتدراج), 


تیرته. ۷۱۹۷ 


از اين‌جا (شاهد فوق) مستناد می‌شود که 
همان تیر هوائی است چنانکه گفه‌اند. 
(آنندراج). رجوع به ماد یعد شود. 
تیر پرتابیی. [ر بَ] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) منصوب به تیر پرتاب: 
به بال و پر مرو از ره که تیر پرتایی 
هواگرفت زمانی:ولی به خا ک‌نشست. 
حافظ (از آتدراج). 
کبوترفلک از بیم تیر پرتابی 
چو سایه آمد و بر خاک رهگذر افتاد. 
طالب آملی ایض 
رجوع به ماد؛ قبل شود. 
یر تاز. (نف مرکب) تازنده چون تیز. تیزتاز, 
رجوع به تیزتاز شود. 
تبرتاش. (ٍخ) دهی از دهستان کلباد است 
که در بخش بهشهر شهرستان ساری واقع 
است و ۱۲۴۵ تن سککنه دارد و ایستگاه 
تیرتاش نزدیک این آیادی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۳. 
یر تلوس. [تی تٍ] ((خ)" تبرته. از شعرای 
یونان است که در زمان جنگ دوم سه‌نیا 
می‌زیسته (۶۸۳ تا ۶۶۸ ق:م.) از تیر تلوس 
آثار فراوانی در دست نت و غالب اشعار 
وی نابود شده است. (از اعلام تحدن قدیم 
فوستل دوکلانژ). رجوع به تيرته شود. 
تیر تخش. ار ت) اتسرکیب اضافی, ( 
مرکب) تیر هوائی و آتشبازی را گویند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). تیر هوائی و تیر ناوک 
و تير آتشبازی... (غیاث اللفات). تير هوائی 
آتشبازی شهای عید و عروسی را گویند. 
(انجمن آرا)(آندراج): 
گراشارت نیست با چین جبین هم قانعیم 
تیر تخشی زآن کمان ابروان ما را بس است. 
صانب (از آندراج). 
تو گوی چو شد تیر تخشش بلند 
که‌کرده‌ست این ريشه در خا ک‌بند. 
طاهر وحید (از آتدراج). 
از بس که گرم سوی عدویت روان شود 
چون تیر تخش ناوک آتشفشان شود. 
سعید اشرف (ایضا. 
تیر تظلم. زر تْ ظّل [) (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از آه مظلومان باشد. (برهان) (از 
آنندراج) (از فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا) 
(از ناظم الاطباء). 
قیوته. [تی تٍ] (اخ)" شاعر غنائی یونان در 
قرن ۷ق.م. است. او باسرودهای خود 


1 -در جهانگیری: شاطران و پسیکان: و در 
انجمن آرا: شاطران و پیکان رونده. 

۲-ناظم الاطاء با حذف کسر؛ اضافه آورده 
انش 


3 - ۰ 4 - ۰ 


۸ تیرجائی. 


شجاعت و جسارت اسپارتی‌ها رادر جنگ 
دوم منیه ! تجدید کرد. (از لاروس). رجوع 
به تیر گوس شود. 
تیرچائی. (اج) یکی از سه دهستان ببخش 
ترکمان است که در خاور همین بخش و 
شمال شهرستان میانه واقع است و عموماً در 
کوهستان و دامن جنوبی کوه بزکش قرار 
دارد. ناحیه‌ای است سردسیر و ییلاقی و 
دارای مسراتم سبز و خرم و ۴ آبادی و 
۰ تن سکنه است و قراء مهم آن ایشلیق 
و بالسین و اللجارق و گاوینه‌رود و کزرج 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
قیر چرخ. ار ج] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
کنایه از عطارد است. (برهان) (از غیاث 
اللغات) (از ناظم الاطباء) (از آتدراج): 
در دل خاره در روم چو شرار 
تیر چرخم که سخت کارگرم. ۲ 
حیاتی گیلانی (از آندراج). 
||چیزی باشد مانند تیرهوائی که از آهن 
سازند و درون آن را پر از باروت کرده آتش 
زئد و به جانب دشمن سردهد و آن در 
هندوستان متعارف است و به هندی دبآن» 
گویند. (برهان) (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از انجمن 
آرا) (از آندراج) .و بر هر که خورد از اسب و 
سوار و پیاده هلا ک‌کند. (انجمن آرا) 
(آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ 
رشیدی)؛ 
نه تیر چرخ رسد بر سرش نه کشکنجیر 
نه منجنیق و ه سامان برشدن بوهق. . _ 
آنوری (از انجمن ارا). 
|عضی گندن. چرخ کمان سخت. و قسر 
چرخ؛ تیری که از کمان اندازند. (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا)(آندراچ). 
تیرخدای. [خ) (اخ) قلع تبرخدای, این 
قلعه به خیره است و قلعه‌ای است سخت 
عظیم بر کوهی بغایت بلندی و از بهر آن این را 
تیرخدای خوانند. و بر آن جنگ نیست و 
هموای آن سس ردسیر است و آب از 
مص‌هاست. (فارسنامهُ ابسن الب‌لخی 
ص ۱۵۹). رجسوع به نزهةالتلوب ج ۳ 
ص۱۱۶ و ۱۳۳ شود. 
قیر خلاص. ار غ] سرکیب اضانی ( 
مرکب) تیری که با رولور پس از تیرباران 
محکومی در مفزش خالی کنند سرعت مرگ 
محکوم را. 
تیر خوردن. [خوز / خر د] (مص مرکب) 
بنفه کنایه از خسته شدن به زخم تیر. کنایه 
از رسیدن تیر بر چیزی. (آنندراج). اصابت تیر 
بر چیزی یا بر کسی. زخمی شدن از تیرکمان 
یا تیر تفنگ وجز اینهاة 


چو موش آنکه نان و پلیرش خوری 


به دامش درافتی و تیرش خوری. 
سعدی (بوستان). 
صید بیابان عشق گر بخورد تیر او 
سر نتواند کشید پای بزنجیر او. سعدای, 
مرا کشتی متاب آن گوشة ابرو به عیاری 
کمان بر من مکش جانا که تیری خورده‌ام کاری. 
؟(از آنندراج). 
تیر مراد من به هدف برنمی‌خورد 
در خانة کمان بنهم گر نشانه را 
کلیم(از آنندراج). 
دامان چرخ ز آه متمدیدگان پر است 
کس را نخورد تیر دعا بر نشان هنوز. 
واله هروی (ایضا). 
رجوع به تیر و ماد؛ بعد شود. 
تبرخورده. (خوز / خو د /د] (نمف 
عرکب) زعمی یبا گاوله ویبااعیر: (ناظم 
الاطباء). خسته‌شده از تیر کمان یا گلوله. 
مجروح و زخمی‌شده از تیر. کسی که از تسیر 
خسته شده باشد. 
< خرس تیرخورده یا وک تیرخورده؛ 
توصیف دثسنام گونه‌ای است از بدخلقی و 
.غضبنا کی شدید کسی: فلان مثل خوک 
تیرخورده وارد مجلس شد و... 
تیردات. (اخ) تیرداد. رجوع به تیرداد شود. 
تیردا۵. (خ) امک دوم. پادشاه اشکانی 
(۲۱۳-۲۴۸ ق.ع وی پس از اشک اول بد 
تخت نشست و با سلوکوس کالی‌نیکوس 
جنگید و او را مفلوب کرد. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به يشتها ج ۲ ص ۵۷ و تاریخ 
ایران باستان ج ۳ص ۲۲۰۳ ۰۲۲۰۸ ۲۶۲۰ و 
تاریخ سایکس صص ۴۱۳-۴۱۳ شود. 
تیردا۵. ((خ)... پارتی, بیست و یکین 
پادشاه از سلسله اشکانیان ارمنستان موافق 
نوشته‌های مورخین ارمستان و نویسندگان 
رومی است. او برادر بلاش اول شاه ايران بود 
و ۲۸ سال" سلطنت کرد. رجوع به ایران 
باستان ج ۲ص ۲۶۶۰ شود. در لاروس ارد: 
.او" خراجگزار رومی‌ها شد و به سال ۷۳م. 
درگذشت. 
قیردا۵. ((خ) سی‌امین پادشاه از ساسلة 
اشک‌انیان ارمنستان موافق نوثته‌های 
مورخین ارمنتان و نویسندگان رومی است. 
ار پسر والارش یبود و در حدود ۵سال؟ 
سلطنت کرد. رجوع به ایران باستان ج۳ 
ص ۲۶۲۰ شود. 
تیردا۵ دوم. [د دز رَ] (اخ) پادشاه 
ارمتستان که در سال ۳۱۴م. درگذشت. (از 
لاروس). تیردات. او در سال ۴ م. گرگوری 
(مبلغ معروف دين مسیح) را که در ارمنتان 
مشفول کار بود چند بار سورد بازخواست 
قرار میدهد ولی در سالهای اخیر عمرش 
بتوسط همین گرگور به دین مسیح گروید. 


تیرزن. 
رجوع به يشتها ص ۱۷۶ شود. 
تیردان. (| مرکب) قتدیل و ترکش. (غیاث 
اللغات) (آتدراج). ترکش. تیرکش. (ناظم 
الاطباء). جعبه. ترکش. کنانه. شکا. شفاء 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
از بیم خویش تبره شود بر سپهر تیر 
گرروز کینه دست برد سوی تیردان. فرخی. 
کنیل ها چو مهر پر از تر شداولی 
تیری برون نمی‌رود از تیردان ماء 
طفرا (از آندراج). 
رجوع به تیر و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیرژ. [رٍ] (!) مخنف تیریز است. که چاپوق 
لباس باشد. (فرهنگ نظام): 
عمرها پاید که درزی جامه‌ای بهرم برد 
و آستین و تیرز آرد زو پدید و وربدن. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۳۰). 
حد آن وربدن و تیرز آن لنگیها 
جیب‌پهلو بود و چال در و روزن‌دار. 
نظام قاری 
این آستین و تیرز از یکدگر جدا 
ای درزی وصال تو با وربدن رسان, 
نظام قاری. 
رجوع به تیریز شود. 
تیر زدن. [ز 5] (مص مرکب) تیر انداختن. 
به تیر زخم زدن کسی راء با تير خسته کردن 
کی‌یا شکاری را. مجروح کردن؛ 
سروبالای کمان‌ایرو اگر تیر زند 
عاشق آن است که بر دیده نهد پیکان را. 


سعدی. 
تا تیر هلا کم‌بزنی بر دل مجروح 

یا جان بدهم یا بدهی تیر امانم. سعدی, 
آن راکه تو دوست بیش داری 

کس تیر جفا زدن نیارد. سعدی, 


| حباب بالا دادن مایمی جوشان. حبابها که از 
ته دیگ تفته بر روی آب آید. (از یادداشتهای 
مرحوم دهخدا؛ 
چون به خم اندر ز زخم او بخروشد 
تیر زند بی‌کمان و سخت بکوشد. 

منوچهری (از یادداشت ایضا). 
به هر دو معنی رجوع به تیر آنداختن شود. 
تیرزن. [ز] نف مرکب) تبرانداز. (ناظم 
الاطباء), تیرافکن. که تیر اندازد. که تیر زند. 


تیرزننده. تیراندازنده؛ 


چو شاپور و بهرام شمشیرزن 
چوگرگین و چون بیژن تیرزن. . فردوسی. 
تا دگر زخم هیچ تیرزنی 
نرسد بر کمان پیززنی. نظامی. 
,۵۰ - 1 
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)۲۲۲- ۲۱۷-۴ 


تیرساز. 


اگرجستم از دست این تیرزن 
من و کنج ویرانة پیرزن- 
سعدی (بوستان). 
پلان کماندار نخجیرزن 
غلامانترکش کش و تمرزن. 
سعدی (بوستان), 
تیرساژ. (نف مرکب) تیرگر. (آنندراج). کسی 
که تیر می‌سازد. (ناظم الاطباء). سازند: تیر. 
نابل. نبال؛ 
چو کوتاهیی بید از تیرساز 
کنددر زدن همچو رمحش دراز. ۱ 
ملاطفرا(از آتدراج). 
قیو ساز. زر ] (ترکیب اضافی, (مرکب) به 
اضافت به معتی مضراب و زخمه. (آنندراج). 
مضراب ساز. (غیاث اللغات)؛ 
چو تیر ساز, خود در دللشینی 
ید طولاش در سحرآفرینی, 
محن تأثیر (در تعریف مطرب. از آتدراج). 
تیرست. [ر ] (عدد. !) قیراست. تری‌ست. 
سه صد؛ سیصد (۳۰۰). (فرهنگ فارسی 
معین): 
کنیزان دوشیزه تیرست و شصت 


به رخ هر یک آرایش بت‌پرست. اسدی. 
ز زر خشت تیرست و سی بار پنچ 

که‌مردی یکی برگرفتن به رنج.. اسدی. 
همه ره بد انکنده پنجاه میل 

گرفتند تیرست و پنجاه پیل. اسدی. 
رجوع به تیراست و حاشية برهان چ معین 
شود. 


تیرستاق. [رّ] (اخ) دهی از دفسستان 
تترستاق است که در بخش نور شهرستان آمل 
واقم است و ۲۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲ 
تبر سجر. [ر س ح] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از روشنی صبح کاذب است. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |آ* 
سحری را گویند که از روی سوز و درد باشد. 
(یرهان). آه سحر. (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
کاغذین جامه هدف‌وار علیاثه زنیم 
تابه تیر سحری دست قدر بربندیم. 
خاقانی. 
|| دعای بد را نیز گفته‌اند. (برهان). دعای بد. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تیرسو دو مولیناء اش د 1 لاخ" 
نوسندة دراساتیک اسپانی (۱۶۴۸-۱۵۷۱ 
ع است. وی در میلان متولد شد و آشار 
کمدی فراوانی از خود باقی گذاشت. از آن 
جمله: جاء‌طلب بزدل" و شیاد اشبلیه ۲ 
می‌باشند. (از لاروس). رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
تیرشاب. ((خ) دهی از دهستان هریس است 
که در بخش مرکزی شهرستان سراب واقع 


است و ۱۴۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
تیرشکاف. [ش /ش] (نسف مرکب) 
شکافنده و خته کنندة عطارد. تیری که تا 
آسمان رود و عطارد را مجروح کند؛ 
هر دم ز تیر تیرشکاف تو مشتری 
افغان زه برآورد از گوشة کمان. 
خواجوی کرمانی. 
تیر شهاب. (رٍ ب /ش] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) درخش‌هایی که به شب در اسمان از 
سویی به سویی شوند همچو تیر پران؛ 
دوش چو سلطان چرخ تافت به مفرب عنان 
گشت ز تیر شهاب روی هوا پرسنان. خاقانی. 
بود چو در درع ابر لمع شمشیر برق 
بر زره کهکشان آتش تیر شهاب. 
سیف اسفرنگ. 
رجوع به شهاب شود. 
تبر فلکت. ار ف ] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) تیر چرخ و کوکب عطارد. (ناظم 
الاطباء). تیر گردون: 
از نعش هدی تختش وز تیر فلک میل 
وز قوس قزح زیجش وز ماه سطرلاب. 
خاقانی. 
رجوع به تير (عطارد) و تیر گردون شود. 
تیرقد. (ق ] (ص مرکب) راست‌بالا. تیربالاء 
تیرقامت. سهی‌قد. قد و انداسی چون تیر 
راست و بلند. قامت تیروارءٌ 
ز شت زلف کمان‌ابروان و تیرقدان 
نمانده بهره و حظ و نصیب و تیر مرا 
سوزنی. 
رجوع به تیربالا و تیر و دیگر نرکیبهای آن 
شود. 
تیرکت. [ر) (( مصصغر) تصغیر تیر است. 
(برهان) (آنندراج). مصغر تیر؛ یعنی تیر 
کوچک.(ناظم الاطباء). |[تیر و رکن, وردنه, 
چسوبک. شوبق (مسعرب). مسرقاق. (از 
یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا), رجوع به 
تیر تتماج و تیر نان در ذیل ترکیهای کلم تیر 
(معنی دوم) شود. || آبله‌هائی که در دیگ آب 
جوشان به سبب پخته شدن گوشت یا در میان 
روغن جوشان بهم میرسد و بخاری که از پاره 
شدن آبلة دیگ شله و حلیم و هریسه و مانند 
آن می‌جهد. (برهان) (از ناظم الاطباء). |[وجم 
راگویند. (فرهنگ جهانگیری), وجع که مانند 
سوزن و جوال‌دوز می‌خلیده باشد. (افرهنگ 
رشیدی). جستن درد و وجم هم هست در 
اعضاء. (برهان). دردی که مانند سوزن در 
اعضاء آدمی می‌خلد. (ناظم الاطباء). وجع را 
گویندکه مانند سوزن و جوالدوز خلنده باشد. 
(اتجمن آرا) (آنندراج): 
چون سنگ درون گرده گردد مدرک 


از درد زند گرده چو تیرک ناوک 


تیر کشیدن. ۷۱۹۹ 
در گرد؛ کس چو باد گردد مدرک 
نافع باشد کمار و اسپوس و نمک. 
یوسفی طبیب (از انجمن آرا) (از آنندرا اج). 
رجوع به تیر کشیدن شود. 
تبرک. [ر] ((خ) قصبه‌ای است از اقلیم 
چهارم در شمال ابهر افتاده سی پاره دیه از 
توابع آن است. هوایش سرد است... و آبش از 
هسمان کوهها برمی‌خیزد و به سفیدرود 
می‌ریزد. (نزهةالقلوب ج ۳ ص ۶۶). 
تی وکردن. اک 5] اسص مرکب) در 
تداول:وادار کردن کسی به کاری. تحریک 
کردن. 
تیرک زدن.[ر ز 3] (مص مرکب) بالا 
آمدن آبله‌های دیگ جوشان. (ناظم الاطباء). 
||جساری شدن خون از زخم. (از غیاث 
اللغات) (آنندراج) (بهار عجم)؛ 
ز خونی که تیرک زد از فرقگاه 
یلان را برافروخت پرّ کلاه. 
هاتفی (از آندراج). 
|[درد کردن. (بهار عجم) (آنشدراج). 
تیوکش. (کَّ] (| مرکب) تبردان را گویند و 
ترکش مخفف آن است. (برهان) (از غشیاث 
اللغات) (از آتندرا اج) (از ناظم الاطباء). از تیر 
(سسهم) + کش < تسیرکش و در ایتالیائی 
«تورکاسو» ۵ (حاشیذ برهان چ معین): 
ز صیدگاهی صیدی نکرده‌ام چه کنم 
دمی که تیرکشم پر بود کمان خالی. 
میح کاشی (از آنندرا اج). 
||ه معنی سوراخی که در دیوار قلعه و قصر 
ملوک برای انداختن تیر و بندوق به جانب 
دشمن. می‌سازند. (غیاث اللفات) (آتدراج). 
سوراخی در دیوار قلعه برای انداختن تیر و 
گلوله به جانب دشمن, (ناظم الاطباء)؛ 
قصر ترا برج کمان تیر کش 
شیشه آن نه فلک شیشه‌وش. 
میرخسرو (از آنندراج). 
تی رکشیدن. [کَ /ک د] (مص مرکب) درد 
کردن. (آنندراج) (غیاث اللغات), لحاس 
درد نمودن در امتداد یک خط. (ناظم الاطیاء) 
دردی تند و تیز از جائی (در بدن) آغازیدن و 
بزود به جای دیگری منتهی گشتن چنانکه در 
اوجاع مفاصل و گزیدگی زنبور و جز آن, درد 
تندی که در قسمتی باریک از تن از جائی 
شروع شده بجالی ختم شود: انگشتم تا بیخ 
بغلم تیر می‌کشد. (از یادداشتهای بخط مرحوم 
دهخدا). 


۰ 086 11۲80 - 1 
۰ ۱۸۲۵/۱ - 2 
۰ 126 ۲۲۵۳۲۵۷۲ ها - 3 
۴-بهره و نصیب. رجوع به تیر شود. 
0۰ - 5 


۰ تیرکلا. 


تیر کشیدن بینی؛ باریک شدن آن چنانکه 
در ضعف و سستی بسیار. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) 

- تیر کشیدن زخم؛ بهم کشیده شدن زخم و 
سوزش کردن آن. (آتندراج): 

چسان ز درد چنین می‌توان مسلم جست 
کشید تیر چو زخمم ز پشت مرهم جست. 

تاثیر (از انندراج), 

تی رکلا. [کَ] ((خ) دهی از دهستان اسفیورد 
شورآب است که در بخش مرکزی شهرستان 
ساری راقع است و ۴۷۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۳). 

تیرکمان. (کَ] ([مرکب) در تداول؛ قوس 
قزح. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تب رگان. (!) نام روز سیزدهم است از تیرماه. 
گوینددر این روز منوچهر با افراسیاب صلح 
کردبشرط آنکه افراسیاب یک تیر پرتاب راه 
از ملک خود به منوچهر پس بدهد. حکما 
تیری ساختند از روی حکمت و در وقت 
طلوع آفتاب آرش آن تیر را بر کمان نهاده از 
جبال طبرستان به طرف مشرق انداخت بعد از 
تفحص بیار روز سیزدهم در کنار آب آمویه 
يافتد. (برهان). روز سیزدهم از تیرماه. گویند 
در اين روز منوچهر با افراسیاب صلح کرد. 
(ناظم الاطباء). جشن روز تیر از ماه تیر. 
(فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
آندراج) (از انجمن آرا). از «تیر» +«گان» 
(پسوند نسبت) جشنی است که در تیرروز 
(روز سیزدهم) از ماه برپا می‌شد. (حاشية 
برهان چ معین). رجوع به تیر به معنی روز و 
یشتها ج ص۳۳۴ و ۳۳۵و خرده‌اوستا 
ص ۲۰۹ و ال‌فهيم بسیرونی ص۲۵۴ و 
آثارالباقیه ص ۲۲۰ شود. 

تیرگان. ((خ) دهی از دهستان لاين است که 
در بخش کلات شهرستان دره گزواقع است. و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران ج ۹ 

ی رگو. (گَ](ص مرکب) همان تیرساز بدون 
اضافت... (اتندراج), سازند؛ تیر. (ناظم 
الاطباء). تیرساز. انکه تبیر سازد. براء. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). سهام. نابل. 
نبال. (دهار). نشاب. (منتهی الارب): 

ز هجر تیر گر خواهد جدا افتاد جان از من 

که‌گزگز می‌جهد پیوسته آن ابروکمان از من. 
سیفی (از آنتدراج). 
رجوع به تیرساز شود. |[در بیت ذییل از 
خرو و شیرین نظامی به معنی تیرانداز و 
صیاد هدف‌یاب بیشتر نزدیک است: 
چو چشم تبرگر جاسوس گشتم 
به دکان کمانگر برگذشتم. 

نظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص ۰ ۱۰). 
تیرگران. گَ] (اج) دهسی از دهستان 


حسین‌آباد است که در بخش حومه شهرستان 
سنندج واقع است و ۱۵۰تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۵). 
تیرگردانی. زگ ] (حسامص مسرکب) آن 
است که چون چیزی گم شود اسامی حاضران 
بر دور پیاله نویسند و تیری در آن گذاشته 
افون خوانند, تیر خود بخود به حرکت آمده 
بر نام دزد ایستد. (از غیاث اللغات) (از 
آنتدراج). و این تیرها را در تازی اقداح 
خوانند و قدح با «قاف» و «دال» و «حای» 
مهماتین پکر, یر قمار است که قماربازان 
دارند و آن ده تیر است و هر یکی را نامی 
معین... (آنندراج): 
از تو تا شد بزم روشن. خویش راگم کرده است 
تیرگردانی کند چون شعلٌ جواله شمع. 
فصاحت‌خان راضی (از آتدراج), 
تی رگردون. ار گ] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از افتاب است. (پبرهان). 
خورشید. (ناظم الاطباء). ||کنایه از آفت و 
حوادث اسمانی نیز باشد. (برهان) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). ||بیضی گویند عطارد 
است. (برهان). عطارد. (ناظم‌الاطباء). ستاره 
تیر, دبیرفلک: 
تیر گردون همه انواع فضائل دارد 
لک در ملک طرب کامروا ناهید است. 
اين یمین. 
رجوع به تیر (عطارد) شود. 
تبرگری. (گ] (حامص سرکب) شغل 
تیرسازی. (ناظم الاطباء؛ عمل تیرگر, رجوع 
به تیرگر شود. 
تیرکی. (ر /ر ] (حامص) تاریکی. (برحان) 
(غیاث اللغات) (انجمن ارا) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء). ظلمت. (ناظم الاطباء). مقابل 
روشنی چنانکه در هوا و آب و جز آن. تاری. 
تساریکی. (از یبادداشتهای بخط مرحوم 
دهخدا). از تیره (< تیرگ) + ی (مصدری). 
(حاشیه برهان چ معین): 
مرد حرس کفکهاش پا ک‌بگیرد 
تا بشود تیرگیش و گردد رخشان. 
تو از تیرگی روشنائی مجوی 
که‌با آتش آب اندر آری بجوی, 
برآمد یکی اير و گردی سیاه 
کز آن تیرگی دیده گم کرده راه. 
بیاید هم | کنو ن که شب تیره گت 
ورا دیده از تیرگی خیره گشت. 
بدان تیرگی رستم او را بدید 
سیک تیخ تیز از میان برکشید. 
هوا رابود روشنی و لطیفی 
زمین رابود تیرگی و گرانی. 
تایباشد آسمان را تیرگی و روشنی 
تا بياشد اختران را اجتناع و افتراق. 
منوچهری, 


رودکی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فرخی. 


تیرگی. 


پس از تیرگی روشنی گیرد آب 


برآید پس از تیره‌شب آفتاپ. اسدی. 
چنان تیره گیتی که از بس خروش 

زبس تیرگی ره نبردی بگوش. اسدی. 
برون آرد از دل بدی را خرد 

چواز ثیر مر تیرگی رانمد. . ناصرخسرو. 


پیفامبران فرستاد تا که ایشان خلق را از 
تیرگی کفر سوی روشنائی ایمان راه نمایند. 
(مجمل التواریخ و القصص از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 

که‌شب را تیرگی چندان بماند 


که‌رخ پیدا کند خورشید انور. انوری. 
باه که گر به تیرگی و تشنگی بمیرم 
دنبال افتاب و پی کوثری ندارم. خاقانی. 


صورت خوبان به معنی چون ببینی آینه‌ست 
کزبرونو روشنی دارد درونسو تیرگی. 
خاقانی. 
تا کی این روز و شب و چندین مفاک و تیرگی 
آن درخت آپلوس این صورت هندوستان. 


خاقانی. 
چون سایه مرا به تیرگی جوی 
کاندرره روشنی نیابی. خاقانی. 


اگر چشمه روشن بود به تیرگی جویها زیان 
ندارد و ا گر چشمه تاریک بود به روشنی 
جوی هیچ امید نباشد. (تذکرةالاولیا» عطار). 

اگرچند باشد شب دیرباز 

بر او تیرگی هم نماند دراز. 

از نخشبی مدار طمع در جهان کرم 

نخ نام دیو باشد و شب تیرگی و غم. 
(از صحاح الفرس از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), 

|اکدورت خاطر. (برهان) (غیات اللفات). 
کدورت. (ناظم الاطباء), کین. بفضاه. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). تندخویی و 


سعدی, 


آتش‌مزاجی. (حاشي برهان چ معین): 
چو آمد بکار اندرون تیرگی 


گرفتند پرمایگان خیرگی. فردوسی, 
همان راه یزدان بباید سپرد 
ز دل تیرگی‌ها باید سترد. فردوسی. 
بگفتار پیفمیرت راه جوی 
دل از تیرگی‌ها بدین آب‌شوی. ‏ فردوسی, 


مردی بود [بلکاتکین حاجب ] که از وی... و 
جوانمردتر کم دیدند اما تیرگی قوی بر وی 
مستولی بود و... (تاریخ ببهقی از حاشیة 


برهان چ معین). 

روز به شب کرده‌ای به تیرگی حال 

شب به سحر کن به روشنائی باده. خاقانی, 
گفت‌یکی وحشت این در دماغ 

تیرگی آرد چو نقس در چراغ. نظامی. 


|اسیاهی. (غیاث اللفات) (انجمن آرا) 
(آنتدراج) (از ناظم الاطباء): 
دو چشمش بسان دو نرگس بباغ 


مزه تبرگی برده از پر زاغ. فردوسی. 
تیر لموفت. [لْمْ] ((خ)۲ تیرلمون شهری در 
بلژیک است که ۲۲۴۰۰ تن سکنه دارد و در 
ایین شهر صنایع فلزی و ماشین‌سازی و 
قندسازی و دباغی, رواج دارد. (ازلاروس). 
رجوع به قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
تیرم. [ز /2](تسرکی, ا) بسانوی اعسظم و 
خاتون بزرگ را گویند. (برهان) (فرهنگ 
جبهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (از ناظم 
الاطباء). بانوی بزرگ حرم شاه را گویند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). ..تیر به معنی برگزیده 
و «میم» بر نعت زنان زاید کنند چون بیگم و 
خانم پس معنی تیرم؛ زن ببرگزیده است. 
(فرهنگ رشیدی). در ترکی به معنی بانوی 
بزرگ و ارچ‌مند است. (حائية بسرهان ج 
معین): 
اندر این عهد از بزرگی کشور خوارزمشاه 
ستر بجالی مهد عالم تیرم ترکان توئی. 
استاد (از فرهنگ رشیدی), 
تیرمار. ([ مرکب) نوعی از مار خبیث که 
مانند تیر از جا جته نیش زند. (انندراج) 
انعی. (زمخشری) (ناظم الاطباء» قسمی از 
مار است و معروف می‌باشد. (قاموس کتاب 
مقدس): 
رقم بیار شود گر جفای یار مرا 
بدست خامه زند همچو تیرمار مرا. 
تأثر (از بهار عجم). 
الکن قصد از اصل کلمذ عبرنی مرغی است 
که همچو بوم در ویراننه‌ها مسکنن نماید.. 
(قاموس کتاب مقدس). ||دندانهای افعی. 
(ناظم الاطباء). 
تیومالی. (ص مرکب, | مرکب) در تداول 
عامه؛ لاغر و چست. زن با دختری باقد 
پاریک و بلند و موزون و با قوت و باکمی 
مکر. لاغر و مکار. کنیده‌قامت. لاغر. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا). 
تیرماه. ([ مرکب) نام ماه چهارم از سالهای 
شمی که بودن آفتاب در برج سرطان باشد. 
(آنندراج)(ناظم الاطباء؛ نام ماهی است در 
تاریخ فرس. ( کشاف اصطلاحات الفنون). اول 
آن مسطابق است تقریاً با نوزدهم ژرئن 
فرانسوی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
اندرین ماه آفتاب در برج سرطان باشد و اول 
ماه از فصل تابستان بود. (نوروزنامةٌ مضوب 
به خیام. رجوع به تیر (بهمین صعنی) شود. 
||گاه از آن مطلق خزان و خریف اراده کنند. 
پائز. برگ‌ریزان. ماه اول پائیز یا آخضر 
تابستان. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا)* 
همی توبهار آید و تیرماه 
جهان گاه برنا شود گاه زر. 
دقیقی (از یادداشت ایضا). 
و دیگر هوای فصول سال, چون تابستان و 


زمستان و بسهارگاه و تیرماه... (هداية 
لستملمین). 

تاکی گله کنی که نه خوب است کار من 

وز تیرماه تیره‌تر آمد بهار من. . تاصرخسرو. 
و خزان از پی درآید... و هرگاه که طبیعت 
جهد کند و خاطر را بپزاند و خواهد که دفع کند 
خسنکی تیرماهی " آن را بازدارد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). و بباید دانست که [تب] ربع 
تابستانی زودتر گذرد... و آنچه اندر تیرماه 
تولد ک ند دراز آهنگ باشد. (ذخیرء 
خوارزمشاهی). 

آمد آن تیرماه سردسخن 


گرم در گفتگوی شدبامن. ‏ ابوالفرج رونی. 
پير تابستان و خلقان تیرماه 
خلق مانند شبند و پیر ماه. مولوی. 


اتفاقاً فصل تیرماه بود. (انیی الطالیین بخاری 
ص ۱۸۴). آن زمین را تیرماه جو کشتم. 
(انیس الطالبین ایضاً ص ۸۸۴). 
- تیرماهان؛ هنگام تیرماه؛ 
تیرماهان برگ زرین کیمیای شب شود 
وز نهیب دی حصار سیمگون سیما شود. 
ناصرخسرو. 
قیرماهی. (| مرکب) نوعی از انگور است. 
(برهان) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء): 
تا وقت مهرگان همه گیتی چو زر بود 
از آب تیرماهی "و از باد مهرگان. 
منوچهری. 
تیره شد همچون عصیر تیرماهی آب چوی 
شد چو آب تیرماهی خم به خم اندر عصیر. 
میرمعزی (از آنندراج). 
||نوعی از ماهی, از عالم تیرمار. (آنندراج). 
|انام داروئی هم هست. (برهان) (شرفنامة 
منیری) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||زنجبیل. 
(لفاظ الادریه). |زگزر و زردک را نیز گویند, 
(برهان) (آندراج) (ناظم الاطباء). 
تیرماهی. (ص نسبی) خریفی. خزانی. 
پائیزی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
خریفی. || منسوب به تیرماه و تابمتانی. (ناظم 
الاطباء). 
تیرمردان. [] (اخ) شهرکی است بنواحی 
فارس میان نوبندجان و شیراز و شامل ۳۶ 
قریه... (از معجم البلدان). ابن لبلخی آرد: 
تیرمردان و جویکان, این هر دو جای نوأحی 
است دیه‌های بزرگ که هیچ شهر نیت و 
خراره و دودمان و دیه گوز از جمله آن است و 
این تواحی در میان شکستها ونشیب و 
فرازهای خا کین و سنگین بر متال خرقان اما 


آنجا دشوارتر و درشت‌تر است و هوای آن" 


سردسیر خوش است و جمله تواضی 
درختستان است و انواع میوه‌ها و برخصوص 
درختان جوز چندان است که آن را حدی 
نباشد و به شیراز و دیگر اعمال جوز از آنجا 


تیروار. ارف 


برند و همچنین عسل بسیار باشد و جملهً 
پشته‌ها و شیب و افراز آن ولایت بغله 
بکارند. بعضی که پشته‌ها و افرازها باشد 
بخس باشد و نشیب‌ها باریاپ و آبهای روان 
بیار است و ابونصر پدر با جول و دیگر 
پیوستگان ایشان از تیرمردان بوده‌اند و مردم 
آن ولایت همه سلاح‌ور و شب روو دزد 
باشند و نخجیرگاهی است سخت نیکو. (از 
فارسنامةٌ ابن الیلخی صص ۱۴۴-۱۴۳. 
رجوع به مراصدالاطلاع و قاموس الاعلام 
ترکی و معجم السلدان و نزهةالقلوب ج ۳ 
ص ۱۲۷ و ۱۸۹ شود. 
تیرمه. [:] ([ مرکب) مخقف تیرماه. تیرم. 
فصل پائیز: 
| گربه تیرمه از جامه بیش باید تیر 
چرا برهنه شود بوستان چو آید تیر. 
عنصری. 
ماه پروردین حریر فستقی بخشیده بود 
مر درخت باغ را زو باغ شد زینت‌پذیر 
تیرمه زینت بگردانید بستان را و داد 
آن حریر فستقی را رنگ دینار و زریر. 
سوزنی, 
رجوع به تیر و تیرماه شود. 
تیرفت. [ر] (()" از شهرهای باستانی 
آرگولید * و موطن هرکول است و از این شهر 
باروی عظیمی سر جای مانده است. (از 
لاروس). رجوع به ايران باستان ج ۱ ص ۸۴۲ 
و قاموس الاعلام ترکی ذیل کلم تبریته 
شود. 
تیروار. (! مرکب) تیر پرتاب. مقداری از 
مبافت که یک تیر را چون بیفکنند پیماید. به 
مسافت پرتاب تیری. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا)؛ 
از آن بیشه برتر یکی تیروار 
یکی کوه بینی سیه‌تر ز قار, فردوسی, 
گشته پران از کف او نیزه و زوبین و یغ 
در هوا ده تیروار راست در ده تیروار. 
مسعودسعد, 
اصلاح زهره آن است که هر دو سر آن ببندند 
و در آب بجوشاند چندانکه مردی دو تیروار 
برود یا سه تیروار پس از آن به سایه خشک 
کنند و نگاهدارند. (ذخيرة خوارزمشاهی) و 
آواز او (ملک ماران) از یک تیروار بکشند. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). |[(س مرکب) 
تیرمانند. راست چون تیر. همانند تیر در 


۷۰ - 1 
۲-به معنی نرعی ماهی و... هم ایهام دارد. 
رجع به تیرماهی شود. 
۳-به معنی خریفی هم ایهام دارد. رجوع یه 
ماد بعد شود 


هو - 5 ۰ - 4 


۷۳۰۲ تیرور. 


راتتتی؛ 

کمانم از پی آن تیروار قامت او 
وژو مرا همه درد و غم است قسمت و تیر. 

سوزنی. 

رجوع به تیر و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیرور. (اخ) دهی از دهستان شهسوار است 
که‌در بخش میناب شهرستان بندرعباس واقع 
است و ۱۰۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۸ 
تیرول. (2) ((خ)۱ سس رزمنی است 
کوهستانی که میان سویس و ایتالیا و اتریش 
تقسیم شده است. تیرول ایتالیا از آدیژ علیاا و 
ترانتن " تشکیل یافته است. که زبان مردم 
آدیژ علیا آلسانی و ترانتن ایتالیائی است. 
تسیرول اتریش که مساحت آن ۱۲۶۴۸ 
کیلومترمربع و مرکز آن انسبروک؟ است در 
حدود ۴۲۷۵۰۰ تن سکنه دارد و از مرا کز 
جلب سیاحان است. (از لاروس). رجوع یه 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
تیرون. [ز) (غ)*یکی از کنت‌نشین‌های 
ایرلند شمالی (اولستر) "است که ۱۳۲۰۰۰ تن 
سکسنه دارد و مرکز آن اوما گ" است. (از 
لاروس). 
تیره. [ر /رٍ] (ص) تماریک و سیاه‌فام. 
(بسرهان) (ان‌جمن آرا) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تاریک. (شرفنامة منیری) (غیاث 
للفات). تار و مظلم. (ناظم الاطباء). تار. 
تاریک. مظلم. ظلمانی. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). ایرانی باستان «تثریه - کا»۸ 
از اوستا «تثریه»... تار. تاریک. پهلوی 
«ترک» ۲۲. افغانی دخیل. «تیره» ۲۲. بلوچی 
«ترغ» ۲۲ شغنی «تر» "۲ یرنی و نطلزی 
«تیره» ۲ ... لاسگردی «تسیره»۳۵. (حاشية 
برهان چ معین)* 

و آن شب تیره کآن ستاره برفت 
و آمد از آسمان بگوش ترا ک. 


خروی 
چو تنها بدیدش زن چاره‌جو 
از آن مغفر تیره بگشاد رو. فردوسی. 
پیامد دمان از بر گاه او 
همه تیره دید اختر و ماه او. فردوسی. 
یکی باد با تيره گرد سیاه 
برآمد که پوشید خورشید و ماه. ‏ فردوسی. 
آنکه با خاطر زدود؛ او 
تیره باشد ستارة روشن. فرخی. 


روشنائی آسمان را باشد و امشب همی 
روشنی بر آسمان از خا ک‌تیره پرشود. 


۲ فرخی. 
صعب چون بیم و تلخ چون غم جقت 
تیره چون گور و تتگ چون دل زفت. 
عنصری. 
تیره بر چرخ, راه کاهکشان 
همچو گیب ی زنگیان به نشان. . عنصری. 


چون آندرو رسی به شب تیرة سیاه 
زود آتشی بلند برافروز روزوار. منوچهری. 
بر چنین اسبی چنین دستی گذارم در شبی 
تیره چون روز قصاص و تنگ چون روز محن. 
متوچهری. 
چو مرد باشد بر کار و بخت باشد یار 
ز خاک تیره نماید په خلق زر عیار. 
اب سوحنيقة اسکاقی (از بیهقی چ ادیب 
ص ۲۷۷). 
خدائی که از تیره یک مشت خاک 
چنین صورتی آفریدهست پا ک. 
شمسی (یوسف و زلیخا) 
رخ و دیده بر خاک تیره نهاد 
سپاس جهانآفرین کرد یاد 
(بوسف و زلیضا ایضا). 
چنین تیره چرائی ای مبارک‌تخت رخشنده 
همانا کز سلیمانت بدزدیدند دیوانش. 
ناصرخرو. 
روزی بشکافند مر اين تیره‌صدف را 
هان تا نبوی غافل و تیره نروی هان. 
ناصر خسرو. 
ز آب روشن و از خا ک‌تیره و آتش و باد 
چهار گوهر و هر چار ضد یکدیگر. 
تاصرخسرو. 
در مدحت تو از گل تیره کنم گهر 
هرگز چو مدحت تو که دیده‌ست کیمیا, 
معودنعد. 
خاصه در آن روزگار تیره که خیرات براطلاق 
روی به تراجع نهاده است. ( کلیله و دمنه)ء 


در عشق تو خاک تیره شد مفرش من 
هجران تو تلخ کرد عیش خوش من. 
سوزنی. 
گیتی ز فضْله دل و دست تو ساخته 
در آب ساده گوهر و در خا ک‌تیره زر. 
۱ انوری. 
کومهی کآفتاب چا کراوست 
نقطه خا ک تیره خاور اوست. خاقانی. 
خود را مثال او نهم از دانش اینت جهل 
قطران تیره, قطرء باران شناسمش. 
خاقانی. 
بیرون همه صفا و درون تیره 
گونی‌نهاد آینه‌سان دارند. خاقانی. 
صفائی بدست آور ای خیره‌روی 
که‌نتماید َئينة تیره روی. 
سعدی (بوستان). 
چون عشق بود بدل صواب است 
مه در شب تیره آفتاب است. 
امیرخسرو دهلوی. 
شبی تیرف چون روز بی‌حاصلان 
هوا سرد چون آه آتش‌دلان. 
. (هما و همایون از شرفنامه منیری), 


تیره باد آن روز و سال و مه که دارد بر سبهر 


تیره. 
چشمة خورشید چشم روشنائی از سهاء 
سلمان ساوچی. 
گرنبم رخت از طره مشکین چه عجب 
در شب تیره بخورشید نظر نتوان کرد. 
خجندی. 
رنگهای بی‌تناسب تبرة بهم مخلوط شده. 
(سایه روشن صادق هدایت ص ۱۱). ||مکدر 
و ملول و حزین و غمگین. (ناظم الاطباء). 
مکدر و خشما ک.(غیاث اللفغات). غمین. 
ان‌دوهگین. گسرفته. دژم. (از یادداشتهای 
مرحوم دهخدا)؛ 
چو هومان و نستبهن و بارمان 
که‌گه تیره بودند و گه شادمان. 
از ایرج دل ما همی تیره بود 
بر اندیشه, اندیشه‌ها برفزود. 


فردوسی. 


فردوسی. 
سر تگونسار ز شرم و روی تیره ز گناه 
هر یکی با شکمی حامل و پر ما ز لبی. 
منوچهری. 

دید کز جای بر نخاستمش 
تیره بنشست و دل کزان برخاست. خافانی. 
|اخجل. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 
فروهشته بر سرو مشکین‌کمند 
که‌کردی بدان پردلان را به بند 
ز دیدار او مشتری تیره بود 
خرد پیش رویش همان خیره بود. 

فردوسی (یادداشت ایض 
| آب گل آلود را نیز گفته‌اند. (برهان) (از 
انجمن آرا) (از آنتدراج). گل‌آلود و ناصاف. 
(ناظم الاطباء). کدر. مکدر. دردآلود. غلیظ. 
آلوده. گل‌آلود. (از یبادداشتهای مرحسوم 
دهخدا)؛ 
وزآن نامه کز قیصر آند بدوی 
مرا آب تیره دراید به جوی, 
سخن هر چه گفتم همه خیره بود 
که آب روان از بنه تیره بود. 
بچشم آمدش هوم خود با کمند 
توان بر لب آب بر ستمند 


فردوسی. 


فردوسی, 


همان گونة آب را تیره دید 
پرستنده را دیدگان خیره دید. 
۱ فردوسی, 
جز تلخ و تيره اب ندیدم بدان زمین 
حقا که هیچ باز ندانتم از زکاب. 
بهرامی (از صحاح الفرس). 
چون ندانی که چه چیز است همی بوی بهشت 
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لیر ۵. 
نشناسی ز می صاف همی تیره خلاب. 
تاصرخسرو. 
آبیست جهان تیره و بی‌ژرف بدو در 
زتهار که تیره نکنی جان مصفا. ناصرخرو. 
آب تیره. آبی را گویند که چیزی غریب جز از 
گوه رآب با وی آميخته باشد و رنگ آن چیز 
رنگ آب را از حال خویش بگردانیده باشد و 
قوت بیائی بدان سبب اندر آب گذر نماید تا 
چیزی که از دیگر سوی او باشد نتوان دید. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). بول کودکان تیره بود 
از بهر آنکه ایشان طعام بسیار و بی‌ترتیب 
خورند. (ذخيرة خوارزمشاهی). اگر خون 
تیره باشد و به سیاهی گراید... (ذخیرة 
خوارزمشاهی). شرابی که نه تیره بود و نه 
تنک, چون نیکو آید موافق‌ترین شرابهاست. 
(توروزنامهٌ منسوب به خیام), شراب تلخ و 
تیره باد بشکند. (نوروزنامه ایضا). 
به آب تیره توان کرد نسبت همه لول 
ببین که لول روشن به آب تیره چه ماند. 
خاقانی. 
آپ ادرا کت چون از چشمه‌سار دماغت تیره 
برآید در خواب هم تیره باشد. ( کتاب 
المعارف). 
دریای فراوان نشود تیره به سنگ 
عارف که برنجد تتک آبست هنوز. 
سعدی (گلستان): 
هجران تو زآن تیره بکرد آب سرم 
تا بشناسم که آبم از سر تیره‌ست. 
محمدین نصیر (از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
|| غلیظ. بسته مقابل رقیق: الهادر؛ شیر که زبر 
آن تیره بود و زیر تنک. (سحمودین عمر از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
- شیر تیره؛ شیر خفته. خاثر. شیر بسته؛ یعنی 
ماست شده و کلچیده. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), 
||نایا ک. آلوده. خالی از صفا. پست: 
هر آن کس که او راه یزدان بجست 
به آب خرد جان تیره بشست. 


فردوسی. 
ز شاهان نجوید کسی جای او 
مگر تیره باشد دل و رای او. فردوسی, 
دل تیره ز اندیشة دیریاب 
همی تخت شاهی نمودش بخواب. فردوسی. 
سر شهریاران که برد ز تن 
مگر تیره از تخمة اهرمن. فردوسی. 
کسی‌کو بمرگ شه دادگر 
شود شادمان تیره دارد گهر. فردوسی. 
||درشت و سخت و تلخ (در صفت سخن)* 

. فرستاده گفت و سپهبد شنید 

به پاسخ سخن تیره آمد پدید. . . فردوسی. 


|[() تبرک. جوش. هر یک از حبابهای آب 
چوشان که از تک ظرف خيزد. (یادداشت 


بخط مرحوم دهخدا). رجوع به تیر و تیرک 
شود. ||تیرة پشت. ستون فقرات که مرکب 
است از مهره‌ها. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). |[دوده. تخمه, بطی از طایفه‌ای. 
شعبه‌ای از قیله‌ای از انسان. (از یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). فرهنگستان ایران این 
کلمه را بجای طایقه و خانواده۲ در 
گیاه‌شناسی و جانورشناسی پذیرفته است. 
رجوع به واژه‌های نو فرهنگتان ایران 
ص ۲۶ شود: ترا تخمه و تیره بزرگ است و 
شریف. (منتخب قابوسنامه ص ۳). تیره‌ات 
خاندان ملوک است. (متخب قابوسنامه 
ص ۳. 
تیره. [ر /رٍ] (ج) دهی از دهتان خرقان 
شرقی است که در بخش آوج شهرستان 
قروین واقع است و ۴۳۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافبیی یران ج 0 
تیره. [ر /رٍ] (خ) دهی از دهستان قهستان 
است که در بخش کهک شهرستان قم وانع 
است و ۱۳۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ابران چ ۰4۱ 
تیرهآبو. (ر /رٍ ۱] (! مرکب) ابر تیره. ابر 
سیاه. ابر تار و مظلم! 

تو گفتی برآمد یکی تیرهابر 


هوا شد بکردار کام هزبر. فردوسی. 
همانگه برآمد یکی تیرهایر 
کندروی گیتی چو چرم هژبر. اسدی. 


رجوع به تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 


تیره‌اصل. زر /1](|مرکب) تخمة ناپااک 
وست. 

نه روشن‌دلی زاید از تیره‌اصلی 

نه نیلوفری روید از شوره‌قاعی. خاقانی. 


رجوع به تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیره‌بازاز. (ر /ر) ((مرکب) اوضاع برهم. 
بدبختی. (یادداشت بسخط مسرحوم دهخدا), 
آشفتگی, درهم‌ریختگی اوضاع اجتماعی: 

به لشکر چنین گفت پس پهلوان ۲ 

که‌ای نامداران روشن‌روان 

چو خواهید کایزد بود یارتان 

کندروشن اين تیره‌بازارتان 

کم‌آزار باشید و هم کم‌زبان 

بدی را مدید هرگز میان. فردوسی. 
رجوع به تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیره‌باطن. (ز /ر ط ] (ص مرکب) بدخواه 
و گمراه. (تاظم الاطباء). بدسرشت. تیره‌دل. 
خلاف روشن‌ضمیر ‏ 

بر رحمت فیض‌ها در دامن تر می‌برد 
تیرءباطن را نظر بر ظاهر حال است و بس. 

رضی دانش (از انندراج). 

رجوع به تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیره‌باقری. ار ق] ((خ) دی از دهستان 

حاجی‌آباد ایزدخواست است که در بخش 


۷۲۰۳  .گرت‌هریت‎ 


داراپ شهرستان فا واقع است و ۱۰۶ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۷ 

تیره‌بخت. [ز /ر] (ص مرکب) بدبخت و 
سیاه‌بخت. (ناظم الاطباء). تیره‌روز. شقی: 
یکی را چنین تیرهبخت آفرید 


یکی را سزاوار تخت آفرید. فردوسی. 
وزآن پس بدو گفت کای تره‌بخت 
رسانم ترامن به تاج و به تخت. فردوسی. 


مکن ز گردش گیتی شکایت ای درویش 
که تیره‌یختی اگرهم بر این نسق مردی. 
سعدی ( گلستان). 

رجوع به تیره‌بختی و تیره و دیگر ترکیبهای 
آن شود. 
تیره‌بختی. [ر / بَ] (حامص مرکب) 
بدبختی. تیره‌روزی. سیه‌روزی. شقاوت؛ 
کجاکاهلی تیره‌بختی بود 

به او بر همی رنج و سختی بود. ‏ . فردوسی. 
رجوع به تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیره بصر. [ر /رٍ بٍ ص ] (ص مرکب) کور. 
ثابینا. تیره‌بین. تیرهچشم: 

در فراق تو از آن سوخته‌تر باد پدر 


بی‌چراغ رخ تو تیره‌بصر یاد پدر. خاقانی. 
رجوع به تیرهبین و تیره و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 


تبره‌بین. [ر /رٍ] انف مرکب) تیره‌بصر, 
کور. ||نابخرد. نادان. نامدرک. که از فهم 
حقیقت عاجز بود: 
وگر زآنکه جانی بود تیردبین 
نه ارایش داد داند نه دین. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 

رجوع به تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تیره پاباغ. ار ] ((خ) دی از دهستتان 
حاجی‌آباد ایزدخواست است که در بخش 
داراپ شهرستان فا واقع است و ۲۲۹ تن 

سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۷ 

تيرة پست. از /رٍ ي پٍّ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) اين کلمه را فرهنگستان ایران په جای 
ستون فقرات پذیرفته است. رجوع به 
واژه‌های نو فرهنگستان ایران و تیره در همین 

لفت‌نامه و کالپدشناسی هنری ص ۱۸۷ شود. 

تیره توگث. (ز /رٍ تَ] (|مرکب) کلاهی 
تیره. خودی سیاه و در بیت زیر کنایه از خاک 
سیاه و خاک‌گور است: 
بر او تاختن کرد نا گاه‌مرگ 


بر برنهادش یکی تیره‌ترگ. ‏ . فردوسی. 


1 - ۴26۰ 

۲ -آنگاه که ساره و عرب و روم و خزر به ایران 

حمله کرده‌اند بهرام چوبینه گوید. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 


۷۳۰۴ تیره تلی. 


رجوع به تیره و دیگر ترکییهای آن شود. 
تبره قليي. (ز /ر ثٌ] () آلوی چینی. تولی. 
چا کشو,برود. درختی است. (زمخشری از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
تیره تن. [ر /رٍ ت] (ص مرکب) سیاهاندام. 
کالد سیاه و تاریک: 

پدید آمد از دور چیزی دراز 
سیه‌رنگ و تیره‌تن و تيیزتاز. . . فردوسی, 
فرزند تو این تیره‌تن خامش خا کی است 

پا کیزهخردنیست نه این جوهر گویاء 

ناصرخسرو. 

رجوع به تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیره‌حان. ار /رٍ] (ص مرکب) تیره‌روان. 
بدنهاد. مضر. نادرست. گمراه و بدسرشت: 

تو اي بهمن جادوی تیره‌جان 

براندیش از کردگار جهان. فردوسی. 
رجوع به تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیره‌چشم. از /ر ج /چ](ص مسرکب) 
کور.نابینا. (از فهرست ولف)؛ 

ز لشکر دو بهره شده تیره‌چشم 

سر نامداران ازو پر ز خشم. 

(شاهنامة فردوسی ج بروخیم ج ۲ ص٩۳۲).‏ 
اشعار پند و مدح بسی گفته است 

آن تبره‌چشم شاعر ! روشن‌بین. 

ناصرخسرو. 

تیره چهر. از /رٍ ج)(ص مرکب) مسخفف 
تیره‌چهره. سیه‌روی. سیاه و تاریک: 

تو گفتی که اندر شب تیره‌چهر 


ستاره همی برفث‌اند سپهر, فردوسی. 
رجوع به ماد بعد و تیره و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 


تیره‌چهره. [ر /ر چ ز /رٍ](ص مرکب) 
سیه‌چرده و آنکه دارای سیمای مکدر باشد. 
(ناظم الاطباء). تیره‌چهر. رجوع به ماد قبل و 
تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیره‌حال. [ر /ر] (ص مرکب) بدحال. 
(آتدراج). مکدر. ملول. غمگین و پریشان 
چون زلف یار کرد مراچرخ خیره‌سر 

چون خال دوست کرد مرا دهر تیره‌حال. 

مجد همگر (از آنندراج). 

رجوع به تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیره‌خاکت. [ز /ر ](امرکب) تیره‌خا کدان. 
(ناطم الاطاء). رجوع به تیره‌خا کدان شود. 
|| خاک‌سیاه. زمین تیرهٌ 

به شاهی مرا داد یزدان پا ک 

ز رخشنده‌خورشید تا تیره‌خاک. فردوسی. 
که آن نامور تا نگردد هلا ک 


نغلتد چو مار اندرین تیرهخاک. ‏ فردوسی. 
وگر دور از ایدر توگردی هلا ک 
از ایران براید یکی تیره‌خا ک. فردوسی. 


چکی خون نبود از بر تیره‌خا ک 


یکی سیمتن راسر از تیغ چا ک. 
(از لفامهٌ اسدی از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
فروبرد سر پیش یزدان پا ک 
رخ خویش بنهاد بر تیره‌خا ک. 
شمی (یوسف و زلخا). 
به که بجوید دل پرهیزنا ک 
روشنی آب در این تیر‌خاک. ‏ نظامی. 
رجوع به تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیره‌خا کدان. زر /ر)(!مرکب) کنایه از 
دنیای فانی است. (انتدراج) تیره‌خاک.دنی, 
(ناظم الاطباء: 
فلسی شمر ممالک این سبز بارگاه 
صفری شمر فذلک این تیره‌خا کدان. 
خاقانی. 
رجوع به تیره و دیگر تزکیبهای آن شود. 
تیوه‌خال. (ر /ر)(!مرکب) خال سیاه؛ 
به کنج لبش بر یکی تیره‌خال 
که‌بردی دل زاهدان را ز حال. 
(یوسف و زلیخای منسوب به فردوسی)ء 
رجوع به تیره شود. 
تیره‌خر۵. [ر /رٍ خر ] (ص مرکب) نادان و 
کودن.(ناظم الاطباء). بداندیشه. تاریکعقل: 
قیاس خشم بود دشمنان تیره‌خرد 
قیاس صرصر و پشته‌ست و آتش و حراق: 
مر معزی (از انندراج). 
رجوع به تیره و دیگر ترکیهای آن شود. 
تیره‌خوار. زر /رٍ خوا / خا] (نف مرکب) 
سیاه‌خوار. که سیاهی خورد. (صفت قلم). که 
غذایش سیاه و تیره است؛ 
تیره‌ست زهره پیش ضمیر منیر من 
خوار است تیر زی قلم تیره‌خوار من. 
ناصرخرو. 
رجوع به تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیره‌دست. [ز /ر د] (اص مس رکب و[ 
مرکب) کنایه از دنیا و عالم است. (برهان). 
دنیا. (فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطیاء). کنایه 
از دنیا و عالم جسمانی بود. (انجمن آرا), 
تیره‌دل. رز /ر دا (ص مرکب) بدرای و 
ناراست و ادرست. (ناظم الاطباء). تیره‌رای. 
تیره‌باطن. بداندیشه* 
از ایوان از آن پس خروش آمدی 
کز آواز دلها بجوش آمدی 
که‌ای زیردستان شاه جهان 


مباشید تیره‌دل و بدنهان. فردوسی. 
زتیر آسمان شد چو پر عقاب 
نگه کرد تیره‌دل " افراسیاب. فردوسی. 
برآن تیره‌دل بارش تیر کرد. نظامی. 
از آن تیره‌دل» مرد صافی‌درون 
قفا خورد و سر برنکرد از سکون. 

سعدی (بوستان). 


به چشم کم مبین ای تیره‌دل ما تیره‌روزان را 


تیره‌رایی. 


مشت خاکستر شود پیدا. 
صائب (از آنتدرا اج). 
||غمگین. مکدر. ملول: 


زواره یامد به نزدیک اوی 


که صد آیینه از ٍ 


فردوسی. 
|| آب و شراب ذردآمیز. ]ازمین. (فرهنگ 
رشیدی). ||سیاه‌درون. که داخضل آن سیاه 
باشد؛ 


ورا دید تیره‌دل و زردروی. 


هست اندر دوات تیره‌دلش . 

روشنائی ملک را اسباب. سوزنی. 

رجوع به تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیره‌دو۵. [ر /رٍ ] ([مرکب) دود سیاه و تیره 

و ظلمانی: 

برانگیخت از بام دژ تیره‌دود 

دلیری به سالار لشکر نمود. 

کزان بر نختین تو خواهی درود 

وز آتش نیابی مگر تیره‌دود. 

نیامد ز گفتار من هیچ سود 

ندیدم ز آتش بجز تیره‌دود. فردوسی, 

رجوع به تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیره‌راه. از /رٍ] (ص مرکب) راه تاریک. 

|[بدراه. بددین. منحرف: 

زمانی همی گفت بر ساوه شاه 

چه سود آمد از جادوی تیرهراه. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 
رجوع به تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیره‌رای. رز /ر](ص مرکب) بدرای و 
ناراست و نادرست. (ناظم الاطباء). تیره‌مفز. 
تیره‌خرد. تاریک‌اندیشه: 
ببردش ورا هوش و دانش خدای 
مرا بی خرد یافت آن تیره‌رای. 
همان جهن و گرسیوز تیره‌رای 
که‌او برد پای سیاوش ز جای, 


فردوسی. 


فردوسی, 

هر کسی چیزی همی گوید ز تیره‌رای خویش 

تا گمان اید که او قسطاس بن لوقاستی. 
ناصرخسرو. 

از دهر غدر پيشه وفائی نیافتم 

وز بخت تیره‌رای صفالی نیافتم. 

چو خدمت پسندیده آرم بجای 


خاقانی, 


نیندیشم از دشمن تیره‌رای. 

سعدی (بوستان). 
گرت‌برکند خشم روزی ز جای 
سراسیمه خوانندت و تیره‌رای. 

سعدی (بوستان). 
... عچب داشت سنگین‌دل تیره‌رای. 

سعدی (بوستان). 
دلا همیشه من راه زلف دلبندان 
چو تیره‌رای شدی کی گشایدت کاری. 

حافظ از آتندراج). 

تبره‌زایی. [ر /ر ] (حامص مرکب) بدرایی 


۱-اشاره به رودکی است. 
۳-به معنی بعد هم ایهام دارد. 


تیره‌رخ. 

و ناراستی و نادرستی. بداندیشی و بدفکری: 
در این کشور که هست از تیره‌رایی - 
سیه کافور و, اعمی روشنائی. 
ز نادانی و تیره‌رائی که اوست 
خلاف افکند در میان دو دوست. 

سعدی (بوستان). 
رجوع به تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیره‌رخ. [ر /ر رٌ] (ص مرکب) تیره‌روی. 
تیره‌چهر* 
روشنی و خرمی مملکت از کلک اوست 
گرچه سر کلک او تیره‌رخست و نژند. 


نظامی. 


سوزنی, 
رجوع به تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیره‌رنگت. [ز /رٍ ر](ص مسسسرکب) 


سیاهرنگ و کدررنگ. (تاظم الاطباء). | کهب. 


| کدر.(تاج المصادر بیهقی). تیره گون: 
که‌این مرده‌ری بر و خفتان جنگ 
بینداز و اين مففر تیردرنگ. 
فرستاد از آن آهن تیره‌رنگ 

یکی آینه کرده روشن ز زنگ. 
زمین تیره گون‌شد هوا تیر‌رنگ 
که‌پهان شد از گرد رخسار زنگ. 


فردوسی, 


فردوسی. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


نهنگی را همی ماند که گر دون را بیوبارد 
چواز دریا برآید جرم تیرهرنگ غضبانش. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۲۱۶). 
پدر گفتش اندر شب تیرهرنگ 
چه دانی که گوهر کدام است و سنگ. 
سعدی (بوستان). 
بگوش آمدش در شب تیرهء‌رنگ 
کهشخصی همی نالد از دست تنگ. 
سعدی (پوستان). 
رجوع به تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
|([ مرکپ) اسب و کمیت که سرخ و تیره 
باشد. (ناظم الاطباء). 
تیره‌زو. [ر /ر] (ص مسرکب) تسیره‌رخ. 
تیره چهر,سیه‌روی. تیره‌روی؛ 
زحل نحس و تره‌روی نگر 


کزبر مشتریش مستفر است. خافانی. 
ز خورشید تا سایه موئی بود 
که‌اين روشن, آن تیره‌روئی بود. نظامی, 


رجوع به تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیره‌روان. [ر /ر ر](ص‌ مرکب) 
خشمنا ک. دلتنگ. غمگین. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 
ز گفتارشان ‏ خواهر پهلوان 
همی بود پیچان و تیرهءروان. 
چو برخواند آن نامه را پهلوان 
بپژمرد و شد کند و تیره‌روان. 
گریژان بشد بهمن اردوان 
تنش خسته از تیر و تیره‌روان. 
به تو هر که یازد به تیر و کمان 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


شکسته کمان‌باد و تیره‌روان. فردوسی, 
رای بدندیش.تیرمیاطن: 
مگرکین آن شهریار جوان 
بجویم از آن ترک تیره‌روان. فردوسی. 
سیه رابه ین نوشیروان 
همی راند این سند تیره‌روان. فردوسی. 
چو پیروز شد دزد تیره‌روان 
چه غم دارد از گریهة کاروان. 

سعدی ( گلستان). 


||نامتعادل. سست‌عقل. بی‌مایه. کودن: 
چو اندر پس پرده ماند جوان 
بماند منش پست و تیره‌روان 


بود مرد از بهر کوپال و گرز 
که‌بفرازد اندر جهان یال و برز. فردوسی. 
رجوع به تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 


تیره‌روز. [ز /ر ] (ص مرکب) تیره‌بخت و 
تیره کوکب و تیره‌سرانجام, کنایه از مدبر و 
پدبخت. (آنندراج), تیر‌روزگار. بدبخت. 
(ناظم الاطباء): 
یکی تیره‌روز و یکی نیک‌بخت. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه) 

ز آفت روزگار بر خطرم 
هر چه روز است تیره‌روزترم. 
اگربینوائی بگرید به سوز 
نگون‌بخت خوانندش و تیره‌روز. 

سعدی (بوستان). 
نخواهی که گردی چنین ترهءروز 
بدیوانگی خرمن خود مسوز. 

سعدی (بوستان). 


خاقانی. 


تیره‌روزان خوب می‌دانند صائب قدر هم 
شام زلف آخر به فریاد غریبان میرسد. 
صائب (از اندراج), 
مهر را تیره‌روز خواند مه 
تا ترا ذوق گشت مهتاب است. 
ظهوری (ایضا). 
||(! مرکب) روز تیره. احوال پریشان, اوضاع 
نایسامان و تامطلوب و سخت. روزگار 
پریشان و تيره و تار, بدبختی. مصیبت* 
بگویش که از گردش تیره‌روز 
تو گشتی چنین شاه و گیتی‌فروز. فردوسی. 
دل هر دو پیدادگرشان به سوز 
که‌هرگز نبیند بجز تره‌روز. 
مرا بهره این بود از اين تیره‌روز 
دلم چون بدی شاد و گیتی‌فروز. . فردوسی. 
رجوع به تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیره‌رو زگار. [ر /ر ] (ص مرکب) معروف. 
(آنندراج). تیره‌روز. (ناظم الاطباء), رجوع به 
تیره و دیگر ترکیهای آن شود. 
تیره‌زوزی. [ر /ر] (حامص مرکب) 
بدیختی. ادبار. تیره‌بختی. ||عیاری و مکاری. 
(غیات اللغات) (آنتدراج)؛ رجوع به تیره و 


فردوسی. 


تیرهشب. ۷۳۰۵ 


دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیره‌زلف. (ز /ر ژ] (ص سرکب) 
سیاءزلف. سیاه‌موی. سیه گوء 
تیرءزلفا بادة روشن کجاست 
دیر وصلا رطل مردافکن کجاست. خاقانی. 
رجوع به تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
یره‌زیاس. [ر ] (خ)۲ خدای شهر تب (از 
شهرهای باستانی مصر) که مردم این شهر او را 
پرستش می‌کردند. (از لاروس). 
تیرهسو. [رَ /رٍ س ] (ص مرکب) تیره‌مفز. 
تیره‌رای, تیره‌خرد؛ُ 
تایانج رن وی کزان 
نام خود خود نهی ای تیره‌سر و تیرضمیر. 

سوزنی. 
|اسیاسر. که سری تیره و سیاهدارد: 
زردی در افتاب بقای حسود شاه 
از سیر تیره‌سر قلم زردفام تست. سوزنی, 
رجوع به تیره و دیگر ترکیهای آن شود. 
تیوه‌شب. [ز /رٍ ش] (| مس رکب) شب 
تاریک. شب ظلمانی و سیاه؛ 
چراغی است مر تیره‌شب را بسیچ 


یبد تا توانی تو هرگز مپیج. فردوسی. 
وگر گوسفندی برند از رمه 

به تیرشب و روزگار دمه. فردوسی. 
دو بهره چو از تیره‌شب درگذشت 

ز جوش سواران بجوشید دشت. فردوسی, 
من از رشک روی تو دیدن تیارم 

به تیره‌شب آندر. مه اسمان را فرخی. 


نور رایش تیرهءشب را روز نوراتی کند 

دود خشمش روز روشن را شب یلدا کند. 
موچهری. 

تاریک شد از مهر دل‌افروزم روز 

شد تبر هشب از آه جگرسوزم روز. 
ملوچهری. 

از هر نفسی تیرهء‌شبی در پیش است 

از هر قدمی بی‌ادبی در پیش است. خافانی. 

زبان تر کن بخوان این خشک لب را 


بروز روشن آر این تیره‌شب راء نظامی. 
ترا تیرشب کی نماید دراز 
که خسبی ز پهلو به پهلوی ناز. 

سعدی (بوستان). 


در تیرهمشب هجر تو جائم به لب آمد 
وقت است که همچون مه تابان پدرآیی. 


حافظ. 
مددی گر به چراغی نکند آتش طور 
چار؛ تیرشب وادی آیمن چکنم. حافظ. 


۱ -از گفتار سران سپاه که بهرام چوینه را به 
طلب سلطنت برمی‌انگیشند. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
-نل: زودافکن. 
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۷۳۶ تیره‌شباان. 


چار؛ تیره‌شب هجر, دعای سحر است 

دانم اما که سحر نیست شب هجران راء یغما. 
رجوع به تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیره‌شبان. [ر ش ] (اخ) تیره‌ای از ایل 
پیرانوند. (از جغرافیایی سیاسی کیهان 
ص ۶۷). 

تبره شهان. [ز /رٍ ش د] امسص مرکب) 
تاریک شدن. (تاظم الاطباء). سیاه و ظلمانی 
شدن. فرارسیدن شب 

باید که تا سوی ایران شویم 

بنزدیک شاه دلیران شویم 

همی رفت باید چو تیره شود 

سر دشمن از خواب خیره شود. . فردوسی. 
تیره شدن بخت؛ سیاه بخت شدن. بدبخت 
شدن. پریشان‌حال و سیاه‌روزگار شدن؛ 

چو بخت عرب بر عجم چیره شد 
همی بخت ساسانیان تیره شد. فردوسی. 
-تیره شدن جهان؛ تاریک شدن روزگار؛ 
زواره چو دید انچنان خیره شد 

جهان پیش چشم اندرش تیره شد. فردوسی. 
چو برخواند نامه سرش خیره شد 

جهان پیش چشم اندرش تیره شد. فردوسی. 
- تیره شدن جهان‌بین؛ تیره شدن چشم؛ 
زمین بستر و خاک‌بالین اوی 

شده تیر» روشن جهان‌بین اوی. فردوسی, 
- تیره شدن چشم؛ تیره شدن جهان‌بین. کور 
شدن چشم. نابینا شدن. تیره شدن دیده؛ 

ا گر چشم شد تیره دل, روشن است 

روان راز دانش همان جوشن است. 


فردوسی. 
سپهر اندر آن رزمگه خیره شد 
ز گرد سیه چشمها تیره شد. فردوسی. 


- تیره شدن خورشید و ماه؛ سیاه و تاریک 
شدن روزگار, تیرگی یافتن جهان. تیره شدن و 
تاریک شدن جهان؛ 

نياید بدرگاه تو بی‌سپاه 

شود بر تو بر تیره خورشید و ماه. ‏ فردوسی. 
۰ تیره شدن درون؛ بد و تیره باطن شدن. 
آلوده شدن* 

ای که دروئت به گنه تیره شد 
ترسمت آیینه نگیرد صقال, 

- تیره شدن دیدار؛ تیره شدن چشم* 
وگر برزند کف به رخسار تو 

شود تیره زآن زخم دیدار تو. 

- یره شدن دیده؛ تیره شدن چشم: 
دید نرگس چو شود تیره» ابر 
لول شهوار کشد توتباش. 

- ||سیاه شدن چشم از فراوانی: 
سپاه انجمن شد هزاران هزار 

کز آن تیره شد دید؛ شهریار. فردوسی. 
تیره شدن رخ؛ تیره شدن صورت. سیه‌روی 
شدن. شرمنده و سرافکنده شدن: 


سعدی, 


فردوسی. 


اصرخسرو. 


روانشان شد از ابن يامین خجل 
رخ سرخشان تیره شد همچو گل. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
تیره شدن روز؛ فرارسیدن تاریکی, شب 
تاریک شدن؛ : 
نشتد هر دو بر آن بارگی 
چو شد روز تیره به یکبارگی. فردوسی. 
- || آشفته شدن روزگار؛ پریشان گردیدن 
اوضاع و احوال. تیره و تار شدن روزگار: 
چو ارجاسب دید آان چنان خیره شد 
که‌روز سپیدش همی تیره شد. . فردوسی, 
چو روز مرد شود تیره و بگردد بخت 
همو بدامد خود بیند, از بدامد کار. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۲۷۸. 
تیره شد روز من چرانکنم 
دیده روشن به روزگار تو من. عطار. 
تیره شدن روزگار؛ تیره شدن روز. پریشان 
گردیدناوضاع و احوال: 
چو تره شود مرد را روزگار 
همه آن کند کش نیاید پکار. 
(از ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۱۵۳). 
- ||سپری شدن عمر: مردن. بسر آمدن 
روزگار: 
چو ماهوی را تیره شد روزگار 
بمرو اندر آمد ز هر سو سوار 
بتوفید شهر و برآمد خروش 
شد آن مرز یکسر پر از جنگ و جوش. 
فردوسی, 
- تیره شدن شب؛ تاریک و تار شدن شب. 
ظلمانی و سیاه شدن شب: 
چو شب تیره شد روشنائی بکشت 
لب شوی بگرفت تا گه‌به مشت. 


فردوسی. 
پرا کنده گشتند و شب تیره شد 
سر می‌گساران ز می خیره‌شد. ‏ . فردوسی. 
چو شب تیره شد کردیه برنشست 
چوگردی سرافراز گرزی بدست. فردوسی. 
افزون گرفت روز چو دین و شب 
ناقص چو کفر و تیره چو سودا شد. 
اصرخرو. 


چو شب دین سیه و تیره شود فاطمیان 

صبح مشهور و مه و زهره ستارة سحرند. 
ناصرخسرو. 

تیره شدن صورت؛ 

تیره شود صورت پر نور او 

اصرخسرو. 

تیره شدن ضمیر؛ سیه شدن درون 

آن کردی از فاد که گر یادت آید آن 

رویت سیاه گردد و تیره شود ضمیر. 
ناصرخسرو. 

||مکدر شدن. (ناظم الاطباء). کنایه از 

ناخوش و درهم شدن. (آتدراج). غمگین و 

دلتگ و خشمگین شدن: 


کندشود کار روان و رواش. 


تیره شدن. 


غمی شد دلم زآنکه شاء جهان 

چنین تیره شد با تو اندر نهان. فردوسی, 
این حدیث به تشابور فاش شد و خبر به 
امیرمحمود رسید تیره شد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۶۵). هارون‌الرشيد از این جواب 
سخت تیره شد. (تاریخ بیهقی ایضاً ص 4۴۲۵ 
پس از نمودن قدرت سروری و شادی بدان 
بسیاری تیره شد. (تاریخ بیهقی ایشا 
ص۵۱۶). حجام تیره شد. ( کلیله و دمند)ء 

< تیره شدن از چیزی با جائی؛ مسلول و 


ناخوش شدن از آن؛ 


مرخ دلم طاثریست قدسی عرش‌آشیان 
از قفس تن ملول تیره شده از جهان._ 

حافظ (از آندراج), 
-تیره شدن جائی؛ غم و اندوه فرا گرفتن‌مردم 
آنجا راء 
دل لشکر شاه توران‌سپاه 
شکسته شد و تیره شد رزمگاه. . فردوسی, 
تیره شدن دل؛ غمگین و خشمنا ک شدن 
دل. افرده و درهم شدن دل؛ 
بدانست بهرام کو خیره شد 
ز دیدار چشم و دلش تیره شد. ‏ فردوسی. 
چو بشنید شاه این سخن خیره شد 
سیه شد رخش چون دلش تیره شد. 

فردوسی. 

| گرتیره‌تان شد دل از کار من 
بپیچید سرتان ز گفتار من, فردوسی. 
|[ناصاف شدن, (ناظم الاطباء). 


یره شدن آب؛ گل‌آلود شدن آب. آلوده 
شدن آب. ناصاف و بی‌طراوت شدن آب: 

باغ پرگل شد و صحرا همه پرسوسن 

آبها تیره و می تلخ و خوش و روشن. 


۲ فرخی. 
تیره شد آب و گشت هواروشن 
شدگنگ زاغ وبلیل گویاشد. ناصرخسرو. 
ی ااهم خوردن روابط؛ سورد خشم واقع 
شدن: 
گراین نشنوی آپ من نزد شاه 
شود تیره و دور مانم ز گاه. فردوسی. 
کجاشد که قیصر چنین خیره شد 
ز بخت آب ایرانیان تیره شد. فردوسی, 
ز کین پدر گر دلت خیره شد 
چنین پیش تو آب من تیره شد. ‏ فردوسی. 


طاهر از چشم امیر بیفتاد و آبش تیره شد. 

چنانکه نیز هیچ شفل نکرد. (تاریخ بیهقی چ 

ادیپ ص ۴۴۹). 

- ||بی‌ارزش و بیآیرو شدن: 

تیره شد آب اختران ز آتش روز و می‌کند 

پر درجات خط جام اب چو آتش اختری. 
خاقانی. 

- تیره شدن می؛ دردآلود شدن شراب. کدر 


شدن می. 


تیره‌شنبدی. 


- |ایه مجاز تبره شدن روابط. تیره شدن آب: 
تا بود ز روی مهر لاف من و تو 
جز خواب ندید کس مضاف من و تو 
چون تیره شد | کنون‌می صاف من و تو 
مأدر نه بهم برید ناف من و تو. ازرقی. 
||بی‌طراوت شدن. (ناظم الاطباء). 
تیره شدن باغ؛ خشک و پزمرده شدن باغ. 
خزان‌زده شدن باغ؛ 
مرا رفیقی امروز گفت خانه بساز 
کدباغ تیره شد و زردروی و بی‌دیدار. 
فرخی. 
- تیره شدن برگ؛ پژمرده شدن. خشک شدن 
و افسرده شدن ان؛ 
ورا آن سخن بدتر آمد ز مرگ 
بپژمرد و تیره شد آن تازه‌برگ. ‏ فردوسی. 
/ابی رونق شدن. (ناظم الاطباء): 
تا پدید امدت امسال خط غالیه‌بوی 
غالیه تیره شد و زاهری و عنبرخوار. عماره. 
- تیره شدن کار؛ خراب و فاسد شدن کار. 
بی‌رونق شدن کار. بهم خورده شدن کار؛ 
بتا تا جداگشتم از روی تو 
کراشيده و تیره شد کار من. 
آغاجی (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
تیره شد کار من از غم هان و هان دریاب کار 
تا چراغ عمر قدری روشنائی میدهد. 
خاقانی. 
رجوع به تیره و دیگر ترکیهای آن شود. 
تیره‌شنبدی. [رِ شم ب ] ((ج) دهی از 
دهستان حاجی‌اباد ایزدخواست است که در 
بخش داراب شهرستان فسا واقع است و ۷۹۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
۷ 
تیره ضمیر. [ز /ر ض ] (ص مسرکب) 
مکدرخاطر. (ناظم الاطباء).|تبرهباطن و 
گمراه؛ 


کیست میرالشمراگوئی و هم گوئی من 
نام خود خود نهی ای تیره‌سر و تیرهضمیر. 
سوزنی, 


تیوه‌فام. (ر /رٍ] (ص مرکب) تاریک و 
سیاه‌رنگ. تیره‌رنگ. تیره‌فش* 

هو تیره‌فام و زین تیره گشت 

دو دیده در او اندرون خیره گشت. 


فردوسی. 

به پند منادی نشد شاه رام 
به روز سپید و شب تیره‌فام. فردوسی. 
من این کرده وز شب جهان تیره‌فام 
که‌داند که من که و راهم کدام. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
سیهید چو دید آسمان تیره‌فام 
یزد بر سر اسب جنگی لگام. 

اسدی (گرشاسب‌نامد. 
جویست و جر پرد؛ُ عبرت ز دردها 


ره پر زجر و جوی و هوا سرد و تیره‌فام, 
اصرخرو (دیوان ص ۲۶۰). 


||کنایه از شب؛ 

به گوهر فروزد دل تیره‌فام 
مگر شبچراخش از اینست نام. نظامی, 
تیره‌فش. [َر /رٍ ف ] (ص مرکب) تیره‌فام؛ 
آب کز خاک تیره‌فش گردد 
هم به تدییر خا ک خوش گردد. نظامی. 
رجوع به تیره‌فام و تیره و دیگر ترکبهای آن 
شود. 


تیره کار. [ر /رٍ] (ص مرکب) کار تیره. کار 
سخت و مشکل: 
به پیش امد | کنون یکی تیره کار 


که‌آن را نشاید که داریم خوار. . فردوسی, 
|[ بدکار. بدسرشت. سیاهکار؛ 

آینُ خا ک‌تیره کار چه بینی 

ز این تیره‌نور کار نیابی. خاقانی. 


تیره کامل. ار /رٍ ي م] (نترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از ماه است... (آشدراج). ماه و 
قمر. (ناظم الاطباء). 

تیره کردن. [ز /رٍ ک د] !مص مرکب) 
کنایه از ناخوش و درهم کردن. (از آنندراج). 
سیاءخاع کردی با و اي کردنه 


چو اسکندری باید اندر جهان 
که‌تیره کند بخت شاهنشهان. ‏ . فردوسی. 
و دیگر که تنگ اندر آمد سپاه 
مکن تیره بر خبره این تاج و گاه. . فردوسی. 
بینداخت آن زهر خورده بروی 
مگر کش کند تیره رخشنده‌روی. . فردوسی, 
هان و هان تا نخندی از خیره 
که‌بسی خنده دل کند تیره. سنائی. 
طبع روشن داشت خاقانی, حوادث تبره کرد 
ور نکردی خاطر او نور پیوند آمدی. 

خاقانی. 
مکن به حرف طمع تیرء زندگانی خویش 


که‌روز هم شب تار است بر گدای چراغ, 

صائب (از آتدراج). 
|اسیاه و ظلمانی کردن. تیره و تار کردن. 
بی‌نور و تاریک کردن: 
سرو سیمین‌طرف ماه منیر 
تیره کرد از خط شبرنگ چو قیر 
هست شبگیر خط تیرة او 
رخ رخشندة او ماه منیر. سوزنی. 
گردون‌قهررپیشه به دمهای قهر خویش 
خاموش و تیره کرد چراغ سخنورم. 

خاقانی. 

سیر هوشمندان چنان خیره کرد 
که‌سودا دل روشنش تیره کرد. 
برآمد یکی سهمگین باد و گرد 
که‌در چشم مردم جهان تیره کرد. سعدی. 
||مکدر و ناصاف کردن. گرفته و تار کردن؛ 
آبی‌ست جهان تیره و بس زرف بدو در 


سعدی. 


۷۳۷ 


تیره ب 
زینهار که تیره نکنی جان مصفا. 
۱ تاصرخسرو. 
غم و دم تیره کند اینه, وین آینه پین 
کزغم گرم و دم سرد مصفا بیند. خاقانی. 


پرتو آن نور دیده‌ها را خیره و تیره مسی‌کرد. 
(ترجم تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۳۴). 
چرخ شید تاله‌ام گفت منال سعدیا 

کاه‌تو تیره می‌کند آينة جمال من. ‏ سعدی. 
تیره گرد. [ز /ر گ] (! مرکب) گرد تیره و 
سیاه. خا ک‌سیاءبرآمده از زمین. گرد و خا کی 
سیاء و مظلم: 

زمین آهنین شد هوا لاجورد 
به ابر اندر آمد سر تیره گرد. 


فردوسی, 
به هشتم برآمد یکی تیره گرد 
بدانان که خورشید شد لاجورد. فردوسی. 
که‌از راه ایران یکی تیره گرد 
برآمد کزو روز شد لاجورد. فردوسی. 


تیره گردانیدن. [ز / رگ :] اسسص 
مرکب) تکدیر. تیره کردن. 
تیره گرد یدن. [ز /ر گ دی ذ] (سص 
مرکب) تبره گشتن. تيره شدن. تاریک و سیاه 
و ظلمانی گردیدن؛ 
و هرگه که تیره یگردد جهان 
بسوزد چو دوزخ شود باد غز. 

خسروی سرخضی. 
چو شب تیره گردد شبیخون کنیم 
ز دل ترس و آندیشه بیرون کنیم. . فردوسی, 
به پیش اندر ایند مردان مرد 
هواتیره گردد ز گرد نبرد. فردوسی, 
||گرفنه و تار شدن. ناصاف شدن و کدر 
گشتن: و گفت عارف آن است که هیچ چیز 
مشرب‌گاه او تیره نگرداند. هر کدورت که بدو 
رسد صافی گردد. (تذکرةالاولیاء عطار), 
از صفا گر, دم زنی با آینه 


تیره گرده زود با ما آینه. مولوی. 
||ضایع و تباه گردیدن: 

چو زینگونه بر من سرآمد جهان 

همه تیره گردد امید مهان. فردوسی. 


- یره گردیدن دل؛ تیره شدن دل. نحمگین و 


خشما ک‌شدن دل: 

دل شاه کز مهر دوری گرفت 

اگر تیره گردد نباشد شگفت. فردوسی. 
بدو گفت کای پهلوان جهان 

اگرتیره گردد دلت با روان. فردوسی. 


رجوع به تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیره گشتن. (ر / رگ تَّ] (مص مرکب) 
تیره شدن. تیره گردیدن. سیاه و ظلمانی گشتن 
شب. تیره و تاریک گشتن: 
سپه بازگردید چون تیره گشت 
که چشم سواران همی خیره گشت. 
فردوسی. 


همی گفت از اینگونه تا تیره گشت 


۸ تیره‌گل. 
ز دیدار چشم یلان خیره گشت. 
|| خجل گشتن. شرمنده شدن: 


چو دستان شنید این سخن تیره گت 


فردوسی. 


همه چشمش از روی او خیره گشت. 
فردوسی. 
زگفتار فرزانگان خیره گشت. فردوسی. 
ز رشک چهر؛ تو ماه تره گشت و خجل 
ز شرم قامت تو سرو گوژ گشت و دوتاء 
فرخی. 
رجوع به تیره و دیگر ترکیبهای آن شود. 
||سخت ظلمانی و اندوهبار شدن. 
-تیره گشتن جهانه سیاه و ظلمانی شدن 
دنیا. تاریک گشتن دنیاء 
- تیره شدن جهان بر کی؛ کنایه از سخت 
شدن گیتی بر وی: 
گرتیره گشت بر تو جهان بر فلک مگیر 
اینک تراب و خاک‌در و خانه پرشغال, 
ناصر خسرو. 
تیره گشتن جهان پیش چشم کسی؛ تاریک 
گشتن‌دنیا از شدت غم و خشم و تأثر. از خود 
بیخود شدن. سخت متاثر شدن؛ 
تهمتن ز گفتار او خیره گشت 
جهان پیش چشم اندرش تیره گشت. 


فردوسی, 
-تیره گشتن چراغ؛ خاموش شدن آن و کنایه 
از مردن جواتی است: 
دوتائی شد آن سرو نازان به باغ 


همان تیره گشت آن گرامی چراغ. فردوسی. 
باه و ضایع گشتن, 

< تره‌روان گشتن؛ تگدل شدن. بددل شدن. 
بداندیشه گشتن؛ 

چو آگاهی آمد سوی اردوان 

دلش گشت پرییم و تیره‌روان. فردوسی. 
- تبره گشتن آبرو؛ از بين رفتن آن, بسیآبرو 
بدان کودک تیز و نادان بگوی 

که‌ما راون تیره گشت آبروی. ‏ فردوسی. 
- تیره گشتن اندیشه؛ پریشان‌خاطر گشتن. 
بدگمان شدن. آشفته خرد گشتن: 

ندانیم کاند یه شهریار 

چرا تیره گشت اندرین روزگار. . فردوسی, 
-تیره گشتن رای؛ تاریک‌انديشه گشتن. 
تیره‌مفز و تیره‌خرد گشتن. بدرای و ناراست و 
نادرست اندیشه‌گنتن؛ 

چو بشند قیصر دلش خیره گشت 
ز نوشیروان رأی او تیره گشت. 
||ناصاف گشتن. 

تیره گنتن آب؛ تیره شدن و ناصاف گشتن 
آن, 

-تیره گشتن آب کسی نزد دیگری؛ رخته در 


جا او افتادن. متزازل شدن وضعیت و 


فردوسی. 


موقعیت او 

ور ایدون که تزدیک افراسیاب 

ترا تیره گفت بر خیره آب. فردوسی. 
تیره گل. (ز / رگ ] (ص مسرکب) آب و 
شراب ذردآمیز را گویند. (برهان) (آنتدراج)؛ 
کنایه از اب و شراب دردامیز بود. (انجمن 
آرا). آب و یا شراب کدر و دردآلود و هر مایع 
کدر دردالودی. (ناظم الاطباع). 
تیره گون. [رَ /رٍ ] (ص مرکب) سیاه‌فام و 


مظلم و مکدر.(ناظمالاطباء): 

ز یانگ تییره به سنگ اندرون 

بدرید دل در شب تیره گون. فردوسی. 

چو روشن شود تیره گون‌اخترم 

بکشتی ز آب زره بگذرم. فردوسی. 

دو چشم از بر سر چو دو چشمه خون 

ز دود دهانش جهان تیره گون. فردوسی. 

گولی تو از قیاس که گر برکشد کسی 

یک کوزه آب از او بزمان تیره گون‌شود. 
لبیبی ! (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 


بس نپاید تا به روشن روی و موی تیره گون 
مانوی را حجت اهرمن و یزدان کند. 
عنصری. 
گران گشت از رنج سیمین ستون 
گلشگشت گلرنگ و مه تیره گون. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
زمین تیره گون‌شد هوا تیره‌رنگ 
که‌پنهان شد از گرد رخار زنگ, 
اسدی ( گرشاسب‌نامه) 
رجوع به تیره و ترکیبهای دیگر آن شود. 
تیره گوی. رز /رٍ] ((مرکب) گوی تیره. 
کنایه‌از زمین* 
بدارنده کاین آتش تیزپوی 
دواند همی گرد این تبره گوی 
که‌تا زنده‌ام هیچ نازارمت 
برم رنج و همواره ناز آرامت. اسدی: 
که آویخست اندرین سبز گنبد 
مر این تیره گوی‌درشت و کلان راء 
تاظرخترو: 
رجوع به تیره شود. 
تیره گهر. (ر / رگ ] (ص مرکب) بدگهر. 
سیاه گهر.بدسرشت و تیره‌نهاد؛ 
گورو ملک‌الموت بهم بنداز تو 
گرگرز زنی بر عدوی تیره گهربر. 
زجوع بد نیزه شود 
تیره‌لگام. [ز /ر لٍ] (۱مرکب) جزء زیر 
گلوئی لگام و علاقه و منگله‌ای که در زیر 
گلویاسب می‌آويزند. (ناظم الاطباء). 
تیره‌مز. [ز /رٍ ء] (ص مرکب) تیره‌باطن. 
سیاه‌درون. تیره و سیاه نهاد؛ 
بدین هندسه ز آهن تیره‌مفز 
برافروخت شاه آن" نمودار نفز. 
نظامی (از آتدراج). 


تبیافن. 


تیره و تار. 


|[احمق و کودن. (ناظم الاطباء). رجسوع به 
تیره شود. 
تیره‌مقر. [ز /ر عّق] (؛مسرکب) جایگاه 
تیره. قرارگاه تاریک و ظلمانی. در بیت زیر 
کنایه از گور است: 
پند مدهید مراگر بتوانید به من 
آن چراغ دل از آن تیره‌مقر بازدهید. 
خاقانی. 
رجوع به تیره شود. 
تبره‌میغ. [ر /ر] (!مرکب) صیغ سیاه و 
تیره. ابر سیاه و ظلمانی: 
جهان چون شب بهمن از تیره‌یغ 
چه ابری که باران او تیر و تیغ. فردوسی. 
چو برق درخشنده از تیره‌میغ 
همی آتش افروخت از هر دو تیغ. 
فردوسی (از اسدی). 
تیره‌نهاد. [ر /رٍ ن /] (ص مسرکب) 
بدسرشت. تیره گهر؟ 
از صبح حشر تیره‌نهادان الم کشد 
یوسف ز روی آینه خجلت نمی‌کشد. 
صائب (از آتدراج). 
رجوع به تیره شود. 
تبره‌نین. (ر نٍ ی دنا (()۳ دریایی است 
میان ایتالیا و جبزایر کرس و ساردنی و 
تتیمیل. (ازالا رون 
تیر هوائی. [ر ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
تیری که به هوا اندازند؛ یی بسوی اسمان 
اندازند. (غیاث اللغات). تیری که بر هوا 
اندازند و نشانة معین ندارد. (آنندراج): 
مده چو تیر هوائی بباد عمر عزیز 
کشیده دار کمان تا نشان شود پیدا. 
صائب (از آتدراج). 
|اقسمی از آتشبازی. (غیاث اللفات). قمی 
از آتشبازی و آن را تیر آتشبار نیز گویند. 
(آتدراج): 
آمشب ز دخان به روی مه نیل کشند 
جرم مه و خور پهلوی قندیل کشند 
از تیر هوائی شد | گرفرماید 
در چشم ستاره آتشین‌میل کشند. 
ظهوری (از آنندراج). 
تخیر وضع گر همه یکدم شود چو شست 
در حسرت ترقی تیر هوائیم.. ‏ 
کلیم (از انندراج). 
تیره و تاز. از /ر ر] (ترکیب عطفی. ص 
مرکب) سیاه و ظلمانی: هوا تیره و تار شد. 
دنیا در چشمم تیره و تار شد. (یادداشت بخط 


۱-در بادداشت دیگری همین بیت بنام 
عنصری ضبط شده است. 
۲-ذل: این. 

۰ - 3 
۴-به معتی اول هم یهام دارد. 


تیری. 


مرحوم دهخدا). رجوع به تیره, و تار شود. 
تبری. (حامص) راستی و خوش‌برشی و 
خوبی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
گروکان خوهی سرخ و مرغول‌رومه 

بسختی چو خاره به تبری چو خاده. ۱ 

سوزنی (از یادداشت ایضا). 

تیری. اص نسبی. ) شکسل تبر. شکل 
عمودی. شکل بثری. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): ا گر دو راست باشد و سوم بزرگتر 
[یعنی از سه عدد که در هم ضرب شود] آنچه 
گرد آید او را تیری خوانند زیرا که مانندة تیر 
پود که به بام خانه بکار برند. (التفهیم بیرونی). 
تیری. (اخ) از پادشاهان اشکانی است که 
۱ سال‌سلطنت کرد. او پر جوذرز بود. 
رجوع به ایران باستان ج ۳ ص ۲۵۷۱ شود. 
تیری. [تی ي ] ((خ) نام چند فرماتروا در 
نواحی فعلی کشور فرانسه است: تیری اول. 
پسر کلوویس " که در حدود ۴۸۶م. متولد شد 
و در سالهای ۵۳۴-۵۱۱ م. فرمانروای 
استرازی " بود. تیری دوم, پسر شیلدبرت؟ 
دوم که در سال ۵۸۷م. متولد شد و از سالهای 
۵ تا ۶۱۳ م. فرمانروای بورگونی و 
اررلشان *بود و در سالهای ۷۱ ۶۱۳م. 
فرمانروائی استرازی را نیز در دست داشت. 
تیری سوم؛ پسر کلوویس دوم و فرمانروای 
نوستری ۲ و بورگونی بود و در سال ۶۷۳م. 
بدست شیلدریک" دوم از سلطتت برکنار 
گردید ولی در سال ۶۷۳م. مجددا به 
فرمانرواشی رسید. تیری چهارم: پسر 
دا گوبرت" سوم است که در سال ۲۱ م. به 
فرمانروائی نوستری رسید. (از لاروس. 
تیری. [تی ي ] ((خ)۳" تاریخ‌دان فرانسوی 
است که در سال ۱۷۹۵ م. در بلوا!" متولد شد 
و در سال ۱۸۵۶ م. درگ‌ذشت وی در شرح 
حوادث تاریخی استاد بود. او ابتدا حوادث و 
مسائل و مدارک تاریخی را مورد انتقاد 
روشن‌فکرانة خود قرار میداد و پس از یک 
بررسی دقسیق علمی به شرح حوادث 
می‌پرداخت و آثارش ۱۲ شهرت بزائی 
یافت. (از لاروس). 
تیریج. () تبریز. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), رجوع به تیریز شود. 
تیری‌دا۵. (اخ) خزانه‌دار داریوش سوم در 
تخت جمشید. که پس از تسلط اسکندر بر 
ایران و غارت تخت جمشید اسکندر او را در 
این شغل ابقاء کرد و به روایت دیودور ایین 
شخص با اسکندر ارتباط داشت و حتی او را 
با نامه‌ای مطلع ساخت که داربوش قضونی 
پرای حراست تخت جمشید اعزام کرده که | گر 
او زودتر وارد شود به آسانی شهر را خواهد 
گرفت. رجوع به ایران باستان ج ۲ صص 
۱۴۲۲-۸۹ شود. 


تیریز. (!) شاخ جامه را گویند که چاپوق 
است. (برهان) صاخ جامه. (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشضیدی) (انجمن آرا) 
(آتسندراج). چابوق و شاخ جامه. (ناظم 
الاطباء)... و شاخ جامه را در عرف این زمان 
چایوق گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). تریز. 
(فرهنگ رشیدی). معرب آن تخریص است. 
(انجمن آرا). یک قطعه جامه که آن را تریز نیز 
گویندو به تازیش دخریص خوانند. (از 
شرفنامة منیری). تیریج. تخریص. دخریص, 
تریج. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), معرب 
تیریز تخریص و دخریص است و عرب آن را 
بفهَ گوید و نیز بَيقَة. (قاموس از بادداشت 
ایض و امروز تریج گویند. (یادداشت ایضا): 
تخریص؛ خشتک پراهن و جز آن معرب 
تیریز است. (منتهی الارب)؛ 
کبک چون طالب علم است و دراین تست شکی 
مسئله خواند تا بگذرد از شب سه یکی 
بسته زیر گلو از غالیه تحت‌الحنکی 
ساخته پایکها راز لکا موزگکی 
پیرهن دارد زین طالب علما نه یکی 
در دو تیریز سترده قلم و کرده سیاه. 
منوچهری. 
هت پیراهنی و شلواری 
نیست بر هر دو نیفه و تیریز.. معودسعد. 
پیرهن زآن طمع مکن که ز حرص 
دزدد از جامةٌ پدر تیریز. 
ستائی (دیوان ص ۸۰۶), 
از این بی‌روتقی عالم. چو نیکوتر بزرگان را 
ز جامة بی‌تنه و تیریز و خانهٌ بی‌در و روژن. 
اف 
هر روز بنو جامهٌ شادی و طرب پوش 
تا جامة غم را بدرد دامن و تیریز. 
سوزنی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تیریز کرد دست حوادث ز آستینت 
چون دامن تو دید گریبان روزگار. انوری. 
||بال و پر مرغان را نیز گفته‌اند. (یرهان) (ناظم 
الاطباء). بال جانوران. (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج): 


مگر که کبکان اندر ضیافت وروز 

بریده‌اند سر زاغ بر سر کهسار 

که‌بته‌اند همه پر زاغ بر تیریز 

که‌کرده‌اند همه خون زاغ بر منقار, معزی. 
تیر یک 0۵. [د] ((خ) دهسی از دهستان 
کچرستاق است که در بسخش مرکزی 


شهرستان نوشهر واقع است و ۲۸۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
تیرینقه. [تٍ] ((خ) تبرنت. رجوع به تیرنت 
و قاموس الاعلام ترکی شود. 

تیریه. [ی] ( بستو. (لفت فرس اسدی چ 
اقبال ص ۵۰۰). این کلمه شبیه است به کلمة 
تیره که امروز در قزوین و پاره‌ای جاهای 


تیز. ۷۲۰۹ 
دیگر به دیگ سفالین گویند. (یادداخت 


مر تو میدش 
کرداز بهر ماست تیریه خواست 
زآنکه درویش بود عاریه خواست. 
شهید (لفت فرس اسدی ایضا), 
قهزء(ص) معروف است که نقیض کند باشد. 
(برهان) (از انجمن ارا). مقابل کند. (انندراج), 
بران و قاطع و حاد و برنده.(از ناظم الاطیای). 
بران. برنده. تند. قاطم. سخت برنده. مقابل 
کند. (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
پارسی باستان «تیگرا خنودا» "۲ (دارند؛ خود 
نوک‌تیز) اوستا «بروئیشرو تثه ژا ۱۴ (بالبُ تیز) 
بهلوی «تیج»۱۵ پازند «یژ» "نیز در پهلوی 
«نیش» ۲ به معنی تبر. هندی باستانی 
«تیج»۸, «تجتی» ۱۹ (تیز کردن تیز بودن), 
کردی«تیز» ۰ بلوچی دخیل «تیز»۲۱ افنانی 
دخیل «تیز» ۲۲ «تیزل) ۲۳ سریکلی «ته 
ایز ۲۲ وخی «یزی ۲۵ مازندرانی و گیلکی 
«تیج» ۲۶ در پارسی تیم۲۷ (تبر) و تشه ۲۸ 
(تبر)... اشکاشمی «تیز»٩۲‏ وخی «تاغد»۳۰ 
یودغا «تورغه» و طبری «نج»۲۲ تسد 
تیز... (حاشیة برهان چ معین)؛ 
دریغ فر جوانی و عز اوی دریغ 
عزیز بودم ازین پیش همچنان سپریغ 
بناز باز همی پرورد ورا دهقان 
چو شد رسیده نیابد ز تیغ تیز گریغء 
شهید (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
خورشید " تیغ تیز ترا آب میدهد 
مریخ نوک نیز تو سان زند همی, ۱ 
دقیقی (از یادداشت ایضا). 
تهمتن بخندید کو را بدید 


1 - ۷۰ 2 - ۰ 

3 - ۸۰ 4 - ۲ 
5 - ۰ 

6 -. ۰ 7 - ۰. 
8 - 2۵۰ 9 - 0 
10 ۰ ۲۳۱6۲۵۱ ۸۵۰ 

11 - 8: 


۴۱۵۴۵9 و0 ۲۳۵۱۵۲ ۲ناو 168665 - 12 
۷۵۷۵ ۱۵۳۱۵۵ دول ,6۵۵16 5و۵ 
۱۱688 ع۱ »بو ونوعوع۲ وه 
3-۰ - 13 

14 - ۵۲۵۱۱۳۲6 - ۰ 


2 - 16 :۵ - 15 
- 18 ۰ - 17 
,و - 20 162 - 19 
2۰ - 22 .2 - 21 
612 - 24 .0 - 23 
- 26 .2 - 25 
,56 - 28 .[1۵ ۰ 27 
.0 - 30 .2 - 29 
- 32 ۰ - 81 
۳-نل: شمشیر. 


۶۰ یز 


یکی تیغ تیز از میان برکشید. ۲ 
دقیقی (از یادداشت ایضا). 

غمین گشت و سودابه را خوار کرد 

دل خویشتن زو پرآزار کرد 

پدل گفت کاین را به شمشیر تیز 

باید کنون کر دنش ریزریز. 

سپاه و دل و گجم افزون‌تر است 

جهان زیر شمشیر تیز اندر است. فردوسی. 


وز اتش همه دشت پر رست‌خیز 


فردوسی. 


زبس گرز و کوپال و شمشیر تیز. ‏ فردوسی. 
قلک مساعد و بازو قوی و تیفش تیز 

خدای ناصر و تن بی‌گزند و بی‌آزار. ‏ فرخی. 
دهقان بدر آید و فراوان نگردشان 
تیغی بکشد تیز گلو باز پردشان. 
اگرز کین تو دندان خصم کند شود 
عجب نباشد از آن عزم تند و خنجر تیز. 


ظهیر فاریابی. 


منوچهری. 


چو هندوی بازیگرم گرم خیز 
معلق‌زنان, هندوی تیغ‌تیز. نظامی. 
||با نوکی سخت باریک که سری تند دارد. که 
به آسانی در چیزی فروشود. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). با توکی تیز و برنده* 
درآمد یکی خاد چنگال‌تیز 
ربود از کفش گوشت بردو گریز. 
خجسته (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
با دو کژدم نکرد زفتی هیچ 
با دل من چراش بینم زفت. ۲ 
خسروی (یادداشت ایضا). 
چرا چون پلنگان به چنگال تیز 
نیلگیزد از خان او رستخیز. 
چنین گفت کاین تیر بی‌بر بود 
نبد تیز پیکان او گرد بود. 
دگر گفت کین غل و بند گران 
همی تیز مسمار آهنگران. 
چو دیلمان زره‌پوش شاه مژگانش 
به تیز زوبین بر پبل ساخته خنگال. 
عسجدی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
با زر بهم باز نهاده لب هر دو 
رویش بسر سوزن تیزا آژده هموار, 7 
منوچهری (یادداشت ایضا). 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


سر چنگ چون سفت الماس تیز 
چو سوزن همه موی پشت از ستیز. اسدی. 
در شگفتم از آن دو کزدم تیز 

که چرا لالاش " به جفت گرفت 
شده از سرخ‌روئی تیز چون خار 
خوشا خاری که آرد سرخ‌گل بار. 
چون نداری ناخن درنده یز 

پا ددان, آن به که کم گیری ستیز. 


نظامی. 


سعدی ( گلستان). 


مر مه وراه هی و ۲ 
مزه تیز است و غمزه تیز و تو تیز 
ریختی خون عاشقان به ستیز. 
کمال خجندی (از آنندراج). 


||نوکدار. (ناظم الاطباء). با نوکی سخت 
باریک: خراج که ماد: آن سخت گرم بود. 
رنگ آن سرخ بود و آماس افراشته‌تر و سر او 
تیزتر. (ذخيره خوارزمشاهی از یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). ||در ترکی به معنی زود 
و تعجیل و شتاب است. (برهان). شتابان. 
(ناظم الاطباء. تند. بسرعت. بشتاب؟. 
سریع. پرشتاب. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 
خلقانش کرد جامة زنگاری 
این تند و تیز باد فرودینا. 

دقیقی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
... و ایشان را [مردم جیرفت را] رودی است 
تیز همی رود بانگ‌کنان. (حدود العالم). 
برو تیز و آن شیردل رابگوی 
که‌ایدر ترا امدن نیست روی. 


فردوسی. 
چوگودرز برخاست از پیش اوی 
پس پهلوان تیز پتهاد روی. فردوسی. 
برو پیش او تیز و بنمای چهر 
بیارای و میسای رویش به مهر. فردوسی. 
بماند مرکبش و استران بمانده شدند۵ 
ز بس دویدن تیز و ز بس کشیدن بار. 

فرخی. 


بهتر از حوت به آب اندر وز رنگ به کوه 
تیزتر ز آب به شیب اندر و ز اتش به فراز. 


َ منوچهری. 
به آب خرد سنگ فطرت بگردان 
کزین تیزتر اسیابی نیابی. خاقانی. 


بعد از آن برداشت هیزم را و رفت 
سوی شهر از پیش من او تیز و تفت. مولوی, 
نامشان را سیل تیز مرگ برد 


نام او و دولت تيزش نمرد. مولوی. 
نیزه‌ها را همچو خاشا کی‌ربود 

آب تیز سیل پرجوش عنود. مولوی. 
|| درحال. فوری. بیدرنگ: 

سیل مرگ از فراز قصد تو کرد 

تیز برخیز ازین مهول مسیل. ناصرخرو. 


|| جلد. (ناظم الاطباء). فرز. چایک. تندپرش. 
چالا ک.تند. بیدرنگ. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا)؛ 
تیز بودیم و کندگونه شدیم 
راست بودیم و باشگونه شدیم 
از آن کردار کو مردم رباید 
عقاپ تیز, نر باید خشنار. 
دقیقی (یادداشت‌ایضا). 

خوب اگرسوی ما نگه نکند 
گومکن شو که ما نمونه شدیم. 

کسائی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
دگر صد سگ تیز نخجیرگیر 
به کوه و به هامون رونده چو تیر. فردوسی. 
وزآن پس بیاورد چندان جهیز 


کزآن کند شد بارگی‌های تیز. فردوسی. 


تیز. 


تهمتن یکی شست بر گردنش 


بزد تیز و برشد روان از تتش. فردوسيی. 
کارکن تیز توئی. کار کن 
کار تا نهمت باقی جزاست. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۵۸). 


از آن غازی بی‌هنر خون بریز 
که‌در حمله کند است و در لقمه تیز. 
۱ امیرخسرو دهلوی. 
||تند. عجول, سبک‌سر. آشفته. شتابزده؟ 
به خراد گفت آن زمان شهریار 
که‌ای از ردان جهان یادگار 
بدان کودک تیز و نادان بگوی 
که‌ما راکنون تیره گشت آبروی. ‏ فردوسی. 
بدو گفت کاین مرد برنای تیز 


همی با تن خویش دارد ستیز. فردوسی,. 
سکندر خروشید کای مرد تیز 
همی جنگ رای آیدت یاگریز. . فردوسی, 
نوازش به هر جا بود دستگیر 
چه از تیز برنا چه از مرد پیر... فردوسی. 


|| تدرس. بادآورده. سهل‌الوصول. (صفت 
دولت)؛ 
دولت تیزه مرغ تیزپرست 
عدل شه پایدام او زبد. 
هر که را غره کرد دولت تبز ۲ 
غدر آن دولیش هلا ک‌رساند. 
نامشان را سیل تیز مرگ برد 
نام او و دولت تیزش تمرد. مولوی, 
||سخت سوزان. مشتعل. سخت.روشن و 
افروخته. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا), 
شعله‌ور. سوزان؛ 
آتشی بنشاند از تن تفت و تیز 
چون زمانی بگذرد گردد گمیز. ۲ 
رودکی (از یادداشت ایضا). 
اگربند خواهی ز من بی‌گزند 
کسی آتش تیز کی کرد بند 
همه لشکرش زار و گریان شدند 
چو بر آتش تیز بریان شدند. 
تبیره جهاندار گرگین منم 


همان اتش یز بر زین منم. 


خاقانی, 


فردوسی. 


فردوسی: 


فردوسی. 
تا بیردی از دل و از چشم من ارام و خواب 


۱-نل: سوزن بر. (دیسوان چ دبیرسیاقی 
ص ۱۳۸). 

۲ -نل: لاله را. که مر آن لاله‌اش. 
۳-خشماک. 

۴-اين کلمه در اصل یز به معلی زود در زبان 
اذری است. (از یب‌ادداشت بسخط مرصوم 
دهخدا). 

۵-نل: استران فروماندند. 

۶-مراد شیرری است. 

۷- در نسخه دکر سجادی ص ۸۶۷دولت نیز 
آبده. 


بر 
گهز دل در آتش تیزم گه از چشم اندر آب, 
۱ ۱ فرخی. 
آنکه مرده‌ست همی سوزد در آتش تیز 
وانکه زنده‌ست همی غلتد در خون جگر. 
فرخی. 

خشم شاه آتش تیز است و بداندیش چو موم 
موم هر جای در آتش بود افتد بگداز. فرخی. 
عشق آتش تیز و هیزم تاخ منم 
گرعشق بماند اینچنین آخ! تنم. 

صفار (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


سپری کرد توانند ترا ز آتش تیز 

چون همی زیر قدم گردن کیوان سپرند. 
ناصرخسرو. 

چو آب و آتش, نرم است و تیه نیست شگفت 

از آنکه بودش پروردگار از آتش و آب. 


معودسعد. 
از صحبت پادشه بپرهیز 

چون پبه نرم ز آتش تبزء نظامی. 
پلنگ از زدن کینه‌ورتر شود 

به باد آتش تیز برتر شود. سعدی. 


|ایسیار گرم. تند. پرحرارت و سخت گرم. 


شدید. سوزان. (از یادداشتهای مسرجبوم: 


دهخدا)؛ لیکن مردم صفرایی را درد چشم 
خشک و تبهای تیز و سودا پدید آید. (ذخیره 
خوارزه‌شاهی, یادداشت ایضاّ. 
شد تن من همچو زر پخته به زردی 
کزتف تبهای تیز بود در آتش. ۲ 
سوزنی (از یادداشت ایضا). 
خر را چو تب گرفت بمیرد هرآینه 
ای هجو من ترا چو تب تیز محرقه. ۱ 
سوزنی (از یادداشت ایضا). 
||ترش و حریف و سوزان. (ناظم الاطباء). 
سخت ترش و حریف چون سرکذ تیز. سرکة 
تند. خل ثقیف. سخت تند, مه گردانیده به 
تندی. چون روغن مانده و طعامی تیز و 
زبان‌گز, چون گردوی کهنه و مانند آن. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا)؛ و اندر مقدار ده 
استار سرکة تیز بپزند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی. 
یادداشت ایضأ) و تدبیرهای تری‌فزای باید 
کردو شیر زتان اندر بینی چکانیدن و روغن 
بنفشه بر سر نهادن و از طعامهای تیز و شور 
پرهیز کسردن. (ذخیر؛ خوارزمشاهی, 
یادداشت ایضا): آنچه پوست دهان را بگزد 
ترش است و آنچه بسوزاند تیز؛ یعنی حریف 
است. (ذخیر؛ خوارزمشاهی, ایضا). بگیرند 
مغز پبه‌دانه و گوز مفز تیزگشته... (ذخیرهٌ 
خوارزمشاهی, اییضا). و او جدا کند میان 
شیرین و تلخ و نیز و ترش و امثال آن. 
(چهارمقالة نظامی). 
بادء گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک 
تقلش از لعل نگار و تقلش از یاقوت خام. 


حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۲۱۰). 


| اگرم. بارونق. رایج. روان. پرمشتری. بسیار 
خریدار. بسارواج. روا (صفت بازار). (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا): برمهیون شهری 
است [به همندوستان ] چون رباطی و هر 
روزی اندرو چهار روز بازار تیز باشد. (حدود 
العالم. یادداشت ایضا). 

گرامروز تیز است بازار من 


ببینی پس از مرگ آثار من. فردوسی, 
تیزبازاری همی‌بینم سخا را نزد او 

اينت بازاری که در گیتی چنین بازار نیست. 

۱ فرخی. 
آن رکه تو راگوید تو خدمت او کن 

او را" بر تو تیزتر است از همه بازار. . قرخی. 
هجر تو مانتد وصل هست روا بهر آنک 


برسر بازار تیز کور بود مشتری. ستائی. 
ای تازه به اعلامت, آثار جهانداری 

وی تیز به ایامت بازار جهانداری. خاقانی. 
تیز است چون بازار اوه عاجز شدم در کار او 

جان در خط دیدار ار مدهوش و حیران دیده‌ام. 


خاقانی. 
خیز بلقیساء که بازاری است تیز 
زین خسیسان کسادافکن گریز. . مولوی. 
||سخت و نا گوارو غم‌انگیز؛ 
بر سر خاک‌از فلک تیز گشت 


واقعه‌ای تیز بخواهد گذشت. 
نظامی (مخزن‌الاسرار چ وحید ص ۱۲۳). 
|شدید و سخت. (ناظم الاطباء). درشت و 


تنده 

خلقانش کرد جامة زنگاری 

این تند و تیز باد فرودیناء دقیقی. 
که‌ناید بدین کودک از من ستم 

ته هرگز بدو برزنم تیز دم. فردوسی. 


سلطان محمود پدر من است و من نمی‌توانم 
دید که بادی تیز بر وی وزد و مالشهای وی مرا 
خوش است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۲۹ 
چون نزدنک من آمد... بادی دیدم در سر وی 
که‌از آن تیزتر نباشد. (تاریخ ببهقی ایضاً ص 
۳۳۲ 
چو نا گه‌وزیدی یکی باد تیز 
از آن بیشه برخاستی رستخیز. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
زبس برگ‌ریزش گه باد تیز 
گرفتی جهان هر زمان رستخیز, 
اسدی ( گرشاسب‌نامد). 
درافتاد دارا به آن زخم تیز؟ 
پرآمد ز گیتی یکی رستخیز. . ر 
تظامی (از انتدراج), 
|اسرکش. تند. عالی: 
همت تیز و بكّد تو بدان جای رسید 
که ثری گشت مر او را فلک فیرونا. 
خسروانی. 
|اصائب. حاد. تند. روشن: چتان دید 


تیز. ۷۲۱۱ 


امیرالمومنین به فطرت تيز و فکرت صافی 
خرد که بگرداند خاطر خود را از جزع بر این 
مصیت‌ها. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۱۱). 
||نیک. بجا. بسزا. سخت. بغایت؛ 


نگهدار دین و تن و توش من 
همان تیز بینادل و هوش من. فردوسی. 
تو شاهی ز شاهان من یافتی 
چو در بندگی تیز بشتافتی. فردوسی. 


|| خشمنا ک.بدخو. تندخو. خشمگین؛ 
همه‌ساله تا بود خونریز بود؟ 
سبک‌رو و بدگوهر و تیز بود. 

چو بشید بهرام شد زردروی 

نگه کرد خراد بر زین بروی 
بترسید از آن تیز و خونخواره مرد 
که‌او راز باد اندر آرد بگرد. 
کسی کو بود تیز و برترمنش 
بپیچد ز بیفاره و سرزنش 

مبادا که گیرد به نزد تو جای 
چنین مردا گر باشدت رهنمای... 
به جدل در حدیث شه ماویز 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
تیغ تو کند به که خسرو تیز, سائی. 
به سرهنگ دیوان نظر کرد تیز 
که نطعش بینداز و خونش بریز. 
سعدی (بوستان), 
-سرتیز؛ تند. مفرور. متکبر. خودبین* 
سعدیا دعوی بی‌صدق بجائی نرسد 
کندرفتار و بگفتار چنین سرتیزیم. ‏ سعدی. 
-سرتیزی؛ تلدی, غرور. تکبر: و اگرتو از 
سر سرتیزی به سر و دندان تیز مفروری» 
هم‌دندانی مار را نشائی. (مرزبان‌نامه چ ۲ص 
۱ 
ز سرتیزی آن آهنین‌دل که بود 
به عیب پریرخ زبان برگشود. 
سعدی (پوستان). 
|| غضبآلود. تند و خشمآ گین(صفت نگاء): 
از نگاه تیز هر جا ترک چشمت تیر ریخت 
از دل و جان بر سر هم یک جهان نخجیر ریخت. 
ظهوری (از آنندراج), 
|اقوی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
داروهای تیز اندر ابتدا علت (لقوه) سخت 
زیان دارد. (ذخيرة خوارزمشاهی, یادداشت 
ایضا). ||سخت شنونده. سخت شنوا (صفت 
گوش). زودیاب: گوشی تیز؛ که گفتارهای 
دور و امه رابه اسانی شنود. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا)؛ 3 
گوش و پهلو و میان و کتف و جبهه و ساق 
تیز و فربی و نزار و قوی و پهن و دراد ر 
منوچهری (از یادداشت ایضا). 


۱-نل:وای. ۲-نل: آن را 
۳-زخم مهلک. (آنندراج). 
۴-مراد اقراسیاب است. 


۲ یز 


| گرچه باده فرحبخش و باد گلریز است 

یه بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز | است. 
حافظ (از یادداشت ایضا). 

|[زیرک. باهوش. زکی. سخت هوشیار. (از 

بادداشتهای مسرحوم دهخدا). فعال. 

سریم‌الانتقال؛ و کندر ذهن را تیز گرداند. 

(الابنیه عن حقایق الادویة). |اسخت بیتا 

(صفت چشم). تیزچشم. تیزبصر. و تیزیین و 

جر ایهاء که اشیاء را هرقدر خرد باشد از دور 

بیندءُ 

گررفیقان به بصر تیز بوئد از بر ما 

این رقیبان سماوی همه یکر بصرند. 

ناصرخرو. 

| مشتاق. گراینده. در صفت دل و سر و جز 

آن, تند و خواهان چون شهوتی تیزء اشتهائی 

تیز. سخت مایل و خواهنده؛ 

بکار زنان تیز بودی سرش 


همی نرم جائی بجتی برش. . فردوسی, 
||فصیح: زبانی تیز؛ لسانی طلق و حلیف. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا)؛ 
به عبری, زبان تیز بگشاده‌ای 
به گفتار داد سخن داده‌ای. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 


|[زودیاب. چون شامة تیز که از دور کمترین 
بوئی را حس کند. (از یادداشتهای مسرصوم 
دهخدا). |[در صفت بو؛ بوئی که غشاء بینی را 
سوزد چنانکه بوی سرکه و آمونیا ک و مانند 
آن, (از یادداشتهای مرحوم دهخدا): و نبض 
صغیر و بول ناری و بوی آن تیز باشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی, یادداشت ایضا). ||مقابل 
پست در زخمه (موسیقی). (یادداشت بخط 
مرخوم دهخداا, بلند. رساة 
چنین گنت هومان به آواز تیز 
که‌نه جای جنگ است و راه گریز. 
فردوسی. 
زخمة رودزن نه پست و نه تیز 
زلف ساقی نه کوته و نه دراز. 
فرخی (یادداشت ایضأ). 
ره جزد باشد, بانگی تیز کند در غله‌ها. 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوائی). 
|اصدای حزین که از راهپابین برآید. (برهان). 
صدائی که از راه پایین حیوانات اید. آن را 
گوزنیز گویند. (غیاث اللغات). صدائی که از 
اسفل برآید و با لفظ دادن مستعمل است. (از 
آنتدراج). ضرطه و باد صداداری که از راه 
پایین درآید. (ناظم الاطباء). حبقه. ضرطه. 
خراط. ضرط. تلنگ. خباق. خیق. گوز. باد 
گندةبا آواز که از فرود سوی حیوان بیرون 
شوده 
ریشت آ ز در خنده و سبلت ز در تیز 
گردن‌ز در سیلی و پهلو ز در لت. 
لیبی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 


اینچنین کس به حشر زنده شود 
تیز بر ریش مردم نادان, 

ای به یک تیز تو به نیمشب آندر 
چشم گروگان خفته گردد بیدار. 
زین سور به آیین تو بردند به خروار 
زر و درم آن قوم که نرزند آبدو تیزء 


ناصرخسرو. 


سوزنی. 


سوزنی. 
در جمع هرزه گویان از گفت بد چه عیب 
شرمندگی نیارد در تنت‌خانه تیز. 

آمیرخرو دهلوی, 
- تیز مشت‌افشار؛ ظاهرا مراد آن باشد که 
سرانگشت را در بیخ ترانگشت " حلقه کنند و 
دیگر انگشتان را نیز خم نمایند و بر دهن 
گذاشته آوازی کند و آن را تيزک نیز گویند. 
(آتدراج): 
زر مشت‌افشار بودی بوسة او رابها 
سبلت آورد و سزای تیز مشت‌افشار شد. 

سوزنی (از آندرا). 
|[در اصطلاح بنایان در صفت گچ به معنی 
گچی که کشته نباشد. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا). 
تی. تَ ] (ع مص) غلبه نمودن. |[لرزیدن تیر 
که در نشانه زده باشند. یقال: تاز الشهم فی 
الرمية. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد). ۱ 
تیز. ازز ا(0۵سخت لا (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). شدیدالالواح" از گور خران یا 
خران. (ز ذیل اقرب الموارد) 
قیزآلب. (( مرکب) سیل. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), آبی سیلاسا و خروشان, آبی 
تیز و پرشتاب در حرکت. آب نیز و تند و 
فروگیرنده و بنیانکن. تندآب: 
شب و روز و چرخ و مه و افتاب 
دمان ابر و تند انش و تیز اب. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
تیزآلب.(( مرکب) به اصطلاح کیمیا جوهر 
شوره و اسید نیتریک. (ناظم الاطباء). مایعی 
است بی‌رنگ و تندیو, استدشاق بخار آن 
خطرنا ک است. غالب فلزات را حل می‌کند. 
اگر آن را پا اسید کلریدریک مخلوط کتند 
تیزآب سلطانی بدست آید. تندآب. جوهر 
شوره. اسید ازتیک * اسید نیتریک ۲ (فرهنگ 
فارسی معین). 
تیزآب.(ج) دهسی از دهستان رودمیان 
خواف است که در بخش خواف شهرستان 
تربت حیدریه واقع است. ۴ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جترافیائی ایران ج .4٩‏ 
تیزآب. ((ج) دهی از دهستان میربیک است 
که‌در بخش دلقان شهرستان خرم‌آباد واقع 
است. ۲۴۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایرا آن چ م۲ 
تیزآآب.(ج) دهی از دهستان شاهیجان 


است که در بخش داراب شهرستان فسا واقم 
است و ۴۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4. 
تیزآباد. ((خ) دهی از دهستان گ لته 
فیض ال بیگی است که در بخش مرکزی 
شهرستان سقز واقع است و ۲۴۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
تیب سلطانی. اب س] اتسسرکیب 
وصفی, [ مرکب)" مخلوطی از تیزآب (اسید 
آزتیک) و اسید کلریدریک (جوهر نمک) که 
می‌تواند همه فلزات حتی طلا را در خود حل 
کند. تیزآب طلائی. تیزآب فاروق. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به تیزآب شود. 
تیزآموژ. (نف مرکب. ن‌مف مرکب) که تبز 
آموزاند. که تیز اموخته شود. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): هر پيشه که از آن کهتر نباشد 
و هر صناعت که از آن تیزآموزتر نبود» تا مرد 
مدتی بر مزاولت آن مداومت نمی‌نماید در آن 
مهارتی... حاصل نمیکند. السعجم فی معایر 


اشمارالعجم از یادداشت ایضأ). 
تیزآآهنگگ.(ص مس رکب) پرصدا و 
بلندآهنگ که صداشی بلند و پرطنین دارد. 
خلاف پست‌آهنگ: 

مرخ تیزآهنگ لختی پر فشاند 

چون عمود زرفشان بنمود صبح. خافانی. 
عندلیب از نوای تیزآهنگ 


گشته‌باریک چون بریشم چنگ. نظامی. 
سهم خدنگ تیزآهنگش خون از دید؛ مریخ 


روان ساخته. (حبیب‌السیر), 
تیزاب. (( مسرکب) آبی زبان‌گز. تیزایه. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


تیزابه. [ب /ب] (( سس رکب) تسیزاب. 
(بادداشت بخط مرحوم ده‌خدا). | آب 
زبان‌گز: تیزابة اسفتاج را پس از پختن باید 


گرفت.(یادداشت ایضاً). 
تیزابیی. (ص نسسبی) منضوب به تیزاب, 
تیزاب‌زده. 


سیزه تیزابی؛ قمی کشمش سبز, 
(یادداشت بخط مرحوم ده‌خدا), کشمش 
تیزابی. .. _ 

- طلای تیزایی؛ طلای بی‌غش با بیار 
کم‌خش. 

- کش مش تیزابی؛ کشمه که بطور 
مصنوعی و به کمک مواد شیمیائی آن را 


۱-به معنی هوشیار هم ایهام دارد. 
۲-نل:رویت. ۳-مخفف رزند. 
۴-کذا و ظاهرا نرانگشت: 
۵-استخوان‌ها. 
۰ ۸06 - 6 
۰ ۸۵۱6 - 7 
+عاووع ۴2 - ۵ 


تیزان. 

سبزرنگ سازند و از انواع سبزه نامرغوب 
است. 

نقرة تیزآبی؛ مانند طلای تیزآبی. نقرة 
بی‌غش يا بسیار کم غش است. 
قیزان. (ق) در حال تيزیدن, (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
قیزان. ات ی ] (ع مص) مردن: تاز تمزن 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (ازآنندراج). 
قیزبا۵.(( مرکب) بادی سخت و تند. بادی 
طوفان‌زا؛ 

که‌گر گیو و گودرز و آن دیوزاد 


شوند ابر غرنده یا تیزباد. فردوسی. 
چنان بد که روزی یکی تیزباد 
برآمد غمی گشت ازو رشنواد.. . فردوسی. 


رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیزبازار. (! مرکب) بازار گرم و پرمشتری. 
بازار پررونق و روا. بازار رائج؛ 


چه کردی که بودت خریدار آن 


کجایافتی تیزپازار آن. فردوسی. 
چو آگاه‌شد خسرو از کار اوی 

غمی گشت از آن تیزبازار اوی. ‏ فردوسی. 
چو بشنید بهرام گفتار اوی 

بخندید از آن تیزبازار اوی. فردوسی. 
ز هر سو فراوان خریدار خاست 

بدان کلبه بر تیزبازار خاست. . فردوسی. 


تیزبازاری و هرجائی بازار تو تیز 


با دل زار بازار مکن گو نکنم. . مسعودستد. 


چون شهد به بوسه تیزیازار 
شکرشکن و طبرزد آزار. نظامی, 
رجوع به تیزبازاری و تیز و دیگر ترکیبهای 
آن شود. 
تیزبازاری. (حامص مرکب) روائی بازار. 
بازارگرمی: 
برده رونق به تیزبازاری 
تار زلفش ز مشک تاتاری. نظامی. 
تیزبازاری عدلت چو فلک دید به عدل 
گفت در بند فطیری تو که گرم است تنور. 
سلمان ساوجی. 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
قیزبال.(ص مرکب) معروف که به معنی 


تیزپر باشد. (آندراج). سریع‌الطیران و تندپر. 
(ناظم الاطباء). تیزپر. تیزپرواز؛ 

چو دوران درآمد شدن تیزبال 

شدن چون جنوب, آمدن چون شمال. 

نظامی. 

تیزیو. [بْ] (! مرکب) آلتی که بدان آهنگران 
آهن برند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیزیصوء. [ب ص ] (ص مرکب) تیزبین و 
تندنظر. (ناظم الاطباء؛ رجوع به تیزبین و تیز 
و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تیزبو. (ص مرکب) تیزبوی. که بوئی ند دارد 


چون گندنا و ترتيزک. حادالمراحة. ذاک. 


ذا کید.(از یادداشتهای مرحوم دهخدا). ذعلوق 
تره‌ای است تیزبوی. (منهی الارب) 
(زمخشری) (ربنجنی)؛ و هرچه تیزبوی‌تر بود 
[از بلسان ] ...بهتر. (الابنیه عن حقایق‌الادوية 
از یادداشت بخط عرحوم دهخدا). رجوع به 
تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیزبه. [ز ب) ((سرکب) تیزآب. تیزآبه. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
به پیش شیری, صد خر همی ندارد پای 
دومن سرب بخورد ده ستیر تیزبهی (. , 
ناصرخسرو (از یادداشت ایضأ). 
تیزبین. (نف مرکب) تیزچشم... معروف. 
(آنندراج). کسی که دور را خوب می‌بیند. 
(ناظم الاطباء). دقیق. بادقت. کنجکاو. 
(فرهنگ فارسی معین): 
زودرو عزم او فراز و نشیب 
تیزبین حزم او سپید و سیاه. ابوالفرج رونی. 
گل‌بی‌خار اندر گلشن دهر 
به چشم تیزبین کی می‌توأن دید. 
معودستعد. 
و تیزبینان زمره انانی گفته‌اند که کل شیء 
برجع الی اصله. (چهارمالة نظامی). 
دیده‌ست بکرات بیشمار 
در معرکه‌ها چرخ تیزیین 
با بیلک او مرگ هم عنان 
با رایت او فتح همنشین. 
آنوری (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
اين. دستور تیزبین منست 
در حفاظ گله امین منست. 
صیدگری بود عجب تیزبین 
بادیه‌پیمای و مراحل‌گزین: 
قوی‌بشت و گران‌نعل و سبک‌خیز 
به دیدن تیزبین و در شدن تیز. 
می کرد سها ز همنشینان 
نقادی چشم تیزبینان. 
گویاترین کسی راکو تیزیین‌تر آمد 
خط تو چشم بسته خال تو لال‌کرده. عطار, 
تیزبین باد افتاب پرست 
تا بییند که ماهتابی هست. 
ظهوری (از آنندراج). 
دست عرفی نقاب راز گشود 
خرد تیزیین ما بگريخت. ظهوری (ایضاّ. 
رای تیزبین؛ نظر صائب. اندیشة دقیق و 
باریک‌بین؛ٌ 
از آن عادت شریف از آن دست گنج‌بخش 
از آن رای تیزبین, وزآن گرز گاوسار. 
فرنخی. 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیزپینالی. (حامص مرکب) دوربینی و 
حدت بصر. (ناظم الاطباء). ||فراست. 
ذ کاوت. رجوع به تیزیبتی شود. 


تیزیر. اوزقف 


یزبیفی. (حامس مرکب) دقت. کنجکاوی. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ رسول هتدوان او را 
هدیه‌های بسیار آورده بود تبع اندران ظرایفها 
خیره مانده بود و گفت این همه از هندوستان 
خیزد؟ رسول دریافت و به تیزبینی گفت از 
زمین چین آوردند بیشتر, (مجمل التواریخ و 
القتصص). و بعد مدتی شاه را به تیزبینی آن 
معلوم گشت. (مجمل التوارییخ و القصص). 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تبزپا. (ص مرکب) سریع‌السیر و تتندرو. 

(ناظم الاطباء). تیزپای: که در رفتن سریع 

است. تیزرو. که بشتاب رود. سریع در رفتار. 
که تند رود. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

تیزرفتار؛ 
گراینده دو تیزپای نوند 

همان شست بدخواه کردش به بند. فردوسی, 
گذشتهبر او بر بسی کام و دام 

یکی تیزپایی و دانوش نام. 

یکی نامه زآنگونه کو دید رای 

بفرمود و شد زنگی تیزپای, 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
کجاتوانم جستن که تیز پایانند 

چه چاره دانم کردن که چیر»دستانند. 


عنصری. 


مسفودستد. 
تیر تو چه تیزپی بران‌پیک است 
کاندردل خصم تو چه آنديشه رسید. 
اسعد پخاری سمرقندی. 
چو مردانه‌رو باشی و تیزپای 
به شکرانه با کندپایان بپای, 
سعدی (بوستان), 
شود توسن گریهام تیزپای 
برو, هی زند هر زمان های های. 
ظهوری (از آتدراج). 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیزیو. (پ ] (نف مرکب) همان تیزبال است. 
(آتدراج), مرغی که به تندی و سرعت پرواز 
می‌کند. (ناظم الاطباء). که به شتاب پرد. که 
تلد پرد. تیزپرواز. (یادداشت بخط مرحوم 


دهخدااد 

از آن بيشه بگریختی شیر تر 

همی ز اسمان کرکس تیزیر. . . فردوسی. 
رستم چرا نخواند به روز مرگ 

آن تیزپر و چنگل, عنقا راء ناصرخسرو. 


باز جهان تیزپر و خلق‌شکار است 

باز جهان را جزاز؟ شکار چه کار است. 
ناصرخسرو. 

دولت تیز, مرغ تیزپر است 


۱-رجوع به دیران ناصرخرو ص ۴۹۰و 
حواشی و ملاحظات مرحوم دهخدا بر دیوان» 
ص ۶۸۸شود. 

۲-نل: بجز شکار. 


۷۳۴ تیزپران. 


عدل شه پایدام آو ژیبد. خاقانی- 

دهر صیاد و روز و شب دوسگ است 

چرخ باز کبود تیزپر است. خاقانی. 

تیزیر از کبوتری» برج به برج می‌پرد 

بیضه زر همی‌نهد, دربدر از سبکسری. 
خاقانی. 

تو شاهی چو شاهین مشو تیزیر 

به آهتگی کوش چون شیر تر. ظامی. 

خیرم ده که بی خبر شده‌ام 

تا پرم, که تزپر شدهام. نظامی, 


و از بروج قوس سیارات تیر تیزپر را طلوع 
دادند. (جهانگشای جوینی). رجوع به تیز و 
دیگر ترکیبهای آن شود. 

تیزپران. جر را] (نف مرکب) تند و بلند 
پروازکننده: 

به ایر اندارن تیزپران عقاب 

نهنگ دلاور به دریای آپ. فردوسی. 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیزپرواز. (جّز](ص مرکب) تیزپر. 
(یادداشت بخط مرحوم ده خدا)؛ تغدری 
مرغی است بغایت تیزپرواز. (حبیب‌السیر از 
بادداشت ایضا): رجوع به تیز و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 
تیزپروازی. (بّز) (حامص مرکب) 
سرعت طیرا و عمل پرواز کردن به تندی و 
سرعت. (ناظم الاطباء) 
تیزپوی. (نف مرکب) تیزتک. تیزتاز, 
سرا یع‌السیر . تندروه 

کم‌آساو دساز و هنجارجوی 
سبک‌یاب و آسان‌رو و تیزپوی. ‏ اسدی. 
نماینده بر گنبد تیزیوی 

دو پیکر تو گوئی چو زرینه گوی. 
بسان کهی جانور تیزپوی 

چو کوهی خروشنده و رزمجوی. 
رجوع به تیز و دیگر ترکیهای آن شود. 
قبزپی. [بٍ /پ ] (ص مرکب) تیزپا, تیزرو. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)ٌ 


اسدی. 


اسدی. 


پسر برد روزی دو در رود و می 

دگر باره شد مرکبش تیزپی. . . نظامی. 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیزپیکان. (پٍ /پ] (ص مرکب) پیکانی 
تیز و فرورونده. پیکانی که نیشی سخت 
باریک دارد. پیکانی که سری تند دارد؛ 
غمزش از غمزه تیزپیکان تر 

خندش از خنده شکرافشان‌تر. نظامی. 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیزناز. (نف مرکب) کسی که جلد می‌دود و 
تتد تاخت می‌کند. (ناظم الاطباء). سریع‌السیر. 
تندروه 2 
پدید آمد از دور چیزی دراز 
سیه‌رنگ و تیره‌تن و تیزتاز. 
دگر موبدی گفت کای سرفراز 


فردوسی, 


دو اسب گرانماية تيزتاز. ۱3۳۳ 
سوی جاهش سهم غیب تیزتاز 

چون خرد منهی و کار آ گاه‌باد. سنائی. 
یکی کاروان جمله شاهین و باز 

به چرز و کلنگ افکنی تیزتاز. نظامی. 
با حلم پایدارت کوه‌گران سیک‌سر 


با عزم تیزتازت برق عجول کاهل. سلمان. 
تیزتاو.(ص مرکب) تندخوی. (ن_اظم 
الاطباء) تیزتاب. زودخشم. سریع الفضب* 


پیامد ز هر کشوری باژ و ساو 
ز بیم گو نامور تیزتاوء 

(شاهنامه چ بروخیم ج ۱ص ۲۴۷), 
رجوع به فهرست ولف ‏ شود. 
تیزقای. (! مرکب) دم تیز شمشیر و ببرندهً 
آن. (ناظم الاطباء)- 


تیز نگك. [تی تَ ] (ص مرکب) تندرو. تیزدو. 
که تیز و تلد دود. (از یادداشتهای مرحوم 
ده خدا). تیزتک. تیزپا. سخت تندرو. 


شاد 

هم آهو فقند است و هم تیزت 

هم آهسته آ خوی است و هم تيزگام. 
فرالاوی. 

ز تندی به جوش آمدش خون ز رگ 

نشست از بر باره تيزتگ. فردوسی, 

زیاران یکی شیر جنگی بخوان 

برين تيزتگ بارگی برنشان. . . فردوسی. 

وزآن پس یامد در دژیست 

یکی بار؛ تیزنگ برنشست. فردوسی. 

جهان نیارد با او برابری کردن 

که‌ره نبرد با اسب تيزتگ خرلنگ. . فرخی. 

روز یک نیمه کمند و مرکبان تیزتگ 

نیم دیگر مطربان و بادة نوشین‌گوار. . فرخی. 

یک روز برنشستم. نزدیک تماز دیگر و به 


صحرابیرون رفتم. به بلخ و همان یک اسب 
داشتم تیزتگ و دونده بود. (تاریخ بیهقی چ 


ادیب ص ۲۰۰). 
هر یک از آن تیزتنگ و خوش‌خرام 
قطع زمین کرده به تیزی گام. 


ظهوری (از آنندراج). 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیز تگیی. [تی‌تَ] (حامص مرکب) تیزتکی, 
سرعت. تدروی. عمل تیزتنگ؛ 
دی که ز پیش تو به نخجیر شد 
تیزتگی کرد و عدم‌گیر شد. 
تیزتگی پشة آتش بود 
بازنمانی ز تک, آن خوش بود. ‏ نظامی. 
رجوع به تیزتگ و تیز و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 
تیزتیز. (ی مرکب) برشتاب: 
باد چون بشتید امد تیزتیز 
پشه بگرفت آن زمان راه گریز. مولوی. 
|ابخشم. عضبا که چون برمک بر تخت 


نظامی. 


نشت سلیمان یکی تیزتیز در وی نگریست. 
(تاریخ بخارا) 
نگه کرد قاضی بر او تیزتیز 
معرف گرفت آستینش که خیز. (بوستان): 
رجوع به تیز و دیگر ترکبهای آن شود. 
تيزج. [] (لخ) دهی از دهستان فين است که 
در بخش مرکزی شهرستان بندرعباس واقع 
است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸. 
تیزحنگک. (جَ] (ص مرکب) مهیا و اماد؛ 
نبرد. (از فهرست ولف). برانگیختة جنگ 
چو بشنید بهرام شد تیزجنگ 
بیامد یکی تیغ هندی به چنگ. . فردوسی. 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیزحوش. (نف مرکب) سخت جوشنده و 
شتابان. سخت دونده و ناارام؛ 
نشستند بر تازی تیزجوش 
همه خاره خفتان و پولادپوش. نظامی. 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیزچشم. اج /ج | (ص مرکب) کسی که 
چشمش بخوبی و تندی می‌بیند. (ناظم 
الاطباء). تیزبین. (آنندراج). تیزبصر, سخت 
بیناء 
تیزچشم آهن‌جگر فولاددل کیمخت‌لب ‏ 
سیم‌دندان چاءبینی ناوه کام‌و لوح‌روی. 
موچهری. 
روز صیادم بدو, شب پاسبان 
تیزچشم ۳ و صیدگیر و دزدران. 
طرفه کور دوربین تیزچشم 
لیک از اشتر نبیند غیر پشم. 
در نگاه تیزچشمان سرمه شو 
در مذاق تلخ‌کامان شکر ای, 
ظهوری (از انندراج). 
| خشم‌آلود غضبنا کذ 
برأشفت بهرام و شد تیزچشم 
ز گفتار پرموده آمد به خشم. فردوسی. 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیزچنگت. [چْ] (ص مرکب) دلاور و بهادر 
و کی که چیزی را به جلدی و چابکی اخذ 
کند. (ناظم الاطیاء), قوی‌پنجه. که دست و 
پنجه سخت نیرومند دارد. نیرومد. زورمند. 
چایک؛ 
که‌داری از ایرانیان تیزهنگ 
که پیش من آید بدین دشت جنگ. 


مولوی. 


مولوی, 


فردوسی. 
به پیش اندرون رستم تیزچنگ 
پی پشت شاه و سواران جنگ. 


یکی لشکر آمد پس ما به جنگ 


فردوسی. 


۱- در فهرست رلف این کلمه 20۳008761 
معنی شده که مهیا و آماد: خشم گرفتن باشد. 
۲-نل: آزاده. ۳-نل: تیزخشم. 


تیزدندان. ۷۴۱۵ 


چوکلباد و نستبهن یزچنگ. . فردوسی. 
گرش‌صدهزارند گردان جنگ 


همه درگه جنگ و کین تیزچنگ. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه), 


مرابا شهنشاه از این نیست چنگ 
به جنگم توئی آمده تیزچنگ. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


چنان سخت‌بازو شد و تیزچنگ 
که‌با جنگجویان طلب کرد جنگ. (بوستان). 
قکر کفن کنید که آن ترک تیزچنگ 
تیفی چنان رساند که از استخوان گذشت. 
بابافغانی (از آتدراج). 
||تیزناخن, با چنگالی سخت فرورونده و تند: 
چه پرهیزی از تیزچنگ اژدها 
که‌گرز آهنی زو نیابی رها. 


فردوسی. 
که‌ای پرهنر بچذ تيزچنگ. فردوسی. 
به دریا نهنگ و به هامون پلنگ 
همان شیر جنگ‌آور تیزچنگ. . فردوسی. 


بیات خر سر است شترگربه زآنکه هست 


نشخوارزن چو اشتر و چون گربه تزچنگ. 


۱ سوزنی. 
وحشی تیزچنگ خشم آلود 
کزدم آتشین برارد دود. نظامی. 


رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیزچنگال. (ج] (ص مرکب) تبزچنگل. 
تیزچنگ: 
چنان اندیشد او از دشمن خویش 
چو" باز تیزچنگال از کراکا. دقیقی. 
یعنی دَدّ گان‌مرا به دنبال 
هستند سگان تیزچنگال, 
عقابان تیزچنگالند و بازان آهنین‌پنجه 
ترا باری چنین بهتر که با عصفور بنشینی. 
سعدی. 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیزچنگی. [چ] (حامص مرکپ) استواری 
پنجه و تتدی چنگال. (ناظم الاطباء): 
به تیزچنگی نباش را همی مائی 
به پنجه پنج کن این سود و گور تازه بجوی. 
سوزنی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
چوگرگان به خونخواری و تیزچنگی, 
( گلستان). 
قوی به چنگ من افتاده بود دامن وصل 
ولی چه سود که دولت به تیزچنگی نیست. 
سعدی. 
رجوع به تبز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیزخاطر. (ط ] (ص مرکب) ذ کی. فطن 
(مرد). فطتة (زن). ذ کية. شهم. سبک نهم. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تيزخنم. [خْ] اص مرکب) که زود خشم 
ارد. که زود به غضب آید. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). مُعَنجّد. (منتهی الارب): 


نظامی. 


تا تراکبر تزخشم نکرد 
تا ترا چشم توبه چشم نکرد. ستائی. 
تیزخشمی زودخشنودی قناعت‌پیشه‌ای 
داروی هر دردمندی چار هر ببچاره‌ای. 
سوزنی. 
من مردی تیزخشمم و... هرگاه که در خشم 
می‌روم مغلوب سلطان غضب می‌شوم. 
(روضة الائوار محقق سبزواری). ||اخشم 
فراوان. خشمنا کل 
بدینسان همی رفت با تیزخشم 
پراز خون بدش دل پر از آب چشم. دقیقی, 
تیزخوی. (ص مس رکب) تسندخوی. 
زودخشم: گفتم خواجه را بگوی که تو مرا به 
آزمن دانی که مرد تبزخوی نیستم و از پمشذ 
خود که دبیری است فراتر نشوم. (آثارالوزراء 
عقیلی). 
تیزخیز. (نف مرکب) تيزتک. تند. تندرو* 
ترسم کان وهم تيزخيزت روزی 
وهم همه هندوان بسوزد بسخون. 
اسدی (از گنج بازیاته ص ۵۸. 
تیز چو گوش فرس تیزخیز 
صورت و معنی به صفت هر دو تیز. 
ظهوری (از آنتدرا اج). 
تیزدادن. [د] (مص مرکپ) اخراج ریح به 
آواز از زیر, رها کردن باد. ضرط. باد کندن. 
حصم. گوزدادن. گوزیدن. (از یادداشتهای 
مرحوم دهخدا)؛ 
خورد سیلی زند بسیار طنبور 
دهد تیز او په تازی همچو تندور. 1 
طیان (از یادداشت ایضا). 
تیزداس. (!مرکب) داس تيز و سخت بران. 
داس تند و سخت برنده؛ 
بیابان و آن مرد. با تیزداس 
تر و خشک رازو دل اندر هراس. فردوسی. 
تیزدان.(! مرکب) مقعد. (غیاث اللغات) 
(آتدراج): نشستنگاه و کون و سرین. (ناظم 
الاطباء)؛ 
سخن تیز و دهان چون تیزدان است 
سخن قارورةء شاش بیان است. 
فوقی یزدی (از آنندراج). 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیزدریافت. (دَر] (ص مرکب) تیزنهم. 
لفن. زودیاب. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
تیزد ست. [د] (ص مرکب) جلدکار و توأئا 
و باوقوف و زورآور و قوی. (ناظم الاطباء). 
جلد. چالا ک. چابک. جلددست. چالاک در 
کارکردن با دست. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا) رجوع به تیزدستی شود. 
تیزدستی. [5] (حامص مرکب) جلدکاری 
و توانائی و باقوتی در کار. (ناظم الاطباء) 
زبردستی و ظلم و ستمگری ". (از نهرست 


ولف): 
چو خاقان جهان بستد از یزدگرد 
بید تیزدستی برآورد گرد. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ۸ص 1۴۴۲). 
به تیزدستی نار و, به کندپائی خاک 
به خا کپاشی‌باد و به بادساری اب. خاقانی. 
رجوع به تیزدست و تیز و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 
تیزد‌شنه. [د /دن /ن ] ([مرکب) دشنة تیز 
و بران. دشن سخت تند و برنده؛ 
ابوالمظفرشاه چفانیان که برید 
به تیزدشنة آزادگی گلوی سوال. 
منجیک (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
تیزدل. [د] اص مسرکب) بسی‌با ک و 
سخت‌دل. (ناظم الاطباء). تیزخاطر. مشهوم. 
حوش الفواد. همیزالفواد. ظریف, سبک‌روم. 
زیرک. مشهم. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا). رجوع به تیزدلی شود, 
قیزدلی. [دا (حامص مرکب) شهامت. 
(مجمل اللغة): لتکلیل... تیزدلی کردن در 
جمله " و بددلی کردن کانه من الاضداد. (از 
تاج المصادر بیهقی). 
تیزدم. [دْ] (ص مرکب) آنکه دارای نفس 
ند و سوزان باشد. (ناظم الاطباء). خشماکه 
چو شیر ژیان شد بر پیلسم 
برآویخت با آتش تیزدم. 
برفتم بان نهنگ دزم 
مرا تیزچنگ و ورا تیزدم. 
بغرید چون تیزدم آژدها 
بزد خنجرآمد ز دستش رها. فردوسی,. 
چون تنور از نار نخوت هرزه‌خوار و تیزدم 
چون فطیر از روی فطرت بدگوار و جانگزای. 
خاقانی. 
تیزدم برزدن؛ فریاد سخت برآوردن. بانگ 


فردوسی, 


فردوسی, 


بلند پرزدن از شدت خشم و جز آن؛ 
بگفت این و برزد یکی تیزدم 


که‌بر من ز گشتاسپ آمد ستم. فردوسی. 
بشد شاه ترکان ز پاسخ دزم 

غمی گشت و برزد یکی تیزدم. ‏ . فردوسی, 
بگفت اين سخن بیژن و گتهم 

بخندید و برزد یکی تیزدم. فردوسی, 


رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیزدندان. [د] (ص مرکب) که دندانی تیز 
و درنده دارد. که دندانی تند و نوک‌تیز دارد. 
درنده. برنده. براهٌ 

ابا وی بر آن گاه آرام و ناز 
تشستی یکی تیزدندان گراز. فردوسی. 
۱-نل: که باز. 
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۷۳۶ تیزدو. 

ز دد تیزدندانتر از شیر نیست 

که‌اندر دلش بیم شمشیر نست. ‏ فردوسی. 
که‌گر پروری بچ نره‌شیر 


شود تیزدندان و گردد دلیر. فردوسی. 
کنون‌تیزدندان‌تر آمد به جنگ 
که‌دندان نماندستش از بس درنگ. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
مراییم شمشیر چندان بود 
که‌شمذیر من تیزدندان بود. نظامی, 
ترحم بر پلنگ تیزدندان 
ستمکاری بود بر گوسفندان. 

سعدی ( گلستان). 


|اکایه از حریص و طامع. (آتدراج), آزمند و 
حریص و طمعکار. (ناظم الاطباء): 
بگفتا ننکمردی کن نه چندان 
که‌گردد چیره ا گرگ تیزدندان ۳. 
سعدی (از آنندراج). 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیز9۵. [5 /ذو ] (نف مرکب) تیزنگ. تندرو: 
اضریج؛ اسب نیکورو و تیزدو. (سنتهی 
الارب). 
هایل‌هیونی تیزدو, اندک‌خور و بسیاررو 
از آهوان برده گرو در پویه و در تاختن. 
معزی (از سندبادنامه), 
تیزدولت. [:/دول] (ص مرکب) آنکه 
دارای بخت و دولت مستعجل باشد. (ناظم 
الاطباء): 
تیزدولت را بسی شادی نباید کرد از آنک 
هر که بالا زود گیرد زود میرد چون شرار. 
سنائی. 
نباید تیزدولت بود چون گل 
که آب تیزرو زود افکند پل. تظامی, 
||که آسان به دولت رسد. که کار او ژود بالا 
گیرد.که زود به دولت رسد؛ 
من شنیدستم که آن صاحبقران مردی بود 
تیزدولت صعب‌هیبت نیک‌سیرت خوب‌سان. 
رشیدی سمرکندی. 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود 
تیزدهان.(:] (ص سرکب) سخن‌آور و 
دارای بلاغت. (ناظم الاطباء). رجوع به تیز و 
دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیزد یدار. (ص مرکب) باریک‌بین. دقیق, 
در بیت زیر شعرشناس: 
گرچه در شعر تیزدیدار است 
از سن افزون نباشدش دیدار. صعودسعد. 
تیز راندن. [د] (مسص مرکب) راندن با 
شتاب. سخت سریع راندن؛ 
چو بشند فرمانیران را بخواند 
سوی طیسفون تیز لشکر براند. 
رجوع به مادهٌ بعد شود. 
قیزرانی. (حامص مرکب) سرعت در رفتار. 
تندی کردن در رفتار؛ 


فردوسی. 


اگرهمچنین تیزرانی کنند 

به یک روز دیگر بدینجا رسند. فردوسی. 
رجوع به تیز راندن و تیز و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 


تیززای.(ص مرکب) السعی. اوذعی. 
(تصاب الصبیان). زودیاپ. (یادداشت بخط 


مرحوم دهخدا). تیزیین. تیزبصر ؛ 


چه دیدم. تیزرایی تازه‌روئی 
مسیحی بسته در هر تار موئی. نظامی. 
دست به هم سود شه تیزرای 
وز سر کین دید سوی پشت پای. تظامی, 


رجوع به تیز و دیگر ترکیهای آن شود. 
تیزرفتار. [ر) (ص مرکب) یزرو. 

سریمالسیر و چابک. (ناظم الاطباء). هذرف. 

سریم‌السیر. (یادداشت بخط مرحوم دهخداا: 

فرس ضابع؛ اسب تیزرفتار.(منتهی الارب): 

مرغان خدنگ تیزرفتار 

برخوردن خون گشاده منقار. نظامی, 
تیزرفتن. (ر تْ] (مص مرکب) با شتابی 

عظیم رفتن. تند و بشتاب رفتن. (یبادداشت 

بخط مرحوم دهخداا, با شتاب رفتن. تند 

رفتن. انجذاب. تجلیز: 

کسی‌کآشتی جوید و سور و بزم 

نه نیکو بود تیز رفتن به رزم. 

نه جای درنگ و نه راه گریز 

پس اندر همی رفت بهرام تیز. . . فردوسی. 

میروی و مژگانت خون خلق می‌ریزد 

تیز می‌روی چانا ترسمت فرومانی. 

حافظ (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

تیزرو. [ر /رو] (نف مرکب) رهوار. نوند. 

تندرو. تیزپا. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


فردوسی. 


تیزگام. (آنندراچ). پرشتاب. سریع؛ 
برفت اهرمن را به افسون بت 
چو بر تیزرو بارگی برتشست. 

ز پویندگان هرچه بد تیزرو 
خورش دادشان سبزه و کاه و جو. فردوسی. 


فردوسی. 


پراز خشم و پرکینه سالار نو 

نشت از بر چرمة تیزرو. فردوسی. 

خدنگ تیزروش را یکی ستاره‌شناس 

ستاره‌ای که کند با دل عدوش قران. 

که کن و بارکش و کارکن و راه‌نورد 

صفدر و تیزرو و تاز‌رخ و شیرآواز. 
منوچهری. 


فرخی. 


زبس تیزی زنگی تیزرو 
بدو پهلوان گفت چندین مدو. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
نیاساید ز پیدادی که مرکب تیزرو دارد 
فروساید اگر سنگی که پرتیژ است سوهانش. 

ناصرخرو. 

چند همی بقدرت او گردد 
اين اسیای تیزرو بی‌در. ناصرخسرو. 


... اندر مجسطی پیدا کرده‌است میان کوا کب 


تیزرو. (مجمل التواریخ و القصص). 
عدل او بود با قضا همسر 
حکم او بود تیزرو چو قدر. ستأفی, 


تیزرو باشد به سوی راه دوزخ روز حشر 
هرکه این جا در ره مهرت رود با کاهلی, 


سوزنی. 
سر سال کز گنبد تیزرو 
شمار جهان را شدی روز و. نظامی. 
چنان تیزرو شد که دریافعش 
به زخمی سر از ملک برتافتش. نظامی. 
نباید تیزدولت بود چون گل 
که‌آب تیزرو زود افکند پل. نظامی, 


نقل است که یک روزش بدعوتی خوانده 
بودند مگر منتظر کسی بودند دیر مي‌آمد یکی 
از جمع مردی یزرو بود گفت: ای شکم... 


(تذکرةالاولیاء عطار). 
ای بسا اسب تیزرو که بناند 
خرک لنگ جان بمنزل برد. 
سعدی ( گلستان): 
از سر که سیل‌های تیزرو 
وز تن ما جان عشق‌آمیزرو. مولوی, 


چشم آسایش که دارد از سپهر تیزرو 
ساقیا جامی بمن ده تا بياسايم دمی. ‏ حافظ. 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیززبان. [تیژه ر) (ص مرکب) زبان‌آور و 
بلیغ و فصیح. (ناظم الاطباء, ذلق. ذلیسق. 
حلیف. طلق‌اللان. طلیق‌اللس‌ان. 
حلف‌اللسان. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به تیززبانی و تیز و دگر 
ترکیبهای آن شود. 
تیززبانی. (زء ] (حامص مرکب) نلیق. 
ذلاقت. طلاقت. فصاحت. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به ماد قبل شود. 
تیزسیر. [س ] (ص مرکب) تندرفتار. تیزرو. 
تیزگام؛ 
دیرخواب و زودخیز و تیزسیر و دوربین 
خوش‌عنان و کش‌خرام و پا کزاد و نیکخوی. 
منوچهری. 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیز شدن. آش 3] (مص مرکب) برنده شدن. 
(ناظم الاطباء). حدید گردیدن, حدت. ذرابت. 
ذرب. چتانکه شمشیر و کارد و جز آن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
||اخشمگین و قهرآلود شدن. (ناظم الاطباء). 
بخشم آمدن. خشمنا ک شدن. خشم گرفتن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا: 
ز گفتار او تیز شد شهریار 
برآشفت بر خیره‌سر گرگ‌ار. 
سخن هرچه گویم ز من یادگیر 


فردوسی. 


۱-نل: خیره. 
۲-به معنی قبل هم مطابقت دارد. 


مشو تیز با پیر برخیرخیر, فردوسی. 

خردرامه و خشم را بنده دار 

مشو تیز با مرد پرهیزگار. فردوسی. 

خسروا بر رهیت نیز مشو 

سیفی اندر پریدنم مشتاب. معودسعد. 

تندجهان رام شد تتد مکن جان و دل 

تیزفلک نرم شد تیز مشو زین و آن. 
مسعودسعد. 

|اسریع گشتن. به شتاب و عسجله و سرعت 


رفتن, تن براه افتادن؛ 


سپه همچو آهو سبکخیز شد 
سپهبد چو یوز از پسش تیز شد. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
چون مرکب او یز شود کرد نیارد 
تنین فلک روز ملاقات عنانیش. 
اصرخرو (دیوان ص ۲۲۴). 
ابرانگیخته شدن و تحریض شدن. (ناظم 
الاطباء): 
سرش تیز شد کیله و جنگ را 
به آب اندر افکند گلرنگ را. فردوسی. 
بزین اندر آورد گلرنگ را 
سرش تیز شد کینه و جنگ راء . . فردوسی. 
شاه ایران به تاختن شد تیز 
رفت وبا شاه نی سیاه و حشر فرخی. 
|اگرم شدن. شعله‌رر شدن جنگ و عشق و 
15 
همی هر زمان رزم شد تیزتر 
نپیچید یک تن از آن رزم سر, فردوسی, 
دلم تیز شد با تو ای پهلوان 
بگونی کدامین ز نام‌آوران. فزدوسی. 
تیز شد عشق و در دلش پیچید 
جز غریو و غرنگ نبسیجید. 
عنصری (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
چون زنم دم کاآتش دل تیز شد 
شیر هجر آشفته و خونریز شد. مولوی, 


||رواج یاقتن بازار, گرم و پرمشتری گردیدن 
بازار؛ 

دلارای برساخت چندان جهیز 

که‌شد در چهان روی بازار تیز. فردوسی, 
پشت اهل ادب است او و خریدار ادب 
زین همی تیز شود اهل ادب را بازار. 
کندشد باز مرگ را دندان 

تیز شد باز رزم را بازار. مسعودستعد. 
||تند و... شدن. (ناظم الاطباء). تند گردیدن 
چنانکه روغن مانده. تند و زبان‌گز شدن 
چنانکه روغن و گردو و بادام و غیره. طعم تند 
و زبان‌گز پیدا آوردن, چنانکه گردوی کهنه و 
مانند آن. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا), 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیزشست. [ش ] (ص مرکب) کماندار و یبا 
تیرانداز چابک. (ناظم الاطباء). تیراندازی که 
ترش تیز از نشان بگذرد (آنتدراج* 


فرخی. 


بنواخت مرغ دل راء نگهت به تیر موگان 
نبود چو تو حریفی بخدا یه تیز شستی. 

علی خراسانی (از آنندراج). 

رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیزشوق. [ش /ش] (ص مرکب) گرم در 

میل و اشتیاق به چیزی. (ناظم الاطباء): 

تیزشوقان ره کعبه, پی راحت خود 
پای از دیده کنند و به مفیلان بخشند. 

ظهوری (از آنتدراج). 

رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیزشهوت. (ش ] (ص مسرکب) شوخ و 
شهوت‌پرست. (ناظم الاطباء). سخت به 
گشن‌آمده. ماده که سخت خواهان نر است یا 
بعکش. هواس. طیط. مفتلم. مفتلمه: خروس, 
حیوانی تیزشهوت است. (از یادداشتهای 
مرحوم دهخدا, رجوع به شهوت و تبز و دیگر 


ترکیبهای آن شود. 

تیزطبع. [ط] (ص مرکب) ذ کی و نیزفهم. 
(انندراج): 

وی بسا تیزطبع کاهل‌کوش 

که‌شد از کاهلی زگال‌فروش: تظامی, 


|اتسندخلق و تندمزاج و تندخوی. (ناظم 

الاطباء). رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن 

شود. 

تیزطبیعت. (ط ] (ص مرکب) بی‌صبر و 

۳ و تندخوی. (ناظم الاطباء). رجوع به 

ماد قبل شود. 

تیزعنان. (ع] اص مسرکب) تسندرفتار. 

تیزنگ, جلد و تندرو. سریع‌السیر : 

رهبر و شخ‌شکن و شاددل و تیزعنان 

خوش‌رو و سخت‌سم و پاک تن و جنگ آغاز. 
منوچهری, 

نوفل ز نفیر و زاری او 

شد تیزعنان به یاری او. 

رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تیزفهم. (ف] (اص مسسرکب) تسيزطیع. 

(آتدراج). تیزعقل. آنکه بزودی چیزی را 

دریافت کند. (ناظم الاطباء). تیزدریافت. لقن. 

زودیاب. زیرک. سری‌الانتقال, (یادداشت 

بخط مرحوم دهخدا): 

هرکجا تیزفهم دانائیست 

بندة کندفهم نادانیست. 


نظامی. 


مسعودسعد, 
بخاطری که جز او دوربین و روشن نیست 
بدان دلی که جز او تیزفهم حاذق نیست. 

سوزنی. 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تیزقدم. [ق د] (ص مرکب) شتاب‌رو. 
سبکپای. (یادداشت بخط مرحوم ده خدا): 
ناقة طفاحة القواشم؛ شتاب‌رو و سبکپای و 

ت ایضا): 

ستب؛ اسبی تیزقدم. . (ایضا. . رجوع به تیز و 


دیگر ترکیبهای آن شود. 


تیزقدم. (سنتهی الاربز یادداشت 


تیز کردن. ۷۲۱۷ 


تیزقلم. [ق [] (ص مرکب) جسلدنویس, 
(انندراج) (ناظم الاطباء): 
عرفی همه لاقی به دعا تیزقلم شو 
بشتاب که میدان بشود تنگ قلم ! را. 
؟ (آتدراج). 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تبزکت. [ر] () تره‌تيزک راگویند و آن سبزیی 
باشد که خورند, مشهور به تره‌تيزک و به عربی 
جرجیر خوانند. (برهان) (آتدراج), گیاهی که 
جرجیر و تره‌تيزک نامند. |((ص) مصفر تیز؛ 
یعنی اندکی تیز.(ناظم الاطباء). 
تيزکک. [ز] (() آراز گستاخانه‌ای که از دهن 
خارج شود.(ناظم الاطباء, 
تیزکت. [] (خ) دهی از بخش ابرقو است که 
در شهرستان يزد واقع است و ۱۵۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۰ 
تیژکاز. اسف مسرکب) چست و چابک و 
جلدکار. (ناظم الاطباء). 
تی زکاری. (حامص مرکب) تندی. 
تندخویی: برادر کیخسرو فرود» کشته شد از 
تیزکاری طوس. (مجمل التواریخ و الققصص 
ص ۴۷ 
ی زکام. (ص مرکب) آنکه بزودی حاصل کند 
مقصود کسی راء (از ناظم الاطباء). 
تی زکودن. اک د] (*مسص مرکب) برنده 
کردن و حاد کردن. (ناظم الاطباء). تند و بران 
کردنلبه يا نوک چیزی مانند شمشیر و نیزه و 
غیره. (فرهنگ فارسی معین). دم کارد و جز 
آن را پا سودن برنده‌تر کردن. تلک کردن لبه و 
دم کارد و شمشیر و مانند آن را تا بهتر تواند 
برید. تحدید. تذریب. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا)* 
با شیر و پلنگ هر که آمیز کند 
از تیر دعای فقر پرهیز کند 
اه دل درویش به سوهان ماند 
گر خود نبرد. برنده را تیز کند. 
(منسوب به شیخ ایوسعید). 
بدشت جانوری خار می‌خورد غافل 
تو تیز می‌کنی از بهر صلب او ساطور. ظهیر. 
نیز کردن چنگ و چنگال و پنجه+ کنیه از 
مجهز وسلح شدن. آسادهً کارزار گشتن, 


مهیای حمله و کشتن شدن: 


دگر ننگ دیوی بود پرستیز 

همیشه یبد کرده چنگال تیز. . . فردوسی 
سیاهی چو دریای جوشان بجنگ 

همه تیز کرده بکینه دو چنگ. فردوسی 
همه ساخته کینه و جنگ را 

همه تیز کرده بخون چنگ راء فردوسی. 
بریخت چنگش و فرسوده گشت دندانش 


۱-لیکن ظاهر آن است که از یک جا لفظ رقم 
باشد تا قباحت تکرار مرتفع شود. (آنندراج). 


۸ تیزکین. 
چو تیز کرد براو مرگ چنگ و دندان راء 
ناصرخسرو. 

غتیمت شمردم طریق گریز 
که‌نادان کند با قضاء پنجه تیز. 

سعدی (بوستان). 
- تیز کردن دندان بر چیزی؛ حرص و طمع 
کردن...(انتدراج), طمع کردن و سخت ازمند 
شدن. (ناظم الاطباء). دندان تیز کردن به 


چیزی: 

وگرنه فتله چتان کرده بود دندان تیز 

کزین دیار نه فرخ ونه آشیان ماند. سعدی. 
گرت‌دندان بهم بندد بپرهیز 

بمال مردمان دندان مکن تیز. خسرو. 


- ||ک‌نایه از خصومت ورزیدن و کینه 
خواستن. (آنندراج). آماد؛ جنگ شدن, 
خشمنا ک‌و مهیای حمله شدن؛ 
گفت! گرگربه شیر نر گردد 
نکند با پلنگ دندان تیز. 
- |اکنایه از بالغ شدن. بزرگ و نیرومند 
گردیدن: 
که چون بچذ شیر نر پروری 
چو دندان کند تیز کیفر بری. فردوسی. 
اابه شوق آوردن و برانگیختن و برآغالانیدن. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کنایه از گرم کردن و 
برانگختن: 
براغالیدنش استیز کردند 
بکینه چون پلنگش تیزکردند 

ابوشکور (از یادداشت بخط مرحوم دهخداا, 
بیفشرد ران رخش را تیز کرد 


سعدی. 


برآشفت و آهنگ آویز کرد. فردوسی. 
پس ازاده شیدسپ فرزند شاه 

به کیش کند تیز اسپ سیاه. فردوسی. 
سبکران به جنگ اندرون تیز کرد 

برآشفت و آهنگ آویز کرد. فردوسی, 
دگرره شد آهنگ آویز کرد 

برآورد گرد اسب را تیز کرد. اسدی, 
دگر ره ز کین رای آویز کرد 

سبکخیز شبدیز را تیز کرد. اسدی. 
چو مه را دل به رفتن تیز کردم 

پس آنگه چار؛ شبدیز کردم. نظامی. 


|| خشمگین ساختن. عصبانی کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). بخشم اوردن. تقریش. کسی بر 
کسی تیز کردن,. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 

همی ساختی تاسر پادتا 

کندتیز در کار آن پارسا. فردوسی. 
پیامد و سالار یکتفدی را بگفت و تیز کرد و 
وی دیگر روز بی‌فرمان بر پیل نشست و.. 
بسیار غارت کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
اف 

||در صفت اندیشه و مفز و خرد و جز اینها به 
معنی پیدار و هوشیار و دقیق کردن آید: 


که‌گر گل پر داري | کنون مشوی 
یکی تیز کن مغز و پنمای روی. 

از اين رزم رنج آید | کنون‌به روی 
خرد تیزکن چار: این بجوی. 

دو لشکر همی بر تو دارند چشم 
یکی تیز کن مفز و بنمای خشم. 
به شهری که بد باشد اب و هوا 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


مجوی و مخور هرچت آید هوا 
به بیماری اندیشه را تیز کن 

ز هر خوردنی سرد پرهیز کن. 
شراب... گونه راسرخ کند و پوست تن را تازه 
و روشن گرداند و فهم و خاطر را تیز کند, 
(نوروزنامه منسوب به خیام), 
گزارش‌کنان تیز کن مغز را 
گزارش ده این نامة نفز را. 

فهم و خاطر تیز کردن نیست راه 
جز شکته می‌نگیرد فضل شاه. ‏ مولوی. 
|اشسدت دادن چنانکه آتش راء نیک 
برافروختن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
شدت دادن علاقه و دلبستگی را 

نفی را بعذرم چو انگیز کرد 

چو آذرفزء آتشم تیز کرد. رودکی. 
||در صفت بازار, کناید از گرم کسردن بازار و 
رایج و پرمشتری ساختن آن: 

شتر بار بنهاد و خود رفت پیش 

که تا چون کند تيز بازار خویش. فردوسی. 
مشو تند. تا چار؛ُ کار تو 

بازم کنم تیز بازار تو, فردوسی, 
سلظان مسعود... کس به آمیر خراسان فرستاد 
که‌باید به جنگ سلجوقیان روی... اسیر 
خراسان جواب داد... سلطان فرمود که از کار 
می‌گریزد یا قاعد؛ خویش می‌نهد تا چسون 
کاری براید بازار تیز کند. (زاحةالصدور 
راوندی). 

دیدار می‌نمائی و پرهیز می‌کنی 

بازار خویش و آتش ما تیز می‌کنی, . سعدی. 
||زبان‌گز کردن: داروهای سچرز تلخ و تیز 
باید و داروی قابض با وی آميخته. تا قوت او 


اسدی. 


نظامی. 


را نگاهدارد و به سرکه تیز باید کرد. (ذخیرةٌ 
خوارزمشاهی از یبادداشت بخط مرحوم 
دهخدا | ستیغکردن گوش, چنانکه در اسب 
و خر و مجازا بدقت متوجه شدن و استماع 
کردن. ستعد شنودن شدن. و تیز کردن مردم 
را به سخن» تحریک و تهییج کردن آنان را به 
شنودن. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا). |[در 
صفت نظر و بصرء سخت بینا کردن. بر نور 
چشم افزودن: توتیا به اب بادیان و اب 
مرزنگوش پرورده اندر کشیدن, بصر را تیز 
ک‌ندو چشم راقوی کند. (ذخیر: 
خوارزمشاهی از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), |[بدقت تگریستن: از خانه‌ها بیرون 
آمدند و چسندانک نظر تیز می‌کردند.. 


تيزگرد. 
(جهانگشای جوینی). ||تراشیدن و نیک 
ساختن سرخامه و روان و تیک کردن آن؛ 
سرکلک را چون زبان تیز کرد 
به کاغذ بر. از نی شکرریز کرد. . نظامی. 
تزکین. (ص مرکب) غضبا ک و کسی که به 
زودی انتقام کیره (ناظم الاطباء). سخت 


کینه‌ور؛ 
بدینگونه ده چیتی تیزکین 
ز جان پا ک‌گشتند چون نقش چین. 


ظهوری (از آندراج), 

رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
ی زگام. (س مسرکب) تسیزقدم و تیزتک. 
(آنندراج). تندرو و اسب راهوار. (ناظم 
الاطباء؛ سریع: 
هم آهو فغند است و هم تیزنگ 
هم آهسته "خوی است و هم تیزگام. 

فرالاوی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
شهنشاه برداشت زین و لگام 


به نزدیک آن اسب شد تیزگام. فردوسی, 

رام‌زین و خوش‌عنان و کش‌خرام و تیزگام 

شخ‌نورد و را‌جوی و سیل‌بر و کوه کن. 
منوچهری. 

پس صید خسته‌شده تیزگام 

چه تازی همی خیره در دست دام. اسدی. 

هزار اسب که کر تیزگام 

به برگستوان و به زرین‌ستام. اسدی, 

شکیب‌آوری ره‌بر و تیزگام 

ستوری‌کشی کمخور و پرخرام.. ۰ اسدی, 

تقدیر به عزم تيزگامت ماند 

روزی به عطا دادن عامت ماند. ‏ ازرقی, 

بدا که خورشيد نصرت برآید 

جز از سایة زرد؛ تیزگامت. انوری. 

اگرشبدیز با ماه تمام است 

به همراهیش گلگون تیزگام است. ‏ نظامی. 

تکاور سمندان ختلی‌خرام 

همه تازه‌پیکر همه تیزگام. تظامیء 

به رفتن مرکبم بس تیزگام است 

ندائم جای آرامم کدام است. نظامی, 


رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیرگامی. (حامص مرکب) تندروی. 

تیزتگی: 

ولی چون کرد حیرت تیزگامی 

عنایت بانگ پرزد کای نظامی. نظامی. 

رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیزگو. زگ] (ص مرکب) جاقو تیزکن. 
شحاذ. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

تيزکنندء شمشیر و کارد و نیزه و جز اینها, 

رجوع به تیز و دیگر ترکیهای آن شود. 
تیزگود. (گ] (نف مرکب) گردگردنده. (ناظم 

الاطباء). تندرو. تندگردنده. آنکه به تندی 


۱ -نل: آزاده. ۲-نل: به عطای اذن... 


تیزگردان. 

چرخد: 
نگه کن بر این گنبد تیزگرد 
که‌درمان از اویست و زویست درد. 

فردوسی. 
که‌داند درین گنبد تیزگرد 
در او سور چند است و چندی نبرد. 

فردوسی. 
چه جویی از این گنبد تیزگرد 
که‌هرگز نیاساید از کارکرد. 
تا آن جوان تیزقوی را چو جادوان 
این چرخ تیزگرد چنین کرد کند و پیر 

اصر خسرو. 


فردوسی. 


شرف چرخ تيزگرد او بود 
در حدیث و حدید مرد او بود. سنائی. 
||در بیت زیر از فردوسی در صفت آتش آمده 
و معنی شراره کش و درخشان و پرلهیب را 
افاده می‌کند: 
به یک سو شدی آتش تيزگرد 
برافروختی زو سیاوخش گرد. 

(شاهنامه چ بروخیم ج ۳ص ۵۰ 
تیزگردان. (گ] انف مرکب) تيزگرد. 


تندگرد. تندرونده؛ 


بدانید کاین تیزگردان سپهر 

نتازد به داد و نیازد به مهر. فردوسی: 
یکی تیزگردان و دیگر بجای 

به جنبش ندادش نگارنده پای. فردوسی. 


رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
یز گردافدن. زک د] (مص مرکب) تند و 
بران گرداندن. برنده و حاد ساختن لیه یا نوک 
چیزی ماند شمشیر و نیزه و جزاینها. |[قوی 
گردانیدن, تند گرداندن؛ 


جهاندیدگان را همه گرد کن 
زبان تیز گردان به نیکوسخن. . فردوسی. 
... مفاصل را نرم کند و فرمانبردار کند و حفظ 


را تیز گرداند و دل را قوت دهد. (نوروزنامةً 
منسوب به خیام. رجوع به تیز و دیگر 
ترکیهای آن شود. 

تی زگردیدن. (گ دی د] (مص مرکب) 
تند و بران شدن لبه یا نوک چیزی مانند 
شمشیر و نیزه و غیره. (فرهنگ فارسی معین). 
|| خشمگین و قهرآلود گشتن. (ناظم الاطباء). 
کنایه از سن خشمگین و قهرآلود شدن باشد. 
(برهان) (آتندراج) (از انجمن آرا) (از فرهنگ 


فارسی معین): 

سخن گوی و بشنو از ایشان سخن 

کس‌ار تیز گردد تو تیزی مکن. . فردوسی. 
وگر یز گرددگشوده‌ست ره 

تهمتن هم ایدر پود با سپاه. قردوسی. 


رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تیزگشت. (گ] (ص مرکب) آنکه به زودی 
می‌گردد. (ناظم الاطباء). تدرونده. به شتاب 
گذر نده. تیز گر د 


سرانجامش این گنبد تیزگشت 
ز دیوار گید درآرد بدخت نظامی. 
که‌چون آتش روز روشن گذشت 
پراز دود شد گنبد تیزگشت. 

گید یزگدت 

که‌قردا بسر بر چه خواهد گذشت 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تی زگشتن. (گ تَ] (مسص مرکب)تیز 
گردیدن. خشمگین شدن. قهرآلود گتن: 


پراندیخه از 


نظامی. 


به رستم چنین گفت کای نامجوی 

سبک تیز گشتی بدین گفتگوی. فردوسی, 
بدو گفت بهرام کای جنگجوی 

چراتیز گشتی بدین گفتگوی. ‏ فردوسی, 
- تیز گشتن بر کاری یا تیز گشتن دل بر 
کاری ؛کنایه از سخت خواهان و راغب شدن. 
برانگخته شدنء 

پسند آمدش نفز گفتار اوی 

دلش تیزتر گشت بر کار اوی. . فردوسی, 


عبدالرحمن او را (قطام را] گفت: بزن من 
باش. قطام گفتا: تو کابین من نداری. 
عبدالرحمن گفتا: کایین تو چیست گفت هزار 
درم سیم و غلامی و کنیزی و خون مرتضی 
علی. عبدالرحمن گفت: این همه بدهم و علی 
را بکشم و عظیم تیز گشت بر آن کار. (مجمل 
التواریخ و القصص). 
تیز گشتن سر؛ کنایه از سخت خشمگین و 
پرهیجان شدن؛ 
سر بی‌خرد زآن سخن تیز گشت 
بجوشید و مفزش بدآمیز گشت. فردوسی. 
|| پررونق و رایج گردیدن بازار و کارزار؛ 
خبردهی, ببر خسرو آمد و گفتا 
که تیز گشت یکی جنگ تنگ را بازار. 
فرخی. 
تیزتر گشت جهل را بازار 
سوی جهال صدره از الماس. تاصرخسرو. 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیزگفتار. (گ] اص مسرکب) بی‌با ک و 
گستاخ در سخن. دلیر و جسور در گفتن 
مطلی: 


بدین برز بالای این پهلوان 
بدین تیزگفتار و روشن‌روان. فردوسی. 
رجوع به تیز و توا آن شود. 
تی زگفتن. (گ تٌّ] (*مسص مرکب) تند و 
خشمگین سخن راندن. گستاخی و بدزبانی 
کردن.لاف زدن؛ُ 
سخنهایشان بشنو وگو سخن 
کی یز گوید تو تیزی مکن. ‏ . فردوسی. 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. " 


تیرگوئی. (حامص مرکب) بی‌با کی و 
گحاخی در گفتار. جارت و دلیری ی 
مطلبی. لاف‌زنی: 


خاموش دلاز تیزگوئی 


تیزمغز. ۷۲۱۹ 

می خور جگری به تازه‌روئی. نظامی. 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تب رگوئیه. [ئی ي ] (اخ) دهسی از دهستان 
بخش مرکزی شهرستان بندرعباس است که 
۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸ 
تی زگوش. (ص مرکب) آنکه اندک آوازی را 
می‌شنود و دریافت می‌کند. (ناظم الاطباء), 
دارای گوشی سخت شنوا که زود شنود. که 
آواز آهستد شنودءٌ 

برآمد یکی گرد و برشد خروش 

همه کر شدی مردم تیزگوش. 

(ضاهنامه فردوسی چ بسروخیم ج ۸ 
ص ۲۴۲۴). 

سخت‌پای و ضخم‌ران و راست‌دست و گردسم 
تیزگوش و بهن بشت و نرم‌چرم و خردموی, * 


منوچهری. 
گورجست و گاوپشت و گرگ‌ساق و گرگ‌روی 
تیزگوش " و زنگ چشم و شیردست و پیل‌پای. 

منوچهری. 
تیزگوشی " پهن‌پشتی ابلقی 
گردسمی‌خردمویی فربهی. منوچهری. 


تی زگونه. [ن /ن ] (ص مرکب) سوداوی. 
عصبی, تندخوی. (حائیة بسرهان چ صعین)؛ 
منصورین اسحاق را برادرزاده‌ای بود برنا و 
تیزگونه گفت: ما سرای و جماع از خراسان 
نیاورده‌ايم و مال کم از آن نستانیم که 
بیستگانی ما باشد. (تاریخ سیستان از حاشی 
برهان ایضأ). رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای 
آن شود. ۱ 

تیزگویا. (س مرکب) تزگفتر. که سخن تند 
گوید.درشت‌سخن: 

ز جنگ آوران تیزگویا مباد 
چو باشد دهد بی‌گمان سر بیاد. فردوسی. 

رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تیزمزاج. 1۰ (ص مرکب) 9 (ناظم 

الاطیاء), 

تیزمغز, [ع] (ص مرکب) کنایه از مردم تند و 
تیز است که زود از چا درآیند. (برهان). 
تتدخوی و گستاخ. (ناظم الاطباء) مرد تند و 
تیز که زود از جا دررود. (فرهنگ فارسی 
معین). کناید از مردم تند و کم‌حوصله باشد. 
(انجمن آرا) 
ور ایدون که داور بود تیزمغز 


نیاید ز گفتار او کار نفز. فردوسی 


۱ -معنی دارندة گوشی کوچک با نوکی باریک 
نیز می‌دهد که از صفات ممتاز اسب اصیل است. 
۲ -معنی دارند؛ گوشی کوچک با نوکی باریک 
نیز می‌دهد که از صقات ممتاز اسب اصیل است. 
۳-معنی دارندة گوشی کوچک با نوکی باریک 
نیز می‌دهد که از صفات ممتاز اسب اصیل است. 


۰ تیزمغزی. 


چو پیمان‌شکن باشی و تیزمغز 


نیاید ز پیکار تو کار نفز. فردوسی. 
کزین‌شاه دیوانة تیزعفز 
نه گفتار نیکو نه کردار نغز. فردوسی, 


||تیزهوش. تیزویر. (آتندراج)* 

بپرسید پس موبد تیزمفز 

که‌اندر جهان چیست زیبا و نفز. فردوسی. 
در آن داوری هرمس تیزمفز 

بحق گفتن اندیشه‌ای داشت نغز. نظامی, 
رجوع به تیزویر و تیز و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 

تیزمغزی. [) (حامص مرکب) تندی. 
بردباری. شتاب کردن در خشم: 

مکن تیزمفزی و آتش‌سری 


نه زینسان بود مهتر لشکری, فردوسی. 
هرکه فرهنگ ازو فروهید "است 
تیزمفزی از او نکوهیداست. عنصری. 


رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیزمنطق. (م ط ] (ص مرکب) قوی‌منطق, 
گسویادر سخن. |/برنده. نافذ در وصف 
یی 
هندی او آدمی‌خور همچو زنگی در مصاف 
مصری او تیزمنطق چون عرابی در سخا, 
خاقانی. 
تیزفا. (|مرکب) محل تیزی تیغ و شمشیر و 
امخال آن باشد. (برهان) (ناظم الاطیاء). جای 
تندی شمشیر و امثال آن چه «نا» به معنی 
محل است مانند تنگنا و درازنا و فراخنا و 
پهنا... (انجمن آرا) (آنندراج). تیزنای. حد. 
لیسه. دم. لب. تسیزه. طرف برندهُ چسیزی. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ و حد 
شمشیرء تیزنای او بود. تسیر ابوالفتوح 
رازی از یادداشت ایضا): الغراب؛ تیزنای تبر. 
(السامی فی الاسامی از یاددائدت ایضاا: 
ز وصف تیغ‌توزان قاصرم که انديشه 
بریده گشت چو بر تیزناش کرد گذر. 
جمال الدین اصفهانی. 
اازانوی پای اسب. (ناظم الاطباء). |انوک. 
تیزنای چیزی یا عضوی, آن سوی که تیز بود. 
(از یادداشتهای مرحوم دهخدا): القرنه؛ تیزنای 
پیکان. (السامی فی الاسامی, یادداشت ایضأّ: 
حرف الجبل؛ تیزی نای سر کوه. (ایضا). 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
قیزناخن. [خ] (ص مرکب) تندچنگال و 
درنده و ژیان. (ناظم الاطباء). 
قیژفظو. زن ظَ] (ص مرکب) شاهی‌البصر. 
شفن. حنادرالمین. (مختهی الارب): نسر؛ 
مرغی تیزنظر است چنانکه از چهارصد فرسخ 
مي‌بند. (از منتهی الارب)؛ تیزنظر باید بود تا 
بداند که لذت قصوی و انس اعلی آنها راست. 
(جهانگشای جوینی). رجوع به تیز و دیگر 
ترکیبهای آن شود. 


تیزنگت. (](() دی از دهسستان 
درخستنگان است که در بسخش مرکزی 
شهرستان کرمان واقم است و ۱۳۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 0۸. 
تیزنگر. (ن گ] (تف مرکب) شاهی‌البصر. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). تیزنظر. 
خیره‌نگر: (مریخ دلالت کند بر)... تمیزنگر 
گربه چشم.(التفهیم بیرونی). 
گسوی‌چنگ ورگ بازوی بربط ببرید 
گریه‌از چشم نی تیزنگر بگشائید. ‏ خاقانی. 
تیز نگریستن. [ن گ تَّ] (مص مرکب) در 
کسی. به خشم در او دیدن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): 
سلیمان یکی تیزتیز در وی نگریست. (حدود 
لمالم از یادداشت ایضاً). || خیره نگاه کردن؛ 
و نشان تندرستی و قوت او [افعی گرزه] آن 
باشد که سر برافراشته دارد و چشمهای او 
سرخ باشد... و تسیز نگرد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
تیژو یر. (ص مرکب) به معنی تیزهوش است. 
چه ویر به معنی هوش هم آمده است. 
(یرهان). به معنی تیزهوش است و ویر به 
معنی دانش و عقل است... (انجمن آرا) 
(آنسندراج). تتندهوش و تیزهوش. (ناظم 
الاطباء). تیزهوش و هوشیار. (فرهنگ 
فارسی معین). تیزفهم. سریالانتقال. صاحب 
فراست. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 


گزیدندپس موبد تیزویر 
سختگوی و بینادل و یادگیر. فردوسی. 
بفرمود تا پیش آو شد دبیر 
همان راهیر موبد تیزویر. فردوسی. 
چو بشید بگزید شاه اردشیر 
جوانی گرانمایُ تیزویر, فردوسی. 
یکی تیزویریست بسیاردان 
کزونیست احوال گیتی نهان. 

ییبی ( گنج بازیافته ص ۳۰). 
مثالی از امثال قران ترا 
نمودم بر آن بنگر ای تیزویر. ‏ ناصرخرو, 
زین بدککش حذر کن و زین پس دروغ او 
منیوش اگربهوش و بصیری و تیزویر. 

ناصرخسرو. 


||بسیار تیز و خداوند تیزی را نیز گویند. 
(برهان). بسیار یز و برنده. (ناظم الاطیاء), 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
قیزه. [ر /ز] (|مرکب) جای باریک و برنده 
و فرورونده از چیزی. جانب یا سر تیز چیزی. 
نقطة تیز چیزی. تیزه دیوار. تیزة کمر. تیزة 
آرنج. نوکی برجسته از چیزی. دم. لب. لبه. 
تیزنا. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا). رجوع 
به تیز و دیگر ترکیهای آن شود. 
تیزهش. [د] (ص مرکب) زیرک و عاقل و 
هوشمند و ذهین و خداوند فراست. تیزهوش. 


رم ۵ 


تیزهوش. 


(ناظم الاطباء). هوشیار و هوشمند؛ 
تیزهش تا نیازماید بخت 
به چنین جایگاه نگراید. 
دقیقی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
چنین گفت شنگل به یاران خویش 
بدان تیزهش رازداران خویش. 
کنون‌سربسر تیزهش بخردان 
بخوانید با موبدان و ردان. 
برفتند با رستم این هفت مرد 
بنه اشکش تیزهش را سپرد. . 
از نام به نامدار ره یاید 
چون عاقل تیزهش بود جویا, 
هر کسی در بهانهتیزهش است 
کس نگوید که دوغ من ترش است. . نظامی, 
در وی آهسته رو که تیزهش است 
دیرگیر است یک زودکش است. 
گرشود صدساله آن خام ترش 
طفل و غوره‌ست او بر هر تیزهش. مولوی. 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن و رجوع به 
تیزهوش شود. 
تیزهمت. [وم] (ص مرکب) قوی‌همت. 
کس ی که همتی قوی دارد. بللدهمت: 
اول از بهر آن طلبکاری 
خواست از تیزهمتان یاری. 
نظامی (هفت پیکر چ وحید ص ۲۲۵ 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیزهوش. (ص مرکب) تبزهش. هوشیار. 
هوشمند. تیزویر. باهوش. (فرهنگ فارسی 
معین): 
بشد با بنه اشکش تیزهوش 
که‌دارد سپه رابه هر جای گوش. ‏ فردوسی, 
نکوروی آزادة تیزهوش 


فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی, 


ناصرخسرو. 


نظامی. 


ورانام شهروی گوهرفروش. فردوسی. 
از آن نامداران بسیارتوش 
یکی بود بینادل و تیزهوش. فردوسی, 
خبردار و برنادل و تیزهوش 
همش دیده‌بان چشم و جاسوس گوش. 
اسدی. 

حیلش را شناخت نتواند 
جز کی تیزهوش و روشن‌ویر, 

اصرخسرو. 
در دانش تیزهوش برجیسم 
در جنبش کندسیر کیوانم. معودسعد. 
گرفتم سر تیزهوشان منم 
شهنشاه گوهرفروشان منم. نظامی. 
از آن نکته‌ها مردم یزهوش 
پر از لعل و پیروزه کردندگوش. ‏ نظامی 
سکندر بدان روی بسته سروش 
چنین گفت کای هاتف تیزهوش. نظامی. 
این حکایت یاد گیر ای تیزهوش 
۱-نل: تروهیده. 


۰ ‌ 


نیزهوسی. 

صورتش بگذار ومعی رایوش. مولوی: 
چنین گفت بینند؛ تبزهوش 
چو سر سخن درنیابی خموش. 

سعدی (بوستان). 
تبسم‌کنان گفتش ای تیزهوش 
اصم به که گفتار باطل‌نیوش. 

سعدی (پوستان). 


دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش 

وز شما پنهان نشاید کرد سر می‌فروش. 
حافظ. 

رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 

تیزهوشی. (حاض مرکب) هوشیاری. 

هوشمندی. باهوشی. تیزویری. تیزهشی. 

(فرهنگ فارسی نعین): 

تا جهان داشت تیزهوشی کرد 


بی‌مصیبت سیا‌پوشی کرد. نظامی. 
برگفت ز راه تیزهوشیم 
افسانة آن زبان‌فروشی. نظامی. 


رجوع به تیزهوش و تیز و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 
تیزی. (حامص) تیز بودن. تلد بودن. مقابل 
کندی.(فرهنگ فارسی معین). ... معنی دیگره 
که در مقابل کندی باشد خود ظاهر است. 
(برهان). مقابل کندی چون تیزی تیر و تیغ و 
0 
دادن و داشتن متعمل. .. (آنتدراج). . 
و برندگی. (ناظم الاطباء). غرار. 0 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
تیزی شمشیر دارد و روش مار 
کالید عاشقان و گونه بیمار. 
؟ (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
||باریکی و برندگی, سانند سوزن و خار و 
هرچیزی که نوکی باریک و فرورونده دارد؛ 
گلبن تازه‌ای و نیست ترا 
چون گل نخل بند تیزی خار. 
نامدار از کان براید در زمان من عقیق 
تیزی الماس دارد ناخن اندیشه‌ام, 
صائب (از اتدراج). 
||سوزش. (ناظم الاطیاء): 
خرفروشانه دو سه زخمش بزد 
کردبا خر آنچه با سگ می‌سزد 
خر جهنده گشت از تیزی نیش 
کوزبان تا خر بگوید حال خویش. 
(مشنوی چ خاور ص ۸۳. 
|| خشم. تندی. خشونت. تندخویی: 
بدادی به تندی و تیزی به باد 


خاقانی. 


زرسپ آن سپهدار نوذرنژاد. 


فردوسی. 
که تیژی نه کار سپهید بود 
سپهبد که تیزی کند بد بود. فردوشی. 
کنون روز تیزی و کین جستن است 


رخ از خون دیده گه شستن است. ‏ فردوسی. 
بدو شاه چون خشم و تیزی نمود 


نیارست آنگه سخن برفزود. فردوسی. 


ای دوست به یک سخن ز من بگریزی 


خوی تو نبد به هر حدیثی تیزی. . فرخی. 
ز مهر دل شود تیزیش کندی 
نیارد کرد با معشوق تندی. (ویس و رامین). 
به نرمی گر سخن راتی همی ران 
که‌از تیزی به رنج آید دل و جان. 

تا هروه 
گفتم که مکن میرپدر تندی و تیزی 
رحم آر برین خته‌دل کوفته سربر. سوزنی, 
مبادا کز سر تندی و تیزی 
کنددر زیر آب آتش‌ستیزی, نظامی. 
شیر می‌گفت از سر تیزی و خشم 
کزره گوشم عدو بربست چشم. ‏ مولوی. 


|احدت طعمم (فلفل. زنجییل و غیره)» 
(فرهنگ فارسی معین). حمازت. زبان‌گزی 
چنانکه در پنیر کهنه و شراب و جز اینها. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا)؛ 

می افکنی 

که تیزی نبید کهن بشکنی 

پشوتن چنین گفت با می‌گار 

که‌بی آب جامی پراز می بیار. ۰ فردوسی. 
|احدت و سختی. (ناظم الاطباء). حدت. 
سورت. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا: 


چرا آب در جام 


گرفته‌کینه و مهرت به نرمی و تیزی 
همی کشند عنان و مهارش آتش و آب. . 
مسعودنعد. 

به تیزی دم من بود ویری غم من 

خروش سیة من داشت جوش غص من. 
خاقانی. 

یا رب چه دولت است اين, کز تازگی و تیزی 

هر ساعتش فتوحی بر سان تازه ینی. 
خاقانی. 


|| تندی بوی, چنانکه در خردل و پیاز و سیر و 
ترب. حروه. حراوه. (از یادداشتهای مرحسوم 
دهخدا). ||مقاومت. ستیزه. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): 
تا باد نجنبد نشود خوزپشه پا ک 
چون آتش برخیزد تیزی نکند خار. 

منوچهری (از یادداشت ایضا 
|ابی‌با کی. تهور: سید در مقام غرور به آخضر 
پايةٌ نردبان رسیده بود تهور و تیزی کرد و به 
پیش آن لشکر باز شد و هرچه محمدبن هرون 
آهستگی فرمود. تعجیل کرد. (تاریخ 
طیرستان). || حرارت. شدت گرمی 
سوزندگی. اشتداد. در صفت آتش و جز آن: 
هرکه درگاه ملوک را لازم گیرد... و تیزی 
آتش خشم به آب حلم بنشاند... هراینه مراد 
خویش... او را استقبال واجب بیند. ( کلیله و 
دمنه). چو برق از تیغ بدرخشد تو پنداری 
یکی زنگی ز خرگاهی به خرگاهی دواند پارة 


اخگر براه اندر از آن اخگر بسوزد دستشس 


تیزی. ۷۲۲۱ 


تیزی یکی زآن درد بخروشد بره برفکند آذر. 
(از تاج امآثرا. |ارواج. گرمی. روائی. رونق 
داشتن در صفت بازار؛ٌ 
راه ندانی چه روی پیش ما 
بر طمع تیزی بازار خویش. ‏ ناصرخسرو. 
ستد و داد تو یک چند بود جان پدر 
ستد و داد کن امروز به تیزی بازار. 
گل‌رخا تیزی بازار تو امروز بود 
وای فردا که شود رسته ز گلزار تو خار. 
سوزنی. 
|اسرعت. شتاب. شتافتن. تندی. عجلدة 
عتان را پیچید و بگرفت راه 
همی شد به تیزی چو ابر سیاه. 
به سالار گفتی که سستی مکن 
همان تیزی و پیشدستی مکن. 
از آن پس که با خوارمایه سپاه 
به تزی برفتم ز درگاه شاه 
نه تیزی نه سستی بکار اندرون 
خردباد جان ترا رهنمون. 
برفتن ز تیزی چو فرمان سلطان 
بخوردن ز خوشی چو عیش توانگر, ‏ فرخی. 
هم او به نرمی باد و هم او یه تیزی آب 
هم او به جستن آتش هنم او بهنگ تراب. 


سوزنی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردرسی. 


فردوسی. 


(از حاشیةٌ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
به تیزی به از اسب تازی دوم 
سه منزل به یک تگ به‌بازی دوم. ‏ اسدی. 
چنان گمان بودم کآسیاب گردون را 
همی به تیزی بر فرق من بگردانی, 
مسعودستد. 


عمر همچون جوی, نونو می‌رسد 
مستمری می‌نماید در جسد 
آن ز تیزی مستمرشکل آمده‌ست 
چون شررکش تیز جنبانی بدست. 

(مثنوی چ خاور ص 47۵ 
|اقوت و قدرت بینائی؛ و هرچه فم معده را 
برنجاند چشم را و تیزی بصر را سخت زیان 
دارد. (ذخیر؛ٌ خوارزمشاهی). ||(() به معنی 
عسربی است و مراد از آن عربی‌نزادان 
فارسی‌زبانان باشند عموما و ايشان را تازیک 
و تاجیک نیز خوانند. (برهان) (آنندراج). 
عربی؛ یمنی عربی ناد فارسی‌زیان. (ناظم 
الاطباء). تازی؛ یعنی عربی عموما. (فرهنگ 
رشیدی). پارسی‌زیانان تازی را گویند عموما. 
یعنی عسربی. (فرهنگ جهانگیری). ||اسپ 
تازی را گویند خصوصا. (برهان) (از فرهنگ 
رشیدی) (آندراج) (فرهنگ جهانگیری). و 
اين بطریق اماله است. (فرهنگ رشیدی)... 
لیکن در غیر شعر خسرو یافته نشد. (فرهنگ 
رشیدی): 
جنیش تیزی سواران دلیر 
لرزه می‌افکند بر اندام شیر. 
ام مرخ رو (از فرهنگ جهانگیری) (از 


۷۳۲ 


فرهنگ رشیدی). 
چون روز شد باند شه مشتری‌سوار 
دامن‌کشان به تیزی خورشید شد سوار. 


تیزیاب. 


امیرخسرو (از فرهنگ رشیدی).. 


||زنجبیل را نیز گفته‌ند. (سرهان) (آنندراج). 
زنجبیل. (فرهنگ قارسی معین) (از فمرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (ناظم 
الاطباء). |ایکسی از آهنگهای موسیقی. 
(فرهنگ فارسی معین): و مغنیان هموم این 
قول را در پردة احزان حسینی بر آهنگ تیزی 
مسخالف راست کرده که... (جهانگشای 
جوینی). ||نسوک و نقطه و سر... (ناظم 
الاطباء). 
قیزیااب. [تیز] (ف مرکب) که بسرعت درک 
کند. سریم‌الانتقال. اوذعی. المعی. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا)؛ 
ناوک وهم بر نشانة غیب . 
خاطر تیزیاب من رانده‌ست. 
خاقانی (یادداشت ایضا). 
|[که زود دریابد چیزی را. که زود بچیزی 
پرسد وآن ر بگیرد؛ 
ایام ست‌رأی و قدر بخت‌گیز شد 
اوهام کندپای و قضا تیزیاب شد. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۵۶). 
رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیز یانو. [ن] ((خ) تیچیانو. رجوع به تیچیانو 
شود, 
تیزی - اوزو. ((خ) شسهری است در 
الجزایر که ۵۵۵۰۰ تن سکنه دارد. (از 
لاروس). ۱ 
تیزی خاطر. (ي ط ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) ذ کاء. زیرکی. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
تیزی دادن. [5) (مص مرکب) برندگی و 
تندی دادن. لبه یا نوک چیزی را 
سوهان فلک تاگل عدل تو شکفته‌ست 
تیزی نتواند که دهد خار ستم راء 
انوری (از آنندراج). 
|[روانی دادن سخن و جز آن راء 
در معرکه نظم به اوصاف رخ دوست 
تیزی ز سخن میدهم آن تیغ‌زبان را 
علی خراساتی (ایضاا. 
رجوع به تیز شود. 
تیزی دریافت. (ي دَ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) سهولت ادرا ک. (ناظم الاطباء). آقن. 
(منتهی الارب از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا) 
تیزیدن. [د] (مص) تیز زدن. (آنندراج), 
رها کردن باد از دهان و یا از پائین. (ناظم 
الاطباء) تیز دادن. تیز رها کردن. گوزیدن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 
بود جولاه شحنه لاهور 


که‌بتیزم به سبلت کرمش. ِ 

حکیم شفائی (از اندراج) 
چوبر دامان تقاشی زنم چنگ 
بتیزم بربروت نقش ارژنگ. ملافوقی (ایضا). 
نسیم گلشنش بر سبلت شیرازه تیزیده 
پلا گردان اهرستان شده باغات کومانش. 

؟ (ایضا) 

گریزیدو تيزید و شد همچو باد 
پی‌شاخ در گزش بر باد داد. 
آدیب پیشاوری (از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 


رجوع به تیز شود. 

تیزی زاست. ([ مرکب) نام پرده‌ای است 
از مسوسیقی... (فرهنگ جهانگیری). نام 
نغمه‌ای است از موسیقی و آن را گردانیه نیز 
خوانند و آن از جملاً شش آوازه است که 
سلمک و شهناز و گردانیه و گوشت و مایه و 
نسوروز بساشد. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), 

تیزی فون. (ف] ((خ)۲ یکی از نیمه 
خدایان افسانه‌ای یونان قدیم. (از لاروس). 
رجوع به ارینی و فوری؟ در لاروس و به 
ارین‌نی در همین لفت‌نامه شود. 

تیزی کردن. (ک 5] (مض مرکب) تندی 
کردن. خشم گرفتن. بدخوئی کردن. مقابل 


بردباری؛ 

بدو گفت کای شاه تیزی مکن 

که| کنون‌دگر گشت ما راسخن. ‏ فردوسی. 
ستون خرد بردباری بود 

چو تیزی کند تن به خواری بود. فردوسی. 
سخنهایشان پشنو و گوسخن 

کسی تیز گوید تو تیزی مکن. ‏ . فردوسی, 
که‌هرکس که تیزی کند روز جنگ 

نباشد خردمند و بارای و سنگ. . فردوسی. 
نکند کندی وقتی که کند پاداشن 

نکند تیزی وقتی که کند بادافره. فرخی. 


رجوع به تیز و دیگر ترکیبهای آن‌شود. 
تیزین. (اخ) لفتی در صوزین است که 
روستائی است به حسلب. (از منتهی الارب). 
قریة بزرگی است از نواحی حلب. (مراصد 
الاطلاع) (از معجم البلدان). تام شهری میان 
قتسرین و حلب. (اببن بطوطه از یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). از قراء حلب. (از اسماء 
المزلفین ج ۲ص ۲۳۶). 
تیژینی. (اخ) مسحمدین مسحمد در ستة 
۰ ه.ق.حیات داشت او راست: جدول 
الکوا کب الثابة المحرکة البعد و السطالم. (از 
اسماء المزلفین ج ۲ص ۲۳۶), 
قی.(!) تز. افرهنگ فارسی معین). محل سبز 
مزرعةٌ کاشته‌شده. |[غرش شکم و ضرطه و 
بادی که از سوراخ یائین خارج شود. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تیز شود. 


تیسافرن. 
تیز تیژء ((خ) دهی از دهستان کلاترزان است 
که‌در بخش حومةٌ شهرستان سنندج واقع 
است و ۴۵۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 
قیزه. [[ /3] () تبرخانه. ||سراب. (ناظم 
الاطبام), رجوع به افتینگاس شود. 
تیس. () گ‌ونه‌ای از غبیراء غبیراء بری, 
گونه‌ای از پستنک که درشتچه‌ای است 
قلیلالوجود در جنگلهای شمالی ایران در 
ار تفاعات بسیار مثلاً در کلاردشت ووروپل 
زنگوله.و کجورء میان ارتفاعات ۱۷۰۰ تا 
۰ گری. و نام تیس را در نور په این گیاه 
دهند. (از یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا), 
رجوع به جنگل‌شناسی ج ۲ ص ۰۱۱۹ ۱۲۲ 
۵ ۳۲۳ دیو آلبالو شود. 
تیس. (تَ] (ع [) تکه و نر از آهو یا آنکه بر 
آن یکسال گذشته باشد. چ. تیوس. اتیاس. 
تيسة. متیوساء (منتهی الارب) (ناظم الاطیام), 
نر از آهو و بز و وعول. ج, تیوس و اتیاس و 
تيسة و اسم‌الجمع متیوسا. (از اقرب الموارد), 
به معنی بز نر که در گله فحل باشد. به فارسی 
آن را نهاز نامند و به هندی یوک گویند... 
(آنندراج) (از غیاث اللفات). بز نری که 
بزهای ماده را آبستن سازد. بز یکساله و چون 
خسردتر از یکساله بود جدی نام دهند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 
به ریش تیس و به بینی پیل و نجفب گاو 
به خرس رقص‌کن و بوزئنه‌لعاب. خاقانی. 
و چون بجذع رسد نر ( گوسفند)را یس گویند. 
(تاریخ قم ص ۱۷۸). ||(اخ) نام دیگر برچ 
جدی که به فارسی آن را بزیچذ فلک گویند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تیس. [ت ی ] (ع امص) اسم مصدر است از 
تیساء. (از منتهی الارب), مانستن هر دو شاخ 
حبوانی به شاخهای بز کوهی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تیساء شود. 
تیس. ((ج) بندری نزدیک چابهار به خلیج 
فارس. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تساء ] (ع ص) عنز تیساء؛ آنکه هر دو 
شاخش به شاخهای بر کوهی ماند. امنتهی 
الارب). ماده‌بزی که شاخهای وی به 
شاخهای بز کوهی ماند. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تیس شود. 
تیساقرن» [ف) (اخ)۵ ساتراپ ایرانی که در 
سال ۴۱۴ ق.م. پر آسیای صفیر فرمانروائی 
داشت و در کونا کسا" فرماندهی سپاه اردشیر 
رایبهده گرفت ولی در سال ۳۹۵اق.م. محکوم 
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تیسان. 


بمرگ گردید. (از لاروس). ار پسر ویدرن و 
برادر استاتیراء زن آردشیر دوم یا عروس 
داریوش دوم بود. رجوع به ایران باستان 
صص ٩٩۹۷ - ۹٩۵۷‏ شود. 
تبسان. [تَ] (اج) نام دو ساره است. 
(منتهی‌الار ب). 
تیساند به. زد ي ] ((خ)! گاستون. هوانورد و 
دانشمند فرانسوی (۱۸۹۹-۱۸۴۳ع.) و اولین 
کسی است که هواپیمای قابل پرواز و هدایت 
با موتور الکتریک را اختراع کرد. (از 
لاروس). 
تیسبه. [ب ] ((خ)" معشوقذ پیرام. رجوع به 
پیرام شود. 
قیسو. [تَ یش س](ع مص) آسان شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (منتهی 
الارب) (غیاث اللغات) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). آسان شدن کاری. (از اقرب 
الموارد): نامه فرمودیم با رکابداری مسرع تا 
از انچه ايزد عز و جل تیسر کرد... واقف شده 
آید. (تاریخ یهقی چ ادیب ص ۲۰۸ رجوع 
به تسیر شود. ||سرد گردیدن روز. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قرب 
الموارد). ||آماده شدن. (صنتهی الارب) 
(آنتدراج) (تاظم الاطباء). آماده شدن جنگ 
را (از آقرب الموارد). 
تیسران. |س) ((خ)۲ اوژن. انش سمند 
کشاورزی فرانه (۱۹۲۵-۱۸۳۰م.) است و 
در تکامل تعلیمات کشاورزی نقش موثری 
داشت. (از لاروس). 
تیسران. (س] ((خ)" فلیکس. ستاره‌شناس 
و عضو | کادمی فرانسه (۱۸۹۶-۱۸۴۵ع.) 
است. وی فرضیه‌های لاپلاس را دنبال کرد و 
حتی بیشتر از او سائل مکانیکی ستارگان را 
مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. (از لاروس). 
تیسزا. ((خ)* رودی است در مجارستان که 
از | کراین سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از 
بسوگسلاوی بسه دانسوب مي‌پیوندد و در 
یوگسلاری ۹۸۰ هزارگز طول دارد. (از 
لازوتواز 
تیسزا. ((ج) "کس‌المان. رجنل سیاسی 
مجارستان و رئیس حیزب آزادیخواه این 
کشور(۱۹۰۲-۱۸۳۰ م.) بود. وی از سال 
۵ م. تا ۱۸۹۰م. حکومت مجارستان را 
بعهده داشت و قانون تعلیمات عمومی و 
اجباری را در آن کشور به تصویب رسانید. 
(از لاروس). 
تیسفون. (ج) پسهلوی «ته‌سی‌فون» ۲. 
(شهرستانهای ایران, مارکوارت ص ۰ع). 
معرب آن طیسفون. (معجم البلدان), تیسفون 
پایتشت دولت شاهنشاهی و مقر شاهنشاه 
ایران در عهد ساسانی بود. تیسفون به معنی 
خاص نام شهری عمده از مجموعة شهرهایی 


بود که آنها را به زبان سریانی ماحوزه* و 
ملقب به ملکا (یعنی شهرهای پادشاه) و گاهی 
مذیتاتا یا مذینه (شهرها) میخواندند. عرب این 
لفظ را به المدائن تعبیر کرده است. چنین 
حدس زده میشود که مجموع این شهرها را به 
زبان پهلوی شهرستان میخوانده‌اند و ظاهرا 
کلمات‌سامی مذکور ترجمه آن است. در قرن 
آخر دولت ساسانیان مداين شامل هفت شهر 
بود: شهر تیسفون. شهر رومگان. شهر وه 
اردشیر. (سلوکیه). درزندان. ولاشاباد. محلهً 
امپانیر. سحلة ماحوزا. (حاشية برهان چ 
معین). رجوع به ایران باستان ج ۳و طیسفون 
در همین لغت‌نامه و دايرة المعارف فارسی 


شود. 
تیسوو. [تَ] (ع () (از «یسر») دابس2 
حسن‌التیسور؛ ستوری نیکوبردارند: قوائم. 
(از متتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), رجوع به شود. 
تیسوسیة. [تَ سی ی ] (ع [) (از «تی‌س») 
تکبر و بزرگ‌منشی. یقال: فی فلان تيسية و 
تیسوسية. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). در 
تداول عامیانه به منی طبع تیس (داشتن) و 
تيسية فصیح‌تر است. (از ذیل اقرب الموارد). 
رجوع به تيسية شود. 
تی سوفکت. [)(خ) نسهمین از خانان 
مقولتان از نسل چنگیز از ۸۵۶-۸۴۳ ه.ق. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تیسة. [ی س] (ع لا ج تیس. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به تیس شود. 
تیسه. [س] (() پرنده‌ای مانند کبوتر. (ناظم 
الاطباء). 
تیسه ران دوبور. "(س دبْ) ((خ) گون. 
رجوع به تسران دوبور شود. 
قیسی. (ع )"۱ کلم ابطال و تکذیب است یا 
بازی و دشنام.است. یقال: للضبع تیسی جمار؛ 
ای کذبت یا خاوية!. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آندراج) (از ذیل قرب الموارد). 
قال ابن سکیت و تشتم المرأة فیقال قومی 
جمار و تشبه بالضبم. (از ذیل اقرب الموارد). 
تیسی. غ بسئونوتو. مشهور به 
لگاروفالو "* نقاش ایتالیائی (۱۵۵۹-۱۴۱۸ 
۶ آثار او در قررار, ۲۴ جالب توجه است. 
(فرهنگ فارسی معین). 
تیسیر. (تَ] (ع مسص) آسان‌زای شدن 
شترمادگان و گوسپندان کسی: بسر الرجل 
تیسیرا. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). ||بیار شدن سل اشتر و 
گوسفند. (زوزنی). بسیار شدن نسل و شیر 
گوسفند.(تاج المصادر بیهقی). بسیار شیر و یا 
بسیار بچه گردیدن گوسفند. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || آسان 
کردن. (زوزنی) (تاج المصادر بهقی) (غیاث 


تیسیر پذیرفتن. ‏ ۷۲۲۳ 


اللغات). آسانی کردن. (منتهی الارپ) (ناظم 
الاطباء). آسانی. (غیاث اللغات». ||سازوار 
گردانیدن.(زوزنی). آسان گردانیدن. (ترجمان 
جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). و یتعمل 
نی‌الخیر و الشر. (ستهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). ||توفیق دادن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء): 

نام او هم‌تنگ است با تقدیر 

کام او همرهست با تیسیر. سنائی, 
و خدای راعز و جل بر تیسیر این غرض 
شکرها گذاردند. ( کلیله و دمند), و شربت و 
زهر قهر دهر را تریاقی کنند که ضرر او بدان 
مرفوع گردد, در حیز تیسیر نیامد و در مرکز 
امکان نگنجید. (سندبادنامه ص ۲۸). هرچند 
خواست تا پیل را وقفی فرماید در حیز تیسیر 
نیامد. (سندبادنامه ص ۵۸).و معرفت قدرت 
باریتعالی در تقدیر آن فتح و تیسیر آن نجح بر 
نیکوترین وجهی به ادا رسانید. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱تهران ص ۲۶۷).و در تسیر فتح و 
نصرت به خدای عز و جسل تضرع نمود. 
(ترجمه تاریخ یمینی ایضا ص ۲۹۹).حسق 
طاعت و ضراعت او به تیسیر امل و تقریر 
عمل به ادا رسانید. (ترجمٌ تاریخ یمینی ایضا 
ص ۳۳۷). ||(اصطلاح علم نجوم) استخراج 
بعد است از درجة دلیل تا آن درجه‌ای که مدار 
حکم بدوست... رجوع به السفهیم بیرونی چ 
همائی صص ۵۲۶-۵۲۴ شود: 

تیسیر براندند و براهین بفزودند 

هیلاج نمودند که جاوید بقائی, 

خافانی (دیوان چ سجادی ص ۴۲۸). 

تیسیو. [ت] (ع !) ستور نیکوبردارندة قوائم 
راء (منتهی الارب) (ناظم الاطباءا. تیسور. 
(اقرب الموارد). رجوع به تیسور شود. 
تیسیر پذ یرفتن. [ْ بر تَ) (سص 
مرکب) میسر شدن. ممکن شدن. امک‌ان‌پذیر 
کشن: خود این معانی (خوردن, بوییدن...) بر 


1 - ۲1962۳016, ۰ 
2 - 06, 

3 - ۲155673۳00, ۰ 
4 - ۲۱۵۵6۲۵۳0, ۵۷۰ 


۰ ,۲52۵ - 6 .2 - 5 
۵2۵۰ - 8 ۰ .۰ 7 
٩-صحح‏ تسران دوبور است که در جای 
خود امده است. 
۰ - در ناظم الاطباء تیسی [سا] ضبط شده 
است. 
۱ - در ذیل اقرب الموارد: ... با جارية آمده 
است. 


12 - ۲15 ۰ 
13 - ۱ 0. 
14 - ۰ 


۴ تیسین. 


قضیت حاجت... هرگز تیسیر نپذیرد. ( کلیله و 
دمنه). و بدین دو فتح بانام که به فضل ایزد 
تبارک و تعالی و فر دولت قاهره تیسیر 
پذیرفت.. ( کلیله و دمنه). و طبع بهیمی را که 
داعیة بسی‌خویشتنی و... است از خود دور 
می‌گرداند و آن در مدتی یسیر تیسیر 
می‌پذیرد. (سندبادنامه ص ۵۲. عشر عشیر 
آن بسه تسحریر طوامیر تیسیر نچذیرد. 
(جهانگشای جوینی). رجوع به تیسیر شود. 
تیسین. (سی یَ] ((خ)! نسقاش بسزرگ 
ایتالیانی (۱۵۷۶-۱۴۸۳ م.) در حدود ۱۵۱۶ 
م. بسزرگترین نقاش ونیز بشمار میرفت. 
معروفترین اثر او «امپراطور شارل پنجم» 
است که او را پس از فتح «اوگسبورگ» نشان 
میدهد. قدرت تجسم و حرکت در تابلوهای 
وی مکتبی جدید در نقاشی ایتالیا پدید آورده. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به دايرة 
المعارف فارسی شود. 

تیسیوس. ((خ) تزه" از قهرمانان یونان قدیم 
است. ار فسرزند [ژه و پادشاه آسن بود و 
شخصی است نیمه‌افانه‌ای و نیمه‌تاریخی و 
بعضی از اعمال او با هیرکول مرتبط می‌گردد. 
او بوسیلةٌ طنابی که دختر مینوس؟ تهیه کرده 
بود و به راهنمائی همین دختر از پیج و 
خم‌های کرت گذشت و مینوتور" غول 
آدمخوار را بکشت. آنگاه این شاهزاده خانم 
را در جزیر: نا کسوس "گم کرد و بدنبال یک 
زندگی غیرعادی و پرماجرا درگذشت. رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی و لاروس شود. 
قیسية. [ن یی ی ] (ع ا) تسیر و 
بزرگ‌منشی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به تیسوسية شود. 

تیسیه. [ي ] (اخ) دهی از دهستان حومةً 
بخش خمام است که در شهرستان رشت واقع 
۰ تن سکننه دارد.(از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

قیش. () لفظ ترکی است به معنی دندان و لفظ 
تیشه که الت نجاران است از ایین ماخود 
است ۲و حرف «ها» برای تشبیه و مشابهت. 
چنانکه در لفظ دندانه. (غیات اللغات) 


است و در حدود 


ج اه 


یشتو. [تٍ تَ] (اخ) در اوستا تیشتریه یکی 
از ایبزدان مزدیسا و نگهبان یاران است. 
رجوع به فرهنگ ایران باستان ص ۵۸ و تشتر 
و تیر در همین لغت‌نامه شود. 
تیشه. (شٌ /شٍ ] () از ریش تش به معنی... 
تسبر... پسهلوی تیشک*و تش"... طبری 
تاّه "... (حاشية برهان چ معین). افزار آهنی 
نجاران. (فرهنگ فارسی معین). افزاری که 
مرکب اسب از قطعه‌ای آهنین برنده و از دسته 
که‌بدان چوب را می‌برند و می‌شکافند. و تبر. 
(ناظم الاطباء). افزار آهنین که نجاران... 


دارند و... در عرف هند بولا خوانند. سرش 
از پیش افکنده می‌باشد و از قفا بطور حلقهً 
سوراخدار بود که دستة چوب در آن استوار 
کند...(آتدراج): 
برگیر کلند ۲۲ و تبر و تيشه و ناوه 
تا ناوه کشی. خارزنی گرد بیابان. 
چو بشناخت "۲ آهنگری پیشه کرد 
کجازو تبر اره و تشه کرد. 
گروه‌ورا تشه بر خاک‌بود 
درختان لک و کشتشان ما ک‌بود. 
اسدی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


فردوسی, 


در خانة دین چون بری سازی 
از فکرت تيشه ساز و دست اره. 

ناصرخسرو. 
نجار گوهرم که نجیبان طبع من 
جز زیر تيشة پدر خویشتن نیند. 
ای عزیز مادر و جان پدر تاکی ترا 
این بزیر تيشه دارد و آن بسایذ دوکدان. 

خاقانی. 


خاقانی. 


تيشه در بيشة بلا بردی 
هرسر شاخ بابزن کردی, 
ررمیان هندوان پيشة او 
چییان ریزه‌چین تیش آو. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۹٩‏ 

گردعالم شد این حکایت فاش 
تیز شد تیشه‌ها ز بهر تراش. 

نظامی (هفت پیکر چ وحید ص ۱۱ 
حطب را | گر تيشه بر پی زنند 
درخت برومند راکی زنند. سعدی (بوستان). 
ترا تيشه دادم که هیزم شکن 
نگفتم که دیوار مسجد بکن. 
همه اندر تراش چون تيشه 
کی‌بماند درخت در بیشه. 


خاقانی. 


سعدی. 


اوحدی. 
ندهد اين بجز آن راد که چون تیشه بود 
دور باد آنکه ترا شد سوی خود چون تيشه. 
اي یمین. 
سر خویش چون تيشه افکنده پیش 
نهی پیشش انگشت بر چشم خویش, 
طاهر وحید (از انندراج) 
||افزار آهنی سنگ‌تراشان. (فرهنگ فارسی 
معین). افزار آهنین که... سنگ‌تراشان دارند.. 
پارة آهتی باشد به شکل انگشت مردم که سر 
تیزی دارد و بسی‌دسته بود و سنگ‌تراشان 
سنگ یدان کنند و آن را در عرف هندی یانکی 
گویند...(آتندراج): 
کانرا که تيشه رخنه کند فضل کان نهم 
رخنه چرابه تيشة کان‌کن درآورم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۴۱) 
به تيشه روی خارا می‌خراشید 


چویید از سنگ مجرامی‌تراشید. نظامی. 
سخن تا نپرسند لب بسته دار 
گهرنشکنی تيشه آهته دار. نظامی. 


تسه 


به تيشه کس نخراشد ز روی خاراگل 
چنانکه بانگ درشت تو می‌خراشد دل. 
سعدی ( گلستان). 
هترپیشگان تيشه برداشتند 
نمودند هرچ از هنر داشتند. امیر خسرو. 
ناخن تيشه براندم به رگ و ريشة سنگ 
کوه‌غم در ته پاسوده به جولان رفتم: ‏ ر 
عرفی (ایضا). 
فرهادم و اندیشة شیرین به سر اما 
آلوده به خردل نکنم تيشة خود راء 
طالب آملی (ایضا). 
ز همراهان کسی نگرفت شمعی پیش راه من 
به برق تيشه زین ظلمت برون چون کوهکن رفتم. 
صائب (از آنندراج), 
شود صلح عشاق حاصل ز جنگ 
چواز تيشه همواری زخم سنگ. ۱ 
طاهر وحید (ایضا). 
صدای تيشه که بر سنگ می‌خورد دگر است 
خبر بگیر که آواز تيشه و جگر است. 
ملا نسبتی (از انتدراج), 
- تشه بپای خود زدن؛ کنایه از ضایع کردن 
خود و خود را از کار بازداتن باشد. (انجمن 
آراا؛ 
در این محنت‌سرا یک عشق‌پيشه 
نزد چون من به پای خویش تيشه. 
رجوع به ترکیب بعد شود. 
- تيشه بر پای خود زدن؛ کنایه از برهم زدن 
و ضایع کردن کار و بار خود است. (برهان), 
کنایه از, از تردد بازماندن و برهم زدن کار و 


اس 


بار خود. (آنندراج). کار و بار خود را ضایع 
کردن و برهم زدن. (ناظم الاطباء)؛ 
مکن فحش و دروغ و هزل پیشه 
مزن بر پای خود زیهار تيشه. ناصرضرو. 
تا به کی هر سو دوم در سومنات 
تیشه‌ای بر پای ایمان می‌زنم. 

عرفی (از آندراج). 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
تيشه بر خویشتن زدن؛ تيشه بر پای خود 
زدن؛ 
به بیرحمی از بیخ و بارش مکن 
که‌نادان زند تيشه بر خویشتن. 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
-تيشه بر قدم خویش زدن؛ تيشه بر پای خود 


سعدی, 


زدن. 


.0 - 2 ۰ - 1 
۸۵۵۰ - 4 .6 - 3 
.۰ - 6 ۵2۰ - 5 
۷-پر اساسی نیست. رجوع به تيشه شرد. 
.66 - 9 - 8 
۰ - 10 
۱-نل: کنند و. ۲-هوشنگ, آهن را 


تیشه‌دار. 
ابله که تيشه بر قدم خویش می‌زند 
بدبخت گو ز دست که فریاد میکنی. سعدی. 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
- تیشه به ریشه کسی زدن؛ قصد نابودی وی 
را داشتن. موجبات فنای کسی را فراهم 
ساختن. 


- تیشه بسوی خود زدن؛ کنایه از حریص و 
طامع بودن. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(ناظم الاطباء). و حرص و شره و طمع باشد. 
(برهان). و عرص و شره داشتن. (ناظم 
الاطباء). 
تیشه بودن؛ کنایه از صرفه‌جوئی و مال 
جمع کردن از دیگران برای خود. (انجمن 
آراا* 
کردگارا مشت رندی ده جهان را خوش‌تراش 
تاکی از قومی که هم ايشان و هم ما تيشه‌ایم. 
انوری (از آنتدراج). 
- تيشة رو بخود؛ آنکه آنچه خواهد برای 
نفس خویش خواهد و برای دیگری سهمی در 
خوی او نیست. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), 
تيشة فرهاد تیز کردن؛ کنایه از شروع عشق 
و عاشقی کردن باشد. (برهان). شروع در 
عشق کردن, (فرهنگ رشیدی). کنایه از 


شروع به عشقیازی کردن در جای خطرنا ک. 


(انجمن آرا). کنایه از شروع کردن در عشق و 
در مژید فرهاد را عشق آموختن. (انندراج). 
شروع در عشق و عاشقی نمودن. (ناظم 
الاطباء). 

تیشه‌داو. آش /ش] انسف مرکب) در 
اصطلاح بنایان بنائی که گل و بوته از آجر 
برآرد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تیسه‌داری. [ش / ش] (حامص مرکب) 
فعل تیشه‌دار. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

تیشه زدن. [ش /ش زَد] (مص مرکب) با 
افزار آهنی کار کردن. افزار مخصوص 
سنگ‌تراشان را بر سنگ یا خاک زدن. افزار 
مخصوص کندن سنگ و خا ک‌و جز آن را 
تو خوش می‌زیستی با دلبران شاد 


قلم شاپور می‌زد تشه فرهاد. نظامی. 
زدم تيشه یک روز بر تل خاک 
بگوش آمدم ناله‌ای دردنا ک. سعدی. 


رجوع به تيشه شود. 
تیشه‌زن. [ش /ش ز] (نف مرکب) معروف. 
(آنندراج). تجارء 
تیشه‌زن اندر هتر آموختن 
تخته نازد ز پی سوختن. 
میر خسرو (از آتدراج). 
رجوع به تيشه و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیشه کار. [شٌ /ش ] (نف مرکب) تبر. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تيشه شود. ‏ 


تيشه کن. [ش ک] (خ) دهی از دستان 
دروفرامان است که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۱۹۵ تن 
سککه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 

تیشه کنف. [ش کت ] (لخ) دهسی از بسخش 
ابدانان است که در شهرستان ایلام واقعم است 
و ۲۲۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵. 

تیصیص. [ت] (ع مسص) چشم بازکردن 
سگ‌بچه. (از منتهی الارب) (انندرا اج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). لفتی است 
در جصص و بصص و حمصص. (از آقرب 
الموارد). و هی لفة فی جصص لأْن بعض 
مرب یجمل الجیم یء,فیقول: لشجرة شیرة 
و للجشجاث جثیاث. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |زگشاده و درواشدن زمین به 
روئیدن گیاه. ||دروا شدن گیاه به شکوفه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از اقرب الموارد). ||حمله کردن بر قوم. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). 

تیضیض. (تَّ] (ع مص) چشم بازکردن 
سک‌بچه, لغة فی الصاد. (منتهی الارب) (از 
آندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رجوع به تصیص شود. 

تیع. [ت /ت ی ](ع مص) قی از دهن بیرون 
آمدن. (تاج المصادر بیهقی). بیرون آمدن قی. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از اقرب الموارد). ||روان شدن مایع. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السواردا. 
|اطی کردن راه. || شتافتن بسوی کسی و 
رفتن. |[به پار؛ نان برداشتن روغن را (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از ذیبل 
آقرب الموارد). |[گرفتن چیزی را یا کسی را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). 

تیع. [تَی ي ] (ع ص) شتابنده به سوی بدی 
یا بسوی هر چیز باشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (ازاقرب الموارد). 

تیعان. تَ ی](ع مص) تاع تیا و تیم و 
تیماناً. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع 
به تیع شود. 

تیعان. [ت‌یْ ی ] (ع مص) رجل تیعان؛ مر- 
شتابنده وی بدی و یا بوی هر چیز که 
باشد. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج): رجوع به تیع شود. 

یع نیع (ت عت]] (ع صوت) فریادی 
فراخواندن مرغان را. (از دزی ج ۱ص 
۵۶ 

قیعة. [ع] (ع() چهل عدد از گوسبند. فی 
الحدیث: فی اتیعة شاء با ادنی. (صمنتهی 


تیغ. ۷۲۲۵ 


الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). .| آن قدر از حیوان که در زکوة 
واجب باشد. کانها الجملة التی للسعاة الیها 
سبیل من تاع الیه؛ ای ذهب. (منتهی الارب) 
(از ن_اظم الاطباء) (از قرب الصوارد) (از 
انندراج) 
تیعیط. [تَّ] (ع مص) زجر کردن و بانگ 
بسرزدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). یعاط گفتن گرگ و اسب را یا بیم 
کردن‌اهل خود را به رسیدن يا نزدیک شدن 
دشمن. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
تیخ.() کارد تیز باشد و شمشیر. (لفت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۲۳۱). شمشیر. (برهان) 
(اربهی) (فرهنگ فارسی معین) (انجمن آرا). 
شسمشیر و سیف و کارد و چاقو. (ناظم 
الاطاء). هر الت که تیزی دارد بریدن و 
شکافتن را چون کارد و شمثیر و امثال آن. 
(از یادداشتهای مرحوم دهخدا), مبدل تیز 
چون آمیز و آمیخ و ستیز و ستیغ, بر هر چسیز 
برنده اطلاق کنند, چون کارد و خنجر و 
شمشیر. (غعیاث اللفات) (از آنندرا اج). آب 
تغ, دم یغ, بشت تیغ, آب دم نی دهان نی 
دندانه تیغ» روی تیغ» عالمگیر. عالمسوز, 
جهانگیر. جهانسوز, جابخش, دلسوازه 
گ لونواز: دلگشا: جان‌ستان. عمرشکار, 
بسی‌زنهار: ببی‌با ک,سرافکن, سرزدای» 
سرگزای, سرافشان. جگرشکاف, زبان‌دراز» 
زبان‌آور. الماس‌فعل, الماس‌رنگ. الماس‌بار, 
الس‌اس‌گون سیماب‌گون, سیماب‌ریز, 
اتش‌پیکر. آتشین, تیز, کند. ابدار. سیراب. 
فسان‌کشيده, آئینه‌تاب, آئینه‌رنگ, زهراً گین» 
زهرداده, زهرآلوده ظفرپیکر ظفرآتیه 
ظفرتوزء بخون‌آغشته. خونریز. خونخواره 
خون‌آشام, در خون‌رانده, یک‌پهلو, خفته, 
خواییده. جوهردار. خوش‌جوهرء پا ک‌گوهر» 
بدگوهر: جوشن‌خای, جوشن‌گدازه 
مستفرشکاف, بلندپرواز, شیرگیر, گارین. 
صبح خند, زنگارخورده, زنگارسته, 
زنگ‌بسته, صیقل داده» نیم‌کش, نیم‌کشیده. 
زبنه کش, غلاف‌تشین, عریان, برهنه, سبزء 
نارنگ, مینارنگ. از صفات و زبان؛ .دندان, 
لب خشک, چشم گور, ناخن. پرمگس, سبزه. 
آب, رگ ابر, رگ لعل. چشمه, چشمه‌سار, 
جوی, جویبار» ساحل, نهنگ, طاق, هلال 
ماه عید. برق, شمع, شعله, صیح, مصرع. مد 
بسم اش مد داس, زمین پا ک,باران از 
تشبیهات اوست و به رستم دستان منسوب 
است. (آنندراج), اوستا «تسفه» ... ارستی 
(دخیل) «تگ»۲ کردی «تی» ۲ (شمشیرا 
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۶ یغ. 


بلوچی (دخیل) «تمغ»! (تبز. تند. شمشیر). 
قیاس شود؛ اوستا «تیفره» ۲ (تیز) استی 
«تیغ» ۲ «تداء؟ (پشت کوه) فارسی نیز تیخ... 
پهلوی «تسغ» ۵... زبا کی «تغ» * (نیغ 
سرتراشی)... (حاشیة برهان چ معین)؛ 
بناز باز همی پرورد ورا دهقان 
چو شد رسیده نیابد ز تیغ ‏ تيز گریغ. 
بیار آن می که پنداری روان یاقوت نابستی 
ویا چون برکشيده تیغ پیش آفتابستی. 
رودکی. 
پیش تیغ.تو روز صف دشمن 
هست چون پیش داس تو کرپاء 
زدن تیغ را مرد بر تار خویش 
به از بازگشتن ز گفتار خویش. . 
خورشید تیغ تیز ترا آب میدهد 
مریخ نوک نیزه تو سان زئد همی. ابوشکور. 
چاه دم‌گیر و بیابان و سموم ۱ 
تیغ آهیخته سوی مرد نوان. خسروانی. 
تا آنکه بگویند که خدای عز و جل یکی است 
و بجز از وی خدای نیست. چون بگویند تیغ 
از گردن ایشان بیوفتاد. (ترجمة تفسیر طبری), 
تیر تواز کلات فرودآورد هژبر 


رودکی. 
آبوشکور. 


تیغ تو از فرات برآرد نهنگ راء دقیقی. 
بزرگان برو خواندند آفرین 

که‌ما را توئی افسر و تیغ کین. . فردوسی, 
درفش درفشان پس پشت او 

یکی کابلی تیغ در مشت او. فردوسی. 
همانا که باران نبارد ز میغ 

فزون زآنکه بارید بر سرش تیغ. .. فردوسی,. 


تیغ بر دوش نه و از دی و از دوش مپرس 
گربخواهی که رسد نام تو تا رکن حظیم. 

اپوحنیفة اسکافی. 
تیغ برگیر و می ز دست بنه 
گرشنیدی که هست ملک عقیم. 

ابوحنیفة اسکافی. 
با قلم چونکه تیغ یار کنی 
درنمانی ز ملک هفت‌اقلیم. 

ایوحنیفة اسکافی. 
شمشیر برکشید و گفت: زنادقه و قرامطه را بر 
باید انداخت... و به قوت اين تیغ مملکتهای 
دیگر که بدست مخالفان است بگرفت. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۷۷). گفتند: مردی نام 
گرفته است و شاید هر خدمت را که تیغ و 
لت و مردم دارد و چون بفرمان عالی زیادت 
نواخت یأفت کار بسر تواند برد. (تاریخ بیهقی 
ایضاً ص ۴۱۲). 
دگرباره هر دو سپه ساختند 
کشیده صف و تیغ و خشت آختند. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 

همه کوه و دشت و همه دشت و ریغ 


برافکنده دست و سر و ترگ و تیغ. 


اسدی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
در حرب این زمانة دیوانه 
از صبرساز تیغ و ز دین مففر. . ناصرخسرو. 
چون تیغ بدست اری مردم نتوان کشت 
تزدیک خداوند بدی یت فرامشت 
این تیغ نه از هر ستمکاران کردند 
انگور نه از بهر نبیذ است به چرخشت. 
ناصرخسروء 
جز تیغ و دل بر لشکر اعدا نبودی لشکرش 
جز سر چرا هرگز نخستی تیغ تیز سرچرش. 
ناصرخسرو. 
دست زمانه يارة شاهی نیفکند 
در بازوئی که آن نکشیده‌ست بار تیغ 
گلهای لعل گردد در بوستان ملک 
خونهای تازه ريخته در مرغزار تیغ. 
مسعودسعد. 
شگفت نست که آبست تیغ او بی شک 
به آب باشد ویران جهان و آبادان. 
مسعودسعد, 
به شیب مقرعه | کنون نیابت است ترا 
زگرز سام نریمان و تيغ رستم زال, 
دل باید و خزانه و تیغ و سپاه و تخت 
تابر مراد خویش بود مرد کامران. 
تیغ مرملک را نکویاری است 
ملک بی‌تیغ همچو بیماری است 
کشت شد خشک اگرنبارد میغ 
ملک پژمرد ا گرنخندد تیغ. نتانی. 
تیغ باید که خون‌پذیر شود 
ملک بی‌تیغ کی چو تیر شود. 
شاه بی‌تیغ با بی‌سغ است 
پاسبان دین و ملک را تیغ است. 
تا تیغ برقرار نگردد میان خلق 
بر تخت ملک هیچ ملک پایدار نیست. 
؟ (از کلیله). 
جباری که نیش پشه را تبغ فهر دشمنان 
گردانید.( کلیله و دمنه). 
پادشاه شرقی و تیغ جهانگیر تو هست 
خون‌فشان چون از قراب صبح تیغ افتاب. 
سوزنی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
دید هر کز خواب غفلت دیرخیزی کرد زود 
تسیغ خون‌الود بر بسالین چنو تعغ 
آفتاب. سوزنی(ایضا: 
گرچو تیغ آفتاب آن تیغ بر کوهی زنی 
کوه‌تا کوهان گاو آن زخم را نبود حجاب. 
سوزتی (ایضا). 
عقل داند که چو مهتاب زند دست به تیغ 
زخم تیفش ته به انداز؛ درع قصب است. 
۳ انوری. 
بی‌روتقی که باشد بی باس تو سیاست 
بی هیزما که ماند بی‌تیغ تو جهنم. 
انوری (از شرفنامدٌ منیری). 
صلای سر و تیغ می‌گوئی و من 


معزی, 


معزی. 


سنا : 


نه سر می‌کشم نز صلا می‌گریزم. .. خاقانی. 
گربا سر تیغ افتد کار دل خاقانی 
بر تیغ سراندازم وز کار نیندیشم. خاقانی, 
آن خون سیاوش از خم جم 
چون تیغ فراسیاب درده. خاقانی. 
تو عاشق صيد و تیغ بر کف 
عشاق تو دل بر آن نهاده. خاقانی. 
بزاد تیغ.تو چندین هزار بچه فتح 
نبود او را جز با گلوی خصم وصال. 
ظهیر (از شرفنامة منیری). 
شاه پیفمبران به تیغ و به تاج 
تیغ او شرع و تاج او معراج. نظامی 
تاب سرما که برد از آتش‌تاب 
آب را تیغ و تیغ را کرد آب. نظامی, 
بریزد در آشوب چون میغ او 
سرتیغ کوه از سر تیغ او. نظامی. 
تیغ دادن در کف زنگی مست 
به که اید علم نا کس را بدست. مولوی. 
تیغ حلم از تبغ آهن تزتر 
بل ز صد لشکر ظفرانگیزتر. مولوی, 
قلم, سر سلطان چه یکو نهفت 
که‌تا تیغ بر سر نبودش نگفت. ۲ 
سعدی (از آنندراج). 
تیغ تو شد از کشتن عشاق رگ لعل 
در کان بدخشان می گلرنگ شود آب. 
صائب (از آندراج). 
تیفست ماه عید ز جان سیرگشته را 
این خوشه را ملاحظه از زخم داس نیست. ۱ 
۱ صائب (ایضا). 
هلال تیغ تو هر روز می‌تواند باز 
ز نو گرفت جهان را چو مهر عالمگیر. 
شفیم اثر (ایضا. 
تا به کی در بزم وصلت بوالهوس ساغر زند 
مد تیغی کو که این حرف غلط را سر زند. 
اشرف (ایضأ). 
- آهیخته‌تیغ! شمشیر برکشیده. آمادهٌ جنگ 
و ستیزءٌ 
بهم بر همی سود. دست دریغ 


شنیدند ترکان آهخته‌تیغ. سعدی (بوستان), 
به تیغ درآمدن؛ کشته شدن: بعضی به تیغ 
درآمدند و برخی در آب غرق شدند. اترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۸۴۱۲. 
ستیغ آب دادن و دم دادن؛ عمل مخصوص که 
عبارت از آبگیری است. (آنندراج), 


تیغ آبدار؛ تیغ آبداده. شمشیری از فولاد 


خوب. شمشیر برنده؟ 


1 - ۰ 2 - 82 
3 - 4 - ۰. 
5 - ۰ 6 - ۰ 


۷-به مطلق آلات برنده از شمیر و کارد و 
چاقو و داس ایهام دارد. 


چم 
تیفی است آبدار زبان تو آصفی 
چاک‌لیت ز تیزی تیغ زبان تست. 
-تیغ آتشبار + شمشیر سوزان و کشتده؛ 
ملک ناارزانیان بستان که ارزانی توئی 
تیغ آتشبار بر جان بداندیشان گمار. ۲ 
میرمعزی (از اتدراج). 
مگر در دل خیال تيغ آتشیار او بگذشت 
که همچون آب آهن تاب خون من به جوش آمد. 
غنی (ایضا). 
تیغ آلودن؛ تیغ آهیختن. تیغ علم کردن. 
دیا . رجوع به ترکیب بعد شود. 
تیغ آهیشتن؛ تیغ علم کردن. (از آتدراج). 
بیغ ی و ستیز راء 
پ تیغ از از میان وا کردن؛ بازکردن و گشادن 
شمثیر از مان به علامت ت تسلیم و گردن 
نهادن؛ 
در هر کجا مبارز عدلش کمر پیست 
تیغ از میان حادثه وا کردروزگار. 
عرفی (از آنندراج). 
تیغ الماس‌گون؛ شمشیری که مانند. الماس 
درخشان است. (ناظم الاطباء). 
-تیغ الماس و تیغ فولادی. (آنندراج): 
رمح فولاد عرض موج برد 
تیغ الماس جوهر اندازد. 
رجوع بد ترکیب بعد شود. 
تیغ بالا بردن و بلند کردن و شدن؛ کنایه از 
مهیا شدن برای جنگ. اشاره به آنکه چون 
خواهند که تیغ حواله کنند تبغ بدست گرفته از 
جهت | کمال حمله دست و تیغ بلند کنند و بعد 
از آن پر سر و گبردن حریف فرود آورند. 
(آندراج): 
بلند ساخته ایام تیغ نامردی 


آصفی. 


حمایت شه مردان سپر کشد به سرم. 
ظهوری (ایضا). 
کشتن خود خواستم هر جا که تیغی شد بلند 
بهر طوفان‌ماندگان, هر موج محراب دعاست. , 
سلیم (ایضا: 
ماسپر داریم هر جا می‌شود تیفی بلند 
محشر زخم شهیدان سین افکار ماست. 
میرزا معزفطرت (ایضا. 
دمبدم بالا برد تيغ و زند بر فرق من 
نیست یکدم قطع فیض از عالم بالا مرا 
بدیعی سمرقتدی (از آنندراج). 
تیغ بخا ک کردن؛ کنایه از ترک فته و 
خونریزی کردن و ماخذ آن رسم شکاریان 
است که بعد صید هزار جانور تیغ بخا ک‌کنند 
و از شکار دست بردارند. (آتدراج): 
مقرر است که بعد از هزار صید کنند 
بلی شکارستانان بخا ک‌پنهان تیغ 
بدین قیاس همانا شکاری مژء‌اش 
بخا ک‌کرده بود هر قدم هزاران تیغ. 
طالب آملی (از آندراج). 


- تیغ‌بردار؛ آنکه در سواری تیغ برداشته 
همراء رود. (اللفالبج)2 ۰۱ ۲۱۱۰+ 
چو بهرام را بر فلک راء شد 
بجان تیق‌بردار آن شاه شد. 

ملاطفرا (از آندراج). 
تیغ بر سر بردن؛ کنایه از قصد حرب و نزاع 
بود. ی 


دستی که شمشیر در او می‌باشد بر سر می‌برند 
تا حملهة دست به قوت تمام واقع شود. 
(اتدراج)* 


اگرشحنه‌ای تیغ پر سر برد 
سر تیغ او تاج و افسر برد. ۱ 
نظامی (از اتدراج). 
-تیغ بر گلو آمدن؛ رسیدن شمشیر بر لو 
جداکردن سر را از بدن و کشتن: 
چو آب زندگی می‌نوشد و لب تر نمی‌سازد 
اگرتیغ دو عالم برگلوی عشق می‌آید. 
صائب (از انندراج), 
- تیغ برو گذاشتن؛ به جبر و تعدی چسیزی 
گرفتن.(آنندراج): 
یغ برون آختن؛ شمشیر و کارد از نیام 
بیرون کشیدن جنگ و ستیز را 
مغ سیه بر قفاش تیغ برون آخته‌ست 
طبل فرو کوفته‌ست. خشت بینداخته ست. 
منوچهری. 
تیغ به سنگ فسان نشستن و تیغ فسان 
کردنو تیغ برفسان برخوردن و تیغ بر فسن 
زدن و تیغ به فان کشیدن؛ تیز کردن تیغ و تیز 
شدن آن. (انتدراج)؛ 
خوبان به دیر و کعبه عنانی کشیده‌اند 
تا تیغ غمزه را به فسانی کشیده‌اند. 
ملا قاسم مشهدی (از انندراج), 
دمبدم غمزةٌ تو بر دل من تیزتر است 
راست مانند تیغی که زنی بر فسنی. 2 
جمال‌الدین سلمان (ایضا), 
نی تند گردد آن و نه این سوده مشود 
هرچند تیغ مهر خورد بر فسان برف. 
محمد سعید اشرف (ایضا). 
از پی فرقشان کنون بر سنگ 
تيغ پیداد را فسان کردم. ۱ 
حین ثنانی (ایضا). 
با این سپهر مصلختی داشت زآنکه تیغ 
برنده‌تر شود چو بسنگ فسان نشست. 
؟ (ایضا). 
تیغ به کمر بستن؛ بر ميأن بستن شمشیر: 
آمادگی جنگ و ستیز را 
چو داغ لاله بخون کعیه غوطه زد آن روز 
که غمزة تو کمر بست تيغ ابرو راء 
صائب (از اتدراج), 
- تغ‌بنده تیغ‌زن. تیغ‌دار. کنایه از سپاهی. 
(انندراج). شمشیربند و لشکری که شمشیر یا 
سلاح دیگر ماد قداره و جز آن حمایل کنئد 


تیغ. ۷۲۲۷ 


و یا به کمر بندند. (ناظم الاطباء)؛ 
گشتم ز برق تازی این جستجو غبار 
شب سرگذشته‌ای که صحر تیغ‌بند کیست. 
میرزا جلال اسیر (از انندراج), 
رجوع به تیغ‌زن و تیغ‌دار شود. 
- ||در بیت زیر به معنی تسمه‌ای که غلاف 
شمشیر بدان متصل است و پر کمر پندند* 
چنین تا برامد بر این هضت سال 
میان سوده از تیغ‌بند دوال. 
فردوسی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
- تیغ بهرام؛ مراد از تیفی است اعستباری که 
پیش بهرام عبارت از مریخ که جلاد فلک 
است باشد... (انندراج). 
- ||کنایه از خطوط شعاعی که از تاب آفتاب 
و روشنائی چراغ در پیاله انند. (آنندراج): 
چشم شوخ تو بلای دل و برق دین است 
تیغ بهرام به پیش نگهت چویین است. 
؟ (انندراج), 
رجوع به ترکیب تیغ آفتاب و تیغ چوبین شود. 
تیغ بیجاده گون؛+تیغ خون‌آلود. (ناظم 
ط 1 
- تیغ بید؛ کنایه از برگ بید. زیرا که بصورت 
تیغ می‌باشد. 
ز باس کلک تو شمشیر فتنه باد چنان 
که‌تیغ بید نماید به چشم خنثی راء 
انوری (از آنندراج). 
تیغ بیداد شکستن؛ نهایت ستمگرفی روا 
داشتن: 
چه خوش گفت آن غریب پی‌شکسته 
کهبی‌طالع به روز خود نشسته 
بمژده مهربانی تیغ بیداد 
شکتی بر دلم دستت مریزاد. ِ 
زلالی (از اتدراج). 
تسیغ بسیدریغ؛ شمشیر بی‌رحم. (ناظم 
الاطباء). 
- تیغ بیرون کشیدن؛ شمشیر از نیام برآوردن. 
نشان دادن خشم و آمادگی ستیز را؛ٌ 
همچو داغ لاله گردد کعبه از خون شکار 
تیغ چون بیرون کشد مزگان بی‌زنهار تو. 
صائب لاز آتدراج). 


تیغ چوبین؛ تیفی باشد که برای بازی اطفال 
سازند. (انندراج). شمشیری که از چوب 
سازند و کودکان با آن بازی کنند. 
- || آلت بیفایده. 
- |ادلایل و احتجاجات پیمورد و بسهوده. 
(فرهنگ فارسی معین). 

تیغ حصرمی؛ تیفی برنگ جصرم که به 
سبزی زند و این کمال خوبی آهن تیغ است... 
(آتدراج): 
بدل صفرای خصمی تا به کی بدخواء را جوشد 
به تیغ حصرمی بنشان دلش از جوش صفرائی. 

طالب آملی (از بهار عجم). 


۷۳۳5/۸ تیخ. 


- تیغ خم؛ تیفی که مثل محراب خم داشته 
باشد. (انتدراج) (غیاث اللغات): 
از سرگذشتگان را در عالم شهادت 
تیغ خم تو باشد محراب زندگانی. ‏ _ 

صاثب (از آتدراج). 
- تیغ خواباندن و خوابیدن؛ کنایه از تیغ زدن 
و زده شدن. (انندراج)؛ 
که خوابانیدن تیفست خوابانیدن چشمت. 

صائب (از تسلع» 
-تیغ خوردن؛ زخم شمثیر برداشتن 
مجروح و خسته شدن از شمشیر و جز آن: 
به شرب آب حیات آن کسان که می‌نازند 
نخوردهاند همانا ز دست جانان تیغ. 

طالب آملی از آنندراج). 

هزار تیغ بلاگر خورد بسر از دوست 
ز دوستی است ا گردر زبان خبر گنجد. ۱ 
- تیغ خوش‌لنگ؛ مرادف تیغ لگردار. 
(آنندراج), رجوع به تیغ لنگردار شود. 
- تیغ در خون کسی کشیدن؛ آلوده به خون 
مقتول کردن. (انتدراج): 
بکش تیغ جفا در خون شاهی 
کزینش بیش مقصودی نمانده‌ست. 

شاهی (از آنندراج), 
تیغ در غلاف کردن؛ سا کت‌ماندن. سخن را 
تمامنا کرده خاموش شدن. (فرهنگ فارسی 
معین). بازگشتن از خصومت. انصراف از 


ستیز و جدال, مصلحت یا ترس را؛ٌ 

زین سبب من تیغ کردم در غلاف 

تا که کژخوانی نخواند بر خلاف. مولوی. 
- ||شمشیر را در غلاف جای دادن, (فرهنگ 
فازنتن معین): 

تیغ دم دادن؛ عمل مخصوص که عبارت از 


آبگیری است. (آنتدراج). 
تیغ دودسته؛ تیغ دودستی. (آنتدراج): 


تیغ دودسته گر زند خار به چشم روشنم 
شعلة من نمی‌کشد دشتهة انتقام راء 

صائب (از بهار عجم). 
صد دسته باد از گل اقبال در کفت 
بر فرق دشمنانت تیغ دودسته باد. 


محمد شمس بقدادی (از آتتدراج). 

رجوع به ترکیب بعد شود. 
ییغ دودستی؛ شمشیر دراز بقدر دودست. 
(ناظم الاطباء). مولف آنندراج نوید: تیغ 
دودستی و تیغ دودست و تیغ دودسته, عبارت 
است از تیغی که به هر دو دست بقوت تمام 
زنند, و در ملحقات آورده که تتیغ دودستی 
تیفی است که درازی مقدار دو دست؛ یعنی دو 
ذراع باشد... این تفسیر خالی از اشکال و 
تکلف نیست, رجوع به ترکیب قبل و بعد 


شود. 


تیغ دودستی زدن؛ کنایه از جنگ کردن 


صعب. (یرهان) (از فرهنگ رشیدی). سخت 

جنگ کردن. (ناظم الاطباء). کنایه از کمال 

اهتمام در تیغ زدن و جنگ عظیم کردن. (بهار 

عجم) (آتدراج). کنایه از جنگ سخت کردن 

بود. (انتدراج) (انجمن ارااء 

تیغ دودستی زند بر عدوان خدای 

همچو پیمبر زده‌ست بر در بیت‌الحرام. 
منوچهری از انجمن آرا). 

ملک به میراث نیید کسی 

تا نزند تیغ دودستی بسی. , 
امیرخسرو (از انجمن ارا) 

- || چیز بسیار از مردم گرفتن باشد. (برهان) 

(ناظم الاطباء). 

- ||تیغ و شمشیر دراز کار فرمودن را نیز 

گویند؛یعنی بمقدار دو دست. (برهان) (از 

ناظم الاطباء). رجوع به ترکیب قبل شود. 

تیغ دودم؛ تیغ دودمه. تیغ دوروی. . تیفی که 

به هر دو طرف او تیزی و آبداری باشد. (غیاث 

اللغات).آنکه از هر دو طرف تیز باشد. (از 

آتدراج). رجوع به ترکیب بعد شود. 

تیغ دوروه تیغ دودم. (انتدراج)ء 

به میدان در سرافشان چون شدی تیغ دورو برکف 


به هنجار ۵ شفق خون تا گلوی آسمان آید. 
وال هروی (از آندراج). 
رجوع به ت تیغ دودم شود. 


تیغ رساندن؛ فرودآوردن شمشیر بر کسی؛ 
فکر کفن کنید که آن ترک جنگجو 
تیفی چنان رساند کز استخوان گذشت. 
بابافقانی (از آتدرا اج). 
تیغ ریختن؛ به شمشیر زدن. فراوان تیغ بر 
کسی‌یاگروهی زدن: 
صد زخم دارم چون نگین برروی خود اینک بین 
از بس بسویم تیغ کین مهر درخشان ريخته. 
طقرا (از انندراج), 
تیغ زبان؛ شمشیر زبان. زبان برنده و قاطع 
همچون تیغ. . زبان فصیح و تسلیم‌کننده 
همچون شمشیرء 
تیغ زبانشان نتواند برید موی 
تا من مسن نسازم از اين سحر نابشان, 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 4۳۲۹ 
نور ضمیر مر بنده شود آفتاب 
تیغ زبان مرا سجده برد ذوالفقار. خاقانی. 
هست تیغ زبان, ز تیغ بتر 
کاین خورد بر تن آن خورد به جگر. مکتبی 
نیست در عالم ایجاد به جز تیغ زبان 
بیگناهی که سزاوار به حبس اد است. 


تیغ زبان او چو گهربار گشت عقل 

می‌گفت شاد باش زهی کامیاب تیغ. 
نظام‌الدین کاتب. 

رجوع به تیغ‌زبانی کردن و تیغ و دیگر 

ترکیبهای آن شود. 


تیغ زدوده؛ معروف. (آنتدراج), تیغ 
جلاداده و بزان. 
- ||استعاره است و از این روشنی صبح 
صادق مراد است که قاطع ظلمات است. 
(انتدرا اج). 
تیغ زیررکابی؛ تیفی که زیر دامن زیین 
همراه اسب سواری باشد. (انندراج)؛ 
به پیش ابروی پرچین تو زبان عقاب 
چو تیغ زیررکابی هميشه بیکار است. 
وحید (از انندراج), 
شود سوار چو آن ترک شوخ می‌ماند 
به تیغ زیررکابی نگاه پنهانش. قبول (ایضاّ, 
- تیغ‌ساز؛ آنکه تیق‌ها را بسازد. تیغ‌گر, 
(آنتدرا اج 
چو از غمز؛ خود شوی تیغ‌ساز 
کندمشتری گردن خود دراز.  .‏ 
ملاطفرا (از آنندراج). 
تیغ سبز؛ تیغ مینارنگ. کنایه از تیفی که از 
صیقل زدن به کبودی زند. (انندراج)؛ 
تا خورد در ظلمات دل خصم آپ حیات 
تیغ سبزش چو خضر یار سکندر شده‌است. 
جمال‌الدین سلمان (از آتدراج). 
رجوع به تیغ مینارنگ شود. 
- تیفتان؛ تیغ‌زار. جایی پر از تیغ و خار. 
تیغ ستم؛ کنایه از رونق ظلم ورواج تعدی 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین) (از انجمن آرا) (آنندراج): 
خون‌چکان است ملک تیغ ستم می‌ترسم 
که‌پی آخر به در خانه قاتل برود. 
ملک طیفور انجدانی (از انجمن آرا): 
-تیغ سم آهیختن؛ شمشیر ظلم برافروختن. 
بیدادگری کردن. مبارزطلبی کردن؛ 
علم افکنده هزاران صف طوطی طالب 
هرکجا یک تنه تیغ ستم آهیخته‌ام. 
طالب آملی (از آندراج), 
تیغ ستم بیرون کشیدن؛ بیدادگری کردن: 
هر که تیغ ستم کشد بیرون 
فلکش هم بدان بریزد خون. ؟ (از کلیله). 
تیغ سوزن‌بردار و ربوده؛ تیعی که سوزن را 
به دم بردارد و این کمال خوبی اوست. (از 
انندراج)؛ ۱ 
شد میحا به تجرد ز علائق ازاد 
چه کند رشته به آن تیغ که سوزن برداشت 
صائب از آتدراج. 
شد ز مژگان چشم جادویش 
تیغ سوزن ربوده ابرویش. ,۶ 
وحید (ایضا), 
- تیغ سوزن‌ربا؛ تیغ سوزن‌دار. تیفی که 
یکمال ابداری سوزن را بردارد. (غیاث 
اللغات) (آتدراج), رجوع به ترکیپ بعد شود. 
-تیغ صیقلی؛ تیغ صیقل‌زده. (آنندراج): 
گریظاهر در نظرها یی‌هنر باشم چه یا ک 


همچو تیغ صیقلی باشد نهان جوهر مرا. 
مرتضی قلی بیک (از آنندراج). 
-تیغ علم کردن؛ معروف. (آنندراج). 
برافراشتن شمشیر و جز آن: 
می‌کند تیغ علم بر سر هستی پیدل 
در هوای قد او گر نکشد ناله قدی. 
بیدل (ازآنندراج), 
تیغ فرودآوردن؛ شمثیر زدن: 
برغم رقیبان نظری سوی من انداز 
یک تیغ فرودآور صد سر ز تن اندازر 
ملاشانی (از اتتدراج). 
تیغ فروهشتن؛ تیغ زدن. خوابانیدن تیغ بر 
چیزی؛ 
فروفشت بر ترگ شه تیغ را 
ز برق آفتی کی رسد میغ راء ِ 
نظامی (از آنندراج): 
تیغ کسی بریدن؛ صاحب انتدراج در ذیل 
«تیفش می‌برد» آرد: کتایه از آن است که 
استعداد دارد که از دستش حش کاری برآید. 
لوطیان ن گویند: تب 
از اج 
تیغم نمی‌برد به چه ید برکشم. __ 
ابوطالب کلیم (از آنندراج). 
کاری از دستت چو آید سعی کن 9 
هرکجا دانی که تیفت می‌برد الماس 1 
شهرت 0 
اقبال | گرنداری تیفت برش ندارد 
بازو بلند خواهد شمشیر 


تیفت می‌برد که فلان اسرد را 


آزمودن. 

سالک (ایضا). 
- تیغ کندن؛ تیغ از نیام برکشیدن. (آنندراج): 
زمانه تیغ ستم کند یا علی زنهار 
مباش غافل از احوال من که پرخطرم. 

ظهوری (از آندراج)؛ 

تیغ گشتن؛ مقابل گشتن. (آنندراج): سیف 
اسفرنگ را کار از آن درگذشت که دلیران 


معرکذ ن_ظم پیش او توانند نیع کت 

(اشوب‌نامة طفراء ۳ آندراج). . رجوع به تیغ 

شدن شود. 

-تیغ گلدم!؛ تیغ دندانه‌دار برگشته‌دم. 

(اتدراج)؛ 

گلتان شهادت فیض دیگر در نظر دارد 

یه تیغ گلدم او تا چو شبنم دیده‌ام سر راء 
میرنجات (از انتدراج), 


تیغ گوش شتین؛ کنایه از زبان است که عرب 
سان گید (برهان). کنایه از زبان پاشد و آن 
را شمشیر گوشتین نیز گویند. (از انجمن آرا) 
(از فرهنگ رشیدی) (از آنندراج). زیان. 
(ناظم الاطباء): 
نی نی که هرچه گوبی به زآن خموش زآنک 
بس نیک و بد که کفته شد از تیغ گوشتین. 
امیرخسرو (از انجمن آرا). 


نع غ لا راندن؛ شمشیر لاله [الا الّه ] زدن. از 
غیر حق اعراض کردن. محو کردن ما سوی 
ائّه ز لوحة دل. (از فرهنگ فارسی معین). 
تیغ للگردار؛ کتایه از تیغ خمدار. و چون 
این قسم تیم خوب می‌نشیند و زخم کاری 
می‌کند و از جا کم می‌جنبد آن را لنگردار 
گویندو این مجاز است. ماأخوذ از معنی لنگر 
که اهنی باشد و کشعی را از رفتن بازدارد و 
تحقیق آن است که تیغ لنگردار کنایه از تیغ 
سنگین و گران... تگردار به معلی ثقیل و گران 
استح (انندراج)؛ 
از تفاقل گشت مزگان گران‌خوایش مرا 
تیغ لنگردار چندین پاس دم می‌داشته‌ست. 
صائب (از آتدراج). 
ئیغ محرابی؛ تیغ خمدار. (انندراج): 
ای زلف تو مشک تتر و عنبر خال 
بر ابروی تو فتاده بس نیکو خال 
ابروی تو تیفی است ولی محرابی 
چون مورچة تیغ بر آن ابرو خال.  _‏ 
ملامنیر از آندرا). 
تیغ محرف: تیغ خمدار که زخمش عمیق 
می‌باشد. یا تیغی که بوقت زدن آن قدری 
دست را به یک جانب خم کرده زنند تا زخم 
عمیق دهد. (غیاث اللغات) (انندراج). 
تیغ مغربی؛ نوعی از تیغ. بعضی گویند که از 
ملک مفرب می‌آید. و بعضی گویند که در شهر 
گجرات ساخته مشود بجانب دروازة مفربی 
شهر مذکور. از این سبب مفربی گویند. (غیاث 
للفات). نوعی از تیغ. (آنندراج)* 
باز آسمان ز کینه‌وری راه نو گرفت 
در دست تیغ مفربی از ماه نو گرفت._ 
آهنا (از آتدراچ). 
- تیغ مهند؛ بضم «میم» و فتح «ها» و «نون» 
مشدد مفتوح, تیغ ساخته هند. چرا که در 
ملک عرب و ایران تیغْ هندی اعتبار تمام 
دارد. (غیاث اللغات) (انندراج). شملیر 
هندی. (ناظم الاطباء: 
تیغ فلک به تیغ تو آندر نیام باد 
تابر فلک مجره چو تیغ مهند است. _ 
آنوری (از اتتدراج). 
-تیغ مینارنگ؛ تیغ سبز. (آنندراج)؛ 
در آن مصاف که از عکی تیغ مینارنگ 
هوأی معرکه پوشد زمردین‌سریال. 
طالب آملی (از آندراج). 
تیغ ناخن؛ قوس مانندی که از سر ناخن 
پرآمده باشد. هلال ناخن. آن قسمت از سر 
ناخن که به مقراض توان برید؛ 
مه عید از فلک رخسار بنمود 
نه پیدایی تمام ونه مستر 
چو تیغ ناختی بر لوح مینا 
چو شست ماهتی در بحر اخضر. 
تیغ نخاندن؛ تیغ نهادن. (آنددراج): 


آنوری. 


تیخ. ۲۲۹ 


می‌نانم تیغ ابروی کسی دیگر به چشم 
هست در سر پاز فکر خانهآرائی مرا. 
واضح (از آندراج). 
رجوع به ترکیب تیغ نهادن شود. 
تیغ نطق: کنایه از زبان فصیح باشد. 
(برهان) (آتندراج) (فرهنگ فارسی معین) 
(ناظم الاطیام) 2 
ضرب‌الرقاب داد شیاطین آز را 
این تیغ نطق کز ملکان قسمت من است. 
خاقانی. 
-یغ نهادن؛ تغ نشاندن. (آنتدراج). تیغ زدن. 
شمشیر زدن: 
در آن قوم باقی نهادند تیم 
که‌رانند سیلاب خون بی‌دریغ. 
حین ثائی (از اندراج). 
پیش آن جراح؛ بی زر کی رود کارم به پیش 
از برای مرهم او می‌نهم تیغی به خویش. ‏ ر 
مخلص کاشی (ایضاّ, 
ستیغ و ترنج به میان آوردن؛ کنایه از امتحان. 
ماخذ آن تیغ و ترنج زلیخاست که به امتحان 
حس یوسف بدست زنان مصر داده بود. 
(غیاث اللغات). همان کارد و ترنج که در کف 
زنان مصر بود و به مشاهد؛ یوسف (ع) بجای 
ترنج کقها بریدند. (انندراج)؛ 
بر حرف من قلم شود انگشت اعتراض 
تیغ و ترنج گر به میان 8 


محتشم (ایضاّ. 
بند تقابی کشیم تیغ و ترنج 2 
یوسف یعقوب را کف به بریدن دهیم. 
ظهوری (از آنندرا اج). 


- تیغ هندوی؛ تیغ هندی. تبغ مهند. تیغ 
هندوی گوهر. (از آندراج)؛ 
رای تو هست برتر از رای هندوان 


جستم علاج تو به سر تیغ هندوی. ‏ 
رودکی (از انندراج). 

ماخولیای کفر تبه کرد مغز تو 

جتم علاج توبه سر تيغ هندوی. سوزنی. 

رجوع به تیغ هندی شود. 


دوتیفی؛ ظاهراً دودمد: 

دوتیفی‌تر از صبح شمشیر تو 

سپهر از زمین رام‌تر زیر تو, نظامی, 
- هندی‌تيع؛ تیغ هندی. از انواع شمشیر و 
کاردکه به خوبی مشهور است: 


سپاه روم راکز ترک شد پیش 

به هندی‌تیغ کرده هندوی خویش. ‏ نظامی. 
به هندی‌تیغ هر کس را که دیدند 

سرش چون طره هندو بریدند. نظامی, 


رجوع به تیغ هندی شود. 
||چاقو و کاردی که با آن میوه و جز آن 
پوست کنند خوردن را 


۱-کلدم -کند دم؟. 


۰ تیغ. 


روزی که تیغ داد زلیخا به مصریان 
سررشتة امد من از پیرهن گسیخت._ 
صانب (از اتندراج). 
|| جوهر فولاد را نیز گویند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). ||تیخد. حد. دم. لبه. دمه, (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا: 
بلندیش | پیناهمی دیر دید 
سر کوه چون تیغ شمشیر دید. ۱ 
فردوسی (یادداشت ایضا). 
||استرةٌ حجام و سرتراش. (برهان) (انجمن 
آرا) (آتدراج) (فرهنگ فارسی معین). استره 
و سرتراش. (ناظم الاطباء). آلتی که با آن موی 
روی و جز آن تراشند. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
- تیغ سرتراشی؛ استره که بدان مو بنسترند. 
(انندراج)؛ 
آئین موشکافی از طبع کج نیامد 
شمشیررافسازه کس تیغسرتفهي. 
تاثیر (اژ آنبدراج), 
|انیشتر. (ناظم الاطیاء). آلتی آهنین نوک‌تیز 
که فصاد بدان رگ زند. نشتر. فد که بدان 
رگ زنند و خراش حجامت بدان دهند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخداا, 
تیغ فصاد؛ نیش رگ زدن که بدان فصد 
کنند.(آندراج)؛ 
بروی سخت توان ایمن از حوادث شد 
که خون لعل مسلم ز تیغ فصاد است. 
تأثیر (از آتدراج)؛ 
| آلتی جولاهان را و عرب آن را حفت گوید. 
(ز منتهی الارب) (از یادداشت بخط مرحوم 
دهف‌خدا). || استخوانهای ریز ماهی. 
استخوانهای باریک و نوک‌تیز مرغ و ماهی و 
مائند آن. استخوان تک و باریک در ماهی و 
آن راعرب شوک گوید. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا. سر پیکان. ||درفش. ||خار 
نوک‌تیز. (ناظم الاطباء). در تداول. خار. لم. 
تلو. تلی. لام. گوّن. شوک. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 
می‌دراند کام و لثجش را دریغ 
کآنچنان ورد مربی گشت تیغ. ۱ 
مولوی (یادداشت ایضا). 
| خارگونه‌ها که بر پوست خارپشت و تضی 
باشد. (ینادداشت ایضا): تیغ پر پرهای 
نوک‌تیز که جبوجه پس از ریختن پشم یا 
پرهای ریز مادرزاد برآرد: تیغ پر شدن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
- نیع تیفی؛ با تیفي بسیار ایستاده و قائم. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
آبلتدی کوه را نیز گفته‌اند. (بر‌هان) (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). سر کوه. 
(لغت فرس اسدس چ اقبال) (صحاح الفرس). 
بلندی راگویند. از فرهنگ جهانگیری. 


تیزی سر کوه. (اوبهی). بلندی کوه و تیزی سر 
کوه.(اتجمن آر). بلندی کوه. (آنندراج), 
بلندی هر چیزی را گویند. (شرفنامٌ منیری): 
دی بدریغ اندرون ماه به میغ اندرون 


۱ رنگ به تیغ اندرون شاخ زد و آرمید. 
کائی مروزی. 
بیفتاد بیژن جدا گشت ازوی 
سوی تیغ بنهاد با تیغ روی. ‏ فردوسی. 
مراگفت بنگر که بر تیغ کیست 
چو رفتی مپرسش " که از بهر چیست. 
فردوسی. 
چو بهرام نزدیکتر شد به تیغ 
بغرید بر سان غرنده‌میغ. فردوسی. 
ز تیغ آمدم سوی آن غار تنگ 
کمندی‌که زنار دارم یچنگ. فردوسی. 
مبارزانی بر تیغ او به تیغ گذاضت 
که‌هر یکی را صد بنده بود چون عنتر. 


فرخی. 

خشت او از کوه برگیرد همی تیغ بلند 
ناوک او کنگره برباید از برج حصار. ‏ فرخی. 
از آن پس کهی دید برتر ز میغ 
کدلزتغ او برزدی ماه ی 

اسدی ( گرشاسب‌نامه): 
پر از برف هر که ز بن تا به تیغ 
برافراز هر که یکی تیرهميغ. 


اسدی ( گر شاسب‌نامه). 


تیغ کوه؛ به معنی بلندی کوه و سر کوه و قلً 
کوه.(غیاث اللغات). سر کوه. (شرفنامة 
منیری). منتهای بلندی کوه و قلة کوه. (ناظم 
الاطباء). قلٌ کوه. (فرهنگ فارسی معین). 
کنایاز بلندی کوه. (انجمن آرا) (از فمرهنگ 
رشیدی). تیغة کوه. بینی کوه. (آتدراج): 

از آوردگه تا سر تیغ کوه 


از ایران‌سپه بد گروها گروه. فردوسی. 
سپهدار گودرز بر تیغ کوه 
بزآمد, برفت از میان گروه. فردوسی. 
بشد بیژن گیو تا تیغ کوه 
برآمد ز انبوه دور از گروه. فردوسی. 
قوی‌حصاری بر تیغ نامدارکهی 
میان دشتی سیراب‌ناشده ز مطر.. . فرخی. 
۱ بر کاخهای او اثر دولت قدیم 
پیداتر است از اتش بر تیغ کوهسار. 
فرخی. 
او آتش تیز است بر تیغ کوه 
وآن دگران چون شمع بر بادخن. ‏ . فرخی. 
چو تیغ فروزنده از تیغ کوه 
برامد شد از بیم او شب ستوه. 
عنصری (از اوبهی). 
بدشت امد ز تیغ کوه نخجیر 
برون آمد بهار از شاخ شیگیر. 
(ویی ۳ رامین). 


وزآن روی مهراج بر تیغ کوه 


۳ 


بدیدار ایرانیان با گروه. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه) 
به ترک و به جوشن ز کابل گروه 
یکی دیده‌بان دید بر تیغ کوه. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
همی تا بشد خور پس تیغ کوه 
بدیتگونه بد رزم هر دو گروه. 

اسدی( گرشاسب‌نامه). 
گهی چو ماهی اندر میان جیحون رفت 
گهی‌چو رنگ همی تیغ کوهسار گرفت. 

مسعودسعد, 

سیب آبروی, آب مژه است 
صقل تیغ کوه. تیغ خور است. خاقانی. 
چون ز کوه آن طلسم‌ها برداشت 
تیغ‌ها را به تیغ کوه گذاشت. نظامی. 
همان چاره باشد کزین تیغ کوه 


به خشکی برون جان برند این گروه. نظامی 
چو آهوی چین شداز کشتن ستوه 
شکم برد و ینهاد بر تیم کوه 
شکم نا گهان گشتش از تیغ چاک 
پراز نافه مشک شد روی ‏ خاک. 
امیرخسرو (از فرهنگ جهانگیری). 
هشدار کز خراش دل سنگ خاره شد 
آغر بیغ کوه سرکوهکن چا 
صائب (از آنندراج). 
قلعت رز 
هرکه صائب پا بدامان توکل بشکند. 
صالب (ایضأ). 
-تیغ گنبد؛ از عالم تیغ کوه. (آدراج). انتهای 


بلندی گند. نوک گنبد: 


چو خورشید بر تیغ گنبد رسید 
نه دژ بود پیدا نه دژبان پدید. 
فردوسی (از آتدراج)؛ 
||هر چیز بلند و راست‌ایستاده بود. (برهان) 
(ز ناظم الاطبا). |زارتفاع. انتهای بلندی 
دیور و جزآن. رأس هر چیز بلندی؛ 
ز تیفش آ دو فرسنگ تا بوم خاک 
همه گرد بر گرد خا کش‌مفا ک. 


فردوسی. 
چنین تا به پیش رباطی رسید 
سر تیغ دیوار او ناپدید. فردوسی. 


بالای خانه. نوک بینی. (ناظم الاطباء), تیغ 
ای بینی. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): ذلف؛ خردی بینی و راستی 
تیغ آن. (سنتهی الارب از ییادداشت ایضا؛ 
اافروغ و روشنی آفتاب و ماه و آتش و امثال 
آن باشد. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری). 
شعاع خورشيد و پرتو ماه. (ناظم الاطباء). 
فروغ, روشنی. روشتائی. اقرهنگ فارسی 


بینی, قصبه ان, 


۱-بلدی کره. 
۳-نزل: ناف خا ک. 
۴-دیرار. 


۲ -نل: پرسش. 


تیغ ارای. 

معین). روشنائی و شماع تیغ و آفتاب و ماه. 

(اوبهی). فروغ و تاب و روشنی آفتاب ۳ 

تسابش آتش و امثال آن. (انجمن آرا) 

(آتدراج), روشنائی آفتاب و ماهتاب و آتش 

و شمشیر و فروغ شمشیر. (شرفنام منیری). 

پرتو ماه و شعاع آفتاب است. (لغت فرس 

اسدی چ اقبال)؛ 

برافروز آذری ایدون که تیفش بگذرد از بون 

فروغش از بر گردون کند اجرام را اخگر. 
دقیقی. 

چون خوش بود نبید بر این تیغ آفتاب 

خاصه که عکس آن به نبید اندرون پدید. 


کسائی. 
بدانگه که خورشید بنمود تیغ 

بخواب اندر آمد سر تیره‌میغ. فردوسی, 
چنین تا پدید امد آن تیغ شید 

در و دشت شد چون بلور سفید. . فردوسی. 
بدو گفت رستم که شد تیره روز 

چو پیدا کند تیغ گیتی‌فروز... . . فردوسی. 
چو از باختر برزند تیغ هور 

ز کان شبه سر برآرد پلور. فردوسی. 


اگرزمین همه چون صبح پر ز تیغ شود 
شود به پیشش رایت چو قرص مهر مجن. 
مسعودسعد. 
ظلمت ظلم از جهان برداشت عکس تیغ تو 
ظلست شب را چو عکس تیغ خورشید منیر. 
سوزنی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
بر فلک شو ز تیغ صبح مترس 
که نترسد ز تیغ و سره عیار, خاقانی. 
دولشت را خللی چون رسد از حادثه‌ای 
تیغ خورشید تبه کی شود از زنگاری. 
ر فیعلد. .ین لبانی. 
- تیغ آسمان‌زن؛ کنایه از مرغ و آفتاب و 
صبح. (آتدراج). رجوع به تیغ‌زن شود. 
تیم آفتاب؛ شماع آفتاب. (از ناظم الاطبام). 
تیغ خورشید. (فرهنگ فارسی معین): 
پادشاه شرقی و تیغ جهانگیر تو هست 
خون‌فشان چون از قراب صبح تیق آفتاب. 
سوزنی (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
آفتابی خسروا تیغ تو تیغ آفتاب 
مرکب کهان‌نوردت آسمان مستدیر. 
سوزنی (ایضا 
رجوع به تیم خورشید شود. 
- ||اول آفتاب. گاء طلوع آن. اول آن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تیغ افراسیاب؛ کنایه از خط شعاعی باشد 
که از تابش آفتاب یا آتش يا چراغ در پباله 
افتد. (از بسرهان) (از فسرهنگ رشیدی) 
(آتدراج) (از انجمن آرا) (فرهنگ فارسی 
معین) (ناظم الاطباء). و آن را تیغ خورشید نیز 
گویند.(انجمن آرا) (آنندراج): 
تيغ فراسیاب چه, خون سیاوشان کدام 


در قدح گلین نگره عکس شراب گوهری. 
خاقانی (از انجمن آر)(از آتدراج). 
-تیغ خورشید؛ فروغ آفتاب و خطوط 
شعاعی. (فرهنگ رشیدی). کنایه از طلوع 
آفتاب و خطوط شماعی اوست. (سرهان). 
کنایه از شعاع خورشید. (فرهنگ فارسی 
معین). شعاع افتاب و طلوع افتاب. (ناظم 
الاطباء). کنایه از عمود صبح و طلوع آفتاب و 
خطوط شعاعی اوست. (آنندراج): 
تیغ سحر؛ کنایه از آه سحری که از روی 
درد باشد. (برهان) (فرهنگ فارسی معین) (از 
ناظم الاطباء) (از فرهنگ رشیدی) (از 
آنندرا اج). 
- ||دعای صبحگاهی را نیز گویند. (برهان) 
(از فرهنگ فارسی معین) (از ناظم الاطباء) 
(از آنندراج) . 
- |[روشنائی صبح صادق و صبح کاذب را 
نیز گفته‌اند. (برهان) (از فرهنگ فارسی معین) 
(از ناظم الاطباء). روشنی صبح کاذب. 
(فرهنگ رشیدی), 
5 |اکنایه از عمود صبح و طلوع آفتاب. 
(انندراج)؛ 
پیش خورشید رخت خواست چراغ افروزد 
شمع را تیغ سحر آمد و گردن زد و رفت. 


تیم صبح؛ روشنی اول صبح. نخستین 
تابش صبح. سپیدی صمح:ٌ 

تیغ صبح از سنان‌گذاری او 

سیر افکند با سواری او. نظامی, 
- تیغ فلک: کنایه از ذات فلک یا خطوط 
شعاعی افتاب یا ذات مریخ باشد که ترک 
فلک است. (آنندراج): 

تیغ فلک به تیغ تو اندر نیام باد 

تابر فلک مجره چو تیغ مهند است. 


انوری (از آندراج). 
||برق و روشنی و تاب و حرارت و شعله, 
(ناظم الاطیاء), 
|امجازاً به معنی موی و پوستین 
سمور سید, روبه سرختیغ 
همان قاقم و قندز بیدریغ. 
به خروارها قندز تیغ‌دار 


نظامی. 
سمور سیه یز بیش از شمار. نظامی. 
رجوع به تیف سمور شود. 

یک تیغ؛ بی‌آمیفی از رنگ‌های دیگر. 
باكمام یک رنگ, که هیچ خال و خجک از 
رنگ دیگر ندارذ. بی‌خلطی از رنگهای دیگر. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 

بدو تیغ آن هژبر دین بی‌تیغ 


کرده‌اسلام را همه یک تیغ 

به دو تیغ او به ذوالفقار و زیان 

کرده‌یک تیغ همچو تیر جهان. : 
(یادداشت ایضا). 


تیغ‌باران. ۷۲۳۱ 


تیغ آرای. (نف سمرکپ) در صفات دست. 
(آندراج). ماهر و چابک در شمشیر زدن* 
یار سر کردی ز گردن دور دشمن را به تیغ 
بار گردن گشت | کنون‌دست تیغ آرای من. 

علی خراسانی (از آنندراج) 

تیغ آزمائی. (حامص مرکب) شمشیرزنی. 
نبرد کردن با شمشیر؛ 
بر آن روسی افکند مرکب چو باد 
به تیغ آزمائی بغل برگشاد. 

نظامی, 

تیغ آورد. [) (نمف مرکب) آوردة تیغ. 
محصول جنگ. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). غنیمت جنگی4 
در جهان آمروز بردابرد تست 
دولت و اقبال تیغ‌آورد تست. : 

ظهیر فاریابی (یادداشت ایضأ). 

تیغات. ((ج) دهی از دهستان پکوه است 
که‌در بخش قاين شهرستان بیرجند واقم است 

و ۶۱۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ. جغرافیایی 
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تیغار. (ع [) تغار. (منتهی الارب) (انندراج), 
ظرف آب. (ناظم الاطباء). الاجانة و یاء‌ها 
رائدة. 3 تیاغیر. (اقرب الموارد). رجوع به 
اجانة شود. 

تبغال. () آشیان جانوزان را گویند و به این 
معنی به جای حرف ثالث (ع) «خای» نقطه‌دار 
هم به نظر آمده است. (برهان) (آنندراج). 
آشیان جائوران, (ناظم الاطیاء). |چیزی 
است دوایی, شبیه به نمک و همچو ترنجبین 
بر خار می‌بندد و بعضی گویند آشیان کرمی 
است که بر بوتة خار می‌سازد و در آن 
حلاوتی به اندک عفوصتی هست و به عربی 
سکرالعشر خوانند و بمضی گویند سکرالعشر 
صمفی است که از درخت عشر برمی‌آید. 
(بسرهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
شکرالعشر به فارسی شکرک کوهی است: (از 
الفاظ الادوية). گیاهی که به درون» شکر تینال 
دارد و در درکه آن را تسیغ قندک گویند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

تَیغ افراشتن. أَتْ] امص مرکب) شمشیر 
کشیدن. آماده نبرد شدن؛ 
هرچه خواهی کن که ما را با توروی جنگ نیست 
سر نهادن به در آن موضع که تیغ افراشتی, 

سعدی, 
تبغ‌افروز. [] (نف مرکب) جلادهدة 

شمشیر و شمشیرساز. (ناظم الاطباع). 

تیغافشان. | اسف مسرکب) افشاندة 

شمشیر. (ناظم الاطباء). شمثیرزن. 
شمشیرباز, 

تبخباران.(| مرکب) بارانی از شمشیر و 
سر از تی‌باران چو برگ درخت 


۴ تیغ مهند. 


تيغ مهند. [غ مهن نٌ] (ترکیب وصفی. [ 


مرکب] تیغ هندی: 
زبانت از سخن عدل وجود خالی نیست 
بلی ز تیغ مهند گهر جدانیود. . _ 
جمال‌الدین سلمان (از آنندراج), 
رجوع به تیغ هندی شود. 
تیغن. [غ] (اخ) دی از دهستان میداود 
(زیرگج) است که در بخش جانگی گرمسیر 
شهرستان اهواز واقع است و ۵۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۶. 
تیغنطست. 2 ط (ع |) تاغندست. (دزی 
ج‌ ۱ص ۱۵۶). رجوع به همین کلمه شود. 
تیغو. )0 تیغ خرد. تیغ کوچک. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا): بابا یک سوزنی یا 
تیفوئی کند داشته. (مزارات کرمان ص ۰۱۶۲ 
یادداست ایضا): 
تیغ 9 [ر] (ص مس رکب) تسیخ‌دار 
شمشیرزن: 
بسته و خسته روند تیغ‌وران پِ پیش او 
بسته به شست سبک خسته به گرز گران. 
خاقانی. 
تیغه. لغ /] () از «تسیغ» + «۰» (پسوند 
سبت و مانندگی) پهلوی «تدخک» .. هر 
چیز که مانند تیغ باشد. ساقژ شمشیر و کارد و 
جز آن, (حاشية برهان چ معین), ساقه و برگة 
شمشیر و کارد و جز آن و هر چیز که مانند تیغ 
باشد. (ناظم الاطباء) قسمت آهنین کارد و 
شمشیر و.امثال آن مقابل دسته. قمت برندهٌ 
کاردو شسمشیر و قمه و جسز آن. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا). |[دیواری که از 
خشت خام یا اجر سازند و انها را از پهنا 
پهلوی شم قرار داده محکم کتند. (ناظم 
الاطیاء), دیواری که ستبری آن ستبری یک 
خشت است. دیواری که از یک خشت پخته 
یا خام کرده باشند با خشتهای عمودی‌نهاده. 
یعنی قطر دیوار همان قطر خشت با 
دیواری که قطر آن تنگ‌ترین بعد خشت با 
آجر و امشال آن باشد. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا. 
تیغه‌باز. (عْ /ع] (نف مرکب) ضمشیرباز. 
بهادر. جنگجو, [ناظم الاطباء. شمشیرزن, 
تیغة پشت. [غ/غي پّ] (ترکیب اضافی» 
| مرکب) قطار مهره‌های پشت. (غیاث 
اللغات) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
تیغة سمور. [غ/غي س ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) تیه قندز. کُنایه از وسط و بللدی 
سمور و قتدز, نام دو جانور معروف. و به 
"مجاز بر پوستین اينها اطلاق کنند. (آنندراج): 
سمور خط مشکینش چنان خوش‌تیفه افتاده 
که می‌گردد ترنج غبغب او در میانش گم. 
اثرف (از اتدراج). 
تیه کردن. (غ/غک د](مص مرکب) 


گرفتن با آجر یا خشت برپاه راهی را. 
برآوردن با آجر یا خشت برپاء دیواری را. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). عمل تیفه در 
بنائی. برآوردن دیواری باریک با کمترین قطر 
آجر و جز آن. . رجوع به تیغه شود. 

تیغ هندی. [غ ه] مرکیب وصفی, [ 
مسرکب) تیغ هسندوی. تیغ مهند. تیغ 
هندوی‌گوهر... تیفی که در هتد ساخته 
باشند... و بدین معلی پولاد هندی... نیز 
استعمال کنند و مجاز است. (آتندراج)؛ 


طلب کردش به خلوت شاهزاده 

زبان چون تیغ هندی برگشاده. نظامی, 
برهنه یکی تیغ هندی بدست 

سوی پادشه رفت و پنهان نشست. نظامی. 
رجوع به تیغ مهند شود. 

تیغی. ء(ص نسبی) منسوب به تیغ. دارای تیغ: 
جوجه‌تیفی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


تیف. () به زبان گیلان خس و خار و خلاشه 
را گویند. برهان) (ناظم الاطباء) (از انجمن 
آرا) (از آتدراج). | کنون‌نیز در دیه‌های گیلان 
تیف گویند. (حاشیة برهان چ معین). |نام روز 
سیزدهم از ماههای مسلکی. (انجمن آرا) 
(انتدراج). 
تیفاش.([خ) از شهرهای قدیمی افریقا و 
دارای ب_ناهای شامخ بسود. و آن را 
تیفاش‌الظالمه گویند. در دامن کوهی واقع 
است. (از معجم البلدان), 
قیفاشی.(!ع) طسبیب یا گیاه‌شناسی که 
آبن‌البیطار در مقردات از او روایت دارد. و او 
راکستابی بوده است بنام فصل الخطاب. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), رجوع به 
مادهٌ بعد شود. 
تیفاشی.((ج) اجسمدین یسوسف القاهری 
اتیفاشی. ملقب به شهاب‌الدین ". او راست: 
ازهارالافکار فی جوهرالاحجار. وفات ۶۵۱ 
ه.ق.(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع 
به الاعلام زرکلی ج ۱ص ۸۷و قاموس 
الاعلام ترکی و معجم المطبوعات و احمدین 
یوسف در همین لغت‌نامه و دايرة المسعارف 
فارسی شود. 
تیفاف. (ا) کاسنی. (فرهنگ فارسی معین). 
تیغاق. [تی /27](ع () مقابل و روسرو: 
تیفاق‌الکعبة: یمنی بیت‌المعمور که در اسمان 
است. مقابل و محاذی خاند کعبه است. (از 
متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از مرب 
الموارد). 
تیقاق. (ع ) هنگام حدوث یا هنگام برآمدن. 
(از آقرب الموارد): ایتک لیفاق الامر: امدم 
ترا وقت سازواری کار.(ناظم الاطباه) (منتهی 
الارب): و لقيته لتیفاق الهلال؛ ملاقات کردم او 
را هنگام برآمدن ماه. (ناظم الاطباء) 
قیفا گنج. زگ ] (! مرکب) تیف‌گنج. (برهان) 


تیفه. 

(آتدراج. . رجوع به تیف‌گنج شود. 
تیفع. . رت ّف ف)(ع سص) بر پشته 
برآمدن. (ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). یقال: ترفع فلان و 
تیفم. (اقرب الموارد). 
قی فگنج. (گ ] ([مرکب) تیفا گنج.نام نوائی 
است از موسیقی. (بسیرهان) (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). نواشی است از 
موسیقی قدیم. (فرهنگ فارسی معین): 
گه‌نوای تیف‌گنج و گه نوای گنجکاو 
گه‌نوای دیف‌رخش وگه نوای ارجنه 

منوچهری (از فرهنگ جهانگیری). 
تیفن. (ف ] (اخ) ۲ در مصر قدیم خدای شر و 
ظلمات و بی‌حاصلی بود. (از لاروس). رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی ذیل کلمة تیفون شود. 
تیفوئید. [ف] (فرانسوی, 0" حصبه, 
مطبقه. (از فرهنگ فارسی معین). از امراض 
عفونی و ساری که به سیب وجود میکروب و 
ایجاد زخمهای دگمه‌ای‌شکل در روده 
تشخیص داده ميشود. و با تیفوس مشابهت 
دارد و در جوآنان بیشتر 
این بیماری در سه مرحله متغیر است. مرحلةً 
اول که چهار تا پنج روز طول می‌کشد و سپس 
حرارت بدن بیمار تا چهل درج سانتی‌گراد 
مي‌رسد و در اینحال در حدود ۱۵ روز پاقی 


مشاهده ميشود. و تب 


می‌ماند و سپس به‌تدریج و بطور آرام حرارت 
پاین می‌اید و دور نقاهت آن طولانی است 
و در دوران بیماری, بیمار پاید غذای سایع 
بخورد... (از لاروس). 

قیفواس,. (فرانسوی, [۱* مرض عفونی که به 
وسیلة شپش سرایت کند و چون علائم 
ظاهری آن شبیه تیفوئید است بدین نام 
خوانده شده و چون دارای بثور جلدی است 
آن را تسیفوس پستشیال "یبا تسیفوس 
| کزنتماتیک " نامند. میکروب بوسیلة نیش 
زدن شپش و ربختن مدفوعش در سحل 
گزیدگی یا خاراندن خود شخص وارد خضون 
می‌شود و شخص سالم را لا می‌کند و در 
صورتی که در معالجة آن اهمال شود 
خطرنا ک است. سحرقه. (فرهنگ فارسی 
معین), رجوع به بیماری‌های وا گیر دکتر 
بینش ص ۰۹۸ ۱۰۴ و دايرة المعارف فارسی 
شود. 

قیفون. ([) تیفن. زجوع به تیفن شود. 

تیفه. آف ] ((خ) دهسی از بسخش نسمين 
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نیفه. 


شهرستان اردبیل است که ۱۳۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴ 
قیقه. [ف] ((خ)! در فانه‌های قدیم یونان 
سردستة غولانی بود که به اسمان حمله‌ور 
شده بودند. و تیفه بوسیلة ژوپیتر گرفتار 
صاعقه و معدوم گردید. (از لاروس). رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ذیل کلمة تیفیوس شود. 
تبقان. تین ی ] (ع ل) (از « ت.»)۲ مرد 
شدیدالوثب. در اصل تیوقان. (از تاج 
الهروس) (از منتهی الارنب). مرد شدیدالوئب؛ 
یعنی مردی که به زودی از جا دررود. (ناظم 
الاطباء). 
تیقظ. ات یّق ق ] (ع مص) بیدار و هوشیار 
بودن و بیدار شدن از خواب. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). بیدار 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار) بیدار شدن 
و نیداری. (غیات اللفات) (آنندراج): و بدین 
تحفظ و تبقظ اعتقاد من در سوالات و 
مواخات تو صافی‌تر شد. ( کلیله و دمته). در 
امکان نياید که دو تن با یکدیگر دوستی 
دارند... چندان... تیقظ نگاه توان داشت که 
سهوی نرود. ( کلیله و دمنه). پاید که امشب در 
تیقظ و حراست زیادت کنی. (سندیادنامه 
ص ۸۶).صواب آن دانم که صحبت من 
فرونگذاری و خود را در معرض خطر نیاری 
و از جادة تنبه و تیقظ زآنسوتر نشوی, 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۱۵۳). 
عنان تحفظ و تیقظ از دست او بستد و چشم 
بصیرت و احتراس او از معاقرت چند کاس 
جو کرت یه فاد مره زا رورش 
غرور و خطر انداخت. (ترجمة تاریخ یمینی یمینی 
ایضاً ص ۲۴۳) ..: روی به نصر آورد و به 
شرایط تحفظ و تیقظ قیام ننمود و از دقایق 
احتراز و احتراس غافل شد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ایشا ص ۲۶۸).و از حزم و تیقظ بران» 
که آن جماعت نیز در ترقب و تحفظ باشند. 
(جهانگشای جوینی). شرابط تشت و تدبر 
تقدیم یافت و وظایف تیقظ و تحفظ به اقامت 
پیوست. (جامع التواریخ رشیدی). 
تیقلییس. (یونانی, () اسم یونانی خنثی است. 
(تحفه حکیم مومن). رجوع به مادة بعد شود. 
تیقلیش. (!) سریش. چریش. برواق. خنشی. 
یْجَة اسفودالس ". (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
تیقن. [ت یَّت قْ] (ع مص) بی‌گمان شدن. 
(ناج المصادر بیهقی) (دهار). بی‌گمان دانستن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). علم 
و آگهی یافتن بر چیزی. (از اقرب الموارد). 
بایقین شدن. بی‌گمانی. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا: با خود گفتم اگر بر دین 
اسلاف بی‌ايقان و تیقن ثبات کنم, همچون آن 
جادوباشم که بر آن ناپکاری مواظبت 


می‌نماید. ( کلیله و دمنه). 

تیقندست. [ ] () عستناقرقرساا. 
عودالقر ح المفربی. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

تیقور. آتَ) (ع !) مرد بردبار و باوقار و 
آهته. (متتهی الارب) (آنندراج). وقار و 
بسردباری. (ناظم الاطباء). وقار. (اقرب 
الموارد). «تاء» آن مبدل «واو» است چنانکه 
در تراث و وراث. (منتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد). 

تبقیظ. [تَ ] (ع مص) بیدار کردن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی) (آنندراج) (غیاث 


اللغات). بیدار نمودن. (منتهی الارب) (ناظم: 


الاطباء) (از اقرب الموارد). و به معنی بیداری 
محعمل منشود. (از غیاث اللغات) (آندراج). 
|اگرد برانگیختن. (تاج المصادر بیهقی) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). شدد للمبالفة. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
تیکک. [تَ] (ع مص) احمق شدن. (منتهی 
الارب). گول و احمق گردیدن. (ناظم الاطباء). 
تیکت. (کَ] (ع |) اسم اشاره, مانند: ملک 
مونث ذلک؛ یعنی این زن. (ناظم الاطبام). 
تیک ۵ داسستان‌نویس و هنرشناس 
آلمانی که در برلن متولد شد. وی رمانتیزم 
آلمان را تا سرحد خیال‌پردازی و فانتزی 
رهبری کرد (۱۸۵۲-۱۷۷۳ م.). (از لاروس). 
رجوع به دایرة السعارف فارسی و قاموس 
الاعلام ترکی ذیل کلمة تیق شود. 
تیکانلو. (خ) دی از دهستان کلب 
فیض‌الّه بیکی است که.در بخش مرکزی 
شهرستان سقز واقع است و ۱۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
تیک تیکت. (| صوت مرکب) آواز جنبش 
عقربک ساعت. حکایت صوت عقربه‌های 
ساعت. (از یادداشتهای بخط مرحوم دهخدا), 
آواز حرکت یکنواخت رقاصک یا پاندول 
ساعت و جز آن. تک‌تک. 
قی کوت. زک ] ((خ) دهسی از دهستان 
کرچمبو است که در بخش داران شهرستان 
فریدن واقع است و ۲۹۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

تیکمه. [م] ((خ) دهی از " ن قلعه درسی 
ی ماه ما کوواقع 
است و ۳۲۲ تن سکتنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
تیکمه‌داش:: ۹ ((ج) دهی از دهستان 
قرءپشلو است که در بخش مرکزی شهرستان 
زنجان واقع است و ۴۵۹ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۲). 
تیکن. (کَ) ((خ) دهی از دهستان عربتان 
است که در بخش مرکزی شهرستان گلپایگان 


تیگران. ۷۲۳۵ 


واقع است و ۵۵۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 
تبکندست. اک د5] () عساقرقرضا. 
تاغندست *. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
تیکویواهه. (ک «] (۲)۱ منجم دانمارکی 
(۱۶۰۱-۱۵۴۶م.) است که در سال ۱۵۷۲م. 
ستاره‌ای در ذات‌الکرسی کشف کرد و بدستور 
فردریک دوم در جزيره ون رصدخانه‌ای 
تاسیی کرد و خود مدتی در این رصدخانه به 
تحقق پرداخت. و پس از مرگ فردریک 
وضع او بهم خورد و سراننجام به دعوت 
امپراتور رودلف دوم به پرا گ رفت و کمی بعد 
درگذشت. از دستیاران مشهور او کیلر است. 
رجوع به دايرة المعارف فازسی شود. 
تیکوژ. (() کشک باشد و آن را پینو نیز گویند 
و به تسرکی قسروت خوانند. افرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از انجمن 
آرا) (از آندراج). کشک و قروت را گویند. 
(برهان). تیگوز, کشک و پینو. (ناظم الاطباء), 
تیگدر. [د] (اخ) دهی از دهستان حرجند 
است که در بخش مرکزی شهرستان کرمان 
واقع است و ۳۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 
تیگو. ((ج)۸ شطی در آسیای غربی که 
سرزمین‌های دیاربکر و موصل و بنداد را 
مشروب می‌سازد و سپس به فرات.می‌پیوندد 
و شطالسرب را تشکیل میدهد و ۲۰۰۰ 
کیلومتر طول دارد. (از لاروس). دجله: 
چنانکه از کتیبٌ بیستون داریوش معلوم است 
دجله را پازسی‌های قدیم تیگر می‌گفتند. 
(ایران باستان ج اص ۱۴۱۰). رجوع به 
همین کتاب ص ۱۳۷۲ و ۱۵۷۵ و ۱۹۰۱و 
دجله شود. 
تیگوان. ((خ)۲ سلقب بسه کنبیر پادشاه 
ارمستتان ۸٩۹-۸۶(‏ ق.ع و داماد مهرداد 
ششم ملقب به اصیل بود. وی پادشاه پونت "۲ 
را بر ضد رومیان باری کرد. (از لاروس): 
رجوع به ایبران باستان و دايرة السعارف 
فارسی ذیل تیگرانس شود. 
تیگران. ((خ) نو؛ آرخه‌لائوس و پادشاه. 
دست‌نشاندء دولت روم در ارمنستان. به 
دوران سلطنت بلاش اول و امپراتوری نرون. 
ولی چون بلاش از این آمر ناراضی بود. پس 
از لشکرکشی‌ها و مبارزات ممتد, دولت روم 
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۶ تیگران رت 

برادر او تیرداد را مجدداً به پادشاهی 
ارمستان ب‌گزید. و تیگران رااز سلطت 
برانداخت. رجوع به ایران باستان ج ۳ص 
۶ ۲۳۵۲ شود. 

تیگران ثُرتاء | ثٍ) ((ج) از ضسهرهای 
آرمنتان باستان که پس از خراب شدن شهر 
آرتا کساتاء پایتخت آن کشور گردید. رجوع 
به ایران باستان چ ۳ص ۲۴۴۲و ۲۴۴۳ شود. 
تیگره. زر ] ((خ)! ناحیه‌ای در حبشه. کرسی 
آن آدوا". (از فرهنگ فارسی معین). 
تیگللات پیلسر. (س ] (() ۲ اول. پسادشاه 
کشورگشای آشسور است. وی در حدود 
یکهزارویکصد سال پیش از میلاد مسیح از 
کوه‌زا گروسگذشته به سرزمین ماد تاخت» و 
قبایل آنجا را پرا کنده و پریشان ساخت. (از 
فرهنگ ایران باستان ص ۱۰۳). پادشاه 
آشور؟ در قرن ۱۲ ق.م. وی ک‌ماژن رافتح 
کردو به ارمشتان قشون کشید. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به لاروس و تاریخ 
ایران باستان ج ۱ص ۸۵۲ ۰۱۲۸ ۱۲۹و 
مزدیسنا و دايرة المعارف فارسی ذیل کلمةً 
تیگلت پیلسر شود. 
تیگلات پیلسر. (س] ((خ) ج‌هارم. از 
جنگجویان بزرگ آشور است. در سال ۷۴۴ 
ق.م.به ماد روی آورد و بیش از پادشاهان 
دیگر آشور غنیمت بدستش افتاد. (فرهنگ 
ایران باستان ص ۱۰۴). رجوع به تاریخ ایران 
باستان ج ۱ص ۱۳۵ شود. 
تیگللات پیلسر. [س] ((خ) دوم. (۷۴۵ 
-۷۲۷ق. م.) آشور را به یک امپراتوری کاملا 
منظم مبدل کرد و تسلط خویش را بر آسیای 
غربی مستقر ساخت. (فرهنگ فارسی معین), 
رجوع به دايرة المعارف فارسی شود. 
تیگللات پیلسر. (س] ((خ) سوم. پادشاه 
آشور است که در سال ۷۲۶ ق.م, درگذشت. 
در دوران هیجده سال پادشاهی خود غالبا با 
آرامیها در زدوخورد بود... (از فرهنگ ایبران 
باستان ص ۱۵۲). رجوع به دايبرة الصعارف 
فارسی شود. 
تی گیله. [ل ] () نامی است که در گرگانرود 
به درخت داغداغان دهند. (یادداشت. بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به داغداغان و 
جنگل‌شناسی ساعی ص ۲۱۳ شود. 
تیگینا. ((ج)ا شهری است در بسارابی 
رومانی که ۳۶۰۰۰ تن سکته دارد. شارل 
دوازدهم پادشاه سوئد پس از شکت یافتن 
از پطر کبیر پادشاه روسیه در پول‌تاوا" این 
شهر را تکیه گاهی برای خود به ضد ترکها قرار 
داد. (از لاروس). 

تیل. (() به معنی نقطه و خال را نیز گویند. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) (از ناظم 
الاطیاء). از بررساخته‌های فرقه آذرکیوان 


است. رجوع به فرهنگ دساتیر شود. 
تیل. [تَّ] (ع |) تار فلزی. مفتولی از طلا یا 
آهن یا نقره. تار برنجی در الات موسیقی. (از 
دزی ج۱ ص ۱۵۶). 
تبل. (اج) دهی از دهستان شرفخانه است که 
در بخش شبستر شهرستان تبریز واقع است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ل 
تیل. (اخ) دهی از دهستان شاهرود است که 
در بخش شاهرود شهرستان هروآباد راقع 
است و ۵۶۴ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ی 
تیل آبا۵. (اخ) دهی از دهستان کوهسارات 
است که در بخش رامیان شهرستان گرگان 
واقع است و ۳۶۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
قهالاء() چنبر رسن‌تابی را گویند. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ رشیدی). چنیر رسن. 
(شرفنامة منیری). 
قهالاء [تّ ] (() جعل منقش پرخط و خال. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). ظاهراً محرف 
رتیلا. (حاشیة بزهان چ معین). 
یللار. (ع () ابزاری که کتاب را بای بهم 
پیوستن و دوختن و صحافی کردن بر آن قرار 
دهند. (از دزی ج۱ ص ۱۵۶). 
تیللان.(ع !) ریمان و نوار ابریشمی. (از 
دزی ج ۱ص ۱۵۶), 
تیل بورده سر [دٍ س] (لخ) دی از 
دهستان خرم‌اباد ثهرستان شهوار است که 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲ 
تیلیورکت. ((خ)۲ شسهری در هملد که 
۰ تن سکنه دارد. (از لاروس), رجضوع 
به دايرة المعارف فارسی و قاموس الاعلام 
ترکی ذیل کلمةٌ تیلبورغ شود. 
تیلسیت. ((خ)" امروزه آن را سویتسک٩‏ 
گویند شهری در روسیه (لیتوانی). در ساحل 
نیه‌مون واقع است و ۵۰۰۰۰ تن سکنه دارد و 
دارای صنایع فلزسازی است. در ۸ ژوئيهً 
۷ م. صعاهده‌ای بین نساپلئون اول و 
الکس‌اندر اول پادشاه روسیه در انجا منعقد 
شد و همین معاهده سبب شد که ناپلئون 
برخلاف وعده‌های خود به فتح‌علیشاه سبنی 
تریت افواج و تقوبت عسا گراينراني 
بوسیلة اسلحه و مهمات رفتار کرد و ژنرال 
گاردان را که تبلاً بدین متظور به ایران 
فرستاده بود بازخواند. (از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به لاروس و دايبرة السعارف 
فارسی ذیل کلمة تیلزیت شود. 
تیلکت. [لَ] (خ) دی از دهستان نرم اب 
است که در بخش دودانگهة شهرستان ساری 


تیله‌بن. 


واقع است و ٩۰۰‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳. 
تیلکو. [] (ٍخ) دهی از دهستان یبلاق است 
که‌در بخش قروه شهرستان سنندج واقع است 
و ۲۶۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵. 
تیلکوه. [ل] ((ج) یکی از دهستانهای 
ششگانة بخش دیواندره است که در شهرستان 
سنندج واقع است. این دهستان کوهستانی و 
سردسیر است و از ۴۶ ابادی تشکیل یافته که 
قراء مهم آن تمربیک, قلعه کهنه. پاسانیان, 
جنیان, شمسه, جیران‌مینا و باشماق است که 
در حدود ۸۰۰۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 
تیلکوه. زل] (رخ) دهی از دهستان بیلوار 
است که در بخش کامیاران شهرستان سنندج 
واقع است و ۳۷۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 
تیلگرد. (گ | ((خ) دهی از دهستان تبادگان 
است که در بخش حومة شهرستان مشهد وأقع 
است و ۲۴۶ تسن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیاییایران ج .)٩‏ 
تیلم. (ل) ((خ) دمی از دهستان ولوپی است 
که‌در بخش سوادکوه شهرستان شاهی واقع 
است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغفرافیایی ایران ج ۳). 
تیلماچیی. (! مرکب) ترجمان؛ یعنی 
زبانهای مختلف فهم کند و هر یکی را بزبان 
وی فهم کند. (آتندراج). مترجم و ترجمان. 
(ناظم الاطباء). صاحب منتهی الارب کلمات 
ترجمان و لسان را تیلماجی معنی کرده و 
مرحوم دهخدا در چند یادداشت ارد: دیلماج. 
مترجم. ترجمان. سخن‌گزاری. ترجمه. 
مترجمی و آنگاه افزاید: شاید از ترکی است. 
|اکارگذار. (آنندراج). آنکه هر کاری را 
بخوبی می‌پردازد و حساذق و کارآزسوده. 
(ناظم الاطباء). 
تیلمبار. زل] () ت-لیار. (ن_اظم الاطیام). 
رجوع به تلیبار شود. 
تیله. [لٍ /[] () سفال شکستة خردشده. 
(ناظم الاطباء). خردة سفال. ریزه سفال. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). ||در تداول؛ 
سنگ مدوری که بدان قمار بازند. 
تبله‌ین. [ل بْ] ((خ) دی از دهستان 
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نرمآب است که در بخش دودانگة شهرستان 
ساری واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۳. 

تیله کن. [ل /لٍ ک] (نف مرکب) نامی است 
که‌برای پی گم کردن» بهودان به حفاری 
شهرهای قدیم داده‌اند که از آنجاها اشیاء 
انتیک قیمتی استخراج می‌کند. (بادداخت 
بخط مرحوم دهخدا). حفار. آنکه زمین‌های 
خف‌نشده و مانند آن را کاود, یافتن اشیاء 
عیقه را. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تبله کوه. [ل ] (ٍخ) دهی از دهستان سرقلعة 
گرمیر ولدبیگی است که در بخش ثلاث 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۱۶۰ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 

تیله‌مون. الم () تاریخدان فرانسوی. 
تیله نو. [لٍ ۳ ((خ) دهی از دهستان کلباد 
است که در بخش بهشهر شهرستان ساری 
واقع است و ۷۳۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

تیلیی. ((خ)۲ کاپیتان آلمانی و فرماند؛ قوای 
کاتولیک در جنگ سی‌ساله ۱۶۳۲-۱۵۵۹۱ 
م.») او در سال ۱۶۲۰ م. پیروز گردید و بعضی 
از نواحی دشمن را متصرف شد ولی در مقابل 
گوستاو ادولف. شکست خورد و تا سرحد 
مرگ زخمی گردید. (از لاروس). 

تیلیکت. (!) جام پیش و از آستین کوتاه را 


گویند.(برهان)(از انجمن آرا)(از آنندرع1_| 


(ناظم الاطباء). 
تیم (!) کاروانسرای بود. (لغت فرس اسدی 
چ اقبال ص ۳۳۲). ک‌اروانسرای بزرگ را 
گویند. چه تیمچه کاروانسرای کوچک است. 
(برهان), کاروان‌سرا. (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی) (غیاث اللغات) (اوسهی). 
کاروانسرای بزرگ است و حجره و خانه را 
نسیز گسویند. (انجمن آرا) (آنندراج), 
کاروانسرای بزرگ و بازار. (ناظم الاطیاء), 
خانه و کاروانسرا. (شرفنامة مبیری)* 

چو پوست روبه بینی به تیم واتگران 

بدان که تهمت از دنبة بسرکار است. رودکی. 
نهاده روی به حضرت ۳ چنانکه روبه پیر 

به تیم واتگران آید از در تیماس. ابوالعباس. 
پیش گرفته سبد باشتین 

هر یک همچون در تیم حکیم. ‏ . منجیک. 
از شمار توکس طرفه به مهر است هنوز 

وز شمار دگران چون در تیم است دودر. 

چو مه گذشت تو شادی ز بهر غلة تیم 

ولیکن آنکه ترا غله او دهد به غمست. 

ناصرخرو (دیوان ص ۸۸. 

چشم داری ماه را تا نو شود 


تاییام از سپنجی سیم تیم  ."‏ ناصرخسرو. 


به سخاوت سمری, از بس که وقف رباط 
بر قسوسی بدهی غل گرمابه و نیم. 
ناصرخرو (دیوان ص ۳۰۱). 
و کوی بکار و تیمچه‌های بازار و مدرسه 
فارجک و تیم کفت‌گران و.. همه بسوخت. 
(تاریخ بخارا ص ۱۱۳). چون به گرگان 
زسید.. یکی از خدم قابوس گفت که در فلان 
تیم جوانی آسده است عظیم... (چهارمقالة 


عروضی). 
جامه‌شوئی نکرده مادر من 
نه پدر تیم را نگهیانی. سوزنی. 
مگر خواهد خرشاعر که از خرکرگان وی 
چو تیم خرفروشانی شود دیوان اشعارم. 
سوزنی. 
آمیدهاست که از یال او ادیم برند 
هزار کفشگر اندر میان رسته تیم. ‏ سوزنی. 
گه‌چو دمسنجک از شاخ به شاخ 
گاه‌چون شبپرک از تیم به تیم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 4۰۳. 
ای کلام تو رشک در تیم 
وی عطای تو دیه و خانه و تیم. عطار. 
سالی بگذشت کاندرین تیمارم 
تادست توگیرم و سوی تیم آرم. عطار. 
تو نترسی که باغ سازی و تیم 
خرج آن جمله از خراج یتیم. اوحدی. 
مست و بیخود درامد از در تیم 
کرده‌بیجاده. جای در یتیم. 
خواجه عمید (از انجمن آرا). 
نه مشغول گردی زیاد 
به هر جا بنا کردی ایام تیم. 
؟ (از شرفنامة منیری). 


|اکنایه از دنیا. (غیاث اللغات) ||گرم و پرواس 
بود. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۵۱ (از 
اربهی). غم و اندوه و رنج. (از ناظم الاطباء), 


تمهد. غمخواری. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
من ز تیم تو به تیمار گرفتار شدم 
توبه تیمار مهل باز به تیم آر مرا. 
؟ (از آفت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۵۱). 
جانم ار در تیم تیمار فراقش نیستی 
آخر از جان ییمانش غمی بزدودمی. 
خاقانی. 


تیم. [ت] (ع مص) بند؛ خود کردن و رام و 
متقاد گردانیدن. (صنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). بنده گردانیدن به 
عشق. (زوزنی). به بندگی گرفتن دوستی. (تاچ 
المصادر بهقی). 

تیم. [ت] (ع 4 بنده و از آن است تیم‌این 
تعلیتین عکابة و تیملبن قاسط در نمر. و در 
قریش. تیم‌بن مرة قوم ابی‌بکر (رض) و تیم‌ین 
غالبین فهر و تيرین قیس‌ین ثعلبقین عکابة و 
در بکر تیم‌بن شیبانبن شعلة و در ضبة 
تم‌اللات و تیم‌ین ضبة و در خزرج تیم‌اللات 


تیماج. ۷۲۳۷ 


که پدران قبیله‌اند. (منتهی الارب). بنده و 
تیمله بندٌ خدا و پدر چند قبیله. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), بنده و تیمالُ و 
تیم‌للات و تیم قریش, هر سه نام قبیله‌ای 
است. (اتندراج). 
تبم. [ت ی ] (اج) بطتی است از افق و از آن 
قبیله است: القاضی محمد التیمی که از انس 
روایت دارد. (از منتهی الارب). بطنی است از 
عرب. (ناظم الاطباء). |زکوهی است شرق 
مدینه, (از منتهی الارب). 
تیهاء (() دشت و بیابان را گوبند. (برهان) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
تیهاء . [ت ] (ع ا) دشت و بسیایان. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). فلات. 
(اقرب الموارد). ||ستاره‌های جوزا. ||ارض 
تیماء؛ زمین بی‌آب و گیاه که سردم در آن راه 
گم‌کند و هلا ک‌شوند. یا زمین فراخ و وسیع, 
(منتهی الارب) (آنندراج)(ناظم الاطبام. 
تیماء . (ت] ((خ) موضعی بر هشت مرحله 
از مدینه. (سمنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). نام مسوضعی است. (از اقرب 
الموارد). شهرکی در اطراف شام میان شام و 
وادی‌القری و بر سر راه حاجیان شام و 
دمشق... (از ممجم البلدان). شهرکی است 
میان شام و وادی‌التقری که در سال هفتم 
هجرت پس از آنکه رسول اکرم (ص) قلاع 
خییر و وادی‌القری را تسخیر کرد مردم تیماء 
جزیه پذیرفتند. (از یادداشتهای بخط مرصوم 
دهخدا), رجوع به دايرة المعارف فارسی شود. 
صحرای جنوبی قبیله‌ای از اسماعیلیان و از 
اولاد تیما بودند که در بلاد عرب سکونت 
داشتند. سفر پیدایش ۱۵:۲۵ و اول تواریخ 
۰۱ در ایوب ۱۹:۶ تیما یا سبا ذ کرشده 
است و در کتاب اشمیا ۱۳:۲۱ و ۱۴ و کتاب 
ارمیا ۲۳:۲۵ باددان مذکور است و فعلا هم در 
میانة دمشق و مکه قریه‌ایست که آن را تیماء 
گویند و بعضی گمان می‌برند الیفاز سفر 
پیدایش ۱۱:۳۶. (قاموس کتاب مقدس). 
تیماچ. (ا) چرم بودار که آن را بلقار و ادییم 
نیز گویند و اين لفظ ترکی است... و در مدار به 
«جیم» فارسی است (تیماچ), (غیاث اللغات) 
(آتدراج). چرمی است رنگین و بوی خوش 
دارد. درشب طلوع سهیل آن را رنگ و بسوی 


حاصل شود. (شزفنامة منیری). پوست 


۱-صحیح تی‌مون است که در جای شود آمده 
است. 

۷۰ - 2 
۳-نل: به خدمت. 
۴-نل: نیم. رجوع به دیوان ناصرخسرو ص 
۵ و حاشية همین صفحه و تعیقات مرحوم 
دهخدا بر دیوان ص ۶۳۳ شود. 


۸ تیمار. 


گوسمد دباغی‌شده. (ناظم الاطباء). قسمی 
چرم اعلی, مقابل میكن. قسمی پوست 
پیراستة ستبر و محکم. (از یادداشتهای بخط 
مرحوم دهخدا), 
تیمار. (!) سم باشد و تیمار داشتن. غم 
خوردن بود. (فرهنگ جهانگیری), غم. 
(فرهنگ رشیدی) (ضرفنامة مستیری) 
(آندراج). رنج و اندوه. (ناظم الاطباء): 
از او بی‌اندهی بگزین و شادی با تن‌آسانی 
به تیمار جهان دل را چرا باید که بخضانی. 
رودکی. 
نیکی او بجایگاه بد است 
شادی او بجای تیمار است. 


من مانده به خانه در پیخته و خسته 


رودکی. 


پیمار و به تیمار و نژند و غم خورده. 
خسروانی: 

شبا پدید نباید همی کرانة تو 

برادر غم و تیمار من مگر توئیا, 

چرا این مردم دانا و زیرکسار و فرزانه 

به تیمار و عذاب اندر ابا دولت به پیکار است. 


آغاجی, 


خسروی. 
نسوزد دلت بر چنین کارها 
بدین درد و تیمار و آزارها. فردوسی. 
شهنشاه ايران از آن شاد گشت 
ز تیمار آن لشکر آزاد گشت. فردوسی, 


کنون مادرت ماند بی‌تو اسیر 
پراز رنج و تیمار و دردو زحیر. فردوسی. 


جهان سر بر پرز تیمار گشت 

هر آن کس که بشنید غمخوار گشت. 
فردوسی. 

مراگونی چراگربی زاندوه 

مراگوئی چرا نالی ز تیمار. فرخی. 

آمیر شاد بد و بندگان او هم شاد 

مخالفان همه با گرم و انده و تیمار. . فرخی. 

هر که بز او سایه فکند آن درخت 

رست ز تیمار و ز کرب و حزن, فرخی. 


| گرهميشه بشادیش خواهم ای عجبی 
چرا همیشه به تیمار خواهدم هموار. 
عنصری. 
به تتگدستی ماند همی مخالفتش 
همیشه جفت بود تتگدستی و تیمار. 
عنصری. 
بوستان عود همی سوزد تیمار بسوز 
فاخته نای همی سازد طنبور بساز, 
منوچهری. 
عجب دلتنگ ر غمخوارم ز حد بگذشت تیمارم 
تو گویی در جگر دارم دو صد یا سنج کزکانی. 
۱ متوچهری. 
در این دو روزه دور زندگانی 
مخر تیمار و درد جاودانی. (ویی و رامین). 
بروز رفته ماند یار رفته 


چرا داری به دل تمار رفته. (ویس و رامین). 


کجاچون دیده ریزد اشک بیار 
گشاده‌گردد از دل ابر تیمار. 
(ویس و رامین). 
من ز تیم تو به تیمار گرفتار شدم 
توبه تیمار مهل باز به تیم آر مرا. 
(از فرهنگ اسدی از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
ولیکن چوبا هر دوام کار نیست 
چوهرگز نباشدم تیمار نیست. اسدی, 
دلاور تبرد ایچ تیمار مرگ 
میان بست بر جنگ و پیکار گرگ. اسدی, 
ز دختر بپرسید پس شهریار 
بترسید دختر ز تیمار یار اسدی. 
بدیتار و هر چیز و تیمار سخت 
توان یافت جر زندگانی و بخت. اسدی. 
ای دل خواهی که در دل آرام رسی 
بی‌تیماری پدان مه تام دسی ‏ 
با او به مراد دل بزی ای دل از انک 
ار دانی خواست کام در کام رسی. 
؟ (از قابوس‌امد). 
مر این درد نه از پی زادن است 
که‌این درد و تیمار جان دادن است. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
سوی آب چندان چه داری شتاب 
تو تیمار جان خور, نه تیمار آب, 
شمی (یوسف و زلیخا). 
هر که او انده و تیمار تو نگزیند 
تو به خیره چه خوری آنده و تبمارش. 
ناصرخسرو. 
ای طلیکار طربها مطربی را عمروار 
چند جوئی در سرای رنج و تیمار و تعب. 
ناصرخسرو. 
که‌دنیا را نه تیمار است و نه مهر 
ز بهر خود مباش از وی به تیمار. 
ناصرخسرو. 
هرکسی را هست تیماری ز دنیا و مرا 
جز ز بهر طاعت اولاد تو تیمار نیست. 
ناصرخسرو. 
در کشتنم بگرد من اندر شد 
پیوسته همچو دایره تیمارم. م‌مودسعد. 


ز تیمار آن لعبت زهره‌فعل 

زهجران آن روی خورشیدفر. معودسعد. 
ای گرامی ترا کجا جویم 

درد و تیمار تو کراگویم. معودسعد. 
وقت شادی به نشینی, خود کند هر دشمنی 


]| دوست آن باشد که با جان وقت تیمار ایستد. 


سیدحسن غزنوی, 
از جود تو و عدل تو غزنی چو بهشت است 
زیرا که در او هت نه بیمار و نه تیمار, 


به‌سنان غم و تیمار و حزن 


سین خصم تو بشکافته شد. سوزنی. 


تیمار. 
از آن دروغ که گفتم که خویش یزدانم : 
زیادتست غم و رنج و گرم و تیمارم. سوزنی. 
غریب و شهری و پیر و جوأن و خرد و درشت 
همی فشارد شب و روز بی‌غم و تیمار. 
سوزنی. 

سای رمح و عکس شمشیرش 
گرپرافتند بر جیال و بحار 
سنگ این خاره گردد از اندوه 
آب آن تیره گردد از تیمار. 

آنوری (از شرفتامة منبری). 
به پیش فیض تو زان آمدم به اسسقا 
که‌وارهانی از این خشکسال تیمارم. 


خاقانی. 
یک نیمه ز عمر شد به هر تیماری 
تا داد فلک به آخرم دلداری 
برمن فلکا ترا چه منت‌باری 
تا عمر بنستدی ندادی یاری, خاقانی. 
دانه از خوشه فلک خوردی 
که‌به پرواز رستی از تیمار. خاقانی: 
شد شوی وی از دریغ و تیمار 
دور از رخ آن عروس بیمار. نظامی, 
گرچه تیمار یابم از دوری 
خواهم از خدست تو دستوری. نظامی. 
ثتاها کرد بر روی چو ماهش 
بپرسید از غم و تیمار راهش, نظامی. 
چو می‌باید شدن زین دیر ناچار 
نشاط از غم به و شادی ز تیمار. ‏ نظامی, 
فسوی که نیمز هم بای برد 
در محنت و تیمار همی باید مرد 
چون دانتم که چون همی باید زیت 
در حسرت و آزار همی پاید مرد. عطار. 
می‌بچربد بر جهانی دلخوشی 
در دل من ذرءٌ تیمار توء عطار. 
یکی غله مردادمه توده کرد 
ز تیمار دی خاطر آسوده کرد. سعدی, 


کسیکه از غم و تیمار.من نیندیشد 
چرا من از غم و تیمار او شوم پیمار. سعدی. 
هر زمان گویم ز داغ عشق و تیمار فراق 
دل ربود از من نگارم» جان ربودی کاشکی. 
سعدی. 
رقیبا بر حقی گر باورت ناید غم خسرو 
که‌من تیمار بلبل پیش بوتیمار می‌گویم. 
امیر خسرو (از انندراج). 
با تیمار؛ ما ک.اندوهگین: 
مرغکی عاشق آب است که بوتیمارش 
نام از آن است که همواره بود با تیمار, 
قاآنی. 
- تیمار نهادن بر کسی؛ غمگین ساختی: 
اندوهنا ک‌ساختن: 
منه بیش از کشش تیمار بر من 
بقدر زور من نه پار پر من. 
نظامی (از انجمی آرا)؛ 


تیماربر. 


|انگاهداخت بود. (فرهنگ جهانگیری). 
خدمت و غمخواری و محافظت کردن کسی 
را که پیمار بود و یا به بلیتی گرفتار شده باشد. 
و به معنی نگاه داشتن و محافظت نمودن و 
غسمخواری. (بسرهان) (ز انجمن آرا 
غمخوارگی. نگاهداشت. (شرفنامٌ منیری). 
غمخواری. (فرهنگ رشیدی). حمایت و 
دستگیری و محافظت و نگهبانی و حراست و 
پرستاری پیمار و نغمخواری, (ناظم الاطباء). 
غمخواری و خدمت کردن. (غیاث اللغات). 
غم خوردن و... با لفظ خوردن و کشیدن و 
گفتن و کردن و بر کسی نهادن مستعمل است. 
(آتتدراج). غمخواری. غمگاری. پرستاری. 
خدمت. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 
کرا دوست مهمان بودیانه دوست 
شب‌و روز تیمار مهمان بدوست. 

ابوشکور بلخی. 


از اندوه او سست و بیمار شد 


ز شاه جهان پر ز تیمار شد. دقیقی. 

همی گفت کاینم جهاندار داد 

غمی بودم از بهر تیمار داد. فردوسی. 

چو فرمان دهی من سزاوار اوی 

میان را ببندم به تیمار اوی. فردوسی. 

گرت هیج یاد است کردار من 

یکی رنجه کن دل به تیمار من. . فردوسی, 

چو جد خود به عدل و فضل عبد سیدم اکنون 

فراوان سید و عبدند اندر عون و تیمارم. 
سوزنی, 

نجمی و آفتاب هنرپروری همی 

در سای عنایت و تیمار اهتمام. سوزنی. 

چون درخت است آدمی و بیخ عهد 

بیخ را تیمار می‌باید به جهد. مولوی. 

خایق اید جان پرانوار او 

باقیان را بس بود تیمار او. مولوی, 


می‌باید که به رعایت و تیمار حیوانات 
ایستادگی نمایی و بر قدم نیاز باشی که اینها 
نیز خلق خدای تمالی‌اند. (انیس الطالبین 
بخاری ص .)۲٩‏ 

تن بکاه ای خواجه در تیمار جان 

تابه کی جان کاهی از تیمار من. قاآنی. 
||شفا. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ و 
می‌آمدند از تمامیت دیه هاء جلیل و یهود و 
اورشلیم و نیروی خدا می‌آمد برای تیمار ! 
ایشان. (از تسرجمه دیاتارون ص ۵۰ 
بادداشت ایضاا. ||انديشه. (فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی), فکر و 
اندیشه کردن هم آمده است و آن را تیماره با 
زیادتی «هاء» نیز خوانند. (برهان). فکر و 
ان‌ديشه و تصور و تدبیر و توجه. (ناظم 
الاطاء): 

شب تاری همه کس خواب یاید 


من از تیمار او تا روز بیدار. فرخی. 


بازرگان به هزار تیمار چون بوتیمار پژمان و 
آندوهگین به خانه آمد. (سندیادنامه ص 
۲۰۵ 
||سیاست. فکر. اندیشه. حسن تربیت. ادب. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ 
پریچهره فرزند دارد یکی 
کزاو شوختر کم بود کودکی 
مراو را خردنی و تیمار نی 
به شوخیش آندر جهان یار نی. 
ایوشکور بلخی, 
| مخارج قشونی. (ناظم الاطباء). 
تیماربر. [بٍ] (نف مرکب) تسیماردار. 
پرستار. غمخوار. کسی که نگاهداشت و 
نگهبانی و محافظت کی را بعهده گیرد؛ 
کمربست شیده به پیش پدر 
فرستاده او بود و تیماربر. فردوسی. 
در عشق تو صد همدم تیماربرم باید 
تنها چه کنم چون کس تیماربرم نبود. عطار. 
تیمار بردن. [بْ :] (سص مرکب) غم 
خوردن. اندوه بردن: 
چه باید رفته را اندوه خوردن 
همان نابوده را تیمار بردن. (ویس و رامین). 
مرا که دانش از آغاز خویشتن نبود 
چه دانم از پس انجام چون برم تیمار. 
ناصرخسرو. 
تیمارخانه. [نْ / ن ] (( مرکب) بیمارستان و 
بیمارخانه. (ناظم الاطباء). 
تیمارخوار. [خوا /خا] (نف مرکب) 
غمین. اندوهگین. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 
کفیدش دل از غم چو یک کفته نار 
کفیده شود سنگ تیمارخوار. 
رودکی (از یادداشت ابضا), 
||تیماری. (انجمن آرا) (آتدراج). رجوع به 
همین کلمه شود. 
تیمارخواره. [خوا /خار /ر] (نف 
مرکب) تیمارخوار. غمگین: 
تنت قارون شده‌ست و جانت مفلس 
یکی شاد و دگر تیمارخواره. ناصرخسرو. 
تیمارخواری. [خوا / خا] (حامص 
مرکب) عمل تیمارخوار. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): 
هلا کم‌کردی از تیمارخواری 
عفا ک له زهی تیمارداری. نظامی. 
تیمار خوردن. [خوز /خْرذ] (مص 
مرکب) اندوه و نم خوردن. خود را در رنج و 
غم انداختن از بهر کسی یا چیزی: 


بیامد بر کردیه پر ز درد 

فراوان ز بهرام تیمار خورد. فردوسی. 
به شیده چنین گفت کای پرخرد 

سپاه تو تیمار تو کی خورد. فردوسی. 
بیرسید و بسیار تیمار خورد 


تیمارداری. ۷۳۳۹ 


سپهبد همه یک به یک یاد کرد. . فردوسی. 
کسی که او غم هجران کشیده نیست چو من 
ز بهر برگ درختان چرا خورد تیمار. ‏ فرخی. 
شش سال دمادم غم و تیمار تو خورده‌ست 


وقت است که او را برهانيم ز تیمار. فرخی. 

هر که او اندوه و تیمار تو نگزیند 

تو به خیره چه خوری آنده و تیمارش. 
ناصرخسرو. 


چو خواهد بودنها بی‌گمان بود 
ندارد خوردن تیمار و غم سود. ناصرخسرو, 
زندان جان تست تن ای نادان 
تیمار کار او چه خوری چندین. 
ناصرخسرو. 

اگرچه وسوسه در دل ز عشق دارم صعب 
دلم ز وسوسة عشق کی خورد تیمار. 

میرمعزی (از آندراج). 
| گرچه دمبدم تیمار می‌خورد 


بیاد روی خسرو صبر می‌کرد. نظامی, 
کندتهاروی در کار خسرو 
به تنهائی خورد تیمار خسرو. نظامی, 


لیکن امبال مرا که در عين نقصان باشند در 
صورت کمال روا باشد اندیشه بردن و تیمار 
خوردن. ( گلستان). 
نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست 
چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست. 
سعدی (بوستان). 
دلم خون گشت از اين تیمار خوردن 
درونم خسته شد زین خار خوردن. 
؟ از آنندراج). 
برافتاد ترس اندرین لشکرم 
ندارم که تیمار آن چون خود. ‏ _ 
؟ (از آتدراج). 
کی دل دهم در سادگی کآن شوخ تیمارش خورد 
گرمی‌تواند چاره‌ای از چشم بیمارش کند. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
تیمازداو. اف مرکب) پرستار. خادم. 
غمخوار. ستمهد. (بادداشت بخط م‌حوم 
دهخدا)؛ 
همه پرگاهان که پیش تو اند 
نه تیماردار و نه خویش تواند.. فردوسی. 
||مخموم. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 
نیرده گزینان اسفندیار 
از آنجا برفتند تیماردار. 
دقیقی (از یادداشت ایضا). 
رجوع به تیمار و دیگر تسرکیبهای آن شود. 
||ضابط ملک و دارای شغل و کار. (از ناظم 
الاطیاء). 
تیمارداری.(حاص مرکب) خدمت. 
پرستاری. تعهد. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). توجه و سرپرستی. (ناظم الاطباء)؛ 


1 - 0۰ 


۱۷۱۴۰ تیمارداشت. 


حبن بواسطه‌ای پیمار شد و روزی چند 
برآمد و سودا بر وی غلبه کرد و دیوائه شد... 
مأمون به همدان رسیده بود... سراج خادم را 
بقرستاد تا او را بدست خویش تیمارداری 
کند.(ترجمة طبری بلعمی). 


به ایران همی دست یازد به بد 


بدینکار تیمارداری سزد. فردوسی. 
هلا کم‌کردی از تیمارخواری 
عفا ک‌انّه زهی تیمارداری. نظامی. 


رجوع به تیمار و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیمارداشت. (مص مرکب مرخم) تیمار 
داشتن. اهتمام. اعتناء. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ و آتقدر که آبادان ماندست از حرمت 
خاندان اين قاضی پارس و تیمارداشت او 
بودست. (فارستامهٌ اببن البلخی ص ۱۳۴) 
کفشگر... قوم را در معنی تیمارداشت او 
وصایت فرمود. ( کلیله و دمنه). . و بنیادی که 
اسلاف... نهادند بر آن برود و تیمارداشت 
رعیتان و عسمارت جهان پیشه گیرد. 
(راحتالصدور راوندی). به تقدیم لطف 
برعایت مهمات... و تیمارداشت رعیت نام 
نیک اندوخت. (ترجمة تاریخ یمینی). هر دو 
برادر و روانشاه و علی با خدمت اصفهبد 
آمدند برهنه و از ملک برآمده هر دو را نان 
پدید کرد و تیمارداشت می‌فرمود. (تاریخ 
طبرستان). و او در تیمارداشت و شفقت در 
احوال آردشیرشاه بغایتی پود که وراء آن نتوان 
بود. (از تاریخ طبرستان). |(مهتری اسبان. 
(ناظم الاطباء)؛ و این مرد تیمارداشت آن 
گوسفندان‌و اسبان می‌کند. (فیه مافیه). رجوع 
به تیمار و دیگر ترکیبهای آن شود. 
تیمار داشتن. تَّ] (مص مرکب) اهتمام. 
اعتاء. تعاهد. تعهد کردن. پرستاری کردن. 
مواظبت کردن. مراقبت کردن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). توجه داشتن. (ناظم 
الاطباء)؟ 

مثل زنند که آید طبیب ناخوانده 

چو تندرستی تیمار دارد از پیمار. 

اوحنيفة اسکافی. 

گنت یا امیرالمژمنین فضل سهل پسنده باشد 
که‌وی شغل کدخدائی مرا تیمار دارد. (تاریخ 
هقی چ ادیب ۱۳۷ من اندیشیدم و بپذرفتم 
از خدای عز و جل اگرتضائست بر سر وی, 
قوم او را تیمار دارم. (تاریخبیهقی ایضاً ص 
۲ نماز شام ابوالقاسم به خانة بونصر امد 
و وی راو عبدوس را شکر کرد بر آن تیمار که 
داشتند. (تاریخ بیهقی ایضاً ص ۳۷۰. و اگر 
غم و شادیت بود با آن کس گوی که او تیمار 
نم و شادی تو دارد. (قابوسنامه), 

چو بیمارگون شد ز غم چشم نرگی 

مر او را همی لاله تیمار دارد. . ناصرخسرو. 
یار تو تیمار ندارد ز تو 


چون تو نداری خود تمار خویش. 
ناصرخرو. 
گرگیتی تیمار تو ندارد 
آن به که تو تیمار او نداری. ‏ ناصرخسرو. 
آن را که به تدبیر نگاه داشتن دندانها حاجت 
باشئد ده معنی را تیمار باید داشت. یکی 
آنکه... (از ذخیرة خوارزمشاهی از یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), بزرگان پارس او را 
پروردند و تیمار میداشتد. (فارسنامة اببن 
البلخی ص ۱۱۱). باید که ولایت ماوراءالنهر 
نگاهداری که سرحد دشمن است و رعیت را 
تیمار داری. (تاریخ بخارا ص ۱۰۳). مسرغان 
رابه زن سپرد تا تیمار بهتر دارد. ( لیله و 
دمنه). و بپیست شخص اینجا تیمار اسباب و 
اولاد ايشان می‌داشتند. (تاریخ بهق). و عامةً 
شهر کسان ناصر را تیمار داشتند و مراعات 
واجب دانستند. (تاریخ طبرستان). اهل گرگان 
را تیمار داشت و خراج برداشت. (تاریخ 
طبرستان). 
که‌گر سنگش زنی جنگ آزماید 
ورش تیمار داری گله پاید. 
||بعهده داشتن. اهتمام ورزیدن در شغلی: و 
برادر او, قاضی امام سدید القضاة اپوالحسن, 
مدتی قضای ناحیت بهق و استرآباد تیمار 
داشت. (تاریخ بیهق). و این پوسعید یک چند 
نیابت عمید خراسان محمدبن منصور اللسوی 
تیمار داشت در نیشابور. (تاریخ بیهق). و این 
خواجه حسین یکچند ریاست بیهق تیمار 
داشت. (تاریخ بیهق). 
تیمار زدن. رز :] (سص مرکب) تیمار 
کردن اسب را. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), 
تیمارستان. (ر] ((سرکب) جانی که 
دیسوانگان را نگهداری و مداوا کنند. 
دارالمسجانین. (فرهنگ فارسی معین). 
دارالشفاء. (زمخشری از بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), فرهنگستان ایران این کلمه را 
بجای دارالمجانین اختیار نموده است و آن 
جائی است که دیوانگان را در آنجا پرستاری 
و درمان می‌کنند. رجوع به واژه‌های نو 
فرهنگستان ایران شود. 
تیمارستان. (تَ ر] (اخ) شهری است در 
فارس از ناحية ارد. (از معجم البلدان) 
(مراصدالاطلاع). 


سعدی. 


تیمارسوز. (نف مرکب) زداینده غم و اندوه.. 


سوزانندة تیمار و غم* 

مغتی بدان ساز تیمارسوز 

نشاط مرا یکزمان برفروز. نظامی. 
تیما رکردن. اک :] (مسص مرکب) 
پرستاری کردن. (از ناظم الاطباء). تعهد و 
غمخواری و حراست و مواظبت حال کسی 

کردن. توجه و سراقبت کسردن از کسی یبا 


تیمار کشیدن. 


بیماری یا چیزی؛ و چون او نیز از دنیا برفت 
پسر او احمدخان پادشاه شد. این شمس‌آباد 
را تیمار نکرد تا خراب شد. (تاریخ بخارا ص 
۵ خاندانهای بزرگ قدیم را تیمار کردی و 
مردمان اصیل را نیکو داشتی هم از ععرب و 
هم از عجم. (تاریخ بخارا ص ۷۰ 
یکی عاطفت سیرت خویش کرد 
درم داد و تیمار درویش کرد. 
سعدی (پوستان), 
||با شال و قشوء بدن اسب و دیگر ستور را 
مالش دادن. (ناظم الاطباء) با شانه؛ یسنی 
پشتخوار یا قشو, گرد و موی زاید را از تن 
اسب و استر و... گرفتن. قشو کردن. مالیدن. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا. 
تیمارکش. اک /ک ] (نف مرکب) بیمار و 
مریض و مقموم و اندوهگین. (ناظم الاطباء)؛ 
جان ازتتش تبمارکش چون چشم او بیمار و خوش 
دل چون دهانش پسته‌وش خوئین و خندان آمده. 
خافانی. 
خراين جایگه لنگ و تیمارکشس 
از آن به که پیش ملک بارکش. 
سعدی (پوستان). 
|اسرپرست. دلسوز. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): امیرالمومین ما را منشوری فرستاده 
است که چنین ولایت که بی‌خداوند و 
بی‌تیمار کش ینیم بگیریم. (تاریخ بیهقی از 
یادداشت ایضا). 
تیما رکشیدن. اک /ک ذ] امص مرکب) 
رنج کشیدن. پرستاری و مواظبت کردن کی 
يا چیزی. تعهد و مراقبت و دلسوزی کردن 


امری: 
کشیدی‌همه‌ساله تیمار من 
میان بسته بودی به هر کار من. . فردوسی, 
کمداندر افکند و بر زین کشید 
نبد کس که تیمار رون کشید. فردوسی. 
همه یاد دارید گفتار من 
کشیدن‌بدین کار تیماز من. فردوسی. 
تیمار رعیت کشد و اند درویش 
کایزد بدهاد او را جز انده و تیمار. 

فرخی (از آتدراج). 
سالاری باید بانام و حشمت که انجا رود و 
غزو کند و خراجها بستاند چنانکه قاضی 
تیمار عمل‌ها و مالها می‌کشد. (تاریخ یهقی چ 


ادیب ص ۲۶۹). 
جودش چو کند غارت درهای یتیم‌آور 
کاخرنه یتیمان را تیمار کشد عدلش. 


خافانی. 
شاهی که خلایق را تیمار کشد عدلشس 
گردنقط عالم پرگار کشد عدلش. خاقانی. 
چند تیمار از اين خرابه کشیم 
افتابی در اخابه کشیم. نظامی. 


رجوع به تیمار و دیگر ترکیبهای آن شود. 


تیمارگاه. 


قیمارگاه. (| مرکب) شعبه‌ای از ادارة 
بهداری شهرداری است که بیماران فقیر را در 
آن معالجه نموده رایگان دارو ميدهند. 
فرهنگستان ايران این کلمه را بجای پست 
امدادی پذیرفته است. رجوع به واژه‌های نو 
فرهنگستان ایران شود. 

تیمارگین شدان. (ش د] *مص مرکب) 
تیمارگن شدن. عنایت داشتن. اهتمام کردن. 
عنایت: تیمارگین شدن به کاری؛ اهتمام کردن 
در کار او. (از یادداشتهای بخط مرجوم 
دهخدا). 

تیماره. [ز /رٍ)() فکسر و ان‌دیشه و 
غمخواری. (ناظم الاطباء). رجوع به تیمار 


شود. 
تیماری. (حامص) گرفنگی. نندوهگینی. 
مقابل شادی: 

همه رنجی و تیماری سرآید 

ز تخم صابری شادی برآید. (ویس و رامین). 
تیماری. (ص نسبی) هر کس از جانب 
دولت به توجه اطفال یتیم و بی‌کس و اعانت 
مردمان عاجز باشد آن را تیماری گویند یا 
تیمارخوار, (انجمن آرا) (آنندراج). 
تیماژن. [] (() خطیب و دانشمند فن 
بلاغت و بدیم و تاریخ‌دان یونان قدیم که در 
قرن اول پیش از میلاد مسیح در اسک‌ندریه 
متولد شد. (از لاروس). 
تیماس. (() بيشه و نیستان و جنگل را گویند 
و به عربی اجم خوانند. (برهان) (آنندر اج) 
(انجمن آرا), بيشه. (صحاح الفرس). بیشه و 
نیستان. افرهنگ جهالگیری) (فرهنگ 
رشیدی). جنگل و بيشه و ویرانه و ملک 
لم‌بزرع و ویران و نیستان. (ناظم الاطباء): 
نهاده روی به حضرت " چنانکه روبه پیر 

به تیم واتگران آید از در تیماس. 

ابوالعباس (از صحاح الفرس و فرهنگ 
جهانگیری). 

در قوامیس عرب کلمةٌ یماس یا دیماس 
هست که به معنی لائه و سوراخ زیرزمینی که 
وحوش به لانه گیرند و امثال آن می‌باشد و به 
گمان من تیماس و دیماس یکی تعریب یا 
تصحیف دیگری است و از شعر ابوالمیاس 
تیماس را به معنی بيشه و نیستان و جنگل 
گرفته‌اند به حدس, و اصل همان دیماس به 
معنی کن و سرب عربی است و دیماس نیز نام 
زنداتی بود از حجاح‌بن یوسف ثقفی که برای 
تساریکی آن به دیماس خوانده صی‌شد. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 

تبمان. ((خ) (صحرای جنوبی) ۱ - اول‌زادة 
الیفاز. سفر پیدایش ۱۱:۳۶. ۲ - ملکی که به 
اسم اول‌زاد؛ الیفاز مسمی شد و اهمالیش 
بواسطهٌ حکمت و کثرت دانش شهرت 
داشتند.. ظاهراً اين ملک بر جنوب شرقی 


زمین ادوم که آن را زمین پسران مشرق گویند 
واقع بوده و در کتاب حزقیال ۱۳:۲۵ تیمن 
خوانده شده است. بعضی بر انند که تیمان 
همان ملکی می‌باشد که به مسافت پانزده میل 
بهپترا وادی موسی مانده واقع است و اهالی 
آنجا را تیمائی گویند. سفر پیدایش ۳۴:۳۶ و 
کتاب‌ایوب ۱۱:۲ و حافربن اشحور بدر تقوع 
هم بدین لقب ملقب بود اول تواریخ ۶:۴ 
(قاموس کتاب مقدس). 
تیمافت. ((خ) ۲ پیکرنگار یونان باستان که 
در قسرن ۴ق.م. می‌زیست. او رقیب 
پارهازیوس؟ بود و اثر مشهوری بنام قربانی 
ایفی ژنی" از او باقيمانده است. (از لاروس). 
رجوع به قأموس الاعلام ترکی شود. 
تیمان قلعه. [ت قّ ع] ((خ) دصی از 
دهتان تیلکوه است که در بخش دیواندرهٌ 
شهرستان ستندج واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ 
تیماو. () بلادت باشد و آن تعطیل قوت نقس 
ناطقه است بی‌آنکه تقصیری در خلقت آن 
شده باشد. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). در 
برهان آمده در فرهنگها نیافتم. (انجمن آرا) 
(آنندراج). بلادت و کندی ذهن. (ناظم 
الاطباء). 
تیماوس. [رَ] ((خ) (بخش شده) پدر مرد 
کوری که مسیح او را بینایی بخشید. انجیل 
مرقس ۴۶:۱۰. (قاموس کتاب مقدس). 
تیماوی. [تَ)] (ص نسبی) موب به تیماء 
که بلای است از پلاد تبوک در نصف طریق 
شام. (از سمعانی). رجوع به تیماء شود. 
تیمیراراء((خ) * جایی در فریگیه که کورش 
کبیر پس از شکست کرازوس در آنجا توقف 
کرد.(ازایران باستان ج ۱ص ۳۶۲). رجوع 
به تیمیره شود. 
تیمبرون. [ر] ((غ)۲ تسمبرون. سردار 
لاسدمونی در دوران اردشیر دوم. رجوع به 
تاریخ ایران باستان ج ۲ ص ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ 
۵ ۱۱۱۶ شود. 
تیمیره. (ر ] (خ)* دشتی است در فریژی؟ 
آنجایی که کورش کبیر در سال ۵۴۸ ق.م. 
کرازوس را مغلوب ساخت. (از لاروس). 
رجوع به تیم‌برارا و قاموس الاعلام ترکی ذیل 
تیمیریا شود. 
تیمپانی. () از سازهای ضربی است که در 
موسیقی جاز بکار می‌رود. این ساز دارای 
اصل و نسپ شرقی است و ظاهرً در زمان 
جنگهای صلیبی به اروپا برده شده و در آغاز 
کاردر دسته‌های موسیقی نظامی بکار میرفت 
ولی بتدریج در مجالس رقص و تشرینات 
وارد گردید. رجوع به مجلة موسیقی شمارة 
۹ دور؛ ۳ بهمن ماه ۱۳۳۷ «.ش.صص 
۱۶-۴ شود. 


تیمحان. (اخ) دهی از دهستان خرمرود 
است که در شهرستان تویسرکان واقم است. و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۵. 
تیمچال.((ج) دهی از دهستان حومة بخش 
آستانه است که در شهرستان لاهیجان واقع 
است و ۱۱۳ تسن سکه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۲). 
تیمچه. (ج /ج ] (1مصغر) به لهجذ مرکزی از 
«تیم» + «چه» (پسوند تصفیر) کاروانسرای 
کوچک. (حاشیة برهان چ معین). مصتر تیم؛ 
کاروانسرای کوچک. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ فارسی معین). سرایی دارای چند 
دکان که تاجران در آن داد و ستد کنند. 
(فرهنگ فارسی معین). فرهنگستان ایران این 
کلمه را بجای پاساژ "۲ پذیرفته است: و 
تیمچه‌های بازار و مدرسة فارجک و تیم 
کفشگران و... همه بسوخت. (تاریخ بخارااص 
۳ رجوع به تیم واژه‌های نو فرهنگستان 
ایران شود. 
تیهوة. تم ] (اخ) تسیمرةالکبری .و 
تیمره‌الصفری, دو ده است به اصفهان. (متهی 
الارب). در اصفهان ۶۰ روستای قدیمی غیر 
از روسستاهای جسدید وجود داشت و 
تیمرةالکبری و تیمرةالصفری در شمار آن 
روستاها ذ کرشده است. (از معجم البلدان). در 
تاریخ قم چند جای از یره (از روستاهای 
جاست) نام برده می‌شود " و مخصوصا در 


۰ - 1 
۲-نل: روی به خدمت. 
۰ - 4 ۰ - 3 
۰ 820710169 - 5 
۰ - 6 


7 - ۰ 8 - ۰ 

9 - ۷۰ 10 - ۰ 

۱ - رجوع به تاریخ قم ج سید جلال‌الاین 
طهرانی ص ۱۳۸ شود. 


۲ تیمسار. 


ص ۷۲وجه تسمیذ تسیمرة صغری و تیمرةٌ 
کبری‌را از قول ابن مقفع بیان می‌کند و با 
توضیحی که یاقوت در ذیل همین کلمه از 
قول هیثم‌ین عدی دربار؛ وسعت اصفهان 
میدهد: «... مساحت اصفهان هشتاد فرسخ در 
هشتاد فرسخ بود.»... بنابراین وجود تیمرءٌ 
کیری‌و صغری در اصفهان و قم مباینتی 
نخواهد داشت: شهر قم را از برای آن قم نام 
کردندکه در ابتدای حال مستلقع میاه بوده 
است یعنی جای جمع شدن آبها و آب تیمره و 
آنار بدن زمین... جمع می‌شد و هیچ منفذی و 
رهگذری نبود. از اطراف تیمره و انار آب 
می‌آمد و بدین موضع جمع می‌شد. (تاریخ قم 
صص ۲۱-۰). تیمر؛ کبری, این مقفع گوید 
که ان رابه تیمر | کپرین خراسان نام نهاده‌اند. 
تیمر؛ُ صفری» به تیمر اصفربن خراسان نام 
کرده‌اند و گویند اين هر دو تیمره جای جمع 
شدن اب رودخانه‌ها بوده است... (تاریخ قم 
ص ۷۳. 
تیمساز. (!) کلمه‌ای است که آن را به عربی 
حضرت می‌گویند. (برهان)۲ (آنندراج). در 
پارسی کلمه‌ای است برای تعظیم که به عربی 
آن را حضرت خوانند و آن را تیمشار نیز 
گویند. (انجمن آرا), لقبی است برای تعظیم 
مانتد جناب و اين لقب از شت که به سعنی 
حفترت انت پستنر میا شام 
الاطباء). ||امروز عنوان خطاب امرای لشکر, 
از سرتیپ به بالاست. (حاشیة برهان چ 
معین). 
لیمکک. (]() بهلفت مردم خراسان سرایی 
است که بازرگانان در آن سکونت کنند [برای 
داد و ستد] و کاف آخر جهت تصفیر است به 
معنی سرایک (تیمچه). (از معجم البلدان), 
تیمکی. [) (ص نسبی) منسوب است به 
تیمک که خانی است در صف کراییسین در 
سمرقند. (سمعانی). رجوع به تیمک.و 
لباب‌الانساب ابن اثیر ج ۱اص ٩۸و‏ ماد یعد 
شود. 
تیمکی. [2) ((خ) مسحمدین ابراهسیم‌ین 
مردویتین الحین الکراییسی التیمکی. مکنی 
به ابوعبدالرحمن منسوب است به سنرایبی در 
سمرقند در راسته الکرابیسین که از یعقوب‌ین 
اللوژلژی و مسحمدین یسوسف الکریمی و 
الباغندی محمدین سلیمان و غیرهم روایت 


دارد و در رب مم‌الاول سل ۲۲۱ ه.ق. 


درگذشت. (از معجم البلدان). رجوع به ماد 
قبل شود. 

تیمل. [] (فرانسوی !)۲ اسانسی است که 
از (تیموس دولگ‌اریس). آویشن شیرازی 
گیرند.(یادداشت بخط مرحوم دهجدا), 

تیمم. (ت یم م] (ع مص) (از «یمم») قصد 
کردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 


(ترجمان جرجانی ترتيب عادل‌بن علی) (از 
تعریفات جرجاتی) (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). آهنگ کردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). قصد کسردن و اراده ن‌مودن. 
(آتدراج). ||یخا ک‌دست‌و روی مالیدن به 
نیت عبادت. و منه قوله تعالی: فتیسموا صعیدا 
طباً (ترآن ۰۴۳/۴ ۵/ ۶). (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). به خاک وضو کردن. 
(آنندراج). در شرع عبارت از قصد به سوی 
خاک پا کیزه‌ای است که به آن تطهیر کنند 
برای برطرف ساختن حدّث. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون) (از تعریفات جرجانی). 
حقیقت تیمم آن است که نام است مر مبح 
روی و دست را با خاک پا کیزه‌با شرایط 
خاص و قصد نیز از همان شرایط است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). دست و روی به 
خاک مالیدن به عوض وضو و سل. (ناظم 
الاطباء), مسح کردن دست و روی به خاک 
بوجه شرعی, نماز و عبادت را. وضو کردن به 
خاک.سح کردن دست و روی به خاک به 
عوض وضو یا غسل. (از بادداشتهای مرحوم 
دهخدا). تیمم در صورتی بدل از وضو یا غسل 
راقع شود که آب نایاب بود یبا استعمال آن 
متعذر بود به طریقی که در کتب فقه مسطور 


است؛ 

تا درگه او یابی مگذر به در کس 

زیرا که حرام است تیمم به لب‌یم. رودکی. 

عهد تو و در زمانه تقدیم 

آب آمده آنگهی تیمم. انوری. 

چون دو دست اندر تیمم یک به دیگر متصل 

در یکی محمل دو تن هم پای و هم ران دیده‌اند. 
خاقانی. 

من تیمم به سر خاک نجس 

کی‌کنم کاب په جایست مرا, خاقانی. 

چون در زمانه اب کرم هیچ جا نماند 


جای تیمم است بغا ک‌در سخاش. خاقانی, 
چون تیمم با وجود اب دان 


علم نقلی با دم قطب زمان. مولوی, 
به غفلت بدادی ز دست آب پا ک 
چه چاره کنون جز تیمم بخا ک. 

سعدی (بوستان), 


چو آب آمد تیمم ثیست در کار 
چو روز آمد چراغ از پیش بردار. 
پوریای ولی- 
چو بنمود رخ قدر طاووس مست 
زآب رخش چون تیمم دکست. ‏ _ 
طاهر وحید (از آتدراج), 
مرا توبه از دیدن خم شکست ۱ 
چو شد آب پیدا تیمم شکت. اشرف (ایضا). 
هر سجده پیش پایش هم ز خاک پای او 
دیده را دیدم تیمم گرچه غرق آب بود. 
میر خنسرو (ایضاّ, 


تیمناک. 


به آن خا ک‌هر کس تیمم کند 
کف‌از آب رحمت چو قلزم کند. 

ملاطغرا (ایضاً). 
تیممگاه. [ت یَمْ م] ([ مسرکب) تیممگه. 
جای تیمم. خا ک‌پا کیزه‌ای‌که بر آن تیمم توان 
کرد.خا کی خشک و عاری از رطوبت: 
دجله ز تف آه خود. کردم تیممگاه خود 


بغداد را در راه خود از دیده طوفان دیده‌ام. 


خاقانی. 
شده‌ست از آه دریاجوشش من 
تممگاه عیسی قعر دریا. خاقانی. 
پس به عهد مستضی امسال دیدم در تموز 
کز تیممگاه صد نیلوفرستان دیده‌اند. 

خاقانی. 


رجوع به تیمم و ماده بعد شود. 
تیممکه. [ت یم ک:] ((مرکب) تیممگاه: 


ز آتشین آه بن دریا را 


چون تیممگه عطشان چه‌کنم. خاقانی. 
اگربوی خشمش برد مغز دریا 
تسگپی ترجابان ایح خاقانی, 
رجوع به تیمم و ماد قبل شود. 


تیمن. ات یز 1( مص) تبرک. (تاچ 
المصادر بهقی) (زوزنی) (از اقرب الصوارد), 
تبرک کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بابرکت شدن, (غیاث اللفات) (آنندراج). یه 
فرخندگی گرفتن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی) (دهار). به فرخی و فرخندگی گرفتن. 
شگون نیک زدن. خجسته شمردن. (یادداشت 
بخط مرحوم ده خدا). ||مبارک شمردن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). و منه الحدیث: یجب تیمن فی جمیم 
امره مااستطاع. (اقرب الموارد). ||مردن. ||بر 
سوی راست نهادن مرده را در گور. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|| خویشتن را به یمن منسوب کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد). |[به برکت دعا خواندن کسی را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباما. . 
تیهنا. (ت یم من ] (ع ق) بطور میمنت و 
برکت. برای تیمن. (فرهنگ فارسی معین), 
تیمنات. [ت عم( اج تیمن. (فرهنگ 
فارسی معین). ۱ 
تیمنا ک.(ص, !) مواسات باشد و آن 
معاوئت یاران و دوستان و مستحقین کردن 
است. (یرهان) (از انجمن ارا) (از انندراج), 
مشفق و مهربان و دستگیر. (ناظم الاطیاء), 


۱ - از برساخته‌های فرقة آذرکیوان» مرکب از 
تیم ( کارواتسرا) +سار (سر). (از یادداشنهای 
استاد پورداود: بقل دکتر مین در حاشية 
برهان). رجوع به تیم شود. 

2 - ۰ 


تیمنکت. [/ ن] ((خ) دهمسی از دهستان 
میان‌جام است که در بخش تربت جام 
شهرستان مشهد واقم است و ۳۵۳ تن سکته 
دارد.(از فرهنگ جفراقیایی ایران چ .)٩‏ 
تیموقه. (مت] (اخ) سن...! اسقف افز " که 
در حدود سال ۳۵ م. متولد و در سال ٩۷‏ م. 
کشته‌شد. او از پیروان و شا گردان‌سن‌پل "بود 
و جشن روز ۲۴ ژانویه به او منسوب است. 
(از لاروس). رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
ذیل کلم تیموتیوس شود. 
تی‌مودس. (م د] )۲ پسر من‌تور است 
که چون سرداری جوان و شجاع و مورد 
اعتماد بود. داریوش سوم او را در جنگ با 
اسکندر به فرماندهی سربازان اجیر خارجی 
شت.رجوع به تاریخ ایران باستان ج ۲ 
ص ۱۲۹۴ ۱۳۰۰ و ۱۳۰۷ شود. 
تیمور. [تٍِ ] (() اين لفظ ترکی است به معنی 
فولاد و چون در ترکی قاعده‌ای است که بعد 
از حرف مضموم «واو», بعد مفتوح «الف», و 
بعد مکسور «یا» مینویند مگر آن «واو» و 
«الف»: و «یا» در خواندن نمی‌آید. در اين لفظ 
نیز «یا» و «واو» بخواندن نمی‌آید. چراکه 
علامت کسره و ضمه است و اگردر نظم به 
سیل اشباع خوانده شود جایز است. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). مأخوذ از ترکی, آهن... 
(ناظم الاطباء. تیمور ۵ ترکی مغولی, تمر گ 
دمر به معنی آهن*.(فرهنگ فارسی معین ج 
۵ 
تیموو. () تیمورٍه. سنگی که در شکم بعضی 
حیوانات تولید می‌گردد ۳ آن را مانند فادزهر 
استعمال می‌کنند.(ناظم الاطباء). 
تیمور. تَ /ت ] ((خ) یر. نخستین پادشاه 
گورکانی و موسس سلطت این سلسله که از 
۱ تا ۸۰۷ ه.ق.در بشتر ممالک اسیا با 
کمال قدرت و عظمت پادشاهی کرد. (ناظم 
الاطیاء). نام پادشاه مشهور است. (غیاث 
اللفات) (آنندراج). سردار و پادشاه بزرگ 
مغول (۸۰۷-۷۳۶ه. ق.) است. وی پسر امیر 
تبرغای بود و در ترکستان و میان طايقة 
برلاس پرورش و در سواری و تیراندازی 
مهارت یافت. در جوانی حکومت شهر کش 
به او وا گذارشد و پس از ازدواج با دختر خان 
کاشنر او را گورکان؛ یعنی داماد نامیدند. در 
جنگ با والی سیستان یز چند زخم برداشت 
و دو انگشت دست راستش افتاد و پای 
راستش چنان صدمه دید که تا پایان عمر 
می‌لگید و بدین جهت او را تیمور لنگ 
خواندند. وی در سن ۲۴ سالگی نامردار شد 
و ده سال بعد هنگامی که رقیب تضود 
امیرحسین را مقلوب و مقتول ساخت به لقب 
صاحبقران ملقب گردید. تیمور بین سالهای 
۳ و ۷۸۱ ه.ق.چهار بار به خوارزم لشکر 


کشیدو عاقیت آنجا را ویران کرد. دشت 
قپچاق و مفولستان را فتح نمود و در ۷۸۲ 
پر چهارد‌سالة خود میرانشاه را با سپاهی 
مأمور تسخیر خراسان کرد و خود نیز بدانان 
پیوست. نیشابور و هرات را گرفت و در 
هرات از کله‌های مردم مناره‌ها ساخت. 
سپس مازندران را که تا سال ۷۵۰بدست 
ملوک باوند بود تسخیر کرد و در یورش سه 
ساله که از ۷۸۸ تسا ۷۹۰ طول کشید 
آذربایجان, لرستان, ارمنتان. گرجستان و 
شروان را مس‌خر کرد و در اصفهان با 
هفتاد هزار سر بریده مناره‌ها ساخت. سپس به 
شیراز شتافت و آن را تسخیر کرد. در سال 
۳ خسوارزم را قتل عام نمود. یورش 
پنجالٌ وی بين سالهای ۷۹۴ تا ۷۹۸ «.ق. 
صورت گرفت و پس از آن حکومت هر 
شهری را به یکی از فرزندان یا خویشاوندان 
خود داد. سپس مسکو را مسخر ساخت و در 
سال ۸۰۱ هندوستان رافتح کرد و صدهزار 
تن بکشت. تسیمور پس از تقسیم شهرها و 
نواحی به سمرقند بازگشت. لشکرکشی وی را 
به ایران که از ۸۰۲ تا ۸۰۷ ه .ق. طول کشید 
یورش هفت ساله گویند. در ۸۰۳ با عثمانیان 
جنگ کرد و چند شهر راگرفت. در همین 
هنگام سفرائی به مصر فرستاد ولی چون 
تتیجه نگرفت» مصمم شد به مصر حمله کند و 
حلب و دمشق و سپس بغداد را تخیر کرد. 
در سال ۸۰۴بایزید سلطان عثمانی را مغلوب 
و اسیر کرد. و سپس قصد فتح چین ننمود و 
بکنار سیحون رسید ولی در اترا بیمار شد و در 
سال ۸۰۷ ه.ق.به سن ۷۱سالگی درگذشت. 
(از فرهنگ فارسی ممین). رجوع به 
حبیب‌السیر ج خیام ج ۳و ۴ و عجائب 
المقدور فی تاریخ تیمور چ بنگاه ترجمه و 
نشر کتاب و تزوکات تیموری شود. 
تیمور. [] (اخ)* جزیره‌ای از مجمع‌الجزایر 
ند (جزایر مالزی) که در مشبرق جبزیرة 
فلورس وأقع است که میان کشورهای 
اندونزی و پرتقال تقسیم شده است. قسنمت 
متعلق به اندونزی با وسعت یازده‌هزارونهصد 
و سی و پنج کیلومترمربع و ۵+۶ من 
سکنه و قممت پرتقال با وسعت نوزده‌هزار 
کیلومترمربم و ۴۳۲۳۰۰ تن سکنه است. (از 
لاروس).۰ 

تیمورآباد. [ت / ت] (() دی از 
دهستان ده‌پیر است که در بخش حومهً 
شهرستان خرم‌آباد واقع است و ۱۸۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران چ 
عِ 

تیمورآباد. (ت /تٍ] ((خ) دی از 
دهتان طرهان است که در خرم‌آباد واقع 
است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


تیموریاشا. ۷۲۴۳ 


جفرافیایی ایران ج ۶). 

تیمورآبا۵. ات /ب] (ح) دی از 
دهستان پایین‌ولایت بخش فریمان است که 
در شهرستان مشهد واقع است و ۲۰۰ تن 
سککنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4 

تیمورآباد. [ت ] (اج) دهی از دستان 
ساری سوباسار است که در بخش پلدشت 
شهرستان ما کو واقع است و ۳۹۵ تن سکنه 
دارد.(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
تیمورآباد. [تٍ] ((ج) دهی از دهستان 
پیات است که در بخش نوبران شهرستان ساوه 
واقم است و ۲۰۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ابران ج ۸۱. 

تبمورآباد. [تٍ] (اخ) دهسی از دهستان 
لواسان کوچک است که در بخش کلندوک 
شهرستان تهران واقم است و ۱۸۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
تیمورآباد. [تٍ ] (اخ) دصی از دهسستان 
قره‌قویون است که در بخش حومة شهرستان 
ما کو واقع است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
تیمورآباد. زتَ] ((خ) دی از بسخش 
شیب اب شهرستان زابل است که ۶۰۰تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸). 

تیموربالاء [تَ /تٍ] ((خ) دهی از دهستان 
نهارجانات است که در بخش حومه شهرستان 
بیرجند وأقم است و ۲۰۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

تیمورپاسا. ات /تِ] ((خ) اص‌مدین 
اسماعیل‌ین محمدین اسماعیل‌ین علی. از 
اعیان مصر است که در سال ۱۲۸۸ ه.ق.در 
قاهره متولد شد. وی در مدرس شپیر به 
تحصیل علوم پرداخت و در علم لغت از 
شنقیطی و شیخ حسن طویل و سخلاتی 
بهره‌ند گشت. وی صاحب خزانه تیموریه 
است... وی تعصب عظیمی در ترویج علوم و 
اعتلای زبان عرب داشت. او راست: تصحیح 
لسان العرب. فهرست کتاب الکوا کب السيارة 
فی ترتیب الزیارة. رسالات و مقالات عدیده 
در تاریخ و ادب از آن جمله رساله‌ای از 
محاورات رشیدالدین وطواط و اسام 
زمخشری... (از معجم الصطبوعات ج ۱ص 
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۴ تیمورتاش. 


تیمور تاش. ات /تٍ] (اخ) از طوایف ترک 
کشور ایران که در اطراف شرمین سا کین 
می‌باشند. رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۱۰۵ شود. 
تیمور تاش. [تَ /تٍ] (اخ) از فرزندان 
امیرچوپان که در دوران سلطنت آبوسعید 
بهادر به حکومت ولایت روم رسید ولی در 
سال ۷۲۰ ه.ق. عصیان کرد و بنام خود سکه 
زد آنگاه امیرچوپان به روم رفت و او را به 
خدمت ابوسعید آورد و سورد نوازش قرار 
گرفت و بار دیگر به حکومت روم رسید و 
چون از قتل پدر باخبر گردید در یکی از قلاع 
روم تحصن اختیار کرد و سپس به مصر رفت 
و به ملک‌ناصر پناه اورد و در سال ۷۲۸ 
ه.ق.بدستور ملک‌ناصر مقتول گردید. رجوع 
به فرهنگ فارسی معين و حبیب‌السیر چ خیام 
ج ۲ص ۴ شود. 
تیمور تاش. [تَ / ت] عبدالحسین‌خان, 
سردار معظم بجنوردی. از رجال سیاسی 
ايران و وزیر دربار رضاشاه بود؛ در اواخر 
عمر متهم و صمحبوس گردید و در بازدهم 
مهرماه ۱۳۱۲ ه.ق. در حدود پنجاه‌سالگی 
در زندان درگذشت. (از وفیات معاصرین, یه 
قلم قزوینی - مجلة یادگار, سال ۳ شمار؛ ۳). 
رجوع به فرهنگ فارسی معین شود. 
تیمورتاش. [تْ /ت] ((خ) دی از 
دهتان کسبایر است که در بخش حومة 
شهرستان بجنورد واقع است و ۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
تیمورشاه. (تَ / ت] ((خ) افغان. فرزند 
احمدشاه درانی که در سال ۱۱۸۷ ه.ق. 
جلوس کرد و در سال ۱۲۰۷ ه.ق.درگذشت. 
(از فرهنگ فارسی معین). 
تیمورقاآن. رت /ت] ((خ) پسر جمکیم و 
نوة قبلا قاآن که پس از درگذشت جدش به 
حکومت ختای رسید. و نامش را 
اولجای‌توقاآن گردان‌دند. رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ص ۷۰ شود. 
تیمو رگوزکان. (ت /ت ر) ((خ) رجوع 
به تیمور (امیر) شود. 
تیمور لنکت. لت بر [) (خ) رجوع به 
تور مرا شود 
تیمورلو. [ت ] ((خ) دی از دهستان 
قشلاقات افشار است که در بخش قیدار 
شهرستان زنجان واقع است و ۱۴۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
تیمورلو. [تٍ ] ((خ) دهی از دهستان گاوگان 
است که در بخش دهخوارقان شهرستان تبریز 
واقع است و ۱۶۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
تیمورلو. [تِ] (اخ) دی از دهستان 
شرفخانه است که در بخش شبستر شهرستان 


تبریز واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغراقیای ایران ج 4۴. 
تیمور ملکت. رت / ت م لا (خ) 
توقتمش‌خان, بیست و دومین پادشاه دشت 
ار خر رن عونت 
ری امیر تیمور گورکان را یاری داد و بدست 
وی به پادشاهی دشت قپچاق رسید. رجوع به 
حیب‌السیر چ خیام ج ۲ص ۷۶ شود. 
تیموریان. ات /ت] (خ) سلله) یا 
گس ورکانیان ایسران (۷۷۱- ٩۱۱‏ ه.ق) 
امیر تیمور کشوری وسیع و دولتی عظیم ایجاد 
کردو خطة ماوراءاللهر را به مقامی از اهمیت 
رنانید که تا آن زمان هیچگاه بدان پایه 
نرسیده بود. سمرقند پایتخت مملکتی بزرگ 
شد و لااقل اسماً از دملی تا دمشق و از 
دریاچذ خوارزم (آرال) تا خلیج فارس 
وسمت داشت. و چون فتوحات تیمور بیشتر 
جنبةٌ یورش و هجوم داشت تا تسخیر واقعی 
غالب ممالک سفتوح به زودی از تصرف 
تیموریان خارج شد. با اين حال ماوراءالنهر 
مدتی مرکز دواتی شد که قسمت اعظم ایران و 
افغانستان را علاوه بر ولایات ماوراءالنهر 
شامل بود. هنگامی که ممالک وسیع تیموری 
تجزیه یافت دور؛ هرج و مرج پیش آمد. به 
محض اینکه تیمور مرد» ترکان عشمانی و آل 
جلایر و ترکمانان درصدد تصرف ممالک 
ازدست رفتةً خود برآمدند. معهذاه اولاد تیمور 
موفق شدند که شمال ایران را در مسدت یک 
قرن جهت خود نگاهدارند. ولی آنان غالا با 
یکدیگر در نزاع بودند. با وجود این شاهرخ 
موفق شد که مناقشات اقوام خود را تا حدی 
رفع و قدرت و اعتبار مملکت را حفظ کند. اما 
پس از مرگ او ممالکش به قسمتهای 
کوچکتر مجزا شد و بر اثر همین کیفیت 
صفویان و امرای شیبانی انها را به متصرفات 
خود ضمیمه کردند. با این حال خاندان 
تیموری از میان نرفت و شعبهٌ اولاد باب 
درلتی جدید در هندوستان تشکیل دادند که 
اروپائیان آن را «مفول کبیر» نامند. افراد 
خاندان تیموری از اين قرارند: تیمور (۷۷۱- 
۷ ق). خ یل (۸۰۷- ۸۱۲ ه.ق.), 
شاهرخ (۸۰۷ - ۸۵۰ ه.ق.).الغ یک (۸۵۰ 
- ۸۵۳). عبداللطیف (۸۵۳ - ۸۵۴). عبداله 
(۸۵۴ - ۸۵۵). ابوسعید (۸۵۵ - ۲ ۸۷. احمد 
.)۸۹٩ -۸۷۲(‏ محمود .)٩۰۰-۸۹۹(‏ از ٩۰۰‏ 
تا ٩۱۱‏ ه.ق.دور؛ هرج و مرج. این سلمله 
بدست آمرای شیبانی منقرض شد. تیموریان 
خدماتی هم کرده‌اند از آن جمله: خلیل نوة 
تیمور که بدر هیچگونه شباهتی نداشت» 
اهتمام کامل به رفاه و سعادت مملکت 
معطوف داشت و خدماتی به علم و ادب کرد. 
شاهرخ طرفدار جدی علوم و صنایع بود و 


نیمود 

مسجد و بقع مقدس رضوی که زیارتگاه 
شیعیان است از اوست. پسر اوء الغبیک فرمان 
داد زیجی ترتیب دادند. حسین‌بن بایقرا نیز 
حامی علوم و ادبیات بود. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
تیموس. (۱ غده‌ای فرد که در جلو 
قصبالریه و در عقب استخوان جناغ سینه 
واقع است و از دو لب چپ و راست تشکیل 
شده است. این غده صاف و رنگش در جنین 
گلی ولی در کودک خا کستری است. ده 
مذکور در سن بلوغ به نهایت نمو خود 
می‌رسد. ولی از آن به بعد کوچک ميشود. و 
در سن کهولت از بین می‌رود. وجود این غده 
موجب مساعد کردن نمو بدن است و فقدانش 
نمو را متوقف می‌سازد. (فرهنگ فارسی 
تیدا 
تیم وکث. () عبوس است که آن ترشروئی 
کردن و اظهار کراهیت نمودن باشد. (برهان) 
(از انجمن آرا) (از آنندراج), تندی و درشتی و 
سخت‌روئی و عبوس. (ناظم الاطباء), 
تیم وکراسی. ()(فرانوی, 0" از تیم" 
یونانی به معنی ثروت و کراتوس ؟ به معنی 
قدرت رژیم سیاسی که در آن قدرت متعلق به 
گروه شهرنشین و صاحب امتیاز است که از 
عایدات خاص برخوردارند و به عیش و 
عشرت می‌پردازد. تموکرتیک ۵ منسوب به 
آن, (از لاروس). 
تیمول. (فرانسوی, [) تیمل یا اسیدتیمیک ۶ 
که بصورت بلورهای درشت بیرنگ با بوی 
مخصوص است. نقطه ذوب آن ۱۵۰ ۵۱ 
درجه و نقط جوش آن ۳۲ درجه است. در 
آب بسیار کم محلول است. رجوع به کتاب 
کارآموزی داروسازی جنیدی ص ۱۵٩‏ شود. 
تیموله‌اون. (م ل |] ((خ) از سران دولت 
یونان قدیم (۳۳۶-۳۱۰ ق.م.) و ازادکنده 
سیرا کوس‌است. وی به قانون و آزادی بحدی 
عشق می‌ورزید که برادرش را محکوم به 
مرگ کرد. (از لاروس). رجوع به قاموس 
الاعلام ترکیذیل کلمة تمولیون شود. 
قیمون.(م) (اخ)" لمبزان ترپ فیلسوف 
یونان قدیم در قرن پنجم پیش از میلاد مسیح. 
وی بر اثر مشاهد؛ تیره‌بختان کشور خود و 
همچنین از دست دادن ثروتش مخالف نوع 
بشر گردید و نسبت به انسانها احساس نفرت 
می‌کرد و مورد استهزاء شاعران قرار گرفت. 
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تی‌مود. 
(از لاروس). رجوع به قاموس الاعلام ترکی 


شود. 
تی‌مون. (ی ي ]] (غ)۱ سسباستین. 
تاریخ‌دان فرانسوی (۱۶۹۸-۱۶۳۷ م.) است. 
ار در تسدوین گوثه‌تشینان پبرت رویال؟ 
همکاری داشت. (از لاروس). 
تیمونیه. ( نٍ ي] ((غ)" مک‌انیسین 
فرانسوی (۱۸۵۷-۱۷۹۳م.) است که ماشین 
خیاطی را در سال ۱۸۲۵م. اختراع کرده 
است. (از لاروس). 
تيمة. [م] (ع ! َشّْة. گوسپندی که در حالت 
گرسنگی ذبح کنند آن را. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
||گوسندان زائد از چهل عدد تا اینکه به 
تصاب دیگر رسند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |زگوسپپدان شیردار که در 
خانه دارند آن را, ضد سائمة. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|| تیم کودکان. (منتهی الارب). تميمة و 
بازوبند کودکان. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
تیمه. (] ((خ)؟ دولوکرس فیلسوف قعرن 
ششضم قبل از میلاد مسیح و از پیروان 
فیناغورث بود. نفوذ وی در گسترش اندیشة 
افلاطون تأثیر اساسی داشت. ضمناً یکی از 
گفتارهای افلاطون که نوعی از فلسفة طبیعت 
است و در آن تئوری عقاید افلاطون بیان 
میشود بهمین نام مشهور است. (اژ لاروس). 
تیمیارت. ((خ) دهی از دهتان براان است 
که در بخش حوم شهرستان اصنهان واقع 
است و ۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
تیمیم. (ت] (ع سص) تصدکرد. تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی). قصد کردن و اراده 
نمودن. یقال: یممته بالرمح. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اکسی را 
تیمم دادن, (ناج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
تیصم دادن, نماز و عبادت را. (منتهی الارب). 
تیمم کردن برای نماز و عیادت. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد: یمم المریض 
لا صلود... الحدیث: سأل رجل علا 
علیه‌الصلوة و السلام عن صاحب له به جدری 
و اصابته الجنابة کیف یصنم فقال یمموه. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
لیمین. [ت](ع مسص) بر دست راست 
رفتن. (مستتهی الارب) (ن_اظم الاطباء) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). ||به یمن شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). به یمن درآمدن. |ابه 
برکت دعا کردن کی را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از اقرب الصوارد). 
یقال: یمن علیه. (ناظم الاطباء). 
قین. (هزوارش, ) به زبان زند و پازند انجیر 


را گویند. و آن میوه‌ای است معروف و در 
عربی نیز همین نام دارد. (برهان) (انجس آرا) 
(آنندراج) (از تاظم الاطباء). هسزوارش تین 
پهلوی انجیر... همريشة تین عربی. (حاشیة 


برهان چ معین): 

نبود عجب که مازوی بی‌مفز بی‌مزه 

یابد از آن نو مزه و مفز همچو تین. ‏ سوزنی. 
بسا تین که ضایم شود در باتین 
کزانجیرخواران غرابی نبیند. خاقانی. 


رجوع به ترجمة صیدنه و دزی ج ۱ص ۱۵۶ 
و بحرالجواهر و تحفة حکیم مومن و انجیر و 
مادهُ بعد شود. 
قین. (ع 4 انجیر, تينة یکی آن. تازه و تر آن 
هترین فوا که و خوشترین غذاها است کم نقخ 
و جاذب و محلل و مفتح سدهای کبد و طحال 
و ملین و ا کثار آن مولد شپش «1». (صنتهی 
الارب). انجیر. (دهار) (از غیاث اللغات). 
درختی است که میو آن شیرین و نیکوترین 
آن سفید سپس سرخ سپس سیاه و واحد آن 
تيئة است. (از اقرب الموارد) 
پیشم آمد بامدادان آن نگارین از کروخ 
با دو رخ از باده لمل و با در چشم از سحر شوخ 
آستین بگرفتمش گفتم ب مهمان من آی 
مر مراگفتا به تازی «مورد و انجیر وکلوخ» ۵. 
رودکی. 
دریا نه آب گر به مثل آبست 
چون بر لبش نه تین و نه زیتون است. 
ناصرخسرو. 
تین انجیر و عنب انگور و پاداست لوز 
جوز باشد گردکان, بسرو رطب خرمای تر. 
(ب‌حاق اطعمه). 
قین. ((خ) التین. سور؛ نودوپنجمین از قرآن 
کریم.مکیه. و آن هشت آیت است. پس از الم 
نشرح و پیش از علق؛ 
تقویم صورت ماء کردند باغبانان 
برخوان | گرندانی آغاژ سورةالتین. 
تاصرخسرو. 
تین. ((خ) کوهی است به شام. (منتهی 
الارب). تین و زیتون دو کوهست در شام و 
گفته‌اند تین کوههائی بین حلوان تا همدان 
است و زیتون کوههاست به شام. (از سعجم 
البلدان) (مراصدالاطلاع). /اکوهی است به 
غطفان. ||نام دمشق. ||نام مسجدی. مسجدی 
در شام. (منتهی الارب). گفته‌اند تین مسجد 
نوح است و زیتون بیت المقدس است و 
گفته‌اند تین مسجد دمشق است. (از صعجم 
ابلدان). 
تین. (خ) دهی از دهستان جوان‌رود است 
که‌در بخش پاوة شهرستان سنندج واقع است 
و ۲۴۳ تن‌سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۵ 
تیفاء (هزوارش. () به لغت زند و پازند گل را 


تینتورتو. ۷۲۴۵ 


گویندو به عربی طین خوانند. (برهان) (انجمن 
آرا) (آتدرا اج) (از ناظم الاطباء). هزوارش 
تینا, پهلوی گیل, گل (خا ک». (حاشية برهان 
چ معین). 
تیتاء (() عشق‌بازی و ناز و کرشمه. اناظم 
الاطباء). 
تیناء (اخ) فرضه است بر دریای شام. (منتهی 
الارب). ||طورتینا یا طورتینا به مد و قصره 
همان طورسیا است. (منتهی الارب). 
تیناب.() آنچه در خواب دیده میشود و به 
عربی رژیا خوانند. (برهان). رژیا و آنچه در 
خواب بیند. (ناظم الاطیاء). به معتی خواب 
که‌به عربی آن را رژیا گویند. (غیاث اللغات) 
(آنندراج), 
تینات.((ج) موضعی به فاصله ده‌فرسخ از 
مصر. (غیاث اللغات). بندری و فضائی است 
در ساحل شام. نزدیک مصيصة که کشتی‌ها از 
آنجا با چوب مجهز شده و پر گشته بطرف 
مسصر مسی‌آیند. (از معجم البلدان) 
(مراصدالاطلاع). قری‌ای از قرای انطا کیه. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
قیفال. ((خ) دهی از دهستان سرشیو است که 
در بخش ریوان شهرستان سنندج واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ا, 
تین تسن. زي] ([خ)" شهر و بندری است 
در چین که در کنار ه ای هو" واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. این شهر یکی از 
مرا کز مهم صنعتی است (ذوب و تصفیة 
فلزات. محصولات شیمیائی. نساجی و مواد 
غذایی). در سال ۱۸۵۷ م. در این شهر 
قراردادی به امضاء رسید که کشور چین به 
روی اروپائیان بازگردید و همچنین در سال 
۵ م. قرارداد صلح فرائسه و چین در ان 
شهر امضاء شد و در سال ۱۹۰۰ م. این شهر 
بوسیل گروه انترناسیونال اشغال گردید. (از 
لاروس). رجوع به قاموس الاعلام ترکی ذیل 
کلمة تین‌چین شود. 
تینتورتو. (ث ر ثْ] ((خ) اکوپو 
روبوستی. نقاش ایتالیائی (۱۵۹۴-۱۵۱۸م) 
وی آثار متعدد دینی و تاریخی بوجود آورده 
کهاز جهت هیجان و رنگ‌آمیزی عالی و 
جالب توجه است. تابلوهای عمده او در کاخ 
دوژها در ونیز می‌باشد: افتخار ونیزه افتخار 
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۶ تیندال. 


بهشت و غیره. (از فرهنگ فارسی معین). 
تبندال. ((خ)۲ تندال. فیزیکدان انگلیسی 
است که در سال ۱۸۲۰م. در ایرلند متولد شد. 
وی روش است‌تریل کسردن را که بسه 
تیندالیزاسیون " شهرت یافته است کشف کرد 
و در سال ۱۸۹۳ م. درگ‌ذشت. (از لاروس). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و فرهنگ 
فارسی معین ذیل کلمةٌ تیندل شود. 
تینکلوس بابلی. اس ب )ان یکی 
از سند سبعه پیوت کوا کپ سبعه است و او 
راست: کتاب الوجود و الحدود. (ابن الندیم از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا), رجوع به 
تنگلوشا شود. 
تینمو. [نْ] ((خ) دهسی از دهستان دیخور 
است که در بخش صحنه شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۲۵۶ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
تین موز. ات م] ((خ)۳ شهر و بندری در 
انگلستان است که بر کنار تین" واقع است و 
۰ تن سکنه دارد و از نقاط تجاری 
زغال است و حمامهای طبیعی آن.شهرت 
دارد. (از لاروس). 
تینوس. (!) توده و انسیار و انبار غله و 
محصول خرمن‌شده. (ناظم الاطباء). رجوع به 
لسان العجم شعوری شود. 
تیفة. [ن] (ع !) یکی تین. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). واحد تین؛ یمنی یکدانه انجیر. 
(ن‌اظم الاطباء). یک انسجیر تازه و تر. 
(آنندراج), |ادبر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). دبر. انجیره. کون. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
تینه. [ن /ج)] () آب دهن را گویند. (برهان) 
(انجمن آرا) (آتدراج). آب دهن و تف. ||تار 
عکبوت. (ناظم الاطباء). 
تیفه. [ن ] ((خ) اسروشنه. و آن نام شهری 
است به ماوراءالهر. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), رجوع به اسروشنه شود. 
تینه. [نِ] ((خ) دهی از دهستان دلارستاق 
است که در بخش لاریجان شهرستان امل 
واقع است و ۱۵۰ تن شکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
تینبی. (ص نبی) انجیری. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). ||رنگی از رنگهای بول که به 
رنگ آب انجیر ماند. (مفاتیع از یبادداشت 
ایضا). اانوع سوم از انواع جرب‌السین. 
صورت ان ماند دانة انجیر است و بدین 
جهت تینی نامندش. (از بحر الجواهر). 
|[نوعی بواسیر: بواسیر تینی گرد بود و پهن 
همچون انجیر. (ذخیرة خوارزمشاهی از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به تین 
شود. 


قیو. (() طاقت بود. (لغت فرس اسدی چ اقبال 


ص ۴۱۲). تاب و طاقت و توانائی. (برهان) 
(ناظم الاطیاء). همان توان است. (از شرفنامة 
میری). طاقت و توانائی که تاب باشد. 
(ان_جمن آرا) (آن ندراج). تاب و طاقت. 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). 
طاقت بود و توانانی. (اوبهی): 
بدیشان نبد زآتش مهر تیو 
به یک ره برآمد ز هر دو غریوء 
عنصری (از لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۴۱۲). 
یکی مهره‌باز است گیتی که دیو 
ندارد به ترفند او هیچ تیو. 
نگه کرد از دور سالار نیو 
گریزان سپه دید بی هوش و تیو. 
فتادند بر خا ک‌بی هوش و تیو 
نمیداشتند از غم دل غریو. 
اندی ( گر شاسب‌نامه). 

|ابه معتی یعنی هم آمده است که به عربی ای 
گویند. (برهان) (انجمن آرا) (آتندراج). کلم 
یر ببه معلی یعنی. |[(ص) بهادر و 
جنگجو." |ادانا و عاقل و خردمند ‏ (ناظم 
الاطباء). 

تیوا. رت ] (() عشقبازی و ناز و کرشمه, 
(ناظم الاطیاغ. . 

قیواز. (() دسارت باشد و آن | کتساب از راه 
ناپسندیده است. (برهان) (از انجمن ارا) (از 
آتدراج), سود و فایدة نامشروع و ناحق, 
(ناظم الاطیاء). در برهان گفته به معنی... و در 
فرهنگ‌ها ندیده‌ام واه اعلم. (انجمن آرا) 
(آنتدرا اج). 

تیوای. () تهور باشد و آن بی‌پروایی و 
بی‌تحاشی و پر کاری دویدن. (برهان). تهور و 
بی‌پروایی. (انجمن آرا) (آنندراج). بی‌پروایبی 
و تهور و بی‌تجاشی‌گری در کاری. (ناظم 
الاطباء). 

تیور. [ت] (() مرغی است شبیه به طاووس 
ماده به عربی شفنین ۲ خوانند و شقانین هم 
گویند.(برهان) (از انجمن آرا) (از آنندرا اج). 
نام مرغی است شبیه به طاووس ماده. (ناظم 
الاطیاء). 

تیورکت. [ر] () به معنی رشک و حسد باشد 


عنصری. 


اسدی, 


و آن رنجور بودن به خوشی خلایق است و 
خواهش آن داشتن که بغیر از او دیگری 
خوشحال نباشد. (برهان). به صعنی رشک و 
حقد و حسد و رضا نیودن یه خضوشی کس. 
(انجمن ارا) (اتندراج). رشک و حقد و حسد. 
(ناظم الاطباء). در برهان آورده در فرهگها 
نیافتم. (انجمن آرا) (آنندرا اج) 

تبوس. [َتْ] 8ج تیس. (منتهی الارب) 
(اتتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به تیس 
شود. 


تیوس. ((خ)" پادشاء پافلا گونیه‌از معاصران 


تیون‌ویل. 
و مخالفان اردشیر دوم بود که بدست داتام 
اسیر گردید و به دربار ایران تسلیم گردید. 
رجوع به تاریخ ایران باستان ج ۲ صص 
۱۱۴۲-۰۱ شود. 
تیوسول. () به معنی شماتت باشد و آن پد 
مصیت و آزار مردم خوشحال شدن است. 
(برهان). شماتت و خوشحالی از بدبختی و 
مصیبت‌زدگی دیگران, (ناظم الاطباء). به 
معنی شماتت و شاد شدن از غمنا کی خلقی 
گفته و هیچ یک از این معانی شاهد ندارد و در 
فرهنگها نيافتیم نمیدانم صاحب برهان از کجا 
نقل نموده. (انجمن آرا) (آتدراج), 
تبوع. [تَیْ ی ] (ع !) (از «ت‌وع») هرتره 
که‌وقت بریدن آن شیر از وی برآید. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). مانند سمقونیا و 
شیرم و لاغیه و عرطئیثا و عشر. ج. تیوعات. 
(منتهی الارب). رجوع به یتوع شود. 
تبول. () جا گر مدد معاش و اين لفظ ترکی 
ات و فرمتدار تول (غخسیات اللفات) 
(آنندراج): تملک و تصرف ملک و عقار و 
زمین‌داری. (ناظم الاطباء). وا گذار کردن 
دولت خالصه‌ای از خالصه‌ها یا سالیات 
قریه‌ای را به یکی از نوکران خود در ازاء 
مواجب او در تمام عمز, با بودن و دادن صرف 
ميشود. (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
تیولات. () ج تیول. (ناظم الاطباه). 
تیولی. [رٌ] ((خ)" در قدیم تبور "۲. شهری 
در ایتلا از نواحی روم است که ۱۷۰۰۰ تن 
سکنه دارد و مناظر اطراف شهر زیباست. 
معبد سی‌بیل ۲" ووستا" دراین‌شهر واقع است 
و آبشار مشهوری دارد. (از لاروس). رجوع 
به قاموس الاعلام ترکی ذیسل کلم تیوولی 
شنودد 
تیومن. ای م](ع) ۲۳ شهری به اتحاد 
شوروی (روسیه) در اورال است. که بر کنار 
تورا واقع است و ۷۵۵۰۰۰ تن سکله و 
کارخانة ذوب و تصفيذ فلزات و کارشانة 
تولید سس دارد. (از لاروس). 
تیون‌ویل. ایْنْ] ((ج) ۱۲ مرکز ولایتی در 
ایالت موزل٩‏ فرانسه است که بر کتار رود 


۰ ,۲۷۳۱۵۱ ۰ 1 
۰ ور -- 2 
۲۷۳۲۵۳۵۰ - 3 
۰ - 4 
۵-بدین معنی ظاهراً مصحف نیو است. 
۶-بدین معنی ظاهراً مصحف نیر است. 
۷-شفنین به کسر اول و سوم نوعی کبوتر 
است و شفانین جمع آن است. 


8 - ۰ 9 - ۷۰ 

10 - ۵۲۰ 11 - ٩0۰ 
12 - ۰ 13 - 
14 - ۷/۰ 15 - ۷۵2۵۰ 


تیوی. 


موزل واقم است و ۰ تن سکنه دارد و از 
مرا کز قدیمی معادن و ذوب و تصفية فلزات و 
تولیدات شیمیائی است. این ولایت بدو 
قسمت شرقی و غربی تقیم شده که بخش 
شرقی آن ۴ بخش و ۸۰بلوک و ۸۰۲۰۰ تن 
سکنه دارد و بخش غربی دارای ۳ بخش و ۳۲ 
بلوک و ۱۱۰۰۰ تن سکنه است. (از لاروس). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
تیوی. [تَیْ وی‌ی] ۱ (ع ص نسسسبی) 
شعری که به «تاء» تمام شده باشد. (ناظم 
الاطیاء). 
تیویة. ات ی وی ی ] (ع ص نسبی) نسبت 
به تاء. از حروف مبانی. (از المنجد). 
قیه. (ع مص) تاء تبها؛ لاف زدن و تکبر 
نمودن, (سنتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی) (از 
ناظم الاطباء) ۲. تکبر کردن. (آنندراج). 
تیه. [تَی؛ / تیذ) (ع مص) گمراه گردیدن و 
رفتن به هر جای سبرگردان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنستدراج) (از قرب 
الموارد). حیران شدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(ترجمان جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). 
قیه. [تَّیْ؛](ع مص) گم کردن انسان راه را 
در بیابان, (ناظم الاطباء). ||بلند و مرتفع 
گردیدن قصر. |الاف زدن و تکبر نمودن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||قصد کردن 
کاری که مصاف با صواب نگردد. (ناظم 
الاطاء). 
قیه. ی /تیٌ] (ع ص,!) زمینی که در آن 
مردم گم شوند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). بیابانی که رونده در آن 
هلا ک‌شود. (آنندراج).بیبان. چ. اناه. (ناظم 


الاطباء)؛ 
از عشق ساز بدرقه پس هم به نور عشق 
از تیه لا به متزل الا له اندرآء خاقانی. 
بر قصر عقل نام تو خیرالعطیور گشت 
در تیه جهل خصم تو شرالدواب شد. 

خاقانی. 
خالق دریا و کوه و دشت و تیه 
ملکت او بی‌حد و او بی‌شبید. مولوی, 
عکس می‌گوثی و مقلوب ای سفیه 
ای رها کرده ره و بگرفته تیه. مولوی. 
.., و در تیه حسرت می‌ماند. (مجالس سعدی). 
چنان گرم در تیه قربت براند 
که‌در سدره جبریل از او بازماند. ‏ سعدی. 


||((مص) لاف و بزرگ‌منشی. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). لاف و بزرگ‌منشی و تکبر. 
(ناظم الاطباء). |زگمراهی. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد)- 
قیه, [ّی: /تیذ) (لخ) بیابانی که موسی (ع) 
با دوازده سبط بنی‌اسرائیل که هر سبط 
پنجاه‌هزار تفر بودند. در آن بيایان مدت چهل 


سال سرگردان بود. (غیاث اللغات) (آتدراج). 
بادیة‌التیه. در شبه‌جزیرة سینا. یا جبل‌الشیه. 
بیابانی که قوم موسی در آن گم و هلا ک‌شدند. 
(از یادداشتهای مرحوم ده خدا). بلاد تیه 
مابین بیت‌المقدس و قنشرین است بطول 
دوازده فسرسنگ. (زمخشری از یادداشت 
ایضا). موضعی است که در آن موسی‌ین 
عمران (ع) و قوم او گم شدند و آن زمینی است 
میان ایله و مصر و دریای قلزم و کوههای 
سراة از مرزمین شام و گفته‌اند که آن چهل 
فرسخ در چهل فرسخ است و گویند دوازده 
فرسخ در هشتاد فرسخ بود... (از سعجم 
البلدان): از مصر بیرون آمدند و روی به شام 
نهادند به لب دریا رسیدند. از انجا به تیه آمدند 
و آن زمین شش فرسنگ در شش فرسنگ 
بود. در میان آن تیه چاهی بود. اقصص 
الانبیاء ص .)۱۱٩‏ و در ساعت دعای وی 
اجایت شد و آن تیه موسی و قوم او را زندان 
شد. (قعص 1۲۱ 

به‌ماهه سفر هست چهل‌ساله رنج 
که‌از تیه موسی برون آمدیم. 

پبین که کوکبةٌ عمر, خضروار گذشت 
تو بازمانده چو موسی به تیه خوف و رجاء 


خاقانی. 


خاقانی. 
چون موسیم شجر دهد آتش چه حاجت است 
کاتشز تیه وادی ایمن درآورم. خاقانی. 
همچو قوم موسی اندر حر تیه 

مانده‌ای چل سال برجا ای سفیه. مولوی. 
این جهان تیه است و تو موسی و ما 

از گنه در تیه مانده مبتلاء مولوی, 
روزگارم رفت ز این گون حالها 

همچو تیه و قوم موسی سالها. مولوی. 


قیه. (ي ] (اخ)" شهری به سنگال افريقا و در 
حوالی سن‌لوئی است که ۴۲۵۰۰ تن سکنه و 
معادن فسفات دارد. (از لاروس). 

تبهاء . ] (ع ص, () ارض تبهاء؛ زمینی که 
در آن مردم گم شوند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). بیابان که مردم در 
آن حیران و سرگردان شوند و راه گم کنند و 
هلا ک‌شوند. (آنندراج). رجوع به تیه شود. 
تیهان. [ت ی ] (ع مص) گمراه گردیدن و 
رفتن به هر جای سرگردان. (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). حیران شدن. (تاج المصادر 
بهقی). یه. چیه. (ناظم الاطباء). رجوع بد 
همین کلمه شود. . . 

قیهان. (تَ)] (ع ص) گمراه و سرگردان. نمت 
است از تهٌان و تیه. (منتهی الارب). گمراه و 
سرگردان, (آنتدراج). 

تیهان. (ع !) شرابی محلل که بدان مدآوا کنند. 
(از اقرب الموارد). 

تیهان. زت /تَیْ ي] ۲ (ع ص) متکبر. (از 
اقرب الصوارد) (از المنجد). لاف‌زننده و 


تیهو. ۷۲۴۷ 


تکیرتماینده.(ناظم الاطبام). 
تبهان. [تَّیْ ي ] (اخ) نام پدر ابوالهیشم ملک 
صحابی انصاری است. (متهی الارپ). 
مهو [تی /تَ /تٍ] (() پرنده‌ای است شبیه 
به کیک لیکن از کبک کوچکتر است و معرب 
آن تیهوج باشد با زیادتی جسیم. (برهان). 
مرغکی است خردتر از گجشک (؟) که آن را 
سوسک و شاشک و شوشک و شیشو و 
تموشک نیز گویند به تعریبش تبهوج خوانند. 
(شسرفنامة منیری). مرغی است معروف. 
(انندراج)... طاری است مشابه به کیک 
لیکن کوچکتر از او و این طاثر سخصوص 
ولایتی است و در هندوستان نباخد مگر آنکه 
از آنجا آرند. چنانکه... از کابل آورده بود و 
مژلف در دهلی آن رادیده و تبهوج معرب آن 
است... مولف گوید: ظاهرا به هندی آن را لواء 
نامند. (غیاث اللفات), .نام پرنده‌ای شبیه به 
کبک و کوچکتر از آن که فیشو نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). فرفور. اصحاح الفرس از 
یادداشت بخط مرحوم ده خدا) طبهوج. 
(دهار)؛ رّیس. طبهوج. مرغی است بزرگتر 
از سار و خردتر از کبوتر و گوشتی نهایت 
لطیف و خوش‌طعم دارد. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). پهلوی «تهوک» ۵ معرب آن 
تسیهوج و طبهوج. در اوراسانی «تهی 2 
پرنده‌ای از نوع کبک که در اروپا و آسیا 
بسیار است و گوشت لذیذی دارد. (از حاشیذٌ 
برهان چ معین): : 
بدوان از بر خویش و بپران از کف خویش 
بر آهوبچه یوز و بر تبهوبچه باز. منوچهری, 
تیهو به دهن شاخ گیایی دارد 
و آهو به دهن درون گل رنگ‌به‌رنگ, 
منوچهری. 
گل‌سرخ و پر تبهوء گل زرد و پر نارو 
به شعر عشق این هردو کنند این هردو تن دعوی. 


منوچهری. 

دل تبهو از چنگ طفرل بداغ 
رباینده پاز از دل میغ ما ۰ اسدی, 
چو آهو و خرگوش یابد عقاب 
نیارد به دراج و تسهو شتاب. 9 اسدی, 
نباشد سوی چینه آهنگ ساز 
نه تبهو سوی گوش آید فراز. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۶۸). 
بنشان ز سرت خمار و خود بنشین 


۱-چنین است ضبط تاظم الاطباء و ظاهراباید 
ی ویی ] يا تائی باشد. 


۲-در ذیل تیه. 
,۳۵۶ - 3 
۴-در ناظم الاطباء تیهان تین ی ] نیز ضبط 
شده است. 
۰ - 6 ۰ - 5 


۸ تیهور. 


حیران چو به چنگ باز در. تیهو. 
ناصرخسرو. 

تیهو گفتا به است سبزه ز سوسن از انک 
فاتحهٌ صحف باغ اوست گه فتح باب. 

۱ خاقانی. 
ز رشک آن خروس آتشین‌تاج 
گهی تبهو بر آتش گاه دراج. نظامی. 
ز عدلش باز با تیهو شده خویش 
به یک جا آب خورده گرگ با میش. نظامی. 
ز تیه و دراج و کبک و تذرو 
نیابی تهی ساید بید و سرو. نظامی. 
شیر این سو پیش آهو سر نهد 
باز اینجا نزد تیهو پر نهد. مولوی, 
مراکه عزلت عنقا گرفتمی همه عمر 


چنان اسبر گرفتی که باز تبهو را. ‏ سعدی, 
دل یغما رهد از چنبر زافش نیندارم 
خلاص از چنگل شاهین میسر نیست تیهو را. 
||جایی را گویند در صحرا که آب در آن جمع 
شود و عرب غدیر خوانند. (برهان) (از 
آندراج) (از انجمن آرا), غدیر و جایی در 
صحراکه آب در آن جمم گردد. (ناظم 
الاطیاء), 
تیهور. (ت) (ع ص, !) (از «ت‌ه ر»)زمین 
رست و هموار. (منتهی الارب) (انندراج) 
(نساظم الاطباء). زمین پست و هموار". 
|ابیابان دشوار. (منتهی الارب). ||مایین 
اعلای وادی و اسفل آن. ||مابین اعلای کوه و 
اسفل آن. ||امرد متکیر. (ستهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء). |ابز ر رگ‌منشی. 
یقال: به تیه تیهور؛ اذا ان تاها. (سنتهی 
الارب) (از آتدراج) (از ناظم الاطباء). |امدج 
مرتفع دریا. ||ریگ‌توده که آب اطراف آن را 
کنده باشد. ج. تیاهیر» تیاهر .(منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ریگ‌تود؛ ببلند و آنچه شکسته گردد از 
ریگ‌توده ۲. (منتهی الارب). 
تی پره. ی رز /ر] () تسیار. تیارا. کلاه 
خاص پادشاهان مادی و فارسی. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). |[دیزی, در لهج مردم 
قزوین و جاهای دیگر برای شباهت او به 
تارا, قسمی دیگ سفالین شبیه به تیار, تاج 
سلاطین ايران که در بعض بلاد آن را دیزی 
گویند...و آن ظرفی سفالین است که در آن 
شت و آش و امثال آن پزند. تسیریه. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا), 


تی‌يره. 


۱-اين معنی و معنی بعد از «هوره آمده. 
۲-از «هورا. 


م۳ 


سس 
بسمالثه تعالی 


بت (ع حرف) حرف چهارم است از حروف 
هجای عرب و حرف پنجم از هجای فارسی و 
صوت آن سین است آنگاه که زبان در مان 
دندانها درآرند. یا اصوت ثتای یونانی! میان 
حرف ت وج و نام آن ثاء است و چهاردهمین 
از حروف جِثُل و آنرا به پانصد دارند و در 
حساب ترتیبی نمایندهٌ عدد پنج است و هم از 
حروف روادف و از حروف مصمته است و در 
کتب لفت رمز است از حدیث و در علم هیشت 
(بدون نقطه) رمز است از تتلیث. و اين حرف 
در زبانهای اوستائی و پارسی باستان بوده 


است. 


ابدالها: 

در فارسی: 

جه گاء به «ه» تبدیل شود مانند: 
سپیژه < سپهر. 

پرئوه - پهله(بهلوی, با تبدیل و قلب)؛ 
مثره - مهر: 

جه و گاه به «س» بدل گردد» مانند: 


پوثره < پسر (پوهر پهلوی). 
چه اء لفات عربی در فارسی گاه بدل به 
«تاء» شود, چون: 
فرید 2 ترید. 
و در زبان عربی: 
ج گاه بدل «تا» اید: 
شبث 2 شبت. 
حثیره < حتی ره 
بقث ع بقت. 
چم و گاه بدل «ض» آید: 
تحاث 2 تحاض. 
اثر < اضر. 
چه و گاه بدل «» آید: 


یشم دضينم. 
چه و گاه بدل «ف» ی 

وم -فوم. 

تناء‌دار <قناء‌دار. 

ج و گاه بدل «ق» آب 

میم و یله - مقم و مقمه. 

چه و گاه بدل م» آید: 

ثعو <معو. 

چه و گاه بدل «ن» آید: 

ثتن‌اللحم < نتن‌اللحم. 

واين حرف در فارسی دری نباشد لکن در 
کلمات کیومرث و طهمورث و ارثنک و ثغ, 
امده است. 

ثادت. [ت د)(ع (مص) فربهی. 

ثآلیل. [ت] (ع () ج تولول. آزخها. ازخها و 
آن را به هندی سه گویند. (غیاث اللغق). 
زگیلها. || تآلیل لسان؛ درشتی‌هائی که بر بشرة 
زبان است. 

ثاء (پوند) این صورت در بعض اسماء امکنه 
چون مزید موخری آسده است و ظاهراً در 
یکی از زبانهای مجاور ایران معنی ناحیت یا 
زمین يا قریه با شهر میداده است. مانند 
| کشوثاء باحسیتاء باعینائاء باقسیائاء برائاه 
تلقيائاء تومائا, جیثاء جثاء جواشا, جوگاه 
حندوثاء خنائا, دبغاه دببشاء شلائا, طیظاه 
تبرائ]اء قسیاا. کراشاء کفرتوفا, 
کفرلائاء کفرلهتاه مصراشاء معراشاه هلا 
یکشوثا. 

ُاء ۰(ع ل) نسام حرف «ث». |اکثیر از هر 
چیزی. | آنکه زندگانی کند از هر چیز, ۳۳ 
تصغیر آن که است. 

ثائب. [ء] (ع ص, [) نعت فاعلی از شوب و 
شوبان. ||باد تند که پیش از باران وزد. 
| آب‌خیز دریا که بعد از فروخوردن آب روان 


گردد.(منتهی الارب). مد مقابل جزر. 
انحات. [ء] (ع ص, ل) ج ثائجة. رجوع به 
ائجة شود. 
فافجة. (وج] (ع ص) بس‌انگ‌کننده: شاه 

نجة. ج, توائج. فانجات. 

ااجیس. ۰ (!) ((خ) رجوع به این شود. 
اثر. ۰](ع ص,ء() نمت فاعلی از شور و 
ثوران. ||کینه کند؛ دوست یبا خویشاوند. 
کینه‌خواهی که آرام نگیرد تا قصاص نیابد. 
کینه کشنده. قصاص‌کنده. ||خشم. ضشضب. 
بقال: ثار ثره» آی هاج. ||ئاثرالرس؛ ژولیده 
و پریشان‌موی, 
ثاثربالله. (ء رز پل لاء) ((خ) (1...)ابوالفضل 
جعفربن محمدین حسین المحدث معروف یه 
سیّد ابیض. از علویان چندین خاندان که 
رقیب یکدیگر بودند تا مدتی در گیلان و دیلم 
حکومت داشتند و یکی از این جماعت که 
ابوالفضل جعفر الاثربائ نام داشت بنام خود 
نیز سکه زد. (استانلی ان‌پول). و صاحب تاج 
السروس در مستدرکات کلمة شور گوید: 
«الثاثر؛ جماعة من السلویین». و رجوع به 
ابوالفضل جعفر... شود. 
ااطاطس. (!ط ] ((خ)" نام کتایی از 
افلاطون. (این‌الندیم». رجوع به تأططی شود. 
ثاء2[.8] (اخ) نام محلی است در شعر. |نام 
موضعی است ببلاد هذیل. 
ثافب. (خ) محلی است در شعر اغلب. 
ثابت. (ب ] (ع ص) نعت فاعلی از شبات و 
ثبوت. پابرجاء برقرار مُزم. سجین. سحکم. 
استوار. (دهار). پایدار. پاینده. مقرر. ایستاده. 


ايستنده. برقرار. بارد؛ 
فتح است کز او ملک بود ثابت و دین راست. 


1 - ۰ 2 - 6, 


۲ ثایت. 
زین بیش چه خواهید که باشد هنر فتح. 

مسعود سعد (دیوان ص۷۹) 
بقدمی راسخ و عزمی ثابت بر جای ایستاده, 
(ترجمه تاریخ یمینی). 
مشکل‌تر آنکه گر بمثل دور روزگار 
روزی دو مهلتی دهدت گوئی آن بقاست 
ملک خداست ثابت و باقی و بعد از آن 
آثار خیر و نام نکو و دگر هباست. 

(از تاریخ گزیده). 

||برجای مائده. راسب. |[محقق. مُدّلل: 
و ثابت ساز نزد عام و خاص که امیرالمومنین 
فروگذاشتی نمیکند مصلحت خلافت را. 
(تاریخ بهقی). 
گرچه دراز است مر اين را زمان 
ثابت کرده‌ست خرد منتهاش. ناصرخسرو. 
||مدارم. مواظب. ||قائم و برجای. 
<مردی ابت؛ مردی قائم و برجای. 
ودیعة ثابت؛ اصطلاح بانکی است . 
|| مثبت., مقابل منفی. |آکه نشود. که نرود: 
رنگی قابت؛رنگی که پا شستن و تاتنآفتاب 
مستفیر و محو نگردد. |صاحب کشضاف 
اصطلاحات الفنون گوید «هو السوجود الذی 
لایزال بتشکیک المشکک و عند اهل‌الرسل 
یجیء فی لفظ الشکل و جمعه اثوابت و هی 
ی الثوابت تعطلق علی ماسوی السیتارات من 
الکوا کب و تسمی بالبابانیات ایضا علی ما 
فی شرح‌التذکرة و یجیء فی لفظ الکوا کب». 
مقایل سیّار. کوکب بیابانی با یبانی. ج. ثوابت. 
- ثابت‌ارکان؛ که پایه‌های محکم دارد: 
عدلش از عزم و حزم برجایست (3) 
ملکش از چرخ ثابت‌ارکان باد. 1 
ثابت‌الْصل؛ نباتاتی که چند سال دوام کنند 
يا انکه چند بار در دور حیات خود بار 
دهند؟, 
- ابت شدن؛ مبرهن و مدلل شدن. درست 
شدن. ثبوت. تتهد. آرز. أَرَوْ. اقرار. استقرار. 


پرد. 

- ثابت‌قدم؛ که از جای نجنبد با فشار یا 
زوری یا مانند آن, پادار. پای‌برجا. متین. 
استوار؛ و اقسام سعادات بدان نزدیکتر که در 
کارهاثابت‌قدم باشد. ( کلیله و دمتد), 


طریقت‌شناسان ثابت‌قدم 

بخلوت نشتند چندی بهم. (بوستان). 
دلا در عاشقی ثابت‌قدم باش 

که‌در اين ره نباشد کار بی‌اجر. ‏ حافظ. 


ثابت کردن؛ اثبات. درست کردن. محق 
کردن. تصدیق کردن. مدلل کردن. محقق 
شمردن در دعوی: 

قاضی که به رشوت بخورد پنج خیار 

ثابت کند از بهر تو صد خریزه‌زار. سعدی. 
زمعان؛ ثابت بودن. زاهل؛ شابت‌دل. شبت؛ 
ثابت‌زبان. (متهی الارب). ثياتة؛ شابت‌رآی 


شدن. |زماع؛ ثابت‌عزم بودن. 
ثایت. [ب ] ((خ) ابن ابراهیم‌پن زهرون. 
طییباحرائي مکتن بنه بسن موافه 
مطرحالٌنظار گوید " کتیت او ایوالحسن و از 
اطبای مشهور ماه چهارم هجری. و بوفور 
علم و حدس صائب معروف بود. عبیداثّبن 
جیرئیل گوید در ایامی که عضدالدولة دیلمی 
وارد بغداد شد ابوالحسن ثابت‌بن ابراهیم در 
بغداد مقیم و سرامد اطبای آن دیار بود. روز 
ورود عضدالدوله از اطبای بفداد اول کس که 
نزد او رفت ثابت‌بن ابراهیم طبیب مزبور و 
ستان طبیب بودند عضدالدوله از معرف حال 
آن دو نفر پرسش فرموده معرف عرض کرد که 
دو طبیب مسعتبر شهر بغداد می‌باشند 
عضدالدوله گفت بحمدالثْه ما در کمال صحت و 
عافیتیم و محتاج آنها نستیم و التفاتی بآن دو 
طبیب نکرد و هر دو با کمال خجلت به 
دهلیزخانه مراجعت کردند. سان طبیب که 
اصفر سنا از ثابت بن ابراهیم بود بثابت گفت 
که‌بما بسی گران است که با این کثرت علم و 
وفور دانش از نزد این مرد با این خفت بیرون 
آییم | گر اجازت دهی بمجلس برگشته و 
جوابی که سزاوار است بر وی عرضه دارم 
ثابت قبول کرد و هر دو پیش عضدالدوله 
معاودت کردند. سنان عرض کرد أطال ال 
قاءالملک همانا که موضوع علم با حفظ 
صحت است و ملک حاجتمندترین تمام مردم 
است بدان موضوع. عضدالدوله را این تقریر 
خوش آمد و فرمود صدقت یا حکیم. سپس 
آن دو طبیب را در جرگهة اطبای حضور 
خویش منسلک فرمود. گویند یک سال پیش 
از انکه عضدالدوله مبتلا بمرض اختلال دماغ 
شود ثابت‌بن ایراهیم خبر داده بود. در باب 
حدس صائب.و تقدمةالسعرفة آن حکیم در 
کتب توازیخ حکایات غریبه ذ کر کرده‌اند 
چون اغلب آنها خالی از را نبود لا بذکر 
آنها نپرداخت. وفات ثابت.ین ابراهیم بنا 
بِنوشته مورخ خزرجی در یازدهم ذی‌الفعدٌ 
سئه خمس و ستین و ثللمانة. (۳۶۵ه .ق.ادر 
شهر بغداد اتفاق افتاد و تولد او ببنا بنوشتة 
مورخ مزبور در شهر ذی‌القعدة ثلاث و ثمانین 
و ماتین (۲۸۳ ه.ق.)در شهر رقه بوده, ولی 
صاحب کتاب مختصرالدول وفات ثابت را در 
سال ۳۶۹ ضبط کرده. از تألیفات حکیم مزبور 
دز کناب بان اطبا معروف لشت یکی کناب 
اصلاح مقالات یوحنابن سرابیون و دیگری 
اجوبهٌ مسائلی است که بعضی از اطبای عصر 
از وی سژال کرده‌اند - انتهی, ققطی در تاریخ 
الحکما گوید؟ که ابوالحسن ثابت بن ابراهیم 
روز جمعه یازده شب مانده از شوال سال ۳۶۹ 
در بغداد وفات کرد و مولاش در رقة شب 
پنجشنبه دو شب مانده از ذی‌القعدة سال 


ثایت. 


دویست و هشتاد و سه بود. دکتر لکلرک در 
تاریخ طب عرب آورده است: پدرش ابراهیم 
نیز طبیب بود و در حرّان میزیست. ابوالحسن 
ثابت پزشکی مجرب و حاذق بود این بطلان 
در کتاب خود بدانجا که از معالجة جدید بعض 
امراض مانند فالج که قبلاً بوسیلة ادوية 
محرکه مداوا میشد بحث کرده ذ کراو آورده 
است. ابوالفرج‌ین العبری از حدس و حذاقت 
ثابت اموری حکایت کزده که بیشتر معرف 
بی‌با کی‌اوست تا غریز؛ طبی وی و او برادری 
داشت بنام هلال‌بن ابراهیم که در بفداد طبابت 
میکرد و شهرتی داشت و در خدمت امیرامراء 
توزون میزیست. رجوع به ابی‌الحن الحرانی 
و تاریخ‌الحکماء قفطی ص ۰۱۰۱ ۱۱۱, ۱۱۲. 
۵ شود. 
ثابمت. زب ] ((خ) ابن ابی‌ثابت علی‌بن عبداه 
ابومحمد کوفی. زییدی گوید: وی بزرگترین 
اصحاب ابی‌عبیدالقاسم بن سلام بسوده است 
بعضی نام ابی ثابت را سعید گفته‌اند. ابن‌الندیم 
گویدبه نقل از سکری که نام ابی ثابت محمد 
است و لفوی است و درک صحبت فصحای 
اعراب کرده و از آنان لفت فرا گرفته است و 
خود از کبار مذهب کوفیین است و باز 
محمدین اسحاق گوید او راست: کتاب 
خلق‌الانسان. کتابلفرق. کتابالز جر و 
الدعا. کتاب خاق‌لفرس. کتاب‌الوحوش. 
کتاب مختصرالعربية. کتاب‌العروض. و رجوع 
به ثابت‌ین عبدالعزیز لفوی... شود. 
ثابت. [ب] ((خ) ابن ابی‌صفة. ابوحمزه. 
صحایی است. 
ثایت. [ب ] ((خ) ابن اقلة الانصاری‌الاوسی. 
صحابی است. او در غزوٌ خیبر درجه شهادت 
یافت. 
قابت. [ب ] ((خ) ابن اسلم البانی مکنی به 
ابومحمد. تایعی و صاحب حصن بصری و 
انس‌بن مالک است. صاحب صفالصفوة٩‏ از 
بکربن عبدائّه روایت کند که ثابت البنانی 
پارساترین مردم زمان خود بود و نیز از 
سهل‌ین اسلم آورده است که اسلم هبر شب 
سیصد رکعت نماز میکرد همان مژلف از 
جعفرین سلیمان آورده است که ثایت از 
ضعف چشم نزد طبیب شکایت کرد طبیب به 
او گفت ا گر خصلتی را رعایت کنی چشمت را 
بهبود باشد گفت آن خصلت کدام است طبیب 
گفتآنکه گریه نکنی ثابت گفت فاید؛ چشمی 
که نگرید چیست. همان مولف از مبارک‌بن 
فضاله آورده است که ثابت شب‌زنده‌دار بود و 
روزها را روزه میگرفت و میگفت چیزی در 


.۰ - 2 
۳-جاص ۲۹۲ - ۲۹۲. 
۴-ص ۱۱۵. 


1 - 06061 ۰ 
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ثایت. 


قلب خود لذت بخش‌تر از شب‌زنده‌داری 
نیافتم. ثابت بسال ۱۲۳ ه.ق.در ولایت 
خالدین عبدالْه بر عراق وفات کرد!. 
ثابت. [ب] ((خ) ابن اسلم‌ین عبدالوهصاب 
الحلبی النحوی مکنی به ابی‌الحین خازن. 
صاحب طبقات از ذهبی آورده است که ثابت 
یکی از کبار تحوبین و شیمی و متولی خزانة 
سیف‌الدوله بحلب بود و او راست کتابی در 
تعلیل قرائت عاصم. و اسماعیلیه او را به 
تهمت تصنیف کتایی در تفضیح اسماعیلیه و 
ابتداء دعوت آنان دستگیر کرده بمصر بردند و 
او را پدانجا در حدود ۴۲۰ ه.ق. بیاويختند. 
رجوع به روضات ص ۱۴۲ شود. 
ثایت. [ب ] ((خ) اين اقرمین تعلبقین عدی‌ین 
العجلان البلوی حلیف الانصار, ابن حجر در 
کاب الاصابة " گوید: موسی بن عقبة او را 
صحابی بدری شمرده است. ارباب مفازی 
متفق‌اند که ثابت بن اقرم در عهد ابوبکر 
بدست طلیحةبن خویلد الاسدی کشته شد و 
پس از آنکه طلیحه اسلام آورد عمر به او گفت 
من چگونه ترا دوست گیرم و حال آنکه تو 
عکاشتین محصن و ثابت‌بن اقرم راکه از 
صلحاء بودند کشته‌ای طلیحه گفت خداوند 
آنان رایدست من خلعت شهادت پوشانید و 
هنوز مرگ من بدست آنان مقدر نبود. 
ابت. [ب ] (اخ) ابسن شاوان نجم‌الدین 
اب والبقاء لتفلیسی الصوفی. صاحب 
فوات‌الوفیات قطعه ذیل را ازو آورده است ": 


اغتنم یومک هذا انا پوتک رن 
وانتهپ فررصة عمر حاضر فالوقت سیف 
اتضیع هذء‌الان  .‏ فاس فالتضیع حیف 
عد عن سوف أو الا غة و ین و کیف. 


ثات. [ب] (خ) این جابر. رجوع به تأبّط 
شرا شود. 
ثابت. [ب ] ((خ) ابن‌الجذع. ابن حجر در 
کتاب‌الاصابة گوید: اسم او شعلبتین زیدین 
الحارثبن حرامین غنمین کعب‌ین سلمة: 
الانصاری السلمی است موسی‌بن عقبة و اين 
اسحاق او را از شهداء طاتف گفته‌اند و ابن 
اسحاق و موسی‌بن عقبه وی را از اهل عقية 
ذکر کرده‌اند و در روایت طیرانی که نقل از 
موسی بن عقبه است نام او ثابت‌بن اجدع 
آسده و این تصحیف است - انتهی. در 
امتاع‌الاسماع الجذع. و در کتاب الاصابة 
الجدع دیده میشود و نیز در امتاع‌الاسماع 
ثعلبة نام پدر ثابت آمده است نه نام خود او. 
ثایت. [ب ] (() ابن‌الحارث الانصاری. 
صاحب الاصاية گوید او را اب حارثه نیز 
نامند و درست نیت. 
ثابت. [ب ] ((خ) ان الحسینین شراعة 
التمیمی مکتی به ابی طالب. یاقوت در 
معجم‌الادباء از شیرویه رولیت کند که او از 


اینس له و این سرد وزانوالفعل شون 
عیداله الرشیدی و منصور بن رامش و ریحانی 
و جز آنان روایت کرده است و من از آو 
روایت شنیدم و او مردی راستگو بود و در 
عشر اخر صفر سال ۴۶۹ ه.ق.وقات کرد. 
ثابت. [ب ] ((خ) اين خالدین اللعمان یا ثابت 
بن خالدبن عمروبن الشلعمان‌بن ختساءین 
[کذا] عیرتبن عبدبن عوفین غنمبن 
مالک‌بن النجار الاتصاری. در کتاب‌الاصاية 
آمده است که این اسحاق و موسی‌بن عقبة و 
ابن‌الکلیی او را از جملة شهدای بدر و قداح از 
شهدای بتر معونة دانسته‌اند و ابن لهيعة از 
ابوالاسود و او از عروة روایت کرده است که 
ثابت از شهدای یمامة است. واقدی نیز 
روایت اخیر را نقل کرده ولی جد او را بجای 
نعمان, عمرو گفته است و او را دو دختر بود 
بنام دنیة و رقيةء 
ثابت. [ب ] ((خ) ابنالدحدام. صحابی است 
واو را ثایت‌بن الدحداحة نیز گفته‌اند. مکنی به 
بی‌الدحداح و ابی الدحداحة. ابن حجر در 
اصابه از طبرانی روایت کند که پیغمیر (صلعم) 
در جناز؛ او حاضر بود و از واقدی تقل می‌کند 
که ثابت بن الاحداحة روز جنگ احد گفت 
ای مسلمانان اگر محمد کشته شده است 
خداوند حی لایموت است پس برای دیین 
خود بجنگید و خود با کسانی که با او بودند بر 
کفار حمله کرد خالد با نیزه به او ضربتی زد و 
او بشهادت رسید واقدی گوید: که بعضی 
گویندکه ثابت مجروح شد و بهبود ییافت و 
مرگش پس از آن بود ". 
ابت. [ب ] ((خ) ابین دیتار, رجوع به 
ابی‌حمزء ثمالی شود. 
ثایت. [ب ] (اخ) ابن دینار. ابوصفیة. تابعی 
است. 
ثابت. [ب ] ((خ) ابن رفیع یا رویفع انصاری. 
صحابی انصاری است. وی سا کن بصره بود و 
سپس به مصر شد و حسن بصری از او زوایت 
دارد. 
ثابت. زپ ] ((خ) ابن الزبیرین هشام‌بن عروة. 
مرزبانی در الموشح او را از جملة روات 
اخبار ابوالمتاهیه شاعر ذ کر کرده است۵. 
ثابت. [ب ] (اخ) اين زید. یکی از شش تن 
باشد که بعهد رسول صلوات‌اله علیه قرآن را 
گردکرده‌اند. صاحب کتاب‌الاصابة گوید: 
ثابت‌بن زیدالحارثی مکنی بابی زیر جامع 
قرآن است و محمدبن سعداز ابی زید نحوی 
روایت کند که او مذعی بود که ثابت‌بن زید 
جد اوست و بیضی گویند اسم او قیس بوده 
است و این قول | کثریت و او پری داشته 
است تام او ثابت که تابمی است. و رجوع به 
ایوزید ثابت‌بن زید و به قیس در این لقت‌نامه 


شود. 


ثایت. ۷۲۵۳ 


ثایت. [ب ] ((خ) اين سفیان. صحابی است و 
ار در جنگ احد بشهادت رسیده است. 
ثابت. [ب ] (اخ) اين سلطان‌ین علی‌بن مزید 
در لشکر سیف‌الدوله صدقةین منصور بود و 
هنگام مقابل صدقه با سپاه سلطان محمد از 
صدقة بگریخت و زد سلطان محمد رفت و 
لشکریان صدقة دل شکسته شدند و محاربه 
نا کرده‌روی بفرار نهادند و صدقة بقتل رسید * 
ثابت. [ب ] ((خ) ابن سلیمان الحسنی. وزیر 
رسائل ابوخالد یزیدین ولید خلیفة اسوی 
ات 
ثابمت. [ب] ((خ) ابن سنان‌ین شابت‌بن قرة 
صابی حرانی مکنی به ابی‌الحسن, طبیب و 
مورخ و ادیپ معروف. وفات او بیازده شب از 
ذی‌القعدة سال ۳۶۵ «.ق. گذشته بوده است و 
او را تاریخی است از اول خلافت المقتدر تا 
سال ۳۶۰ و هلال ابن محسن را بر این کتاب 
تتمه‌ای است. و نیز او را کتابی است در اخبار 
ثام و مصر در یک مجلد. و او با علی‌بن 
الراهبة و بختیشوع در خدمت طبابت دربار 
المسقفی خلیفه بسودند. صاحب کتاب 
مختصرالدول گوید ثابت در طب بارع و به 
اصول آن عالم و برگشودن مشکلات فن قادر 
بود و ریاست ادارة بیمارستان بغداد داشت. 
مولف عیون‌الانباء به نقل از کتاب تاریخ ثابت 
گویدکه او و پدرش خدمت الراضی باه 
کرده‌اند و ثابت خود طبیب المتقی‌بن المقتدر 
باثه و الستکفی باق و المطیع بوده است و 
او خال هلال‌بن المحن‌بن ابراهیم الصابی 
است و در ۳۶۳ «.ق.درگذشته است. قفطی. 
گوید: ثابت‌بن سنان در ایام المطیعله و در 
امارت ابوالحسن احمدین بویه الاقطع 
میزیست. و پیش از آن مختص الراضی بود... 
ثابت صاحب کتاب تاریخ مشهوری است و 
کتابی در تاریخ مشروح‌تر از آن نوشته نشده 
است و آن حاوی وقایع سال دویست و نود و 
اند تا هنگام وفات اوست در شهور سال ۳۶۳ 
و خواهرزادة او هلال‌بن المحسن‌ین ابراهیم بز 
آن ذیلی نوشته است و اگر آن دو کتاب نبود 
بسیاری از وقایع تاریخ این دو مدت مجهول 
میماند... هلان المحسن گوید ابوالحسن 
ثابت‌بن سنان در شب چهارشنبه یازده شب 
گذشته از ذی‌القعد؛ سال ۳۶۵ وفات یافت - 
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۴ ابت. 


انتهی. دکتر لکلرک گویدا: ثابت‌ین سنان در 
بیمارستان طب را بر اساس تعلیمات ابقراط و 
جالینوس تدریس میکرد و تألیقاتی در طب 
ندارد و آنمچه او را مورد نظر قرار داده 
مأموریتی است که در معالجه ابن مقله وزیر و 
خوش نویس معروف به او داده شد و در 
تاریخ خود داستان تیره‌روزی آن مرد هترمند 
را آورده است او برادری داشت بنام ابراهیم 
که به علم نجوم می‌پرداخت و فرزندی بنام 
اسحاق که طب آموخت - انتهی. (الفهرست 
ابن‌الندیم) (عیون‌الانباء اببن ابی اصییعة) 
(تاریخ‌الحکماء قفطی) (معجم‌الادباء یاقوت 
حموی) (تاریخ طب عرب لکلرک). 
ثایت. [پ ] ((خ) اين شرح‌الدوسی. مکنی به 
ابی‌سلمة, تابعی است. 
ابت. [ب] ((خ) ابسن ضحاک انصاری 


اشسهلی. صسحابی است و او در ۴۵ ه.ق. 


درگذشت. 
ابت. [ب] ((خ) اببن عبدالعزیزاللفوی. 
یاقوت گوید او صاحب کتاب خلق‌الانضان 
است و یکی از علمای لغت است و از ابی‌عبید 
قاسم بن سلام و ابی‌الحسن علی‌بن المقیرتبن 
الاثرم و اللحیانی و ابی نصر احمدبن حاتم و 
سلمةین عاصم‌التمیمی ۳ ابی عبداله محمدبن 
زیاد و دیگران روایت کند و از او ابوالفوارس 
داودین محمدین صالح المروزی الشحوی 
معروف به صاحب ابن سکیت و پسر وی 
عبدالعزیزین ثابت روایت کنند و نام ابی ثابت 
پدر او عبدالعزیز است و او از اهل عراق 
مردی جلیل القدر و موئوق‌به و در لت 
مقبول‌القول بود و به وراق ابی عبید شهرت 
داشت - انتهی. و صاحب روضات‌الجنات 
گوید:و ظاهر این است که این مرد بعینه همان 
ابت‌بن ابی شابت علی‌بن عبداله الکوفی 
الصفدی است یعنی همان کس که پاز یاقوت 
نقل کرده است و گوید که وی از کبار کوفیین 
است مثل اصحاب ابی عبیداللم نحوی 
لغوی. و فصحاء عرب را دیده است و کتبی 
چون مختصر فی‌العربية و کاب خلقالانسان 
و کتاب الفرق و کتاب خلق‌الشرس و کتاب 
الدعاء رکتاب الوحوش و کاب‌المروض دارد 
چنانکه صاحب طبقات‌النحاة یز همین منی 
را تقویت کد و به قولی اسم پدر او سعید و 
بعضی محمد گفته‌اند و بنایراین او غیر از 
ابی‌الفتح ثابت بن محمدالجرجانی الاندلسی 
النحوی است که او نیز در عزبیت امام و قیم 
بعلم منعطق بود و جمل زجاجی را شرح کرده 
است و از ابن جنی و از ابن عیسی‌الربحی 
روایت دارد و بادیس عنمید صنهاجه او را 
بتهمت قیام بر امیر با پسر عم او در محرم سال 
۱ د.ق.بکشت. 


صحابی است و شاهد فتح مصر بود. او ایام 
جاهلیت را نیز درک کرد و از ثقات تابعین 
است. (ابن حجر). 
ثابت. [ب] (اخ) اين عبدالسن زبیر. جد 
عبدالّبن مصعب است؟ 
ثابت. [ب ] ((خ) اين عبیدالانصاری. صحابی 
است. او غزوة بدر را دریافت و در جنگ 
صفین بقتل رسید ۲. 
ثابت. [ب] ((خ) ایسن عستیک‌بن الشعمان 
الانصاری. صحابی است و در جنگ جسر 
ایوعیید.در سال ۱۵ ه.ق.کشته شد؟. 
ثایت. [ب ] (اخ) ابن علی کوفی. او راست: 
کتاب خلقالان‌ان و خلق‌الفرس. و رجوع به 
ثابت‌بن عبدالمزیزاللغوی شود. 
ثابت. [ب ] (() ابن عمروین حبیب مولی 
علی‌بن رابطه از شا گردان و روات ابسوعیید 
قاسم‌بن سلام. او هم کتب ابوعبید را روایت 
کرده‌است*. 
ثایمت. [ب] ((خ) ابن السوام. صحابی و از 
شهدای یمامه است. 
ثابت. [ب ] ((خ) اين فقیر. از شرفاء و امراء 
مدینه که به جمامره معروفند ۴ 
ثایت. [ب | ((خ) ابن قرةالحرّانی. مکنی به 
بی‌الحسن. یکی از سردم حران. او در ایام 
معتضدیاله عجاسی بیفداد رفت و بمطالعة علوم 
حساب و هندسه و هیثت و نجوم و منطق 
مشغول گنت. ولادت او در ۲۲۱ ه.ق.به 
حرّان و وفات وی بسال ۲۸۸ بود. ثابت از 
مترجمین کتب علمی یونان بزبان عربی است. 
این‌الندیم گوید: ثابت قرة مروان‌بن شابت‌بن 
کرایابن ابراهیم کسرایبابن مارینوس‌بن 
سلامویوس. مولد او بسال ۲۲۲۱ و وفات او 
بسال ۲۸۸ بسن هفتاد و هفت سالگی بود و او 
در اول به حرّان شغل صیرفی می‌ورزید و 
گفته‌اندار نزد محمدین موسی تعلیم یاقت و از 
کب اوست: کتاب حساب‌الاهلة. کتاب فی 
سنةالشمس. کتاب فی است‌خراج‌المسائل 
لهندسية. کتاب فی‌الاعداد. کتاب العکل 
القطاع. کتاب فی الحجة المنسوية لی سقراط. 
کتاب ابطال الحركة فی فلک البروج. کتاب 
ی الحصصی المتولد فی المثانة. کتاب 
وجع‌المفاصل و النقرس. کتاب رسالة فی 
السپب الذی من أجله جعلت میاءالسحار 
مالحة. کتاب قی البیاض الذی یظهر فی البدن. 
کتاب رسالة ٍلی دانق. کتاب جوامعه لکتاب 
جالینوس فی الادوية السفردة. کتاب فی 
الجدری و الحصبه - انتهی. و نیز او راست: 
اصلاح | کر ثاوذوسیوس و ترجمة اقلیدس و 
ترجمهٌ کتاب اصول الهندسة منالاوس و کتاب 
تفسیر عربی کلام ارسطا طالیس در هاله و 
قوس قزح تألیف اثافرودیطوس.و تقل کتاب 


ثابت. [پ ] ((خ) ابسن ظسریف المرادی. * جفرافیای بطلمیوس و ترجمة تفسیر ببس 


رومی از کتاپ بطلمیوس و اصلاح نقل قدیم 
مجسطی و اصلاح نقل اسحاق‌بن حنین* از 
مجسطی و اصلاح نقل قدیم بهتر است. یهقی 
در تمه صوان‌الحکمه (متن. ص‌ع) گوید: 
ثابت در اجزاء علوم حکمت کامل و متبحر 
بود و گویند مذهب صابله داشت و جد 
محمدین جاپرین سنان صاحب رصد مشهور 
است و خلیفه المعتضد باه در اعزاز و | کرام او 
مبالفتی بسیار مینمود. 

شهرزوری در ترهةالاروام؟ آورده است: او 
جد محمدین جایرین ستان صاحب رصد 
معروف است و در زمان معتضد عباسی مقرب 
درگاه خلافت بود و در علت.تقرب او بخلیفة 
عباسی آرند که موفق وقتی پسر خود معتضد 
را در خانة اسماعیل‌بن بلبل حبی کرد و 
اسماعیل به ثابت امرداد تا نزد او رود و او را 
به اخبار فلاسقه و قصص و روایات جمیله و 
مطالب علمیه سرگرم دارد ثابت همه روزه 
بدیدن معتضد میشد و او را از اخبار و سیر 
گذشتگان و مسائل فلسفی و حکایات ادبی 
مستفیض میکرد وقتی که سعتضد بخلافت 
رسید حقوق زمان نکبت را منظور داشته و 
مال فراوان بوی عطا کرد و او را اجازة جلوس 
میداد. و گویند روزی خلیفه در بوستانی 
مشغول تماشا بود و دست بر روی دست ثابت 
داشت نا گاه‌دست بکشید بدانسان که ثابت را 
وحشت آمد و علت آن پرسید خلیفه گفت من 
بخطا دست بالای دست تو نهاده بودم و «العلم 
یعلو و لایعلی علید». 

واز مصنفات ثابت است کتاب ذخیره در طب 
که کمتر کتابی بخوبی آن تألیف شده است. 
ثابت چون بطریقة صابئین بود ریاست این 
فرقه در بغداد به او مفوض شده بود ابن 
ابیاصييعة در عیون‌الانباء "۲ آورده است: 
ثابت از صابیان مقیم حران و جیرفی بود.و 
چون محمدین موسی از روم بازگشت و 
فصاحت ثابت را بدید او را بخود نزدیک 
گردانید, و گویند که او نزد محمدبن موسی 
تعلیم یافته پود و محمد او را بخدمت متضد 


۱-ج ص۳۶۸ 

۲-مجمل التواریخ ص ۳۷۴. 

۳-الاصابة. 

۴-الفهرست ابن‌الندیم. 

8-حبیب‌السیر ص 1۵۶ 

۶-حییب‌الیر جزو ؟از ج اص ۴۱۰. 
۷-ابن‌الندیم تصریح میکند که او هفتاد و 
هفت سال عمر کرد ولی در متن ارقام به نحوی 
است که ذ کر شده است (ص ۳۸۰). 
۸-الفهرست ص ۳۷۴ 

-٩‏ ترجمة نزهةالارواح بنام کنزالحکمة جزء 
دوم ص ۲۵. 

۰-ج۱ص 1۱۵ 


پرده در جمع منجمان درآورد! و این اصل و 
آغاز رونق کار و ریاست صابیان در بغداد نزد 
خلفا بود. در زمان ثابت‌ین قره در صناعت 
بابرا عک قه کی منطو ود 
او تصانیف نیکوی مشهور دارد. و جماعتی 
کثیر از اهل و اعقاب او در مهارت در علوم به 
آو نزدیک و شبیه شدند ترجمه‌های ثابت نیکو 
و خوش عبارت است او بزیان سریانی و دیگر 
السنه معرفت بسیار داشت... تولد ثابت در 
حران روز پنجشنبه ۲۱ صفر بسال ۲۱۱ ه.ق. 
و وفات او در ۲۸۸ و عمرش ۷۷ سال بود. 
ثابت پن سنان بن ثابت بن قره گفته است که 
میان ابواحمد یحیی‌بن علی‌بن یحبی‌ین 
المنجم‌الديم و جد من ابوالن ابت‌بن قره 
دوستی محکم بود و چون جد من در سال , 
۸ وفات یافت ابواحمد در رثاء او این 
ابیات بگفت: 

الاکل شیء ما خلالثه مائت 

و من یغترب برجی و من مات فائت 

آری من مضی عنا وخیم عندنا 

کفرئووا ارضا فسار و بائت 

نعینا العلوم الفلسفیات کلها 

خیا تورها لذ قیل قد مات ثابت 

و أصبح آهلوها حیاری لفقده 

و زال به رکن من العلم ثابت 

و کانوا اذا خلوا هداهم تهجها 

خیربقصل الحکم للحق ناکت 

و لما تاه الموت لم یفن طبه 

و لاناطق مما حواه و صامت 

و لا آمتعته بالفنی بفتةالردی 

آلا رب رزق قابل و هو فائت 

فلو آنه یسطاع للموت مدفع 

لدافعه عنه حماة مصالت 

قاة من الاخوان یصفون وده 

ولیس لما یقضی به له لافت 

آباحسن لا تبعدن وکلنا 

لهلکک مفجوع له الحزن کابت 

آآمل آن تجلی عن‌الحق شبهة 

و شخصک مقبور و صوتک خافت 

و قدکان یسرو حسن تببینک العمی 

و کل قول حين تنطق سا کت 

کأنکموولا من البحر غارف 

و مستبدئاً نطقا من الصخر تاحت 

فلم یتفقدنی من العلم واحد 

هراق اناء العلم بعدک کابت 

و کم من محب قد افدت و انه 

لفیرک ممن رام شاژک‌هافت 

عجبت لارض غیبتک و لم یکن 

لیثبت فیها مثلک الدهر ثابت 

تهذبت حتی لم یکن لک مبنض 

ولالک لما اغتالک الموت شامت 

و برزت حتی لم یکن لک دافع 


عن الفضل الا کاذب القول باهت 

مضی علم العلم الذی کان مقتعا 

فلم یبق الامخطیء متهافت. 

کتب ذیسل ار راست: کستاب فی سبب 
کون‌الجبال مسائله الطبية. کتاب فی‌النبض, 
کتاب فی وجع المقاصل و انقرس, جوامع 
کتاب باریمینیاس. جوامع کتاب اننالوطیقا 
الاولی. اختصارالمنطق. نوادر محفوظة من 
طوبیقا, کتاب فی السبب الذی من آجله جعلت 
میاءالبحر مالحة. اختصار کتاب ما بعدالطبيعة. 
ساثله المشوقة الی العلوم. کتاب فی اغالیط 
الوف‌طانیین. کتاب فی مرانب العلوم. کتاب 
فی الردعلی من قال آن تفس مزاج. جوامع 
کتاب الادوية المفردة لجالینوس. جوامع 
کتاب المرتالسوداء لجالینوس. جوامع کتاب 
سو ءالمزاج المختلف لجالینوس. جوامع کتاب 
الامراض الجادة لچالینوس. جوامع کتاب 
الکترة لجالینوس. جوامع کتاب تشریح‌الرحم 
لجالنوس. جوامم کتاب جالینوس فی 
السولودین لسبعة آشهر. جوامع ماقاله 
جالینوس فی کتابه فی تشریف صاعة الطب. 
کتاب اصناف الامراض, کتاب تسهیل 
المجطی. کتاب المندخل الی السجطی. 
کتاب کییر فی تسهیل المجسطی لم یتم و هو 
أجود کتبه فی ذلک. کتاب فی الوقفات ای 
فی السکون الذی بین حرکتی الشریان 
المتضادتین مقالتان. (اين کتاب را بسریانی 
تصلیف کرده چه در آن اشاره برد بر کندی 
است و یکی از تا گردان او بنام عیسی‌بن 
اسیداتصرانی انرا به عربی درآورد و ثابت 
ترجه عریی را اصلاح کرد و جمعی گویند که 
ناقل این کتاب حبیش بن الحسن الاعسم 
است ولی اين خطاست...) جوامع کتاب الفصد 
لجالنوس. جوامع تقیر جالنوس لکتاب 
ابقراط فی‌الاهوية و المیاه و البلدان . کتاب‌فی 
وجع المفاصل و النقرس, مقالة. کتاب نی 
العمل بالکرة. کتاب فی الحصی المتولد 
فی‌الکلی و المتانة. کتاب فی‌البیاض الذی 
ظهر فی‌الیدن. کعاب فی مساءلة الطييب 
للمریض. کتاب فسی سوءالسزاج السختلف. 
کتاب فی تدبر الامراض الحادة. رسالة 
فی‌الجدری و الحصبه. اختصار کتاب الشبضص 
الصفیر لجالینوس. کتاب فی قطع الاسطوانة. 
کتاب فی الموسیقی, رسالة الی علی‌بن یحیی 
المنجم فیما امر باثباته من ابواب علم 
الموسیقی. رسالة الی بعض اخوانه فی جواب 
ما سأله عنه من امورالصوسیقی, کتاب فی 
آعمال و مسائل اذا وقع خط مستقیم علی 
خطین. مقالة اخری له فی ذلک. کتاب 
فی‌المنلث لاثم انزویا. کتاب فی الاعداد 
لستحابة. کتاب فی‌الشکل القطاع. کتاب فی 
حركة القلک. کناشة المعروف بالذخيرة ( که 


۷۲۵۵  .تباث‎ 


بنام پسر خود ستان بین ثابت کرده است). 
جوابه ارسالة احمدین الطیب الیه. کتاب 
فی‌اتصرف فی أشکال القیاس. کتاب فی 
ترکیب الاقلا ک و خلقتها و عددها و عدد 
حرکات الجهات ها و الکوا کب فبها و مبلغ 
سیرها و الجهات التی تتحرک الها. کتاب في 
جواسع المسکونة. کتاب الفرسطیون 
[فرسطون؟ ] .رسالة فی مذهب الصابتین و 
ديانتهم. کتاب فی قسمقالارض. کتاب ی 
الهيتة. کتاب فی الاخلاق. کتاپ فی مقدمات 
اقلیدس. کتاب فی اشکال اقلیدس. کتاب فی 
اشکال المجسطی, کتاب فی استخراج 
الس‌ائل الهندسية. کتاب رژیةالاهلة 
بالجنوب. کتاب رژيةالأهلة من الجداول. 
رسالة قی سنة الشمی. رسالة فی الحجة 
المنسوبة الی سقراط. کتاب فی ابطاء الح رکة 
فی فلک البروج و.سرعتها و توسطها بحسب 
الموضع الذی یکون فیه من الفلک الخارج 
المرکز. جواب ماسثل عنه عن البقراطیین و کم 
مبلغ عددهم. مقالة فی عمل شکل مجسم ذی 
اربع عشرة قاعدة تحبط به کرة معلومة. مقالة 
فی الصفرتلمارضة للبدن و عدد اصنافها و 
اسبابها و علاجها. مقالة فی وجم المفاصل, 
مقالة فی صفة کون الجنین. کتاب فی علم سا 
فی‌التقویم بالممتحن. کتاب فی الاطلال (شاید 
اظلال) کتاب فی وصف‌القرص. کتاب فی 
تدیر الصحة. کتاب فی محنة حساب النجوم. 
کتاب تفسیر الاربعة. رسالة فی اختیار وقت 
لسقوط النطفة. جوامع کتاب الشبض الکپیر 
لجالنوس, کتاب الخاصة فی تشریف صناعة 
لطب و ترتیب اهلها و تعزیز المتقوصین منهم 
باتفوس (؟)و الاخباران صناعة الطب أجل 
الصناعات کتب به الی الوزیر آبی‌القاسم 
عبیدائه سلیمان. رسالة فی کیف ینبغی آن 
یسلک الینبلالمطلوب من المعالیالهندسية. 
ذکر آثار ظهرت فی‌الجو و احوال کانت 
فی‌الهواء مما رصد بتوموسی و ابوالحسن 
ثابت بن قرة. اختصار کتاب جالینوس فی 
توی‌الاغذية ثلاث مقالات. مسائل عسی بن 
آسید لتابت بن قرة و أجوبتها لشابت. کتاب 
البصر و البصيرة فسی علم العین و عللها و 
مداواتها. المدخل الی کتاب اقلیدس و هو فی 
غاية الجودة. کتاب السدغل الی المنطق. 
اختصار کتاب حیلةلبرء لجالینوس. شرح 
السماع الطبیعی (و اين کتاب ناتمام ساند). 
کتاب فی‌المربع و قطره. کتاب فیما بظهر فی 


۱ -ابرسلیمان منطقی سجستانی گفته است که 
بنرشا کر بجماعتی از ناقلان کتب از آن جمله 
ثابت در ماه تقریباًپانصد دینار برای نقل کتب و 
ملازمت می‌پرداختند. (عیون‌الانباه ج۱ 
ص ۱۸۷). 


۶ ابت. 


لقمر من آثارالکسوف و علاماته. کتاب فی 
علَةَ کسوف‌الشمس و القمر (عمده آن نوشته 
شد و ناتمام ماند). کتاب الی ابنه سنان قی 
الحث علی تعلم الطب و الحکمة. جوابان عن 
کتابی محمدین موسی‌بن شاک البه فی 
آمرالزسان. کتاب فی مساحة الاشکال 
المسطحة و ساثرابشط و الشکال. کتاب فی 
سبیل‌الاثتال التی تعلّق علی عمود واحد 
مفصلة هی سبیلها اذا جعلت ثقلا واحدا 
مبثوثا ی جمیع العمود علی تساو. کتاب فی 
طبائع‌الکوا کب و تأثبراتها. مختصر فی 
لاصول من علم الاخلاق. کتاب فی الات 
الساعات ای تمی رخامات. کتاب فی 
ایضاح الوجه الذی ذ کر بطلمیوس آن به 
استخرج من تقدمه میرات القمر الدورية و 
هی المتوية, کاب فی صفة استواء‌الوزن و 
اختلافه و شرایط ذلک. جوامع کتاب 
نیقوماخس فی الارثماطیقی مقالتان. آشکال 
له فی الحیل. جوامع المقالة الاولی من الاربع 
لطلمیوس. جوابه عن مسائل ساله عنها 
ابوسهل النوبختی. کتاب فی تطع‌السخروط 
المکافی, کتاب فی مساحةالا جسام المکافية. 
کتاب فی مراتب قراءالعلوم. اختصار کتاب 
یام الب‌حران لجالینوس ثلاث مقالات. 
اختصار کتاب الأسطتات لجالنوس. کتاب 
فی آشکال الخطوط السی یمرعلها ظل 
المقیاس. مقالة فی الهندسة ألنها لاسمعیل بن 
سابل جوامع کتاب جالیلوس فی 
الادويةالمنقية. جوامع کتاب الاْعضاء الالمة 
لجالینوس. کتاب فی الصروض. کستاب فیما 
آغفله ثاون فی حساب کسوف‌الشمس و 
التمر. مقالة فی حساب خصوف الشمی و 
القمر. کتاب فی‌الانواء. ماوجد من کتابه 
فی‌النفس. مقالة فی‌النظر قی امر النفس. کتاب 
فی الطریق الی ا کتساب الفضیلة. کتاب 
فی‌النسبة المولفة. رسالة ی السدد الوفق, 
رسالة فی تولد اثاربین حجرین. کتاب فی 
العمل بالمتحن و ترجمته ما استدرکه علی 
حبش فی الممتحن. کتاب فی مساحة قطع 
الخطوط: کتاب فی آلة الزمر. کنب عدة له فی 
الارصاد عربی و سریانی, کتاب فی تشریح 
بعض الطیور و آظنه مالک الحزین. کتاب فی 
أجناس ما تقسم به الأْدوية صنف بالسریانی. 
کتاب فی اجناس ما تقسم الیه الادوية 
بالسریانی. کتاب فی أجناس ما توزن به 
الادوية بالسریانی, کتاب فی هجاءالسریانی و 
اعرابه. مقالة نی تصحیح مسائل الجبر 
بالبراهین الهندسية. اصلاحه للمقالة الُولی 
من کتاب ابلونیوس فی قطع اللسب المحدودة 
(اين کتاب دو مقاله است و ثابت مقالهٌ اولی 
آنرا اصلاح کرده و بر آن شرح و ایضاح و 
تفسیر نوشته است و مقال تانیه بی اصلاح 


مانده و از آن رو نا مفهوم است). مختصر فی 
علم لنجوم. سختصر فی علم لهندسي. 
جوابات عن صائل ساله عنها المتضد. کلام 
فی السياسة. جواب له عن سبب الخلاف بین 
زیج بطلمیوس و بین‌الست‌حن. جوابات له عن 
عدة مسائل سأل عتها سندین علی. رسالة فی 
حل رموز کتاب السياسة لأْفلاطن. اختصار 
لقاطیغوریاس. و آنچه از ثابت در مذهب وی 
بدست است کتب ذیل است: رسالة فی‌الر سوم 
و الفروض و السنن. رسالة فی تکفین الموتی و 
دفنهم. رسالة فی اعتقاد الصابئین. رسالة فی 
اطهارة و النجاسة. رسالة فی السبب الذی 
لاجله الفز لاس فی کلامهم. رسالة فیما 
یصلح من الحیوان للضحایا و سالا یصلح. 
رسالة فی اوقات العبادات. رسالة.فی ترتیب 
لقراءة فی‌الصلاة و صلوات‌الابتهال الی‌ثّه عر 
و جل - انتهی, و نیز ابن ابی اصیبعه گوید ا؛ 
ثابت بن قرة کتاب اقلیدس را که حجاج بن 
مطر برای مأمون نقل کرده بود اصلاح کرده 
استآ و همان مژلف گوید "؛ ابومعشر در 
کتاب‌المذا کرات لشاذان گفته است, مترجمان 
حاذق در اسلام چهارتن‌اند؛ حنین بن اسحاق 
و یعقوب‌ین اسحاق الکندی و ثابت بن 
قرتالحرانی و عمربن الفرخان الطبری. قفطی 
در تاریخ‌الحکماء گوید؟: ...بخط ابی علی 
السحسوین اراهیمپن هلال الصابی اوراقی 
دیدم شامل ذ کرتسب ابی الحسن ثابت‌بن 
قرتبن مروان و مصنفات او بوجه استیفاء و 
استقصاء و آن ایين است زیر در این باب 
حجت است. و فهرست کتب ابت را چنانکه 
ساب گفتيم آورده و در آخر آن فهرست گوید: 
ثابت عده‌ای مختصرات در نجوم و هندسه 
دارد که من آنها را بخط او دیدم و ظن من 
آنست که آنها را برای بنومحمدین موسی ببن 
شا کرکرده است. و ما آنچه از زبانی ببزیان 
دیگر نقل کرده بسیار است و در دست مردم 
کناشی نیکو به عربی منسوب بتابت هست که 
معروف به ذخیره است و رسالةٌ عربی منسوب 


بسه او در شسرح مذهب صابئین و من از 
ایوالهن ثابت‌ین سنان‌بن ثابت‌بن قره از این 
رساله و کناش پرسیدم گفت آنها از ثابت 
نیست و من آنها را در کتب و دساتیر او 
ندیده‌ام. و نیز قفطی گوید نزد من کتابی 
سریانی از ثابت بود که به عربی نقل نشده و 
آن کتاب موسیقی اوست مشتمل بنر پانصد 
ورقه بتقریب و او را در موسیقی کتب و 
رسائل بسیار است همچنین در مسائل 
هندسی. و ابوالحسن‌بن سنان از یکی از اجداد 
خود حکایت کند که ثابت روزی نزد خلیفه 
میشد و آواز شیونی بشنید پرسید قصابی که 
در اين دکان بود بمرد گفتند آری بسکته 
درگذشت گفت او نمرده است مرا نزد وی برید 


ثابت. 


او را پخانة تصاب بردنددستور داد تا زنان 
مزوّره‌ای کردند و بخدمتکار گفت باعصا 
یکعب قصاب زن و دوائی بساخت و بدهان 
وی ریخت پس از لحظه‌ای ار چشم گشود 
ثایت مزّره را به او خورانید و ساعتی نزد او 
نشست. عامه فریاد برداشتند که طبیب صرده 
رازنده کرده است و خلیفه او را بطلیید و گفت 
این سیحیت چیست که از تو می‌شنوم گفت 
من همه روزه از دکان این قصاب می‌گذشتم و 
می‌دیدم که چگر را شکافته بر آن نمک 
می‌پاشد و می‌خورد و می‌دانستم که مبتلا 
بسکته خواهد شد و مراقب او بودم و برای 
سکته دوائی مرکب کردم و هر روز آن رابا 
خود میداشتم چون امروز گذشتم و شیون 
شنیدم دانستم که سکته کرده است پیش او 
رفتم نبض وی ساقط بود بکعب او زدم تا 
تبض او بحرکت آمد و دوا به او خورانیدم و 
مزوّره‌ای باو دادم شب گرده‌ای نان با دراج 
میخورد و فردا از خانه پیرون میرود - انتهی. 
همان مولف گوید*؛ ابوالحسن حسین بسن 
اسحاق‌بن ابراهیم بن یزیدالکاتب رای ثابت 
را در وجود سکون بین دو حرکت متساوی 
رد کرده است. حکیم ناصر در رسالة جواب 
نود و یک فقره اسئله آورده است: ثابت بن 
قرة الحرانی که مر کتب قلسفی را ترجه او 
کرده است از زبان و خط یونانی بزبان و خط 
تازی بر افلا ک و کوا کب‌که احیا و نطقااند 
برهان کرده است و گفته است ا گر مردم را 
حیات و سخن بدانست کی جسد او شریفتر 
جد است و اندر شریفتر جسدی کان جسد 
مردم است شریفتر نفس فرود آمده است و آن 
نفس زنده و سخنگوی است. و این مقدمة 
صادقه است, آنگاه گفته است و افلا ک‌و انجم 
را اجساد ایشان بغایت شرف و لطافت است. 
و بنهایت پا کیزگی است. و این مقدمه دیگر 
است صادقه, نتیجه از این دو مقدمه اینکه مر 
این افلا ک‌و انجم را نفن ناطقه است و ایشان 
زندگان و سخنگویانند و این برهانی است که 
این فیلسوف کرده است برآنک فرشتگان 
افلا ک و کوا کب‌اندو زنده و سنخن گمویند و 
فلاسفه هرگز مر این را نستاید اما دیو را 
مقرند... و نیز حکیم ناصرگوید *: 

ازحق تو به نگفته برهانی 

بر باطل خویش ثایت قره. 

و در جای دیگر گوید: 


پیش داعی من امروز چو افسانه‌ست 


۱-ج۱ص ۲۰۴ 

۲-قفطی گوید که ثابت نقل حنین بن اسحاق 
را اصلاح کرد. 

۳-جاص ۲۰۷ ۴-ص۱۱۶. 

۵-ص 1۶4 ۶-دیوان ص ۵۷۱ 


ثایت. 


حکمت ثابت ین ره حرّانی- 

صاحب روضات‌الجنات گوید: ... از جملةً 
مقالات او علی‌الظاهر مسلله‌ای بر بیان معنی 
ایامالعالم و طریق عود آن است و اینکه آیا این 
مر ممکن است يا نه و از غرایب آنچه حرّانی 
(بنقل امام راضی از او در کتاب السرالمکتوم) 
ذ کر کرده است اين است که یکی از حکماء 
سخن از سرمه‌ای ( کحل) کند که چشم را 
چنان قوت بخشد که هرچه هر جا باشد تواند 
دید چنانکه گویی در پیش اوست یکی از اهل 
بابل آن سرمه را بچشم کرد سپس حکایت 
کردکه هم وابت و سیارات را در موضعشان 
می‌بیند و دید چشمش در اجام متکائف 
نفوذ میکند و هرچه ماورا» آنهاست تشخیص 
میدهد من و قسطاین لوقا او را امتحان کردیم 
و داخل خانه‌ای شدیم چیزی نوشتیم واو آنرا 
میخواند و اول و آخر هر سطر را میگفت مثل 
اينکه نزد ما بود ما کاغذ میگرفتیم وروی آن 
می‌نوشتيم و میان ما دیوار خیم بود او نیز 
کاغذ میگرفت و هر چه ما می‌نوشتيم 
می‌نوشت مثل اینکه به آنچه ما می‌نویسیم نظر 
او را پسری بود موسوم به ابراهیم که در فضل 
بمقام پدر رسید و در طب از حذاق طبیبان و 
مقدمان عصر خویش بود - انتهی. 

کتب ذیل نیز از ثابت است: کتاب در قطوع 
استوانه ‌ بسط آن. کاب در تلاقی دو خط 
مستقیم در صورتیکه بر سطحی اخراج شوند 
و زاویة آن دو کمتر از قائمه باشد. کتاب در 
آلات تقدیر ازمنه (شاید مراد کتاب فی‌آلات 
اساعات السی تسمی رخامات است؟1) 
اصلاح کتاب‌الکرة و الأسطوانة تألیف 
ارشمیدس " و مترجم اصلی پاره‌ای مطالب 
کتاب را نفهمیده و حذف کرده بوده است. نقل 
کتاب المأخوذات فی‌الاصول الهندسة 
لارشمیدس ۲ اختراع شکلی در مقالة اولی 
اصول هندسی اقلیدس. اصلاح ترجمه 
کتاب‌القمة اقلیدس. نقل کتاب مایسقده 
رایألجالینوس. ترجمهٌ کتاب اصول‌اله ندسة 
مستالاوس. تسرجمة کستاب تفسیر کلام 
ارسطاطالیس در هاله و قوس قزح تالیف 
ائافرودیطوس, ترجمة سه مقالة آخبر کتاب 
المخروطات ؟ ابلنوس٩‏ حکیم ریاضی و 
کتاب المفروضات ۳۶۱۴ شکل). شرح غریب 
بر کنزالاسرار هرمس‌الهرامسه ". دکنتر 
لکلرک در تاریخ طب عرب گوید که 
ثابت‌بن قره و قسطاین لوقا ذوق عرب را در 
ترویج علوم ریاضی و نجومی باترجمةً 
موّلفات مهمترین علماء یونان تایید کرده‌اند... 
ثابت به ترجمه و تألیف کتب و هم بعمل 
طبابت پرداخت وی به زبان یونانی و سریانی 
و عربی بخوبی آشنا بود و اگربه قول سولف 


نخه خطی پاریی اعتماه کنیم فارسی نیز 
میدانسته است. ترجمه‌های او اغلب مر بوط به 
علوم ریاضی و نجوم بود و کمتر به طب. ثابت 
به ترجمه | کتفا نکرد بلکه در علومی که 
ترجمه کرد به تألیف نیز پرداخت بعلاوه عمل 
و نظر را در نجوم و طب توأم ساخت از حیث 
طبابت در درجه دوم است ولی از نظر آنکه به 
نشر آن علم همت گماشته اعتبار وشأنی 
دارد. او بر کتب ابقراط شروحی می‌نوشت و 
کتاب میاه و اهویه و امکنه او را مختصر کرد و 
هم پسیاری از کتب جالنوس را مختصر 
ساخت. آراء فلفی او مسوجب اخراج او از 
فرقهٌ صابیان شد. وقتی مولفات او رایبینیم و 
تألیفات کندی را نیز در مد نظر اریم سرعت 
نشر علم یونان در میان عرب بسی شگفت 
بنظر خواهد آمد. در کتابخانة ملی پاریس 
بشمار؛ ۱۱۰۳۸( کتب قدیم) نسخة خطی است 
که‌مولف آن ثابت را مترجم کتابی فارسی در 
بیطاری شناخته است. تافو ! کنو ند «این 
ریاضیدان ماهر ظاهراًاول کس است که فن 
جبر را در هندسه بکار برده است» ". چندین 
کتاب ثابت به ما رسیده و بعض آنها به لاتینی 
ترجمه شده است. آنچه بر قدر ثابت می‌افزاید 
این است که او علاقة به علم را در خاندان 
خود داخل کرد و آن عنایت و دلیستگی 
چندین نسل در آن خاندان بافی ماند... 

خلاصه ابت یکی از بزرگان علماء قرن نهم 
است در طراز حنین بن اسحاق و قسطا بن 
لوقا و کندی. هر چند که او در معرفت طب 
بمقام حنین نمیرسد ولی در علوم ریاضی بر او 
راجح است و از این حیث به کندی به قسطاین 
لوقا نزدیکتر است. هیچکس به اندازة او به 
تحقیق علوم ریاضی و نجوم در نزد عرب 
نپرداخت - انتهی. (نقل به اختصار). ماخذ که 
از داثرة المعارف اسلام و جز آن اقتباس شده: 
کتاب الفهرست ابن‌الشدیم. تاریخ الحکماء 
آبن‌القفطی. وفیات‌الاعیان این خلکان. 
عسیون‌الانباء ابن ابی اصیبعدة. تمه 
صوان‌الحکمه بیهقی. درةالاخبار ترجمه تمه 
صوان‌الحکمه. نزهةالارواح شهرزوری: 
کنزالحکمة ترجم نزهةالارواح. طبقات الأْمم 
صاعد اندلسی. نام دانشوران. مطرح‌الانظار 
فی تراجم اطباءالاعصار و فلاسفة الامصار 
تالیف فیلوف‌الدوله. مرات الجنان یافعی. 
شذرات الذهب این العماد. تاریخ ادبیات عرب 
بروکلمان "۲ و ذیل آن مذهب صابثه و صابثان 
تألیف کولسن ۲" مقالة ویکه "۲ در روزنامة 
آسیایی پاریس سال ۱۸۵۲ م. تاریخ اطباء 
لکلرک "۱. مقالة داثرة السعارف اسلام بقلم 
روسکا. مقدمه‌ای بر تاریخ علوم تألیف 
سارتون "". تحقیقات و تیعات یونانی و عربی 
تألیف اسکوی ۱۲ . علم عرب تألیف میلی ۲۸. 


۷۲۵۷  .تباث‎ 


تاریخ ادبیات عرب نیکلسن*". کتاب‌الملل و 
التحل شهرستانی. تاریخ ریاضین و منجمین 
عرب تألیف سوتر ۲. تاریخ نظریه اعداد 
تألیف دیکسن ۲۲. مبادی علم استاتیک تألیف 
دوهم ۲۲ سیتم جهان تالیف دوهم. 

ثابت. [ب ] (اخ) اين قعطل ملقب به جواس. 
شاعری است از عرب. 

ثابت. [ب] ((خ) این قسمم. او یکی از 
مترجمین و نقلةً کتب از زبانهای دیگر 
تفر ۱۲۱ است. 

ثابت. [ب ] ((خ) اين قیس. ابوالفصن. تابعی 
است. 

ثابت. (ب] ((خ) ابسن قسیس‌بن شسماس 
الاثصاری. صحابی است و درک غزوءه 
بنی‌قریظه و المریسیم کرده است. و یکی از 
فشصحاء و شعراء عرب است و در زمان 
خلافت ابوبکر در محاریة یمامه شهید شد۳۴, 
ثابت. [ب ] ((خ) ابن قیس التخعی, از ا کابر 
کوفه در خلافت عشمان و حکومت 
سعدین‌العاص در کوفه۲۵. 

ثابمت. [ب ] (لخ) اين محمد از یبا رزی 
مکنی به ابوروح. محدث است. 

ثابت. (ب ] ((خ) این محمدین عبدالملک 
ملقب به شمس‌الدین. رجوع به شمس‌الدین‌ین 
ثابت محمدین عبدالملک شود. 

ثابت. [ب ] ((خ) اين محمد جرجانی مکنی 
به ابوالفتوح اندلسی متوفی در ۴۳۱ ه .ق.او 
راست شرح جمل زجاجی. یباقوت گوید: 
حمیدی در کتاب الاندلسیین نام او برده و گفته 
است که وی باندلس آمد و در اقطار و شغور 
آن بسیاحت پرداخت و نزد ملوک اندلس 
رفت. او در عربیت امام و بعلم عرب آ گاه‌بود. 


۱-گاهنامه سبد جلال‌الاین طهرانی. 


۲-کلف‌الظرن. ‏ ۳-کنف‌الظون. 
۴-کثف‌الظون. 

۰ 186 وبازده‌اامم۸ - 5 
۶-کلف‌الظون. ‏ ۷-کشف‌الظطون. 


۸-ج۱ص۱۷۲-۱۶۸. 
۱ ۱ - و 
۰ -مقدمه‌ای برکتاب الغ یک ص ۲۳. 
۱ ۰ - 11 
طموام/9:69 - 12 


13 - ۵۰ 14 - ۰ 

15 - ۰ 16 - ۰ 

17 ۰- 1۰ 18 - ۸۰ ۰ 

19 ۰. ۰ 

۰ ,] با 21 ۲۰ - 20 
۰ ,۴ - 22 


۳ - الفهرست ابن‌الندیم. 

۴- حیب‌السیر ص ۱۳۷ - ۱۴۰ - 1۵۶ و 
المریسیع نام دیگر غزوة بنی‌المصطلق است. 
۵- ییب‌السیر ص ۱۷۲و مجمل 
التراریخ ۲۸۴. 


۷۳۵۸ 


آبن بشکوال گوید او در محرم سال ۱ «.ق. 
به امر بادیس‌بن حبوس آمیر صنهاجة بتهمت 
قیام بر ضد او یا پسرعمش بیدربن حباسة 
بقتل رسید. تولد وی در سال ۲۵۰ بود و در 
اد مقامیبند و عم منطق نیز نظر داشت و 
به بفداد رفت و در انجا به تعلیم و تدریس 
پرداخت. کتاب شرح الجمل زجاج را در 
اندلس املاء کرد و در بغداد از اببن نی و 
علی‌بن عیسی الربعی و عبدالسلام‌بن الحسین 
البصری روایت کرد و از علم ادپ بسیار 
روایت داشت. 

ثابت. [ب] (اخ) این مسحمد القمی, 
کمال‌الدین. از جملة ملازمان قدیم سلطان 
مسعود! چون عزالملک اسن مجدالدیین 
الیزدجردی در سین هفاد سالگی منصب 
وزارت قبول نمود و او بسوء خلق و کثرت 
طمع و هرزه گوئی و عیب‌جوئی موصوف بود 
کمال‌الدین ثابت قمی که بر درگاه سلطان 
مسعود اعتبار و اختیار تمام داشت کمر 
عداوت عزالملک بر میان بسته خواست که او 


ثایت. 


را از پای درآزرد و دست جورش را از سر 
هالی مملکت کوتاهگرداند.بتيرآن بسلطان 
سنجر عرضه داشت کرد که پیوسته تعیین 
وزراء مفوض به ری عالم آرای نواب درگاه 
عالم بود حالا اتابکان وزیرنشانی می‌کنند و 
درین باب از بندگان آن آستان اقبال‌آشیان 
استجازه تمی‌نمایند و مسضمون این عریضه 
بسمع اتابک اقسنقر رسیده کمال‌الدین شابت 
را در قلعٌ همدان بقتل رسانید . 
ثایت. [ب] ((خ) این مسحمد کستانی» 
ابواسماعیل. تابعی است. 
ثایت. [ب ] ((خ) ابن مخلدین زیدین مخلدین 
حارثةبن عمرو الانصاری الخطمی. این حجر 
گویدابن شاهین او رااز صحابه شمرده است و 
وفات او را روز جنگ «الحرة» گفته است. 
ثابت. [ب ] ((خ) ابن موسی مکنی به ابويزید. 
تابعی است. 
ثابت. [پ ] (اخ) ابن موسی مکتی به ابويزید. 
محدث است و از شریک روایت کند. 
ثابت. (ب ] ((خ) ابن نزیر قرطبی مالکی. او 
راست کتاب الجهاد. وی بسال ۳۱۸ ه.ق. 
درا گذشت. 
ثابت. [ب ] (اخ) ابن العمان الحارشین عبد 
رزاح‌بن ظفر الانصاری انظفری. اٍ صحابی 
است. مولف کتاب‌الاصابة گوید ثابت درک 
غزو؛ احد و مشاهد دیگر کرده است و در 
جنگ جسر ابی عبید بشهادت رسید. 
ثابت. [ب ] (() ابسن السعمان‌بن زیدین 
عامرین سوادین ظفرالتصاری الظفری, این 
حجر گوید بقول ابوموسی ایین همان ثابت 
است که پیش از این ترجمه‌اش گذشت لکن 
ابوعمر میان آن دو فرق گذاشته است. 


ثابت. [ب] (خ) اين نعمان مکنی به ابوحبة 
البدری. صحایی است. 

ثابت. [ب ] ((خ) اين نعیم. او در حمص مردم 
رابضد مسروان بن محمد خلیفة اموی 
برانگخت ‏ 

ثابت. [ب ] ((خ) اين ودیعقین خدام. یکی از 
بنی‌امیةین زیدین مالک. ابن حجر از ابن سعد 
روایت کند که پدر ثابت از مناققین بود و او 
غیر ثابت‌بن یزید معروف بابن وديعة است» 
زیرانسب آنها مختلف است چه ودیعه نام پدر 
صاحب ترجمه است در مورد ثابت‌بن یزید 
نام مادر او است. 
ثابت. [ب ] (ٍخ) ابن وقش‌بن زغبقین زعور 
ابن عبدالٌشهل الانصاری الأشهلی. صحابی 
انصاری است و در جنگ احد شهادت یافت. 
ثابت. [پ) ((خ) ابن هرمز الحداد الکوفی 
مکنی به ابوالمقدام. تابعی و محدث است و 
سفیان و اعمش از او روایت کنند. 
ثابت. [ب] ابن هزال‌بن عمروبن قربوس 
الأتصاری. ابن حجر گوید صحابی است و 
درک غزوة بدر کرده و در جنگ یامه 
پشهادت رسیده است. 
ابت. آب ] (خ) این یحیی الرازی مکنی به 
ابی‌عباد. رجوع به ابی‌عباد شود. 
ثابت. [پ] ((خ) ابن یحبی‌بن یسارالرازی 
مکنی به ایی‌عباد. هندوشاءبن سنجر در 
تجارب ال لف آرد که ابوعباد کاتبی جلد بود 
و حساب بفایت نیکو می‌دانست الا آنکه 
سریم‌الحرکات و ابله و تندخوی بود وقتی که 
پیش مأمون آمدی مأمون گفتی: 

و کاله من دیر هزقل مفلت 

حرب یجرّ سلاسل الاقیاد. 

مأمون راگفتدد که دعبل تو را هجو گفته است 
مأمون گفت آن کس که ابوعباد را با وجود 
جنون و حدّت و احمقی هجو گوید اگرمرا با 
وجود حلم و سکون و شهرت من بمحبت عفو 
هجو گوید عجب نباشد. و ابوعباد چنان تیز و 
سریع‌الفضب بود که | گراز یکی از خدمتکاران 
بسرنجیدی دوات بسر او زدی و دشنامهای 
فاحش دادی. گویند غالبی شاعر قصیده‌ای 
پیش ابوعباد برد بر این سیاقت: 

لم آنختا بالوزیر رکابنا 

متعر ضین لبره آعناتا 

یت رحی ملک الاممثبت 

و افاض فینا لعدل و الاحسانا 

یقری الوفود طلاقة و سماحة 

والا کتین مهنداً و ستانا 

من لمیز ل للتاس غیقاً ممرعا 

متخرقاً فی جوده معواناء 

غالبی چون به اين لفظ رسید که فی جوده 
سخن بر او بیست و معواتا را فراموش کرد و 
فی جوده را مکرر می‌کرد. ابوعباد ملول شد و 


سوداش غالب گشت و گفت ای شیخ بگو 
قرنانا یا صفعانا و ما را خلاص ده و هم اهل 
مجلس بخندیدند و ابوعباد نیز بخدید و 
غالبی را معوانا یاد آمد و بعطائی نیکو از 
ابوعباد فایز شد. گویند ابوعباد روزی پیش 
مأمون نشسته بود و چیزی می‌نوشت قدری 
موی در شق قلم امد ابوعباد با دندان از قلم 
جدا کرد و پنوشتن مشغول شد هم بقیتی مائده 
بود و کابت تمیتوانت کرد بانگشت موی از 
سر قلم بیرون کشید رقعه بانگشت او آلوده 
شد و از موی هنوز در شق قلم چیزی مانده 
بود قلم را بکست. آنگاه روی بقلم کرد و 
گفت لعنت بر تو باد و بر آن کس که ترا آورده 
و بر آن کس که ترا تراشیده و ببر آن کس که 
ملک اویی. مأمون بخندید و باز بیت دعبل 
برخواند: 
و کانه من دیر هرقل مفلت 
حرب یجرٌ سلاسل الا قیاد؟. 
در جامع‌لتواریخ مسطور است که در بعض 
تواریخ امده است که احمدین یوسف و 
ابوعباد ثابت‌بن یحیی الرازی و ابوعداله 
محند در سلک وزرای مأمون انحظام 
داشتنر ۵ 
ثابت. [ب | ((خ) ابن یزید حول مکنی به 
ابوزید. تابمی است. 
ابت. [ب ] ((خ) این یسزید الان‌صاری. 
صحابی است. این حجر گوید که اين ثابت‌بن 
یزید همان ابن وديعة است. 
ابت. [پ ] (ج) ابن یزید الُودی مکنی به 
ابوالسری. تابعی است. 
ثابت. [ب] ((خ) اب وحمز؛ ثمالی. تابعی 
است. و رجوع به ابوحمزه ثمالی شود. 
ثاپت. زپ ) ((خ) اسلم تیانی قمرشی, تابمی 
است. 
ثایت. (ب ) (!خ) بنانی منسوب به قبیله بنانه. 
او در بنانه محله‌ای بصره سکنی داشت. 
ثابت. [ب ] (اخ) الضیار. از قدماء مایخ 
است و با جنید و رویم صحبت داشته و 
طی‌قت از ایشان گرفته و پجوستد حکایت 
ایشان گفتی. 
ثابت. [ب ] ((خ).سرقسطی. او راست؛ 
کتاب‌الدلائل. 
ابت. آب ] ((خ) الضریر. از مشایخ شیعه و 
راوی فقه از ائمه است. 
قایت. [ب ] ((خ) علاءالدین. از مشاهیر 
شعرای عشمانی مولد او شهر بوستنه. وی به 


۱-حیب‌الیر ص ۳۸۴ 

۲-دستورالوزراء خوندمیر (ص 6۲۱۴-۲۱۳ 
۳-مجمل التواریخ ص ۳۱۳ حاشیه. 
۴-تجارب‌اللف ص ۱۷۲-۱۷۱ 
۵-دستررالوزراء خوندهیر. 


اسلامبول شد و بکسب معلومات وقت 
پرداخت و در سال ۱۱۲ ه.ق.وفات کرد و 
بیشتر در اشعار خویش امثال بکار میبرد و نیز 
پاره‌ای از شمرهای خود او مشل شده است. 
ثابت. [ب ] ((خ) قطنة ابوالعلاءین کعب 
عتکی است. لاه اصیب عینه یسوم سمرقند 
فکان یخشوها بقَطنة و الاسماء السعارف الی 
ألقابها. و یکون الالقاب معارف. و یعرف بها 
الاسماء. کماقیل: قیس قّ. و ید بطة. و سعید 
گنز 
ثایمی. [ب] ((خ) قمی. شاعری است ایرانی. 
(قاموس الاعلام). 
ثابت. [ب ] ((خ) اللغوی. رجوع به ثابت‌بن 
ابی ثابت عبدالعزیز اللغوی شود. 
ثابت. [ب) ((خ) محمدافضل (میر..). از 
شعرای هندوستان مولد او شهر دهلی و اجداد 
او از مردم بدخشان بوده‌اند و در سال ۱۱۵۱ 
ه.ق.وفات کرده است. دیوان او شامل پنج 
هزار بیت است. 
گابت. (ب ] (() ااقل. یکی از مترجمین و 
نقلهٌ علوم بعربی. او در نقل متوسط و سقل 
است. از تسرجمه‌های او ترجمه کتاب 
الکموسین تصنیف جالینوس است. 
ابتات. [ب] (ع ص, [) ج شابه. کوا کب 
ثابته. ثوابت. 
چرخ ثابتات. فلک ثوابت. فلک هشتم* 
یا کسی دیگر مر او را برکشید 
آنکه کرسی اوست چرخ ثابتات. 
ناصرخسرو. 
ثابت قیس. [ب قَ] ((خ) النخعی. یکی از 
اثراف کوفه. او در خلافت عثمان با بزرگان و 
فصحای کوفه مجامعی بر منخالفت عشمان 
داست ازینرو خلیفه او را از کوفه بسال ۳۳ 
هر ق. نفی کرد.۲ و رجوع به ثابت‌ین قیس.. 
شود. 
ثابقه. (ب ت] (ع ص, ) تأنیت ثابت. |ایکی 
از ثوابت کوا کب. خلاف سیّارة, هر یک از 
ستارگان که حرکت آنرا در نتوان یافت. ج. 
وابت. ثابتات. نور در هر ثانیه سیصد هزار 
هزار گز طی مسافت کند و نور نزدیکترین 
ثوایت بکرهٌ زمین در مدت سه تا چهار سال 
بما رسد. ||بروج شابته؛ ثور و اسد و دلو و 
عقرب است. 
ثابقی. (ب] ((خ) ابونصر عبدالبن احمدین 
ثایت بخاری ثابتی. رجوع به عبدالّ‌بن 
احمد... شود. 
ثابچ. [ب ] (ع ص) نمت فاعلی از بج.. 
ابر. [ب] (ع ص) نعت فاعلی از ثبر. 
ثابری. [ب] (ص نسی) موب است به 
زمینی در شعر. (مراصد). 
ثاین. (ب](ع ص) نعت فاعلی از ثین. 
ثابور. ((خ) (طسور... جبل..) "نام کوه 


کوچکی‌بشام (قل_طین شمالی)بالای ساحل 
راست اردن انجا که آن نهر از درياچهُ طبریه 
خارج میشود. ارتقاع آن از سطح دریا ۵۶۱ 
گزاست. و رجوع به تابور در قاموس کتاب 
مقدس شود. 
ثایة. [ثاب بَ] (ع ص, [) زن جوان, 
ات. (ج) ناحیه‌ای به یمن مسوب به 
ذوات. (مراصد). و از انجاست ذوثشات 
حمیری یکی از مهتران یمن. رجوع به ذوثات 
شود. 
ات. ((ج) آبن رعین. یکی از اجداد ابوخزیمه 
ابراهیم‌پن یزید ثاتی است. 
ثاتیی. (ص نسبی) منوب به ثات‌بن زیدبن 
اعين از قبیل حمیر. (سمعانی). 
ثائالس. (لٍ] ((خ)۲ یکی از شا گردانیقراط. 
(النهرست) (عیون‌الانباء). 
فاج. (اخ) دهی است به بحرین. (مراصد 
الاطلاع). 
اج. [ثاجج ] (ع ص) روان‌کننده. نعت 
فاعلی ازج 
فاج. (جنْ ] (ع ص) ناجی. نعت فاعلی از 
تجو. ج. اجون, اجین. 
فاحو. (ج](ع ص) نعت فاعلی از فجر. 
اححن. (جّ] (اخ) مصحف ثاخن. رجوع به 


ثاخن شود. 

ثاحه. (ج] (اخ) یکی از وادیهای قبلیة 
نواحی مکه. (مراصد). 

احی. (ع ص) نعت فاعلی از فجو. اج. جء 
اجون. اجین. ۱ 


ثاخن. (خ) (اخ)* محرف تاخن. نام یکی از 
غلامان ارسعطو است. (ابن‌الشديم در 
وصیت‌نامٌ ارسطو). 
ادری الاسقف. (] ((خ)* اسقفی بکرخ 
بغداد. او بطلب کتب میل شدید داشت و بتقرب 
و تحبیب قلوب نقلهٌ علوم میکوشید و کتابهای 
بسیار جمع کرد و قومی از اطباء نصاری را 
بنام او تصنیفاتی است. (عیون الانباء). و 
مسحتمل است که او همان کس باشد که 
انالوطیقای اول ارسطو را بعربی آورد و حنين 
آن تقل را اصلاح کرد. (لکلرک, تاریخ طب 
عرب). 
ادغ. د] (ع ص) نت فاعلی از ندغ. 
شکننده. 
فادق. زد ) ((خ) نام وادئی در دیار بنی‌عقیل و 
در آنجا آبهائی است. اصمعی گفته است که 
ثادق وادی بزرگ و پهناوری است که به رمّه 
منتهی ميشود. (مراصد). ||نام اسب سنقذین 
ظریف. 
ادق.(د۱)(ع ص) سحاب تادق؛ ابر ریزان, 
|اوادی ثادق؛ وادی سائل. وادی سیلنا ک. 
گاذون.(() الط بیب. او در صدر اسلام 
میزیست و طبیب حجاج‌بن یوسف ثقفی بود. 


۷۲۵۹  .سلسا‎ 


کتاش بزرگی بنام پسر خود تألیف کرده است. 
گویندروزی حجاج از او پسرسید دواء 
گل‌خوارگی چیست؟ او گفت عزیمت مردی 
چون تو. و حجاج بترک آن عادت گفت و 
دیگر بار گل نخورد ۲ ممکن است او همان 
ثیاذوق طبیب باشد. رجوع به ثیاذوق شود. 
اذینس.1] ((خ)۸ ار راست: کسستاب 
الطوفانات و کاب الکوا کب‌المذنبه؟. 
ثار.(ع مص, !) کینه. |اکینه کشیدن. ||انتقام. 
خونخواهی. طلب کردن خون: جز انتصار و 
طلب ثار روی ندید و جز حرکهةالمذبوح چاره 
ندانست. (ترجمه تاریخ یمینی۲۶). از دیار 
هندوستان هر کجا نافخ ناری و طالب اری و 
ساکن داری... بود. رو بدو آورد. (ترجمة 
تاریخ یمیلی ص ۳۵۰). سیف‌الدوله بعقب 
ایشان میرفت و بحجت قاطع شمشیر ثار و 
انتصار از ایشان می‌ستد. (ترجمٌ تاریخ یمیلی 
ص ۱۳۱). 

أسأت الی الئوائب فاستتارت 

فانت قتیل ثار النایبات. 

محمد انباری. 

||انتقام خون کردن. (از منتخب و یره از 
غیاث). |اکشندء کی را بکشتن. قاتل 
دوست یا خویشاوند را بقصاص کشتن, 
|الاثارت فلاناً یدا؛ نفع نرساند او را دو دست 
وی. (زوزنی) (تاج المصادر بهقی), |اکشنده 
و قاتل دوست یا خویشاوند. ج» آثآر. آثاره 
.یا ثاراتِ فلان؛ ای کشندگان و قاتلان 
فلان. ابا للثارات؛ بیائید برای کشتن 
کشدگان. 

-أخذ ثار؛ کین‌کشی. خونخواهی. 

-ادرا ک ثار؛ انتقام قتل. 

ثار منیم؛ انتقام خونی که چون گرفته شود 
منتقم راضی می‌شود و آرامش می‌یابد. 
ازلب. (رٍ] (ع ص) نمت فاعلی از فرب. 
ثار۵. [ر ](ع ص) نست فاعلی از ترد. 
ثارة. [ئاز ] (ع ص) زن بسیارگوی. 
اسلس. (] ((ج)" یکی از شا گردان 
برمائیدس طبیب یونانی است ۲ 

اسلس. [] (خ) فسرزند ابسقراط طبیب 


۱-عسیون‌الانباء ج۱ ص۲۰۵ و در قفطی 
کیموس بط شده است, ۰ 
۲-مجمل الواریخ ص ۲۸۴. 
۰ ۲۳۵0۲۰ ۳۵۴۱ ها - 3 
۰ - 4 
۰ .۲36۳00۳ - 5 
۰ - 6 
۷-قفطی ص ۱۰۸ 
.06۰ - 8 
٩-این‌الندیم‏ چ مصر ص ۳۷۶. 
.۲۳۵۵821 - 10 
۱-عیون ج۱ ص ۲۳-۲۲. 


۰ اسلس. 
ونان 

تاسلس, [] ((خ) حیلی مغالط, موسوم ببه 
مارس و ملقب به شاسلس یکی از اطباء 
یونانی و از اصحاب حیل". او عقیده داشت 
که طب نه بر تجربه است و نه بر قیاس بلکه بر 
حیله است. و افلاطون کتب وی و شا گردان‌او 
را بسوخت. 

اسلوس. [س] (()۳ نام پدر ابقراط 
چهارم؟ و نام پسر ابنقراط طبیب یونانی 
معروف که او نیز پزشک بوده است. و رجوع 
به تاسلس شود. ۱ 
اسیلیوس. ((ج) یکی از حک‌ماست. 
شهرزوری از آداب منسوب به‌او نقل کرده 
است ‏ 

اطیی.(ع ص) نمت فاعلی از شطا, 
پاسپ رکننده. کوبنده. 

اطیطس. (طی ط] ((خ) " رجوع به 
ثاططس شود. 

اع. [ثاعع ] (ع ص) نصت فاعلی از شاعة. 
قی و شکوفه کننده. هراشان, 

اعب. [ع ] (ع ص) روان‌سازنده. 

اعة. (ع](ع مص) یک مرتبه انداختن قی. 
|اروان شدن, چنانکه آب: ثاع الماء؛ روان شد 
آب. (متهی الارب). 

امم. (ع] (ع ص) کشنده. جار. جاذب. 
جالب. نازع. 

اعي. (ع ص) دشتام‌دهنده, |انسبت‌کننده 
کی را به پدی. 

ناغ. (ع ) ما بالدار شاغ و لا راغ؛ در خانه 
کسی‌نیست. در دار دیّاری نیست. 

اغب. (غ] (ع ص) نعت فاعلی از شقب. 
نیزه‌زنده. |[ذیح‌کنده. 

اغم. [غ](ع ص) نمت فاعلی از شغم: لون 
ثاغم؛ رنگی مانند درمند سپید. ||رأس ناغم؛ 
سری تمام سپید چون درمنه, 

اغمة. (غ 2 )(ع ص تأنیث ناغم. 

ثاغیة. (یّ] (ع !) کوسفند: ما له ثاغية ولا 
راغية؛ نیست او راگوسفند و نه شتر. 

- ثاغیه و راغیه نداشتن؛ هیچ نداشتن. 
ثاقت. [ف] ((ج) موضعی است در یمن و 
آنرا ثافث نیز گویند. (مراصد). 

افرورس. 1) (ع) یکی از شا گردان 
افلاطون طبیب یونائی و استاد وی او را به 
علاج جراحات میداشت . 

ثاقسیا. (معرب. () اذرباس. (بحر الجواهر). 
||ثافیا. در منهاج افیستا نیز آمده است و 
ان صمغ سداپ برّی است. (بحر الجواهر). 
|اصمغ سداب کوهی. |ایتون". |[و یزبان 
بربر آن را ادرباس تامند. بقول دیستقوریدس 
این نبات تامش از جزبرة تافسیس * مشتو 
است چه آنرا اول‌بار بدآنجا یافتد برگهایش 
مجموعاً شبیه نارئقس "۱ است بیخ شاخه‌های 


آن شبیه به رازیانه است گل آن زرد و تخم آن 
آندک ستطیل و شبیه نبات نارثقس است جز 
آنکه آن کوچکتر است ریش آن در خارج 
سیاه و در داخل سپید است و پوست آن سطبر 
و گس است نصارة ريخه آن را هنگامی که 
باد میوزد نگیرند چسون ترشح آن از ایت 
تندی زیان رساند به اعضای بدن و بلور و دمل 
ارد. ریش آن چون بیش از یک‌ال ماند از آن 
پس نفع ندهد. ريش آن را خرد کرده در 
مکه پزند تا ان اندازه که خاصیت ان 
بسکه متقل شود سپس بیالایند و آن روغن 
را در مواقم حاجت بکار برند و آن برای 
تقویت عصب و درد مفاصل ناقع باشد اگر 
ریثة افسیا را بسایند و با آرد جو مخلوط 
کنند برای جراحات و درد سینه مقید است. 
جالنوس در کاب میامر گوید که بدل آن 
ترتيزک ۱۱ در داءالسلب. افسیا را بخطا با 
صمغ سداب بری یکی دانند. (مفردات 
ابن‌لبیطار) ۱۲, صمخ نباتی است سفیدرنگ 
شبیه به انزروت با طعم تند و تلخ و بسیار 
تندبو ونبات او شبیه به رازیانه و گلش سفید و 
تخمش مانند انجره و با اندک عرض و در 
اطراف شعبه‌های او مثل ا له شبت و ببخش 
غلیظ و بسیار تند و تلخ و منبت او کوههای 
سخت و در تنکابن و الصوت «جرنذ» و به 
دیلمی «تّبلی» گویند. و بیخ او را زخم کرده 
رطویت او را بعد از انجماد میگیرند و بعضی 
مجموع آن نبات را فشرده عصاره میگیرند و 
آخرین متخلخل و سبز مایل به سیاهی 
می‌باشد در آخر سیم گرم و خشک وبا 
رطوبت فضلیه و مقلی و مسهل بلغم غلیظ و 
جهت درد پهلو و بطلان اشتها و تحلیل ریاح و 
سدد و ضماد او جهت داءاكعلب و رویانیدن 
مو و درد زانو و اشال آن و با هم‌وزن او موم و 
کندر جهت اسقاط بواسیر و جهت قلع آثار 
سیاهی و بنفشی و کبودی جلد و باعسل 
جهت جرب مقرح و با گوگرد جهت انفجار 
ورم صلب نافع و زیادت از دو ساعت نباید 
گذاشت و قدر شربتش تاپنج قیراط و پوست 
بیخ او در افعال مثل صغ او است و چسون 
ریزه کرده در روغن زیتون بجوشانند جهت 
تقویت عصب و درد مفاصل و آشامیدن او 
جهت فالج بفایت مفنید و قدر شربت از پوست 
بیخ او و جرم او تا نه قیراط و اکثار او مورث 
ورم حلق و معده و احتباس بول و عروض 
ضیقاللفس و غشی و مصلحش شیر تازه و 
لعاب بزرقطونا و بدلش در داءالتعلب حرف 
بابلی و گویند بالخاصیه تخم سداب رفم 
مضرت او میکند و چون گیاه و ساق او را 
داخل اغذیه ککند بمرتبه‌ای احىداث حرارت 
کندکه در زستان محتاج پپوشش نباشند و 
رنگ رخسار رااسرخ کند و جهت اکشر 


ثافیسا. 


امراض پاردة رحم نافع و او غیر صمغ سداپ 
برّی است چه سداب برّی را صفات یر او 
است.(تحفةعکيممزمن). ار آن راتسا نز 
گویندو یتبون هم خوانند و آن صمغ سبداب 
کوهی است و گویند صمغ سداب برّی حرمل 
است. و سداب کوهی برگ آن به حرمل ماند 
لیکن درازتر و بهن‌تر بود و بوی عظیم سنتن 
دارد و تخم آن به شکل تخم سداب بود و 
طبیعت آن بغایت گرم بود سحرق و مسخن 
قوی و مجفف و در وی رطویتی فصلی بود و 
گویندگرمی وی در سیم بود و مسهل و منضج 
و منقی بود و جذبی بغایت کند از عمق بدن و 
موی بسرویاند و پوست و بسیخ وی نیز بر 
داءالثعلب مالند بفایت نافع بود و استرضا و 
نقرس سرد را سودمند بود و حقنه کردن جهت 
عرق‌اكساء تافع بود و بر نفث دم و فضول طلی 
کردن و مقدار شربت از وی در استسقاء نیم 
درم بود با ماءالعسل و مسهل و مقبیء بود و 
ا گر زیاده از اين بود بول و طبع ببندد و ورم 
زیان آورد و قراقر و سوزش حلق و معده و 
سرخی روی و باشد که غشی و ضیق‌الننس 
پیدا کند علاج وی بقی کنند بعد از آن شیر و 
مسکه و جواب بدهند و غرغرهٌ شیر تازه و 
روغن گل و از ادویه تخم سداب بغایت نافع 
بود و اين از خواص است و جالنوس گوید 
بدل وی در داءعلب حرف است و وی مضر 
بود بمثانه و آلات بول و مصلح وی حب‌الاس 
و بلوط بود. (اختیارات بدیمی). و رجوع به 
تفسیا شود. 

ثافل. (ف ] (ع ص,ل) نعت فاعلی از شفل. 
|اسرگین. | آنچه بتک نشیند از هرچیز. 
افل اصغر. رف لٍ آغ] (اخ) کوهی است 
براه مکه. || ثافل اصفر و تافل اکبر نام دو کوه 
است از بنی‌ضمره که فاصله آنها تا رضوی دو 
شب است. (مراصد). 

افل ا کبر. [ف ل أب] ((خ) رجوع به ثافل 
اصفر شود. 

ثافن. [فٍ ] (ع ص) اسم فاعل از ثفن. 
ثاقیی. (ع ص) نمت فاعلی از ثقأ 

افیسا. (معرب () رجوع به ثافسیا و شفسیا 
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شود. 
ثاقب. [قٍ] (ع ص) نعت فاعلی از ثقوب و 
ثقب. مضی». روشن. فروزان. ||سوراخ‌کننده. 
||نافذ. |[رخشان. تابان. تابنده. ||افروخته. 
|اروشن‌کننده. |باتلاألق. درخشان. (غیات, 
کش ف و مسنتخب). اانام دردی است که 
صاحبش چنان پندارد که کسی در اندام او 
سوراخها میکند. (لطائف و کنز). ||نیازک. 
|استارة روشن. 
رأی تاقب؛ + رأی نافذ. رأی حاذق: و در 
معرفت کارها و شناخت مناظم آن رأی ثاقب 
و فکرت صایب روزی کرد. ( کلیله و 9 
چه به زمانی اندک بیاری از ممالک عالم به 
رأی ثاقب و تدییر صایب... (رشیدی). 
- شهاب ثاقب؛ شعله افروخته. افروزه 
روشن: 
ز رقیب دیوسیرت بخدای خود پناهم 
مگر آن شهاب اقب مددی کند سها را. 
حافظ. 
- عقل ثاقب؛ عقل نافذ. 
- نجم اقب؛ ستارة بلند و روشن از ستارگان 
ی اسم زحل است که کیوان باشد: کان رأی 
لامامالقادربلله نجمً ابا (ساریخ ببهقی 
ص ۳۰۰ 
نجم ثاقب گشته حارس دیو ران 
که‌بهل دزدی ز احمد سر ستان. 
||اشتر بسیارشیر. ج, ثواقب. 
اقب. [ق ] ((ج) نام شاعری از مردم بخراو 
بیت ذیل از اوست: 
قدم ببحر خطرنا ک عشق ماندم و آخر 
کمرز موج و کلاه از سر حباب گرفتم. 
(قاموس الاعلام). 
ثاقمب. [ | ((خ) شساعری از مسسردم 
هندوستان. وقات او بشهر بنارس در ۱۲۲۹ 


مولوی. 


.ق.و این دو بیت از اوست: 

از پشت فلک بر شده در زیر زمین باش 

با سیر و تماشای جهان خانه‌تشین باش 

بر مائدهٌ اهل دول دست مینداز 

از مکسب خود قانع یک نان جوین باش. 
(قاموس الاعلام), 

اقب. [ق] ((خ) (شبخ مصطفی) از مشایخ 

طریقه مولویه و یکی از شعراست. 

کوتاهیه میزیست و اصل وی از ازمیر است و 

از برآوردگان مصطفی‌پاشا کوپریلی‌زاده است 

سپس به آدرنه شد و به طریقهٌ مولویه درآمد و 

بعد از آن به قونیه رفت و پس از دیری خدمت 

پیر بمشیخت خانقاه کوتاهیه منتصب گشت و 

در ۱۱۴۸ ه.ق.وفات کرد. او را دیوانی مررتب 

است و نیز سفیه‌ای دارد در متاقب عرفای 

مولوة.(قاموس الاعلام. .. 

اقب. [ق ] (اخ) شاعری از مردم انقره. او در 

آندرون همایون تربیت شده است و در ۱۲۵۸ 


ت. او در 


ه.ق.درگ‌ذشته است. وی را قولها و بعض 
اشعار است. (قاموس الاعلام). 
اقب افندی. اي آت] ((خ) (حکیم..) 
اصل او از اخسخه است و آنگاه که بدر 
سمادت درآمد در مدرسة قره مصطفی‌پاشا 
واقع در بازار ارغاد بتحصیل علوم پرداخت و 
نیز طب آموخت و پس از | کمال تحصیل در 
مقابل جامع شریف سلیمانیه در مریضخانه‌ای 
بتعلیم فن.طب مشفول گردید و بسال ۱۳۶۹ 
ه.ق.در ۱۲۰سالگی وفات کرد و او را 
اشعاری است. (قاموس الاعلام), 
اقب الیلج. اقب تَ] (ع ص‌مرکب) 
رجوع به برف‌شُنب شود. 
اقبالحجو. (و بلح ج](عامرکب)! 
بسپایه. کثیرالارجل. بسفایج. (مفردات 
ابن‌البیطار) (تذکر؛ اولی‌الالباب). 
اضرا س الکلب. تشمیر. سقی‌رغلا. چشمک. 
مشوطالفراب. و نیز رجوع به کثیرالارجل 
شود. 
اقبة. [ي ب] (ع ص) تأنیث نیث شاقب: رأی 
امیزالمومنین بفطرته الئاقبة و فکرته الصافية 
صرف الخاطر عن الجزع. (تاریخ بیهقی ۲۰۰), 
ثاقراطس. (] (خ)" المین‌زربی. از اطباء 
زمان فترت بین ابقراط.و جالینوس است. 
ثاقف. ی ] (ع ص) نعت فاعلی از تقف. 
اقل. [ق] (ع ص) سخت بیمار. 
که‌بیماریش سنگین شده: اصبح اقلا سخت 
بیمار گردید. بیماری وی سنگین شد. |/دینار 
اقل؛ دینار درست و کامل. ج, تواقل. 
اقل. [] ((خ) نام شهری است. 
ثاکل. (ِ۱(ع ص, !) نمت مذکر و مزنث از 
۰ |[زن با مرد فرزند یا 


دوست گم کرده. 

اکله. کي[ ] (ع ص.) زن بچه‌مرده, ثکلی. 
ثکول. |اهاوید. ج. وا کل. 

ثال. [ثالل ] (ع ص) نعت فاعلی از ثل و 
ثالپ. [ل] (ع ص, () نمت ضاعلی از ثلب. 
|انام درختی. ۲ 

ثالیة. (لٍ بِ] (ع ص) امرأة ثالبةالشوی؛ 
مشققةالقدمین. 

ثالث. [ل] (ع ص, !) نمت فاعلی از شلت, 
|اسوم. ااسه کننده. |[تخص خارجی: و هر 
راز که ثالثی در آن محرم تشود هبر آینه از 
اثاعت مصون ماند. ( کلیله و دمنه). 

- شخص ثالث؛ در مرافعات " آنکه نه مدعی 
و نه مدعی‌علیه است و دعوی مابه‌الادعا کند. 
(اصطلاح عدلیه). 

الثاً. 7 تن ) (ع ق) سددیگر, سوم. بار سوم, 
ثالث ثالاثه. [لٍت تَ] (ع[مرکب) سوم از 
سه یعتی یکی از سه. (مجمل‌اللغة): 

فرستم نسخة ثالث ثلائه 


۷۲۶۱  .سلا‎ 


سوی بغداد در سوق الثلانا. خاقانی 
اانام ستاره‌ای؟ 

- گویندگان ثالث ثلائة؛ ترسایان؛ 

الا از توبیرون رفته‌ام 

گوئا ثالث ثلائه گفته‌ام. (متنوی). 
الث. [ل تَ] (ع ص [) تأانسیت ث نالت. 


میک هید که آن دعس اک وققه ر 
دقیقه شصت‌یک ساعت است. |انزد اهل 
هیشت و منجمان سدس عشر ثانیه باشد 
چنانکه انیه سدس عشر دقیقه است. ( کاف 
اصطلاحات الفنون). |اجزء شصت یک از 
ثانیه و ثالله قسمت شود به شصت رابعه. ج. 
والث. ||از درج ثالة در اصطلاح طب 
رجوع به درجه شود. ۱ 
الثها لا فافی. ال ث تل )(ع | سرکب) 
سنگ‌پار؛ پیوسته به کوه (یمنی جای مسرتفع) 
که‌دو سنگ‌پار؛ٌ دیگر در جنپ آن گذاشته 
دیگ بر آن نهند. ||مردی که آتش فتنه از او 
خیزد. اصل فتنه. ريش فساد. یقال: هو 
التةالائافی. فیمن یمد منه نار الفتنة و 
الداهیة. |[کوه. جبل. و نیز رجوع به اشافی 
شود. 
ثالس. ال ] ((ع)۲ ملطی. نخستین فیلسوف 
یونان که فحص علل اشیاء در طبیعت کرد و از 
انتساب آن بغیب چنانکه تا آن روز عادت 
رفته بود چشم پوشید. او موضوع علل طبیعی 
اشیاء را مطرح کرده و در جهان و اصل و 
حقیقت عالم به پژوهش پرداخته است. او 
زمانً اولین فیلسوف نحلة ایونی می‌باشد. تا 
این زمان مردم عموماً پاسخ مسائل مربوط 
بسجهان و طبیعت را در کتب و رواییات و 
اساطیر دینی جستجو میکردند. ثالس و دیگر 
فلاسفة نحل ایونی اولین کسانی هستد که 
برای امور و حوادث طبیعی بعللی طبیعی 
متوسل شده‌اند. ثالس از مردم «ملیلیمی ۵ 
شهری به ایونیا " معاصر سولون و گرزوس و 
کوروش و بعضی گویند وی از مردم فینیقیه قینیفیه 
بود و بشهر ملطیه تیعید شده است لکن ظاهراً 
اجداد وی فینیقی بود‌اند. گویند او سفری به 
مصر کرده از پیشوایان دینی آنجا دانش 
هندسه آموخته است و هم گویند که او کرتی 
به کلده رفته است ولی این روایت درخور 
اعماد نیست . دیوجالس لالرتیوس" گوید 
ثالس پیش از اشتفال به طبیعیات به اسور 
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ملکی اتفال داشت و مردم را از مخالفت با 
کورش شاهنشاه ايران و اتحاد با کرزوس منع 
میکرد لیکن این گفته با دو فقرة دیگر که 
هم ردوتوس ! آورده مسوافقت ندارد. 
هرودو توس گوید" که هنگام جنگ کوروش 
با کرزوس او در سپاه کوروش بود و برای 
عبور از رود هالیس گفت تا نهری از وی جدا 
کردندو رود قابل عبور شد و در جای دیگر؟ 
گویدکه ثالس بمردم ایونی پیش از آنکه تابع 
ايران شوند سفارش کرد که اتحادیه‌ای با 
حکومت مرکزی درتئوسآ برای مقاومت 
در برابر ایرانیان تشکیل دهند هر چند گفتً 
هردوتوس در امر جدا کردن نهری از رود 
هالیس حققت ندارد ولی از آن روایت و 
روایت دوم. خبر مربوط به اقدام ثالس به نفع 
شاهنشاه ايران تضعیف مشود و تاحدی 
معلوم میگردد که قدما ثالیس را طرفدار 
ایرانیان نمیدانستند. دیوگکس روایت کرده 
است که الس گوشه‌نشین و متبتل بود ولی 
صحت این گفته مورد تردید است زیرا جنبة 
عملی کارهای او بکلی منافی با ین احوال 
است آنچه قدما در شرح حال ایين حکیم 
گفته‌اند همه با یک‌دیگر متناقض است۵ در 
پعض آن‌ها شالس مردی ملفمر در علم و 
مستفرق مطالعه و تحقیق است در بض دیگر 
شخصی ماهر در عمل مینماید که از همة 
معاصرین خود پیش افتاده و آنان از آراء و 
راهنمائیهای او مستفید می‌شوند به هر حال 
مسلم است که قدما به اهمیت مقام علمی او 
چنانکه بایست پی نبرده‌ند ارسطو, شالس را 
پس از متألهین اول فیلسوف نامیده است. 
الس نه اول کس است که به فلسفه پرداخته و 
نه مخترع فلسفه می‌باشد او اول کسی است از 
فلاسفه که ما می‌شناسیم و از احوالش مختصر 
اطلاعی داریم. شالس مهندس و منجم و 
صاحب عقید؛ُ خاص در باب تکوین عالم * 
و جویای علل امور آن در طبیعت بود ثالس و 
پیروان او از نحلهٌ ایونی بیش از هر چیز بعالم 
خارج توجه داشتند و بقول ارسطو «او چون 
مشاهده کرد که غذای تمام موجودات 
مرطوب است و حرارت هم از تری می‌زاید و 
رطوبت است که مای حیات جانداران 
می‌باشد و بذر نباتات و نطفة حیوانات تری 
دارد و آب مبداً طبیعی تمام اجسام مرطوب 
است» ۲ تتیجه گرفت که اشیاء متکثره همه 
شیء و طبیعت و آن شیء که مادة ابتدائی یا 
مادقالمواد یا وجود اصیل است آب است 
خاصه که از تمام چیزها آب است که بطور 
طبیعی به اشکال متنوع جامد و مایع و بخار 
درمی‌آید. ُثوفرسطی گوید که «طواهر 
حسی او را بدین ثتیجه رهیری میکرد زیرا هم 
آنچه گرم است براي حیات نیازمند رطوبت 


است و هم آنچه میمیرد خشک میشود و تام 
بذور مرطوب است و هر غذاشی رطوبت 
دارد»" به هرحال این نظریه که ارتباط با مقام 
دینی و مرجع قوق طبیعی ندارد و مأخذ آن 
عالم طبیعت است موجب شد که دیگر قلاسفة 
عنصر منتشرتر و سبک‌تر یعنی «هواه یا 
قوی‌تر یعنی «آتض» را پیش کشیدند و آنها را 


" مایة حسقیقی مسوجودات و وجود اصیل 


دانستند ؟ و از منابعی که بدست دارییم 
نمی‌توان دانست که چگونه اشیاء از آب پدید 
آمده‌اند. ثالس خاصیت جاذبهٌ بعض اشیاء 
مانند کهربا و آهن‌ربا را بدید و دعوی کرد که 
اشیاء عموماً صاحب نقس می‌باشند "۱ .ارسطو 
گویدکه او عقیده داشت که جهان پراز خدایان 
است ۲ ۱. ظاهرا باید این عقیده را با قول دربارة 
نفس اشیاء نزدیک کرده گفت که او ماد 
ابتدائی را زنده می‌پنداشته است بسطوری که 
ماده مانند خواء اساطیر " قدیم اشیاء را 
بی‌مداخلة خدا بوجود می‌آورده است ۲۳. 

دربار؛ اطلاعات ثالس از هندسه. پروکلوس, 
شارح کتاب تاریخ ریاضیات تألیف 
اودموی ۱۲ آورده است: «ثالس آنگاه که 
بمصر رفت هندسه را با خود بیونان (ملاد) 
آورد. او خود چند کشف کرد و اعقاب خود را 
با تحقیقات خویش که گاه جنبه عمومی و گاه 
جنبة عملی داشت براه | کتشافات دیگر 
انداخت». گویند ثالی اول‌کس است که گفت 
در هر مثلث متساوی‌الساقین دو زاویه مقابل 
بدو ضلع متساوی متساویند (بجای متساوی 
الس اصطلاح قدیم را استعمال کرده میگفت 
متشابه‌اند) «این قضیه که چون دو خط 
مستقیم یکدیگر را قطع کنند زوایای متقابلةً 
برأس متساوی‌اند چنانکه اودموس گوید اول 
بار پوسیلة ثالس کشف شد. و اوقلیدس برهان 
علمی ان را آورده است». «اودموس این 
قضیه را که هرگاه دو زاویه و ضلع بینهما از 
مثلثی مساوی باشد با دو زاویه و ضلع بینهما 
از مثلث دیگر آن دو مثلث متساوی هستند از 
ثالس داند و گوید که ثالس ناچار آن را برای 
تعبین مساقت کشتی‌ها در دریا بکار می‌برده 
است..» ۱۵ از این روایات ظاهر می‌شود که 
معلومات ثالس بکلی در اثر تحقیقات علمی 
نظری برای او حاصل نشده و آنچه قدما باو 
نبت میدادند در مورد مسائل عملی بوده 
است خاصه که پروکلوس در مورد یکی از 
قضایا گفته است که ثالس آن قضیه راکشف و 
اوق‌لیدس آنرا اثشبات کرد. دیوجانس 
لاثرتیوس گوید که پامفیلا ۲ شالس را 


-اولکس میداند که مخلث قائمالزاویه را در 


داشره رسم کرده است و بتابراین ثالی 
میدانسته است که مجموع زوایای هر مثلث 
مساوی است با دو زاویة قائمه. ولی باید 


ثالس. 


دانست که اولا انبات قضیة اخیر را اودموزس 
به فیثاغورسیان منسوب داشته است. ثانیا" 
برای آثبات قضیه رسم زاویة قائمه در نیم 
دایره دانستن مجموع زوایای یک مثلث را 
بطور نظری ضرورت ندارد۷. فلوطرخس 
گویدکه ثالس ارتفاع اهرام را از سای آنها با 
مقایسه سای یک عصا اندازه گرفت این قول 
مبنی بر روایتی است که دیوجانس لائرتیوس 
بصورت ذیل تقل کرده است: هيرونيم "۲ از 
مردم رودس" ۲ گوید که شالس اهرام را با 
ملاحظة سای شیلی وقتیکه آن سایه ساوی 
شیء است اندازه گرفت. در این حال مسئله 
باین صورت در می‌آید که وقتی سایة یک 
چیز مساوی آن است در آن وقت این تساوی 
نسبت بتمام اشیاء صادق می‌اید و الیجه در 
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ی 
ملاح این امر هیج نوع تحقیقات نظری مهم 
ظرور نیست . دربارة اطلاع او از علم نجوم 
و هیثت گفته‌اند که ثالس کسوف سال ۵۸۵م. 
(۲۸ مه) را در آسیای صغیر از پیش خبر 
داد آ ولی بعض محققین " در صحت این امر 
تردید کرده‌اند زیرا علت حقیقی کسوف تا 
مدتی پس از شالس نیز معلوم نبود قدما 
مخصوصا کلدانیان که از سالیان دراز متوالی 
کسوف و خسوف را ضبط میکردند شاید به 
اجمال میدانتند که تقریباً هر هجده سال 
کسوف و خسوف منظماً وقوع می‌یابد بدون 
اینکه علت حقیقی آنرا دریافته باشندا گرپیش 
گوئی الس صحت داشته باشد؟ باید گفت که 
او معلومات تجربی و عملی را که خارج از 
زادبوم خود کسب کرده بود در ایونی نشر داده 


است. 
گویند ثالس قطر ظاهری خورشید را اندازه 
گرفت و خورشید را ۷۲۰بار بزرگتر از ماه 
دانست و بتعین فصول نجومی و اطلاع از 
انقلابات صیفی و شتوی توفیق یافت سال را 
به ۳۶۵ روز بخشید و صورت دب اصفر را او 
در اول تصویر کرد و زمین را مرکز عالم گمان 
برد لیکن مانند قرصی سطح که روی آبی 
شناور باشد۵, 

دربار؛ این معلومات به صعوبت میتوان 
تحقیقات و ملاحظات نظری او را از 
ائتغالات عملی تفکیک کرد ولی از مجموع 
نظریات و اکتشافاتی که به او نست داده‌اند 
می‌توان نتبجه گرفت که با ثالس علوم عقلیه 
آغاز شده است. ثالس و دیگر فلاسفة اییونی 
در حقیقت پیشوایان و بانیان تحقیقات طبیعی 
و علوم ریاضی در یونان شمرده میشوند و 
واسطة میان یونانیان و ملل متمدن قدیم 
مشرق می‌باشند ۴ 

نظریه او نسبت به بقای نفس و صحت انتساب 
حکم و امثالی که از او دانستهاند محل تردید 
می‌باشد تألیفاتی در علم نجوم و طبیعیات به 
او موب داشته‌اند ولی صحت نبت انها به 
او معلوم نیست بلکه محتمل است که او هیچ 
ننوشته باشد۲. 

ثالسقیس. [ل ] (سعرب. !) بیونانی تخمی 
است که بفارسی آثرا سپندان گویند چون دود 
کنند جمیع گزندگان بگریزند و بر گزندگی 
عقرب مالند نافع باشد. (برهان). تخم سپندان. 
سفیداسفند. رشاد. حرف بایلی. (تحفة حکیم 
مومن) (اختیارات بدیعی). اين نام در بعض 
نخ ثالفیس آمده است. (بحر الجواهر)* و 
در بعض نسخ ثالیفس و الیسقیس. ۱ 
ثالع. [لٍ] (ع ص) تعت فاعلی از ثلع. 
ثالغ. الا (ع ص) نام. 

ثالیم. [لٍ] (ع ص) نعت فاعلی از تلم. 
ثالوت. (ع |) آنچه مرکب از سه شده باشد. 


||ثالوت اقدس؛ آب وابن و روح‌القدس در 
مذهب تصاری. آفانيم. 
الیس. ((ج) نام غلام ارسط و و نیز رجوع 
به ثالس شود. 
الیقطرون. [](معرب!) ۰ اکزبرتالحيشة ۱۱ 
است. دیس قوریدس گوید که آن نباتیست 
دارای برگهای شبیه به برگهای کزبرة جز آنکه 
روی آنها مرطوب و چسبنا ک‌است و ساقه 
آن کوچک باشد. این نبات اغلب در دشت‌ها 
رود خاصیت آن خشک کردن و التیام 
زخمهاست و بهمین سبب آنرا در قروح مزمن 
معده بکار برند مولف گوید که جمعی بخطا 
تصور میکنند که این نبات همان رقعةالطالية 
است. (مفردات ابنالبیطار) ۲۲. 
فام. [ثامم] (ع ص) نعت فاعلی از تم 
امانیان. (()" نام سرزمنی جزء ایالت 
چهاردهم شاهتشاهی ایران هخامنشی ۲۲. 
امج. (م] (ع ص) نمت فاعلی از شمج. 
آميزنده. 
امد. [م] (ع ص, () نعت فاعلی از شمد. 
|استور ریزه که علف خوردن گیرد. 
گاهو. (](ع ص لا نسمت فاعلي از شمر. 
||غله‌ای است که آنرا لوبیا خواند. آبی که آنرا 
در آن پخته باشند حیض و بول را براند. 
(برهان). لوبیا. دجر. ||درختی که مسیوو او 
رسیده باشد. ||درخت میوه‌نا ک. |اگل یا 
شكوفة شماض که بفارسی ترشه است. و 
رنگ آن سرخ باشد. 
ثامو. (] ((خ) نامی از نامهای مردان عرب از 
جمله پدر عبداله رئیس ترسایان معاصر 
ذونواس صاحب الاخدود. (مجمل التواریخ و 
القصص ص ۱۶۹). 
امسطیوس. [م]((خ)*۲ خطیب و حکیمی 
از مفسرین کتب ارسطاطالیس. او کاتب 
یولیانی مور ۱۳ بود. او راست: شرح 
قاطیغوریاس (مقولات) ارسطو. تسیر تمام 
ان‌الوطیقای اولی در سه متقاله. تسفسیر 
انالو طیقای ثانی. دو شرح بر کتاب‌الکون و 
الفساد ارسطو صغیر و کبیر. بعض مواضع 
طوبیقا. بحثی راجم به بوئطیقاء شرح تمام 
کتاب‌السماء و العالم و آرا یحیی بن عدی نقل 
یا اصلاح کرده است. تفسیر مقالا لام 
کتأب‌الحروف (الهیات) ارسطو. تفسیر چند 
متالة کتاب اخلاق ارسطو. شرح تمام 
کتاب‌افس ارسطو. کتاب الی یولیانوس 
فی‌التدبیر. کاب‌اللفس در دو مقاله. رسالة الی 
یولیانس الملک. و هم تامسطیوس اصول و 
کلیات. (جوامع). مقالةاول کتاب راجع ببه 
طبیعیات اسکندر افرودیسی را تفیر کرده 
است. دکتر لکلرک در تاریخ طب عرب گوید 
مترجمین کتب ثامطوس به عربی با 
سریانی حنین‌ین اسحاق و اسحاق‌بن حنین و 


۷۲۶۳  .سویطسما‎ 


ابوبشر متی و یحیی‌بن عدی بوده‌اند. شروح 
قاطیفوریاس او را حنین‌ین اسحاق شرح 
کرده.تفسیر انالوطیقای ثانی آو را نیز به عربی 
ترجمه کرده‌اند زیرا که ترجمة به لاطینی از 
آن در دست است که بی‌شک از عربی نقل 
شده است. و ابوالفرج (ابنالسبری) وید 
ثامسطیوس در نامةٌ خود به یولیانوس نوشت 
که تنوع ادیان در پیشگاه خدایان امری 
پسندیده است و با این گفه او را از قتل و آزار 
مسیحیان بازداشت... و ظاهراً یحی‌بن عدی 
شروح او را بر کتاب ما بعدالطبیعة ارسطو به 
عربی ترجمه کرده باشد چه ابن‌للدیم گوید آن 
رابه خط یحیی‌بن عدی دیدم -آنتهی, (تقل به 
اختصار). ملف نزهةالارواح آورده است که 
او در مان حکمای یونان روش.معلم خود 
ارسطو را اختیار کرد و به سمت وزارت 
برقرار گردید و کتب استاد خود را به بهترین و 
نیکوترین وجهی ترجمه کرد و بطوریکه شیخ 
اب‌وعلی رحسماّه تسقریرات و شسروح 
ثام‌طیوس را بر سایر شروح ترجیح میدهد و 
معتیر میدائد ۲۷. از ثاسطیوس سی و پنج 
خطابه در دست است که بیست خطابهُ آن 
دارای فوائد تاریخی و اجتماعی است. سولد 
او میان سالهای ۳۱۰ و ۰ .و وفات دی 
در حدود ۳۹۵ در قسطنطیه بوده است. 

مآخذ: ابن‌الندیم کتاب القهرست ص ۲۵۵ ابن 


۱-فلاسفة مهندس بونان صص ۶۴ - ۶۳ 
۲ -ایران باستان ج ۱ صص ۱۹۸ - 1۹٩‏ 
۳-مارتن ۷2۳0 در متفکران یونان تألیف 
26۲ 
۴-عقیده برنث 9۲081 (فجر فلسفه یونان ۲۲ 
-۴۱) این است که چون راویان این خبر 
اشخاص معتبرند (هرودوتوس و کسنفانس) 
نمی‌تران آن را بی‌اساس شمرد علت حفیقی 
کسسوف و خسوف بر ثالس و جانشینان ار 
نامعلوم برد ولی پیش‌بینی آنها بدون دانستن 
علت حقیقی ممکن است ر کلدانیان نیز این کار 
را میکردند. 
۵-زلزله را نیز ظاهرً از این راه تبین و تعلیل 
میکرد. 
۶-فلاسفه مهندس پونان ص ۶۵ 
۷-بعض مورخین اسلامی مانند قفطی دربارة 
الس اشتباهات کرده و در شرح آراء ار راه خطا 
رفته‌اند. 
۰ - 8 
٩-عیون‌الانباه‏ ۱ص ۶۱ 
۰ - 10 
0۸۰ 0۵۵۳0072 - 11 
۲-ترجمة فرانسه ج اص ۳۲۹. 
,8 - 13 
۴-ایران باستان ج ۲ص ۱۳۷۴. 
۰ 6تاه۲۳۵ - 15 
8اابال - 16 
۷ -کنزالحکمه صص ۱۹۱ - ۱۹۲ 


۴ امسطیوس 
ابی‌اصبعة عیون‌الانباء ج۱ ص ۰۲۳ ۰۲۹ ۳۶, 
۰ص ۰۱۰۱ ۲۰۶ قسفطی, تساریخ 
الحکماء ص ۳۵: ۰۳۶ ۳۷, ۳۸ ۳۹ ۳۰ ۳۱, 
۲ ۱۰۷ ۱۷۲ ۰۱۷۴ ۰۲۳۵ ۱۳۰۰ ۱۳۲۳ 
۶ ترجم شسهرزوری ص ۰۱٩۱‏ 
( کف‌الظون). 
اسسطیوس. (۶) (اخ) طبیبی از یونان 
قدیم. یحبی نجومی زمان او را فترت بین 
افلاطون و اسقلبیوس ثانی گفته است!. 
امغ. [](ع ص) نعت فاعلی از ثمغ. 
ثامل. (2] (ع ص) شمشیری که از دیر صیقل 
نشده. |ابلد ثامل؛ ای یحمل المقام. (سنتهی 
الارب). 
املیه. ۰ (م لی ی ] (خ) آبی است اشجع را. 
(منتهی الارب). منسوب است به ماءالاشجم 
بینالصراد و رحرحان. (معجم البلدان). 
امن. (۶](ع ص) نعت فاعلی از شمن. 
|اهشتم. ۱ 
ثامنالائمد. [مل یم م] (اخ) لقب امسام 
رضا علی‌السلام. 
اهفة. (م ن) (ع ص, () تأنیث شامن. ||یک 
جزء از شصت جزء سابعه و ثامنه قسمت شده 
است به شصت تاسعة (فلک», ج, ثوامن 
اموس. (مسعرب. ) ( کلم یونانی) 
مرزنجوش, رجوع به آذانالغار شود. (تحفة 
حکیم مزمن). ۱ 
ثاهیی.(ع ص) نعت فاعلی از تم 
تامیطا. (زج) قنطی در تاریخ الحکماء د 
شرح حال ارسطو گوید؟ : «و جدّد بناء مدينة 
ثامیطا» و ظاهراً کلمة ثامیطا تحریف 
اسطاغیرا ۲ بائد چنانکه در عیون‌الانباء ابن 
ابی‌اصييعة نیز بدان صورت ضبط شده 
است؟. 
ثافسیاء (سعرب. |) در نسخه چاپی تذکرة 
ضریر انطا کی‌بجای ثافیا آمده است و 
ظاهراً غلط کاتب است. 
فانط. ان ] (ع ص) نست فاعلی از تنط. 
انوی. [نْ ویی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
ثانی. ||دومی. دومین: عادت, طبیعت ثانوی 
است. 
ثانویه. (ن وی ی) (ع ص نسبی) تأنیث 
انوی. ِ 
ثانیی. (ع ص, ) نعت فاعلی از ثنی. |ادرم. 
دوم. دویم. |اجفت. ||دوتاکتده. 
|[برگرداننده || پیچیده. |[اسم یکی از اقسام 
||هذا ثانی ائنین؛ أی هو احد 
دهمچین است است فلت لائة تا عشره. 
و 
انی. ((خ) جان ممی. ستوفی ۹۹۵ « .ق.او 
را دیوانی است بترکی. 
ثافیی. ((خ) نام دو تن از شعرای عشمانی است: 
۱-در عصر سلطان بایزید ثانی و او در حسن 


و جمال بی‌نظیر بوده است و از این رو بدو 
یوسف ثانی می‌گفته‌اند و وی از این شهرت 
تخلص خود را گرفته است و او را در جوانی 
یکی از دوستداران او از راه حسد بکشته است 
و از شعر اوست: 

دلربا لر دلا بتم ته مدر 

نور دیدهم سرور سیله مدر. 

۲ - از شعرای دورء سلطان مرادخان سوم و 
از طایفة قول اوغلی اسلامبول می‌باشد و او 
تتبع اشعار شعراء ابران میکرد بالخاصه 
بدیوان امیرعلی‌شیر نوائی توجه داشت و او را 
دیوانی است و از جملة اشعار اوست: 

کوکل مرآتتی صوفی مجلا ایتسک اولمزمی 
جمال یاری بویوزدن تماشا ایتسک اولمزمی. 
گافیی. ((خ) تخلص شاه‌عباس ثانی صفوی 
در شعر و اين رباعی ازوست: 

از هجر توام بدیده خون میگردد 

احوال دلم بی‌تو زبون میگردد 

ای دوست اگر ترا بیند انی 

برگرد سرت ببین که چون میگردد. 

و رجوع به عباس... شود. 
ثافیاً. [ینْ] (ع ق) دوم بار. |اباز. ||دیگر. 
ا(بار دیگر. ددیگر. ||دوباره. |اسپس. 
انی اثنین. [انْ](ع !مس رکب) دوم دو. 
|ایکی از دو. |[دومی. |[مجازا, همتا. تالی 
تلو نسة انی. عدل, قرین, ناني سنا 

قائم‌مقام. دیگرم. لنگه. دگر. دیگر. |اکنایه از 

مثل و ماند و نظیر. چرا که عدد دوم از 
مجموع دو عدد و بالضروره در ذات و اکثر 
صفات مثل عدد اول خواهد بود. (غیاث): 
انی خان. ((ع) یکی از شرای 
فارسی‌گوی هندو و از امراء دور همایون و 
| کبرشاه هندی است و اين بیت او راست: 

ای رسم تو آزار من و قاعده بیداد 

یداد از اين رسم و از اين قاعده فریاد. 
ثانی سماوی. [س] ([ مرکب) اسم یکی از 
اقسام مروارید است. 
ثاقية. (ی] (ع ص, ل) تأانسیث شسانی. 
||شصت‌یک از دقیقه و او قمت مشود به 
شصت ثالثه * (فلک). ||از درج دوم. از 
درجه ثانیه (اصطلاح طب). رجوع به درجه 
شود. ج. وانی. ||شاة ثانية: گوسفند که گردن 


ثانیه شمار. (ی /ي شٌ ] (نف مرکب, | 
مرکب) عقربک خرد که ثانیه‌های دقیقه را در 
دستگاه ساعت معلوم کند. 


اوق [] (ع !) میش کلان‌سال. |زگوسفند 
لاغر. || اندک باقی‌مانده از بسیار. ||ثایه. و نیز 
رجوع به ثایه شود. 

اوی. ع ص) نعت از شواء. |افرودآینده: 
||اقامت دراز کننده. |امقیم: بیابانی است 
خالی از هر ثاوی و انیس و ویرانه‌ای است 


تأجیس. 


تهی از هر سا کن و جلیس: (ترجم تاریخ 
یمینی ص ۴۵۲). . 
او یة. [وی ی ] (ع ص نسبی) متسوب به ثاء 
حرف چهارم از حروف هجاء. 
فاهت. (ه] (ع !) حلتوم. | آنچه جنبان باشد 
از حلقوم. ملاذه. |زین دندان. ||غلاف دل. 
ثایب. [ي] (ع ص, !) باد تند که پیش از 
باران وزد. |[باد سخت. 
ثایو. [ي](ع ص) کینه کشنده. 
ثایوق.(ي ر](ع ص, () تأنیت شساير. 
||هیجان: امیر سیف‌الدوله بعد از سکون ثایر؛ 
جنگ و خمود نایرة حرب او را امان داد. 
(ترجمةٌ تاریخ یینی ص۱۵۹). 
ای گرچیش. (گ] (!) به فارسی 
هخامنشی نام یکی از سه ماه بهار. (لبران 
باستان ج۲ ص ۱۴۹۹). 
ای (ی] (ع |) شضوغای گسوسفند. آغل 
گوسیندان و شتران در صعرا یا تزدیک خاند. 
|اسنگ توده‌ای است پست بقدر مرد نشته 
که‌در صحرا سازند برای نشان. || ثاوة. 
تأب. (تَءب] (ع سص) خمیازه کشیدن. 
دهان‌دره کردن. آسا کردن. فاژیدن. تثاب. 
ثالب. (سَغب ) (ع | وبا.. خامیاز. خامیازه. 
خمیازه. دهن‌دره. دهان‌دره. اسا. فاژ. باسک. 
کهنره. بیاستو. ها ک.فاژه. آهنيابه, 
اثاء. (2:] (ع صوت) کلمه‌ای است که 
که را به گشنی دارند . کلمه‌ای است. که 
بدان تکه را برای جهیدن بر ماده خوانند. 
الق (ت:ت 2](ع مص) فرونشاندن آتش 
را. || خواندن تکه راء |[دفع کردن از کسی, 
بازداشتن کی را ی |ادور کردن از 
جای. بدور داشتن. ||فروخوردن غضب. 
سفن ناک گنت |سراب کردن شترا 
|ااتشنه کردن شتران 3 اضداد است). 
ن آنها, 
فاج. (سْذجْ] (اغ) چشسه‌ای از بسحرین 
بفاصلة چندمیلی آن. |انام قریه‌ای به بحرین. 
(مراصد), 
تأج. سح (ع مص) بانگ کردن گوسیند. 
ثاحیس. زت !) ((ج) ثاآجیس, نامی از 
نامهای یونانیان. و عنوان محاوره‌ای است از 
محاورات منسوب به افلاطون و سوضم آن 
فلفه است. در بعض کتب اسلافی :مانند 
کتاب القهرست ابن‌اندیم و تاریخ‌الحکماء 
قفطی و عیون‌الانباء نام اين کتاب آمده است و 


بدان ت 


||سیراب شدن شتران, 


1 -فسهرست ابن‌الشدیم و عیون‌الانباه ج۱ 


ص ۲۳. 
۲-ص ۳۲ 
.۰ - 3 
۴-ص ۵۱ 
۰( ها - 6 ۰ ۸۱۱۵۲ - 5 


تاد 
ناقدنن عصر صحت انتساب آن را به افلاطون 
تردید کرده‌اند:۱ 
قا۵. [ثْغذ) (ع مسص) سرمازده گردیدن. 
||نمنا ک‌شدن و سرما رسیدن. 
کا۵. (ت:ذ / ی ) (ع ) امر زشت. |اغوزة 
نرم از خرما. ||گیاه تازه و تر.|(مکان ناموافق. 
اانم. ||سرماء 
کاد. ۶](علانم. | خاک‌تمنا ک.||سرما: 
ثاد)ء . تَء] (ع () کنيزک و زن گول. ما 
نا ابنثاداء» نیتم عاجز. ||پرستار. 
گادق. (تَء3] (ع ص, ژ) زن بسیارگوشت. 
دق [ت و د](ع ص) تسازه و پرگوشت: 
فخذ ثندة؛ ران پرگوشت. 
ثاز. (ثْءز] (ع مص) کشتن کشنده را. طلب 
کردن خون مقتولی را ادرااک تأر. ارت 
فلاناً یداه؛ نفع مرساناد او را دو دست وی, 
اط. (تءط ] (ع لا ج فأط. 
ط. [ث و (ع مص] ننط لحم؛بدب گردیدن 
گوشت. || زکام‌زده شدن. 
ثاطاء . (تَ:] (ع ص. لا زن گول و در صفت 
داه مستعمل شود. (منتهی الارب). 
ثاططس. ات اط ط] ((خ)" شااطاطس. 
اطیطس. نامی از نامهای مردان یونانی و 
عنوان یکی از محاورات اصیل افلاطون. 
موضوع آن بحث در علم می‌باشد در ایین 
کتاب افلاطون تعریف و حد فلسفه را بیان و 
تقریر کرده و نظیر تعریف او در رسائل اخوان 
الصفا نیز دیده میشود آنچه افلاطون درین 
محاوره راجم به فلسفه و فیلسوف گفته در 
کتاب ششم مدینه " تکمیل شده است. 
فاطة. (سَ: ط) (ع !) لای و گل. گل سیاء و 
تر. و فی‌المثل: اطة مدت بماء؛ یضرب 
للرجل يشتد حمقه فان الماء اذا زید علی 
الحماة ازدادت فسادا ||جانوری کوچک 
گزنده ,(منتهی الارب). ج» مأط. 


گثلال. [بِ؛] (ع مص) آزخ‌نا ک شدن تن. 
زگیل برآوردن. ِ 
ثاللة. (ت:[ [] (ع مص) آژخ‌نا ک‌شدن. 


تاو [َبوْ] (ع امص) سستی و نرمی و 
فروهشتگی. ۱ 
تآودوسیوس. زت ا] ((ع)۲ اسکندرانی 
از اطبائی است که کتب جالیتوس را جمع و 
تفیر کرده است. ور دین مسیح بودگ 
کاودوسیوس. رت [] (اع) "این نام در 
عیون‌الانباء بصورت ثوذسسیس الجائلیق آمده 
است و اپن ابی‌اصيعة دیدار و محادثة او را با 
متوکل خليفة عباسی ثقل کرده است ". 
اودوسیوس. رثا(" از حک ما 
ریاضی یونان در قرن اول مسیحی است 
صاحب تصانیف مفید در ریاضی و هندسه. 
کتاب‌الاکر او در سه مقاله از بهترین کتب 
متوسط بین کتاب اقلیدس و المجطی 


شمرده ميشد. این کتاب را در زمان احمدین 
معتصم بائه عباسی و بامر او قطاين لوقا 
لبعلبکی تا کل خامس از مقالة سیم ترجمه 
کرده‌و یقیه را دیگری ترجمه و ثابت ابن قرة 
حرّانی اصلاح کرده است". دیگر از کتب او 
کتاب‌المسا کن است در یک مقاله که انرا نیز 
قسطاین لوقا به عربی نقل و یعقوب‌ین اسحاق 
کندی‌شرح کرده است ۱. دیگر کتاب اللیل و 
الهار یا کتاب لیام و اللالی ویاکتاب 
فی‌اللیل و هار در دو مقاله !۱ 
اوذروس. (ثأ عنم کی ازجا 
آبتراط طبیب مشهور یونانی است ۲ 
اوفرسطس. [ اف و ط ](ج)۱۳ یکی از 
شا گردان و دوستان ارسطاطالیی و بقولی 
پرادرزاده یا خواهرزاده او. وی در سال ۳۷۱ 
ق.م. متولد شد و پس از ارسطاطالیس در 
مدرساو بنام لوقیا ۲" بتدریس مشفول گشت و 
کتب بسیار تالف کرد که بمض آنها تا کنون 
باقیست. تألیقات او پیشتر در طبیعیات است. 
از مهمترین نوشته‌های او کتاب‌الا ثار العلویه 
یک مقاله *۲ و کتاب‌الحس و المحسوس چهار 
مقاله "۲ و کتاب اسباب اللبات که هر دو را 
ابراهیم‌ین بکوس بعربی نقل کرده. کتاب ما 
بعدالطبیعه یک مقاله ۱۷ که یحبی‌ین عدی آن را 
از سریانی به عربی برده. کتاب‌الادب *" یک 
مقاله. کتاب فی‌المس‌ائل‌الطبیمیه .۲٩‏ کستاب 
النفس یک متقاله. کتاب الی دمقراط فی 
التوحید. کتاب قاطیفوریاس که منسوب به 
ارست و کسستاب الأخسلاق و شسرح 
باری‌ارمیناس. و او عمری طویل یافت و سال 
وفات او معلوم نیست.. 
لکلرک در تاریخ طب عرب گوید: ععرب 
چندین کناب اوفرسطس را می‌شناخته‌اند و 
چند کاب او را ترجمه کرده‌اند معذلک نام او 
بسیار نادر در متون و تألیفات عرب دیده 
میشود اینطور انتظار میرفت که نسبت بکتاب 
احجار و کتاب نبات او امر جز آن باشد ولی 
ذ کر کتاب احجار در مولفات عرب بسیار 
قلیل آمده و از کتاب نبات هیچ جا نامی 
نمی‌بينیم و این بی‌شک بدان سبب است که 
ثاوفرسطس متوجه علم محض بود و عرب 
علم نبات را از حيث عملی و خاصه طبی 
مطالعه میکردند. در کتاب مفردات ابی‌پیطار 
سهبار از کتاب احجار نقل شده است... 
ابن‌الندیم در ترجمة ابوالخیرین سوارین خمار 
آورده است که او مسائل شارفرسطس را 
بعربی ترجمه کرد بنا براین ظاهرً از کتب 
ثاوفرسطی بسریانی نیز چیزی نقل شده 
است - انتهی, (ن_قل باختصار). مأخذ: 
کتابالفهرست ابن‌النديم. عیون‌الانباه ابن 
ابی‌اصسببعد. تاریخ الحک‌ماء قفطی. 
نرهةالارواح شهرزوری. لکلرک. 


تأولوجیا. ۷۲۶۵ 


ثنوفرسطوس. ات ۶ 
تاوفرسطس شود. 
تتوفیل. (ث(ع) " تفیل . اسقف انطا کید, 
یکی از آباء کنیسه. مولد او در اوائل ما دوم 
میلادی و وفات او بسال ۰ م. است. 
ثثوفیل. [ثِ] (اخ) با شوفیل. امپراطور 
بیزطیا (۸۴۲ - ۸۲۹م) او در برابز حملة 
خلفای عباسی به آن سرزمین مدتی مقاومت 
کردلیکن آخر کار عموریه !۲ را از دست بداد. 
ثأولوحیا. [ت | (معرب, )۲۲ با ائولوجیا. 
علم الهی بمعنی اخص یا ربوبیت یا الهیات. 
|اکلام. علم کلام. ||((خ) نام کتابی است که از 
ملتقطات کتاب تاسوعات فلوطینس ۳" شیخ 
شم میلادی تدوین 
شده و آن رابه ارسطو نسبت داده‌اند. 
عبدالسیح‌بن عبداله الحمصی معروف به ابن 
ناعمه معاصر معتصم خلیفهٌ عباسی این کتاب 
را بنام میامر بعربی نقل کرد و گویند که این 
سنا نیز آنرا در تاب‌الانصاف خود که اکنون 
مفقود است شرح کرده لکن چون شیخ‌الرئیس 
در کتاب الشفا ابن تاعمه را تخطئه و کتاب او 
را تحقیر کرده بنظر نمی‌آید که این دعوی 
درست باشد. برهیه گوید؟۲ قسمت اول کتاب 
ولوجیا اقتباس از انثاد چهارم بند هشتم 


ر] (خ) رجوع به 


یونانی در حدود مائةُ 


۰ _ 1 
۰ (۲۳(6۵۱6۱6) ۲۳6۵۵۱6۱۵5 - 2 
تعناونادانم۲ ها - 3 
8۰ - 4 
۵-عیون‌الانباء ج۱ ص ۰1۵۲ 
۰ - 6 
۷-عیرن‌الانباء ج ۱ ص 1۹۴ 
011 02 ۲۴۵۵۵089 .۲۳6۵065/05 ۰ 8 
۰ 06 ۲۳۲۵۵۵059 
٩‏ -رجوع شود بتاریخ الحکماء قفطی ص۱۰۸ 
و الفهرست ص ۳۷۶. 
۰-و این کتاب در سال ۱۳۰۴ ه. ق. در طهران 
بچاپ سنگی رسیده است. 
۱ -اين کاب در سال ۱۳۰۴ ه. ق. در طهران 
بچاپ سنگی رسیده است. 
۲-عیون‌الانباء ۱ص ۳۴. 
۰ - 13 
.8 - 14 
09۰ ها - 15 
مععهطه وع۱ اع 56۳052000 ها - 16 
۱ .مه احان5808 
وورطامعا۵ ۱۷ - 17 
:18 مها - 18 
٩‏ - رجوع شود به کتاب الجماهر ابوریحان 
بیرونی ص ۲۵۸. 
۰ - 20 
.۵1۰ - 22 ۰ .۰ 21 
۰ و0 ۶0۳۵2089 وها - 23 
,2 6۳۱۱۵۵۵۵۳۱9 ع۱ ,»8:16 - 24 
.- 


۷۳۶۶ تأون. 


فقرات اول و دوم است قسمت دوم مقتبس از 
انتاد چهارم بند چهارم فقرات یک تا چهار 
است قسمت سوم مأخوذ از انثاد چهارم بند 
هفتم و هشتم است قسمت چهارم نقل از اناد 
پنجم بند هشتم فقرات یک تا چهار است 
قسمت پجم منقول از انشاد ششم بند هفتم 
فقرات یک و دو است قسمت ششم ما خوذ از 
انشاد چهارم بند چهارم فقرات سی و نه تا چهل 
و پنج است قسمت هفتم اقتباس از انثاد 
چهارم بند هشتم فقرات پنجم تا هشتم است 
قسمت هشتم حاوی دو قطعه یکی از انثاد 
ششم بند هفتم فقرات یازده تا پانزده و دیگری 
از اناد چهارم بند چهارم و پنجم مبباشد 
قمت نهم شامل دو قطعه است یکی مقتبس 
از انتاد چهارم بند هفتم فقرات یک تا چهار 
دیگری از اناد بنجم بند اول فقرات یازده و 
دوازده و قسمت دهم از انئاد پنجم بند دوم 
شروع شده بانئاد ششم بند هفتم فقرات دو تا 
یازده پایان می‌پذیرد بنا براین مترجم این 
کتاب مباحث چهارم و هفتم و هشتم انناد 
پنجم و مبحث هفتم اناد ششم را مورد 
استعمال قرار داده است و در مقدمه این کتاب 
مجعول ارسطاطالیس, میگوید که غرض از 
تألیف کتاب بیان تکوین علل اربعه است از 
خدا ولی در متن کتاب بهیچوجه منظور اصلی 
مصلف مورد توجه نت و مثل اینست که 
نویسندءٌ مقدمه غیر از جامع منتخبات مذکور 
است. این کتاب مجعول قرنها مورد نظر و 
مطالعهٌ بمض دانشمندان اسلامی بوده چنانکه 
فارابی آنرا تألیفی اصیل پنداشته و در تألیف 
خود موسوم به کتاب الجمع بین رأیبی 
الحکیمین انلاطون الالهسی و ارسطوطالیس 
بان استشهاد میکند - انتهی. کتاب ثائولوجیا 
در حاشیه کتاب قبات در طهران چاپ شده 
است. 
ثأون. [ث أ] ((خ)" از مردم شهر ازسیر. او 
در اوائل ما دوم میلادی میزیست و پیرو 
مذهب افلاطون بود. او راست کتابی مقدماتی 
در ریاضیات برای تسهیل فهم کتب افلاطون. 
ثاژن نبت به افلاطون تعصب میورزید و به 
این سبب او را ثائون متعصب می‌نامیدند و از 
کثرت ثبفتگی به آراء افلاطون کتابی بنام 
مراتب کتب افلاطون و اسماء تصنیفات او 
تألیف کرد" و مقولات ارسطو را شرح کرده 
و ازوست: شرح قاطیغوریاس بسریانی و 
عربی: ۱ 

تأون. (ث ا] ((ج)۲ اسک‌ندرانی. مهندس 
مشهور از اهمل اسکندريةٌ مصر. او پس از 
بطلمیوس میزیست. تصائیف وی در قدیم 
متداول بود و از جملٌ تالیفات وی کتب ذیل 
است: کتاب‌العمل بذات‌الحلق. کتاب جداول 
زیج بطلمیوسلمتروف باقنون السسیر. 


کتاب العمل بالاصطرلاب. کتاب المدخل الی 
المجطی و او را رصدی است قبل از هجرت 
به ٩۲۱‏ سال. و ابسوریحان بسیرونی در 
آثارلبایه از زیج او نقل کرده است " ابن ابی 
اصیبعه * در ذ کر تألیفات ابوالحسن ثابت‌بن 
قره کتابی بنام کتاب قیما اغفله ثاون فی 
حساب کوف‌الشمی و القمر نام برده است 
ولی معلوم یست که اين تأون همان صاحب 
ترجمه است یا جز او و نیز همان سولف "در 
ضمن ذ کر فلاسقة قدیم اون را در ردیف 
فیثاغورس و انکسیمانس و انباذقلس نام پرده 
است. در تاریخ الحکماء قنطی ام دو حکيم 
یکی تأون و دیگر فتون با دو ترجمهٌ نزدیک 
بیکدیگر آمده است و این اشتباهی است و 
تحریف کتابتی منفأً آن بوده است ۲ 
گای. (سَءیْ ] (ع مص) شکافته شدن. تباه 
شدن. |باز شدن درز مشک. ||سوراخ شسدن 
مهره. ||مجروح گردیدن. ||کشته شدن و ماتند 
آن. |(() نشان زخم. 
ای. تین ] (اغ) نام محلی است و گاه 
بصورت تیه تأیان گویند. (مراصد الاطلاع). 
ثفیل. [ثّ ] (!) رجوع به ثیل شود. 
ثمب. [شّب‌ب ] (ع مص) نشتن با تمکین و 
وقار. | مب امر؛ راست و تمام گردیدن کار. 
ثباات. زت] (ع مص, (مص) قرار. استقرار, 
برجای بودن, بر جای ماندن. قرار گرفتن. 
ثبوت. توطد. پایداری. استواری. استوار 
شدن. قیام. (از منتخب از غیاث), بقا. دوام. 
پابرجانی. پافشاری. ایستادن. (زوزنی) 
سکون؛ 

همی تاخت تا پیش آب فرات 

ندید اندر آن پادشاهی ثبات. فردوسی, 


| گرخوارزمشاه آن شبات نکردی... خللی 


افتادی بزرگ. (تاریخ بیهقی). 

گه‌وقار و گه جود دست و طبع تراست 

ثبات تند جبال و مضاء تيز ریاح. مسعود. 
ای پادشاه مشرق و مفرب ثبات تو 

پر تخت پادشاهی سالی هزار باد. . مسعود. 
آنم به ثبات ووفا که دیدی 

در چهره و قامت | گرجز آنم. معود. 
باز در عواقب کارهای عالم تفکری کردم تا 


روشن گشت که نعمتهای این جهانی چون 
روشنائی برق است بی‌دوام و ثبات. ( کلیله و 
دمنه). و ثبات بر عهد و میثاقی که با سلطان 
داشت در سابق‌الایام فرا می‌نمود. (ترجمه 
تاریخ یمینی ص ۱۳۳). || صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: هو عدم احتمال 
الزوال بتشکیک المشکک. و قیل هوالجزم 
المطابق الذی لیس بتبات و هو تقلید المصیب, 
کذافی شرح‌العقاید و حواشیه فی بیان 
جررترل. 

- ثبات حزم؛ استواری و هوشیاری در کار؛ 


ثیات. 


ارکان و حدود آن رابه ثبات حزم و نفاز عزم 
چتان مستحکم و استوار گردانید که چهارصد 
سال بگذشت. ( کلیله و دمنه ص ۲۳). 

- بات خواهش؛ پایداری اراده و عزم؛ 
بیعت کردم بسید خود... از روی اعتقاد و از ته 
دل براستی نیت و اخلاص درونی و موافقت 
اعستقاد و شبات خواهش. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۱۵). 

- ثبات رأی؛ استواری در رأی. بات عزم؛ 
با انچه ملک عادل انوشیروان کسری‌بن قباد 
را سعادت ذات... و بات رای حاصل است 
می‌بینم که کارهای زمانه میل به ادبار دارد. 
( کلیله و دمنه). 

بات عزم؛ استواری در رأی و اراده, ثبات 
رأی. زماع: ثبات عزم صاحب شرع بدان 
پیوست. ( کلیله و دمنه). و آن را ثبات عزم و 
حسن عهد نام نکند. ( کلیله و دمند), 

- ثبات قدم؛ استقامت و پایداری 
سفلاطبمست جهان بر کرمش تکیه مکن 

ای جهاندیده بات قدم از سفله مجوی. 

حافظ. 

- بات کردن؛ پایداری کردن: خوارزمشاه 
میمنة خود راسوی میسرة ايشان فرستاد یک 
ثبات کردند دشمن سخت.چیره شد. (تاریخ 
بسهقی). احمد ثباتی کرد و بزدند او راو 
بهزیمت رفت. (تاریخ بیهقی ص ۱.)۴۴۱گر 
سلطان به فراوه رود همانا ايشان ثبات 
نخواهند کرد. (تاریخ بهقی ۶۱۹). و عبدائه 
بیرون آمد لشکر خویش را پیافت پرا کنده... 
مگر قومی که از اهل و خویش او بودند که با 
وی ثبات خواستند کرد. (تاریخ بیهقی ۱۸۷). 
- || ثابت شدن و پایدار ساندن. مداوست 
کردن.مواظت کردن: با خود گفتم ا گربر دین 
اسلاف بی‌ایقان و تیقن ثبات کنم همچون آن 
جادو باشم که بر آن نابکاری مواظبت 
می‌نماید. ( کلیله و دمنه)ء 

- ثبات ورزیدن؛ پای داشتن و مقاومت 
کردن. 
ثبالت. [ثٍ ] (ع[ بند برقع. ||تسمه ومانند آن 
که بدان پالان را بندند. دوالی که پالان بدان 
استوار کنند. 
ثبات. (ث] (ع لا ج ند 
ثبات. [ثْ ) (ع |) دردی که آدمی را از حرکت 
باز دارد؛ دا ثبات؛ دردی عاجزگرداننده از 


۰ 19 ۲۳6۵۲ - 1 
۲ -الفهرست ص ۲۵۵ قفطی مصتف این 
کتاب را بغلظ لیلون امیده است ص ۲۶۸. 
1 ۲060۲ - 3 
۴-آثارالباقیه ص ۱۰ و ۲۸. 
۵-جاص ۲۲۵. ۶-ج۱ص ۲۶ 
۷-قفطی ص۱۰۸ و ۲۶۷ 


ثبات. [شّب با) (ع ۳۳۹ آنکه در دواشر 

ادارات دولتسی و شرکتها و تجارتخانه‌ها 
نامه‌های رسیده را در دفاتر مخصوص ثبت 
ثبات. [ث] ((ج) میرمحمد عظیم. یکی از 
شعراء هندوستان پسر میرمحمد افضل 


متخلص به ثبات مولد او بسال ۱۱۲۲ ه.ق. 


در ال آباد و وفات وی بسال ۱۱۶۱ ه.ق.بوده 
است و از اشعار اوست: 

بخت بد گر برداز کوی توام سوی بهشت 
پرسم از حور که آن سای دیوار کجاست. 
ثباتت. [ّْتَ)] (ع مص) بوتت. ||شجاع و 
دلاور گردیدن. |[ثابت‌عقل شدن. ثابت‌رای 
شدن. ||() یماریی که زمن کند و از حرکت 
بازدارد. 
تباج. (ثٍِ) (خ) کوهی است به یمن. 
لباج. (تّب با] (اخ) موضعی است در شعر. 
(مراصد الاطلاع). 
ثمار. (ثٍ) (ع !) بر ار امر بودن؛ به برآمدن 
کار نزدیک بودن. 
تباز. (ثٍِ) ((خ) موضعی است بر شش‌میلی 


خیر. 

ثبازر یطوس. [] (سبرب. |) مسجوئی است 
کهدر دردهای هائجه سود دارد. 
ثباش. ثّ] ((خ) از اعلام است. 

ثباط. [ب]ع!)ج بط 

ثبان. (ٍ](ع مص) ثبن. ثبین. |[درنوشتن 
عطف جامه و دوختن آن. |[در دامن چیزی 
کرده در برگرفتن. ||فراهم آوردن يف ازار را 
از پیش. (منتهی الارب). ||دامن بر دوختن. 
(تاج المصادر بیهقی). یه هر دو دست گرفتن 
دامن را. |() آوند. |[انبان. اازنبیل. |اهر 
وعائی که در آن چیزی کنند و بجائی بسرند. 
رجوع به ثبة شود. 

ثبان. سب با) ((خ) از اعلام مردان عرب از 
جمله پدر سعیدبن ثبان و او محدث است. 
لینت: [ثْ] (ع مسص, ص. !) قسرار دادن. 
برجای بودن. ثبوت. استواری. پایداری. 
||احجت. دلیل. برهان. بينة. سلطان. [|نوشتن 
||مهر توقیع. ||مرد محمد. ||مرد دلاور و قائم 
بر جای و ثابت‌رای. |امرد ثابت‌دل. ||مرد 
ثابت‌زبان وقت خصومت و جز آن. ااو بت 
اگرچه مصدر است گاهی بمعنی سفعول هم 
مباشد. چنانکه ثبت بمعنی قرار داده شده و 
نوشته شده و مرقوم می‌آید. (غیات). |[نوشتد: 
و آن شمرها که خواندند همه در دواوین ثبت 
است. (تساریخ بسهقی ص ۲۷۶). |استوار. 
ایستاده برجای مانده. 

- بت آمدن؛ نوشته شدن: 

ظلم کم کن بر تن خود تا که ثبت از دست دین 
آید اندر نام عمرت و هم لایظلمون. سنائی. 


- ثبت برداشتن؛ صورت برداشتن سیاهد 


پرداشتن, 

ثبت کردن؛ اثبات. نوشتن: نامها اینجا ثبت 
کتم تا بر آن واقف شده آید. (تاریخ بیهقی), 
عتبی میگوید و آن رساله را به اثارت سلطان 
در ضمن شرح حال امیر نصر ثبت کردم. 
(ترجمة تاریخ یمینی ۴۴۲) رجوع به تقیید 
کردن و تعداد کردن شود. 

ثبت. . شب ] (ع !) شبات و قبام. 
عندالحملة. || دلیل. حجت: سکب 
بّت. ||مرد ثقه: فلان ثبت من الاتبات و آن 
است چنانکه گویند: فلان حجة آنگاه که 

او ذر روایت ثقه باشد. (اقرب الموارد). و در 
اصطلاح دراية, بقال: و أعلی مراتب السعدیل 
تقة. و قد یک بالتکریر و اضافة ثبت و ورع و 
شبههما ما یدل علی علوّ شانه. شم عدل. 
ضابط. او ثبت او حافظ ار متقن او حجة. 
(دراية تألیف حسین‌ین عبدالصمد الارئی 
الهمدانی ص۱۸۸). ج, اثبات. رجوع به متقن 
شود. 
ثبت. تب پ] (ع ص) در اصطلاح درایه 
رجوع به متقن شود _ 
ثبت اسناد. [تَّتِ 1](ترکیب اضافی, [ 
مرکب) ادارة ثبت اسناد؛ اداره‌ای که بدانجا 
اسناد عقود و ایقاعات را در دفاتر رسمی 
دولتی نویسند تا حجت باشد. ||اباهر ثبت. 
وکین کت تلایا سای روز 
ثبات. شروطی. چک‌نویس. صکا ک. 
ثشب. [ثْ ت] (ع مص) شب در همه معانی 
آن. (منتهی الارب). 
یج. [تَ] (ع بص) تعمیه کردن در بیان 
چیزی. 
یج. (ت بَ)] (ع | مسیان کستف و پشت. 
||میانة هر چیز؛ ثج بحر؛ میات دریا و معظم 
بحر. ||سینه سنگخوار یعنی سینه اسفرود. 
||مرغ حق. ثب‌آهنگ. ||سرغی است. ج. 
آباج. 
تیج. ات بٍ)] ((خ) نام یکی از پادشاهان 
یمن. گویند او از قوم خود دفاع نکرد تا 
مغلوب شدند. 
یحاء . (ت] (ع ص. !) تأنیث آشیج. زن 


پهن‌پشت یا برآمد‌پشت. |[زن بزرگ‌شکم. 
ثبجاره. ی ر] (ع [) مقا کچه‌ای‌که آنرا آب 


ناودان کنده باشد. 
قبحة. [ث ب ج](ع ص) متوسط‌میان جید و 
ردی. نه خیاره و نه رذالة. 
ثبر.[ث] (ع مص) متع. بازداشتن از حاجت. 
(مستتهی الارب). تشبیر. |[بدرنگ و بطوء 
باکت اقا وف 
- ثبرقرحه؛ گشاده شدن ریش و آماس کردن 
آن. (از متتهی الارب). 
ثبر. [ثْ] (ع مص) راندن. |اناامید کردن. 


لبوت. ۷۲۶۷ 


|[بازگشتن آب دریا. جزر, مقابل م. 
گبو. [ِثْ] ((خ) ریگسزارهاتی است در بلاد 
بتی‌نمیر. (مراصد الاطلاع). 
ثیواء . [) ((ج) گویند کوهی است در شعر 
ابی‌ذژيب. (مراصد الاطلاع). و گفته‌اند 
درختی است. 
ثبرات. [ث ب](ع اج ثبرة. 
ثبوق. (ِثْ ر](ع () انبار غلة پا ک‌کرد؛ در 
خرمن. 
ثبوة. (ت ز] (ع !) زمین نرم. [[مفا کچهدر 
زمین و چاهک در چیزی. ||خاکی مانا به 
آهک. ج تبرات. ۱ 
ثُبوة. [ث ز) ((خ) آبی است در وسط وادی 
در دیار ضبة و اين وادی را شواجن گویند. 
یوم ثبرة؛ نام یکی از جنگهای عرب است. 
(از مراصد الاطلاع ص۰۳ ۱). 
ثبط. [ث /ث بَ] (ع مص) شبط از امر؛ 
بازداشتن تن از کار و بر تأخیر و درنگ داشتن رن 
کسی را. | آماسیدن, چنانکه لب. |است و 
گران‌بار شدن. ||ثیط بر امری؛ واقف کردن بر 
کاری. 
ثبط. [ت ب] (ع ص, ) احمق در کار خود. 
||مرد ضعیف. ||مرد گرانبار. |(اسب گران و 
سست. ج, اثباط, باط. 
ثبطة. (ث ب ط ](ع ص,!) تأنیت قیط. 
ثبق. [ثْ] 2 مص) بسیا رآب شدن و تیزرو 
گردیدن جوی. ||ثبق عین؛ زوداشک شدن 
ثبل. ات /تَ بّ] (ع ل بقیذ چیزی در ته 
آرند و غیر آن. 
ثین. [تَ] (ع مص) بان. |[درنوشتن عطف 
جامه و دوختن آن. ||دامن بردوختن. ||فراهم 
آوردن نيف ازار را از پیش. خبن. ||در دامن 
چیزی کرده در بر گرفتن. 
ثبن. ات ب ](ع اج فند. 
ثبفة. اث ن] (ع !) نبن. شبین. شبان. دامن 
جامه و مانند آن که در ان خرما و جز آن کرده 
در بر گيرند. || آنچد در کش گرفته شود. ج» 
لبفة. تب ن] ((خ) موضعی است. 
ثبوت. [تْ] (ع مص) ایستادن. برجای 
ماندن پروک. تبرا ک. قرار گرفتن. ||استوار 
شسدن. پسایداری. استقرار. || مداوست. 
|مواظبت. |اشابت شدن. تحقع. ||حکم 
بوجود نسبت. ||ثبت. صاحب کشاف 
اصطلاحات الفتون گوید: نزد اشاعره با لفظ 
کون و وجود مرادف باشد و نزد معتزله اعم از 
کون‌است و شرح آن در ذ کرلفظ کون بیاید 
هم‌چنین در ذ کرلفظ معلوم در اين باب بیاناتی 
ایراد شود. و نز اطلاق بر وقوع و ایقاع نبت 


1 - ۲۰ 


۸ ثبوتت. 

شود. و شرح آن نیز در افظ نست گفته آید 
- انتهی. 

-به ثبوت رسانیدن؛ درست کردن. 
ثبو تت. [ تَّ ] (ع مص) ثباتت. 
و دلاور گردیدن. || ثابت‌رأی شدن. 
ثبوتی. [ثُ] (ص نسبی) مقابل سلبی. بطلق 
علی با ایکون السلب جزة من مفهومه و علی 
ما من شأنه الوجود الخارجی و علی الموجود 
الخارجی. و یرادف الشبوتی الوجودی. و 
یجیء فی محله. رجوع به اثباتی شود. . . . 
ثبوتی. [ثْ) (خ) شاعری است و او را 
دیوانی است بترکی وی اشربه و سعاجین در 
بازار قرامان قسطنطنیه میفروخته است. 
ثبوتیه. تْ تی ی] (ع ص نسبی) تأنیث 
ثبوتی, مقایل سلبیه: صفات ثبوتیه. رجوع به 
اثباتی شود. 

ثبور. زثْ] (ع (مص) هلا کی.عذاب. |[زیان. 
خسران.|بازداشن. |زیان کتیدن. |اهلاک 
گردیدن.||هلا ک‌گردانیدن. هلا ک‌کردن کسی 
را. |[رسیدن سختی و بدی. ||واهلا کاگفتن. 


|اشجاع 


(غیات). ویل! وایا: 

بانگ میزد واثبورا وائبور 

همچو جان کافران در قعر گور. مولوی. 
آن چنان کاندر زمستان مرد عور 

او همی لرزید و بیگفت ای ثبور. ‏ مولوی. 


||مولوی در شعر ذییل تترکیب نان شبور را 
بمعنی حق ناشناس.اورده است؛ 
از برای آب جو خصمش شدند 
آب‌کور و نان‌ور ایشان بدند. 
ازفیر. زفره. ۱ 
ثبون. [ث ] (ع ا) ج ثبة. جماعات متفرقه. 
ثبة. [ٍسّبِ](ع () میانة حوض که آب در آن 
گردآید. |اجماعت وگروه دلاوران. ج» ثبات 
و بون. 
تیه [ثْ بِ] (ع !) جماعت. گروه. گروه 
مردم . |اگروه دلاوران. |[میانةٌ حوض که در 
آن آب گرد آید. ج. ثات. تبون. 
ثبیت. [ثْ ] (ع ص, |) نمت از ثبات و بوت. 
||مرد دلاور. ||مرد ثابت‌عقل. || اسب سبک و 
تیز رو. || استاده. برجای مانده. قرارگیرنده. 
ثبیت. ثّْ] (اخ) از اعلام است. 
ثبیت. تب ] (لخ) این کثیر. محدث است. 
ثبیته. [ثْ بِ تَ) ((خ) بسنت ضحاک. 
صحابیه است یا آن نبيتة به نون است. (منتهی 
الارب)؛ 


قبيقة. رت ب تَ] ((خ) بنت یعار. صحاییه 


است. 
ثبیتة. ب تَّ] (لخ) بدت حنظلة اسلمية. 
تابعیه است. 


تبیتی. [ثْ ب ] (ص نسبی) موب است به 
ثبیت که جد ابوالحسن احمدین مسحمدین 
ثبیت قاضی شیراز باشد. (سمعانی). 


ثبیر. [ث ] ((خ) کوهی است بظاهر مکه و از 
قلل اين کوه است: ثبیرالثبرة. ثبیرالاحدب. 
ثیرالاعرج. ثبرالخضراء. ثبیرالزنج. ثبیر 
غینی. ثیرالتضع: 
تجنبد ز جاای پسر چون درخت 
پباد سحرگاه کوه ثییر. ناصر خسرو. 
یکی سفینه ز علمش هزار بحر محیط 
یکی دقيقه ز حلمش هزار کوه ثبیر. : 
رضی یشابوری. 

و لقد کان علیه عمره 
عدل رضوی و ثبیر وحضن. 

قثم بن عباس (از عیون‌الانباء), 
اصمعی گفته است: ثبیر اعرج مشرف بمکه 
است به بر سوی حق‌الطارقتین و ثبیر غینی در 
حرا است. (مراصد الاطلاع). ||آبی است 
بدیار مُزينة و رسول (ص) آن را ب قطیعه 
شریس بن ضمره داد و نام او رابه شریح 


بگردانید. 


ثبیرا لا ثبوة. [ [ت رل ب ر] ((خ) رجوع به 
ثبیر شود. 

ثبیر) لا حدب. [ [ث رل 1 د] ((خ) رجوع به 
ثیر شود. ۱ 

ثبیرالاعرج. [ث ژل أر] (اخ) رجوع به 
ثیر شود. 

ثبیرا لخضراء . ( رل خ] ((خ) رجوع به 
ثیر شود. 


ثبیرالزنج. (ث رز ] ((غ) رجوع به شیر 


شود. 
ثبیرا لنضع. (ث رن نْ] ((خ) رجوع به ثیر 
شود. 
ثبیر غیفیی. (ت رن نا] (اخ) رجوع به یر 
شود. 
ثبیری. [َثٌ ] (ص نسبی) منسوب است به 
ثبیر. (سمعانی). 
ثبین. [ثَ] (ع !) رجوع به ثبنه و ثبان شود. 
ثییة. [ث بّی ی ] (ع | مصفر) تصفیر ثبة و 
یا آن ثوبة است. 
ت. [ستت](ع |) شکساف در زمین و 
سنگ. |((مص) شکافتن زمین,. ||عیبی در 
ارامش با زنان. ج» ثتوت. 
فقاء [ثٍ ] (یونانی () در یونانی نام حرف «ت» 
باشد و صورت آن این است: 

80 
تعافة. [ثْ ن] ((خ) موضعی است در شعر. و 
ثبانة هم روایت شده است و آن در شعر 
زیدالخیل است. (مراصد الاطلاع). 
تگوش. (ث تَّ ت ] ((خ) ساتا گیدا 
تاحیه‌ای است از شاهتشاهی ایران در جتوب 
باختریش (باختر) و آن افغانستان مرکزی 
است که تقریباً از هرات تا حوالی سند باشد. 
(ایران باستان ص 4۳۵۲ 
قم. [ت] (ع مص) انداختن زن بچه شکم 


۰ 

نجم. 
خود را || تباه کردن. |ثتم زن خرز خویش 
را؛ تباه کردن او مهره‌های خود را: ثتمت 
المرارٌ خرزها؛ یعنی فاسد کرد زن مهره‌های 
خودرا. 
ثتن. [ت تَّ] (ع مص) گنده شدن و بوی 
گرفتن( گوشت. |زگنده شدن بن دندان و بدبو 
و فروهشته گردیدن آن, 
تن. [ثّتِ ] (ع ص) گنده. 
فعفة. ات ت نَ] (ع ص) تأنیت کمن, للذ تته؛ 
لش بوی‌گرفته و گنده‌شده و فروهشته گشته. 
ثعی. ات تی /ت تا] (ع[) پوستهای خرما یا 
خرمائی که تباه شده از درخت فروریزد و 
خرمای ردی. ||ریزة کاه و هر چیز ریزه که 
بدان غراره‌ها پر کنند. 
نج. [سَجج ] (ع مسص) روان شسدن آب. 
|[روان کردن آب و خون قربانی و جز آن. آب 
ریختن. شریدن آب. 
تحات. ۰ اس جالع لا ج ثجة. جة 
تحاج. .اج جا] (ع ص) فروريزنده. 
ریزان, روان‌شونده سیّال: چون بحر مواج و 
سیل ثجاج به بلخ آمد. (ترجمة تاریخ یفینی 
ص ۲۶۴). بر دفع و انتقام چون برق وهاج و 
سیل ثجاج اندرونی از انتقام مشحون با 
لشکری از قطار باران افزون. (جهانگشای 
جوینی). 
تجر. (ت] (ع مص) آمیختن ثفل خرما با 
چیز دیگر. ||خرما را به کنجارة غور؛ خرما 
آمیختن. و آن در حدیث است. ||روان کردن 
(آب و جز آن). 
تحر. (شْاعلاج فجرة. 
تحر. (ت] ((خ) آبی است نزدیک نجران یا 
مسابین وادی‌القری و شام. || آبی است از 
بنی‌ألفین‌بن جر در جوش. (معجم البلدان). 
فجو. تج /تَ ج ](ع ص) سطبر.بهنور. 
تج [ثْ ج] (ع |) جسماعتهای مستفرقه. 
|| تیرهای پهناور سطبربیخ. 
محرة. (ثْ ر] (ع ل) میانژ سینه یا اعلای آن. 
گرد گردمفا ک‌چنیر گردن.||بروت شتر 
||پارةء پریشان از گیاه و جزآن. ||میان وادی 
و فراخی آ ن» ج» جر ۳ 
حل. شا لع صه لا چ قجلاء رآتجل. 
حل. [ثْ ] (اج) موضعی است به شق عالید. 
(مراصد الاطلاع). 
تجل. تج ] (ع مص) نجل گردیدن. 
فحلاء . [ث] (ع ص, () مزنت ائجل. ||زنی 


که‌شک مش کلان و فراخ باشد یا زن 
برآمده‌تهی‌گاه. || توشه‌دان فراخ. ج» فجل. 


فحلة. زث /ثْ [] (ع مص) کلانی و فراخی 
شکم. |ابزرگ‌شکم شدن. فراخ‌شکم شدن. 
تحم. [تَ] (ع مسص) زود باریدن و درام 
گرفتن‌باران. | زود بازداشتن از چیزی. 
حم. [ث ج](ع مص) زود برگردیدن. 


لجن. [ت /ث ج] (ع !اراه در زمین سخت 
و سنگستان. 
جو. [تجوٌ] (ع مص) خاموش گردیدن. 
تجوج. [ثْ /ت](ع مص) تج. ثجیج. روان 
شدن آب و خون به نیرو. (اتاج المصادر 
بهتی). 
ثحة. [تج ج) (ع ) مرغزاری که در آن 
استخرها و آبگیرها باشد. چ, تجات. 
مجة. رتم ج] (لخ) از نواحی یمن است در 
هشت‌فرسخی جند و هشت‌فرسخی سحول. 
(مراصد الاطلاع 
فجیج. () [ع مص) نی تجوج. رنه 
شدن آب و خون به نیرو. اتاج المصادر 
بهقی). |اروان شدن آب و خون و جز آن. 
||(() سیلاب که تسوجبه باشد. |[(ص) 
فروريزنده. |[روان‌شونده. 
فحيحة. (ث ج] (ع !)سک شیر که بر 
دست و مشک چسبد. 
تجیر. [ثْ] (ع!) کنجاره. ثفل. || تکس خرما 
و انگور, هسته و استخوان انگور. (دهار). دانة 
انگور. (مهذب الاسماء). |[در تحفةٌ حکيم 
موس آمده است: لای چیزهای افشرده 
است ! و قوتش متوسط است ما بین عصاره و 
جرم آن چیز و از مطلق شجیر مراد لای آب 
انگور است و آن قابض و ضمادش با نمک 
جهت ورم حار و ورم صلب و ورم پستان و 
حقن او جهت قرحٌ امعاء و اسهال سزمن و 
سیلان رطویات رحم و آشامیدن برشته کرد 
او با دانه‌های انگور که در او یافت شود جهت 
قرحة امعاء و تقویت معده و اسهال بغایت نافع 
است. 
تحيرة. [ث ر] (ع ٍ) فل هر چیز که فشرده 
یا کوفته و آب یا روشن آن گرفته باشند. 


گنجاره. 
فصشاح. (ثْ ] (ع ص) سریع و شتاب. (منتهی 
الارب). 


تحثحة. [تّ ت ح] (ع () آوازی که در او 
گرفتگی باشد نزدیک کام. | آواز گرفته. 
ژحج. [ث | (ع مص) سخت کشیدن چیزی 
را 

لحف. (تٍ سح ](ع ص) دارای راهها (در 
شکیدا که ون طبقات بر گی لس ج: 
ائحاف. 

تخت ] (ع لا خمیر ترش, خمیرمایه. مایه. 
تخانت. [ثٍِ ن] (ع مص) شخونت. د خن. 
سطبر و سخت گردیدن. ||استوار شدن. 
تخب. [تَ] ((ج) کوهی است به نجد 
بنی‌کلاب را و نزدیک آن کوه کان زر و کان 
مهرءٌ سپید است. 

فخف. [تَ خ]() صورت و جملة هفتم از 
صور و جمل هفتگابهُ حروف جِمُل. 

خر ط. [ثٍ ر ] (ع ل) گیاهی است. 


تخطع. [ث طّ] (!) نامی از نامهای مردان 
عرب. 

فخن. [شٍ خ ] (ع مص. [مص) ستبرنا. ستبراء 
کلفتی. هنگفتی. لکی. گندگی. غّت. || غلظت. 
|اسختی. ]| ئخانت. ثخونت. سطبر و سخت 
گردیدن. || صاحب کشاف اصطلاحات الفتون 
گوید: خن, بالخاء المعجمه سطبر شدن. کما 
فی بحر الجواهر و فی کنز اللفات. خن 
سطبری و خن سطبر و عندالحکماء 
هوالجم لتعلیمی و هو حشو یحصره سطح 
اوسطوح. ای حشو بحیط به سطح واحد 
کماقی الکرة. اوسطوح ای | کثرمن سطح واحد 
سواء کان سطحان کما فی المخروط المستدیر 
او سطوح کما فی المکمب. و بالجطلة ففی 
السطح اوالطوح شییان. أحدهما الجسم 
الطعی المنتهی الی السطوح. و شانهما البعد 
لنافذ فی اقطاره التلائة الساری فبها الواقع 
حشوها و هوالجم التعلیمی و الشخن. فان 
کان اكخن نازلاً ی آخذاً من فوق الی اسفل 
یستی عمقا کما فی‌الما.. و ان کان صاعداً ای 
آخذاً من الاسفل الی فوق یسمی سمکاکما 
فی‌لثبت. و قد یطلق علی الشخن مطلقا سواء 
کان‌نازلا او صاعداً و لبمض عرف الئخن باه 
حشوما بین السطوح و فیه اه منقوض بالکرة 
اذ لیس له سطوح الا ان یقال بیطلان الج‌معية 
بدخول لام التعریف. و فی الوال, لمقدار ان 
انقسم فی الجهات الثلث فهوالجم التعلیمی. 
و الئخین و الكخن اسم لحشو ما بين السطوح. 
نان اعتبر نزولاً فعمق, و آن اعتبر صعوداً 
فسمک. - انتهی, قال الید السند فی حاشیته: 
اعلم ان الجسم العلیمی تم المقادیر و یسمی 
تخنا. لانه حشو مابین السطوح و عمقا اذا 
اعتبرالنزول لانه خن نازل و سمکا اذا اعتبر 
الصعود فانه ئخن صاعد. هکذافی شرح 
الملخص. فعلم آن الجسم التعلیمی لایسمی 
باك‌خین. ا معناه ذواگخن. و عرفه بحشو سا 
بین السطوح و هو نفس الجم التعلیمی. فلو 
اطلق علیه الکخین لکان الجسم السعلیمی ذا 
جم تملیمی. و توجیه ما قال آن یحمل 
الحشو علی المعنی المصدری اعتی الشوسط 
فیکون الجسم التعلیمی ذا توسط - انتهی. و 
فی شرح الاشارات و حاثية المحا کمات فی 
بیان ان للجسم ثخنا متصلاٌء ما حاصله ان 
اشخن مقول بالاشتراک‌علی حشو ما بین 
السطوح و علی الامرالای بقابله رقةالقوام و 
هو غلظالقوام و هو ایضا حشو ما بین السطوح 
لککه صعب الانفصال و کذا الشخین مقول 
بالاشترا ک‌علی ما هو ذوحشو بین السطوح و 
هو فصل الجسم اتعلیمی یفصله عن الخط و 
السطح و علی ما یقابل الرقیق من الاجسام و 
هو الفلیظ. فان قلت‌الجسم السعلیمی حشو 
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مابین السطوح و ذوالحشو انما هو الجسم 
الطبیعی. قلت المراد من الحشو المصدر ای 
اتخلخل و التوسط فالمتخلخل و المتوسط هو 
الجسم الطیعی و لذا حمل ایضاً علی غاظ 
لقوام. لا علی الفلیظ. 
خن. [ث خ] (ع ص. 9 خین. (سنتهی 
الارپ). 
تخونت. (ثْ ن] (ع مص) سطبر و سخت 
گردیدن. خانت. فخن. 
فخین. (تّ)(ع ص) سطر و سخت. 
||محکم. ||غلیظ. || حلیم. بارزانت. رزین. 
||مردی ثخین‌اللاح؛ مردی باسلاح و بعضی 
گفته‌اند یقال للاعزل الأی لاسلاح معه. اعزل 
خین. مرد بی‌سلاح. || شوب شخین‌النسج؛ 
جامه سطبرباف. ج» ئخن. 
ُداء . (ثْذ دا] (ع () گیاهی است و در بیخ 
آن طرثوث می‌روید. (منتهی الارب). تُداة 
یکی تُداء. (منتهی الارب). 
تدام. /سٍ] (ع [) پالونه. (متهی الارب). 
پالاون. ترشی‌پالا. آبکش. صافی. 
کداعق. [ثْد دا ء] (ع ل) واحد قذاء. 
تدغ. [ت ] (ع مص) ندغ رأس؛ ۵ تن سر 
را 
شداق. [تَّ](ع مص) نیک باریدن: ثدق مطر؛ 
نیک باریدن باران. ||ثدق وادی؛ روان شدن 
آب. ||ئدق خیل؛ فروگذاشتن خیل را برفتار. 
|| ئدق بطن شاة؛ شکافتن شکم گوسفند. 
قدقم. [ ق](ع ص) گنگلاج. گنگ و لال. 
ژد‌قم. [ثٍ ت ] ((خ) از اعلام مردان است. 
ندم. زث ] (ع ص) گنکلاج. /|فربه گول. 
ندمه. (ت م] (ع ص) تأنیث دم. 
تدان. (ت د] (ع مص) بسیارگوشت و گران. 
گردیدن‌کسی. (منتهی الارب). ||شدن لحم؛ 
بوی گرفتن گوشت. 
ندن. [ت دا(ع ص) فربه. گوشت‌گن. مرد 
بسیارگوشت. ||متعفن و گندیده. 
دنه [ث دٍن] (ع ص) تأیت تدن. 
تدواء . [سْذ] (اخ) موضعی است. (مراصد 
الاطلاع). 
دی. [تّدی /سِذدی /تّ دا] (ع لا پستان 
مرد و زن. || پستان زنان یا عام است حیوانات 
راء ضرع و ابن حاج گوید که پستان مردم را 
ثدوة گویند و پتان بهائم را ضرع. (غیاث 
اللفت). ج, تب تدی, دی. 
- امتال: 
تجوع لحرة و لاتأً کل ندییها. ای لاتأً کل اجرة 
الرضاع. و عرب صزد دایگانی را عار 
میشمردند و مثل در نظاثر مورد.یکار است. 
دی. [بٍ دیی ] (ع لاج تدی. 
تدی. [ث دا] (ع مص) بزرگ‌بتان شدن. 
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۰ دی. 


||تر کردن. || تر گردیدن. 

شدی. دی ی ] ((خ) بلفظ تصفیر. محلی 
است در نجد. و جمیل آن را در شعر خود 
آورده است و منزل او در شام بود و یاقوت 
گویدگمان میکنم دی هم در شام است. 
(مراصد الاطلاع). 

ثدپاء [سْذ] (ع ص ۰( زن بزرگ‌پتان. و 
رجل آئدی نیامده است. 

ند یه. (ثْ دی ی ] (ع () چیزی که در آن 
سواران و تیراندازان پی و پر و مانند آن نهند. 

لوء (تّرر] (ع ص, ا) مرد بسیارگوی, 
پسرسخن, پسرگوی. پسرحسرف. پرروده. 
رودهدراز, پرچانه. |افراخ. |افرس شرّء اسب 
تیزرو. مره | آب بسیار. |اابر سیاه. |ابر 
بیارباران. |ثرورة. ترازت. فرور. |[(مص) 
بسیارآب شدن چشمه. ||تر کردن زمین. 
|ابسیار خون روان شدن از ریش و خستگی. 
|ابسیارشیر شدن شتر ماده و گوسپند. 
|پرا کندن, پریشان کردن. و رجوع به شرور 
شود. 

[ثٍ] ((خ) جائی است بین رويشة و صفراء 
در پائین وادی حی. یوم ذی‌ثرا؛ نام یکی از 
جنگهای عرب است. (مراصد الاطلاع), 

واء . [ت](ع اص) بسیاری مال. 
توانگری. دارائی: انه لذوثراء؛ أی لذو عدد و 
کثرةمال. ||(مص) توانگر شدن. ||بسیار 
شدن. ||افزودن (مال و مردم و امخال آن). 
||بسیارمال گردانیدن. بی‌نیاز شدن. 

ثرائد. [ت ۶](ع ج ثريدة. 

ثراب ۰( اج تربة. 

فرات. (شز راا(ع ص,ل) ج شسرّة. زنان 
پرگوی. 

فواتم. (ث تا اج تن 

قواگو. [ت ثٍ] ((خ) مسحلی است در شعر 
شماخ. (مراصد الاطلاع). 

گراو. [بٍ](ع اج ترة و ثرة. 

وارت. (ث ر](ع مص) تر. ثروزت. رور. 
رجوع به شرٌ و ثرور شود. ||() چشمة 
بیاراب. 

ثراسابولوس. 1] ((خ) جالینوس را کتابی 
است بنام کتاب اٍلی ثراسابولوس. (ابن‌الندیم و 
قفطی). اين نام بصورت. تراسبولوس نیز دیده 
میشود. و اصل آن تراسوبولس است . 

ثواقیه. ات ی ] ((غ) تصرا کیه. تراس۲ 
ناحیه‌ای واقع در شمال یونان قدیم که امروز 
در قسمت جنوبی بلغارستان واقع است و 
قمت یونانی‌نشین ثراقیه که بلغارستان را از 
دری‌ای گنگبار [ژه جدا میکند و دارای 
۰ س که است. 

ثرام. [ت] (ج) پشته‌ای است به یمن در 
دیار اوس. (مراصد الاطلاع). 

ثرایتااونا. () (اح) 5 


ثری‌کون. صورت نام 


فریدون پادشاه یشدادی در اوستا۳: 

ثرب. اتَ] (ع () (*معرب چسربی و چسربو) 
چادربیه؟ و آن آستر و بطانة صفاق و ابره و 
ظهار: معده باشد. و آن پیه رقیقی است که 
معده و امعاء را فراگرفته است و از فم معده تا 
معی قولون بکشد. و صاحب غیاث اللغات 
گوید: در حدودالامراض بفتحتین است. 
|اخاقانی آنرا بمسنی غش مشک آورده است 
یعنی ناک 

خوش نفسی نیست بی گرانی کامروز 

ناف بی ثرب در تتار نیابی. 

ج. تروب. آثرب. جج, أثارب. 

گرب. [ّ] (عع!) سرزنش کردن. نکوهیدن بر 
گناه. | ثرب مریض؛ برکندن جامة پیمار. 
ترب. [ث](عل)اج ثرب. 

ترب. [ثٌ رٍ] (اخ) چاهی است محارب راو 
گاه حاجیان وارد آن شوند برای آب برداشتن 
و آپ آن بیار بد است. (مراصد الاطلاع). 
ُرباء. (ت] (ع ص) فربه. شاة ثرباء؛ گوسپند 
مادهُ فربه. 

ثرباات. [ث ر])(ع لا انگشتان. |اج ترب. 
ثرباط. ات ((خ) یا ثربّط. پدر قبیله‌ای 
است از قصاعه. 
ثربان. (ث ر) ((خ) قلعه‌ای است از توابع 
صنعاء یمن. (مراصد الاطلاع). 
ثربان. [ت رٍ] ((خ) دوک وه است در دیار 
بتی‌سليم. (مراصد الاطلاع). 
ثربط. رثْ با (اخ) یا رباط. پدر قبیله‌ای 
است از قضاعة. 

ثربة. تب ] (ع ) دنب یا پیه آن. ج» ثرب, 
پراب. 

ثربیی. [ت] (ص نسبی) منسوب به ثرب که 
چادرپیه باشد. 

- فتق ثربی. رجوع به فتق شود. 

ژوبیه. (ت بی ی ] (ع ل) (از کلمة چربی و 
چربو) پیه‌وا. پیه‌با. (مهذب الاسماء). 

فُرتم. [ثْ ثٌ](ع!) باقی طعام یا نان خورش 
در خنور يا در بن کاسه. || آنچه فزون آید از 
طعام. ج. ثرایم. 

ثرثار. [تَّ] ع ص) بسسیارگوی, 
||بیهوده گوی بسیارفریاد. ج۰ ترثارون, 
ثرثارین. 

ثرثار. [تَ ] ((خ) تهر یا وادی بزرگی است که 
موقع فراوانی باران طولش بسیار بود ولی به 
تایستان در آن جز برکه‌های کوچک و 
چشمه‌های شور و جزئی آب چیزی نیست و 
آن در صحرا از نزدیک سنجار سرازیر شده تا 
به پائین تکریت رسیده از حضر میگذرد و در 
اطراف آن دیهای بسیار و آبادانی بوده که 
اکنون خراب است. (مراصد الاطلاع), 
ثرثارة. [ث ر](ع ص.) زن بصیارگوی. 


|| چشمه پرآب. 


فرطقة. 


ثُرثارون. (ث)(ع ص. لا ج ترئار. 
ثرثارین. (](ع ص. لا ج ثرثار. 
ثرثال. (ت) (ج) جد والد احمدین 
عبدالعزیزین احمد محدث بغدادی. او راست 
جزئی در حدیت. 
فرثره. (ثْ ث ز] (ع مسص) بسیار گفتن. 
ببهوده بتکرار حرف زدن. || پرا کندن. پریشان 
کردن. |/بسیار خوردن. | آمیختن طعام. 
ثوئور. اثْ] ((ج) نسام دو نسهر است بسه 
ارمشتان یکی را ثرئور کبیر و دیگری را 
ثرئور صغیر گویند بین یکی از آنها و بردعه 
کمتر از یک فرسخ است. (مراصد الاطلاع). 
صاحب قاموس الاعلام گوید: در نزدیک اران 
و بردعه دو نهر به این نام هست یکی را ثرئور 
صفیر گویند و ان قول یاقوت است در معجم 
البلدان و در نقشه‌های امروزی در ارمنستان 
رودی بنام ترتر دیده ميشود و ظاهراً اي ترتر 
همان ثرئور جفرافی‌نویان عرب است و 
گویا ثرثور کبیر همین است و شاید شرئور 
صفیر شعبه‌ای از همین ثرئور کبیر باشد. 
ُرگورة. (ِثْر](ع() چشمة بسیارآب. 
ثر۵. (ث)] (ع !) باران نرم ضعیف. |گیاهی 
است. 
فرد.(ث](ع مص) نان در کاسه شکستن. 
(تاج المصادر بیهقی). اشکننه کردن, ترید 
کردن نان را. ||غوطه دادن جامه را در رنگ, 
[اتکستن گردن مذبوح پیش از آنکه سرد 
شود و اين در شرع منوع است. ||ذبح کردن 
ذبیحه را با چیزی کند و اوداج آن پاک بریده 
نشدن. ||مجروحی را از معرکه برداشتن که 
هنوز رمقی در او باقی باشد. |اثرد خصیه؛ 
مالیدن آن برای خصی کردن. 
فر۵. (ث ر] (ع امص) ترکیدگی و کفتگی لب. 
شکافتگی لب. شکافته شدن لب. 
ثردق. [ّ د] (اخ) دهی است بزرگ قبیلاً 
دوس را. (منتهی الارپ). 
رده. [ثْ د] (ع !) نان شکسته در کاسه. نان 
ترید کرده. ثريدة. 
فرط. (ثْ /ث ز] (ع !) (ظ.معرب سریش) 
سریش. (از منتخب و صراح) (غیاث ال غة). 
سریش کفشگران. ||سرگین. ج. ثروط. 
ثرط. [تَ] (ع مسص) گولی. گول شدن. 
|اعیب کردن. ||ثلط. سرگین انداختن. ریغ 
زدن. ریخ زدن. |اسریش کردن. 
رطفة. [ثِ ط 2](ع ص, ) سست کوتاه و 
گول‌از مردان و زنان. |[مرد احمق ضعیف. 
||مرد گران‌جان. (مهذب الاسمای). 
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ثرطلة. (ثّ ط 3]) (ع مص) فروهشتگی و 


سستی. 
ترطمه. رت ط م] (ع مص) سرنگون کردن 
نه از غضب و تکبر. |[ بسیار فربه شدن چنانکه 
ستور, 

ثرع. [ث](ع مص) طفیلی شدن قوم را. 
ترعط. (ثْ غ)(ع ص) طین ثرعط؛ گل 
ینک و رقیق, ثرعطط. 

ثوعطط. نژ ط] (ع ص) طین شرعطط؛ 
گل تشنک. ||آشامیدنی رقیق. شرعطه. 
لر عطيطد. 

ترعطه. (ثْع ط ](ع!) آشامیدنی رقیق. 
ثرعطيطة. رن ر ط ](ع () آشامیدنی رقیق. 
ثرعلة. تن ل] (ع ) پرهای گردن خروس. 
فرغ. ات (ع مص) فراخ شدن مخرج آب از 
دلو و جز آن. ج» رو 

ثرغامه. ۰ [ٍ ](ع !) زوجه. زن. (منتهی 
الارب). 

تُرغل. (ِثْ غٌ] (ع [) روباه ماده. 

فوغول. تْ] (علگیاهی است. 

ثرقبی. [َثْ قَ] (ع ص نسبی, !) قرقبی. 
قرقوبی, نوعی جامة سپید مصری است که از 
کتان بافد. 

ثرقبیه. ثْ ی بی ی ] (ع ص نسبی, |) نوعی 
از جامه‌های سپید مصری است که از کتان 
بافند. ثوب ثرقبی و فرقبی. پارچة مصری. 
تُرم. (تْ] (ع مص) شکتن دندان کسی را 
به زدن. ||افتادن دندان. ||(اصطلاح عروض) 
اجتماع قبض و ثلم است در فعولن عول بماند 
فعل بسکون عين و ضمٌ لام یجای آن بنهند و 
ثرم در اشعار عجم نياید. (المعجم). و صاحب 
کشاف اصطلاحات الفنون گوید: نزد 
عروضیان اجتماع خرم و قبض باشد. چنانکه 
در عنوان الشرف مذکور است و در پاره‌ای از 
رسائل عروض اهل عرب آمده که خرم بعد از 
قبض اگر در فعولن واقع شود آنرا شتر خوانند 
انتهی. و عبارة عنوان الشرف را باید حمل 
بر تعریف دومین کرد. بدلیل اینکه صاحب 
عنوان الشرف شتر را تعریف کرده بعین 
تعریفی که در ثرم کرده. و اگرچنین حمل 
نکنیم لازم می‌آید که ثرم و شتر در تعریف و 
ساير خصوصیات یکسان باشند. و سید 
جرجانی در تعریفات گفته که ثرم عبارت 
است از حذف فاء و نون از فعولن تا فقط عول 
باقی ماند که بتوان انرا به فعل نقل کرد که این 
عمل ثرم است. 

ثوم. ات ر] (ع مص) اثرم گردیدن, افتادن 
دندان از ثابا و رباعیات. دندان پیشین کسی 
شکستن. بردهن زدن چنانکه دندان پیفتد. 
قوم. ات ر] ((خ) کسوهی است به يمامة. 
(مراصد الاطلاع). 

ثرماء .ِتَ] (ع ص, !) تأنیت آثرم. زن دندان 


پیش شکته. 
تُوهاء ۰(] ((خ) آبی است در کنده و معروف 
است. ||عين ثرماء. قریه‌ای است به دمشق. 
(مراصد الاطلاع), 
ثرمان. [ّ ] () درختی است که به اشنان 
ماند و آن ترش است و شستران و گوسفندان 
خورند. 
گرمف. [ت ع] (اخ) شعبی است در کوه اجاء 
از بسنی ثعلبه گویند آبی است. (مراصد 
الاطلاع) 
ترمداء . [ت م) ((خ) موضعی است یا آبی 
بدیار بنی سعد. صاحب مراصد الاطلاع گوید: 
آبی است از بنی سعد در وادی الستارین و 
گویند یکسر میم نام شهری است و هم گویند 
نام قریه‌ای است در وشم یمامه. و با کر ثاء 
هم روایت شده است. 
ثرمهة. [ث م 5](ع | شوره گیاهی است. 
ثرمف ق. [ث ع 5] (ع مسص) نیک ناپختن 
گوشت را یا آلوده بخا کستر کردن آنرا؛ 
ثرمداللحم. 
گرمط. زث ز ۶( گل تر یا رقیق آبناک. 
ثرمطة. 
ثرمط. [ثٍِ م] (ع ص) نعجة ثرمط؛ میش 
مادء بزرگ که از خائیدنش آوازی برآید. 
ثرمطة. (ث /شَع ط ] (ع لاگل تیا رقیق و 
آبیکی. شرمَط. |((مص) به آواز خائیدن. 
|[ترمطه‌نا ک‌گردیدن زمین؛ یعنی صاحب گل 
رقیق و ابنا ک شدن. 
ثرمل. رت مٌ](عل) جانوری است. 
ثرملة. ثم ل] (ع !) چاهک لب. |[چیزی 
باقی مانده در خنور. ||روباه ماده. 
ثوملة. زث م [] ((خ) نام شاعری از ظبی. 
(منتهی الارب). 
ثرملة. ات ء 0] (ع مسص) رخ زدن. 
|| خوردن گوشت که هنوز پخته نباشد. |اخام 
داشتن طعام. | آوردن نان آلوده بخا کستر از 
عجلت مهمانی. ||تباه خوردن طعام چنانکه 
لحیه و پیرامون دهان بیالاید. دژ الود خوردن 
یعنی بی‌ادب و پریشان خوردن. || ترمل‌القوم 
من‌الطعام؛ ای ا کلواما شاژوا. [اریزه کاری 
نا کردن‌در کار. سنبل کردن. (در تداول عوامء 
ترملیة. زث مّلی ی ] ((خ) آبسی است از 
بنی‌عطارد در یمامه. (معجم البلدان), 
ثرهة. ات / ی )۲ ((خ) شهر کوچکی است 
در ساحل شمالی جزیر؛ صقلیه نزدیک 
شفلوی ". (رحله ابن جبیر). کیکش بسیار و 
گرمایش شدید است. (مراصد الاطلاع). این 
نام از یوتانی ترمس ؟ بمعنی آب گرم معدنی و 


/ 


حمه . 
رن. [ت] (ع مسص) رن_جانیدن دوست و 


رنطی. [ث ر طا] (ع ص. !) مرد احمق 


ثرور. ۷۲۷۱ 


گان 
رو [تَرْو] (ع مص) بیار شدن. ||بسیار 
گردانیدن. بسیار عدد گردانیدن چیزی را. 
||زياده کردن مال و غیر آن. ||به بسیاری غلبه 
کردن.(تاج المصادر ببهقی). 
رواء ۰ [سَز] (ع ص,) تروی. زن پرمال. 
ثروان. [َر] (ع ص, ل) مرد بسیارمال. 
تروان. ات۳ (اخ) نامی از نامهای مردان 
عزبت. 
ثروان. [ثْز] (اخ) اين فزارتبن عبد یفوث. 
صحابی است. و ببت ذیل راگاه درک صحبت 
رسول صلوات ال علیه سروده است: 

الیک رسو لاله خبت مطیتی 

مسافة ارباع تروح و تفتدی. 
ثووان. [تز) ((ج) کوهی است از بنی‌سليم. 
(مراصد الاطلاع). 
ثروان. ات ر](ع 4 رجوع به ثریان شود. 
تروب. (ثْ](ع لاج ترب. 
ثروت. انز و](ع) شسراه. دارانی. 
توانگری. کرت مال. مال. مکنت. نعمت. 
دولت. هستی. ذروت: 

با کرم او الف که هیچ ندارد 

در سرش اکنون‌هوای ثروت شین است. 

انوری. 

اسلاف او در ایام آل سامان به ثروت تمام و 
حرمت موفور مشهور بودند. (ترجمة تاریخ 
یینی ص ۴۳۵). 

اين دعا می‌کرد دایم کای خدا 

ثروتی بی رنج روزی کن مرا. مولوی, 
|ابسیاری مردم. بسیار عدد از مردم: انه لذو 
ثروة من مال و رجال. |[شبی که ماه و پروین 
با هم جمع شوند. ||مهتری. (غیاثاللفة), 
|| ثروت يا علم ثروت, علم اقتصاد, علم تولید 
و تقسیم و مصرف ثروت. و در این مورد 
ثروت عبارت است از انواع دارائی ادسی از 
کالا و خواربار و ایزار و ماشین‌الات و راه 
آهن و غیره. 
ثروت افندی. [تَز وا تَ] (() یکی از 
شمرای مستأخر عشمانی است و مولد او 
استانبول است. او در اندرون همایون تربیت 
شده و در ۱۲۸۰ به مرعش وفات کرده است و 
دیوان کوچکی دارد. (قاموس الاعلام), 
ثروت‌مند. سر وَم] (ص مسرکس) دارا: 
توانگر. مالدار. 

ترودة. (ت د] (ع |) اشکنه. ترید. ثرید. 
ثرده. 

فروو. اث] ص. اج رّة 


۱-شابد: طی. 
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۲ ثرور. 


ترور. [ت] (ع مص) خرّ. شثرارت. شرورت. 
ثرور ناقه؛ پبسسیارشیر شدن و 
فراخ‌سوراخ‌پستان شدن اشتر ماده و همچنین 
است ثرور عین, و ثرور طند. |[(ص, ) ناقه 
یا گوسفند بسیار شیر و فراخ‌سوراخ‌پستان. 
ثرور. اثْ] ((خ) یکی از نواحی طائف است. 
(مراصد الاطلاع). 

ترورت. ات۳ (ع مص) ثرارت. 
رجوع به ثر و نرور شود. 

فروغ. 1 (ع لا جع 
ثروق. [ثْ] ((خ) نام دهی است از بتی‌دوس. 
معجم البلدان. (مراصد الاطلاع). و رجوع به 
ثردق شود. 

ثروة. سر و) (ع مص) بیار مال شدن. 
اابیار عدد شدن. رجوع به ثشروت و ثراء 


لرّ. ثرور. 


شود. 

ثروی. [تَّز وا] (ع ص, () زن بسیارمال. 
مقابل اثری, مرد بسیارمال. 

ثوة. اسْز ر] (ع ص, !) تأنیث تر. |اچشمة 
بسیارآب. || جراحت فراخ بسیارخون. 

ثوق. [تَز ر /ىیزز](ع ص.!) نساقه و یا 
گوسپندبسیارشیر و فراخ‌پستان. ج» شرور» 
ثرار. 

ثوق. (سَزز](ع ص. لا تأنیث ترّ زن پرگوی. 
ج. ترّات. ||اچشمة بسیار آب. |اناقه یا 
گوسیند بسیار شبر. ||ناقه با گوسفند 
فراخ‌سوراخ‌پستان. و در معنی چشم 
بسیاراب و ناقه... بکسر ثاء نیز آمده است. 
۰ ُرور. رار. 

و۵ [ثِ ز رَ] (ع ص, () ُرة. و رجوع به ثرة 
شود. 

ثری. [ت را] (ع |) (این ماده مثل ایین 
مینماید که از تر مقابل خشک فارسی ماخوذ 
است». تری زمین. رطوبت. ||خاک‌نمنا ک‌یا 


خاکی‌که | گرتر گردانند چفسنده نگردد. خا ک 
نم‌دار. خاک‌نمگن. |[زیر زمین. (غیاث), 
زمین. خاک 


همت تیز و بلند تو بدانجای رسید 
کهثری گشت مر او را فلک فیرونا. 


خسروانی. 
چو خورشید از پرده بالا گرفت 
جهان از ثری تا ثریاگرفت. فردوسی. 
آن کن که خرد کند اشارت 
تا برشوی از ثری به کیوان.. ناصرخسرو. 


برآمدش ز کمال تو بر ثریا سر 
چو کوه خاراش اندر ثری فروشد لاد. 


مسعود. 
ز جرم جرم نماند اثر برحمت تو 
اگریود ز ثری جرم تا اثیر مرا. سوزنی. 


چندان بریخت خنجرشان خون دشمنان 
کاجزاء خاک تا به ثری جمله در نم است. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۶۱). 


نور حنی میکشد سوی ثری 

نور حقش می‌برد سوی علا. 

بر همان یو میخوری این خشک را 
بعد از آن کامیخت معنی باثری. 
آدم خا کی‌برو تو برسما 

ای بلیس آتشی رو تا ثری. 
میکند توحید تو بهر ثا 

هر چه هست است از ثریا تا ثری. 
7 از ثری تا بتریا؛ از زیر زمین تا بالای 
اسمان. 

- طاب راه؛ پا ک‌باد خاک‌او. 

||شهر ثری؛ ماهی که باران آید و نبات بدمد. 
اصمعی گوید عرب گویند: شهر ثری و شهر 
تری و شهر ثری و شهر قرعی؛ ی تمطر اولا 
ثم یطلع النبات فترویه ثم یطول فترعاه. الفنم. 
|اخیر. نکوئی. احسان. ||خوی, عرق. ج» 
اثراء. 

ثری. [تَّ] (ع 4 مماله ری بمعنی خاک‌و 
زمین* 

هر که او را بتو مانند کند هیچکس است 

باز نشناسد گوینده بهی از بتری 

تا مجره ز بلندی نکند قصد نشیب 


مولوی. 
مولوی. 


مولوی. 


تا ثریا بزیارت نشود سوی ثری. . فرخی, 
وحشی مکر برجهد یکمر 
دمنه حیله در خزد بخری, 
چارکس یابی که مهجومنند 
گربجوئی از ریا تا ثری. 
کوه‌برفی ميزند بر دیگری 
میرساند برف سردی ثری. 
هریک آهنگش ز کرسی تا ثریست 
وز ثری تا عرش در کروفریست. مولوی. 
ثری. ْزی] (ع سص) شری أرض: 
ترونم‌دار شدن زمین بعد خشکی آن. 
ثری» [ت ریی](ع ص, !) توانگری. ||مال 
بسیار. |اغنی. نوانگر: رجل ثری؛ سرد 
بسیارمال. 
فری. [بِ را] (اخ) موضعی است میان رویشه 
و طفرا. (متهی الارب). 
ثریا. [ثْ ری یا] (ع ص, !) مصغر شروی. 
|[(اخ) پروین" برن. پرند. پرو. پروه. زفه. 
رمه. نرگسه. ترگه چرخ. نرگة سقف 


بوالفرج. 
آنوری, 


مولوی, 


لاجورد. و آن منزل سوم است از منازل قمر 
پس از بطین و پیش از دبران و آن شش ستاره 
است برکوهان ثور. عرب جای انرا بر دنبة 
حمل (لیتلحمل) تو هم کند و ثرا را نجم نیز 
نامند. مژلف غیاث‌اللغة گوید: پروین. و آن 
شش ستاره است " متصل همدیگر و آن منزل 
سوم است از منازل قمر در اصل لفت تصفیر 
ثروی که صیفهٌ مونت افعل الشفضیل است 
مشتق از ثرا که بمعتی کثرت است چون در 
ستارگان مذکور قدری کترتست لهذا بدین 
اسم مسمی گشت. از صراح. و در بیرچندی 


ثرا 


شرح بیست پاب آمده است که تصفیر در ثریا 
بلحاظ خردی کوا کب‌اوست یا این تصغیر 
بجهت تعظیم باشد. و ثریا رقیب | کلیل است و 
گویندرقیب عیوق است. و منزل سیم است از 
متازل قمر و ان از اخر بطین است تا هشت 
درجه و سی و چهار دقیقه و هفده ثانیه از ثور. 
و اين منزلی است مان سعد و نحس نزد 
احکامیان. مولف یواقیت‌العلوم گوید؛ ثریا و 
آن در یازدهم تشرین الاخر فروشود - أنتهی: 
همه روی صحرا چو دریا کنیم 


ز خورشید تابان ثریا کنیم. فردوسی, 

جهان را شب از روز پیدا نبود 

تو گفتی سپهر و ثریا نبود. فردوسی. 

همه رودها همچو دریا شده 

پالیز گل چون تریا شده. فردوسی, 

ز کین روی ایران چو دریا کنیم 

نشست ترابر ثریا کنیم. فردوسی, 

سراندر ثریا یکی کوه دید 

تو گفتی ستاره بخواهد کشید. فردوسی. 

که‌گفتی که هامون چو دریا کند 

سر خویش رابر ریا کند. فردوسی. 

بکردار ماهی بدریا شود 

سر بدکنش بر ثریا شود. فردوسی, 

تو گفتی ز خون دشت دریا شده‌ست 

ز خنجر هواچون ثریا شده‌ست. ‏ فردوسی. 

من این دشت جهرم چو دریا کلم 

ز خورشید تابان ثریا کنم. فردوسی, 

تریا چون منیژه بر سر چاه 

دو چشم من بر او چون چشم بیژن. 
ملوچهری. 

وان ثریا چون ز دست جبرئیل 

مانده نوری بر قفای اهرمن. . ناصرخضرو. 

چو بر روی فرعون بر دست موسی 

بروی فلک بر ثریا منور. ناصرخسرو. 

بستان ز نوشکوفه چو گردون شد 

تانسترن بان ثریا شد. ناصرخسرو. 


بر آمدش زکمال تو بر ثریا سر 
چو کوه خاراش اندر ری فرو شدلاد. 


مسعود. 
کی پشه تواند که ثریا بیند 

یا مورچه‌ای گلشن خضرا بیند. عطار. 
از ثریا گر بپرد تا ثری 

نرم گردد چون ببیند او مرا. مولوی. 


عقد ثریا از تا کش آويخته. سعدی ( گلستان). 
از بام خانه تا پشریا از آن تو, وحشی, 
کین تو برآمد بثریا و بعیوق 

لرزان شد و پیچان شد عیوق و ثریا 

از برای سح یکرانش به هر سی روز چرخ 


۰ و ها - 1 
۲ -عده نجوم این صورت بیش از شش است 
رآنچه با چشم دیده مشود شش ستاره است. 


ثرا 


از مه نو تعل و ممار از ریا ساخته. 

مبارک شاه غزنوی. 
ثنا میکنم ایزد پا ک‌را 
ثریاده طارم تا ک‌راء ظهوری. 
-برج تریا؛ دهان شاهدان و خوبان و نز برچ 


وره 
آخر تو آسمان‌شکنی یا کمرشکن 
از درج در و برج ثریا چه خواستی. خاقانی. 
و رجوع به پروین شود, 
- کاری به ثریا رسیدن؛ یعنی به اوج خود 
رسیدن و بالا گرفتن: در مدتی نزدیک کار او 
به ثریا رسید. (ترجمة تاریخ یمینی۴۳۸). 
- مثل ثریا؛ مجموع. گرد. فراهم. مجتمع. 
||(() صاحب تحفه یعنی حکیم مومن گوید 
ثریاء به لغت اندلس ایرفارون است. در 
فهرست مخزن‌الادویه آمده است که: ثریا 
بلفت اندلس ایفارون است و چنانکه ظاهر 
است ثریا و مرادف آن ایفارون یا ایری فارون 
نام گیاهی یا دارونی است. لکن معنی هر دو بر 
نگارنده مجهول است. |نامی از نامهای زنان. 
|[به استعاره. دندان معشوق و گوهر آبدار: و 
کناباجتماع کالشریا فصیّرنا الزمان بنات نمش. 
ثریا. [ثْ ری با] ((خ) نام چاهی است در 
مکه از بنی‌تميمین مره. || آبهائی است از 
بنی‌محارب در شسمیی. ||آبسی است از 
بنی‌ضباب در حمی ضریة. |اقصری است که 
معتضد نزدیک تاج بنا کرد بدومیلی آنجا, 
(مراصد الاطلاع), 
گریاء ثْ ری یا] ((خ) نام کتابی است که 
مولف آن شناخته نشد. ابوریحان بیرونی 
فقره‌ای از آن تقل کرده است. ( کتاب الجماهر 
ص ۱٩۱‏ 
ثریا. [ث زی‌یا] (ا) اله‌انیین احمد. 
محدث است. 
ثریاء ۰[ 
شود, 
گویاء . [تّ] (ع ) خاکی که اگر تر گردانند 
چسبنده نگردد. || خا ک‌نمنا کو تر. انم 
ثویا پاشاء زِثْ ری با] (ج) یکی از وزرای 
دولت عسمانی پسر عشمان پاشای گمرک چی. 
مولد او بسال ۱۲۴۱ ه.ق,در اسلامبول. او 
پس از | کمال تحصیلات در باب عالی عضو 
مضبطٌ همایونی شد و بواسطة حسن کفایت و 
اسعداد ذاتی مأموریتهای گونا گون‌یافت از 
جمله ریاست کمیسیون روسیه که برای ماد 
تا کر ی یی سوت 2 
منشی اول سفارت عتماتی بپاریس رفت و در 
۵ د«.ق.برتبة بیگلربیگی روملی مأمور 
قدس شسریف شد و در جبلوس سلطان 
عبدالعزيزخان در ۱۲۸۰ ه.ق.ولایت حسلب 
به او مفوض گشت و سپس ری وزارت یافت 


یا] (ع ص, !) رجوع به ثریا 


مه 
ت ری 


و ناحية زور را پس از طفیان و انقلابی که در 


آنجا پیدا شده بود مسخر و هم اعاد؛ امنیت 
کرد. در ۱۲۸۳ به ولایت آیدین منصوب 
گشت.یکسال بعد به اسلامبول آمد و در 
۵ ولایت خداوتدگار بدو دادند و 
کارهائی از اين قبیل داشت تا در ۱۲۹۶ه.ق. 
به ماه شعبان بسیواس درگذشت. او مردی 
عالم و ادیپ و محب علماء بود و در زبان 
ترکی عشمانی منشی و کاتبی زبردست بشمار 
می‌آمد و در زبان فرانسه نیز مهارتی بسا 
داشت. (قاموس الاعلام). 
ثریا جاه. ِثْ ی یا] (اخ) تسخلص 
ام جدعلی‌شاه یکی از حک‌مرانان اود؛ٌ 
هندوستان. رجوع به اسجدعلی‌شاه شود. 
(قانوس الاعلام): 
فریاطة. یز ط](ع 0 گل و شل (به 
اصطلاح عوام). گل و لای: صارت الأرض 
ثرياطة 
گریان. [ث ر) (ع ل) اتقاء تریان و ترّان؛ نم 
به نم رسیدن, یعنی بحدی باران آمدن که 
بزمین فرو شود تا با نم و تری زیر زمین تلاقی 
کندو نیز اتقاء تیان و التقاء فروان. فزودن 
شرف آب بر شرف ام 
ثریان. (تز](ع ص) تر. 
گویف. [ت ] (معرب, () معرب ترید. (بحر 
الجواهر). تریت. تلیت. (عامیانه). آبورزین. 
اشکنه. نان شکته در کاسه. یخنی. انردان. 
مترود. شریده. شرده. و آن غالباً از گوشت 
باشد. ||نوعی از طعام که پاره‌های نان را در 
شوربای گوشت تر کنند. (از بح الجواهر و 
لطائف) (غیاث اللفة): رسول گفت چون 
بمدینه آمدم عمر را دیدم که در مسجد نشسته 
بود و طعام همی داد و عمر هر روز شتری 
بکشتی باب و نمک بپختی و درویشان و 
غریبان را بدادی و کاسه‌های ثرید بر خوان 
نهادی و آن طعام بدادی پس بخانه شدی و 
عنام خوردی: ارچ طبر پلعیر 
چو بنهاد آن تل سوسن به پیش من چنان بودم 
که پیش گرسنه بنهی ثرید چرب بهنانه. 
حکاک. 
نه قدید و نه رید و نه عدس ۱ 
آنچه خوردی آن بگو تنها وبس. 
او پس از تو زاد و از تو بگذرید 
توچنان خشکی ز سودای ثرید. مولوی. 
|[کنی که بالای خمر پدید آید. چ, ثراند. 
گریف. [ث] (اخ) قللعه‌ای است در یمن از 
بنی‌حاتم‌ین سعد. گویند به میان آن چشمه‌ای 
است که بشدت فوران کند. (مراصد الاطلاع). 
فریدة. [ت د] (ع !) ترید. ترید. اشکنه. نان 
شکته در کاسه. ||کفی که بالای خمر برآید. 
ج. ترائد. 
ثریو. ات ر] (خ) بصیغة تصفیر. جائی است 
نزدیک انصاب‌الحرم که متصل به مستوفر 


مولوی. 


ع. ۷۲۷۳ 


است و گویند ناحیه‌ای است از نواحی حجاز 
که آنجا مال و ثروتی از اين زییر بوده است. 
(مراصد الاطلاع). 

تریة. [ث ری ] (ع ص) آرض ثریه: زمینی 
تر شده و نم‌دار یعد از انکه خشک و یابس 


بود. 
ش. [ثْش‌ش] (ع مص) بیرون کردن باد از 
مشک: تشن سقاه. 


لط. [ت‌طط ](ع ص, !) مرد کوسه یا کسی 
که‌مو در ریش و ابروی او کم باشد: رجل طّ 
الحاجبین. |[مرد گران‌شکم که راه رفتن 
تتواند. ج, اثطاط, طّء نطان, فطاط, لططة. 
نط. [تطط ] (ع مسص) شطط. فطاطت. 
لطوطت. کوسه شدن. ||گران‌شکم شدن. 
ااریخ خ زدن. 
نط. (شطط آ(ع یاج ط رط. 
لطاء . (شط طا] (ع ) زن پُست‌سرین, 
||عخکبوت. تنده. کارتنک. ||جانوری است 
کوچک سخت گزنده. 
تطاء ۰ ت] (ع مص) پا سپر کردن و کوفئن. 
||لگذکوب کردن. 
فطاط. (ث ] (ع ص, () جمع نط. 
فطاطت. (تَ ط ] (ع مص) تطط. کوسه 
گردیدن. |زگران‌شکم شدن. |اریخ زدن. 
(متهی الارب). 
طاع. (ثْ] (ع !) زکام. سرماخوردگی. 
چایدگی. چایمان. 
نطاعی. [ٍ عسیی ] (ع ص) مسزکوم. 
زکامزده. سرماخورده. چایمان‌کرده. چانیده. 
طان. (تّط طا)(ع ص. لا ج و انط. 
تطا. [ت ط ۶] (ع مص) گول گردیدن. 
بطاة. نت ۶ :] (ع () جسانوری است 
کوچک. 
فطط. [ث ط ] (ع!) ریش تتک. ریش سبک. 
فطط. ات ط](ع مسص) تشط. فطاطت 
نطوطت. کوسه شدن. ||گران‌شکم گردیدن. 
لططة. رت ط ط / ی ط ط] (ع ص» 0 ج 
نطع. [ت / نت ط (ع مص) آشکار کردن. 
|اظاهر شدن. |زکام گرفتن کسی راء مزکوم 
گردیدن, تم (مجهولاّ» مزکوم شد. |احدث 
کردن. 
تطعمة. [ت ع م] (ع (مص) چربزبانی و 
تفوق در سخن. 
تطف. تَّط ] (ع (یص) آسایش در طعام و 
شراب و خواب. ||ارزانی. گشایش. فراخضی 
خصب. سعة. رخاء. 
تطوطت. (ث ط ] (ع مص) شطط. کوسه 
گردیدن. |[گران‌شکم شدن. 
لطة. (تَّط ط](ع ص) منت فط: (مراة طة 
الحاجبین؛ زن که مو در ابروی او کم باشد. 
ع. [تعع](ع مص) قی کردن. 


۴ غمعابیب. 


تعاپیب. [تَ] (ع |) گویند. فوه یجری 
ثعابیب؛ یعنی از دهن او لعاب صاقی مانند 
رشته‌های دراز بر می‌آید. 
تعابین. [َتَّ] (ع اج تعبان بمعنی آژدرها. 
|اریس‌اشعایین. ماری خرافی که از تخم 
خروس زاید و مار پرزهر و نیز مرغی موهوم 
که‌دم وی مانتد مار یود و نوعی حیوان نیش 
غولی چون غولی که نظر و تفس وی کشنده 
است. 
تعاریر. [ت)(ع 4ج شعرور. نباتی است 
مانند هلیون. ||کفتگی بینی. 
تحال. ] (ع لا روباه ماده. 
فعال. (ث] ((خ) شعبه‌ای است بین روحاء و 
رويثة. ||چرا گاء و منزلگاهی است میان عرج 
و روحاء. (مراصد الاطلاع). 
تعالب. [ث ل] (ع 0ج تعلب. روباهان. 
تعالباات. [بْ لٍ] ((2) ۶ سمیلبات. از 
کوههای بلاد بنوجه‌فرین کلاب است و آن 
چندین ناحیه و قطعه است. و نیز رجوع به 
ثیلبات شود. 
تعالبه. رت لٍ بّ] ((خ) فرقه‌ای از پانزده 
فرقة خوارج. (مفاتیح لعلوم)(یان الادیان) 
از اصحاب ثعلب‌بن عامر. این فرقه ولایت را 
دربار؛ کودکان شرط داننند. خواه کوچک 
باشند یا بزرگ تا زمانی که انکار وحدانیت 
الهی بعد از رسیدن به حد بلوغ از آنها سرنزده 
باشد و از اين گروه نقل است که گفته‌اند بر 
اطفال حکمی در دوستی و دشمنی نیست 7 
زمانی که به حد بلوغ رسند. و از غلام 
زرخرید در صورتی که به حد بی‌نیازی و 
مالداری برسند زکوة بتانند. و چون نیازمند 
گردندبدیشان زکوة دهند. و اين گروه بر چهار 
تیره باشند. اخنسیه. معبدیه. شیبانیه. و 
مکرمیه, ( کشاف اصطلاحات الفئون). 
ثعالبه. [تّ لٍ ب ] (اخ) مسولف قاموس 
الاعلام گوید ثعالبه قبیله‌ای از عرب باشند که 
در مفرب الجزاثر سا کن بودند از اولاد ثعلب 
بن بکرین صفیره. مسکن اين قبیله کوههای 


وانشریش بود و رئیس قبیله بنی‌توجین ‏ 


محمدبن عبدالقوی با آنان جنگی درپیوسته و 
ایشان را مغلوب و از موطنشان اخراج کرد و 
ثعالبه به مفرب اقصی شدند و مدت زمانی در 
تحت ادارژ رئیس خود در زير حمایت امراء 
بنی عمرین بزیستند سپس در قرن هشتم 
هجری ابوحمویفمراسون با این طایفه 
جنگهای بسیار کرد و تمام این قبیله را محو و 
نابود ساخت. 

تعالیی. [تْ لٍ ] (ع ص نسبی, () منسوب به 
تعلب. آن که اشتفال به عمل پوست روباه 
دارد. (سمعانی). 

تعالبی. [ث ل] (لخ) رجسوع به احمدبن 
محمدین ابراهيم ثعلیی یا ثعالبی شود. 


تعالبیی. (ت لٍ] (() عسلامه اب ومنصور 
عبدالملک‌ین محمدین اسماعیل نیشابوری 
(۳۵۰- ۴۲۹ ه.ق.).از آنرو وی را ثعالبی 
گویندکه از پوستهای روباه پوستین کردی. 
ابن خلکان گوید: قال ابن بسام صاحب ذخیره 
فی حقه کان فی وقته راعی تلعات السلم و 
جامع اشتات الشر و النظم. رأس‌المولفین فی 
زمانه و امام المصنفین پحکم قرانه, سار ذ کره 
سیر المثل و ضربت اليه آباط الابل و طلعت 
دواوینه فی‌المشارق و السنارب طلوع 
الكمس فی‌الفیاهب و توالیفه اشهر مواضع و 
ابهر مطالم و اکثرراولها و جامع من آن 
یستوفیها حدّ اوصف او یوفیها حقوقها نظم او 
تفر وذ کرله طرفاً من التثر و او رد شیاً من 
نظمه فمن ذلک ما کتبه الی‌الامیر ابی الفضل 
عبیداله‌ین احمد المیکالی: 

لک فی‌المفاخر معجزات جمة 

بدا لفیرک فی‌الوری لم تجمع 

بحران پحر فی‌البلاغة شابه 

شعر الولید و حسن لفظ الاصمعی 

و ترسل الصابی پزین علوّه 

خط ابن مقلة ذوالمحل الارفع 

کالنور او کالسحرا و کالبدر ار 

کالوشی فی برد علیه ی 

شکرا فکم لک من ضیع کالفنی 

وافی الکریم بعید فقر مدفع 

واذا تفت " نور شعرک ناظراً 

فالحن بین مرصع و مصرّع 

ارجلت فرسان الکلام و رضت اذ 

راس البدیع وانت امجد مبدع 

و نقشت فی قص‌الزمان بدایعا 

تزری باثار اربیع " الممرع. 

و نیز او راست: 

لما بیشت فلم توجب مطالعتی 

و امعت ناز شوقی فی تلهبها 

وم اجد حيلة تبقی علی رمقی 

قبلت عینی رسولی اذراً ک‌بها, 

و در وصف اسپی که ممدوح وی او را هدیه 
داده بود: 

یا واهب الطرف الجواد کأنما 

قد انعله بالریاح الا دبع 

لاشی. اسرع منه الا خاطری 

فی وصف تائلک اللطیف الموقع 

ولو انتی انصفت فی | کرامه 

لجلال مهدیه الکریم الالمعی 

اقتصمه حب الفواد لحبه 

و جعلت مربطه سواد المدمع 

و خلعت ثم قطعت غیر مضیع 

برد الشباب لجله و البرقع. 

و به ابی‌تضرین سهل‌بن المرزبان نوشته است: 
حاجیت شمی‌لمم فی ذالعصر 

ندیم مولینا الامیر نصر 


تعالبی. 


ما حاجة الاهل کل مصر 

فی کل ما دار و کل قطر 

لت تری الا بعید العصر. 

و ابونصر در پاسخ او گوید: 

یا یحر اداب بفیر چزر 

و حظه بالعلم غیر نزر 

حررت ما قلت و کان حزری 

ان الذی عنیت دهن البزر 

یعصره ذوقوة و ازر. 

و یکی از ملفات او یتیمةالاهر فی سحاسن 

اهل العصر است که بزرگترین کتب او است و 

جامع‌ترین و نیکوترین است و ابوالفتوح 

تصراهبن قلاقس شاعر اسکندری مشهور در 

وصف کتاب بتیمه گوید: 

اییات اشعار ايتيمة 

ایکار افکار القديمة 

ماتوا و عاشت بعدهم 

فلذا ک‌سمیت اليتيمة. 

دیگر از کّب او فقه‌اللغة و سحرالبلاغة و 

سرالبراعة, و من غاب عنه السطرب, و 

مونس‌الوحید (فی المحاضرات) و کتب پسیار 

دیگر که در آنها اشعار و رسائل واخبار و 

احوال کسان را گرد کرده که همه دلیل کثرت 

اطلاع اوست و او را اشعار بسیار است 

ولادت وی در سال ۳۵۰ و وفات او بسال 

۹ «.ق.بود. - انتهی.(صص ۳۱۵ - ۳۱۶). 

و در ترجمة یمیی آمده است: ثعالبی در 

جنگ ابوالحسن سیمجور با حسام الدوله 

ابوالعباس تاش در نیشابور و انهزام ابوالحسن 

گوید: 

قل للذی انا فی هواءٌ خاشی 

صاد الفوا بصدغه الجماش 

صلغ یی عندالریاح که 

قلبّ ابن سیمجور احسش بتاش. 

و هموگوید: 

زن الشتاء مضی بقبح فاشی 

و اتی الربیع لنا بحصن ریاش 

و مضی این سیمجور بقبح فعاله 

و انتباش ابناءالکرام بتاش. 

و در شرح وقایع و مصایب سال ۳۸۷ ه.ق, 
ید 

الم تر مذ عامان املا ک عصرنا 

بصیح بهم للموت و القتل صافح 

فنوح‌بن منصور حوته یدالردی 

علی حسرات ضمنتها الجوانح 

و یابژس منصور و فی یوم سرخس 

تمزق عنه ملکه و هو طائع 

و فرّق عنه الشمل بالسمل فاغتدی 


اسیراً ضریراً تتتحیه الجوائح 


۱ -نل: شکراً فکم من فقره لک کالفنی, 


۲-نل: تعبق. ۳-نل: بدیع. 


تعالبی. 

و صاحب مصر قد مضی لسبیله 

و والی الجبال قد علته الصَفائع 

و صاحب جرجانية فی ندامة 
ترصده طرف من الحین طامح 
تساقوا کووس الراح ثم تشاربوا 
کووس المنایا و الدماء سوافح 

و خوارزم‌شاه شاه وجه نعیمه 

و عن له یوم من الحس کالح 

و کان علی فی‌الارض یخبطها ابو (کذا] 
علی الی ان طوحته المطاوح 
فمارضه ناب من ال اعصل 

و عن له طیر من الشوم بارج 

و صاحب بست ذلک الضیغم الأی 
پر ائنه للمشرقین مفاتح ۲ 
آناخ به من صدمة ال هر کلکل 
قلم‌یفن عنه و المقدر سانح 

خیول کامثال السیول سوابح 

فیول کامثال الجبال سوارح 
چیوش اذا اربت علی عدد الحصی 
تفص بها قیعانها و الصحاصح 

و دارت علی صمصام دولة بوية 
دوایر سوء نبلهن فوادح 

و قد جاز والی الجوزجان قناطر 
الحیوة فوافته مایا لطوائع 

و فایق المجبوب قدجب عمره 
فقاظ و لم یندبه فی‌الارض نائح 
مضوافی مدی عامین فاختطفتهم 
عتاب اذا طارت تخرالجوایح 

و کان بنو سامان اطواد عزة 
فاضحت اصرف‌الدهر وهی اباطح 
اما لک فیهم عبرة مستفادة 

بلی ان نهج الاعتبار لواضح 

تسل عن الدنیا و لا تخطبّها 

ولا تخطبن قتالة من تنا کح .. 
فلیس یفی مرجوها بمخوفها 

و مکروهها اما تدیرت راجح 

لقد قال فیها الواصفون فا کشزوا 

و عندی لها وصف لعمرک صالح 
سلاف قصاراء ذعاف و مرکب 
شهی اذا استلذذته فهو جامح 

و شخص جمیل یونق الناس حسنه 
ولکن له اسرار سوء قبایج. 

و در واقعٌ هزیمت ابوابراهیم اسماعیل‌بن نوح 
منتصر از امیر نصرین تاصرالدین اين قصیده 
گفته است: 

تبلجت الایام عن غرةالدهر 

و حلت باهل الیفی قاصمقالدهر 
و ولی بنوالادبار ادبارهم و قد 
تحکم فیهم صاحب الدهر بالقهر 

و قد جاء نصرله و الفتح مقبلا 

الی الملک المنصور سیدنا نصر 
غیاث‌الوری شمی‌الزمان و بدره 


و من هو بالعلیاء اولی اولی‌الامر 
فیالک من فتح غدا زینةالعلی 

و واسطذالدنیا و فائدتالعصر 

آبی له الانصر نصر و رفعه 

علی قمةالعیوق اوهامةالبدر 

و ملکه صدرالسریر کانه 

لنا فلک بالخیر اوضده یجری 

و خوله دون الملوک محاستا 

تبر علی الشسی المنيرة و القطر 

اذاذ کرت‌فاح الندی پذکرها 
کمافاح اذ کی اد فی وهج الجمر 
فتی السن کهل الحلم و الرای و الحجی 
یعم بتی الامال بالائل الغمر 

له همة لما حبت علوها 

حسبت الثریا فیالثری ابداً تسری 
غدا راعیاً للسلمین و ناصراً 

له له راع قد تکفل بالتصر 

الا ایها الملک الذی ترک العدی 
عبادید بین القتل و الکر و الاسر 
قدمت قدوم الغيث ایمن مقدم 
فحلیت وجه‌الاهر بالحسن و الیشری 
الست تری کتب الربیع و رسله 
یقولون هذا ک‌الربیم علی‌الاثر 
تسیم نسیب للحيوة بلطفه 

یجر فویق الارض اردیةالعطر 

و ترب بانفاس الربیع معنبر 

فیالک من طیب و یالک من نشر 

و غیم یحا کی‌راحتیک کانه 

علی المسک و الکاقور بهطل بالخمر 
فروح بشرب الراح روحک آنها 

لفی تعب من وقعة البیض و السمر 

و دم لأْتاء الملک فی | کمل‌المنی 
و فی ارفم العلیا و فی اطول العمر. 

و در حق سید ابوجعفر محمدبن صوسی‌بن 
احمدین القاسم‌ین حمزتبن موسی‌بن جعفر 
گوید: 

له جارک یامن قدغداچاری 

من صرف دهر بما لا اشتهی جار 
یابن اللبوة و البیت العتیق معا 

یا وارث المصطفی یا حجةالباری 

یا من یظل لسان المجد ینشده 

ّه من رایش غمر و من بار 

نت الذی اصبحت فینا مناقبه 

مثل النجوم تضيء اللیل لاتاری 
انت الرفیع عمادا و الجواد ندی 
انت‌الحیاء القمر انت ضیف الضاری 
من اسرة ثبت التیجان هامتهم 

اذا تکلف تاجاً راس جیار 

ای الکتاب علیهم انزلت و لهم 
تهدی محاسن الفاظ و اشعار 

اذا اقمت بطوس زدتها شرفاً 

تعض رفعته ابصار امصار 


۷۲۷۵  .یبلاعت‎ 


وان طلعت بنیاپور کنت لها 
زین المجالس و المیدان و الدار. 

(از ترجمة تاریخ یمینی). 
و نیز عالبی راست: 
من ذا الذی لابذل الدهر صعبته 
ولا تلین ید الایام صعدته 
آما تری خلفا شیخ الملوک غدا 
مملوک من فتح العذراء بلدته 
قدکان بالاسی ملکا لا نظیرله 
فالیوم فی الاسرلا بنتاش اسرتد. 
و رجوع بشرح یمیتی مسمی بفتح‌آلوهبی جزء 
اول صص ۱۳۵ - ۲۶۵ - ۳۳۲ - ۳۷۴ شود. 
ملف حبیب‌السیر گوید: از افاضل جهان 
ای ومصور شعالیی معاصر قابوس 
(م‌المعالی) بود و نام او ابومنصور 
عبدالملک‌ین محمدبن اسماعیل است و کتاب 
غرر سیر الملوک از جملةٌ تصنیفات اوست! 
- آنتهی. و همو گوید: از ثعالبی مرویست که 
گفت! گربگویم که سیدرضی اشعر قریش 
است دور از کار نیست - انتهی. 
ملف روضات‌الجنات گوید: امام متبحر 
مشهور ابومتصور عبدالصلک‌بن محمدین 
اسماعیل ثعالبی فراء نیسابوری ادیب لفوی 
صاحب تصانیف فاخره ساثر؛ داثره است 
مانند کتاب یتیمةّالدهر و کتاب فقهاللفة و 
کتاب سحراللاغة و کتاب سرالبلاغة (ظ. 
لبراعة) فی طریق الکتابة الی الاشخاص 
المختلفة. و کتاپ سرالادب فی دقایق اللفات 
لمربية و الالفاظ المترادفة و المعانی المتقاربة 
و امثال ذلک. دسیری ذ کراو را در کتاب 
حیوةالحیوان آورده و گوید: امام علامة ابی 
منصور عبدالملک نیسابوری را رأس مژلفین 
و امام مصنفین, و امام ادیب گویند صاحب 
تصائیف عالی و آداب رائق مانتد ثمارالقلوب 
[فی‌السضاف و المنسوب ] و فقهاللفة و 
یتیمةالدهر فی محاسن اهل العصر و تصانیف 
دیگر. تعالبی منسوب بدوختن پوست روباه و 
عمل آنست زیرا او فراء بود و یتمةالدهر 
بزرگترین کب او و نیکوترین آنهاست... و از 
اشعار ابی منصور تعالبی است: 
یا سیدا بالمکرمات ارتدی 
واتفل العیوق و الفرقدا 
مالک لاتجری علی مقتضی 
مودة طال عللها المدی 
آن غیت لم اطلب فهذا 
سلیمان بن داود اللبی الهدی 
تفقد الطیر علی شقله 
فقال مالی لااری الهدهدا. 
و وی در سال ۴۲۹ ه.ق.وفات کرد و گویند 


۱-انتساب این کاب به ابومنصور عبدالملک 
ثعالبی مورد تردید است و شرح آن بياید. 


۶ شمالبی. 


در سال ۴۳۰ - انتهی. صاحب قاموس 
الاعلام گوید: ابومتصور عبدالملک‌ین 
محمدبن اسماعیل تیسایوری یکی از مشاهیر 
علماء و ادباء مولد او بسال ۲۵۰ ه.ق.به 
تیشابور و وفات در ۴۲۹ ه.ق.او در نظم و نشر 
فرید عصر خویش بودو تألیفات او در شرق و 
غرب شهرتی بسزا دارد و چون پوست روباه 
می‌فروخت او را لقب ثعالبی دادند بزرگترین 
آثار وی یتیمةالاهر فی محاسن اهل العصر 
است در چهار مجلد بزرگ و اين کاب تراجم 
احوال مشاهیر شعرای معاصر اوست و در 
دمشق شام طبع و نشر شده است و باخرزی 
بنام دمیةالقتصر و عصر: اهل‌العصر ذیلی بر ان 
کرده و عمادالدین اصفهانی را نیز ذیل دیگر 
بنام خریدةلقصر و جریدة اهل‌العصر بر آن 
کتاب است و نیز ابوالمعالی سعد وراق را ذیلی 
است بر آن بنام زینةالاهر و هم ثعالبی راست 
کتاب فقه‌اللغة و سحرالبلاغه و سرالبراعة و 
کتاب من غاب مندالمطرب و کتاب مونی 
الوحید و يتيمةاليتيمة یا تتمة اليتيمة. 

و کتب ذیل نیز در کشف‌الظون بنام ار آمده 
است: لطائف المعارف فیما للموسم العام من 
الوظائف. اوله: اما بمد حمدائه استفتاحاً بهالخ, 
رتبه علی عشرة ابواب الاول فی ذ کرالاوائل, 
اثانی فی القاب الشعراءالذین لقبوا من 
اشمارهم. الثالث فی ساثرالالقاب الاسلامية. 
لربع فی الک تاب المتقدمین. الضامس فی 
الاعرقین من کل طبیعة. السادس فی الفایات 
من طبقات الشاس. ااسابع نی ظرائف 
الاتفاقات. الثامن فی فنون شتی من‌المعارف. 
التاسع فی ملح النودر.العاشر فی انموذج من 
خصائص البلدان. و مبهج که انرا برای امیر 
شمس السعالی قابوس تالیف کرده. اوله: 
پاسم اه استفتاحاً و استبجاحاً الخ. ذ کر فیه انه 
اهداه الی شمس المعالی حین رروده ثم زاد 
فیه و نقص و بدل فانشاه نشاة اخری و رتبه 
علی سپعین بابا, 

و در دائرة الم مارف اسلام آمده است: 
ابرمصور عبدالملک‌ین محمدین اسماعیل 
یکی از ادباء کیرالتصنیف قرن پنجم هجری 
است. از زندگانی او جز اینکه در نیشابور 
بسال ۰ د .ق.(۹۶۱ع.) تولد یافت و در 
۹ ه.ق.(۱۰۳۸ م.) وفات کرد چیزی 
نميدنيم و در کتب ثعالبی غالا قوال دیگران 
نقل و جمع شده است و در این عمل چندان در 
بند رعایت امانت حفظ حق اسلاف خود 
نیست و گفته‌های خود را مکرر میکند و کتب 
او مخصوصاً مربوط بشعرای عصر او و نیز 
راجم به مسائل لفوی" و خطایی " است. 
معروفترین کتب او و مهمترین آنها بتیمةالدهر 
قی محاسن اهل العصر دربار؛ ادباء عصر وی 
و عصر قبل از او است " تراجم ادباء مذکور یر 


جب ناحیت مرتب گشته است. کتاب یتيمة 
در واقع منتخبات نظم است که اغلب مخعصر 
شرح حالی از صاحبان شعر به آنها افزوده 
شده و ماتند کتب نظیر خود بصور مختلف 
انشاء و انشاد شده است (رجوع به ارشاد 
الادیب یاتوت ج۲ ص ۳۲۰) شعالیی خود 
ذیلی بر آن کتاب نوشته است بتام تنمةالتيمة 
(یاقوت ج ۴ ص ۴۱۱) و هم منتخبات دیگری 
بر حسب ماده گرد آورده نام کتاب احسن 
ماسمعت آ که کتاب من غاب عنه‌المطرب ذیل 
آن بشمار میرود. کتاب خاص الخاص او که 
نام شعرا در آن ذ کر نشده و کتاب السنتحل و 
کتاب طرائف الطرّف که منتخبات دیگری از 
شعراست و کاب کنزالکتاب رااز ۲۵۰۰ فقره 
مأخوذ از ۰ شاعر فراهم آورده و آنرا 
مخصوص دبیران کرده است. "عالبی اشعاری 
راکه در کتاب منتخبات موسوم به 
مونس‌الادباء که از موّلفی مجهول یافته بود 
بفرمان خوارزمشاه ابوالعباس به شر درآورد و 
بنام نرالنظم و حل العقد من مختارالشعرالژی 
یشتمل علیه الکتاب المترجم بمونس‌الادباء 
موسوم ساخت. دستهٌ دوم تألیفات او کتبی 
است که برای مطالعه و قرائت ترتیب کرده و 
در ایین نسوع اطلاعات مفید مخصوصاً 
مجموعی از حکایات تاریخی موجود است 
از آن جمله است کتاب لطائف السمارف و 
کتاب الفرائد و القلائد یا کاب العقد النفیس و 
نرهةالجلیس. کتاب الشهج یا کتاب لهج و 
دو کتاب در مدح و ذم اشیاء که در ادپ عرب 
از قدیم بسیار زبانزد بوده بعنوان کتاب 
اللطائف و الظرائف. و کتاب یواقیت المواقیت. 
وکتاب غررالبلاغة و طرفالبراعه یا 
غررالبلاغة للنظم و الشر. و کتب ذیل را نیز 
بفلط بدو نسبت کرده‌اند: کتاب الامثال و 
کتاب الفراند و القلاند لاهوازی و کتاب 
مات الیتتا سر 

تعلبی چندین مجبوعة امثال و 
کرده است مانند کتاب التمثل و المحاضر: و 
کتاب احاسن کلم التبی و الصحابة و یمین و 
ملوک الجاهلية و ملوک الاسلام و الوزراء و 
الکتاب و البلفاء و الحکماء و العلماء که مولف 
سپس این کتاب را جزء کتاب دیگر بنام 
کتاب‌الاعجاز و الایجاز آورده است. کنتاب 
حلیةالسحاضر: و عنوان المذا کرةو میدان 
المصارعة. کاب لطائف الصحابة و التابمین. 
مجموعة کوچکی از حکم. (طبع شیخو در 
مسجلةالمشرق). و کتابی در ادب بتام 
مونس‌الوحید. و بقول حاج خلیفه ثعالبی 
کتابی بنام سيرة الملوک یا کتاب المنلوکی 
داشته ولی هنوز معلوم نشده است که این 
همان کتاب سراج الملوک منسوب به او است 
یا کتابی دیگر. و کتاب الوزراء ذیلی است بسر 


تر تیب 


تعالیی. 

کاب مذکور. و از کب ادب که از نظر ادب در 
درج دوم است: کتاب مرت المروآت و 
اعمال الحسنات و کتاب بردالا کباد فی 
الاعداد رامی‌توان نام برد. دستة سوم مولفات 
او شامل کنب فقهاللغة یمعنی اخص است. 
معروفترین آنها کتاب مترادفات عرب" است 
که تعالبی آنرا در آخر عمر نوشت و در ابتداء 
آن را شمس‌الادب فی استعمال العرپ نامید و 
آن کتاب دو جزء داشت مترادفات بمعنی 
اخص بعنوان اسراراللغة العربية و خصائصها 
دیگر ملاحظات اسلوب کلام * بعنوان مجاری 
کلامالعرب برسومها و ما یتعلق بالحو و 
الاعسراب مها و الاستشهاد بسالقران 
علی! کثرهاء جزء دوم را تعالبی غالبا حبرف 
یحرف از کاب فقهاللفة احمدین فارس اخذ 
کرد است ثعالبی بعد جزء اول را جدا گانه 
بعنوان فقه‌اللغه متشر ساخت جزء دوم اصلی 
بعنوان سرالادب فی مجاری علوم‌العرب که 
علیحده بچاپ رسیده است (با السامی فی 
الاسامی میدانی 3 گر طهران) و در 
نشابور کتابی در فن بیان کرد که در آن یشتر 
بحث از کنایات پرداخته است. نام این کتاب 
که بخوارزمشاه مأمون‌ین مأمون اهداء شده 
گاه‌الکفاية نی الکناية و گاه نهاية فی التعریض 
و الكناية و گاه الکناية و التعریض ثبت شده 
است و کتاب سحرالبلاغة و سرالبراعة 
مجموعه‌ای است از اصطلاحات ظریف 
عربی. کتاب ثمار القلوب (یا ثمرالقلوب) فی 
المضاف و المنسوب را که بنام میرابوالشنضل 
عبیدائه احمد المیکالی (متوفی بسال ۴۳۶ 
ه.ق.اکرده است شامل شرح و بیان 
اصطلاحات مرکب متداول عربی است و 
کتاب التذیل المرغوب من ثمر القلوب 
جدولی از رجال معروف بدست میدهد و 
بمنزله ذیل آن کتاب شمرده ميشود. 
(بروکلمان از داثرة المعارف اسلام نقل به 
اختصار). و نیز ثعالبی راست: کتاب الکشف و 
البیان و کتاب الفلمان و مرآةالمداواة. مرحوم 
مشیرالدوله در ایران باستان ۲ آورده است که: 


۰ - 1 
وناوآنما۳۳ - 2 
۳-عوفی گوید: ... شنیدم که ابرمنصور عالبی 
پتیمةالاهر را در چهل سال کسرده است. 
(ج۲۱۷۲) بهرحال باید دانست که عبارات 
مسجم و مطنطن این کتاب چیز بسیاری بر 
آ گاهی خواننده از حال شاعر بدست نمیدهد. 
۴-این کتاب به‌نام «اللالی و الدرر» نیز 
معروف است. (رجوع شود به کتاب الجماهر 
بیرونی ص۱۱۹). 
٩۲۱۵۳۱۷۲۲۱۵ 20‏ - 5 
ووناداابن6 - 6 
۷-ج۱ص ۰۱۰۴ 


تعالبی. 


کتاب غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم کاملا 
در زمیه داستانهای ما توشته شده و با جزئی 
اختلافاتی همان مضامین شاهنامه است 
بنابراین در عداد منابع نميأید ولی برای تتبع 
در داستائها مفید است - انتهی. محققین در 
اشنا کاب غرو اخباز ملوک آفرین بدا 
منصور عبدالملک ثعالبی تردید کرده‌اند و 
اغلب آنرا از ابومنصور الحسین بن محمد 
المرغتی الثعالبی میدانند. رجوع به ثعالبی 
حمن‌ین محمد شود. 

ماخذ: 

شرح وهبی بر تاریخ عتبی» ترجمة تاریخ 
یمینی. جرفادقانی. وفیات‌الاعیان, ابن 
خلکان, کتاب‌الحیوان دمیری, کشف‌الطنون 
حاج خلیفه, حبیب‌السیر میرخوند, روضات 
الجنات خوانساری, ایسران باستان.۲۵۵۸ و 
۹ و ۲۵۶۰و ۲۵۶۵ و حدائق‌الحر. 
تعالبی. [ث كِ ((خ) ابومنصور الحسین‌بن 
محمدالمرغنی (از مرغن غور افعانستان) او 
مورخی اسلامی است که از شرح حال وی 
جز انننکه او تألیف خویش موسوم به 
غررالسیر را به امیر نصر (متوفی بسال ۴۱۲ 
ه.ق.)برادر محمود غزنوی اهداء کرده چسیز 
دیگر تميدانیم و این کتاب تاریخی از آدم 
بوالبشر تا محمود سبکتکین است قسمت اول 
آن در نخ موجود در استانبول ( کتابخانة 
ابراهیم‌پاشا شمارة )٩۱۶‏ و پاریس ( کتابخانة 
ملی شمار؛ ۵۰۵۳) محفوظ است. زوتنبرگ 
بخش تاریخ فرس را از آن قسمت نشر داده 
است و در مقدمه بدون دلایل قاطع خواسته 
است که صحت انتاب انرا به پبی منصور 
عبدالملک ثعالبی اثبات کند. این بخش از 
کتاب مذکور مخصوصاً مهم است.زیرا در 
بسیاری از موارد منابعی را که فردوسی در 
شاهنامه از آنها استفاده کرده است صحیح‌تر 
از طری نقل شده و مولف ظاهراعین متن 
شاهنامه راکه در حدود ۹۵۰ م. به امر 
سپهالار طوس ابسومتصور محمدین 
عبدالرزاق بوسیل چهار تن از نویسندگان 
تدوین شده به عربی آورده واز متون طبری و 
جوالیقی و دیگر مورخین اسلامی نیز بدون 
اتقاد استفاده کرده است. از چهار مجلد کتاب 
(حاج خلیفه شماره ۸۵٩۲‏ جچ فلوگل ۴ 
ص ۳۱۹) تنها یک مجلد در کتابخانة یادلیان 
ا کسفرد باقیست. این مجلد از سال ۷۵-۷۴ 
آغاز و بسال ۱۵۸ ه.ق.پایان می‌پذیرد. 
(رجوع به داثرة المعارف اسلام شود.): مأخذ: 
نولدکه, داستانهای حماسی ملی اییران. 
کاتانی, شررالسیر. که فد عرنی و 
مجهول‌المولف است متعلق به کتاپخانة بادلیان 
اکسفرد.گابریلی درء ر. ر. آ. ل.۲ (سللهة 
پنجم ج ۲۵ ص ۱۱۳۸و بعدا. 


ثعالة. رت [](عا) روینسساه منتاده. 
|| عنب المعلب تاجریزی. سکنگور. روباه 
تربک. || ثمالقالکلا؛ گیاه خشک. 

تعالة. [ت [] (لخ) موضعی است در شعر 
امرژالقیس. (مراصد الاطلاع). 

ثعالی. [تَ] (ع | ج تعلب. عالب. 

تعامة. ثم ] (ع صء [) زن تباه کار.زانية. 

کممب. [ث ع] (ع ) راه گذار آب. || آب‌راهة 
وادی. ممر آب در بیابان. |[چشمه‌ای که در 

سای کوه باشد. ج. تعبان. ماء ثب؛ آب روان. 

ثعب. (تَ] (ع مص) روان ساختن آب یا 
خون و امثال آن. اب راندن. (تاج المصادر 

بهقی) 

تعمب. اش ع] (ع )اج ثعبة, وزغها. 

تعبان. [ثْ) (ع !) مار بزرگ. مار عظیم. 
اژدها. (غیات‌اللفة) (نصاب‌الصبیان) (الامی 
فی الاسامی). اژدر. (بحر الجواهر). يا خاص 
است به مار ثر, یبا مطلق مار است. تنین. 
برغمان. برسان. ج» ثعایین؛ 


میر موسی‌کف» شمشیر چو ثعبان دارد 

دست فرعون و جنودش کند از ما کوتاه. 
منوچهری. 

در کف او بزخم فرعونان 

نیز؛ سرگرای ثمبان باد. 

چو هنگام عزائم زی معزم 

بتک خیزند ثعبانان ریمن, منوچهری. 

روز در چشم من چو آهرشت 


بند بر پای من چو ثعبانیست. مسعود سعد. 
دست موسی گشت گوئی عارض رخشان او 
زلف او ثعبان موسی چشم او چون سامری. 
معزی. 
فعبان. ثْ] (ع ل) ج تعب. آبراهه‌های وادی. 
ج. ثعابین. , 
تعبة. ِثْ ب / تب ] (ع [) نوعی از کربسف 
سیزسر خبیث. ج, ثعب. ||موش. |[درختی 
است. 
قعشع. (ت 
|بشم سرخ. 
ثع لج. [ثْث] (ع (صوت) امر بانط بلاد 
فی طاعةالّه تعالی. امر بالانبساط فی‌البلاد فی 
طاعةاه. (تاج العروس). 
تعئعة . (ثّ ت غ] (ع [) از اسماء لالی. ( کتاب 
الج‌ماهر ص ۱۵۷. || آواز قی‌کننده. 1 
|اسخن ثاء و عین‌نا ک. 
تعفعه. [ت ت.ع](ع مسص) سخن ثاء و 
عین‌نا ک‌گفتن. ||پبایی قی کردن. 
تعج. (ث ع) (ع !) گروه صافران. 
فعجرة. [ث ج ر] (ع مص) ریختن آب و 
اشک و مانند ان. 
عف. [ث] (ع ص, !) رطب یا غورة خرمای 
نرم شده و آب گرفته.|یفل فعد؛ ترة تازه و تزء 
ثعد؛ خا ک‌نرم. ||ماله شعد و لامعد؛ 


ثٌ] (ع ) مروارید. ||صدف. 


ثعلاء. ۱۷۳۷۷ 


نیست او را اندک و پسیار. 

تعدةق. [ت د] (ع ص, ل) واحد ثعد. خرمای 
نرم» 

قعو. (ت /ثْ /تّ ع] (ع |) صمغ‌مانندی که 
از بیخ درخت طلح برآید و آن زهر کشنده 
است. 

فعر. اث ع) (ع لا کنر تآلیل. بسیاری ازخها. 
(تاج المروس). 

تعوان. (ثْ] (ع !) دو آزخ غلاف نر؛ ستور. 
|ادو آزخ پستان گوسپند. 

تعررة. [ث زر ](ع مص) کفته گردیدن بینی. 
تعرور. ] (ع () مرد کوتاه. ||سرطر ئوت و 
بر آن. |ابر گياه ذژنون. |ابیخ پیاز دشتی 
. ژگیل, 
||چیزی مانند سر پستان که بر غلاف اير اسب 
می‌باشد. ج» تعاریر. 

عروران. اتْ](ع !) دو آزخ لاف نرة 
ستور, مانند دو سر پستان. چیزی که بر دو 
طرف لاف شرم اسب می‌باشد. ||دو ازخ 
پستان گوسپند. تکمه‌های پستان گوسپند. 
لعط. (ث ع] (ع مص) گندا شدن. گندیدن: 
فعط لحم؛ بوی گرفتن گوشت. فعط ماه؛ 
گندیدن آب. ||شعط جلده بوی گرفتن و 
پاره‌پاره شدن پوست. | ثعط شفه؛ برآماسیدن 
لب و کفته گردیدن. 

فعط. [ت ع ] (ع ص) گندا. گنده. گندیده. بوی 
گرفته. (چون گسوشت و آب و جلد). 


|ابرآماسیده و کفته (لب). 
فعطة. ان ع ط ] (ع ص, لا بیضذ گنده. تخم 
مرغ تباه شده. . 


ثعل. (ثْ /ثع /۵](ع ص, ل) دندان 
افزونی پس دندانها یاکج و راست برآمسدگی 
دندان. ||دندان زائد و پستان افزونی از ستور. 
ج. تعول. ۲ 

تعل. [ثْ] (ع ص, () ج أئعل و تعلاء. 
ثحل. ات ع] (ع مص) شعل سن؛ یرآمدن 
دندان زائد. ااکچ وراست برآمدن دندان. 
فعل. ِثْ] (ع !) کرمکی است که در خیک 
پیدا گردد چون فاسد شود و بوینا ک‌گردد. 
||مرد لئیم. مرد نا کس, 

ثعل. [ثْ ع] ((خ) نام شخصی است. | 
قبیله‌ای است؛ بنوئعل. 

ثعل. [ثْع] (اج) موضعی است به نجد. ابن 
درید گوید به این معنی با ضنم ثاء و عين است 
اما با سکون عین آیبی است از بنی قواله 
نردیک سجايهٌ نجد در دیار کلاب. و گویند 
وادیی است نزدیک مکه در دیار بنی سلیم. 
(مراصد الاطلاع). 

ثعلاء . [تَ] (ع ص, !) تأنیت آتعل. |ازن 


پدر 


1-8. 8۰۸۰.۱ 
2 - ۰ 


۸ علب. 


دندان زائد یا دندان کج و راست. 3 فعل. لة 
تعلاء؛ ه‌ای که دندانهایش بریکدیگر برآمده 
باشد. 

تعلب. [ت [] (ع () روباه ماده یا عام است. 
روبه. که سک. و در اختیارات بدیعی امده 
است: بپارسی روباه گویند چون به آب بپزند و 
بر مفاصل طلا کنند بفایت نسافع بود خاصه 
همچنان زنده یزند و زمانی نیک در آن آب 
نشینند اما بعد از تنقیه این عمل کنند و پیه وی 
درد مفاصل را سودمند بود و درد گوش ببرد 
چون در گوش چکانند و اگربه آن ادسان 
نمایند کری زایل کند و درد گوش ببرد و شش 
وی خشک کرده و سحق نموده بیاشامند نافع 
بود جهت ربو و سرفه و پیه وی چون در دهان 
گیرنددرد دندان زایل کند و درد چشم را نافع 
بود و شریف گوید پیه وی چون با پوست تخم 
مرغ سوخته بياميزند و بر داء‌كعلب نهند نافع 
بود و مجرب است و زهرة وی با کرفس و 
اشق بگدازند مساوی و سعوط کنند در بینی 
کسی که ابتداء جذام بود در هر روز یکبار 
بغایت نانع بود و چون ادسی دندان وی در 
دست گیرد ایمن باشد از بانک کردن سگ و 
پیه وی با زیت انفاق کهن بگدازند و بر نقرس 
و مفاصل طلا کنند نافع بود پوست وی بقایت 
گرم بود از همه پوستها مسخن تر بود و 
مرطوب‌مزاج را شاید پوشیدن و محرورمزاج 
رانشاید. و کسی را که سرما بروی غالب باشد 
شاید و هرچند که صوی بر وی زیاده بود 
سخونت وی بیشتر بود و آن لباس زنان بلفمی 
مزاج و پیران باشد و در خواص ابن زهر آمده 


است که پیه وی چون طلا کنند بر تازیانه که . 
چوبی در اندرون او بود در هر خانه که بنهند . 


مجموع کیکها بر آن جمع شوند و این مولف 
گویدا گربادامتلخبکوبند وب گوشت افشاند 
چون روباه بخورد بهوش شود!. و در تحفة 
حکیم موّمن آنده است: به فارسی روباه 
گویندو آن حیوان معروفی است پوست آو در 
گرمی‌قریب به سمور جهت مبرودین و 
مرطوبین و نطول طبیخ زندة او و مذبوح او در 
درد مفاصل سودمند و طبیخ زنده قویتر 
خصوصا که در روغن زیتون جوشانیده باشند 
جهت تعقد و صلابت مفاصل نافع و باعث 
سرعت راه رفتن اطفال و رفع اعیاء و 
آشامیدن یک مشقال از شش او که خشک 
کرد باشند با آب عسل جهت ربو و سرفه و 
طلاء آن با پوست سوختة تخم‌مرغ جهت 
داءاشعلب مجرّب و پیه او جهت درد گوش و 
با روغن زیتون و امثال آن جهت نقرس و 
دردهای بارد و سعوط زهره او باهم وزن آن 
آب کرفس در هر ده روز یکبار جهت ابتداء 
جذام و زیاده نشدن آن بغایت موثر و گوشت 
آو جهت مرودین و تحریک باه و صاحبان 


استسقا مفید و خاکستر پوست او جهت 
سوختگی آتش و بواسیر و قروح حاره و 
تدهین دست و پابه پیه او مانع مضرت سرما و 
تگاه داشتن دندان او را جهة منم فریاد کردن 
سگ مجرب دانسته‌اند و مالیدن پیه او بر 
چوبی و نصب کردن آن در موضعی از خانه 
سیب اجتماع کیک بر آن چوب - انتهی. 
- امثال: 
هو آروخ من ثعلب؛ پویاتر از رویاه. 
||موی روباه. ج, شعالب و شعالی. |اجای 
بیرون آمدن آب از حوض. ||جای بیرون 
آمدن آب باران از موضع خشک کردن خرماء 
|ابیخ نهال خرما. ||سر نیزه که در کعب سنان 
باشد. زبانة نیزه که در سنان باشد. ||نباتی 
است طسبی *. و بسهترین نوع آن در دشت 
ایچرود زنجان اشت. 
- داءالکعلب؛ بیماری است که تمامی یا ببض 
از پشم یا موی حیوان را بریزاند و چون این 
مرض بیشتر روباهان دارند بیماری آن نیز 
بنامبیماری تعلب " مشهور است. 
تعلب. [ت [)] (اخ) احمدین بحبی‌بن زیدبن 
سیارشیبانی بولاء. رجوع به احمدین یحیی و 
فهرست ابن‌اشدیم. (ص ۱۱۰) و السوشح 
یزان وارفتاه پستاقوت (م ۲ 
صص ۱۵۴-۱۳۳) و وفیات الاعیان ابن 
خلکان و بفیةالوعاة سسیوطی و 
روضات‌الجنات خونساری (ج۱ ص ۵۶) و 
داثرةالمعارف اسلام (ماد؛ ثعلب) شود. 
تعلمب. ات ل ] (() ابن عمرو. پدر خزاعة که 
بنی‌خزاعة جسمله فرزندان اویند. (مجمل 
التواریخ و القصص ص ۱۵۱ و ۱۷۳). 
فعلب. [ث ل[] (خ) نام جمل پیغمبر. (امتاع 
الأسماع مقزیزی), 
تعلبان. ([ثْ ] ۵ روباه نر. || ذوشعلبان؛ 
پیماریی است. 
تعلبان. (ث 1] (ع () تیه ثملب. دو رویاه. 
|اروباه. و در کنز شعلبان بضم اول و سوم 
روباه نر. (غیاث‌اللغة), ۱ 
تعلبتان. رت لْ ب ] (() در قبیله از جرب 
یی ثعلبة بن جدعاء و ثعلبة ين رومان. 
تعلب مصری. (ث [ م] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نام دوائی و در این تخفیف کرده‌اند 
زیرا این کلمه در اصل خصیهالعلب باشد چه 
دوای مذکور بیخی است بشکل خاية روباه. 
چون در نوای مصر پیدا میشود بمصر 
موب کند ظاهرا فقط تعلب مصری یا 
ثعلب گفتن درست نباشد مگر آنکه گوئیم 
چون لفظ خصیه مکروه است لهذا ا گر فقط 
بلفظ ثعلب موسوم کتند جیانز باشد. 
(غیاث اللفة). 
تعلیة. (ت ل بِ) (ع ) روباه ساده. فعال. 
ثعالة. ||استخوان دمفزه و سرین. 


تعلية. 


تعلبة. [ت ل بٍ] (اخ) نام خسلقی و قبایلی 
چند. ||ام بیست و دو تن صحابی و چند 
محدت. 
تعلیة. [ث لب ] (اخ) تابمی است و از عائشه 
رضی‌اله عنها روایت کند و کنیت او اپوالکنود 
است. 
تعلبة. رت لَ ب ] (ا) اين ابی‌بلتعه. صحابی 
است. و در صغر سن درک صحبت رسول 
کرده‌است و از | کثر صحابةٌ کرام روایت دارد. 
(قاموس الاعلام). و رجوع به ج۱ ص ۲۰۶ 
کتاب الاصاية چ مصر سنة ۱۳۲۳ شود, 
ثعلبة. زت لب ] () ابن ابی رقیةالل‌خمی. 
صحابی است و حاضر فتح مصر بوده است. 
(قاموس الاعلام). 
ثعلبة. [ت لب ] ((خ) ان ابی‌مالک 
القرضی ؟ مکنی به ابویحیی صحابی است و او 
پیشوای قبیلهٌ بنی قریظه بود و از او بعض 
احادیث منقول است. (فاموس الاعلام). و 
رجوع به کتاب الاصاية چ مصر سنه ۱۳۲۳ 
ه.ق.ج۱ ص۲۰۹ شود. 
علبة. [تَ ل بِّ] ((خ) اين ابراهیم کوفی. 
محدث است. ابن ابی‌طی وی را در زمره 
رجال شیعه آرد و گوید او را تصلیفی است که 
در آن از جماعتی از اهل سنت روایت حدیث 
کند.رجوع به لسان المیزان ج ۸۲۲ شود. 
تعلبة. [ث ل ب ] (اخ) ابن اودبن اسد. از تیرة 
خزیمه از قبیله عدنان جدی است جاهلی. و 
کمیت اسدی شاعر و ضرارین عمروصحابی 
از فرزندان او باشند. رجوع به الاعلام زرکلی 
ج۱ ص۱۷۰ شود. 
تعلیة. [ت لْ بٍ) ((خ) ابن بکربن حبیب از 
تیرة تغلب‌پن وائل. جدی است جاهلی که 
اعشی تغلب شاعر از نسل او میباشد. رجوع 
به الاعلام زرکلی, ج ۱ ص ۱۷۰ شود. 
تعلیة. رت ل بَّ] ((ج) ابسن بلال البصری 
الاعمی محدث است. صاحب لسان المیزان 
گوید «لا یعرف» و همو گوید که قواریری 
حدیثی منکر از او روایت کرده. و بخاری در 
باب وی گوید: «لایتابع» ولی اين جهان او را 
در زمر ثقات آرد. رجوع به لسان المیزان» 
ج۲ ص ۸۲ شود. 
تعلبه. [ت ل بٍ ] ((خ) ابن ثابت و بقولی 
ثعلبتین ارس. صحابی انصاری است. رجوع 
به کتاب الاصابه چ مصر سنه ۱۳۲۳ ج۱ ص 


۱-نقل وع این خواص که غالا حرافی است 
در این کاب برای نمودن عقاید قدما و نیز حل 
بعض مشکلات نظم و شرهای مصنوع و متکلف 
است. 
(۵۱6۳/۵ جعادم) .عناهانادا 075 - 2 
(ییوناتی روباه است *210۳6) ۸08۵۵۵ - 3 
۴- در کتاب الاصابة چاپ مصر سنه ۱۳۲۳ 


«القرلی» آمده است. 


تعلبة. 


۶ج ۸ص ۲۷۱ شود. 
تحلیه. [تَ ل بَ] (اخ) این جدعاء. قبیله‌ای 
است از عرب. 
ثعلبه. زث ل بّ] (اخ) ابن جذع. صحابی 
انصاری است. او درک غزوه بدر کرد و در 
وقعد طائف بشهادت رسید. (قاموس الاعلام). 
تعلبة. [ث ل بِ] ((خ) ان جفنة. عمرین 
عامرین حارث‌بن امروالقیس. یکی از ملوک 
عسرب بسنی‌جفه ممروف بستسانیان, 
(حبیب‌السیر ج ۱ص .)٩۱‏ 
تعلبة. رت لب ] (اخ) ابن حاطب. (در کتاب 
الاصابه. اين ابی حاطب). صحابی انصاری 
است. وی درک غزوة بدر کرد و تا گاه خلافت 
عثمان بزیست. او از رسول صلوات‌انّه علیه 
درخواست تا دعا کند که خدای‌تعالی او را 
مال فراوان عطا فرماید و رسول (ص) در حق 
وی دعا کرد و او صاحب اموال و گله‌های 
مواشی شد و آنگاه که عامل صدقات برای 
اخذ زکوة نزد وی شد او از دادن صدقه امتناع 
ورزید و چون این خبر برسول برداشتند 
فرمود یاویح صدقةا یاویم صدقة! و ایت» و 
منهم من عاهداثه لشن آتانا من فضله (قرآن 
۹ الخ. در حق وی فرود آمد. و او چون 
این آیت بشنید نزد رسول شد و صدقات 
خویش, پیش کشید و آنحضرت صدقة وی 
قبول نفرمود و بزمان ابی‌بکر و عمر و عشمان 
نسیز خسلفا صدقة او نپذیرفتند. (قاموس 
الاعلا). مقریزی او را از بنی‌امیین زید و 
متافق و از اصحاب مسجد ضرار شمرده 
است . 
تعلية. [تَ ل بِ] (اخ) ابن حکم. صحابی 
است و درک غزوة خیبر کرده است و سپس 
در بصره و بعد از آن در کوفه اقامت گزیده و از 
او بمض روایات منقول است. (قاموس 
الاعلام). 
تعلبة. (ت لب ] ((خ) اين خدام انصاری او از 
شش یا هفت تن صحابه‌ای است که از غزوءٌ 
تبوک تخلف کردند. رجوع به کتاب الاصابه 
چ مصر سته ۱۳۲۳ ه.ق.ج ۸۵۱ و ۲۰۷ شود. 
تعلية. رت ب] ((خ) ابن الخشام. دلسری 
است از عرب. (منتهی الارب). 
تعلبة. زت ل بٍ ] (اخ) ابن‌الربيم. و بقولی 
ثعلیبن سهل, المعالج. او از شهر قم؛ و 
بروایتی از اصفهان, از ثقات محدئین است و 
از جعفرین مفیره و اعمش‌بن سلیم روایت 
کند.و جریر و ابومعاویه ضریر و یعقوب قمی 
و مهران رازی از وی روایت دارند. رجوع به 
کتابذ کراخبار اصفهان ابی نعیم چ لیدن. سنة 
۲۱ج ص۲۳۹ و ۲۴۰ شود. 
تعلیة. زث ل بٍ ] (اخ) این رومان, قبیله‌ای 
است از عرب. 


تعلبة. [ث ل ب] (لخ) اين هم العدوانی از 


تیر؛ عدنان. جدی است جاهلی. عبدالین 
جبیر و خواأت‌بن جبیر و حارشین نعمان و 
صباح‌بن ثابت, که در زمرة صحابه‌اند از نسل 
این ثعلیه میباخند رجوع به الاعلام زرکلی 
چ۱ ص - ۱۷ شود. 
تعلیة. زت ل بٍ] ((خ) ابن زهدم السمیمی 
الحتظلی. صحابی است. و از بنی شعلبقین 
یربوع‌ین حنظله است و ابن ابی حاتم گوید که 
ثعلبه صحبت پیغمبر درک کرد و در کوفه 
میزیست و از وی بعض احادیث روایت شده 
است. (قاموس الاعلام. و کتاب الاصابه چ 
مصر سنه ۱۳۲۳ج۱ ص ۲۰۷). 
تعلبة. زت ل بٍ] ((خ) ابن زیدین الحارثین 
حرام‌بن غنم‌ین کعب‌بن سلمتبن سعدین 
علی‌بن ساردتین یزیدین جشم‌پن خزرح 
الانصاری الخزرجی السلقب بالجدع . 
موسی‌بن عقبه گوید ثعلبه غزوة بدر را درک 
کرده و در طائف کشته شد. ابن ثعلب پدر 
ثابت صحابی و خود نیز از صحابه است. ابن 
منده او را تعلبتبن الجدع آورده و لقب او را 
نام پدر وی قرار داده است و در جانی دیگر او 
را ثعلبةبن حارث نامیده و نام جد ثعلبة را 
بجای نام پدر وی گذاشته است. و ابوموسی و 
ابن فتحون وی را ثعلبه‌بن حرام گفته‌اند و از 
این جهة. در بادی نظر چنین می‌نماید که سه 
تن باشند ولی ظاهراً این سه نام از یک کس 
است. رجوع به کتاب الاصابه ج مصر سنه 
۱۳ ص ۲۰۶ و ۲۰۷ و رجوع به امتاع 
الاسماع ج ۱ ص ٩۰‏ شود. 
تطبة. زث ل بَ] ((خ) ابن ساعده. رجوع به 
ثعلیةین سعد شود. 
تعلیة. ث ل ب] (ٍخ) ابن سعد یا شعلببن 
ساعده ۲ صحابی است. او درک غزای بدر 
کردو در غزوة احد بشهادت رسید. (قاموس 
الاعلام) و رجوع به کاب الاصابه چ مسصر 
ستة ۱۳۲۳ ج۱ ص ۲۰۷ شود. 
تعلبة. زث لب ] ((خ) ابن سعدین ضبه. جدی 
است جاهلی و مضوب بدو را علبی گویند و 
فرزندان او بطنی از قبیلٌ ضبه باشد. رجوع به 
الاعلام زرکلی ج ۱ص ۱۷۰ شود. 
ثعلیه. [ت لب ] ((خ) اين سعدین ذبیان‌بن 
بغیض, از تیرة غطفان, جدی است جاهلی, و 
فرزندان او بطتی از ذبیان میباشند. رجوع به 
الاعلام زرکلی ج۱ ص ۱۷۱ شود, 
تعلبة. (ث ل ب ] ((خ) اين سلامان‌بن ثعل از 
قبیلاٌ طی. جدی است جاهلی و بنو ثعلبه که 
در مشرق مصر و بادیةالشام متفرق‌اند از نسل 
وی میباشند. رجوع به الاعلام زرکلی ج۱ 
ص ۱۷۱ شود. 
تعلیة. [تَ ل ب ] ((خ) ابن سعید. و شعلبةبن 
سلام دو تن صحابی باشند و این دو پیش از 
اسلام دین جهودان داشتد و ایت «لیوا 


۷۲۷۹  .ةبلمت‎ 


سوآء من اهل الکتاب امه قائمة (قرآن 
اوفودا الخ.» دربارة آن دو و اسیدین سعید و 
عبدالّین سلام نازل شده است و ثعلبهین 
سعید در حیات رسول (ص) درگذشت., 
(قاموس الاعلام), 
تعلبة. زث لْ ب ] (خ) ابن سمیةالی هودی او 
در غزوهٌ بنی‌قريظة اسلام آورد ۵ 
تعلية. [ث لب ] ((خ) ابن سلام. صحابی و 
برادر عبداله ابن تلام است. ابو عمر ارد که 
طبری بروایت مقطوع, از آببن جریح آورده 
است که این ثعلبه یکی از کسانی است که ید 
«من اهل الکتاب امة قائمة»(قرآن ۱۱۳/۳) 
در یاپ آنان نازل شده است. رجوع یه کتاب 
الاصابه چ مصر سته ۱۳۲۳ ج۱ ص ۲۰۷ 
شود. 
تعلبة. [ت ل بٍ) (اخ) ابن سوید انصاری, 
برادر اویس‌بن سوید انصاری صحابی است و 
اپن فتحون ثعلبه را نیز در شمار صحابه اورده 
است. رجوع به کتاب الاصابه چ مصر سذ 
۳ ج ۱ ص ۲۰۷ شود. 
تعلبة. زت ل بِ] (اخ) ابن سهیل. گویند که 
ثعلية نام ابوامامه حارثی صحایی است و 
بقولی مشهورتر نام ابوامامه ایاس‌بن شعلبه 
است نه ثعلبه. رجوع به کتاب الاصابه چ مصر 
سل ۳ج ص۲۰۸ و ج۸ص٩‏ شود. 
تعلبة. زث ل بِ] (() این صعیر یا ابن 
ابی‌صعیر. او و پسر او عبدائّ‌بن ثعلبة صحایی 
باشند و از ثعلبة بعض احادیث مروی است. 
فعلبة. (ت لب ] ((خ) اين صُعیرالمازنی. از 
شعراء متقدم عرب ابش 
تعلبة. [ لب ] ((خ) ابن عامر. بیشوای 
تعالبه. یکی از پانزد؛ فىرقة خوارج. (بیان 
الادیان). 
تعلبة. زث لٌ بِ] ((خ) ابسن عباد, محدث 
است. 


تعلبه. [ث لب ] ((خ) این عسبدالرحممن. 


۱-امتاع الاسماع ج۱ ص ۵۴۳ و ۴۸۰ و ۴۸۲ و 
کتاب الاصابه. چ مصر: سنذ ۱۳۲۳ ج ۱ص ۰۲۰۶ 
۲- در استاع الاسماع مسقریزی؛ ج۱ص ٩۰‏ 
«الجذع) امده است. 

۳- در کتاب الاصابه «ساعذة ابن سالک» آمده 
است. 

۴ -صاحب کستاب الاصابه. از دو شعلبة نام 
می‌برد که یکی را هابن ساعدة بن مالک» و 
دیگری را دابسن مسعدبن صالک‌بن خالدبن 
ثعلبتبن حارثه‌بن عمرو بن الخزرج‌بن ساعدة 
الخزرجی الساعدی» می‌نامد و گوید «نعلبین 
سعد برادر سهل بن سعد است و در تعلبة بن 
ساعدة ابی مالک گوید: ابرنعيم آرد که گمان کنم 
این ثعلبه برادر سهل اين سعد باشد. 

۵-امتاع الاسماع ج ۱ ص ۲۴۴, 

۶-مرشح مرزبانی ص ۸۱. 


۷۳۸۹۰ 


صحابی انصاری است. وی ملازمت خدمت 
رسول می‌کرد و وقتی او را رسول صلوات‌اله 
علیه به خانة یکی از اصحاب فرستاد و او در 
حرم آن صحابی پنظر ريبة نگریست و رسول 
(ص) این معنی بوحی بدانست و او بگریخت 
و مدت چهل روز در کوه‌ها متواری بود. 
(قنابوس الاعسلام و ج۱ ص ۲۰۸ کتاب 
الاصابق). 

تعلبه. (ت ل ب] (خ) ابن عبیدین عدی. 


صحابی است. ذهبی در تجرید آرد. که ابن 
الجسوزی در تلقیح. ذکراو آورده است. 
عسقلانی گوید: ترسم که در نام پدر وی 
تصحیفی باشد و اين مرد ظاهرا همان تعلبه‌بن 
عنمةبن عدی است. رجوع به کتاب الاصابه 
چ مصر سن ۱۳۲۳ ج۱ ص۲۰۸ شود. 
تعلبة. [ث لب ] ((خ) اب عکابة. نام قبیله‌ای 
از عرب است. (امتاع‌الاسماع ج۱ص ۳۰). 
ثعلية. رت ل ب ] (اخ) ابن عکابقبن صعب از 
بنی بکربن وأئل عدنان. جدی است جاهلی که 
شیبان و ذهل و تیم‌الّه و قیس از فرزندان 
آویند. (الاعلام زرکلی ج ۱۷۱۱). 
تعلیة. (ت ل بٍ) ((خ) امن عمرو. یکی از 
ملوک عرب بنی جفنه معروف به نغسانیان 
است که در بادیةالشام حکومت میکردند. 
تعلبه نخستین کس است از اين سلسله که به 
«ملک» ملقب گردید. وی از موالیان قیاصرة 
روم بود و معاصرین او در مقابل هجوم 
ایرانیان از جسهة حبیره» از وی کمک 
میخواستند. مدت سلطنت او در حدود بیست: 
سال بود. او در قرن دوم یعد از میلاد میزیست. 
صاحب مجمل التواریخ و التصص در باب 
وی ارد: او هفده سال پادشاهی راند و بناها 
کرد چون عقه و صرح‌لغدیر یعنی کوشک 
غدیر و آن بجانب بلقاست در اطراف حوران. 
(مجمل التواریخ و القتعص ص ۱۷۴) (الاعلام 
زرکلی ج۱ ص ۱۷۱). 
تعلبة. (ث ل بٍ) ((خ) ابن عمرو. بفوی گوید 
که‌نام ابوعمرة انصاری است. ( کتاب الاصابه 
جص۲۰۹). 
تعلية. (تَ ل ب ] ((ج) ابن عمروین محصن‌بن 
عمرو عتیک‌بن عمروین مبذولین مالک‌بن 
النجار الانصاری. صحابی است. موسی‌بن 
عقبه او را در شمار بدریین آرد و گوید در 
جنگ جسر ابی عبید بشهادت نائل شد و 
واقدی گوید او در خلافت عشمان وفات 
یافت. رجوع به کتاب الاصابه چ مصر سنة 
۱۳ص ۲۰۹ شود. 
تعلبة. ات ل ب) ((خ) ان عمرو الجذامي. 
صحابی است. ابن اسحاق, در مفازی, او را در 
زمره کسانی که زیدین حارثه از بنی‌جذام. 
اسیر کرد. و پیفمبر (ص) امر به آزادی ایشان 
فرمود آورده است. رجوع به الاصابه چ مصر 


ستة ۱۱۳۲۳ ص۲۰۸ و ۲۰٩‏ شود. 
تعلبة. (ث ل ب] ((خ) اين غنمة !. صحابی 
انصاری است. او غزوه بدر و عقبه را درک 
کردو بتان بتی سلمه را با معیت معاذبن جیل 
و عبدالبن ایس بشکست و در زو خندق 
و بروایت دیگر در غزوة خییر به عز شهادت 
نایل آمد. قاموس الاعلام و امتاع الاسماع 
ج۱ص ۲۴۱. و نیز در کتاب اخیر ص ۴۳۸ 
وی یکی از بکائین محسوب شده است. 
تعلية. [ث [ ب] ((خ) ان الفراتبین 
عبدالرحمن‌بن قیس. جد او درک صحبت 
پیغمبر کرده است. وی از یعقوب بن عبيدة و 
محمدین کعب القرطی روایت دارد و 
زیدین‌الحباب از او روایت کند و ابو حاتم 
گویداو را نشناسم. و ابو زرعه با اينکه او را 
مدنی داند نیز گوید او را نشناسم. رجوع به 
لان المیزان چ حیدراباد ج۲ ص ۸۲ شود. 
تعلية. (ت ل ب ] ((خ) ابن قیظی‌بن صخرین 
سلمه انصاری. صحابی است. مطین و 
طیرانی, و جز آنان, او را در زمر اصحاب بدر 
و صفین گفته‌اند.( کاب الاصابه ج ٩۱‏ ۲۰ 
تعلبة. زت ل ب] (غ) ابن مازن بن الازد. از 
اجداد عمرو (یا عمر).پن مزیقیاء جد انصار و 
سیّد جمله بتی کهلان از آل‌قحطان ۳. 
ثعلية. [ت ل بٍ ] ((خ) اين مالک. ابوجعفر. 


تابمی است. 
ثعلیة. (ث لب (اخ) ابن مسلم. محدث 
است. 


تعلیة. [ت لٌ ب ] ((خ) ابن السطهرین احمد 
الحتظلی. مکنی به ابوطاهر. از ابوعلی 
مصاحفی. و جزاو, سماع دارد, و وفات او در 
سنة ۳۹۸ ه.ق.بوده است. رجوع به ذ کر 
اخبار اصفهان آبی‌نميم ج ۱ ص ۲۴۰ شود. 
ثعلبه. زت لَ بٍّ] (اخ) ابن میمون. ابواسحاق 
مولی بنی اسد ثم بنی سلامة. در نام 
دانشوران آمده است ": ابو اسحاق علیةین 
میمون از بزرگان محدئین و اجلای فقهای 
امامیه است و در عداد راویان امامین همامین 
ابوعبدائّه جعفرین محمدالصادق و ابوالصن 
موسی ین جعفر علیهما السلام شمرده شود. 
شیخ نجاشی در کتاب رجال در تمجید و 
توصیف وی این عبارات آورده گوید: کان 
وجها فی اصحابتا قاریا شقیها نسحویا لفویا 
راوية و کان حسن العمل کثیرالعبادة و لزهد 
روی عن ابی.عبدانه و ابی الحسن علیهما 
اللام له کتابپ. روی عته عبِدائّه‌بن المزخرف 
الحجال یعنی ابواسحاق از بزرگان اصحاب ما 
امامیه بود بفن قرائت و علم نحو و لغت و 
حدیث معرفتی کنامل داشت و به تیکونی 
کردارو کثرت زهد و عبادت موصوف بود از 
جناب ابوعبدانه صادق و ابوالصن کاظم 
روایت مینمود او را کتابی است و عبداله بن 


تعلبة. 


المزخرف آن کتاب را از ابواسحاق روایت 
کند. علامه در کتاب خلاصه بر کلام نجاشی 
این عبارات را مزید آورده گوید: و کان فاضلاً 
متقدماً معدوداً فی العلماء و الفقهاء الاجلة فی 
هذه العصاية سمعه هارون‌الرشید یدعو فی 
الوتر فاعجبه. یعنی ابو اسحاق فقیه از فضلای 
متقدمین طایفة امامیه و در عداد علما و فقهای 
امامیه معدود بود وقتی در نماز وتر بخواندن 
دعا مشغول بود هارون‌الرشيد از نزد وی عبور 
نمود ایستاد دعایش زا ماع نمود از حالت 
وی و از دعسای وی اظهار شگفتی کرد. 
ابوعمرو کشی در کتاب رجال گوید. ذ کر 
حمدویه عن محمدین عیسی ان ثعلیقبن 
میمون مولی محمدبن قیس الائصاری و هو 
قة خیر فاضل مقدم سعدود فی السلماء و 
الفقهاء الأجلة فی هذه السصابة و یبقال له 
ابراسحاق الفقیه کما یأًتی فی ترجمة جسمیل. 
یعنی حمدویه از محمد بن عیسی روایت کرده 
است که ابواسحاق ثعلبة بن میمون از سوالی 
محمدین قیس انصاری شمرده شود و او 
دانشمندی بود موثق و نیکوکار و بر علمای 
زمان خود تقدم و برتری داشت و در سلک 
بزرگان از علما و فقهای امامیه منظوم بود و 
چنانکه در ترجمت احوال جمیل خواهد آمد 
ثعلية ين میمون را ابواسحاق فقیه گویند. 
ابوعلی در کتاب منتهی‌المقال در ترجمت 
احوال ابواسحاق صاحب عنوان گوید هو من 
اعاظم التقات و الزهاد و العباد و الشقهاء و 
العلماء الامجاد. الخ. در رجال نجاشی مسطور 
است و رایت بخط ابن نوح فیما کان وصّی به 
الی من کتبه حدئثا محمدین احمدعن احمدین 
م‌حمدین سعید قال قال حدئنا علی‌بن 
الحسن‌بن فضال عن علی بن اسباط قال لما ان 
حج هبارون‌الرشید مر بالكوفة فصار الی 
الموضع الذی یعرف بسجد سمال و کان 
ثلبة ینزل قی غرفة علی الطریق فسمعه 
هارون و هو فی‌الوتر و هو یدعو و کان فصیحا 
حسن‌العبارة فوقف یسیع دعاءه و وقف من 
قدامه و من خلفه و اقبل یستمع ثم قال 
للفضل‌ین الربیع یا فضل تنمع ما آسمع ثم قال 
آن خیارنا بالکوفة. یعنی بخط این نوح دیدم که 
در وصایای خود چنین نوشته بود حدیث کرد 
ما را محمدین احمد از احمدین محمدین سعید 
گفت خپر داد ما را علی‌بن حسن‌بن فضال از 


۱ -در کتاب الاصابه چاپ مصر: سل ۱۸۱۳۲۳ 
ص ۲۰۹ «عنمه» آمده است و در ص ۲۴۱ امتاع 
الاسماع مقریزی نیز «عنمه» است و مصحح 
کتاب در حاشیه آرد که در اصل «غنمه» برده 
است. 

۲ -مجمل التواریخ و القصص ص 1۵۰. 

۳-ج ۲ص ۶۶۲ 


تعلبة. 


علی‌بن اسباط گفت چون هارون‌الرشید بحج 
میرفت از کوفه عبور نمود بمکانی که بمسجد 
سمال معروف است رسید و ثعلبة بن میمون 
در آنجا در غرفه‌ای که مشرف بر جاده بود 
سکنی داشت و بتماز وتر ایستاده بدعاو 
مناجات اشتفال داشت و ثعلية مردی فصیح و 
به نیکوئی کلام معروف بود هرون کلام ثعلبة 
را شنید و بایستاد و بدعای ثعلبة گوش 
فراداشت و از ملازمان هارون کسانی که 
پیشروی او بودند و آنانی که از قفای او 
می‌آمدند ایستادند هرون زمانی ایستاده دعای 
ثعلبة را استماع نمود آنگاه بجانب فضل بن 
دیع متوجه شده او را گفت ای فضل میشنوی 
گفت برگزیدگان 
و اخیار ما در شهر کوفه می‌باشند... و ابن ابی 
عمیر و محمدبن اسماعیل‌ین بزیع و علی‌ین 
حکم از ار روایت کنند و او خود از زرارة و 
ابوبکر خضرمی و از جناب ابوعبدائه صادق 
علیه‌السلام و از جناب ابوالحسن موسی کاظم 
علیه‌السلام روایت کد. 

تعلية. ات لب ) ((خ) ابن وديعة. صحابی 
انصاری است او در وقعهٌ تبوک یکی از 
مخالفین بود سپس انابت جست و توب او 
پذیرفته گشت و آیت «و آخرون اعترفوا 
بذنویهم خلطوا عتلاً صالحاً و آخضر سبتا» 
(قرآن ۱۰۲/۹) دربارة او و یارانش ابولبابه و 
اوس‌بن خذام و کعب‌بن مالک و مرارة و 
هلال‌بن امية نازل گشت. (قاموس الاعلام). 
تعلیة. [ث ل ب) ((خ) این یزید. محدث 


آنچه را که من میشنوم آنگاه گفت 


است. 
تعلبة. [ت ل بِ] ((خ) ابومالک. تابعی است. 
او از لیث‌بن ابی‌سلیم و از او فریابی روایت 


کند. 
تعلية. رت ل بٍ] ((خ) اصفهانی. ابوبحر. 
تابعی است. 


تعلبه. زت لب (!2) انصاری. پدر عبداله و 
گویندنام پدر وی سهیل است. رجوع به 
الاصابه ج ۱ص ۲۱۰ شود. 

تعلبة. زتَ ل بِ ] (اخ) لکیمی العنبری. جد 
هرماس‌بن حبیب عنبری است. رجوع به 
الاصابة ج ۱ ص۲۰۹ شود. 

تعلیی. [ت [ بسیی ](ع ص نسبی) 
روباء‌فروش. ||روباه‌دوز. (مهذب الاصماء). 
||منشوب است بقبیلة بنی‌تعلبة و صنعت 
سین رورا الا 

تعلهی. [تَ ل ] ((خ) ابوعمرو. تابعی است. 

تعلیی. زث [] (اخ) اب واسحاق احمدین 
محمد نیشابوری. یکی از مشاهیر فقها و 


مفسرین. مولد او به ثیشابور و در ۲۲۷ ه.ق. 


درگذشته است. او راست: کاب تاریخ الانییاء 
و کتاب تاج‌العرانی و الکشف و البیان فی 


تفیر القرآن و نیز رجوع به ابی اسحاق ثعلبی 


و احمدین تعلبی شود. 

تعلیی. (ثْ [) (لخ) رجوع بعمرین بندار 
شود. 

فعلبی. زب 3 ((خ) اه :طسبقات 
اشملبی السوسوی و آنرا پیش از طبقات 
استوی نوشته است. (قابوس ۳ 
تعلبیه. (ث ل بی ی ] (ع !) رفتار اسب که 
برفتار سگ ماند. 

تعلبية. (ث ل بی ی ) (اخ) یکی از منازل راه 
مکه است که سابق قریه‌ای بود و | کون خرابه 
است و مشهور. (مراصد الاطلاع). این موضع 
به سه منزلی کوفه بین شقوق و خزیمیه است. 
(معجم لبلدان): 

گرمگاهی کافتاب استاده در قلب اسد 

سنگ و ریک ثعلیه بید و ریحان دیده‌اند. 

۰ خاقانی. 
فعلول. [ثْ] (ع ص, ) خشسما ک. 
|[گوسفندی که شیر آن از سه چهار جای 
دوشیدن توانند بجهت زیادتی پستان. و 
صفانی گوید: دندان زائد پس دندانها يا کج و 
راست برآمدگی دندان. 

ثعله و افرا.1] ((خ) نام کستابی است از 
سهل‌بن هارون فارسی رامنوی. (این‌الندیم), 
عم (] (ع مسص) نزع. (تاج المصادر 
بیهقی). |اکشیدن چیزی را. 

ثعو. [تَغر] (ع |) نوعی از خرما یا خرمای 
بزرگ یا غورة خرما که نرم شده باشد. ||لغتی 


است در معو, 
تعوب. (ث ] (ع[) تلخه. (متهی الارب). رّة. 
(تاج العروس). 


تعول. (ث](ع 4ج تنل و تم و عل. 
تعول. (ت) (ع ص, !) ناقه و جز آن که 
بالای پستانش پستان زائد کوچک باشد یا 
پستانش سر دیگر دارد و آن عیب است. 
که ثعول؛ لشکری پر از حشو و توابع. 
فهیجر. اج | [سسمنرا تسصنر 
مشعنجر. (دریا و جای ذرف آن). 

تعیط. زث | (ع لا خا ک‌خرد. ||ریگ تنک که 
بادش از جائی به جائی برد. 

تعیلب. [ْ غ ل] (خ) لقب فخرالاین 
ابوشجاع محمدین علی بغدادی است. او 
پیت سال بموصل بود و سپس بدمشق شد و 
صلاح‌الدین ایوبی و دیگر رژساء به او ا کرام 
کردند و صلاح‌الدین برای او ماهی سی دینار 
اجری فرمود او مردی متدین و صاحب نسک 
و دیع و کثیرالصیام بود و در جامم دمخق 
ماهها معتکف میشد و مقصورءٌ کلاسه را برای 
او ساختند و او را تصانیف بسیار است از 


آنجمله زیج مشهور اوست که نیکو و صحیح | 


است دیگر المنبر فی‌اشراشض و کتاب قفی 
ریب الحدیت. عشر مجلدات و کتاپ 
فی‌الخلاف مجدول بر وضع تقویم الصحة. و 


تغام. اتف 


وی دائم‌الاشتفال بود و صاحب اشعار بیار 
است آنگاه که از زیارت خانه باز می‌گهت 
چون بحله رسید چوب محمل بر سر او فرود 
آمد و بمرد و جسد وی به بغداد بسرده بسجتب 
خاک پدر و مادر وی بخا ک‌سپردند و غیبت 
او از بقداد چهل سال کشیده بود". رجوع به 
ابن الدهان فخرالدین ابوشجاع... شود". 

تعیلباات. [ثْ ع لٍ) (لج) بصیفٌ تصفیر و 
جمع. محلی در شعر. (مراصد الاطلاع). آثرا 
تعالبات نیز گویند. 

ثعیة. زت ی ] (ع مص) خالی شدن سرای از 
قبیله. |[گرسنگی, گرسنه گردیدن. 

غ. [ثْ] (() بمعنی بت. (از برهان). و بعض 
محققان گفته‌اند که چون در فارسی ثاء مثلثه 
نباید این لفظ ثغ بفغاست. (غیات‌اللفة). 

تغاء . (ثْ) (ع !) ثاغیه. |[بانگ گوسپند و 
گاوو یز و مانشد آن وقت آبستلی, |(اعص) بع 
بع کردن: از صهیل خیول و رغاء جمال و 
شهیق و زثیر سباع و کلاب و خوار بقور و 
فاء اغنام و صفیر طیور. (جهانگشای 
جوینی). ||() کفتگی در لب گوسفند. 

تغااب. [ثِ ](عل) چ تفب. آبهای خوش که در 
کوههادر آب گیرها مانده باشد. 

تغاریر. (ع ۳۸ درداپ. شامه. دستبوید. 
کچری.و بلفت اهل شام شمام خوانند و به 
فارسی دستنیو و به اصفهانی دستنبویه. 
(اختیارات بدیعی). و آن نوعی از خریزهً 
کوچک‌است در نهایت خوش خط و خالی و 
خوش بوئی بوئیدن آن دماغ راگرم کند و شده 
بگشاید. (برهان قاطع), 

فغام. [تَ] (ع!) درمنة سپید. (منتهی الارب). 
جاورد. سپید خار. (مهذب الاسماء). در 
ترجمة کتاب صیدنه ابوریحان بیرونی آمده 
است: گفته‌اند نبات شفام آن نباتی است که 
عرب او را حلی گوید و به فارسی او را 
سفیدگیاه گویند باریکتر است و ضعیف‌تر و به 
او مشابهت دارد و لیث گوید غامه نباتی است 
باساق و سر او بسر شیخ مشابهت دارد و 
شکوفه و میوهُ او سفید بود و سفید شدن موی 
را از پیری به او تشبیه کنند و حسّأن‌بن ثابت 
در این معنی گفته است: 
آما تری رأسی تفیّر لونه 
شمطاً فأصبح کالتفامالممحل, 

و ثعلب از این الاعرابی روایت کند که تغام 
درختی است که نبات او سفید بود مانند پرف 
و دراين معنی شعری ایراد کردهٌ 

ذا رایت صلفافی الهامة 


۱-عیون‌الانباء ج ۲ص ۱۸۲. 
۲ - و این الدهان مزبور همان ثعیلب صاحب 
عرجنه آمتت: 
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بذشف 


و حدباً بعد اعتدال القامة 

و صار رس الشیخ کالثغامة 

فأیس من الصحة و اللامة. 

لغاهة. (ث م] (ع () یکی شغام. جء اشغماء. 
درمنة سپید و پیری را بدان تشبیه کنند. 
تغب. [ث](ع مص) نیزه زدن. ا|ذبح کردن. 
تغب. [َثّ ] (ع !) آب خوش که در کوهها در 
آبگیرها مانده باشد. ج, غاب ائفاب. تُفبان, 
تغبان, 

تخمب. [ٍث غ](ع!) آبگیر در سایه کوه که آب 
خنک و خوش دارد و آنرا سردابه گویند. بقیة 
آبی که در وادی بماند. ج. ثغاب. 

تغب. [تَ غ] (ع مص) گداختن یخ. ||هلاک 
شدن و یابه اين معنی تنب به تاء دو نقطه 


تخامة. 


است. 
تغبان. ات /ٍ](ع اج تغب. 
ثغثاغ. ات ) (ع ص, [) تفتغ. آن که سخن از 
میان دندانها گوید. 
ثخشغ. ٍثْ ث](ع ص, () آنکه سخن از میان 
دندانها گوید. ففشاغ. 
ثغثفة. ات ثغ] (ع مص) تفه در کلام؛ 
سفن از مین نها گفتن, در سفن تخلیط 
کردن. سخن نامنتظم گفتن. تشویش و 
اضطراب در سخن. ||دنسدان جنبانیدن 
سخن‌گوی در دهان و در لرزه آمدن چنانکه 
سخن او فهمیده نشود. |[گزیدن کودک پیش 
از دندان برآوردن. 
تغو. (ت /ت ]غ] (ع لا درختی است که 
شکوفة سپید دارد. |زگو. |ارخنه. |[در؛ فراخ. 
|ادهن, |ادندنها يا دندانهای پیشین یا دندان 
که هنوز در لثه باشد. |ارستة دندان. |اسرحد 
ملک کفار. مرز. دربند. دربند میان کفر و 
اسلام. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء) 
(السامی فی الاسامی). اجای ترس از 
رخنه‌های شسهر. |[مستفرق و پسریشان. 
اترسیدن گاه.افرج. |اسرحد ملک کفارة 
ملطیه بشام مهمترین ثفریست که از این سوی 
کوه‌لکام است. (حدود السالم), و دهستان 
[بدیلمان ] تفر است بر روی غور. (حدود 
لعالما: فراو, ثفر است بر روی غور: دود 
العالم), ملاذ گرد. نفری است بر روی رومیان. 
(حدود العالم). و ثفر است [تفلیس] بر روی 
کافان. (حدود اعالم). شلات, ثفریست [به 
ماوراءالهر ] بر روی ترک نهاده. (حدود 
لعالم). خوارزم ثفری بزرگ است. (تاریخ 
بهقی ص ۸۳). دانت که در آن شغر بزرگ 
خللی خواهد افتاد. (تاریخ بیهقی ص ۸۴). او 
را [سارغ ] گفت توبه تندنه بازرو که آن ثغر را 
نتوان گذاشت خالی, (تاریخ بیهقی ص ۱۳۴). 
که بدیشان خللها را دریابد و ثغور را استوار 
کند. (تاریخ بیهقی). زودتر بباید شتافت که از 
این خداوند ما [محمدبن عبدائبن طاهر ] 


هیچ کاری نیاید جز لهو تا ئغر خراسان که 
بزرگتر ثغریست بباد نشود. (تاریخ بیهقی ص 
۸ این چیز را عوض است هر چند بر دل 
خداوند رنجگونه‌ای باشد اما السوتاش و آن 
تفر بزرگ را عوض نیست. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۲۹). چون انديشيديم که خوارزم ثفری 
بزرگت... و باشد که دیگران تأویلی دیگر 
گونه‌کنند. (تاریخ بیهقی ص ۷۲۳ چون 
دانست که در آن ثغر [خوارزم] بزرگ خللی 
خواهد افتاد چنانکه معتمدان وی [التونتاش ] 
نبشته بودند بشتافت. (تاریخ بیهقی ص ۷۶۶). 
ما بسیار نصیحت کردیم و گفتیم چا کری‌است 
[التوتتاش ] مطیع از وی خطا نرفته است... و 
خوارزم ثغر ترکان است. (تاریخ بهقی .)٩۸۲‏ 
جمهوری عام از لشکر غور به حراست آن 
ثغر موکل بودند. (ترجمة تاریخ یحینی 
ص ۲۹۴). 

غایب ار شد در کنار تفرها 

همچو حاضر او نگه دارد وفا. مولوی. 
||مولف مراصد الاطلاع گوید: ثغر, هر 
موضعی را گویند که نزدیک بخا ک دشمن 
باشد و این کلمه از ثفرة الحائط آمده است 
زیرا محتاج پمحافظ است که دشمن از آنجا 
نیاید و سرحدات بسیار است از جمله ثفور 
شام بین شام و روم که در آنجا جماعتی از 
مشایخ مسلمن بوده و آنجا را محافظت 
می‌کنند. مثل بلاد ساحل که مانع است 
کشتی‌های روم به بنادر برسد مشهورترین 
آنها عسقلان است و طرسوس و مصیصه از 
طرف حلب و عواصم - انتهی. صاحب 
قاموس الاعلام گوید: ثفره حد و مسرز. و در 
اصطلاح جفرافیون اسلام شغر الشام جبهت 
ائينة و ثغر الجزیره طرف مرعش و ملطية, 
رجسوع بسه شغور الجزیره شود..و شغر 
ماوراءالتهر جانب شمال شرقی ترکستان و 
شفر الاندلس ضلع شمالی شبه جزیره 
اسپانیاست - انتهی. 

ثغو. [تَ] (ع سص) دنسدان نمودن وقت 
خندیدن. ||دندان شیر کسی را شکستن, 
||افتادن دندانها. |[رخنه کردن. |[رخته بستن. 
||ثغر ثلمة؛ بستن رخنه را. (از اضداد است). 
لخو. [ت غ](ع لاج تخرتء 

تخو. [ت] ((خ) شهری است نزدیک کرمان بر 
ساحل دریای هند. 

تخر ادفی. [ث ر آنا] (اخ) بزمان بنی‌امیه 
طليطلة و جهات آنرا ثغر ادنی مینامیدند. (نفح 
الطیب ج۱ص ۷۷ 

ثغر اعلی. زت ر الا ] (لخ) مقایل تفر ادنی. 
در زمان بنی‌امیه نامی بود که به سرقسطه " و 
جهات آن میدادند. (نفح‌الطیب). این شهر را 
عرب البیضاء نیز نام میداد. و در ۵۱۲ «.ق. 
فرنگیان آن شهر را از مسلمانان بستدند, 


ثقاء . 


ثغرب. [ثِ ر ] (ع |) دندانهای زرد. 
تفرور. [ثْ] (ع [) جای ترس از رخنه‌های 
شهرها. 
ثغوق. َثر](ع!) موی بغل. |امفا کچسية 
شتر که جای نحر است. ||مفا ک سینه و چال 
گردنفاکگلو وچنبرگردن.مفا کیکه مان 
سینه و شکم باشد. (غیاث‌اللفة از شرح نصاب 
و کنز). ||گو بالای سیه اسب. |[کرانة زمین. 
اه نرم و هموار. ج. ثُر. 
فوة. (ث ر](ع!) یک بنه تُفر. 
نره. رت ر) (خ) ناحیه‌ای است از توایسع 
مدیله. (مراصد الاطلاع). 
تغری. ات ] (ع ص نسبی) منسوب است به 
ثغر که مرز است یعنی انجاها که نزدیک به 
کفار مي‌باشد. (سمعانی). 
ثنم. ات غ](ع ص, [) سگ گزنده و شکاری. 
|(سگ خوگر. 
تخور. (]( لا ج تفر. پیشینیان (از دندان, 
||سرحدها و دربندها میان کفر و اسلام؛ که 
بدیشان خللها را دریابد و ثغور را استوار کند. 
(تاریخ ببهقی). 
بوم چاللدر است مرتع من 
مار و رنگم در این نقاب و ثفور. 
مسعود سعد (دیوان ص۲۶۸). 
و نان پارة او به دیگری از بندگان دولت دادن 
که‌به کفایت امور و سد شفور و موافقت 
جمهور قیام نماید. (ترجمة تاریخ یمیتی ۵۸). 
تغور. (بْ] ((خ) نام آن قسمت از بلاد شام 
است که نزدیک بقلمرو روم بوده, (مفاتیح 
العلوم). و آنرا تفورالروم نیز گفته‌اند. الجماهر 
ص۴۸ | ئسفورالجزیره. نام شهرهائی و 
شهرکهانی است شغر بر روی رومیان و از 
شامند ولکن بجزیره باز خوانند و از آنهاست؛ 
سمیساط. سنجه. منصور. قورس؟ ماظیه. 
مرعش. جذب؟ هارونی. بیاس. کپیس. 
کمرینا؟ مصیصه. عين زربه. أذنة, طرسوس, 
اولاس. (حدود العالم). 
تخور. [ثْ] ((خ) قلع‌ای است به یمن حمیز 
و 
خید. [ث غ] ((خ) بلفظ تصفیر. آبی است از 
بنی عقیل. (معجم لبلدان). 
ثغیة. [ت ی] (ع مص) گرسنگی. |[گرسنه 
گردیدن. |اخالی شدن جای. 
تفاء [ث ] (ع [) نوعی از گرب دشتی است. 
ثفاء - [ثٌّف فا] (ع ل) به لفت عبرانی اسم 
خردل سفید و حرف بابلی است. رشاد. 
حب‌الرشاد. تخم سپندان. سپندان خرد. 
سیندان خوش. سپندان سبید. پاسپندان گنده. 
تخم تره تيزک است و استرخای جمیع اعضاء 
رانافع است. (برهان قاطع). 
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تفاءة 
گفاءعق. [سّف فا ء] (ع() یکی تاه 
لقاحة مفاحة. ج ٍج) (ع ص مرکیه 
از اتباع) احمق, گول. 
تقاو. [ّف فا] (ع ص, [) پاردم‌گر. 
ثفاریق. ات](علاج تفروق. 
تفافید. [تَ] (ع ل) ابرهای سفید تودرتو و 
بطانها. منافید. ||نوعی جامه. ||چیزهای خفی 
که‌زیر چیزی گذارند یا لختی است در فتافید. 
ففال. ثْ] (ع () سنگ زیرین آسیاء سنگ 


زیرین دستاس. 

ففال. [ث] (ع !) سنگ زیرین آسیا. ||ابریق. 
|اسفره‌ای که زیر دستاس باز انکنند. 
آسیاروب. ج. أَْفلة. 

لفال. [ثْ] (ع ص, () اشتر دیررو و کاهل. 
گران‌رو از شتران و جز آن. ||ابریق. ج» تنل 


تفاوق. (ثْ 
لفسعء. [تَّ] (ع مص) فرونشانیدن جوش 


](ع ل) واحد ثفاء. 


۳ ۰ 
ثفج. (تَ] (ع مص) گول گردیدن. 
ثقو. [ت /تّ فَ] (ع ل) پاردم که بهندوستان 
دمچی گویند. (غیاث اللفات). |اشرم دد و دام 
و مرغان شکاری یا راهنره از آنان, ج. أثفار. 
ثفر. / یت ] (ع [) شرم ددگان و منرغان 
شکاری یا راه نرة آنان. 
ثفروق. ثْ] (ع !) چسوب خوشذ خرما: 
ااپشیز؛ سر خرما یا آنچه بدان قمع خرما 
ملصق باشد. چوب خوش انگور و خرما که 
دنبالً انگور و خرما بدان پیوسته است. 
|انگور که به چوب خوشه متصل باشد. 
انگور, چ. شفاریق؛ او را 
لفروقی نیست» نیست او را چیزی. 
تفسیا. [تَ] (معرب !) صمغ سداب است. و 
آنرا یصورت ثافیسا و ثافسیا نیز ضبط 
کرده‌اند. رجوع به ثافسیا شود. سك 
ثفلی. [] (ع!) (شاید معرب از تفالً فارسی) 
تفاله. کنجاره. |الفاظة. |[دردی. ته نشین آب 
افل, تیرگی شیر و روغن. 
درشت پس افتاده از چیزی فشرده. فجیر. 
جرم؛؟ 

گرهوا و نار راسفلی کند 

تیرگی و دردی و ثفلی کند. مولوی. 
||دانه. |اسفر؛ زیر دستاس. ااثغل روغن. 
کداده. تلزه. ||سرگین. لفل غذاء. آنچه دفع 
شود از معده: هرچند طعام خوشتر شفل وی 
گنداتر.( کیمیای سعادت). 
ثقل. [ثٌ ف ] (ع ص, |) کسي که درد خورد. 
ثفل‌خوار. 

ثفل. [ث] (ع مسص) ثفل رَحی؛ سفره 
گستردن زیر دست‌آس. ||ثفل شیء. پر کده 
کردن آن به یک بار (از منتهی‌الارب). 

ثفل. [ثْ ف] (ع ص) گران‌رو, از شتر و جز 


آن. 


و دواء و جز آن. 


فن. [ث] (ع مص) دفع کردن و راندن. 
|ازدن کسی را با دست. ||پس‌روی کسی 
کردن. آمدن کی را از پس. |[زدن ناقه کسی 
رابه ثفنات. 

فقن. [ت ف) (ع مص) درشت شدن دست و 
جز آن. (زوزنی) (ناج المصادر بهقی). ||پینه 
بستن دست از کار یا سودگی. || بیماریی‌ای 
است در ثفنه. 

فن» تفت ](ع4) ج تفنه. بمعتی کنار؛ سفره 
و توشه‌دان. 

ثفنات. [ثْ ف] (ع |) ج ثفند. ||ذوالکفنات. 
لقب علی‌بن الحسین زین‌السابدین 
علهماال لام زیرا مساجد آن حضرت از 
طول سجده پینه بسته شده بود. و نیز لقب 


| علی‌بن عبدالّ‌بن عباس و لقب عبدائ‌ین وهب 


رئیس خوارج. 
لفنة. (تَ ف ن] (ع ل) پینة زانو. | آنچه بر 
زمین رسد از تن شتر وقت نشستن, چون زانو 
و سینه و دست. |[زانو و مجتمع ران و ساق از 
مرد.|لاطن زکبوی اسب بعتی چا آن 
|اعدد و جماعت از مردم. ||ناقه که به شفنه 
زند. ج. تغنات. ||نعت است از ففن: 
اقه تفه ||کارة سفره و توشه‌دان, ج. فن َْ 
ضوات: ) (ع لا ج نف و 
ثفوة. (ِثْ و] (ع ) سکورة. کاس سفالین. 
‌« تُفوات. 
فی. [سَّفَی] (ع مص) پیروی کردن کسی 
را. ||ئفی قدر؛ بر دیگ‌پایه نهادن دیگ راء 
ااسه زن کردن مرد. |[ثفی قوم؛ دفع کردن و 
راندن آنان راء (ذیل اقرب الموارد), 
ثقالب. [ثِ ] (ع ا) آتش افروزینه. ج» ثقب. 
ثقالب. (نْق قا](ع ص) سنباء سنبده, 
||ستاب الا کاف, هویه. سنباء لقب شاپور 
ذوالاً کاف. 
ثقابت. (ث بٍ) (ع مص) نقوب. ||افروخته 
شبان-آتش. (تاج المصادر بیهقی). و بسیار 
سرخ گردیدن. |[روشن شدن ستاره. ||دمیدن 
بوی. | ثقت‌الناقه؛ بسیارشیر گردید اشتر 
ماده. ||ثقب رأیه؛ رای او نافذ گردید. 
فقات. [بِ] (ع ص, ل) ج لقة. بمنی معتمد و 
شخص طرف اطمینان: و دارا را خود شقات 
وی کشتد. (تاریخ بیهقی ص .)٩۰‏ ثقاة امیر 
رضی‌ائّه عنه گفتد روی ندارد فرستادن. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۰۴). و پوشيده مشال داد تا 
حاجب نوبتی برنشت و بخانة بوسهل رفت 
با مشرفان و ثقات خواجه. (تاریخ بیهقی). 
یحبی نسختی فرستاد بارسولی از ثقاة 
خویش. (تاریخ بیهقی ۴۲۳). از ثقات وی 
شنیدم چون ابراهیم قاینی. (تاریخ بیهقی 
۴ شاه ملک چون عدت و آلت بر آنجمله 
دید بترسید و ثقاة خویش را گفت... (تاریخ 
پیهقی ص 6۹۸). 


نقافت. ۷۲۸۳ 


از مرگ تو بشعر خبر چون کنم که نیست 
دشمن‌ترین خلق جهان جز ثقات ت 
مسعود. 
از این اندیشه مستشعر شد و بیآرام گشت و 
قرب هفتصد سوار از خواص و قات خویش 
بگزید و از میان غز بیرون آمد. (ترجم تاریخ 
یمینی ص ۱۸۷). از ثقات حضرت او باز 
می‌گفتند که پیست هزار دینار بر مراعات 
موّلفان و مصنفان آن کتاب انفاق افتاده بود. 
(ترجمة تاریخ یمینی). سلطان جمعی ثقاث از 
محمدان حضرت بحفظ آن قلعه بازداشت. 
(ترجمة تاریخ یمینی). از ثقات حضرت 
سلطان جمعی از جهت نقل آن در یتمه 
برفخند. (ترجمة تاریخ یمینی). ||استواریها, 
رجوع به نقه شود. علم اثقات و الضعفاء من 
رواة الحدیث. و هو من أجل نوع و افخمه من 
انواع علم‌الاسماء و الرجال فانه المرقات الی 
معرفة صحةالحدیث و سقمه و الی الاحتیاط 
فی امورالدین و تمییز مواقع الفلط و الخطاً فی 
بدء الأْصل الاعظم الذی علیه مبنی الاأسلام و 
اساس الشريعة و للحفاظ فیه تصانیف کثيرة 
منها ما افرد فی‌التقات ککتاب النقات للأمام 
الحافظ ابی‌حاتم محمدین حبان البستی 
المتوفی سنة ۳۵۴ ه.ق.اربع و خمسین و 
ثلشمائه و کتاب الثقات ممن لم یقع فی الکتب 
الستة للشیخ زین الدین قاسم بن قطلوبفا 
الحنفی المتوفی سنة ٩۸۷ه.ق.تسم‏ و سبعین 
و ثمانمائه و هو کبیر فی اربع مجلدات و کتاب 
لتقات الخلیل بن شاهین و کتاب‌الشقات 
للعجلی و منهاما افرد فی الشضفاء ککتاب 
الضعفاء للبخاری و کتاب الضعفاء للنسائی و 
الضعفاء لمحمدین عمرو العقیلی المتوفی سنة 
۲ د.ق.ائنین و عشرین و نلْمائة و منها ما 
جمع بنهما کتاریخ البخاری و تاریخ ابن ابی 
خیشمه. قال ابن الصلاح و ما اغزر فوائده و 
کتاب‌الجرح و اتعدیل لأبن ابی حاتم, ( کشاف 
اصطلاحات الفتون). 
ثقاف. (ثٍ ] (ع ) آنچه نیزه و تیر را بدان 
راست کنند. ||قالب نیزه_چ» ثْقف. |اشکلی 
است از اشکال رمل و صورت آن این است: 
+ || ثفف؛ یعنی مخاصمت و جدال. و فی 
الحدیت اذا ملک اثنا عشر من بنی عمروبن 
کعب‌کان التقف و الثقاف الی ان تقوم الساعة: 
یعنی الخصام و الجدال. 
ثقاف. زب ] ((ج) اين عمروین شمیط اسدی. 
صحابی است و یا آن ثقف بالفتح است. 
نقاف. اتَ] (ع ص) زنی ثقاف؛ زنی دانا و 
استادکار. 
لقافت. (ت ] (ع مسص) شقد. ثقد 


زیسرکی. زیرک و سیک‌روح و چست و 
چللا ک گردیدن. زیرک و استاد شدن. 


||سخت استوار شدن: 


۴ نمقال. 


ثقال. [تَ](ع ص) زنی شقال؛ زنی 
گران‌سرین و فربه. |(بعیری شقال؛ شتر 
آهسته‌رو. 
ثقال. ] (ع صاج ثقیل. 1 ثقال و یقال: 
هو من ثقال لاس و من ثقلائهم. 
تقالت. (تَ [)(ع مص) نقل. گران شدن. 
سنگین گشتن. گرانی. سنگیتی. مقابل خفت. 
لقب. اث] (ع مص) سوراخ کردن. ||بلند 
پریدن. |ثقب کوکب؛ روشن شدن ستاره. 
|| ثقب رائحه؛ دمیدن بوی. || ثقب ناقه؛ بسیار 
شیر شدن ناقة. | نقب رأی: نفذ گردیدن رأی. 
: لقب. و ی شقبة. |[روزن 
خاند. . سوراخ. ج ثقوب و آثقب: 
چرخ چون گوز شکسته است از آن روز که ماه 
چهره چون چهر؛ بادام جبین پر ثقب است. 
انوری. 
ثقب. [ث قْ] (علاج تب و لقوب و ثقاب. 
لقب. [ت] ((خ) ابن فرو؛ ساعدی. صحابی 
انصاری است. بعضی نام او را ثقیب گفته‌اند بر 
وزن ژبیر. وی در غزوه احد شهادت یافت و 
او واقف به انساب انصار بود. رجوع به قف... 
شود. 
لقب. [ثْ ] ((خ) دهی است به یمامه. 
ثقبان. [ثْ] (خ) دهی است از توابع یمن به 
چند. (مراصد الاطلاع). 
قبة. (ثْ ب)] (ع ل) سوراخ کوچک. سولاخ. 
(زمخشری؛ 
دو دیده همچون ثقبه گشاده‌ام شب و روز 
ولیک بی خبر از آفاب و از مهتاب. مسعود. 
3 قب. فِ تُقب. اقب اعور". (طب. أقبة 
اعور زبان ". (طب). |[ شقبة بیضی ". (طب). 
|| تب جنییه دهلیز قلب آ. (طب), ثبه‌ای که 
کشف آن به بتال منسوب است و دو دهلیز 
قلب جنین را بیکدیگر مربوط میکند و هنگام 
تولد مسدود ميشود. ||قبهٌ منخرقه ۵ (طب). 
||نقبة سهمی و خلمه* |نقبةٌ عصب باصره ". 
||ثقبه عنبیه؛ سوراخی در وسط طبقة عنبیه 
پسیاهی چشم. مانند سوراخی که در عنب 
یعلی انگور است گاه جدا کردن آن از چسوب 
خوشه, و آن سوراخ را که لب عنبیّه عبارت 
از آن است به فارسی مردمک و به هندی تل 
گویند بکسر تای فوقانی و آن منفذ نور بصر 
است. (غیاث اللغة). اقب عظم قمحدوه* 
(طب). || کسقبة مسدوره؟ (طب). || قبة 
مدوده ۲ یا ْقبة تحت زهار (طب). قبة واقع 
در قسمت زیرین عظم خاصره که زهار آن را 
در قمت قدامی محدود ميکند. اقب مقدم 
۲ (طب). | ثقبة مژخر 
زاید خارجی قمحدوه 1 (طب). 
قبة. (ت ق ب ] (لخ) کوهی است بین حراء و 
مکه و در زیر آن مزارع است. (مراصد 
الاطلاع) 


زائدة خارجی قمحدوه 


ثقيي. [ثْق ي ] (ع ص نسبی) منضسوب است 
به لقّب سنبند؛ دانة لژ (سمعانی). کسپرج 
فقت. [نٍ ق] (ع (مص) اطمینان. || خاطر 
جمعی؛ هر سخن که از سر نصیحت... رود... 
به راداء آن دلیری نتوان کرد مگر به عقل. 
شنونده ثقتی تمام باشد. ( کلیله و دمنه). و اگر 
خردمندی به قلعه‌ای پناه گیرد و ثقت افزاید... 
البته به عیبی منسوب نگردد. ( کلیله و دمتد): 
||استواری, (غیاث اللفة). چ: ثقات. و رجوع 
به ثقه شود. 
لقت. [ث ق](ع مسص) استوار داشتن, 
|اعتماد کردن. |ادرست شدن. 
تقثقة. (ت ٌ ق] (ع مص) سخن احمقانه 
گنت 
لقف. [تّ /َ قَ] (ع مسص) دانستن. 
دریافتن. یافتن. |اگرفتن بزودی. ||زیبرک و 
سبک و چالاک‌گردیدن. |اشغافت. ||غالب 
آمدن در دانائی. ااظفر یافتن و رسیدن. 
|[راست کردن نیزه. 
لقف. [تّ /ثْ ق ] (ع ص, () دانا و استاد در 
حرب و طعن و ضرب. 
گقف. (تَ] (اخ) ابن عمرو عدوائی. صحابی 
است از مردم قریش. او با دو برادر خویش 
درک غزوه بدر کردند و در غزای خیبر و 
بروایتی در جنگ احد بدرجة شهادت رسید. 
قف. تَ] ((خ) ابن عمروین شمیظ اسدی. 
رجوع به ثفاف... شود. 
ثقف. [ث ] (اخ) ابن فروة ساعدی. صحابی 
است. و او در خیبر یا در احد بشهادت رسید و 
بعضی نام او را ثقب گفه‌اند. 
ثقف. (ث] (اخ) مسحلی است در ثب‌عر. 
(مراصد الاطلاع). 
ثقف. [ثْ ق /ّ ق ] (ع مص) زیرک و ماهر 
شدن. | چست و چالا ک‌شدن. 
لقف. اث ق] (عل) ج نقاف. 
ثقف. [ثِ /ث ق /ّ ق](ع ص,) مسرد 
استاد. |[زیرک. چست و سبک. ندس. 
فقفی. [تّ ق فی ی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به ثقیف قسی‌بن منیه‌بن بکربن هوازن پدر 
نقفی. [ت ق ی ی] (اٍخ) ابراهیم‌بن محمد 
اصفهانی مکنی به اي اسحاق یکی از شقات 
فقهاء شیعه و کتاب اخبار الحسن‌ین علی از 
اوست. (ابن الشدیم). رجوع به اببراهیم‌پن 
محمد ثففی شود. 
لقفی. [ت ق] ((ج) ابوعبدالملک مُتطب او 
ادیب و مساح و عالم به کتاب اقلیدس و 
طبیب ناصر و ستتصر و اعرج بود. او راست: 
نوادر. در طب. و مستتنصر یا تاصر او را والی 
خزانةالسلاح کرد و در پایان عمربه نزول آب 
در چشم مبتلی شد. و به بیماری استسقاء 


ثقل 
درگذشت. (عیون‌الانباء ۳). 
ثقفی. [ث قَ] ((خ) جبیر. پدر زیاد تابمی 


قفی. [ثٌ ق] (اخ) قاسم‌بن فضل مکنی به 
ابی عبدائه حافظ اصفهانی متوفی ۳۸۹ ه.ق. 
او راست: کتاب اربعین. 

فقل. [ثٍ] (ع اسص, () شقالت. گرانی. 
سگینی. (مقابل خقت): خلقی را به شقل 
وطأّت و فضل قوت در زیر پای پست میکزد. 
(ترجماٌ تاریخ یمیتی ص ۲۸۷). ||رخت و 
باروبن مسافر. بار سنگین. چیز گران: یعقوب 
ثقل و بنُ او بر گرفت و بسیستان باز آمد. 
(تاریخ سیستان). پنج روز ببود با شکار و 
نشاط و شراب تا بنه‌ها و ثقل و پیلان از 
بژغورک بگذشتند. (تاریخ بیهقی ص ۲۸۶). 
بر آن جائب لشکرگاه کرده و خیمه زده و تقل 
و مردمی که نابکار است با بنه‌ها رها کرده. 
(تاریخ بهقی ص‌۴۶۵) و آنچه شقل نشایور 
بوداز جامه و فرش شادیاخ و سلاح و 
چیزهای دیگر که ممکن نشد بقلعة میکالی 
فرستادن سوری مثال داد تا همه در خزانه 
نهادند. (تاریخ بیهقی ۵۵۲). صواب نیست در 
پیش مصاف این پادشاه ایستادن. رسیم 
خویش نگاه داریم و ما رابه بنه و ثقل دل 
مشغول نه. (تاریخ بیهقی .)۵٩۰‏ همه راه پرژره 
و جوشن و سپر و انقل بر سیگذشتیم 
بیفکنده بودند. (تاریخ بیهقی ص ۶۴۰, و 
رحل و قلی که از سیف‌الدوله بازماند و چند 
مربط فیل و بعضی از حشم هند در دست 
ابوعلی بماند. (ترجمة تاریخ یمیلی نسخه 
خطی ص ۱۱۷). و به ابوعلی‌بن حموله کس 
فرستاد و از او قلعه خواست که بدان مستظهر 
شود و رحل وثقل و عیال و اموال خضویش 
آنجایگاه فرستد.(ترجمة ریخ یمینی نسخه 
خطی ص ۲۲۶). بسبب رحل و ثقل بسیار از 
خزاین و اسلحه که از نواحی هراة حاصل 
کرده‌بود... فروماند. (ترجمة تاریخ یمینی 
نسخه خطی ص ۲۶۴), رحل و ثقل خویش 
فراهم پیچید و ببخارا رفت. (ترجمةٌ تاریخ 
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یمینی نسخه خطی مولف ص 0۹۰). ||کالای 
خانه. [ابسم, مقابل زیر (در موسیقی). 
(خلاصتالافکار شهاب صیرفی). |اسختی. 
اسد. امتلا. تخمه(. .گنج زصین. 
دفینٌ زمین. |[مرده‌های مدفون در زمین. 
(متهی الارب). ||وزن. ج. أتقال. 

-فقل اجسام؛ وزن اجسام؟. 

- ثقل سامعه؛ گرانگوشی. گرانی گوش. 

ثقل سرده شکم دردی که از بسیار خوردن 
میوه خصوصا میوه‌های نارس پدید آید. 


هیضه. و باء پایزی آ. 
ثقل کردن؛ در تداول عوام. سخت شدن 
فضول در معده و اجسابت نکردن آن ن با درد 
شکم. سنگین شدن معده و درد کردن آن از 
بسیارخواری, 

- قوه ثقل؛ قوه جاذبة زمین. 
- مرکز ثقل؛ نقطه‌ای است که کلیَهُ قوای 


جاذبه وارده از زمین در آنجاتمرکز می‌یابد. 
خاصیت مرکز ثقل یک جسم این است که هر 
گاه نقطة مزیور را بمحلی تکیه دهیم اثر قوای 
جاذبة وارده بر کل ذرات جسم خنثی شده 
بالنتیجه جسم سا کن‌میگردد. 

||مولف کشاف اصطلاحات الفتون آرد: شقل 
ضدالخنهة و سمهما ای الشقل و الخفة 
المتکلمون اعتماداً و ینمتهما الحکماء میلاً 
طبعیاً علی ما فی شرح الطوالع. قال شارح 
حکمةالمین و فی الحواشی القطیه الثقل قَوّة 
طبيعية یرک بها الجسم الی حیت ینطبق به 
مرکز ثقله علی مرکز العالم لولم یعقه عاثق. و 
قد یقال علی الطبيعة المقتضية له و علی 
المدافعة الحاصلة بالاشتراک.و کذا الخقة 
- انتهی. فالخفة قوة طبيعية یتحرک بهاالجسم 
الی المحیط لولم یعقه عائق, و قد یقال علی 
الطبيعة المقتضية له و علی المدافعة الحاصلة 
من فسر المیل بتفس المدافعة. الی هی 
من‌الکیفیات الملموسة فسر‌هما بنفس 


المدافعة. و من لم یفتره ها بل بمبداًالمدافعه " 


فشرهما بمبدالمدافعة. قال لقأًتلون باالمیل 
هوالمبدا المدافعة الحركة لها مراتب متفاوته 
بالشدة و الضعف و نسبة المحرک الذی 
هوالطبيعة الی تلک المراتب علی السوية 
فیمتنع آن بصدر عن ذلک المحرک شیثی من 
تلک المراتب الا بتوسط امر ذی مراتب 
متفاوتة فی الشدة والضعف لیعین بکل واحدة 
من هذه‌المراتب صدور مرتبة معية 
من‌السرکد. و ذلک الامر هوالمیل. و اجاب 
عنه الامام الرازی بان الطبيعة قوة سارية فی 
الجم منقسمة باتقامه, فکلما کان الجسم 
اکیرکانت طبیعته اقوی و کلما کان اصفر 
کانت طبیته اضعف فلم یلزم آن یکون 
للمدافعة مبدا مغایر للطیيعة حتی یسمی 
بالمیل والاعتماد و اما تصميةالطبعة بالمیل و 


الاعتماد فبعید جدا فلا وجود للمیل. هکذافی 
شرح التجرید و شرح المواقف. ویفهم من هذا 
بعد تعمق‌النظران القائلین بان‌المیل مبداً 
لمدافعة بعضهم علی ان المیل هوالطبيعة علی 
ما یدل علیه کلام الامام و الحواشی القطبية و 
پعضهم علی انه امر آخر بواسطة تقتضی بها 
الطبيعة الحركة المتفاوتة و المداقعة. ففهم من 
هذا ان ماذ کر فی‌الحواشی القطبية من المعانی 
الثلائة للتقل و الضفة سبنی علی اختلاف 
المذاهب قلوترک قوله بالاشترا ک‌لکان اولی. 
اذلیس لهما بالحقيقة الاسعنی واحد لکنه 
مختلف فیه. التقسیم: کل من الثقل و الخفة اما 
مسطلقان او اضافیان فاشقل المطلق کيفية 
تقعضی حرکة الجسم الی حیث ینطبق مرکز 
ثقله علی مرکز السالم کالارض. والشقل 
الاضافی كيفة تقتضی حركة الجسم الی 
جانب المرکز فی | کدالمسافةالسمندة بین 
المرکز و المحیط. لکنه لا یبلغ المرکز کالماء. و 
الخنة المطلقة كيفية تقتضی حرکة الجسم الی 
حیث تنظیق سطحة جلی سح تخر فلگ 
لقمر کالنار. والخفة الاضافية كيفية تقعضی 
حرکته الی جانب المحیط فی اک ثرالمافة 
الممدة بین المرکز و السحیط لکنه لایبلغ 
المحیط کالهواء. قیل هذا یقتضی ان الارض 
لوفرض اخراجها عن مکانها ایصل الماء الی 
مرکز العالم و فیه بعد. وفی حواشی شرح 
التذکرة آن المساء ابضا طالب للسمرکز 
علی‌الاطلاق بحیث لو لم‌تکن الارض لسال 
لماءالی مرکز العالم الا ان الارض قد سبقت 
الماء بالوصول الی المرکز لانٌ ذلک الطلب فیها 
اقوی فقلبت علی الماء فصارت مانعة لوصول 
لماء الی المرکز و کذا الکلام فی الهواء و النار 
من ان اجدهما طالب له علی‌الاطلاق و الاخر 
طالب له لا علی الاطلای او ار کلیهما طالب له 
علی الاطلاق الا آن ذلک الطلب فی احدهما 
اقوی. کذا ذ کر عبدالسلی البیرجندی فی 
حاشية الجغمینی و یژید هذا زيادة قید لو 
لمیعقه عائق فی تعریف الشقل المتقول من 
الحواشی القطبة. ثم انه لایخفی آن هذا 
التقتیم انما هو للثقل و الخقة بالتفسیر الاول و 
لثانی من التفاسیر الْثلائة المذکورة و یمکن 
ایضاً اعتباره فیهما بالقیاس الی التفسیر الاخیر 
کمالایخفی. 
ثقل. [ثٍِ ] ((خ) محلی است در شعر زهیر. 
(مراصد الاطلاع). 
نقل. [تَ ] (ع () متاع و بار مسافر و حشم 
و خدسکاران او. بار, بنه. ||هرچیز نثیی 
نگاه‌داشتنی. ومنه الحدیت؛ انی تارک فیکم 
الشقلین, کتاب ال و عترتی. 
فقل. [بِ ق] (ع امص) گرانی. ضد خفت. 
سبکی. ||گران شدن. (غیاث‌اللفة) 
ثقل. [تَ] (ع (#مسص) سنگینی. گرانی 


لقوة. ‏ ۷۲۸۵ 
||(مص) گران شدن آزصودن وزن بدست. 
||چربیدن و اقزون آمدن چیزی بر چیزی در 
وزن. ||گوسفند را دروا کردن برای سنجیدن 
گوشت. |سخت بیمار شدن. |اسنگین شدن 
بیماری کي. || ثقلت المرأة+ گران شد زن و 
ظاهر شد آبستتی وی. || ثقل عرفج؛ تازه و تر 
گردیدن‌شاخ آ ن. ثقل لمام؛ تر و تازه گردیدن 
تمام. 
۳ [ث] (ع ص. ل) ج نقیل. 
ثقل. [تّ ی (ع تص) سست و کاهل شدن. 
|اگران شدن به وزن. 
ثقلاء . (تْ ق] (ع ص. () ج ثقیل. گرانان. 
گران‌جانان. 
لقللان. (ت ق] (ع 4 تسئیذ ثقّل. نقلین. 
||آدمی و پری. آدمیان و پربان. انس و جن؛ 
شمس الوزراء احمد عبدالصمد آن کو 
شمس الوزراء نیت که شمس ثفلان است. 
منوچهری. 
||اسید ثقلان؛ رسول | کرم صلوات‌اله علید؛ 
زانکه تو هم نام سید نقلانی 
مادح هم نام سیدالثقلانم. سوزنی. 
لقلت. [ث [] (ع (مص) گرانی. سنگینی. 
قلة. ات ل /شْ ق [](ع ا4سص) گرانی. 
انعاس. پبینکی. |اگرانی طعام.(منتهی 
ای 
1 9 ال 
ثقلین. [ت ق ) (ع |) تئیه قل. شقلان. 
||مردمان و پریان. جن و انس. ا گر ثقلین جمع 
شوند بی‌ارادٌ خدای‌تعالی موئی را توانند از 
سر کم کرد. |[دو گروه. (غیاث‌للفة). ||دوچیز 
فیس خطیر؛ انی تارک فیکم ال قلین. 
(حدیت). 
امام تقلین؛ ایرالممنین علی علیه السلام 
و دیگر ائمة ائنی‌عشر را نیز گویند. 
سیدالتقلین؛ رسول | کرم صلوات‌اله علیه. 
تقوات. ت ق](ع لاج نقوة. 
ثقوب. (ث | (عل) ج قب. 
تقواب. رت ] (ع مص) تقابت. تقب. /|روشن 
شدن ستاره. ||افروخته شدن. ||دمیدن بوی, 
||نافذ رای گردیدن. ||بیارشیر شدن شتر, 
(تاج المصادر بهقی. 
تقوب. (ع لا آتض‌افروزینه. آتش‌گیره. 
هیمة خرد که به آن ن آتش برافروزند. .ِچ" لقن 
تقوبه. رت بّ](ع مسص) افروخته شدن 
آتش. روشن شدن. 


وق زشْق و) (ع () کاس سفالین. سکره 
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۶ شقد. 

سکوره. ج. تقُوات. رجوع به ثفوة شود. 
قة. ی ق] (ع مص) محل اعتماد بودن. 
مسعمد بودن. ||اعتماد داشتن. |/استوار 
داشتن. باور داشت. |امحکی شدن به. اتکاء, 
تکیه کردن به. وثوق. 

قّ. [ٍ ق] (ع ص, () مرد معتمد و امین. 
|| (امص) اطمینان. وئوق. اعتقاد: نخست لقة 
درست کردم که هر چه ایزد عز ذ کره تقدیر 
کردهاست باشد. (تاریخ بیهقی ص 4۳۳۱. 
|[(ص) استوار: 

با این چنین حماقت گوئی که شاعرم 

سوگند خور که نیست مرا قول تو ثقه. سوزنی. 
||ثّبت. طرف اعتماد: این محمود شقه و 
مقبول‌التول است. (تاریخ بیهقی ص ۲۶۲). از 
چند ثقه زاولی شنودم که پس از آنکه سیل 
بنشست مردمان زر و سیم تباه شده می‌یافتند. 
(تاریخ بیهقی ص۲۶۳). پس بخط خویش 
نبشت و او آن ثقه است که هر چیزی که خرد 
و فضل وی آن را سجل کرد به هیچ گواه 
حاجت ناید. (تاریخ بیهقی ۴ ۱۰). وی آن ثقه 
و امین بود که موی در کار وی نتوانستی 
خزید. (تاریخ بسیهقی ص ۴۱۹ گفت 
ابوالحسن علی‌بن احمدین ابی طاهر ثقدٌ امیر 
رضی که من حاضر بودم بدین وقت که این 
یچره را کنور میگردند (تاریخ تهلی 
ص۱۹۶). ||مصدر است برای مبالفه ماد 
زید عدل؛ گویند باید که نقه و راستگو باشد. 
(تاریخ بیهقی ص ۶۸۰). 

لعظمک فی‌اللفوس تبیت ترعی 

بحفاظ و حزاس نقات. ۲ 

(از تاریخ هقی ص .)۱٩۲‏ 

ج. تقات. |اسبویه هر جا سمعت اة وید 
مرادش ابوزید سعیدبن اوس بن ثابت بصری 
لفوی است. |ثقه در اصطلاح درایه و رجال, 
عادل و ضبطٍ امامی مذهب را گویند. 

ثقة) لاساللام. رب ق تل (] (اخ) سحمدین 
یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی. صاحب 
کتاب کافی. رجوع به کلینی و رجوع به 
روضات الجنات ص ۵۵۰ شود. 
نقه)لحامدی. [ث و تنل (لخ) 
شهاب‌الدین. خوندمیر در دستورالوزراء گوید: 
وزیر کامل‌نسب وافرحسب صاحب‌ثروت 
بسیارعطیت بود و در آن عهد هر یک از ابنای 
جنس بتقدم او اعتراف می‌نمودند بعد از چهار 
سال که به وزارت ساطان سلیمان شاء! 
پرداخت بواسطه قصد بعضی از امراء شهید 
شده, جنات عدن را متزل ساخت, مصراع* 

از قصد اجل چه سان توان رست؟؟ 
ثقةالدوله. زب ق ند د /دو 3) ((خ) 
علی‌ین محمد درینی واقف مدرسة ثقیه است 
و روایت حدیث دارد. رجوع به علی‌بن محمد 


7 
درینی شود. 


نقه)لدین. [ثِ و ند دی] ((خ) 
جمال‌الفلاسفه. رجوع به یوسف‌بن 
محمدالدرندی شود" 
ثقهةالدین. [بٍ ق تددی] ((ج) لقب 
عبدالرحمن القامی است. 
ثقهة‌الدین. ات تسد دی] (لخ) 
عبدالرحمن‌بن عبدالکريم السرخسی از 
حک‌ماست فخرالدین ابوعبدله محمدین 
عمربن الحسین الرازی معروف به ابن خطیب 
کلیّات قانون شیخ الرئیس ابوعلی سینا را 
یرای او شرح کرد . 
ثقة‌ا لد ین. آثِ و تد دی] ((خ) 
تجیب‌الملک. نام وی در قطعه‌ای از ایرالاین 
شرف الحکماء الفتوحی المروزی از مشاهیر و 
معاریف مرو که عوفی ترجمة وی را در شعراء 
آل سلجوق (خراسان) آورده است دیده 
میشود و آن قطعه اینست: 

ای ما هنر ثقةالدین نجیب ملک 

آنی که چون کف تو به ئیسان سحاب نیست 
چون نظم و نثر خلق تو پاک و لطیف و خوش 

در ئمین و آب گل و مشک ناب نیست 

تا گشت روزو شب ز توبیدار بخت تو (کذا] 

در چشم شوربخت عدوی تو خوأب نیست 
مهمان بنده‌اند گزوهی که در هنر 

نزد فلک سوّال یکی را جواب نیست 

از شاعر و منجم خود ده زیادت‌اند 

راوی و مطرب و زنخی را حساب نیست 
پردند آب روی و شد از شرم هر یکی 

رویم پر آب دیده که در کیسه آب نیست 
خرجی که بود خواهد. توزیع کرده‌اند 

برنام خواجه بیش سبوی شراب نیست ٩‏ 
قة) لملکت. زب ق تل م] (!خ) شهربار. 
ممدوح فخرالدین اسعد گرگانی بوده است و 
سپس فخرالدین در قطعهٌ ذیل هجاء او کرده گ: 
بسیار شعر گفتم و خواندم بروزگار 

یک یک بجهد بر ثقةالملک شهریار 

شاخی تر از امید بکشتم بخدمتش 

آن شاخ خشک گشت و نیاورد هیچ بار 
دعوی شعر کرد و ندانست شاعری 

و آنگاه کرد نیز بنادانی افتخار 

زو گاو تر ندیدم و نشنیدم آدمی 

در دولتش عجب غلطی کرد روزگار 

امید من دریغ بدان خام قلتبان 

اشعار من دریغ بدان روسپی تبار. 
قة) لملکت. (بِ ق تل م] ((خ) خواجه 
طاهرین علی مشکان وزیر و خازن سلطان 
مسعود سوم ابن سلطان آبراهيم غزنوی بود و 
شعراء عصر را از قبیل معودسعد و ابوالفرج 
رونی و مختاری غزنوی و سنائی غزنوی در 
حق وی مدایح است و وی برادرزاد؛ ابونصر 
منصورین مشکان رئیس دیوان رسائل 
سلطان محمود و سلطان مسعود است. و او 


ممدوح مسعودسعد است که نزدیک بیست 
قصیده در مدح او گفته است و از جمله: 
لقه‌الملک تا بصدر نتست 

دهر پیشش میان بطوع ییست 

تا همایون دوات پیش نهاد 

الفش را فلک به تا پیوست 

درد دشمن شده‌ست و داروی دوست 

تاش بیسود آن مبارک دست 

بنگر | کنون‌بتازگی عجبی 

کاندراو لفظ درد و دارو بست.۷ 

قةالملک طاهربن علی 

پادشه چون نبی و او چو ولی 

تا تو راکرد اسمان ظاهر 

یک زمین است و طاهر و طاهر. 

مختاری را نیز در مدح او قصائدی است: 
طاهر قةالملک سر دادگران... 

و اب‌والفرج رونی آنگاه که ثقةالسلک 
حکمرائی لوهاوور یافت در مدیح او گوید: 
بقدوم عزیز لوهاور 

مصر کرد و ز مصر بیش بجاه. 

و رجوع به طاهربن علی‌بن مشکان شود. 
ثقه) لملک. زب ق سل م] (اغ) از کسبار 
اصحاب مناصب سمرقند است چنگیز هنگام 
تصرف آن شهر او و امیر عمید بزرگ را فرمان 
داد تا دویست هزار دینار را که بر مستظهران 
فرود آورده بود تحصیل کنند ۸ 

ثقیب. (ثْ)(ع ص, ) بسیار سرخ. | ناقة 


بسیارشیر. 
ثقیب. (ث ق ] ((خ) ابن فروه. رجوع به ققب 
اپن فروة شود. 


ثقیب. اث ق] (اخ) راهی است به برسوی 
تعلبية بطرف شام. (از مراصد الاطلاع ۴ ۱۰), 
ثقیف. [ت] (ع ص: |) مرد استاد. ||مرد 
زیرک چالاک: 

ثقیف. [ثٍِ ق ق] (ع ص) سخت ترش و تیز, 
دژن: خل ثقیف؛ سرکذ سخت ترش. س رکه 
چون الماس. 

تقیف. [س ] ((خ) نام قبیله‌ای است که بزعم 
خود از عرب باشند لکن در حقیقت از بقایای 
قوم شمودند که اقدم از عرب است. (سمعانی). 
|| پدر قبیله‌ای از هوازٍن نام اوقسی این 


۱-سلطان سلیمان شاءبن سلطان محمد 
سلجوقی دوازدهمین پادشاه سللة سلجوقیان. 
۲ -دستورالوزراء» چ طهران ص ۲۱۷. 
۳-لاب‌الالباب چا ص ۱۰۸-۱۰۶ 

۳ عیون‌الانباء ج۲ص ۳۰ 

۵-لاب‌الالیاب ج ۲ ص 1۵۱. 

۶-لباب‌الالباب ج ۲ص ۲۴۰ 

۷-لاب‌الالباب ج ۲ص ۲۳۶. 

۸-جهانگشای جوینی ج۱ صص ۹۵ - ۹۶. 
*-یا قیس, رجوع به امتاع الاسماع ج۱ 
ص ۲۸۶ شود. 


مین بکرین هموازن است یکی از قبایل 
عرب که در جوار شهر طائف میزیستند. این 
قوم دیری باج گذار قبلة بنی عامر بودند پس 
قلعه‌ها و حصارها کردند و در برابر بنوعامر 
مقاومت کرده خراج از خود بیفکندند و سپس 
بدوشعبه بنام احلاف و بتی ملک متشعب 
گشتند و میان اين دو شعبه محاربات بسیار 
بود. پس از وفات ابوطالب, رسول صلوات اه 
علیه از آنان یاری طلبید و ایشان جواب رد 
گفتند. در غزوة هوازن هفتاد تن از قوم ثقیف 
کشته شد و بقیه در قلاع خویش تحصن 
گزیدند و بیست روز محاصرء آنان بکشيد و 
در آخر مسلمانان راه بر آنان ببتند و 
بنوئقیف ناچار از در اطاعت درآمدند و بقبول 
مسلمانی تن دردادند و بت خویش راکه لات 
نام داشت بشکستند. پس از رحلت رسول 
صلوات‌ائّه علیه آنگاه که تمام مردم جسزیره 
رده آوردند و قوم ثقیف در مسلمانی پابرجای 
بماندند. از این قبیله در دور اسلام عده 
بسیاری عاما و شمرا و دیگر مشاهیر 
برخاست. (قاموس الاعلام, 
ثقیف. مت ] (اخ) فقید ثقیف. .گم شد؛ ثقیف 2 
در اول اسلام به طائف دو برادر ی 
آن دو زنی از بنی كنة کرد و سپس به سفری 
شد و زن خویش به برادر سپرد قضا را روزی 
چشم او به زن برادر افتاد و عاشق وی گشت و 
عشق خویش پهان میداشت تا از اثر عشق 
بیمار گردید برادر او از سفر باز آمد و پزشگان 
گردکرد و جملگی در علاج او عاچز آمدند و 
او وی را نزد حارث‌بن کلده برد و حارث گفت 
دو چشم شرمگن بینم و بیماری را نشناسم 
اینک وی را بیازمایم و او را شراب داد و چون 


شراب در وی کار کرد گفت: 

الا رفقا الارفقا قلیلا ما کوننه 
الما بی ابی الابیا ت بالخیف آأزرهنه 
غزالا ما رایت الیو مفی دور بنی کنة 
اسیل الخد مربوب و فی منطقه غنه. 


حارث دانست که او عاشق است کرت دیگر 
بدو شراب خورانید و او گفت: 


ایهاالجيرة اسلموا و قفواکی تکلموا 
و تقضوا بانة و تحبوا و تعموا 
خرجت مزنة من ا[ بحر ریا تحمحم 
هی ما کنتی و تز عم انی لها حم. 


و برادرش بدانست که او را چه افتاده است 
گفت ای برادر زن من مطلقه است او را بزنی 
گیرگفت روزی که من او را بزنی گیرم مطلقه 
بائشد سپس بهبود یافت و از طاثف بیرون شد 
و سر به بیابان نهاد و بیش کس او را ندید و 
برادر او چندی بماند و سپس از اندوه دوری 
برادر بمرد و ببرادر گمگشته مثل زدند و او را 
فقید ثقیف گفتند ": پسر خبرکاش... از میان 
بگریخت و در جهان آواره شد و ثانی فقید 


ثقیف و ثالث قارظین گشت و کس از وی 
نشان نیافت. (تاریخ یمنی ص‌۳۷۸). 

تقیل. (ث ] (ع ص) گران. وزین. سنگین. 
مقابل خفیف, سبک. گران سنگ. گران به 
وزن. |اگران‌جان. آنکه صحبت وی را 
ناخوش دارند. (منتهی الارب). خْلنقم. نا کس. 


شبشت. شست. دهلب* 


چون بخواند نام خود آن ثقیل 


داند او که سوی زندان شد رحیل. مولوی. 
- امتال: 
کل‌شیء من اتقیل نقبل؛ 
از گرانان بودگران همه چیز. 
(امثال و حکم از قابوسنامد) 


|اسخت بیمار. بیماریش سنگین شده, ثاقل, 
رد آرمیده. || دیرفعل. ||دژگوارد. بدگوارد. 
که دیرگوارد. بطیء الانهضام. سنگین. دیر 
هضم. دیرگوار. ||نام دردی است که عضو از 
آن گران ن معلوم ميشود. (غیاث‌اللفة). ج. پقال 
ثقل و ثقلام. ||نقیل‌لنظهر؛ بسیار عیال. 
اد ثقیل؛ به وزن درهمی و دو دانک در 
هم بوده است. 
ثقیل. [ث) (اخ) نام پسر یکی از سلاطین 
روم: 
ابر میسره پور قیصر ثقیل 
ایر میمنه قیصر و کوس و پیل. 
فردوسی (لغت‌نامهٌ شاهنامة ولف ص ۷۲۵). 
شاید این لفظ ثفیل باشد صورتی از تلوفیل ". 


ثقیلة. رت ] (ع ص) تأنیت تقیل. ||اجسام 
ثقیله, چون خاک و اب. 

لکت. [ثٌ کک ] (ع مص) سیاحت کردن در 
زمین. 


ثکالی. (ث لا](ع ص, لا ج ثکلی. 

لکاهه. [ث م] ((خ) نام شهری است در زمین 
عقیل. (مراصد الاطلاع). 

لکنکه. [ث ت کَ] (ع مص) گول گردیدن. 
||عربده کردن. 

تکشکة. ثّت کَ] (ع ص) زن خویله. 

تکد. رت ک ] ((خ) آبی است از کلب و به 
قولی آبی است میان کوفه و شام. (مسراصد 
الاطلاع). 

نکد. [تَ ] (خ) آبی است بنوتمیم را 
ثکل. [تَّ] (ع !مص) بی‌فرزندی. 

ثکل. [تّْ] (ع (مص) خلق. فرزندمردگی. 
||مرگ. هلا ک. ||(مص) مصیبت‌زده شدن 
بمردن فرزند. بی‌فرزند شدن مادر. |اگم کردن 
دوست. (تاج المصادر بهقی). 

ثکل. تک /ّ کَ] (ع مص) بی‌فرزند 
شسدن مادر. |اگم شدن دوست کسی راء 
||مردن. 

لکالان. [تَ] (ع ص, [) نعت مذکر از تکسل. 
مرد فرزندمرده یا دوست‌گم‌کرده. 

ثکلانة, [ث ن] (ع ص, () نمت مونث است 


ثلات. ‏ ۷۲۸۷ 
از تکل. 

تکلیی. [ث لا] (ع ص,) نعت مزنث از تکل. 
زن فرزندمرده, بچه گم‌کرده. ج. ثکالی. ][زن 
عزیزمرده و گم‌کرده‌دوست. تکول. ثا کلة.ج. 
ثوا کل. 

تکم. [تَّ] (ع مص) ثکم آنار؛ پی گرفتن و 
پیروی کردن اژ ؛ لازم گرفتن 
آن. |اثکم بمکان: مقیم شدن در آن و ملازم 
گرفتن.(تاج المصادر ببهقی). 

تکم. (ثک / تک ](ع | میان راه و واضح 
آن. ||میان مرد. 

تکم. [ث کَ] (ع مص) ایستادن. |املازم ۳ 
مقیم شدن. | لازم گرفتن. 

تکم. شک ] (خ) ام مردی است, 

تکمة . (ش 2 / سک ] (ع [) میاه راء و 


راضح آذر 

تشکمة. [ث مت م] ((خ) نام مردی است. 
لکن. (ع !)را راست. || شاه‌راه. 
ثکن. سک ) (ع |) ج ثکنة تکند 

نکن. تک( نکن طریق, میانه راه. 
ن» اس ک] (غ) نام کوهی است. 

ثکنة. ۰ ث نْ] (ع ) مرکز جند. میانه و مرکز , 
اجناد بر رایات. ||مجتمع جند بر لواء و علم 
قائد خویش. ملف تاج العروس از السحکم 
نقل میکند که کلمه فارسی است و ج عربی آن 
ثکن است. |اگروهی از کسپوتران و مسرغان. 
|زگردن‌بند. ||حمیل. ||رایت. علامت. ||قبر. 
|اچاء آتش. |مفا کچه. یت ایمان با کفر. 
بر گردن 


شتر آویزند. |[ میانة لشکر. 

ثکول. (ث) (ع ص,. !) نمت مونث است از 
ثکل, ماند ثا کل و ثکلی و ثكلانة. زنی که 
فرزند یا دوستش نایافت یا فوت شده باشد. 
||هبول. |افلات تکول؛ بمایانی که رونده در 
آن گم گردد و هلا ک‌شود. 

لکین. ((خ) کوهی است در بادیه در شعر 
عبدالمسیح بن نفیله, (مراصد الاطلاع). 

ثل. اتّلل] (ع مص) هلا ک‌شدن. ||هلاک 
گردانیدن. | سرگین انداختن ستور. || خا ک‌در 
چا ریختن. |اویران کردن:, ثل‌التراب 
المجتمع؛ جنبانید آنرا یا طرفی از اطراف آنرا 
شکست و منهدم ساخت. ||تباه کردن نظام 
کار.(تاج المصادر بیهقی). |ادرم و زر ریختن 
در بوتد. | ثلل (در هم معانی). 

ثالا. [ثْ] (لخ) یکی از قلعه‌های یمن است. 
(مراصد الاطلاع). 

قلایب. زثٍ] (عل) ج ثلب 

ثلات. [ت] (ع عدد. ص. ا) ثلائة. سه: 


۱-مجمع الامثال میدانی, تاریخ الحکماء 


تفطی ص ۱۶۱ عیون‌الانیاء ج ۱ ص ۱۱۳. 
۵۵۰ ۰ 2 


۸ ثلاث. 


اقانیم نلاث. ظلمات ثلاث. موالید ثلاث. 
|اسه‌زن. 

ثلات. [ثِ)] (ع ص) سوم. سیم. ثالث. 
ثلات. [ثْ] (ع ص) نسالث. |اسه‌سه. 
|اسه گان.(مجمل). مثلث, 

لات. [تَ ] ((خ) نام موضعی است. 

فلا گاء , رت /ثْ] (ع لا روز سه‌شنبه, بر 
بهودان اين روز مبارک است. (غیاث‌اللفه). 
لداء. ج. ثلائاوات. 

ثلا ثان. (تْ] ((خ) آبی است از بنی‌اسد در 
جانب حبشه. (مراصد الاطلاع). |[نام موضعی 
است. 

فلا ثاوات. ات /سْ] (ع 1 ج شلاناء. 
سه‌شلبه‌ها. 

ثلاث الف. (تّ ت 1] (ع عدد مرکپ. ص 
مرکب, | مرکب) سه هزار. 

ثالاث عشو. (ت ت غ ش] (ع عدد مرکب. 
ص مرکب. | مرکب) سیزده. 

ثلا ثمائه. ات ثْ م 2] (ع عدد مرکب. ص 
مرکب, | مرکب) سیصد. 

تلا ثمائة) لف. ات ثُ مغ 1 (ع عدد 
مرکب» ص مرکب. [مرکب) سیصدهزار. 
ثلائون. [تَّ] (ع عدد. ص, () سی, و آن 
ملحق بجمع است نه جمع. 

تلائون‌الفا. [ٍثَ نْ أَفنْ) (ع عدد مرکپ, 
ص مرکب, [مرکب) سی هزار. 

ثلاثة. [ت تَ] (ع عدد. ص, () (مذکر) سه 
مرد. (مجمل‌اللعة) ثلاث. ||ثلائة متناسبه؛ 
عددی را گویند که نسبت اولش به دومش 
مانتد نسبت دومش به سومش باشد. و آنرا 
متتاسب فرد نیز نامند... ( کشاف اصطلاحات 
الفتون), الثلائةالذین خلقواء کعبین مالک 
السلمی و مرارتین الربیع الصمری و هلال‌ین 
امية الواقفی باشند. (امتاع‌الاسماع, ۱). شلائة 
سرد؛ ذی‌قعدة و ذیحجة و محرم. سرد زره 
است و چون این سه ماه متصل بود تشبیه بزره 
شده است. 

ثلائة آلاف. [ثّ ث تْ] (ع عده مرکب, 
ص مرکب. [ مرکب) سه‌هزار. 

ثلا ثه عشر. [ت ث ت ع ش](ع عسدد 
مرکب, ص مرکب, | مرکب) سیزده. 
ثلاقةعشرالفاًء (ت تّت عش رأَنْن] (ع 
عدد مرکب, ص مرکب, [مرکب) سیزده هزار. 
ثلاثة غساله. زب تَ ي غش سال /ل] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) سه پیال شراب که 
بوقت صبح نوشند و آن شویند: مها و 
شوینده فضول تن و مزیل کدورت بشریات 
باشد. (غیاث اللفة از کشف و مدار و موید): 
ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود 


وین بحث با ثلالهٌ غاله میرود. حافظ. 
در فارسی آنرا ستا گویند و طبیبی گفته است:* 


نوشی چو لاه غساله 


طبعت بکند هوس نواله. (قرهنگ شعوری). 
لاه و عشرون. ث تن و ع] (ع عدد 
مرکب, ص مرکب. | مرکب) پیست و سد. 
ثالاشی. (َثْ تیی ] (ع ص نسبی) سه‌حرفی 
( کلمه) و صیغ اسماء ثلائی در عربی ده است: 
فلس. فرس. کتف. عضد. حیر. عتب. ابل. 
قفل. صرد. عنق. ||مسوب به ناشة. ||و در 
کشاف اصطلاحات الفنون آمده است: بضم 
اء مثلثه, نزد علماء صرف عبارت است از 
اسم یا فعلی که یافت شود در او سه حرف 
اصلی. یعنی زائد بر سه حرف اصلی حرفی در 
آن نباشد. و ثلاثی را قطب اعظم هم نامیده‌اند 
چنانکه در پاره‌ای از شروح مراح‌الارواح ذکر 
شده. در آنجا که قول صاحب مراح را که گفته 
است: و الرباعی فرع الثلائی, شرح میدهد. | گر 
ثلالنی جز سه حرف اصلی حرف زاندی 
نداشت آنرا ثلائی مجرد نامند. مانند زید. و 
ضَرّب و اگر دارای حرف زائد بود آنرا ئلائی 
مسزید خوانند. مانند أ رم و استتصر, و 
ذوالتلائة عندهم هوالاجوف ای معتل العین. و 
تلایه در اصطلاح منطق قسمی از قضیة 
حملیه است. و شرح آن در ضمن معنی لنظ 
حمل گفته شود. 
ثلائین. [ث | (ع عدد. ص,!) سی, 
ثللائیة. (تْ ثی ی ] (ع ص نسبی) تأنیث 
ثلائی؛ کلمة لائیة؛ کلم سه‌حرفی. 
ثلاج. [ث [ لا] (ع ص) برف‌فروش. 
ثلاج. (ث ل ۷] ((خ) ابوالقاسم عبدالبن 
محمدین... بحترین ثلاج به این نبت معروف 
است. (سمعانی). 
ثالاحیی. ات جیی ] (ع ص) نصل ثلاجی, 
پیکان بسیار سپید. 
ثللال. [ثٍ] (ع () ج ثْلة به بعض معانی. 
رجوع به ثله شود. " 
الال. (ثْ] (ع ٍمص) هلا ک.هلا کی. 
گلب. [ث] (ع ) عیب. ج. نا 
قلمب. [تَ] (ع مسص) سرزنش کسردن. 
نکوهیدن. عیب نمودن. نقص کردن. ||راندن. 
برگرانیدن. |رخنهکردن. 
تلمب. [ِ] (ع ل) ابن البیطار از قول ابن 
الوحشية گوید: ثلب نام ععربی نباتی است 
خودرو در کنار جوییارها و اطراف آبها و آن 
برگهای طویل شبیه ببرگهای آزاد درخت دارد 
به ارتفاع دو قامت و چوبش شبیه لحبة التیس 
وگسرم و خشک است برگ خشک شده و 
مسحوق وی را چون در موی ریزند سانع 
ریختن آن شود و آنرا قوت بخشد.... |((صء 
)مد پیر و شترپیر که بادار نگرداند , (یعنی 
آبستن تکند). |اشتر پیر دندان و موی دم 
ریخته. |اگرگ کهن‌سال. ۳ج , اثلاب و بل 
ا[رجَل ثلب؛ مرد عیب‌نا ک. 
ثلب. 1] ع [مص) ترنجیدگی. |اریم. 


ثلثاء . 


ریمتا کی. ||(مص) رخته‌دار شدن. شکافته 
شدن. || منفص شدن. 
قلب. (ث ل](ع ص) چسرکن. انسیزة 
رخنه‌دار. ||مردی ثلب؛ مردی عیب‌نا ک. 
ثلب. [ث](ع 4 ج ثلوب. 
ثلب. [ثِ ] (اخ) نام صحایی است و یا آن 
تلب است. 
ثلبان. [] (ع [) عنب التعلب. (بحر الجواهر). 
تلبوت. [ث ل] (() وادبی است بین طی و 
ذییان و بقولی از بنی‌نصرین فعقس است و در 
آنجا آبهائی دارند. (مراصد الاطلاع). 
گلبة. [ٍ ب ] (ع ص, ل) تأئیث ثلب. ناقذ پیر 
دندان و موی فروريخته. 
قلبة. [ٍ ل ب) (عل) ج لب 
ثلت. [ثْ] (ع !) سه. ]|سه‌یک. سوم بخش. 
|الفسظ معدول است از ثلائة. دو دانگ. 
(زمخشری و ملخص اللفات حسن خطیب). 
ج. اثلات. ||قسمی از خطوط یا قلم‌های 
اسلامی. قط قلم ثلث به پهنای هشت موی 
یال برذون است. نام خطی است از خطوط 
هفتگانه که عبارت است از: مناشیر, محقق: 
نخ, ریحان, رقاع ثلث, تعلیق؛ و متأخران 
یک خط دیگر از اين استخراج کرده‌اند که 
نامش نستملیق باشد و اصلش نسخ تعلیق. و 
ثلث را از آن ثلث گویند که در آن سوم حص 
اصول قلم باشد. (غیاث اللغة). 
تلت. [ثْ] (ع !) اصطرلاب ثلت. رجوع به 
اصطرلاب شود. ||(مص) سوم شدن. بسه 
کردن.سه‌یک کردن. سیم شدن. (تاج المصادر 
بهقی). |اسه‌یکی مال کسی بستدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). 
بت (ثْ /ثْ [] (ع || تلیث. سه‌یک. ج. 
فت [ثٍِ] (ع !) به هر سه روز یک بار وبت 
آب درخت را: سقی نخله لشلث. ||ولد سوم 
ناقة. 
ثلث. اثَّ] (ع مص) سه‌یک ستاندن. |اسی 
گردانیدن. اسه گردانیدن چیزی را. |اگرفتن 
ثلت مال. ||سوم قوم شدن. || ثلث ناقة؛ ببتن 
سه پستان او را. || ثلث جمل؛ سه تاه تافتن 
رسن اشتر را, || ثلث آرض؛ سدبار یار کردن 
زمین را. 
ثلث. [ثْ)] (اخ) موضعی است در دیار مراد. 
(مراصد الاطلاع). 
گلشاء . (ث [] (ع لا سه شنبه. ||ثلائاء. 
ثلثاء . رت 1] (خ) آبی است از بنی‌اسد. 
(مراصد الاطلاع). |اسوق اشلثاء؛ بازاری 


۱ -جزو اول. ص ۳۸۳ 

۲ - نام این نبات در جای دیگر دیده نشد و 
دکتر لکلرک مترجم مقردات این‌البیطار نیز گوید 
این نبات را نمی‌شناسیم (ج ۱ص 0۳۳۲. 


ثلثال. 


است در وسط بفغداد. رجوع شود به 
سوق‌الثلائاء. 
ثلثال. [ت] (ع لا نوعی از شور گیاه. 
ثلثان. اثْ ل] (ع ا) در سه‌یک. دو حصه از 
جملهً سه حصه. (غیاث اللغة). رجوع به دو 
ثلث شود. چهار دانگ. (زمخشری). ||ثلثان 
شدن شراب؛ جوشاندن شراب تا انکه دو ثلث 
آن تبخیر شود و یک ثلث بجای ماند. | ثلشان 
و دبع» پنج دانگ و نیم. (زمخشری), 
ثلثان. [ثْ لٍ /ت ل[] (ع ) عتب‌اشعلب. 
سگ‌انگور. تساجریزی. طولیدون. فنا 
(اختیارات بدیعی). غرغره کردن باآب آن 
ورم زبانرا نافع باشد و خوردن آن قطع احتلام 
کند.(برهان قاطع), رجوع به تاجریزی شود. 
ثلث پذ بو. ات پٍ] اسف مسرکب) قایل 
تیم به سه جزء . 


ثلث رباسی. رت ثٍ] (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) قسمی خط عربی اختراع ذوالرياستین 
فضل‌بن سهل. (ابن‌الندیم). 
ثلثل. (ْ نثْ] (ع (اسص) هدم و انهدام و 
خرابی و ویرانی. 
ثلفلان. ات نت 7 9 
عنب‌الشعلب ". (ابن‌البیطار). |گیاه خشک 
ثلئله. ال( مص) وان کردن هن 
کدبن را برآورد: للة تراب, یل تراب. 
فلشوت. زب ] (ع ص, |) بمعنی تلوث است. 
در هم معانی. 
لئی. ] (ص نمبی) خط ثلتی؛ خطی که 
حروف آن درشت باشد. 
ثلئین. رت ت](ع () دو ثلث. |اقسمی از 
خط عربی. (ابن‌لندیم). فط قلم شلئین به 
پهنای موی یال برذون است. 
ثلج. [تَ] (عل) برف. و آن در سیم سرد و در 
دوم خشک و مسکنن درد دندان حبارّ و 
اخراج‌کنند؛ زلوی در حلق مانده و جهت کرم 
معده و تقویت هضم معده حاره و تبهای حاره 
و جرب و حکه و ضماد او بر پیشانی جهت 
قطم رعاف و اشامیدن او باعث اجتماع 
حرارت در معده و مخدر و معظّش و مورث 
سعال و مضر احشاء ضعیف مبرودین و 
صاحب اورام باطنی است و آب پرورده با او 
بهتر است و مصحلش قرنفل و عسل و از 
خواص او است که چون نمک با برف آميخته 
بر شيشه پرآب بدستوری بگیرند که شیشه در 
1 ن پنهان شود در یک ساعت آب شیشه ییخ 
گردد. (تحفة حکیم مومن). ج. تلوج. |اماء 
ثلج؛ آب خنک. |بلاد شلج؛ یکی از هفت 
کشورو کشور هفتم است و منسوب است به 
ماه. ||برف باریدن. ||تر نهادن چیزی رآ یعنی 
خی‌اندن آن. ترکردن. ااشادمان گشتن. 
ااخی‌دل شدن. گشاده‌دل گردانیدن. 
قلج. (ثَ] (اخ) بنوئلج؛ قبیله‌ای است. 


تلج. (ث ل ] (ع ص) ختک و سرد:ماء تلج؛ 
آب خنک. 
ثلج. ث [](ع مص) تلوج. آرام گرفتن دل. 
شاد شدن. ||یقین کردن. 
فلج چینی. (ت ج] (اتسرکیب وصفی, [ 
مرکب) یا ثلج صینی رطوبتی منجمد برفی 
است شبیه به نمک که از هند ارند جهت 
بیاض عین و ظلمت بصر و ضمادش بر بدن 
جهت تب دق نافع است و اين اسم را بر بارود 
نیز استعمال می‌کنند. (تحفة حکیم مومن). 
یطلق علی‌الب ارود و علی رطوبة تنعقد 
علی‌آقصب بأطراف الهند تجلو لسیاض و 
اظلمة.(تذکرء ضریر نطا کی نمک چینی و 
آن سنگی است سفید که بجهت جلای چشم 
در سرمه بکار برند و بعضی گویند شوره است. 
(بسرهان قاطع), سنگ سفید است که در 
سرمه‌ها بکار برند و جهت جلاء چشم و تب 
دق نسافع است و طبیعت وی سرد است و 
خشک و ابن بیطار گوید زهره اسیوس است و 
در الف صفت آن گفته شد. (اختیارات بدیعی). 
و در ترجمة صیدنه آمده است: از بلاد چین 
بعراق برند و رنگ او سخت سفید بود و زاید 
(؟) و چون غبار بود و در غایت لطیفی و 
خردی و او را در انواع سرمه‌ها بکار برند. 
|[بارود. |[جد چینی . 
ثلحی. [ت جیی](ع ص نس بی) 
برف فروش. 
فلجی. [ثّ] (ص نسبی) مضسوب است به 
تلچ‌ین همروین مالک. (نسمائی). 
ثلجی. [ت] ((خ) محمدبن شجاع ثلجی. 
فقیهی است مبدح. 
تلخ. [ث ] (ع مص) سرگین کردن گاو در ایام 
و کرت کی 
تلف [تَ ] (ع مص) ثلد فیل؛ ریخ زدن آو. 
ثلط. (ث] (ع ا) ریخ پیل و مانند آن. 
|[(مص) ریخ زدن گاو و اشتر و کودک و جز 
آن. |اسرگین اوکندن. || ثلط کسی را؛ زدن او 
رابه ثلط. الودن کسی رابه ریخ. 
تلع( ] (ع مص) سرکوفتن. سرشکستن. 
فلغ.(تَ] (ع مص) شلغ رأس؛ شکستن و 
شکافن سر 
ثلل. [ت [](ع مص) نل. هلا ک‌کردن. (تاج 
المصادر بهقی). هلا ک‌شدن. ||افتادگی 
دندان. |اسرگین انداختن ستور. |اویران 
شدن. ||ثل یا ثلل بر؛ گل برآوردن از چاه. 
لاروبی چاه. || ثلل تراپ مجتمع؛ جنبانیدن 
آن راء یا شکتن طرفی از اطراف آن یا منهدم 
کردن.و همچنین است ثل یا تلل کنیب. 
|اتلل دار یا ث دار؛ ویران کردن خانه را و آن 
چنان باشد که بن دیوار بر کنند و سپس دیوار 
را بجبانند تا در اتد. ||ثلل خر در بر؛ 


ثلمط. ۷۲۸۹ 


انباشتن خاک را در چاه. |اثلل دراهم: 
فروریختن درهم‌ها را. | لاه عرش فلان؛ 
نفرین است و معنی آن, میراند او را و ببرد 
ملک او را. 
ثلل. ل / ث (](ع 0 ج له ببعض 
معانی. گلهای از چاه برآورده. |اهلا ک. 
رجوع به قلةَ شود. 
ثلل. [ثِ [](عل) ج ثلَّة. گوسپندان بسیار. 
ثلل. ات [] (علج ثُل 
ثلم. [ث ] (ع مص) رخنه کردن در. |[ترک 
دادن به. |اشکستن کنارة وادی. تتلیم. ااینی 
بریدن. (غیاث‌اللفة). |(اسقاط فاء فعولن است 
تا عولن بماند فع لن بجای آن بنهند و ثلم در 
اشعار عجم نياید. (لمعجم فی معاییر اشمار 
العجم). بفتع ثاء مثلثه رخنه کردن است 
کمافی‌الصراح. و نزد عروضیان حذف فاء 
فعولن باشد که عولن باقی ماند و بجای او 
فعلن بنهند. و رکنی که ثلم در آن واقع میشود 
آنلم خوانند چنانچه در عنوان الشرف گفته. و 
عروض سیفی هم با آن موافتت کرده و در 
پاره‌ای از رسائل عروض مغربیان آمده که 
خرم اسقاط اولین متحرک از وّتد مجموع را 
گوینددر صورتی که جزء در صدر بیت وأقع 
شود. پس اگرعمل خرم در فعولن سالم 
صورت گرفته باشد آنرا تلم نامند. و در 
عروض قطب‌الاین سرخسی گوید: ثلم خرم 
سالم است و خرم اسقاط اول وتد مجموع ۳ 
سالم هم جزئی است که زحاف در آن نباشد و 
در جامع‌الصنایع گوید: خرم و ثلم انکندن 
متحرک اول باشد تا از مفاعیلن مفعولن و اژ 
فعولن فعلن ماند - انتهی, و لا یخفی ما فی 
هذه السیارات من اتسخالف. (کشان 
اصطلاحات الفنون). 
تلم. (ثْ ]لعج ثلمة 
تلیم. (تَ [] (اخ) محلی است در صمان. 
(مراصد الاطلاع). 
ثلماء . [ت ] (اخ) گویند محلی از نواحی 
یمامه است و گویند آبی است که یحیی‌بن 
آبی حفصه کنده است و گویند از آبهای بنی ابی 
بکربن کلاب است و گویند از بنی مرة از 
بنی‌اسد است و گویند چاه آبی است از 
زبینئین فرط در ظهر تملی. (مراصد 
الاطلاع). 
تلماء . (ث ] ((خ) تام سوضعی است و آن را 
منز گویند 
تلمت. (ثْء](ع !) رجوع به ثلمة شود. 
تلمط. [ت ع](ع () تسلموط. لای روان و 
گشادهو رقیق. 
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۰ اشلمطة. 


تلمطة. زث ء ط] (ع سص) مسترخی و 
فروهشته گردیدن. استرخاه. تُملطة. 
ثلموط. [ثْ] (ع () لمط. لای گشاده و 
رقیق. 

لمة. [ث ع] (ع !) شلمت. تَرَ ک.سوراخ. 
رخنه؛ خواست که بقوت و شوکت خویش 
انتقامی کشد و ثلمه‌ای که از قهر و قوت 
احزاب اسلام در ولایت و نواحی مملکت او 
ظاهر شده بود برگیرد. (ترجمةُ تاریخ یمینی 
ص ۲۲). از هر گوشه وهنی و از هر طرف 
ثلمه‌ای حادث ميشود. (ترجمهٌ تاریخ یمینی 
ص ۲۱۷). به امتیناف مناجزت و سد حادثهة 
ثلمت قیام نماید. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص‌۲۲۸). سد شلمة و قوام اة بمکان او 
حاصل آورد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۷۹). 
که‌هر کس به مصلحت ولایت و رعیت 
خویش داناتر باشد و به ثلمه و خلل واقف‌تر, 
(جهان گشای جوینی). || خط. (در چو خط)۱. 
ااچاک. |ثلمة قدح؛ موضع لب‌پریدگی آن. 


۳ 

ثلمة. ثم ] (ع مص) ثلم. رخنه کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). 

ثلمةلروم. [تّ مش رو) (اخ) نام جائی به 
جندیشابور. (ابن‌الندیم). 

تلوب. [ثْ] (ع ص) بسیار عیب‌کنند؛ مردم. 
03 

ثلوث. (تَ] (ع ص, |) ناقه‌ای که سه خنور 
شیر دهد. ||ناقه‌ای که سریستان وی خشک 
شده و یکی بمانده است یا ناقه‌ای که یک 
پستانش بریده و یا بی‌شیر باشد. لئوث. 

فلوج. (ث) (عج کلج. 

فلوج. [ثْ] (ع مص) شلج. برف باریدن. 
|| آرمیدن تن, (تاج المسصادر بیهقی). ا|آرام 
گرفتن‌دل و یقین کردن. _ 

قلة. سل 0](ع 4 گروه مردم. جماعت 
بسیار. ||درم بسیار. |[چیزی چون مناره در 
یابان که بساية آن پناهند. ج. نل. ل. 

لة. [یٍل ل] (ع !)رم بزرگ از گوسفند و بز 
درآمیخته. یا خاص است به رم میش. ۰ج 
لل,بلال. |رخنه. | پشم گوسفنده کساء 
جيدالشلد. ||پشم گوسپند آمیخته بموی و پشم 
شتر. ||مناره‌مانندی در صحراکه زیر سای آن 
آرام گیرند. |انوبت آب شتران بعد دو روز. 
||درم بسیار. |اگل چاه برآورده شده. چ.ثل. 
پلل. لال. 

ثلة. زشِل [] (ع امص) نیستی. هلا ک. چ. 

تُلیی. ال لا] (ع () عرّت رفتد. 

ثلیب. [تَ] (ع !) گیاه سیاه دیریه یا گیاه 
دوساله. |[نوعی از شورگیاه. 

ثلیت. بل ل] (لج) محلی است برراه طی 
بطرف شام. (مراصد الاطلاع). 


ثلیت. [ت] (ع با سهیک. این وزن در اعداد 
دیگر هست چون نصیف و سبیع و شمین» و 
آیوزید خمیس و ثلیث را منکر شده است. 
ثلیل. [تَّ ] (ع لا بز کوهی. || آواز آب یا آواز 
ریختن آپ. 
ثم [نْمم] (ع مسص) گرد کردن. فراهم 
آوردن. ||پاسپر کردن. ||نکو کردن. |[چیزی 
به اصلاح آوردن. ااژفتن خانه و جای. 
||مرمت کردن: :کنا هل کمة و رمّة. |اجعجع 
الدهر بی عن تََة و رم أی عن قلیله و کثیره. 
||فراهم و گرد آوردن چیزی را. (و استعمال 
ثم یده بالحشیش؛ 
بعلف مالید دست را. || مت الشاة الشبت؛ 
برکد گوسپند گیاه را از بن. |ام طعام؛ 
خوردن همة طعام بد و نیک آن را. 
لم. سم ع)(عی) آنجا مد 
هست احول را در این ویرانه دیر 


گونه‌گونه نقل نو که ثم خیر. 


آن در گیاه بیشتر است). || 


مولوی. 

لم. [تْمع] (ع [) قماش مشکهای آب و 
آوندهاء مالهم ثم و لا رم مایملک تما و لا 
رما هیچ ندارند. هیچ ندارد. 
قم» سم ](ع حرف ربط) حرف عطف است 
برای مهلت. پس. سپس باز. پس از آن. 
|اهم. و هم. ثم مافا؛ سپس چه؟ نتیجه 
چیست؟ 
تما. [تَ] (اخ) مسوضعی است در حسجاز. 
(معجم البلدان). 
فمائل. ات 1۶( اج شيلة. 
تماد. ] (ع ل) ج تمّد. (دهار), 
تماد. (ثٍ ] (ع )مد 
زمین هموار و سخت یا آبی که در سرما ظاهر 
گرددو درگرما خشی. ۳ 
لماد. [ثِ] (اخ) مسوضعی است در دیاز 
بنی‌تمیم قرب‌المروت. (مراصد الاطلاع), 
لماد. [ث] ((خ) قلمه‌ای است در یمن در 
جبل جُحاف. (مراصد الاطلاع). 
تماذا لطیر. ز دط ط ] ((خ) محلی است 
در یمن, (مراصد الاطلاع). 
ژماو. [تْ] (ع ل) میوه. ||انواع مال. 
مار. زثٍ] (ع !) ج تمر و ثمرة. (زمخشری), 
میوه‌ها: چگوتگی آب و هوا و ثمار هر بقعتی 
از آن... (ابن البلخی). 

آب هش را مکش هریخ خار 
آب هوشت چون رسد سوی ثمار, 


آب اندک, آب باقی در 


مولوی. 
جزو جزو آبستن از شاه بهار 
جسمثان چون درج پر در ثمار. مولوی, 
تمار. [تَمْ ما ] (ع ص) میوه‌فروش. فا کهانی. 
(زمخشری) (منتهی الارب). 

تمال. رب (ع ص, !) فریادرس که بمهمات 
قوم خود پردازد: فىلان ثمال قوم خویش 
است؛ دادرس انان است. غیاث. پشت و پناه. 


تمامة. 
کارگذار مردم. 
ثمال. (ْ) (ع لا ج ال 
مال. [ثْ)(ع!) زهر کشنده. 
ژمال. [ْ] (اخ) این صالح. معرالدَولة در 
نیمه اوّل ما پنجم ظاهراً امارت حلب داشته 
و ابن بطلان در ۴۳۹ ه.ق.نزد او رفته و 
معزالدوله بدو احسان و ا کرام کرده است. 
رجوع به عیون‌الانباء ج۱ ص۲۴۱ و به 
معزالدولة ثمال‌بن صالح... شود. 
ثمالة. سل ] (ع لبق آب و طعام در شکم. 
||باقی آب در تک حوض و خنور. |اکف 
شیر. سرشیر. ||لیف سرسبوی. چ. مال. 
کمالة. [ثْ [ ] ((خ) لقب عوف‌بن اسلم که پدر 
بطتی است و او را ثمالة لقب دادند چون قوم 
خود رااطعام کرد و شیر با سر شیر آن 
نوشانید. 
ثمالی. ات (ص نسبی) منسوب است به 
ماه ازدی. (انساب سمعانی). رجوع به 
ابوحمزه شود. 
ثمام. [ثْ) (ع [) گیاهی است که بفارسی یز 
نامند. (منتهی الارب). یزین آ.و آن از درختان 
کوهی‌باشد شبیه به ثل و از آن حصیر سازند. 
مولف تحفةالممنین گوید: بعربی اسم 
نباتیست شبیه بگندم و قدش کوتاه‌تر و 
ساقش باریکتر و بی‌بند و غیر سجوف و 
خوشه او شبیه به ارزن و طعم او شیرین و در 
تنکابن زراواش نامند. در دوم گرم و در اول 
خشک و ضماد تازة او جهت ورم چشم و منع 
ریختن مواد و آشامیدن او محلل ریاح و منتح 
دد و خاکتراو جهت تقویت مژگان و 
رویائیدن آن و تقویت باصره نافع ومضر گرده 
و مصحلش کتیرا و قدر شربتش تا پنج مثقال 
و بدلش تودری است - انتهی. ||برگي گیاه یز 
را عرب حجنةالشمام گوید. (منتهی الارب). 
||هذاعلی طرف الشمام؛ یمنی این چیزی است 
که‌دست بدان میرسد و اين مثل است در انکه 
سهل‌الماخذ باشد. 
ثمام. [ثْ] ((خ) این لیث. محدث است. 
تمامة. اث م] (ع ل) یک یزن. (منتهی 
الارب). 
ثمامة. ثم ) ((خ) صخیرات الشمامة یکی از 
منازل پیغمبر بود بسوی بدر. نام معروف آن 
صخیرات التمام است و بعضی صخیرات‌الیمام 
گویند.(ممجم البلدان). 
شمامة. (ثْ ء] (اخ) ابن آبی‌ثمامة الجذامی. 
صحابی است. 
ثمامة. ثم ] (اخ) ابن آأثال الحتفی. رئیس 
یمامه از مردم قبیله بی‌حنیفه. پیغمبر در سال 
ششم هجری سلیط‌پن عمرو را بدعوت پا نامه 
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تمامة. 


نزد او فرستاد! او در یکی از غمزوات سیر 
مسلمن شد و مدت سه روز رسول 
صلوات‌اله علیه به وی تکلیف قبول اسلام کرد 
و وی نپذیرفت و سپس رسول | کرم او را عفو 
فرمود و او پس از خلاصی بازگشت و 
پارغبت و میل خویش مسلمانی گرفت و 
آنگاه که مسیلمة در یمامه خروج کرد و مردم 
یمامه به وی گرویدند او از متابعت مسيلمة 
سرباز زد و گروهی از بنی حنیفه را از پیروی 
مسیلمة منع کرد و با جیشی که از جانب 
پیغمبر صلوات‌اله علیه به تنکیل مسیلمه 
مأمور گردید دستیاری کرد تا آنکه مسيلمة 
بهزیست شد لیکن مردم بنی فیس به کین 
میلمه وی راشهید کردند. 

ثمامة. زث م] ((خ) یبن اشرف المیری. 
پیشوای ثمامية. فرقه‌ای از معتزله. او شناختن 
خدای را ضروری نمیشمرد و ببقاء روح بهود 
و نصاری و مشرکین قائل نبود و می‌گفت که 
آنان را چون بهائم بمث و حشر و نشر و سژال 
و یازپرس نیست. (قاموس الاعلام). 

ثمامة. زتَء] ((خ) ابن بجاد المیدی. صحابی 
است. 

ثمامة. ث ء] ((ج) اين ثال. صحابی است. 
ثمامة. ثم ] ((خ) ابن حزن. صحابی است. 
ثمامة. (ث ] ((خ) اي شقی ابوعلی. تابعی 
است... رجوع به ابوعلی همدانی یا اصبحی 
شود. 

ثمامة. رث مٌ] ((خ) ابن عدی از مردم قریش. 
صحابی و مهاجر است و درک غزوة بدر کرده 
و در خلافت عثمان ولایت صنعای شام 
داشت. (قاموس الاعلام). 

تثمامة. َثْ م] (اخ) السبسی القمقاعی. 
آبوعشمان‌بن ثمامة صاحب الجبار. از معمرین 
عصر هارون‌الرشيد و مورد عنایت اوست. 
ملف عیون‌الانباء آورده است ۲ که خواهر او 
زوجهة عبدالملک‌ین مروان و مادر ولید و 
سلیمان خلقای اموی بود و خواهر دیگرش 
زوجه مهدی " وقتی ثمامة سخت بیمار شد 
هارون‌الرشید ابواسحاق ابراهيم‌ین المهدی را 
بعیادت او فرستاد ابوخالد یزیدین یوحنا که 
خدمت ابراهیم میکرد با حسن تدییر و جرأأت 
داروئی به وی داد و ثمامة شفا یافت هارون را 
طریق معالجة یزید خوش آمد و ده هزار درهم 
به وی بخشید. 

لمامیی. [ثْ] (ص نبی) منسوب است به 
تمامقین عبدائّبن انس. (انساب سمعائی). 
ثمامید. [ث می ی ] ((خ) گروهی از معحزله از 
اتباع ثمامقین اشرس نمیری. و آنان گویند که 
افعال عباد را فاعلی نیست و افعال بخودی 
خود تولید شوند. و معرفت زائیده نظر است. و 
نظر واجپ است پیش از شرع. و بهود و نصارا 
و مجوس و زادقه در جهان دیگر خا ک‌شوند 


و نه به بهشت شوند و ننه ببه دوزخ روند و 
کودکان و چهارپایان نیز در همین حکم 
باشند. و استطاعت. سلامت الات بدن است 
از آفتها و پیشتر از فعل تواند بود و هیک از 
کافران که آفرینند: خود را نشناسد معذور 
باشد. و معارف بتمامها ضروری است و آدمی 
را جز اراده فعلی نیست. و ماسوای آن حادتی 
است بلامحدث. و جهان و ایجاد آن فعلی 
است که از خدای‌تعالی طبعاً صادر شده 
بالایجاب. از اين رو قائل بقدم این جهان 
میباشند. کذا فی شرح‌السواقف. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
ثمان. [ت] (ع عدد. !) هشت. تمانیه. هشت 
زن. 
ثمان. (ثْ] (ع ق) هشتگان هستگان. 
ثمان کهره.[] ((ع) نام محلی است که 
چنگیزخان آنجا پس از مخالفت با اونک‌خان 
طفرل و ظفر بر او در سال ۵۹۹« .ق.که سال 
عمرش به ۴۹ رسیده بود بر تخت خانی برآمد. 
(حبیب‌السیر ج ۲ ص ۶و ۷. 
ثمانماثة. [ث ن م 2] (ع عدد مرکب. ص 
مرکب, | مرکب) هشتصد. 
ثمانمائه) لف. تن م۶ ت أ] (ع عدد 
مرکب. ص مرکب, [مرکب) هشتصد هزار. 
ثمانون. [َ] (ع عسدد, ص, ) هشتاد. 
مانین. 
ثمانونالف. نو ن 1 (ع عدد مرکب, 
ص مرکب. | مرکب) هشتاد هزار, 
ثمانیی. (تَ] (ع 4 گیاهی است. | 
ثمانية. |[نام پشته‌هاست و از آن رو انان را 
ثمانی گویند که هشت فاره‌اند. || ثمانی نسوة؛ 
هشت زن. 
مانی عسرة. [ث ع ش ر] (ع عدد مرکب. 
ص مرکب: | مرکب) هجده. 
ثمانی‌ماة. م ۶] (ع عدد سرکب. ص 
مرکب» | مرکب) هشتصد. 
ثمانین. آت] (ع عدد. ص, |) هشتاد. 
ثمانون. ||احمق من صاحب ضاأن نمانین؛ 
مثل است و قصه آن است که اعرابی کسری را 
مژده‌ای برد و کسری گفتِ جر چه خواهمی 
درخواه که تراست و او هشتاد میس خواهش 
کرد. 
ثمانین. [ت] ((خ) توراة اللمانین, نامی است 
ترجمة یونانی از تورات را و ایين ترجه را 
هفتاد و دو تن (تعالبی در ثمارالقلوب هشتاد 
تن آورده است)" یسهود مصری بفرمان 
بطلمیوس محب‌الاخوة کرده‌اند. و آثرا 
توریةالسپعین نیز نامند و اين همان ترجمه 
است که فردوسی بدان نام هفتادکرد داده؛ 
کنيزک بدادار سوگند خورد 
بزنار و شماس و هفتادکرد. فردوسی ۵ 
و معتبرترین ترجمه‌های توراة همین ترجمه 


هدت. 


نمانید. ۷۲۹۱ 
است. 

ثمانین. (تَ] ((خ) شهری است نزدیک 
جزیرة آبن عمر بالای موصل بدامتة کوه 
جودی. گویند پس از قرار گرفتن کشتی نوح 
بر جودی هشتاد مرد که با وی از کشتی فرود 
آمدند بدین جای اقامت گزیدند و قریه‌ای بنا 
کردند و از اینرو این محل را بنام ثمانین 
(هشتادان) خواندند. (مراصد الاطلاع), شهری 
است پستربرکت و دارای جامع. (انساب 
سمعانی). از آن شهر است عمرین ثابت 
ثمانینی نحوی. (روضات الجنات ص ۳۲۲). 
تمافیفیی. [تَّ] ((ج) عمرین ثابت الضریره 
مکنی به ابوالقاسم از مردم قرية نمانین. یکی 
از مشاهیر نحات از شا گردان ابن جستی. آورا 
در نحو و دیگر اقام ادپ عرب تألیف بسیار 
است و از جمله شرح برلمعه و ببر تصریف 
ملوکی و کتاب السقید فی اللسحو. 
(روضات‌الجنات ص ۳۲۲). و وفات وی 
بسال ۲۸۲ ه.ق.بوده است. 

ثمانینی. [تَ] ((ج) عمرین حضر مکنی به 
ابوحفص. یکی از مشاهیر محدئین است. 
ثمانینیی. [ثْ] (اج) در ند شیعیان مراد از 
او سید مرتضی علم‌الهدی است و صاحب 
روضات (ص ۳۸۳)در وجه تلقب او به 
ثمانینی گوید: و کان یاقب بالشاننی لانه 
احرز من کل شیء ثمانین حتی کان عمره 
ثمانین سنة و ثمائية آشهر. 

ثمائية. (ت ی ] (ع عدد. ص, !) ]_مانی. 
||هشت مرد. ||دراهمی که وزن ده عدد آن 
هشت ملقال بوده است. (مفاتیح الصلوم). 
ثمانية رجال؛ هشت مرد. || آباء شمانیه؛ 
هشت فلک یی افلا ک‌سبعهٌ سیاره و 
فلک‌البروج. ||جنات ثمایه؛ هشت بهشت. 
هشت خلد چنانکه حافظ گوید: 

گدای‌کوی تو از هشت خلد مستفنی است 
اسیر عشق تو از هر دوعالم آژاد است. 
|ارذائل شمانية» در طرف افراط و تفریط 
فضائل اربعه. 

فمانیة. [ت نی یَ] ((خ) موضعی است. 
(معجم البلدان از جوهری). 

ثمانية. [ت نی ی ) (اخ) فرقه‌ای از فرق میان 
عيي و محمد علیهماالسلام. (ابن‌الندیم). 


۱-امتاع الاسماع ص ۳۰۸ 

۲ -عیون الانباء ج ۱ ص1۵۸ 

۳-از حیث تاریخی مستعد می‌نماید که 
خواهر ثمامة مادر ولید (متوفی بسال 4۶) بوده 
باشد و ثمامة خرد معاصر هارون که بسال ۱۷۰ 
ه.ق. بخلافت رسیده و بسال ۱٩۳‏ وفات کرده 
است. 

۴-ص ۵۳۰ 

۵-مژلف گردآرندء کشف‌اللغات فردرسی 
متوجه معتی این کلمه تشده است. 


۲ شمانیة‌الاف. 

ثمائيةآ لاف. [تَ ی تْ] (ع عدد مرکب. 
ص مرکب. | مرکب) هشتهزار, 

ثمائیةا لف. (ثَ ی تَ] (ع عده مرکب. ص 
مرکب, |مرکب) هشتهزار. 

ثمانیةعشرة. [ث ی ت ع ش](ع عسدد 
مرکب, ص مرکب, | مرکب) هژده. هجده. 
هل ۵. 

ثمانیةعشوالفاء (تْ ی ت ع ش آ] (ع عده 
مرکب, ص مرکب. | مرکب) هزده هزار. هجده 
هزار. 

ثمانیةوعشرون. (ث ی تن و ع] (ع عدد 
مرکب. ص مرکب [مرکب) بیست و هشت. 
ثمانية وعشرونالف. ات ی تن وع نا] 
(ع عدد مرکب. ص مرکب, | مرکب) بیست و 
هشت هزار. 

لمانیی عشو. [ث ع ش ] (ع عدد مرکب, ص 
مگب [عرکب) دم فوت: 

مء. ات :] (ع مص) چرب خورانیدن. 
||شکستن چنانکه سر را. ||پلیدی کردن. 
||ترید و اشکنه کردن نان را. |اشمء کماة؛ 
افکندن سماروغ در روغن. |ثمء لحیه بحنا؛ 
رنگ کردن ریش بحنا. |ثمء بما فی البطن؛ 
خالی کردن شکم را از فضول. 

مثام. (تَ] (ع ص.)آنکه چون چمیزی را 
برد بش 

لمشم. (ث ث] (ع | سگ شکاری. 

ثمثم. [ث ث ] ((خ) عبدی. شاعری است. 
ثمشمة. ات ثم ](ع مص) پوشیدن سر آوند. 
|[بازماندن و بحال خود گذاشتن. ترویح قلیل, 
یقال: ثمموا پنا ساعة. |[نیکو نا کرده‌شدن 
کار. || آویختن مشک را از ستون تا شیر در 
آن ریزند. ]|دو تا شدن و برگردیدن. یقال: هذا 


سیتٌ لایئشم فصله؛ ی لاینشنی اذا ضرب به و 
لاير تد. (منتهی الارب). 


ثیح ] (ع مص) با هم آمیختن. 

کمد. (ث /ت /ث م)(ع ‏ آب اندک 
پی‌ماده یا آب باقی در زمین هموار و سخت یا 
آبی که در سرما ظاهر شود و در گرما خشک. 
ج ماد. 

مف. [ت ] (ع مص) تهی‌دست گردانیدن از 
کثرت سژال سائلان مرد را. |ابرکشیدن آب 
مرد را از بس آرامش. |فربه گردیدن. 

ثمد. (ت ] ((خ) موضعی است در بطن مليحة 
که آن را روضةاشمد نامند.||بطنی است از تیم 
بنی‌جريرة. ||ابرقاللمدین, نام جائی است. 
(مراصد الاطلاع). 

تمدالروم. [ث دز رو ] ((خ) محلی است 
میان شام و مدینٌ منوره نزدیک حجر. 

فمر. زت ] (ع ) آنچه بحاصل آرد نبات و 
شجر از خوشه و میوه و مانند آن. بر. بار. 
میوه. فا کة. حاصل: 


دانل ثمر درخت دین است 


برشو بدرخت مصطفائی. اصر خسرو. 
بهر خدمت هر که بر بندد کمر 

از درخت معرفت یابد ثمر. 

از باغ نشاط تو بروید گل رامش 
وز شاخ مراد تو براید ثمر فتح. 
||احاصل. نتیجه. نفع. سود. فایده: 
خراب کردن بتخانه خردکار نبود 
بدانچه کرده بیابد ملک ثواب و ثمر. فرخی, 


عطار. 


و رجوع به تعتع شود. 
|اکارة زبان. زگره‌ها و بندهای تازیانه. ||اثر. 
|(اضواع مال و زر و فرزند. (از منتخب و 
غیاث‌اللقه. ج مار و ثیر. جج. آئمار. آئشر» 
(اقرب الموارد). 
ثمر. [تَ ع] (خ) دهی است به یمن. 
لمو. [ت م] (ع ص) بسیار: مال ثمر؛ مالی 
دار 
لهر. تمالع لاجر 
ثمر. [ث] (ع مسص) مسیوه آوردن درخت. 
| پخته شدن میوه. رسیدن میوه. ||ثمر مردی؛ 
بسیار مال شدن او. ||ئمر غنم را؛ گرد کردن 
برای گوسفندان درختان را (منتهی‌الارب). 
ثمر. [تَ] ((ج) وادی است در بادیه. 
هر. (ث م](ع [) جج تمر. (اقرب الموارد). 
ثمراء .(ت] (ع اج تمرة. 
" | ثمراء ۰( ] (ع لا نام درخستی است. 
|| درخت میوه‌نا ک. ||زمین بسیارميوه. 
مراء . (] (اخ) نام پشته‌ای است کساره 
طاثف متصل سراة. (منتهی الارب). با باء نیز 
روایت شده است. (ثبراء). (مراصد الاطلاع). 
ثمرات. [ث ع) (ع ل) ج شسمرة. درختها, 
ثمره‌ها. میوه‌ها. بارها؛ 
کشتی حسنات و ثمراتش بدرودی. 
منوچهری. 
چون نقاب خاک از چهره بگشاد [دانه] 
...لاشک آنرا پپرورانند و از ثمرات آن منفعت 
گیرند.( کلیله و دمنه). |[فوائد, نتائج؛ و فوائد 
و ثمرات آن او رامهنا شود. ( کلیله و دمنه). هر 
که طاعت را شعار و دثشار خویش کند از 
تمرات دنا و عقبی بهردور گردد. (کلیله و 
دمنه). و انواع تمتع و برخورداری از مواسم 
جوانی و ی دارد. 
( کلیله و دمنه). و یکی از ثمرات نیکوئی آن 
است که از حسرت ننا و زوال دیا فارغ توان 
زیست. ( کلیله و دمنه). و ثمرات و فواید آن را 
بصحیفةٌ دل بنگاشتم. ( کلیله و دسنه). و هر 
چند در تمرات عفت تامل بیش کردم رغبت 
من درا کاب آن زیادت گشت. ( کبلیله و 
دمنهاء 
ثمرت. [ث م ز)(ع!) رجوع به ثمرة شود. 
تموقو. زت م] ((ج) مسرکز بلوک دول از 
ولایت ارومیه. (جغرافیای سیاسی ایران 
تألف کهان). 


قرط 

تمردادن. [ث مْد] (مص مرکب) پاردادن. 
میوه دادن. انتاج کردن. 

ثمرکاج. ثم ٍ] (ترکیب اضافی, 1 مرکب) 
ارژه: 

ثمرة. [ث ع ر] (ع) ثمرت. یکی لمر. میوه. 
حاصل, بار. ج» تمر. تترات. مار. شمراء. 
||نتیجه: و تبیه‌ها کردند تا بروی مشرف 
باشد [طغرل] و هر چه رود می بازنماید تا 
ثمرت این خدمت بیابد پایگاهی بزرگ که 
يابد. (تاریخ ببهقی). و چون از لذات دنیا... 
ارام نمی‌باشد هر اینه تلخی اندک که شیرینی 
بیار ثمرت دهد به از شبرینی اندک کزو 
تلخی بسیار زاید. ( کلیله و دسنه). از ثمرت 
رای در وقت آفت تمتعی زیادت نتوان یافت. 
(کلیله و دمنه), ثمرت آن تجربت آن بود که 
هر روز گرسنه میماند. ( کلیله و دمنه). و الحق 
اگردر آن سمی پیوسته آید و مژنتی تحمل 
رود ضایع و بی‌ثمرت نماند. ( کلیله و دمنه), 
|[درخت. |(اشر دوستی. ||اثر چیزی. 
|اپوست سر. ||کنارة زبان. |زگره تازیانه. 
انسل.فرزند.|یسان بی‌آمغ. 

ثموة. زث م ر] (ع ل) گویند. ما نفی لک 
بثمرة؛ یعنی نیست ترا در دل من حلاوتی. 
شموه. [ث ع ر] (ع !) میوه بار: 

مدحت تو شرف دهذ ثمره 

خدمت تو سعادت آرد بار. مستودسعد. 
نکتة حکمتش ثمره‌ای از شجر؛ُ طوبی و بل 
سخنش شکوفه‌ای از روض خلد. (ترجمهة 
تاریخ یمینی). ||سود. نفع. فایده. جدوی. 
||حاصل. نتیجه؛ و ثمره اين اعتراف و رضا 
آن است که احاطه کند زیادتی فضل خدا را. 
(تاریخ بیهقی). در اين روزگار که به هرات 
آمدیم [مسعود ] وی [ آلتونتاش ] را بخواندیم 
تا مارا بیند و ثمر؛ کردارهای خضویش را 
بیابد. (تاریخ بیهقی). عاقل... بداند که 
خواهش دنیوی... بجز پشیمانی نمره‌ای 
ندارد. ( کلیله و دمنه). و میخوابستيم مره آن از 
حطام دنیوی هرچه تمامتر بیابد. ( کلیله و 
دمنه). و ثمره و محمدت آن متوجه شده. 
( کلیله و دمنه). |ادر عبارت ذیل ظاهرا بمعتی 
نخبه آمده است؛ سلطان را از فوائد آن ثشمرء 
غرائب و زبد؛ حقائب روی شمود. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۷۴). ||تمتع. چ» آشمار, 
مر مار. ثمرات. شُر. ازسخشری). 
|| ثمرتاخل؛ بار نخل. 

ثمره. [ٍثَ عر) ((خ) یا صد کلم بطلمیوس آ. 
فصوص مقتبی از کتاب بطلمیوس قلکی در 
احکام نجوم. حاج خلیفه گوید اسم آن بیونانی 
انطرومطا یعنی صد کلمه است و آن ثمر؛ کتب 
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ثمرةالائل. 
چهارگانه آن است که ب طلمیوس برای 
شا گردش سورس تألیف کرد. شروح چند بر 
مره نسوشته‌اند مانند شرح ابی یوسف 
الاقلیدسی و شرح ابی محمدالشیبانی و شرح 
ابی سعیدالثمالی و شرح ابن طبیب الجائلیقی 
السرخسی و شرح بعض منجمین که چنین 
آغاز مشود: احمدائّه حمداً لایبلغ الافکار 
حده. الخ. آن منجم گوید که آن شرح را از امیر 
ابی شجاع رستم‌بن المرزبان در سال ۲۸۵ 
ه.ق.فرا گرفته و در آن بین شسروح مذکور 
جمع کرده است. دیگر شرح علام نصیرالاین 
بمستین مضمد طویتی مترقی تال 2۷۲ 
ه.ق.که آن شرح مفید به فارسی است و 
خواجه آن را برای صاحب دیوان محدین 
شمس‌الدین تأیف کرده است - انتهی. 
ثمرة) لاثل. (ث عء ر تلْ])(ع|مرکب) نوع 
کوچک‌بار گز است که عنبه نامند بقدر 
نخودی و از آن بزرگتر و غیر مثلث می‌باشد 
در دوم سرد و در سیم خشک و قابض و قاطع 
نزفالدم ونفت‌الدم و سقوی احشاء و آب 
طبیخ او که یک اوقیه در دو رطل آب 
چوشانیده باشند تا بنصف رسیده مقیئی 
رطوبات عفنة اطفال و جهت گزیدن رتیلا و 
رفع جرب رطب و با شکر جهت یرقان و 
زردی رخسار و رطوبت رحم و ربو و سعال و 
ضعف چگر و احشا و آ کله و حکه و امراض 
مقعد و قروح رطبه شرباً و طلاء نافع و 
مضمطذ 4 ار جهت تأً کل دندان و استحکام لثه 
مقید است و منقوع او که یک شبانه روز در 
آب گرم خیسانیده باشند در افعال مثل مطبوخ 
او و قطور او مقوی اجفان و رادع مواد و مانع 
قبول آفات و مقوی بصر و جهت دمعه و سلاق 
و جرب بسیار مفید خصوصا که در گلاب 
خیسانیده باشند و جرم او جهت نفث‌الدم و 
جراحت شش و اسهال کهنه و سیلان مواد و 
نزف الدم اعضا و برشتة او با گل سرخوی 
جهت اسهال مجرب و ذرور او جهت بردن 

شت زیادتی و قطع خون جراحات و طلاء 
او جهت رنگ رخار وصافی کردن بشره و 
حمول ار جهت تخفیف رطوبت رحم و ضماد 
او که با آب و سرکه پخته باشند جهت سپرز 
نافع و مضر سر و مصلحش دو قوه و بدلش 
مازو و یا پیه اثار بوزن آن و قدر شربت از 
جرم او تا دو مثقال و گویند تا چهار درهم 
است و چون عذبه را با صندل و افستتین 
جوشانیده آب او راپا شکر بقوام آورند شربت 
مذکور جهت صاحب سپرز بی عدیل است 
وجهت تقویت اشتها و اعضا و اعصاب و رفع 
اعیاء و مفص و تنقيهٌ رطوبات فاسده معده و 
تقویت آن بفایت موثر است. (تحفة حکیم 
ممن). گزمازه. حرالأئل. و رجوع به انل 


شود. 


ثمرة) لاصف. [ت مر تل آ] (ع | سرکب) 
شفلج. مرةاللصف نیز گویند. (اختیارات 
بدیعی), 

ثموةالدوم. [ث مر نذ د] (ع 1 مرکب) یا 
مره شجرةالاوم. مقل مکی است. 

ثمرة) لسدو. زت م ز تن س ] (ع [مرکب) 
نبق است. 

ثمرة)لشوک المصری. زث عم رز تش 
ش کل م] (ع [مرکب) گلنار (جلنار) است. 
ثمرة)لطرفا. (ت ع زنط ط] (ع [مرکب) 
عذبه است و گز مازج نیز گویند. (اختیارات 
بدیعی). بار درخت گز است بزرگتر از عذبه که 
ثمرة آثل باشد و مشلث شکل و گز مازج 
عبارت از اوست و در افعال مثل ثمرة الائل 
است و خالی از حرارت لطیفه و جلای لطیف 
و تقطیم نیست. (تحفةٌ حکیم مومن). 
گزمازوست. ثمرةالکبر. بپارسی بارگز گویند. 
گرم است در سیوم و خشک است در چهارم 
چون به سرکه و نمک پرورش دهند سد؛ جگر 
بگثاید و صلابت سپرز ببرد و طبع را نرم 


دارد. 
ثمرةالعرعر. ات نع لع [مرکب) 
جوز ابهل است. 


فمرهالعیق. عون ع)لع(مرکب) 
توت علیق است" بپارسی در گویند و 
بشیرازی توت سه گل و در علیق گفته شود. 
(اختبارات بدیمی). تمشک, تموض. 
ثمرة)لفواد. (َع رز ثل ث آ)(ع(مرکب) 
به لغت مصری شاه‌بلوط است و بعضی بلادر 
را نامند. ]|مجاز؛ فرزند. 

ثمرة) لقلب. [ث مر تل ق] (ع | مرکب) 
مهجه. حبةالقلب. سویداء. 

ثمرةالکبر. (ث مر تل ک بَ] (ع (مرکب) 
شغلج خوانند و ثمرةاللصف و ثمرةالاصف نیز 
گویند بشیرازی کوک گویند و شفلج و قثاء 
الکیر گویند و طییعت آن گرم است و در سیم و 
گوینددر چهارم و ترة کبر چون با نمک و 
سرکه پرورند لطیف بود و سدة جگر بگشاید و 
سپرز و معده را پا ک‌گرداند و طبع را نرم دارد 
و در کر متفعت همه گفته آمده است. 
(اختیارات بدیمی). 

خمط. [تَ] (ع () گل گشاده یعنی تنک و 
آیکی. وتول رقیق. || خمیر بسیار رقیق. 
ثمطلة. [ت ط ل] (ع مص) مسترخی و 
فروهشته گردیدن. اس خاء. || ثلمطة. 
تمعد. [ت غ] (ع ص) نسیکوروی: غلامی 
تمعد؛ کودکی نیکورو. 

مغ. [تّ] (ع مص) سرکوفتن. سرشکستن. 
|اسپیدی را به سیاهی آمیختن. اائمغ راس 
بحنا؛ تیک رنگ کردن سر را به حنا. ||قمغ 
راس بدهن؛ روغن مالیدن به سر. ||[ثمغ ثوب؛ 
نیک سرخ کردن جامه. 


۷۲۹۳  .نمل.‎ 


مخ . [ث ) ((خ) مسالی بوددر مدینه 
عمربن‌الخطاب راکه آنرا وقف کرد و بعضی 
گویندزمینی بوده است او را و بعضی گفته‌اند 
موضعی است به خیبر و بعضی گفته‌اند اول 
جائی است که تصدق کرده شد در اسلام. 
(منتهی الارب). بعضی از مغاریه آثرا با فقح ثا 
و میم میخوانند. (مراصد الاطلاع). 

مغه. ات غ] (عل) بالای کوه. سرکوه. 
مقولس. (معرب. |) بیونانی توتیا را نمند. 
(فهرست مخزن الادویه). 

فمل. [ث /تَ )(ع مص) تمول. طعام و آب 
خورانیدن. ||خوردن. ||غم خواری کردن. 
||اقاست کردن. درنگی نمودن. ||بیهوش 
شدن. ||مست گردیدن. 

ثمل. (ث / 2 2](ع ) سعت عیش. یقال: 
اختار فلان داراشمل؛ ای دارالخفض و المقام. 
ثمل.(ت 12( ج ملة 

فمل. [ت ](ع |) مستی. ||سایه. 

مست. ||ب سبهوش. 


تمل. [ث ۱۶ (] ص) مست 

|| محب: هو ثمل الی کذا؛ یعنی او محب است 
مر او را. 

ثمل (دهار). 

ثمل شم (ع اج شلة 


ثمل (ع نگ از مل و حزم شلة 

ثمل ۰( ](عل) ج له و ۳ 

فملطة. [ث ل ط] (ع مص) استرخاه. 
ثملة. رت ء [) (ع ) باقی آب در تک حوض 
یا خنور و مانند آن. ||یاقی خرما در خنور. 
||اخرقة حیض. ج؛ 2 
بدان روغن بر مشک و شتر مالند. 

فملة. (ت [) (ع 0 ل. رجوع به تم شود. 
گلی که از تک چا بآید. | پشمپار‌ای که 
بدان قطران بر شتر و روغعن بمشک مالند. 
|/باقی آب در تک خنور و حوض. |ادانه و 
پست و خرما در خنور؛ ج» تمل. 

تملة. زثْ [ /ت 3)(ع ) باقی آب در تک 
خنور و حوض. |باقی دانه و پست و خرما 
در خنور, چ. ُمل. 

گمم. (ثْمْ] (ع اج شوم. 

ثم ماخ). سم مْ] (ع جمله اسمیذ استفهامی) 
سپس چه؟ میخواهید چه نتیجه بگیرید. 
مقصود از این مقدمه چیست. 

ثمن. [ت )(ع ! بسها. ارز. نرخ. اخش. 
قیمت. مقابل مغمن و صرف. ج. امان. آشن 
ائمتة: در میان اهل دیلم غلائی اش 
۱ 
اقوات و تاراج کردن آن بی‌عوضی و شمنی, : 
ی 

هم ز اطف و جوش جان با من 

پرده‌ای بر روی جان شد شخص تن. مولوی. 
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۴ ثمن. 


تو وکیلم باش و نیمی بهر من 
مشتری شو قبض کن از من شمن. 
گوهربود کش آب زیادت کند ثمن 
گوهربود که آتشش فزون کند بها. 
هر آنکه کنج قتاعت بگنج دنیا داد 
فروخت یوسف مصری بکمترین ثمنی. 
حافظ. 
من, بقتحتین هو ما یلزمبالیع و ان لم یوم به. 
کذافی جامع الرموز. فالقيمة ما قوّم به مقوم. 
والشمن قد یکون مساویا لقیمة و قد یکون 
زائداً منه و قد یکون ناقصا عنه و یجیء ایضاً 
فی لفظ المال. و الحاصل ان ما يقدره الاقدان 
بکونه عوضاً للمبیع فی عقدالبیع یسمی تما و 
ما قدره اهل السوق و قرروه فیما بینهم و 
روّجوه فی معاملاتهم یستی قیمة و یقال له 
فی‌الفارسية نرخ بازار. و فی البرجندی, فی 
فصل الصرف: قال الفقراء امن عندالعرب سا 
یکون ن دیناً فی‌المة و الدراهم و الانانیر 
تستحق بالمقد الا دنا فی لذمة و السرض 
یستحق بالعقد الا عیناً فکانت مبيعة فی کل 
۳۷ و 7 و الموزون یستحق بالعقد تا 
عیناً و تاره دیا فان کان بجای العقد کان 
بیع و ان لم یکن معیناً و صحبه الب و قابله 
مبیع فهو ثمن. و نوع آخر و هو سلعة فی 
الاصل کالفلوس فان کانت رائجة کانت تما و 
آن کانت کاسدة کانت سلعة و امن اذا اطلق 
یراد بهالدراهم و الدنانیر. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
ثمن. [تَ](ع مص) هشتم هفت کس شدن. 
|| هشت گسردانیدن. ||[هشت‌یک گسرفتن. 
هشت‌یک مال ستدن. (تاج المصادر بیهقی). 
||بها کردن متاع. 
ثمن. [بٍِ] (ع !) شب هشستم از تسنگی 
هشت‌روزه شتر. 
ثمن. ثْ /سْم](ع ل) هشت‌یک. ج, آنمان. 
گمن. اثْ] (ع !) هشت‌یک. |اسه تسو. 
|| هشتم حصه. (لفت‌نامه مقامات حسریریا: 


مولوی. 


ثمن‌الدایره؛ هشت‌یک دایره. ج, ائمان. 
ثهن. بْ] (ع مسص) هشت‌یک گسرفتن. 
هم یار 

منش. ثم نْ] * (معرپ, () گیاه ضعیف. 
|اهرچه از نباتأت ما پین درخت و گیاه باشد. 


این لفظ مأخوذ از یونانی است. 
ثمنیة. [ث نی ی ] (ع !) هشت یک. 
9 (تَّ] (ع ص) آنکه گاه ریش حدث 


۳ .(ٍس / ث] (ٍخ) نام یکی از قبائل قدیم 
عرب. مسکن اين قبیله در موصل میان حجاز 
و شام بوده و در قرآن کریم نام اين قبیله مانند 
قبیلاٌ عاد در ردیف جدیس (کذا] و طسم 
بیامده است و چنانکه انساب شناسان عرب 
گویند این قوم از فرزندان ثمودبن جاثرین 


ارم‌ین سام‌بن نوح علیه‌السلام باشند قومی 
بودند روستائی و قسری و شهرها داشتند از 
سنگهای چسیم برآورده و مصانعی در 
صخره‌ها حفر کرده. و بت پرستیدندی و 
خدای تعالی صالح پیغامیر را بدانان فرستاد و 
او مردمان را به خدا خواند و به اعجاز شتری 
ماده از تخته‌سنگی برآورد قوم شمود در 
عبادت بتان اصرار ورزیدند و در اخر آن شتر 
ماده را پی کردند و در اين وقت عذاب صیحه 
بر ایشان فرود آمد و آن آوازی بود سخت 
مدهش از جانب آسمان که دلهای آنان در 
سینه‌ها ببرید و بمردند و آنگاه که رسول ما 
صلوات ان علیه با اصحاب از نزدیکی 
زمینهای شمود میگذشت مسلمانان را از 
درآمدن بدان ملک و آشامیدن آپ آن صنع 
فسرمود. (قاموس الاعلام). صاحب 
مجمل‌التواریخ گوید: ارمبن سام را هفت پسر 
بودند نام ایشان عاد. ثمود. صحار. جاسم. 
وبار. طسم. جدیس. و اینان را عرب‌الع اریه 
خوانند... نمود... با فرزندان و جماعت 
[خویش] آسیان شام و حجاز آرام گرقت 
جائی که آنرا حجر خوانند و خدای تعالی 
صالح یار را پدین جماعت فرستا... 2 
یفشهم الملک المظف مثل ما 
فنیت مود فی‌الزمان الفابر. 

(منسوب به ابوعلی سینا)۳. 
ای از دل تو خدای ایمان برده 


کفرت‌سبق از مود و هامان برده... 
خخرالدین محمد سرخسی؟ 
این همان چشمة خورشید جهان‌اقروز است 
که‌همی تافت بر آرامگه عاد و مود. 
سعدی. 
قصه عاد و مود از بهر چیست 
تابدانیکانیارانازکیست. ی 


ثمود.(ج) اين الندیم گوید مود نام کتابی 
لست در کیما و صنمت و مواف آن ن حکما 
بوده‌اند؟. 

تمول. ثْ](ع مص) تفل. معل. طمام و 
آب خورانیدن. ||غمخواری کردن. |(اقامت 
کردن.و درنگی کردن. ||نوشیدن شراب پیش 
از آنکه طعامی خورده باشند. (منتهی الارب) 


موم. [ثٌّ] (ع ص) نعت فاعلی از ثم 


|شاة نموم؛ گوسفند که گیاه را از بن برکند. ج» 


تمومة. رت )(ع مص) ائمام. گداخته شدن. 
مه سم تَ](ع ی) آنجاء نع. 

عة. تم م] (ع مص) مرمت و نیکو کردن. 

ثمه. سمل [امرد یر 

ثمة. سم ] (ع [) یک مث مشت گیاه. ||گیاه یز. 

ثمد. [ ] (اخ) اين لفافة العکی. ابوعبدالّه. تابعی 


است. 


هیر اث] (ع ل) ثیری که مک آن ظاهر 


نشده یا شیری که مک آن ظاهر گردیده 
باشد. || سکه که ظاهر شود بر ماست پیش از 
شدن. ا|ثب ماهتاب. (دهار). 
||میوه‌دار. (غیات‌اللشة). 
تمیو. (ثْ م] ((خ) مسحدت است و او جد 
محمدبن عبدالرحیم است. 
ثمیوق. [ثَ ر] (ع ) زین میوهنا ک. |اسکه 
که ظاهر شود بر ساحت پیش از جمع شدن, 
|[شیری که مسک آن ظاهر نشده باشد یا 
شیری که مسکه آن برآمده باشد. 
تمیری. (ثْ ] (ع ص نسبی) نسبتی است 
به جد, یعتی محمدین عبدالرحیمین مصری 
اشمیری. (سمعانی). 
ثمیغه. [ثّ غ)(ع لا طعام رقیق و چرب. 
||زخم در گوشت سر. |[زمینی است نمنا ک. 
ثمیل. [ت] (ع !)شیر ترش. || آب‌دست‌دان. 
ااج تميلة. رجوع به تميلة شود. 
ثمیل. [ث م] ((خ) ابن عبدال اشعری. تابعی 
است. 
ثمیلة. [ث ل] (ع!) بقیة آب و طعام در شکم. 
| آب اندک باقی‌مانده در تک حوض یا 
مشک. ||جای آب و طعام در شکم. |باقی 
دانه و پست و خرما در خنور. ||باقی‌ماند؛ هر 
چیز. | خانه‌ای که در آن فرش و قماش باشد. 
||مرغی است. |[دیوارسانندی که از سنگ 
سازند تا آب را منع کند. || آن طعام که پیش از 
نوشیدن شراب خورند. ||(سص) آشامیدن 
شراب که پیش از آن طعامی نخورده باشند. 
||(!) گل که از چاه برآرند. ج. ثمیل و تمایل 
تمیمة. (ت م] (ع!) ابریق سربسته. 
ثمین. [ثْ](ع ص)گران. گران‌نها. برقیمت. 
ببیش‌بها. پسربها. بسهاور. بهالی. قیمتی, 
گران‌قیمت: 
تا هر ,دو تهنیت را در پیش او بریم 
صافی‌تر و ثریف‌تر از لول ئمین. . فرخی. 
آنکو نکو خواهد تراگر سنگ بر گیرد ز ره 
از دولت تسو گردد آن در دست او در 
عادتی دارد بی‌عیب‌تر از صورت حور 
صورتی دارد پا کیزه‌تراز در ئمین. . فرخی. 
بحرم و کانم چون بحر و چو کان حاصل من 
خلق را ذُر ثمین و گهر پیش بهاست. 
مسعودستل, 
زیسکه کند دو زلف و ز بسکه راندم اک 
یکی چو در لمین و یکی چو مشک ختن. 
مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی۳۸۸). 
ا کون شمتی از محاسن عدل که پادشاهان را 
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نمینه. 


ثمین‌ترین حلیتی و نفیس ترین موهبتی أست 
باد کرده شود. ( کلیله و دسته). مهابت 
خاموشی ملک را... زیور ثمین است. ( کلیله 
و دمنه). پانصد غلام از ممالیک خاص 
نزدیک مجلس بایستادند با قباهای رومی و 
منطقه‌های زر مرصع بجواهر ثمین. (ترجمة 
تاریخ یمینی). بخلعهای مین و بخشنهاء 


بی‌اندازه مشرف گردانید. (ترجمه تاریخ 


یمینی). 

هچ عاقل افکند در ثمین 

در میان متراح بر چمین. مولوی. 
هم چنان کرد و هم آندر دم زمین 

سبزگشت از سبل وحب ثمین. مولوی, 
آنکه گر خواهد همه خاک‌زمین 

سر بسر زر گردد و در ثمین. مولوی, 
او همین گفت و همه میران همین 

هریگی زا غلیی داد هن., موی 
شبه فروش چه داند بهای در ثمین. سعدی. 
ابلهی را ددم سمین خلعتی شمین در بر 
( گلتان سعدی). 

|برمایه. ااننیس. نفیه. ||عزیز. ||(ل) 


مينة. (ثْ ن) (ع ص) تأئیث ثمین. چیزی 
گران‌قیمت. |/احجار ثمینه؛ جواهر. 

ثمینة. (ثْ ن] ((ج) شهری است یا زمینی 
است. 

ثُن. [ٌّ ] (پسوند) مزید موخریست در بعض 
ابکنه و پیشتر در ماوراءالنهر مثل: کناش, و 
اما مزید موخر دیگری که نیز در آخر ثن دارد 
از اين قبیل نیست مانند: کوخمیشن, اسمیشن, 
انش‌میشن, فرزامیتن. رامین زامیشن. 
خشمیئن. اردخشمیشن, ارتخشمیتن, خمیشن 
و زندرامیش, چه مزید موخر آنها (میئن) 
صورتی از (میهن) بمعنی جای باش است. 
تن. ] (ع () علف خشک بر هم افتاده ۳ 
بسیار. | هشیش خشک. ||خشکی گياء 
|چوب سیاه. 

تفاء » ث ] (ع () آفرین, سخن نیکو. کلام 
ز دیدار رستم بجا ماندند 


ز دورش فراوان ثنا خواندند. فردوسی. 
حسن سلیمان پیش امیر آمد و خدمت کرد و 
از لفظ عالی ثا شنید و پس خیم طاهر آمد و 
طاهر ثنای بسیار گفتش. (تاریخ بیهقی). 
محال باشد | گرمر کریم را بطمع 


ثدای بی‌خردان و لام پاید کرد. ناصرخسرو. 


چو تو ز جهان یافتی بقا را 

پس چون که جهان در خور ثتا نیست. 
ناصرخسرو. 

اگریر خاک‌افلاطون بخوانند 

ثا خواند مرا خاک‌فلاطون. ‏ ناصرخسرو. 


دلخواه‌تر تناها آن است که بر زیان گزیدگان و 


اشراف رود. ( کلیله و دمنه). شیر... جوابهای 
نیکو و ثاهای بسیار فرمود. ( کلیله و دمند). 
چون بخواند همگان خیره بماندند و برزویه را 
ثناها خواندند. ( کلیله و دمنه). ||عدح, مدیحه. 
وصف بمدح. منقبت. ستایش بمدح باشد یا ذم 
یا خاص است به مدح و در فارسی با کردن و 
هم گفتن و گستردن صرف شود؛ 
زمین بوس کرد و ثنا گسترید 
بدانسان که او را سزاوار دید. 

سر نامه کردم ثثای ورا 

بزرگی و آئين و رای ورا: 

چو امد بتزدیک شاه جهان 

ثاکرد بر شاه پیر و جوان. 

دگر نخواهم گفتن همی ثنای و غزل 
که‌رفت یک رهه بازار و قیمت سرواد. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


از پی خرمی باغ ثنا 
باز باران جود گشت مقیم!. 

ابوحنیف اسکافی (از گنج بازیافته ص .)٩٩‏ 
ور گفتم اهل مدح و تنا آل مصطفی است 
چون زی شما سزای جفا و هجا شدم. 

اصر خسرو. 

جز پرستندة یزدان و ثا گوی‌رسول 
تا بوم هرگز یک روز نخواهم که بوم. 


ناصرخسرو. 
چو نیکی کند با تو بر خویشتن 
همی خواند از تو ثاهای خود. ناصرخسرو. 
هر ثنانی که گویم از پس این 
تازی و پارسی ترا باشد. مسعودسعد. 
جستن راه خدمت سامیش 
جز بوجه ثنا خطا باشد. مسعودستد, 
اگرمملکت را زبان باشدی 
ثنا گوی‌شاه جهان باشدی 
ز صد داستان کان ای تو است 
همانا که یک داستان باشدی, 

تپ (از کلیله و دمند). 

بارها بر سر جمع و ملاً با او ثناها گفتهام. (از 
کلیله و دمنه). 
شنو دعای مرا پس بخوان ثتای مرا 
که‌نام محتشمان را ثنا کند معروف. 

ادیپ صابر. 


نا نیم ترا وتو بهتری ز تن 
هر آینه شرف سر فزون بود ز افسر. 

ادیپ صابر. 
پس از این همه مناقب خجلم خجل پشیمان 
که تای خویش گفتن بود از تهی میانی. 

نظامی, 

یکی از شعراء پیش امیر دزدان رفت و ثا بر 
او یگفت. ( گلستان سعدی). 
گهربر آن کس پاشم که در خور گهر است 
ثنا مر آن را گویم که در سزای ثناست. ۱ 
|| حمد. محمدت. شکر. سپاس: 


شناء. ۷۲۹۵ 


سخاوت نضان گر ثنا بایدت 

که‌بار درخت سخاوت ثناست. 

ناصرخسرو (دیوان چ تقوی صص ۷۳-۷۵. 
به از بر درخت سخاوت ثنا 

بگیتی درختی و باری کجاست 

که در جمعات و اعیاد در آن ناء پاری 
عزاسمه می‌گویند. ( کلیله و دمنه). سپاس و 
حمد وا و شکر مرآفریدگار را عزاسمه که 
خط اسلام و واسطة عقد عالم را یجمال عدل 
و رأفت... آراسته گردانید. ( کلیله و دمنه). از 
تقریر شکر و ُا... پرداختند. ( کلیله و دمند), 
هرچ از تو عطا به بنده آید 
از بنده بتو نتاست پاداش, سوزنی. 
زبان او را از تنای خدا و سیف و سنان وی را 
از غزو با اعدا مهمل گرداند. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 

خود نه زبان در دهان عارف مدهوش 

حمد و ثنا میکند که موی بر اعضا. سعدی, 
تحفة دولت ابو رشد رشید آنکه فلک 
خواهدی تا کند او راز پی جود ثا ۱ 
|ادرود؛ 

شا بد بر جان پیشسپرش 
محمد فرستاد؛ بهترش. 
|ادعا؛ 

پر از مهر دلها زبان پرثا 
که جاوید بادا چنین پادشا. فردوسی. 
قوم از آن خلوت بازگشتند با تا و دعا که 
خواجه را گفتند. (تاریخ بهقی). همه خواجه 
احمد را ثنا گفتد و وی را بدرود کردند. 
(تاریخ بیهقی), گاو دعا و ا کرد. (کلیله و 


دمنه). 


اسدی, 


از چو من کس در اين چنین جائی 

چهبود نیز جز دعا وئنا. . . 

|اذ کر جمیل. ذ کر حسن: و ثواب و ثناء آن 
ایام میمون ملک را مدخر شود. ( ککلیله و 
دمنه). ج» ائید. ||روشنائی. ||مهتر. |[در نزد 
محدئین مخفف و رمز؛ حدّ ثنا. |[و صاحب 
کشاف اصطلاحات الفنون گوید: ثاء. بالمدٌ 
هوذکرمایشعر بالتعظیم و قد بطلق 
علی‌الاتیان بما یشعر بالتعظیم. فقیل اه حقيقة 
فهما. و قیل فی‌الاول فقط و اما فی‌الشانی 
قمجاز مشهور. کذا ذ کر عبدالعلی الیرجندی 
فی حاشية الچتمینی. والسعنی الشانی اعسم 
لاختصاص الاول باللان بخلاف الشانی و 
المعتبر عتدالبلفاء فی‌الثناء ان یذکر فی‌النظم, 
کمافی جامعالصنای. فاناءبمعنی لول اعم 
مطلقا من‌الحمد لائه عبارة عن ذ کر ما ینبشی 
عن تعظیم المنعم علی قصد التعظیم و الشناء 
یطلق عن قصد التعظیم. و کذا بالممنی الشاتی 
لانه اعم من‌الاول و الاعم من الاعم من الشی. 


۱-به نظر استاد دهخدا: سجیم. 


۶ ثناء. 


اعمٌ من ذلک الشیء و التناء بالمعنی الاول اعمْ 
من وجه من الشکر لانه عبارة عن فعل ما 
ینبئی عن تعظیم المتعم بازاء اثعمة سواء کان 
باللان او بالجنان او الارکان و الثاء مختص 
باللسان لکنه عام بحیث انّه بازاء النعمة او 
غیرها مثل نسبة الحمد الی الشکر. فالشناء 
بالمعنی الاول و کذلک الحمد اعم من الشکر 
باعتبار المتعلق و اخص باعتبار السورد و 
الشکر بالعکس: و الثناء بالمعنی الشانی اعمٌ 
مطلقا من‌الشکر لانه غیر مختص بالعمة, 
هکذا یفهم من المطول و حواشیه. 

ثفاء . (بّ] ((خ) ابن احمدین محمد. محدث 
است. 


ثفاء . [ث) (اخ) کاتبه. زنی از خوش‌نویسان 


معروف و او جاریه ابن فیوما و از شا گردان 


اسحاق بن حماد است. (ابن‌الندیم), 
گناء . (ث] ((ج) هباله (شیخ...). از شعرای 
کشمیر و از شا گردان علی حزین لاهیجی 
است, وفات وی در اواسط ما دوازدهم 
هجری بود و بیت ذیل از اوست: 

شرم از آن روز که یارم به سر بالین گفت 
سخت جانا که هنوزت نفسی می‌اید. 

(قاموس الاعلام), 

ثفاء ۰ اٍ] (ع !) رسن از یشم یا موی یا از 
غیر آن. تناية. قاتمه. |[هر تاهی از رسن. لا. 
تو. بای بند با زانو بند شتر. ||دوم. ||شناء 
دار؛ پیش در سرای و صحن خانه. فناء آن. 
ااچ نی شتران نر در سال ششم درآمده. 
ناء ۰ (] 2 ق) دودو: جاژوا ثناء ثناء؛ 
یی ائنین آئتين یا تین ثتین, آمدند دو دو. 
دوگان دوگان. دوپاره. 
ثناءالله. زث ثُلْ لاء] ((خ) (مولانا...) وی 
یکی از علماء هندوستان بود که در حدود 
سال ٩۳۶‏ ه.ق.قضای پاتپات به وی محول 
شد. او راست: تفسیری بنام تفسیر مظهری. و 
کتاب السیف المسلول و بمض مولفات دیگر. 
(قاموس الاعلام). 
ثنائیی. [ت] (ص سبی) لفظ دوحرفی (؟) 
(غیاث‌اللفة). |ادندان ثنائی. هر دو دندان 
پیشین. (غیات‌اللفق). 

ثنائی. [ثْ](ع ص نسبی) دوحرفی. لفظ دو 
حرفی. 

نائی. [ت) ((ج) نام دو تسن از شعرای 
عشمانی است یکی از آن دو از مردم مغنیا 
است که ملازمت خدمت شهزاده سلطان 
مصطفی میکرد و سپس در معیت سلطان 
مصطفی به آماسیه رفت و او را بر کتاب 
لمقصود فی لتصریف آمام اعظم شرحی است 
انیت ار رانتت: 

خط رخاری غمندن اولدم اول سنگین دلگ 
اهل درد ایتون غبار جسم زردم مرده سنگ. 

و دومین از اهل بالیکر و نامش محمد است 


و قضای محلی داشته است و او را دیوانی و 
منظومه‌ای بنام روضةالابرار است بترکی و 
این بیت او راست: 
اویاتمز شمع اقبالم گورنمز اول قمر طلعت 
شی بوتاره گوظردهقویان پخت سیاهمقر. 
(قاموس الاعلام). 
ثنائی. [] ((ج) یسیون ان سا بت 
(خواجه...) یکی از شعرای ایران. او در عهد 
سلاطین صفوی ملازمت خدمت ابراهیم 
میرزا داشت و دارای دیوانی است و پیت ذیل 
او راست: 
زمان بی‌مهر و گیتی دشمن و دلدار ستفنی 
مرابر آرزوهای ثنائی خنده می‌آید. 
(قاموس‌الاعلام). 
ثنائی. ات ((خ) حسین‌بن غیاث‌الدیین 
(خواجه...) یکی از دعرای ایران. او به زمان 
اکبر شاه بهندوستان هجرت کرد و در ۱۱۹۶ 
ه.ق,درگذشت. او را به فارسی دیوانی است. 
تنائیی. ات ] ((خ) شاعری از مردم ایران و او 
را منظومه‌ای است بنام باغ ارم و شاید همان 
تائی سابقالذکر است. 
ثنائیة. [ثْ نی ی)(ع ص نسبی) در نزد 
علماء منطق قسمی از قضية حملیه باشد که 
وا و اوه 
اصطلاحات الفتون). 
شاعوان» زت صا رش زیت - 
تابر 
0( 
بندة شاه شمائيم و ثناخوان شماء حافظ. 
صدثنا خوان که بکتن است چو او 
بزم او را دو صد تناخوان باد. 
ثناخواندن. [ت خوا/ خاد] (مص 


مرکب) مدح کردن؛ 

از آن پس ثنا خواند بر شهریار 

چنان چون بود درخور نامدار. فردوسی. 

همانکه آنش ثنا خواند اینش لعنت کرد. . 

بوی آن حجری بود و سوی این گهری. 
ناصرخسرو. 

ثناخوانی. [ثْ خوا / خا] (حامص مرکب) 

مدح: 

بقای مجلس او باد و سوزنی او را 

بده زبان شده چون سوسن از ثناخوانی. 

سوزنی. 

ثناخواه. ات خوا / خا] (نف مرکب) 

عدح‌جوی: 

دل اختر از جان هواخواه اوست 

زبان زمانه تتاخواه اوست. اسدی. 


گنادی. (ت] (ع [) ج تتدوة, 

تناسرای. رت س] (نف مرکب) مدح‌گو, 
بتایتگر: 

گاه‌به الحان تناسرای تو باشم 


گاء‌غزل گوی بر بتان پریوش. سوزنی. 


ثنا کردن, (ت ک 5] (مص مرکب) اشناه, 
تشیه. حمد و ستایش کردن: 

ثنا میکتم ایزد پا ک‌را 

ثریاده طارم تا ک‌را. ظهوری. 
تُناگر. (ت گ] (ص مسرکب) مسداح. 
ستایشگر؛ 


لش پرز خنده دلش پر ز کام 

سپهرش ثنا گرستاره غلام. فردوسی. 
مردی باشم ثا گرو شاعر 

بندی باشد محل و مقدارم! مسفودسعد, 


خلقی نتا گرندمرا در هجای او 

بر خود زبان خلق تا گرهمی کنم. ‏ سوزنی. 

نا گستو. گت ] (نف مرکب) مدح‌گستر, 

مداح؛ 

گمان برم که من اندر زمين همان شجرم 

شجر که دید ثنا گسترو ستایش‌گر. . فرخی. 

آن نا گسترمنم کاندر همه گیتی بحق 

عرّ و ناز از مدحنهای شاه حق‌گستر گرفت. 
مسعودسعد. 


ثناگستردن. [ت گت د]) (مص مرکب) 


تا سزا باشد ثنا گستردن آل رسول 

بنده در عالم بنام تو ثنا گسترسزد. ‏ سوزنی, 

فا کستری. رت گت ] (حامص مرکب) 

مداحی. ستایشگری, 

ثنا کستر یدن. (ت گت ] (مص مرکب) 

نا گفتن: 

زمین بوس کرد و تا گترید 

بدانسان که او را سزاوار دید. فردوسی. 

نا گفتن. ات گ تَ] (مص مرکب) مدح 

گفتن, ستایش کردن. بستودن. حمد گفتن. 

عدح کردن. انناء. اسشاء: 

منت با این همه ثنا گویم 

در جهان تا همی ثنا باشد, مسعودستد. 

نا گو. [تَ] (نف مرکب) نا گوی. مداح. 

دعا گو.ستایشگر, حامد. ستاینده؛ 

من ثنا گوی‌بزرگانم و مداح ملوک 

خاصه مدحتگر آن راد عطابخش کریم. 
فرخی. 

نه ببهده سخنشی در میان خلق افاد 

نه خیرخیر ثنا گوی او شد آن لشکر. ‏ فرخی, 

دیوان شاعران مقدم بر اين گو است 

دیوان شاعران تا گوی‌رو بیار. 


فرخی. 
سوزنی پیر ثتا گوی‌تو است 
چو کند مدح تو انشاء و نشید. سوزنی. 
اين نا گوی‌تو که سینة خود 
صدف لول حکم دارد. سوزنی. 
ثنای تو نا گفته غینی است فاحش 
ادها کوی‌ضدر تو منبوین. . میوژلی: 


ستایشگری. 
نا گوینده. [ت ی د /] انف مرکب) 


ثنان. 
نا گوینده بر محسن. شا کر و شکور. (منتهی 
الارب). 
ثنان. [ثِ] (ع لا گیاء بسیار و بهم پیچید 
تنان. [ثْ] ((خ) موضعی است. 
تنائیوش. (تْ] (نف مرکب) مدح‌شنو 


دعاشنوء 


ثانیوش و عطابخش باش از پی آنک 
ثانیوش و عطابخش راست طول بقاء 
سوزنی. 

ثنایاء زتَ] (ع لا ج یة. پشته‌ها. راهمهای 
سربالا در کوه که دشوار باشد؛ فلان طلاع 
الشتایا؛ اذا کان سامیاً لمعالی الامور. || چهار 
دندان پیشین دو از فوق و دو از تحت. 
|| شهیدانی که استتنا کرد ایشان را خدای 
تعالی از صعقه. حیث قال؛ و نفخ فی‌الصور 
فصعق من فی‌الموات و من فی‌الثرض الا 
من شاء الّه. (قران ۶۸/۳۹ 
نا بة. [ٍ ی ] (ع ل) رسن 
موی و جز آن. 
ثنت. ]تن با کل دروب 
گردیدن و خون‌آلود شدن لب. ||شنت 

خون آمدن از لثه. |اننت لحم؛ بوی گرفتن 
گوشت. 
گنمت. [ثْ ن ] (ع ص !) گوشت گندیده. 
ثنتان. [سٍ] (ع عدد, لا تأنیث ائنان. دو. 


ن از ابریشم یا از 


|ادو زن. ثتان ثتان؛ دو دو. 

ثنتابه. [ثِ ی ] (ع ص) مردی ثنتایه؛ مردی 
وی 

ات ند 7 فروهشته ار 
گفتل. [ٍ تِ) (ع ص) کسسوتاهبالا: 


نعت است از جُنّت. 


قصی القامة. 
ثنتله. (ث تَ ل[] (ع ص, ) بیضة گنده. تخم 
مرغ گندیده, 
ثننلة. تّ ] (ع مص) پلید گردیدن پس 
از نظافت. 


ثنتین. ( تَ | (ع عسدد ل) تأنیث (شنان. 
|ادر. در زن. 

نحارة. زب ز] (ع !) مغا کچه‌ای باشد که 
آب ناودان کنده باشد. 

ثندوة. [ث دو / دُو] (ع ) پستان زن و 
مرد. |ژگوشت پستان مرد و بن آن. این فارس 
گوید:ندی پستان زن و ثندوه پستان مرد 
باشد. فك «نادی. 

لنط. [تَ] (ع مص) کفانیدن, شَقّ. 

ُنطب. (ثْ طّ] (ع !) کارد قفص‌گران. کارد 
تفس سازان. (منتهی الارب). 

نگت. [ت ] ((ج) یمعنی ارتتگ است که نام 
کتاب صنایع و بدایم مانی نقاش باشد و نگ 
در اصل بمعنی نقش و نگار است. (برهان 
قاطع). رجوع به ارتنگ شود. 

گنن. ات ن](علاج شُد. 


نوی. ات ن ویی ] (ع ص نسبی) مشسوب 
است به اثنان یا ائنی‌عشر در صورتی که علم 
باشد. ||مسوب به ثوية قائلین بدو اصل: 
کی که با تو دم از اتحاد و صدق نزد 
اگرچه هست موحد یکی است با ثنوی. 
سوزنی. 
از ثنای تو بسی بی خبر است 
هم چنان چون ثنوی از توحید . سوزنی. 
- ثنوی‌زاده؛ کی که پدر یا پدر و مادر 
ثنوی دارد؛ 
ز جملهٌ تتوی زادگانش می‌شمرند 
گربود نه عجب هم عجب | گرنبود 
موحدیست گذشتن ز ملّت تتوی 
ولیکن از ثئوی‌زادگی گذر نبود. 
رجوع به زندیق شود. 
تنوی. [ت وا] (ع !4 سروپای شتر قمار. 
|اسم است استنا را و هر چه که آن را ااحا 
کنند. تٌیا: 
نوية. ان وی ی ] (ع ص نسبی) تأنیث 
نّوی. قول به دو اصل. |[(سص جعلی, [) 
شرک. |اگروهی که به دو خدا قائلند. صاحب 
کشاف اصطلاحات التون گوید: فرقه‌ای از 
کفار هستند که به دو آفریدگار قاثل شده‌اند. 
میگویند ما در اين جهان نیکیها و بدیهای 
بیاری مشاهده ميکنیم. و بالضروره ذات 
واحدی نمیتواند هم نیک باشد و هم بد. پس 
باید هر یک از خیر و شر را فاعلی علی‌حده 
باشد. و البته این سخن در برابر دلائلی که بسر 
وحدانیت حق موجود است باطل خواهد بود 
و [کذا] قولهم الواحد ۷ یکون خیرا شیریرا 
بمتی اه یوجد خیراً کتیراً و شرا کتیرا. فرقة 
مانویّه و دیصانیه از نویه قائل شده‌اند بر 
اینکه فاعل خیر نور و فاعل شر ظلمت است. 
و تباهی این گفتار نیز بسی روشن است. زیرا 
نور و ظلمت هر دو از اعراض میباشند. و از 


سوزنی. 


اين رو قدم جسم لازم آید. و در آن صورت 
آفریدگار باینتی نیازمند به جسم باشد. و 
گویااین فرقه در این گفتار معنی دیگری اراده 
کرده‌اندکه غیر از معنی متعارف است. چه آنها 
میگویند نور زنده و دانا و توانا و شنونده و 
بینده است. گروه مجوس از این طایقه گویند 
فاعل خیر یزدان و فاعل شر اهریمن است. و 
از اهریمن شیطان مقصودشان باشد. چتانکه 
در شرح مواقف بیان شد در مبحث توحید. و 
در انسان کامل در باب سر ادییان گوید 
طایفه‌ای بسوی پرستش نور و ظلمت رفته‌اند 
و گفه‌اند که ما اختصاص دادن پرستش را به 
هر چه که منسوب به نور باشد معقول تبر 
می‌یابیم و از این رو بپرستش مطلق نور 
پرداختند و نام نور را یزدان نهاده و به اهریمن 
نام ظلمت دادند. و این جماعت را نویه 
گفتد.و آنان خدای تعالی را من حیث هو هو 


فنی. ۱۷ 
میپرستند. زیرا او تعالی و تقدس بنفسه 
اضداد نموده و شمول مراتب حقیت و < 
را جهة خود احراز فرموده است. و 
وصف پدو حکم و در دو جهان بدو ء 
خود را ظاهر ساخته پس انچه که مد 
بحقیقت الوهیت است حق عرز اسمه خ 
در انوار پظهور رساند و آنچه که مت 
بخلقیت است. آن ظلمت باشد. پس 
جهت نور را پرستیدند برای این راز خدا 
جامع دو وصف و شامل دو ضدّ 
تش گرائیدند و 
پرستیدند. زیرا که میگویند زندگانی بر | 
حرارت غریزیّه قائم است. و این ح 
غریزیّه معتی است و صورت وجود 
آتش باشد پی اصل وجود آتش آست « 
و اینان مجوس و گبران باشند که خدای 
رااز نظر یکی بودن مپرستند, پس همچ 
احدیّت در جمیع مراتب اسماء و صفات 
نیز ه‌مچان باشد + 
نیرومندترین عناصر و اسطقسات و بالا 
آنهاست. و هیچ طبیعتی نزدیک بآتش 
جز آنکه خود آتش گردد. بواسطهُ نیرو 
در آتش یافت میگردد. و این است لطیفةً 
پرستی, 
نویین. [ت نْ وی‌ی] (ع ص‌نبی 
ثنوی, 
لفة. تن نْ](عل) زهار. |[میان ناف و 
|[اندرون شکم مردم. ||مویهای دراز ک 
دی پائنة اسب باشد. |[وسط مردم م 
آن. ||ئةالیطن؛ زیر ناف نا فرج از 
شکم. ||سوضعی در رحم که جنین 
جای دارد. ج, ثشن. 
ثفیی. [ت نیی ] (ع |) شتر نر شش‌سالا 
شتر پنج ساله بششم درآمده. اسب, گو, 
بز و گاو سه ساله. ج» شنیان و لناء. : 
کتاف اصطلاحات الفنون گوید: بر وزر 
کسیرانامند که چهار دندان واقع‌شده د 
دهان او افتاده باشد. و این دنداتها که 
بالا و دو در پائین قرار گرفته ثنایا ز 
میشود. ولی اين دندانها در حیوانا 
اختلاف واقع شوند. و در سهذب الا 
گوید:ثنی اسب و گاو و گوسپند سه 
اشتر پنجاله را نامند. الافتاء و الثنیات 
و در کنزاللفات آمده که ثی گاو و گود 
ساله که پا در سوم نهاده باشد و شر پا 
که پا در ششم نهاده باشد و آهوی شثر 
و بیرجندی در کتاب الاضحه اورده " 
میشی که دو سالش تمام نشده و در 
داخل شدن در سال سوم باشند شنی 
میشوند و در نهاية اللغ ابن اثیر جزرء 
که‌گوسفندی که در سال سوم پانهاده بان 
گویندو در مذهب این حتبل گوسة 


طالفه‌ای هم بجانب آد 


شده آتش 


۷۳۰۰ وایکار. 


شامية. شمیصاء. ۷ -شجاع. الشجاع. 
الحیة. ۸ -سفنه.آ کشتی. السفينة. 
٩‏ -کاس," باطیه. معلف. ۱۰ -غراب ۴ 
الفراب. ۱۱ -قسنطورس,* حامل‌السیم. 
انظلیم. ۱۲ -سبع. ذلب. ۱۳ -مجمره.۲ 
الیبفاء. آتشدان (بیرونی). محراب نفاطة. 
۱-۴کلیل جنوبی. ۱۵ -حوت 
جنوبی.٩‏ 

متأخرین دو صورت بر صور چهل و هشت 
گانه افزوده‌اند: ۱ -شعر بر نیکی. "۲ هلبه. 
موی ملکه برئیس. حوض. ضفیرتالاسد. 
ذات‌الشمور. ۲ -انطونیوس.!" |ابروچ 
وابت, ستارگان فلک هشتم. (بقول قدماء). 
| ثوابت منطقةالیروج بذه بروج دوازده گانه 
باشد؛ 

دگر چرخ ده و دو خائه باشد 

وابت را در او کاشانه باشد. ناصرخسرو. 

ژوابکار. [ت] اص مرکب) کسی که عمل 
نیکو و خیر کند. 

توابکاری. ات (ع !| نیکوئی و عمل در 
خور پاداش نیک. 

توابة. زثٌ ب ] (ع !) یک ثواب. |ایکی منج 
انگیین. یک نحل. 

وایة. (تْ ب ] ((خ) ابن یونس. پدر آل توابق, 
(ابن‌الندیم ص ۷). رجوع به بنوئوابه شود. 

قوابة. زب ] ((خ) ابوالحسین از آل وابقبن 
یسونس. او در قرن چهارم میزیست و با 
ابن‌الندیم مولف کتاب الفهرست معاصر بود. او 
راست: کتاب رسائل. (ابن‌الندیم). 

توابة. [ثّ ب ] ((خ) درب ثوابة در بغداد 
است. (مراصد الاطلاع). 

توابی. (تْ] (ص نسبی) منسوب به وابة 
که‌دروازه‌ای است به بفداد. (سمعانی). 

تواج. (ثْ] (ع!) بانگ گوسفند و گاو. 
||(مص) بانگ کردن گوسفند. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). 

قواو. [ثِ ] (ع مص) ماورة. برجهیدن. 

واز. َو واا(ع ص, [) گاوبان. 

ثوارة. َو وار](ع [) روده و منتهای آن. 

فواط. [ثْ] (ع زا زکام. 

تواقب. [ثْ قٍ ] (ع [) ج ثاقب. روشنی‌ها, 
لوامع. ||ستاره‌های روشنی‌دهنده: مناقب او 
در همه جهان چون ثواقب درخشان بود. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 

واقل. [ث قٍ] (ع اج ثاقل. یعنی دینار 
کامل. ۲ 

وا کل. [شک ](ع ص,)ج ثا کلو ثکلی و 
ثا کله‌و ثکول. 

ثوالث. [ث ل )(ع ص, !) نالشة. 

والة. َو وا ل] (ع ل) اسم است گروه ملخ 
1 

وام. رت وا](ع ص, !) سیرفروش. 


ثوامین. [ث ] (ع ص, !) ج امند. 
ثوافی. تّ] (ع ص. ل) ج ثانیه که بمعنی 
دوم است و ش‌صتم هه دقیقه. 
(غیاث‌اللغات). ||ثوانی نجوم: هرچه بزیر 
فلک قمر پیدا آید از چیزهای نورانی جز برق 
و صاعقه. و از آ ن جمله است. انسی, جابیه. 
حربه. ذوذنب. ذوذوابة. شهب. طیفور. عمود. 
فارس. قصعی. مصیاحی. نیازک. وردی. و از 
آن رو آنان را ثوانی نجوم گویند که در دلائل و 
احکام در مرب ثنی‌اند و احکام و دلائل اولیه 
نجوم را باشد. 
توب. زث ] (ع |) جامه ِ لسن: لبوس. 
ملبس: پوشیدنی. پوشا ک. بو 
اصاررا الجو قبرک 99 ك 
عن الا کفان توب السافیات 
هر که ثوبی با تن عاری دهد 
در دو عالم ایزدش یاری دهد. عطار. 
و گویند: فی ثوبی ابی ان آفیه؛ یعنی برذمة من 
و پدرمن است وفای آن. |ادل. قلب. ||عمل. 
||پیه تتکی که بالای شکمبه و روده باشد. 
چادر پید. ثرب. ۳ 
ثوّلب. سب ] (خ) ابن معن. طائی است از 
قدماء جاهلیت و او جد عمروبن السیح بن 
کمب است. (تاج العروس). 
تولب. (ث] (ع مسص) شووب. تسوبان. 
بازگشتن بعد از رفتن. |زگرد آمدن مسردم. 
|گرد آمدن آب بعد از آنکه رفته بود. || پر آب 
گردیدن حوض و ظرف و مانند آن یا قریب به 
پری رسیدن. ||سرزنش کردن کسی را بر کار 
بد. || جامه کشیدن از بیمار. || فربه شدن بعد از 
لاغری مر ض. 
گولب. (تَ ] (اخ) ابن شحمة تمیمی ملقب به 
مجیرالطیر. و اوست که حاتم طی را اسیر کرد. 
(تاج لعروس). 
گوب. [تَ] ((خ) ابن‌النار. شاعری ای 
است. (تا المروس). . 
گوب. [تْ] ((ج) 0 تلده. منردی بود 
درازعمر. و او راست: 
از بنووالبه است. اج العمروس). 
ثوّپاء [ث ۶( دهن‌دره. خمیازه. آساء 
پیاستو. فاژه. (دهار). تاپ. تاژب. و در مثل 
من الثوباء. (منتهی الارب). 
لوبان. رت ر] (ع سص) شوب. شوب. 
بازگشتن پس از رفته بودن. ||شوپان مردم؛ 
گردآمدن ایشان. || ثوبان جسم؛ فربهی گرفتن 
پس از لاغری از فرض. |نوبان حوض؛ پر 
آب شدن یا نزدیک به پری شدن آن. |وبان 
ماء؛ گرد آمدن آب پس از رفته بودن. 
توبان. [تَ] ((خ) نام دو, تن از صحابهٌ کرام 
اضف 
ویان. [تّ] (اخ) اين بجدد مکتی به ابی 
عبداثه او از آزاد کردگان رسول صلوات‌انّه 


شعر در روز قادسیه و 


است: : آعدی 


وبانية. 
علیه و از حمیر یمن است. وی به حط 
ملازم خدمت رسول (ص) بود و 
رحلت پیغمبر مدتی بشام و زمانی به 
گاهی‌به مصر و در آخر در حمص 
داشت و در فتح مصر حاضر بود و بس 
هد.ق.(و بقولی ۵۵) در حمص وفات 
او روایسات بسیار متقول است. (3 
الاعلام). 

توبان. [ثْ] ((ج) ابن ابراهميم. ابوا 
شیخ ذوالون مصری یکی از اکابر 
صاحب کرامات و خوارق عادات و « 
بسال ۱۳۷۴۵ ه.ق.بود. رجوع به ابی 
وبان... و نیز رجوع به ذواللون مصرو 
توبافی. [ث ] (ص نسبی) مسوب ! 
وبان که مولی حضرت رسول بوده و 
در عمراس در شش مبیلی را 
(سممانی). 
توبانی. (تَ ] ((خ) وبانية. 
توبانية. زت نی ی ) (!خ) ثوبانی, طاء 
مرجثه باشد که به ثوبان بن مرجی ا 
دارند. اینان گویند ایمان عبارت است 
به ایزد تعالی و پمبران او لیکن چیزه 
فعل و ترکش از روی تجویز عقل اسد 
در ایمان نیست. (سمعانی). فرقه‌ای از 
و از یاران وبان مرجئی هستند. م 
ایمان عبارت است از شناسائی و اة 
وجود خدای یگانه و حقائیت رسول ! 
مالا یجوز فی‌لعقل ان یمقله. و اما م 
فی‌العقل آن یمقله فلیس الاعتقاد 
الایمان. و اين گروه بالاجماع قایلند بٍ 
خدای‌تعالی اگر در روز واپسین از گ 
اغماض کرد و او را بخشود هر 
گنهکاران را هم که مانند او باشد < 
بخشود. و همچنین | گریکی را از آتثر 
رهائی عطا فرمود سایرین را هم ما 
دوزخ رهائی عطا فرماید. این فرقه 
ثابتی ندارند بر اینکه مومنان بالا 
دوزخ خارج خواهند شد. ابن غیلان 
از پیشوایان این فرقه است بین ارجاء 
جمع کرده است. بدین معنی که افعال 


1۳9. 2 - ۰. 

0. ۰ 4 - 0. 

:ناما ۰ 6 ۰اه 

8 

۵۲۵۶۲۵ 0 

5507 1 

38۷9|۲۵ 08 ۰ 

۱0 

.هوا200]22 عوااه 

تیوعت» ۱ 

۴ - نامه دانشوران ج ۶ص ۱ - حبیبا! 
ص ۲۹۳ روضات الجنات ص ۱۴۲. 


ثوب‌الماء. 


را بخود بندگان نسبت میدهد. و ابن غیلان از 
کسانی است که به خروج امام قاثل میباشند و 
عقیدة او این است که امامی که خروج خواهد 
کرد حتماً باید از طایفٌ قریش باشد. کذا فی 
شرح المواقف. و کشاف اصطلاحات الفنون. و 
رجوع به ابو ئوبان المرجی شود. 
ثوب‌الماء . زث بُلْ] (ع [مرکب) پوست 
تنکی که شتر بچه بر روی در کشیده زاید. 
| آب که با بچه بیرون آید از حم. 
ثوبتین. ((خ) نام موضمی است. (ملحق 
کاب الجماهر () 
وبری. [ّ ب](ص نسبی) منسوب است 
به توبرقبن حبش‌بن هلال السلمی. (سمعانی). 
توبة. (ت ب ] (ٍخ) ان جمیر. صاحب لیلی 
اخیلیه است و او را دیوانی است. 
ُویة. [ث ب] ((خ) ابن نمر بسی. مکنی به 
ابومحجن قاضی مصر. از قبیلة بس بطنی از 
حمیر. 
توبیه. ات بی ی ] ((خ) یکی از مرضعات 
رسول صلوات اه علیه است. او در اول نیز 
ابولهب بود و آنگاه که بشارت ولادت رسول 
صلوات له علیه برد. آزاد شد. او دایگان حمزهٌ 
سیدالشهداء عم رسول (ص) نیز بود. و در 
اسلام او اختلاف است. (قاموس الاعلام و 
حبیب‌السیر). و در بمض مراجم نام ار شویبه 
آمده است. رجوع به ویبه شود. 
توج. [تَّ) (ع () جوالی که از برگ خرما 
سازند و بدان خاک و گچ کشند. 
و جمیی. (ج] (ص نسبی) منسوب است به 
توجم که بطنی است از معاذف و آنان را 
نو اچه خواند. (سمعانی). 
توخ. . [ثْ](ع مص) ثوخ اصبع؛ فرو رفتن 
انگشت در چیزی نرم و آماسید» 
وخر. [ث ر] ((خ) پدر اوتان پارسی_-از 
دوستان داریوش که به وی در کشتن 
گتوماتای مغ مدد کرد.؟ 
لوذسیس. ((خ) رجوع به شاوذوسیوس 
شود. 
وذسیوس. ((خ) جائلیق. رجسوع بسه 
ثاوذوسیوس شود. 
تور (شُدز)(ع اج تأر. 
گوو. [ث) (ع ل) گاو نر. بقر. |[گاو قلک. گاو 
گسردون. یکی از صور دوازده گ‌انة 
منطقةالبروج میان حمل و جوزا و آن چون 
نیم گاوی تخیل شده که روی سوی مشرق و 
پشت به مغرب دارد و یکصد و چهل و یک 
ستاره بر آن رصد کرده‌اند و ثریا و عین‌الشور 
در این صورت باشد و بودن افتاب در ایین 
برج به اردی‌بهعت (نیسان سریانی) بناشد. 
رجوع به اردیبهشت شود. و بیت‌الشرف ماه 
در آن است. |ایکی از دو خن زهره است و 
خانه دیگر آن میزان است. (مفاتیح العلوم)؛: 


سوسن لطیف و شیرین چون خوشه‌های سیمین 
شاخ و ستا ک‌نسرین چون برج ور و جوزا. 
کالی. 
هميشه تا نبود ور خانة خورشید 
چنان کجا نبود شیر خانا بهرام.. فرخی. 
بداد ثور بسی شیر اول و آخر 
به یک لگد که برآورد ریخت نا گاهان. 
مسعودسعد, 
به کوهی که با شور بمناطحه میکوشید و 
بیشه‌ای که روی زمین از چشم کوا کب 
می‌پوشید التجا کرد. (ترجمة تاریخ یسمینی), 
|کاشور یضرب لما عافت البقره مثل است. 
گوساله بسته رازدن. ||ثور ابرد؛ گاوی که 
خالهای سیاه و سفید دارد. || ثور ثریا (فلک)؛ 
گاو پروین. ||ئور رامح؛ گاوی که هر دو شاخ 
داشته باشد. ج, آئور. اثوار. ثیار. تُورَة. یرة. 
ثیران. ||لخت بزرگ از پینو. پاره‌ای کشک. 
ج.آئور. ورة. ||مهتر. پیشوای قوم. |اسفیدی 
بن ناخن. ||دیوانگی. ||سرخی تابان شفق. 
| پاره‌ای پنیر. ||مرد نادان. احمق. 
تور. [ثَ] (ع مص) ثوران. انگیخته شدن گرد 
و دود و ماد آن. انگیخته شدن خشم و فتنه, 
||برجستن به غضب برای زدن کسی. 
|[برانگیخته شدن. |/برآمدن حصبه و سرخجه 
بر اندام. |[برجستن سنگ‌خوار و ملخ و جبز 
آن, |ظاهر شدن خون. |/بهیجان آمدن دل. 
اابرآمدن آب وروان گردیدن آن. 
تور [تَ] (اخ) پدر بطنی است از مسضر و 
منسوب بدان قبیله است سفیان‌بن سعید 
توری. 
تور. [ثْ] ((خ) وادیی است به بلاد مزینه. 
|اکوهی است به مدینه در شمالی احد و آن 
کسوچک و مدور است. (منتهی الارب). 
|اکوهی است در مکه و آنجا غاری است 
مذکور.در قرآن که رسول (ص) با صدیق در 
آنجا نهان شد گویند آن را ثور آطحل می‌گفتند 
و آن ک وههائی است در مکه و این گفته 
خطاست. در حدیث است که پیغمبر از ثور تا 
عیر را حریم مدیله قرار داد. ابوعبیده گفته 
است که اهل مدینه کوهی به اسم ثور 
نمی‌شناسند بلکه اهل حدیث گویند که پیغمبر 
حریم مدینه را از عیر تا احد قرار داد و بعد 
عبارت را غیر از این تأویل کرده‌اند. (مراصد 
الاطلاع). از آن رو آن کوه را تور نامند که ور 
ابن عبدمنات بر وی فرود امدی. (متهی 
الارب). 
گور. در مجمل التواریخ (ص ۲۵ او فرزند 
جمشید از پریچهره دختر زابلشاه دانسته شده 
است ولیکن در گرشاسب‌نامه اين نام بصورت 
تور امده است. 
قور. [ت ] ((خ) اين ابی فاخته سعیدین علاقه, 
تابعی است. 


ور [ث] (لخ) اين تلیده. صحابی است. 
تور ] (لخ) ابن عزرة. صحابی است. 
ور. (ث] (اخ) ابن عفیرین عدی. و او کندة 
است. 

وو. [ت ] (() ابن مرتع. اسم او عمرو است و 
او از ملوک معد؟ و از اجداد حجر آ کل المرار 
از ملوک کنده و نیز از اجداد اشعت ابن قیس 
و فدکندة " و از اجداد یعقوب بن اسحاق کدی 
فیلسوف عرب بوده است.۷ 

تور. [ث ] (لخ) ابن بزید. محدث است و از 
ابوعمر عبدالّه بن عامر الیحصبی روایت کند.۸ 
لور. [ث ] (اخ) ابن یزیدین سحمدالرحبی. 
ابوخالد. تابمی است. 

ور. [تَ ] ((خ) ابن یزید اعرابی, رجوع به 
ابوالجاموس ور... شود. 

ور. (ت ] (اخ) سلمی. صحابی است. 

وو. (ث ] ((خ) نام اسب عاص‌بن سعید. 
فورا. [ث] (اخ) نام نهری است از انهار 
دمشق. (مراصد الاطلاع). 

ثوراء ۰( ] ((خ) شهری است به دمشق و 
ثوری بقصر هم گویند. (منتهی الارب), 
وران. [تَ را (ع مص) شور. برانگیخته 
شدن. |ابرخاستن گرد و دود و فتنه. برآسدن 
گردو دود. |/برجستن سنگ‌خوار و ملخ. 
||ظاهر شدن خون. |ایرآمدن گره بر اندام. 
اابرآمدن حصبه بر اندام: ثارت به الحصبدة. 
|ابهیجان آمدن دل و روان گردیدن آپ.* 
|| خاستن بسه سوی کی برای زدن او. 
(زوزنی). 

ثور اطحل. [ت ر أح 
به ور شود. 

ثورالماء . [ِتَ رل ] (ع [مرکب) سبزی که 
بر آب بندد. بزغمه. جاما غوک. جل وزغ 
چنزپاره. چفزلاده. چغزوازه. خزه. طحلب. 
عرمض, غلفق, گاو آب, ۲۳ 

ثورت. [ث ر] (ع !) رجوع به تورة شود. 


] (ع [مرکب) رجوع 


۱-ص ۲۷۱. 

۲-ایران باستان ج ۱ص ۵۳۴. 

۳-امتاع‌الاسماع ص ۵۰۷ 

۴-عیون الاباء ج۱ص ۲۰۷ 

۵-مجمل التواریخ و القصص ص‌۱۷۸. 

۶-امتاع الاسماع ج ۱ص ۵۰۶ 

۷-عیون الانباء ص ۲۰۶. قفطی ص ۳۶۷ 

۸-الفهرست ص ۴۴. 

٩-بیار‏ جاها تشابه عجبی میان الفاظ ترکی 

و عربی بیدا میشود و معلوم نیست روابط این 

دو قوم در ازمنة قدیمه کی و در کجا بوده است 

از جمله همین کلمة ثرر و وران عیناً در ترکی 

بصورت سورمق است: کولی باشنه سوریره 

خا کستر رایر سر خود می‌انگیزد. کولی سورمه؛ 

کارا گرا غیرد 
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۲ ور شباک. 


ور شبا کت. رش ] ((ج) موضعی است. 
تور کلاته. [ت تَ] ((خ) از روستاهای 
استراباد. (سفرنامهٌ مازندران و استرآباد رابینو 
ص ۱۲۷ 

لور واهر. زر در ] (() بفارسی هخامنشی 
بمعنی بهار پرغرور. نام یکی از سه ماه بهار که 
در کت بیتون از داریوش بزرگ آمده 
۱ 


پورور. [سْء] (ع ل) بیاد؛ کوتوال و پیادگان 
سلطان که بی و ظیفه همراء باشند. تژرور. 
ورة. (سْذرَ] (ع!) وه. کین. کینه. 
ثورق. (ت رَ] (ع | گاو ماده. ج. شورات. 
|اثرة. کین. کینه. ||شورش. ||انقلاب. 
||بسیاری از مال و رجال. و شاید تُوه معزب 
شورش باشد. 
ورة. (ث و ز)(ع 4 ج نسور. گساوان. 
||لختهای بزرگ از پینو,- 
ثوری. [تَ را] ((خ) رجوع به وراء شود. 
لوری. (ْ](ص نبی) منسوب به شور. 
گاری.۲ 
پوری. [تَ] (ص نسبی) مسوب است به 
تور که بطنی است از همدان. (سمعانی). 
توری. [ت] (اخ) رجوع به سفیان شوری 
شود. 
ئوری. [ثّْ] ((خ) عبدالین محمدین هارون 
مکنی به ابو محمد. او از شا گردان اصمعی بود 
و روایت از ابوعبیده و غیر او داشت و کتاب 
سیویه را نزد ابی عمر جرمی خوانده است. او 
راست: کتاپ امثال و کتاب اضداد و کتاب 
النوادر و کاب فعلت و افتعلت و کتاب الخیل. 
(اب‌الندیم), 
فوری. [ت] (!خ) (مسلاعلی...) یکی از 
شمرای ایران و این بیت اول رباعی از اوست: 
تاکی بمن آزار و جفا خواهی کرد 
با غیر برغم من وفا خواهی کرد. 
توریان. [ت] (اخ) فرقدای از متصوفه بر 
طریقت ابی‌الحسن احمدین ثوری. 
( کشف‌المحجوب هجویری). 
توسیوس. ((خ) شاعری یونانی است.۳ 
لوع. (ثْ و] (ع () درختی است کوهی, بلند 
پیوسته سبز و ساقش سطبر و خوشه‌های آن 
پبطم ماند و بکاری نياید. 
ثوفیل. (ت ۶ ((خ) یا بقول ابن‌الشدیم 
تیوفیلی‌بن ثوما نصرائی رهاوی. ابن منجم. او 
در بغداد رئیس منجمین مهدی خلیفه بود و 
عسلم احکام نیک دانستی و گویند او را 
پیش‌گوئیهای غریب بود و سال عمر او به 
دود نسود رید او راست: ن_قل 
سوقسطیقای ارسطو ظاهراً بسریانی, چه 
یحیی‌ین عدی از نقل ثوفیلی سوفسطیقا را 
بعربی ترجمه کرده است. رجوع به تیوفیلی 


شود. 


ثول. [ثٌ] (ع () گروه زنبوران عل. (واحد 
از لفظ خود ندارد). ||نر از زنبور عسل. 
|| خانة زبوران عسل. ||شور؛ درخت. |انبرة 
شتر. || غلاف نر؛ شتر. ج, انوال, 

ثول. [ث ] (ع مص) احمق گردیدن. ||دیوانه 
شدن گرفتن. ||شولاء شدن گوسفند و آن 
استرخائی است در اعضای گوسفتند یا 
دیوانگی گوسفند که چون بدو عارض شود 
تبعیت گوسفندان گذارد و تنها چرد. |اشول 
وعاء؛ ریختن همه آنچه را که در خنور بود. 
تول. زثْ] (ع ص.) ج ثول. 

ثولاء . (ت](ع ص, |) تأنیث آنول. گوسفند 
دیوانه. 

تولول. (شْ:) (ع ‏ آژخ. ؟ واروک. وارو. 
(زسغشری) بالو. پالو. زر ک.ژاق. مهک. 
زگیل. گندمه. بز؛ سپید پوست تن. ورمهای 
کوچکی‌بسیار سخت و مانند نخود یا 
کوچکتر از آن و گرد و پاره‌ای از ارباب لغت 
گویند ولول بدون همزه است و باید بجای 
تلفظ با همزه با واو خواند و از اقام آن ورمها 
ورم قرون و ورم مسماریه است چنانکه در 
بحر الجواهر مسطور است. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). || حلمة پستان. سر 
پستان. دگمة پستان. 

وم. (عل) سیر. تریاق روستائی. و از آن بری 
و بتانی هر دو باشد. در تحفهٌ حکیم ممن 
آمده است: وم بفارسی سیر گویند و بری او 
اسقوردیون است و بتانی دو قم می‌باشد. 
یکی بسیار دندانه و یکی منحصر به یک دندانه 
و بقدر پیاز کوچکی و جبلی او را بفارسی 
موسیر نامند برگش عریض‌تر از برگ نرگس و 
گلش بتفش و بیخش یکعدد و بی‌دندانه و 
بزرگ مقدار و در بوی مانند بستانی و بهتر از 
همه بستانی مشهور پر دندانه است. در,آاخضر 
سیم گرم و خشک وبا رطوبت فضیله و محلل 
و مدر بول و حیض و عرق و مقتح و جالین و 
جاذب و مخفف رطوبات معده و سفاصل و 
حرارت او شبیه به حرارت غریزی و ملطف و 
رقیق‌کنند؛ خون و با قوهٌ ترياقیه و خوردن او 
با مراعات زمان و مزاج و به حد اعتدال حافظ 
صحت و رافع مضرت آبهای مختلف و هوای 
وبائی و تعفن آن است و چهت گزیدن هوام و 
سگ دیوانه و تصفیة حلق و صوت و قطم 
اخلاط غلیظه و قولنج ریحی و نسیان و ربو و 
سپرز و ریاح تهی‌گاه و در مرطوبین محرک 
باه و مولد متی و در محرورین مسجفف و 
معطش و جهت تبهای کهنه و قروح شش و 
درد معده و مفاصل و رفع کرم شکم و زلوی 
در حلق مانده و رفع تشنگی که از ببلقم و از 
ده ماساریقا باشد و تقطیرالبول و تیکوئی 
رنگ رخار و ملطف غذاهای غلیظه و جهت 
ضیق الفس و فالج و رعشه و تحلیل اورام و 


وم. 

حصاة گرده و با شراب جهت سم افعی و دوام 
آن باعث سقوط موی سفید و روئیدن موی 
سیاه و با انجیر و سداب و با مغز گردکان 
قوی‌تر از فادزهر و مطبوخ او با زیره و برگ 
صنوبر جهت تقویت دندان و با شیر گوسفند و 
بعد از ان با روغن تازه و بعد از آن با عسل 
سرشته باشند و در تحریک باه بی‌عدیل و 
کثاراو در عدم مراعات مزاج و سن و فصل 
محرق خون و مضر بواسیر و زنان حامله و 
شیرده و صاحبان زحیر و خنازیر و مولد 
صفرای بسیار تند و مضعف باصره و مهیج 
مراض نایبه و مبخر و مضر شش و مصلح او 
پختن اوست در آب با قلیلی نمک و اضافه 
نمودن روغن بادام و روغن کره و استعمال 
گشنیزو سکنجبین و آب انار ترش و شیرین و 
مثال آن و ندستن در طبیخ برگ و ساق او 
جهت احتباس حیض و اخراج مشیمه و طلاء 
او با عسل جهت بثور لبنیه و قوبا و قروح 
رطبه سر و نخاله او و بهق و جرب منقرح و با 
برگ انجیر سیاه و زیره جهت گزیدن ابن 
عرس و عقرب و افعی بخوردن با شراب و 
طلاء با جند و روغن زیتون و با سرکه جهت 
تحلیل رطوبت غلیظه و ورم اعضاء و ضماد 
پختة او با شیر جهت گشودن دمل و تضمید 
محرق او با عسل جهت ازالاً رنگ خون 
منجمد در تحت پلک چشم و با ررغن بان 
جهت ذاءاللعلب و روغنی که سیر در او مکرر 
جوشانیده باشند جهت جمود خون در اطراف 
بدن و شقاق که از برودت باشد و جهت 
مفاصل و قولنج بلفمی و سحج شرباً و ضماداً 
نافع و غرغره با سرکه ترشی سیر جهت 
اخراج زلوئی که در حلق مانده باشد و جهت 
ذبحه مفید و مضمض طبیخ او با کندر جهت 
درد,دندان بارد مفید و بدلش پیاز عنصل و 
سیر صحرائی و طلاء او با نوشادر جهت برص 
و بهق و بازفت جهت داخس و خشونت ناخن 
و کجی آن و طبیخ او کشنده قمل است 
- انتهی. در اختیارات بدیعی امده است: 
بپارسی سیر گویند و بستانی و بری و کرائی * 
بود. وم بری اسقوریدون است و گفته شود و 
وم کرائی مرکب بود و بقوت اقوی بود و 
محلل نفخ بود و آب گردش رانافع بود و 
خاکستر وی بر بهق چون با عسل طلا کشد 


۱ - ایران باستان ص ۵۲۳-۵۴۲ و ص ۰۱۴۳۹۹ 
۰ - 2 
۳-قفطی ص ۰۱۰۹ 
م۲۳60 - 4 
۵-قفطی ص ۰۱۰۹ 
۰ ناه 6۵۵۲۶ - 6 
۰ - 7 
560۲۵00۴126 0۵۲6266 انش - 8 
(مفردات ابن‌الیطار) 


ثومالاا. 


نافع بود و کرات و طبیعت وم گرم و خشک 
بود در چهارم و گویند در سیم و در حرارت و 
بوست از بصل اقوی بود و محلل نفخ بود و بر 
داءاعلب با عسل و روغن حب البان بياميزند 
و بدان بمالند موی برویاند و جرب و قوبا را 
سود دهد و خوردن وی خام و یا بریان کرده یا 
پخته حلق را صافی گرداند و سرفةٌ کهن را که 
از سردی بود سود دارد و خوردن وی کرم را 
بکشد مجموع و علق از حلق بیرون آورد و 
وی نافع بود جهت گزیدگی جانوران و سگ 
دیوانه و رتیلا و ابن عرس و عقرب و افعی با 
شراب خوردن و ضماد کردن مر طبع را نرم 
دارد و بول براند و درد روده را نافع بود وقتی 
کدبی تب بود بفایت مقوی باه بود و قولنج و 
عرق‌النا را نافم ود اما مصدع بود و مضعف 
چشم و چون پخته بود حرارت و حراقت وی 
کمتر بود و مصلح وی ترشی و روغن بود و 
شت‌فربه. و صاحب تقویم گوید مصلح وی 
بنفشه و هلیله بود و بدل وم بری وم بستانی 
بود - انتهی. وم عنیف, سیر تیز. ||شوم 
کزائی؛ وم از نوع تره و گندنا. 
لوصا لا۱.۲ (سعرب, () مسشان است. 
(این‌البیطار). و مشنان درخت گرم‌دانه است و 
آن نوعی از مازریون است و گرم‌دانه تخم وی 
بود. (اختیارات بدیعی). و آن دو قسم است 
یکی را شاخها بقدر دو ذرع و متعدد و درشت 
و برگش شبه به برگ مازریون و از آن 
باریکتر و با رطوبت چسبنده و گلش سفید و 
ما بين گل ثمرش میروید شبیه به تخم مورد و 
مایل باستداره و بعد از رسیدن سرخ میشود و 
پوست ار صلب و سیاه و مغز او سفید و 
جرمدانق و درمانه نیز نامند... و قسم دیگر او 
در مصر کثیرالوجود است. منبتش کنار آبپا و 
ریگزارها و نباتش بقدر دو شبر و چنتری 
برگش مانند برگ ابهل و در پهلوی هم و گلشس 
زرد و باریک و تخمش مایل بسفیدی و بقدر 
تخم انجره... (تحفة حکیم مومن). 
ثومالحیه. (مل حی ی" (ع۱مسرکب) 
استوردیون یا سیر صحرائی. سیر بری. 
موسیر. وم الکلب. (تحفد حکیم مومن). در 
اختیارات بدیمی آمده است ثوم‌الحیه را شوم 
بری گویند و آن اسقوریدون [اسقوردیون ] 
است و گفته شد بعضی از منفمت وی و دیگر 
منافع آنست که مرضهاء سرد و فالج و لقوه و 
خدر را نافع بود و جالینوس گوید فالج و لقوه 
و جذام و برص و بهق را سودمند بود چون با 
عسل کف گرفته بیاشامند و دیسقوریدوس 
گویدکه برص و جرب وبهق را زایل کند چون 
بدین صفت استعمال کنند بگیرند وم ببری و 
خرد بکوبند و به آب رازیانة تر بسرشند و تخم 
رازیانه کوفته و بيخته و عسل کف گرفته در 
نحمام مثل نوره طلا کنند و هر سه روز یک 


نوبت طلاکنند و رها کنند تا با عرق فرود آید. 
و مقلس گوید جذام را زایل کند و چون 
بیاشامند در هر پنج روز چهار مثقال با عسل 
وباقی متفعت وی در سین در صفت 
سقوریدوس گفته شود. - آنهی. 

وم الکلب. [مُل ک] (ع1مرکب) مسوسیر 
صحرائی. ثوم‌الحية. اسقوردیون. (اختیارات 
بدیعی). 

وم بری. [م بَّز ری ]۲ (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) موسیر. سیر صحرائی. شوم‌الکلب. 
شوم‌الحبة. ؟ مطر قال. (ابن‌البیطار). 
اسقوردیون. شقردیون. (ابن‌البیظار). رجوع به 
وم الحبة شود. 

وم ذهبی. ۰( اترکیب ومستتقی:[ 
مرکب) رجوع به مولی *شود. 

ثومس. ۰(م] (مسعرب. ل) بیونانی حاشا را 
نامند. صاحب برهان قاطع گوید: بسریانی 
نسوعی از پودنة کوهی است و آن گلهای 
کوچک بسیار دارد و بسرخی مایل است و 
آنرا بعربی سعتر الحمام خوانند. 

تومنیه. [ثْء م نسی ی ] ((خ) گروهی از 
مُرجله و از اصحاب ابومعاذ ثومنی مبباشند. 
گویندایمان عبارت است از معرفت و تصدیق 
و محبت و اخلاص و اقرار بدانچه پیمپر 
آخرالزمان از جانب حق تعالی آورده. و ترک 
کل یا بمض از آنچه پیبر آورده کفر باشد. و 
ایمان ببمض آنهم ایمان و جزئی از ایمان هم 
تواند محسوب شود و هر گناهی که بر کفر آن 
اتفاق نشده باشد گویند فاعل آن فاسق است 
کافر و کسی که نماز را ترک کنند و ترک 
نماز را حلال شمارد کفر کرده و او را باید کافر 
خواند. اما ا گرنماز را به نیت قضا ترک کند از 
داثرء مسلمانی خارج نباشد. و کسی که 
پیمبری را بکشد یا طپانچه بصورت او زند 
کافر شود. زیرا این عمل حا کی‌از آن است که 
فاعل این فعل آن پیفمبر را کذاب دانسته و با 
او بفض و عداوت دارد. ابن‌الراوندی و بشر 
مریسی هم بر این عقیدت باشند و نیز گویند 
در مقابل بت سجده کردن کفر نیست, بلکه 
نشانة کفر باشد. چنانکه در شرح مواقف بیان 
شده است. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
لومون. (() تسخمی است شیه به خیّه» 
بفارسی تخم زرداب گویند و بعرکی صفرا 
اودی نامند. منبت گیاه او امکنة سایه‌نا ک‌و او 
شبیه به سداب و برگش درازتر و گلش سفید و 
تخمش تلخ و تند و ریزه و گویند تربد زرد بیخ 


: او است و در افعال مشابه خربق. در سیم گرم 


و خشک و منقی و مسهل اخلاط غلیظه و 
اقسام کرم شکم و مخرج جنین و مدرّ بول و 
حیض و محلل اورام بارده و قدر شربتش نیم 
مثقال و مصلحش کتیراست. (تحفةٌ حکیم 


مومن). 


ثويية. ۷۳۰۳ 


تومة. [] (ع )یکی سیر. |ایند شمشیر. 
برازبان شمشیر. 

وهة. [م] ((خ) ابن سخاشن, پدر قیله‌ای 
است. 

تومة. [شٍ و ع] (ع ل) درختی است بزرگ 
بی‌بار خوش‌بوی تر از آس و از آن مسوا ک 
سازند و آن در بثراء روید. 
ومه. ((خ) قلعه‌ای است در ب 
الاطلاع). 

تووب. (ثْ] (ع ) توب. توبان. 
لوور. اش](ع اج ثار, 
لوور. (ْ) (ع مصا ُور. رجوع به شور 
شود. (معنی مصدری). 

ثوق. َو و] (ع ل) سنگ‌تود؛ پست که در 
صحرا سازند بجهت نشان. (منتهی الارب). 
توق [ثْر ر](ع ) قماش خانه. ||جامة 
گروهه که بالای میخ بندند و بر آن مشک شیر 
مد با مش ریاد رنه کر 
||پشته که از سنگ و گل سازند بجهت 
علامت. ||زیرانداز مشک که وقت جنباندن 
زیر ن افکنند تا به خاک آلوده نگردد. چ 
توی. 

وهد. [ت +] (ع ص, !) جوان نوخاسته فربه 
که نزدیک بیلوغ باشد. |آکودک فربه تمام 
خلقت مراهی. ج؛ واهد. 

وهدة. [تَ هد] (ع ص. 4 تأنیث وهد. 
دختر تمام خلقت فربه. 

لوی. [ث ویی] (ع !) مسهمانسرای. 
||مهمان. |[بندی. ج, اتویاء. ||مجاور یکی از 
حرمین شریفین. 

لوی. اش ریی (ع ج َو 

لوی. ات ویی | (ع مص) شُوّة. |اتاست 
دراز کردن. |افرود آمدن. 

لوی. (ثٍ ویی ] (ع (ا جسامة گروهه که 
بالای میخ بندند و بر آن مشک شیر بجنبانند 
تا مشک دریده و پاره نگردد. 

گویب. اثْ وَ] ((خ) ایک‌انی. ابوالرشید 
محدث و تابمی است. 

لو یب. [ث وَ] ((خ) کلاعی. محدث است. 
گویبة. ثْ و ب] (ع | مصفر) تصفیر تُبد و 
عامه ثِیة گویند. 

تويبة. رت و بّ] (خ) نام مولاة ابولهب که 
نی صلوات‌الّه علیه و حمزه و ابوسلمه راشیر 
داده است. در بعض مراجع ثويية آمده است, 
رجوع به وبیه شود. 


یمن. (مراصد 
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۷۳۰۴ ثویر. 


تویر. [ث] (اخ) آبرق‌الشویر. موضعی است 
بدیار عرب. 
ویر( و] (ع [مصفر) تصفیر ثور. ||(لخ) 
زمین ریگ‌زار و سنگستانی است سفید رنگ 
از بنی‌ابی بکرین کلاب نزدیک سواج و 
کوههای حمی ضرية. (مراصد الاطلاع), 
فویو. [ث ) (() آبی است از منزلهای تفلب 
بجزیره. (مراصد الاطلاع). 
و یر. اث رَ] (() ابسن ابی‌فاخته سعیدین 
علاقه, مکنی به ابی الجهم. مولی جعدة هبيرة. 
تابعی است. 
لو یو. [ث و] ((خ) ابوحامد. تابعی است. 
تویلد. (ث ل) (ع ا) گرد آمدن ه گیاه. 
||گروه مردم از خانه‌های متفرق. 
ثوینا. [ث َ] (ع [) آرد خشکی که زیر 
پرازده گسترند. (منتهی الارب). 
تویه. رت ویی] (ع !) زن. ||جای گوسپند 
و شتر. آغل شتران و گوسپندان. |امکان و 
جای. ااشگ تود؛ پست که در صحرا سازند 
برای نشان, 
تویه. ات وی ی /ث وی ی ] (اخ) موضعی 
است نزدیک کوفه و در آن است قبور 
ابوموسی الاشعری و مفیرةبن شعبة و زیادین 
ابی سفیان. و گویند زنداننی است در یک 
فرسخی حیره که تعمان‌ین منذر محبوسین را 
آنجا زندانی میکرد. (مراصد الاطلاع). 
ثهات. (ثَّ ] (ع مص) تهت. خواندن و بانگ 
کردن. 
تهت. ات د] (ع مسص) تهات. خواندن 
وبانگ کردن. 
له ت گوش. [ث تَّ] (اخ) سانا گید.نام 
ناحیتی در جنوب کابل کنونی. این سرزمین 
در زمان کوروش جزو مالک او بود.! 
تهنهد. [ثٌ ث ه) (ع مص) نهئهذ ثلج؛ آب 
شدن و گداختن برف. 
تهل. [ث ه] (ع مص) گسترده شدن چیزی بر 
روی زمین. منبسط شدن بر زمین. 
تهلان. [تّ] (اخ) اژ اعلام مردان عرب 
است. 
بنی‌نمیر را در ناحیةٌ شریف. (تاج السروس). 
کوهی است در عالیه. (میدانی). و گویند در 
بلاهبتینمیر است. (مراصد الاطلاع). شعرا و 


نویسندگان بدان تمثل کنند. مثل تهلان؛ یعنی 

باوقار. بارزانت و حلیم و نیز گران چنانکه 

گویند:ائقل من ثهلان. و بلند و مرتفع: 

براند خسرو مشرق بسوی بیلارام 

بدان حصاری کز برج او خجل ثهلان. 
عنصری. 

عمان و محيط و نیل و جیحون 

جودی و حری و قاف و تهلان. خاقانی. 


شراری جهد ز آهن تعل اسبش 


که حر اقش اروند و ثهلان نماید.. خافانی. 
پیش آن بادپرستان بشکوه 
کوء تهلان شوم انشاءائد. خاقانی. 
چون خور بر اسب قله سنجدیش آمدن 
از نعل قله, قلٌ هلان شک نش 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۴۰). 
حلمش بسوی قله هلان نظر نمود 
نشمرد جز غیار و کلوخی محقرش. 

محمد دقایقی مروزی. 

ثهلل. (ت ‏ / تْ [] (ع () مخص مجهول یا 
اسم باطل است؛ گویند هوالضلال‌بن نهلل. 
ثهلل. [ث [] ((خ) موضعی است بر ساحل 
دریای کاظمة. (متهی الارب). قریه‌ای است 


در ریف. (مراصد الاطلاع). 
تهمد. [ث م] (ع ص, ) فربه بزرگ. |ازن 
قربه بزرگ. 
لهمد. [ت ع] ((خ) کوه سرخ رنگی است از 
کوههای حمی و در اطرافش ریگزارهای 


بیار است در دیار غنی. و گویند موضعی 
است در دیار بنی عامر. (مراصد الاطلاع). 
هو ۳۳۹۵ (ع مص) احمق شدن. 
هود. [ث و] (ع ص: [) وهد. کودک فربه 
تمام خلقت. 
ی. (ع حرف لا نام دیگر حرف ثاء. 
فیالب. (ع !) ج ثوب. جامه‌ها: 
اینکه توبینی نه همه مردمند 

بلکه ذتابند بریر تیاب. 

در ثیاب ربوده از درویش 
کی‌بدست آیدت بهشت و تواب. 

تاصرخسرو. 

ملق بتیاب ائّه؛ ای بأًستارالک‌عبة. ||فلان 
طاهر الثیاب؛ پا ک است از عیوب. ||اعمال, 
آن السبت لیم فی ثیابه. (حدیث). |اشیاب 
قبطیه؛ کتان باریک سفید و غیر آن که بقبط 
موب است. 
تیابیی. (سیی] (ع ص نسبی) جامه‌دار. 
ثواب. بزاز, 
ثیابی. [بی ی | ([خ) محمودین عمر. محدث 
است و از آن رو وی را ثیابی گویند که جامه 
دار حمام بود. 

ثیابیی. [بی ی | (() یکی از شعرای عثمانی 
در ما دهم هجری. او امی بود و شغل 
خیاطت میورزید و از آنرو تخلص ثیایی 
گرفت.(قاموس الاعلام). 

ثیاقل. ات ال نجل 

ثیادر یطوس. ((خ) نام ملکی ازملوک 
یونان که برای او معجونی ساختند و آن را بنام 
او موسوم کردند. گویند اول کس که آن را 
ساخت اندروماخس ثانی و به قولی ابقراط 
بود. و آن داروئی است نیکو که اثر آن هفت 


ناصرخسرو. 


سال برجای ماند. (تذکر؛ ضریر انطا کی). 


ظاهراً این کلمه مصخف متروذیطوس 


ثیادوس. 


(میتریدات - مهرداد) است و این معجون نیز 
همان تریاق فاروق مشهور است. 
یادورس. (!خ)" طبیب نصرانی که در ايران 
میزیست و به حذاقت در طب معروف بود و 
شاپور ذوالا کتاف یا بقولی بهرام گور برای او 
بیعه‌ای در شهر وی بنا کرد. این روایت معرف 
قدر و اعبار او در نزدایرانیان است و عصر او 
را نیز معلوم میدارد. او راست: کتابی جامع در 
طب که به کناش معروف است. ابن‌لنديم گوید 
که آن کتاب به عربی نقل شده است و شاید 
این شخص همان تتودورس ملقب به شارح ۳ 
باشد که کتب او را کوماسآ و پروبوسث و 
هی‌باس * در قرن پنجم میلادی ترجمه کردند. 
(لکلرک, تاریخ طب عرب. ابن الندیم» کناب 
الفهرست), 

یادورس. ((غ) یکی از تاقلین نصاری به 
عربی. او راست: ترجمه انالوطیقای اولی از 
ارسطو و گویند آنرا به حنین عرضه دااشت و 
حنین آنرا اصلاح کرد. (بن‌لنندیم). نام او را 
ثیاذورس نیز آورده‌اند. (قفطی). 
یادورس. ((خ)۲ انطا کی دکتر لک‌ارک در 
تاریخ طب عرب بقل از ابن الصبری آورده 
است" ثیادورس نصرانی یعقوبی بود که در 
انطا کیه‌سریانی و لاتینی آموخت و به تحصیل 
علوم کوشید و کرتی بموصل آمد و بمحضر 
درس کمال‌الدیین بن یونس باستفادت 
پرداخت سپس به انطا کیه بازگتت چون 
دانست که علوم وی ناقص است بار دوم 
بموصل عزیمت کرد و بعد به بغداد شد و 
مطالعات طبی خویش را کامل ساخت و 
چندی به خدمت سلطان علاءالاین پیوست و 
بعد به دربار قسطنطین ملک ارمنستان رفت 
لیکن او طالب مقامی بالاتر بود تا آنکه با 
سفیری از فردریک دوم دیدار کرد و بتوسط او 
نزد فردریک شتافت و فردریک او را گرامی 
داشت و مورد اعزاز و تکریم قرار داد چون 
چندی بخت و اقبال با او مساعد شد هوای یار 
و دیارش بر سر افتاد و بی خبر بخلاف میل 
حامی خویش راه دریا پیش گرفت اتفاقا 
کشتی او را به بندری افکند که هم در قلمرو 
فردریک بود ثیادورس دانست که باید با 
فردریک بار دیگر دیدار کند و از ترس 
خویشتن را به زهر بکشت. (نقل باختصار). 
یادوس. "((خ) ظاهراً اصل کلم نیاطوس 


۱ -ایران باستان ج | ص ۳۷۵: 
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یاذریطوسن. 


نام پسر موریق (موریس). ملک روم که به 
خرو دوم (پرویز) در دفع بهرام چوبین مدد 
کرد.(مجمل التواریخ و القتصص ص۷۸ و 
حاشیة آن). 
ثیاذر یطوس. ((ج) رجوع به ثیادریطوس 
شود. 
ثیاذوق." (اغ) طبیب معروف نصاری بمائا 
اول هچری در دولت بنی‌اسیه. او پزشک 
حجاج بن یوسف ثقفی بود و حسجاج باو 
اعتمادی تمام داشت و بدستور او عمل میکرد 
روایت کنند! که روزی حجاج که عادت گل 
خواری داشت ازو پرسید دوای گل خوردن 
چیت گفت عزیمت مردی چون تو. حجاج 
از ان پس بترک آن عادت گفت ثیاذوق در 
تدبیر صحت به حجاج وصایائی کرده که از 
آن جمله است: تا به دارو حاجت نیفتد مگیر. 
از میوه جز رسیده مخور. خوردنیها را هر چه 
بیشتر بخای. پس از طعام چساشت خفتن را 
پأسی نیست لیکن چون به شب غذا خوری تا 
راه نرفته‌ای هر چند پنجاه گام باشد مخسب و 
تاگرسنه نباشی هیچ مخور. در آرامش با زنان 
افراط مکن. از حبس بول بپرهیز. هر دو روز 
یک بار استحمام کن. در حال سیری به حمام 
مرو. با امتلاء معده با زنان میارام, از گوشت 
خشک (قدیم) نمک سود بپرهیز. ناشتا آب 
سرد میاشام. چون شکم از طعام پرباشد بر 
پهلوی چپ خسب. با زن پیر ازدواج مکن. از 
«سوا ک» غفلت مورز. گوشت از بی گوشت 
مخور. ثیاذوق بکمال پیری رسید و در شهر 
واسط در حدودسال ٩۰‏ ه.ق. وفات کرد 
از مژلفات اوست. کاب کناش کبیر که برای 
پسر خود تألیف کرد و دیگر کتاب ابدال 
الادرية و كيفية دقها و ایقاعها و اذابتها و شیء 
من تفسیر أسماء الادوية ‏ فرات‌بن شحائا 
طبیب یهودی از شا گردان‌او بود.۵ 
ثیاذووس.۲(() الاشسینی. فنیلسوف 
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ثیار.(ع !اج تور. گاوان. 

ثیب. [تَیْ ي] (ع ص, |) کت‌الم. زن 
شوی‌دیده که | کنون بی‌شوی است به طلاق یا 
مرگ شوی. بیوه. عوان. مقابل. دوشیزه. ج» 
تیبات. ||مرد زن‌گرفته که | کنون‌بی زن است. 
مقابل پسر. عزب. ||خلاف بکر. و در مرد و 
زن هر دو مستعمل است. 

تیب [ت] ((خ) کوهی است به شرقی 
مدینةالرسول. 

لیبات. (تّی ي ] (ع ص, ) ج شيب. زنان 
بیوه از شوی مرده و یا طلاق گرفته. 

گیبان. [تَ] ((خ) نام روستائی است. 

یب ی ي ب ] (ع ص لا زن شوهردیده 
و از شوهر جدامانده خواه به طلاق و خواه به 
مرگ شوی. کالم. بیوه. مقابل با کره؛دوشیزه. 


قیقا. (یونانی. حرف [) نام حرف هشتم است 
از حروف یونانی. رجوع به تتا شود. و آن 
نمایندهُ ستاره‌های قدر تشم است. 

ثیتل. [تَ] (ع !) بز کوهی نر." |اگاو کوهی 
نر. ][نوعی از کاو دشتی. نمش. ج. شیاتل. 
|امرد فربه که در وی گمان خیر دارند. 
ااعنین. 

ثیتل. [ث تَّ] ((خ) نام کوهی است. (منتهی 
الارب). ||محلی است نزدیک نباج که جنگ 
مشهوری در آنجا واقع شد بين نباج و ثیتل, 
منزلی است برای مسافران بصره. ||و گویند 
قسریه‌ای است. ||و گویند شهری است از 
بنی‌حمان. 

ثیره(ع 4 پردة چشم. 

فیران. (ع ) ج تور. گاوان. گاوان نر. 

ثیرما. ۱ (سعرب. [) به یونانی آب گرم. او گرم. 
(نخبةالدهر). آب گرم معدنی. حمام گرم 
معدنی. رجوع به ثرمة شود. 

تُرة. [ی رز /5](ع !4 ج نور. گاوان. 

ثیریون. (معرب. |) به یونانی, دفلی است. 
(تحفهةً عکیم: مس خرزهره. سم‌الحمار, 

فيسناسي. ۱ اخ) خطیب یونانی شا گرد 
غراب۱ نا یونان که از 
انواع فلسفه به تعلم خطابه گرائید و نزد غراب 
صقلی به تحصیل آن فن اشتفال جست و 


جزئی وافر از آن فن بیاموخت گویند سپس او 


رابا استاد در امر اجبرت تعلیم نزاع افتاد. 


(قفعلی ص ٩‏ ۱۰). 

ثیقوس. (معرب. () به یونانی اذخر است. 
(تحف حکیم مومن), 

ثیل. « [تّ / ثی] (ع لا غلاف نرة ۵ 
شتر. جء آئیال. 

ثیل. (ع ص. اج آقل. 

ثیل. ۲ [سَیْ ي / ثی ](ع !) بیدگیا. . فرزد. 
فریز. چمن. مرغ. گیاهی است که نجم نیز 
گویند.در اختیارات بدیمی آمده است: نجیل و 
نجیر و نجمه خوانند به پارسی بیدگیا خوانند و 


شتر. |انرة 


آن نوعی از حرشف است و طبیعت وی سرد و 
خشک است در اول و گویند محدل است نافع 
بود جهت جراحتهای تازه و منع نزله کند و 
بیخ وی و تخم وی منع قی کند و ادرار بول 
کند تمام و اسهال باز دارد. از تخم وی لعوق 
سازند. سنگ گرده را بریزاند و طبع آن ریش 
مثانه را نافع بود - انتهی. در تحفا حکیم 
مومن آمده است: به لغت ترکی ییلان اودی و 
در تتکاین گرک چرواش گویند و آن نباتی 
است که در کتار آبها و زمين نمنا ک میروید 
مخصوص زمأنی نیست و بر روی زمین پهن 
میشود و شاخهای او دراز و با بندها بسیار و 
برگش بسیار ریزه و بر هر بندی رسته‌ای و 
گلش‌مایین سرخی و سفیدی و با برگ آمیخته 
و طعمش مایل به شیرینی در اول سرد و 


ثیموم. ۷۳۵ 


خشک و قابض و طبیخ او جهت سفص و 
عسر بول و قروح مثانه و طبیخ بیخ ار جهت 
ستگ گرده و گزید؛ هوام و ضماد او جبهت 
جراحات تازه و آب گیاه او از نیم رطل تا یک 
رطل در رفع سم اقسام مارها و سگ دیوانه 
گزیده‌مجرب و رافع حرقةالبول و احتباس 
بول و حصات و تبهای حاره و سل بغایت 
آزموده است و مانع نزلات و اورام حاره و 
ضماد خا کستراو جهت قطع خون بواسیر و 
تحلیل اورام و تجفیف قروح بغایت نافع و 
قسمی از آن را برگ مثل لبلاب و گلش 
خوشبو و ثمرش ریزه و عروق أو در ضخامت 
بقدر انگشتی و در عدد پنج یا شش مبباشد 
عصارة او با ادوی مناسبه جهت علل چشم و 
تحلیل مواد و تخمش بفایت مدر بول و جهت 
قطع قی و اسهال و منع ریختن مواد به معده و 
احشاو حصاة گرده و مثانه و قروح آن سفید 
است و قسمی از آن می‌باشد که هر گاه گاو از 
آن بخورد اعضای او ورم میکند. سوخه او در 
ظرف مس جهت قطع خون بواسیر ضماداً از 
مجربات شمرده‌اند و گویند زیاده بر سه بار 
احتیاج نمی‌افتد و ضماد تاز؛ُ او با روغن گل 
بقایت ملین و منضح است - انتهی. سژلف 
برهان قاطع گوید: نوعی از حرشف است که 
کنگرباشد و آنرابه فارسی بید گیا خوانند بول 
را براند و شکم را بیندد گویند عربی است و 
بعضی گویند سریانی - انتهی. 

تیل. [َیْ ي ] (ع!) ثیل باشد که بید گیا 
خوانند. رجوع به ثیل شود. 

ثیله. [نّی ي [] (ع !) واحد ثیل. 

ثیلة. [تّی ي ل] ((خ) آبی است به قطن. 
(مراصد الاطلاع). 

ثیم مرمان. [مز) (اخ) یکی از دانتمندانی 
که‌از خطوط میخی و آنار قدیمة بنی‌سام 
اطلاعاتی جمع کرده و تبصره‌های مفید"بر آن 
افزوده است. ۱۳ 

ثیموم. () نام باتی است شبیه به گندم که 
رفع سفیدی چشم کند و آنرا نمام نیز گویند. 


60۰ - 1 
۲-اين روایت در قفطی (ص ۱۰۸) به ثاذون 
طبیب موب است و ظاهراً ثاذون تحریف 
ثیاذوق باشد. 
۳-بقول صساحب قاموس الاعلام سال ۷۰ 
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۶ ین. 
ین. (ع4 مستخرج مروارید از دریا. ]اقب 
مروارید, 
ثین. (ر نام یکی از خاندانهای بزرگ 
چین. (ایران باستان ج۳ ص ۲۲۵۵). 
ثيوبة. (ت بَ ] (ع مسص) شیوبت. خلاف 
بکارت آ. بیوگی. 
یودورس. (ر) (()" یکی از ریاضیون و 
مهندسین یونانی بعد از بطلمیوس. او در 
اسکندریه مقیم بود. او راست: کتاب‌الا کر در 
سه مقاله. کتاب الما کن, یک مقاله. کتاب 
الیل و النهار, دو مقاله.(بن‌لندیم). و ظاهراً 
این نام صورتی محرف از اوذوسیوس است. 
رجوع به اوذرسیوس شود. 
ئیوذوفروس. ((خ) رجوع به یودورس و 
تاوذوسیوس شود. 
یو فرسطس. [] (اخ) جانشین ارسطو در 
لوقیون. (عیون‌الانباء ج ۱ ص ۵۷), رجوع به 
ثاوفرسطس شود. 
ثیه. (ی] (ع !) آغل گوسفندان. 
ثییة. [ثْ یّی ی | (ع [مصغر) مصغر ثاء, 
حرف چهارم از حروف هجاء عرب. 
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+ اپ 


بسم‌الثه تعالی 


ج. (حرف) حرف ششم است از حروف 
الفبای فارسی و حرف پنجم از حروف هجای 
عرب و حرف سوم از حروف ابجد و بحساب 
جِمّل نمایندهء عدد سه است. و نزد لضویان و 
امل صرف و نحو نشانه است جمع را و در 
تجوید علامت خاصة وقف جائز است و از 
حروف مصمته و شجریه و محقوره و از 
حروف مائیه و هم از حروف مکسوره است. و 
در نجوم علامت و رمز است برج سرطان راو 
رز است جسواب را و «ج۱» رمز 
جمادی‌الاولی و «ج۲» رمز جمادی‌الاخری 
است. و در کتب رجال شیعی رمز اصحاب 
امام جواد(ع) بود. ا«چ» و «ق» در یک کلمةً 
عربی جمع نشود جز آنکه معرب بودیا 
حکایت صوت باشد و نیز «ج» و «ص» در 
یک کلمة عربی نياید جز انکه معرب بود 
چون؛ صاروج» جص, جراصیه, جراصیل, و 
این حرف با قاف و با طاء نیز در یک کلمة 
عربی جمع نشود و اگر در کلمه‌ای پا قاف یا 
طاء آید آن کلمه معرب است. 
بدالها: 
حرف «ج» در فارسی: 

جه بدل «ت» آید (در بعضی از لهجه‌های 
ماوراء‌الهر): 
پاج پات (پای تواد 
ی فلک بوج داده بر کف پاج (پات) 
هیچ نیکی ز تو نداشته باج (باز), 

7 سوزنی. 
بدل «پ» اید: 
جایز > بالیز. 
چه بدل به «چ» شود: 


جوجه < چوزه. 


ج بدل به «خ» شود: 

اسپاناج اسپاناخ 

ج بدل از «ذ» اید: 

آجرین - آذرین: 

منم آن آجرین مرغی که فی‌الحال 
بسوجم عالمی گر برزنم بال. 

چب بدل به «ز» شود: 


ارج - ارز. 


سوج <سوزه 
منم آن آجرین مرغی که فی‌الحال 
بوجم (بسوزم) عالمی گر برزنم بال. 


باباطاهر. 


مرک ارجان مرک ارزان (مستوجب قتل). 
تبریج > تبریز. 

ارچ <ارز. 

جیر < زیر (تداول اهل اشتهارد و دیلمان). 
ساز -ساج: 

اگرمحروم سازی مو جه ساجم (سازم)؟ 


باباطاهر. 


به آهی گنبد خضرا بسوجم (بسوزم) 
فلک را جمله سر تا پا یسوجم 
بسوجم ارنه کار من بساجی (بسازی) 
چه فرمائی بساجی یا بسوجم. 


باباطاهر. 


جلو - زلو. 
آجیس - آزیش. 

پنبه‌جار ‏ پنبه‌زار (به لهج طبری). 
کالیجار < کارزار. 

ملاج <ملاز. 


راج عراژ. (ری), 


باباطاهر . 


روج -روز. 

جوچه < جوزه. 

بج -بز؛ 

بخت نیکت چوبج به آج دوان. سوزنی. 
پاج باز؛ 

در به مهمان ز آستان تو باج, 
جب بدل به «ژ» شود: 


سوزنی. 


هیجده < هرز ده. 
غلیواج - غلیوا: 
نه غلیواژ ترا صید تذرو آرد و کیک 
نه سپیدار ترا بار بهی آرد و سیب. 
ناصر خسرو. 
لاجورد < لاژورد؛ 
صحرا به لاژورد و زر و شنگرف 
از بهر چه منقش و مدهون است. 
نامر شزو 
جدوار < ژدوار. 


جیوه < ژیوه. 


حاج > هاژ. 

باج - باژ, (تاریخ غازانی ص ۲۸۰): 

پادشا گشت آرزو بر تو زییبا کی‌تو 

جان و دل بایدت داد این پادشا را باژسا. 
ناف خترنی. 

چه بدل به سی» شود: 

آج آس. 

بوج < بوس: 

ای فلک بوج (یوس) داده بر کف پاچ 

هیچ نیکی ز تو نداشته باج. 


سوزنی. 


ریواج < ریواس. 
جه بدل به «ش» شود: 
سیج - سپش (هپش). 
کاج <کاش. 
ای کاج ای کاش. 
کتکاج - کنکاش (تاریخ غازانی ص ۵۵. این 
لغت و بدل آن مغولی است.) 
جم بدل به «ص» شود: 
جغرات < صغراء (ت) (ماست) (هر دو لفت 
مفولی است). 
ج بدل به «غ» شود: 
ایلجار ایلفار. (مفولی است). 
کلاج < کلاغ. 
چم بدل از «ف» آید؛ 
جالز فلز 
چيه بدل از « گ» آید: 
دود آهنج دود آهنگ. 
میانجی - میانگی. 
جه بدل از «ل» آیز؛ 
کگلاج -کنگلال. 
جه بدل از «هه اید: 
ناگاج نا گاد 
سیج ‏ شبه. 
ماج <ماه. 
فیشبارج - پیشباره. 
بهرامج - بهرامه. 
بابونج ‏ بابونه. 
لوزینج < لوزینه. 
جوزینج < جوزیند. 
برنج *پرژه 
کرج کره. 
می پختج < می‌پخته. 
فالوذج < پالوده. 
شهدانج < شهدانه. 
چه بدل به «ی» شود: 
جاری -یاری (زن برادرشوهر). 
جربوز > یربوز. 
چام <یام. 
جغرات <یفرات. 
دجله > دیله. 
شیر« شیره: 
تجصیص 2 تیصیص. 
جشجاث 2 جثیاث. 
جوانویه < یوانویه. 

حرف «ج» در تعریب: 
جه بدل از «چ» اید: 
جلوز < چلفوزه. 
چم بدل به «ز» شود: 
گنج کنر 
اجیج -ازیز. 
آنجمن عهنزمن. 


راجی ‏ رازی: 

لهجة راجی -لهجة رازی. 
چه بدل از «ژ» اید: 
هجیر هزیر _ 
چ بدل از «س» اید: 
جزا سا 

جه بدل از «غ» آید: 
سراج < چراغ, 
ارجوان ‏ ارغوان. 
مرج <مرغ. 

علجم فلت 


چه بدل از « ک» آید: 


زاج زا ک. 

چ بدل از « گ» آید: ۱ 
بادنجان < یاتنگان. 

جهان <گهان. 

وزجند - اوزگند. 
چندبیدستر < گندبیدستر. 
شنجرف < شنگرف. 

حص -گچ. 

آچر آ گور. 

آسمان جونی < آسمان گونه, 
صرود و جروم <سردسیر و گرمیر: 
چند - گند. 


پروجرد < بروگرد. 

فنجان < پنگان. 

جزاف گزاف. 

جرم‌دانق ‏ جرم دانه. 

مرزنجوش * مرزنگوش. 

طنجه -تتگذ 

خانجاه - خانگاه. 

نارجیل نارگیل. 

جوز -گوز؛ 

بار درخت دهر توئی جهد کن مگر 

بی‌مفز نوفتی ز درختت چو گوز غور. 
ناصرخسرو. 

دیوت از راه بپرده‌ست یفرمای هلا 

تات زیر شجر گوز بسوزند سپند. 
ناصرخرو. 


۹ 
جوزجندم -گوزگندم. 
را‌جرد <راه گرد. 
دستجرد نی دستگرد. 
ترنجبین < ترنگبین. 
جلنار -گلنار.: 
جناح عگناه, 
لجام -لگام. 
فرجس 2 نرگس. 
جنابذ <گناباد. 
جزر <گزر. 
جندی‌ساپور < جندی‌شاپور. 
جوهر < گوهر؛ 
یک گوهر تر نام او بحر 
یک گوهر خشک نام او بر 
وین بر بجهد به خشک کهسار 
زان جوهر تر همی کند تر. 
بوزنجرد ‏ بوزنگرد. 
دارایجرد - دارابگرد. 
انجدان < انگدان. 
جرجان -گرگان. 
جوارش -گوارش. 
جیلان <گیلان. 


ناصر خسرو. 


حرف «ج» در عربی: 
چه بدل «ب» آید: 
حجاج < حجاپ. 
جه بدل به (ح» شود: 
دپیج <دبیح؛ 
یقال ما فی‌الدار دبیح ای دبیج؛ ای احد. 
جرش ۶< حرش. 
اجتراش 2 احتراش. 
چم بدل به «خ» شود: 
مجنون 2 مخنون. 
چج بدل از «د» آید: 
ابج < آبد. 
حه بدل به «ر» شود: 
خجوج < خجور. 
جم بدل به «ز» شود: 


| جابر -زابر. (صبح‌الاعشی ج۱ ص .٩٩۱‏ 


چب بدل به «ش» شود: 

اچتمعوا < اشتمعوا, 

بدل به «ق» شود: 

مجادیف 2 مقادیف. 

جاسم -قاسم. 

چه بدل به « ک»شود: 

جمل -کمل. (در تداول اهل یمن و بغداد), 
(صبح الاعشی ج ۱ ص ۰ .)۱٩‏ 
رجال -رکال. (در تداول اهل یمن). 
(صبع‌الاعشی ج ۱ ص .)۱٩۱‏ 

جل کل, 


او شعرای پارسی‌زبان جیم رابا «چ» قافیت 


جا. 


آرند؛ 

یکی دختر مهتر چاچ بود 
ببالای سرو و به رخ عاج بود. 
نوشم قدحی نبید فوشنجه 
هنگام صبوح و ساقیان رنجه 


فردوسی. 


نه نرد و نه تخت نرد پیش ما 

نه محضر و نه قباله و بنچه. 

دلش گرچه در حال ازو رنجه شد 
دوا کرد و خوشبوی چون غنچه شد. سعدی. 
حا. () معروف است که مکان و مقام باشد. 
(برهان). محل. مُعان. مستقر. سوضع: عخار؛ 
جای هلاک و بدی. خشی؛ جای آهوان. 


منوچهری. 


وأطّد جای ژرف از آب و جای بلند و مرتفع. 
تجد؛ جای بلند. مندح, صسعات؛ جای فراخ. 
آذین؛ جائی که بانگ نماز از هر جهت در آنجا 
شنوده شود. کر؛ جائی که آب را در آن جمع 
کنند تا صاف و روشن گردد. قمأة معمأة+ 
جائی که آفتاب نرسد. کلاء؛ جائی که باد کم 
گذرد. قتل؛ جائی که به زدن بر آنجا مردم 
هلا ک‌گردد. کریص؛ جائی که در آن پنیر 
سازند. ملموءة؛ جائی که در آن چیزی سازند. 
مسیک؛ جائی که آب ایستد در وی محلی که 
آب در آن جا گیرد. (منتهی الارب): 

ز پیران بپرسید افراسیاب 

که‌این دشت جنگ است یا جای خواب. 


فردوسی. 
سبک بر سر آبگیر گلاب 
بفرمودشان ساختن جای خواب. فردوسی. 
گذر کرد باید یر هفت کوه 
ز دیوان به هرجا گروها گروه. فردوسی. 
به هرجا که در جنگ بنهند روی 


نمانند سنگ و نه رنگ و نه بوی. فردوسی. 

برای مهمی وی را بجائی فرستاده آید. (تاریخ 

ز بهر آنکه بنمایندمان آن جای پنهانی 

مادم کش تن آمد موی ما پیفمبر از یزدان. 
ناصرخسرو. 

شکم هرجا و به هر چیز سیر ميشود. ( کلیله و 

دمنه), و بر سبیل شا گردی‌به هرجا صیرود. 

( کلیله و دمنه). 

مرا صورتگری آموختستند 

قبای جان دگر جا دوختستند. 

میوه‌فروشی که یمن جاش بود 

روبهکی خازن کالاش بود. 

بسا جائی که محمودش بنا کرد 

کهاز رفضت همی با مه مراد 

چو آوردش به سوراخی که بودش 

نبودش جای آن اشترچه سودش. عطار. 

آنکه نا گاء‌کسی گشت بجائی نرسید 

این تمکین و بزرگی بگذشت از همه چیز. 

سعدی, 
بر همه عالم همی تابد سهیل 


جائی انبان میکند جائی ادیم. سعدی. 
چسان پرد مگس جائی که ریزد بال و پر عنقا. 
هاتف. 
|اکجا: 
عسگری شکر بود تو کو بیامی شکرم! 
ای نموده ترش‌روی از جا بد این شوخی ترا؟ 
عسجدی (از لغت فرس). 
|ایستر. رختخواب. جامة خواب. 
|اجرأت. تونثی: 
راه بنمایم تراگر کبر بندازی ز دل 
جاهلان را پیش دانا جای استکبار نیست. 
تام رتاو 
|[منزل. مأوی. حیّز. |اظرف. کاسه. بشقاب: 
بخور آش بشکن جاش. 
|اقدر. حد. اندازه. مقام: 
سخن چون به تندی بجائی رسید 
که‌اين ماه را سر بباید برید. 
تا آنجا که ممکن بود. شد. 
از جا اندر آوردن؛ حرکت دادن 
اگرمن ز جااندر آرم سپاه 
بیندند بر مور و بر پشه راه, 
- از جائی بجائی افتادن. 
از جائی بجائی رفتن؛ تحول. تنقل. مُیز. 
- از جائی بجائی شدن؛ شخوص. (دهار), 
انتقال, 
- از جائی پا کشیدن؛ بدانجا نشدن, دیگر 
بدانجا نرفتن. 
- از جا برآمدن؛ بی‌حوصلگی کردن. (غیاث 
اللغات). 
- از جا برآوردن و درآوردن؛ متزلزل کردن. 
بحرکت درآوردن از غضب و نشاط و جز آن. 
سراسیمه کردن. بی‌تاب کردن, بی‌قرار کردن: 
کوه‌را از جا درآرد شوخی تمثال حسن 
نقس شیرین را به سنگ خاره چون فرهاد بست. 


فردوسی. 


فردوسی. 


صائب. 
نباشد هیچ در یکجا قرارم 
عجب حسنی مرا از جا پرآورد. 

تأثیر (از آتدراج), 

از جا برجهیدن؛ از جا برجستن. از جا 
برخاستن بچایکی: 
| گر خفته‌ای زود برجه ز جای 
| گر خود یپائی زمانی مپای. 

دقیقی. 
- از جا برخاستن؛ حرکت کردن. قیام کردن: 
چوبرخاست از جاگو بهلوان 
فرامرز راگفت اندر زمان. فردوسی. 


- از جا برداشتن؛ چیزی را از جای خود بلند 
کردن, چیزی را از محلی که در آن هت 
برگرفتن. 

- |اکسی را ترقی دادن. (غیاث اللغات). بر 
قدر کسی افزودن* 

رفعت دنیای دون معراج پستیها بود 


جا. ۷۳۱۱ 


گشت‌قارون هر کرا برداشت از جا آسمان. 
سالک یزدی (از آنندراج). 
- از جا بردن؛ بنیان‌کن کردن. نابود ساختن. 


اسیصال: 

جام مینائی می سدّ ره تنگدلی‌ست 

مته از دست که سیل غمت از جا ببرد. 
حافظ, 

| گرنه باده غم دل ز یاد ما ببرد 

نهیب حادثه بنیاد ما ژ جا ببرد. حافظ, 

- از جاجنبیدن؛ حرکت کردن. تکان 

خوردن؛ 

نجنبد ز جا ای پسر چون درخت 

به باد سحرگاه کوه ثیر. ناصرخسرو. 

اگرتیغ عالم بجنبد ز جای 


نبرد رگی تا نخواهد خدای. 

- از جا درآمدن؛ از حالت یک بحالت بد 

رفتن. (غیات اللغات). 

- ||متلاطم شدن؛ یهم آمدن: 

گرآن ژرف دریا درآید ز جای 

ندارد در آن داوری کوه پای. نظامی. 

- از جا دررفتن؛ یکباره سخت خشمگین 

شدن. برآشنتن. از جای بشدن. 

- |[بیرون آمدن استخوانی از جای طبیعی 

خود؛ بشدن استخوانی از تن و جای خود 

چنانکه استخوان ران و دست و غیره. 

از جا شدن؛ خویشتن گم کردن. خود را 

باختن 

بقبول کسان ز جای مشو 

عندلیب سخن‌سرای مشو, ارحدی, 

- از جا نرفتن؛ ثابت ماندن. استوار ماندن: 

مرد ثابت قدم آن است که از جا نرود. 

- از جای رفستن؛ بیحوصلگی کردن و 

مضطرب شدن. (غیاث اللفات). 

- || غضبنا کشدن. (غیاث اللغات). 

- ||لرزیدن. لغزیدن. متزازل شدن؛ 

سیل است آب دیده و بر هرکه بگذرد 

گرخود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود. 
حافظ. 

- بجا؛ بموقع. در جای خود؛ٌ 

بخل بجا بهمت حاتم برابر است.. ‏ صائب. 

۳ ||تابت. باقی. موجود؛ 

آنچه بخروار ترا داده‌اند 


با تو نه خروار بجا نه قفیز. کائی. 

یکایک نشانی بمن برنما 

| گرسر بتن خواهی و جان یجا. . فردوسی, 

به عدل و رادی ماند بجای ملک جهان 

پلی و چون تو ندیده‌ست شاه عادل و راد. 
م‌عودسعد. 

هستی حجرالاسود و کعبه علم شاه 


تا کعبه بجایست در آن کعبه بجائی. خاقانی. 


۱-تو چرن بنامی سرکهام. (تصحیح ملف). 


۲ جا. 


عهدیست مرا که تا بجایم 
عهد تو بود رفیق رایم. تظامی. 
<بجا آوردن و بجای آوردن؛ دریافتن. 
فهمیدن: اما تجلدی تمام نمود تابجای 
نیاوردند که وی از جای بشده است. (تاریخ 
ببهقی ج ادیب ص ۵۷ مگر درویشی که 
بجای آورد. ( گلستان). 
ت ||انجام دادن؛ ادا کردن چنانکه نماز و 
اعمال حج و شکر راد 
۱ گراینکه گفتی بجای آوری 
هنر با زبان رهنمای آوری. فردوسی. 
و واقف گردان او را بدرستی اختیار کردنت در 
آنچه جسته‌ای آن را و صواب بودن به آنچه 
اراده کرده‌ای و آن را بجای آورده‌ای. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص۳۱۴). مرا مهلت دهید تا 
توبه تسمام بکنم و عبادت بجای آورم. 
(فارسامة ابن البلخی ص ۱۰۱). و رسم جشن 
بجا آورد... و گفت این آئین بجا بماند. 
(نوروزتامه). 
بجا آور ای خام شکر خدای 
که چون ما نه‌ای خام بر دست و پای. 

سعدی, 
دیدی که وفا بجا نیاوردی 
رفتی و خلاف دوستی کردی. 
کی‌اين شکر نعمت بجا آورم 
و گر پای گردد بخدمت سرم. 
ورنه سزاوار خداوندیش 
کی نتواند که بجا اورد. سعدی. 
سپاس تعمت حق بجای آوردم. ( گلستان). 
وعده خلاف کردی و شرط وفا بجا نیاوردی. 
( گلستان), چرا خدمتی نکردی و.شرط ادب 
بجا نیاوردی. ( گلستان). 
بجا ماندن؛ برجا ماندن. باقی ماندن؛ ... و 
گتت‌این آئین بجا بماند. (نوروزنامه). 
- بجائی رسیدن؛ مقام یافتن. ارتقاء. بمقصود 


سعدی, 


سعد‌ی, 


رسیدن؛ 
توقع مدار ای پسر گر کسی 
که‌بی سعی هرگز بجائی رسی. سعدی. 
چو دید آنکه کارش بجائی رسید 
کزاو شاه را دولت آسوده دید. سعدی, 
-بجاي؛ در حق. دربارة؛ 
نه ساز داد که از بهر خویش سازم ملک 
نه خواسته که پجای شما کنم احسان, 

۲ فرخی. 
بدان کرامت کانجا بجای او کردی 
سزد که شکر تو گوید بصد هزار زبان. 

فرخی. 

بد کردم که بجای تو جفا کردم 
نه نکو کردم دانی که خطاکردم. منوچهری. 
اگرخواهی که رنج تو بجای مردمان ضایع 
نشود بجای خویش ضایع مکن. (قابوسنامه), 
بجای خویش بد کردی چه بد کردی 


کرا شائی چه مر خود را نشایستی. 
ناصرخسرو. 
تو چه دانی که من از وفا چه نمودم بجای تو 
علمله که جان من چه کشید از جفای تو. 
خاقانی. 
چه کردهام بجای تو که نیستم سزای تو 
نه از هوای دلبران بری شدم برای تو. 
۱ خاقانی. 
آنکه آن بد بجای خود میکرد 
خویشتن را دعای بد میکرد. نظامی. 
نکوئی با یدان کردن چنانست 
که‌بد کردن بجای نیک‌مردان. سعدی, 
پدر بجای پسر هرگز این کرم نکند 
که‌دست جود تو با خاندان ادم کرد. سعدی. 
- ||بموقع. مناسب: 
گفت‌برمن تراگمان بد است 
گرعذابت کنم بجای خود است. نظامی. 
- ||عوض. بدل. ازاءء 


همان که درمان باشد بجای درد شود 
و باز درد همان کز نخست درمان بود. 


رودکی. 
بجای مشک نبویند هیچکس سرگین 
بجای باز ندارند هیچ کس ورکا ک. 
ابوالعباس ربنجتی. 
هميشه کفش و پیش را کفیده بینم من 
بجای کفش و پیش دل کفیده بایستی. 
معروفی. 
فردا نروم جز به مرادت 
بجای سه بوسه بدهم شش. خفاف. 


فرزند شایستهٌ خوارزمشاه را بمجای پدر 
خوارزمشاهی داده بخوارزم فرستد. (تاریخ 


هقی 
رضای تو طلبم تا رضای من طلبند 

بجای تو قلک پیر» دولت برناء سوزنی. 
هست بجای تحف طبع من 

در, شبه و سیم, سرب: زر خزف. ‏ سوزنی. 


تا ترا جای شد ای سرو روان در دل من 
هیچکس می‌نپسندد که بجای تو بود. 
سعدی. 
- بجای گذاشتن؛ چیزی را که همراه است 
عمداً یا سهواً و یا اجیارا ترک کردن وبا خود 
نبردن؛ ۲ 
قرةالعین مرا عمدا بجا بگذاشتند. 
یا خود آنان از ره دیگر مگر بازآمدند. 
کمال اسماعیل. 
و رجوع به جاماندن شود. 
- برجاء برجای؛ باقی. موجود؛ پادشاهان ما 
را آنانکه گذشه‌اند ایزدشان بیامرزاد و آنچه 
برجایند باقی داراد.(تاریخ بیهقی). 
تقدم هست یزدان را چو بر آحاد واحد را 
زمان حاصل مکان باطل حدت لازم قدم بر جا. 
ناصرخسرو. 


جا. 


و آن باغ که در او تخم انگور بکشتد هنوز 
برجاست. (نوروزنامه). 

نبینی زآنهمه یک خشت برپای 

ثنای عنصری مانده‌ست برجای. 
هزار دشمنی افتد میان بدگویان 

میان عاشق و معشوق دوستی برجاست. 


نظامی. 


سعدی. 
مادام که این یکی برجاست آن دگر برپاست. 
( گلستان). 
شادتر گردم چو دلیر میکند با من عتیب 
زانکه باشد دوستی برجای تا باشد عتاب. 

اپن یمین. 
- ||ثابت. سا کن: 
هر روز منزلی ببری زین ره 
هرچند کارمیده و برجائی, اصرخضرو. 


| کنونیان‌روان و تو برجائی 

زیراکه نیست جسم تواکنونی. ناصرخسرو, 
- ||بر جای خود؛ بموقم. مناسب: 

گراز رزمگه کاهل آیند پیش 


بود حمله‌هاشان نه برجای خویش. اسدی. 
گفتم سخن تو هست برجای 
ای آینه‌روی آهنین‌پای. نظامی, 
- ||بجای, بعوض, بدل: 
دارو که پس از هلا ک‌باشد 
برجای حریر خا ک‌باشد. 

امیرخسرو دهلوی. 


رجوع به جای... شود. 

-برجا داشتن: من چون آن را بدیدم روح از 
تن من بشد و لرزه بر من افتاد اما خضود را 
بمردی برجا داشتم. (مجمل التواریخ), 
پابرجا؛ ثابت. استوار؛ 

تا بدانی که بدل نقطة پایرجا بود 

همچو پرگار بگردید به سر باز آمد. سعدی. 
- ||متین؛ باعزم. آنکه هوی و هوس در او 
نباشد؛ 

چنین جوان که توئی برقعی فر و آویز 
وگرنه دل برود پیر پای‌برجا راء 
رجوع به پابرجا و پای‌برجا شود. 

- جا امدن حال؛ به شدن. بهبود یافتن. 


سعدی. 


-جا آمدن حواس؛ افاقه. بهوش آمدن. 
-جا آمدن دل؛ آرامش یافتن. مطمن شدن. 
چا آوردن؛ ثناختن, دریافتن. فهمیدن. 
رجوع به بجا آوردن.... شود. 

جا انداختن؛ رختخواب گستردن: 

جای مرا بندازید؛ رختخواب مرا بگسترانید. 
رختخواب مرا پهن کنید. رجوع به همین 
عنوان شود. 

- جابجا اف‌ادن؛ فی‌الفور افتادن. درحال 
افتادن. رجوع به همین عنوان شود. 

- جایجا مردن؛ فی‌الحال مردن. فی‌الفور 
مردن. درحال, مردن. 

- چادار؛ ظرفی که مظروف بسیار تواند 


جائب‌العین. 


داشت. 

< جازدن؛ چیز بدی را بجای چیزی خوب 
بفریب بکی دادن با فروختن. رجوع به 
همین عنوان شود. 

چا کردن؛ گنجاندن. درشدن؛ 

بگذار خودم را جاکنم 

ببین با تو چها کنم. 

- جاگرم کردن؛ در جائی مستقر شدن. در 
جائی سا کن‌گردیدن و بدان الفت گرفتن. 
-جا ماندن؛ فراموش شدن چیزی از کنسی. 
بجای ماندن چیزی از کی عمدا یبا سهوا. 


می‌زیبد؛ ۱ 
میش با گرگ ز عدل تو همی آب خورد. 
جای آن است که خواد ترا نوشروان, 


معزی. 
چه جاي؛ نه چنین, نه آن چنین؛ 
چوبا عامه نشینی مسخ گردی 
چه جای مسخ بلکه نسخ گردی. ‏ شبتری. 
- درجا زدن؛ پاها را بنوبت چپ و راست 
بزمین کوبیدن بدون راه رفتن چنانکه. 
سربازان را مشق دهند. 
- ||کار عبث کردن. کار بی‌فائده کردن. 
- ]در یک شغل باقی بودن و ترقی نکردن. 
- |ازسان و عمر را بیهوده و به بطالت 
گذراندن. 
- در چای سرد شدن؛ در حال مردن. فی‌الفور 
مردن. رجوع به درجای مردن شود. 
درجای مردن؛ فی‌الفور مردن. برجای خود 
درحال گذشتن. موت مُذعف. 
-سرجاش نشاندن؛ کسی را یا کسانی را یا او 
را یا آنان را با قولی یا فعلی حد و مرتب او یا 
آنان را نمودن که سپس تخطی نکنند. 
- هرجائی؛ هرزه. آنکه در هر زسان پیش 
کسی‌یا جائی باشد. انکه هر زمان دل در یکی 
پندده 
طبع تو سیر آمد از من جای دیگر دل نهاد 
من کرا جویم که چون تو طبع هرجائیم نیست. 
سعدی. 
- |[زن هر جائی. روسبی. بدکاره. رجوع به 
هرجائی شود. 
- هیچ جا؛ هیچ مکان. هیچ منزل. هیچ وقت؛ 
هیچ زمان؛ و در آن طاعت بهیچ جا خجلت 
را یخویشتن راء ندهند. (تاریخ ببهقیار 
یک جا؛ یک باره. یک مرتبه, تماما. 
- امثال: 
تا شب نروی روز بجائی نرسی. نظیر: تروم 
العز ثم تنام لیلا. و رجوع به از تو حرکت از 
خدا برکت شود. 


جاتر است بچه نیست. نظیر: مرغ از قفس 
پریده است: 

چشم چو بگنود در آن دامنه 

دید که جا تر بود و بچه نه. ایرج میرزاء 
جای ارزن یست؛ همه مجلس یا محل 
انباشته از مردم است: 

کس از مرد در شهر و از زن نماد 
در آن بتکده جای ارزن نماند. 
جای دزدزده یا راه دزدزده تا چهل روز ایمن 
است؛ فعلا ییم خطری نیست. 

جای سوزن انداختن یت گربه را مجال 
گذرنیست. مجلس یا مکان انباشته است. 
رجوع به جای ارزن نیست شود. 

جای شکرش باقیست؛ باید سپاس داشت که 
از این سخت‌تر و بدتر نشده است. ولی این 
,تعبیر بیشتر بطتزی آميخته بمزاح, در خضلاف 
اين معنی گفته میشود. 

جای شیران شفالان لانه دارند؛ بدان جای 
نیکان را گرفه‌اند. نظیر: 

بجای شمع کافوری چراغ نفت میسوزد. 
جای گنج ویرانه است. رجوع به گنج در 
ویرانه است شود. 

جای مهر گذاشتن را باقی نهاده؛ جای مهر 
گذاشتن مککانی است که مأموم در صف 
جماعت شانه یا مهر یا سبحه در آن میگذارد 
تا پی انجام حاجت برود و برگردد. و این مثل 
کایه است از بهانة کوچکی برای تجدید 
دعوی. 

جائی بنشین که برنخیزانندت؛ حد خود را 
بشناس, از حد خود بیجا برتری مجوی. 
جائی رفت که عرب نی انداخت؛ به آنجا رفت 
که‌بازگشتی برای او تیست؛ 

تا باد صبا پرده ز رخسار وی انداخت 

دل رفت بجائی که عرب رفت و نی انداخت؛ 

به آنجا رفت که بازگشتن برای او نیست. 
جائی که بود گردی امید سواری هست (از 
خاک وجود من شاید که گلی روید...), این 
یمین دوم؟ 

نظیر: البعرة تدل علی البعیر و القدم یدل 
علی‌المسیر. 

جائی که راز گویند گوش مدارید. (مسوب به 
انوشیروان). 

جائی که شتر بود به یک غاز 

خر قیمت واقعی ندارد. 

نظیر: 


جائی که عقاب پر بریزد 


سعدی: 


از پشة لاغری چه خیزد. 

جائی که چو زن شود همی مرد 

آنجا مرد است ابوالفضائل. (از کلیله و دمنه). 
جائی که میوه نیست چغندر سلطان المرکبات 
است؛ در نبودن راجح مرجوح مطلوب است. 


نظیر: 


جائز. ۷۳۱۳ 
دستت که نمی رسد به پی‌بی 
دریاب کنیز مطبخی راء 
جائی نمیخوابد که آب زیرش برود؛ او را 
نتوان فریفت. 
هرکسی جائی دارد؛ مرتبةٌ هرکس باید 
محفوظ بماند. حد هرکس معین است. 
همه جا خوب و بد هست. هميشه خوب و بد 
باهم میباشند. نظیر: ما من عزة الا و الی جنبها 
عرة. رجوع به گنج و مار... شود. 
جائب‌العین. اء بل غ](ع |مرکب) شیر. 
(منتهی الارب). 
حائبة. [ء بٍ] (ع ص) خبر رسنده از دور. 
ج. جوائب. (منتهی الارب). الخبرالطارئی, 
(قطر المحیط) (اقرب الواردا 
جائج. [ء] (اخ) قسریه‌ای است از قسراء 
لواسان. در اين زمان در این فریه زیاده از سه 
چهار خانوار دیده نمیشود لکن از خرابه و 
آثار چنین معلوم و مستفاد میگردد که جائج 
محل آپاد معتبری بوده. امامزاده‌ای در جائج 
مدفون است موسوم بامام زاده عبدائّه از اولاد 
حضرت امام موسی کاظم(ع). رود جاجرود 
منسوب به این آبادی بوده و اصلا جائج رود 
است از کثرت استعمال جاجرود شده. (مرات 
البلدان ج ۴ص ). 
حافحه. (ءح](ع ص از جوح. ||(اسختی 
که‌شتران را هلا ک‌کند. ||بلاء (منتهی الارب). 
حائد. [ء] (ع ص) از جود. رجوع به معانی 
جود شود. ||باران نیکو. ج. جود. رجوع به 
جود شود. 
حائذ. [ء](ع ص) از جْءذ. بر دهان خورندة 
آب و مانند آان, (منتهی الارب). جرعه نوشندةً 
آب. (از تاج العروس) (قطر المحیط). 
حائر. [ء] (ع ص) از جور. ستمکار.. (منتهی 
الارب). جسورکننده و ستمکار. (غسیاث 
اللغات). ستمکار. (دهار). ظالم. بیدادگر. 
محمگر. ج» جانرون, جوَرّه. جازة. ||آنکه از 
راه حق میل کند براه باطل, (غضیات اللغات). 
گشتهاز راه. (ترجمان علامة جرجانی). 
حائر. [ء] (ع امسص) از جر ضورش دل, 
بگلودرماندگی چیزی. | (عص) گرفتن کلو 
و خراش آن از خوردن چیزی چرب. (منتهی 
الارب). 
حاثر. [ء] (ع (مص) از جَیَرّ. گرمی دل از 
خشم و گرسنگی. (منتهی الارب). 
حاثری. (۶] (حامص) ستمگری, 
پیدادگری: 
کسی‌را که بسترد آثار عدلی 
زروی زمین صورت جاثری راء 
ناصرخسرو. 
رجوع به جور شود. 
حائز. [ء] (ع ص) از جَوَرّء رواء روان. مباح. 
تشن گذرنده بر قوم و بتان. ||(() شاه تیر. 


۶ جابر. 


اهل صنعت برای من حکایت کرد که او در 
شارع باب الشام در درب معروف به درب 
الذهب نزول کرده بود و همین مرد گفت که 
بیشتر اقامت جابر در کوفه بود و در آنجا 
بمناسبت پا کی‌هوا مشفول کیمیا گری‌بود و 
همین مرد گفت خانه‌ای که در آن هاون طلائی 
که‌در آن حدود دویست رطل بود یافتند. خانةً 
جابرین حیان بوده است. زیرا در آن سوضع 
جز همان هاون چیزی یافت نشد و جائی که 
برای حل و عقد پنا شده بود و این واقعه در 
ایام عزالدوله پسر معزالدوله واقع شده است و 
ابوسبکتکین دستاردار گفت کی که آن را 
تحویل گرفت من بودم. و جماغتی از اهل علم 
و | کابر وراقین گفه‌اند که این مرد یعنی جابر 
اصل و حقیقتی ندارد و بعضی از آنان گفته‌اند 
که تصیفی جز کتاب الرحمة نداشته و این 
مصفات را مردم تصیف نموده و به وی 
نسبت داده‌اند. ابن التدیم گویداگرشخص 
دانشمندی بنشیند و خود را برنج بیندازد و 
کتابی در دو هزار ورق تصنیف کند و پس از 
آنکه روح و قریحه خود را در تنظیم آن 
بزحمت انداخته و در نوشتن و استساخ آن 
تحمل رنج کرده, کتاب را بدیگری خواه 
وجود داشته یا وجود نداشته باشد نسبت 
بدهد, نوعی نادانی است و همیچکس چنین 
کازی نکن وکسی که ماع اج مر و 
کار داشته باشد بدین کار تن در نمیدهد. چه 
فائده و نتیجه‌ای در اين کار متصور است؟ این 
مرد بحقیقت وجود داشته و احوال وی آشکار 
و مشسهور است و تسصنفاتش بسیار. وی 
کتابهانی در مذاهب شیعه دارد که در جای 
خود آن ها را نقل میکنم و کتابهائی در 
قسمتهانی از علوم مختلفه دارد که آنها را نیز 
در جای خود در این کتاب ذ کرکرده‌ام. بعضی 
اصل وی را از خراسان دانسته‌اند. رازی در 
کتابهائی که در صنعت تألیف کرده گوید: استاد 
ما ابوموسی جابرین حیان گفت "...الخرقی که 
سکة الخرقی در مدینه مضوب به اوست, و 
این عیاض مصری, و اخمیمی, شا گردان وی 
هستند. 

نام کتابهای او در صنعت: جایر فهرستی بزرگ 
دارد که شامل تمام مولفات وی در صنعت و 
کتب دیگر است و فهرست کوچکی دارد که 
تها شامل مولفات وی در صنعت است. و ما 
تعدادی از کابهای او را که خود دیده‌ایم یا 
اشخاص موئق دیده و برای ما ذ کرکرده‌اند در 
اینجا می‌آوريم. از آن جمله است: کتاب 
اسطقس الاس الاول الی البرامکه. کتاب 
اسطقی الاس الشانی الي البرامکه. کتاب 
الکمال هواثالت الی البرامکة. کتاب الواحد 
الکبیر. کتاب الواحد الصضفیر. کتاب الرکن. 
کتاب البیان. کتاب التر تیب. کتاب النور. کتاب 


الصیغ الاحمر. کتاب الخماثر الکبیر. کتاب 
الخماثر الصفیر. کتاب التدابیرالراشیه. کتاب 
یعرف بالثلت. کستاب الروح. کتاب الزیبی. 
کاب الملاغ الجوانية.کتاب الملاغم الرنیه. 
کتاب الممالقة الکبیر. کتاب العمالقة الصفیر. 
کتاب البحرالزاخر. کتاب البیض. کتاب الدم. 
کتاب الشمر. کتاب النبات. کتاب الاستیفاء. 
کتاب الحکمة المصونة. کتاب التبويب. کتاب 
الاملاح. کتاب الاحجار. کتاب الی قسلمون. 
کتاب اتدویر. کاب الباهر. کتاب التکسریر, 
کتاب الدرة المکنونة. کتاب السدوح. کستاب 
الخالس. کتاب الحاوی. کتاب اتقمر, کتاب 
الشمی. کتاب الترکيب. کتاب الفقه. کتاب 
الاسطقس. کتاب الحیوان, کتاب البول. کتاب 
التدابیر. کتاب الاسرار. کتاب کیمان المعادن. 
کتاب الكيفية. کتاب السماء: اولی و ثانية و 
ثالثة و رابعة و خامسة و سادسة و سابعة, 
کتاب الارض: اولی و ثانية و الثة و رابعة و 
خامته و نادند و تیم تانب اسر دات: 
کتاب البیض الثانی. کتاب الحیوان الشانی. 
کتاب الاملاح الشانی, کتاب اباب الشانی. 
کتاب الا حجار لانی. کتاب الکامل, کستاب 
لطرح. کتاب فطلات الخماثر, کتاب العنصر. 
کتاب الترکیب الثانی. کناب الخواص. کتاب 
التذکیر کتاب البستان: کناب سول کعاب 
روحائية مطارد. کتاب الاستمام. کاب 
لاواع.کتاب البرهان, اب الجواهر الکبیر 
کتاب الاصباغ. کتاب الرائحة الکسبیر, کتاب 
ارئحة اللطیف. کتاب الستی. کستاب الطین. 
کتاب الملح. کتاب الحجر الحق الاعظم. کتاب 
الالبان. کتاب الطبيعة. کتاب ما بعدالطبيعة, 
کتاب التلمیم. کتاب الفاخر. کتاب الصارع. 
کتاب الافرند. کاب الصادق. کتاب الروضد. 
کتاب لزاهر. کتاب التاج. کتاب الخیال. کتاب 
قدمة المعرفت.کتاب الزرانیخ. کتاب الهسی. 
کتاب‌الی خاطف. کتاب الی جمهور الفرنجی. 
کتاب الی علی‌بن یقطین. کتاب مزارع 
الصناعة. کتاب الی علی‌ین اسحاق السرمکی. 
کتاب التصریف. کتاب الهدی. کتاب تلبین 
الحجارة الی منصورین احمد البرمکی. کتاب 
اغراض‌الصنعة الی جعفرین یحیی البرمکی, 
کتاب الباهت. کتاب عرض الاعراض. و ایین 
صد و دوازده کاب است و هفتاد کاب دیگر 
دارد از جمله: کتاب اللاهوت. کتاب الباب. 
کتاب الثلائین کلمة. کتاب السنی. کتاب 
لهدی. کتاب الصفات. کتاب العشرة. کتاب 
العوت. کتاب العهد. کتاب السبعه. کتاب 
العی. کثاب الحکومه. کتاب البلاغة. کتاب 
المشا كلة. کتاب خسمه عشر. کتاب الکفو. 
کتاب الاحاطه. کتاب الراوی, کاب الفشبة. 
کتاب الضط. کتاب الاشجار. کتاب المواهب. 
کتاب الم شتقة. (؟). کتاب الا کلیل. کتاب 


جایر. 


۰ 


الخلاص. کتاب الوجیه. کتاب الرغبة. کتاب 
الخلقة. کتاب الهیة. کتاب الروضت. کتاب 
التاصم. کتاب النقد. کتاب الطاهر. کتاب ليلة. 
کتاب المنافم. کتاب اللعبة. کتاب المصادر. 
کتاب الجمم 

و این چهل کتاب از هفتاد کتاب است و بعد از 
آن رسائلی است فی‌الحجر: اولی, ثانية. ثالقه 
راپعة, خاست. سادسة, سابعة, ثامنة, تاسعةء 
عاشرة و اینها اسم ندارند. و بعد از آن ده رساله 
است در نباتات از یک تا ده, و همچنین ده 
رساله در احجار بهمین ترتیب دارد. بنایراین 
هفتاد رساله است و علاوه بر هفتاد کتاب 
مذکور ده کاب دیگر دارد: کتاب اشصحیح. 
کتاب المعنی, کتاب الایضاح. کتاب الهمة. 
کتاب المیزان. کتاب الاتفاق. کتاب السرط. 
کتاب الفضلة. کتاب التمام. کتاب الاعراض. و 
بعد از این کتابها ده مقاله دارد که عبارتند از: 
کستاب سصححات فراغورس. کتاب 
مصححات سقراط. کتاب مصححات 
افلاطون. کتاب مصححات ارسطالیس. کتاب 
مصححات ارسنجانش. کتاب مصححات 
ارکاغانیس. کتاپ مصححات امورس. کتاب 
مصححات ذیمقراطیس. کتاب مسصححات 
حربی. کتاب مصححاتنا نحن. 

سپس بیست کتاب باسامی زیر است: کتاب 
لزمردة. کتاب الانموذج. کتاب المهجة. کتاب 
سفرالاسرار. کتاب البعید. کتاب الفاضل. 
کتاب المقیقه. کتاب البلورة. کتاب الساطع. 
کتاب الاضراق, کتاب الس‌خایل. کتاب 
المسائل. کتاب التفاضل. کتاب التشابه, کتاب 
التفسیر. کتاب التمییز. کتاب الکمال والتمام. و 
بعد از آن سه کتاب دیگر است که متصل به 
آنها است: کتاب الضمیر. کاب الطهارة. کاب 
الاعراض. 

و بعد از آن هیفده کتاب دیگر بترتیب زیر: 
کاب المبد. بالرياضة. کاب المدخل الی 
الصناعة. کاب التوقف. کتاب اللقة بصحة 
لملم. کتاب السوسط فی‌الصناعة. کتاب 
المحنة. کتاب الحستيقة. کتاب الاتفاق 
والاختلاف. کتاب السنن والحيرة. کستاب 
لموازین. کتاب السر الفامض. کتاب المبلغ 
الاقصی. کتاب المخالفة. کتاب الشرح. کتاب 
الاغراء فی‌لنهاي. کتاب الاستقصاء. 

و بعد از آن سه کتاب دیگر: کتاب الطهارة 
آخر. کتاب التفیر. کتاب.الاعراض. 
محمدین اسحاق گفته است که جابر در کتاب 
فهرست خود گفته است « که بعد از اين کابها 


۱-از گفتة رازی برمی‌آید که جابرین حیان 
مکنی به «ابوموسی» نیز بوده چنانکه در الاعلام 
زرکلی و بعض کتب دیگر نیز ایرموسی آمده 


است. 


جابر. 


سی رساله تألیف کرده‌ام که بی‌تامند و پس از 
آن چهار مقاله باسامی زیر: کتاب الطبيعة 
الفاعلة الاولی المتحركة و هی النار, کتاب 
الطيعة الثانية الفاعلة الجامدة و هی الساء. 
کتاب الطبيعة الالثة المتفعلة المابسة و هی 
الارض. کتاب الطبيعة الرابعة المتفعلة الرطبة 
ر هی الهواء. جابر گفته است که در کتاب در 
شرح این کتایها دارم بنم کتاب الطهارة. کتاب 
الاعراض. 

و بعد از آن چهار کتاب تألیف کرده‌ام: کتاب 
الزهره. کتاب السلوة, کتاب الک‌امل. کتاب 
الحياة. 

و بعد از آن ده کتاب براساس رأی بلیناس 
صاحب طلسمات تألف کرده‌ام. کتاب زحل. 
کتاب المریخ. کتاب الشمی الا کبر. کتاب 
الشمس الاصفر. کتاب الزهرة. کتاب عطارد. 
کاب القمر الا کبر. کتاب الاعراض. کتاب 
یعرف بخاصية نفه. کتاب السخنی. و چهار 
کتاب در مطالب دارد: کتاب الحاصل. کتاب 
میدان السقل. کتاب السین. کتاب النظم. 
اپوموسی گفته است سیصد کتاب در فلسفه و 
هزار و سیصد کتاب (سیصد؟) در علم چیل, بر 
مثال کتاب تقاطر (؟) و هزار و سیصد رساله 
(سیصد؟) در صنائع مجموعه و آلات جرب 
سپس کاب بزرگی در طب و کتابهای بزرگ و 
کوچک دیگر تألیف کردم. و در حدود پانصد 
کتاب در طب مانند کتاب المجسه والتشریح 
تألیف کردهام. سپس کتابهایی در منطق 
ارسطو و بعد از آن کتاب الزیچ اللطیف را در 
سیصد ورق, کتاب شرح اقلیدس و کتاب 
شرح المجسطی و کتاپ المرایا را تالیف کردم. 
و بعد از آن کتاب الجاروف را که متکلمان بر 
آن رد نوشته‌اند تألیف کردم. (و این کتاب را 
بعضی از ابوسعید مصری دانسته‌اند). سپس 
کتابهائی در زهد و مواعظ و کتابهای متعدد و 
نیکوئی در عزانم و کتابهائی در نیرنجات 
تألیف کردم سپس کتابهای بسیاری در 
خواص اشیاء نوشتم و پس از آن پانصد کتاب 
در رد بر فلاسفه تألیف کردم و سپس کتابی در 
صنعت نوشتم که معروف به کتب الملک شد و 
کتاب دیگر معروف به الریاض. القهرست ابن 
الندیم ص۴۸۹ ببعد)؛ اسماعیل پاشا فهرست 
کتب او را چنین ارد؛ الارشاد فی الك‌بیر. 
اسرار امرانیات. الایضاح فی علم الکاف. 
روح الارواح فی الا کسیر.علل المعادن.العلم 
المخزون فی‌الصنعة. کتاب الاحراق. کتاب 
الخالص في‌الکيمياء. کتاب الخواص الکبیر. 
کتاب الرحمة فی‌الکیمیا.. کتاب السبعین فی 
الصنعة, کتاب الشعر. کتاب الصافی من 
الخسمانه. کتاب السهد. کتاب القمر فی 
الصنمة. کتاب اللخب, منافع الحجر بعد تمام 
تدییره. مهج الفوس. نهايةالادب. و جز این 


کتب از تصیفات او است و عدد کتابهایش را 
دویت و سی و دو گفته‌اند. (هدية العارفین 
فی اسماء المولفین ج۱ ص۲۴۹). و زرکلی از 
کتابهای او مجموع رسائل در حدود هزار 
صفحه و اسرارالکیمیاء و علم الهية و اصول 
الکیمیاء را یاد کرده‌است که چاپ شده‌اند. 
(لاعسلام ج۱ ص۱۷۴. و در 
معجیالبطوعات کتابهای زیر را از وی 3 کر 
کرده: 

۱-اسرار الکیمیاء (یا کثف الاسرار و هتک 
الاستار). از اين کتاب جز ترجمه‌هائی به 
لاتين چیزی چاپ نشده. و نیز قسمتی از این 
کتاب به عربی ضمن کتاب شیمی در قرون 
وسطی در ۳ جلد بوسیل برتلو" طبع شده 
است. 2 

۲- مجموع یازده رساله وی در علم کیمیا به 
اسامی زیر: ۱-کتب الییان. ۲-کتاب الحجر. 
۳-کتاب الشور. ۴- رسالة الایضاح. ۵- 
کتاب اسطقی الاس. ۶-کتاب اسطقی 
الاس المانی. ۷-کتاب الاسطقی شالث. ۸- 
تفسیر کتاب اسطقس. -٩‏ کتاب التجرید. 
۰- کتاب الرحمة. ۱۱-کتاب الملک. چاپ 
سنگی بمبلی ۱۸۹۲ ص۳۵ 

۳-کتاب المکتسب, که موسوم به نهاية الطلب 
است با شرح جندقی که بفارسی است و این 
کتاب در علم کیمیاست چاپ سنگی بحبئی 
۳۰۷۲ 

و در مفتاح السعادة چنین آمده است: گویند 
بتین کسانی که دز را گینیا زد رده و 
رنج بسیار برده و گمان داشت که زحماتش 
بهوده است دوبیت زير را بر ببض مصفات 
جسابرین حسیان شا گرد حضرت جعفر 
الصادق(ع) نوشت: 

هذا الذی بمقاله غرالاوانل و الاواخر 
ماانت الا کاسر کذب‌الذی‌سماک‌جاپر. 
حکایت شده است که شخصی از یکی از 
مشایخ این فن خواهش کرد اين علم را به وی 
بیاموزد و سالهای بسیار او را خدمت کرد. 
پس آن شیخ گفت که از شروط تعلیم این فن 
آن است که باید آن را به فقیرترین اهل بلد 
تعلیم کرد. مردی را که فقیرتر از وی در این 
بلاد نباشد پیدا کن تا به وی یاد دهیم و تو نگاه 
کن. آن شخص مدتی در طلب چنین مردی 
بود تا اینکه شخصی را یافت که پیراهن خود 
را که در غایت کهنگی و کثافت بود با شن و 
رمل می‌تست و توانائی خرید یک قطعه 
صابون نداشت. پیش خود گفت که.من هیچ 
فقیری را ندیده‌ام که جز با صابون پیر‌هنش را 
بشوید پس آن شیخ را خیر کرد که مردی 
چنین و چنان یافتم... و سن فقیرتر از او 
ندیده‌ام, آن شیخ گفت بخدا سوگند چنین 
تخمی کدا میگوش سمخ ما جابزن عبای 


جابر. ۷۳۱۷ 


است که من اين فن را تزد او آموخته‌ام سپس 
گریه کرد و گفت: از خواص این فن آن است 
که‌هرکس به آن رسید در نهایت افلاس بسر 
میبرد چنانکه از شافعی نقل شده: که هرکس 
بوسلة اکسیر طلب مال کند مقلس ميشود. 
(مفتام السعادة ج۱ ص ۲۸۱ - ۲۸۲ 
صاحب روضات چنین ارد: شیخ نبیل 
ابوموسی جابرین حیان صوفی طرسوسی از 
مشاهیر متقدمین دانشمندان فنون شریه 
مانند: کیمیا, لیمیاء هیمیا, سیمیا: ریمیا, و 
سایر علوم سری و جفر جامع و نظاثر آن بوده 
است. و تا کنون در فهرستهای رجال فریقین 
ترجمه و شرح حال خاص او را نيافته‌ام, بلی 
این خلکان مووّخ در شرح حال مولانا 
الصادق(ع) آورده که او یکی از امه 
دوازده گانه مذهب امامیه است. از سادات اهل 
ببت و بجهت صدق گفتار ملقب به صادق شده 
و شهرت فضل وی بیش از آن است که ذ کر 
شود و او را گفتاریست در صنعت کیمیا و 
زجر و فال و شاگردوی ابوموسی جابربن 
حیان صوفی طرسوسی کتابی در هزار ورق 
تألیف کرده و رسائل جعفرالصادق(ع) راکه 
پانصد رساله است در آن گرد آورده است 
- انتهی, و این گفته غریب است. و صاحب 
ریاض العلماء پس از آنکه شرح حال او را 
مانند آنچه ما آوردیم ذ کر کرده میگوید که 
حکیم سلمةین احمد مجریطی (مدریدی) در 
کتاب غایةالحکم پس از آنکه مهارت و 
استادی ابوبکر محمدبن زکریای رازی را در 
علوم طلسمات و امثال آن از علوم فلسفی 
نقل کرده چنین گوید: «اما استاد علی الاطلاق 
که‌از متقدمین در این فن است شیخ اجنل 
ابوموسی جابرین حیان صوفی است که 
کتابهای: المنتخب فی صنعة الللسمات, 
والطلمات الککبیر. که آن را پنجاه مقاله 
ساخته, و المفتاح فی صورالدرج و تأثیراتها 
فی‌الاحکام: و کتاب الجامم. در اسطرلاب 
علمي و عملی مشتمل بر هزار یاب و اندی 
است و در آن آمور عجیبی آورده که هیچکس 
در این امور بر او پیشی نگرفته است. و 
همچنین کتاب الکبیر فی الطلسمات که هم 
علوم عجیبه را که مورد اختلاف است بیان 
کرده و پدید آورند؛ علم میزان اوست و 
شایسته است که من [مجریطی] او را با اینکه 
همزمان نیستیم استاد خود قرار داده‌ام». 
صاحب روضات گوید: چون مجریطی پس از 
۰ ه«. ق.میزیست پس جایر قدیمتر از این 
عصر است. مولف «المصباح فی علم المفتاح» 
در مقدمة کتاب ارد متقدمین اين فن دربارةٌ 


۵۱ 3 9و - ۳۵۷۵۲ ناج وزن60 ها - 1 
.(1907 - 1827) 6۳۱۵۱۵۱ :1893 و۴۵۲۱ 


۸ جابر. 


اصولی که ذ کر شد اتفاق دارند ولی دربارة 
شرح و تفسیر کلام قوم اختلاف و افتراق پیدا 
کرده‌اندو هرکدام در حدود آنچه از رموز این 
علم بر ایشان کشف شده‌است سخن گفته‌اند. 
مانند امیر خالدبن زید که تاألیفات سمفیدی در 
این فن دارد و بعد از او اوستاد بزرگ جابربن 
حیان است که بر کسانی که بعد از وی بر این 
علم اطلاعی یافه‌اند سمت استادی دارد. 
لیکن جابر این علم را بطور متفرق در کتابهای 
زیادی ذ کر کرده که اگرکسی بر بسیاری از 
کتابهایش وقوف یابد, به انداژه‌ای که قسمت 
وی باشد رموز این علم بر او کشف خواهد 
شد. (از روضات الجنات ص۱۵۶ و ۱۵۷). 
شس‌الاین سامی آرد: جابرین حیان 
ابوموسی, یکی از مشاهیر حکمای عبرب 
است و در حکم موجد فن کیمیا میباشد. 
ترجه حالش کاملا معلوم نیت بروایتی از 
اهالی طرس و بروایت دیگر از االی حران 
بود. و بعضی از آنان او را صابثی میدانند و 
میگویند وی پسر سنان پدر تبّانی است و 
احتمالا ببسال ۱۶۰ ه.ق.درگ‌ذشته, و بیک 
روایت علم کیمیا را از امام جعفر صادق(ع) و 
بروایت دیگر از خالدبن یزیدبن معاویه اخذ 
کرده. گویند قریب به ۵۰۰ جلد کتاب تألیف 
کرده, پاره‌ای از اين کتابها مسوجود است و 
بزبانهای اروپائی هم ترجمه شده. کاتب چلبی 
دو اثر موسوم به: الخالص و کتاب الخضواص. 
او را ذ کر کرده, معلوم است که جابر بهرزه 
طالب کیمیا بود او میخواست معادن و پاره‌ای 
از نباتات را بطلا مبدل سازد یعنی ماهیت آنها 
را متقلب سازد و اين کار باطلی بود ولی در 
ضمن اين عمل اطلاعی از ترکیب و ذوب 
معادن بدست آورده و راه شیمی یعنی کیمیای 
حقیقی را مکشوف ساخت و تألیفات بسیار 
بوجود آورد و لذا مستحق نام موجد کیمیا 
گردید.بهضی گویند موجد علم جبر هم آو بود 
کهبنام خود متسب ساخته است ولی این ادعا 
دلیل محکمی ندارد. و پاره‌ای از اهل تحقیق 
گویند خود جابر نام موهومی است و چسنین 
شخصی اصلا وجود نداشته است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

در داثرة المعارف اسلام آمده است: جابرین 
حیان کیمیادان مشهور. وی در قرون وسطای 
مسیحی بنام جبر! نامیده میشد و در عربی 
بنام ابوموسی جابربن حیان الازدی» نسعش 
گناهی‌طوسی و گاهی طرطوسی ضبط 
شده‌است. گمان برده‌اند که وی از فرقٌَ 
صابلین باشد. بهمین جهت است که گاهی کنیٌ 
الحرانی را باو میدهند. وی بعد از دین حابین 
برگشته و بدین اسلا گروید در این دین اخیر 
دارای تعصب شدید بود. در دوره تسبةٌ متأخر 


لقب صوفی هم باو داه‌اند از معلینش 


خالدبن یزیدین معاویه ( که بسال ۸۵ ه.ق. / 
۴ م. درگذشته است) باید نام برد بهمین 
جهت هم وی را «عمیدالاموی» و «جعفر 
الصدیق» می‌نامند همین امر میرساند که وی 
متأخرتر از تاریخی است که برای مرگ 
خالدین یزید یاد کرده‌اند. پس باید اشتهار وی 
را در حدود ۱۶۰ ه.ق.یا ۷۷۶ م. دانست. 
فهرست حاجی خلیفه او را با برمکیان مربوط 
میکند. از زندگی وی تقریباً اطلاعی بدست 
نمیتوان آورد. آنچه مشهور است این است کد 
وی مدتی طولانی در کوفه بسر برد. به 
فهرست حاجی خلیفه ۲ نمیتوان اطمینان 
داشت. چه در این کتاب مولف برای وی 
وجود خارجی قائل نشده بلکه او را 
شخصیتی اساطیری میداند. آثار بسیاری را به 
جابر نسبت داده‌اند. آنچه که بزبان لانینی 
وجود دارد | گرکاب «سبعین» را استتناء کنیم 
بقیه با آثاری که در عرب هست ارتباط ندارد. 
اين کتابها بطور عموم معرف پیشرفت زیاد در 
علم کیمیا است. در کتابخانه‌های اروپا ۲۲ 
رسالهُ عربی بنام جابر است پنج تا از آنها 
پچاپ رسیده است: کتاب الملک. کتاب 
الموازین الصغیر. کتاب الرحمة. کتاب 
التجمیع. کتاب الزیبق الشرقی. آراء رسمی و 
اختصاصی وی در این آثار و مخصوصاً در 
« کتاپ الرحمة» که اصالت آن قطعی است 
عبارت است از عقیدهُ «تجسم» و عقیده‌ای که 
روح را علت غائی موجودات دانند. دیگر 
آنکه فلزات را ذیحیات تصور میکند که در 
سین زمین هزاران سال بصورت ناقص مانده 
(مانند سرب) و سپی کمال یافته‌اند (مانند 
طلا. علم کیمیا برای تسریع ایين کمال و 
دیگرگونگی است. عقیده تولید مثل, ازدواج» 
اشسباع و تربیت را دربار؛ فلزات اعمال 
کرده‌اند. همچنین عقیدهٌ مرگ ۳ زندگی تابع 
همین امر است. جوهرهای ثقیل و زمینی 
ثسبت به جوهرهای لطیف و سبک «میت»اند 
و تمام اجسام شیمایی دارای روج و جسم 
میباشند: قسمتی از آنها روحی و قسمتی 
مادی است. عمل کیمیا عبارت است از جدا 
کردن‌و منزه ماختن هریک از آنها و رساندن 
روح متناسب به هریک از اجسام. سنت غربی 
به جایر | کتشافات بسیاری رادر شیمی نبت 
داده است از آن جمله دربارة: تیزآب, جوهر 
گوگرد جوهر شوره و نیرات دارژان؛ اما 
هیچیک از این | کتشافات در نوشته‌های 
عربی که بنام وی آمده است وجود ندارد و 
فقط در نوشته‌های لاتینی متعلق به اواخر قرن 
سیزدهم میلادی ثبت شده است. 

و پل کراوس در ذیل دانرة المعارف اسلام 
دربارٌ وی چنین آرد: جابرین حیان الازدی 


: الکوفی. نوشته‌هائی که در ادبیات عرب بنام 


جابر. 


آثار جابرین حیان شا گردامام ششم شیعیان 
جعفر الصادق (ستوفی بسال ۱۴۸ ه.ق.) 
معرفی شده مجعول است. قدیمترین شواهدی 
که‌حا کی از وجود آنهاست از یک سو آثار 
کیمیاوی معروف ابن آمیل (حدود ۳۵۰) و ابن 
وحشیه جاعل (حدود ۳۵۰) است و از سوی 
دیگر فهرست ابن‌الندیم میباشد. اطلاعاتی که 
در فهرست ابن‌النديم آمده بکمک نسخ خطی 
محفوظ و نیز یادداشتهای مربوط بماَخذ و 
مسابع که در نوشته‌های خود جابر اد 
شده‌است میتوان بخش عمده‌ای از مسجموع 
آثار جابر را از نو پدید آورد. این آثار 
بمجموعه‌های بسیار تقیم شده است که 
مهمترین انها عبارتند از: ۱۱۲ کاب در باب 
آزم ایشهای نامرتب در اعمال کیمیا با 
توضیحات بسیاری در خصوص کیمیای 
قسدیم ذیسموس ۲ ذیمقراط ؟ هرس ٩‏ 
آغازیمون * و غیره. هفتاد کاب مشروح منظم 
در اصول عقاید کیمیای جابر, ۱۴۴ کتاب یا 
« کت الموازین» در بیان مبنی نظری فلسفی 
کیمیاو همه علوم مکنونه. پانصد کتاب شامل 
مقالات جدا گانه که در آنها در بعضی سائل 
« کتب الموازین» تعمق بعمل آمده است. این 
چهار مجموعه حا کیاز مراحل تدریجی بسط 
اصول جابری و تکوین مجموعة کیمیا 
میباشد. بر اين مجموعه مجموعه‌های مختصر 
بسیار دیگری را که در کیمیا بحث میکنند, یا 
شرح آثار ارسطو و افلاطون و نیز رسالاتی 
در فلفه ون‌جوم و احکام و حساب و 
موسیقی, طب. سحر و بالاخره نوشته‌های 
دینی را باید افزود. این ادبیات وسیع که 
محتوی مجموعه‌ای از علوم قدیم که در دور 
اسلامی اقتباس شده است نمیتواند از اثار 
مولفی واحد باشد و همچنین نمیتواند که از 
نیمه دوم قرن دوم هجری پیشتر برود. همه 
قراین میرساند که اين مجموعه در اواخر قرن 
سوم یا آغاز قرن چهارم تنظیم شده است. 
نوشته‌های جابر در مرحلة اول مربوط بتاریخ 
دینی است همانطور که کیمیا گران باستاني که 
آثار آنان بما رسیده به معرفت مسیحی توجه 
داشته‌اند جایر نیز در روش علمی خود 
معرفت اسلامی را داخل کرده است. ایبن 
معرفت همان معرفت ابتدائی که ناشی از 
اصول عقاید شیعه است و در قرن اول و دوم 
تدوین شده نمیباشد و نیز از مطالبی که 
نویسندگان مسلمان در باب کفر و زندقه 
نوشته‌اند و آن را بما معرفی نموده‌اند ناشی 
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جابر. 


نمباشد. بلکه بیشتر مربوط بنحلا ترکبی 
گنوسی" است که نزد غلات شیعه در اواخر 
قرن سوم معمول بوده و بافکار سیاسی انقلابی 
ارتباط داشته و حتی مسوجودیت اسلام را 
بخطر افکند. جابر مبشر ظهور قریب امام 
جدیدی است که ناسخ شریعت مسللمین 
خواهد شد و بجای الهامات قرآنی روشنایی 
علوم و فلسفة یوتانی را جایگزین خواهد کرد. 
اصول عقاید «مجموع جابری» مبنای این 
الهام جدید است که کاملاً معنوی و روحانی 
است و معرف آن ائمٌ علوی ميباشند. از نظر 
اصطلاحات دینی جابر به قرامطه نزدیک 
است. (قرامطه که از سال ۲۶۰ توسعه و انتشار 
یافتند. در آثار جابر ذ کر شده‌اند) امام بلقب 
ناطق خوانده میشود در مقابل صامت. 
درجات دینی نظیر همان درجاتی است که نزد 
قرامطه و اسماعيلة فاطمی (باب, خواجه 
[خوجا] داعی, مطلق, سابق, تالی, لاحق و 
غیره) معمول است. اصول عقاید مخالفین امام 
مفصلاً فرح شده است. تساریخ دنیا بنا بر 
تنزیلات پیاپی به هفت مرحله تقسیم میشود 
که رحی امام جابری آخرین آنهاست. و 
همچنین ائمة مسلمانان که پس از علی(ع) تا 
ائم جدید متعاقب هم ایند هفت تن‌اند: 
حسن, حسین, محمدین حلفیه, علی‌بن 
حسین, محمدبن باقر» جعفر صادق, اسماعیل 
(محمدین اسماعیل, قائم جدید) بمکس عقیدة 
قرامطه و اسماعبلید. ععلی(ع) یکی از اشمة 
هفتگانه محسوب نمیشود او صامت است. 
الوهیت مخفی است و مافوق ناطق میباشد و 
انم هفتگانه مظاهر حلول ارضی وی 
محسوب میگردد. 
بدین طریق اصول عقاید جابر شبیه به اصول 
عقاید نصیری است و ماند نصیریان معتقد 
بسه موجود الهی هستند که عبارتند از عین 
(علی), میم (محمد), سین (سلمان) و سین در 
نرد جابر بالاتر از میم است. در عقیده سورد 
بحث امام را ماجد. يا يتيم خوانند و آن تجلی 
مستقیمی است از عين و بر میم و سین غالب 
است. در معتقدات مزپور مانند همه غخلات 
شیعه و مخصوصاً نصیربه عقیده به تناسخ 
(اصطلاحات تناسخ, ادوار اکوار نسخ 
فسخ» رسخ, مسخ) پذیرفته شده‌است. مرحلةً 
دوم آثار جابر مائلی را در باب تاریخ علوم 
اسلامی مطرح میکند. مجموعة اصول عقاید 
مزبور به تحقیق مقررات و نظامات ذیل 
میپردازد: کیمیا ( که هميشه در مرحله اول 
قسرار دارد) طب. علم احکام: س‌حر 
(طلسمات) بحث در خواص اشیاء و تکوین 
موجودات حیه. اطلاعات ما در باب اصول و 
مقررات مربوط بعلوم قدیمه کامل نیست 
معهذا نوشته‌های جابر اجازه میدهد که جهات 


مفید علوم یونانی را که تا کنون بنظر میرسید 
ازبین رفته باشند. احیا کنیم. کیمیای مکتب 
جایری اساسا از همه مطالب مربوط به 
کیمیای قدیم مشخص است. این مکتب عمداً 
از کنایات هرمسی " که از منشأً مصری است 
و در قدیم توسط نوشته‌های فش وشن او 
دیگران معرفی شده و در اسلام توسط 
بسیاری از کیمیاشناسان سانند ابسن آمیل ۴ 

طفرائی جلدقی و غیره مورد بحث قرار گرفته 
احتراز دارد. کیمیای جابر علمی تجربی است 
که‌بر فرضیه‌ای فلسفی بنیاد نهاده شده است. 
اين فرضية فلسفی عمددٌ از فیزیک ارسطو 
نشات یافته است. جابر چنانکه ترجمه‌های 
حنین‌ین اسحاق [متوفی ۲۶۰) و مکتب او 
نشان میدهدتمام آثار ارسطو و همچنین 
شرح اسکندر افردویسی " تمیستیوس " ِ 
سیپپلیقیوس ۲ فرفوریوس *و ۸و دیگران را 
می‌شناخته و ذ ک رکرده‌است. بعلاوه آثار 
افلاطون. تئوفرسطس؟. جالینوس, اقلیدس, 
بطلمیوس, ارشمیدس و غیره یاد شده, در 
میان اين آثار نوشته‌های بسیاری است که 
اصل یونانی آنها از میان رفته است. هیج اثر 
کیمیاوی در عهد اسلامی باندازة آثار جابر 
شامل اطلاعات وسبع مربوط بادیبات قدیم و 
حاوی معلومات دائرةالمعارفی نست. آنها 
در این موضوع نزدیک به رسایل اخوان الصفا 
که‌از همان سرچشمه ناشی شده‌اند مبباشد. 
اصطلاحات فنی که جابر بکار برده بدون 
استا همانهائی است که بوسیلة حنین‌بن 
اسحاق ترجمه شده‌است همین هم دلسای 
است براینکه تاریخ تدوین مجموعة مزبور را 
نمیتوان از اواخر قرن سوم پیشتر برد. اصل 
عمده علم جایر مبزان (ترازو) است. ایین 
اصطلاح حا کی نظرات مختلف است و نحل 
ترکیبی علمی جابر را کاملا نشان میدهد. 
میزان بمعانی ذیل است: 

۱- وزن مخصوص . ۲- «استاسموس» 
کیمیادان باستانی که معرف مقیاس اخلاط و 
امتزاج مواد است. ۳- مطالعةٌ نظری در باب 
الفبای عرب و رابطة آنها با چهار مزاج ( گرم» 
سرد مرطوب. خشک) این «میزان الحروف» 
تنها در مورد هم اشیاء موجود در عالم سفلی 
بکار نمیرود بلکه همچنین در سورد اشیاء 
عالم مابعد لطبیعه نیز استعمال میشود از قبیل: 
ادرا ک,روح عالم, ماده, مکان, زمان. جایر 
این روش خسود را از طرفی از حکمت 
فیثاغورسیان جدید و از طرف دیگر از نظرات 
شیعه راجم بد جفر اقتباس کرده است. ۴- 
همچنین «میزان» مبای عالی سابعد الطبیعه 
بشمار میرود و آن مظهر مونیم ۲۲ علمی 
جابر است و در این مورد جابر مخالف اصول 
ثنویت ماتویان است. نظرات افلاطوتیان 


ن‌ 


حایر. ۷۳۱۹ 


جدید در باب واحد در اين مورد بی‌اثر نبوده 
است. ۵- «میزان» از تأویل مطالب قرآن در 
خصوص ترازوی روز قيامت نشأت یافته 
انست. ان نظر علمی نیز در معرفت اسلامی 
وجود دارد و توسط همان است که جابر 
روش علمی خویش را با اصول عقاید دینی 
خود پیوند داده است و بنظر می‌اید که اثار 
جابررابطه نزدیکی با شرک علمی مکتب 
حرانیان داشته باشد. در بعضی مسائل 
مایعدالطبیعه جابر صریحاً بعقاید صابلین 
توجه داشته است. مأخذ مستقیم روش علمی 
جابر عبارتند از نوشته‌های اپولونیوس 
(بلیتاس) طوانه‌یی "۲ ( کستاب سرالخلیقه و 
غیره). و آنها آثار مجعولی هستند که طبق 
قول محمدین زکریای رازی در زمان مأْمون 
خلیفه تدوین شده‌اند و از بهترین مابع ببرای 
آشنایی به ادبیات «حرانی» محسوب میشوند. 
جابر اعلام میدارد که علمش را از استادش 
جسعفر صادق(ع) فراگرفته است و تمام 
اطلاعات وی بدین «معدن حکمت» منتهی 
میشود و خود وی فقط مدون نوشته‌های 
مزبور است. مقام جابر در ساسله مراتب 
مذهبی بلافاصله بعد از امام قرار دارد. علاوه 
براین جابر در زمره استادان خود نام عده‌ای 
راذ کر میکند از جمله «حربی حمیری», یک 
راهب, مردی بام «اذن الحمار» از جملة 
مماصران جعفر(ع) و از برامکه کسان ذیل نام 
برده شده‌اند: خالا, یحیی و جعفر که جابر 
بسیاری از رسایل خود را بدانان اهدا کرده 
است و همچنین باید از اعضای خاندان شیعی 
«یقطین» را اسم بسرد. کلية این اطلاعات 
مربوط به قلمرو اساطیری است و وشته‌های 
ار با یکدیگر از لحاظ معنی تضاد صریح 
دارند. از طرف دیگر یکی از شا گردان 
جعفر(ع) پنام جابربن حسیان در هیچیک از 
کتب شیعه دیده نشده است, و بنظر می‌اید که 
از ابداعات محض باشد. بخوبی دانسته میشود 
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که چرا نویسندگان این آثار را بشا گرد جعفر 
نسبت داه‌اند و او غاب در کتب شیعه بعنوان 
معرف علوم یونانی و مخصوصا علوم مکنونه 
شناخته شده‌است. بعلاوه جعفر(ع) پدر 
اسماعیل هفتمین امام! است که ظهور وی در 
نوثته‌ها اعلام شده است. ابن‌النديم در 
فهرست خود گوید که در زمان وی شیعیانی 
بوده‌اند که در اصالت نوشته‌های مورد بحث 
شک داشتد. فیلسوف و عالم» ابوسلیمان 
منطقی سجستانی (متوفی حدود ۲۷۰ «.ق.) 
در تعلیقات خود توضیحی داده است که طبق 
آن وی میبایست شخصا مولف اثار منسوب 
بجابر را شناخته باشد. منطقی وی را بنام 
الحسین اللکد السوصلی یاد میکند. ما 
بهیچوجه دلیلی نداریم که در صحت این 
اطلاعات تردید کنیم هرچند که مطمتتا 
نوشته‌های جابر آثار نویسنده واحد نیست و 
هرچند سجموعة آثار جابر قبل از اینکه 
بشکل کنونی درآید دور؛ تکاملی را طی کرده 
بود... نوشته‌های جابر نفوذ فوق‌العاده‌ای در 
توسع کیمیای متأخر عرب داشته است. کلية 
مولفین متأخر از آنها یاد میکنند و پاره‌ای 
توضیحات نیز بر آنها افزوده‌اند. کتب بیاری 
از این مجموعه به لاتینی ترجمه شده است. 
مع هذا نوشته‌های مشهور منسوب به جابر 
پادشاه عرب" جز تصرف متأخر یک مولف 
لاتینی قرن سیزدهم میلادی نمیباشد. (ترجمه 
از ذیل داثرة المعارف اسلام صص ۵۶ - ۵۷). 
محمود عرفان دربار؛ صاحب ترجمه چنین 
آرد: چابرین حیان‌بن عبداله کوفی طرطوسی, 
مکنی به ابوموسی معروف به جابر صوفی؛ 
شیمی‌دان معروف اسلامی است که دربارةٌ 
وی اختلاف زیاد است., برای اينکه اختلاف 
آراء دریاب او و ترجمهً صحیح احوالش 
معلوم شود. پاره‌ای از تحقیقات مختلفی که 
راجع به زندگانی وی بعمل آمده در زیر 
می‌اوریم: 

۱- ماهیت تاریخی او - شاید ابوعبداله یا 
ابوموسی " جابرین حیان‌بن عبدائّه در تاریخ 
عصر علم عربی مشهورترین اشخاص باشد. 
چه نام وی از حیث شهرت و از حیث اثر نافع 
در ردیف رهنمایان تمدن و تکامل است. 
پرفسور برتلو شیمی‌دان معروف فرانسوی و 
صاحب کتاب «تاریخ شیمی در قرون 
وسطی» اسم جایر را تست بتاریخ شیمی مثل 
اسم ارسطو نسبت بتاریخ منطق میداند. گویا 
جابر نزد برتلو نخستین شخصی باشد که برای 
علم شیمی قواعدی علمی وضع کرده است که 
همواره در تاریخ دنیا با نام او مقرون است. 
جایر در میان فرنگیها باسم جبر 66067 
معروف و بکتابی که در لاتینی به ٩۱۳۳۵‏ 
15 موسوم است مشهور میباشد. 


ه لمیارد؟ میگوید این کتاب از کتاب 
«خالص» جابر فاخود گردیده و جابر در 
لاتینی موّلفات بسیار دارد که بنام «جبیر» 
مسوب شده ولی کتاب مزبور از تمام آن کتب 
مشهورتر و انتشارش افزونتر است.اختلاف 
میان جابر و جبیر باعث شده که بعضی از 
مولفین اخیر گفته‌اند این دو اسم متعلق بدو نفر 
است ولی پرفور هلمیارد ثابت نموده که 
جایرین حیان همان است که در مان فرنگیها 
بنام جییر معروف مباشد و تمام کتبی که در 
لاتینی بنام دومی موب است ترجمه یا 
آقتباسانی از ملفات دانشمندی است که اصلا 
ایرانی است و بعرپ نسبت دارد. در قرن 
هشتم مسیحی (قرن دوم هجری) جابرین 
حیان در دربار خلیفة وقت هارون‌الرشید در 
بغداد ميزیسته و با برامکه روابط صمممانه 
داشته و از شرح حالش معلوم میشود که 
علاقة وی به آنها بیش از علاقه او بخلیفه بوده 
است چه برامکه بعلم شیمی اهمیت بزرگی 
میدادند و این علم را با دقت و تحقیق تحصیل 
میکردند. جابر در کتاب «خواص» خود 
بسیاری از محاوراتی که میان او و پرامکه در 
شرح و تقصل این علم بعمل آمدهذ کرکرده و 
قفطی در شرح حال جابر در «تاریخ 
الحکماء» گوید او در تمام رشته‌های علوم 
عصر خود خصوصاً علم شیمی سرآمد گردید 
و ظاهرً از علم طب و طریق معالجات هم 
بهره‌ای داشته چه در زمان او علم شیمی در 
اعمال طبی بکار میرفته است. تمام ایسن 
مطالبی که اطراف اسم جابر را احاطه کرده باز 
محتاج تأمل و مطالعه است ولی چیزی که از 
ماهیت تاریخی او بطور تحقیق بدست می‌اید 
اين است: اول -اسم او جابربن حیان (پسر 
عبدال). دوم - در اصل ایرانی و منشا و 
نسبت او عربی است. سوم - معاصر هارون 
الرشید و برامکه. چهارم - روابطی با جعفر 
صادق داشته. پنجم - معروفترین شخصی 
است که در عربی تالیفاتی در شیمی دارد. ۲- 
زندگانی و محل تولد او - ابوعبدائّه جابرین 
حیان‌ین عبداله الکوفی که گاهی با کنية 
ایوموسی ذ کر میشود. محل تولد او تحققاً 
معلوم نشده ولی تمام مورخین معتبر تقرییا 
متفق‌اند که او يا در طوس خراسان در شمال 
شرقی ایران يا در حسران عراق متولد شده. 
بعضی از مستشرقین که بشرح حال او 
پرداخته‌اند احتمال میدهند طوس 
ممقطالرأس او باشد. تمام ثقاة مسفق‌اند که او 
قسمتی از زندگانی را در شهر کوفه گذرانیده و 
پا برامکه وزراء هارون الرشید دوست بوده و 
مدت زیادی در دربار بعداد پسر پرده است. 
بعضی محتقین او رابه طرطوس موب 
داشته. همانطور که وستفلد * مستثشرق با 


جایر. 


۰ 


دیگری وی را از صائبی‌های حران میداند. 
دربلو " مستشرق در کتاب « کتابخانة شرقی» 
ص ۳۶۰ هم همان عقیده را دارد. غریب‌ترین 
مطلبی که از اقوال فرنگی‌هائی که بشرح 
زندگانی جایر پرداخته‌اند بدست می‌آید 
مسنوب داستن او بساشبليةٌ اندلس 
است.اروپائی‌هائی که بشرح زندگانی جابر 
پرداخته‌اند فقط این یک اشتباه را تموده پلکه 
در شرح حال‌های او ذ کرشده که مشهورترین 
امراء و فلاسفة «عرب» و در جای دیگر یکنفر 
عرب بدون هیچ صفت دیگر و درجای دیگر 
پادشاه عرب و در یکی از کتب خطی پادشاه 
عجم و در کتاب خطی کمیایی پادشاه هند. 
وی را نام برده‌اند. این اختلاف حکایت میکند 
کهاروپائیان تاچندی قبل شخصیت جابر را 
محقق نکرده بودند و تمام معلومات آنها راجع 
به وی منحصر بوده‌است که او «شرقی» بوده و 
غالب آنان عقیده داشته‌اند که او «عرب» بوده 
در صورتی که جابر ابرانی است و فقط 
یمکتب شیمی عرب انتاب دارد. از تواریخ 
معتبر چنین برمی‌آید که برامکه هقده سال 
یعنی از سال ۷۸۶ تا ۸۰۳م. (۱۷۰ تا ۱۸۸ 
ه.ق.)مورد اعتماد هارون الرشید بوده‌اند و 
چون در ۷۶۵م. حضرت جعفر صادق 
علیه‌اللام وفات کرده پس میتوانیم زمان 
شباب جابر را قبل از اين تاریخ و دور؛ پس 
از ثبایش را در ربع اخیر قرن هشتم یعنی 
مابین ۷۷۵ - ۸۰۰م. که مطابق ۱۵۹ - ۱۸۶ 
ه.ق.است بدانیم. حاجی خلیفه در کشف 
الظنون گوید او در ۱۶۰ ه.ق.یعنی مابین 
۷۷ ر ۷۷۶م. وفات یافته ولی این قول 
ظاهراً خطا است هرگاه مطالب قبل و روابط 
جابر را با برامکه که ذ کر نمودیم در نظر 
بگیریم» اين روابط بواسطة بیاری از مراجع 
تاریخی معتبر سحقق میباشد. جلدقی " در 
کتاب خود «نهاية الطلب» مشکلات و 
فشارهای بسیاری که شیمی‌دانهای عرب در 
آغاز اشتفالشان به اين علم تحمل میکردند 
حکایت میماید و نسبت بجابربن حسیان 
میگوید که او چندین پار از مرگ نجات یافته 
و مقام و اهمیت او غالباً دستخوش اهانت 


۱-مراد مذهب اسماعیلیه است. 
۸۵۰ - 8۵۷ - 2 

۳-یکی از مورخین اسم او را ابوعبدائ آورده 
ر دیگران میگریند ابوموسی بوده است و هرگاه 
این دور روایت هر در صحیح باشد دلالت دارد 
که جابر دو پسر داشته یکی عبداله و دیگر 
موسی. 

۰ - 5 ۰ - 4 
۷۵۲ .ظ - 6 
۷-مولفی است در تاریخ ثیمی دانهای عرب 
بسیار مطلع و در ۷۶۲ه.ق .وفات یافته است. 


جاير. 
جهال گردیده و بعلم و فضل وی حسد 
میبرده‌اند و تاچار شده‌است بعضی اسرار 
صاعت (یعی شیمی) را بهارون الرشید و 
یحی برمکی و پسران وی فضل و جعفر بروژ 
دهد و همین مطلب باعث توانگری و شروت 
آنها گردید و چون برامکه مورد سوءظن 
هارون الرشید واقع شدند و دانست مسقصود 
آنها انتقال خلافت بعلویها بکمک مال و جاء 
خودشان است و هم آتها رااکشت, جابرین 
حیان از ترس جان نا گزیربکوفه فرار کرد و تا 
زمان مآمون مخفی زیست سپس بیرون آمد. 
در این روایت چیزی که برای ما اهمیت دارد 
معروف بودن وفات جابر در ۱۶۰ ه.ق.است 
که بروایت ابن‌الندیم و حاجی خلیفه مستند 
است اما چنانچه روایت جبلدقی را صحیح 
بشماریم ناچار باید بگوئیم که جابر بعد از این 
زمان مدتی طولانی حیات داشته چه مأْمون 
در سال ۸ ه.ق,/۸۱۳م. به اریکة خلافت 
قدم گذارد. این روایات متناقض مجال بزرگی 
در بحت و مطالعه برای ما تهیه میکند.مولفات 
او: جابرین حیان از اغلب علماء نوشتجات و 
تألیفاتش بیشتر است. فهرست کتب اصلی او 
که‌بدست ابن‌اندیم صاحب «الفهرست» بوده 
مسفقود گردیده و او آن فهرست را ناقص 
میدانسته و مثل یک مرجع صحیح که درست 
معتبر بباشد مورد اعتماد قرار نداده, اما 
فلوگل " آلمانی به آن فهرست اعتماد پیدا کرده 
و آن را مأخذ تمامی دانسته و همین مسئله 
موجب بزرگترین اشتباهاتی شده که دامنگیر 
تحقیقات وی و شا گردان‌او که گردش راگرفته 
بودند و پیرویش را میکردند راجبع بحیات 
جابر شده است. شرح حالی که برتلو نوشته 
چون اسم کتب او را از «الفهرست» گرفته 
اعتبار و صحت ندارد و همین مسئله دلیل 
است که معنی اسمها را درست نتوانسته است 
بفهمد و تصحیف و اشتباهاتی که از طرف 
کاتب و غیره بعمل آمده مورد تحقیق او قرار 
نگرفته. اگر بخواهيم تمام ملفات جابر را که 
در افواه مردم است منسوب باو دانیم مسجال 
زیاد لازم خواهد داشت و اینجا مشهورترین 
کتب معروف وی را ذ کر نموده و بچهار 
قمت تقسیم ميکنيم: ۱- کتبی که صاحب 
الفهرست آنها را ذ کر نموده و آنهائی که 
چاپهای معروف یا نسخة خطی آنها محفوظ 
است. ۲-کب معروف او که هسنوز در عالم 
عربی شهرتی ندارد ولی در اروپا معروف 
میباشد. ۳-کتبی که در «الفهرست» ذ کر 
گردیدهو آن کتب یا به اسم تنها معروف شده یا 
وجود خارجی دارد. ۴- کتبی که فقط عنوان 
آنها معروف میباشد. اغلب کسانی که بشرح 
حال جابر پرداخته متفق‌اند که کتاب 
«لسموم» از جمل کتابهائی مياشد که ازمیان 


رفته و تها اسمی از آن مانده ولی چنانکه بعد 
خواهیم دید حقیقت مطلب برخلاف آن است. 
کتبی که صاحب «الفهرست» ذ کر کرده و 
آنهائی که چاپهای معروف یا نسخه‌های خعلی 
آنها موجود است: ۱- کتاب «اسطقس الاس 
الاول» با چاپ سربی در هندوستان سال 
۱ طبع شده. ۲- کتاب «اسطقی الاس 
الثانی» با چاپ سربی در هندوستان سال 
۱ م. جزء دوم آن فقط طبع شده. ۳- 
کتاب «الاسطقس الاس الشالث» با چاپ 
سربی در هندوستان بال ۱ م. طبع شده و 
جزء سوم این کتاب نزد صاحب الفهرست به 
کتاب «الاسطقس» معروف بوده. ۴- کتاب 
«تفسیر الاسطقس» اين کاب به کتابهای سه 
گانقیل اضافه میشود و صاحب «الفهرست» 
آن را در کتاب خود ذ کرنکرده. ۵- کتاب 
«الواحد الاول» نسخه‌ای از آن در شعبة عربی 
کتابخانة ملی پاریس در کلکسیون ۲۶۰۶ 
موجود است و اين کتاب شاید همان باشد که 
صاحب الفهرست آن را باسم کتاب «الواحد 
الکیر» ذ کر کرده. ۶- کاب «الواحد الثانی» 
نسخه‌ای از آن در کتابخانة سلی پاریس در 
کلکیون ۲۶۰۶ موجود میباشد و این کتاب 
شاید همان باشد که نرد ابن‌الندیم باسم کتاب 
«الواحد الصغیر» معروف بوده. ۷- کناب 
«الرکن» که شاید همان کتاب «الارکان» باشد. 
قسمت هائی از این کتاب در کتاب «رتبة 
الحا کم» مجریطی وارد شده و هلمیارد مدعی 
است که نسبت این کتاب بمجریطی اشتباه 
است. جابر خضودش کتابی بنام «الارکان 
الاربعة» در کتاب «نارالحجر» ذ کر میکند. 
مسجریطی ابولقاسم مسلمه پر احمد 
مجریطی است که در شهر مادرید در زمان 
حکومت «الحکم الشانی» (۹۶۱ - ۹۷۶م.) 
میزیسته, فلسفه و ریاضیات و هیئت و شیمی 
را در مشرق تحصیل کرده و با «اخوان الصفا» 
مربوط بود و تصور میشود چند فصل رسائل 
اخوان الصفاء را نوشته باشد, از جمله فصلی 
است که در شیمی نوشته و در کتاب خود 
«رتبة الحا کم» از اخوان الصفاء بسیار سخن 
رائده. ۸- کتاب «البیان». که در هندوستان 
سال ۱۸۹۱ با چاپ سربی طبع شده. -٩‏ 
کاب «الور». در هندوستان سال ۱۸۹۱با 
چاپ سربی طبم شده. ۱۰-کتاب «الزیبق». 
رت فانسوی دوکا راطع کرت کی 
بنام کتب «زیبق شرقی» و دیگر بنام کتاب 
«زیبق غربی» که آن دو را از کلکسیون ۴۳۰ 
شعبةٌ عربی کتایخانة لیون بدست آورده و دو 
نخه از آن در کتابخانتة ملی پاریس در 
کلکسیون ۲۶۰۶ وجود دارد. ۱۱-کتاب 
«الشعر». یک نسخة آن در بریش موزیوم 
در کلکسیون ۷۷۲۲ نمرءة «ه» وجود دارد. 


جابر. ۷۳۲۱ 


۲- کتاب «التبویب». یک نس آن در 
کتابخانة ملی پاریس در کلکسیون ۲۶۰۶ 
وجود دارد و طغرائی آن را اسم برده. رجسوع 
به کلکسیون ۸۲۲٩‏ بریتیش موزیوم شود. 
۳- کتاب «الدرة المکنونة», در برتیش 
موزیوم نخه خطی آن به این علوان در ضمن 
مولفات جاپربن حیان در کلکسیون ۷۷۲۲ 
وجود دارد. ۱۴ و ۱۵- کتاب «الشمس» و 
کتاب «القمر» یعنی کناب زر و کتاب سیم که 
شاید مختصر کتاپ «الاحجار السبعة» باشد. 
جلدقی در «نهاية الطب» آن را اسم برده و یک 
نسخه آن در کتابخانٌ صسلی پاریس در 
کلکسیون ۲۶۰۶ وجود دارد. ۱۶-کتاب 
«الترا کیب», یک نسخذ آن در کابخانة ملی 
پاریس در کلکسیون ۲۶۰۶ محفوظ میباشد 
و شاید که در الفهرست بنام «الترا کیپ» ذ کر 
شده. ۱۷- کاب «الحیوان». جلدقی کتابی را 
بنام حياة الحیوان بنام جایر ذ کر ميکند. ۱۸- 
کستاب «الاسرار». شاید همان کتاپب 
«سرالاسرار» باشد که یک نسخد آن در 
بریتیش موزیوم در کلکسیون تلفین نمرة 
۴ وجود دارد. چند قسمت آن را در چند 
مورد ذ کرمیکند. رجوع به کلکسیون بریتیش 
موزیوم نمرٌ ۸۲۲۹ شود. در لاتینی نسخه‌ای 
خطی است که منسوب به جابر و عنوان آن 
2 5016107170 در ک-الج گونل و 
ک‌ایویس" و در ک‌الج کورپس کریستی 
کامبریج" نمر؛ ۹٩‏ موجود میباشد.۱۹- 
کتاب «الارض». جابر کتابی بنام «ارض 
الاحجار» دارد که برتلو آن را از کلکسیون 
لیدن نمر ۴۴۰ بدست آورده و چاپ کرده و 
یک نسخه آن در کتابخانة ملی پاریس 
کلکسیون ۲۶۰۶ محفوظ میباشد. ۲۰-کتاب 
«اترکیب الثانی», یک نسخه آن در کتابخانة 
ملی پاریس در کلکسیون ۲۶۰۶ وجود دارد. 
۱- کاب «الضواص». یک نسخد آن در 
بریتیش موزیوم نمره ۴۰۳۴۱ و در کلکسیون 
مره ۲۳۴۱۹ مسحفوظ است.۲۲- کتاب 
«التذکیر», هلمیارد اسم آن را پانگلیسی 708 
۲آلاع۳25 ۲۵۳۵6۳9 01 0001 ترجمه کرده. 
در این صورت این کتاب اختصاص په بحث 
در عنصر معروف «تولید» پیدا میکند و «مذکر 
ساختن» محض مقصود نست. ۲۳- کتاب 
«الاستتمام». طفراشی بعضی از قسمتهای 
کوچک آن را نقل میکند (بریتیش موزیوم 
نمرة ۸۲۲۹ همچنین جلدقی در کتاب نهاية 
الطلب آن را ذ کر میکند. این کتاب در لاتینی 
مقابل اسم کتابیست که منسوب به جابر و به 
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۲ جابر. 


این عنوان میباشد «ناهوناه۱۳۷۵ 46 ,6۵097 
[0۵۲/000. ۲۴- کتاب «الاحجار». سال 
۱ در هند با چاپ سربی طبع شده. ۲۵- 
کتاب «الروضت». جلدقی در جزء دوم کتاب 
خود نهاية الطلب آن را ذ کرکرده. ۲۶- کتاب 
«المافع», کتابخانة برلین. خطی, نمر؛ ۴۱۹۹ 
باسم کتاب «منافع الاحجار» محفوظ میباشد. 
۷- کتاب «الایضاح», سال ۱۸۹۱ در 
هندوستان با چاپ سربی طبع شده. ۲۸- 
کتاب «مصححات افلاطون». یک نسخه آن 
در اسلامبول کتابخانهةٌ راغب پاشا کلکسیون 
۶ ن مره ۴۰ مسحفوظ است. ۲۹-کتاب 
«الضمیر». یک نسخه آن در کتابخانة ملی 
پاریس کلکسیون ۲۶۰۶ محفوظ است و 
جلدقی در جزء سوم نهاية الطلب باسم کتاب 
«الضبیر فی خواص الا کسیر» آن را ذ کر 
کرده. ۳۰- کتاب «الموازین» برتلو آن را از 
تسخه لیدن کلکسیون ۴۴۰ بدست آورده و 
چاپ کرده و ستر هلمیارد تصور میکند اين 
کتاب همان است که یک نسخه آن باسم 
کناووزد 0۵0۵67 ۵۵ ۵1097 در کتابخانة 
جمیت شیمیایی پاریس نمر؛ ۱۶۵۴ در 
صفحه ۱۰۳ فهرست آن کتابخانه ذ کر شده. 
۱- کتاب «الملک», صاحب الفهرست نقل 
میکند که جابر گوید او کتابی باسم کتاب 
«الملک» تألیف کرده و هرگاه این مطلب 
صحیح باشد دلالت میکند که کتاب مذکور از 
چند کتاب تشکیل یافته و همه در تحت یک 
عنوان درآمده. چیزی که اين گمان را تقویت 
میکند آن است که برتلو کتاب «الملک» را از 
نسخه لیدن نمره ۴۴۰ در کلکسیونی عربی 
یافته و آن را طبع کرده در صورتی که نسخة 
دیگری که با نسخة چاپ برتلو اختلاف دارد 
در کتابخانة ملی پاریس بنمر: ۲۶۰۵ محفوظ 
است و اين هر دو با نسخه‌ای که در هند سال 
۱ م. با چاپ سربی طبع گردیده اختلاف 
دارد. هلمیارد احتمال میدهد این کتاب به 
لاتینی ترجمه شده و بوریلیوس ! آن را ذ کر 
کرده باشد. رجوع به کتب جمعیت شیمیایی 
پساریس بنمره ۱۶۵۴ صحفه ۱۰۳ شود. 
کارینی" هم بعنوان دالاه‌اد وادا۷ آن راذ کر 
میکند.۳۲- کتاب «الریاض», یک نخه آن 
در کتابخانة بودلی بنمرٌ ۰و نسخه دیگر در 
برینیش موزیوم کلکسیون ۲ نم ۵ 
محفوظ است. (محمود عرفان مجله آینده چ ۲ 
ش۱ ترجمه از مق اسماعیل مظهر در مجلهة 
الم تتطف ش ۵ص ۵۴۴ بسه بعد مورخهٌ 
می ۱۹۲۶م.). در فهرست کتابخانة ملکاة, 
سلسله اتشارات دانشگاه دربارة جابر چنین 
آمده است: ابوموسی یا ابوعبداله جابربن 
حیان‌بن صوفی شیعی طوسی خراسانی کوفی 
چنانکه ابوالربیم سلیمان‌پن موسیین 


آبی‌هشام در دیباچه‌ای که بر کتاب الرحمة 
جابر نوشته از پدر خویش ارد: که جابر بسال 
۰ «.ق.بطوس درگذشت و پس از مرگ 
وی اين کاب را زیر سر او يافد. نسخه این 
کتاب در آصفیه موجود است. اما گفتار 
کسانی که مرگ جابر را بسال ۱۶۱ نوشته‌اند 
مورد تردید است. زیرا وی رسائلی نوشته و به 
برمکیان مانند یبحیی‌بن خالد (۱۲۰ - ۱۹۰ 
ه.ق.)و دو پسر وی قضل (۱۴۸ - ۱۹۲ 
ه.ق .)و جعفر (۱۵۰- ۱۸۷ ه .ق .)هدیه کرده 


است. 
جابر خاگردامام صادق(ع) (م ۱۳۸ ه.ق.) 
بوده و از روی گفتذ او رسائل خسمائة راکء 
بطبع رسیده است نوشته پس دور نیست که در 
۰ «.ق.مرده باشد. گویند او پس از 
آنقراض برمکیان ترسید و در کوفه تا زمان 
مامون (۱۹۸ - ۲۱۸ ه.ق.) پنهان بود. از 
رسالهٌ تداییر او در آصفیه نسخه‌ای موجود 
است و از گفتة وی و نوشت ابن‌الندیم برمی‌آید 
که چهار نسخه «تدابیر» نوشته است چنانکه 
استعفاء را نیز دو نسخه نوشته و برخی کتابها 
را هم تا ده نسخه نوشته است. از اییضاح وی 
نیز دو نسخه در آصفیه (ش -۵۹٩‏ ۸۸) وجود 
دارد. و رمز کیمیا گران را در آن روشن کرده. 
اصول الکیمیاء او هم بچاپ رسیده و اسرار 
الکیمیاء وی نیز بر طبق نوشتة زرکلی بطبع 
رسیده است. (الذريعة ج ۲ ص ۲۶ و ۵۵و 
9۱ ۰۱ج ۴ ص ۱۵). ابن‌الندیم فهرستی 
از مولفات وی بباورده نام برخی از آنان در 
الذریعه آمده است. ابن‌النديم دربارهٌ جابر 
نویسد: شیعیان او را یکی از بزرگان خود و از 
اصحاب اسام جعفر صادق(ع) شمارند و 
فیلسوفان او را از گروه خود و کیمبا گران او را 
رهبر هنر خویش پندارند. بعضی گویند 
مقصود وی از «سیدی جعفر» جعفر برمکی 
است نه امام صادق(ع). و گروهی گویند جابر 
موجودی خارجی نبوده و این کتابها را 
دیگران به نام وی کرده‌اند. جابر در منطق و 
فلسفه و أئین شیعه کتابها نوشته و فهرستی 
بزرگ دارد که همه تألیقات خود را در کیمیا و 
ج ان در آن آورده است و در فهرست 
کوچک رسائلی را که در کمیا نوشته ذ کر 
کرده است. رازی پزشک دربارة او: «قال 
استاذنا ابوموسی جابرین حیان» نویسد. جابر 
میگوید من دوهزار دفتر در فلسفه و حیل و 
صنعت و پزثبکی و ریاضی و زهد و مواعظ و 
افسون و نیرنگ و کیمیا پرداختم. (ص ۴۹۸ - 
۳ ققطی او را صوفی چون محاسبی و 
تتری دانسته آ گاه بعلم باطن و از مژلفات 
وی در اس طرلاب نام برده (ص ۱۱۱). 
آبنخلدون نویسد: او پیشوای کیمیانویان 
بوده و دارای هفتاد نامه لغز مانند (ص ۵۰۴), 


جایر. 
مسلمة مجریطی در رتةالسکم نوید: که علم 
باطن بمردی رسید که او را جعفر صادق (ع) 
خوانند و از خاندان علی است. او استاد 
جابربن حیان کوفی طوسی یا طرطوسی 
(م ۱۶۰ه.ق.)بود. جابر حکمت خویش را از 
جعفر گرفته است. مجریطی در این باره اشعار 
زیر را آورده است: 
حکمة آورتاها جابر 
عن امام صادق الوعد حفی 
بوصی طاب من تربته 
فهو کالسک تراب نجفی. 

(دکتر هاشمی ص ۱۶۶). 
در فهرست ابن‌النديم و کثف الظنون آرد که 
جابر بسال ۱۶۰ ه.ق.درگذشت. 
در سرالعالمین که آن را از غزالی دانستهاند نیز 
آمده که جابر از شا گردانگرامی امام صادق 
(ع) بوده و در زمان برمکیان و هارون 
میزیسته است. در نزهت‌نامة علائی ارد که: 
صادق (ع) چند کتاب در کیمیا نوشته و 
جابرین حیان ازدی فیلسوف را بدید و 
پسندید و او را یپرورد و هرگونه دانش به وی 
بیاموخت و راز خویش را در کیمیا بدو سپرد 
و جابر هم آن رابرمز نوشت تا جز بندگان خدا 
بدان راه نیابند و نوشته‌های او را امام میدید و 
از آن می‌کاست یا بر آن میافزود تا بسه هزار 
دفتر رسید. (فهرست کتابخانة مجلس 
ص ۴۵۵ در اینجا فهرستی از مولفات جابر 
دیده ميشود). باری جابر را حرانی و افریقائی 
و یونانی نوسلمان و طوسی و طرطوسی و 
هندی خوانده‌اند و گفته‌اند که موژلفاتش از 
پانصد دفتر کمتر نیست. نوثته‌های او به 
لاتینی در دانتتیک در ۸۲ بچاپ رسید 
و نامه‌ای از او در ۱۵۴۵ م. چاپ شد که ظاهرا 
منحول است کیمیا گران لاتینی از ادیش او 
بسهره‌ها بردند و از او پیروی میکردند و 
پیداست که از خود او چندان آ گاه‌نبودند. رجر 
بیکون او را استاد استادان میخواند از ۱۴۹۰ 
م. تا ۱۵۲۰م. مولفاتی از وی که ترجمه لاتین 
آن در دست بود از روی نسخه‌های پاریس 
بچاپ رسید و برخی از آن از روی نسخه‌های 
واتیکان در رم چساپ شد. فلزات او در 
6 در ۱۵۲۱ م. بلاتینی چاپ شد 
و ترجمهٌ ایتالائی یکی از مژلفات وی در 
۰ م. بچاپ رسید. در فهرست چاپی 
پاریس ذیل کلمة «06067» و «جابربن حبان 
طرطوسی» چاپهای لاتینی ۱۴۷۵م. تا 
۲ م,. و ایتالائی ۱۵۳۴ م. و فرانسوی 
۸ م. و چاپ برتلو معرفی شده است. در 
فهرست بروکلمن (ج۱ ص ۲۴۱) نود و در 
دقتر از جابر ذ کرشده. 
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جایر. 


۰ 


تلو در جلد سوم 20-0۷20 عنطدات ها 
6 با همکاری هوداس بال ۱۸۹۳ م. چند 
کتاب از جابر را در پاریس بطبع رس‌انده و 
افکار علمی او را بررسی کرده است. دکتور 
محمد یحیی الهاشمی در این باره در «الاصام 
الصادق ملهم الکیمیاء» شرحی نوشته که در 
شماره(۴) «حدیث الشهر» در بغداد (۱۹۵۰ - 
۹ م) بچاپ رسید و حاصل آن اینستکه 
جابر شا گردامام (ع) بوده است و در همان 
روزگار میزیست. ولی این را باید گفت که 
جابر انچنانکه از نوشته‌های او برمی‌اید باید 
پس از امام و پس از ترجمه شدن کتابهای 
فلسفی افلاطون و ارسطو و جز آنان و پس از 
پیدا شدن آئين باطتی اسماعیلی زیسته باشد 
و ان_ديشة تأریلی اسماعیلیان و روش و 
اصطلاحات آنها در نوشته‌های او دیده 
ميشود. میتوان گفت که او هم مانند دیگر 
دانشمتدان اسماعیلی خود را کاملا آشکار 
نمیکرده و نشانةٌ سبک نگارش ار هم در 
دفترهای اخوان الصفا دیده ميشود. بویژه 
اینکه رمزنویسی کار آشنایان بعلوم غریبه 
است. با اينهمه باید گذشته از سخنان 
تاریخ‌نگاران لاتبنی و باختری و خاوری در 
نوشته‌های جایر دقت کرد که او که بوده و کی 
میزیسته است جاير در «اخراج مافی القوة 
الی الفعل» چاپ کراوس از کون و فساد و 
لنظها و موسیقی و ستاره و جوشناسی و 
جفرانارپزدکی و کنیا و طاسم گفتگر کرو 
و گنت از برگشتن آفتاب رخنه‌ای در جهان 
پدید نخواهد شد و در آن کتاپ بکتاب 
«امیرالمژمنین العزیز» خود بازگشت میدهد و 
حکمت نهفته بودن اهل بیت را آشکار میدارد. 
او در «الحدود» از تسحدید گفتگو کرده 
ویاره‌ای از الفاظ فلسفی و کیمیائی را 
می‌ثناساند و از کتابهای ذفس و حرکت و 
حس ومحوس وفاعل و مفعل یاد میکند و 
میگوید که من در «رد کتاب نفس ارسطو» 
گفتةار «الفس کمال اول لجسم طبیعی آلی 
ذی حیاة بالقوع» را باطل کردم و خود تعریفی 
عرفانی می‌اورد. (ص ۳ - ۱۱۲ همان چاپ) 
جابر در «اخراج ما فی القوة الی العفل» و 
«الحدود» از دفترهای منطق و مابعد الطبیعه و 
المسانة و الللائة و الاربمین و مناقب 
امیرالسومنین المزیز و از اصعاب اقلاک 
طبایع, اناعشر و از کستاب الشجمیع و 
اطب‌الکیر و المین و الاول من المنطق وکتب 
الخواص و الخمین رسالة و اخراج ما فی 
القوة لی الفعل و کتب علم الموازیین که همان 
المالة و الاربعة و الاریبمین است و از 
الخصماة کاب یاد میکند. در الااشتمال 
ص۵۳۸ میگوید که اين دفتر دشوار و رمز 
است زیرا آشکار آن بر پا سخنان تناسخیان 


نهاده است. و درون آن آموختن کیمیا است و 
کسانی از مطالعة آن گمراه شدند که به اشکار 
آن | کتفاکردند پیداست که صردم از روش 
نویسنده‌ای پیروی میکنند که دانشمندی به نام 
باشد و برتر از دیگران. آنها گفتار او را 
تأویلهای شگفت و دور میکنند. همانا گفذ 
افلاطون دربار؛ تناسخ رمزی است و 
دانشمندانی ندانسته بر او خرده گرفتند و 
گروهی هسم از او پذیرفتند در ایسنجا 
گفتارافلاطون را دربار؛ دورها و کورها و 
نسخ صمودی و نزولی و تصفیه نفی از 
جسمانیات می‌آورد و سپس میگوید این 
سخنان گرچه زشت می‌نماید ولی سعیهای 
پسندیده‌ای دارد و کراوس این اندازه در 
مطالب الاشتمال را از مفاتیح الرحمة طغرائی 
در گفتار یکم استخراج کرده. «البحث» از 
آموزش و پرورش و رفتار شا گردبا استاد 
گفتگو میکند. در گفتار ۲و ۵ آن از فیناغورس 
و تالیس قدیم و فرفوریوس و اسکندر و نوح 
و ادریس یاد میکند و در گفتار ۵از ارسطو نام 
میبرد و از کتابهای الصوره و المصور و الحرکة 
و التحرک و الشفس و المنفوس و الحس و 
المحوس و الطبيعة و المطبوع نیز نام میبرد و 
نز یگوید (سص:۱ثا که عجوس در زسان 
افلاطون آتش را پرستیدند چه او گفته بود که 
جهان از آتش و زمین از آفتاب و مرکز پیدا 
شده‌است. زردشت دین خود را از او گرفت 
بهودان دینی ندارند و از تورات بیگانه‌اند. من 
تاریخ این دینها را در الاشتمال و الصورة 
درست یاد کردم. در گفتار ۶از حرکت و تقابل 
شرقی و غربی آن یاد کرده و گفته است که 
نختین بار جالینوس اين شک را آورد و در 
المحرک الاول و البرهان ارسطو را رد کرده 
باز از گفتار او ۲ السماء و العالم ارسطو نامبرده 
و گوید که این دو حرکت یکی است و دللهای 
هندسی آورده. 

در التجمیع ص ۳۴۱ از اين موضوعات بحث 
کرده‌است. الاصول و المنطق والاطیان و 
الصفوة والاشتمال الطبیعه, کتاب فرفوریوس 
صوری, کتاب ریسموس فی المیزان و 
السبعین و گزارش خود بر بلاغت و خطابت و 
شعرء کلام ارسطو کد مقالهٌ هشتم منطق است و 
گروهی آن را هفت گفتار دانستند ولی هسردو 
یکی است رَد خود بر نوامیس افلاطون, و از 
الطب النبوی. و مر امیر (میامر) جالینوس, از 
فسرفوریوس و سقراط و امورس شاعر و 
مشائیان و فیناغورسیان اصحاب التولیدات. 
از کوه مکران و مار و کزدم و خرگوش و روباه 
که آتجاست یاد کرده در گفتار ۳۲ السبعین از 
الروضه و در گفتار ۳۴ آن از اریوس یاد شد» و 
در ۴۳ آن آرد: که اریوس پیش از سقراط بوده 
است. در الحاصل ص ۵۳۳ از النقد و الترجمه 


جایر. ۷۳۲۳ 


الاول یاد شده و نام عربی و روسی و 
اسکندرانی و فارسی و حمیری زر و سیم و 
روی و آهن و جیوه و سرب و ارزیز دیده 
میشود و مگوید حمیری بسیار دشوار است و 
کی را ندیدم از آن مطلع باشد جز مردی 
۲ ساله که بدو رسیدم و علومی از او 
آموختم و آنها را در نوئته‌هايم آوردم. در 
الخمسین ص ۴۸۹ ارد: باید دربارة پیامپری و 
پیشوایی سانند دیگر چیزها گفتگو کنم. 
سختان فیلسوفان و دینداران در این باره 
بجائی نرسیده است. بعضی پیامبری و وحی و 
معجزه را دروغ دانستند... (پرای اطلاع بیشتر 
از رسائل و اقوال جابر رجوع شود بفهرست 
کتابخانة دانشگاه ج۲ ص ۱۱۷ به بعدا, 
تقی‌زاده در کتاب تاریخ علوم در اسلام 
دربارء صاحب ترجمه چنین آرد: همچنین 
بصحت نبت کتبی در علم کیمیا به شخصی 
معروف به اسم جابرین حیان (ابوموسی یا 
ابوعبدانه) که او را به نسبت ازدی و طوسی یا 
طرسوسی و کوفی و حرائی هم ذ کر کرده‌اند و 
از طرفی از تلامذه خالدبن یزید متوفای سنه 
۵.ق .و گاهی از اصحاب امام جعفر صادق 
(ع) متوفای در ۱۴۸ ه.ق.و از طرف دیگر او 
را از خواص جعفربن یحیی برمکی مقتول در 
سنه ۱۸۷ ه.ق.شمرده‌اند. اعتماد کامل 
نمی‌توان کرد. البته وجود او مورد انکار نباید 
باشد (| گرچه بعضی انکار کرده‌اند) و زندگی او 
هم ظاهرًقبل از اواخر قرن سوم یا اوئل قرن 
چهارم است و قطعاً وی قبل از عصر محمدین 
زکریای رازی متوفای ۳۱۳« .ق.بوده که وی 
او را استاد خود در علم کیمیا می‌شمارد (شاید 
منظور استاد بلافصل نبوده) و بعد از حنین‌بن 
اسحاق متوفای در ستهٌ ۲۶۰ ه .ق .که جابر از 
ترجمه‌های او اقتباس زیاد کرده است. کتب 
بیشماری به جابر نسبت داده شده و ابن الندیم 
بیش ازدویست کتاب از مولفات او ذ کر 
میکند. 

پل کراوس در ذیل داثرة المعارف اسلام در 
ماد جایر علاوه بر ۸۵۸ کتاب از وی عدهٌ 
زیادی از کتب و رسائل مختلف را نیز ذ کر 
میکند که باو نسبت داده شده. اصل عربی 
بسیاری از کتب منسوب به او در دست نت 
و فقط ترجمة لاتینی آنها سوجود است و با 
کب عربی او مطابقت ندارد. مندرجات یبن 
کتب لاتینی غالبا علم کیمیاست ولی نه در 
مرحلة ابتدایی آن. بلکه در مراحل ترقی 
يافته. مثلا بمضی | کتشافات مهمه که باو 
نسبت داده شده در کتب عربی او دیده نمیشود 
و ققط در کب لاتینی منسوب به او که از 
آواخر قرن هفتم هجری است. موجود است. 


1 - ۰ 


۴ حابر. 


از کتب عربی منسوب باو بروکلمان ۸۵ کتاب 
می‌شمارد که در کتایخانه‌ها وجود دارد و پنج 
کتاب از آنها بطبع رسیده است از این قرار: 
کتاب الملک, کتاب الموازین الصفیر, کتاب 
الرحمة, کتاپ التجمیع, کتاب الزیبق الشرقی. 
ظاهرا بیشتر کتب موب به او با عقاید 
فلسفی اسماعیلیه ارتباط دارد و لذا باید از 
قرون بعد یعنی مثلا از قرن سوم یا چهارم 
باشد و به هر حال چنبه تشیم دارد. درباب 
جابر تحقیقات و بحث بسیاری از طرف 
محققن شده است و ظاهراً کامل‌ترین و 
جامع‌ترین شرح راجع به او را پیل‌کراوس در 
ذیل دائرة السعارف اسلامی تحت عنوان 
«جابر» نوشته است. اخیراً رحسب آنچه در 
بعضی مجلات بنظر رسید یکی از فضلا در 
بغداد ( که شاید شیعی هم بوده) شرحی مبنی بر 
سعی در ائبات شا گردی‌جابر به حضرت 
صادق (ع) نوشته و بزعم خود تحقیقات عالم 
بسیار معروف و نامدار اروپائی سابق الذکر 
«پل‌کراوس» را درباپ افانه بودن نسبت 
عصر و زمان و کب به جایر رد کرده و گمان 
کرده‌که علمای اروپائی مغرض و مخالف 
افتخارات مسلمین هستند و خواسته است 
این افتخارات را برای ما محرز نماید. این نوع 
تصورات باعث تأسف است زیرا که اینگونه 
اسنادات تعلیمات کیمیا و سحر و شعبده و به 
اصطلاح قدیم «حیل» که اساماً باطل و 
موهوم است به بزرگان اسلام جزو افتخارات 
نمی‌تواند باشد بلکه ا گر در ما خذ قابل 
توجه‌تری هم ذ کر شده باشد. افتخارات ما در 
این است که بطلان آن اسنادات را اثبات کنیم. 
(تاریخ علوم در اسلام؛ تقی‌زاده ص ۱۴ - 
۵ 

از آنچه تقل شد چنین به نظر می‌رسد که اولا 
مردی به نام جابر وجود داشته و چنین نیست 
که وی شخصی موهوم بباشد و ثانیاً این 
خخص در حدود اواخر قرن سوم که 
اسماعیلیان پیدا شده و اثاری پدید 
آورده‌اند می‌زیسته, زیرا تأثیر مکتب و 
نوثته‌های اسسماعیلیان به خسوبی در 
تألی فات وی مشاهده می‌شود. بنابراین 
نمی‌تواند شا گردبلاواسطة حضرت صادق (ع) 
باشد و شاید انتساب شا گردی‌وی به حضرت 
صادق (ع) از لحاظ آثین و سذهب و طريقة 
استدلالات کلامی پاشد نه اینکه مستقیماً از 
خود حضرت (ع) درس گرفته باشد و خلاصه 
متصود آن است که این شخص در فکر فلسفی 
و دینی پیرو طریقه و نحله‌ای بوده که به 
نام حضرت صادق (ع) اشتهاز دارد. و 
الا تألیفات وی را نیز باید به دو دسته تقسیم 
کرد: 


غیرمطبوع), عربی و یا ترجمه شده به زبانهای 
دیگر. دوم کتابهائی که در بعضی از کتب 
تراجم مانند الفهرست این‌الندیم و غیره نبت 
به وی داده‌اند و فعلاً وجود ندارد. نسبت به 
قسم دوم کتابهای مزبور نمی‌توان به طور 
تحقیق اظهار نظر کرد. زیرا نسخة آنها در 
دست نیست که بتوان از روی قرائن صحت و 
عدم صحت انتساب آنها را به جایر دانست, و 
راجع به قسم اول کتابها نباید شک کرد که 
جابر آثار و تألفاتی داشته و لااقل رساله‌های 
عربی که موجود است تألیف شخص جابر 
است و به گفتة اب‌الشديم این احتمال که 
تألیقات مزبور از دیگران است و به عللی به 
جابر نسبت داده‌اند بسیار دور از تحقیق به 
نظر می‌رسد. رابعاً از نظر آئین و مذهب. جابر 
در ابتدا مسلمان نبوده و برخی گویند صابئی 
بود ویه همین جهت او را حرانی گویند. بتچین. 
اسلام آورد. موید این مطلب انکه او را 
«نوسلمان» نیز خوانده و ظاهراً پیرو مذهب 
تشیع بوده چنانکه از بعضی آثار وی می‌توان 
این نکته را دانست. در خاتمه باید افزود که 
اختلاف عقیده و اقوال دربار؛ جابر به 
اندازه‌ای است که برخی منکر وجود او هسنند 
و دسته‌ای سعی کرده‌اند که علاوه بر اثبات 
وجود وی تمام مصنفات و آثاری که به او 
نبت داده شده و همچنین افسانه‌هائی که 
درباره‌اش آورده‌اند را حقیقی جلوه دهند, 
گذشتهاز اين در تولد و وفات وی و چگونگی 
زندگانی او نیز اختلاف بسیار است چنانکه 
بعضی او را یار امام صادق (ع) (متوفی ۱۴۸ 
ه.ق.)و بعضی او را جزء رجال قرن سوم 
می‌دانند. تحقیقاتی که از طرف محتقین تا 
کنون دربارة وی بعمل آمده به اختصار ذ کر 
شد ولی این مطالب نه تهاتمام خصوصیات و 
شخصیت او را روشن نکرده بلکه نک 
اساسی که وجود شخص جابر باشد نیز بطور 
قطعی و بدون شک روشن نگردیده است. و 
برای اطلاع از احوال جابر رجموع شود به 
منابع ذیل: 
بسیاری از رسایل جابر توسط ۲۵۵۵25 .0 
در 
۸۱۵۵۱-۵99 بح واهاظ0 ها ,اماقط887 ۱۵ 
و توسط ااا ۷۵۱۰ ,(1893 .۶ ۴25) 
عاطد۸۳ ۲۳9 ,۲۱۵۱۳۴۷۵۲۵ .ل ۶ 
۵۷۲ هز احاخّل ۵۲ ۷۸۷۵۲۲۵ 
.(1928 عامع8) 1/1 
آمده است و نیزء 
۷ 139 10 اهاط ,300۳ 6 
و0 ,۵9۷2 .ل :1,532 ,16066ع8 اه 
نز۲۱2 حطا »ادا دون ۲فطعتاظ8 وندطوزو 
ت‌ ۰ 19 .6650 .۲ .ه۲ه) 
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جایر. 
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۲ ,۵5 ۳۰ له ۴۵۵ بل :(,وباو 
02۵۳۵۲۵۵ 1۵7 215279۳80۲۵ 
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۷.(۰انا ۱ 
(از داثرة المعارف اسلام ذیل جایر), 
ترجمة کتاب الم اجد بوسیلةٌ ماثری کسرین 
فرانسوی, 
حطا ۲اطوّل و۵ سونم6۵۱۵ بل ۱۷۲۵ ها 
۰ ۳۱۵۴۲ ۵2۲ ۲۵۷۷۵۰ 
۰ 2۲۱۵۱ .8۳۵۱۲1۷۵۲۱29 
شامل فصول زیر: 
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دا ۱۷۲۵ وا :ع0ناعن۱20 ول 68821 - 5 
۵0 
۳6۵-۰ ۵۵۳۳۳۵ ساوناها6 ها - 6 
حابر. [ب ] (اخ) ابن حیّان مفربی. او راست: 
کتاب الارشاد فی التعبیر. ( کشف الظنون). در 
اسماء المزلفین ذیل ترجمة جابرین حسیان 
کتاب فوق را جزء مژلفات وی دانسته است و 
ظاهراً جایرین حیان مغربی همان جابرین 
حیان کوفی معروف است. رجوع به جابرین 
حیان صوفی شود. 
حابر. [ب ] ((خ) ابن حنی‌بن حارئة اتغلبی. 
شاعری جاهلی و از مردم یمن است به اطراف 
نجد و عراق رفت و در ببعض اشعار خود 
بمنازل این نواحی اشارت کند. هنگامی که 
برای رفتن به خدمت قیصر به سوی قسطنطلیه 
می‌رفت. با امرءالفیس دیدار کرد. ضبی 
قسصیده‌ای از او را بسا زری میم در 
مفضلیات آورده‌است. وی در حدود سال ۶۰ 
ه.ق.درگ_ذشت. ت. (الاعسلام زرک‌لی ج۱ 
ص ۱۷۴). 
جابر. آب] (اخ) این خ‌الدبن 
مس‌مود الضزرجی. ابسن مسنده او را 
جابرین عبداله دانسته است لیکن نسب 
وی چسنین است: ج‌ابرین خالدین 
معودین عسبداشهل‌بن حارثقبن 
دیتاربن الجار الخزرجسی. موسی‌بن عقبة 
وی را در عتداد کسانی که بدر را 
در افتند شمرده است. (الاصابة فی 
تمییز الصحابة ج ۱ ص ۲۲۰). و اين عقبة آرد 
که‌او را فرزند نبوده. (الاستیعاب). و در 
قاموس الاعلام ترکی نویسد او احد را نیز 
دریافت. 


جاپر. 
جابر. [ب] ([خ) ابن زکریا, از عمرین 
عبدالعزیز روایت کند و غیرمعروف است و 
ابوحاتم گوید مجهول است - انستهی, و اببن 
حبان او را در زمر ثقات آورده است و گوید 
حسمزةین ربیعه از او روایت دارد. (لسان 
لمیزان ج ۲ ص ۸۶. 

حابر. [ب) (اخ) ابن زید الازدی. مکنی به 
پی‌الششاء. تابعی است. عط از ابن عباس آرد 
| گر مردم بصره بگفتة جابرین زید گوش بدهند 
علم آنان را بکتاب خدا وسیع و بسیار ند و 
عمر گفت: هیچکس را دائاتر از ابوالشثاء 
ندیده‌ام و از صالح الدهان از جابرین زید نقل 
است که در اعمال نیک نگریستم نماز و روزه 
را دیدم که پدن را به رنج میدارد و حج گزاردن 
رنجی است در مال و بدن پس حج را از تمام 
اعمال نیک برتر یافتم. و باز از صالح الدهان 
تقل است که جابربن زید در سه چیز بخل 
نمیورزید: یکی در کرایه دادن برای سفر بمکه 
و دیگر بخاطر بنده‌ای که برای آزاد کردن 
می‌خرید سوم در قربانی و در هرچه که 
موجب تقرب بخداست. و از مسطرالوراق از 
جابرین زید نقل است که گفت: یک درهم در 
راه خدا به يتیم یا فقیری دادن نزد من بهتر 
است از حج کردن, پس از حج واجب. وی از 
این‌عمر, و ابن عباس روایت کند و بسال 
صدوسه هجری درگذشت. (صفة الصفوة ج۳ 
ص۱۵۹ و ۱۶۰), و زرکلی دربارة وی نویسد: 
او تابعی و فتیه و از ائمه است. وی مصاحب 
ابن عباس بود و از بحور علم است. شماخی 
کهاز علماء اباضیه است در وصف او ارد: وی 
اساس و پایٌ مذهب است و بنیان آن بدو 
استوار است. حجاج او را به عمان تبعید کرد. 
در کتاب «الزهد» امام احمد آمده: وقتی 
جابرین زید درگذشت, قتاده گفت: امروز 
داناترین مردم عراق بمرد. ولادت او بسال ۲۱ 
ه.ق .اتفاق افتاد و بسال ۹۶ ه.ق.درگذشت. 
(الاعلام زرکلی ج۱ ص۱۷۴). جبارالاعرج 
الجوفی از وی روایت کند. (الانساب سمعانی 
ص۱۴۳. 

جابر. [ب ] ([خ) این زید جعفی. وی در میان 
شیعیان مقامی بلند داشته و نیرنجات را نیکو 
دانسی. وفاتش در سال ۱۱۸ ه.ق.است. 
(تاریخ گزیده ص ۲۴۶). او از بزرگان مسذهب 
تشیم بوده است و در زمان حضرت صادق 
(ع) میزیسته و از وی روایات بیار نقل شده 
است. (النقض صص ۱۶ - ۱۷). قاضی نوراله 
شوئتری متوفای ۱۰۱۹ ه.ق.در مجالس 
المومنین دربار؛ وی از کتاب خلاصه چنین 
آرد: حضرت امام جعفر صنادق (ع) بر او 
رحمت میفرستاد و میقرمود او نقلی که از ما 
میکرد راست و درست است و اين عضایری 
گفت که جابر ثقه است فی نفه. اما | کثر آنها 


که‌از ار روایت کرده‌اند ضعیف‌اند و در کتاب 
شیخ ابوعمرو کشی از جابر آرد که گقت در 
ایام جوانی بخدمت حضرت امام محمدپاقر 
(ع) بمدینه رفتم چون بمجلس آن حضرت 
درآمدم آن حضرت پرسیدند که تو چه کی؟ 
گفتم: مردی از کوقه‌ام. پپرسیدند: از دام 
طایفه؟ گفتم: جعفی‌ام. سوّال نمودند: به چه 
کار آمده‌ای؟ گفتم: به طلب علم آمده‌ام. گفتند: 
از که طلب میکنی؟ گفتم: از شما. گفت: پس 
بعد از این اگرکسی از تو پرسد که از کجائی 
بگو از مدینهام. پس به آن حضرت گفتم که 
پیش از سوال از دیگر مسائل از همین سخن 
که حضرت فرمودند سوال کنم که آیا جایز 
است مرا دروغ گفتن؟ آن حضرت فرمودند که 
گفتن آنجه ترا تعلیم نمودم دروغ نیست, زیرا 
که هرکه در هر شهری است از اهل آن شهر 
است تا از آنجا بیرون رود. بعد از آن حضرت 
کتابی به من دادند و فرمودند تا بنی‌امیه 
باقی‌اند | گرچیزی از آن روایت کنی لعنت من 
و آباء من به تو متعلق خواهد بود. پس از آن 
کتابی دیگر به من دادند و گفتند اين را بگیر و 
مضمون آن را بدان و هرگز بکس روایت مکن 
و اگر خلاف آن کی فعلیک لصنتی و لسنة 
آبائی. و نیز روایت کند که چون ولید که از 
خلفای بنی‌امیه بود کشته شد جابر فرصت 
غنیمت شمر و عمامة خز سرخ بر سر نهادهبه 
مسجد درآمد و مردم بر او جمع شدند و او 
شروع در نقل حدیث از امام محمدباقر (ع) 
نمود. در هرحدیث که نقل میکرد میگفت 
حَدنتی وصیْ الاوصیاء و وارث علم الانبیاء 
مُحمدین علی (ع) پس جیمعی از مردم که 
حاضر بودند چون آن جرات از او دیدند با 
همدیگر میگفتند جاپر دیوانه شده است. و 
ایضاً از جایر نقل است که میگفت هفتاد هزار 
حدیث از حضرت امام محمدباقر (ع) روایت 
دارم که هرگز به کسی از آن روایت نکرده‌ام و 
هرگز نخواهم کرد و نقل است که روزی جابر 
با آن حضرت گفت که بر من باری عظیم از 
اسرار احادیث خود بار نموده‌اید و فرموده‌اید 
که‌هرگز به کسی از آن روایت تکنم و گاه 
می‌بینم که آن اسرار در سین من بجوش 
می‌اید. و حالتی شبیه به جنون مرا دست 
میدهد. آن حضرت فرمودند که هرگاه ترا این 
حالت دست دهد بصحرا بیرون روء گوی بکن 
و سر خود را بدان درآر. آنگاه بگو: حدثنی 
محمدین علی بکذا و کذا و ایضاًنقل است که 
چون هشام‌بن عبدالملک بر مسند امارت 
نشست جابر از او ترسید و خضویشتن رابه 
دیوانگی زد. روزی از خانه‌ای بیرون شد و 
قوصر؛ خرمائی بر سر و بطریق کودکان بر نی 
سوار بود و به کوچه‌های کوفد درآمد و مردم 
آن را حمل بر جنون او نموده خط دیوانگی بر 


۷۳۲۵  .رباج‎ 


او کشیدند تا آنکه بعد از چند روز نوشته هشام 
رسید که جابر را نزد او فرستند و حا کم کوفه 
چون از حال جابر سوال نمود مردم کوفه 
گواهی‌دادند که او دیوانه و خرف شده است و 
کیفیت دیوانگی او رابه هشام نوشتند.:و هشام 
دیگر متعرض او نشد. پس از چندی جابر 
بهمان حالت اصلی رجوع فرمود. و شیخ 
نجاشی آرد که جابر با ابوجعفر و ابوعبداله 
(ع) ملاقات کرد و بسال ۱۲۸ ه.ق.از هجرت 
وفات یافت و در کاب میزان ذهبی است که 
جایرین یزیدالجعفی یکی از علماء شیمه است 
واز ابن مهدی آرد که جابر جعفی صاحب 
ورع بود در حدیث و من اورع از او در حدیث 
ندیده‌ام و گفته است که شعبی او رااصدوق 
خوانده و بحسی‌بن ابی‌بکر او را از اوثق ناس 
شمرده وکیع او را ثقه دانسته و عبدالحکم از 
شافعی روایت کند که سفیان ثوری به شعبی 
میگفت که | گرتو در حق جابر سخن خواهی 
کردمن نیز در حق تو سخن خواهم کرد و از 
جمعی دیگر از اصحاب حدیث آرد که جابر 
را طمن کرد‌اند و علت طعن ایشان چنانچه از 
سیاق کلام او سفهوم میشود آن است که او 
شیمه است و سب بعضی از صحابه کرد. 
(مجالس الموژمنین صص ۶۱ - 6۲). در 
ضحی‌الاسلام آرد: وی از کسانی است که در 
اول قرن دوم قائل به رجست علی‌بن ابیطالب 
(ع) بود و در تفسیر آیه شریفه: و اذ وق القول 
علیهم آخرجنا لهم اّة من‌الارض تکتمهم. 
(قرآن ۸۲/۲۷» میگوید مراد از دابه علی‌بن 
ابیطالب (ع) است. (ضحی‌الاسلام ج۳ 
ص ۲۳۷). 

حابر. [ب ] (ٍخ) ابن سفیان ملقب بالاتصاری 
الرزقی. صحابی است و در زمان خلافت عمر 
درگذشته است. (قاموس الاعلام). وی از 
بنی‌زریق الخزرجی است و هم سوگند با 
معمرین حبیب الجمحی نوده و پس از اسلام 
آوردن با پدر و برادر خود بحجشه مهاجرت 
نمود و بعد با پدر و بسرادرش با دو کشتی 
مهاچرت کرد و هرسه در زمان خلافت عمر 
از دنیا رفتند. (الاصابة ج۱ ص 4۲۲۱ و 
رجوع به الاستیعاب شود. 

جابر. [ب ] ((خ) ابن سلیم, از یحی‌بن سعید 
انصاری روایت کند و ازدی گوید حدیث او را 
نباید نوشت. - انتهی. عبداله‌بن احمد از پدر 
خود آرد که حدیث او را سماع میکردم. او 
شیخ مدنی و نقه و نیک‌منظر بود و ازدی گوید 
او منکر الحصدیث است. (لسان المیزان ج۲ 
ص ۸۶. 

حاير. آب ] ((خ) ابن سلیم. از روات است. 
ازدی گوید که احادیث وی نوشته نميشود. 
عبدالّه ین احمد از پدرش نقل میکند که از وی 
حدیث استماع کرده و او شیخی از مردم مدینه 


۶ جابر. 


و خوش‌قافه بوده و از طریق عبدالین 
ابراهیم ازدی از بحیی از عمرة از عایشه 
رضی‌ائه عنها مرفوعاً روایت کرده است که: 
نان را کوچک کید و بر عددش بیفزائبد که 
برکت در آن پیدا ميشود. اسماعیلی در معجم 
خود این روایت را بهمین طریق آورده است 
ولی اين خبر بدون شک شغیرمحقق است. 
(لسان المیزان ج ۲ ص ۸۶. 


جابر. (ب] (ٍخ)ابن سلیم سلمی, مکنی به 


آبومحمد. تابعی است. رجوع به ابومحمد چابر 
شود. 
جابر. [ب] ((ج) ابن سلیم هجیمی تمیمی. 
صحابی است. کنیه‌اش ابوچری یا ابوجروه 
است وی در بصره اقامت گزید. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
جابر. [ب ] ((غ) اين سمرة. صحابی است و 
در زمان عبداّبن زبیر. (تباریخ الخلفاء 
ص۱۴۳). و به سال ۶۶ ه.ق.درگذشت . 
(حبب‌السیر چ خیام ج۲ ص ۱۴). وی 
خواهرزاد؛ سعد وقاص بود و در کوفه 
سکونت داشت. (تاریخ گزیده ص ۲۲۱). و 
عسامر الشعبی از او روایت کرده است. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج۲ ص ۶ا. 
و صاحب قاموسن الاعلام آرد: جابرین سمرة 
(اپوخالد. یا ابوعبدائه عامری) یکی از صحابه 
است. مادرش خالده بدت وقاص است و این 
یکی خواهر سعدبن ابی‌وقاص از عشرءٌ 
مبشره است. بعدها در کوفه خانه ساخته و 
سکونت گزیده بود بروایتی در زمان 
فرماروائی بشرین مروان و بروایت دیگر در 
عهد مسختار در کوفه درگ‌ذشت و احادیث 
بسیاری از وی نقل کرده‌اند. و زرکلی چتین 
آرد: صحابی است. وی هم‌سوگند ببنی‌زهرة 
بوده است. او و پدرش را صحبت بوده. در 
زمان فرمانروائی بشر بر عراق وارد کوفه شد 
و در آنجا خانه ساخت و بسال ۷۴ ه.ق. 
درگذشت. بخاری و مسلم ۱۳۶ حدیث از او 
ذ کر کرده‌اند. (الاعلام ج۱ ص۱۷۵). و بعضی 
گفته‌اند در سال ۶۶ ه.ق. در زمان مختار در 
کوفه درگذشته است. (الاستیعاب ج۱ ص ۸۶ 
شود). و رجوع به کاب اخیر شود. 
حایر. [ب ] (اخ) ابن سمرتبن جنادة السوائی 
زعرااید دول عرد 
جابو. [پ] (اغ) ین سبره اسدی کوفی, 
طوسی او را از رجال شیعه شمرده و کشی وی 
را از راویان حضرت جعفر صادق (ع) ذ کر 
کرده است. علی‌بن حکم گفته است: او در 
روایت راستگو و سخت کوش بود و احادیث 
خود را کتابی کرده بود و جز از آن روایت 
نمیکرد. (لسان المیزان ج ۲ ص ۸۷). 
جابر. [ب ] ((خ) ابن ستان الحرانی. یکی از 
صاع الات فلکی است. وی شا گرداحمدین 


خلف و محمدبن خلف میباشد. (الفهرست 
ص ۳۹۶). 

جابر. [ب] (لخ) ابن شییانین عجلان‌بن 
عتاب‌بن مالک الثقفی, مداینی است. در کتاب 
اخبار ثقیف او را جزء اشخاصی که در بیمت 
رضوان حضور داشته‌اند آورده وان دیاغ او 
را استدراک‌کرده است. (الاصابة ج۱ 


ص ۲۲۱). 
حابو. [ب] ((خ) ابن صبح. مکنی به ابی‌بشر, 
تابمی است. 


حایر. [ب ] ((خ) ابن صفربن امية الانصاری. 
از صحابه و برادر چبار بود. ابن القداح گوید 
در عقبة و تمام جنگها بجز غزوة بدر حضور 
داشت. این اسحاق گوید اپن‌سعد گفته است که: 
واقدی و موسی‌بن عقبة او را نشناخته‌اند و در 
مسند مسدد از طریق ابن اسحاق از ابی‌سعد از 
جابربن عبدائه از رسول خدا (ص) رواینتی 
نقل شده است. (الاصابة ج ۱ص ۲۲۱), 
جابر. (ب] (اخ) اين طارق‌بن ابی‌طارقین 
عوف الاحمی البجلی. گاهی او را بجدش 
نسبت میدهند و او را جایربن عوف یا جابرین 
ابی‌طارق گویند و بخاری گوید که سند 
احادیث وی تزد نسائی صحیح است و ابن 
حبان.بین جابربن طارق الاحصی با جابرین 
عوف الاحصی فرق گذاشته و گفته است که 
اولی سا کن کوفه بوده و دومی دارای اصحابی 
بود و پدر حکیم‌بن جابر است, و بعضی دیگر 
نیز بین جابرین طارق و جابربن عوف فرق 
گذاشتهاند ولی تمام اين گفه‌ها وهم و غلط 
است و یکنفر بیش نبوده‌است. (الاصاية ج۱ 
ص ص۲۲۱ - ۲۲۲). و رجوع به قاموس 
الاعلام و الاستیعاب شود. 
جابر. آب] (() ابنن طالم‌بن حارثةین 
عتاب‌بن ابی‌حارثةین جدی‌بن تدولین 
بحترالطائی البحتری. طبری وی را جزء 
ک‌انی که از طائفة طی بخدمت حضرت 
رسول(ص) رسیدند ذ کرکرده و گوید حضرت 
رساله‌ای برای او نوشته است. و بحتر همان 
کسی است که بحتری شاعر معروف به او 
منسوب است. (الاستیعاب ج۱ ص ۸۶). و 
رجوع به الاصابة شود. 
جابر. [ب] ((خ) ابن عباس نجفی. در کتاب 
امل‌الامل چنین آمده است که وی از فضلا و 
صالحان بوده است و از طریق مولای ما 
معمد پاقرین معمدتقی مجلسی از پندرش 
روایت میکند. (تنقیح المسقال ممقانی 
ص ۱۹۹). و صاحب روضات الجنات او را 
چنین تعریف میکند: از فضلای متأخر و از 
پرهیزکاران پا کدامن بوده و شیخ حر عاملی 
او را در امل‌الامل ذ کرکرده و گفته است که او 
از مولانا محمدباقرین محمدتقی مجلسی از 
پدرش روایت سیکند و شیخ فخرالدین‌ین 


جاپر. 
طریح نجفی صاحب مجمع البحرین از ظریق 
پر وی شیخ محمدین جابر از او روایت 
دارد. (روضات الجنات ص ۱۴۳). 

حایو. [پ] (اخ) این عبداثه اشهلی. رجوع به 
جابرین خالدین مسعود شود. 
جابر. [ب ] (() ابن عبدائ‌بن جابر المقیلی. 
از بشرین معاذ الاسدی نقل شده است که با 
رسول اکرم (ص) نماز گزارد. و این دروغ 
است و بنظر من چنین شخصی وجود نداشته 
است. و عقیلی و یمامی یک شخص است که 
خطیب او را در المتفق والمفترق آورده است. 
وی دروغگو و جاهل و پلید بوده است. 
سهل‌بن شاذویه گوید: سه تن از کذابین را در 
بر دیدم: محسمین تنیم, حسوین شسبل و 
جابرالیمامی. و غنجاز گفته است: امیر بخارا 
خالدین احمد او را از آنجا تبعید کرده است. 
(لن‌ان المسیزان ج ۲ ص ۸۷). و رجوع به 
جابرین عبداله یمامی شود. 

جابر. [ب ] ((خ) ابن عبدائّین الحاج مکتی 
بسابی الصلاح السوقت. او راست: مقرب 
امطالب در علم تقویم و تنجیم که بشعر است 
و اول آن بیت زیر است: 
السمدثه یدیع الصانع 
الواحد ارب الحکیم الواسع. 

( کشف الظنون ج ۲ ص۵۰۸). 
جابو. [ب | (اخ) ابسن عبدالّ‌ین رئاب 
(یارباپ) ببن الشعمان‌ین ستان‌بن عبیدبن 
عدی‌بن غنم‌بن کعب‌بن سلمة. از اصحاب 
عقبه است و آنها شش تن بوده‌اند که در 
موضعی نزدیک بمنی بنام عقبه خدمت رسول 
خدا (ص) رسیدند و دعوت آن حضرت را 
اجابت کردند و اسلام آوردند و بمدیله 
برگشتند و مردم آنجا را به اسلام دعوت کردند 
و تبلیغ کردند بطوری که واه دعوت آنها در 
میان مردم پیچید و نام پیفمبر زبان زد خاص 

و عام گردید. (امتاع الاسماع ص ۳۳), و 
رجوع به الاستیعاب و الاصابة شود. و 
صاحب قاموس الاعلام آرد: جابرین 
عبدائ‌بن رئاب الانصاری السلمی یکی از 
صحابه و جزء دسته‌ای از انصار است که قبل 
از وقعا عقبه به دیین اسلام گرویده‌اند. در 
وقعه‌های بدر, احد. خندق بمعیت حضرت 
رسول بوده و پاره‌ای از احادیث را اژ وی نقل 
کرده‌اند. 

حایو. [ب ] (اخ) ابن عبدلئین عمروین حرام 
انصاری. مکنی به ابوعبدائه و ابوعبدالرحمان 
و آبومحمد. از کسانی است که حدیت بیار 
از رسول | کرم (ص) روایت کرده است. مسلم 


از وی روایت کرده که در نوزده غزوه با رسول 


۱-با تاریخ فوت وی که زرکلی نقل کرده 
مخالف است. 


جابر. 


اکرم (ص) شرکت داشته است و در مصنف 
وکیع از هشام‌بن عروة نقل شده که گفته است: 
جابرین عبدالئه مجلس درسی در مسجد نبوی 
داشت و از او کسب علم میکردند. و ابن ربیع 
گفته است: در زمان حکومت مصلمةین مخلد 
جابر بمصر آمد و تزد عقبقین عامر رفت و 
گفت:عبدائّین انیس را میخواهم که حدیث 
قصاص را از وی سال کنم. و اهل مصر در 
حدود ده حدیث از او دارند که لبغوی آنها را 
از قتادة نقل کرده است و او آخرین فرد از 
اصحاب نبی اکرم است که پس از نابینا شدن 
در مدینه درگذشت. ابن حبان گفته است: جابر 
در ستنه ۷۸بعد از آنکه نابینا شده بود 
درگذشت و بعضی سال وفات او را ۷۷و 
بعضی ۷۴و گروهی ۶۳ ه.ق. گفه‌اند. و نیز 
گفته‌شده است که وی نود و چهار سال زندگی 
کرده (حُسن‌المحاضرة فی‌احوال‌المصر 
والقاهرة ص ۸۲ - ۸۴), و رجوع به کتاب 
النقض ص ۱۳۱ و الاستیعاب شود. و صاحب 
عیون الاخبار آرد: کنیت آو ابوعبدالرحمان و 
بقولی ابوعبدائه است و معروف به انصاری و 
صحابی است. وی روایت کرده که نبی ا کم 
(ص) گفت: ای جابر بعد از من عمر میکنی تا 
آنکه فرزندی از اولاد من بدنیا آید که نام وی 
نام من است. او علم را سخت ميشکافد. پس 
چون او را ملاقات کردی سلام مرا باو برسان. 
(عیون الاخبار ج۱ ص ۲۱۳). وی در فضیلت 
قزوین از حضرت رسول (ص) روایتی نقل 
کرده‌است. (نزهة القلوب مقالً ۳ص ۵۶. و از 
وی روایت شده که نبی! کرم (ص) گفت: ای 
اهل خندق برخیزید که جابر «سوری» تهیه 
کرده‌است. و ابوالعباس ثعلب گفته است مراد 
آن است که رسول ا کرم بفارسی صحبت کرده 
و کلم سور را که فارسی است به کار برده 
است. (المعرب جوالیقی ص .)۱٩۲‏ 

از ابی‌جفر محمدین علی (ع) از طریق 
جابربن عبدائّه اتصاری روایت شده که گفت 
تزد فاطمه دختر رسول اه اص) رفتم و لوحی 
نزد او دیدم که در آن اسماء اوصیاء و ائمه از 
اولاد آن بزرگوار ثبت بود. پس آنها را شماره 
کردم دوازده تن بودند که آخر آنان حضرت 
قائم از اولاد فاطمه (ع) بود و سه تن ینام 
محمد و سه تن ینام علی بودند. [حبيب السیر 
3 خیام ج ۲ ص ۷). و روایات دیگر نیز دربارء 
محبت علی (ع) و اولاد اطهارش در همین 
کاب از او وارد شده است. 

و صاحب قاموس الاعلام آرد: وی یکی از 
صحابه است. در غزوة عقبه ثانیه با آنکه 
کودکی بیش نبود بمعیت پدرش حاضر شد. 
در حضور وی در دو غزوه پدر و احد اختلاف 
کرده‌اند, و با این وصف در هیجده غزوه 
بمعیت حضرت رسول بوده و در وقعاً صقن 


هم همراه حضرت علی حضور داشته است. 
در اواخر زندگی نابینائی بچشمانش راه 
یافت. آخرین کس از حاضران در وقعذ عقبه 
که‌تا آن وقت میزیت او بود و بسال ۷۴یا 
۷ ده .ق. در ٩۹۵‏ سالگی در مدینه منوره 
فرگاعت آبان که پسر خلیقه سوم عشمان‌بن 
عفان و والی مدیته بود. نماز بر وی گزارد. 
کنیه‌اش ابوعبدائه است. بنا بروایتی در 
محاصرء قسططنیه همراه یزیدین معاویه بود, 
و در همین جا مرحوم یا مقتول شده و بهمین 
مناسبت مرحوم قوجه مصطفی پاشا بنام وی 
یک جامع و آرامگاهی بناکرده است. ولی این 
مطالب با شرح حال صاحب ترجمه متافات 
دارد مثلا روایت وفات وی در مدینه منوره و 
حضورش در وقعهٌ صقین با حضرت امیر با 
بودنش در خدمت یزیدین معاویه سازگار 
نیت پس باید گفت اگردر خارج سور 
تیه یکی از صخابه متسین بجابرین 
بدا درگذشته صاحب ترجمه تیست بلکه 
دیگری بوده است. (قاموس الاعلام ترکی). و 
رجوع به الاصابة شود؛ 

کجاست جابر انصار و کو اویس قرن 
ابوعیید؛ جرّاح و مالک اژدر ( کذا). 

ناصرخسرو. 

حابر. [پ] ((ج) ان عبداله راسبی. از 
بنی‌راسب است و ابوشداد از وی روایت کند. 
(الاستیعاب ج۱ ص ۸۵. و رجوع به الاصابة 
شود. 
جابر. [ب] (اخ) ابن عبدائّه یمامی, کذاب 
است. در بخارا بعد از سنةٌ دویست هجری از 
طریق حسن بصری روایت میکرده و خالدبن 
احمد امیر آن دیار او را تبعید کرده است. از 
حسن روایت کرده است که گفت وقتی که 
متولد شدم مرا ترد رسول خدا(ص) بردند. آن 
حضرت در حق من دعا فرمود و گفت: خدایا 
نزاهت در علم به وی عطا کن. (لسان المیزان 
ج۲ ص ۸۷. و رجوع به جابربن عبداثّبن 
جابرالعقیلی شود. 

جابر. [ب] (اخ) ابن عبیدالمبدی. احادیث 
وی از حضرت رسول (ص) در باب آشربه 
است و جز پسرش کسی از او روایت نکرده 
است. ابن ابی‌حاتم از پدرش نقل میکند که 
گفت‌او اهل بحرین بوده و یکی از کسانی 
است که از بحرین بخدمت رسول (ص) آمد و 
عبدالّه پسرش از او روایت کند. (الاستیعاب 
ج۱ص ۸۶). رجوع به الاصابة شود. 

حابر. [ب ] (() ابن عتیک. تاریخ الخلفاء 
جابرین عتیک را جزو اعلامی که در زمان 
خلافت یزیدین معاویه درگذشته‌اند نام میبرد. 
(تساریخ الخلفاء ص ۱۴۰). وی را جبرین 
عتیک نیز گویند. و تصب او را چنین آورده‌اند: 
جبرین عتیک‌بن قیس‌بن الحارث بن هیشتین 


جابر. ۷۳۲۷ 


الحارث‌بن امیین زیدین معاویتین صالک‌ین 
عوفبن عمروین عوفبن مالک‌بن الاوس 
الاتصاری المعاوی المدنی. در غزو؛ بدر و 
غزوات بعد از ان حضور داشته و در سال ۶۱ 
در سن نودویک سالگی درگذشته است و 
مکنی به ابوعبدائ است. (الاستیماب ج۱ 
ص۸۶). و رجوع به الاصابة ج۱ ص ۲۲۴ و 
جبیر شود. 
جابر. [ب] ((خ) ابن عستیک‌بن قیس‌بن 
الاسودین مری‌ین کعب‌ین غنم‌ین سلمة 
الانصاری اللمی, از صحابه است و اختلاف 
است که در جنگ احد حضور داشته یا نه. ابن 
سعد از جماعتی از علماء نقل کرده است کد 
در غزوات بعد از آَحد حضور داشته است. 
(الاصاية ج ۱ص ۲۲۳). 
جابر. [ب] (اخ) ابین عتیک‌بن نعمان‌بن 
عتیک الانصاری الاشهلی. اببن‌حبان او را 
صحابی شمرده و گوید کته وی ابوعبداله 
است. پسرش ابوسفیان از وی روایت کند. 
الاصابة ج ۱ ص 1۲۴). 
جابر. [ب] ((خ) اين عثمان, پسر عشمان‌ین 
عفان خلیفة سوم است. وی یازده پسر داشته 
و جابر پسر نهم وی میباشد. (تاریخ گزیده ج۱ 
ص ۱۹۲ 
جابر. [ب ] (لخ) ابن عشمان حتفی, محدت 
است. محمدبن داود از وی روایت کند و او از 
یوسف‌ین عطیه روایت دارد. (عیون الاخبار 
ج۳ ص ۱۸۴). 
جایر. زب ] ((خ) اب عمرالمزنی. ابن فتحون 
او را استدرا ک کرده و گوید طبری گفته است 
که عمر او را بر سرزمینی که بوسیلة دجله و 
فرات ابیاری مشود والی ساخت و او استعفا 
کرد.(الاصابة ج ۱ص ۲۷۵). 
جابر. (ب) (ٍغ) ین عمرو الراسی البصری, 
مکنی بابی الوازع. رجوع به ابوالوازع جابر.. 
شود. 
حابو. (ب] ((خ) ابسن عمیرالانصاری. از 
اتصار مدینه است و عطاءین ایی‌ریاح از او 
روایت کند و وی او را در حدیث با جابربن 
عبداش جمع کرده است. (الاستیعاب ج۱ 
ص ۸۶). رجوع به الاصابة ج۱ ص ۲۲۵ شود. 
حابر. [ب] (اغ)ابن عوف. صحابی است. 
وی بسرادر عبدالرحمانین عوف صحابة 
مشهور پیفمبر میباشد وقتی که مروان حکسم 
اموی از شام لشکری بمکه بجنگ عبدالّببن 
زبیر فرستاد مهتر آن سپاه حبش‌بن دجله بود. 
جابر برادر عبدالرحمان عوف با لشکر از 
مدینه بعدد عبدالّه‌ین زبیر آمد و لشکر شام را 
شکست داد. (رجوع به تاریخ گسزیده 
ص ۲۶۳). و رجوع به الاصابة شود. 


۱-بجای: مالک اشتر. 


۸ جابر. 


جابر. [ب] ((خ) ابن عباش. ابونعیم گفته 
است: حدیثی از وی نقل شده است. (چنین 
است در این‌الاثیر) ولیکن اين صحیح نت 
چه ايونعيم در ضمن ترجمةٌ جابرین یاسربن 
عویص گفته: وی جد عیاش و جابرین 
عیاش‌بن جابر است. و ذ کری‌از وی نیامده و 
روایتی نیز از وی نقل نشده است. و اشتباه ابن 
آثیر در ایین است که جابربن عیاش را در 
عبارت ابونمیم عطف بر جابرین یاسر گرفته 
است در صورتی که عطف بر عیاش برادر وی 
میباشد. و جابربن عیاش میان مصریان 
معروف و از صفار تابین است. الاسابة ع۱ 
ص ۲۷۷), 
جابر. [ب ] ((خ) ابن فطر اوین ابی‌نصر. از 
ثابت البنانی روایت کند. اببن ابی‌حاتم او را 
ذکرکرده است ولی مسجهول است. (لسان 
المیزان ج ۷ ص ۸۷. 
حابر. [ب ] (() ابن قرةالحرانی. از شا گردان 
احمدین خلف و محمدبن خلف و از صناع 
الات فلکی است. (الفهرست ص ۳۹۶). 
جابر. زب ] (اخ) ابسن کعب‌بن کسرمان‌ین 
طرفتبن وهببن مازن‌بن تیم‌بن اسدبن 
حارثین العتیک الازدی. ابن کلبی او رانام 
پرده است. و عبدالاعز شاعر دور بنی‌امیه از 
فرزندان او است. و جد ثابت اببن قطبتین 
کمب‌بن جابر شاعر مشهور مباشد.(لاصابة 
ج اص ۲۷۰). 
جابر. [ب ] ((خ) ابن لبید. مردی است که 
قصد خروح بر حکمبن هشام خلیفة اسوی 
داشت و خبر وی بخلیفه رسید و بتدبیری او را 
از بین برد. رجوع به عقدالفرید چ #اص ۲۵۲ 
شود. 
حایر. آب ] ([خ) ابن ماجد صدفی. صحابی 
است و:ابن یونس گفته که وی خدمت پیغمبر 
(ص) رسیده و در فتح مصر حضور داشته 
است. و ابن لهيعة از عجدالرحمان‌بن قیس‌ین 
جابر و او از پدرش و او از جدش مرفوعاً 
روایتی از رسول اکرم (ص) دربارة ظهور 
حضرت مهدی (ع) نقل کرده است. سبوطی 
وی را جابرین ماجة نامیده است. رجوع به 
حسن المحاضرة ج ۱ ص ۸۵ شود. ابن عبدالبر 
گوید:وی از صحایه است. از حضرت رسول 
(ص) روایت کرده که فرمود: بعد از من 
خافاءاند و بعد از خلفاء امراء و بعد از امراء 
پادشاهان و بعد از پادشاهان جبابره‌اند و بعد 
از جبابره مردی از خاندان من ظهور میکند که 
زمین را پر از عدل و داد ميکند. این روایت را 
ابن لهيعة از عبدالرحمان‌بن قیس‌بن جابر 
صدفی از حضرت رسول (ص) نقلکنرده 
است. (الاستیعاب ج۱ ص۸۵. 
حابر. [ب ] (اخ) اين ماجه صدفی, ظاهراً 
همان چابربن ماجد صدفی است. رجوع به 


جابربن ماجد شود. 
جایر. [ب] ((خ) اين مالک. وی از اموب‌ین 
عبة والدیک الابیض خلیلی روایت دارد و 
هارون‌ین تجید از وی روایت کند.و بودن یکی 
از این دوتن باعث سستی احادیث او است 
زیرا رجال حدیت همه معروفند جز این دو. 
دارقطنی در الم تلف والمختلف گفته است که 
اسناد.دوی صحیح نیست و این ما کولااو را 
مسجهول شمرده است. (لسان السیزان ج۲ 
ص ۸۷. 
جابر. [ب ] ((خ) آبن مبارک آل الصباح. امیر 
و فرمانروای کویت و رئیس قبائل آن دیار 
بوده است. او بسال ۱۲۹۰ ه.ق.تولد یافت و 
در زمان پدر خود فرمانده کل سپاه بود و در 
بسیاری از جنگها شخصاً شرکت کرد. بعد از 
پدر جانشین وی شد و حکمران کویت گردید 
و بخوبی و نیکی رفتار کرد تا همانجا بسال 
۵ ه.ق . درگ‌ذشت. (لاعسلام ج۱ 
ص ۱۷۵). 
جابر. [ب] ((خ) اسن محمدین ابسی‌بکر 
الکوفی. وی از علی‌ینالحسین (ع) روایت 
دارد. طوسی او را جزء رجال شیعه ذ کر کرده 
است. (لسان‌المیزان ج۲ ص ۸۷). 
جابر. [ب] ((غ) ابن مرزوق الجدی. وی 
متهم است. و از عبدائّه عمری زاهد روایت 
کندو قتیبتین سعید و علی‌بن بحر از وی 
روایت دارند. این حبان گوید روایات آنها 
شبیه حدیث رجال نقه نیست. همو گوید: این 
شخص کی است که از عبدائّ‌بن عزیز 
عمری از ایی‌طواله از انس مرفوعاً روایت 
کرده‌است که روز قیامت علماء فاسق را ندا 
کند و آنان را پسیش از عبده اوئان 
(یت‌پرستان) به آتش فرستند. منادی آواز 
دهد که دانا ماد نادان نست. ابن حبان گفته 
ابت این روایت باطل و نادرست است. ابن 
قتيبة گفته است که جابرین مرزوق را روایتی 
است از عبدال‌بن عبدالصزیز از ابی‌طواله از 
انس از رسول خدا(ص) که فرمود: هرکس 
گناهی مرتکب شود و معتقد باشد که او را 
خدائی است که ا گر بخواهد وی را می‌آمرزد. 
حق است بر خدا که او را بیامرزد. و ابن 
ابی‌حاتم کنية او را ابوعبدالرحمان گفته است. 
ابوحاتم گوید: او مجهول الحال است و 
مروان‌بن سحمد الطاطری از او روایت کند و 
ابن ابی‌حاتم گفته است که ربیع‌ین نوح نیز از 
وی روایت دارد. (لان المیزان ج ۲ ص ۸۸). 
حابر. [ب] (اخ) ابین مسلم. مردی است 
محدث که در زمان خلافت بزیدین 
عبدالملک میزیست. رجوع به عقدالفرید ج ۵ 
ص ۲۰۶ شود. 
حابر. [ب ] (اخ) ابن معاذ ازدی, از محدلین 
و روات است. مسمودین کامل ابوسعید 


جابر. 


السکا ک از وی روایت دارد و او از ابونقاتل 
حفص‌بن مسلم لفرازی روایت کند. (احوال و 
اشعار رودکی ج۱ص ۲۱۲). 

حایر. [پ] (اخ) ابن متصور. ملقب به 
سکری, مردی است مسلمان متدین و از 
بزرگان علماء طب و اهل موصل است و 
خدمت احمدپن ابی‌الاشعث علم اموخته و 
بعد از او در خدمت محمدبن ثواب شا گردابن 
اپی‌الاشعت در حدود سال سیصد و شصت 
تلمذ کرد و در علم پزشکی و رموز آن شهرت 
یافت و بیشتر عمر خود را در موصل مقیم بود 
و پسرش ظافربن جابرین منصور سکری 
بشام رفت و در آنجا اقامت گزید. (عیون 
الانباء ج ۲ ص ۸۳۳. 

جابو. آب ] ((خ) ابین مسوهوب. وی نوة 
جابرین متصور و نسسش چنین است: جابربن 
موهوب‌بن ظافربن جابرین منصور سکری, 
وی از اطبای مشهور بود و بعلم پزشکی 
وقوفی تام داشت و در حلب ساکن بود. 
(عیون الانباء ج ۲ ص ۱۴۳). 

جابر. [ب] (() اين نعمان‌ین عمیرین مالک 
بن قمیربن مالک‌بن سوادین مری‌بن اراشة 
بسلوی سوادی از بنی‌سواد است. کسلبی و 
دیگران او را ذ کر کرده‌اند. وی از طائفً 
کعب‌بن عجرة است. (الاستیعاب ج ۱ ص ۹۶), 
حابر. [ب ] ((خ) این نوح یا این عبدال. 
محدث است و در زمان عمرین عبدالسزیز 
میزیست. رجوع به سيرة عمربن عبدالسزیز 
ص۲۰۸ شود. 

جابر. [ب ] (اخ) ابسن یاسربن عویصین 
رعینی. این منده گوید که نام وی در میان 
صحابه ذ کر شده است. ابن یونس گوید که وی 
در فتح مصر حضور داشته است. این جد 
عیاش و جدّ جابر که دو پسر عیاش‌بن جابر 
بودند میباشد و حدیثی از وی شناخته نشده 
است. (الاصابة ج ۱ ص 1۲۵). 

حابر. [ب] (خ) ابن یزید. مکنی به ابوالجهم. 
از ربیع‌بن انس روایت کند. ابوزرعه گفته است 
او را نميشناسم. - انتهی, و در ند اخمد 
است که خبر داد ما را محمدبن یزید. خبر داد 
ما را ابوسلمة صاحب الطعام (خوان‌الار) 
خیر داد مرا جسابرین بسزید (او یر از 
جابرالجعفی است) از ربیع‌بن انس از انس‌بن 
مالک که گفت: رسول خدا مرا نزد خلیق 
نصرانی فرستاد که لباس‌ها را به «میسره» 
بفرستد. پس پرسید: میسره چیت] تا خر 
حدیث. و خطیب در «المتفق» او را از طریق 
مندذ کرکرده و اين ایی‌حاتم ذ کراو را آورده 
و گوید از ربیع‌ین انس روایت میکند و چه بسا 
او را با ربیع سفیان زیات اشتباء کرده است و 
سلیمان رفاعی نیز از او روایت کند. سپی 
کلام ابی‌زرعه را آورده و ابواحمد حا کم جزم 


جاپر. 


۰ 


کرده‌است که این جابر همان جابربن زید 
ابوالشمناء است و این غاط و اشتباه است, 
زیر کنة این جایرچنانکه این ابی‌حاتم ذ کر 
کرده «ابوالجهم» مباشد نه ابوالششاء بعلاوه 
ری در طبقه متأخر از طبقة ابوالشعناء قرار 
دارد. (لان‌المیزان ج ۲ ص۸۸ 
حجابر. [ب ] ([خ) ابن يزید فارسی. طوسی او 
را در رجال شیعه آورده و گوید کي وی 
بوالقاسم است. وی حدیث را از امامبحسن 
عسکری (ع) استماع میکرده, و مردی 
پاهوش و عاقل و خوش‌عبارت بوده است. 
(سان المیزان ج ۲ ص .)۸٩‏ 
جابر. [ب] (ل) ابن یزید جعفی, کنیتش 
ابویزید یا ابومحصد و از اصحاب علی (ع) 
بوده. وی قائل برجعت او بدنیا بود.او از عطا و 
شعبی روایت دارد و شوری و شعه از وی 
روایت کنند و در سال ۱۲۸ ه.ق,درگذشت. 
(الانساب سمعانی). کی وی ایومحمد است. 
سفیان‌ین سعید و حسن بن صالح از او روایت 
کرده‌اند. در اعلام زرکلی چنین آمده: 
ابوعبدانّه جابرین یزیدبن حارث جعفی تابعی 
و فقیه است. وی اهل کوفه بوده. بعضی 
حدیث او را مدح کرده و برخی دیگر او را 
متهم دانستهاند. زرا قائل برجعت بوده است. 
وی در علم دین مهارت داشت و روایت ازو 
بسیار نقل شده است. وفاتش بسال ۱۲۸ 
ه.ق. اتفاق افتاده است. (الاعلام ص۱۷۵). 
صاحب منتهی المقال آرد: کشی او را ستوده 
است و بعضی وی را نکوهش کرده‌اند و هر دو 
قول ضعیف است چنانکه در کتاب کپیر 
آورده‌اند و سید علی‌بن احمد عقیقی علوی 
گویدکه پدرم از عمارین آبان از حسین‌بن 
اببی‌العلان از صادق (ع) روایت کند که 
حضرت در حق جابر دعا کرد و گنت او 
دربار؛ ما راستگو بود و ابن عقد گوید محدبن 
احمدین البر الصنایع از احمدین الفضل از 
حدان‌پن سدیر از زیادین ابی‌العلان روایت کند 
که صادق دربار؛ جابر دعا کرد و گفت او 
دربار؛ ما راست میگوید و بر مفیره نفرین کرد 
و گفت او دربار؛ ما دروغ میگوید. ابن 
الفضائری گوید: جابرین یزید جعفی کوفی 
موثق است ولی ا کترکسانی که از وی روایت 
کنند ضمیفند و عمربن شمس الجعفی و 
بعطاین مالم سک رنتو تفن جسمل 
اسدی که ضعیفند از وی بسیار روایت کنند و 
من معتقدم که باید روایت آتان را فروگذاشت 
و در روایاتی که دیگران از وی آورده‌اند نیز 
باید توقف کرد مگر آنکه از راه دیگر دلیلی بر 
صحت آنها باشد و نجاشی گوید: جابرین یزید 
جعفی ابوجعفر (ع) و ابوعبداثه(ع) را ملاقات 
کرده. وی بسال ۱۲۸ ه.ق. درگذشته است و 
جماعتی از قبیل عمرین سمر و مفضل‌بن 


صالح و منخل‌ین جمیل و یونس‌بن یعقوب از 
وی روایت کرده‌اند که منهم وضعیفند. و خود 
آو مشکوک بود (مردد بین چند تن است) و 
شیخ ما محمدین العمان اشعار بسیاری برای 
ما یاد کرد که دلالت بر مشکوک بودن وی 
داشت و بعقیدة من درست‌تر آن است که در 
آنچه آنان از وی روایت کنند باید توقف شود 
چنانکه شبخ ابن الغضاثری نیز گفته است. و 
در رجال نجاشی است که ابن یزید ابوعبدائ 
یا ابومحمد جعفی از قدماء عرب است. نسب 
وی ابن الحرث یعقوب یا یفوث‌ین کعبن 
الحرث‌بن معویقبن وائل‌بن مراربن جعفی 
است و او ابسوجعفر (ع) و اب وعبداله (ع) را 
ملاقات کرده است. سپس گوید: باید دانست 
که‌در خلاصه آمده است: باید در آنچه ایشان 
از وی روایت کنند توقف کرد, چنین برمی‌آید 
که آنچه را تقات از ار نفلکنند اید پذیرفت و 
شاید صواب همین باشد زیرا ساب اسمار 
مزبور به وی معلوم نیست و ممکن است 
همین اشخاص ضیف نقل کرده باشند و 
مستند کسانی که او را مشکوک دانند همین 
اشسعمار است. و در رجال کشی است که 
حمدویه و ابراهیم از محمدبن عیسی از 
علی‌بن الحکم از زیادین ابوالجلاله نقل کند که 
گفته است: اصحاب ما در احادیث جابر جعفی 
اختلاف داشتند. او گفت از ابوعبدائه (ع 
سوال میکنم و گوید چون بر حضرت وارد 
شدم خود حضرت ابتدا کرد و گفت خدا 
پیامرزد جابر جعفی را. او در حق ما راستگو 
بود و خدا مفیرةبن سعید را لنت کند که بر ما 
درو می‌بست. و جبرئیل‌بن احمد گوید 
حدیث کرد مرا محمدین عیسی از عبدالبن 
جبلة کنانی از ذریح محاربی گفت: حال جابر 
را از ابوعبدائه (ع) سوال کردم جواب نگفت 
گمان‌بردم چون در میان جمع از وی جویا 
شدم چیزی نگفت دوباره از وی سوال کردم 
پاسخ داد مردمان پست چون احادیث جایر را 
بشنوند گویند او شیعی بوده است. و از سفیان 
ثوری نقل شده که گفت جابر در احادیث خود 
راست‌گو است لیکن شیعی مذهب بوده است 
و هم از وی نقل شده که گفت پرهیزکارتر از 
جابر در حدیث ندیده‌ام و بعدا اختلاف اقوال 
را قل میکند و بالتیجه گوید آنچه در قدح 
وی گفته شده همه برگشت بتشیع و اعنقاد وی 
برجعت میکند و ثقه بودن او را ترجیم میدهد 
و قدح پاره‌ای از علمای رجال را در مقایل 
حدیث صحیحی که حضرت صادق (ع) او را 
دعا کرده وترحم بروی کرده است غیرقابل 
معارضه میداند و اختلاف دربار وی را ناشی 
از اين میداند که او یکی از ابواب بوده و 
آسراری از خواری عادات و معجزات را برای 
مردم بیان میکرده که برای آنان قابل درک 


حایر. ۷۳۲۹ 


نبوده است و همین امر باعت اختلاف عفیده 
دربارة وی شده و گرنه با احادیث صحیحی که 
در مدح وی وارد شده جای تردید در ثقه 
پسودن او باقی نمیماند. (تسلخیص از 
منتهی‌المقال). ظاهراً این شخص همان 
جابربن زید جعفی است. 

حابر. [ب ] ([خ) اين يزید از مسروق روایت 
دارد و فرقدالس‌خی از او روایت کند ابوزرعة 
گفته است که او شناخته نشده است. و این 
شخص شیر از جابر جعفی است. (لان 
المیزان ج ۲ ص ۸۸). 

حایر. [ب | ((خ) احمی بجلی. رجوع به 
جابرین طارق‌بن ابی‌طارق‌بن عوف شود. 

حایر. [ب ) ((خ) ازدی. رجوع به جابرین 
معاذ و جابربن کعب‌ین کرمان‌بن طرفتین 
وهب‌بن مازن... شود. 

جابر. [ب ] (اخ) اسدی. رجوع به جابرین 
ابی‌سَبرَة شود. 

جایر. [ب ] ((خ) اسدی کوفی. از رجال شبعه 
است, رجوع به جابربن شميرة شود. 

جابر. [ب ] (() اشهلی. رجوع به جابرین 
خالدین مسعود شود. 

جابر. (ب ] ((خ) اندلی. ملقب به شمی 
آلدین. رجوع به جابرین افلح شود. 

جابر. [ب] (اغ) انصاری. صحابی است. 
رجوع به جابرین عبدال‌بن عمروبن حرام 
مکنی به ابوعبدائه و ابوعدالرهمان و 
اب ومحمد و نیز رجوعبه جابرین 
عمیرالانصاری شود. 

جابر. [ب] (اخ) انصاری اشهلی. صحابی 
است. رجوع به جابربن عتیک‌بن نعمان‌ین 
عتیک شود. 

جابر. [ب] ((ج) انصاری خزرجی. رجوع به 
جابرین خالابن سعودین عبداشهل شود. 

جایر. [ب ] ((خ) انصاری زرقی. رجوع به 
جابربن سفیان شود. 

جابر. (ب ] (اخ) انصاری سلمی. رجوع به 
جابرین عبدائّ‌بن رئاب... و جابرین عیک‌بن 
قیس‌بن الاسودین مسری‌بن کعب‌بن غثمبن 
سلمة شود. 

حاير. [ب ] (اخ) انصاری مازنی. رجوع به 
جابربن ابی‌صصعة عمروین زیدبن عوفین 
مبدولین عمروبن غنم‌ین مازن‌ین الشجار 


شود. 

جایر. [ب ] (اخ) بحتری. رجوع به جابربن 
ظالم‌بن حارئةبن عتاب... شود. 

حایر. [ب ] ((خ) تتوخی. رجوع به جابرین 
ابراهیم‌ین علی شود. 

حابر. [ب] (اخ) ثقفی. رجوع به جابرین 
شیبانین عجلان‌بن عتابین مالک شود. 
حابر. آب] (اخ) جدی.رجوعبه جابرین 
مرزوق شود. 


۷۳۳۳۰ جایر. 


جایو. [ب] (اخ) جعقی. از راویان است. 
رجوع به جابربن زید جعفی و جایربن یسزید 


جابر. [ب] ([خ) جهنی. مکنی به ابوسعاد. 
رجوع به جابرین اسامه شود. 

جایر. (ب ] ((خ) حرّانی. رجوع به جابرین 
سنان و جابرین قرة الحرّانی شود. 

جایر. [ب ] (اخ) حضرمی مصری. رجوع به 
جابربن اسماعیل شود. 


جابر. [ب] ((خ) حنای. مکنی به ابن یاسین. 
از محدلین است. 

جایر. [ب] ((خ) حنفی. رجوع به جابرین 
عتمان حنفی شود. 

جایو. [ب] (اخ) راسبی بصری. رجوع به 
جایرین عمرو راسبی بصری شود. 

جابر. [ب) ((خ) رعینی قتبانی. رجوع به 
جابرین یاسربن عویص... شود. 

جابر. [ب! (اخ) رعینی. پدر سعیدین جابر 
است. ابن عسا کراو را در تاریخ خود آورد و 
گوید::حضرت رسول (ص) را درک کرده و در 
فتح دمشق حضور داشته است. و خود 
صاحب الاصابة گوید: محتمل است که ایین 
شخص همان جابرین یاسربن عویص‌بن 
فدیک رعینی قتبانی باشد. (الاصابة). 

جابر. [ب ] (اخ) سکری. رجوع به جابرین 
موهوب‌بن ظافربن جابربن منصور, و جابربن 
منصور شود. 

جابر. زب ] (اخ) سوائی. رجوع به جابرین 
سمرین جنادة شود. 

حابر. [پ ] ((خ) صباح. رجوع به جابرین 
مبارک ال صباح شود. 

جابر. [ب] (اخاصدفی. رجوعبه جابرین 
ماجد شود. 

جابر. [ب] (اخ) صوفی. مکنی به ابوموسی 
و بروایتی ابوعبداله, رجوع به جابربن 
حیان‌ن عبدائّه کوفی طرطوسی شود. 

حابر. [ب] (اخ) عبدی, رجوع به جابرین 
عبدالعبدی و به جابربن حارث عبدی شود. 

جابر. [ب] ((خ) عقیلی. رجوع به جابرین 
عبداّ‌ین جابر عقیلی شود. 

جابر. [ب | ((ج) السلاف. او را در علل 
ترمذی و مسند ابی‌یعلی از طریق این زییر از 
عایشه رضی اه عنها مرفوعاً رواییتی است 
که:نماز گزاردن در مسجد من افضل است از 
هزار نماز که در جای دیگر بجا آورده شود. و 
او از ابراهیم‌بن مهاجر روایت کند. ترمذی 
گوید:در خصوص این حدیث از محمد سوال 
کردم.گفت من جابر علاف را جز بهمین 
حدیث نمی‌شناسم. و همو گوید: ابن جریح 
این حدیث را از عطا از این زییر از عمر 
موقوفا روایت کرده است. اببن حیان او را 
جزء ثقات ذ کر کرده ولی وی را به بیش از 


آنچه در این حدیث است نمی‌شناخته. (لان 


المیزان ج ۷ ص ۸۹). 

حابر. [ب] ((خ) فارسی. رجوع به جابرین 
یزید فارسی شود. 

جابر. [ب] (!خ) مزنی. رجوع به جابربن 
عمر مزنی شود. 

جابر. [ب] (اخ) مغربی. رجوع به جابرین 
حیان مغربی شود. 

جابر. [ب] ((خ) مکفوف. رجوع به جابرین 
اعصم مکفوف شود. 

جابر. [ب] (() نجفی. رجوع به جایرین 
عباس نجفی شود. 


جابر. [ب] ((خ) نخعی. که جابر صبیانی 
کوفی نیز گفته شده است. رجوع به جابرین 
ابخراللخعی شود. 

حایر. [ب] (() یمامی. رجوع به جابرین 
عبدائه یمامی شود. 

حابراق. (ب] ((خ) جائی است در الجزیره. 
(مراصد الاطلاع ص ۱۰۷). 

حابراق. [ب | (اخ) جائی است در شام. 
(مراصد الاطلاع). 

جابرافه. [ب ن] (ص نبی, ق مرکب) (از: 
«جابر» و پسوند اتصاف «انه») ستمگرانه. 
ستمکارانه. ظالمانه. رجوع به جابر شود. 

حایرت. [ ] ((خ) نام یکی از چهارتن 
ساحری که با فرعون در مجادله با موسی 
هم‌عهد شدند. خواندمیر نویسد: سحره بعقیده 
محمدبن جریر الطبری چهار تن بودند بنام: 
شابرت, جابرت» حظحظة. و مصفر, (حبیب 
السبر چ سنگی طهران جزو اول از ج اول 
ص ۳۲. 

حاپرس. [ب] ((خ) جابلا: ایها الناس 
لوطلبتم ابنا لبیکم مابین جابرس الی جابلق 
لم تجدوه غیری و غیر اخی. (از خطبهُ اسام 
ین (ع) بسنقل از عسیون الاخبار ج۲ 
ص ۱۷۲). و رجوع به جابلما شود. 

جاپرس. [بّ] ((خ) ثهری است در اقصای 
مشرق که بعقید؛ بهودیان طایفه‌ای از ایشان 
در جنگ طالوت یا در جنگ بخت‌تصر فرار 
کردندو آنجا سا کن شدند. و گفته شده است که 
سا کنان آنجا بقایای قوم صومنین شمودند. 
(معجم البلدان) (مراصد الاطلاع). 

حایرسا. [بَ] (اخ) جاپلا. رجوع به 
جابلا شود. 

حابرسری. [ ] (اخ) دی است آبادان 
بهندوستان و با نعمت بسیار و اندر وی 
خرمای هندی و خیار شنبر بسیار بود. (حدود 
العالم ص ۴۴). 

جابرصا. [ب] (اخ) جابلا: و من جملة 
تلی المدن جابلقا و جایرصاء (حکمة 
الاشراق طیم انستیتو ایران و فرانسه 
ص ۲۳۴). و ذ کرفی المطارحات ان جمیع 


جابلس. 
السلاً ک ین الامم‌المختلفه یخبتون هذه 
الاصوات (اصوات الاخلا کلافی مقام جابلقا 
و جابرصاء (حاشيذ حکمة الاشراق ص۲۴۲). 
و رجوع به جایلسا شود. 
حابروان. (ب ز ] ((خ) شسهری است در 
آذربایجان تزدیک تبریز. امراصد الاطلاع 
ص ۱۱۶) (مس‌عجم الب لدان ج۳ ص۳۳ و 
رجوع به مرات البلدان ۴ ص ۱۳ شود. 
حابروقان. 1 ] (اخ) شهرکی است خرد به 
آذرباذ گا ان‌با نعمت و آیادان و سردم بسیار, 
(حدود العالم چ‌ سید جلال‌الاین طهرانی 
ص ۸۲ 
حابرق. (ب ر](ع ص) تأنسیث جابر. 
|| ظالمانه, ستمگرانه, جابرانه؛ امور دواوین و 
قوانین در سلک نظام آورد و رسوم جابره 
برانداخت. (ترجمه تاریخ یمینی ص 4۴۲ 
حابرة. [ب رَ] (اخ) نام مدینة منوره است. 
(منتهی الارب). رجوع به مدینه شود. 
جابری. [ب] (ص نسبی) منسوب به جایر, 
(منتهی الارب). رجوع به جاپر شود. 
حابری. [ب] (اخ) نام مسحلی است در 
یمامه. (معجم البلدان) (مراصد الاطلاع). 
حابری. [ب] (اغ) تیرهای از شعبة جباره 
ایل عرب از ایلات خم فارس. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۷). رجوع به جباره شود. 
جابری. (ب] ((ج) احمدین روح‌بن 
ناصرالدین‌ین غیاث الدین‌بن مواج جابری 
انصاری رومی حنفی. متوفای در ۰۱۰۰۸ او 
راست: تفسیری بر سورهٌ یوسف و حساشیه‌ای 
بر تفسیر بیضاوی بر سور انعام و حاشیه‌ای بر 
«المسعود فی آداب البحث» و تألیفات دیگر. 
(اسماء المولفین ج۱ستون ۱۵۲), 
جابری. [ب ] ((خ) حلبی عبدالحمید افندی. 
او راست: کتاب «المبداً في بیان ارتباط 
التمدن بدین الاسلام» که در مطبعهُ معارف 
پیروت بسال ۱۳۲۱ ه.ق.بطبع رسیده است. 
(معجم المطبوعات ستون ۶۶۵), 
جابزة. زب ز](ع 4 فرار. ااسعی. (منتهی 
الارب). در اقرب الموارد و تاج العروس این 
کلمهدر «ج ب زه بدین دو معنی نيامده اما در 
متهی الارب ذیل «ج ء ب زه آمده: جابر 
جَابزة؛ گریخت. رجوع به جأبزه شود. 
حابق. [ب)] ((ج) دهات حوالی طوس بوده 
است. (معجم البلدان) (مراصد الاطلاع). و 
رجوع به مرات البلدان شود. 
جابکیی. (ٍع) تر‌ای از مب جبارة بل 


عرب از ایلات خم/ فارس. (جمرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۷). و رجوع به جباره 
شود. 


جابلس. [ب ] (اخ) جابلسا: دو شارستان‌اند 
یکی بمشرق و یکی بمفرب است انکه 
پمشرق است جابلق است و انکه بمفرب 


جاپلسا. 


است جابّلّس خوانند. (ترجمه طبری بلعمی). 
و رجوع به جابلسا شود. 
حاپلساء زب /بْ) ((ج) جابلس جابرص. 
جابّرس جابُرصا. جابرسا. نام شهری است در 
جانب مفرپ. گویند هزار دروازه دارد و در 
هر دروازه هزار پاسبان نشسته‌اند و بعضی 
بجای لام رای فرشت آورده‌اند. گویند شهری 
است بطرف سغرب لیکن در عالم مثال, 
چنانکه گفته‌اند «جابلقا و جابرسا و هما 
مدینتان فی عالم المل» و باعتقاد محققین 
منزل آخر سالک است در سعی وصول قید 
باطلاق بمحیط. (برهان قاطم) (آنندراج). 
شهری است بسرحد مغرب هزار درواژه دارد 
و بر هر دری هزار پاسبان. (شرفنامة منیری): 
شهنشاهی که شاهان را زدیده خواب بربندد 
ز بیم نه متی گرزش بجابلقا و جابلاء 
فرخی. 
ای پسر بتگر بچشم سر در اين زرین سیهر 
کوز جابلقا سحرگه قصد جابلسا کند. 
ناصرخسرو. 
چو زاغ شب بجابلسا رسید از حد جابلقا 
برآمد صبح رخشنده چو از یاقوت عنقائی. 
تاصرخسرو. 
بهرجائی که خواهی‌رفت خواهی‌خورد رزق خود 
نخواهد بیش و کم گشتن بجابلقا و جابلسا. 
مسعود تمد سلمان. 
سخن کز روی حق گوثی چه عبرانی چه سریانی 
مکان کز بهر حق جوئی چه جابلقا چه جابلاء 
سنائی. 
حضرت حسن (ع) فرمود: ایها الناس بهترین 
زیرکیها تقوی است و بدترین حمق فجور 
است بدرستی که | گرشما طلب کنید از جابلقا 
تا جانلا مردی که جد او محمد رسول ال 
(ص) باشد نیابید غیر من و برادر من. (از 
خطبة اسام حسن (ع) از یب السیر چ۱ 
ص ۲۰۶). رجوع به جابرس و جابلق شود. 
حابلص. زب ۱ (!خ) شهری است بمفرب, 
و لیس وراءء انی. (منتهی الارب). شهری 
است بمفرب که ورای آن شهری دیگر یت 
و آن را جابلسا نیز گویند. (آنتدراج). رجوع 


به جابلصا و جابلسا شود. 
حابلصا. زب ] (() جسابلص, رجوع به 
جابلص و رجوع به جابلا شود. 


حابلق. [ب ) ((خ) شهری است بمشرق 
برادر جاپلص. امنتهی الارب). جابلقا: دو 
شارستان‌اند یکی بمشرق و یکی بمفرب آنکه 
بمشرق است جابلق است و انکه بمغرب 
است جابلّس خواند. (ترجم بلعمی؛ جابلی 
شهری است در اقعای مفرب: ابوروح از 
ضحا ک از این عباس روایت کرده است که 
ساکنین آنجا از اولاد عاد هستند. رجوع به 
معجم‌الیلدان و مراصد الاطلاع شود: ایها 


لناس, لو طلبتم ابن بیکم مابین جابرس الی 
جابلق لم تجدوه غیری و غیر اخی. (عیون 
الاخبار ج ۲ ص ۱۷۲). رجوع به جابلقا شود. 
حابلق. [ب] ((خ) روستایی است به اصفهان 
و ذکر آن در تواریج آمده. رجوع به معجم 
البلدان.شود. 
حابلق.۱] ((خ) از قرای تربت حیدریه. 
خانوار و زارع بخصوص ندارد و جزئی 
زراعتی انجا میشود مدار شربش به آب قنات 
است و زراعت آنجا را زارعین قری ریور 
میکنند. حصاریند و سکنه ندارد. جدید السق 
است. (مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۰). 
حابلقاء زب /ب] (اخ) جابلق. نام شهری 
ست بمشرق که از آنسوی آن آدمی نباشد. 
مقابل جاپلصا و جابلص. با قاف بر وزن 
جابلسا شهری است بسرحد مشرق گویند 
هزار دروازه دارد و در هر دروازه هزار کس 
پاسبانی میکنند و بعضی گویند شهری است 
در عالم مثال بجانب مشرق و منزل اول سالک 
باشد به اعتقاد محققین در سعی وصول 
بحیقت. (برهان قاطع) (آنندراج). شهری 
عظیم بسرحد مشرق, ازپس وی هیج آبادانی 
نیت. کذا فی عجائب البلدان. (شرفنامة 
منیری). مولف مجمل التواریخ والقصص در 
ذ کرشارستان زربن و شارستان روئین از 
جابلقا نام برده و حدیثی از ابن عباس آورده 
است در ذ کر حملهٌ لشکر ملک غاویل که از 
جابلقا همی آمد بقصد گرفتن شهرستان زربن 
و بین آنان و لشکر زنگبار جنگ درگرفت... 
رجوع شود به مجمل الشواریخ والقصص 
ص۴۹۹ بعد: 
شهنشاهی که شاهان را ز دیده خواب بربندد 
زبیم نه منی گرزش بجابلقا و جابلا, 
فرخی. 

ای پسر بنگر بچشم سر دراین زرین سپهر 
کوز جابلقا سحرگه قصد جابلسا کند. 

ناصرخرو. 
چو زاغ شب بجابلا رسید از حد جابلقا 


برآمد صبح رخشنده چو از یاقوت عنقائی. 
ناصرخسرو. 
بهرجائی که خواهی‌رفت خواهی‌خورد رزق خود 
نخواهد بیش و کم گشتن بجابلقا و جابلاء 
سلمان. 
سخن کز روی دین گوثی چه عبرانی چه سریانی 
مکان کز بهر حق جوتی چه جابلقا چه جابلا. 
ستافن: 
و ذ کرفی المطارحات ان جمع السلا کمن 
الامم المختلقة یبتون هذه الاصوات لافی 
مقام جابلقا و جابرصا ای الذین هما من مدن 
عالم عناصر المثال. (حکمة الاشراق چ کرین 
پاورقی ص ۲۴۲). فرمود [امام حسن(ع)] ابها 
الناس بهترین زیرکیها تقوی است و بدترین 


۱۷۳۳۱ 


حمق فجور است و بدرستی که | گرشما طلب 
نمانید از جابلقا تا جایلسا مردی که جد او 
محمد رسول ان (ص) باشد نیاید کی غیر از 
م زپرافر بن؛ | حیبیه آلسین:ج 1 عی ۳۵ 
رجوع به جایرس و جابلق شود. 
حابلقی. (ب] (اخ) حاجی سید محمد 
شفیعی. رجوع به جاپلقی شود. 
حابلو. [ب ] ((خ) دهی است از بخش نمین 
شهرستان اردبیل داقع در ۵ هزارگزی 
خاوری اردبیل و ۸هزارگزی شوس اردبیل به 
آمتارا. در جلگه قرار دارد و هوای آن معتدل 
است. دارای ۴۱۸ تن سکنه و آب آن از 
چشمه و چاه و محصول آن غلات و حبوبات 
و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و قالی‌بافی 
است. (فرهنگ جسفرافیایی ایسران ج۴ 
ص۴۲ 
حابلوس. (ص) فریبنده و سالوس را گویند 
وبا جیم فارسی هم آمده است. (انندراج) 
(برهان). بمعنی فریبنده باشد که بچرب سخنی 
مردم را از راه ببرد. (اوبهی). چاپلوس. 
متملق؛ 
مکن خویشتن خشمگین جابلوس 
که بسته بود جابلوس از فوس. 
. عنصری (از تحفة الاحباب اوبهی) 
جابلوسی. (حامص) چاپلوسی. تملق, 
رجوع به چاپلوسی شود؛ 
از هواداری ما و تو چو متغنیت يار 
ای رقیب این جابلوسی و لوندی تا بکی؟ 
کمال خجندی (از فرهنگ طیا) 
جابلیق, [ب) () کی که تبیر خواب کند. 
معبرء 
یکشبی در خواب دیدم آن پری 
کرده تعبیرش مرا یک جابلیق 
بعد از این بیار درد و حسرتش 
میشوی با ذوق وصل او رفیق. 
ابوالمعانی (از شعوری). 
ظاهراً محرف جاثلیق است و بدین معنی جز 
شعوری کسی آن را نقل نکرده است. 
حابور. ((خ) قریه‌ای است در ترشیز, عمدهٌ 
آن خالصه و قدری از آن اربابی, در این قریه 
میو‌جات سردسیری وگرسیری هردو بعمل 
می‌آید. هوایش ممتدل است. سکنه آن از 
طالئفة اعمراب و از طانقه بهلولی و پانزده 
خانوار است. (مرآت البلدان 3 ص 4۲۰ 
حابوز. ((خ) دهسی است از دهستان شش 
طراز بخش خلیل اباد شهرستان کاشمر در ۱۷ 
هزارگزی جنوب باختری خلیل آیاد. سر راه 
شوسهٌ عمومی کاشمر به ببروسکن, واقع در 
جلگه. هوای آن گرمسیر دارای ۱۶۸۹ تن 
سکنه و آب آن از رودخانه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
جابة. [ب] (ع [) پاسخ. امسنتهی الارب) 


۲ جابة. 


(دهار). 
حابة. [ب ) (خ) نام جزاشری است بحدود 
هند. (نزهةالقلوب ج۳ ص ۲۳۰). و رجوع به 
جزاثر جابه شود. 
حابه. [ب؛] (۵ نف) نعت فاعلی از جیهه 
رویاروی آینده از پرنده یا وحشی و آن را 
منحوس دانند. (منتهی الارب). آن صید که از 
پیش درآید. (مهذب الاسماء). 
حابه. 1 ((ج) دهی است از دهستان بکش 
بخش فهلیان و ممسنی شهرستان کازرون 
واقع در ۱۰ هزارگزی جنوب فهلیان. و خاور 
کوه شاه‌نشین. واقم در جلگه و گرسیر 
مالاربائی. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
حایة المدری. [ب ثْ 
مرکب) آموی شاخ برآورده. (منتهی الارب). 
و در اقرب الموارد این کلمه ذیل چَءب 
(مهموزالمین) آمده است. 
جابیی. (ع ص) نمت فاعلی از چبایه.فراهم 
آورندة باج. (منتهی الارب) ||آنکه خراج 
گردکند. (مهذب الاسماء) . فراهم آورندة 
زکات و صدقه. عامل. ساعی. ||((ا ملخ. 
(منتهی الارب). 
جابی. ((خ) نام یکی از سپاهالاران است 
که در خدمت صاحب‌بن عباد بوده. رجوع 
شودیه فارسنامة این البلخی ص ۱۴۱و ۰۱۶۶ 
جابی. (اخ) فیخ مصطفی جایی حموی. 
یکی از بزرگان علما است. وی در علم تعییر 
ام یت اشت. و در جامع 
شیخ ابراهیم در حماه تدریس میکرد و مردی 
پا کدامن و پرهیزکار بود. مولد او بسال ۱۲۹۴ 
ه.ق.است. (از تاریخ حماة ص ۱۸۶). او 
راست: دیوان مصطفی الجابی الحموی که 
بطبع رسیده است. (معجم المطبوعات). 
حاییء. [بء ] (ع |) ملخ. (منتهی الارب). 
حابیدن. [د] (مص) در یادداشت خط 
مولف لخت‌نامه بنقل از پیانکی این کلمه بمعنی 
خود را بخوشی رها کردن و تتبلی نمودن و 
بی‌حالی آمده است. مولف فرهنگ ناظم 
الاطباء آرد: ست شدن. ||هولا ک گشتن. 
||ترسیدن. ||ناراضی بودن. ||آزرده شدن. 
|| پشیمان شدن و افسوس خوردن. ||شکسته 


شدن - انتهی. 
حابیز. () کمند ارو مرت مفرح و یله 
(ملحقات برهان). ز, (ملحقات 


بی‌هان), کلمه‌ای است جعلی (منحوت)؛ 
بمعنی دلال میان مرد و زن, دثسنامی است 
لبیه بجا کش. 

جابی زاده.۱د /<] ((ج) خ لین 
مصطفی‌بن عیسی فاض رومی مشهور به 
جابی‌زاده. وی منجم و شاعر است و بسال 
۵ و« .ی . متولد و بسال ۱۱۳۴ ه.ق. 
فرگذشت: او راست: حاشیه‌ای بر شرح الئونية 


۱812/3 


خضریک و نیز او راست: رسالة تفسیریه. 
رسالةالدخان. شرح الحینيه.الصولة الشهی 
البرية فی المسائل الجيرية. فتوح العلائية قی 
النجوم. فذلکة الحساب و جز آن, (اسماه 
المژلین ص‌۳۵۵. 
جابیة. [ی] (ع !) حوض کلان. ج» جوابی, 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء) اترجمان 
القرآن جرجانی) ||جماعت. (منتهی الارب) 
(آنندراج), |اقسمی از شهب و از وانی نجوم 
است. ||جای گرد آمدن آب. ج. جواسی. 
(متهی الارب). حوضی که جای گرد آمدن 
آب برای شتران است. یاقوت آرد: و اصله فی 
اللغة الحوض ای یجبی فیهالماء للابل. قال 
الاعشی: کجابيةالشیخ لمرانیتفهق. (سعجم 
ابلدان). 
حاییه. ((خ) بکسر باء و تخفیف یاء قریه‌ای 
است از توابع جیدور از ناحية جولان از 
اعمال دمشق نزدیک مرج الصفز جانب 
شمالی حوران, و قرب آن تلی راقع است 
موسوم به تل جابیه که مارهای خرد بسیار 
دارد و آن را امالصویت نامند. چون ادمی را 
گزندصوتی کوچک برآرد و در حال بمیرد. 
(معجم البلدان) (مراصد الاطلاع). 
جاپاء(!مرکب) جای پا. اثر. ایز. ردپا, 
حاپرلو. [ ] ((خ) مزلف مرآت البلدان آرد: 
قریه‌ای است از قرای قزلکچلو که یکی از 
تواحی زنجان است. قدیم السق, ملکی 
حسینقلی خان یاور. در پای کوه واقع. سکن 
این قریه سی و پنج خانوار است. غلة آن 
دیمی و وسعت دیمزارش زیاد. آبش از 


چشمه‌ای است که از وسط آبادی جاری 
است. هسوایش بیلاق مباشد. (از مرآت 
لبلدان ج ۴ ص ۱۳). 


حاپلق. [ ] ((ج) سزلف مرت البلدان 
نویسد: یکی از دهات بلوک فشاویة تهران 
خالصه دیوان است دویست و چهل و پنج 
هجری هنگامی که فتح علی‌شاه بفارس 
میرفت از قریة جاپلق عبور کرد. (مرأت 
لبلدان ۴ ص ۲۰), 

جاپلق. (پ [) (غ) در اهجذ اصالی ین 
ناحیه تلفظ آن چینین است و مولف مراث 
الب‌لدان از معجم البلدان آرد که جاپلق 
ناحیه‌ای است از نواحی اصفهان و شهرت آن 
بخاطر جنگ بزرگیست که مابین قحطبتین 
شیب و داودین عمربن هبیره در ابتداء ظهور 
عیاسیان بدانجا روی داد لیکن ضبط یاقوت 
دربار؛ آن ناحیه جابلق [ب] است و ظاهراً 
تصحیفی است که در کلم جاپلق روی داده 
است. حمدالّه مستوفی جابلق را از نواحی لر 
بزرگ داند... و نیز در رات البلدان آمده: 
خاک‌بروجرد اولا منقسم بسه بلوک میشود و 
یکی از آن سه پلوک جأپلق است و جاپلق را 


جاپلقی. 


نیز چهار بلوک مباشد: بلوک حمزه‌لو, بلوک 
بیات. بلوک ایقرل. بوک پشته. جاپلن از 
حیث هوا بیلاق و جمعیت آن تقریاً هفده 
هزار تفر است و مسافت آن ن تا شهر بروجرد 
دوازده فرسخ میباشد که تمام راه از خاک 
سیلاخور و بختیاری عبور ميکند. زبان سکنه 
ترکی است اما بسیار از فصاحت و صحت 
دور و بعینه مثل عربی اعراب بادیة شوشتر و 
آن نواحی میباشد. ارامنه در جاپلق بسیارند. 
و در بعضی دهات رعایای مسلمان و ارمسنی 
درهم میباشند. زراعت جاپلق | کثر دیم است. 
محصول آن جو و گندم و نخود است. در 
جاپلق خربوزة بسیار خوب عمل می‌آید. 
رجوع به مرأت البلدان ج۴ ص۱۳ و ۱۴ 
شود. 

حاپلق. (پ [] (!خ) معرب گالّه است. 
حاپلقی. (پٍ ل] ((غ) عبدالعلی‌بن مسحمود 
جاپلتی, عالم فقیه فاضل. او راست: شرحی 
بر الفیةٌ شهید که به امر سلطان حیدراباد نوشته 
است. و نسفة آن در کتابخانة حضرت 
رضا(ع) موجود است و میرمحمد باقر داماد 
متوفای در ۱۰۴۲ ه.ق.از اين شیخ روایت 
میکند و سال وفات وی معلوم نشد. (از 
ريحانة الادب). 

جاپلقی. (ٍ ل) (اخ) محمد شفی‌بن حاچ 
سید علی! کر موسوی الب بروجردی 
السکن و السدفن. از اکابر علما و جامع 
معقول و منقول و حاوی فروع و اصول است و 
در رجال و حدیث بصیرتی بسا داشت و از 
شا گردان‌حاج ملا احمد نراقی و شریف 
العلماء مازندرانی و سید محمد مجاهد و دیگر 
| کابر وقت بوده‌است. او راست: 

۱- الاصول الکربلائية. ۲- الروضة البهية فی 
الطرق الشيعية, که در اجازه دو فرزند خود 
سید علی اصفر و سید علی | کبر ملقب به آقا 
کوچک نوشته در رشته خود نظیر للوة 
آلیحرین صاحب حدائق و حاوی شرح حال 
اجمالی مشایخ اجازات او از زمان خود تا 
صدور اول میباشد و بسال ۱۲۸۰ ه.ق.در 
تهران چاپ سنگی شده است. ۳- القواعد 
الشریفیه در اصول که بنام استاد خود شریف 
العلماء موب داشته است. و آن نیز در همان 
سال در تهران چاپ سنگی شده است. ۴- 
مرشد العوام در صلوة. ۵-مناهج الاحکام فی 
مس‌ائل الحلال و الصرام. و کتب دیگر و 
سیدصین بروجردی صاحب تخية المقال در 
رجال از جملهٌ شا گردان اوست و بسال ۱۲۸۰ 
ه.ق.در بروجرد درگذشت. شیخ محمد تقی 
دزفولی در تاریخ وفاتش گوید: 

برای ضبط تاریخ وفاتش از دم غیبی 


جاپلقی. 

بگوش من ندا آمد «فمتهم من قضی نحیه»۱ 
(<۱۲۸۰ (از ريحانة الادب). 
حاپلقی. [پ ل] (!خ) ملامحمود. از افاضل 
علمای اسامیه و از تلامذ؛ محقق کرکی 
متوفای ٩۴۰‏ ه.ق.است. وی در اغلب کتب 
اجسازات مذکور و شرح مختصر نافع از 
تایفات اوست و سید سین‌بن سید حیدر 
کرکی‌با یک واسطه از وی روایت دارد. سال 
وفات او بدست نیامد. (ريسانة الادب). 
حاپن. [ج)] (اخ) جایون. ژاپن است در 
تداول عامه, رجوع به ژاپن شود. 
جاین. [بْ] ((خ) قریه‌ای است بکوهستان 
در شمال تهران. 
جاپور. ((ج) شهری است در ترکتان؛ 

با خرس تو برنیاید ارخود 

اقطاع تو کندر است و جاپور. 

نزاری قهستانی (از شعوری). 

ظاهرً همان جاپوز است. رجوع به جاپوز 
شود. 
جاپوز. (اخ) نام شهری است در ترکستان. 
(برهان) (انندراج)؛ 

با خرج تو برنياید ارخود 

اقطاع تو کندر است و جاپوز. 

نزاری قهستانی (ازآنندراج). 

حاپون. (خ) جابن. ژاین. در تداول عامه. 
رجوع به ژاپن شود. 
جاپونیا. ((ج۲۲ ژابسن. (قاموس الاعلام 
ترکی). رجوع به ژاپن شود. 
حاپهل. اپ «] (() بهندی جوز را گویند. 
(الفاظ الادویه). 
جاپیچ. اص, !) کْلمه‌ای سنحوت 
[ساختگی] بمعنی جا کش,قواد. دشنامی 
بمزاح. جابیز. جاویز. 
جاپیچی.(حامص) جا کشی, قوادی. 
پااندازی. 
حالت. (پسوندا علامت جمع در فارسی. 
تازیان بعض کلمات فارسی مختوم به «۰» 
غیرملفوظ را تعریب کرده " به «ات» جمع 
بحته‌اند. و ایرانیان اینگونه جمع صعرب را از 
آنان اقتباس کرده و کلمات دیگر (اعم از 
فارسی و عربی و غیره) را نیز بهمان سیاق 
استعمال کرده‌اند؛ تو زیربای خوری, و از 
کامه و انبجات پرهیز نکنی. معالجت موافق 
نیفتد. نظامی عروضی. (چهارمقاله چ‌لیدن 
ص۸۶). ر فمچنین نخجات دیوان... و 
تعلیقجات مناصب جبزو و کل بمهر وزراء 
اعظم رسید.... (تذکرةالملوک ص ۰ ۱). سایر 
عرایض را عضدالملک پدفترخانةٌ عریضجات 
خواهد برد. (از دستخط ناصرالدین شاه 
بعضدالملک بقل تاریخ اجتماعی و اداری 
دور قاجارية عبداله مستوفی ج ۱ تهران 
۴ ص۱۷۸). و از این قسییل است: 


روزنسامجات. دستجات. رقعجات. 
کارضانجات. عسلاقجات. حوالجات. 
میوجات. نوشتجات. رقیمجات. ادارجات و 
غیره. رجوع به قاعده‌های جمع در زیان 
فارسی معین ص ۴۸ ببعد شود. 
حات. (جاتت] (ع ص) از: جَتٌ. کی که 
دست بر گوسیند کشد تفه آن معلوم کند 
(از منتهی الارب). 
جاتاغ. () کج خیمه راگویند و آن 
تخته‌ای باشد سوراخ دار که بر مسر ستون 
خیمه گذارند. (برهان). ترکی است بمعنی 
کلیجه خیمه و بادریه. (غیاث اللغات)؛ 

ای خميُ تو بر ز بهشت برین بقدر 

جاتاغ خیم تو سزد از سپهر بدر,. سوزنی. 
(حاشية برهان از فرهنگ جفتائی کوری 
ص ۲۷۳ 
حاقاق. ((خ) یکی از تراولخانه‌هائی است که 
در سمت مشرق و شمال بجنورد مابین خاک 
زعفرانلو و شادلو واقع و معبر مخصوص 
طوائف تکه است که هرگاه آنجا قراول و 
مستحنظ مخصوص نداشته باشد میتوانند 
بدزدی وارد بخا ک بجنورد شوند. (مرآت 
لبلدان ج۴ ص ۲۰), 
حاتکت. رت (۲ اين کلمه هندی و نام 
طبقات است از جهت نسبت و آن طبقات را 
برن نامند یعنی الوان؛ و هم یسمون طبقانهم 
برن ای الالوان و.یسمونها من جهة اللسب 
جاتک ای الموالید. (تحقیق ماللهند بیرونی 
ص‌۴۸). و لکل واحد من پراشر و ست و منت 
و جیبشرم و مو الیونانی کتاب جاتک ای 
الموالید. (تحقیق ماللهند ص۸۵. 
حات کرم. اک ] (۱*اين کلمه رابیرونی در 
ماللهند بکار برده و نام قربانیی است که 
برهمان طنل را کنند در روزهای بین وضع 
حمل و ارضاع. ماذا وضعت المرأة حملها اقیم 
قربان ثالث بین الولادة و بین الارضاع یسمی 
جات کرم. (تحقیق ماللهند ص۲۷۹). 
حاتن. [تَ] ((خ) از نامهای بارجعالی است 
جل جلاله بلغت زند و پازند. این کلمه 
هزوارش است و جاتن ‏ نوشته میشود و به 
پهلوی يزت ۲ خوانده میشود بمعنی اییزد. 
(حاشيذ برهان قاطع چ معین). 
حاتونتن. [نز تَّ] (هزوارش: مص) بلفت 
زند و پازند بمعنی آمدن باشد. این کلمه 
هزوارش است و جاتونتن " نوشته و به پهلوی 
آمتن ٩‏ خوانده میشود به معنی آمدن. (حائی 
برهان قاطع چ معین). 
حات. [جاثث)](ع ص) نعت فاعلی از 
جَثْ. ترسنده و ترساننده. کی که بترسد و 
کسی‌که بترساند. |[زنده. ||برنده. از بیخ وبن 
برکننده. (منتهی الارب). رجوع به جَتّ شود. 
حاگر. [ثِ ] (() نام اين ارم‌ین سام‌ین نوح 


جائلیق. ۷۳۳۳ 
است. (منتهی الارب). 
حاثفل. [ف ] (() نوعی از عطرها که از هند 
آرند: یستورد التجار من الدیب تکثر فبها 
العطور و من هنا یأخذون الک‌افور والصود و 
قرنفل و جاثفل. (مروج الذاهب مسعودی). 
حاثلیق. [تَ] (معرب. () قاضی ترسایان. 
(مهذب الاسماء), مهتر ترسایان در بلاد اسلام 
بغداد و او زیردست بطریق انطا کیه است و بعد 
از جائلیق مطران است و بعد از آن اسقف که 
زیردست مطران در هر شهر باشد بعد از آن 
قسیس بمد از آن شماس. (منتهی الارب). 
عالم و عابد و حا کم ترسایان. (ضرقنامة 
منیری). عالم و عابد ترسایان را گویند و در 
قاموس نیز بهمین معنی آمده است. (سرهان 
قاطع) ۱۰ حکیم ترسایان. (زمخشری): 
چهل جائلیی از بزرگان بکشت 


بیامد صلیبی گرفته بمشت. فردوسی. 
نترسد ز عراده و منجنیق 
نگهبان نيابد ورا جائلیق. فردوسی. 
سپاهی بد از جائلیقان روم 
که پیدا نبد از پی اسب بوم. فردوسی, 
سالار بار مطران مه مرد چاثلیق 
قسیس بار برنه و ابلیس بدرقه. سوزنی. 
ز سرگین خر عیسی ببندم 
رعاف جافلیق ناتوانا, خاقانی, 
برجیس جائلیق که انجیل دارد از بر 
گفت‌از مدایج تو برون دفتری ندارم. 

خاقانی, 


و بعد از آن پبغداد روند و جائلیق را بجای 
خلیفه بنشانند. (جهانگشای جوینی ج۲ 
ص۱۵۸. || حجام. از آنرو که جائلیقان کار 
طبابت را بعده داشتند: 

ای خواجه مبارک بر خواجگان شفیق 

فریاد رس که خون رهی ریخت جائلیی,. ؟ 
رجوع به چهارمقاله نظامی عروضی. به 
اهتمام دکتر معین چ۳ زوار ص ۱۳۰ شود. 
جعل الحا کم یا لاس من آل طلیق ضخکة 
یحکم فی اللاس برأی الجائلیق. ابن متاذر 
دریارة خالابن طلیق. (عیون الاخبار ج۱ 
ص ۶۲). شهرویه اردشیر مرکز عیسویان ایران 


۱-قرآن ۲۳/۳۲ 
۰ - 2 
۳-در تعریب «ه» به «ج» بدل شود. 
۰ هاقّل - 5 ۰ - 4 
.221 - 7 ۰ ,12160 - 6 


۱۱20 از - ۵ 

9 - ۰ 

۰-از عربی» از یونانی 20101005 بمعتی عام 

و جامع و به پیشرای اسققان اطلاق شود. امروز 

کاتولیک بفرقه‌ای از سیحیان که پاپ را 

پیشوای دین خود دانند» گفته ميشود. (حاشيةً 
برهان قاطع 3 ععین). 


۴ حجالیق. 


و مقر جائلیق محسوب ميشد. (ایران در زمان 
سابانیان ترجمة رشید یاسمی ص ۴۱۰). 
جاثلیق. [ت (اغ) عجداین الطیب, مکنی 
به اب‌الفرج فیل وف و طبیب بزرگ که در 
قرن چهارم هجری میزیست. مولف تاریخ 
علوم عقلی آرد: فیل وف و طبیب بزرگ 
دیگری در قرن چهارم میزیت بنام ابوالفرج 
عبدافین الطیب الجائلیق که از فلاسفه و 
فضلاء مشهور عراق و مطلع از کتب اوائل و 
گفتار حکمای پیشین بود و در بحث و تحقیق 
و شرح اقوال آنان مهارت داشت. وی شروح 
کتب ارسطو در منطق و انواع حکمت و کتب 
جالنوس را مطالعه کرد و خود شرحهائی بر 
آنها نوشت تا فهم کتب جالینوس را اسان کند 
و همین سیب ایراد بعضی بر ابوالفرج گشت 
لیکن القفطی میگوید «من و هر منصفی 
معتقدیم که ابوالفرج‌ین الطیب هرچه را از 
علوم قدیمه فراموش شده بود زنده و آشکار 
کرد. معارض بزرگ ابوالفرج‌پن الطیب معاصر 
او ابوعلی‌بن سینا بوده است. شیخ مقالتی در 
رد او نگاشت و در آن گفت که کتب او را باید 
بفروشند: آنها پی داد و قیمت آن را نیز 
مطالبه نکرد. ببهقی گوید شاید این سخن نتيجة 
حسدی بوده است که در میان معاصران وجود 
دارد. ابوالفرج بزبان یونانی و رومی هم 
آشنائی داشت و ا گرچه ابوعلی با او در فلسفه 
معارضه میکرد لیکن بتقدم وی در طب 
معترف بود. ابوالفرج شا گردان‌بزرگی در بخداد 
تربیت کرد که از جملة آنان یکی ابوالحسن 
المختارین الحسن‌بن عبدون‌ین سعدون‌بن 
بطلان نصرانی بغدادی و دیگری الناتلی استاد 
ابوعلی سیناست. ابن بطلان گفت که شیخ ما 
ابوالفرج عبدل‌ین الطیب بیست سال مشفول 
تفیر مابعد الطبیعه بود. تالیفات و شروح او 
هم بیشتر بطریق املاء صورت میگرفت. از 
تالیفات او در منطق و حکسمت تفسیر 
برایساغوجی فرفوریوس و قاطیقوریاس و 
باریرمینیاس و اثالوطیقای اول و انالوطیقای 
دوم و طوبیقا و سوفسطیقا و الخطابة والشعر و 
الحیوان ارسطو بود. تألیفاتی نیز در مباحث 
فلسفی داشت مانند کتاب فی علل الاشیاء. 
مقالة فی الاحلام و تفصیل الصحیح منها من 
القیم مقاله در ابطال جزء لایتجزا. لقفطی 


گفته‌است که وی تا بعد از سال ۴۲۰ ه.ق. 
زنده بسود و گویند در سال ۴۳۵ ه.ق. 


درگذشت. ازجمله کتب وی که | کنون در 
دست میباشد یکی تفسیر کتاب التشریح 
الصفیر جالینوس است و دیگر مق فی القوی 
الاریعه که نسخه‌ای از آن در استامبول موجود 
میباشد. قنواتی آن را از ابوعلی‌بن سینا 
دانته ولی اولا در غالب نسخ به ابوالفرج 
نسبت داده شده و ثانیاً چجنانکه از مطالعة 


مقدمه این کاب و مقایه آن با کاب ابوعلی 
بنام القوی الطبيعية (< رسالة فی الرد علی 
رسالة ابی‌الفرج‌بن الطیب) معلوم مشود این 
کتاب را ابوالفرج تألیف کرد و مراد او از تألیف 
آن انبات این مطلب بود که جاذبه و ماسکه و 
ماضمه و داقعه اعمال چهارگانه از قوة 
واحدی هتند که چهار فعل متفاوت دارند. 
(تاریخ علوم عقلی دکتر صفا ص ۲۰۴ و 
۳۰۵ 
حائلیقیه. (ث قی ی ] (ع | منسوبان به 
جائلیق. فرقه‌ای از نصارای کاتولیک . 
رجوع به کاتولیک شود. 
جاثم. [ثٍ] (ع ص) نعت فاعلی از جشم و 
جثوم. سینه بر زمین گذارنده, انسان یا حیوان 
یا پرنده‌ای که سینه برزمین نهد. ||مالک. 
(منتهی الارب). ||تباه, مرده: فاصبحوا فی 
دارهم جائمن. (قرآن 4۶۷/۱۱ ج. 
جائمین. فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فی دارهم 
جائمین. (قرآن ۷۸/۷ 
حائم. [ثِ ] ((خ) دلال‌ین مرید. محدث است 
و ابراهیمپن نهد از وی روایت دارد. و یا آن 
حائم بحاء مهمله است. (منتهی الارب). و 
رجوع به حانم در همین لفت‌نامه شود. 
حالمین. [ثٍ] (ع ص) ج جائم. بیحس و 
حرکت‌شدگان. ||برجای ماندگان. (آنندراج) 
(غیاث اللغات). ]ابر سینه‌خفتگان. (آنندراج). 
||هلا ک‌شدگان. (غیاث اللفات): و أَخَذّ لذین 
ظلموا الصَيحة فاصبحوا فی دیارهم جائمین. 
(قران ۶۷/۱۱). 
حالوم.(ع !) خوابنا ک که از جا نجنبد. 
|[کابوس. (منتهی الارب). کابوس یعنی آنچه 
بشب مردم را فرا گیردو آن مقدمة صرع است 
و صرع نام علتی است. (آنندراج). || خفتو. 
(ملخص اللغات حسن خطیب). در سه نسخه 
خطی مهذب الاسماء کتابخانه مولف به این 
صور آمده است: دیو شراک.دیو بسرک. 
دیونسبوک. ج. جوائيم. (مهذب الاسماء) . 
||سردار متحمل و پردبار. 
جائیی. (ع ص) نت فاعلی از نو و چق. 
بر زانو ایستاده. بر زانو نشسته. (منتهی 
الارب). بزانو افتاده. (مهذب الاسماء) . بر زانو 
افتاده. نشسته. قاعد. ج, جتّی, جفی. 
جائی علی رکبتیه. ( لا زب سَیذ) 
(اخ) بر دو کنده زانو نشسته. نام صورت هفتم 
از صور شمالی فلکی قدماست و کوا کب آن را 
تماثیل گویند. (مفانیح). نام یکی از صور 
فلکیه و صورت او همچون نام اوست. 
(التفهیم). و آن بصورت مردی توهم شده که بر 
زانوی نشتن میخواهد. بدست راست حربه 
و بچپ پتکی سه‌سر دارد یکصد و سیزده 
ستاره در آن رصد کرده‌اند یکی از قدر دوم و 
نه از قدر سوم و این صورت را راقص نیز 


حاجا. 


خوانند و ستار؛ رأس‌الجائی و مرفق‌الجانی 
در این صورت است. و منظرمهٌ شمسی هر 
سال ۵۱ ثانية فلکی به این صورت نزدیک 
میشود. 
حائية. (ی] (ع ص) تأنیث جائی. بزانو 
نشسته. (انندراج). | |مجتمعد. 
حاثیه. [ی ] (اخ) نام سورتی از سور قرآن. 
(منتهی الارب). چهل و پنجمین سوره قرأن و 
آن مکیه و سی و شش ابه است, پس از دخان 
و یش از احقاف. آن را سورة شريعة نیز 
نامند, بدین جهت که آیة ثم جملنا ک علی 
خریمه شن الامر در ای نسور: انت: و آن 
مکیه است. قتادة گوید بجز آی قل للذین آمنوا 
یغفروا الخ که در مدینه نازل شده است. و 
تعداد ایات آن به مذهب کوفیان که «حم» را 
یک آیه محسوب میدارند ۳۷ آیت است و به 
مذهب دبگران ۳۶ آیت است. این.ابی‌کعب از 
رسول اکرم (ص) در فضیلت. آن روایت کند: 
هرکس سورة جائية را بخواند خداوند در روز 
شمار عورتش را بپوشاند و ناراحستی وی را 
آرامش بس‌خشد. اب وبصیر از ابوعبداله (ع) 
روایت کند که هرکس سور جائیه را بخواند 
پاداش وی آن است که هرگز آتش دوزخ را 
نبیند و زفیر و شهیق آن را نشنود و پیوسته با 
محمد(ص) باشد. (مجمع الیان جح ۳ 
حاج. ((ج) نام شهری در ترکستان. (فرهنگ 
لفات شاهنامه). چاچ؛ 

سپهدار ترکان از آن روی جاج 

نشته به آرام بر تخت عاج. فردوسی. 
پادشاه جاج را خدیو گویند. (مجمل التواریخ 
والقصص ص ۲۴۱) اقلیم خاسس آغاز کند از 
مشرق از شهرهای یاجوج و ماجوج و بر 
کوههای [شمال ] خراسان بگذرد و از ینجا 
از شهرهای طراز است. و بوبکت و اسپیجاب 
و جاج. (مجمل التواریخ والقتعص ص ۴۸۰). 
رجوع به چاچ شود. 

کاج صمصام را سزد بریال؟ 

سوزئی را ترانه پر ره جاج. سوزنی, 
حاحا. (صوت مرکب) اوازیست که بدان 
مرغ را به لانه رانند. لفظی که پیاپی با لحنی 
خاص گویند چون مرغی را به لانه کردن 
خواهسند. اوازی برای درآوردن مرغ و 
خروس و جوجه به لانة آنان. کلمه‌ای است که 
گاه‌کردن مرغ بة لانه گویند. رجوع به ماده 
ذیل شود. | (ق مرکب) جابجا: مکان تا مکان. 
جای‌جای. بعض مواضع؛ 

نه هرجای مرکب توان تاختن 

که‌جاجا سپر باید انداختن. (بوستان). 
جاجا برآمدن نبات بر روی زمین؛ جائی 
برآمدن و جائی ند 


1 - ۰ 


جاجاجا. 


جاجاجاء(صوت مرکب) کمه‌ای ات که 
مرغان خانگی راگویند انگاه که آنان را برفتن 
به لانه خواندن خواهند. اوازیست که مرغان 
خانگی را گویند آنگاه که آنان را بسوی جای 
خود راندن خواهند. رجوع به جاجا شود. 
حاجا کردن. اک ذ] (مص مرکب) مرغ را 
با گفتن جاجا به لانه کردن. اشیثی رایا 
اشیائی را در جای‌های متعدد نهادن. 
حاحان. (اخ) دهسی است از دهسستان 
گیسکان بخش بافت شهرستان سیرجان واقع 
در ۱۲هزارگزی شمال بافت سر راه مالرو 
پردسیر-بافت. کوهستانی, سردسیر دارای 
۶ تسن سکنه است. آب آن از چشمه و 
محصول آنجا غلات و حبوبات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
حاحان. (اخ) دهی است جزء دهستان 
ارشسق بخش مسرکزی مشکین‌شهر در 
۰هزارگزی مشکین‌شهر و ۶هزارگزی 
شوسة گرمی-اردییل, کوهستانی و هوای آن 
ب‌عتدل است و ۱۰۳ تسن سکسنه دارد. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
حاحان. ((ج) دی است جزء دهستان 
اوزومدل بخش ورزقان شهرستان اهر. واقع 
در ۱۰۵۰۰ گسزی شوب تسبریز- آهر. 
کوهستانی و معتدل است و ۴۷۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
حاجرم. (ج] (اخ) د_سهرکی است از 
خراسان بر راه گرگان بر سرحد و بارکدة 
گرگان است. (حدود المالم). یاقوت نویسد: 
جاجرم نام شهر و ناحيةٌ وسیعی است بین 
نیشابور و جوین و جرجان که قرای آبباد 
متعدد دارد و اغلب آن در پر کوهی است 
مشرف به آزادور و آزادور قصبه معتبر جوین 
است. یاقوت نویسد؛ من بیشتر این دیه‌ها را 
گردش کرده‌ام. مولف نزههة القلوب آرد: 
جاجرم شهر کوچکی است. دور اين شهر به 
فاصلاٌ یک فرسخ چمن است و در آن نباتات 
زهردار روید و په اين جهت هنگام محاصره 
هیچ قشونی نمیتواند در حوالی جاجرم اردو 
بزند. خانه‌های شهر بزرگ و بطرز خوش 
ساخته شده و در زیر دیوار ارک دو چنار 
است که پوست آنها معروف است برای 
معالجة درد دندان نافع است و اعتقاد اهل بلد 
اين است که هر چهارشبه صبح پوست این 
چنارها این خاصیت را دارد نه روزهای 
دیگر. مزلف آندراج نویسد: جاجرم معرب 
جساگسرم است. رجوع شود به مسالک 
والممالک معروف به جهان‌نمای ترکی» تقویم 
لبلدان, عجایب المخلوقات و مرآت البلدان 
ج؟صص ۲۱ -۲۴. 
حاحرم. اَجَ] ((ج) نام یکی از دهستان‌های 
بخش حومة شهرستان بجنورد است. واقع در 


جلگه. هوای آن بواسطة مجاورت با کویر 
میان دشت تا اندازه‌ای گرمیر است. آب 
کلیذقری از چشمه‌سار و قنوات تأمین 
ميشود. این دهستان در جنوب خاوری 
بجنورد است و از ۱۴ آبادی بزرگ و کوچک 
تخکیل میشود. مجموع نفوس آن در حدود 
۹ تن میباشد. جادة شوسه قدیمی میأمی 
و شاهرود از اين دهستان عبور میکند که فعلاً 
مخروبه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج٩‏ 
حاحرم. (ج) (اخ) قصبه مرکز دهستان 
بخش اسفراین شهرستان بجنورد. واقع در 
۰ گزی جنوب خاوری بجنورد, سر راه 
اتومبیل‌رو میان‌آباد. واقع در جلگه, گرسیر, 
سکنه ۳۱۴۴ تن شيعة فارسی‌زبان. آب آن از 
چشمه و قنات و محصول آن غلات. بنشن, 
میوه و شغل اهالی زراعت. کب و مالداری و 
قالیچه‌بافی است. راه اتومیل‌رو دارد. در 
قسمت باختر جاجرم روی تپه قلعه‌ای از 
سنگ ساخته شده از آثار قدیمه است که 
مطلعین محل اظهار میدارند در زمان 
چادل‌آلدین سلجوقی ساخته شده معروف به 
قعة جلال‌الاین است. در وسط آبادی 
جاجرم تپ مرتفعی از بقایای ابنیٌ قدیمی 
است که حکام سابق در اینجا سکونت 
داشته‌اند. پست و تلگراف, آمار. دفتر ازدواج 
و طلاق و دبستان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
حاحرمی. [جّ] (ص نسبی) نسبت به 
جاجرم که شهری است بین نشابور و جرجان. 
(الانساب سمعانی), رجوع به جاجرم شود. 
جاجرمی. (ج] (خ) ابراهیم‌پن محمدین 
ابراهیم الجاجرمی, مکنی به ابی اسحاق. 
فقیهی صالع است و حافظ قرآن و در جامع 
ملیعی در نیشاپور ساکن بود و در نمازهای 
پنجگانه از عبدالجباربن محمد البهقی نیابت 
امامت میکرد و از ابوالحسن علی‌بن احمدبن 
محمد المدینی و از ابوعلی نصرائء‌بن احمدین 
عشمان الخشنامی و جز ایشان حدیث شنید و 
از وی احادیث نیشابور استماع شده است. 
(الانساب سمعانیا, 
جاجرمی. (ج] (اخ) بدرالاین. اصلش از 
آن ولایت [جاجرم] اما در اصفهان نشو و نما 
یافته و شا گردمجد همگر و مدا خواجه 
شمس‌الدین محمد صاحب‌دیوان و پسر وی 
بهاءالاین است که حا کم اصفهان بود. تصائد 
غراء در مدح ایشان گفته, در صنایع شعری پر 
ماهر بود. این رباعی از او است: 

دنیا چو محیط است و کف خواجه نقط 
پیوسته بگرد نقطه میگردد خط 

پرورد؛ او که و مه و دون و وسط 

دولت ندهد خدای کس را بغلط. 


۷۳۳۵  .دورحاح‎ 


و نیز او راست: 

گفتم سخنت شکته‌وش چون آید 

با آنکه همه چو در مکنون آید 

گفتاسخن از چنین دهانی که مراست 
گرنشکنمش چگونه بیرون آید. 

قصیده‌ای غیرمنقوطه درمدح بهاء‌الدین گفته 
است. رجوع به آتشکد؛ آذر صص ۷۱ - ۷۲ 
شود. 
جاجرمی. (ج] ((خ) طسسالب. از 
کدخدازادگان آن دیار [جاجرم] و مردی 
معاصر و ندیم و از شا گردان‌شیخ آذری بود. 
در اوایل حال به شیراز رفت و در آنجا قبول 
تمام یافت. مثنوی مناظرة گوی و چوگان را 
در شیراز بنام سلطان عبدالبن ابراهیم‌پن . 
شاهرخ گورکان بنظم درآورده از او صله و 
نوازش یافت و هم در آنجا در سته ۸۰۴ ه.ق. 
بعالم باقی شتافته ! و در مقبر؛ خواجه حافظ 
شیرازی رحمةاله علیه مدفون است ایین یک 
شعر از اوست: 

رفتی و بگریستم چندان که آب از سر ذشت 

از پیت زانرو نمی‌آیم که پایم در گلست. 

(آتشکده آذر ص ۷۴ چاپ عکی طهران). 

حاحرمی. (ج] (اخ) عبدالزیزین عمربن 
محمد الجاچرمی, مکنی به ابی‌القاسم. از 
روات است و در نیشابور از ابوسمید محمدبن 
موسی‌بن الفضل الصیرفی حدیث شنید و در 
سمرقند و ماوراءالهر از وی حدیث روایت 
کرده‌اند و ابومحمد عبدالعزیزین ابی‌بکر 
الحسین الحافظ از او حدیث شنیده است. وی 
بسال چهارصد و چهل هصجری درگذشت. 
(الانساب سمعانی). 
جاجرمی.اج)لغ) سحدن الحسزین 
علی‌بن محمدین علی الجاجرمی, مکنی به 
ابی‌بکر. از قدماء روات است. در جرجان از 
اسحاق‌بن سعیدین الحن‌ین سفین و از 
ابی‌یعقوب یوسف‌بن ابراهیم السهمی و از 
ابی‌بکر الائیدونی و ابی‌المباس اللسوی 
حدیث کرده است. (الانساب سمعانی). 
جاحرمینه. (ج ن] ((2) چشمه‌ای است 
پراب, چون افتاب براید یک قطره آب در ان 
نماند. کذا في عجایب البلدان. (شرفنامة 
میری). چشمه‌ای است که چنون آفتاب 
برمی‌آید آب آن فرومیرود و چون آفتاب 
فسرومیرود آب آن بسرمی‌آید. (بسرهان) 
(آنندراج). 
حاحرود. ((خ) نام رودی است مشهور از 
دوفرسنگی شهر تهران میگذرد و اصل در آن 
جایه‌رود بود. و جایه نام قریه‌ای است که آن 


| رود از پیش آن میگذرد و بمنزلة منبع آن رود 


۱-درمتن چاپ بمبی ۵۲۰ آمده است و 


درست یست. 


۶ جاحرود. 


است چنانکه رود جیحون را بمناسبت اینکه 
آمو بلدی بود در حوالی آن, رود آمو گویند و 
جاج‌رود معرب جایه‌رود است. (انجمن آرای 
اصری). صاحب مرأت البلدان ارد: جاجرود 
دره‌ای است در چهارفرسخی تهران براه 
مازندران. فتحملی‌شاه قاجار در هزار و 
دوست و سبیزده هسجری عمارتی بنام 
کاروانرا در انجا بنا کرد. رجوع به جائج و 
رجوع به جغرافیای مسفصل ایران ج ۱ 
صص ۸۶ - ۸۷ شود. 
حاحرود. ((ج) از قرای لواسان بزرگ در 
ایالت تهران است. 
جاجم. (ج] () پلاس را گوید و فرشی 
باشد که آن را از نمد الوان دوزند. (برهان)۲. 
بمعنی جاجیم است و آن فرشی است که از 
پشم بافند غیر از گلیم. مطلق پسلاس. و نیز 
فرشی که آن را از نمد الوان دوزند و جاجیم 
بتحتانی مشبع آن است. شفائی در هجو شال 
مرسلهً شخصی گفته است: 
وهم گفتا نه کهنه جاجیمی است 
چون نمد دالبر درم درمش. 
لیکن در هندوستان بفتح شهرت دارد و از شعر 
ملافوقانی یزدی مستفاد میشود که بضم نیز 
صحیح باشد, زیرا که مدار قافی غزل بر ضمة 
ماقبل رَویّ است چون مردم. انجم و امثالها و 
هو هذا؛ 
اطلس و زریفت با آن عز و گوز و طمطراق 
ریشخند بندگان قالی و جاجم شدند. 
ملافوقانی یزدی (از آندرا). 
جاجن. (جّ] ((خ) از قرای بسخارا است. 
(مراصد الاطلاع) (معجم البلدان). 
حاحنگت. (جَ] (اخ) دهی است از دهتان 
طبس مینای بخش درمیان شهرستان 
بیرجند, در ۵هزارگزی جنوب درمیان و سر 
راه مالرو عمومی دستگرد. در دامنه واقع شده 
و هوای ان معتدل است. ۱۰۶ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
حاج‌نگو. [نِ گ ] (اخ) نام شهری است در 
هندوستان. (برهان). غیاث بنقل از سراج 
نوید: بدین نام شهری در هند نیست بالفعل. 
ظاهراً همین «جاج‌مو» است که قصبه‌ای 
است از قنوج. (حاشية برهان چ معین). 
حاجفی. [ج] (ص نسبی) منسوب است به 
«جاجن» که قریه‌ای است از قرای بخارا. 
(الانساب سمعانی). رجوع به جاجن شود. 
حاجفی. [ج] (اخ) احصسمدین محمدین 
رت سکب آنی‌ضار. شقن ات 
معروف. سمعاتی در الانساب وی را نام برده و 
گویدمسوب به قریة جاجن است. 
جاجو. (! مرکب. از اتباع) در تداول عامه 
یمعنی رختخواب است: جاجوی بچه‌ها را 
درست کردن. جاجوی حسابی نداشتن. 


حاجو. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
جهانگیری بخش مسجدسلیمان شهرستان 
اهوازء واقع در ٩۲هزارگزی‏ شمال باختری و 
۸هزارگزی خاور راه شوسة مسجدسلیمان به 
لالی, دارای ۵۰ تن سکته. (از فرهنگ 
جغرافییی ایران چ۶). 

حاحة. (جّ] (ع!) مهر؛ بی‌قیمت فرومایه. 
(منتهی الارب). خرمهره. (مهذب الاسماء). 
چ‌« جاجات. 

جاحی. (ع | ج جوجو. (سنتهی الارب). 
رجوع به جُوجو شود. 

جاجی. ((خ) دهی است به بحرین. (منتهی 
الارب). 

حاحيم. (() رجوع به جاجم شود. 

خاخیم بافی. (حانس مرکب) عمل 
جاجیم‌باف. بافتن جاجیم. رجوع به جاجیم 
شود. 

حاچ. (() تود؛ غلة پا ک‌شده‌از کاه. افرهنگ 
رشیدی) (فرهنگ نظام). چنانکه تود؛ غلة با 
کاه‌را خرمن گویند و بتازی صبرة خوانند. و 
مبدّل جاش است. (فرهنگ نظام). رجوع به 
جاش شود. 

حاچراغی. (ج /ج] (!مرکب) جانی که 
در دیوار کنند نهادن چراغ را. محلی به دیوار 
برای نهادن چراغ. جائی که چراغ در آن نهند. 

حاح. (ع ل) پرده. (منتهی الارب). 

حاحج. (جاحح ] (ع ص) نعت فاعلی از جح 
گستراننده چسیزی و کشند؛ آن. (منتهی 
الارب). 

حاحان. (اخ) نام رودی است به شام که آن 
را جیحان, جهان و جیحون نیز گویند. 

حاحد. (ح] (ع ص) نعت فاعلی از جحد و 
جحود. منکر. انکارکنده با وجود دانستن. 
انکارکنند؛ حق کسی با علم به آن. (منتهی 
الارب) (آتندراج): 

حاحو. [ح] (ع ص) نعت فاعلی از ححر. 
پس‌مانده‌ای کد رسیدن نتوانست. (منتهی 
الارب). المتخاّف الذی لمیلحق. (اقرب 
الموارد). ||درآینده ك سوراخ و نهان‌جای, چ‌: 
جواحر. (منتهی الارب). 

حاحس. 12 ع ص) درآینده در چیزی. 
(از منتهی الارب). داخل. (از تاج الصروس). 
|| خراشند؛ پوست. (از سنتهی الارب). و 
رجوع به تلچ العروس شود. ||قاتل. کشنده: 
جح فلان؛ کشت او را. (منتهی الارب). و 
رجوع به تاج العروس و رجوع به جاحش 
شود. 

جاحش. ج] (ع ص) خراشندة پوست د 
بازبرند؛ آن. ااستم‌کنده. |اکوشش‌کننده 
کوشا.(از منتهی الارب). 

حاحظ. (ح] (ع ص) مرد [چشم] برآمده و 
بزرگ‌چشم. ج. جخّظ. (از منتهی الارب) 


(ناظم الاطباء). آنکه دیدة وی بیرون خسزیده 
بود. ج. جواحظ. (مهذب الاسماء). آنکه 
حدقه چشم او بیرون آمده باشد. (انخدراج). 
چشم‌ور پلفیده. 
حاحظ. [ح] ((ج) عمروبن بس‌حرین 
محیوب‌ین فزارة الکنانی الیصری, مکنی به 
ابوعشمان و معروف به جاحظ. رئیس فرقهً 
معروف جاحظیه از فرقه‌های معتزله ۲. وی در 
حدود ستهُ ۱۶۰ ه.ق.در بصره تولد یسافت و 
در همانجا زندگی میکرد و درک خدمت 
اصمعی و ابی‌عبیده و ابی‌زید و غیر ایشان را 
نمود و از ایشان استفاده‌ها کرد و با بسیاری از 
نویسندگان و مترجمین فارسی و سریانی 
آميزش داشت, و بیشتر عمر خود را در بصره 
گذراند و مانند علماء و ادباء زندگانی میکرد. 
او بغداد بسیار سفر میکرد و در عهد وزارت 
محمدبن الزیات نزد وی رفت و بیشتر این 
مدت را در سرمن‌رأی مقیم بود. بعد از آن در 
بصره اقامت کرد تا در سنه ۲۵۵ «.ق.به 
مرض فالج در همانجا وفات یافت. 
وطواط گوید: جاحظ بدصورت و 
ناخوش‌منظر بود لیکن بسیار خوشخط بود و 
نیکو سخن گفتی. مسعودی در مروج الذهب 
آرد: در میان متقدمین و متأخرین فصیح‌تر از 
جاحظ شناخته نشده است. در معجم الادباء 
از ابوهفان نقل شده که گفت هرگز ندیدم و 
نشنیدم که کسی بیشتر از جاحظ دوستدار 
علوم باشد. زیرا هیچ وقت کتابی بدست وی 
نرسید مگر اينکه کاملاً آن را خواند تا جائی 
که‌دکانهای صحافان را اجاره میکرد و شب 
در آن میماند تا کتابها را مطالعه کند. ابن 
خلدون گفته است: در مجالس تعلیم از 
بزرگان شنیدیم که اصول فن ادب و ارکان آن 
چهار دیوان است و آنها عبارتند از: ادب 
الکاتب ابن قتیبه, کتاب الکامل مبرد. کتاب 
البیان و التبین جاحظ و کتاب اللوادر ابی‌علی 
القالی. و غیر از این چهار کتاب بقیه کتب پیرو 
و فرع آنهاست. (معجم المطوعات ستون 
۶ مولفات وی عبارتند از: ۱- کتاب 
الاصنام که چاپ نشده است . ۲- کتاب 


۱ -امروز ۵۳[ گویند. (حاشية بسرهان چ 
معین). 
۲-الانساب مسمعانی ص‌۱۱۸, معجم الادباء 
۵۶۱-۶ الانباری ص ۲۵۴ ابن خلکان ۳۹۰-۱, 
روضات الجنات ص ۵۰۳ سرح العیون در شرح 
رسالة ابن زیدون چ بولاق ص ۱۳۳. 
۳- در فهرست ازنکر» ذ کر شده است که این 
کتاب در سذ ۱۲۴۵ه .ق .در برلاق چاپ شده و 
این اشتباء است. مزلف مزبور اشتباهات بسیار 
مرتکب شده است که صاحب اکتفام القنوع 
بدون اينکه آنها را مرتب سازد؛ نقل کرده است 
تِ« 


جاحظ. 


البخلاء که در آن گفتار و مذا کرات بخیلان و 
استدلالات آنان رامبنی بر پسندیده بودن 
بخل و اساک آورده است. و این کتاب از 
روی تسخه اصلی آن که در آستانه بوده 
بتصدی استاد فان فلوتن در سنه ۰ م. در 
لیدن چاپ شده. ۳-الییان و لتبیین. مولف در 
این کتاب اقسام بیان و احادیث و خطبه‌های 
بلیغ را با ذ کرقسمتهای برجسط آنهاذ کرکرده 
و همچنین مذهب شعوبیه و طعن آنان را 
دربار؛ خطباء و ابطال احتجاجات ایشان را 
در آن آررده است. جزء اول این کتاب با 
شرحی که حسن الفا کهانی و شیخ الزهری 
الغمراوی بر کلمات امانوس آن نوثته‌اند در 
سه ۱۳۱۱ ۵ .ق.در مطبعة العلمیه و جزء دوم 
آن در سال ۱۳۱۳-۱۳۱۲ ه.ق .و جزء سوم 
آن در سال ۱۳۳۳ «.ق .در مطبعة الجالیه 
بطبع رسیده و مُحب‌الدین الخطیب نویسندة 
روزنامة الموید متصدی طبع آن بوده و 
فسهرستهانی بسرای آن ترتیب داده است و 
منتخباتی از بیان و التبیین از طمرف مکتبة 
الرغائب در سال ۱۳۲۸ ه .ق.در مصر بچاپ 
رسیده است. ۴-التاج فی اخلاق الملوک» که 
در دارالکتب المصرية با تصحیح و تحقیق 
علامه احمد زکی‌باشا طبع شده است. رجوع 
شود به جامع التصانیف الحديثة» جزء اول. ۵- 
الحنین الی الاوطان که از بهترین تصنیفات 
اوست و در آن تمام لطیفه‌ها را جمع‌آوری 
کرده‌و آن را به وزیر محمدین عبداللک‌ین 
الزیات اهداء کرده است. این کتاب بتصحیح 
شیخ طاهر جزائری در سال ۱۳۳۳ « .ق .در 
مطبعة «المنار» بچاپ رسیده است. ۶-کتاب 
الحیوان که بخرج محمد الساسی السفربی در 
هفت جزء بچاپ رسیده که جزء اول و دوم آن 
در مطعة الحميدية المصریه در سال ۱۳۲۳ 
هرق.و جسزء سوم تا هفتم آن در 
۱۳۲۵-۴ ۸ .ق .در مطبعة «القدم» چاپ 
شده است. ۷- رسائل الجاحظ. مجموع 
رسائل وی میباشد که عبارتند از: ۱- فی 
الحاسد و المحود. ۲- قي مناقب السرک و 
عامة جندالخلاقة. ۳- فی فخرالسودان علی 
الیضان. ۴-فی الشربیع و اشدویر. ۵-فی 
تفضیل الطق علی الصمت. ۶- فی سدح 
لنجار و ذم عملاللطان. ۷- فی العشق و 
الناء. ۸-فی الوکلا.. ٩-فی‏ استنجازالوعد. 
۰- فی بیان مذاهب الشيعة. ۱۱-فی طبقات 
المفنین. که در سال ۱۳۲۴ ه.ق.در مصر به 
هزیهُ محمد الساسی بچاپ رسیده است. سه 
رساله از اين رسائل: ۱- رسالة فمی مناقب 
الترک و عامة جندالخلافة که آن را برای 
فشتح‌ین خاقان نوشته است. ۲- کتاب 
فخرالسودان علی البیضان. ۳-کتاب التربیع و 
التدویر بتصدی فان فلوتن در سال ۱۹۰۳ م. 


بسچاپ رسیده است. ۸- سلوة الحریف 
بمناظرتالبیع و الخریف. که با کاب «مسامرة 
الضیف» تألیف شیخ اپی‌بکرین محمد عارف 
خوقیر بچاپ رسیده است. -٩‏ الفصول 
المختارة من کتب ابیعشمان الخ. اين کتاب در 
حائي کتاب الکامل تألیف مبرّد در سال 
۴ ه.ق. در مطبعة التقدم بچاپ رسیده 
است. ۱۰- فضائل الاترا ک, رساله‌ای است 
کهدر عنوان آن چنین آمده است: «اين رساله 
را نویسندة متفرد خبیر ابوعشمان عمروین بحر 
الجاحظ در فضائل ترکان و خصوصیات آنان 
از شجاعت و بلندهمتی و نیک آزمونی در 
خدمت به اسلام برای فتح‌بن خاقان وزیر 
متوکل نوشته است». و ايین رساله یک بار 
بطور کامل در مطبعة العمومية در سال ۱۸۹۸ 
م. بچاپ رسیده و یکبار همم ضمن رس‌ائل 
جاحظ چاپ شده است. ۱۱- السحاسن و 
الاضداد و العجائب و الغرائب که با حاشیه‌ای 
به زبان فرانه به تصدی فان فلوتن نوشته 
شده در سال ۱۸۹۸ م. در لیدن بچاپ رسیده 
و در سال ۱۳۳۲« .ق.در مطبعة العمومية نیز 
چاپ شده است ". (معجم السطبوعات). و او 
راست: کتاب نظم القران و کتاب المسائل فی 
القرآن. (الفهرست ص ۵۷). و کتاب السعبیر. 
(کشسف الظنون چ۱ ص۱٩۲).‏ و کستاب 
ردالتصاری. ( کشف الظنون ج۲ ص ۳۸۹). 

مولف معجم‌الادباء آرد: عمروین بحرین 
مسجوب اب‌وعثمان الجاحظ. مولای 
ابی‌القلمس عمروین قلع الکنانی که یکی از 
نسابین است. میباشد. ویموت‌بن المزرّع گفته 
است که جاحظ خال «امی» است و جد وی 
فزاره است. وی سیاهی بود که برای عمروین 
قلع الکنانی شترچرانی میکرده و ابوالقاسم 
البلخی گفت وی کنانی و ال بصره است. 
هوش و سرعت انتقال و حافظة او به پایه‌ای 
بود که قدرش بالا گرفت و آوازه‌اش شیوع 
یافت و مرزبانی گوید که المادی حکایت کند 
کسی که جاحظ را دیده بود که در سیحان۴ 
نان و ماهی میفروخت نقل کرد که جاحظ 
گفت:من از اپوتواس یک سال بزرگترم و در 
اول سال ۱۵۰ ه.ق. تولا شده‌ام و او در آخر 
آن سال. وی در سال ۲۵۵ در زمان خلافت 
المعتز بللّه درگذشت و متجاوز از نود سال 
عمر داشت. او از ابی‌عبیده و اصمعی و ابی‌زید 
الانصاری استماع حدیث کرده, و ثحو را از 
اپوالحسن اخفش که دوست وی بود تعلیم 
گرفت.و علم کلام را از نظام آموخت. و 
فصاحت را شفاها از عرب فرا گرفت.مرزبانی 
گوید که ابویکر احمدین علی گفت: ایوعشمان 
جاحظ از اصحاب نظام بود و در علم کلام 
تبحر و اطلاعات وسیعی داشته و در ضبط 
حدود آن بشدت میکوشيد و از داناترین مردم 


جاحظ. ۷۳۳۷ 


در اين علم و علوم دیگر دینی و دنیوی بوده 
است. و او را کتابهای مشهور و پرارزش 
پسیاری است که در نصرت دیین و حکایت 
مذهب مخالفین و آداب و اخلاق و اقسام 
فنون تألیف کرده است و این کتابها ميان مردم 
معروف و قدر و ارزش آن را میدانند. و چون 
شخص عاقل ممیز دربارء کب وی تدبر کند 
مینهمد که کتابهای او در پرورش عقل و آماده 
ساختن اذهان و سعرفت اصول عم کلام 
بی‌نظیر هستند. وی در میان علمائی که آشنا 
به احوال رجال هستند و تمیز بین امور 
میدهند چه معتزله و چه غیر ایشان مقام بلند و 
مرتبه ارجمدی دارد. او از ملازمین و 
خاصان مسحمدین عبدالمسلک بوده است. 
(معجم الادباء ج ۱۶ صص ۷۴ - ۷۶. از آراء 
وی اینکه میگوید: علوم و معارف ضروری و 
طبیعی است و هیچکدام از افعال عباد. 
اکتسایی او نیست و با شمامقین اشرس در 
اینکه مردم را جز اراده عملی نیست, هم‌عقیده 
بود. و این عقیده موجب و مستازم آن است که 
عبادات از قبیل نماز, روزه, جهاد. حج, عمره 
و جز اینها و همچنین معاصی از قبیل ربا 
شرب خمر و امثالاينها از اعمال عباد نباشد, 
زیرا نها اراده نیستند بلکه کار و فعل هستند 
بنابراین ثواب و عقاب بر اعمال معنی ندارد. 
(الانساب سمعانی). رجوع به الانساب شود. 
مشيرالدولة ارد: وی تالیفات بسیار دارد از 
جمله «البیان و التبیین». در اين کتاب اقسام 
بیان و برگزیدة احادیث و خطبه‌ها رااجمع 
کرده. در جاهائی از این کتاب میوان 
اطلاعاتی راجع به کتب دورهٌ ساسانی و غیره 
بدست اورد. مسعودی در مروح‌الذهب او را 
افنصح نویسندگان سلف دانسته و ابن خلدون 


4 ولی خود «زنکره در مقدمة فهرست گفته: 
بیاری از کتابهاثی که در قسطنطنیه و بولاق 
طبع شده است به استناد گزارشها و شروحی که 
از طرف بارون هامر و سیر پیانکی: به او رسیده 
نقل کرده است و از جملة اغلاط آن آنکه ذ کر 
کرده که رحلة رفاعه‌بک در سته ۱۲۳۰ ه.ق . 
چاپ شده و همچنین جغرافی کوچک او. در 
صورتی که رفاعه‌بک پیش از ۱۲۴۶ ه.ق . به 
پاریس مسافرت نکرده و ظاهرآری بال ۱۸۳۰ 
م بدانجا سفر کرده و زنکر آن رادر ۱۲۳۰ه.ق . 
نقل کرده و صاحب ! کتفاء القنوع آن را تحریر 
نمرده است (ص۴۰۸) و همچنین جغرانی 
کوچک او در سال ۱۸۲۰ م. چاپ شله است نه 
در ۱۲۳۰ ه. ق.. 
حول اه مذاناه‌عظ قو3 وا ها - 1 
۰ ۵2 قاادایم .27 عاها .عووخطانامه 
۰ ۱۷/3۵0 
۲ - گفته‌اند این کاب مسوب به جاحظ است 
واتسابش ثابت نشده‌است. 
۳-نهری است در بصره. 


۸ جاحظتان. 


از قول شیوخ زمان خود کتاب او را ستوده 
است. جاهائی از اين کتاب اطلاعات وسیعی 
راجع به دور ساسائی به ما میدهد. (ایران 
باستان ج۱ ص ۱۰۱). و رجوع به روضات 
الجنات ص ۵۰۳ و عیون الاخبار و تاریخ 
الخلفاء و کشف الظنون شود. صاحب 
اسماءالمژلفین آرد: آثار جاحظ: اخلاق 
الشطار. اخلاق الملوک. البیان و المبیین. 
تحصین الاموال. جوابات کاب السعرفة. 
حاثوت عطار. الرد علی اصحاب الالهام. الرد 
علی المتبة. ردالتصاری. رسالة فی الحد. 
سحر البیان, سلوة الحریف بمناظرة الربیع و 
الخریف. عناصر الادب. فضيلة السعتزلة. 
کتاب آی القرآن. کتاب الابل. کتاب الاخبار. 
کتاب الاخوان. کتاب الاستبداد و المشاورة 
فی الحروب. کتاب الاستطاعة. کتاب 
الاصنام. کتاب الاعتزال, کتاب الامامة. کتاب 
الامستال. کتاب الامصار. کتاب الانس و 
السکن. کتاب البخلا.. کتاب السفل. کستاب 
لبلدان. کتاب الشربیع. کتاب السسوية بین 
العرب و العجم. کتاب التعبیر. کتاب الشفکر و 
الاعتبار. کتاب الجواری. کتاب الحجر و 
الفتوة. کتاب الحزم ۳ الجزم. کتاب الحیوان. 
کتاب الخطاب فی السوحید. کتاب الدلال. 
کتاب الساطان. کتاب السلوک, کتاب 
السودان, کتاب الشارب و المشروب. کتاب 
الصرحاء و الهجناه. کتاب صناعة الکلام. 
کتاب الصولجان. کتاب الطبایم. کتاب 
اعلقیلین. کتاب السشمانية. کتاب ارس و 
العرائس. کتاب الفتیان. کتاب الفخر بین عبد 


لمدنانية. کاب القرآن. کتاب اللصوص. کتاب 
المحاسن و الاضداد. کتاب المزاح و الجد. 
کتاب المعرنة. کتاب السعلمین. کتاب 
المفنیین. کتاب مناقب ضدالخلافة و فضائل 
الاترا ک. کاب الساشی و المتلاشی. کتاب 
النبی و المتنبی. کتاب النجم و جوابه. کتاب 
لثرد و الشطرنج. کتاب اللساء. کتاب الوعد. 
کتاب الوکلاء و المتوکلین. کتاب الهدایا. 
مائل کتاب المعرفه. معانی القرآن. مقالة فی 
اصول‌الدین. نظم القرآن. نقض‌الطب. نوادر 
لجن. (اسماء المولفین ستون ۸۰۲ - ۸۰۳. 

حاحظتان. (ح ظّ ] (ع | دو حدقاً چشم. 


(منتهی الارب) (آنندراج), 
حاحظ ثانی. [ح ظ ] ((خ) مسحمود 
خوارزمی !. مردی فیلسوف و ادیب و فاضل 
بود که از محضر حکیم اپوالبرکات استفاده 
کردو در حدود سه پانصد و نوزده بنوعی 
سوداء مبتلا شد و در یکی از شبهای زمستان 
با کارد خودکشی کرد. (تتمهٌ صوان الحکمه 
ص ۱۶۰). و رجوع به مسحمود خوارزمی 


الفیلسوف شود. 


شمس و بنی‌مخزوم. کتاب فخر القحطانية و" 


حاحظ خراسان. [ح ظ خ (ٍخ) ایوزید 
احمدین سهل بلخی (۲۳۴ - ۲۲۲ ه .ق .), 
حکیم و عالم معروفی بود که در بلخ میزیست. 
و اشعار زیر را در رثاء جعفرالحجة گفته است: 
ان المنية راتتا باسهُیها 
فاوقعت سهمها السمو بالحسن 
ایومحمد الاعلی فشادره 
تحت الصفیح مع الاموات فی رن 
یا قبر ان الأی ضست جشته 
من عصبة سادة لیسوا ذوی‌آفن 
محمد و علی ثم زوجته 
ثم الحسین ابنه و المرتضی الحسن 
صلی الاله علهم و الملائكة از 
مقربون طوال الدهر و الزمن, 
(مقدمة بیان الادیان ص هاز معجم الادباء ج ۱ 
صص ۱۵۱ - ۱۵۲). و رجوع به ابوزید 
احمدین سهل بلخی شود. 
حاحظد. [ح ظّ] (ع ص) چشم بیرون 
رونده و بزرگ‌شده: عین جاحظة؛ چشم 
بیرون‌آمده و بزرگ. (از منتهی الارب). 
جاحظیة. (ح ظی یّ] (اخ) فرقه‌ای از 
متزله اصحاپ عمردین بح الجاحظ بودند 
که میگفتند همه معارف ضروریت و در 
هیچیک از ما بندگان خدای اراده نیت و 
اراد بندگان در اعمال عدم لهو باشد و به آنچه 
میکند دانا باشد و سهو از خود دور دارد. اما 
اادتی که معلق به قل است غبر مل نفس 
بدان چیز است و گفته‌اند اجسام را طبابع 
مختلف است و آنها را آثار مخصوص باشد, 
چنانکه طبیعیون از فلاسفد قائل بدین قول 
شده‌اند. و انمدام جواهر از ممتتعات باشد. و 
اعراض تبدیل یابند. اما جواهر بر حال خود 
باقی مانند چنانکه در هیولی گفته شده است. و 
آتش اهل آتش را یسوی خود میکثاند نه 
اینکه حق‌تعالی دوزخیان را در آتش اندازد. و 
نیکی و بدی از کردار بنده است. و قرآن 
جسدیست که گاهی بصورت مرد و گاهی 
بصورت زن درآید. (از شرح مواقف 
(تعریفات جرجانی) (بیان الادیان), 
حاحل. [ح] ((خ) اب ومحمد صدفی. ل 
راویان است و ابن ربیع گفته است تا آنجا که 
من میدانم بجز اهل مصر کسی از وی روایت 
نکرده است. (حسن المحاطره قی اخبار مصر 
و القاهره ص ۸۵). 
حاحل. [ح](ع ص) نمت فاعلی از 
جَحل,بر زمین زننده: جحله؛ بر زمین زداو رآ 
(منتهی الارب). 
حاحمة. (ح](ع ص) چشمی که بازمانده 
باشد: عين جاحمة؛ چشم واسانده. (منتهی 
الارب) (آتندراج), 
حاحن. [ح] (ع ص) نعت فاعلی از جَخن. 
کی که بر عیال خود تنگ گیرد از بخل با از 


تتگدستی. اما ک‌کننده. تنگ‌گیرنده بر عیال 
از تتگدستی یا بخل, (صنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
جاحون. (ع ص اج جاحی در حالت 
رفع. رجوع به جاحی شود. 
جاحی. (ع ص) حساذق. دانا. ||نیکو 
نمازگزارنده. (متهی الارب). 
حاحین. (ع ص, ل) ج جاحی در حالت 
نصب و جر. رجوع به جاحی شود. 
جاخ. [جاخخ ] (ع ص) کی که از جائی 
بجائی شود. [آکی که شکم خود را بلند کند 
|اکسی که هر دو بازو را در سجده باز دارد. 
|درازکشنده با تمکن و استرخاء. کسی که با 
نرمی و سمتی دراز کشد. (منتهی الارپ). 
حاخا کستری. اک تّ ]((مرکب) ظرفی که 
خاکستر (سیگار و نحو آن) در آن ریزند. 
جائی که خا کستر در آن خالی کنند. 
جاخالی با. | مرکب) (بجای جاخالي بنا) 
هدیه‌ای که مقیم مسافر را فرستد نشانة تأثر و 
اندوه وی در فراق او آنچه برسم هدیه فرستند 
کسی را که از جائی بشده است. 
حاخالی رفتن. (ز تَ] ؛سص مرکب) 
بدیدار خانوادء مسافر رفتن پس از سفر کردن 
کی‌از خانواده. 
حاخالی کردن. (ک د] امص مرکب) 
خود را کنار کشیدن. خود را جمع کردن. 
حاخر. [خ] (ع ص) رادی فراخ. (سنتهی 
الارب). 
جاخسوکت. (() داس را گویند که با آن غله 
درو کنند.(برهان قاطع) (انجمن آرا), و بهندی 
درانتی وهنسیا نامند. (انندراج)* 
ای خواجه گر" بزرگی اشغل نی ترا 
بردار جاخسوک ر برو می‌درو حشیش, 
شهید (از انج آرا)۳, 
به جاخسوک بزه کشتزار طاعت خویش 
بدست خویش درو کرده‌ام هزاران آم. 
حکیم ترتری (از انجمن آرا/ 
و رجوع به جاخشوک و جاغسوک شود. 
جاخشوکت. () داس آ. آللسی است که 


۱-یاقرت وی را «محمودین عزیز العارضی 
ابرالقاسم الخوارزمی ملقب بشمس المشرق» 
نوشته و گفته است که زمخشری او را جاحظ 
ثانی خراندی بسب کلرت حفظ و فصاحت لفظ 
او. بقول یافوت وی خود را در اوائل سنذ ۵۲۱ 
ه.ق .بکشت. 

۲ -نل: با. 

۳- در لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۹۴ این 
بیت بنام شهید در ماده جاخشرک آمده. اینچنین: 
ای خواجه گر بزرگی و اشغال نی ترا 

برگیر جاخشرک و برو می درو حشیش, 

۴- داسگت‌اله. (در نسخه‌ای از لغت فرس 
اسدی). 


جاخوانی. 
زراعت با آن درو کنند. (لفت فرس اسدی): 
ای خواجه گر بزرگی و اشقال نی ترا 
برگیر جاخشوک و برو می‌درو حشیش. 
دقیقی . 
و رجوع به جاخسوک شود. 
جاخوانی. (خوا /خا) (!خ)" نام 
ایمتادنگاه آبی است در ناحيه رویدشت. در 
ترجمة محاسن اصفهان در ذیل بیان نواحی 
اصفهان و رویدشت چنین امده: «به اقصای 
آن آروب‌دشت] زمینی هست مبوط بر 
مسافتی مضبوط که آن هجده فرسنگ است 
در دو فرسنگ و بر آنجا مفیضی معروف به 
گاوخوانی, خاصیت آن ابتلاع فواضل آبهای 
زنس درود اصسنهان و اراقت آن بسیر 
هشتادفرسنگی زمینها و صحراهای کرمان به 
حیلیتی که معظم بلاد و معتبر امهات مواضع 
آن در تکثر ارتفاعات و توفر زراعات و غرس 
سایر اشجار میوه‌دار و غیر میوه‌دار از گل و 
سرو و بید و چنار و نباتات و ریاحین بهار 
کلی اعتماد و اصلی اعتبار مد و جزر آن را 
استظهار دارد و هرگه که خبر غزارت آب 
گاوخوانی و ایام مد آن بحد کرمان صورت 
انتشار یابد. تماست اهالی آن حدود چون ایام 
عید نوروز و مراسم تفریح و تماشا رخت 
طرب بدوش نشاط به بساط شادکامی کشند و 
مزدگانی آن حال در امیدواری آن سال از 
فراخ‌نحمتی و خضوش‌عیشی و شادکامی به 
یکدیگر دهند و آن سال به خوشدلی و 
رفاهیت و آسایش گذرانند». (ترجمةٌ محاسن 
اصفهان ص‌۳۵ و ۳۶). و رجوع به متن عربی 
محاسن اصفهان مافروخی اصفهانی ص ۱۶ و 
۸ و رجوع به گاوخانی در همین لفت‌نامه 
شود. 
حا خوردن. زخوز / خر د)](مص مرکب) 
از دیدن امری غیرمنتظر تعجب کردن. خود را 
مغلوب دیدن. 
جاخوش کردن. اخزّش / خُش ک ذ] 
(مص مرکب) جا خوش کردن در جائی؛ 
اقامت آنجا را پندیدن. |[بمزا, در جائی 
که‌عادةٌ بسیار نباید ماندن دیر ایستادن. 
حاد. [جادد] (ع ص) کسوشنده در کار. 
(منتهی الارب). ضد هازل. (اقرب الموارد). 
حات. (ج) (یمعنی تیکوطالع) پسر هفتمین و 
بزرگترین اولاد زلفه است که کنيزک یه زوجة 
یعقوب بود. (سفر پیدایش ۱۱:۳۰). (قاموس 
کتاب مقدس). 
حا۵. ((ج) یکی از رفقای داود که مورخ و 
رقایم‌نگار مملکت او بود (اول تواریخ ایام 
۹) )و در وقتی که وی در مغارءٌ عدلام 
تواری بود جاد بنزد او تمد (اول سموئیل 
۲۱ و پس از آن مشیر درگاه داود گردید 
نوم سموئیل ۱۱:۲۴ و ۱۳ و اول تواریخ ایام 


۹ اسم او در ایام حزقیای پادشاه نیز 
مذکور است (دوم تواریخ ایام ۲۵:۲۹) اما 
تصیب سبط جاد در طرف شرقی اردن در 
شمال نصیب رأوبین و بجنوب نصیب منسی 
واقع بود. حدودش از طرف مشرق از اردن تا 
عروعیر می‌کشید و آراضیش شامل کوه 
جلعاد و نصف زمین بنی‌عمون بود (انجیل 
مستی ۱۳:۲ و صحيفة یسوشم ۲۵:۱۳) و 
شهرهای معروف آن راموت, جلعاد. محنایم, 
حشبون و عروعیر میباشد. هنگامی که 
اسرائیلیان در دشت بودند سبط جاد همواره با 
سبط شمعون و راوبین بجنوب چادر جماعت 
چادر ميزدند و چون برحسب وعده الهی بد 
زمین مقدس داخل شدند. سبط جاد و راوین 
تمامی مراتعی را که بمشرق اردن بود متصرف 
شدند. مردان این طائفه بصولت و خدمت و 
جنگجوئی و فتح و ظقر معروف شدند (اول 
تواریخ ایام ۸:۱۲) و هم دو تن از اینان که 
یکی برزلای (دوم سموئیل ۲۷:۱۷) و دیگری 
ایا میباشد (اول پادشاهان ۱:۱۷) بسیار 
مشهور بودند. (قاموس کتاب مقدس). 
جادادن. [:] امص مرکب) نهادن چیزی 
را در جائی. هشتن. مقام دادن. وضع کردن. 
قعب گردی دض وب گرد 
جاداز. (نف مرکب) فراخ. وسیع. مع. 
حاذاری.(حامص مرکب) فراخی. وسعت. 
گشادگی.انساع. 
جا داشتن. [تّ) (مص مرکب) گنجایش 


داشتن. ظرفیت داشتن. وسعت داشیش. 


|انگاهبان ساختن. کسی رابه نگاهبانی 
گماشتن؛ 

بنوبت تو جا دار از پاسبان 

کانی‌که هم گرد و هم پهلوان. .. اسدی. 


حاد) لمولی. زدل م لا] ((خ) لقب صیخ 
محمدین معدان مشهور به جادالمولی شافعی 
الحاجری الاسنوی. وی مجاور الازهر بود و 
در درس مشایخ و اساتید حاضر ميشد و 
ملازم شیخ عبداله شرقاوی و از متخرجین 
درس اوست و او مواظبت بر مجالس ذ کر 
داشت و طريقة خلوتیه را از او اموخت و تاج 
از وی گرفت و در خطیه‌های جمعه و اعیاد در 
جامع الازهر حاضر ميشد. وی در حدود 
چهل‌سالگی بسال ۱۲۲۹ «.ق. درگذشت. از 
تالیفات اوست: الکوا کب الزهریه فی الخطب 
الازهریه که معروف به دیوان یا خطبه‌های 
جادالمولی است و بسال ۱۲۸۵ه.ق.چاپ 
سنگی شده و در سال ۱۳۰۵ ده .ق. در مطبعة 
عبدالرزاق بچاپ سربی بطبع رسیده است. 
(معجم المطبوعات ستون ۶۷۰-۶۶۹ 
حاذب. [د] (ع ص) دروغگوی. کاذب, 
(ستتهی الارب) (آن‌ندراج). |[عیب‌کننده. 
(منتهی الارب) (اقرپ الموارد). 


جادنگو. ۷۳۳۹ 


حادر. [ ] (اخ) (به عبری مکان دیواردار) 
دور یست که همان جدور (دوم صحيفة یوشع 
۲ باشد. (قاموس کتاب مقدس). و 
رجوع به جدور شود. 

حادس. [د] (ع ص) زمین بی‌عمارت و 
بی‌زراعت. || آثار محوشده. (منتهی الارب). 
| خون خشک. قرب الموارد. | درشت از 
هر چیزی. (منتهی الارب). 

حادسة. [دٍ س ] ۵ ص) زمین بی‌عمارت و 
بی‌زراعت. زمین بایر با زمینی که هیچ 
نرویاند. (منتهی الارب). ج. جوادس, (منتهی 
الارب) (آنتدراج). 

حادشت. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد واقع 
در #هزارگزی جنوب خاور فیروزآباد کنار 
راه عمومی فیروزآباد بهقیر و کارزین. اين ده 
در جلگه واقع و هوای آن معتدل است و ۶۱۳ 
تن سکنه دارد. اب آن از قتات, محصول ان 
غلات. شنل اهالی زراعت و صنایع دستی, 
جاجیم‌یافی و گلیم‌بافی است. (از فمرهنگ 

جغرافبایی ایران ج ۷ و رجوع به مرأت 
ابلدان ج ۴ ص ۲۷ شود. 

جادع. [د| (ع ص) بسرند؛ بینی, (منتهی 
الارب). قاطم ان_ف. (از اقرب السوارد). 
||بازداشت‌کنده. به زندان‌کننده. (منتهی 
الارپ). 

حاذف. [د] (ع ص) شتابنده و گام کوتاه 
زننده: ظبی جادف؛ آهوی گام کوتاه زننده و 
تیزرونده. ج» جوادف. (منتهی الارب). 

حادل. [د] (ع ص) بسچه آهو و جز آن 

قوت‌گرفته و برفتارآسده. (سنتهی الارب). 
|| غلام جادل؛ کودک سخت و باقوت گشته. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج). ج. جواول. (مهذب 
الاسماء). 

جادذنگو. (د) () کی راگوبند که هرچه 
پارسیان زردشتی نذر و نیاز آتش‌شانه و 
هیربّدان و موبدان و دستوران کرده باشند, 
گرفته بمصرفش رساند. (آنندراج) (برهان 
قاطع) (انجمن آرا) ۳ 


۱-اين شعر را بعضی به شهید نسبت داده‌اند 
وبجای جاخشوک؛ جاضسوک آورده‌اند. 
(رجوع به جاخسوک شود) و در لفت فرس 
اسدی به دقیقی نست داده شده‌است. 
۲- در ترجمه محاسن اصفهان گاوخوانی 
ضبط شده‌است. 
۳ - 180209۵ (پزنده طدوفاقم 
مان ‌کریت ۷۵6۱2030372 بمعنی میانجی, 
واسطه. «مینوخرد, چاپ وست. سال ۱۸۷۱ م. 
ص ۱۱۲ - ۱۱۳. نییرگ ذیل 01512۷۵026 
پهلری گرید: پازند 1802096 شکلی است از 
۵و-2۷] ۷2 (- میانجی» واسطه) «نیبرگ 6۱۶۲ 
ب‌‌« 


۷۳۰ حادو. 


حادو. (ص. لا جادوی. انکه جادو کند. 
اقسونگر, جادوگر. عامل سحر. ساحر. 
صاحب اتدراج چنین ارد: جادو ساحر باشد 
و جادوی ساحری و سحر کردن و عوام سحر 
را جادوی دانند و ساحر را جادوگر خوانند و 
اين غلط است. چیزهای غریب را که خلاف 
عادت طبع است جادوئی و سحرگویند و آن 
را سحر حلال خوانده‌اند. صاحب غیاث گوید 
که فی‌الواقع در کلام قدما جادو بمی ساحر 
است و در کلام شعرای معتبر هند مسثل 
آمیرخسرو و فیضی و شاعران متأخرین ايران 
جادو بمعنی سحر و جادوگر بمعنی ساجر 
بیش از آن است که تعداد توان کرد. پس 
تغلیط این هردو لفظ بر سبیل اطلاق درست 
نباشد و از اینجاست که در برهان جادو بمعنی 
سحر و ساحر هردو آمده. (آتدراج). حاپل. 
مُعمّد. طَبٌ. طب. جب. (منتهی الارب): گفتم 
اين کار جرجیس جادوی نیست که اگر 
جادوستی مرده زنده نتوانستی کرد. (تاریخ 
بلعمی). 
به زلف تنگ بیندد برآهوی تنگی 
به دیده دیده بدوزد زجادوی محتال. 


تو گفتی که من بدزن و جادویم 

زپاکیو از راستی یکسويم. . . فردوسی. 

چو فردا تو در منزل آئی فرود 

به پیشت زن جادو آرد درود. فردوسی. 

چه جادو چه دیو و چه شیر و چه پیل 

چه کوه و چه هامون چه دریای نیل, 
فردوسی. 

کجاآن کمین و کمان و کمند 

که‌کردی بدو دیو و جادو به‌بند. . فردوسی. 

او به می دادن جادوست. به دل بردن چیر 

چیزها داند کردن بچنین پاب اندر. فرخی. 


گرفتم عشق آن جادو, سپردم دل بدان آهو 
کنون آهو وشاقی گشت, و جادو کرد اوشاقش. 

منوچهری. 
امیر ناچار از اين تنگدل ميشد و آن نه چنان 
بود که میگفتند که سباشی نیک احتیاط میکرد 
چنانکه ترکمانان او را سباشی جادو میگفتند. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۵۲۶. 


همانگه زن جادوی پرفسون 
کید دایه مه را و هم رهنمون. اسدی. 
زن جادوست جهان من نخرم زرقش 
زن بود آنکه مر او را بفریید زن. 
ناصرخسرو. 
بگریزد او ز تو چو تو فتنه شوی بر او 
پرهیز دار زین زن جادوی مدبره. 
ناصرخسرو. 
در دست زمان سپید شد زاغت 
کس زاغ سپید کرد جز جادو. ناسرخسرو. 


جادوی زمائه را یکی پر است 


زین سوش سید سپید دیگر سو. 


ناصرخرو. 
نگه کن که با هرکس این پیر جادو 
دگرگونه گفتار و کردار دارد. ناصر خسرو. 
منم آن جادوی سخن که بنظم 
آرم اندر خزان به طبع بهار. مسعودستد. 


با خودگفتم ‏ گربر دین اسلاف بی ايقان و تیقن 
ثبات کنم همچون آن جادو باشم که بر آن 
نابکاری مواظت مینماید. ( کلیله و دمته). ای 
ابکار جادو اين چه سخن است. ( کلیله و 
دمنه). 

جادوئی کردن جادوبچه آسان باشد 

نبود بط بچه را اشنة دریا دشوار. 


انوری (دیوان چ تبریز ص ۱۱۷). 
در دخمة چرخ مردگانند 
زین جادوی دخمه‌بان مرا بس. خاقانی. 
در این منزل ز سربازی پناهی ساز خاقانی 
دو ره پر لشکر جادوست نتوان بی عصا رفتن. 

خاقانی. 

چنان جادوی بخل را بسته جودت 
که‌جادو زبان اه یرنگ بسته. ‏ خاقنی, 


زآن زلف و غمزه چهره همچون بهشت تو 
آرامگاه جادو و مأوای کافر است. 


ظهیر (از شرفتامة منیری). 
که جادوئی است اینجا کاردیده 
ز کوهستان بابل نورسیده. نظامی, 
ز افسونگران چند جادوی چست 
کزایشان شدی بند هاروت ست. نظامی. 
مرا با جادوئی هم‌حقه سازی 
که‌برسازد ز بابل حقه‌بازی. نظامی. 


" گفتند شبی به کمبه میروی. گفت جادوئی در 


شبی از هند به دماوند میرود. (تذکرة الاولیاء 


عطار). 

من به جادویان چه مانم ای جتب 

که‌ز جانم ور می‌گیرد کتب. مولوی. 
من به جادویان چه مانم ای وقیح 

کزدمم پررشک میگردد مسیح. مولوی. 
همشیرة جادوان بابل 

همساية لعبتان کشمیر. سعدی. 
3 .جادوان: 

چو خم در دوال کمند آورم 

سر جادوان را ببند آورم. فردوسی. 
همه جادوان را شکستی به گرو 

بیفروختی تاج شاهان به برز. فردوسی. 
چو رستم ز مازندران گشت باز 

شه جادوان رزم را کرد ساز. فردوسی. 
ز هیچ گونه بدو جادوان حیلت ساز 

بکار برد ندانند حیلت و نیرنگ. ‏ . فرخی. 


و جادوان با او گرد شدند و او جادو بود تدییر 
کردکه اینجا علف هت و حصار محکم عجز 
نباید آورد تا خود چه باشد. (تاریخ سیستان 
ص ۳۶ 


حادو. 


باید دانست که جمع جادو به جادوان برخلاف 
قیاس است. چه طبق دستور زبان فارسی 
کلماتی که به واو ماقبلمضموم ختم میشوند 
هنگام جمع باید «یائی» به آخز افزوده سپس 
علامت جمع درآورند ماند: جنگجویان و 
سخنگویان, جمع جنگجو و سخنگو, پس 
جمع جادو بصورت مزپور استخائی است. 
رجوع به قاعده‌های جمع دکتر سعین ص ۱۰ 
شود. |اسحر و ساحری. (برهان). جادوگری. 
طلسم. عمل سحر, در برهان قاطع چ معین در 
ذیل این کلمه چنین آمده: «در اوستا یاتو ۱ 
ساجر و در هندی باستان ۲ خیال, سحر. و در 
پهلوی جاتوک " جاتوکیه " جادوی و در 
ارمنی دخیل جتوکث و در بسیاری از مواضع 
اوستا یاتو جادو, به گروه شیاطین ساحر و 
گمراه کندگان و فریبندگان اطلاق شده: 

به هر حمله‌ای جادوی زان سران 

زمین را سپردی به گرز گران, فردوسی. 
|افردوسی «جادو» را غالبا بجای «دروند» 
پهلوی و پازند و دروغ‌پرست و پیرو دیویسنا 
آرد. امروز جادو به معنی سحر و جادوگر 
بمعنی ساحر استعمال ميشود. و در سزدیستا 
چنین آمده: جادو در اوستا یاتو «داا۵/» و در 
پهلوی یاتوک «810۷/» آمده بععنی سحر و 
ساحری ( که در مزدینا بشدت تحریم شده). 
از جادوان الب گروه شیاطین و گمراه 
کنندگان اراده شده‌است. فردوسی, جادو را 
در اين موارد بجای «دروند» پهلوی و پازند و 
بمعنی دروغ]پرست و پرو دیویستا استعمال 
میکند. (مزدیسنا تالیف معین ص 0۳۹۲ 
جادو نباشد از تو به تبل سوارتر 


عفریت کرده کار ز تو کرده کارتر, 

دقیقی. 
سخن رفت چندی ز افسون و بند 
ز جادو و اهریمن پرگزند. فردوسی, 


چپ و راست گفتن که جادو شده‌ست 


به آورد تا زنده آهو شده است. 


فردوسی. 
همه نره دیوان و افسونگران 
برفتند جادو سپاهی گران. فردوسی. 
چه کند کار جادوي فرعون 


«دریت و سیم (از قواعد دین زردشت) 
بادرویش و مسکیین و غغنی نیکولی کند. و 
جادنکویی کند و جادنکری آن است که بهدینان 
آنچه نذر آذرکده و ارباب استحقاق کرده باشند 
آن شخص بمصرف رساند.» «دبستان المذاهب 
۴ (حائية برهان چ معین). 


.2 - 2 لا 2 - 1 

ابااخز - 3 

(ل2/ یاترک هم‌خوانده‌میشرد).جادوئی - 4 
۰اداجز 

اباقز - 5 


حادو. 


کازدهائی شد این عصای کلیم. 

ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۸۷ 

چه جادوئی است نگوئی مراتو در تر 
که‌هر دو مه شود از افتاب خا کستر. 


معودسعد. 

آری بنای جادوی فرعون از جهان 

ثعبان اسود و ید بیضا برافکند. خاقانی. 

سحر بابل گرت پند نشد 

سوی جادوی بی‌نماز فرست. خافانی. 

از دلت ترسم بگاه صلح از آنک 

سر بشکر می‌برد جادوی تو, خاقانی. 

ا|کنایه از چشم: 

قرار برده ز من آن دو ترگس رعنا 

فراغ برده ز من آن دو جادوی مکحول, 
حافظ. 


||مجاز؛ دلفریب و پیشتر شاعران این معنی را 
در وصف چشم معشوقه بکار برده‌اند؛ 
صد هزاران ادمی از راه برد 

مردم آن فرگس جادوی تو,. 

||مجازًه محیل. مکار: 

وآنگاه یکی زرگرک زیرک جادو 
بآژیر بهم بازنهاده لب‌هر دو. .. منوچهری. 
- ضساک جادو؛ ضحا ک‌که به صفت ساحر 
متصف بود؛ 

دگر آتکه از تخمٌ او بود 

ز پیوند ضحا ک‌جادو بود. 
فریدون ز کاوه سرافراز گشت 
که‌با تخت و دیهیم دمساز گشت 
چو پیوند ضحا ک‌جادو بخست 
فریدون کمر بر میانش ببست. 
ابر کف ضحا ک جادو دو مار 
برست و برآورد ز ایران دمار. 
کنم‌جای ضحا ک‌جادو تهی 
گرم هفت کشور بشاهنشهی. ( گرشاسب‌نامه). 
امتال: 

جادو رفتار آدمی است؛ جادر رفتار زن 
است؛ یعنی با رفتار نیک شوی و کسان را 
مهربان توان کرد. سحر و جادو بیهوده است. 
(امثال و حکم دهخدا). 


جادو زبان آدمی است؛ جادو زبان زن است؛ 


عطار. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


یعنی سحر و جادو نتیجه نبخشد بلکه دل 
مردمان یا شوهر را با گفتار و اخلاق خوش 
بدست توان آورد. (امثال و حکم دهخدا), 

حاد۵و. [د] ((خ) نام قبیله‌ای است که در هند 
میزیسته‌اند. ابوریحان هنگام شمارش ایواب 
کتاب بهارات گوید: الخاسة عشر موسل و 
هو تقاتل جادو قبلة باسدیو. (تحقیق ماللهند 
ص۶۴ س ۱۸- ۱۹). و نیز همو در ذکر 
باسدیو و حروف بهارات (بهارت) از اسباطیر 
هند باستان گوید: و لم‌ییق غیر الاخوة الخسة 
فانصرف حینذ بای الی مرکزه و مات هو و 


قبیلته المعروفة بجادو الاخوة الضسة قبل 
تمام‌لستة. (تحقیق ماللهند ص ۲۰۱ س ۱۷- 
۸) و نیز در ذ کرهمین اساطیر چنین ارد: و 
ام البرادة فانهاانبتت بردیا و جاء جادّو الها و 
شدوا منها حزّماً للجلوس و شربوا فوقعت.... 
(تحقیق ماللهند ص ۲۰۳ س ۵- ۶. 
حادوا. ((خ) شهر بزرگی است در کوه نفوسه 
از ناحية افریقا و در انجا بازارها و یهودی 
بسیاری است. (معجم البلدان) (مراصد 
الاطلاع). 
حادوان. (اخ) نام دهی است از دههای 
ناحیة جی اصفهان. در نزهةالقلوب چنین 
آمده: اول ناحیت جی در نواحی شهر باشد 
هفتاد و پنج پاره دیه..و طهران و ماربانان و 
جادوان و شهرستان که آن را شهرنو اصفهان 
خوانده‌اند و اسکندر رومی ساخته و فیروز 
ساسانی تجدید عمارتش کرده, معظم قرای 
آن است. (تزهةالقلوب مقالا ۳ص 4۵۰. 
جادوانه. ان ان (ص نسبی) از: جادو + 
انه, پسوند نسبت) جادومانند. چیزی که عمل 


آن مانند عمل جادوست. جادو چشمانی که 
بیننده را تسخیر کند. همچون عمل جادوگر؛ 
آن چشم جادوانة عابدفریب بین 
کش‌کاروان حسن بدنباله میرود. حافظ. 
قیاس کردم و آن چشم جادوانة مست 
هزار ساحر چون سامريش در گله بود. 
حافظ. 
حادونی. (حسامص) سحر و ساحری, 


(آنندراج). سحر. جادوگری. عمل جادوگر. 
تولّه. توله. (منتهی الارب). جبت. طبٌ. طْب. 
طب. طلاوة. طلاوة. طلاوة, (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب): 

جادوئیها کند شگفت و عجیب 

هت واستاش زند و انتانیست. خسروی, 
چو بهرام آواز خرو شنید 
باندیشه آن جادوئها بدید. 

یکی جادوئی باخت بامن بجنگ 


که‌برچشم روشن نماند آب و رنگ. 


فردوسی. 


فردوسی. 
زتو تبل و جادوئی دور گشت 
روانت بر دیو مزدور گشت. فردوسی. 
لختی زرق و عشوه و جادونی آموخته. 
(تاریخ بهقی). 
خاک سل ترشیت 
همین رزم ایرانیان جادوئی است. 

( گرشاسب‌نامه). 
آنوقت که مملکت از دست سلیمان رفت 
دیوان خلقان را جادوئی می‌آمو ختند. (قصص 
الانبیاء). 
از ایذاء مردمان و دوستی دنسیا و جادوئی 
پرهیز واجپ دیدم. ( کلیله و دمنه). 
زلفش به جادوئی بیرد هرکجا دلیست 


جادوجنبل. | قرهر فا 


وآنگه به چشم و ایروی تامهربان دهد 
هندو ندیدهام که چو ترکان جنگجوی 
هرچ ایدش بدست به تیر و کمان دهد. 
ظهیر (از شرفامه). 
غفلت و کفرست مایة جادوی 
شعلةٌ دین است جان موسوی, مولوی. 
نه وسمه است آن به دلیندی خضیب است 
نه سرمه است آن به جادونی کحیل است. 
سعدی, 


خمار در سر و دستش بخون هشیاران 
خضیب و نرگ مش به جادوئی مکحول, 


سعدی, 
کنون‌زین سپس نامه باستان 
پیوندم از گنت راستان 
چو پیکار کیخرو آمد پدید 
بباید ز من جادوئها شنید. فردوسی. 
جادوئی‌ساژ. (نسف مرکب) ساحر. 
جادوگر, کسی که جادو کند؛ 
نیوشد بر تو آن افسانه را راز 


که‌در راهی زنی شد جادوئی‌ساز. نظامی. 
حادوئی کردن. رک د] (+مص مرکب) 
سحر کردن. جادوگری کردن: 
جادوئی کرده‌ست کسی یا سیمیاست 
یا خلاف طبع تو از بخت ماست. 
رجوع به جادو کردن شود. 
حادوبند. [بِ ] انف مسرکب) بندکنده 
جادوگر. آنکه جادوگر را افون کند. آتکه 
جادو را از کار اندازد؛ 

دلفریبی بغمزه جادوبند 

گلرخی قامتش چو سرو بلند. نظامی, 
حادوپرست. [ب ر] اسف مسرکب) 
پرستنده جادو. ستایشگر جادو. کی که 
جادو را یک دوست دارد؛ٌ 
چنان بد که ضحا ک‌جادوپرست 
از ايران بجان تو یازید دست. 

ز جادو سخن هرچه گویند هت 
نداند بجز مرد جادوپرست. 
سرانشان به گرز گران کرد پست 
نشست از بر گا», جادوپرست. 
کنون کردنی کرد جادوپرست 
مرا برد پاید به شمشیر دست. 
رجوع به جادو شود. 
حادو پیشه. [ش /ش ] (ص مرکب) ساحر. 
جادوگر. کی که جادو کند؛ 

چرخ جادوپیشه چون زرین قواره کرد کم 
دامن کحلیش را چینی مقور ساختند. 

خاقانی. 


مولوی, 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


و رجوع به جادو شود. 


حادوحنیل. [جَمْ ب ] (! مرکب. از اتباع) 


۱-نل: بازر. 


۲ جادوجنبل کردن. 


در تداول زنان, جادو. سحر و افسون. رجوع 
به جادو شود. 

جادوجنبل کردن. جرب ک 3] (مص 
مرکب) سحر کردن. به سحر و جادو توسل 
جستن. افسون کردن. رجوع به جادو شود. 
حادوخیال. (خ] (ص مرکب) کایه از 
شاعر فصیح است. (آتندراج). خیال‌باف, 
خیال‌پرداز. شاعری که در شعر خویش به 
تخیلات پردازد. رجوع به جادوخیالی شود. 
جادوخیالی. [خ] (حامص مرکب) 
خیال‌بافی. خیال‌پردازی در شعر و سخن؛ 

بر آنم که این پرده خالی کنم 

در این پرده جادوخیالی کنم. 

تظامی (از آنندراج). 

رجوع به جادوخیال و جادو شود. 


حادو خیز. (نف مرکب) کسی يا چیزی که 


جادو را برانگیزد. جادوگر: 
آهوی.تاتار راسازد اسیر 
چشم جادوخیز و عنبرموی تو. 
رجوع به جادو شود. 
حادوزبان. [] (ص مرکب) کنایه از شاعر 
فصیح. (آنندراج). چربزبان. شیرین‌گفتار. 
رجوع به جادوزبانی شود. 
حادوزبانی. [] (حامص مرکب) صفت و 
کیفیت جادوزبان؛ 

دلم را بزنهار زه برزدی 

به جادوزبانی گره برزدی. 

نظامی (از آنتدراج). 

رجوع به جادوزبان و جادو شود. 
حادو زدن. (ر :] (مص مرکب) باطل 
کردن سحر و جادو. جادو را از تأثیر 
بازداشتن: 


خاقانی. 


جادوی زلف تو با مصحف رو همخانه است 

اين چه جادوست که قرآن نتواند زدنش. 
مسیح کاشی (از آندراج). 

حادوزن. [ز] (1مسرکب) زن جادوگر, 

ساحرة* 

که‌اين هردو کودک ز جادوزنند 

پدیدار و از پشت اهریمند. فردوسی. 

حادوستان. [ش /س] ([ مرکب) جایگاه 

جادوان, محلی که جادوان در آن جمع باشتد. 

محل سکونت جادوان. مجازا په هندوستان 

نیز گنته شود؛ 

برع پی! از خا ک‌جادوستان 

شوم با سپر سوی هندوستان, 

چو پیداست " نامت به هندوستان 


فردوسی. 
به چین و به روم و به جادوستان. فردوسی. 
از این پس نخوانیم هندوستان 

مگر خانة کید و جادوستان. ‏ . فردوسی. 
جادذوسخن. [س خ](ص مرکب) کنایه از 
شاعر فصیح. (آتندراج) (برهان): 

هرچه وجود است ز نو تا کهن 


فتنه شود بر من جادوسخن. نظامی. 
کای حلقة محرم غلامی 

جادوسخن جهان نظامی. نظامی. 
حادوسخنی. (ش خ] (حامص مرکب) 


صفت و کیفیت جادوسخن. ||سخن فصیح و 
۳ 
حادذوقریب. [ف /ف] (نسف مسرکب) 
فریبندهة جادو. آنکه یا آنچه جادوگر را بفرید. 
آنکه جادوگر را افسون کند: 
بتی شمن‌کش, جادوفریب و سحرتما 
برخ بهار بهار و بمهر باد خزان. 
ابوالحسن بهرامی. 
زعطر خویش همی بند جادوئی سازد 
دو زلف کوته جادوفریب دلبر را معزی. 
ای مسلمانان فغان زين نرگس جادوفریب 
کوبیک ره برد از من صبر و آرام و شکیب. 
سعدی. 
حادوفریبی. [ف / ف] (حامص مرکب) 
عمل جادوفریپ. رجوع به جادوفریب شود. 
حادوفش.ف)] اص مرکب) ماند جادو. 
جادونما. بمانند جادوه 
فرازش توردید و کردش نشان 
بدادش بدان پیر جادوفشان. 
دقیقی (از شاهنامه چ بروخیم), 
|ْکنایه از فتان و فریبا 
کاخ‌او پربتان جادوفش , 
باغ او پر فغان کیک خرام. فرخی. 
حاد و کاز. (ص مرکب) جادوگر. ساحر. 
آنکه در مهارت و هثر جادوگر را ماند؛ در 
کارگاه جادوکار از عالم شمشیر مینا کار, 
(آنندراج). 
چون شد آراسته بنقش و نگار 
روی این کارگاه جادوکار. امی رخسرو. 
حاد و کردن. رک د] (مص مرکب) سحر 
کسردن. تسحیر. (دهار). افسون کردن. 
ساحری, رجوع به جادو شود. 
جادوکش. اک ] (نف مسرکب) کشنده 
جادو. کسی که جادو کشد. ج. جادوکشان. 
||مراد از جماعتی است که از طرف اسکندر 
بر کشتن جماعت جادو مأمور بودند و بمضی 
گویند جماعت که بزور حکومت يا به اطماع 
ساحری را بر سحر کردن آرند. (آنندراج)؛ 
به زتهار خویش استواریش داد 
ز جادوکشان رستگاریش داد. 
نظامی (از آنندرا اج). 
حا۵ وگو زگ ] (ص مرکب) ساحر. جادو. 
آنکه جادوئی کند. افونگر. مُعَتد. عاچه 
عاضِهَة (مژنث). فاجر. طاغوت. (منتهی 
الارب). و صاحب آنتدراج آرد: جادوگر به 
کاف فارسی؛ ساحر: 
که‌آن دیو بسیار جادوگر است 


به دیوان مازندران او سر است. . فردوسی, 


جادویی. 


بدرس تازه افسون‌سازي تو 
کهن جادوگران ته کرده زانو. 

۱ واضح (از آنندراج), 
در تداول عوام نزد متأخران جادوگر به ساحر 
گویندولی در زبان ادب و نزد متقدمان جادو 
بر ساحر اطلاق شود. رجوع به جادو شود. و 
ضتاعپ ق- انوس خفزین آزد::اهیالی 
مضرقزمین از جادوگری و اخبار از 
غیب‌گوئی لذت تامی میداشتند و چون موسی 
شریعت را اعلان نمود در اين خصوص قدغن 
اکیدو موکد را تتبیه نمود. 

حادوگری. زگ] (حامص مرکب) سحر. 
عمل آنکه جادوی کند. عمل کسی که ساحر 
است. عمل جادوگر. جادونی* 
وقت شد ا کنون که به جادوگری 
بازگشایم در داوری. 

میرخرو (از آندراج). 

حادومنش. [م ن] (ص مرکب) کی که 
روش جادو دارد. انکه جادوصفت باشدء 
جادومنشی بدل ربودن 
ریحان‌نفشی بعطر سودن. نظامی, 

حادونژاد. [ن] اص مرکب) مننوب به 
جادوگر. آنکه از نسل جادو باشد. جادونسپ. 
و رجوع به جادو شود؛ 
من از تخمة ایرج پا ک‌زاد 
وی از تخمٌ تور جادونژاد. دقیقی. 
چو شب تیره شد داروئی خورد زن 
بیفتاد از او بِچة اهرمن 
دو بچه چنان چون بود دیوزاد 
چو باشد خود از دیو جادونژاد. 
رجوع به جادونب شود. 
جادونسپ. [نْ س ] (ص مرکب) کسی که 
نبش به جادو رسد. انکه نسبش از جادو 

باشد. جادونزاد. || مجازاء سّار. جادوگر: 
زان نرگس جادونسب جان مرا بگرفته تب 
خواب مرا هر نیمه شب بسته به آب انداخته. 


خاقانی. 


فردوسی. 


و رجوع به جادونژاد شود. 

حاد‌ونگاه. [ن ] اص مرکب) کنایه از 
معشوق. صاحب آنندراج آرد: جادونگاه و 
ج‌ادونفس و جادونظر و جسادوصنم و 
جادوسخن از اسماء معشوق است. 
حادوی. (ص, !) رجوع به جادو شود. 
حادوی کردن. (دک ] (مص مرکب) 
سحر کردن. سحر. (ترجمان القرآن), ساحری. 
جادو یکرده. [ذک د /د] نف مرکب) 
مسحجور. (دهار). سحرشده. آنکه او را سحر 


کرده‌اند. 
حادویی.(حاعص) رجوع به جادوئی 
شود. 

۱-نل: سر ۲ -نّل: پدید است. 


حاده. 


جاده. [جاد د] (ع !) معظم طریق و وسط 
آن. (اقرب الصوارد). راء راست. ج» جَوادء 
(مهذب الاسماء). شاه‌راه. راه بزرگ. گذر. 
معبر. جَرجّه. جرج. تجبّه. امنتهی الارب). 
صاحب آندراج آرد: جاده بتشدید دال عربی؛ 
به معنی راه باریک و راه راست که در صحرا 
از آمد و رفت مردم پدید می‌آید و در فارسی 
اکثربه تخقیف دال مستعمل است: 
چوکار از دست بیرون شد چه سود از دادن پندم 
چو پای از جاده بیرون شد چه منع از رفتن راهم. 
سعدی: 
اندر این راه ار بدانی هر دو بر یک جاده‌ايم 
وندرین کوی ار ببینی هر دو از یک خانه‌ايم. 
سعدی. 
در کام زبانمالف اثّه است 
زین جادهام به شهر وحدت راه است 
انگشت شهادتی است هر موگانم 
یا مصرع لاله الا است. 
محمدکاظم زرگر (از آنندراج), 
رگ تو جاد؛ خون معتدل گردد 
زبان گزیده بیک گوشه نیشتر برود. ‏ 
صائب (از انندرا اج). 
دارد از بس که به دل داغ عزیزان صحرا 
کرده‌از جاده‌ها پاره گرییان صحراء 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
نی در طلب سمور و نی اطلس باش 
در دیده اعتبار خار و خس باش 
خواهی که سری برون کنی از منزل 
چون جاّه پمال کس و نا کس‌باش, 
ملامحن گیلانی (از آنندرا اج). 
و خط. نبض, تار, زلف» کمند از تشبیهات 
ارست وبا لفظ افکندن مستعمل است؛ 
جاده‌ها بر ره ز لعل واژگون افکنده‌ايم 
مطلب ما مبهم است از پیش پاافتادگی. 
میرزا طالب (از انتدراج). 
در بیابانی که وسعت خانه‌زاد نقش پاست 
پاره سازد کوشش شوقم کمند جاده را. 
ملاقاسم مشهدی (از آنتدراج). 
پئجة راحتم نشد شانه 
زلف پرپیچ جاده را مانم. 
ملاقاسم مشهدی (از آنندراج). 
ره طلب به قدم سعی میکند کوتاه 
به تار جاده این دست نقش پاست گره. 
میرزا بیدل (از آنندراج)» 
برق جولانی که گرم از صید این وادی گذشت 
بر طپیدنهای یفض جاده صحرا تنگ بود. 
محمدسعید اعجاز (از آتدراج). 
ز خط جاده شادم که بهر مشتاقان 
کتابتی است که از راه دور می‌آید. 
۱ ملادرکی قمی (از آتدراچ). 
اثر از اه بیحاصل بدل زخم خجالت زد 
ز خط جاده باشد تیغ در کف قاتل ما را. 


ارادتخان واضح (از آنندرا اج 
|اطریقه. شرع: کی را حبّ جاء از جادة 
مستقیم به پیرآه افکنده. ( کلیله و دمند). 
گرکنی یک چم ادم‌زاده‌ای 
نصف قیمت لازم است از جاده‌ای. مولوی. 
اگرجز بحق میرود جاده‌ات 
در آتش نشانند سجاده‌ات. 
ا گرجاده‌ای بایدت مستقیم 
ره پادشاهان امد است و بیم. 


سعدی, 


سعدی. 
سخنان بیرون از جاده بسیار گفتند مولانا در 
غضب شدند, (بخاری). 
- امثال: 
جاد؛ دزدزده تا چهل روز ایمن است. 

حاده. [د] ((خ) نام قریه‌ای است. صاحب 
مرأت البلدان ارد: جاده از قرای مشهور 
بلوک النجان است من بلوکات و مضافات 
هرات. اين بلوک بر جانب شمال رودی که در 
آن ناحیه جاری است واقع و قرا و سزارع 
بسیار دارد. (مرات البلدان ج۴ ص ۲۷). 

حادة خاکی. (جساد د /د] (ترکیب 

وصفی. [مرکب) راه خا کی. جاده‌ای که با 
وسائل فنی ساخته نشده باشد. مقابل جادة 
اسفالتی. در تداول عامه بمزاح بر پیاده اطلاق 
شود. 

حاده خوابیده. (جاذ ذ /دٍي خرا /خا 
5 /د] (ترکیب وصفی, [مرکب) راه دور و 
دراز بر قیاس راه خوابیده؛ 
جادة خوابیده داند پای شوقم برق را 
دست کوتاه مرا هر جا عنان گردد بلد. 

سعیدالدین راقم (از آتتدرا اج). 

حاده‌سازی. [جاد د /د] (حاعص مرکب) 
راه‌سازی. احداث جاده. عمل آنکه راه سازد. 

حاده صا فکن. [جاذ د /د] (نف مرکب) 
صاف‌کند؛ جاده, انچه با ان جاده را صاف 
کنند:ماشین جاده‌صافکن. 

حاده کشیدن. [جاذ ذ / دک /ک د] 
(مص مرکب) راه ساختن. راه درست کردن. 

جاد ه کنار. [جاذ دٌ / دک ] ((خ) دهی جزء 
دهستان مسرکزی بسخش صومعدسرای 
شهرستان فومن است در ۱۰هزارگزی شمال 
باختر صومعه‌سرا و ۲هزارگزی جنوب طاهر 
گوراب واقع است که در سر راه شوسه 
میباشد. محلی جلگه. معتدل و مرطوب است 
و سک آن ۲۶ تن است. مذهب مردم شیعه, 
زبان آنان گیلکی و فمارسی است. آب آن از 
رودخانة ماسال و استخر است. محصول 
عمد؛ اهالی برنج» توتون, سیگار, ایسریشم و 
شغل آنان زراعت و مکاری است. راء آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 

چ. 

حاده کوب. (جاد ذ /د] (نف مرکب) 
چیزی که با آن راه صاف کنند: ماشین 


حاذب. ۷۳۴۳۳ 


جاده کوب. چرخ راه کوب. 
حاده کوبی. [جاد د /د] (حامص مرکب) 
راء صاف کردن. عمل آنکه جاده را کوبد. 
حاده کوبیدن. (جاذ د /د] (مص مرکب) 
جاده کوبی.راه هموار و استوار ساختن. |[در 
تداول عوام: فلان جاده را کویده؛ یعنی بر 
اوضاع مسلط شد‌انت. 
حاده کوپیده. (جساد د /ٍي 5 /د] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) راه صاف شده. جادهٌ 
شوسه و کوبیده شده. 
حاذای. (ع ص) خواهند؛ عطا. ج. جداةء 
(منتهی الارب). 
حادی. [زدیی] (ع ل) زعفران. (متتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (برهان) (آنندراج) 
(تذکر؛ ضریر انطا کی). و صاحب مهذب 
الاسماء آرد: جادی؛ زعفران و آن منسوب به 
جادیه است که نام قریه‌ای است به شام که در 
آن زعفران روید. (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). |امسی, (مستهی الارب) (حساية 
المعرب جوایقی ص۱۰۸ جادیاء. (حاشیاً 
المعرب). و رجوع به جادیاء شود. جوالیقی 
آرد: جادی" فارسی معرب و بمعنای زعفران 
است. قال الشاعر: و یشرق جادی بهن مُدیف. 
(السعرب ص۱۰۸). و در اختیارات بدیمی 
چنین آمده: جادی, کرکم و قرقو و ایهقان و 
خلوق گویند و شعور الصتقالبه و آن زعقران 
است. (اختیارات بدیمی), 
حادی. (خ) رجوع به الجلتی شود. 
حادیاء . (ع ) زعسفران. (منتهی الارب). 
جادی, رجوع به جادی شود. 
حادية. [(ی ) ((خ) نام قریه‌ای است از توابع 
بلقا در زمین شام. (مراصد الاطلاع) (سعجم 
البلدان). و زعفران در انجا روید. و جادی 
بمعنای زعفران نصبت بدو دارد. (مهذب 
الاسماء), 
حادذیه. [ی] ((خ) نام یکی از دوازده سبط 
یعقوپ. رجوع به جاد شود. 
حاذ. (جاذذ] (ع ص) شتاب‌کنده. ||از بیخ 
بسرنده. |اشکند. |اپاره کنده (ستهی 
الارب). 
حاذب. [ذ] (ع ص) کشنده. |(برگردانندة 
چیزی از جای آن. (منتهی الارب). ||رباینده. 
(آنندراج). گیرا. گیرنده. آهنجنده: 
زانکه جنیّت عجائب جاذبی است 
جاذپ جنس است هرجا طالبی است. 
مولوی, 


۱-مصاحب اللان بتشدید باء ضبط کرده و 
گوبد: موب به جادیه که قریه‌ای است در شام 
و زعفران در انجا میروید. و در المعیار بتخفیف 
یاء ضبط شده و دلیل آن را ذ کر نکرده است. 
(المعرب حاشي؛ ص ۱۰۸). 


۴ حاذب. 


یار آن خواهم بدن که غالب است 
آن طرف افتم که غالب جاذب است. 
سوی بام آمد ز متن ناودان 

جاذب هر جنس راهم جنس دان. مولوی. 
|| شتر ماد؛ٌ کم‌شیر: جذبت الناقة؛ یعنی کم شیر 
شد ناقة. ۰ جواذب. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء) (آتدراج). |انام داروشی است. در 
اصطلاح اطباء داروئی است که خلط را 
بجانب سطحی که مماس خلط است حرکت 
دهد بخاصیت یا بوسیلة تسخین. و جاذبه 


مولوی. 


نکر ری انست که نا رانجتاب تباین و 
داروه‌اي جاذبه را در اصطلاح پزشکان 
جذوبات نامند. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
و دجوع به بحرالجواهر شود. و در قانون 
چنین امده: ان دوائی است که فضلات و 
رطویات را ببوسیلهٌ حرارت و لطافت از 
مکانشان بجانب خود میکشد مانند افیا و 
هرچه شدیدالجذب باشد نرای عرق‌السا و 
درد مفاصل مفید است و با آن خار و پیکان را 
از عمق بدن ميکشند. ( کتاب دوم قانون 
ص ۱۴۹ 

حاذاب. (ز] ((خ) لقب حساجب سلطان 
محمود غزنوی و نام وی ارسلان است. رجوع 
به ارسلان جاذب شود. 

جاذبة. از ب] (ع ص, ۲ تأنیث جاذب. 
شتر کم‌شیر: ناقة جاذبه؛ یی شترماده 
کم‌شیر. |اکشنده. رباینده. (منتهی الارب): بر 
مثال مغناطیس به جاذية قهر ایشان را بسخود 
کشیدند. (تسرجمه تاریخ یینی ص 4۳۵. 
|ابرگردانند؛ چیزی از جای خودش. ج» 
چذاب. (سنتهی الارب). ||تأشیر. ||محبت. 
(آندراج) (غیاث): یکی از قوای تن. قوه‌ای 
در حیوان و نبات که غذا را جذب ميکند. 
مولف ذخیر؛ خوارزمشاهی آرد: از چهار قوه 
خادمهٌ طبیمیه است که در اعضاء موجود است 
و مواد مورد احتیاج را به خود جذپ میکند. 
(تذکرة ضریر انطا کی ج۱ ص ۱۳). مولف 
انندراج آرد: قوتی است که در اعضاء موجود 
است تا آنچه مناسب و مفید است جذب کند. 
و در ذخیرء خوارزمشاهی آمده: و این چهار 
قوت یکی جاذبه است یعنی کشنده, دوم 
ماسکه است یعنی قوتی که غذا را نگه دارد... 
|ایکی از هشت خادم نفس نباتی که غذا را از 
ظاهر به باطن جسم خود جذب میکند و اين 
قوه در تمام موجوداتی که دارای تفس نباتی 
هستند وجود دارد و غذاهای لازم را به خود 
جذب میکند. مژلف ذخیر؛ خوارزمشاهی 
آرد: قوت جاذبه اندر لیفهای عصبها است که 
از درازا نهاده است: 
بود جلاد شهرستان جسمت جاذبه هموار 
چو یخ‌انداز باشد ماسکه اندر غمش شادان. 

تاحرخت زو 


- جاذیه (قوة...)؛ قوه‌ای است که مولکول‌ها 
بوسیله آن بسوی یکدیگر کشیده میشوند و در 
اصطلاح علوم. جاذبه یا قوة ثقل, قوه‌ای است 
که‌اجسام ثقیل را بطرف مرکز زمین جذب 
- جاذب الکتربکی؛ نیروئی است که بوسیلهً 
آن اجسام «الکتریزه» اجسام سیک را بطرف 
خود می‌کشد. 

- چاذیة زمین؛ قوه‌ای که در مرکز زمین نهفتد 
است و اشیاء را بسوی خود جذب ميکند. 
فرید وجدی در داثرة السعارف ارد: جاذبً 
زمین. بعقیده طبیعین نیروئی است در زمین 
که‌بوسیلا آن ن تسام موجودات روی آن ره 
بطرف مرکز آن کشیده میشود. حقیقت قوءٌ 
جاذیه بدرستی معلوم نیست ولی جذب اثیاء 
بسوی آن محسوس است, زیرا | گر جسمی را 
بفضا پرت کنیم, در مدت کوتاه یا درازی 
بزمین سقوط میکند. نیوتن (۱۶۴۲ - ۱۷۲۷ 
م.) عالم معروف انگلیسی, قانون جاذبة 
عمومی را کثف کرد که بموجب آن تمام 
کرات آسمانی متقابلاً به سوی هم کشیده 
میشوند بطوری که هیچ جرمی از تحت این 
قاعده بیرون نیست. سعلق بودن کرات در 
فضای خالی بدون چیزی که آنها را نگه دارد 
او را مجبور به اين فرض علمی کرده است. 
ولی بمجرد دقت در احوال موجودات اسمانی 
و حرکت آنها بر ما معلوم میشود که فرضية 
جاذیة عمومی کامل نیست. زیرا | گر اجرام 
سماوی کثش متقابل در یکدیگر داشته 
باشند میبایست همه یک گروه تشکیل دهند. 
مگر اينکه فرض شود اجرام نامتناهی هستند. 
علاوه بر اين سجرد فرض جاذبة عمومی 
حرکات سیارات را برای ما توجیه ننمیکند, 
بلکه تصور آن را از ذهن بدور میکند و خضود 
نیوتن نیز به این نکته توجه داشته و گفته است: 
باید دانست که تمام حرکات کنونی سیارات را 
نمیتوان به قوة جاذبه ستسوب دانست..زیرا 
با نو 7۲7 22 
ست الهی (غیبی) 


سیارات را در محور خودشان بدور خورشید 


بچرخاند. (از دايرة المعارف فرید وجدی ج۳ 
ص۴۵ 

- جاذبة عمومی "+ نیروئی است که بوسیلة 
آن تمام اجسام طبیعت متقابلاً به سوی 
یکدیگر کشیده میشوند. 

- ||قانون نیوتن. این قانون سفسر کلية 
حرکات بسیار معقد و متفیر ستارگان نیز 
میباشد. 

<- جاذبه محبت؛ کشش عثق و محبت. 

- جاذیة مفتأطیسی: آن است که دارای قوه 
کشش قطعات آهن است. 

- مرکز جاذبه؛ نقطة ثابت جائی که نیج 


ان 


وزن مولکولی یک جمم در تمام حالات 
ممکن مترا کم باشد. 
حاذو. [ذ] (سعرب, ) الشوذر. رجوع به 
شوذر و المعرب جوالیقی حاشية ص ۲۰۵ 
شود. 
حاذر. [ذ] (اخ) یکی از قریه‌های واسط 
است. (معجم البلدان) (مراصد الاطلاع). 
حاذری. [ذ] (ص نسبی) نسبت است به 
ی ی 
فم‌الصلح که شش فرسنگ از آنجا فاصله 
دارد. (الاناب سمعانی). 
جاقری. [ذ] (اخ) عسلیین الحسین‌بن 
علی‌بن معاذ الصلحی, مکنی به ابی‌الحسین و 
معروف به جاذری. او از محمدین عشمان‌بن 
سمعان و از وی ابوغالب‌بن بشران روایت 
کند. (معجم البلدان). 
حاذغالی. ذ](! مرکب) صحیح اين کلمه 
«جازغالی» است ولی به غلط جاذغالی 
معمول شده است. جائی که زغال در آن 
ریزند. ظرف زغال. جائی که به ریختن زغال 
اختصاص دهند. 
حاذال. [ذْ] (ع ص) برجای ایستاده مانند 
ستون. (متهی الارب) (آندراج). بات فلان 
جاذلاً علی ظهر دابته؛ ای نام منتصباً 
لا ضطرب. قرب السوارد). |اشادمان. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء) (آنندراج). 
|اسقاء جاذل؛ خیکی که شیر را بدمزه گرداند. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
جاذی. (ع ص) نمت فاعلی از جَذو و جذو 
پر سر پای نشیننده. ۳ سر انگشتان ایستاده. 
||رجل جاو؛ مرد کوتا‌ارش و کوتاهدست. ج» 
چذآء.(منتهی الارب) (آندراج). 
جاذیة. (ی] (ع ص) تأنیث جاذی. (متهی 
الارب). ج, جواذی. (اقرب الموارد) ناقه‌های 
تیزرو که گویا بر زمین پای نمی‌نهند. (منتهی 
الارب). 
جاز. (ع ص, ا) ه‌سایه. (مستتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (انندراج). انکه خانه‌اش 
نزدیک یا چسبیده به خانة شخص باشد. ج» 
جیران, اجوار. جیرة. (منتهی الارب). مسژلف 
کشاف اصطلاحات الفنون آرد: جار بتخیف 
راء مهمله در لغت همسایه را گویند. ابوحنیفه 
گفته‌همسایه کسی را ناد که خانه‌اش پهلو به 
پهلوي خانه تو باشد بنحوی که اگرمالک 
خانه بود استحقاق هم‌شفعگی با تو پیدا کند, 
زیرا چار در لفت عرب از مجاورت امده که 
بمعنی ملاصقت حقیقی است. بدین مناسبت 
هسایه شامل کسی است که خانه او ملاصق 
خانة تو باشد. محمد و ابویوسف گفته‌اند: 


1 - (۰ 
2 - ۸۲26۱10۶ ۷۵۰ 


جار. 


ملاصق کی را گویند که با تو در یک محله 
سا کن‌باشد و با تو در یک مسجد نماز گزارد و 
این معتی حقیقی همسایه است چه بطور کلی 
این قییل اشخاص په جیران تعبیر شوند. و 
مر اختلاف در آنجا پیدا میشود که شخص 
وصیت کند قسمتی از مال او را به همسایه‌ااش 
بدهند چنانکه بیرجندی و دیگران در کتاب 
وصبت گفته‌اند.( کشاف اصطلاحات الفنون): 
آن یکی چون نیست با اخیار یار 


لاجرم شد پهلوی فجار جار. مولوی, 
- امدال: 

لا یو خذ الجار یذنب الجار. 

|ازنسهاردهنده از طلم. (منتهی الارب) 


(آنسندراج). زنسهاردهنده. (سنتهی الارب) 
(ترجمان علامه جرجانی). آنکه پناه دهد 
کسی را. ||زنهارخواهنده. |زشریک در 
تجارت. ||شوهر, (منتهی الارب) (آنندراج). 
||فرج زن. (منتهی الارب). ||ذبر. | خانه‌های 
نزدیک. ||هم‌سوگند. ||یاری‌دهنده. (منتهی 
الارب). ||نگهیان. 
جاز. (ترکی: لا ندا کردن. || جمعیت. 


(آنندرا اج). 
جار. (!) چراغهای بلورین دارای چند شاخه 
که‌به سقف آو یزان کنند. 


||نام خرزهره در تداول ال بلوچستان. 
رجوع به خرزهره شود. 

حاز. [جارر ] (ع ص) جرّدهنده. کشاننده. 
امتدادیافته. 

حروف جاز. رجوع به جارَّة شود. 

|احار جار؛ از اتباع است. (منتهی الارب). و 
عن ابی‌عبیدة: « کثر کلامهم حار یار یار 
بالیاء». (اقرب الموارد). 

جاو. (پسوند) مزید م خر امکنه و لهجه‌ای از 
«زار» است: اقیره‌جار. | گیره‌جار. انارجار. 
تچسن‌جار. دارجار. نرگس‌جار. رمجار. 
گل‌جاری. شمع‌جاران. دینارجاری. که در 
تمام امثلة بالا زار بوده است: و از آن چیزها 
نیز یکی آن بود که اندر خزينة فرش بساطی 


بود دیا میصد رش بالا اندر شصت رش آندر 
پهنا و آن را زستانی خواندندی و ملکان 
عجم آن را باز کردندی و بدان نشستندی. 
بدان وقت که اندر جهان سبزی و شکوفه 
نماندی و برلبهای آن بر کرانه گردا گردبه زمرد 
بافته بود جنانکه هرچه اندر جهان که 
بسنگریستی پنداشتی مبقلهار است یا 
کشت‌زاری. (ترجمةٌ تاریخ طبری بلعمی). 
حار. ((خ) شهری است در ساحل دریای قلزم 
در قاصلة یک‌شبانه‌روزی مدینه و ده‌متزلی 
ایله و تا ساحل جحفه سه منزل را است. این 
شهر در اقلیم دوم است و طول آن از جهت 
مغرب ۶۴ درجه و ۲۰ دقيقه و عرض ان ۲۳ 
درجه است. شهر مزبور بندری است که 
کشتی‌هااز حبشه و مصر و عدن و نجد به آنجا 
وارد میشوند. آب آن از دریاچه‌ای موسوم به 
«عین یلیل» است. نیمه‌ای از این شهر جزیره 
و نیمه‌ای دیگر در ساحل است و در آنجا 
قصور بسیاری است. (معجم البلدان) (مراصد 
الاطلاع). و رجوع به نزهةالقلوب چ لیدن ج۳ 
ص ۱۵ شود. 
جاو. ((غ) قریه‌ای است به بحرین متعلق به 
بنی‌عبدقیس. (مسعجم البلدان) (مراصد 
الاطلاع), 
جار. ((خ) کوهی است از توابع شرقی موصل. 
(معجم البلدان) (مراصد الاطلاع). 
جار. (اخ) جزیره‌ای است در دریا که آن را 
قراف گویند, مساحت آن یک میل در یک 
میل است و جز با کشتی نمتوان از آنجا عیور 
کرد. و سا کنان آن مانند اهل شهر جار 
بازرگانند. سا کنان این جسزیره آب خوردن 
خود را با مشک از دوفرسخی می‌آورند. تمام 
این دریا را از جده تا مدینه قلزم گویند. (معجم 
لبلدان) (مراصد الاطلاع). 
جاز. ((خ) قریه‌ای است در اصفهان در جانب 
لاذان دارای یوستانهای بسیار و انبوه و در 
تداول عامیانه آنجا را کار با کاف گویند و اهل 
علم جار با جیم نویسند. (معجم البلدان) 
(مراصد الاطلاع). صاحب مجمل الشواریخ 
ارد: در آن وقت اصفهان هفت پاره شهر بود 
تزدیک بهم چون مدینه و آنها: شهرستانست ۱ 
و مهرین و شاوریه " دورام. دقه۳ و گهنه. و 
جار, و همه اصفهان خوانده‌اند و بعضی از آن 
خراپ گشت چنانکه حمزة الاصفهانی شرح 
دهد و چون عرب به اصفهان امد سه شهر 
مانده بود و در خلافت منصور آن را بارو 
بکردند و فراج گشت و بعراق و خراسان از 
اصفهان بزرگتر شهر نیست. (مجمل التواریخ 
والقصص ص ۵۲۵). 
حار. ((ج) يا «جاروتله». اسم ناحیه‌ای از 
لکزستان و نام شهری از لکزستان در ۱۳۲ 
هزارذرعی جنوب غریی نفلیس واقع و یکی 


جار. ۷۳۴۵ 


از شهرهای عمده لکزیهاست. در تاریخ 
خوانین شکی که بزبان ترکی و از مصنفات 
قاضی عبداللطف‌افندی است اسم جار 
بتکرار ذ کر شده حتی ذ کر واقعُ ییورش آقا 
محمدشاه قاجار به آن محل که خوانین شکی 
از آن نواحی اممداد میکردند در اين تاریخ 
در چند موضع ثبت است. در تاریخ قفقاز یز 
در مواضع عدیده اسم جار و جاروتله ذ کر 
شده و در تاریخ عبداللطیف‌افندی بالطراحه 
مسطور است که در سنه ۱۲۱۱.«.ق. آقا 
محمدشاه قاجار که بر قراباغ استیلا یافت 
آبراهیمخان و اولاد او فرارا به ولایت جار 
پناه بردند. از قرار نقخه‌ای که آزووسمیت 
انگلیسی در سنه هزار و هشتصد و بیست و 
هشت مسیحی کشیده است ایبالت جار 
فیمابین گرجستان و داغستان و شکی و 
بیلقان واقم است از سمت شمال محدود به 
ایالت بیلقان میباشد که ایالت مزبوره متصل به 
داغستان علیاست. از سمت شمال و مفرب 
وصل به ایالت کاخت است و رود الژان 
فیمابین اين دو ایالت فاصله میباشد. از سمت 
مفرب محدود به رود الژان است که این رود 
حایل میانة جار و گرجستان است, از سست 
جنوب نیز بواسطة رود الزان با گرجستان 
مجاورت دارد و از جانب جنوب و شرق 
محدود به ولایت شکی و از طرف مشرق 
محدود به جبال ال آباد است که ایین جبال 
فاصل فیمابین جار و دانغستان سفلی است. 
سمت شکی و طرف گرجستان جار, دشت و 
سمت بیلقان آن جلگه و سمت داغستان این 
ایالت کوه است. پایتخت جار در تنگة کوه 
واقع است. قرای اين ایالت عبارت است از: 
شردانی, ماسخی, الی‌کا کالو, مک‌ایلف. 
باشخرنسکو, قلعه. شردالف, پاداری, 
قراق ایش, الالو, موزابرن, جنوغاتی» 
کفمنکی. رودخانه‌های آن عبارت است از: 
رود الزان که رودخانه و شط عظیمی است که 
از شمال کاخت جاری شده از جار و شکی و 
گرجتان و قرایاغ گذشته داخل بحر خزر 
میشود. رود داندالی, رود زگرتلو, بعدها این 
شهر بتصرف روس درآمده و الان هم در 
تصرف آن دولت است. (از مرآت البلدان به 
اختصار ج۳ صص۲۸ - ۲۰ و رجوع به 
همان جلد شود. 


۱- دیه «شهرستان» امروز به همان نام عوانده 
میشود در طرف مغفرب اصفهان فعلی راقع 
است. (حاشية مجمل النواریخ ص 0۵۲۵). 

۲ -سارویه که در الفهرست ابن الندیم از آن نام 
برده است. (حاثية مجمل التواریخ ص ۵۲۵), 
۳ -امروز هم دیهی در نواحی اصفهان بدین 
نام معروف است. (حناشية مجمل اكواریخ 
ص 6۵۲۵ 


۶ جار. 


حار. (اج) دهی است از دهستان براآن بخش 
حومهٌ شهرستان اصفهان که در ۲۰هزارگزی 
جنوب خاور اصفهان متصل به راه کرارچ به 
براآن واقع است. محلی است جلگه, معتدل, و 
سکن آن ۱۲۸ تن است. مذهب اهالی شیعه و 
زبان آنان فارسی است. آب آن از زاینده‌رود 
و چاه تأمین ميشود. محصول اهالی غلات» 
ذرت. پنبه و هندوانه است. شغل مردم زراعت 
و مختصری گله‌داری است. راه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰ 
ص ۵۴). 
جار. [ین] (ع ص) جاری. آب روان یا هر 
مایع که روان باشد. 
حارات. (ج از را] (ع ص, لا ج جارة. 
رجوع به جارة شود. 1 
حاراز. ((خ) نام قریه‌ای است از قراء طبی. 
صاحب مرأت البلدان ارد: جاراز قریه‌ای 
است از قرای طبس قدیم‌السق, هوای آن 
معحدل و زراعت آن مشروب از اب قنات. 
سکنه آن قریب هشتصد تن است. 
حاران. (!ج) دهی است جزء دهستان یلوک 
پیرکوه دهستان عمارلو بخش رودبار 
شهرستان رشت واقع در جنوب خاوری 
رودبار و دوهزارگزی جنوب امام. محلی 
است کوهستانی, سردسیر, سکنة آن ۸۰ تن 
است, مذهب مردم شیعه و زبان آنان تاتی و 
فارسی. آب آن از چشمه و مسحصول آن 
غلات. بنشن. گردوه پشم و لبنیات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۲). و صاحب 
مراصد الاطلاع آرد: جاران موضعی است در 
سر راه حاجیان صنعاء. و آن تحریف جازان 
است. رجوع به جازان شود. 
جارالجنب. [رج نْ] (ع اس رکب) 
همساية بیگانه. همایه غیر از کسان و 
نزدیکان و همسایة دور. هسایه‌ای که از 
خویشان و اقربا نباشد. (مهذب الاسماء) 
(ترجمان علامهٌ جرجانی) (زمخشری). 
جارالجنب. [ژل جنب ] (ع [ سرکب) 
هم‌اية دیواربدیوار. 
حارالله. [رْْ لاه] ((خ) لقب امام اعسظم 
علامه ابوالقاسم محمودبن عمرین محمدبن 
احمد است که از علمای بزرگ بود و ادیپ و 
مفسر و نحوی معروفی بشمار میرفت. وی 
اهل زمخشر از قراء خوارزم بود و در ماه 
رجب سال ۴۶۷ ه.ق.متولد شد و درسال 
۸ ه.ق .در جرجانية خوارزم درگذشت. 
چون مدتی مجاور خانة خدا یود به جارلئه 
معروف شد. رجوع به زمخشری و محمودین 
عمر و اپوالقاسم شود. 
حارالنهر. [رُنْ ن) (ع [مسرکب) رسشی 
باشد مانتد نیلوفر که پیوسته در نهرها و آبهای 


ایتاده روید و اندکی از آب نمایان شود. 
طبیعت آن سرد و تر است و به عربی 
سلق‌الماء خوانند. (برهان. نباتی است مانند 
نیلوفر که در شطوط و انهار روید. سلق‌الماء. 
بوطاموغیطن !. و صاحب الفاظ الادویه آرد: 
جارالتهر معروف به جمازالنهر و سلق‌الماء 
نباتی است که در آب روید و به نیلوفر ماند و 
اندک از آب پیدا باشد, طبیعت آن سرد و 
باقوت و قابض است و بدل آن بطباط واقع 
شود - انتهی. و ابوریحان ارد: نباتی است 
شبیه نیلوفر و منفعت او نیز در آب باشد و در 
بعضی مواضع بر لیهای جوی بروید و 
اینیلمون انواع نباتی را که در حوالی آب روید 
جمع کرده است چون لسان‌الکلب یعنی 
حماض و عوبیح و لسان‌الثور و پودنة نهری و 
حاج و تیل و کنگر دشتی و کرفس آبی و 
پرسیاوشان و عنب‌الحیه و سوسن و بابونه و 
اکلیل‌لمنک و جاراثهر راب ین جمله ذ کر 
کرده‌است و حال( کذا)گویدمیان حاج و میان 
پرسیاوشان مباینت تمام است زیرا که منبت 
پرسیاوشان سبز در تکي چاها ( کذا)باشد یا بر 
موضعی باشد از چاء که چون آب از او 
برکشیده شود رشحات و سیلان آب بر منبت 
او باشد بخلاف حاج که منبت او بر سر 
باره‌های حصار بلندی باشد و یا در راهها که 
از آب دور بود و آنچه از او ببر زمین پست 
باشد از نبات او تا بیخی که آب از زمین جذب 
کنددویست ذرع باشد. (ترجمُ صیدنه). و در 
اختبارات بدیمی چنین آمده: جاراتهر گویند 
سلق‌الماء است و آن نباتی است که در آب 
روید و به یلوفر ماند و اندکی از آب پیدا باشد 
و طبیعت وی سرد و قابض بوه و حکه و 
جرب و ریشهای پلید و ریشهای کهن را نانع 
بود و بدل آن بطباط بود. و داود ضریر انطا کی 
آرد: جارالنهر را بجهت اینکه جز در آب و در 
نزدیکی آب نروید به این اسم نامیده‌اند» و 
ماد سای‌الماء است جز اینکه مزغب و ريشة 
آن خشن و برگهایش تر و تازه و مزة آن کمی 
تلخ است و گل و ثمر ندارد و آنچه از آن در 
آب روید مانند نیلوفر بر روی آب فرش شود. 
طبیعت آن سرد و در دوم خشک است و خون 
و اسهال را پند میکند و عطشش را رفع میکند و 
تازه و خشک آن اماس‌ها را فرومی‌نشاند و 
جراحات را ایام می‌بخشد و به اعصاب زیان 
میرساند و مصلحش شکر است و خورا ک آن 
تا دو مشقال است و بدل آن ترتيزک بود. 

جارب.[ ] (اخ) یکی از شجاعان داود بود. 
(دوم سموئیل ۳۸:۲۳) (اول تواریخ ایسام 
۱ و تل جارب تلی است در نزدیکی 
اورشلیم (ارمیا ۳۹:۳۱) که بگمان ایوالا 
جلجته و یگمان کاندر همان خرایه میباشد که 
بم‌افت سه میل به شیلو مانده واقع است. 


جاربردی. 

(قاموس کتاب مقدس). 

جاربرد. [بّ ] ((ج) قلعه‌ای از مضاقات اران 
است. و رجوع به جاربردی شود. 
حازبردی. [بَ)(ع ص نسبی) منسوب په 
جاربرد. صاحب غیاث گوید: جاربردی بفتح 
بای موحده؛ نام شرح شافیه و این منسوب 
است به جاربرد که شهری است و لفظ جاربرد 
معرب چارپرد است که به جیم فارسی و بای 
فارسی است و کسانی که جاربردی بکر با 
خوانند خطا است. (از غیاث اللغات). و 
مرحوم قزوینی در حاشية شدالازار ذیل 
ترجمة فخرالدین جاربردی چنین آرد: ما 
توانستيم معوم کنیم که «جاربردی» نصبت 
به کجا و چیست؟ در تلخیص معجم الالقاب 
آین‌القوطی این کلمه «جاربرتی» به تاء مستناة 
فوقانیه قبل از یاء نسبت بجای دال سرقوم 
است و از اين املا و این همیشت کلمه شاید 
بتوان احتمال داد که جاربرت یا جاربرد نام 
یکی از قرا یا قصبات ارسنستان و اسیای 
صفیر بوده (یا هنوز هم هست) و کلمه, 
کلمه‌ای ارمنی باشد, نظیر خرتبرت و بابرت» 
در کشف الظتون چ استانبول سنة ۱ سهق. 
ج۲ ص ۴۴ در عنوان «الشافية فی التصریف» 
این کلمه مکرراً و مطرداً چارپردی با جیم 
فارسی و باء فارسی چاپ شده است و شاید 
این املاء نزدیکتر به اصل تلفظ این کلمه بوده 
است. (حاشيهٌ شدالازار چ قزویتی ص ۳۶۳), 
باز مرحوم قزویئی در حواشی ملحق به آخر 
شدالازار چنین ارد: در خصوص نسبت 
«جاربردی» ما در همان حاشیه (حاشیه 
ص ۳۶۳ شدالازار) نوشته‌ایم که با فحص 
شدید نتوانستیم معلوم کنیم که جاربردی 
نسبت به کجا و به چیست. ولی بعدها یکی از 
دوستان جلب نظر ما را به این فقره نمود که 
ظاهراً نام قلعٌ جاربرد یکی دو سرتبه در 
کتاب معروف سیر السلطان جلال‌الدین 
منکبرنی» تألیف محمدین احمد نوی منشي 
پادشاه مزبور برده شده است و از آنجا 
صریحاً معلوم میشود که قلعٌ جاربرد از 
مضافات اران بوده است یعنی ناحیة وسیع 
واقع در شمال رود ارس و شمال آذربایجان و 
محصور بين رود آرس از جنوب و رود کر از 
شمال که از دورة مقول ببعد قسمت شرقی آن 
ناحیه موسوم یه قراباغ گردید و از شهرهای 
مشهور آن ولایت گنجه و بردع و شمکور و 
نخجوان بوده است. مولف مزبور در ص ۲۳۰ 
از کتاب مذکور گوید: «ذ کر حبس السلطان 
شرف‌الملک يقلعة جاری‌برد" و قتله بعد شهر 


1 - ۰ 


۲ - چنین است بعینه در من چاپی به جیم و 
تس 


جاربردی. 

او.ا کتر».« کان ال لطان لما قارب جارییرد ! و 
هو من مضافات اران و قد عزم آن بحجبی 
شرف‌الملک بها رکب الیها لینظر فی حالها». و 
قبل از این در ص۱۵۶ نیز باز ذ کری‌از ایین 
قلعه جاربرد آمده است منتهی آنجا با تنقیط 
فاسد چاپ شده است. عين عبارت او این 
است: «ذ کرفتح شرف‌الملک آذربیجان و اران 
و السلطان بالعراق... و تسلم من نابه 
شمس‌الدین کرشاسف قلعتی هزل و جاریزد۲ 
من اعمال اران ال - انتهی به اختصار ۳. 
(شدالازار صص‌۵۴۸ - ۵۵۱), و رجوع به 
احمدین حسن جاربردی شود. 
جاربردی. اب] (خ) ابوالمکارم 
فسخرالدیسن احسمدین الحسن‌بن یونف 
جاربردی است که پیوسته مواظبت بر 
تحصیل علوم مینموده و به افاد؛ طلاب 
ممارست داشته و دارای تالیفات بسیاری 
است از جمله: 

۱- شرح شافية اپن‌الحاجب در علم صرف که 
بعد از شرح رضی بر همان متن یکی از بهترین 
شروح رسألهٌ مزبور است و مکرر در ایران و 
استانبول بطبع رسیده است. ۲- کتاب السراج 
الوهاج است که شرح بر کتاب منهاج استادش 
قاضی ناصرالدین بیضاوی است و در علم 
اصول میباشد. ۳- شرح ناقصی بر کتاب 
الحاوی قاضی بیضاوی است که در فقه است. 
۴- تعلیقات بر کشاف. ۵- رساله‌ای در نحو 
بنام المفنی که شا گردش انمونی محمدبن 
عبداارحیم‌پن محمد السمری المیلائی آن را 
شرح کرده است. وی سا کن تبریز بوده و در 
همان شهر بسال ۷۳۶ ه.ق.فوت کرده است. 
در خدمت قاضی ناصرالدین بیضاوی صاحب 
تفسیر معروف تلمذ کرده است و با قاضی 
عفضدالدین ایجی ممروف معارضات و 
مناقضات طولانی داشته که بعد از فوت وی 
پسرش ابراهيم‌ین امد جاربردی نیز آن 
معارضات را ادامه داده و متن انها در طبقات 
الشافعیة سبکی ج ۶ صص ۱۲۳ - ۱۸۰ در 
ترجمه قاضی عضدالدین ایجی مطور است. 
وی در تصوف و عرفان مقام شامخی داشته و 
مرد باوقار و باحقیقتی بوده است. رجوع.به 
تلخیص معجم الالقاب ابن‌القوطی و طبقات 
سبکی و روضات و شذرات و معجم 
المطبوعات و کثف الظنون شود. 
حاربلحاز. [بْ] ([مرکب) صاحب آتدراج 
آرد؛ جاربلجار در شمس بمعتی شکست و 
بست نوشته و تحقیق اين است که چون لفظ 
جار در ترکی بمعتی ندا و آواز دادن است و 
لفظ بل بضم موحده در ترکی بمعنی فراوان و 
بمیار لهذا جاربلجار بمعنی اندکطلب و 
پسیارطلب باشد یا آنکه پُلجار بالضم در ترکی 
پمعنی وعده نیز امده و جار بمعنی ندا و اواز 


دادن پس جاربلجار مجموع بمعنی طلب و 
وعده باشد. و رجوع به غیاث اللغات شود. 
جارحارية. [ ] ((ع) قریه‌ای است نزدیک 
به شط بغداد مایین مشرق و جنوب بنغداد. از 
جارجارية تا شهر بفداد بخط مستقیم پانزده 
فرسخ است. (مرآت البلدان ج ۴ ص ۴۳). 
حارج‌نامه. [ع] ((خ) نام کتاب منظومی 
است در تاریخ گشایش هند بسدست 
انگیی‌ها. مولف آن سلافیروز پسر 
ملا کاوس شاعر فارسی‌زبان است که بسال 
۶ وه .ق.۱۸۳۰م. درگس‌ذشته است. 
(فرهنگ ایران باستان ص ۲۶). 
حارچی. (تسرکی. ص مرکب, |مرکب) 
منادی. کسی که اواز دهد مردم را در کاری. 
ندا کتنده, در ترکی, نقیب و منادی‌کننده. 
(آتدراج). در ترکی, نقیب و منادی‌کنده. لفظ 
ترکی است از مصطلحات. (غیاث اللغات). 
رجوع به‌جارزن شود؟. ||منصبی از مناصب 
لشکری بدورة صفویه. (تذکرة الملوک). 


حارچی. ((خ) دصی است جزء دهستان 


حومهٌ بخش مرکزی شهرستان زنجان و 
منطقه‌ای کوهستانی سردسیر است. سکن آن 
۶ تن و مذهب مردم شیعه, تعدادی صوفی 
دارد و زبان آنان: ترکی و فارسی است. آب آن 
از چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شغل مردم زراعت و بسنگ‌فروشی است. راه 
فرعی اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج۳). اعتماداللطنه گوید: از قرای 
محال زنجان‌رود و در سه‌فرسنگی شهر 
زنجان واقع است قدیم‌لنسق ملکی و تیول 
مظفرالملک میباشد. هوایش معتدل و آبادی 
آن سابقاً بسیار بود. | کثر آبادی آنجا از 
مرحوم مسفظفرالاوله مباشد. زراعت و 
محصولش دیمی است. رودخانه و قنات 
ندارد. یک چشمه دارد که مخصوص شرب 
سکته و اهل آبادیست و صیفی خود را نیز از 
آن چشمه مشروب میسازند. اشجار چند دارد 
که‌باصطلاح ترکی قرهآقاج (درخت نارون) 
مینامند بی‌اب روئیده و در کمال سبزی و 
خضارت است. درختهای مزیور راپیر 
میگویند و عوام‌الشاس بای آنها قربانی 
میکنند. محل زراعت قریه جزئی است. بالای 
قریه کوهسار و مرتم میباشد. (مرآت البلدان 
ج۴ ص ۳۴). 
جارچیان. ((مرکب) ج جارچی. منصبی از 
مناصب دیوان در دورة صفویه. (تذکرة 
الملوک صص ۱۴ - ۱۵]. 
جارچیان توپخانه. [ نْ /نِ] اترکیب 
اضافی) جماعتی از مستخدمین توپخانه که 
تحت سرپرستی تویچیباشی کار میکنند. 
(تذکرة الملوک چ ۲ ص ۱۴). و زجوع به همین 
کتاب شود. 


جارجیلو. ۷۳۴۷ 


جارچیان جزایری‌انداز. [ن ج ي آ] 
(تسرکیب وصفیی» | مرکب) جماعتی از 
مستخدمین دیوان دورةٌ صفویه که تحت نظر 
وزیر سردار غلامان اتجام وظیفه میکرده‌اند. 
(تذکرة الملوک چ ۲ ص۳۸). و رجوع به کتاب 
مذکور شود. 
جارچیان دیوان. ان دی] (ترکیب 
اضافی. [مرکب) منصبی از مناصب دولتی در 
زمان صفویه است. (تذكرة الملوک ص ۱۳). 
حارچی‌باشیگری. (گ] (حامص 
مرکب) منصبی از مناصب دولتی در عهد 
صفویه است. (تذکرة الملوک ص ۱۵). 
حارچ یکندی. کَ] ((ج) دی از 
دهستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه است که در ۱۳هزارگزی 
شمال باختری قره‌آغاج و ۱۵هزارگزی 
جنوب شوسه مراغه به میانه واقع است. 
محلی است کوهستانی. سعتدل, سالاریانی» 
سکنة آن ۱۰۷ تن و مذهب اهالی شیعه و زبان 
آنان ترکی است. آب آن از چشمه‌سار تأمین 
میشود. محصول آن غلات, نخود, بزرک و 
شفل اهالی زراعت, صنایع دستی جاجیم‌بافی 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
حارچیلو. (اخ) دی از دفسستان 
مرحمت‌آباد بخش میاندواب شهرستان 
مراغه است که در ۱۱۵۰۰ گزی شمال 
باختری اند وآب و ۵هزارگزی باختر راه 
ارابه‌رو میاندو اب به بناب واقع است. محلی 
است جلگه و معتدل و مالاریائی. سکن آن 
۹ تن و مذهب مردم شیعه و زبان آنان 


<< الف و راء مهمله و یاء مثناة تحتانبه و باء 
موحده و راء و دال مهملتین (ولی مشهور در 
تلفظ این کلمه در نسبت جاربردی فاضل 
مشهور بدون یاء مساء تحتانیه است) و طابع 
خود این گونه تصحیح کرده است و ظاهرا یکلی 
حق با او بوده است. ولی در اصل نسخة خطی به 
تصریح طابع این کلمه حاربیرد به حاء مهمله و 
تقدیم باء موحده بر یاء مشاة تحتانیه مرقوم 
است. (حواشی شدالازار چ قزوینی ص ۵۴۲۹). 
۱-چتین است در متن چاپی یعنی بهمان 
املای سطر قبل, و از اینکه هپچ نمگوید در 
اصل خطی چگونه بوده شاید بتوان استباط کرد 
که در آنجانیز بعبنه بهمین نحو مرقوم بوده است 
ولی بقین نمیتوان کرد. (حواشی شدالازار چ 
قروینی ص ۵۴۹). 

۲-چنین است با تتقیط فاسد در متن مطبرع و 
در اصل تسه خطی بتصریح طابع حادیر است. 
۳-نام صاحب ترجمه یعنی فخرالاین 
الجاربردی باز مجدداً در ص۲۷۹ س ۱۲ از 
شدالازار برده شده است. 

۲-شواهد این کلمه در «جار زدن» بقل از 
آنندراج بیاید. 


۸ جارچیلو. 


ترکی است. آب آن از زریسنه‌رود تأمین 
میشود. محصول آن غلات» پنبه. چفندر و 
شغل اهالی زراعت. صایع دستی جاجیم‌بافی 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴ 
حارچیلو. (لج) دهی از دهستان برگشلو 
بخش حومه شهرستان ارومیه است که در 
۷مزارگزی شسمال خاوری ارومیه و 
۰۰ گزی شمال شوسء گلمانخانه به ارومیه 
واقع و محلی است جلگه, معتدل» مالاریائی و 
سکن آن ۲۴۷ تن و مذهب اهالی شیعه و زبان 
آنان ترکی است, آب آن از شهرچای‌قنات و 
چشمه است و محصول آن غلات» توتون, 
انگور, چفندر. حبوبات است. شغل اهالی 
زراعت صنایع دستی جوراب‌بافی است. راه 
آن اراب‌رو است و در تابستان میتوان اتومییل 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
حارح. زر ] (ع ص) برّنده. (اقرب الموارد) 
(آنندراج). |اکی که عدالت شاهد را بشکند. 
باطل‌کندة عدالت شاهد. (متهی الارب). 
کسي که عدالت گواه را رد کند و شهادت او را 
نامقبول گرداند. ||سرزنش‌کننده. عیب‌کننده: 
جرحوه بانیاب و آضراس؛ شتموه و عابوه. 
|کاسب. (اقرب الموارد). 
حارحه. ار ح) (ع ص,!) تأنیث جارح. 
جراحت‌کننده. (آنندراج). |(اسب ماده. قولهم 
هذء الاقة و الاتان من جوارح السال؛ ییعنی 
جوان و بچه‌ده است. ||اندامهای مردم که بدان 
کار کنند. (منتهی الارب). دست. (نصاب 
الصبیان), اندام. (السامی) (دهار) (مهذب 
الاسماء): دستی که عمده تن است و 
عزیزترین جارحه است از جوارح چون 
مارگزیده و یاقی تن به عدوای علت آن تلف 
خواهد شد, معالجت آن جز قطع و ابانت 
نیست. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۱۶۲). 
|اسگ. (ترجمان عادل مشهور به جرجانی). 
ا|مرغ شکاری. (منتهی الارب) (ترجمان 
عادل مشهور به جرجانی) (مهذب الاسماء) 
(مقدمة الادب). || جانور شکاری از مرغ و دد. 
ج. جوارح. (منتهی الارب) (مهذب الاسمام). 
شکره که پرنده‌ای است. 
حارختی. [ر] (| مرکب) چوب‌رختی. 
جازد. زر ] ((ج) مسوضعی است. (منهی 
الارب). 
حاردو. ((خ) امیری از امیران لشکر آبقا! که 
به سیتان حمله بردند. (تاریخ سیستان 
ص۴۰۵). 
جاردونقره. ۱ ] (اخ) نام یکی از امیران 
لشکر اقا که به سیستان حمله کردند و در 
تاریخ سیستان (ص ۴۵۰) «دلفره» ضبط شده» 
لیکن مرحوم بهار در ذیل همان صفحه بتقل از 
احیاء السلوک (ص پ ۳۸)ملک حسین 


سیستانی «جادونقره» ضبط کرده است. 
(تاریخ سیستان چ بهار ص ۴۰۵). 
حار ذی‌القربی. (ر ذل ق با] (ترکیب 
رصفی, مرکب) هماية خانه‌ای که با خانةً 
تو پیوسته است. هسایة خویشست. (مهذب 
الاسماد), 
خارز. زر ) (ع صا سس رفة نس خت. 
||بسیارسرفه. ||زن تازاینده. (منتهی الارب). 
حارزان. ((خ) دی از دهستان طسوج 
ابرشتجان قم. (تاریخ قم ص ۱۱۴). 
حارزان. (اٍخ) دهی از دهات رستاق ساوه و 
جزستان قم. (تاریخ قم ص ۱۱۶). 
حار زدن. از ] (مسص مرکب) منادی 
کردن. در کویها و برزنها به آواز بلند امری را 
به اطلاع همگان رساندن. منادی دردادن. 
خبر کردن مردم راء لهذا بعضی از مردم فوچ 
نادرشاه را جارچی میگفتند و کار ایشان همی 
بود که لشکر را از آنچه شاه میفرمود خبر 
میکردند و اغلب که لفظ ترکی است... 
(آنتدراج): 
بفرمود تا جارچی هر طرف 
زند جار لیکن به آواز دف 
بحکم نواخیزی شهریار 
بر آهنگ زد جارچی بردیار, 
آمد بهار و گل در گلزار می‌زند 
مرغ چمن برخصت می جار می‌زند. 
شانی تکلو. 
دلاز سوز جگر اینقدر ففان از چیست 
که‌گفته بر بد همسایه جار باید زد. 
محن تأثیر (از آتدراج). 
حارزد. [رٍ ۳ (ع ص) ارض جارزة؛ زمین 
خشک و درشت که ریگ فرا گرفته باشد. 
(سنتهی الارب) (اقرب السوارد) (مهذب 
الاسماء), اازین هموار. (منتهی الارب). 3 
جوارز. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
جارس. (ر ] (ع ص) نعت فاعلی از جرس. 
رجو]به چرس شود. 
جچارست. (رّ ] (ا) نام جد بکادین محمد 


ملاطترا. 


جارستی است. (الانساب سمعانی). رجوع به 
الانساب سمعانی شود. 

حارستی. [ر] (ص نسبی) منوب به 
جارست. رجوع به جارست شود. 

جارستی. [ر] ((خ) محمدین جبارست 
مقری که بنام جد خویش منسوب است. 
(الانساب سمعانی). 

جارش. [ر ] (ع ص) گسناهکار. (مسنتهی 
الارب) (شرح قاموس). الجانی الظالم. (قطر 
المحیط). ج. جرّاش. (منتهی الارب) (سرح 
قاموس). 

جارع. [ر](ع ص) نعت است از جرع. 
رجوع به جرع شود. 

حارف. [ر] (ع4 مرگامرگی ستور و جز آن. 


جارم. 


(منتهی الارب). ||طاعون. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). |ابلاء ||شومی که مال و قوم 
را هلا ک‌کند. (منتهی الارب). 

حارف. [رٍ] ((ج) طاعون جارف بگفتة 
صاحب قاموس طاعونی است که در زمان 
خلافت عبدالبن زبیر پدید آمد. (اقرب 
الموارد). اين اثیر نویسد: در این سال طاعون 
جارف در بصره در زمان حکومت عبیدانهبن 
معتر پدید آمد و جمع کثیری راپکشت و مادر 
عبیدالله نیز جزو کشته‌شدگان بود. ( کامل ابن 
ال ج ۴ص ۱۰۳. 

حارف. [ر ] ((خ) جائی است. و بمضی گویند 
عبارت از ساحل تهامة است. (مراصد 


الاطلاع) (معجم لبلدان) 
جارفت. [رٌ] (اخ) جسیرفت. رجوع به 
جیرفت شود. 


حارفتن. (ر تَ] (مص مرکب) در تداول 
عامه. منفعل شدن از کرده یا گفُ خود پس از " 
آنکه طرف دلیلی آشکارا آورد. مجاب شدن. 
با سکوت اذعان به مغلوبیت خود کردن. 
مفحم شدن. مفلوب شدن. |[در اصطلاح قمار 
با ورق, ورق خود را بعلامت عدم اشترا ک در 
ایین دست بازی روی اوراق دیگر نهادن. 
ورقهای بازی را بجای خود بازگردانیدن از 
آن روی که برنده نباشد. در قمار اوراق دست 
خود را باطل کردن. 

حارکش. (ک /ک] اسف مسرکب) 
جارکشنده. کسی که جار میزند. جارزننده, 
آنکه ندا دردهد. کسی که به آواز بلند مردم را 
به امری دعوت کند. رجوع به جار شود. 

حا رکشیدن. (ک /ي ذ] (سص مرکب) 
جار زدن. ندا کردن, بانگ کردن. آواز دادن 
مردم به آمری, دردادن ندا, رجوع به جار شود. 
جارگون. ()" چیزی است که آن را بفارسی 
بزباز و به عربی بسباسه خوانند, گویند پوست 
جوز است و بعضی گویند گل و شکوفة جوز 
(جوزبویا) باشد. (برهان) (آنندراج). نیز 
رجوع به دزی ج ۱ ص ۱۶۸ شود. 

حارم. (ر) (ع ص) درونده. ||فراهم‌آورنده. 
ج. جرّم. جرام. (متهی الارب) (آتتدراج). 
جارم. زرا (ع) شسیخ عسبدالفستاح‌ین 
برهان‌الدین ابراهیم جارم‌بن محمدین احمدین 
عبدالمهن حتی. معروف به رشیدی بود. 
وی در ۱۲۴۰ ه .ق.متولد شد و ابتدا نزد پدر 
خود به تعلم پرداخت و معقول و تفسیر را تزد 


۱ -ابقا در اصل با اعراب دو زبر همان است که 
اباقاخان نویند و ار پسر هولا کوخان است که 
در رمضان ۶۶۳ه .ق .در تبریز به تخت نشست. 

(تاریخ سیتان چ بهار حاشیه ص ۳۰۵). 
2 09 ۲۵هااکاطا 600708 ,ع[مج/۱ - 2 
(دزی) .۲۱۱۷/5620 


چارم. 
او آموخت. سپس به قاهره رفت و در الازهر 
به تحصیل پرداخت و از شیخ ابراهيم سقا و 
جز او اجازه گرفت و بسوی بلد خویش 
مراجعت کرد و مردم از کفرت علم و دانش 
بدو روی آوردند. وی مدیر دقهلیه شد و در 
سال ۱۳۰۰ ه.ق. درگ ذشت. او راست: 
الایضاحات الجلية فیما تصح به الاعاری 
الشرعية. اين کاب در سال ۱۳۱۸ « .ق. در 
مطبعة الامياطية بطبع رسیده است. (صعجم 


المطبوعات). 
جازم. [ر ] (اغ) شیخ علی. ار راست: کتاب 
علم‌للفس و آثاره فی الثربية و التعلیم, که آن 


را با کمک مصطفی امین‌افندی تألیف کرده 
است و بال ۱۳۳۳ ه.ق.در مطبعةٌ مسعارف 
بطبع رسید. (معجم المطبوعات), ایین کتاب 
توسط دکتر معین بنام «روانشناسی تربیتی» به 
فارسی ترجمه گردیده و در اهواز از طرف 
ادار؛ اوقاف بسال ۱۳۱۶ ه.ش.چاپ و 
منتشر شده است. 

جارم. زر ] (اخ) محمد صالح حنفی رشیدی. 
از قضات بود. او راست: المجانی الزهرية علی 
الفوا که‌البدرية در فقه حنفی که در مطبعة الیل 
بطبع رسیده است. (معجم المطبوعات). 
جارم. [ر ] ((خ) یکی از بلاد فرنگ است که 
بدست نورالدین محمود بسال ۵۶۸ د.ق.فتح 
شد. (وفیات الاعیان ج۲ ص ۲۰۵). 
حارمی. [ر] (ص نسبی) نسبتی 

ی (منتهی 


است به 


الارب). 
حازمی. [رٍ] (ص نسبی) نسبت است به 
پنی‌جبارم (الات ان سضدانی)! 


حارمینی. (!خ) محمدین علی. از علما 
میباشد. او راست: الاشارات و انبهات در 
علم معانی. وی بسال ۷۲۹ ه.ق.درگذشت 
(قاموس الاعلام ترکی). . 
حارن. [رٍ] (ع ص) خوگر. (منتهی الارب). 
آنکه بر کاری خو کرده و آن را تمرین کرده 
باشد. اقرب الموارد). |اسوده.|نرم از جامد 
و جز آن. (متهی الارب). ||راه ناپيداشده. 
(منتهی الارب). الطریق الدارس. (اقرب 
قرب الموارد) (متهی 


الارب). 
جازو. (| مرکب) جاروب. رجوع به جار وب 
شود؛ جارو از صندل‌باف و مقرنس از تافتة 
سفید. (نظام قاری ص ۱۳۳). ||جارو قزوینی. 
جارو نرمه, از اقسام جارو است. |زگیاهی 
است" که آن را در راه چالوس [رازکال ] و 
[سیرا] چزّه یا چرزه نامند و نیز آن را منجیل 
سفید نامند. رجوع به منجیل سفید شود. 
حارو. (اٍخ) دهی است جزء دهستان اشتهارد 
بسخش کرج شهرستان تهران واقع در 
۶هزارگزی جسنوب باختری کرج و 


هزارگزی جنوب راه کرج-اشنهارد. این ده 
کوهستانی و سردسیر است. ۳۶۵ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه. محصول آن غلات, 
بنشن و دارای بباغهای میوه و قلمستان و 
لبنیات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه آن مالرو و تا نزدیکی آبادی از 
خرم‌آباد میتوان ماشین برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱ استان مرکزی), 
حازو. ((ج) دهی است از دهستان مکاوند 
سخش منتگل شهرستان اهواز در 
۵هزارگزی شمال هرشتگل و یکهزارگزی 
باختر راه شوسة هفتگل به مسجد سلیمان, 
واقع در دشت وگرمسیر است. دارای ۳۰۰ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه اصومبیل‌رو دارد. سا کین از طائفهً 
بختیاری هستند. چاه نقت و دبستان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
حارو. (() اسم کوهی است طولاني که 
وصل به خلجستان و بلوک زرند میباشد. از 
طرف غربی به کوه مخروطی کوچکی موسوم 
به اوجاقداغی و هم به رودخانة شور منتهی 
میشود. از سمت مشرق به کوه سعروف به 
کی و هم به قریف آراسج خالصه و رباط 
مجیب می‌پیوندد که از بناهای شا‌عباس 
است. عرض کوه جارو به اختلاف است: 
بعضی جاها دو فرسخ و در برخی اما کن چهار 
فرسخ میباشد. طرف شمال کوه از رودخانهً 
شور که گذشتی بطرف مفرب اولا امامزاده‌ای 
است موسوم به امامزاده پلنگ‌آباد. بعد از آن 
بفاصلهً سه فرسخ باز اسام‌زاده‌ای است 
معروف به آمام‌زاده پار, از اینجا میرسند به 
قصبه اشتهارد که در داسنه واقم است و ده 
پانزده مزرعه از مزارع اشتهارد در خود این 
کوه‌است به این معنی که هسرجا چشمه‌ای 
است و آبی دارد آبادی کرده‌اند, در طرف 
جنوب از رودخانة شور که میگذرد تقریباً دو 
سه چهار پارچه ده از دهات زرند در دامن 
اين کوه است. دیگر چندان آبادی ندارد تا در 
وسط کوه که در اینجا مایل بجنوب قریه‌ای 
است معروف به ایک و این راه طرف جنوب 
کوه‌معبر ایلات اینانلو و بفدادی است که در 
وقت رفتن به ییلاق و مراجعت به قشلاق از 
این راه عبور و سرور مبتمایند و در بعضی 
مواضع هم از ایل بغدادی قخلاقی بطرز ایلات 
ساخته‌اند که زمتان در انجا اقامت دارند. و 
در کوه جارو از جنس شکار, کبک و تبهو و 
قوج و میش و ارغالی هست در دامتة کوه 
مخصوصا در طرف شمال و خاصه در فصل 
پائیز آهوی بی حساب و شمار دیده میشود. 
در بعضی چاها هنم درخت جنگلی یافت 
میشود. از قرار تقریر اهالی دهات در ایام 


جاروب. ۷۳۴۹ 


خاقان خلدآشیان فتحعلی‌شاه آنجاها جنگلی 
خیلی عظیم داشته بمرور ایام چون ایلات 
خیلی بریده و فروخته‌اند حالا کم شده است. 
آب کوه جارو چون کم است مارهای بیار 
بزرگ قتال دارد و به همین جهت مترددین 
باید هنگام عبور خیلی احتیاط و ملاحظه 
داشته باشند. (مرآت البلدان ج ۴ صص ۶۵ - 
۶ 
حاروب. (! مرکب) (از: چاء مکان + روب, 
مخفف روبنده) چیزی است از گیاه که خانه 
روند و آن را انواعی است. جارو. عسیل. 
محسرة. محوقة, مکسحة. .مه 
مسفرت. ||مصولة. یقتّه. منعم. (منتهی الارب)؛ 
و از این ناحیت گیلان ن جاروب و حصر و 
مصلی نماز و ماهی ماهه افتد که بهمه جهان 
برند. (حدود العالم), 
تو گفتی که سرگین این بارگی 
بجاروب روبم بیکبارگی 
کنون آنچه گفتی بروب و بر 
برنجم ز مهمان پیدادگر. فردوسی. 
جاروب زرین به رشته‌های مروارید بسته و از 
هزار یکی گفتن کفایت باشد. (تاریخ بسهقی 
ص ۵۳۵). 
دهلیزدار ملک الهی است صحن او 
فراش جبرئیلش و جاروب شهپرش. 
خاقانی. 
سر دامان شبستان کن بشرط آنکه هر روزی 
بساطی سازی از رخسار جارویی ز مزگانش, 
خاقانی. 
گفت جاروبی ندارم بر دکان 
گفت‌بس پس این مضاحک را بمان. مولوی. 
هرچه در سینه محبت سیم و زر است به 
جاروب فقر فروروب. ( کلیات سعدی 
ص ۱۲). 
- جاروب از مژگان کردن؛ معروف" و کنایه 
از مراقبه و سجده کردن هم هست. 
امثال: 
کرایة پای دزد جاروب است. 
و رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 
جاروب. ((ج) دی از بخش دهدز 
شهرستان اهواز است در ۲۷هزارگزی جنوب 
خاوری دهدز کنار راه مالرو بیدله بادامتان 
واقع است. محلی است جلگه و معتدل و 
سکن آن ۲۱۷ تن. اهالی مذهب شیعه دارند. 
زبان اهالی لری بختیاری و فارسی 
آن از چاه و قنات و محصول آن غلات. 
صیفی, شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
صایع دستی زنان گیوه‌چینی. راه آن مالرو 


است. اب 


1[ - ۱۵01629 2۰ 


۲ -بهمان معتی لغوی؛ یعنی مژه‌های چشم را 
بمنرلة جاروب بکار بردن. 


۰ جاروب. 


میباشد. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۶). 
جازوب. ((ج) ده کوچکی است از دهستان 
خبر بخش بافت شهرستان سیرجان در 
۷هزارگزی جنوب باختری بافت سر راه 
فرعی جز-دشت‌بر واقم است. ۴۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
حازوب برقی. [ب ب ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) جاروئی که بقوهٌ برق کار کند. جاروی 
الکتریکی. جاروبرقی. چیزی که با اتصال به 
برق جائی را بروبد. 
حاروب‌بندان. [ب] ((ج) دروازه‌ای در 
شهرری. ( کتاب النقض ص۴۸). 
حاروب‌خان. (اخ) لقب فتحعلی افشار 
بود که بسبب ظلم و تعدی و بی‌رحمی در میان 
لشکسر افشار و اوزبک و افسفان. بسه 
جاروب‌خان مشهور بود. (مجمل التوارییخ 
گلتانه ص ۲۲۶). 
جاروب دیدد. [دی ذ/د] (نمف مرکب) 
صاف و پاک 
نیست خاشا ک‌در سرای دلم 
صحن جاروب‌دیده را مانم. 
بونصر نصیر بدخشانی (از آتندراج). 
جاروب زدن. [ز ذ) اسسص مرکب) 
جاروب کردن. جاروب کشیدن. جارو زدن. 
رجوع به جاروب کردن و جاروب کشیدن 
شود. 
جاروب‌زن. (رَ] (لف مرکب) آنکه کارش 
جاروب زدن است. جاروب‌کش. 
جاروب‌کننده. 
جاروب‌ساژ. (نف مرکب) آنکه جاروب‌ها 
بسازد: 
چو جاروب‌سازش برفعت نشست 
ز مژگان خورشید جاروب بست. 
ملاطفر (ازآندراج) 
جاروب عطاز. زب عط طا] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) جاروبی که عطار با آن 
عطرها را جمع کند. مکنة العظار التی یجمع 
لعطر. (اقرب الموارد). 
جاروب کردن. اک ذ] (مص مرکب) 
رُفتن جایها. جاروب زدن. جاروب کشیدن: 
و قالی تکانیدن و جاروب کردن متعلق به 
سرایدار است. (تذكرة الملوک چ۲ ص ۳۲). و 
رجوع به جاروب زدن و جاروب کشیدن 
شود. 
حارو بکش. اک /ک] اف مرکب) 
کناس و فراش. (آنندراج). آنکه جاروب کند. 
جاروب‌کننده. کسی که عمل وی جاروب. 
کشیدن است. جاروکش: 
پیوسته دلم صاف ز گرد خط یار انت 
جاروپ‌کش خانة ائینه غبار است. 
ملاطاهر غتی (از آتدراج). 
جارو بکشی. (ک /ک ] (حامص مرکب) 


عمل جاروب‌کش. کار کی که جارو کند. 
حاروب کشیدن. (ک /ک د] اسص 
مرکب) جاروب کردن. جاروب زدن. رجوع 
به جارو زدن و جاروب کردن شود. 
جاروبی. ((خ) (ملأ..) از مردم ترک است 
که در تواحی بلخ میباشد. دیوانه و قمارباز و 
بی‌اعتبار است. از اوست این دو پیت: 

صد ره سرم بکوی تو گر خا ک در شود 

کی شوق پای‌بوس تو از سر بدر شود 

ای شمع امشب از سر بالین من مرو 

یک شب چه شد بروی توام گر سحر شود. 

(ترجمهةٌ مجالس النفائس ص ۱۶۶). 

حارو پارو. (| مرکب. از اتباع) جارو پارو 
کردن, جارو پارو زدن؛ کنایه از نطافت کردن 
و تمیز و مرتب کردن. 
حاروت. (ع [) ابن بصال گوید: ابزاری است 
که زمین را با آن تسطیح کنند و بوسیلة او 
بکار میرود و کشاورزان با آن سر و کار دارند. 
(دزی ج۱ ص۱۶۸). 
حاروتله. [ ] ((خ) رجوع به جار شود. 
جار و جنجال. [ژ ج) اتیب عطنی( 
مرکب) سر و صداء فریاد. نزاع و کشمکش. 
داد و بیداد: جار و جنجال میکنند. جار و 


جاروچزه. [چزز /ز] ([مرکب) نوعی 
جاروب. 


جارود. (ع ص. () سرد شوم بدغال, (سنتهی 
الارب). بداختر. (مهذب الاسماء). |اسال 
سخت و قحط. (منتهی الارب) (آنندراج): سنة 
جارود؛ سال سخت و قحط. (منتهی الارب). 
جازود. ((خ) قب بشربن عمروین حنش 
عبدی بود. وی از اشراف زمان جاهلی و 
بزرگ طائفة عبدالقیس (طایفه‌ای از بنی‌اسد) 
بشمار میرفت. او اسلام را درک کرد. حکم‌ین 
ابوالعاص او را به جنگ (روز سهرک) فرستاد 
و در عقبة الطین (موضعی است در فارس) 
بال ۲۰ ه.ق.(۶۳۱.) شهید شد. (الاعلام 
زرکلی ج۱ ص ۱۳۷). ابن اشیر گوید: 
جارودین معلاء در موضعی بنام طاوس در 
فارس بسال ۱۷ « .ق.بدست لشکریان فارس 
کته شد. و صاحب عقد الفرید اين بند را به 
وی نسبت داده است: سوءخلق عمل را تباه 
سازد چنانکه سرکه عسل را (عقدالفربد ج ۲ 
ص‌۱۴۸). و صاحب امتاع الاسماع آرد: 
جارودین عمروین حنش‌بن یعلی در زمره 
وفد عبدالقلیس بود. وی نخست از دین 
تصرانی پیروی میکرد سپس خود و کساتی که 
همراء او بودند اسلام آوردند. (امتاع الاسماع 
ص ۵۰۶). و رجوع به تاریخ الخلفاء سیوطی 


| ص۱۰۰ و تاریخ گزیده ج۱ص ۲۲۰ و عیون 


الاخبار ج۲ ص ۲۱۴ و قاموس الاعلام ترکی 


شود. 


جارودية. 


جارود. ([خ) این ابی‌سبرة. در الموشح چنین 
آمده است: محمدین عبدالّه هذلی از جارودبن 
ابی‌سبرة نقل کرده که گفت: بر در خانه نشسته 
بودم که فرزدق عبور میکرد و نزد من ایستاد و 
گفت:یا ابانوفل! بیتی شعر گفته‌ام که پس از آن 
نتوانستم گفتن. گفتم: کدام است؟ گفت: 
آن الْی سمک السماء بنی لا 
بیتاً دعائمه اعرٌ و اطول. 
۰ 
بیاً ناه لا الملیک و ما بنی 
ملک السماء فانه لاینقل. 
سپس گفت: راه بر من باز شد و سرود: 
بیتا زرارة محتب بفنائه 
و مجاشع و ابوالفوارس نهشل 
لایحتبی بفناء بیتک مشلهم 
ایداً اذا عٌ الفعال الافضل. 
(الموشح صص ۱۲-۱۱۱ ۱). 
و جاحظ دربارة صاحب ترجمه چنین آرد: 
ابونوفل جارودبن ابی‌سبرة در حدیت بیانی 
داشت. وی راوی و نیز شاعری مفلق و 
دانشمند و از رجال شیعه بود. وقتی حجاج او 
را بازجوئی کرد گفت: چنین چیزی را در 
عسراق گمان نمی‌بردم. ار میگفت: هسرگز 
حکمرانی گوش به حرف من نکرد مگر اینکه 
بر او پیروز شدم جز این بهودی (منظور 
بلال‌بن ابوبردة است) که بر من ستم میکرد و 
چون خبر شد که او را شکنجه دادند تا 
ساقهایش باریک شد و وتر به خصيه او زدند. 
چنین سرود: 
لقد قر عینی ان ساقیه دقّنا 
و ان قوی الاوتار فی البيضة الیسری 
بخلت و راجمت الخيانة و الخنا 
فیسرک ال المقدس للعسری 
فما جذع سوء خرب السوس جوفه 
یعالجه النجار یبری کما تبری. 
(لبیان و البسین ج۱ ص ۲۶۲). 
و رجوع به کتاب التاج و عیون الاخبار و 
امتاع الاسماع شود. 
حارودة. [5](ع ص, !) سنة جارودة؛ سال 
سخت قحط. (منتهی الارب). و رجوع به 
جارود شود. 
حارود یون. [دی یو ] ((خ) نام طالفه‌ای 
است که در بصره سا کین بوده‌اند. (الاوراق 
ص 0۲۱۵ 
حارو۵ یة. [دی ی ] ((خ) گروهی از زیدیان 
منسوب به ابوالجارود زیادین ابی‌زیاد 
خراسانی. (متهی الارب). صاحب الفرق بین 
الفرق چنین ارد: ایشان از پسیروان 
ابی‌جارودند ! و گفتند که پیفمبر بی آنکه نام 


۱ -ابوالتجم زیادین المنذر العبدی معروف به 
ت‌« 


جارور. 


علی را بر زبان راند در توصیفی که از جانشین 
خود کرد او را به امامت برگزید. و گفتند که 
اسام پس از علی (ع) حسن و پس از وی 
برادرش حسین است. از گفتگوئی که در میان 
جارودیه در پیرامون امامت برخاست دو 
دسته پدید آمدند: گروهی گفتد که علی 
پرش حسن و پس از او برادر وی حسین را 
به امامت نامزد کرد و پس از آن دوء امامت در 
فرزندان حسن و حین به شوری باشد و 
هرکه از ایشان برخیزد و شمشیر برکشد و 
مردمان را به دین خویش خواند و دابا و 
پرهیزکار باشد امام است. گروه دیگر گفتند که 
پیغمیر پس از علی حسن و پی از وی حسین 
را به امامت نامزد کرد. جارودیه از گفتگوی 
دربارة امام آینده به چند دسته شدند: گروهی 
از آنان کسی را به امامت نامزد نکند و 
چشم‌براه کسی نباشند و گویند هرکه از پسران 
حسن و حسین شمشیر برکشد و مردمان را به 
دیین خویش خواند امام است. گروهی 
چشم‌براه مسحمدین عبدالّ‌بین حسن‌بن 
حسن‌بن علی‌بن ابیطالب هستند و کشته شدن 
و مردن او را باور ندارند و پندارند که وی 
مهدی آینده است و بجنگ برخیزد و بر زمین 
پادشاهی کند. و سخن ایشان در این باره چون 
گفتار محمدیه از امامیه دربارء انتظار محمدبن 
عبدائّین حسن‌ین حسن‌ین علی است. 
گروهی منتظر آمدن محمدبن قاسم خداوند 
طالقانند و مردنش را راست نمیدانند. گروهی 
چشم‌براه محمدین ! عمر هتند که در کوفه 
برخاست و مردن و کشته شدنش را نپذیرند. 
این گفتار جارودیه بود و آنان را باید کافر 
شمرد زیرا یاران پیغمبر را کافر دانند. (ترجمةٌ 
الفرق بین الفرق صص ۲۳ - ۲۵). شهرستانی 
چنین ارد: جارودیه, یاران ابوالجارودند. انها 
گفتند که پیغمبر (ص) بوصف به امامت علی 
(ع) تصریح کرده نه به اسم. و علی بعد از 
پیفمبر امام است و مردم تقصیر کردند که 
وصف را نشناخته و به جستجوی موصوف 
برنخاستند. و مردم در اختیار کردن ابوبکر به 
امامت کافر شدند. (ملل و نحل شهرستانی چ 
احمد فهمی محمد ج۱ ص ۲۵۵). مرحوم 
اقبال در خاندان نوبختی چنین ارد: جارودیه 
يا سرحوبیه از فرق زیدیه اصحاب ابوالجارود 
یا ابوالنجم زیادین المنذر العبدی [است ] که 
میگفتند حضرت رسول امیرالمزمنین علی را 
بوصف به امامت متصوب کرده نه به اسم و 
مردم را در اختیار ابوبکر به امامت و نشناختن 
وصف امام کافر میدان‌تند» و جارودیه پس از 
زیدین علی محمدبن عبدابن حسن‌ین حسن 
را امام میدانستند. بعضی از ایشان می‌گفتند او 
نمرده و خروج خواهد کرد. بعضی دیگر 
محمدین قاسم علوی صاحب طالقان ری و 


بعضی دیگر یحبی‌بن عمر صاحب کوفه را در 
همین مقام می‌پتداشتند. (خاندان نوبختی 
ص ۲۵۳). و رجوع به زیدیه و تعریفات میر 
سیدشریف ص ۵۰ و الفهرست ابن‌الشدیم 
ص۱۷۸ و بیان الادیان و الانساب سمعانی و 
خطط ج ۴ ص ۱۳۷ و مفاتیح العلوم و احمدین 
محمدین سعیدین عبدالرحمن.... ابن عقدة در 
همین لفت‌نامه شود. 

جارور. (ع!) نهر سیل. (متهی الارب). جوی 
که‌از سیل شده باشد. (آنتدراج)/ - 

جارورکیت. ((خ) (از ست‌انکریت 
ذرووکتو ") یکی از مذنبات (ذوذنب) عالیه در 
آئین هند. (تحقیق ماللهند ص 4۳۱۶ و رجوع 
به فهرست همان کاب شود. 

حارو زدن. زر | (مص مرکب) رجوع به 
جاروب زدن شود. 

حاروس. (ع ص) بسیارخوار. (منتهی 
الارب). 

حاروف. (ع ص) بدفال. ||حریص. |ارجل 
جاروف؛ مرد بسیار جماع و شادمان. ا|سیل 
جاروف؛ آنکه همه چیز را برد. (سنتهی 
الارب). ||(ل) صاروج ۳. 

جاروفراشی. فز را] (! مرکب) قسمی 
جارو. نوعی جارو که دارای دسته بلند باشد. 

حاروق. (اخ) (امیر...) یکی از امرای دورءٌ 
تیموری است. (ذیل جامع التواریخ رشیدی 
حافظ ابرر ص‌۸۸). 

جاروکت. ((ع) از مزارع قري باغین کرمان 
است. (مرآت البلدان چ ۴ص ۶۶. 

حار و کردن. اک د] امس مرکب) رجوع 
به جاروب کردن شود. 

حاروکش. اک /کِ ] (نف مرکب) رجوع به 
جاروبکش شود؛ 

چو خورشید جاروکش آن درم 
که‌جنت گلی بر سر کوی اوست. َ 

تأثیر (ز آندراچ). 

حاروکشی. اک /ک ] (حامص مرکب) 
رجوع به جاروب‌کشی شود. 

جاز وکشیدن. رک /ك 3 (مص مرکب) 
رجوع به جاروب کشیدن شود. 

جار و مجرور. (جاز رمٌّ] (ترکیب عطفی, 
[مرکب) ادات جر و مدخول آن را گویند. در 
نحو حروفی که مدخول خود را جر دهند جار 
و مدخول آنها را مجرور گویند و سجموع را 
جار و مجرور نامند. 

جارونرمه. [ن ‏ /۶] ( سرکب) قسمی 
جارو از گیاهی ترم برای گرفتن گرد از کالای 
خانه. 


"حارة. (ج از ر] (ع ص, () جسردهنده. 


کسره‌دهنده. |[راه بسوی آب. |[شتری که به 
مهار کشیده شود. فاعلة بمعتی مفعولة مثل 
راضية و دافق بمعنی مرضية و مدفوق. و فی 


جارة. ۷۳۵۱ 


الحدیت: لا صدقةّ فی الابل الجارة و هی 
رکائب القوم لان الصدقة فی السوائم. (منتهی 
الارب). ||دست‌آهنگ. ما زمین. ج, جوار. 
(مهذب الاسماء). 

حروف چارة؛ در عربی کلماتی را که اسم 
بعد از خود را جر یعنی کسر میدهند حروف 
جاره گویند که در فارسی بر حسروف اضاقه 
تطبیق ميشوند. و آنها عبارتند از: 

باء تاء کاف. ربّ» من, فی, عن, علی, واو. مذ» 
منذ. خلاء الی, لام» حاشا, عداء لعل» متی, کی 
وحتی. که مجموع آنها بیست حبرف است و 
ابن مالک در الفیهٌ خود حروف مزبور را چنین 
بنظم آورده: 

ها ک‌حروف الجر و هی ین الی 

حتی خلا حاشا عدا فی عن علی 

ُذُ منذ رب اللام کی واو و تا 

و الکاف و الباء و لعل و متی. 

ولی بعضی از نحویان از جمله سیبویه کلمةً 
«لولا» را نیز از حروف جاره شمرده‌اند و 
گوینداز مختصات ضماثر است و بر سر اسم 
ظاهر بیرون نیاید. چنانکه حتی و کاف از 
مختصات اسم ظاهر است و بر ضمیر درنياید. 
توضیح آنکه بعضی از حروف مزبور سورد 
اتفاق است که مدخول خود را جر میدهند و 
آنها هفده حرفند, و سه یا چهار حرف بقیه 
مورد اختلاف است و آنها عبارتند از: اول 
«کُی» که قلیلی از تحویان آن را جاره 
دانسته‌اند و در هر صورت مختص به «مای 
استفهامیه و «آن» و «ما»ی مصدریه میباشد. 
درم «لعلّ» که تنها عقیل آن را از حروف جاژه 
دانسته است. سوم «متی» که تها هذیل آن را 
از حروف جاره دانسته است. چهارم «لولاه 
که چنانکه گذشت سیویه آن را از روف 
جاره شمرده است. (بهجة المرضية سیوطی ج 
گراوری عبدالرحیم ص ۱۵ ۱). 

حروف جاره از لحاظ مدخول خود به سه نوع 
تقسیم میشوند: ۱- حروفی که تنها بر سر 
ضمیر درایند مانند «لولا». ۲- حروفی که 
تنها بر اسم ظاهر درآیند مانند: مذ, منذ. حتی, 
کاف, واوء ربّ» تاء و بر سر ضمیر درنيایند. و 


ابی‌جارود از غلاة شیعه مترفی در ۱۵۰ 
ه.ق . (حاشية ترجمة الفرق بین الفرق ص ۲۴ از 
مقریزی ج ۲ص ۳۵۲), 
۱ -محمدین عبدالّاین حسن‌ین جن‌ین علی 
معروف به نفس زکیه به روزگار منصور عباسی 
خروج کرده و بسال ۱۳۵ هرق . در ۳۵ سالگی 
کشته شد. (حاشية ترجمة الفرق بین الفرق 
ض ۲۵). 

ید0 - 2 
۳-اين میده گوید: صاروج معرب جاروف 
است. (نقل از حاشیه المسعرب جوالسقی 
ص ۲۱۳). 


۴ حارة. 


از اینها مذ و منذ اختصاص به زمان دارند آنهم 
زمان ماضی و حال نه آینده مانند: مارأیتد منذ 
یسوم الج معة آژ مذ ومنا و کلمة «رب» 
اختصاص به اسمی دارد که لفظا و معنی یا 
ال مش نکره اد اه مج و 
اخید, که رَجُل لفظا هر دو نکره است مانند: 
جل و اخیه که رجل لفظاً و معنی هر دو 
نکره است و اخیه مدخول دوم رب هرچند از 
جهت لفظ بواسطه اضافه به ضمیر معرفه است 


رب زج 


ولی چون مرجع ضمیر نکره است خود ضمیر 
و مضاف به آن نیز در حکم نکره‌اند,بنابراین 
مدخول رب سعلی نکره است. و «تاء» 
اختصاص به کلم «انّه» و کلم «رَبٍّ» دارد 
در صورتی که به الکعبه یا به «ي» ضمر 
اضافه شده باشد. مانند: تالّه و تربِ الکعية و 
تربّی. گاهی بندرت کلم «ربَ» بر ضمیر 
درآید مانند: ره فتی. و نیز بندرت کلمة 
1 کاف»بر سر ضمیر درآید مانند: 
آئن کان من جن لابرح طارقا 
و ان یک انساً ماکها الانس یفعل. 
و مانند: 
فلاتری بعلا و لا حلائلا 
کهوو لاکهر الا حاظلا. 
و همچنین بندرت کلم «حتّی» بر سر ضمیر 
درآید ماند: فتی حتا ک‌یابن ابی‌زیاد. ۳- 
حروفی که بر سر اسم ظاهر و ضمیر هر دو 
درایند ماند بقیٌ حروف مزبور. اين مالک در 
ألفیةٌ خود مطالب یبادشده را چنین بنظم 
دراورده: 
باظاهر اخصص منذ مذ و حتی 
و الکاف و الواو و رب و التا 
و اخصص بمذ و منذ وقتا ویر 
منکرا واتاء نه ورب 
و مارووا من تحو ربه فتی 
نزر کذا کها و نحوه اتی. 

(به اختصار از بهجة المرضیه ص ۱۱۵]. 
معانی حروف جاره: 
کلم «من» بمعانی زير استعمال میشود: 
۱- تبیض. مانند: آنْ تلو ای حتی تنفقوا 
متا حبون, (قرآن .)٩۲/۳‏ ۲-بیان جنس 
مانند: فاجتبوا الرجس من الاوثان. (قرا 2 
۲۳ ۳- ابدای مکان. صمانند: شبحان" 
الذی آسری بعبده لبلا من العسجدالترام... 
(قسرآن 4۱/۱۷ ۴- ابستدای زمان. ماد: 
َمسچد اس علی التقوی ین ال یوم. (قرآن 
۹ ولی بصرین از نحاة استعمال آن را 
برای ابتدای زمانی جایز نشمرند. ۵- در 
جمله‌های منفی و منهی و استفهامی زائد واقع 
میشوند. بترتیب مانند: ما لباغ ین مَفرّء و «هل 
مر خالق غیر الّه». (قرآن ۳/۳۵ و بعقیده 
اخفش در جمله‌های ایجابی نز «ِر» زانده 
بیرون می‌آید و ممکن است مدخول آن نکره 


یا معرفه باشد. بترتیب مانند: 

قد کان من مّطر من فضل رازقتا 

فضلاً علی الارض و الائعام و الناس. 

یظل به الحرباء یمثل قائماً 

و کر فیه من حنین الاباعر. 

که‌در بیت اول کلم «مطر» مدخول من زائده 

واقع شده و نکره است و در میت دوم کلمةً 

«حنین» مدخول من زایده است و بواسط 

اضافه به الاباعر معرفه میباشد. ابیات زیر از 

اين مالک اشاره به مطالب یادشده است: 

َمْض و بر و ابتدء فی الامکته 

پمن و قد تأتی لبدء الازمنه 

و زیدٌ فی نفی و شبهه فجر 

نکرة کما لباغ من فر 

(تلخیص از بهجة المررضيهٌ سیوطی ص ۱۱۶). 

و کلمة «حتی» برای نهایت و آخر کار بکار 

میرود. مانند: حتی مَطلع القجر. (قرآن ۵/۹۷), 

و همچنین کلمات «لام» و «الی» برای نهایت 

و اخر کار استعمال ميشود. مانند: ستناه لبلد 
میت (قرآن ۵۷/۷). و مانند: سرث البارحة 

الی آخر اللیل. و کلمات «من» و «با» ببمعنی 

بدل و عوض استعمال میشوند. مانند: :أرضیّم 

بالحيوة الدنیا من الخرة. (فضرآن ۳۸/۹ و 

ماند: 

فلت لی بهم قومً | رکب 

توا الاغارة فرسانا و ر کباناء 

و کلم «لام» بمعانی زیر : نیز استعمال میشود: 

۱-ملکیت. ماند: له ما فی السموات و مافی 

الارض (قسرآن ۲۸۳۴/۲). ۲- اختصاص 

داشتن چیزی به چیز دیگر. ماند: السرج) 

للدابیة. ۳- تعدیة فعل. مانند: هب ی من 

دنک ولا (قرآن .)۵/۱٩‏ ۴- بیان علت. 

ماند: و انی لعرونی لذکرا ک هزة. ۵- 

واقع شود و تأ کیدرا میرساند. مانند: 

فلا واه لایلفی لما بی 

ولا للما بهم بدا دواء. 


زائده 


۶- برای تقویت که معنائی است بین تعدیه و 
زیاده. مانند: (ن کم للرزیا تعبرون (قمرآن 
۳۲ و ماند: فقال لما یرید.! و کلمات 
«باء» و «فی» برای ظرفیت استعمال میشوند 
و ظرف دو قسم است حقیقی و مجازی و 
استعمال کلمات مزبور در ظرف حقیقی مانند: 
و کم تون علیهم مصبحین و باللیل آ. و 
مانند: الم. غلبت الروم فی ادنی الارض .و در 
ظرف مجازی مانند: و ما کت بجانب الفربی ۳. 
و چون: فد کانَ فی یبوسفت و اخوته آیات 
للت‌ائلین. (قسرآن ۷/۱۲. توضیح آنکه: 
کلمات «با» و «فی» بر احاطه داشتن مدخول 
آنها بر معمول متعلق آتها بنحو تام یا ناقص 
دلالت دارند لیکن اگر خود مدخول حروف 
مزبور احاطهٌ مکانی یا زمانی بر معمول متعلق 


جار و مجرور داشت ظرفیت حقیقی است. 


جارة. 
مانند: آلم. غلیت الروم فی ادنی الارض. (قرآن 
۳-۰). در اینجا «ادنی الارض» بر معمول 
معلق که «الروم» باشد احاطه مکانی دارد و 
اگر خود مدخول احاطه نداشته باشد و 
بمناسبتی مجازاً آن را ظرف قرار داده باشند, 
ظرفیت مجازی است و این خود اقسامی 
دارد: 

۱- کلمه‌ای بین جار و مدخول آن مسحر 
باشد آن کلمه احاطذ مکانی یا 
باشد. مانند: و ما کت بجانب الغربی (قرآن 
۸) که کلمه مکان در تقدیر است و اصل 
آن چنین است: بمکان ذی جانب الفربی من 
الطور. ۲- خود مدخول آنها احاطه داشته 
باشد لیکن بنحو احاطٌ کل بر جزء خود. 
مانند: هذا فی ملکی؛ یعنی این جزء مملوکات 
من است. و مانند: الواحد فی ثلثةء و السواد 
فی الجسم؛ یعنی واحد. جزء ثلائه. و سیاهی 
جزء جسم است. 0 انهاقشسمی 
احاطه شبیه احاط حقیقی داشته باشد. مانئد؛ 
و هو اه فی السموات و فی الارض (قمرآن 
۶ چه معلوم است که خدا محاط اسمان و 
زمین نیست بلکه محیط بر آنها است. لیکن بنا 
بقولی خداوند به کسی که در اسمان و زمین 
است از جهت علم داشتن به اسمان و زمین 
تشبیه شده است و چون باید مشیه‌به در نظر 


زمانی داشته 


مثبله از مشبه آشکارتر و واضح‌تر باشد و 
در نظر مردم که مشبله هستند. عالم محاط و 
معلوم محیط بر آن است لذا خداوند به کسانی 
که‌در اسمان و زسین هستند تشبیه ده 
هزچند در واقع عالم محیط و معلوم محاط 
است. ۴- احاطة مدخول بر سعلوم, مانند 
احاطه دلیل بر مدلول باشد. مانند آية 
سابقالذکر بنا بتفسیر دیگران به اين بیان که 
اسمان و زمین دلیل بر وجود خداوند است و 
علم به اسمان و زمین محیط و موجب علم به 
خداوندتعالی است, هرچند وجود واجب 
تعالی محیط بر تمام اشیاء است و این استدلال 
برهانی انی است مانند آیة شريفة «شنرم 
آیانا فی الاخاق و فی انشیهم حتی یلم 
الْحَق». (قرآن ۱ ولی بنا به تشیر 
دیگر آیة مزبور دلالت لمی بر وجود صانع 
تعالی دارد و تقدیر آیه چنین است: «و هو ال 
معبود فی السموات و فی الارض؛ ای معبود 
لَِلقه». این تضیر بر مذاق کساني است که از 
حق‌تعالی به خلق سیر میکنند و آیذ شریقة أَر 
کف بریکأّه عغلی کل میء شهید (قرآن 
۱ موژید این قول و اشاره بطریقة 
استدلال لمی است. ۵- احاطه سدخول بر 
معمول احاطه اتفعالی باشد. مانند: الشمس فی 


۱-قرآن ۱۰۷/۱۱. 
۳-قرآن ۲۳۰ 


۲-قرآن ۱۳۷/۳۷ 
۴-قرآن ۴۴/۲۸ 


جارة. 


الجوزاء و نظرت فی الکتاب. ۶- احاطة 
مدخول بر معمول احاط انطباعی باشد. مانند: 
الصور فی المرآ:. ۷- احاطةٌ آنها بر معمول 
احاطه سببیت و مسببیت باشد. مانند: الشجاة 
فی الصدق و الهلا ک فی الکذب. باید دانست 
که طرفین احاطه گاهی هر دو محوس‌انند. 
مانند: المال فی الکیس, و گاه هر دو عقلی و 
معنوی هستند مانند: الشجاة فی الصدق. و 
گاهی محاط عقلی و سحیط حسی است. 
مانند: التفع فی الدواء. و گاهی محیط عقلی و 
مانند: لا فی حاجتک. (تلخیص از حاشیة 
میرزا ابو طالب بر بهجة المرضیة). و کلمات 
«باء» و «فی» برای سبیت نیز استعمال 
ميشوند. بترتیب مانند: فبظلم من الذین هادوا. 
و دخلت امراة النار فی هرّة. و کلمة «باء» 
علاوه بر آنچه یاد شد در معانی زیر نیز 
استعمال میشود: 

۱- استعانت. مانند: بسم ال الرحمن الرحیم. 
۲- تعدیه. مانند: دب اه بنورهم. (قرآن 
۲ ۳- تعویض و این غیر تبدیل است. 
مانند: بعتکٌ هذا بهذا. ۴- الصاق. مانند: 
وَصلْتٌ هذا بهذ: ۵-بمنای مع.ماند: نسیع 
بحمدک. ۶- بمعنای من تبعيضیه. مانند؛ :دعیناً 
یشرب بها عبادائه. ۷- بمعنای «عَنْ». مانند: 
سثل سائل بعذاب واقع (قرآن ۱/۷۰ مالک 
در الْفِهٌ خود مطالب یادشده را چنین ارد: 
للانتها حتی و لام و الی 

و من و باء یفهمان بل 

و اللامٌ للملک و شبهه و فی 

تعدیة ایضاً و تعلیل قفی 

وزید و الظرفية استبن پا 

و فی و قد بیان السّببا 

الا ٍستعن وعد عَوّض آلعبق 

و مثل مع وین و عَنْ بها انطق, 

و کلم «علی» برای استعلاء است یعنی دلالت 
دارد بر اينکه مدخول حرف مزبور مغلوب 
معمول متعلق آن حرف است و این استعلاء و 
غلبه بر دو قسم است: ۱- استعلاء حسی. 
مانند: و علها و علی الفلک تحملون (قران 
۳ که در ایین مورد استقرار و غلبة 
معمول متعلق علی بر مدخول آن بحس درآید 
و مشاهده ميشود. ۲- استعلاء معنوی که 
محسوس نیست. مانند: نکر رَد علی عَفرو. 
نک قابل‌بحث در معنی «علی» این است که 
پیشینیان از نحویان گفته‌اند لام جارة بر نفع و 
علی بر ضرر دلالت دارد, در صورتی که گاهی 
عکس آن دیده میشود یعنی لام برای ضرر 
استعمال شده است. مانند: و لَهُم عَذابْ الیم و 
«علی» برای نفع مانند: للم صَل علی مُحمد 
و ال مُحَمد. به اشکال مزبور چنین جواب 
داده‌اند که مراد پیشینیان این نست که لام 


مطلقاً و بطور کلی برای نفع و علی مطلقا برای 
ضرر است بلکه منظور فعل خاص است که به 
هر دو حرف متعدی میشود یعتی فعل دعا که 
اگربه لام م-عدی شد بتقع و ا گربه علی متعدی 
شد بضرر کی است که برایش دعاشده 
است. ولی جواب صزیور بنظر پسندیده 
نمی‌اید و بظاهر مراد آن است که لام مطلقا 
برای تفع و علی مطلقاًبرای ضرر است لیکین 
مراد نفع و ضرر از یک جهت است و آن این 
است که لام همیشه دلالت دارد بر اینکه 
مدخول آن غالب و مسلط بر معمول متعلق آن 
میباشد و این خود قسمی نفع برای مدخول لام 
است هرچند از جهات دیگسر زیان بیند. و 
همچنین علی دلالت دارد بر اینکه مدخول آن 
مغلوب و تحت سلطة معمول متعلق آن است 
و این خود نوعی ضرر است هرچند از جهات 
دیگر نفع برد و بدین طریق اشکال مزبور 
مرتفع است و باید حیثیات و جهات مطالب را 
در نظر داشت. (تلخیص از حاشیه میرزا 
ابوطالب بر بهجةالمرضیة). و نیز «علی» 
بمعنی «فی» استعمال میشود مانند: و ابعوا ما 
تتلوا الشیاطین علی ملک سلیمان (قرآن 
۲ و بمعتی «عن» مانند: 
اذارزضیث غلن بنوفقیر 
مره آعجبنی رضاها. 
و کلم «عن» بمعنی تجاوز کردن و از جا 
دررفتن استعمال ميشود. مانند: رمث السَهمٌ 
عَن القوس. و بدین معانی نیز آید: مرادف بعد. 
ماتد: رفن طبقاً عَْ طبق (قرآن 0۹/۸۴. 
بمعنی علی. مانند: 
لادابن ععک لا فلت فی حتب 
عنی ولا نت دیانی فتخزونی. 
باید توجه داشت اینکه گوئیم بعض از حروف 
بمعتی یکدیگر بکار میروند مراد آن است که 
بسمتوان نیابت استعمال میشوند و معنی 
اختصاصی هر حرف ان است که در ابتداء ذ کر 
شده است. مطالب فوق را این مالک در الفیة 
خود چنین آورده است: 
علی تلاستعلا و معنی فی و عَنْ 
بعَن تجاوزا عنی من قد قطن 
و قد یجی موضع بعرٍ و علی 
کماعلی توضع عن قد جملا 
و کلمة « کاف» برای تشبیه است ماند زید 
کالاسد.و برای تعلیل نیز بکار برده شده است 
مانند: و اد کرو کما هدا کم. و زانده نیز واقع 
شود و تأ کدرا مرساند. مانند: لیس گمئله 
شیء. که حرف کاف در کمثله زائده است و در 
اصل: لیس مثله شیء میباشد. لیکن بعضی از 
علماء معتقدند که حرف کاف در مثال فوق 
زانده نمشد و معنی جملد نفی ملي متل لز 
خدا می‌باشد و بطور کنایه نفی مثل از خدا نیز 
میشود و چنانکه معروف است: الکناية آبلغ 


جارت. ۷۳۵۳ 
من التصریح. و با اين بیان مطلوب که نفی منل 


از خدا باشد نیز ثابت ميشود. زیرا | گر غیر از 
این باشد منطوق کلام بتابر اینکه کاف زانده 
نباشد دو قسم تصور میشود: 

۱- آنکه مراد نفی مثل مثل از خدا باشد. ۲- 
آنکه مراد نقی مثل از مفل خدا باشد. و هر دو 
تصور باطل است, تصور اول باطل است به 
این جهت که ا گر فرض شود خدا مثل دارد 
ولی مثل مثل ندارد کذب است خدا خودش 
ملي سل خودش میباشد و مئل خدا ليم 
خدا ميشود. بعلاوه | گر خدا که اقوی و ارفع 
است مثل داشته باشد, مشل خدا بطریق اولی 
مثل دارد. و تصور دوم نیز باطل است بجهت 
آنکه | گربرای خدا مثل فرض شود برای آن 
مثل هم حتماً مثل وجود دارد. زیرا خداوند 
خودش مثل مثل خودش میباشد. بنابراین 
کاف زائده نت و نفی مثل هم از خدا میکند. 
(تلخیص از حاشیة میرزا ابوطالب بر بهجة 
المرضية). و همچنین « کاف» اسم استعمال 
میشود و در این صورت یا مبتدا واقع میگردد. 
مانند: 

بدا کالفراء فوق ذراها 

حین یطوی المامع الصّرار. 

و یا فاعل واقع شود. مانند: 

اتتهون ون ینهی ذوی‌شطط 

کالطمن یذ هب فیه الزیت و الفتل. 

ویا مضاف‌الیه واقع میشود. مانند: 

وب طیر بهم یبیل 

فصیروا مشل کمصف ما کول. 

ویا مجرور به حرف جر گردد. مانند؛ 

یکا اللفوة الفواء جلت 

ول کن لاولم الا بالکمی المقتع. 

و بعضی دیگر از حروف جاره نیز اسم 
استعمال شده‌اند و بدین جهت حرف جر به 
اول آنها درآمده و معلوم است که حرف بر 
حرف درنياید و انها عبارتد از: 

۱- عَنْ. مانند: 

فقلت لل رکب لا ان علابهم 

من عن یمین الحبیا نظرة قبل, 

۲- علی. مانند: غدت من علیه. ۳- «مذ» و 
«منذ» در صورتي که اسم بعد از خود رارفع 
دهند. مانند: : مارآیته مذ یومان او منذ یومان .یا 
اینکه بعد از جملهٌ فعلیه یا اسمیه واقع شود. 
مانند: کجکت مذ دعا. و مانند: 

و مازلت ابغی المال مذ انا یافع 

ولیداً و کهلاً حین شبت و آمردا. 

به هر صورت در جائی که اسم واقع گردد اگر 
در زمان گذشته باشد بمعنی اول مدت و | گردر 
زمانهای دیگر باشد بمعنی تمام مدت میباشد. 
و در اينکه از جهت نحوی در این حالت چیه 
محلی دارند اختلاف است بقولی در این 
حالت مدا هستند و مابعد آنها خبر است و 


۴ جارة. 


بقول دیگر خبر مقدم هتند و مابعد آنها بتدا 
است و بقول سوم در این حالت ظرف هستند و 
مایعد آنها فاعل است برای کان تامّه‌ای که 
محذوف است. قول اول را سیوطی در بهجة 
المرضية صحیح دانسته است. 
و کلمات «مذ» و «منذ» در جائی که مدخول 
خود را جر بدهند از حروف جاره‌اند و در این 
صورت ا گربرای زمان گذشته بکار رود بمعتی 
«ین» هستند و اگربرای زمان حاضر بکار 
روند بمعنی «قی» میباشند یعنی مفید ظرفیت 
هستد. ابن مالک در اشعار زير به مطالب یاد 
شده اشاره کرده است: 
شبّه بکاف و بها لتعلیل قذ 
نی و زائداً توکید ورد 
و استعمل اسماً و کذا عن و علی 

من اجل ذا علیهما من دخللا 
ومد و مد اسمان حیث رفعا 
زاولا الفعل کجشت مذ عا 
و آن تجرّافی مضیّ فکمن 
هما و فی الحضور معنی فی استبن. 
و گاهی کلم «ما»ی زائده به آخر حروف 
«من» و «عَنْ» و «باء» ملحق مشود ولی آنها 
را از عمل بازنمیدارد. مانن: یتا خطیازهم. و 
ماتند: عََا قلیل. و مانند: فبما نقضهم. که در 
هر سه مورد با اينکه ماء زائده به حروف 
مزبور ملحق شده است از عمل بازنمانده و 
مدخول خود را جر داده‌اند. ابن مالک در شعر 
زیر اشاره به این مطلب کرده است: 
و بعذ ین و عَنْ و با زید ما 
فلمیعق عن عمل قد علماء .. _ 
و همچنین کلم «ما»ی زائده به اخر کلمات 
« کاف» و «رب» ملحق میشود و عمل آنها را 
ملغی میکند و در اين صورت مدخول آنها 
جمله میباشد. مانند: 
زیم اوفیت فی علم. و: ریْما یود الذین کفروا. 
(قران ۲/۱۵). و: 
ما الجایل المئل فیهم 
ر عناجیج یه المهار. 
که‌در مثالهای فوق «ما»ی زائده به رب ملحق 
شده و آن را از عمل بازداشته است. و در مثال 
زیر: کما سیف عمرو لمْتخنه مُضارّه, «مابی 
زائده به کاف ملحق شده و آن را از عمل 
بازداشته است. لیکن گاهی با اينکه ماء زائده 
به حروف مزبور ملحق شده است از عمل 
بازنمانده و مد خول خود را جر داده‌اند. مانند: 
ماو یا ریما غارة 
شعواء للع بالییشم. 
و کلمة «رَبٍّ» در پاره‌ای از مصوارد بعد از 
حروف دیگری مسر شده و مدخول را جر 
میدهد و آنها عبارتند از: 
۱- بعد از کلم «یل» که «رپ» بعد از آن در 


تقدیر گرفته شده و جر داده است. مانند: 


بل بلد ملق الا کم قتمه 

لایشتری کنانه و جهرمد. 

۲- بعد از کلمة «فا». مانند: 

قمخلک خبلی قد طرقت و مرضع 

فالهیتها عن ذی‌تمائم محول. ‏ * 

۳- بعد از کلمة «واو» و در اين مورد برخلاف 
دو مورد پیش بقدری شایع است که برخضی 
گفته‌اند خود «واو» جر داده نه «رب» مسقدر. 
ماتد: 

و لیل کموج البحر ارخی مُدوله 

علیّ بانواع الهموم لیبتلی. 

و گاهی کلم «رْبَ» بی‌اینکه بعد از کلمه‌ای 
دیگر وانع شود مدخول خود را جر داده و 
خودش حذف شده است. مانند: 

رسم دار وّقفت نی طلله 

کدت آقضی الحيوة من جلله. 

که کلم «رسم» در بیت فوق مجرور است به 
«رّبٍّ» که محذوف و در تقدیر است. و غیر از 
کلمة «ربٌ» بعض دیگر از حروف جاره نیز با 
اینکه حذف شده و در تقدیرند مدخول خود را 
جر میدهند. البته این مطلب سماعی است و 
نمی‌توان به آن قیاس کرد مانند اینکه کسی در 
جواب این سوال:کیف اصبحت؟ بگوید: خیر 
وید کل مجرتم ورافت 
بحرف «علی» مقدر و اصل آن علی خیر بوده 
است. و برخی گفته‌اند چر دادن اسماء به 
حروف جاره محذوفه قیاسی و شایع است 
مانند: بکم درهم اشتریت که در اصل: بکم ین 
درهم ائتریت بوده است و با اینکه «ین» 
حذف شده مدخول خود را که «درهم» باشد 
جر داده است و مانند: مرت پرجُل صال الا 
صالح فطالح. در مثال فوق کلمات «صالح» و 
«طالح» پحرف جر مقدر (باء) مجرور شده‌اند 
و در اصل چنین است: مررت برجل صالح آن 
لا امر بصالح فقد مررت بطالم. ابن مالک در 
الفیٌ خود به مطالب یادشده در ضمن اشعار 
زیر اشاره کرده است: 

و زیدٌ بعد رب و الکاف فکف 

وج لیکف 


توت وب و جر بای 


ود تلهما 


و الفا و بعد الواو شاع ذا العمل 

وق یجر بسوی رب لدی 

حذف و بعضه بری مٌطرداء 

(تلقیص از بهجة المزطیاً سیوطی و ای 


میرزا ابوطالب بر این کتاب). 

حارة. (ر)(عل تأیت جار. (اقرب الموارد). 
|ازوجه. (اقرب السوارد) (ستتهی الارب). 
اعشی گوید: أجارتا بینی فانک طالقه. (اقرب 
الموارد). |[دیر. |/بنانج. (منتهی الارب). ضرة. 
هوو. وسنی. ااچ جائر. (اقرب الموارد). |[زن 
هسایه. ج. جارات. (دهار). 

جاری.(ع ض) روان. (اقرب الموارد) 


جاری‌آباد. 


(آنندراج) .نهر جاره ای لایجف و کذلک نبع 
جار. آب روان. (مهذب الاسما).مقابل راکد 
(ایستاده. سائل. رونده. ساری. مجازاً بمعنی 

م. گذران: 

تابقوی بخت 0 سلطان 

امر تو اندر زمانه گردد جاری. فرخی. 
جاری مازد احوال خلق را به مقتضای 
فرمان خود. (تاریخ بیهقی ص ٩‏ ۳۰ 

بر آب و آتش حکم تو جایز و جاری است 
سپاه را تو مددکاری آر از آتش و آپ. 


نافد. روا. رایج. 


مسعودسعد. 
||در تداول معانی و بیان شعر جاری یا لفظ 
جاری بر جمله‌هائی اطلاق شود که از تعقید و 
تقدم و تأخر تابجا خالی باشند و اینگونه سخن 
را در سهولت شنیدن, به آب جاری یا روان 
تشبیه کنند و در فارسی کلمة روان بکار برند؛ 
شعری که تو شنیدی آن است سحر نیکو 

آن است وزن شیرین آن است لفظ جاری. ؟ 
آن بقعه ازو ذ کری جاری و صدقه باقی ماند. 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۴۴۱). حرف حق بر 
زبان شود جاری. عادت بر این جاری شده 
است که... روان بودن. ساير بودن متداول 


بودن. رایج بودن. 

امور جاری؛ امور معمول و در جریان, 
جاری بودن, 

حاب جاری + اصطلاح بانکی است. 
حسابی در بانک که بتدریج از سپرده بردارند 
و باز سپارند. ۱ 
حکمی جاری؛ فرمانی روا: 


- شهر جاری؛ ماهی که در آن باشند. 
جاری. (() باری. زن برادر شوهر. زن برادر 
نسبت به زن برادر دیگر. دو زن که هریک زن 
یکی از دو برادرند یکدیگر را جاری باشند. 
جاری. (اخ) نام یکی از حکمای هند بود و 
او را در طب و نجوم تصانیفی است که هندیان 
به آنها عمل کنند و بسیاری از آنها به عربی 
ترجمه شده است. (عیون الانباء 13 ص ۳۳). 
و رجوع به همان کتاب صفحه مذکور شود. 
جاری. (!خ) دهی است به بحرین. |اکوهی 
است شرقی موصل. 
جاری. (ج) ایوعبدائه سعدبن وفل جاری. 
از عمال و حکام عمر بود. (الانساب سمعانی). 
جازی.(ص نسبی) منسوب است به جار که 
شهرکی است در ساحل قریب به مدینة رسول 
(ص)/ (الانساب سمعانی). 
حاری آباد. ((خ) دهی است از دهستان 
بیضای بخش اردکان شهرستان شیراز در 
۷۹هسزارگزی جسنوب خاور اردکان و 
یکهزارگزی راه قرعی زرقان به بیضا واقع 
است. محلی در دامنه و هوای آن معتدل و 


1 - 600082185 ۷۰ 


جاریابه. 


مالاریائی است. سکن آن ۱۱۸ تن است. 
مذهب مردم شیعه و زبان آنها فارسی است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات. چغندر 
وبرنج است. شغل اهالی زراعت و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
قریه‌ای است دو فرسنگ و نیمی میانةٌ جنوب 
و مشسرق تل بیضا. (فارسنامهُ ناصری). 
قریه‌ای است از توابع بلوک بیضا طول این 
بلوک از مشرق بمفرب زیاده از ده فرسخ و 
عرض آن شش فرسنگ ميباشد. آیش از 
چشمه و قتات. در قدیم نوکر از این بلوک 
گرفته نميشد ولی سرباز میداده‌اند. ماجد 
متعدد و پنج شش حمام در این بلوک است. 
(مرآت البلدان ج ۴ ص ۶۶). 
حاریابه. [ | ((خ) شهری است به خراسان و 
اندر وی معدن سیم است و سیمهائی که از 
معدن انجا افتد به اندراب درم زنند. (حدود 


لالم ص ۶۲). 
حاریات.( ] (ع ص. اج جارية. روندگان. 
و رجوع به جارية شود. 


حاریان. ((خ) دهی است از دهستان مرکزی 
بخش نسطنر شهرستان کاشان, واقع در 
۶هزارگزی خاور نطتز و در ۵هزارگزی 
شوسه نسطنز بسه اردستان. محلی است 
کوهستانی و معتدل, ۲۷۵ تن سکنه دارد و 
مذهب اهالی شیعه, زبان آنان فارسی و تاتی 
است. آب از قنات است. محصول آن غلات. 
حبوبات. ابریشم. میوه‌ها: خربزه, هندوانه. 
شغل مردم زراعت و قالی‌بافی است و راه آن 
مالرو است. بنای زیارتگاه سادات قدیمی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
حاری‌برد. [ ] (اخ) قلعه‌ای از مضافات 
ارّان است. رجوع به جاربردی شود. 
حازی‌بردی. [ | (ص نسبی) منسوب به 
جاری‌برد است. رجوع به جاربردی شود. 
جاری شدن. (ش د] (مص مرکب) روان 
شدن,. روان کشتن. دویدن. رفتن. سرازیر 
شدن (چنانکه آب از چشمه). سائل گردیدن. 
مایع گردیدن. میعان داشتن. سیلان داشتن. 
فایض بودن؛ 
دانم که فارغی تو از حال و درد سعدی 
او را در انتظارت خون شد ز دیده جاری, 
سعدی. 
حاری کردن. (کَ 5] (مص مرکب) روان 
ساختن. ||معمول داشتن. متداول کردن. 
راندن. 
جاریکون. (!) بسباسه. (تذکرة ضریر 
انطا کی ص ۱۰۶). یزباز. ظاهراً همان جارگون 
است. رجوع به جارگون شود. 
جاری‌مجرای. (ع] (از ع ص مسرکب, | 
مرکب) قاثم‌مقام. (انندراج). جانشین. بجای 
آن. تائب‌مناب. نازل‌منزله. بمنزلٌ آن؛ چنانکه 


ا گربعضی از آن اقوال و تقریر مجرای بازی و 
مزاح مشود و نازل‌منزل هزل و سفاح 
میگردد. (ترجمة محاسن اصفهان صص ۱۰۸ 
.)۱۰٩ -‏ و آنچه جاری‌مجرای او باشد به 
کوره‌و بلد ما در این سال و بقایای ماقبل آن, 
(تاریخ قم ص۱۵۱ 

حاریة. [ی ] (ع ص. !) تانیث جاری, روان. 
رایجه. ساریه. نابعه. رونده. گذران. شونده. 
|اکشتی. سفینه. ناو. (منتهی الارب) (ترجمان 
علامُ جرجانی). |اماری که از نوع افعی 
باشد. (اقرب الموارد. |انعست خدا. (منتهی 
الارب). ||دختر خرد. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |[زن جوان. ج» جاریات. جوار. 
(اقرب الموارد). ج, جواری. دختری که بسن 
بلوغ نرسیده. من الساء من لمتبغ الصلم. 
|اکنيزک. (مهذب الاسماء). آمه. وصیفه. داه. 
دده؛ 

ما را دهی از طبع خوش ماهان خوش حوران کش 
چون داد سالار حبش مر مصطفی را جاریه. 

منوچهری, 

زانکه پیراهن بدستش عاریه‌ست 

چون بدست آن نخاسی جاریه‌ست 

جاریه پیش نخاسی سرسری است 

در کف او از برای مشتری است. . مولوی, 
(منتهی الارب). ||شمس. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). آفتاب. خور. مهر. خورشید. 
شارق, ذ کاء. یوح. بیضاء. شرق. شر, لیو. 
غزاله. عجوز. مهات. تبیراء. الاهة. ابوقابوس. 
آف. چشمه. || آب روان. (غیاث اللفات). 

- انهار جاریه؛ نهرهای روان. 

- جارية انسة؛ دختر خوش‌نفس. 

- جارية بنات‌اللحم؛ دختر فربه. جارية 
مارومة؛ دختر خردسال نکو خلقت. (متهی 
الارب). 

- چارية موتنفةالشباب؛ دختر خوش‌منظر 
بخوانی: 

<سنت جارية؛ عادت و رسم رایج. 

< ستن جاریه؛ عادات متداول. 

5 صدقة جاریه؛ آنکه متصل و پیوسته باشد. 
(منتهی الارب). 

حازریة. [یّ] ((خ) جارية بنی‌عدی؛ یکی از 
آزادشدگان ابویکر بود. و اين جاریه راعمر 
پیش از آنکه به اسلام آید عذاب میکرد. 
ابوبکر وی را خرید و آزاد ساخت. رجوع به 
امتاع الاسماع ص ۱۹ شود. 

حاریة. [یَّ] (() بنت مالک‌ین حذیفةین 
پدر الفزارية است. در امتاع الاسماع ص ۲۹۶ 
تام او آمده است. 

حاریة. [ی] ((خ) ابن اصرم کلبی اجداری از 
بنی‌عامرین عوف است. ابن ما کولاگفت: 
جاریةبن اصرم صحابی و در شمار بصریها 
است و ابونعيم گفت: وی را صحبت نبوده 


جارية. ۷۳۵۵ 


است. (الاصابة ج ۱ص ۲۲۷). 
حاریة. [یَّ] ((خ) ابن جابر عصری. ابن 
حجر آرد: رشاطی او را جزء وفد عبدقیی 
آورده است و اببن منده او را بتام جويریه 
عصری ذ کرکرده و بگمان من این دو یک 
تن‌اند - انتهی.(الاصابة ج ۱ص ۲۲۷). 
جاریة. [ی] (اخ) ابن حمَیل‌ین شبقین قرط 
ائجعی. طبری گفت: وی اسلام آورد و از 
اصحاب رسول | کرم (ص) شد. ابن کلبی گفت: 
او جاریقین حمیل‌بن شبةین قرطبن مرقبن 
نصرین دهمان‌ین نصارین سبیع‌بن بکرین 
اشجع دهمانی اشجعی است و در جنگ بدر با 
پیغمبر اص) بود و ابن برقی گوید در جنگ 
احد شهید شد. (الاصابة ج ۱ ص ۲۲۷). 
حاریة. (ی ] ((خ) ابن زید.. ابن کلبی آرد: او 
صحایی است و در جنگ صفین با علی بود. 
(الاصابة ج ۱ص ۲۲۷), 
جارية. (ی] (() اين ظفر یمامی یا یمانی 
حنقی, مکنی به ابونمران. ابن حبان گفت او را 
صحبتی است. و از دهثم‌بن قران روایت کند و 
جز از طریق مزبور حدیتی از او شناخته نند 
و دهثم کاملا ضعیف است. (الاصابة 13 
ص ۲۲۷). 
جاریة. [ی] (اخ) این عامرین مجمع‌بن 
العطاف . او یک تن از کسانی است که در بناء 
مسجد الضرار شرکت داشت. (امتاع الاسماع 
ص 4۴۸۲. 
حاریة. [ی] ((خ) ابسن عسبدائه اشجمی. 
هم‌سوگند بنی‌سلمة و از انصار است. اببن 
فتحون او را استدرا ک‌کرده و از سیف‌بن عمر 
آرد که در روز برموک با خالاین ولید و در 
جانب ميسرة بود. (الاصابة ج ۱ص ۲۲۷). 
جاریة. [یّ ] ((خ) ابن قدامتبن مالکبن 
زهیربن حصن‌بن رزاح‌بن سعدین بحیرةبن 
ربیعقین کعب‌بن سعدین زیدمناةبن تمیم تمیی 
سعدی. او را عم‌الاحتف میگفنند. طبرانی 
گسفت: احنف وی را از روی احسترام عمو 
میخواند. زیرا نسب آنها تلها در سعدین زید 
بهم میرسد. ابن سعد او را جزء صحابیانی 
شمارد که به بصرة نزول کرد. او از یاران علی 
(ع) بوده و هم اوست که عبدالهبن حضرمی را 
در بصره آتش زد... (لاصابة ج۱ ص ۲۲۷). 
صاحب عقدالفرید ارد: معاوية جاریةبن 
قدامه را گقت؛ چقدر پیش کسانت خوار بودی 
که ترا «جاریة» نام نهادند. جارية گفت: تو 
چقدر پیش کسانت خوار بودی که ترا 
«معاویة» نامیدند. چه آنکه معاویه نام نگ 


۱-در اصل «جاریبن عمروبن السطاف 
«است» ولی آنچه ضبط کردیم مورد اتفاق تمام 
کب تفامیر و تراجم است. (حاشية امتاع 
الاسماع ص ۴۸۲). 


۶ جاریة. 


ماده است. گفت: مادر نباشد ترا. گفت: مادرم 
مرا یرای شمشیرهائی که در صفین در کف ما 
دیدی زائیده است. گفت: مرا میترسانی. گفت: 
شهرهای ما را با قدرت نگشودی و بزور: ما 
را مالک نگشتی ولی پیمان و عهد با ما بتی 
و ما نیز بتو قول تسلیم و اطاعت دادیم» اگر 
وفا کنی وفا کنیم و اگربجز آن روی آری 
همانا ما مردان سخت‌کوش و زبانهای تیز 
بدنبال خویش داریم. سعاویه گفت: خدای 
همانند ترا میان مردم بسیار نکند. جاریه گفت: 
سخن یک گوی و حرمت ما را نگه دار. زیرا 
بدترین دعاها ن‌فرین هیزم‌کش است. 
(عقدالفرید ج؟ صص ۱۱۹ - ۱۱۰). و رجوع 
به تاريخ الخلفا صص ۱۳۳ - ۱۳۴ شود. 
صاحب حبیب‌الیر ارد: شاه مردان جاریةبن 
قدامه را به مدافعة ابن حضرمی نامزد فرمود و 
میان ایشان حربی صعب روی نمود و این 
نوبت گریز به ابن حضرمی رسید و جاریه از 
مقر او خبر يافته آتش در آن مکان زد و این 
حضرمی با موافقان خود که هفتاد تن بودند 
هم در این جهان به نار عذاب معذب گشت 
رخت هستی به باد فنا دادند. (حبیب‌السیر چ 
خیام ۱ص ۵۴۹). 
جاریة. زی ] (اخ) این مسجمع‌بن جارية 
انصاری. طبرانی و دیگران او را ذ کر کرده‌اند و 
گویند وی از گردآورندگان قرآن است ولی 
انچه ضبط شده پدر وی قرآن را جمع کرده 
است. (الاصابة ج ۱ ص ۲۲۷). 
حاز. (!) گیاهی است که بدان جامه رنگ کنند 
و اسپرک نیز گویند. (لفت محلی شوشتر). 
حاز. (انگلیسی, !)۱ موسیقبی است که چندی 
پیش از نشأت تمدن ماشینی بر روی بنائی از 
رقص که مسبنی بر «ریتم» انسانی و 
بی‌بندوباری آن است ساخته و پرداخته 
گردیدهاست. نه بر روی ریتمی از مکانیک که 
عاری از هر نوع حالت انسانی باشد. پس این 
ادعا که جاز موسیقی قرن بیستم و ابرازکنندة 
حالات دوران ماشینی و زیر و بم کار 
یکنواخت چرخها و دستگاههای صنعتی 
است, نادرست است. ریشه عمیق و دوردست 
جاز در موسیقی سیاهان افریقا و بخصوص 
در افریقای غربی یافت ميشود. ما ميدانیم که 
هزاران هزار سیاه بصورت برده و غلام در 
اواخر قرون گذشته برای تجارت به امریکا 
منتقل گردیدند.ایشان سنت‌های موسیقی 
خود را فراموش نکردند و به استناد شواهد 
کتبی مدلل میگردد که «تام‌تام»‌هائی شییه 
«تام‌تام»های افریقا بصورت تفییرشکل‌یافته 
و اصلاح‌شده» قریب یک قرن است که در 
«لویزیان» وجود داشته و رواج دارد. بمجرد 
لغو پردگی در امریکا سیاهان توانستند آلات 
موسیقی را که سفیدپوستها داشتد به آزادی 


بکار برند و طرز نواختن آلات موسیقی را نه 
به طرزی که در کنرواتوارها تدریس 
میگردید بلکه بنا به اقتضای تمایلات و 
هوسهای خود یاد گرفتند و آلات موسیقی را 
بهمان سان که آواز میخواندند اجرا میکردند و 
همین امر تفاوت بارز بين تکنیک سیاهان و 
سم فیدپوستان را میرساند و موسیقی جاز 
بطریقی که یاد شد بوجود امد. جاز سوسیقی 
ارک‌تری است که از تطابق موسیقی کاملاً 
آوازی " و ضربی سیاهان افریقائی در قلمرو 
سازها بوجود آمده است. بهمین دلیل است که 
موسیقی جاز نمیتوانست در افریقا بوجود آید 
بلکه میبایست در کشوری که وسائل موسیقی 
سس فید پوستان میتوانست کللاً آزاد در 
دسترس سیاهان قرار گیرد بوجود آید و 
بهمین جهت است که موسیقی جاز کاملا 
آمریکائی شناخنه شده است. سفیدپوستان 
اسباب موسیقی را که سیاهان از آن محروم 
بودند و همچنین تم‌های آوازی که از سیاهان 
گرفته شده بود دوباره در دسترس ایشان 
گذاشتند. اهمیت این رابطه هرچه میخواهد 
باشد, ولی آنچه مسلم است جاز موسیقی 
سیاهان بوده و سیاهان اين سازها و تم‌های 
آن را با غریز؛ عمیق موسیقی خویش انعطاف 
کامل بخشیده و آن را ازان خود کردند. آنچه 
اساسی است موضوع آن نیست بلکه روشی 
است که بکار برد‌اند. جاز ابتدا در جنوب 
اسریکای شسمالی و بخصوص در ناحيهةً 
«لویزیان» رو به تکامل و توسعه رفت. 
سرچشمه اصلی و مستقیم جاز آوازهای 
مذهبی "و «بلوها» ؟ و «را گنایم»" بوده است, 
اینها آوازها و آهنگهای مذهبی و غیرمذهبی 
سیاهان آمریکائی است. جاز از جنوب 
شروع به پیشروی کرد و حتی در کشتی 
نمایش راه یافت و از انجا در سرتاسر 
کشورهای متحد؛ آمریکای شمالی شایع و 
رایج گردید. از ۱۹۱۹ م. ببعد. جاز به اروبا 
رسید و همان پدیده‌هائی را که نخضست در 
آمریکا بوجود آورده بود در اروپا نیز بوجود 
آورد و جاز تلطیف شده در اینجا موفقیت 
بشتری از جاز حقیقی بدست اورد. جاز پس 
از پایان جنگ جهانی دوم در همه جا فاتحانه 
نفوذ کرد و از حقوق شهری بهره‌مند گردید. 
عادت نوازندگان سیار جاز بر این بود که پس 
از کار خته کنندة روزانه که برای راه انداختن 
چرخ زندگی انجام میدادند. در اواخر شب په 
کابار؛ کوچکی پناه میبردند و با نوازندگان 
آنجا هم‌آهنگ میگردیدند وبرای شادی 
خویش یا برای بیان احساسات و انگیزه‌هائی 
که در درون خود فشرده داشتند به توازندگی 
می‌پرداختند. برای شنیدن قطعات عالی جاز 
نمیشود کنسرتی ترتیب داد بلکه باید به 


جاز. 


کاباره‌هائی رفت که نوازندگان به نوازندگی 
یکدیگر عادت کرده‌اند» زیرا بدیهه‌سرائی 
کردن در میان چنین ارکسترهائی که 
نوازندگان بسیار به یکدیگر کاملاً عادت 
کرده‌اندو مشکلات صحه هنر برایشان ناچیز 
است عملی میباشد. باید دانست که جاز در 
محیط خود در دانسینگها و کاباره‌ها بهتر 
عرض اندام میکند تا در سالهای کنسرت. 
جاز یک موسیقی رقص است و برخلاف 
عقید؛ جاری این مطلب هیچ از ارزش آن 
نمیکاهد. زیرا موسیقی و رقص مدنهای 
طولانی با هم توأم بوده‌اند و شاید بیش از یکت 
قرن و نیم و اندی نیست که بين این دو قمت 
از هنر جدائی افتاده است. جاز توانسته است 
موسیقیی را که انسان در درون خود حس 
میکند بیان نماید و آنچه را که در هر موسیقی 
اساسی است بازیابد و آن بیان احساسات 
بشری است چه شادی باشد و چه اندوه. بدون 
هیچ واسطه‌ای نوازنده و خواننده جاز میتواند 
عطش احساساتش را که عطش تمام مردم و 
اعصار است با موسیقی جاز فرونشاند. (از 
مجلهٌ موسیقی سال اول شمار؛ُ .)٩‏ 

دنیای جاز: دنیای جاز مرکب از رنگهای 
متنوع بی‌پایان است. تقریباً در جاز ایمن 
مطلب واقعیت دارد که هنر جاز تا اندازة 
زیادی «هنر نوازندگی» است. هنر «خلق در 
بداهه‌نوازی» است. جاز بیش از آنکه از 
آهنگ‌سازی مایه بگیرد از بداهه‌سرانی 
برخوردار میگردد. و واقعیت این است که 
آهنگ عامیانه مادام که کار بداهه‌نوازی بر 
روی آن صورت نگرفته باشد جاز نیست. 
بداهه‌نوازی مرکز ثقل هثر جاز است. و آنجا 
که‌گفتيم: جاز بیش از آنکه هنر سازندگی 
باشد, هنر نوازندگی است. ابهام مطلب بالا را 
مرتفع میازد. یک نکته‌ای که گفن آن 
اهمیت دارد این است که: چند سال پیش, جاز 
وسیله‌ای برای رقص بود اما | کنون کم هستند 
کننانی که با موسیقی جاژ میرقصند. در این 
چند سال چه بر سر رقص آمده؟ و فلسفة این 
تغییر چیست؟ پطور ساده باید گفت: این 
«وظیفة» جاز است که کمی تفییر کرده است. 
جاز | کنون آنچنان کیفیتی دارد که فقط باید 
گوش‌کرد. جاز با آرانژمان‌های جالبش همان 
وظیفه‌ای را | کون بمهده دارد که موسیقی 
مسجلسی در گ‌ذشته داشت. مسحتققاً شما 
نخواهید توانست هم با تمام قلب به آن گوش 
فرادهید و هم یا آن برتصید. ایین است که 
اغلب شنوندگان میل دارند که فقط به موسیقی 
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گوش‌کنند. قطعة «ویوبرویک. سام‌تیمز, 
ایامپی» مثال خوبی است. نه تنها اين تحول 
در جاز, رقص همراه آن را کم‌کم از بین برده 
است بلکه نوازندگان رابه فکر تشکیل 
کنرتهای مخصوص انداخته است. تا کنون 
چندین بار در کارنگی هال کرت 
مخصوص جاز داده شده است. آهنگسازان 
جاز به نوشتن قطعات بزرگ مشفول میشوند 
و باید گفت که جاز در طی تحول خویش راه 
خود را یافته است. (از مجلة موسیقی دورءٌ 
سوم شماره‌های ۱۴و ۱۵و ۲۴). 
حازان.((ج) ابین مسحمدین برکات. وی 
ثریف و از حکمرانان مکه بود. و با برادر خود 
برکات‌بن محمد مدت درازی بر سر حکومت 
مکه جنگید تا بر وی پیروز شد و حکومت 
بدست کرد ولی دیری نپائید ترکهای سا کن 
مکه چون از او دل خوش نداشتند علیه وی 
انتلاف کردند و نزد باب‌الکعبه هنگام طواف او 
را در ٩۰۹‏ ه.ق./۱۵۰۳م. بکشتند. (الاعلام 
زرکلی). 
حازء ۰ (۶](ع ص) کافی و بمده: جازنک 
من رجل؛ کافی و بسنده است تو را. (سنتهی 
الارب). 
حازءة. از 2](ع ص) وحشی. ج. جوازی. 
(منتهی الارپ). 
حازح. [ز] (ع ص) دهنده: و انی له من تالد 
لمال جازح. (اقرب الصوارد). عطا کننده. 
بخشنده بی آنکه با کسی مشورت کند. (منتهی 
الارب). ||عطاء جازح؛ دهش بزرگ. |اکی 
که پی کار خود رود. (اقرب الموارد) (متهی 
الارب). 
جازن. رز د] (مص مرکب) چیز کم‌قیمت 
و بدلی را بجای چیز پربها و اصلی به کسی 
دادن. بدلی را بجای اصلی دادن یا فروختن به 
چالا کی و زرنگی. چیزی بد یا غیر بد را بدل 
چیزی بقریب نمودن یا دادن. کسی را بجای 
دیگری جا زدن. به اغفال حریف و طرف 
چیزی بد را بدل چیزی خوب به او دادن, 
ناچیزی بسجای چیزی و ارزانی بجای 
گرانبهائی دادن, به قصد اضرار چیزی را از 
روی فریب عوض کردن. ازراء. و رجوع به 
جاشود. |اکوتاه آمدن و عدول کردن از روی 
ترس و ضعف. تو زدن. حرف خود را پس 
گرفتن, 
جازر. [ز] (ع ص, () شتر کشتنی. اناظم 
الاطیاء). 
جازر. زز ] ((خ) سمعانی آن را جازرة قبت 
کرده‌است. (الانساب در نبت جازری). در 
معجم البلدان آمده است: قریه‌ای است از 
نواحی نهروان از توایع بقداد. نزدیک مدائن و 
آن قصبهٌ طسوج جازر است. (معجم البلدان, 
صاحب قاموس کتاب مقدس آرد: جازر 


شهری میباشد که منسوب به کنعانیان و 
قرارگاه سلاطین و از قدیترین شهرهای آن 
بلاد بود. (صحيفةٌ یوشم ۳۳:۱۰ و ۱۲:۱۲ و 
اول تواریخ ایام ۶۷:۶). و این شهر در 
جنگهای داود پسیار مشهور است. (دوم 
سموئیل ۲۵:۵ و اول تواریخ ایام ۲:۲۰). 
فرعون شهربار مصر آن را بسوخت بعد از آن 
به دختر خود که در حبال تکاح سلیمان بود 
بخشید. (اول پادشاهان ۱۵:۹ - ۱۷). و پس 
از آن سلیمان آن راامجدداً نا کرد و در زمان 
مکابیان بسیار معتبر بود و بگمان کانو همان 
تلالجزری مباشد که بمسافت چهار میل به 
نسیکوپولی مانده واقسع است و آثار و 
خرابهای بسیاری که دلالت بر عظمت و 
اهمیت شهر مینماید و هم نوشته‌های یونانی و 
عبرانی که دارای اسم و حدود میباشد در آنجا 
مشاهده شده است. (قاموس کتاب سقدس 
ص۲۷۵). در بیت زیر که از قصیدة منسوب به 
شیخ‌الریس است. گوینده آن را از نواحی 
دجله دانته است: 
و الویل ان حلوا دیار ربيعة 
مابین دجلتها و بین الجازر. 
(عیون‌الانباء ج ۲ ص ۱۷), 
میدانی گوید: یوم جازر روزی است که 
ابراهیم‌ین اشتر با اهل عراق بر این زیاد 
شوریدند و در همین روز عبیدال‌بن زیاد 
کشته شد. لیکن ازهری آن را خازر با خاء 
معجمه و کسر زاء ضبط کرده است. (سجمع 
الامنال ص0۷۶۹). 
جازری. [ز ](ص نبی) منسوب به جازره 
است که قریه‌ای است از اعمال نهروان در 
عراق. (الانساب سمعانی). 
جازری. [ز) ((خ) مسحمدین ادریس‌بین 
محمدبن الحسین‌بن محمدبن مسیح, مکنی به 
ابوالق‌اسم. وی فقیه آاست و از پدر خود 
ادریس‌بن محمد جازری حدیث شتید و 
ابوالقاسم هبةانبن عبدالوارت حافظ شیرازی 
آز وی روایت کند. (الا ناب سمعانی). 
جاژری. [ز] (اخ) محمدین الحسین‌بن 
محمدین الحسن‌ین علی‌بن بکران, مکنی به 
ابوعلی و مشهور به جازری. وی کتاب 
الجلیس و الانیس را از قاضی ابوالفرج معافی 
روایت کرده و امیر ابونصر علی‌بن هبةابن 
ما کولاآن را از وی بر حافظ نقل کرده است. 
خطیب او را در تاریخ خود آورده و گوید در 
بفداد سکونت داشت و از محمدبن موسی 
منتی روایت میکرد و صدوق بود. تولاش را 
بسال ۳۶۴ ه.ق.و درگذشت او را بسال ۴۴۲ 
ه.ق.آورده است. (الانساب سمعانی). 
جازستان. ز] (غ) ده کوچکی است از 
دهستان کشور بخش پاپی شهرستان خرم‌آیاد 
و آن در ۲۵هزارگزی جنوب باختری 


حازمه. ۷۳۵۷ 


سپیددشت و ۶هزارگزی باختری ایستگاه 
کشورواقع است. سکن آن ۲۴ تن میباشد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
جازع. [ز ] (ع ص) ناشکیبا. زاری‌کننده. 
(منتهی الارب). ناله کنده. ||(() چوب وادیج 
کهبر آن شاخهای انگور اندازند. |[هر چوب 
که‌میان دو چیز در پهنا نهاده بر آن چیزی 
اندازند. (منتهی الارب) (انندراج). و رجوع به 
جازعة شود. 
حازعة. [ز ع] (ع ص) تأنیث جازع. زن 
زاری‌کنده و ناشکییا. ||() چوب وادیج که بر 
آن شاخهای انگور اندازند. |[همر چوب که 
میان دو چبز در پهنا نهاده بر آن چسیزی 
اندازند. (منتهی الارب). و رجوع به جازع 
شود. 
حازکون. (() به فارسی بسباسه را گویند. 
(فهرست مخزن الادویه). این کلمه مصحف 
«جارگون» است. رجوع به جارگون در همین 
لغت‌نامه شود. دزی در ذیل قوامیس خود 
«صارکون» را اورده و آن را ماخضودذ از 
«جارگون» فارسی داند. (دزی ج۱ ص‌۱۶۸). 
جازم. از )لع ص) بسرنده و قسط‌کند 
(متتهی الارب) (آنندراج). |اعزم استوار 
کند. (آندراج)؛ تاش جازم بود که یک 
حمل دیگر برد که خاتمة کار باشد. (ترجمةً 
تارخ یمینی ص98 ساطان اگرچه بر 
استخلاص سجسان و استصفاء آن نواصی 
جازم بود... آن کار فراهم گرفت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۰۰). جازم شد که اول 
خاطر از وی بپردازد و بیضة ملک و آشیانة 
دولت او به صرصر قهر برباد دهد. (تترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۶۱). ||سا کن‌کننده حرف 
متحرک را: (آنندراچ). حرفی که چون بر فعل 
معرب دراید حرف آخر آن را سا کن‌گرداند. 
رجوع به جازمة و حروف جازمه شود. ||بعیر 
جازم؛ شتر سیرآب. ||سقاء جازم؛ مشک پر. 
(منتهی الارب) (انندراج) 3 جوازم. (متهی 
الارب). 
حازم شدن. [ز ش د] (مص مرکب) دل بر 
کاری‌نهادن. یکدل شدن بر کاری, قاطع بودن 
بر کاری. 
- جازم شدن بر؛ دل نهادن بر. یکدل شدن بر 
جازمه. از ]](ع ص) تأانیث جسازم. 
جزم‌دهنده. حرفی که چون بر فعل دراید آن 
را جزم دهد. سا کن‌کننده حرف متحرک. 
<اسماء جازمة؛ در اصطلاح نحویان اسمائی 
که‌برای شرط بکار میروند و دو فعل را پنام 
شرط و جزا جزم میدهند کلم مجازات یا 
اسماء جازمه گویند و آنها نه اسمند: اول «مَن» 
که‌برای صاحبان عقل بکار میرود. مانند؛ من 
یکرمنی آکرمه. دوم «ما» برای موجودات 
بی‌عقل. مانند: و ما تقدموا لانفسکم ین خیر 


۸ حازمية. 


تجدوه عند ال (قرآن ۳ سوم «ای». 
مانند: ایهم یاتینی | کرمه. چهارم «متی» برای 
زمان. مانند: متی تخرج اخرج. پنجم «اذما» 
که‌آن نیز برای زمان است. مانند: آذما تنصرنی 
انصرک. ششم «مهما». مانند: سهما تصم 
اصنع. هفتم «اینّ» برای مک‌ان. ماند: این 
تجلس اجلس, هشتم «ایٍ» این نیز برای 
مکان باشد. سانتد؛ انی تقم اقم نهم «حیشا» 
برای مکان. ماتند: حیثما تقد اقعد. و به ندرت 
کلمات « کیفماء اذا, کیف, ایان» نیز جزم دهند 
و کلم «اذ» در شعر بطور شایم جزم دهد. 
مانند: 

له شکر اذ یناک وسعة 

و اذا تصبک خصاصهة فتجمل. 

دربار؛ اسم یا حرف بودن پاره‌ای از این 


کلمات اخختلاف است و اصح آن است که اسم 
باشند زیرا مرجع ضمير واقم میشوند و حرف 
نتواند که مرجم ضمیر باشد. به اين نکته باید 
توجه داشت که ان شرطیه و کلم مجازات 
جملهٌ خبریه را به انشائیه بدل سازند. 
(تلخیص از بهجة السرضية و عوامل 
جرجانی). 

حروف جازمه؛ حروفی که کلم بعد از 
خود را جزم دهند (حرکت حرف آخر کلمه را 
ساقط سازند) در اصطلاح علمای نحو حروف 
جازمه نامیده ميشوند. این حروف دو قسمند: 
اول حروفی که یک فعل را جزم دهند و آنها 
عبارتند از: لام لاءلم. لما. و دو حرف اول گاه 
بمعنای دعا استعمال شوند. مانند: لاتژاخذنا 
(آیه» یقض علیا ریک (قرآن ۷۷/۴۳). و گاه 
برای امر و نهی باشد مانند: لاتشرک بالله وه 
لینفی ذوسعة. و دو حرف آخر برای نفی فعل 
ماضی بکار میرود لیکن بر فعل مضارع 
درآیند و معناي آن را بماضی برگردانده بفی 
کنند. مانند: آلم‌نشرح لک صدرک (قرآن 
۴ و لما یُذوفُوا. که در هر دو | گرچه لفظط 
فعل مضارع است ولی معناً ماضی منفی را 
میرساند. ابن مالک در اين بیت: 

بلا و لام طالیاً ضع جزما 

فی الفسل هکذا بلم و لا 

به حروف مزیور و عمل آنها اشاره کرده است. 
فرق لم با لما اين است که لم نفی ماضی را 
بطور اطلاق افاده کند و لما استمرار نقی 
ماضی را تا زمان حال میرساند. و بهمین 
جهت گفتهاند: لم للفی فعل و لما لتفی قد فعل, 
و فرق دیگر آنکه معمول لما ممکن است 
حذف شود مانند ندم زید و لما که اصل آن لما 
ینفعه بوده بخلاف لم که در آن حذف معمول 
جایز نیست و نیز در لما امید حصول مسفی 
میرود. مانند: لما یدخل الایمان فی قلوبکم 
(قرآن 0۷/۴۹, که انتظار حصول ایمان در 
آینده وجود دارد. (تلخیص از بهجة المرضية 


و عوامل جرجانی). دوم جازمی که دو فعل را 


جزم دهد و آن کلمة «ِنْ» است که دو فعل را- 


جزم میدهد. قعل اول را شرط و دوم را جزا 
نامند. این دو فعل به چهار صورت ممکن 
است ذ کرشود: 

۱- هر دو مضارع باشند. مانند: ان تَقم آقم. 
۲- هر دو ماضی. مانند: آن | کرمت| کرمت. که 
در این صورت ماضی معنای مضارع را 


[ میرساند. ۳- آنکه اول ماضی و دوم مضارع 


باشد. مانند: ان | کرمنی | کرمک. ۴- عکس 
سوم. مانند: آن تضرب ضربت. باید دانست که 
در تمام موارد تنها فعل مضارع مجزوم میشود 
و ماضی چون مبنی است مجزوم نمیگردد. 

جازمیة. از می ی] (اخ) فرقه‌ای است از 
متکلمین. عبدالکريم شهرستانی چنین آرد: 
جازمه اصحاب جازم‌بن علی ۱ میباشند و 
ایشان بر قول شعیب‌اند که خدا را خالق اعمال 
عباد داند. و نز قائل به «موافاة» باشند و 
گویند: خدا بندگانی را که میداند عاقبت آنان 
تن ایمان ات دوست دارد و از آنان که 
عاقبتشان بر کفر است بیزار است و پیوسته با 
دوستان خود مهربان و نسبت به دشمنان خود 
خشمگین باشد. و نقل شده که دربار؛ علی(ع) 
توقق کنند و صریحاً از او بیزاری نجویند ولی 
از دیگران بیزاری جویند. (از ملل و نحل 
شهرستانی چ احمد فهمی ج۱ ص۲۰۶ در 
ذیل ملل و نحل بقل از الفرق بین الفرق چنین 
آمده: جازمیه اصحاب جازم هستند, بیشتر 
عجارده سیستان بدین آئینند و دربارهءُ قدر و 
استطاعت و مشیت خدا به روش اهل سنت 
رفته‌اند و گفته‌اند: آفریدگاری جز خدا نست 
و چیزی جز خواست خدا نباشد و میمونیه را 
که در باب قدر و استطاعت از قدریه پیروی 
کرده‌اندکافر شمارند. اینان در باب دوستی و 
دشمنی با بیشتر خوارج مخالفت کرده و 
گفتند: آن دو صفات خدا است و خداوند 
بندگان را به این جهت که عاقبت به کفر یا 
ایمان گرایند دوست دارد. و حق‌تعالی پیوسته 
دوستدار دوستان و دشمن دشمنان خود 
میباشد. (از ذیل ملل و نحل چ احمد فهمی 
ج۱ ص ۲۰۶). میرسید شریف در تعریفات 
چنین ارد» جازمیه اصحاب جازم‌بن عاصم و 
موافق با شیعه مب‌اشند. (تعریفات ص ۵۰). در 


ترجمة الفرق بین الفرق (چ دکتر مشکور) این " 


فرقه را «خازمیّه» و در ذیل همان کاب بنقل 
از مختصر الفرق بین الفرق ص ۸۰ آنها را 
«حازمیه» ضبط کرده‌اند. (ترجمه الفرق بین 
الفرق ص۸۸ و ذیل همان صفحه). رجوع به 
خازمیه و حازمیه شود. 
جازن. (ر](نف مرکب) در تداول عامه آنکه 
کسیرا از جای خود براند. 
جازن کردن کی را: او را از جای خود 


شاسی: 


راندن. 
حازندر. [] ((ج) دهی است از دهستان بار 
معدن بخش سرولایت شهرستان نیشابور در 
۲ هزارگزی جنوب باختر چکنه بالا واقع و 
محلی است کوهتانی و معتدل, سکنه آن ۶۰ 
تن مذهب آنان شیعه و زبان ايشان فارسی 
است. مسحصول آن غلات و شغل اهمالی 
زراعت و مالداری و راه آن مالرو میباشد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ٩‏ ص .)٩۵‏ 
حازی. (ع ص) نعت فاعلی از جزاء. کافی. 
بسنده: هذا رجل جازیک من رجل؛ ای 
حبک. (منتهی الارب). جازیک من رجل؛ 
یعنی مردی است کافی. 
حازی. ((خ) نام اسبی است. (منتهی الارب). 
جازی.(ص نسبی) منسوب به جاز, صاحب 
الانساب آرد: نسبتی است به شهری که آن را 
یزد نامند و از کوره‌های اصطخر باشد و شاید 
این نست به جاب برخلاف قیاس بود. 
(الانساب سمعانی). 
حازیة. [ی ] (ع!) باداش. (متهی الارب). 
جازیة. (ی ] ((ع) نام محمدجری‌ین علی بن 
محمدبن جازية است که از محدئین میباشد. 
(منتهی الارب). 
جاس. [جاس س] (ع ص) از جش. دست 
پسسودن چیزی را, (از مسنتهی الارب). 
|نبض‌گیر, 
حاس.((ج) نام موضعی است که در شعر 
طرفه آمده است: 
آتمرف رسم الدار قفراًمنازله 
کجفن الیمانی زخرف الوشی مائله 
بتثلیث او نجران او حیث یلتقی 
من الجد فی قیعان جاس مسائله. 
(از معجم البلدان). 
جاسان. ((خ) نام قسمی از مصر قدیم که 
بسنی‌اسرائیل در انجا ساکن بودند. 
(قاموس الاعلام‌ترکی). 
حاسپ. (خ) از مضافات قم. صاحب مرت 
البلدان ارد: ولایتی است در نهایت برودت و 
از یلاقهای بسیار 2 در این زمان از 
مضافات قم که حکومت آن جزو حکومت 
اين شهر میباشد و در میان ده واقع شده چهار 
طرف آن کوهار است. جنوب این ولایت 
دلیجان و نراق و شمال آن قریة کرمجگان از 
دهات قم, مشرق آن محدود به کوهار 
اردهال و مغرب آن منتهی به جبال راونج 
میشود. عرض دره‌ای که جاسب در آن واتع 
است نیم فرسخ و طول یک فرسخ و نیم است. 
گونند جاسب از بناهای یکی از امرای 
عسکریژ همای دختر بهم‌بن اسفندیار 


۱-صاحب تعریفات این فرثه را امحاب 
جازمبن عاصم گفته است. (تعریفات ص ۵۰), 


جاسبارولی. 


مشهور به نیمور میباشد. و اين امیر در نراق و 
دلیجان و دهات پشتکدار حکومت داشته و 
در آن حدود بنای محکم گذاشته که از جمله 
سدی است که به رودخانه ابار قم پسته و 
نهری برای زراعت نیمور جاری ساخته و این 
سد پنج ذرع عرض و شصت ذرع طول و 
چهارده ذرع ارتفاع دارد. سگهای مربع سفید 
که‌هریک ده گر؛ٌ مضروبی میباشد یک اندازه 
تراشيده و پا ساروج بکار برده و سد چنان 
مستحکم است که در اين مدت متمادی یکی 
از سنگهای مزبور نیفتاده است.... و نیز 
آتشکده‌ای در دو فرسخی نیمور در آتش کوه 
بنا کرده که پایه‌های آن برقرار است. هوای 
خوب دارد و ده خانوار بختیاری در آنجا 
سکونت دارند. هوای جاسب بدرجه‌ای سرد 
است که از اول آذر تا نوروز از بسیاری برف 
راه مسدود میشود. اب دهات جاسب از 
کوهسار است که داخل دره وسط کوه شده و 
هر ده به اندازة کفاف از آن استفاده کرده بقیه 
به رود آبار میریزد بعلاوء هر ده دو یا سه قتات 
دارد. اهالی آنجا بیشتر سادات صحیح النسب 
و بروایتی هفت تن از سیصد و سیزده تن یاران 
امام زمان اهل قراء سیعة چاسب میباشند. 
شفل اهالی جز آنانکه به زراعت مشفولند 
بیشتر آنان در تهران و قم و کاشان به 
حلواارده‌پزی اثتغال دارند و حلوای انها 
شهرت دارد. قرای سبعةٌ جاسب عبارتند از: 
همزارجان, داران, کردکان, وشنکان, رز. 
دستقوثقان, سحکان, که همه دارای سکنه و 
زراعت و مشاغل دیگر میباشند. (از مرت 
لبلدان ج ۴ صص ۶۶ - ۷۰ 
حاسیارولی. (اخ) اسکندر انتدی که بال 
۲ ه.ق.مترجم درس توفیقیه بوده 
است. او راست: الدرر البهیه فسی الفوائد 
الادبیه, لقول المت‌خب فی التريية والادب. (از 
معجم المطبوعات). 
جاسبارولی. ((خ) الکسی...) یکی از 
مهندسین دیوان مشاغل (مصر) سابق میباشد. 
او راست: نهاية الاوطار فی عجائب الاقطار, 
کتابی است که شامل مسافرت استانلی به قارهٌ 
آفریقا و شرح حال او میباشد و درسال ۱۳۰۸ 
ه.ق./ ۱۸۹۲ .به تصحیح وهبی‌بک ناظر 
مدارس قبط قاهره در مطبعة الالیف بچاپ 
رسیده است. (از معجم المطبوعات). 
جاسپردن. [س پ د] (مص مرکب) دادن 
آنروز که ادم صفی جا بسیرد 

میراث به وارئان یکایک بشمرد 

هرکس به هوای طبع چیزی برداشت 

جز من دگری ز عشق میراث نیرد. 

وله از آندراج). 

جاست. () جائی راگویند که انگور رادر آن 


مردن. (آنندرا اج 


لکد زنند تا شيرة آن برآید. (برهان) (آتدراج). 
جای فشردن انگور باشد. جای افشردن 
انگور. 

جاست. ([خ) از رساتیق قم و شامل ۲ دیه 
است. (از تاریخ قم ص ۵۸). و رجوع به تاریخ 
قم ص ۱۱۹ و ۱۲۰ شود. 

حاستان. ((خ) تام موضعی از توابع اسفزار 
است. حمداله مستوفی در نزهة القلوب 
خاستان ضبط کرده و در ذیل همان کتاب چ 
لیدن بصور جاستان. حاس, حاسن, آمده 
است. (نزهة القلوب چ ۳ ص۱۷۸). 
حاستی. (] (اخ) نقیه علی که مدرسه‌ای 
بنام وی (مدرسه فقیه علی) به کوی اصفهانیان 
در ری بوده‌است. ( کتاب النقض ص ۳۷). 
حاسد. [س](ع ص) خون خشک چسبیده 
بسر جائی. (منتهی الارب). خضون خشک. 
(مهذب الاسماء). 

حاسر. [س](ع ص) نعت فاعلی از چسور و 
جسارة. دلیر. بلندبالا. ج, جاسرون. (اقرب 
المواردا. دلیر و بهادر. (ناظم الاطیاءا, 
||افدام‌کنده. ج. سر و چُشر. (اقرب 
الموارد). بی‌با ک.کی که با جرات و دلیری 
پکار ری اقدام کند. 

جاسرق. [ي ز) (ع ص) تأنیث جاسر. زن 
شجاع. زن دلیر. (اقرب الموارد), 

حاسع. [س ] (ع ص) سفر جاسم؛ سفر دور 
و دراز. (منتهی الارب). 

حاسکت. ((خ) طائفه‌ای از طوانف ناحیة 
مکران که شامل هزار خانوار است. 
(جغرافیای سیاسی کیهان .ص ۱۰۱). 
جاسکت. (ٍخ) بندری مرکز بخش جاسک 
شهرستان بندرعباس است. در ۳۰۰ 
هزارگزی جنوب خاوری بندرعباس کنار 
دریای عمان واقع است و آن در ساحل و 
گرمسیراست. سکنه آن ۳۱۱۵ تن و آب آن از 
چاه است. پست و تلگراف و پادگان نظامی و 
گروهان ژاندارمری و گمرک و گارد مسلح و 
بخشداری و دادگاه و کلانتری و دبستان و 
چند باب دکان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸)- 

حاسکت. ((خ) نام یکی از بخشهای پنجگانة 
شهرستان بندرعباس و واقع در جتوب 
خاوری آن شهرستان است. حدود آن بشرح 
زیر است: از شمال به بخش کهنوج و از خاور 
به شهرستان چاه‌بهار و از جنوپ و باختر به 
دریای عمان محدود است. قسمت جنوب و 
باختر بخش ساحل شن‌زار و تواحی شمالی 
آن کوهتانی است. هوای آن گرم و مرطوب 
است. مهمترین رودخانة بخش رودخانهة 
چگین است که از کوههای بشا گردسرچشمه 
گرفته به دریای عمان منتهی میشود. این 
بخش از دو دهستان بشرح زیر تشکیل شده 


۷۳۵۹  .مساج‎ 


است: ۱- دهتان گابریک که از ۳۱ آبا‌ی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در 
حدود ۲۹۵۰ تن میباشد. ۲- دهستان حوم 
جاسک از ۲۲ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و جمعیت آن در حدود ۸۵۰۰ تن 
میباشد. جمع قراء بخش ۵۳و جمعیت آن 
۰ تن است. مرکز بخش بندر جاسک نو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران چ۸). و 
صاحب معجم البلدان ارد: چاسک جزيرة 
بزرگی است مایین عمان و جزیر؛ کیس 
(مقصود جزيرة کیش) از جاسک تا جزیره 
کیس‌سه روز راه است. این جزیره دارای 
اراضی مزروعه و سکنه. و عسا کر پادشاه 
کیس در آنجا ساخلو هستند. سکن جاسک 
قوی‌جثه و رشید و بحری میباشند و کمال 
مهارت و لیاقت و استادی در فن کشتیرانی و 
عمل کشتی‌سازی دارند و شنیدم که در ازمنة 
سالفه ببضی سفاین که برای سلطان هند 
کنیزان جوان حمل کرده بودند بجهت توقف 
موقتی در جزيرء جاسک لنگر انداخته و آن 
جواری بداخله جزیره بگردش رفتند طائقه 
اجنه با آنها جمع شدند و سکن حالیة جزیره 
از جن بعمل آمدند! و منشأً اختراع این قصه و 
افسانه این است که چون اهالی جاسک 
قوی‌بنیه و پرطاقت از برای هرنوع زحمت و 
کارهستند بهاين مناسبت این نسبت رب نها 
میدهند. (معجم البلدان بتقل از مرآت البلدان 
ج۳ ص ۷۱). و صاحب مرات البلدان ارد: 
جاسک اسم دساغه و اسم شهری است در 
تهای جنوبی کرمان در ساحل بحر هند و: 
سپس مطالب فوق را از معجم البلدان نقل 
میکند. (مرآت البلدان ج ۴ ص ۸۷۱. 
حاسکت کهنه. رک نْ] ((خ) دهی است از 
دهستان حومه ببخش جاسک شهرستان 
آبندرعباس. واقع در ۶ همزارگزی شمال 
جاسک سر راه منالرو میتاب و جاسک. 
مسوقعیت جغرافیایی: محلی جلگه‌ای و 
گرمسیراست. سککنه آن ۱۵۰۰ تن. آب آن از 
چاء تأمین میشود. محصول آن غلات و 
خرما, شغل اهالی زراعت و مکاری, راه آن 
مالرو است و پاسگاه ژاندارسری دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸ا- 
حاسم. [س] (ع () نامی از نامهای مردان. 
مانند قاسم و یاسم و صورتی دیگر از قاسم. 
حاسم. [س ] ((خ) (بنو...) بنوجاسم قبیله‌ای 
بوده است در قدیم. (انندراج) 

و اهل جاسم و مرب 

و حی لقمان و القون. 

بیان و ابیین ج۱ ص ۱۴۶). 


۱-بدیهی است که این روایت اساطیری 


است. 


حاسم. [س] ((خ) نام دهی است بتام. 
(منتهی الارب) (آنندراج): صاحب مسعجم 
البلدان ارد: نام قریه‌ای است که در جانب 
راست شاهراه طبریه واقع است و با شام 
هشت فرسخ فاصله دارد و جاسم‌ین ارم‌بن 
سام‌ین نوح په آنجا منتقل گردید و بدینجهت به 
این نام نامیده شد!, (معجم البلدان ج۳. 
رجوع به ماد بعد شود. 

جاسم. (زخ) اين این سامین توح که به 
دهی نزدیک بشام منتقل شد و آن ده را 
بدینجهت جاسم نامیدند. (از معجم البلدان 
ج۳. رجوع به ماده قبل شود. 

جاسمیی, [س ] ((خ) نعمقانّبن هبال بن 
محمد. مکنی به ابی‌الخیر از فقهاء‌است. 
ابوالقاسم گفت: وی از مردم قریه جاسم است 
و در دمشق از ابوالحسن علی‌بن مححدین 
ابراهیم حنائی و ابوالحسین سعیدین عبداله 
نوائی حدیث استماع کرده و ابوالسین 
احمدین عبدالواحدین البری و ابوالحسن 
علی‌بن محمدین ابراهیم حنائی از وی روایت 
کنند.(از معجم البلدان چ ۲). 

جاسنگین. [س ] (ص مرکب) در تداول 
عامه کنایه از خانوادةٌ نجیب و خاندان متمول 
است: خانواد؛ عروس بسیار جاسنگین 
هستند. زنی جاننگین است. ||آدم 
جاسنگین؛ آنکه دیر از جای خود جنبد. کنایه 
از تتبل. 

جاسوس. (ع ص, [ا جستجوکنند؛ خبر 
برای بدی. (منتهی الارب). شخصی باشد که 
از ملکی بملک دیگر خبر برد. (برهان). 
خضبرپرس. (دهار). خبرپرسنده. (مهذب 
الاسماء). چ جواسیس. (متهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (برهان). ابيشه. صاحب سه 
شمر. (خلاف ناموس, صاحب سر خیر) 
خبرجوی. خفیه. پرسش کنند؛ احوال‌پرس. 
خبرپژوه. جستجوکننده احوال. پژوهنده. 
کاراً گه. سخن‌جوی. چغل. نمام. ساعی. 
سخن‌چین. منهی (ج منهیان). خبرچین (در 
تداول خراسان), ک‌اتوره. کارا گاه. ايشه. 
دسعان. راید. (متهی الارب). ستاع. (دهار). 
عین: یقال شا عینً. یعنی فرستادم جاسوس 
را تا خبر آورد. عیانه: بعثنا عيانة بعنی 
فرستادم جاسوس را تا خبر آرد. (منتهی 
الارب): آن است کنمه این جاسوس را به 
هندوستان فرستاده آید. (تاریخ بیهقی 
ص۵۲۸). 
هر زمان نوحه کند فاخته چون نوحه گری 
هر زمان کیک همی تازد چون جاسوسی, 

منوچهری. 
باد شمال چون ز زمتان چنین پدید 

اندر تک ایستاد چو جاسوس بیقرار. 

منوچهری. 


بدانکه هر که در لشکر تواند جاسوس‌اند. 

( کلیله و دمنه). 

صبح شد ددهد جاسوس کزو واپرسند 

گوش‌شد طوطی غماز کزو واشتوند. 
خاقانی. 

جاسوس تست بر خصم تفاس او چو در شب 

غماز دزد باشد هم عطه هم سعالش. 
خاقانی. 

هنر پیند چو عیب این چشم جأسوس 

تو چشم زاغ بین نه پای طاووس. نظامی. 

چو پیدا شد بر ان جاسوس اسرار 

تهانیهای اين گردنده پرگار. نظامی. 


ایلک روز سه‌شنبه دهم ذی‌القعدء سثذ ۳۸۹ 
در بخارا آمد و به سرای امارت نزول کرد و 
جاسوسان را برگماشت تا عبدالملک را 
بدست آوردند. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۴ سلطان یمین الدوله و امن‌المله محمود 
بعد از کشف و هزیمت حشم ترک جاسوسان 
روان کرد. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۲۲۱), 


سلطان جاسوسان برگماشت و از مواضع و 
مجامع ایشان تجسس کرد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص‌۳۹۸). 

منه در میان راز با فرکسی 

که چاسوس همکاسه دیدم بسی. (بوستان), 
وگر نینتی سعی جاموس گوش 

خبر کی رسیدی بلطان هوش. (بوستان), 


|| خشخاش زبدی یعنی سفید. (برهان) 
(آندراج), |انام داروئی از داروهای قی 
است: نام اين دارو اندر کتاب قانون همی اید 
و بیش از این نمیگوید که بطبع و قوت چون 
جبلاهنگ است. (ذخیره خوارزمشاهی). 

جاسوس اختران. زس أتَ] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع به جاسوس فلک 

شود؛ 

جاسوس اختران شود و ناظر فلک 
بر سطح او بمدت نزدیک دیدبان. 

رشید وطواط. 


حاسوس الافلاکت. [ْل 1 (ع [مرکپ) 


رجوع به جاسوس فلک شود. _ _ 
حاسوس اقلا کت. [شل آ] (اخ) لقب 
فریدالدین علی سچم سنجری شاعر است. 
رجوع به فریدالدین در لباب الالباب " چ لیدن 
ج۲ ص ۲۴۷ شود. 

حاسوس فلکت. [س ‏ [] (اتسرکیب 
اضافی, [مرکب) جاسوس اختران. ظاهراً 
کنایه از منجم است: امیر اشارت کرد سوی 
حاجب بلکاتکین تا خواجه را په جامه خانه 
برد... خواجه [احطدین حسن میمدی] 
برخاست و بجامه خانه رفت و تانزدیک 
چاشتگاه هی ماند که طالمی نهاده بود 
جاسوس فلک ۴ خلعتی پوشیدن را. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۵۰). 


جاسی. 
جاسوس فلکت. اس ق (] ((غ) علی‌بن 


محمد ویشجردی, رجوع به علی... شود. 
جاسوسکه. رک ] ((ج) دی است از 
دهتان باباجانی بخش نلاث شهرستان 
کرمانشاهان در ۵ هزارگزی جنوب خاوری 
ده شیخ و ۲ هزارگزی کلارشن واقع شده و 
محلی است کوهستاتی و گرمیر و ۱۰۰ تن 
سکه دارد. آب أ ن از چشمه تأمین میشود و 
محصول آنجا غلات, حبوبات دیم و لبنیات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راء آن 
مالرو است. سا کننین این محل از طائفة 
باباجانی هتند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵, 
جاسوس گردیدن. (گ دی :] اسص 
مرکب) جاسوس شدن. اعتیان؛ دیده‌بان و 
جاسوس گردیدن. (منتهی الارب). 
جاسوسی. (حامص) خبرپرسی. عمل 
آنکه جاسوس است: سلیمان چون بپادشاهی 
تشست اول چیزی که بنهاد در طلب کردن 
مملکت آن که مرغان را به جاسوسی معین 
گردانید. (قصص الانبیاء ص ۱۶۱. اتفاقاً 
بتهمت جاسوسی گرفتار آمد. ( گلتان). 

- امثال: 

جاسوسی جاپیچی است؛ جاسوسی قوادی 
باشد. (امثال و حکم دهخدا). 
حاسوسی کردن. (ک ] (مص مرکب) 
خبر را از جائی به جای دیگر بردن. پنهان 
طلب چیزی کردن. تبلطّق. (منتهی الارب). 
حاسوفتن. [تَ] (() جاسونتن. رجوع به 
جاسونتن شود. 
حاسونتن. [تَ ] (هز.!) در لغت زند و پازند 
بمعنی داشتن تن و دارندگی باشد. (برهان), در 
آنندراج بفلط جاسونتن ضبط شده است. این 
کلمه هزوارش است و اصل آن جاسونیتن ؟ 
است که در پهلوی داشتن * خوانند بمعنی 
«داشعن» 7 
جاسی. (ع ص) نسعت فاعلی از جو 
سخت. ||درشت. (متهی الارب). ||طحال 
جاسی, سپرز صلب ": و اذا ضمد بورقة الورم 
السوداوی الجاسی سکنه ولینه. (مفردات ابن 
ابیطار). فاما الیمانی فانه شبیه فی عظمه 
بالعفصة اسود حفیف یحمل فی داخله حجراً 


۱-بدیهی است که این روایت اساطیری 
است. 
۲-در چاپ لیدن «سنجزی» است. 
۳- در چساپ دکتر غنی و دکتر فباض این 
ترکیب جزو فهرست اعلام آمده و وی را 
شخصی پداشته‌اند ولی دربارة ری تحقیقی 
نکرده‌اند. 

۰ - 5 
۶-رجوع به حاشة برهان قاطع چ معین شود. 

۰ ۲2۱8 ها - 7 


4 - ۰ 


جاسی. 
جاسا. (مفردات ابن‌بیطار ص 4۵۲. 
جاسی. (ص نسبی) منسوب به بنی‌جاس 
است. (الانساب سمعانی). 
جاسی. ((خ) اشعت‌بن زیدین مسیببن 
یزیدین حمزه. مکتی به ابوالعجاج و مشهور به 
جاسی است. این‌ما کولاگوید: وی شاعری از 
بنی‌جاس باشد. (الانساب سمعانی). 
حاسیاء . [س ] (ع ا) سختی و ستطبری. 
ارض مَجِسْوَّة. زمین سخت. (منتهی الارب). 
حاسیکاری. ([ مرکب)۱ در تداول امروز 
ظرفی که سیگار در آن نهند. جائی که در آن 
سیگار قرار دهند. 
حاسیوس.(!ج) یکی از اطبای قدیم مقل که 
زمان او بدرستی معلوم نیست. (الفهرست 
ابن‌الندیم ص ۴۰۷). قنطی گوید: وی از اطباء 
اسکندرانی است و همو یکی از چهار تنی 
است که کتابهای جالینوس را مرتب کردند و 
به شکل کنونی درآوردند. (تاریخ الحکماء 
ص 0۷۱. 
حاسية. [س ی ] (ع ص) تأنیث جاسی. 
خشک. (از آقرب الموارد) (متهی الارب). 
جاش. () انبار غلٌ پا ک‌کرده در خرمن و به 
عربی صبره خوانند. (برهان). انبار غلة 
پا ک‌کرده‌در خرمن که آن را راش نیز گویند و 
قیل با جیم فارسی. (شرفنامة منیری) 
مردانه من کز این سکو پنجه ریخته 
خرمن کنمبه بد که در جاش آ کنند. 
سوزنی. 
" زر به ون کاه گشت از ترس روز جشن تو 
از تو روز جشن آن بیند که روز جاش کاه. 
سوزنی. 
هرکه تخم کین شه کارد چو وقت جاش گشت 
جاش‌بردارنده را دست اجل کیّال باد. 
سوزنی. 
حاش. () تخم کتان. لفظ یونانی و رومی 
است. (الفاظ الادویه ص ۸۱). 
جاش. (از عربی, (). جأش. (منتهی الارب). 
دل. اضطراب دل. 
حاش. (ٍخ) صاحب منجم العمران آرد: تابت 
گفت:نام شهری است و آن را در این شعر 
آورده؛ 
بتئلیث او نجران اوحیث تلتقی 
من البحر فی قیعان جاش مائله. 
و ابوعلی نیز در شعر خود آورده: 
وردن جاشا والحمام واقع 
و ماء جاش مائل و ناقع. 
و سلمی‌بن ربيعة گفته است: 
وال جاش و مآرب 
و حی لقمان و التقون, 
(از منجم العمران ص ۱۵۶ ذیل معجم البلدان). 
حاشدان. ([ مرکب) صندوق نان بود و 
جاشکدان نیز گویند. اسدی گوید: 


در زمی برچیدمی تا جاتدان؟ 
خوردمی هرچه (هرچ) اندرو بودی ز نان. 
(لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۹۶). 
در متن شعر و اتساب آن اشتباه شده به ین 
معتی که در حاشيةٌ فرهنگ اسدی تخجوانی به 
جاشدان معتی صندوق نان میدهد و بیت فوق 
رانیز به اسدی نسبت میکند و شاهد می‌آورد. 
اولی اشتباه مصنف و دومی سهو کاتب است. 
این شعر از کلیله و دمنة رودکی است در قص 
جرز و ناسک یا بقول رودکی گرزه و دینی؛ و 
کان یژتی فی کل یوم بجونة من الطعام فیا کل 
منها حاجته و یعلق الباقی و کنت ارصد 
الناسک حتی یخرج وائب الی الجونة فلا ادع 
فیها طعاماً لا | کلته و رمیت منه الي الجرزان. 
( کلیله و دم ابن المقفع). از خانة مریدی برای 
او سلذ طعام آوردندی, بعضی را بکار بردی و 
باقی را برای شام نهادی و من مترصد بودمی, 
چون او بیرون رفتی من در سله رفتمی 
چندانکه بایستی بخوردمی, باقی سوی 
موشان دیگر انداختمی. ( کلیله و دمنة 
نصراله‌بن عبدالحمبد). البته صندوق برای 
بزرگی که دارد عادةٌ آویختتی نیست و جونه 
که سل کوچکی پوشیده بد جلدیست, برای 
آویختن انسب است. در برهان «چاشدان» 
ضبط شده, رجوع به چاشدان و چاشتدان و 
چاسکدان و برهان چ معین وذیل آن شود. 
حاشدن. اش د] (سص مرکب) جای 
گرفتن. مستقر گردیدن. جای گزین شدن. 
حاشو. [شٍ] (ع ص, ل) آنکه با شتران در 
چرا گاه‌باشد. چ. جّار. (منتهی الارب). 
جاشو. [ش ] ((خ) بولیش. یکی از حکمرانان 
اندلس بود. رجوع به حلل السندسیه ج۱ 
ص۲۳۴ شسود. (از حسلل السندسیه ج۱ 
ص ۲۳۴). 
جاشریات. زی ری یسا](ع | جسع 
جاشریه. (متهی الارب). رجوع به جأشریه 
شود. 
حاشریة. آش ری ی ] (ع [) شراب 
صبوحی. (منتهی الارب). شراب که به وقت 
صبح خورند. (مهذب الاسماء). |[نیمروز. 
|اصبح. |اطعامی است. اا(خ) نام زنی. 
||((خ) قبیله‌ای است از عرب. (متهی الارب) 
(آتدراج). ||صبحانه. زیر قلیانی: فقال لی یا 
ابالحسن قد عملت غداً علی الصبوح 
الجاشری فبت عندی فقلت لایمکتنی ولکنی 
با کرک قبل الوقت فعلی ای شیء ان تصطبخ 
فقال قد اعدلنا کذا و کذا و وصف ما تفدم بهالی 
الطباخ بعلمه. (معجم الادباء چ مرجلیوث ج۱ 
ص ۳۹۷). ج. جاشریّات. ||شیر شتر که صبح 
نوشند. (از منتهی الارب). شیر شتر که به صبح 
آشامند. سعرب از کلمة گاوشیر: چنانکه 
جاوشیر. 


جاشیران. ۷۳۶۱ 


جاسکت. [ ] ((خ) از قراء و مزارع بلوک 
دشتی شیراز است. حاصلش غله و رما و 
مردم آن سلاح‌ورز و شریر. آب این حدود از 
باران است. بعضی از قراء آنهم فی‌الجمله ابی 
از چشمه دارند. از صنایع و جرف مردم این 
نواحی چیزی که قایل ذ کراست عبابافی است 
که‌از پشم شتر میبافند. در قریة جاشک 
مسجدی هست اما حمام ندارد. یعنی مطلقاً 
حمام میان انها متداول نیست و گفته‌اند 
جاشک منزلی است که از کرمان به لارستان 
میروند. (مرآت البلدان چ ۴ ص ۷۲. 
حاشکدان. ([مرکب) جاشدان. رجوع به 
جاشدان و چاشدان شود. 
جاشن, ((خ) کاشن. نام محلی بوده است در 
سیتان و موب بدان را کاشتی اورده‌انده و 
در کاب تاریخ سیستان آمده لیکن سعلوم 
نت املای آن چگونه است و آیا با گاف 
فارسی است یا کاف تازی, چه کاف راهم در 
تعریب تبدیل به جیم کرده‌اند مثل: کرد و جرد 
و پهرک و فهرج و غیره. (حاشية تاریخ 
سیستان ج بهار ص ۲۰). 
حاشو, () ناریر. ملاح این کلمه در نسب 
امیر هرموز در بدایع الازمان فی وقایع کرمان 
امده است و چنین مینماید که جاشو چون 
لقبی به معنی امروزین یعنی ملاح, از قدیم 
متداول بوده‌است: آنگاه که ملک قاوورد قصد 
تسخیر عمان میکند و بایستی سپاه او از دریا 
بگذرد به او گویند: خطر امواج دریای محیط 
در پیش است و از رکوب مرا کب ناچار... 
گفت‌سم اسب من آنجا رسد؟ گفتند | گروالی و 
امیر هرموز بدر عیی جاشو, زیر پابها و 
کشتها سازد رسد, و بدین عزم عازم آن 
حدود شد و امیر هرموز را حاضر کرد و 
بفرمود تا جواری و منشت و مرا کب‌و سفائن 
را ترتیب سازد... (بدایع الازمان فی وقایع 
کرمان). 
جاشوش. ((خ) داروبی است و نام او به 
سبریانی کشسوش باشد و در ادوی چشم 
کاشوش گفته‌اند و او نباتی است که طعم 
ضعیف دارد میان ترش و شیرین و دسومت و 
سوخت عضوی که به او برسد از فرفیون زیاده 
بود. (ترجمةٌ صیدنه نسخة خطی). رجوع به 
کشوش‌شود. 
حاشیر. (() جاوشیر. رجوع به جاوشیر شود. 
حاشیران. ((خ) دی است از دفستان 
حومة بخش اشنویه شهرستان ارومیه است. 
در ۱۷ هزارگزی جنوب خاوری اشنویه و 
یکهزارگزی شمال راه ارابه‌رو کهنه قلعه و در 


۱-رک. اضافه بقلم دکتر معین ج ۱ص ۳۳. 
۲-از زمی برجستمی تا چاشدان. (تصحیح 
مژلف). 


۲ جاصا. 


دژه واقع است. هوای آن محدل و مالاریاتی 
است. ۲۱۱ تن سکنه دارد. مذهب آنان شیعه و 
سنی و زبانشان کردی و ترکی است. آب 
مشروب از فادرچای تأمین میشود و 
محصول آن غلات. حبوبات و توتون است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آن جاجیم‌بافی است. راه آن مالرو میباشد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ4۴. 

حاصاء (ا) به فت سریانی اسم اجاص است. 
(فهرست مخزن الادویه), 

حاصابونی. (| مسرکب) جای صایونی. 
ظرفی که در آن صابون میگذارند. محل 
مخصوص صابون. 

حاض. [جاض‌ض] (ع ص) نمت فاعلی از 
جَض. خرامنده. |احمله کننده (سنتهی 
الارب). و فعل آن با «علی» متعدی شود. 
یقال: جض علیه بالیف. ||سخت دونده. 
(منتهی الارب). 

حاعر تان. [ع ر] (ع !) دو کرانة ران ستور. 
|دو کرانة سرین تا ران. ||دو سرین صردم. 
(منتهی الارب) (آنندراج). و یقال: موضع 
الرقنتین من است الحمار و مضرب الفرس 
بذنبه علی فخذیه. (منتهی الارب). 

جاعرة. (ع ر)(ع !) پنچالها. |احلقة کون. 
(متهی الارب) (آنندراج), |اکون. (منتهی 
الارب). |[آنجا که دنبال بر آن آید از اسب. 
آنجا که بیطار نشان کند. ج. جواعر. (مهذب 
الاسماء), 

حاعش. () (به عبری زازله). (سفر داوران 
۲ ||(اخ) مسحل مسرتفعی است از آن 
افرئیمیان که در حوالی تمنه سارح جائی که 
یوشم رابخا ک سپردند میباشد. (صحیفة یوشع 
۴ , ۲۰). و وادیهای جاعش. (دوم 
سموئیل ۳۰:۲۳ اول تواریخ ایام ۳۲:۱۱). 
در همانجا باشد. (قاموس کتاب مقدس). 

جاعف. [ع] (ع ص) نعت فاعلی از جعف: 
سیل جاعف, توجبه؛ [سیل ] که زمین بکاود و 
همه چیز را ببرد. (منتهی الار ب»). 

حاعل. (ع] (ع ص) دهنده. (منتهی الارب). 
|اگردانده. (آتدراج) (ناظم الاطباء). || بیدا 
کنده. (آتدراج) (غیاث اللغات). ||سازنده. 
(از اقرب الموارد) (آنندراج) (غیات اللقات) 
(ناظم الاطباء). ||قرار دهنده. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). فریبده. آفریننده. 
نهنده. (از اقرب الصوارد) (مننتهی الارب). 
کسی که مرتکب جعل و تزویر شود. رجوع به 
جعل شود. 

حاعية. (ی] (ع ص) زن گول. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

حاغان. (ا) صاغان. رجوع به صاغان شود. 

حاغو. زغ] () چیه‌دان مرغان. (برهان) 
(آنتدراجا: 


دایم از چینه‌های انمامش 
پر شود مرغ از ره جاغر. ۱ 

شمس فخری (از انندراج), 
ژاغر نیز گویند؛ 
شهیاز هش چو گشاید بال 
عنقای همتش چو گشاید پر 
گردون چو صعوه‌ایش که در چتگل 
گیتی چو دانه‌ایش که در ژاغر. 

شمی فخری (از آنتدرا اج). 
و رجوع به ژاغر در همین لفت‌نامه شود. 
چاغر نیز گویند. (آنندراج). حوصله. 
(انتدراج). 

حاغرق. [غْ] (اغ) جاغرگ. جفرگ, دهی 

است از دهستان مسرکزی بخش طرتبه 
شهرستان مشهد. واقع در هفت هزارگزی 
جنوب باختری طرقبه و سر راه مالرو عمومی 
نیشابور. موقع آن کوهستانی و هوای آن 
معتدل و دارای ۱۶۲۸ تن سکنه است. اب 
آنجا از رودخانه و محصول آن غلات, میوه و 


خشکبار است. شغل اهالی زراعت, . 


کرباس‌بافی, قالیچه‌بافی و راه آن مالرو است. 
(از فر هنگ جفرا افیایی ایسران ج٩),‏ صاحب 
مرات البلدان ارد: جاغرق از بلوک ییلاقی 
مشهد و دهات این بلوک گلستان. حصار, 
ترقبه, عنبران است و دهکده‌ای دیگر نیز 
موسوم به اسم این بلوک [جاغرق] است که 
مسافت آن تا شهر سه فرسخ است. این قریه 
عمارات عالی دارد و آبش نا گوار و غلیظ 
است ولی درختهای میوه‌دار بخصوص 
گیلاس مماز دارد. (مرأت البلدان 3 
ص ۷۲. 
حاغرگت. []] ((خ) رجوع به مادة قبل 
شود. ۱ 
حاغسوکت. () بر وزن و معنی جاخسوک 
است که داس غله درو کردن باشد. (برهان). 
رجوع به جاخسوک شود. 
حاغو آپیری. (اخ) راگواپیری". نهری 
است واقع در ایالت پارادر برزیل که بطرف 
شمال غربی جریان دارد و پس از طی ۳۲۰ 
هزار گز بتهر «ریونگرو» ميریزد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
حاغو آریبه. (خ) ژا کورایب ". در برزیل 
به اين نام دو نهر است که هردو به بحر اطلس 
(اقیانوس اطلس ] میریزند: یکی واقع در 
ایالت ساره و مجرای آن بطول ۴۰۰ هزار گز 
است و در ۱۱۰ هزارگزی جنوب شرقی ایالت 
ساره به دریا میریزد. دیگر در ایالت باهیا 
واقع است. (قاموس الاعلام ترکی). 
حاقف. () زنی را گویند که بر یک شوهر آرام 
نگیرد و هر روز شوهری خواهد. (برهان), 
||زن پدکاره. (شرفنامة منیری). زن قحبه و 
سلیطه باشد. 


جافل. 
حاف. [جاف ف] (ع ص) خشک. (اقرب 
الموارد): ثوب جاف؛ جامة خشک. ||خشک 
کرده. خشکانیده. (منتهی الارب): و کان ذلک 
الاواء زبل صبی جافا معجوناً بعسل. (ابن 
البیطار) 
حاف. (خ) نام ایل و طائقهای است. از جاف 
و افشار. بزهای بزرگ و عظی‌الجثه در آنجا 
تهیه میشود که گوشت آنها بهتر از سایر 
بزهاست. رجوع به جفرافیای مفصل ایران چ 
۲ص ۱۸۴ و مجمل السواریخ گلستانه 
ص ۲۵۳ شود. 
بدکاره. (شرفنامة منیری). زن فاحشه و قحبه 
راگویند. (برهان). زنی راگویند که بیک شوی 
آرام نگیرد و هر روز شوی نو کند. (آنندراج). 
آن کس بود که پا یک تن نایستد. از اين بدان 
شود و از آن بدین, بی‌قرار بود همچون قحبه و 
بوقلمون. (حاشیه لغت فرس اندی ص ۲۴). 
فاحشه. فاجره. زن بدکار و بدروزگار. زن 
مواجر بود که بر یک مرد آرام نگیرد و زود 
زود از اين مرد به آن مرد می‌شود یعنی هر 
روز شوهر میکند؛ 
گرنه‌بدبختمی مرا که فکند 
بیکی جاف جاف زود خرس 
او مرا پیش شیر بپسندد 
من نتاوم بر او نشسته مگس. 
ز دانا شنیدم که پیمان شکن 
زن جاف جاف است آسان فکن ۳: 
ابرشکور. 
جاف جاف است و شوخگین و سترگ 
زنده مگذار دول را زئهار, منجیک, 
خاک‌برسر شاعری راکاشکی 
بردمی سرشوی یا نه پای‌باف 
تا مگر بودی که هم برخوردمی 
زین جهان بی ثبات جاف جاف. 
شمی فخری (از آندراج) (انجمن آرا) 
سامانی معنی آن را جابجا دانسته. (آنندراج) 


رودکی: 


(انجمن آرا). رشیدی گفته که مفیّر چاپ چاپ 
است. (از آنندراج). 
جافو. [ف ] (ع !) آن اشستر که از گشنی 
بازمانده بود. ج, جوافر. (مهذب الاسمام). 
|((ص) نساتوان شده از بمسیاری لباس. 
(ناظم الاطیاء) 
حافل. (ف ] (ع ص) از جای برکنده. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد): 
مراجع نجد بعد فرک و بفضة 
مطلق بصری اسمع القلب جافلة. 
(اقرب الموارد), 
||موی گردآمده بر سر. |[سیک‌رو از همه 


۰ - 2 ون وول - 1 
۲ .ّل :زن جاف جاف است بل کم ز زن. 


جافل. 

چیز. (مهذب الاسماء). 

حافل. [ف] (ا) اسبی بود مز بسی‌ذییان را. 

(منتهی الارب). 

جافلة. [ف [] (ع ص) تأث جافل: ریح 

جافلة؛ باد سریع. (منتهی الارب). 

حافی. (ع ص) خشن و تندخوی. جافی 

الخلیقه؛ غلیظ و درشت‌نهاد. (اقرب الموارد). 

|اجفا کننده. ستمگر. ظالم. جفا کار: 

از این زمانة جافی و گردش شب و روز 

شگرف گشت صبور و صبور گشت شگرف. 
کانی. 

نجوید جز که شیرین جان فرزندانش این جافی 

ندارد سود با تیفش نه جوشنها نه خفتانها. 


ناصرخسرو. 
اگرز گردش جافی فلک همی ترسی 
چنان بان ستوران چرا همی خفتی. 
ناصرخسرو. 
گستم ز دنیای جافی امل 
ترا باد بند و گشای عمل. ناصرخسرو. 
آنکه بارها دستبرد زمانه جافی دیده‌بود سبک 
روی بکار آورد. ( کلیله و دمنه). 
جفة دشمنان جافی تو 
از زبانی بدام و دد مرساد. خاقانی. 
خاص کردش وزیر جافی رای 
با جفا هیچ کس ندارد پای. نظامی. 


چه میگویم نثی تو مرد این اسرار دین‌پرور 
که تسواز دنیی جافی بماندی در 


نگوناری. عطار. 
که‌لئیمان در جفا صافی شوند 
چون وفا بینند خود جافی شوند. مولوی. 


|قرار نا گیرنده بجای خود. (آنندراج). 
|[(ص) وب جافی؛ لساس خشن. (اقرب 
الموارد). 
جاقسون. ((غ) تسلفظ ترکی جا کسون. 
رجوع‌به قاموس الاعلام تسرکی و رجوع به 
ژا کن و جا کسن شود. 
جاقمل. [ | (اغ) تلفظ ترکی ژا کمل. رجوع 
به ژا کمل و رجوع به قاموس الاعسلام ترکی 
شود. 
حاقه. ((ج) تلفظ ترکی زا کاا. رجوع به ژا کاء 
قاموس الاعلام ترکی و حاشية الصلل 
الندسیه ۱ص ۷۲و ۷۹و ج۲ ص ۱۱۳ و 
۶ و ۱۸۳شود. ۱ 
حا کاز تا. (اخ) سابقا باتاوا. شهر و یندری در 
جزیره جاوه, و پایتخت جمهوری اندونزی و 
دارای ۰ تن سکنه است. بندر و 
مرکز تجارتی است و محصولات آن مواد 
غذائی و کائوچو و صنایع مربوط بکشتی و 
مکانیک است. 
حاکبريتی. (ک | (مرکب) جائی که 
کبریت در آن نهند. ظرف کبریت. قوطی 


جاکت. اک /کا (فسرانسوی, ‏ 
پیراهن‌کش. لباسی است ماتد کت پلیور. یل. 
نیم‌تنه. سدره. رجوع به أ کت شود. 
حاکران. [ ] ((خ) دهی از دهات بلوک 
اجان است که النجان خود از بلوک هرات 
است. (از مرآت البلدان ج۴ ص ۷۲). 
حاکردن. اک د] (مص مرکب) جادادن. 
|| محبوب شدن. در دل کسی جای گرفتن؛ 
کردم‌در جانش جای و ست دریغ 
اين دل و جان زین بزرگوار مرا. 
تاصرخسرو. 
و در دل و چشم خلایق جا کرده و شیرین 
گردد.(مجالس سعدی). 
امخال: 
بگذار خودم را جا کنم بیین با تو چها کنم. 
(امثال و حکم دهخدا). 
خودرا جا کرده؛محبوب و طرف محبت کسی 
شده است. 
خود را در اداره جا کرد؛ شغلی برای خود 
بدست آورد. 
||بجائی در آوردن: مرغها را جا کن,مرغها را 
به لائه کن. ||انباشتن. انبار کردن. چنانکه 
آذوقه را- 
حاکردیزه. کر ] ((خ) نام محلی بزرگ به 
سمرقند. (معجم البلدان). و بدانجا گورستانی 
است و قبر ابوالقاسم اسحاقین محمدین 
اسماعیل عارف سمرقندی بدانجا است. 
حا کرد بزی. (ک] (ص نسبی) منسوب به 
جا کردیزه. رجوع بدان کلمه شود. (الانساب 
سمعانی). 
حاکردیزی. اک ] (ج) مسحمدبن 
اسحاق‌ین ايراهيم‌پن عبدائه. مکنی به 
ابوالفضل موب به جا کردیزه‌و معروف به 
جا کردیزی‌است. وی برای تحصیل حدیث به 
حجاز و عراق و مصر رفت و از جعقرین 
محمد قریابی روایت کند و ابوجعفر محمدین 
فضلان‌ین سوید و جز او از وی.روایت کنند. 
(معجم البلدان), 
جاکرسی. اک ] ((مرکب) محل کرسی. 
جائی که در آنجا کرسی گذارند. جائی که در 
آن کرسی نهند. 
حاکرنات. [ ] (اخ) شهری است در ایالت 
اوريبةٌ هندوستان. این شهر در جنوب غربی 
کلکته بفاصلهٌ ۴۸۰ هزارگزی و ۱٩‏ درجه و 
٩‏ دقیقة عرض شمالی و ۷۱ درجه و ۲۵ 
دقیقة طول شرقی در نزدیکی خلیج بنگاله و 
دریاچه شیلقه واقع.شده و در مسیر رودخانه 
مهانودی قرار گرفته است. اهالی آن ۳۶۰۰۰ 
تن‌اند و یک یتخانهة بزرگ و مشهور دارد که 
سالیانه یک میلیون تن بزیارت آن میروند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
حاکسن. (سٍ] ((خ) دکتر انو. ویلیامز آ, 


جاکشو. ۷۳۶۳ 


دانشند خاورشناس آمریکائی. عحصیلات 
اولیة خود را در آلمان کرد. در باب تاریخ و 
اصول دین زرتشت و زبان اوستائی و فرهنگ 
ایران قدیم از سرامدان خاورشاسان 
سحوبت. وی در دانشگ اه کلمیا 
(نویورک) استاد زبانهای هند و ایرائی و 
فرهنگ ایران بود و به ایران سفر کرد و برای 
زیارت قبر خیام به نیشابور رفت. تالیفات او 
دربارة تاریخ و دين و فرهنگ ایران در زمره 


" کتب علمی مستثرقان محسوب است. وی 


در دانشگاه کلمبیا ریاست شعبه علوم ایرانی 
را داشت. از آثار مهم او زرتشت پیامبر ایرانی 
قدیم ۲ (بار اول در ۱ و بار پنجم در 
۸ به طسب رسیده) دیگر: تعبعات 
زرتشتی ‏ تلخیصی از کتاپ اخیر در «ایران 
از نظر خاورشناسان» ترجمه و تلخیص دکتر 
شفق ص ۱۲۰ ببعد تحت عنوان «دین و آئین» 
آمده است. 
حاکسن. [س] (اخ) ریس جمهوری 
آمریکا. رجوع به ژا کن‌شود. 
حا کسو. (() بهندی تشمیزج است. (فهرست 
مخزن الادویه) (تحفاٌ حکیم مومن). رجوع به 
تشمیزج شود. 
حاکش. اک /ک ] (نف مرکب) آنکه مردان 
رابا زنان آشنائی دهد. قرطبان. قلتبان, قرنان. 
کش‌خان. دیسوث. قرماق, لحافکش. 
ره کش ماکان وورجوه موتم 
خودبین. بی‌غیرت. دلال محبت. بی‌ناموس. 
بی تعاس هرن 
جاکشش. ش] (اخ) "نام یکی از 
پادشاهان. (تحقیق ماللهند ص ۱۹۴). 
حاکشکت. [ ] ((خ) * نام یکی از ملوک. 
(تحقیق ماللهند ص ۱۹۴). 
حا کشو. () دانه‌ای باشد از عدس بزرگتر و 
پوست آن سیاه و روشن و شفاف و لفزنده و 
نرم بود. و آن را در داروهای چشم بکار برند 
و جا کسوبا سین بی‌نقطه هم درست است ". 
(برهان). و باشین و بای فارسی بهتر است. که 
چا کهای چشم را چون بر آن بپاشند از چرک 
و ریم پا ک‌کند. (آنندراج): 

ای خاک‌درگهت را آثار چا کشو. 

فخری (از آنندراج): 
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۷-جاکسو با سین بی‌نقطه «تشمیزج» است. 
رجوع به جا کسو و به تشمیزج شود. 


۴ جاکشی. 


در مصرع بالا جا کشوبا جیم فارسی آمده 
است. رجوع به چا کشوشود. مژلف انندراج 
گوید:جا کسولغت هندی است نه پارسی و به 
پارسی آن حبه را چشميزک گویند و تشمیزج 
معرب آن است و آن را چشمک چشوم نیز 
گویندو به عربی حبةالودا نامند. (انتدراج). 
دانه‌ای بود سیاه و گرد در میان کافور دارند تا 
کافور نگدازد. |اچشم‌زده. (تسخه‌ای از 
لفتنامة اسدی)؛ 

چشم بی‌شرم تو گر روزی برآشوید ز درد 
نوک خارش جاکشو باد ای دریده چشم و کون. 
حاکشي. اک /ک ] (حامص مرکب) عمل 
جاکش.ماست کشی, لحاف‌کشی. رجوع به 
جا کش‌شود. 
جا کمبو. رک ] (سفولی. ص) امیر معظم. 
بزرگ مملکت: پادشاهان تنکقوت او را 
جا کمبو لقب دادند یعنی امیرمعظم و بزرگ 
مملکت. (جامع التواریخ رشیدی). 
حا کملکت. [ ] (خ)" نام یکی از براهمه. 
رجوع به تحقیق ماللهند ص ۶۲ و ۲۸۵ شود. 
حاکن. (ک] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهتان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۸). 
جاکن شدن. اک ش ذ] امس مرکب) از 
جای خود کنده شدن. بحرکت آمدن: ایلی از 
جائی جا کن شد. یعنی از جای خود بجای 
دیگر شد. ||جا کن شدن دل. بی‌طاقت شدن 
آن: دلم از جا جا کن‌شد. دلم از گرما جا کن 
شد. 


حاکن کردن. (ک ک :] امص مرکب) 
کسی‌یا چیزی را از جائی به جائی بردن. به 
حرکت درآوردن چیزی را: باد و طوفان 
درختان را جا کن‌کرد. 

حجا کو, ([) در لهج گیلان چوبی که بدان برنج 
کوبند. چوب مخصوصی است که شاتوک را 
از ساقه جدا میکند این واژه از دو جزء 
تشکیل شده است. «جافل» به معنای جو و 
« کود» به معنای کوب. (از فرهنگ گیلگی). 

جا کوبرلاس. [ ] (ع) یکی از اسرای 
لشکر امیر تیمور گورکان در جنگ ملک‌آرا. 
بمدها که اسیرحسین منفور مردم شد و 
امیرتیمور قدرت یافت مرتبة این مرد بالا 

رفت. (از حجیب‌السیر چ تهران چ ۲ ص۱7۸). 
و رجوع به ص ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۳ ۱۳۹, 
۹ ۲۸۲ همین کتاب شود. 

حاکوشن. [ ] ([) به هندی اسفناج است. 
(تحقه حکیم مومن). 

حاکوفیر عیسی. [ ] ([خ) امر جهانشاه. 
یکی از امیران لشکر امیرتیمور گورکان که در 
جنگ با توقتمش سمت سپاهسالاری قسمتی 
از لشکر امسیر تیمور را داشته است. (از 


حبیب‌السیر چ تهران ج ۳ ص ۱۵۰). رجوع به 
حبیب‌الیر همان جلد و همان صفحه شود. 

حاکونتن. | نْتَّ] (مص م) بلفت زند و 
پازند بمعنی آوردن باشد که در مقابل بردن 
است. (برهان). این کلمه هسزوارش است و 
اصل آن «جایتگونتن» آ که در پهلوی بمعنی 
آوردن ۳ است. (حساشيهٌ برهان چ معین). 
رجوع به کتاب مذکور شود. 

حاکه. کت ](اخ) ناحیه‌ای است از بلاد اهواز, 
مولف معجم البلدان گوید: اين کلمه با جیم 
قارسی غیر خالص است چه تلفظ آن بین جیم 
و شین باشد. (معجم البلدان). و رجوع بمرآت 
البلدان ج ۴ ص ۷۲ شود. 

حاکیی. () درختی است که چوب آن را 
مسوا ک‌کنند. (برهان), رجوع به جال و جالی 
شود. 

حا کیی. (اخ) نام ایلی از ایلات فارس است. 
این ایل بدو شعبه بزرگ چهار بنیچه و لیراوی 
منقم میشوند: اول چهار بنیچه که نیز 
مشتمل بر چهار قسمت است: بویراحمدی, 
چرام. دشمن زیاری, نوئی. دوم لسراوی, که 
مشتمل بر دو قسمت است: لسراوی دشت. 
لیراوی کوهستانی که ان دومی نیز بچهارایل 
قسمت گشته: بهملی شیرعلی, طیبی؛ بوسفی, 
شهروئی. (جغرافیای سیاسی کسهان ص۸۸). 
و رجوع بهمین کتاب صفحه مذکور شود. 

جاکی. (اخ) دی است از دهسستان 
بویراحسمد گرسیری بخش کهگیلویه 
شهرستان بهیهان. واقع در ۱۲ هزارگزی 
جتوب راه شوسه آرو به بهیهان. محلی است 
کوهستانی و گرمسیر و مالاریانی سکنة آن 
۰ تن, مذهب اهالی شیعه و زبان آنها 
فارسی ولری است. آب مشروب از چشمه و 
محصول آن غلات برنج, کنجد, پشم» لبنیات 
است شغل مردم آن زراعت و حشیم‌داری, 
صنایع‌دستی قالیچه, جوال. جاجیم‌بافی 
است. راه ان مالرو و مکنه آن از طالفً 
پویراحمدی است. (ازفرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۶. 

حاگذاردن. (گ 5)(مص مرکب) نهادن. 
قرار دادن. چیزی بجائی نهادن. 

حاگذاشتن. رگ ت] اسص مرکب) 
فراموش کردن چیزی در جائی. |انصب 
کردن:در را جا گذاشت؛ در را نصب کرد. 

حاگرفتن. اگ ر تَ] امسسص مرکب) 
گنجیدن. گنجایش ظرفی برای قرار دادن 
چیزی در آن. |اپیش از دیگران جائی را 
تصرف کردن. در جاهای عمومی, مانند 
مسجد و میدانهای اسب‌دوانی و جز آن جائی 
را پیش از دیگران در اختیار گرفتن. چیزی 
مانند سبحه یا سجاده در مسجد گذاشتن نشانة 
آنکه آنجای گرفته شده‌است. 


جاگیر. 


حا گرم کردن. اگ ک د] امص مرکب) 
کنایه از قرار گرفتن. (آنندراج). اندکی 
نشتسن ۲ 
عجب سرد آمد این کاخ دل انگیز 
که‌تا جا گرم کردی گویدت خیز, 
||کنایه از مراقبهُ رفتن بود. (آتدراج). 

حاگونات. زگ ] (غ)" یکی از شهرهای 
مسقدس و مسهم هندوستان است در ۷۵ 
هزارگزی اوربا۵ در قسمت شرفی 
شبه‌جزیره بنا شده است و بوسیله تود؛ شنهای 
ساحلی خلیج بنگال جدا میشود. دارای 
بست هزار جمعیت و از نظر اداره حکومت 
تابع حکومت بنگال میباشد. سرزمینی است 
زیارتی و فاقد تجارت و صنعت. 

جاگزیدن. (گ ] (مص مرکب) جائی 
برای خود انتخاب کردن. جا گرفتن. و رجوع 
به جا گرفتن‌شود. 

جاگزین. (گ] انف مرکب) جایگزین. 

جانشین, منتخب. وبا کردن و شدن صرف 


نظامی. 


شود. 
حاگه. (گه] (| مسرکب) مخفف جایگه, 
جایگاه: 
کردکنج عزلت این جا گه‌قبول 
او شنید این جایگه گفت رسول, عطار. 


جاگیر. | مرکب) پاره‌ای از زمین که 
سلاطین و امرا و منصب‌داران و مانند آن دهند 
تا محصول آن را از کشت و کار هرچه پیدا 
شود متصرف گردند و به اصطلاح ارباب دفاتر 
سلاطین هندوستان تیول و قدری از ملک که 
عوض ماهانه تتخواه نمایند و اينکه در اشعار 
بعضی از متأخرین ایران واقع شده زبان 
خودشان نیست. ||اقطاع, (انندراج). 

حا کیو. (اخ) (شیخ...) یکی از مشایخ صوفیه 
و از مریدان ابوالوفاء بود. ابوالوفاء بر وی ثا 
گفته و طاقیهٌ خود را بدست شیخ علی هیئتی 
برای وی فرستاده است. هممو گفت: من اژ 
خدای تعالی, درخواستم که جا گیر را از جملةً 
مریدان من گرداند خدای‌تسعالی وی را بمن 
ببخشيد. وی اصلاً از کردان و در صحرای 
عراق بود و بعداً په سامره رفت و آنجا متوطن 
شد و بسال ۵۹۰ه.ق.در همانجا اژ دنیا 
درگذشت. از سخنان اوست: من شاهد الحسق 
عزوجل فی سره سقط الکون من قلبه, ما 
اخذت العهد علی احد حتی رایت اسمه 
مرقوماًفی اللوح المحفوظ من جملة مریدی. 
مریدان او کراماتی از برای او ذ کرکردهاند و او 
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جاگیر شدن. 

را سخت بزرگ میدانند. (از نفحات‌الاتی 
جامی چ تهران ص۵۳۶). و رجوع به تاریخ 
گزیده‌شود. 

جاگیر شدن. (ش ] (مص مرکب) قرار 
گرفتن. مستقر شدن. درجای خود ثابت شدن. 
حال. () مطلق دام و تله را گویند و به عربی 
فخ و شبا ک‌خوانند. (برهان). در سانسکریت 
داثْل (دام) برای پرندگان. ماهی و غیره گویند. 
(حاشی برهان قاطع چ معین): 

ای ز انمامت گرفته طالب آمال مال 

برره خصمت نهاده صاحب آجال جال. 

عبدالواسع جبلی (از آتندراج). 

||درخت اراک را نیز گفته‌اند که از چوب آن 
مسوا ک سازند. (برهان) (آندراج) (فهرست 
مخزن الادویه), 
حال.(ع !4 عقل. ||عزم و آهنگ. |اگروهی 
از اسبان و شتران. (ازمنتهی الارب). ||رایت. 
بیرق. علم. (از نشوءاللفة ص ۲۳). |کرائةقبر. 
(از منتهی الارب). |اگردا گرداندرون چاه تا 
سر آن. (از منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
|اکرانة دریا و کوه. لفتی است در «جول» که 
بسانی بالا آمده یقال ماله جول؛ ای عقل و 
عزیمة. (منتهی الارب). |(سرغی چون زاغ. 
(احوال و اشعار رودکی ص 0۱۱۹۶ 

| گرببلخ زمانی شکار جال کند 

پیا کندهمه وادیش را به بط و به جال. 

۱ رودکی. 
مولف الفاظ الادویه آرد: با جیم عربی اراک‌و 
با جیم فارسی قسمی طاثر معروف که آن را 
چرز گویند. عربی حباری و هندی نوعی از 
ماهی که طبع آن در درجه دوم گرم و خشک 
موافق مبرودین و گوشت و پیه او جهت ربو و 
ضیق اللفس نافع است. (الفاظ الادویه), 
حال.(خ) جسائی است در آذرب‌ایجان. 
(مراصد الاطلاع), 
حال. ((خ) قریه بزرگی است که به فاصله 
چهار فرسخ در پائین مدائن واقع شده و همان 
است که آن را کیل نامند و ابن حجاج در شعر 
خود آن را کال گفته است. (مراصد الاطلاع): 
و خرج ابوالحسین البریدی یرید بفداد و خرج 
توزون فی مقدمة السلطان و وقعت‌الصرب 
للیلة خلت من ذی الحجة بموضع یعرف 
بالجال اسفل المدائن. (الاوراق ص ۲۲۸). 
حالاپه. (] ((خ)! قسصب‌ای است در 
جمهوری ورا کروزآ از کثور مکزیک این 
قصبه در ۶۰ هزارگزی شمال غربي ورا کروز 
در محل مرتفعی قرار دارد سکنة آن ۱۳۰۰۰ 
تن است. محصولات آنجا شکر و قهوه و 
مدتی مرکز تجارت بین مکزیک و اروپا 
بوده‌است. سبزی جالاپ که در پزشکی 
مستعمل است بنام این ناحیه موسوم است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 


حالادر. [ ] ((خ) قسربه‌ای است از قمرای 
قاینات. این قریه قدیم النسق و زراعت آن از 
آب قنات مشروب میشود. و چهار خانوار 
نکه دارد. (مرآت البلدان ج ۴ ص ۷۳). 
حالازده. [ ] ((خ) از توابع بلوک درب 
قاضی نیشابور است. درب قاضی در یک 
فرسخ و نیمی بلده و در سمت شرقی آن واقع 
است. آب آن از قنات و هوایش در زمستان 
سرد و در فصل تابمتان سعتدل است. اینن 
محل قدیم الق است و هیجده خانوار سکنه 
دارد. (مرآت البلدان ج ۴ ص ۷۳. 
حالب. [ل] (ع ص) از جلب. بسوی خود 
کشنده چیزی راء (انتدراج), کشنده و جلب 
کننده. از جائی به جائی. کشنده. در تداول 
فارسی امروز جالب توجه و گاه بمعنی 
موضوع خوش ایند و مرادف «انترسان» بکار 
رود. ||غوغا کننده. آوازدهنده. ||آنکه ارزاق 
را به سوی شهرها حمل و نقل میکند: الجالب 
مرزوق والمحتکر ملعون. ||فراهم آورنده 
جماعت. ]|() بانگ بر اسب وقت دوانیدن. 
(ناظم الاطباء). |((ص) جرح جالب؛ جراحت 
به شده. ج» جوالب و جُلّب. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). 
حالباس. ((خ) قیصر. یکی از پادشاهان 
روم. اندرونیقوس در تاریخ خود ارد: پس از 
«نارون» جالیاس هفت ماء پادشاه روم شد. 
(از عیون الانباء ج‌ ۱ص ۷۳. رجوع به گالبا 
در همین لغت‌نامه شود. 
حالباسی. [ل] (! مرکب) جای لباس, 
جائی که لباس در آن نهند. کمد یبا چوب 
رختی که لباس بدان آويزند. 
جالبالقلوب. زب (ع س مرکب) 
آنکه دلهای مردمان را به سوی خود کشد و 
آنها را فریفتة خود گرداند. (ناظم الاطباء). 
حالب‌النوم. ال بُن ن](ع |مرکب) سنگی 
سرخ و صاف است چنانکه در شب حوالی 
خود را روشنی دهد. حاملش خواب بسیار 
کند.(نزهة القلوب). 
حالبوس. (ص) جابلوس و جالبوس هردو 
بمعنی قریبنده باشد که به چرب‌سخنی مردم را 
از راه ببرد. رجوع به جابلوس شود. 
حالحه. [لٍ ح] (ع () سال تنگی و سختی, 
الجالحة؛ الستة الشدیدة الشاقة. (اقمرب 
الموارد), 
حالد. (لٍ] (ع ص) از جلد. رجوع به جلد 
شود. 
حالدره. [د ر] (اخ) کسسسوهی است در 
مازندران. (سفرنامة مازندران رابینو). رجوع 
به همین کتاب شود. 
حالز. الا (لخ) نام مردی است. (منهی 
الارب). 
حالزقه. (لٍ ق] () لهجه‌ای است در جلتقه 


جالصه. ۷۳۶۵ 


( گاباد خراسان). 

جالس. ال ] (ع ص) از جلوس, ضد قانم و 
آن اعم از قاعد است. (اقرب الموارد). نشسته. 
(ن‌اظم الاطسباء). |(نشیننده. ناننده۳, 
(آنندراج) (غیاث اللغات). |به «نجد» رونده. 
(از اقرب الموارد)ء 

قل للفرزدق والسفاهة کاسمها 

ان کت تارک ما امرتک فاجلی. 

ای انت نجدا. (اقرب الموارد). جء جلوس و 
خلاس. (اقرب الموارد). ||هم‌جالس. 
هسمنشین: تنهایی بسه ز هسم‌جالس بد. 
(قابوسنامه). 
حالسات. الٍ] (ع ص) ج جالت. (ناظم 
الاطباء). رجوع به جالة شود. 
حالسگو. [ل گ] (ص مرکب) خرامنده و 
کسی که از روی ناز و غمزه راه رود. (ناظم 
الاطباء), جالشکر, رجوع به جالشکر و 
چالشکر شود. 
جالسون. (لٍ] (ع ص) جمع جالس در 
حالت رفع. رجوع به جالس شود. 
جالسة. (لٍ ش] (ع ص) تأنیت جالس. 
نشسته. قاعد. 
جالسین. لٍ] (ع ص) ج جالی در حالت 
نصب و جر. رجوع به جالس شود. 
جالسية. (لٍ سی ی ] ((خ) قلعه‌ای است در 
حوالی نهروان وسط قلعه تقریاً مساوی با 
وسط ارک تهرانست حصار و برجهای آن 
باقی است و از عمارات وضع و اسلوب آن را 
مسیتوان معلوم کرد. (امرات البلدان 3 
ص۷۸). 
جالش. [ل] ((سص) مباشرت و جماع. 
|[(ص) کسی را گویند که در مباشرت حریص 
باشد و جماع بسیار کند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). رجوع به چالش شود. 
حالشکو. (لٍ گ ] (ص مرکب) کسی را گویند 
که‌در جماع و مباشرت حریص باشد. (برهان) 
(شرفنامة منیری) (ناظم الاطباء). || خرامنده. 
کسی که از روی ناز و غمزه براه رود. 
(شرفنامةٌ منیری) (ناظم الاطباء) |اجالگر. 
(برهان) (ناظم الاطباء). چالشکر. (بیرهان) 
(ثرفنامة منیری). فاسق. فاجره. بدعمل. 
بدکار. رجوع به جالسگر و چالشکر شود. 
جالشکری. [لٍ گ] (حامص مرکب) عمل 
جالشکر. دجوع به جالشکر و چالشکری 
شود. 


حالصه. ال ض ] ((خ) شهری است در وسط 
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۳-در غسیاث و آنسندراج چتین است ولی 

نشاننده از نشاندن متعدیست نه از نشستن لازم 
و جالس عربی نیز لازمست. 


۶ جالطه. 


جزیر: صقلیه (مسیسیل). (معجم البلدان) 
(مراصد الاطلاع), 

حالطه. ط ] (خ) یکی از قریه‌های کنبانية 
قرطبه است. (معجم البلدان) (مراصد 
الاطلاع). این کلمه در نزهة اقلوب ج۳ 
ص۲۳۸ بصورت جزیرء «خالصه» و در 
حاشیه همان صفحه «جالطه» آمده است و 
مولف آرد: جسزیره‌ای است بسراه روم به 
اسکندریه. رجوع به کتاب وق و صفحة 
مزبور و رجوع به جزیره شود. 

حالع. [لٍ] (ع ص) نعت فاعلی از جلع. زن 
برهن‌روی. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
بی‌شرم. (اقرب السوارد). السافر. اقلیل 
الحیاء: مرت علینا 1 سفیان جالعا. ابوععرو. 
(از اقرب الموارد). |[زن پلیدزبان. (مهذب 
الاسماء). فحاش. ||برهنه فرج. (از منتهی 
الارپ). 

جالعة. (لٍ | (ع ص) تأنیث جالع. زن 
بی‌شرم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ااذن 
فحاش. (از سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|ازن پلیدزبان. (مهذب الاسماء). ||زن برهنه 
فرج. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ج, 
جوالع. (مهذب الاسماء, 

جالف. ال] (ع ل4" مرگ عام یعنی وبا: 
(آنتدرا اج). 

حالفة. ال ت] (ع ص) تأن_سیث جالف. 
سرشکستگی که پوست و گوشت سر رفته 
باشد. (از منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). آن جراحت که گوشت و پوست 
بیرد. (مهذب الاسماء). |اسال تنگی و قحط و 
موت ستور. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
مرگامرگی ستور. آن سال که ال هلا ک‌کند. 
(مهذب الاسماء). سنة جالفة؛ تذهب بالاموال. 
(اقرب الموارد). ||طعنة جالفة؛ آنکه به اندرون 
نگذرد. (منتهی الارب). 

حالق. ((خ) یکی از ببخش‌های چهارگانه 
شسهرستان سراوان. این بخش در شمال 
خاوری سراوان و کنار مرز پا کستان واقع و 
حدود آن بشرح زیر است: از طرف شمال و 
خاور به مرز پا کستان و از طرف جنوب و 
جنوب باختری به بخش حومة سراوان و از 
طرف باختر به شهرستان زاهدان محدود است 
و از نظر طبیعی به دو قسمت تقسیم میشود: 
۱-قسمت کوهستانی معروف به کوه‌بند که از 
جنوب این بخش عبور میکند وبسمت شمال 
باختر امتداد دارد و خط الراس آن بخش 
جالق را از پخش حومه جدا میسازد. ۲- 
قسمت جلگه که مرکز و شمال ببخش و 
قسمت عمدة آن لوت و کویر بوده و در برخی 
نقاط دارای چاه میباشد. هوای دهستان بیار 
گرم و مالاریائی است و پادهای گرم تابستان 
آنجا طاقت فرساست. .آب قراء این بخش از 


قنات و چشمه و چاه تامین میگردد. محصول 
عمده آنجا غلات» خرما و لبنیات است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. بخش جالق 
جزء شهرستان سراوان و دارای ۲۰ آبادی 
بزرگ و کوچک مباشد و مجموعاً ۷۵۰۰تن 
سکنه دارد. راههای اين بخش مالرو است و 
فقط یک راه فرعی دارد که از راه فرعی 
سراوان به کوهک از اسفندک منشعب مشود 
و پس از عبور از گردنة وداف علی به جالق 
منتهی ميشود. طائفةٌ گمشادزائی که در حدود 
۰ تن میباشند بطور سیار در این بخش 
زندگی میکنند و شغل عمد: آنها گله‌داری و 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸). اين محل را زالق. ژالق. جالق. صالق. 
صالقان. جالقان نیز ضبط کرده‌اند و ظاهرا دو 
جالق بود یکی جالق نو و دیگری جالق کهنه و 
بهمین جهت آن را جالقان گویند. (از تاریخ 
سیستان و حاشیة آن). رجوع به کتاب فضوق 
ص ۰۲۲ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۰ ۸۰, ۱۸۲و زالق شودا. 
صاحب مرآت البلدان آرد: جالق یکی از 
بلوک سرحدی بلوچستان است. (مرآت 
بلدان ۴ ص0۷۸. 
حالقان. [لٍ] ((خ) شهری از ههرهای 
سیستان و بعقیدة بعضی از نواحی بُستَ است 
و دارای بازارهای اباد و نعمت فراوان باشد. 
(معجم البلدان) (مراصد الاطلاع). ظاهراً 
همان جالق است. رجوع به جالق شود. 
حالک. ([] ((ج) در لهجذ محلی گناباد 
خراسان نوعی پرنده کوچک را گویند که از 
گنجشک بزرگتر و از سار کوچکتر است. جل. 
حالک‌رود. ((ج) ناحیتی است خرد 
بدیلمان از نواحی دیلم خاصه. (حدود الصالم 
ص ۸۷). 
حال کولی.((ج) در قدیم به ناحیتی از 
نواحی ری گفته میشده است. حمدالهُ 
مستوفی آرد: چهارم ناحیت غار است و سبب 
تمه غار آن است که امام‌زاده‌ای از فرزندان 
امام موسی کاظم (ع) را در ری قصد کشتن او 
کردندو او از آن ظالمان فرار نموده در حوالی 
جال کولی غاری پدید آمد. امام‌زاده پناه بدان 
غار برده غاب شد و الحال آن ناحیت جهت 
غایب شدن آن بزرگوار به ناحیت غار نامیده 
شد و دراو چهل پاره دیه است. طهران و 
مشهد امام‌زاده حسن‌بن الحسن (ع) که به 
جیان مشهور است و فیروز بهرام و دولت‌آباد 
از معظم قرای آن ناحیت است. و غله و پنبه 
آنجا سخت نیکو آید... انزهة القلوب ج۳ 
ص 0۵۴. 
حال کوی. (به هندی اسم نواست. 
دکوتا و 
حال لوکت. ((خ) نام مردی قاطع طریق. 
(شرفتام منییری). 


حالندر. (ل د] ([خ) جالندری. نام ولایتی 
است در سسومات. (بسرهان) (اوبهی) 
(آتتدراج). در اصل جالهندر بوده. شهری 
است (از هند) بر سر کوهی اندر سردسیر و از 
او مخمل و جامه‌ها بیار خیزد ساده و منقشس 
و اندرمیان رامیان و جالهندر پنج روز راه 
است. (حسدود الصالم ص۴۴). جالهندر ۲ 
جالهندهر ".۱ کنون جالندور ؟ واقع در پنجاب. 
(حاشیة برهان چ دکتر سعین). رجوعبه 


جالهندر و چالندر شود؛ 

قدانی چهنجای ات جانندری 

که‌بهرام نارد کند داوری, فردوسی. 
پس شگفتی نباشد ار باشد 

مادحت قهرمان جالندر. مسعودسعد, 


حالنده. [لْ د] ((خ) دهی است از دهستان 
دربقاضی بخش حومهٌ شهرستان نیشابور و 
در ۶ هزارگزی خاور نیشابور واقع است. 
محلی جلگه و هوای آن معتدل است. ۳۶۴ تن 
سکنه دارد. مذهب آنان شیعه و زبان آنها 
فارسی است. آب از قنات و محصول آن 
غلات است. شغل اهالی زراعت و مالداری 
است راه آن_جا مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ ۱ 
حالندهو. (ل +] ((خ)*قصبه‌ای است بهند. 
(تحقیق ماللهند ص ۰ ۱۰). رجوع به کتاب 
فوق ص‌مزبور و تاریخ شاهی ص ۳۳۷ و 
جالدر و جالهندر شود. 
جالوان. (اغ) یکی از ایالتهای کوچکِ 
بلوچستان از طرف شمال به ساروان و از 
جنوب به حا کم‌نشین بالس محدود است مرکز 
آن قصبة خوزدار است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
حالوت. (عبری, !) بمعتی جالیه یعنی 
کانی که جلای وطن کرده‌اند از یهود به 
بیت‌المقدس. (مفاتیح العلوم). از کلمه جلا و به 
معنی تفی است و رأس الجالوت. یعنی رئیس 
بهودان از همین معنی است: رأس الجالوت؛ 
سراحبار جهودان, (تفیر ابوالفتوح رازی). 
حالوت. (اج) نام جباری از فلسطین که 
داود او را بکشت و عبرانی آن جسلیات است. 
(اقرب الموارد). کافری بود که در عهد طالوت 
بدست پیغمبری کشته شد. (برهان). پادشاه 
کافر که طالوت بهمراهی حضرت داود(ع) او 
را شکست داده. (آتدراج) (غیات اللغات). 
تم کافری که ذ کراو در بنیاسراشیل است. 
(شرفنامة منیری). نام ملکی کافر است. 


۱- در اقرب المرارد و متهی الارب و مهذب 
الاسماء و بعض متون دیگر «جالف» نیامده 
است. 


3 7۰ 
5 - ۰ 
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جالوس. 

(ترجمان علامةٌ جرجانی) (مهذب الاسماء), 
نام مردی اعجمی است. (منتهی الارب). 
ابلیس داود. (خاندان نوبختی ص‌۲۲۸). 
مولف مجمل التواريخ والقصص ذیل احوال 
اشموئیل نبی ارد: و در ایين عهد پادشاه 
جالوت از ] جبایره بود و آخر ایشان از آن 
[قوم که ] بلند هیکل و بالا بودند. و بعد از 
آنکه بنی‌اسرائیل درخواستند. خدای طالوت 
را به پادشاهی ایشان فرستاد, گفتد ما 
مستحیق‌تریم پسادشاهی را [از طالوت ] 
اشموئیل گفت: آن اه اصطفیه علیکم و زادة 
بسطة فی العلم و الجسم ا, و بنسب طالوت. از 
اولاد این یامین‌ین یعقوب, چون پادشاه 
گشت.ادموئیل گفت: ایت ملک او آن است 
که تابوت ببی‌اسرائیل باز رسد.و فرشتگان 
آن را بیاوردند چنانکه گفت تحمله الملائکة آ. 
پس فرشتگان تابوت بیاوردند بفرمان حسق 
تعالی و بنی‌اسرائیل بپادشاهی طالوت خرسند 
شدند, و حرب جالوت جبار کردند. و از آن 
خلایق بیار جز سیصد و سیزده مرد نماند 
[و اشموئیل پیغامبر طالوت را زرهی داد و 
گفت هرکرا آن زره راست آید چون درپوشد. 
جالوت بدست او کشته شود, گفت بنگرید تا 
کیست که] آن زره بر وی راست باشد, در 
همه سپاه [جز] بر داود شایسته نیامد. داود 
سخت عظیم ضعیف بود, پس طالوت وی را 
گفتبا جالوت حرب توانی کردن؟ گفت 
توانم, طالوت وی را دختر و پادشاهی 
بپذیرفت [وعدءٌ دختر و پادشاهی بدو داد] و 
داود سه سنگ در توبره نهاد. و فلاخن داشت 
و پیش حرب کرد. و چنین روایت است که 
جالوت که ترکشش سیصد من بوده‌است. پس 
داود سنگی بفلاخن اندر نهاد. خدای تعالی باد 
را فرمان داد که ترک از سر جالوت گرفت, و 
داود سنگی بینداخت و بر سرش آمد چنانکه 
مفزش بریخت و بمرد و سنگ بر زمین آمد و 
پاره پاره گشت. و بعدد هر سواری پاره‌ای بر 
ایشان آمد و هرچه در پیش بودند بکشت و 
دیگران هزیمت شدند قال له تعالی: فهزموهم 
باذن له و قنل داود جالوت. (قرآن ۲۵۱/۲). 
پس طالوت دختر و انگشتر به وی داد و هم 
مردم مطیع شدند. پس از مدتی شموئیل بمرد 
و طالوت هم عالمان بنی‌اسرائیل رایکشت و 
داود فرار کرد. سپس طالوت پشیمان شد و 
خواست که توبه کند. بدعای زنی شموئیل سر 
از قسبر برآورد و گفت: توبه او آنکه با 
دوازده پسربه حرب چباران رود تا کشته 
گردد.پس طالوت همچنان کرد و شهید شد 
و داودرا پادشاهی تخلص گشت. 
(مجمل التواریخ والقتصص ج بهار ص ۲۰۷ - 
۳.4۸ 

بجان من بر ستخیز کرد لشکر عشق 


چنانکه لشکر طالوت کرد بر جالوت. 
طیان (از لغت‌فرس اسدی ص ۱۸۹). 
من آنم که طالوت را روز جنگ 
برافکند داود با تیر سنگ. 
حجةالاسلام تبریزی. 
حالوس. ([خ) لیجه‌ای در چالوس. یا معرب 
کلمه است: و محمدین زید با سپاه گران 
بجانب ساری روان شده سیدحسن بجاتنب 
جالوس گریخت. (حبیب‌السیر 2 تهران ج‌۲ 
ص ۳۴۳). و رجوع به چالوس شود. 
حالوس. (اخ) جفراقی‌دانان عرب جزیره‌ای 
به این نام در بحر محیط یاد کرده و گفته‌اند 
اهالی آن سیاه‌پوست و لخت و برهنه هستند و 
از گوشت یکدیگر میخورند و نیز گفته‌اند این 
جزیره در جنوب جزيرة رأامی قرار گرفته و 
چون گمان میرود که جزیره رامی همان برنتو 
باشد بنابراین جالوس نیز محتملا همان 
جزیره جاوه یا سلب است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
حاله. ال [] (ع ص) قوم از خانمان رفته. 
(منتهی الارب). جماعتی کمه از خانمان و 
وطن کوج کرده باشند. (اقرب الموارد), جلای 
وطن کنندگان. ||معرب لاتیتی, گال" مازو, 
مازون, مازی, عفص. (فرهنگ فرانسه به 
فازسی تفیستی]: 
حاله. [ل] (() چیزی باشد که از چوب و 
علف برهم بندند و چند مشک پرباد بر آن 
نصب کنند و برآن نشسته از آبهای عمیق 
بگذرند. (برهان) کلک در دزفولی۵. (حاشيةً 
برهان قاطع چ معین). چند پوست گاو پرباد 
کهبر آن چوب و علف برهم بندند و برآن 
نشسته از آبهای ژرف بگذرند. و بعضی 
گفته‌اند چوبی چند کسه بر یکدیگر بندند و 
مشکی چند پرباد کرده بر زیر آن تعبیه کنند. 
(فرهنگ رشیدی): 
جز جالا فضل ای برادر 
از بهر جهالشت گذر تیست. 
دبولی (ز آتدراج). 
||ژاله. (انسجمن آرای ناصری) (فسرهنگ 
رشیدی). 
حاله. [] (خ) دهی است در سیستان. 
صاحب مرآت البلدان آرد: جدید الاحدات 
است و سکنه ندارد و در سیتان قمرار دارد. 
(مرآت البلدان ج۲ ص ۸۴). 
حالهندر. [هد] ((خ) جالندر. رجوع به 
جالندر و الجماهر ص ۸۲ شود. 
حالیی.() نام درخت ارا ک‌است که از چوب 
آن مسوا ک‌سازند. (برهان) (تاظم الاطباء).به 
تازیش ارا ک نامند در هندی بیلو خوانند. 
(شرفنامٌ منیری). ||(ع ص, ) جلا دهنده. 
زدايندة زنگ. ||جلوه دهندءٌ عروس. ||سرمه 
بچشم کشنده. ااواضح و آشکار. |اجلای 


۷۳۶۷  .رسیلاج‎ 


وطن کننده. از خانمان دورافتاده. (ناظم 

الاطباء) ج. جالیة. || آنچه رطویت را از مام 

تراشد و دفع کند. مانند شربت عسل و 

سکنجیین. (بحر الجواهر): اشتان... نافع حکه 

و خارش و جالی و منقی و مد حیض است. 

(منتهی الارب). |]نام داروئی است که فعل آن 

رفع و تحریک رطوبات لزچه جامد از 

سوراخهای سطح عضو است ماتد شربت 
عسل. و هر دواء جالی بواسطةٌ جلاء خود 

ملین طبع است هرچند قوء مسهلیه در آن 

باشد. و هر تلخی جال است. (قانون ابوعلی 

سینا). ||در لهج افغانستان بمعلی جامةً 

مشبک و تور است. 

حالیان. [ ] ((خ) قریه‌ای است جزء بلوک 
آباده. طول له این بلوک از شمال بجنوب 

تخمیناً شانزده فرسخ و عرض آن چهار 

فرسنگ مباشد. صنعت اهالی قاشق سازی و 
جعه سازی است. (مرآت البلدان ج۴ 

ص ۸۵). 

حالیز. (() بر وزن و معنای پالیز است که 
کشت‌زار خربزه و هنداونه و خیار باشد. |[تره 

زار را نیز گویند که زراعت سبزی خوردنی 
است و بعضی گویند جالیز معرب پالیز است. 

(برهان). در قدیم مطلق باغ راگتندی: 
پالیز بلبل بنالد همی 
گل از نا او ببالد همی. 

فردوسی (از آندراج). 

فالیز معرب آن است. (آنندراج) (انجمن آرا؛ 
بستان. صیفی‌کاری. بوستان. سبزی کاری. 
حکموار: گفت دهاقین را رسمی باشد که در 

میان جالیز. چشم‌زخم را سر خر درآررند. 
(جهانگشای جوینی). به هر جریب از بقول و 
خیارزار و جالیز و... و دیگر خضریات. 

(تاریخ قم ص ۱۱۳). و رجوع به پالیز و فالیز 

شود. 
حالیزبان. (( مسرکب) مرکب از جالیز و 
پسوند بان, دارند؛ جالیز تگهدار جالیز, 
باغبان. خداوند بوستان. 
جالیزبانی. (حسانص سرکب) عمل 
جالیزیان. کشت خریزه و هندوانه و سبزیها. 
باغبانی. 
حالیز و اخار. [رَ] ((خ) از دییه‌های 
طبرش. (تاریخ قم ص 1۳۹). 

جالیسو. [س] ((خ) نام قریه‌ای است در 
اففانستان. رجوع به تاریخ شاهی ص ۶۲ 


شود. 


۱-قرآن ۰۲۴۷/۲ ۲-قرآن ۲۲۸/۲ 
۳ -عبارت بین قلاب را مرحوم بهار به 
اختصار از بلعمی به متن اضافه کرده است. 
۰ 18 ۱۱۵ - 4 
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۸ جالیش. 


حالیش.(!) و شالیش معرب از ترکی از 
فارسی چالیش بمعنی جنگ و سعیز. (دزی 
ج۱ ص۱۶۸). رجوع به چالیش شود. 
حالی شوران. ((خ) دهی است از دهتان 
بم پشت شهرستان سراوان که در ۲۷ 
هزارگزی جنوب خاوری سراوان و ۱۴ 
هزارگزی جنوب راه فرعی کوهک به سراوان 
واقع و محلی کوهستانی و گرمسیر است و 
۰ تن سکه دارد. اب آن از چشمه و 
محصول اهالی غلات و خرما است. شفل 
مردم زراعت و راه سالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
حالیق. ((ج) دهمی جزء دهستان بخش 
مرکزی شهرستان اهر است. در ٩‏ هزارگزی 
جنوب خاوری اهر و ۲۵۰۰ گزی شوسة اهر 
- خیلو واقع و محلی کوهتانی و متدل 
است. ده تن سکنه دارد. اب آن از چشمه و 
محصول آنجا غلات است. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
حالی کلا. (ک] (اج) دهی از دهستان دابو 
بخش مرکزی شهرستان آمل که در ۱۸ 
هزارگزی شمال خاوری آمل واقع است. 
محلی دشت و معتدل و مرطوب و مالاریائی 
است. ۱۲۰ تن سکنه دارد. مذهب آنان شیعه و 
زبان آنها مازندرانی فارسی است آب از 
رودخانة هراز و محصول آن برنج و صیقی و 
شغل اهالی زراعت و راه انجا مالرو است. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
حالینوس. () نام نوائی است: 
بلبل همی سراید چون باربد 
قالوس و قفل و رومی و جالیلوس. 
اسدی (لغت فرس). 
حالینوس. (اخ) نام یکی از سرداران ایرانی 
که در جنگ با اعراب شرکت داشت و 
شکست خورد. (تاریخ گزیده ج۱ ص ۱۷۴). 
جالینوس.((ع) نام یکی از حکمای 
کرام ". او طبیب هشتم است از طببییان که 
هریک بیمثل زمان خود بوده‌انند اول ایشان 
اسقیلپیدس دوم غورس سوم مینوس چهارم 
برمانیدس پنجم افلاطون ششم اسقلیپیدس 
هفتم بقراط هشتم جالینوس است. وی خاتم 
مهر اطباء است. (آنتدراج). وی به جالینوس 
برغاسی و جالینوس لقلوذی شهرت داشته 
است. موّلف عیون الانباء آرد: آنچه از اخوال 
جالینوس معلوم و نزد خواص و عوام مشهور 
است آنکه وی هشتمین و آخرین اطباء بزرگ 
است و نه تنها کی بپایة او در علم نرسید. 
بلکه هیچکی بمقام علمی او نزدیک نگردید. 
از آغاز ظهور طب تا ان زمان سوفسطائیان 
در آن فن اختلاف بسیاری پدید آورده و 


محاسن آن را اژ بين برده بودند و او برضد 


آنان قیام کرد و گفتة آنان را ابطال کرد و عقاید 
بقراط و پیروان او را استوار ساخت وبه 
نصرت آنها اقدام کرد و کتابهای بسیار در 
کشف حقایق فن طب تألیف کرد و در آنها 
مکنونات آن را آشکار ساخت و مشکلات آن 
را توضیح داد. پس از وی کسی در این قن به 
پایٌ او ترسید و اطباء متأخر شا گردان او 
بشمارند. وی هشتاد و هفت سال زندگی کرد 
که هقده سال آن کودک و متعلم بود. و هفتاد 
سال معلم و آموزگار. این عقيدة یحبی نحوی 
است که دربارة دیگر معلمان بزرگ طب نیز 
همين تقسیم را بکار برده و عمر آنان را بدو 
دوره تعلیم و تعلم تفیم کرده‌است لیکن باید 
در اين گفته تحقیق شود, زیرا تقسیم مزبور 
دربارة پاره‌ای از آنان غیرسکن بنظر میرسد 
از آنجمله دربار: جالینوس گفته که هفده سال 
تعلم و هفتاد سال تعلیم کرده‌است» این گفته با 
آنچه جاینوس در بعضی مولفاتش آورده 
مخالف است که: 

«پدرم پبوسته مرا هندسه و حساب و 
ریاضیات تعلیم داد تا به سن پانزده سالگی 
رسیدم در آنوقت مرا به آموختن منطق 
واداشت, زیرا میخواست فلسفه بیاموزم» ولی 
در خواب دید که مرا بتحصیل طب وادارد و 
آنگاه مر به فرا گرفتن این فن گماشت. در این 
وقت هفده سال داشتم». بنابراین دور نیست 
آنچه دربار؛ متقدمان بر او گفته نیز چنین باشد 
و از زمان ابقراط تا جالینوس ۶۶۵ سال و از 
زمان اسقلیموس اول تا درگذشت جالینوس 
بگفتٌ یحیی نحوی 3(۵۵۰۲!) سال بوده‌است. 
و بِکُفتةُ اسحاق‌بن حنین از زمان جالینوس تا 
هجرت ۵۲۵ سال بوده‌است و بگفتة اسحاق 
تولد جالینوس ۵٩‏ سال بعد از مسیح بود و 
آنانکه او را معاصر مسیح دانته‌اند و گویند 
وی به سوی عیصی روآورد تابه وی ایمان 
آورد, درست نسیست. زیسرا جالینوس در 
مواردی از کتب خود بقسمی از موسی و 
مسیح یاد کرده که معلوم میشود بعد از مسیح 
میزیته است. از چمله کسانی که او را 
معاصر میح دانته‌اند بیهقی است که در 
کتاب مارب التجارب غوارب الغرائب 
گفته‌است:ا گردر میان حواریین خبر «بولس» 
پسر خواهر جالینوس نمی‌بود. کافی بود. همو 
گویدجالنوس پسر خواهر خود رانزد عیسی 
فرستاد تا اظهار دارد که خود از آمدن نزد او 
عاجز است ولی به وی ایمان آورد و خود نیز 
به عسی ایمان آورد در صورتی که جالینوس 
در مقالت اول از کتاب اخلاق پس از نقل 
صفات اخلاقی قومی گوید: اين در سال ۵۱۴ 
بعد از اسکندر بود. و این تاریخ صحیح‌ترین 
تاریخی است که دربار؛ عصر او گفته 
شده‌است. (از عیون الانیاء ج ۱ صص ۷۱ - 


جالینو س. 

۷۲ 

و ققطی گوید: جالینوس دانشمند فیلسوف و 
طبیعی‌دان زمان خود بود. وی از مردم شهر 
فرغاموس یونان است. کتابهای پر ارزشی در 
طب و جز آن از علوم طبیعی و صناعت منطق 
تالیف کرده‌است و از اسماء تالیقفات خود و 
ترتیب خواندن و طریق آموختن آنها نهرستی 
ترتیب داده که شامل چند ورق و بیش از صد 
کتاب‌در آن ذ کر شده‌است. ابوالحسن علی‌بن 
الین السعودی گفت: جالنوس قریب 
دویت سال بعد از مسیح و ششصد سال بعد 
از بقراط و پانصد و اندی سال بعد از اسکندر 
میزیسته است و کسی را بعد از ارسطو از این 
دو تن [بقراط و جالینوس] به علوم طبیعی 
داناتر نمی‌دانم. ابن‌جلجل گفت: جالینوس از 
مردم فرغاموس از بلاد آسیا در شرق 
قسطنطیه است و شهر او را فرغامون نیز 
گفته‌اند. آنجا محل زندانیان بود و هرکس 
مورد خشم پادشاه قرار میگرفت در آنجا 
زندانی میشد و همو گفت: جالینوس در زمان 
نرون قیصر ششم روم میزیست. وی به اطراف 
و بلاه سافرت میکرد و دوبار به روم رفت و 
در آنجا سکونت کرد و با پادشاه برای معالجة 
مجروحین به جنگ رفت و در هفده سالگی 
در طب و فلسفه و علوم ریاضی براعت یافت 
و در ۲۴ سالگی متبحر گشت و دانش بقراط 
را زنده ساخت و بر کتب از دست رف او 
شروحی نوشت. او را در روم مجلس بحث 
بود که در آن از تشریح سخنها راند و فضل 
خویش را اشکار ساخت. پدرش مهندس 
بزرگی بود که در عصر خود نظیر نداشت. 
دیانت مسیح .در زمان او ظهور کرد و به او 
گفتندمردی در یت‌المقدس ظهور کرده که 
کور مادرزاد و پیسی را شفا میدهد و مرده را 
زنده میکند. پرسید از اصحاب او کسی 
باقی‌مانده؟ گفتند آری. پس به قعصد 
بیت‌المقدس از روم بیرون رفت و به سیسیل 
رسید و در همانجا بسن ۸۸سالگی درگذشت 
قبرش در آن_جاست. (ساریخ العکسماه 
صص ۱۲۲ - ۱۳۲). مولفات جالینوس بنقل 
از الفهرست: کتاب الفرق. یک مقاله از آن را 
حنین نقل کرده. کتاب الصناعة, که یک مقالا 
آن را حنین نقل کرده. کتاب الی طوثرن 
فی‌اللبض, که یک مقالةٌ آن را حنین نقل کرده. 
کتاب الی اغلوقن فی التأتی لشفاء الامراض. 
که‌دو مقالت آن را حنین نقل کرده. کتاب 
لمقالات الخمس فی‌التضریح, حنین آن را 
نقل کرده. کاب الاسطقسات, که حنین یک 
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مقالةٌ آن را نقل کرده. کاب المزایم. که حنین 
سه مقالت آن را نقل کرده. کتاب القتوی 
الطیعيه, که حنین سه مقالت آن را تقل کرده. 
کاب علل و الاعراض که حنین شش مقالت 
آن را نقل کرده. کاب علل الاعضاء الباطنةء 
که حبیش شش مقالت آن را نقل کرده. کتاب 
اللبض الکبیر, که حبیش شانزده مقالت آن را 
نقل کرده, و حنین یک مقال آن رابه عربی 
نقل کرده‌است. کتاب الحمایات که حنین دو 
مقالت آن را نقل کرده. کتاب البحران که حنین 
سه مقالت آن را نقل کرده. کتاب ایام البحران, 
که حنین سه مقالت آن را نقل کرده. کتاب 
تدبیرالاصحاء, که حبیش شش مقالت آن را 
نقل کرده. کتاب حیلة البرژ, که حبیش آن را 
به عربی نقل کرده, و اصل کتاب چهارده 
مقالت است که شش مقالة اول آن را حسنین 
اصلاح کرده بود و هشت مقالت آخر را 
بخواهش محمدین موسی اصلاح کرد. و کب 
یاد ده جالینوس را کتب شانزده گانه نامند 
که پزشکان آنها را برای آموختن طب به 
ترتیب فوق میخواندند. کتب دیگر جالینوس 
علاوه‌بر شانزده کتاب مزبور: کتاب التشریح 
الکبیر, حنین در فهرست خویش ذ کر نکرده 
که چه کسی آن را به عربی نقل کرده و من آن 
را بقل حبیش دیدم و آن پانزده مقالت است. 
کتاب اختلاف التشریح, که حییش دو مقالت 
آن را به عربی نقل کرده‌است. کستاب تشسریح 
الحیوان المیت. که یک مقالهٌ آن را حبیش به 
عربی نقل کرده. کتاب تشریح الحیوان الحی, 
که‌دو مقالت آن را حبیش به عربی نقل 
کرده‌است. کتاب فی علم بقراط بالتشریح, که 
حبیش پنج مقالت آن را به عربی نقل کرده. 
کتاب علم ارسطو طالیس فی‌التشریح. که سه 
مقالت آن را حبیش نقل کرده. کتاب تشریح 
الرحم, که یک مقاله آن را حبیش به عربی تقل 
کرده.کتاب حرکات الصدر والرئة, که 
اصطفن‌بن بسیل آن را به عربی نقل کرده‌است 
و حنین سه مقالت آن را که ساقط شده‌بود 
اصلاح کرد. کتاب علل اللفس, که اصطفن‌ین 
بسیل آن را نقل کرد و حنین دو مقالت آن را 
برای پسرش اصلاح کرد. کتاب الصوت که 
حنین چهار مقالت آن را برای سحمدین 
عبدالملک الزیات به عربی نقل کرد. کتاب 
حرکة المضل, اصطفن آن را نقل کرده و حنین 
دو مقالت آن را اصلاح کرده‌است. کتاب 
الحاجة الی اللیض که یک مقالاٌ آن را حبیش 
نقل کرد. کتاب الحاجة الی الفس که اصطفن 
آن را تقل کرد ز حنین نصف آن را در یک 
مقاله تقل کرد. کتاب العادات, که حبیتن یک 
مقالاٌ آن را نقل کرد. کتاب آراء بقراط و 
فلاطن, که ده مقالت آن را حبیش به عربی نقل 
کرد.کتاب الحرکات المجهولة. که حنین یک 


مقالةٍ آن را به عربی نقل کرد. کتاب الامتلاءء 
کهاصطفن یک مقالة آن را ترجمه کرد. کتاب 
منافع الاعضاء که حبیش آن را نقل کرد و 
حنین هفده مقالت آن را اصلاح کرد. کتاب 
افضل الهیات, که حنین یک مقالة ان رابه 
سریانی و عربی تقل کرد. کتاب خصب البدن» 
که‌حبیش یک مقال آن رانقل کرد. کناب سوء 
المزاج المختلف که حبیش هفده مقالت آن را 
نقل کرد. کاب الادوية المقابلة للادواء که دو 
مقالت آن را عسی‌بن یحیی نقل کرد. کناب 
التریاق الی بیسن, که یحیی‌ین بطریق یک 
مقالةٌ آن را نقل کرد. کتاب الی ثراسابولوس که 
یک مقالة آن را حنین نقل کرد. کاب الرياضة 
بالکرة الصفیرة, که حبیش یک مقالهٌ آن را نقل 
کرد.کتاب الرياضة بالکرة الکبيرة, که حبیش 
یک مقالة آن را نقل کرد. کتاب فی آن الطبیب 
القاضل فیلسوف, که حنین یک مَالهٌ آن را 
نقل کرد. کتاب کتب بقراط الصحيحة. که 
حنین یک مقالة آن را نقل کرد. کتاب الحث 
علی تعلم الطب, که حبیش یک مقاة آن را 
نقل کرد. کتاب محنة الطبیب, که حنین یک 
مقالة آن را نقل کرد. کتاب مایعتقده رأیاء که 
ثابت یک مقالٌ آن را نقل کرد. کتاب البرهان, 
این را پانزده مقالت قرار داد و آنچه از آن 
موجود است... کتاب تعریف المرء عیوب 
نفه, که یک مقال آن را توما ترجمه کرد و 
حسنین آن را اصلاح کرده‌است. کتاب 
الاخلاق, که حبیش چهار مقالت آن رانقل 
کرد.کتاب انتفاع الاخیار باعدائهم» که حبیش 
یک مقال آن را نقل کرد. کاب ما ذ کره‌فلاطن 
فی طیماوس که بیست مقالت آن موجود 
است و حنین آن را نقل کرد و سه مقالت بقیةٌ 
آن را اسحاق ترجمه کرد. کتاب الادوية 
المقردة که یازده مقالت آن را حنین ترجمه 
کرد.کتاب الاورام, که ابراهم‌ین الصلت یک 
مقال آن را ترجمه کرد. کتاب المنی, که 
حبیش دو مقالت آن را نقل کرد. کتاب المولود 
لبعة اشهر, که حنین آن را در یک مقاله 
ترجمه کرد. کتاب المرأة السوداء, که اصطفن 
یک مقالة آن را نقل کرد. کتاب رداءة اللفس. 
که‌سه مقالت آن را حنين برای پسرش نقل 
کرد.کتاب تقدمة المعرفة» که عی‌ین بحیی 
یک مقالة آن را نقل کرد. کتاب الفصد. که 
عیسی‌بن یحیی آن را نقل کرد و اصطفن و 
عیسی آن را ترجمه کردند. کتاب الذیول, که 
یک مقال آن را حنین تفل کرد. کتاب صفات 
لصبی یصرع. که ابن الصلت یک ماه آن را به 
سریانی و عربی نقل کرد. کتاب قوی‌الاغذیه 
که‌سه مقالت آن را حنین نقل کرد. کتاب 
التدبیرالملطف که یک مقالة آن را حنین نقل 
کرد.کاب الکیموس که یک مقالهٌ آن را ثابت 
و شملی و حبیش یه عربی نقل کردند. کتاب 
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ارسطراطی فی مداواة الامراض, که حتین‌بن 
اسحاق آن را نقل کرد. کتاب تدبیر بقراط 
للامراض الحادة, که یک مقالاٌ آن را حنین نقل 
کرد.کتاب ترکیب الادوية. کتاب فی آن قوی 
الفی تابعة لمزاج البدن, که حبیش یک مقالا 
ان را نقل کرد. کتاب المدخل الی المنطق, که 
حییش یک مقالا آن را نقل کرد. کتاب 
المحرک الاول لایتحرک, که حنين یک مقالاً 
آن را نقل کرد و عیسی‌بن یحیی و اسحاق آن 
را نسقل کردند. کتاب عددالسقابیس, که 
اصطفن‌بن بیل آن را نقل کرد و اسحاق نیز 
آن را برای علی‌بن ییحبی نقل کرد. کتاب 
تفر الشانی من کتب ارسطالیس, که 
اسحاق‌بن حنین سه مقالت آن را نقل کرد. 
(الفهرست ابن‌الشديم ص۴۰۳ - ۴۰۵). ایبن 
ابی‌اصیبعه کتابهای دیگری نیز جزء مولفات 
او یاد کرده و نود بسیاری از تالیفات وی از 
میان رفته‌است و قسمتی هم از آنچه ذ کرشده 
منحول و منسوب بدوست و انتساب آنها به 
جالینوس صحیح نیست. (عیون الانباء ج۱ 
ص ۷۱ بعد). بقولی تا حدود چهارصد کاب 
تألیف کرد که قسمتی از آنها در حریق معبد 
صلح ازمیان رفت. (تاریخ علوم عقلی در 
تمدن اسلامی ص۱۱۶). نام چالینوس بخاطر 
شهرت وی در ادبیات فارسی رواج یافته؛ 


محمد زکریا کجا و جالینوس 

کجاشده‌ست چو جاماس و بوعلی دیگر, 
ناصرخسرو. 

وگر خود علم جالینوس دانی 

چو مرگ آمد به جالینوس مانی. نظامی. 

ای دوای نخوت و ناموس ما 

ای تو افلاطون و جالینوس ماء مولوی. 


جالینوس ابلهی را دید که دست در گریبان 
دانشمندی زد. ( گلستان). و رجوع به عیون 
الانباء و عیون الاخبار و الجماهر و تمه 
صوان الحکمه و الاوراق ص ۱۴۷ و تاریخ 
گزیده ص ۷۲ و تاریخ علوم عقلی در تمدن 
اسلامی و تاریخ تمدن جرجی زیدان شود. 
حالینوس العرب. (شل ع ز] ((ج) لقب 
محمدبن زکریای رازی فیلسوف و طبیعی‌دان 
و طبیب بزرگ ایران و عالم اسلامی, (تاریخ 
علوم عقلی ص۱۶۵). رجوع به محمدین 
زکریا رازی شود. 
جالینوس القلوزی. ال ق] (اخ) 
همان جالینوس طبیب معروف یونانی است. 
رجوع به جالینوس شود. 
جالینوس برغامسی. زس ب م۲ (زخ) 
همان جالیتوس طبیب معروف ینوناتی: است. 
دجوع به جالینوس شود. 
جالینوس انی. (سی] لا لقب 
علاءالدین ابوالحسن علی‌ین حازم مکی 


قرشی است. رجوع به علاء آلدین شود. 


۲۰ جالینوسیون. 


حالینوسیون. [سی یو ] (اخ) پیروان 
جالیتوس طبیب معروف کسانی که طریقة 
جالیتوس را در طب بکار بستند. مصوبان به 
جالینوس. (از عیون لانباء ج ۱ ص ۱۹۳). 
حالية. (ی ] (ع ص) تأنیث جالی. (اقرب 
الموارد). مسهل: و فیه [فی‌الفاناخ ] قوة جالية 
غسالة. |ااز خانمان رفتگان. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). کسانی که جلاء وطن کرده 
باشند. مردمی که از اوطان خویش جلا 
اختیار کرده باشند. مهاجران. ||() اهل ذمه. 
(اقرب الموارد). ذمیان بدانجهت که عمر 
ایشان را از جزیر؛ عرب که سکونت داشتند 
بدر کرده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||جزیه‌ای که از ذمیان گرفته شود: یقال 
«استعمل فلان علی الجالیة»؛ ای آقیم علی 
جباية الجزیة. ||جزیه بطور مطلق. (اقرب 
لنوازد؛ گزینت خراخ, ع,جوال: 
حالية. [ی ] ((خ) یکی از قریه‌های اندلس 
است. (معجم ابلدان). 
جام. (جامم] (ع ص) نعت فاعلی از جم: 
فرس جام؛ اسب گشنی نکرده. | اسب سواری 
کرده‌نشده و تازه‌فس. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||زیاده و تمام نشدنی و 
فراوان. (ناظم الاطباء), 
جام.() پل آیخوری.(برهان) یل از سیم 
و آبگینه و جز آن. (سنتهی الارب). یاه 
شرابخوری, کاسه‌ای که ته آن دوره نداشته 
باشد. (ناظم الاطباء). ظرفی است که از برای 
نوشیدن از آن ترتیب یافته و مردمان قدیم 
شاخ را برای شرب استعمال مینمودند لکن 
عبرانیان از قدیم به استعمال جام و پیاله 


عادت داشتند و جامها و پیاله‌ها رابانقش " 


زینت قرین می‌ساختند و آنها رااز مس و نقره 
و طلا می‌ساختند. (قاموس کتاب مقدس). 
پنباله. گیلاس. پیالة شرابخوری. (ناظم 
الاطباء). قدح. ساغر. ساتگین. ساتگن. ایاغ. 
کأس.ینگان. بنگان. بالغ. شانگنی. ساتگی. 
فنجان. پیغاره. سه گانه. پیمانه, سغدیانه. سرو. 
سروه. کلاحو. کمانه. گنبد. جامه. صواع. 
میدان. بُلوتک. چمان. چمانه. روسی. 
سایگی. طاس. منغر. منفوک؛ 

گرهست باشگونه مرا جام ای بزرگ 


بنهاده‌ام دعای ترا بده‌وار پیش رودکی. 
بر هیک نهاد جام باده 

وآنگاه ز هیک نوش کردش. رودکی. 
موز مکی | گرچه دارد نام 

نکنندش چو شکر اندر جام. طیان. 
بیارای خوان و بپیمای جام 

ز تیمار گیتی میر هیچ نام. فردوسی. 
بیامد پریچهر؛ میگار 

یکی جام می بر کف شهریار. . . فردوسی. 


و جامهای ... زرین و سیمین و ارزیبزین. 


(التفهیم). جامی زرین از هزار مشقال پر 
مروارید. (تاریخ بیهقی ص 4۲۹۶ 


دل عاشق به پیغامی بسازد 
خمار آلوده با جامی بسازد. باباطاهر. 
در بزمگاه مالک ساقی زمانهاند 
این ابلهان که در طلب جام کوثرند. 
ناصرخسرو. 
ز پایت اسپ کتی چونت راه باید رفت 
بکام تشنه, کف دست جام باید کرد. 
ناصرخسرو. 
بیاور آنکه گواهی دهد زجام که من 
چهار گوهرم اندر چهار جای مدام. 
ابوالعلاء شهتری. 
تهی نکرده بدم جام می هنوز از می 
که‌کرده بودم از خون دیده مالامال. زینتی. 
که‌کم داشت جامی بگاه خمار 
به دور تو گوید به ساقی خُم آر. 
؟ (از شرفنام متیری), 
بده جام فرعونیم کز تزهد 
چو فرعونیان ز اژدها میگریزم. خافانی. 


شادی به روی آنکه به روی تو جام می 
از دست غم ستاند و بر یاد غم دهد. خاقانی. 


بیاد حضرت تو یوسقان مصر سخن 
مدام جام معانی کشند تابغداد. خاقانی, 
ندیدند انچه تو دیدی ز ایام 
سکندر ز آینه جمشید از جام. 

نظامی (خسرو و شیرین ص ۲۳). 
نظامی جام وصل آنگه کنی نوش 
که‌بر یادش کنی خود را فراموش. ‏ نظامی. 
گراز می شدم هرگز آلوده جام 
حلال خدا هست بر من حرام. نظامی, 
چو در اب جام جهانتاب دید 
زیک شربتش خلق سیراب دید. ظامی, 
جام می یافتی زدست مده 
تو خودت نوش کن به مست مده. اوحدی, 
ما شیخ و زاهد کمتر شناسیم 
یا جام باده یا قصه کوتاه. حافظ. 
جام می و خون دل هر یک به کسی دادند. 

حافظ. 


گل‌جام از نم صد ابر سیرآب است پنداری 

ز تاب روی می در خانه مهتاب است پنداری. 
میرزا رضا (از نندراج). 

ز دریا کشانم به اين تنگ ظرفی 

فرو رفته خمها به گرداب چامم. ظهوری. 

دو شب از ماه نو سالی به عید امید میباشد 

هلال جام هر جاهست سی شب عید میباشد. 

صائب. 
شد تنگ ز کم‌ظرقی ما مضرب جام 


مشکل که دگر سیر کند کوکب جام. ‏ کلیم. 


خبر بده ز خروج الشعاع مطرب را 
که‌ماه جام برآمد ز بادء شنقی. 


شفیع اثر (از آنندرا اج). 


جام. 
||مجازا شراب: 
فلک جام مروت در گلوی خم نمیریزد 
شود گر سرنگون این بحر پر خون نم نميریزد. 
چلال اسیر (از بهار عجم). 
| آئیه‌ای باشد از شيشه که روی در آن نماید 
وگاهی در دیوارها تصب کنند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). || شیشه‌های الوان که در پنجره‌های 
خانه و حمام بکار برند. (از برهان) (آندراج) 
(ناظم الاطباء). شیشه‌هاتی که در سقف حمام 
گذارند. (ناظم الاطباء). آبگینه. هرگونه آئینه. 


شیشه: 

زانکه در بارگاه بی بندی 

نبود جان و جام پیوندی. سنائی, 
موسی از این جام تهی دید دست 

شیشه بکه پایة ارنی شکست. نظامی. 
نی درش معمور و نی سقف و نه با 

نه در آن بهر ضیائی هیچ جام, مولوی, 
هم ابلسی که کفت آغوتی 

توشکستی جام و ما رامیزنی, مولوی, 


از جامی همان روشنی میتماید که از جام 
دیگر. (بهاء الدین ولد). در هر جامی صنعتی 
کرده‌است. (بهاءالدین ولد). 

تک مپوش که اندامهای سیمینت 

درون جامه پدید است چون گلاب از جام: 


سعدی, 

بیش احتمال سنگ جفا خوردنم نماند 

کزرقت آندرون ضعیفم چو جام شد. سعدی. 

طاقتم نیست زهر بیخبری سنگ ملامت 

که تو در سیة سعدی چو چراغ از پس جامی. 
سعدی, 

خانه تاریک و وقت بیگاه است 

ره بگردان که جام در راه است. ‏ اوحدی. 

ای که رویت به قربت شاهست 

چه روی کابگینه در راهست. 

میروی نرمتر بنه گامت 

تا میادا که بشکنی جامت. اوحدی, 


شب روم بر بام آن مه چشم بر روزن نهم 
جام بردارم بجایش دید؛ُ روشن تهم. 

ذهنی تبریزی (از آنندراج). 
|[نام طاسی از مفرغ که مهره در آن تعبیه کرده 
بودند که در سر ساعت افتاده و اوازی از 
طاس برمی‌آمده است: 
بزد مهره در جام بر پشت پیل 


وزو بر شد اواز برچند میل, فردوسی. 
چو بر تخت پیل آن شه نامور 
زدی مهره در جام و بستی کمر. . فردوسی. 


|ادومین حلقة گل که مرکب از قطعاتی بنام 


۱ -«جام در راه است. جام بمعتی مطلق شیشه 
باشد. و تعییر مشلی گوبد: احتیاط کن تمثل: خحانه 
تاریک... نظیر: گهر نشکنی تيشه آهسته دار. 


سعدی». (امثال و حکم دهخداج۲ ص ۵۷۴). 


جام. 
گ یرگ است. ( گیاه‌شناسی گل گلاب 
ص ۱۷۷). در اصطلاح گیاه‌شناسی هریک از 
حلقه‌های گل را نامی است و حلقه دوم هرگل 
را جام نامند, 

حام.() شانه و آن چمیزی است که بدان 
خرمن باد دهند. 

حام.() به اصطلاح کاسه گران هفت تا را 
گوینداز عالم تقوز که در ترکی نه تاست و در 
هندی کوری بیست تاءٌ 
پرسم کاسه گرم باده میدهد ساقی 
که پیش همت او چند کاسه یک جام است. 

اثیر (از آنتدراج). 
جام. (() نام مقامی. (شرفنامة منیری). نزد 
صوفیه احوال را گویند. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 

حام.(ص) لقب حکسام ولایت سس‌ند. 
(آنندراج). 

جام. ((ج) دهی است از دهستان علا بخش 
مرکزی شسهرستان سسمنان واقع در ۵۱ 
هزارگزی شمال خاوری سمنان و ۶ هزارگزی 
جنوپ شوه سمنان به دامغان. محلی است 
کوهستانی و معتدل و ۷۰۰ تن سکته دارد. 
آب آن از چاه و قنات مخروبه و محصول آنجا 
غلات. سیب‌زمینی, یونجه و انگور میباشد. 
شفل مردان زراعت در مزارع آب فوری, 
شور. کلاته قاسم‌اباد. پریاء باران آباد, 
ویراب. سرکهریز, و کتیرازنی در ارتفاعات 
شمالی شهرستان و گله‌داری است. در حدود 
آبادی مسعدن زشال سنگ وجود دارد. 
صنایع‌دستی زنان کریاس‌بافی است. از راه 
شوس طریق آب‌فوری اتومبیل به آبادی 
میرود. زیر؛ سیاه در ارتفاعات ان بدست 
می‌آید. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳), 

جام.((خ) تربت جام.. نام یکی از بخشهای 
هفت‌گانةٌ شهرستان مشهد که محدود است از 
طرف خاور به رودخانة هریرود که مرز ایران 
و افغانستان راتشکیل میدهد و از باختر به 
بخش طیبات و فریمان, از شمال به بخش 

جنت‌آباد و فریمان واز جنوب به مرز ایران و 
اففانستان و دهستان ی وسف‌ایاد از بخش 
طیبات. تربت‌جام در یک دهلیز بين کوههای 
شاء‌نشین و گجرود و کوه بيزک واقع شده و 
هوای آن گرم و در نزدیکی پل جام و قلعه 
حمام, هوای آن سوزان و غیرقابل تحمل 
است. از طرفی به خواف باختر اتصال داشته و 
بادهای مسوسمی جریان یافته و تولید 
گردوغبار میکند و به همین جهت ۹۵ درصد 
اهالی مبتلا به تراخم هستند. این بخش از 
رودخانه, چلمه‌سار و قنوات مشروب 
مشود آب مشروبی شهر از دو رشتة قنات که 
از شمال باختری به طرف جتوب جریان دارد 
تأمین و در سالهای خشک‌سالی آب بقدری 


کم است که در ۱۵ روز یک دفعه به شهر آب 
داده ميشود. ارتفاعات این محل به این 
صورت است: پین بسخش تریت‌جام و 
جنت‌آباد رشته ارتفاعاتی است که از شمال 
باختری به طرف جنوب خاوری امتداد یافته 
و قلا آن که معروف به کوه شاه‌نشین است 
۲۰۸۰ گز ارتفاع دارد. عرض این کوه ۴۸ 
هزار گز و دارای دره‌های متعددی است که به 
هم اتصال داشته و قابل عبور میباشد. کوه 
بيزک که دنبالژ کوههای بینالود سیباشد در 
باختر تربت‌جام واقع شده و جلگة باختر را از 
جلگة جام جدا میکند و قرائی که در دامنة این 
کوه قرار گرفته‌اند دارای هوای سالم و آب 
شیرین و گوارا ميباشند. رودخانة جام رود که 
در شمال بند فریمان و بالاجام میان جام 
سرچشمه گرفته» پس از مشروب کردن جلگة 
جام از شمال خاوری جام عبور کسرده در 
نزدیکی پل جام‌رود (دوآب) به هریرود متصل 
ميگردد. آب این رود در قسمت بالاجام فقط 
ماه اول سال جریان دارد لیکن در قسمت 
پسانین جام هميشه آب در جریان است. 
هریرود که مرز ايران و افغانتان و شوروی 
را تشکیل میدهد از خاور این بخش جریان 
دارد. بخش تربت‌جام, از سه دهستان بنام 
بالاجام. میان جام؛ پئین جام که جمعاً درای 
۴ آبادی بزرگ و کوچک است تشکیل 
می‌یابد. در حدود ۶۲۳۳۵ تن جمعیت دارد. 
طوایفی که در حدود اين بخش سکتی دارند 
عسبارتند از: طائفة کودانی, کریم دادی» 
طاهری» قنوری,. مختهباز, بساطوری, 
سنگچولی, ترکمن, بربری, مریدار. خلیلی, 
علی‌خوجه, قلعه گاهی, میش مست. محمد 
درویش, پریز» قرائی, سیستانی بلوچ زوری» 
کرد.یعقوب خانی» عرب, شیخی, (از فرهنگ 
جغرافیایی ایبران ٩‏ ص ۸۴ - ۸۵). مژلف 
نرهة القلوب ذیل کلم جام آرد: جام از اقلیم 
چهارم است. طولش از جزایر خالدات صد 
«ه» ٩۳۴(‏ درجه و ۵ دقیقه) و عرض از خط 
استوا «لدن» (۲۴ درجه و ۵۰ دقیقه). شهری 
وسط است و قریب دویست پاره دیه از توابع 
انجاست. باغستان بسیار و میوه بیشمار دارد 
و آب شهر و ولایت مجموع از قتوات است و 
از مزار | کایر تربت زنده پیل احمدجام آنجا 
است و خواجه علاءالاین محمد بر انجا 
گبدی‌عالی ساخته و دیگر مزارات متبرکه در 
آن‌جا بسیار است. (از نزهة القلوب ج۳ 
ص۱۵۴ و رجوع به مرات البلدان ج۲ 
صص ۸۵ - ۸۶ شود. جام دارای قلاع متعدد و 
معروفی است و همچنین قصبات و قرای 
بیاری دارد و برای اطلاع بدانها رجصوع به 
مرات البلدان ج۴ ص ۸۶ ببعد شود. این ناحیه 
سرگذشت و تاریخ مقصلی دارد که در مرت 


حجامات. ۷۳۷۱ 


البلدان ذ کر شده‌است. رجوع به مرآت البلدان 
ج۴ ص ۸٩‏ ببعد شود. در عهد صفویه حا کم 
جام یکهزارو ششصد و هشتاد و دو تومان و 
چهارصد و شصت و شش دینار سداخل و 
پانصد تفر ملازم دافته‌است. (تذکرة السلوک 
چ۲ ص٩۷.‏ چتانکه ذ کسر شد فرهنگ 
جغرافیایی ایران «جام» را ذیل تربت‌جام 
اورده‌است و تربت‌جام همان جام است. 
رجوع به تربت‌جام شود. 
حام. ((خ) معرفد. نام ولایتی است از اعمال 
نیشابور. (منتهی الارب). شهر کوچک و مرکز 
بخش تربت جام از شهرستان مشهد است که 
در ۱۴۴ هزارگزی مشهد و ۶۶ هزارگزی مرز 
ایران و افانستان سر راه شوسة عمومی مشهد 
و هرات واقع است. موقع طبیعی: محلی است 
جلگه‌ای و گرسسیر و ۶۰۵ تن سکنه دارد آب 
آن از رودخانة جام و قنوات تأمین ميشود. 
محصول عمدءٌ آن غلات, بنشن, زیره و انواع 
میوه‌جات است. شغل اهالی کسب و زراعت 
و تجارت و در حدود ۱۲۰ باب مفازه مخلفه 
دارد. دارای دو خیاپان است که همدیگر را در 
فلکه قطع میکنند. از ادارت دولضی تیپ 
نظامی, بخشداری, ثبت املا ک» پست و 
تلگراف, کشاورزی. آمار ثبت. دارائی, 
بهداری, فرهنگ, ژاندارمری, شهربانی, بانک 
ملی را دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩‏ 
ص ۸۵). شهری است به نیشابور و اصل آن 
زام است و عوام جام گویند. 
جام. ((خ) نام پسر نوح علیهالسلام که بعد 
طوفان زنده بود. (شرفنامٌ منیری). ظاهرا 
مصحف حام است. رجوع به حام شود. 
جام آلب. (م] اترکیب اضافی. | سرکب) 
پیانه. صواع. (ترجمان القرآن میرسید شریف 
جرجانی). رجوع به جام شود. 
جام آوردن. (ر ](مص مرکب) پیاله 
آوردن. قدح آوردن: 
چونان خورده شد میزبان در زمان 
بیاورد یک جام می شادمان. 
بیا ساقیا جام صهیا بیار 
دوای دل و جان شیدا بیار. 


فردوسی. 


قاسمی گنابادی (از ارمفان آصفی). 
جاهاء () جامای کبیر؛ وزنی سعادل سه 
مثقال. (مفاتیح العلوم). جامای صغیر؛ وزنی 
معادل دو مثقال. (مناتی العلوم), 
جامافت. (معرب, [) ظرفهای شراب خوری و 
آیخوری. ج جام. (ناظم الاطباع). 
حامات. (خ) نام حکیمی است که او را 
جاماسب گویند. (برهان). مصحف جاماسب. 
(حاشية برهان چ معین). تام پسر دانیال پیفمیر 
که فیلسوف و ستاره‌شمر دانائی بوده و کتاب 
چاماسب نامه منسوب به این شخص بزرگ 
است. (ناظم الاطباء). اين کلمه بصورتهای: 


۲ جاماس. 


جاماس, جاماسب, جاماسف, نیز آمده است. 


رجوع به جاماسب شود. 
جاماس. (اج) نام حکیمی است که او را 
جاماسب هم میگویند با بای پارسی در آخر. 
(بر‌هان), همان جاماسب است. (شسرفنامة 
ملیری)* 
محمد زکریا کجا و جالینوس 
کجاشدهست چو جاماس و بوعلی دیگر, 
ناصرخسرو. 
کندبفیض الهی ضمیر تو بیرون 
زاستین حکم دست دانش جاماس, 


منصور شیرازی (از شرفتامةٌ متیری). 
رجوع به جاماسب و رجوع به لفت‌نامه ذیل 
اسب. بخش اسب در ایران باستان شود 

حاماسبپ. (اخ) جزو دوم اين کلمه همان 
اسب است ولی جزو اول آن معلوم نیست, و 
ربطی به «جام» یام که مفولی است ندارد. 
(برهان قاطع چ سعين ج۴ پایان کتاب 
صبیت و دوم). و در سنت زرتشتیان 
جاماسب از خاندان هوگوه! در اوستا و برادر 
فرشوشتر ۲ بود و هر دو وزیر کی‌گشتاسب 
بودند. جاماسب با دختر زرتشت بنام 
پوروچیست " ازدواج کرد. (مزدیسنا ص ۷۷ 
- ۷۸). جاماسب در ادبیات ایران و عرب 
«فرزانه» و «حکیم» خوانده شده‌است و بدو 
پیشگرئهائی نسبت داده‌اند که ذ کر آنها در 
رستاله پسهلوی «بادگار زریسران» و 
« گشتاسب‌نامة دقیقی» و «جاماسب‌نامه» 
آمده, رجوع به مزدینا ص ۵۳ ببد و 
ص ۳۶۲ و ۳۶۳ و یادنامة پورداود ج ۲ ص ۵۶ 
شود. (حاشیژ برهان چ معین). نام حکیمی که 
وزیر گشتاسب شاه بود. (شرفنامُ منیری). نام 
حکیمی ستاره‌شمر بوده و گویند ترجمة این 
نام به عربی مطابق نصرائّه خواهد بود. وی 
برادر گشتاسب‌شاه بود که پدر اسفندیار است 
چون گشتاسب؟ آئین زردشت پسندید 
جاماسب و پشوتن و اسپندیار نیز به زرتشت 
گرویده به کیش او درآسدند. اسپندیار به 
تسخیر بلاد و ترویج آئین زردشت و بنای 
اتشکده‌ها در ايران و غیر ایران مامور شده از 
راه آذربایگان به ولایت روم و اروپا رفته 
جده مادری خود را در ایتالیا ملاقات کرده و 
جاماسب به نشر علوم نجوم و حکمت 
پرداخت و از آثار کوا کب استحضار زیاد 
حاصل کرد. (آتدراج): 
ستاره‌شناسی گرائمایه بود 
ابا او بدانش گران‌پایه بود. فردوسی. 
یکی از حکمای ایرانی که در صنعت کیمیا 
بحث کرده و گویند عمل ا کسیر تام را دریافته 
بود. از اوست: کتاب جاماسب فی الصنعة. 
الفهرست ابن‌الندیم). جاماسب‌نامه از 
مصفات اوست. (شرفتامة منیری). نامه‌ای از 


او دیده شده که بپارسی قدیم است و نام آن 
فرهنگ ملوک و اسرار عجم است و عنوان آن 
پنام گشتاسب شاه است و نظرات کوا کب را به 
رمز بیان نموده و مقارنات اختران را طالع 
وقت نهاده و بر آن زایچه حکم نموده. گوبند 
پنج هزار سال از روزگار آینده را باز نموده از 
سلاطین و انبیاء خبر داده, در انجا حضرت 
موسی سرخ شبان یاهودار و حضرت مسیح 
را پیغمر خرنشین که او رابنام مادر 
بازخواند و از حضرت رسول عربی (ص) به 
بهرآزما تعبیر کرده و بعضی سخنان وی 
موافق روزگار گذشته است و برخی مخالف: 
واه اعلمبالصواب. (آتدراج. او را جاماس 
نیز خوانده‌اند. (شرفنامة منیری) (آنندراج). 
جاماسپ. (آنندراج). جاماسف. (شرفتامة 
منیری). رجوع به جاماس و جاماسپ و 
جاماسف شود؛ 
بخواند آن زمان شاه جاماسب را 
کجارهنمون بود گشتاسب راء 

فردوسی (از آندراج). 
وی بسدستور گشتاسب‌بن لهراسب نقوش 
افلا کی‌را بر تخت طاقدیس پیدا کرده است: 
چوگشتاسب آن تخت [طاقدیس ] را دید گفت 
که‌کار بزرگان نشاید نهفت 
به جاماسب گفت ای گرانمایه مرد 
فزونی چه دانی بدین کار کرد 
چو جاماسب آن تخت را پنگرید 
بدید از در دانش او را کلید 
بر او بر شمار سپهر بلند 
همه کرد پیدا چه و چون و چند 
زکیوان همه نقشها تا به ماه 
بدان تخت کرد او بفرمان شاه.. فردوسی. 
وی مویدان موبد گشتاسب بود: 
سر موبدان بود و شاه ردان 
چراغ بزرگان و اسپهبدان, فردوسی. 
رجوع به جامات و جاماس و جاماسف شود. 
جاماستپ. ((خ) دهی است از بخش گوران 
شهرستان شاه‌آباد. اين ده در ۱۰ هزارگزی 
شمال گهواره به کنار رودخانة زمکان واقع 
است. محلی است کوهستانی و سردسیر ۲۱۵ 
تن سکنه دارد. آب آنجا از رودخانة زمکان. 
مسحصول آن غلات؛ حسیوبات. صیفی» 
میوه‌جات. توتون و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. این 
ده دبستان ملی دارد و مردم آن از تيرةٌ 
تفنگچی هستند. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج ۵ 
جاماسبپ. ((خ) ابن فیروز. وی برادر قباد 
سانبانی است. پس از ظهور مزدک ا کابر و 
آشراف کشور قباد را که پیرو ائين مزدک شده 
بود از سلطنت خلع کرده جاماسب را که 
ملقب به نگارین بود قائم‌مقام وی گردانیدند. 


جامان. 


(از حبیب‌السیر چ تهران ص ۸۵). وي از قبل 
برادر که مالک ملک عجم بود. ایالت ری و 
دربند شروان و ارمنیه را تا اخر عمر در قبضة 
اقتدار داشت. (حپیب‌السمر چ تهران 
ص ۳۴۰). جاماسب ملقب به نگارین (منقش) 
و برادر بلاش گرانمایه پادشاه ساسانی بود. 
(مفاتیح العلوم). او را زاماسب نیز گویند. 
رجوع به زاماسب شود. 
جاماسب آسانا. [) (اخ) نام شخصی است 
که بخشی از منظومه اردای‌ویرافنامه را در 
هند بچاپ رسانده. او را جاماسیجی نیز 
گویند.(از مزدیسنا ص ۱۳۶۱ ۳۷۶ ۴۸۴). 
جاماسب حکیم. زب خ) (خ) رجیع به 
جاماسب شود. نام دانشمندی. است که گویند 
درخت کشمرء که به بلندی آن در عالم هیچ 
درختی نیست بدست آو غرس شده‌است و نیز 
گویند:وی در کوسوی مدفون است. (نزهة 
الف]لوب ج۲ ص۱۳۳ و ۱۵۲). موژلف 
حبیب‌السیر ارد: وی شا گردلقمان و برادر 
گشتاسب است و در علم نجوم مهارت کامل 
حاصل داشت و از سختان اوست که: بدترین 
خصال ترک کرم است و بهترین افعال تسرک 
خست است و فرمود که: بزرگ ترین آلام آن 
است که کریمی از كیمی حساجتی خواهد. 
(حبیب‌السیر چ تهران ص ۵۷). رجسوع به 
جاماس شود. 
حاماسب دها. [د:] (ص مرکب) کی که 
همچون جاماسب باشد در زیرکی. آنکه مانند 
جاماسب باهوش و دهاء باشد: 
خان طالع عمرم ششم و هشتم کید 
چون ندیدید که جاماسب دهائید شما؟ 
خافانی. 
جاماسب نامه. [] ((غ) یکی از کستب 
مذهبی زرتشتیان است که ظاهراً پس از 
اسلام نوشته شده و در آن پیشگوئهای 
جاماسب را نسقل کرده‌اند. (از مزدیسنا 
ص ۳۵۲). 
حاماسف. ((خ) چاماس, جاماست. رجوع 
به جاماسب شود. 
حاماسف. (خ) ابسن فیروزین یزدجرد. 
همان جاماسب‌بن فیروز است. رجوع به 
جاماسب‌بن فیروز شود. 
حامان. ((خ) یا حارمان. دهی است بین 
هرات و سیستان. از انجا تا هرات یک مرحله 
راء است. (از نسزهة القلوب ج ۳ ص۱۷۸ و 
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۴ یرامآمی کیت رکه پیش از این 
گفتیم وی برآدر فرشوشتر از خانواد؛ هوگوه بود 
و خود و برادرش هر دو وزیر کی‌گشتاسب 
بودند. 


حاماندن. 
حائيةٌ همان صفحه). این کلمه در تاریخ 
سیستان متن ص ۲۹۲ «خاربار» و در حاشیة 
همان صفحه «جامان» «خاستان» «خاربان» 
«حارمان» آمده‌است. 
جاماندن. [5] (مس مرکب) بجای ماندن. 
قراموش شدن چیزی که باید برده شود و 
ماندن آن در آن جای. فراموش شدن چیزی 
در جانی. بجا گذاشتن چیزی از روی 
فراموشی. 
جامانده. [د /د] (نمف مرکب) باقیمانده 
از چیزی. بجای مانده از چیزی, بفراموشی یا 
حامایقه. [) ((ج)۲ تلنظ ترکی. ژامانیک. 
رجوع به ژامائیک در همین لغت‌نامه شود. 
حام باده بر سنگک زدن. [م د دب 
س زر 3] (مص مرکب) قدح می را با سنگ 
شکستن. قدح شکشص: 
هشیار کی بود که با سیمبری 
می نوشد و جام باده بر سنگ زند. 
خیام (از فرهنگ ضیاء). 
و رجوع به جام بر سنگ زدن شود. 
جام باژ. (نف مرکب) کاسه گردان. ||متقلب, 
حقه‌باز, 
حام بازی. (حامص مرکب) کاسه گردانی. 
|| حقه‌بازی, تقلب. رجوع په جام باز شود. 
حام بخشیددن. (بٍ ذ)(مص مرکب) پاله 
یا قدح دادن 
بیا ساقی آن جام آئینه رنگ 
که‌میخواهدش خسرو روم و زنگ 
بمن بخش از راه لطف و کرم 
زآئینة دل برد دنت غم. 
قاسمی گنابادی (از ارمغان أصفی). 
حام بدست داشتن. [ب دتّ] (مص 
مرکب) پیاله در دست داشتن. قدح بدست 
کرش 
آنکس که پدست جام دارد 
سلطانی جم مدام دارد. 
|| جام بکف آوردن. 
جام بر تارک س رکشیدن. (ب زک ش 
ک/كي د] (مص مرکب) کنایه از شسراب 
خوردن بیکباز چنانکه از وی چیزی نماند. 
(اتدراج)؛ 
عاشقا گر بود خواهی در صف می خوارگان 
چام می بر تارک سر رایگان باید کشید. 
معزی (از آنندراج). 
جام برداشتن. [ب تَ](مسص مرکب) 
شیشه یا ائینه را از پنجره برداشتن: 
شب روم بر بام آن مه چشم بر روزن نهم 
جام بردارم بجایش دیده روشن نهم. 7 
ذهنی اصفهانی (از آرمغان اصفی). 
جام بر سرکشیدن. [ب س ک /ك د] 
(مص مرکب) یا جام یه سر کشیدن. کنایه از 


حافظ. 


شراب خوردن بیکبار چنانکه از وی چسیزی 
نماند. (آتدراجا* 
اگرتردامنی جامی به سرکش 
خط موجی به هر اندیشه درکش. 
حکیم زلالی (از آنندرا اج). 
||کنایه از آغاز کردن نامهای بنام خدا چنانکه 
در شعر زیر ۲ 
بود نامه‌ای نشاه بخش ادا 
که‌بر سرکشد جام حمد خدا, 
میرزا محمدعلی ماهر (ازآندراج), 
حام بر سنگك زدن. [ب س زٌ د] (مص 
مرکب) کنایه از توب کردن و گذشتن از شراب 
باشد. (برهان). توبه کردن از شراب و شکستن 
جام. (ناظم الاطباء). کنایه از توبه کردن از 
شراب. (آنندراج). و رجوع به جام باده بر 
سنگ زدن شود. 
حام بزرگی. [ب ز] ((خ) تیره‌ای از ابل 
بسهارلو. [از ایسلات خمهة فارس]. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۸۶). 
جام بکف آوردن. [ب ک ز 5) (مص 
مرکب) پیاله بدست اوردن. قدح به دست 
داشتن. جام به دست داشتن. رجوع به جام به 
دست داشتن و جام خواستن و جام دادن و 
جام گرفتن شود. 
جامبود وئیپا. (()۲ لقب کانیشکا. یکی از 
پادشاهان بسیار مقتدر هند است. که با فیصر 
روم؛ «مارک آنتوان» رابطه داشته است. و چو 
در عصر خود مقتدرترین پادشاه هند بود او را 
به اين لقب که بمعنی خداوند تمام هندوستان 
است میخواندند. (از احوال و اشعار رودکی 
ص ۱۵۷). 
جام بورکت. (م ر) (سرکیب اضافی. | 
مرکب) کاس آش بفرا (ناظم الاطباء؛ رجوع 
به اش بغراء ذیل کلمهٌ اش در همین لفت‌نامه 
شود. 
جامبیه. (ي | ((خ)" قسصبه‌ای است در 
جزیر؛ سوماترا بفاصله ۲۵۰ هزار گز از 
پالب‌انگ و در ساحل نهری بهمین نام واقع 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 
جام پراز شیر و می. [م یأر ۲۶7( 
مرکب) پیالهٌ بلور و حلبی و مانند آن. 
(آنندراج). ||کنایه از پيالة پر از آب کوتر 
باشد. (برهان) (آتندراج) (ناظم الاطیاء): 
به من داد جامی پر از شیر و می. نظامی, 
||دهان معشوق را نیز گویند. (برهان). لب و 
دهان سعشوق. (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
|اکلامی که شنیدن آن مردم را به شور اندازد و 
حال آورد. (یرهان). کنایه از کلام خوب و 
شیرین که مستی و حال آرد. |/ااشعار خوب را 
نیز گفه‌اند. (برهان) (ناظم الاطباء). و رجوع 
به جام پر از می شود. 
جام پر از می. (م چم /۸] ((مرکب) 


جام جم. ۷۳۷۳ 


قدح پر از شراب. ||جام پر از شیر و می است 
که‌کنایه از یل پر از آب کو ثر باشد. (یرهان) 
(ناظم الاطباء). |الب و دهان معشوق. 
(برهان). |اکلام و اشعار خضوب. (برهان). 


رجوع به جام پر از شیر و می شود. 
حام پیش دهن بردن. (ش د هب د] 
(مص مرکب) قدح می سرکشیدن: 


روان گردید خوناب دلم از ساغر دیده 
به یاد لعل او چون جام می پیش دهن بردم. 
خفانی شیرازی (از ارمفان آصفی). 
حام پیما. [پٍ /پ ] (نف مرکب) کنایه از 
شرابخوار. (اندراج). قدح‌نوش: آنکه جام به 
سرکشد: 
جز این جامپیمای صهباسرود 
نازدکی شیشه از چنگ و رود. 
ملاطفر (از آنندراج). 
جام پیمودن. [ /پ ذ] (مص مرکب) 
کنایه از شراب خوردن. (انندراج). جام 
سرکشیدن: 
هنوز از زمانی قزون شادکام 
نپیموده بدشاه با ماه جام. 
از آن می یکی جام پیما بمن 
که‌رنگ آورد از عقیق یمن. 
فخر گرگانی (از آنندراج). 
حامتونتن. [تَ] (مزوارش, مص) به لفت 
زند و پازند بمعنی رسیدن باشد. (برهان). 


( گرشاسب‌نامه). 


این کلمه مصحف جامنونتن باشد و هزوارش 
و بمعنی رسیدن است. (حائية ببرهان چ 
معین). رجوع به جامنونتن شود. 
جام جم. (م ج) ((خ) بیالٌ جمشید که 
ساختهٌ حکما بود. از هفت فلک در او معاینه و 
مشاهده کردی. (شرفنامة منیری), پا جم و 
پیاله يا اثینژ سلیمان و یا اسکندر که همه عالم 
در آن بنا بر افسانه نموده ميشد. (ناظم 
الاطباء). جام جمشید. جام جهان آرا جام 
جهان‌نما. جام جهان‌بین. جام کیضرو. جام 
گیتی‌نما. جام عالم‌بین. و رجوع به جام 


جهان‌نما شود. 

جام جم یا جام جهان‌نما در شاهنامه منسوب 

به جمشید نیت بلکه فردوسی آن را به 

کیخسرونسبت کرده‌است: 

تا کی زکاس ذویزن گاهی عسل گاهی لبن 

می کش بان تهمتن اندر عجم از جام جم. 
سنائی. 

جام جم خاص تست خاقانی 

دردی دهر دلگل چه خوری؟ 


خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۸۵۶). 
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زان جام جم که تا خط بغداد داشتی 
بیش از هزار دجله مزیدم بصبحگاه. 
خاقانی. 

. گرچه خرد در خطا است بر خط می‌دار سر 
تا خط بفداد ده دجله صفت جام جم. 

خاقانی (ایضاً ص ۳۸۷). 
عمر جام جم است کایّامش 
بشکند خرد پس بیندد خوار. خاقانی. 


آن جام جمپرورد کوء آن شاهد رخ‌زرد کو 
ن عیسی هر درد کو. تریاق بیمار آمده. 


َ_ 


خاقانی. 
ما بستی جام جم برداشتیم. عطار. 
سخن میرفت دوش از لوح محفوظ 
نگه کردم چو جام جم نباشد. عطار, 
بسمی ای آهنین دل مدتی باری بکش کاهن 
بسعی آئینة گیتی‌نما و جام جم گردد. 

نعدی, 


روان تشه ما را بجرعه‌ای دریاب . 
چو میدهند زلال خضر ز جام جمت. حافظ. 
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد 
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. 

حافظ. 
حافظ مرید جام جم است ‏ ای صبا برو 
وز بنده بندگی برسان شیخ جام را". ‏ حافظ. 


دلی که غیب‌نمایست و جام جم دارد 

ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. 
حافظ, 

جام جم آثینه‌دار کاس زانوی ماست 

ما چو طفلان هر طرف بهر تماشا میرویم. 
صائب. 


جهان ای برادر چو جام جم است 

نمایندهء سیرت مردم است. ادیب پیشاوری. 
||کایه از دهان؛ 

بطاق دو ابرو برآورده خم 
گره‌بسته بر خندة جام جم. 
|اجام شراب. (مزدیسا, 
جام جمشید. [م ج] (غ) جام جم. جام 
جهان‌نما. رجوع به جام جم و جام جهان‌نما 
شود. 
جام جها نآرا. (م ج /ج] ((خ) جام جم. 
جام جهان‌نما. رجوع به اين دو لفت شود. 
جام جهان‌بین. (۶ج /ج)((خ) جام جم. 
جام جهان‌نما. رجوع به این کلمه شود. 
حام حهان‌نما. مج 3 /ن /ن] 
(لخ) جام‌جم. جامی که همة عألم در آن نموده 
ميشد. دکتر معین در مقالة خود به عنوان «جام 
جهان‌نما» نویسد: در نظم و نثر پارسی بارها 
از جامی بنام «جام جهان‌نما» و اسامی دیگر 
«جام کیخسرو جام‌جم. جام جمشید. جام 
گیتی‌نماء جام جهان‌بین, آئنة سلیمان, ْينة 
سکندر و غیره» یاد کرده‌اند و فرهنگ نویسان 
گفته‌اند:جامی بوده است که احوال خیر و شر 


نظامی, 


عالم از آن معلوم میشد ". 

کیخسرو. شهریاری که بنام کیخسرو در 
داس‌انهای ملی ایران از پادشاهان بزرگ 
کیانی بشمار میروده نام وی در اوستا کوی 
هوسروه ‏ و در ودا ( کتاب مقدس هندوان) 
سوشروس* است و بنابراین از ببزرگان دورة 
هند و ایرانی بوده است که پیش از جدا شدن 
هندوان از ارانیان و مهاجرت آنان بسمت 
سند و داخلهٌ قفلات ایران میزیسته ۶ فردوسی 
در شاهنامه در «داستان بیژن با منیژه» پس از 
تشریح زندانی شدن بیژن به امر افراسیاب در 
چاه و جستجوی گیو, پدر وی و مأیوس شدن 
او در عنوان «دیدن کیخسرو بیژن را در جام 
گیتی‌نمای» گوید۲: 

چو نوروز خرم فراز آمدرش 

بدان جام فرخ نیاز آمدش 

بیامد پر امید دل پهلوان ۸ 

زبهر پسرگوژ گشته, نوان 

چو خرو, رخ گیو پزمرده دید 

دلش را بدرد اندز, ازرده دید 

بیامد. بیوشید رومی قبای 

بدان تا برد پیش یزدان ثنای 

خروشید پیش جهان آفرین 

برخشنده برء چند کرد آفرین 

ز فریادرس زور و فریاد خواست 

وز اهریمن بدکنش داد خواست 

خرامان از آنجا بیامد به گاه 

بسر برنهاد آن کیانی کلاه 

پس آن جام بر کف تهاد و بدید 

در او هفت کشور همی بنگرید 


ز ماهی به جام اندرون تا بره 

نگاریده پیکر پدو یکسره 

چه کیوان, چه هرمز, چه بهرام و شیر 

چه مهر و چه ماه و چه ناهید و تیر 

همه بودنها بدو اندرا 

بدیدی جهاندار افسونگرا 

به هر هفت کشور همی بنگرید 

که اید ز بیژن نشانی پدید 

سوی کشور گرگساران رسید 

بفرمان یزدان, مرورا بدید 

بدان چاه بسته به بند گران 

زسختی همی مرگ جست اندر آن... 

بنابراین «جام گیی‌نمای» در نظر مولفان 
خداینامک پهلوی, که شاهنامه مع‌الواسطه 
مقتبس از آن است جامی بوده است که صور 
نجومی و سیارات و هفت کشور (هفت 
اقلیم)؟ زمین بر آن نقش شده بود و خاصیتی 
اسرارآمیز داشت چه وقایعی که در نقاط 
دوردست کرء زمین اتفاق می‌افتاد بر روی آن 


جمشید. اين نام مرکب است از جم و شیده 
جزء دوم همان است که در «خورشید» نیز 
دیده مشود و بمعنی تابان و درخشنده است. 
جزء اول در اوستا :۳ و در ودا مه( 
آمده, در کتاب اخیر وی پسر خورثیر ۱۲ و 
نخستین بشری است که مرگ پر او چیره شده. 
بسر دوزخ حکسومت میکند "". در اوستا 
(وندیداد فصل دوم) او نخستین کی است که 
اهورمزدا دین خود را بدو سپرد, و در روایات 
داستانی ایسران, جم یکنی از بزرگترین 
پادشاهان سلله پیشدادی است که «جام 
جهان تما» بدو نسبت داده‌اند. در شاهنامه 
ذکری‌از اتساب جام به جمشید نیست ولی 
چون شهرت جم بیش از کیخسرو بوده‌است و 
از سوی دیگر ملمانان او را با سلیمان پیامبر 
بنی‌اسرائیل یکی دانته‌اند "" و همچتین در 
روایات. پیدایش شراب به جمشید منسوب 
بوده‌است ۱۵ «جام کیخرو» را «جام جم» و 
«جام جمنید» خواندند و اين اتاب ظاهرا 
در قرن ششم هجری پدید آمده‌است. 
شبستری در کنزالحقایق گوید ۱۴: 

یکی جم نام وقتی پادشا بود 

که‌جامی داشت کان گیتی نما بود 

بصنعت کرده بودندش چنان راست 

که‌پیدا ميشد از وی هرچه میخواست 

هر آن نک و یدی کاندر جهان بود 

در آن جام از صفای آن نشان بود 

چو وقتی تیره جام از زنگ گشتی 


۱-ن.ل: چام می. ۲-ظ: شبخ خام. 
۳- غیاث اللغات: جام جم. جام جهانیین. جام 
کیخرو. 


۰ ۲2۵ - 4 
8 - 5 
۶ -رجوع به مقالهة «شاهان کیانی و هخامنشی 
در آثارالباقیه»: در مجلة آموزش و پرورش سال 
پانزدهم شمارة ۱۰-۸ صص ۴۳ - ۴۴ شود. 
۷-شاهنامه چ بروخیم ج ۴ ص ۱۰۹۹. 
۸-گیو. 
٩-رجوع‏ به شمار؛ هفت و هفت‌پیکر نظامی 
بقلم دکتر معین صص ۳۰ - ۳۳ شود. 
۰ - 11 ۰ 10 
۲ - مفهوم درخشندگی در نام جمتید (جنم + 
شبد) نیز از اینجا ناشی شده. 
۳ - در داستانهای ملی ما نیز آمده است. که 
مدت سبصد مال در زمان جمشید بیماری و 
مرگ تبود تا او گمراه شد و جهان برآشفت و. 
بیماری و مرگ بازگشت. (از شاهنامه). 
۴ - رجوع به ممدوحین سعدی بقلم علامه 
مرحوم قزویتی در #سعدی نامه» شرد. 
۵ -رجرع به امزدینا و تاثیر آن در ادبیات 
پارسی» بقلم دکتر معین صص ۲۶۷ - ۲۷۵ شود. 
۶ -نخةٌ خطی متعلق به آقای دکتر معین. و 
رجوع به «مزدیسناه ص ۵۲۴ شود. 


شه گیتی از آن دلتنگ گشتی 


بقرمودی که دانایان این قن 

بکردندی به علمش باز روشن 

چو روشن گشتی آن جام دل‌افزای 

بدیدی هرچه بودی در همه جای. 

و گوینده در مصباح الارواح گوید ٍ 

هریک جمشید کرده از گل 

صد جام جهان نمای حاصل. 1 
برخی از فرهنگ‌نویان خواسته‌اند بين این 
دو تلفیقی کنند و گفته‌اند «متاسبت جام به 
جمشید آن است که جمشید جام را احداث 
نموده و کیخضرو جامی ساخته بود مشتمل بر 
خطوط هندسی, چنانچه از خطوط و رقوم و 
دواثر اصطرلاب ارتفاع کوا کب و غیره معلوم 
نمایند, همچنین از آن جام حوادث روزگار 
معلوم کرد چا در کلپ تواریخ مسطور 
است».۲ فخرالدین عراقی در قصیده‌ای بمدح 
مراد خویش شیخ بهاءالاین زکریای مولتانی 
گویبز. » 

جام کیخیرو بکف داریم پس زیبد که ما 
دمبدم دزم وصل یار جام جم زنیم. 
سلیمان: باعباری جام جم را جام سلیمان 
دانسته‌اند ۲. در داستانهای اسلامی, سلیمان و 
جمشید را باهم خلط کرده‌اند؟. زیرا ایرانیان 
مسرکز جمشید داستانی را کشور فارس 
میدانسته‌اند و اثار باقیماند؛ داریوش و 
خشایارشا و دیگر پادشاهان هخامشی را در 
«تخت جمشید» و از آن جم دانسته‌اند چنانکه 
نام «تخت‌جمشید» خود حا کی از آن است*. 
از سوی دیگر در نتیجة افسانه‌های مذهیی 
تشابه کامل بعض احوال و اعمال منسوب به 
جمشید و سلیمان مانند استخدام دیوان و 
جنیان و طاعت جن و انس از ایشان و سفر 
کردن در هواء موجب این توهم گردیده که 
جمثید و سلیمان یکی است. از این رو فارس 
را تختگاه سلیمان و پادشاهان فارس را 
قائم‌مقام سلیمان و وارث ملک سلیمان 
خوانده‌اند "و حتی آرامگاه کورش بزرگ را 
مشهد مادر سلیمان امیده‌اند. بنا برآنچه 
گذشت‌جام جم را نیز در ادبیات پارسی گاه به 
سلیمان بت کرده‌اند۲. حافظ گوید: 

دلی که غیب نمایست و جام جم دارد 

ز خاتمی* که دمی گم شود چه غم دارد. 
جامی در منظومه «سلامان و ابسال» در 
عنوان « گاه‌شدن شاه از رفتن سلامان و خبر 
نایاتن از حال وی و آنية گیتی‌نمای را کار 
فرمودن و حال وی دانتن» آرد: 

گفت از هر جا خبر جستند باز 

کس‌نیود آ گاه‌زان پوشیده راز 

داشت شاه آئنة گیتی‌نمای 

پرده ز اسرار همه گیتی گشای 


چون دل عارف نبود از وی تهان 


هیچ حالی از بد و تیک جهان 

گفت‌کان آئینه انتادش نظر 

یافت از گم‌گشتگان خود خبر 

هر دو را عشرت‌کنان در بیشه دید 

از غم ایام بی اندیشه دید 

جامی در آغاز داستان مزبور فقط گوید: 
شهریاری بود در یونان زمین. 

و نام وی را یاد نکرده‌است اما خواجه 
نصیرالدین طوسی در شرح اشارات نام او را 
هرمانوس پادشاه مملکت یونان و روم و 
مصر(؟) آورده است و شاید وی همان 
ارمائوس يا ارمانیوس مذکور در تواریخ 3 
باشد. 

نامهای مختلف. در ادبیات ما جام مزبور را 
گاه«جام‌جم» خوانده‌اند. خاقانی گوید: 

عمر جام جم است کایامش 

پشکند خرد. بس ببندد خوار. 

وگاه «جام جمشید» خاقانی راست: 

خسرو جمشید جام نام تهمتن حسام 

خضر سکندر سیاه» شاه فریدون علم. 

و زمانی «جام کیخسرو» که امثلة آن گذشت و 
گاه«جام جهان‌نما» بطور اطلاق یاد شده. 


فخرالدین عراقی گوید: 

چون جام جهان‌نمای ساقی 

مود مرا لقای ساقی 

باشد که شود دل عراقی 

چون جام جهان‌نمای ساقی. 

و هنگامی «جام جهان‌بین» حافظ گوید: 
همچو جم جرع ما" کش که ز سر دو جهان 
پرتو جام جهان‌بین دهدت آ گاهی, 


وزمانی «جام گیتی‌نمای» و «انیة 
گیتی‌نمای» که شاهد آنها گذشت. بدیهی است 
که در برخی موارد ابهامی بین جام (شراب 
منسوب به) جمشید و جام (جهان‌نمای) 
جمشید موجود است. 

تسعبیرات. بسدیهی است که خردمندان 
باریک‌بین وجود چنین جامی سحرآمیز را 
نمیتوانستند باور کنند. از اینجهت در پی تعبیر 
آن پرا آمدند: 

۱- حکیمی گفت: جام آب بود آن"", آب 
رود و دریا نخستین آینة پشر بود۳". لطافت 
آپ و انعکاس صورت اشیاء و شخاص در 
سطح آن موجب گردید که علاوه بر شرب, 
آب را بعنوان مظهر و مجلای اشیاء بکار برند. 
از سوی دیگر ثالس ملطی "۲ از حک‌مای 
یونان باستان و پیروان او اب (اید دریا که 
زانيدة آن است) را منشاً پیدایش جهان 
شناخته‌اند " بنابراین برشی آب را جام 
جهان‌نما دانسته‌اند که کلیةٌ صور جهانی 
بصورت استعداد در آن مکنون است. ۲- 
منجم گفت: اصطرلاب بود آن. اصطرلاب 
(اسطرلاب) "۱ اصلاً کلمه‌ای است یونانی 


جام جهان‌نما. ‏ ۷۳۷۵ 


مرکب از استرن ۱۷ بمعنی ستاره و لمباین ۷ 
بمعتی گرفتن و مفهوم ترکیبی آن تقدیر 
ستارگان است و آن آلتی است که برای 
مشاهدة وضع ستارگان و تعسین ارتفاع آنها و 
تشخیص اوقات بکار میرفته‌است. اختراع 
اصطرلاب راید لییضی؟ داتشمند قبرن دوم 
پیش از میلاد نسبت داده‌اند ولی علمای اسلام 
در تکمیل آن کوشیدند و گویا ابواسحاق 
ابراهیم‌ین حبیب فزاری (قرن دوم هجری) 
نخستین کسی است در اسلام که اصطرلاب 
ساخته و آن را در اعسمال نجومی بکار 
برده‌است. بطلمیوس ۲۶ معروف (قرن دوم 
میلادی) کلمة اصطرلاب را به قشه دو نیمک 
زمین اطلاق کرده‌است و اغلب مولفان 
اروپائی در قرنهای شانزدهم و هفدهم میلادی 
نیز آن را به همین معنی استعمال کرده‌اند. 
مولف غیات اللغات گوید: کیخسرو جامی 
ساخته بود مشتمل بر خطوط هندسی چنانچه 
از خطوط و رقوم و دواثر اصطرلاب ارتفا 
کواکب و غیره معلوم نمابد. 

۳- دگر یک گفت: بود آئینه‌ای راست 

چنان روشن که میدید آتچه میخواست. 

آئینه - در اعصار باستانی فقط آئینههای 
فلزی را که مجموعاً دارای ابعاد کوچک 


۱-نسخَهُ خطی متعلق به آقای افشار شیرازی. 
ورجوع به «مزدیتا» ص ۵۱۱شود. 

۲ -غیاث اللغات. 

۲-فسرهنگ فارسی به انگلیسی فرانیس 
جانس. 

۴-رجوع به «مزدیسا» ص ۸۳ و ۱۸۱ حاشية ۴ 
شود. 

۵-و بدیهی است که از ابنية مزبور اعجاب 
داشتند و بنای آن را بدیوان انتساب میدادند. 
۶-ترضیح در خصرص ملک سلیمان بقلم 
علامه قزوینی در سعدی نامه ضمیمه مجلة 
نعلیم و تریت سال ۱۳۱۶ صص ۷۹۱-۷۸۸ 
آمده است. 

۷-فرهنگ فارسی انگلیسی جانسن. 

۸-خاتم منسوب به سلیمال اسر 

٩-سلامان‏ و ابسال چ یاسمی صص .٩۳ - ٩۲‏ 


ِ ۰ - 10 
۱-نل:می- 
۳ - از کنرالحفایق شبستری است در دنبالة 
قطعه‌ای که پیشتر نقل شد. 


۳- چنانکه آب در پارسی بمعنی درخشش و 
تلألو و لمعان ببار بکار رفته. رجوع به همین 
لغتنامه شود. 

,۸ و و1۳26 - 14 

۵ -وجعلا من‌الماء کلی شیء حی. (قرآن 
۱ 

16 - ۰ 17 - ۰ 

18 - ۰ 

19 - ۲۵۵۵۲۵۰ 

20 - (۰ 


۶ جام جهان‌نما. 


بودند بکار می‌بردند. طلاء نقره, فولاد و 
مخصوصاً برنج در ساخت آئینه بکار میرفت. 
فولاد در آینه تا قرن شانزدهم استعمال میشده 
است ولی در اين عصر آینه‌های شیده‌ای 
بکار بردند. آئینه برای خاصیت انعکاس اشیاء 
از همان قدیم تمثیلی بلیغ برای مسظهر و 
مجلای حقیقت گردید. از جمل موضوعهائی 
که جلب توجه مسلمانان کرده. این اسکندر 
است که در ادبیات ما نیز بسیار آصده‌است. 
حافظ گوید: ۰ 
ی سکندر جام جم است بنگر 

تابر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. 
فرهنگ‌نویسان گفه‌اند: «نام آیته‌ای است که 
بجهت آ گاهی‌از حال فرنگ بر سر منارة 
اسکدریه نهاده بوده است و کشتیهای دریا از 
صد میل راه در آینه دیده میشده و آن مناره را 
اسکدر پدستیاری ارسطو بنا کرده بود و از 
غفلت پاسبانان فرنگیان فرصت یافته آینه 
در آپ اقکندند و اسکندریه را برهم زدند و 
ارسطو بفسون و اعداد آن را از قعر دریا 
برآورد (4» و آن در حقیقت منارةٌ دریائی در 
جزیرة فارس ( نزدیک اسکندریه بوده‌است؟ 
و برجی بوده که در ساحل دریا یا در 
جزیره‌ای برآورده بودند. این مناره در آغاز 
قرن سوم به امر بطلمیوس محب‌الا خآ و 
بتوسط گنیدین ستراتمیآ از صرمر سفید به 
ارتفاع ۱۳۵ گز ساخته شد و در راس آن شب 
هسنگام آتش می‌افروختند و کشتی‌ها را 
راهنمائی میکردند. در فرهنگ فارسی به 
انگلیی جانین آمده: جام‌جم یا جام 
جمشید؛ ائنه‌ای که جهان را نمایش میداد و 
مجازاً مناره بخصوص مناره اسکندریه را 
گفته‌اند. 

۴- برخی از متأخران آن را به کرة جغرافیائی 
تعبیر کرده‌اند که نقشة کشورهای صسختلف و 
کوههاو دریاها و رودها با فواصل معین بر ان 
ثبت بود. از عهود قدیم نقشة جهان تا انجا که 
معلوم قدما بود ترسیم شده است ولی چیزی 
از آتها باقی نمانده اما از قرون وسطی 


تقشه‌های متعدد در دست است و کرة ارض را 


به اشکال مختلف مربع و مربع مستطیل و _ 


قرص محاط به اقیانوسها و غبره ترسیم 
کرده‌اند بهمین مناسبت برخی از متاخران 
کتب خود را در جفرافیا «جام‌جم» نامیده‌اند 
از آنجمله فرهاد میرزا معتمدالدوله این عباس 
میرزا «جفرافیا و تاریخ جدید» تألیف ویلیام 
پینک*را به پارسی ترجمه کرده بنام 
«جام‌جم» در ۱۲۷۲ ه.ق.در تهران به طبع 
رس‌انده است و ه‌مچنین سید علیخان 


وقارالملک شرح سیاحت هندوستان را به نام 
«جام‌جم هندوستان» در ۱۳۱۶ ه.ق.چاپ 
کرده‌است. 


۵- بعض دیگر آن را قطب‌نمای احکامي ۴ 
گفته‌اند. یونانیان و رومیان را از قطب‌نما 
آگاهی‌نبود و ظاهراً نخست چینیان آن را 
ساختند و محقق است که در قرن‌های هفتم و 
هشستم صیلادی. ملاحان چینی نوعی 
قطب‌نمای ساده بکار سیبردند. مسلمانان از 
چینیان و مسیحیان در جنگهای صلیبی از 
مسلمانان ساختن و طریقة استعمال آن را 
فرا گرفتند. 

۶- تعبیر عرفانی. این تعبیرات ذوق لطیف 
عارقان حقیقت‌جوی ایرانی را اقناع نکرد: 
بقدر علم خود گفتد بسیار 

ولی آسان نشد این کار دشوار. 

پس از جستجوی فراوان. عاقبت حقیقتی 
یافد که از فرط وضوح. پنهان مانده بود: 
بسی گفتند هر نوعی از اینها 

نبود آن جام جم جز نفس دانا 

چو نفس تیره روشن کرد انان 

نماید اندر او افاق یکان 

چوانسان گشت اندر نفی کامل 

شود بر کل موجودات شامل 

ز چرخ و انجم و از چار ارکان 

نموداری بود در نقس انان 

حقیقت دان اگرچه آدم است او 

چو عارف شد بخود جام جم است او ۷. 
حافظ شیرین سخن بارها بدین معنی اشارت 
کرده‌و بخصوص در غزلی دلپسند همان تعبیر 
شبتری را با بیانی لطیف آورده است: 
سالها دل طلب چام جم از ما میکرد 

وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد 
گوهری‌کز صدف کون و مکان پیرونت 
طلب از گمشدگان لب دریا میکرد 

مشکل خویش بر پیر مفان بردم دوش 
کوأنید نظر حل مسا میکرد 

گفتم: «اين جام جهان‌بین بتو کی داد حکیم؟» 
گفت:«آنروز که این گبد مینا میکرد» 

بیدلی در همه احوال خدا با او بود 

او نمیدیدش و از دور خدا" میکرد. 

به تعبیر دیگر جهان خود «جام جسم» است. 
ادیب پیشاوری گوید: 

جهان ای برادر چو جام جم است 

نمایندة سیرت مردم است. 

بمناسبت تعبیر عرفانی» برخی از کتب حکمی 
و عرفانی بدین نام‌ها خوانده شده‌اند: جام جم 
اوحدی. اوحدی مراغه‌ای (متوفی بال ۷۳۸ 
ه.ق .)موی دلکشی بنام «جام‌جم» پرداخته 
است و خود در آغاز منظومه گوید؟: 

نامة اولیاست این نامه 

مبر این رابه شهر و هنگامه 

نفس را این بشارتی چندند 

بمقاصد اشارتی چندند 

نام اين نامه جام جم کردم 


وندرو نقش کل رقم کردم. 

گوینده تعییری از جام جم نیاورده و فقط 
خواسته است کتاب خود را که مشتمل است 
بر مقدماتی چند و دو دور که دور اول رابه 
مدا آفرینش و دور دوم را به کفیت معاش 
جمهور اختصاص داده به جام جهان‌نمای 
جام جهان‌نما. تألیف محمد عزالدین‌ین عادل 
مشهور به محمد شیرین و معروف به صغربی 
(مستوفی ۸۰۹ ه.ق.)در عرفان "۲. جام 
گیتی‌تما- تألیف قاضی میرحسین‌ین معین 
الاین حسینی میبدی (متوفی در ٩۱۰‏ ه.ق.) 
در حک مت" جام فرنگی. در زبانهای 
اروپائی گراآل"" یا سن‌گراآل "۲ بجامی 
اطلاق شده که گویند عیسی در آخرین شامی 
که‌با حواریون صرف کرد؛ آن را بدست 
گرفت. یکی از حواریون بنام یوسف 
رامه‌ای ۲۲, خونی را که براثر ضربت دشمن 
بپهلوی وی جاری میشد در آن جام ریخت. 
اذسانه‌های مربوط بدین جام اندکی.پس از 
شیوع مسیحیت رواج یافت ولی پیش از 
پایان قرن دوازدهم میلادی, اثری از آن در 
دست نیست. در اين قرن روبر دوبوژن " 
منظومه‌ای دربار؛ (یوسف رامه‌ای, مرلین ۱۶ 
پرسوال۷) بساخت و در آن افسانة سیحی 
را با روایات قوم سلت"" مربوط به شام فصح 
در هم آمیخت. گویند جام مزپور رابه 
انگلستان بردند و قرنها آنجا پنهان ماند تا 
عاقیت پرسوال قهرمان گالی آن را بیافت. از 


۱- در یونانی ۴۳2۲۵9 و در لاتینی ع/۳۳2 تام 
جزیر؛ مزبرر است که لفت ۴۳2۲۵ در زبانهای 
اروپائی از نام آن مأنحوذ است. 
۲ -رجوع به یا سکندر در همین لفت‌نامه 
شود. 
۰ - 3 
6 6۵۳۱0۱67۶ - 4 
,۳۱0۳۵۵6 وااز۷۷ - 5 
۰ 200 6209۲20۳۷ 
0۰ اوه اه )اعع واه‌وونام8 - 6 
۷-کنزالحفایق شب‌تری. 
۸-نل: خدایا. 
٩‏ -جام جم اوحدی. ضميمة مجلة ارمغان سال 
هشتم ۱۳۰۷. 
۰ -رجوع بفهرست کتابخانة سپهللار ج۲ 
صص ۶۸۱- ۶۸۲و فهرست کتابخانه آستانة 
رضوی ج ۴ صص ۵٩-۵۸‏ شود. 
۱ -رجوع به کشف الظنون و قهرست کتابخانة 
آستانه ج۴ صص ۶۱-۶۰ شود. 
.2 5۵11 - 13 0 - 12 
۰ ع88ول - 14 
:0 5 ۵۵۵۵۲۱ - 15 
۳۵۲۵۵۷۵۱ - 17 ۰ - 16 
.2 - 18 


جامجی. 
این افسانه, بسیاری تقلید کردند و شاخ و 
برگهای فراوان بدان افزودند. کرتین دوتروی ! 
(شاعر فرانسوی قرن دوازدهم میلادی) و 
پیروان فرانسوی او مانند: گوشه آه تیه او 
ژربر ؟ وقایع مربوط به پرسوال را در آثار 
خود تشریح کرده‌اند. ولفرام اشنباخی ٩‏ شاعر 
المس‌انی در منظومة حماسی خنود 
«پارتیوال» *(۱۲۰۵ - ۱۲۱۵ م.) و آلبرت 
شارفن ترگ ۲ در «تیتورل»" جام ِِ 
مرکز تخیلات عرفانی درهم و پیچید 
ساخته‌اند. پرسوال در داستان منثور موسوم به 
«سن گرآل بزرگ»؟ به شکل قهرمانی که 
بجستجوی جام مقدس برآمده, ظاهر میشود. 
از مستأخران ویسلهلم ریشارد وا گتر "۱ 
موسیقی‌دان معروف آلمانی (۱۸۱۳ - ۱۸۸۴ 
جام مسزیور را مسوضوع درام غنائی 
«بارسیفال» ۲۲ (۱۸۸۲.) خود قرار 
داده‌است. (از مجلة دانشکده؛ ادبیات سال اول 
شماره ششم ص ۳۰۰ ببعد). و رجوع به جام 
جم شود. 
جامجی. (اخ) ضیاءالدولة والدین. احمد 
رجوع به ضیاء‌الدین ابوبکر احمدالجامی 
شود. 
جام چشیدن. (چ ذ] "مص مرکب) می 
نوشیدن. از پیاله سی خوردن. از جام می 
نوشیدن؛ 
بجامی که ساقی خود اول چشید 
به نقلی که شک دهانی گزید. 
ظهوری ترشیزی (از ارمنان آصفی). 
حامح. (](ع ص) نعت فاعلی از جموح و 
چماح. (اقرب الموارد), اسب توسنی‌کننده. 
(از اقسرب المسوارد) (از مسنتهی الارب). 
سرکشی‌کننده. (آنندراج). اسب سرکش و 
شرور. (ناظم الاطباء). توسن سرکش. 
|| خودرای شونده. (از اقرب الصوارد) (از 
منتهی الارب). ||شتاب‌کننده: لولواالیه و هم 
یجمحون؛ ای یسرعون. (سوره ۵۷/۹). انکه 
سوار باشد بر هوای نفس خود و او را از آن 
بازتوان گردانید. | آنکه سر باز زند. ج, 
جوامح, (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
این کلمه برای مذکر و مونث یکسان است. 
برای هردو به همین صورت آید. (از اقمرب 
الموارد). |/() زنی که بدون طلاق و اجازت 
شوهر نزد اهل رود. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
حام حمام. ۰ (ح ما] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) طاسی که بدان آب بر سر ریزندء 
چنان زآتش آن چهره گرم شد صحبت 
که‌ساغر از عرق باده جام حمام است. 
تأثیر (از آتندراج). 
و محمل است که جام حمام بمعنی 
شیشه‌های کوچکی که در سقف حمام برای 


روشنی نصب کنند. و بر اثر گرمی حمام آن 
شیشه‌ها پیوسته عرق‌الود است باشد. رجوع 
به ذیل جام شود. 
جام حیدری. (مح /ح د] اتسرکیب 
وصفی. | مرکب) رطل گران. جام یک سنی. 
جام ده منی: 
کیست نیاز من کند یک دو سه جام حیدری 
تابتمایم ای صنم ین سکندری. 
ناصرعلی (از آتندراج). 
رجوع به جام یک منی و جام ده منی شود. 
جامخ. (م](ع ص) از جمخ. متکیر. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
خودفروش. نازنده. مباهات کننده. ج» جُمُخ. 
حام خالی دادن. (م :] (مص مرکب) 
قدح تهی به دست دیگران دادن. ||کنایه از 
فریب دادن. چه ساقی. سیه ست (بدست) 
را از روی امستحان جام خالی میدهد. 
(انندراج). از مصطلحات امتحان کردن ساقی 
هوش مت را, (غیاث اللغات): 
ساقی دوران به ما امروز در بزم طرب 
جام خالی میدهد گویا دلش از ما 
اشرف (از آتدرا اج). 
دل مرا چون شیشه از بیمهری ساقی پر است 
زانکه هر ساعت بدستم جام خالی میدهد. 
حسن بیگ رفیع (از آتدراج). 
جام‌خانه. [ن /ن ] (۱مرکب) آینه خانه را 
گویند.و آن خانه‌ای است که در و دیوار آن را 
شسیشه‌بندی کرده باشند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). خانه‌ای که در و دیوار آن را 
شیشه‌بندی کرده باشند از جام که عبارت از 
شیشه جامی است. (آندراج). اطاق 
آئینه کاری. ||فرش. بساط. (دهار). صفرش. 
||شادروان. (دهار): و سی خروار مسوکب 
استری از داروخانه و شراب‌خانه و اب و 
جامخانه با او بردندی. (تاریخ طبرستان), 
||کنایه از فلک و چرخ؛ 
من جام جم گرفته و با خود در این سخن 
کاین جام‌خانة فلکی چون توان شکست. 
از مدح شاه و جام می لعل چاره نیست 
تا پای بست گردش این جام خانه‌ايم. 
حامخانه. /ن ] (اخ) مسوضعی است از 
اندرود در فرح‌باد مازندران. رجوع به 
سفرنامه مازندران رابیتو ص ۰۱۲ ۰۱۳ ۴۹: 
٩‏ بخش انگلیسی شود. 
حامخانه. لَنْ  /‏ ] (اخ) دهی از دهستان 
میان دورود بخش مرکزی شهرستان ساری 
است. در ۱۶ هزارگزی جنوب خاوری ساری 
و ٩‏ هزارگزی تکاو و ۳هزارگزی شوسه قرار 
دارد. در دامته واقع ده و هوای آن معتدل و 
مرطوب و مالاریانی است و ۲۲۲۰ تن سکته 


جامد. ۷۳۷۷ 


دارد. وی ی 
غلات, پنبه, صیفی و توتون است. شنل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان بافت پارچه‌های 
نخی وراه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳. 
حام خوردن. [خوژ / خر ذ] (مص 
مرکب) می خوردن. باده نوشیدن. کنایه از 
شراب خوردن. (آنندراج). جام نوشیدن. جام 
خوردن؛ 
گرچه همی خورد بی جام بخت 
هم به تفافل نبد از کار سخت. 
امیرخسرو (از آتدراج). 
گفتندبسی جام طرب خوردی از این پیش 
گفتاکه شفا در قدح بازسین بود. حافظ. 
جام صبوح خورده ز خلوت برآمده 
پر شورتر ز صبح قیامت برآمده. ۱ 
صائب (از انندراج). 
همه وقتی نشاید خورد جام شادی ار وقتی 
غمی اید مشو زان غم که باشد خار با خرماء 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از آندراج). 
جام پیمودن. رجوع به جام پیمودن و جام 
زدن و جام نوشیدن شود. 
حامد. (۶](ع ص) از جمد و مود . ایستاده. 
خشک شده از خون و جز آن. (از قرب 
الموارد). فرده و منجمد شده. (آنندراج), 
افسرده. (دهار). بسته. مقابل مایع. ضدسائل, 
مقابل گشاده. مقابل روان. ناروان. خشک. 
بی‌آب. سخت. غلیظ. بخ‌یسته. سخت‌شده. 
کلجیده. زفت. بسته‌شده‌ای که در شان ار 
سیلان باشد و بالفعل سائل نباشد مانند موم 
الجامد هوالدواء الذی من شأنه ن یصیر بحیث 
یتحرک اجزائه الی الانبساط من اي وضع 
فرض الا انه بالفعل ثابت علی شکله و وضعه 
بسبب بارد جداًمثل الشمع و بالجملة هوالی 
من شأنه ان بسیل الا آنه یر سائل بالفعل. 
(قانون ابوعلی کتاب دوم چ تهرآن ص ۱۴۸ 
آنها تحلل [امارنطن ] الدم الجامد. (مفردات 
ابن‌البیطار). ج‌« جوامد. || آنچه رشد نکند 
مانند سنگ., (اقرب الصوارد). مقابل نامی» 
جسمی است که حجم آن در شرایط متعارفی 
ثابت است و فقط آثار خارجی شکل آن را 
تغییر میدهد. هر جسمی که اجزا و ذرات آن 
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۸ جام دادن. 


بشدت برروی یکدیگر منضغط و مترا کم شده 
باشند و هم اجسام این عالم یا جامد و یا مایع 
و یا بخارند, و اجسام جامد جسمهائی 
میباشند که با اثر فشارهای خارجی مقاومت 


یکتد؛ 
آنکه تعریفش شهنشه خود کند 
جامد و نامیش صد مروق زند. (مشنوی). 


ابید بی‌تصرف. ||حد زمین, ج. جوامد. 
(قرب الموارد) (ستهی الارب). |ل(در 
اصطلاح رت کی که از ما دیگر 
مشتق نشده باشد ۲. مقابل شحو مشتق, و آن بر دو 
گونه‌است: 

۱- اسم عين, و آن اسمی است که دلالت بر 
معنایی کند که آن معنی قائم به نفس خویش 
باشد مثل رجل و فرس. ۲- اسم معنی, و آن 
اسمی است که قائم به غیر باشد چون: علم و 
فوز, به تعبیر دیگر | گراز جامد کلمة دیگر 
اشتقاق نشود چون رجل و فرس آن را جامد 
غیرمصدر گویند و اگربتوان از آن کلمة دیگر 
اشتقاو عوقو که زو ار از 
آنها مش مشتق شود. آن را جامد مصدر گوئیم. در 
اقسام کلمات عربی حروف تماماً جامداند و 
افعال همه مشتق‌اند بجز افعال معدودی مانند: 
لیس وعسی. و ابماء قسمتی جامد و قسمت 
دیگر مشتق‌اند. مولف کشاف اصطلاحات 
الفنون چنین آرد: جامد ضد ذائب است و 
جمع آن جوامد باشد و نزد علماء صرف و 
نحوء اسم غیرمشتق را گویند خواه مصدر و 
خواه غیرمصدر باشد. عباب گوید: حق حال 
اشتقاق است و گاهی هم جامد باشد. حال 
جامد مصدری است تاویل شده: به مشتق. 
مثل: تيُ ر کضاً ای را کضاء و گاه حال جامد 
اسم غیرمصدری باشد به نوعی از تأویل ِ 
تهی. اکن در اصول | کری‌گوید:جامد اسمی 
را گویند که نه مصدر باشد و نه مشتق و نیز 
جامد اطلاق شود یر افعال غیرمتصرفه. در 
مغنی در شرح نون وقایه گوید: ؛ نون وقایه 
ملحق میشود قبل از یاء متکلّم منفی به یکی 
از سه قعل: متصرف باشد, مثل اکرمنی و یا 
جامد باشد مانند عسانی, و قاموا ما خلانی و 
ما عدانی و حاشانی آن قدرت فعلا الخ. و 
اطباء, جامد داروئی باشد که خاصیت آن 

است که هرگاه حرارت غريزية در آن ِ 
کنددر حین حال که بهم بسته و مجتمع است 
سیلان پندا کند. مانند شمع و امثال آن و 
جوامد جمع آن است. و گاه جوامد اطلاق 
شود بر چیزهای سخت بسته شده در بدن 
مانند استخوانها و غضروفها. کذا فی بحر 
الجواهر. ( کشاف اصطلاحات الفنون). ||در 
اصطلاح منطق, اسمی است که از آن اعستقاق 
نعوان کرد. مقابل سائل که از آن اشتقاق توان 
کرد.در اساس الاقتباس آمده: اسم یا جامد 


بود یا سائل. جامد آن بود که از او اشتقاقی 
نتوان کرد مانند حیزبون " و هبهات ". و سائل 
آن بود که قابل اشتقاق بود چون ضوّب. 
(اساس الاقتباس چ مدرس رضوی ص۱۵). 
|ارجل جامدالمین. سرد خشک چشم 
بی‌اشک. (منتهی الارب). 

مال جامد؛ زر و سیم و مانند آن که آن را 
مال صامت هم گویند. ضد مال ذاثب که سال 
ناطق (حیوانات, چهارپایان) باشد. (منتهی 
الارب). 
حام دادن. [] (مص مرکب) پاله دادن. 
قدح دادن 

فرنگی‌صفت جام عالی بده 

| گرمیدهی پرتگالی بده. ّ 

عالی شیرازی (از ارمغان اصفی). 

حام‌۵ار. (نف مرکب) مرکب از: جام (پیالد) 
و دار (دارنده). یعنی ساقی. پیاله‌دهنده. ||() 
کنایه از شرابخوار. (آنندراج)؛ 

به جامی که یک مست را شاد کرد 
بدان جامداران چه بیداد کرد. 

و رجوع به نشوء اللغة ص ۹۸ شود. 
جامشار. [م] (نف مرکب) مرکب از جامه 
(رخت) و دار (دارنده) یعنی دارنده لباس. 
رخت‌دار. صندوق‌دار. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به نشوء اللقة ص ۹۸ شود. 
حامدارخانه. رن /ن] ([ مرکب) صندوق 
خانه. رخت خانه. (ناظم الاطباء), 
حام داشتن. (ت] (مص مرکب) قدح 


نظامی. 


بدست داشتن 

آنکس که پدست جام دارد 

سلطانی جم مدام دارد. حافظ. 
جام بر کف داری و شا کرنه‌ای 


قدر این تعمت نمیداری چرا؟ 
حسن مشهدی (از ارمقان اصفی). 
حجامدان. [2](! مرکب) مرکب از جامه 
(رخت) و دان. یعنی جای جامه. خانه‌ای را 
گویندکه رخوت پوشیدنی و غیرپوشیدنی از 
دوخسته و نادوخته در آن بگذارند. 
(جهانگیری). جعبه‌ای است که جامه در آن 
نهند و به.اعتبار مظروف بدین نام خوانده 
شده‌است. (شعوری): روزی دوکس پیأمدند و 
جامدانی بدو سپردند. بعد از آن یکی از آن دو 
بیامد و جامدان خواست... خویش بدو داد. 
(تذکرة الاولیاء عطار). 
حکایت من و اين کار نامها | کنون 
همان کلید در جامدان آن مرد است. 
کمال اسماعیل. 
گربرنهم بهم قصب و اطلس ترا 
تنگ آید از فراخی آن جامدان شکر. 
کمال اسماعیل. 
چندان. دزی جمدان معرب را از فارسی 
جامدان (جامه‌دان) ماخوذ میداند. (دزی ج۱ 


جام رسیدن. 


ص ۲۱۲). کریستنسن کلم آسی چمدان ؟ را 
از روسی عاریت میداند. صندوق چرمین که 
جامه و اشیاء دیگر در آن نهند. (حاشی برهان 
ج معین). چرمدان. خرمدان. 
حامدان. ((خ) و [ک‌امدان] نام دونفر از 
فرزانگان باستان ايران بوده‌اند که شا گردبادان 
حکیم و بادان در حکمت از شا گردان جمشید 
جسم بوده‌است. (انندراج) (انجمن ارا). در 
مدارک معتبر اين دو نام دیده نشد و شاید 
برساختة پیروان آذر کیوان باشد. 
ایتاده. افسرده. (انندراج) بسته‌شده. منجمد 
شده, سفت. سخت. مقابل نامية. خشک. و 
رجوع به جامد شود: و تری الجبال تحیها 
جامدة و هی تمر مرّالسحاب. (قران ۸۸/۲۷). 
حامدة. زم ذ] (اخا یاقوت آرد: قریة بزرگ 
و جامعی است از توابع واسط و سر راه بصره 
واقع است و من آن راامکرر دیدهام. (مسعجم 
البسلدان) (سراصد الاطلاع). و رجوع به 
الاوراق ص ٩۰‏ ۲۳۲۳ و ۲۳۶ و ۲۴۰و ۲۴۶و 
کامل ابن اثیر ج ۷ ص۹۸ و تجارب الامم 
شود. 
حام ده‌منی. (م د 
مرکب) رط لک 
دمه گذشت و بجز جام ده منی نکشیم 
می از لب خم و نقل از لب نگار چشیم. 
حسن دهلوی (از آنندراج). 
جام حیدری. جام یکمنی. (آنندراج). رجوع 
به جام حیدری و جام یکمنی شود. 
جامدی. (م) (اغ) مسحدین علیین 
الحسین. مکنی به ابی‌یعلی و معروف به ابین 
القاری و مشهور به جامدی واسطی, منسوب 
به جامدة (از توابع واسط) است. وی از 


م] (ترکیب وصفی, [ 


سعیدین عبدالعزیز ابوسعد جامدی و بعد از او 
از قسیلوی روایت کسند. و از ابسوالفستح 
عبدالملک‌بن ابوالقاسم کروخی و صحمدین 
ناصر سلامی حدیث استماع کرد. وی مردی 
صالح بود و بسال ۶۰۳ ه.ق.درگذشت. پدر 
او نیز از بزرگان زهاد بوده است. (صعجم 
البلدان). 

حام رسیدن. [ر د] (مص مرکب) در خور 
شراب‌خواری بودن. سزاوار جام کشیدن؛ 


۱-در محهی الارب و آنندراج چین آمده: 
کلمه‌ای که از او اشتقاق کلم دیگر نتوان کرد. 
اين تعریف نادرست است و صحیح آن همان 
است که در متن ذ کر شد. 
۲ -حیزبون زن پیر. (حاشية اساس الاقتباس چ 
دانشگاه ص ۱۵). 
۳-عیهات بتلیث تام اسم فعل باشد بمعنی 
دور است. (حساشية اساس الاقستباس چاپ 
دانشگاه ص ۱۵). 

4 - ۰ 


جام رنگ. 


جام یاقوت و شراب لعل پا کان‌را رسد 
بینوایان رانظر بر رحمت عام است و بس. 
فغانی شیرازی (از ارمفان آصفی). 
جام رنگت. [ز] (ص مرکب) همرنگ با 
جام. همانند جام. صافی. روشن: 
بود فلک جام‌رنگ و جام فلک‌سان 
روز ندانم که از کدام برآمد. خاقانی. 
رجوع به جام شود. 
جام زدن. از 5] (مص مرکب) کنایه از 
شراب خوردن. (انلدراج). جام باده نوشیدن. 
جام می خوردن. جام شراب نوشیدن؛ 
می چو از خم به سبو رفت و گل انداخت تقاب 
فرصت عیش نگهدار و بزن جامی چند. 
حافظ از آتدراج). 
میلی آمد بخود از مستی شب وقت صبوح 
بار دیگر دو سه جام می بیغش زد و رفت. 
محمدقلی میلی (از آتدراج) 
جام ژن. [زْ] (نف مرکب) زننده برجام. 
نوعی فالگیر. کسی که به طریق خاصی با جام 
فال گیرد. طاس بین. رجوع به همین کلمه 
شود. 
حام زیبقی ۰( ز بَ] (ترکیب وصفی, 1 
مرکب) کنایه از یال لور باشد. 
جامس. [۶)(ع ص) از جموس. بسته. 
افسرده. جامد. (منهی الارب) (السنجد) 
(آندراج). ماء جامن. آب ایستاده و افرده. 
|اگیاه پزمرده. (متهی الارب) (آنندراج). 
نبات جام؛ ذهبت غضوشته؛ یعنی گییاهی 
که‌طراوت آن ازمیان رفته. 
جامس. ((خ)! تلفظ ترکی جیمس. رجوع به 
جیمی شود " 
حام ستاندن. [ش /س د] (مص مرکب) 
جام گرفتن. جام بدست آوردن. از دست کسی 
جام گرفتن. 
جام سحر. (م سش ج) (تسرکیب اضافی, ( 
مرکب) کنایه از آفتاب عالتاب است. 
(برهان) (آتتدراج). جامة سحر. ||کنایه از باد 
صبا. جامةٌ سحر. (انتدراج). رجوع به جامة 
تج کوو 
جامسة. [م س] (ع ص) تأنیث جامس. 
ایستاده. افسرده. ثابت. مستفر: صخرة 
جاست؛ سنگ تابت و مستقر در جای 
خویش. (منتهی الارب). 
حامسة. [مش] (ع ل) باقلای قبطی را گویند 
و آن در مصر بسیار شود و در آبهای ایستاده 
روید و گل آن مانند گل سرخ باشد. (برهان) 
(آتتدراج).باقلا قبطی, (تذکرة ضریر انطا کی). 
و ساق وی ستبری انگشت بود و بدرازای یک 
گزباشد و گل وی ماتد گل سرخ بود و باقلای 
آن کوچکتر از باقلا بوده و چون خشک شود 
سیاه بود. چون تراشد بخام پخته خورند. بیخ 


آن از بیخ نی ستبرتر بود. قابض بود و معده را 


نیکو بود و آرد وی چون بیات شد اسهال کهن 
باز بندد و ریش روده را نافع بود"و پوست وی 
قوی‌تر بود در این فعل. (اختیارات بدیعی). 
جام سیم. (م](ت رکیب اضافی. [مرکب) 
جامی که از نقره باشد. پیالٌ تفره. ||کنایه از 
زنخدان محبوب و معشوق. (آتدراج). 
جامسية. [م سی یَ] (ع | بصحف جامه 
است. رجوع به جامسه شود. 
حام شرابخوری. (م ی خو /خ] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) پیاله‌ای که به آن 
شراب نوشند. قدح شرابخوری. ساغر می, 
کاس.(منتهی الارپ). رجوع به جام شود. 
جام شکستن. (ش ک تْ) (مص مرکب) 
پیاله شکستن. جام می و جز آن را شکستن. 
قدح شکستن: 
کی‌توانم دید زاهد جام صهبا بشکند 
می‌پرد رنگم حبابی گر بدریا پشکند 
میرزا محمدعلی ماهر (از آنندراج). 
توان جام دست اجل راشکست 
بدستی که پیمان به پیمانه بست. 
ظهوری ترشیزی (از ارمفان آصفی). 
][کنایه از رسوا کردن. (آنتدرا اج). |اکنایه از 
نومید ساختن. (آنندراج): 
مستی و دیوانگی جام سیحا کت 
صرفه در این بزم نیست ساغر جم داشتن. 
عرفی (از آنندراج). 
جام شهریاری. (م نش ] (ترکیب وصفی [ 
مرکب) قدح بزرگ شراب خوری را گویند. 
(برهان). کنایه از قدح بزرگ که بدان ثسراب 
خورند. (انندراج): 
ز شهریار شناسیم ای مسلمانان 
از آنکه نیست دل از جام شهریاری سیر. 
مولوی (از آندراج). 
جام عالی. رجوع به جام عالی شود. 
حامشید. ((خ) جمشید. رجوع به جملید 
شود. 
حام شیر. [] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
قح پراز شیر. پیالدای که در آن شیر ریزند یا 
با آن شیر خورند. |[کنایه از پسبتان شیردار 
باشد. (برهان) (انتدراج) (ناظم الاطباء). 
حام شیر و می. (م رم /2] امس رکیب 
اضافی, [مرکب) پیاله‌ای که پر از اب کوثر 
باشد. || آب و دهان معشوق. ||کلامی باشد که 
شیرین باشد و حال آورد. |(اشعار ضوپ. 
(آنندراج). 
جامع.[۴](ع ص) نعت فاعلی از جمع. 
گردآرنده. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
فراهم آورنده. (از اقرب الصوارد) (دهار). 
گردکننده. (مهذب الاسماء)؛ 
ای زر توتی آنکه جامع لذاتی 
محبوب جهانیان به هر اوقاتی. 
جمال پلدین بن قرویتی (از تاریخ گزیده). 


جامع. ۷۳۷۹ 


| هترمند. ||(() معبد مسلمانان. (اقرب 
الموارد). || سجدی که در آن نماز جمعه 
گذارند.(غاث اللغات) مسجد آدینه. مسزگت 
آدینه. مسجد جمعه, مسجد جامع. مصلی. ج» 
جوامع: جامع قدیم بر وفق روزگار سابق و 
قدر خفت مردم بنیاد کرده بودند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۴۲۰). و حومة آن جامع و 
منبر دارد. (فارنسنامهة ابن البلخی ص ۱۲۳). و 
ابرقویه ابادان است وجامع و بر دارد. 
(فارسنامة اببن البلخی ص ۱۲۴). و اقلید 
شهرکی کوچک است و حصاری دارد و جامع 
و منبر دارد. (فارسامة ابن‌الیلخی ص ۱۲۴). 
و [فیروزآباد] جامع و بیمارستان نیکو 
ساختنهاند. (فارسنامة ابن البلخی ص۱۳۹). 
|اقران. مصحف. (مهذب الاسماء). ||محیط. 
جامع الاطراف. شامل. عمومی. عام. وافی. 
||(اصطلاح ففهی و اصولی) علتی را که 
ترک بین اصل و فرع باشد جامع نامند 
چنانکه وجه امتیاز آنها را فارق نامند. ||در 
اصطلاح منطقی, حدی را که شامل تما افراد 
معرّف باشد. جامع نامند و ببه اعتبار دیگر 
چنین معرفی را منعکس گویند و اگر معرّف 
غير از افراد معرّف را شامل نباشد آن را سانع 
گویند.یس حدی که هردو صفت را دارا باشد, 
جامع و مانع نامند. متکلمان و علماء اصول 
نیز جامع را به معنی مذکور در باب تعاریف 
بکار برند. ||در اصطلاح محدئان, کتابی راکه 
احادیث بترتیب ابواب فقه یا بترتیب حروف 
تهجی مدون شده باشد. جامع گویند. مثلاً در 
اين نوع کتابها باید روایت: انما الاعمال 
بالیات را در یاب همزه پیدا کرد. و بهتر آن 
است که تنها احادیث صحیح و حسن در اين 
کتب جمع شود. و اگر تمام اقسام حدیث را 
گرد آورد لازم است که علت ضحف روایت 
ضعیف را بیان کند. ||در علم بیان و بدیع؛ 
جامع را بچند سنی بکار برند: اول, انچه 
طرفین استعاره (مشبه و مشبهبه) در آن 
مشترک باشند که در باب تشبیه همان را وجه 
گویند.دوم. یک قسم ایجاز باشد. سوم, آنچه " 
میان دو لفظ خواه جمله باشد خواه صفرد در 
قوء مفکره از طریق عقل یا وهم یا خیال, 
اجتماع برقرار کند و جامع بدین معنی را در 
باپ فصل و وصل ذ کرکنند و سه قسم است: 
جامع عقلی» جامع وهمی. جامع خیالی. 
توضیح آنکه نفس ناطقهیاقوة عاقله کلیات را 
درک کنه و با قوة خیالیه محوسات و با قوة 
واهمه معانی چيه منتزع از مصوسات راء و 
نیز نفی ناطفه را قو؛ دیگری است که 
مدرکات در آن اجتماع کند و تمائل و تشابه 
آنها را دریابد که آن را قوهُ سفکره و متخیله 
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۷۳۸۰ چامع. 


نامند. بنابراین مقصود از جامع عقلی آن است 
که‌عقل اجتماع دو جمله راکه میان آنها نوعی 
تمائل باشد اقتضاء کند مانند اتحاد در نوع و 
اجتماع در تضایف چنانچه در علت و معلول 
و اقل و اکثر صورت گیرد. مقصود از جامع 
وهمی آن است که قو؛ واهمه بتوهم و حیله دو 
چیز را در نظر عقل متحد و مجتمع بدارد و آن 
در وقتی است که میان آن دو یکنوع همانندی 
باشد مانند زردی و سفیدی که قوة واهمه آنها 
را بمتزلة لین نمایان میسازد. یا آنکه سیان 
آن تضاد باشد مائد سفیدی و سیاهی و کفر و 
ایمان, یا شبه تضاد باشد مانند زمن و آسمان 
که‌در این موارد واهمه آنها را بمتزهٌ تضایف 
مینمایاند و بهمین جهت همیشه هنگام تصور 
چیزی ضد آن از هر چیز زودتر به ذهن 
می‌آید. و مقصود از جامع خیالی آن است که 
اسباب نقارن دو امر امور خیالی باشد بطوری 
که | گرعقل بی خبر از تقارن خیالی بباشد 
بخودی خود اقتران آن دو امر را نیکو نشمارد 
و موجبات اقتران دو اسر بغایت متعدد و 
مختلف است و بدین جهت ثبات و ترتب 
تقارن از لحاظ وضوح مختلف است چنانکه 
ممکن است بین دو امر در خیال کسی تقارن 
انفکا ک‌ناپذیری باشد در حالی که در خیال 
دیگری اصلاًتقارنی میان آن دو نباشد و چه 
بسیار ممکن است که پاره‌ای از صور از 
خیالی غائب نگردد در صورتی که در خیال 
دگر الا صورت نید شوع دیرف از 
اجتماع. اقتران دو امر در حافظه که خزانة 
وهم است و در مبدا فیاض که بعقید حکماء 
خزانة قوة عاقله است, و علت این اقتران انس 
و عادت باشد. زیرا همانطور که انس و عادت 
سبب اقتران خیالیات میشود همچنین سبب 
اجتماع صور عقلیه و وهمیه نیز سیگردد. و 
برخی (سید سند) به اين دلیل که خیال اصل در 
اجتماع صور است بر آنچه در خزانه بطور 
مطلق گرد آید حمل کرده است. و میان خزانة 
وهم و عقل فرق نگذاشته است, لیکن بهتر آن 
است که تقارن در غیر خیال را ملحق به تقارن 
در خیال سازیم زیرا بیشتر آنچه راکه بلفا ذ کر 
کندبراساس جامع خیالی است. و | گرمقصود 
مبحث قصر باشد. وجه جامع یا تقارن در 
خزانه اعم از خیالی و غیر آن باشد که آن را 
خیالی گویند و یا تقارن سیب امری است که 
بواقع اتتضاء تقارن دارد که آن را جامع عقلی 
گویندو یا جز آن باشد که آن را جامع وهمی 
گوید. (تلخیص از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 

- ایوجامع؛ کتیت خوان. (منتهی الارب). 
سفره. کنية الخوان, للاجتماع حوله للا کل. 
قال‌الحریری: فاستدع اباجامع فانه بشری کل 
جانع. (اقرب الموارد). 


- جامع الاطراف: محیط, جامع شامل. 
عمومی. وافی!. 
-چابع الحروف: صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: نزد بلغا کلامی است 
مرکب از جمیع حسروف تهجی بی‌تکرار در 
یک لفظ و اگر در دو لفظ بود جائز است 
چنانچه در این بیت: 
اثر وصف غم عشق خطت 
ندهد حظ کسی جز بضلال 
چرا که در افظ ندهد و ضلال دال و لام مکرر 
است. کذا فی مجمع الصنائع. 
- جامع قران؛ قران مجید که حاوی سی 
جزو باشد (مقابل سی باره): جامع قران 
بیاوردند... و قاضی ابوبکر را گفتند تو جامع 
قرآن بازگیر. پس جامع قرآن رابه شیخ سا 
ابوسعید دادند و شیخ ما جامع بستد... و جامع 
باز کرد. (اسرارالتوحید ص‌۱۷۵). رجوع به 
مصحف جامع و قران در همین ماده شود. 
- جامع الکلام: صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون ارد: نزد شعرا عبارت است از انکه 
شاعر در اییات خویش از موعظت و حکمت 
و شکایت روزگار درج کند, کذا فی مجمع 
الصنائع. و نیز بمعنی کلام موجز آید که انفاظ 
ار قلیل باشند و معانی کثیر, کما وقع فی. 
فتح‌المبین شرح الاربعین فی‌الخطبة. قال 
رسول‌اله (ص) اوتیت جوامع الکلم ای اوتیت 
الکلم الجوامع لقلةالفاظها و کترة معانیها, و 
ننه حدیث انما الاعمال بالیات فان تحته 
کنوزا من العلم... و منه الغرم بالفتم. 
ت جامع‌الکلم؛ جامع الکلام. سخنی که 
کلمات آن کم و معانی آن بسیار است. بقال: 
یکلم بجوام‌الکلم. یعنی سخن وی کم لفظ و 
پرمعنی بود. (اقرب الموارد). 
|آتان جایع؛ ماده خر که بار نخضتین آیستن 
شده باشد. ||جمل جامع؛ شتری که چهار سال 
بر او گذشته باشد. (متهی الارب) (آنندراج). 
مولف تاج السروس آرد: در نسخه‌ها چنین 
آمده لیکن صحیح آن است که این کلمه بر 
شتر تا چهار سالگی گفته شود: قال ان 
اسماعیل: (جمل جامع و ناقة جامعه)اذااخلفا 
بزولا. قال (ولا یال هذا الابعد اربع ستین) 
هکذا فی‌انسخ و صوابه علی ما فی‌العباب و 
اتكلمة و لایقال هذا بعد ارم سنین من یر 
حرف استتنا. (تاج المروس). |دابة جایم؛ 
ستور جوانی که قابل سواری شده باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). چارپا که قایل 
رسن و پالان باشد. در جامع؛ دیگ بزرگ. 
(متهی الارب) (آنندراج). دیگ کلان. |قدرِ 
جامع؛ مقدار مشترک بين انواع یک جنس 
مانند حیوان که مقدار مشترک بین انسان و 
سایر انواع حیوان است همچنین قدر مشترک 
بين افراد یک توع مانند انسان که مشترک بین 


جامع. 
تمام اقراد انسان است. |اقرآن جامع؛ قرآن 
تمام. قرآنی که سی جزء در یک جلد تدوین 
شده باشد. رجوع به مصحف جامع در ذیل 
همین ماده شود. ||السسجد الجامع؛ مزکت 
آدینه. مسجد الجامع گویند. به اضافةٌ مسجد یه 
الجامع و در این صورت کلم «الیوم» در 
تقدیر است و اصل آن «مسجد الیوم الجامع» 
باشد ماد «حق الیقین» که اصل آن «حسق 
الشیء الیقین» باشد. زیرا اضافة شیلی به نففس 
آن جز با این تقدیر صحیح نباشد. (سنتهی 
الارب). صاحب تاج المروس آرد: ازهری از 
لیث این تعلیل را ذ کر کرده و گوید جز لیث 
دیگران اين اضافه را تجویز کرده‌اند و عربها 
اضافا شیء نفس یابنعت آن شیء را در 
صورت اختلاف لفظ جائز دانند چسنانکه در 
قرآن مجید است ذلک دی القیمه (قرآن 
۸ و دیسن به معنی ملت است و در 
حقیقت ذلک دین الملة القيمة و همچنین در 
قرآن است: وعد الحق. و وعد الصدق. (تاج 
العروس). |امسحف جامع؛ قرآن جامع. قرآن 
کامل. مقابل قران ناتمام که شامل بعضی 
اجزاء باشد. رجوع به مصحف جامع شود. 
جامع. (م] ((خ) یکی از نامهای خدای تعالی. 
(منتهی الارب). 
جامع. (م] ((خ) لقب نوح‌بن ابراهیم مروزی 
است. (منتهی الارب). سمعانی چسنین ارد: 
لقب ابوعصمت مروزی است گویند که چسون 
او نخستین کسی بود که فقه ابوحنیفه را در 
مرو گرد آورد به جامع ملقب شد. دیگری گفته 
که چون جامع علوم بوده و چهار مجلس 
درس: مجلس ذکر آثار مجلس در 
گفته‌های ابوحنینه, مجلس درس نحو و 
مجلس درس اشعار داشت این لقب را یافت. 
او ابوعصمت نوح‌بن ابی‌مریم " است و اسم او 
یزیدین جعونة جامع مروزی باشد. ابوحاتم‌بن 
حیان گفت: او اهل مرو است و از زهری و 
مقاتل‌بن حسان روایت کند و اهل عراق و 
مردم شهر او از وی روایت دارند و یال ۱۶۳ 
ه.ق.درگذشت. (الا ناب سمعانی). 
حامع. 9 ((خ) فراش. یکی از نزدیکان 
الب‌ارسلان است. وی کوتوال را که قصد 
حمله به سلطان داشت با میخکوبی بکشت. 
(تاریخ گزیده ص ۴۴۲). 
حامع. [م] (اخ) از دهات غوطه است و 
گروهی از بن‌میه از جمله ولیدین تمامین 
ولیدین عبدالملک‌ین مروان‌ین الحکم در انجا 
سکونت داشتند. (معجم السلدان). و جامع 


۰اونام5۱0 - 1 
۲ -در متتهی الارب نوح‌بن ابسراهیم و در 
الانساب سمعانی نوح‌ین ابی‌مریم ضبط شده 
است و بدون شک یکی مصحف دیگری است. 


جامع. 


الجار نیز همین جامع است. (معجم البلدان). 

حامع. [۶](خ) آبن ابراهیم ملقب به سکری, 
و مکنی به ابی‌القاسم البصری, مسحدث است. 
وی پس از سال ۳۰۰ ه.ق.درگذشت. این 
پونس گوید: جامع‌پن ابراهمیم‌پن صحمدین 
جامع مکنی به ابی‌القاسم وی مهاجرت کرده 
حدیث و روایت کند. سند او معتبر نیست 
بعضی او را قبول و پاره‌ای رد کنند. وی در 
اوائل سال ۳۲۱ «.ق. درگذشت. (از لسان 
المیزان). 

حامع. [۲ ((ج) اپن ابی‌راشد کاهلی کوفی و 
ته است. (الععرپ مصحح احمدمحمد شا کر 
ص ۳۵۲ و ذیل همان صفحه), ۰ 

جامع. (م] (غ) ابن سوادة: سحدث است. 
دارقطتی او را ضعیف دانته است. (از لسان 
المیزان), 

جامع. (م] ((خ) اين شداد ملقب به ابی‌صخرة 
تابعی است. رجوع به ابوصخره در همین 
لفت‌نامه شود. 

جامع.(] (اخ) ابن صبیح از روات است. 
عبدالغنی ابن سعید او را در زمرء مشتبهان 
آورده گسوید: وی ضعیف است. (از اسان 
المیزان). 

جامع. [م] (اخ) ابن طولون. مسجد معروفی 


یاقوت حموی در سبب بنای این جامع از 
قضاعی آرد: مردم مصر نزد احمدبن طولون از 
کوچکی جامع شکایت بردند. او فرمان داد که 
بر بالای جمل یشکرین جزیله مسجدی بنا 
کنبدو طرح آن بسال ۲۶۴ ه.ق.ريخته شد و 
بسال ۲۶۶ « .ق.بنای آن بپایان رسید. (از 
معجم البلدان). سومین مسجدی است که برای 
اقامهٌ جمعه و جماعت در مصر با شده‌است» 
و آن از قدیمترین جوامع است که شکل و 
هیأت بزرگ اصلی خود را محفوظ داشته و از 
بزرگترین مساجد قدیمی است. مساحت آن 
شش افدنه و نصف افدنه است و شش در دارد. 
از لحاظ فنی ساختمان آن اثر گرانبهای از 
معماری آن عصر بشمار است. (از تاریخ 
الماجد الاثریه ص ۳۲ ببعد). و رجوع به 
تاریخ‌الساجد الاثریه ص ۳۲ ببعد شود. 
جامع. [م] ((خ) اين علی‌بن الحسن بیهقی. 
مکنی به ابوعلی از محدئین است. صاحب 
دیوان بیهق دربارة وی چنین آرد: او را سولد 
ده ششتمد بوده است و از بزرگان بسیار او را 


احادیث نبوی استماع بود و در نیشابور او 
رابسال ۳۲۹ ه .ق.مجلس املا نهادند. (تاریخ 
ببهق چ بهمنیار ص‌۱۶۵). و رجوع به تاریخ 
بیهق ص ۱۶۵ شود. 


جامع اين طولون 


است در مصر که امیر ابوالعباس احمدین 
طولون آن را بنا کرده و صد و بیست هزار 
دینار صرف بناء آن شد. 


جامع. [م] ((ع) اين القاسم. محدث است. او 
از عبدال‌بن محمدین عمروین الجراح 
محمدین سهل العطار از وی روایت کند. 


جامع آق سنقر. ۷۳۸۱ 
دارقطتی سند او را ضیف دانسته است. (از 
لسان المیزان), 
حامع. 1 ((خ) (..ابن المطلب). مسجد 
جامعی است در بفداد. رجوع به حاشیذ 
شدالازار مصحح مرحوم قزوینی ص ۳۱۱ 
شود. 
حاهع. (م] ((خ) ابین مکی. یکی از 
خوانندگان مشهور دور؛ٌ رشید است. وی تمام 
دستگاهها و مقامها را بخوبی میدانست و 
آوازی نیک و رسا داشت: او دربار؛ خویشتن 
گفت::ا گر علاقه بقمار و سگ مرا مشفول 
نمیداشت هرآینه خوانندگان را ترک میکردم 
تا از نان خوردن بیفتند». حکایاتی درباره اور 
با رشید و ادیبان هسعصر وی نقل شده که در 
اغانی آسده است. او بسال ۱۸۷/۰۸۸۰۹ 
ه.ق .درگذشت. (از المنجد). 
جامع آصفية. ۰ (مع ض فی ی ((خ) 
مسجدی است در بغداد. این بنا را در اصل 
محمد چلبی بال ۱۰۱۷ «.ق,برای دراویش 
مسولویه برپا کرد و آن را سولوی‌خانه و 
قلدرخانه میگفتند. بعدها داود پاشا آن را 
بصورت مسجد جامع درآورد و دو مدرسه به 
آن افزود و موقوفاتی نیز برای آن تعیین کرد. 
(از تاریخ العراق بین احتلالین ج ۲ صص ۱۰۵ 
۱۰۷ 
جامع آق سنقر. (ع ش ق] ((غ) سجد 
جامع معروفی است به مصر. این جامع را امیر 
آق‌سنقر (ابراهیم آغا) ناصری برپا کرد. وی از 
ممالیک ناصر محمدبن قلاوون و متنفذترین 
مرد سیاسی این سلبله است. وی بنای ایین 
جامع را در شانزدهم رمضان ۸ دق .آغاز 
کردو کتابخانه و مقبره‌ای برای خویش در آن 
تأسیس نمود در بنای این جامع توجه خاصی 
مبذول میداشت و در روز جمعه ۳ ربیع‌الاول 
۸ ه.ق .در انجا اقامهٌ نماز جمعه کرد و 
موقوفاتی برای آن تعیین ساخت که صرف 
تعمیر آن شود. و معلوم میشود پیش از اتمام 
بنای جامع در آنجا اقاماٌ جمعه شده‌است. 
موید این مدعی اینکه در بالای مسجد 
نوشته‌ای است که تاریخ شروع ساختمان و 
روزی که اقامة جمعه در آن شده و تاریخ 
وفات امیرآق سنقر (بانی مسجد) در آن ذ کر 
گردیده‌است و اشاره به تاریخ اتمام آن نشده 
است. از این نوشته مستفاد میشود که جامع 
پس از درگذشت اسیرآق سنقر تمام شده 
است. ولی چه کس آن را به اتمام رسانده 
معلوم نیست این جامع مانند دیگر جوامم 
دارای چهار ایوان است که صحنی در وسط 
آنها قرار گرفته است در سنوات بعد تقییرات 
بسیاری در آن روی داده است. بزرگ‌ترین 
ایوان آن ایوان شرقی مسجد است و دارای 


کاشی‌کاری و مرمرکاری و متبر زیبائی است. 


۳۳۸۹۲ جام عالم‌بین. 


جامع آق ستفر 


(از تساریخ المس‌اجد الانریه چ قاهره 
صص ۱۵۲ - ۱۵۶). و رجوع به همان کتاب 
صفحات مزبور شود. 

جام عالم‌یین. (۶ [] (اترکب وصفی, | 
مرکب) جام‌چم. جام جهان‌نماء 

باده نوش از جام عالم‌بین که بر اورنگ جم 
شاهد مقصود را از رخ نقاب انداختی. حافظ. 
و رجوع به جام جهان‌نما شود. 

حام عالي. [۸] (ترکیب وصقی, [مرکب) 


کنایه از قدح بزرگ که بدان شراب خورند. 
(آنندراج): 

فرنگی صفت جام عالی بده 

اگرمیدهی پر تگالی بده.ملاطفرا (از آنندراج). 
چام شهریاری. (انندراج). رجوع به جام 
شهریاری شود. 


جامعان. 1 ((ج) ح له سزیدیه است. 
(منتهی الارب). رجوع به حلةٌ مزیدیه شود. 

حامع ابهر. (معه] ((خ) مسجد جامم 
ابهر. مولف مرآت البلدان, آرد: این مسجد در 
سته ۸۸۸ ه.ق.ساخته شده‌است, و دو در 
دارد: يکي طرف مشرق و دیگری طرف 


مغرب. صحن آن هشت ذرع. عرض و دوازده 


ذرع طول دارد و حوض عمیقی دارد که 
مخروبه است. مقصوره و ايوان سمت جنوب 
مسجد واقع و دو منار کاشی در دو گوشة 
ایوان ساخته شده و دو شبستان آن در سمت 
مشرق و مغرب ایوان واقع شده‌است. تاریخ 
بنا و بانی اولی مسجد در سنگ مرمری نوشته 
شده ولی نام بانی و تاریخ بنا محو شده‌است. 
گویندیکی از امراء صفویه آن را تعمیر کرده و 
عبدائْه میرزا پسر فتحعلی شاه نیز آن را تعمیر 
کرده‌است. این مسجد دو محله ابهر را از هم 
جدا میکند و خود آن در محلة قدیم در مشرق 
قصبه واقع شده‌است. (از مرت البلدان ج۴ 
ص .٩۶‏ 

حامع احمر. 21۰ أَمْ] ((خ) مسجدی است 
در شسارع الجانع آلاحمر. این مسجد را 
سلیمان آغا سلحدار بنا کرده است. (از تاریخ 
المساجد الاثریه ص ۳۶۰). 

| جامع اردستان. (مع دا (اخ) مسولف 
مرآت البلدان آرد : مسجدی است بسیار عالی 
و باصفا دارای چهار ایوان بزرگ و گنبد 
رقیعی شیه گنبد حضرت امیرالسزمنین (ع) 
: درسمت قبله میباشد که بسیار خوش‌منظر 


جامع اصفهان. 
است. در مسجد کتیههائی بخط کوفی وجود 
دارد و زیر صحن شبستان بزرگی وجود دارد 
ور ثش در دارد. بانی آن معلوم ثست و ظاهراً 
هشتصد سال پیش ساخته شده و در سمت 
غسربی آن مدرسه و درسمت شرقی آن 
تکیه‌ای است و در محل اتصال بام مسجد به 
مدربه متاره‌ای باند است که در سر آ 
گلدسته‌ای وجود داشته و فعلا گلدسته خراپ 
شده و مناره و آب انبار بزرگی دارد که در 
زمتان آب برای تمام تابستان و بهاز ذخیره 
میکند. (از مرآت البلدان ج ۴ ص .)٩۶‏ 

حامع ازبکت. (مع أَبَ] (خ) مس‌جدی 
است که امیر ازبک حدود سال ۸۸۲ «.ق.بنا 
کرده‌است. این مسجد در «شارع الموسکی» 
در میدان «الملکة فریدة» واقع است و در سال 
۶ د.ق . خراب شده‌است. (ذیل تاریخ 
الساجد الاثریه ص ۸۶). 
جامع ازهو. (مع أ دْ]((خ) سجد معروف 
قاهره است اين اولین جامعی است که در 
قاهره بنا گردیده همچنانکه جامع عمروبن 
عاص اولین جامع بود که در فسطاط با شد, 
جامع مذکور را جوهر که از طرف المعزلدین 
اه برای فتح مصر آمده‌بود بن گذاشت. 
شسروع سباختمان آن شش روز به آخیر 
جمادی‌الاول سال ۳۵۹ه.ق.و اتمام آن در ۷ 
رمضان سال ۳۶۱« .ق.بود و در همانروز 
نماز جمعه در آن اقامه شد. جامع ازهر 
امروزی عین آن جامعی که جوهربرای المعز 
لدین‌اله بنا کرده نیست, بلکه همان است با 
مجمیع عماراتی, که بعدها در دوره‌های 
مختلف به ان اضافه شده‌است. این جامع هم 
مسجد و هم مدرسه است و نختین بار برای 
تدریس فقه شیعه ایجاد شده‌بود و تا کنون هم 
به صورت مدرسه باقی است. رجوع به.ازهر 
در همین لفت‌نامه و به تارخ الماجد الاثریه 
ص ۴۷ ببعد شود. 
جامع استرآباد. ۰ (۶ع ات ] (اخ) مسژلف 
مرآت البلدان آرد: نای آين مسجد در سال 
۴.ق.ساخته شده ولی ببانی آن معلوم 
نسیست. این جامع وضع خوبی دارد و 
موقوفاتی بسیار نیز داشته است. (از مرت 
لبلدان ج ۴ ص .)٩۷‏ 
حامع اصفهان.(م ع ات ] ((خ) مب جد 
قدیمی بزرگی است در اصفهان. مولف مرآت 
البلدان آرد: در اين شهر مس‌جدی که آن را 
جامع توان گفت منحصر به فرد نیست. اما 
مسجد جامع قدیم که اهل بلد بخصوص آن را 
مسجد جامع میگویند مسجدی است که در 
حوالی میدان کهنة اصنهان در محلهً 
بواسحاقیه واقم است. بانی این مسجد سلطان 
ملکشاه سلجوقی است و بکوشش خواجه 
نظام الملک ساخته شده و تاریخ بنای آن 


جامع اصفهان. 


جامع اصفهان. ۷۳۸۳ 


تقریباً مشتصد سال پیش و در عهد همین 
پادشاه به اتمام رسیده است. صفا معروف 
بصفةٌ عمر که بعقيدة مردم آنجا بانی آن عمرین 
عبدالعزیز خليفة اموی است, متصل به این 
مسجد است. و بالجملة عظمت و رفعت 
ایاوین و ثیستان و وسعت این مسجد زیاد 
است و سلاطین صفوی آن را مرمت کرده‌اند. 
(از مسرآت السلدان ج۴ ص .)٩۷‏ در «آثار 
ایران» نشريه ادارة باستان شناسی شرصی 
آمده بدین مضمون: 

یکی از شاهکارهای معماری که از دیرزمان 
باقی است مسجد جامع اصفهان است که 
همان مسجد عتیق مذکور در شاردن است. 
این مسجد که بنام مسجد جامع عتیق نیز 
نامیده میشود در زمان سلاجقه در جای 
مسجد قدیمی بدین صورت تجدید شده است 
و بر وسعت بنای آن نیز افزوده‌اند. من در 
اینجا بذکر مطالب اساسی اکتتفا میکنم و 
کسانی که طالب جزئیات باشند میوانند به 
«آنار ایران» (چاپ ۱۹۳۶م. ص ۲۱۳ - 
۲ مراجعه کنند. از مسجد قدیمی که این 
مسجد بر بنیان آن تأسیس گردیده است هیچ 
اثری در دست نیست. فقط در نوشته‌های 
این حوقل و مسقدسی و م‌افروخی و 
ناصرخسرو میتوان دربارٌ آن مطالبی بدست 
آورد. درگذشته این مسجد مانند بسیاری از 
مساجد بزرگ از ایوانهای بی‌ستف سنگی و 
راههای آمد و شد محیط بر حیاط مدور 
تشکیل می‌یافت بوجهی که این ایوانهای 
بی‌سقف متکی بر ساختمانها و بر چهار رکن 
آن عمارت بود. مافروخی گوید که بنای ایبن 
مسجد شامل ساختمانهائی بود که نها دارای 
مدارس و صومعه‌ها و مهمانسراها و مغازه‌ها 
و غیره بودند در زمان سلطنت ملکشاه 
سلجوقی نظام‌الملک وزیر وی گنبد و قبه‌ای 
ساخت که حاوی نام او در قسمت جنوبی بقعه 
است در قسمت شمالی در سال ۴۸۱ ه.ق. 
تاج‌الملک بعد از نظامالملک « گنبدخا کی»را 
ساخت. در اين ایام ایوانهای بی‌سقف از بین 
رفت همچنین بناهای شمالی نیز ناپدید شد 
این مسجد نشان میدهد که به سبک اصول 
بدوی ایرانیان ساخته شده, زیرا که واجد یک 
قسمت بزرگ با گنبد بزرگ است که آن شامل 
محراب است. در این روزها بعضی از مساجد 
ترکستان شامل اين اصول مبباشند. ابن‌اثیر 
میگوید که سجد مزبور در ۵۱۵ه.ق. 
بوسیلة باطنیه دچار حریق گردید از آن وقت 
بعد دیگر ساختمانهای غربی و شرقیش 
واجد امور قابل احتراق نیست دو دیوار 
مت های قبه از مواد غیرقابل احتراق بوده 
و کاملا مجزا و مثفردند. و حصارهای مسجد 
دیوارهائی هتند که دوباره ساخته شده‌اند. 


۴ جامع افخر. 


جامع اصفهان 


در قسمتی از ضلم شمالی هنوز بقایای | از حریق در شهور سنة ۵۱۵ ه.ق. تجدید بنا 
کتیبه‌ای باقی مانده است و شخص میتواند این | شده‌است». مع هذا از ساختمان مزبور جز دو 
جملات را بر آن بخواند: «ايی ساختمان پس | قسمت و فضاهای محدود به آثار خرابة 


ساروجی چیز دیگر نیست. در سال ۷۱۰ 
ه.ق.بتفقة محمد ساوجی وزیر سلطان 
الجایتو خدا بنده مسحراب ساخته شد. ایین 
محراب دارای کتیبةٌ تاریخی است که تجدید 
پنا و تعمیر این بخش را در عهد ساطنت 
سلطان الجایتو تایید میکند. تزیین قسمت 
جنوبی و مدخل جنوبی شرقی مربوط به آثار 
دوره مخول است. در دور آل مظفر در مسحل 
حریق به امر قطب الدین شاه سحمد شروع 
بساختمان و تجدید بنا کردند و آان فعلا در 
فضای بین ایوان شمالی و گنبد خا کی است. 
در سال ۵۸۵۱ .ق.سلطان محمد پسر بایسقر 
شبتان زمتانی روی قمت غربی ایجاد 
کرد.و بعداً در زمان شاه عباس اول پر روی 
آخرین قمت ساختمان شبستان سنگی 
جنوبی غربی ایجاد شد. طبق کبه‌ای که از 
سال ۸۸۰« .ق .در زمان ابونصر بهادر پادشاه 
آق‌قوینلو مشهور به اوزن حسن باقی است 
این جملات بچشم میخورد: از آنجا که وضع 
این قسمت مسجد جامع کبیر بد بود تجدید با 
بعمل آمد و برای رهائی قسمتهای دیگر از 
خرابی» این قمت ساخته ند. در زمان شاه 
طهماسب صفوی و شاه عباس اول و شاه 
عباس دوم و شاه سلیمان و شاه سلطان 
حسین مسجد به حد کافی تجدید بنا و تعمیر و 
زیبا شد. تبزیین ایبوان شمالی و قسمتهای 
شمالی ایوان غربی بنظر می‌آید که از کارهای 
شاه سلیمان است شاه سلطان حسین به 
تجدید بنای ایوان شرقی پرداخته است از مفاد 
کتیبه‌ای که بسال ۱۱۳۹ ه .ق.نوشته شده و 
در مدرس موجود است, اشرف افغان مسجد 
را تسعمیر کسرده‌است. در زسان سلطنت 
فتحملیشاه قاجار در سال 8۱۲۱۸ .ق.حا کم 
اصفهان حاجی محمد حسین‌خان درپ 
جنوب شرقی را ساخت در سال ۱۳۰۱ «.ق. 
درب شمالی غربی و محتملاً ساختمان 
مجاور و ثبستانهای قدیمی دوباره بر جای 
سابق تجدید شد. شبستان قبهٌ مجاور شبستان 
سال ۵۱۵ ه.ق.کاملاٌ جدید است. (آثار 
ایران. بخش اول از جلد دوم (فرانوی) 
صص ۲۰ - ۲۶). 

جامع افخو. (مع آخ ]لاخ این سجد در 
لک «خوش‌قدم» در شارع المعز لدیین ال 
واقع شده و آن را خلیفه الظافر بنصراله در 
سال ۵۴۳ ه.ق.بنا کرده‌است., و در زلرلاً 
سال ۷۰۳ ه.ق.مأَذنة جامع فرو ریخت و در 
۴ «.ق. تجدید بنا گردید. در قرن نهم به 
جامع فا کهانی معروف شد و بدستور عالم 
جلیل محمدین احمدین محمد الجلال (متوفی 
در ۸۸۵ ه.ق.)مستوضانی به آن افزودند. 
سپی در اواخر قرن نهم تزینات و تعمیراتی 
دران بعمل آمد و در سال ۱۱۴۸ ه .ق . تجدید 


۷۳۸۵  .ةغاصلا‌عماج‎ 


بنا شد, و در ستوات بعد نیز تغیراتی در آن 
دادند. (از تاريخ المساجد الاثریه حص ۷۴ - 
۷۵ 
حامع اقصی. (مع آصا] ((خ) سجد 
بزرگ و معروف در بیت‌السقدس که سمت 
جتوب جامع القبه واقم شده‌است. (اعلام 
المجد). 
حامع اقمر. معا ((خ) مسجدی است 
در شارع المعز لدین اه که از مفاخر آثار 
خلفاء فاطیه است. اين جامع را خلیفه الأمر 
باحکام لث ابوعلی منصورین الستعلی باه 
بنا کرد. و ابوعبدانّه محمدبن فاتک وزیر خود 
را به این کار گماشت. این مسجد از مساجد 
معلقه است و در زیر آن دکا کیلی ساخته شده 
است. مسجد کوچکی است که دارای چهار 
ایوان است. مناره‌ای در سمت چپ‌آن قرار 
دارد که قسمت بالای آن در سال ۸۱۵ هیق. 
متهدم شده و قمت پائین بدنه باقیمانده تِِ 
و سر درهائی دارد که تاریخ پنا و اسم خلیفه و 
وزیر او در آنها نوشته شده است. بموجب این 
نوشته‌ها در سال ۵۱٩‏ ه.ق.اين مسجد بنا 
گردیده. در این مسجد نیز مانند ساير ساجد 
قدیمی تغییراتسی روی داده است. (از تاریخ 
المساجد الاثریه مص ۶۹ - ۷۳). 
حامعالاشتات. (معل آ] (ع تسرکیب. 
اضافی) در بر دارند؛ متفرقات. چیزی که امور 
مختلف و منفرق را در بر داشته باشد. آنکه یا 
آنچه علوم یا امور متفرق را در بر دارد. 
حامعا لاطراف. 1 مت آ] (سرکیب 
اضافی, [مرکب) آنچه یا آنکه در آن رعایت 
جانها شده باشد. چنانکه:در هیچ قسمتی 
اهمال نشده باشد. در بردارنده هم جوالب. 
|((در فضل) جامع بودن؛ کمال فضل را 
داشتن. ||(در جم) کامل بودن آن. 
جامعالجار. [م عُلْ] ((غ) یاقوت تویسد 
ساحلی است برای اهل مدینه چنانکه جده 
ساحل است مر اهل مکه را و گمان می‌برم که 
اين همان جامع است که از قریه‌های غوطه 
است. (معجم البلدان), و رجوع به جامع شود. 
حامعالرصافة. [م عر ر)((ح) جامعی 
است در بفداد. (از الاوراق ص ۲۲۶). 
جامعالشراقط. (م عش ش ء) (ع ترکیب 
اضافی) کسی که صفات لازم در کاری را دارا 
باشد انکه واجد ثرائط باشد. انکس که هم 
اوصاف لازم در او باند. ||مجتهد جامع 
الشرائط؛ مجتهدی که دارای شرائط فتوای 
مانند علم و عدالت و غیره باشد. فقیه صالحی 
که‌از جهت شرعی واجد شرائط اقتاء باشد. 
حامعالصاغة. (م عض صاغ] (لخ) این 
مسجد امروز به جامع الصاعة و جامع 
الخفافین مشهور است و از مساجد قدیمی 
است که در ۹۹٩‏ ه.ق تعمیر شده در نام اصلی 


۶ جامع‌الماقولی. 


آن اختلاف است و صواب آن است که نام آن 
«مسجد الحظائر» و از ابنیة مادر اللاصر لدین 
اه خلیقة عباسی است. (از تاریخ العراق بین 
احتلالین ج ۴ ص۱۳۲). 

جامع العاقولی. [م عُلْ) (لخ) مسجدی 


است در بغداد که ظاهراً از بناهای ۷۹۷ «.ق. 


است و در اول به صورت مدرسه بوده سپس 
به شکل جامع درآمده است. (از تاریخ العراق 
بین احتلالین چ ۲ ص۲۲۸). 

جامع العسکر. [م سل عک] (اغا نام 
مسجد معروفی است در مصر که آن را 
عبدالملک‌بن یزید خراسانی ازدی بنا کرد. 
وی از سرداران ایرانی و طرفدار بنی‌عباس 
بود و پس از فتح مصر از جانب سفاح خليفة 
عباسی به حکومت مصر منصوب گردید. و 
وجه تم آن به جامع المسکر آن بود که در 
آنجا دارالاماره‌ای بنا کرد و قشون خود رادر 
آن سکوئت داد. اين بنا در سالهای ۱۳۳ تا 
۵ ه.ق .در دورة اول حکمرانی عبدالملک 
مزیور انجام یافته است. (از حاشية کتاب 
التاج چ احمد زکی ص ۳۵). 

جامع العطوم. (م سل غ)(ع تسرکیب 
اضافی) آنکه جامع دانشها باشد. آنکه همه یا 
غالب دانشها را بداند. 
جامعالعلوم. ۱ سل ]) (غ) عسلی‌ین 
حسین. این شخص همان جامع باقولی است. 
رجوع به جامع باقولی و رجوع به 
اوالحمن... ضریر اصفهانی در همن لفت‌نامه 
شود, 
جامعالقلعة. (م غُل ی ع] ((غ) مسجدی 
است در بغداد معروف به جامع القلعه. در حلة 
چلی: بانی نختمن این چام ستامطان 
سلیمان ضبط شده ولی صواب آن است که 
سلطان سلیمان آن را مرمت کرده است. زیرا 
جامع مزبور هنگام ورود ساطان مراد به بفداد 
بنا شده است و در وقفامةً مورخ ۱رمضان 
سال ۱۰۴۸ «.ق.چنین آمده این جامع را 
جلال‌الدین‌ین بهاءالدین در محلا دارالضرب 
که‌واقع در محله القلمه است بنا کرده و 
موقوفاتی پرای آن در وققنامه ذ کر شده‌است. 
(از تاریخ العراق بین احتلالین ج۴ ص ۸۲۳۰. 
جامع الکاظمية. (م غُل ظ می یَ] (() 
مسجدی است در مرقد کاظمین (ع)؛ و تاریخ 
بناء جامع بطور تحقیق معلوم نیست, لیکن 
اصل مرقد را شاه اسماعیل صفوی بنا کرده و 
جامع آن در ایام سلطان سلیمان و سلطان 
سلیم پایان یافته است. متار؛ ایين جامع در 
تاریخ ۹۷۸ ه.ق.تمام شده و ماده تاریخ آن 
را به ترکی چنین گفه‌اند «اولادی بوجانفزا 
مناره تمام». (از تاریخ العراق بین احتلالین 
ج۴ ص 4۱۱۴ 

جامعاللحم. [م عل [] (ع ل) قنطوریون 


است و چیره را نیز نامند. (تذکرة ضریر 
نطا کی ص ۱۰۶)(تحفة حکیم مومن). 
جامع‌المحاریی. (معل میا ((خ) 
جاحظ ارد: : شیخی صالح و خطیبی 
خوش‌بیان بود. وی هنگامی که حجاج شهر 
واسط را بنا کرد بدو گفت: آن را در غیر شهر 
خود بنا کردی و برای غیر فرزندانت به ارث 
گذاشتی.هنگامی که حجاج از عدم اطاعت و 
نقمت مذهب و سخط طریقت مردم عراق 
شکایت کرد. جامع به او گفت: اگر ترا دوست 
میداشتند فرمانت می‌بردند. ‏ گاهباش مردم ترا 
بر نب و وطن و لذتهایت بدگوئی نمکنند. تو 
آن کن که ترا پدانان نزدیک میازد و کاری 
مکن که از انان دور شوی» تندرستی را از 
زبردستان بخواه و به زیردستان عطا کن, پس 
از وعید وعده بده و پس از وعده وعید کن. 
حجاج گفت: بخدا سوگند بنی‌لکیعه رابا 
شمشیر به اطاعت درآوردم. جامع گفت چنین 
نیست چون شمشیر با ش شمشیر برخورد اختبار 
از دست میرود. حجاج گفت در آن هنگام 
اختیار با خداست. جامع گفت: آری, لیکن تو 
ندانی آخر آن را برای چه کی قرار میدهد. 
حجاج در خشم شد و گفت: یا همناه! تو از 
مردم طائفة محاربی. جامع بیت زیر را در 
جواب 
و للحرب شْمَینا و کان محاربا 

اذا ماالقنا امسسی من الطعن احمرا", 

حجاج گفت: سوگند بخدا زبانت را بیرون 
میکشم و به رخسارت میکويم. جامع گفت: 
اگرراست گوئیم ترا بخشم می‌آوریم» واگرترا 
فریب دهیم خدا را بخشم می‌آوریم و خشم 
آمیر آسانتر از خشم خداست: حجاج گقت 
آری, و آرام گرفت و به پاره‌ای از کارهای 
خود پرداخت و جامع در صف لشکریان شام 
متواری شد و خود را بلشگریان عراق 
رس‌انید... (از البیان والتبین چ۲ قاهره 
صص ۱۱۲ - ۱۱۳). و رجوع به عقدالفرید و 
عیون الاخبار شود. 

جامع المدینه. (م عُل ء نْ] (اخ) مسجد 
الرسول. مسجد اللبی. رجوع به مسجد النبی 
شود. 

حامعالمرادبه. م عل دی ی ] ((خ) 
مسجدی است در محلة المیدان در بغداد که 
حکمران وقت مرادپاشا آن ربا کرد و بنام 
وی معروف شده‌است. تاریخ بناء آن ٩۷۸‏ 
ه.ق.است وظاهراً مکان جامع چزء 
موقوفات بوده و مرادپاشا تفیری در آن داده 
و جامعی ساخته و بنام خود کرده است. (از 
تاریخ العراق بین احتلالین ج ۴ ص ۱۱۳). 
حامعالنعمانی. [م عَنْ نْ) (خ) مسجدی 
است در بغداد واقع در شارع الگیلانی. گویا 
این مجد را عالم مشهور حسام الدیین 


اللعمانی متوفی پسال ۷۸۳ ه.ق.بنا کرده 
است. و یا شخص خیرخواه دیگری بنا کرده و 
بنام اين عالم نامیده است, و این مسجد یر از 
مسجد جامع العمانیه است که در قرن ۱۲ 
ه.ق‌بنا شده است. (از تاریخ العراق بین 
احتلالین ج ۲ ص ۱۶۴), 

حامعالوفائیه. (م عل و تی ی] (خ) 
مسجدی است در سوق الکبابیةٌ بغداد که 
ظاهراً منسوب به وفاخاتون است. آلوسی در 
مساجد بغداد آن را ینام مسجد الاسماعیلیه 
ضبط کرده و از مساجد بغداد قدیم مصوب 
داشته است لیکن امروز بنام جامع الوضائیه 
خوانده میشود. (از تاریخ العراق بین احتلالین 
ج۲ ص۲۳۵. 


جامع اموی 


جامع اموی. [مع أمٌ ری ] (اخ) جامع 
دمشق. رجوع به جامع دمشق در همین 
لغت‌نامه شود. 

جامع امیرشیخو. (ع اش ] (اغ) اسن 
مسجد در شارع شیخو است و اولمن بنائی 
است که امیرشیخو در ايين ناحیه بپا کرد. 
تاریخ شروع بنای جامع معلوم نیست و هیچ 
مورخی به آ ن اشاره نکرده است ولی بناء آن 
در ماه رمضان ۰ د .ق۱۳۳۹/۰م. اتمام 
یافته. در ساختمان این مسجد تغبیراتی رخ 
داده و عمارات آن نیز تجدید شده است. (از 
تاریخ الماجد الاثریه ص ۱۵۶ بیعد). 
حامع ایاصوفیا. ۳ مجد 
معروفی است در استانبول. اصل آن کنیسه‌ای 


۱-این کلمه را عرب در مسرقم تسحقیر و 
سرزنش بکار مبرد و بمعنی یا شی, (ای چبز) 
است. (از حاثی البیان و ابیین چ۲ قاهره 
ص ۱۱۲). 
۲ - جاحظ گفته است که این شعر از الخضری 
است. (از حاشية السیان والسبیین چ۲ قاهره 
ص ۱۱۳). 
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جامع باقولی. 


جامع ایاصوفیا 


بود.که:ببادشاه قسططیه آن رابنا کرده 
با آن را به جامع تبدیل کردند. (اعلام 
المنجد). سامی بیک در قاموس الاعلام آرد: 
جامع شریف بزرگی است خارج در سرای 
همایونی طوپ‌قپو در استانبول بال ۳۲۵م. 
توسط قسططین اپراطور روم به صورت 
کلیساساخته شد و به ایاصوفیا موسوم گشت. 
در زمان آرکادیرس این بنا سوخت و توسط 
پسر او تئودیوس مجدداً بتحو کاملتری 
ساخته شد. سپس در زمان سلطنت 
یوستیایوس باز هم طعم حریق گردید و 
توسط همین پادشاه ه صورت فعلی بنا شد. 
معماران آن از مشاهیر دانضمندان ریاضی: 


تراله, آنتیموس و ابیدور بودند. آنتیموس 
این بنا را بطرز معابد قدیمه ساخت و بر طبق 
معمول آنروز شکل چلیپا نیز در آن قرار داد. 
در داخل معبد زیر قبهٌ بزرگ ۴۰ ستون و در 
بالای آن ۶۰ ستون کار گذاشت. بنای این 
معبد بسال ۵۴۸م. پایان یافت. قیل از اینکه 
این معبد به صورت جامع شریف درآید در 
دیوارهای آن تصویرهائی از قبیل بت و صنم 
و ملائکه و ععزیر کنده شده‌بود. ولی حالا 
بشکل ساده است. امپراطور بوستییانوس 
این معید را یه احترام صوفیا که اسم قدیسه‌ای 
بود ایاصوفیا تامید. طول معبد از شرق بغرب 
64 قدم و عرض آن از شمال بجنوب ۲۴۳ 
قدم و ارتفاع بلندترین قبهُ ان ۱۸۸ قدم است. 
بمرور زمان چند مرتبه محتاج به تعمیر شده 
است و آن را با مهارت کامل تعمیر کرده‌اند. 
بسال ۸۵۷ ه.ق.اين معبد توسط ابوالمفازی 
سلطان محمدخان ثانی هنگام فتح استانبول 
به جامع شریف تبدیل شد و مشارالیه یک 
مناره و مدرسه بدان افزوده و سلطان بایزید 
منارة دیگری ساخت و مدرسه را وسعت داد. 
جامع باقولی. (مع) (اخ) موب به 
علی‌بن حسین‌بن علی ضریر اصفهانی. مکنی 


به ابوالحسن. یکی از بزرگان علماء نحو و 
آدب عربی است. ببرای ترجمه احوال او 
رجوع به ابوالحسن... شود. 
حامع پایزید. ۲ ی ] (اخ) مس جد 
جامعی است در آستانبول. این جامع را 
ساطان بایزید پسر محمد فاتح که از سلاطین 
بزرگ عثمانی (۱۴۸۲ - ۱۵۱۲ م.)است بنا 
کرده‌است. (از اعلام المنجد). 


جامع بعلبک. ۷۳۸۷ 


حامع بسطام. ۰( بَ] اج مسجد است 
در بسطام. مولف مرت البلدان آرد: سجدی 
است قسدیمی و در گنبد شبستان مسجد 
تاریخی است که از آن.چنین برمی‌آید که در 
عهد شاه خدابنده ايين مسجد را تعمیر 
کرده‌اند و تاریخ تعمیر .۵۷۰۷ .ق .است. (] ز 
مرآت البلدان ج ۴ص ۵۸). 

حامع بشتا کت . ۰ (مع] (اخ) مسجد 
باشکوهی اشت در مص. میر بشتا ک‌ناصری 
کهاز امراء ناصرمحمدین قلاوون بود 
عمارتهای مهمی در مصر بپا کرد که از جمله 
آنها همین سجد است که در ناحیةٌ غربی 
برکة الفیل روبروی خانقاه وی واقع شده 
است. اغاز ساختمان آن رمضان ۷۲۶ .ق./ 
۶ و اتمام آن در ماه رجب یا ذی‌الحجة 
۷ «.ق۱۳۳۷/۰م. است. خانقاء بکلی 
منهدم شده و آثری از آن باقی نیست لیکن 
مسجد تا امروز باقی است اما تعمیرات 
بسیاری در ابنیة آن روی داد است. مقریزی 
در وصف این مسجد چنین گوید: «و هو من 
ابهج الجوامع و احسنها رخاماً و انزهها». 
جامم مزپور در شارع درب الجمامیر در کنار 
برکة القیل که از بهترین گردشگاهها است قرار 
گرفته است. (از تاریخ المساجد الاشریه 


جامع بسطام 


حامع بخاری. (م ع ج] ((خ) مسجدی 


است در بخارا که در میدان سجستان پیش 
روی قصرالخان واقم است. مساحت آن صد 
گزو ارتفاع قبة آن چهل گز است. (از منجم 


لعمران ج ۲ ص ۸۲۵). 


حص ۱۴۳ - 4۱۲۵و رجوع به کتاب قوق 
صفحات مزبور شود. 

جامع بعلیکت. [مع بل بِ] (اخ) مسجد 
معروفی است در بعلیگ: در جامع بعپلک 
وقتی کلمه‌ای چند همی گفتم بطریق وعظ. 


۸ جامع بمبئی 


( گلستان). 

حامع بمشی. [۶ع بٍ ب ] (اخ) مسجدی 
است در بمبلی. رجوع به تتمةٌ صوان الحکمه 
و به مسجد جامع بمببی شود. 

جامع بنیامیه. ۰ بَ 1 ی ک] ((خ) 
ظاهراً همان جامع‌دمشق است. .رجوع به 
جامع دمشق شود. 

حامع بیحار. آمع ] ((خا مسجدی است در 
بیجار که نجفقلی‌خان جد حسینعلی‌خان 
وزیر فواند در سال ۱۲۲۰ ه.ق. آن را با 
نموده است. بنای آن عالی است و حجراتی 
برای سکونت طلاب دارد. (از مرآت البلدان 
ج۴ ص .٩٩‏ ۱ ۱ 
حامع تبریز (مع ت) (اخ) مولف مرات 
البلدان آرد: چند مسجد معتبر آباد و خراب در 
شهر تبریز است که هریک صلاحیت این اسم 
را دارد, از جمله مسجد جامع, که ظن الب 
این است که در عهد خلفای بنی‌عباس بنا شده 
باشد, لکن بعدها خراب شده و مسجدداً آن را 
بنا کرده‌اند. و ماجد دیگر: مسجد مظفر 
معروف به مسجد جهانشاه, مسجد علی شاه» 
مسجد حسن پاشا که در ۸۸۵ ه .ق.ساخته 
شده است, مسجد استاد شا گردکه در ۸۴۰ 
ه.ق.بنا شده است. (از مرآت البلدان ج۴ 
ص .)٩٩‏ 

جامع تویسرکان. (ع س (اخ) سولف 
مرآت البلدان آرد: مسجد جامع اولی بکلی 
منهدم شده و آثاری از آن ن باقی نمائده و تاریخ 
آن معلوم نیست و بجای آن مسجدی است که 
یک شبستان دارد و حدود صد سال از بتای 
آن میگذرد. (از مرآت البلدان ج۴ ص .)٩٩‏ 
جامع تهران. (عتِ] (غ) سجد جامع 
قدیم تهران یکمرتبه بنا نشده بلکه بعدریج 
ساخته شده است و از قرائن چنین برمی‌آید 


که در عهد شاه‌عباس ثانی در ۱۰۷۲ ه.ق. 


باهتمام رضی الدین نامی ساخته شده است. 
جامع جدید تهران که به سسجد شاه معروف 
است و اقامة نماز جمعه در آن میشود, از 
بناهای خيري فتحعلی شاه قاجار است که 
تساریخ بنای آن در ایوان طرف جنویی 
سر .ضبط شده است, بنای مسجد 
عالی و وسیع و دارای گ‌نید مذهب و 
شبتانهای بزرگی است. (از مرآت البلدان 
ج؟صص ٩٩‏ - ۱۰۱), 
حامح حاولیه. [م ع ] (اخ) در مسجد است 
یکی در غزه و دیگری در خلیل که آنها را 
امیرسنجر جاولی بنا کرده است. (از تاریخ 
المساجد الاثریه ص۱۲۴ ببعد). و رجوع به 
کتاب مزبور صفحات یاد شده شود. 
جامع جدید شیراز. (مع ح دا (غ) 
این جامع به مسجد نو معروف است و اتایک 
سعدین زنگی آن را در ۶۱۵ ه.ق.بناکرده 


است. از بتای اتابکی جز یک طاق باقی 
نمانده. صادق‌خان زند تجدید عمارت آن 

کسرده‌است و دیگر ببار فریدون میرزای 
فرمانفرما یک شبستان در آن ساخت و بعداً 
حاج میرزا علی | کبرخان قوام الملک آن را 
تجدید عمارت کرد. (از مرات البلدان ج۴ 
ص۱۰۸). جامع دیگری در شیراز هست که 
آن را مسجد وکیل گویند و آن را کریمخان 
زند بعد از ۱۱۸۰ ه.ق.بنا کرد. ایين مسجد 
قابل هرگونه توصیف است. در جنب مسجد 
کریمخان بنای مدرسه‌ای نهاد که تمام نشد. 
(از مرآت البلدان ج۴ ص۱۰۸). 

جامع جیوشی. (معحج) (اغ) این سجد 
که از قدیمترین مساجد اسکندریه است در 
سوق العطارین واقع شده و بدین جهت 
بسمجد السطارین شهرت یافته است. 
بدرالجمالی وزیر المستنصر باللّه خلیفة 
فاطمی در سال ۴۳۷ ه.ق.و به حاجتی بد 
اسکندریه رفت و این مسجد را خراب دید و 
آمر به تجدید بناء آن کرد. لوحه‌ای سنگی از 
این مسجد باقی مانده که در آن اشاره به 
تجدید اين بناء است. این جامع پیوسته مرکز 
علمی و ادبی بود که عده‌ای از بزرگان در آن 
تدریس کرده‌اند. بعد از آن تاریخ نیز 
تغییراتی درآن داده شده و تعمیر گردیده 
است. (از تاریخ المساجد الاثریه صص ۶۷ - 
۸ و رجوع به کتاب فوق صفحات مزبور 
شود. 

جامع حلب. [معح ل] ((خ) مسجدی 
است بنیار قدیمی در حلب که بنام جامع 
اعظم و جامع حلب معروف است: مزلف اعلام 
الشبلاء فی تاریخ حلب الشهباء ارد: در 
جزوه‌ای که نزد من است (و گویا از کنوز 
الذهپ ابی‌ذر باشد) شرحی ذ کر شد. خلاص 
آن چنین است: هنگامی که ابوعبیده حلب را 
فتح کرد در قرارداد صلحی که با مردم آنجا 
نوشت. موضعی را برای مسجد تعین ساخت 
و آن موضع در اصل باخ کنيسة حلاویه بود و 
صحابه جامع را در آن محل ینا کردند, سپس 
سلیمان‌ین عبدالملک آن را به صورت جامع 
دمشق تجدید بنا کرد و به همان اندازه که 
ولیدین عبدالملک در بناء جامع دمخق 
کوششکرده بود آو نیز بکوشید. گویند: که این 
مسجد را ولید با اسباب و الاتی که از کنیسه 
قورص بدست آورده بود بنا کرد. این کنیسه 
از عمارات عجیب دنیا بوده و گویند: که ملک 
ردم در ساختمان سه ستون آن هفتاد زار 
دینار مصرف کرد... و گویند بنیعباس این 
جامع را خراب کرده و مصالح آن را صرف 
تناخغن جانی انار گردتد: در پاپ الیخنازیه 
این مسجد سنگ مرمری به طول تقریباً نیم 
ذرع و عرض کمتر از اين بکار رفته است و 


جامع دامغان. 


عمرین عبدالعزیز بر روی آن می‌نشست. و 
چون نقفور بسال ۲۵۱ ه.ق.به حلب درامد 
شسهر و جامع آن را آتش زد و سپس 
سیف‌الدوله آن را مرمت کرد... شسعراه عسرب 
در وصف آ ن قصائدی سروده‌اند از چملهٌ آن 
قصيدهُ طویل ابویکر صنوبری است در وصف 
جامع چنین گوید: 

حبذا جامعها از 

جامغ الفی نقاه... 

در اين جامع پیوسته حوزه‌های درس لغت و 
آدب و نحو و فقه و حدیث تشکیل میشد. و 
العادل نورالدین دو زاویه در آن برای تدریس 
مذهب مالک و احمد و زاویه‌ای خاص 
تدریس حدیث وقف کرده است. بسال ۵۶۴ 
ه.ق.چهارشبة ۲۷ شوال اسماعیلیه این 
جامع و بازارهای اطراف آن را آتش زدند و 
نورالدین محمودین زنگی کوشش بسیار در 
تجدید بنا و مرست آن کرد و یکی از بازارهای 
اطراف آن را بفتوای عبدالرحمان‌ین سحمود 
الفزنوی چزء مسجد کرده و آن را مربع و 
خوش‌منظر ساخت. (تلخیص از اعلام للبلاء 
فی تاریخ حلب الشهبا ج ۲ ص۷۸ ببعد). بسال 
۲ «.ق.قساضی ابوالحین محمدین 
یحیی‌بن الخشاب منارة جامع حلب را بجای 
منارة قبلی بنا کرد. (از اعلام اللبلاء فی تاریخ 
حلب الشهبا ج۱ ص ۳۶۱). و رجوع به معجم 
البلدان شود. 
جامع خرم آباد. (م ع غَز ز] اغا 
مسجدی است در خرم‌اباد که شاه پرور 
ساطان دختر اغرلو سلطان بسال ۹۷۰ ه.ق. 
آن را ساخته است و بعدها به امرشاه سلطان 
حسین صفوی مرمت شده است. تاریخ بناء 
آن را در محراب در سنگی مرتسم ساخته‌اند. 
(از مرآت البلدان ج ۴ ص ۱۰۱). 
جامع خلوتیه. (عغ ز تی ی ](غ) این 
سجد در محل التقاء شارع برمونی و شارع 
خلیج مصری بر جانب قنطره سنقر واقع شده 
است. یکی از زاریه‌های مسجد محل اجتماع 
سلسلهُ خلوتیه و مقبر؛ عده‌ای از مشایخ این 
ساسله است که از جملهُ آنها کوزالیفا است» و 
از اینجا میتوان حدس زد که جامع خلوتیه 
همان مسجدی است که « کوزلبفا» در زمان 
حکومت ظاهر چقمق در اینجا بنا کرده‌است. 
تغییراتی در سنوات متعدد در آن روی داده و 
تجدید بنا شده است. (از تاریخ المساجد 
الاثریه صص ۳۴۲ - ۳۴۳). و رجوع به همان 
کتاب شود. 
حامع دامقان. ۰ (ع (اخ) مولف مرت 
البلدان آرد: دو سجد بیار قدیمی در 
دامغان هست که هریک را میتوان ن جامع گفت. 
یکی که قدیمتر و معروف به ناری خانه است 
بگفتة اهالی به امر امیرالصژمنین (ع) ساخته 


جامع دزفول. 

شده و چند ستون از آن باقی است. مسجد 
دیگر که گویند در زمان خلافت مأمون ساخته 
شده ولی دلیل بر صحت آن تاریخ نداریسم و 
فعلاً آباد است. (از مسرت البلدان ج۴ 
ص ۱۰۲). 

جامع دزفول. ام ع د] ((خ) سجدی 
است در دزفول که تاریخ بنا و بانی آن معلوم 
نیت و بگفتة امام جمعه که میگوید از سیصد 
سال قبل امامت این مسجد با اجداد اینجانب 
است باید بیش از سیصد سال پیش ساخته 
شده باشد, لیکن اعتمادی بر اين گفته نیست. 
(از مرآت البلدان ج۴ ص ۱۰۳. 
حامع دماوند. (مع دََ) ((خ) مسجدی 
است در دماوند که تاریخ بنای مسجد اصلی 
معلوم نیست ولی در ستون طرف راست 
محراب وشته شده که این عمارت به امسر 
خواجه یاقوت در سال ۸۱۲ ه.ق.انجام شده 
است. در سنوات بعد نیز تعمیراتی در آن شده 
است؛ و خود مسجد دربین.محلهٌ چریک و 
قاضی واقع شده است. (از مرآت البلدان ج ۴ 
ص ۱۰۳۲ 
جامع دمشق. (مع د] لاخ مس‌جد 
معروف دمشق که ولیدین عبدالملک‌بن مروان 
خلیفة اموی آن رابنا کرد. بروایتی بسال ۸۷و 
بروایت دیگر بسال ۸۸ ه.ق.بناء آن را آغاز 
کرد.اين مسجد را جامع آموی نیز گویند و 
بزرگترین و با عظمت‌ترین مساجد ممالک 
اسلامی است. یاقوت حموی (متوفی در ۶۲۶ 
ه.ق.)دربارة اي مسجد چنین آرد: گویند. پل 
سنجة و منار اسکتدریه و کلیسای رها و 
جامع دمشق از عجائب بناهای جهان است. 
آن مسجد را ولیدین عبدالملک که در عمارت 
مجد اهتمامی بسزا داشت. بنا کرد. هنگام 
بنای آن نصاری را فراهسم آورد و گفت: ما 
میخواهیم کلیسای یوحن را جزء مسجد خود 
کنیم و هر کلی‌ائی را در هر جا بخواهید 
بموض آن بشما ميدهیم و اگربخواهید قیمت 
آن را مضاعف مپردازيم. آنان نپذیرفتند و 
عهدنامهٌ خالدبن ولید را به نظر او رسانیده و 
گفتند ما در کتابهای خود دیده‌ايم که هرکس 
این کلیسا را منهدم سازد, خفه خواهد شد. 
ولید گفت؛ من اول کس باشم که آن را خراب 
کنم.سپی در حالی که قبای زردی بعن 
داشت به هدم آن پرداخت و مردم نیز او را 
متابعت کردند پس از آن بسمقداری که 
میخواست بر مسجد افزود و آنچه توانائی 
داشت در بناء ان کوشید و در صرف اموال 
کوتاهی نکرد و برای آن چهار در (یاب) ینام 
باب چیرون سمت مشرق و باب الیرید سمت 
مغرب وباب الزیاده سمت قبله و باب 
الناطفانیین سمت مقابل آن و پاب الفرادیس 
در پشت قبله, قرار دارد و غیث‌ین علی 


الارمتاوی در « کاب دمشق» آرد که: ولید 
فرمان داد پی دیوارهای جامع را عمیق بکنند 
و کارکنان هنگام حفر به دیواری مستحکم 
برخوردند و ولید را آ گاه‌کردند و رخصت 
خواستند که ساختمان را پر روی همان قرار 
دهد ولد اجازه نداد و گفت: من جز استحکام 
بنا چیزی نخواهم. باید اطراف را پکنید تا به 
آب برسید و چنانکه دیوار مستحکم بود بر 
روی آن ینا کنید. پس یکندن مشفول شدند و 
به دری رسیدند که تخته سنگی بر روی آن 
قرار داشت و بخط یونانی بر روی آن چنین 
نوشته بود «لما کان العالم محدلاً لاتصال 
امارات الحدوث به وجب ان یکون له محدث 
لمولاء ما قال ذوالسنین و ذراللحین 
فوجدت عبادة خالق السخلوقات (کذال) 
حیثذ امر بعمارة هذا الهیکل من صلب ماله 
محب الخیر علی مضی سبعة آلاف و تسماة 
عام لاهل الاسطوان فان رأی الداخل الیّه ذ کر 
بانیه بخیر فعل والسلام4 امدین الطیب 
السرخسی گفت: مردم اسطوان طائفه‌ای از 
حکماء اوائل‌اند که به بعلبک بودند. گفته‌اند 
ولید خراج هفت سال مملکت را صرف بناء 
مسجد کرد, و اموال حسبنه را که بار بر هیجده 
شتر بود بجای مخارجی که کرده بود برای او 
آوردند. وی دستور داد انها را بسوزانند و 
گفت:ما چیزی را که در راه خدا دادیم عوض 
بر آن نمی‌گيريم. از عجائب اینکه | گر صدسال 
انسان در انجا بماند و در بنای مسجد دقت 
کند هر روز نکته تازه‌ای درمی‌یابد که روز 
پیش ندیده است. گویند شش هزار دینار بهای 
سبزی خوردن صنتگران مسجد شد و 
بدینجهت ناله و فریاد مردم برآمد که بیت‌المال 
مسلمانان را خرج بنائی میکنید که برای مردم 
سود ندارد. ولید گفت: مرا خبر دادند که چنین 
و چنان گفته‌اید؟ هیجده سال است که 
بیت‌المال شما معطل مانده و حتی یک حبة 
گندم به آن نرسیده پس مردم سا کت شدند. 
گوید:ساختمان مسجد نه سال بطول انجامید 
ور هر روز ده هسزار ک‌ارگر در آن رخام 
میشکستند و ششصد سلله طلا در آن بکار 
رفت و چون با پایان یافت ولید بفرمود تا 
سقف آن را از ارزیز بپوشانند و از هر سوی 
بطلب ارزیز فرست‌ادند. و قسمتی باقی ماند که 
ارزیز آن یافت نشد مگر نزد زنی که میگفت 
اگرهموزن آن را طلا بدهید می‌فروشم. ولید 
گفت:! گرمضاعف آن را نیز طلا بخواهد آن را 
از او بخرید و چنین کردند لیکن زن ثمن را 
دریافت کرد و گفت: گمان میبردم که 
فرمانروای شما اين بنا را به ستم برپا کرده 
است و اینک عدالت او را فهمیدم و خدا را 
گواه‌میگیرم که برای خدا این مسجد را بتا 
کرده است, میس طلاها را پس فرستاد چون 


ولید آ گاه‌شد گفت به روی قطعاتی که از ارزیز 
آن زن بکار میرود کلم برای خدا (لله) نوشته 
شود و به آنچه اسم ولید بر آن نوشته شده 
مخلوط نسازند. و یرای رسم‌الخط فرمانی که 
در سمت قبله است هفاد هزار دینار مصرف 
شد. موسی‌بن حماد بربری گفت: در جامع 
دمشق ائینه‌ای دیدم که سوره «الهیکم 
التکاثر» تا آخر با طلا بر آن نوشته شده بود و 
در حرف «قاف» کلم «المقابر» گوهر سرخی 
بکار رفته‌است. علت آن را پرسیدم گفتند ولید 
را دختری بود که اين گوهر از آن او بود آن 
دختر مرد و مادرش گفت آن را در قبر او 
بگذارند. ولید فرمان داد در اینجا بکار برند و 
یرای زن سوگند یاد کرد که آن را در مقابر 
گذاشته است. و زنش قبول کرد. جاحظ در 
کتاب‌البلدان گوید: برخی از پیشینیان گفه‌اند 
که مردم دمشق بدانجهت که مسجد به آن 
عظمت و خوبی را سی‌بینند از هرکس به 
بهشت مایل‌تر باشند آن مسجد بر ستونهائی از 
مرمر استوار میباشد و دو مرتبه‌ای است 
ستونهای طبقة پائین بزرگ و ستونهای طبق 
بالا کوچک و عکس تمام شهرها و درختان 
دنیا با کاشیهای طلائی, زرد و سبز در آن 
ستونها نقش شده, و در سمت قبلة آن قبه 
معروف به «قبة اللسر» است که هیچ بنائی به 
بلندی و نیکو منظری آن در دمشق نیست. این 
جامع راسه منار است که بزرگترین آنها بر 
روی بنائی که محل دیدبانی رومیان بوده 
است بنا شده و در روایات چنین امده است 
که عسی از آسمان بر آن فرود می‌آید. جامع 
دمشق این زبائی و عظمت را تا سال ۴۶۱ 
ه.ق.داشت و در اين تاریخ حریقی در آن 
رویداد و آن را از عظمت و زیبائی سابق 
انداخت. رجوع به معجم البلدان ج۴ صص ۷۶ 
- ۷۷ شود. گوبند چون عمربن عبدالسزیز 
بخلافت رسید گفت: جواهری که در مسجد 
دمشق بکار رفته زاید بر میزان لازم است و 
بسقرمود تسا بسهترین مرمرها و ک‌اشیها و 
زنجیرهای جواهر نشان را به بیت‌المال 
برگرداندند و بجای آن زنجیرها طتاب آویزان 
کرد.اين کار بر مردم گران آمد تا اينکه ده تن 
از کشور روم به دمشق آمدند و اجازه 
خواستند که مسجد را تماشا کنند عمر آنها را 
رخصت داد تا از باب البرید وارد مسجد شوند 
و شخصی را که به زبان آنان آشنا بود مأمور 
ساخت که مخفیانه همراه آنان باشد و هر چه 
گفت‌دبه او خبر دهد. اینان در مسجد به گردش 
پرداختند تا بقبله رسیدند و سریالا کرده به بناء 
مسجد نگاه کردند نا گاه‌رئیس آنان متفیر شد 
و سر پائین انداخت و گفت ما صردم روم 
میگفتيم پایداری این حکومت اندک است و 
چون ساختمانهای آنها را دیدم فهمیدم که 


۰ جامع دینور. 


مدت درازی پایند. چون عمر خبر یافت گفت 
بناء مسجد شما کافران را سخت بخشم آورد 
و از آنچه تصمیم داشت برگشت - انتهی. 
محراب این سجد را با جواهرات گراننها 
زینت داده و فندیلهائی از طلا و نقره بر آن 
آویزان کرده‌اند. (از معجم البلدان). صاحب 
حبیب‌الیر آرد: و در این سال (۸۷] ولید 
مجد جامع دمشق را طرح انداخت و در 
تزئین و تکلف آن بناء سپهرسیما چند سال 
ماعی جمیله بتقدیم رسانید. در تاریخ گزیده 
مسطور است که شش بار هزار هزار دینار در 
آن عمارت صرف شد و در مرآت الجنان 
چنان مرقوم شده که هر روز ده هزار کس در 
آن مسجد کار میکردند تا به اتمام رسید. 


وی 


ناحیتی است جدا. (حدود العالم) 

حامعز. [) ((خ) نام دهی است به تغزغز از 
پس کوه طفقان. (حدود العالم). 

حامع زنجان. (مع ز] (ا) مزلف مرآت 
البلدان گوید: چندین مسبجد در این شهر 
هست که صدق جامع بر آنها درست آید و از 
همه معتبرتر مسجدی است که عبداله میرزای 
دارا آن را بسال ۱۲۳۷ ه .یبا کرده است و 
موقوفاتی از قبیل قیصیریه و قریه و حمام 
دارد. (از مرآت البلدان چ ۴ ص ۱۰۵). 
جامع زوازه. (مع ز ز) (() مس‌جد 
قدیمی معروفی است در زوار؛ اصفهان. 
رجوع به آنار ایران نشریذ ادارة باستان 
شناسی ج۱قسمت دوم شود. 


جامع زواره 


(حیب السیر چ تهران ج۱ص1۲۵۴: با 
طائفه‌ای دانشمتدان در جامع دمشق بحث 
همیکردم. ‏ گلستان) بر یالین تربت هحبی 
(ص) مستکف بسودم در جامع دمشسق, 
(گلستان؛ یکی از صلحای لبنا...ب جامم 
دمثق بر کنار برکة کلاسه طهارت همی 
ساخت. ( گلستان). 
حامع دینور. ()ع ند 
بود در دینور. این جامع را حسنویةین حسین 
کهاز طرف آل‌بویه حا کم قسمتی از مردم 
کردستان بود و به حسن سیرت شهرت داشت 
در دیور بنا کرد. (از حبیب‌السیر چ تهران 
ص ۳۵۳). 
حامع ری" [مع ر] (اخ) مسجدی بود در 
ری قدیم. . ملف مرآت البلدان ن آرد: در زمان 
خلافت منصور عباسی مهدی برادر این خلیفه 
که از جانب او حکومت جبل داشت در سال 
۲ د.ق. مس‌جد جامع ری رابنا کرد و 
معمار اين بنا عمروین ابی‌خطیب بود. (از 
مرت البلدان ج۴ ص ۱۰۵. 
جامعز. 1 ] (اخ) شهرکی است خرد از حدود 
خلخ بر کران بیابان و اندر قدیم از خلخ بودی 


و پادشای وی از دست ملک تخزغز است و 


| (اغ) مسجدی 


اندر وی مقدار دویست قبیله مردمند و او را 


جامع زین‌العابدین. (مع رل پ 

((خ) مسجدی است که در میدان ۰ 
قرار گرفته است. مطابق بعض روایات سر 
زیدین علی‌بن الحسین (ع) بیشوای فرقة 
زیدیه در آنجا به خاک سپرده شده است. (از 
تاریخ المساجد الاثریه ص ٩۳‏ ببعد). و رجوع 
به کتاب فوق صفحات مزبور شود. 


جامع سفیان. 
(خ) مسجدی است قدیمی به ساری, مولف 
مرأت البلدان گوید: نبت بنای این جامع را 
به خلفای بنی‌عباس خاصه هارون الرشید 
میدهند. سه گنبد که در قدیم آتشکده بوده و 
عقید؛ بمضی این است که سر سلم و تور و 
ایرج پسران فریدون آنجا مدفون است حالا 
کریاس مسجد است. این مسجد را مازیارین 
قارون هشتصد سال قبل تعمیر یابتا کرده 
است. (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۱۰۵). 
حامع ساوحبلاغ. ع و چ) (خا 
مس‌جدی است در ساوجبلاغ آن را بداق 
سلطان‌ین ثیرخان‌ین شیخ حیدرخان مکری 
در سال ۱۰۸۹ ه.ق.بنا کرده و مسوقوفاتی 
برای آن قرار داده است. (از مرت لیلدان ج۴ 
ص ۱۰۵). 
حامع سبزواز. (مع س ز] (لخ) مسجدی 
است در سبزوار که گویند خواجه علی موید 
آخرین حکمران سربداریه که معاصر امیر 
تیمور بوده و به خدمت او شتافه است. بنا 
کرده. این مسجد چندین بار مرست و تسعمیر 
شده و ضمن لت تعمیر آب انبار سنگی پیدا شد که 
چند شعر بروی آن مرتسم بود از جمله شعر 
زير است که ماده تاریخ میباشد: 
معمار صنع از پی تاریخ سال گفت 
یکنای مسجد امده چون مسجدالحرام. 
اگر شعر ماده تاریخ باشد مسجد در عصر 
صفویه سال ۱۰۳۴۴ ه .ق .بنا شده است. (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۱۰۵). 
جامع سراج‌الدین. (مع س جْذ دی] 
((خ) سجدی است در بغداد که به اسم شیخ 
سراج الدین عمر قزوینی متوفی بسال ۷۵۰ 
ه.ق.معروف است. (از تاریخ العراق بین 
احتلالین ج۲ ص ۱۶۵). 
حامع سفیان. [ع س‌ف ] (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه است از چیزی که 


جامع سلطايد 


جامع ساری مازندران. (مع ي ر  ):‏ شامل همه چز بشد. ضرب‌لمل است برای 


چیزهائی که اشیاء بسیاری در بر داشته باشد. 
آنچه امور یا اشیاء مختلف و فراوان را فرا در 
بر داشته باشد. ثعالبی آرد: جامع سفیان ثوری 
در فقه ضرب‌المثل است برای چیزی که شامل 
همة اشیاء باشد چنانکه کشتی نوح را نیز برای 
اینگونه اشیاء ضرب‌المثل آرند. و از ابویکر 
خوارزمی بخاطر دارم که هر وقت کتاب یا 
مکان جامعی [می‌دید | میگفت: این جامع 
سفیان و کشتی نوح و مخلط خراسان است. و 
ایو عبداّبن حجاح گوید: 

بالله قولوا لی و لاتغضبوا 

لت من الحق بفضبان 

فقر و ذل و خمول معا 

احنت يا جامع سفیان. 

(از کمارالقلوب ص ۳۴). 

فیقال سجه زیدان کما یقال اشقر مروان و 
جامع سفیان و عود بنان. (ثمار القلوب 
ص ۱۵۴). هرچند این تاریخ جامع سفیان 
میشود از درازی. (تاریخ بیهقی). 
حامع سلطانبه. 2 س‌ نی ی ] (اخ) 
مسجدی است بسیار بزرگ و معتبر در 
سلطانیه که محمدین ارغون‌خان الجایتو 
معروف به خداینده و خربنده هشتمین پادشاه 
از اولاد هلا کوخان هنگامی که شهر سلطانه 
را در ۷۰۵ ه.ق. با میکرد اين جامع و گنبد 
معروف سلطانیه را نیز ساخت. و این شهرت 
که‌اين جامع رابرای مدفن خود ساخته اشتباه 
است بلکه این بنا از اول مسجد بوده و مدفن: 
گنبدی است که نزدیک به آن ساخته شده 
است. الیاروس نماینده فردریک پادشاه نروژ 


به دربار شاه عباس ثانی که از سلطائیه عبور 
کرده است اين جامع را چنین معرفی میکند: 
از سه در به این مسجد داخل میشوند که خود 
درها از جواهر و تفایس عالم محصوب است 
زیرا مانند درهای کلیاهای ما از چودن یا 
آهن نیست بلکه از فولاد است. گویند اگر 
صدتن با قوت بخواه ند در بزرگ را که رو 
بمیدان است بگشایند باز نمیشود لیکن اگر 
طفلی یگوید «بعشق علی باز شو» بجزئی 
اشاره باز ميشود. در جنب مجد بفاصلهة یک 
پنجره مس مطلائی مقبره سلطان محمد مفول 
قرار دارد. قرانهای متعدد در اين مقیره دیده 
میشود که باسر قلمهائی که بعرض دو انگشت 
بوده بخط بزرگ نوشته شده است این سه در و 
پنجره از تمام اشیائی که در ایران دیده‌ایم 
نفیس‌تر و اجزاء پنجره طوری وصل شده که 
یکپارچه بنظر میرسد. مدت هقت سال صنعت 
کارهای ورزیدهٌ متعدد روی درها و پنجره 
کارکرده‌اند. (از مرآت بانج ؟ ص۶- ۰ 
جامع سلیمانی. (م ع شش 0 (لخ) 
مسجدی است در بغداد که به جامع السرای و 
جامع جدید حسن پاشا نیز معروف است. این 
جامع را حسین پاشا فاتح همدان تعمیر کرد و 
بنام وی شهرت یافت. (از تاریخ العراق بین 
احتلالین ج ۴ ص ۴۰ . 

حامع سمنان. [مع س] (اخ) مس جد 
قدیمی معروف است در سمتان. مولف مرآت 
لبلدان آرد: گویند حضرت امیر المومنین 
علی(ع) در زمان خلافت خود امر فرمود که 
از کوفه تا بخارا هزار و یک مسجد بنا کنند. 


۳۳۹۱ 


در زمان حکومت عبدالّبن عمر بزرگان 
سمتان این م‌جد را بنا کردند ولی آن را 
چندان عظمتی نبود و بعدها بدقعات 
قسمتهائی بر آن افزودند این مسجد بوضع 
مساجد اهل سنت است و مار بلند دارد. 
وقفامةٌ مسجد که در دو قطعةٌ سنگ مرمر 
نوشته شده و به دیوار نصب است تاریخ بنا را 
۳ کرمیکند. جامع دیگری نیز در 
سمتان هست که معروف به مسجد شاه است و 
آن را فتحملی شاه قاجار در ۱۲۱۷ ه.ق. 
شبیه به مسجد شاه تهران بنا کرده است. (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۱۰۶). 
حامع سید سلطان علی. ۰ سین ي 
0 (اخ) مسجدی است در بغداد که تاریخ 
آن معلوم نیت گویا آن را در عصری که 
5" مرجان بنا شده ساخته‌اند. ظاهراً 
منسوب به شیخ علی سلطان است.که در 
حدود ۵۷۸۴ .ق.ببعد در بغداد حکومت 
داشته و خود را سلطان میخوانده باشد. (از 
تاریخ العراق بین احتلالین ج ۲ ص ۱۶۲ ببعد). 
حامع شاهرود. [م ع] ((خ) مس‌جدی 
است قدیمی که بانی و تاریخ بنای آن معلوم 
نیست و پنج قسمت دارد قسمتی که در وسط 
قرار گرفته سقف آن تسیرپوش است و سقف 
بقیه از خشت خام است. (از مسرات البلدان 
ج۴ ص۱۰۶ و رجسوع به کتاب فوق 
صفحات مزبور شود. 
جامع شماخی. ۱ شم سا (خ) 
مسجدی است در شماخی. گویند. از باهای 
ابوسلم مروزی است. تاریخ ندارد ولی 
معلوم است که بسیار کهنه و قدیمی است. 
تمام بنا از سقف و پایه از سنگ تراش و بسیار 
محکم است که زازله‌های پی در پی شماخی 
خللی در ارکان آن پدید نیاورده است. (از 
مرآت ابلدان چ ۴ مس ۰۶ ۰ 
جامع شوشتر. (۶ع ت] (غ) مسجدی 
است در شوشتر. مولف مرآت البلدان آرد: از 
بناهای خلفای عباسی است که ابتدا الصعتز 
بالّه سیزدهمین خلیفة عباسی در سال ۲۵۴ 
ه.ق.امر به بنای این مسجد نمود ولی تمام 
نشد. سپس القادر باللّه و المقتدی بالّه 
خواستند تمام کنند ست نداد تا اینکه 
المسترشد بیست و نهمین خلیفهٌ عباسی 
باتمام آن پرداخت. اسامی خلفا در کتیبه‌ها به 
خط کوفی و نسخ ثبت است این مسجد در 
جنوب شهر و شبستان آن در جلوب مسجد 
واقع شده است. بعدها حاجی قتح الدیین 
خیاط با کمک اهالی سقف آن را مرست کرد. 
تاریخ تعمیر در شعر زیر آمده: 
طالب تاریخ این بنا خواست 
از صاحب سرّ و محرم راز 
برخاست یکی از این مین 


۲ جامع صالح طلائع. 
گفتامجد شده خداساز. 

تاریخ مذکور در کتيبةٌ بالای صنیر چوبی 
توشته شده و طرف راست مبر کتیه‌ای است 
مورخ بتاریخ ۴۳۵ ه .ق.منار؛ مسجد با اصل 
مسجد ساخته نشده» بلکه بانی آن شیخ حسن 
چوپانی است که اسم او بر سنگی در زیر 
گلدسته نوشته شده است, قبلة این مسجد بعد 
از کوفه در اعتدال بر جمیم صساجد ترجیح 
داشته و در کمال اعتدال است. بنای مسجد 
باندازه‌ای سخت و صحکم است که پس از 
گذشت حدود هشتصد و پنجاه سال بر آن 
هوز خللی در آن روی نداده است. (از 
مرآت‌البلدان ۲ ص۱۰۸. 
جامع صالح طلائع. ۶۱ ع ل ح ط ء 
((خ) مسجد بزرگ معروفی است ۳ در 
شارع درب الاحمر در میدان باب زویله. در 
این میدان بناهای تاریخی بسیار است و از 
همه مهمتر همین جامع است. این مسجد را 
بوالغارات طلائ‌ین زیک ملقب به المالک 
المصالح, وزیر الفائز بنصرائّه خليفة فاطمی بنا 
کرده‌است. این جامع آخرین جامعی است که 
در دور؛ خلافت فاطمیون مصر (بسال ۵۵۵ 
ه.ق< ۱۱۶۰م.) بسنا شده و از بزرگترین 
ماجد است که مساحت آن ۱۵۲۲ گز است 
و ممیزاتی دارد که در دیگر سساجد فاطمیه 
نیست. از مهمترین آنها منبر و محراب نفیسی 
است که باعث ابهت آن شده است. اين مسجد 
در سنوات موّخر مورد تعمیر و تخیر قرار 
گرفته است. (از تاریخ المس‌اجد الاثریه 


ص ٩۷‏ بعد). 
حامع صغیر. (ع ص ] (لخ) کتابی است 
معروف در فقه که ابراهیم‌بن محمدین سعیدین 
هلال آن را تألیف کرده است. (از معجم الادیاء 
ج۱ص۲۹۵). 

حامع طوس. ۱+۰ ((خ) مسجدی است 
در طوس, این جامع را حسن‌ین علی‌ین 
اسحاق ملقب به نظام الملک وزیر آلب‌ارسلان 
و ملکشاه سلجوقی بنا کرده است. (از مرأت 
البلدان ج ۴ ص۰۹٩),‏ 

حامع عابد ین. ۰( ع ب | ((ج) یکی از 
جوامعی است که در نزدیکی قصر عایدین [به 
مصر] قرار گرفته است. (از تاریخ المساجد 
الاثریه ص ۳۷۲). 


جامع عقیق. (مع ع] (اخ) مسجد بزرگی 


است در استا. به عقیده مورخین قرن ۸ «.ق. 


اسنا شهر بزرگی بوده که دارای سیزده همزار 
خانه و در مدرسه بوده است و جمعی بزرگان 
از آنجا برخاسته‌اند که این حاجب نحوی 
مشهور از آن جمله است. 

بدرالجمالی که از ممالیک جمال‌الدولقبن 
عمار بوده و مشاغل دولعی داشت و بسال 
۶ ه.ق.په وزارت المستصر بالله رسید 


جامع عمروبن عاص. 


سعی و کوشش فراوان در تعمیر مساجد کرد و 
این جامع را که بنام عتیق خوانده میشود و 
مشهور به عمری است نیز او بناء کرد. آغاز 
بنای مسجد سال ۴۶۹ و اتمام سقفهای آن 
بسال ۴۷۰ ه.ق.است و مناره آن در ۴۷۴ به 
اتمام رشیده در سنوات بعد تغییرات بسیاری 
در آن داده شده است. (از تاریخ الم‌اجد 
الاثریه صص ۶۵ - ۶۶ 


جامع عتیق شیراز. ۱م عِغِ قٍ] (اخ) 


جامم 


مجد قدیمی معروفی است در شیراز که آن 
را عمروین لیث ساخته است و گفته‌اند آن مقام 
هرگز ازو خالی نبوده و بین‌المحراب و العنبر 
دعا را اجابت بود. (از نزهة القلوب ج۲ 
ص ۱۱۵). مولف مرات البلدان ارد: جامع 
عتیق مشهور به مسجد جمعه است و شعر 
سعدی: 

تا نشنوی ز مسجد آدیته بانگ صبح 

یا از در سرای اتابک غریو کوس. 

اشاره به آن است. این مسجد را عمرو لیث در 
زمان حکمرانی خود (بین ۲۶۶ تا ۲۹۰ ه.ق .) 
بناکرد. این جامع مسجدی است رسیع 
مشتمل بر عمارات و معاپد بسیار و در وسط 
صحن عمارت مربع دو طبقة بدیعی بوده که با 
صنایع عالی حجاری و کتبه‌های ممتاز بنا 
شده بود و در اثر زلزله‌های متواتر رو به انهدام 
نهاده است. اتابک سلغری بر بنای مسنجد 
افزوده و سلطان ابراهیم میرزا پسر شاهرخ 
میرزا آن رامرمت کرده و پس از آن نیز 


مرمهائی شده است. (از مسرآت البلدان چ۴ 


صص ۱۰۷ - ۰۸ 

جامع عراق. ۱عع /ع] ((غ) سلطان آباد 
عراق را که مشهور به شهرنو مباشد سپهدار 
پنا کرده و مقارن ساختن شهر"مسجدی در 
ارک بنا کرده و مسجدی دیگر ساخت که به 
اسم آخوند ملامحمد علی معروف است و 
تاریخ بنای هردو مسجد با تاریخ بنای شهر 
تفاوتی ندارد. (از مسرات البلدان ۴ 
ص ۰۹ 


عتیق 


حامع عطارین. (مععط طا) (لخ) از 
قسدیمترین مساجد اسکندریه و در سوق 
العطارین زاقع و به جامع الجیوشی صعروف 
است. (از تاریخ السساجد الاشریه ص۶۵ - 
۶ و رجوعبه جامع جیوشی شود. 

جامع عمروبن عاص. (م ع عم ٍ ن) 
((خ) مسجد معروقی است در مصر. یاقوت 
حموی ارد: اين مسجد در موضع مرتفع بی 
درخت و گیاهی که در تصرف قتیبةبن کلثوم 
تجیبی پود بنا شده است. چون عمروبن عاص 
پس از فتح اسکندریه به فسطاط برگشت از 
قتبةین کلئوم خواست که خانة خود را مسجد 
کندقتيبة نیز آن را به مسلمانان داد و بسال ۳ 
ه.ق.بنای مسجد آغاز شد و هشتاد تن از 
بزرگان صحابه از جمله زبیربن عوام و 
مقدادین اسود و عبادةین صامت و ابوالدرداء 
و ابوذر غقاری و نظاثر آنان در بناء آن شرکت 
داشتند. طول مسجد پنجاه ذراع و عرض آن 
سی ذراع است. گویند اندکی صاروج در آن 
بکار رفته بود تا در زمان ولیدبن عبدالملک 


جامع عمری. 
که م‌اجد را تجدید بنا میکرد بدست قرقین 
شریک بصورت کنونی بنا شد. سپس در سال 
۳ مسلمةین مخلد انصاری که از جانب 
معاویه به حکومت مصر رسید آن را وسعت 
داده و سفیدکاری و تزیین کرده و بر ابهت آن 
افزود و بال ٩۳‏ قرقبن شریک عبسی حا کم 
مصر بدستور ولیدبن عبدالملک آن را ویران 
کردهو از تو بنا نهاد و در زیبایی آن کوشید و 
چون بال ۱۳۳ صالح‌ین علی‌بن عبداببن 
عباس از جانب سفاح والی مصر شد بر وسمت 
آن بیفزود و گویند خانة زبیربن عوام را جزء 
مسجد کرد و باز بسال ۱۷۵ چون صوسی‌بن 
عیسی از جانب هارون‌الرشید حا کم مصر 
گشت آن را وسیع‌تر کرد و نیز عبدالٍّین 
ظاهربن حسین که بسال ۲۱۱ برای جنگ با 
خوارج به مصر رفت فرمود تابر جانب غربی 
آن مقداری افزودند و همچنین بسال ۲۵۸ 
بدستور معتصم خلیفة عباسی حاکم وقت 
ابوایوب احمدین محمد مسجد را توسعه داد و 
بسال ۲۷۵ حسریقی در جامع روی داد و 
خمارویه‌ین احمدبن طولون آن را تعمیر کرد و 
نام خود را بر بالای آن نوشت. و در سال ۳۳۶ 
ابوحفص عمر قاضی عباسی آن را توسعه داد 
وبسال ۳۵۷ محمدین عبدلن خازن رواقی 
بمقدار نه ذراع بر آن افزود و پیش از اتمام آن 
درگذشت و پسرش علی آن را تمام کرد. 
سپس بسال ۳۷۸ بدستور وزیر یعقوب 
یوسف‌بن کلس فواره‌ای به زیر قبة بیت‌المال 
افزود. سپس الحا کم کاشی‌های آن را برکند و 
سفید نمود. (از معجم البلدان). این جامع در 
دور خلفاء فاطمی بعنتهی درج؛ مجد و 
عظمت خود رسید. ناصرخسرو که بال ۴۳۹ 
آن را دیده چنین آرد: ایین مسجد پر روی 
چهار ستون از مرمر قرار گرفته و دیوارهای 
محراب آن با لوح مرمر سفید که بر روی آنها 
آیاث قرآن مجید با خطی زییا نوشته شدهء 
پوشیده گردیده و چهار سمت آن را بازار 
فرا گرفته‌است و ابواب آن در بازار باز ميشود. 
این مسجد را تاج‌الجوامع و جامع عتیق نیز 
گویندو تنها محل عبادت و اقامدٌ جمعه نیست 
بلکه تمام امور قضائی و سیاسی در آن انجام 
می‌یافت و محل اجتماعات علمی بود. بسال 
۴ د.ق.فسطاط را از ترس استیلای 
صلییان بر آن آتش زدند و مدت ۵۴روز در 
آتش میسوخت و در اين حریق جامع عمرو 
نیز درهم فروریخت. سپس بنای آن تجدید 
گشت و تعمیرات فراوانی در آن شده و 
آخرین آن در دور؛ عثمانی و بسال ۱۲۱۲ 
ه.ق.بدست امیر مرادبک بود. پس از آن 
محمدعلی پاشا بسال ۱۳۰۰ ه.ق .اصلاحاتی 
در آن کرده و موقوفاتی برای آن قرار داد. از 
نظر باستان‌شناسی در اين مسجد کاوشهانی 


شده و آثاری بدست آمده است. (از تاریخ 
الم‌اجد الاثریه ص ۲۶ ببعد). و رجوع به 
معجم البلدان و تاریخ المساجد الاثریه 
صفحات مزبور شود. 

جامع عمری. (۶عع] (اخ) همان 
مسجد عتیق است. رجوع به جامع عتیق شود. 


جامع فا کهانی. (مع ک] (اخ) هصمان. 


جامع افخر است و آن را جامع فا کهین نیز 
گویند.رجوع به جامع افخر شود. 
جامع فتح‌ملکی. (, ع ت ۶ ) الا 
مسجدی است در شارع عابدین که از جهت 
شرق متصل به قصر عابدین است. ماحت 
این سسجد در اصل ۶۴۰ گز بوده و شبستان و 
منار؛ عظیمی داشته است. سپس ملک فواد 
اول امر بتجدید بناء و تعمیر آن داده است. (از 
تاریخ المساجد الاثریه ص ۳۷۲ ببعد). 
حامع قاهره. [مع ور ] ((خ) همان جامع 
ازهر است. رجوع به ازهر و جامع آزهر شود. 
جامع قزوین. (مع ق) (غ) مزلف مرأت 


جامع قم. ۷۳۳۹۳ 
بوده و صحن بزرگ آن را چند تن ساخته که 
هر قسمت آن به اسم بانی موسوم است. صحن 
کوچک کبه طرف شرق مقصوره است از 
بناهای هارون‌الرشید است. صحن کوچک 
طرف قیلی ساختة خمارتاش عمادی (از 
مالک عمادالدوله) است که در ستذ ۵۰۰ 
ه.ق.شروع به بنای آن کرده و در ۵۰۸ تمام 
کرده است. بعدها فخرالدین دولتشاه کیالان 

آن را تجدید عمارت کرد و ملک مظفرالدیین 

آلب‌ارسلان نقش بازدار در ۵۴۸ ه.ق.بر 
عمارات مجد افزوده و کتبه‌هائی حاوی 
شرح پاره‌ای موقوفات خمارتاش‌بن عبداله 
العمادی و دو لوح مشعر بر محو برخی رسوم 
مذموم و بدعتها در مسجد وجود دارد. (از 
مرت لبلدان ج۴ ص۹٩‏ ۱۰). صورت کنیبد‌ها 
و لوح‌های مزبور در مرت البلدان آمده. 
رجوع به مرات البلدان ج۴ ص٩۱۰‏ به بعد 
شود. 


جامع قم. (مع ق) ((ع) مسجد جمعذ قم. 


جامع قزوین 


لبلدان آرد: این جامع یه امام شافعی موب | این مسجد را ابوالصدیم حسین‌ین علی آدم 


جامع کرمان 


آشعری بنا کرده و بفتة سیاحان در هیچ جا 
مسجدی که مقصور: آن به این وسعت و 
ارتفاع باشد دیده نشده و بنای آن در نهایت 
استحکام است و دیوار آن را طوری با ساروج 
پوشیده‌اند که از سنگ سخت‌تر است. ماجد 


قدیمی دیگری از قبیل مسجد امام و مسجد 
عشتعلی و غیره در قم هستند که میتوان آنها 
راجامع نامید. (از مسرآت البلدان ج۴ 
ص 4۱۱۰ 

جامع قوصون. (7ع](خ) س‌جدی 


جامع کرمان. 


است در شارع محمد علی [به مصر ]. این 
مد وا یادن قوصوی یکنی از امزاء 
ناصری که داماد محمدین قلاوون ناصر نیز 
بوذبا هرد مسظااین و فان ام 
جمال‌الدین قتال بود که امیر قوصون آن را 
خرید و در محل آن جامع مزبور را بنا کرد و 
در ۲۱ رمضان سال ۷۱۰ ه.ق.بناء آن تمام 
شد و الملک اتاصر محمدین قلاوون آن را 
افعاح کرد. از بنای قدیمي جز اجزائی باقی 
نسمانده و تغیراتی در آن روی داده است. 
(تاریخ المساجد الاثریه ص۱۳۹ ببعد). 
جامع کاشان ۰( (خ) سولف مرآت 
البلدان آرد: مسجدی که درک‌اشان به اسم 
اد سس مج تاره که ماه 
خاتون دختر مالک اشتر آن را بنا کرده است. 
دو محراب دارد که قبل یکی کج و قبلاً 
دیگری راست است. و دارای شبستان و گنبد 
و حوضخانه است و چند بار مرمت شده که 
تاریخ آنها معلوم نیست. (از مرآت البلدان ج ۴ 
ص ۱۱۶). 

جامع کاشغر. (مع غ) ((ع) سس‌جدی 
است معروف در کاشفر که سعدی در گلستان 
از آن نام می‌برد؛ به جامع کاشفر درآمدم.... 
( گلستان). 

حامع کردستان. (۶ ع 1 دا (اخ) 
مسجدی است در ستندج که بنام مسجد 
دارالصان معروف است و امان‌انخان بزرگ 
در سال ۱۲۲۸ ه.ق.آن رابنا کرده است. اين 
جامع مسجدی است عالی که شبستان آن ۲ 
ستون دارد و دو ایوان دارد. یکی رو به مشرق 
و یک رو به قبله. بانی, مدرسه‌ای در جنب این 
مسجد ساخته است. (از مرت البلدان ج۴ 
ص ۱۱۷). دو مسجد دیگر نیز در کردستان 
وجود دارد که در شمار جوامم است: یکی 
مسمجد دارالامان که اسان‌الهخان کوچک 
بال ۱۲۶۸ ه.ق.آن رابنا کرده و دیگری 
مسجد امامزاده عمربن علی‌بن الحسین است. 
(از مرت البلدان ج۴ ص ۱۱۷). 

حامع کرمان. ۰( کی ] لاخ مسجدی 
است در کرمان ن طبق کتبه‌ای که بر سر در 
شرقی این مسجد وجود دارد» ببانی مسجد 
محمدین مظفر منصور است که بسال ۷۵۰ 
ه.ق. آن رابنا کرده است این مسجد یک بار 
در عهد شاه عباس ثانی بدست شاهرخ نامی 
تعمیر شده و یک بار دیگر طبق خطوطی که 
در گلدسته و متاره دیده میشود در سال ۱۱۷۰ 
ه.ق .بدست محمدتقی‌خان نامی مرمت شده 
است. مسحراب بسیار زیبائی دارد که با 
سنگهای مرمری که با خط بسیار خوبی آیات 
قرانی در آنها نوشته شده کتیبه کرده‌اند. و 
حجاری و کاشی‌کاریهای معرق چینی‌مانندی 
در مسجد بکار رفته است. مسجد در سابق 


جامع کرمانشاهان. 


بیرون شهر بوده و فعلاً وسط شهر قرار دارد. 
سجد دیگری که بیار قدیمی و بنام مسجد 
ملک معروف است جزء جوامع ایین شهر 
موب می‌شود. طول این مسجد ۱۱۰ ذرع. 
عرض آن ۷۴ذرع و بزرگترین مسجد در 
کرمان است. دراثر مرمتهای متعددتاریخ ین 
و بانی آن معلوم نیت و بگفتة یکی از امام 
جمعه‌ها قاوردین جبرائیل‌ین میکائیل بانی 
مسجد بوده و حدود ۸۲۸ سال قبل بنا شده 
است. (از مرت البلدان ج۴ صص ۱۱۷ - 
۸ 

جامع کرمانشاهان. آمع ک ] (لخ) مولف 
مرآت البلدان آرد: دو مسجد در کرمانشاهان 
هت کسه در شمار جوامع است: یکی 
مسجدی که حاجی علیخان پدر محمدخان 
امیر نظام ۱۲۱ سال پیش بنا کرده و بزرگترین 
ماجد اين شهر و به جامع معروف است. 
دیگری مسجدی که عمادالدوله در یازده سال 
پیش با کرده است. (از مرات البلدان ج۴ 
ص‌۱۱۸). 

جامع کوفه. [م ع ت ] ((غ) سجد معروف 
کوفه که از ابنيةٌ بسیار قدیمي و مورد احترام 
است و یکی از چهار مسجد بزرگی است که 
در اسلام برای عبادت در آنها فضیلت بیشمار 
ذ کر شده است. یاقوت ارد: اما مسجد کوفه» 
روایات بسیار در فضیلت آن ذ کر شده از 
آنجمله: : حبةالعرنی گفت, در مجلس علی (ع) 
نشسته بودم که مردی آمد و گفت. این زاد و 
راحلهً من است و میخواهم به زیارت 
بیت‌السقدس بروم. پس علی (ع) گفت» 
توشه‌ات را بخور و راحله‌ات را بفروش و بر 
تو باد زیارت این مسجد [مسجد کوفه ] چه 
آنکه این مجد یکی از چهار مسجدی است 
که‌دو رکعت نماز گزاردن در آن برابر ده 
رکمت نماز گزاردن در مساجد دیگر است و 
برکت آن تا دوازده میلی از هر جانب بود و از 
فاصلهٌ هزار ذراعی نازل ميشود و شارالتنور 
در گوشه آن و ابراهیم نبی (ع) نزد اسطوانة 
پنجم نماز گزارده و هزار نبی و هزار وصی در 
آن نماز گزارده‌اند در آن است عضای موسی 
و شجرة یقطین. و یفوث و بعوق که فاروق 
آن هلا ک شدند و در آن راهی است 
به کوه اهواز و مصلی نوح در آن میباشد و 
هفتاد هزار تن در روز قیامت از ایسن مسجد 


است در 


محشور میخوند که حسابی بر آنان ست» و 
میان آن بر باغی از باغهای بهشت قرار دارد و 
سه چشمه از بهشت در آن جاری است که 
پلیدیها را میبرد و مومنان را تطهیر میکند و 
اگرمردم از فضیلت آن آ گاه‌بودند آنرا خشک 
نمی‌کردنند و از میان نمی‌بردند. شعبی گفت. 
مسجد کوفه شش جریب و شش قفیز است و 
زادانفروخ گفت. نه جریب است.وقتی که 


عبیدال‌بن زیاد مسجد کوفه را بنا کرد و مردم 
را فرا خواند و بر منبر بالا رفت گفت, ای مردم 
کوفه مسجدی برای شما با کردم که بر روی 
زمین همانند آن بنا نشبده و برای هر اسطوانه 
هزار و هفتصد ! مصرف کردم. و آن را منهدم 
نسازد جز کسی که یاغی و منکر باشد. تابر 
قسمتی از آن پائین آسد که حجاج آن را 
خراب کرد و مجدداً بن نمود و بعداً دیواری که 
جتب خانهٌ مختار بود خراب شد و یوسف‌ین 
عمر آن را پتا کرد. و سید حمیری در یکی از 
اشعار خود گوید: 

لعمرک ما من مسجد بعد مسجد 

بمکة ظهراً او مصلی بیترب 

بشرق ولا غرب علمنا مکانه 


من الارض معموراً ولا تجنب 


بکوفان رحب ذی اراس و محصب 

مصلی به نوح تأثل و ابتنی 

به ذات حیزوم و صدر محنب 

و فار به تور ماء و عنده 

له قیل یا توح ففی‌الفلک فارکب 

و باب امیر الممنین ای به 

مر امر المومین المهذب, ۰ 

از مالک‌بن دینار تقل شده که گفت, وقتی 
علی‌بن بیطالب (ع) یکوفه نزدیک شد گفت: 
یا حبذا مقالنا بالکوفه 

ارض سواء سهلة معروفه 

تعرفها جمالنا العلوفه, 

سفیان‌بن عبیه گفت» منامک حج را از مردم 


مکه و قرائت قرآن را از مردم مدینه و حلال و. 


حرام را از مردم کوفه فرا گیرید.(نقل از معجم 
البلدان): هرگز از دور زمان ننالیده... مگیر 
وقتی که پایم برهنه مانده بود... به جامع کوفه 
درآمدم تنگدل. ( گلستان). 

حامع کلپایگان. (معگ ي ) (اخ) مسجد 
عسالی و قسدیمی است که تاریخ بتا 


جامع مرحان. ۷۳۹۵ 
وبانی آن معلوم نیست و از مراین چنین 
برمی‌اید که هشتصد سال قبل ساخته شده 
است. گنبد رفیع و ایوان منیعی داشته که ایوان 
خراب و گنبد باقی است. شبستان بزرگ و 
عمارتی بر روی شبستان داشته که منهدم شده 
و بطور ناتمام تعمیر شده است و سردر 
باشکوهی سمت شمال دارد. (از مرآت البلدان 
ج۴ ص۱۱۹ 

حامع گنحه. [مع گ ج] (لخ) مسبجدی 
است در گنجه که شاه عباس اول در سال 
۵ ه.ق.یعنی همان تاریخی که گنجه را 
فتح کرد. در آنجا بنا نهاده است. معمار این 
مسجد شیخ بهائی بوده که تفصیل آن را در 


سنگی مرتسم کرده بود و بعداً قشون قرایاغیها 


مسجد و منبر را خراب کردند تا در زمان 
آقامحمدشاه قاجار, جوادخان اغلی قاجار 
مسجد و متبر را مرمت کرد. در دو طرف 
سردر مسخد دو گلدسته بلند شبیه به منار 
ساخته شده است. (از مرت البلدان چ۴ 
ص ۱۱۹ 

حامع گوهرشاد. (مع گ خ] ((خ) رجوع 
به جامع مشهد شود. : 

جامع گیلان. [م ع] ((خ) سجدی است 
در رشت که به اسم جامع خوانده میشود بانی 
آن را برخی پدر و عده‌ای دیگر مادر 
هدایت ال خان رشتی میدانند ولی حق این 
است که بانی آن معلوم نیست. در ۱۲۷۰ 
ه.ق.جمعی بتعمیر و توسع آن پرداختند و 
دراثر درگذشت آنان کار مرمت مجد ناتمام 
ماند. (از مرآت البلدان ج ۴ ص ۱۲۰). 
جامع محمد الفضل. (ع محَ مدا 
ت] ((خ) مسجدی است در بغداد که ظاهراً از 
بناهای محمدبن خواجه رشیدالدین فضل ال 
صاحب جامم‌التواریخ باشد و قبر وی در 
همین جامع است لیکن برخی گفه‌اند قبر 
محمدین اسماعیل‌بن جعفر الصادق (ع)رئیس 
اسماعیلیه است ولی بنظر میرسد که نادرست 
باشد چه محمد به مصر رفته بود و وفات او در 
یداد نبوده است. (از تاریخ السراق بین 
احتلالین ج ۲ صص ۴۷ - ۳۸). 

جامع مزجان. (ع ع) (اغ) جاممی است 
بهبغداد این جامع از بناهای خواجه مرجان 
یکی از والیبان بغداد است. وی در تعمیر و 
تأسیس بناهای خیریه آثار نیکوئی بجا 
گذاشته‌است که از جمله آنها این مدرسه است 
که معروف به جامع مرجان می‌باشد. از لحاظ 
استحکام و ظرافت کم‌نظیر است و پیوسته 
محل تدریس و تحصیل علوم بوده و تا کنون 
هم معمور است. مرجان این مدرسه را در 
تاریخ ۷۵۸ ه.ق. وقف و موقوفاتی یز برای 


۱-کذا: شاید درهم و دیتار 


جامع نائین 


آن تعیین کرده است. (از تاریخ العراق بین 
احتلالین ج ۲ ص ۸۴ببعد). 

حامع مرثف. [م عم ر] (اخ) این مسجد در 
‌ 5 چشمه راقع 
شده و در آن رو به مسفرب است و در طرف 
چپ مدخل مسجد دری به مقصوره باز 
میشود که این مضمون «امر بت‌جدید العمارة 
الصدر الکبیر خواجه حسین‌پن سیف الایین 
محمودین تاج خواجه اواخر شهر شوال سس 
هتصد و چهل» نوشته شده است. (از سرت 
البلدان ج ۴ ص ۱۲۰). 

حامع هرو. [مع مْرَو] (اخ) یاقوت چنین 
آرد: در مرو دو جامع هت که یکی جامع 
حنفیه و دیگری جامع شافیه است و هر دو 
در یک حصار قرار گرفت‌اند. (معجم السلدان 
ج۸ ص۲۵). و مولف مرآت‌الیلدان آرد: 
ابوسلم مروزی که در سنه ۱۲۰ ه.ق.در 
مرو و آن حدود استیلا یافت در سنوات اقتدار 


سمت شرقی مرند در محلةٌ 


و تسلط خود این جامع را باخت. (از مرآت 
ابلدان ج ۴ ص ۱۲۰). 
جامع مزینان. (مع2] (اغ) مولف مرآت 
البلدان نویبد. ده سال قبل در مزینان مجد 
جامعی بنا کرده‌اند ولی قبل از این بنا مسجدی 
در همین مکان بوده که بمرور دهور خراب 
شده و بانی و تاریخ بنای آن معلوم نیست ولی 
معلوم است که از ابنیة قدیمه بوده است. (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۱۲۰). 
جامع مشهد. (رع مد (ع) مسسجد 
گوهرشاد که صحن جنوبی مرقد مطهر 
حضرت رضوی (ع) محسوب میشود. بانی 
آن گوهرشادآغا زن شاهرخ پر امیر تیمور 
است. این مسجد یکی از ابنية بسیار عالی 
است که کاشیهای معرق و غیر معرق آن با 
چینیهای بسیار ممتاز برابری ميکند. چهار در 
دارد: 
دری به بازار بزرگ و دری به محوطٌ پائین پا 
که مقبر؛ شیخ بهائی است و در سوم به سمت 
خانة حاج میرزا موسی‌خان و در چهارم به 
مسعبر عام باز میشود. ايين جامع دارای 
ایوانهایی است بدینقرار: 
۱- ایوان مقصوره با گنبدی بیار عالی و دو 
گلدستة بلند کاشی که ارتفاع آن بست و پنج 
ذرع و نیم و دهنه آن دوازده ذرع و طول آن 
سی و چهار ذرع و ارتفاع گنبد چهل و یک 
ذرع و قطر پیهای آن پنج ذرع و ارتفاع 
گلدسته چهل و یک ذرع است. این ایوان در 
سال ۸۲۰ ه.ق.ساخته شده است. ۲-ایوان 
دارال‌عاده که سمت مرقد واقع شده و به مرقد 
منوره راه دارد. ۳- ایوان غربی. شبستانهای 
بزرگی اطراف صحن است و مسجد پیره‌زن 
در وسط صحن قرار دارد. (از مرات البلدان 
ج۴ ص۱۳۱). مسجد پیرهزن را اخیراً خراب 


جامع ملایر. 


کرده و جای آن حوضی در وسط صحن بنا 
کرده‌اند. مولف مرات البلدان ارد: جامع 
دیگری در مشهد بنام مسجد شاه وجود دارد 
که‌از بناهای آزیکیه است و فعلاً جز دو منار و 
یک گنبد که قریب الانهدام است چیزی از آن 
باقی نمانده است. (از مرآت ابلدان ۴ 
ص ۱۲۱ 
جامع ملایر. :عم ي] (اغ) مسجدی 
است در دولت‌آباد که دارالملک ملایر است و 
بانی آن شیخ الملوک است. (از مرآت البلدان 
ج۴ ص ۱۲۱). 
حامع منیتیی. (ع ۳ ((خ) مسجدی است 
در نیشابور. (از تمه صوان الحکمه). و رجوع 
به کتاب مزبور شود. 
حامع نائین. (مع] (اخ) مسجدی است در 
نائین. مولف مرات البلدان آرد: گویند جامع. 
نائین را عمرین عبدالعزیز خليفة اموی بسا 
کرده‌و چند خد خشت که اسامی خلفا در آن ثبت 
شده موجود است ولی تاریخ بنای منبر ۷۱۱ 
و تاریخ در مسجد ۷۸۴ه.ق.است. (از مرات 
لبلدان چ ۴ ص ۱۲۱). 
جامع نطنز. (,ع ن ط] ((خ) سا مسجد 
جنعه. مسجد معروفی است در نطتز که مورد 
مطالعة سیاحان بوده و مهمترین بنای قدیم 
نطنز بشمار است. این جامع مرکب از چندین 
بئا است که همه آنها را در زمان الجایتو 
خدابنده و پسرش ابوسعید بهادرخان 
ساخته‌اند. ساختمالها سربوط به زمانهای 
مختلف ولی قریب‌العهد به یک‌دیگر هستند. 
طرح این مسجد در بادی نظر بسیار غریب 
مینماید زیرا تفاوت سطح و انحراف محور در 
آنها نمایان است. ابئیة مذکور عبار تند از: 
۱-مسجدی که قسمت‌هائی از آن را در 
سالهای ۷۰۴و ۷۰۵ ه .ق ,به انجام رسانده‌اند. 
۲- بقع شیخ عبدالصمد اصفهانی که در ۷۰۷ 
ه.ق.به انجام رسیده است. ۲- ایوان مدخل 
یک خانقاه ویران که ظاهراً ۷۱۶ با ۷۱۷ 
ه.ق.ساخته شده است. ۴- یک مناره که 
تاریخ ۵ ه .ق , دارد. خود مسجد که نسبعاً 
از خرابی مسحفوظ سانده سرکب است از 
شبستان هشت‌ضاعی دارای گنبد که مشرف بر 
صحنی است که چهار ایوان دارد. اضلاع 
صحن را دهلیزها و نمازخانه‌های مختلف بهم 
. متصل میسازد. اين مسجد از سمت شمال و 
مشسرق و جنوب محدود است به کوچة 
باریکی که چون به مدخل بزرگ مسجد و 
مقاپل منارء درگاه خانقاه میرسد وسعت یافته 
مبدل به میدانچه میگردد. در سمت غرب 
ويرانة خانقاه دیده میشود که محدود به راهی 
میگردد. مسجد سه مدخل دارد یک جنوبی و 
دو شمالی. مدخلهای شمالی با سطح حیاط 
برابر است و مدخل جنویی دهلیز وسیعی 


است که دوازده پل بلند دارد. صحن سجد 
فضای مربعی است بطول ۱۴/۰۶ گز و عرض 
ایونها تفاوت است. از عجائب این بن ینکه 
شبستان بر روی محور صحن و ایوانهای 
شمالی و جتوبی داقع نشده است. در میان 
صحن پله‌های وسیعی است که به کنارقناتی 
میرسد. و مردم از آن پله‌ها بر سر قنات 
میروند. مسجد که از آجر ساخته و از آهمک 
پوشیده شده است. از دور سفید بنظر میرسد. 
فقط در زیر پایة اطاق ایران شمالی خطوط 
رنگی بنظر میرسد. تاریخ اتمام بنا را روی:در 


جنوبی چنین نوشته‌اند: بسماله الرحمن 
الرحیم. امر بعمارة المسجد فی‌المسجد (کذا) 
المولی المعظم و الصاحب‌الاعظم دستور 
ممالک العالم. السمهد قواعد (کذا) الشیر 
والکرم خواجه زین‌الدنیا و الاین خلیفتین 
الحین الماستری بماعی الصدر الاعظم 
شمی‌الدین محمدین علی التطنزی فی سنة 
اربع و سبعمائه» بین قمت‌های مختلف این 
جامع اختلاف فاحشی دیده میشود که تمودار 
یک انقلاب در الم معماری است که در 
فاصلهٌ ناچیز از زمان روی داده است. (از آثار 


۸ جامع نوری.. 


ایران ج ۱ ص ۳۷ ببعد). و رجوع به کتاب 
مزبور صفحات یاد شده شود. 

حامع نوری. ۰ (ع](خ) مسجدی است 
در موصل, اين جامع را نورالدین محمودین 
عمادالدین زنگی که بعد از پدر خود در قرن 
ششم ه .ق.حا کم حلب و حمص و حماد بوده 
و فتوحات بمیار کرده است در موصل طرح 
انداخت و بنام بانی آن به جامع نوری مشهور 
شد. (از حبیب‌السیر چ تهران ص ۳۹۴). 
جامع نیشابور. زرع ن (غ) مسسجدی 
است قدیمی در نیثابور. مولف مرآت البلدان 
آرد: بموجب خعلوط مرتسعه در لوح سنگو 
که‌در این مجد دیده میشود چهار صد سال 
قبل علی نامی مشهور به کرخی مسجد قدیم 
نیشابور رابنا کرده است. این مسجد دارای 
شبستان و ایوان بزرگی اسّت که رو به انهدام 
است و مسوقوفات پسیار دارد. (از سرات 
یز 

الیلدان ان آرد: ی تا سل 
باقی است و فاصلة آن تا به نارین قلعٌ شهر 
ورامین در حدود هزار و پانمد قدم است. 
بالای در مسجد لوح بزرگی بطول دو ذرح و 
تیم و عرض یک ذرع و چارک از کاشی آبی 
رنگ دیده میشود که تاریخ بنای مسجد در 
زمان سلطان ابوسعیدخان مفول سال ۷۲۲ 
ه.ق,و اسم بانی محمدین محمدین متصور 
القوهدی در آن ثبت شده است. طرف غشربی 
بکلی منهدم و محتمل است که در این سمت 
اصلاً عمارتی نبوده یا مدرسةٌ رضویه که 
مورخان آن را یاد کرده‌اند و فعلا از ان اثری 
نیت در اینجا قرار داشته است این مسجد در 
زمان شاهرخ‌ین آمیرتیمور بدست یوسفخان 
مرمت شده و اسم این دو تن در لوح‌های 
موجود ثبت شده است. (از مرأت البلدان ج۴ 
ص ۱۲۲ 
حامع و مانع. [مٍغ ن ](ترکیب عطفی» ص 
مرکب) در اصطلاح منطق, صفت حدی است 
که شامل تمام افراد خود بوده و بر غیر افضراد 
خود صادق نباند. آن تعریفی که هسمة افراد 
معرف را فرا گیرد و از دخول اغیار در تعریف 
مانع باشد جدی که طرد و عکس آن بر محدود 
درست آید: تعریف باید جامع و مانع باشد؛ 
حد باید مطرد و منعکس گردد, طرد و عکس 
باید صحیح باشد. 

جامعة. (۶ ]1 (ع ص) تأنیث جامع. قرب 
المواردا: گردآورنده. فراهمآورنده. 
جمع‌کنده. ||(() طوق. (متهی الارب). غل. 
(مهذب الاسماء). غلی که پر گردن و بر دست 
نهند. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). نوعی از 
زیور که دستها را به گردن فراهم اورد. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط) (المنجد). ||دیگ 


بزرگ. (دهار). ||جرگه. اجتماع. مجتمع. 

حوزه. حلقه. اجتماع. هیئت اجتماع. مردم 
یک کشور یا یک شهر یا ده.: 

- چفر جامعه. رجوع به جفر شود. 

غل جامعه؛ غلی که بر گردن نهند. 
||دانشگاه. موسه‌ای که شامل ععده‌ای از 
آموزشگاههای عالی از قبیل دانشکندة طب, 
علوم. ادبیات, فلسفه و غیره میباشد. (از اعلام 
المنجد). |رگروهی از مرد و زن.که به 
تحصیلات عالی می‌پردازند. گروهی عرب را 
موسی روش تعلیمات دانشگاهی شمرده‌اند. 
این تظام از اندلس به اروپا و از آنجا به سایر 
نقاط جهان رفته است. جامعة ازهر قدیمترین 
جامع عالم بشر است در حالی که دانشگاه 
«سالرنو» .ایتالیا که در قرن نهم تأسیس شده 
قدیمرین دانشگاه اروپائی و دانشگاه 
آمریکائی بیروت قدیترین دانشگاه بسبک 
جدید عالم عرب است. (از الموسوعة العربية). 
قطع چوبی که با میخ بهدکل کشتی کوبند 
هنگامی که شکبه شود. (دزی). ||(اصطلاح 
جامعه‌شتاسی) وضع و حالت انسانها یا 
حیواناتی که تحت یک قانون مشترک زیست 
میکنند. بوسوئه " در توضیح این مطلب گوید: 
«در حقیقت هریک از ما بهر دیگری بوجود 
آمده است». زنسبوران عسل به حالت 
اجتماعی زندگی میکنند. جامعه بمعانی دیگر 
نیز آمده از آنجمله است: ||اجتماع انانی یا 
خیواناتی که تحت قوانین معینی زندگی 
میکند. خانواده یک جامعة طبیعی تشکیل 
میدهد. |اگروهی از مردم که برای رسیدن به 
هدف مخصوص تحت قواعد صعین گردهم 
جمع امده‌اند. همچون جامعة ادبی و غیره. 
||جامعه از لحاظ فلفی, لوکرس " گوید, 
جامعه یک ابداع انسانی است. هوبس " معتقد 
است که جامعه نتیجه قراردادی است که بر اثر 
یک جنگ دائمی بوجود آمده است و بدین 
ترتیب جامعه از نظر او یک امر طبیعی است. 

ماهیت جامعه, دربارء کیفیت و ماهیت جامعه 
نیز بحثهای گونا گون وجود دارد. کسانی 
هتد که وجود جامعه را بعنوان یک مقولهً 
خاص منکرند و میگویند جامعه مجموعه‌ای 
است از افراد و از اینجاست که بحث دربارءٌ 
نوع خاص بودن جامعه بمیان مي‌آید. 
طرفداران نظریةٌ اصالت افراد معتقدند کد 
پدیده‌های اجتماعی چیزی جز مجموعه‌ای از 
پدیده‌های فردی نیست و برای درک تحولات 
اجتماع درک اعمال و روحیات افراد کافی 
است. این اشخاص فراموش میکنند که خواه 
در طبیعت و خواه در جامعه, مجموع دارای 
خواص معینی است. علاوه بر خواص اجزاء 
چاه در روکد دش له آفاترن اسنخ 
کشتیرانی امکان‌پذیر نیست و در آن حیواتات 


بزرگ نمیتوانند زندگی کند, در فرد 
پدیده‌هائی از قبیل انقلاب, بحران, جنگ, 
تحولات رژیم سیاسی و سیستم اقتصادی و 
امتال آن دیده تمشود. | گرهم این خواص در 
جزء وجود داشته باشد بازهم بواسطه کفیات 
مخصوص خود از همان خواص که در کل 
وجود دارد فرق میکند. درست است که انسان 
مس‌جموعه‌ای از سسلولهاست ولی دارای 
خاصیتی است که سلول فاقد ان خاصیت 
میباشد و از آنجمله خاصیت اندیشیدن. 
درست است که اجسام آلی از اتمها تشکیل 
شده‌اند ولی خواص فیزیکی و شیمیائی آنها با 
اتمهای تشکیل‌دهندة آنها شارت بزرگ دارد. 
لذا ميتوانیم بگوئیم که اجتماع نوع خاص 8 
است. عده‌ای دیگر بنام «ارگان ستها» ۱ 
تصور کرده اند که میتوان اجبتماع را به یک 
ارگانیسم بزرگ ۲ تشبیه کرد. پیدایش این طرز 
تفکر معلول دو جهت است: نخست آنکه در 
اثر ا کتشاف علوم طبیعی و تحقق این سئله 
که انواع از تکامل عضوی یکدیگر بوجود 
آمده‌اند برخی تصور کرده‌اند که میتوان 
اجتماع را نیز بل تکامل انواع دانست. دوم 
اينکه با اين تفسیر جامد توانستند نتایجی 
بسود وضع اجتماعی موجود اتخاذ کنند. 
هربرت اسپنسر در کتاب خود موسوم به 
«اصول علم اجتماع» میگوید: «اجتماع از 
فراد تشکیل شده چنانکه بدن از سلولها 
بوجود آمده است» بعدها نیز رنه‌ورم" در 
کتاب خود موسوم به «اجتماع ارگ‌انیسم» ۳1 
گیوم‌دگرف؟ در کتاب خود این نظریة 
ارگائیسم رابسط و توسعه داده و حتی به 
نتایج خنده‌اوری رسیده است مسلف جریان 
ثروت و اجتماع را په جریان خون در بدن و 
پلیسها را به گلبولهای فا گرسیت ون و 
سیمهای تلگراف را برشته های اعصاب 
تشبیه کرده است و حتی سعی نموده‌اند تا 
برای وضع طبقاتی جامعه نیز در اعضاء بدن 
سفادلماتی جستمو دزی پنومت عو 
بافتهای پبهی "" را بمنزلةً متمولین تلقی 
کردهاند. اشتباه طرفداران نظریة ارگانیسم 
کاملا روشن است. ما باید پیوسته در نظر 
داشته باشیم که در جریان تکامل مراحل 
مختلفه خواص تازه‌ای بوجود می‌آورد. در 
این مسئله تردیدی نیت که اجسام آلی از 
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ترکیب عناصری پد. 

خواص فیزیکی و شیمیا 

این خواص در خود آن عناصر دیده نمیشود. 
درست است که میتوان اجتماع را دنبالة 
تکامل عضوی قرار داد ولی علاوه بر خواص 
سادة حیاتی خواص پچيده اجتماعی نیز در 
این مرحله بروز میکند که نمیتوان آن رابا ذ کر 
خواص ارگانیسم حیوانی توضیح داد چنانکه 
بوشه" گوید: «نه. تفاوت نژادی نه اختلاف 
آب و هوا هیچکدام تولید اختلاف اساسی 
نب‌کند سازمان اجتماعی انقدر که ممکن 
است دارای اختلاف و تسفاوت است و 
استحاله‌های معین و متعدد را در بر دارد واین 
خود ابت میکند که علی‌رغم تصور ما 
اجتماع بیان تمایلات فردی نیست بلکه تابع 
قوانین مشخص دیگری است غیر از قوانین 
فیزیولوژی». طرفداران سوسیولوژی حیوانی 
نیز دچار همین اشتباه شده‌اند. بنظر آنان 
اجتماع انانی بعینه مانند اجتماع حیوانی 
است و با درک قوانین اجتماع حیوانی میتوان 
قواعد اجتماع ان‌انی را نیز درک کرد. از 
مباحث فوق روشن شد که اجتماع را نیز 
نمیتوان تنها و فقط مجموعه‌ای از فرد یا یک 
ارگانیسم بزرگ پنداشت و یا آن را هسمانند 
یک اجتماع حیوانی انگاشت. 
که اجتماع از حیطد طبیعت بسرون نیست و 
دنبالةً تکامل عضوی۲ و فردی است ولی 
بخودی خود موجپ خواص تازه‌ای است که 
آن را امور اجتماعی ‏ می‌نامند و موضوع 
جامعه شناسی مطالعة اين امور اجتماعی و 
دسته‌بندی آن, بررسی تحولات آن و استنتاج 
از این تحولات برای پیش‌بینی از تمحولات 
آیسنده است پس مس تلة استاسی در 
جامعه‌شناسی مطالعةً تحولات پدیده‌های 
اجتماعی و قوائین آن است. ژان ژا ک‌روسو ؟ 
معتقد است جامعه حق طبیعی و قبلی است که 
حقوق مدنی بر طبق قرارداد اجتماعی که با 
رضایت افراد منعقد گردیده است. جانحین آن 
شده است. مکتب تاریخی, زندگی سیاسی را 
بر پایة عمل و سنت قرار داده است. هگل ۵ در 
جانمة ار نگ مزنان نالیگ زین 
دید که هدف آن خلق شخصیت اخلاقی و 
دولت است. (از لاروس بسزرگ). ||در 


ید شده‌اند ولی آنها دارای 
یائی تازه‌ای هد که 


اشت. درست است 


اصطلاح منطق, قرینه و نتیجه چون جمع 
شوند. (مفاتیحالعلوم). 

- چهت جامعه؛ وجه جامعه. جهت مشترک. 
وجه اشترا ک. 

ساب جامعه ؟؛ رگت ۲ میگوید اگردر 
حاصل جمع سری: 


مح + .+ مج + و + و < 5 
(یعنی تعداد عوامل جمع) بی‌نهایت بزرگ 
شود در حالیکه هریک از این عوامل یعتی 3۱ 


و 27و 27 .... و 30 یتدریج میل به صفر کند 
این حاصل جمع در این وقت (یعتی وقتیکه 8 
بی‌نهایت بزرگ شده است) واجد حدی 
خواهد شد که بنام حاصل جمع جامعد یا 
(اتگرال)" مقادیر 2 است. طبق نظر وگت 
غرض از حساب جامعه تعبین دو امر است: 
۱- تسین حد حاصل جمع مقادیر بی‌تهایت 
کوچک شونده وقتی که تعداد آن مقادیر 
بی‌تهایت بزرگ شود. ۲- تعیین تابمی که 
مشتق یا فاضلة آن در دست مباشد [اين تابع 
بنام تابع اولیه موسوم است ] اگرچه بنظر این 
دو امر مجزا از یکدیگر جلوه میکنند ولی در 
حاق واقع یکی عبارة اف جه نی است. 
(نقل از کاب اصول ریاضیات عالیه وگت 
ص٩۵۵).‏ ژیلبر؟ میگوید هدف حساب 
جامعه بعکس حساب فاضله "۲ تعیین تابع 
اولیه متفیر است از روی رابطه‌ای که بین 
متغیر و مشتقش داده ده است. (از کتاب 
نلیر انفی نی تزیمال ژیلیر ص ۱۱۸۳۰۳. 
کمیسر وکانیا ک"" میگویند اگر تایع (16 
مفروض باشد برحسب تعریف تابع اولیه 100 
هر تابعی است که مشتقش (10است این تابع 
اریه همواره با علامت 04 5100 که بنام 
حاصل جمع ۳۶" ۵ معروف است نمایش 
داده ميشود. اين علامت 0۷ (۸) ]5 بتام جامع 
غیرمعین نامیده میشود و هر تابعی که با يين 
شکل نمایش داده شود معنایش جامعةٌ غیر 
معین (۲۲۶۵ و یا جامعدٌ غیر معین فاضله (102 
میباشد. (از ریاضیات خصوصی تألیف 
کمیسر و کانیا ک‌جلد ۳ص .۱٩‏ 

تاریخچه. طرح حساب بی‌نهایت کوچکها ۲6 
یکی از مطالب بسیار قابل توجه تاریخ علوم 
است این مطلب در قرن هفدهم میلادی کلیة 
طرق ریاضی را واژگونه نمود و با دامن وسیع 
و روش عجیب خود موجب بوجود آمدن 
عسلوم جدیدی گردید. حساب بی‌نهایت 
کوچکها دربار؛ مقادیر بی‌نهایت کوچک 
شونده بحث میکند. خارج قسمت این مقادیر 
حساب فاضله و حاصل جمع آنها حساب 
جامعه را بوجود می‌اورد. این حساب در واقع 
از دو رشته مسائل هندسی سرچشمه میگیرد: 
۱- محاسةٌ مساحتهای منحنی الخطوط و 
احجام. ۲- تفحص برای یافتن مماس بر 
منحنیات مختلف. رسته اولی اساس حساب 
جامعه و دومی اساس حساب فاضله است. 
در حدود دو قرن قبل از میلاد ارشمیدس این 
شکل مسحاسبه را پیش بینی نمود ولی 
تفحصاتش متاسفانه تعقیب نشد. تا انکه در 
قرن هفدهم این محاسبه پیشرفت خود را 
آغازید و ترقی شگرفی نمود و بعنوان یک 
وسیلة دقیق برای حل مسائل موجود بشمار 
رفت و در قرن نوزدهم موجب بوجود آمدن 


جامعة. ۷۳۹۹ 


علوم نوی شد که مجموعة آنها را آنالیز 
ریاضی نام کردند. ارسطو قبول کرده بود که 
هر عدد میتواند تا آنجا که بخواهیم بزرگ شود 
ولی متوجه نشد که یک مقدار میتواند بی 
نهایت کوچک نیز شود. در قرون وسطی 
دانشمندان دانشگاه پاریس دو نوع بی‌نهایت 
تشخیص دادند یکی بی نهایتی که در اثر 
تکرار مقادیر نامحدودی که بطرف حد معینی 
میل میکند. ارت دسا کس"" با کوشش شود 
موفق شد مقادیر محدود و نامحدود را از هم 
تمیز دهد و آنها را از یکدیگر مشخص کند و 
هم تصورات در این پاره بر روی یک زمینه 
بسیار ساده ریاضی قرار گرفته بود و آن یک 
تصاعد هندسی بود که با قدر نسبت کوچکتر 
از یک تشکیل شده بود چون: 


پامکال هم تب[ با خود در هی این لطالب در 
قرن هفدهم کوشش فراوان کرد ولی با اينهمه 
لایپیتس در اواخضر قرن هفدهم میگفت: 
مقادیر بی‌نهایت کوچک و بی‌نهایت بزرگ 
قابل قبول من نبوده و پگمان من اين مسقادیر 
تصوراتی میباشند که برای اشخاص ضمن 
محاسبه بوجود می‌آیند و کاملا شبیه به 
ریشه‌های موهومی در جبراند. در قرن 
نوزدهم چون دقت زیادی در نتيجه گیریها 
یکار سیرفت حساب بی‌نهایت کوچک و 
حدود نیز بدقت مورد مطالعه واقع شد. از 
حن اتفاق کسانی که در, روزهای اول این 
علم با ان سر و کار داشتند به تشریقات کمتر 
نظر و توجه میکردند. 

دالاعبر میگوید. شما از پیشرفت باز نایستید. 
اطمینان و اعتماد همواره در عقب شما 
میباشد. یونانیها در مسحاسبهُ تربیع و حسجم 
مکعبی را دو چندان کردن ۲" در قرن چهارم 
باولین فکر بی‌نهایت کوچک‌ها رسیدند و 
دانتند که همواره میتوان مساحت یک دایره 
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۰ جامعة. 


را از روی مساحت کثیرالاضلاع های منظم 
محاطی و محیطی بدست آورد یعنی ماحت 
دایره را حد مساحت این دو کتیرالاضلاع 
دانست در وقتی که اطلاع آنها را بی‌نهایت دو 
برابر کنیم. ولی با وجودی که به این شکل به 
حد رسیدند باز نتواذتند مفهوم آن را کاملا 
درک کند تا آنکه آدوکس( این مشکل را با 
ابداع طريقة « کوچک نمودن» برطرف نمود. 
اين طریقه از این اصل حاصل میشودهرگاه 
طول کوچکی را در بادی امر نصف و سپس 
نصف را نصف و بعد نصف نصف را تصف کنیم 
سرانجام پس از تکرار ایين امر به مقداری 
خواهیم رسید که نسبت به مقدار اولی خود 
قابل اندازه گیری‌ست. این اصل در حقیقت 
فرعی است از اصل زیر که ارشمیدس آن را 
یافته است: ا گرم کوچکتراز د باشد همواره 
میتوان عدد صحیحی مانند 2 یافت بطوری که 
2 بزرگتر از ۵ شود. روش کوچک نمودن 
فی‌الواقع مرکب است از بیان این اصل و 
ننایجی که از حد حاصل است. اقلیدس از این 
روش برای محاسبه تسبت بین مساحت دایره 
و مجذور شعاع و همچنین در حساب حجم 
هرم استفاده کرد. ارشمیدس آن را بسرای 
مسحاسبة سطح یک قطع سهمی و قطاع 
حجمی پکار برد. 

حساب بی‌نهایت کوچک‌ها, ایتالیائها در 
اواشل قرن شانزد‌هم با کسب اطلاعات 
جدیدی دربار؛ حدود, کارهای ارشمیدس را 
تکمیل نمودند» کاوالسری در سال ۱۶۲۹ . 
نظریُ خود را با نام هندسة بی‌نهایت کوچکها 
بیان داشت و کوشش مفیدی برای یافتن 
مجموع این بینهایت کوچکها که پایه و مبنای 
حساب جامعه است بکار برد. روبروال؟ 
طریقهٌ نوی برای مسائلی که نسبت به خطوط 
دایره‌ای مطرح شده‌بود ابداع کرد. پاسکال 
بال ۱۶۵۹ . پس از یک بحث مشبعی که 
در جهان علم با دیگران کرد بعضی قواعد را 
دربار؛ خطوط دایره‌ای و سایر منحنی‌ها 
متتشر کرد و اين قواعد که با روش غیرقابل 
تقسیمها که بوسیله پاسکال نیز تکمیل شده 
بود مطرح شد و نتایج کار را با روش مستقیم 
و آشکار جمع و تبین کرد. در همین زمان 
مساله هندسه که هم جالب و هم مهم بود 
مطرح شد و میتوان آن را یکی از علل کشف 
حساب فاضله دانست اين مسأله جستجوی 
مماسهای بر یک منحنی بود. دکارت میگقت 
هر مماس حد یک قاطع است. فرما دربارة 
حد خارج قسمت نمو بی‌نهایت کوچک تایع 
را متفیر قکر میکرد. و پس از بحث نسبتا 
شدیدی دک‌ارت ارزش نظریة فرما را که 
میتوان یکی از اصول حناب فاضله دانست 
پذیرفت. دانتمندان کم‌کم به این مسأله ی 


علاقه شدند. روبروال آن را دربارٌ مماس بر 
خطوط دایره‌ای طرح کرد. قرماء دکارت, 
تریچلی و روبروال روی این سأله کار کردند 
و نتایج رضایت بخشی گرفتند. در انگلیس 
والیی روش دکارت را سنتشر ذ‌مود و 
کاوالی ری یک مک استعمال «غیرقابل 
تقیمهاه " طول قوس بعضی از منحنیها را 
محاسبه کرد. برای بعضی از این حسابها بسال 
۵ م. سریهای نامحدود برای نخستین بار 
مورد استفاده قرار گرفت. نیوتون سریها را در 
حالت ۰ (۱+7) برای ۵ کسری و بعضی از 
شکلهای مثلثاتی بسط داد. 

مرکاتور ؟ لاب‌نیی. هویگس و ژان 
برنولی دربارة سریها هریک بنوبهٌ خود بحث 
کردند و در نتيجه این مطلب جدید با سرعت 
پیش رفت. بسال ۱۶۷۵ م. لایب‌نیتس 
ریاضی دان عالیقدر آلمانی اثر بزرگ و جالب 
توجهی بوجود آورد که در سال ۱۶۸۴ م. 
چاپ و منتشر ند او از انالیز دکارت و 
پاسکال عناصر یک علم جدید را بیرون کشید 
و نام آن را آالیز بی‌نهایت کوچکها" گذاشت. 
او طریقة حساب بی‌نهایت کوچکها را با 
قواعد عمومی بجای کليةُ طرق مختلفه قرار 
داد و مسائل نوی طرح کرد و بقواعد جدید 
خود عمومیت داده و یز پی برد که حساب 
جامعه عکس حساب فاضله است. دامنة 
کشفیات لایب‌نیتس نیز بحدی وسیع بود که تا 
قرن هیجدهم کارهای او نتوانست کامل شود. 
در همین اوان نیوتون انگلیسی هم اساس 
نظريهُ حساب بی‌نهایت کوچکها را منتهی با 
انطباق آن بر سر سرعت * و از روی آن محین 
کرد. لایب‌نتس نیز نمو بی نهایت کوچک 
تابع و متفیر را در حصاب‌های خود بکار 
میبرد ولی نیوتون انداز؛ متغیر را بوسیلة زمان 
نمایش داد. روش او چون ناقص‌تر از روش 
لایپ‌نیتس بود کمتر مورد توجه دانشمندان 
واقم شد ولی نمیتوان منکر شد که نیوتون 
استادانه روش خود را در مباحث مربوط 
بمکانیک تعقیب کرد. نیوتون در اوائل قسرن 
هفدهم تهمت به لایپ‌نیتس زد که او کشفی را 
که‌او در سال ۱۶۷۱ م.کرده است بنام خود 
کرده و انتشار داده است و لایب‌نیتس منکر 
آن بود تا اينکه قرن نوزدهم با یافتن مدارک 
چاپ نشده قضاوت واقعی را کرد و گفت 
هردو آنها در یک زمان باصول حساب 
بی‌نهایت کوچکها بدون استفادت از دیگری 
پی بردهاند. (از تاریخ شاب نایار ار 
|اصلوة جامعه؛ نمازی است که امام در مواقع 
بخصوص با همه مردم اقامه کند. (دزی). 
|اقدر جامعه؛ دیگ بزرگ: (منتهی الارب). 
قدر جامعه؛ عظيمة. (اقرب الموارد). | 
جامع؛ قدر مشترک. و رجوع به جامع شود. 


قدر 


ان 
|[ناقة جامعة؛ ای اخلف بزولا و لایقال هذا 
آلابعد اربع سنین. (سنتهی الارب). یعنی بر 
شتری که از چهار سال کمتر داشته باشد 
اطلاق نمیشود. صاحب تاجالعروس آرد که 
در نسخ چنین آمده که بعد از چهار سالگی 
اطلاق میشود ولی صحیح آن است که تا 
چهارسالگی کلمةٌ جامعه بر شتر اطلاق 
میشود. (تاج المروس). جمل جامع. ناقه 
جامع. رجوع به این دو کلمه شود. 
حامعة. [م ع] ((خ) زیارت... زیارت جامعة 
کبیره یکی از مهمترین و معتبرترین زیارات 
است که در تمام بقاع متبرکه خوانده میشود و 
از زیارات عمومی است که برای هریک از 
ائمه خوانده ميشود. اهمیت این زیارت در 
میان امامیه بحدی است که شرحهای مفصل و 
متعددی بر آن نوشتهاند. از جمله آنها شرح 
مجلسی بر زیارت جامعه و دیگر شرح شیخ 
آحمد احسائی است. دز مباحث فلسفی و 
عرفانی به مضامین آن بیار امتناد میشود و 
دلیل نقلی قاطعی بشمار است. اين زیارت در 
یشتر کتب ادعیه و زیارات امده و سند آن را 
معتبر میدانند. زیارات جامعه بسیار است کد 
به سندهای مختلف روایت شده است. 
صاحب مفاتیح الجنان آرد: در زیارات جامعه 
که‌هر امامی را میتوان به آن زیارت کرد و آنها 
بسیارند و ما بذکر چند زیارت اکتفا میکنیم: 
اول زیارتی است که صدوق در من لایحضره 
الفقیه از حضرت امام رضا(ع) نقل کرده است؛ 
سپس عین زیارت را آورده و پس از آن 
گوید, این زیارت در کتاب کافی و تهذیب و 
کامل الزيارة نقل شده و در هم کتب, بعد از 
اتمام زیارت مذکور است که اين یعنی کلماتی 
کهذ کر شد مجزی است در همه زیارتها. و 
بیار صلوات میفرستی بر محمد و آل محمد 
علیهم السلام و نام می‌بری یک یک را 
بنامهای ایشان و اختیار مینمائی هر دعائی را 
که خواهی از برای خود و مزمنین و مومنات. 
مولف گوید ظاهر آن است که تتمذ مذکوره 
جزء حدیث بوده باشد و بر تقدیری که عبارت 
بعضی از محدئین باشد چون اعاظم مشایخ 
حدیث چنین فهمیده‌اند که هم زیارتها کافی 
است چنانچه ظاهر اول حدیث بر آن دلالت 
دارد و در پاپ زیارات جامعه نقل نموده‌اند و 
الفاظ زیارت همه از صفات جامعه است کد 
اختصاص به بعضی ندارد. بتابراين خاطر از 


جامعه بودن این زیارت جمع و خواندن آن در 
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تعافتا: 


همه مشاهد حتی در مشاهد انبیاء و اوصیاء 
(م) چنانچه جمعی از علما در مشهد جناب 
یونس (ع) نقل کرده‌اند مناسب است. دوم 
زیارتی که باز صدوق در فقیه و عیون از امام 
ی النسقی (ع) نقل کرده است. (از 
مفاتیح‌الجنان). از انچه نقل شد این مطالب 
بدست می‌اید: ۱- آنکه زیارت جامعه متعدد 
است. ۲- آنکه آن را جامعه گویند بدینجهت 


که عبارات آن جامع است و برای هریک از . 


امامان و انبیاء خوانده میشود. ۳-اهمیت و 
اعتبار آن بحدی است که حکایها برای آن 
نقل میکنند و شرحها بر آن نوشته‌اند. ۴- آنکه 
بعضی آن زیارات را جامعدٌ صغیر نامند. 
حامعة. (مغ](خ) نام یکی از دو کتابی 
است که به حضرت علی (ع) منسوبند. گویند: 
تمام احکام دینی و حوادث جهان را پیغمبر 
(ص) املاء کرده و علی (ع) مینوشت و یکی 
بنام جفر و دیگری به جامعه موسوم است. 
محقق جرجانی در شرح مواقف تصریح 
میکند که جفر و جامعه دو کتابی است که به 
حضرت علی (ع) منسوب است و در آنها از 
طریق علم حروف تمام حوادثی راکه تا پایان 
جهان روی خواهد داد, ذ کر کرده است و 
امامان از اولاد او آنها رامی‌شتاختند و از 
روی آنها حکم ميدادند. نپس بگفتٌ حضرت 
رضا (ع) در نامه‌ای که ببرای قبول ولایت 
عهدی بمأمون مینویسد میگوید که «جفر و 
جامعه بر اين دلالت دارئد که ولایت بپایان 
نمیرسد» استشهاد کرده و گوید همانطور شد 
که پیشگوئی کرده بود. مأمون آن حضرت را 
مسموم کرد. و در اصول کافی دربار جامعه 
روایاتی است از جمله ابن ابی‌عمیر از 
حضرت صادق (ع) روایت کند که طول جامعه 
هفتاد ذراع است بذراع حضرت رسول (ص) 
و آن کتاب به املاء پیفبر (ص) و به خط علی 
(ع میباشد و در آن تمام احکام حلال و حرام 
و هرانچه مردم بدان نیاز دارند ذ کر شده است. 
(از الذریعة ج۵ ص ۱۱۵). و رجوع به جفر 
شود. 

جامعه. (م ع] (اغ) ار منسوب به سلیمان. 
صاحب قاموس مقدس ارد. کتاب بیستمین و 
از کتب قانونیه است و ظاهراً بدلائل ذیبل 
سلیمان مصنف آن بوده است: اولا قول کاتب 
است که میگوید کاتب این کتاب سلیمان پسر 
داود است که در اورشليم سلطت نمود. 
( کتاب جامعه ۱:۱ و ۱۲) و واضح است که 
پسر یگانة داود که بر اسرانیل حکمران بود 
همان سلیمان است. انیا که سلیمان از همه 
دانشمندتر و زیرک‌تر بود. (اول پادشاهان 
۳ )وا این مطلب با آنچه که در کتاب جامعه 
۰۱ وارد است مطابق مباشد که میگوید: 


«در دل خود تفکر نموده گفتم اینک من 


حکمت را بفایت افزودم بیشتر از همگانی که 
قبل از من بر اورشلیم بودند و دل من حکمت 
و معرفت را بیار دریافت نمود». ثاللا که 
سلیمان بر جمیع ملوک اسرائیل تفوق یافته از 
عظمت بتاهای خود و عدد خدمتگاران و 
جلال و مجد و وسعت مملکت بنحوی ترقی 
کردکه نقره در اورشلیم مثل سنگ بی‌بها شد. 
(اول پادشاهان ۲۷:۱۰) و این نیز با آنچه که 
در جامعه ۴:۲ ٩-‏ وارد است مطابق میباشد. 
راباً گویند که سلیمان زنان غریبه تمزویج 
نمود که بت‌پرست بودند و ایشان قلب وی را 
از متابعت خداوند منحرف ساختند (اول 
پادشاهان ۳:۱۱ و ۴) و این مطلب با آنچه که 
در جامعه ۲۶:۷ و ۲۸ وارد است مطابقت دارد 
که میگوید «و یافتم که زنی که دلش دامها و 
تله‌ها است و دستهایش کمدها میباشد چیز 
تلخ‌تر از موت است» و نیز میگوید «اما از 
جمیع انها زنی نیافتم». خاصا اینکه سلیمان 
امثال بسیاری تصنیف نمود. یعنی بنابر مشهور 
به سه هزار مثل تکلم نمود (اول پادشاهان 
۴ و کاتب جامعه در ٩:۱۲‏ میگوید 
«مثلهای بسیار تألیف نمود». بعضی از مدققین 
گویندکه در اين کتاب الفاظ غریبه غیرعبری 
یافت میشود و این مطلب دلیل است بر اینکه 
مصتف کتاب عبرائی نبوده اما اين فقره دلیبل 
کافی نمیباشد چنانکه شخصی که غالبا 
سل تجارتی او با طوائف متعدد؛ مختلفة 
اللسان اتفاق افتاد. البته در وضع و الوپ 
نگارش و تکلم او نیز اختلاف دیده خواهد 
شد. علی‌الجمله غایت و فائدة کتاب جامعه 
سوال را جواپ گوید «یعنی که 
سعادت و خوثبختی ان‌ان چه میباشد» علی 
هذا مصف این مسأله را از روی تجارب و 
اختبارات خود که در مدت حیاتش تحصیل 
نموده جواب میگوید, از آن پس از خود بعالم 
خارجی نقل نموده در باب سوم از آن مقوله 
سخن میراند و در حالت زمانی انسان گفتگو 
میکند و معين مینماید که خداوند تمام اشیاء 
را در موقع خود نیکو ترتیب داده و خلقت 
فرموده و همگی راجع به خدا میباشد. لکین 
بنی‌نوع بشر به شرارت عمل نموده بعضی بر 
بعضی ظلم روا میدارند بطوری که شخص 
عادل در تحت قصاص واقع شده شریر و شقی 
مستخلص, پرهیزگار بخوبی جزا داده نمیشود 
و مرد شقی نیز جزای افعال ناپسند و ناهنجار 
خود را نمی‌بابد و نج این مطالب این 
خواهد بود که خدای‌تعالی هر دوی ایشان را 
داوری خواهد کرد. ( کتاب جامعه ۱۷:۳) و 
این مسأله دلیل کافی است بر ایینکه مصتف 
معتقد بر عذاب و عقاب و حیات و آینده بوده 


آن است که این 


است. پس از اینها در نسبت ميانة خدا و انان 
صحبت میکند تا معلوم نماید که فضیلت 


جامعة الخرطوم. ‏ ۷۴۰۱ 
انسان بر حیوان چیست و فرق اصلی حقیقی 
در این دنیا دیده نمیشود از آن پس در باب 
۳ کتاب جامعه سوال میکند و سیگوید: 
« کیست روح آنسان را بداند که ببالا صعود 
میکند یا روح بهايم را که بپائین بسوی زمین 
نزول میکند» و در یذ بعد میگوید «برای 
انسان چیزی بهتر از این نیست که از اعمال 
خود مسرور شود چون که نصیبش همین 
است»: و در باب‌های بعد تا یازدهم گفتگوی 
نسبت انسان است با برادر و حکام خود و 
نتيجة خطایا و کارهای ناهنجار را ذ کرنموده 
سخاوت را مدح و بخالت را مذمت میکند و 
مردم را به نیکوکاری نصیحت و اندرز 
میفرماید. و در باب دوازدهم اشاره به نهایت 
حیات کرده نتيجه اندرزها و اختیارات خود 
را در ی ۱۳ و ۱۴ بیان میفرماید و میگوید 
«پس ختم تمام امر را بشنویم از خدا بترس و 
اوامر او را نگاهدار چون که تمامی تکلیف 
انسان این است, زیرا خدا هر عمل را با هر کار 
مخفی خواه نکو خواه پد باشد به محا کمه 
خواهد آورد». (قاموس کتاب مسقدس). نام 
کتابی از تورات. قوهلت. (الفهرست ابن 
الندیم). قهلت. (نراقی). کتاب جامعه ۲ اثر 
منسوب به سلیمان که بتوسط کلیسا در کتب 
مذهبی داخل شده است و شامل تفصیل این 
حکمت عالی است: باطل اباطیل, همه چیز 
باطل است. رجوع به لاروس کییر شود. 

جامعة ابراهيم پاشاء (م ع ث (] ((خ) 
دانتگاهی است ی در قاهره که در 

۰ تأسیس شده و شامل دانشکده‌ها 

پزشکی, ادبیات, علوم. فنی. 0 
بازرگانی و حقوق میباشد. (از اعلام المنجد). 

حامعذا لازهر. (مع تل م] ((خ) رجوع به 

ازهر و جامع ازهر در همین لغت‌نامه شود. 

حامعةا لاسکندریه. (مع تل اک دذری 

ی ] (اخ) دانشگاه دولتی اسک‌ندریه که در 
۲ ام تاش تنیتن: شبده است. دارای 
دانشکده‌های کشاورزی, ادبیات. بازرگانی, 
فنی, حقوق, پزشکی و علوم مباشد. (از 
اعلام المنجد). 

حامعها لحزاثر. 3 تست ۳ لاخ 
دانشگاه تدریس زبان عربی جدید و آثار 
اسلامی و تاریخ است که در ۱۹۰۹م. در 
الجزاثر تأسیس شده است. (از اعلام المنجد). 
حامعة الخرطوم. 29 تل خ] ((خ) این 
دانشگاه در ۱۹۵۱ در سودان تأسیس شده 
و دانشکده‌های حقوق و کشاورزی و فنی و 
علوم پزشکی و دامپزشکی و ادبیات را دارد. 
(از اعلامالمنجد). 
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۷۲ جامعة السوریه. 


جامعة السوریه. [مع تسش سوری ی] 
(خ) دانشگاه دولتی دمشق که در ۱۹۲۴ ۸. 
تأسیس شده و شامل دانتکدة ادبیات. 
حقوق, پزشکی و علوم است و دانشکدة قتی 
حلب از شعب آن است. 
حامعة العبریه. جع ملع ری ی ] ((خ) 
جامعة عبریه فلطین تأسیس ۱۹۱۸م. .که در 
۵ م. برای اول بار اقام عبادت در آن شد. 
دارای دانشکده های ادبیات و حقوق و 
پزشکی و علوم و کشاورزی مباشد. (از 
(علام المنجد). 
حامعة القد یس پوسف. (مع تل ي دد 
س ] ((خ) دانشگاهی است در بیروت که ابتدا 
مدرسة متوسطه و مدرسة علوم دینی بوده و 
در غزیر توسط آباء الیسوعیین در ۱۸۴۶م. 
تاسیس شده بود و سپس در ۱۸۷۵م.به 
بیروت متقل شد و در ۸۱ بصورت 
مدرسه و دانشکد؛ الهیات و فلسفه درامد و 
دانشک ده طب و داروسازی در ۱۸۸۳م. و 
دانشکد؛ حقوق در ۱۳٩۱م.‏ و دانشکد؛ فتی 
در ۳ و دانشکدة ادبیات در ۱۹۳۳م. به 
آن ملحق گردیده است. کتابخانة شرقی و 
مطبعة کاتولیکی و رصدنامة کسارا وابسته به 
اين دانشگاه میباشند. (از اعلام المنجد). 
جامعة اللبنانیه. (مغ ثل ‏ ی ی] ((غ) 
دانشگاه دولتی لبنان که در سال ۱۹۵۳م. در 
پیروت تأسیی شده و دانشسرایمالی وابسته 
به این دانشگاه است. (از اعلام المنجد). 
جامعهُ امریکانی بیروت. (:ع /ع ی( 
ی بَ) ( اخ) این دانشگاه را هیأت نمایندگی 
پروتستانی امریکا در ۱۸۶۶م. در بیروت 
تأسیس کرد و شامل دانشکده‌های علوم و 
ادبسیات و پزشکی و داروسازی و فنی و 
کشاورزی است. اين دانشگاه کتابخانه و 
رصدخانه نیز دارد. (از اعلام المنجد). 
حامعةٌ امریکانی قاهره.(م غ / ۳۹ 
ي هز] ((خ) این دانشگاه را هیأت نمایندگی 
پروتستانی امریکا در ۱۹۱۹م. در قاهره 
تاسیس کرد. دارای دانشکده‌های علوم. 
ادبیات, علوم تربیتی و علوم شرقی میباشد. 
(از اعلام المنجد). 
حامعة بغداد. ۰ ۸ ي با (خ) 
دانشگاه بغداد شامل دانشکده های زیر: 
دانشکده پزشکی تن ۶ دانشکده 
حقوق تأسیس ۱۹۳۰م. دانشکد؛ فنی 
تأسیی ۱۹۴۲م. دانشکد؛ بازرگانی و اقتصاد 
تأسین ۱۹۴۶م. دانشکد: ادبیات و علوم 
تاسیی ۱۹۴۹م. دانشسرای عالی تاسیی 
۰ م. مسوسة هنرهای زیبا تأسیس 
۵ م. میباشد. و معهد الملكة عالیه تأمیی 
۵ جزء آن است. (از اعلام المنجد), 
حامع هرات. (ع )] ((خ) مسجدی است 


در هرات. مولف مرآت البلدان آرد: مسجد 
مابین دروازهٌ خوش و هرات واقع شده و 
موضعی که مجد در أ ن با شده از بهترین 
تقاط شهر است. بهمین جهت مسجد را در 
وسط شهر ناخته و در محل مزبور بتا 
کرد‌اند.بانی اول مسجد سلطان ابولفتح 
محمد سام بود و قیل از اتمام درگذشته و پس 
از وی پسرش سلطان غیاث الدین محمود در 
۷ ه.ق. آن را به اتمام رسانید. و در حملة 
مفول رو به خرابی نهاد و ملک غیاث الایین 
کرت بمرمت آن کوشید و پس از آن سلک 
معزالدین در تزیینات آن مبالغه کرد. بعدها 
امیر جلال‌الدین فیروزشاه در آن مرمتی کرد و 
در زمان سلطان حسین میرزای گورگانی که 
مسجد رو به خرابی رفته بود, امیر علی شیر 
وزير سلطان حسین میرزا در سال ٩۰۳‏ ه.ق. 
بطرزی بهتر و عالی‌تر از اول بتا کرد و در 
تزیین آن بسیار کوشید و در ماده تاریخ آن 
قطعاتی گفه‌اند که از همه صحیح‌تر «مرمت 
کرد» میباشد. موضعی که مسجد در آن بنا 
شده هفتصد و بیست و هفت ذرع مضروبی و 
مشتمل بر چهارصد و شصت گنید و صد و سی 
رواق و چهارصد و چهل و چهار پیل پایه 
است. (از مرات البلدان ج۴ صص ۱۲۲ - 
۳۴ 
جافعه شناسی. 2 4 ش] (حایص 
مرکب) ۲ شناخت جامعد. . معرفت الجوامع. 
آشنایی به احوال جامعه. و رجوع به جامعه 
شود. ||در اصطلاح جامعه‌شناسان, علمی که 
اوصاف کلی و عمومی جوامع حیوانی 
ترا جوامع انانی را مطالعه میکند. 
(فلسفه علمی شاله ترجمة دکتر مهدوی). علم 
به پدیده‌های اجتماعات. ا گوست کنت 
موسس فلسفة تحققی, پدر جامعه‌شناسی 
است. وی مسعتقد به درک و فهم حوادث 
اجتماعی بطریق تحقیق علمی و تحتقی 
میباشد. 
تاریخ تحول جامعه‌شناسی, تفکر دربارء امور 
اجتماعی و کوشش برای درک تحولاتی که 
در داخل جامعه انجام میگیرد و کنجکاوی 
برای یافتن قوانین تبدل جامعه در تاریخ 
سابقٌ ممتدی دارد. کتاب جمهوریت " تألیف 
افلاطون و کاب سیاست ۲ تألیف ارسطو و 
«مقدمةٌ» ابن خلدون را میتوان جزء مدارک 
قدیم جامعه شناسی نام برد. بطور کلی در 
جامعه شناسی از لحاظ درک قوائین عمومی 
اجتماع واز نظر تغیر آثار و وقایع اجتماعی 
مانند همه علوم و معارف دیگر بشری, 
تحولاتی روی داده است. و این تحولات از 
مدا استتباط تخیلی آغاز و تا اسروز به 
بتهای عاعش وضی کم کر وید 
است. تحت تأثیر تعلیمات مذهبی و معتقدات 


کتب‌مقدس نظرية رائج» نظریُ جامدی بود که 
میتوان آن را نظري تقدیر و مشیت یا نظریة 
اپولوژتیک آ نامید که بر طبق آن نظامات 
اجتماعی و تحولات آن مربوط به مشیت الهی 
است و همچنانکه سرنوشت افراد بشری در 
لوح محفوظ ثبت است تقدیر اجتماعات 
انسانی نیز از پیش در عالم ذر معین شده و 
خداوند بحکمت بالق خویش تسرقی و تنزل 
اجتماعی را موجب ميشود و به کسی نرسد که 
در دستگاه تقدیر خدائی چون و چرائی روا 
دارد و از سر «تبعیض» و موجپات عروج و 
نزول ملل و نحل چیزی بچرسد. هرودت* 
مورخ مشهور یونانی در ذ کر حوادث تاریخ 
همه جا آنها را نتیجة رشک و کین خدایان 
می‌بنداشت. از مدارک مذهبی میتوان الوا 
دهگانه " موسی را نام برد. که صقررات ازلی 
نظام اجتماع را برحسب مشیت معین میکند. 
بطور کلی قوائین زمان باستان بصورت قواعد 
و ضوابط فنا ناپذیر و دائم‌الاعتبار تلقی میشد 
وبا وجود عدم تطابق آن با شرانط تازه 
محیط, با هزاران قساوت میکوشیدند تا 
همچنان آن نصوص فرتوت و عتیق را مجری 
دارند. بتدریج مفهوم جامد فوق جای خود را 
به منهوم دیگری داد که علمی‌تر و عینی‌تر 
است. مثلا ابن خلدون در مقدمهٌ خود نظریات 
درخشانی راجع به تحول اجتماع بیان کرده و 
معتقد است که اجتماعات انسانی از حالت 
وحشی‌گری و بیابانگردی به شهرنشینی و 
حضارت رسیده‌اند و برای درک وقایع تاریخ 
باید کلیةُ احوال معنوی ملل را در نظر گرفت. 
در طلیع پیدایش جامعهٌ سرمایه‌داری و 
هنگامی که کشفیات و اختراعات و آثار وین 
دانشمندان, تفکر جامد قرون وسطی را 
متزلزل ساخت. پایه و اساس اسلوب کهن 
آپولوژتیک " بیش از پیش لرزان شد و 
فلاسفٌ بزرگی مانند هابس و اسپینوزاه و 

لاک" کتبی در زمینٌ جامعه‌شناسی اند 
کردند.دو تألیف معروف هایس در این مبحث 
"" ولویاتان یا 
۲ و کتاب معروف اسپینوزا در 
اين زمینه رسال سیاسی ۱۲ وکتاب لاک 
«تبعی دربارءٌ حکومتهای مدنی» نام دارد. در 
قرن شانزدهم دو تن از دانشمندان. نخستین 
بحث منظم را دربارة ایجاد یک جامعه 


عبارت است از دربارء تمدن 
دربار ء ماده! 
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سوسیالیستی به میان آوردند. این دو دانشمند 
تألیفاتی دارند که طرحی برای ایسجاد یک 
جامعه بز وفق عالیترین آرزوی بشر میدهند. 
در قرن هفدهم توجه زیادی به امور حقوقی 
شد و بحث راجع بحقوق فطری بشری بمیان 
آمد, از متفکریتی که میتوان از آنان ننام برد 
یکی حسقوقدان مسعروف هلندی هوگو 
کترونیوسا است. بحث دربارة حقوق 
فطری و نوع حکومت‌ها و چگونگی روش 
سیاسی دولتها موازی با رشد طبقة بورژوا و 
مبارز؛ آن طبقه با دستگاه خودالها دست و در 
اظهار نظر این متفکرین غالبا نظریه بورژوا 
منعک شده و از آن دفاع ميشود. در قرن 
هجدهم این بحث توسعه بسیاری پیدا میکند 
و دانشمندانی مانند روسو" و دلبا ک "تحت 
تاثیر گذشتگان از قبیل همابس دربارة اداره 
اجتماع تألیفاتی کردند. کتاب دلبا ک موسوم 
به دستگاه اجتماعی ؟ و کتاب قرارداد 
اجتماعی * روسو شهرت بسزا دارند و تفام 
این فلاسفه در مباحث جامعه‌شناسی یک 
روش تئولوژیک ؟ دارند. بدینمعنی که غایت 
و هدفی در نظر داشتند و گمان میکردند تمام 
تحولات اجتماعی تابع غایتی است که مورد 
علاقة آنها است و شیوة آنان در این مباحث 
استنتاج مقررات و دستورات از اصول کلی 
بود. و بالاخره در این فرن در اثر توسعهٌ 
صنایع و تک‌امل افکار فلسفی بتدریج 
جامعه‌شناسی صورت علمی‌تر و دقیق تری 
بخود گرفت. و از همان اوان انقلاب کبیر 
فرانسه در زمانی که منتسکیو کتاب روح 
القوانین خود را مینوشت به وجود قوانین در 
جامعه توجه کافی ميشد. منتسکیو مینویسد 
«قوانین عبارت است از روابط جبری که از 
طبیعت اشیاء ناشی میشود» و حتی بمفهوم 
نسبیت در قوانین اجتماع توجه داشته و گوید: 
«قوانین بایستی نسبی باشد و با طبیعت کشور 
و آب و هواو وضع جغرافیائی و طريقه زندگی 
مردم و عقاید مذهبی, تجارت, اداب. ثروت 
عمومی و تمایلات روحی اهالی ارتباط 
داشته باشد و قوانین را باید از این نقطه‌نظر 
مورد توجه.قرار داد». ولتر در کتاب «تتبعی 
دربارة آداب و رسوم» مینوید: «تاریخ 
دارای علل کساملاً انسانی است و تمام 
تظاهرات گونا گون فعالیت بشری مانند 
سیاست, مذهب, هنر, طرز تفکر و امثال آنء 
بهم پیوستگی دارد. ور و ساير دانشمندان 
این قرن تأثیر عوامل ماوراء طبیعت را در 
حیات اجتماعی انکار کرده و اصل بهم 
پیوستگی " پدیده‌های اجتماعی را تأیید 
کرده‌اند. در این قرن صاحب نظران درباره 
سازمان اجتماع نیز اظهارنظر کرده و از 
آنجمله بنالد" در کتاب خود ینام «تثوری 


دولت»؟ که بسال ۱۷۸۶م. منتشر کرده 
می‌نویسد: «سازمان اجتماعی سیاسی و 
مذهبی لزوما از طبیعت اشیائی که آن را 
ترکیب میکنند ناشی شده است. هممچنانکه 
وزن نا گزیرناشی از طبیعت خود شیء است. 
و بهمین جهت قائون‌گذار نباید قانون را وضع 
کند. بلکه باید آن را کشف سازد و اشاعه دهد. 
ملتی که از قانون‌گذار وضع قوانین را میطلبد 
بمثاية بیماری است که از پزشک خویش 
بخواهد تا مزاج وی را عوض کند». و امار در 
این قرن توسعه يافته و به جامعه‌شناسی کمک 
کرد. بطور کلی مختصات و ممیزات دورانی 
که شرح آن گذشت بدیقرار است: نخست 
اينکه غالب نظریات دانشمندان دارای جنبة 
مذهبی شدید بود. زیر هنوز کلسا قدرت و 
نفوذ کامل داشت و مردم هم تعصبات دینی 
نشان میدادند و بعلت , ائین بودن سطح دانش 


میترسیدند و برای اولین بار آنقلاب کپیر 
فرانسه پایه‌های نفوذ مذهب زا متزلزل کسرد و 
تفکیک دین را از سیاست رسماً اعلام داشت 
و اندیشة انانی را از سلطه کلبا خارج 
ساخت. دوم اينکه تمام نظریات فوق دارای 
جنبُ غانی بوده و خصلت کاملا علمی و 
تحقیقی نداشت و میخواسته‌اند از تمام 
نظریات مزبور تتیجه فلفی یا اخلاقی را 
بدست آرند. سوم اينکه با وجود توجه تمام 
دانشمندان به تأثیر محیط و اثر متقابل 
پدیده‌های اجتماعی پاز هم رکود و خمودی 
در نظریات آنان مشاهده میشود, بدین صعنی 
که‌جامعه را دارای نظام ثابتی تحت قوانین 
لاتغیری تصور میکنند. چهارم اینکه کلیه 
نظریات یک جهت دارده بدین معنی که 
اجتماع و پدیده های آن را در کلية خطوط 
سیر و تکامل و از همه جهات گونا گون آن در 
نظر نمیگیرند و به شیوة منطق جامد نمودهای 
اجتماعی را جدا از یکدیگر تحت مداقه قرار 
میدهند. در قرن نوزدهم بر آثر بط و توسعذ 
دانش مفهوم نبیت در جامعه‌شناسی بخوبی 
راه یافت و بالاخره در اثر ترقی فوق‌العاده‌ای 
که در تمام رشته‌های علمی پدید آمده بود 
نظریات علمی و تحقیقی دربار؛ جامعه 
شناسی از طرف دانشمندان بنام مانند | گوست 
کنت و نسظاثر ار اظهار شد. سمیزات 
جامعه‌شناسی, امتیاز مباحث جامعه‌شناسی 
از روانشناسی بدین جهت است که پدیده‌های 
اجتماعی در داخلة اجتماع حاصل میگردد و 
پدیده‌هائی که در روانشناسی مورد بحث واقم 
میشود در یک وجدان فردی روی میدهد و 
وجه امتیاز آنها از حوادث تاریخی و 
جغراف یانی کلیت و عمویت حوادث 
اجتماعی است. مثلا تاریخ در اصل و ريش 


۷۴۰۳  .یسانش‌هعماج‎ 


میحیت یا توسعة صنایع در قرن نوزدهم یا 
جنگهای تاپلتون بخصوص مطالعه میکند در 
صورتی که جامعه‌شناسی از دیانت و مزد 
کارگر و جنگ بطور کلی بحث میکند.. 
جامعه‌شناس بزرگ فرانسوی دورکیم "۲ 
۸ - ۱۹۱۷ م. که یکی از متفکران قرن 
حاضر است و در کتابی راجع به قواعد و 
روش جامعه‌شناختی ‌ نوشته و وجه امتیاز 
حوادث نفسانی و اخلاقی را از حوادث 
اجتماعی نشان داده است. او میگوید: حوادث 
اجتماعی طریقه‌های عمل و فکر و احساسی 
است که وصف بارز آنها این است که در 
خارج و وراء وجدان فردی موجود مباشد. 
و «طبیعت اجتماعی اين خاصیت را دارد که 
بر طبیعت فردی اضافه میشود». در عین اینکه 
بظاهر ما احکام اجتماعی را په رضا و رغبت 
انجام ميدهیم در حقیقت طبیعت اجتماعی آن 
رابه ما تحمیل کرده است. یعنی فکر 
اجتماعی دارای قدرتی است که عضو جامعد 
را مجبور بانجام عمل معین میکند ولی چون 
غالبا به رضا عمل را انجام میدهد این جبر و 
فشار را احاس نمیکند. ابا همینکه کسی 
بخواهد از فرمان اوامر اجتماعی سرپیچی 
کند.اين جبر و فشار را احساس میکند و 
بهمین جهت است که عضو هر جامعه اگر در 
یکی از موارد حقوقی و اخلاقی و یره از 
حکم اجتماعی سرپیچی کند او را به وسائل 
مختلف وادار بجبران آن عمل میکند و چسون 
این اجبار از خود فرد نیست سبب دیگری جز 
اجتماع نمیتواند داشته باشد. از آنچه گفتیم 
چنین نتیجه گرفته ميشود که خارجی بودن و 
مستقل بسودن و اجباری بودن از سمیزات 
احکام اجتماعی است. و در تعریف آن باید 
گفت که امور اجتماعی آن طریقهٌ عمل و 
فکری است که قبل از وجود فرد مقر و 
پابرجای نناشد و افضراد آن را بطور کلی از 
طریق ترییت پیابند وکلمه مومات ۲ مناسب 
ترین لغتی است که این وقایع را مشخص 
میکند با اين تعریف جامعه شناسی از علومی 
که غالباً آن را جزء آن میشمارند ممتاز و 
مشخص گردید, یعنی هم از اخلاق اجتماعی 
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۴ حجامعة فژاد اول. 


که تکالیف انس‌ان را نسبت بجامعه تین 
میکند و هم از سیاست که طبق نظریه قلاطون 
و روسو؛ وصف مدینه فاضله و جامعةً 
«ایده‌آل» را میکند متمایز است زیرا اخلاق 
اجتماعی و سیاست به این معنی که گفته شد 
آنچه رکه بایدباشد و بهتر است تمین میکنند 
و ایده‌آلی معرفی مینمایند در صورتی که 
جامعه‌شناسی مثل علوم تجربی دیگر آنچه 
هست را مطالمه میکند و واقعیات راضَورد 
بررسی قرارداده قوانینی از آنها استنتاج 
میکند. مثلاً جامعه‌شناسی انواع مختلف 
ازدواج راکه بین جوامع وحشی و متمدن 
متداول است مطالعه میکند و اينکه کدام بهتر 
است را به اخلاق میسپارد تا در آن یاب حکم 
کند. موضوع جامعه‌شناسی, عبارت است از 
تحقیق در آمور اجتماعی مانند عقاید و سنن و 
آداب و رسوم و نظاثر آن و یانتن قوانین آنها, 
تقیمات جامعه‌شناسی, | گوست‌کنت ایسن 
علم را بر دو بخش بزرگ تقسیم کرده یکی را 
استاتیک اجتماعی و دیگری را دیتایک 
اجتماعی " خوانده. در فارسی میتوان از 
بخش نخست به «علم سازمان اجتماعی» و 
از بخش دوم به «علم فعالیت اجتماعی» تعبیر 
کرد.در بخش اول آموری که پایه و مبنای هر 
جامعه‌ای را تشکیل میدهتد مانند آداب و 
اخلاق و عقاید و صنمت و فرهنگ و جز آن 
مورد مطالعه و تحقیق است بی آنکه به اصل و 
ما ین کنات اجتماعی و چگونگی سیر 
تاریخی آنها توجهی بباشد. از این مطالعه 
تانونهائی مانند «آزادی معاملات با ترقی 
اقتصادی بستگی دارد و اين دو همیشه با هم 
ظهور میکنند» بدست می‌آید. در بخش دوم 
سیر امور اجتماعی و ارتباط آنها با یکدیگر 
در طول زمان مورد بحث و تحقیق است و از 
این تحقیق معلوم میشود که این کیفیات 
معلول چه عللی بوده و بر طبق کدام قانون 
سیر خود را در ادوار مختلف تعقیب کرده‌اند. 
هریک از اين کیفیات و امور اجتماعی شعبةً 
خاصی را از جاسعه‌شناسی ایجاد کرده‌اند. 
شعب جامعه‌شناسی بحسب آنچه دورکیم ۳ 
تعیین کرده چنین است: 

۱- مرفولوژی اجتماعی؟ یا شناخت شکل 
جامعه که هیأت و شکل خارجی جامعه و 
اساس جفرافیائی و حجم و بسط و چگونگی 
تمرکز و پرا کندگی جمعیت را مطالعه میکند و 
یک نوع جفرافیای انسائی است که با نظر 
کلی‌تر مسائل مربوط را مورد بررسی قرار 
میدهد. ۲- فیزیولوژی اجستماعی یبا 
وظافالاعضاء اجتماعی که وظائف و اعمال 
جامعه و مظاهر مختلف حیات اجتماعي را 
تحقیق میکند و شامل رشته‌های زیر است: 
ألف - جامعه‌شناسی دینی که دربارة معحقدات 


و عبادت و موسات دینی تحقیق میکند. ب 
- جامعه‌شناسی اخلاقی که از افکار اخلاقی 
و عادات و اداب اجتماعی بحث میکند. ج ‌ 
جامعه‌شناسی حقوقی که موضوع آن قوانین 
است. د - جامعه‌شناسی اقتصادی که از فرا 
آوردن ثروت و مبادله و توزیع آن گفتگو 
مبکند. ه - زبان‌شناسی که زبان را از آن 
جهت که زائید؛ زندگانی اجتماعی است مورد 
مسطالعه قرار میدهد. و - زیباشناسی که 
موضوع آن آثار هنری است از آن جهت که 
مولود محیط میباشند. علاوه بر اینها ممکن 
است امور اجتماعی دیگری از قبیل ارتش و 
سیاست نیز رشته‌های جدا گانه‌ای تشکیل 
دهند. ۲- جامعه‌شناسی عمومی, در این 
تست نتانجی راکه علوم اجتماعی 
خصوصی بوسیلة تحلیل فراهم آورده است 
تألیف و ترکیب کرده قوائین کلی راجع به 
جوامع را معلوم میسازد. 

روش جامعه‌شناسی, از زمانی که اگوست 
کنت جامعه‌شناسی را مدون کرده و نام 
خاصی بر آن نهاد دربارة بهترین طریقه مطالعة 
امور اجتماعی بین دانشمندان اختلاف شده و 
نتیجةٌ بدر دست کاملاً مخالف تقسیم شده‌اند 
طبق نظریة دستة اول که گابریل تارد" و پل 
لاک مب ن‌مايندة نامی آنان هستند. 
جامعه‌شناسی تابع روان‌شناسی است و باید به 
کمک تاریخ وارسی و تحقیق شود. و طبق 
نظرية دوم که دورکيم و ا گوست‌کنت 
نمایندگان آن مباشند جامعه‌تناسی بکلی 
علمی 9 و مجزی از روانشناسی است و 
روش آن بر پایة مشاهد؛ امور و آزمایش 
گذاشته نه شده است و ا گرامور اجتماعی گذشته 
مورد تحقیق باشد, تاریخ وسیل کار خواهد 
بود و در صورتی که منظور امور اجتماعی 
زمان حال باشد از علم آمار که همه امور را 
به ترتیبی معین دنبال هم می‌آورد و نتیجه را با 
جدولها و منحنی‌هائی نمايش میدهد استفاده 


میشود. آزمایش در تمام شعب جامعه‌شناسی 
بکار میرود و ضرورتی که برای تغییر دادن 
برنامه‌های فرهنگی و قوانین قضائی و اصول 
اقتصادی و جز آن در جامعه احماس میشود 
تیجة آزمایشهانی است که خواه ناخواه از 
آنها بعمل آمده است. 

حامعة فواد اول.۰ 2۱ /ع ي‌ف آ داز 
و] ((خ) دانشگاه دولسی فاد اول که در 
۸ در قاهره تأسین شده است. 

اين دانشکده شامل دانشکده‌های کشاورزی 
و دراسات العربیه و ادبیات و بازرگانی و فنی 
و حقوق و علوم و دامپزشکی و پزشکی 
میباشد. (از اعلامالمنجد). 

حامح همدان. (مع ۶م] (اخ خ) مسجدی 
است که در وسط شهر واقم شده و معروف به 


جامعة ملل. 
جامع عتیق همدان است. بانی آن البالوخان 
زنگنه است ولی تاریخغ تحقیقی آن سعلوم 
نیست.(از مرآت ایلدان ج ؟ ص ۱۲۴ 
جامعذ ملل. ۰ ] 7ع .ي م () (لغ) 
موسه‌ای بود که پس از جنگ جهانیاول از 
اجتماع دول بمنظور تأمین صلح جهانی 
تاسیی شد. مولف حقوق بین‌الملل عمومی 
ارد: جامعه ملل موسه‌ای بود از اجتماع 
عده غیر محدودی از دول و نساتی که 
اهلیت و شخصیت حقوقی بین‌السلل را دار 
هستند برای تشد مبانی تعاون بین ملل 
متمدنه و برقراری بنیان عدالت در عالم و 
شم لح جهادو آسایش سل که با 
یکدیگر مشارکت و معاضدت مینمودند. این 
مسسه بموجب عهدنام ورسای (۲۸ ژوئن 
۹ بوجود امده و قمت اول عهدنامةً 
مزیور تا فصل ۲۶ مربوط به این سازمان است 
واين قسمت را اساسنامه یا میثاق جامع ملل 
تامیده‌اند. برای اطلاع بر این قسمت از 
عهدنامه رجوع به کتاب دیپلماسی عمومی 
دکتر حسنن ستوده ج ۲ ص ۳۵۱ ببعد شود. 
جامعة ملل جزء موسات بین‌السللی 
محسوب و دارای شخصیت و اهلیت حقوق 
بین‌الشللی بوده و موسه‌ای شوروی و 
اجرائی و بودجة سخصوص و حق اتخاذ 
تسصمیم داشت و بسرای مسحترم داشتن 
تصمیمات جود میتوانت قوای لازم را در 
اختیار داشته باشد. 
تشکیلات جامعذ ملل. جامع مسلل دارای دو 
نوع عضو بود: : 
۱- اعضاء موسس. ۲-اعضائی که بعداً به 
عضویت پذیرفته میشدند. اعضاء مژسی 
عبارت بود از ۲٩‏ دولت امضاء کنند؛ عهدنامة 
ورسای و سیزده دولتی که نام آنها در ضميمةً 
اساسنامه ذ کر گردیده بود. و پرای اينکه دول 
اخیره جزء اعضاء موس محسوب شوند 
بایستی در ظرف دو ماه اول اجرای اساسنامه 
قبولی مقررات آن را به سایر اعضاء جامعه 
اطسلاع دهسند. کليهٌ دول و دومسینونها 
(مستعمرات مستقلة انگلیسی) و مستعمراتی 
که در ادارٌ خود استقلال داشتند با در شرط 
ذیل میتوان ند عضویت جامعة سل را دارا 
گردند:اولا - عضویت آنها را دو ثلث اعضاء 
جامعه تصویب کرده باشند. ثانیاً - تضمینات 
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حتقیقی بدهند که با صمممیت تعهدات 
بین‌السللی خود را انجام خواهند داد و 
مقررات جامعة ملل را در موضوع تجهیزات 
بری و بحری محترم و واجب الرعایه خواهند 
دانست. دولی که بعداً به عضویت جامعهٌ ملل 
پذیرفته شدند عبارت بودند از: اتریش, آلمان, 
ایرلند, بلغارستان, ترکیه, حبشه, سن‌دومنگ» 
مجارستان و مصر. اعضاء جامعة مسلل 
میتوانستند از عضویت آن مژسه استعفا 
دهند مشروط پر اینکه دو سال قبل سایر 
اعضاء را از ارادهٌ خود مستحضر نموده و در 
تاریخ خروج کلیٌ تعهدات بین‌المللی خود و 
تمهدات راجعة به اساسنامه را انجام داده 
باشند بعلاوه اعضائی که اصلاحات وارده به 
اسب‌اسنامه را نسپذیرند مستعفی محسوب 
میشوند. اعضاء جامعه میتوانستند عضوی را 
که‌یکی از تعهدات ناشيهٌ از اساسنامه را نقض 
کرده‌باشد از عضویت اخراج نمایند راین 
اخراج بایستی در شورای جامعه باتفاق 
تصویب شود. 

مزسسات جامعد ملل. جامعة ملل وظائف 
محوله را بوسیلة مجمع عمومی و شوری و 
دارالانشاء انجام میداد. سجمع عمومی و 
شورای سیاسی و دارالانشاء موس اداری 
آن بود و یک موس قضالی بنام دادگاه 
دئمی بی‌الللی نیز داشت که فعلا هم دار 
است. 

مجمع عمومی. مجمع عمومی مرکب از 
نمایندگان کلیهٌ اعضا جامعه بود. هریک از 
دول عضو جامعه دارای یک رأی بوده و پیش 
از سه نماینده نمیتوانست داشته باشد. همه 


ساله در اولین دوشنبه سپتامبر منعقد ميشد و 
نیز بطور فوق‌العاده موقعی که شوری یا خود 
شوری. ضورای جامعه مرکب از چهارده 
عضو بود که پنج تن از انها که نمایند؛ دول 
بزرگ بودند عضو دائمی و ٩‏ تن دیگر را 
مجمم عمومی برای مدت محدودی انتخاب 
مسیکرد و همه ساله سه عضو آن تغیر 
می‌یافت. برای افزایش تعداد اعضاء دائمی 
تصویب اکثریت مجمع عمومی لازم بود. از 
دولی که عضویت شوری نداشتند اگردر 
مسلةٌ مطروحه ذینقع بودند دعوت میشد که 
نماینده‌ای بفرستند. هریک از دول عضو 
بترتیب حروف تهجی یک سال ریاست 
شوری را بمهده میگرفت و هر دولت یک رأی 
و یک نماینده داشت و در هر سه ماه یکبار 
تشکیل ميشد و بطور فوقالعاده نیز منعقد 
میگردید. تصمیمات مجمع و شوری اصولا 
پاید به اتفاق آراء اتخاذ شود مگر در پاره‌ای 
موارد غیر اساسی که | کتریت‌کافی بود. 

دارالاتسام: فرمسرکز جامعه راوس 


دارالانشاء تأسیس یافته که یک رئیس و دو 
نائب رئیس داشت. ریس را شوری به رای 
| کثریت انتخاب کرده و خود رئیی اعضاء را 
انتخاب مینمود. 

وظائف موسات جامعةٌ سلل. دارالانشاء 
نله قوة مجرية مجمع عمومی و شوری 
بوده و کارهای اداری جامعة مسلل را انجام 
داده و واسطه بين دول و جامعة ملل بوده و 
تمام سائلی که باید در سجمع عمومی با 
شوری مطرح شود جمع‌آوری مینمود. 
دارالاتشاء به ده اداره منقسم ميشد که هر یک 
قمتی از وظائف دارالانشاء را انجام میداد: 
۱-ادارءٌ ک_سمیسیونهای اداری «سار» و 
«دانتزیک» و آقلیت‌ها. ۲- ادارة اقتصادی و 
مالی. ۳- ادارة قضائی. ۴-ادار؛ سیاسی. ۵- 
ادار؛ خلع سلاح. ۶- ادارءٌ قیمومیت, ۷- 
ادارء بهداری. ۸- دار حمل و نقل. -٩‏ ادارةٌ 
اطلاعات. ۱۰- ادارة امور اجتماعی. وظائف 
دارالانشاء روشن و صریح معلوم شده ولی 
وظائف مجمع عمومی و شوری مهم بود و در 
اولین جلة مجمع که در توامپر ۱۹۲۰ م. در 
ژنو منعقد گردید اين موضوع روشن گردید به 
این طریق که مجمع عمومی قدرت عالی غیر 
دائمی و شوری پارلمان دائمی و دارالانشاء 
قوه اجرائی دانمی جامعة ملل معرفی شدند و 
هیچ یک حق دخالت در کارهای دیگری را 
نداشت. مقر جامعة سلل شهر زنو مقرر گردید 
ولی شوری لدی‌الاقتضاء میتوانست آن را 
تغییر دهد, 

وظائف جامعه ملل. در موضوع وظيیفة کلی و 
اساسی جامعة مسلل هنگام انعقاد عهدنامة 
ورسای دو نظر اظهار میشد: مطابق نظریه اول 
جامعه یک اتحادية دائمی است که اعضاء آن 
حق حکمرانی خود را کاملاً محفوظ داشته و 
فقط در مواردی که دولتی برخلاف قوانین 
بین‌المللی اقدامی بعمل آورد با معاضدت 
یک‌دیگر از دولت مستجاوز جلوگیری و 
ممانمت میکنند و طبق نظریهٌ دوم جامعة ملل 
حکومتی است فوق حکوتهای اعضاء 
جامعه و دارای قوهٌ مقننه و قوء اجرانیه‌ای 
است که متکی بر یک ارتش بین‌المللی 
میباشد و حسق حکمرانی واقعی داشته و 
میتواند قوانین بین‌المللی وضع کرده ۳ 
مقررات متخذه دربارةٌ دول را اجرا کند. نتیجة 
نظر دوم آزبین رفتن حق حکمرانی دول عضو 
بوده. ولی عهدنامه ورسای ترتیب متوسطی 
اتخاذ نمود که هم حق حکمرانی دول عضو 
محفوظ بود و هم موسسه دارای شخصیت 
حقوقی و قدرتی بود که میتوانست وظائفی را 
که بموجب عهدنامه به آن سحول شده بود 
انجام دهد. ولی در حقیقت قوهٌ اجرائی برای 
انجام تصمیمات خود نداشت. (از حقوق 


۷۴۰۵  .لوفماج‎ 


بین‌المللی عمومی تألیف صدیق حضرت). 
حامع یزد. (مع یَ] ((غ) مسجدی است 
قدیمی در یزد. مولف مرأت البلدان ارد: گویند 
بتدا سلطان علاءالدوله گرشاسب‌بن علی‌بن 
فراسرزین سلطان علدءالدوله کالنجار 
سجدی عالی باخت که به مسجد عتیق 
معروف شد. این مجد سه در و صقّدای 
بزرگ و کتابخانهای داشته است. در سال ۷۲۴ 
ه.ق.مرتضی اعظم سعید سید رکن‌الدیین 
محمدین سید نظام الدین محمد قاضی طرح 
مسجد نوی در طرف قبلٌ مسجد انداخت و 
تمام نشده بانی درگذشت و بموجب وصیت او 
شسرف‌الدین علی در اتمام آن کوشید و 
منازه‌ای بر سر گننبد قدیم بساخت و در 
سنوات بعد به کرات توسعه یافته و بدفعات 
مرمت شده است. و وضع کنونی آن بدین قرار 
است: مسجدی است بسیار بزرگ واقم در 
وسط شهر کهنه که داخل حصار شهر مزبور 
مسجدی مانند آن نیست از پنج در به ایين 
مسجد وارد میشوند و دو در دیگر دارد که 
کمتر محل عبور است. صحن وسیعی دارد که 
ماهتابی مسطحی در وسط و سه جوی آب در 
اطراف آن جاری است و گنبدی بسیار وسیع 
و مرتفع در طرف قبله است که داخل آن با 
کاشبهای ستاز و کیبه‌هائی بخط کوفی زینت 
یافته است. و نیز دو رواق و چند شبتان 
بزرگ و حوضخانه و حوض هشتی بزرگی 
دارد. و نیز دو منار؛ بللد دارد که مشرف بر 
تمام شهر و تماماً از کاشی ممتاز است و بالا 
رفتن و پائین آمدن یک مناره در یک راه و 
مناره دیگر از یک راه بالاو از راه دیگر بپائین 
میروند. (از مرآت لبلدان ج ۴ ص ۱۲۵). 
حام غرور. (مغ](ترکب اضافی, (مرکب) 
کنایه از شراب شرور. هوای نفس. غرور 
جوانی؛ 

کسیز جام غرور زمانه مست مباد. 

اوحدی, 

رجوع به غرور شود. 
حامغول. (() حرامزاده را گویند. (برهان), 
حرامزاده را گویند. چه جامفول جامة ول 
بوده یعنی لباس غول و چنانکه غول گمراه و 
گمراه کننده است مردمان شریر حرامزاده 
راهزن را به این نام خوانده‌اند که گوثی دییو و 
غول در جامة اوست لهذا آن را دامفول گویند. 
(آنتدراج). بچه‌ای که پدرش معلوم نباشد یا 
چند پدر داشته باشد. ولدالزناء. ناپا که 
همچنان کانجامقول حیله دان 

گفت میجویم کی از مصریان.. ‏ مولوی. 
و در اين تامل است چه از سیاق قصه معلوم 
میشود که لفظ کانجا یک جا علیحده و مفول 
علیحده باید اعتبار کرد. (انجمن آرا), ذاغول 
مسخفف دامفول. (آنندراج) (انچمن آرا 


خشوک. سند. (آتندراج). اين لفظ و معنی آن 
را از اين بیت مثنوی استخراج کرده‌اند؛ 
همچتان کان جا متول حیلهدان 

گفت میجویم کسی از مصریان. 

ولی در اين بیت «جا» جداست و «منول» هم 
جدا بمعنی فردی از قوم تاتار, نیکلین 
(مشوی ج ۲ ص۴۹) بیت را چنین نقل کرده 


است: 
همچنان کاینجا مفول حیله‌دان 

گفت میجویم کسی از مصریان. 

و در فهرست حکایات دفتر سوم حکایت 
مزبور را تسحت عنوان (حکایت مفول 
حیلهدان) آورده است. (برهان چ معین ج۴ 
تصحیحات و اضافات). 
حام غولکت. [[] ([ سرکب) ام طلام 
عامیانه, حقه. حیله. خدعه. مکر. فریب. 
جقواک * 
حامغو لک باز. [ل] (ف مرکب) اصطلاح 
عامبانه. حیله‌ساز. حقه‌باز. خدعه گر.مکار. 
جنقولکباز. 
حامغولک بازی. [] (حامص مرکب) 
اصطلاح عامیانه, حیله‌سازی. خدعه گری. 
صهه‌بازی. فسریب‌کاری. مکاری, 
جنقولک‌بازی. 
جام فرعون. (م ف ]] ((ع) نام جامی که 
فرعون در آن شراب میخورد. یال خاص 
فرعون. جام شرابخوری فرعون. و رجوع به 
جام فرعونی و فرعونی جام شود. 

جام فرعونی. (مفب ]] (ترکیب وصفی [ 
مرکب) یا فرعونی جام . کنایه از جام بسیار 
کلان. پل بزرگ. موّلف غیاث اللفات گوید: 
فرعون را جامی بود از زر که چهار کس آن را 
در مجلس بدور می‌آوردند. (غیاث اللفات). 
ار ت از طلا که چهار تن یا 

تن اطراف آن را گرفته بدور میگرداندند 

ی ی دک یه آن جام 
رابه ندما و خاصان خود می‌بخشید: 


می دیرینه گساریم به فرعونی جام 
از کف سیم بنا گوشی‌با کف خضیب. 
منوچهری. 

ساعتی گوئی به ساقی جام فرعونی بده 

لحظه‌ای گوئی به مطرب صوت موسیقی پیار. 
امیر معزی (از آتدراج). 

بده جام فرعوئیم کز تزهد 

چو فرعونیان ز ازدها می‌گریزم. خاقانی 

جام فرعونی خبر ده تا کجاست 

کآتش‌موسی عیان بلمود صبح. ‏ خاقانی 

جام فرعونی اندر آر که صبح 

دست موسی برآرد از که ار. خاقانی. 


جام فربدون. [م نرق ] (اغانام 
پیاله‌ای که فریدون با آن شراب میخورد. پیالة 
خاص فریدون. جام شرابخوری فریدون. 


|اکنایه از جام کلان. پیالة بزرگ. جام 
ساطتتی. جام شاهی. جام کسری. جام 
فرعون. رجوع به جام کسری و جام فرعون 
شود 
هست در دست چپت جام فریدون راستی 
هوچه زآنسو می‌ستانی از کرم زین سو ببخش. 
آمیرخسرو (از آنندراج). 
جام فیروز. [ ]((ع) نام حا کم تهته است. 
وی از لشکر ارغون شکت يافته به گجرات 
آمد و دختر خود را به سلطان داد و به وقت 
شکت سلطان بهادر به دست لشکریان 
گرفتار آمد و شب هنگام محافظانش او را از 
ترس آنکه فرار کند بقتل رساندند. (از تاریخ 
شاهی ص ۱۴۰). 


جامکت. (ع]((مصغر) مصفر جام. جام خرد. " 


جام کوچک. یل کوچک + 
جامکاری کردن (کَ د] (مص مرکب) 
"آیینه کاری‌کردن. (آنندراج)؛ 
خانة دل را گرامی جام‌کاری میکند 
هر که جامی میدهد امروز یاری میکند. 
: حسین ییگ گرامی, 
|[ پیاپی جام شراب کشیدن. (آنتدراج)؛ 
ورع را در خمار خام کاری 
به سر جوشی نکردی جامکاری. ظهوری, 
حامکان. (!مرکب) جامه خانة حمام. (ناطم 
الاطیاء). جامکن. (ناظم الاطبا). رجموع به 
جامه کن‌شود. 
جامکاه. (! مرکب) چیزی که با ۸ 
برای مزه میخورند. (ناظم الاطیاء). 
جام کسری. (م کِ را] () جام شراب 
کری, پیاله‌ای که کری در آن ثسراب 
میخورده است* 
جهان ز پرتو روی تو جام کسری شد 
فلک ز نفحٌ لطف تو گوی عنبر گشت. 
کمال اسماعیل (ازآندراج). 
در این شعر ظاهراً مقصود از کسری 2 
پرویز است. ||جام بزرگ. پیالة کلان, 
شاهی. جام فریدونی. جام فرعونی. ۳0 به 
جام فرعونی و جام فریدونی شود. 
حام کشیدن. (ک /ک ] (مص مرکب) 
ن. پیاله حمل کردن. جام بردن: 
عاشقا گر بود خواهی در صف میخوارگان 
جام می بر تارک سر رایگان باید کشید. 
معزی نیشابوری (از ارمتان آصفی). 
چو آفتاب بکش جام آتشین بر سر 
که‌از خمار عذار تو رنگ مه دارد. 
صائب اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
در مسجدیم و طاعت میخانه شغل ماست 
جامی یه طاق ابروی محراب میکشیم. 
طالب آملی (از ارمفان آصفی). 
حامکمکس. ( 1 () بههلی. الفاظ 


الادویه). 


شراب از 


جام برداشتن. 


جامکی خوار. 
حامکن. [ک] ([ مرکب) رجوع به جامکان 
و جامه کن‌شود. 
جامکو. ((ج) دمی بزرگ از دهات 
دارمرزین است. (نزهة القلوب ج ۳ ص ۸۲). 
حامکه. ((ج) یکی از امراء شیباتی‌خان 
مسلقب به کوکلتاش که هنگام شکست 
شیبانی‌خان بدست ازبکان, فرار نموده و جان 
بسلامت برد. (از حبیب‌السیر چ تهران ج ۳ 
جزء ۴ ص .)۲٩۰‏ و در حبیب‌السیر چ خیام 
این شخص بنام جانکه ضبط شده است. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص 1۹۰). 
حامکی. [] (ز) آنچه نوکران را از مشاهره 
و سالینه و نانکار و جز آن دهند. (شرفنامة 
منیری). وظیفه و راتبه باشد آن را به تازی 
رزق نامند. (جهانگیری). وظیفه و ساهانه‌ای 
که‌به خدام و چا کران بهای جامه و جیره دهند. 
(انجمن آرا) اچری, آنچه برای جامه و 
خورا ک‌به نوکر دهند. آنچه به نوکر دهند یه 
جهب جامه بها و مأ کول.ستمری. جامگی: 
هم به تای پدر ختم کنم چون مقیم 
نان من از خوان ارست جامکی از خان 
خاقانی. 

به لشکر از این جامکی داد شاه 
پیاسود زانعام خسرو سپاه. 

حکیم زجاجی (از آندراج). 
کاین ایاز تو ندارد سی خرد 


جامکی سی آمیر او چون برد. مولوی, 
نی جامکی و نه حکم جویم 
بر حکم تو احتمال خواهم. 

مولوی (از جهانگیری). 


||رشته‌ای چند باشد که با هم تاب داده سر آن 
را روشن کنند تا بندوق را به آن در گیرانند. 
(جهانگیری). ||صندوق رخت. و رجوع به 
جامگی شود. 
حامکیات. [م کی یا ] (() یا جامگیات. 3 
جامکی. وظیفه‌ها. ماهانه‌ها. پاداشها. مزدهاٌ 
اجری‌ها. سالانه‌ها: با غلامان ترک و معارف 
لشکر در مواجب و اقطاعات و جامکیات 
طریق شطط و مناقشت و تدئق پیش گرفت. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۱۶۳), 
حام کیخسرو. مک ز /کي خ ز /2] (اخ) 
جام‌جم. جام جهان نما. رجوع به این دو کلمه 
شود. 
جامکی‌خوار. ( /م خوا /خا] (نفن 
مسرکب) جامگی‌خوار. منواجب‌گیر. 
ماهانه‌بگیر. آنکه شهریه یا سالانه اجبرت 
گیرد.راتبه گیرة 

مرا خضر تعلیم‌گر بود دوش 

به رازی که آمد پذیرای گوش 

که‌ای جامکي‌خوار تدبیر من 

زکام سخن چاشنی‌گیر من. 

خاقانی (از جهانگیری). 


حامکیه. 


فهرست جمال هفت پرگار 
از هفت خلیفه جامکی‌خوار. 
و رجوع به جامگی‌خوار شود. 
حامکیه. (م کی یَ] () معرب جامگی. 
ماهانه. انعام. وظیفه. راتبه. (ناظم الاطباء). 
مأخوذ از جامگی از ريشة جامه (لباس) که در 
اصل اجرت نگاهدارند؛ باس است و در 
تداول به معنی مزد, اجرت. مقرری» 
مستمری, مزدوری و اجیری است: و لم یأخذ 
جامكية, ولا لیس تشریفا؛ چه جوامک و 
جما کی, جوامک المدارس؛ حق القدم یک 
معلم. جامکی یا افعال اعطی, عمل له, اطلق 
ل, وضم له, قرر, وصل استعمال سيشود. (از 
دزیاج 0 
حامگاه.(! مرکب) نقل‌دان. (آتدراج): 
بساط باغ بزم میکشان بود 
درختان جامگاه و نقل‌دان بود. 


اشرف (از آتندراج). 


نظامی, 


||اجای شم ایوان, (آنندراج): 
رفعت طاق درش نوشیروان رااسرکشان 
جام گاه قبه‌اش خورشید تابان را ضیاء. 
شفیع (از آندراج). 
| جامکان. (اظم الاطیم) 
حام گذاشتن. زگ تَ ] (مص مرکب) جام 
را بر زمین گذاشتن. جام نهادن. جام را در 
جایی قرار دادن جام ا رو گذاشتن. جام را 
ترک کردن: 
آن کس که ذوق باده برو تلخ مینمود 
بگذاشت جام شربت و میل شراب کرد. 
ففانی شیرازی (از ارمغان آصفی), 
جام‌گردان. (گ] (نف مرکب) آنکه جام 
رابه دور درآورد .گرداننده جام. ساقی. 
حام گرذان کردن. (گ ک د] (مسص 
مرکب) جام را به دور درآوردن. ساقیگری. 
جام باده دادن؛ 
ساقیا پیش آر آن آب آتش فام را(کذاا 
جام گردان کن بر غمهای بی انجام را. 
سوزنی. 
حام گردیدن. زگ دی د] (مص مرکب) 
جام می به دور درآامدن. دست به دست 
گردیدن‌جام: 
فلک امشب به کام رند دردآشام میگردد 
عسس گو خواب راحت کن که آمشب جام میگردد. 
خنفور لاهیجی (از ارمفان آصفی). 
حام گرفتن. اگ رٍ تَّ] (مص مرکب) پاله 
گرفتن. جام بدست آوردن. پیال می بدست 


گرفتن: ۱ 

مکن سرسری آمشب آرام گیر 

گراو را همی بایدت جام گیر. فردوسی. 
کسی تاکیپیایی جام غیرت در دهنگیرد 
الهی اشک آتش گردد و در جان من گیرد. 


شفای اصفهانی (از ارمفان آصفی). 


نزدیک شد که عاشق ی جام مراد گیرد 
از دور چند پیند می در ایاغ مردم. 

فغانی شیرازی (از ارمفان آصفی). 
- چام یاد کسی گرفتن یا بهیاد کسی گرفتن؛ 
په سلامتی وی باده نوشیدن. به باد او سی 
نوشیدن 
بفرمود کامروز دل شادکام 
همه یاد گرشاسب گیرید جام. 
و رجوع به یاد گرفتن در معنی به یأد کسی می 
نوشیدن, شود. 
جامه کوچک و خرد. (ناظم الاطبام), 


اسدی, 


جام گوهری. (مگ ] (ترکیب وصفی, | 


مرکب) جامی که از گوهر ساخته شده. جام 
متصوب به گوهر. |کنایه از پیالة بلوری. 
(برهان). پیالة حلبی و مانند آن. (آنندراج). 
|اکنایه از لب و دهان سعشوق. (برهان) 
(آنندراج): 

صبحدم آب خضرنوش از لب جام گوهری! 
کز ظلمات بحر جست آینة سکندری. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص 4۴۱۹. 

امل. 
جامکی. [ /۶](ص نسبی) " راتب. وظیفه 
و آنچه به ملازم و نوکر و غلام دهند به جهت 
جامه بها. (برهان). وظیفه و ماهیانه‌ای که به 
نوکر دهند و این مجاز است زیرا که در اصل به 
معنی بهای جامه و رخت است مرکب از جامه 
ویای نسبت. (آنندراج). روزینه و جامه کهنه 
و ماهیانه که به بهای جامه بدهند... و در سراج 
نوشته: مرکب است از کلمة جامه و کلمة گی 
که بکاف فارسی برای نسبت است. (از غیاث 
اللغات) ؟. بهای جامه که چون وظیفه و راتیه و 
مواجب به لشکریان و جز آنان می‌داده‌اند. 
آنچه به سپاه دهند یا اصناف خدمه را برای 
خریدن پوشا ک. آنچه از نقد و جز آن به 
سپاهی و غیر او دهند برای جامة او. مواجب. 
جیره. ستمری: اما به سبب ردت پدر ایشان 


خلیفه از دست ایشان بیرون کرده و ملک : 


بیت‌المال گردانیده و باز بر سبیل اجسرت و 
جامگی بایشان داده و وی خدمت بسا 
نمیکند. (تاریخ بخارای نرشخی ص۱۹). 


گیرم ندهی جامگی و بارگیم 


آخر بدهی سیم غلا بارگیم. سوزنی. 
هست ارجامه خانة فلکیش 

جامگی زآفتاب و از مهتاب. سوزنی. 
که‌ملک ملک امیر مقرب است و جهان 


بجامگی به کل و کور داده و نانی. سوزنی. 
پدر من [معزی ] امیر الشعراء برهانی رحمة 
الّه... مرا به سلطان ملکشاه سپرد... پس 
جامگی و اجراء پدر بمن تحویل افتاد و شاعر 
ملکشاه شدم. (چهار مقاله ص ۱۴ از حاشية 
برهان چ معین). که جامگي برای نقد 


جامگی‌خوار. ۷۳۷ 


میباشد برخلاف اجرا که از جنس بوده است: 
سالی در خدمت پادشاه روزگار گذاشتم.... و 
از اجراء و جامگی یک من و یک دینار نیافتم. 
(چهار مقاله). روزی به دیوان عطا نشسته بود 
و حثم را جامگی میداد. (تاریخ طبرستان). 
این جماعت بی آنکه جنگی بود بفرستادند و 
از سلطان درخواست جامگی و اقطاع کرده 
قلعه باز سپردند. (تاریخ طبرزستان). 

زین ره که تجات نامه دارم 

نه جامگی و نه جامه دارم. نظامی, 
امیر بصره خواست تا جامگی به وی دهد. او 
را طلب کردند در ستورگاهی بود که رنج شکم 
داشت و از عبادت یکدم نمی‌اسود و آن شب 
حساب کردند شصت بار اب دست کرده بود 
و وضو میساخت و در نماز میرفت. (تذکرة 
الاولیاء). پیش از اين عموم لشکر مفغول را 
مرسوم و جامگی و اقطاع و تفار نبود بعضی 
بزرگان بقدر تفار می‌ستدند و بیشتر نه. (تاریخ 
غازان ص ۳۰۰). || خورا ک. (برهان) (ناظم 
الاطباء). ||فتیلة تفنگ. (برهان) (ناظم 
الاطباء). ||ذردی پیاله. (برهان) (غیاث 
اللغات) (ناظم الاطباء). ||قطعه‌ای از پارچة 
پنبین که برای یک جامه بس باشد. اناظم 
الاطباء). جامه. پوشا ک.کسوة. 
جام گیتی فما. (ٍنْ /ن /نْ] (لغ) جامجم. 
جام کیخسرو. جام جهان نماء جامی که تمام 
احکام و حوادث نجومی در آن درج بوده 
کنون‌شاه در جام گیتی‌نمای 

به پیش جهان آفرین شد بپای. 
بخواهم من آن جام گیتی‌نمای 
شوم پیش یزدان بباشم بیایء 

ز کیخسرو آن جام گیتی‌نمای 
که‌احکام انجم در او یافت جای. 
فرو مانده در کنج تاریک جای 
چه دریابد از جام گیتی‌تمای. 
گنج در آستین و کیسه تهی 

جام گیتی‌نما و خاک‌رهيم. 
رجوع به جام جهان‌نما شود. 
جامگی‌خوار. [ /م خوا / خا] (نف 
مسرکب) وظسیفه خوار. مسستمری‌بگیر. 
اجرت‌گیر: 


فردوسی, 
فردوسی. 
نظامی. 
سعدی. 


حافظ 


که‌ای جامگی‌خوار تدییر من 

ز جام سخن چاشنی‌گیر من. نظامی, 
همه صیرفی طبع بازارگان 

جگرخوارة جامگی‌خوارگان. نظامی. 


و رجوع به جامگی‌خوار شود. ||کنایه از مردم 


۱-نل: 

چشمة خضر ساز لب از لب جام گوهری. 
۲-و بسکون میم هم آمده است. (برهان). 
۳-ی ادات نسبت است و گ بدل از هباشد. 


۸ حامگی‌دار. 


شرابخوار. || خدمتکار را هم گویند. |امردم 
علوفه دار. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
حامگی‌داز. [ /2] (نسف مسرکب) 
تنگ‌چی. شمخالجی. (ناظم الاطباء). 
جا مگیر. (نف مرکب) شراب‌خوار. (بهار 


عجم از آرمغان آصفی). جام‌گیرنده. پیاله گیر. 


قدح‌گیر؛ 
تو شمشیرگیری و او جام‌گیر 


تو بر سر نشیلی و او بر سریر. نظامی. 

چو کیخسرو از می شود جام‌گیر 

چرا جام خالی بود بر سریر. نظامی. 

این دو سه روزی که شدی جام‌گیر 

خوش خور و خوش خفت و خوش آرام گیر. 
تظامی, 

|اکایه از شرابخوار, (آندراج). 

جامل. [] (ع[) ج جمل. شتران. شتر گله با 


شتربان. (منتهی الارب) (آنندراج). گلة شتران 
با شتربانان و ارباب آن ی ۰ 
لهم جامل ما بهداًاللیل سامزه. (اقرب 
المسوارد). || خداوندان شتر. (آنندراج). 
صاحب الجمال کالباقر لصاحب البقر. (اقرب 
الموارد). ||اسباب. ||قبیلة بزرگ. (منتهی 
الارب) (آتدراج)؛ 
حام مسیچا. لِ ۳ لاخ جام مسیح. . جامی 
که مسیح با حواریون در آن 9 نوشید. 
رجوع به جام جهان‌نما شود. |[کنایه از باد 
صبا. ||کنایه از آفتاب. (آنندراج): 
مستی و دیوانگی جام سیحا کت 
صرفه در این بزمنیست ساغر جم داشتن ! 
محمد عرفی (از انندراج) 
جام ملک شرق. ۱ ء لٍ ک ش) (ترکیب 
اضافی, [مرکب) پیالة پادشاه شرق, . ||کنایه از 
قرص آفتاب. 
جام هیی. [م/2](تسرکیب اضافی, | 
مرکب) پیال شراب. قدح می. ظرف شراب 
حافظ مرید جام می است ای صبا برو 
وز بنده بندگی برسان شیخ جام راآ. حافظ. 
جامن. [م) () سان‌کریت یامونه. "گروهی 
از یسونانیان سا کن شمال هند بنقل از 
«سنگهت». (تحقیق ماللهند ص ۱۵۶). 
جامنو. ((خ) دهی است بین راه ساری به 
امل. اترجمه سفرنامة مازندران رایینو 
ص ۱۷۵ - ۱۷۶ 
حام نوشیدن. [5] (مص مرکب) کنایه از 
شراب خوردن. (انندراج). یاده خوردن. می 
زدن. جام پیمودن. جام زدن. جام خوردن: 
مراکین دولت امروز است در چنگ 
بدولت چون ننوشم جام گلرنگ. ۲ 
یز خمی و (از آندراج). 
جامنونن: [من نت ] ؟ (هز 
زند و پازند" به معنی گفتن باشد و جامنونون 
یعنی میگویم و جامونید یعنی بگونید. 


(برهان) (آنندراج). اين کلمه هزوارش و در 
پهلوی رسیدن " است. مولف بی‌هان آن را 
بخطا «جامتونتن» نقل کرده. اما جاملونیتن ۲ 
و جاملونتن" و نظاثر آن هزوارش و پهلوی 
آن گفتن * است و ملف بجای «جاملونتن», 
«جامتونتن» نشانده است. (حاشیة برهان چ‌ 
معین). 
حام نهادن. ان /ن 5] (مص مرکب) جام 
گزاردن, جام دادن: 
آن جام طرب‌شکار بر دستم نه 
وآن ساغر چون نگار بر دستم نه. 
کمال اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
جامودد. [د] ((خ) نام قدیمی یکی از بلاد 
هند. (تحقیق ماللهند ص ۱۵۴). 
جاموز. (ا) پیه خرمابن. (منتهی الارب). 
|[قبر. || جامور الذقل, چوب سوراخی که بر 
سر دکل کشتی قرار دارد. خشبة الشقوبة فی 
رأس دقل القینه المرکبة فیه "۱. دکل عقب 
سر. از باب تشبیه آن به جامور کشتی. (ذیبل 
اقرب الموارد). 
حامورات.(ع اج جامورة. رجوع به 
جامورة شود.  .‏ 
جامورة. (ر] (ع ا) دل (در خرماین). ج. 
جامورات. 
جاموش. (معرب. ا) گاومیش. ۲۱ (منتهی 
الارب). معرب گامیش که مخفف گاومیش 
است. در این دیار مردم این زمانه بجهت تفرقة 
نر و مادة نر را جاموس گویند به تعريب و ماده 
را گاومیش چنانکه اصل است. (آنندراج). 
قمی گاو. ک جوامیی. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). کلمه‌ای است غیر عربی که 
عرب ۲" بدان تکلم کرده است: 
لیث یدق الاسد الهموسا 
والاقهیین الفیل و الجاموسا, 
(از المعرب جوالیقی ص ۱۰۴). 
نوعی گاو است لیکن اسفوانشی درشت‌تر و 
بیشتر آنها سیاه 
است و از گاو سردتر و خشک‌تر است و از 
خصوصیاتش آنکه... و نر آن با خواهر و خاله 
و خویشانی که در آدمی ازدواج آنها حرام 
استه جمع نمیشود. گوشت آن کی را که 
تحمل ریاضت کند و آنان را که یماری کلیه 
دارند و یا دموی مزاج‌اند مفید است و سودا را 
بیفزاید و مفاصل را نافع بود و نیز زنان را زیان 
دارد. و مصلح آن دارچینی است و دود مو و 
شاخ آن موجب فرار افعی شود. (تلخیص از 
تذکره ضریر انطا کی ص ۱۰۶). شیر و فیل را 
میکشد و شیر و روغن آن نسبت به شیر گاو 
چرب‌تر و غلیظ‌تر خصوص شیر جنگلی آن 
کارند گفته شود. طبیعت آن گرم و خشک و 
جنگلی آن گرم‌تر و خشک‌تر. افعال و خواص 
آن: گوشت آن بسیار غلیظ و جهت اصحاب 


موهایش زیادتر است رنگ بیش 


جاموس. 


ریاضات و همزال گرده نافم. گوشت بچة 
شیرخواره که دو سه ماه باشد قورمه و کباب 
آن بیار لذید و در ضرر و غلظت کمتر. و دود 
کردن‌موی آن و شاخ آن باعث طرد اقاعی و 
خاکسترسم آن مجفف قروح و حکه. گفته‌اند 
آشامیدن خا کسترکعب آن مفرح است و مولد 
سودا و مضر درد مقاصل و امثال آن و ععرق 
الساء و نقرس. مصلح آن آب کامه و 
ی ی وی پختن آن و بعد 
از آن سکسنجبین آشامیدن و در سلهت از 
پوست جنگلی آن سپر میسازند خوب 
ميشود. (از مخزن الادویه ص ۱۸۶). و رجوع 
به تحقة حکیم مومن و ابن بیطار و اختیارات 
بدیعی شود. درحیات الحیوان ارد: جاموس با 
اينکه زورمند است از همه مخلوقات ثالان‌تر 
است و از نیش مگ به آب پناه میبرد. با 
همه پاهوش ابست پطوزی که ضاحب آن 
ماده‌اش را «فلانه» صدا میکند بوی او 
می‌آید و گویند بمنظور حراست خوداو 
فرزندانش هیچگاه نمیخوابد و در سوقع 
اجتماع دثره تشکیل سیدهند که سر آنها 
خارج و دم آنها داخل داثره قرار دارد و 
فرزندان و صاحبان آنها در میان قرار میگیرند 
و در حسقیقت بمنزلً حصار آنها است. از 
ارسطو نقل کنند که در دماغ جاموس کرمی 
است که هرکس مقداری از آن بگیرد و بر 
روی خود یا دیگران آویزان کند. مادام که 
باقی است او را خواب نمی‌برد. | گرمردی آن 
را در خواب ببیند تعیرش این است که وی 
چابک و شجاع باشد و بیش از دیگران بردبار 
باشد و | گرزنی شاخ آن را در خواب بیند دلیل 
آن است که با پادشاهی ازدواج کند. (از 
حیات الصیوان دمیری ج۱ ص ۱۶۷). و 
رجوع به گامیش و گاومیش شود. 
حاموس. 1 (ج) نام مردابمی است در 
رامهرمز. 


۱ -شاهد بودن این برای معانی باد صبا و 
آفتاب چنانکه صاحب آنندراج پنداشته مورد 
تأمل و بلکه 
است. 
۲-بعض محفققان «شیخ خام» ضبط کرده‌اند. 
1۰ - 4 .82 - 3 


برای معنی نختین مناسب‌تر 


۵-زند ر پاژند. (حائیة برهان چ معین). 


2۳2[ - 7 ۰ - 8 
ناور - و ۰ - 8 
۰ - 10 

11 - ۰ 


۲- فارسی معرب است که آن را بفارسی 
« گرامیش» گریند. (اللسان بنقل حاشیة المعرب 
جوالیقی ص۱۰۴). کلام صاحب اللسان 
عطاست و صراب آن است که بفارسی 
«گاویش» گفته شود. (المعرب). 


جاموس البحر. 


جامو سالبحر. (شل ب] (ع !مرکب) 
فرس النهر. . رجوع به به فرس اللهر شود. 
حاموش‌الن. 1 ل] ((خ) دی است از 
دهستان مشکین خاوری بخش مرکزی 
شهرستان مشکین‌شهر وأقع در سی‌هزارگزی 
جنوب خاوری مشکین‌شهر و شش هزارگزی 
شوسدٌ متکین‌شهر به اردبیل. محلی است 
جلگه‌ای و معتدل و ۲۴۳ تن سکنه دارد. آب 
آن از چشمه تأمین ميشود و محصول آن 
غلات و حسبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راء آن مالرو است. اين ده دو محل 
است نزدیک بهم بنام جاموش الن بالا و پائین 
و سکنة جاموش الن بالا ۱۷۳ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
حاموشی. (اج) دی است از دهستان 
میربچه بخش رامهرمز شهرستان اهواز واقع 
در هفت هزارگزی شمال باختری رامهرمز و 
سه هزارگزی جنوب راه شوسة رامهرمز به 
هفتگل. در دشت وأقع و گرمسیر و مالاریائی 
است و هفتاد تن سکنه دارد. اب آن از چشمه 
تأمین میشود و محصول آن غلات, برنج و 
شغل اهالی زراعت است. راه آن در تابستان 
اتومبیل‌رو است. سا کنان آنجا از طائفٌ عرب 
گاومیشی هستند. اين آبادی را بنه مربخ نیز 
مینامند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
حاموشی. (اخ) دهصی است از دهستان 
حومة بخش هفتگل شهرستان اهواز واقع در 
پنج‌هزارگری شمال خاوری هفتگل کنار راه 
شوسه هفتگل به نفت سفید. این ده در دشت 
واقع و گرمسیر است و سیصدتن سکنه دارد 
آب مشروب آن ن از لوله کشی شرکت نفت 
تأمن میشود و محصول آن غلات و راه ده 
اتومبیل‌رو است. سا کنان آن از طاثفة اصلانی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
حاموقه. [ق ] (اخ) مهتر قوم جاجوات و 
یکی از نسزدیکان اونک‌خضان است: وی 
خواست اونک‌خان را به مخالفت چنگیز 
برانگیزد اما توفیق حاصل نکرد سپس پر او 
سکون یا سنگوم را در مخالفت با چنگیز با 
خود موافق ساخت. (از حبیب السیر چ خیام 
ج۲ ص ۱۹. 
جامه. [م /۸] () پارچة بافة نادوخته را 
گویند. (برهان). در هندی باستان یم" یا 
چردیش" و غیره (بام, حمایت) است و در 
پهلوی جامک " و یامک ؟ باشد. مولر بهتر 
توضیح داده و «جامه» را از کلمة پهلوی 
یامک - پارسی باستان یاهمه "و ینونانی 
زومه ۲ دانمته است. (از ذیل برهان چ معین). 
ريشة کلمه در اوستایی بمعنی یام خانه و سقف 
و چتر هم می‌آید. (فرهنگ لفات شاهنامه 
ص‌۸٩).‏ پارچ بافتة نادوخته. (ناظم الاطیام). 
پارچه. قماش. نسیج. منسوج. پوشا ک بافته. 


مال ذرعی. بر (تصاب). جنان. یسفم. صنم. 
(مستتهی الارب). صواع. (دهار). فراض. 
هلبیته. هلیسیس. (منتهی الارب): و از 
وی [نیشابور ] جامه‌های گونا گون خیزد. 
(حدود العالم). و از وی [روم] جامهة دیبا و 
سندسی و مسیانی و طنفسه و جوراب و 
شلواربدهای با قیمت. بسیار خیزد. (حدود 
العالم). 
ماهرویا بسر خویش, تو آن خیش مبند 
نشنیدی که کند ماه تبه جامةٌ خیش. 

کسائی (دیوان ص ۸۷). 
توهمی شعر گوی تا فردا 
بخشدت خواجه جامة فا بلجوهر, 
چه جامه بریده چه از نابرید 
که‌کس در چهان بیشتر زان ندید. فردوسی 
که‌از تاج و از تخت و مهر و نگین 
همه جامةٌ روم و کشمیر و چین. ‏ فردوسی. 
من همانم که مرا روی همی اشک شخود 
من همانم که مرا دست همی جامه درید. 

فرخی. 

نتوانیافت از کدو کوداب 
نه ز ریکاسه جامة سنجاپ. عنصری. 
در دیه خروآباد جامه, نمط قالی بافئد که در 
خراسان مثل آن نبافند. (تاریخ یهقی). اسبی 
قیمتی و بیست طاق جامه و ببست هزار درم 
بخشید. (تاریخ بهقی ص۳۷۹). چند طاق 
جامة مرتفع قیتی پیش من نهادن. (تاریخ 
ببهقی). نماز دیگر آنروز صلتی از آن وی 
[خلیفه رسول) رسولدار برد. دویست هزار 
درم و اسبی باستام زر و پنجاه پارچه جامةً 
نابریده مرتفع... (تاریخ بهقی). از غزنین نامه 
رسید که جمله خزاین دیتار و درم و جامه 
بخازنان ما سپرد. (تازیخ بیهقی). 
تنت چو تار است جانت پود تو جامه 
جامه نماند چو پود دور شد از تار. 

۳ ناصرخسرو. 
جامه است مثل طاعت و آهار بر او علم 
چون جامه نباشد بچه کار اید اهار. 

ِ ناصرخسرو. 
چنان افتاد که از ان جامه زن ملک کشمیر 
بخرید و بدوخت. (مجمل التواریخ). ده سر 
اسپ, پنج با زين و پتج با جل و برقع و پنچ 
سر اسب با جامه و ده تخت جامد. (تاریخ 
بیهق). 
مردی که هیچ جامه ندارد باتقاق 
بهتر ز جامه‌ای که در او هیچ مرد نیست. 

؟ (از یادداشت مولف). 
|اقبای پوشیدنی. (برهان). رخت پوشیدنی, 
(اتندراج) (غیات). رخت و لباس پوشیدنی. 
(انجمن آرا), مطلق رخت پوشیدنی. لباس. 
پوشش, پوشا ک پوشیدنی. بالاپوش. کسوت. 


۷۴۰۱۹  .هماج‎ 


ثوب. ملبس. رخت 
چون جامة اسن به تن اندر کند کسي 
خواهد ز کردگار بحاجت مراد خویش. 


رودکی. 
روی هریک چون دو هفته گرد ماه 
جامه‌شان غقه سمورینشان کلاه. ۰ رودکی. 
موی سر جبغوت و جامه ریمنا ک 
از برون سو باد سرد و بیمنا ک. رودکی. 
خلقانش کرد جامة زنگاری 
این تند و تیز باد فرودنیا. دقیقی. 
با دل پا ک‌مرا جام ناپااک‌رواست 
بد مر آترا که دل و جامه پلید است و پلشت. 
کائی. 


اگرشوخ بر جامة من بود 

چه باشد دلم از طمع هست پا ک. خسروی. 
فلک مر جامه‌ای را ماند ازرق 

ورا همچون طراز خوب کرکم. منجیک. 
امک هت رقف چا کته 
بسر بر پرا کندتاریک خاک. 

همه چامه‌ها کرده پیروزه رنگ 
دو چشمان پر از خون و رخ بادرنگ. 


فردوسی. 


فردوسی. 
وزآن پس گنهکار | گربی گناه 
نماند کسی نیز در بند شاه. 
به زندانیان جامه دادی به نیز 
سراپای دینار و هرگونه چیز. 
چو سر کفته شد غنچه سرخ گل 
جهان جامه پوشید همرنگ مل. 

عنصری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۳۵۸). 
غلامی سیصد از اسان در رسته‌های صن 
نزدیک یه امیر ایستادند پا جامه‌های فاخرتر. 
(تاریخ بیهقی ص ۲.۰). دو مرد پیک راست 
کردندبا جام پیکان که از بغداد امده‌اند. 
(تاریخ بهقی). 
جامه برافکنده بر رژه چو درآمد 
پس بتماشای باغ زی شجر آمد. نجیبی. 
مثل هست اینکه جامه تن زیان آید مر آنکس را 
که سال و مه نباشد جز بخان اين و آن مهمان. 

ناصرخسرو. 
ز دانش یکی جامه کن جانت را 
که‌بی دانشی مای کافریست. 


فردوسی, 


ناصررخسرو. 

چوتت از عرض جامه دارد بدان 

که مرجانت را جامة جوهری است. 
ناصرخسرو. 

بزرجمهر جز جامه هیچ چیزی قبول نکرد. 

( کلیله و دمنه). دزدی فرصتی یافت .و جامه 

بپرد. ( کلیله و دمته). اما چون سوگند درمیان 


1 - ۰ 2 - 
3 4 - ۰ 
5 - ۰ 6 - ۰ 
7 - ۰ 


۰ جامه‌آپ. 


است از جامه خانة خاص... برگیرم. ( کلیله و 
دمنه). فرخی را اسب با ساخت خاصه فرمود 
و دو خیمه و سه استر و پنج سر برده و جامة 
پوشیدنی و گستردنی. (چهارمقاله). 

نیست اندر جامه ازرق حفاظ و مردمی 

چرخ ازرق پوش اینک عمر کاه جان ستان. 


خاتانی. 

کعبه بود سبزپوش او ز چه پوشد 

جامة احرامیان که کمبة حال است. ‏ خاقانی. 

رخار صبح رانگر از برقع زرش 

کزدست شاه جامهٌ عبدی است در برش. 
خاقانی. 


کس بفسل و تکفین و تدفین ایشان فرا 
نمیرسید و همه را با جامه‌ای که داشتند در زیر 
خاک میکردند. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۲۹۶). 
عقابان سیه‌جامه زآهنگ او. نظامی. 
دل | گرشاد بود خانه چه دوزخ چه بهشت 
رنج | گردور زتن جامه چه پشمینه چه برد. 
یغما, 

چون ترا پنج حواس است کز آن داری حظ 
پنج وصله‌ست ز تو جامه چنان برخوردار. 

۱ نظام قاری. 
ز دولا کرد آب اندر ختوری 
که‌شوید جامه را هر پخت کوری, 
بهر رنگی که خواهی جامه می‌پوش 
که‌من آن قد موزون می‌شناسم. 
امتال: 
آدم را بجامه نشناسند. 
تعبیر رزیای جامةٌ سرخ شادی باشد. (از امثال 
۳ حکم دهخدا), 
جامه از دروازه بیرون رود و نخ و سوزن آنرا 
بازگردانند. 
جامه به اندازه قاست خوش است. (امثال و 
حکم دهخدا). 


جامةٌ سرخ ماي شادی است 


شهابی. 


سال و مه بخت ازو بآزادی است. 

جامٌ غم کبود نیک آید 

حنجره در سرود نیک آید. 
سنائی (ازامثال و حکم دهخدا. 

دزد جامه تبرد. ( کلیله و دمنه). 

||فرش. لباس گستردنی. رخت پوشیدنی و 

گستردنی.(آنندراج). رخت و لباس پوشیدنی 

وگستردنی عسموماً. (انسجمن آرا, رخت 

پوشیدنی و گستردنی, (غیات اللفات). بساط. 

فراش. رختخواب. بستر؛ 

بچین در یکی مرد بد ببهمال 

همی یافت آن جامه را هفت‌سال. 


سنائی. 


فردوسی. 
پر آن جامه بر مجلس اراستند 
نوازندهء رود و می خواستند. فردوسی. 
از آن خوردن زهر با کس نگفت 


یکی جامه افکند تالان بخفت. فردوسی. 

پس بساروج بیندود همه بام و درش 

جامه‌یی گرم بیفکند پلاسین ز پرش. 
ملوچهری. 


و آن خانه را سپید کردند و مهره زدند که گوبی 
هرگز آندیوارها نقش نیوده است و جامه 
افک ندند و راست کردند. اتاریخ بیهقی). 
خانه‌ای دید سپید و پا کیزه مهره داده و جامه 
افکنده.(تاریخ بیهقی). 
||جام. (برهان. پیاله. ظرف. آبجامه. 
(یادداشت مولف). صراحی. کوزه و کدوی 
شراب. (برهان). و صراحی از آن جامه گویند 
که‌گویا جامه و رخت شراب است و اين مجاز 
است و میتوان گفت که بدین معنی مرکب است 
از جام و های نسبت و مزید علیه جام نیز 
آمده. (آنندراج)؛ صراحی و پیالً شراب. 
بمعنی اخیر مزید علیه جام است. (غیاث 
اللغات). مانند کوزه باشد که شراب در وی 
کنند. اصحاح الفرس). ال شراب. (شرفنامة 
منیری), آوندی مانند کوزه که در وی شراب 
کنند.(شرفنامة منیری): 
چو خون جامه بجام اندرون فرو ریزی 
هوای ساغر صهبا کند دل ابدان !. . منجیک. 
از جامة شرابت یک نم هزار دریا 
وز خامة عطایت یک خط هزار کشور. 

پدر جاجرمی. 
خلق بر یاد خلق او خورده 
هر چه در جام کرده از جامه. 
|آخیمه: 
یکی جای خرم بپرداختند 
ز هر گونه‌ای جامه‌ها ساختند. . فردوسی. 
|[و با عدد ترکیب شود و معنی اندازه دهد 
کفن‌باید وراسی جامه کرباس. 
آب‌جامه؛ جام ابخوری, 


سوزنی. 


ی آهن‌جامه. 

- پاجامه؛ پی جامه. پاجام. 

- پایجامه. پا جامه؛ بی جامه؛ 
غم گریزد چو او شود خندان 

بتک پای جامه در دندان. 
خلقان‌جامه؛ جامه کهنه: 
صاحب دل و نیک سیرت و علامه 
گوکفش دریده باش و خلقان جامه. 
دیوجامه؛ نوعی پوشش. 
دست‌جامه. (فردوسی). 

- زرجامه؛ چامة زر. (فردوسی). 
زیرجامه؛ شلوار. 

شیرجامه؛ پستان زنان. 

|اکاسه. پیلد. 

جامه به دندان گرفتن. 

جامه دریدن: 


یک جامه بدر به نک‌نامی 


باقی دگر خودت میداتی. ؟ 


حامةً احرام. 


<جامه قبا کردن. 
کاغذین‌جامه؛ جامةً کاغذی. رجوع به 
همین کلمه در ردیف خودش و جامة کاغذین 


شود. 
-کهن‌جامه؛ جامه کهنه. جامة فرسوده؛ 
که‌چون عاریت برکنند از سرش 


بماند کین جامه‌ای در برش. سعدی. 

کهن جامة خویش پیراستن 

به از جامةٌ عاریت خواستن. سعدی, 

- نظیف‌جامه؛ جامٌ پا کیزه. پیراهن تمیز. 

لباس پاکیزث 

لطیف جوهر و جانی غریب‌قامت و شکلی 

نظیف‌جامه و جسمی, بدیع‌صورت و خویی. 
سعدی. 

- همجامه؛ هم‌پستر. هم‌رختخواب. آن‌که با 

کسی در یک فراش خوابد؛ 

نه بیگانه گر هست فرزند و زن 


چو همجامه گردد شود جامه کن. نظامی. 
رجوع بذیل هر یک از این ترکیبات شود. 
امثال: 

آدمی را بجامه نشناسند. 

جامه به اندازء قاست خوش است. 

گرگ‌در جامهٌ میش. 
جامه آب. (م /۶] ((مرکب) آب‌جامه: 

ز بهر شستن آن بت ز گنگ هر روزی 

دو جامه آب رسیدی فزون ز ده ساغر. 

۲ فرخی. 

و رجوع به آپ‌جامه شود. 
حامةٌ بیی. ۰ ی ] (ترکیب وصفی» ۳ 
مرکب) هر رنگی که شوخ نباشد و آن را بهند 
صوفیانه گویند. از اهل زبان بتحقیق پیوسته. 
(آنندراج). جامذ کبودرنگ. (ناظم الاطباء). 
حامة خرت. 9 یاخ ر] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) کفن. (ناظم الاطبا).کنایه از 
کفن. 
حامة آسمانی. ۶ ۶ ي ش / س] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) جام نیلگون که در 
ماتم پوشند. (آنندراج), رخت کبود که در 
ماتم پوشند. (ناظم الاطبام). 
جامه آویز. ( /م] (!مرکب) چوب‌رخت. 
آن چوبی که لیاس به آن بیاويزند. 
حامة آهاردار. ( /مي] تس رکیب 
وصفی, | مرکب) جامه‌ای که آهار خورده 
باشد. رجوع به آهار شود. 
حامة احرام. [ /م ي !] (ترکیب اضافی» 
| مرکب) جامه‌ای که به نیت احرام پوشند. 
(آندراج). لباسی که حاجیان هنگام رسیدن 
بمیقات برای اتجام مناسک حمج می‌پوشند. 
قطعه پارچهٌ سفید نادوخته که مانند لنگ ته‌بند 

کنندو دیگری را مانند حوله به دوش اندازند؛ 


۱- نل: برهم روزه بدو بشکند دل آبدان. 


جامه از مصحف پوشیدن. 


یکی است آمدن و رفتن سبکروحان 
شکوفه جامة احرام از نفس دارد. 
۱ صائب (از آتدراج). 
آه کاین مرده‌دلان جامة احرامی صبح 
بر تن خویش ز غقلت کقنی ساخته‌اند. 
صائب لاز آنتدراج). 
نگاهم در طوافش جامهة احرام میخواهد 
به اشک از پرده‌های دیده می‌شویم سیاهی را. 
حزین اصفهانی (از ارمفان آصفی). 
رجوع به احرام شود. 
جامه از مصحف پوشیدن, (2 171 
حَ3) (مص مرکب) خود را کلف بنظر مردم 
صالح نمودن و بعضی بمعنی قسم خوردن 
نوشته‌اند. ايین خطاست بلکه بدین سعنی 
مصحف خوردن است. (بهار عجم) (از ارمفان 
آصفی): 
دور خط هم کس وفا باور از آن دلبر نکرد 
جامه از مصحف رخش پوشید و کس باور نکرد. 
تأثیر (از ارمفان آصفی). 
حامه اقکندن. (م /م اک ذ] مسعز 
مرکب) رسیدن بخانه و منزل. (ناظم الاطباء). 
جامه انداختن. ( ۱17ص 
مرکب) جامه را به بالای کسی یبا چیزی 
بریدن: 
از پی ارایش جان دست ارباب وفا 
جامهٌ درد ترا بر قد جان انداخته. 
کمال اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
حامه‌باره. ل ِِّ /رٍ](ص و 
جامه‌دوست. (لمعجم) (یادداشت مولف 
جامه‌بازار. (م /۶] ((خ) دی 1 ۳ 
مشهدسر مازندران 
ص ۱۱۷). 
جامه‌پاف. (م /م] (نف مرکپ) آتکه جامه 
بافد. جامه‌بانده. نساج. جولاهه: 
بی نگار جامه‌بافم هت تا بازارها 
بهر من هر لحظه پیدا میکند سر کارها. 
سیفی (از آنندراج). 
جامه‌باف. 2/۶ (اخ) نام او سیدمحمد و 
شاعری است از سادات مشهد. سپس 
بهندوستان رفته چون رباعی بسیار می‌سرود 
بلقب «میررباعی» شهرت یافت. وی بسال 
۲ ه.ق .درگذشت. از اوست: 
در مزرع دهر کز نشاط آمده پاک 
دهقان اجل نریخت جز تخم هلا ک 
چون دانة گندم همه زآن با دل پاک 
از خا ک‌برآمدند و رفتند بخاک. 
(از قاموس الاعلام). 
حامه بافتن. [ /م ت] اسص مسرکب) 
پارچه بافتن. قماش بافتن. 
حامه‌بافی. 1 /۸] (حامص مرکب) عمل 
جامهباف. نساجة. (منتهی الارب). 
حامه بالیدن. [ /37] (مسص مرکب) 


. (سفرنامة مازندران رابیئو 


بالیدن به افراط از خوشی. (بهار عجم از 
ارمقان آصفی): 
چون شمع هرکه سنوخته داغ نیاز تو 
نالیده جامه, جامه بخود از گداز تو. 
یوسف کازرونی (از ارمفان آصفی). 
حام ببری. (م /م ي ب ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) جامه که نقشهای آن پولک‌پولک 
مثل پوست شیر و ببر بود. (آتندراج). پارچة 
منقطی شبیه بپوست پلنگ و یا ببر. (ناظم 
الاطباء). 
جامه بخشیدن. (۶ /مب 3) (سص 
مرکب) جامه عطا کردن. پیراهن دادن. انعام. 
جائزه؛ 
دوستان را جامة تجرید می‌بخشد خدا 
شاه می‌بخشد بخاصان جام پوشيده را 
صائب اصفهانی (از ارمفان آصفی). 
جامه بدل کردن. (۶ ۶7 ب دک ذ] 
(مص مرکب) تفییر شکل کردن و از رنگی 
برنگی برآمدن. (آنندراج). تغییر لباس دادن. 
(ناظم الاطباء): 
هزار پار اگرجامه را بدل سازد 
نمیخوریم ز تلبیس روزگار فریب. _ 
سالک یزدی (از انندراج), 
جامه بدندان گرفتن. (۶/م ب ذگ رٍ 
تَ] (مص مرکب) کنایه از گریختن باشد. 
(برهان) (بهار عجم) (از ارسنان آصفی). رم 
کردن.(آتدراج). فرار کردن. (ناظم الاطیاء). 
جامه بر تن دوختن. ( /م بت ث] 
(مص مرکب) جامه بر تن کسی دریدن. جامه 
بر قد کسی دوختن. جامه را به اندازهٌ قد کسی 
دوختن. (بهار عجم) (از ارمغان آصفی). 
جامه بر تن فوطه کردن. ام /مبّتَ 
ط دک د] (مص مرکب) قطع جامةٌ نو به 
انداز؛ قامت و تن قطع کردن. (آنندراج): 
جامه بر تن کسی دریدن. 2۱ ۶7 بّ 
تن ک دد] (مص مرکب) جامة نو قطع کردن 
و به اندازء قامت او دوختن. (بهار عجم) (از 
ارمتان آصفی). 
جامه بر قد تنگ آمدن. (م / ۶ب ق 
تَعّد] (مص مرکب) از خشم.و غضب 
برآماسیدن. (ناظم الاطباء). 
جامه بر قد دوختن. ( / مب ق تَ] 
(مص مرکب) جامه به انداز قامت کی 
دوختن, مجازا, آفریدن. پدید آوردن. خلق 
کردن؛ 
عاجز ز ثناش فکر و خامه 
پر قد فلک که دوخت جامه. 
میرزا فصیحی (از آندراج). 
جامه برکشیدن. (۶ 7+ ب ک / كي ذ] 
(مص مرکب) جامه از تن کندن. لباس را از تن 
یرون آوردن؛ 


جامهٌ تن از تن جان برکشم 


جامة تلخ. ۷۴۱۱ 
خامهٌ تسیان بجهان درکشم. 
نظامی گنجوی (از ارمغان آصفی). 
جامه بریدن: [م /م ب 3] (مص مرکب) 
جامه بر قد کسی بریدن. جامة نو قطع کردن و 
به اندازء قامت دوختن. (بهار عجم) (از ارمفان 
آصفی). 
جامه‌بزرکت. ۱ /م ب ز] ((خ) دهی است 
جزء دهستان یک‌انات بخش مرکزی 
شهرستان مرند در دوهزارگزی باختر مسرند و 
دوهزارگزی شوسه مرند و خوی واقع شده 
است. جلگه و سردسیر است و ۲۱۵ تن سکنه 
دارد. آب آن از رودخانه و محصولش پنبه و 
کرچک است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۴. 
جامه‌بززگی. ۰( ۸ب ژ] ((خ) تیره‌ای از 
ایل آغاجری کهگیلویه. (جفرافیای سیاسی 
کهان ص‌۸۸). 
جامه بزرگی. (م /, ب ز] (اخ) طاثفهای از 
طوائف قشقائی. (جقرافیای سیاسی کبهان 
ص ۸۴). یکی از طوائف ایل قشقائی ایران و 
مرکب از ۶۰ خانوار است که در بلوک اقرژ 
سکونت دارند. 
جامة بغدادی. (م /ي بَ ] اتسرکیب 
رصفی: ,1 مرکب) جامه‌ای که از بغداد آرند یا 
در آنجا بافند. ||نوعی جامه که آجيدة (بخیة) 
آن بفاصلةٌ سه انگشت باشد. (آتدراج) (بهار 
عجم)؛ 
9 ۳ سک باس 0 پراهن ۳ 
برای رنگ به نیل فرویردن. ||کنایه از لباس 
ماتم پوشیدن. (بهار عجم) (از ارمفان. اصفی)؛ 
یا بکش بر چهره نیل عاشقی 
یا فرویر چامة تقوی به نیل. حافظ. 
جامه پوشیدن. 2/۶ 1)مص مرکب) 
لباس پوشیدن. جامه بر تن کردن: 
پوشند برای زیب مردم جامه 
ما بهر دریدن گریبان پوشیم. 
جعفر فراهانی (از ارمغان آصفی): 
حامة پوشیده. [م /م ي د /د] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) جامة ملبوس. (بهار عجم). 
لباس پوشیده شده. لباسی که در تن رفته 
باشد. جامة متعمل ؛ 
دوستان را جامة تجرید می‌بخشد خدا 
شاه می‌بخشد بخاصان جامة پوشیده را, 
صائب اصفهانی. 


حامة تقوی. 1 /مي تَّقَ وا] (ترکیب 


اضافی. [ مرکب) لباس پارسایی. پیراهین 
پرهیزکاری. خصلت تقوی و پرهیزکاری؛ 

یا بکش بر چهره نیل عاشقی 

یا فرو بر جامة تقوی به نیل. حافظ. 
جامة قلخ. (ع /م ي تّ] (ترکیب وصفی, [ 


۲ جامه‌تن. 


مرکب) جام نیلگون که در مباتم پوشند. 
(آنندراج): 
گرندارد ماتم ایمان این دل‌مردگان 
از چه دارد جامة خود کعبه اسلام تلخ. 

صائب (از انندراج). 
حامه تن. (ء 2 ](مرکب) جامة تن. 
جامه‌ای که تن را پوشد: 
ناج نسم که صناعات فکر من 
الا ز تار و پود خرد جامه‌تن ندید. خاقانی. 
جامه حلکاری. [م /مي | اتسرکیب 
وصفی, . [مرکب) جامه‌ای که از طلای محلول 
پر آن نتش کرده باشند. (آنندراج) (بهار 
عجما؛ 
ز کار غیر گره وا نمی‌توائد کرد 
کسی که در گرو جامه‌های حلکاری است. 

قبول (از آندراج)؛ 
حامه‌خانه. [ /ن /ن] ((سرکب) 
خانه‌ای بساشد که وت پوشمدنی و 
غیر پوشیدنی و دوخته و نادوخته در آن نهند. 
(برهان). خانه‌ای که رخت پوشیدنی و 
غیر پوشیدنی از دوخته و نادوخته در آن نگاه 
دارند. (آتدراج). رخت‌خانه, جامه‌دان. (ناظم 
الاطباء): علی دایه را بجامه خانه بردند و 
خلعت سپاه سالاری پوشيدند. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۴۷). امیر فرمود تا احد ینالتکین را 
بجامه خانه بردند و خلعت پوشانيدند. (تاریخ 
بهقی چ فیاض ص۲۶۹). و اعیان شما را که 
بر شفلند خلعتهای با تام و سزا فرمود. مبارک 
باد بسمله بجامه خانه میباید رفت تا بمبارکی 
پوشیده آید. (تاریخ بیهقی). اما چون سوگند 
در میان است از جامه خانة خاص برگیرم. 
( کلیله و دمنه). پس مأمون آن‌روز [عروسی ] 
جامه‌خانه‌ها عرض کردن خواست و از آن 
هزار قباء اطلس معدنی و مسلکی و طمیم و 
نیج و ممزج و سقراضی و اکسون هیچ 
نیسندید. (چهارمقاله از حاشية برهان چ 
معین). 
سائل از جامه خائة تو برد 
اطلس و خز و توزی کژ و رش. 
ست از جامه خانة فلکیش 
جامگی ز آفتاب و از مهتاب. 
جر بدر جامه خانةً کرم آو 
کسوت صورت نمیدهند چنین را. 

انوری (از آنندراج). 
چنانک خوزستان در وظیفة جامه‌خانه او را 
به اسم شحنگی خوارزم موسوم کردند. 
(جهانگشای جوینی). 
مهندسان طبیمت ز جامه خانة غیب 
هزار سله پرآرند مختلف الوان. 
پشمینه‌پوش خرقة سالوس تا نسوخت 
از جامه خانةٌ کرست خلعتی نیافت. 

کمال خجندی (از آنندراج): 


سوزنی: 


سوزنی. 


سعدی. 


اگرچوسروسرسبز آرزو داری 
ز جامه خانة قسمت به یک قبا می‌ساز. 
صائب (از آتندراج). 
جامة خواب. ( /مي خسوا /خا] 
(تسرکیب اضافی, | مرکب) جامه‌خواب. 
زتختتخوان (آنندراج): بستر. رختخواب. 
(ناظم الاطباء). فراش. وثاب. مجموح لحساف 
و توشک و متکا و بالش و غیره؛ 
جداگر دمی یوسف ژرف‌یاب 
ز پیش زلیخا به شب جامه خواب. 
شمی (یوسف و زلیخا), 
و عسلی‌ین ابی‌طالب را فرمود [پیغامبر 
علیه‌السلام ] که در جامه خواب وی خسبد. 
(مجمل التواریخ). و غلامانش در جامة 
خواب او را بکشتند. (مجمل التواریخ). 
خنک کی که از اين باده مست و یی خبرش 
بغل گرفته ز مجلس بجامه خواب کشید. 
کمال اسماعیل (از آنتدراج). 
کودکان ترسان از او در جامه خواب 


مرد و زن زآواز او اندر عذاب. مولوی, 
ام خواب مرا زو گتران 
تا بخیم که سر من شد گران. 

مولوی (ج نیکلسن ج ۳. 
جامه‌خواب آورد و گسترد آن عجوز 
گفت‌امکان نی و باطن پر زسوز. مولوی. 
و چام خواب بتکلف فرستاد... (سزارات 
کرمان‌ص ۵۵. 


خشم و قهر و غضب جوشن و جبه‌ست و زره 
شهوتت جامةٌ خوابست و لباست شب تار. 
نظام قاری, 
در جامه خواب بختم میگفت هاتفی دوش 
کزدامن عطایش دست امید مگسل, 
نظام قاری. 
تا نگوید راز مخفی در درون جامه خواب 
پنبه بتهادند بالش را بخواری در دهن. 
نظام قاری. 
چه عيش از مستی یک ساعت شب تیره‌روزان را 
که آت تش از غم فردا بود در جام خوایش. 
ابا تغنی(از آندراج 
یک نقس در جامه‌خواب عشرتم ماوا نشد 
ملافوقی یزدی (از اتدراج). 
جامه‌خوار. ( /م خوا /خا] (تف مرکب. | 
مسرکب) نوعی کرم که جامه را خورد. 
شرعوف. (منتهی الارب). بید. 
حامة خورشيد. (م /مي خوز / خُر] 
(ترکیب اضافی. [مرکب) لباس شمس. جامً 
آفتاب. کنایه از زمين است. (برهان) (شرفنامة 
منیری) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[برگ 
درختان. (برهان) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
||ابر. (برهان) (ناظم الاطباء)؛ 
ابر بباغ امده بازی‌کنان 


حامه‌دار. 


جامةٌ خورشید نمازی‌کنان. 

ٍ نظامی (از آنندراج). 
||غسبار و آنسچه روی آفتاب را بپوشاند. 
(برهان) (آندراج) (ناظم الاطباء). ||مردمک 
دیده را هم گفته‌اند. (برهان) (آنندراج). ||کنایه 
از ضوء آفتاب. (آنندرلج). ااو به اصطلاح 
سالکان عبارت از بدن ادمی باشد چه جسم 
لباس جان است و خورشید در عرف ایشان 
دوح حیوانی است. (برهان)؛ 
اسمان در هر لباسم دید چون شخص زمان 
جامةٌ خورشید آمد راست بر بالای من. 

۱ شائی. 
مولف آنندراج گوید: در این شعر جاماً 
خورشید محمول بر حقیقت است. 

حامه دادن. [م /:] (مسص مرکب) 
تشریف پوشاندن. خلعت بخشیدن, پیراهن 
دادن. لباس بکسی دادن. تشریف؛ٌ 
نیتم کعبه که در سالی دهی یک جامه‌ام 
یا نیم گردون که روزی بس بود یک نان مرا, 

کاتبی نیشایوری (از ارمغان آصفی). 
نگاهداری چاه مراب آیست. و مخقف آن 
جمدار است. (دزی ج ۱ص ۲۱۲). مردی که 
در حمام تگاهیان جامه ببحمام آمدگان است. 
آنکه جامه‌های مردم را در حمام نگاه دارد. 
مستحفظ جامه‌های استحمام‌کنندگان. انکه 
حافظ جامه‌های مردمی است که بحمام 
رفه‌اند. نگاهدارندة جامه‌های بگرمایه‌شدگان 
در حمام. یوار حمام. خادم که نگاهبانی 
جامه‌های مد تین در حمام کند. ثیابی, 
ثواب. پیشخدمت. 
همان گوی سیمین و زرین هزار 
بر آتش همی تافتی جامه‌دار. 
- امثال: 

یک حمام خراب چند جامه‌دار سی‌خواهد؟ 
||منصبی دولتی بوده است. کسی که جامه 
خانه پادشاهی را بعهده داشته است. آنکه انبار 
البسة شاهی بدو تحویل می‌شده است: پس 
بمشاورت التوتاش و سپاه سالار غازی یارق 
تغمش جامه‌دار نامزد شد. (تاریخ بیهقی). 
سرایدار شد و جامه‌دار و مشرف خرج 
رکیل خرج شد و کدخدا و خوانسالار. 

مختاری. 
هر که شد مرشاه را او جامه‌دار 


هست خسران بهر شاهش انجار. مولوی, 
بفرمود تا جامه‌داران بناز 
قرا کدمهمان گشادند باز. 

میرخرو (از آنندرا اج). 


|ابگروهی از ممالیک محافظ سلطان سصر 
اطلاق میشده و در هندوستان و بلوچستان و 
مسقط مسنصب نظامی مسهمی است. 
(داترةالمعارف اسلام از حاشیة برهان 3 


حامه‌داری. 


معین). 
جامه‌داری. [۶ /2] (حامص مرکب) کار 
جامه‌دار. شفل کسی که جامه نگاه دارد. عمل 
آنکه در حمام جامه‌ها را نگاهیانی ميکند. 
رجوع به جامه‌دار شود. ||(|مرکب) پولی که 
مشتری بجامه‌دار دهد. انعامی که به نگاهبان 
جامه‌ها در حمام دهند. رجوع به جامه‌دار 
شود. 
حجامه‌دان. [م /۶](|مرکب) صندوق و 
خانه‌ای که رخوت پوشیدنی و غیرپوشیدنی 
در آن بگذارند. (برهان). | کثر اطلاق آن بر 
صندوق و اسال آن کنند که از چسرم دوزند 
برای نگه داشتن جامه و گاهی بمعنی جامه 
خانه نیز آمده. (آنندراج). جامدان. (ناظم 
الاطباه). وعاء. صوآن‌اللوب. (منتهی الارب). 
صیان‌الوب. (منتهی الارب). وجاء. (منتهی 
الارب)... حقیبه. (دهار). شریط. عیبه. میدع. 
ميداعة. میدعه. عکیم. (منتهی الارب). مباة: 
وعاء‌اشياب. (السعرب جوالیقی ص ۴۷). 
چمدان: 
گربرنهم بهم قصب و اطلس ترا 
تنگ آید از فراخی آن جامه‌دان شکر. 
کمال اسماعیل (از آنندراج). 
جامه‌دانی دارد آن سیمین‌زنخ 
کاندروگم میشود کالای تن. سعدی, 
چراغ اطلس گلگون بجامه‌دان شمعی است 
که آفتاب بپروانه داشتن ستور. نظام قاری. 
رجوع به جامدان شود. |[مفرش. (ربنجنی). 
مفروش. (دهار). 
جامه‌دران. [۶ /3۸] (نف مرکب. ق 
مرکب) چا ک‌زنان در جامه. (ناظم الاطباء), 
درحال جامه دریدن؛ 
صبح شد از وداع شب با دم سرد و خون دل 
جامه‌دران گرفت کوه اینت وفای صبحدم. 


خاقانی. 
خلق چندان جمع شد بر گور او 
موکنان جامه‌دران در شور او. مولوی, 
اینان که بدیدار تو در رقص نیایند 
چون میروی اندر طلبت جامه‌درانند. 

سعدی. 


ثه گل از دست غمت رست نه بلبل در باغ 
همه را نعره‌زنان جامه‌دران میداری. حافظ. 
حامه‌دران. [/ 3 ۳ ((خ) تام نوائی است 
از جملة مصنفات نکیسا و اين نوا را چتان 
نواخت که همه حضار از شور و شوق 
جامه‌های خود را بر تن دریدند بنابراین آثرا 
ره جامه‌دران نامیدند. (آتدراج) (انجمن آرا). 
نوائی از موسیقی, راه جامه‌دران؛ 
مطرب بنوائی ره ما بیخبران زن 
ما جامه‌درانیم ره چامه‌دران زن. 

شیخ عبدالسلام پیامی (از آنتدراج). 
حامه در ب رکردن.(: 7 دب ک د] 


(مص مرکب) جامه بر تن کردن. جامه 
پوشیدن. (بهار عجم) (از ارمفان آصفی). 
حامه در خون کشیدن. (ع /م دک / 
کِد] (مص مرکب) کشتن. (بهار عجم) (از 
ارمفان آصفی). بقتل رساندن؛ 
نازک‌اندامی که ما را جامه در خون میکشد 
بر گرفتاران خدنگ از قد موزون میکشد, 
تأثیر اصفهانی (از آنتدراج)؛ 
جامه ذرکشیدن. (2 ۸7 دک / کي د] 
(مص مرکب) لباس از تن کسی بیرون آوردن. 
جامه درآوردن: روزی جامه از مخنتی 
درکشیدم گفت خواجه حال ما هنوز پیدا 
نیامده است تو جامه از من درمکش که کارها 
در ثانی‌الحال خدا داند که چه شود. 
(تذکرةالاولیا). 
جامه در نیل زدن. (2 /35۸] ابص 
مرکب) کنایه از تعزیت و ماتم داشتن. (برهان) 
(آتدراج): 
چو هندی زنم بر سر زند پیل 
زند پیلبان جامه در خم نیل. 
نظامی (از آنتدراج), 
رجوع به جامه در نیل کشیدن شود. 
جامه در نیل عصیان زدن. (م /۶دل 
اض ز د] (مص مرکب) گناه کردن, مرتکب 
تاه شدن. عصیان: 
در صفا چون صبح می‌آید برون 
جامه‌ای گر در نیل عصیان می‌زنم. 
ای مشهدی (از ارمغان آصفی). 
حامه در نیل کشیدن. (م /م دک /کِ 
د] (مص مرکب) لباس ماتم پوشیدن. (بهار 
عجم از ارمغان آصفی): 
می‌شود مهتاب در گور سیاه او کفن 
هر که در نیل محبت جامة عمری کشید. 
قائم مشهدی (از ارمفان آصفی). 
رجوع به جامه در نیل زدن شود. 
حامه دریدن. [مْ /۸ 5د] (مص مرکب) 
پیراهن پاره کردن. لباس پاره کردن: 
چه بود این چرخ گردان را که دیگر گشت سامانش 
ببستان جامة زربفت بدریدند خوبانش. 
ناصرخسرو. 
خدا کشتی آنجا که خواهد برد 
| گرناخدا جامه بر تن درد. 
سعدی (از ارمنان آصفی). 
او رفت و جانم میرود تن جامه بر خود میدرد 
سلطان چو خوابش میبرد از پامبانانش چه غم. 


نعدی. 
گه‌نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل 
تا یاد تو اقتادم از یاد برفت آنها, 

سعدی. 


مجنون ترا جامه دریدن نگذارند 
یک نا دلخواه کشیدن نگذارند. 
شفائی اصفهانی (از ارمنان آصفی). 


جامة سرخ پوشیدن. ۷۴۱۳ 


جامه دوختن. (۶ /2] (مص مرکب) 
پیراهن دوختن. لباس دوختن, تخبیط: 
از رشتة جان جامة جانان نتوان دوخت 
کزدل گره سخت برین تار فتادست. 

شهید قمی (از ارمفان اصفی): 

عاجز ز ثاش فکر و خامه 

بر قد فلک که دوخت جامد. 
فصیحی هروی (از ارمفان آصفی). 
حامه‌ذوز. [م ۳ (نسف مرکب) درزی. 
خیاط. پیراهمن‌دوزنده. لباس‌دوزنده. 

درزی‌گر. 
جامه‌دوزی. ۶ /2] (حسامص مرکب) 
درزی‌گکری. خیاطت. خیاطی. شغل 
جامه‌دوز. عمل آنکه جامه دوزد. 
جامهر. [م] (!مرکب) آنچه مهر در آن نهند و 
آن کيسة کوچک مانندی است که از ترمه یا 
دیگر پارچه دوزند. | قاب مهر. 
حامة راه. ( /مي] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) جامه‌ای که در ائدای سفر میپوشند و 
رنگ آن چرک‌تاب است. (آنندراج از معارج 
لنبوة). ||جامه‌ای که پادشاهان در هنگام 
سواری در ملک مخالف پوشند. (آنان) لباس 
شاهانه را تفییر داده جامه خشن و درشت 
می‌پوشند تاکی نشناسد. (آتدراج): 

نبودآ گه که شاهان جامذ راه 

دگرگونه کنند از بیم بدخواه. 
نظامی (از آنتدرا اج), 
جامه رگذاشتن. (م گت ] (مص مرکب) 
مهر یا سبحه یا چیزی دیگر را در محلی 
بعلامت مشفول بودن گذاشتن, چنانکه 
مأمومین مهر یا سبحه در مسجد گذارند بنشان 
این که اين محل از صف جماعت اشفال شده 


است. 
جامه‌زیب. ۶ /۶] اص مرکب) کسی که 
لباس در تتش زیبنده باشد. (ناظم الاطباء): 
حلف فردوس | گر پوشد نباشد جامه‌زیب 
غیر داغ او لباس کب دلها نشد. 
کلیم (از آتدراج). 

حامه‌ساز. [م /م] (نف مرکب) خیاط. (ناظم 
الاطباء), درزگر؛ 
هراسد دل چامه‌ساز حرم 
خورد گر بدامان پا کش قسم. 

ملاطغرا (ازآنندراج). 
جامة سجر. ( /مي س ]تس رکیب 
اضافی,. |مرکب) کنایه از افتاب. ||کنایه از باد 
صبا. (برهان) (آتدراج), و رجوع به جام سحر 
شود. 
جامة سرخ پوشیدن. [۶ / ۶ ي ش ذ] 
(مص مرکب) در غضب آمدن. در عهد قدیم 
ملوک هنگام قهر و غضب جامة سرخ 
می‌پوشيدند. (بهار عجم)؛ 
پرید رنگ من از رو چو گشت جانان سرخ 


۴ جامة سفر. 


حذر کنید چو پوشید جامه سلطان سرخ. 
واعظ قزوینی از ارمغان أصفی). 

جامة سقو. [ /م ي س ف] (تسرکیب 

اضافی, | مرکب) لباسی که در سفر پوشند. 

چام راه: جامةٌ سفر نیز پوشیده پیش آمدند. 

(تاریخ بهقی). 

جامة سوسنی. ( ی سوش] (ترکیب 

وصفی, | مرکب) جامة نیلگون که در ماتم 

پوشند. (آندراج) رخت کبودی که در ساتم 

پوشند. (ناظم الاطبا), 

جامة شب.  (‏ ي ش ](ترکیب اضافی, | 

مرکب) بستر. رختخواب. فراش 

چون سرم از مستی وز خواب گران گشت 


درکشم او را پجامة شب یکبار. فرخی. 
جامة شرم. (۶ /مي ش ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) عفت. پا کدامنی. حیاء 

ز سر تاج فرهنگ بفکنده‌ای 

ز تن جامةٌ شرم برکنده‌ای. فردوسی. 


حامة شرم برکندن. [م /مي ش ب ک 
د] ابص مرکب) شرم نا کردن. آزرم رابیکو 
نهادن, بی‌شرمی: 

ز سر تاج فرهنگ بفکنده‌ای 
ز تن جامة شرم برکنده‌ای. ِ 
فردوسی (از ارمنان آصفی). 
حامةٌ شستی. [ ۶۸ ي ش] (تسرکیب 
وصفی, »[مرکب) جامه‌ای که آجیده آن بفاصلة 
شست یی سرانگشت باشد. (آتدراج): 
جامةٌ شستی خود دام تماشائی کن 
درلباس قلمی مشق خودآرائی کن: ‏ 
عریان (از انندراج). 
جامة شکاری. ( /م ي ش] اتصرکیب 
وصفی, [ مرکب) لباس سبزی که برای فریب 
نخجیر پوشند تا تخجیر آنرا سبزه گمان برده 
رم نخورد. (آنندراج)؛ 
چمن سبز از نم ابر بهاری است 
ز فیضش جامةٌ صحرا شکاری است. 
دانش (از آنندرا اج). 

جامه‌شو. [ /۸] ان ف مسرکب) 
جامه‌شوینده. رخت‌شوی. لب‌اس‌شوی. 
جامه‌شوی. قصار. گازر. 

جامه‌شولی. ۶۱ ۶7] (حسامص مرکب) 
عمل آنکه جامه شوید. شغل گازر؛ 
جامه‌شوئی نکرده مادر من 
ه پدر تیم را نگهیانی. سوزنی. 

حامه‌شور. [م /۸) (نف مرکب) رخت‌شور. 
لباس‌شوینده. رجوع به جامه‌شو شود. 

جامه‌شوران. [۶ /۲] ((خ) ده کرچکی 
است از بخش رامیان شهرستان گرگان واقع 
در ۱۵ هزارگزی باختری رامیان و ۵۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج ۳ 


حامه‌شوران- 2 7 (خ) دهی است از * 


دهستان دروفرامان بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۳۲ هزارگزی جنوب 
خاوری کرمانشاه کنار رودخانة قره‌سو ایین 
دهکده در دشت قرار دارد و هوای آن معتدل 
و سکتة آن ۲۴۰ تن است. آپ آن از رودخانة 
سبرجامه, شوران, محصول آن غلات, 
حبوبات. لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و گلیم و پلاس‌بافی است. راه 
دهکده مالرو است. در دو محل نزدیک بهم 
واقع به جامه‌شوران بالا و پائین مشهور است. 
جامه‌شوران بالا روی تپه‌ای واقع شده است و 
سکن ده پائین ۱۴۵ تن است. رودخانه‌های 
گاماسیاپ و قرسو در خاور اراضی این ده 
بهم میرسند. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
حامه‌شوران. [م /] (اخ) دهی است از 
دهستان ماهیدشت بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه, واقع در ۴هزارگزی خاور 
ماهیدشت و ۲ هزارگزی جنوب شوسد 
کرمانشاه. اين دهکده در دشت شت واقع و هوای 
آن سردسیر است و ۰ تن سکنه دارد. آب 
آن از قنات و محصول آن غلات, حبوبات, 
مختصر میوه‌جات. لبنیات و شغل امالی 
زراعت, گله‌داری و راه آن مالرو است و از راه 
شوسه اتومبیل میتوان برد. در دو محل نزدیک 
بهم واقع به علیا سفلی مشهور و سکن ده 
سفلی ۲۸۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ 
جامه‌شوران. (۶ /۲] (اخ) دهی است از 
دهستان اسفنداباد ببخش قروة شهرستان 
ستندج واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب باختری 
قروه و ۱هزارگزی باباعلی. محلی است 
کوهستانی و سردسیر سکن آن ۰ تن است 


[ آپ آن از چشمه تأمین میشود و محصول آن 


غلات و لبنیات است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است راء آنجا مالروء صنایع دستی 
زنان قالیچه و جاجیم و گلیم بافی است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵.مولف 
مرات‌الب‌لدان ارد: یکی از قرای معتبر 
اس‌فندآباد لک است صمعتبر و آباد تفریاً 
دویست خانوار دارد بواسطه تمالک ولات 
سابق کردستان که از بنی‌اردلان بودند از 
اغلب منال و عوارض دیوانی معاف بوده 
بافمل نیز عوارض آن کیتر است قريةمزبور 
از اب چشمه‌ای که معروف به چشمه سفید 
است مشروب میشود جامه‌شوران از طرف 
شمالی با کروس و از سمت شرق يا همدان و 
از جانپ غرب و چتوب با کردستان هم‌خا ک 
است. (مرآت‌البلدان ج ۴ ص ۱۲۷). 
جامه‌شوی. [ /۶] نف مرکب) گازر. 
(آتندراج). رخت‌شوی. قصار. (ناظم الاطباء). 
غشال. (منتهی الارب). لب اس‌شویده, 
جامه‌شوینده. آنکه جامه‌های شوخگن شوید. 


جامة عید. 


آنکه بمزد جامة کسان شوید. 
حامه شوی خانه. من ۳ ) (!مرکب) 
رخت‌شضوی‌خانه. جائی که در آن لباس 
شویند. مکانی که جامه‌های چرک در آن 
شه شود. 
جامة شهرت ساختن. (م /م ي ش ز 
تَ] (مص مرکب) جامه یا لباس وسيلة کاری 
قرار دادن. از لباس یا جامه برای فریب مردم 
یا شهرت استفاده کردن؛ 
گرکی را هست پشمی در کلاه معرفت 
جامهٌ شهرت نسازد خرقه پشمینه را. 
سلیم طهرانی (از ارمقان آصفی). 
حامة شیر. [۶/۶ ي ] (تسرکیب اضافی, [ 1 
مرکب) جامه‌ای که مانند پوست شیر باشد. 
جامه‌ای که گلهائی مانند خالهای پوست شیر 
در آن باشد. همانند جامذ یر 
دیر باز است مرا عشق تو اندر دل و سر 
جامها خورده‌ام از شوق تو در جامةٌ شیر. 
میرحسی دهلوی (از آنندرا اج). 
جامة صدبرگ. (ع / م ي ص بّ] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) کنایه از پرد؛ سبزی 
که‌برگ گلها در آن میباشند. (بهار عجم): 
باد حریف گل و گستاخ ازو 
جامة صدبرگ بصد شاخ ازو. 
مرو ازمارشیا: 
جامة صورت. [2 /م ي ]تس رکیب 
اضافی, | مرکب) جامه‌ای که تصویرات در آن 
بافه یا هش کرده باشند. (آنندراج). جامه‌ای 
که‌صورت حیوأنات یا اشیاء در آن نقش کرده 
باشنده 
ز لباس تن برون آ بگه نیاز کردن 
که‌بجامههای صورت ثتوان نماز کردن. 
صائب لاز آنندراج). 
جامة عسلی. ( /م ي ع ش] (تسرکیب 
وصفی. [ مرکب) جامه‌ای است مسخصوص 
گبران: 
تو آن مبین که چو زنبور جامه‌ام عسلی است 
که‌من ز بدو ازل باز بسته زنارم. 
سلمان ساوجی (از بهار عجم) (آندراج). 
و در برهان ذیل کلم عسلی آرد: عسلی 
پارچذ زردی باشد که بهودان بجهت امیاز پر 
دوش جامة خود بدوزند و پعضی جامه‌ای را 
گویندکه مخصوص گیران است و رنگی را نیز 
گویندکه بیشتر فقیران هند و گبران بدان رنگ 
جامه پوشند. (برهان): پس بفرمود [متوکل 
عباسی ] تا اهل ذمت را یار برنهند و علی 
دارند جهود و ترسا. (مجمل التواریخ 
والقصص ص ۳۶۱ از حاشیژً برهان چ معین). 
و رجوع به عسلی شود. 
حامة عید. [ /مي] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) جامه‌ای که در روز عید پوشند. (بهار 
عجم) (آتندراج). جامة نوروزه 


جامة عیدی. 


بهار آمده یارب چه رهن باده کنم 
منم که جامة عیدم قبای عریایست. 


کلیم (از آنتدراج). 
پیراهن برگ بر درختان 
چون جامة عید نیکبختان. 

سعدی" (از آتندراج). 

رجوع به جامهٌ توروز شود. ||( مرکب) کنایه 
از جامه و قبای سرخ باشد. (برهان). |[گلها و 
شکوفه‌های بهار را نیز گویند. (برهان). در 
آتندراج جامُ عیدی به دو معنی اخیر ذ کر 

شده, رجوع به جامة عیدی شود. 
جامة عیدای. (م /م ي] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از گلها و شکوفه‌های بهاری. 
||در اصمطلاحات جامة سرخ: 
جامة عیدی خصمت چو مصیبت‌زدگان 
شبه گون‌تارتر از زلف شب هجران باد. 

طالب آملی (از بهار عجم) (از آنندراج). 
جامة غوکت. ( /م ي | (ترکیب اضافی, | 
مرکب) چیزی باشد سبز شبیه به ابریشم که در 
روی آب بهم میرسد. (برهان). گیاهی است 
سبز که در آب روید و آنرا چغزواره و سرند 
نیز نامند. (شرفنامه منیری). سبزیی باشد شبیه 
به ابریشم که بر روی آب و جوی و حوض 
بهمرسد و آنرا یعربی طحلب و بهندی گائی 
خوانند. (آندراج), سبزیی است چون پشم. 
روی آبهای کهنه پیدا شود. ثور. ثورالماء. جل 
وزق. چیزپازه. چغزلاوه. خزه. عریض. 
علفق. گاواب. غوک جامه. بزخمه: 


اسپیروژیر ۲: ۱ 
چشم چون جامة غوک آب گرفته همه سال 
لفج چون موز خواجه حسن عیسی ک. 
حریر عنکبوت و جامة غوک 
نزیبد جز به اندام خبز دوک. 
خسرو دهلوی, 

کنون مرده به اژدهائی چو من 
که‌از جامه غوک سازد کفن. 

امیرخسرو (از آتدراج). 


بحر که باشد ز گهر جوش او 
جامة غوکست زیرپوش او. 
آمیرخسرو (از آنندراج). 
||اجوی آب. ||شتر. غدیر. (برهان). 
حامذ فاخته. /م يت /تٍ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از باس ماتم. (ز بهار 
عجم) (آندراجا: 
جامة فاختة کبک بدوش اندازد 
گرببیند روش سرو خرامان تراء 
صائب (از بهار عجم). 
حامة فانوس. [ /م ي ] (ترکیب اضافی: [ 
مرکب) پوشش فانوس. پارچة موم‌اندود که 
دور فائوس می‌کشیدند تا باد آنرا خاموش 
نکندء 


گاه‌در جام فانوس هم آتش گیرد 
عجبی تست اگرشیشه ز صهبا سوزد. 


کلیم (از بهار عجم) (از آتدراج). 
جامة فتح.( /وي ت] ترکب اضانی ‏ 
مرکب) جامه‌ای که در روز جنگ زیر زره 
پوشند و ایات مثل «انا فتحنا» و غیر آن بر آن 
نوشته یا بافته باشند» از ال زبان بتحقیق 
پیوسته. (بهار عجم) (آنندراج): 
اگربارد به فرقم تیر آتش سر نمی‌پیچم 
که‌بر تن جامة فتحی ز نقش بوریا دارم. 
صائب (از آنندراج). 
از سر بی‌حاصلان دست حوادث کوته است 
جامة فتح است سرو باغ را آزادگی. 
صائب (از بهار عجم) (از آنندراج). 
جامهٌ فتح است بر تن کسوت داغ دلم 
واژگون بختم شگون دارد سیه‌پوشی مرا. 
طالب آملی (از بهار عجم) (از آنندرا اج). 
حامة فرموده. (م /م يف د/د] (ترکیب 
رصفی, [ مرکب) جامه‌ای را که بفرمایش بر 
خود قطع نمایند, چه در ولایات اکشر 
جامه‌های دوخته در بازار بفروخت میرود. 
(بهار عجم)؛ 
صحرای پهن وادی پیمودٌ 
تشریف فرد " جامة فرمودة من است. 
شوکت بخاری (از ارمفان آصفی). 
جامه فروش. (۶ /م ف] نف مسرکب) 
قروشنده لباس و رخت. (ناظم الاطباء) کسی 
که لباس و پیراهن میفروشد. پیراهن‌فروش. 
لباس‌فروش. ثواب: 
دارد هوس جامه‌فروشی دل زارم 
در چامه نمی‌گنجم از این جامه که دارم. 
سیفی (از بهارر عجم) 
جامه فوطه کردن. ۶1 /0ط /ط ک ذ) 
(مص مرکب) کنایه از چا ک‌کردن جامه باشد. 
(برهان) (آنندراج). 
جامه‌قبا. ( /م ق] (ص مس رکب) 
جابدچاکٌ 
همچو حافظ بخرابات روم جامه‌قبا 
بو که در برکشد آن دلبر نوخاسته‌ام. 
رجوع به ماده ذیل شود. 
حامه قباکردن. [ء /م وک ذ] مص 
مرکب) کنایه از چا ک کردن جامه باشد. 
(آنندرا): 
خلیفه جامة سوکشن قبا ند چو غلامان 
که‌جان خواجه که سلطان دير بود برآمد. 
خاقانی. 
حامة قطران. [۶ /مي قَ] (تسسرکیب 
اضاقی. [ مرکب) جامة سیاهی را گویند که در 
عاشورا و تعزیتها پوشند. (برهان) (بهار عجم) 
(آتندراج). جامةٌ سیاه. (شرفنامة منیری). 
حامة قلمی. [ع /م ي ق [] اتسرکیب 
وصفی, [مرکب) جامه‌ای که آجید؛ آن بفاصلةً 


من است 


حافظ. 


جامذ کاغذین. ۷۴۱۵ 


قلم بود و این از اهل زبان بتحقیق پیوسته. 
(بهار عجم)؛ 
بس که زدم تکیه به روی حصیر 
شد قلمی جامة عريانيم. 
مخلص کاشی (از بهار عجم). 
حامه کاران. 3 از دهسات 
ورامین است. (مرآت‌البلدان ج ص ۱۲۷. 
حامه کاغذی کردن. ( / مغ ک دا 
(مص مرکب) کنایه از فریاد کردن و داد 
خواستن. (بهار عجم)؛ 
من جامه کاغذی کنم از رشک کاغذی 
اضق 
میرخسرو (از بهار عجم), 
وطفی: + مر کب) ار کاس او 
مرحوم دهخدا در امثال و حکم آورده‌اند: 
چنانکه از اشعار ذیل برمی‌آید گویا پوشیدن 
جام کاغذین و نوشتن موضوع دادخواهی بر 
آن به نشانةٌ استفاثه و تظلم پیشتر در ایسران 
رسمی بوده, چنانکه خره و گل بسر اندودن و 
یاکاه بسر ریختن و یا جامه او بقول 
ناصرخسرو) پوستین آ به لای مالیدن, تا زمان 
ما معمول است؛* 
بعد از این چون قلم بسر کوشم 
جامة کاغذین فرویوشم 
علم جامه جمله قصة داد 
وندر او کرده غص خود یاد. 
اوحدی (از امثال و حکم دهخدا. 
و گویا برای اين مقصود گاهی نیز پلاسی 
مخصوص بیر میکرده‌اند؛ 
بس که با من کج‌پلاسی کرد چرخ بدپلاس 
دوش بختم را پلاس دادخواهی شد لباس, 
شانی تکلو (ازامثال و حکم دهخدا). 
و گاهی نیز در ام دم پیراهن قتیل را بر چوب 
می‌اویخته‌اند: 
گل پیرهن درید؛ خون آلود 
از دست رخ تو بر سر چوب کند. 
و زمانی نیز برای مطلق دادخواهی خسون بر 
پیشانی میمالیده‌اند: 
نماند از گرية بسیار در دل آنقدر خونم 
که گر خواهم,برسم دادخواهان بر جبین مالم. 
تجلی لاهیجی (از امثال و حکم دهخدا). 
از آن کسی (؟) که برآید خط تو گرد عذار 


۱-این بیت بسدین صورت در گلستان چ 
فروغی موجود است ولی در گلتان چ قریب 
دیده نشد. 

۰ - 2 
۳-ابر. (ارمغان آصفی). 
۴-دادخواهی چون بخواهند از تو داد 

پس به لای اندر بمالی پرستین. 
ناصرخسرو. 


۶ چام کبود. 


پساکاکه چو خط جامه کاغذین کردند. 
میرخسرو (از بهار عجم). 
و رجوع به کاغذین جامه شود. 
حامة کبود. ( /م ي کَ] (ترکیب وصفی. 
[مرکب) جامذ نیلی. جامة مخصوص صوفیان 
(؟): 
نه جامه کبود ته موی دراز 
نه اندر سجاده نه اندر وطاست. ناصرخسرو. 
حامه کردن. ( /مک د] (مص مرکب) 
جامه در بر کردن. (بهار عجم) (از ارسفان 
آصفی), رجوع به جامه در بر کردن شود. 
جامه کن. (م /ک] ([مرکب) آنجای از 
حمام که در آن لباس میکنند و میپوشند. 
(ناظم الاطباء). جامه‌خانة حمام. (آننندراج). 
سربینه. رخت‌کن در حمام. سرب حمام. 
| (تف مرکب) جامه بیرون‌کنده. جامه کننده. 
مجاز غارت‌گر. دزد؛ 
نه بیگانه گر هست فرزند و زن 
چو هم جامه گردد شود جامه کن. نظامی, 
چیست نام اين وزیر جامه کن 
قوم گفتندش که نامش هم حسن. . مولوی. 
جامه کندن. [2 / مک 5] (مص مرکب) 
جامه از تن جداکردن. (بهار عجم) (از ارمقان 
آصفی). پیراهن .از تن برون کردن. لساس را 
بیرون آوردن: 
جامهٌ واژون طالع میکنم از تن کلیم 
بخت را از همت والا دگرگون میکنم. 
کلیم همدانی (از ارمغان آصفی) (از آتدراج). 
جامه کوب. ( /2] (| مرکب) چوبی است 
که‌گازران هنگام شستن, جنامه یا لباس را 
بدان کوبند. جومه کو (در لهجة محلی گتاباد 
خراسان)..کوتک. کوتنگگازر. (یبرهان). 
کدنگ.کدنگه. کدین. کدینه. (حاشية برهان چ 
معین). بعربی یدتّه.(برهان). وبیل. (سنتهی 
الارب). مرّر. پرحاض. ||[(نف مرکب) کی 
که جامه را هنگام شستن بکزید. جامه‌شوی. 
جامه‌شور. قصار. 
جامه گاه. ( /۶](|مرکب) توشه‌خانه. 
جارختی. مکانی که جامه و رخت در آن نهند. 
جامه گذاشتن. ( /مگ ت)(ضص 
مرکب) کنایه از مردن. (بهار عجم) (از ارمغان 
آصفی): 
زندگانی من از روی پریشانیهاست 
جامه بگذاشتنم از ره عریانیهاست. 
اشرف مازندرانی (از ارمغان آصفی). 
کنند دفن از آن رو شهید را با رخت 
که‌هر که کشت او گشت جامه نگذارد. 
اشرف (از بهار عجم) (از آنندراج). 
بسال... جامه گذاشت. (صبح گلشن ص ۲۴۳). 
این عبارت مکرر در کتاب فوق آمده است. 
مردن اولیا و سلاطین. (غیات اللغات). 
حامه گردانیدن. (م /مگ د] (مسص 


مرکب) لباس را تفییر دادن. تعویض لیاس. 
تغیر لباس: برخاست و برتشست و سوی باغ 
رفت و جامه بگردانید و سوار بازآمد. (تاریخ 
بیهقی ص ۵۵۱). و برای امیر و مامور و .. 
تشریف تفییر لباس کرامت فرمود تا هیچ 
طائفه از خدم و حواشی و حشم نماند که او نه 
جامه گرداند. تاریخ طبرستانا 
حامة گل. [ع /م ي گ ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) کنایه از پرد؛ سبزی که برگ گلها در 
آن میباشد. (بهار عجم) (آنندرا اج 
جامة گل پاره شده بر تتش 
غنچه گره بز زده در دآمنش. 
میرخسرو (از بهار عجم) (از انندراج). 
حامة گلگون. [ /م ي گ گو] (ترکیب 
وصفی: [مرکب) کنایه از محبوب. (بهار عجم) 
(آتدراج)ا: 
جامدٌ گلگون من آمشب پس که عالم‌سوز بود 
گربشمع کشته میزد آستین درمیگرفت. 
مسیرزام لک مشرقی (از بهار عجم) (از 
آنندراج). 
جام هلالی. [م «] اترکیب وصفی. [ 
مرکب) پیال‌ای که شکل هلال داشته باشد. 
آتسراان 
ز دل بجام ۱ ملالی هزار ريش غم 
کهصیقل آینه را میکند ز جوهر صاف. 
صائب (از آنندرا اج). 
حامة مرکت.(2 /مي ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کفن. (بهار عجم) (انندراج)؛ 
0 یکی گردید شمشیر 
خصم رابر تن زره شد جامة مرگ از خطر. 
تأثیر از بهار عجم) (از آندراچ). 
حامةٌ مصحف پوشیدن. (م /م يم 
د] (مص مرکب) خود را بنظر مردم بتکلف 
صالح نمودن چه هر که از ذمائم برامده و در 
محاسن اخلاق قدم میگذارد گویند اگر جام 
مصحف پوشد باورم نیست. و بعضی بمعنی 
قسم مصحف خوردن نوشته‌اند و این خطا 


و سنانت دست را 


است بلکه بدین معتی مصحف خوردن است. 
(بهار عجم) (آنندراج): 
دور خط هم کس وفا باور از آن دلیر نکرد 
جامه از مصحف ی پوشید و کش باور نکرد. 
محسن تاثیر (از بهار عجم) (آنتدراج 1 
یسفن بو جاک فروک یکی 
قبای مصحف ا گر پوشم اعتبار کند کس. 
شانی تکلو (از بهار عجم) (آتدراج). 
جامة مومین. ( /مي ] (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) جامه‌ای است که بموم گداخته چرب 
نمایند و به مومجامه شهرت دارد. (بهار عجم) 
(آنتدراج)؛ 
با تریهای حسودان چرب نرمی میکنم 
جامهٌ مومین پود اسیب باران را علاج. 
اشرف (از بهار عجم) (از انندراج) 


جامةٌ یوسف. 


جامة موی. [م /م ي] (ترکیب اضافی: [ 
مرکب) جامة موئینه. جامه‌ای که با موی یا 
پشم یا کرک سازند. چون جامه‌ای که از خز و 
سنجاب و قاقم و وبر و پوست روباه کبود و 
غیر آن سازند؛ دیوچه را که جامه موی را تباه 
کندبگیرند و نوشادر.. و بسرکه بایند و طلی 
کنند. (ذخیره خوارزمشاهی). 

حامة ناذوخته. ( / م ي تَ / ب] 
(ترکیب وصقی, | مرکب) کنایه از کفن: 
جام نادوخته پوشیده هم روز نخست 
هر کسی کو را گرفت از هیبت تیغ تو تب. 

فرخی. 
حامة ناشوی. (م /مي] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کرباس ناشسته که در هند کوره 
خوانند.(بهار عجم) (آنندراج). آلوده. | جامة 

چرکین. جامة کلیف, جامة ناشسته؛ 
ابر رحمت همه را جامه اعمال بشست 
جامهُ معصیت ماست که ناشوی بماند. 

شاپور (از بهار عجم) (آندراج). 
حامة نخحوانی. ۰ ی نج ] (ترکیب 
وصفی, |مرکب) سقرلات و لدره و 2 آنرا 
گویند.(برهان) (بهار عجم) (آنندراج) اج 

حامة نست. [م /م ي ن ش) (ترکیب 
اضافی, | مرکب) فرش. بساط چون قالی و 
غیره؟ 
همه گرد کن خواسته هرچه هست 
پرستنده و جامه‌های نشست. فردوسی. 

حامه نمازی کردن.[ 7+ ن ک ذ) 
(مص مرکب) کنایه از شستن و پا ک‌کسردن. 
(آندراج): 
ما جامه نمازی به سر خم کردیم 
از خا ک خرابات تیمم کردیم. 

غزالی (از آندراج). 
جامة نوروز. ( /مي ن /نو] اترکیب 
اضافی, [ مرکب) جامه‌ای که در نوروز پوشند. 
(آنندراج). جامة عید؛ 
هرچه زر و جامة نوروز بود 
توسن تدش ادب‌آموز بود. 
میرخسرو (از اتدراج). 

حامه نهادن. ( /ن /نّْد] (مص مرکب) 
لباس یا فرش را جائی گذاشتن یا گستردن. 
ااکنایه از مردن. (بهار عجم) (از ارسفان 
آصفی): 
در جامة شادی شب هنگامه ی 
ما جامه نهادیم و تو در جامه نگنجی, 

نسبتی تهانیسری (از ارمفان صفی). 

جامه‌وار. [م /2] (!مرکب) جاموار. شال و 
پارچة گل‌دار. پارچ؛ پنبه‌ای الوان. (ناظم 
الاطیاء). |[به اندازءٌ یک جامه. بقدر جامد. 

حامة یوسف. ( /م ي س] ((خ) پیراهن 


۱-زدود جام. 


جامی. 
یوسف. (بهار عجم) (آنندراج): 
عشق را عاشق کند رسوا ولی در اتحاد (کذا) 
بر زلیخا زور آفت جامهة یوسف درید. 
ملاقاسم مشهدی (از بهار عجم) (آندراج). 
کنایه‌اش که بود سرنوشت عالم کون 
چو بوی جامٌ یوسف برد ز دیده غیار. 
محمد عرفی (از بهار عجم). 
جاهیی. (ص نسبی) مشسوب است به جام که 
قصبه‌ای است در نواحی نیشابور. (انساب 
سمعانی). 
جامی. (اخ) احمدین ابی‌الحسن محمدین 
جسریرین عسبدالین لیثبسن جریر 
سیخ‌الاسلام... رجوع بسه اجمدین 
ابی‌الحن‌بن محمدین جریر شود. 
حامی. (اخ) ملاعبداله ملقب به هاتفی. 
رجوع به هاتفی شود. 
جامی. (اخ) نورالاین عبدالرحمن‌بن 
احمدین محمد دشتی. از اساتید ملم نظم و 
نثر فارسی در قرن نهم هجری است. 
رضی‌الدین عبدالففور که از خواص شا گردان 
اوست در شرح احسوال وی آرد: «ولادت 
حضرت ایشان در خرجرد جام بوده است. 
وقت‌المشاء ثالث و المشرین من شهر شعبان 
سنة سبع عشر و ثمان مأة (شب بیست و سوم 
ماه شعبان سال ۸۱۷ ه.ق .)لقب اصلی ایشان 
عمادالدین و لقب مشهور نورالدین است و 
اسم ایشان عبدالرحمن و در بیان تخلص خود 
فرموده‌اند: 
مولدم جام و رش قلمم 
جرع جام شیخ‌الاسلامی است 
لاجرم در جرید؛ اشعار 
بدو معنی تخلصم جامی است. 
وی سبب مولد خود جام و نیز بجهت ارادتبی 
که‌بشیخ‌الاسلام احمد جامی (متوفی در ۵۳۶ 
ه.ق.) داشته به جامی تخلص کرده است. او 
در قصیده‌ای که مختصری از احوال خود را 
بنظم آورده گوید: 
بسال هشتصد و هفده ز هجرت نبوی 
کهزد ز مکه به ثرب سرادقات جلال 
ز اوج قلة پروازگاه عز و قدم 
بدین حضیض هوان سست کرده‌ام پر و بال. 
پدر وی احمدین محمد دشتی از مردم دشت 
اصفهان. پوده و جد او محمد دختر امام محمد 
شینانی را در عقد خود داشته و احمد پدر 
ایشان از او متولد شده است و از آنجا به 
خرجرد جام رفته‌اند و جامی در آنجا بدنیا 
آمده و به اعتبار موطن اصلی خود ابتدا 
تخلص به دشتی میکرده و بعدها بجهاتی که 
ذکرشد به جامی تخاص کرد. موف 
«رشحات» در باب تحصیلات وی گوید: 
«چون ایشان در صفر سن همراه والد شریف 
خود بهرات آمده‌اند در مدرسة نظامیه اقامت 


کرده‌اند و بدرس جتید اصولی که در عربیت 
ماهر بوده درآمده‌اند. و مطول را در محضر 
ایشان تلمذ کردند و پس از آن بدرس مولانا 
خواجه‌علی سمرقندی که از بزرگان تلامذ؛ٌ 
میرسیدشریف جرجانی بوده درآمده و سپس 
بدرس مولاتا شهاب‌الدین محمد جاجرمی که 
در سلسله تلمذ به سعدالدین تفتازانی میرسد 
درآمده و علوم ادب عربی را در محضر اساتید 
مذکور فرا گرفت و پس از آنکه بسمرقند آمد 
بدرس قاضی‌زاده که از محققان عصر بود 
درآمد و بهیأت و نجوم اشتغال پیدا کرد و 
بمرتبه‌ای از فضل رسید که شهرت وی همه 
جارا فرا گرفت و در فنون ادبی و علوم عقلی 
و نقلی و معارف یقینی ماهر گردید». و خود 
وی در قصیده سابق‌الذکر گوید: 

درآمدم پس از آن در مقام کسب علوم 
ممارسان خنون را فتاده در دنبال 

و علومی را که بتحصیل آن پرداخته چنین 
بیان کرده: نحو و صرف و منطق و حکمت 
مشائی و حکمت اشراقی و حکست طبیعی و 
حکمت ریاضی و علم فقه و اصول فقه و علم 
حدیث و علم قرانت قرآن و تفیر آن. آنگاه 
مراحل سیر و سلوک خود را یک‌ایک شرح 
داد پس از آن بذکر شاعری خوبش وارد 
شده و گوید: 

ز طور طور گذشتم ولی نشد هرگز 

ز فکر شعر نشد حاصلم فراغت بال 

هزار بار از اين شفل توبه کردم لیک 

از آن نبود گریزم چو سایر اشفال. 

وی در فنون طریقت پیرو سلسلهٌ نقشبندیه و 
از مریدان سعدالدین محمد کاشفری خلیفةً 
شیخ بهاءالدین عمر نجاری (متوفی ۷۹۱ 
ه.ق.)اموسس يا مجدد سلسلهٌ نقشیندیه بوده 
و بثرف دامادی وی اختصاص يافته است. و 
به سه واسطه بحضرت خواجه بزرگ 
بهاءالدین معروف به تقشبند میرسد. چه ایشان 
نبت از حضرت مولانا نظام‌الدین خاموش 
داشته‌اند و خدمت ایشان نبت از خواجه 
علاءالحق والدین المشتهر بعطار گرفته‌اند و 
خواجه علاءالاین مرید خواجه بزرگ 
بوده‌اند. جامی با مشایخ عصر خود 
مسلاقاتهانی داشته که از جمله آنسان 
خواجه‌محمد پارسا و دیگر مولانا فخرالدین 
لورستانی و دیگر خواجه برهان‌الدین ابونصر 
پارسا و دیگر خواجه شمی‌الدین م‌حمد 
کوسوئی و دیگر مولانا جلال‌الدین پورانی و 
دیگر مولانا شمس‌الدین محمد اسد و آن که تا 
آخر عمر رشتة ارادت او را بر گردن داشته 
خواجه ناصرالدین عبدائه معروف بخواجة 
احرار بوده است. خواجه اخیرالذکر صرشد 
طائفة نقشندیه در خراسان و ماوراءالنهر و 
معاصر جامی بوده و جامی بعظمت و جلال او 


جامی. ۷۴۱۷ 


همه جا اذعان کرده و او را استاد و مخدوم 
خود خوانده است. 
فرزندان و خویشان جامی: جامی چهار پسر 
داشت که اولی یک‌روزه و دومی یکساله و 
چهارمی چهل‌روزه بود که از دنیا رفتند. و 
فرزند سوم ایشان خواجه ضیاءالدین یوسف 
بود که در شب چهارشنبة نهم شوال ۸۸۲ 
ه.ق.بدلیا آمده جامی را برادری بوده است 
موسوم به مولانا محمد که شرح حال وی در 
مجالس‌النفانس آمده و ظاهرا مرد فاضلی 
بوده و در موسیقی مهارتی داشته و در زان 
جامی از جهان درگذشته و او در وقات برادر 
مرثیه‌ای بطرز ترکیب‌بند ساخته است. 
سافرتهای جامی: ۱ -در کودکی از جام 
بهرات آمده و پیش خواجه‌علی سمرقندی 
درس خوانده است. ۲ - در جوانی در زمان 
شاهرخ از هرات بسمرقند رفته. ۳ - مراجعت 
از سمرقند بهرات و ملاقات با قوشچی و 
سعدالدین کاشغری, ۴ - مسافرت بمرو برای 
زیارت خواجه عبدالّه احسرار. ۵و ۶ - 
مافرت دوم و سوم بسمرقند برای زیارت 
خواجامنگون ۷ -مافرت پنتماز از 
خراسان و عبور از همدان, کردستان, بغداد» 
کربلاء نجف؛ مدینه, مکه» دمشق, حسلب» 
تبریز, این مافرت طولانی‌ترین و مهمترین 
مسافرتهای جامی است. 
طبع شعر: جامی علی‌التحقیق در فن شعر و 
شاعری شهرة روزگار و استاد مسلم زبان 
پارسی بوده و بحق به خاتم‌الشعراء لقب یافته 
است, زیرا دستگاه شعر و شاعری به اسلوب 
اساتید قدیم خراسان و فارس و عراق بمرگ 
آو برچیده شد و تاقرن سیزدهم ستاره 
درخشانی که از قدر اول شمرده شود در افق 
آدب پارسی طلوع نکرد. وی در اداب عربی و 
صنعت ترجمه و احاطةٌ در فنون ادب عسربی 
کمال تبحر داشته و اين معنی هم از اشعار وی 
لائح و واضع است. 
تأثر اساتید سخن در جامی: جامی بدون 
تحت تأیر اساتید ماقبل خود بوده و از 
مطالعةٌ سختان وی بخوبی معلوم میشود که تا 
چه پایه توت طبع و کمال شاعری او مرهون 
مطالعة دواوین و آثار شاعران بزرگ می‌باشد. 
خود وی نام بعضی از اساتید شعر را پا ادپ و 
حرمت نام برده چتانکه غزلسرائی خویش را 
به اسلوب کمال خجندی منسوب داشته و در 
پایان یکی از غزلهای خود بدان اشاره کرده: 
یافت کمالی سخنش تاگرفت 
چاشی از سخنان کمال 
و از خاقانی نیز در قصیده‌ای که به اقتفای از 
وی گفته چنین باد میکند: 
سخن آن بود کز اول نهاد استاد خاقانی 
بمهمانخانة گیتی پی دانشوران خوانش. 


۸ جامی. 


و همچنین از تظامی و امیرخسرو دهلوی در 
مثتویات با حرمت نام برده و در قطعه‌ای که 
تحول دوران شاعری خود را شرح داده روش 
مثنوی‌سرائی خویش را به ایین دو استاد 
منسوب دانسته و گوید: 

نظامی که استاد اين فن وی است 

در این بزمگه شمع روشن وی است 

ز ويرانة گنجه شد گج سنج 

رسانید گنج سخن را به پنج 

چو خسرو به آن پنج هم پنجه شد 

وز آن بازوی فکر تش رنجه شد. 

و همچنین از مولاتا جلال‌الاین رومی نیز به 
احترام یاد کرده و بطور کلی در مشتویات از 
اساتیدی مانند: فردوسی, خاقانی» انوری» 
عنصری, ظهیر فاریابی, کمال اصفهانی, 
سعدی, حافظ, کمال خجندی, و بمضی دیگر 
از شعرا به احترام نام برده است. 

عقید؛ جامی: دربار؛ عقائد دینی جامی میان 
تسذکره‌نویسان اخستلاف است. دسته‌ای از 
شیعیان کوشیده‌اند که به استناد بعضی اشسعار 
او را شیعه محسوب دارند و اشعاری را که در 
مدح خلفا سروده تقیه پندارند. گروهی دیگر 
از تسذکره‌نویسان شیعه او را سنی مذهب 
متعصب و تعالیم او را از مقولة کفر و زندقه 
پنداشته‌اند. و دستة سوم عقیده دارند که وی از 
تعصب عاری بوده و از مطالعذ آثارش چنین 
نتیجه گرفته‌اند که مبادی او در علوم ظاهری 
از اصول مبتنی بر اصول عقائد متکلمین 
اشاعره و در فروع بمذهب شافعی بوده است 
اما در علوم باطتی سالک مسلک طریق 
عرفان و تصوف بوده و سلله ارادت 
تقشبندية ماوراءالنهر را بر گردن جان داشته 
است. مرحوم قزوینی در نامه‌ای که در آخر 
کتاب «جامی» بقلم اقای حکمت بچاپ 
رسیده شرحی آورده که خلاصُ آن چنین 
است: که چرا مردم آن اهمیتی که لایق مقام 
شامخ فضل و دانش جامی است برای او قائل 
نیستند و رتب عالی او در شعر و شاعری که 
بعقیدة | کثر فضلاء خاتمه شغراء بزرگ 
فارسی‌زبان است» چرا د.میان ایرانیان احراز 
نکرده است» از روی مطالعات و مسموعات 
خود حدس میزدم که علت عمدة آن این است 
که‌با همة تمایلی که بمشرب عرفان و تصوف 
داشته که لازمة آن خلو از تعصب و مناقشات 
مذهبی و مخاصمات دینی است. معذلک وی 
نه ققط خالی از تعصب نبوده بلکه یسیار 
متعصب بوده و از مجموع آثارء قراتتی بدست 
مي‌آید که این حدس را تایید میکند. در شرح 
حال متصوفین جمیع کسانی که ادتی انتسابی 
به این طائفه داشته و سنی بوده‌اند از مشایخ 
صوئیه دانسته و با استقصای کامل بشرح 
احوال آنها پرداخته ولی از ذ کر مشاهیر 


مشایخ صوفیه شیعه مانند سید نعمت‌اله و 
شیخ آذری و شیخ صفی‌الدین اردبیلی و نظاثر 
ایشان خودداری کرده است. بعلاوه در 
سرتاسر کتب منظوم و سنلور خود هرجا 
بهانه‌ای بدست می‌آورده از طعن و ذم و قدح 
شیعه فروگذاری نمیکرده است. و دربار؛ٌ 
ابوطالب با اين که اجماع علماء شیعه و اکثر 
زیدیه و بسیاری از اهل ستت بر این است که 
به اسلام درآمده او را قدح کرده و همراه 
بولهب در سقر جا داده و گوید: 

هیچ سودی نداد آن تسبش 

شد مقر در سقر چو بولهیش. 

و تمام یاریها و کمکهائی که در دوران سختی 
پیغمبر به او کرده نادیده گرفته است. اینها همه 
دلائل واضح بر تعصب وی در تسنن و عناد 
وی با شیعه است - انتهی. بهرحال از بعض 
اشعار که بوی نسبت داده شده میتوان گفت از 
تمصبات جاهلانه تا اندازه‌ای برکنار بوده و در 
پاره‌ای موارد که از گفتار وی بوی تعصب 
می‌آید بر فرض صحت علل و جهاتی موجب 
آن گردیده است. از جمله رباعی زیر: 

آی مغبِچةُ دهر بده جام میم 

کامدز نزاع سنی و شیعه قیم 

گویندکه جامیا چه مذهب داری؟ 

صد شکر که سگ سلی و خر شیعه نیم. 

و نیز گوید: 

ز هقتاد و دو مذهب رو بسوی تو 

بلی عاشق نداند مذهبی جز ترک مذهبها. 

و با اينهمه موافق مشهور و ظاهر آثار جامی 
وی بسنی الم‌ذهب و صوفی‌المسلک و 
جبری‌العقیده و نقشبندی‌الطریقه بوده است. 
تألیفات و آثار جامی: تألینات وی را از 
ريحانة الادب که متأخرترین تذکره است نقل 
میکنیم: ۱ - اشعةاللمعات: که شرح کتاب 
لمعات شیخ فخرالدین ابراهیم همداتی مشهور 
به عراقی است که به امر علیشیر نوائی آن 
کتاب را که مشتمل بر حقائق عرفانیه مباشد 
شرح کرده است. ۲ - اعتقادنامه: منظومه‌ای 
است در اصول اعتقادات اسلامی و در این 
منظومه کتاب الّه (قسرآن) را قدیم شمرده و 
روّیت خدای‌تعالی را مورد بحث قرار داده و 
گوید: هست دیدار حق اجل نعم... ۳۳ 
بهارستان: که برای فرزندش ضیاء‌الاین 
یوسف در وقتی که ده ساله بوده و به آموختن 
مقدمات زبان عربی اشتفال داشته به روش 
گلستان سعدی تألیف کرده است. ۴ - تاریخ 
هرات. ۵ - ترجمه قصيده میمية فرزدق: 


قصیدءٌ معروفی که فرزدق در مسجدالحرام در 


مدح حضرت سجاد (ع) انشاد کرده و جامی " 


اترابه فارسی ترجمه کرده است. ۶ - 
تفیرالقرآن. ۷ -چهل حدیت. ۸- 
خاتمةالحيوة. یک منظومةٌ مشنوی است که در 


جامی. 


آخر عمر سروده است. ٩‏ - الدرةالفاخرة: 
شرح و تفصیل مذاهب حکما و صوفیه است. 
۰ -دیوان اشمار که شامل قصائد و غزلیات 
و قطعات و رباعیات میباشد و در حدود 
هشت هزار و هفتصد و ینجاه بیت است و دو 
نسخهة خطی آن بشماره‌های ۳۳۳و ۳۳۴ در 
کتابخانة مدرسة سپهسالار جدید موجود 
است. ۱۱ - رسالهای در معما. ۱۲-رشح بال 
در شرح حال: قصیده‌ای است که شرح 
مختصری از احوال خود را بنظم آورده است. 
۳ - شرح قصید؛ تاثیة ابن فارض. ۱۳ - 
شرح فصوص‌الحکم محیی‌الدین عربی: این 
شرح در حاشیة جواهرالشصوص عبدالفنی 
نابلسی در مصر بچاپ رسیده است. ۱۵ - 
شرح قصید؛ برده. ۱۶ - شواهد اللپوة. ۱۷ - 
فاتحةالشباب: این کتاب را در اوائل جوانی 
بنظم آورده است. ۱۸ - لفوائدالضائیه: شرح 
کافیة ابن‌حاجب که کتابیست در نحو و این 
شرح معروف است بشرح جامی و مکرر 
بچاپ رسیده است. ٩‏ - لوامع: شرح قصیدهٌ 
هسمریة اببن فارض. ۲۰ - لوایح: رسالً 
مختصری است به فارسی که به نثر مسجع و 
مشتمل بر برخی نکات عسرفانی است. ۲۱ - 
مناقب خواجه عبدالّه انصاری. ۲۲ - مناقب 
مسلای رومی. ۲۳ - نفحات‌الانس من 
حضرات‌القدس, ۲۴ - الفحة المکیه, ۲۵ - 
نقداللصوص فی شرح نقش‌الفصوص 
محیی‌الدین عربی, ۲۶ - واسطةالسقد؛ ایین 
کتاب را جامی در اواسط زندگانی خود برشتة 
نظم آورده است. ۷ - هفت اورنگ که بسیعط 
جامی مشهور و شامل مشنویهای زیر: سلسلة 
الذهب, سلامان و ابسال, تحقةالاحراره 
سبحةالابرار. خردنامه اسکندری, مجئون و 
لیلی, بوسف و زلیخا میباشد. 
جامی در هفندهم محرم سال ۸٩۹۸‏ ه.ق,در 
سن هشتاد و یک سالگی در هرات درگذشت. 
شعر زیر دریارءٌ تاریخ وفات اوست: 
سلطان ملک دانش, جامی که یافت در خلد 
از بادة وصالش ارواح قدس جامی : 
تاریخ فوت او را از عقل خواستم گفت 
آه از فراق جامی, آه از فراق جامی. 
(تلخیص از ريحائة الادب و کتاب جامی 
تالیف حکمت). و رجوع به روضات‌الجنات و 
آتشکده آذر و زرکلی و مقدمة ج ۳ ادوارد 
برون و مجالس‌النقائس و معجم المطبوعات و 
تابوس الاعلام و حسبیب‌السیر و 
ریاض‌العارفین و از سعدی تا جامی شود. 
جامی. (()یحبی ملقب به قطب‌لدین و 
مکنی بهابولفضل. از اکایر مایخ صوفیه 
است که یا شیخ رکن‌الاین علاءالدولة و شیخ 
صفی‌الدین اردبیلی و صدرالاین اردبیلی 
ملاقات کرده و بسال ۷۴۳۰ ه«.ق. درگ‌ذشته 


جام یاقوت‌نوش. 
است. (از ريحانة الادب ج ۸۱. 
جام باقوت‌نوش. [م] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) جامی که محتوی شراب یاقوتین 
است. صاحب آنندراج آرد: استعاره است. 
یعنی جامی که شراب سرخ نوش میکرد, چه 
یاقوت کنایه از شراب است؛ ۱ 
دگر ره یکی جام یاقوت‌نوش 
به آن نوش‌لب داد گفتا بنوش. 
جامی (از بهار عجم) (از آنندراج). 
جامی پوربها. زب] ((خ) رجوع بسه 
پوربهای جامی شود. 
جامی خراسانی. اي غ) (غ) هسمان 
احمد جام. با پیر جام یا جامی ژنده‌پیل است. 
رجوع به احمدبن آبی‌الن‌بن محمد شود. 
حامی ژنده‌پیل. (د) ((خ) همان احمد 
جام یا جامی خراسانی است. رجوع به 
احمدین ابی‌الحسن‌بن محمد... شود. 
حامیشان. (|خ) دهی است از دهستان 
دینور بخش صحنه شهرستان کرمانشاه که در 
٩‏ هزارگزی شمال باختری صحنه و ۵ 
هزارگزی باختر شوس کرمانشاه بسنقر واقع 
شده است. محلی کوهستانی و سردسیر است 
سکنة آن شیعه و زبان آنان کردی فارسی 
است. آب مشروب از رودخانة جامیشان بالا 
تأمین ميشود. و محصول آنجا غلات, چفندر, 
حبوبات و توتون است. شفل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. در دو محل بفاصله دوهزار 
گزبامیشان وسطی و سفلی مشهور و سکنة 
سفلی ۱۱۰ تن است. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵. 
جامیشان. ((خ) دی است از دهستان 
کلیائی ببخش ستقر و کلیائی شهرستان 
کرمانشاه. در ۲۰ هزارگزی جنوب باختری 
ستقر و ۸ هزارگزی باختر شوسة سنقر 
کرمانشا» واقع شده است و دامنه و سردسیر 
است. یک نه آن ۲۱۰ تسن است. آب از 
رودخانه تأمین میشود و محصول آن غلات, 
حبوبات و توتون است. شفل اهالی زراعت. 
قالیچه. جاجیم. پلاس‌باقی و راه ان مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
جام یکت‌هنی.(م ی /ي ]] ات رکیب 
وصفی, | مرکب) رطل گران. (بهار عجم). 
جامی که یک سیر شراب درگنجد (؟) 
(آنندراج): 
درده پیاد حاتم طی جام یک‌منی 
تا نام سیاه بخیلان کنیم طی. حافظ. 
جامیلون. (معرب, 4 بایونج. (دزی ج ۱ 
ص۱۶۸). مصحف خامیلون. 
جامیی مصری. اي ۱۶ (اخ) او رانست: 
ترجمة روضالشهداء موسوم به سعادت‌نامه و 
اصل کتاب به فارسی است. مترجم در ترجمة 
خود از اصل کتاب پیروی کرده و در ضمن 


حکایات آیات و احادیث و عبارات را بجع 
آورده وان را در ده باب ترتیب داده است. 
( کشفالظنون چ استانبول ج ۱ ص .)٩۲۶‏ 
حان. [جن ن] (ع ص) پ‌وشاننده. 
تاریک‌کنده. ||ساتر. ||(() ج چَنّ. (اقرب 
الموارد), اسم جمع جن چنانکه جامل و باقر: 
لمی طمهن انس قسبلهم و لاجان. (قرآن 
۵ (از تساج السروس). مقابل انس. 
||پریان. (از متهی الارب): 

قرآن را یکی خازنی هست کایزد 

حوالت بدو کرد مر انس و جان راء 

اصرخسرو. 

جان و انسان بند؛ فرمانیرش بادا مدام 

تا بتازی هست انسان آدمی و جان پری. 


سوزنی. 
بر لوح فرشته نامش ایام 
جز بانوی انس وجان ندیدست. خاقانی. 
صورت نکنم که صورت داد 
در گوهر انس و جان نبینم. خاقانی. 


محیی‌الاین که سلیمان صقت است و خدمش 
دیو و انس و ملک و جان بخراسان یایم. 
خاقانی. 
بخدائی که باعث جان است 
منشی نسل انسی و جان است. 
امام مجدالدین خلیل. 
|| پدر پریان, چنانکه آدم ابوالبشر است. 
ابوالجن والجمع جنان مثل حائط و حیطان. 
(از تاج المررس). پدر پریان. (رینجنی). 
|امسجازاً به نوعی از جن اطلاق شود. 
(آنندراج). |(مسار سفیدی که دیدگان 
سرمه کشیده دارد و کم ازار است و در شکاف 
دیوار و خانه‌ها جای گیرد. (از تاج العروس) 
(آقرب الموارد) (منتهی الارب). ج, جوان, 
(تاج العروس). مار خرد. (ترجمان علامة 
جرجانی). || فرشتگان. (از منتهی الارب). 
نوعی فرشته که از اتش افریده شده: و این 
گروه‌فرشتگان که از آتش آفریده شده‌اند این 
گروه‌را جان گویند. (قصص‌الانبیاء). 
حان. () بتول هوبشمان از کلمة ساننکریت 
ذیانه (قکر کردن) است. و بقول مولر و 
پوستی " جان با کلمة اوستائی گیه (زندگی 


کردن) از یک ريشه است ولی هوبشمان آنرا. 


صحیح نمیداند. در پهلوی گیان * شکل قدیمتر 
و جان "شکل تازه تلفظ جنوب غربی است. و 
در کردی و بلوچی و افقانی (دخیل) جان۲ 
آمده است (وجه اشتقاق هرن را مردود 
دانسته‌اند). اورامانی. گجان* گیلکی. جن*. 
ان‌سینا جان را بمعنی نفس یاد کرده: دیگر 
[از انواع حکمت ] آن بود که از حال هستی 
چیزها ما را آ گاهی‌دهد تا جان ما صورت 
خویش بیابد و نیکیخت آن جهانی بود. 
(دانشنامه ص ۶۸) و در ادپسیات فارسی 


جان. ۷۴۱۹ 
مترادف روان (روح انسانی) هم آمده 
اگرموری سخن گوید وگر موئی روان دارد 
من آن مور سخن گویم من آن مویم که جان دارد. 
عمعق بخاری (از حاشیة برهان چ معین)ء 
روح حیواتی باشد. (برهان) (آتتدراج) (ناظم 
الاطباء). روح. نفس. جهن. (ناظم الاطباء). 
روح حیوانی چنانکه روان نفس ناطقه است و 
اين معتقد شیخ ابن‌سینا است و بعضی گفته‌اند 
که جان مانند خورشید است و روان روشنی 
خورشید. (از اندراج) بعقیدة گروهی جان با 
روان دو تا است: بعقید؛ قدما جسمی است 
لطیف و فناپذیر برخلاف روان که جسم نیست 
و فنا نپذیرد. مظروف و حال روان است. گویا 
جان. نفس یا تفس حیوانی و روان روح با 
نف ناطقه باشد. آنچه تن به وی زنده است 
برخلاف روان که فانی نیست. جان رتب 
ناسوتی دارد و روان از مجردات است و باهم 
دو باشند. پست‌تر از روان است یعنی روح 
حیوانی: 
کردم‌روان و دل را بر جان او نگهبان 
همواره گردش اندر گردان بوند و کاوان. 
دفیقی. 
و مردم را از گرد آمدن سه چیز آفرید یکی تن 
که‌او را بتازی بدن و جسد خوانند و دیگری 
جان که او را روح خوانند و سیوم روان که او 
را نفس خواتند. (از رسال ابوعلی سینا), 
مرمرا از دل خویش ای شه نومید مکن 


که‌فدای دل تو باد مرا جان و روان. فرخی, 
که‌رامینم گزین دو جهان است 
تنم را جان و جانم را روان است. 

(ویس و رأمین). 


همی گفت ای خواهر مهربان 
مرا خوشتر از هوش و جان و روان. 
شمسی (یوسف و زلیخا) 
که‌از عشق یوسف چنان گشته‌ام 
که بدخواه جان و روان گشته‌ام. 
شمسی (یوسف و زلیخا)ء 
مر جان مراروان سکین 
دانی که چه کرد دوش تلقین. ناصرخسرو. 
از جان و روان خویش رنگت کردم 
ما راز لبان خویش رنگی نکنی 
کیاحسینی قزوینی (از فرهنگ اسدی). 
ملک از راه لطف جان را داد 
ملکوت از شرف روان را داد. 1 


(از یونانی) 012۳۳08۲08۳0 - 1 


.ااکنال ,۱/۵8۲ ۴ - 3 :2 - 2 
۰ - 5 ۰ - 4 

6 - ۰ 7 - ۰ 

80 - ۰ 9 - ۰ 


۰ - این موی در چاپ اول همه جا با نید 


منسوب به فردوسی آمده است. 


۰ جان. 


میدةگروهی با روان یکیست: 
جان را دو گفت هر کس و زی من یکیست جان 
ورجان گسست باز چه بر برنهد روان 
جان و روان یکی است بنزدیک فیلسوف 
ورچه ز راه نام دو آید روان و جان. 

ابوشکور. 
بخدمت ملکی بوده‌ام که با تو بدل 
یکی است همچو بمعنی یکی است جان و روان. 

فرخی. 

روان آدمسی و جانوران. روح بخاری. (از 
تقریرات فاضل تونی), روح. جخیف. مهجة. 
قتال. نفس. نسیم. (منتهی الارب): 
عطات باد چو باران دل موافق خوید 
نهیب آتش و جان مخالفان پده باد. 


شهید. 
آی خریدار من ترا بدو چیز 

به تن و جان و مهر داده ربون. 

جان ترنجیده و شکستهدلم 

گوئی از غم همی فروگسلم. 

توش جان خود از او بردار 

پیش کایدت مرگ پای آ گیش, 

ز فرزند بر جان تنت آذرنگ 

تو از مهر او روز و شب چون نهنگ. 


ابوشکور. 


رودکی. 
رودکی. 
رودکی. 


بنام خداوند جان و خرد 

کزین برتراندیشه برنگذرد. فردوسی. 

ستم باد بر جان او ماه و سال 

که‌شد بر تن و جان شه بدسگال, . فردوسی, 

یمن بر ببخشای او را بمهر 

کهاز جان تو شاد بادا سپهر. فردوسی, 

گرمرا پاسدار خویش کند 

خدمت او کنم بجان و بتن. فرخی. 

بیدلکان جان و روان باختند 

با ترکان چگل و قندهار. منوچهری. 

گویندکه حیوان را جان باید در دل 

آنرا ستخوان و دل و جانست و روانست. 
منوچهری. 


ای نهاده بر میان فرق جان خویشتن 
جسم ما زنده بجان و جان تو زنده بتن. 
منوچهری. 

نگارابی تو قدری نیست جان را 
چو جان را نیست چون باشد روان را. 

(ویس و رامین). 
در آن اضطراب لگدی چند بخایه و سینة وی 
رسید و او را بخانه بازبردند و نماز پیشین 
فرمان یافت و جان بمجلس عالی داد. (تاریخ 
بهقی ص ۲۳۴). اگر... فرموده آید تا سالار و 
پیش‌رو باشم آن خدمت بسر برم و جان و تن 
و سوزیان و مردم دريغ ندارم. (تاریخ بیهقی). 
و سییل قتلفتکین... آن است که بر این فرمان 
کار کند ا گر جانش بکار است. (تاریخ بهقی 
ص۱۱۸ 
برون کند چو درآمد بخشم گشت زمان 


ز قصر قیصر و از خوان خویشتن جان را. 


تا رون 
جانت را مادر و پدر گشتند 

نفس و عقل شریف جاویدان. ناصرخرو. 
چون جانت بعلم شد در آن معدن 


سرما ز تو دور ماند و هم گرما. ناصرخسرو. 
خردمند قصد دشمن بوجهی کند که در او خطر 
جان نباشد. ( کلیله و دمنه). تعاقب هر دو بر 
فانی گردانیدن جان... مصروف است. ( کلیله و 
دمنه). جانها و نقهای ما فدای ملک است. 


( کلیله و دمنه). 

ز آنکه جان آفرین چو جان نبود 

علم خوان همچو علم دان نبود. سائی. 
جان بی علم بی نوا باشد 

مرغ بی‌پر نه بر هو باشد. ستائی. 
جان بی نان به کس نداد خدای 

زانکه از نان بماند جان بر جای. سنانی, 
من خاک توام بجای اینم 

تو جان منی بجای آنی. خاقانی. 
چون بصد جان یکدلی نتوان خرید 
هل‌فروشان را دکان در بسته به.. خاقانی, 
دل نداند ترا چنانکه توئی 

جان نگنجد در آن میان که تونی. خاقانی. 
جان که آو جوهرست و در تن ماست 
کس‌نداند که جای او به کجاست. نظامی. 
دشمن دانا که غم جان بود 

بهتر از آن دوست که نادان بود. نظامی, 
قدر دل و پایٌ جان یافتن 

جز بریاضت نتوان یافتن, نظامی. 
می‌پنداری که جان توانی دیدن 

اسرار همه جهان توأنی دیدن. عطار. 
ای بسا ناورده استثنا بگقت 

جان او با جان استاست چفت. مولوی. 
هرکه او آ گا‌تربا جان‌تر است. مولوی. 


جانا هزاران آفرین بر جانت از سر تا قدم 
صانع خدائی کین وجود آورد بیرون از عدم. 
سعدی: 

گفت‌جان پدر تو نیز | گربخقتی به از آن که در 

پوستین خلق افتی. ( گلستان). 

جان دهد بنده چون دهی مالش 

جان گرامی بود مرنجانش. اوحدی. 

هر دو جان بخشند اما این کجا و آن کجا؟ا 
طهماسبی. 

جان بسخن شد شریف چونان کز جان 

زندگی الفند و هم جمال و شرف تن. . ادیب. 

ای جان پدر؛ ای فرزند عزیز من, تو روح و 

روان من هستی. (ناظم الاطباء). 

- آشناي جان؛ آنکه يا انچه جان به او انی 

دارد. مطبوع. مورد پسند. دل‌پذیرء 

بی بوی تو کاشنای جان است 

رنگی ز حیات جان مبینام. 


-افت جان. 


خاقانی. 


جان. 


از جان؛ از صیمیم قلب: 

من از جان بندء سلطان اویسم 

اگرچهیادش از چاکرنباشد. حافظ. 
-از جان اندر آوردن؛ میراندن. کشتن: 

نیرد کسی جوید اندر جهان 

که‌او ژنده‌پیل اندر آرد زجان.. ‏ فردوسی. 
از جان سیر آمدن؛ یعنی زندگانی خوش 
نمی‌آید. (مید الفضلاء) (آنندراج). سیر شدن 
از زندگی. (ناظم الاطباء). 

- از جان گذشته؛ بجان آمده؛ 

از جان گذشته را بمدد احتیاج نیست. 


- از جان گذشتگی؛ کیفیت و عمل از جان 


گذشتد. 
- با جان کوشیدن در؛ با کمال جد. از صمیم 
قلب؛ ۲ 
به پیش تو با جان بکوشم بجنگ 
چو یابم رهاتی ز زندان تنگ. فردوسی. 
-بنجان؛ از صمیم قلب. خالصا. خالصاً 
مخلصا. از صمیم دل: 
دور دور عیسی است ای مرد جان 
بشنوید اسرار کیش او بجان. مولوی. 
سالها از پی مقصود بجان گردیدیم 
دوست در خانه و ما گرد جهان گردیدیم. 
سعدی, 
رحمتی کن که بسر میگردم 
شفقتی بر که بجان میسوزم. سعدی, 
برنجد بجان و برنجاندت. سعدی, 
شبان وادی ایمن گهی رسد بمراد 
که چند سال بجان خدمت شعیب کند. 
حافظ. 


< بجان آمدن؛ سخت بستوه آسدن: عظیم 
ستوه شدن. بستوه آمدن, پسته شدن. سخت 
تعب دیدن. جان به لب رسنیدن. به نهایت 
بدبختی يا درد یا اندوه رسیدن. سخت ستوه 
شدن. بحد اعلی ستوه شدن. کارد به استخوان 
رسیدن: گفتم (خواجه بونصر) من در اين میانه 
بچه کارم بوسهل بنده است. و از وی بجان 
آمدهام.(تاریخ ببهقی ص ۱۳۶). 


بجان آنچنان آمدم کز هراس 

بدوزخ ره خویش کردم قیاس. . نظامی. 
زپیداد دارا بجان امده 

دل‌آزردگی در میان آمده. نظامی. 
چو کارش ز دشمن بجان آمده 

بدرگاه شاء جهان آمده. نظامی. 
مطرب از دست من بجان آمد 

که‌مرا طاقت شنیدن نیست. سعدی, 


بیابیا که بجان آمدم ز تلخی هجر " 
بگوي از آن لب شیرین حکایتی شیرین. 
, سعدی, 
طبیب از من بجان آمد که سعدی قضه کوته کن 
که‌دردت را نمیدانم برون از صبر درمانی. 
سعدی. 


جان. 
تومی که از تطاول او بسجان آمده بودند. 
(گلتان). عسجب‌تر آنکه غراب هس از 
مجاورت طوطی بجان آمده بود. ( گلستان). 
سینه مالامال درد است ای دریفا مرهمی 
دل ز تنهائی بجان آمد خدا را همدمی. حافظ. 
ای پادشه خوبان داد از غم تنهائی 
دل بی تو بجان آمد وقت است که بازائی. 
حافظ. 
مااز این هستی ده روز بجان آمده‌ایم 
وای بر خضر که زندانی عمر ابدست. صائب. 
- ||بهلا کت نزدیک شدن؛ به مرگ نزدیک 
شدن؛ 
بجان آمد و جانش از کار شد 
دم جان سپردن پدیدار شد. نظامی. 
تو رفته و آمده منم بی‌تو بجان 
تو در خا کیو من در آتش بی تو. 
مین نموه یک گون: 
<-بجان آمده: بستوه امده. آنکه جانش به لب 
رسیده: 
چه پرسی ز جانی بجان آمده 
گلی‌در سموم خزان آمده. نظامی, 
- بجان بودن کار؛ کار بجان بودن. کار سخت 
بودن. در امری دشوار گرفتار شدن؛ 
کاردل از هجر روی دوست به جانست 
تا چه شود عاقبت که کار در آن است. 
آنوری, 
صد یار بود بنان شکی نیست 
چون کار بود بجان یکی نیست. امیرخسرو. 
- بجان خواستن؛ صممانه چیزی را طلب 
کردن؛ 
هر کس که بجان آرزوی وصل تو خواهد 
دشوار براید که محقر ثمن است ان. سعدی, 
بجان دادن؛ چیزی را درعوض جان دادن؛ 


گرمی بجان دهندت بستان که پیش دائا 
ز آب حیات خوشتر خا ک شرابخانه. 

سعدی, 
بجان رسیدن) بهلا کت نزدیک شدن. تا حد 
مردن آمدن: 


دو هفته میگذرد کان مه دو هفته ندیدم 

بجان رسیدم از آن تا بخدمحش بر سیدم. 
سعدی,. 

بوی بغلت میرود از پارس بکیش 

همسایه بجان رسید و بیگانه و خویش. 
سعدی. 

مشت زئی را حکایت کنند که از دهر مخالف 

بفغان آمده بود و حلق فراخ از دست تنگ 

بجان رسیده. ( گلستان). 

-بجان کی گریان بودن؛ به احمال خطری 

که‌متوجه جان کسی است گریان شدن: 

پسر بد مر او رایکی خوبروی... 

بجانش پر از مهر گریان بدی 


ز بیم جدائیش بریان بدی. فردوسی, 


- بجان کوشیدن؛ صمیمانه به انجام کاری 
کوشیدن. تا پای جان در کاری سعی کردن. 
بحد مردن آمدن از بس تعب بردن:ٌ 


تا جهد بود بجان بکوشم 

وانگه بضرورتی از این کوش. نعدی. 

بگفت ار نهی با من اندر میان 

چویاران یکدل بکوشم بجان. سعدی: 

بکوشند در قلب هیجا بجان. سعدی, 

قصد جان است طمع در لب جانان کردن 

تو مرابین که در اين کار بجان میکوشم. 
حافظ. 


-بجان گریختن؛ از ترس جان فرار کردن: 

مردم از قاتل عمدا بگریزند بجان 

پا کبازان بر شمشیر بعمدا آیند. سعدی, 

یجان گفتن؛ صمیمانه گفتن. پا ک و بی‌ریا 

گفتن.از دل گفتن: 

بجان گفت باید نفس بر نفس 

که‌شکرش نه کار زبانست و بس. ‏ سعدی. 

<-بسر جان نهادن؛ بجان و دل پذیرفتن. 

صممانه چیزی را قبول کردن؛ 

چون اشارتهاش را بر جان نهی 

در وفای آن اشارت جان دهی. ‏ مولوی. 

بر جای بیجان شدن؛ در جای مردن؛ٌ 

همه تنش بر جای لرزان شدی 

وز آن لرزه بر جای بیجان شدی. ‏ فردوسی, 

پیجان؛ بدون جان؛ 

چرخ را انجم بسان دستهای چابکند 

کزلطافت خا ک‌بیجان را همی با جان کنند. 
ناصرخسرو. 

لفظ بیمعنی چه باشد شخص بیجان در قیاس, 

ِ ناصرخسرو. 

آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم 

تا برفتی ز برم صورت بیجان بودم. سعدی. 

کافران از بت بیجان چه تمتم دارند 

باری آن بت بپرستند که جانی دارد. سعدی. 

گورمقی بیش نماند از ضعیف 

چند کند صورت بیجان بقا. 

- بیجان شدن؛ مردن؛ُ 


سعدی, 


توبیجان شوي او بماند درز 
حدیشی دراز است چندین مناز. 
تو در کنج کاشانه پنهان شوی 
شکینده چون شخص بیجان شوی. نظامی. 
- بیجان کردن؛ کشتن. میراندن: نیک سهل 
است زنده بیجان کردن. ( گلستان). 
-پاک‌جان؛:پا ک‌روح.پا ک‌روان؛ 

آهل بیتت شخص دین را باک‌جانند ای رسول, 

۱ تعسو 
تا پای جان ایستادن؛ تا آخرین نفس یشت 
کاری‌را گرفتن,. 
تازه جان؛ جان تازه. جان دوباره. جان 
جدید؛ 


در تن هر مرده‌دل عیسی‌صفت 


فردوسی. 


جان. ۷۴۲۱ 
از تلطف تازه جانی کرده‌ای. 
مجدالدین‌ین رشید عزیزی (از لباپ. 
-جان به میان نهادن؛ 
این چه بخت است که با هر که نهم جان به 
میان خصم جانم شود از عیسی مریم باشد. 
کمال اسماعیل (از بهار عجم). 
جان دادن؛ جان کندن. جان سپردن. 
جان در میان بودن؛ 
بقصد ما چه بندی بر میان تیغ 
که‌با تیغ توام جان در میان است. 
بینی (از بهار عجم) (آنندراچ). 
جان کسی را به لب آوردن؛ انتظاری دراز 
دادن, ایذاء صعب کردن:ٌ 
طرب لعل تو می را برسانید په کام 
جان شیرین به لب ساغر صهبا آورد. 
سلمان ساوجی (از انثال و حکم دهخدا, 
جهل جان. رجوع به جهل جان شود. 
- خشک‌جان؛ بی مهر و وفا؛ 
ا گرم جفا نماید ز برای خشک‌جانی 
بوفای او که جانم هم از آن بدر نیامد. 
خاقانی. 
- خانهةٌ جان؛ آنجای که جان زید. محلی که 
جان در آن است. جسم. تن. بدن: 
ای بهزار جان دلم مست وفای روی تو 
خانة جان بچارحد وقف هوای روی تو. 
خاقانی. 
درد بجان رسیدن؛ بهلا کت نزدیک شدن؛ 
خوش است با غم هجران دوست سعدی را 
| گرچه درد بجان میرسد امید دواست. 
سعدی, 
عاقبت درد دل بجان برسید 
نیش فکرت به استخوان برسید, 
< دشمن جان؛ سخت دشمن: 
سک آن به که خواهندء نان بود 


سعدی, 


چو سیرش کنی دشمن جان بود. ‏ فردوسی. 
- دل بچان رسیدن؛ بجان رسیدن. تا حد 
مردن آمدن: 
ز جور چرخ چو حافظ بجان رسید دلت 
بسوی دیو محن اوک شهاب انداز. حافظ. 
راحت جان. 
کار بجان رسیدن؛ جان پلب رسیدن: 
تو ندانی که مرا کارد گذشته است از گوشت 
تو ندانی که مرا کار رسیده است بجان. 
فرخی. 

ز فرقت لب مرجان شکراً گینت 
بجان رسیدم کار و په لب رسیدم جان. 

۱ سوزنی. 
من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم 
وگر ز غصة دشمن بجان رسد کارم. سعدی, 
من همان روز بگفتم که طریق تو گرفتم 
که‌بجانان ترسم تا نرسد کار پجانم. سعدی, 
کس به ارام جان ما ترسد 


۷۲ جان, . 


که‌نه اول بجان رسد کارش. سعدی, 
- سخت‌جان؛ کسی که به آسانی جان ندهد. 
گران‌جان. 
سگ‌جان؛ سخت‌جان. آنکه به آسانی جان 
ندهد. 
- شیشه‌جان؛ جان‌ضعیف., مقابل سخت‌جان. 
-قبلة جان؛ پرستشگاه جان. سجده گاه‌جان. 
پیشوای جان. معشوق. دلبر؛ 
ای قبلٌ جان کجات جویم 
جانی و بجان هوات جویم. خاقانی. 
< گران‌جان؛ سخت‌جان. مسک. خسیس. 
کسی که در کار پافشاری کند. لجاجت؛ 
حریف گران‌جان ناسازگار 
چو خواهد شدن دست پیشش مدار. سعدی. 
گران‌جانی کردن؛ لجاجت کردن. پافشاری 
کردن؛ 
سعدی ملامت نشنود ور جان در این سر میرود . 
صوفی گران‌جانی بر ساقی بیاور جام را. 
سعدی ( کلیات چ فروغی ص ۵۲۳). 
- لطیف‌جان؛ پا کیزه‌جان. خوش‌قلب:ُ 
لطیف جوهر و جانی غریب‌قامت و شکلی 
نظیف جامه و جسمی بدیع‌صورت و خولی. 
سندی (ایضاً ص٩۶۵).‏ 
- نیم‌جان؛ نیم‌مرده, کسی که نصف جبان 
دارد. ضعیف* 
بر سر خاقنی | گردست فروکنی سزد 
کوست دلی و نم‌جان روی تمای چون توئی. 
خاقانی. 
ما هزاران مرد شیر الب ارسلان 
با دوسه عریان سست نیم جان. مولوی. 
نیم جانی چه بود تا ندهد دوست بدوست 
که‌بصد جان دل جانان نتوان ازردن. 


سعدی. 

گرمست‌با جمالت بازار خوبرویان 

بگذر که نیم جانی بهر ثار دارم. سعدی: 

گرهمه کامم برآید نیم نانی خورده گیر 

ور جهان بر من سرآید نیم جانی گو مباش. 
سعدی. 


و نیز جان با کلمات: دائی, عمو, عمه, خاله. 
بسی‌بی و غسیره تبرکیب شود: دائی‌جان. 
عمه‌جان, خاله‌جان. بی‌بی‌جان. ||(پسوند) در 
ترکیبات ذیل مزید موژخر (سخصوصاً در 
امکنه): تیامه‌جان, جرجان» جماجان, 
چایجان, آبدچنیجان, دارجان, درهٌ لارجان» 
زروجان, برجان, بسفرجان, سری‌جان, 
بالوجوزجان, بغاوزجان. بارجان, شیرجان. 
بوزجان» بسلجان, باریجان. جنجان. 
جلحبجان. خونجان, خرجان. خولنجان, 
خمایجان, خوجان, درزیجان, دیمجان. 
د‌یجرجان, رفستجان, رهجان, زندجان. 
زنجان, سیرجان. سیسجان, سودرجان,: 
سنجان. سرمجان. فرجان, فردجان, 


فرواجان, فسنجان. قشتجان, قنسجان, 
فیجان,. برازجان, فهندجان, فابجان, فازجان, 
فندیسجان, قبجان, کونبجان, کونجان, 
کهرجان. کیلانجان. کلاجان. کلاریجان, 
گراسجان. گلیجان. گلیجانرستای. 
گیلک‌جان. گورمجان. گیلانجان, للجان, 
لوالجان, لارجان. لاریسجان, لاهجان: 
لاهیجان, ارزجان. لام‌جان, لیوجان, 
مهرجان, میشجان, ملجان, منجان, مهریجان, 
مروالشاهجان. مریزجان, نشکجان, 
نصف‌جان, نوبندجان نخجیرجان, نوینجان, 
نوشجان. هسنجان. هندیجان. هرجان, 
هیمه‌جان. |اگان. بصورت مزید موخر امکنه 
باشد: آذربیجان. آویجان, ارجان, ارزنجان» 
ارسنجان, اسرنجان, اسفبدجان, اسفرنجان: 
بالالارجان. باوآیجان, بایجان. برارجان, 
برازجان, برنجان. بریجان. پاینلارجان, 
پسریجان, تسجن جارلارجان, تکمجان, 
تماجان, تمیجان, تنهجان. 

با کلمات زير بصورت مزید مقدم ترکیب 
می‌شود و موصوف آن قرار میگیرد: بیدار, 
کی علری تنس لوگ زگ 
برهنه‌پای. دیرساله. خوش, تازه. شاداب. 
شیرین, نازنین. زخمی, خسته, افگار. بیمار, 
ناتوان, افسرده, گرفتار, زار گناهکار. سخت. 
محنت‌زده. ملال‌جوی, غم‌اندوز. فرسوده» 
بلافرسوده, غم‌فرسوده, غم‌پرورد. غم‌پروده 
غم‌فرجام» دردنا ک. دردالود, درداندوزء 
دردپرور» حسرت‌اندوز. نژند, تفته, بیتاب, 


[ بیقرار, زمیده, برلب آمده» بی‌نفس. (آنندراج). 


و رابطة آن لفط «است» و داو»۱ هر دو آید. 
(آندراج): 
عالم بتو زنده‌ست نه جسمی و نه جانی 
ای جان جهان زنده بتو جان جهانند. 

ناصرخسرو (ز آنتدراج). 
و نون جان در ترکیب باظهار و اخفا هر دو 
آمده چون جانها و جان‌ه. (آتدراجا: 
بدرد زهره‌ها چوگوئی هان 
برمد جانها چوگوئی هین. ۱ 

معزی (ز آندراج). 

- امال: 
جانا سخن از زبان ما میگوئی؛ گله و شکایتی 
بی‌جا از من دارید و من خود یله کردن از 
شما اولی هستم. (امثال و حکم دهخدا). 
جان باید که بماند مال اید و شود. (از تاریخ 
بیهقی), نظیر: سر باشد کلاه بسیار است. 
(امتال و کم دهخدا). 
جان بعزرائیل نمیدهد؛ بسیار بخیل و ممسک 
است. (امتال و حکم دهخدا. 
جان پدر تو سفرء بی‌نان ندیده‌ای؛ شما هنوز 
جوانید و قدر مال نمیدانید. (امثال و حکم 


جان. 
دهخدا). 
جان خوش است یا جان شیرین خوش است: 
میازار موری که دانه کش است. 
که‌جان دارد و جان شیرین خوش است. 
فردوسی. 
لاجرم خداوند سلطان را بر آن داشت که 
لشکر فرستاد و معاذائّه که ما را زهرة آن بود 
که شمثیر کشیدیمی بر روی لشکر منصوره 
آما چون گرگ در رمه. و زنهاریان بودیم» قصد 
خانه‌ها و زن و فرزند ما کردند. چه چاره بود 
از دفع کردن, که جان خوش است. (تاریخ 
بهقی) (امثال و حکم دهخدا). جان در خزاة 
خدای است؛ جان ما بدست خداست: در یک 
ساعت سه علت صعب افتاد که از یکی از آن 
بنتوان جست و جان در خزانة خدای است. 
(تاریخ بیهقی از امثال و حکم دهخدا). 
جان در یکقالب؛ دو تن نمهایت با 
یکدیگر دوست و شفیق‌اند. (از امثال و حکسم 
دهخدا). 
جان عزیز است؛ نظیر: جان خوش است: اگر 
در حفظ و وقایٌ جان خود میکوشد جای 
ملامت نیست. (از امثال و حکم دهخدا), 
جان کردی میکند؛ در اداء مالی که عاقبت از 
دادن آن نا گزیراست سختی میکند. (امثال و 
حکم دهخدا), 
چان نکنده بعن است؛ بوبیخ بکاهلان و 
تن‌آسایان گویند و از آن این خواهند که چون 
کار کردن از قوت بدن یکاهد کاهل از آن رو 
از کار تن زند. (امثال و حکم دهخدا), 
کاربجان و کارد به استخوان رسیدن؛ کارد از 
شت‌گذشتن, مانند: بلغ السیل الزسی, بلغ 
السکین السظم. جاوز الحزام الطبین. (از 
نفایس‌الفنون). قفیز پرآسدن. پیمانه لب‌ریز 
شدن. (از امنال و حکم دهخدا). 
|/سلاح جنگ. (برهان) (آندراج). باین معنی 
از ريشة اوستائی جَن" بمعنی زدن و کشتن 
است. (حاشية برهان چ معین). ساز جنگ. 
(ناظم الاطباء). |[تن. بدن, (ناظم الاطیاء)ء 
|امسشرق: 
من دشمنیت جانا بر دوستی انگارم 
تو دوستیم جانا بر دشمنی انگاری. 
منوچهری. 
|اقوت. نیرو: این ریسمان جان تدارد. |[مرگ. 
موت. (از اضداد است): جان من در دست تو 
است. |خاطر. ضمیر. |احیات. زندگنی, 
|ادلاوری. مردانگی. اادهان. |[باد. رییع. 
(ناظم الاطباء). 


۱ - در آنندراج «آز» ر در بهار عجم که مخ 
این کتاب است «او» ضبط شده و مقصود معلوم 
نشلد. 
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جان. 


حان. (()۲ یوحنا کاهن که در ۱۸۱۶م. 
درگذشته است. او راست: قاموس عربی و 
لاتینی. که در ذیل آن بعض سوره‌های قرآن 
مجید, و مستتخباتی در وصف مصر از 
ابی‌الفداء, و پاره‌ای از رسائل عبداللطیف 
پقدادی و اشعار حماسی از ابی‌تمام را آورده 
و بسال ۱۸۰۲م. در یانا بطبع رسیده است. 
(معجم المطبوعات). ۱ 
جان آباد. ((خ) مزلف مرآت‌البلدان آرد 
آنرا جهان‌آباد نیز گویند و در سیستان واقع 
است. قلعه‌ای دارد که انرا سردارجان 
بیگ‌خان یلوج تقرییاً نودسال قبل از این 
ساخته است سردارجان بیگ‌خان جد سردار 
ابراهیمخان بلوچ میباشد. سیزده سال قبل 
حاج مرعلمخان حشمت‌الملک امنیر فاین 
فلع جا و 
همیشه ساخلو در آن قلعه میباشد سه خندق 
دور قلعه حفر کرده‌اند که دائماً ٍ 
است. قطر دیوار قلعه چهار ذرع و نیم است. 
جان‌اباد در تیمفرسخی هیرمند و در سصت 
سغرب آن واقع است و نوزده قریه جزء 
جان‌اباد میباشد که با خود جان‌اباد بیست 
ره مشود وه را ودک متام اد و 
جان‌آباد حا کم‌نشین (برنگ سیاه) است. (از 
مرآت‌لبلدان ج ۴ ص۱۲۹): 
جان آبا۵. ((ج) قریه‌ای است از قرای 
سیستان در طرف شرقی درياچة سیتان و 
در سمت شمال جلال‌آباد واقع است. 
(مرآت‌البلدان ج ۴ ص۱۲۹). 
حان آباك. (() دهی است از دهستان 
گرمیر شهرستان اردستان, واقع در ۲۳ 
هزارگزی شمال خاوری اردستان و ۱۰ 
همزارگزی شمال راه فرعی اردستان به 
شهراب. جلگه, معتدل. سکنة آن ۱۶۲تن. 
فارسی‌زبان. آب آنجا از قات. محصول آنجا 
غلات. پبه. شغل اهالی زراعت. راه آن 
اراب‌رو است. (فرهنگ جقرافیایی ایران 
۰ 
حان آباد. (خ) ده کسسوچکی است از 
دهستان پاریزبخش مرکزی شهرستان 
سیرجان. در ۷۵ هزارگزی شمال سمیداباد. 
سر راه مالرو پاریز - رفسنجان واقم شده و 
سکنة آن ۶تن است. (فرهنگ جفرافیایی 
ایران 3 4۸ 
حان ۵1م. [ن ذ](ترکیب اضافی, (مرکب) 
روح آدم. روان آدم. |[کنایه از چیز غریب و 
کمیاب:ُ 
این حرف نقش لوح مزار سکندر است 
بگذار آپ خضر مگر جان آدم است. 
محمداسلم تالم (از بهار عجم). 


راز اب 


|اشراب: 
ای جان آدم اینهمه قالب تهی نبود 


سازند از برای تو کاوا ک‌شيشه را 
(از بهار عجم). 

حان آزاز. (نف مرکب) جفاپيشه. ظالم. 
(ناظم الاطباء). آزار دهنده جان. جان آزار نده. 
حان آزاری. اح‌اس مرکب) 
جفاییشگی. ظلم. ستم. (ناظم الاطباء). عمل 
آنکه جان آزارد. 
حان آسا. (ص مرکب) ماد جان؛ 

چشم در سر بجه کار آید و جان در تن شخص 

گرتأمل نکند صورت جان‌آسایت. سعدی. 
حان آسودن. [د] (سسص مسرکب) 
استراحت کردن. فارغالبال شدن. ارامش 
یافتن. استراحت کردن روح؛ُ 

بوس تو نیازموده‌ام لیکن 

دشنام دهي که جان بياسایم. ۲ 
جان آفریدن. (ف :]مس مرکبارن 
را خلق کردن. روان را پدید آوردن؛ُ 

چون ملک‌العرش جهان آفرید 

مملکت صورت و جان آفرید. . نظامی. 
حان آفر ین. فَ] (اخ) روان‌آفرین. خالق 
روح. (نساظم الاطباء). آفرینند؛ جسان. 
(آنندراج). خالق. آفریدگار. خدا: 

یکی گنج بخشید بر هر کسی 


بجان‌آفرین کرد پوزش بسی. ‏ . فردوسی. 
تهمتن به نیروی جان‌آفرین 
بکوشید بسیار با درد و کین. فردوسی. 
بدو گفت یزدان جان آفرین 
ترا ایدر آورد از ایران زمین. فردوسی: 


شیر نر تنها بود هر جا و خوکان جقت جفت 


ما همه جفتیم و فرد است ایزد جان آفرین. 

۲ ۲ ملوچهری. 
که ان جان افرین داندهُ راز 
ندارد در خدائی هیچ انباز. اصرخرو. 
بنام خداوند جان‌آفرین 
حکیم سخن در زیان آفرین. نظامی. 
وصال حضرت جانآفرین میارکباد 
که‌دیر و زود فراق اوفتد در اين اوصال. 

سعدی, 

بجان آفرین جان شیرین سپرد. . . سعدی, 


لعل ترا ایزد از جوهر جان آفرید 
باد هزار آفرین بر تو ز جان‌آفرین. سلمان. 
جان بجان آفرین تسلیم کردن؛ مردن. 
جان آقا. ((ج) دهی است از دهستان آجرلو 
بسخش مرکزی شهرستان مراغه. در ۶۱ 
هزارگزی جتوب خاوری مراغه و ۱۵ 
هزارگزی شمال خاوری شوسة شاهین‌دژ به 
میاندو اب واقع است. محلی است کوهستانی 
و محدل و مالاریائی و ۷۹ تن سکنه دارد. 
مذهب آنان شیعه و زبانشان ترکی است. آب 
از چشمه و محصول آن غلات, نخود. بزرک» 
و صنایع دستی جاجیم‌پافی و راه مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 


جانا. ۷۴۲۳ 


حان آ گاه. (نف مرکب) آ گاهند؛ جان. 
پیدارکنده جان. 

جان آور. [ر](ص مرکب, [مرکب) 
جاندار. (ناظم الاطباء). جاناور. جانور. 
رجوع به جاناور شود. ||مردم بی‌عقل و 
بی‌شعور. (ناظم الاطیاء). ||(نف مرکب) 
آورند؛ جان. 

حان آور. [(ز] ((ج) ضمال سیاه کوه 
اففانستان. 

جان آوردن. ار :) امس مرکب) جان 
هدیه کردن. جان تقدیم کردن؛ 

پیش یار آنها که جان آرند بیشک جان برند 
صدق پیش آور که اینجا هرچه آرند آن برند. 

کاتبی نیشابوری (از ارمغان آصفی). 

||جنگ آوردن, عذاب و سختی دادن 


بجان آوردن دوشینه منگر 

بجان بین کاوریدم دیده بر در نظامی, 
جهان گرچه کارش بجان آورد 

نه ممکن که سر در جهان آورد. تظامی, 


جان آویزٌ. انف مرکب / نمف مرکب) 
جان آويخته. آنچه جان را مقید سازد: 
از پی نقشهای جان‌آویز 
اختران نقش‌بند و رنگآمیز. سنائی, 
حانآهنج. [ه] (نف مرکب) جان‌برکنده. 
جان‌کشنده. کشند؛جان. برون‌کنند؛ ج 


آفریده مردمان مر رنج را 
پشه کرده نج جانآهنج را رودکی. 
تا چو ث شمشیر و تیر جان آهنج 
هرچه زا ن است بر نداری رنج. نظامی. 
ای دریفا که دوا در رنجتان 
گشت زهر و قهر جان‌آهنجتان. 

(مثنوی). 
رجوع به آهنج شود. 


جان آهنگت. (2] (| مسرکب) حالت 
احتضار, جانی که در حال عزیمت و رفتن 
جوانمردان که دل در جنگ بتند 
بجان و دل ز جان‌آهنگ رستند. ظامی. 
حان آهنین. ان ُ] رکب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از بی‌رحم و سخت‌جان و دلاور 
باشد و آنرا آهن‌جان و آهنی‌جگر نیز خوانند. 
(آنتدراج): 
سرکشان گر پیش او آرند جان آهنین 
زآتش سیماب‌گون تیغش رخ زرین برند. 
مختاری (از آندراج). 
حااء (سنادا) مرکب از جان و «ا.ی ندا, 
بمعنی عزیزا. محبوباء ای جان؛ 
این عشق نیست جانا جنگست و کارزار. 
فرخی, 
خواهم که بدانم من جانا تو چه خو داری 
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۶ جان افشاندن. 


بدهد؛ 
جان بیگانه ستاند ملک‌الموت بزجر 
زجر حاجت نبود عاشق جان‌افشان را. 
سعدی. 
| اقشانندة جان. ريزندة جان. جان‌بخش: 
ای تماشا گاه‌جانها طرف لاله‌ستان تو 
مطلع خورشید زیر زلف جان‌افشان تو. 
خاقانی. 
حان افشاندن. (51) (مص مرکب) مردن. 
(بهار عجم). جان دادن* 
اهل بایستی که جان افشاندمی 
دامن از اهل جهان افشاندمی. خافانی. 
همچو شمعم یک نفس باقیست بی‌دیدار تو 
چهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع. 
حافظ. 


و رجوع به جان‌افشانی شود. 
حانافشانی. (1) (حامص مرکب) عمل 
جان افشاندن. جان دادن؛ 
سعدیا هر که ندارد سر جان‌انشانی 
مرد آن نیست که در حلقه عشاق آید. 
سعدی. 
همچو گل بر چمن از باد میفشان دامن 
زانکه در پای تو دارم سر جان‌انشانی, 
حافظ. 
و رجوع به جان افشاندن شود. 3 
جان‌انجام. [] نف مرکب) جان بآخر 
رساننده. خاتمه‌دهندة جان. جان پایان 
دهنده. گعنده؛ 
بروز بزم بود آفتاب گوهربار 
بروز رزم بود اژدهای جان‌انجام. عمعق, 
چون ز بازو سیف جان‌انجام در بالا کند 
پیش او صد خصم باید همچو سیف ذوالیزن, 


سوزنی. 
نه شکنجی که بود جان‌انجام 
بل شکنجی که بود تيزاهنج. . سوزنی. 


چو دم بد آنکه برآمد سیاء‌پوشیده 
گرفته در کف زربخش تیغ جان‌انجام. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
حاناوباز. (/آر] ان ف مرکب) 
جان‌اوبارنده. جان فروبرنده. بع‌کنند؛ جان, 
حاناوسپار. [ْ] (| مرکب)" نام هیأتی از 
برگزیدگان اسواران بوده و عدء آنان ده‌هزار 
تن بودند که در عهد ساسانیان مانند دور 
ه‌خامنشیان تشکیل میشدند و بواسطةً 
شجاعت و بی‌با کی از مرگ بنام جان‌اوسیار 
(جان‌سیار) خوانده میشده‌اند. (از ایران در 
زمان ساسانیان ترجمة رشید یاسمی 
ص ۲۳۴ 
جاناوغلان. []] ((غ) پسر میرزا 
شاهرخ پسر میرتیمور گسورکانی. (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ص ۵۴۱ 
حانب. ان | (ع!) پهلو. کرانه. ج. جواتب. 


(منتهی الارب). طرف. کنار. (بهار عجم), 
سوی, جهت. ضلع. ناحیه. کناره. سمت. سو, 
کران. بر. زی. نحو. شطر. ناحیت. ور. رهگذر, 
رهگذار. قذف. قذفه. قَدّف. مظو. (منهی 
الارب). جناح. صوب. عُرض. لفت. حجاج. 
ججاج. (منتهی الارب). عطف. صوب. جنح. 
تن شک بر کق تلع 
جرهه. لقف. مرّن. ذرف. دعکه. مال. طف: و 
کوچکرد تا آب نهروان و از آن جائب بهرام 
وین فتروآمفد (فنارتتانه: آبن البالقی 
ص ۱۰۰), و لشکر هر دو جائب برمی‌نشستند 
و چالش مستی میکردند. (فارسنام این 
البلخی ص‌4۸). و عبدالرحمن‌بن ابی‌بکر او را 
(ابویکر را) بجانب قبر مصطفی صلیانّه علیه و 
آله اندر شب دفن کردند. (تاریخ سیستان), و 
بسرای عایشه یجانب ابویکر او را (عمر را] 
عشمان‌بن عفان و عبدالّه پسر او دفن کردند. 
(تاریخ سیتان), یک هفته مقام کردند و 
سخت نیکو داشت و بر جانب نیشابور امد. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۷۵). از یک‌جانب رود و 
درخت بسیار و دیگر جانب دورادور لشکر 
که جنگ اینجا خواهد شد. (تاریخ بعهقی 
ص ۲۵۱). یکجانب از دیوار حصار بزمین 
آوردند. (ترجم تاریخ یمینی ص ۲۴۳). 

راند او را جانب نصرانیان 


کرددر دعوت شروع او بعداز آن. ‏ مولوی. 
شه چو عجز آن طبیبان را بدید 
پابرهنه جانب مسجد دوید. مولوی. 


و بر خردمد واجب است که بقضاهای 
آسمانی رضا دهد و جانب حزم را هم مهمل 
نگذارد. ( کلیله و دمنه). از آتجانب که بریده 
بود انشین او در شکاف چوب آویخته شد. 


( کلیله و دمنه). صیادان... هر دو جانب آبگیر. 


محکم ببستند. ( کلیله و دمنه), 
گرت‌باری گذر باشد نظر بر جانب ماکن 
نپندارم که بد باشد جزای خوب‌کرداران. 
سعدی, 
|اسوی. سو (در نسب). دود. دودمان: دیگر 
روز بار داد و هارون‌الرشید پسر خوارزمشاه 
را که از رافعیان بود از جانب مادر... (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۳۶۰). || جانب کسی؛ دل 
وی خاطر او: ابوألقاسم فقد برقت و جانب 
ایشان بدست آورد و با هر یک عقد و میثاقی 
از سر گرفت. (ترجمة تاریخ یمینی). |امقام, 
رتبت. منزلت؛ و مزیت جانب اولوالعزم بر 
اصناف مردمان بدانست... (سندبادنامه. هم 
از جهت احترام جانب سلطان و هم از بهر 
غزارت فضل و تقدم او. (اترجمة تاریخ 
یمینی). ||احترام. حرمت: 
پیش ما رسم شکستن نبود عهد و وفا را 
لاله تو فراموش سکن جانب ما را. ‏ سعدی. 


در رعایت جانبش سعی هر چه تمامتر کرده: 


جانب. 
شود. ( گلستان). ||(ص) نافرمان. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) ج 
جُتّاب (اقرب السوارد) (منتهی الارب). 
||محقر, (متتهی الارب). کوتاه و خوار از 
مردم و اسب. انساظم الاطسبام). 
| اجتناب‌کر ده‌شده. (متهی الارب). ||بیگانه. 
غریب. (منتهی الارب) (آندراج) (بهار عجم), 
|(اسب گشسادهپا. اقرب السوارد) (متتهی 
الارب). ||(() پارة تن آدمی و یر آدسی. 
(اقرب الموارد). ||کایه از حمایت و اسداد و 
اعانت چون جاب‌دار و جانب‌گیر و جانب 
کی داشتن و نگاه داشتن و گرفتن و 
فروگذاشتن و رها کردن. (بهار عجم) 
(آنندراج). |ادر اصطلاح مهندسان اکهر 
اوقات بریکی از اضلاع متطیل اطلاق شود. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
- این جانب؛ کلمه‌ای است که شخص بخود 
خطاب کند نسبت بزیردنست خود. (ناظم 
الاطباء). من, و زنان اینجانبه نویسند و غلطی 
مشهور است. 
- جانبا الانف؛ دوپهلوی بینی. (ناظم 
الاطباء). 
-جانب داشتن؛ طرفداری کردن؛ 
دیده‌ام آن چشم دل‌سیه که تو داری 
جانب هیچ آشنا نگاه ندارد. حافظ. 
< جانب کسی داشتن؛ کنایه از حمایت. امداد 
و اعانت. (بهار عجم) (آتندراج), 
<- جانب کسی رها کردن؛ از کمک به او 
خودداری کردن. 
جانب کسی فروگذاشتن. از کمک کردن 
بکسی خودداری کردن؛ 
جانب خود را فرو باید گذاشت 
هر کرا دیدیم جانب‌دار تست. 

ظهوری (از آندراج). 
چانب کسی گرفتن؛ کنایه از حمایت. امداد. 
اعانت. (بهار عجم) (آنندراج): 
رمیده‌اند چنان از خطت وفاداران 
که‌زلف جانب رخارة ترا نگرفت. 

کلیم (از آتدراج). 

- جانب کسی نگاه داشتن؛ کنایه از حمایت. 
امداد. اعانت. (بهار عجم) (آنندراج)* 
اگرجانب حق نداری نگاه 
گزندت رساند هم از پادشاه. 
نمیدانم چه اعجاز است کان چشم سیه دارد 


سعدی. 


بمن دارد نگاه و جانب دشمن نگه دارد. 
تأثیر (از آنندراج). 
کسی‌جانب ما ندارد نگاه 
دل و دیده هم نسبتی سوی اوست. 
ملانسبتی (از آنندراج). 
جانب‌گیر؛ کنایه از حمایت‌کننده. اعانت 


[ - ۵۷۵۵۵۵ 


حان باختن. 


کننده (از بهار عجم) (آتدراج): 
با گل روی تو دعوی نکوئی خورشید 
بر طرف چون نکند زلف تو جانب‌گیر است. 
کلیم (ز بهار عجم). 
- حسق‌یجانب؛ کی که خود را ذیحق 
میماياند. 
- غلظالجانب؛ درشت. 
(ناظم الاطیام) " 
- لین الجانب؛ ظریف. خوش, نیک‌سیرت. 
(ناظم الاطیام). 
حان باختن. [تَ] (مص مرکب) جان را از 
دست دادن, جان را در راه کسی يا چیزی فدا 
کردن.جان دادن. مردن: 
چیست جان تا پیش تیغ یار نتوان باختن 
سهل باشد پیش آب زندگی جان باختن. 
صائب (از بهار عجم). 
درون ماندگان خرقه انداختند 


اخوی و سی‌ادب. 


بر آن خرقه بسیار جان باختند. ‏ نظامی, 
جان باختن آسانست اندر نظرت لیکن 
این لاشه نمی‌بینم شایستة قربانت. سعدی. 


جان باختن بکویت در آرزوی رویت 
دانسته‌ام ولیکن خونخوار نا گزیری. سعدی. 
پا کبزان طریقت را صفت دانی که چیست 

بر بساط نرد در اول نظر جان باختن. 


سعدی ( کلیات چ فروغی ص ۷۵۲. 
ما بهای خونبها را یافتیم 
جانب جان باختن بشتافتيم. مولوی. 


جانباز. (جام] (نف مرکب) جانبازنده. 
کسی که با جان خود بازی کند و آنرا در 
معرض خطر اندازد. (ناظم الاطباء): 
هان ای دل خاقانی جان‌بازتری هر دم 
در عشق چنین باید آن کس که سراندازد. 

خاقانی. 
در اين میدان جانبازان | گرانصاف میخواهی 
چو خاقانیت شیدائی نمی‌بینم نمی‌بینم. 

خاقانی. 
سرهای سراندازان در پای تو اولیتر 

در سینذ جانبازان سودای تو اولیتر. خاقانی. 
عاشقی بر خویشتن چون پیله گرد خویشتن 
گر نه بر خود عاشقی جان‌باز چون پروانه باش. 

سعدی. 
نام و نتگ و دل و دین گر برود این مقدار 
چیست تا در نظر عاشق جان‌باز اید؟ 

سعدی. 
خامی و ساده‌دلی شیوء جانبازان یت 
خبری از بر آن دلبر عیار بیار. حافظ. 
بر سر بازار جانبازان منادی میکنند 
بشنوید ای سا کنان کوی رندی بشنوید. 

حافظ. 
|[بی‌با ک.دلیر. ]|ریسمان‌باز. ااسودا گراسپ. 
(ن‌اظم الاطباء). |انوعی شتر در تداول 
بلوچستان و اصل کلم جماز؛ عربی همین 


کلمه‌است. (یادداشت مولف). 
حانباز. [جام ] (اخ) دهسی از دهستتان 
شهرستان خرم‌آباد است. در ۶۰ هزارگزی 
شمال خاوری کوه‌دشت و ۶۰ هزارگزی 
شمال خاوری راه شوسهء خرم‌اباد بد 
کوهدشت واقع شده است. محلی است جلگه 
و معتدل و مالاریایی و ۶۰ تن سکنه دارد. 
زبان آنان لری, لکی و فارسی و آب آنجا از 
چاه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
لبنیات و شغل احالی زراعت و گله‌داری است. 
صنایع دستی زنان, سیاه‌چادربافی است. راه 
آن‌جا اتسومبیل‌رو است و اهالی از طائفً 
گرارنداند و در سیاه چادر سکونت دارند. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
جانباز. (جا) ((خ) یکی از آسادیهای 
سوادکوه مازندران. 
ص۱۵۸ ۲ 
جانباز محله. (جاغ م َ[ْ ل] ((خ) دهی 
است جزء دهستان سیارستاق بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان. در یازده‌هزارگزی جنوب 
خاور رودسر و هشت‌هزارگزی جنوب شوسه 
رودسر به شهسوار واقع شده رمحلی جلگه و 
مرطوب است و صدتن سکنه دارد. آب از نهر 
پلرود و محصول آن برنجو شغل اهالی 
زراعت و راه آنجا مالرو میباشد. (فرهنگ 
جفرائیاییایران ج ۸۲. 
جانبازی. [جامٌ] (حامص مرکب) دلیری. 
مردنگی, (ناظم ااطباء). |(عمل آنکه جان 
بازد. فدا کاری. خود را بخطر جانی انداختن و 
با فعل کردن صرف میشود؛ کار من بازنمودن 
احوال است جانبازی شده است؟ (تاریخ 
بهقی ص ۴۲۹). 
نخضب با تو بدل بازی اندر آمده‌ام 
چو دل نماند تن دردهم بجانبازی. سوزنی. 


(سفرنام مازندران رابینو 


زآنکه ترک کار چون نازی بود 

نازکی درخورد جانبازی بود. مولوی. 
جانبازی کردن؛ 

جمله گفتندش که جانبازی کنیم 

فهم گرد آریم و انبازی کنیم. مولوی. 


اگربرقص درآئی تو سرو سیم‌اندام 
نظاره کن که چه متی کنند و جانبازی. 
سعدی. 

دوستان را دلنوازی کن که جانبازی کنند 
آشنا کن باز راکو خود همی داند شکار. 

. ابن یمین. 
جانبازی کردن. (جامک د] (مسص 
مرکپ) رجوع به جانبازی شود. 
جان بجان آفرین تسلیمکردن. (ب 
فّ تک د] (مص مرکب) مردن. فوت کردن. 
درگذشتن حن از دنیا. متوفی شدن. 
جان بجانان سپردن. [ب س چپ دذ] 
(مص مرکب) جان سپردن. مردن. جان را 


جان‌بختار. 


بجان آفرین تسلیم کردن. 

جان بجان کسی کردن. اپ ن ک ک 
د] (مص مرکب) بی‌نهایت بکسی کمک کردن: 
جان بجان فلانی کنی باز...؛ کنایه از اينکه هر 
اندازه به او بگوئی یا راهنمائی و کمک کنی 
جان بحلق رسیدن. (ب ح ر / ر د] 
(مص مرکب) جان بحنجره رسیدن. بحال 


۷۳۷ 


احتضار اقتادن. نیم‌جان شدن. جان به گلو 
رسیدن: 
بکام دل نرسیدیم و جان بحلق رسید 
وگر بکام رسد همچنان رجانی هست. 
سعدی, 
سعدی ا گر طالبی راه رو و رنج بر 
یا برسد جان بحلق یا برسد دل بکام. 
سعدی. 
جان‌بختار. (جام بٍ ] (ص مسرکب) 
(اصطلاح نجوم) در احکام نجومی صاحب 


طالع خاصی را جان‌بختار گویند. صاحب 
«اتفهیم» آرد: و چون آندر تحویل یا هر وقتی 
که‌باشد انجای دانته اید کجا تسییر رسیده 
است, خداوند آن حدّ را آنجای قاسم خوانند 
و بپارسی جان‌بختار. (التفهیم ج همائی 
صص ۵۲۵ - ۵۲۶). مصحح کتاب مزبور در 
ذیل اين کلمه چنین ارد: اين کلمه تا انجا که 
نگارنده در اين کتاب و دیگر کتب نجوم 
نخه‌های تازه و کهنه دیده‌ام بهمین صورت 
است یعنی «جان‌بختار» بباء و خاء یک‌نقطه و 
تاء مثناه فوقانیه و الف و راء بی‌نقطه در آخر. 
اما در مفاتیح‌السلوم خوارزسی چ مصر 
ص۱۳۴ «جان‌بختان» با نون اضر نوشته 
است: الجان‌بختان معناه قاسم‌الروح و ذلک ان 
درجتالطالم تسیر الی‌السعود واشحوس 
فصاحبالهد ای ببلته اضیر یسمی 
قساسم‌الحياة و الجان‌بختان. شاید کسی 
بمناسبت کلمة قاس و قاسم‌الحياة احتمال 
دهد که اصل این کلمه «بخشار» باشد بخاء 
نقطه‌دار و شین معجمه و راء مهمله در آخر یا 
«بخشان» با نون بصيفة اسم فضاعل از قببل 
تابان و رخشان. اما قاسم در اصطلاح نجومی 
نه بمعنی بخش مرادف تقسیم و تجزیه کردن. 
بلکه بمعنی مرادف بهره و حظ و نصیب است 
که از آن به بخت تعییر می‌شود. و شاید کلمة 
بخت یا بخش بمعنی حظ و بهره از یک ريشه 
باشد. اما لفظ «ار» که ملحق بکلمات میشود 
گاهی اسم فاعل است از مصدر آوردن که 
بحذف علامت اسم فاعلی با کلمة دیگر 
ترکیب شده و گاهی پساوند است که خود 
بتنهانی معنی مستقل ندارد بلکه دارای مسعنی 
حرفی است یعنی افاد؛ُ مضی در غیر میکند 
همچون نشانة سرفرسخها. و در انن صورت 
غایا معنی اسم مصدر و گاهی معنی مبالقه 


۸ جان‌بختان. 


می‌بخشد, و بصب قواعد اشتقاقی. بیشتر 
ملحق بکلماتی میشود که هیأت صیفه ماضی 
دارند مانند گفتار و کردار و دیدار گاهی ملحق 
به اسم و صفت میشوند مانند «دوستار» ا گر 
ایدال دال و تاء که قریب‌المخرج‌اند و تخنیف 
باشد. و «زنگار» اگرکلمه اصلا بسیط یا 
مسرکب از زنگ و آر اسم فاعل از آوردن 
نباشد. (حاشية التفهیم ص ۵۲۶). قاسملروح. 
قاسم‌الحياة. جان‌بختان. جان‌بخشان. رجوع 
بجان‌بختان و جان‌بخشان شود. 
حان‌بختان. اجا بٍ](ص مسرکب) 
قاسم‌الروح. رجوع به جان‌بختار شود. 
جان‌بخش. (جاغ بّ] انف مسرکب) 
ب‌خشنده جان. (شرفنامة منیری) (ناظم 
الاط‌باء). حیات‌دهنده. زنده کننده. 


جان‌بخشنده. جان‌دهنده (در مورد پروردگار 


و مجازاً درباره دیگران): 

بگفتند لشکر که ای پهلوان 

بيزدان جان‌بخش و فرخ روان. . فردوسی. 
جان‌بخش و جان‌ستان ملکی ملک را ملک 


آن به بود که باشد جانبخش و جان‌ستان 
جان‌بخش و جان‌ستان بحقیقت بود خدای 
تو سای خدائی و باشی هم اين و آن. 

سوزنی. 
جان بخش ابوالمظفر شاه اخستان که هردم 
با عهد او بقا را پیمان تازه بینی. ‏ خاقانی. 
شاه جان‌بخش است و ما بر شاه جان کرده نتار 
آب بفزودن بدریا برنتابد بیش از این. 


خاقانی. 
جان‌بخش جهانیان دم تست 

این جان عزیز همدم تست. نظامی. 
چو البارسلان جان بجان‌بخش داد 

پسر تاج شاهی بسر برنهاد. سعدی. 


خسروا پیرانه سر حافظ جوانی میکند 
بر امید عفو جان‌بخش گنه‌فرسای تو. حافظ. 
|[مفرح و تازه کنندة روان. (ناظم الاطباء): 
نکهت جان‌بخش دارد خا ک‌کوی دلبران 
عارفان آنجا مشام عقل مشکین میکنند. 
حافظ. 

دل کز لب جان‌بخش بتی طالب کام است 
دندان بجگر برده در اندیشة خام است. 

شاپور تهرانی (از ارمغان آصفی). 
حان‌بخشان. (جام بَ](ص مرکب) 
قاسم‌الحياة, قاسم‌الروح. سهمی از سهام. از 
احکام نجومی: در علم احکام نجوم چون 
درجه طالع به سعود و نحوس‌ها سیر کند 
صاحب حد را که سیر بدان رسد جان‌پخشان 
نامند. رجوع په جان‌بختار شود. 
حان بخسی. (جام بٍ ] (حامص مرکب) 
حیاتبخشی. احیاء. (ناظم الاطباء؛ عمل 
جان‌بخش. رجوع به جان بخشیدن و 
جان‌بخش شود. 


جان بخشیدن. [بٍ دا (سص مرکب) 
جان دادن. زنده کردن. زنده ساختن: 
نفحه‌ای آمد شما را دید و رفت 
هر که را میخواست جان بخشید و رفت. 
مولوی. 
آنکه جان بخشید و روزی داد و چندین لطف کرد 
هم پبخشاید چو مشتی استخوان بیند رمیم. 
سعدی. 
حانب دار. [ن] (نف مرکب) حمایت‌کننده. 
امدادک‌نده. اعانت‌کنده. (از بهار عجم). 
طرفدار. مددکار. دستگیر. یاور. وکیل. حامی. 
(ناظم الاطباء): 
جانب خود را فروباید گذاشت 
هر کرا دیدیم جائب‌دار تست. 
طالب آملی (از بهار عجم). 
جانبدازی. [ن] (حانص مرکب) 
طرفداری. مسددکاری. حجمایت. (ناظم 
الاطباء). عمل جانبدار. رجوع به جانب و 
جانبدار شود. 
حانب داشتن. ان تَ] !مسص مرکب) 
رابطه داشتن. پیوند داشتن. مربوط بودن: 
نیم صبح راگفتم تو با او جانبی داری 
کز آنجانب که او باشد صبا عنبرفشان آید. 
سعدی, 
و رجوع به جانب شود. 
حان بدرآوردن. [ب در :) (مسص 
مرکب) جان بدربردن. جان برون بردن. سالم 
ماندن. نجات یافتن؛ُ 
عجب از کشته نباشد پدر خیم دوست 
عجب از زنده که چون جان بدرآورد سلیم. 
سعدی, 
رجوع بجان بدربردن شود. 
حان بدربردن. [ب دب د) (سص 
مرکب) سالم ماندن, نجات یافتن. جان 


پدرآوردن. جان بردن: 


یکی پیش خصم آمدن مردوار 

دوم جان بدربردن از کارزار. سعدی. 
زین بحر عمیق جان بدربرد 

آنکس که هم از کنار برگشت. سعدی, 


رجوع به جان بدرآوردن شود. 

حان بدستارچه دادن. [ب د ج 
د] (مص مرکب) کنایه از جان بشکرانه دادن و 
پیش‌کش نمودن باشد. (برهان) (آنندراج), 
جان تقدیم کردن. (ناظم‌الاطباء): 
جان بدستارچه دهم او را 
کز غیب طوق دریراندازد. 

خاقانی (از آنندراج). 

||زر پیش‌کشی دادن. (ناظم الاطیاء). 

حان بدهان آمدن. (ب دم :| (مص 
مرکب) جان بلب رسیدن. جان بفرغره 
رسیدن, بحال احتضار درآمدن: 
جهد بسیار بکردم که نگویم غم دل 


جان برافشاندن. 


عاقبت جان بدهان آمد و طاقت پرسید. 
سعدی. 
زان عين که دیدی اثری بیش نمانده است 
جانی بدهان آمده در حسرت کامی. سعدی. 
و رجوع به جان بدهان رسیدن شود. 
جان بدهان رسیدن. [ب در /ر د) 
(مص مرکب) جان بحلق رسیدن. بحال 
احتضار رسیدن. جان پر لب رسیدن: 
آنکه سرش در کمند جان پدهانش رسید 
می‌نکند اتقات آنکه بدستش کمند. سعدی, 
و رجوع یجان بدهان آمدن شود. 
جان‌بر. (جا بَ] (نف مرکب) کی که 
میرهاند جان خود را. (ناظم الاطباء): که 
احدی از انها از دست آن ملعون جان‌بر نشد. 
(مجمل التواریخ گلستانه). 
دل جان‌بر نمیيابم ز دست تیغ مژگانش 
بدور چشم او پیمانه‌ها لبریز می‌بینم. 
طالب آملی (از بهار عجم). 
حان‌برآزنده. [جام برد /د] نف 
مرکب) گیرند؛ جان. جان‌بدرآورنده. کشنده. 
ممیت. مقابل جان‌بخش؛ 
به دادآفرینی که دارنده اوست 
همان جان‌ده و جانبرآرنده اوست. ‏ نظامی. 
حان برآمدن. (ب م 5] مسص مرکب) 
جان بیرون رفتن, مردن؛ __ 
نه چندان بخور کز دهانت براید 
نه چندان که از ضعف جانت برآید. سعدی. 
بچه دیر ماندی ای صبح که جان من برآمد 
بزه کردی و نکردند موذنان وابی. سعدی. 
رمق مانده‌ای را که جان از بدن 
برآید چه سود انگیین در دهن,. 
تا رفته از نظر ز تنم جان برآمدم 
شرمنده‌ام که در غمش اسان پرامده. 
حزین اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
حانب زاست. [نٍ ب ] (ترکیب وصفی [ 
مسرکب) طرف راست. سوی راست. 
ذات‌الیمین. 
جان برافشاندن. [ب د] (مص مرکب) 
جان افشاندن. جان باختن. جان ثار کردن. 
خویشتن را فدا کردن؛ 
بر آن شهریار آفرین خواندم 
نبودم درم جان برافشاندم. 


سعدی, 


فردوسی. 
چه حاجتست بشمشیر قتل عاشق را 
حدیث دوست بگویش که جان برانشاند. 
سعدی. 
بعشق روی تو گفتم که جان برافشانم 
و گر بشرم درافتادم از محقر خویش. 
سعدی. 
جان برافشانم | گررسعدی خویشم خوانی 
سر این دارم | گر طالع آنم باشد. 
سعدی. 


همچو صبحم یکنفس باقیست بی‌دیدار تو 


جان‌برد. 


چهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع. 
حافظ. 

و رجوع به جان افشاندن شود. 
حان‌برد. (جام بٌْ] (حایص مرکب) 
سلامت و محفوظ ماندن. (آنتدراج). خلاص 
و رهائی انفرادی؛ 

بجان‌برد خود هر کسی گشته شاد 
کس از کشتة کس نیاورده یاد. 
رجوع بجان بردن شود. 
حانبرد غزالی. [ ] ((خ) از مسلوک 
چرا کسء مصر و از امرای طومانیان بود 
هنکامی که سلطان سلیم‌خان بجنگ با مصر 
پرداخت او فرماندة سپاهی بود که از طرف 
طومانبای برای مقابله با سلطان فرستاده شده 
بود ولی مفلوب گردید و بعد بخدمت همین 
سلطان رسید و مطیع وی شد سلطان او را 
والی شام کرد ولی چون ذااً خیانت پيشه بود 
از مرگ سلطان سلیم‌خان استفاده کرده 
بعصیان برخاست و طرابلس, بیروت و سایر 
سواحل سوریه را بتصرف آورد و بمحاصره 
حلب پرداخت و از قره‌جه‌پاشا و فرهادپاشا 
شکست خورد ٩۲۷(‏ ه.ق.)و پس از آن 
کشت شد. 
حان بردمیدن. (بٍ 5] (مص مرکب) 
زنده کردن, (ناظم الاطباء). 
جان بردن. [بْ د] امس مرکب) زندگانی 
کردن. (غیات اللغات). زنده ماندن. از مرگ 
رهایی یافتن. از مهلکه سالم بیرون آمدن. از 
مرگ خلاص شدن. خلاص شدن. مستخلص 
شدن. نجات یافتن. سالم ماندن: 


نظامی. 


شما راه سوی بیابان برید 

مگرکز بد دشمنان جان برید.  .‏ فردوسی. 

جان کی برد ز تبغ تو کش پر عقاب داد 

گرچه مخالف تو عقابی به پر شود. 
معودسعد. 


بخدای عروجل سوگند خوردم [معتصم ] که 
افشین از من جان نبرد. (تاریخ بیهقی 
ص۱۷۴). پس خواستند که خبری بازدانند که 
ارسلان خان از آن زخم جان برده است یا نه. 
(اسکندرنامه نسخة سعید نفیسی). و از آن 
هفتاد هزار زنگی کس جان نبرد مگر اندکی. 
(اسکندرنامه ایضا), 


تا مرا زینجا به هندستان برد 

بو که بنده کان طرف شد جان برد. ‏ مولوی, 
هیچ شادی مکن که دشمن مرد 

تو هم از موت جان نخواهی برد. سعدی. 


که‌نه من ز دست عشقت. ببرم بعاقیت جان 
تو مرا پکش که خونم ز تو خوبتر نریزد. 
سعدی, 
نه دانا بسعی از اجل جان پیرد 
نه نادان بناساز خوردن بمرد. 
بقول دروغی که سلطان بمرد 


سعدی. 


نمردی و بیچاره‌ای جان بیرد. سعدی. 
آن دو موش دگر که جان بردند 
زود بردند خبر به موشانا. عبید زا کانی. 


تو پنداری که حاسد رفت و جان برد! 
حابش با کرام‌الکاتبین است. حافظ. 
جان بر سر بودن. بش د] (مسص 
مرکب) کنایه از مشرف بر مرگ بودن. (بهار 
عجم)* 
پاس دولت جمع کی با خواب راحت میشود 
شمع دائم از برای تاج زر جان بر سر است. 
مخلص کاشی (از بهار عجم). 
حان بر سر نهادن. [ب س نِ / ذ د] 
(مص مرکب) کنایه از حاضر بجان‌بازی بودن. 
جان بر کف تهادن؛ 
خویشتن سوزیم و جان بر سر نهاده شمعوار 
هر کجا در مجلسی شمعمیست ما پروانه‌ایم. 
سعدی, 
حان بر شکوانه دادن. [ب ش ن / نٍ 
د] (مص مرکب) زر پیشکی و ساعده دادن. 
(ناظم الاطباء). 
جان بر لب آمدن. [ب [ع3)(سص 
مرکب) جان پلب رسیدن. جان بدهان رسیدن. 
مشرف شدن بمرگ. کنایه از بی‌تاب شدن؛ٌ 
عزم دیدار تو دارد جان برا لب‌آمده 
بازگردد یا برآید چیست فرمان شما. حافظ. 
جان بر لب بودن. اب :] (سص 
مرکب) حاضر بودن برای جان‌بازی: 
فرمان برمت هرآنچه گویی 
جان بر لب و گوش برخطایست. . سعدی, 
حان بر لب رسیدن. اب ل ر / ر د] 
(مص مرکب) جان بلب رسیدن. جان بحلق 
رسیدن. جان بدهان رسیدن. کنایه از 
بی‌طاقت شدن: 
مرا جان اینچنین بر لب رسیده 
گدازانم چو شمع از آب دیده. نظامی. 
جان‌برمیان. اجاء جَ] (ص مسرکب) 
متمد و ساخته. (ثرفنامه ملیری). مستعد و 
آماده. (ناظم الاطیام): 
آی قلمت با دوات طوطی و هندوستان 
پیش زبان تو تیغ هندوی جان‌برمیان. 
سپاهانی (از شرفنامة منیری). 
||وامانده‌شده از زندگانی. (ناظم الاطباء), 
مظر مرگ. ||مرده انگ‌اشتن. (شرفنامة 
منیری). 
جان بر میان بستن. اب بّ ت] (مص 
مرکب) کنایه از آماده شدن برای کاری. (بهار 
عجم) (آنندراج), دامن بر کمر زدن برای انجام 
کار. تا پای جان حاضر به انجام کاری بودن؛ 
و اندر آن رأی خواست از وی و دیگر اعیان 
از بهر ما جان را برمیان بست. (تاریخ بسهقی 
ص ۸۲). دایة مهربانتر از مادر بودم و جان بر 
میان بربستم. (تاریخ ببهقی). پدر ما خواست 


جان بغرغر رسیدن. ۷۴۲۹ 


ولیعهدی وی را باشد... از بهر ما جان را 
برمیان یست. (تاریخ بیهقی), 
جان بستم بمیان شمع‌صفت از سر شوق 
تا نسوزی ز غم عشق نیابی تو خلاص. 
حافظ از بهار عجما. 
کمری برمیان جان پسته 
جان کمروار برمیان بست. 
یوسفی (از بهار عجم). 
جان بر میان نهادن. (بّ نٍ / ن ذا 
(مص مرکب) کنایه از آماده شدن برای کاری. 
(بهار عجم) (آتدراج). 
حان‌بری. [جام بٍ ] (حامص مرکب) عمل 
جان بردن؛ 
وای بر جان تو که بدگهری 
جان‌بری کرده‌ای و جان نبری. 
و رجوع بجان بردن شود. 
حان بسو. [جامٌ ب ش ] (ص مرکب) سخت 
مضطرب. بی‌قرار, چنانکه بیمار هنگام مرگ. 
مشرف بمرگ: 
گرانیس لانه‌ای ای جان‌بسر 
در کمین لا چرایی منتظر. مولوی. 
و رجوع به جان‌بسر بودن و جان‌بسر شدن 
شود. 
جان‌بسر بوذن. [ب س د] (مص مرکب) 
کنایه از مشرف بر مرگ بودن. (بهار عجم), 
سخت مضطرب و نگران بودن. چنانکه بیمار 
در حال نزع؛ 
همین نه لاله ز شوق تو داغ‌برجگر است 
که‌شمع نیز ز سوز غم تو جأن‌بسر است. 
محمد سمید اشرف (از بهار عجم). 
و رجوع به جان‌بسر و جان‌بسر شدن و 
جان‌بسر کردن شود. 
حان‌پسر شدان. زب س ش ذ] (مسص 
مسرکب) سخت مضطرب و نگران شدن. 
بی‌قرار شدن, بحال مرگ افتادن. و رجوع به 
جان‌بسر و جان بسر بودن شود. 
جان‌س رکردن. [ب ش ک ذ] امص 
مرکب) سخت مضطرب و بی‌قرار کردن. 
نگران و ناراحت کردن. بحال جان دادن 
ان‌داختن. و رجوع به جان‌بسر شدن و 
جان‌بسر بودن شود. 
جانب شوقی. از ب ش رکب 
وصفی, [مرکب) مشرق. انسوی که افتاب 
برآید. 
جانب فربی. [ن ب غ] (اع) مراد از آن 
کوه طور است که میقات موسی بوده است. 
(انتدراج)؛ و ما کت بجانب‌القربی. (قران 
۸۳۸ 
جان بغرغر رسیدن. اب غْغ زر ذ] 
(مص مرکب) جان بدهان رسیدن. جان به لب 


نظامی. 


۱-نل: نو پنداری که بدگر رفت و جان برد. 


۰ حانب کسی داشتن. 


رسیدن, کنایه از پی‌تاب شدن: 
ز بس چون و چرا کاندر دلم خاست 
رسید از خیرگی جانم بفرغر. ‏ ناصرخسرو. 
چو مدحت بر آل‌پیبر رسانم 
رسد تاصبی را از آن جان بفرغر. 
ناصرخسرو. 
جانب کسی داشتن. از پ ک تَ] 
(مص مرکب) از او حمایت کردن. پشتیبانی 
کردن‌کسی راء رعایت حق او را کردن. 
حانب کسی رها کردن. [نِ بک زک 
5](مص مرکب) ترک حمایت او کردن. 
رعایت وی نکردن. و رجوع به جانب شود. 
جان ب کسی فر وگذاشتن. ِ پ کَ 
فاگ تَّ] (مص مرکب) ترک حمایت او 
کردن. رعایت نا کردن او. و رجوع بجانب 


شود. 
جانب کنسی گرفتن. ان بک گ ر ت] 
(مص مرکب) از او حمایت کردن. پشتیبانی 
وی کردن. و رجوع بجانب شود. 
حانب کسی نکه داشتن. ان پ ک ن 
هت ] (مص مرکب) حمایت از وی کردن. 
ار را یاری کردن. رجوع بجانب شود. ۱ 
جان بگیر. [ن] اف مرکب) حامی. 
مسددکار. (آنندرا اج). جسانب‌گيرنده. 
جانب‌نگاه‌دارنده. طر فدار. 
حافبللاط. [جام بْ ] ((خ) لقب جنبلاط بود 
که‌یکی از خاندانهای دروزی لبنان و متسب 
به جان‌بولاد کردی است. رجوع به جنبلاط 


شود. 


جان‌بلاغ. (جام ب] (اغ) دهمی است از 


دهستان بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد. 
در بیست و هفت هزار و پانصدگزی جنوب 
خاوری بوکان و بست و پنجهزار و 
پانصدگزی خاور وس پوکان به سقز واقع 
شده و محلی کوهتانی و معتدل و مالاریایی 
است. ۲۵۸ تن سکنه دارد. اب آن از 
زرینه‌رود تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
چفندر و توتون و حبوبات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صتایم دستی 
جاجیم‌بافی است و راه ان مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

جان بن جان. (جان نب ((غ) نام طايفة 
جن که در افسانه‌های تاریخی یاد شده است. 
مولف روضتالصفا آرد: ذ کر جان‌ین الجان که 
بلان شرع‌ایشان را جنْ گویند و ریاست 
ابلیس لمین. از ابن عباس روایت کرده‌اند که 
اسم ابوالجن سوما است و جان لقب او. در 
اسفار آدم مسطور است که جان را طارنوش 
نام بود و چون اولاد و اعقاب او در بسیط 
زمین بسیار شدند حق جل ذ کره شریعتی 
بدیشان ارزاتی داشته همه را بطاعت خضویش 
مأمور گردانید و طارنوش و اولاد او احکام 


شریعت قبول نموده در سعة عیش روزگار 
میگذرانید ند تا یکدوره ثوابت به اتها رسید و 
بعد از آن متمرد و عاصی شدند و دورة ثوابت 
بعقيدة حکمای اوائل سی و شش هزار سال و 
برخی بیست و پنج هزار و دویست سال 
گفته‌اند و محی‌الدین عفریی بیست و چبهار 
هزار سال دانسته است و خلاصه چهار دوره 
به اطاعت و عصیان گذراندند و در دور چهارم 
ملائک بجنگ با آنان مأمور شدند و بیشتر 
آنان را کشتند و بقیةالسیف در جزایسر و 
خرابه‌ها متواری شدند و فرزندان صفیر آنان 
را ملائکه به آسمان بردند که از جمله آنان 
ابلیس بود. ابلیس در طاعت و عبادت بسیار 
کوشید تا مقرب درگاه خداوندی گردید و 
مأمور ارشاد بنی‌الجان در زمین شد و پس از 
محاربه آنانرا به اطاعت در اورد و خود امیر 
آنان شد و بسیار غره گردید و به آسمانها 
میرفت و در محافل مقربین از خود ستایش 
میکرد تا اينکه ملانکه از لوح محفوظ آگاه 
شدند که یکی از مقربان مورد غضب الهی قرار 
میگیرد و به ابلیس گفتند که چنین است و باید 
بتوبه و انابه مشفول شد ولی او گفت من قبلا 
آ گاه‌بودم و این مربوط بما نیست تا اینکه آدم 
خلق شد و ابلیس مردود درگاه الهی شد... (از 
روضةالصفا ج ۱). و رجوع به حبیب‌السیر و 
ناسخ‌التواریخ شود. 

حانب نگه ۵اشتن. [ن ن گ: تَ] (مص 
مرکب) حمایت کردن از کسی, رعایت حال 


کسی راکردن. پاس کسی رانگه داشتن: 
تومیروی و مرا جان و دل بجانب تست 
ولی چه سود که جانب نگه تمیداری. 

سعدی. 
جانب دلها نگاه‌دار که سلطان 
ملک نگیرد | گرسپاه ندارد. حافظ. 


حان‌بوز. [جام ] ([ مرکب) در دو مورد 
فخرالدین گرگانی اين کلمه را بکار رده و در 
هیچیک از فرهنگهای موجود معنایی که 
مناسب باشد دیده نشد و معتی دقیق آن معلوم 
نگردید؟ 
کنون از من همی جان‌بوز خواهی 
به دی مه در همی نوروز خواهی 
چوکام و ناز باشد نه مرایی 
چوباد و برف باشد بر من آیی. 
۳ (ویس ورامین). 
| گربخشایی از من بستر و گاه 
چراگیری از او مشتی جو و کاه 
بمشتی کاه وی را میهمان کن 
بجان‌بوزی دل مرا شادمان کن. 
3 7 (ویس و رأمین). 
حان‌بوزه. از /ز] (! مرکب) کنْ. آن غعار 
گونه است به کوهها و توچالها و جاهای 
سخت سرد که کاروانی بدانجای پناه برد. (اج 


جان به لب برنهادن. 


العروس از نصر). 
جانبولاط. (جاغ] ((خ) مسلک اشرف. 
بیمتمین مملوک از ممالک چرا کسه است که 
در مصر حکومت کردند. او بسال ۷۰۵ ه.ق. 
پیادشاهی رسید ولی پس از شش ماه خلع 
گردیدو بجای او ملک عادل طفانبای نشست. 
(از قفاموس الاعلام ترکی). و رجوع به 
جنبلاط شود. 
حانبولاط زاذه. [جام و /د] ((خ) وی در 
زمان سلطان احمدخان اول والی حلب بود و 
در لشکری که بسوی ایران فرستاده شد 
شرکت کرد ولی سردار همان لشکر چون به 
وی بدگمان شد او را کشت (۱۰۱۴ ه.ق.), 
| برادران او علی‌بگ و حضربگ با لشکری که 
همراه ايشان بود بعصیان برخاستند. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
حالیة. [نِ ب] (ع !) مزنث جانب. رجوع به 
جانب شود. 
حان‌بهان. [](خ) دهی است جزء دهستان 
مهرانرود بخش بتان‌آباد شهرستان تبریز, 
واقع. در هفت هزارگزی شمال بستان‌آباد و دو 
هزارگزی بشوسة قدیم اردبیل تبریز, محلی 
جلگه و سردسیر است. و ششصد و پنجاه و 
پنج تن سکنه دارد. آب آن از چشمه تأمین 
میشود و سحصول آن غلات» سیب‌زمینی» 
یونجه. درخت تبریزی و شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راه دهکده مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
حان به کف برنهادن. (ب ک ب نٍ /نْ 
د) (مص مرکب) اماده جانبازی شدن. تا پای 
مرگ ایستادگی کردن: 
شما دل برفتن مدارید تنگ 
گراز چینیان لشکر آید بجنگ 
همه جان یکایک بکف برنهید 
اگرلشکر آید خورید و دهید 
وگر بر چنین رویتان نیست رای 
ازیدر نجنبید یکتن ز جای, فردوسی. 
جان به لب آمدن. (پ لَمْ) (مص 
مرکب) کنایه از مشرف بر مرگ بودن. (بهار 
عجم) (آنندراج), جان پدهان رسیدن. جان بر 
لب رسیدن. کنایه از بی‌تاب شدن:ُ 
بس جان بلب آمد که بدین لب نرسید. 
سندی: 
بس گرسنه خفت و کس ندانست که کیست 
بس جان پلب آمد که پرو کس نگریست. 
سعدی. 
بلب آمده‌ست جانم تو بیا که زنده مانم 
پس از آنکه من نمانم به چه کار خواهی امد. 
امیرخسرو (از بهار عجم). 
جان به لب برنهادن. اب ل ب نز /دّ 
5] (مص مرکب) حاضر و آماده بودن برای 


جان به لب رسانیدن. 


خدا کاری. تا پای جان در انجام دادن کار کسی 
مهیا بودن؛ 

گرت‌جان بخواهد. بلب برنهی 

ورت تیغ بر سر نهد, سرنهی. سعدی, 
حان به لب رسانیدن. (پ ‏ ز /ٍ دذ] 
(مص مرکب) آزار کردن. اذیت رساندن. 
چندانکه مشرف بمرگ شود 

هزار بیدل مشتاق را بصرت آن 

کلب بلب برسد جان بلب رسانیدی, 

نعدی, 

حان به لب رسیدن. [ب ل ر /ر د] 
(مص مرکب) کنایه از مشرف بر مرگ بودن. 


(بهار عجم)؛ 
پدر که جان عزیزش بلب رسید چه گفت 
یکی نصیحت من گوش دار جان عزیز. 
سعدی. 
گرتشنگان بادیه را جان بلب رسد 
تو خفته در کجاوه بخواب خوش اندری. 
سعدی, 
آوخ که بلب رسید جانم 
آوخ که ز دست شد عنانم. سعدی. 
من نه نم که سست بازأیم 
ور ز سختی بلب رسد جانم. سعدی, 
جان بلب از ضعف نتواند رسید 
ما بزور ناتوانی زنده‌ایم. 
ملاطاهر غنی (از بهار عجم). 
جان به منزل بردن. (ب م ز بٌ ذ] 
(مص مرکب) سالم بمنزل رسیدن؛ 
ای با اسب تیزرو که بمرد 
خرک لنگ جان بمنزل برد. سعدی. 
جان به مویی آویختن. (ب ت] 


(مص مرکب) اتوان گشستن. ضعیف شدن. 


تحیف گشتن چنانکه بحال مرگ افتد؛ 

ز سر موز رویش صفا ريخته 

بموئیش جان در تن آويخته, سعدی. 

حان به میان بستن. [آب ب تَ] (مص 

مرکب) امادهٌ جان‌بازی بودن؛ 

جان پیستم بمیان شمع‌صفت از سر شوق 

تا نسوزی ز غم شوق نیابی تو خلاص. 
حافظ. 


جانبی. [ن ] (ص نسبی) متسوب بجانب 
یعنی طرفی و کناری. (ناظم الاطباء). پهلویی. 

حانییدن. [ن 5] (مسص جلطلی) نفرت 
داشتن. مکروه داشتن. ناپسند کردن. (ناظم 
الاطیاء) 

جان بیرون شدن. [ش 5] امسص 
مرکب) جان دررفتن. مردن؛ُ 
چه سود آب فرات آنگه که جان تشنه پیرون شد 
چو مجنون پا کبازافتاد لیلی درمیان آمد. 

سعدی. 

جانبین. [ن بِ] (ع ) طرفین. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). تن جانب در حالت نصبی و 


جری. دو طرف. دو جانب؛ بخفض جناح 
ذلت پیش ایی و به اسمالت خاطر و استقالت 
از فساد ذات‌البینی که در جانین حاصل است 
مشغول شوی. (مرزپان‌نامه). اسباب قرابت 
میان جانبین مکد است. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۴۰۳). از جانبین در آن محاربت جد بلیع 
نمودند. (ترجمة تاریخ یمینی ص۱۸). خلقی 
بسیار از جانیین بفنا رسیده. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص ۴۱۶). در باب سوافقت جانبین 
سمی بلیغ نموده. (حبیب‌السیر ج ۳ ص ۱۷۹). 
و رجوع به جانب شود. ۲ 
جان‌بین. [جام ] (نف مرکب) آنکه جان را 
بیند. مجازا واقع‌پین, حقیقت‌بین؛ 
دیدن روی ترا دیدهُ جان‌بین باید 
وین کجا مرتبهُ چشم جهان‌بین من است. 
حافظ. 
جانپ. [نِ] ((غ۱ بسلوکی است در 
بلوچستان واقع در کوهتان فیمابین لاشار و 
مکسران, مشستمل است یک قسلعه راء (از 
مرآت‌الیلدان ج ۴ص ۱۲۷). 
جان پاش. اجامْ] (نف مرکب) جان 
پاشنده. تلف‌کننده جان. جان نثار کننده: 
سالها شد تا دل جانپاش ازرق‌پوش من 
معتکف‌وار اندر آن زلف سیه دارد وطن. 
خاقانی. 
حان پاکك. [ن ] (ترکیب وصفی, ! مرکب) 
روح خالص ‏ ناآلوده. روان که بکثاقات 
مادی نبالوده باشد: چه بزرگ غبنی و عظیم 
عیبی باشد باقی را بفانی و دائم را بزایل 
فروختن و جان پاک‌را فدای تن نجس 
داشتن. (کسلیله و دسنه). |[روح‌القدس: 


بسم‌الاب و الابن و روح‌القدس اله واحد؛ بنام 
پدر و پسر و جان پاک یکی خدا. (از اغاز 
ترجمهٌ دیاتسارون). 


جان پد یر. [جام پٍ] (نفمرکب) پذیرندة 
جان. آنکه یا آنچه جان در آن جانگزین شود. 
تن. بدن* 

دگر باره پرسید هندوی پیر 

که‌جان چیست در پیکر جان‌پذیر. نظامی, 
جان پذ بری. [جامْ پٍ ] (حامص مرکب) 
عمل جان پذیر. پذیرفتن جان. قبول کردن 
جان؛ 

دل درانداز و جان‌پذیری کن 

یک زمانش لگام‌گیر ی کن. نظامی. 
حان پرور. (جام چَز و] (نف مرکب) 
پرورند؛ روان. (ناظم الاطباء) روح‌پسرور. 
آنچه جان را پرورش دهد. آنکه یا آنچه باعث 
تیمار جان شود 

تو از معنی همان بینی که از بستان جان پرور 

ز شکل و رنگ گل بیند دو چشم مرد نابنا. 

ار رود 

هر بوسه کزو بقهر بستانم 


جان‌پروری. ۱۷۳۱ 


چون آپ حیات همست جان‌پرور. 
آمیر معزی (از بهار عجم). 
مرا تا دل بود دلبر توباشی 


ز جان بگذر که جان‌پرور توباشی. نظامی. 
بشیرین سختهای جان‌پرورت 

خداوند بودم شدم چا کرت. نظامی. 
داد بدو کاین می جان‌پرور است . 

زهر مدانش که به از شکر است. نظامی, 
بیا سافی آن می که جان‌پرور است 

بمن ده که جان مرا درخور است. نظامی. 
پی از هر خسی سایه‌پرورد یگسل 

نظر بر عزیزان جان‌پرور انکن. خاقانی. 
در آینه دریغ بود صورتی کزو 

بید هزار صورت جان‌پرور آینه. خاقانی. 
دولت جان‌پرورست صحبت آموزگار 
خلوت بی‌مدعی سفره بی‌انتظار. سعدی, 
درختست بالای چان‌پرورش 

ولد میوه نازنین بر سرش. سعدی, 
گرستن گرفت از سر صدق و سوز 

که‌ای یار جان‌پرور دلفروز, سعدی, 


و مشهور است مواضع جان‌پرور و مقامات 
متفرجات دلخواه... (ترجمة محاسن اصفهان 
ص ۲۴). 
جان‌پرور است قصة ارباب معرفت 
روزی برو پرس و حدیثی بیا بگو. حافظ 
نسیم جان‌پرور؛ بباد ملایمی که روان را 
نشاط و شادابی بخشد. رجوع به جان 
پروردن شود. 
جان پروردن. ابَّز و] امص مرکب) 
جان را تازه کردن. دوح را شاداب کردن. 
روح و روان پردرش دادن 
کجارفت ای دریغا ان دل ریش 
که‌جان پرورد با جان‌پرور خویش. نظامی, 
آتش ز لعلت میجهد نعلم در آتش مینهد 
گر دیگری جان میدهد سعدی تو جان میپروری. 


سعدی, 

سعدیا دیده نگه دا اشتن از صورت خوب 

نه چنانست که دل دادن و جان.پروردن. 
سعدی, 

عاشقان را کشته می‌بینند خلق 

پشنو از سمدی که جان پرورده‌اند. سعدی, 


جان‌پروری. اجام چَز ) (حامص 
مرکب) عمل آنکه یا آنچه جان را می‌پروراند. 
روحپروری. روان‌پروری 
وزین شیوه سخنهایی برانگیخت 
که‌از جان‌پروری با جان درآميخت. نظامی, 
شکر ریخت مطرب برامشگری 
کمربست ساقی بجان‌پروری, 
گراو شاه عالم شد از سروری 


نظامی. 


۱-ظ. مصحف چانف است. رجوع به چانف 
در این لغت‌نامه شود. 


۲ حان پروین. 
منم شاه خوبان بجان‌پروری. نظامی. 
و رجوع به جان پروردن شود. 
حان پروین. [ن جز] (ترکیب اضافی [ 
مرکب) تمراب. (مسجموع مترادفات 
ص ۲۲۴). 
حان پری. [ن بٍّ] (تسرکیب اضافی, ( 
مرکب) کنایه از شراب. (بهار عجم) (آنتدراج). 
و رجوع به جان پریان شود. 
جان پریان. [ن ّ] (ترکیب اضافی, | 
مسرکب) کسنایه از شراب انگوری باشد. 
(برهان). کنایه از شراب: 
میکند جان جان پریان را جنون 
دل فراق جان آدم کرد خون (؟). 
(از بهار عجم) (آنندراج). 
از پیکر گاو آید در کالید ددح 
جان پریان کز تن خُم یافت رهایی. خاقانی. 
حان پناه. (جامْ ٍ) (| مرکب) پناه جان. 
محافظ جان. آنچه جان را نگاهدارد: 
گفت‌هین | کنون چه میخواهی بخواه 
گفت فرما باد را ای جان‌پناه. 
ساخته پیش کید دیو لمين 
جان‌پناهی ز قلعةٌ یاسین. دهخدا, 
||(اصطلاح نظامی) گودالی که هنگام 
تیراندازی در زمین کنند تا از آسیب گلولةً 
دشمن مصون باشند. 
جان پوش. جاغ] (نف مرکب) در عبارت 
ابن اسفندیار ظاهراً بمعنی پناهگاه است که 
مافر در آن بیارامد: و سهل‌بن المرزبان 
گفتند لارجان داشتی, پیش از او ببزمستان و 
تابستان بدین راه که | کنون می‌شوند گذر نبود, 
جمله بریده و جان‌پوشها و رباطها او کرد و آن 
راء ایمن گردانید. (تاریخ طبرستان). 
حان پین. (پ] ((خ)۲ یکی از دانشمندان 
که قسمتی از اشعار حافظ را به انگلیسی 
ترجمه کرده است» و آن بسال ۱ م. بطبع 
رسیده. (از سعدی تا جامی صص ۳۲٩‏ - 
۳۳۰۱ 
است. مولف دزی گوید: در لاتین سانتوم 
کاپیتا" و بفرانه شاردن رولان یا سان‌یت "و 
از دستة سطراطیقوس می‌باشد و بعربی جانت 
قبطه شده است. (از دزی ج ۱ص 1۶۸). 
حان حان. [ن ] (ترکیب اضافی, [ مرکب) 
کنایه از روح اعظم است. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||جان جانه. (آنتدراج): 
علم جان جان تست ای هوشیار 
گریجویی جان جان را درخور است. 

3 ناصرخسرو. 
مکان علم فرقانست و جان جان تو علست 
ازین جان دوم یکدم بجان اولت بردم. 

ناصرخرو. 
مبین در دل که او سلطان جانست 


مولوی. 


قدم در عشق نه کو جان جانست. ظامی. 
||ذات حق‌تعالی. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء): 

من ز جان جان شکایت میکنم 

من نیم شا کی, حکایت میکنم. مولوی. 


||هر طعامی که به ته دیگ چسبیده باشد. 
(ناظم الاطباء) (برهان) (آتدراج). |[نوعی از 
نان که چندتو باشد. | آتش تیز زیر که خلقت 
جان یعنی پدر جن از آتش بوده است. 
(آتندراج. ||((ع) کنایه از حضرت رسول 
(ص) باشد؛ 
قوت جانست این ای راست‌خوان 
تا چه باشد قوت آن جان جان 
زور جان کوه کن شق‌الحجر 
زور جان جان در آن شق‌القمر. 
عذرخواه عقل کل و جان تویی 
جان جان و تابش مرجان تویی. مولوی, 

جان‌جانی. (ص مرکب) جانی‌جانی. در 
تداول عوام بدوستی که کمال یگانگی دارد 
گفه شود؛ چنانکه دوست جانی جانی گویند 
ینی دوست یکدل و یکجان. 

حانج بلکت. زب ] (اخ, سرب از 
سان_کریت)؟ نام یکی از کتب مذهبی 
برهمایی. (از تحقیق ماللهند ص ۶۴), 

جان‌جوی. ((خ) از سزارع قدیمالسق 
طبس و پلاسکنه است. (مرآت‌السلدان ج ۴ 
ص ۱۳۱. 

جان جهان. زن جٌ] اترکب اضافی, | 
مرکب) خطابی است بمعشوقه؛ 


مولوی. 


پس بنا گوش چو سیما که سیه شد چو شبه 

آنِ تو نیز شود صبر کن ای جان جهان. 
فرخی. 

بگشای بشادی و فرخی 

ای جان جهان آستین خی 

کامروز بشادی فرارسید 

تاج شمرا خواجه فزخی. فرخی. 

|اروان عالم. روح جهان, آنکه قوأم جهان بدو 

بسته است* 

مظهر لطف ازل روشنی.چشم امل 

جامع علم و عمل جان جهان شاه شجاع. . 
حافظ. 

خان‌بن خان و شهنشاه شهنشاه نزاد 

آنکه می‌زیبد | گرجان جهانش خوانی. 
حافظ. 

حانج. [ن] (ع ص) مسایل. میل‌کننده. 
|[گناهکار. (ناظم الاطباء). 
حانحة. ان ] (ع ص) تأنیت جانح. ||() 

یکی از استخوانهای پهلو نزدیک سینه, و هی 

مایلی الصدر کالضلوع هی مایلی‌الظهر. چ. 

جوانم. (سنتهی الارب). مفرد جوانح که 

استخوانهای پهلو نزدیک سینه باشد. (نناظم 

الاطسباء). استخوان خرد پهلو. (مهذب 


جان دادن. 


الاسماء). پهلو. (دهار. استخوان ریز که از 
طزف بسینه ره آستت چنانکه اضلاع از 
پشت, (از بحر الجواهر). 
جان حیوانی. ازح /ج] تسس رکیب 
وصفی, [ مرکب) و جان خون حیوان؛ کنایه از 
شیر و ماست و روغن و گوشت و شهد و عسل 
باشد. (برهان). کنایه از روغن و شیر و ماست 
و شت و شهد و مانند آن. (بهار عجم) 
(انندراج), 
حانخانی. (! مرکب) جانی‌خانی. که با 
جوال بزرگ شلاته بافته. کیسه‌ای از موی 
سیاه بافته بزرگتر از جوال. جوال بزرگ از 
پشم بافته. 
حان‌خراش. [خ] (نف مرکب) خراشند: 
جان. انچه جان را پیازارد. جان ازار. 
حان خراشی. [خ] (حامص مرکب) عمل 
جان‌خراش. روان‌خراشی, روح‌آزاری. 
حان خواستن. [خوا / خاتّ] امص 
مرکب) جان سلب کردن: 
غمت هر لحظه جاتی خواهد از من 
چه انصاف است چندین جان که دارد. 
بدرچاچی (از ارمغان آصفی). 
و رجوع به جان‌خواه شود. 
حان‌خواه. [خوا / خا] (نف مرکب) 
خواهندة جان, آنکه یا آنچه خواستار جان 
باشد. گیرند؛ جان؛ 
تیغ جانخواه تو عزرائیل را گوید بجنگ 
کای‌اخی جائی نشانی ده مرا جان دگر. 
سوزنی. 
جان‌خواه تو بس شگرف یار است 
جان دادن تو عظیم بار است.. نظامی. - 
رجوع به جان خواستن شود. ||(ا) اسم 
محبوب. (انندراج). 
حان خون شدن. اش د] (مص مرکب) 
خون شدن دل. کنایه از شدت اضطراب. 
بی‌قرار شدن. بی‌تاب شدن. ۲ 
جان خون گشتن. زگ 2ص 
مرکب) خون شدن دل. بی‌قرار شدن؛ . 
گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون 
گفت‌جانم از فراقت گشت خون. مولوی, 
حان دادن. [د) (مص مرکب) مردن. 
(بهار عجم). قبض روح شدن. جان سپردن. 
تهف. (منتهی الارب). جود. (منتهی الارب). 
مالک. ژیوق. (منتهی الارب). تَیّط. (منتهی 
الارب). فیق. (متهی الارب): 
بدان.خوی بد جان شیرین بداد 
تبود از جهان دلش یکروز شاد.. . فردوسی. 
۰ هل - 1 
0۵۳۱۷۱ - 2 
۵6۰ .۲۵۱۵۲0 003۲000 - 3 
۷ - 4 


حان‌داده. 


دو رخ رابه روی پسر برتهاد 

شکم بردرید و برش جان پداد.. فردوسی. 
آمیر... یک شمشیر زد چنانکه... بزانو اقتاد و 
جان بداد. (تاریخ بیهقی). لشکر چنانکه گوئیم 
کارنمیکنند و در پیش ما جان دهند اگر 
خواهند. (تاریخ بیهقی ص ۵۷۱), 
هر که بدخو بود گه زادن 

هم بر آن خوست وقت جان دادن. نظامی. 
بجلخی جان چنان داد آن وفادار 

که شیرین را نکرد از خواب بیدار. 
دشمن از آن گل که فسون‌خوان بداد 
ترس پر او چیره شد و جان بداد. ۰ نظامی. 
جان همی دادم به آسانی فراقت گفت هی 


نظامی. 


این توقف بین که پنداری که تاوان میدهد. 
کمال اسماعیل. 
چون اشارتهاش را بر جان نهی 


در وفای آن اشارت جان دهی. "مولوی, 

پیش او در وقت ساعت هر آمیر 

جان بدادی گر بدو گفتی که میر. ‏ مولوی. 

گرقضا صدبار قصد جان کند 

هم قضا جانت دهد درمان کند. مولوی. 

جان پدهند در زمان زنده شوند عاشقان 

گربکشی و بعد از آن بر سر کُشته بگذری. 
سعدی, 

رنجور عشق به نشود جز ببوی یار 


ور رفتتی است جان ندهد جز بنام دوست. 
سعدی, 
نخواهم رفن از دنیا مگر در پای دیوارش 
که تا در وقت جان دادن سرم بر آستان باشد. 
سعدی, 
توخوش می‌باش با حافظ برو گو خصم جان میده 
چو گرمی از تو می‌بینم چه باک از خصم دم‌سردم. 
حافظ, 
شب رحلت هم از بستر روم تا قصر حورالعین 
اگردر وقت جان دادن تو باشی شمع نالینم. 
حافظ: 


نپنداری که جان را رایگان داد 
فروغ روی جانان دید و جان داد. 

مولوی یا جامی (از ارمفان آصفی). 
محمود رادمی که به آخر رسید عمر 
میداد جان بزاری و میگفت ایاز من. کاتبی. 
- جان بدادن؛ چان دادن. مردن خاصه پس از 
تعب و رنجی یا شکنجه و عذابی: چون کار بر 
او سخت گشت مسبخرج را مالی بداد کناندر 
پیش یوسف‌بن عمر بگوی که عبداله جان 
بداد. (تاریخ بهقی). 
|[جان بخشیدن. زنده کردن. احیاء, از لفات 
اضداد است؛ : 
آتشی ز لعلت می‌جهد نعلم در آتش می‌نهد 
گر دیگری جان میدهد سعدی تو جان ممپروری. 

سعدی, 

||رانده شدن. طرد گشتن. نابود شدن. بدور 


شدن. از میان رفتن؛ 

مخور هول ایلیس تا جان دهد 
هر آنکس که دندان دهد نان دهد. 
- جان دادن برای چیزی؛ سخت ببرای آن 


سعدی. 


چیز مناسب بودن. بی‌نهایت درخور آن بودن. 
سخت برای آن برازا و سزاوار بودن: این 
پارچه برای شلوار زمستانی جان میدهد. این 
چرمها برای کقش سرباز جان میدهد. 
یباپونچی‌های روس برای زمتان جان 
میدهد. 

- ||سخت ثیفته و عاشق چیزی بودن. 
حان۵ا۵۵. [د /د] (ن‌مف مرکب) مرده. 
جان‌سپرده. کسی که جانش از تن بیرون رفته 


است: 

بیهشی خسته دید انناده 

چون‌ کی زخم‌خورده جان‌داده. نظامی. 
ماند بیخود در آن ره افتاده 

چون کسی خه بلکه جان‌داده. ۰ نظامی, 


جانف‌از. (نف مرکب. [ مرکب) معروف است 
که انسان و حسیوان .زنده باشد. (برهان). 
ذیروح. دارای روان. حیوان. (ناظم الاطباء), 
||قادر. توانا. (ناظم الاطباء). ||(از: جان, 
سلاح + دار, دارنده) مسعرب نیز: جاندار, 
(حاشية برهان چ معین). سلاح‌دار. ببرهان) 
(بهار عجم) (اندراج). سلحشور. سلاحدار. 
سلیح‌دار. و بصورت «جندار» آمده و جمع آن 
جانداریه و جنادره است و دز مصر تا زمان 
بنومرین معمول بوده است. (دزی ج 0۱: 
شاهیت چهره‌ات که دو جاندار خاص او 
چشم کمان کشیده و زلف زره‌ور است. 
رفیع لنبانی (از بهار عجم) (آنندراج), 
چو زخم تیغ نباشد بجنگ نیزه و تیر 
چه فرق هیز و مخنث ز رستم جاندار. 
مولوی (از آتدراج). 
|| محافظت‌کنده. نگاهبان. (برهان). نگاهبان. 
(بهار عجم). نگاهبان جان سلاطین که همشه 
پا شمشیر در خدمت ساطان حاضر و متوجه 
است. (آنندراج). حافظ. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). گارد مخصوص شاه. پاسبان. شرطه. 
چ. جنادره* 
کشان از دز بلشکرگاه بردش 
بنزدیکان و جانداران سپردش. 
(ویس و رأمین). 
و شملیردار بود در دیوان, او را جاندار 
گفتندی. (تاریخ بسهقی ص۱۲۱). سیهبد 
[خسروپرویز ] فرهاد بود و سمرگری به روز 
و منجم برزین و حاجب آو نوش بود و گنجور 
خورشید و نوشین بازدار و فری‌برز جاندار 
بودش و طبیب ماهوی خراد. (مجمل التواریخ 
والقصص). تا نا گاه جانوسیار و ماهیار وی را 
يشب اندر چندی شمشیر زدند و بیفتاد و 
ایتان جاندار خاص بودند. (مجمل التوازي 


۱۳۳۳ 


ایضا). و حالی جانداری خاص خویش را به 
میهنه فرستاد بححنگی. (اسراراكوحید 
ص ۳۱۴). یکی برادر اسقوزان دینلم بود که 
جاندار سلطان بودنام او شهردار. (تاریخ 
" طبرستان). و لقد شاهدت [بشیراز ] مرّة رجلا 
تجره الجنادرة و هم الشرط الی‌الحا کم و قد 
ربطوه فی علقه. (ابن بطو طه). 
چون عقل و جان عزیز و خریبست لاجرم 
جاندار عقل و عاقل جان شناسمش. 
خاقانی. 
جاندار تو رضای حق است و دعای خلق 
کاين دو ز صد سریّت لشکر نکوتر است. 
خاقانی. 


جاندارو. 


ندیم و حاجب و جاندار و دستور 


همه رفتد و خسرو ماند و شاپور. نظامی, 
زائو زده بر سرین آو شیر . 

چون جانداران کشیده شمشیر, نظامی. 
کی‌تواند کرد جانداری او هر جانور 


حافظ و جاندار او ایزدتعالی بس بود. 
شرف شفروه (از آنندراج). 
|ارزق و روزی. قسوت لایموت. (برهان). 
قوت و روزی و این مجاز است. (بهار عجم) 
(آنندراج). قوت روزانه. (ناظم الاطباء): 
چنان شده‌ست ببازارها روائی تان 
که‌بوی نان به ترازو مر سد ز تنور 
بزور زور توان یافت اندکی جاندار 
چه چاره داند کرد آنکه ژر ندارد و زور. 
سوزنی (از آتدراج). 
|ادوست و مددکار.. (آنندراج). ااسحکم: 
قسرص. بادوام: ریسمانی جاندار است. 
پارچه‌ای محکم و جاندار است. 
حاندارلی. ((ج) قصبهٌ کوچکی است در 
ولایت ایدین در قضای برغمه که تابع سنجاغ 
ازمیر است و در ساحل شمالی خلیج 
جاندارلی در جنوب شرقی قضای برغمه قرار 
دارد. این قصبه مرکب از ٩‏ قریه است و زمین 
آن کوهستانی انت و گاهنی دره‌های سبز و 
خرم دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
حاندارلی.((خ) (خلیج...) در شمال خلیج 
ازمر قرار دارد. طول و عرض آن ۲۰ هزار گز 
است و «باقرچایی» به اين خلیج میریزد. (از 
قاموس‌الاعلام ترکی). 
حاندارو. ([مرکب) کنایه از تریا ک‌است که 
افیون باشد. (برهان). ||نوش‌دارو و تسریاق را 


گویندکه حفظ جان کند و زندگی بخشد. 
(آنندراج): 
جانداروی عاشقان حدیشت 
تفل دل‌گمرهان دعایت. 

جمال‌الدین عبدالرزاق. 
آن می که کلید گنج شادی است 
جان‌داروی چام کیقبادیست. نظامی. 
ای سخنت مهر زبانهای ما 


۴ جانداری. 


بوی تو جانداروی جانهای ما. نظامی. 

ابر که جانداروی پژمردگی است 

هم قدری بلغم افسردگی است. نظامی, 

ساخته جانداروئی از پی دلها بنطق 

آین آفتاب مفتی صاحبقران. مجیر بیلقانی. 

نباتی کز فضای بی ثبات آو همی خیزد 

اگر چه محض جانداروست درمان را نمی‌شاید. 
مجیر بیلقانی. 


ای داور مهجوران چانداروی رنجوران 
صبر همه مستوران رسوای تو اولی‌تر. 


خاقانی. 
جان نالان را بداروخانة گردون مبر 
کزکفش جانداروئی بی‌سم نخواهی یافتن. 
خافانی. 


بهترین جائی بدست بدترین قومی کز او 
مهرٌ جاندارو اندر مغز ثعبان دیده‌اند. 
خاقانی. 
باد صبا ز عهد صبی یاد میدهد 
جان‌داروئی که غم ببرد درده ای ْبّی. 
حافظ. 
جاندازی. (حاص مرکب) سلاح‌داری. 
محافظت. نگهبانی. (حاشیة برهان چ معین). 
محافظت جان؛ 
آن ترک که یافت منصب جانداری 
یک لحظه نمی‌شکیید از دلداری 
گفتم‌دل من نگه نمی‌داری؟ گفت 
جان‌داری را چه کار با دلداری؟ 
امام فخرالدین خطاط هروی (از حاشيهةٌ برهان 
چ مین از لب‌اب‌الالباب ج ۱ ص۳۲۴۳۸ و 
۵۱ 
صاحب بریدی براهبر داد و جانداری بی‌با ک 
را فرمود. (سدبادنامه ص ۳۲). 
| گرکندرای است در بندگی 


ز جان‌داری افتد به خر بندگی. سعدی, 
یار دلدار من ار قلب بدینسان شکند 
ببرد زود بجانداری خود پادشهش. حافظ. 


|| حيوة. زندگانی. (ناظم الاطباء). جان داشتن. 
دارای جان بودن. رجوع به جان داشتن شود. 
حان ذاشتن. [نْ)] (مص مرکب) زنده 

بودن. حیات داشتن؛ 
پسندی و همداستانی کنی 
که‌جان داری و جانستانی کنی. فردوسی. 
رفتی که وقا نکرد عمرت 
تا جان دارم وفات جویم. 
پائی که درنیاید روزی بسنگ عشقی 
گوئیم جان ندارد تا دل نمی‌سپارد. 
آن بهائم نتوان گفت که جانی دارد 
که‌ندارد نظری با چو تو زیبا منظور. سعدی, 
حان دز [ن] (ترکیب وصفی, [ مرکب) 
نفس ناطقه. روان روشن* 
گرکند شهباز مرغان را شکار 
من شکارش جان دانا دیده‌ام. 


خاقانی. 


سعدی: 


خاتانی. 


جان در جان کسی کردن. 


حاندانه. [دان /ن ] ([مرکب) از پیش سر 
جائی را گویند که در کودکی نرم و جهنده 
مسیباشد. و بعربی یسافوخ گویند. (برهان) 
(آنندراج). در لهجه شیرازی بافوح» ملاج. 
موضعی در قسمت قدامی سر کودکان که از 
هنگام ولادت تا یکسالگی بکلی نرم است. (از 
اخییارات بسدیعی در شرح لفت لادن). 
شیردان. این کلمه در تداول مردم خراسان 
(گناباد) شایم است. نعفه. نجاعه. وباعّه. 
زماعه. لماعه. لامعه. دتاع. (از منتهی الارب). 
در سامانی ببه سعنی دماغ گفته و صعنی 
ترکیبی محل جان, چه دماغ محل روح 
تفسانی است. (رشیدی). 

حانداور. [ر] (ص مرکب) داور جان. 
دادرس جان. آنکه داد جان خواهد 
گویمت کامروز جانم رفت دوشی بر زنی 
چون توئی جان‌داور جان حال جان چون بشنوی. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۹۶). 

رجوع به جان شود. 

حان‌داولین. (اخ) آورندهٌ دینی در چین 
در هزار و هفتصد سال پیش. و آن دیین را 
«داوجیا» نامند. (یادداشت مولف). 

جاندو. (ر] ((خ)۱ از اسامی عسطارد در 
هندی قدیم. (تحقیق ماللهند ص۱۰۵ س ۸ا. 
نام یکی از کتب نحوی و ادیی براهمه. 
(تحقیق ماللهند ص ۶۵ س ۷. 

حاندر. [د] انف مرکب) جلاد. (ناظم 
الاطباء). درندة جان. قاتل. کشنده. || جاندار. 


ذی‌روح. (ناظم الاطباء), 

حان در آستین داشتن. (: تی تَ) 
(مسص مرکب) مهیای جانبازی بودن. 
جان‌تثاری کردن: 

عشقش حرام بادا بر یار سروبالا 


تردامنی که جانش در آستین نباشد. سعدی, 
حاندرازی. [د / د] (حامص مرکب) 
عمردرازی. (آنندرا اج) درازی عمر. (ناظم 
الاطیاء). طول عمر:ٌ 

از پی جاندرازی شه شرق 

کردم آقاق را بشادی غرق. 

ز بهر جان‌درازیش از جهانشاه 

ز هر دستی درازی کرد کوتاه. 
جان‌درازی تو بادا که یقین میدانم 


نظامی. 
نظامی. 


در کمان ناوک مژگان تو بی‌چیزی نیست. 


حانظ. 
ترا ای سرو ناخ سرفرازی 
چه گویم جز دعای جان درازی؟ کاتبی. 
همش تا حشر بادا جان‌درازی 
همش سرسبز باد و سرفرازی. کاتبی, 


من دعای جاندرازی آن مقصد والا میگویم و 
چون دستار بندقی سرافرازی او از واهب 
ستار میخواهم. (نظام قاری ص ۱۴۷). 

حان درانداختن. [دأتَ](مص مرکب) 


جان را از دست دادن. در انجام کاری جان را 
رها کردن. ترک جان گفتن؛ 
کس‌با رخ تو نباخت عشقی 
تا جان چو پیاده درنینداخت. سعدیر 
حان دربردن. (د ب د] (مص مرکب) 
نجات یاختن. از مهلکه جان بردن. جان 
پدریردن. 
حان در بینی رسیدن. [دبی رز /ر دا 
(مص مرکب) بغایت تنگ و ستوه آمدن از 
زندگانی, (بهار عجم) (آنندراج). مشرف 
بمرگ گشتن. بحال مرگ درافتادن؛ 
تا تو از چشم لطف در بینی 
جان مردم رسید در بینی. 
میرخسرو دهلوی (از بهار عجم), 
||عاجز و مغلوب شدن. (مجموعة مترادفات). 
حان در پای کسی افشاندن. [ ي 
کاذٌ] (مص مرکب) جان فدای کسی کردن. 
جان در پای کسی باختن. (ارسفان آصفی). 
رجوع بجان در پای کسی باختن شود. 
جان در پای کسی باختن. [د ي ک 
تَّ] (مص مرکب) جان فدای کسی کردن. 
جان در پای کی افشاندن. (ارمغان آصفی) 
رجوع به جان باختن و جان در پای کسی 
افشاندن شود. 
جان در پا ی کسی ریختن. [ ي ک 
تّ] (مص مرکب) کنایه از جان خود فدای 
جان او کردن. (بهار عجم)؛ 
دست من گیر که بیچارگی از حد بگذشت 
سر من دار که در پای تو ریزم جان راء 
سعدی (از بهار عجم). 
گرجان ناززنش در پای ریزی ای دل 
در کار نازنینان جان نازئین نباشد. سعدی, 
بیار کان که جان شیرین 
در پای تو ریزد" اولامن. سعدی, 
جان در پا ی کسی کشیدن. [د ي ک 
ک‌کِ د] (مص مرکب) کنایه از جان خود 
قدای جان او کردن. (بهار عجم)؛ 
خوش آنکه نقل سازم لبهای می‌پرستض 
جانی کشم بپایش جامی کشم ز دستش. 
نورالدین ظهوری (از بهار عجم). 
حان در تن کسی کردن. [د ت ن ک 
کد] (مص مرکب) کنایه از زندگانی دادن. 
(هار عجم) (آتدراجا: 
میکند: جان در تن امید لعمل باده‌نوش 
روی آتشنا ک‌خون مرده می‌آرد بجوش. 
صائب (از بهار عجم). 
حان درحان کسی کردن. [: :ٍ کت 
کگد] (مص مرکب) کنایه از جان خود فدای 
جان او کردن است. (از بهار عجم)* 


۰ - 1 
۲ -نل: بازد. 


حان در خطر انداختن. 


بعمر ار چند نتهاده‌ست یکشب روی بر رویم 

بر آنم تا کم یکروز جان خویش در جانش. 
سیدحسن غزنوی (از بهار عجم). 

حان ذر خطر انداختن. (دخ ط أتَ] 

(مص مرکب) خود را بمهلکه انداختن. جان 

خود را در معرض تلف نهادن..دست بکار 

خطرنا ک‌زدن؛ 

روزی گفتم کی چو من جان 

از بهر تو در خطر نینداخت. سعدی. 

جان در سر د لکردن. (د سر دک 

د] (مص مرکب) جان را در پی دل بر باد دادن 

و ضایم ساختن. (از آنتدراج). 

امخال: 

جان در سر دل کتی؛ یعنی جان را در پی دل بر 

باد دهی و ضایم سازی, (آنندراج). 

جان در سر سودا کردن. دس رش 


/سشوکَ 5] (مص مرکب) جان را بهوای نقس_ 


از دست دادن. جان را در سعامله‌ای باختن, 
جان را بخاطر چیزی فدا کردن: 
گویندمکن سعدی جان در سر اين سودا 
گرجان برود شاید من زنده بجانانم. سعدی, 
جان ذر س رکا رکسی کردن. (دش رٍ 
رک ک و) اعض مرک جنر بط کی 
فدا کردن. در راه کسی از جان گذشتن؛ 
تراکس نگوید تکو میکنی 
که‌جان در سر کار او میکنی. 
رجوع به ماد؛ بعد شود. 
جان در س رکس ی کردن. (د ش ٍ ک 
کد] (مص مرکب) يا جان در سر چیزی 
کردن.جان را فدای کسی کردن: 
بگفتا نه آخر دهان تر کنم 
که‌تا جان شیرینش در سر کنم. 
عاشقی سوخته‌ای بی‌سر و سامان دیدم 
گفتم ای یار مکن در سر فکرت جان را. 


سعدی, 


سعدی, 


نعدی. 


رجوع به ماد پیش شود. 
حان در قدم ریختن. [د ق د تَ] 
(مص مرکب) جان در پای کسی ریختن. جان 
را فدای کسی کردن: 
گرت جان در قدم ریزم هنوزت عذر میخواهم 
که‌از ما خدمتی ناید چنان لایق که بپسندی. 
سعدی. 
رجوع به جان در قدم کردن شود. 
حان در قدم کردن.(: ق د ک 4] 
(مص مرکب) جان در قدم ریختن. جان را 
فدای کسی کردن: 
جان در قدمت کنم ولیکن 
ترسم ننهی تو بای بر من. 
رجوع به جان در قدم ریختن شود. 
جاندرمیان. [د) اص مرکب) مستعد 
بفدا کاری جان خود برای دیگری. (ناظم 
الاطباء). آنکه با تو از جان خویش نیز دریغ 


سعدی. 


تکند: 

ای قلمت با دوات طوطی هندوستان 

پیش زبان تو تیغ هتدوی جان‌درمیان, 

کمال اسماعیل. 

کنایه از آن است که مرا با تو یجان مضایقه 
نیست. (برهان). کنایه از نهایت مهربانی و 
دوستداری که تا جان مضایقه ندارد. (بهار 
عجم) (آنندراج), و با لفظ داشتن و نهادن نیز 
مستعمل است. (از بهار عجم). 
حان‌دره. [در] ((ج) دی است از 
دهستان گورگ‌سردشت بخش سردشت 
شهرستان مهاباد. در ۳۳ هزارگزی شمال 
سردشت و ۶ هزارگزی شمال باختری شوسة 
سردشت بمهاباد واقع است محلی کوهستانی 
و هوای آن معتدل و سالم است و ۲۱۳ تن 
سکنه دارد و آب آن از رودخانة سردشت 


تامین میشود و محصول آن غلات. توتون, 


حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و راه دهکده 
مالرز است. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
جان در یک قالب. از د ی / ي لا 
(ترکیب وصفی, [مرکب) کنایه از کمال محبت 
و اخلاص که به اتحاد و یگانگی کنند و در 
عرف یکجان و دو قالب گویند لیکن مستشهد 
آن یافته نشده. (بهار عجم) (آتدراج). عاشق 
پا ک. (ناظم الاطباء), دوست یگانه. دوست 
خالس مخلص: 
پشت و روشان است یکجان چون ورقهای کتاب 
همنشینانی که با هم جان در یک قالب‌اند. 
محسن تأثیر (از بهار عجم) (آتدراج). 
پشت سر یاری که باشد رسم او بیگانگی 
پیش رو چون حرف مدغم جان در یک قالب است. 
محسن تأٌئتر (از بهار عجم) (آنندراج). 
حان دمیدن. زد د] (مص مرکب) جان 
بخشیدن. حیات دادن 
خنده او جان بجهان دردمید 
منصب احیا به مسیحارسید. مولوی". 
حان دوست. (ص مرکب) دوستدار جان. 
آنکه جان خود را عزیز میدارد: 
من که جان دوستم نه جانان دوست 
با تو از عیبه برگشادم پوست. 
نظامی (هفت‌پیکر). 
جان‌دوستی. (حانص مرکب) عمل 
جان‌دوست. دوست داشتن جان. رجوع به 
جان‌دوست شود. 
حان۵ه. (د؛] اسف مرکب) آفرینده. 
جان‌دهنده. بخشنده روح (در مورد خدا): 
ابا رای او بنده را رای نیست 
جز او جانده و چهره‌آرای نیست. فردوسی. 
به دادآفریتی که دارنده اوست 
همان جان‌ده و جان‌برآرنده اوست. 
||تازه کنندة جان. مفرح 


نظامی. 


جانربای. ۷۴۳۵ 


اوست در بزم و رزم یافته تام. 
جان‌ده و جان‌ستان بتیغ و بجام. نظامی. 
جاندهی. (د] (حامص مرکب) عمل جان 
دادن. جان قدا کردن. |امخالفت. مقاومت. 
|افندیة حیوة و مسرگ. (ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس). 
حان دیدن. [دی د] (مص مرکب) جان 
یان. زنده شدن: 

پیش لبت که مرد که هم از تو جان ندید 

یک آفریده چون تو مسیحا زمان " ندید. 
ففانی شیرازی (از ارمفان آصفی). 
حان را زدن. ( 5] (مص مرکب) زدن 


| بخاطر نجات جان. کشتن برای رهایی از 


مرگ: بپرون آمد [عبدائّه زبیر ] با کم از ده تن 

که‌نه از پیش وی دررمیدند چنانکه روبهان از 
پیش شیران گریزند و جان را می‌زدند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۸۸). و رجوع به جان را 

کوشیدن‌شود. ۱ 
جان را کوشیدن. [3| امسص مرکب) 
بخاطر جان کوشیدن. بخاطر حفظ جان 
جنگیدن: 

جز این نیز چندان بچنگ آوریم 

چو جان را بکوشیم و جنگ آوريم. 

فردوسی. 

آن ملاعین جننگی کردند... چنانکه داد 
میدادند که جان را میکوشیدند. (تاریخ 
بیهقی). رجوع به جان را زدن شود. ۱ 
حانوبا. [ر] (نف مرکب) جان‌ربای. ربایندهٌ 
جان, گیرند؛ جان. چیزی یا کسی که جان را 


بخود جذب کند: 

میان نرگسستان در سرشک جان‌ربا دارد 
سرشک جان‌ربا دیدی میان نرگسستانا". 
چوباد دمان از پیش سوخرای 

همی تاخت با یه جان‌ربای, فردوسی. 
گرسایة همای برافد بدشمتانت 

چون خجلت عقاب اجل باد جانربای. 

سوزنی. 

صولت جانربای او بربود 

گوی‌دولت ز صولجان ملوک. خاقانی. 
حانربای. (ر] نف مرکب) جانرباء رجوع 
به جاتربا شود. 


۱-ایبن بیت به جامی هم نسبت داده شده 
است. 
۲-در ارمغان آصفی: مسیحای زمان, 
۳-بتصحیح قیامی مژلف در متن آورده شد 
ولی بصورتهای زیر هم آمده: 
میان ترکستان انار سرشک جان‌ربا 
نل: سرشک جان‌ربا دیدی میان ترکسان. 
میان نرگسان اندر سرشک جان‌ربا دارد 
سرشک جان‌ربا دیدی میان نرگان اندر, 


۶ جان‌ربایی. 


جان‌زبایی. ار] (حایص مرکب) عمل 
جان‌ربا. جان‌گیری. جان گرفتن. کشتن. 
میراندن: 
هر روز جهان به جان‌رباییست 
انصاف ده این چه بیوفایت. نظامی. 
جان‌زبوده. [ر 3 /:] (نمف مرکب) جان 
بدر رفته. جان از دست داده. ناتوان, ضعیف* 
بیمار جان‌ربوده برون آمدم ز ری 
شاخ حیات سوخته و برگ راه نه. خاقانی. 
جان رفتن. ار تَّ] (مص مرکب) هلاک 
شدن. مردن* 
بالله که دل از تو بازنستانم 
ور در سر کار خود رود جانم. 
جان رفت و بسی نماند ما را 
سودای کسی نماند ما را 
شاپور طهرانی (از ارمغان آصفی). 
حان روداب. (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان کنگان بخش بافت شهرستان 
سیرجان. در ۱۲ هزارگزی شمال بافت سر راه 
فرعی بافت قلع عسکر واقع و دارای ۲۰ تن 
سکنه است. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸ا. 
جان ریچاردسن. [ب) (ع) از 
کسانی است که اشعار حاقظ را به انگلیسی 
ترجمه کرده است. وی بسال ۱۷۷۴ م. تولد 
یافت. (از سعدی تا جامی ص ۳۲۸). 
جافژء [نٍ)(ع ص) س‌اتر. ااجس‌امع. 
گردآورنده. فراهم‌کننده. (از المنجد), 
حان‌زمان‌دروا. [ز د] ((خ) ده کوچکی 
است از دهتان دلفارد بخش ساردونيد 
شهرستان جسیرفت راتع در ۲ هزارگزی 
جنوب خاوری ساردوئه. سر راه مالرو 
جیرفت به ساردوئیه و ۷ تن سکته دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 
حان زمین. [نِ ] (تسرکیب اضافی: [ 
مرکب) کنایه از سبزه و گل و سیوه باشد. 
(برهان) (آتدراج) (انجمن آرا). 
حان‌زنده کن. [ز د / دک ] (نف مرکب) 
زنده کند؛‌جان. روابخش. حیات‌دهنده؛ 


سعدی, 


این نامه بنام پادشاهی 

جان‌زنده کلی خردپناهی. نظامی 
جان‌زنده کلی که از نصیحی 

شد معجز او دم مسیحی. نظامی. 


جانزنگ. زرا ((ج)" نام یکی از ملوک 

ارض در نوبت اول بتایر انچه در «بش‌پران» 

آمده است. (از تحقیق ماللهند ص ۱۹۴). 

حان‌سپار. [س ] (نف مرکب) جان‌سپارنده. 

جان‌دهنده. فدائی: 

ای خسروی که ملک ترا جانسپار کشت 

وز رنج گشت حاسد تو جانسپار تیغ. 
مسعودسط. 

رغبت از تو چو با یسار شود 


از برای تو جان‌پار شود. ستایی. 


من جانسپار مدح تو صورت‌نگار مدح تو 


با آب کار مدح تو الفاظم ایکار آمده. 

خاقانی. 
ور همی بیند چرا تبود دلیر 
پشتدار و جانسپار و چشم‌سیر. مولوی. 


چه خوش باشد سری در پای یاری 
به اخلاص و آرادت جان‌سپاران. 


در آب و رنگ رخسارش چو جان دادیم خون خوردیم 


سعدی, 


چو نقشش دست داد اول رقم بر جان‌سپاران زد. 
حافظ. 
پای دولت آوردت سپردت 
سری کش تن تاه جاننپارست.. . . ؟ 
حان سپاردن. (س د] (مص مرکب) جان 
سپردن. مردن. هلا ک شدن: 
بهر عیسی جان سپارم سردهم 
صدهزاران منتش بر جان نهم. 
و رجوع به جان سپردن شود. 
حان‌سپاری. [س | (حامص مرکب) عمل 
جان‌سپار. جان‌دهی. جان دادن فدا کاری؛ با 
اس‌وباران اردشیر کوخشش و کارزار و 
جان‌پاریهای سخت کردند. ( کارنامه اردشیر 
ص ۱٩‏ س ۱۰ 
ما از پی تو بجان‌سپاری 
با خصم خودت چراست یاری, 
هرک بمصاف در سواری 
مجنون بحساب جان‌سپاری. 
بود بیماری شب جان‌سپاری 
ز بیماری بتر بیمارداری, نظامی, 
حان‌سپر. زس بَ] (نف مرکب) جان‌سپار, 
رجوع به جان‌سپار شود. 
حان سپردن. [س پ دذ] (مص مرکب) 
مردن. موت. (مجموعه مترادفات ص ۳۲۵). 
مردن. حیات سپردن. (بهار عجم):ٌ 


مولوی, 


نظامی. 


نظامی. 


چنین بود رأی جهان‌آفرین 
که‌او جان سپارد بتوران زمین. فردوسی, 
چو بسپردم من اندر تشنگی جان 
مباد آندر جهان یک قطرءپارن. 

(ویس و رامین). 
ای غافل از آنکه مردنی هست 
و آگه‌نه که جان سپردنی هست. نظامی, 
آمد بگوش من خبر جان سپردنش 
جانم ز راه گوش برون شد بدان خبر. خاقانی. 
مرد محسن لیک احسانش نمرد 
تا نپنداری بمرگ او جان سپرد. مولوی. 
یکی تشنه می‌گفت و جان می‌سپرد 
ختک تیک‌بختی که در آب مرد. . سعدی. 
یارب هلا ک من مکن الا بدست او 
تا وقت جان سپردنم اندر نظر بود. 

سعدی (بدایم) 


من تشنه جان سپردم آنگه چه سود دارد 
آب از دو چشم دادن بر خا ک‌من گیا راء 
سعدی. 


جان‌ستان. 
بسیری مردن به که به گرسنگی جان سپردن. 
گلستان. 
تو همچو صبحی من شمع خلوت سحرم 
تسمی کن و جان ین که چون همی سپرم. 
حافظ. 
حان‌سپوز. [س] (نف مرکب) مهلت‌بخش 
جان: 
خورش دادشان اندکی جان‌سپوز 
بدان تا گذارند روزی بروز. فردوسی. 
مولف فرهنگ شاهنامه آرد: ولف در لغت 
شاهنامه یمعتی مهلت‌بخش جان معنی کرده. 
(سپوختن را فرهنگها بمعنی خلانیدن و داخل 
کردن و بهم دوختن گفته و برآوردن هم 
نوشته‌اند. در پهلوی بمعنی دور کردن و دفع 
کردن است که زبان ارمنی هم از آن گرفته و 
بمعی تأخیر انداختن استعمال می‌کند. پس 
مفهوم مهلت مناسبتر است از این لحاظ). 
فردوسی گوید؛ 
همان زخمگاهش فرودوختند 
بدارو همه درد بسپوختند. 
بهتر فهمیده میشود تا از آنچه فرهنگ انجمن 
آرا در اين بیت خلانیدن ترجمه کرده (سپوز 
کارکسی است که کارها را پس اندازد و 
تأخیر کند). (فرهنگ شاهنامه ص .)٩٩‏ 
حان‌ستان. [س] انن مسرکب) 
جان‌ستاننده. روح‌ستاننده. کشنده. آنکه یا 
انچه جان ستاند. قاتل. قابض روح؛ 
بگفت این و بر کرد کوه گران 
بچنگ اندرون نیز جان‌ستان. 
سپهدار رستم یل صف‌شکن 
ابا جان‌ستان تیغ دشمن‌فکن. 
ز بس خنجر و نيزة جان‌ستان 
زمین همچو آتش بد و نیستان. 
( گر شاسب‌نامه). 


فردوسی, 


فردوسی. 


فکنده سر نیز جان‌ستان 

یکی را نگون و یکی را ستان, اسدی, 
شما را از جور این... جان‌ستان ستمکار 
برهانم. ( کلیله و دمند)ء 


مد از ملکی که جان ستاند 

شمشیر تو جان‌ستان دیگر, سوزنی. 
دل ندهد جان ستاند ایام 

زین ده دل جان ستان مرا بس. خاقانی. 


عمر تو چیست عطسه ایام جان ستان 
بس تن مزن که عطه سبک درگذشتنی است. 


خاقانی. 
خصم شد در هم شکسته چون کمند 
کان کمند جان متان امد برزم. خافانی. 
در گید جان ستان زند صبح. خاقانی. 


وزبر آن خوابگاه طارم پیری من 


۰ ۵۳۱۱ل - 1 
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جان ستاندن. 


همچو امل دوربین همچو اجل جان ستان. 
خاقانی. 
جرعه‌ریز جام ایشانند گفتی اختران 
کان همه در روی چرخ جان ستان افنشانده‌اند. 
خاقانی. 
یک خدنگ از ترکش آن شحنذ دیوان عشق 
نرد عقل از بیم چرخ جان ستان آورده‌ام. 
خاقانی. 
نیست اندر جامهٌ ازرق حفاظ و مردمی 
چرخ ازرق‌پوش اینک عمرکاه و جان ستان 
کان شحنة جان‌ستان خونریز 
آبی تندست و آتشی تیز. نظامی. 
بر وصل بسنده کرد هجران 
دلخوش‌کن و جان ستانم اين است. ‏ نظامی. 
لطف از دم صبح جانفشان‌تر 
زخم از شب هجر جان‌ستان‌تر. 
آنجا که نهنگ جان‌ستانست 
در خون نه سخن در استخوانست. نظامی. 
آب‌ستان چان‌ستان او از صحرا دریا ساخته. 
(سندبادنامه ص ۱۵). 
عاقبت پیک جان ستان آمد 


نظامی, 


تاگرفتار الامان آمد. سعدی. 
چو آمد ز پس دشمن جان‌ستان 
پیندد اجل پای اسب دوان. سعدی, 


چرخچیان فریقین که در معرکه قتال بنوک 
سنان جان ستان یکدیگر را از خائه زیین 
(مجمل التواریخ گلستانه ص۲۵). رجوع به 


مرح 


که‌جان زندگان را میگیرد؛ 
اندر عجبم ز جان‌ستان کز چو تویی 
جان بستد و از جمال تو شرم نداشت 
رودکی. 
بعد از ملکی که جان ستاند 
شمشیر تو جان‌ستان دیگر, سوزنی. 


کشتن. قبض روح کردن. روح راگرفتن: 


همه گوش یکسر بقرمان نهید 
اگرجان ستانید اگرجان دهید. فردوسی. 
جان بیگانه ستاند ملک‌الموت بزجر 
زجر حاجت نبود عاشق جان‌افشان راء 
سعدی, 
گوبسلام من آی با همه تندی و جور 
وز من پیدل ستان جان پجواب سلام. 
سعدی, 


عشقت که شحنه‌وار ميانم گرفته است 
جان میستاند از من و سر میدهد مراء 

شفایی اصفهانی(از ارمغان آصفی). 
جان‌ستاننده. [س زن د /] اف 
مرکب) جان‌ستان. روح‌گیر. کشنده. رجوع به 
جانستان شود. 
جان‌ستانی. [س] (حسامص مسرکب) 
جان‌گیری. روان‌گیری. عمل آتکه یا آنچه 


جان را می‌ستاند: 

پسندی و همداستانی کنی 
که‌جانداری و جان ستانی کنی. 
پس از مرگ من مهربانی کنند 

ز دشمن یکین جان‌ستانی کنند. 
مراگر دل دهی در جانستانی 
عبادت لازمست و بنده ملزوم. 
جان ستدن. (س ث 5] اسص مرکب) 
جان را گرفتن, کشتن. قبض روح کردن. جان 
ستادن, چنانکه عزرائیل؛ 

که‌مرا فرمود حق کامروز هان 
جان او را تو به هندستان ستان 
چون به آمر حق به هندستان شدم 
دیدمش آنجا و جانش بستدم. 


فردوسی. 
فردوسی, 


سعدی, 


مولوی. 
جان‌سخت. [س] (ص مرکب) دیرمر. 
آنکه بسختی جان دهد. که با بسیاری شکنجه 
و عذاب و دردها دیر میرد. 
جان‌سختی. [س] (حصاص مرکب) 
دیرمیری. رجوع به جان‌سخت شود. 
جان سخنگوی. [ن ش غ] صرکیب 
وصفی. | مرکب) جان سخن‌گوینده. جانِ گویا. 
روان سخن‌گو. نفی ناطقه؛ 
تویی جان سخنگوی حقیقی 
کدبا روحالقدس دائم رفیقی.. ناصرخسرو, 
جان سخنگویا. [زٍش خ] انس رکیب 
وصفی, | مرکب) نفس ناطقه. (دانشنامهُ علائی 
ص ۱۲ س ). جان سخنگوی, و رجوع به 
جان سخنگوی شود. 
حان سفتن. . [سش تّ ] (مص مرکب) جان را 
سوراخ کردن. مجازا رنج دادن جان. آزار 
دادن جان؛ 
گردلیری کنم بجان سفتن 
چون توانم بترک جان گفتن. نظامی, 
حانسن. (سٍ] (خ)۲ یکی از دانشمندان 
بیولژی است که از دسته مخالفان تئوری 
کروموسومی بشمار است. رجوع به بیولژی 
ورائت ثت تألیف عزت‌الّه خبیری ج ۱ ص ۱۷۴ 
شود. 
جان سوختن. اتَ] امص مرکب) آتش 
گرفتن جان. رنج کشیدن جان. آزردن جان؛ 
از فراق تو مرا چون سوخت جان 
چون ننالم بی تو ای جان جهان. 
| آزردن جان: 
برغم من بحریفان می شبانه مکش 
موز جان من و آه عاشقانه مکش. 
فغانی شیرازی (از ارمغان آصفی). 
حان‌سوز. (نف مرکب) جان‌سوزاننده. 
روان‌سوزنده. انچه يا آنکه جان را بسوزاند. 
آنکه یا آنچه جان را آزرده سازد: 
دولتت جاوید بادا کز جلال 
جاه تو جانسوز اعدا دیده‌ام. 
توبا تریا ک‌و من با زهر جانسوز 


مولوی. 


خاقانی. 


جان‌شکر. ۷۴۳۷ 


ترا آتروز و آنگه من بدین روز. نظامی. 
و از تیر سحر و ناوک جانسوز جگرخور 
مظلومان... سپهر. (ترجمة محاسن اصفهان 


ص ۱۴۳ 

که‌شنید این ره جانسوز که فریاد نکرد. 
حافظ. 

کرا گویم که با اين درد جانسوز 

طیبم قصد جان اتوان کرد. حافظ, 


سموم قهر جانسوزش جان‌گداز ارباب بفی و 
طفیان. (حبیب‌السیر جزء ۴از ج ۳ص ۳۲۲). 
جان‌سوژی. (حاص مرکب) عمل 
جانسوزء 
رای تو بکین‌توزی دارد سر جانسوزی 
چون نیست لبت روزی هم رای تو اولی‌تر. 
خافانی. 
و رجوع به جان‌سوز شود. 
حان‌سیر. (ص مرکب) آنکه مرگ خواهد. 
آنکه از حیات سیر آمده است. مجازأ بی‌با ک 


و دلاور در جانبازی: 

از برای آزمون می‌آزمود 

زانکه بس مردانه و جان‌سیر بود. . مولوی, 
جانش. ان] (ع |) جسای نزدیک. (سنتهی 
الارب) (آتدراج)؛ 


مجازاً روح را تابنا ک ساختن, روان را از 
خوی زشت مهذب ساختن؛ 
جان را بعلم شوی که مرجان را 
علم ای پسر مبارک صابون است. 
ناصر خسرو. 
گرداگرطواف خواهی کرد 
جان بشوی از پلیدی عصیان. ناصرخسرد. 
جان‌شکار. (ش] (نف مرکب) شکارکند: 
جان, گیرند؛ جان. جان‌شکر. (فرهنگ 
ضیاء)؛ زافش کمند دلبند و غمزه‌اش ناوک 
چان‌شکار. (سندبادنامه ص ۲۳۷). 
نبود شگفت | گرملک‌الموت خوانمش 
از بسکه هست چون ملک‌الموت جان‌شکار. 
قاآنی (از فرهنگ طیاء). 
||((خ) عزرائیل. (فرهتگ ضیاء). و رجوع به 
جان‌شکر شود. 
جان‌شکو. زش کَ] ان ف مرکب) 
شکارکنندة جان. (شرفنامة منیری) (برهان): 
زاغ... گفت می‌اندیشم که خود را از بلای این 
ظالم (مار) جان شکر برهانم. ( کلیله و دمته). 
گهی خونم بدان زلف دوتای پرشکن ریزد 
گهی خوابم بدان چشم سیاه جان‌شکر بندد. 
عبدالواسع جبلی, 
نکهت کام صراحی چو دم مجمر عید 
زو بخور فلک جان‌شکر امیخته‌اند. خاقانی. 
چون دست اجل جان‌شکر آید غم تو 


1 - ۰. 


۸ حجان شکردن. 


چون پای قضا دربدر آید غم تو. 
تاج‌الاین باخرزی, 
جهان بصورت و مسی نهنگ جان‌شکر است 
تو با نهنگ کی صحبت از چه در باشد. 
امیر فخرالدین دیلمشاه (از صحاح الفرس). 
||((خ) عزرائیل. (برهان) (بهار عجم) 
(انندراج), چه شکر بمعنی شکار است. 
(برهان). قابیض ارواح. فرشته‌ای که جان‌ستان 
همه است. ||(نف مرکب) صیاد حیوانات 
وحشی. (ناظم الاطباء). ||معشوق. مطلوب. 
(برهان) (آنندراج). جانانه. دلبر. محبوب. 
||تکلم از روی ضعف و ترس. (ناظم الاطباء). 
جان شکردن. اش ک د] (مص مرکب) 
جان شکستن. کشتن. هلا ک‌کردن. جان 
شکار کردن. جان شکریدن. و رجوع به جان 
شکریدن و جان‌شکار و جان‌شکر شود. . 
حان‌شکری. |ش ک ] (|مرکب) قتلگاه. 
مقتل. (ناظم الاطباء). 
جان شکریددن. (ش ک ]امس مرکب) 
جان شکتن. جان شکار کردن. کشتن. 
هلا ک‌کردن. و رجوع به جان شکردن و 
جان‌شکار و جان‌شکر شود. 
حان شما. [ن ش] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) یعنی سوگند بجان شما. (شرفنامة 
منیری). این عبارت در جایی استعمال کنند 
که‌کسی چیزی را بکسی بسپارد و سفارش 
نماید که این را نیکو دار و محافظت کن. 
(آندراج): 
جان شیرین من است این شعر و من پیش شما " 
می‌سپارم جان خود جان من و جان شما. 
سلمان ساوجی (از آنندراج). 
دل خرابی میکند دلدار را آ گه کید 
زینهار ای دوستان جان من و جان شما. 
حافظ. 
جان من فدای جان شما باد. ايين سماع از 
خدمت امرشهاب‌الدین حکیم کرمانی است. 
(شرفامه منیری). ۰ 
حان شورود. ((ج) ده کنوچکی است از 
سیاهکل بخش سیا گل دیلمان شهرستان 
لاهیجان. در هشتهزارگزی واقع است و ۳۲ 
تن سکنه دارد و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۲), 
حان شیران. [ن] رکیب وصفی [ 
مرکب) جان شیرین. زندگانی. (تاظم‌الاطباء). 
و رجوع به جان شیرین شود. 
جان شیرین. [ن] اصرکیب وصفی, | 
مرکب) جان خوش. جان عزیز؛ 
گر یکی زین چهار شد غالب 
جان شیرین براید از قالب. 
سعدی (از آنندراج) 
حانشین. [ن ] (نف مرکب) قائم‌مقام. (بهار 
عجم) (آنتدراج). کسی که به نیایت از دیگری 


کاری انجام دهد ماند: وکیل. وصی, ولی, 
نایپ. ناثب‌ماب, خلیفه, ولی, بدل. عوضء 
کَنی. (محهی الارب): 
بی باده دل ز سیر جهان وانیشود 
گل‌جانشین سبزه مینا نمشود. 
کلیم (از بهار عجم). 
غنچه دل را ببوی یار در بر میکنم 
این گره در رشته ما جانشین افتاده است. 
صانب (از بهار عجم) (آتدراج). 
نایب الساطنه. ولي‌مهد. |اوالی. حکمران: 
جانشین قسفقاز؛ حکمران آن از جانب 
اپراطور روس. این کلمه با کردن و شدن 
صرف شود. 
حانشین کردن. [ن ک د] (مص مرکب)۱ 
قائم‌مقام کردن. بدل کردن. 
حانشیفی. [ن نی ] (حامص مسرکب) ۲ 
خلافت. ولایت عهد. ورائت. (ناظم الاطباء). 
عمل قائم‌مقام. رجوع به جانشین شود. 
جانشینی کردن. آن نبی ک د] (مص 
مرکب) خلافت کردن. (ناظم الاطباء). 
حان طلب. (ط ل[] (نف مرکب) از اسنماء 


محبوب. (آندراج)/ 
جانطیان. (معرب. ۲۵ جتیانا. رجوع به 
جنتیانا شود. 


حانطیس. (اخ) جانطین. نام کسی بوده که 
جنتیانا را شناخته است. رجوع به جانطیس 
الملک شود. 
حانطیسالملکت. [ز سل غُ لٍ] (ع۱ 
مرکب) جانطین الملک. همه جا در وجه 
تسمي جنطیانا مینویند: وانما سمی جنطیانا 
لان اول من عرفه جانطین (باللون) المسلک. 
ولی در قانون ابوعلی سینا چماپ تهران در 
کلم جنطیانا چنین امده: و انما سمی جنطیانا 
لان اول من عرفه جانطیس الملک (با سین 
بجای نون دوم). در هر حال اعم از اینکه 
جانطین باشد یا جانطیس معلوم نشد که 
کیست یا چیست. (یادداشت مولف)ء 
حانطین.(۱خ) جانطیس. نام کسی بوده که 
جانتیانا را شناخته است. رجوع به جانطیس 
الملک شود. 
جانطین الملکت. آن نل م لٍ] (ع !مرکب) 
رجوع به جانطیس الملک شود. 
حان عالم. [ن (] (اخ) حسضرت 
رسالت‌پناه محمد مصطفی صلی‌اه علیه و آله 
وسلم. (آنندراج). و رجوع به مسجموعه 
مترادفات ص ۱۲۴ شود. 
جان عزیز. [نٍ ع] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) قم بجان عزیز. (بهار عجم) 
مرا تو جان عزیزی و یار محتومی 
پهر چه حکم کنی بر وجود من حکمی, 
نعدی: 


یار عزیزی که بود نأمش افیون 


جانعلی‌خان. 
جان عزيزت که تو و جان عزیزم. 
جلالای طباطبا (از بهار عجم). 
حان‌عزیز. [عّ] (زج) دهی است از دهستان 
قلعه‌دره‌سی بخش حومهةٌ شهرستان ما کو. در 
هشت هزارگزی جنوب ما کوو هفت هزار و 
پانصدگزی جنوب باختری شود ما کو به 
قزلداغ واقع شده است. محلی است 
کوهستانی و دره, آپ و هوای آن معتدل و 
مالاریایی است. ۱۱۲ تن سکنه دارد و اب 
مشروب آن از چشمه تأمین ميشود. محصول 
آن غلات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. صنایع دستی آنان جاجیم‌پافی و راه 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
حانعلی. (] (اخ) نام محلی در کنار جادة 
قزوین و رشت که در میان سراوان و قاضیان 
در ۰۰ ۰ گرزی تهران واقع است. 
حانعلی. (غ] ((ج) دهی است از دهستان 
نازیل بخش خاش شهرستان زاهدان واقع در 
۰ هزارگزی شمال باختری خاش کنار 
شوسة خاش به زاهدان. محلی است جلگه, 
گرمسیر» معتدل و سکن آن ۱۵۰ تن است 
زبان بلوچی, آب آن از قنات تأمین میشود و 
محصول آن غلات, ذرت لسنیات و شفل 
اهالی زراعت, گله‌داری و راه آن شوسه است 
مردم آن از طایفٌ ریگی هستند. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ 4۸. 
حانعلیی. [ع] (اخ) دهی است از دهستان 
کایایی بخش سنقر و کلیایی شهرستان 
کرمانشاه. واقع است در ۴۵ هزارگزی شمال 
ستقر و ۲ هزارگزی آلمادین. محلی است 
کوهستانی و سردسیر و سکن آن ۷۸تن 
است. اب آن از چشمه تامین ميشود. 
محصول آن غلات و حبوبات و توتون است و 
شغل اهالی زراعت و قالیچه و جاجیم و 
پلاس‌بافی است و راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 
حانعلی. [غ]) ((خ) بساول, از سرداران 
سلطان حسین میرزا بایقرا. (از حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۴ ص ۱۱۶). رجوع پهمان کتاب 
شود. 
حانعلیی. [غ] (اخ) فرزند خواجه‌علی‌بای 
که‌بدست محمدخان شبانی در سمرقند بقتل 
رسید (از حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص۲۷۹ 
رجوع بهمان کاب شود. 
حانعلیی خان. (ع] ((خ) مافی. از سرداران 
شسجاع دور زندیه بود و شب هتگام با 
جارت بخيمة خوابگاه زکی زند که بعزم 
سرکوبی سلطان مردان‌خان خواهرزاد؛ خود 
.(فرانوی) 8۵۲۱0۱۵06۲ - 1 


۰ونانااعحان6 - 2 
۰ - 3 


از شیراز خارج شده بود وارد شد و او را بقتل 
رسانید. (از مجمل السواریخ گلانه صس 
۴ 
حانف. [ن ] (ع ص) کسی که میل کند از 
حق در وصیت. (منتهی‌الارب) (اقرب 
الموارد). مایل از حق. 
حان فاا یک. ((خ) تلفظ عربی 
«وان‌ایک» ۱ یکی از نقاشان اسپانیولی است. 
(از حلل‌السندسیه ج‌ اص ۳۱۲ رجوع به 
وان‌ایک شود. 
حانفداقادین. [] ((خ) زنی بود که در 
زمان سلطان مرادخان ثالت کدخدای 
حرمسرا بود و قدرت و نفوذی تمام داشت. (از 
قاموس الاغلام ترکی). 
جان فرسا. (ت] (نف مرکب) جانفرسای. 
جانفرساینده: | گرچه رنج غربت جانفرسا 
است اما تفرج بلدان و مشاهدة غرائب جهان 
راحت‌افزا بود. ( کلیله و دمنه). 
آه جانفرسا | گردر سینه نشکستی مرا 
اینکه جان فرسودم از آه آسمان فرسودمی. 
خاقانی. 
و رجوع به جانفرسای شود. ب 
جانفرسای. تَ) (نف مرکب) یی آنچه 
تقصان‌کنند؛ عمر بود. (شرفنامه مبیری). 
فرسایند جانها. آزاررساننده. موذی. (ناظم 
الاطباء)؛ 
بارها نوعروس جانفرسای 
دست در دامش زدی که درای. سعدی. 
||نفرت‌انگيزنده. |اسوجع. دردنا ک.(ناظم 
الاطیاء) و رجوع به جانفرسا و جان فرسودن 
شود. 
حانفرسایی. (فت] (حامص مرکب) عمل 
جان‌فرساینده. جان‌کاهی. جان‌آزاری, 
حان فرستادن. زف رٍ د] (مص مرکب) 
جان هدیه کردن. جان را فدا کردن؛ 
یک وا لبت نددهباشم 
آنگه که هزار جان فرستیم. خاقانی. 
بسوی آن پری قاصد نهان خواهم فرستادن 
صبا بسیار رفت این بار جان خواهم فرستادن. 
اتبی نیشابوری (از ارمغان آصفی). 
حان فرسودن. اف 5] (سص مرکب) 
جان را ناتوان کردن. روان را خسته ساختن؛ 
عقل داند که پر زیان بوده‌ست 
هرکه از بهر حال جان فرسود. 
کمال اصنهانی (از ارمفان آصفی). 
و رجوع به جانفرسا و جانفرسای شود. 
جان فروختن. ات ت) (مص مرکب) در 
تداول شعر جان را پفروش رساندن در برابر 
معشوق یا حقیقتی دیگر؛ ‏ 
هر دم فروشم جان ترا بوسه ستانم در بها 
دیوانه‌ام باشد مرا با خود بی بازارها. 
مولوی" (از ارمفان آصفی). 


حان‌فروز. اف] (نف مرکب) افروزندة 
جان. بتشاط آورتد؛ روان. (ناظم الاطباء). 
جان‌افروز. رجوع به جان‌افروز شود 
درّبار و مشکریز و نوش‌طبع و زهرفعل 
جان‌فروز و دلگشا و غمزدا و لهو تن. 
منوچهری. 
نه آتش را خبر کو هست سوزان 
نه آاب | گه‌که هست از جان‌فروزان. نظامی. 
تا حسن جان‌فروز تو پیند عاشقان 
بردار یکدم از رخ خود این تقابها. ۱ 
اسیری لاهیجی (از ارمغان آصفی). 
حان‌فروز. [ت ] ((خ) نام سردار لشکری که 
تابع بهرام چوبین بود؛ 
یکی بد کجا نام او جان‌فروژ 
که تیره شبا برگزیدی ز روز. فردوسی. 
جان‌فروزی. [ف] (حامص مرکب) عمل 
جان‌فروز. رجوع به جان‌فروز شود؛ 
پند تو چراغ جان‌فروزیست 
نشنیدن من ز تتگ‌روزی است. ‏ ظامی, 
حان‌فروشی. [ث] (حامص مرکب) عمل 
جان‌فروش. عمل آنکه جان خود را به بهای 
چیزی دهد؛ 
من با تو بکار جان‌فروشی 
کار تو همه زیان‌فروشی. 
یگفتا جان‌فروشی در ادب نیست 
یگفت از عشقبازان این عجب نیست. 
نظامی. 


نظامی, 


چون خاص توأم بجان‌فروشی 

به گر نکنم زبان‌فروشی. نظامی. 
حانفزا. (تَ] (نف مرکب) مفرح. مروح. 
(ناظم الاطباء). نشاط آورنده. جان‌فزاينده. 
جان‌فزای. رجوع به جان‌فزای شود؛ 

بازگو آن قصه کان شادی فزاست 

روح ما را قوت و دل را جانفزاست. 

حبذا آان شرط و شادان آن جزا 

آن جزای دلنواز جان‌فزاء مولوی. 
بهار جانفزا آمد جهان شد دلکش و زیبا 

باغ و راغ گستردند فرش اطلس و دیباء 

؟(آندراج). 

|| آب حسيوة. (برهان) (ناظم الاطباء). آب 
حیوان. (آتدراج). ||( روز بیست و سوم از 
ماههای یزدجردی. (ناظم الاطباء), نام روز 
بیست وسوم از ماه‌های ملکی, و آنرا 
جانفزای هم گویند. (برهان) (آندراج). 
حانفزای. [ت] (نف مرکب) جان‌فزابنده. 


تشاط آورنده: 
جهان‌دار یزدان گوای منست 
که‌دیدار تو جانفزای منست. فردوسی, 
جهان جانگزای است و او جانفزای 
چهان گم‌کنندهست واو رهتمای. 
( گرشاسب‌نامه) 


شعر من بر علم من برهان بس است 


حانفشان. ۷۴۳۹ 
جانفزای و صاف چون آب زلال. 


ناصرخسرو. 
سلک جواهر است خط جانفزای صدر 
چون صدر جوهری بود آری بود چنین. 
سوزنی. 
مرا دلی است پر ز خون به بند زلف تو درون 
پناه می‌برم کنون بلعل جانفزای تو. خاقانی. 
بدو چشم تو که از جان اثری نماند با ما 


ز سیم جانفزایت اثری فرست مارا, 

خافانی. 
گفت‌ای نفس تو جان‌فزايم 
اندیشة تو گره گشايم. نظامی. 
برآراستندی پفرهنگ و رای 
سخنهای دل‌پرور جانفزای. نظامی. 
بیا ساقی آن شربت جانفزای 
بمن ده که دارم غم جانگزای: نظامی. 
در هوای لطیف جای کند 
خواب و آرام جانفزای کند. نظامی, 
عشق آن زنده گزین کاو باقی است 
وز شراب جانفزایت ساقی است. مولوی, 


دیدار دلفروزش در پایم ارغوان ریخت 

گفتار جانفزایش در گوشم ارغنون زد. 
سعدی, 

هوای دلگشایش و آب جانفزایش شباب 

عیسی مریم. (ترجمه محاسن اصفهان. ص۸), 

یاقوت جانفزایش از اب لطف زاده 

شمشاد خوشخرامش در ناز پروریده. 


حافظ. 
روز آنسوی کوه سرمست است 
از نفس‌های جانفزای صبوح. ؟ 
|اروز ببست و سوم از ماه ملکی. (از برهان) 


(آنندراج), 
حانفزایی. ت] (حامص مرکب)+عمل 
جانتا. کار آنکه و آنچه جان را بفاید: 
ای در نظر تو جانفزایی 

در سک تو جهان‌گشایی. 

آن یابم از او بجان‌فزایی 

کآزرده‌میان مومیایی. نظامی, 
کلک تو خوش تویسد در شأٌن یار و اغیار 
تعویذ جان‌فزایی انسون عمرکاهی. حافظ. 
حانفشان. [ْتّ / ف ] (نف مرکب) کسی که 
جان را فدا کند. (ناظم الاطباء). دا کندة 
جان؛ُ 

بر کعبه کند جانفشان خلق 

بر صدر تو جان‌فشان کعپه. خاقانی. 
۱ آنکه از عشقت زر افشاند ندانم کیست آن 
این که خاقانیست دانم جاننشانست از غمت. 

خاعانن: 


نظامی, 


۷۵۳۵۷۵۰۰ - 1 
۲ - این شعر به جامی ضم نسبت داده شده 


است. 


۰ جان فشاندن. 


گرعاشق شاه اختران نیست 

پس چون دم جانفشان زند صبح. خاقانی. 

لطف از دم صبح جانفشان‌تر 

زخم از شب هجر جان‌ستان‌تر. 

دل رفت و دیده خون شد و جان ضعیف ماند 

آن هم برای آنکه کنم جانفشان دوست. 
سعدی. 


سعدی. 


۱ مشتاق. (ناظم الاطباء). 

حان فشاندن. (ت /ف د] مص مرکب) 
جان فدا کردن. جان را در راه کسی دادن 
همان مام رودابة ماهروی 


که‌دستان همی جانفشاند بروی. فردوسی. 
که‌سربازی کنیم و جانفشانیم 


مگر کاحوال صورت بازدانيم. نظامی. 

گرنسیم سحر از زلف تو بوبی آرد 

جان فشانیم بسوغات نسیم تو نه سیم. 
سعدی. 

در دلم بود که جان بر تو فشانم روزی 

باز در خاطرم آمد که متاعیست حقیر. 
سعدی, 

کام دلم این بود که جان بر تو فشانم 

این کام میسر شد و اين کار برامد. سعدی. 


حانفشان کردن. [ت /ف ک د](مص 
مرکب) جانفشانی کردن. جان را فدا کردن. 
جان فشاندن, جان را براه کسی دادن:. 
کدام‌روز دگر جان کار بازآید 

که جانفشان نکنی.روز وصل بر جانان. 

سعدی. 

حانفشانی. ت /ف ] (حامص مرکب) 
زحمت سخت. کوشش بسیار. عمر را در 
خدمت دیگری صرف کردن. (ناظم الاطباء). 
صفت جانفشان. فدا کردن جان در.. 
فدا کاری.عمل آنکه جان را بر سر کاری یا در 
راه کسی فدا کندء 

با او ز خوشی و مهربانی 

کردی‌همه روزه جانفشانی. نظامی. 
حانفشانی کردن. (ف /ف ک د] (مص 
عرکب) جان فشاندن. جان فدا کردن. 
حافق. [ن] (ع ص) کسی که از منجتیق 
سنگ آندازد. (از منتی الارب) (ناظم 
الاطباء). اندازندة سنگ با منجنیق. 
حان‌قاحار. (اج) دهی است جزء دهستان 
ایجرود از بخش مرکزی شهرستان زنجان در 
شصت و هشت هزارگنزی چنوب باختر 
زنجان و ده هزارگزی راه مالرو عمومی واقع 
شده و محلی است کوهستانی و سردسیر. 
۴ تن سکته دارد. زبان آنان تبرکی و 
شیمی‌مذهب‌اند. آب آنجا از چشمه تأْمین 
میشود و محصول آن غلات و شنل اهالی 
زراعت و قالیچه‌بافی و راه آن مالرو است. 
(قرهنگ جغراقیایی ایران ج ۲). 
حان‌قربانلو. [ق] ((ج) واقع است در کنار 


رود سسیم‌بار در جسوین, زراعتش آبی و 
هوایش گرم و بیست خانوار سکنه دارد. (از 
مرات‌البلدان ج ۴ ص ۱۳۱). 
جان‌قربانلو. |] ((غ) دی است از 
دهستان مانة بخش مانة شهرستان بجنورد. در 
دو هزارگزی شمال باختری مانه. سر راه 
مالرو مائه به کشک‌اباد واقع شده, محلی 
است جلگه و گرسیر و ۹۷ تن سکنه کرد 
دارد. آب آنجا از رودخانه تأمین میشود و 
محصول آن غلات و پبه است. شفل اهالی 
زراعت و راه آن م‌الرو است. (افرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حانقور. (خ) دصی است جزو دهستان 
مهرانرود بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز, در 
هقده هزارگزی جنوب خاوری تبریز و در دو 
هزارگزی بشوسه تبریز بستان‌آباد واقع شده و 
محلی است جلگه و بیلاقی و سردسیر و ۳۰۵ 
تن سکنة ترک دارد. آب آنجا از چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات. حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
حانقورد. ((خ) دهی است جزء دهستان 
بدوستان بخش هریس شهرستان اهر. در 
بیست و یک هزارگزی جنوب باختری 
هریس و هفده هزار و پانصدگزی شوسة تبریز 
-اهر. و محلی است جلگه و معتدل و ۶۳۵ 
تن سکنه ترک دارد. آب آنجا از رودخانة 
تلخ‌رود و دو رشته چشمه تأمین میشود. 
مسحصول ایین ناحیه غلات و حبوبات و 
سبردرختی است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی مردم فرش‌بافی و راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایبران 


رز 
ِِ 
حانقی. (ترکی, !) مشورت. کنکاش کردن و 
مصلحت و صلاح دیدن جمعی باشد با هم. 


(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و بحذف 
ثانی هم بنظر آمده است. (برهان) (آتندراج). 
ترکی است بمعنی مشورت. اندرز. ||شغل. 
(حاشية برهان چ معین). رجوع به فرهنگ 
جانسون شود. ۱ 
حانقی. () مجمم جانقی. بر اسراء دولت 
صفویه که هفت تن بوده‌اند: قورچی‌باشی, 
قسوللراقفاسی. ایشک آق اسی‌باشی, 
تفنگچی‌آقاسی, وزیر اعظمء دیوان‌بیکی, 
واقعه‌نویس اطلاق میشد. که تمام امور 
مملکتی در مجمع آنان رسیدگی میگردید و 
اگرمجمع برای فرستادن سپهسالار بسمتی از 
اطراف مملکت بود حضور سیهالار در 
مجمع جانقی شرط بود و در اواخر زمان شاه 
سلطان‌حسین در چند مسجمع نساظر و 
مستوفی‌الممالک و امیر شکارباشی داخضل 
شدند. (از تذکرالملوک چ ۲ ص‌۵ ۷ ۸ 


حانکقیت. 


۵ 
حا ن کاستن. [تَّ] (مص مرکب) جان را 
کاهش دادن. جبان فرسودن. جان رارنج 

دادن 

از قغان و ناله کاهم جان غم‌فرسوده را 
تا مگر بیدار سازم بخت خوابآلوده رد 
شاپور تهرانی (از ارمفان آصفی). 
حانگاه. (نف مرکب) آنکه جان را بک‌اهد. 
(آتندراج). هرچه جان را بکاهد و ددح را 
خسته کند. دلگیر. جگرسوز. مولم. (نباظم 
الاطباء). مقابل جانفزا: 
گرفته سرشان سرسام و جسمشان ابرص 
زسام ابرص جانکاه‌تر بزهر جفا. . خاقانی. 
غمی جانکاه؛ آندزهی جانفرسای و 
جانسوز. 
حانکاهانه. (هاْ /نِ] (ق مرکب) در حال 
جانکاهی. (حامص مرکب) عمل جانکاه. 
آنچه حاصل شود از جان کاستن: 
آورد وقت آرزوخواهی 
آرژوخواه را بجان‌کاهی. نظامی. 
حانکیو. ان بٍ] ((خ) دهی جزء دهستان 
حومة بخش کوچصفهان شهرستان رشت 
است. که دز هزارگزی خاور کوچصفهان و 
طرفین شوسه کوچصفهان به لاهیجان واقع 
شده و محلی است جلگه و معتدل و مرطوب 
و ۲۵۰ تن سکنه دارد. مذهب آنان شیعه و 
زبانشان گیلکی فارسی است. آب آنجا از 
نورود سفیدرود و محصول آن برنج؛ ابریشم و 
صیفی و شغل اهالی زراعت و مکاری است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲), 
حان کوات. [ ](۱خ) سستر. یکی از 
استادان میرزا صالح شیرازی: وی هستگام 
تحصیل در انگلستان نزد مستر جان کرات 
لاتین و انگلیسی و علوم طبیعی را فرا گرفته 
است. (از سیک‌شناسی ج ۲ص ۳۴۲), 
حان کرد ی کندن. ان کُ ک ] (مس 
مرکب) کنایه از سخت‌جان بودن. مسقاومت 
کردن‌در حوادث. 
حانکش. [کَ /ک ] نف مرکب) ستیزه‌جو. 
جنگجو. سرکش. گردنکش. (ناظم الاطباء). 
جا نکشیدن. اک /ک ] (مص مرکب) 
مردن. (بهار عجم) (آنندراج). جان فدا کردن: 
صدبار جان کشیدن از آن به که پیش خلق 
یکبار کس نفس ز پی مدعا کشد. 
میرزا طاهر وحید (از بهار عجم), 
خوش آنکه تقل سازم لبهای می‌پرستش 
جانی کشم بپایش جامی کشم ز دستش. 
ظهوری ترشیزی (از ارمغان آصفی). 
حانکقیت. [] () اصسطلاحی در حسقوق 
دیوانی: قطعاً در حساب نياید و در ضبط 
نگنجد از اموال و متوجهات و حقوق دیوان 


جانکل. 

مجموع آنچه داخل در موآمرات و جانکقیت 
یشیمق شرب با عساشن آمتفیان 
ص ۵۰. 

جانکل. (کَ] ((خ)۲ یکی از طوائف سا کن 
شمال هند. (از تحقیق ماللهند ص ۸۵۲). 
حانکن. اک ] (نف مرکب) گیرنده روح و 
جان. (ناظم الاطباء). |[در حال نزع. کسی که 
جان دهد. محتضر. |امجازا پسیار رنج‌برنده. 


رنج و تعب بسیار برنده* 
بیاد لمل او فرهاد جان‌کن 
کننده کوه را چون مردکان‌کن.  ..‏ نظامی. 
کان‌کن لعل چون رسید بکان ۱ 
جان‌کنی را مدد رسید ز جان. نظامی. 


حان‌کنان. [ک] (ق مرکب) در حال جسان 
کندن.در حال احتضار ؛ 


بر سر پای جان‌کنان کردم و طالع مرا 

پاو سری پدید نه چون سر و پای آسمان. 
خاقانی. 

هر جان که ز خم ستد قنینه 

در باطیه جان‌کنان فروریخت. خاقانی. 

فتح بدندان دیتش جان‌کنان 

از بن دندان شده دندان‌کان, نظامی, 

بعد از آن گوشت کشد مرگ آنچنان 

که‌چو دزد آیی بشحنه جان‌کنان. ‏ مولوی. 

و رجوع به جان کندن شود. 


جان کندن. اک د] امص مرکب) جان 
دادن. محتضر بودن. در حال سکرات بودن. 
جان دادن ميرنده. سکرات. شوق. سیاق. 
(منتهی الارب) تزع: 

من همان گویم کان لاشه خرک 

گفت و میکند بسختی جانی. رشید وطواط. 
خصم در جان کندن آمد چون چراغ 
زان فواقش در دهان آمد برزم. 
صد عمر گران آید جان کندن عالم را 
تازین فلکت جنسی دلدار پدید اید. 


خاقانی. 


خافانی. 
طلبکار گوهر که کانی کند 
به پندار امید جانی کند. نظامی, 
چون نمردی گشت جان کندن دراز 
مات شو در صبح ای شمع طراز. مولوی. 
مرد غرقه گشته‌جانی میکند 
دست را در هر گیاهی میزند. مولوی. 
زر از معدن بکان کندن برآید و از دست بخیل 
به جان کندن برناید. ( گلستان). 
یاد لب تو در دل غمگین بود مرا 
جان کندن از فراق تو شیرین بود مرا. 


جمالی دهلوی (از ارمغان آصفی). 
||رنج بسیار تحمل کردن. رنج و تعبی پسیار 
بردن برآوردن مقصودی را. با کمال کره کاری 
کردن یا چیزی دادن. کره نسمودن بسیار در 
پرداختن مالی یا اعمال عملی. بصعوبت و با 
کمالا کراه کردن کاری را و پریان همه شب 


آمدندی و جان می‌کندندی و هیچ نتوانتدی 
کردن. (اسکندرنامه نسخة نفیسی). اراقیت تا 
رت مب بخ از اکن نتم مرخ 
نمی‌یافت. (اسکندرنامه نسخة نفیسی), 

رومه سوزی مژه برمیکنی از نادانی 

آی بهر کندن و هر سوختنی ارزانی. 


جان کن ای کور و جگر سوز و سخن نیکو گوی 
مژه و رومه چه کردند در این نادانی. 
سوزنی. 
چون ز پس هزار سال اهل دلی نیاورد 
اینهمه جان چه میکند دور برای آسمان. 
خاقانی. 
بیا گو شب ببین کان کندنم را 
نه کان کندن ببین جان کندتم راء نظامی, 


به امید تو اين کان می‌کنم من 

بیابنگر که چون جان میکنم من. ‏ نظامی. 
نقل‌ست که جمال موصلی عمری خون خورد 
و جان کند و مال و جاه بدست آورد و بذل کرد 
بیار سعی کرد تا در محاذات روط خواجة 


نبیاء عله‌السلام یک گور جایگاه یافت.: 


(تذکرةالاولیاء). 

- امنال: 

جان کندن از سگان جهنم دریغ نیست؛ یعنی 
بد نفس و موذی را هميشه در شکنجة روزگار 
بودن و احوال بعسرت گذشتن درخور و 
سزاوار است. (بهار عجم) (آتدراج). 

مردن مردن است جان کندنش چیست. 

جانکوپورلو. [ ) (اخ) طایفه‌ای از طوایف 
ترکمن ایران که مرکب از دوست و پنجاه 
خانوارند. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۱۰۴). 

حانکی. (ترکی, ا) جانقی. رجوع به جانقی 
شود. 

حانکی. [ن] ((ج) نام یکی از دهستانهای 
بخش لردگان شهرستان شهرگرد است و در 
جنوپ شهرکرد واقع است و حدود و 
مشخصات آن بشرح زیر است: از شمال بکوه 
آب‌باغ و کسوه کرمان و کوه دلگیر که 
(خطالراس آنها حد طبیعی این دهستان با 
دهستان پنتکوه و میانکوه است) از جنوب 
برودخانة خراسان, از خاور بکوء ریگ و کوه 
کوکلاکه (خطارآس آنها حبد طبیعی این 
دهستان با دهستان خانمیرزا و فلارد است) از 
باختر بکوه تک‌آب و بادامستان محدود 
است. وضع طبیعی: این دهستان جلگه‌ای 
است که از اطراف برشته ارتفاعات محاط 
میباشد و مهمترین کوههای آن بشرح زیر 
است: 
۱-کوه ریگ واقع در جتوب خاوری این 

دهستان که بلندترین قلة آن ۳۲۲۷۰ متر است. 

۲ - کوه بادامتان در باختر دهستان. ۳ - 
کوه‌گچمان در چنوب دهتان. ۴ -کوه کتک 


جانکی. ۷۴۴۱ 


- دلگیر -کرمان در شمال دهستان. رودخانةً 
درّه گرم از کوههای ریگ سرچشمه گرفته در 
جهت خاور به باختر پس از عبور از برک 
لردگان در کنار آبادی پیدا میشود و مسیر 
رودخانه از جنوب بشمال امتداد یافته و 
برودخانة آب رنگ ملحق میشود و رودخانة 
خراسان در جنوب این دهتان از خاور به 
باختر در جریان است و به رودخانة کارون 
ملحق میشود. هوای دهستان گرم معتدل و 
قرای اطراف بركة لردگان مالاریایی است آب 
قرای آن از برکة لردگان و رودخانه‌های 
محلی و چشمه‌ها تأمین ميشود. محصول 
عمده آن غخلات. حبوبات, برنج و جزئی 
تریا ک‌و تنبا کواست. شغل عمد؛ اهمالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی محلی 
جاجیم و قالی‌بافی است. راههای این 
دهستان مالرو مسباشد. این دهستان از ۵۴ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده, جمیت 
آن ۱۲۹۰۸ تن است زبان اهالی فارسی, ری 
است. (فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱۰). 

حانکی. [] (اخ) مژلف مرآت‌البلدان آرد: از 
توابع و متعلقات مال‌میر (مال امیر). مال‌میر 
همان ایذج قدیم است که حالا خراب میباشد 
وسه طرف آن چمن و یکطرف نیزار و بیشه 
است و زمبنهای زراعتی هم داشته است. حالا 
ابنیه و عمارات که مسحل سکونت باشد در 
مال‌میر نیست و ایل‌نشین است و زراعت دیم 
دارد. اطراف مال‌میر کوهار و جنگل است و 
دارای درخت بلوط فراوانی است. قنوات 
بیار در مال میر بوده که خراب شده و 
قسمتی از آنها را فعلاً حسین قلیخان ایلخانی 
مرمت میکند. بهرحال جانکی بلوکی است که 
در پای کوه عظیم موسوم یکوه منگشت واقم 
شده است» طول این کوه در طرف قبله تخمیتً 
ده فرسخ است که جانکی بطول در دامثة آن 
واقع شده و در وسط کوه امام‌زاده‌ای است که 
او را شاه منکشت میگویند و نزد اهالی بسیار 
محترم است و معلوم نیست که امامزاده به اسم 
کوه‌نامیده شده یا کوه به اسم امامزاده است 
این کوه دائماً مستور در برف و در جنوب 
مال‌میر واقع شده است. جانکی از طرف 
جنوب بخا ک بهمئی و از سمت مقرب بخا ک 
رامهرمز منتهی میشود و از جانب شمال 
بخاک بختیاری و از میانة شمال و فرب 
جانکی بخا ک‌کندزلو که از توابع شوشتر است 
محدود ميشود. رودخانهٌ کوچکی از کوه 
منگشت از طرف قبله سرایر و جاری میشود 
و قریة ابوالعباس که از قرای معتبر جانکی 
محسوب میشود از آب این رودخانه مشروب 
ميشود. رودخانهٌ مزبور از این قریه گذشته و 
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۲ جانکی سردسیر. 


بطرف خاک بهمی و میداود میرود و املاک 
آنها را مشروب میکند. جمعیت جانکی از هر 
چهت هزار خانوار است. از محصولات آن 
برئج جانکی بخوبی و خوشبویی سعروف و 
ممتاز است. در سرچشمة معروف به شعب 
سلیمان دو صورت در سنگ منقور است که 
شرح آنها بطور خلاصه چنین است: لوح 
اولی که در طرف یمین است پنج صورت 
میباشد که عبارتند از یک زن و دو طفل و دو 
مرد و در لوح دومی که در طرف یسار است 
یک طفل است در میان دو نفر که باید یکی 
مرد و دیگری زن باشد و عجب این است که 
این صورتها هیچ شباهتی با صورتهایی که در 
کوههای فارس و طارق و تخت جمشید و 
غیره می‌باشد ندارد بعلاوه بر لباس آنها خط 
میخی رسم شده است. از قرائن معلوم است 
که مال‌میر شهر بزرگی بوده و بهرحال فعلا 
جزء بختیاری است. (از مرات‌البلدان ج۴ 
ص ص۱۲۷ - ۱۲۹). و رجوع به جانکی 
گرمیر شود. 
جانکی سردسیر. [ز ي س سی] (لغ) 
شعبه‌ای از طایفة هفت‌لنگ بختیاری و دارای 
شعب زير است: جلیلی, معمودی, ریگی, 
بارزی, هلوسعد. شیاسی. سوتک, بوگر. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۵). 
جانکی گرهسیر. (ي گ] (غ) نم یکی 
از بخشهای شهرستان اهواز است. اين بخش 
در قسمت شمال خاوری اهواز واقع و از 
طرق فتمال بت تسایر راز خاور 
بشسهرستان بهبهان و از جنوب به بخش 
رامهرمز و از باختر به بخش هفتگل محدود 
اننت موقز طیمی: نز یعس گزعستای با 
هوای گر مسیر و آب آن از رودخانه‌های 
زردمیداود و ابوالعباس و علاو صیدون تأمین 
میشود. محصول عمد؛ این بخش غلات. 
برنج, کنجد. بزرک. صیفی, مرکبات انار» 
بلوط و بادام کوهی است. اراضی این ببخش 
مخصوصاً برای غرس اسجار فوقالساده 
مستعد سباشد. مرکز بخش آبادی باغ ملک 
واقع در ۱۵۰ هزارگزی اهواز است. این بخش 
از ۶ دهستان زیر تشکیل شده است. دهتان 
حومةً باغ ملک رود. زرد. میداود. قلعه تل. 
ابوالعباس, سرله. جمع آبادیهای بخش ۸۸ و 
جمیت آن در حدود ۲۴ هزار تن است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶. .و رجوع به 
جانکی شود. 
جانکی گرمسیو. [ن ي گ ] (!خ) شعبه‌ای 
از ايل چهارلنگ بختیاری که جزء کیومرسی 
و دارای شعب ذیل است: مکوند, زنگند 
کردزنکند, بلواسی» آل خورشیدی. مم‌ینی. 
(از جفرافیای سیاسی کیهان ص 0۷۶. 
حانگاه. (ص مرکب) هولنا ک. خطرناک. 


مهلک. ||جایی که زندگانی در وی خطرتا ک 
باشد. 

- چاء جانگاه» چاء پرخطر و مهلک و 
پیچ‌درپيچ. (ناظم الاطباء). 
حانگدار محله. زگ م حل [] ((خ)! دهی 
است از دهمستانهای تابع امل مازندران. 
(سفرنامة مازندران رابینو ص ۱۱۲). 
جافگداز. (گ] (نف مرکب) هرجه روح را 
بگدازد. و ناتوان و عاجزکننده و ست و 
ضعیف‌نماینده و تلف‌کنده. (ناظم الاطباء)؛ 


بی خدمت تو خود نتوانم سه روز بود 


کاین هجر جانگدازتر آید مرا ز سیل. 
سوزنی. 

کند خواجه بر بستر چانگداز 

یکی دست کوتاه و دیگر دراز. سعدی, 

ضرب دشمن | گرچه باضرر است 

زدن دوست جانگدازتر است: عکتیین: 


سموم قهر جانسوزش جانگداز ارباب بغی و 

طفیان. (حبیب‌السیر جزء ۴ج ۲ ص ۳۲۲). 
حا نگدازی. (گ] (حامص مرکب) عمل 

جانگداز. روح‌گدازی: 

شمع ارچه بگریه جانگدازی میکرد 


گریه‌زده خنده مجازی میکرد. سعدی, 
و رجوع به جانگداز شود. 
حانگذار. اگ ] (نف مرکب) هرچه در قلب 
نفوذ کند. 


- ال جانگذار؛ ال دل‌شکن. (ناظم الاطباء). 
حانگران. زگ ] (ص مسرکب) مقلوب 
گران‌جان. (نتدراج). سخت‌جان: 


من بسخن مبدع و منکر مرا 
جوقی از این سرسبک جان‌گران. خاقانی. 
شاه است گران‌سر ار چه رتجی 
زین بندء جان‌گران ندیده‌ست. خاقانی. 
گفتم بخیال او که آوخ 
من دل سبکم تو جان‌گرانی. خاقانی. 
جا نگرانی. (گ] (حامص مرکب) عمل 
جان‌گران. سخت‌جانی: 
جوانی و از عشق پرهیز کردن 
چه باشد ندانی بجز جان‌گرانی. فرخی. 
ترسم که این را از جان‌گرانی 
نی قدر آری نی قدر دانی. 
خاقانی (از آنندرا اج). 


حان گرفتن. اگ رٍ تَ) (مسص مرکب) 
زندگانی یافتن. (بهار عجم). قوت یافتن پس 
از ضعف و بیماری . قوی شدن پس از ضعفء 
از الفش آپ روان جان گرفت 
راه به سرچشمة حیوان گرفت. 

طاهر وحید (از آتتدراج), 
از وصال ماه مصر آخر زلیخا جان گرفت 
دست خود بوسید هر کس دامن پاکان گرفت. 

صائب (از آتتدرا اج). 
||جنبان شدن پس از افردگی: مار افرده 


جانگزای. 
در آفتاب جان گرفت. ||نجات یافتن. جان 
بدر بردن؛ 
وز آنروی خسرو بیابان گرفت 


همی از بد دشمنان جان گرفت. . فردوسی. 
پس آنگاه راء ییابان گرفت 
سپه را رها کرد و خود جان گرفت. 

فردوسی. 


ااجان ستدن. چنانکه عزرائیل از آدمی. 
ستدن جان. میراندن. جان از تن بیرون کردن. 
نزع روح. قبض روح. این لغت از اضداد 
است. 
-جان کسی را گرفتن؛ کشتن, مقتول کردن. 
جانگزا. (گ) اف مرکب) جان‌گزای. 
گزايندة جان. کاهند؛ حیات بود, همچو زهر و 
مانند آن. (شسرفنامه مستیری). ک‌اهنده و 
آسیب‌رسانندء جان را گویند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). در همه معانی مقابل و ضد جاننزا 
است. (آنندراج) (انجمن آراا؛ 
الوداع ای کعبه کاینک درد هجری جانگزاست 
شعه‌ای خاک مدینه حرز و درمان امده. 
خاقانی. 
سگ ابلق روز و شب جانگزاست 
از این ابلق جانگزا میگریزم. 
تریاق در دهان رسول آفریده حق 
صدیق را چه غم بود از زهر جانگزا. 
سعدی: 
ربع تدم نهشت غم غمفزای ربع 
جانم گزید مار تب جانگزای دبع 
هدایت (از انتدراج), 
و رجوع به جانگزای شود. |[روح حیوانی. 
|| حیوانات موذی و غیرموذی باشد از سباع و 
بهائم. |ازهر قاتل. (برهان) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به جانگزای شود. 
جانگزای. (گ] (نف مرکب) جانگزا. زهر 
و امثال آن. (شرفنامة منیری). نابودکنشده 
روح. برابر جان‌فزای, کشنده. ممیت. جانگزاء 
چون باد دمان از پسش سوفرای 


همی تاخت با نیزة جانگزای. . فردوسی. 
جهان جانگزای است و او جانفزای 
جهان گم ککنندهست واو رهنمای, 

( گرشاسب‌نامه). 
مبندید با رشک و با آز رای 
که‌اين غم‌فزایست و آن جانگزای, 

( گرشاسب‌نابه), 
شاها قوام عالم از دست تیغ تست 
بر دست گیر قائمةٌ تیغ جانگزای. . سوزنی, 


چون تنور از نار نخوت هرزه‌خواز و تیزدم 
چون فطیر از روی فطرت بدگوار و جانگزای, 

خاقانی. 
آز خاص و عام ری همه انصاف دیده‌ام 
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جان‌گزایی. 


جور من است ز آب و گل جانگزای ری. 
خاقانی. 

کززهر جانگزای فراقش دلم بسوخت 

چازهر خواهم از همم سیّدهمام.. خاقانی. 

از ساغر زمانه که نوشید شربتی 

کان نوش جانگزای‌تر از سم نیامدهست. 
خاقانی. 

بیا ساقی آن شربت جانفزای 

بمن ده که دارم غمی جانگزای. ‏ نظامی. 

بسی حریه‌ها زد بر آن پیلپای 

بسی نیز قارورهُ جانگزای. نظامی. 

از او کارگرتر جهانآزمای 

ندیده‌ست پینندة جانگزای, نظامی. 

یار بدًاز مار جانگزای بتر, قاآنی 

و رجوع به جانگزا شود. 


جا نگزا ییی. زگ ] (حامص مرکب) عمل 
جانگزا. زیان و آسیب رساندن. رجوع به 
جانگزا و جانگزای شود. 
جان گزیدن. اک ] (مص مرکب) کناید 
از هلا ک‌ساختن. (آننذراج). هلا ک‌کردن. 
(بهار عجم) (از ارمغان اصفی)؛ 
هر آنکس که جانش به آهن گزم 
همه جامه‌اش در سگاهن گزم.۱ 
نظامی (از آتدرا اج). 
حان گزیدن. (گ د] (مص مرکب) جان 
را اختیار کردن. جان رابر چیز دیگر ترجیح 
دادن 
یا دوست گزین کمال یا جان 
یک خانه دو همان نگنجد. 
کمال خجندی (از ارمنان آصفی). 
جا نکسل. (گ س /ش] (نف مرکب) 
تلف‌کنندة عمر. شکتندء دل. (ناظم الاطباء). 
روح‌آزار. آنچه جان راگسسته سازد. 


پاره کنده جان. کشنده؛ 

کدام‌است گفت از شما شیردل 

که آید سوی نیز؛ جان‌گسل. دقیقی, 
دریغ این غم و حسرت جان‌گسل 

ز مادر جدا وز پدر داغ دل. فردوسی. 
پر آهی کشم از غمجاگسل 

به آهم رود بر هوا خشت دل. 

ملاطفرا (ز آتدراج). 

جا نگسلی. (گ س /س] (حامص 


مرکب) عمل جانگسل, 
جان گویا. (ن ] (ترکیب وصفی, [ مرکب) 
عقل. (یادداشت مولف)* 
هزاران بنده چون من جان گویا 
بفکرت داده خشنودیش جویا. 

(ویس و رأمین). 
حانگیی. انْ) (خ) نام مسملکتی. (ناظم 
الاطباء) 
حان گیر. (نف مرکب) کنایه از عزرائیل. 
(آتدراج). گیرند؛ جان. قبض جان‌کننده. 


| مخفف جهانگیر. (تاظم الاطباء). 
حان لرزیدن. [ل 5] (مص مرکب) کنایه 
از به نشاط آمدن. بجنیش آامدن دل. به تیش 
افتادن دل: 
همی بخندد از تو دل که بس با زیب و فرهنگی 
همی بر تو بلرزد جأن که بس بی عیب و همتایی. 
جمال اصفهانی (از ارمغان آصفیا: 
حان لیدن. [د] ((خ)۲ (دکترا یکی از دو 
تنی است که بابرنامه یا «توزک‌بابری» را از 
فارسی به انگلیسی برگردانده‌اند. این کتاب 
بیار مشهور و بسال ۱۸۲۶ م. در لندن بطیع 
رسیده است. (از سعدی تا جامی ص ۴۲۶). 
اصل این کتاب بزبان جغنایی و یادداشتهایی 
است که بابر پادشاه هندوستان آنرا نوشته و 
مطالعة آن برای طالبان تاریخ ایران و هند مفید 
است (از سعدی تا جامی ص ۵۱۲). 
جانماز. (ن] (مرکب) مصلا (بهار عجم) 
آنتدراج). |اسجاده. پلاسی که مخصوص به 
نماز است و در وقت نماز گسزاردن وی را 
گسترده و در روی آن سجده یجای آورند. 
(ناظم الاطیاء). مخفف جای نماز. جامه‌ای که 
در آن مهر و سبحه نهند و گاه نماز خواندن در 
زیر پیشانی و روی گترند؛ 
جلو؛ شمشیر از روی تو تا محراب شد 
برگرفه از جهان دل جانماز انداخته. 
اسیر (بهار عجم) (آنندراج). 
دو شال سفید آورد صبح راز 
که‌سازد یکی زان دو تا جانماز. 
ملاطغرا (از آتدراج). 
برمیکنم بروی میان‌بند جانماز 
للگوته را معارض شلوار میکنم. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۲۵). 
حانماز آب کشیدن. (ن ک / کي د] 
(مص مرکب) در تداول عامه کنایه از زهد 
نمودن. طهارت و پرهیز نمودن. بدروغ زهد و 
ورع نمودن. خود را پیرو مسر قوانین شرع 
نمودن. اظهار تقوی کردن. 
جان‌محمدخان. ( عم ۱۶ لاج! وی 
فرزند علاءالدوله و از سرداران معروف سفا ک 
دور؛ مشروطیت است. در زمان سپهسالاری 
و نخت‌وزیری رضاشاه فرمانده لشکر 
خراسان و تا سال ۱۳۰۴ ه.ق.در این منصب 
باقی بود. از کارهای مهم این شخص سرکوبی 
ترکمنها بود که هرچند در اين واقعه خونریزی 
وستتمگری را بنهایت رساند معذلک در 
نواحی خراسان امنیت برقرار کرد. دیگر از 
کارهای مهم او اينکه هنگامی که لها ک‌خان 
سوادکوهی معروف بسالار چنگ که رئیس 
مرزبانی ايران در مرز شوروی بوده قیام کزد و 
حکومت نسبهة ک‌مونتی تشکیل داده و 
بسمت خراسان آمد. جان محمدخان که ابتدا 


با وی در پنهان همدست بود و در اين موقع او 


حان‌من. ۷۴۴۳ 


را مخالف اغراض خود تشخیص داد. بمقابله 
باوی شتافت و سالار جنگ احساس 
شکت کرده بشوروی پناه برد. چسندی پس 
از این واقعه خود جانمحمدخان بعللی 
مفضوب رضاشاه گردید و بتهران جلب شد و 
درجات نظامی او را گرفتند و از ارتش اخراج 
گردیدو بکارهای خصوصی اشتفال پیدا کرد 
و بهمین وضع بود تا در تهران درگذشت. 
حان محمد قلیخان. ( حْ ۶ ق) (اغ) 
آمیر... وی حا کم شیرغان بود. رجوع به 
حییب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۲۹۸ شود. 
حانم خواحه. [نْ خوا /خا ج ] (() یکی 
از مقتدرترین امرای لشکر محمدپاشا و اصلاً 
از اهل جزایر بود. او بسال ۱۱۲۶ ه.ق.در 
زمان سلطان احمدخان ملقب به کاپین 
(قپودان) انا شد و در زمان سلطان 
محمودخان اول بسال ۱۱۴۳ بسقام وزارت 
نایل امد و بسال ۱۱۴۹ او را به جده فرستادند 
و در همین سال در طائف درگذشت. (از 
قاموش الاعلام ترکی). 
جان‌مراد آباد. () (اخ) رجوع به 
تنگ‌مو شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۴۶ 
جان‌مزید. ()((ج) مژلف حبیب‌السیر در 
عبارت زیر این کلمه را بدین طریق بکار پرده 
ابت: از جمله آنکه در سبادی احوال که 
مولانا عبدالرحیم از پشت دروازه خوش 
پایان آمده در منازل جان مزید. میرآخور که 
نزدیک بدرواز؛ سذکور است منزل گزید. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص۳۸۲). احتمال 
است اسم جایی بوده که ملک میرآخور باشد 
و نیز احتمال دارد اسم شخصی باشد. 
جان ملکم. (ع کُ) (اخ) سر جان ملکم. 
رجوع به ملکم در همین لفت‌نامه و تاریخ 
ادییات ادوارد برون شود. 
حان‌ممی. [م می] ((خ) رجوع به ثانی 
(جان‌ممی) در همین لغت‌نامه شود. 
حان من. [ن ] (ترکیب اضافی, صوت 
مرکب) این عبارت در جایی استممال کنند که 
کسی‌چیزی را بکسی پپارد و سفارش نماید 
که‌این را نیکو دار و محافظت کن. (آنتدراج): 
عشق ببانگ بلند گفت که خاقانیا. 
یار عزیز است صعب جان تو و جان من. 
خاقانی (از بهار عجم) (آتتدراج). 
جان شیرین من است این شعر من پیش شما 
می‌سپارم جان خود جان من و جان ثنماء 
سلمان ساوجی (ایضا). 
||متادی است یعنی ای جان من: 


۱ -نل: همه جامه‌اش در سکاهن رزم. (از 
ارمغان آصفی). 
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۴ حان من و جان شما. 


چرا همی شکنی جان من ز ستگدلی 
دل ضعیف که باشد بنازکی چو زجاج. 
حافظ. 
جان من و جان شما. ان م نٌ ن ش] 
(ترکیب عطفی» صوت مرکب) در تداول عامه 
یعنی سوگند بجان من و بجان شما. (شرفنامة 
مبیری). شما را سوگند بجان من و مرا سوگند 
بجان شما. (غیاث اللفات)؛ 
دل خرابی میکند دلدار را آ گکنید 
زینهار ای دوستان جان من و جان شما. 
حافظ. 
|اجان من فدای جان شما باد. و این سماع 
است از امر شهاب‌الدین حکیم کرمانی. 
(شرفنام منیری) (غیاث اللغات). |اجایی که 
سخت اتحاد و محبت باشد گویند: جان من و 
جان شما؛ یعنی جان من و جان شما یکی 
است. 
حان نات. ((ج)۱ یکی از دانشمندانی است 
که پاره‌ای از اشمار حافظ را به انگلیسی 
ترجمه کرده است. وی در سال ۱۷۸۷ م. 
متولد شده است. (از سعدی تا جامی 
ص۳۲۹ 
حان ثاز. [جان نِ ] اص مرکب) کسی که 
جان را فدای دیگری کند. فدوی. بنده. (ناظم 
الاطباء). چا کراینبند.. 
حان‌ثازی. [جان نٍ ] (حاص مرکب) 
فدا کاری, عمل آنکه جان را فدای دیگری 
کند,کار جان‌نثار. 
جان‌نگار. (جان ن ] (نف مرکب) نگارند؛ 
جان. نقش‌کتد؛ جان. آفرینند: جان؛ 
پادشاه پادشاهان جان‌نگار انس و جان 
آنکه نامش بر زبان از آب حیوان خوشتر است. 
بدر چاچی (از بهار عجم) (از ارمغان آصفی). 
جان نگاشتن. [جان نٍ ت] (مص مرکب) 
جان را نقش زدن. جان را تصویر کردن. 
آفریدن جان. و رجوع به جان‌نگار شود. 
جان‌نهای. [جان نان /:] (نف مرکب) 
چان نشان‌دهنده. روشن. تابنا کهٌ 
گوهری‌جان‌نمای و پا ک‌چو جان 
گوهری بر ز گوهر الوان. مسعود. 
حان نواختن. [جان نت ] (مص مرکب) 
جان را نوازش کردن. استمالت کردن روان؛ 
کاش‌کان پیشه کار من بودی 
تا مگر کار من بیاسودی 
کردمی عيش و لهو ساختمی : 
بمی و رود جان نواختمی, نظامی. 
حان‌نواز. (جان ن] (تف مرکب) نوازند؛ 
جان. ارامش‌دهنده جان: ۲ 
دفلی است دشمن من و من شهد جان‌نواز 
چون شهد طعم حنظل و خوره کجا بود؟ 
دقیقی. 
مرهمش جان‌نواز تلگدلان 


آهنش بند پای سنگدلان. نظامی. 
بدان تا لهو نازش راببینم 
جمال جان‌نوازش را بپینم. نظامی, 
مقنی بدان جرَة جان‌نواز 
بر آهنگ ما نا نو بساز, نظامی. 


- نا جان‌نواز؛ آواز خوش. 
ا(از آسماء محبوب. (آنندراج) معشوق؛ُ 
باغ پر شور از آن خوش‌آوازی 


جان‌نوازان درو بجان‌بازی. نظامی, 
شاه از ان جان‌نواز دلداده 
شب‌نشین سپیده‌دم زاده. نظامی. 


جان‌نوازی. [جان ) (حامص مرکب). 


روح‌نوازی. روان‌پروری. عمل جان‌نواز؛ 


چو نام توام جان‌توازی کند 

بمن دیو کی دست‌یازی کند؟ نظامی. 
چون آب ز روی جان‌نوازی 

با جملة رنگها بازی. نظامی. 
لیلی بصبوح جان‌نوازی 

مجنون بسماع خرقه‌سازی, نظامی. 
نواها مختلف در پرده‌سازی 

نوازش متفق در جان‌نوازی. نظامی. 


جانوار. (جسان] اص سرکب, !مرکب) 
جانور. (ناظم الاطباء). رجوع به جانور و 
جانوران شود. 

حانواران. [جان ] () جانوران..جانداران: 
و از انواع حیوان و اصناف جانواران آدمی را 
بسرگزید آ. (ستدبادنامه ص ۳), و رجوع به 
جانوار شود. 

جانور. [ن /ن /نو](ص مرکب. [مرکب) 
مرکب از جان + پسوند اتصاف ور, در پهلوی 
جانور" حیوان زنده. حیوان جانور گویا, 
حیوان ناطق. (دانشنامه ص۵ س ۵) (حاشیة 
برهان چ معین). مطلق حیوان. (بهار عجم) 
(انتدراج). زنده, حی. حیوان. (ناظم الاطباء). 
صاحب جان. دارای جان. باجان. جسان‌آور. 
(شرفنامةٌ منیری). جاناور. ذوحیات؛ 


پس آهریمن پدکنش رای کرد 
به دل کشتن جانور جای کرد 
ز هرگونه از مرغ و از چارپای 
خورش کرد و آورد یک یک بجای. 
فردوسی. 
نراید بجز مرگ را جانور 
اگرمزد خواهی غم من مخور. . . فردوسی. 
بدان دژ یکی جانور درنماند 
بدان بوم و بر خار و خاور نماند. فردوسی. 
هر که با شمشیر تيز او بجنگ آندر شود 
جانور بیرون نباید گر هزارش جان شود. 
عتصری. 
ننگ و سیم ار نه جانور باشند 
چون توسنگین‌دلی و سیحین‌بر. 
عنصری (دیوان ص ۷۱). 
بهیچگاه نیارم بخانه کرد مقام ‏ 


جانوو. 
از آنکه خانه پر از اسپفول جانور است. 
بهرامی. 
تن نالانش از شادی دگر شد 
تو گفی مرده بود و جانور شد. 
(ویس و رأمین). 
بیاغ اندر ندیدند ایچ جانور 
مگر بر شاخ مرغان نوا گر. (ویس و رامین). 
یکی جانور کوه پر جنگ و جوش 
که‌هر کش بدیدی برفتی ز هوش. 
( گر شاسب‌نامد). 
همی تا خورد جانور بیشتر 
نه او سیرگردد نه کم جانور. ( گرشاسب‌نامه). 
بسان کهی جانور تیزپوی 
چو کوهی خروشنده و رزمجوی, 
( گرشاسب‌نامه): 
زمین است هر جانور را پناه 
تن زنده و مرده را جایگاه. اسدی, 
از چه میترسد بشب هر جائور 
از بداین دهر پرمکر و محن, 
بهترین جانور همه مردم 
بهترین مردمان امام زمان. 
جانور گردد همی از راستی 
چون درآمیزد طبایع به اعتدال. ناصرخسرو. 
نیستم فرزنه او زیراکه من زو بهترم 
جانور فرزند ناید هرگز از بیجان پدر. 
ناصر خسرو. 
ناجانور بدیع یکی شخص پرهنر 
گه‌خامش است و گاهی گویا چو جانور. 
مسعو دسعد, 


امرخ رو. 


ناصر خسرو. 


آنرا که جانور بود از قوتی 
چاره نباشد ایدون پندارم, 
در آفتاب بودی چو مهر او بفعل 
جز جانور نبودی در سنگها کهر. 
مسعودسعل. 
جانوری که از سرکه خیزد اندر هرچه افتد 
بمیرد. ( کثف‌المحجوب). 
خالد و یحیی و جعفر گر شدندی جانور 
در سخاوت تازه کردندی رسوم باستان, 
معزی. 
از رتجانیدن جانوران... احتراز نمودم. ( کلیله 
و دمنه). در سخن که شرف آدمی بر دیگیر 
جانوران است این مثزلت نتوان یافت. ( کلیله 
و دمنه), و هر جانوری که در اینکارها اهمال 
نماید از استقامت معیشت محروم آید. ( کلیله 


مسعودسعل. 


و دمته). 


> 1 
۲ - در متن کتاب عیاً «جانواران» نوشته شده و 
شاید خلط چابی باشد و مجانوران» با 
«جانداران» بوده است. 
۰ - 3 
۴-نل: بروز کرد نیارم بخانه هیچ مقام. 


جانوران. 


دیدم کز جانوران جهان 
نیست بماننده او جانور. سوزنی. 
ور بمنی کند زمین خون حلال جانوران 

ما بخوریم خون رز تا نرسد بجانوری. 


خاقانی. 
گرچون کشف کشم سر.در استخوان سینه 
سایه نیفند از من بر چسم هیچ جانور. 

خاقانی. 
ارزو را ذخیره امید است 
وضل ابید وعتن‌جانورانت. . خافانی: 
ز اعتدال هوا حکم جانور گیرد 
اگربنوک قلم صورتی کنند نگار. 

ظهیرالدین فاریابی (از بهار عجم). 
جان داد و بجانور جهان داد 
زین بیش خزینه چون توان داد.  .‏ نظامی. 
چون نگارنده این رقم بنگاشت 
هر که آن دید جائور پنداشت. نظامی. 
شود گر وزد باد لطف نو بروی 
چوبر شاخ وقواق جانور شکوفه. 

کمال اسماعیل. 


و چون آثرا بگشادند یاسا داد که هر جانور که 
باشد از اصناف بنی‌آدم تا انواع بهائم تمامت 
را بکشند. (جهانگشای جوینی). طالقان را 
قهراً و ۳۹ بگشادند و از جانور درو هیچ 
نگداشتند. (جهانگشای جوینی) 

در من آمد آنچه در وی گشت مات 


آدمی و جائور جامد نبات, مولوی. 
گرچه من ننگ خرانم یا خرم 
جانورم جان دارم اين راکی خرم. مولوی. 


همای بر همه مرغان از آن شرف دارد 
که‌استخوان خورد و جانور نیازارد. سعدی. 
بگیتی درون جانور گونه گون 
بسند از گمان وز شمردن فزون. 
جانور از نطفه میکند شکر از نی 
برگ تر از چوب خشک و چشمه ز خارا. 


سعدی, 


سعدی, 
بهر جانور زخم جانی مزن 

چو جانی تو خود تاتوانی مزن. امیرخسرو. 
پرسیدمش چه جانوری گفت من شتر 
گفتم‌بلای جانی و ما را بلا بسی است. 


سلمان سازجی. 
سکان هری شدند جانور 
همچون عرض از وجود جوهر. 
درویش واله (از بهار عجم). 


|احیوان کوچک و خرد. (ناظم الاطباء). 
||احیوان. ستور. بهیمه. طیور. مقابل انسان: 
چون گرسنه شوند بیایند و مردم راو هر جانور 
که‌بیابند بخورند. (احدود الا 

دد و دام و هر جانور کش بدید 


ز گیتی بنزدیک او آرمید. فردوسی. 
پراز سبزه و آب و دینار و زر 
بسی اندرو مردم و جانور. فردوسی. 


بدریا همانا که چندین گهر 
نبیند همی دید جانور. فردوسی. 
و هر جائور که دارم از اسپ نعلی و استر... 
رها کرده شده است... در راه خداء (تاریخ 
بهتی ص 0۲۱۸ - 
اگرجانور زان عزیز است بر ما 
که‌بسیار نفعیست ما راز حیوان, 
ناصرخرو. 
بر طبع نبات و جانور پاک 
ای پور تراکه کرد مهتر. . . ناصرخسرو, 
چه قدر دارد نزد قضا بنیآدم 
چه قدر رد نزد قدر تن جانور. 
تاصرخرو. 
شاه جانوران گوشت خوار باز است. 
(نوروزنامه), 
میدان چارسوی تو روحانی آیتی است 
گویاو جانور شده هم اسب و هم سوار, 
خاقانی. 
گریندبر تو جانوران تا بحد آنک 
عقرب ز راه نیش و زبانا گریته. خاقانی. 
عجب آنکه خون ریزد از زخم تیفت 
بمیدان در از کام شیران جانور. خاقانی. 
دیدی آن جانور که زاید مشک 
نامش آهو و او همه هنراست. خاقانی, 
شکل نظامی که خیال من است 
جانور از سحر حلال من است. نظامی. 
گویندسرجملة جانوران شیر است و کمترین 
حیوانات خر. ( گلستان). 
نماند جانور از وحش و طیر و ماهی و مور 


که‌بر فلک نشد از بیمرادی افغانش. سعدی. 
مانا که بدشت مرده باشد 
یا جانوریش خورده باشد. مکنبی. 
||حیوان موذی؛ 

چد کوه از تبیره پرآواز گشت 
بترسید ز آن جانور بازگشت. 
اندرو پر مثال جانوران 
مردمانند از اهل علم نفور. . ناصرخسرو. 
||انسان. جانور سخنگوی. حیوان ناطق: 

بت من جانور آمد. شمنش بیدل و جان 


فردوسی, 


منم او راشمن و خانة می فرخار است. 
بوالسئل. 

از آن پس تن جانور خاک‌راست 

سخنگوی جان معدن پا ک‌راست. فردوسی. 

سرو است و بت نگار من آن ماه جانور 

از سرو سنگدل بود و بت حریر بر. عنصری. 

به پیکر همچو ماه چانور بود 

ولیکن با کلاه و با کمر بود. (ویس و رامین). 

گفتم‌که جانور ز جهان خود نهایتست 

گفتا پیمبر است نهایت ز جانور. ناصرخسرو. 

مر ترا بر اسمان باید شدن زیرا خدای 

می نخواهد جز ترا نزدیک خویش از جاتور. 
ناصرخسرو. 


جانوران. ‏ ۷۴۴۵ 
کشتگان کز کعبهٌ جان باز جانور گشته‌اند 
ماهی خضرند گویی آب حیوان دیده‌اند. 

خاقانی. 

آن پیلک جبرئیل بت 
عزرائیل است جانوران را. خاقانی. 
بناجاتور بر مبخشای هیچ. نظامی, 
اشتر بشعر عرب در حالتست و طرب 


گرذوق نیست ترا کزطبع جانوری. سعدی. 
خوی عذار تو بر خاک تیره می‌افتاد 
وجود مرده از آن آب چانور می‌گشت. 
سمعدی. 
نه هر چه جانورند آدمیتی دارند 
بس ادمی که در افاق نقش دیوارند. سعدی. 
|اگیاه. نبات؛ 
اگرایدون که بکشتن نمرند این پسران 
آن خورشید و قمر باشند این جانوران. 
منوچهری. 
جانورپرست؛" حیوان پرست. 
- جانورپرستی "؛ ستایش حیوانات. 
- جانورخوار "؛ آنکه جانور خورد. آتکه 
غذایش از حیوانات باشد. 
- جانورخواری آ؛عمل آنکه جانور خورد و 
رجوع بجانورخوار شود. 
حانوران» [ن /ٍ /ن (امسرکباج 
جانور. جانداران. صاحبان جان. ذیروحان: و 
آدمیان را بفضل و منت خویش... از دیگسر 
جانوران ممیز گردانید. ( کلیله و دمنه). 


ای ملک جانوران رای تو 

وی گهر تاجوران پای تو. نظامی, 
- جانوران آبزی؛* حیوانات بحری و آبی. 
(فرهنگستان ایران). 


< جت‌انوران بب‌نددار 4 در اصطلاح 
جانورشناسی بدسته‌ای از حیوانات که 
بدنشان از قطعات چندی که در دنب یکدیگر 
قرار دارند و همگی نسبت بسطحی قریله 
همستند ساخته ضده, گفته میشود. (از 
جانورشناسی عمومی ج ۱ص ۷۲. رجوع به 
جانورشناسی شود. 

- جانوران پستاندار. رجوع به پستاندار 
شود. 

- جانوران خاکزی"؛ حیوانات زمینی, 
(فرهنگستان ایران). جاندارانی که روی خاک 
زندگی میکنند. 

- جانوران خرد؛ حشرات. 

- جانوران درنده؛ حیوانات درنده. دد. 


2 - 6۰ 
4 - 9۰ 


1 ۰ 
3 ۰ 0۰ 
5 - ۸۳۲۳۲3 ۰ 

(فرانسوی) ۸۲۳۵۱۵۲۳۳۵۲5 - 6 
۰ ۸۳۱۲۳۲2 - 7 


۷۳۳۶ حانوردار. 


جانوران ذوحياتین "؛ حیواناتی که در آب 
و ختک هر دو میوانند زیت کنند. 
جانوران دوزیستی, 
- جانوران زیانکار؛ حیوانات موذی, 
- جانوران شکاری؛ جوارح. حیواناتی که 
شکار میکنند. 
- جانوران گیاهی؛ جاندارانی که در سبزیها 
زندگی میکنند. در اصطلاح جانورشناسی» 
جانورانی که دائما ثابت بوده و بدنشان در 
اطراف محوری قرار دارد. جانوران گیاهی یا 
زوئوفیت " گویند. (از جانورشناسی عمومی 
ج ۱ص ۷۲). و رجوع به جانورشناسی شود. 
- جانوران وحشی؛ جانورانی که از 
اجتماعات آدمی گریزانند و در صحرا و بیابان 
زندگی ميکنند. مقابل جانوران اهلی. اوابل. 
جانوردار. زن ان /نْو] (نف مرکب) 
دارندء جانور. صاحب جانور. انکه دارای 
جانور باشد؛: و فرمود تا چند بالش بدان 
جانوردار دادند. (جهانگشای جوینی). 
حانورداری. [ن /ن /نْو] (حاعص 
مرکب) عمل آنکه جانوران نگاهدارد. شغل 
جانوردار. نگ‌اهداری جانوران: بوقت 
استخلاص ماوراءالهر و خراسان به اسم 
پیشوری و جانورداری جماعتی را بحشر 
بدان حدود رانده. (جهانگشای جوینی). 
حانورشناس. ([نْ /نِ /ن وش ] (نف 
مسرکب) ۲ حیوان‌شناس, آنکه دربار؛ 
جانوران تحقیق و تتبع دارد. رجوع به 
جانورشناسی شود. 
جانورشناسی. (ز / و / ذ و | 
(حامص مرکب. [ مرکب) علمی که ببحث 
دربارءٌ صفات و ساختمان بدن جانوران 
می‌پردازد و علاوه بر آن مسمکن است از 
جهات مختلف دیگر دربارءً جاوران نیز 
تحقیق کد و بدانجهات بامهای اختصاصی 
دیگری نامیده مبشوند: مثلا | گراز اعضاء بدن 
موجود صحبت شود «فیزیولزی» و اگر 
ساختمان اعضاء بدن را بحث کند «تشریح» و 
اگرنمو فردی هر موجود را جدا گانه مورد 
بحث قرار دهد «رویان‌شناسی» واگر 
ساختمان تشریحی بدن حیوانات مختلف را با 
هم مقایسه کند «جانورشناسی مقایسه‌ای» و 
اگراز اخلای و طریقة زندگانی آنها در شرائط 
گوناگون بحث کند «اتولوژی» واگروضع 
اتتشار جانوران را ذ کر نماید « کورولوژی» و 
| گرحیوانات را نزدیک بهم بصورت گروههای 
کسوچک و بسزرگ دسته‌بندی کند 
«سیستماتیک» نامند و جانورشناسی بطور 
عموم شامل تفام رشته‌های مذکور در بالا 
است. 
در ج‌انورشناسی از جسهات مسختلف 
رده‌بندیهای متعددی دربارة جانوران بعمل 


آمده که خلاصه آن بشرح زیر است: ارسطو 
اول کسی است که برده‌بندی جانوران اقدام 
کرده‌است. و جانوران را از محل زندگی و 
مواد تغذیة آنها و نظاثر آن رده‌بندی کرده و در 
کتاب خود موسوم به تاریخ جائوران آ چندین 
موجود جانور را که شرح میدهد به خون‌دار و 
لف‌دار, بچه‌زا و تخم‌گذار, روزبین و شب‌بین؛ 
اهلی و وحشی, و اتال اینها تقسیم ميکند. 
اين نوخ رده‌بندی را مصنوعی نامند ولی 
ممکن است جانوران را بر طبق شباهت 
ساختمانی و روابط خویشاوندی رده‌بندی 
کردو چنین رده‌بندی را طبیعی نامند. در این 
ردهبندی جای حیواناتی که سابقاً وجود 
داشته و فعلاً از بین رفه‌اند. نیز معلوم ميشود. 
از بررسی تاریخ علوم طبیعی چنین فهمیده 
میشود که روش رده‌بندی تا اواخر سدهٌ 
شانزدهم میلادی همان روش قدیمی ارسطو 
بوده است و از آن تاریخ بیعد که دانش‌مدان 
بنامی در علوم طبیعی تحقیق کرده‌اند 
روشهای تازه‌ای در رده‌بندی جانوران پیدا 
شده است. لینه * اول کسی است که جانور و 
گیاه را از روی پایه و اصول صحیحی 
رده‌بندی کرده است. کوویه * جانوران را 
بچهار شاخة بزرگ: شعاعیان "و بندبندیان "و 
نرم‌تنان! ومهره‌داران "" تقیم کرد.شوان ۲ ادر 
سده نوزدهم, ساختمان سلولی جانوران را 
نیز در رده‌بندی آنها درنظر گرفته و آنها رابه 
دو دستة بزرگ: تک یباخته (یک سلولی) و 
پریاخته (چندسلولی) تقسیم کرد و این رویه 
امروز هم متداول است. امروز در داخل این 
دو دسته بزرگ نزدیک به ۰ شاخه تشخیص 
داده میشود و در داخل این شاخه‌ها عدة 
زیادی رده و در داخل رده‌ها چندین صد 
راسته و در داخل راسته‌ها متجاوز از ۶۰۰ تا 
۷۰۰ هزار گونه تشخیص میدهند. بدین ترتیب 
اصول رده‌بندی کم‌کم در تحت قوانین 
صحیحی درامده است. امروز در رده‌بندی 
جانوران از علومی مانند: کالبدشناسی, 
بافت‌شناسی, جنین‌شناسی, بیوشیمی و 
پالئونتولزی استفاده میشود. در سال ۱۹۴۰ م. 
گروهی از دانمندان ملل مختلف انگلیسی. 
امریکائی, روسی, آلمانی, غیره کتابی بسنام 
نیوسیستماتیکس ۱۲ منتشر کردند و در این 
کتاب در اصل متداول رده‌بندی تجدیدنظر 
کرده و توصیه میکنند که برای رده‌بندی 
موجودات زنده از رشته‌های جدید بیولژی 
مانند: یباخته‌شناسی, ا کولوژی, ژنتیک و 
بیومتر ی» نیز استفاده شود تا رده‌بندی با آنچه 
در طبیعت موجود است نزدیک شود. در 
سالهای اخیر شادفو ۳" دانشمند فرانسوی 
اظهار داشت که رده‌بندی متداول منطقی 


؛ نیست و تقیم دنیای زنده بجانور و گیاه 


جانوس. 
خیلی سطحی است. (از کتاب جانورشناسی 
سیتماتیک تألیف دکتر اسماعیل آزرم ج ۱ 
صص ۱۳ - ۱۵). رده‌بندی ساده و عمومی که 
در بیشتر کتب به آن برخورد میشود ببه ین 
طریق است که اول از جانوران پست شروع 
کرده و یتدریج بسموجودات کاملتری ختم 
میشود در این رده‌بندی که کاملاً با تحقیقات و 
نظریه‌های علمی اخیر هم مطابقت ندارد, ابتدا 
جانوران را بدو سللة پروتوژوثرها و 
متازوثرها تقسیم میکنند. پروتوزوثرها 
بدنشان فقط از یک سلول درست شده و 
بشاخه‌های زیر تقسیم میشوند: 
۱- فلاژله‌ها ۲ - ریزوپودها ۳ - فرامییفرها 
۴ - انقوزووارهای مژکدار ۵ - رادیولرها ۶ 
- اسپوروزوثرها ۷ - کنیدوسپوریدیها, 
ولی متازوثرها برعکس از عده بسیار زیادی 
سلول تشکیل میشوند و به هشت شاخه زیر 
تقسیم میشوند: 
۱-سلانتره‌ها ( کیسه تنان) ۲ - اسفنجها ۳- 
خارپوستان ۴ -کرمها ۵ -نرم‌تنان ۶- 
بندپایان ۷ -مهره‌داران اولیه ۸ - مهره‌داران 
حسقیقی (از کتاب جانورشناسی عمومی 
مصطفی فاطمی ج ۱صص ۷۴- ۸۷۵. 
حاتوزکش. (نْ /نِ /ن وک ] (نف مرکب) 
کدند؛‌جانور: 
جانورکش مرکبانی سرکش و ناجانور 
آب هر یک را رکاب و باد هریک را عنان. 
فوخی. 
جانو رگویاء [ن /ن /ْ ور ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) حیوان ناطق. (دانشنامة 
علائی ص‌۵ س ۵). انسان. آدم؛ 
خرد را اولین موجود دان پس نفس و جسم آنگه 
نبات و گونه گون‌حیوان و آنگه جانور گویا. 
ناصر خسرو. 
حانوره.(] (ج) ده ک سس وچکی است از 
دهستان سرشیو بخش مریوان شهرستان 
ستدج. در ۵۷ هزارگزی خاور دژ شاهپور و 
۲ هزارگزی قطوند واقع است و ۵۰تن سکنه 
دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 
حانوس. (اخ) از دیه‌های کوزدر. (تاریخ‌قم 
ص ۱۴۱. 
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جانوسار. 


حانوسار. 2 نام شخصی بوده همدانی 
ملازم دارای‌پین داراپ, و او دارای صاحب 
خود را در جنگ سکدر بفریب و مکر و حیله 
یقتل آورده و سکندر نیز او را بسبب قتل دارا 
بجهنم فرستاد. (برهان). اين کمله بصورتهای 
جانوسپار. جانوسیار هم آمده است. (از متن 
و حاثیه بسرهان چ مسعین). جانوسپار. 
(آشدراج). نام قاتل دارابن داراب و کشندة 
دوم را ماتوسار نام بود. (شرفنامة منیری). 
سردار همدانی که با ماهیار دارا را زخم زدند 
و کشتند و بدست اسکندر کشته شدند. رجوع 
به جانوسپار شود. 
حانوسپار. ((ج) نام دستور و وزیر دارا 
(اصل این کلمه گویا بمعنی جانوسیار است 
پس جانوسیار صحیح است. (لغات شاهنامة 
دکتر شفق ص .)4٩‏ نام مرد همدانی ملازم دارا 
که‌دارا را به اتفاق ماهیار زخم زده کشتند 
اسکندر هر دو را بخون دارا کشت. (آتدراج) 
(انجمن ارای ناصری): نام موبد و کشنده 
داراست. (ولف). نام یکی از دو همدانی که 
نوکر دارا بودند و او را بغدر کشتند و نام 
دیگری ماهیار. (فرهنگ رشیدی). 

همان جتاویتاز است که شور را وی 
صاحب خود را کشت. (برهان). اين کلمه در 
نسخ شاهنامه بصورت جانوسیار هم آمده 
است. (از حاشیة برهان چ معین). جانورسار؛ 
چو دارا چنان دید برگاشت روی 

گریزان همی رفت با های و هوی 

برفتند با شاه سیصد سوار 

از ايران هر آنکس که بد نامدار 

دو دستور بودش گرامی دو مرد 

که‌پا او بدندی بدشت نبرد 

یکی موبدی نام او ماهیار 

دگر مرد را نام جانوسیار 

چو دیدند کان کار بی‌سود گشت 

بلئد اختر و نام داراگذشت 

یکی با دگر گفت کین شوربخت 

ازین پس نبیند دگر تاج و تخت 

بباید زدن دشنه‌ای بر برش 

وگر! تیغ هندی یکی بر سرش 

سکندر سپارد بما کشوری 

برین پادشاهی شویم انسری 

همی رفت با او دو دستور اوی 

که‌دستور بودند و گنجور اوی 

مهین بر چپ و ماهیارش براست 

چوشب تیره گشت از هوا باد خاست 

یکی دشنه بگرفت جانوسیار 

بزد بر بر و سینذ شهریار 

نگون شد سر نامبردار شاه 

وزو بازگشتد یکسر سپاه, 

(شاهنامه چ بروخیم ج ۶ص ۱۸۰۰). 

پنزدیک اسکندر آمد وزیر 


که‌ای شاه پیروز و دانش‌پذیر 

بکشتیم ما دشمتت نا گهان 

سرآمد بر او تاج و تخت مهان 

چو بشنید گفتار جانوسیار 

سکندر چنین گفت با ماهیار 

که‌دشمن که افکندی | کون کجاست 

بباید نمودن بما راه راست. 

(شاهنامه چ بروخیم ج ۶ص ۱۸۰۱). 

چو پردخت از آن دخمةٌ ارجمند 

ز بیرون یزد دارهای بلند 

یکی دار بر نام جانوسیار 

دگر همچنان از در ماهیار 

دو بدخواه را زنده بر دار کرد 

سر شاه کش را نگونار کرد 

ز لشکر برفتند مردان جنگ 

گرفته یکی سنگ هر یک بچنگ 

بکشتند بردارشان زار و خوار 

مباداکسی کو کشد شهریر. 

(شاهنامه ی بروخیم ج ۶ ص ۱۸۰۴). 

حانوسپار. (() نام موبد خسروپرویز. 
(ولف)؛ 

کجاست آن سرافراز جانوسپار 

که‌با تخت زر بود و باگوشوار. . فردوسی, 
حانوسلی. ((خ) دهی است از دهستان 
برگشلو بخش حومةٌ شهرستان ارومیه در 
پنجهزار و پانصدگزی جنوب باختری ارومیه 
و هزارگزی خاور راه آراب‌رو بند واقع شده و 
محل آن دره و معحدل و مالاریائی است ٩۱‏ 
تن سکنه دارد. آب آن از شهر چای تأمین 
میشود و محصول آن غلات, توتون, حبوبات 
و چفندر است. شغل اهالی زراعت و صنایم 
دستی آنان جوراب‌بافی و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
حانوسیار. ((ج) همان جانوسار یبا 
جاتوسپار سردار خائن دارا است که با 
همدستی ماهیار برای تقرب به اسکندر دارا را 

کشتنده 

ناجوانمردیست چون جانوسیار و ماهیار 

یار دارابودن و دل با سکدر داشتن. قاآنی. 
رجوع به جانوسار و جانوسپار شود. 
حان وفامیرزا. [ر) ((خ) یکی از مقربان 
درگاه محمدخان شیبانی است که هنگام فتح 
سمرقند که محمدخان شیبانی شکت خورد 
و سرگردان شد.باایفالحیل فا کسرد. از 
حبیب‌الیر چ خیام ج ۴ ص‌۲۸۵). و رجوع 
به کتاب فوق ج ۴ صص ۲۷۸, ۲۸۳, ۲۸۶ 
شود. 
جانونتن. (نو نٍ تَ] (همزوارش, مص)۲ 
بزبان زند و پازند بمعنی بودن باشد. (برهان), 
این کلمه هزوارش است و نظاثر آن در پهلزی 
بمعنی بودن ‏ است. (حاشية برهان چ معین). 
حانه. [ن /ن ] (!) روح حیوانی. (برهان) 


جانی. ۷۴۴۷ 


(آندراج). و بمعنی جان است بزیادت ها. 
(اتدراج) (غیاث اللفات). رجوع به جان 
شود. |/سلاح جنگ. (برهان) (آتندراج). 
حانه. [ن] (() از دیهدهای الجبل. (تاریخ قم 
ص۱۳۶. 

حانها.(اج جان. ارواح. 

حانه‌دار. [ن /ن] ان ف:مسرکب) 
محافت‌کنده. نگاهبان. |انگاهدارنده 
اسلحة جنگ. |(!مرکب) رزق و روزی, قوت 
لایموت. (برهان) (آنندراج). 

جان هدن هیندلی. (دٍ هی (خ؟ 
از نویندگانی است که از اشعار حافظ به 
انگلیسی ترجمه کرده است. وی بال ۱۸۰۰ 
م. متولد شده است. (از سعدی تا جامی ص 
۳۳۹ 

حانه‌زن. (ن /ن ز] (| مرکب) زن جوان. 
مخفف جوانه‌زن. فتات. 

جانی. (ع ص) چینند؛ میوه. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) السنجد), ج 
جٌناة و جنّاء. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
چیننده. چنانکه میوه از درخت. بازکننده. 
(یادداشت مولف). |گردآورنده: جنی الذهب؛ 
جمعه من معدنه. (المنجد). |اگناهکار (از 
مصدر جناية). (متهی الارب) (اقرب الموارد) 
(مسهذب الاسماء). آنکه جتایت کرده. 
ظالم. ج, اجناء. و فی‌المثل: اجنانها ابناژها: 
ای الذین جنوا علی هذه‌الدار بالهدم هم الذین 
بنوها و قیل اصل‌المئل جناتها بناتها لان فاعلا 
لایجمع علی افعال و اما الاشهاد و الاصحاب 
فانهما جمع مشهد و صحب الا ان یکون هذا 
من‌النوادر. و اين جمع از نوادر است. (منتهی 
الارب): 

و لکنی اصبر عنک نفسی 

مخافة آن تعد من‌الجنات. 

۱ (تاریخ بیهقی ص .)۸٩۲‏ 
جانی | گرچه زمانی مهلت یابد و مدتی مهمل 
ماند عاقبت در دام بلا و حباله عنا افتد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۷۹). 

حافی. (ص نسبی) منسوب به جان. حیوانی, 
قلبی. (ناظم الاطیاء). گرامی. عزیز. سخت 
محبوب. صمیمی. نهایت گرامی. هم‌اخت. 


هم‌خوی: 
گرچه در تبریز دارم دوستان 
دوستی جانی مرا او بود و بس. خاقانی. 
یک نصیحت ز سر صدق جهانی ارزد 
مشنو ار در سخنم فایدة جانی نیست. 
سعدی. 

۱-نل: دگر تیغ... 
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۸ حجانی. 


با حریفانی همه هم‌دستان و یکدل و هم‌دم و 
بارانی جانی همراز و محرم. نازنینانی 
پا کیزه‌تر از قطرة آب و آمیزنده‌تر از آب و 
شراب. (ترجمه محاسن اصفهان). 

جانی‌جانی؛ سخت دوست و یگانه. دوست 
هم‌سر: 

- دشمن جانی؛ سخت دشمن. دشمنی که 
قصد جان آدمی دارد. 

- دوست جانی؛ یار گرامی. یار عمزیز. یار 
صمیمی : 

گرچه در تبریز دارم دوستان 


دوستی جانی مرااو بود وبس.  .‏ خاقانی. 
از جان طعع بریدن آسان بود ولیکن 

از دوستان جانی مشکل بود بریدن. حافظ. 
همدم جانی؛ دوست خالص و مخلص. 
دوست یگانه و گرامی* 


در ازل هر کو بفیض دولت ارزانی بود 
تا ابد جام مرادش همدم جانی بود. حافظ. 
- یار جانی؛ دوست عزیز, دوست همسر. 
دوست گرامی و مهربان. دوست صممی؛ 
گفتم‌ای یار جانی. دوست و یار جانی دادن 
جان را برای یار یا دوست خود دریغ ندارد. 
حانی. ((خ) (امرای ...) نام خاندانی است که 
حدود دو قرن بر بلخ و بخارا فرمانروائی 
داشتند. امرای جانی یا امرای هشترخانی (از 
۷ ۱۰ «.ق./ ۱۵۹۹ تا ۱۷۸۵ 
بر سرزمین مزبور حکومت میکردند. مولف 
طبقات سلاطین اسلام چنین آرد: موقعی که 
روسها بر خانات هشترخان دست یافتند یعنی 
در نیمه قرن یازدهم هجری دو نفر از رژسای 
مخلوع: یارمحمد و پسرش جان به بخارا به 
پناه اسکندر شیبانی آمدند. اسک‌ندر دختر 
خود را بزوجیت به جان داد. فرزندی که از 
این ازدواج بوجود آمد یعنی باقی‌محمد بعد از 
یک فاصله یجای خال خود عبدالّه ثانی به 
امارت نشست و او و فرزندانش در قسمت 
عمدءٌ قرن یازدهم بر سمرقند و بخارا و فرغانه 
و بدخشان و بلخ حکومت داشتند ولی این 
ولایات گاهی نیز مستقل بودند. قدرت این 
سلله بزودی رو بضعف گذاشت و امرای 
درانی اففانستان تمام ولایات زیر جیحون را 
از تصرف ایشان خارج کردند (از ۶ سببعد) 
بعلاوه در تاریخ ۲ وق .(۱۷۰۰ م.) در 
خوقند فرغانه سلسلة رقیبی جهت امرای 
مزبور وجود یافت و امرای جانی بالاخره در 
سال ۱۲۰۰ ه.ق.(۱۷۸۵م) بدست امرای 
منگیت که چند سال قبل از خلع ابوالفازی 
اخرین امیر جانی قدرت پیدا کرده بودند از 
مسیان رفتد. از طبقات سلاطین اسلام 
ص‌۲۳۵). اسامی این سملسله و مدت 
فرمانروانی آنان از روی سنذ هسجری و 
میلادی بترتیب زیر است. 


جانی. 
انانی._. سال‌هجری ‏ ال‌میلادی. | آن مه و بودیا بنمود از ضعف بدن 
بافی ند ۱.۷ ۵۹۹ استخوان پهلو لب تشنگان روزه‌دار 
ولی محمد رک ۷۶۰۵ خویش را در سلک خدام تو میخواهد فلک 
امامقلی ۱۷ ۶۸ زان کمان حلقه آوردست از بهر گذار 
(شخص اخیر در ۱۰۶۰ هرق. درگذشت). بلکه پیلکت بسته زنگ ویکه پر بر سر زده 
عبدالمزیز ۳ ۱۶۳۷ میرود از روم تا آرد خبر از زنگبار, 
تادرمحمد ۱۰۵۰ وم (از صبح گلشن ص ۱۰۰). 
(اين امیر بسال ۱۰۶۱ هدق. درگذشت). حانی. (اخ) جوزجانی (مولان...). مواف 
سبحان قلی ۱-۹۰ ۱۶۸۰ مسجالس‌النفائس ارد: از ولایت جوزجان 
عبیدائ ۱۴ ۱۷۰۲ است. و اول ریسحانی تسخلص مسیکرد و 
ابرالفیض ۱۷ ۱۷.۵ بمناسبت مولدش تخلص جانی داده شد. یک 
محمدرحیم‌منگیت ۱۶۷ و نوع طبع دارد و اين مطلع از اوست: 
ابرالغازی -۱۲۰۰ ۱۷۸۵-۱۷۵۸ تا جلوه کرد خط و لب یار سبز و سرخ 
(از طبقات سلاطین اسلام ص ۲۴۶). آتش علم زد از دل افکار سبز و سرخ. 
امرای جانی و منگیت 
جان < زهراخانم شیبانی 
امرای جانی 
دین محمد ۱ -پاقی محمد ۲ -ولی مجمد 
۳-ابامقلی ‏ ۴-نادرمحند 
۵ - عبدالعزیز ۶-سبحان قلی 
۷-عبیداثه اول ۸ -ابواافیض 
۱ - ابوالغازی 
امرای منگیت ٩‏ - عبدالمومن ۰- عبیدالّه انی 
دانیال 
دختر ۱-امیر معصوم 
۲ - حیدر 
۳-حین ۴-عمر ۵ - نصرأئه 
۶- مظفرالدین 
حافی. ((خ) مزلف آتشکدة آذر دربار؛ وی (از ترجماٌ مجالس‌النفائس ص ۷۲, 


چنین آرد: علی‌قلیخان لگزی در تذکر؛ خود 
این شعر را به اسم او توشته است: 

| گربیار من از من کسی دعا برساند 

دعاکنم که خدایش بمدعا برساند. 

(از تذکره اتشکده آذر ص ۱۱). 

جانی. ((ج) دی از ببخش ی ب آب 
شهرستان زابل است. محلی است جلگه» گرم 
و معتدل. سکتة آن ۳۰۰ تن و زبان آنان 
فارسی بلوچی است, آب آن از رودخائ 
هیرمند و محصول آن غلات و لبنیات است و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن فرعی 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 
حتافیی. ((خ) بخاری. از شعرای فارسی‌زبان 
است. موف صبح گلهن آرد: از مستعدان 
روزگار صاحب عز و وقار و در کایل بدرگاه 
همایون پادشاه از امرای ذیاعتبار بود. غلام 
نمک‌بحرامش او رامسموم ساخت که 
بتأثیرش در سنة خمس و مانین و تسعماژه 
(۹۸۵ ه.ق .)جان شیرین باخت. از اوست: 
دوش ماه عید بر شکل مصقل آشکار 
کزبخار روزه بود آئينة دل را نغبار 


و در جای دیگر آرد: جوزجانیست و جنونی 
اندک در دماغ او هست., یعنی در اصل خلقت 
و جسبلت چسنین بوده است. (از ترجسنا 
مجالس‌اتفانی ص۲۴۲ و ذریعه ج :٩‏ ص 
۰ 
حانی. ((ج) سبزواری يا اسفراینی ملامحمد. 
یکی از شعرای ایرانی است که تاریخ 
زندگانیش معلوم نیست و بیت زير از اوست: 
ای حریم حرمتت را عرش فرش آستان 
وی ز رفعت استانت هشتم هفت اسمان. 

(از ريحانة الادب ج ۱ص ۲۵۲), 
و مولف آتشکده آرد: اسمش مولانا محمد 
است. جناب سام‌میرزا او را اهل سبزوار 
نوشته اما ارباب تذکره دیگر او را اسفراینی 
نوشته‌اند. چند شعری از قصیده‌ای که در مدح 
خواجه حبیب‌الّه ساوجی گفته نوشته شده. 
سپس چند شعری آورده که مطلع آن همان 
شعری است که در بالاذ کر شد. 
جانی. (|خ) شیرازی. میرزاجائی که در 
مشهد سکونت داشته و همانجا درگذشته " 
است. وی منشی الموردیخان فرمانروای لار 


جانی. 
بود سپس توبه کرد. نسخه منتخب دیوان وی 
در کتابخانة دهخدا تحت شمار؛ ۱۰۸۱ 
موجود است. نمونه‌هائی از اشعار وی در 
تذکرة نصرآبادی و آتشکده و صبح گلشن و 
روز روشن آمده است. (از الذریعه ج ٩‏ ص 
۵ و رجوع به کتب فوق شود. 

حانی. (خ) طهرانی. از ملازاده‌های طهران 
است. مطلع زیر ازوست: 
شد عمرها که در ره جانان فتاده‌ام 
بهر نثار بر کف خود جان نهاده‌ام. 

(از تحفهٌ سامی ص ۱۶۲). 
جانیی. ((خ) علاءلدین. رجوع به علاءالدین 
جانی شود. 

جانبی, ((خ) قراچه‌داغی. میرزا آقاجان که در 
قرن سیزد؛ُ همجری میزیسته است. بیشتر 
اشعار وی بترکی است که در کتاب دانشمندان 
آذربایجان نمونه‌هاتی از شعر او آمده و ید 
طولائی در هزل‌گوئی داشته است (از الذریعه 
ج ٩ص‏ 0۹۰. 

حانی. (خ) همدانی, مولانا اسد. از شعرای 
همدانی است. مترجم مجمم‌الخضواص ارد: از 
همدان است و جانی تخلص میکند. شخصی 
بسیار هموار و خلیق است و در همزبانی 
عاشقی نظیر ندارد. اقصام خط را خوب 
مینویسد. معمایی است و طبع خوبی هم دارد 
و این ایبات از اوست: 
بوی میکده هرگز من خراب نرفتم 
که‌همچو شيشة می در خم شراب نرفتم. 
میان اهل محبت نشان من گم باد 
که‌نام مهر بعهد تو بیوفا بردم. 
شد ز رسوائی ما شهر پر و طرفه که ما 
تهمتآلود صلاحیم بدین رسوائی. : 
کشیدم پا بدامان چون دوید اواز؛ عشقم 
نشستم بر زمین روزی که رسوای جهان گشتم. 

(از ترجمة مجمع‌الخواص ص ۲۷۳). 
وی از شمرای معما گواست و معمای زیر را 
کتاب فوق بدین عبارت در شرح حال او 
آورده: اين معما هم که به اسم ادهم گفته بد 
نشده است: 
صف کشید از بهر قتل من سپاه درد و غم 
دود آهم سرکش است از سینه خواهد زد علم. 

(از ترجمةٌ مجمع‌الخواص ص 4۲۷۳. 

حانی آباد. ((خ) قریه‌ای است از قراء بلوک 
جویم (خواجه) و بیدشهر از بلوکات فارس. 
داقع در جلگه و از شمال بجنوب طول آن 
چهارفرسخ است و عرض آن نیز همیقدر 
است. رودخانه‌ای که منبعض اژین بلوک 
است. پس از آنکه زراعت اینجا را مشروب 
میسازد رو بجنوب بغیروزآباد و از همان 
طرف برودخانة قير و کارزین ملحق میشود 
از مرآت‌لبلدان چ ۴ ص۱۳۱). 
حانی آبا۵. ((ج) مولف مرآت‌البلدان آرد: 


از بلوک فراشبند است در فارس. طول جلگه 
فراشبند از مغرب به مشرق تخمیناً ده فرسخ و 
عرض آن نیز همین‌قدر است. دو مسجد و 
یک حمام دراين بلوک هست وا کترسکنة آن 
مکاری میباشند. اینجا محل قشلاق ایلات 
قثقایی است و آب آن از چشمه و قنوات 
تأمین میشود و از نقاط گرمسیر است. (از 
مرات‌البلدان 3 ۴ ص ۱۳۱). دهی از دهتان 
فراشبند بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد 
است. در ۴۸ هزارگزی شمال باختر فیروزآباد 
و کار راه عمومی فراشبند به فیروزآباد وافع 
شده و محلی جلگه و گرمیر و مالاریایی 
است. ۳۲۲۸ تن سکنه دارد, شیعه‌اند و به زبان 
فارسی سخن گویند. آب آن از قتات تأمین 
ميشود. و محصول آن غلات» خرماء برنج 
است. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
گلیم‌بافی است. (فرهنگ جغرافیایی ایسران 
۷ 
حانی آباد. (() ده کوچکی است از 
دهتان خنامان شهرستان رفسنجان. در ۵۰ 
هزارگزی خاور رفسنجان و ۱۵ هزارگزی 
شمال رفسنجان به کرمان سکنة آن ۱۵ تن 
میباشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۸. 
جان یافتن. (تّ) اسص مرکب) زنده 
شدن. قوت یافتن. تهنج. (منتهی الارب): 
مشامش از نجاست چون خبریافت 
دو چشمش بازشد جانی دگریافت. عطار. 
جانیاختاحی. [1] ((خ) از امرا و مقربان 
دربار غازان خاتون است که حسب‌الامر 
(پادشاه) جهت احضار آلافرنک و پیروان او 
که به فته‌انگیزی مشتفل شده بودند به تبریز 
فرستاده شد. (از حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ 
ص ۱۵۷). 
جانی اسفراینی. زي ! ت يا (غ) 
رجوع به جانی سبزواری شود. 
حانی بیکت. [َ] ((خ) محود. دهمین 
خان از خانان باتو که بر دشت قبچاق غربی 
حکومت میکردند و آنان را خانان سیراردو 
نیز گویند. وی آخرین خاندان جوجی و بسال 
۹ ه«.ق./ ۱۳۵۷ م. درگذشت. (از ترجمة 
طبقات اسلام لین‌پول ص ۲۰۰) خوندمیر 
گوید:او پر اوزبک‌خان یکی از پادشاهان 
دشت قیچاق و از اولاد جسوجی 
خازین‌چنگیزخان است. وی یادشاهی 
عدالت‌شعار مرحمت‌آثار دیندار شریعت 
دنار بود. (از حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ 
ص ۷۵). وی یکی از امراء و خوانین مقولی 
است که از طواتف اردوی طلاء الوس باتوخان 
است. سعدالدین تفتازانی کتاب «المختصر» را 
که برشتة تحریر درآورد باين امیر هدیه کرد. 
(از سعدی تا جامی ص ۳۷۴). وی از ۱۳۳۰ تا 
۷ م. در قبچاق غربی ساطنت میکرده 


۷۴۳۹ 


است. (از سعدی تا جامی ص ۳۷۴). و رجوع 
به حبیب‌السیر ج ۳ص ۷۶ ۲۳۳, ۲۳۶, 
۷ ۲ ۵۴۴ و رجوع بعاریخ گزیده 
ص ۶۷۷ و ذیل جامع‌الشواریخ رشیدی از 
حافظ ابرو ص ۱۴۰, ۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 
۱ شود. 

جانی‌بیک سلطان. [ب س] (خ) 
فرمانروای ایالت قصبات کرمنیه و توابع از 
امرای ازبک میباشد. (از حبیب‌الیر چ خیام 
ج ۴ ص٩۵۱‏ و رجوع بکتاب وق ص 
۵ 2 ۰۵۳۲ ۵۳۹ شود. 

جانی بیگ گرای اول. (ب گ ي أزو) 
(اخ) پنجمین خان از خانان قرم ( کریمه) که از 
۲۲ ه.ق. حکسومت میکرد. (از 
ترجمه طبقات سلاطین اسلام لین‌پول 
صص ۲۰۷ - ۲۰۹ 

جانی‌بیک گرای انی. (ب گ يا 
(اخ) این مبارک. از سلسلة خانان قرم وی از 
۰۲۹ م. حکومت میکرد او را بسال 
۲ به رود سن تسبعید کردند. (از 


جانیک. 


معجم‌الانساب ص ۳۶۷ و ترجم طبقات 
سلاطین لین‌پول صص ۲۰۷ - ۲۱۰). 
جانی‌بیگک گرجی. زب گ گْ] (ع) 
خوندمیر چنین آرد: آنگاه صاحب قران 
جمجاه (امیرتیمورگورگان) بجانب دره‌جانی 
بیگ گرجی ( گرجستان) شتافته. جانی‌بیگ از 
خوف جان التجا به آستان دولت‌آشیان نمود. 
(از حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۴۸۶), 
جانی بیگلو. (ب| (غ) دی جسزء 
دهستان دیگله بخش هوراند شهرستان اهر 
است که در ۲۶۵۰۰ گزی جنوب هوراند و 
۵۰۰ گزی کنار شوسة اهر کلییر واقع است. 
کوهستانی و معتدل است سکنه آن ۱۰٩‏ تن 
است زبان آنان تبرکی و آب آن از چشحه و 
محصول آنجا غلات و شفل امالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. افرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
حانی صیاد. [ض ] ((خ) دی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل. در ۱۵ 
هزارگزی جنوب ده دوست‌محمد وأقع شده. 
سکه آن ۷۳۹ تن. زبان آنان فارسی. بلوچی 
است. آب آن از رودخانة هیرمند تأمین 
میشود. محصول آن غلات. پنیه لبنیات. شغل 
اهالی زراعت. گله‌داری و گليم‌بافی. راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
حانیکت.((خ) یکی از چهار سنجاغی است 
که‌ولایت طریزون را تشکیل میدهند و در 
طرف مغرب قرار دارد. مابین ولایت سیواس 
و ساحل دریای سیاه از شرق بغرب امتداد 
يافته است. از شمال پدریای سیاه» از مشرق 
بخود سنجاغ طریزون و از جنوب به توقاد و 
آماسیه واقع در ایالت سیواس و از مرب 


۰ جانی کاشانی. 


پسنجاغ سینوب در ولایت قسطمونی محدود 
است سرزمیتی حاصلخیز است و معادنی 
گوناگون دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
مشیرالدوله گوید: نام محلی که در قسمت 
شرقی پنت, در خالدی" واقع بوده است. (از 
ایران باستان ج ۳ص ۲۶۰۷). 
حانیی کاشانی. [ي ] (۱خ) حساجی میرزا 
جانی کاشاتی در ۱۲۶۸ ه.ق.بقتل رسیده 
است. او مژلف کتاب معروف «نقطةالکاف» 
در شرح احوال سید علیمحمد و اصحاب و 
اتباع او و حوادث آن دور: پراشوب در 
تاریخ فرقة باییه میباشد. وی از تجار کاشان و 
از قدمای گروندگان غیابی باب بود و وقتی که 
بحکم حاجی‌میرزا آقاسی باب را تحت‌الحفظ 
از اصفهان که در آنجا قریب یکسال تحت 
حمایت منوچهرخان معتمدالاوله گرجی 
حا کم اصفهان زیست نموده بود بقلعة چهریق 
آذربایجان میبردند چون بحوالی کاشان 
رسیدند حاجی میرزاجانی مزبور برئیس 
مستحفظین باب هزار تومان زر نقد داد و از او 
خواهش نمود که باب را یک شب در ک‌اشان 
در منزل او نگاء دارند و او قبول کرده باب را 
بخانة وی آورد و حاجی میرزاجانی مانند 
کمترین خدام تمام شب را دست بسته مشفول 
خدمت‌گزاری بود. دو سال بعد از قتل پاب در 
تبریز جمعی از اتباع او در تهران بقصد انتقام 
خون او توطثه چیده چند نفر را به نیاوران 
شمیران در سر راه ناصرالاین شاه بقصد 
کشتن او نشانده در وقت عبور شاه یکی دو 
تن از ایشان چند تير طپانچه بسمت او خالی 
کردند و شانة شاه اندکی مجروح شد و در 
نتیجه این حرکت حکومت تهران با کمال 
عتف و شدت بنای تعقیب بابیان و توقیف 
توطله کنندگان را گذارد. و بییست و هشت نفر 
از معاریف آنان را در سلخ ذی‌القعد؛ ستة 
۸ ه«.ق.به اشد انواع عذاب از قجیل 
شمع‌اجین ابدان ایشان و غیرذلک از عقوبات 
کشتدو از جملهٌ آن بیست و هشت نفر یکی 
همین میرزاجانی صاحب ترجمه بود. (وفیات 
معاصرین به قلم محمدقزوینی, مجلة یادگار 
سال ۲ شماره ۴). 
حانیون. (اج) خانات استراضان 
(هشترخان). (ترجمهة الانساب والاسرات 
الحا کج ۲ ص ۲۰۶ امراء جانی. رجوع 
بجانی شود. 
حاق. () معرب چاو. رجوع به چاو شود. 
حاواء . (() آن لشکر که سیاه نماید از 
بسیاری سلاح. (مهذب الاسماء): کتيية 
جاواء؛ سپاهی که از بسیاری آهن سیاه 
بساید. ناظم الاطیء.|(اسبی که سرخی 
رنگ او بسیاهی زند. (آنندراج) (انجمن آرا)؛ 
مونث اجوی یعنی مادیان سرخی که رنگ آن 


بسیاهی زند. (ناظم الاطباء) 

حاواذانه. [ن /ن] (ص مرکب. ق مرکب) 
جاودانه. (ناظم الاطباء). رجوع به جاودانه 
شود. 

حاوان. (خ) بیله‌ای است از | کراد که در 
حلةٌ مزیدیه اقامت گزیدند. از آن قبیله است 
محمد جاوئی‌ین علی. (متهی الارب) (غزالی 
نامه). رجوع به جاوانیه شود. 

جاوان. ((خ) از مزارع قدیمالسق طبس 
است. از آب قتات مشروب میشود و سکنه 
ندارد. (از مرآت‌الیلدان ج ۴ ص۱۳۱). 

حاوان. (اج) اعتمادال لطنه آرد: قریه‌ای 
است از نواحی جی اصفهان. (مرات‌البلدان ج 
۴ص ۱۳۱ 

حاوان. (خ) دهی از دهستان ماربین بخش 
سده شهرستان اصفهان است. که در ۷ 
هزارگزی جنوب خاور سده و ۱ هزارگزی راه 
شوس اصفهان بتهران واقع شده و محلی 
جلگه و معتدل است سکن آن ۲۰۲۷ تن است 
و به فارسی سخن گویند. آب از زاینده‌رود 
تأمین میشود و محصول آن غلات, تنبا کو, 
صیفی, پبه, میوه‌جات و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. راه ماشین‌رو و در حدود ۵ 
پاپ دکان دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۰. 

جاوافی. ((خ) محمدین علی جاوانی عراقی 
مکنی به ابوسعید. تولاش در سال ۴۸۶ ه.ق. 
راقع شده است. وی کتاب «الجام‌العوام» رااز 
استادش شزالی روایت میکرد و کتاب 
«مقامات» حریری را پیش مولف آن کتاب 
خواند و بر آن شرح نوشت. دربارة تاریخ 
وفات وی تردید است و ظاهرا بعد از ۵۴۰ 
ه.ق.واقع شده است. (از غزالی‌ن‌امه 
ص ۲۵۲). 

حاوانیدن. [د] (مص مرکب) صدا کردن 
پرندگان و سگالیدن آنها در وقت تسرس. 
||دائمی بودن. || تف انداختن. (ناظم الاطباع). 

حاوانیه. [نتی: ی ) (اخ) نام طالفه‌ای از 
طوائف کرد. (از تاریخ کرد رشید یاسمی 
ص ۱۱۱. ۰۱۱۳ ۱۱۵). رجوع بکتاب فوق و 
اخبارالدولة السلجوقیه ص۱۳۱ و دجوع 
بجاوان شود. 


حاوپاره. زر] (خ) محلی است از ثغور 


روم و از آنجاست ابوعبداله صوفی همداتی. : 


حاوجرد. (] ((ج) آبادی است از شق 
میلاذجرد. (از تاریخ قم ص ۱۱۵). 

حاو جو. زر ](!مرکب) از اتباع است. 
مکان. جای. 

حاود. [و ] (ص:!) مخفف جاوید است که 
یمعنی همیشه و دایم باشد. (برهان). همیشه. 
همواره. دایم. باقی. پیوسته. (آنندراج). 
جاوید. (ناظم الاطیاء). جاودان. جاودانه. 


حاودان. 


جاوید. جاویدان. (آتدراج). رجوع بکلمات 
فوق شود. 
حاودار. () نوعی گندم وحشی. چاودار. 
رجوع به چاودار در همین لغت‌نامه شود. 
حاودان. [وٍ ] (ص. » ق) مخفف جاویدان 
است. (برهان). ه‌ميشه . دایم. (ببرهان) 
(آتدراج). همواره. باقی, پیوسته. (آن ندراج). 
همیشگی. (مرفنامه). جاوید. جاویدان. 
جاودانه. (آنندراج) (انجمی آراا؛ رجوع 
یکلمات فوق شود. موّبد. ابدی. پاینده. مخلد. 
خالد. جاودانی. پایدار ۲؛ 


همه نیکویی پيشه کن گر توان 
که‌بر کی نماند جهان جاودان. فردوسی, 
چو گشتاسب می‌خورد بر پای خاست 
چنین گفت کای شاء با داد و راست 
بشاهی نشست تو فرخنده باد 
همان جاودان نام تو زنده باد.. ‏ فردوسی. 
که‌شاه جهان جاودان زنده باد 
که‌ما بازگشتيم پیروز و شاد. فردوسی. 
ترا جاودان شادمان باد دل 
ز درد و ز غم گشته آزاد دل. فردوسی, 
بشادی زیاد و جز او کس مباد 
جهان را جهان‌دار تا جاودان, فرخی. 
همی تا جاودان را نام در تازی ابد باشد 
ملک محمود را شادی و شاهی جاردان باشد. 

فرخی لاز آدراج 
سخنگوی جان جاودان بودنی است 
نه گیرد تباهی نه فرسودنی‌است. اسدی, 
بدست آور از آب حیوان نشان 
بخور زو و پس شاد زی جاودان. اسدی. 
در این فان | گرنیکیگزینی 
از این فانی براید جاودانت. ناصرخسرو. 
باد چون جان جاودان عمرش که من 
جان بر او هم جاودان خواهم فشاند. 

خاقانی. 


تا طراز ملک را نام است نامش باد و بس 

بر طراز ملک نقش جاودان انگیخته, 
خاقانی. 

خفته بودم همتم بیدار کرد 

این ریاضت جاودان خواهم گزید. + خاقانی. 

نیست جهانم یکار بی‌در میمون تو 


ور بودم فی‌المثل عمر در او جاودان. 

خاقانی. 
بر دیدهُ خویش چون کبوتر 
چز نام تو جاودان مبینام. خافانی. 
ندارد جاودان طالع یکی خوی 


تماند آب دایم در یکی جوی, نظامی. 
تو دایم مان که صحبت جاودان نیست 

من ار مانم و گرنه با ک‌از آن نیست. نظامی. 
تا یتوانی خسته مگردان کس را 
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حاودان‌خرد. 


بر آتش خشم خویش منشان کس را 


گرراحت جاودان طمع میداری 
میرنج هميشه و مرنجان کس راء عطار. 
فقر از اینرو فخر آمد جاودان 
که‌بقوی ماند دش نارسان. 

مولوی (مثنوی). 
جاودان قصر تعالیت چنان باد که مرغ 


نتواند که بر آن جای کند غیر همای. سعدی. 
زانکه از عم جاودان با پیر 


با جوانیش یک نفس خوشتر. ‏ این یمین. 
وصال او ز عمر جاودان به 
خداوندا مرا آن ده که آن به. حافظ. 
دلا دایم گدای کوی او باش 
بحکم آنکه دولت جاودان به. حافظ. 
||(اصطلاح فلسفه) اسپینوزا" در میان فلاسفة 


قاثل به ماوراءلطیمه بصورت قاطعی انديشة 
«جاودانی» ۲ را به انديشة «وجود مطلی» ۲ یا 
« کون جامع» ؟ که خود با انديشة «خدا» 
مربوط است پوسته می‌داند. بنظر او کون 
جامع فارغ و خارج از زمان میباشد و 
«جاودانی» مظهریت از مظاهر «سدت» ۵ 
جهان | گربدینصورت نگریسته شود مسا 
«ج‌اوداننسی» قسابل بح است. 
«فنومیست‌های عسقل‌گرای» " چسون 
«رنوویه» ۲ معتقدند که جهان را نباید یک 
«جاودانی» نامعقول انگاشت. فنومنیست‌های 
تجربی» چون «استوارت میل»٩‏ معتقدند 
که‌فرض یک زمان لایتناهی غیرقبال پذیرش 
نیست. (از لاروس). || آن جهان. (شرقنامة 
منیری) (برهان). 
جاودان خرد. [ٍ ن غ ر] انس رکیب 
اضافی, | مرکب) عقل باقی. (آنندراج) (انجمن 
آرا). 
جاودان‌خرد. (ٍ غ ‏ :1 اغا 
محمدحسین‌بن خلف تبریزی گوید: نام کتابی 
است که هموشنگ در علم حکمت عملی 
تصنیف کرده بود. (برهان). کتاب هوشنگ در 
حکمت عملی. (ناظم الاطیاء). نام کتابی بود 
از هوشنگ شاه‌یزدانی که در حکست عملی 
نگاشته بود. گویند او پادشاهی صورت و 
معنی داشته. بعقیدة پارسیان پنجاه کتاب 
آسمانی بر وی بیامد و برخی گفته‌اند خود از 
روی علم و حکمت بنگاشت» یکی همین 
جاودان‌خرد است. دیگر روشنائی جان - 
دیگر هدای فرهنگ - دیگر کانون منش - 
دیگر نیکو پند شهان - دیگر دلگشای 
خردمندان و این کتایها یس محترم و عزیز 
بودند. چون اسکندر یونائی بر دارا غالب شد 
گنجهای صوری و معتوی چندین سا ایران 
را که کنوز حکمت بود بمصر و یونان حمل و 
نقل کرد و حکمای یونان از حکمتهای ایرانی 
بهره‌یاب شدند. علوم در انجا رونق یافت و از 


ایران برافتاد و همچنین در زمان عمرین 
الخطاب رضی‌الّه عنه نیز پیروان او همرچه 
کتاب در ايران دیدند بسوزانیدند و علوم 
پسندیده که چندین هزار سال در دولت 
پادشاهان ایران بدست آمده بود بکلی از میان 
برفت. گویند برگی چند از کتاب هدای 
فرهنگ بدست شیخ شهاب‌الدین یحیی 
مشهور بشیخ اشراق و شیخ مقتول خواهرزادءٌ 
سهروردی افتاده بدان عمل میکرد و گاهی 
علوم غریبه از وی بظهور میرسد. کتاب 
جاودان‌خرد بیار مطبوع اتوشیروان افتاده 
بود اوراق او را در شکم آهوی زرین تهفته در 
قصر مداین بزیر زمین پنهان داشت. رای 
هندوستان که معاصر انوشیروان و مردی 
حکمت‌دوست بوده از ان کتاب سراغی یافته 
ذوب‌ان نام دانائی را ببخدمت او فرستاده 
خدمات لائقه بجای آورد. گاه رجوع پادشاه 
بوی گفت هر حاجتی داری بخواه عرض کرد 
شنیده‌ام در ایوان مداين گنجی است از پادشاه 
عهد تمتی کرده‌ام که مرا به بروز آن رخصت 
دهد تا بحضرت آورم بعد از اذن با چند تن از 
کسان پادشاه بان محل رفتد زمن را شکافته 
آهوی زرین را بنزد شاء آوردند پس از 
گشادن قفل در شکم آن ورقی چند سوده و 
اندک فرسوده پیدا شد. ذوبان عرض کرد که 
این کتاب جاودان‌خرد هوشنگ است و 
بیست ورق از آن نامه که چهارصد ورق بوده 
بزیان قارسی ترجمه کرده بمأمون داد (؟) و آن 
حکمت عملیات بوده و باقی را پرد و بعضی از 
عبارات جاودان‌خرد در بعضی از نامه‌ها از 
قبیل کتب حکمت و تواریخ مسطور است. 
(اتدراج) (انجس ارا) 

صاحب ذریعه ارد: کتابی است شامل پندها و 
آداب و اخلاق از نوشته‌های حکیمان ایران 
پیش از اسلام و گاهی بهوتنگ پادشاه یا 
حکیمان همزمان وی نسبت داده شده و در 
خرانهةً آنان بود تا زمان مأمون که بنا بروایت 
وزیر وی حسن‌ین سهل آن کتاب را تلخیص 
و بسعربی ترجمه کرد و بنام «الملخص 
لجاویدان‌خرد» نامید. سپس شیخ ابوعلی 
احمدین محمدین یعقوب‌ین مسکویه این 
تلخیص را به فارسی ترجمه کرد و آنرا همان 
تام اول «جاویدان‌خرد» نامید... (از الذریعه 
۵ 

مستن عسربی آن در «اعیان‌الشیعه چ ۱۰ 
حص ۱۳۹ - ۲۰۳» چاپ شده. عبدالرحمن 
بدوی نیز آنرا بام «الحکمة الخالدة» در مصر 
چاپ و پخش کرده است. لیکن از فارسی 
منسوب به مکویه منقول در ذریعه نسخه‌ای 
در دست نیست و فقط شسخصی بسنام 


محمدحسین‌بن شمس‌الدین در ۱۰۶۵ د.ق. 


آنرا پرای پادشاه هند به فارسی ترجمه کرده و 


جاودان کبیر. ۷۴۵۱ 


مطالبی که شاید مربوط به فرقة آذرکیوان 
باشد بر آن افزوده است. اين ترجمهٌ فارسی 
در تهرآن (۱۲۹۵ - ۱۳۹۶ ه .ق.)بنام 
ناصرالدین شاه قاجار و بدستور مظلوم مافر 
مانکجی لیمجی هوشنگ هاتر - یزدانی 
ملقب بدرویش فانی چاپ شده است. رجوع 
به برهان قاطع چ معین و ذریعه ج ۵ ص۷۹ و 
فهرست کتابخانة دانشکد؛ ادبیات ص ۱۵۲ و 
فهرست مجلس ۳۱ ص ۷۳ شود: 
حاودان ژزی. و ] (جمله دعایی) جاوید 
زندگی کن. جاودان بمان! ||(نف مرکب) 
جاوید زیست‌کنده. موْبّد. 
جاودان سرای. زر س] | مس رکب) 
بهشت. (ناظم الاطباء): 
حاوذان شدن. [ر ش 3] مص مرکب) 
همیشگی بودن. خلود. اخلاد. 
جاودان کبیر. ار ک) (۵ 
جاودان‌نامه سومین اثر فضل ان حروفی است 
و از کتب مقدسة حروفیه بشمار است. رجوع 
به حروفیه در همین لغت‌نامه شود. در این 
کتاب که بلهجذ استرآبادی است لفات محلی 
بسیار موجود است که برخی از آنها در فیل 
ذ کر میگردد: آمی بو, آمده بود. آمین. آمدن. 
آو, آب. آوی, آبی. آوین, آوردن. آینه, آدینه. 
آن, اين. از اونه, از اوست. اژر, از این‌رو. 
اژراء ازیرا اه از آن. اسپید سفید. | که اینکه. 
اگر.اکیکرد. ال صم ن م. الص‌لوة 
خیرمن‌النوم امی, امّی بودن پیفبر یعنی 
منسوب بودن او با الکتاب یعلی سور؛ الحمد 
است و «ی» در امی یاء نسبت است. او, اب. 
انداتن, انداختن. آوی, این است, اوست. ببو. 
بشود. بی, ببود < شد. بتاشند, بخراشند. 
بخوازه. بخواهد. براه, برای. براءا که» برای 
اینکه. بره. بر این بر آن. بزان بدان. بصراء 
بصورت. بکاردنه, بگرداند. بکی, نی - 


بکرد. بند, بوند. باشند. بو, هست. بوق بدق 


باو. یبو, بُشد. شد. بیر» پدر. 
بیست و هشت. مجموع جمل آذان صبح است 
که هفده است و قامت که یبازده است و نیز 
مجموع ۱۷ رکعت نماز است با ۱۱ رکعت 
نماز شب حضرت رسالت که از عایشه منقول 
است و عدد منازل قمر است. 
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۲ جاودان کردن. 


بکنند. پین؛ بودن. بین» بردن. بنیکو کن, به 
نیکو کردن. بینیکوساتن, بی‌نیکو ساختن. 
پانزده, همه اذانهاست بجز اذان صبح. 

پنجاه. عدد حروف عربی بضمیم نقطه‌های 
آن است (فرض علی خمسون صلوة فی کل 
یوم و للة. حدیث). 

تع, تعالی. جن, زن. جواء جدا. جه. دَرجه. 
چهارده, عدد حروف طه است. چی, چسیز. 
حضرت, خدا: حم. حامیم. ج. حا. ختان, 
آنان. اینان. خنانه, آنها را. خو. خود. توء اوء 
خو خواب. خواء خدای‌تمالی. خوازه. 
خواهد. خوشتنه. خویشتن را. خونان» آنان. 
اینان. خوند. خویشند 2 خویشتن‌اند. خوین, 
ش مفعولی. خوین, خا که.د. ادم» دحیة 
دیو, بود. دراء دراید. دروچه: دریچه. دره در 


این. دشی, ذر شود. دقه, دقیقه. دیامی, درآمد. 
دی دیگر. دیران, دیگران. دیم وجه. رژی. 
زوان. زبان, ژاء ز. ساتن, ساختن. ساتی, 
ساخته. ش, عرش, شکل. ش س, قسمتهای 
فلک‌البروج. شو شب. شون, شدن. صل» 
نماز, صلوة, صر, صورت. ص, صورت. طط, 
قطط. علسا, علم آد‌الاسماء. عث؛ 
علیه‌السلام, محمد. عیسه, عايشه. ق, حوّاء ام 
قطط, شدیدالجموده. ک, کلمه. کت» رکمت. 
کیتبد, نوبند. کُن, (٩‏ کاف)(حروف و نقطه 
۴ نون (حروف و نقطه ۵), 

کو آنجا؟ کی, کرد. کند. کین, کردن. ثکاء گ. 
گوشتمند. مچسم. احد. الحمد. الف لام میم. 
مار مادر. ماران, صادران. مسایه. ماده. مره 
امرد. مرطط, امرد قطط. مصابیح. و لقد زینا 
السماء الدنیا بمصابیح (قرآن ۱۲/۴۱ و 
حفظاها من کل شیطان رجیم (قرآن 
۷۵( 

مکره» می‌کند. مواء میگوید. مویند. میگویند. 
نزانه, نداند. نشه‌بین, نشودبودن. نی. نیست. 
این. نیبره» تبرد. نیتان, نتوان, نیخوانه, نخواند, 
نیزانه, نداندش, نداند. نیرسه. نرسد. نيشه, 
نشود. نمیشود. واتی, گفت و گوید. واتی. گوید 
- گفت. وادیامی» پدرآمد. واره, گوید. وانگ, 
بانگ. وجه, ۱۴. وراسه, ببرآید. ورپریدن, 
برخاستن. وم, والسلام. ونان نهند. وینه,بیند. 
وینی, انف, بینی. وین, به‌بیتی. هاده, بدهد. 
هادی, بدهی. هدی, دهد. 

هفتاد و هفت ۱۷ آذان صبح + ۱۵ ظهر + ۱۵ 
عصر + ۱۵ مغرب + ۱۵ عشاء اخر است و 
مجموع حروف مقطع قرآن مکرر و غیرمکرر 
(مجموع جمل) 


همیاسه, همی آید. هی. یک. هی, ها. هیاره. 


یک بار. هیتن, یک تن. کسی, ی, حرف. ییا. 
را 

یازده. کلمات اقامت است (۲ الا کبر:۱ اشهد 
آن لا اله ال ۱ اشهد ان محمداً رسول الّه, ۱ 
حی علی‌الصلاة, ۲ قد قامت الصلوة. ۲ الا کیر 


۱ لاله الااش). 
یه. ۱۱ <انی رایت آحدعشر کوکبا. و رجوع 
بماده ذیل شود. 


حاودان کردن. [ر ک د] (مص مرکب) 
ابدی ساختن. تخلید. (زمخشری). تأبید. 
حاودانکی. او نْ /ن ] (حامص) جاودانه 
بودن. ||(!) خلد. (دهار) 
حاودان‌نامه. زر م) ((خ) جاودان کپیر» 
یکی از تألیفات فضل‌اله حروفی است رجوع 
به حروفیان و جاودان کبیر شود. 
جاوذانه. [ٍ ن /ن | (ص مرکب. ق مرکب) 
هميشه. (ثرفنامهُ منیری). مخثف جاویدانه 
است که دائم و همیشه و ابد باشد. (برهان). در 
پهلوی جاویتانک . (از حاشية برهان چ 
معین). همواره. دائم. باقی, پیوسته. (انتدراج) 
(انسجمن آرا. جاود. جاودان. جاوید. 
جاویدان. (از آنندراج) (انجمن آرا). دائمی: 
سرمدی. ابدی. موبد. خالد. (ربنجنی). باقی. 
مخلد. آبد. (منتهی الارب): 

اگرغم را چو آتش دود بودی 

جهان تاریک بودی جاودانه. شهید بلخی. 
ایرهه بسوی نجاشی نامه کرد که بعرب اندر 
بمکه یکی خانه است و گویند خانة خدای 
است و مردمان آنجا حج‌کنند و گرد آن طواف 
کنند و اين کلیسیا که من کردم از آن صدهزار 
بار یکوتر است و من نیز اهل یمن را بفرمایم 
تا این کلیسیا را حج کنند و عرب را بفرمایم تا 
حج خویش از آن خانه اندر ارند تا فخر آن 
جاودانه ملک را بود. نجاشی بدین سخن شاد 
شد. (ترجمة طبری بلعمی). 

اگرمرد گنجی وگر مرد رنج 


نه رئجت بود جاودانه نه گنج. فردوسی. 

بیزدان چنین گفت کای رهنمای 

همیشه توئی جاودانه بجای. فردوسی, 

کس‌اندر جهان جاودانه نماند 

زگردون مرا خودبهانه نماند. ‏ فردوسی. 

ا گر جاودانه نمانی بجای 

همان نام به زين سپنجی سرای. فردوسی, 

جاودانه بجای خواهد ود 

همچنین شهرگیر و قلعه‌ستان. : فرخی. 

عید فرخ باد بر شاه جهان 

جاودانه شادمان و کامران. رهز 

اگرآن شاه جاودانه نزیست 

این خداوند جاودانه زیاد. فرخی. 

همواره باش مهتر و میباش جاودان 

مه باش جاودانه و همواره باش حی. 
منوچهری. 


حاودانه. 


سبوی بگزین تاگردی از مکاره دور 
برو بر آن ره تا جاودانه شاد بوی. 
منوچهری. 

ز ما ماند در این گیتی فسانه 
در آن گیتی جزای جاودانه. 

(ویس و رامین). 
جهان اینکار دارد جاودانه 
خوشی برد بشمشیر زمانه, 
جهان جاودانه نماند بکس 
همین جاودان نام نیک است وبس. اسدی. 
هیچ کس را از مخلوقات بقاء جادوانه و عمر 
بی‌کرانه مسلم نیست. (قصص‌الانبیاء ص 
۳۹ 
تنت همچون گور خاکست ای بسر پسند هیچ 
جانت را در خاک تیره جاودانه مستقر. 


(ویس و رأمین). 


ناصر خسرو. 
چو خانه بماند و برفتند ایشان 
نخواهی تو ماندن همی جاوداند. 
1 اصرخسرو. 
آن است گمانی کنونش این است 
او را وطن و جای جاوداند. اصر خسرو. 
اگر پیری بماندی جاودانه 
چه انده بودی از هجر چوانی. مسعودسعد, 
تو جاودانه بادی و بر تخت مملکت 
بزم تو خلد و قصر تو دارالقرار باد. 
مسمودسعد. 
چه گفت گفت خلیفه چنان دعا کردت 
که‌شاه عادل در ملک جاودانه زیاد. 


مسعودسعد, 
دیر زی در نشاط و لهو و لعب 
دیر زی دیر جاودانه ممیر. سوزنی. 
جاودان باد کاعتماد جهان 
همه بر عمر جاودانة او است. خاقانی. 
هفتصد هزار سال بطاعت گذاشتم 
امید من ز خلق برین جاردانه بود. خافانی. 
بر سر روزی ارچه درخوابم 
من غم خواب جاودانه خورم. خاقانی. 
گرنقش تواز میانه برخاست 
اندوه تو جاودانه برجاست. نظامی. 
و آن جان که لب تواش خزانه است 
گنجینة عمر جاودانه است. نظامی. 
چه خرم کاخ شد کاخ زمانه 
گرش‌بودی اساس جاوداند. نظامی. 
زبان بگشاد و میگفت این زمانه 
شب است این یا بلائی جاودانه. ‏ نظامی, 
صلتی جاودانه بخشیدی 
ایزدت ملک جاودان بخشاد. ؟ 


جاودانه‌شدن؛ آیود. (منتهی الارب). 
- جاودانه کردن؛ تأیید. (متهی الارب). 
تخلید. (دهار). 


رهز - 1 


جاودانی. 


حاودانی. [ر] (حامص) ابدی. سرمدی, 
هتیفگین: خالد. مخلد. موبد. دائمی. جاوید: 
چنین است رسم سرای سپنج 


نمانی در او جاودانی مرنج. فردوسی. 
خرد زندة جاودانی شناس 

خرد مایة زندگانی شناس. فردوسی. 
رئیس موّبد علی محمد 

کزایزد بقا خواهمش جاودانی. منوچهری. 


و هر کس از این درخت بخورد جاودانی در 
بهشت ماند. (قصص‌الانبیاء ص ۱۹). 


ادبار من ار شود نهانی 

اقبال تو یاد جاودانی. نظامی. 
مقیم جاودانی باد جانش 

حریم زندگانی آستانش, نظامی. 
مرا بمرگ عدو جای شادمانی نیست! 


که‌زندگانی ما نیز جاودانی نیست. سعدی, 
جاور. [ ] (|خ) قسسریدای است از قسرای 
زنجان‌رود خمه خالصه و تیول مظفرالملک 
میباشد. هوایش گرسیر و محصولش هم 
دیمی و هم آبی از رودخانة زنجان‌رود 
مشسروب ميشود. صیفی‌کاری هم در آن 
مینمایند. (مرآت‌البلدان 3 ۴ص ۱۳۱). 
جاور. [ر] (۲۵ بمعنی حال باشد. (برهان) 
(آندراج), (انجمن آرا)؛ چنانکه | گر گویند: 
«چه جاور داری؟» مراد آن باشد که چه حال 
داری؟. (برهان) (آن ندراج) (انجمن آرا). 
|ابمعنی خداوند جا و مکان نیز آمده است. 
(آنندراج) (ان‌جمن آرا)/ جمع جاوران. 
(آنندراج) (انجمن آرا؛ 
حاورتن. [رَ تَ] ((خ) دی است از 
دهستان کهنة بخش جفتای شهرستان سبزوار 
در ۳۶ هزارگزی باختر جفتای, سر راه مالرو 
عمومی شریف‌آباد واقع شده و محلی است 
کوهستانی و معتدل ۱۸۰ تن سکنه دارد و 
بزبان فارسی ر کردی تکلم کنند. آب آن از 
قدات تأمین میشود و محصولات انجا غلات 
زیره» کنجد و شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغراقیایی ایران ج .)٩‏ 
جاورچی. [ر] ((خ) وی یکی از مقربان 
امیرحسین‌بن میرسلا و پدر آمیرمژید ارلات 
است. (از حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۴۱۵). 
جاورد. [ر) (() خاری باشد سفیدرنگ, 
(شرفنامةُ مییری) (برهان) (آنندراج). جاوز. 
بعربی شفام. (برهان) (شرفنامةٌ صنیری) 
(انتدراج) سپیدخار. درمنة سپید. رجوع به 
جاوزد شود. 
حاورد. [ ] ((خ) از رستاق خوی. (از تاریخ 
قم ص‌۱۱۸ در نسخة اصلی «فاورد» است). 
حاورده. [و د؛] ((ج) دهی است از دهستان 
طبی سرحدی بخش کهکیلویه شهرستان 
بهیهان. در ۷ هزارگزی جنوب خاوری قلعةً 
رئیسی و مسرکز دهستان است. محلی 


کوهستانی و سردسیر و سالاریائی است ۶۵ 
تن سکنه دارد و زبان آنان لری, فارسی است 
و آب آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات. برنج, پشم و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و حشم‌داری و صنایع دستی و 
پارچه‌یافی است. راء انجا مالرو و سا کنین از 
طایفةٌ طیبی می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۹ 

حاورده. [و ده؛] (اخ) دهی آز دهستان طیبی 
سرحدی بخش کهکیلویة شهرستان بهبهان 
است. در ۷ هزارگزی جنوب خاوری قلعه 
ریسی واقع شده و مرکز دهستان است. 
محلی است کوهستانی و سبردسیر و 
مالاریانی. ۶۵ تن سکنه دارد و زبان آنان لری 
و فارسی است آب از چشمه تأمین میشود و 
محصول آنجا غلات. برنج. پشم و لبنیات و 
شفغل اهالی زراعت و حشم‌داری است. صنایع 
دستی آن قالی و پارچه‌بافی و راه فالرو است. 
ساکنین از طایفة طیبی هستند. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

حاورس. [و) ((خ) ده ک وچکی است از 
دهستان اسفتدقه بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. در ۱۲۰ هزارگزی جنوب ساردوئیه 
و ۱۰ هزارگزی شمال راه فرعی بافت جیرفت 
واتع شده و ۴ تن سکننه دارد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۸. 

جاورس. (ر] (اخ) قریه‌ای است از قرای 
بلوک عورفان از بلوکات هرات در شمال رود 
هری‌رود واقع و متصل ببلوک انجیل. خیابانی 
در آن حدود است که مقابر بزرگان در آن 
بسیار است. (از مرآت‌البلدان ج ۴ص ۱۳۱). 

جاورس. [رَ] (ل) نسوعی از غله باشد. 
(آتدراج). معرب گاورس. (آنندراج) (غیاث 
اللفات), گاورس. (مهذب الاسماء). مسعرب 
گاورس است که ارژن باشد. (منتهی الارب). 
معرب گاورس و آن غیر ارزن است که ذرت 
باشد. (یادداشت ملف). جاورش کنخرس. 
رجوع به لکلرک در شرح کلمة عشرق و 
رجوع به چاورش شود. و آن سه‌نوع است 
یکنوع دخن گویند و بپارسی ارزن گویند 
بشیرازی الم و یکنوع جاورس هندی خوانند 
و آن ذرتست و بپارسی گاورس و بشیرازی 
کال خوانند و طبیعت آن سرد است در اول. 
خشک است در سیم لطیف بود در هم حالها 
بهتر از ارزن بود و گویند سرد و خشک است 
در سیم و قابض بود و مجفف بنیرلذع» شکم 
ببندد و بول راند. خون بد از وی متولد شود و 
دیر هضم شود و غذائی اندک‌تر از مجموع 
حبوب دهد که از ايشان نان پزند و بچه 
بیندازند و مصلح وی آن است که با شیر تازه 
پزند و با آب سبوسو روغن یادام یا روخن 

کاویا روغن کنجد و حلوای چرب از پس آن 


جاورسیان. ۷۴۵۳ 


خورند و بدل وی در شکم بستن برنج بود. 
(اختیارات بدیعی). رجوع به تحفه حکیم 
موّمن و بحر الجواهر و نزهةالقلوب و تذکره 
ضرير انطا کی شود: جریبی از جاورس در 
همة رساتیق قم چهارده درهم. (تاریخ قم 
ص ۱۱۲). 
حاورسان. [رٍ] (اخ) قریه‌ای است به ری. 
(منتهی الارب). 
جاورسان. [ر] ((خ) قریه یا محله‌ای است 
به همدان. (معجم البلدان) (مراصدالاطلاع). و 
رجوع به مرات‌البلدان ج ۴ شود. 
جاورسانی. [رَ] ((خ) مسحمدین یکسرین 
محمدین مذکر مکستی به ابوجعفر و ملقب 
بجاورسانی است. در بخارا میزیست و زاهد و 
پا کدامن بود. و بسیار نماز میگزارد و نیکو 
عبادت میکرد. از حفظ حدیث میگفت و از 
ابویجیی حمانی و ابواسامة و حسین‌بن علی 
جعفی و سعدین عامر صبعی روایت دارد و 
ابومحمدین جلیل و اسحاق‌بن احمدپن خلف 
بخاریان از وی روایت کنند و بسال ۲۴۸ 
ه.ن.در آمل جیحون درگذشت. (از انساب 
سمعالی). 
جاورسجین. رب | (اع) دمی است از 
دهستان درجزین بخش رزن شهرستان 
همدان و در ۲۱ هزارگزی جنوب خاوری 
قصبه رزن در کنار راه مالرو پیله کان‌به قره‌قیه 
واقع شده و محلی کوهستانی و سردسیر و 
مالاریائی است و ۱۱۸ تن سکنه دارد و آب 
آن از رودخانه تأمین میشود و محصول آن 
غلات. حبوبات. صیفی و لبنیات است. شفل 
امالی آنجا زراعت و گله‌داری است و صنایع 
دستی زنان قالی‌بافی است و راه آن مالرو 
می‌باشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
حاورسه. [ر س] ([خ) قسربه‌ای است دز 
سه‌فرسخی مرو. (مسمجم البلدان) 
(مراصدالاطلاع). 
حاورس هندی. ار س «] (اص رکیب 
وصفی, | مرکب) ذرت است. (تحفةٌ حکیم 
مومن). رجوع به ذرت شود. ۱ 
جاورسی. (ر](ص نسی) منسوب به قریة 
جاورسه که قریه‌ای است در سه‌فررسخی مرو. 
(از اتساپ سمعانی). 
حاورسی. [رّ] ((ج) عبدائبن بریده که 
منسوب به جاورسه است. (انساب سمعانی). 
حاورسیان. [و] (اخ) دهی جزء دهستان 
شراء علیا بخش وخس شهرستان ارا ک‌است. 


۱ -نل:ا گر بمرد عدو جای شادمانی نیست. 

۲ - پهلوی ۵۷27 یا لز (مدت. دفعه)؛ کردی 
3۲ امااین کلمه در دساتیر بمعنی حال ور 
خداوند مکان استعمال شده. (حاشیة برهان 
قاطع چ معین). 


۴ جاورسینه. 


در ۶۰هسزارگسزی جنوب کمیجان و ۴۰ 
هزارگزی راه مالرو عمومی واقع شده و محلی 
کوهستانی است. دارای ۱۰۱۲ تن سکنه است 
که‌شیعی مذهب و فارسیزپاند و آب آنجا از 
رودخانة شراء تأْمین میشود و محصول آن 
غلات, قلمستان و کشمش است شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بافی است. راه 
آنجا مالرو و از پل دوآب اتومبیل میرود. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
جاورسینه. و نْ] ((ج) دمی است از 
دهستان کنگاور بخش کنگاور شهرستان 
کرمانشاه است. در ۱۵ هزارگزی باختر 
کنگاور و ۷هزارگزی شمال خوسة کنگاور به 
کرمانشاهواقع شده و محلی کوهستانی و 
سردسیر است. سک آن ۱۰۵ تن و اب انجا 
از قنات تأمین میشود و محصول آن غلات 
دیمی و شغل اهالی زراعت و راه مالرو است. 
(فرهنگ جغراقیایی ایران چ 4۵. 

حاورسیه. و سی ی ] (() دانه‌های کوچک 
ربشداری است که بیخ آنها سرخ باشد و 
اغلب سوزش و زنندگی سخت نیز با آن توأم 
است و ورم و سیلان چرک نیز دارد و آن از 
اصناف بیماری غله است. (از بحر الجواهر). 
گاورسین:نام بلوری پاشد و مقرح با سرسپید 
و بیخ سرخ وگاه باشد که سوزشی بسیار و 

, سیلان ریم سخت دارد و آن گونه‌ای از نمله 
باشد. (بحر الجواهر)؛ بر عظام سممانیه و 
علل جاررسیه بار چندین عدس شرح 
بنگارد. (در؛ نادره چ سیدجعفر شنهیدی ص 
۸ 

حاورسیه. [و سی یَّ] (ع !) مباریست لون 
او بزردی همچون لون گاورس است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

جاورش. (ر] () جاورس. (دزی ج ۱. 
دجوع به جاورس شود. 

جاو رکردن. (رک 1] مسص مرکبا 
بمعنی تغییر و تبدیل دادن باشد. (برهان). از 
دساتیر. (از حاشیة برهان چ معین). 

حاو رگرد. (و گ] (مص مرکب) از حالی 
بحالی گشتن را گویند. (آتدراج) (انجمن آرا). 
ظاهراً از جاور کردن که برساختة دساتیر 
است ساخته‌اند. رجوع به جاور کردن شود. 

جاوری. [و] (ع !) عسل‌البنی. میعه. لبنان 
جائی (جاوی). بخور جاوی: حسن لبه. 
علبند. جاوی . 
- ترکیبها: 
جاوری بری؛ جاوری وحشیر جاوری 

بیابانی. 

جاوزد. [ر] (ا) بر وزن و معنای جاورد 
است. خار سفید. (برهان) (شرفنامة منیری) 
(آنندراج). رجوع به جاورد شود؟. 
حاوزهرج. رز ز] اسعرب, |امرکب) 


گاوزهره را گویند و آن حجرالیقر است. (از 
اختیارات بدیعی). حجرالبقر است که بد 
فارسی گاوزهره گویند جهت آنکه در زهر؛ او 
تکون می‌بابد. (فهرست مخزن الادوبه). 
حاوزین. () حجرالبقر است. (تحفة حکیم 
مومن). جاوزهرج. رجوع به جاوزهرج شود. 
حاوش. (ر] (() چوبی است که ماست بدان 
زند تا سکه شود. 
حاوش. [ ] (معرب. ل) چاوش, رجوع به 
چاوش و چاورش شود. ||الای جاوش؟ 
مامور دولت که کار او اطلاع دادن از اعلان 
جنگ و رساندن پیغامها و غیره بود و شخص 
او از تعرض مصون بود. جارچی باشی. (از 
دزی). و جب به چاوش و چاووش شود. 
حاوشیو. (!)* صمفی باشد دوایی و معرب 
گاوشیر است که همان صمغ باشد. (برهان) 
(آنندراج). گاوشیز. چاوشیر. عطری که با 
صسمغ جاوشیر درست کنند. (از فرهنگ 
نفیسی). مولف اختیارات بدیعی ارد: بپارسی 
جواشیر خوانند و گاوشیر خوانند و بشیرازی 
جاخوشی گویند و آن صمغ درختی است که 
سا کوتاه دارد و برگ آن ببرگ انجیر ماند 
گودترو کوچکتر و گویند ورق آن بورق 
زیتون ماند و قول اول اصح است که برگ آن 
گوداست و برگ زیتون دراز است و سا وی 
مانند خیار رو کشیده بود و گل وی زردرنگ 
بود و نخم وی خوشبوی و تیز و صمغ از وی 
چنان گیرند که ساق وی را شق کنند تااصمغ 
بیرون آید و بهترین آن آن بود که بلون زعفران 
و تازه و تیز بودو بوی نیز دارد و زرد بود و در 
آب زود حل شود و اول که از ساق بیرون آید 
سفیدرنگ بود و غش آن باشق و موم کنند و 
طبیعت جاوشیر گرم و خشک بود. و گویند در 
دویم. و چون خشک شود زرد گردد و چون به 
آب گذارند پرنگ شیر شود و اگرسیاه رنگ 
بود مفشوش گردد. جالینوس گوید:گرست 
در سیم و خشک است در دویم. عرقاللساء و 
درد زانو و مفاصل سر و طلا کردن سود دهد. 
و بر دندان کرم خورده نهند درد سا کن گرداند 
و صداع و صرع را نافع بود و در چشم کشیدن 
جلا دهد و چشم را روشن گرداند و اسسقاء و 
چکیدن گمیز و صلابت زخم را نافع بود. چون 
با عسل بگدازند و زن بخود برگیرد حیض 
براند ر بچه بکشد و بیندازد و جرب مثانه و بر 
ذات‌الجتب ضماد کردن نافع بود. با مویز بر 
نقرس ضماد کردن سودمند بود و قولج را 
نافع بود و گزندگی چانوران و سرفة کهن که در 
خلط غلیظ لزج بود سود دهد و بیخ درخت 
وی چون بخراشند و زن بخود برگیرد بچه 
بیندازد و ثم وی چون با افسنین بیاشامند 
حیض براند و اگراز راوند بیاشامند گزندگی 
جانوران را ثافع ود و اگربا شراب بیاشامند 


جاون‌کث. 


درد رحم که سبب آن اختناق بود سودمند بود 
و مقدار شربتی از وی مابین نیم مثقال تا یک 
مثقال بود بعد از انکه در مطبوخ جوشانیده 
باشند و ابن جزاز گوید | گربچة سه‌ماهه یا 
چهارماهه بود در شکم بمیرد وقتی که از وی 
جاوثیر بسازند و بخود برگیرند زود بیفتد و 
جهت صرع وام‌الصبیان نافع بود و وی مسضر 
بود به اعصاب صحیح و آتثین و مصلح وی 
مرماخور بود و بدل وی سکنجبین بود و 
رازی گوید ظن وی‌لبن‌التین بود بوزن آن و 
ابن جزاز گوید بدل آن بوزن آن قنه و گویند 
یک وزن نیم آن قنه است و گویند بدل آن دو 
وزن آن صمغ زیتون بود و شیخالرئیس گوید 
ظن من آن است که اشق نزدیک است به آن. 
(اختیارات بدیعی). و رجوع به ترجمة صیدنه 
و تذکر؛ ضریر انطا کی‌و بحر الجواهر و تحفة 
حکیم ممن و دزی و ترجمة محاسن اصفهان 
ص ۴۰ و نزهةالقلوب بخش نباتات شود. 
حاول. [رْ] (هندی, |) بهندی اسم ارز است. 
حاولی. [رْ] ((خ) جلال‌الدولة اتابک. یکی 
از امرای عهد سلجوقی. رجوع به تاریخ گزیده 
ص ۴۴۷ و ۴۶۶ و ۴۶۷ و ۴۸۱ و چاولی در 
اين لفتتامه شود. در چاولی بنقل از بعض 
مأخذ لقب او فخرالدوله آمده. 
جاولی. [ر] ((ج) امرعلم‌الدین سنجرین 
عبداله. یکی از سرداران مصری که هزار تن 
تحت فرمان داشت. مد شافعی را از ابن 
دانیال روایت کرد و شرحی بر آن نوشت که 
در آن شرح رافعی و شرح ابن‌الاثیر را با هم 
جمع کرد. و نیز کتاب الام شافعی را مرتب 
ساخت و عسجدی و این رافع از وی روایت 
کنند. در رمضان هفتصد و چهل و پنج 
درگذشت. (از حسن‌السحاضرة فی 
احوال‌المصر والقاهره ص ۱۸۰. 
حاولی حاندار. (ژ) ((خ) رجسوع بنه 
جاولی و چاولی در اين لغتنامه و اخبارالدولة 
اللجوقیه ض‌‌ 6 ۱۱۷ 
شود. 
حاون. [و] (!) لفستی است در صاون. 
(یادداشت بخط مولف). ابدال «ه بسه «چ». 
جوفن. جوغن. 
جاوند. (ر] ((خ) تیره‌ای از طایفة زلقی ایل 
چهارلنگ بختیاری. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان ص 0۶. 
جاونکت. [رکَ] ((خ)آنسام دیگر 
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جاونی. 

تنکت‌برد. و آن نام یک حصن افسانه‌ای است 
که‌گویند راون شیطان هنگامی که زن رامین 
دشرت را ربوده بود. در آنجا متحصن شد. (از 
تحقیق‌ماللهند ص‌۱۵۸). 

حاونی. [و) (اج) دصی است از دهستان 
چارکی بخش لگ شهرستان لار و در نود و نه 
هزارگزی شمال باختری لنگه و پنجهزار گزی 
شوسٌ سابق بوشهر بلنگه است. این ده در 
دامثه واقع شده و محلی است گرمیر و 
مالاریائی و ۱۱۷ تن سکنه دارد که بزبان 
عربی و فارسی محلی سخن گویند. آب از 
چاه و باران تأمین میشود. محصول انجا 
غلات, خرما و صیفی و شفل اهالی زراعت و 
راء آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج ۷. 
جاووش. (عرب. لا رجوع به چارش و 
چاووش و جارش شود. 


حاوه. [ر /و] ([) اندرون دهان. |اجانوری 
باشد گزنده و بسیار کوچک. (برهان) 
(آنندراج), 
جاوه. [] ((خ)۲ نسام ولایتی است از 
دریابار (شرفنامة منیری) (برهان) (آتندراج)؛ 
جزیر؛ بزرگی در بحرالجزاثر سوئد که دارای 
۰ (چهل میلیون) تن سکنه است و 
مهاجرین هولاند در آنجا بسیارند و دارای 
چند کوء آنلفشان میباشد و قهوه و ادویة 
بمیاری از آنجا بخارج حمل میشود. (از ناظم 
الاطباء). نام جزیره‌ای به اقیانوس هند. مولف 
الموسوعالعربیه آرد: بزرگترین و معتبرترین 
جزيرة اندونزی است بین سوماترا و پالی داقع 
شده و مساحت آن و جزیر؛ مادورا دویهم 
۲ ستمیل مربع است. بین ۴٩‏ تا ۵۰میلیون 
تن سکنه دارد که از نژاد مغول و ملمانند. در 
وسط جزیره سلسله جبالی امتداد یافته که در 
نشسمت‌هائی از آن آتشفانی وجود دارد. 
نصف اراضی آن مزروعی و نصف دیگر 
جنگل است. آب و هوای آن گرم است و 
بارندگی زیاد میشود و همین امر سبب شده که 
کشت و زرع در آنجا مکرر میشود. عمدة 
زراعت آنجا قهوه. کاکاو. چای, کیناء 
کائوچو و ساج است. مهمترین شهرهای آن 
جاکارتا( که پایتخت اندونزی است)؛ 
سورارایا یا سومارانج باتاوی. تا سال ۱۵۲۰ 
یک کشور هندی بود و در این تاریخ 
حکومت‌های محلی در انجا تشکیل شد. 
سپس کمپانی هند شرقی هلندی بر آنجا دست 
یافت و در زمان جنگهای ناپلتون انگلیسیها 
بر انجا تسلط یافتد و دوباره در ۱۸۱۶ م. 
بدست هلندیها افتاد و مردم بومی را تیز در 
اداره امور شرکت دادند و در ۱۹۴۲ بدست 
ژاپنها افتاد و چون در ۱۹۴۶ هلندیها باز 
قصد تسلط بر آنجا کردند اهالی مخالفت کرده 


و مقاومت مسلحانه میکردند و این مبارزه تا 
۹ ددامه یافت و منتهی بتشکیل حکومت 
جمهوری اندونزی گسردید. (از 
الموسوعةالعريية صص ۲۶۰ - ۲۶۱). اعراب 
قدیم و هم اکنون حضرمها و حسجازیها و 
بعضی از مصریها این نام رابر هم جزایر 
ندوتزی اطلاق کرده و ميکنند.(از هذه هی 
اندونیا چ قاهر.ه ص‌۱۸). 
جاوه‌سیر. [ر ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان لاشار ببخش بمیور شهرستان 
ایرانشهر واقع در ۷۸ هزارگزی جنوب 
باختری بمپور در کنار شوساً بمپور به 
چا‌بهار واقع شده و سکنه آن ۲۵ تن است. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۸. 
حاوی.(ج) نام ولایتی است: درخت عود 
در مواضعی باشد مثل ولایت سیلان و جاوه و 
جاوی که غیر جاوه است. (از فلاحت‌نامد). 
در الموسوعةالعربیه «جاوی» همان جاوه 
است. 
جاوی.() زعفران. (تحفة حکیم مزمن). 
حاوی.(ص نبی) منوب بجاوه: لبان 
جاوی آ, بخور جاوی. و آن عطر یا اسانسی 
است که از سوماترا میاورند و چون عسرب 
سوماترا را جاوء گوید اين گیاه را بنسبت به آن 
جاوی خواند و بهترین و سفیدترین قسم آن 
در سوماترا بدست می‌آید. (از دزی). عسل 
اللبنی. میعه. لبان خائی. بخور جاوی. 
حسن‌لبه. ایند ؟, 
حاوی.(ص نسبی) موب به جاوه. رجوع 
به جاوه شود. 
جاوی. (اخ) محمدین قاضی محمدین یاسر 
مکنی به ابوحامد و ملقب به جاوی. او راست: 
لسلسل المدخل. (از معجم المطبوعات). 
جاوی.(اخ) احمد خطیب‌بن عبداللطیف 
المسنکابادی ملقب به خطیب‌الجاوی. او 
راست: ۱ - الجواهر السقية فی‌الاعمال 
ال بية. که در سال ۱۳۰٩‏ ه.ق.با 
«رسالةالماردینی فی‌العمل المربع السجیب 
بها» در حاشية آن در مطبعة‌السمیمیه بطبع 
رسیده است. ۲ - الداعی المسموع فی‌الرد 
علی من یورث الاخوة و اولاد الاخوان مع 
وجودالاصول والفروع. که در مطبعةالصیمنیه 
بسال ۱۳۰۹ ه.ق.بطبع رسیده است. ۳ - 
روضةالحساب فی علم الحساب که در 
مطیعةالممنیه بال ۱۳۱۰ ه.ق.بطبع رسیده 
است. (از معجم المطیوعات). 
حاوی. ((خ) عبدالقدوس التوبانی. او راست: 
۱ -رسالة تسمی سفیتالنجاة. که در اصول 
دین و نماز است. ۲ -رسالة فی‌المقاند. که هر 
دو کتاب در یک مجموعه در مطبعدٌ وهبیه 
بسال ۱۲۹۲ ه.ق.بطبع رسیده است. (از 
معجم المطبوعات). 


۷۴۵۵  .یواح‎ 


جاوی. ((خ) محمدین عمرین عربی‌بن علی 
نووی مکتی به ابوعبد السعطی و ملقب به 
جاوی. از علمای قرن چهاردهم هجری 
است. او راست: 

۱ - الابریز الدانی فی مولد سیدنا محمد السید 
العدتانی. که بسال ۱۲۹۹« .ق.در مصر چاپ 
سنگی شده است. 

۲ - بفیةالعوام فی شرح مولد سیدالانام. این 
کتاب شرحی است بر مولدین الجورن و بسال 
۷ در مصر بچاپ رسیده است. 

۳ - بهجةالوسائل بشرح‌المسائل. اين کتاب 
شرحی است بر «الرسالةالجامعه» که از همین 
مولف است و در حاشية این کتاب در ۱۳۳۴ 
در مطبعةٌ یمینیه بچاپ رسیده است. 

۴ - ترغیب‌المشتاقین لبیان منظومةالسید 
البرزنجی فی مولد سیدالاولین والاخرین. این 
کتاب دوبار یکی در ۱۲۹۲ در بولاق و دومی 
در ۱۳۱۱ در مکه بطبع رسیده است. 

۵- اتفیر ار لمعالمالتزیل المسفر عبن 
وجوه محاسن اأویل. این کتاب در ۱۳۰۵ 
در مطیعة عبدالرزاق بطبع رسیده است. 

۶ - التوشیح علی شرح ابن قاسم الفزی. این 
کاپ در ۱۳۱۴ در بولاق بطبع رسیده است. 
۷- تسیجان الدراری, شسرح علی رسالة 
الباجوری. این کتاب دوبار یکبار در ۱۳۰۱ 
در مصر و پار دیگر در ۱۳۰۹ در مکه بطبع 
رسیده است. 

۸ - اكمار اليانعة فی‌الریاض البديعة. این 
کتاب شرحی است بر رسالة مختصر شیخ 
محمد باه بنام «الریاض البديعة فی 
اصول‌الدین و یمض فروع الشريعة». این کتاب 
چهار بار در ۱۲۹۹ در مصر و در ۱۳۰۲ در 
بولاق و در ۱۳۰۸ در المیمنیه و در ۱۳۲۹ در 
الجمالیه بطبع رسیده است. 

٩‏ - حلیةالصبیان علی فتح الرحمان و آن 
شرحی است بر فتح الرحمان در علم تجوید. 
۰ - الدرر البهية فی شرحالخصاتص النبوية. 
شرحی است بر قصتالمعراج برزنجی که در 
۸ در مطبعةالشرف بطبع رسیده است. 
۱ - ذریعةالیقین علی امالبراهین. یکبار در 
۲۳ در مطیعة عبدالرزاق و یکبار هم در 
۷ در مکه بطبع رسیده است. 

۲ - الرسالقالجامعة بین اموال‌الدین والفقه 
والتصوف. 

۲۳ - سلالم الفضلاء علی‌المتظومة المساة 
هدایةالا: کیاءالی الطریق‌الاولیاء. در ۱۳۱۵ 
در مکه بطبع رسیده است. 

۱۴ - سلم‌المناجاة علی سفينة‌الصلاة. در 
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۶ جاوید. 


۷ در بولاق و در ۰ در مصر بطبع 
رسیده است. 


۵ - سلوک الجادة علی الرسالة المسماة 
بلمعة المفادة فی پیان‌الجمعة والمعادة. در فقه 
شافعی است. دوبار در ۱۳۰۰ در مطبعة 
الوهبية و در ۱۳۰۳ در مکه بطبع رسیده است. 
۶- شرح علی متظومة, لشیخ محمد 
الدمیاطی فی‌التوسل باسماءائّه الحسنی. این 
کتاب در ۱۳۰۲ در مطبعة عبدالرزاق بطبع 
رسیده است. 

۷ - شیر عسلی اخص منانک 
الملامةالخطیب. 

۸ - العقد الشمین, شرح منظومة الستین 
مسللة المسماة الفتح الصبین. این کتاب در 
۰ در مطبعة‌الوهبية بطبع رسیده است. 
٩‏ - عقوداللجین قی بیان حقوق‌اازرجسن, 
این کتاب سه نوبت در ۱۲۹۶ در مطبعة 
الوهبیه و در ۱۲۹۷ در مطبعةالشرف و در 
۶ در مکه بطبع رسیده است. 

۰ -فتح الصمد العالم علی مولد الشيخ 
احمدین القاسم. یکبار در ۱۲۹۲ در بولاق و 
بار دیگر در ۱۳۰۶ در مکه بطبع رسیده است. 
۱ - فتح غافرالخطية علی‌الکوا کب الجلية 
فی نظم الاجرومية. در ۱۲۹۸ در بولاق بطبع 
رسیده است. 

۲ - فتح المجیب بشرح مختصرالخطيب. این 
کتاب چندین بار در سالهای ۸۱۲۷۶ ۱۲۹۲ 
۷ و ۱۳۱۶ بطبع رسیده است. 
۳ - فتح‌السجید فی شرح الدرالمجید در 
۸ در مصر بطبع رسیده است. 

۴ - الفصوص الاقوتية علی الروضة السهية 
فی الابواب التصريفية. این کتاب در ۱۲۹۹ در 
مصر بطبع رسیده است. 

۵ - قامع الطفیان علی منظومة شعب‌الایمان. 
این کتاپ در ۱۲۹٩‏ در مصر بچاپ رسیده 
است. ۱ 

۶ - قطرالفیث فی شرح مائل ابی‌اللیث. 
این کتاب یکبار در ۱۳۰۱ در مصر و بار دیگر 
در ۱۳۱۱ در مکه بطبع رسیده است. 

۷ - قوت الحبیب الفریب. این کتاب دو بار 
در ۱۳۰۱و ۱۳۰۵ در مصر و یکبار هم در 
۰ در مطعةالمیمنیه بطبع رسیده است. 
۸ - کاشفةالسجا فی شرح سفیتةالجا. این 
کتاپ چندین بار در سالهای ۱۲۹۲ و ۱۳۰۱ 
و ۱۳۰۲و ۱۳۰۳و ۱۳۰۵و ۱۳۰۹ بسطبع 
رسیده است. 

۹ - کشف المروطية عن ستار الاجسرومية. 
در ۱۲۹۸ در مصر بچاپ رسیده است. 

۰ - لباب‌البیان. در علم بلاغت است. و در 
۱ در مطعة محمد مصطفی بچاپ رسیده 
است. 


۱- مدارج الصمود الی | کت اءالبرود. نام 


دیگر آن «اساورالعسجد علی جوهر عقد» 
می‌باشد. این کتاب چندین بار در سالهای 
۶ ۷ ۱۱۳۸ بطبع رسیده 
است. 

۲- مراح لبید لکشف معنی قرآن مجید. 
۳-مراقی العبودية. شرحی است بر 
بدايةالهداية تألیف ابوحامد غزالی. این کتاب 
چندبار در سالهای ۰۱۲۹۳ ۱۲۹۸ ۱۳۰۴ 
۷ و ۱۳۰۸ بطبع رسیده 
است. 

۴ - مرقاة صعود التصدیق فی شرح 
سلم‌التوفیق الی محبةاه علی السحقیق. این 
کتاب‌شرح سلم التوفیق شیخ عبدائه محمدبن 
هاشم باعلوی در فقه شافعی است. کتاب 
مزبور چندین بار در سالهای ۱۲۹۲ ۰۱۳۰۳ 
۶ (دوبار) و ۱۳۰۹ بطبع رسیده است. 
۵ - مصاح‌الظلم علی‌السنهج الاتم فی 
تدویب الحکم. این کتاب شرحی بر «السنهج 
الاتم» شیح علی‌بن حا‌الدین هندی و در 
۴ در مکه بطبع رسیده است. 

۶ - نهیةلزین فی‌ارشادالسبندلین بشرح 
قرةالعین. این کتاب در فقه شافعی است و 
چندبار در سالهای ۱۲۹۷و ۱۲۹۹ بطبع 
رسیده است. 

۷ - الهجهالجيدة لحل نقاوة‌العقيده. این 
کستاب در تسوحید و در ۱۳۰۳ در مطبعهً 
عبدالرزاق بطبع رسیده است. 

۸ - تورالظلام علی منظومة عقیدةالعوام. این 
کتاب دوبار: یکی در ۱۳۰۳ در مطعهً 
عبدالرزاق و دیگر بار در ۱۳۲۹ در مطبعة 
جمالیه بسطع رسیده است. (از صعجم 
المطبوعات). 
حاو ید. (ص, ق) پساینده. هميشه. دایم. 
(برهان). در اوستا توئیعت" ابدیت بود" (لی 
الابد) و در پهلوی یوتان آ و در ارمنی یوت 
ُوسین "یُویتنا کن* می‌باشد. (از حاشية 
برهان چ معین). مدت همیشه و دائم و زمان 
نامتناهی در مستقبل است. (انجمن ارا) 
جاود. جاودان. جاویدان. جاودانه. جاویدانه. 
جاودانی. پاینده. پایدار. باقی. ابدی. انوشه. 
متمر. مژبد. مخلد. لایموت. لایزال. خلد. 
خالد. دائمی. جاویدانی. ابدی. ابد: و هرچ 
بدان جهان باشد ثواب و عقاب جاوید باشد و 


هیچ بسر نیاید. (ترجهة تفیر طبری).. 


نه بهرام گوهرت و نه اورمزد 

فرزدی و جاوید نبود قرزد. ابوشکور. 
جهان بی سر و تاج خروماد 

همیشه بماناد جاوید شاد. فردوسی. 
همی نام جاوید ماند نه کام 

پینداز کام و برافراز نام فردوسی. 
فریدون فرخ ستایش ببرد 

پمرد او و جاوید نامش نمرد. فردوسی. 


حاوید. 


نماند برین خا ک‌جاوید کس 
تو را توشه از راستی.باد و بس. ‏ فردوسی. 
مردم از نور جان شود جاوید 
گل‌شود زر ز تابش خورشید. 
جاوید بزی بار خدایا بسلامت 
با دولت پیوسته و با عمر بقائی. 
لبت گفت جاوید پر خنده باد 
درین خانه بودنت فرخنده باد. 
آن آب حیاتست که جاوید بماند 
تفسی که ازو داد کریم متعالش. ناصرخسرو. 
علم و عمل ورز که مردم بحشر 
زآتش جاوید بدین دورهاست. اصرخسرو. 
انوشیروان بر پای خاست و سجده برد و گفت 
خداوند جاوید زیاد. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۸۷ 
من ازو ماندم باقی بجهان تا جاوید 
گربماند بجهان باقی وال که سزاست. 
مسئودسعد. 
و صیت نیک‌بندگی من ملک را جاوید و موید 
گردد.( کلیله و دمن), وآب زندگانی عمر 


عنصری. 
منوچهری. 


اسدی. 


جاوید دهد. ( کلیله و دمنه). و این مدت به امید 
نعمت جاوید بر وی کم از ساعت گذرد. ( کلیله 
و دمند). 

جاوید زیاد کز درش ملک 

جز دولت جاودان ندیده‌ست. 
بمان بدولت جاوید تا بحرمت تو 


خاقانی. 


زمانه زی حرم خرمی دهد بارم. 
لیکن از گفتة خاقانی ماند 

نام جاوید ز دوران اسد. 

از آن هر دو کنون نومید گشتم 
بلا را خانة جاوید گشتم. نظامی. 
و گفت کمال رضاء من از او تا حدی است که 
اگربنده را جاوید بعلیین برآرد و مرا 
پاسفل‌السافلین جاوید فروبرد من راضی‌تر 
باشم از آن بنده, (تذکرةالاولیاء), 

چون این آن است و آن این است جاوید 
چراپس عقل احول اين و آن‌دید. . عطار. 
این عقوبت مرا در یک نفس براید و بزه 
جاوید بر تو بماند. ( گلستان), 

گربزندان عقوبت بریم روز شمار 

جای آن است که محبوس یمانم جاوید. 


خاقانی. 


سعد‌ی. 
که‌را شد حاصل آخر جمله امید 
که‌ماند اندر کمال خویش جاوید. شبستری. 


آنچه جاوید بماند نام است. جامی. 
توثی استاد سخن هم توئی استاد سخا 
حاتم طانی شا گردتو زیید جاوید. 
کافی‌الدین. 
۰ - 2 ۰ - 1 
۱۰ - 4 ۰ - 3 
.طهادههابد - 6 2۰ - 5 


جاوید. 


چه پدر تا به ابد یاد وجودش جاوید 
چه پر تا بقيامت کرمش جاویدان. قاآنی. 
کس‌در غم روزگار جاوید نماند. قرةالیون. 
||عالم آخرت. (برهان). 
حاو ید. (خ) نسام یکی از دهستانهای 
پنجگانة بخش فهلیان و ممنی شهرستان 
کازرون و حدود و مشخصات آن بقرار زیر 
است: از شمال ارتفاعات به رم‌فیروز از 
جسنوب دهستان دشمن‌زیاری. از خاور 
بدشت معروف همایجان و از باختر بدهستان 
حومه فهلیان محدود است. این دهستان 
تقریباً در شمال بخش قرار گرفته و موقعیت 
آن کوهستانی و رودخانة شش پیر با 
دشمن‌زیاری از وسط آن جاری است. هوای 
آن در قسمت‌های شمالی معتدل و مایل 
بسردی و در قمت‌های جنوبی گرم است. 
آپ مشروب و زراعتی دهستان از رودخانةً 
وق و رودخ‌انه‌های شیر و شبرین و 
چشمه‌سارها تابن ميشود. محصولات آن 
عبارتند از: غلات, برنج» تریا ک.حبوبات و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
صنعت دستی قالی‌بافی و زبان فارسی لری و 
مذهب آنان شیع دوازده امامی است. این 
ناحیه از ۶٩‏ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و در حدود یازده هزار تن جمعیت دارد. 
قراء مهم آن عبارتند از: بهلول, موسی عربی 
لری» دشت رزم» مسدوئی» عموئی, دو دانگة 
قائدی, راشک خلیفه هارون, اشکفت دراز, 
پرادکنت. سرکز دهستان قریة بهلول و 
قسمتی از اهالی در حدود دهمستان برای 
تملیف تفیر محل میدهند. (از فرهنگ 
جغرافایی ایران ج 4۷. 
حاویدان. (ص, ق) هميشه. پاینده. دائم. 
(برهان). جاودان. (ناظم الاطباء). جاوید. 
جاویدانه. جاودانه. جاود: 
گرهمی خواهی که جاویدان بمانی ای پسر 
در میان این دو آتش خویشتن را چون پزی. 
ناصرخسرو. 
گفتی که کجا رفتند آن تاجوران اینک 
زایشان شکم خاک‌است آبستن جاویدان. 
خاقانی. 
او خدایست تعالی ملک‌الملک قدیم 
که‌تفیر نکند ملکت چاویدانس. 
جاویدان. (اخ) ابسن سهرک. وی از 
موزل خرمان لست که نما یه 


سعدی. 


خرم‌دینان شهرت یافته‌اند بوده و مخدوم 
بابک خرمی است و بکوه بذ مقام داشت و در 
امر ریاست خرمیان با ابوعمران جدال کرد و 
عاقبت ابوعمران را بکشت و بیوه از بحیله 
بابک را که خادم شوهرش بود شوی خویش 
ساخت و وی رارئیس خرمیان کرد. رجوع به 
پابک خرم‌دین شود. 


حاویدانان. ((خ) نام دسته‌ای از سپاهیان 
دور هخامنشی. رجوع به جاویدانها در 
همین لغت‌نامه و رجوع به ایران باستان شود. 

حاو یدان خرد. [خ ر] ((خ) جاودان‌خرد 
نام کتابی است مسوب بجمشید. اصل این 
کتاب از مسکوية رازی است که عبدالرحمن 
بدوی آنرا بنام «الحکمةالخالده» بچاپ 
رسانده است. اين متن عربی ترجمه‌ایست از 
پهلوی با افزوده‌هائی از مسککوية رازی و 
ببخش اصلی آن در «رسائل‌البلفاء و در 
اعیان‌الشیعه ۱۰: صص ۱۴۶ - ۱۹۴» چاپ 
شده است. و مسحمد جسسین‌ین حاجی 
شمی‌الدین آنرا در ۱۰۶۵ ه.ق.برای نواب 
(؟) به فارسی درآورده و بنام «شایسته خانی» 
نامیده است. ایین ترجمه را درویش فانی 
مانکجی فرزند لیم‌جی هوشنگ هاتری بای 
گجراتی بتام ناصرالاین شاه در ببی در 
۳ - ۱۲۹۴ ه.ق.(۱۲۴۶ یزدگردی) 
بخط نستعلیق بچاپ سنگی رساند. و دیباچه 
و خاتمه‌ای بر آن افزود. مترجم در کتاب 
مسکويه رازی دست برده و پس و پیش کرده 
و رساله‌های دیگری هم در آن گنجانده است. 
تقی‌الاین محمدین شیخ محمد ارجانی 
تستری در زمان جهانگیر پادشاه ترجمة 
دیگری از آن کرده است «ریو ۴۴۰». (از 
فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة دانشکدة 
ادبیات ص ۱۵۲ و فرهنگ ایران زمین 
شماره... مقالة دانش‌بژوه). و در السعادة 
والاسعاد چ‌ مینوی ص ۰۲۹۶ ۰۳۲۰ ۰۲۲۱ 
۲ قسمتهایی از متن عربی آن آورده شده و 
از آن جمله است: ۸ 9 تبطل مع ثلث: الشدة 
تبطل مع‌الحيلة» والسجلة تبطل مع‌التانی 
والاسراف یسبطل مع‌القصد. (از السعادة 
والاسعاد), و رجوع بجاودان خرد شود. 

حاویدان شدان. (ش 3] (مص مرکب) 
دائنی شدن. ابدی بودن. خلود. رجوع به 
جاویدان شود. 

جاویدان کردن. اک د] امص مرکب) 
دائمی ساختن. همیشگی و پیوسته ساختن. 
تخلید. رجوع به جاویدان و جاویدانه کردن 
شود. 

حاویدانه. [نْ /نِ ] (ق) جاویدان. همیشه. 
دایم. (برهان). جاود. جاودان. جاوید. 

حاویدانها. ((خ) نام قمت زبده و برگزیده 
سپاهیان هخامنشی است و چون عد؛ نقرات 
این دسته هیچگاه نمی‌کاست به جاویدان 
موسوم بودند. اين سپاه غالباً در قلب جا 
مگرفتد و دراه گید و عتلب افکنر 
دشمن را شکسته و پیش میرفتند. از سپاهیان 
هخامنشی تنها جاویدانها اسلحه دفاعی 
داشتند و بهمین جهت همشه در رزمها 
جاویدانها پی از پیشرفت بسیار چسون 


جاوید زیستن. ۷۳۵۷ 


جناحین نمیتوانستند همگام با آنان پیشروی 
کنند عقب می‌نشمتند تا نظم صفوف برهم 
نخورد. (از ایران پاستان). عده نفرات این سپاه 
به ده‌هزارتن میرسید. سپاه داشمی همیشه 
حاضر بود که بمحض صدور حکم حرکت کند 
و باسرعت خود را بمحل مأموریت برساند. 
علاوه بر این در پای‌تخت برای حفاظت قصر 
و در ایالات برای حفظ امنیت ساخلوهائی 
مقرر بود. این قوای ساخلوی را در اوایل 
دور هخامنشی روسای قشون و در قلاع 
کوتوالها اداره میکردند ولی بعدها امور 
لشکری هم در تحت ادار؛ ولات درآمد. (از 
ایران باستان 3 ۲ص ۱۴۸۰). 
حاویدانه کردن. [ن /ن ک د] (مسص 
مرکب) ابدی ساختن. جاویدان کردن. 
همیشگی ساختن. اخلاد. رجوع به جاویدان 
و جاویدان کردن شود. 
حاویدانی. (حامص) ابدی. همیشگی. 
دائمی. 
حاویدبقا. (ب] (ص مرکب) باقی, هميشه. 
پیوسته. دائم؛ 

تیسیر نمودند و براهین بفزودند 
هیلاج نمودند که جاویدبقائی, 
رجوع به جاوید شود. 
جاوید بودن. (:] (مص مرکب) دائمی 
بودن. همیشگی بودن. ابدی. سرمدی 
که‌جاوید بادا خردمند مرد 
هميشه بکام و دلش کار کرد. 
رجوع به جاوید شود. 
حاو ید بیکک. [ب ] (اخ) از اهالی سالونیک 


و وزیر ماه معروف ترکیه در دوره اقتدار 


خاقانی. 


فردوسی. 


حزب (اتحاد ترقی) و از رسای متنفذ فرقة 
جوانان ترک و از همکاران انورپاشا و 
طلعت‌پاشا بود. وی ابتدا در مکتب ملکی 
استانبول معلم ریاضیات بود سپس بوزارت 
مالید رسید و در تاریخ ۱ صفر ۱۳۴۵ «.ق. 
۷ ارت ۱۹۲۶ .به تهمت توطئه بر ضد 
دولت مصطفی کمال‌پاشا آتاتورک بدار 
آوبخته شد. (وفیات سعاصرین بقلم محمد 
قزوینی, مجلة یادگار سال ۳ شماره ۴). 
جاوید خواب. [خوا / خا] ([مرکب) 
مرگ. مردن؛ 

بشستندش از خون به روشن گلاب 

چو آمدش هنگام جاویدخواب. 

فردوسی. 

حاویدزی. (نف مرکب) باقی. پایدار. آنکه 
جاوید ماند. آنکه پیوسته زید. رجوع به 
جاوید و جاوید زیستن شود. 

جاوید زیستن. [تّ] (مسص مرکب) 
همیشه زیتن. دارای حیات ابدی بودن. باقی 
ماندن. هميشه پودن: 


این همی گفت که احسنت و زه ای شاه زمین 


وآن همی گفت که جاوید زی ای شاء زمان. 
فرخی. 
جاوید شدن. اش ذ] (؛سص مرکب) 
خلود. (ترجمان القرآن). 
حاو ید طراز. زط /ط] (ص مرکب) 
همیشه آراسته. (تاظم الاطباء) 
جاویدعمر. [عْ] (ص مرکب) زند؛ ایدی. 
آنکه عمر ابدی دارد؛ 
جاویدعمر باش که عمر از تو یافت ساز 
معمار باغ ملک معمر نکوتر است. ‏ خاقانی. 
رجوع به جاوید شود. ۱ 
جاوید کردن. (ک د](مص مرکب) تأبید. 
(دهار). تسخلید. (ز خشری). اخلاد. 
(ترجمان‌القرآن). ابدی ساختن. مخلد کردن. 
رجوع به جاوید و ترکیبات آن شود. 
جاوید‌مان. (نف مرکب) جاویدمانده. 
آنکه ابدی زید. دارای عمر ابدی. آنکه همیشه 


ماند؛ 

کلک تو چون نام تو اقلیم‌گیر 

عمر تو چون عقل تو جاویدمان. خاقانی. 
به حجت‌نویسان دیوان خاک 

بجاویدمانان مینوی پا ک. نظامی, 


جاویدن. (:] (مص) در پهلوی جوتن! 
(جسویدنا؛ و در کردی جوین آء جون؟ 
(جویدن). و در اقغانی ژوول آ, ژرگل ۵ و در 
بلوچی جایگ ؟ و در پهلوی جویتن ۲ بمعنی 
جویدن گفتن آمده مضغ کردن. (از حاشیژ 
برهان چ معین). 
- امثال: 
تعریف خود کردن پنبه جاویدن" است. نظر: 
ستودن خود پنبه جاویدن است. (از امثال و 
حکم دهخدا), 
||فریاد کردن مرغان. (ناظم الاطباء). [تف 
انداختن. (ناظم الاطباء) (حاشي برهان چ 
معین|. 

جاوید‌فام. (ص مرکب) آنکه نامش 
هميشه باقی ماند. پاینه‌نام. مجازا, دارندة نام 
نیک؛ 
پسندیده کاران جاویدنام 
تطاول نکردند بر مال عام, سعدی. 

حاویدنی. [د] (ص لیبافت) جویدنی. 
آنچه قابل‌جویدن باشد. 

حاویده. [د /د) (نسف) جویده. آنچه 
جویده شده, رجوع به جویدن شود. 
جاویده تکلم کردن؛ دنه کردن. من و من 
کردن.نامفهوم سخن گفتن. 

جاویدی. (ص نسبی) هیشگی. دائمی. 
ابدی: 
ازین پنگان برون نورست و نعمتهای جاویدی 
همه تنگی و تاریکی است اندر زير این پنگان. 

ناصرخسرو. 
جاویدی. ((خ) از طوائف ممستی. این 


طائفه دارای هزار خانوار و به تیره‌های ذیبل 
تقسیم میشود: ۱ -احمدهارونی. ۲ -جوی 
جان. ۳ - حلقه هارون. ۴ ده شیخ. ۵- 
رودجوزمی. ۶-سلاری. ۷ -گنجا. ۸- 
گواری. ٩‏ - سرکوهی. ۱۰ - ملولی عربی. 
۱-سیرحسن عبدائه ۱۲ - میرسن. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص .)٩۰‏ 


حاویز. (ص, () در تداول عامه, جا کش. 


جاپیچ. (یادداشت بخط مولف). رجوع به 
جاییج شود. |ژگای‌روهن. (لفاظالادویه). 
گاوروهن, لیکن بدین معنی جاویزن است. 
رجوع به جاویزن شود. 

حاو بز. ((ع) از قسیرای طسبس است. 
قدیم الق و آب‌خیز میباشد و پنجاه خانوار 
سکنه دارد. (از مرات‌البلدان ج‌ ۴ص ۱۳۱). 

حاویزن. [رَ] () رملی که در مراره گاو بهم 
میرسد. (ناظم الاطباء). یعنی گاویزن. چیزی 
است که میان زهسرة گاو باشد. هندش 
گاوروهن یا روهین گویند. (آتتدراج), معرب 
گاورازن است و فزاری گوید او را بعربی 
خزرةالبقر گویند و به پارسی مهر؛ زهرة گاو 
خوانند و بهندی زوین و بسندی گاوردین 
گویندو آن چیزی است که در زردی به زردء 
تخم مرغ ماند و او را در میان زهره گاو یاپند 
چنانچه حجر انیس از بز کوهی, و چون گاو را 
بکشند زهر: او را بشک‌افند و جاویز ازو 
بیرون کنند و بمقدار از یکدانگ ماند تا چهار 
درم و نیز در زهرء گاو هندی یابند و چون از 
زهره بیرون آید محکم نباشد, چون در دهین 
نگاه دارند بیخود شوند. (ترجمهٌ صیدنه). و 
رجوع به الجماهر ص ۲۰۳ شود. 

جاو یش.((ج) خلیل‌ین بطرس, او راست: 
نجاة المکره السظلوم من اختراع السوائد 
والرسوم. اين کتاب در ۱۸۵۷م. در بیروت 
بطبع رسیده‌است. (از معجم المطبوعات). 

حاویش. ((خ) عبدالمزیز. او راست کتاب: 
غنیةالمودبین فی‌الطرق الحديثة للتريية و 
اكت‌عليم. این کتاب در ۱۳۲۱ ه .ق.در 
مطیعةالشعب بطبع رسیده است. (از معجم 
المطبوعات). 

جاویش.(اخ) سلیمان‌بن خلیل‌بن بطرس 
ملقب یه جاویش اللبناتی که در بیروت 
میزیسته است. او راست کتاب: «التحفةالسنية 
فی تارب یخ‌التسططیة». اين کتاب در ۱۸۷۳ و 
۷ م. در بیروت بطبع رسیده است. (از 
معجم المطبوعات). 

حاویش.(سعرب. !) سعرب چاووش: و 
دخل بنداد [مژیدین عطاف الالوسی الشاعر 
الادیب ] فی ایام‌المسترشد فصار جاویشا. 
(یادداشت موّلف از معجم‌الادباء ج ۷ ص۱۹ 
س ۱۸). در دزی چنین امده: جاویش یا 


جاووش لغت ترکی است. جمع آن جاویشیه 


حاه. 


۰ 


است. در مصر در زمان ممالیک جاویشیه‌ها 
۰ تن یودند که جزو سربازان بشمار میرفتند 
و بسبب جرأت و جلادت خود امتیازی 
داشتند و رسم بر اين بود که هنگام حرکت 
سلطان در مواقع رسمی پیشاپیشش آواز 
میخواندند. اینان بدو دسته تقسیم میشدند و 
هر یک ترجیمی میخواند که با آنچه دیگری 
تکسسرار مسیکرد اخستلاف داشت. 
| صاحب‌متصبی که درجٌ پائین داشته و 
مأموریتهای مختلفی به وی داده ميشد. (از 
دزی ج ۱). و رجوع به چارش و چاروش 
شود. 
جاه. (() پارسی باستان یائد", هندی باستان 
ياته "۲. مقام. مکان. منزلت. (حاشية برهان چ 
معین). منزلت و مرتبه بلزد پادشاه. (شرفنامة 
منبری) (آنندراج). منزلت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مکان. جایگاه. مرتبه. درجه, 
مقام. لياقت. عظمت. بزرگواری. جلال. (ناظم 
الاطباء), بزرگی. یقال: فلان ذوجاه. (سنتهی 
الارب). زجاج در شرح ادب‌الکاتب گفته: 
بعض لغت‌نویسان گفتهاند: جاه مقلوب وجه 
است و به این عبارت: «وجه الرجل فهو 
وجیه؛ اذا کان ذاجاه» استناد کرده‌اند و تفصیل 
داده‌اند که بين «جاه» و «وجه» قلب صورت 
گرفته است. (نشوءاللفة ص ۱۷). اصل آن 
«وجه» بود سپس قلب شده و «ر» در وسط 
قرار گرفته و «جوه» شده و واو تبدیل به الف 
شده و بصورت جاه درآمده است. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج). ۱۱ آبسروی. (سهذب 
الاسماء) (ملخص اللفات). قدر. (ربنجنی). 
قدر مردم. (مهذب الاسماء): 


بساکه مست در این خانه بودم و شادان 
چنانک جاه من افزون بد از امیر و ملوک 
کنون‌همانم و خانه همان و شعر همان 
مرا نگوئی کز چه شده‌ست شادی سوک. 
رودکی. 
من جاه دوست دارم کازاده زاده‌اع 
آزادگان بجان نفروشند جاه را. دقیقی. 
ناسزا را مکن آیفت که آبت بشود 
بسزاوار کن آیفت که جاهت دارد. ‏ دقیقی. 
ورا هر زمان پیش افراسیاب 
فزونتر شدی حشمت و جاه و آب. 
فردوسی, 
بتوران نباشد چو توکس بجاه 
از - 2 ۰ - 1 
.ال2۵ ۰ 4 ۰ - 3 
2۰ 6۰ - 5 
3,20۰ ( - 7 
۸-نل: خاندن. 
- 10 ۰ - 9 


۱-اين توجیه بر اساسی یت 


حاه‌اندوز. 

بتخت و بمهر و به تیغ و کلاه, فردوسی. 
خدایا پیخشا گناه ورا 
بیفزای در حشر جاه ورا. فردوسی. 
مروت نیابی گرت چیز نیست 
همان جاه نزد کست نیز نیست. . فردوسی. 
ایا بمرتبت و قدر و جاه افریدون 
ایا بمنزلت و نام نیک اسکندر. ‏ . فرخی. 
کهیه عرصه‌ای از جاه او فزون ز فلک 
کمینه جزوی از قدر او مه از کیوان. 

عنصری. 


مقدار مرد و مرتبت مرد و جاه مرد 
باشد چنانکه درخور او باشد و جدیر. 
منوچهری. 
تاش زمین بوسه داد و گفت: بنده خود این 
محل و جاه نداشت... خداوند آن فرمود که 
ببزرگی او سزید. (تاریخ بیهقی چ ۱ص ۲۴۶), 
شخص امیرماضی.... را در پیش دل و چشم 
نهد و در نعمتها و نواختهای گونه گونه‌و جاه و 
نهاد وی نگرد نه اندر آنچه حاسدان و 
(تاریخ بهقی). و اگر چیزی رفته است که از 
آن رهنی بجاه وی یا کراهتی بدل وی پیوسته 
است آنرا بواجبی دریافته شود. (تاریخ 


بهقی). 

کسی‌را که دادی بزرگی و جاه 

همان جاه متان از او بی‌گناه. اسدی, 
ز هر کس فزون جاه‌شان نزد شاه 

گذشته درفش مهیشان ز ماه. اسدی. 


آن جاء و جلالی که بمالت بود امروز 

آن سوی خردمند نه جاهست و نه اجلال. 
ناصرخسرو. 

آن سگان کز خون فرزندانش میجویند جاه 

روز محشر سوی آن میمون بی‌همتانیا. 


اصر خسرو (دیوان چ تهران ص ۲۵). 

گرندارد حرمتم جاهل مرا کمتر نشد 
سوی دانا نه نسب نه جاه و قدر و نه جسب. 

۲ ناصر خسرو. 
آی شاه نصیب خویش بیرون کن 
زین جاه بلند و نعمت شاهی. ‏ ناصرخسرو. 
جاهم چو کاهد خرد فزاید 
کارم چو بندد سخن گشاید. ‏ . مسفودسعد. 


یکی را حب جاه از جاده مضتقیم به.بیراه 
افکند ( کلیله و دمنه). و چون یکچند بگذشت 
و طائفه‌ای از امثال خود را در مال و جاه بر 
خویشتن سابق دیدم نفسی بدان مایل گشت. 
( کلیله و دمنه). پجاه و مال از امثال و اقران 
بگذشتم. ( کلیله و دمه)ء 


بچاه جاه چه افتی که عمر در نقصان 

بقصد فصد چه کوشی که ماه در جوزاء 
خاقانی. 

دشمن تو کی یود با تو برابر بجاه 

شیر علم کی شود همبر شیر ژیان. خافانی. 

همت بدلم گفت که جاه آمد پذیر 


عزلت بدلم گفت که فقر آمد دریاب. خاقانی. 
میان بیوه‌زنان و ارباب نعمت و جاه سویتی به 
انصاف ظاهر گشت. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص۴۳۹). بمزید قربت و رتبت مخصوص 
شتو جاه تمام یافت. (ترجماً تاریخ بمینی 
ص۴۳۶). بعرت مالی که دارند و بعزت جاهی 
که‌پدارند برتر از همه نشیند. ( گلستان). 


شوربختان به ارزو خواهند 


مقبلان را زوال نعمت و جاه. سعدی. 
با کی کو براه پیشتر است 
نزد سلطان بجاه بیشتر است. 
گربزرگی کند مدارش خرد 
که‌تو را پار او پباید برد. اوحدی. 
عزیز مصر برغم برادران غیور 
ز قعر چاه برامد به اوج جاه رسید. حافظ. 
هرچیز که محدود بود شکل پذیرد 
ز آن جاه تو بیرون بود از حد تشا کل. 

قاانی. 


- آنسسان‌جاه؛ بلندمقام. بزرگ‌منزلت؛ و 
گسماهتگان او را مقید و محبوس بدرگاه 
آسمان‌جاه بیاورد. (ند). (مجمل السوارسخ 
گلستانه ص ۲). 

--باجاه؛ مکین. بامنزلت. خطیر. 

- باجاه و آب؛ بامقام. بامنزلت. بابزرگی, 


باقدر؛ 

ببینی فرنگیس باجاه و آب 

چو ماه دو هفته بر آفتاب, فردوسی. 
چنین گفت از آن پس به افراسیاب 

که‌ای شاه با دانش و جاه و آب. فردوسی. 
بیامد بنزدیک افراسیاب 

که‌ای شاه بادانش و جاه و آب. فردوسی. 
که‌اویت هم خویش افراسياب 

هم از تخمهٌ تور با جاء و آب. فردوسی, 
کامه و التفات کرد بمن 

زان مرا جاء و آب دیدستند. خاقانی. 
جمجاه؛ آنکه همانند جم باشد در منزلت و 


مقام. جم‌تدار. جم‌قدر. جم‌مقام: پادشاه 
ج‌مجاه بنظر شفقت و عطوفت در وی 
نگریست. (حسبب‌السیر چ خیام ج ۲ 
ص۱۷۹). 
- چمشیدجاه؛ همانند جمشید در منزلت و 
مقام. جمجاه. 
ذیجاه؛ دارای عظمت و بزرگواری. (ناظم 
الاطباء). 
سلیمان‌جاه»؛ سلیمان‌منزلت. آنکه در رتبت 
و مقام هماتند سلیمان باشد؛ٌ 
کریم دولت و دین آصف و سلیمان‌جاه. 

(از حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ص ۲). 
عالی‌جاه؛ دارای مرتبة بلند.(ناظم الاطباء) 
بلندمرتبه. رفیع مقام.والامقام. 
والاجاه؛ والامقام. بلتدپایه: و شاء والاجاه, 
سهراب‌خان را برای آوردن برادر به اصفهان 


حاهشة. ۷۴۵۹ 
فرستاد. (مجمل الشواریخ گلمتانه حاشیه 


ص ۲۴ 
||مزید موخر آمککه باشد: خان‌جاه؛ خانقاه. 
خانگاه. (یادداشت مولف). |اطالم. بسخت. 
اقبال. فیروزی. ||دنی.(ناظم الاطباء) 
حاه‌اندوز. [1] (نف مرکب) جاه‌اندوزنده. 
انکه در پی جاه بود. جاه‌طلب؛ 
عاشقان دین و دنیاباز را خاصیتی است 
کان باشد زاهدان مال و جاه اندوز را 

سعدی. 

جاهب. [ه] (ع ص. ق) علانیه. اته جاهباً ر 
جاهیا؛ آمد او را علانیه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
حاه‌بلاغ. [بّ ] (اخ) دی از دهستان 
دره‌صیدی بخش اشترنیان شهرستان بروجرد 
است. در سی هزارگزی خاور اشترنیان و 
شش هزارگزی راء سالرو خشک‌دره بدره 
صیدی واقع شده و محلی است کوهستانی و 
سردسیر و ۱۷۹ تن سکن شیعی مذهب دارد و 
زبانشان لری و فارسی است آب مشروب 
انجا از قنات و چاء تأمین میشود. محصول 
آن غلات و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ع۶). 

جاه‌جاه. (ع[صوت) کلمه‌ای است که بدان 

شتران نر را خاصة زجر کنند.. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). اين کلمه مبنی بر 
کرو با تنوین و بسکون هر سه خوانده 
میشود. (از منتهی الارب) (آنتدراج). 
جاه‌جو. (تف مرکب) جاه‌جوینده. رجوع به 
جاه‌جوی شود. 
جاه‌جوی. انف مرکب) جاه‌جوینده. 
مقام‌طلب. جاه‌طلب؛ 
بر زمین زن صحبت این زاهدان جاه‌جوی 
مشتری‌صورت ولی مریخ‌سیرت در نهان, 

خاقانی. 
نه از جاه‌جویان توان یافت جاهی 

نه از صاع‌خواهان توان یافت صاعی, 

خاقانی. 

و رجوع به جاه‌جو شود. 
حاهد. (و](ع ص) آرزومند طعام و جز آن. 
(ناظم الاطیاء) (متهی الارب). آرزوی طعام 
کننده. کوشنده. (از اقرب الموارد) (انندراج). 
ساعی (سعی‌کننده). کوشش‌نماینده. دازای 
جد و جهد. رنج‌بر. (ناظم الاطباء). کوشا, 
- چهد جاهد؛ برای مبالقه است مانند شعر 
شاعر یل لائل. نی کوشش بسیار.(لز 
ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (از سنتهی 
الارب). 
حاهداز. (نف مرکب) نگاهدارند؛ مقام هر 
کس.(ناظم الاطیاء). 
حاهسة. [وش] (ع !) گروه سردم. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (تاظم الاطباء). 


۰ حجاهض. 


حاهض. (ه] (ع ص) سرد تیز و سبک. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبای). 
تیزهوش. (از آقرب الموارد). و فیه جهوضة و 
جهاضة؛ ای حدة نفس. (اقرب الموارد). 
تیزدل. (مهذب الاسماء). شاخص. سخت‌دل. 
اکوهان بلند لد از هر چیز. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

حاهظة. [دض ] (ع ص) تأنیك جاهض. 
(اقرب الموارد). رجوع به جاهض شود. ||( 
خرکرة ماد یک‌اله. ج, جواهض,. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء 

جاه‌طلب. [ط [] (نف مرکب) جاه 

طلب‌کننده. جاه‌جوی. مقام‌خواه. منصب‌جو. 
آنکه بهر کاری و هر چیزی برای رسیدن بمقام 
و منصب تن دردهد. رجوع به جاه شود. 

جاه‌طلبی. ط [] (حامص مرکب) عمل 
جاه‌طلب. مقام‌خواهی. منصب‌جوئی, رجوع 

بجاه شود. 

حاه طلبیدن. اط (5] ؛مسص مرکب) 
مقام خواستن. تلاش کردن در بدست آوردن 
مقام. رتبه جستنء: 
حجت آری که همی جاء و بزرگی طلبی 
هم بر آن سان که همی خلق جهان میطلبند. 

ناصرخسرو. 

رجوع به جاه شود. 

حاه‌فزای. [تَ] (نف مرکب) جا‌فزاينده. 
آنجه مقام و رتبه را فزونی دهد؛ 
جاه‌فزای سپهر نیست وجودت که نیت 


آینة آسمان نورفزای از بخار. خاقانی. 
رجوع به جاه شود. 

حاهکت. ها (() جناغ سینه و ترقوه. (ناظم 
الاطبام). 


جاهکت. [ ] ((خ) شسهرکی است میان 
اصطخر و کرمان. منزل کاروان و جائی با 
نعمت بسیار, (حدود العالم. معرب چاهک 
است. صاهک. رجوع به جاهک و صاهک و 
نزهةالقلوب ج ۲ ص ۱۲۳ و معجم البلنا 
شود. 
حاهکی. ما (ص نسبی) موب یه 
جاهک: بلارک جاهکی گرههای سفید بیار 
دارد لیکن خشک و سریم‌الانکسار است. 
(معرفةالجواهر). 
حاهل. [د] (ع ص) نادان. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (آتندراج) (دهار). احمق. 
کانا. مقایل عالم. نابخرد. مجع. (سنتهی 
الارب). ج. جهل. جهل. جهّل. جهال, جهلا», 
جهله (متهی الارب) جاهلون در حال رفعی. 
جاهلین در حال نصب و جرّ: خذالعفو و آمر 
بالعرف و اعرض عن‌الجاهلین: (قرآن 
۹/۷ 

حکیمان زمانه راست گفتند 

که جاهل گردد اندر عشق عاقل. منوچهری. 


نگار خویش راگفتم نگارا 

نیم من در فنون عشق جاهل. ‏ منوچهری. 
بازنمايم که... صفت مردم ستمکار چیست تا 
ناچار او را جاهل گویند, (تاریخ بیهقی). 


کس نخواند نام من کس نگوید نام من 

جاهل از تقصیر خویش و عالم از بیم شغب. 
تاصرخگ و 

گویم چرا نشانة تیر زمانه کرد 

چرخ بلند جاهل بیدادگر مرا. ‏ ناصرخرو. 

حذردار از درخت جاهل ایرا ک 

نیارد بر تو زو جز خار باری. ناصرخسرو. 


و مردگان جاهلان راکه بسماع آن زنده شوند. 
( کلیله و دمنه). چون نقش واقعه... پیدا آمده 
باشد عاقل.... و جاهل... یکسان باشند. ( کلیله 


و دمنه), 

گربرنگ جامه عیب کرد جاهل با ک‌تست 

تابش مه را ز بانگ سگ کجا خیزد زیان؟ 
خاقانی. 

جاهل آسوده فاضل اندر رنج 

فضل مجهول و جهل محتبر است. ‏ خافانی, 

عالم است از صف عباداثه 

جاهل از زمرءٌ هم‌الکفره است. خاقانی. 

وگر از هر دو جانب جاهلانند 

اگرزنجیر باشد بگسلانند. سعدی. 

امثال: 

بر جاهل اعتماد مکن. (خواجه عبداله 

انصاری) 


جاهل را بر عالم بحثی نیست, نظیر: 
در بساط نکته‌دانان خودفروشی شرط یست. 
حافظ (از اشال و حکم دهخدا). 
دوستی جاهل بدوستی خرس ماند؛ عوض 
نفع» ضرر میرساند. 
||جوان, در تداول عوام از پارسی‌زبانان. ||(() 
شیر که اسد باشد. (منتهی الارب) (انندراج), 
3 جاهلان. ادانان. نابخردان؛ 
راه بنمایم تو راگر کبر بندازی ز دل 
جاهلان را پیش دانا جای استکبار نیست. 
تاصرخرو. 
جاهلان چون بدلیل از خصم فرومانند سلسلة 
7 خصومت بجنبانند. ( گلستان). 
حاهالانه. [دن /ن] (ص نسبی, ق مرکب) 
بنادانی. از روی جهالت: از روی جهل ندائم 
که چه کار جاهلانه کرده‌ام. (منتخب قابوس 


نامه ص ۳۹). 

خدای از تو طاعت بدانش پذیرد 

مبر پیش او طاعت جاهلانه. تاصرخسرو. 
خالقی کو اختر و گردون کند 

امر و تهی جاهلانه چون کند. مولوی, 


حاهل پسند. [د پٍ س] (نسف مرکب) 
آنچه مورد پسند جاهل باشد. چیزی که 
جاهل (جوان) آنرا می‌پسندد. آن چیزی که 
جاهل را زیید. |اکارها که کارگر خود را زود 


کشد:بعضی حرفه‌ها جاهل ند است. مانند: 
سلاخی, مرده شوئی, زه‌تابی» شوفری و مانند 
آن یعتی ارباب این حرف دير نزیند. ||(نف 
مرکب) انکه جاهل (جوان) را صی‌پندد. 
آنکه جاهل را خوش دارد. 
حاهل پسندی. [وپٍ س] (حامص 
مرکب) عمل جاهل‌پسند. 
جاهل مرکب. ول مر کک] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) دژاً گاه. (یادداشت مولف), 
آنکه علم وی با واقع مطابق نباشد. آنکه گمان 
برد که چیزی را ميداند و بواقع آنرا نمیداند. 


قسیم جاهلبسیط. که جهل وی مطلق است و 
اصلا جاهل بچیزی است. 
حاهلی. [ه] (حامص) نادانی. نابخردی. 
کی 

آری بجاهلی نتوان کرد مهتری. ‏ . فرخی, 
هر آنکس که عیبش نگویند پیش 

هنر داند از جاهلی عیب خویش. سعدی. 
جاهلی. [د] (ص تسس بی) شوب 
بجاهلیت. آنکه یا آنچه در عهد جاهلیت بوده 
است. 


عهد جاهلی؛ دورة عرب قبل از اسلام. 
جاهلیت. زدلی ی ] (ع مص جعلی, (مص) 
حالت نادانی. (اقرب الموارد): یظنون بالله 
غیرالحق ظن الجاهلية بقولون هل نا من‌الامر 
من شصی». (قسرآن کسریم ۱۵۴/۳ 
افحکم الجاهلية یبغون و مسن احسن ماله 
حکما. (قرآن ۵۰/۵). و قرن فی بیوتکن و 
لاتبرجن تبرج الجاهلية الاولی... اقران 
۳ اذ جمل الذیین کفروا فی قلوبهم 
الحمية حمیةالجاهلید... (قرآن ۲۶/۴۸). 
|| جاهلیالجهلا.. برای تأً کید است. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||((خ) زمائة قبل از 
اسلام که عرب در آن جهل میداشتند بخدا و 
رسول وی و شرأئع دین و مأنند آن, (مستهی 
الارب). پیش از امدن مسمانان. (مسهذب 
الاسماء). پیش از آمدن حضرت رسول (ص). 
(ترجمة علامه جرجاتی). زمانه‌ای که پیش از 
زمان حضرت رسول (ص) بود که قبایل عرب 
بتها را مپرستیدند. (آنندرا اج) (غیاث اللفات). 
زمان قبل از بخت را گویند, و بقول برخی 
زمان قبل از فتح مکه را جاهلیت نامند. 
چنانچه در شرح نخبه در تعریف سخضرمین 
در بیان حدیث مرقوع و موقوف و مقطوع 
متعرض تعریف لفظ جاهلیت بشرحی که ذ کر 
رفت شده است. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
روزگار عرب پیش از پیامبر. زمان فترت 
پیش از بعشت پیفامیر ما 

بتی دیدم از عاج در سومنات 

مرصع چو در جاهلیت منات. سعدی, 
مولف بلوغ‌الارب در معلی جاهلیت چنین 
آرد: زمان پیش از اسلام که نادانان در آن دور 


جاهلیت اولی. 


بسیار بودند. بمضی گفته‌اند: جاهلیت زمان 
فترت یعنی عصر بین دو پیغامبر است و گاهی 
دوران کفر را جاهلیت گویند و بزمان پیش از 
فتح و عصر بین ولادت و بعشت پیغمیر اسلام 
نیز اطلاق شود. از این خالویه نقل است که این 
کلمه از مستحدثات اسلام است و بزمان قبل 
از بشت گفته ميشود. عسقلانی در شرح خود 
بر بخاری این را معنی الب شمرده و اد 
«یظنون بالّه غیرالحق ظن‌الجاهلية» را به این 
معنی دانسته سپس گوید: اما گفته نووی که در 
شرح بر صحیح مسلم و در مواردی بطور جزم 
گوید:«هر جا لفظ جاهلیت آید آن عهد 
بخصوص منظور است» خالی از اشکال 
و تفصیل کلام آنکه کلم «جاهلیت» گاهی به 
حالت «نادانی» اطلاق میشود که در قسران و 
اخبار بیشتر به این معنی است و گاهی به 
صاحب حالت «نادانی» گفته شود. کلم 
جاهلیت در گفته رسول | کرم به ابی‌ذر: «انک 
امرو فیک جاهلیة» و همچنین در گفه عمر: 
«انی نذرت فی‌الجاهلية آن اعتکف ليلة» و در 
گفة عایشه: « کان النکاج فی‌الجاهلية علی 
اربعة انحاء» بمعنی اول است. و نیز گفته آنان 
پرسول (ص): «يا رسولللّه کنا فی جاهلية و 
شر» یعنی در حالت نادانی یا در روش و رسم 
جاهلانه و نظاثر آن هستیم چه آنکه جاهلیت 
هرچند در اصل صفت بوده لیکن استعمالات 
اسمی در آن غلبه دارد بطوری که معنی اسمی 
یافته و معنائی نزدیک بمعنی مصدری گرفته, 
اما هرگاه «طالئفة جاهلیة» یا «شاعر جاهلی» 
و مانند آن گفته شود, معنی دوم (دارند حالت 
نادانی) مراد است و در اين موارد نسبت به 
جهل بمعنی عدم علم یا پیروی نکردن از علم 
میباشد. زیرا کسی که علم وی با واقع مطابق 
نباشد جاهل بسیط است و ا گر خلاف واقع را 
معتقد باشد جاهل مرکب است و | گربرخلاف 
واقع سخن گوید خواه علم بوافع داشته یا" 
نداشته باشد, جاهل محسوب ميشود, چنانکه 
در قرآن مجید است: «و اذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلامأ» (قرآن ۶۳/۲۵) و همچنین کلام 
پیفمبر (ص): «اذا کان احدکم صائما فلایرفث 
و لایجهل» و از يين قبیل است شعر عمروین 


یعنی هیچکس بسفاهت با ما رفتار نکند جز 
آنکه با سفاهتی بیشتر از سفاهت او با وی 
رفتار کییم. این کلمه در اين معنی بسیار بکار 
رفته است. و نیز کسی که بخلاف حق عمل 
کند جاهل است هرچند خود سخالف بودن 
عمل را با واقع بدانده چنانکه در قرآن مجید 
است: «انما التوبة علیاله للذین یعملون السوء 


بجهالة ثم یتوبون...» (قرآن ۱۷/۴) اصحاب 
رسول (ص) گفتند: هر کس کار بدی کند نادان 
است هرچند بداند که کار او برخلاف حسق 
است. زیرا علم حقیقی که در قلب رسوخ یابد 
از گفتار و کرداری که مخالف آن علم بود مانع 
شود. و اگرکاری برخلاف از او سر زد ناچار 
غقلت قلب یا سیتی در اذعان قلبی بدو راه 
یاه که از مقاومت با آنچه معارض با دانش 
او است عاجز مانده است. و اینگوته احوال با 
علم حقیقی تاقض دارد و بهمین جهت آنرا 
جهل خواند از اين بیان معلوم شد که اعمال 
جزء حقیقی معنی ایمانند نه نی مجازی, 
هرچند هرکس که عملی برخلاف دیین کند 
کافر نبوده و از سمای ایمان نیز بیرون نیست 
واين بیان در معنی کلمة عقل و نظاثر آن نیز 
صادق است و بدین جهت خداوند متعال 
صاحبان این صفات را صوتی, صم. یکم» 
عمی, ضال و جاهل خواند» و بصفت 
«لایعقلون و لایسمعون» متصف ساخته و 
موّمان را به «اولی‌الالباب» و «اولی‌النهی» و 
«انهم مهتدون و یسمعون و یعقلون» و «آن لهم 
نورآً» موصوف مسازد. بنابراین مردم پیش 
از بشت پیامبر (ص) در جاهلية جهلاء(نادانی 
سخت) بسر میبردند, زیرا کردار و گفتاری که 
بر آن میبودند تنها جاهلان برای آنان بوجود 
آورده بودند و این جهالت و نادانی کلی و 
عمومی بود. ولی پس از بعشت پیامبر (ص) 
جاهلیت مطلق عمومی نبود بلکه در بعض 
بلاد و در بیض اشخاص میبود و بهرحال پس 
از بعشت در هیچ زمانی جاهلیت مطلق وجود 
نیابد چه آنکه پیوسته تا روز حشر گروهی از 
امت وی بحق میگروند. ولی جاهلیت مقید در 
پاره‌ای از دیار و افراد نحقق مابد چنانکه 
رسول (ص) فرمود؛ «اربع فی استی ین 
آمرالجاهلية لایترکونهن: الفخر بالاحاب 
والطعن فی‌الانساب والاستسقاء بالنجوم 
والیاحة» و همچنین کلام آن حضرت خطاب 
به ابی‌ذر هنگامی که وی مردی را از جهت 
مافزای سرزنتي مسکردا جنک آمترز سکن 
جاهلیة». 

بهرحال تمام اینها سعانی جاهلیت است 
هرچند کلمة جاهلیت بیشتر بر حالت اعراب 
پیش از اسلام اطلاق کنند, چه آنکه آنان در 
بسیاری از اعمال و احکام خود به نهایت 
جهالت بسر میبردند. عرب جاهلی از علم و 
تمدن بهرةٌ چندانی نداشت و تنها بدانچه برای 
اچتماعات بدوی ضروری است پرداخته بود. 
و مهم‌ترین دانش عرب جاهلی شعر بوده 
است چنانکه نام چندتن از شعرای عهد 
جاهلی و قطعاتی از اشنار آنان امروز هم 
شهرتی دارد [هرچند بعضی دربارة آنان بشک 
افتاده‌اند). برای اطلاع از چگونگی تمدن 


جاه و جلال. ۷۴۶۱ 


عرب پیش از اسلام رجوع به عربستان شود. 

حاهلیت اولی. [ولی ی تِ ل۷] (ترکیب 
وصفی. | مرکب) نادانی اول. نادانیی که در 

پیش بود: میان مفسران در مقصود از جاهلیت 

اولی اختلاف است؛ برخی آنرا زمان ولادت 

براهیم دانند که زنان لباس از لول میپوشبدند 

و در میان مردها بگردش میپرداختند و خود 

را بر آنان عرضه میکردند. حکم‌ین عییند! 

گسفت: زمان بین آدم و نوح است که 

هشتصدسال بود و رسوم زشتی از آنان 

حکایت کنند. ابن عباس گفت: زمان بين وح 

و ادریس باشد. کلبی گفت: زمان پین نسوح و 

ابراهیم باشد که زنان لساسی از لولژ که دو 

سوی آن نادوخته بود و لباسی که بدن آنان را 

پنهان نمیکرد میپوشیدند گروهی زمان بین 

موسی و عیی گفته‌اند. ثعلبی گفت: زمان بین 

عیسی و محمد (ص) است. 

ابوالعالیه گفت: زمان داود و سلیمان است که 

زنان را پیراهن نادوخته بود و عضوهائی از 

بدن را که نمایاندن آن ناپند بود اشکار 

میساختند چنانکه زن با شوهر و دوست 

شوهر خود می‌نشست و بالاتله خود را 

بدوست شوهر و پائین تن خود را بشوهر 

اختصاص میداد و چه بسا که یکی از انان 

درخواست معاوضه میکرد. 

ابن عطیه گفت: بعقید؛ من خدای‌تعالی پزمانی 

اشاره دارد که زنان (پیفمبر) آنرا درک کرده 

بودند و امر میکند که از سیر خود که در 

جاهلیت و زمان کفر داشتید (یعنی بی‌غیرتی و 

بی‌حجابی) دست بردارید نه اینکه مراد اژ 

جاهلیت اولی زمان یا عصر خاصی باشد پلکه 

لفظ جاهلیت بر زمان پیش از پیفمبر گفته 

شده. (از بلوغ‌الارب ج ۱صص ۱۷ - ۱۸), 

حاهلی کردن. [وِک د] (مص مرکب) 
جوانی کردن. خود را به جوانی زدن. 

خویشتن را جاهل و جوان نمودن. نادانی 

ناشی از شباب: 
چگونه پیر جوانی و جاهلی نکند 
در این فضیه که گردد جهان پیر جوان. 

سعدی, 

جاهمة. [هم] ((خ) ابن عباس‌بن مرداس 
سلمی. در ستن اين ماجه نسب وی را بطریق 

مذکور آورده است. صحابی است. ابن سعد آو 

را جزء افرادی که در خندق حضور داشتند 

شمرده است. (الاصابة فی تسیزالصحابة), 
حاهنباز. [هم] (معرب. () گاهبار. (ناظم 
الاطباء). رجوع به گاهنبار شود. 
جاه و جلال. [ُج] اسرکیب عطفی, | 
مرکب) شکوه. دم و دستگاه. ابهت* 


۱- شاید عتیبه یعنی امام حکم‌ین عشیه کندی 
باشد. (ذیل بلوغ الاارب ص ۱۷). 


۲ جاهة. 


با چنین جاه و جلال از پیشگاه سلطتت 
آگهی‌و خدمت دلهای آ گه‌میکنی. حافظ. 
ترک ما سوی کس نمینگرد 

آء از اين کبریا و جاه و جلال. حافظ. 


جاهة. [] (ع ) بزرگی. منزلت. جاه, (منتهی 
الارب). رجوع به جاه شود. 

حاهیی. (ع ص) ویران. (ناظطم الاطباء). 

حاهیا. این] (ع ق) علانیه و آشکارا: 
(منتهی الارب). 

حای. () جا. مقام. (برهان). مطلق مکان. 
(بهار عجم) (آنندراج). لهذا اطلاق آن بر خانه 
نیز آمده و این خالی از غرابت نیست. (بهار 
عجم) (آتدراج). مکان. مسکن. خانه. محل. 
جا. (ناظم الاطباء). منزل. بقعه. آرامگاه. 
موضع. مَأوی.معان. حیز. مشوی. تُوبّه. موقع. 
مهیم. مقامه. تعدن. مقر مجلِس: 

شیر خشم آوره و جست از جای خویش 
آمد آن خرگوش را آن عده پیش. ‏ رودکی. 
کیومرث شد بر جهان کدخدای 

نخستین بکوه اندرون ساخت جای. 


فردوسی, 

اگر تخت یابی و گر تاج و گنج 
و گر چند پوینده باشی برنج 
سرانجام جای تو خا کست و خشت 
جز از تخم نیکی نبایدت کشت. 
بیاور آنکه گواهی دهد ز جام که من 
چهار گوهرم اندر چهار جای مدام 
زمرد اندر تا کم عقیقم اندر غژب 
سهیلم اندر خم افتابم اندر چام. 

ابوالعلاء ششتری: 


فردوسی, 


در جوانمردی جائیست که نیست 

وهم رااز بر او جای گذار. " 

در جوانمردی جائیست که انجا نرسید 

هیچ بخشنده و زین پس نرسد هرگز هم. 
فرخی: 

مجلس شراب جای دیگر آراسته بودند 

آنجای شدیم. تکلفی دیدم فوق‌الحد والوصف. 

(تاریخ بیهقی). قصد شکارگاه کردم نزدیک 

نماز شب آنجای رسیدم. (تاریخ بیهقی). بخانة 

ما در گبدی دو و سه جای خایه و بچه کرده 

بودند. (تاریخ بیهقی). 

چنان بدانم من جای غلفلیج گهش 


که چون بمالم بر خنده خنده افزاید. 


فرخی. 


؟ (از فرهنگ اسدی تخجوانی). 
تن زنده را در جهان جای از اوست 
خم چرخ گردنده بر پای از اوست. 
دل از دين نباید که ویران بود 


اسدی. 

که‌ویران‌زمین چای دیوان بود. اسدی, 

سخن را جای باید چست هموار 

به میدان در رود خوش اسب رهوار. 
ناصرخرو. 

دشمن ما بر ما در جای خویش 


بد نکند گرچه بدل دشمن است. ناصرخسرو. 
فلان جای یکی راسو است. ( کلیله و دمنه). 
آن را که جای نیست همه شهر جای اوست. 


سعدی. 
- امثال: 
به جای شمع کافوری چراغ نت می‌سوزد. 
(از امثال و حکم دهخدا) 
جای ارزن نیست؛ همه مجلس یا محل 
نباشتة مردم است: 
کس از مرد در شهر و از زن نماند 
در آن بتکده جای ارزن نماند. 

سعدی (از امثال و حکم دهخدا), 


نظیر: جای سوزن انداختن نیست و گربه را 

مجال گذر نیست. و سگ سیلی میخورد. گربه 

طيانچه, و سگ صاحبش را نمیشناسد. (از 

اشال و حکم دهخدا). 

جای دزدزده تا چهل روز ایس است؛ نظیر: 

راه یا جادُ دزدزده تا چهل روز اینمن است. 

از تال و حکم دهخدا). 

جای سوزن انداختن نیست؛ جای ارزن 

نیت. (از امثال و حکم دهخدا) و رجوع به 

«جای ارزن نیست» شود. 

جای شکرش باقیست؛ باید سپاس داشت که 

از این سخت‌تر و بدتر نشده است. ولی این 

تعییر بیشتر بطنزی آميختة بمزام. در خضلاف 

اين معنی گفته میشود. (از امثال و حکم 

دهخدا). 

جای شیران شفالان لانه دارند؛ نظیر: 

آن قصر که جمشید در آن جام گرفت 

آهو بچه کرد و شیر آرام‌گرفت. خیام. 

برجای رطل و جام می‌گوران نهادسنند پی 

بر جای چنگ ونای و نی آواز زاغ است و زغن. 

معزی. 

جای گل گل باش, جای خار خار. 

مصرع دیگر شعر چنین است: 

نور را هم تور شو با نار نار. 

نظیر: 

با بدان پد باش و با نیکان نکو 

جای گل گل باش و جای.خار خار. 
سعدی (از امتال و حکم دهخدا). 

جای گنج ویرائه است؛ نظیر: گنج در ویرانه 

است. (از امثال و حکم دهخدا). رجوع به گنج 


در ویرانه است شود. 


(مننوی). 


جای مهر گذاشتن؛ چون مأمومی برای تجدید 
وضو یا کاری دیگر چند دقیقه از صف غیبت 
کردن خواهد. بجای خویش مهری یا جای 
مهری یا سبحه و یا شانه‌ای گذارد تا دیگری 
جای او نگیرد و این عمل را جای مهر گذاشتن 
گویند.و در استعمال ثانوی از این تعبیر 
دستاویز و بهانهٌ کوچکی برای تجدید دعوی و 
نزاعی باقی گذاشتن اراده کنند. (از اسخال و 


حکم دهخداا, 


حای. 


جسایی بنشین که برنخیزانندت (یا) که 
برنخیزی. نظیر: اجلس حیث یذ بیدک و 
بر و لاحیث یذ برجلک و تجر. نظیر: 
ایا ک و صدرالمجلس فائّه قلعه. (از اسخال و 
حکم دهخدا)؛ یعنی جا و مقام خود را بشناس 
واز آن پا فراتر مگذار. 
جایی رفت که عرب نی انداخت: به آنجا رفت 
که‌بازگشتی برای او یست: 
تا باد صبا پرده ز رخسار وی انداخت 
دل رفت بجائیکه عرب رفت و نی انداخت. 
؟ (از استال و حکم دهخدا, 
جایی که افتاب بتابد ز اوج عز 
سرگشتگی است مصلحت ذره در هواء 
عطار. 
نظر 
پنجه با ساعد سیمین چو نیندازی به, 
از امثال و حکم دهخدا, 
رجوع به پنجه با ساعد سیمین... شود. 
جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد 
ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی؟ حافظ. 
جایی که بود گردی, امید سواری هست. 
مصرع دیگر شعر چنین است: 
از خاک وجود من شاید که گلی روید. 
ابن یمین (ازامتال و حکم دهخدا: 
جایی که پشک و مشک بیک نرخ است 
عطار گو بندد دکان را: قاانی. 
نظیر: 
چونیست هیج تمیز از فصور عقل چه نقص؟ 
چونیست هیچ سخندان, وفور عقل چه سود؟. 
جمال اصفهانی. 
و نظیر: 
ورنه پشک و مشک پیش آخشمی 
هر دو یک‌ان است چون نبود شمی. مولوی. 
و نظیر: 
همای گو مفکن سایة شرف هرگز 
در آن دیار که طوطی کم از زغن باشد. 
حافظ (از ال و حکم دهخدا), 
جایی که حسین (ع) تشنه مرد | گر بر یبزید 
باران لعنت ببارد جای آن است. (از بهار 
عجم)ء 
جایی که راز گویند گوش مدارید. (منسوب به 
انوشیروان). (از امخال وحکم دهخدا). 
جابی که سلطان خیمه زد غوغا نماند عام را 
مصراع دیگر شعر چنین است: 
دنا و دین و صبر و عقل از من برفت اندر غمش. 
نعدی (از امثال و حکم دهخداا), 
جایی که شتر بود بیک غاز 
خر قیمت واقعی ندارد. 
؟ (ازامثال و حکم دهشدا, 
جائی که شاهین چنگ زند پای کیک در 
رقص برنمیخزد. (از بهار عجم) 
جایی که عقاب پر بریزد 


جای. 
از پِثْة لاغری چه خیزد؟ . 1 
نظیر: جایی که گوشت نیست چنندر پهلوان 
است. در نبودن راحج مرجوح مطلوب باشد. 
(از امشال و حکم دهخدا) 
جایی که میوه نیست چفغندر سلطان المرکبات 
است, نظیر: جایی که گوشت نیست چفندر 
پهلوان است. (از امثال و حکم دهخداا. و 
رجوع بمثل قبل شود. 
جایی که نظر عنایت الهی نباشد سعی مخلوق 
چه اثر کند. (از تاریخ سلاجقة کرمان) (از 
امثال و حکم دهخدا). 
جایی که نمک خوری, نمکدان مشکن. نظیر: 
هر کس که نمک خورد و نمکدان شکند 
در محقل رندان جهان سگ به از اوست. 
؟(از امثال و حکم دهخدا). 

جایی نمیخوابد که آب زیرش رود؛ یعنی او را 
توان فریفت: 
بجائی تخوابد عقاب دامر 
که آبی توان هشتن او را بزیر. 

نظامی (از امثال و حکم دهخدا). 
||منزلت. مقام. شفل. عمل: 
سیامک خج خجسته یکی پور داشت 
که‌نزد نیا جای دستور داشت.. فردوسی, 
وزارت مرا دادند و نه جای من بود. (تاریخ 
بهقی). 
اگرچه پرستی ورا بیشمار 
برو برمکن ناز و کژی میار 
که‌گرخواهد او چون تویابد ببی 
دهد جای و جاهت بدیگر کسی 
|بناء ساختمان: 
همی سوخت شهر و همی کند جای 
هر آنجا که اندر نهادند پای. 
||موقع. هنگام. وقت؛ 
کی عیب سر زلف بت از کاستن ا 
چه جای بفم نشستن 


اسدی. 


فردوسی. 


است؟ 
ن و خاستن است؟ 
جای طرب و نشاط و می خواستن است 
کآراستن سرو به پیراستن است. .. عنصری. 
|امجازاء امکان. توانائی. مجال: 
گمان مر که مرا بی‌تو جای هال بود 
جز از تو دوست گرم» خون من حلال بود!. 
دقیقی. 

ابا ویزگان ماند وامق بجنگ 
نه روی گریز و نه جای درنگ, عنصری. 
راه بنمایم تو راگر کبر بندازی ز دل 
جاهلان را پیش دانا جای استکبار نیست. 

ِ ناصرخسرو. 
هرچند جای آن نیست. ( کلیله و دمته)ء 
||وطن. زادگاه. اقامتگاه: و پیش از این با 
مهتران شهرها سگالیده بود. هر کسی بنجای 
خویش حبشیان را بکشد. (مجمل اتواریخ). 
پس حذیل... سواع (نام یی است) را بهذیرفت 
بجای خویش برد و حمیر نسر بپذیرفت. 


(مجمل التواریخ). ||عوض. بدل: امیر روی 

سوی او کرد و گفت سپاه سالار ما رابجای 

برادر است. (تاریخ بیهقی). 

دهقان کشتمند رضای خدای باش 

واقدز زمن قرة دل تشم خی کر 

تا جاش برگری بقيامت ثواب و مزد 

این است کار و بهتر از این کار خود چه کار؟ 
سوزنی. 

|[رنگی از رنگهای اسب یعنی سرخی که 

بسیاهی مایل باشد. (ناظم الاطباء). ااگل 

چنبیلی. (الفاظالادوید). نام گلی هم هت و 

آن در هندوستان بسیار است. (برهان). 

- از جای اندرآمدن؛ حرکت کردن. از جای 

جستن. براءافتادن: 

برانگیخت که‌پیکر بادپای 

یگرز گران اندر آمد ز جای, 

برآمد ز در تال کرنای 

سپهید بجنگ اندر آمد ز جای. فردوسی. 


فردوسی. 


چوهر دو سپاه اندر آمد ز جای 


توگقتی که دارد در و دشت پای. فردوسی, 
از جای برآمدن؛ حمله بردن. تاختن؛ 


زکین تند گشت و برآمد ز جای 
بالای جنگی در آورد پای. 

فردوسی (از اسدی). 
چو تنگ اندرآمد گو امدار 
برآمد ز جا خسرو شهریار, فردوسی. 
از چای برآمدن خورشید؛ طلوع کردن آن؛ 
همی باش در پیش پرده سرای 
چو خورشيد تابان برآمد ز جای. فردوسی. 
از جای برداشتن؛ هزیمت دادن. مت و 


فراری دادن. ران‌دن: لشکر نصرت‌پیکر 
پادشاه هفت کشور بر میمنه‌ای که امین ملک 
داشت حمله کردند و از جای برداشتد. 
(جهانگشای جوینی). 

-از جای بسرکردن؛ ببحرکت درآوردن. 
بجولان درآوردن. بشتاب راندن: 

یگفت این و از جای برکرد اسب 

همی تاخت برسان آذرگشسب. فردوسی, 
- از جای بشدن؛ خشم گرفتن. از جای در 
رفتن. خشم کمردن. مستفیر شدن. سخت 
خشمکین شدن. عصبانیشدن. غضبنا ک 
شدن. برآشفتن. خشم گرفتن: خبر مرگ فرود 
بکیخضرو ببردند و کیخرو را سخت آمد و از 
جای بشد و نامه کرد بعم خویش که طوس را 
بند کن. (ترجمة طبری). امیر بر این ملطفه 
واقف گشت. و یک از جای بشد. و در حال 
چیزی نگفت. دیگر روز... (تاریخ بیهقی), 
چون چشم افشین بر من فتاد. سخت از جای 
بشد و از خشم زرد و سرخ شد و رگها از 
گردنش برخاست. (تاریخ بسهقی). گفتم 
[بونصر مشکان ] چنین. و چنان بود ولیکن 
خلیقه را چند گونه صورت کردند تا نیک آزار 


جای. ۷۴۶۳ 


گرفت و از جای بشد. (تاریخ بیهقی). گفت 
مگر ماه بدانست که من خرطوم در آب کردم 
از جای بشد. ( کلیله دمند). 

-||ترسیدن: وی [خوارزمشاه] سخت 
نومید گشت و بدست و پای بمرده اما تجلدی 
تمام کرد تا بجای نیاوردند که وی از جای 
بشده است. (تاریخ بیهقی), 

-||از بند بیرون آمدن استخوان؛ انفکا ک. 
(یادداشت مولف). 

-||جابجا شدن؛ از جا دررفتن. چسنانکه 
جابجا شدن استخوانی در تن در اثر سقوط یا 


زخمی. (یادداشت مولف). 

- از جای جستن؛ به یکبار برخاستن. از جا 
پریدن. 

- از چای جنبیدن؛ حرکت کردن. 

-از جای دررفتن؛ دفعةً خشم آوردن. 
(یادداشت مولف). 


- از جای رفتن, ز جای رفتن یا بسرفتن؛ 
بحرکت درآمدن براه افتادن: 


برفتند گردان لشکر ز جای 

خروش آمد و نالا کّنای. فردونتی: 
برفتند با شادمانی ز جای 

نهادند سر سوی پرده سرای. فردوسی. 
هیونان کف‌افکن بادپای 

برفتند چون رعد غران ز جای. فردوسی, 
خوارزمشاه و قلب از جای برفتند. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۵۲). 


- || خشمگین شدن: از این معنی رکن‌الدوله 
از جای برفت و انکاری عظیم بکرد و 
بمبالغتی هرچه تمامتر نامه‌ای سخت دراز 
نوشت. (مجمل التواریخ), 
بار در جای کردن؛ مجازاً خوردن و 
آشامیدن: منجوق سالار کجاتان سرمست 
بود نه جای خود نشست. بلکه فراترآمد. 
خوارزمشاه بخندید. گفت سالار دوش بار 
بیشتر در جای کرده است و دیر خفته است. 
(تاریخ بیهقی). 
- بازجای امدن دل؛ ارام شدن آن. قرار 
یافتن: 
بپه را دل امد همه باز جای 
یکی مرد ده را بیقشرد پای. 

( گرشاسب‌نامه ص ۱۸۵). 
- باز جای شدن؛ برگشتن بمحل خود. سالم 
بمنزل رسیدن: 
ز ترکان نرستند جز اندکی 
نشد باز جای از دوصدشان یکی. 

( گرشاسب‌نامد). 

-بجاي؛ در حق. دربارة؛ 
بجای من نیکوئهای فراوان کرد. (ترجمةً 


۱-نل: 
جز از تو دوست کنم خون من حلال بود. 


۴ جای. 


طبری). قدید بنزدیک کرمانی شد و سلام کرد 
بنشست و پس گفت یا اباعلی سوگند دهم بر 
تو بخدای که کاری تکنی که از تو نزیبده نصر 
سیار بجای تو آن کرد که کرد. (ترجمة طبری 
بلعمی). شما بدکردارترید بجای یوسف از 
آنکه او کرد بجای شما. (ترجمة طبری 
بلعمی), 


شه شهریاران بگفت ای پسر 


گناهی‌ندانم بجای پدر. دقیقی. 
همه هرچه گفتی سزای من است 
ز تو نیکوئیها بجای من است. ‏ . فردوسی. 
پجای شما آن کنم در جهان 
که‌با کهتران کس نکرداز مهان. فردوسی. 
بجای کسی گر تو یکی کنی 
مزن بر سرش تا دلش نشکنی. . فردوسی. 
بجای او بماند جای او بمن 
وفا نمود جای او پجای او. منوچهری. 
نعمت اجل و عاجل بتو داد از ملکان 
زانکه ضایع نشود هرچه بجای تو کند. 
منوچهری. 
نه ساز داد که از پهر خویش سازم ملک 
نه خواسته که بجای شما کنم احسان. 
فرخی. 
بدان کرامت کانجا بجای او کردی 
سزد که شکر تو گوید بصدهزار زبان. 
۱ فرخی. 
نیکوئی کرد بجای من ولیکن چه بود 
آنکه پاداش‌دهنده است بصیر است و علیم. 
فرخی, 
ناخواسته بجای همه کس همی کنی 


آن یکوئی که کرد بجای تو کردگار. فرخی. 
آن مهترزاده را بجای من ایادی بسیار است. 
(تاریخ بیهقی). 
و هرچه فضل را ممکن گشت از قصد و جفا 
بجای مأمون بکرد و به اقضای ایزد عز ذ کره 
نتوانست برآمد. (تاریخ بیهقی). 
نه هرگز بجایت بدی کرده‌ام 
نه شاه جهان را بیازرده‌ام. ‏ (گرشاسب‌نامه). 
چه کردم بجای تو از بد بگوی 
که‌بایست شد با منت جنگجوی. 
( گرشاسب‌نامه), 
بدان کو دل و جان و رای من است 
بر او هرچه کردی بجای من است. 
( گرشاسب‌نامه). 
بجای خویش بد کردی چه بد کردی 
که‌را شایی چو مر خود را نشایستی. 
ناصرخرو. 
خداوند جهان سلطان بجای هیچ فرزندی 
کجا کرده‌ست این اکرام واين اعزاز واين احان. 
مسعودسعد. 
کس‌نکند بجای تو آنچه بجای خود کنی. 
معودسعد. 


بفرمود تا آن سرهنگ را خلاص دادند و 
خلعت داد و بجای او کرام تها کرد. 
(نوروزنامه). گفتا ترا چه زیان دارد | گر معاوید 
خلافت یابد و هرچه تو خواهی بجای تو 
بکند. (مجمل التواریخ). چون مکفی بخلافت 
بنشست از حال عمروین‌اللیث بازپرسید 
گفتند زنده است در حبس, خرم گشت, که 
عمروین اللیث بجای مکتفی بسیار خدمت 
کرده‌بود. در آن عهد که پدرش بجانب ری 
فرستاده بود. (مجمل اتسواریخ). [و قباد 
فیروز ] سوفرا را با چندین نیکوئی بجای قباد 
از گفتار بدگویان بکشت. (مجمل التواریخ). 
چه اوفتاد و چه کردم گنه بجای تو من 
چرابجتن هجران چنین مهیانی. سوزنی. 
نیک آمدم به ری بلٍ من بین بجای من 


ای کاش دانمی که چه کردم بجای ری. 
خاقانی. 

مرانگوئی کاخر بجای خاقانی 

دگر چه خواهی کردن که کردنی کردی. 
خاقانی. 

پدر بجای پسر هرگز این کرم نکند 

که‌دست جود تو با خاندان آدم کرد. سعدی, 

آنرا که بجای تست هر دم کرمی 

عذرش بنه ار کند بعمری ستمی. ‏ سعدی. 

تو بجای پدر چه کردی باز 

تا همان چشم داری از پسرت. سعدی, 

خداوندی بجای بندگان کرد 


خداوندا از آفاتش نگهدار. حافظ. 
ده روز مهر گردون افانه است و افسون 
نیکی بجای یاران فرصت شمار یارا. حافظ. 
- |[در عوض. بدل. عوض. جانشین: 
بجای هر گرانمایه فرومایه نشانیده 
نه مانیده است سار" اوی و کرة اوت مانیده. 
رودکی. 
ز آبنوس دری اندر او فراشته بود 
بجای آهن, سیمین همه بش و مسمار. 
ابوالمژید. 
همیشه کفش و پلش را کفیده بینم من 
بجای کفش و پاش دل کفیده بایستی. 
معروفی. 
گرا رفتی بجای حیدر گرد 
برزم شاه گیران عمروعشر 
نز آهن درع بایستی نه دلدل 
نه سر پایانش بایستی نه مغفر. 
دقیقی ( گنج بازیافته ص ۲۷). 
بجای خشتچه گر بیست نافه بردوزی 
هم ایچ کم نشود بوی گند از بفلت. عماره. 
بجای مشک تبویند هیچکس سرگین 
بجای باز ندارند هیچ کس ورکا ک. 
ایوالمباس. 
تو تنها بجای پدر بودیم 


همان از پدر یشتر بودیم. فردوسی. 


چجای. 
دل من خواست همی پر کف او دادم دل 
ور بجای دل جان خواهد بدهد که سزاست. 
فرخی, 
بجای جوانان شمشیرزن 
چهل‌الگان خواستی زانجمن. . فردوسی, 
یکی سرخ گوهر بجای چراغ 
فروزان از آن خانه و کوه و راغ. فردوسی. 
بجای او بماند جای او بمن 
وفا نمود جای او بجای او. منوچهری. 
بیکی تیر همی فاش کند راز حصار 
ور بر او کرده بود قیر بجای گل‌زار. 
عسجدی, 


حاجب فاضل عم خوارزمشاه ادام اله تأییده 
مارا امروز بجای پدر است. (تاریخ بیهقی). 
مشو گرچه زن لابه سازد یسی 
بجای تو بفرست دیگر کسی. 
( گرشاسب‌نامه). 
بجای نعل نومه بسته بر پای 
بجای در پروین بفه در بش. اسدی, 
و کسی را میخواهم که اين مال را نگاه دارد و 
هرچه مینگرم بجای توا نیست. 
(قصص‌للانبیاء). اندر جهان چیزهای نیکو 
بسیار است که مردم از دیدارشان شاد گردد... 
ولیکن هیچ چیز بجای روی نیکو نیست. 
(نوروزنامه). | گربجای توکسی دیگر بودی او 
را هیچ ابقا نکردی. (تاریخ بخارا), 
بجنب لفظ تو ای لفظ تو بدیع و غریب 
بجای طبع تو ای طبع تو جواد و کریم 
نه معن زایده معطی بود نه حاتم طی 
نه قیس ساعده کامل بود نه قیس خطیم. 
ادیپ صابر. 
بدل ستاند از ایشان بجای پنبه و پشم 
چه شعرهای رکیک و چه نثرهای تباه. 
سوزنی. 
- ||بموقم. بوقت. بهنگام: آن حال نیز شرح 
کنم بجای خویش. (تاریخ بیهقی). 
- ||بمقام. مناسب حال؛ 
ما نصیحت پجای خود کردیم 
روزگاری درین بسر بردیم. سعدی. 
< |الایق. درخور. کارآمد: این یکتکین 
خردمند و بجایست مرد چلد و کاری. (تاریخ 
بیهقی ص ۵۶۶. 
- ||پاداش. تلافی, عوض: 
بجای هر بهی پاداش یکی 
بجای هر بدی باد آفراهی, 
ببخشیم دیگر همه بر سپاه 
بجای مکافات کرده گناه. 
بجای تکوکار نیکی کنم 


۱-سار ای نجا بمعنی شتر است و در اصل 
«ساوی» بوده است. (از حاشية احوال و اشعار 


رودکی ج ۳ص ۱۰۵۹). 


حای. 


دل مرد درویش را نشکنم. فردوسی. 
زبی بر سختن زرش بجای مادحان هزمان 
زناره بگ لد کپان ز شاهین بگلد پله (. 
فرخی. 
- ||بقیاس,. مقابل* 
بجای نک تو کردی بر ایشان در کتر شاها 
حددیت رستم دستان یکی بود از هزار افسان. 
فرخی. 
بچشم هر کسی او را بزرگی و حشمت 


بجاي هر کس او را ایادی و کردار. . فرخی. 
- بجای؛ درحال, فورا درفور؛ 
پسرش از دلیری بیفشرد پای 
ستد کینه زان جنگجویان بجای. 
( گرشاسب‌نامه). 
بنا کام‌از او بستد و هم بجای 
بخورد و بیفتاد بیجان ز پای. 
(گرشاسب‌نامه). 
فرو ریختی هر دو پرش بجای 
از آن پس نرفتی مگر جز پپای. 
( گر شاسب‌نامه). 
پبردند نرد پدر هم بجای 
فکندند دژ پست در زير پای, 
( گرشاسب‌نامه), 
پجای آمدن؛ کامل شدن. تمام شدن. اجرا 
شدن؛ 
چو شد هفت سال آمد ایوان بجای 
پسندیدة مردم پا ک‌رای. فردوسی. 
ز هر دانشی زو بپرسید رای 
همه پاسخ امد یکایک بجای. فردوسی. 
چو آن کارهای وی آمد بجای 
ز جای مهین برتر آورد پای. . فردوسی. 
- || فراهم شدن؛ ترکیب شدن: 
چواین چارگوهر بجای آمدند 
زبهر سپنجی سرای آمدند. فردوسی. 
چو امد همه ساز رفتن بجای 
شب آمد بتن راست کردند رای. فردوسی. 
- ||درست بودن! صحیح بودن؛ 
چو گفتارهای تو اید بجای 
بدان سان که گفتی بپا کیزه‌رای. ‏ . فردوسی, 
چو راه فریدون شود نادرست 
عزیز و مسیحا و هم زند و اشت 
سخن گفتن مزدک آید بجای 
نباشد بگیتی جز او رهنمای. فردوسی. 
- || حاصل شدن؛ بدست آمدن؛ 
همه کوه بسپرد یک یک پپای 
بر رنج او هم نیامد بجای. فردوسی, 


که این نام و چای بمدتی سخت دراز بجای 
آمده. (تاریخ بیهقی ص۱۸). تا خدای‌تعالی 
سلطان محمود سبکتکین را بر ایشان گماشت 
و به ری امد پا سپاه و ... ایشان را جمله قبض 
کردو چندان خواسته از هر نوع بجای آمد که 
آنرا حد و کرانه نبود. (از مجمل التواریخ). بر 


آتض یگداختد اندکی زر بجای آمد. (مجمل 
التواریخ). 

بجای آمدن حال کسی؛ افاقه یافتن. به 
شدن. بهبودی یافتن: مریض حالش بجای 
آمد. 

-پجای آوردن؛ انجام دادن. ادا کردن. بپای 
داشتن. گزاردن. کردن. معمول داشتن؛ 


بیاریم چیزی که خواهی بجای 

یک امروز با من بشادی‌گرای. فردوسی. 
شهان گفتة خود بجای آورند 

زعهد و ز پیمان خود نگذرند. فردوسی. 


من آنچه واجب است از نصیحت و شفقت 
بجای آرم تا نگرم هرچه رود. (تاریخ بیهقی). 
خواجه حن... تقربی و خدمتی نیکو کرده 
چون پیش امد با نثاری تمام و هدیه‌ای به 
افراط و رسم خدمت بجای آورد. (تاریخ 
بیهقی). و معونت و مظاهرت خویش را پیش 
وی آرم و شرایط یگانگی بجای آرم. (تاریخ 
هت 
بیزدان که ننشینم آنگه زیای 
مگر کامت آرم سراسر بجای. 

( گرشاسب‌نامه). 
و جهانیان را واجب است آئین بادشاهان 
بجای آوردن. (نسوروزنامه). گرم و سرد 
چشیده» نیک و بد آزموده که حسق صحبت 
بداند و شرط مودت به جای آورد. ( گلستان). 
گفت ای پسر همچو تو مخلوقی را خدای 
عزوجل اسیر حکم گردانیده است و ترا بر وی 
فضل داده, شکر نعمت رب‌العالمین بجای ار. 
( گلستان). ملک دانشمند را مواخذت کرد, که 
وعده خلاف کردی و وفا بجا نیاوردی. 
( گلتان). ارکان دولت و اعیان حعضرت 
وصیت ملک بجای آوردند. ( گلستان), 
- ||ادا کردن واجبی شرعی: نماز را بجای 
آورد. در آن سال حچ بجای آورد. 
- ||شناختن؛ تشخیص دادن. دریافتن؛ 
سلیج است و خرگاه و پرده‌سرای 


فزون زانکه اندیشه آرد بجای. . فردوسی. 
وگر شاه و فرزانگان این بجای 

نیارند و روشن ندارند رای فردوسی. 
بقرمود کاین را بجای آورید 

همان باغ یکر یپای آورید. فردوسی. 
همه شهر ایران و توران به پای 

سپردند و نامد نشانش به جای. فردوسی, 
هرچه هر دو تن داشتند دربستند و سواران 
جلد کردند با آن پوشیده چنانکه کس بجای 
نیاورد و نیمشب گسیل کردند. (تاریخ بیهقی). 
سه پیر بودند ندیمان وی هم‌زاد او با او 
نتندی» کس بجای نیاورد. (تاریخ بسهقی). 


از مسعدی شنودم وکیل در خوارزمشاه که 
وی سخت نومید گشت و بدست و پای بمرد 
اما تجلدی تمام نمود تا بجای نیاورند که وی 


جای. ۷۴۶۵ 


از جای بشده است. (تاریخ بهقی). تا از بعد 
مسستوکل آنسرا (گور حسین‌ین علی 
علهمااللام) عمارت بجای آوردند. (مجمل 
التواریخ). مجنون بفراست بجای آورد. 
( گلستان). مگر درویشی که بجای آورد. 
( گلستان). 

- بجای آوردن کین؛ کشیدن کین. گرفتن 
کین.انتقام گرفتن: 

جهان را بمردی بپای آورد 

همان کین ما را بجای آورد. فردوسی, 
- بجای بودن؛ برقرار بودن. باقی بودن. 
پایدار بودن؛ُ 

سپهری که پشت مرا کرد کوژ 

نشد پست و گردان بجایست نوز. فردوسی. 
از ایشان بود تخت مردی بجای 


وزیشان بود نام مردی بپای, فردوسی, 
نه بی تخت شاهی بود دین بچجای 
نه بی‌دین بود شهریاری بپای. فردوسی, 


و اين عهد در دست فرزندان ایشان [خانوادهٌ 

سلمان فارس ] هنوز بجای است. (مجمل 

التواریخ). پس پسرش را در آتش بسوخت و 

این رسم هنوز بجاست. (مجمل التواریخ). 

‌ | آرام بودن؛ سا کن‌بودن: 

در این میانه که او می نخورد و برننشست. 

شنیده‌ای که دل خلق هیچ بود به جای, 
فرخی. 

- ||زنده بودن 

خواهمی من که بجایستی بهرام امروز 

تا بدیدی و بیاموختی از شاه شکار.. ‏ فرخی. 

و خضر هنوز بجایت تا خدای‌تعالی خواهد. 

(مجمل التواریخ). و الیاس هنوز بجایست. 

(مجمل اتواریخ). جدش هنوز بجای بود. 

(مجمل التواریخ). 

- بجای خود نشاندن کسی, کسی را بجای 

خود نشاندن؛ حد کسی را باو نهماندن. او ربا 

گفتاری درست يا عملی به حد و قدر خود 

بازگردانیدن. ۱ 

- بجای داشتن, به جای بودن؛ ثابت بودن. 

یاقی بودن؛ 

پس از مرگ نامش بدارد بجای 

ازیرا پر خواندش رهنمای. 

سرنامه کرد افرین خدای 

کجاهست و باشد هميشه بجای. 

برو خواندند آفرین خدای 

که‌تا جای باشد تو باشی یجای. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
هم از نگ جستن نگشتم سیر 
ملکا در ملکی فر همایست ترا 


فردوسی. 


۱ -نل: زکپان بگسلد ناره ز شاهین بگلد 
پله, 


۶ حای انداختن. 


تا بجایست چهان ملک بجایست تراء 
منوچهری. 

بجای باد سلطان معظم ابوشجاع فرخزادبن 

اصر دین له که وی را بنواخت. (تاریخ بیهقی 

ص ۲۸۷). امروز سته احدی و خمسین و 

اربسعمائة (۴۵۱ «.ق .)بحمدائه تعالی 

بجایست. (تاریخ ببهقی ص ۲۸۶). 

بجایست در من بفضل خدای 

هم آن نهم و آن طبع معنی‌پذیر. 


ناصرخسرو. 
" <بجای رسیدن؛ بکمال رسیدن. کامل شدن؛ 
هرآنگه که گوئی رسیدم بجای 
تباید ز گیتی مرا رهنمای 
چنان دان که نادانترین کس توئی 
اگر پند دانندگان نشنوی. فردوسی. 
|بحد بلوغ رسیدن؛ بالغ شدن: 
چنان بود قیصر بدانگه به رای 
که‌چون دختر او رسیدی بجای. فردوسی, 
چنین کودک نارسیده‌بجای 
یکی زن گزین کرد و شد کدخدای, 
فردوسی. 
رسیدند هر دو بمردی بجای 
بدآموز شد هر دو را رهنمای. فردوسی. 


بجای رسیدن میوه یا نبات؛ پخته شدن. 
رسیدن. یک‌مال رسیدن و پختن میوه. 
الاعتمام. (زوزنی). 
پجای کردن؛ حاضر و آماده و تهیه کردن؛ 
پس از پشت میش و بره پشم و موی 
پرید و برشتن نهادند روی 
شش از آن کرد پوشش بجای 

بگستردنی هم بد او رهنمای. فردوسی. 
یچای کسی یا چیزی کردن؛ درباره و در 
حق او خدمتی نمودن؛ او را [معن زایده را] 
طلبید و زنهار داد و بیار نیکوی کرد بجای 
او. (مجمل التواریخ). 
کرم کن بجای من ای محترم 
که‌مولای من بود ز اهل کرم. 

سعدی (بوستان). 
هرچه کنی بخود کنی گر همه نیک و بد کنی 
کس نکند بجای تو آنچه بجای خود کنی؟ 
- بجای ماندن؛ باقی ماندن. بجای ماندن 
چیزی یا کسی را؛ ترک کردن او را؛ دخستر 
کودکی سخت خرد او بخانه ببجای ماندند. 
(تاریخ بهقی ص۲۴۹). دیگر قبصه بجای 
ماندم که دراز است و در تواریخ مسطور. 
(تاریخ بیهقی), 
- بجای مردی رسیدن؛ بالغ شدن؛ و تا 
کسری نوشیروان بجای مردی رسیده بود. 
دین مزدکی باطل کرد بحجت. (مجمل 
التواریخ). 
- پجای نارسیدن؛ بح بلوغ نرسیدن. رشید 
ناشدن. 


جای بر کسی تنگ کردن. 


-برجای؛ فورأٌ درحال, بی‌درنگ: 
همه تنش برجای لرزان شدی 
وز آن لرزه برجای بیجان شد. فردوسی. 
و حمله برد و گریز ببر سواری زد و او راو 
اسبش را بسرجای خود بشکست. 
(راحةالصدور راوندی). تو این دو بیت بر 
جای نویس و نگاهدار. چه باید تراو حسرم 
ترا... برجای نویس تا با تو آنجا فرستم. 
(تار بخ سیستان) 
- بر جای بودن؛ باقی بودن. ثابت بودن. 
برقرار بودن. ثبات؛ 
تو دانی که ما سخت بیچاره‌يم 
نه بر جای خواری و بيفاره‌ايم. فردوسی. 
نه بینی زان همه یک خشت بر پای 
ثای عنصری مانده است بر جای. 

نظامی عروضی. 
چگونه است که گونه بر جای است و تن قویتر 
است. سبب چیست. (تاریخ بیهقی). رستم... 
راکه قارن‌بن شهریار کور کرده بود اما 
روشنائی برجای بود و پوشیده میداشت. 
(تاریخ طبرستان). و اثر آن [عمارت ] در 
مسیان بیشتر همه برجای است. (تاریخ 
طبرستان), 
-]|حیات داشتن. زنده بودن: همگان رفتند 
مگر خواجه ابوالقاسم... که برجای است باقی. 
(تاریغ بهقی. پسر علی... امروز عزیزاً و 
مکرما برجای است بغزتین و همان خویشتن 
داری را با قناعت پیش گرفته. (تاریخ بیهقی). 
امروز اين دو تن برجایند. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۵۵). در آخر عمرش... بزرگان همه بر 
جای بودند. (مجمل التواریخ). 
بر جای کسی نشستن؛ خلف و جانشین 
وی بودن: ملوک روزگار... چون... مردند. 
فرزندان ایشان... بر جایهای ایشان نشستند. 
(تاریخ بیهقی). 
بر جای کشتن و مردن؛ فی‌الضور کشتن, 
جابجا مردن. در همانجا بی‌درنگ کشتن و 
مردن, 
- بر جای ماندن؛ باقی گذاشتن: 
آن سگ ملعون برفت این سند را از خویشتن 
تخم را مانند پاشنگ ایدرش بر جای ماند. 
|| ثابت پودن. باقی ماندن: مرد با خردی 
تمام بود (خواجه حسن)... لاجرم جاهش یر 
جای ماند. (تاریخ یهقی), 
- درچای؛ بی‌درنگ. فوراٌ 
- ||در جای مردن؛ فی‌الحال مردن. بلافاصله 
مردن. بر جای سرد شدن. 
دل از جای بردن؛ دل ربودن؛ 
من رهی آن نرگسک خرد برگ 
پرده بکنبوره دل از جای خویش. . شهید. 
< دل بجای آمدن؛ ارامش یافتن. اسوده 


شدن؛ 
چو ایرانیان را دل آمد بجای 
ببودند در پیش یزدان بهای. فردوسی, 
دل بجای بودن؛ قوی‌دل بودن. ترسیدن؛ 
بود تن قوی تا بود دل بجای 
چو ترسید دل دست شد سست و پای. 
( گرشاسب‌نامه), 
دل بجای داشتن؛ بر خود نلرزیدن. آرام و 
مطمئن بودن. دل از دست ندادن. نترسیدن. 
کی‌دل بجای داری پیش دو چشم او 
گرچشم را بغمزه بگرداند از وریب. ‏ شهید. 
ملک حمیر بانک برزد که مترسید و دل بجای 
دارید که بمقصود رسیدیم. (مجمل التواریخ). 
دل ز جای شدن؛ برآشفتن. خشمگین 
شدن. بی‌قرار شدن. مضطرب گشتن: 
برفور آمد پپرده سرای 
ز خون برادر شده دل ز جای. ‏ . فردوسی. 
جای انداختن. (ا ت) (سص مرکب) 
ترتیب دادن مکان. (ارمغان آصفی) (از بهار 
عجم): جای گستردن. مکان تسین کردن: 
بی آنکه همی کام و زبان وقف تو دارم 
در صدر دل انداخته‌ام بهر تو جانی. 
واله هروی (از ارمغان آصفی). 
جای‌باش. اي ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
خانه و سرا و منزل را گویند.(برهان). مجازاً 
خانه و وطن. (بهار عجم) (آتدراج). رجوع به 
جای باشش شود. 
جای باشش. اي ش | (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) محل لایق سکنا. (ناظم الاطباء). 
رجوع به جای باش شود. 
جای برای کسی خالی کردن. [بَ 
ي ک کَ د] (مص مرکب) تعظیم کردن. (بهار 
عجم) (آنندراج), احترام نمودن از آنکس, 
(ناظم الاطاء). از جای برخاستن به احترام 
برای تازه‌وارد تا بدانجا نشیند: 
بیزم می پرستان محتسب خوش عزتی دارد 
که چون آید بیحفل شيشه خالی میکند جا را 
غنی (از آنندراج). 
عجبی نیست ز بیقدری مردم در خا ک 
که‌لحد هم نکند بهر کی جا خالی. 
ملاطفرا (از آندراج). 
حای ب رکسی تنگ بودن. [ب ک تَ 
3] (مص مرکب) بتنگ گرفتن او را از روی 
غلبه. مقابل جای وا کردن.(بهار عجم), رجوع 
به جای بر کسی تنگ کردن شود. .. . 
حای ب رکسی تنک کردن. [ب ک تَ 
ک‌د] (مص مرکب) به تنگ گرفتن او را از 
روی غلیه. (آتدراج) (بهار عجم). مقابل جای 
وا کردن. (بهار عجم) (آنندراج). سخت 
فشردن انکس را. (ناظم الاطباء): 
در آنجمن جمال رویت 
بگرفته بر آفتاب جارا. عرفی (از آتندراج). 


جای بر کسی تنگ گرفتن. 


رجوع به جای بر کسی تنگ بودن شود. 
جای ب رکسی تنک گرفتن. (ب کت 
گر تَ] (مص مرکب) بتنگ گرفتن او را از 
روی غلبه. مقابل جای وا کردن.(بهار عجم), 
حای بستن. (ب ت] (مص مرکب) ترتیب 
دادن مکان. (ارمفان آصفی از بهار عجم). 
جای دادن. جای معين کردن؛ 
یه تخت جم نمی‌گنجید ذات قهرمان حق 
بعزت خانة عرش مجیدش جایگاه بستند. 
ففانی شیرازی (از ارمفان اصفی). 
جای بگذاشتن. [بْ تّ] (مص سرکب) 
جای را رها کردن. رفتن: چون از اين فصل 
خارج شد برخانت و جای بگذاشت. (تاریخ 
طبرستان). 
حای بودن. (د] (مص مرکب) سراوار 
بودن. شایسته بودن؛ُ 
به شه نواخته شد فخر دین و جای بود 
بدین نوازش شاه ار کند تفاخر و ناز. 
سوزنی. 
جای بیرون دو. (ي نٍ ذ] کیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از خارج خانه و جای 
بیگانگان و راندگان است که بدرون خانه 
محرم نستده 
هم عقل بر در او جایش بیرون در 
هم عثق در راه او فرقش بزیر پاء ِ 
(انجمن آرا). 
جای پا. [ي] (ترکیب اضافی, [ مرکب) رد 
پاء اثر بی. 
جای پرداختن. (جٍ تَّ] (مص مرکب) 
جای خالی کردن. جای ترک گفتن؛ 
نیاید ترا پوزش | کنون بکار 
بپرداز جای و برآرای کار. 
همی باش در پیش او در بپای 
وگرنه هم | کنون بپرداز جای, فردوسی. 
ای دیر نشته وقت آن است که جای 
یکچند بتوخاستگان پردازی, 
جای پرذخت. اي بٍ د] (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) جای پرداخت؛ُ 
بشیرین سخن گوش بگشایمش 
همانجای پردخت فرمایمش. 
( گرشاسب‌نامه) 
رجوع به جای پرداختن شود. 
حای پرستش. (ي پ رز تٍ] (تسرکیب. 
اضافی, | مرکب) پرستشگاه. معبد. محل 


فردوسی. 


سعدی. 


عبادت و پرستش: 

بیامد بجای پرستش بشب 

بدادار دارنده بگٌشاد لب. فردوسی. 
سر هفته وا گشت خرو نوان 

یجای برستش نماندش توان. . فردوسی. 


ز جای برستش به آوردگاه 
بشد برنهاد آن کیانی کلاه. 
حای پفاه. اي پ] (سرکب اضافی, ! 


مرکب) جائی که در آن یناه برند. محل و مکان 
امن. (از فرهنگ شعوری). سنگری که جلوی 
دشمن سازند. عصر. مُعتصر. عقل. وحَحج. 
(منتهی الارب). المسلجاء. اللتحج. ملحج. 
(متهی الارب)؛ 

چو مانده‌ام بره جرم خویش بی‌سر و پا 

بجز درت نبود هیچ آمید جای پناه. 

(از فرهنگ شعوری). 

جایپور. (اخ) شهریست در هندوستان جزء 
خطهٌ راجیوتانه که در جنوب غربی دهلی 
بفاصلة ۲۴۰ هزارگزی قرار دارد. سکنة آن 
.۰ ۰ تن هستند و تجارتی رایج دارد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
حایپور. ((خ) (راجهنشین...) در جنوب 
شرقی گجرات واقع است و ۰ تن 
سکنه دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
حای تهی کردن. [ت ک د] امص 
مرکب) جای را خالی کردن. از جای رفتن: 
شه شهریاران رها کرد جای 

فریبنده راگفت نزد من آی, 
جای‌جای. (ق مرکب) جای جائی. گله, 
گله. ||بجای. در مقام. در عوض؛ 

جای جائی بچه تابان چون زهره و ماه 

بچه سرخ چو خون و بچذ زرد چو کاه. 


منوچهری. 

|اپی‌دریی. متوالً. بدفعات؛ 
باز گفت این سخن خطا گفتم 
در بخشهای جدا از هم: 
بر سرت جای جای موی سپید 
نه ز غدر سپهر کین‌توز است. خاقانی. 
||بجاي. در مقام. در عوض: 
گلین چو برج جوزا گشست. گل بر او 
بشکقت, جای جای سما ک‌و عوا شده‌ست. 

ناصرخسرو. 


حایجرود. [ ] ((خ) جاجرود. رجوع به 
جاجرود شود: آب جایجرود از کوء دساوند 
برمیخیزد و بولایت ری ميريزد. (نزهةالقلوب 
ج ۳ص ۲۲۰ 

جای‌چراغی. (ج] ((مرکب) جانی که 
چراغ در آن نهند. جاچراغی. رجوع به 
جاچراغی شود. 

حایجه. [ي ح](ع ل)سرما که چیزها را 
رسد. (مهذب الاسماء). آفت. جائحة. رجوع 
به جائحه شود. 

حای خالی پودن. [3] (مص مرکب) در 
جای خود نبودن. سر جای نبودن؛ 

در هیچ پرده نیست نباشد نوای تو 

عالم پر است از توو خالیست جای تو. 

ضائنء 

حای خالیی کردن. اک د](مص مرکب) 
بیرون رفتن از جای, قرار کردن؛ 


حایدر. ۷۴۶۷ 
وگر جای خالی کنیم از نبرد 
زگیتی برآرند یکباره گرد. تظامی. 
جای خواب. (ي خوا / خا] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) بستر. فراش. رختخواب. 
جائی که بتوان در آن خفتن: 
تهمتن همیدون سرش پر شراب 
بیامد گرازان سوی جای خواب. 
بر آورد یوسف سر از جای خواب 
دل و جان وی آرزومند باپ. 
(یوسف و زلیضا). 
حای خود به کسی سپردن. (ي خوَد 
/خْذّب کَ س پٍ د] (مص مرکب) کی را 
قائمقام خود کردن؛ 
سپرد جابتو هر کس ز بزم بیرون رفت 
توئی بجای همه هیچ کس بجای تو نیست. 
میرزا صائب (از بهار عجم) (آتدراج). 
حای خورا کت. [ي خر /خ را] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) طعام‌گاه. محل غذا خوردن. 
(ناظم الاطباء). 
جای خویش وا کردن. اي خوی / 
خی ک د] (مص مرکب) جای برای خویشتن 
پیدا کردن. جای خود را یبافتن. در تداول 
بمعنی برای خود موقعیتی بدست آوردن 
گردل از سنگت نبود مانع جولان عشق 
تام جای خویش آخر در نگین‌ها وا کند. 
میرزا بیدل (از بهار عجم). 
حای دادن. [] (مص مرکب) تمکین. 
(زوزنی). ||بنشانیدن, قرار دادن؛ 
چو این آفرین کرد رستم بپای 
شهنشه بدادش بر خویش جای. . فردوسی. 
حایدار. (نف مرکب) وسیع. جادار. فراخ. 
جای داشتن. [تَ] (مص مرکب) شایسته 
بودن. سزاوار بودن؛ 
دم شمشیر تو اعجاز مسیحا دارد 
خضر گر کشت تیغ تو شود جا دارد. 
(ارمنان اصفی). 
|[ظرفیت داشتن. وسعت داشتن. گنجایش 


فردوسی. 


داشتن. 
حایدر. [د] ((خ) محلی است در ارستان. 
(مرات‌البلدان ج ۴ ض ۱۳۵). دهی است از 
دهستان بالا گریوه بخش ملاوی شهرستان 
خرم‌آباد. در ۱۵ هزارگزی جنوب ملاوی و 
۷ هزارگزی خاور راء ثوسة خرم‌آباد به 
اندیشمک واقم شده و محلی جلگه و گرسیر 
و مالاریائی است که ۲۰۰ تن سکنه دارد 
مذهپ آنان شیعه و زبان اری فارسی است. 
آب آن از رودخانة کشکان و محصول آن 
غلات و لبنیات است. شفل اهمالی زراعت و 
گله‌داری و راء آن اتومییل‌رو و سا کنین آن از 
طایفه جودکی و در کیر سکونت دارند بنای 
بقع سید نعمت‌ائّه جزایری از آثار قدیم آنجا 


۸ حای در دیده دادن. 


است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
جای در دیده دادن. [د دی د /: د] 
(مص مرکب) کمال تعظیم و توقیر کردن. (از 
بهار عجم). عشق بسیار به آنکس داشتن. 
(ناظم الاطباء). نهایت مرغوب و پسندیده 
داشتن: 
در دیده جا بمردم هموار میدهند 
چون رشته صاف شد نگه (؟) چشم سوزنت. 
ناصر علی (از بهار عجم). 
حای در دید هکس ی کردن. [ددیدٌ 
/دٍي ک کَ ذ] (مص مرکب) کنایه از نهایت 
مرغوب و پندیدة کسی شدن. (بهار عجم) 
(آتدراج). بسیار عزیز شدن نزد آتکس. 
(ناظم الاطباء). 
حای دعا. [ي ذ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
شریطه. (یادداشت مولف)؛ 
شاه‌نشین چشم من تکیه گه خیال تست 
جای دعاست شاه من بی‌تو مباد جای تو, 
حافظ. 
جای دندان. [ي 5) (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) گوشتی که دندانها از آن روید و بعربی 
لثه خوانند. (بهار عجم)؛ 
آن زمانم که حسرت نان بود 
جای نانم بکام دندان بود 
این زمانم که نان در انبااست 
جای دندان بجای دندانست. 
شعوری کاشی (از بهار عجم). 
جای دیگو. اي گ] (سرکیب اضانی ( 
مرکب) سوراخ مقعد. (بهار عجم) (آنندراج). 
مقعده. (ناظم الاطبام): 
پیش همه کس سر توقع خاری 
آنروز که جای دیگرت میخارد. 
شفائی (از بهار عجم) (آنندراج). 
حایذ. [ي] (ع ص) رجوع به جانذ شود. 
جایر. (ي] (ع ص) رجوع به جاثر شود: 
منتصر جایر و عایر در اقطار مهالک و اقطار 
مسالک آواره شد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۱۸۴). چ. جایرون. (مهذب الاسماء). 
حای رفتن. زر تّ] (مص مرکب) کنایه از 
آماده ساختن. مهیا ساختن جای چیزی راءٌ 
چو شادی راو نم را جای رویند 
پجائی سر بجائی پای کوبند. نظامی, 
حایرلو. [ي] ((خ) قریه‌ای است از قرای 
زنسجان از مسحال ف زا ک‌مچلو مسلکی 
حسینقلی‌خان یاور واقع در پای کوه. له آن 
دیمی است و زراعت آبی ندارد ولی وسعمت 
دیم‌زارش زیاد است. اب آن از چشمه‌ای 
است که از میان آبادی جاری میشود هوایش 
ییلاق و بسیار سرد است و سی‌وپنج خانواده 
سکنه دارد. (از مرات‌البلدان ج‌ ۴ص ۱۳۵). 
جای زولب . (| سرکب) جارو. جاروب. 
جاروبه. (آنتدراج). رجوع بکلمات فوق در 


همین لفت‌نامه شود. جهارو, لهجة بعضی بلاد 
هند. (از اتندراج). مکتحه. (منتهی الارب) 
سبوذ و ساغر و آنین و غولین 

حصیر و جای‌روب و خیم و پالان. طیان. 
آو را پجای‌روب هجای من 

با خاک‌ره بکوی برون رفتی. سوزنی. 
نمیشد موش در سوراخ کردم 

بیاری جای‌روبی بست بر دم. تظامی. 
و رجوع به جارو و جاروب شود. 


حایره. اي ز /ر](ع ص) تأنیث جایر. 
جاثر, ستم‌کننده. جورکنده. ظالم: درا کتساب 
خیرات ورفع رسوم جایره و سد اطماع 
مستً کل بر عمیدالجیوش بیفزود. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص۲۸۸). 

حایریه. 1 ] (اخ) محلی است که در شعر زیر 
آمده است: 
الا یا حمامالجايرية هجت لی 
سقاماً و زفرات یضیق بها صدری 
فقالت حمامالجايرية ما اری 
علی اذ امامت یارب من وزر. 

(ازمعجم البلدان)(مراصدالاطلاع 
> ی ۰ [ي ] (ع ص) جائز. ج. آجوز. جوز 
زان جیزان و جوائز. (سنتهی الارب) 
۳ ج) (ناظم الاطباء). روا. . مشروع. 
حلال. مأآذون. پر وانگی. اناظم الاطباء). 
سایغ.مباح. متخ شنمب. شفب. مجاز: و 
هیچ خردمند تضییع عمر در طلب آن جایز 
نشمرد. ( کلیله و دمنه). در احکام مروت غدر 
بچه تأویل جایز توان داشت. ( کلیله و دمند), 
آنگه ار منیل شوی جایز بود ۲ 
کانچه خواهی و آنچه جوئی آن شود. 
مولوی, 
رجوع به جائزشود.|ممکن. شایسته. نام 
الاطباء). ||ادغام جایز. رجوع به ادغام شود. 
||عقد جایز. رجوع به عقد شود. 

حایزاد. (!مرکب) میهن. موطن. مولد. 

حایزان. [ي ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش رامهرمز شهرستان اهمواز است. ایبن 
دهستان از شمال بدهتانهای سلطان‌آباد و 
ابوالفارس و از خاور به شهرستان بهبهان و از 
جتوب پدهستان گدارچیتی و از باختر به 
دهتان آسیاپ مسحدود است. موقعیت 
طبیعی اين دهستان دشت و هوای آن گرمنیر 
و مالاریای است. این دهستان از ۱۰ ابادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و در حدود 

۰ تن جمعیت دارد و مرکز دهستان و 
قراء مسهم آن عبارتند از: خدامراد و 
سرجولکی. آب مصرفی دهستان از رودخانة 
مارون تأمين میگردد و محصول مد آن 
غلات, برنج و کنجد است. شغل سردان 
زراعت و راههای دهمتان مالرو است. 
ساکین از طائفً بهمی و بههانی همستند. 


حایژه. 


معادن نفت در این دهستان کشضف شده و 
استخراج میگردد. (فرهنگ جفرافیایی ایبران 
3 ۶ 
جایزان. [ي] (اخ) اين ده مرکز دهستان 
جایزان بخش رامهرمز شهرستان اهمواز است 
در ۵۰ هزارگزی جنوب خاوری رامهرمز و ۳ 
هزارگزی شمال خاوری راه شوسه مارون به 
آغاجاری واقع شده است. موقعیت طبیعی 
این دهستان گرمسیر و عالاریائی است و ۲۰۰ 
تن سکنه ضیعة فارسی‌زبان دارد. آب 
مشروب از رودخانه مارون تأمین میشود و 
محصول آن غلات, برنج, کنجد و بزرک است 
و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است چاه 
نفت و پاسگاه ژاندارمری دارد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶. 
حایزان. [ي ] (اخ) نام رودخانه‌ای است در 
فارس که از بهم پیوستن رودخانة تاب و 
رودخانة درمش تشکیل ميشود. (از فارسنامة 
ناصری). 
حایزان. [ي ] ((خ) مسحلی است در 
نهفرسخی شهر بهبهان, 
جایزان گهنه.زي ک ن] (خ) تسریای 
است در هفت‌فرسنگی میانةٌ جنوب و مشرق 
رامهرمز. (از فارسنامد ناصری). 
حایزان نو. اي ر] (اخ) قریه‌ای است در 
هشت‌فرسنگی مسیانة جسنوب و مشرق 
رامهرمز. (از فارسنامةٌ ناصری). 
جایزالتصرف. اي رت صزژ](ع ص 
مرکب) آنکه حق تصرف در اموال خود را 
داراست» مقابل مهجور و سمنوع‌التصرف. 
آنکه اهلیت قانونی برای تصرف در اموال 
خود دارد. ||مالی که مالک آن بتواند در آن 
نقل و انتقال بدهد؛ مقابل اموالی که در توقیف 
قانونی باشند و مالک نتواند در آن تصرف 
کند. 
جایزالخطا. (ي رل خ) (ع 1 
آنکه روا بسود بر او خطا کردن. آد 
جایزالخطا است, انسان متکب خطا میشود. 
از او خطا سرمیزند. 
جایزالطرفین. زي ط ط ز ت! ۵ 
ص‌مرکب). آنچه دو طرف آن در حکمی 
مساوی بود. 
حایز بودن. اي :] (مسص مرکب) روا 
بودن. مشروع بودن. (ناظم الاطباء). ||امکان 
داشتن. شایسته بودن. (ناظم الاطباء), رجوع 
به جائز و جایز شود. 
جایز شددن. اي ش ](مص رکب مباح 
شدن. روا شدن. 
جایز شمردن. [ي ش ش ع/3] مسص 
مرکب) روا داشتن. اجازه دادن. مباح کردن. 
آذن دادن. دستوری دادن. پذیرفتن. 
حایزه. [ي زر /ز](ع پاداش. ج. جوائزه 


جای ساختن. 


جایزه خواهم یکی کم بدهی اندکی 
ورندهی بیشکی ز ایزد خواهم عیاد. 
منوچهری. 
هرچه لبت را بسخن ره در اوست 
جایزه قد سمعاله در اوست. 
گرنظم را بقدر سخن میرسد بها 
شخصم ز جمله جایزه بهتر گرفته است. 
شانی تکلو (از بهار عجم). 
رجوع به جائژه شود, ||تخته‌ای که زیر در 
کند. (مهذب الاسماء). ج. جوزان. (مهذب 
الاسماء). ||استادنگاه آبکش بر چاه. 
(آندراج) (ناظم الاطباء). رجوع بجایزه شود. 
||شربتی از آب. رجوع بجایزه شود. ||الفی 
است که بر سر اعداد بعد مقابله و تتصحیح 
کشندو آن علامت صحت باشد. (بهار عجم), 
علامت مقابله. (مفاتیح العلوم خوارزمی در 
مواضعات ذ کورو دفاتر)؛ 
بر پا برشان ستاده ترکان 
چون جایزه‌های عقد میزان, 
میرزا طاهروحید (از بهار عجم) 
رود از دفتر ایجاد رعونت بیرون 
قامتش گر ندهد جایزة رعنائی. 
حسین خالص (از بهار عجم). 
رجوع به جائزه شود. 
حای ساختن. [تَّ] (مص مرکب) مهیا 
ساختن جای را. جای فراهم کردن. تمهید؛ و 
او را پسری بود ماچین نام, شایسته, پدر را 
گفت من خود نیز جای سازم تا زمین بر شما 
فراخ گردد. پس برفت و بزمین ماچین قرار 
گرفت و آن حدود آباد کرد. (مجمل التواریخ 
ولقصص ص .)4٩‏ 
جای سپردن. [س پ د] (مص مرکب) 
مردن. (ناظم الاطباء). 
حای سیگار. (ي سی] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به جاسیگاری شود. 
جای شدن. [ش :] (مسص مرکب) 
جا گرفتن,سا کن‌شدن: 
تا ترا جای شد ای سرو روان در دل من 
هیچکس می‌نیسندم که بجای تو بود. سعدی. 
حای شمار. (ي ش] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) جای حساب. جائی که بکردار مردم 
رسند. آنجا که بکارها رسیدگی شود 
دگر شارسان در بر کوهسار 
سرای درنگست و جای شمار. . فردوسی. 
جايشة. [ي ش] (ع ا) ج‌ائشه دل. از 
آتدراج) (از تاظم الاطباء). قلب. روح. نفس. 
(از ناظم الاطباء). رجوع بجائة شود. 
جای ضرور. [ي ض] (ترکب وصفی, | 
مرکب) طهار تخانه. و اين فارسی هندوستان 
است و اهل ايران ضروری و قدم‌جا و آبخانه 
گویند. (بهار عجم) (آنندراج). مژلف آئین 
اکبری آنرا صحت‌خانه نام گذاشته. (از بهار 


افنز یرون 


عجم) (آنندراج). یت‌الخلاء. (ناظم الاطباء). 
بیت‌الفراغ. متوضا. طهارت جای. دارالحدت. 
مستراح. آفتابه خانه. ادب خانه. اب خانه. 
آستگاه. آبشنگه. آبختکه. (سجموعةً 
مترادفات): 
در حقیقت مرد دادار کوری یش نیست 
مال و جاهش مایة عجب و غروری بیش نیست 
پامنه آنجا مگر بهر قضاء حاجتی 
خانه اهل دول جای ضروری بیش نیست. 
شاه اسماعیل ذبیح (از مجموعة مترادفات). 
جایع. (ي] (ع ص) جانم. ج. جياع. رجوع 
به جائع شود. 
حای عبادت. (ي ع د] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) صومعه. (ترجمان‌القران). انجا که در 
آن بعیادت پردازند. جای دعا و نماز. مسجد. 
حای عذو. اي غ] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) محل معذرت. (ناظم الاطباء). 
حایعة. [ي غ] (ع ص) رجوع به جائمة 
شود. 
جای عینی. (ي عع] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) جای خوش و خوب و خاص: 
بملک عراق از جهان آرمیدم 
چونور نظر جای عینی گزیدم. . _ 
شفیع اثر (از بهار عجم) (انندراج). 
جای فللان پیدا. اي ث بَّ] (جسملا 
اسمیه) اين کلام در غیبت شخصی که حاضر 
نباشد و دل. حاضر بودنش خواهد, گویند. 
(بهار عجم) (آنندراج). برای کسی گویند که 
غایب باشد. (ناظم الاطباء). جای فلان خالی. 
جای فلان سبز. (بهار عجم) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). و برای تیمن پیشتر جای فلان پیدا 
متعمل است. (بهار عجم) (آنندراج)؛ 
بطرز تازه قسم یاد میکنم صائب 
که‌جای طالب امل در اصفهان پیداست. 
صائب (از آنندراج). 
زود رقتی ز در میکده بیرون فیاض 
از تو در مجلس این دردکثان جا پیداست. 
عبدالرزاق فیاض از بهار عجم) (آنندراج). 
و رجوع بجای فلان.خالی و جای فلان پیدا 
شود. 
حای فلان خالي. (ي ف] (ج مله 
دعایی) جای فلان پیدا. جان فلان سبز. (بهار 
عجم) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
عمریست که شد دیدن روی تو خیالی 
چون نقش نگین در نظرم جای تو خالی.. 
عرتضی قلیخان (از بهار عجم) (انتدراج). 
جایت ای پروانه خالی کامشب از ناز و نیاز 
در میان ما و جانان خوش حکایتها گذشت. 
محسن تأثر (ایضا). 
یک سینه ندیدیم که بی‌داغ تو باشد 
ای اتش سوزان همه جا جای تو خالیست. 
آمتی (ایضاً). 


جایگاه. ۷۳۶۹ 


دگر آمشب کجا رفتی بقربان سر و پایت 
که جای سین گرمست خالی بودن جایت. 
قزلباش خاز امید (ایضا). 
خزان رسید وحریفان نشته‌اند بخا ک 
بجز شراب که جایش ببوستان خالی است. 
محمدقلی سلیم (ایضاّ. 
و رجوع به جای فلان پیدا و جان فلان سبزء 
شود. 
جای فلان سبز. (ي ف س] (جسملا 
دعایی) جای فلان پیدا. جای فلان خالی. 
(بهار عجم) (آنندراج) (ناظم الاطباء. رجوغ 
به جای فلان پیدا و جای فلان خالی شود. 
حايفة. (ي ت] (ع | جائفة. رجوع به جائفة 
شود. 
جای قراز. (ي قَ) رکب اضافی, | 
مرکب) جاي باش (ناظم الاطباء). 
جای کردن. (ک :] (مص مرکب) تصمم 
گرفتن.عازم شدن؛ 
پس آهریمن بدکنش رای کرد 
بدل کشتن جانور جای کرد. 
|[منزل گزیدن: 
در آن صحن بهشتی جای کردند 
ملک را بارگه بر پای کردند. 
جاودان قصر تعالیت چنان باد که مرغ 
نتواند که بر آن جای کند غیرهمای. سعدی. 
جای کسی گرفتن. (ي ک گ رٍ تا 
(مص مرکب) کنایه از قائم مقام کسی بودن. 
(بهار عجم) (آنندراج). در مسکن آتکس 
نشتن. (ناظم الاطباء). جای کسی نگه 
داشتن: 
گل‌مرتبة عارض جانائه نگیرد 
جای لب ساقی لب پیمانه نگیرد. 
صائب (از بهار عجم) (آتدراج). 
و رجوع یه جای کسی نگه داشتن شود. 
حای کسی نگه داشتن. (ي ک ن گ 
تَّ] (مص مرکب) کنایه از قائم‌مقام کسی 
بودن. جای کسی گرفتن: 
صبا در آن سر زلف ار دل مرابینی 
ز روی لطف بگویش که جا نگهدارد. 
حافظ (از بهار عجم) (از آنندراج). 
و رجوع به جای کسی گرفتن شود. 
حایکن شدن. (ک ش ذ] (مص مرکب) از 
جا بیرون آمدن. از جای برکنده شدن. 
جایگاه. (( مرکب) مکان استقرار. (بهار 
عجم) (آتدراج» مکان. مسکن. خانه. مقام. 
منزل. هر محلی که در آنجا چیزی ثابت شود. 
محلی که شامل چیزی باشد. (ناظم الاطباء). 
جایگه. جای. محل. جا. مَر. حُیّ. وضع. 
موطن. موقع. سمان. معدن. (از تفلیسی). 
مَسکن. (ربنجنی). تاه. (صراحللفة). ژلفی. 
ضنی»» یقال: هو فی ضنیء صدق. (از منتهی 
الارب). مرکن: 


فردوسی. 


نظامی, 


۷۴۷۰ جایگاه. 


ابله و فرزاه رافرجام خاک 


جایگاه هر دو اندر یک مفا ک. رودکی. 
تیزهش تا نازماید بخت 
بچنین جایگاه نگراید. رودکیا: 
اختراتد آسمانشان جایگاه 
هفت تابنده دوان در دو و دا. رودکی. 
هم آنجایگاه خانی بود. کاروانگاهی بزرگ. 
(ترجمةٌ تفسیر طبری), 
چوخراد برزین شنید این سخن 
بیامد بدانجایگاه کهن. فردوسی. 
بگرد اندرش باغ و میدان و کاخ 
برآورده شد جایگاهی فراخ. فردوسی, 
نیابد بدو نیز اندیشه راه 
که‌او برتر از نام و از جایگاه. فردوسی. 
همیشه خرم و اباد باد ترکستان 
که‌قبلة شمنان است و جایگاه بتان. 

بهرامی. 
بعدهای جایگاه چه چیزند. (اتفهیم). 
چه گفت گفت مرا جایگاه بر قلک است 
بمعدنی که همی زیر من رود کیوان. . فرخی. 
اندر پناه خویش مرا جایگاه ده 
کایزدنگاهدار توباد و پناه تو. فرخی. 
بجایگاهی کز روزگار آدم باز 
بر آن زمین ندشست و نرفت جز کافر. 

فرخی. 
درین تن سه قوه است: یکی خرد و سخن و 
جایگاهش سر بمشارکت دل و دیگر خشم. 


جایگاهش دل و سه دیگر آرزو و جایگاهش 
جگر. (تاریخ بیهقی). فیلسوفان هستند... که 
نهی کنند از کارهای سخت زشت و جایگاه 
چون خالی شود خود آن کار بکنند. (تاریخ 
بهقی). بر سرسرای بباید گذشت... تا آنگاه که 
بجایگاه وزیر و حاجب بزرگ رسیدندی. 
(تاریخ بیهقی). و حدیث این امام آورده آید 
سخت مشیم به جایگاه خویش. (تاریخ 
بهقی). 
نه در بهشت خلد شود کافر 
کان جایگاه مومن میمون است. اصرخرو. 
آنجایگاه بهر ترا ساختند جای 
ورنه کدام جای که از جای برترند. 
تاصرخسرو. 
باد را گفت (سلیمان) مرا بجایگاهی فرود آر 
که خوشتر و معتدل‌تر باشد و هواء سبک او را 
بیسان فرود آورد. (تاریخ سیستان). 
برخاستند و بکوه دماوند آمدند با فرزندان 
خویش و آنجا قرار گرفتند و شهرها و جایگاه 
خوب ساختند. (قمص‌الانییاء). و علاج 
کفتکیلب اندر جایگاه خویش یاد کرده آمده 
است. (ذخيرء خوارزمشاهی). در جمله علاج 
این علت علاج بواسمر است چتانکه اندر 
جایگاهش یباد کرده اند (ذخیره 
خوارزمشاهی). و در اعمال عراق و باپل چند 


جایگاه ساختست و همه را بنام خویش 
بازخوانده.(فارسنامة ین البلخی ص ۶۰. و 
عرب جمع شدند بجایگاهی که آنرا ذوقار 
گویند.(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۰۵). و آن 
جایگاه «مهرویان» مردم زبون باشند. 
(فارسنامة این البلخی ص ۱۵۰). و از پسران 
ضحاک هیچ جایگاه ذ کر نیاقه‌اند. (مجمل 
التواریخ والقتصص). و ابوبکر به عمان... و 
تهامة و هر جایگاه سپاه فرستاد. (مجمل 
التواریخ والقصص). 
بخ بخ آن بختیی که کتف رسول 
جایگاه زمام او زیبد. خاقانی. 
یکچندی آنجایگاه ببود. ( کلیله و دمنه), 
بیشتر اوقات و معظم سال این جایگاه مقام 
میفرمود. (ترجمة تاریخ یمینی. ص ۵). سلطان 
از آن جایگاء بقلعف آس رفت. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۱۵). 
باز کردم نظر بعادت خویش 
دیدم آن جایگاه را پس و پیش. 
چو آتش فروگشت ز آن جایگاه 
روان کرد سوی سلیمان سپاه. 
نظامی (از آنتدراج)ء 
گفت چیزی سر دمی گردد براه 
هین بدو تا در رسی آنجایگاه. عطار. 
بمشقت بسیار از آن جایگاه خلاص یافت. 
(گلتان). طفل بنادانی خواهد که بدان 
جایگاه رود. ( گلستان), 
میان دو لشکر چو یکروز راه 
بماند بزن خیمه در جایگاه. 
سعدی (بوستان). 
ذکراو بجایگاه خود خواهد آمد. (تذکرة 
دولتشاه). 
در آفتاب نگردم که سایه پروردم 
پای سرو روان است جایگاه خراء ِ 
علی‌قلی‌بیک خراسانی (از آنندراج). 
امخال: 
هرک را جایگاهی است. 
هر سخن را جایگاهی است. (قرقالتیون). 
||منزلت. مرتبه. مقام. مکانت. پایه. مقدار, 


نظامی. 


رتبت. مرتبت. منصب. پایگاه. قدر. میزان؛ 


نبیر فریدون و پیوند شاه 


که‌هم تاج دارند و هم جایگاه. فردوسی. 
بدو گفت بهرام کاین بد هنر 
بجوید همی جایگاه پدر. فزدوسی. 
سی رنج برد اندر آن جایگاه ۱ 
ز بهر بزرگی و نخت و کلاه. فردوسی. 
بجایگاهی کآنجا ملوک روی نهند 
همی نهم من و یاران من بخدمت پای, 

فرخی. 
ز آب گنگ چه گویم که چند فرسنگت 
بسوسات بدانجایگاه زلت و شر. . فرخی. 


ما [مسعود:] بدل خویش حاجب فاضل عم 


جایگاه. 


آلتونعاش را بدان جایگاه يابیم که پدر ما امیر 
ماضی بود. (تاریخ بیهقی). وی را شناخته 
بودم اما ندانستم که تااین جایگاه است. 
(تاریخ یهقی ص ۳۸۰). خوارزمشاه مردی 
بس بخرد و محتشم و خویشتن‌دار است و 
کس‌را زهره نباشد که پیش وی غوغا کند. تا 
پدانجایگاه که سالاری چون قاید باید بخطا 
کشته شود. (تاریخ بهقی ص ۴۵۱ این سال 
خشک بود زمستان بدین جایگاه کشید که 
قریب بیست روز از بهمن ماه گذشته بود که 
بنیشابور یک برف کرده بود چهار انگشت. 
(تاریخ ببهقی ص ۴۵۱). اين مقدار بدان یاد 
کرده‌شد تا بدانی که سرتبت این عطلا 
[نیکوروئی ] و خلعت ایزدتعالی تا بسچه 
جایگاء است. (نوروزنامه). 
گفت ز خود فانی مطلق بباش 
تا برسی زود بدین جایگاه. 
برفق از چنان سهمگین جایگاه 
رسانید دهرش بدان پایگاه. 


عطار. 


سعدی, 
||فرصت. مجال. وقت: 
اگرسستی ارید یک تن بجنگ 
نماند مرا جایگاه درنگ. فردوسی, 
قاضی صاعد گفت سلطان چندان عدل.. 
ارزانی داشت که هیچکس را جایگاه سخن 
نیست. (تاریخ بهقی). 
چو در دشمنی جائی افتدت رای 
در آن دشمنی دوستی رایپای. 
چنان بر سوی دوستی نیز راه 
که‌مر دشمنی را پود جایگاه. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
|اعوض. بدل: و اين آتشخانه را که داریسم و 
خورشید را که داریم نه بدان داریم که گوئیم 
اين را پرستیم اما بجایگاه آن داریم که شما 
محراب دارید, بجایگاه باز گفته آید. (تاریخ 
سیستان). آبی را بپزند و میان او پا ک کنند و 
بجایگاه دانه, عسل اندر کنند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). || حوزه. محل. منطقه. جای 
مطلق. خطه. ناحید؛ 
اگرمن همی نیک مانم بشاه 
ترا دادم این بیشه و جایگاه. فردوسی. 
این جایگاه نتوان تزویر شعر کردن 
افسوس کرد نتوان بر شیر مرغزاری. 
منوچهری. 
ز هر شهری از هر جایگاهی 
همی آید بدرگامش سپاهی, 
(ویس و رامین). 
||مسوقعیت. وضعیت. وضع. حال: کار 
بدانجایگاه رسید که منوچهر از امیر مسعود 
عهدی و سوگندی خبواست. (تاریخ بیهقی 


۱ -اين شعر به دقیفی نیز نبت داده شده 


است. 


جایگاه گرفتن. 


ص ۱۳۰). و | کنون کار بدین جایگاه رسید و 
بقلم کوه تیز میباشد... صواب آن است که 
عزیزاً مکرماً بدان قلعه مقیم میباشد. (تاریخ 
بیهقی). 

- بجایگاه؛ برجایگاه, مناسب. شایسته. 
بموقع. بجا؛ اگرخداوند سلطان بیند این 
ولایت را بسر کالنجار بدارد که بروزگار 
منوچهر کارها همه او راندی, ترتیبی بجایگاه 
باشد. (تاریخ بیهقی ص‌۳۴۵). هیچ بد گفتن 
بجایگاه نیفتاد تا بدان جایگاه که گفت 
[بوسهل زوزنی ] از تو نصنر سیصد هزار دینار 
جوان استد. (تاریخ بهقی). و شفیعان را سخن 
بجایگاه افتد. (تاریخ بیهقی ص ۱۰۱ جهد 
کن تا سخن بجایگاه گوئی که سخن نه بر 
جایگاه اگرچه خوب باشد زشت نماید. 
(مت‌خب قابوسنامه ص ۲۹). 


خاطرم نیز عذر میخواهد 
کذنه برجایگاه میگوید. ۲ خاقانی. 
- |]پایدار. باقی. ثابت: و آن دیوار همچنان 


بر جایگاه» است. (مجمل التواریخ). اما ایوب 


را دفینه بشام اندر روایت کنند به دهی که مقام. 


او بسود و هسنوز بجایگاه است. (مجمل 
التواریخ). 

- بناجایگاه؛ نه بموقم. بی‌جا. نه بوقت 
خویش. (یادداشت مولف). 
حایگاه گرفتن . (گ رٍ تَ] (مص مرکب) 
موضع گرفتن در میدان جنگ. مستقر شدن. 
استقرار یافتن. جایگزین شدن: 

گرفتندبر میمنه جایگاه 

زمین سربسر گشت از آهن سیام. . فردوسی. 
حایگاه نسست. [ه نٍ ش] (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) نشستن‌گاه. تخت. سریر. 
کرسی. صندلی: 

از آن پس شهنشاه یزدان‌پرست 
بخا ک آمد از جایگاه نشست. 
کمربسته و گرز شاهان بدست 
بیاراسته جایگاه نشست. 

بکش کرده دست و سرافکنده پست 
همی رفت تا جایگاه نشست. فردوسی, 
جای گرفتن. (گ ر ثْ) *سص مرکب) 
منزل کردن. جای‌گزین شدن. در جایی قرار 


فردوسی, 


فردوسی. 


گرفتن. ایستاد ۱ ی ذوب. بت. 
ملاذبه . الباد. 7 فشاء. هکوع. ک 
عهن. عمن. 3 ننه. وطن. (ز متهی 
الارب) (دهار) (ترجمان‌القرآن)؛ 

۱ گرچشم داری بدیگر سرای 

بنزد نبی و وصی گیر جای, فردوسی. 
که‌افراسیاب آن بداندیش مرد 

کجاجای گیرد بروز نبرد. فردوسی, 
چو شاپور هرمز بگرفت جای 

ندانست نرسی سرش راز پای. فردوسی. 


ابر ده و دو هفت شد کدخدای 


گرفتدهر یک سزاوار جای. 
نگیرد هرگز اندر عقل من جای 
که‌گردون گردد اندر خیر یا شر. 
ناصرخرو. 
و تابتان بصحراء و گیاه‌خوارها جای 
گرفندی, و کشت ایشان جز گاورس نبود. 
(مجمل التواریخ والقصص ص ۱۰۰). و طاس 
بر کتارة بلغار جدا گانه جای گرفت. (از 
مجمل‌التواریخ والقصص ص ۱۰۴). 
گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود 
آنچنان جای گرفتست که مشکل برود. 
سعدی, 
- جای کسی گرفتن؛ جانشین وی شدن, 
خلیفه شدن. خلیفه یا قائم مقام او شدن. عقب. 
خلف. 
حا ی گرم داشتن. اگ تَ] (مص 
مرکب) کنایه از ۳ و آرام گرفتن در جای, 
(بهار عجم) (آتدراج). در جائی قرار و آرام 
گرفتن و بمراقبه رفتن. (ناظم الاطباء). جسای 
گرم کردن. (بهار عجم) (آندراج): 
میگذارم دل در آن کو چون بغربت میروم 
بعد من تا چند روزی گرم دارد جای من. 
ملانسبتی (از آنندرا اج). 
در رجوع بجای گرم کردن شود. 
جا ی گرم کردن. (گ ک د] امص 
مرکب) کنایه از قرار و آرام گرفتن در جای 
(برهان) (بهار عجم) (آنندراج). در جائی قرار 
و آرام گرفتن و بمراقبه رفتن. (ناظم الاطباء). 
جای گرم داشتن. (بهار عجم) (آنتدرا اج) (ناظم 
الاطباء)؛ 
زآن از پای 
در خانة خویش گرم کن جای. 
نظامی (از ضیا). 
از آن سرد آند اين کاخ دلاویز 
که‌تا جا گرم کردی گویدت خیز. 
نظامی (از ضیا). 
ایام چون فتیلة داغم تمام سوخت 
تا هم چو شمع پیش تو جاگرم کردام. 
میلی (از آنندراج). 
گرددل گردم که بازار وفا راگرم کرد 
آنقدر بنشست در آتش که جا راگرم کرد. 
باقر کاشی (از آنندراج). 
و رجوع به جای گرم داشتن شود. 
جایگزین. اگ] (نمف مرکب) قام‌مقام. 
جانشین. خلف. بدل, بجای. 
جایگزین شدن. (گ ش ] (مسص 
مرکب) جای‌گزین چیزی شدن. بدل شدن. 
جانشین انچیز شدن. قائم‌مقام شدن. بجای 
چیزی قرار گرفتن: وقتی که استخر از آیادی 
افتاد. شیراز جایگزین آن شد. (یادداشت 
مژلف). اين برنامه جایگزین برنامة قبلی 


است. 


فردوسی. 


حایگه. ۷۴۷۱۲ 
حایگه. زگ:] (| مرکب) جایگاه. جای. جا. 


مکان. محل: 

فرستاد هر سو بهر کشوری 

بیامد بهر جایگه لشکری, فردوسی. 
سیاوش بدانجایگه هم نماند 

سوی بلخ چون باه لشکر براند. فردوسی 
نشسته بیک جایگه بر دو شاه 

یکی گاه‌دار و یکی زیرگاه فردوسی. 
چوگیتی ز خورشید شد روشنا 

رسید اندر آن جایگه بیژنا. فردوسی. 
از این بود که بهرجایگه که روی نهد 

همی رود ز پی او ععایت یزدان. فرخی. 


چو عدل او باشد آنجایگه نباشد جور 
چوامن او باشد انجایگاه نیست هراس 
۳ منوچهری, 

هر جایگهی کانجا آمد شدن تست 

آنجا همه گه باشد آمد شدن م. منوچهری. 

کجانیدست آنجا بود جوانمردی 

کجانبیدست آنجایگه بود برکث. منوچهری. 

چون خر رواست پایگهت آخر 

چون سگ بیزاست جایگهت شله. خناف. 

شاد و خرم زی و می میخور از دست بتی 

کهیود جایگه بوسذ او تنگ چو میم. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 


این مسخره با زن بسگالید و برفتند 
تا جایگه قاضی با بانگ و علالا. ‏ . نجیبی. 
گفت‌بباید که بجوئی تو علم 
ور نبود جایگهش جز بچین. . ناصرخرو. 
آنجا که چنین کار و پار باشد 
چه جایگاه علم يا فرانست. ناصرخسرو. 
هميشه جایگهت بوستان دولت باد 
که‌دولت تو جهان را بسان بستان کرد. 

دسعل. 
واين اسفهسالار کس بدان جایگه فرستاد کی 


جاسوس نشان داده بود, (فارسنامة ابن 
البلخی ص ۷۰). عنان بازکشیدند و او را بر 
همان جایگه رها کردند. (سندبادنامه 
ص ۲۵۳). و از سا کنان آنجایگه با تفحصی 
بلیغ و استقصایی تمام از مرکز و سکن 
کنيزک پرسید. (سندبادنامه ص۲۰۸). 

کامشب اینجایگه وطن سازیم 


از تو یا کار کس نردازيم. نظامی. 
باز کوشيد تا سری بزنیم 

قلیگه را ز جایگه بکنيم. نظامی. 
بسم این جایگه صباح و مسا 

رفتم اینک بیار کفش و عصا سعدی, 


گفت ای خداوند بر من حیف کردی که بده 
دینارم از آن بقعه بدر کردی که این جایگد... 
پیت دینارم ميدهند. ( گلستان). یکی از 
صلحای لبنان... طهارت همی ساخت پایش 
بلغزید و بحوض درافتاد و بمهقت از آن 
جایگه رهائی یافت. ( گلستان). پادضه پسری 


۲ جایگه ساختن. 


بصید از لشکریان دور افتاده... بالای سر 
ایتاده همی شنید.... پرسید از کجائی و بدین 
جایگه چگونه فتادی. ( گلستان). ||منزل. 
خانه. سکن 

ورا چون سزا بود بنواختند. 

یکی خرم ایوان بپرداختند 

فرستاده را جایگه ساختند. 

وزان پس بپرسید و بنواختش 

یکی نامور جایگه ساختش. 
فراوانش بستود و بنواختش 
بنزدیک خود جایگه ساختش. 

جز خاربنان جایگه خود نپسدند 
بر پهلو از اين نیمه بدان نیمه بگردند. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


منو چهری. 
آسمان پایة قدرو شرف و تخت ورا 
جای جز جایگه فرقد و پروین نکند. 
سوزنی. 
تا شب آن جایگه قرارم بود 
نشدم گر هزار کارم بود. نظامی. 


جاه او را یخت او از آسمان برتر کند 

کز جلالت جایگه بر تارک اختر گرفت. ؟ 
و رجوع به جایگاه شود. 

حایگه ساختن. (گ؛ تَ] (مص مرکب) 
منزلت و مقام دادن. رتبه دادن؛ 

بدو گفت اگرشاهرا درخورم 


یکی نایور پاک خوالیگرم 

چو بئند ضحا ک بنواختش 

زبهر خورش جایگه ساختش. . فردوسی. 
فریدون بپرسید و بنواختشان 

به اندازه بر جایگه ساختشان. فردوسی. 
درم داد و تشریف و بنواختش 

بقدر هثر جایگه ساختش. سعدی. 
|امنزل دادن. مُقام دادن؛ 

وزان پس پرسید و بنواختش 

یکی نامور جایگه ساختش. . فردوسی, 
حایگیر. (نف مرکب) کسی و یا چیزی که 


جائی را متصرف باشد و ثابت در مکانی بود و 
برقرار شده و متوطن و موّثر. (ناظم الاطباء). 
جای‌گیرنده. استوار. مکین. (سنتهی الارب) 
(ترجمان‌القرآن). مُْتَکن. (منتهی الارب). 
پذیرفته. مورد قبول؛ 

بدو گفت سهراب کای مرد پیر 


اگرنیست پند منت جایگیر. 


فردوسی. 
نگه کرد خندان لب اردشیر 
جوان بر دل ماه شد جایگیر. فردوسی. 
یکی نیزه زد برمیانش هجیر 
نیامد سنان اندرو جایگیر. فردوسی. 
چوگشت این سخن بر دلش جایگیر: 
بفرمود تا پیش او شد دپیر. 

فردوسی, 


نه قئمبذاتست و نی جایگیر 


عرض ناپذیر است و بی‌لنقاست. 
ناصرخسرو. 

بیانی چنان روشن و دلپذیر 

که‌در دل نه در سنگ شد جایگیر. نظامی. 

چو گفت این سخنهای پرورده پیر 

سخن در دل شاه شد جایگیر. نظامی. 

چراسر نیارم سوی آن سریر 

که‌جاوند باشم بر او جایگیر. نظامی. 

گویم‌ارزانکه دلپذیر آید 

در دل شاه جایگیر آید. نظامی, 

که‌بر هرچه گردد نظر جایگیر 

گذربر هوائی کند نا گزیر. نظامی, 

پرا کنده‌ای‌کو بود جایگیر 

۱ نظامی 


پرسیدند که از حق‌تعالی چه خواهی گفت هر 
چه دهد که گدا را هرچه دهی بجایگیر آید. 
(تذکرةالاولیاء عطار). ||جانشین. قائم مقام. 
خلف؛ 

تا چون اجلم رسد بمیرم 

دانم که کسیست جایگیرم. نظامی. 
||باره‌ای زمین که آنرا سلاطین و امرا 
بمنصب‌داران و مانند ان دهند تا محصول آنرا 
از کشت و کار هرچه پیدا شود تصرف نمایند. 
(بهار عجم) (آنندراج). ||جایگیر قدم. جائکه 
قدم گذارند. (بهار عجم), 

استوار شدن. جایگزین شدن. رسوخ یافتن. 
قرار گرفتن: مردمان بسیستان همه سوگند 
بجان او یاد کردندی از محبت او که بدلها 
جایگیر افاد. (تاریخ سیستان). 
جایگیر بودن. [:] (مص مرکب) پذیرفته 
گشتن.قبول شدن: 

چنین داد پاسخ مر او را دبیر 

که‌گر رای من نیستت جایگیر 

همان گوی و آن کن که رای آیدت 

بدان رو که دل رهتمای آیدت. فردوسی. 
حایگیر شدن. [ش د] (مص مرکب) مقرر 
شدن. استوار شدن. مستقر شدن. جا گیرشدن. 
||محترم بودن. درمقام عالی بودن. (ناظم 
الاطباء). 

- جایگیر شدن در دل کسی؛ مورد پسند او 
شدن. محبوب او شدن. 

- جایگیر شدن در دماغ کسی؛ فکر او را 
بخود مشغول داشتن. 

- چایگیر شدن سخن در دل کسی؛ باور او 
شدن. پذیرفتة وف گشتن: 

چوگشت این سخن بر دلش جایگیر 

بفرمود تا پیش آو شد دییر. فردوسی. 
حایگیری.(حامص مرکب) جایگزینی. 
عمل آنکه یا آنچه جای گیرد. 
حایلة. [ي [] (ع ا) جائله. کاری که بدان 
اشتفال دارند. رجوع به جائلة شود. 


جاییدن. 


ماندن رها کردن. ترک گفتن. باقی گذاشتن: و 
چندین ولایت بشمشیر گرفته‌ايم و سخت با 
نامست. آخر فرع است و دل در فرع بستن و 
اصل را بجای ماندن محال است. (تاریخ 
بیهقی ص‌۱۸). و ایشان بسیج رفتن کردند 
چگونگی آن و بدرگاه رسیدن را بجای ماندم 
که نخت فریضه بود راندن. (تاریخ بسهقی 
ص ۱۱. 
حای‌مانده. زد /د] (نمف مرکب) باقی 
مانده در جای. |انالایق. بی‌هنر. ناتوان. 
ضمیف. ||آنکه نتواند جماع کند. (ناظم 
الاطباء) 
جایمش.[] (اخ) ابن بیطرتبن جایمش‌ین 
بیطرةبن الهونش, از پادشاهان رغون در شرق 
و اندلی است که در اواخر عمر بهلا کت‌رسید 
و پس از وی هونش‌بن جایمش حکمران 
رغون شد. (از الحلل‌السندسية ج ۲ ص4۳۲۸. 
جایمند. (] (ص مسرکب) کاهل. تنبل. 
هیچ‌کاره. (برهان) (آنندراج)؛ سست. بی‌کار. 
معطل. (ناظم الاطبام). 
جای مهر. [ي مُ) (ترکیب اضافی, |مرکب) 
کید کوچکی که مهر (خاتم) در آن نهند. 
کیسةکوچکی که مهر سجده در آن نهند. 
|[پینه‌ای که بر پیشانی عباد از کثرت سجده 
پیدا شود. ااجایی از مف جماعت که مهر در 
آن نهند بعلامت اینکه قبلا کسی این مکان را 
متصرف شده و هنگام نماز خواهد آمد. 
|امجازا موضوعی بهانه‌ماند برای طرح 
مجادله و نزاع: جای مهری برای خود گذاشته. 
رجوع به جای مهر گذاشتن شود. 
جای مه رگذاشتن. اي مگ تّ] مس 
مرکب) گذاشتن مهر یا سبحه و شانه در محلی 
از یکی از صفوف نماز در مسجد بنشانه اینکه 
این محل را صاحب علامت قبلا تصرف کرده 
و هنگام نماز خواهد آمد. ||مجازاً؛ کمی از 
موضوع دعوی را لاینحل گذاشتن برای 
امکان مراجعه به دعوی. چیزی را در خانة 
گذاشتن و بهانة آن بار دیگر بآنجا آمدن, و 
رجوع به جامهر شود. 
جاین.! ) (() قریه‌ای است پنج فرسنگی 
مغربی فارغان. (فارسنامة ناصری). 
جای‌نشین. [نٍ] انف سرکب) جانشین. 
(آنندراج). قایم‌مقام. خلیفه. 
حای نگاه داشتن. [ن تَ] (مص مرکب) 
از جای بنشدن. استقامت کردن. پای برجا 
بودن: طیطوی نر گفت شنیدم ولیکن مترس و 
جای نگهدار, ( کلیله و دمنه). 
از کوی بلا پای نگه‌دار ایدل 
گرجان خواهی جای نگه‌دار ایدل. 
(از سندبادنامه ص ۱۸۱). 
حاییدن. [د) (مص) جاویدن. جویدن. 


حتاء. 


جاییدن. شکل دیگر است از جویدن بمعتی 
خرد و نرم کردن چیزی در دهان و این لفت 
هم | کنون در بعضی نقاط خراسان بمعنی 
مذکور متداول است. (از حواشی و تعلیقات 
فیه‌مافیه چ فروزانفر). 

حئاء ۰ (ج ) (ع !) غلاف دیک از چرم و جز 
آن. (متهی الارب). جنائه. رجوع به جثائه 
شود. 

حثاثه. (ج 5)(ع | غلاف دیک از چرم و جز 
آن. (متهی الارب). جتاء. رجوع به جتاء 
شود. 

حثاث. (جء آ](ع ص) بسدخو, (مستهی 
الارب) (المنجد). || آنکه گران رود. (المنجد). 
نازو. متکبر, ۱ 

حاف. [ج؛ 1](ع ص) بسسیارفریاد. (از 
متهی الارب). 

جفاوة. (ج و] (ع () غلاف دیک از چرم و 
جز آن. (متهی الارب). جنائه. جثاء. رجوع 
به این دو کلمه شود. 

حاب. (ج ء ب)(ع !) خر سطبر و درشت. 
گورخر درشت و سطیر. ج. جووب. ||ناف. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء. 
||شیر که اسد باشد. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
شیر بیشه. (ناظم الاطباء). |((ص) سخت و 
درشت از هر چیز. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ن_اظم الاطباء). یقال: فلان سخت الال 
جأب‌الصبر؛ ای دقبق‌الشخص, غلیظ الصیر 
فی‌الامور. (منتهی الارب) السنجد) (ناظم 
الاطباء). |() خا کی است سرخ که از روم 
خیزد. (مستهی‌الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||(مص) کب کردن مال را. (منتهی 
الارب) (المنجد) (ناظم الاطباء). |اگل مفره 
فروختن که خا ک سرخ باشد. (از منتهی 
الارب). 

حاب. [ج ۶ب ] ((خ) نسام موضعی است. 
(منتهی الارب) (آنندراچ). 

حابتان. (جَ: بِ] (( سرکب) رجوع به 
جابتان شود. 

حابزة. (جءب )(ع مص) گریختن. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

حابة. [ج ء ب] (ع ) تهیگاه. (متهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطبای). 

جابةالبطن. اج ب تلْ بَ] (ع !مرکب) 
شکم. (ناظم الاطباء). شّه. (لعنجد). 

جابه‌المدری. (جء ب سل مراالع! 
مرکب) رجوع به جابةالمدری شود. اهوی 
شاخ بسرآورده. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). و رجوع به جابةالمدری شود. 

حات. زج ء)(ع سص) گران شدن وقت 
برخواستن. (منتهی الارب؛. |اگران شدن 
وقت برداشتن چیز گران. (منتهی الارب) 
(المنجد). 


جأث. (جء ثْ] (ع مص) پربار رفتن شتر. 
||نقل کردن مرد اخبار را. (منتهی الارب). 
جاچ. (جء] (ع مسص) استادن از بددلی. 


(منتهی الارب). 
حاحاء ۰ (جء) (ع لا مزیمت. (مستتهی 
الارب) (آنندرا اج)ء 


حاحاه. اج ءجء] (ع مص) خواندن شتران 
رابسوی آب یکلم جی جنی. (از متهی 
الارب) (آتتدراج). خواندن. احضار کردن. (از 
دزی). 

حاذ. (ج: ذ](ع مض) بر دهان خوردن آب و 
مانند آنرا؛ (منتهی الاربا. 

جار. (جءز)(ع زر ص) گياه انبوه. ]اسرد 
سظبر. ||غیث جار؛ بسیارباران. |((مص) 
فسریاد و زاری کسردن در دعاء (از منتهی 
الارب). زاری کسردن. (تسرجمان علامه 
جرجانی). ||بانگ کردن گاو. ||دراز ضدن 
گیاه. |[درازگیاه شدن زمین. (از صنتهی 
الارب). ۱ 

جفر. [جء1(ع ص, ) غیث جور؛ 
بسیارباران. (منتهی الارپ). 

جثر. (ج 12(ع ( ص) مرد سطبر. (منتهی 
الارب). 

جثو. [ج ء](ع مسسص) انس‌دوهگین و 
گر فته خاطر شدن. (از منتهی الارب) (از شرح 
قاموس). 

جاز. [جءژ] ((غ) ک وه ببلندی است در 
سرزمین بلقینبن چسر و آن کوه بلند و 
درازی است که قلهُ آنرا به چشم نتوان دید. (از 
معجم البلدان), 

حفز. [ج:ز] (ع مص) آب بگلو جستن. (از 
منتهی الارب). ۲ 

حئز. (جغژ] (ع ص) از جَاز. (از مسنتهی 
الارب). آنکه آب بگلویش جسته است. 

جاش. (جءش](ع مص) فایل شدن بسوی 
چیزی. ||برآمدن دل از اندوه یا از ترس. ||(() 
دل مردم. |[اضطراب دل از بیم. ج. جُژوش. 
(از منتهی الارب). و رجوع به جاش شود. 

جاش. (جءش] (اخ) نام موضعی است. 
(منتهی الارب). 

جاص. (جءض)] (ع مسص) جأص الساء؛ 
خورد ابرا. (منتهی الارب). 

حاظ. اجءظ] (ع مص) گران‌چشم شدن از 
آب. (از منتهی الارب). 

حاف. [جَءف] (ع مص) بر زمین افکندن. 
||ترسانیدن. |ابرکندن درخت را از بسن. 
(منتهی الارب). 

جال.(ج:ل] (ع اسص رفت و آسد. 
|((مص) فراهم آوردن پشم را. ||فراهم 
گردیدن پشم. (منتهی الارب) (شرح قاموس). 

جاألال. [جٌء](ع لا بم. (متهی الارب). 

حثلان. (ج:](ع سص) لنگ گسردیدن. 


جب. ۱۷۴۷۳ 


(متهی الارپ). 
جانب. [جء ن] (ع 4 ص) کوتاه و خوار از 
مردم. (منتهی الارب). 
حاأنبة. (جءن ب)(ع ص) مونت جأنب. و 
برای مونث بدون «ها» نیز اید. (از منتهی 
الارب). رجوع به جأنب شود. 
حاو. [ج:ز] (ع مص) پوشیدن.پنهان کردن. 
|[بازداشتن. ||سودن. ||پیوند کردن جامه. 
|اگزیدن بدندان. (از منتهی الار ب). 
حاواء (جء ] (ع ص) مونث اجوی. مادیان 
سرخ‌رنگ که بیاهی زند. |اکتية جأواء؛ 
سپاهی که سیاه نماید از بسیاری آهن. (از 
منتهی الارب). 
حفوق. (ج ء ر] (ع) تحط. (متهی الارب). 
حل. (ج 2) (ع ) استادن‌گاه آب. ||درپی 
کنش. |[دوال که بدان کفش دوزند. (منتهی 
الارب). 
حلة. (ج َ[ ((خ) نام دهی به یمن. (از منتهی 
الارب). این نام در معجم البلدان جوَءة ضبط 
شده و ظاهراً این صورت صحیح است. 
جای. [جَءن] (ع ) رنگی از رنگهای اسب 
و آن سرخی است که بسیاهی زند. (منتهی 
الارب). 
جثی. اجغی ا (ع اعص) اسم مصدر است از 
جاجاه. رجوع به جاجا شود. 
جب. (جّبب ] (ع سص) غلبه کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). |/بریدن. (قطر 
المسحیط). ||خادم کردن. (تاج السصادر 
زوزنی), برآوردن خصیه. (منهی الارب) 
(ناظم الاطباء. یقال: خصی مجبوب. (منتهی 
الارب). خایه کندن. (آنتدراج). ||فائق آمدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء): جبت المرأة 
النساء؛ فاثق امد زنان را در حسن. (از منتهی 
الارپ). ااگئن دادن خرمابن راو فارغ شدن 
از تلقیع آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
آبستن کردن خرما. (آنندراج). ||(اصطلاح 
عروض) حذف دو سیب باشد. مولف کشاف 
اصطلاحات فنون آرد: جب, بفتح جیم بریدن 
است چنانچه در صراح گفته: و نزد علماءه 
عروض حذف دو سبب از مفاعیلن باشد که 
ققط مفا باقی میماند و چون مفا مهمل است 
بجای او فقل بسکون لام نهند. و رکنی که 
عمل چب در آن واقع شده مجبوب خوانند. 
کذافی عروض سیفی. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
جب. [جّبب ](ع [) چاه یا چاه بسیا راب 
دورتک یا چاه در مرغزار نیکو یا چاه 
سربرناورده یا چاه نا کنده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). چ. آجباب و چباب و یه 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آندراج). پر 
قلیب, رز کّه. خفره. (المنجد): و اجمعوا آنْ 
یجعلوه فی غبایت‌الجب. (قرآن 4۱۵/۱۲ و 


۴ جب. 
وضع جباب فی‌الطرق لیستقر قیها ماءالمطر. 


(رحلة ابن جبیر). || توشه‌دانی که بعض آن را 
بر بعض دوخته باشند. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) 

- جب‌الطلعه؛ داخل طلعه خرما یا غلاف آن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطبام), 
جب. [جبب ] (اخ) موضعی است به بربر و 
از انجا اشتر کاو پلنگ آرند. (متهی الارب). 
مولف معجم البلدان آرد: شهریست نزدیک 
زنگبار در بربر که از آنجا زرافه آرند و مردم 
فارس از پوست آن کفش سازند. (مسعجم 
البلدان). 
حجب. (جبب ] ((خ) آب‌آمدن‌جائی است 
مر طی را (منتهی الارب) (معجم البلدان). 
جب. [جّبب ] ((خ) آبی است مرضبابن 
غنی را. (منتهی الارب). 
جمب. [جّبب ] (اخ) مسوضعی است میان 
قاهره و بلیس, (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). 
جمب. (جّبب ] (لخ) دهی است بحلب که 
آنرا جب‌الکلب نامند. گویند اگرسگ گزیده 
پیش از چهل روز آب آنرا خورد شفا یابد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
جمب. (جّبب ] (اخ) آبی است در دیار 
بنی‌عامر. (معجم البلدان) (منتهی الارب). 
جمب. [جّبب ] ((خ) چاههانی است در 
وسط وادی که آنرا جب یوسف گویند. و جب 
ایضاً در دیار ضباب است. و جب عمیره 
نزدیک قاهره است حاجیان و عسا گردر آنجا 
منزل میکنند. جب‌الکلب از قریه‌های حلب 
است که اگرمار گزیده از آب آنجا خورد تا 
چهل روز چاق میشود و اگراز چهل روز 
گذشت فوراً میمیرد و جب یوسف الصدیق در 
اردن کبیر است بین بانیاس و طبرية در ۱۳ 
میلی طبرية و گویند منزل یعقوب (ع) در 
تابلس بود چاه یوسف بین تابلس و سنجل بود 
کسهیکسی از قریه‌های آن‌جا است. 
(مراصدالاطلاع) (از معجم البلدان), 
||دیرالجب؛ محلی است در موصل. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
حیاء اج (ع لا آب گردآورده بجهت 
(سنتهی" الارب). در عربی ی و 
گردآمده‌برای شتران. (برهان). ||مال فراهم 
آورده. (مسنتهی الارب). ااباج و خراج. 
(برهان) (انندراج) (ناظم الاطباء): 

جودش کفاف عمر بخرد و بزرگ شد 

عدلش حیات تازه بخاص و بعام داد 

جیتش جبای خطه چین و خطا ستد 

حکمش قرار مملکت مصر و شام داد. 

جمال عبدالرزاق (از آنندراج). 

حیاء. [ج] (ع از «چ‌بی» یا «ج‌ب‌و» خاک 
گرداگردچاه و محفر آن. (منتهی الارب). 


گرداگردسر چاه. (مهذب الاسماء). خاک 
گرداگردچاه را گویند. (برهان). ||آب 
گردآورده‌برای شتران پیش از ورود آنها. 
(ق) کلم ایجاب است بععنی آری. آجل. 
||() حوض. ||جای ایستادنگاه آبکش از 
چاه. (متهی الارب). 
جیبا. [ج] ((خ) قریه‌ای است در وادی «الجی» 
نزدیک رویثه بین مکه و مدینه. (صعجم 
البلدان) (مراصدالاطلاع), در ابیات زير ذ کر 
آن ن آمده است 
خرجنا من‌الوادی الذی بین مشعل 
و بین‌الجبا هبهات انأت سربتی. 
شنفری (از معجم لبلدان). 
علی‌الشنفری ساری السحاب و رائح 
غزير الکلی او صیب الماء با کر 
علیک جزاء مثل یومک بالجبا 
و قد رعفت منک‌السیوف البواتر, 
تابط شرا (از معجم البلدان), 
جماء [جّب با] (اخ) قریه‌ای است از توابع 
نسهروان و ابومحمد دعسوان‌بن علی‌بن 
حمادالجبائی الضریری منسوب بدانجا است. 
(از معجم البلدان) (مراصد الاطلاع), دهی 
است بنهروان. (متهی الارب). 
حبا. اج (() روز شنبه. (ناظم الاطباء). در 
فرهنگ استنگاس نیز بدین معلی آمده و 
مولف نویسد که شاهدی برای آن دیده نشد. 
حباء (ج۳ّب با ] ((خ) ناحیه یا بلدی از توابع 
خوزستان است که در جانب بصره واقع شده 
و برخی آیادان را از آن ناحیه دانسته‌اند و 
ببعض بی‌اطلاعان آن را از توابع بصره 
دانسته‌اند ولیکن برخلاف واقع است. ابوعلی 
جبائی متکلم مشهور معتزلی از آنجا است و 
منسوب به اين کلمه بر طبق قواعد جیوی 
است و جبائی بر خلاف قیاس است. (از معجم 
لبلدان) (مراصد الاطلاع). روستائی است به 
خوزستان. (منتهی الارب). شهرکی است بر 
لب رود شوشتر. (از حدود الصالم). جبائی 
منسوب پدو است. 
جماء [جَبْ با] (لخ) قریه‌ای است نزدیک 
«هیت». (معجم البلدان) (مرا اصدالاطلاع) 
(منتهی الارب) و آن جزیره‌ایست در بالای 
هیت که اهالی هیت آنجا را جبه گفته و جبی 
رایسه آتسجا مسنسوب مسیدارند. (از 
مراصدالاطلاع). 
حهاء اجب با لاع) دهمی است به بعقوب 
(منتهی الارب). 
جباً ۰ج ین ] (ع مص) فراهم آوردن آب را در 
حوض. از منتهی الارب). و رجوع به چبا 
شود. 
جباء . [جّب با](ع ص, !) بددل. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (مهذب الاسماء). |[نوعی 
از تیر. (منتهی الارب) (برهان) (آنندراج), 


اازن مکروه‌متظر. (منتهی الارب) (آنندراج). 
جباء . (جّب با] (ع) سر شاخ گاو. ||( 
ص) زن پست‌سسرین. ||زن پست‌سسینه و 
پست‌پستان. |ازن باریک‌ران. ||ناقة جسباء؛ 
ناقَ کوهان‌بریده. (متهی الارب). 
حباء حفیران. (ج ؛ ج] (ع | رکب 
گیاهی است. (منتهی الارب). 
جبائر. (ج ء](ع!) جمع جبیره و آن چوبهای 
کوچک باشد که بر عضو شکسته صی‌بندند. 
(آتندراج) (غیاث اللغات). و جمع جیاره. 
رجوع به جبیره و جباره شود. 
حباءة. [جْب با ء] (ع ل) جٌبّاء. رجوع به 
جَّاء شود. ۳ 
حمائیی. (جْب با ]((خ) عبدالسلام‌بن ابوعلی 
جبائی‌بن عبدالوهاب‌بن سلامبن خالدین 
حمران‌بن ابان مکنی به ابوهاشم و معروف 
بجبائی. وی فرزند ابوعلی جبائی و مانند پدر 
یکی از شیوخ و رژسای متکلمین معتزلی 
است. پیروان او را بهشمیه نامند. پدر و پسر با 
اينکه هر دو معتزلی‌اند در پاره‌ای از مسائل با 
همم اختلاف دارند. رجوع به ابوهاشم 
عبدالسلامبن محمد و جبائی سحطدین 
عبدالوهاب و رجوع به بهشمیه در همین 
لغت‌نامه شود. 

عبدالوهاب‌بن سلام‌بن خالاین حمران‌بن ابان 
مکنی به ابوعلی و ملقب بجبائی, مولی 
عشمان‌بن عفان از مشایخ متکلمان و از ائمة 
معتزله است. سمعانی او را از امالی جبای 
بصره دانسته و بعقیدة حصموی خطا است و 


جبالی. 


صحیح آن است که وی از جبای خوزستان 
است. وی استاد شیخ‌ابوالحن اشعریست و 
اشعری عقاید با ایراد حجج و رفم شبهات 
(علم کلام) را از وی فرا گرفت و مذهب 
1 ابوالحسن 
اشعری با استادش مباحثات و مشاجراتی بر 
سر پاره‌ای از مسائل کلامی روی داد که منجر 
به اختلاف و جدائی شا گردو استاد گردید. نقل 
است که روزی ابوالحسن از جبائی پرسید چه 
عقیدت داری درباره سه برادر که نخستین 
موُمن و تقی و دومین کافر و شقی و سومین 
صفیر غیرممیز باشد و هر سه بميرند. ایا حال 
ایشان در آخرت چگونه خواهد بود؟ جبائی 
گفت: آن برادر که مزمن و تقی است صاحب 
درجات رفیعه و مقامات عالیه است و آن 
برادر که کافر و شقی است مخلد در نار و 


اشعریه از وی نشات یافت, بين 


معذب بعذاب کردگار است. و آنکه صفیر و 
غیر ممیز بوده از هر مکروه در سلامت است. 
پس اشعری گفت اگر صفیر بخواهد که 
بمقامات رفیع برادر مّمن خود برسد مأذون 
خواهد بود یا نه؟ جبائی گفت: نه چه آنکء 


زاهد پیب طاعت ریاضت بدان درجات 


نائل گشته و صفیر غیر ممیز را آن طاعات 
نبوده است. پس اشعری گفت: اگر صغیر 
بگوید از فوت طاعات مرا تقصیری نیست. 
زیرا خداوند در حالت صفر مرا از دنیا ببرد و 
مهلت نداد تا | کتساب طاعت کنم و بعبادت 
گرایم خداوند در جواب چه خواهد گفت؟ 
جبائی گفت خداوند می‌فرماید به علم ازلی 
میدانستم که هرگاه ترا در ون می‌گذاشتم 
معاصی بسیار مرتکب گشته و مستحق عذاب 
الیم میشدی و مصلحت دیدم که در حال صفر 

و ۳ 
کافر بخدا گوید چنانچه حال او را میدانستی از 
حال من هم مستحضر بودی پس چراصلاح 
مرا منظور نفرمودی و در صغر مرا از دنیا 
نبردی تا کافر نگردم و به عذاب الیم گرفتار 
نيایم؟ چبائی در جواب درماند و به اشعری 
گفت:همانا آثار جنون و اطوار دیوانگان در 
تو می‌بینم. اشعری گفت: نه چنان است که 
می‌پنداری «بل وقف حمارالقاضی فی‌العقیتم 
کنایه از این که در جواب عاجز ماندی» 
بالاخره اشعری از این پس به مجلس جبائی 
نيامد و خود مجلسی برپا کرد و گروهی بر وی 
گرد آمدند و احوال او را متابمت نمودند و 
اینان به اشعری موسوم گشتند. 

عقاید و آراء خاصة جبائی: ابوعلی با اینکه از 
رسای معتزلیه بوده و از سالکین آن سلک 
و پیروان آن مذهب می‌باشد مع‌الوصف در 
پاره‌ای از عقاید متفرد بوده و با دیگران حتی 
پسرش نیز اختلاف داشته است. از آنجمله 
این است که هرچند اسماءاله توقیفی است و 
بجز اسمائی که اطلاق آنها بر خداوند از طریق 
شرع رخصت داده شده نمیتوان خداوند را بد 
اسم دبگری خواند. ابوعلی گوید: که‌چون 
خداوند در برآوردن حاجات بندگان پذیرای 
تقاضا و ستدعیات ایشان است میتوان اسم 
«مطیم» را بر او اطلاق کرد. عقیده اختصاصی 
دیگر وی این است که میتوان خداوند را به 
اسم «محبل‌اشساء» حامله کنندة زنان خواند. 
زیرا علت ایجاد تطفه در ارحام زنان اوست. 
همچنین وی در فضیلت دادن علی بر ابوبکر 
متوقف بوده و از پاره‌ای کلمات وی سعلوم 
میشود که میل بتفضیل داشته است: چنانکه 
بارها گفته است که ا گر خبر «طیرمشوی» 
صحیح باشد علی افضل است. از قاضی‌القضاء 
تقل است که در شرح مقالات ابالقاسم بلخی 
گوید:ابوعلی در اواخر عمر پتفضیل علی بر 
ابوبکر سعتقد گردید. همو گوید: ابوعلی هنگام 
وفات پسر خود ابوهاشم را بمذهب تفضیل 
بخواند. ابوعلی در اواخر عمر ببغداد رذت و 
در ماه شعبان بسال ۳۰۳ ه.ق .وفات یافت. 
در نامه دانئوران وقات او بال ۲۲۶ نوشته 
شده است و بقل اببن خلکان وی ۶۸سال 


زندگانی کرد و بگفتة این‌الندیم. ابوهاشم پسر 
وی جناز؛ پدر رابه جبا منتقل کرد. و در انجا 
بخا ک سپرد. (تلخیص از وفیات‌الاعیان 
ابن‌خلکان و الفهرست ابسن‌ندیم و نامة 
دانشوران و تاریخ علم کلام شبلی نعمانی و 
ريحانة الادب). و رجوع به تاریخ الحک‌ماء 
قفطی و روضات‌الجنات و اعلام زرکلی و 
ضحی‌الاسلام و خاندان نوبختی و رجوع به 
آبوعلی جبائی در این لفت‌نامه شود. 
حبانی. (ج] (اخ)-جبان. ابومنصور عالم 
لغت و معاصر پا ابن سینا است و در مجلس 
علاءالدوله مشاجره‌ای بين او و شیخ بر سر 
لفت درگرفت. رجوع به ابومنصور در همین 
لغت‌نامه و معجم‌الادباء ج ۲ص ۷شود. 
حبائی. 1 ] ((خ) اب-والحسن. یاقوت در 
ترجمة ابراهيم‌ین سعدان ارد: ابراهیم‌پن 
سعدان گفت: دو حرفند که بت و چهار نقطه 
دارند و همانند ندارند «یوالصن الجبائی» 
آنرا تقل کرده اول «تنقت تنقتقت» یعنی بکوه بالا 
رفت. دوم «تبشبشت» مشتق از بشاشت. همو 
گفه‌است: که یک کلمه در قرآن است که 
دارای ده حرف هجائی متصل بهم مبباشد و 
آن «یست‌خلفنهم» در سورة نور است که در 
قرآن هیچ کلمه دارای اینهمه حروف متصل 
بهم نیست. (معجم‌الادباء چ مارگلیوث ج ۱ 
ص ۶۰). 
حبائیه. (جْبْ بسائی ی ] ((خ) فرقه‌ای از 
معتزله اصحاب ایوعلی چبانی. گروهی از 
طایفٌ معتزله و یاران ابوعلی جبائی‌اند گویند 
ارادءٌ خداوندی را محل نیست و باریتعالی عز 
اسمه متکلم است بکلامی که آنکلام را در 
جسم می‌آفریند. و بندگان در روز جزا خدای 
را دیدار نکنند. و بنده افریننده کردار و فعل 
خود باشد. و مرتکب گناهان کبیره نه من 
است نه کافره در دوزخ جاویدان بمانند اگر 
بدون توبت از دنیا رفته باشند. و اولیاء دارای 
کرامات نیستند. و بر خدای‌تعالی واجب است 
کدهر یک از بندگان بحد تکلیف رسید خرد او 
را بحد کمال رساند و لطف خود را از او دریغ 
نفرماید و پیمبران جمله از گاه معصوم پاشند 
چنانچه در شرح مواقف ذکر شده است. 
( شاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به 
جبانی محمدبن عبدالوهاب و ابوعلی جبائی 
شود. 
جبااب. [ج] (ع مص) غلبه کردن قموم را 
||فائق آمدن ژن زنان را در حسن. |[بریدن. 
سخت. ||برآوردن خعیه. |اگتن دادن 
خرمابن را و فارغ شدن از تلقیح آن. (منتهی 
الارب). ||() قحط سخت. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
حباب. (ج] (ع ص, ) فحط. ||باطل, 
|ارایگان. (منتهی الارب) (آنتدراج). |اکفک 


جیابی. ۷۴۷۵ 


شیر شتر که ببمسکه ماند. (منتهی الارب). 
چیزی است مانند کفک که بر سر شیر شستر 
میافتد. کفنک. (انندراج). آنچه بر سر شبیر 
اشتر گرد آید چون مسکه. (مهذب الاسماء). 
حباب. [جب با](ع ص) جبه از. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). | جبه‌فروش. (منتهی 
الارب). 
حیاب. [ج] (خ) سرزمین بنی‌سعدین زیید 
متاقبن تمیم است. اين کلمه علم منقول است 
از جباب بمعنی.کفک شیر شتر. (از معجم 
لبلدان). 
جبابات. [جْب با (!خ) مسوضعی است 
نزدیک ذی‌قار. (منتهی الارب). موضعی است 
نزدیک ذی‌قار که در آن جنگی بین بکربن 
وائل و فارسیان رخ داد. امعجم البلدان) 
(مراصدالاطلاع). 

اماالجبابات فقد غشینا 

بفاقرات تحت فاقرییا. 

الاغلب (از معجم البلدان). 

حبابات. [ج) ((خ) آبی است در نزدیکی 
یمامة. (از معجم لبلدان), 
حبابت. 1 ام با( بای و خر (ناظم 
الاطباء اهر تصحیفی است از جبایت 
(جبایة). 
حبابراق. اج بآ ((ج) مسوضعی است در 
شام. (از معجم البلدان). 
جبابراق. (ج ب | (اخ) موضعی بجزیره و 
عمیرین الحیاب السلمی در آنجا کشته شده. 
(معجم الیلدان). 
جبابرة. اج بر ا(ع ص لا جبار. نظم 
الاطباء). گردنکشان طاغیان. بدکاران. 
شجاع. دلاور: جوذر ( گودرز) یکی از جبابرة 
نامی بود او با چهارصد پلنگی که قلاد؛ زرین 
داشتن... بشکار میرفت. (تاریخ ایران باستان 
ص ۲۵۶). | صتاحیان نبوع و قدرت و 
اشخاص با هیکل و تن و توش. دیکتاتوران. 
کشورگشایان با جبروت و عظمت. (از 
مجلات الهلال, المقتطف. العرفان, اين معانی 
استنباط میشود): و بظاهر ان در حق کسر و 
شکست شیاطن جبابره و قهر وبت 
ملاعین فراعنه کرد انچه کرد. (از ترجمة 
محاسن اصفهان). جبابر؛ وقت و قیاصرٌ 
عصر. (حبیب‌الیر ص ۱۲۵). 
حبایة. (ج بٍ ) (اخ) (یوم...) روزی از ایام 
عرب در آن بین اود و ازد جنگی روی داد. (از 
معجم البلدان). 
حبایة. (ج ب ] (اخ) نام آبی است از آبهای 
ابوبکربن کلاپ. (ازمعجم‌البلدان از ابوزیاد) 


(مراصد الاطلاع). 
حبابة‌السعدی. (ج ب تن س] (خ) 
شاعری است سارق. (منتهی الارب). 


جبابی. [ج بیی ](ع ص‌ نسسیی) 


۶ جابی. 


جبه‌فروش. (ناظم الاطباء). 
حبابی. لج] (اخ) احمدین عبدالّه محدث, 
زیر که جبه می‌فروخت. (ناظم الاطباء). 
حیابی. اج ] (اخ) احمدین خالدین یزید 
جبایی مکنی به ابوعمرو. ابوسعیدبن یونی 
در تاریخ مصر او را یاد کرده و گوید احمدین 
خالد معروف یه ابن‌الجباب اندلسی است و در 
قرطبه بسال ۳۱۲ ه.ق. درگ‌ذشته است. از 
اسحاق‌بن ابراهیم دبری و علی‌بن عبدالعزیز و 
جز این دو روایت کند. دارقطی گوید: وی در 
اندلس حدیث میگفت و بسال ۲۲۲ ه.ق. 
درگذشت. (از انساب سمعانی), 
حباپیر. (ج) (ع ) ج جبّاره. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) رجوع به جبّاره شود. 
حبایین. [ج بٍ ] ((خ) از قراي دجیل از 
توابع بفداد است. (مراصدالاطلاع) (از معجم 
البلدان). 
جبابین. (ج] (ع | ج جبَان. (منتهی الارب). 
رجوع به بان شود. " 
جبایینی. (ج ب] (خ) اصسمدین 
ابی‌غالب‌بن سمجون الابرودی مکنی به 
ابوالعباس المقری و معروف به جبابینی است. 
قرآن را نزد شیخ ابی‌محمد عبدا‌ین علی 
سبط شیخ ابی‌منصور خیاط خواند و از او و 
سسعدالضیرین محمد انصاری و دیگران 
[حدیث ] شنيد و فقه را بر مذهب احمدین 
کروس فرا گرفت و بعد از وفات ابن کروس 
بدرب‌القیار جانشین وی شد. و روز دهم 
رجب سال ۵۵۴ ه.ق. در چهل‌وچندسالگی 
درگذشت. (از معجم البلدان), 
حباتاء [] () جای برابر. (یوحنا ۱۳:۱۹. آنرا 
البلاط هم گویند و آن محل مرتفعی است که بد 
نشستن‌گاه داوران ماند. (از قاموس مقدس). 
حیاحب. [ج ج ] (ع ص, ) ناقههای ستبر 
فربه. ||ماء جباجب؛ آب بسیار. (منتهی 


الارب) (ناظم الاطیاعا.. . 
حباحب. اج ج](ع اج جَبجبة. رجوع 
بدان کلمه شود. : 


حباحب. اج ج] (خ) گفته‌اند: بازارهایی 
است بمکه. (از معجم البلدان) (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارپ). 

حباحب. [ح ج ] (اخا عسمرانی گفت: 
درختی است بمعنی معروف و آنرا جباجب 
گویند چون شکنبه‌ها بدان انکنند. (معجم 
الب‌لدان), نام مسلخی در منی که در آن 
شکبه‌های اضاحی اندازند. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). 

جباجب. (ج ج] ([خ) نصر گفت: مجح 
مردم است بمنی. (از معجم الیلدان). 
جباحب. [ج ج ] ((خ) کوههایت بمکه. 
زیر گفت: جباجب و اخاشب نام کوههائیست 
بمکه. یقال: «مابین جبجبیها و اخشبها | کرم 


ین قلان». (از معجم البلدان): 
اذالتصر و افتها علی‌الخیل مالک 
و عبد مناف و التقوا بالجباجب. 
کثیر(از معجم البلدان). 
کوههای مکد. (ناظم الاطباء). کوههای مکه 
شرئهالتعالی. (متهی الارب). 
جباجبا گفتن. اج جک ت)(ص 
مرکب) جبا کردن. پیالٌ خود را بدیگری دادن 
از راه دوستی؛ 
ز شش جهت همه اشیا جباجبا گویند 
چه حکمست بجا هیچ مرحبا بتو نیست. 
ملاشاه (از بهار عجم) (انتدراج). 
رجوع به جبا کردن شود. 
حباحبة. زج ج بٍّ) (خ) آبی است در دیار 
بنی‌کلاب مر رییعاین قرظ راو بر آن نخلی 
است و در بر هیچک از آبهای اين طائفه نخل 
نیست جز بدأنجا و جرولة. (از معجم البلدان) 
(از مراصدالاطلاع). 
حباخان. [ج ] ((خ) قریه‌ای است نزدیک به 
باب بلخ. (از معجم البلدان) (از انساب 


سععانی). 
حباخافه. (ج ن /ن) (|مرکب) جبه‌خاند. 
(ناظم الاطباء). 


حیاخانه. (جب بان /نا] (|مرکب) در 
زمان صفویه به اسلحه‌سازی یا انچه امروز 
ادارء تسلیحات یا مهمات گفته می‌شود. 
میگفتند. ملف تذکرة‌الملوک آرد: در بیان 
جباخانه. از صاحب جمعان عظیم‌الشان 
جباداربامی است که کل عملهٌ جباخانه تا بین 
او و مواجب و تصدیق خدمت هر یک از عملة 
سرکار مزبور... ببتجویز ریش‌سفید سرکار 
مزبور است, و مشرف جباخانه نبز معتبر و 
تمام وجوه تحویلی قورخانة مبارکه از الات 
و ادوات حرب مکلل بجواهر و غیره و سرب 
و باروت. باطلاع و سر رشتة مشرف سرکار 
مزبور بتحویل صاحب جمع مقرر ز کل 
اجناس قورخانه انچه در جباخانه, «خاه» 
[و] آنچه در جباخانة ایروان و سایر قلاع و 
ولایات که در آنها قورضانة شاهی میباشد 
جیادارباشی تحویلدار تعیین و حکام ولایات 
تمکین و توقیر او مینمایند و مشارالیه از 
جمملة اعاظم مبقربان و معتبرین درگاه 
پادشاهان مسیاعد. (از تذکرةالملوک چ 
دبیرسیاقی ص ۲۹). اسلحه‌سازی نرکزی 
ایران (یعنی قورخانه‌ها یا بقول کپقر 
جباخانه) در قلعه‌ای قدیمی واقع در جوار 
بارة شمالی (شرقی) اصفهان قرار داشت" ولی 
شاردن میگوید: که اسلحه‌سازی در جباخانه 
واقع در حوالی دروازة مطبخ که در جنوب 
شرقی قصر قرار داشت تهیه میگردید. از دو 
کارخانة اسلحه‌سازی واقع در ولایات آتکه 
در ایروان قرار داشت برای مقابله و عملیات 


ختآو 


‌ 


علیه عشمانیها تعبه شده بود و محل 
اسلحه‌سازی «خاه» معلوم نیست. (از سازمان 
اداری حکومت صفوی ص ۱۲۶): تویخانهةً 
نادری را در قلعة کرمانشاهان که زیاده از 
هزار و پاتصد ثوب کلان... و جباخانه و 
قنورخانه... (از مجمل السواریخ گلستانه 
ص ۲۳). 
حباخانی. (ج) (غ) مسسدین علی‌ین 
الحسین‌بن ضرج‌بن عبداله... مکنی به 
ابوعبدائه. وی بخراسان و جبال عراق و شام و 
مصر سفر کرد و بسیار نوشت و حافظ بود 
لیکن بزرگان دربار؛ او گفتگو دارند. از 
ابی‌یعلی موصلی و ابی‌محمد اسحاقبن 
احمدین نافع المکی و ابی‌العباس محمدبن 
الحسن‌بن قتيبة عسقلائی و غیر آنان از شیوخ 
خراسان روایت کند و گروهی از او روایت 
کنند و بسال ۷ ه.ق .در ماه ربیع‌الاول در 
بلخ درگذشت. و حا کم ابوعبداثه حافظ در 
نیشابور از او روایت کرده است. (از لباب فی 
تهذیب الانساب) (انساب سمعانی) (سعجم 
البلدان). وی احادیث منا کیر روایت میکرد و 
گفه‌اند بال ۳۵۶ ه .ق.درگدشت. (سعجم 
البلدان). 
حبادارباشی. (جّب با] (! مسرکب) 
صاحب‌منصب جباخانه, فرماند؛ کارخانة 
اسلحه‌سازی در زمان صفویه. در سازمان 
اداری حکومت صفوی چنین آمده است؛ 
جاتلها یی کی از خترا عسرایا نیع دار 
چ‌لنگران و ک‌ارگران و پسیکانگران و 
باروت‌سازان و آتشباران و کارگران 
مسگرخانه جزء ابوابجمعی او بودند. (از 
سازمان اداری حکومت صفوی ص ۱۲۶). 
حباذ. (ج] (ع 4 مرگ. انیت کشنده بسوی 
چیزی. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). النية 
الجایذة الجاذبة), (تاج العروس). 

جباز. [ج] (ع |) سه‌شنبه... جبار. رجوع به 
چبار شود. 

جباز. (ج) (ع اا صحن صحرا, (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء). 

جباز. [ج] (2۱) مس وضعی است در ارض 
غطفان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
حبار. (ج](ع ص,!) بری از چیزی, یقال «انا 
منه خلاوة و جبار»؛ یمنی از آن بری هستم. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (السنجد), 
ااباطل و رایگان. (سنتهی الارب). لیدر. 
(آقرب الموارد). یقال: «ذهب دمه جبارا»؛ 
یعنی خونش بهدر شد. (از منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء)؛ و در حدیث است 
المعدن جبار؛ یعنی مزدوری که کان میکند ا گر 


۱-ظ. قلعة تبرک باشد. (از ذیل سازمان اداری 
حکومت صفوی ص ۱۳۶). 


تا 


در زیر آن پمیرد مستأْجر رادیت لازم نياید. 
(اقرب الموارد) (آنندراج). قتلی که در آن 
قصاص نباشد. ||تباه. هلا ک.(منتهی الارب). 
||اتوجبه (سیلاب). (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), سیل. (صرح قاموس). ا[نام روز 
سهشنبه در قدیم. (متهی الارب) (آنندراچ). 
نامی است سه‌شنبه راء (مهذب الاسماء نسخة 
خطی کتابخانة لفت‌نامه). 
جباز. [ج] ((خ) آنی ات موه ی خنیتوبزن 
عامر را در بین مدینه و فید. (از معجم البلدان) 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء): 
الامن مبلغ اسماء عنی 
آذا حلت بیمن او جبار. ؟ (از معجم البلدان). 
نظرنا نها جتنا علی‌الشوق و الهوی 
لزینب نار او قدت بجبار. 
ابن میاده (از معجم البلدان), 
جبار. اجب با (ع ص.!)پادشاه |اسرکش. 
(متهی الارب) .(آنندراج) (ناظم الاطباء) 
گردن‌کش.(مهذب الاسماء) (ترجمان علامةٌ 
جرجانی). |اسلط. قاهر. (المنجد). متکبری 
که غیر را بر خود حقی ننهد. (قطر السحیط) 
(منتهی الارب). تکبرکننده* 
کس فرستاد بسر اندر عیار مرا 
که‌مکن یاد بشعر اندر بسیار مرا 
وین فثره پیر ز بهر تو مرا خوار گرفت 
برهاناد از او ایزد جبار مرا. 
هست جبار ولیکن متواضع گه جود 
متواضع که شنیده‌ست که جبار بود. 
منوچهری. 


رودکی. 


جبارتری چون متواضعتر باشی 
باشی متواضعتر چون باشی جبار. 
منوچهری. 
چنین که کرد تواند مگر خدای بزرگ 
که‌قادرست و جکیمست و عالم و جبار. 
ناصرخسرو. 
و جباران روزگار در ربق طاعت و خدمت 
کشید. ( کلیله و دمنه). و جباران کامکار در 
حریم روزگار او آمان طلبیدند. ( کلیله و دمند), 
|اک‌امکار. دور از آفت. بزرگوار. (سهذب 
الاسماء). || خرماین دراز که دست یدان نرسد. 
(منتهی الارب). اخلة الطويلة تفوت ید 
المتاول. (اقرب الموارد). |[بجبر بر کاری 
دارن‌ده. (از مسنتهی الارب). ا|اسخت‌دل. 
پی‌رحم. (ناظم الاطباء). دل‌سخت. بی‌رحم. 
(سنتهی الارب) (آنندراج)» ظالم. ستمگز, 
متعدی. طاغیه. ستم‌کننده. ظلم‌کننده: و اتبعوا 
امر کل چبار عنید. (قرآن 4۵۹/۱۱. 
اتوعدنی بجبار عنید 
فها نا ذااک‌جبار عنید 
اذا لاقیت ربک یوم حشر 
فقل: یارب مزقتی الولید. 
ولید (از کتاب النقض ص ۶۶). 


همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و 
جبار بر چا کری‌خشم گرفتی و آن چا کر ر... 
زدی و فروگرفتی اين مرد [بوسهل ] از کرانه 
بجستی و فرصتی جستی... و السی بزرگ 
بدین چا کررسانیدی. (تاریخ بهقی ص ۱۷۵). 
آنچه من گفتم امشب در سر ایین مرد جبار 
بگردد و فردا ناچار در اين باب رای خواهد و 
سخن گوید بشما رسانم آنچه گفته‌اند. (تاریخ 
بهقی ص ۴۲۶). پسرش عبدالجبار از رسولی 
گرگان بازآمد و خلعتی پوشید بکدخدایبی 
خوارزم برفت و بواسطة وزارت پدر جباری 
شد و دست هرون و قومش خشک بر چوبی 
بیست. (تاریخ بهقی ص ۶۹۴ یحیی گفت: 
علی مردی جبار و ستمکار است و فمرمان 
خداوند رااست. (تاریخ بهقی ص 4۴۲۳ 
همچنان در قهر جباران تیغ ذوالفقار 
هیچکس انباز و پار حیدر کرار نیست. 
۲ ناصزخسرو. 
ای با تیررهای جباران 
تار تار از دعای نغمخواران. سنائی. 
کمال‌بیوفائی و غدراو [شیر ] را بر این میدارد 
که‌جباریست کامکار. ( کلیله و دمنه), با آنچه 
ملک عادل انوشیروان کسری‌بن قباد را.. و 
مالیدن جباران... حاصل است می‌بینم که 
کارهای زمانه میل به ادبار دارد. ( کلیله و 
دمنه), شما را از جور این جبار خونخوار... 
برهانم. ‏ کلیله و دمند) 
لعل سم شبرنگت تاج سر جباران 
حافظ سر و تاجت را جبار همه ظالم. 
خاقانی. 
چندین تن جباران کاین خاک فروخورده‌ست 
این گرسنه چشم آخر هم سیر نشد ز ایشان. 
خافانی. 
زمین از شخص جباران چو نفس عالم رعنا 
درونسو هست گورستان و بیرونسوست بتانش. 
خاقانی. 
چو خضر پیامیر که کشتی شکست 
وزو دست جیار ظالم بیست. 
کشند؛ ناحق بخشم. ||مرد بلندبالا و قوی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطماه) (آنندراج). 
۱ 
بندکنده. (از متهی الارب). آروبند. درست 
کنند؛ شک تها: 
کان‌کس از زخم تو میرد در دمار 
بر تو تاوان نیست باشد آن جبار. ‏ مولوی. 
|انیکوکند؛ حال. ||نیکوحال‌شونده. 
||توانگرسازند؛ فقیر. (از منتهی الارب). 
|قحط سخت. ||شکنندة کامها. (آنندراج), 
شکنندة کارها. || خودکامه. طاغیه. دژ خداء 
دش خدا. متمرد. ||((خ) سی‌وهشت کوکب 
آست از صورت پر شکل ایستاده در جانب 
جنوب در طریقة آفتاب و بدست او عصائی و 


سعدی, 


اشکسته‌بند. (مهذب الاسماء). شکسته ‏ 


جبار. ۷۴۷۷ 


یرمیان او شمشیری. (عجائب‌السخلوقات). 
صورت دوم است از صور جنوبی. (لفت‌نامه 
ذیل شوابت):... دوم صورت جباره‌ای 
بزرگ نش چون مردی است کمر ضمشیر 
بسته. (التفهیم ص .)٩۳‏ نام صورتی است از 
صور قلکیه از ناحیت جنوبی و آن را بر 
صورت مردی توهم کرده‌اند عصائی در دست 
و شمشیری بر میان و این صوزت را جوزا نیز 
خوانند و آن سی و هشت (۳۸) کوکب است و 
از کوا کب او منکب‌الجبار و قدم‌الجبار است 
که‌هر دو از قدر اوكد و هم از کوا کب‌او هقعه 
است که یکی از منازل قمر است. (از جهان 
دانش). 

جباو. (جّبِ با| ((خ) نامی است از نامهای 
باریتعالی. (منتهی الارب). اسمی است از 
اسمای خدای‌تعالی. (آتندراج). خداوند عالم 
جل شانه. (ناظم الاطباء). لانه جبر الخضلق 
علی امره من آمره و نهیه و قیل لانه جبر 
مفاقرهم و کفاهم و قیل لسلوه ماخوذ مين 
جباراتخل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء): 
هو اه ای لاله الا هو الملک القدوس الللام 
لمزمن المهین العزیر لجبارالتکیر. (قرآن 
۹ 
تا جهان باشد جبار نگهدار تو باد 
بخت مطواع تو چرخ بفرمان تو باد. 

منوچهری. 
جبار همه کار بکام تو رساند 

بادات شب و روز خداوند نگهدار. 

منوچهری. 
فصل تویرگاو و خر بعقل و سخن بود 
عقل و سخن نیست جز که هدیهٌ جبار. 
ناصرخسرو. 
من رهی را جز بخشنودی تو و اولاد تو 
روز محشر هیچ امید از رحست جبار یست. 


فاظر ختشرو: 
جبازی که نیش پشه را تیغ قهر دشمنان 
گردانید.( کلیله و دمنه) 
لعل سم شبرنگت تاج همه جباران 
حافظ سر و تاجت را جبار همه عالم. 

۱ خافانی. 
گرتوکل میکنی در کار کن 
کسپ‌کن پس تکیه بر جبار کن, مولوی, 
جباز. (جَب با] (ع!) لقب ملوک روم. (از 
مفاتیح), ج. جبایرة. 


حبار. [ ] ((خ) کودک زمین. (سفر پیداش 
)٩ ۰‏ قصد از ستمکاران و جورپيشه گان 
و بزه کاران و درازقدان و پهلوانان باشد. 
جباران قبل از طوفان. (سفر پیدایش ۴:۶) 
مثل تیلانیانی که در علم اساطیر یونان 
مذکورند بسیار زورمند و با یرو بوده‌اند اما 
عناقیان که در قدیم سا کنان حبرون بودند در 
زورمدی و توانائی سعروف و اسرانیلیان 


۸ جبار. 


همواره از ایشان بیمنا ک‌بودند چتانکه 
جاسوسان ایشان گفتند که همانا ما در نظر 
آنان چون ملخ مینمودیم؛ و همین نشان و 
دلیلی است که عناقیان چه پاية بلند و تا بچد 
پایه زورمند و توانا بوده‌اند. و از پهلوانان 
ایشان یکی عوج شهریار پاشان. (سفر تشنیه 
۳ و دیگری جالوت است. (اول سموئیل 
۷ و در آن زمان بعضی دیگر هم به 
بلندی و نیرومندی شهره بودند. ملاحظه در 
ایلیون و رفائیان وزمیان (شود). و چون 
خدای‌تعالی نیز بزرگ و متبع توش و توان 
است همانا او را جبار گویند و همچنین برجی 
را در فلک که دارای ۸۰ستاره است در 
نیم‌کر؛ جنوبی در نیمه تشرین ثانی دیده شود 
جبار گویند. (ایوپ ۳۱:۳۸) (از قاموس کتاب 
مقدس). 
جبار. زجب با] ((خ) قریه‌ای از قرای یمن 
است. (از معجم البلدان) (مراصدالاطلاع), 
حبار. (جّب با] ((ج) مولف امتاع‌الاسماع 
چنین ارد: مردی از طائفة بنی ثعلبةین سعدین 
ذبیان است. وی در غزوء ذی ام بدست 
اصحاب رسول (ص) گرفتار شد. 
حبار. [جّبْ با] (لخ) دهی است از دهستان 


کلاته چناربخش نوخندان شهرستان دره گز. 


در چهل هزارگزی شمال باختری نوخندان در 
سر راه مالرو عمومی واقع شده و محلی 
کوهستانی و معتدل است. و ۱۲۱ تن سکن 
شیعی‌مذهب و ترک‌زبان دارد. آب آنجا از 
قنات تأمین میشود و محصول آن غلات و 
پنبه است. شغل اهالی زراعت وراه فرعی 
بشوسه دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
جبار. [جَبْ با | ((خ) ابن‌الحارث. صحابی 
است. (منتهی الارب). حضرت رسول (ص) او 
را عبدالجبار گفته است. (از منتهی الارب). 
پیامبر (ص) را خبر آوردند که گروهی از 
طائفة بنی‌تعلیةین سعدبن ذبیان و از طائقة 
بنی‌محارب‌بن خصفقین قیس در.ارتفاعات 
ذی‌امر گرد آمده‌اند تابه آنحضرت حمله برند 
بدینجهت روز پنجشنبه هیجدهم ربی‌الاول یا 
در بیست و پنجم این ماه یا در محرم به 
اختلاف اقوال با جمعی در حدود چهارصد و 
پنجاه تن از مدیه خارج و بدانوی رهپار 
شد. در ناحیه ذی‌القصه مردی بنام جیار از 
طائفةٌ بنی‌ثعلبة بدست سپاهیان رسول(ص) 
گرفتار شد و آنان را یه پناهگاهها و مواضع 
طائفهً خود هدایت کرد و اعراب نیز بطرف 
کوههافرار کردن... (ازامتاع الاسماع ج ۱۱) 
جبار. [جّب با] ((خ) ابن‌الحکم السلمی... 
مدائتی و ابن سعد او را در زمره کسانی که بر 
حضرت رسول (ص) وارد شدند ذ کرکرده‌اند. 
(الاصابة فی تمییز الصحابه). 
جبار. [جَّب با] ((خ) ابن شلمی یا سَلمی این 


مالک‌بن جعفرین کلاب‌ین زبیعقین عامرین 
صفصعة کلابی. ابن سعد گوید وی مشرک بود 
و یا عامرین طفیل بر پیامبر (ص) وارد شد و 
اسلام آورد. روایات دیگری درباره نحوه 
اسلام آوردن او وارد شده است. (از الاصابه 
فی تمیز الصحابة). و رجوع به عیون الاخبار 
و امتاع‌الابماع و عقدالفرید ج ۱ص ۱۸۷ 
شود. 3 
جبار. (جّب با] ((خ) ابن صخرین امیقبن 
خبساءبن ستان‌ین عبیدبن عدی‌بن غنم‌ین 
کعب‌بن سلمة انصاری و سلمی مکنی به 
ابیعبدائه صحابی است. موسی‌بن عتبه بنقل 
ابن شهاب او را از: اصحاب عقبه و ابوالاسود 
از مردم بدر دانمتداند. وی خراص ( کسی که 
مقدار معط لام زراعت و تیوه و یر را 
بتخمین معلوم میکند) اهل مدینه بود. گویند 
وقتی که عمر بهودیان خیبر را اخراج کرد ببا 
جبارین صخر که خراص اهل مدینه بود 
بدانسوی شد و این شخص باب آنان 
رسیدگی کرد. بعضی رواییات نیز از او 
آورده‌اند. (از الاصابه فی تمیزالصحابه). 
رجوع بسه تاریخ‌الخافاء ص ۱۱۲ و 
امتاعالاسماع ص ۴۷, ۰٩۲‏ ۳۲۸, ۴۴۴ شود. 
حبار. [جَبْ با ] ((خ) انصاری. رجوع به 
جبارین صخرین امه شود. 
جباو. (جّبٍ با] ((خ) شلمی یا تلمی. رجوع 
به جبارین سلمی‌بن مالک شود و نیز رجوع به 
جباربن صخرین آمیه شود. 
حبارآباد. اجب با] ((ع) دی است از 
دهستان بیلوار بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه‌در ۶ الی ۷ هزارگزی خاور مرزبانی 
در کنار راه مالرو بولان وأقع شده و محلی 
است سردسیر و ۸۰۰ تن سکنه دارد. اب آن 


از رودخانة محلی و چشمه‌سار تأمین میشود 


و محصول آن غلات. حبوبات تریا ک. 


توتون, صیفی. لبنیات. میوه‌جات و قلستان 
است. شقل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان بافت قالیچه, گلیم و جاجیم است. راه 
مالرو دارد و در قصل خشکی از طریق کولان 
میان‌رود اتومبیل میتوان برد. در دز محل 
بفاصلة دو هزارگزی واقع شدء و به علیا و 
سفلی مشهور و سکن علیا ۵۱۰ تن است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۵اء 

حبارآباد. [جَبْ بسا] (اخ) دهسی است از 
دهستان دینور بخش صحة شهرستان 
کرمانشاه. و در ۲۴ هزارگزی شمال باختری 
صحنه یک.هزارگزی خاور شوسء کرمانشاه 
سنقر وأقع شده و محلی کوهستانی و سردسیر 
است. ۱۲۵ تن سکننه دارد و آپ انجا از 
چشمه ر رودخانهة احمدآباد تام میشود. 
محصول آن غلات و حبوبات, قلمستان, 
توتون و چغندر است و شقل اهالی زراعت 


جبارلو. 


است. (فرهنگ جغرافیایی ايران چ 4۵, 
جباربردی. (جَبْ با؟] (خ) این 
توق‌مص‌خان. سی‌ودومین فرمانروای دشت 
قبچاق است. ایسنان سی‌ونه تن از اولاد 
جوجی‌خان بودند که بترتیب تا سال نهصد و 
بیست و نه هجری بر آن سرزمین سلطلت 
میکردند. (از حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ صص 
۵- ۷۶. بنقل معجم‌الاتاب وی در ۸۱۸ 
ه.ق .به حکومت رسید. (معجم الانساب ج ۲ 
ص ۳۶۶). در تاریخ طبقات سلاطین اسلام نام 
وی جبر بردی ضبط شده و حکومت وی را 
در حدود ۸۱۸ ه.ق. نوشته است. (تاریخ 
طبقات سلاطین اسلام مقابل ص ۲۰۶). 
جبار بنیالعباس: (جّب با ژ ب ل عَّبْ 
با ] ((خ) لقب هارون‌الرشید است. او در جنگی 
پنجاه هزار تن از رومیان را بکشت و پنجهزار 
اسب بزین و یراق سیمین غنیمت برد و از 
ترک چهل هزار کس بقتل رسانید و در بلاه 
روم هرقله بسته و از ملک روم جزیه گرفت. 
(یادداشت بخط مولف). 
حبار طائی. [حَبْ با ر ] ((خ) محدث است: 
(منتهی الارب). 
جبارکندی. اجب باک] (لخ) دهی از 
دهستان چالدران بخش سیه‌چشمٌ شهرستان 
ما کواست. اين ده در هشت هزارگزی جنوب 
خاوری سیه‌چشمه و سه هزارگزی جنوب 
شوسة سیه‌چشمه به قره ضیاالدین وأقع شده و 
محلی کوهستائی و سردسیر و سالم است. 
بیست و هفت تن سکنه دارد. آپ انجا از 
چشمه تامین میشود و محصول انجا غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی است. راه آن مالرو است. 
اين ده را عنتر کندی کربلای اسداله نیز 
میگویند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
حبارلو. [جَبْ بسا] ((خ) دهسی است از 
دهستان چالدران بخش سیه‌چشمة شهرستان 
ما کو.در بست و پنجهزارگزی شمال خاوری 
شوه سیه‌چشمه کلیسا کدی واقع شده و 
مجلی کوهتانی و سردسیر و سالم است. و 
۰ تن سکته دارد. اب آن از نهر اغبلاغ 
تأمين میشود و محصول آنجا غلات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم و جوراب‌بافی است. و راه ارابه‌رو 
دارد.(از فرهنگ جرافیایی این بچ ۴). 
جبارلو. [جَبْ با](اخ) دهسی است از 
دهستان ارشق بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر. در پنجاه و یکهزارگزی شمال 
مشکین‌شهر و نه هزارگزی شوسه مشکین 
شهر وأقع شده و محلی کوهستانی و متدل 
است. پانزده تن سکنه دارد آب آنجا از چشمه 
تأمین میشود و محصول آن غلات و شفل 
اهالی زراعت وراه آن ۰مالرو است. (فرهنگ 


حبارة. 


جفرافیایی ایران بچ ۴. 
حبارة. (ج ر] (ع () پاره‌چوبهائی که بدان 
استخوان شکسته را بندند. ج» جباثر. (منتهی 
الارب) (آتدراج). چوب که بر شکستگی 
بندند. دست و برنجن. ج, جبارات. (مهذب 
الاسماء). |((مص) نیکو کردن حال فقیر. 
توانگر گردانیدن فقیر. (منتهی الارب). 
حبارق. اجب با ر) (ع ص, () خرماین دراز 
که دست بدان نرسد. (مهذب الاسماء). رجوع 
به جبّار شود. |اناقة جبارة؛ ناقة بزرگ. 
(مهذب الاسماء) (منتهی الارب). 
جبارة. (جَبْ با ر] ((غ) امن زرارة بلوی. 
ابن یونس او را از صحابهٌ پیامبر (ص) آورده 
و در فتح مصر نیز حضور داشته است ولی 
روایتی از او نقل نشده است. (از الاصابه فی 
تمیرالصحابه). 
حبارق. (جَب بار] ((خ) اين مفلس. از رجال 
حدیث است و ابراهیم‌ین احمدین مروان از او 
روایت کند. ۱ 
حباره. [جّب با ز] ((2) شعبه اول از ایبل 
عرب (از ایلات خسه فارس) که دارای 
تیره‌های ذیل میباشد: آل ساعدی, ابوالفنی, 
پیر سلامی سادات حسینی, شیری» 
ابوالمحمدی, بهلولی, بربر, جایری. خسائی, 
غزیزی, ابر یز سرخی, تاتی, جابکی, صفری» 
قره غانی, نقدعلی, ایوالشرف, شاهسون, 
عیسی, تربر» درازی, لر و غیره. (جغرافیای 
سیاسی کهان ص ۸۷. 
جباری. (جّبْ با | (حامص) عمل جبار. 
سلطه داشتن. اقتدار. بزرگی؛ اگرگفتی چیزی 
ناصواب را از سر جباری و پادشاهی خویش 
گفتی.(تاریخ بیهقی ص ۴۰۷). و کسری 
پرویز بدرجتی رسید در بزرگواری و جباری 


و فرماندهی کی ملکی را مانند آن نبود. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۰۳). 

بجباری مبین در هیچ درویش 

که‌او هم محتشم باشد بر خویش. نظامی. 
هنوزم ناز دولت مینمائی 

هنوز از راه جباری درآنی, نظامی. 
اين نه جبر این معنی جباری است 

ذ کر جباری برای زاری است. مولوی. 
اگرممالک روی زمین بدست آری 

وز آسمان بربائی کلاه جباری. سعدی. 
جوانمردا معشوقی همه جباری و دلداری 
است. ( کلیات سعدی). 


حباری. [ج ] (اخ) منسوبست به چباره که 
نام جد ابوالقأسم عمران‌بن موسی‌بن یحی‌بن 
چباره باشد. (انساپ سمعانی). 

جباری. زجب با] ((خ) مشسوب است به 
جبار که نام مردی از صحایه است. (از اناب 
سممانی). 

حباری. [ج] ((ج) تسصیه کسوچکی است 


حدود بغداد در کنار دجله که جزو سنجاق 
شهرزور از ولایت موصل میباشد. سابقا مرکز 
ناحیه بوده است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
جباری. [ ] ((خ) منجم هندی. ابن ندیم آرد: 
وی از جمله کسانی است که کتابهاتی از آنان 
در نجوم و طب بدست ما رسیده است. (از 
الثهرست ابن‌انديم ص۳۳۸). 
حباژة. (ج ز] (ع مص) فطیری شدن نان. 
(از منتهی الارب). || خشک و بی‌نانخورش 
گردیدن نان. (از منتهی الارب) (از المنجد). 
خشک شدن نان. (اقرپ الموارد). 
حبا شدن. [ج ش د] (مص مرکب) جبا 
کردن: 
از ساغری که چشم تو در دور آردش 
گرجرعه‌ای بد بنده جبا شد چه ميشود. 


از بهار عجم) (آندراج). 
رجوع به جباکردن شود. 


حباع. (جَّب با] (ع ص, !) کوتابالاه زن 
باشد یا مرد. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). زن کوتاه. (مهذب الاسماء). || تیر 
کوچک که بدان طفلان تیراندازی کنند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تیر 
که‌نه پر دارد و نه پیکان. (مهذب الاسماء). 
|ازن زشت‌رفتار و زشت‌لباس که نه صغیره 
باشد و نه کبیره. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (انندراج). جباعه. رجوع به جباعه 
وق 
حباعة. [جّب باع](ع ص,!) زن کوتاه. 
|ازن زشت‌رفتار و زشتلباس که نه صفیره 
باشد و نه کبیره. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). جباع. رجوع به جباع شود: 
جباعه. (جَبْ باع](ع | دبسر. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
جبا کردن. (ج ک د] (مص مرکب) پیالا 
خود را از راه دوستی و تواضع بدیگری دادن. 
(برهان عجم). اين اصطلاح قهوه‌خانه است و 
در شراب هم مستعمل است. (برهان ععجم) 
(آندراج) (غیات اللغات): 
فوجی بیا که از سر دل یگذریم ما 
این جام عيش را بخریفان جبا کنیم. 
فوجی نیشاپوری (از بهار عجم). 
رجوع به جبا شدن شود. 
حبال. [ج] (عل) ج جبل. کوهها. (از اقرب 
الصوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ج جبل. (اقرب السوارد) (سنتهی 
الارب) (ترجمان علام جرجانی) (غیاث 
اللغات). زمنهای بلد و بزرگ. (از منتهی 
الارب): و تکون الجبال کالمهن السنفوش. 
(قرآن ۵/۱۰۱). و صاحب بزرگ علی را 
موذن... بقلعة کرک برد که در جبال هرات 
است. (تاریخ بیهقی)ء 


جبال. ۷۴۷۹ 


اندر آن بحر و بیابان و چیال 

منقطع میگردد اوهام و خیال. 

نه در بحار قرارت نه در جبال سکون 
چو تیزرحلت پیکی چو زودرو سیاح. ؟ 
- جبال شناهقه؛ کوههای بلد. (ناظم 
الاطباء): 

- جسبال و تلال؛ کوهها و تپه‌ها. (ناظم 
الاطباء). 

|[دانشمندان و مهتران قوم. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). یقال: «فلان جبل قومه». (از 
متهی الارب). |[تن و بدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||یقال: «فلان خطیرالجبال»؛ 
فلان بزرگ بدن است. (از المنجد). 
حبال. [ج] (خ) مولف حدودالالم آرد: 
احیتی است. مشرق وی بعضی از حدود 
پارس است و بعضی از بیابان کرکس کوه و 
بعضی از خراسان و جنوب وی حدود 
خوزستان است و مفرب وی بعضی از حدود 
عراق است و بعضی از حدود آذربادگان و 
شمال وی کوه دیلمان است و ایین [ناحیتی 
است ] بسیار کشت و بزر و آبادان و جای 
دبیران و ادیبان و بسیار نعمت و از وی کرباس 
و جامه...؟ و زعفران خیزد. و از شهرهای آن: 
سپاهان. و خان لشجان...؟ جویکان. برو. 
بروگرد. رامن رود. راور. نهاوند. لیشتر. 
سارجلست. اساباد. کرمانشاهان. مرچ. 
صیمره. سیروان. دینور. شهره ژور. زنگان. 
آوهر. قزوین. طالقان. خوار. ری. سلوه. 
(ساوه؟ ] اوه [اوه؟ ] بوسته, روده. قم. کاشان, 
(از حدود العالم). بلادی که امروز انرا عراق 
عجم گویند و آن ناحیه‌ای است مابین اصفهان 
تا زنجان و قزوین و همدان و دینور و قرمسین 
وری. که شامل شهرها و نواحی بزرگی است. 
و وجه تسم آن بعراق معلوم نشد و ظاهراً 
اصطلاح مستحدث و غیر صحیحی باشد. (اژ 
معجم البلدان) (مراصدالاطلاع). 

در مسالک‌الممالک دربار حدود جبال چنین 
آمده: جبال شامل ماه کوفه و ماه و بصره و 
مضافات و توابعی است که متصل به این دو 
بلد است و حد شرقی جبال بیابان خراسان و 


مولوی. 


فارس و اصفهان وسمت شرقی آن خوزستان 
است. و حد غربی آن آذربایجان و حد شمالی 
آن بلاد دیلم و قزوین و ری میباشد. ری و 
قزوین و ابهر و زنجان از جبال جدا شده و به 
دیلم پیوسته است و از این جهت گوئیم به 
دیلم پیوسته است که بلاد مسطور بطور قوسی 
بکوههای دیلم محفوف است و حد جنویی آن 
عراق و خوزستان است. مسافات بین بلاد این 
ناحیه بدینقرار است: از همدان تا اسداباد 
هفت فرسخ و از اسدآباد تا قصراللصوص نیز 
هفت فرسخ است و از تصراللصوص تا 
ماذران بگفتة ابن حوقل هفت فرسخ و بگفتذ 


۰ جبال. 


استخری چهارفرسخ است ماذران تا قنطرة 
ابی‌النعمان پنج فرسخ و از قتطرة تا ایوایوب 
چهار فرسخ و از آنجا تا بیستون دو فرسخ 
است و در انجا دهی بنام ساسان وجود داشته 
است و از بیستون تا قرمسین که کرمانشاهان 
باشد هشت فرسخ و از قرسین تا زییدی پنج 
منزل یا هشت فرسخ و از زبیدی تا مرج القلعه 
نه فرسخ و از مرج تا حلوان ده فرسخ است. 
اما راه همدان به دینور از طریق ماذران 
میگذرد که از ماذران بصحنه چهار فرسخ و از 
صحته به دیلور نیز چهار فرسخ است. و راه 
همدان به ری از طریق ساوه بدین صورت 
است که از همدان به ساوه سی فیرسخ و از 
ساوه به ری نیز سی فرسخ است. و راه همدان 
به آذربایجان به این مسافت است که از همدان 
به فارستان ده فرسخ و از فارستان به او 
هشت فرسخ و از اوذ به قزوین دو روز راه 
است و از قزوین تا همدان شهری نیست و از 
قزوین به ابهر دوازده فرسخ و از ابهر بزنجان 
پیستت فرسخ است ولی در اثر ناامنی اين راه 
تغیر یافت و از راه سهرورد از همدان بزنجان 
میرفتند. و مسافت همدان به اصفهان چنین 
است: از همدان به رامن هفت فرسخ و از رامن 
تا بروجرد چهارده فرسخ و از بروجرد به کرچ 
ده فرسخ و از کرج به برج دوازده فرسخ و از 
پرج به خونجان (جوسجان که همان جوشقان 
باشد) یک منزل (یعنی) ده فرسخ و از 
خونجان به اصفهان سی فرسخ است و هیچ 
شهری در اين فاصله ت. اما راه همدان 
بخوزستان چنین باشد از همدان به روذراور 
هفت فرسخ و از روذراور به نهاوند هفت 
فسرسخ و از نهاوند به لاشتر (الشتر) تا 
شابرخاست دوازده فرسخ و از شابرخاست به 
لور سی فرسخ است که در آن فاصله شهری 
نیست و از لور بقریة اندامش دو فرسخ و از پل 
ان‌دامش تا جندیشابور دو فرسخ.است. 
شهرهای مشهور ناحيةٌ جبال: همدان, 
روذراور: رامن, بروجرد, فراونده» راذقان. 
شابرخاست, لاشتر, نهاوند. قصراللصوص. 
اسداآباد. دینور» قرماسین, مرج؛ طزره 
حورمة» سهرورد. زنجان, ابهر» سمنان, قم. 
کاشان, روذه, بوسته, کرج» برج؛ سرای» 
ودوان, اصبهان, المدینه, البهودیه. خان‌لنجان. 
باره صیمره. سیروان, دوربنی‌الراسبی و 
طالقان مباشد. (تلخیص از مسالک‌السمالک 
صص ۱۹۵ - ۲۰۴). اوضاع طبیعی شهرهای 
جیال: همدان. شهری است بمساحت یک 
فرسخ در یک فرسخ و چهار دروازه آهنی 
دارد و بناها از خشت وگل است و آب و 
بساتین و میوه بسیار دارد. اما دینور در حدود 
دو سوم همدان است و فوا که و ميوة فمراوان 
دارد و با خصب و نعمت است و مردم آن از 


اهالی همدان خوش‌طب‌تر و با حالت‌ترند. و 
اصفهان را دو شهر است یکی موسوم به 
«یهودیه» و دیگری بام «شهرستانه» است و 
فاصلهٌ سیان این دو شهر دو میل است و 
هرکدام مسجد جامع دارد و «یهودیه» از 
«شهرستانه» بزرگتر است و مساحت آن بیش 
از همدان است و شهرستانه بمقدار نصف 
یسهودیه است و هر دو از گل و خشت بنا 
شده‌اند و از تمام شهرهای جبال پرنعمت‌تر و 
مردم آن از سایر نقاط ثروتمندتر و بمزلهٌ معر 
و مدخل (فرضه) فارس و جبال و خراسان و 
خوزستان است و در تمام تقاط جبال جائی 
که‌به اندازة اين ناحیه شتر و مالهای باربر 
داشته باشد وجود ندارد و مسوجات و 
پارچه‌های پنبه‌ای در آنجا زیاد تولید میشود 
که‌بسایر بلاد صادر میشود و همچنین 
میوه‌جات و زعفران از آنجا به دیگر بلاد 
صادر میشود. 

کر هریت شزو هو آ ونیا 
مجتمع نیست و معروف به کرج ابودلف است 
که‌او و فرزندانش تا زوال حک‌ومتشان در 
آنجا میزیتند. ساختمانهای سلطنتی و 
قصرهای بزرگی میداشته و مزرعه و مواضی 
داشته لیکن باغ و گردشگاه نداشته ومیوه آن 
از بروجرد تأمین ميشده است و خلاصه شهر 
بزرگی است که دارای دو بازار است که میان 
آن میدان بزرگی قرار دارد. 

بروجرد: شهری است بطول نیم فرسخ و 
عرضی کمتر از اين مقدار و حمولبن علی 
وزیر آل ابودلف انجا را منبر خویشتن ساخت 
و شهر پر برکت و بانعمتی بشمار است. 
اند شتهری است کنه از شیت گنای 
دامن کوه بنا شده و آب و بستانها و میوة 
فراوان دارد و میوهة آن بخارج حمل میشود, 
در انجا دو مسجد جامع است یکی عتیق و 
دیگری جدیدالیناء است. 

روذراور: کوهپایه‌ای است که منیر آن در 
محلی بنام کرچ روذراور قرار دارد و بنای آن 
از خشت و گل و با خصب و نعمت و دارای 
آبها و انهار و مزارعی است و محصولات 
زعفران آن بر زعفران سایر نواحی جسبال 
پرتری دارد و از آنجا بخارج حمل میشود. 
حلوان: شهریست در دامن کوهی که مشرف 
بعراق است و مساحت آن باندازه نصف دینور 
است و با اينکه برف مبارد منطقه گرمی است 
که خرما و انجیر نیز در آن بعمل می‌اید. اما 
صيمرة و سیروان دو شهر کوچکی هستند که 
بناهای آن دو بیشتر با گچ و سنگ است. در 
این ناحیه خرما و گردو هر دو بعصل می‌آید. 
مانند بلاد صرود و جروم و هر دو شهر آب و 
درخت و مزرعه فراوان دارند بطوری که در 
کوچه و محلات آن آب جاری روان است. اما 


حجیال. 


۳ 


شهرزور: شهرکی است که بیشتر سا کنین آن 
کردندو فرمانروا و عاملی ندارد و سهرورد هم 
بهمین وضع است. 

اما قزوین: شهریست که بر آن باره و حصاری 
باشد و مسجد جامع در شهر قرار دارد و 
سرحد دیلم است و از آنجا تا شاه‌نشین دیلم 
دو منزل یا درازده فرسخ است. اين شهر آب 
جاری زائد بر مشروب اهالی ندارد و اب آن 
از قتاتی است که در مسسجد عبور میکند و 
وباآور است و درختان و موها و مزایع آن 
همه دیم است. و طالقان از قزوین به دیلم 
نزدیکتر است. و اما قم شهری است که حصار 
و قلعه دارد و آب اشامیدن از چاه و آب باغها 
از رودخانه تأمن میشود و بالجمله با خصب 
و نعمت فراوان است و مردم آن شیعی‌مذهب 
و بیشتر عرب میباشند. 

اما کاشان: شهر کوچکی است که بیشتر 
ساختمانهای آن مانند قم و | کثربلاد جبال از 
گل و خشت است. و دیگر شهرهای جبال 
کوچک و بهم تزدیک هستند بجز ری و در 
تمام منطق جبال دریا یا دریاچه‌ای نیست و 
رودخانه‌ای که قابل کشتی‌رانی باشد ندارد و 
یشتر آن نواحی را کوهها فا گرفته بجز در 
فاصلة همدان و ری و کاشان که کوهستانی 
آن ناچیز است و قسمت کوهتانی آن از 
شهرزور به حلوان و صیمره و سیروان و لور و 
اصفهان و سرحد فارس امتداد یافته و بطرف 
کاشان و همدان و قزوین و سرحد آذربایجان 
دور میزند بطوری که در تمام اين نقاط فضای 
وسیعی که در آن کوهی نباشد یافت نميشود. 
شهر ری: خود مستقل است و از بلاد جبال 
نیست. (ت_لخیص از سس‌الک السمالک 
اصطخری صص ۱۹۵ - ۲۰۴) (مرآت‌البلدان 
ج ۴ صص ۱۳۸ - ۱۵۰). رجوع به قعاموس 
الاعلام و این حوقل و تاریخ کرد و تاریخ 
مفول و حبیب‌السیر شود. 

در سرزمین‌های خلافت شرقی چنین آمده 
است: جبال: ناحیهُ کوهتانی پهناوری که 
یونانیان آن را مدیا! میگفتند و از یاختر به 
جلگه‌های بین‌النهرین و از خاور به کویر 
بزرگ ایران محدود بود نزد جغرافی‌تویسان 
عرب به نام ایالت جبال معروف بود.این نام 
بعدها متروک شد و در قرن ششم هسچری در 
زمان سلجوقیان بفلط آن را عراق عجم 
نامیدند تا با عراق عرب که مقصود قسمت 
سفلای بین‌لنهرین بود اشتیاه نشود.۲ 


1 - ۸2 

۲ کلم «عجم)» و «عجمی» در زبان عربی 
اصلا بر بیگانه و اجنبی اطلاق شده است بهمان 
معتی که یونانیان کلمة «بربری» 82702۲20 را 
۰ 


حیال. 


یاقوت در این خصوص گوید ایرانیان در اين 
زمان کلمةٌ «عراق عجم» را بجای ایالت جیال 
بکار میبرند و این تسمیه هم غلط است و هم 
وظهور. خود یاقوت اسم قدیم را که «جبال» 
باشد استعمال کرده است. قزوینی معاصر 
یاقوت که او هم کتاب خود را بعربی نوشته 
سم قوهتان (یعنی: کوهستان) را که مرادف 
فارسی کلمة جبال است برای این ناحیه 
استعمال ميکند. 
بهرحال ظاهراً پس از حملهُ مقول اسم جبال 
برای اين ناحیه دیگر استعمال نشد و حمدائ 
متوفی که در قرن هشتم میزیست هیچ جا 
این اسم را ذ کرنکند. او ایالت قدیم جبال را 
دو قمت میکند: قسمت کوچکتر. کردستان 
در سمت باختر و قسمت بزرگتر» عراق عجم 
درسمت خاور. اسم عراق هنوز در حال 
حاضر بکار میرود زیرا آن قمت از ایالت 
قدیم جبال که در جنوب باختری تهران واقع 
شده میان اهالی محل به ولایت عراق معروف 
است. چهار شهر بزرگ قرمیین ( کرمانشاه 
کنونی), همدان, ری و اصفهان از زمان قدیم 
بزرگترین شهرهای نواحی چهارگانةایالت 
جبال بود... (سرزمینهای خلافت شرقی 
صص ۲۰۰ -۲۰۱: و مقرر است که در 
ولایت جبال چه کرد (بودلف - عجلی) و چند 
اثر نمود و جائی در خطر نهاد. (تاریخ بهقی 
ص ۱۷۰). تا سالاری چون تاش فراش و 
نواحی ری و جبال و سپاهان در سر ایشان 
شد. (تاریخ بهقی), ایرالمزمین ممالکی که 
پدرت داشت... بتو تفویض کرد و آنچه تو 
گرفته‌ای‌ری و جبال و صفاهان و طارم و 
دیگر نواحی... ترا باشد. (تاریخ بیهفی ص 
۵ و سلطان تاش را مثالها بداد بمعنی ری و 
جبال. (تاریخ بیهقی ص 1۶۷). 
سوی جبال سبهدار شرق شد بجدال 
خدای عرش برو سهل کرد فتح جیال, 
سوزنی. 
هرچند در اطراف خراسان و ماوراءالشهر و 
بلاد جبال اصحاب دولت و ارباب حشمت 
بسیارند. (لب‌اب‌الالباب عوفی چ لیدن 
ص۱۵۲). فصل چهارم در ذ کر صدور و 
افاضل غزنین و جبال. (لباب‌الالباب عوفی چ 
لیدن ص ۱۶۴). راوی گوید که در آن روزگار 
بجبال بغیر از همدان و ری و اصفهان شهری 
دیگر نبوده است [روزگار کیخسرو (تاریخ 
قم ص ۷۹). رجوع به سرزمینهای خلافت 
شرفی صص ۲۰۰ تا ۲۳۹ شود. 
حبال. [ج] ((ج) قوهتان. مزلف معجم 
البلدان آرد: جائی که به اين نام شهرت دارد 
تاحیه‌ای است که از یکجانب بنواحی هرات 
پیوسته و از آنجا امتداد یافته تا بنهاوند و 
همدان و بروجرد می‌یوندد. اين ناحیه بين 


هرات و نیشابور قرار دارد و در عهد عثمان‌بن 
عفان بسال ۲۹ ه.ق.بدست عبداه‌پن عامربن 
کریزبتصرف ملمانان درآمد و در اين زمان 
(زمان موّلف کتاب) تمام ناحية مزپور در 
دست پیروان حسن‌بن صیاح است. بشاری 
گوید:قائن قصبه آنجا و تون جتاب, و 
طب‌العتاب و طبس‌التمر شهرهای این 
ناحیه‌اند. دهنی گوید؛ اولین بلد این ناحیه 
جوسف و آخرین آن جنابذ است. رجوع به 
قوهستان و جبال شود. (معجم البلدان...), 
حبال. [ج] (اخ) ایسن کلمه بر سرزمین 
طبرستان اطلاق میشده است. چنانکه ملوک 
آن سرزمین را ملوک جبال میگفه‌اند. رجوع 
به جبال شود. 
-ملوک جبال, ملوک جبال همان ملوک 
ب‌اوند هستند که بر طبرستان حکومت 
میکردند. مولف حبیب‌السیر آرد: ذ کرکمیت 
زمان سلطنت ملوک باوند که ایشان را 
ملوک‌الجبال گویند. سیدظهیر در تاریخ 
طبرستان در سخن را بدین سان در سلک بیان 
کشیده که ملوک مازندران سه طبقه بوده‌اند و 
از سنٌ خمس و اربعین (۴۵ ه.ق.)تا سنة 
خمسین و سبعماه (۷۵۰ه.ق.)در آن 
مملکت ساطنت نموده‌اند لیکن در اثناء 
سئوات مذکوره احیاناً سادات و نقباء و 
گماشتگان ملوک و خلفا و حکام و امرادر آن 
ولایت لواء استیلا می‌افراختد و آن طایفه را 
چندگاهی از نعمت حکومت محروم 
میساختند اما طبقة اول چهارده نفر بودند و 
ابتداء دولت ایشان در ستٌ خمس و اربعین 
(۴۵ ه.ق.)بود و انتهاء حکومت آن حکام 
عالیشان در سنه سبع و تسمین و ثلاث مأه 
(۳۹۷) روی نمود پس زمان اقبال آن طبقه 
سیصد و پنجاه و در سال بوده باشد و اول این 
پادشاهان باوبن شاپوربن کیوس‌بن قبادبن 
فیروز است و آخر ایشان شهریاربن داراء (از 
حیب‌السیر چ خیام چ اصص ۴۱۶ - ۳۱۷ 
- |]|ملوک الجبال؛ لقبی است که عموماً بر 
ملوک غور اطلاق کنند. چه ور ولایتی 
کوهستانی است. (از تعلیقات قزوینی برچهار 
مقاله) جمال‌الدین محمدین نصیر رحمدائ... 
از اقران و | کفاقصب سبق ربوده و گوی تقدم 
را بحال جای کمال رسانیده سالهای دو دولت 
ملوک جبال قوی‌حال بود و از اقبال سلطان 
سعید باعیشی حمید روزگار گذاشت. (از 
لباب‌الالباب عوفی چ لیدن ص ۱۱۷ 
حبال. [ج] ((خ) بنابه آنچه در قاموس 
کتاب مقدس آمده بر دو موضع اطلاق شود: 
۱ -موضع غیر معروف در فلسطین. (مزامیر 
۲۳ ۲ - شهرهایی که مجاور اورشلیم و 
در طرف جنوب آن واقعند. (لوفا ۳۹:۱) (از 
قاموس کتاب مقدس). 


جبال‌البارز. ۷۴۸۱ 


جبال استوریاس. اج ل ](خ)" سلله 
کوههایی است در شمال اندلس. و رجوع به 
الحلل السندسیه ج صص ۲۱۷ - ۲۱۸ شود. 
جمالالایبریه. اج سل ری ی ] ((خ) 
سلله کوههایی است در جنوب اندلس. (از 
الحلل‌السندسیه ج ۱ص ۳۱۸). 

جبال‌البازز. [ج سل را ((خ) سلله 
کوههایی است که در نزدیکی شهر روذان در 
تواحی کرمان و بلوچستان قرار دارد. در اين 
کوههامعادن نقره ومس وجود دارد و سا کتان 
آن کردند و تعداد انان بیشمار است و در 
بی‌با کی و دلیری کم‌نظیرند و طائفة بلوص 
(بلوج) که از بی‌با کترین آنان بشمارند هم 
اکنون در آنجا سکونت دارند. (از نخبةالدهر 
ص ۱۷۶). در مرت البلدان آمده: کوهستانی 
است طویل و عریض که در سمت شرق 
شمالی جیرفت واقع شده و چشمه و قنات در 
آن بسیار است. هوای ایین کوهها لطیف و 
چرا گاههای خوب دارد و باغ میو‌جات نیز 
فراوان دارد. این جبال یبلاق جیرفت است و 
اهالی آن ایلات ثروتمندی هستند که زمستان 
بیشتر آنها به جیرفت آمده و اول بهار به جیال 
بارز برمیگردند. قبیل‌ای که تقریاً هزار و 
پانصد خانوار مباشند در انجا سکونت دارند 
و بیشتر در سیاه‌چادر و کپر و کتوک زندگی 
میکند این سلسله جبال را بند جبال بارز نیز 
گویند. زیرا در قدیم سد معظمی در دامن این 
کوهها بمته بودند. انواع شکار حتی پلنگ و 
خرس در این کوهها یافت ميشود. رشتة جبال 
بارز از طرف مشرق از سرحد بلوچستان 
است و در هر جا اسم خاصی دارد و از مغرب 
وصل بخا ک‌بردسیر است که در این قسمت 
نیز هر جا بنامی نامیده ميشود. زراعت آن 
آبی و دیمی است و محصول آن گندم؛ جو, 
نخود. عدس, ارزن. گهل. زرت, ماش, لوبیا, 
زیره» انقوزه: بادام. بادام کوهی. انگور. هصلوء 
زردآلو, آلوچه اناره انجیر» خرما و نارنج 
است و روغن و پشم و کرک و کشک و گلیم و 
شال آن معروف است. محصولات آنجا بیشتر 
به کرمان حمل میشود و مردم آن شروتمند و 
دارای اغنام و احشام فراوان ميباشند. برخضسی 
از راههای آن بیار صعب‌الصبور است که 
سواره نمیتوان از آن عبور کرد. در آنجا معادن 


۶ استغمال میکردند. و چون ایرانیان اولین 
قوم بیگانه‌ای بودند که اعراب با آنها رابطه پیدا 
کردند از اینرو کلمةً عجم و اعجمی خاص 
«بیگانه ایرانی» گردید. کلمة جبال در عربی جمع 
«جبل» بمعنی کوه است. ابوالفداء (ص ۴۰۸) هر 
۰ دو صورت را بکار برده و گرید «بلاد الجبل و 

هی عراق‌العجم». 
بعوااداای - 1 


۲ جبال‌البرانس. 


گوگرد.سی, سرب, نشادر و زغال سنگ 
یافت میشود. و بر سر این کوهها آثار سنگر و 
قلاع بسیار دیده ميشود. قرا و مزارع معتبر 
دارد که از جملة آنها امکر یا امخبر میباشد. در 
اين ناحیه طوائف متعددی سکونت دارند و 
عده آنها قریب سه هزار و هفتصد تن میباشد 
گذرگاهمعروف به گذرگاه حضرت علی (ع) و 
محل معروف بدیوان مراد و معتبرة باباسعد و 
باباخالص و میرطاتف از اما کن مشهور ایین 
ناحیه است و از قرای معتبر دیگر آن قسریه 
گریگان است که در قدیم آنرا کیرمکان 
میگفتند و قریب سه هزار و سیصد تن جمعیت 
دارد. سا کنین از طواثف مختلفی هستند که هر 
یک بنام خاص خود خوانده میشوند. از 
آبادیهای متعلق بگریگان یکی گرم است که 
بین یبلاق و قشلاق قرار گرفته و درخت نخل 
در آنجا فراوان و خرمای آن بسیار خوب 
است. باغات و مزارع و میوه‌های سرحدی 
فراوان است و از همه بیشتر گردو است که به 
بنادر حمل مینمایند. آب مشروب آن گوارا و 
از چش مه ارهائی که از مشرق بشمال و 
جوب جاری میشوند. و قنواتی که از شمال 
جلگه به جنوب میرود تأمین میگردد. خاک 
اين ناحیه به بلوچستان منتهی میشود و چند 
قلعٌ معظم در کوههای تابع گریگان وجود 
دارد که از جملهٌ آنها قلع شاه سموران است و 
آب خورهای مخروبةٌ سنگی در آن وجود 
دارد و رودخانه‌ای از بالاي کوه مذکور 
میگذشته و هفت باب آسیای معتبر با آن 
میگردیده ولی بعدها رودخانه چهل تا پنجاه 
زراع پایین آمده و به رودخانة قرق مشهور 
شده است. کوهی موسوم بکوه طبق در وسط 
کویر قرار دارد که قلعةٌ معظمی در آنجا بوده و 
منهدم گردیده است. اهالی آنجا سابقاً تناور و 
در معادن کوهستان کارهائی انجام داده بودند. 
در مزارع موسوم به حنا و راخت آثار دکا کین 
حناسائی و سنگهای بزرگ مخصوص اینکار 
دیده ميشود. آب مزرعة حنا از چشمه‌ایست 
که در وسط جلگة گریگان قرار گرفته و از 
آنجا تا دوساری که از قریه‌های جیرفت است 
شش فرسخ میباشد. گویند: هر وقت آب ازین 
چشمه کم شود یک مشک از چشمة دوساری 
در آن میریزند آب آن زیاد میشود و اگر آب 
چشمه دوساری کم شود با ریختن یک مشک 
از آب این چشمه در آن آب طغیان ميکند. 
دیگر از قرای معتبر جبال بارز قریة مکون 
یا مسکان است سا کنان این قریه و توابع آن 
نیز از ایلات معددی است که هر کدام نام 
خاصی دارند و دارای اغنام و احشام و مزارع 
و پاغات میباشند ولی باغهای این ناحیه از 
دیگر نواحی بیشتر و آب و هوای آن بهتر 
است. مسیران یکی از آبادبهای معتیر تابع این 


قریه است که در پنج فرسخی جیرفت قرار 
گرفته و درختان نخل و نارنج و میوه‌های 
سرحدی در آنجا فراوان است. افضل‌الدین 
کرمانی‌دربار: آب و هواو میوه‌جات و صفا و 
نضارت این ناحیه مبالغه کرده است. آیین 
ناحیه ییلاقات و چنمه‌ارهائی دارد که 
فاضل آب آنها برودخانة سخت‌در وارد شده و 
از آنجا بطرف جیرفت امتداد يافته و برودخانة 
شور میریزد کوهستان این قریه مرتفع و 
صعب‌العبور است. در این قریه قریب سه هزار 
تن سکونت دارند. در اين قریه تلی وجود 
دارد که در بالای آن زراعت میکنند و در 
پائین آب جاری وجود دارد و از عجائب 
اینکه در وسط تل مزبور فطعه زمینی 
بساحت تقریبی بست ذرع عرض و سی 
ذرع طول وجود دارد که هیچگاه گیاه در آن 
نمیروید و سطح آن مشبک بوده و از مناقذ آن 
باد گرمی میوزد که ا گر پرنده‌ای بالای آن 
پرواز کند سقوط میکند و حیوان یا انسان ا گر 
آن باد سموم را امتنشاق کنند مدهوش شده 
یا میمرند و صدای عجیبی از آن منافذ شنیده 
میشود. جمعیت تمام نواحی جبال بارز تقریباً 
ده هزار تن است. که عموماً رشید و شکارچی 
هتد و خوانین مشهوری داشته‌اند. این 
سرزمین از توابم بم و نرماشیر است. (از 
سرآت‌البلدان ج ۴ صص۱۳۵ - ۱۳۷. و 
رجوع به سرزمینهای خلافت شرقی ترجمةٌ 
محمود عرفان ص ۲۳٩‏ شود. 

و در فرهنگ جغرافیانی ایران چنین آمده: نام 
یکی از بس‌خشهای شسهرستان جیرفت و 
همچنین نام کوه عظیمی است که بین بم و 
جیرفت واقع شده است. این بخش از شمال 
بدهتان ده یکری و جلگه بم و از خاور به 
جلگة جیرفت و از باختر به بخش ساردوئیه 
مسحدود است. موقعیت بخش: مسحلی 
کوهستانی است که هوای قسمتهای پست آن 
معتدل و گرمسیر است و محصول اين قسمت 
غلات و خرما میباشد و قسمت سرتفع آن 
کوهستانی و سردسیر و بیلاق بخشهای 
مجاور است و ساکتان این قنمت بیشتر به 
گله‌داری اشتقال دارند. ارتفاع باندترین لا 
آن سه هزار و ششصد و نه متر است بجز قلةً 
کوه‌شهواران که سد هزار و هفتصد و هفتاد و 
هفت متر ارتفاع دارد. رودخانه‌های عمده آن 
رودخانة رودآب, رود سقدر, رود مرق؛ و 
رود فاشکوه میباشد. رودضانة روداپ از 
قسمت باختر کوه فاشکوه و جبال بارژ 
سرچشمه گرفته بطرف خاور جاری شده و 
پس از مشروب ساختن فریه‌های دو طرف 
وارد دهستان امجز گاوکان شده و بطرف 
کروک امتداد مییابد. و رودخانة سقدر از 
قمت جنوب خاوری کوه جبال بارز و 


جباالبرانس. 


شاشکوه سرچشمه گرفته بطرف جنوب 
باختری دهستان سکون جاری میشود و 
پس از مشروب ساختن قریه‌های دو طرف به 
جلگة سبزواران منتهی شده و یک قسمت 
رودخانةٌ شور جیرفت را تشکیل میدهد. و 
رودخانة فاشکوه از قسست شمالی کوه جبال 
بارز و فاشکوه سرچشمه گرفته و پس از 
مشروب ساختن قریه‌های دو طرف به جلگة 
بم که انتهای آن خواجه عسکر است منتهی 
میشود. و رودخانة مرق از قسمت جنوبی قلل 
کوه شهواران سرچشمه گرفته بطرف جنوب 
دهستان گاوکان جاری شده و پس از 
مشروب ساختن قریه‌های دو طرف به جلگة 
گاوکان منتهی میشود. این بخش از سه 
دهتان: ۱ -امجز ۲ -گاوکان ۲ -مسکون. 
تشکیل میشود که شامل ۲۳۷ آبادی بزرگ و 
کوچک و چندین مزارع است و جممیت آن 
در حدود ده هزار تن است مذهب ساکتان 
مسلمان شیعه و زبان مادری فارسی است و 
قریه‌های مهم آن: حاجی‌اباد. ملک‌اباد 
درین,. روداب, بیدشک. میجان, بنمتان, 
گراغان زارین است. راههای بخش عبارت 
است از: 

۱-راء شوسة کرمان - بم به سبزواران که از 
شمال باختری بخش عبور کرده و در جنوب 
بخش بطرف سبزواران امتداد دارد. 

۲ - راه مالرو که در امتداد رودخانة سقدر و 
رودخانة روداب به کروک بم امتداد دارد. 
مرکز بخش در تابستان قریة رشینن (مسکون) 
و در زمستان میجان است. محصول عمدهءً 
آنجا لبنیات. کرک غلات و حبوبات است و 
لیات و کرک از آنجا صادر میشود. شغل 
ساکنان بیشتر گله‌داری و زراعت است و 
صنایع دستی قالی‌بافی بدون نقشه و پارچة 
کرکی‌بافی است. راههای نظامی منحصر بیک 
راء شوسه و یک راه سالرو و بقیه پیاده‌رو 
است. یک آبشار در نزدیکی قمریه وروار 
وجود دارد که ارتفاع آن چهل و بنج متر 
است. 

سا کنان‌اين بخش | کثرگله‌دار بوده و قشلاق و 
ییلاق میکنند یعنی در زمستان بضسمت 
گرمسیر میروند و صدی ده از مردم سکونت 
دائم دارند و گلدارها چند طالفه‌اند به اسامی 
ژیر: ۱- صفوی ۲ -سنجری ۳- توکلی ۴ - 
امجزی ۵ -پهلوانی ۶ - حرجندی ۷ - 
رشیسی ۸ - خواجه‌ای ٩‏ - طیاری. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۸ 
جبال]لبرانس. (ج ل پ | ((خ)! برانس 
معرب «پیرنه» است و این سلسله کوههایی 
است که بين فرانه و اسپانی قرار دارد و در 


1 - 8, 


حبال‌البرتات. 


حقیقت. سرحد و مرز دو کشور است و دو 
سرزمین مزبور را از هم جدا میسازد. این 
جبال از ببحر متوسط در سرزمین اسپانی 
شروع شده و تا دریای آتلانتیک در سرزمین 
فرانسه امتداد مبیابد. عرض این جیال از 
مغرب ۳۰و ۴۳ و از مشرق ۲۰و ۴۳ است و 
بنابر اين از طرف شمال غربی بطرف جنوب 
شرقی متمایل است. (از الحلل‌ال ندسیه ج ۲ 
ص۱۰۸). و رجوع به نخبة‌الاهر. و رجوع به 
پیرنه شود. 
جبال)لبرتات. (ج سل ب] ((خ) همان 
جباللبرانی للنت» رجزع ید جبالیرانشن و 
رجوع به الحلل السندسیه ص ۳۶ شود. 
حبالالبیرانه. اج سل ز] ((غ) از 
کوهستانهای اندلس که در مقابل مملکت 
اراغون قرار دارد. (از الحلل‌السندسیه ج ۲ 
ص۲۴۵). و رجوع به نخبةالدهر ص۲۳۵ 
شود. 
جبال) لجوز. اج للْ ج)(ع) از وادیهای 
تهامه است. (متهی الارپ). 
جبا لالصغد. (ج ض صالخا نام 
طائفه‌ایست و گاهی سغد (با سین) نیز گفته‌اند 
این کلمه به این صورت معرب و اصل آن 
فارسی است. (از المعرب جوالیقی ص ۰۱۹۷ 
۷ اهر اين معنی صحیح نیت و این 
کلمه نام کوهستان یا بلدی است. یاقوت در 
حرف صاد گوید: «ناحیة عجیبی است. که 
سمرقند قصيهٌ آن است» و در «حرف سین» 
گوید:ناحیه‌ای است که آب فراوان و درختان 
سرسیز و گلتانها و چمن‌زارها دارد و بمقدار 
نج روز راه مسافت آن است و بسیاری از 
نقاط آترا آفتاب نمیگیرد و آبادیها از بسیاری 
درختان دیده نمیشوند و دارای قریه‌های 
متعددی است و سمرقند قصبه آن میباشد. 
بهرحال با حرف سین و صاد هر دو ضبط شده 
و یک معنی دارد. (از حاشة المعرب جوالیقی 
چ قاهره ص ۱۳۳ ۰۱۹۷ ۲۱۷): 
و خافت من جبالالصند نفسی 
و خافت من جبال خواءرزم. 
شقیق‌بن سلبک الاسدی (از المعرب جوالیقی 
ص ۱۳۳ 
حبالالقفص. (ج لل َ] (خ) تلفظ عربی 
سلله جبال « کوچ»است. این کوهها در شهر 
روذان در بلوچستان واقع شده و شامل هنت 
کوه‌است. (از ثخبةالاهر ص ۱۷۶). در جنوب 
شرقی جیرفت ناحیه‌ای است کوهستانی 
موسوم به جبل‌القنص که در قرن چهارم 
قبائلی کوهستانی در انجا سکنی داشتند. (از 
سرزمیهای خلافت شرقی ترجما سخمود 
عرفان ص .)۳۳٩‏ 
جبالالقمر. (ج لْلْق /] (اغ) سلسله 
کوههایی است که آترا منسوب بماه کنند و 


بمضی آنرا بضم قاف و سکنون میم ضبط 
کرده‌اند.مولف مرآالخیال آرد: جبال‌القمر: در 
جانب مقرب بر جتوب خط استوا کوههای 
بسیار است که آنها را جبال‌لقمر خوانند و 
سوب پماه کنند و در بعضی کتب بضم قاف 
و سکون میم پتصحیح درآمده ابندای طرف 
غربی آو از موضعی است که طول انها چهل و 
شش درجه و نیم است و میکشد بجانب 
مشرق و طرف شرقی او تاپه محلی که طول 
آن شصت و یک درجه و نیم؛است و بر جنوب 
این کوه کسی نرفته و معلوم‌الاحوال نیست. 
اما طول او از غرب تا شرق تخميتاً سیصد 
فرسنگ بود و انهار بسیاز از آن منشمب 
میشود. (مرات‌الخیال ص ۲۷۲), و رجوع به 
الجباهر ص۲۴۰ و النفهیم صص ۱۶۷ - 
٩‏ و حبیب‌السیر شود. 
حبال‌الکوا کب. (ج سل ک ک ] ((خ) 
سلسله کوههایی است در اندلس که بمقدار سه 
روز راه در خشکی امتداد مییابد تا بنزدیکی 
شهر فاس میرسد این کوهها آبادان و معمور و 
پر خصب و نعمت بود و طوائف شروری در 
آنجا سکنی داشتند ولی در اثر کثرت فاد و 
فحشا و راهزنی و آدمکشی و بیدینی و جنگ 
و خونریزی سرزمین آنها ویران شد و انیت و 
نعمت از میان رفت و خداوند انها را هلا ک‌و 
آن سرزمین را از وث وجود آنها پاک 
گردانید.(از الحلل‌السندسیه ج ص۶۸ 
جبال بارز. (ج لٍ را ((غ) رجسوع بسه 
جبال‌البارز شود. 
حبال بلغار. (ج لٍ بْ] ((خ) کوهستانی 
است که نهر آتل از آنجا سرچشمه میگیرد. (از 
حبیب‌الیر چ ۱تهران خاتمه ص 4۴۱۰ 
حبال حصار. [ج لح ] (اخ) ساسله‌ای از 
کوهستان شرتی بخاراست که دنل کوههای 
پامیر ميباشد. اين کوهها در مان جلگة بخارا 
و جلگهٌ سمرقد حائل شده است و رود 
زرافثان را از رود جیحون جدا میکند. (از 
احوال و اشعار رودکی ص۶۱. 
جبال خمور. (ج لٍ ؟) ((خ) نام کوهستانی 
است که سلاطین غور آنرا مامن و پناهگاه 
خویش قرار داده بودند. سلاطین غور آغاز 
کارشان چنین بود که: زمانی که فریدون بر 
ضحا ک‌تازی غالب گشت و جممی از اولاد 
ضحا ک طالب مأمنی شدند که آنرا ستحکم 
سازند و از دستبرد فریدون مصون مانند, بعد 
از جستجوی بسیار بجبال خمور رسیدند و در 
آنجا قلاع حصین متين ساخند و چندگاه به 
استظهار آن رایت مخالفت با لشکر افریدون 
برافراختند و آخرالامر بین دو طرف صلح 
افتاد و در آن ولایت ذریت ضحا ک یکی بعد 
از دیگری بر مسند ایالت می‌نشت. (از 
حبیب‌السیر چ تهران جز. ۴ج ۲ ص ۲۱۵). 


جبال یأجوج. ۷۴۸۳ 


حبال دیلم.. [ج ل د 1] ((خ) نام سلسلا 
کوهستانی است که در تقسیمات جفرافیای 
قدیم جزء اقلیم چهارم بوده است. رجوع به 
مقدمة این‌خلاون ص ۶۳ س ۱۲ و ترجمة 
مقدمة ابن خلدون ج .ص۱۳۳ شود. 
جبال زاسیات. (ج لٍ) (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کوههای بلند و استوار. (از غیاث 
اللفات) (آنندراج). 

حبال روس. [ج ل] ((خ) کوهستانی است 
بنزدیکی کوهمتان بلفار که نهر آتل از آن 
سرچشمه میگیرد. (از حبیب‌السیر چ ۱ تهران 
خاتمه ص ۴۱۰). 

جبال سنقراق. (ج لٍ 1 (غ) کوهسانی 
است در نزدیکی غسزنین. رجوع بسه 
حبیب‌السیر چ ۱تهران جزء ۴ از ج ۲ 
ص۲۳۵ و چ خیام و رجوع به سنقراق شود, 
حبال طبرستان. اج ل ط ب را (اغ) نام 
کوههاست که عین‌الشجر از آن سرچشمه 
میگیرد. (از حبیب‌السیر چ ۱تهران خاتمة 
ص ۲۱۱ وچ خیام), 

جبال قبق. (ج لٍ ق ب ] ((ع) همان جبال 
قنقاز است. (از سرزمینهای خلافت شرقی 
ترجمهً محمود عرفان ص ۱۹۵). رجوع به 
جبال قفقاز شود. 

جبال قشتاله. (م لٍ ق ] (لخ) از 
کوهتانهای اندلس که عصرب آنرا 
جسبال‌الشارات گوید!. رجوع بسه 
الحللالسندسیه ج ۱ص ۳۶ شود. 

حبال قفقاز (ج ل قَ] () جبال قبق. 
کوههای قفقاز را گویند. رجوع به قفقاز شود. 
حبا لکسمیر. اج لک /ک] ((خ) نام 
سلسله کوهستانی است که در تقسیمات 
جغرافیائی قدیم جزء اقلمٍ چهارم بشمار بوده 
است. ملف حبیب‌السیر آرد: اقلیم چهارم به 
آفتاب تعلق دارد... این اقلیم از مشضرق از 
شمال بلاد چین بود پس بر اراضی سبشس و 
صرصر و ختا و جبال کشمیر و بدخشان... 
گنرد (از حبیب‌السیر چ تهران خاتمة 
ص ۴۰۰). 

جبا لکنتبریه. (ج لک ث ری ی) ((ع)۲ 
سلله کوه‌انهایت در شمال اندلس. (از 
الحلل‌السندسیه ج ۱ ص۳۱۸). 

جبال پاجوج. (ج ل یَ:) (غ) ین کلمه 
در پیت زیر آمده: 

یا دار سلمی بین دارات‌الموج 

جرت علها کل ریج سهوج 

هو جاءت من جبال یاجوج 

من عن یمین الخط ارسماهیچ 

(از ذیل المعرب جوالیقی ج قاهره از اللسان 


۱-قشتاله معرب 6اااه2ت است. 
۰ - 2 


۴ جبان. 


ص ۲۰۳). ظاهرا اسم محلی یا کوهتانی در 
سرزمین أفانهً یأجوج و مأجوج باشد. 

حبان. (ج] (ع ص) بددل. مرد باشد ینا زن. 
(مستهی الارب) (آن_سندراج) (دهصارا) 
(دستوراللغات) (ناظم الاطباء). بددل. (مهذب 
الاسماء). بیدل, (زمخشری). هاع. (تصاب). 
هیدان. (منتهی الارب). مر غدل. (یادداشت 
مولف). مَنغوه. (منتهی الارب). || ترسنده. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). سست‌دل. (از 


اقرب الموارد). ترسو. همراسان. کم‌زهره. : 


مقابل شجاع. غردل یعنی ضد بهادر و شجاع. 
(غیاث اللغات). مسفوه. (منتهی الارب) ج 
مذکر, جبنا». ج موّنت. جبانات. جبانه, (از 
آقرب الموارد)* 

چون گه رادی باشد بر او ابر بخیل 

چون گه مردی باشد بر او شیر جبان. فرخی. 
آنکه با بخشش او ابر بخیل است بخیل 


آنکه با کوشش او شیر جبانست جبان. 
فرخی. 

مرد چون پیر شد جبان گردد 

تهر چون کژ شود کمان گردد. سنائی, 


تقدیر آسمان شیر... را گرفتار سلله 
کرده‌ان...و جبان خائف را دلیر. ( کلیله و 


دمنه), 

چون کنی دوستی دلیر درآی 

که‌جبان را سر سپه نکنند. خاقانی, 
چون محک آمد بلا و بیم جان 

زان پدید آمد شجاع از هر جبان. ‏ مولوی, " 


||احمق. گول. |افلان جبان‌الکلب؛ یعنی در 
نهایت سخا و کرم است. (از منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطیاء). 
حبان. ۳3 (اخ) دهی است جزء دهستان 
دودانگة بخش هوراند از شهرستان اهر. در دو 
هزار و پانصدگزی چنوب هوراند و بیست و 
دو هزار و پانصدگزی شوب اهر کلیبر واقع 
شده و محلی کوهستانی و معتدل است این ده 
۲ تن سکنة شیعی مذهب ترک‌زبان دارد. 
آب آنجا از سه رشته چشمه تأمین میشود و 
محصول آن غلات. توتون و سردرختی است. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنها گلیم‌بافی و راء آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
حبان. [ج] (اخ) دهی است بخوارزم. 
(منتهی الارب). 
حبان. 1 ] (خ) نام دهی از دهستان‌ها از 
ناحیة غار اژ توابع عراق. این ده مشهد 
آمام‌زاده حستنن‌بن الحسن (ع) است. (از 
نزهةالقلوب ج ۲ ص ۵۴). 
جبان. [جّبْ با] (ع ص, | پستیرفروش. 
||گورستان. || صحراء. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): || عسیدگاه 
در ص‌حراء. | مرغزار. (مستتهی الارب) 


(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||نگهیان غله در 
صحراء و این مأخوذ از جبانه بمعنی . 


صحراست. (انساب سمعانی). |ازمین هموار 
بلند. (منتهی الارب). صحرا و بیابان. (غیاث 
اللغات). دشت. (نصاب). زمين هموار که در 
او گیاه بیار خوب روید. ج: چباین. (از 
معهی الارب) (آتدراج). |[مرد بددل. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ج, جبابین. 
(منتهی الارب). |[بزرگوار و خرماپن بزرگ, 
حبان. [جّبٍ با] ((خ) ابومنصور جبان یا 
جباتی, رجوع یه ابومنصور و جبائی در همین 
لغت‌نامه شود. 
جبان. (جَّبْ با] (اخ) علی‌بن عمربن سعید 
الجیان الکوفی. وی به بغداد رفت و از 
یوسف‌بن یعقوب بخاری و غیر او روایت کند. 
او تا سال ۳۲۹ ه.ق.روایت کرده و بنابرایین 
بعد از این تاریخ درگذشته انت. (از اتساب 
سمعانی). 
حبان. ۰ [جب با ((خ) علی‌بن محمدین 
عیسی‌بن جعفرین الهیشم البفدادی که به 
ابن‌الجبان معروف و از مردم بغداد بوده است. 
ابویکر خطیب گفت: در محضر او بوده‌ام و او 
مردی راستگو است. در دارالقطن سکونت 
داشته و در شعبان سال ۳۷۱« .ق,بدنیا آمده 
و بسال ۴۴۴ ه.ق.درگذشته است. (از انساب 
سمعانی). 
حمان. [جْبْ با ] ([خ) ناحیه‌ای است از توایع 
اهواز. و کلمه معرب است. (سعج‌البلدان) 
(مرا اصدالاطلاع). 
حبانا. اج /ج] ((خ) ناحیه‌ای است در سواد 
بین انبار و بنداد. (مراصدالاطلاع) (معجم 
لبلدان). 
حبانات. (جَب با) (ع ) ج جبانه. (منتهی 
الارب), رجوع بجیانه شود. 
حبانه. (حَْب با نْ] (ع ) گورستان. (سنتهی 
الارب) (اقرب المسوارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). || صحراء. (اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). دشت. (نصاب) 
(آن_ندراج) (غیاث اللفات). ||عیدگاه در 
صحراه. (منتهی الارب) (آنندراج). نمازگاه 


ر عمومی در صحراء. (از اقرب الموارد). 


||مرغزار بلند. (متهی الارب) (آتدراج). ج 
چپانات. (مستتهی الارب). |((ص) تأنیث 
جبّان. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). زن 
پددل, رجوع به جبان شود. ج. جبانات. 


. (منتهی الارب). ||(مص) بددل گردیدن. (از 


نی الخرب 

حبانة. اجب بان الا 1 
شامی مدینه نزدیک ذباب! (منتهی الارب), 

حبافة. (جَبْ با ن] (!خ) در اصل صحرائی 
بود و مردم کوفه گورستان را جسبانه نامند 
چنانکه مردم بصره آنرا مقبره گویند. (از معجم 


جیاه. 


ابلدان) (مراصد الاطلاع). و در كوفة اما کنی 
است که بدین نام مشهور است و بقبل‌ها 
منسوب بود مانند: جبانتالسبیم, جبانة سالم, 
جبانة عَزرم. جبانة کنده, جبانة میمون, 
(معجم لبلدان). 
جبافی. [جّبْ با] ((خ) سسوب است به 
جبان که گفته‌اند شهری است بمفرب و گویا 
سهو است و آن شهر (جیان) است. 
حبانی. [جّبْ با] (اخ) منسوب به جبان 
(شهر جبان) و یا منسوب به صحرا است و نام 
او محمدین سعد است و پعضی مخلدین سعد 
گفه‌اند.(از الاناب سمعاتی), 
حبانیی. اجب با لاج) احمدبن عبدالّ 
رجوع به احمدبن عبدائه جبانی در همین 
لفت‌نامه شود. 
حباوة. (ج /ج و (ع! آب فراهم‌آورده در 
حوض بجهت شتران. (از قمطرالمحیط) (از 
آقرب الموارد) (از منتهی الارب) (آنندراج) 
ره چبوّه. ین هن 
قطر المحیطا. 7 ده در 7۷ الب 
الاسماء). ||پول مالیات. (ناظم الاطیاء), 
||(مص) فراهم آوردن. (از قطر السحیط). 
فراهم آوردن یاج را. (منتهی الارب) (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). گرد کردن آب و 
خراج. (تاج المصادر زوزنی). فراهم آوردن 
مال و خراج و آب و غیر آن. 
جباوی. [جّ] ((خ) سمدالدین‌بن مزید 
شیبانی. صوفی مشهور از سردم جبا (دهمی 
نزدیک بدمشق) است. وی در آغاز راه‌زن بود 
سپس توبه کرد و زاهد شد و در گوشه‌ای از 
دمشق با پدر خود بعبادت پرداخت و شهرت 
یافت. او در سال ۶۲۱ه.ق۱۲۲۴/۰ ۶ 
درگذشت ت و در قرية جبا مدفون شد. (الاعلام 
زرکلی چ ۱ص ۰۱۷۶ ۳ و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
جماه. [ج] (ع 4 ج جبهه. پیشانبهاء (از قطر 
السحیط) (آسندراج) (از ترجمان علامً 
جرجانی) (از منتهی الارب) (غیاث اللغات) 
(از ممجم البلدان)؛ 
شرفی دارد بر چشم جبین ز آنکه نهند ۰ 
شهریاران جهان پیش تو بر خا ک جباه. 
فرخی. 
همه بزرگان کاندر زمین ایرانند 
بر آستانه او بر زمین نهاده جباه. 
عجب نباشد | گر خدمتش ملوک کنند 
که‌در پرستش او بر زمین نهند جیاه. فرخی. 
جاه. [ج ] (لخ) نام آبی است در نواحی شام 
ین خلب و مر و جنگ عم وت تال ولد 


فرخی. 


۱-در معجم البلدان: تاج المروس: صحاح 
دیده نگده. 


حجیاه. 
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با اعراب در آنجا روی داد. (از معجم البلدان): 
و مروابالجباة یضم فیها 
کلاالجیشین من نفع‌ازار. 
متنبی (از معجم البلدان). 
حباه. اجب با ] ((خ) گویند: موضعی است از 
اعمال فسارس. (از مسعجم الب‌لدان) (از 
مرات‌البلدان) (از مراصدالاطلاع). بنظر 
میرسد این کلمه همان (جبی) باشد که جبانی 
منسوب بدانست. (از معجم البلدان). مولف 
مرآت‌البلدان گوید: ممکن است که همان جبا 
باشد و بر بمضی مشتبه گشته جباه گفته باشند. 
(مرآت‌البلدان ج ۴ ص ۲۱۲). 
جباه. (جَبْ با] (ع ص) زشت‌گو. جبهته 
بالمکروه؛ استقبلته به, (اقرب الموارد): و کان 
ابوعبيدة جباهً لمیکن بالیصرة احداً الاو هز 
یداجیه و بتقیه علی عرضه. (وفیات‌الاعیان چ 
تهران ج ۲ ص ۲۲۷ س۲۵). 
حبایا. زج] (ع () کوهها که در آن شاخه‌های 
انگور کارند. (منتهی الارب). 
حبایات. (ج] (ع | ج جسباية. به معنی 
خراج؛ بهیچوجه از وجوه وجوه. جبایات را 


نستانند. (ترجمهُ محاسن اصفهان ص0۴۰ 


رجوع به جباية شود. ۱ 
<- یوم‌الجبایات؛ از ایام عرب است. ظاهراً در 
جبایات بین قوم بنی‌تعلبه و قوم بنی‌بکرین 
وائل وقعه‌ای رخ داده است. شاید این کلمه 
تحریف از یوم‌الجبابات باشد, رجوع به 
جیابات در همین لغت‌نامه و رجوع بعقدالفرید 
3 ۶ص ٩۲‏ شود. 
حبایت. (ج ی ] (ع مص) جباية. فراهم 
آرردن باج. (اقسرب الصوارد) (از منئتهی 
الارب). بساج و خراج گرفتن. (از برهان) 
(آن‌ندراج) (انجمن آرا) (غیاث اللغات). 
جبایت و جبادت بمعنی فراهم آوردن باج 
است. (حاشية برهان چ معین از دزی). 
گردآوردن از تمام جهات. (معجم البلدان). 
جمع نمودن خراج و گرفتن آن. فراهم آوردن 
آب و خراج و غیر آن. خراج ستدن. خراج 
گردکردن. رجوع به جباية شود. گرد کردن. 
ولی در منتهی الارب برای جباية نوشته است: 
فراهم آوردن باج. (ترجمان علامة جرجانی): 
دیگر راه عیسی را سیستان داد و عیسی تا 
فراه آمد و جبایت کرد. (تاریخ سیستان). و 
لیث علی مالها جبایت کرد. (تاریخ سیستان). 
و لیث از انجا به شیراز شد... و دیوان بتهاد و 
مالها و خراج جبایت کرد. (تاریخ سیستان), تا 
اين غایت ایشان در هیچ شهری از خراسان 
وان تند نشست و جبایت روان است و 
عمال خداوند در کار. (تاریخ بیهقی ص ۵۲۷). 
و سرکب رافع را بناحیت بیهق و ناحیت بست 
فرستاد تا اموال جیایت کند برای خویشتن. 
(تاریخ بجهقی ص ۸). بزرگان گفه‌اند: 


الحماية ثمالجباية. (تاریخ قم ص ۱۶۶). در 
ضبط ولایت و شرط جبایت آثار امانت و 
انوار صیانت و دقایق سیاست و شرایط 
حراست تقدیم کرد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۱۴). سپه‌سالاری بر بکتوژون مقرر شد 
و معاملات خراسان از بهر دیوان سلطنت 
حاصل میکرد و بجبایت اصوال استقلال 
مینمود. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۱۸۷ 
خواست تا بجبایت خراج و استحثاث 
معاملات آن نواحی انتفاعی نماید مسر نشد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۸۰ 

بنازش کر جبایت بی‌نیاز است 

بعذرش کآن بسی خوشتر ز ناز است. 

نظامی. 

بشش طریق جبایت ستاندم از عامه 

ز خانه و ز دکان و ز باغ و ضیعت و تیم. 

سوزتی. 

رجوع به جباية شود. 

حبایت‌ستان. (ج ی س] (انف مرکب) 
ستانند؛ جبایت. گیرندة باج و خراج و آنکه 
اموال خراج راگرد میکند. 

حبایم. [ ]((خ) قول معتبر آن است که یکی 
از دهات بن‌يامین بود. (دوم سموئیل ۲:۴ و 
نحمیا ۳۳:۱۱) (از قاموس کتاب مقدس). 

حبایة. (ج 0 مص) فراهم آوردن باج, 
(افرب الموارد) (از منتهی الارب. باج و 
خراج گرفتن. (از برهان) (از آنندراج) (از 
انجمن آراء) جبایت. رجوع به جبایت شود. 

جبایة. (ج یَ] ((خ) (بوم1..)از ایام عرب 
است. یاقوت ارد: نمیدانم اسم موضعی است 
يا نام جباية که در آن بوده منسوب شده. 
(معجم لبلدان). 

جباء [ج بَ:] ((خ) دهی است به یمن. 
(منتهی الارب). کوهی است به یمن نزدیک 
چند و گویند قریه‌ای است بیمن و ابن حائک 
آرد: قریه یا شهری است معافر را. (از معجم 
لبلدان) (از مراصدالاطلاع). 

حباء (ج۳ّب بَ:](ع ص, () بددل. |نوعی از 
تیر. (منتهی الارب). 

جباء (ج بَ؛] ((ج) دی است بیمن. (از 
منتهی الارب). کوهی نزدیک یمن و گفته‌انید 
دهی است به یمن. (معجم البلدان). 

جبع ۶‏ [جَبْء] (ع !) سماروغ سرخ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء)؛ سماروق 
سرخ. (آنندراج). | پشته. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). |[ چاهک در زمين 
که آب در آن گرد آید. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), ج. أجُبوة. چباة. جَباة. (ستهی 
الارب) (اقسرب الموارد). |[(مص) بددلی 
کردن. (تاچ المصادر بیهقی). اابرجتن 
شمثشیر از زخمگاه و کار نکردن آن. 
|[بازایستادن. ||ناخوش داشتن: ||برآسدن. 


حیبپ. ۷۴۸۵ 


نا گهان برآمدن. (سنتهی الارب) (آنتدراج). 
نا گهان‌بیرون آمدن آفعی و کفتار و کلا کموش 
از لانٌ خود. || پنهان شدن. (معهی الارب) 
(آتدراج) (قطرالمحیط). | فروختن َُفرّه را 
که‌گل سرخ باشد. (متهی الارب) (آنندراج) 
(قطر المحیط). اکج کردن گردن. (صنتهی 
الارب) (آتدراج). 
جبء . [جَبْء](ع ا) سماروغ سرخ, 
(سنتهی الارب) .(اقرب الموارد). || پشته. 
||چاهک در زمین که آب در آن گرد آید. ج. 
أجبو. جباه» جباة. |((مص) بازایستادن. 
|| ناخوش داشتن. برآمدن و نا گهان برآمدن. 
| بنهان شدن. ||فروختن جباً (مقلوب جأب). 
مغزه. رجوع به جأب شود. |اکچ کردن: جباً 
عنقه؛ کج کرد گردن را. |ابرجستن شمشیر از 
زخم‌گاه و کارگر نشدن جباً السیف؛ برجست 
ششیر از زخم‌گاه و کار نکرد و همچنین 
است جباٌ لبصر. (منتهی الارب). 
جب)لطلعة. (جّب بط طِغع] (ع [مرکب) 
داخل طلعة خرما یا غلاف آن. (سنتهی 
الارب). 
است به حلب. گویند | گرسگ گزیده پیش از 
چهل روز آب آنرا خورد شفا یابد. (سنتهی 
الارب). و رجوع به معجم البلدان ذیل جب 
شود. 
حبئون. [ ] (اخ) در عبری بمعلی «فراز». و 
نام یکی از دهات بنی‌دان است که به بنی‌قهاث 
داده. (صحيفة یوشع ۴۴:۱۹ و ۷۳:۲۱), و در 
زمان شهریاری یربعام و ناداپ و بعشاوایله و 


زمری و عمری در تصرف فلسطینیان بود و 
یکدفعه در گرداپ محاصره افتاده مدت ۲۷ 
سال کشید. (از قاموس کتاب مقدس). 
جباة. (ج ء] (ع کند؛ کفش‌دوزی. |اسر 
استخوانهای پهلوی شتر بسوی ناف و پستان. 
(منتهی الارب). 
حباة.(ج ۶] (ع () کندة کفش‌دوزی, (منتهی 
الارب) (اقرب السوارد). تخت کفشگران. 
(ظاهراً مهذب الاسماء). ||سر استخوانهای 
پهلوی شتر بسوی ناف و پستان. (سنتهی 
الارب). 
جبای. (ج1)(ع صابر وزن شکُری. امرأة 
جبای؛ زن استاده‌پستان. (منتهی الارب). 
جبب. [ج ب ] (ع () زانوی ستور. (مستهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). || (مص) بریدن کوهان 
شستر. (منتهی الارب) (از آقرب الصوارد). 
|اریش کردن پالان کوهان را پس کلان 
نمیگردد. (متهی الارب). خوردن آدسی 
کوهان را و پس از آن بزرگ نميشود. (اقرپ 
السوارد): ||((مص) اسم است تجبیب را, 
(متهی الارب). اسم مصدر از جیب الفرس, 
یعتی سپیدی بزانوی اسب رسید. (از اقرب 


۶ جبب. 


الموارد). 
جبب. [ج بَ ] (ع !) ج جبه. (منتهی الارب). 
به جبه شود. . " 

ب د جب‌باج. [۳3 () جامه‌ای که پادشاهان 
بروز نوروز پوشند. (برهان) (آننبراج) 
(فرهنگ ضیاء) اين کلمه بصورتهای جباج 
جباج و جبیاج نیز آمده است. رجوع به 
کلمات فوق شود. 

جببة. (ج ب بَ] (ع 0 ج جبّ. (*سسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آتدراج). 
جبت. [ج ] (ع [) بت. (منتهی الارب) (دهاز) 
(غعیاث اللفات) (آن ندراج). هرچه 
غیرباریتعالی که آنرا پرستش نمایند. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (غیاث اللغات). آنچه 
پرستند دون از خدای تعالی. (السامی فی 
الاسامی). آنچه آثرا پرستند جز خدای. 
(ترجمان علامٌ جرجانی؛ بتی بوده است 
عرب را (یادداشت مولف). طاغوت. صنّم. 
امن ۹۳ .دون ی ند 
صنم چو نصب و نصب دآن و چبت وند طاغوت 
وئن بت و وثنی بت‌پرست ال پیمان. 
(نصاب‌الصبیان). 
بُد معرب بت. (منتهی الارب). کاهن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (غیاث اللغات). ||فالگوی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||جادو. (منتهی 
الارب) (اندراج). ساحر. (غیاث اللغات), 
|| جادوئی. (منتهی الارب) (انندراج) (غیاث 
اللغات). سحر. (غیاث اللغات). || آنکه در آن 
خبر نباشد. (منتهی الارب) (آنندراج). مرده 
اهل کتاب. (یادداشت مولف). در کلمة مزبور 
اختلافاتی روی داده که ريش کلمد عربی 
است يا یونانی و یا جز آن و شاید همین 
اختلاف و قلت استعمال دلیل اجنبی بودن و 
دخیل بودن آن است. سیوطی چنین آرد: قال 
الفاراببی فی دیوان الادب.. الجیم و التاء 
لاتجتمع فی کلمة فی غیرحرف ذولقی و لهذا 
لیس الجیت من منحضآصری(از لسزهر 
سیوطی ج ۱ص ۱۶۰). 
حبتاج. ۰( () جامه‌ای که پادشاهان در 
نوروز پوشند. (فسرهنگ شعوری). ظاهراً 
مصحف جیباج است. رجوع به جبباج شود. 
جبتل. اج تَ] (اخ) نام موضعی است از 
دیار نهد در یمن که در اشعار نیز ذ کر آن آمده 
است. (از معجم البلدان) (مراصدالاطلاع) 
(منتهی الارب). 
جبت ناسکت. (ج تٍ س] ((خ) نام 
قدیمی پلدی از ناحیةٌ شمالی هند است. (از 
تحقیق ماللهند ص ۱۵۶). 
حبنا. ۳2 ((ج) تاحیه‌ای است از توابع 
موصل. (معجم البلدان) (مراصدالاطلاع). 
حبج. [ج ] (ع مص) فربه شدن بعد ضعف و 
لاغری. (از قطر المحیط) (از منتهی الارب). 


جبجاب. [جٌ] (ع ص,[) آب بسسیار, 
(آنندراج). ما جیجاب؛ آب بسیار. (سنتهی 
الارب). 

جیجب. (ج ج] (ع ص,!) زمین هموار. 
(منتهی الارب). 

حبجب. (ج ج] (!خ) آیسی است نزدیک 
مدینه. (منتهی الارب). آب معروفی است در 
نسواحصسی بسامه. (معجم البلدان) 
(مراصدالاطلاع): 
فانی له سلمی اذا حل و انتوی 
بحلوان و احتلت بعزج و جیجب, 

الاحوص (از معجم الیلدان). 
یا دار سلمی بدیار یشرب 
الراجز (از معجم البلدان). 
جبجبان. (ج ج) (غ) نم در کوه است در 
مکه. (از معجم البلدان) (مراصدالاطلاع). و 
آنرا جباجب نیز گویند. (معجم البلدان), 
حبجبة. (ج ج ب ] (ع () سنگ بزرگ که بر 
سر چاه باشد. (منتهی الارب). |ازنبیل 
چرمین. (متهی الارب) (آنتدراج). ||شکنبه. 
(منتهی الارب) (غیاث اللغات از نصاب). 
|| پوست پهلوی شتر که آنرا از گوشت قیمه و 
روغن گوسپند و مانند آن پر سازند. (منتهی 
الارب). ||چیزی است از پوست و جز آن که 
بر آن شتر را آب و دانة حنظل تر نهند. (متهی 
الارب). ||(مص) سیاحت کردن در زمین, 
||((خ) بقیلجَبْجبة موضعی است در صدینه. 
این روایت سهلیست و ابن اثیر بدو خاء 
معجمه گفته و مشهور بتقدیم خاء معجمه بر 
جیم است. (منتهی‌الارب) (از ناظم‌الاطباء). 

جبجبة. (ج ج بْ] (ع ) زنییل چرمین. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء) (آنندراج) 
(دهار). زنییلی از پوست که خاک و ریگ در 
آن کنند و از جائی بجائی برند. (از اقرب 
الموارد): ||شکنیه. (متهی الارب) (آنندراج), 
شکنبه‌ای که پیه گداخته یا گوشت در او کنند. 
شختو. اشکنبه. سیراب. سیرایبی. ||پوست 
پهلوی شتر که آنرا از قیمه و گوشت و روغن 
گوسپندو مانند آن پر کنند. || طبل, بلغت یمن. 
(متتهی الارب) (آنسندراج). ج» جباجپ. 
(منتهی الارب): ضربت علی بابه الجباجب؛ 
ای الطبول. (اقرب الموارد), 


حبجبی. (ج ج] (ع ص, || شککنبه‌فروش. ‏ 


(مهذب الاسماء). فروشنده شکنبه. (ناظم 
الاطباء). سیرابی‌فروش. کیپائی (توسعاّ, 
(یادذاشت مولف).. 

حبحبیة. (ج ج بی ی ] (ع |) غذایبی که از 
شکنبه و روده ترتیب میدهند. (ناظم الاطباء), 
سختوبا. (یادداخت مولف). 

حیح. (ج] (ع !) خانة زتبور که در وق شهد 
نهد. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). جای 


حك. 


کوزانگیین که انگبین در آن کند. (مهذب 
الاسماء). ج, َجیْح و آجباح. (منتهی الارب). 
||(مص) انداختن قوم کعبتین را تا بیینند که 
کدام از این‌ها فاتز بمطلب است. (از صنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). 
حیحج. (ج] (ع خانة زنبور که در آن شهد 
نهد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). جبح. 
رجوع ب به جح شود .ج چباح. (دزی ج ), 
|| چوب نب ظاهرامعنی اصلی همین است و 
معنی دیگر از این مأخوذست ۳ 0 
حیح. اج (ع ) خانة زنبور که در آن نهد 
نهد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مسوضع 
مگس انگیین در کوه, جبح. چبح. رجوع به 
این دو کلمه شود. 
جبحل. (جٍعا(ع 0 سنگ بسزرگج 
جباحل, (مهذب الاسناء). 
حبخ. [ج] (ع مص) گردانیدن کببین در 
دست بوقت قمار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||() اجباخ. 
مکانهاست که درختهای خرما دارد. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). و در شعر زیر بمعنی 
سنتگها است: 
آن‌الجرامق ترجو ان تدس لکم 
بین‌الشدیخ ضباعا بین اجباخ. 
طرفه(ز قرب المواردا 
حبخانه. (جْب ب ن] (سرکی, | مرکب) 
تسوبخانه. تجهیزات و اسلحه جنگی. 
|اسلحه‌خانه. (دزی). در تداول کنونی مردم 
آذربایجان جبه‌خانه, 
حبدرق. اج درا ((خ) دهسی است از 
دهستان مشکین باختری بخش مرکزی 
شهرستان مشکین‌شهر. در چهارده هزارگزی 
شمال مشکین‌شهر واقع شده و محلی است 
جلگه و متدل, ۷۳۷ تن سکنه دارد. آب این 
ناحیه از رود قره‌سو تأمین مشود و محصول 
آن شلات و حبوبات است. شنل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آن 
گلیم‌بافی است. راه آن شوسه است و از آنجا 
بمشکین‌شهر راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
جبدلی. [ج د] ([) نمتنه. ژیلت. جلیقد. 
(دزی ج ۱ 
حبدلی. اج د] () نسیم‌تلای که 
حاشیه‌دوزی طلا یا نقره داسته باشد. 
جبضولی. (دزی ج ۱). رجوع به جبضولی 
شود. 
حبذفٌ. (ج] (ع مص) کشیدن. (منتهی الارب) 
(اقترب الصوارد) (آنندراج) (تساج المصادر 
زوزنسی) (ناظم الاطباء). جذب. (اقرب 
الموارد). و فی‌الحدیث «چبذنی من خلفی». 


1 - ۰ 


جبدور. 


(اقرب الموارد). هیچیک از دو کلمةٌ جبذ و 
جذب اصل ازبرای دیگری نیت. زیرا هر دو 
بطور کامل ِ میشود ولی ممکن است 
هرکدام راکه یشتر بکار میرود اصل دانیم.(از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). مقلوب 
جذب است. (نشوءاللغةالعربیه ص ۱۷) (ناظم 
الاطیاء). 
حبذور. [ ] ((خ) از قرای سنگ‌بست بلوک 
سرجام و یوه‌زن است. اراضی ملک رعیت 
میباشد و دو رشته قنات دارد. هوای آن 
یسیلاقی و دویست تن سکنه دارد. (از 
مرآت‌البلدان ج ۴ ص ۲۱۲). 

حبفق. (ج ب ذ] (ع ل) پیه درخت خرما که 
در آن خشونت باشد. (ستهی الارب از 
جوهری و غیره). 
جبذی. (ج] (ص نسبی) موب است به 
جبذه که نام جد اجمدبن حسن است. 
(سمعانی), 

جبر. (ج] (ع مص)۱ شکسته بستن. (منتهی 
الارب) (از قطر المحیط) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج). شکسته را بستن. (غیاث اللغات). 
استخوان شکسته را ببتن و اصلاح کردن. (از 
تطر المحیط) (از آقرب الموارد)(از ناظم 
الاطباء). شکسته را دربتن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی), بستن و درست کردن 
اسستخوان شکسسته. استخوان‌بست. 
شکته‌بندی. اصلاح شکستگی, آروبندی, 
(یادداشت مولف). شکسته وابستن؛ 


مولوی. 
دوای خته و جبر شکسته کس نکند 
مگر کسی که یقینش بود بروز یقین. . سعدی. 
||اصلاح شدن استخوان شکته. (اقرب 
الموارد). پیوستن و السیام یافتن استخوان 
شکسسته. (از قطر السحیط). درست شدن 
شکسته. (منتهی الارب). بخودی خود جوش 
خوردن استخوان شکسته. (از ناظم الاطبام, 
در مصراع زیر جیر بمعنی لازم و متعدی هر 
دو بکار رفته است: 
قد جبرالدین الاله فجیر. العجاج 

(از اقرب الموارد). 
در تذکر؛ داود ضریر انطا کی آمده است: 
حقیقت آن برگرداندن عضوی که از جای در 
رفته بجای طبیعی آن باشد و در تداول عامه 
بیشتر به استخوان شکسته بخصوص اطلاق 
شود ولیکن اصل معنی اول باشد. جبر و 
جراحت بمعنی شکافتگی و تفریق اعضا باشد 
جز اینکه حکماء و اطباء باعتبار اینکه ایین 
علت ممکن است بر هر یک از اعضاء بذن 
عارض شود, عارض شدن آنرا بر هر یک از 
اعضاء بنام خاصی نامیدند تا علاج هر یک 
جدا گانه معلوم کنند و پاره‌ای از آنها ملازم با 


پاره‌ای دیگر است ماتند «رض» که از لوازم 
«کسر»انت ولی عکس آن صحیح نیست 
چنانکه در شرح قانون تصریح شده است که 
«هر کسری مستلزم رض باشد بدون عکس». 
خروج عضو از موضع طبیعی خود اگر 
شکستگی در یک استخوان باشد بطوری که 
آترا باجزای کوچک یا بزرگ درآورد آنرا 
« کسر»نامند وا گرشکتگی در دو استخوان 
پنحو مذکور باشد آن نیز کسر باشد واگرتها 
جدایی دو استخوان از هم باشد آنرا «خلع» و 
اگرشکاف در طول عصب باشد آنرا «شسق» 
خوانند ولی صحیح‌تر آن است که «صق) 
شکستگی استخوان است و اگر در عرض 
عصب باشد آنرا «بتق» و اگر در عضلات 
بطول باشد آنرا «فخ» و اگربعرض باشد آنرا 
«هتک» و اگردر شریان بطول باشد آنرا 
«بزق» و اگرپعرض باشد آنرا «بثق» و اگردر 
ورید باشد «بتر» و اگر در اوتار و اعصاب با 
هم باشد آنرا «رض» گویند و بعقید؛ من 
(انطا کی) «رض» نباهی باشد که در فوق 
استخوان اعم از عصب و غیر آن حتی غشا 
روی دهد و گاهی «رض» را خاص ضربه و 
صدمه‌ای که خون از آن جاری نشود 
دانسته‌اند چنانکه گفته ابقراط نیز مژید آن 
است. (از تذکره داود ضریر انطا کی‌ج ۲ 
ص ۸۶). 

|| نیکوحال گردانیدن. (سنتهی الارب). 
نیکوحال یا توانگر گردانیدن فقیر. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط) (از ناظم الاطباء). 
نیکوکردن حال کسی را (آنندراج) (از تاج 


المصادر بیهقی) (غیاث اللفات): 
بروزگار سلامت شکتگان دریاب 
که‌جبر خاطر مسکین بلا بگرداند. 
سعدی ( گلستان). 
بجبر خاطر ما کوش کاین کلاء نمد 
بسا شکست که با افسر شهی آورد. حافظ. 


||نیکوحال شدن. (منتهی الارب). |به ستم بر 
کاری‌داشتن. (از ناظم الاطباء). بزور بر کاری 
داشتن کسی راء (غیاث اللغات) (آنندراج). 
وادار کردن کسی را بر کاری که بدان رضا 
ندارد. (از قطر المحیط) (از اقرب الصوارد). 
ستم کردن. ||((مص) درستی, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). خلاف کسر. (منتهی الارب) 
(اقسرب السوارد) (ناظم الاطباء). اصلاح 
مرمت: پدرگفت ای پسر ترا دریین نوبت 
فلک یاری کرد... که صاحب دولتی در تو 
رسید... و کسر حالت را بتفقدی جر کرد. 
( گلتان). ||() مالک. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). پادشاه. (آنندراج). ||زور. ستم. 
ظلم. عدم میل. عدم رضای در کار و کراهت و 
دشواری. (ناظم الاطباء). ناخواست. ستم 
شاه. کوه. (از منتهی الارب). اعتداء: 


حبر. ۷۴۸۷ 
تو که مردی نیکنی صبری 
چون کنی بر زنی چنین جبری. ‏ اوحدی, 
پچبر؛ بستم. بزور. 
||ظاهرا معرب گبر است. یمعنی مرد, با مرد 
بزرگ: 
اشرب برأووق حییت به 
و انعم صاحاً لهاالجیر. ار 


ا(اص, !) مسرد شسجاع.(اقسرب الصوارد) 
(انندراج). مرد دلاور. (ناظم الاطباء) (منتهی 
لارب) (یادداشت مژلف). | آنچه بتفاوت 
بستانند از شتری که واجب باشد در زکوة و 
نیابند و عوضی بدهند و تفاوت بر سر بدهند و 
آن تفاوت را جبران خوانند. ||عود. (قطر 
المحیط). ||(امص) اسم مصدر از تجبّر. (قطر 
السحیط. ||(اصطلاح فیزیک) خاصیت 
جسام است که تا موقعی که قو: خارجی 
وضع آنها را تخییر ندهد در حالتی که دارند 
حرکت یا سکون) باقی میمانند. اصل جبر: 
چم سا کن همواره سا کن و جسم متحرک 
الی‌الابد متحرک است. ||بنده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). چوبها که بر شکسته 
بندند. (منتهی الارب). چوبها که بر استخوان 
شکسته بندند. (ناظم الاطباء). |اکودک. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء), ۱ فقر 
(آتندراج). ||(مص) مجازا: مستقر ساختن 
شخصی را در حالتی که در سابق داشته و انرا 
از دست داده است. (از دزی ج ۱). ||جبران 
کردن خساراتی که شخصی انجام داده است. 


(از دزی ج ۱). اصلاح. ترمیم؛ 

اول روز اگرنکردی ( کذا) 

آخر روز جبر رفته بیار. مکتبی. 
و آنچه یافندی بغارت بردندی... | کون امید 
چنان است کی بفر دول قاهره ادامها له جبر 
همه بباشد. (فارسنام ابن البلخی ص ۱۳۳). 
|(اصطلاح کلام) مستله مهم مذهبی که از 
دیرباز مورد بحث گروه‌های مختلف مذهبی و 
فلفی و کلامی بوده است. جبر بدین 
اصطلاح عبارت است از اسناد افعال بندگان 
بخدا بطوری که هیچگونه اختیار در افعالی که 
از آنان سر میزند نداشته باشد. خواجه 
تصیرالدین طوسی در معتی کلمة جبر چنین 
آرد: : قارسی جبر ب بش درکازي دس ن باشد. 
و پارسی قدر, باندازة تقدیر " باشد. قومی 
گویند:مردم را در هیچ کاری اختیاری یست 
و از ایشان بعضی که غالی‌تر باشند گویند: که 
مردم را خود هیچ آثر و فعلی و کسبی نیست. 
و آنچه باو نسبت کنند که او کرد فعل 
خدای‌تعالی است و بتقدیر او, و بعضی دیگر 
میگویند: که مردم را اختیاری نیست, و آنچه 


(فرانسوی) ۲۵5بااع12) عوا 00۳80097 - 1 
۲-نل: تقریر. 


۸ جبر. 


را نسبت باو مسیکنند که او کرد فعل 
خدای‌تعالی است و بتقدیر او و کسب بنده 
است. چه خدای‌تعالی با ایجاد آن فعل هم 
صفتی در بنده آفریند که انرا قدرت خوانند. و 
بحقیقت میان اين سخن و سخن اول جز در 
عبارت تفاوت نیست از جهت آنکه هر دو قوم 
گویند:«لاموثر فی‌الوجود الاللّه» و این قوم را 
جبریان خوانند. و مقابل اين دسته را قدریان 
یا عدلیان خوانند ولی میتوان جبریان را 
قدری خواند بسبب آنکه گویند کارها بتقدیر 
خدایست. باید دانست که بجهت این خبر 
«القدرية مجوس هذهء‌الامة» هر قومی قدری 
بودن را بدستة مخالف خود نسبت میدهد. 
(مجموعة رسائل خواجه نصیر صص ٩‏ - 
۰ 

و در کشاف اصطلاحات الفون چنین آمده 
است: جبر در اصطلاح متکلمان بمعنای اسناد 
افعال عباد پخدا استعمال شده و آن مقابل قدر 
است که آن اسناد دادن افعال عبد بخود او 
است نه بخدا, پس جبر, افراط در تفویض 
امور بخدایتعالی است چنانکه گویی بندگان 
همچون جسماداتند. و هیچگونه اراده و 
اختباری ندارند. و قدر تفریط در این معنی 
است بطوری که بنده را در افعال خود خالق 
بالاستقلال بدانند. و هر دو عقیده باطل است و 
حد وسط بین جبر و تفویض حق است که به 
« کسب» ن‌امیده میشود. (از کشاف 
اصطلاحات الفسنون از شرح مواقف و 
تلویحات). 

و شهرستانی چنین آرد: جبر, در حقیقت نفی 
فعل از بنده و اسناد آن بپروردگار تعالی است. 
(سلل و نحل شهرستانی ج ۱ص ۱۱۲). 
جبریان یا مجبره یعنی کسانی که برای بندگان 
در افعال خود آنان اختیاری قائل نستند. 
شهرستانی گوید: جسبریان را اصنافی است؛ 
جبریه خاص و خالص که گویند: بطور قطع 
بندگان را نه فعلی باشد و نه قدرت بر فعل 
دارند. و جبریه متوسط که گوید: بندگان 
قدرت دارند لیکن آن قدرت بکلی بی‌اثر 
است اما آنکس که برای قدرت حادث را اثر 
گونه‌ای در فعل قائل شده و آنرا کسب نامیده 
جبری نبود. و معتزله ک‌انی را که قدرت 
حادث را در احداث و ابداع پالاستقلال اثبات 
نمیکند جبری دانند. و بتابراین پاید جمعی از 
اصحاب خود را که متولدات را افعال بلافاعل 
دانند. جبری خواند. (از الملل و اللحل چ ۱ 
ص ۱۱۲). 

ملله جبر با اهمیت فراوانی که داشته است 
بنامهای مختلف مورد بحث قرار گرفته و کتب 
و رسالات مستقل در آن نوشته شده است. 
شهرستانی منشأً اختلاف فرق اسلامی را در 
چهار امل میداند. و یکی از آنها را مسئله 


جبر و اختیار شمرده است. شبلی نعمانی در 
این باره تویسد: منشأً اختلاف دوم ایین است 
کها گرتیک بنگریم معلوم میگرده که از افنال 
انسان یکی هم تحت اقتدار و اختیار ما نیست 
تا این حد که اراده و خواهش ما نیز تحت 
تسلط ما نمیباشد ولی اگما در افعال خود 
مجبور باشیم موضوع واب و عقاب که دوح 
دیانات است از بين میرود. در قران مسجید 
آیاتی از هر دو قسم درج است. در بعضی 
صریح است که انسان آنچه میکند بارادة 
خداست و از جانب اوست مانند: «قل کل من 
عتدالله» (قرآن ۴ و مفاد بعض دیگر این 
است که انسان در کار خود مختار است: 
«مااصابک من سینة فمن ننسک» (قرآن 
۴ بتابراین دو رأی در اسلام پدید آمد 
کانی جبر را پذیرفتند و جبریه نام یافتند و 
گروهی‌مردد و دودل بودند بر گفتار خود پردهٌ 
« کسب» کشیدند و این نام را ابوالحسن 
اشعری اختراع کرد و قدما اسمی از آن 
نبرده‌اند. 

لیکن معتزله گفتد انسان در کلیُ افعال خود 
آزاد و مختار محض است. البته این اختیار را 
چون خدا باو داده است در اختیار و قدرت 
مطلق خداوند هیچ نقص و خللی راه نمی‌یاید. 
(از ترجمة تاریخ علم کلام شبلی نعمانی 
ص ۱۷. از گفتار بسیاری از مسحققان چنین 
پرمی‌آید که در این مسئله دو بوضع بسترتیب 
مورد بحث است: یکی انکه ایا انان در 
افعال و اعمال خود مختار است و قدرت 
مطلق دارد یا اينکه بکلی مسلوب‌الاختیار و 
مضطر است و یا اینکه نه آزاد مطلق است و نه 
مجبور محض بلکه در حالتی بين بین است. 
موضوع دیگر که مترتب بر موضوع اول است, 
مسله ثواب و عقاب اعمال و ارسال رسل و 
انزال کتب است. 

در مستلة نخست ممکن است کسی قائل 
بنحوی از جبر باشد و در عين حال ثواب و 
عقاب بر اعمال عباد را مستصن شمارد. 
یعنی چنین نیست که همه جیری‌مذهبان 
ارسال رسل را بهوده و ثواب و عقاب راقییح 
بدانند. 

مسئلهٌ جبر تنها بین متکلمان مورد بحث 
نیست پلکه فلاسقه و صوفیه و علماء اصول و 
دیگران نیز از آن به اسنامی متعدد مانند: جبر و 
اختیار. جبر و استطاعة, جبر و تفویض, خلق 
اعمال, طلب و اراده تعبیر کرد و مورد بحثت 
قرار داه‌اند و رسائل مستقلی درباره این 
مسئله نوشته شده برای اطلاع بر بعض این 
رسائل رجوع به الذریعه ج ۵ص ۸۰ شود. 
تاریخ تطور مسئلة جبر: تاریخ پیدایش این 
فکر و بحث در آن همزمان با فکر فلفی بوده 
و تاریخ تحقیقی و دقیق آنرا نمیتوان معلوم 


داشت ولی در اسلام و مسیان مسمانان 
تاریخهایی ذ کر شده است که بصحت آنها 
چندان اعتماد نیست. در الذریعه چنین آمده: 
نختین کسی که دربار؛ این مسئله از وی 
سوال شد امام ابوالحسن هادی علی‌بن محمد 
عکری (ع) بود که در جواب آن رسالهً 
مستقلی نوشت و شیخ حسن‌بن علی‌بن شعبه 
آن رساله را تحت عنوان «رسالته علیال لام 
یلد علی اهل‌لجیر واتطویضن» دز طتمن 
کتاب «تحف‌العقول» اورده است. و اول کی 
که دربارژ خلق افعال عباد چیز نوشته است 
امام اهل سنت محمدبن اسماعیل بخاری (م 
۶ ه.ق.)مسولف یکسی از صحیح‌ترین 
صحاح ششگانة اهل تسنن می‌باشد. (لذریمه 
ج ۵ص ۸۰). 

در تاریخ ادبیات ایران چنین آمده است: از 
قدیمترین کسانی که بنشر عقید؛ جبر در میان 
مسلمین پرداخت مردی بنام جهم‌بن صفوان 
از موالی خراسان بود که مدتی در کوفه بسر 
میبرد و بعد کاتب حارثبن سریج شد که در 
خراسان بر نصربن سیار عامل بلی‌امیه خروج 
کردو منهزم گردید و جهم نیز مقید و مقتول شد 
(۱۲۸ ه.ق.)و پیروان او را جهمیه گویند. 
آینان معتقد بودند که انسان در همه اعمال خود 
مجبور است و خداوند اعمال او را همچنان 
مقدر کرد که برگ را میریزاند و آبرا جاری 
میکند. در مقابل این دسته قدریه‌اند که 
پیدایش آنان در اسلام پیش از مجبره بوده 
است. و نتيجه مستقیم نراع میان ایین فرقه 
پیدایش فرقة سوم بنام معتزله است که پار‌ای 
از عقاید خودرا از مجبره (از قبیل نفی رژیت) 
و پاره‌ای دیگر را از قدریه گرفتند (مانند 
مختار بودن انسان) و بهمین جهت آنانراگاهی 
قدریه و گاهی جهمیه خوانده‌اند و خود آنان از 
هر دو فرقه تبری میجستند. (از تاریخ ادبیات 
در ایران ذبیح ان صفا صص ۷ -۴۸. 

ادلةٌ طرفین: هر دسته‌ای برای اثبات مدعای 
خویش بآیات و اخباری استناد جسته و ادلا 
عقلی آقامه مینمایند. خواجه نصیر در رت‌الهٌ 
جبر و اختیار خود چنین آرد: حجت 
بزرگترین طالئفة اولی (جبریه) آن است. که 
باتفاق هر دو قوم خدای‌تعالی پیش از وجود 
بندگان دانست هر کسی چه کند. اگر ممکن 
باشد که خلاف آن کنند. ممکن باشد که علم 
خدای‌تعالی نه علم باشد. و چون ممکن نباشد 
که خلاف آن کنند. ایشان را هیچ اختیاری 
نباشد. و نیز گویند که قدرت و ارادت مردم 
نشاید که فعل او بود. چه | گرفمل او بود فاعل 
بحمصب قدرت و ارادت بود, پس او را در 
ایجاد قدرت و ارادت خود احتیاج بقدرتی و 
ارادتی بود. و دور یا تسلسل لازم آید. و هر 
دو محال است. و چون قدرت و ارادت مردم 


نه یفعل او بود. پس هرگاه قدرت و ارادت در 
او آفریند واجب بود که فعلی از او صادر شود. 
و هرگاه که نیافریند محال بود که صادر شود. 
پس او را هیچ اختیار نبود. و نز گویند: اگر 
خدای‌تعالی تقدیر کرده باشد که چیزی بمردم 
رسد و او هیچ سعی نکنند در تحصیل آن» 
لامحاله باو رسد. و | گرتقدیر کرده باشد که آن 
چیز باو نرسد. و او بسیار جهد کند در تحصیل 
او محال بود که باو رسد. پس جهد و سعی مرد 
را هیچ تأثیری نبود. و جمله بخواست و 
ارادت حق تعالی بود. 

و حجت بزرگترین طالئقة دوم آن است که ا گر 
بنده را اختباری در فعل نباشد تکلیف برو 
عبث باشد. و دعوت اولیاء و انبیاء و کن و 
مکن بیفائده. و جهد و سمی چرا باید کرد و 
مدح و ذم متوجه نشود. و اگر شود راجم 
بمردم نباشد و دین و کفر بخت نیک و بد بود. 
و ثواب و عقاب نه بر عمل باشد. و بعضی 
دعوی ضرورت کنند در علم په آنکه مردم را 
فعلی است و در آن مختار است. (از مجموع 
رسائل خواجه نصیر صص ٩‏ - ۱۰), 
خواجه پس از بیان ادلٌ پیروان جبر و اختیار 
گوید: ما آنچه مقتضای عقل مطلق است در 
این بحث بترتیب ایراد کنیم. و التفات نکنیم به 
نصرت عذهبی یا کسر مقاتی, تا آتچه حق 
باشد واضح باشد انشا....». آنگاه بتفصیل 
دربارةٌ وجوب و امکان و امتناع و احکام هر 
یک سخن گفته و در انواع اسباب و علل و 
معتی جبر و اختیار و اينکه سیب تا موجب 
نشود مسبب از او صادر نشود نیز بحث کرده 
و پعد از آن اتفاقیات را مورد بررسی قرار داده 
و در فصل ششم رسالةُ مزبور باین نتيجه 
میرسد که وجوپ فعل از فاعل مافی اختیار 
او نبود. و آنراچنین تقریر کند: «اين وجوب و 
امتناع که ذکر کرده آمد منافی اختبار نباشد. 
بیانش آن است که قادر چنانکه گفته آمد: 
قاعلی باشد که تواند که کند و تواند که نکند. 
یعنی فعل و ترک هر دو آزو صحیح بود و 
نسبت با او متساوی, و چون مرجحی ترجیح 
یک طرف دهد آن طرف واقع شود. پس ا گر 
آن مرجح ارادت او بود. تا هرگاه که خواهد 
بکند. و هرگاه که خواهد تکند او را مختار 
خوانند و از اینجا معلوم شد که مختار را دو 
صفت باشد: یکی قدرت و دیگری ارادت. 
قدرت آن است که فعل و ترک او علی سبیل 
البدل صحیح است و هیچکدام آزو بتنهایی 
واقع نشود. و ارادت آن است که بانضمام 
وجود او با قدرت. ترجیح یکطرف نماید. 
یعنی با وجود قدرت و ارادت حصول فعل 
واجب بود و حصول ترک ممتنع. و با وجود 
قدرت بی‌ارادت حصول فعل ممتنع بود و 
حصول ترک واجب. و این سعتی محض 


اختیار اوست نه منافی او. و پس از آنکه 
ایرادی بر خود وارد ساخته و جواب آنرا 
میگوید. چنین آرد: «بر جمله چون مجموع 
قدرت و ارادت مستلزم فعل است و با تقدیر 
هر دو تقدیر عدم فعل همچنان که با تقدیر 
وجود فعل تقدیر عدمش, و همچنانکه 
وجوب فعل که بر تقدیر وجودش به او لاحق 
شود منافی اختیار فاعل نباشد وجوبی که از 
وضع بسبب او لازم اید هم منافی اختیار او 
نباشد». بعدا دربار؛ قوی و افعال انسانی و 
قدرت و اردات و چگونگی صدور افعال 
اختیاری بحث کرده و سرانجام حاصل این 
مباحث را چنین مینگارد: «از این بحها 
معلوم شد: که مردم را توتهایی هست اصلی 
که‌در او آفریده‌اند» و بعضی از آن بی‌ارادات و 
اختیار و مبادی بعضی افعال اوست, و بعضی 
مبادی بعض قوتهای دیگر هم از آن اوء مانند: 
ادرا ک ( که) مدا شهوت و غضب و دیگر 
قوتهای شوقی است. یا از امیزش قوتهای 
اصلی و حادث او را قدرتی و ارادتی حاصل 
ميشود. که با وجود هر دو صدور افعال ارادی 
ازو واجب باشد. و با عدم هر دو یا یکی 
ممتنم؛ و قدرت و ارادت او اسباب افعال 
آرادی اویند. همچنانکه هاضمه سیب هضم 
آو, بل همچنانکه آتش سبب احراق است. و 
قدرت و ارادت مستدند بدیگر اسبابه و 
جمله با کترت و اختلاف در سلسله احتیاج 
مستند بسبب اول, که واحد حقیقی و 
واجب‌الوجود لذاته, و مبب‌الاسباب است 
پس گوییم مراد ما از آنکه مردم مسختار است 
آن است که قادر است بر آنکه بعض افعال ازو 
بحسب ارادت او و جهد او صادر شود. و ظاهر 
شد که فائدة تکلیف و آمر و نهی و مدح و ذم و 
صبواب و عسقاب ان است که او را شوقی 
انگیخته شود بطلب کمالی که از آن شوق میدا 
ارادت او باشد و آن ارادت باعث او بر طلب و 
جهد و سعی کردن در آن. و دانسته آمد که 
وجود او و قوی و افعال ارادی و غیر ارادی او 
در سلسلهٌ معلولات واجب‌الوجود تعالی ذ کره 
مرتب و منظم است. و بسبب قوتهای او افعال 
او را بتقدیر الهی و مشیت او بر آنجمله که 
قضاء و قدر او اقتضاء کرده است پس | گرکس 
بسبب آنکه صدور فعل ارادی ایشان از قدرت 
و ارادت او بر سبیل وجوب است او را مجبور 
خوانند و سبب اختیار کند ازو, یا بسبب آنکه 
این اقعال در سلس له معلولات مستندات بعلت 
اولی گویند فعل خدای‌تعالی. بعد از وضوح 
معنی در عبارت مضایقتی نیست اما | گرگویند 
اين افعال تابع قدرت و ارادت انسانی نیست, 
و فعل خداست بيواسطه اسباب و تکلیف و 
مر و نهی و جهد و سعی مردم را در آن تاثیری 
نیست, حاشا و کلا این اعتقاد سخالف حسق 


جیر. ۷۴۸۹ 


است. و با وجود غیرمطایق. (از مجموع 
رسائل خواجه نصیر صص ۲۴ - ۲۵). انگاه 
بذکر شبهات و دنع آنها پرداخته اشاره‌ای به 
ادلة نقلیه در اين باب کرده و از بحث دربارة 
آنها به ای جهت که مبنای رسالهُ مزبور بر ادل 
عقلی و قیاسی است ثه ادل نقلی خودداری 
می‌کند. خلاصة استدلال فرقه‌های مختلف در 
این مسله بر روش قدماء از رسالةٌ جبر و 
اختیار خواجه نقل شد. 

جبر در قلسفة جدید: لیکن اين مسئله ببین 
فلاسفة جدید نیز مورد بحث قرار گرفت و 
بروش برهاتی خاص قلسفهٌ جدید مورد غور 
و بررسی قرار گرفته و اسپینوزا از هحه پیشتر 
و بهتر در اين مبحث وارد شده و براساس 
وحدت وجود بمعنای خاصی که وی قایل 
است موضوع بحث را تحلیل و تجزیه کرده و 
بالتیجه بیکنوع جبری ميرسد که از طرفی 
منافاتی با قدرت کاملٌ خدا ندارد و از طرف 
دیگر با مدح و ذم و واب و عقاب بر اعمال 
عباد منافاتی ندارد. خلاص بیان وی چنین 
است: که خداوند وجودی است یگانه و 
واجب و قائم بذات و لایتغیر و جاوید 
نامحدود مطلق و دارای صفات بیشمار 
ن‌امحدود و او به تنهایی جوهر است و 
موجودات دیگر از جسمانی و غیر جمانی 
همه اعراض و حالات او و قائم بذات او 
هستد و به اقتضای ذات او بوجود امده‌اند و 
از او جدا نستند و او به تنهایی فاعل مختار 
است اما نه به این معنی که هوس میکند بلکه 
به این معنی که فقط باقتضای ذات خود عالم 
را موجود کرده و برای این امر موجب و 
ملزمی نداشته است و موجودات بجز اینکه 
هستند نمیتوانند باشند و جریان امور بر 
حب ن_ظامی است که باقتضای ذات 
کامل‌الصفات واجب مقرر شده و از آن 
منحرف نتواند شد. (اين کیفت راکه هر امری 
بعلت امر دیگر مقدم بر او واقع میشود و جز 
آن نمیتواند بشود بفرانسه «دترمییسم) ۱ 
میگویند یعنی وجوب ترتب معلول بر علت). 
تا آنجا که میگوید. «ما متوجه نیستیم که نیکی 
و بدی و زشتی و زیبایی و پسند و ناپسند و 
رغبت و نفرت هر حقیقتی داشته باشند نسبت 
به بشر و سود و زیان او است و ذات باری برتر 
از اين عوالم است و خداوند مهر و کین و 
خشم و رافت نمی‌تواند داشته باشد چون 
هرچه واقع میشود بر حسب طبیعت و نظاشی 
است که اقتضای ذات خود اوست». باز در 
ذیل بحثی که از بندگی و آزادی انان کرده 
چنین آرد: «ا کنون شاید بگویند, اسپینوزا که 
برای نیکی و بدی حقیقتی در نقس امر قائل 
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نشده و انسان را بنده و اسیر دانسته و از او نفی 
اختیار کرده و وقوع قضایا را حتمی و ظهور 
معلول را از علت واجب شمرده دیگر جا 
ندارد کی را مئول بداند و کیفر و پاداشی 
برای اعمال او قائل باشد و بچه مناسبت کتاب 
فلسفة خود را علم اخلاق مینامد؟ جواب این 
سوال این است که پاداش و کیفر داشتن اعمال 
مستلزم آزادی و اختیار یت وهر تخمی 
کته شود خواه از روی اختیار باشد و خواه 
نباشد. میروید». از این گذشته اسپیوزا 
یکسره منکر نیکی و بدی نیست و برای انسان 
نوعی از اختیار هم قائل‌ست. (تلخیص از سیر 
حکت در اروپا ج ۲ صص ۲۲ - ۴۷). 
اختیار عبارت از قدرت ما است به اینکه از 
مسیان چند امر ممکن یکی را آزادانه 
اختيارکنيم. اين انتخاب بی‌موجب نیست و 
اگر ظاهراً چنین باشد (مانند چیدن مهره‌های 
تخته که ظاهراً هیچ دلیل و مرجعی در 
انتخاب مهره‌ها و خانه‌ها نیست) یا دلالت بر 
اختیار نمیکند یا درجه پست انرا که از نظر 
اخلاقی بی‌ارزش است میرساند. پس آدمی را 
در صورتی مختار میتوان خواند که انتخابش 
مدلل, یعنی با مرجح و دلیل باشد. هر قدر علم 
شخص به این مرجح و دلیل صریحتر باشد 
اراده و اختیار او کاملتر خواهد بود. در امکان 
این انتخاب, یعنی در وجود اختیار حکما 
اختلاف کرده‌اند. گروهی انسان را در رفتار 
خود مجبور و گروهی دیگر مختار میدانتد و 
از اين رو دو نظریه پیش امده است. یکی جبر 
و دیگر اختیار. ولی جبر خود بر دو گونه است 
یکی جیر مطلق ", و دیگر جبر علمی " جبر 
مطلق یا تفدیر آن است که تمام امور عالم را 
پیش‌بیی و مقدر میداند. یعنی انها را مستقیما 
ناشی از اراد خدا با تحت اراد؛ نیروهای 
مرموز قرار میدهد و برای اراده و اختیار بشر 
در ظهور و بروز آنها هیچگونه تأثر و دخالت 
قائل نمیشود. داستان ادیپ " یونانی نمونة 
کامل اینگونه جبر است. 

جبر مطلق بوجوه مختلف بیان گردیده از 
انجمله است «جبر هندسی» اسپینوزا و «جبر 
دینی» اشعری و پیروان او که میگویند: وقوع 
همه افعال بندگان بمشیت خدای‌تعالی است و 
خود بندگان هیچگونه تأثیری در حصول آنها 
ندارند. جبر علمی داستان دیگری است و با 
جبر مطلق فرق کلی دارده زیر پایاش بر 
اصل علیت که مبنای علوم ابست استوار 
کته و جنس عبت توع رل نی بر 
است. 
بیان جبر علمی این است: علتهای معین 
همیشه نتایج معین را حاصل میکنند و از این 
رو شخصی که در شرایط و اوضاع و احوال 
معين قرار میگیرد جبراً رفتاری صعین که 


ناشی از آن مقدمات است خواهد داشت و 
هردفعه که آن شرایط و اوضاع و احوال, یعنی 
آن مقدمات فراهم شود خواه ناخواه همان 
رفتار از انشخص سر خواهد زد. بتابر این, 
انسان نمیتواند مختار باشد. چه اختیار با اصل 
علیت که معنی آن وجوب ترتب معلول بر 
علت است مافات دارد. 
عواملی که مقدمه واقع میشوند و رفتار جیری 
انسان را تتیجه میدهند یا مادی و طبیعی 
هستند, ماتند محیط جغرافیایی و آب و هوایا 
بدنی مانند وضع مزاجی و تندرستی یا 
بیماری. یا اجتماعی مانند موسات و قوانین 
و آداب و رسوم. یا نفانی مانند عادات و 
تمایلات و خصوصیات اخلاقی... از ایسن رو 
میتوان جبر را هم چندین قسم دانست: جسبر 
طبیعی یا مادی. جبر بدنی. جبر اجتماعی» 
چبر نفسانی. (مبانی فلسفة دکتر سیاسی 
صص ۴۶۱ - ۴۶۳): 
بمیان قدر و جبر ره راست بجوی 
که سوی اهل خرد جبر و قدر درد و عناست. 
ناصر خسرو. 
جنبش جبر خلق عالم راست 
جنش اختیار ادم راست. سنائی. 
و کاهلی را خرسندی مخوان که نقش عالم 
حدوث در کارگاه جبر و قدر چنین بسته‌اند که 
تا تو در بست و گشاد کارها میان جهد نندی 
ترا هیچ کار نگشاید. (مرزبان‌نامه). 


هر که ماد از اهلی بی‌شکر و صبر 
ار همی داند که گیرد پای جبر. مولوی. 
هر که جبرآورد خود رنجور کرد 
تا همان رنجوریش در گور کرد. مولوی, 
خشم در تو شد بیان اختیار 
تا نگویی جپریان را اعتذار. مولوی. 
این نه جبر این معنی جباریست 
ذکرجباری برای زاربست. مولوی. 
هرانکس راکه مذهب غیر جبر است 
نبی فرمود کاو مانند گیر است. شبستری. 
موحد جبری‌قول و قدری‌ففل باشد. 

جلابی غزنوی. 


|[(اصطلاح تصوف) نزد صوفیه اطلاق بر 
چیروت شود. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 

||(اصطلاح ریاضی) نام قسمی از علوم 
ریاضی است. نام علمی است. مولف کشاف 
اصطلاحات فنون آرد: گاه جبر اطلاق شود بر 
علم جبر و مقابله و آن علمیست که بواسطة 
آن مجهولات عددیه از مسعلومات 
مخصوصه‌اش شناخته گردد. در حالیکه این 
مجهولات بر وجه مخصوصی باشد. از فرض 
مجهول شیء و حذف مستثنی از یکی از 
متعادلین و افزونی آن بر دیگری و اسقاط 
مشترک بین متعادلین بنابرآنچه در کتب علم 
حساب مقرر است. (از کشاف اصطلاحات 


الفنون), 

جبر شعبه‌ای از زیاضی است که با اعمال 
جبری یعنی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم 
(ولی بصورت بسیار دقیقتر از علم حساب) و 
با مألهٌ حل معادلات منتجه از این اعمال و 
شرایط موجود در مسأله سر و کار دارد. 
عناصری که موضوع عملیات جبری قرار 
میگیرند ممکن است عدد یا سمبلهای دیگر 
باشند و گاهگاه این سمبلها نمایشگر مطالب 
بسیار انتزاعی علم ریاضیند. چون «حامل»ها 
وماتریها, 

از دیرباز تعریف جامع و مانع از علم جبر تا 
حد زیادی مورد بحث علمای فن بوده است 
لا گرانو ‏ در «رساله‌ای راجع به معادلات 
عددی»" می‌گوید «هدف چبر یافتن مقادیر 
مورد تجسی نیست بلکه آن با سیستم 
عملیاتی سر و کار دارد که نیج آن یافتن 
مقادیر مورد نظر است. فهرست این عملیات 
که‌بطریق جبری نشان داده شده همان فرمول 
است». 

سره ؟ در کتاب جبر عالی می‌گوید «جبر 
چیزی جز تجزیه و حل معادلات نیست», 

دو هامل ۲ در «روش علوم عقلی» استیازی 
بين جبر و حساب قائل نشده است و در تحت 
نام علم الاعداد هر دوی آنها را می‌آورد. باری 
از آنچه گذشت معلوم شد تعریف علم چبر 
همواره مورد اشکال اهل فن بوده و بخصوص 
امتیاز آن از علم حساب تا حدی برین اشکال 
افزوده است. 

تاریخ جبر: اسم جبر در سال (۸۲۵م, /۲۱۰ 
ه.ق.ابوسیلة محمدبن موسی خوارزمی 
متداول شد. این نام را وی بر یکی از تالیفات 
خود یعنی اثر معروف وی «الجبر و المقابلة» 
نهاد. مترجمان گاهی اين عنوان را بصورت 
«بتن و تساوی»* ترجمه کرده‌اند اما این 
ترجمه و تعبیر آنها بهیچوجه سورد نظر 
نویسندگان قدیمی اسلامی نبوده است. 

بعضی لفت «الجبر» را عربی و «المقایله» را 
فسارسی دانسته و هر دو را وابسته بحل 
معادلات میدانند. در هر حال کار خوارزمی 
اولین اثری بود که نام جبر داشت و چون در 
روزگار وی واجد مطالب عمیق و دقیق بود 
باعث شد سایر اهل فن البته با تغییراتی در 
هجاء آن نیز آن نام را بکار برند. این علم در 
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طول تاریخ بنامهای دیگری نیز موسوم شده 
است چون: ارشمتیکا! (یوتانی). بیژا گ‌انیتا؟ 
(لفت هندی), کیجن سیحو آ (لغت ژاپونیاء 
تین یوئن * (لفت چینی) و فاخری (ععربی) 
(نامی که کرخی در سال ۱۰۲۰ م. به آن داد و 
درین تسمیه توجه به أسم مولی و مشوق خود 
فاخرالملک داشت) و چند نام دیگر. 
مختصری از تحولات و ترقیات علم جبر؛ 
علم جبر در عصرهای مختلف پیشرفت‌ها 
کرده‌که خلاصهٌ آن ذیلا وشته میشود: 
۱-عصری که نقط سرو کار با مسائل سبهم 
عددی بوده است بدون ورود مفهوم بسمولها, 
۲ -عصری که دانشوران ریاضی بحل 
هندسی معادله دزجه دوم و یافتن خطی بازاء 
ریشه آن توجه داشته‌اند. ۳ -دوره‌ای که بسط 
منطقی سمبلها (ولی بشکل نارسا) درباره 
اعداد مورد نظر بوده است چون کارهای دیو 
فاتوس. ۴ - زمانی که مباحثات و انتقادات 
نسبة علمی راجع بمعادلات محور بحثهای 
حوزه علمی بوده چون کار مسلمین. ۵ - 
وقتی که ئوری معادلات و حل معادلات دو 
مجذوری مورد توجه علاقمندان جبر قرار 
گرفت‌چون کارهای قرن شانزدهم. ۶ - 
دوره‌ای که با بکار بردن سمبلهای مناسب 
جبر از مرحلة تئوریهای تارسا خارج شد و 
بصورت بحهای تحلیلی و علمی راجع 
باعداد و کثیرالجمله‌ها درآمد. ۷ - زمان 
بط‌های جدید راجع بجبر عالی. تاریخ 
کارهای نخستین علم جیر: معادله 2-7-۱٩‏ 
+ اپتدئی‌ترین و قدیمترین اثر جیری اسلا 
که فعلا در بریتش میوزیم * از طریق ورقه 
پاپیروسی اهمس *بدست بشر است. روش 
حل این معادله یک سلسله تخمیناتی است که 
ابتداء در آنها نتیجه بصورت تخمین داده شده 
و سپس با چندین مرتبه آزمایش آن نتیجه 
تصحیح گردیده است. ریاضی‌دانهای یوثانی 
در اول عالمان هندسه بوده‌اند انها از طریق 
هندسه توانستند راه حلهای مناسبی بدست 
دهند تا آنکه یک قطعه خط بتواند ریش 
معادله شود. اقلیدس بسال ۳۰۰ ق .م.از 
طریق هندسه مسائل زیر را حل کرد. 
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دیوفانت یگانه يونانيي است که مستقیفاً در 
چبر کتاب نوشت و برای اولین یار سمبلهای 
جبری را بمعانی. خاص بکار پرد. او علامتی 
برای مجهول و سمبلی برای تفریق و همچنین 
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حروف اولیة القباء برای تساوی و سرانجام 
مربع و مکعب و شکلهای دیگری را برای 
قوای ۲ و ۳ و سایر قوا استعمال کرد. 

در مشرق از سالهای پیش علاقة خاصی 
نسبت بحل مائلی ابراز میشد که امروز 
بکنک جی سل مشود یی فا سلهای 
پیش از میلاد مسیح قادر بودند معادلات 
درجة دوم راحل کند. کارهای هندو چون 
کارهای براهما گویتا, ماهاویرا بهاسکارا؟ 
واجد مائل زیادی بود که از طریق جبر حل 
میشد و نیز قدرت قاپل ملاحظه‌ای برای 
اعمال راجع بانالیز میداد. در دنیای اسلام 
بخصوص در زمان خلفاء (در بفداد) سعی 
وافی بجهت تقارب دو منبع یونانی و هندی 
شد. نتيجه اين تقارب آماده شدن کتبی چون 
کتاب محمدین موسی خوارزمی و ابوکامل و 
کرخی است که از بین آنها اثر خوارزمی تأثیر 
فوق‌العاده‌ای در تفکر ریاضی غرب داشت 
این کتاب بعدها بوسیلهٌ رابرت آوچستر ۲ 
بسال ۱۱۴۰ م. و سایر اصحاب مدرسه در 
قرون وسطی ترجمه شد. علمای مشرق قادر 
بحل معادلة درجة دوم بودند ولی طریق حسل 
آنها (اعم از انکه حل معادلات بتوسط 
خودشان ی شده باشد یا از یونانی‌ها 
گرفته باشند) طریقی متقن و دقیق نبود. در 
ابتدای دوره چاپ در اروپا علما متوجه شدند 
که‌علم جیر واجد سمبل خاص برای حل 
معادل درجة دوم یست ولی با این وجود 
میتوان آن معادله راربا حل کرد. ایتالیا در 
آن ایام مرکز آموزش بود و اصحاب مدرسه 
دقت خاصی برای حل معادلات بخصوص 
معادل درجة سوم بکار بردند. حل معادل 
درجهٌ سوم بوسة نیکلو تارتا گلیا!!(۶۱۵۳۵) 
بعمل آمد و بوسیلهة کاردان ۱۲ درکتاب ما گناآ۱ 
بسال ۱۵۶۵م. اتتشار یافت. 

معادلة دومجذوری بوسیلة لودوویکوفراری ۱۲ 
شا گردکاردان مزبور حل شد (بال #2۴۰ 
و بوسیله کاردان منتشر گردید. پیشرفتهای 
مهم جبر دز خارج از ایتالیا بوسیله دانشورانی 
چون فرانسوا ویتا"" توماس هاریو ۸ 
دکارت ۱۷ بعمل آمد. بسط توانها مدیون 
کارهای جان ویس" است. اثبات عدم 
آمکان حل معادلات درجه پنجم از طریق 
جبری وابسته بک‌ارهای پانلوروفینی ۲۴ 
(سالهای ۱۸۰۳ - ۱۸۰۵ م.) و نیل هتریک 
آیل "۲ (سال ۱۸۲۴م.) و اورایست گ الیو ۲۱ 
(۱۸۳۱م) است که کار دانشمند اخیر در سال 
۴۰ م. بعد از مرگش انتشار یافت. باری 
میتوان گفت که جبر مقدماتی رأسا در قرن 
هفدهم کامل شد و از آن تاریخ بیعد جبر عالی 
نشات گرفت و در زميهٌ معادلات. توام 
متقارن. سریها شروع به پیشرفت کرد و با 


جبر. ۷۳۹۱ 


زحمات دانشمندانی که بعداً نام آنان خواهد 
امد جای خود را درمیان شعب مختلف علوم 
ریاضی باز کرد. . .. 

تاریخ جبر عالی: بحث در زمية تبدیل‌ها 
ابتداء بوسیلة روفیتی بسال ۱۷۹۹ م. از بیاض 
بسواد امد و نیز بمضی از خواص متقدماتی 
گروههای تبدیلی بوسیلة ارگوستین لونی 
کوشی؟۲ بسال ۱۸۱۵ م. شناخته شد. 
تتوریهای گروههای معين تبدیلات خطی و 
رابطه‌اش با حل یک معادله بوسیله گالیو بسال 
۳۰ م. مطالعه گردید در سالهای بعد خواص 
مقدماتی گروههای معین از طریق کامیل 
چردن ۲۳ (سال ۱۸۷۰م.) و للوپلد کرونکر ۲۳ 
(سال ۱۸۷۲ م.) بررسی و تتایج آن اعلام شد. 
گروههای معین تبدیلات خطی از طریق 
فلیکس کلاین ۲۵ (سال ۱۸۷۴ م.) و روداف 
لیپس کیتز "" (سال ۱۸۷۷م.) و ریچارد 
ددکیند ۲۷ (سال ۱۸۸۴ م.) واهولدر ۲٩‏ (سال 
۳ م.) مطالعه شد. 

تثوریهای تاز؛ این گروهها بوسیله شونارد 
دیکسسن "۲ (سال ۱۹۰۱م) و ایسای 
اسکور "۲ (۰۶٩۱م.)‏ شناخته و پخش گردید. 
لفت ماتریس ابتداء بوسیلا جیمز سیلوستر ۳۱ 
بسال ۱۸۵۰ع. استعمال شد. گرچه در سال 


1 ۰. ۰ 


2 - ۰ 3 - ۷960 ۰ 
4 - ۲160 ۰ 

5 - 8۳۱/۵۴۱ ۰ 
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۲۰ ول ۰ 31 


۲ جر 


۶ م,. خواص مقدماتی ماتریسها تا حدی 
از طریق آرتورکیلی " شناخته گردیده بود. 
اما پیشرفتهای واقعی تلوری ماتریس بوسیلة 
ویلیام هامیلتن " در اثر معروف او راجع به 

کواترنیون" (بسال ۱۸۸۳ آغاز شد. 
شروع تئوری جبر خطی از کارهای هامیلتن 
در کواترنیون بود. البته کارهای سیلوستر 
(سال ۱۸۸۲م.) و پیرس؟ (سال ۱۸۸۳ع.) و 
کیلی (۱۸۸۵ م.) و شاو؛ (سالهای ۱۸۹۹ و 
۲ و ۱۹-۷ را نمیتوان نادیده گرفت 
توری جدید در این زمینه از کار ودربرن ۶ 
سال ۷ م.) شروع میشود و پیشرفتهای 
عمیق آن از طریق دیکسن و خود ودربرن در 
سالهای ۱۹۱۴و ۲۱٩۱و‏ ۱۹۲۵م. عملی 
میگردد. 

از طریق آلبرت " بسال ۱۹۳۴ م. نتایچ 
مرتبط بهم ماتریسهای ریمن" بدست آمد. 
این بود خلاصه‌ای از تحول جبر و برای اطلاع 
بیشتر درین زمینه باید بکتاب واندروایدرن* 
پنام «جبر جدید» 5 رجوع شود. 

< جبر اجتماعی؛ جبری که بر اثر اداب و 
رسوم و مقررات اجتماعی حاصل میشود. 
رجوع بجبر شود. 

چبر بدنی؛ جبر و اضطراری که بر اشر 
حالات مزاجی بدن حاصل ميشود. رجوع به 
جبر شود. 

جبر تاریخ؛ عبارت است از اجبار و تبعیت 
حوادث تاریخ از یکدیگر و عدم تخلف 
حادثه‌ای از حادثة مانبق. پیروان نظری جیر 
تاریخ متقدند که حوادث تاریخ در پی 
یکدیگز بوجود می‌آبند. و هر حادثه که پدید 
گرددعلل آن در حادثه ماقیل است و چون 
این عناصر بوجود آید وجود آن حادثه بدنبال 
آن عناصر قطمی و تخلف‌ناپذیر است بنظر این 
دسته حوادث تاریخی یکنوع تلازم و رابطه 
علت و معلولی است که تاریخ‌دان باید با 
مطالعات دقیق خود این تلازم و رابطه را 
دریابد. بر طبق اين نظر حوادث تاریخ بدون 
ارتباط با یکدیگر و بی‌مقدمه نیست. تاریخ 
حرکت مداوم دارد. هگل این حرکت تاریخ را 
بای تحققبایده مطلق میداند... 

جبر طبیعی؛ جبر و اضطراری که بر اثر 
عوامل طبیعی و محیط حاصل ميشود. رجوع 
به جبر شود. 

- چبر علمی؛ جبری که بر اساس استدلال 
علمی و قاعده ترتب معلول بر علت اثبات 
ميشود. رجوع بجبر شود. 

جبر و مثللات؛ نام قسمی از علم ریاضی. 
جبر و مقابله؛ نام رشته‌ای از علوم ریاضی. 
جبر. [ ] ([خ) دهی از دهستان بلوک شرقی 
بخش مرکزی شهرستان دزفول است. اين ده 
در پانزده هزارگزی جنوب دزفول و پانزده 


هزارگزی جنوب راه شوسة شوش بدزفول 
واقع شده و محلی است دشت و گرمسیر و 
مالاریایی و صد تن سکنه دارد و اپ انجا از 
رودخانة دز تأمین سیشود و محصول آن 
غلات» برنج و کنجد و شغل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. سا کنان آن از طائقةٌ عشایر 
بختیاری هستند. (فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۶. 
جبو. (ج] (اخ) نام پنج صحابی است. 
(منتهی‌الارب). 
جبر. (ج] ((خ) غلام بنی‌عبدالدار است. وی 
اسلام خود را پنهان میداشت. او بسخدمت 
رسول (ص) آمد و حضرت بانداز؛ قیمتش باو 
پول داد تا خویشتن را از مولای خود خرید و 
آزاد گر دید. (از امتاعالاسماع ج ۱ص ۳۹۶). 
حبر. [ ] ((2) یکی از سابقین اسلام و از 
کسانی است که در ابتداء ظهور اين دین به 
پیغبر (ص) ایمان آورد. (از تاریخ اسلام 
فیاض چ ۲ ص ۶۸). ظاهراً همان شخص 
مذکور در کلمةٌ پیش است. 
جبو. زجب ب ] (اخ) لقب محمد اصنهانی 
محدث اپن عصام است. (منتهی الارب). . 
جبو. [ ] (اخ) ضومط... اهل قریة برج صافیه 
(شمال طرابلس شام) است. وی استاد عربی 
در مدرسهٌ امریکایی بیروت بود. او راست: 
۱ - الخواطر الحسان فی‌المعانی والیان. که 
در ۱۸۹۶ م. در مطبعه الهلال به چاپ رنیده 
است. ۲-الخواطر الاعراب فی‌السحو 
والاعراب که در ۱۸۸۶ م. در مطبعةالادبیة 
بیروت بچاپ رسیده است. ۳ - الخواطر 
فی‌اللغة. بحنی است فلسفی در لغت که در 
۶ م. در مطبعةالادبية بیروت بچاپ 
رسیده است. ۴ - فلک‌التقلید فی علم الصرف 
علی اسلوب جدید. که آنرا بهمراهی بولس 
افندی خولی تألیف کسرده است. ۵ - 
فلسفةالبلاغة, که در ۱۸۹۸ م. بطبع رسیده 
است. ۶ - اللغةالعربیه. این رساله که بمحثی 
تساریخی و فلسفی است در ۱۹۱۱ م. در 
مطبعةالادبیة بیروت به چاپ رسیده است. 
(معجم المطبوعات). 
جبر. [ ] ((خ) مولی بنی‌عبدالدار. واقدی 
گوید:وی بهودی یود در مکه و سور یوسف 
را از حضرت رسول (ص) استماع کرد و 
اسلام آورد و آنرا پتهان میداشت. ولی اربابان 
وی اطلاع یافتد و او را آزار کردند و هنگامی 
که‌رسول (ص) مکه راافتح کرد از آزاری که 
دیده بود بحضرت شکایت برد. آن حضرت 
پولی باو عطا کرد تا خویشتن را خرید و آزاد 
شد. سپس ثروتمند شد و با زنی از اشراف 
بنی‌عامر ازدراج کرد. مقاتل‌بن حبان در 
تفیر خود او را از کانی دائسته که ای «الا 
من اکره و قلبه مطمن بالایمان». (قرآن 


۶ و یه «و جعلنا بعضکم لبعض 
ختنة». (قران ۲۰/۲۵) در شان آنان نازل شده 
است. طبری در تفیر ی «فْمّن اظلم مسمن 
افتری علی‌انّه کذبا». (قران ۱۵/۱۸ «او قال 
اوحی الی...» از طریق سدی آرد: که عبدالّبن 
سعدین ابی‌سرح اسلام آورد و سپس مرتد شد 
و دربار؛ عمار و جیر نزد ابن‌الحضرمی یا 
آبن‌عبدالدار بدگوئی و سخن‌چیلی کرد آنان 
این دو تن را گرفتد و آنقدر آزار کردند تا از 
اسلام برگشتند و ( کافرشدند) و آی زیر در این 
مورد نازل شد: «الا من | کره و قلبه مطمتن 
بالایمان» (قرآن ۱۰۶/۱۶). و در تفر ابن 
حاتم و عبدبن حمید از طریق حصین‌بن 
عبدالرحمن از عبداّین مسلم حضرمی آمده 
که‌گفت: دو بنده داشتيم بنام یسار و جبر و 
آنان صقلی بودند که کاب خود را میخواندند 
و یه آن عمل میکردند و حضرت رسول (ص) 
نزد آنان میگذشت و بقرالت آنان گوش میداد 
و مردم گفتند: آن حضرت از آنان می‌آموزد و 
اين ایه «و لقد نعلم انهم یقولون انما بعلمه 
بشر» (قران ۱۰۳/۱۶) نازل شد. در اینجا از 
اسلام آوردن اين دو تن ذ کری‌نشده است. (از 
الاصابة فی تمبیزالصحابه). 

جبو. [ ] (اغ) مولی عامرین الحضرمی, 
رجوع به جبر صولی بنی‌عبدالدار در همین 
لغت‌نامه و رجوع به الاصابه شود. 

حبر. (ج] (اخ)ابن ابی‌ایاس. همان جبیرین 
ایاس است. رجوع به جبیربن ایباس شود. 
(الاصابة فی تمییز الصحابة), 

حبوه [ ] ((خ) ابن ابی‌عبيدة الثقفی. باوردی 
گوید:که وی با پدرش در «یوم‌الجسر» شهید 
شد. (از الاصابةفی تمیز الصحاب). 
جبر. [ ] (() ابن‌القاسم. از وزراء فاطمین 
است و در شوال سال سیصد و هفتاد و سه این 
سمت را داشته است, (از معجم‌الانساب 
زامباور ج ۱ ص۱۴۵). 

جبو. [ ] ((خ) اين انس, از طائفة بنی‌زریق 
است. طبرانی او را از صحابه میداند که با علی 
(ع) در صفین بودند و گفته است وی از کسانی 
است که در بدر حاضر بود. ولی دیگران او.را 
از اصحاب بدر نمیدانند. ابوموسی گوید: که 
نام وی جزء بن انس است لیکن صحیح 


1 - ۸۲۱۵۸۲ ۰ 

2 - ٩۲ ۷۷۲۱۵ ۰ 

3 - ۰ 

4 - ۰ 5 - ۷ 
6 - ۰ 
7 - ۵. ۸ ۰ 
8 - ۰ 

9 - ۵ ۱ ۷۵۳۱2۲ ۰ 


10 - ۱۵۲۵۵۲۲ 


تست زیرا جزءین انس سلمی بوده و این 
شخص انصاری است. (از الاصابة فی تسمبیز 
الصحابت). 
جبر. [ ] ((خ) اين جبرین محمدین جبرین 
هشام قرطبی مالکی. وی بسال ۶۱۵ ه.ق. 
درگذشت, او راست: مطالع الانوار و سالک 
الابرار فی فضائل الصلاة علی‌اللبی السختار, 
(از اسماءالمولنین ص ۲۴۹). 
جبر. [ ] (() ابن زید. وی پدر ابی عبس 
است. گفه‌اند که او صحابی است و روایاتی 
دارد لیکن درست نیست بلکه ابوعبس پسر او 
از صحابه است و روایاتی دارد. (از 
الاصابفی تمیزالصحابة). 
حبو. [ ] (ج) ابن عبدالهالقبطی. مولی 
پنی‌غقار و گویند: مولی ابوبصرة غفاری است. 
این یونس از حسن‌ین علی‌بن خلف‌ین قدید 
حکایت کند که این شخص رسول مقوقس بود 
که‌در ماریه پخدست رسول (ص) رسید. حسن 
گوید:بعض فرزندان او را در مصر دیده‌ام. وی 
بنقل هانی‌بن منذر بال ۶۳ ه.ق. درگذشت. 
(از الاصابة فی تمیز الصحابة). 
حبر. 1 ] ((خ) اين عتیک‌بن قیس‌بن هیشین 
الحارث. صحابی است. رجوع به جابربن 
عیک‌بن قیس... در همین لفت‌نامه والاصابة 
شود. 
جبر. [] (غ) ان علی‌بن عیسیین لفري‌ین 
صالح مکنی به ابوالبرکات و ملقب به الربعی 
الزهری. وی یکی از ادیبان فصیح و بلیغ بود. 
محمدین عبدالملک همدانی گوید: او در بقداد 
از وزیران نیابت میکرد و در نویسندگی دست 
توانائی داشت. او در جوانی دیوانه شد و خود 
را به بند چاه آویزان میاخت و ادعای 
یمبری میکرد سپس او را معالجه کردند تا 
بهبودی یافت. بصروی و جز او در سدح وی 
شعر سروده‌ان د. وی بسال ۴۴۹ ه«.ق. 
درگذشت. ابوالسحن علی‌بن عیسی پدر چبر 
نحوی مشهوری است که با ابی‌علی فارسی 
مصاحب بوده است. (از معجم‌الادباء یاقوت 
رومی چ مارگلیوث چ ۲ص ۴۰۰), 
جبر. [ج] (اخ) اين نتیم‌ین مرةالحضرمی 
المصری. محدث است. از عطا و ابوزییر 
روایت کد و اللیث واين لهیعه از وی روایت 
کنند. دارقطنی گوید: وی در مصر بمنصب 
قضا و قصص رسید و یزیدبن حبیب گوید: در 
قضاة مصر فقیه‌تر از او کسی نیافتم. وی بال 
۷ ه.ق. درگذشت. (از حسن المحضره .فی 
اخبارالمصر والقاهرة ص ۱۳۱). 
جبر. [ج] (اخ) ابن نوف مکنی به اپوالودا ک. 
وی از اپوسعیدالخدری روایت کند. (از ذ کر 
اخبار اصهان ج ۱ ص۲۵۱). 
جبرآباد. (جَ) (خ) دهی است از دهستان 
چم خلف عیبی‌بخش هندیجان شهرستان 


خرمشهر. در هشت هزارگزی شمال خاوری 
هندیجان است و راه اتومیل‌رو هندیجان بده 
ملا و خلفآباد از کنار آن میگذرد. محلی 
است دشت و گرمسیر و مالاریائی. سکن آن 
۰ تن و آب آن محل از رودخانة زهره 
تأمین میشود و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و حشم‌داری است وراه آن در 
تابستان اتومییل‌رو است و ساکنان انجا از 
طایفة قنواتی هحد. (فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲ 
حبوآ باد. [ ] ((خ) دی است از بسخش 
سنجابی ضهرستان کرمانشاهان. در ۱٩‏ 
هزارگزی شمال کوزران و هزارگزی چقاشکر 
راقع شده و محلی است دشت و سردسیر 
سک آن تن ان آن از تا تسین 
میشود. محصول آنجا غلات و حبوبات دیم, 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
مالرو است ولی در تابستان اتومبیل میتوان 
برد. در آمار این ده را جوراباد نوشته‌اند. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
حبرآهنگ. اج ] ( مرکب) تس خم 
خاریست که آنرا زردخار میگویند. و بیخ آن 
تسرید زرد باشد. (برهان) (انسندراج), 
جبلاهنگ. جبلهنگ. (از برهان). رجوع 
یکلمات فوق شود. 
جبراء (ج رن (ع ق) بهستم. بزور. بناچار. 
بناخواست. قهرا. (یادداشت مولف», از روی 
بی‌اختیاری. (آنندراج) (غیاث اللفات): قهراً 
و جبراً انتزاع نمود. (حبیب‌السیر ص ۱۲۵). 
حبرائل. (ج بٍ ء] (اخ) نام فرشتة وحی. 
(منتهی الارب). اين کلمه بصورتهای مختلف 
زیر نیز آمده است: جبرائل. و جَبرائیل و 
جَبرَئل و جبْرنیل و جبرّئیل و جبْرال و چبرال 
و جبریل و جبریل و جبّرین و چپرین و جز 
آن. (از متهی الارب). 
حبرائل.(ج ب ء](ع) یعنی بند؛ خدا, 
(منتهی الارب). 
حبرائل. اج ۶] (خ) لشسی است در 
جبرائیل. رجوع به جبرائل شود. 
جبرالیل. (جَ)(ع4 بعی بندة خدای 
عسزوجل. (از مستتهی الارب). سرد خدا. 
(قاموس کتاب مقدس). پیک خدای عزوجل. 
حبرائیل. (ج] ((خ) نام فرشتهة وحی. 
(مستعیی الازب). مین ونعبی, روحالامسین, 
روح‌القدس. ناموس ا کپر. جبرول. (یادداشت 
مولف). جیرائل. در قاموس کتاب مقدس 
چنین آمده: فرشته‌ای است که زکریا را 
بولادت یحیی و صریم را بولادت عیی 
بشارت داد و همان است که در ایام سابق به 
دانیال نبی فرستاده شد تا تفسیر رژیا را بر او 
تعلیم کند و خود مدلول اسم اشاره بقوت 
خداست. (قاموس کتاب مقدس). نام یکی از 


جبرائیل. ۷۴۹۳ 


هفت ملکی که بعقیدة یزیدی‌ها مدبر جهانند. 
(تاریخ کرد ص ۱۳۰). رجوع به جبرئیل شود. 
حبرائیل. اج ((خ) دی از دهستان 
پرتاج صهرستان بیجار است. و در ۴۸ 
هزارگزی جنوب خاوری بیجار و هشت 
هزارگزی خاور شوب بیجار به همدان واقع 
شده و محلی است تپه ماهور و سردسیر. 
سکنة آن ۶۵۰ تن باشد, و آب آن از چشمه و 
قتات تأمین میشود. سحصول آنجا غلات, 
لبنیات و انگور و شغل اصالی زراعت و 
گله‌داریو صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. 
راه آنجا مالرو و در فصل خشکی از خان 
باغی اتومبیل میتوان برد. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ 
جبرائیل. اج) ((خ) بسن بخیشوین 
جورجیس‌بن بختیشوع, از اطباء حاذق و 
ماهر از مردم چندیشابور که در خدمت 
هارون‌الر شید و خلفاء بعد از وی بود. او 
تالیفات بسیاری در طب دارد و بجای پدر 
خود بختیشوع بریاست پزشکانی که در 
خدمت خلیفه بودند منصوب شد. مردم 
جندیشابور از زمان ا کاسره (ساسانیان) 
حذاقت و مهارت خاصی در این صناعت 
داشتند بهمین جهت بمقامات عالی دولسی 
میرسیدند. در تاریخ بناء جندیشابور چلین 
گویند:چون اردشیر بر قیصر روم پیروز شد و 
بلاد سوریه و انطا کیه را فتح کرد, دختر قیصر 
رااز وی خواستگاری نمود, قیصر قبول کرد و 
پیش از این که دختر را بیاورد. شهری همانند 
تططیه برای او بنا کرد و بنام جندیشابور 
نامید و در وجه تسمیه این شهر چنین آمده: که 
آنجا قریای بود که مردی بنام جندا مالک آن 
بود و شاپور خواست آنرا با قیست گزافی از 
وی بخرد و شهر مزبور را با کند او از فروش 
امتداع کرد و سرانجام قرار شد زمین از آن 
جندا و ساختمان از آن شاپور باشد و بنام هر 
دو یعنی «جندا» و «شاپور» نامیده شد. و 
چون دختر قیصر را به آنجا منتقل ساختند 
بهمراه وی از هر صنفی جفعی از مردمان 
سرزمین او بود و در میان آنان گروهی از 
طبیبان حاذق بودند که در جندیشابور اقاست 
کردندو بجوانان طب می‌آموختند و در این 
فن آن قدر پیشرفت کردند که در معالجه و 
اصول بهداشت از یونانها و هندیها جلو 
افتادند. زیرا اینان برگزیدة دانش همه اقوام را 
فرا گرفتند و نتایج تجازب خویشتن را بان 
افزودند و کتابها در اين علم نوشتند و قوانین 
کلی وضع کردند. تا اینکه در سال بیستم 
کسری طبیبان جندیشاپور به امر پادشاه گرد 
آمدند و مناظره‌ای در سائل طبی میان آنها 
صورت گرفت که سخت مشهور است. 
واسطةالسجلیی در این جله جبرئیل 


۴ جبرائیل. 


درستاباذ طبیب کری بود و ثانی «درجهة 
دوم» سوفطائی و یا ارانش و یوحنا و گروهی 
از اطباء بودند و مسائلی پین آنان مطرح شد 
که چون در آنها تأمل شود فضل و مهارت 
آنان در پزشکی بخوبی آشکار میگردد و امر 
بر این منوال بود تا زمانی که منصور بخلافت 
رسید و شهر داراللام «بفداد» را بنا کرد و 
کسالتی بر وی عارض شد که برای معالجه آن 
جسرجیس‌بن بختیشوع را از جندیشاپور 
احضار کرد. در سال صد و هفتاد و پنج جعفر 
برمکی مریض شد و با اجازهٌ هارون‌الرشید 
بخیشوع که طبیب خاص رشید بود او را 
معالجه کرد (در آنزمان رسم چنین بود که 
طبیب خاص خلیفه بدون اجاز؛ وی 
نمیتوانست اشخاص دیگر را معالجه کند) و 
چون بهبود یافت جعفر به او گفت: از تو 
میخواهم که طبیب ماهری برای من اختیار 
کنی تا در خدمت من باشد و مورد احسان و 
ا کرام قرار گیرد. او گفت طبیبی حاذق‌تر و 
ماهرتر از جبرائیل پسر خود نمیشناسم حتی 
از خودم در صناعت طب داناتر است جعفر 
گفت:او را نزد من بیاور. چون حاضر شد 
جعفر مرضی را که از همه پنهان میداشت باو 
گفت و علاج آنرا از وی خواست. جبرائیل در 
ظرف سه روز او را کاملاًمعالجه کرد و جعفر 
بسیار خشنود شد و باندازه‌ای او را دوست 
میداشت که ساعتی از وی دوری نمیکرد و 
همیثه با ار طعام و شراب میخورد. بعد از این 
مطلب شنطی از کیئیت سعرفی سابل 
بحضرت هارون سخن میگوید و داستانی 
دربارة معالجة کنيزک خلیفه نقل میکد که 
همان سبب آشنائی خلیفه با جبرائیل میشود و 
پانصدهزار درهم جائزه باو میدهد و او را 
رئیس اطبا می‌کند و مقام او روز بروز در تزد 
رشید اعتلا می‌یافت تا آنجا که رشید گفت: هر 
کس‌با من حاجتی دارد به جبرائیل بگوید. 
زیراوی هر حاجتی از من بخواهد آنرا اجابت 
میکنم و بهمین جهات هر کس به رشید 
حاجتی پیدا میکرد بجبرائیل میگفت تا وی از 
رشید بخواهد. 

وی در عهد آمين و سپس در دور؛ مأمون بعد 
از گذراندن دور مفضوبیت بهمان مقام برقرار 
بسود. گویند روزی پسر فسضل‌بن بسهل 
. ذوالریاسین که اسلام آورده و ختنه شده و 
قرآن در برابرش بود وارد شذ و از او پرسید: 
چون بینی نامة ایزد؟ گفت: «خوش و چون 
کلیله و دمنه». جیرائیل بعد از اتکه مامون را 
از یک یماری سخت رهائی داد یک ملیون 
درهم برسم جائزه از او بدست آوزد والحق 
این طبیب از دولت خلفا و امرای انان بسیار 
متمتع بود و مثلا از رشید و عیسی‌بن جعفر و 
زبیده زن هارون و عباسه خواهر شارون و 


فضل‌ین ربیع و فاطمه اممحمد و ابراهيمین 
عثمان و یحیی‌بن خالد برمکی و جعفرین 
یسحیی برمکی و فخل‌ین یحیی برمکی 
مجموعاً هر سال ۰ درهم میگرفت 
و اگراين مقدار را در پیست و سه سال مدت 
خسدمت او مسحانبه کسنيم مسجموعاً 
۱۱۲۷۰۰۰ درهم میشود که | گررواتب آل 
برمک را بعد از برکناری و پیریشانیش در ده 
سال آخر حیات جبرائیل از اين مبلغ بکاهیم 
(یعنی ۱ ۸۸۷۰۰۰۰ درهم باقی 
میماند و هنگام مرگ با همة تهمتها که دیده و 
مصادراتی که از اموال وی شده و مخارجی که 
کرده و املا کی که خریده هفتاد زار دینار 
برای او مانده بود. جبرائیل در پانزده سال اول 
که در خدمت رشید بود, چون رشید را 
کسالتی سخت عارض نشده بود, بخوبی 
سرکرد و پیوسته مرتبه و مقام وی نزد رشید 
فزونی مییافت تا اینکه رشید بطوس سفر کرد 
و بمرض سختی دچار شد که بهمان مرض 
درگذشت. روزی بجبرائیل گفت چرا مرا از 
این مرض نجات نمیدهی؟ او گفت من پیوسته 
ترا از آميزش با زنان و افراط در جماع منع 
میکردم و نپذیرفتی و اینک از تو درخواست 
میکنم که یشهر خود بازگردی که آب و هوای 
آن با مزاج تو سازگارتر است باز نمی‌پذیری 
و این مرضی سخت است و از خدای خواهانم 
که منت گذارد و ترا عافیت عنابت فرماید. 
رشید در غضب شد و او را زندانی ساخت. 
گویند:در فارس اسقفی بود که از طب نیز 
آ گاهی داشت او را به بالین رشید حاضر 
ساختند چون او را دید گفت: طبیبی که معالج 
تو بوده از طبابت اطلاعی نداشته است و 
همین سبب شد که رشید نسبت به جبرائیل 
بیشتر خشمگین شود: فضل‌ین ربیع جبرائیل 
را دوست میداشت دریافت که اسقف مزبور 
دروغ گو است و میخواهد تفتین کند. در هر 
حال اسقف رشید را معالجه می‌کرد و هر روز 
مرض وی شدت میافت. اسقف میگفت: 
بهبود تو نزدیک است و شدت بیماریت در اثر 
خطاهای طبیب معالج تو (جبرائیل) بوده 
است. رشید سخت خشمگین شد و فضل‌ین 
ربیع راگفت: جبرائیل را بقتل رسان, ولی 
فضل تپذیرفت. زیر از جبرئل شنیدهبود که 
رشید تا چند روز دیگر خواهد مرد. بهرحال 
رشید بهمان مرض درگذشت و جبرائیل زنده 
ماند و فضل‌ین رییع راکه بتولتجی سخت 
میحلا شده و اطبا از معالجه آن درمانده بودند. 
پبهترین وجهی معالجه کرد و مورد تحسین و 
اعجاب فضل قرار گرفت. 

جبرائیل در خدمت امین و مآمون منزلت و 
مقام سابق خود را بازیافت و از آنان صله و 
عطایا و رواتب بیشمار بدست اورد. تا اینکه 


حبرائیل. 

در سال دویست و سیزده که مأمون عازم روم 
بود جبرائل بمررضی سخت مبتلا شد و بهمین 
جهت مأمون از او خواست که بختیشوع پسر 
خود را بهمراه وی بروم بفرستد و سرانجام 
جبرانیل بهمان مسرض درگذشت. و 
وصیت‌نامه‌ای نوشت که چون مأمون برگشت 
آنرا بوی دهند و مأمون هم آثرابه پسرش داد. 
او را در دیر مارسرجس در مدائن بخا ک 
سپردند. (تلخیص از تاریخ‌الحکماء قفطی 
صص ۱۳۲ - ۱۴۹ و تاريخ علوم عقلی در 
تمدن اسلامی). 

جبرائیل. (ج] (ٍخ) ابن بطرس‌بن لقلاعی. 
او راست: ۱ - مقالات فی‌التعاليم المسيحية. 
۲ - الحق القانونی المارونی. ۳ - کتاب ی 
اسرارالبيعة. ۴۲ - ناموس کنيسة رومية. ۵- 
تاریخ. وی بسال ٩۲۲‏ ه.ق. ۱۵۱۶ . 
درگذشت. (از معجم‌المولفین). 

حبرائیل. (ج ) (خ) ابن عبیداه ی عبدالهبن 
بختیشوع‌بن جبرائیل یکی دیگر از طبیبان 
عالیقدر خاندان بختیشوع است. پدر وی از 
متصوفان بود و وقتی المقتدر بخلافت رسید 
او را از خاصان درگاه خود ساخت و مدتی در 
این سمت بود سپس درگذشت و پسر خود 
جبرائیل و دختری را که هر دو صفیر بودند 
بجای گذاشت. در شب درگذشت وی المقتدر 
هشتاد فراش بمنزل وی فرستاد تا آنچه در 
خانة وی بود بمصادره بردند و زن وی که 
دختر یکی از عمال معروف بود متواری و 
پنهان شد و مآموران خلیفه پدر وی را 
بازداشت کردند و امانات دخترش را از او 
خواستند و سرانجام مال فراوانی از او گرفتند. 
زن عبدائه با دو فرزند کوچک خود پنهانی به 
عکیرا رفت و با طبیبی ازدواج کرد و مسدت 
کمی‌با وی بسر برد و درگذشت و شوهرش 
تمام دارایی او را تصرف کرد و فرزند او را از 
خود راند در این هنگام جبرائیل با تنگدستی 
بیفداد رفت و نزد هرمز طبیب بفرا گرفتن طب 
اشتغال یافت و پس از وی نزد علی‌بن یوسف 
طبیب بتحصیل پرداخت و پیوسته در 
بیمارستان بمطالعه می‌پرداخت تا اینکه در 
این دانش مهارت یافت و نزد سه تن داییان 
خود که در دارالروم سکونت داشتند رفت ولی 
آنان او را بر اشتفال یافتن به طب سرزنشس 
کردندو گفتند تو هم میخواهی مانند پدران 
خود جبرائیل و بختیشوع باشی ولی جبرائیل 
راضی نمیشد که گفتة آنان را پذیرد. در این 
آوان رسولی از کرمان بنزد معزالدوله آمده و 
در نزدیکی محل کار جبرائیل منزل کرده بود 
وبا او رفت و آمد داشت وبا هم دوست شدند 
و با جبرائیل مشورت کرد که فصد بکند او هم 
تجویز کرد و عمل نمود آن رسول هدیذ 
نیکوئی برایش فرستاد و بجبرائیل گفت: 


حبرائیل. 
کنیزکی دارم که به «نزف‌الام» مبتلا شده و در 
هرجا طبیبی بوده آن کنيزک را نزد او برده‌ام و 
نتوانسته‌اند علاج کنند | گراو رایبینی و بتوانی 
او را علاج کنی بسیار تیکو بود. جبرائیل با 
معجون خاصی که برای کنيزک ترکیپ کرد در 
مدت کوتاهی شفا یافت. ارباب کنيزک که او 
را بیار دوست میداشت از بهبودی او بسیار 
خوشحال شد و هزار درهم و لباسهانی 
بجیرائیل عطا کرد و گفت به اندرون شو و 
اجرت خود را از آنان مطالبه کن. آن کنيزک 
نیز هزار درهم پول و از هر قسم لباسی دو 
قواره بوی عطا کرد و او را بر قاطر سوار و 
غلامی زنگی همراه او کرد و با تجمل فراوان 
از آنجا خارج شد و دائبهایش از او بگرمی 
استفبال کرده و لقب نیکی باو دادند. جبرائیل 
گفت:اين لقب ثیاب مراست نه صن را. این 
رسول چون بسرزمین خود برگشت همه جا از 
طرز معالجة او بخوبی یاد کرد و همین امسر 
سبب شد که جبرائیل بشیراز سفر کند و این در 
زمانی بود که تازه عضدالدوله بفرمانروائی 
شیراز رسیده بود و چون خبر آمدن جبرائیل 
را شنید او را بنزد خود خضواست و دربارة 
عصبین چشم از ری پرسشهائی کرد و 
جبرائیل آنچنان در آن مسثله سخن گفت که 
مورد اعجاب عضدالدوله قرار گرفت و خانه و 
مستمری کافی برای او مقرر کرد. سین 
کوکبین دائي عضدالدوله را سرضی عارض 
شد و عضدالدوله جبرائثیل را رای سعالجه او 
فرستاد و او هم بمعالجة او پرداخت تا بهبودی 
یافت. سپس دائی عضدالدوله جائزه؛ خوبی 
باو داد و با | کرام تمام او را بشیراز فرستاد. و 
وقتی عضدالدوله ببفداد رفت جبرائیل را 
همراه داشت ودر بیمارستان آنجا مشفول کار 
بساخت و علاوه بر مستمری از بیمارستان 
سیصد درهم شجاعی و از باب خواص بودن 
نیز سیصد درهم میگرفت و در هفته دو 
شبانه‌روز در بیمارستان کار میکرد. بهرحال 
جبرائیل جمعی از رجال و حکمرانان عصر 
خود را که بمرضهای صعب العلاج مبتلا بودند 
علاج کرد و شهرت و مال فراوان کسب کرد. 
وی بتقاضای خسروشاه که او را معالجه کرده 
بود. رسالة «الم‌الدماغ» نوشت و بدرخواست 
صاحب نیز رساله‌ای در اثبات اینکه خون 
برترین اسطقسات است نوشت. پس از آن 
کتاب بزرگ ( کناش کبیر) خود را بنام 
«الکافی» نوشت و نسخه‌ای از آنرا وقف 
دارالعلم بغداد کرد که در بیمارستان از روی 
آن عمل مسیکردند و خود جبرائیل به 
«ابوعیسی صاحب الکناش» که.همین کتاب 
باشد شهرت یافت. کتاب دیگری بنام 
«المطابته بین قول‌الانبياء و الفلاسفه» نوشت 
که کمتر کتابی از لحاظ اشتمال آن بر اکفر 


آقوال شرحی نوشته شده است. کتاب دیگر در 
رد بر بهود نوشت. جبرائل در سن هشتاد و 
پنجسالگی در روز جمعه هشتم ماه رجب 
سال ۳۹۶ ه.ق.درگذشت. (از تاریخ‌الحکماء 
قفطی صص ۱۴۶ - ۱۵۱). 
حبرائیل. [ ] ((ج) زين الباسلی السخلصی 
(الخوری). مدرس عربی در مدرسٌ بطریرکیه 
بیروت بود. او راست: الفوز بالارب فی قواعد 
لفقالعرپ که در ۱۸۸۷م. در مطبعةٌ بیروت 
بچاپ رسیده است. (معجم المطبوعات). 
حبرائیل. [ ] ((خ) سلیمان جبور. مژلف 
کتاب «ابن ربه و عقده» وی معتقد است کد 
فصل «فضائل بیت‌المقدس» از عقدالفرید جلد 
هفتم از قسمتهایی است که بعد از مرگ مولف 
بر کتاب افزوده شده است و بر این سعنی 
دلیلهایی اقامه کرده که بنظر صحیح میرسد. 
(از ذیل عقدالفرید ج ۷ص ۳۰۰). 
حبرائیل. [ ) ((ج) شیخ امین‌الاین. پدر 
شیخ صفی‌الدین ابوالقتح اسحاق که یکی از 
عرفای مشهور عهد الجاینو است. میباشد. (از 
تاریخ مغول عباس اقبال ص۵۰۸ 
حبراثیلان. [ ] ((خ) دهی است از دهستان 
حسین‌آباد بخش شهرستان سنندج در ۴۸ 
هزارگزی شمال خاوری ستدج و پنج 
هزارگزی جتوب خاوری شوب سنندج به 
سقز وأقع شده و محلی است کوهستانی و 
سردسیر. سکنه آن ۱۰۵ تن و آب انجا از 
رودخانه و چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات, حبوبات لبنیات و توتون و شنل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵, 
جبرائیلا لد لال. اج لد دلْ لا] (ٍخ) این 
عبدانه‌بن نصرالّه حلبی. نویسنده و شاعر و 
مورخ و لفت‌دان و روزن‌امه‌نویس است 
بسال۱۱۵۱ ه.ق./ ۱۸۳۶ م. در حلب متولد 
شد و جریدةالصدی را در پاریس و 
جریدة‌السلام را در قسطنطنه تأمیس کنرد. و 
بسال ۱۳۱۷ ها.ق.برابر با ۱۸۹۹ م. 
درگذشت. او راست: 
۱ - دیوان شعر ۲ - ملخص التاریخ العام ۳- 
رسائل لفوی. (از اسماء الملفین). 
جبرائیل) لکحال. (ج لل کح حا] (اغ) 
جعفرین محمدین عمر مکنی به ابومعشر و 
مسلقب ببلخی و مأمونی. وی حال و از 
خاصان دربار مامون لیف عباسی بود که در 
ماه هزار درهم حقوق میگرفت. مأمون دست 
او را سبک میشمرد و هر روز صبح اولین 
کسی که بحضور مأمون میرفت همین 
جبرائیل بود که چشمان او را سی‌شست و 
سورمه میکشید و پس از خواب قیلوله نیز 
اینکار را تکرار میکرد. سپس از درگاه مأمون 
رانده شد و سبب آنرا از وی پرسیدند گفت: 


جبرائیل‌عورا. ۷۴۹۵ 


حسین خادم مریض بود و یاسر در اثر کثرت 
اشتفال نمیتوانست او را عیادت کند. روزی 
نزدیک خوایگاه مأمون بمن رسید و پرسید 
خلیفه در چه حال است. گفتم خواب است او 
وقت را غنیمت شمرد و بیادت حین رفت 
ولی بیش از آنکه یاسر برگردد مأمون از 
خواب بیدار شد و آنگاه که یاسر برگشت 
مأمون از او پرسید چرا تخلف کردی. گفت: 
اطلاع یافتم که در خواب هستی. گفت چه 
کسی بتو خیر داد گفت جبرالیل, جسبرالیل 
گوید:مآمون مرا خواست و گفت: ترا برای 
کحالی بخدمت آوردم یا برای اينکه اخبار مرا 
بدیگران برسانی؟ اینک از درگاه من خارج 
شو. من سوابق خدمت خود را یاد کردم. 
دستور داد ماهی صدو پنجاه درهم بمن بدهند 
از آن پس هیچگاه بدربار مأمون راه نیافت و 
بهمان حال بسود تا درگ ذشت. (از 
تاریخ‌آلحکماء قفطی ص ۱۵۲). 
حبرائیل تورل. [ ] (اج) یکی از 
نویسندگان اسپانیا که تاریخ | کناد برشلونه را 
نوشته است. | کناد جمع کند که امروز آنرا 
کونت و عرب آنرا قمط تلفظ میکند و آنرا 
باقماط جمع بندند. و اقماط برشلونه یا 
برجلونه در کتب عرب فراوان آمده است. (از 
الحلل‌ال_ندسیه و حاشية آن ج ۲ص ۲۲۶), 
حبرائیل حداد.(ج لٍ حَذ دا] ((ج) 
طرابلی. وی مورخ است. از آثار اوست: 
تاریخ‌الحرب السودانية. که در سال ۱۸۹۱ م. 
در قاهره بچاپ رسیده است. (از اسماء 
المزین: 
حبرائیل حوشب. (ج لح ش] ((خ) 
مارونی. در حلب متولد شد و از اثار اوست: 
«الرموز و مفاتیح الکنوز فی‌لوعظ». (از 
اسماءالمولفین). 
حبرائیل دی رمورانتان. اج ؟] ((خ) 
ملقب به کبوشی. او راست: 

۱- تفیدللقرآن. که در سال ۱۶۶۰ م. آنرا 
تالیف کرده است. ۲ - کتاب فی‌اتعليم 
السسيحی. (از اسماء المولفین). 
حبرائیل ديزکت. زج ؟] (اخ) ار راست: 
شرح الصلاة الربية و تفسیرآلام المسیح. (از 
اسماء المولین). - 
حبراثیل شحاده. [ج ش د] ((خ) ابسن 
مخائیل‌بن جوجس. از مورخان است. از 
آثار وی «حوادث سوریة» است. (از اسماء 
المولفین). 
حبرائیل عورا. [ج] ((خ) ابسن حستابن 
میخائیل‌ین ابراهیم‌بن حناین میخائیل عورا. 
از مسورخان است. در سال ۱۲۱۹ ه.ق./ 
۴ عم در دمشق متولد شد و بعصر ابراهيم 
پاشا در خدمت دولت مصر در عکا بود و 
سپس در بیروت بخدمت دولت عشمانی 


۶ جبراس. 


درآمد. او راست: 

۱-رسالة فیوقایعبرهيم بالمصری. ۲- 
الاربعةعشر وال لین حملوا ایالة صیدا الی 
سنة ۱۸۶۰م. وی بسال ۱۲۸۸ هق. ۱۸۷۱ 
م. درگذشت. (از معجم‌المولفین). 

حبراس. [ج] (معرب, ) نقشی که بر روی 
سینه گاهلباس کشند که آنرا عبا گویند. این 
کلمه ظاهراً ريشة ترکی دارد و در اين زبان 
آنرا چپرازار گویند. (دزی ج ۱ص ۱۷۱). 

حبراعل. (ج ع] ((خ) لفسستی است در 
جبرئیل. (ناظم آلاطباء. رجوع به جبرائیل 
شود. 

ح اعیل. [ج] ((خ) لغسسستی است در 
جبرائیل. (از ناظم الاطباء). رجوع به جبرائیل 
شوگ 
حبرال. [ج] ((خ) لفتی است در جبرائیل, 
نام فرشته وحی. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به جبرائیل شود. 

جبرال. (ج] (اخ) نام فرشتة وحی. لضتی 
است در جبرآئیل. (از متهی الارب). رجوع 
به جبرائیل شود. 

جبران. (ج)(ع مص) مأخوذ از جر عربی 
است که در فارسی بمعنی استدرا ک زیان 
وارده بکار میرود چنانکه گویند؛ برای جبران 
خسارت وارده باید مئل یا قیمت خسارتی که 
بر کسی وارد کرده پردازد. و اين کلمه رابا 
مصادر شدن و کردن بکار میبرند چنانکه 
جبران شدن و جبران کردن بمعنی ترمیم شدن 
وکردن, تفدیه, عوض یافتن یا دادن. 
- چپران خسارت؛ اصطلاح حبقوقی است. 
هرگاه در اثر عدم انجام تعهد و التزام یا در اثر 
اقدام به امری بالعباشر و یا بالواسطه بدیگری 
زیانی مادی یا معنوی وارد شود طبق مقررات 
ب‌اید کسی که خارت را وارد ساخته 
خسارت زیان‌دیده را جیران کند. البته دادگاه 
وقتی حکم بخسارت میدهد که خسارت وارد 
شده و مسام باشد که از ناحيهٌ طرف بوده 
است. 

حبران. (ج ] (اخ) جبران خلیل جبران. وی 
یکی از ارگ‌ان صنعت ادب عربی و از 
موسان انجمن «الرابطةالقلمیه» در نیویورک 
بود. او نویسنده و شاعر و نقاش متجددی بود 
که‌در بشری لبنان بسال ۱۸۸۳ م. بدنیا امد و 
بسال ۱٩۳۱‏ در نیویورک درگذشت. نقاشی را 


از درون نقاش مشهور در پاریس فرا گرفت. 


مسافرتهائی هم به اروپا کرد و انگلیی را 
بخوبی فرا گرفت و کتابهائی به این زبان 
نوشت. از آن جمله است: المجنون. السائق. 
السبی. رمل و زیسده. بسوعین الانسان. 
الهةالارض. التائه و حدیقة‌الینی که همه بزبان 
انگلیسی است و کتابهای زیر بعربی است: 

۱-رسالة فی‌الموسیقی. ۲ -الارواح التمرده. 


۳ - الاجنحةالتکسر:. این کتاپ در مصر 
بچاپ رسیده و به فارسی هم ترجمه شده 
است. ۴ - عرائس‌المروج. ۵ -الموا کپ ۶ - 
دمعة و ابتامة. ۷ - المواصف. ۸ - البدائع 
والطرائف. ٩‏ - دیوان شعر. اشعار وی دربارة 
محبت, دین, عدالت. حق» آزادی و سعادت 
است. و در نیویورک بچاپ رسیده است. 
تخیلات سرشار و روانی نتر وی او را از 
نویسندگان دیگر ممتاز منیسازد وی مدیر 
مجلة «الفنون» است که در نیویورک منتشر 
میشد. (از معجم المطبوعات و المنجد و 
الدراسات‌المریه) در معجم‌المولفین جُبران 
ضبط شده و تسب وی چنین آمده: جبران‌بن 
خلیل‌ین میخائیل‌بن سعد که نسبت او به 
یوسف‌بن جبران المارونی الشعلانی السنانی 
مستهی میشود. رجوع به معجم‌السولفین 
والجدید فی‌الادب‌العربی ج ۱ ص ۱۳۷ شود. 

حبران. 1] (خ) انیس چبران. او راست: 
الفطن‌المصری. در اين کتاب بحث از کشت 
انواع پنبه و آفات آن میکند. و در مصر بچاپ 
رسیده است. (از معجم المطبوعات). 

حبران بطرس. (ج ران بّ] (اخ) دی 
قاضی و وکیل دعاوی بود و زبانهای عربی و 
ترکی و روسی را بخوبی میدانست. در پبروت 
متولد شد و «جریدة‌المدرسه» را تأسیس کرد. 
او راست: روایات مدرسید. او بسال ۱۳۵۰ 
ه.ق ۱٩۳۱.‏ م. درگذشت. (از معجم‌المولفین), 

حبران فوتية. (ج ؟] (اخ) جبران‌بسن 
میخائیل فوتیه بیرونی. وی مدرس عربی در 
مدرسه جمعية خیریه آرتودکس در بیروت 
بود. او راست: البسط الشافی فی علمی 
لمروض و القوافی این کتاب در سال ۱۸۹۰م. 
بچاپ رسیده است. (از معجمالمولفین). 

حبرانه. [ج ن / نا (ص, ق) جبرا. (ناظم 
الاطباء). از روی جبر. جابرانه. بجبر. بزور. 

جبرانی. [ج] (ص نسبی) منسوب بجبرین 
که‌دهی است. (متهی الارب). 

جبرانی. (ج] (اخ) احمدین هب:ةالبن 
سعدالّه مکنی به ابی ابوالقاسم و ملقب به 
التاج. منسوب به جبرین قورسطایا است. (از 
معجم لبلدان). 

حبرانی. (ج] (اخ) س‌عیدین سمدین 
صالح‌بن مسقلدبن عامرین علی... برادر 
آبوعیادهة‌الولیدین عبیدالب‌حتری شاعر است. 
وی شاعر و نحوی فاضلی است و حوزهة 
درسی و جامع حلب داشت و بسال ۵۶۱ 
متولد شده. (از معجم البلدان). 

جبرانی. [ج] (اخ) سمیدبن سعدال‌بن 
مقلدین احمدین هبةَالّبن سعدالّه منسوب به 
جبرین قورسطایا است. (از معجم البلدان). 

حبرئل. [ج رٍ ء] ((خ) لقستی است در 


جبرئیل. 


جبرئیل, نام فرشتة وحی. رجوع به جبرئیل 
شود. 
حبرثئل. [ج ء] ((خ) لغتی است در جبرائیل» 
رجوع به جبرائیل شود. 
حبرئل. اج ز ء]() بندة خداء (از منتهی 
الارب). رجوع به جبرئیل شود. 
حبرئل. (ج ز ء](() بندة خدا. (از منتهی 
الارب). رجوع به جبرئیل شود. 
حبرئیل. (ج را ((خ) بدة خدا. (از متهی 
الارب). رجوع به جبرئیل شود. 
حبرئیل. اج ر] ((خ) نام فرشتة وحسی. (از 
منتهی الارب). نام فرشته مقرب. (مهذب 
الاسماء). فرشته‌ای است که پیک حضرت 
است. (ترجمان علامه جرجانی). پیر چهل 
ساله. جوهر اول. هیولائی اول. سبز کبوتر, 
طوطی سدره‌نگین. طاوس عرش, عاشرنه 
تخته عاج. روح‌التدس, روح‌الامین. روح 
مکرم. عقل اول. ناموس اکبر,(از اخلاق 
جلالی). روح‌لاعظم. ساقی روحانیان ( کنایه 
از آدم و شیطان نیز باشد از برهان). کلیم. (از 
م‌جوعه مترادفات ص ۶ روح. 
(ترجمان القران). نام فرشتهٌ مقرب. امین 
وحی. فرشته وحی. (بادداشت مولف از 
السامی). جوالیقی چنین آرد, ابن انباری 
گفت:در « کلم» جبرئیل هفت لفت وجود 
دارد: چبریل و جبریل و جبرَیل و جبرائیل و 
جبراییل و جَبرّیل و جیرَئل و جبرین و 
چبرین. (از المعرب جوالیقی صص ۱۱۳ - 
۴ در حاشيةُ صفحة ۱۱۳ چنین آمده 
است: صاحب قاموس صور فوق را از این 
کلمه آورده و صورتهای دیگری هم اضافه 
کرده است: ابوحیان گوید: عرب همچنان که 
عادت اوست در اين اسم مانند اسماء دیگر 
عجمی تفییراتی داد تا پانزده صورت درآمد. 
جبریل بر وزن قندیل گفتند و آن تلفظ سردم 
حجاز است و آن قرائت ابن عامر و ابوعمرو و 
تافع و حفص... است و همین صورت بفتح 
جیم قرائت حسن و ابن کثیر و ابن محیصن 
است. فراء این صورت اخیر را نمپذیرد و 
گوید در کلام عرب وزن فعلیل وجود ندارد. 
لیکن گفتة فراء براساسی نیست: زیرا عرب 
کلمات دخیل را بدو صورت بزبان خود داخل 
کرده‌است: یکی آنکه به اوزان عرب درمی‌آید 
مانند. لجام, و دیگر آنکه با وزن همان لغت 
بعربی درمی‌آید و ابریسم و جبریل بفتح جیم 
از قسم اخیر است. و جبرئیل بر وزن عُنتریس 
که تلفظ بنی‌تمیم و قیس و کثیر و بسیاری از 
مردم نجد است. فراء آنرانفل کرده و زجاج 
آنرا برگزیده است و گوید: آن بهترین صورت 
است و آن قرائت اعمش و حمزة و کائی و 
حمادین زید از طریق ابوپکر از عاصم است. 
سپس صورتها و قراتهای دیگر نیز ذ کرکرده 


جبرئیل. 


است. (حاشيه المعرب جوالیقی صص ۱۱۳ - 
وت 
نضرنا فماتلقی لا من کتيبة 
یدالدهر الاجبرئیل امامها. 
ابوالباس (از المعرب جوالیقی ص ۱۱۴). 
در جای دیگر همین کتاب چنین آمده: جبر 
بمعنی عسبد و ایل بمعنی خدا است و 
رویهمرفته بمعنی بنده خدا است. (از المعرب 
جوالیقی ص 4۳۲۷. 
برو [کیخسرو] خواندند آفرین بخردان 
که‌ای شهریار و سر موبدان 
بتن ژنده‌پیلی پجان جبرئیل 
بکف ابر بهمن بدل رود نیل. 
پس لشکرش هفت‌صد زنده پیل 
خدای جهان یاور و جبرئیل. 
جبرئیل آمد روح همه تقدیسی 
کردم آبستن, چون مریم» بر عیسی. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۲۰۱). 
گمراه شدی چو بر تو بگذشت 
در جامة چبرئیل شیطان. 
قران را پیغمبرت ناورید 
مگر جبرئیل آن مبارک سفیر. ‏ ناصرخسرو. 
بپس اسب جبرئیل برو 
تا نگیردت دیو زیر رکاب. 
تا یتیمی چو مصطفی میساز 
چه کنی جبرئیل اتابک تست. 
جیریل بر مواققت آن دهان پاک 
میگوید از دهان ملایک صلای خا ک. 
خاقانی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ناصرخسرو. 


اصرخسرو. 


خاقانی. 


چو روی پرستیدنت بر خداست 
اگر جبرئیلت ببیند رواست. 

سعدی (بوستان). 
وقتی چنین بود که با جبرئیل و میکائیل 
تپرداختی. ( گلستان), 
آمام رسل پیشوای سبیل 
امین خدامهبط جبرئیل. سعدی (بوستان). 
ماد خلیل رفته در نار 
بی زحمت جبرئیل در کار. اوحدی کرمانی. 
- بانگ پر جبرئیل؛ در تداول امروز کنایه از 
صدای پول است. 
- ||در بیت زیر بمعنی نوید رحمت و 
رهایست: 
بزد طبل و بانگی ز طبل رحیل 
برآمد چو بانگ پر جبرئیل. نظامی. 
< پر جبرئیل؛ در تداول امروز فارسی زبانان 
مجازاً بمعنی پول و اسکناس بکار رود: 
صدای پر جبرئیل می‌آید. 
حبرئیل. (ج ر) ((خ) لغتی در جبرئیل. نام 
فرش وحسی. رجسوع بجبرئیل شود. روح. 
ناموس, (از منتهی الارب). 
حبرئیل. [ج ر ] (اخ) لفتی است در جیرئیل. 


نام فرشته وحی. رجوع به جبرئیل شود. 


جبوئیل. (ج ز] (اغ)ابن احمد مکتی ببه 
ابوالمعالی و ملقب به قدرخان. از ممدوحان 
رشیدی سمرتندی است. (از لباب‌الالباب 
عوفی چ ادوارد برون ج ۲ ص ۱۶۷). رشیدی 
در مدح او گوید: 
شاه اعظم خسرو ترک و عجم فخر آمم 
پادشاه چین قدرخان و خداوند جهان 
بوالمعالی جیرئیل آن شاه کورا جبرئیل 
با ملایک مدح گوید هرزمان از اسمان 
از زمین تا جرم کیوان صد مسافت جمع کن 
همت او برتر است از جرم کیوان صد چنان, 
رشیدی سمرقندی (از لباب‌الالباب عوقی). 
حبرئیل. (ج ر) (() ابن عمربن طفرل‌خان 
از امراء بخارا است. نرشخی هنگام بحث از 
جامع بخارا از صاحب ترجمه چنین یاد 
میکند؛ تا پروزگار که قدرخان جبرئل‌بن 
عمربن طفرل‌خان ببخارا امیر شد. و نام او 
طغرل‌بیک بود و کولارتکین لقب نافته بود 
وی چوبهای آن مسجد را بخرید از ورثه خان 
تالاز و آن مسجد را ویران کرد و چوها را 
بشهر بخارا اورد و مدرسه‌ای با کرد بنزدیک 
چوبه بقالان و آن چوبها را در آنجا خرج کرد 
و مال پیحد آنجا بکار برد و آن مدرسه را 
مدرسه کولارتکین خواند و خا ک‌اين امیر در 
آن مدرسه بود. (از تاریخ بخاراص ۶ 
حبرئیل. (ج ز] ((ج) (شیخ...) ابن یحبی. 
یکی از رجال دربار مهدی خلیفه عباسی بود. 
در تاریخ بخارا و احوال و اشعار رودکی 
چنین آمده: مهدی که خلیفه بود وزیر شیخ 
جبرئیل‌بن یحبی را بجنگ منم فرستاد, او 
ببخارا شد و بدروازة سمرقند لشکرگاه زد تا 
بجنگ مقنع رود, حسین‌بن معاذ نزدیک او 
رفت و گفت تو مرا بجنگ سفیدجامگان یاری 
ده تا چون از اين کار فارغ گردیم با تو بجنگ 
مقنع رویم. این جنگ بطول انجامید و بالاخره 
مسلمانان پا حیله‌هائی که بکار بردند پر 
سپیدجامگان پیروز شدند. (از تاریخ بخارا 
صص ۸۲ بیعد و احوال و اشعار رودکی ج ۱ 
صص ۲۰۰ ببعد). ِ 
حبرئیل. اج ر) (() (ضیخ..) کردی. 
محدث است. مرحوم قزوینی در حاشیة 
ص ۱۱۱ شدالازار چنین نوید: شرح حالی 
از این ثتخص در هیچ جا نیافتم ولی یافعی در 
حوادث سنه ۶۷۶« .ق .که سال وفات 
یحیی‌ین شرف نواوی فقیه معروف شافعی 
است در ضمن تعداد کانی که از وی روایت 
کنندیکی همین شیخ جیرئیل کردی را شمرده 
است و عين عبارت او چنین است: «و روی 
عته [ای عن‌النواوی ] جماعة من ائمةالفتهاء 
والحفاظ منهمالامام علاءالدین العطار... و 
منهم الشیخ المبارک الناسک جبرئیل الکردی 
و علیه سمعت الاربعین». و از عبارت یافعمی 


جبرتی. ۷۳۹۷ 


معلوم میشود که اولا: این شیخ جبرئیل کردی 
بطور متيقن در سال ۶۷۶ ه.ق .که سال وفات 
نواوی است در حیات بوده بعلاوه در سن و 
رشد بمرتبه‌ای رسیده که از نواوی روایت 
کند. انیا چون یافعی اربین نواوی را بر این 
شیخ جبرئیل کردی سماع کرده و تولد یافعی 
در حدود سنه ۶۹۸ بوده و حداقل عمر یافعی 
در زمان سماع باید پانزده سال باشد پنابر این 
شیخ جبرئل بطور یقین در ۷۱۰ در حیات 
بوده است علیهذا عصر تقریبی حیات وی از 
۶ مباشد. (از حساشیه شدالازار 
ص ۱۱۱). و در حاشیه ص ۲۴۰ همین کتاب 
آرد: در حاشیه پیش چون هنوز بشرح حالی 
از شیخ جبرئیل برنخورده بودیم از تاریخ 
یافعی به استنباط چیزی نگ‌اشتيم ولی بعد 
کتاب «مت‌خب‌المختار» که تقی‌الدین فارسی 
نا از کتاب «المختارالمذیل به علی تاریخ 
ابن النجار» انتخاب نموده بدست ما افاد و در 
ص ۴۷ کتاب مزیور چ بغداد سختصری از 
شرح حال وی مسطور است که بعینه نقل 
میشود: «جبرئل‌الکردی؛ جبریل‌بن عمربن 
یوسف‌الکردی ابوالامانالملکی ذ کرلی انه 
کان یصحح علی‌الشیخ محی‌الدین الشووی 
الاحادیث الاربمین التی له و کان دخل یغداد 
بعد اغذها بسیع نستمن ولد پمک شلاث و 
خسون سنه» توفی سنة ثلاث و عشرین و 
سیعمائه» یعنی در سال ۷۲۳ در گذشته است. 
(از حاشية شدالازار ص ۰ ۸۳۴. 
جبرتی. [ج ز] ((غ) حسن‌بن ابراهیم‌بن 
حسن‌بن علیبن محمدین عبدالرحمان 
الزیلمی الجبرتی الحنفی مکنی به ابوالتهانی. 
پدر مورخ مشهور عبدالرحمن جسبرتی و از 
مردم یرت از بلاد حبشه است. در ده سالگی 
قران را از حفظ داشت و بحفظ متون اشتغال 
ورزید و با ابن شیخ شرنبلانی ملازم بود و متن 
کتاب «نورالایضاح» را که از مولفات پدرش 
و در عبادات است, بر او قرائت کرد و همین 
شیخ در سال ۱۱۳۳ ه .ق.بصاحب ترجمه 
اجازه داد و خود وی در اواخر همان سال 
درگذشت جبرتی بسیاری از شیوخ عصر 
خود را درک کرد و در کسب علم کوشید تأ بر 
معاصران فائق امد. سپس بتدریج فقه و 
معقول و در عين حال بتجارت پرداخت... 
جده او ثروتمند بود و املا ک و عقار فراوان 
داشت و سوقوفاتی برقرار کرد و از جمله 
مککب خانه‌ای پرای ایتام مسلمانان ساخت - 
جیرتی در علوم ریاضی ماند هیئت و هندسه 
بکمال رسید و هنگامی که درگذشت بیش از 
چهل فرزند پسر و دختر داشت که هیچکدام 
بسن بلوغ نرسیده بودند و از فرزندان وی جز 
عیدالرحمن مورخ مشهور هیچکدام زنده 
نماند. او را کتاییست بنام:الاقوال المعربة عن 


۷۳۹۸ حجبر نی 


احوال الاشربة. که ضمن مقابات ابوحبان 
توحیدی در مجموعه‌ای که شامل سی و سه 
رساله است بسال ۱۲۳۷ ه.ق.در مصر بچاپ 
رسیده است. (از معجم المطبوعات). و رجوع 
به الاعلام زرکلی و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
در اسماءالملفین تألیغات او بشرح زیر آمده: 
۱ - اخصرالمختصرات علی‌ریع المقنطرات. ۲ 
- اصلاح‌الاسفار عن وجوه بمض مخدرات ۳ 
- الارلدرالمختار ۴ - الاقوال السعربة ععن 
احوال‌الاشربه ۵ -بسلوغ الامسال فی 
کیفیةالاستقبال ۶ -الشمرات السجنية من 
اب واب الفتحیه ۷ - الجداول السهیه 
بریاض الخزرجیه ۷ - حقانقالدق الق علی 
دقائق‌الحقایق لسبطالماردینی ۸ - الدراللمین 
فی علم‌الموازین ٩‏ - رفم‌الاشکال 
بظهورالمشر فی‌العتر فی غالب‌الاشکال. ۱۰ 
- العجالة علی اعدل‌الة ۱۱ - القول الصائب 
فی‌الحکم علی‌القائب ۱۲ - کشف اللنام عمن 
زنجینوو ام عترات العف لول تن 
ذری‌الارحام ۱۳ - مأخذ الضبط فی اعتراض 
الشرط علی‌الشرط ۱۴ -المفصحة فیما بتعلق 
بالاسطحة ۱۵ - نزهة‌العینین فی ذ کاةالمعدنین 
۶ - اتسمات الفتحیه علی‌الرسالة الفقتحیه و 
جز آن از شروح و حواشی. (از اسماءالمژلفین 
ص ۳۰۰). و رجوع بقاموس‌الاعلام ترکی 
شود, 
جبرتی. [ج ر) ((خ) شیخ عبدالرحمن‌بن 
حسن. در الازهر بتعلم پرداخت و در علوم 
متبحر شد چون فرانسویان مصر را تصرف 
کردند شغل « کتابت دیوان» یافت. سپس ان 
شفل را رها کرد و بتألیف و تصنیف پرداخت. 
و در فهرست کتابخانه سلطانیه وفات وی 
بال ۱۲۳۷ .ق .ضبط شده و جرجی زیدان 
در تاریخ‌الاداب العريية ج ۴ ص ۲۸۳ احتمال 
داده است که وی بسال ۱۲۳۷ درگذشته باشد 
ولی نسخه‌ای از کتاب تاریخ وی در کتابخانة 
محمدبک اصف در مصر موجود است که در 
پایان آن چنین آمده: تمام شد کتابة آن در 
سال ۱۲۳۷ و در حاشیة آن پا خط درشت 
اینچنین آمده: از اول تا آخر کتاب با مولف 
خوانده و مقابله شد در روز شنبه ۱۴ 
ریع‌الاول سال ۱۲۴۰و آنرا از مژلف که (خدا 
عمر او را دراز کناد و ماو مسلمانان را از 
ادعیه و برکات وی محروم نگرداناد..) 
استماع نمودم. نوشته شد بدست: النائیه 
احمدین حسن‌الرشیدی الشافمی مشهور به 
صوبع. 

او راست: 

۱- عجائب‌الاثار فی‌اتراجم والاخبار که 
معروف به تاریخ چبرتی است. در اين کتاب 
حوادث اواخر قرن دوازدهم هجری بیعد آمده 


ولی پاره‌ای از وقایع بتفصیل و تحقیق شرح 
شده و پاره‌ای دیگر به اجمال برگزار گردیده 
است و همچنین ترجمه و شرح حال بعضی از 
مشاهیر در آن ضبط شده است. کتاب بترتیب 
سال مبوب شده و پایان آن وقایع سال ۱۲۳۶ 
ه.ق.میباشد. جزء چهارم آن در بولاق و 
مصر بچاپ رسیده و جزء سوم آن موسوم به 
«تاریخ الفرنساویین فی مصر» در سال ۱۸۷۸ 
م. بکوشش و تصحیح صاحب امتیاز جسریدة 
مصر در اسکندریه در مطبعه جريدة مصر 
بچاپ رسیده و در حاشية تاریخ کامل ابن 
آثیر نیز در سال ۱۳۰۲ بچاپ رسیده است. 
این کتاب توسط: شفیق‌بک منصوریکن و 
جدلتز یز کمک و جیرالل کل ابکه و 
اسکندربک عمون بفرانسه ترجمه شده و در 
سال ۱۸۸۸م. در نه جلد در مصر بچاپ 
رسیده است. 
۲ - مظهرالقدیس بذهاب دولفالفرنیی. 
(اين کاب منسوب به عبدالرحمن جبرتی 
است) یکی از دوستان جبرتی بنام شیخ 
حسن‌ین محمد مشهور بعطار قطعاتی از نظم و 
نثر که با کتاب مزبور مناسبت داشته بان 
ملحق کرده و بر رونق کتاب افزوده است. در 
نسخة خطی این کتاب که در کتابخانة ساطانیه 
موجود است چنین نوشته شده که: اين کتاب 
در سلخ ماه شعبان سال ۱۳۱۶ بپایان رسیده 
است. ولی چرجی زیدان در الاداب‌العربیه ج‌ 
۴ ص ۲۸۴ بفلط گفه که این کتاب در مصر 
بچاپ رسیده در صورتی که تنها ترجمة 
فرانسة کاب مزبور یکبار در سال ۱۸۳۵ م. 
در اسکندریه و یکبار در پاریس در سال 
۸ م. بچاپ رسیده است و یک قسمت از 
کتاب «تسلک جمهورالفرنساویه الخ؛ تألیف 
نیقولابن بوسف ترکی ضمیمة آن شده است. 
(از معجم المطبوعات). و رجوع به الاعلام 
زرکلی و قاموس الاعلام ترکی شود. 
حب رکردن. (جک د] (مسص مرکب) 
جبران کردن. تلافی کردن. نقص و زیان مادی 
یا معنوی را برطرف کردن: بر حالت ببخشید 
و کسر حالت را بتفقدی جبر کرد. ( گلستان). 
حبروت. [ج] (ع ) جبروت. (اقرب 
الموارد). رجوع به جروت شود. 
جبروت. (ج] (ع (مص) جبَروت. کبریاء. 
(منتهی‌الارب). رجوع به جبّروت شود. 
حبروت. [ح ب ] (ع اسص) بزرگواری. 
(مهذب الاسماء) (السامی). عظمت. کبر. 
(اقرب الموارد). عظمت و بزرگی. تکپر. 
(آتدرا اج) (غاث اللفات). عظمت. بزرگی. 
تکبر, کیاباد. نخوت. (ناظم الاطباءا. کبر. 
نمرکفی: کنبریا: جنرناه. (متهی الازب). 
جبُروت جیُروت. (اقرب الموارد). کلسةٌ عربی 
دخیل است و از آرامی گرفته شد است. (از 


جبروت. 


نشوءاللغة ص٩۴).‏ ||قدرت. سلطة. (اقرب 
الموارد). احتشام. استقلال. (ناظم الاطباء)؛ 
ذی الالاء والجبروت. (تاریخ بسهقی 
ص۲۹۸)... بساحت جبروت او نینجامد. 
(سندبادنامه ص ۲). || (() آسمان. (ناظم 
الاطباء). [اجلال و جبروت. از اتباع. 
(یادداشت مولف). ||(اصطلاح) جبروت یا 
عالم جیروت؛ عالم عظمت و جلال اسمای 
صفات الهمی و مرتباً وحدت راگویند که 
حقیقت محمدی است و تعلق بمرتبٌ صفات 
دارد. (از غیاث اللغات) (آنندراج). مقابل 
ناسوت و لاهوت و ملکوت: و لما انفنتست 
ابصارهم وجدوا له مرتدیا بالکبریاء اسمه 
فوق نطاقالجبروت. تحت شعاعه قوم 
ینظرون. (حکمةالاشراق چ هانری کربن 
ص ۲۳۶). مقابل عالم لاهوت. مقابل عالم 
ناسوت. مقابل عالم ملکوت. در اصطلاح 
صوفیان عالم کروبیان یعنی عالمی که در آن 
جز اراده و مشیت الهی اراده‌ای حکمفرما 
یت. شیخ شهاب‌الدین سهروردی گوید: 
عوالم نزد حکما سه باشد: عالم عقول, که عالم 
جبروت است و عالم نفوس که عالم ملکوت و 
عالم ملک که عالم اجرام است. (رسالة فی 
اعتقادالحک‌ماء تألیف شیخ شهاب‌الاین 
سهروردی ص ۲۷۰). 

بعقید ابوطالب مکی, جبروت عالم عظمت 
است که منظور از آن عالم اسماء و صفات 
الهیه است و بعقیدهٌ | کثرعالم اوسط است که 
پرزخ و محیط بتمام امریات سیباشد. (از 
تعریفات). 

در کشاف اصطلاحات النون چنین آمده: و 
در مجمع‌السلوک گوید ملکوت در اصطلاح 
شرع عبارت است از برتر از عرش الهی تا زیر 
زمین و آنچه از اجام و معانی و اعراض بین 
عرش و زمین باشد. و جبروت ماسوی 
ملکوت را نمند. چنانکه دیلمی گفته. و برخی 
از بزرگان گفته‌اند که بندگان تا دریسن جهان 
همتند از خود اختیاری دارند. بمجرد آنکه 
یعلم ملکوت انتقال یافتند همگی اختيار از 
دست داده و مجپور شوند که جز خواست او 
جل ثناژه چیزی نخواهند و بفیر از اراد او 
تمالی شانه پیرامون هیچگونه اراده‌ای 
نگردند. و بعبارت دیگر: 

بندگانیم جان و دل بر کف 

چشم بر حکم و گوش بر فرمان. 

و در اصطلاح متکلمان جبروت عبارت است 
از صفات چسانکه لاهوت عبارت از ذات 
انست. پس اضافه در صفات جبروت بابر این 
اصطلاح اضافدٌ مسمی یاسم باشد - انتهی. و 
در کشف‌اللفات گوید: جبروت در اصطلاح 
سالکان: مرتبٌ وحدت را گویند که حقیقت 
محمدی است و تعلق بمرتبهٌ صفات دارد. و 


جبرور. 


در موضع دیگر گوید: و نیز مرتبة صفات را 
جبروت خوانند و مرتبهٌ اسماء را مسلکوت. و 
صاحب مرآةالاسرار میگوید: بدان که ال 
فردانیت را دوام مقام لاهوتست یعنی تجلی 
ذات. و لاهوت در اصل لاهو الا هو است 
حرف تا زیاده از قانون عرب است و عادت 
این قوم است که چون کلامی مسخالط گویند 
چیزی زیاده کنند و چیزی حذف تا نامحرمان 
از حقيقت محروم مانند. پس لا نفی است 
یعتی نیت تجلی صفات طايفة افراد را و هو 
اسم ذاتست یعلنی الا هو مگر 7 تجلی ذات 
لاهوت خود یی فردانیت.را مقام نست که 
خارج از شش حد است. و لفظ مقام که 
اضافت بان میکنند و گویند مقام لاهوت 
باسناد مجاز است اما مقام ندارد. و اسفل اين, 
مقام جپروت است یعنی مقام جبر و کسر 
خلایق و اين مقام قطب عالم است که متصرف 
است از عرش تا ثری. و به جر و کسر هم در 
شش جهت گجد. و قطب عالم را فیض از 
عرش مجید است که تعلق بعزل و نصب دارد. 
و این مقام را جیر و کر از آن گویند که 
کرامات اولیاء و معجزات انبیاء هم از:این عالم 
است و چون از مقام جبر و کسر ترقی کنند 
بمقام فردائیت که لاهوت است رسند و در 
عالم فردائیت عالم جبروت, یعنی جبر و کسر 
کفراست. اما افراد قادرند بر عالم جبروت ا گر 
بجبر و کسر مشفول شوند از فردانیت یعنی از 
تجلی ذات بیفتند. و بدین سبب افراد مستور 
ممانند - انتهی. و قریب بدین است آنچه در 
مجمع‌ال_لوک در جایی واقع شده که منازل 
خلایق چهارند بدین ترتیب؛ 


۳ ععر 
یکی منزل که آن ناسوت نامت 
بر آن اوصاف حیوانی تمامست 
زراه تربیت پیران بشارت 
بداده چار منزل با عبارت 
از آن منزل اگر خود بگذرد کس 
رسد در دومین منزل ملک پس 
در آن عالم چو او معروف گردد 
ملائک آسمان مکشوف گردد 
چو برگیرد قدم را او ز ملکوت 
رسد در سومین منزل بجبروت 
مقام روح بر من حیرت امد 
ندان از وی بگفتن غیرت آمد 
در آن منزل بود کف و کرامات 
ولی باید گذشتن زان مقامات 
اگردنیا و عقبی پیش آید 
نظر کردن بر او هرگز تشاید 
بنور ذ کرباید درگذشتن 
به آب توبه یاید دل بشستن 
در آن حالت مقام نور باشد 
ز جای آب گل او دور باشد 


چوگردد جان و دل از غیر او پا ک 
رسد در عالم لاهوت بی‌با ک 
در آن منزل چهارم جستجویی 
نباشد با خدا جز گفتگویی 
مقام قرب متزل بی‌نشان است 
جز آن کون و مکان دیگر جهان است 
بعون حق رسد انجا چو سالک 
شود بر جملهٌ اشیاء مالک. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
از اول عقل کل را کرد پیدا 
کجاعرش الهش گفت دانا 
گروهیعلت اولیش گفتند 
گروهی آدم معناش گفتند. 
مر او را عالم جبروت تام است 
که جبریل مکرم زان مقام است. ناصرخرو. 


بمکتب جبروت و بعلمالقرآن 

بمدا ملکوت و ببدع‌الارباب. خاقانی. 
با جبروتش که دو عالم کم است 

اول ما آخر ما یک دم است. نظامی. 
زنده نام جبروتش احد 

پایةٌ تخت ملکوتش ابد. نظامی, 


-باد جبروت؛ کنایه از نخوت و تکبر؛ 


قومی همه مرد لات و لوتند 

باد جبروت در بروتند. خاقانی. 
جبرور. [ج] (() همان جبروز است. رجوع 

به جبروز شود. 


جبروز. (ج] () خارپشت بزرگ تیرانداز را 
گویند.(برهان) (آندراج). وبا رای بی‌نقطه هم 
بنظر آمده است که بر وزن فغفور باشد. 
(بسرهان) (از آنندراج). تشی. (شرفنامة 
منیری). جانوری است خزنده که در پشعش 
مانند دوک خارهای سرتزند چون کسی 
قصدش کند خود را بیفشاند خارها چون تیر 
جهند و در اندام قاصد نشیند. (از شرفنامة 
منیری). خارپشت تیرانداز. قنفذ. (یادداشت 
مولف). 
جبرول. (ج]() لنتی است در جبرائیل. 
رجوع به جیرائیل شود. 
حبر و مقابله. (ج ز مب /ب 3 / ل] 
ترکیب عطفی, | مرکب) علمی است از فون 
حاب که دانسته میشود بآن بسیاری از 
مجهولات عددیه بزیادت کردن و کم کردن 
اعداد در مبادی مطلوب. چه جبر در اصطلاح 
این علم بمعنی زیاده کردن است و متقابله 
بمعنی کم کردن و ساقط کردن. (غیاث 


اللغات) (آنندراج). علمی است که در آن. 


مقادیر را بعوض ارقام بواسطة حروف بیان 
میکنند و غرض از آن ایسجاد و تعمیم حبل 
مسائلی است که مرتبط با مقادیر باشند و این 
علم را در حقیقت علمای اسلام اختراع 
کردند.محمدین ابراهیم فرزی معاصر متصور 
دوانقی خلیفة عباسی درین علم سخن رانده و 


جبر و مقابله. ۷۴۹۹ 


خوارزمی برای مأمون کتابی در این علم 
تصیف کرده است و در سال ۳۳۹ ه.ق. 
دانشمندان فرنگ این علم را از علمای اسلام 
اخذ کردند.(از ناظم الاطباء). 

بیرونی چنین آرد: جبر و مقابله‌چی باشد: 
چون چیزهایی باشد از گونه‌های مختلف و 
بمقدار برابر یک با دیگر باشند که پل ترازو 
زفافة نرازو راست شده و عمود او راست 
ایستاده. پس پیداست که | گراز یک پلة ترازو 
چیزی برداریم از دیگر پله همچندان بر باید 
داشتن به اندازه‌ای تا عمود راست بماند و حال 
میان ایشان ماننده نخستین بود. و نیز اگربه 
یک پله چیزی برفزاییم بدیگر نیز همچندان بر 
باید فزودن | کنون چون بدو سو چیزهایی 
بحاصل شود بانداز؛ُ یک با دیگر برابر و پیک 
سوی کمی باشد آن کمی را تمام کتيم. و بر 
دیگر سو همچندان فزاییم. و این راجبر 
خواند. و نمود؛ او چنانست مثلا که بیکو 
صد درم بود و چهارده دینار فزاییم تاسیزده 
استیر آهن دوازده درم کم؛ و یک با دیگر 
برابرند چون جبر خواهیم کردن چهارده دینار 
بر یک سو فزائیم تا صد درم راست شود و بر 
دیگر سو هم چهارده دینار فزاییم تا سیزده 
ستیر آهن و چهارده دینار کم دوازده درم 
شود. آنگه بر این سو همچنین کنیم. این 
دوازده درم بیفکنیم از استتناء و بر دیگر سو 
همچندان فزايیم حاصل شود از پس جبر صد 
و دوازده درم بسرابر سیزده استیر آهن و 
چهارده دینار. و اما مقابله آن است که بهر دو 
سو نگریم, اگر آنجا چیزها بود از یک گونه 
ک‌مترین بسيفکنيم. وز آنک بسیشتر است 
همچندان نیز بيفکنيم. و نمودة ار مثلا بیک سو 
صد و دوازده درم است و بدیگر سو سیزده 
ستیر آهن و دوازده درم. چیزی که بهر دو سو 
از یک گونه است درم است. و کمترین دوازده 
است. آنرا بنکنيم. و از بیشتر که بدیگر سو 
اندر است هم دوازده افکنيم. ببماند صد درم 
برابر سیزده ستیر آهن. جبر و مقابله بر سه 
چیز همی رود. نخستین عدد است, جریده بی 
نام دیگر. و دوم عددی است که جذر باشد 
مالی را. و سوم عددی است که مال باشد جذر 
را (از تفهیم صص ۴۸ - ۴۹), رجوع بکلمة 
چبر در همین لغت‌نامه و کشف‌الظنون ج ۲ 
ص ۲۷۱ و تاریخ تعدن جرجی زیدان ج ۳ 
ص ۱۹۵ و نفایس‌الفنون ص ۱۸۰ ببعد شود. 
تاريخچة جیر و مقابله در اسلام: ملتهای 
اسلامی و بویژه ایرانیان در وضع و شرح علم 
جبر حق تقدم دارند مسلمانان دو کتاب در 
علم جبر از یونانی بعربی ترجمه کردند که 
یکی تألیف ذیوفاتس و دیگری تألیف 
ابرخس بود. ولی | کنون علمای فن تشخیص 
داده‌اند که دو کاب مزبور چیز مهمی بو"ه و 


۰ حبرون. 


اساس علم چبر را سلمانان وضع کرده‌اند. و 
آنچه سلم است آن است که مسلمانان پس 
از اتباس اعداد هندی علم چبر را وضع 
کرده‌اند. مشهورترین تالیفات اسلامی علم 
جبر کتاب جبر و مقابلة خوارزمی است که 
ظاهراً پس از اطلاع از علم جیر در یونان و 
ایران و هند جبر عربی را استخراج کرد 
همانطور که زیج خوارزمی جامع افکار و 
آراء علمای همند و ایران و یونان در آن 
موضوع میباشد. مسلمانان کتاب خوارزمسی 
را مکرر شرح کرد‌اند. ابوکامل شجاعپن 
اسلم یواوه بوذجانی نیز در جبر تألیفاتی 
دارند ولی پیشتر عر تألیفات بوذجانی در حساب 
است. ابوحنيفة دینوری متوفی بال ۲۸۱ 
ه.ق.و ابوالعباس سرخسی متوفی بسال ۲۸۶ 
و برد نیز یز م دصر اقطلنهاین 
نوشته‌اند و فرنگیان علم جبر را از مسلمانان 
استفاده کردند. (از ترجمة تاریخ تعدن جرجی 
زیدان ج ۳ صص ۲۹۶ - ۲۹۷), 

جبرون. (ج] (اغ)اببن سمد حظرتی, 
محدت است. (منتهی الارب). 

جبرون. زج] (ا) ابن عبدالجبار. مسحدث 
است. (از منتهی الارب), 

جبرون. [ج] (اخ) ابسن عیسی بلوی. 
محدث است. (منتهی الار ب). 

حبرون. [ج] (اخ) ابن واقد الافریقی. وی 
محدث متهمی است. و تنها دو روایت مرفوع 
نقل کرده که از لحاظ مفاد هم خالی از اشکال 
نیست. (از لسان المیزان ج ۲ ص .)٩۴‏ 

جیروه. اج ب رو و /ج رَووَ] (عا) کبر. 
سرکشی, کبریاء. (منتهی الارب). 

حبرة. (ح رَ] (اخ) ناحیه‌ای است در اسپانیا. 
رجوع به نخبةالاهر دمشقی ص ۱۰۱ شود. 

جبره. اج ر /رٍ] () گویند دوایی است که 
آنرا به یونانی اولسطیون ۲ نامند. (از مفردات 
ابن‌البیطار چ ۱ص ۱۵۹ و به لاتیی آنرا 
اوبه‌باحه نامند که معنی آن بکُفته این حسان 
«جامعالبضع» است. و رجوع به مفردات ان 
پیطار ذیل کلمه اولسطیون شود. به لفت مغربی 
اسم نیاتی است طولش سه چهار انگشت و 
برگش شبیه ببرگ نیل و ببخش مثل صوی و 
سفید و بی گل و بی‌ثمر است و در بو شبیه به 
خمر و در اول و دوم گرم و تر و مسقوی دل و 
۳" 
خون و التيام جراحات شرباً و ضماداً وبا 

شراب دو درهم او جهت وهن عضل و پاره 

شدن آن نافع و گویند بیخش را چون با 
پاره‌های گوشت طبخ نمایند قطمهای گوشت 
را با هم ملاصق می‌سازد و مرق او را جبهت 
یرقان مجرب دانته‌اند. (تحفة حکیم مومن). 
و دجوع به مخزن الادویه شود. 

حبرهست. اج ره (خ) نام هندی مار 


فرضی است که کنایه از ستارء عطارد است. 
رجوع به تحقیق ماللهند ص ۲۶۱ س ۱۰ 
شود. 

جبری. (ج ریی ] اص نسبی) مقایل 
قدّری. خلاف قدّری. قسری. ضروری. 
غیراختیاری. غیرارادی. |اکسی که پیرو 
عقيدة جبر باشد. پیروان مذهب جبر. انکه به 
جبر مذهبی معتقد باشد؛ٌ 

گفت:مومن بشنو ای جیری خطاب 


آن خود گفتی نک آوردم جواب. مولوی, 
مرتعش راکی پشیمان دیده‌ای 

بر چنین جبری توبرچسبیده‌ای. ‏ مولوی. 
هین بخواب رب بما اغویتتی 

تانگردی جبری و ک کم تتی. ‏ مولوی. 
موحد جبری قول و قدری فعل باشد. 

جلالی عزیزی, 

رجوع به جبر شود. 
حبریاء . (ج) (ع ل) کبریاه. کبر. سرکشی. 
(از منتهی الارب): 
جبریان. (ج] (4 ج جبری. پیروان سذهب 
چبر. معتقدان به جبر: 

زین تمط بسیار برهان گفت شیر 

کز جواب آن جبریان گشتند سیر. ‏ مولوی. 
رجوع به جبر شود. 
حبری پایین.(] (اخ) نام قسره‌ای 
بهندیجان. 


جبریقی. [ج ]((خ) شیخ طهین محمد حلبی 
شافعی معروف به این مهنا. وی بحاث و مدقق 
بود و در ۱۱۳۱ ه.ق.بحجاز رفت و صحیح 
بخاری را از شارح آن ابن سالم بصری 
استماع کرد. و رعبی را از شیخ عبدالسصری 
فرا گرفت و بمیهن خود بازگشت و بافاده 
مشغول شد. او راست: شرح «اسماع بدر» 
علی اسماء اهل بدر که شیخ عبداللطیف 
البقاعی الحمصی اصل آثرا جمع کرد و در 
سال ۱۱۶۴ آثرا بپایان رسانید و در سال 
۴ ه.ق.در بولاق بطبع رسید. (از معجم 
المطبوعات). 
حبری شدن. [جٌ ش د] (سص مرکب) 
پیرو عقیدءة جبر مذهبی شدن. قائل بجیر 
شدن. کیش جبر مذهبی را برگزیدن؛ 
در هر آن کاری که میلت نیست و خواست 
اندر آن جبری شوی کاین از خداست. 
مولوی. 
جبریل. [ج] () لفشتی است در جبرئیل. 
(منتهی الارب)*(آنندراج). رجوع به جبرئیل 
شود. 
حبریل. [ج ری ] (اخ) نام فرشتة وحی. 
لغتی است در جبرئیل. (منتهی الارب). رجوع 
به این کلمه شود. 
جبریل. اجب ر]() لغتی است در جبرئیل. 
(مستهی الارب) (انندراج). رجوع یکلمةً 


جبرین الفستق. 


مزبور شود. 

حبریل. [ج ] (اخ) لفتی است در جبرئیل. 
(منتهی الارب) (آندراج). . رجوع به جبرئیل 
شود؛ من کان عدواً له و ملائکته و رسله و 
جبریل و میکال... (قرآن ۸۸۸/۲ 


رنگ جبریل است تیخش رایلی 

بر زبانش وحی از آن آمد برزم. خاقانی. 
سراقیل همرازش و هم نشت 

براق اسب و جبریل فرمانبر است. اوحدی, 

بارگی از شهپر جبریل ساخت 

بادزن از بال اسرافیل ساخت. نظامی, 

عقل چون جبریل گوید احمدا 

گریکی گامی زنم سوزد مرا: مولوی, 

چنان گرم در تیه قربت براند 

که‌بر سدره جبریل از او پازماند. . (پوستان). 

پر جبریل را اینجا بسوزند 

بدان تا کودکان اتش فروزند. حافظ, 


حبریل. [ ] (لخ) این‌الاوانی الاربلی ملقب 
بشجاع..معاصر ابن خلکان است: وی مغتی و 
از مردم اربل بوده و در اواخر مائةٌ ششم و 
ارایل مائة هفتم میزیسته است. (تاریخ اببن 
خلکان ص۱۰۹ س ۱۴). 
جبریل. (ج) (غ) ابن بختیشوع. همان 
جبرائیل‌بن بختیشوع است. رجوع به جبرائیل 
شود. 
جبریل. [ ](اخ) این حسن‌ین عشمانین 
محمودبن عشمان الکنجاوی. وی کتاب 
«سقدمه» ابی‌للیث راشرح کرده و انرا 
« کاب‌التقدمة فی شرح المقدمة» نامیده است. 
( کشف‌الظنون). 
حبرین. ج 33 (اخ) لفشستی است در 
جبرئیل. (منتهی الارب) (انندراج). رجوع به 
جبرئیل شود. 
جبرین. (ج] (اخ) بیت جبرین. قریه‌ای 
است بین بیت‌المقدس و عسقلان. (از معجم 
البلدان) (مراصدالاطلاع)ء ده بزرگی است در 
سرزمین فلسطین در بیت‌المقدس جنب مشهد 
ابراهیم خلیل. (ازاللباب فی تهذیب‌الانساب). 
جبرین. ۰ (خ) دهی است بناحیة غزاز. 
از آن ده است احمد نحوی مقری ابن هبةاله. 
(از منتهی الارب). جبرانی, منسوب به وی بر 
غیرقیاس. (از صنتهی الارب). یاقوت آرد: 
جبرّین قورسطایا از قراء حلب در ناحیه غزاژ 
است. که آثرا جبرین شمالی هم نامند و 
برخلاف قیاس منسوب بدان را جبرانی 
گویند.(معجم البلدان). 
جبرین. [ج ] ([خ) قریه‌ای است بین دمشق 
و بعلبک. (از معجم البلدان), 
حبربن الفستق. (ج ثلْ ف ثْ] (اخ) قریذ 
آباد و بزرگی است در باب‌السلب که از آنجا تا 


1 - ۰ 


حلب دو میل راه است. (از معجم البلدان). 
دهی است در دومیلی حلب. (منتهی الارب). 
جبریفی. (ج] ((ع) احصمدین عسیداین 
حمدونین تصرین ابراهیم مکنی به ابوالحسن 
الرملی و معروف به جبرینی. از محدثان است. 
وی به دمشق رفت از ابوهاشم محمدین 
عبدالاعلی‌ین علیل و ابوالحسن محمدین 
بکارین ی زیدالسکسکسی الامشسقی و 
اب والفضل‌لعباس‌بن الفضل‌ین محمدین 
الحسن‌ین قتيبة و ابومحمدین عبدال‌ین ابان‌ین 
شداد و ابوالهن داودین احمدین مصحح 
عسقلانی و ابویکر محمدین محمدین ابی 
ادرین امام مسجد حلپ روایت کند و 
عبدالوهاب‌بن جعفر المیدانی و تمام‌بن محمد 
الرازی از او روایت کنند..(از معجم البلدان). 
جبریفتی. [ج] (اخ) محمدبن خلفین عمر 
مکنی به ابوالحسن. محدث است: از احمدبن 
الفضل‌الصائغ روایت کند و ابوبکر محمدین 
ابراهیم اصبهاتی از وی روایت دارد. (از معجم 
لبلدان) (للباب فی تهذیب‌الانساب). 
جبریون. اج دی بو) (ص نسبی, ل) ک‌انی 
که مذهب جبر دارند. آنانکه گویند مردم را در 
انسمال خسود هسیج لستیاری نسیستد 
جیری‌مذهبان, مقابل قدریها. رجوع به جیر 
شود. 
جبریة. (ج بٍ ری ی ] (ع انسص) کسبر. 
سرکشی. کبریاء. (منتهی الارب). بزرگواری. 
(دهار). جبّریّه. (منتهی الارب). جبریه جبریه. 
(منتهی الارب). رجوع به ذیل هر یک از 
کلمات فوق شود. 
جبریه. (ج بٍ ری ی /ي ] (ص نسبی, ( 
فرقدای است قائل بجبر, خلاف قدریه. (از 
متهی الارب) (آنندراج), و جبریه بسکون باء 
موحد غلط است و يا اينکه بسکون باء برای 
معنی فوق صحیح و بتحریک باء بمنی 
ازدواج است. (از مسنتهی الارب). جماعتی 
است که میگویند بنده را در کار اختیار نیست 
و بسکون با خطا است. (غیاث اللفات). و در 
کشاف اصطلاحات الفتون چنین آمده است: 
بفتح چیم و باء موحده خلاف قدریه است. 
علی ما فی‌الصراح. و در منتخب‌اللقات گفته 
که فتح باء غلط مشهور است یا خواسته‌اند 
بماسبت قدر اين کلمه را هم مفتوح‌الفا و 
لمین تلفظ کنند و جبریه گروهی از بزرگترین 
فرق اسلامیه‌اند ماتند جهمیه. و انان یاران 
جهم‌بن صفوان ترمذی مباشند. میگویند بنده 
را توانایی نیت اصلا نه موثرة و ند کاسپة 
بلکه بنده در حکم جماد است و خدای‌تعالی 
عالم بچیزی نیست و علم او حادث باشد و در 
محل قرار نیافته. و خداوند بصفاتی که دیکران 
را توصیف میکنند متصف نشود مانند علم و 
حیات زیر اگر توصیف کنند بتشییه قایل 


گردیده‌اندو پس از دخول بندگان در بهشت و 
دوزخ هم بهشت و دوزخ وهم‌ساکتان آن 
فانی خواهند گردید تا حدی که کل من علها 
فان و ییقی وجه.ربک ذوالجلال و الا کرام 
(قرآن ۲۶/۵۵ و ۲۷) دربار؛ حق عز اسمه 
صادق آید. و با معتزله در نفی ریت و خلق 
کلام و ایجاب معرفت بعقل قبل از ورود 
بمرحلة شرع اتفاق دارند. و ایتان جبریة 
خالصه باشند. و اما ال سنت و جماعت و 
همچنین فرق نجارید و ضراریه. جبریه 
متوسطه یعنی غیرخالصه هستند بلکه بین چبر 
و تفویض‌اند زیرا آنان برای بندگان ائبات 
کب‌کنند بدون آنکه تأثیری در بندگان 
داشته باشد کذا فی شرحالمواقف. 
جبریه. [ج ری ی /ي] (ص نسسمبی, [) 
آنانکه آدمی را فاعل مختار ندانند. طائفه‌ای 
از.حکماء که گویند بنده را اختیاری نیست. 
میرسیدشریف چنین گوید: این کلمه مأخوذ از 
چبر بمی اسناد فعل بندگان بخدا است و 
اینان دو گروهند: یکی جبر متوسط که بسرای 
بندگان در افعال به « کسب» قائلند سانند 
اشعریان. دیگر جبریه محض است که هیچ 
اثری برای عبد در افعال ثاپت نمیدارند مانند 
جهمیه. (از تعریفات). و رجوع به غزالی‌ننامه 
صص٩۵‏ - ۶۵ و خاندان نوبختی و بکلمة 
«جیر» در همین لغت‌نامه شود. 
جبز. (ج ب] (ع مسص) فطیری شدن. 
بی‌نانخورش گردیدن. (از منتهی الارب): جبز 
الخبز؛ فطیری شد یاء خشک و بی‌نانخورش 
گردید.(منتهی الارب). 
حجبز. [ج ] (ع ص) مرد بخیل. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج). |ادرشت. ||لشیم. 
فرومایه.. حقیر. ||بددل. (منتهی الارب) 
(آندراج)..||(بص) خوردن تمام طعام. ولی 
اين کلمه را به این معنی هیچگاه ندید‌ام,(از 
دزی). 
حبزة. [ج زَ](ع مص) دادن کسی پاره‌ای از 
مال. (منتهی الارب). ||(() قطعه. پاره: جیز له 
من ماله جیزة؛ یعنی پاره‌ای از مسال خود را 
برای او جدا کرد. (از اقرب الموارد). 
جبس. [ج] (ع ص) کندخاطر. انرده‌دل. 
گران‌روح. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج). |افاسق. |ابددل. |انا کس, 
||هیچکاره. (متهی الارب) (آنندراج). ||() 
بچة خرس. ||کج. (از آقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آنتدراج). جح اجباس, جبوس. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). و 
رجوع بد دزی شود. 
حبسین. (ج /ج ] (معرب. لا گچ راگویند که 
بدان خانه سفید کنند و معرب جصین است. 
(انسندراج). شاروق. کج. (از دزی). هو 
حجرالجص صفایحی ایض مشف و اذا احرق 


۷۵۰۱ 


ازداد لطافة. (مقالة تانیه از کتاب ثانی قانون 
ابوعلی چ طهران ص ۱۷۵). 

در مخزن الادویه بفتحم جیم ضبط کرده و 
چنین آرد؛ به فارسی آترا سنگ گچ نامند. 
ماهیت آن سنگی است رخو سریع‌السقبت و 
ذوطبقات که به آسانی از روی هم جدا گردد. 
سه قسم میباشد یکی سفید براق صفایحی. و 
داود ضریر انطا کی گفته است که این 
فی‌الحقیقد طلقی اسبت که نضج کامل نیافته و 
بعضی گفته‌اند زیبق است که غالب آمده پر آن 
اجزاء ترابیه و متحجر گشته و اين را اسفیداج 
جاسین نامند. و دوم سرخ رنگ حجری و 
سیوم غیرصفایحی و غیربراق و اين حجر گچ 
است که پخته کوبیده گیچ از آن میسازند. 
بدترین آن سرخ آن است و بالجمله طبیعت 
اقسام آن در سیوم سرد و خشک و بعضی در 
اول چهارم خشک گفته‌اند. افعال و خواص 
آن: قابض و مقوی و ضماد آن با سرکه ملصق 
و ملزق جراحات و مغری و حایس خون 
جاری از اعضا و محلل ورم و ترهل و استسقا 
و امراض الراس. طلای آن مفرداً و با سقیدی 
تخم مرغ و غبار آسیا جهت قطم سیلان خون 
و با سرکه بر پیشانی جهت حبس رعاف و با 
گل‌ارمتی و عدس و لحیةالیس و آب مورد و 
سرکه جهت حبس رعاف‌المین: طلای آن با 
سفیدی تخم‌مرغ جهت رمد دموی و متع 
ریختن مواد بچشم و با آب گشنیز جهت رفع 
باد سرخ و اورام ملتهبه مجرب و از خواص 
آن, آن است که چون با روغن زیتون و اندک 
بوره و شبت یمانی بسایند و بر کتابت و 
نوشته‌جات بمالند زائل گرداند و بر جامها و 
فرشها باعث قلع چرک و چربی آن است. و 
طلای آن پر بواسیر جهت رفع آن موثر است. 
مضار آن: اشامیدن آن کشنده است بخناق و 
خشکی دهان و قولنج و تریاق آن آشامیدن 
ماءالمسل و اشیای لمایی و عصار: خطمی تر 
و تازه و ملوکیه. پس آشامیدن ربع درهیم 
سقمونیا در جلاب و حب‌اللیل و قی فرمودن 
اگرسجح عارض گردد و بمعالجة آن پردازند 
و درا کثراعراض و تداوی نیز مانند اسفیداج و 
قویتر از ان است و سفیداب جساسین در 
جمیع افعال قویتر از همه اقسام و بغایت 
قابض و رادع و جامع و مجفف است. (از 
مخزن الادویه). و در مفردات ابن بیطار چنین 
آمده است: جیسین همان جص و جص همان 
جبسین است و آن سنگ سست و براقی است 
که‌سفید و سرخ و مختلط دارد و قم اخیر را 
افریقایی گویند. جبین‌الفرانین و آن از ابدان 
ستگی زمین است. رجوع بمفردات این بیطار 
عربی و ترجمةٌ صیدنه و کلم صفائحی در 
لغت‌نامه شود. از سموم است. (بادداشت 
مولف). 


۲ جبش. 

جبش. (ج](ع سص) ستردن موی راء 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

جبع. اج اج /چّبَّ] () ببری «تل» باشد. 
(صحفه یوشم ۲۴:۱۸ و ۱۷:۲۱) (اول 
سموییل ۳:۱۳ و ۲:۱۴) (اعياء ۲۹:۱۰) 
(قاموس کتاب مقدس). 


جیع. اج () همان جَپْع است..رجوع به 


جبع. [ج بَّ] () همان جع است. رجوع به 
آن جبْم شود, 


جبع. [ج] (اخ) جبع بن‌يامین نیز خوانده 
شده است. اول پادشاهان ۲۲:۱۵ و در مرز و 
بوم شمالی سبط بن‌یامین واأقم میباشد و آیاتی 
که در دوم پادشاهان ۰۲۳ ۸ و زکریا ۱۰:۱۴ 
مذکور است دلالت بر طول اراضی یهودا و 
بن‌يامین مینماید و در همین جبعه داود بر 
فلسطینیان دست یافته ایشان را هزیمت داد. 
دوم سموئیل ۲۵:۵ و آن برتر از جبع حالیه 
میباشد که بر فراز یکی از تلهایی که بشمال 
مفتای:دز وادی سوثیت لمت وا میافن 
آنرا جع و چبم نیز گویند. (قاموس کتاب 
مقدس). 
جبعاء زج () ببری «تل» میباشد. اول 
تواریخ ایام ۴۹:۲. (قاموس کتاب مقدس). و 
رجوع به جیع و جبعه شود. 
جبعاء (ج](اغ) یکی از مردان سبط یهودا 
بود و محتمل است که اسم .مکان هسم باشد. 
(قاموس کتاب مقدس). 
حبعدین. [ ] ((ج) دهی است در نزدیکی 
معلوله دمشق. (از فرهنگ ایران باستان 
ص۱۷۵). رجوع به ایران باستان شود. 
حبعلیی. [ ] ((ج) نام محله‌ایست در استانبول 
که‌در تداول محلی آن را جبالی تلفظ کنند. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
حبعون. [ ] (() بعبری «تل» باشد. (قاموس 
کتاب مقدس). 
حبعون. [] ((خ) یکی از شهرهای بزرگ 
بن‌بامینیان بود (صحیفا یوشع ۲۵:۱۸) که به 
بتی‌هارون داده شد (صحیفةً یوشع ۰۱و 
بمافت پنج یا هفت میل بشمال اورشلیم 
واقع است. حوّیان که در اين شهر بودند از 
کثرت زیرکی و دوراندیشی با یوشع‌بن نون 
عهد صلح را استوار نمودند. (صحیتة بسوشع 
۱۵-۹) و چون سلاطین پنجگانه آموریان 
بر ضد ایشان فراهم شدند اسرائیلیان برای 
یاری ایشان شتافتد اموریان را رانده اینان را 
رهانیدند. (صحیفة یوشم ۱۰:۱۰) (اشعیا 
۷۸ و در اواخر سلطت داود و اواییل 
بلیطّت سلیمان مسکن خداوند ذر جبعون 
می‌بود. (اول تواریخ ایام ۳۹:۱۶ و ۲۹). و در 
پهلوی آن حوض عظیمی بود (دوم سموئیل 


۲ که یوآب آب نیر را در حوالی آن 


هزیمت داد و دور نیست که.همان آبهای 
بسیاری باشد که در ارسیا (۱۲:۴۱) مذکور 
است و همچین «سنگ بزرگ» که در دوم 
سموئیل (۸:۲۰) مذکور است قصد از آن 
ستونی میباشد که بیادگاری ۲۴ تن مردان 
داود و یشبوخت که در آنجا هلا ک شدند 
نصب شد. جبعون را فعلا «الجیب» گویند و 
برفراز تلی واقع است و در نشیب تل بطرف 
شرقی خیمه‌ایست و آبش بحوضی که یکصد 
و سی قدم عرض دارد چاری میباشد و شکی 
نیست که این حوض همان جبعون میباشد. اما 
دشت. جیعون, نیز مجاور جبعون بود و 
بواسطة اينکه اسرائیلیان در آنجا بر پادشاهان 
پنجگانه سظفر گشتند مشهور است. و هم 
واقعةٌ عجیب دیگری که در صحیفة یوشع 
(۱۲:۱۰) مسذکور است در انجا روی داد و 
احتمال میرود که داوران شهرهای چهارگانه 
که در صحيفة یوشع (۱۷:۹) مذکور است با 
یکدیگر معاهده نمودند. (مقابل صحیف یوشع 
۴ سکن جبعون را جبعونیان گویند. 
(دوم سموئیل ۱:۲۱ و ۲و ۳) (از قاموس 
کتاب مقدس). 
حبعه. [ ] ((خ) چند قریه بدین اسم نامیده شده 
آست: اول جیعذ کوههای بهودا (اصحيفة یوش 
۵ که بعید نیست همان جبع حالیه باشد 
که‌بمسافت ده میل بشمال جبرون واقع است. 
دوم؛ جبعة بن‌یامین (صحيفةً یوشع ۳۸2۸ 
(سفر داوران ۱۰:۲۰) (اول سموئیل ۲:۱۳ 
همان تلیلالفول حالیه که بمسافت چهار میل 
بشمال اورشليم به نابلس میرود واقع است. 
سوم جیعهة ماول. (اول سموئیل ۲۶:۱۰ و 
۱ ۳۴:۱۵ و ۶:۲۲ و ۱۹:۲۳) (لشسعیا 
۰ چهارم جبعه در مزرعه. (سفرداوران 
۰ و دور نیست که همان جبع باشد. 
(قاموس کتاب مقدس). 
جبغت. (ج غ] () گیاهی است و پندارم 
لیف است. (فرهنگ اسدی): 
رویش اندر میان ريش تو گفتی 
پنهان گشته‌ست زیر جبفت کفتار. 
نجمی (از فرهنگ اسدی). 
آن ریش نیست جبفت دلال خانه‌هاست 
وقت جماع زیر حریفان فکندنیست. طیان, 
رشیدی گوید: مردم سمرقند و بخارا با تقدیم 
باء به غين گویند. پس جفبت و جغبوت به 
تقدیم ین لحنی یا تصحیفی است. (یادداشت 
مولف). ||توشک و نهالی چرکین و مسندرس, 
حشو نهالی ومتکا و مانند آن. ا(اص) آشفته. 
ژولیده. دژگال. (یادداشت مولف). جبغوت. 
رجوع به جبغوت شود. 
حبغو. [ج] (()۲ لقب پیشوای ترکان غربی 
است. رجسوع به احوال و اشعار رودکی 
ص ۱۸۱ شود. 


حبعو. [ج] ((خ) نام یکی از پادشاهان ترکان 
غربی است که در ۶۱۸ نا ۶۱٩‏ م. بجای 
برادرش «شه کوتئی خاقان» پیادشاهی رسید. 
بیشتر محل اقامت او در موضع معروف به 
«هزارچشمه» در شمال تاشکند بودو با 
ایرانیان جنگی کرد ولی در سال ۶۲۸م. 
عمش او را بکشت و بجای وی بپادشاهی 
نشست. رجوع به احوال و اشعار رودکی 
ص۱۸۸ شود. 
حیغوت. [ج] () توبره‌ای بود که از لیف 
کند.(فرهنگ اسدی): 
غم عیال نبود و غم تیار نبود 
دلم برامش آ کنده‌بزد چون جبفوت. 
طیان (از فرهنگ اسدی). 
||پشم و پنبه که در نهالی و لحاف و ماتد آن 
کنند. |اکهنه لحاف پاره‌پاره را گویند. 
جغبوت. چبفوت. (برهان) (آتدراج). ظاهراً 
جبفوت و جیفوت:و جبفت همه اشکال 
مختلفة یک لغتند و کم و بیش بیک معنی پکار 
رفته و در فرهنگ رشیدی هر سه شکل 
مسطور است و مولف آن کتاب گوید: صحیح 
تلفظ مردم سمرقند و بخارا جبغوت و جبفت 
است بتقدیم باء بر غین. (حاشی فرهنگ 
اسدی). جفبوت. جغنوت. (از برهان). رجوع 
به جبفت و جفتوت و جفبوت شود. 
حبغوکت. [] (اخ) شسهرکی خسرم 
(بماوراءلتهر) و لشکرگاه چاچ بودی اندر 
قدیم. (حدود العالم), 
جبغونه. (] ((غ) نام شهریست. (الانساب 
سمعانی), رجوع به جبفوبی شود. 
حبغونی. () (خ) جبغویی, رجوع به 
جبغویی شود. 
حبویه. 11 ((خ) نام پادشاه طخارستان که 
بدست عامل خویش نيزک گرفتار شد. رجوع 
به احوال و اشعار رودکی ص ۲۶۳ ببعد شود. 
جبغولی. [ج] (ص نسبی) موب به 
جسبفویه است که جد ابوعلی حسن‌ین 
عبدالبسن جبغویة شیرازی است. (از 
لاب‌الانساب). در انساپ سمعانی همین کلمه 
جبغونی منسوب به چبغونه ضبط شده است. 
حبکلو. (ج گ] ((خ) دهی است از دهستان 
آجرلو بخش مرکزی شهرستان مراغه, در ۲۱ 
هزارگز ی شمال خاروی شوسه شاهین دژ 
بمیاندواب در دره وافع شده و هوای آن 
معتدل و مالاریائیست و ۱۲۱ تن سکنه دارد. 
آب آنجا از درء یلکلو و چشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات, حبوبات و کرچک است. 
شنل اهالی زراعت و صنایع دستی 
جاجیم‌یافی و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 


1 - ۰ 


جبل. (ج) (ع مص) آفریدن خدا کی راء از 
منتهی الارب). آفریدن. خلق کردن. (از قطر 
المحیط) (اقرب الموارد) (آتتدراج) (المنجد). 
||مجبول و مجبور ساختن. (از منتهی الارب) 
(آتدراج). چیزی را فطری و طبیعی کی 
ساختن. یقال «جبله ان علی‌الکرم»؛ ای قطره 
علیه. (از آقرب الموارد) (قطر المحیط). |نرم 
ساختن خاک‌با آب. (از اقرپ الموارد) (قطر 
المحیط). ||نرم شدن آهین. (منتهی الارب) 
(قطر السحیط) (اقرب الموارد). ||(امص) 
گض‌ادگی. (منتهی الارب) (آنندراج). ||() 
فضای میان خانه‌ها. (مستتهی الارب) 
(آنندراج). ساحت خانه. (از اقرب الصوارد) 
(قطر المحیط). ||درخت خشک. ||جماعت 
مردم. (منتهی الارب) (آنندراج). |((ص) 
بسیار. کثیر. (از اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
یقال: حی جبل؛ ای کثیر. (از قطر المسحیط) 
(اقرب الموارد). |ارجل جبل؛ مسرد 
بزرگ خلقت. (منتهی الارب) (آنندراج). 
حبل. (ج] (ع ص, !) بسیار. (از قطر المحیط) 
(آتندراج). مال جبل؛ یعنی مال بیار. (منتهی 
الارب), ||جماعت مردم. (از قطر المحیط). 
جبل. (ج ب] (ع ص, ل) تیر درفت‌تراش, 
(منتهی الارب) (قطر المحیط). هر چیز درشت 
سطبر. (از منتهی الارب). هر چیز درشت و 
خشک. از اثرب الصوارد) (قطر السحیط). 
| پیکان از آهن نرم, (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). 
حبل. (ج] (ع |) درخت خشک. ||جماعت 
مردم. (از اقرب الصوارد) (قطر السحیط) 
(آتدراج). 
جبل.(ج با (ع ل) درخت خشک. 
|| جماعت مردم. (منتهی الارب) (آندراج). 
حبل. اج بّلل) (ع ) درخت خشک. 
(منتهی الارب). ||جماعت مردم. (منتهی 
الارب) (از قطر المحیط). 
حبل. [ج بلل] (ع () جماعت مردم. (از 
قطر السحیط) (منتهی الارب). || آفریدگان. 
(ترجمان علامه جرجانی). 
حبل. [ج بَّ] (ع ل) کوه. کوچک باشد یا 
کلان. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). کوه. (ترجمان علامة جسرجانی) 
(ناظم الاطباء» آنچه از زمین بلند شود و 
بزرگ و طویل پاشد. (تاج العروس) (از قطر 
المحیط). و هر گاه متفرد و جدا گانه باشد آن را 
اکمه و قنه گویند. (از تاج السروس) (منتهی 
الارب). ج. آشبال, آجبل, جبال. (ساج 
المروس) (8 طرالم‌حیط) (اقرب الموا 3 
(منتهی الارب) (آندراج): قلما تجلی ربه 
للجبل جعله دا و خر موسی صقا. (قرآن 
۷ قال سآوی الی جبل یعصمنی من 
الماء. (قرآن ۴۳/۱۱). کان رأی الامام القادر 


باللّه رضی الّه عنه و قدس روحه نجماً ثاقباً و 
حلمه جبلاً راسیً. (تاریخ بیهقی ص ۳۰۰ 


باد ندارد خطر بیش جبل 
ایشان بادند و تو مثل جبل. ناصرخسرو. 
به بفداد رفتی بده نیم سود 
بریدی بسی بر و بحرو جیل. . ناصرخسرو. 
آنچه نتوان نمود در بن چاه 
بر سر قلاً جبل منهید. خاقانی. 
تا در شعب جبل پنهان شدند. ( گلستان 
سعدی). 
سبکباری گزین تا سهل تانی از جبل پری 
که‌گربه از شتر بهتر تواند رفت بر پلوان. 

ام رخسرو. 
|ازسین درشت و سخت. (سنتهی الارب) 


(آنتدراج). اب قوم و دانشمند آنها (از تاج 
الصروس) (اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(آنتدراج). یقال: فلان جبل قومه. (اقرب 
الموارد). |[(ص) مرد بخیل. (از اقرب الموارد) 
(قطر المحیط) (منتهی الارب) (آنندراج). 
رجل چبل؛ یعنی مردی مصسک و بخیل. (از 
اقرب الموارد). 

-للجیل؛ سار. (سنتهی الارب) (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). 

- اب لا داهیه. (متهی الارب) (از 
قطرالمحیط) (از اقرب الموارد), 

- |[مرگ. (از قطر المحیط). 

- ||کمانی از درخت نبع. (از قطر السحیط) 
(اقرب الموارد) (آتندراج). 

-ا کلیل‌الجبل؛ گیاهی است که با آن مداوا 
کنند. (از قطر المحیط). 

<- دویک‌الجبل؛ گیاهی است که آن را بخور 
مریم گویند و بیونانی «عسرطنیثا» نامند. (از 
قطر المحیط). 
حبل. [ج بٍ ] (اخ) دهی است در حمص. (از 
معجم البلدان). 
حبل. [جَبْ بٌّ] ((خ) دهی است به کنار 
دجله. (منتهی الارب). یاقوت حموی گوید: 
شهرکی است بین نعمانیه و واسط در سمت 
شرقی. در سابق شهری بوده و | کنون که من 
(یاقوت) آن را بارها دیدهام قریة بزرگی است. 
بحتری در اشعار زیر آن را آورده است: 
حنانیک من هولالبطائح ساثراً 

علی خطر و الریج هول دبورها 

ثن آوحشتنی جبل و خصاصها 

لما آنستنی واسط و قصورها. 

بحتری (از معجم البلدان). 

و به قاضی انجا مثل میزنند. 

از حوادث آنجا آنکه مأمون روزی در کشتی 
سوار بود و به واسط میرفت و یحبی‌بن اکشم 
قاضی با وی بود در دجله با مردی که از طرف 
مقابل می‌آمد برخوردند که با آواز بلند صدا 
میکرد ای آمیرالمومنین «قاضی مایعنی 


جبل. ۷۵۰۳ 


قاضی جیل قاضی خوبی است». یحی‌بن 
ا کم خندید. مامون پرسید به چه صیخندی؟ 
گفت خود این مرد قاضی جبل است که از 
خود مدح میکند. مأمون بخنده آمد و گفت او 
را جایزه‌ای بدهند و معزولش سازند. زیرا 
پسندیده یست شخصی بدین کم‌عقلی قاضی 
مسلمانان باشد. (از صعجم البلدان). شهری 
است کوچک بر ساحل دجله میان بفداد و 
واسط. (از ابن خلکان ج ۲ ص ۶۰۴). 
حیل. [ج ب ] ((خ) نام انگشتری یاقوتی 
بوده است بسیار گرانیها بزمان خلفای عباسی. 
(یادداشت مولف). در الجماهر چنین آمده: از 
شخصی که از عراق آمده بود حکایت شد که 
نزد ابوطاهربن بهاءالدوله والی بصره و بغداد 
قطعة یاقوت بزرگی بود که در مسکوک طلائی 
قرار داشت و آن را «جبل» مینامیدند... اما 
دربارء وجه تسمية آن به «جیل» برخی گویند 
بمناسبت بزرگی حجم باشد, به طوری که هر 
یساقوت بزرگ‌حجمی را جبل میگفتند. و 
برخی دیگر گویند: بمناسبت گران‌قیمتی بدین 
اسم نامیده شده و پاره‌ای هم گویند: بمناسبت 
شباهتی که یاقوت مزبور با یک گوهر رمانی 
یا بهرامی داشت و در خزانةٌ خلفا بود بنام 
«جسبل» نامیده شسده است. (از الجماهر). 
رجوع به کتاب فوق ص ۵۵, ۸۵۶ ۶۱و ۶۷ 
شود. 
جبل. اج ب] (اخ) نام موضعی است به 
اندلس که محمدین احمد الجبلی الاندلسی 
منسوب بدانجا است. (از معجم البلدان), 
حبل. (ج بّ] ((خ) (بلاد...) شهرهائی است 
میان آذربایجان و عراق عرب و خوزستان و 
فارس و بلاد دیلم. (از تاج العروس) (سنتهی 
الارب). اسم جامعی است برای تمام بلادی که 
آن را جبال گویند. (از معجم البلدان). عبارت 
از همدان است و ماسیدان که ان سیروان است 
و مهرجانفدق که آن صیمره است و قم و 
ماءالیصره که آن نهاوند است و ماءالکوفه که 
دیور است و قرمیسین. (تاریخ قم ص ۲۶), 
رجوع به جبال شود. 
حبل. اج بّ] (اخ) ابن جوال اشعلبی. 
صحابی است. رسول (ص) پس از فتح خیبر 
تمام گوسفندهائی را که مردم در خانه نگه 
میداشتند [داجن ] به ايشان دادند. و برخضی 
گویند: هم اين قسم گوسفندانی که در اللطاة 
بود به ایشان داد و از کتیبه وشق چیزی به وی 
عطا نکرد.(ازامتاع الاسماع ج ۱ص ۳۲۹), و 
در ذیل همین صفحه چنین آمده: در اصبل 
«جبلة» است و او بهردی شاعری بود که 
اسلام آورد. 
جبل. (ج ب ] ((غ) این حوال, صحابی است. 
(منتهی الارب), ظاهرا این شخص همان 
جبل‌بن جوال است. رجوع به جبل‌بن جسوال 


۴ جبل. 
شود. 
حیل. اج بَ] (لج) ایسن ببزید. وی کاتب 
عمارةبن حمزه است و خود عماره کاتب و از 
موالی ابوجعفر منصور خلیقه و مهدی خلیفه 
بوده است. و جبل‌ین یزید از مترجمین و نقله 
و مترسلی بلیغ بوده است. (از الشهرست 
اپن‌الشدیم), از سخنان وی: «احفظ اخاک 
الامن نفه». (از البیان و السیین ج ۱ص 
۸۸ 
جبل آباد. زج بَ] ((ع) دهی است جیزء 
دهتان خرقان غربی بخش آوج شهرستان 
قزوین در بیست‌هزارگزی جنوب باختر آرج 
و چهارهزارگزی راه شوسة همدان واقع شده. 
محلی کوهتانی و معتدل است و هفتاد تن 
سکته دارد. ات آن از رودخانهٌ دولت‌آباد 
تأمین ميشود. محصول آن مختصری غلات و 
انگور است. شغل اهالی زراعت و قالی و 
جاجیم‌بافی است. راه آن ماشین‌رو است و 
ایل بغدادی در تابستان به آن حدود ایند. (از 
فسرهنگ جسنرافیایی ایسران ج ۱).در 
مرآت‌لبلدان چنین آمده: از توابع خسرقان 
قرا گوزلواست و در دامنة کوه واقع شده و آب 
آن از رود و چشم محقری تأمین میشود و 
ملکی خورده‌مالک است و پانزده خانوار 
ج میت دارد. (از مرآت‌البلدان ۴ 
ص ۲۱۲). 
حبلات. اج بل ۵۷ اج چبلة (منتهی 
الارب) رجوع به آ ن کلمه شود. 
حبلاج. ۰ج ] (ص.!) مردم بزرگ دون‌همت 
خسیس را گویند. (برهان) (انتدراج), بی‌همت 
را گویند. (جهانگیری). مسک. بزرگ 
بی‌همت, 
جبللان. (ج ب) ((خ) بساقوت آرد: تثیة 
جبل است ولی چون جبلان (بطور مطلق) 
گوینددو کوه طبیء یعنی اجَا و سلمی را اراده 
کند. (از معجم البلدان). در منتهی الارب اخا 
و سلمی ضبط شده است. 
جبلان. [جْ] ((ج) نام در سوضع است اول 
جبلان العرکبه؛ شهر وسیعی است در یمن که 
بين وادی زبید و وادی رمع است و شراحیون 
در آنجا سکونت دارند. دوم جبلان ریمه؛ و آن 
موضعی است که وادی رمع را از وادی صنعاء 
عرب جدا مازد و گاوهای جبلانی را از 
آنجا به صنعا و جز صنعا برند. تیره‌هایی از 
حمیر از تسل جیلان صرادف بدانجا سکونت 
دارند. (از معچم البلدان). و رجوع به قاموس 
الاعلام شود. 
جبللان. [جْ) ((ج) ابن سهل‌بن عمروین 
قیس‌بن معاویقین جشم‌ین عبذشمس‌ین 
وائل‌ین الغوشین قطن‌بن عرب‌ین زهیرین 
این الهیع‌ین حمیر. جد طائفهای است که در 
جبلان ریمه نزدیک به یمن سکونت دارند. (از 


معجم البلدان). 
حبالافی. [جٌ] (ص نسی) منسوب است به 
جبلان که بطتی است از حمیر. (انساب 
سمعانی). 
جبلاهنگت. (ج ذ] (() تخم خاری است 
زردرنگ شبیه به شیوران و بترکی صفرااودی 
گویندو مسهل و مقیء میباشد خالی از سقیتی 
نخواهد بود و اعراب آن را نیز معرب کرده 
جبلهنج گویند. (انجمن آرای ناصری). گفته‌اند 
تخم تربّد زرد است. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
میرمحمدحین خراسانی گوید لفت فارسی 
است و جبلهنج معرب آن است و آن تخم 
خاری است زردرنگ شبیه به شیوران و 
بترکی صفرااودی گویند. افعال و خواص آن 
چنین است: مسهل و مقی», و آشامیدن تا یک 
درهم آن جهت فالج و مقدار شربت آن تا نیم 
درهم و یک درهم آن کشنده است زیرا که با 
قوت سمیت است و کی که ان را خورده 
باشد خناق آن را عارض گردد و تدبیر کی 
که آن را خورده باشد آن است که قی فرمایند 
به تداییر چنین که مذکور شد و خورانیدن 
روغن و زیره و انیسون و جندبیدستر با تبیذ و 
خوردن غذای چرب و شیر تازه با عسل, و 
ضماد نمک گرم کرده بر شکم آن نهند وهرگاه 
شکم آن محتبس باشد او را تحقین فرمایند به 
حقنه‌های مناسب. (از مخزن الادویه). 
جبرآهنگ. جبلهنگ. جلبهنگ. و به عربی 
سمسم بری گویند (برهان). و رجوع به ترجمة 
صیدنه و تحفةٌ حکیم مومن و قانون چ تهران 


کتاب ۲ ص۱۷۵ س ۶ شود. 
جبل ابوقبیس. زج بل ای بّ) لاغ) 
رجوع به ابوقبیس شود. 


حیل احمر. (ج ب لآ ] ((خ) نام کوهی 
است در سمت شمالی مکه. و رجوع به ترجمة 
سفرنامة این بطوطه ص ۱۲۰ شود. 
جبل اقرع. [ج بٍ لا ]((خ) کوهی است 
در حدود حلب و بیروت که در شمال سوریه 
قرار دارد. نام قدیمی آن کاسیوس " است. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
حبلالاحراس. (ج ب لل ] ((خ) کوهی 
است بین بوکوز و بادس در سرزمین اندلس, 
(الحلل‌الندسیه ج ۱ ص٩۶.‏ 
جبل‌الاخرم. (ج ب لآ )((ع) دمن 

بوم بت نج موشم 1 متافر 
اجساد رابیه در آتها وجود دارد. رجوع به 
الجماهر ص ۲۷۱ شود. : 
حبلالاخضر. (ج بٍ لل اض] ((خ) 
کوهی‌است از آن سوی ظلمات از زبرجد گرد 
عالم برآمده پانصد فرسنگ ارتفاع دارد. گرد 
بر گرد وی آب است عکس رنگ آن کوه بسر 
آب افتد و عکس آن آب بر فلک منعکس 
شود و آسمان سبز نماید و الااچرخ و فلک در 


جبل‌البصره. 
غایت صفا است. آن را کوه قاف نیز گویند. (از 
شرفنامهٌ منیری). کوه افسانه‌ای قاف است. 
رجوع به قاف شود. 
جبل]لاسود. اج ب لل لش زا ((خ) نام 
دیگر مونته نیگرو. رجوع به السنجد قسمت 
اعلام شود. 
جبل‌الاغن. (ج ب لل ؟] (اخ) کوهی 
است در اسپانیا که از طرف غرب به بسحر 
محیط نزدیک است. رجوع به الحلل 
السندسیه ج ص۱۶۲ شود. 
حبلالا کراد. مج بلاغ کوهی 
است بر ساحل لاذقیه. و فرمانروایان آن 
جمعی از عشایر مسلمانند. حدود صدوبیست 
قریه و مزرعه دارد و مردم آن کرد و نصاری و 
ارمنی‌اند. (از منجم العمران ص ۱۶۰). 
حبل‌الانس. [ج بٍ لل ؟] (اخ) نام دیگر 
جبل فنی است. (نزهة القلوب) (از مرآةالخیال 
ص ۲۷۴). 
جبلالاهار. زجب لسل ]۲] ((خ) در 
اتصای بلاد مفرب است و از این کوه سه چهار 
جوی عظیم بیرون آید و قریب هزار قنطره 
(پل) بر آن جویها بسته‌اند و یاقوت سرخ و 
زرد و کبود از آان کوه بمحصول پیوندد. (از 
حبیب السیر چ تهران خاتمه ص ۴۱۴). جزء 
جبال غریه است و وجود تحقیقی آن معلوم 
حبل‌البارد. (ج ب لْ !](اغ) نام کوهی 
و ی موی 
شده و مسجدی در آن بنا شده است. . رجوع به 
الحلل السندسیه ج ۲ص ۲۱ شود. 
حبل‌البرت. لج ب لل ؟] (ا) نام کوهی 
دا ور . رجوع به 
الحلل السندسیه ج ۱ص ۰۱۶۰ ۱۶۲ ۱۶۶ 
۷ شود. 
حبلالبرتات. زج بل بْ] ((خ) کوهی 
است به سپانی, رجوع به الحلل السندسیه چ ۲ 
ص ۲۰۲ شود. 
جبلالبشارة. (ج ب لل پ ز] ((غ) نام 
کوهی است به اسپانیا که حد فاصل بین 
قسمت غربی و شرقی جزيرة اندلس است و 
در سرتاسر جزیره امتداد دارد. (از نخبة الدهر 
دمشقی ص ۲۳). و رجوع به کتاب فوق ص 
۲ ۲۴۶ شود. 
جبلالبشکنس. اج ب لل ؟](!ج) نام 
کوهی است به اسپانیا. رجوع به الحلل 
السندسیه ج ۱ ص ۱۶۳ شود. 
حبل البصره. (ج ب لل ب ر] (لخ) نام 
کوهی‌است به اسپانیا در نزدیکی بصر 
مفربی. رجوع به الحلل السندسیه ج ۱ ص ۶۶ 
شود. 


#ااعون - 1 


حبلالبقيعة. (ج بل ب]) ((خ) نام 
کوهی است از اعمال دمشق. رجوع به نخبة 
الدهر دمشقی ص ۲۰۰ شود. 

جبل‌التار. (ج ب لت تا] ((خ)۱ تلفظ 
ارویاتی جسبل‌الطارق است. رجوع به 
جبل‌الطارق شود. ۲ 

حبلالشلج. (ج ب لث ث ] (اخ) لقب ابوزید 
خالدین احمدین ابوزید رصافی, قاضی شهر 
سالم است. رجوع به الحصلل السندسیه ج ۲ 
ص ۸٩‏ شود. 

حبلالثلج. [ج بل تّ] (اخ) نام دیگر 
کوه نیواده یا نیفاده" است که در اسیانیا قرار 
دارد. رجوع به الحلل السندسیه ج ۱ص ۳۷ و 
۹٩‏ وبه جبل نیفاده در همین لغت‌نامه شود. 
حبل الشلج. (ج ب لُث تَ] ((ج) نام کوهی 
است بقرب دمشق که آن را جبل‌السنبر نیز 
گویند.(از نخبة الدهر دمشقی ص ۲۰۱). 
صاحب مرآةالخیال آرد: جبل شلج در هر 
موضعی به نامی وارد گشته است از جنوب 
پجانب شمال. و صاحب کتاب رسم الارض 
نوشته که جبل ثلج در موضعی است که طول 
آن پنجاه و ه درجه و چهل و پنج دقیقه است 
و عرض سی و دو درجه. کشیده است تا 
دمشق و بعلبک و طرابلس و شام و در آن 
موضع آن جبل را عکار میخوانند و همچنین 
میکشد تا سمت اقامه و در انجا [آن را] جبل 
لکام می‌نامند و چون از شام بگذرد و به حدود 
حمص رسد بستان گویند. پس از آنجا بگذرد 
و بر ساحل بحر قلزم منتهی شود. (از 
مرآتالخیال ص 4۲۷۴ 

جبلالجلیل. (ج بل ج](اغ) کوهی 
است به شام (از منتهی الارب), 

حبلالحد ید. [جّب لح ) )این کوه 
در دیار هند است و از آن آهنی سرخ حاصل 
شود که چون زخمی از آن بر کسی زنند از 
موضع جراحت خون ترشح نشماید و گمان 
رود که آن را داغ کرده‌اند. (از حبیب السیر چ 
تهران, خاتمه ص ۴۱۴). جزء جبال غریبه 
است و وجود تحقیقی آن ن معلوم نیست. 
حبل‌الخمر. عت سل غ )لاد 
احادیث آمده و مراد از آ ن جبل بیت المقدس 
است و بجهت بسیاری درخت انگور به این 
نام نامیده شده است. (از معجم البلدان) 
(مراصدالاطلاع). 

حبل‌الدخان. (ج ب لد د] ((خ) کوهی 
است در بادیه‌ای که در شرق مصر قرار دارد. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
جبل‌الدوب. (جب لذذ] اغایا 
جیل‌الداهی. کوهی است در سوریه که از جبل 
لینان منشعب میشود. رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

خبلالراس. (ج ب سر ز؛ش] (ع ص 


مرکب) رجل جبل‌الرآس؛ مرد کم‌خلاوه. (از 
منتهی الارب 
حبلالرحمة. اج ب زرم (خ) کوهی 
است میان عرفات. (از مهذب الاسماء) 
(آن‌ندراج) (غسیاث اللفات). در سفرنامة 
ناصرخرو چنین آمده: به یک‌فرسنگی آنجا 
کوهی خرد سنگی است که آن را 
«جبل‌الرحمة» گویند, بر آتجا بایتد و دعا 
کنندتا آن وقت که آفتاب فرورود... (از 
سفرنامة ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص 0۱۰۲: 
خود فلک خواهد تا چنبر این کوس شود 


تا صداش از جبلالرحمة بطحا شنوند. 
۲ خاقانی. 
جبریل خاطب عرفات است روز حج 
از صبح تیغ و از جبل‌الرحمه منبرش: 
خاقانی. 
جبل‌الرحمة ز آن حریم دریست 
بوقبیس از کلاه او کمریست. نظامی. 


جبل)لروضه. (ج ب لز ‏ ض ] (اخ) کوهی 
است مبارک نزدیک به مصر, در اخبار امده 
است که در آن جبل روضه‌ای است از ریاض 
بهشت و در زمان خلافت عمر اهل کتاب آن 
کوه‌را به مبلغ هفتاد هسزار دینار خریداری 
کردندو عمر راضی نشد و گفت روض بهشت 
در تصرف اهل اسلام است. و اول کس از 
مسلمانان که در آن کوه مدفون شد عامر 
مسفازی بود. گویند که در جبل‌الروضه 
گوسفندان وحشی بسیارند و کسی متعرض 
آنها نمیگردد. (از حبیب السیر چ تهران, 
خاتمه ص ۲۱۴). جزء جبال غریبه است و 
وجود آن معلوم نیست. 
حبلالزابود. زج ب لژ زا] (خ) نام کوهی 
است به سرزمین صفد. رجوع به نخبة الاهر 
دمشقی ص ۱۱۸ شود. 
جبل‌الزاویه. (ج ب لْز زای] ((غ) نام 
کوهی‌بشام نزدیک الجاره و ابامه و 
معرةالنعمان. 
حبلالزور. (ج بل زو] (غ) نام کوهی 
است به سیتان. وجه تسمية آن به جبل‌الزور 
آن است که در آن کوه بتی بزرگ بنام «زور» 
یا «زون» وجود داشته که به غنیمت بدست 
اعراپ افتاده است. ایین بت تمام از طلای 
خالص و چشمانش از باقوت بوده است. 
رجوع به سرزمینهای خلافت شرقی ترجمهةً 
محیود عرفان ص ۳۷۱ مود 
جبلالسراج. (ج بش س] (اخا نام 
کومی‌به افتانستان در یازده‌فرسگی کابل, 
جبل‌السم. (جّب لش؟] ((غ)اين جبل در 
اراضی تبت واقع است و هر که بر آنجا عبور 
کندتقبیش منقطع شده بمیرد یا زبانش از نطق 
بازماند. (از حبیب السیر چ تهران, خاتمه 
ص ۴۱۴). جزء جبال غریبه است و وجود آن 


۷۵۰۵  .هروصلا‌لبج‎ 


معلوم نیست. ۲ 
جبلالسماق. (چ بش شز ما )نام 
کوهی‌است در نواحی حلب. یاقوت ارد: کوه 
بزرگی است از اعمال حلب که دارای شهرها و 
دهات و قلعه‌های بسیاری است که همه 
متعلق به اسماعیلیه [ملاحده ], و بیشتر آنها 
تحت فرمانروائی حکومت حلب میباشند. در 
آنسجا باغها و سزارع وجود دارد ولی آب 
جاری کم یافت میشود و تنها از چشمه‌های 
کوچکی که در پاره‌ای از نقاط بخصوص 
وجود دارد سیراب مشود و بهمین جهت همه 
اقسام درختان میوه و غیره حتی پنبه و کنجد 
و زردآلو بعمل می‌آید. گویند که چون در آنجا 
سماق فراوان بعمل می‌آید بدین نام نامیده 
شده است. و شاعر حلبی معاصر (همعصر 
یاقوت ] در اثعار زير از آن یاد کرده است: 

و لیلة بت مسروق‌الکری ارقا 

ولهان اجمع بین یره و الخبل 

و قولها و شماع الشمس متخرط 

عبت نجل فان مود ن 

یاحبذا التلعات الخضر من حلب 

و حبذا طلل بالسفح من طلل, 

عیسی‌بن سعدان (از معجم البلدان), 

و در خسماله قسرب صد خانه کرد از 
جزالسنای ام سیب رحقین که بان را 
با مهتر قوم خود افتاده بود به لرستان آمدند. 
(از تاریخ گسزیده چ ادوارد بسرون ج ۱ 
ص ۵۳۷). بسدین سیب اقوام بسیار از 
جبل‌السماق بدو پیوستند. (از تاریخ گزیده چ 
ادوارد بسرون چ ۱ ص۵۳۹), و رجسوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
جبلالشاره. (ج بل شار) ((غ).نام 
کوهی است که در وسط اسپانیا قرار گرفته,و 
از شرق یفرب امتداد مییابد و آن سرزمین را 
بدو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میکند. (از 
الحلل السندسیه ج ۱ص 1۶۷ 
حبلالشرف. [ج ب لش شش ز) الا نسام 

کوه‌مشهوری است در اسپانیا. رجوع.به 
لح السندسیه ج ۱ ص۱۹۸ شود. 
حبلالشیخ. (ج ب لش ش] ((خ) کوهی 
است در سوریه که در جنوب جییل شرقی 
واقع شده است و بجانب فلمطین ممتد است. 
نام قدیمی آن «حرلون» ابست و در بعضی از 

کتب بی‌اسرائیل «سیون» ذ کر شده انست. 
حبلالصوره. اج ب لض صوز] ((خ) در 
محاذی کرمان است. وجه تسمیه‌اش انکه 
چون قدری از سنگ آن بساینه و در ظررف 
آب کنند البته بر صورت انسان قرار گیرد. (از 
حبیب السیر چ تهران. خاتمه .ص ۴۱۴). از 
جبال غریبه است. 
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۶ جبل‌الضائع. 
جبلالضائع. (ج ب لض ضا ب] ((خ) ننام 
کوهی است به اسپانیا که ۳۲۵۲ متر ارتفاع 
دارد و دارای هوای معتدلی است..رجوع به 
الحلل الستدسیه ج ۲ ص ۱۱۲۰۱۱۰ و ۱۶۹ 
شود. 

جبلالضیاب. اجب لش ض ] ((خ) نام 
کوهی‌از اعمال کرک. رجوع به نخبة الاهر 


دمشقی ص ۲۱۳ شود. 
جبلالطارق. [ج بلط طا ٍ ](اخ) رجوع 
به جبل طارق شود. 


حبلا لطور. [ج بلط طو ] (() نام کوهی 
است که در سمت جنوبی جبل‌الاصرة در 
نزدیکی فلسطین قرار دارد. (از المنجد). 
حبل] لطیر. [ج ب لط ط | ((خ) کوهی است 
در صعیداباد مصر نزدیک انصنا در شرق نیل. 
وجه تسمیه‌اش اين است که گویند هر سال 
یک صلف مرغ سفیدرنگ بنام بوقیر از محل 
خود مهاجرت کرده در ایین کوه معتکف 
ميشوند. در سطحا این کوه سوراخی است که 
هریکی از مرغها سرش را داخل آن کرده 
بیرون می‌آورد بعد خود را در نیل انکنده و 
شنا میکند و بعد از جائی که آمده است 
برمیگردد تا اینکه یکی از آنها سرش را داخل 
سوراخ کرده چیزی او را میگیرد و به 
اضطراب میافتد و همانطور آویزان در آن 
سوراخ میماند تا تلف شود و بزمین بیفتد بعد 
از اين قضیه باقی مرغها برگشته بروند و تا 
سال دیگر پیدا نیستند. گویند هر سال که 
فراوانی باشد دو مرغ بطریق مذکور تلف 
میشود و اگرمتوسط است یک مرغ و ا گرسال 
قحطی باشد هیچ مرغی گرفتار نمیشود.و این 
قصه پین اهالی معروف است. در بالای این 
کوه « کیةالکف» قرار دارد و گویند که 
عیسی (ع) در آنجا اقامت داشته و اشر دست 
وی در انجا وجود دارد. این قصه را بیشتر 
مردم مصر ذ کر میکنند و بین آنها مشهور بوده 
و در کتب آنها نیز مسطور است. (از معجم 
ابلدان) (مراصد الاطلاع). 

حبل الطیر. اج ب لط ط] (خ) نام چهار 
کوه‌است که در دو طرف جاد؛ تنعیم در 
نزدیکی مکه قرار دارند و گویند همان چهار 
کوهی‌است که حضرت ابراهیم اجزای بان 
چهار پرنده رابر فراز آنها نهاد و سیس 
چانکه در قران امده است آنها را فروخواند 
و اجزاء پرندگان بهم پیوست و به حالت 
نختین برگشت.! و در این کوهها علامتهائی 
از سنگ نصب شده است. (از ترجمة سفرنامة 
این بطوطه ص ۱۳۴). 

حبل الظنیه. (ج ب لظ ظ ی ] ((خ) نام 
کوهی است از اعمال دمشق. رجوع به نخبة 
الذهر دمشقی شود. 

جبلالعروس. اجب للع] لا نام 


کوهی‌است به اسپانیا در ناحیة قرطبه. رجوع 
به الحلل الستدسیه ج .ص۱۳۶ شود. این 
کوه‌را جبل بطلش نیز گویند. رجوع به جبل 
بطلش شود. 
حبل العلیا. (ج بل غْلْ]((ح)" نام کوهی 
است به اسپانیا در نزدیکی شهر دونوستیا. 
رجوع به الحلل السندسیه ج ۱ص ۲۲۹ شود. 
جبلالمیون. اج بل غ1(ع) نام 
کوهی است به اسپانیا که مشتمل بر شهرها و 
قریه‌های فراوانی است. رجوع به نخبةالاهر 
دمشقی ص ۲۴۴ شود. 
جبلالغول. (ج بلغا (غ) نام کوهی 
است به اسپانیا. رجوع به الحلل السندسیه ج 
۱ص ۵۵ شود. 
جبلالفتح. زج ب للْ ت) (ٍغ) نام دیگر 
جبل‌الطارق است. (از المنجد). و رجوع به 
الحلل السندسیه ج ۲ و سفرنامة ابن بطوطه 
شود. 
جبلالفضة. [ج بل ی ض طّ] () نام 
موضعی است. یاقوت گوید: گمان میبرم که 
این کوه همان کوه بنْجّهیر است و ابواسحاق 
ابراهیمبن الشاد الجبلی منسوب بدان است . 
(از معجم لبلدان), 
جبل‌القبق. (ج ب لثُل قَ) ((غ) نام کوه 
بزرگی است بین شروان و دریای خزر. رجوع 
به نخبةالدهر دمشقی ص ۳۲ و ۲۲۰ شود. 
جبلالقمر. (ج ب لل ن ۶ ]((خ) نام کوهی 
است که رود نیل از آن سرچشمه میگیرد. (از 
مجمل التوارییخ والقصص ص ۴۷۴). یا 
جبال‌القمر سلسله جبالی است در آفریقای 
میانه نزدیکی خط استوا که بنا بروایتی در ۷ 
درجه و ۸ درجه عرض شمالی و بنا بنروایت 
دیگر در ۱درجه عرض جنوبی وأقع شده 
است. بنا بروایت اول سلسله جیالی است در 
مملکت غالا واقع در جنوب غربی حیشه و 
بنا بروایت دیگر کوهی است در زیر خط 
استوا. (از قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به 
تخبة‌الاهر دمشقی ص ۲۲ شود. 
حبلالکوکبان. (ج ب ل ک ک ] ((خ) 
نزدیک به صنعا واقمع است و بر آن کوه دو 
قصر است که هیچکس راه آن را نمیداند و 
عقید؛ بعضی مردم آن است که آن دو قصر را 
از جواهر ساخته‌اند. زیرا که در شب بسیار 
درخشنذه است. (از حبیب السیر چ تهران» 
خاتمه ص ۳۱۴). جزء جبال شریبه است و 
وجود آن تحقیقی یست. 
جبل‌اللکام. (ج ب ثلْ [ کا] (اغ) نام 
کوهی است که در بلاد روم قرار گرفه و در 
ساحل بحرالروم و بحر اسود امتداد مییابد. 
رجوع به نخبة الاهر دمشقی ص ۰۲۳ ۰۱ و 
۰ شود. 


حبل‌المعظمه. (ح بل مظ 2] (خ) 


جبل‌الثار. 

کوهی است در اراضی حبشه و در آنجا 
مساجد و صوامع بسیار است و گویند که در 
آن کوه مقابری باشد که میت در آنجا اصلاً 
پوسیده نگردد و چنان استماع افتاده که در 
ولایت قاین نیز مفاره‌ها است که اموات در 
آنجا خسبیده‌اند و بعضی نشسته و اصلاً تقییر 
در ابدان ایشان موس تميشود. (از حبیب 
السیر چ تهران, خاتمه ص ۲۱۴). جزء جبال 
غریبه است و وجود تحقیقی آن معلوم نیست. 
حبلالمقدس. اج ب لل م قَذ ذ] (اخ) 
نام کوهی است به اسپانیا. رجوع به الحلل 
السندسیه ج ۲ ص ۲۵۶ شود. 
جبلالمقطم. (ج بل م ط] (!خ) نام 
کوهی است که در سمت شرقی فسطاط قرار 
دارد. رجوع به نخةالدهر دمشقی ص ۲۳۱ 
شود. 

حبل المنية. (ج ب سل من ی ] () نام 
کوهی‌است به اسانیا که در سمت شرقی شهر 
سبته قرار گرفته است. در بالای این کوه کد 
مسسطح است حهارهایی وجود دارد که 
محمدین ابی‌عامر آنها رابنا کرده بود و 
میخواست شهر را به آنجا منتقل سازد ولی 
قیل از انجام مقصود از جهان درگذشت و 
بازماندگان وی هم از رفتن به آنجا عاجز 
ماندند و آن شهر نوساز با حصارهایش خالی 
ماند... (از الحلل السندسیه 3 ۱ص ۶۴). در 
حاشية صفحاٌ مزبور چنین آمده: دوزی آن را 
«جبل‌المنیا» خوانده لیکن بنظر ما اشکالی 
ندارد. زیرا عرب ییلاقها و چمن‌زارها 
راامیه» بکسر میم مینامد. و در مصر عدهٌ 
بیشماری از ایین «منیات» وجود دارد. (از 
حاشية الحلل السندسیه ج ۱ص ۶۴). 
حبل‌النار. (ج ب لنْ نا] (ع [مرکب) کوه 
اتش‌افشان, برکان. رجوع به برکان شود. 
(یادداشت مولف). 

حبل‌النار. [ج ب لنْ نا ] ((خ) کوهی است 
در میان بحر عدن و پیوسته اتشی از آن جبل 
در اشتعال باشد. بعضی از عدنیان گویند که 
قومی از سل هارون در آن کوه سا کنند.(از 
حبیب السیر چ تهران» خاتمه ص ۳۱۴). جزء 
جبال غریبه و از افسانه‌هاست. 
جبلالنار. (ح ب ان نا] ((خ) نام کوهی 
است به صقلیه. ابن جبیر گوید: و اما الجبل 
الشامخ الذی بالجزيرة [بجزیرة صقلية ] 
المعروف بجبل‌النار فشأنه ایضاً عجیب:.. 
(رحله این جبیر). 


۱-اشاره به این آیه است: قال فخذ ارسعة من 
الطر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل 
منهن جزء ثم ادعهن یأتینک سعیا (فرآن ۲/ 
۶۰ 
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جیل‌التور. 


حبل‌النور. اج بل نو] (اغ) نام دیگر 
کوه‌حرا. (ازالعنجد). 

جبلالورس. (ج بل ؟] لاغ) نام کوهی 
است به یمن. (از سیرهُ عمربن عبدالسزیز ص 
۰ 

جبل امین. اج بلغا نم دی کو 
ابوقیس است و گویند بدین جهت آن رابدین 
نام میخوانند که توح در زمان طوفان 
حجرالاسود را در اين کوه به ودیعت نهاد و 
امانت مزبور را کوه به ابراهيم پس داد. و 
همچنین گویند قبر حضرت آدم در این کوه 
است. (از ترجمة سفرتامة ابن بطوطه 
ص ۱۳۳). رجوع به ابوقبیس شود. 

جبل انارویه. (ج ب ؟] (اغ) صاحب 
مرات البلدان ارد: از قرای بلوک صیمکان 


فارس مباشد. طول جلگة این بلوک از مغرب . 


بمشرق نه فرسخ و عرض از نیم الی یک 
فرسخ و رودخانه‌ای در آن جاری است و 
قرای چند در اطراف رودخانه واقع وهمه را 
باغات نارنج و لیمو و ساير مرکبات است» 
نخلستان کمی هم دارد و شلتوک‌کاری و 
زراعت شتوی قلیلی نیز در اين حدود دیده 
ميشود. رودخانة مزبور پرودخانة خفر ملحق 
ميشود. مسجد و حمام معتبر و متعدد در این 
بلوک وجود دارد. (از مرآت السلدان ج ۴ 
ص ۲۱۳), 

حبل اوراس. [ج ب لٍ] ((خ) نام کوهی 
است که نهر نهودا از آن شر شمه مت گیوده .و 
رجوع په نخبةالاهر دمشقی ص ۱۱۳ شود. 
جبل ایقلدو. اج ب لٍ 1 (غ) نام 
کوهی است به اسپانیا که در اطراف شهر 
دونوستیا واقع شده است. رجوع به الحلل 
السندسیه چ ۱ص ۲۲۹ شود. 

حبل بارژ. [ج ب ل رٍ ] (ا2) جبال بارز. 
رجوع به جبال بارز شود. 

حبل برطالیل. اج بٍّ ل؟ ] (اخ) در میا 
دی 
شنوند و پی بفاعل آن نبرند. (از حبیب السیر 
چ تهران. خاتمه ص ۴۱۴). از جبال غریبه و 
جبل بطلش. اجب لب ]لاخ نام 
کوهی است به اسپانیا. (از الحلل السندسیه 
ج۱ ص۴۸). عرب این کوه را جبل‌الصروس 
ن‌امند. (از حاشية الحلل السندسیه 3 
ص۴۸). رجوع به جبل‌العروس شود. 

جبل بنی‌القعقاع. زجب لٍ بل ق] 
(خ) نام کوهی است بحلب که آن را قصر 
ابن‌اانیه مینامیده‌اند. رجوع به نخبة الدهر 
دمشقی ص ۲۰۲ شود. 

جبل بنی‌عوف. اجب ل بَ) (اخ) نام 
کوهی از اعمال دمشق است. رجوع به 
نخجةالاهر دمشقی ص ۲۰۱ شود. 


جبل بنی‌مهدی. (ج ب لٍ ب ] ((خ) 
نام کوهی است از اعمال کرک. رجوع به 
نخبةالدهر دمشقی ص ۲۱۳ شود. 

حبل بنی‌هللال. (ج ب لب «] ((خ) این 
کوه‌در حوران از سرزمین دمشق 
قریه‌های بسیاری از توابع آن است و از جملة 


است و 


آنها قریه‌ای است که به مالکیه معروف است و 
قدح چوبینی در آنجا است که گویند قدح 
رسول خدا (ص) میباشد. (از معجم البلدان). 
ایسن کسره را بسجهت ریزش فراوان آب 
«جبل‌الریان» نیز گویند. (از نخية الاهر 
دشقی ص ۲۰۰). 
جبل بیستون. اجب ل) (عک وه 
بستون. رجوع به کوه بیستون شود. 
جیلت. (ج پل [] (ع | آفرینش. (غیاث 
اللفات). خلقت. (زمخشری). جبلة. اصل. 
طبیعت. فطرت. طینت. طبع. غریزد. نهاد. آب 
وگل. خمیره. سرشت. گهر. گوهر. ذات. منش. 
آفریده. عادتٍ قدیم؛ 

اگرقرار جبلت ز آب و آتش خاست 

چرا برد جبلت قرار آتش و آب. 

مسعودسعد. 

انصاف در جبلت عالم نیامده‌ست 

راحت نصیب گوهر آدم نیامده‌ست. خاقانی. 
که تربیت عاقلان در او اثر کرده است و جهل 
قسدیم از جبلت او بدر برده. ( گلستان). 
|آفریدگان. رجوع به جبلة شود. |اگروه 
بیاری از هر چیز, 
جبلت. [] ([) داروی مسهل است و معدن او 
اصفهان است. ابن ماسویه گوید: منبت او 
زمین جبستر است. مسهل بلفم و صفرا بود. 
(از ترجمة صیدنه). در مسخزن الادویه و 
مفردات ابن بیطار و تحفه حکیم مومن و 
اختیارات بدیعی دیده نشد. 5 
حبلتا. [ ] (اخ) نام ناحیه‌ای است در حدود 
سامرا, رجوع به نزهة القلوب ج ۲ ص ۱۷۲ 


شود. 
حبل تبت. [جَ او 
که چون آتش بر آن ن آفروزند آب از زیر آن 
بیرون آید و آتش را بکشد. وقنی از اوقات 
پادشاهی از جهت امتحان از دیار تبت بدان 
کوه‌رفت و فرمود تأ هیزم بسیار جمع کردند و 
نفت و گوگرد بر قلة جبل ج جمع آوردند و آتش 
در ۳ ۳ ش را 
فرونشاند که بزعم هندوان ن شارب آن عمری 
دراز یابد و در حوالی آن چشمه حیوانات... 
(از حبیب السیر چ تهران. خاتمه ص۴۱۴ از 
جبال افانه‌ای است. 

حبل تنویه. (جبٍ لٍ ؟] (ا) کوهی است 
در دیار هند و در انجا چشمه اب باشد که 
بزعم هندوان شارب آن عمری دراز یاید و در 
حوالی آن چشمه حیوانات‌اند بصورت سگ و 


جبل حمرین. ۱-۷ 
چون کسی قصد آن چشمه کند مانع شوند و 
در هلا ک خلق کوشند. (از حبیب السیر چ 
تهران, خاتمه ص ۴۱۴). جزء جبال غریبه 
انتک: 
حبل نوو. (ج ب لٍ ث] (اخ) رجوع به غار 
ثور و ثور و صاحب‌الغار شود. 
جبل جحاف. اج ب لٍ ع) (ع) نام 
کوهی‌است به یمن. (از منتهی الارب). 
حبل جغراغز. اج بل ؟) (غ) وهی 
است در کنار بحیرة خوارزم که آب دامنة آن 
در تمام مدت سال يخ بسته بود. رجبوع به 
سرزمین‌های خلافت شرقی ترجمة محمود 
عرفان ص ۲۷۳ شود. 
جبل جودی. اج بٍ لٍ) (غ) از توابع و 
اعمال بکرست. گویند هفتاد قسم انگور دارد. 
کشتی نوح پس از طوفان بر روی این کوه که 
در سرزمین موصل است قرار گرفت. رجوع 
به نخبة‌الاهر دمشقی ص ۱۹۲ و ۲۴۷ شود: و 
قیل.یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلمی و 
غیض الماء و قضی الامر و استوت علی 
الجودی. (قرآن ۴۴/۱۱ 
حبل جوو. [ج ب لٍ) ((ج) نام کوه بزرگی 
است متصل به دیاربکر از نواحی ارمینیه که 
دارای فلاع و قسریه‌هائی است. (از معجم 
البلدان) (مراصدالاطلاع). 
جبل حرا. اج بح (غ) نام کوه 
معروفی است در نزدیکی مکه که پیفمبر (ص) 
در آنجا به تبوت مبعوث شده است. ابن بطو طه 
مینویسد: این کوه تقریباً در یک‌فرسخی 
شمال مکه و در محلی مشرف بر متی واقع 
شده و کوهی است مرتفع. رسول خدا (ص) 
پیش از بخت غالبا در این کوه بلند بعبادت 
میپرداخت و آغاز وحی هم در این کوه بود و 
همین کوه بود که زير پای پیغمبر بلرزید و 
پیفمبر خطاب بدان فرمود: «آرام گیر که بر 
روی تو تست مگر پیغمبری و صدیقی و 
شهیدی». و در تفسیر این حدیث اختلاف شده 
که آن روز چه کسانی با بیغمبر بوده‌اند. 
گنته‌اند که همراهان آن حضرت همان ده تن 
(عشر؛ مبشره) بوده‌اند و نیز آورده‌اند که جبل 
بشیر هم زیر پای پیفمبر بلرزه درآمده است. 
(از ترجمهٌ سفرنامهٌ ابن بطوطه صص ۱۳۳ - 
۴ هو رجوع به معجم البلدان و همین 
لغت‌نامه ذیل کلمةٌ «حرا» و حبیب السیر شود. 
این کوه را جبل نور نیز گویند. (از المنجد) (از 
منتهی الارپ). 


حبل حربول. اج 
موصل. 


حبل حمرین. (ج ب لٍ ] (خانام 
کوهی است نزدیک به بغداد. (از تاریخ مفول 


ب لٍ ؟] (اخ) شسمال 


1 - ۰ 


۸ جیل حملایا. 


عباس اقبال ص ۱۳۵و ۱۸۳). 

حبل حملایاء [ج ب لٍ ح] (اخ) صلفظ 
عربی کوه مشهور هیمالیا است. رجوع به 
هیمالیا شود. 

جبل خافونی. اجب ل) (غ) نام کوه 
سیاه و بزرگی است که در سمت شمال بسحر 
احمر قرار دارد و کوه بسیار وحشتنا کی است. 
رجوع به نخبالدهر دمشقی ص ۱۵۱ شود. 
جبل خلیل. (ج بخ نم کوهی 
است که در جهت شمال قصبة حبران نزدیک 
فلسطین قرار دارد. رجوع به حبرون شود. 
جبل درن. اجب لٍ ؟] ((خ) نام کوهی 
است که در افریقا امتداد سافته و به 
جبل‌البشاره منتهی میشود. رجوع به 
نخبةالدهر دمشقی ص ۰۲۳ ۸۱ و ۱۱۱ شود. 
"حبل دروز. (ج ب لٍ دا (اخ) 
جبل‌الاروز. قضانی است در جهت شرق 
سنجاق حوران واقع در سوریه به مرکز قبائل 
دروز. و به شش ناحیه تقسیم شده: ۱- سویده 
۲-سلحنه ۳- عرمان ۴-شهبا ۵- سالی ع۶- 
مجدل. و آن را جبل حوران نیز نامند. سکتة 
آن حدود ۷۰/۰۰۰ تن است. (ذیل المنجد). و 
زمین آن حاصلخیز است. رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
حبل دماوند. (ج ب ل د رَ] (اخ) کسوه 
دماوند. رجوع به دماوند شود. 
حبل دیلمی. اج ب لد 1] (اخا نام 
کوهی‌است مشرف بر مروه. 
جبل رضوی. (ج ب لٍ رض وا (اخ) نام 
کوهی است نزدیک یه مدینة رسول (ص). 
بعقیده کیسانیه |پیروان مسحمدبن حسلفیه ]ء 


محمدین حنفیه در آن غائب و پنهان است. (از 


حیب‌السیر ج۲ ص ۰۱۵۷ . 
حبل ریمه. زج ب لٍ ع] (() قضایی است 
در مرز ولایت یمن که در سللهُ جبال «سرا» 


واقع شده است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
حبل زیتون. اج ب لٍ ز] (اخ) رجوع به 
زیتون شود. 
حبل سان. (جّبِ لٍ] ((خ) نام کوهی است 
بنزدیکی نیشابور که فیروزه از آنجا استخراج 
کنند.(از الجماهر ص ۱۷۰). 
حبل سمعان. [جّب لٍ س | (اخ) قضایی 
است که در اطراف شهر حلب واقع شده است 
و از انجا تا حلب هفت ساعت راه است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
حبل سولان. [ج ب لٍ 1] ((ج) کوهی 
است در غایت بلندی به اردبیل, مشتمل بر 
اشجار بسیار و چشمه‌های گرم و سرد و 
مشهور است که هر حیواتی که قاصند خوردن 
آن اشجار شود بمیرد. (از حبیب السیر چ 
تهران. خانمه ص ۴۱۳). جزء جبال غریبه و 
غیرتحقیقی است. شاید همان کوه سبلان 


باشد. 
جبل سهیل. زج ب لش ذ] ((ج) نام کوهی 
است به اسپانیا. و ستاره سهیل در اسپانیا دیده 
نشود جز بر این کوه. رجوع به الحلل 
السندسیه ج ۱ص ۲۰۴ شود. 
حبل شاهق. زج ب لٍ ها ((ج) کوه بزرگ 
مشهوری است از بلاد مغرب. ابن سعید که از 
مورخان است گوید: این جبل شاهق از ببرف 
پوشیده باشد. و ابتدای این کوه از افصای 
مفرب شروع میشود و بجانب مشرق امتداد 
مابد تا میرسد نزدیک بلاد مصر و طول آن 
پنجاه درجه است که تخميتاً هزار فرسنگ 
باشد. (از مرآةالخیال ص ۲۷۴). 
جبل شحیران. اج بل ش] (لغا نام 
کوهی است به اسپانیا که در انجا معدن بلور 
یافت شود. رجوع به الحلل السندسیه ج ۱ 
ص ۱۸۰ شود. 
جبل شرقی. اجب ل ش ) (اخ) سلسلا 
جبالی است در سوریه و چون در شرق جبل 
لبنان واقع است به این اسم معروف شده است. 
در المنه اروپایی «آنیتلیبان» گفته ميشود. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
جبل شمو. (ج بل ؟) )نام کوهی است 
به عراق. رجوع به سرزمینهای خلافت شرقی 
ترجمةٌ محمود عرفان ص ٩۰‏ شود. 
حبل شیره. [ج بٍ ل ؟] ((خ) در ولایت 
ترکستان در اراضی شامش است و معادن 
تفت و فیروزه و طلا و روی و آهن در آن کوه 
بسیار است و در آنجا سنگی سا کن پیدا شود 
که چون در آتش افکنند سفید گردد و ائوابی 
که‌بدان بشویند بفایت پاک و لطیف شود. (از 
حبیب السیر چ تهران. خاتمه ص۴۱۴). جزء 
جبال افانه‌ای است. 
حبل طارق. [ج بل ر ] ((خ) تسنگه‌ای 
است بین اروپا (اسپانیا) و افریقا اقفمت 
غربی اسپانیای شمالی) که بحر متوسط را به 
بسحراطلس مستصل میسازد. موقمیت 
استراتژیکی آن بسیار مهم است. (از المنجد). 
جبل طارق. (ج بل ر) (خ) مسجموعة 
صخره‌هائی است در ساحل جنوبی اندلی به 
اسپانیا از طرف رب بشهر «جون جبل 
طارق» و از شرق به بحر روم و بحر متوسط 
محدود ميشود. این ناحیه از مستعمرات 
انگلیس بود که در استحکامات آن مبالغ 
هسنگفتی مسصرف هد ویر بالای آن 
ساختمانهای نظامی از قلعه‌ها و حصنها و 
توپ‌انداز و دیگر استحکامات بنا کرده‌اند و 
هر سال مبالغ گزافی برای حفظ و نگاهداری 
آن خرج ميشود. مسلمانان اين کوه را در سال 
۱ م. بسرداری طارق‌بن زیاد فتح کردند و 
در آن باره و حصاری برپا کردند و پس از آن 


به تتاوب به تصرف دول مختلفی از قبیل 


جبل طارق. 
اسپانیا و فرانسه و انگلستان درآمد و سرانجام 
در سال ۱۷۸۳ م.مستمراًبه تصرف انگاستان 
درآمد و از آنجاثی که ایسن ناحیه تنها راه 
مدیترانه و کلید نفوذ در مستملکات بریتانیایی 
کمپانی هند صرقی است برای انگلستان 
اهمیت فراوانی دارد. بعلاوه مسرکز زغال و 
محل ذخایر اسلحه‌های جنگی است و 
استحکاماتی دارد که عنداللزوم به آنجا پناه 
میبرند. (از منجم العمران صص ۱۶۱ - ۱۶۲). 
اين ناحیه منسوب بطارقبن زیاد صولی 
موسی‌بن نصیر سردار نامی عرب است که 
آنجا را فتح کرده و بهمین مناسبت به جبل 
طارق موسوم گردیده است. و آن را جبل‌الفتح 
نیز گویند. ان بطوطه) 
حبل طارق. [ج بٍ ل رٍ] ((خ) بسا جون 
جبل طارق. نام شهری است نزدیک به جسبل 
طارق. صاحب منجم العمران آرد: شهر جبل 
طارق در مسافت ۶۵میلی قادس بسمت 
جنوب شرقی قرار دارد و حدود بیست هزار 
تن سکن انگلیسی و اسپانیولی و یهودی و 
مغربی دارد. دولت انگلستان مواتع بسیاری 
برای جلوگیری از متوطن شدن اشخاص 
غریب ایجاد کرده و به هیچکس جز برای 
مدت محدودی آن هم باشرائطی خاص 
اجازه اقامت در آنجا را نمیدهد. این شهر 
ساختمانهای مهمی دارد از قبیل : دارالحکومه 
و دار امیرالبحر و بیمارستان نیروی دریائی و 
مدارس و هتلها و بیمارستانها و نوان‌خانه و 
کتابخانه‌ای که بیست هزار مجلد کتاب دارد. 
آب آنجا از باران است که در زمستان در 
آب‌انبارها و حوضها ذخیره کنند و بندر آن 
آزاد است و تمام کشتبها در آن رفت و آمد 
میکنند ولی بازرگانی آن عقب افتاده و درآمد 
عادی آن سی هزار لیره و سخارج نیز سی 
هزار ليره است. (از منجم العمران صص ۱۶۱ 
- ۱۶۲ نام کوه معروف و نام شهری است که 
در بالا ذ کر شد و ظاهراً بتمام منطقه‌ای که 
پایگاههای نظامی انگلستان در آنجاست و در 
تصرف دولت بریتانیاست نیز اطلاق میشود. 
رجوع به طارق شود. 
بغاز جبل طارق؛ در فاصلة دورترین نقطهُ 
جنوبی اسپانیا و ساحل افریقا قرار دارد و 
طول آن از شرق بغرب ۳۶میل و عرض آن 
بين شش تا بیست و پنج میل و عمق آن ۹۶۰ 
بالاست. (از منجم العمران ص ۱۶۲). 
جون جبل طارق؛ ناحیه‌ای است شامل این 
حدود: از قسمت شرقی جبل طارق و از 
زمینی که به رأس سلتا منتهی مشود در 
قمت غربی تشکیل یافته و عرض آن از 
شرق بغرب چهار مبل و نیم و طول آن از 
شمال بجنوب شش میل و عمق آن از طرف 
دریا ۲۶۰ پا است که بتدریج بطرف ساحل کم 


حبل عافور. 

ميشود و برای کشتها جایگاه توقف خوبی 
است. (از منجم العمران ص ۲ 4۱۶ 

جبل عافور. اج ب ل) ((خ) نام کوهی 
است به اسپانیا. رجوع به الحلل السندسیه ج ۱ 
ص ۱۳۶ شود. 

جبل عالی. (ج ب لٍ عا] ((خ) میانه تریذ 
بم و بلوک سیراف است. 

حبل عامل. (ج بل م] (اخ) نساحیه‌ای 
است به لبنان جنوبی, که از کنار نهر لیطاتی 
نزدیک فلسطین امتداد مبیابد. ايين ناحیه 
تپه‌های زراعتی حاصل‌خیزی دارد. (از ذٍیل 
المجد). 
حبل عاملة. (ج بل م [) (اخ) نام کوهی 
است از توابع دمشق. رجوع به نخبة‌الاهر 
دمشقی ص ۲۰۰ شود. 
جبل عمایة. [ج بل ؟] ((غ) نام کوهی 
است به بحرین که در آن غارها و بیشه‌ها و 
زهاب‌ها وجود دارد و درختههی موز نیز 
دارد. (از منجم العمران), 
جبل عینین. (ج ب لو (غ) نا یکی 
از کوههای احد است. رجوع به امتاع 
الاسماع چ ۱ص ۱۲۸ و حاشية همان صفحه 
شود. 
جبل غربی. اج ب لٍغ] ((غ) یکی از 
چهار حکومتی است که طرابلس غربی را 
تشکیل ميدهند. از طرفی محدود به طرابلس 
میشود و از شمال با مرز تسونس و از طسرف 
جنوب غربی با صحرای کییر و از طرف 
جنوب شرقی به حکومت فزان محدود است. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
حبل فاران. اجب لٍ] ((ج) کوه فاران 
همان کوهی است که خداوند هنگام آمدن از 
آنجا تجلی خود فرمود. و رأی معتبر آن است 
که کوه فاران جزء جنوبی کوههائی است در 
شمال شرقی.دشت که بنی‌اسرانیل در انجا 
گردش‌کردند که فعلاً آن را کوه مفرعه گویند و 
عین قادش در این قسم واقع است که بعضی 
آن را قادش برنیع دانمته‌اند و این کوه نزدیک 
به دشت است و پر شخصی که از انجا بالا رود 
منظر کوههای جنوبی بهودا نامرئی است. (از 
قاموس کتاب مقدس, ذیل کلمة فاران). 
جبل فاره. زج ب لٍ ؟] (() نام کوهی 
است به اسپانیا در نزدیکی شهر مالقة. ,جوع 
به الحلل السندسیه چ ۱ص ۱۲۸ شود. 

حبل فرغانه. (ج ب لٍ ‏ ن] (اخ) در اين 
کوه‌گیاهی روید بصورث آدمی که آن را 
پیروح‌الصتم گویند و آن گیاه را در قوت باه و 
محبت اثری عظیم است. (از حبیب السیر چ 
تهران, خاتمه ص ۴۱۳). کوه افسانه‌ای اشت. 
و رجوع به منجم العمران شود. 

جبل فنق. 2 ۰ج بل ؟] (اخ) نام کوهی است 
بساحل بحر خزر. صاحب مرآةالخیال آرد: 


جیل قنق کشیده است از ساحل پحر خزر از 
نزدیک دربند بجانب جنوب. و مولف نزهة 
القلوب آرد: این کوه را «جبل‌الانس» خوانند. 
ترا یر کی ی ی 
زبانی دیگر دارد و چون بنا بر طول و عرضص 
کوه‌با سس ملاقات ندارند زبانهای یکدیگر 
نداد تا غایتی که گفته است قریب سیصد 
زبان مختلف در آن اقوام باشد و از اینجا 
وسعت کوه خیال توان کرد. (از مرآةالخیال 
ص ۲۷۴). 
جبل قارن. اجب لٍ 1 (غانام کوهی 
است بسه مسازندران. رجسوع به سفرنامهً 
مازندران رابینو ص ۱۳۳۰۱۲۱ و ۱۵۰ شود: 
برآمد زاغ‌رنگ و ماغییکر 
یکی میغ از ستیغ کوه قارن, 
منوچهری (دیوان ص ۶۳). 
جبل قاسیون. (ج ب لٍ) (اغ) رجوع به 
قاسیون شود. 
جبل قاعون. (ج ب لٍ) ((غ) نام کوهی 
است به اسپانیا در نزدیکی دانیه. رجوع به 
الحلل السندسیه ج ۱ ص۵۶ و ۱۱۰ شود. 
حبل قاف.(ج ب لٍ] ((خ) کوهی است که 
گفته‌اند محیط بر دنیاست و در پشت آن 
جهانهای بیشماری است که جن در آنها 
سکونت دارند. (از منجم العمران). و رجوع به 
قاف شود. 
جبل قشتاله. اج بِ ل ‏ []((ع) نسام 
کوهی است به اسپانیا. رجوع به الحلل 
الندسیه ج ۲ص ۲۰۳ شود. 
حبل قعیقعان. اج ب لٍ ق ](خ) نام 
کوهی است به مکه. رجوع به سفرنامة این 
بطوطه شود. 
جبل قلمون. اجب ل ‏ 11 (خ) نام 
دیگر آن «دوسا» است. قضابی است در 
سوریه تابع شام که در شمال شرقی ولایت 
مرکزی واقع شده است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
حبلکت. [ج ل] (ا) سخت شدن و قایم و 
محکم گردیدن چیزی بسبب چیزی دیگر. 
(برهان) (آندراج), || (ص) سخت و محکم و 
استوار؛ 
پادشاها بعدل و بخشش تو 
گشته‌دیوار دولت جبلک. 
منجیک (از فرهنگ جهانگیری). 
حبل کانیقو. (ج ب لٍ ] ((خ) نام کوهی 
است به اسپانیا. رجوع به الحلل السندسیه ج ۲ 
ص۱۰۹ شود. 
جبلکتلونية. (ج ب لک تَّ نی ی ] ([خ) 
نام کوهی است به اسپانیا. رجوع به الحلل 
السندسیه ج ۲ ص ۱۹۸ شود. 
جبلکرکس. اج ب لٍ ک کَ) (غ) 


خواندمیر آرد: در میان کاشان و اصفهان واقع 


جبل لبنان. ‏ ۷۵۰۹ 


است. در میان عوالم آن حدود شهرت دارد که 
در وقت طوفان نوح که همه عالم را آب 
گرفت... کرکس که طایرباقوتی است مدتی 
طیران میتمود و نشیمن میطلبید, نا گاه قلة 
کوهی‌دید که یک گز از آب بیرون است بر 
آنجا نشیم ساخت و آن جبل را جبل کرکس 
گفتند. (از حبیب السیر چ تهران, خانمه 
ص ۴۱۵). از جسبال غسریبه و وجود آن 
غیرمعلوم است. 
جبلکرمل. (ج بل ک ‏ لخ نم دیگر 
آن جیل مارالیاس. کوهی است واقع در 
فلسطین که از دماغة کرمل حیفا شروع شده و 
به بابلس ممتد میشود.(از قاموس الاعلام 
ترکی). 
حب لکندی. [ج بک] ((خ) دهی است از 
دهستان باراندوزچای بخش حومه شهرستان 
ارومیه. اين ده در ۲۴ هزارگزی شوسة مهاباد 
به ارومیه و پنج‌هزارگزی جنوب خاوری 
آرومیه در محلی جلگه و معتدل و مالاریائی 
واقع شده است. ۲۷۲ تن سکن شیمیمذهب و 
ر ترک‌زبان دارد. آب آنجا از باراندوزچای 
تأمین میشود و محصول آن غلات, توتون, 
حبوبات, چفندر و انگور ست. شفل اهالی 
زراعت و صنایم دستی آنان جوراب‌بافی 
است و راه ارابدرو دارد. (اژ فرهنگ 
جغرافیاییایران چ ۴). 
حب لکندی. [ج بٍ ک ] (اخ) دهی است از 
دهستان انزل بخش حومهٌ شهرستان ارومیه. 
ایسن ده در ۳۶۵۰۰ گزی شمال اروسیه و 
پانصدگزی خاور شوسه ارومیه به سلماس در 
محلی جلگه و کنار دریاچه واقع شدء و 
معتدل و سالاریائی است. نود تن سکننة 
شیمی‌مذهبٍ و ترک‌زبان دارد. آب آنجااز 
چشمه و قنات تأمین میشود و محصول آن 
غلات, چفندر, توتون و حبوبات است. شفل 
اف‌الی زراعت و صنایع دستی انان 
جوراب‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ن 
حبل کو. [ج بل ] (اخ) نام کوهی است که 
در چهارفرستگی بلخ قرار دارد. رجوع به 
سرزمینهای خلافت شرقی, ترجمةهً محمود 
عرفان ص ۴۳۶ شود. 
جب لکورد. (جٌ بل ؟] ((خ) نام کوهی 
است به اسپانیا که نهر هیجار از آن سرچشمه 
میگیرد. رجوع به الحلل السندسیه چ‌۲ 
ص ۶۸ شود. 
حبل لاهم. اج بل ؟] (() نام کوهی 
است به اسپانیا. رجوع به الحلل السندسیه 3 
۱ ص۱۹ شود. 
حبل لبنان. [ج ب ل ل] (اخ) گویند در آن 
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۰ جبل لکام. 

کوه اشجار میوه‌دار بسیار است و بی آنکه 
کسی متعهد تربیت آن شود میوه دهد اما طعم 
و بوی آن ائمار چندان لطاقتی نداشته باشد و 
چون آن میوه‌ها را به بلخ رسانند خوش‌طعم و 
خوش‌بوی گردد. (از حبیب الصیر چ تهران» 
خاتمه ص ۴۱۴). آنچه ذ کر شد اف‌انه و از 
حقیقت بدور است. مولف قاموس الاعلام 
آرد: این نام به سلسله جبالی بزرگ و همچنین 
به ناحیه‌ای واقع در دامن آن که در سوریه 
قرار دارد اطلاق ميشود. (از قاموس الاعلام 
ترکی). و رجوع به لبنان شود. 

جبل لکام. [ج ب لٍ [ ککا] ((غ) نامی 
است که جنرافی‌نویسان مسلمان به سلسله 
جبال آنتی‌طور وس ۱ داده‌اند. رجوع به تاریخ 
الحکماء قتفطی ص ۲۹۷ و سرزمیهای 
خلافت شرقی, ترجمة محمود عرفان ص۲۵ 
و ۱۳۹ شود. 

حبل مالادیتا. (ج بٍ لٍ] ((خ) نام کوهی 
است به اسپانیا. رجوع به الحلل السندسیه ج ۲ 
ص ۱۱۰ شود. 

جبل مالاس. اجب لٍ] ((خ) نام کوهی 
است به اسپانیا. رجوع به الحلل السندیه ج۲ 
ص ۲۷۲ شود. 

جبل مراسیة. ج ب لٍ ؟] ((غ) نام کوهی 
است به اسپائیا. رجوع به الحلل‌السندسیه ج۲ 
ص ۶۴ شود. 

حبل منت‌لیون. اجب ٍ ) (اخا نام 
کوهی است به اسپانیا. رجوع به الحلل 
السندسیه ج ۱ ص ۱۷٩‏ شود. 

جبل مورجان. (ج بٍ لٍ] (اخ) در زمین 
فارس است و در آن کوه غاری است که اب 
از سقف آن متقاطر است و طلسمی ساخته‌اند 
که‌ا گریک کس در آن غار باشد بقدر احتیاج 
فرودآید و اگرهزار کس باشند آن مقدار آب 
چکد که همه را کفایت کند. (از حبیب السیر چ 
تهران. خاتمه ص۲۱۴). از جبال نغریبه و 
جبل موسی. اجب لٍ سا]((خ) نام‌کوهی 
است به اسپائیا در نزدیکی جبل طارق. این 
کوه موب به موسی‌بن نصیر است که در 
صدر اسلام اندلس را فتح کرد. (از الحلل 
الس‌ندسیه ج۱ ص ۶۳). رجوع به الحلل 
السندسیه ج ۲ ص ۲۰۲ و نخبة الاهر دمشقی 
ص ۱۰۳ و قاموس الاعلام ترکی شود. 

جبل مولا. (جّب لٍ ]((خ)" نام کوهی 
است به اسپانیا که معادن ارزیز در آن وجود 
دارد. رجوع به الحلل السندسیه ج۲ ص ۱۹۹ 
شود. 

حبل مونت‌جویکت. [جّب لٍخنن) 
(لخ) ۲ نام کوهی است به اسپانیا. رجوع به 
الحلل ال ندسیه چ ۲ ص ۲۷۲ شود. 


جبل مهلییه. (ج بل مد بی ی] (ع) 


در جنوب موصل قرار دارد. 

جبل نصیریة. اج ب لٍ ن.ری ی] (خ) 
کوهی‌است در شمال سوریه که از جیل اقرع 
واأقع در حدود ولایت بیروت شروع میشود و 
بطرف جنوب ممد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

حبل نوو. (ج ب لٍ] ((ج) نام دیگر کوه 
حراست. (از متهی الارب). ۱ 

حبل نیفاده. (ج ب لٍ د] ((خ) نام دیگر 
جبل‌الثلج است. رجوع به الحلل السندسیه 
ج .صص ۳۷-۳۶ و جبل‌الشلج شود. 

جبل نیفرو.(ج بل !)((غ) نام کوهی 
است به اسپانیا. رجوع به الحلل السندسیه ج۱ 
ص ۱۹۹ شود. 

حبلوس. (جَ] (ص) لعسستی است در 
چاپلوس. (لغت محلی شوشتر, خطی). 

حبلة. [ج 1](ع ص.!) روی یا پوست روی: 
(مستتهی الارب) (از اقرب الموارد) (قطر 
المسحیط) (آنندراج). |ازن درشت خلقت. 
(منتهی الارب) (قطر السحیط) (آنندراج): 
امرأة جبلة» زن بزرگ خلقت. (منتهی الارب) 
(آندراج) (از قطر المحیط). |[قوت. (سنتهی 
الارب) (اقرب المسوارد) (قطر السحیط) 
(آن‌ندراج). ||اعيب. (سنتهی الارب) (قطر 
المحیط) (آتندرا اج). ||سختی زمین. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد) (قطر 
المحیط) اناقة بزرگ‌کوهان. (متهی الارب) 
(آنتدراج). 

حبلة. اج 210 ص,.) روی یا پوست روی. 
(منهی الارب) (از اقرب الموارد) (قطر 
الم حیط) (آندراج). |ازن درشت خلقت. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از قطر السحیط), 
||قوت. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الصوارد) (قطر السحیط). ||عیپ. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (قطر السحیط). ||سختی 
زمین. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد) (قطر المحیط) |اناقةً بزرگ‌کوهان. 
(منتهی الارب) (آتدراج). |ااصل. (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). |(امت و جماعت. 
(از قسطر المسحیط) (آندراج). |ائوب 
جیدالجبلة؛ ای جیدالفزل؛ ینی نکوریسمان. 
|ارجل جیدالجبلة» ی غلیظ. (از افرب 
الموارد) (قطر المحیط) (منتهی الارب). 
جبلة. (ج [ ] (ع !) کوهان. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). |(امت و جماعت. (اقرب 
الموارد) (قطر السحیط) (از منتهی الارب) 
(آتندراج). 

حبلة: [ج ب [] (ع !) خلقت و طبیعت. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (قطر المحیط) 
(آتتدراج): یقال جبلة فلان علی الضیر؛ ی 
خاقته و طبیته. (از آقرب الموارد) 

جطلة. [ج بل ل] (ع !) بسیار از هر چیز. 


|(اصل. (منتهی الارب) (آنندراج): 
حبلة. (ج پل [] (ع!) اصل. (منتهی الارب) 
(آتدراج). خلقت و طبیعت. (اقرب الصوارد) 
(قطر المحیط) (متهی الارب) (آنندراج). چ» 
چپلاّت. (از اقرب السوارد) (قطر السحیط). 
||امت و جماعت. (قطر السحیط) (منتهی 
الارب) (آندراج). جماعت سردم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از قطر السحیط). است و 
گروه. (منتهی الارب) (آنندراج). گروه بسیار. 
(ترجمان علامةٌ جرجانی). ||بسیار از هر 
چیز. (از قطر المحیط) (منتهی الارب). 
||درخت خشک. || آفریدگان. (منتهی الارب) 
(آنندراج». آفرینش. آفریده‌ها: و اتقوا ای 
خلقکم و الجبلة الاولین. (قرآن ۱۸۴/۲۶ 
چ‌. چپلات. (منتهی الارب). 
حبلة. (ج جُل [] (ع () سال قحط, (سنتهی 
الارب) (آن ندراج) (از قسطر المسحیط). 
| آفریدگان. (سنتهی الارب) (آن‌ندراج). 
|ااصل. |ابسیار از هر چیز. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از قسطر المسحیط). |[امت و 
جماعت. (منتهی الارب). 
حبلة. زج بل [) (ع ل) بسیار از هر چیز, 
|ااصل. (متهی الارب). 
جبلة. (ج بٍ ل] ((ج) دهی است به تهامه. 
(منتهی الارب). 
جبلة. (ج بٍ [) ((خ) شهری است بساحل 
دریای شام. (منتهی الارب). 
حبلة. [ج ب ل] ((خ) دهی است به بحرین, 
(منتهی الارب). 
حبلة. (ج ب ل] (اغ) موضعی است به نجد. 
(منتهی الارب). مولف معجم‌البلدان آرد: 
شعب جبلة موضعی است که جنگ معروف 
بين بنی‌عامر و تمیم و عبس و ذبیان و فزاره 
در آن روی داد. این موضم هضبه (کوه] 
سرخی است در نجد که بين الشریف و الشرزف 
[نام دو آب است مر بنی‌کلاب زا], واقم شده 
است. (از معجم البلدان). و نیز ارد: جبله کوه 
درازی است و شکافهای بزرگ و وسیعی دارد 
که نزدیک بهم قرار دارند و درون آن گشاده و 
وسیع است. ابوزیاد گوید: جبلة؛ هضبة [کوه. 
پشحه ] ای است که درازی آن یک روز راه و 
عرض آن نصف روز راه است و جز دو راه 
ندارد, یکی در طرف مشرق که در پائین وادی 
است و در آنجا طايفة عرینه را آبی است بنام 
«سلعه» و دیگری در طرف مغرب است که آن 
را «الخلیف» نامند و چز از این دو طریق راهی 
به جبلة نیست. (معجم البلدان). 
حبلة. [ج [) ((خ) شهری است میان عدن و 
صنما. (منتهی الارب). 
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حبلة, 


حبلة. [ج ل] ((ج) (یوم...) یکی از ایام عرب 
است. در اين روز میان بنی‌عامر و متحدین 
آنها با طايفة بنی‌تمیم و ذبیان و اسد و کنده 
جنگی روی داد که به پیروزی عامر منتهی 
شد. این جدال در شعب جبال جبله در ایام 
جاهلیت روی داد. (از المنجد). پشتة سرخی 
است میان شریف و شرف و شریف و شرف دو 
آب‌اند نخستین مر بلی‌نمیر و دومین مر 
بنی‌کلاب را و اين جایگاه را شعب جبله نیز 
نامند و این جنگ میان بنی‌عبس و ذبیان 
پسران بغیض بود و بعضی این رجز دربار؛ آن 
گفتهاند: 
لمار یوما مثل یوم جبله 
یوم اتانا اسد و حنظله 
و غعفان و الملوک ازفله 
تضریهم باضب مه 
لمتعد ان افرش عنها الهقله. 2 
(مجمع‌الامثال میدانی). 
جبلة. زج بٍ []((خ) مسوضعی است به 
حجاز. (متهی الارب) (معجم البلدان), 
حبلة. زج ل] ((خ) اسکله‌ای است به سوریه 
در جنوب لاذقیه. عرب در سال ۷ آنجا 
را فتح کرد و از آثار آنان در آنجا قبر ابراهیم 
ادهم است. (از المنجد). یاقوت آرد: قلعة 
معروفی است در ساحل شام که از توابع حلب 
و نزدیک به لاذقیه است. احمدبن یحیی‌بن 
چابر گوید: هنگامی که عبادةین الصامت 
فرستادة ابوعبیدةین الجراح در سال ۷ ه«.ق. 
از کار لاذقیه فراغت یافت با سپاهیان خود 
بشهری بنام بلده که در دوفرسخی جبله قرار 
داشت حمله برد و پزور بر آن غلبه کرد, سپس 
شهر ویران شد و مردم آن از انجا کوج کردند. 
پس از آن معاویه «جبله» را بنا کرد. در انجا 
رومها حصنی داشتند و معاویه در جبله 
حصنی بیرون از حصن رومی قدیم بنا کرد. 
سا کنان حصن قدیمی جممی از رهبانان بودند 
که‌مطابق آئین خویش مشنول عبادت بودند. 
جبله همواره در تصرف حکومت مسلمانان 
بود تا زمانی که دولت روم قدرت یافت و 
سرحدات اسلا آن سرزمیها را فتح نمود. از 
آن جمله جبله که در سال ۳۵۷ ه.ق.یک 
سال بعد از درگذشت سیف‌الدولة بتصرف 
رومیان درآمد و تا سال ۴۷۳ «.ق.بدست 
آنان بود. در آن سال ابومحد عبدال‌بن 
مصورین حسین تنوخی صعروف به این 
ضلیمه که قاضی انجا بود به جبله حمله پرد و 
از جلال‌الدین‌ین عمار قاضی صاحب کمک 
خواست و بر رومیان غلیه کرد و آنها را از 
جبله اخراج کرد و شعار مسلمانان را در آنجا 
بسرقرار ساخت و از آن تاریخ تا زمان 
فخرالملک که فرنگیها آن را متصرف شدند 
بدست ممانان بود سپس در سال ۵۸۳۴ 


ه.ق.ملک اصر صلاحالدین یوسف‌بن ایوب 
آن را یس گسرفت و تا این زمان [عصر 
یاقوت ] بتصرف ملمانان است. (از معجم 
الیلدان. بای اطلاع کامل از تاریخ جبله ببه 
تاریخ کامل ابن اثیر ج ۱۲ص ۲مراجعه 
شود. 
جبلة. [ج ب [] (اخ) نام کوهی است به یمن 
که‌معادن نقره در آن وجود دارد. (از الجماهر 
ص ۲۷۰). 
حبلة. [ ] ([خ) از قرای ولایت جسوین از 
محال خراسان است. در کوهپایه قرار دارد و 
از آب قنات مشروب میشود. (از مرت 
البلدان ج ۴ ص ۲۱۳). 
حبلة. [ج ب ل] (اخ) بدون نسب است. این 
شاهین او را غیر از جبلةین حارثه دانسته 
است لیکن او همان شخص است و حدیثی که 
از او نقل کرده همان روایت جبلةبن حارثه 
است که راجع به خواندن سور؛ «قل یا ایها 
الکافرون» به هنگام خواب می‌باشد. (از 
الاصابة فی تمیز الصحابق). 
حبلة. (ج بِ ل] ((خ) ابن ابی‌سفیان بصری. 
شیح طوسی او را در شمار رجال شیعه آورده 
و گوید. از علی‌بن ابی‌طالب (ع روایت کند. 
(از لسان المیزان). 
جبلة. (ج بل (خ) ابن ابی‌سلیمان, مکنی 
به ابوعاصم. از تابعین است. 
حبلة. [ج بِ [] ([خ) ابن ابی‌کرب. محدث 
است. (منتهی الارب). 
جبلة. (] ((غ)ابن ائم, مکنی به ابولصهیاء. 
تابعی است. 
حبلة. [ج بِ ل] ((خ) ایسن ازرق. مسحدث 
است. (منتهی الارب). صاحب الاصابه آرد: 
جبلةبن الازرق الحمصی. بخاری در تاریخ 
خود و ابن‌السکن و طبرانی و جز آنان از 
طریق معاویةبن صالح از راشدبن سعد از 
جبله روایت کنند. او صحبت رسول (ص) را 
درک کرده و روایتی دارد که حضرت رسول 
را عقرب گزید و خدای‌تعالی او را شفا داد. 
البفوی گوید جز این برای او روایتی 
نمی‌شناسم. و این‌السکن گوید: جز این روایتی 
ندارد. (از الاصابة فی تمیز الصحابة). وی 
ملقب به الکندی است و راشدبن سعد از او 
روایت کند. (از الاستیعاب). 
حیلة. [ج بِ ل] ((خ) ابن اعین جعفی. 
طوسی او را در شمار رجال شیعه آورده و 
گوید:در سال ۱۲۵ ه .ی.درگذشته است. (از 
لسان المیزان). 
حبة. (ج ب [] ((خ) ابن الاشعر. محدت 
است. (منتهی الارب). در الاصابه چنین امده: 
واقدی گوید وی با کرزین خالد در فتح مکه 
بقتل رسید و مشهور آن است که حبیش‌بن 
خالد یعنی حبیش‌بن الاشمر با کرز بقتل 


جبلة. ۷۵۱۱ 
رسید. وی بجهت فراوانی شعر به الاشعر 
ملقب گردید. (از الاصابة فی تمبیز الصحابة). 
جبلة. (ج بِ [] ((خ) اسن الایهم. جبلة 
القسانی آخرین تن از پادشاهان غسائی است. 
وی قسمتی از عمر خودرا در جاهلیت 
گذراند و پس از ظهور اسلام در زمان خلیفة 
دوم به مکه امد و اسلام آورد» سپس مرتد شد 
و از مکه به شام و از آنجا به قسطنطنیه فرار 
کردو به هرقل پادشاه روم پناهنده شد و در 
همانجا میزیست تا درگذشت. پاره‌ای از 
مورخان او را بانی شهر جبله که بین طرابلی 
و لاذقیه است میدانند. ملف عقدالفرید ارد: 
المجلی گفت ابوالحسن علی‌بن احمدین 
عمرین الاجدع الکوفی برای من نقل کرد که 
ابراهيمین علی مولی بنی‌هاشم گفت شیوخ 
موثق ما چنین آورده‌اند که چون جبلقبن 
لانهم‌ین ابوشمر الفسانی خواست بدین اسلام 
دراید از شام به عمربن الضطاب نامه‌ای 
نوشت و او را از تصمیم خود آ گاه ساخت و 
اجاز؛ ورود به مدینه خواست. عمر و 
مسلمانان از این خبر خوشنود شدند و عمر در 
جواپ او نوشت: بیا و در حقوق و وظایف 
همانند ما باش. آنگاه جبله با پانصد سوار از 
«عک» و «جفنه» رهسپار آن سوی شد. و 
چون به مدینه نزدیک شد به افراد خود 
لباسهانی که از طلا و نقره بافته ده بود 
پوشاند و خود جبله تاجی را که «قرط» ماریه 
[نام جد او ] در آن بود بر سر گذاشت و تمام 
مردم مدینه از بزرگ و کوچک و زن و مرد به 
تماشای وی آمدند و از ورود او ببه مدینه و 
اسلام آوردن وی شادمان بودند. وی در آن 
سال با عمربن الخطاب بزیارت کعبه رفت و 
هنگام طواف مردی از بنی‌فزاره لباس او را 
پایمال و پاره ساخت. جبله بسیار خشمگین 
شد و بسصورت او زد و بینی او را خون 
انداخت. مرد فزاری به عمر شکایت برد. عمر 
جبله را خواست و به او گفت چرا برادر فزاری 
خود را زدی و بینی او را خون انداختی؟ گفت 
او لیاس مرا پایمال و پاره کرد و اگر حرمت 
خانة خدا مانع نمیشد چشمهایش را بیرون 
می‌آوردم. عمرگفت به گناه خود اقرار کردی 
و باید رضای خاطر او را بدست آوری وگرنه 
دستور میدهم از تو قصاص کند. گفت آیا 
دستور میدهی آن سرد رعیت از من که 
پادشاهم قصاص کند؟.عمر گفت جبلةا اسلام 
تو و او را در ردیف هم قرار داده و هیچکس را 
جز به تقوی بر دیگری برتری نیست. جبله 
گفت من امیدوار بودم در اسلام بیش از 
جاهلیت محترم باشم. عمر گفت چنین است. 
جبله گفت بتابراین به آیین نصاری درمی‌آیم. 
عمر گفت ا گر چنین کنی گردنت را میزنم. در 
آن حال بیم آن میرفت که بین قوم جبله و 


۲ جبلة. 


طايفة بنی‌فزاره نزاع درگیرد و فتنه بر پا شود. 
پس جبله تا فردا مهلت خواست و عمر به او 
مهلت داد. و چون شب شد جبله با یاران خود 
پنهانی از مدینه خارج شد و هیچ جا توقف 
نکرد تا به قسطنطنیه بر هرقل وارد شد و به 
آیین نصاری درآمد و در همانجا اقامت گزید. 
هرقل مقدم او رااگرامی داشت. و اقطاع و 
اموال به او بخشید. سپس عمر رسولی تنزد 
هرقل فرستاد و او را به اسلام دعوت کرد 
هرقل سازش بدون اسلام آوردن را پذیرفت و 
پیش از آنکه جواب نامةٌ عمر را بنویسد از 
فرستاده عمر پرسید: عموزادة خود [جبله ] 
را که به سرزمین ما آمده و دین ما رابا میل 
پذیرفته است دیده‌ای؟ گفت نه. هرقل گفت از 
او دیدن کن و برگرد تا جواب نامه‌ات را بتو 
بدهم. فرستاده بخانٌ جبله رفت و دید که 
دربار وی از خدمه و پاسداران و رفت و آمد 
هماند دربار هرقل است و با کوشش فراوان 
اجاز؛ ورود یافت و چون وارد شد در آغاز او 
رانشاخت و پس از آنکه همدیگر را 
شناختند. جبله او را نوازش کرد و در پهلوی 
خود بر روی تخت جایش داد و از حال 
مسلمانان جویا شد. گفت نیک است و 
جمعیت ها چند یر فزونی فد است. از 
حال عمر پرسید. گفت تندرست و خضوب 
است. وی از خبر سلامت عمر اندوهگین شد. 
و پس از گتگوهایی که بین آن دو روی داد 
فرستاد؛ عمر امیدوار به ایمان جدید او شد و 
پیشنهاد کرد دوباره په اسلام بگرود. جبله 
گفت آیا پس از ارتداد؟ فرستادة عمر گفت 
بلی, یک تن از بنی‌فزاره مرتد شد وبا 
مسلماتان جنگید» دوباره اسلام آورد و 
پذیرفته.شد و هم | کنون جنزء مسلمانان در 
مدینه سا کن‌است. جبله گفت مرا وا گذار.ا گر 
ضمانت کنی که عمر دختر خود را یعقد من 
درآورد و فرمانروایی مسلمانان را پس از 
خود به من بسپارد, دوباره به اسلام درآیم. 
فرستاد؛ عمر گفت من ضمانت میکنم که 
دخترش را بعقد تو دراورد, لیکن امارت 
مسلمانان را ضمانت نمیکنم. پس از این 
گفتگو دستور برقرار ساختن مجلس عیش و 
نوش داد و به اواز خواندن و خوردن غذا 
پرداختند و فرستاد؛ عمر از صرف غذا در 
ظرفهای طلا و نقره خودداری کرد و در 
ظرفهای دیگر برای وی غذا آوردند. و در 
ضمن اشاره به اشعاری که از طرف مفنیان 
میخواندند شد و جبله گفت حسان‌بن شابت 
ثاعر رسول (ص) اشعار مزیور را سروده 
است و از حال وی جویا شد و چون شنید که 
در حیات است هدایایی به رسول عمر داد تا 
برای او به مدیله بیرد. و اگر چنانچه خود 
حسان در حیات نبود به اهل وی بدهد. و 


چون رسول عمر به مدینه برگشت جریان 
مذا کرات خود را پا جپله به عمر گفت. و شرط 
او را برای بازگشت وی به اسلام بیان کرد و 
گفت‌من ازدواج آو رابا دختر تو تضمین کردم 
ولی شرط دیگر وی [امارت مسلمین ] را 
متعهد نشدم. عمر گفت چبرا نپذیرفتی, بار 
دیگر عمر همین شخص را به روم فزستاد تا 
شرائط جبله را یذیرد و به اسلام دعوتش کند. 
این مرد گوید هنگامی به روم رسیدم که چیله 
تازه درگذشته بود و مردم از مراسم تدفین او 
برمی‌گشتند. (از عقدالفرید ج ۱ صص ۲٩۱‏ - 
۵ و رجوع به تاریخ گزیده ص ۱٩۱‏ و 
ترجمة تاریخ تمدن اسلام جرجی زیدان ج ۱ 
ص۶۸ و معجم الادباء ج ۱ص ۳۲۲۷ شود. 
حبلة. (ج ب ل] () ابن الحارث‌بن جبلةبن 
حارث‌بن حجر. از ملوک غسانیان است کد 
مدت چهار سال بدولت و اقبال زندگانی کرد. 
(از حبیب السیر چ خیام ج ۱ ص ۲۶۲). 
حبلة. (ج ب لْ] (اخ) ابن الحجاج الکوفی. 
طوسی او را در شمار رجال شیعه آورده 
است. وی از جعفرین ابی‌جعقر از عکسرمة 
روایت کند و عبدالصمدین عبدالوارث از او 
روایت کند. ابن حبان او را از ثقات دانسته و 
گویداز الحسن رحمةانه علیه روایت کند. (از 
لسان المیزان). 
حیلة. [ ] ((خ) ابن الحرث. رجوع به جبلقین 
حارث‌بن ثعلبة شود. 
جبلة. (ج ب [) (خ) ابسن ایسهم. آخضر 
پادشاهان غسان است. و از اولاد او است عمر 
و جبلی‌بن نعمان. (از منتهی الارب). رجوع به 
حبیب السیر چ تهران ج ۱ص ۰٩۲‏ ۱۵۷ و 
۸ و رجوع به جبلةن الایهم شود. 
حبلة. [ج ب ل] (اخ) ابن ثابت. برادر زیدین 
ثابت است. رجوع به الاصابه نی تمییز 
الصحابه, قسم چهارم از حرف جیم شود. 
حبلة. (ج بٍ [) ((خ) ابن شعلبة الانصاری 
الخزرجی البیاضی. مطین به اسناد خودش از 
عبیدائّبن رافع ذ کر میکند که وی از اهل بدر 
است و در جنگ صفین با علی (ع) بود. 
طبرانی و ابونعیم و دیگران نیز او را آورده‌اند 
و ابن حبان گوید: وی از طايفة بنی‌بیاضه و 
بدری است. ابن اثیر گوید: صحیح کلمه 
رخیلتین خالدبن ثعلیه است که مصحف شده 
وبه جدش موب است. احتمال دارد که این 
شخص غیر از صاحب ترجمه باشد. بلی آنکه 
در پذر حضور داشته رخیله بوده است. به هر 
حال استاد عبیدافین رام ضعیف است. (از 
الاصاية). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
حبلة. [جّبٍ ل] (اخ) ابن ور الحنفی. وی در 
وفد بنوحنیفه بود. ابوعبید گوید او از کسانی 
است که در قتل مسیلمة کذاب شرکت کرد. (از 


حبلة. 


الاصابة فی تمییز الصحایة). 
جبلة. (ج ب ل) ((خ) ان جنادةبن سویدبن 
عمروبن عرطفةبن ااقدین تمیم‌بن سعدین 
کعب‌بن عمروین ربيعة الخزاعی. ابن شاهین 
او را آورده است. ایوموسی و ابن فتحون او را 
استدرا ک‌کرده‌اند. (از الاصابة فی تمیز 
الصحابة). 
حبلة. (ج ب [] (اخ) ابن حارشین ثعلبتین 
عمرو. چهارم از ملوک غسانیان است که 
مدت ده سال حکومت کرد. (از حبیب السیر 
چ خیام ج ۱ص ۲۶۲). در مجمل التوارییخ 
جبلةبن الحرث ضبط شده. زرکلی ارد: 
جبلتین حارثبن ثعلبةین عمرو غسانی. از 
پادشاهان غسانی عصر جاهلیت است که بر 
بادیةالشام حکومت میکرد. بعضی گویند در 
اواسط قرن دوم میلادی مسیزیته است. از 
آثار وی یکی شهر اذرج در شمال معان و 
دیگری القطل است که در نزدیکی خرابه‌های 
المشتی قرار داشته و رومیها آن را پادگان 
لشکر خود ساخته بودند. (از الاعلام زرکلی). 
رجوع به جبلین الحرث شود. 
حبلة. [ج ب ل[] ((خ) اب حارث‌بن حجر. از 
ملوک غسانیان است که مدت هفده سال و 
یک ماه فرمانفرمایی کرد. (از حبیب السیر چ 
خیام ج ۱ص ۶۲ 
جبله. [ج ل ] ([خ) ابن حارئة. محدث است. 
(مستهی الارب). در الاصابه چنین امده: 
جبلةین حارثةبن شراحیل. وی برادر زیدبن 
حارثه و عموی اسامةبن زید و بزرگ‌سال‌تر 


از برادر خود می‌باشد. ترمذی روایتی از او 
نسقل کرده است و همچنین خبر متصل 
صحیح‌الاسنادی در نسائی دارد. (از الاصابة 
فی تمییز الصحابة). 
جبلة. (ج بٍ ] ((ج) ابسن حبان‌ین ابحر 
الکوفی. طوسی او را در شمار رجال شیعه 
آورده است. علی‌بن الحکیم گوید وی از جعفر 
الصادق (ع) و جمیل‌ین دراج روایت کند و 
عبدالّه پسر او از وی روایت کند. (از لسان 
المیزان). 
جبلة. (ج بِ [] ((ع) ان حریث المذری. از 
شعراء عرب است. در عقد الفرید از اشعار وی 
نقل شده و از آن جمله است: 
یا قلب انک فی الاحیاء مفرور 
فاذ کرو هل ینفعنک الیوم تذکیر 
حتی متی انت فیها مدنف و له 
لایستفزنک منها البدر و الحور. 
و رجوع به عقدالفرید ج ۲ ص ۱۴۳۳۲ شود. 
جبلة. زج ب ل)] ([خ) این رواد العتکی, مکنی 
به.ابومروان. محدث و از تابعین است. 
حبلة. اج ب ل) (اخ) این زحربن قیس 
جعفی. یکی از سرداران شجاع و شریف دور 
مروانیان است, که علیه حجاج شقفی حمله 


حبلة. 


کردو خلع عبدالملک‌بن فروان را از خلافت 
درخواست کرد. و در جنگ دیرالجماجم در 
سال ۸۲ه.ق./۷۰۲م. بقتل رسید. (از 
الاعلام زرکلی). 
حبلة. (جٌ ب ] لاخ) اين سالم‌بن عبدالعزیز, 
وی مولی و کاتب هشام‌بن عبدالملک (متوفی 
۵ ه.ق.)و یکی از مترجمان و نقلف کتب از 
فارسی به عربی است. او استاد عبدالصمید. 
کانب مشهور ایرانی و از قدیمترین کسانی 
است که به نقل و ترجم پاره‌ای از کتب ادبی و 
تاریخی پهلوی به عربی مبادرت کرد. ابن 
اندیم ترجمه کتاب رستم و اسفندیار و 
داستان بهرام شوس [چوبین ] را از فارسی به 
عربی به او نسبت داده است. (از الفهرست ابن 
الندیم چ مصر ص ۴۲۴) (از تاریخ ادبیات صفا 
ج ۱ص ۱۶۰). در مجمع الامثال میدانی ذیل 
مثل «اخذه بابدح و دبَْیْدح» آمده است: 
اصمعی حکایت کند که حجاج به جبلة گفت: 
«قل لفلان | کلت مال ال بابدح و دبیدح». جبله 
گفت:«خواستة ایزد بخوری بلاش و ماش». 
(از مجمع الامثال میدانی). ولی در اينکه ایین 
شخص همان جبلقین سالم باشد تردید است. 
حبلة. اج بٍ ل] (اخ) ابن سحیم. محدث 
است. (از منتهی الارب). وی مکنی به 
ابی‌سویره و شیخ است وری را. (بادداشت 
مولف). و رجوع به تاریخ الخلفاء ص‌۱۳۵ 
شود. 
جبلة. (ج بِ [] (() ابن سعدین الاسودین 
سلمقین حجربن وهب‌بن ربیعتبن معاوية 
الا کرمین.ابن شاهین و ابوموسی و این فتحون 
او را اورده‌اند. (از الاصابة فی تسمییز 
الصحابة). 
حبلة. [ج بٍ ل] (اخ) ابن سلیمان. از سعیدین 
جبیر روایت کد و ابن معين او را ثقه نمیداند. 
علی‌بن سهر و مروان‌بن معاوية و خلادین 
یحیی و احمدبن یونس از او روایت کنند. ابن 
ابی‌حاتم او را آورده و چجرحی بر او وارد 
نکرده است و ابن حبان او را از ثقات دانسته 
است. عقیلی در شرح حال عاصمبن مفرس 
گوید ایرادی بر جیلبن سلیمان وارد نست. 
(از لسان المیزان). 
حبلة. (ج بِ ل] (اخ) ابن شراحیل. عموی 
زیدبن حارثه و برادر خود حارثه است. ابین 
منده ترجمهٌ او رابه صورت فوق آورده و 
ابونعیم گفتة او را رد کرده و میگوید جبلة پسر 
حارثه و برادر زید است . بنابراین حارثه پدر 
جیله است نه برادر وی و همین قول درست 
است. علت اشتباه مسزبور آن است که در 
سرگذشت زید و شرح حال حارثه جمله‌ای 
آمده که دارای ضمیری است و آن ضمیر اگر 
به زید عود کند جبله برادر زید و پر حارثه 
است و اگربه حارئه عود کند. جیله برادر 


حارثه و عموی زید میباشد و هر دو وجه 
محتمل است لیکن ارجح آن است که ضمیر به 
زید که مخبرعنه است عود کند هرچند عود 
ضمیر به حارثه از جهت اقرب بودن آن به 
ضمیر رجحان دارد. در هر حال جبلهین 
حارثه معروف است و اين مژید قول ابونعیم 
است. (از الاصابة فی تمییز الصحابة). و 
رجوع به کتاب فوق ذیبل کلمات حارثه و 
جبلابن شراحیل و جبلةبن حارثه شود. 
جبلة. (ج بِ [] ((خ) ابن عبدالرحمن. وی 
در زمان یزیدبن عبدالملک خليفة اسوی 
میزیست. او به اتفاق جبهان‌بن مسحرز و 
العمان الککی نزد ابن هبیره از صالح که 
مورد ماخذه بود ضمانت کردند ولی چسون 
تضمین مالی از آنها خواستند حاضر نکردند و 
فردای آن روز صالح درگذشت. (از الوزراء و 
الکتاب ص ۳۶). وی از کتّاب خلفای اموی 
بوده است. (از عقدالفرید ج ۴ ص ۲۵۵). 
جبلة. [ج بٍ [] ((خ) ابن عبدالسلک . در 
عقدالفرید در مبحث هجناء (کسانی که پدر 
آنان عرب و مادرشان عجم باشد ] از وی 
حکایاتی آمده است. رجوع به عقدالفرید ج ۷ 
ص ۱۳۴ شود. 
حبلة. [ج بل ] (اخ) ابن عطیة. از صلمةین 
مخلد روایت کند. وی معروف نیست و خیر 
منکری از طریق وی از حضرت رسول (ص) 
روایت شده است. و شاید منکر بودن خبر از 
جهت راوی مجهولی است که در سند خبر 
وجود دارد وگرنه موق بودن شخص جبله را 
اين ابی‌حاتم از ابن معین نقل کرده و گوید: 
هشام‌بن حیاد و حمادین سلمة از وی روایت 
کنندو او از یحیی‌بن الولیدین عباده و ایین 
محیریز روایت کند. و در رجال شیخ ابی‌جعفر 
طوسی چنین آمده: جبلةین عطیه مکنی به 
ابی‌عرقاء از رجال شیعه و مسوثق است و از 
علی‌ین ابی‌طالب (ع) روایت کند. و محتمل 
است که اين جیله دیگری باشد. (از لسان 
المیزان). 
جیلة. (ج بِ ل] (اخ) ابن عمروین اوس‌بن 
عامرین ثعلبقین وقش‌بن ثعلیقبن طریف‌بن 
الخسزرچین ساعدة ساعدی انصاری. 
ابن‌السکن گوید: وی در جنگ بدر حضور 
داشت. و باز گوید وی برادز ابومسعود نیت 
زیرا اختلاف نبت دارند. به نظر من [صاحب 
الاصابه ] گفتة او صحیح است. ابن ربه در 
اخبار مدیته از طریق عبدالرحمن‌بن ازهر 
روایت کند که جبلةین عمرو ساعدی هنگام 
دفن عثمان حضور داشت. (از الاصابه). و 
رجوع به قأموس الاعلام ترکی شود. 
حیلة. (ج ب ل] ((خ) ابن عمروین شعلیةبن 
اسيرة انصاری. وی برادر ابوم‌عود بدری 


است. طبرانی از طریق مطین از عبیداه‌بن 


جبله. ۷۵۱۳ 


رافع نقل میکند که جبله از صحابه‌ای بود که 
در جنگ صفین با علی (ع) حضور داشتند. 
آبن السکن و نجاری و اببن منده از او یاد 
کرده‌اند. (الاصابة فی تمز الصحابة). رجوع 
به حسن المحاضرة فی اخیار مصر و القاهرة» 
و قاموس الاعلام ترکی شود. 
حبلة. (ج بِ ] (اخ) ابسن عیاض اللیئی 
المدنی. برادر ابی‌حمزه است. این‌السجاشي او 
را در شمار رجال شیعه آورده و گوید وی مرد 
پزرگواری است که احادیث وی اندک است. 
او را ای است که آن را از هارون‌ین مسلم 
روایت کرده است. (از لسان‌المیزان). 
حبلة. [ج ب ل] ((خ) ابن مالک‌بن جبلین 
صفارةبن دراع‌بن عدی‌بن الداربن هانی‌بن 
حبیب‌ین غارةبن لخم لخمی داری. با داریین 
به رسالت بنزد حضرت رسول (ص) آمد. ابن 
شاهین او را از رجال خود بشمار آورده و 
ابوعمرو به اختصار از او یاد کرده است. بسن 
ابی‌حاتم از پدر خود نقل میکند هنگامی که 
پیفمبر (ص) از غزوة تبوک برمیگشت جبله 
بر وی وارد شد. (از الاصابة فی تمییز 
الصحابة). 
حبلة. (ج بِ [] (اخ) اين مجاعة سمرقندی. 
مولف لسان المیزان گوید او را نمی‌شناسم. از 
محمدین عمرو عبدالمجیدین ابی‌رواد روایت 
کندو محمدین الحسن القاش خبرباطلی از 
او روایت کرده است. رجوع به لسان السیزان 
3 ۲ شود. 
الکوفی. از پدر خود روایت کند و محمدین 
یحبی از او روایت کند. سید مرتضی (ره) او را 
در شمار رجال شیعه آورده است. (از لسان 
الصیزان). و رجوع به الموشح ص ۲۴۶ و 
تاریخ الخلفاء ص ۱۷۹٩‏ شود. 
حبلة. زج بٍ ل] ((خ) ابن سخرمة. از ادباء 
عرب است. رجوع به الصعرب جوالیقی 
ص۱۰۹ شود. 
حبلة. (ج ب [] ((خ) ابن نعمان‌ین عمرو. از 
ملوک غسانیان است که مدت شانزده سال 
لواء سلطنت برافراخت و صفین را سکن 
ساخت. (از حبیب السیر چ خیام ج ۱ 
ص ۲۶۲). 
حبله. اج 3 (اج) (ذو...) باتوت آرد: شهری 
است در یمن که در زیر جبل مر قرار گرفته 
و آن را «ذات‌التهرین» نامند. این شهر از حیت 
نزهت و پا کیزگی از بهترین شهرهای یمن 
است. علی‌بن محمدین زیاد مازنی گوید 
ذوجبلة تحت فرمافروایی منصورین مفصل 
یکی از پادشاهان الصلیح بود. سپس 
محمدین سبا آن را از تصرف وی درآورد: 
بذی‌جبلة شوقی ایک و انها 
لتطهر بالشیخ ای لیس یعمر 


۴ جبله. 


عواند للفید الغوانی نانها 
عن الشیخ نحو ابن الثلائین تتفر. 
(از معجم البلدان). 
جبله. (ج بل ] ((خ) دهی است از دهستان 
کهده شهرستان سبزوار در بخش جفتای. اين 
ده در ده‌هزارگزی جنوب باختری جغتای و 
۰ گزی جنوب مالرو عمومی شریف‌آباد 
قرار دارد و محلی کوهستانی و سردسیر 
است. ۳۲۲ تن سکنه دارد. اب آنجا از قتات 
تأمین میشود و محصول آن غلات. پنبه, زیره 
و کجد و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
جبله. [] ((ج) شهری است که یک جانب او 
دریای روم بود و سه جانب دیگر خرماستانها 
و زیتون بسیار دارد. (نفائس الفئون), 
جبله. زج ب ل] (خ) ب‌دون نسب است. 
بخاری گوید او را با پیغمبر (ص) مصاحبتی 
بود. ابن سیرین مرسلاٌ از او روایت کند. بعقيدة 
من [صاحب الاصابه ] این شخص همان 
جبلتبن عمرو انصاری است. ابن السکن گوید 
آو را از صحابه دانسته‌اند ولی از رسول (ص) 
روایتی نقل نکرده است. (از الاصابة فی تمییز 
الصحابق). 
حبله. (ج ب ] ((خ) ابسن ابی‌کریببن 
قیس‌بن حجربن وهب‌بن ربیعقین معاوية 
الا کرمین. ابن شاهین و طبری او را در شمار 
رجال خود آورده‌اند و ابن فتحون و ابوموسی 
او را استدرا ک کرده‌اند. (از الاصابة فی تمییز 
الصحابت). 
جبله. (ج ب ل) ((غ) ابن حارشبن جیلقبن 
حارشبن جبلة. از ملوک غانیان است که 
مدت سی‌وچهار سال به کامرانی سلطنت کرد. 
(از حبیب السیر چ بخیام ج ص1۶۲ . 
جبلهاء (ج بّل [] ((خ)" نسامی است که 
یوحنا دنهاء جائلیق نصارای بغداد. به یکی از 
نصارای اویفور داد و او را به خلینگی چین 
انتخاب کرد. در تاریخ مفول چنین آرد: در 
سال ۶۷۸ ه.ق.دو تن از نصارای اویفور که 
به امر قوبیلای از چین عازم زیارت 
بیت‌المقدس بودند به عراق عرب رسیدند. 
دنها یکی از ایشان را به خلیفگی چین انتخاب 
کردو به او نام جبلها داد و چون در همین 
تاریخ دنها مرد. اباقا جبلها را بسمت جائلیقی 
بغداد اتخاب کرد و جبلها رفیق همسفر خود 
را به اسم این صوما به خلیفگی مملکت 
اویفورها نامزد کرد و او رابه آن صوب 
مأموریت داد. (از تاریخ مفول عباس اقبال 
ص ۲۰۴). 
جبلهنج. [ج [ *] (سرب. لا جبرآهنگ. 
جبلاهنگ. جلهنگ. در اختیارات بدیعی 
چئین آمده: جبلاهنگ و جبلهنگ نیز گویند. 
بپارسی جیراهنگ گویند و آن تخم زرد خار 


است و بیخ وی تربد زرد است و گویند تخم 
دند سیاه است و فعل وی مانند فعل خربق بود 
و بهترین وی هندی بود. خلوقی‌رنگ, برنگ 
سعترک و بغایت خرد بود و درازقد و سقمیء 
یود بقوت بلغم و اخلاط غلیظه ازج راه و خطر 
بود, مگر مفلوج را نافع بود و شربتی از وی 
نیم درم بود تا یک درم, و اگراز اين زیاده بود 
کشنده‌بود و در خوردن وی غثیان عظیم پیدا 
شود تا حدی که خناق آورد و عرقی سرد و 
معالج آن به قی و آب گرم و حق قوی که در 
وی شحم حنظل بود و بعد از آن شیر تازه 
بیاشامنده و اگرتشنج پیدا کند موم روغن نرم 
پیدا کند و بمالند و در آب نیم‌گرم نشانند و 
بدل وی خربق بود. (اختیارات بدیعی). و 
رجوع به الفاظ الادویه و کلمات فوق 
(مترادفات مذکور) شود. 
جبلهنگ. [ج [ ذ] () جسبرآهنگ, 
جبلاهنگ. جبلهنج. و به عربی سمسم بری 
گویند.و بتقدیم لام بر حرف ثانی [جلبهنگ ] 
هم آمده است. (از برهان) (از آنندراج). و 
رجوع به کلمات فوق شود. 
جبلیی. [ج ب ] (ص نسبی) منضوب به جبل 
که‌به معنی کوه است. (غغیاث اللغات) 
(آنندراج). کوهی. کوهستانی. مقابل سهلی: 
میان حبشه و یمن دریائی است بزرگ و به 
یمن شهرهای بیار است و خوشتر از همه 
جهان است زیرا که همم جبلی است و هم 
بحری و هم بری است و هم سهلی. و شهر 
هست که بر سر کوه است و شهر که در زیر کوه 
است ... (ترجمة طبری بلعمی). و بیرون از این 
تواحی بسیار دارد. هم سهلی و هم جبلی 
[شعب بسوان ] .(فارسنامة ابن البلخی 
ص۴۷ 
جبلیی. (ج بل لی] (ع ص نسبی) خلقي. 
طبیعی. (از انندراج). منسوب به جپله, 
همچنانکه طبیعی منسوب به طبيعة است 
یعنی ذاتی است و در اشر اعمال فطرة یا 
باریتعالی در بدن بوجود آمده است. (از اقرب 
الموارد). طبیعی. خلقی. ذاتی. اصلی. (ناظم 
الاطباء). فطری. سرشتی. نهادی. غریزی. 
گهری.گوهری. مقابل اکتسابی, لدنی. طبعی: 
مالداری را شنیدم ... ظاهر حالش به نعمت 
دنیا آراسته و خست نفس جیلی در وی 
همچنان متمکن که ... ( گلستان). || پیدایش. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). ||کنایه از خنزیر 
جبلی. (دزی). خوک وحشی. خوک پری. 
||نوعی خرما. (دزی). 
جبلی. (ج بّ] ((خ) حسن‌بن علی. و این 
نسبت به بلاد جبل است. (از منتهی الا ب). 
حبلیی. [ج تٍ] (اخ) امام. بدی‌الزمان, سید 
عبدالواسع‌بن عبدالجامع‌بن عمرین ربیع ؟ 
غرجستانی جیلی. از شعراء کرام و ادیبان 


جبلی. 


والامقام روزگار غزئویه و آل‌سلجوق است. 
وی از خاندانی علوی بود و در غرجستان 
ولادت یافت و به همین سبب به جبلی تخلص 
مینمود. عوفی در تذکرة خویش مقام او را 
چتین مستاید: انیب جبلی که جبل فنل و 
هنر بود و بر آسمان بزرگی اختر انور, ادیبی 
بود کامل و اریبی فاضل, عرص فضل او را 
وسعتی تمام بود از آن عبدالواسع نام بود, و 
فناء فصاحت او فساحتی داشت, و بنان بیان 
او سماحتی و گفته‌های ار همه در ناسفته 
است. هیچکی بدان منوال نسج فمضلی 
توانست بافت و هیچ سوار میدان بیان گرد 
جواد قریحت او شتافت. او در علوم زمان 
خاصه علوم ادب کسب کمال کرد و در طریقةً 
شاعری قدم گذاشت و در اين فن سرآمد اقران 
شد و شیوة سخضوصی اختراع شرنود. 
روزگاری در هرات بکسب کمالات کوشید و 
مداحی سلطان سنجر نمود و چندی در غزنین 
در خدمت سلطان پهرامشاهین مسعود بود. 
دیگر از ممدوحان وی یکسی طفرل‌تکین‌بن 
محمد است که در سال ۴۹۰ ه.ق.یر خوارزم 
استیلا بافت. و دیگری ارسلان‌شا‌ین 
کرمانشاه از سلاجقة کرمان و غوریان و جز 
آنان بوده‌اند. در دربار سنجر احترام خاص 
یافت و مورد علاقَهٌ مخصوص سلطان قرار 
گرفت و در سال ۵۵۵ ه.ق.درگذشت و 
بعضی جز اين نیز گفته‌اند. دربارژ سبک وی 
چنین میتوان گفت: جبلی از جملهٌ پیشروان 
بزرگ تغیبر سبک سخن در اواسط قرن ششم 
و از کسانی است که در سخن او شمر به لهج 
عمومی زمان که در آن وقت آمیزش بیشتری 
پا زبان عربی حاصل کرده بود. نزدیک شد. 
قدرت طبع و مهارت وی در شاعری سبب شد 
که‌بسه کلام اراستة مصنوع و افزودن 
پیرایه‌های لفظی بر زیورهای معنوی توجه 
بسیار کند و در اشعار خود به موازنه و ممائله 
و ترصیع و تعدید و لف و نشر و امتال آنها 
عنایت خاصی داشته باشد. و غزل زیر که 
بِکفتة عوفی مزاج نسیم شمال دارد و از مهب 
فضل و افضال او مشسم شده است و در بستان 
قریحت او متبسم گشته, اکثر آن مرصم است 
و موازنه, موید این مدعا است: 
ای خواب من ربوده ز یاقوت پرشکر 
وی تاب من فزوده ز هاروت دل‌شکر 
خیزد بگاه غمزه ز هاروت تو بل 
ریزد بگاه بوسه ز یاقوت تو شکر 
در دهر نیست از تو دل‌آفروزتر نگار 
در شهر نیست از تو جگرسوزتر پسر 
۰ . 1 
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تاکرده‌ام به لا سیراب تو نگاه 

تا کرده‌ام به نرگس پرخواب تو نظر 

گاهی چو لاله‌ام ز وصالت شکفته‌روی 
گاهیچو نرگسم ز فراقت فکنده‌سر 

گه‌بر رخ تو از کف موسی بود نشان 

گهیر لب تو از دم عیسی بود اثر 

این عين زندگانی و آن اصل روشنی 

چون رای خوب و لفظ خوش صدر نامور. 
عبدالواسع ذوالبلاغتین بود و بزبان تازی نیز 
شمر میرود و از ملمعات وی قدرت او بر دو 
زبان معلوم ميشود. از آن جمله است: 

ایا قرةالعین هات المدام 

فما امیش الا السرور المدام 

شرابی که از غایت صفوتش 

نبینی چو بر کف نهی جز حسام 

ذا فاح طباً ااح الحشی 

و ان لاح یلا ازاح الظلام 

کند شخص پیچاره را زورمند 

کندطبع غمخواره را شادکام 

اذاما علاه الحباب التقی 

عقیق مذاب و در تام 

منه بر زمان و جهان دل که نیست 

زمان را قرار و جهان را مقام. 

صاحب ترجمه جبلی تخلص میکرده و در 
ابیات زیر تخلص خود را ذ کر میکند: 

و آنگه تحیت جبلی را تو عرضه ده 

بر خواجه و اما اجل صدر نامور, 

جبلی آتش هوا مفروز 

بی صلاح از زمانه کینه متوز. 

(از لباب الالباب ج ۲ صص ۱۰۴ - ۱۱۰) (از 
مسجمع الفصحاء ج ۱ ص۱۸۵) (از تاريخ 
ادپیات صفاج۲ ص ۶۵۰ ببعد), 
جبلی. (ج ب ] (اخ) (محمدین عبدون ..) از 
اطبای اندلی است. وی در تاریخ ۷ «.ق. 
بسوی مشرق رهمپار شد. مسدتی در بصره 
اقاست کرد. سپس به مصر رفت و در شهر 
فسطاط شد, در آن دیار به امور بیمارستانها 
مأمور شد و در طبابت حذاقت کاملی حاصل 
نمود. در تاریخ ۳۶۰ به اندلس بازگشت و در 
خدمت مستتصر بالله و موّید بائّه به طبابت 
پرداخت. در منطق و حساپ و هندسه ید 
طولی داشت. او راست: « کتاب فی التکثیر». 
(از قاموس الاعلام ترکی). 

جبلیان. (ج بَ) (اخ) سکنة جبیل میباشند 
(صحیفة یوشم ۵:۳۱). (از قاموس کتاب 
مقدس). 

جبلین. [ج بٍ ل]() زباد [جانورکی است 
گوشتخوار از نواد گربه ] .(دزی). رجوع به 
زباد شود. ۱ 
جملیة. (جبٍ لی ی ] (عل) مدای است شبیه 
به کندر. کباء قتق. عل‌اللبن که افریقانها 
بسرای بخور دادن بکار میبرند. (از دزی). 


|[(اص نسبی) تأنیث جسبلی, کسوهی. 
کوهستانی. 
حنطة چبلية؛ گدمی که در زمین درشت 
روید. خلاف بنية. (یادداشت مولف). 
جین. [ج بٍ ] (() خسرزهره. رجسوع بسه 
خرزهره شود. 
حبن. [ج] (ع[) بنیر. جء اجبان.. 
حبن. اج] (ع !) بنر. (منتهی الارب) (از 
اقرب السوارد) (مهذب الاسماء) (غیاث 
اللغات) (آتدراج) (از قطر المحیط). ||(مص) 
پددلی و ترسندگی. (منتهی الارب). بددل 
گردیدن.(آنندراج) به معنی غردلی یعنی 
ترسیدن از جنگ. (آنندراج). ضد شجاعت. 
فشل. ترس. بیم. پرواء |ادر اصطلاح اخلاق و 
روانشناسی, حالت خاصی است که بر قوة 
غضبیةٌ نفس حاصل ميشود و از هر کار 
شایسته و ناشایستی خودداری ميکند. در 
نفائی الفنون چنین آمده: طرف تفریط 
شجاعت است و آن حذر کردن است از 
چیزی که حذر از آن محمود نباشد. (نفائی 
الفنون). جرجانی گوید: هی هیئة حاصلة للقوة 
الفضية بها یحجم عن مباشرة ما ینبفی و ما 
لاینبفی. (تعریفات جرجانی). جبٌن. (سنتهی 
الارب). ترس. و رجوع به این کلمات شود. 
جبن. (ج بٌ1(ع لا پسنیر. استهی الارب) 
(غیاث اللغات) (اتندراج), سفیدی که از آب 
شیر جدا کنند. (غیاث اللغات) (آنندراج). اج 
ترسندگی. (منتهی الارب). بددل گردیدن. 
(آندراج). غردلی یعی ترسیدن از جنگ. 
(غیاث اللغات). بددلی. ترسندگی, ترسانی. 
ترس. بی‌دلی. و رجوع به جبّن و ترس شود. 
بددل شدن. تاج المصادر بیهقی). 
- ماء‌الجین؛ ابی است که بعد از جدا کردن 
سپیدی شیر باقی مانده و آن | گراز بز باشد در 
بعضی امراض بکار برند و عوام از ناقهمیدگی 
ماءالجوین یبا سال‌جوین گویند. (از غیاث 
اللغات) (آتدراج). 
حین. [ج بٌنن] (ع 4 ججن. جبن. پنر. 
(منتهی الارب) (از قطر المحیط). حکیم مومن 
آرد: بتشدید نون, به فارسی پنیر مینامند. تاه 
او در دوم سرد و تر و مقوی معده و روده و 
مقوی گرده و ملین طبع و مولد خلط صالح و 
خون و دیرهضم و بعد از هضم سریع‌السلوک 
در اعضا و با مفز گردکان و صعتر بغایت 
مسمن بدن و باعث نرمی جلد و برشتَة او بعد 
از طخ و فشردن حابس اسهال و ضمادش 
مانع ورم جراحات و مضر مبرودین و رافع 
اشتهای طعام و غیرمهضوم او باغث قولنج و 
سده و ظلمت بصر و مصلحش عسل و نعناع و 
صعتر است. و پثیر نمکسود کهنه در دوم گرم و 
خشک و قاط بلغم و مقوی اشتها و اسعا و 


حبن عتیق. ۷۵۱۵ 
مجفف رطوبات و ضماد او با عسل جهت 
انفجار دمل و رفع داخس و يا نوشادر جهت 
کلف نافع و مولد اخلاط مراری و سعطش و 
مولد حکه و جرب و مضر محرورین و 
صاحبان سد؛ احثا و بسیار کهنه و متعفن او 
آقرب به سمیت و مصلحش مغز گردکان و در 
محرورین» میوه‌ها و ترشیها است. و غیر 
چکید: پتیر که آن را دلمه گویند و در نهایت 
ترطیب و منوّم و جهت تب دق و سل و التهاب 
معده و رفع یبوست جلد و طبع و وسواس و 
امراض صفراوی و التهاپ خون نافع است. 
(تحفهٌ حکیم مومن). و رجوع به تذکرة ضریر 
انطا کی ص ۱۰۶ و ترجمهُ صیدنه شود. 
حبن. اج بٍ)] ((خ) قلعه‌ای است در یمن, 
(معجم البلدان) (مراصدالاطلاع). 
جبن. اجب ] ((خ) انام طایفه‌ای است در 
شمال هند. رجوع به تحقیق ماللهند ص ۱۵۲ 
و ۱۵۵ شود. 
جین.[ ) ((خ) نام کتاب سعروفی از کتب 
براهمه است. رجوع به تحقیق ماللهند ص ۷۳ 
و ۷۵ شود. 
حبفاء . (ج بَ] (ع ص, !) مردان یبا زنان 
بددل,. ج جبین, به معنی مرد یا زن بددل, (از 


منتهی الارب. اج جبان. (قطر السحیطا, 


رجوع به جبان شود. 
حبنان. (ج بَ] (ع ص) بددل. (مستهی 
الارپ). 


حبنثقة. [ج بٍ ث ق] (ع ص) صفت 
نکوهیده‌ای است: [مراة جبشقة؛ نعت مکروه. 
(از حاشي المعرب جوالیقی). 

حبنجویه. [] (ع |) پودنه. پونه. (از دزی), 
حبندر. [ ) ((خ) از متعلقات بیوه‌زن بلوک 
سرجام خراسان است. این محل دو رشته 
قنات دارد و هوای آن یلاق است. (از مرت 
البلدان ج ۴ ص ۲۱۳). 

حبن زرطب. (ج ب ن ر] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) بپارسی پنیر تر گویند و بهترین آن 
شیرین و لذیذ بود که میل به حلاوت داسته 
باشد و از شیر معتدل از حیوانی صحیحالبدان 
گرفته باشند, و طبیعت آن سرد و تر باشد در 
سوم. گویند در دوم غذائی فربه کننده باشد و 
طبع را رم دارد و منع ورم جراحت کند و دفع 
مضرت کسی که مرداسنگ خورده باشد لیکن 
سنگ گرده و مثانه پیدا کند و سده. و مصلح 
آن عسل باشد یا قد. و صاحب تقویم گوید: 
مصلح آن زیون است. (اختیارات بدیعی). 
جبن عتیق. [ج ب نع](ترکیب وصفی, | 
مرکب) با یابس. پنیر خشک. بهترین آن 
روغن‌دار شیرین باشد. و طبیعت آن گرم و 
خشک است در سوم. و مصلع ریشهای بد 
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بود. و چون پا زیت سحق کنند سودمند بود 
جهت تحجر مفاصل ... و چون بریان کنند 
شکم ببندد. و پثیر مولد خلط مراری بود و بدن 
را لاغر گرداند و معده بدبو و دشوارهضم شود 
و تشنگی آورد و سنگ گرده پیدا کند و باید که 
میان دو طعام خورند و اگربا مغز گردکان 
خورند نیکوتر باشد. (اختیارات بدیعی). 
حبنة. [ج ن] (ع !) یک قرص پنبر. (ستهی 
الارب) (قطر المحیط) (اقرب الموارد). ج. 
(از منتهی الارب). رجوع به این کلمه شود. 
جبفة. [ج بُنْ ن] (ع [) یک قسرص پنیر. 
جلة. (از متهی الارب). رجوع به این کلمه 
شود: 
جبنیی. اج بٌّنْ نی ] (ص نسبی) منسوب به 
جبن به معنی پنیر است و پنیرسازی را 
میررساند. (از لباب الانساب). 
جینی. [ج) (اخ) احمدین موسی. محدث 
است. (از منتهی الارب). 
حينيی. (ج] ((خ) اسحاقین ابراهیم. محدث 
است. (از منتهی الارب). 
جبنی. [ج بّنْ نی] (لخ) اسن اسحاق‌ین 
محمدین حمدآن‌بن محمد, مکی به ابونصر: 
محدث است و از پدر خود روایت کند. (از 
لباب الانساب). 
جبنی. [ج بٌْن نی ] (اخ) اسحاقین 
محمدین جسمدان‌ین محد. مکنی به 
ابوابراهيم. فقیهی حنفی است. وی از ابومحمد 
عبدائٍّبن محمدبن یعقوب حارئی سبذمونی 
روایت کند. و پسر او ابونصر جبی از وی 
روایت کند. او در اول ذی‌قعدة سال ۳۹۵ 
ه.ق.درگذشت. (از لباب الانساب). 
جبوء. [جْ] (ع مص) بازایستادن. ||ناخوش 
داشتن. ||برآمدن. ||نا گهان برآمدن. (از منتهی 
الارب). پنهان شدن. (از منتهی الارب) (از 
قطر المحیط). ||فروختن مفره را که گل سرخ 
باشد. (از قطر السحیط) (از منتهی الارب). 
|اکج کردن گردن. |[برجستن شمشیر از 
زخم‌گاه و کار نکردن ان: جبا السیف؛ 
برجست شمشیر از زخم‌گاه و کار نکسرد. و 
کذلک جبا لبصر. (از منتهی الارب) جَبا 
رجوع به جبا شود. 
جبوب. [ج](ع ل زمین. |اروی زمین. 
|ازمین درشت. ||خا ک.(منتهی الارب) (قطر 
المحیط) (ناظم الاطباءا. ج جبوبة, (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) 
حبوب. (ج] (اخ) قلعه‌ای است به یمن از 
توابع سنجان. (از معجم البلدان). 
جیوب. (ج] (اج) موضعی است به بدر. 
رجوع به معنعم البلدان شود. 
جبوب. اج] (اج) موضعی است به مدیته. 
(از تاج العروس) (از منتهی الارب). 
جبوب4. [ج بَ](ع اک لوخ. (مسنتهی 


الارب).ج» جبوب. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
جبوز. (ج] (ع مص) یکو کردن حال کسی 
را (از مسنتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). |[توانگر گردانیدن کی را. |[بستم 
بر کاری داشتن. (از محهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ||شکسته بستن. (سنتهی الارب). 
اصلاح کردن استخوان شکته. (از ناظم 
الاطیاء). |انکوحال شدن. |[درست شدن 
شکسته. (از منتهی الارب) (آنندراج). چبر. 
(منتهی الارب). رجوع به جبر شود. 
جبورة. (ج را (ع (مص) کبر. سرکشی, 
کبریاء. (منتهی الارب). جبریه. رجسوع به 
جبریه شود. 
جبوزة. [جَّب بسوز] (ع (سص) کبر. 
سرکشی, کبریاء. (منتهی الارب). و رجوع به 
جبریه شود. 
جبوری. [ج] ((خ) خلیلین سلطانین 
ناصر. شاعر و ادیب از مردم بغداد است. در 
این شهر در سال ۱۱۳۷« .ق./۱۷۲۵ م.بدنیا 
آمد و در همانجا تحصیل کرد و بال ۱۱۹۱ 
ه.ق./۱۷۷۷م. در همان شهر درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی ج ۱ص ۲۹۸). 
جبوری. (ج] ((ج) سلطان‌بن ناصرین 
احمد. از فضلاء بغداد بود و مشهور به 
جبوری, و منسوب به جیور است که نام قبیلة 
بزرگی در کار نهر خابور میباشد. وی در 
خابور ولد شد و به بفداد و حجاز و دمشق 
سفر کرد و در راه عراق به مکه بسال ۱۱۳۸ 
ه.ق.درگذشت. او رادو شرح است: یکی در 
«القراآت السسبع !1 ودیگری در «الشحو» 
میباشد. (از الاعلام زرکلی ج ۱ ص۳۷۸). 
حبوس. (ج)(ع اج جبس. رجوع به 
چیسن شوگ 
جبوس. (ج] (ع ص) مرد نا کس.(منتهی 
الارب). . : 
حبول. [جّب بو] ((ج) دهی است نزدیک 
حلب. (منتهی الارب). قری بزرگی است در 
نزدیکی ملاح حلب و نهر بطنان در جبول 
جاری میشود و آن را نهرالذهب گویند, که 
منجمد گردیده و نمک میشود. و به بیشتر 
شهرهای شام و جزیره حمل میشود و درآمد 
آن در سال به صدوبیست هزار درهم تخمین 
میشود. انواع مختلف پرندگان بر سر این آب 
قبل از منجمد شدن گرد می‌آیند. مردم جبول 
یه بی‌دینی و ناجوانمردی و دروغ‌گویی و نفاق 
و تسعصب جاهلانه مشهور و در بدکاری 
ضرب‌المثل هستد. (از معجم البلدان) 
(مراصندالاطلاع): 

قد جیل الجیول من راحة 

فلیس تعرو سا کنیهاهموم 

کانماالماء و اطیارد 


حبه. 


فیه سماء ژینت بالنجوم 

کأن‌سو د‌ الطیر فی بیضها 

خلیط جیش بین زنج و روم. 

(از معجم البلدان). 

رجوع به باپ و باب‌الجبول شود. 
حیبون. (ج ۱ (از ع ص) جبان. پزدل. ترسو, 
این کلمه در فارسی متداول است و در 
قوامیی معتبر دیده نشده. 
حبون. [ج] ((2) دهی است به یمن. (از 
منتهی الارب). 
حبونه. (جَب بو ن] ((خ) نام پدر محمد 
همدانی محدث است. 
جبوة. [جب ](ع ا) آب فراهم‌آورده در 
حوض بسجهت شتران, (منتهی الارب) 
(آندرا اج). آب گردآمده در چاه. (سهذب 
الاسماء). ||(مص) فراهم آوردن باج راء 
(منتهی الارب). 
جبویة. [ ] ((خ) لقب پادشاهان غز و نیز آقب 
پادشاهان خرلخ. (مفاتیح), 
حبة. [ ] ()اسم هندی است و آن نوعی است 
از چوب در بلاد هند و رنگ او زرد است و ... 
او را به کلکلاخ هندی تشبیه کرده‌اند و بعضی 
جیم را به خا تبدیل کنند و خبه گویند. (ترجمهٌ 
صیدند). 
جبة. اجّب بّ] ((خ) قریه‌ای است در نواحی 
راه خسراسسان. (از م‌عجم البلدان) 
(مراصدالاطلاع)؛ و رجوع به مرت البلدان چ 
۴ص ۲۱۳ شود. 
حبة. [جّب بِ] ((خ) دهی است به نهروان. 
(از تاج العروس) (منتهی الارب), از دهات 
نهروان و از اعمال بغداد است. (از سعجم 
ابلدان). 
حبة. [جّب بٍ] ((خ) مسوضعی است میان 
بعلیک و دمشق. (از تاج العروس) (سنتهی 
الارب). یاقوت ارد: به جية عسیل سعروف 
است و آن نساحیه‌ای است میان بعلبک و 
دمشق که شامل دیه‌های متعددی است. (از 
معجم اللدان), 
جبة. [جْب بٍّ] (اخ) موضعی است به مصر. 
از تاج العروس) (منتهی الارب). جبه یا جب 
موضعی است به مصر. (از معجم البلدان), 
حبة. [جب با ((خ) دی است نزدیک 
یعقوبا. (منتهی الارب). 
جبة. [جْب ب ] ((خ) آبنسی است در ریگ 
عالج. (از تاج العروس) (منتهی الارب). 
حبة. [جَّب بَ] (اخ) دهی است از اصمال 
بغداد. (از تاج العروس) (متهی الارب). 
حبة. (جّْب ب ] ([خ) جهشیاری گوید: جبه 
در شعر زیر: 

وائّه لو طقلت یا ابن‌استها 

تسمین عاماً لمتکن من أسد 

فارحل الی الجبة عن عصرنا 


حبه. 


۳ 


و اطلبِ اباً فی غیر هذاالبلد. 
مراد جبه و بداة طسوجین از اعمال کوفه 
است. (از معجم الپلدان), 
حبة. [جَب بَ] (اخ) دهی است به طرابلس 
شام. (از تاج المروس) (سنتهی الارب) (از 
معجم البلدان), 
جبه. اجب بّ ] (ع [ا نسوعی از پیراهن. 
(متهی الارب). پراهن. (انندراج), لباسی 
بلند و بی‌آستین که بر روی لباسها پوشند. (از 
تاج العروس) (از آقرب الصوارد) . لباس و 
پوشش بلندآستین درازی که به روی لباسهای 
دیگر پوشند. (ناظم الاطباء). جامه‌ای است 
چون لباده و ابدست استین‌بلند. نوعی جامةً 
دراز مردان که بر روی دیگر جامه‌ها پوشند. 
پوششی است معروف. جامة پیش‌ناشکافته. 
خلاف شتقه که جامد پیش‌شکانته است. 
خلاف شقق. ج» جَبّب» چباب. (تاج العروس) 
(مسنتهی الارب) (اقسرب‌المواردا: لبسوا 
جباب‌الخز و اندس فی جبه کما یندس 
الثعلب فی جبه. (از اقرب الموارد)؛ 
از شمر جبه باید و از گیر پوستین 
باد خزان برآمد ای بوالبصر درفش! منجیک. 
بلاش عشق من " آن نوجوان بسان کلاب 
جوال و جبةٌ من لاش کرد و کیسه خراب. 
طیان. 
یکی مرد راگفتم حال چیست؟ گفت بوبگر 
حصیری را و پسرش را خلیفه با جبه و موزه 
به خانُ خواجه اورد. (تاریخ بیهقی ص ۱۶۰). 
بوعلی بر استری بود بند در پای پوسیده و 
جبه عتابی سبز داشت. (تتاریخ ببهقی 
ص ۲۰۴), حسنک پیدا امد بی بند, جبه‌ای 
داشت حبری‌رنگ. (تاریخ بهقی ص 4۱۸۰ 
چندین چرا خرامی آراسته بکشی 
در جبة بهائی گر نیستی بهائی. ناصرخرو. 
پا صورت نیکو که بياميزد با او 
با جية سقلاطون با شعر مطیر. 
گفت بهلول را یکی داهی 
جبهٌ برد بخشمت خواهی. سنائی. 
اگرجبة خاره را مستحقم 
ز تو بس کنم جبهُ زندنیچی. 
میان جبة من حشو نیست آرچه بسی 
بشعرم اندر حشو است و بر تو مفهوم است. 


ناصرخسرو. 


سوزنی. 


سوزنی, 
دریغ تیم عروس و دریغ تیم ملک 
که‌این و آن سفط جبه بود و دستارم. 
سوزنی. 
دستار خز و جبهٌ خارا نکوست لیک 
تشریف وعده دادن استر نکوتر است. 
خاقانی. 
داری از این خوی مخالف بیچ 
گرمی و صد جبه و سردی و هیچ. نظامی. 
چونک در ملکش نباشد حبّهای 


جز پی گگل چه جوید جبهای. مولوی. 
تو به ریش و به جبه معتبری 
اگرآن ریش واهلی چه بری؟ 
چبه برد که او جنه برد آمده است 
پشت‌گرمی وی از پنبه ز روی پندار, 
نظام قاری (دیوان اه ص ۳). 
برای لشکر سرماست قلعة جبه 
که‌دارد از يقه و جیب گرد خندق و سور, 
نظام قاری (دیوان اه ص ۳۳). 
زره‌سان حلقة اسباب دنیا در گوش مکنید تا 
جبه‌وار میخدوز جفای زمان نشوید. (دیوان 
[ ۷ نظام قاری ص ۱۷۰). 
مرا سردار پشمین جبه‌ای داد 
نه آن را آستر بود و نه رویی. یغما. 
||استخوان ابرو. (سنتهی الارب) (اقرب 
المسوارد). |ازره. (مسنتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء): 
لنا جبب و ارماح طوال 
بهن تمارس الحرب الشطونا. 
(از اقرب الموارد), 
شنیده‌ای توبی قصة سلحشوران 
بحرب دیده دلیران بجبه و مغفر. نظام قاری, 
خشم و قهر و غضبت جوشن و جبه است و زره 
شهوتت جامهُ خوابست و لباست شب تار, 
نظام قاری (دیوان الیسه ص ۱۲), 
|اکعب سنان که سرنیزه در آن رود. (از تاج 
العروس) (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). || آنچه نیزه بدو گذرد از سنان, 
از تاج المروس) (مهذب الاسماما چ» چیب. 
(مسهذب الاسماء). ||میانة خانه. (منتهی 
الارب). ||سپیدی دست و پای ستور که از 
زانو درگذشته باشد. (از تاج العمروس) (منتهی 
الارب). ||حشو سم یا سر آن. |[بند زانو. 
(متهی الارب). آنجا که لنگ به ساق پیوندد. 
(مهذب الاسماه). پیوند ساق و ران. (از تاج 
العروس). | پیوند سردست. |[(ص) بددل, 
(منتهی الارب). ترسو. (از تاج الصروس). 
الجبة کسکر؛ الجبان من الرجال. (تاج 
العروس). 0 
< جبه‌خانه؛ جایی که جبه در آن نهند. انجا 
که‌زره و اسلحه در آن گذارند. رجوع به 


آوحدی. 


جبه‌خانه شود. ۱ 

جبه. (ج ب؛] (ع (مص) گشادگی پیشانی. 
(منتهی الارب) (اقسرب الموارد) (آنندراج). 
زیسبائی و برجستگی پیشانی. (از اقرب 
الموارد) (المتجد) 

جبه. [ج ب /ب] (() رب نارنج و مائد آن. 
(برهان) (آتندراج)؛ فشرده و پخت آب نارنج 
یا غیر آن که سفت شود. رب. |انام دارویبی 
است. (برهان) (آنندراج). 

جبه. [حَب*](ع مص) بر پیشانی کسی زدن. 
(از منتهی الارب) (انندراج). رد کسردن. (از 


۷ 


منتهی الارب). کسی را از چیزی بازداشتن. 
(آنندراج) (از المنجد). |به مکروه پیش آمدن 
کسی را نابایست آوردن بر کسی. (از منتهی 
الارب) (اتدراج). جبهه بالمکروه؛ استقبله به. 
(از اقرب الموارد) (المنجد)؛ 
جملت جزائی منک جبهاً و غلظة 
کأنک‌انت المنعم المتفضل. 

امیةین ابی‌الصلت (از اقرب الموارد). 
|ابی دلو و خنور بر آب آمدن. یقال: جبه الماء؛ 
آی ورده و لاله آلة السقی. |انا گاه رسیدن 
سرما قومی را که هنوز اسیاب سرما ناختند. 
(از مسنتهی الارب) (از افقرب الموارد) 
(آنندراج). 


حبه‌خانه. 


جبه. [] ((ج) قصبه‌ای است در ترکستان 
شرقی که در مفرب ختن بفاصلةً ۵ هزارگز و 
در کنار رودخانة قره‌قاش یا دریای ختن قرار 
دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
جبه. [ ] ((خ) نام یکی از سرداران مغول که 
مأمور تعقیب سلطان محمد خوارزمشاه بود و 
از راه مازندران به تعاقب سلطان پرداخت. 
رجوع به مزدیسنا چ ۱ ص۴۶۹ ببعد شود. 
حبهاء [ ] () زردچوبه. 
حبهاء ۰((ع ص) تأیت آجبه. (سنتهی 
الارب). رجوع به اجبه شود. 
جبهان. (ج] ((غ) ابن محرز از رجال زمان 
یزیدبن عبدالملک است. (از الوزراء و الکتاب 
ص ۳۶). 
جبه پوش. (جب ب /ب ] اننف مرکب) 
زره‌پوش. (ناظم الاطباء). 
جبهت. اج هالع یسانی. جهت: 

دست بر سر زد و بر بر زد و بر چبهت 
گفت‌بسیاری لا حول و لاقوت. منوچهری. 
ابرو و جبهت او راست چو شسی اندر قوس 

کله و طلعت او راست چو مه در عقرب. 


بی سرو قد تو جعد شمشاد 

بر جبهت بوستان مبینام. خاقانی. 

تکهت حوراست یا صفای صفاهان 

جبهت جوزاست با لقای صفاهان. خاقانی. 

خوی تب گل‌گل بر جبهت گلگون خطر است 

آن صف پروین زان طرف قمر بازدهید. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۶۳). 

جهت را جعد بر جبهت شکتد 
مکان را نیز برقع بازبستند. نظامی, 
و رجوع به جیهة شود. 

جبه‌خانه. [جّب ب /ب ن /ن)] (امرکب) 
اسلحه‌خانه. قورخانه. مخزن لشکر. (ناظم 
الاطباء). در فارسی به معتی جبای اسلحه و 
ابزار جنگ از جبة عربی به معنی زره و سنان 
مأخوذ است. زرادخانه. قورخانه. و عامه آن 


۱ -شاید: به لاش ماش مر . 


۸ جبهٌ خورشید. 


را جباخانه گویند (شکسته جیبه‌خانه), 
جیه‌خانه. آنجا که کیش سازند و توسعاً آنجا 
که‌هر نوج اسلحه کنند: بر سر آن کوه که 
نزدیک است بدیه سرفت قلعهای بنا نهاد و 
جیه‌خانه گردانید و آثار آن الی یومنا هذا باقی 
است. (تاریخ قم ص۶۱). و رجوع به جباخانه 
شود. 
جبة خورشید. (جْب ب اپ‌ي خوز / 
خر) (ترکیب اضافی, | مرکب) رجوع به جبة 
خورشید و ماه شود. 
جبةٌ خورشید و ماه. (جْب ب /ب ي 
خوّز / خر ذ] (ترکیب اضافی, |مرکب) کنایه 
از روز و شب است که لیل و نهار باشد. 
(یسرهان) (آنسندراج). یعنی شب و روز. 
(شرفنامةٌ منیری). 
جبهدار. (جَب ب /ب] انسف سرکب) 
سلاح‌دار. قورخانه‌چی. (ناظم الاطباء). 
جبه‌داز. [جّب ب] (خ) دهی است جزء 
دهستان کلخوران بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل. اين ده در ده‌هزارگزی شمال باختری 
اردبیل و پنجهزارگزی شوسه اردبیل به 
مشکین‌شهر واقع شده و محلی است جلگه و 
معتدل و ۹۹۸ تن سکنة شیعیمذهب و 
ترک‌زبان دارد. آب مشروب از چشمه تأمین 
ميشود. محصول آن غلات و حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
حبة درویش.(جْب ب / ب ي نذا 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) کنایه از ابر باشد که 
به عربی سحاب گویند. ||کنایه از شب هم 
هست که عرب لیل خوانند. (برهان) (انجمن 
آراا؛ 
روزی که فلک جبة درویش گرفتن 
از فضلة زنبور بر آو دوختمی جیب. 
انوری (از انجمن آرا)/ 
|[کنایه از آفتاب. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
آفتاب عالمتاب. (مجموع مترادفات). 
|| پوشش. ساتره ۱ 
در زمستان جبة درویش باشد افتاب 
پوستین گرم گر مفرور دار شاه راء 
ناصرعلی (از آندراج). 
جبهر. [ ] (اخ) منجم هندی که از او کتابهائی 
به عربی ترجمه و نقل شده است. (از الفهرست 
ابن‌الندیم) و رجوع ببه عیون‌الانباء 13 
ص ۲۲ و تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی 
ص ۱۱۳ شود. 
جبه‌فشان. [جْب بٍ /ب ف /ف] انف 
مرکب) در شعر زیر کنایه از رقصنده, سماع و 
وجد کننده, دست‌افشان و دامن‌فشان است: 
خرقه‌شکافان ذوق بی دف و نی در سماع 
جبه‌فانان شید تابع قانون دف. خاقانی. 
حبهل. (ج ب ] (ع ص) مرد درشت و غلیظ. 


(منتهی الارب) (آنتدراج). 
حبهلل. (جبِ [](ع ص) مرد درشت و 
غلیظ. (ز منتهی الارب) (آنتدراج). 
حبه‌نویان. (ج بّ] ((ج) یا یمه. یکی از 
سرداران مقول که بفرمان چنگیزخان با چند 
هزار تن سپاه مأمور دفع کوشلوک گردید و او 
را هزیمت داده وارد ک‌اشغر شد. (از حبیب 
السیر چ خیام ج ۷ص ۲۶. 7۷) عباس اقبال 
چنین ارد: چنگیزخان قبل از آنکه انتقام 
رعایای خود را از خوارزمشاه بگیرد مصمم 
هو لک عان را کدی و کتان هروا شرقی 
مستقر شده و به آزار مسلمانان اشتفال داشت 
از میان بردارد آنگاه با خیال فارغ به ممالک 
خوارزمشاهی حمله برد. برای اجرای اينن 
مستصود چنگیز یکی از سرداران خود 
«جبه‌نویان» را با قشونی معظم به ک‌اشفر 
فرستاد و جبه‌نویان کاشفر.را بسهولت گرفت 
و کوچلک فراری شد. جبه‌نویان اول کاری که 
کرداین بود که بمردم آزادی مذهب داد و 
فشاری را که بر اثر استیلای کوچلک بر 
مسلمین بلاد ختن و کاشفر و نغیره تحمیل 
شده بود برطرف کرد. همین شخص بعدها به 
اتفاق سبتای بهادر و تغاجار بفرماندهی سی 
هزار تنن از طرف چنگیز مأمور تعقیب 
خوارزم‌شا» شد. رجوع به تاریخ مفصل ايران 
تألیف عباس اقبال ص ۲۴, ۳۶. ۳۷. ۳۸ ,۳٩‏ 
۸ ۰۵۰ ۵۲ ۵۵و ۶٩‏ شود. 
حبهة. (ج ذ] (ع لا جبهه. پیشانی. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباه). سیان دو 
ابرو تا ناصیه. از اقرب الصوارد) (آنندراج). 
چکاد. (نصاب). رخاره. (شرفنام منیری). 


سجده‌جای از روی. ج. چاه (آنندراج). 


(مهذب الاسماء): الذین یکنزون الذهب و 

لفضة و لاینفتونها فی سبیل‌الّه فبشرهم بعقاب 

الیم. یوم یحمی علها فی تار جهنم فتکوی بها 

جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم 

لانفسکم فذوقوا ما کم تکنزون. (قرآن 

۳۵ ۹ 

گوش,و پهلو و میان و کتف و جبهه و ساق 

تیز و فربی و نزار و قوی و پهن و دراز, 

1 منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۴۰). 

آن بت که برخارش نقص است به ماه اندر 

آمد ز قضا پیشم سرمت به راه اندر 

با عارض چون نسرین با جبهة چون پروین 

نسرین به کمند آندر پروین به نگاه اندر. 
آمرمعزی (از آنندراج). 

جبهه زرین نمود چهر: صبح از نقاب 

عطهة شب گشت صبح خندة صبح آفتاب. 

خاقانی. 

بلوح ججبهه‌اش کلک یداه 

نوشته یه عالی‌پناهی. کلم (از آتدراج). 

جبهه میخارد بناخن شیر خواب‌الوده را 


آنکه کاوش میکند با سین افکار ما. صائب. 
||مهتر قوم. (منتهی الارب) (آنتدراج) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). مهتر. (مهذب 
الاسماء). یقال: «جبهة قومه کما یقال 
وجههم». (اترب الموارد). مهتران قوم. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). |ااسبان, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه). این 
جع واحد ندارد. (از مستتهی الارب) 
(انندراج). و فی الحدیث: «لیس فی الجیهة 
صدقة»؛ ای خیل. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), و بدین جهت بدین نام نامیده شد که 
برگزید؛ چارپایان است. (از اقرب السوارد). 
|اسعی‌کنندگان در تحمل دیت و تاوان. 
|اجماعت. (متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). ||مذلت. خواری, (منتهی الارب) 
(قرب الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء؛ 
لقیثٌ منه جبهة؛ آی مذلة و اذی. (از اقرب 
الموارد). |ایش (در اصطلاح بنایان). |[بر. 
جنب. پهلوی. ||گوشد. زاویه (در مورد 
ساختمانها بکار رود). ||در تداول اسروز 
بمعنای میدان جنگ است. رجوع به جبهة 
جنگ شود. ||((خ) منزلی است از منازل ماه و 
۱ ن‌چهار ستاره است. (منهی الارب) 
(آنندراج ) (ناظم الاطباء). منزل دهم از منازل 
قمر و آن چهار ستاره است که بر پیشانی برچ 
اسد واقع شده. (غیاث اللغات). منزلی است از 
منازل مساه. (از اقرب السوارد) (مهذب 
الاسماء): 

شیر هشیار از سگ وحشت‌فزا برتافت رو 
ور جبهه شور عوّا برنتابد بیش ازاین 


جبهه ز فروغ جبهت خویش 
افروخته صد چراغ در پیش. 
گردشب از جبهت گردون بریز 
جبهه بیفت اخبیه گو برمخیز, نظامی, 
جسیبهةالاسد؛ سئزلی از منازل قمر, 
(یاددانت مولف). یکی از بیست‌وهشت 
منازل قمر که آن را جبهةالاسد گویند. 
(شرفنامة منیری). پنج ستاره‌اند ببر خطی 
معوج, بزرگ‌ترین ایشان بر طرف آیین خط 
است در جهت جنوب و آن را قلب‌الاسد 
خوانند از قدر اول و گاه گاه مرش بپوشاند. و 
آن منزل دهم است از منازل قمر و رقیب آن 
سعدالسعود است. (جهان دانل ص .)۱۱٩‏ سه 
ستار؛ُ نورانی‌اند که وسطی آنها بطرف شسرق 
مایل است و بهمین جهت بشکل مثلث 
مستطیل‌القاعده قصیرال‌اقین سیباشد و در 
چنوب ستاره قرمز شفافی است که آن را 
قلب‌الاسد گسویند و صورت آن را در 
اسطرلاب رسم کنند و جبهه را در کف قرار 
دهند. (از صبح الاعشی ج ۲ ص ۱۵۸). 
چیه جسنگ؛ در تداول امروز 


خارسیزبانان» بمیدان جنگ گفته میشود. این 
معتی مجازی است و به اعتبار مناسبتی که با 
بعضی معانی حقیقی دارد گفته میشود و در 
محاورات اغلب مضاف‌الیه (جنگ) حذف 
میشود و تها کلم «جبهه» رابه ایین مسعنی 
بکار میبرند. رجوع به جبهه شود. 

جبهه. (ج ۳ ((خ) نام پتی. (منتهی الارب) 


(آنتدرا اج) 
جبهه. [جه] ((خ) ماه. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 


حبة هزارمیخ. اجب ب /ب ي 3 / وا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از اسمان. 
(آنندراج) (مجموعُ مترادفات). فلک. 
گردون.(از مجموعه مترادفات). ||کنایه از 
شب. (آنندراج), 
جبه هزارمیخی. (جَّبْ بَ /ب ي 3 / 
] (ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از فلک 
وابت است که فلک هشتم باشد. (برهان) (از 
انجمن آرای ناصری). ||ک نایه از شب. 
(برهان), 
جبهه‌سا: زج /و] (نسف مرکب) آنکه 
پیشانی را بزمین میمالد. ||درخواست‌کننده از 
روی عجز و نیاز. (ناظم الاطباء». جبهه سای, 
رجوع به جبهه‌سای شود. 
حبهه سائی. اج 2/2 (حامص مرکب) 
استدعای از روی عجز و فروتنی. (ناظم 
الاطباء). 
جبهه‌سای. زج د/ه] (نف مرکب) آنکه 
پیشانی به خاک مالد. کنایه از متواضع, 
فروتن. فرماثبردار. و شاید کنایه از نمازگزار 
هم باشد. صاحب آنندزاج در ذیل ایین لغت 
آرد: سجده گر 
بدولت خاکساران میرسند از این مکان دانش! 
وزین درگاه سر بر چرخ ساید جبهه‌سایان را 
دانش (از آتدراچ). 
جبهه‌سا. رجوع به جبهه‌سا شود. 
حبهة شیر خاریدن. (ج ۸ / د ي 3] 
(مص مرکب) کنایه است از کمال قوت و 
دلاوری. (آتدراج): 
در کف عشقیم عاجز ورنه در میدان رزم 
شیرمردان را ز مژگان جبهه ميخاريم ما. 
- جیهة شیر به مژگان خاریدن, جبهة شیر به 
ناخن خاریدن, جبهة شیر به ناخن خراشیدن؛ 
کار غیرممکن کردن. کنایه از کار ناشدنی 
کردن. 
جبهة ملی. [ج 2 / هي مل لی ] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) گروه و دسته سیاسی که از 
چندین حزب مخلف‌العمقیده که در یک 
موضوع سیاسی اتفاق کلمه داشته باشند 
بوجود آید. معمولاً اراد و احزابی که در یک 


اختلافات خود را موقتاً در مرحلةٌ دوم قرار 
داده و موضوع مورد اتفاق را مورد نظر قرار 
میدهند. اين نوع تشکیلات در نیمه قرن بیستم 
در خاور دور و سپس در خاور میانه پوجود 
آمد. 
جبی. [جَبیْ] (ع مص) فراهم آوردن آب 
در حوض. (از منتهی الارب). 
جمی. [ج با] (ع!) رجوع به چبا شود. 
جبی. [ج با] (ع مص) بزور و خشونت و 
تهدید دریافت کردن چیزی را. (از دزی). و 
رجوع به جبا شود. 
جبی. [جَبْ بی] (ص نسبی) رجوع به جَجّا 
شود. 
حبیاج. [جَبْ] () جامه باشد که پادشاهان 
در نوروز پوشند. (فرهنگ جهانگیری, نسخه 
چاپی). ظاهراً مصحف جبباج است. رجوع 
به جب‌باج شود. 
جبیب. (ج ب ] (ع | سصنر) مصفر چبّ. 
(معجم البلدان), چاهک. چاهی که کلان 
باشد. 
جبیب. (ج بٍ] (خ) نصر گوید: نام یک 
وادی است بنزدیک کحلة. (از معجم الیلدان)؛ 
فکنت کانی وائق بمصدر 
یمشی با کناف الجبیب فنهمد. 
دریدین الصمة (از معجم البلدان), 
جبیب. (ج بَ] () نام یک وادی از 
وادیهای اجا است. (از معجم البلدان)؛ 
خلد الجبیب و باد حاضره 
الا منازل کلها قفر. 
آبن احمر (از معجم البلدان). 
حجبیب. [ج ب ] ((خ) يا جنیب. نام ابوجمعة 
انصاری است. (از منتهی الارب). 
جبیب. [ج بَ] ((خ) اين الحارث. محدث 
است. ابن‌السکن او را ذ کرکرده و گوید: اسناد 
روایت او صحیح نیست. برخی او را «جبیر» 
و بعضی دیگر «خبیب» ضبط کرده‌اند. (از 
الاصایة فی تمییز الصحابة). و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
سرکش. (منتهی الارب) (آتندراج). 
جبیر. اج بَ] () یفبر (ص) در روایتی 
که ابوعبداثّه صاحب‌الصدقه از ابوالزبیر از 
جابرین عبدائ تقل کرده. جابربن عبداله را به 
این کلمه [لقب] خطاب کرده است. این 
روایت را ابن ابی‌خنیمه و جز او استخراج 
کرده‌اند.(از الاصابة فی تمییز الصحابة). 
حبیر. (ج بٍ ] (اخ) مس حدث است و از 
ابواتضر روایت کند. (از ان المیزان). 
جبیر. (ج بِ)] (اخ) مسولای ک‌فیرة دشتر 
سفیان است. رجوع به الاصابة فی تمیز 
الصحابة, ذیل کلمةٌ سعید مولی کثيرة شود. 
جبیر. [ج بٌ ] ((خ) پدر سعیدین جبیر است و 


۷۵۱۹ ۰ 


از علی (ع) روایت کند. رجوع به‌سان 
المیزان شود. 
جبیر. (ج بَ] (اغ) اين الاسود النخی مکنی 
به ابی‌عبید. طوسی او را از رجال شیمه که از 
حضرت صادق (ع) روایت میکنند شمرده 
است. (از لسان المیزان). 
حبیر. [ج بآ ((خ) ابن الحارث. در لسان 
المیزان بنقل از رحله امین‌الدیین محمدین 
احمدین امین به وسائطی از امیر ابوالمکارم 
عبدالکریینالامر نصر الدیلمی نقل میکند 
که‌گفت در خدمت امام ناصر ابوالسباس 
احمدین المستضیء برای شکار و تفرج از 
شهر خارج شدیم و او در تعقیب شکاری اسب 
دوانید و جمعی از خاصان وی او را همراهی 
کردند تا به بیابان قفری رسیدند و در آنجا 
گروهی اعرابی به پیشواز ما آمدند و خلیفه را 
شناختند و زمین را بوسیدند و آنچه توانستند 
در پذیرایی کوشیدند و آب و طعام تهیه کردند 
سپس بعرض رساندند ما را تحفه‌ای است که 
بحضور خلیفه تقدیم میداریم. خلیفه پرسید 
آن تحفه چیست؟ گفت ما همه فرزندان 
شخصی هستیم که زنده و سالم است و رسول 
خن (عرا را ذرگ کرو و جر چنگ با مغر 
بوده است. خلیفه پرسید او را چه نام است؟ 
گفتند: چبیربن الحارث. گفت او را بمن نشان 
دهید. آنگاه روانه شدیم تا به خیمه‌ای رسیدیم 
که چیزی بعمود آن آویزان بود. آن را پاین 
آوردند و شخصی طفل‌مانند در آن بودو 
بزرگ آن قوم به نزدیک او رفت و صورت او 
را گشود و سر در گوش وی گذاشت و او را 
آواز داد. آن شخص چشم گشود و پرسید این 
کیست؟ گفتند: خلیفه است که به دیدار تو 
آمده, از آنسچه از جضرت رسول (ص) 
شنیده‌ای بر آنان نقل کن, گفت: با پیامبر در 
خندق حاضر بودم آن حضرت به من گفت: 
حفرکن! خدای زحمات ترا جبران کند و ترا 
بهره‌مند سازد. گفتم ای رسول خدا مرا وصیتی 
فرم. فرمود «علیک باقواقل» یعنی چهار 
سور: قل یا ایها الکافرون, قل هو اه احد. قل 
اعوذ برب الفلق و قل اعوذ ببرب الناس را 
پیوسته بسخوان. سپس ماو خلیفه با وی 
مصافحه کردیم و رفتیم واين واقعه در سال 
پانصد و هفتاد و هفت هجری روی داد. ایین 
قصه را ابوعبداله السلاوی به همین تفصیل از 
علی‌ین حمزه نقل کرده است. (از لسان 
المیزان), در میان صحایة رسول (ص) 
شخصی بنام جبیرین الحارث بوده که دریارة 
نام وی نیز اختلاف است و ظاهراً صاحب 
ترجمه در قرن ششم مدعی بود که وی همان 
چبیربن الحارت است که از اصحاب رسول 
(ص) بوده است. نظیر ایین افسانه, افسان 
بسابارتن هندی است که در حرف «ب» 


۰ جبیر. 


لفت‌نامه ذ کرش رفته است. رجوح بذ آن کلمه 
شود. 
حبیر. (جْ ب] ((خ) ابن الحباب‌ین الستذر 
الان‌صاری. ابن حبان گوید: گویند او را 
صحبتی است و اسناد وی مورد تردید است. 
ابن مطین او را صحابی دانسته و گوید از 
صحابه است که در جنگ صفین با علی (ع) 
بوده است. (از الاصابة فی تمییز الصحاية). و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
جبیر. [ج بٍ ] ((خ) اين الحویرثین نقیدین 
بحیرین عبدین قصی‌بن کلاب قرشی. زبیر 
گوید پدر وی در فتح مکه کشته شد. ابن سعد 
گویدار پیفمیر (ص) را درک کرده و دیده 
است ولی روایت از او تقل نکرده و از ابوبکر و 
جز او روایت دارد. واقدی از ابن‌المسیب از 
جبیرین الحویرث روایت میکند که گفت در 
یوم یرموک در میدان جنگ حضور داشتم و 
هیچ سخنی جز صدای برخورد اسلحه از 
مردم نشنیدم. و صاحب الاصایه خودش 
اضافه میکند کی که در جنگ یرموک مرد 
بوده است بهنگام فتح مکه ممیز و بالغ بوده و 
میتوان او را در شسمار صحابه آورد ولی 
ابوعمر در صحابی بودن وی تردید کرده و ابن 
حبان او را تابعی دانسته است. (از الاصابة فی 
تمییز الصحابة), و رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی و تاریخ الخلفاء ص ٩۷‏ شود. 
جبیر. اج ب ] (اغ) ابن ایاس‌بن خلدتین 
مخلدبن عامربن زریق انصاری. خزرجی. 
ابوالاسود و موسی‌بن عقبه او را جزء کسانی 
که‌در پدر حضور داشته‌اند آورده‌اند. ابن منده 
گسوید روایتی 
ابن‌التداح او را چبر ضیبط کرده است. (از 
الاضابة فی تسمسز الصحابة). و رجوع به 
جبربن ایاس در همین لفت‌نامه و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
حبیر. [ج ب ] ((خ) ابن ایوب. محدث است. 
ابوزرعه او را ضعیف شمرده است. رجوع به 
لسان المیزان شود. 
حبیر. (ج بَّ] ((خ) ابن بحیتبن مالک‌بن 
القشب الازدی. بسرادر عبداله و لیف 
پنومطلب است. ابوالاسود بنقل از عروه او را 
نهر اضمای تاش که یو هگن نامه سور 
داشته‌اند. دانسته است. رجوع به الاصابة فی 
تمیز الصحابة و قاموس الاعلام ترکی شود. 
حبیر. [ج ب ] (اخ) ابن بکیره. محدث است و 
در باب حقوق و وظائف دوست بر دوست 
حدیثی دارد. رجوع به عیون الاخبار ج ۳ 
ص ۱۴ شود. 
مکنی به ایی‌الاسود الکوفی است. شیخ 
طوسی و کشی او را از روات شمرده‌اند. و 


علی‌بن الحکم گوید ری اورخ ناس بود. او از 


از او در دست نیست. و 


جفر صادق (ع) روایت کند. (از لسان 
المیزان). 
جبیر. [ج ب ] (اخ) ابن حیین مسعود لقفی 
پسرعموی مغیرقین شعبه و پسر برآدر 
عروتبن مسعود است. در صحیح بخاری آمده 
که وی فتوحات عهد عمر را دریافت و 
بخاری این مطلب را بنقل از پسر وی زیادبن 
جبیر روایت کرده است ولی من ندیدم کی او 
را جزء صحابه آورده باشد. در صورتی که 
باید چنین باشد. زیرا هیچ ثقفی در عهد 
پیغمبر نماند جز اینکه اسلام اورد و در 
حجةالوداع حضور یافت و ابوموسی او را 
یتی از او نقل کرده که آن 
را مرسل میداند و او را تابعی دانسته است ولی 
بنظر من صحابی بودن وی مردود نیست زیرا 
کسی که فتوح زمان عمر را درک کرده در آن 
زمان مردی بشمار می‌آمده و ناچار پیغمبر را 
دیده است. به هر حال وی در طائف سکونت 
داشت و معلم بود و سپس بعراق رفت و کاتب 
دیوان شد و پس از آن از جانب زیاد والی 
اصفهان شد و مقامی ارجمند یافت و در زمان 
خلافت عبدالملک درگذشت. (از الاصابة فی 
تمیز الصحابة). و رجوع به الوزراء و الکتاب 
ص۱۶ و ذ کراخبار اصفهان ج ۱ص ۲۵۲ 
شود. 
جبیر. 9 بَ] (اخ) این شفاء. محدث است, 
معاویتین صالح از وی روایت کند ولی 
مجهول است. ابن ابی‌حاتم او را ذ کرکرده 
است. (از لسان المیزان). 
جبیر. (چ ب ] ((ع) ين عطیه. محدت است و 
از پدر خود روایت کند. (از لسان المیزان). 
جبیرء [ج ب ] (اخ) این غالب, مکنی به 
ابوفراس. شاعر و خطیب فصیح و یکی از 
فقهاء شراة. از اوست: کاب الجامع الکبیر در 
فقه. رسالٌ او به مالک‌بن انس. کتاب احکام 
القرآن. کتاب السنن و الاحکام و غیره 
(لفهرست ابن‌اندیم). 
حبیر. (ج بّ] (اخ) ابن فرقد. محدث است. 
رجوع به لسان المیزان شود. 
جبیر. [ج بَ] (اخ) این مطعمین عدی‌ین 
نوفل‌ین عدمناف قرشی نوفلی مکنی به 
ابومحمد. از مولفة قلوبهم است. مادر وی 
امحبیبه بنت سعید و يا امجمیل بنت سعیدبن 
عبدائّ‌ین ابی‌قیس از طايفه ینوعامرین لوی 
بوده است. او از بزرگان قریش و از دانشمندان 


صحابی دانسته و روا 


علم‌الانساب یوده و جزو اسرای بدر خدمت 
پغمبر (ص) رسید در حالیکه آن حبضرت 
سورة طور را قرائت میکرد و چون شنید گفت 
ارلین بار ایمان پقلب من وارد شد. پیغمبر به او 
گفت! گر پدرت در حیات بود و از آنان 
شفاعت میکرد همه را به او مبخشیدم. جبیر 
در فاصلهةٌ حدیییه و قتح مکه اسلام آورد و 


جبیر القصاب. 


برخی گویند هنگام فتح مکه. و بغوی گوید 
پیش از فتح مکه اسلام آورد و در زسان 
خلافت معاویه درگذشت. این اسحاق گوید 
یعقوب‌بن عقبه از شیخی از انصار روایت کند 
که‌عمر هنگام رسیدگی به نب نعمان, 
جبیربن مطعم را که عالم‌ترین مردم به انساب 
قریش و قاطبهُ عرب بود دعوت کرد [تا تسب 
نعمان را از او پپرسد ]. همو گوید جبیر گفت 
من علم نسب را از ابوبکر که اعلم مردم به 
نب عسرب بسود فرا گرفتم. از صحابه 
سلیمان‌ین صرد و عبدالرحمن‌بن ازهر از وی 
روایت کنند. وی بسال ۵۷یا ۵۸ یا ٩۵ه.ق‏ 
درگذهت ت. (از الاصابة فی تمبیز الصحابة). و 
رجوع به عقدالفرید چ ۵ص ۴۳ و البیان و 
لتبین ج ۱ ص۲۴۴. ۲۵۳ و ۲۷۹ و تاریخ 
سیستان ص۸۴ و تاریخ الخلفا ص۹۷, ٩۸‏ و 
۷ و تاریخ گزیده ص ۲۲۱ و ۲۴۲ و حبیب 
السیر ج ۱ص ۱۷۴ و ۲۳۹ و قاموس الاعلام 
ترکی و الاعلام زرکلی شود. 


| جبیرء [ج ب] (اخ) ابن نعمان. از صحابه و 


انصار است و روایاتی از او نقل شیده است. 
رجوع به قأموس الاعلام ترکی شود. 
جبیر. (ج بَ] ((خ) ابن نقیر کندی. عکری 
بین او و جبیرین نفیر حضرمی فرق گذاشته 
است. رجوع به الاصابة فی تمیز الصحابة و 
قاموس الاعلام ترکی و ماد؛ ذیل شود. 
حبیر. [ج ب ] (اخ) ابن نفیر از حضارمةً شام. 
تابعی است, او از خالد و ابی‌الدرداء و عباده و 
از وی پسر او مبدلرحمن و مکحول و ربيعة 
القصیر روایت کنند. وی ثقه است. وفات او 
بسال ٩۷‏ ه.ق.اتفاق افتاد. رجوع به ماد قبل 
شود. 
جبیر. اج ب ] (اخ) ابن نوفل, ابن حبان گوید 
گوینداو را با پیغبر صحبتی بوده است و 
مطین و باوردی و ابن مندة او را از اصحاب 
دانته‌اند و روایتی از او نقل کرده‌اند. رجوع 
به الاصابة فی تمییزالصحابة شود. 
حبیر. اج ب] ((خ) ابن هارونین عبداله 
المعدل الخرجانی مکنی به ابی‌سمید. در ری به 
املای علی‌بن محمد طتسافی و محمدین 
حمید روایت نوشت و بسال ۲۰۵ ه.ق. 
درگذشت. وی عفیف و صاحب قدر و منزلت 
بود و در ری به اتقاق ابوحاتم و جز او حدیث 
استماع کرد. رجوع به کتاب ذ کر اخبار 
اصبهان ج ۱ص ۲۵۲ شود. 
حبیران. (ج ب] (!خ) نام قریه‌ای است [در 
بصرة ] مر جبیربن حیه را. (از معجم البلدان), 
حبیران. (ج بٍ] (اخ) نام ناحیه‌ای است 
[در بصرة ] مر آل‌کلشومبن جبیر را, (معجم 
البلدان). 
حبیر القصاب. (ج ب رل قّص صا) ((خ) 
از روات است. رجوع به شدالازاره متن و 


ند. 


حاشیة ص ۱۳ شود. 
حبیرند. ج ر] (() دهی است از دهستان 
گورک سردشت بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. اين ده در هیجده‌هزارگزی سردشت و 
پنجهزارگزی باختر شوسة سردشت به مهایاد 
واقع شده و محلی است کوهستانی و معتدل و 
مالاريايی, صدوسی تن سا کین‌کنردزیان 
سنیمذهب دارد. آب آن از رودخانةٌ سردشت 
تأمین میشود و محصول آن غلات, توتون و 
حبوب. و شفل اهالی زراعت و گمله‌داری. و 
صنایع دستی مردم جاجیم‌پافی است. و راه 
شوسه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
3 ۴ ۲ 
جبیرة. [](|خ) ابین زیب‌دین جپرة. 
ابی‌المدینی او را مجهول دانته است. از 
سلمةبن سلامقبن وقش روایت کند. و معلوم 
نیست از او استماع حدیث کرده یا نه زیرا 
نمیگوید از او شنیدم [سمعت ] .(از لسان 
المیزان). 
جبیره. [ج ر] (ع ) دست‌ورنجن. (مهذب 
الاسماء). یاروق. (از تاج العروس). یاره!. 
(آنندراج). دست‌بند. (ناظم الاطباء). جبازه. 
(از تاج المروس). ج. جبای (ناج العمروس) 
(آتدراج) (مهذب الاسماء). ||چوهایی که 
بدان استخوان شکسته را بندند. (از تاج 
السروس) (اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). چوها که بر 
شکستگی بندند. (مهذب الاسماء) در عبربی 
چوبهایی باشد که بر استخوان دست و پای 
شکسته بندند. (یرهان). استخوان‌بست. چوب 
شکست‌بند. بل استخوان‌بند. انچه بدو 
شکسته بندند. (یادداشت مولف). چویک‌بند. 
بانداژ ". بندبندی. ج. جبایر. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء). 
قطعهة چسوب یا مقوا و امثال آن که در 
شکسته‌بندی به منظور حفظ استخوان شکسته 
بکار میرود ؟ ۲ 
<- چپیره کردن؛ در اصطلاح فتهی, هرگاه 
جائی از مواضع وضو یا غعل جراحت دیده 
یا زخمی شده باشد و رسیدن آب به آن موضع 
زیان‌آور باشد. باید آن موضم را زخم‌بندی 
کردو از روی باند زخم‌بند وضو گرفت. این 
عمل را جبیره کردن گویند. 
جبیره. [ج رز /ر]() چیره. ستعد شدن و 
جمع کردن مردم باشد بجهت شفلی و کاری و 
مهمی. (غرفنامة منیری) (انندراج) (برهان). 
رده اعد کار لباز 
چییره شدن؛ گرد گشتن. جمع آمدن. 
(فرهنگ اسدی تخجوانی): 
بفرمودشان تا جبیره شدند 
هزبر ژیان را پذیره شدند؟. 
چوا گاهی آمد ز دانا بضاه 


فردوسی. 


که‌با کام و با شادی آمد براه 

ز شهر و ز لشکر جبیره شدند 

بزرگان بی‌مر پذیره شدند. فردوسی. 
پذیره شدن راجبیره شدند 

سپاه و سپهید پذیره شدند. فردوسی. 


بهامون سراسر جبیره شدند 
به پیکار جستن پذیره شدند. 
(گرشاسب‌نامه). 
جبیری. [ج ب ] (ص نسبی) این کلمه 
منسوب به چبیر پدر سعیدین جبیر میباشد. 
حبیری. اج بَ] ((ج) این اسماعیل. محدث 
است. رجوع به لباب الاتساب شود. 
حبیری. اج بَ ((خ) سمیدین عبدالبن 
زیادبن جبیربن حية. محدث است. رجوع به 
لاب الاناب شود. 
حبیری. [ج ب] (() عبیدائّبن یوسف‌بن 
مفيرة. از اولاد جبیربن حیه و شیخ بوده است, 
(از لباب الانساب). 
حبیز. [ج] (ع لا نان فطیر. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد).|نان‌خشک بی‌نان 
خسورش. (مسنتهی الارب) (آن ندرا اج 
تان‌خشک. یقال: اخضرج خبزه جبیزا؛ ای 


یاب (اقرب الموارد). 
الاسماء). 


جبیس. (ج)(ع ص, ) مرد ناکس. |ابچة 
خرس. (منتهی الارب) (آنندراج). 

حبیش. [ج] (ع ص, !) زهار سترده‌موی, 
(منتهی الارب) (آنندراج), 

حبیل.(ج] (ع ص, ل) درخت خشک. 
|| جسماعت مردم. |اجسییل‌الوجه؛ مرد 
زشت‌روی. (منتهی الارب). 

جبیل. (ج بَ ] (ع [مصفر) مصفر جبل. (از 
معجم البلدان). کوه کوچک.. 

حبیل. اج بَ] (خ) نام کوهی است در 
السوق و همان کوه سلع است و برخی گفته‌اند 
کوه‌سلم است. (از معجم البلدان), 

حبیل. (ج بٍ] ((خ) کوهی است میان آقاعنه 
و سلح. و در آنجا بان روید. (منتهی الارب). 
و آن را جسبل‌البان نیز گویند. (از معجم 
البلدان). 

حبیل. [ج ب ] (!ج) نام آبی است متعلق به 
بنی‌زیدین عبیدین ثعلبه در یمامه, (از سعجم 
البلدان) 

حبیل. [ج ب] ((ج) مسوضی است بین 
مشلل از اعمال مدینه و بحر. (از معجم 
البلدان). 

جبیل. (ج بَ ](اخ) کوهی است نزدیک فید. 
(منتهی الارب). کوه بزرگ و قرمزی است در 
شانزده‌میلی فید و بين کوفه و فید کوهی جز 
آن وجود ندارد. (از معجم البلدان) 

حبیل. [(ج بَ] (اخ) از نواصی نزدیک 


جبیلة. ۷۵۲۱ 


حمص است. (از معجم البلدان). 
حبیل. [ج بِ ] ((خ) شهری است از سواحل 
دمشق. (منتهی الارب). این شهر در اقلیم 
چهارم بطول شصت درجه و عرض سی درجه 
قرار دارد و شهری است مشهور که بفاصله 
هشت‌فرسخی بیروت واقع شده از فتوحات 
یزیدبن ابوسفیان است و تا ۵۹۶ ه .ق.بدست 
مسلمین بودو در آن تاریخ مورد حمل غربیها 
قرار گرفت و بتصرف آنان درآمد و پیوسته در 
تصرف آنان بود تاسال ۵۸۳ه.ق.کد 
صلاح‌الدین یوسف‌بن ایوب آنجا را فتح کرد و 
طایفه‌ای از کردها را در آن محل سکونت داد 
تا آن را محافظت کنند. و تا سال ۵٩۳‏ بهمین 
وضع باقی یود و در آن تاریخ کردها آنجا,را 
فروختد و از آنجا کوج کردند و هم| کنون 
[عصر یاقوت حموی ] در تصرف غربیها 
است. (از معجم البلدان). اين قصبه و اسکله 
در ساحل سوریه و میان پیروت و طرابلس 
قرار دارد و بسیار قدیمی است و در تصرف 
فنیقیها بود و آن را بنام افایا سینامیدند. و 
عبرانیها جیبال و یونانیها بیلوس میگفتند و 
فنیقها در آنجا معابدی داشتند که در اساطیر 
قدیم شهرتی داشته‌اند. و در عصر خلافت عمر 
بسدست یزیدبن ابی‌سفیان فتح شد و در 
جنگهای صلیبی بتصرف فرنگیها درآسد و 
بعدها صلاح‌لاین انجا را از دست آنها 
درآورد و بسال ۶۸٩‏ بتوسط ملک اشرف 
صلاح‌الدین خلیل‌بن قلآوون حا کم مصر از 
تصرف صلییها خارج گردید و سپس بتصرف 
عشمانها درامد. اين ناحیه سرزمین آباد و 
پیشرفته‌ای بود و عاماء مشهوری از آنجا 
برخاسته بودند ولی در زمان صلیبها رو به 
انحطاط رفت. یکی از شهرهای بزرگ و تابور 
فنیقیه عبارت بود از گویل* در تمال که 
یونانیان آن را پوبلس یا بیلس * نامیده‌اند و 
اکنون شهر کوچکی است بنام جبیل (جبل. 
(از فرهنگ ایران پاستان ص‌۱۳۵). و رجوع 
به قاموس کتاب مقدس و سفرنامةً 
ناصر خسرو ص۱۸ شود. 
جبیلة. (ج ] (ع ل) قبیله. |اتبار. (سنتهی 
الارب). 
حبیلة. (جّبِ [](ع|مصغر) مصغر جبله. (از 
معچم‌البلدان). 
حبیلة. [ج ب [] ((خ) قصیه‌ای است به 


۱-در من متهی الارب به معنی پاره آمده و 
ظامرا غلط است و همان یاره‌است و در فرهنگ 
نفیی (فاظم الاطیاء)» هر دو معنی پاره و باره 
آمده است و بظاهر غلط متهی الارب سبب این 


اشتیاه شده است. 

۸۵۰ - 3 ۰ - 2 
۴-نل: مپاه ر سپهبد پذیره شدند. 

5 - ۵۰ 6 - ۷۰ 


۲ جبیلة. 


بسحرین, (منتهی الارب). بلدی است و آن 
قصبة قریه‌های بنی‌عامربن حارث در بحرین 
است. (از معجم البلدان), 
حبیلة. [ج ب [] ((خ) قبله‌ای است بسه 
بحرین. (از منتهی الارب) (یادداشت مولف). 
جبیلی. [ج بٍ ] اص نسبی) منسوب است 
به چبیل که بلدی است از بلاد ساحل شام. (از 
الانساپ سمعانی), 
حبیلی. [ج ب] (اخ) ابوسعید. مسحدث 
است. وی از ابی‌الزیاد عبدالملک‌بن داود 
روایت کند و عبدلبن یوسف و دیگران از او 
روایت کنند. (از معجم البلدان), 
حبیلی. اج بٍ] (اخ) ابوقدامة. محدث 
است. وی از عقبةبن علقمة بیروتی و محمدین 
حارث بیروتی روایت کند و صفوان‌بن صالح 
از او روایت دارد. (از معجم البلدان). 
جبیلی. (جْ ب] (خ) اساعیل‌ین حصین. 
محدث است. (از منتهی الارب). 
جبیلی. [ج بٍ] ((خ) اسماعیل‌بن خضرین 
حسان, مکنی به ابوسلیمان. مسحدت است. 
وی از اسرائیل‌بن روح و سویدین عبدالعزیز و 
عمرین هاشم بیروتی و محمدین یوسف 
فریایی و محمدین شعیب‌بن سابور و حمزقین 
رييعة و محمدبن فدیک‌بن اسماعیل قیسراتی 
و عبیدین حیان و محمدبن المبارک الصوری 
روایت کند. و ابوبکر عبدال‌بن محصدبن زیاد 
نیشابوری و عبدالرحمان‌بن ابی‌حاتم رازی از 
او روایت دارند. او بسال ۲۶۴ ه .ق.درگذشته 
است. (از معجم البلدان), 
حبیلی. زجب ] (اخ) زیدین القاسم السلمی. 
محدث است. وی از ادم‌بن ابی‌ایاس روایت 
کندو خیثمةبن سلیمان از او روایت دارد. (از 
معجیم الیلدان). ‏ بر ۱ 
حبیلی. [ج ب ] ([خ) عبیدبن حیان. محدث 
است. وی از مالک‌بن انس و اوزاعی و نظایر 
آنان روایت کند و صفوان‌بن صالح و عباس‌بن 
الولیدین مزید البیروتی و ابوزرعة دمشقی از 
او روایت دارند. (از معجم البلدان). 
حبیلی. [ج ب ] ((خ) عبیدین خیار. محدث 
است. (از منتهی الارب). 
حبيلی. [ج ب ] ((خ) مسحمدبن حسارث. 
محدث است. (از منتهی الارب), 
جبین. (ج] (ع ) یک سوی پیشانی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (تسرجسمان علامة 
جرجانی). یک سوی روی. (مهذب الاسماء). 
شقیقه یعنی طرف جبهه از دو جائب ایرو. 
(آنندراج). شقیقه. (بحر الجواهسر). ناصید. 
پیشانی. از سخشری) (غیاث اللفات) 
(آنندراج). دو طرف جبهه. روی. ج: آجپن. 
آجیته. جُن. (متهی الارب): 
همه پهلوانان ایران‌زمین 
همه گریه در چشم و چین بر جبین. فردوسی. 


چو بشند گفتار خاقان چین 
برافکند از خشم چین بر جبین. فردوسی. 
شاهتشه گیتی توباش و درخور شاهنشهی 
تا هر امیری پیش تو بر خا ک ره مالد جیین. 
فرخی. 
نیارم گزیدن کسی را بر ايشان 
که‌شرم آیدم از جبین محمد. ‏ ناصرخسرو, 
تازه شود صورت دین رأجبین 
سهل شود شیعت حق را صعاب. 
ناصرخسرو. 
هرکه سوی حضرت او کرد روی 
زهره بتابدش و سهیل از جبین. ناصرخسرو. 
دل نام تو بر نگین نویسد 
جان نقش توبر جبین نوید.. . خاقانی. 
داغی است بر جبین سپهر از سه حرف عید 
ماه و ابتدای سه حرف است بنگرش. 
خاقانی. 


من دست بر جبین ز سر درد چون جنین 
کاآردز عجز روی بدیوار پشت مام. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۰۱). 
یمین را از جود و جبین را از سجود معطل 
گذاشت. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۳۴۹). اگر 
کاری بمراد برآید فایده بدو بازگردد و اگر 
العیاذ بائّه چشم‌زخمی رسد یا عجزی افتد آن 
عار یر جبین دولت باقی ماند. (ترجما تاریخ 
یمینی ص ۱۸۲). 
صبا گرد از جبین جان زدوده 
ستاره صبح را دندان نموده. 
ور بغفلت ما نهیم او را جبین 
پنجذ مانع برآید از زمین. (شنوی). 
سزد که روی اطاعت نهند بر در حکمش 
مصوری که درون رحم نگاشت جبين راء 

سعدی. 


نظامی. 


ولمعان انوار سروری در جبین او مبین گشته. 
(گلسان). 
مهر دل یمینی پیوسته میدرخشد 
از پرتو جبینت چون اختر بمانی. 
یمینی (از بهار عجم). 
پرتو صبح جبین او شود هر جا بلند 
شام همچون سایه انجا در پس دیوارهاست. 
محمدقلی سلیم (از بهار عجم). 
در جبین اين کشتی نور رستگاری نیست 
یابلا لز او دور است یا کرانه نزدیک است. ؟ 
-آتش‌جبین؛ کسی که پیشائی زیبا و روشنی 
دارد. کنایه از مهروی پیشانی‌گشاده است. و 
رجوع به پروین‌جبین شود: 
دلم از وصل آن آتش‌جبین گم میکند خود را 
چو شد پروانه با شمعی قرین گم میکند خود راء 
محمد افضل ثابت (از بهارعجم). 
- پروین‌جبین؛ مهرویی که پیشانی زیبا و 
گشاده‌و تابنا ک‌دارد. رجوع به اتش‌جبین 


شود؛: 


جبین آفروختن. 


با رخ چون آفتابی ای مه پروین‌جبین 
یا پری چون یاسمینی ای بت نسر ین‌سرین. 
عبدالواسع جبلی (از بهار عجم). 
< چین بر جبین افکندن؛ کنایه از خشم کردن. 
غضبناک‌شدن؛ 
چو بشنید گفتار خاقان چین 
برافکند از خشم چین بر جبین. . فردوسی. 
روشن‌جبین؛ انکه جبین گشاده دارد. کنایه 
از خوشخوی و دادگر: 
باد ز عدل شه روشن‌جبین 
روی زمین غیرت خلد برین. 
؟ (از حبیب السیر). 
< زیور... بر جبین... بستن؛ مزین کردن. 
محلی کردن: 
زیور امن از مثال امر او 
بر جبین انس و جان بست آسمان. خاقانی. 
- صبح جبین؛ کنایه از مهروی گشاده‌پیشانی 
و زیباروی است. و رجوع به پسروین‌جیین و 
شجینشیی , 
آپ در دیده ائینة خورشید ارد 
آب و تابی که در آن صبح‌جبین میباشد. 
ابوطالب کلیم (از بهار عجم). 
- نقش بر جبین زدن؛ بسر پیشانی نوشتن. 
کنایه‌از مطمئن شدن و امیدوار شدن و امیدوار 
گردیدن؛ 
هرکه بدرگاه تو نقشه برد روز حشر 
آیت لاتقنطوا نقش زند بر جبین. خافانی, 
|ا(ص) مرد و زن بددل. (منتهی الارب), بددل. 
(مهذب الاسماء). جبان. رجل جبین؛ سرد 
بددل و کذلک امرأة جیین؛ زن بددل. ج. چن. 
(منتهی الارب). 
جبین. (جب بی ] () در ولف به نقل مه 
ماست [شیر ترشیده ] است با علامت سوال. 
ولی ظاهراً کلمه محرف چپ است که در 
فرهنگ اسدی و حاشیة آن به معنی طبق از 
بید باه یا سله آمده چون طبق از بید بافته 
است و به جای سفره بکار می‌رفته است؛ 
سبک مرد بی‌مایه جبین نهاد 
براو تره و نان کشکین نهاد. 
(شاهنامه چ بروخیم ج٩‏ ص 4۲۹۹۵. 
یکی کهنه جبین نهادمش پیش 
پرو نان کشکین سزاوار خویش. 
(شاهنامه چ بروخیم ج٩‏ ص 1۹۹۵). 
و رجوع به چپین و چبین در همین لفت‌نامه و 
برهان قاطع چ معين شود. 
جبینان. |جْ] (ع 4 تثية جبین. دو سوی 
پیشانی. دو طرف پیشانی. 
جبین افروختن. اج )امس مرکب) 
برافروخته شدن چهره. کنایه از خشمنا ک 
شدن؛ 


۰ ووانال - 1 


جبین افشاندن. 


مهایتت چو برافروزد از عتاب جپین 
بکار خویش فلک را نمیدهد تمکین. 
اثر شیرازی (از ارمفان آصفی). 
حبین افشاندن. (ج د] (مص مرکب) 
کنایه از پیشانی بر خا ک‌مالیدن؛ 
آنکه در راه تو دل بازد و دین افشاند 
آستانت چوبرد نام جبین افشاند. 
طالب آملی (از بهار عجم) (از آنندراج) (از 
ار مان آصفی),: 1 
حبین بر خاک مالیدن. [ج ب دا 
(مص مرکب) کنایه از اطاعت و فرمانیرداری 
کردن. تسلیم شدن؛ 
شاهنشه گیتی تو باش و درخور شاهنشهی 
تا هر امیری پیش تو بر خا ک‌ره مالد جبین. 
فرخی. 
حبین بر خاک نهادن. اجب بٍ /نذ] 
(مصن. مرکب) روی بر خاک مالیدن. کنایه از 
بجده کردن و تواضع و فروتتی و خشوع؛ 
۰ جان خاقانی چو خاک است ای عجب 
تا نهد بر خاک‌درگاهت جبین. خاقانی. 
خون فرزندان عم مصطفی شد ريخته 
هم بر آن خاکی‌که سلطانان نهادندی جبین. 
سعدی. 
جبین بوسیدن,. (ج د] (سص مرکب) 
کنایه از اظهار محبت و دوستی کردن. |ادر 
اين بیت کنایه از اظهار عجز و حقارت کردن؛ 
تو آن گلی که مه آسمان جبین تو بوسد 
ملک ز سدره فرودآید و زمین تو بوسد. 
فغانی شیرازی (از ارمفان آصفی). 
حبی‌ند. [ج ن] (اخ) دهی است از دهستان 
آتش‌بیک بخش حومة سراسکند شهرستان 
تبریز. این ده در سی‌وپنج هزارگزی باختر 
سراسکند و دوازده‌هزارگزی خط اهن مراغه 
بمیانه واقع شده و محلی است کوهستانی و 
معتدل و ۲۵۹ تن سکنه دارد. اب انجا از 
رودخانه و چشمه تأْمین میشود و محصول آن 
غلات و حبوبات است و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری. و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 
جبین‌زاز. (ج] (|مرکب) انجا که بسیار 
جبین بر زین رسد. بمجاز سجده گام 
بخا ک خفتة دام تواضم خلقم 
چو سجده‌ای که فتد راه بر جبین‌زارش: 
بیدل (از بهار عجم). 
جبین گوفتن. اجک رت ](مص مرکب) 
رو ترش کردن. (از بهار عجم) (از ارمسغان 
آصفی). د رجوع به چیین‌گرفتد شود. 
حبی نگرفته. [جگ رت /ج] (نسف 
مرکب) ترش‌رو. (بهار عجم): 
پیش جیین‌گرفته مکن عرض احتیاج 
ای نابلد مکوب دری را که باز نیست. 
اثر شبرازی (از بهار عجم). 


جبین مالیدن. [ج د] (مص مرکب) روی 
بر خاک‌نهادن. فروتنی و کرنش کردن؛ُ 

خوش آن مستی که چون بر آستان او جبین مالم 
گهی خاک درش بوسم گهی رو بر زمین مالم. 

ففانی شیرازی (از ارمقان آصفی). 

حبین نهادن. (ج نِ /ن د] (مص مرکب) 
روی بر خا ک‌تهادن. سجده کردن: 

ور بنفلت ما نهیم او را جبین 

پنجة مانع برآید از زمین. مولوی. 
جبین واز. (ج] (|مرکب) بماند جبین, 
چنانکه بر جبین بود. به انداز؛ یک جبین: 
محیط از شرم جودش زیر اقلا ک 
جبین‌واری عرق شد بر سر خاک. نظامی. 
جب پوسف. [جّب ب س] ((خ) رجوع 
به جبٍ شود. 
حبیهة. [ج ُ] (ع ) وردنا ماء له جبهة: 
وقتی گویند که به چجاهی رسند که دورتگ 
باشد یا ادات آبکشی از دلو و مانند آن نداشته 
باشد. (متهی الارب). 
جپید. (ج] (اخ) تلفظ ترکی زپید!. نام قوم 
ژرمن سا کن داسی آ. ایين قوم بتحریک 
ژوستینین " بوسیلة لوسارها " در قرن ۶م. 
نابود گردیدند. رجوع به ژپید در همین 
لغت‌نامه و قاموس الاعلام ترکی شود. 
جحت. [ج] ((خ) قسومی باشند فرومایه و 
صحرانشین در هندوستان. (برهان) (انتدراج) 
(انجمن آرا): احمد با خاصگان خود و تنی 
چند که گسناهکارتر بودند, سواری سیصد 
بگریختد و تلک از دم وی بازنشد و نامه‌ها 
نبشته بود به هندوان عاصی جتان تا راه این 
مخذول فروگیرند. (تاریخ بیهقی ص ۴۴۱ از 
حاشی برهان چ معین). مرحوم ادیپ 
پیشاوری در حاشيه تاریخ بجهقی نوشته: 
«جت به تای غلیظ و مناسب آن بود که به 
طای مولف نبشته آمدی. نام طایفه‌ای است از 
هنود و | کنون اغلب شرف اسلام یافه‌اند». 
(تاریخ ببهقی از حاشية بسرهان چ سعین). و 
رجوع به تحقیق ماللهند ص ۰ ۲۰ شود. 
جت. [جّتت](ع مسص) دست سودن 
گوسیدتا فربهی از لاغری آن معلوم شود. 
(منتهی الارب) (آتدراج). 
جحت. [ ] (عبری, () در عبری محل فشردن 
انگور (صحیقة یوشم ۱۱: ۲۲). (از قاموس 
کتاب مقدس). 
حت. (ج] (انگلیسی, ۵ در اصطلاح, به 
نوعی از هواپیما اطلاق میشود که دارای 
حرکت جتی است و حرکت جتی آن جهش به 
پیش است که برای مستحرک بر اثر تخلية 
خلفی سیل مواد لازم برای حرکت ایجاد 
میشود. در را کتهاعامل موجب حرکت از 
سوختن | کسیژن انبافته‌شده در دستگاه 
بوجود می‌آید و جهش این نوع ماشین‌ها که 


۷۵۲۳  .تج‎ 


نوع خاصی است. بستگی به ورود ماد؛ لازم 
برای حرکت پدرون دستگاه و جریان آن در 
دستگاه و تخلیه و خسروج آن از دستگاه با 
سرعتی زیادتر از ورود دارد. بموجب قانون 
دوم حرکت نیوتون همواره ثیروی لازم برای 
اين تقییر سرعت متناسب با تغییر مقدار 
حرکت است. و از آنجا که هر عملی با 
عک‌العمل ماوی و مختلف‌العلامه همراه 
است (قانون سوم نیو تون) نتیجه آن میشود که 
دستگاه واجد چنین حرکتی بسوی جلو بجهد. 
بطور کلی پارو. چرخ پره. پروان؛ کشتی, و 
پروانةٌ هوایی همگی به این ترتیب نیروی لازم 
برای حرکت به پیش را ایجاد میکنند. یعنی با 
تغبیر مقدار حرکت در مادء لازم برای حرکت 
موچب پیشروی جسم میشوند. 

تاریخ ماشینهای حت: از زمانهای بسیار 
دور حرکت ماهی‌های سپیداج و نوعی از 
خرچنگهای ده‌پا راکه مبتنی بر حرکت بسوی 
جلو است بشر شناخته است و اختراعات 
چندی در این زمینه در قسمت حرکت 
کشتی‌ها بعمل آورده است. کشتی بخاری 
جیمز رای "بر اساس این نوع حرکت قرار 
داشت. این کشتی بخار بسال ۷ م. در 
رودخانة پتوما ک با موفقیت حرکت کرد. 
بنيامین فرانکلین و الیور اوان"به این نوع 
حرکت پی بردند و تا حد زیادی دربار؛ آن 
دقت کردند. را کت‌هایک نمونه قدیمی است 
که از طریق چینی‌ها اختراع شد و حرکتش 
نوعی از این حرکت می‌باشد. با این مقدمه 
میتوان گفت که حرکت هواپیماهای جت 
گرچه بعنوان فرآوردة جنگ جهانی دوم است 
ولی مبدأً آن پزمانی بسیار پیشتر برمیگردد. 
توضیح آنکه پس از عملی شندن پروازههای 
هواپیما که بر اثر حرکت پروانة آن بعمل 
می‌آمد نوع پیستون ماشین هواپیما پزودی به 
آخرین درجه کمال رسید. گرچه حرکت به 
پیش؟ چنانکه دیده شد از زمان قدیم سعهود 
بشر بود اما از آن در هواپیما استفاده نکرده 
بودند. بازده یا راندمان یک ماشین حرارتی 
معمولا بر حسب مقدار اکسیژن مصرفی آن 
ماشین مشخص میشود و در صورتی که هوا 
در ماشین انباشته شود مقدار اکسیژن لازم 
برای سوخت آن ماشین زیادتر میگردد. از 
سالهای اول قرن ۲۰ مسألاً ذخیره کردن 
| کسیزن شناخته شد و سپس در هواپیمایی 
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یکار رفت و بر اثر آن امکان داد پروازهای 
مر تفع با آن انجام یابد و سرانجام تورینی 
ساخته شد که میتوانست گاز گرم را از ماشین 
تخلیه کند. از اين نوع ماشین برای هواپیما در 
ایالات متحده بمقدار زیاد در دوران جنگ 
جهانی دوم ساختند و با ساختن آن تجربیات 
زیادی در سایل جدید حرکت جت مطرح 
شد. بسط این نوع توربین‌ها موجب شد که 
تخلية گاز, مقدار بسیاری نیرو تحویل بدنةً 
ماشین دهد. طرح حرکت به پیش جتی در 
هواپیما بسالهای بعد از جنگ جهانی نخضتین 
برمیگردد. ایجاد کمپرسورهای خاصی در 
هواپیما و سوزاندن هوا و تخلیه خلفی آن از 
سالهای ۱۹۲۰ م. بیعد شروع گردید. سیستم 
سک وندوکامپینی ۱ در ایتالیا سیستمی 
بدینگونه است. پرواز موفقیت‌آمیز | گوست‌در 
۰ م نختین پرواز جت شناخته شد. 
انگلیسها انديشة حرکت هوایی جت را 
مربوط به مطالعات ۱۹۲۰ م. میدانند. آ. آ. 
گریفیث" و مردان دیگر موس هوایبی 
سلطنتی انگلیس دربارة توربین‌های گازی 
برای حرکت جتی ملاحظات دقیقی کردند و 
نسوع خاصی از کمپرسورهای با گردش 
دورانی را بوجود آوردند و پرواز فرانک 
ویتل "بسال ۱۹۳۰م, زمیه‌ای برای حسرکت 
جت ایجاد کرد. در فرانسه ما کسیم گیوم؟ 
بسال ۱۹۲۱ م. طرحی دربار؛ حرکت جتی 
پیشنهاد کرد ولی توسعه‌ای در پی نداشت. 
باری طرح ماشیتی برای حرکت جت. حاوی 
مور زیر بود: ۱-گرفتن هوااز فضا و محیط. 
۲-تسرا کم آن در ک‌مپر‌سورها. ۳- ایجاد 
احتراق در هوای مترا کم‌شده. ۴- انبساط هوا 
و سوختن در داخل.توربین. ۵- تخلی خلفی 
این مواد به فضا و حرکت هواپیما به پیش , در 
آلمان تحت نظر لودویک پراندتل" دربارة 
علم هوانوردی مطالعاتی در گوتینگن بعمل 
آمد. مساعی آنها سپس تحت نظر ادارة 
مافرت هوایی قرار گرفت و بعداً وزارت 
هوایی رایش که در ۱۹۳۶ م. تشکیل یافت بر 
روی آن دست گذاشت. ایسن مژسات 
کارهای هوایی راجع به جت را که از اواسط 
۰ شروع شده بود بصورت جدی تلقی 
کرده‌و توسعه دادند. دو دانشجوی گوتینگن 
بنام هانس فن اوهن * و ما کس‌هان ۲ که 
ظاهراً از کارهای ویتل بی‌اطلاع بودند 
,طرحی در این زمینه ريختند. انديثة ایین دو 
جوان بدا وسیلة کمپانی هاینکل* توسعه 
یافت و در ۱۲۷ گوست ۱۹۳۹ م. با ماشینی که 
بر روی طرح این دو جوان ساخته شده بود 
پرواز موفقیت‌آمیزی بعمل آمد. که میتوان آن 
را ن‌خستین پرواز با جت دانست. بعدا دو 
کمپانی یونکرس و باوارین‌موتور * بروش 


شگفتآوری در توسعة این رشته کوشیدند و 
ماشینهایی ساختند که بیار از جهت فن جلو 
بود و میتوان آنها را اساس ماشینهای ۱۹۵۰ 
م. دانست. چون دولت آلمان در آن وقت در 
مضیقه فلزات با گرمای بالا بود اندیشة 
تیفه‌های سردکننده نیز در این زمینه پذیرفته 
شد. باری اطلاع بر توسعة علمی آنها پس از 
جنگ در انگلیس و آمریکا وسعت یاقت. 
توسعه سریم ماشینهای جت در مقام مقایسه با 
ساير ماشین‌ها در حقیقت مرهون اقدامات 
نظامی است. 
حت. [ج](اخ) " "یکی از اقوام قدیمی اروپا 
بودند که در کوههای سجارستان و رومانی 
سکنی داشتند. بعضی از مورخان قدیم آنان را 
از اقوام اسکیت میدانند و بعضی دیگر از اقوام 
داچ یا ترا کیا میشمارند. ملک ايشان پادشاه 
ایران کیخسرو را به فرماندهی تومیریس و 
همچنین اسفندیارین گشتاسب را به 
فرماندهی انداتیرس, مخلوب کرد. اسک‌ندر 
بزرگ پس از جنگ با این قوم؛ ایتان را به 
اتفاق دعوت کرد. حکمران ترا کیا بنام 
لیسیماخوس نیز مغلوب آنان گردید ولی پس 
از آن خسودشان از وی شکست خوردند و 
کوههای خود را تترک کردند و بسواحل 
دریای سیاه و بسارابی کوج کردند و پس از 
قرن اول میلادی با قوم داج آمیخته شدند. 
حکیمی از ایشان بنام زامولقسیی تا حدی 
آنان را متعدن کرد و بمنزلة معبود ایشان 
گردید. همچنین حکیم دیگری از آنان بنام 
آناخزسیس در مالک یونان گردش کرد و 
دیگری بنام باریس بساحری شهرت یافت. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
جت. [ ] (اخ) یکی از شهرهای قدیم که در 
مرز و بوم دان واقع و مسقطالرآس جلیات 
دلاور فا طینیان است (اول سموئیل ۴:۱۷) و 
یکی از شهرهای پنجگانة ایشان بود اسوشع 
۳ و اول سموئیل ۱۷:۶ و عاموس ۲:۶ و 
مسیکاه ۱۰:۱) که بنی‌عناق آن را یکی از 
شهرهای حصاردار خود قرار داد و در آن 
سکونت گزیدند. (یوشم ۲۲:۱۱). بعضی از 
مورخان بر آنند که جت بر فراز تپه‌ای که آن 
را تلالصافیه گویند و بسافت شانزده میل در 
شرقی اشدود واقع است بنا شده بود ولکن 
روینصن منکر این مطلب بوده بهیج وجه 
چنین اسمی در آن نواحی نیافته است. 
خلاصه این شهر در ایام دارد در دست 
فلسطینیان بوده و اخیش شهریار آن بود. (اول 
سموئیل ۱۰:۲۱ - ۱۵ و ۱:۲۸ - ۷ پس از 
آن داود آن را مفتوح ساخته آنان را هزیمت 
داد. (دوم سموئل ۱۸:۱۵ و اول تواریخ ایام 
۸ )و بعد از مدتی باز بتصرف فلسطینیان 
درآمد. (اول پادشاهان ۳۹:۲). پس از آن 


جتاوب. 


مدتی بنی‌بهودا ایشان را هزیمت داده متصرف 
شدند و رحبعام آن را بسیار عزیز میداشت. 
(دوم تواریخ ایام ۱ از آن پس بتصرف 
حرائیل شهریار ارام درامد. (دوم پاه‌شاهان 
۲ ولکن بعد از چندی یهواش او را 
هزیمت داده شهر را استرداد نمود. (دوم 
پادشاهان ۲۵:۱۳). و بعد از آنکه باز بدست 
فلسطینیان افتاد عزیا حصارهای آن را منهدم 
ساخت. (دوم تواریخ ایام ۶:۲۶). (از قاموس 
کتاب مقدس). 
حتاء زج ] ((خ)۲"تلفظ ترکی ژتاء یکی از 
امپراتوران روم. وی پسر سپتیم یور و برادر 
قراقاله بود. جتا با همین برادرش از طرف پدر 
خودشان مشترکاًبولایت عهد منصوب شدند 
و بسال ۷۱ هر دو بر تخت سلطت 
نشستند. ولی وی توسط برادرش قراقاله 1 
مسموم گردید و چون سم تأثیر تکرد او زا 
بدست خود کشت. وی حکمرانی بردبار و 
حلیم بود. (از قاموس الاعلام ترکی). و رجوع 
به ژتا شود. : 
جتاقو. (ج] (لغ) نم شهری است در جنوب 
هند. رجوع به تحقیق ماللهند ص۱۵۴ شود. 
حتاسر. [ج] ((غ)۲" نام شهری است در هند. 
رجوع به تحقیق ماللهند ص ۱۵۷ شود. 
جتان. [ ] ((خ) جنسی از مردم سند که 
راهداری هند با آنان است. (مفاتیح): و جهان 
بدین سیب بر احمد تنگ شده بود و سردم از 
وی باز شد و آخر کارش آن آمد که جستان و 
هر گونه کفار دم وی گرفتند. دیگر روز به آبی 
رسیدند و احمد بر پیل بود خواست که بگذرد 
جتان مردی دوسه هزار سوار و پیاده بر وی 
[بر ] خوردند و با وی کم از دویست سوار 
مانده بود خود را در اب انداخت و جتان 
دوسه رویه درآمدند و بیشتر طمع آن کالا و 
نعمت راکه با وی بود. چون بدو نزدیک شدند 
خواست که پسبر خویش را بکشد بدست 
خویش جتان نگذاشتند پسرش بر پیلی بود 
بربودند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۴۱). 
حتاوب. (ج وٍ)] ((خ) موضعی است نزدیک 
مک معظمه. (از سعجم البلدان) (منتهی 
الارب): 
فالهارتان فکیکب فجتاوب 
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فالبوص فالافراع من اشقاپ. 
فضلین عباس اللهیی (از معجم‌الیلدان). 
حتبونتن. ۰( تَ] (هسزوارش مسص) 
بلغت زند و پازند به متی نشستن باشد که در 
مقابل ایستادن است. (برهان) (آنندراج), و 
بنشینید. (برهان). و جدبونمن یعنی می‌نشینم 
و جسدبوند یعنی بنشینید. (انسندراج). 
جتییونتن " هزوارش و در پهلوی به معنی 
نشستن ۲ است. (از حاشیة برهان چ معین). 
حت‌حافر. [ج ] (عبری. [مرکب) به عبری 
فشردن‌گاه چاه (دوم پادشاهان ۲۵:۱۴) (از 
قاموس کتاب مقدس). 
حت‌حافر. [ج] (اخ) یکی از شهرهای 
زبولون است که در اراضی حافر واقع بود. 
(اول پادشاهان ۱۰:۴). و بعضی گمان برده‌اند 
که موضعش همان مزرعه المشهد میباشد که 
بمافت دو میل بطرف شرقی سفوریه واقع 
شده و مسقطالراس یونس نبی باشد. (از 
قاموس کتاب مقدس). 
حفر. (ج] () باغ. (آنندراج): 
حبذا جتر و اتاقی کاندرو نقاش چین 
حیرت افزاید به حبرت. آفرین بر آفرین. 
ملا وحشی (از آندراج). 
جتر. [ج) ((غ)" نام شهری است در هند. 
رجوغ به تحقیق ماللهند ص ۰۱۴۸۰۱۰۷ 
۳ ۳ ۲۶۲و ۲۰۶ شود. 
حترانکد. (ج کَ] ((خ)؟ در اصس‌طلاح 
هندوان هر کوکبی ماری همراه دارد که رب 
آن کوکب است و جترانکد نام ماری است که 
با قمر همراه است. رجوع به تحقیق ماللهند 
ص ۲۶۱ شود. 
حتربهان. اج ربَ) ((غ) نام صاحب 
یکی از حرکات است. (اصطلاحی در احکام 
نجوم هندی). رجوع به تحقیق ماللهند 
ص ۲۶۵ شود. 
جترپل. [؟ رز َ] ((خ) نام نهر بزرگی است 
در هند. رجوع به تحقیق ماللهند ص ۱۳۸ 
شود, 
جترجوکت. (ج ت] (()" یک نوع حرکت 
کواکب است. رجوع به فهرست تحقیق 
ماللهند شود. 
جترسان. (ج ر] (خ)۲ نام کوهی است. 
رجوع به تحقیق ماللهند ت ی موه 
جترسین. جح ر)] (اخ) *نام یکی از اولاد 
نلوک زسین. رجوع به تحقیق ماللهند 
ص ۱۹۴ شود. 
جترشت. (ج تّ ش] (اخ) نام نک 
دوازدهم از نسک‌های اوستا. معرب 
چیره‌دات؟ داتیک است. مولف الستبیه و 
الاشراف چنین آرد: برخی از سوره‌های 
اوستا به فارسی نقل و ترجمه شده که 


مجوسان آنها را در نمازهای خود میخوانند از 
قیل: اشتاة و جترشت و آبانیشت و هادوخت 
و جز آنهاء سورة جترشت دربار؛ مبدأ و 
منتهای جهان است. رجوع به امثال و حکم 
دهخدا ص ۱۶۶۶ و مزدیا و تأقیر آن در 
ادبیات پارسی معین شود. 
حترکوت. 1](() "نام تهری است در هند. 
رجوع به تحقیق ماللهند ص ۱۲۸ و ۱۵۲ شود. 
حترمون. [ ] (عبری,!) به عبری فشردنگاه 
انار راگویند (صحيفة یوشم ۴۵:۱۹ (از 
قاموس کتاب مقدس!. 
جترمون. ( ] (اخ) نام یکی از شهرهای 
لاویان و متعلق به سبط دان. (صحیفة یوشع 
۱ بانلم سبط منی میباشد (صحینژً 
بوشع 4۱ با اينکه دور نیست که دو قریه 
به اين اسم مسمی بوده‌اند. و بلعام نیز خوانده 
شده است. (اول تواریخ ایام ۷۰:۶). سا کنان 
آنجا را جتیان گویند. (از قاموس کتاب 
مقدس). 
حتروذ. 1] ((ع) شهرکی است [از ناحیت 
کرمان] بر راه هری و کوهستان با نست 
بسیار و کم‌مردم. (حدود العالم)/ 
حترور. [] ((خ)۲۲ نام قلعه‌ای است در هند. 
رجوع به تحقیق ماللهند ص ۹٩‏ شود. 
حترویه. [] (اخ) نام دهی است بنزدیک 
شیراز که نهر ثکان از آن سرچشمه میگیرد. 
رجوع به فارسنامه ابن البلخی ص ۱۵۲ شود. 
حتره. (جد /ر] (ص) به معنی آلوده باشد. 
(برهان) تسم 
جتم. (ج] (خ)۱۲ نام غیرستعمل یکی از 
بروج است. رجوع به تحقیق ماللهند ص۱۰۸ 
شود. 
حتولیه. ۰( (اخ) ۱۳ تاف تلفظ ترکی ژتولیه که 
نام ناحیه‌ای است در افریقا در جنوب 
اقیانوس اطلس. از طرف مشرق به ناحية 
گرامانت و از سفرب به آتلانتیک محدود 
است. ساکتان آنجا را (تول میگفتند که 
مردمی جور و جنگجو بودند. این سرزمین 
همان بلدالجرید و سلجماسه می‌باشد. رجوع 
به لاروس و قاموس الاعلام ترکی شود. 
حتون, [ج] ((خ) تسسریه‌ای است در دو 
فرسنگ ونیمی میانةٌ شمال و صفرب 
اشفایقان. (از فارسنامة ناصری). 
حته. [جّث تَ /تٍ] () حصرامی. دزد. (از 
فرهنگ شعوری): 
همه خیل جفتای خوانش طیل 
بر آهنگ جته برآراست خیل. 
هاتف (از شعوری). 
حته. [) (خ) نام محلی است. رجوع به 
فهرست حبیب السیر چ خیام ج ۳ شود. 
حت. [جثث ] (۶ !) بلا. (از تاج العروس). 
حت. [جّثت] (ع مص) تسسرسیدن. 


حثاحت. ۱۷۵۲۵ 


|اتسرساندن. |ازدن. (از مستهی الارب) 
(آنندراج)؛ ||بریدن. (از منتهی الارب). ||از 
بیخ و ين برکندن چیزی را. (از تاج العروس) 
از منتهی الارب). از بن برکندن. (آندراج) 
(از اقرب الموارد). ||بلند کردن زنبور آواز را؛ 
جثت الشحل ؛ بلند کرد آواژ راء (از صنتهی 
الارب). ||(() هر خس و خاشا ک افتاده در 
عسل. (منتهی الارب). چرک انگپین. خرشاء. 
جَتْ. رجوع به چث شود. ااملخ مرده. 
|| غلاف میوه. (متهی الارب) (آشدراج). 
حتث. [جّثث ] (ع ل) زمین بلند که به پشته 
ماند. (صنتهی الارب) (آنندراج), برآمدگی 
زمین. (از تاج العروس): 
و ارقی علی جث و الیل طرة 
علی الافق لم‌بهتک جوانبها الفجر. 
(از تاج العروس). 
|اپر زنبور در عسل و موم. (منتهی الارب). 
موی و پر زنبور در عسل و موم. (آنندراج). 
هر خس و خاشا ک افتاده در عسل. (از 
آنندراج) (متهی الارب). 
حشاء (ج] (ع () سنگهای ان باشته‌شده. (از 
معجم البلدان). 
قه]غا توق ات بین نوا 
خیبر به سر راه مسافران. (از معجم السلدان) 
(مراصدالاطلاع)؛ 
لعمرک بالیطحاء بین معرف 
و بین التطاق مسکن و محاضر 
لعمری لحی بین دار مزاحم 
وین الجتا لابهشم الصبر حاضوء 
بشر ابوالتعمان‌بن بشر (از معجم البلدان). 
حقاء[جْث ثا] (اغ) نام کسوهی است از 
کوههایاجا که بنزدیکی دو کوه بنام المناعان 
قرار گرفته و مشرف بر رمل طی است. (از 
معجم البلدان). 
حثاء . (ج] (عل)پاداش. ||هصمقدر. برابر, 
(منتهی الارب): 
حشاء . (ج](ع!) شخص است. جثاء. (متهی 
الارب). و رجوع به این کلمه شود. 
حشاء . [ج] (ع () خخص. (از متهی الارب). 
حثاحت. (ج جا(ع ص, !) موی بسیار, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
||شتر فربه. یرم بعیر جشاجث؛ شتر 
فربه. (منتهی الارب). شتر فربه و ستبر. | شعر 
جثاجث؛ موی بهم پیچیده. |[نبت جشاجث؛ 
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۶ حجدال. 


گیاه‌بهم پیچیده. (ناظم الاطباء). 
حشال. [ج] (ع !) چکاوک. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
حثالقه. (ج لٍ ق ] (ع ج جائلیی. 
حثالة. (ج [)(ع ص, !) برگ افتاده از 
درخت. امنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). ||انبوه و درهم شده یا سطبر کوتاه. 
یا سطبر سیاه از موی و گیاه یا سطبر کتیف در 
هم شده از هر چیزی. (آنندراج). 
حثالة. [ج ) (ع سص) جثیل گردیدن. 
||انبوه و درهم شدن. (از سنتهی الارب). 
رجوع به جثل شود. 
حشام. [ج] (ع !) کابوس. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب) (آنندراج). جائوم. (اقرب 
الموارد). 
حثام. [جَّث ثا] (ع ص) لازم‌گیرنده جای. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). 
حشامة. (جْث نام ](ع ص) بلید و کندخاطر. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). پلیدی ! و 
کندخاطر. (آنندرا اج). ||مهتر حلیم. (منتهی 
الارب) (آندراج). || خوابنا ک‌که از جا نجنبد 
و سفر نکند. (منتهی الارب) (اقرب السوارد) 
(آتدراج). فلان جثامة لاینهض للمکارم. 
(اقرب الموارد). 
حشامة. (جّث ثا] ((خ) اين قیس. ابن منده 
از او یاد کرده و از طریق حبیب‌بن عبید 
الرحبی از ابی‌بشر از جشامقین قیس مرفوعاً 
حدیثی دربار؛ روزه نقل کرده است ولی در 
اسناد روایت مزپور اشخاص مجهولی وجود 
دارند. وی از اصحاب رسول اکرم (ص) بوده 
است. (از الاصابة فی تمییزالصحابة). و رجوع 
به الاصابه ذیل شرح حال صعب‌بن جثامةین 
حثامة. [] ((خ) ابن قیس. از شعراء عرب 
است. از اشعار اوست: 
انعم اناس عظام لا قلوب لکم 
لاتعلمون | جاء آلرشد ام غاباء 
و نیز از اوست: 
فلایحذرون الشر حتی یصییهم 
و لایمرفون الامر الا تدبرا. 
رجوع به عیون الاخبار چ ۱ص ۳۵و ۳۶ 


شود. 


الکانی. او را با پیامبر (ص) صحبتی بوده 
است. عمر او را برسالت بنزد هرقل فرستاد. 
ابن منده از طریق عبدالخالق الحمص از 
یحیی‌بن ایوب از الکنانی فرستادهٌ عمر بنزد 
هرقل که او را جثامقین مباحق نیز گوید. 
روایت کند که در مجلس هرقل جلوس کردم 
و ندانستم بر روی چه چیزی نشته‌ام و چون 
به آن نگاه کردم کرسی از طلا بود. سپس از 


حشامة. [] (اخ) اين مساحقبن ریع‌بن قیس 


آن پسائین آمدم. پرسید چرا از روی آن 
برخاستی. گفتم از رسول خدا (ص) شنیدم که 


/ از چنین کاری نهی میکرد. (از الاصابة فی 


تمییزالصحابة). و رجوع به لغت‌نامه ذیبل 
حسان‌ین ثابت شود. 
جنامة المزنية. (جّث دا ع ثل نی ق] 
(اج) صحایه بوده است. (منتهی الارب). 
جشحات. (ج] (ع () موی بسیار. ||درختی 
است تسلخ و خوشبوی. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). سبرم دشتی. 
(مهذب الاسماء). مولف ترجمة صیدنه ارد: 
نیفه گوید درختی است که شكوفة او زرد زرد 
است به لون عصفر و بوی او خوش بود و به 
شک وفة عرفح مشابهت دارد. نبات او به 
فیصوم و بدین عرب او را ریحان بری گویند. 
(ترجمة صیدنه). به عربی اسم نباتی است 
شبیه به نبات درمنه ترکی و از آن خوشبوتر و 
شاخهای او باریک و بسیار و گلش شبیه به 
اقحوان و شحمش با اندک بهنی و کوچکتر از 
عدس و با اندک تلخی. در سیم گرم و خشک 
و مفتح و محلل ریاح و قاطع عرق و مدر 
حیض و مسقط جنین. و طبیخ او بدستور سه 
درهم از جرم او جهت شکستن بادها و رفع 
مسفص ریحی بی‌عدیل و بخور او مسقط 
مشیمه و مصدع و مصلحش هلیلة کابلی و 
قدر شربتش تا سه درهم و بدلش برتجاسف 
است. (تحفة حکیم مومن), 
حثحات. [ ] (اخ) گویند نام ابسی‌عقیل 
صاحب‌الصاع است. سهیلی به پیروی از اببن 
عبدالبر ار را چنین ضبط کرده و دیگران به 
صاء مسهمله ضبط کرده‌اند. این کلمه 
بصورتهای دیگر نیز ضبط شده است. (از 
الاصابة فی تمیزالصحایة. رجوع به الاصابه 
در قمت کنی و القاب. ذیل ابی‌عقیل شود." 
حفحالة. [ج ت ] (ع ل) گیاء تلخی است در 
جبال دماخ. (از معجم البلدان), 
حفحاثة. زج ن] ((خ) از آبهای غنا است که 
در سمت حمی ضریه در جانب وزش بادهای 
جنوبی از طرف شرقی حمی ضریه قرار گرفته 
و در ساية جبل نضاد واقع است, اصمعی گوید 
جخجاثه در طرف شرق تضاد و روبروی نفره 
است. (از معجم البلدان). 
حشجثه. [ج ج ت] (ع مسص) یک‌لخت 
گردیدن: جنجث البرق؛ یکلخت گردید. (از 


[ منتهی الارب). 


جثر. (ج ث](ع ص, [) خاک‌با شوره 
آميخته. (مهذب الاسماء). مکان جغر؛ جائی 
که خا کش به شوره یا به سنگریزه‌ها آمیخته 
باشد. (از منتهی الارب). جائی که خا کش به 
شوره یا به سنگ‌ریزه‌ها آميخته باشد. 
(آتدراج). 

حشرمة. [ج رمْ](ع مص) جمع کردن. 


۰ 
۳ 

حقط. (ج)(ع مص) آبکی ریدن چندانکه بر 
زمین منبسط گردد. (آنندراج): جثط بغایته؛ 
آبکی رید چندان که بر زمین متبسط گردید. 
(منتهی الارب). 

حثل. [جّ] (ع ص, !) انبوه و درهم شده از 
موی و گیاه. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
موی انبوه. (مهذب الاسماء). ||سطبر کوتاه از 
موی و گیاه. |اسطبر سیاه از موی و گياه. 
||سطیر کثیف درهم شده از هر چیزی. (از 
منتهی الارب) (آتدراج)- 

حثل. اج ت] (ع |) ادر. |ازوجه. یقال: 
ثکلته الجثل؛ یعنی مادر یا زوجه بر او ندبه 
کند. ااآمت. ||(مص) بردن باد چیزی را. (از 
منتهی الارب). 

حثل. [ج ثَ ] ((خ) ابن هاعان. محدث است. 
(منتهی الارب). 

حشلة. (ج [] (ع!) موی بزرگ سیاه. (متهی 
الارب). ||مور. (اقرب الموارد. مور بزرگ. 
(قاموس از اقرب الموارد). مور سیاه. (مهذب 
الاسماء). ج. جثل. (از مسنتهی الارب). 
||درخت سطیر بسیاربرگ. (آتدراج) (منتهی 
الارب). ||ملف صبح الاعشی آرد: اعتدال 
موی پیشانی اسب است در طول بطوری که 
موی آن خفیف باشد و نه انبوه و به چنین 
تاصیه‌ای «الجئلة» گو یند و آن علامت آزادگی 
و نسجابت اسپ است. (صبح الاعشی ج۲ 
ص ۱۱ 

حشلیق. [) (معرب. !) همان جائلیق است. 
(از دزی). رجوع به جائلیق شود 

حنم. [ج ] (ع مص) سینه بر زمین نهادن. (از 
منتهی الارب). سیله بر زمین نهادن مرغ و 
مردم. (آنندراج). ||لازم گرفتن جای. (از 
منتهی الارب) (آتندراج): جشم الطاثر؛ سینه بر 
زمین نهاد مرغ و لازم گرفت جای راء و کذلک 
جثم الانان و النعام و الخشف و الیربوع. (از 
منتهی الارب). |افراهم آوردن [گل یا خاکیا 
خا کستر] .(از منتهی الارب). گرد آوردن از 
خاکترو خاک و گل. (آنندراج). ||نیمه‌شب 
شدن. (از اقرب الصوارد) (سنتهی الارب) 
(المنجد). گذشتن نیمه‌شب. (آنتدراج), |/بلند 
شدن کشت زمین. (انندراج) (از اقرب 
الموارد). ||(ص) کشت قصب‌نا کرده. (مهذب 
الاسماء). الجثم من الزرع؛ کشته‌ای که از 
زمین برآمده و بات آن استقرار یافته است. 
(از اقرب الموارد). زرع جلم؛ کشت درازشده. 
||عذق جلم؛ خوشذ خرمای کلان‌غوره. (از 
منتهی الارب). 

جشم. اج ت](ع ص) خوابنا ک‌که از جا 
نجنید. (منتهی الارب). خوابنا ک که سفر نکند. 


۱-بظاهر همان بلید صحیح است و پلیدی 


مصحف است. 


4 
جنم. 
(از اقرب الموارد). 
حشم. (ج ت](ع ص) زرع جسثم؛ کشت 
درازشده. (از منتهی الارب). 
حشمان. [ج] (ع لا بدن و تن. (غیاث 
اللغات) (انندراج). تن. (منتهی الارب). 
جسمان. جسم. شخص. کالبد. تن. (السامی), 
کالبد تن و بالین. (مهذب الاسماء. نسخة 
خطی). جسم. (اقرب الموارد). یقال: «جائنا 
بشرید متل جشمان القطاة»؛ آی مشل جسمها. و 
رآیت تمراً مثل جشمان الجزور. (از اقرب 
الموارد)؛ 
و ان یک جثمانی بارض سوا کم 
فان فژادی عندک الدهر اجمع. 
(از اقرب الموارد). 
| شخص. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
- جثمانةالماء: یعنی ذات آب, خود آب, 
وسط آب, محل اجتماع آن در گفتد فرحیه: 
و باتت بجثمانیةالماء بینها. 
(از منتهی الارب). 
جشمان. [ ] (اخ) نام یکی از اجداد 
سامانیان. رجوع به احوال و اشمار رودکی 
ج۱متن و حاشی ص ۲۱۶ شود. 
جشمة. زج ث ]] (ع ص) خوابنا ک که از جا 
ن‌جند. (سستهی الارب) (انسندراج), 
بسیارخواب. پرخواب. (یادداشت مولف). 
حشمة. [ج تم ] (ع [) پشته. (منتهی الارب). 
حشمة. زج ۶](ع !) تودة خا کسترو مانند آن. 
(منتهی الارب). 
حلو. (ج شّوو ] (ع مص) بزائو نشستن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الصوارد). 
بزائو درآمدن. (ترجمان علامه جرجانی). بر 
زانو درنشستن. (تاج المصادر پیهقی). 
استاده شدن بر سر انگشتان. (ز منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). استاده شدن بر سر 
انگشستان. (آنندراج): انا اول من یجثو 
للخصومة بین یدی اه یوم‌القيامة. (از اقرب 
الموارد). |افراهم آوردن شتران راء (از منتهی 
الارب). 
حثواب. [] (!) روی پا کیزه بود که هیچ در 
وی اثر چیزی نباشد. 
جشور. [](ع مص) بدمیدن صبح. (زوزنی). 
حثولة. (ج 3] (ع مص) جئیل گردیدن. 
(منتهی الارب) (اتدراج) رجوع به جثل و 
جثیل شود. 
جشوم. (ج] (ع مص) سینه بر زمین نهادن 
مرخ و انان و غیره. (از صنتهی الارپ) (از 
آنندراج). بر سینه خفتن مرغ. (ترجمان انفرآن 
عادل), فروخفتن مر (تاج المصادر بیهقی). 
االازم گرفتن مرغ و مردم و غیره جای را. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). |افراهم آوردن گل 
و خاک و خاکستر. |نیمه شدن شب: جتوم 
اللیل؛ نیمه شدن شب. ||دراز شدن کشت: 


جثوم الزرع؛ دراز شدن کشت. ||جثوم العذق؛ 
کلان‌غوره شدن خرما. (از مستهی الارب). 


جلم. رجوع به جثم شود. 

حشوم. [ج ] (ع ص) جنامة. جنم. جلّمة. مرد 
بسیارخواب. (از المنجد). رجوع به کلمات 
فوق شود. 

حثوم. [ج] (اخ) نام پشته‌ای است. (از 
منتهی الارپ). 

حشوم. [ج] ((خ) نام کوهی است. (از منتهی 
الارپ). 

حشوم. (ج] ((خ) نام آبی است. (از منتهی 
الارب). 


حثوة. (جّث ر](ع !) سنگ توده. (سنتهی 
الارب) (اقرپ الموارد) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). پاره‌های سنگ فراهم‌آورده. (مهذب 
الاسماء). تود؛ سنگ. توده خا ک.(ذیل اقرب 
الموارد). سنگهای گردکرده. جَوة. جشوّة. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). ج» جشی. 
چلی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد): صار 
فلان جثوة من تراب؛ آی کوة منه. (اساس, از 
اترب الموارد). ااتنن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). جسد. (ذیل اقرب 
المسوارد). || خدرک آتش. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) ||قبر. گور. (ذیبل 
اقرب الموارد). |اکول گندم. (مهذب 
الاسماء). 

حئوة. (جث وا (ع | جنوة. جنوة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). بهمٌ معانی رجوع به 
چُنوة شود. ||هیأت نشستن. (بادداشت 
مولف). 

حشوة. (جَّث ] (ع !) جنزه. جنود. (ستهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به جشوّة شود. 

حشة. [جّث ت] (ع!) شخص مردم. (از متهی 
الارب) (آتندراج). شخص مردم نشته باشد 
یا ایستاده, (اقرب الموارد). بالاي نشته یا 
خفته. (السامی). بالاء خفته یا نشته, (مهذب 
الاسماء). بالای مردم. (دهار). شخص مردم و 
بیشتر استعمال در مرده باشد. (از الصنجد). 
||بدن. تن. کالبد. تندیس. تنه. توش. قامت. 
(ناظم الاطباء). بدن و تن مردم و غیره. (غیاث 
للغات) (آتدراج). پیکر و تن. مقایل سر. 
هیکل. تن. مقابل سر: سر ده زبیر... را 
بنزدیک عبدالملک مروان فرستادند و فرمود 
تا جثة عبدائّه را بر دار کردند. (تاریخ بیهقی 
ص۱۸۹ 

گفتم ز نفس جله حیوان نصیب یافت 

گفتاز نفس نامیه مردم گزیده‌تر. 

اصرخسرو. 

و چندانکه شایانی قبول حیات اژ این جثه 
زایل گشت بر خود متلاشی گردد. ( کلیله و 
دته). که ا گرگران می‌آید پر وی آمدن سوی" 
حضرت با تمامی جثه, به بمضی از وی برای 


حییت. ۷۵۲۷ 


تخفیف مومنان قناعت کردیم. ( کلیله و دمتد). 
رویاه ... گفت ندانستم که هر کجا جثه ضخم‌تر 
و آواز هایلتر, منفعت آن کمتر.( کلیله و دمنه), 
اين جثة همچو موی باریک 
از زلف تو یادگار دارم. سعدی (طیبات). 
ج. جٌث. (مننتهی الارب) (اقرب السوارد). 
|| ثقالت. وزن مخصوص. (ناظم الاطباء). 
- صغیرالجه؛ کوچک. (ناظم الاطباء). 
- ضعیف الجته؛ لاغر. (ناظم الاطباء). 
- قوی‌الجکه؛ تتومند. هیکل‌دار. 
- کم جشه؛ ضعیف. بی‌بنیه.(ناظم الاطباء). 
حثة. (جْث ت] (ع ل) بلا و آفت. (منتهی 
الارب). بلا. (تاج العروس). آزمایش. (شرح 
قاموس). 
حشة. (جّث ثْ] ((خ) شهری است به یمن 
میان محجم و کدراء. (منتهی الارب). 
حشه‌دار. [جْثْ ث /ی] انسف مرکب) 
بزرگ. جسیم. تلومند. (ناظم الاطباء). 
حشه‌داری. (جّث ت /ْ)] (حصتانص 
مرکب) بزرگی. کلاتی. جسامت. تنومندی, 
(ناظم الاطبام). 
جشی. اج ثیی ) (ع ص, !) ج جائی. (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
بزانو نشیندگان. (آنندراج)؛ و نذر انظالمین 
فیها جشا. (فرآن ۷۲/۱۹ جشی. (قطر 
المحیط). 
جشی. اج ۷)(ع اج جثوة. رجوع به جلوَة 
شود. 
- جثی‌الحرم؛ سنگ‌پاره‌های یکجا فراهم 
نهاده بر حدود حرم. (منتهی الارب) (قطر 
المحیط) (آتدرا اج). 
- ||سنگهای گردا گرد حرم که پر آن ذبیح 
کردندی.(منتهی الارب) (انندراج), 
اابت. (آنتدراج). بتها که قربانیها بر آن ذبح 
میکنند. (از قطر المحیط). 
حشی. (ج یی ] (ع مص) بزانو نشستن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (قطر 
السحیط) (اقرب الضوارد). به هر دو زانو 
نشستن. (آنندراج). || ایستاده شدن بر سر 
انگشتان. (از قطر المحیط) (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). ایستادن بسرانگشت پای. 
(آندراج» |[(ص, ل) چشی. رجوع به جشی 
شود. 
حشی. [ج یی ] (خ) نام کوهی است. (از 
منتهی الارب). ۲ 
جثیث. زج ] (ع|) نسهال خرما. امسنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قطر 
المحیط). آنچه نشانده میشود از نهال خسرما. 


۱-اینن معنی در فرهنگهای عربی از قبیل 
شرح قاموسء اقرب المرارد و ذیل آن و منتهی 
الارب دیده نشد. 


۸ جديشة. 


(شرح قاموس). جَثيلة واحد آن. (منتهی 
الارب). 

حثيشة. (ج ث) (ع )یکی جشیت. (منتهی 
الارب). واحد جیث. ط د لاطبا . رجوع 
به جثیث شود. 

حثیل. [ج] (ع |) جئل. (مستهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به جثل شبود. 
حثیلة. [ج ث ل)] ((خ) ابن عامر. محدث 
است. رجوع به الاضابه ذیل همین کلمه و 
کلمة حتيلة با حاء مهمله شود. 

حج. اج] (عسلامت اختصاری) در این 
لفت‌نامه رمز است جمم‌الجمع را. 

جحج. [ج] () بلفت تنکابن مامیران است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

جحج. [جْجج ] (اخ) لقب مستصوربن نافع 
بسخاری محدث است. (از منتهی الارب) 
(آندراج). 

جچا. [ج | (] نام پرنده‌ای است سیاه که پبر 
آن را به تیر نصب کنند و به عربی عقاب 
خوانند. (برهان, لغات متفرقه). عقاب و نسر. 
(ناظم الاطیام), 

ححجار. [ج] ((خ) دهی است به بخارا, 
(متهی الارب). و یاقوت آرد: هر دو جیم بین 
جیم و شین [ج ] تلفظ میشود و آن راسجار 
نیز گویند. (معجم الیلدان). و سولف مراصد 
الاطلاع آرد: بکسر جیم اول و فتح ثانی و 
جسچار و سجار بر سه نام امده است. 
(مراصدالاطلاع). 

ججاری. (ج] (ص نسبی)! منسوب است 
به ججار که قریه‌ای است از قراء و نواحی 
بخارا. (از الاتساب سمعانی) (لباب الانساب). 
ججاری. اج /ج] ([خ) صالح‌ین محمدین 
شمیب, مکنی به ابوشعیب. وی از ابوالقاسم‌بن 
العقب الامشتی روایت کند و قاضی ابوطاهر 
اسماعیلی از او روایت دارد. (از معجم 

البلدان) (از لباب الانساب). او محدث و مرد 
عابد و صاحب کراماتی است. (از منتهی 
الارب). 

ححاهوتی. [ ] (غ) نام مملکتی است. 
رجوع به تحقیق ماللهند ص۹۸ س ۲۱ شود. 
ححق. (ج ج) (() جوانه. جوش [درخت و 
گیاه]؛ در لهج قزوین. (یادداشت موّلف). 
حجم. (ج ج] (ع () گیوه. و آن پای‌افزاری 
است که زیر آن از لته و بالای آن ریسمان 
باشد. معرب چمچم. (منتهی الارب). 
ججمو. (ج] ((غ)" نام موضع معروفی 
است در هند که بین دو نهر جون و کنک قرار 
دارد. رجوع به تحقیق ماللهند ص ٩۷‏ شود. 
حجنیر. [ج] ((خ) نام موضعی است در هند. 
رجوع به تحقیق ماللهند ص ۱۰۱ شود. 
حجو. (ج] (!) در لمجة سازندرانیان [در 
زبان کودکان و مغازله ] به معنی پستان است. 


(یادداشت مولف). 
ححجو. (ج] (اخ) دهی است از دهستان 
ملایعقوب بخش مرکزی شهرستان سراب. 
اين ده در یازده‌هزارگزی خاور سراپ و 
هزاروپاتصدگزی شوسة سراب به اردبیل قرار 
گرفته و محلی کوهتانی و معتدل و نوبیاد 
است. سیزده تن سکنه دارد و آب آن از نهر و 
چشمه تأمین میشود و محصول آنجا غلات و 
شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج۴). 
ححجه لو. (ج ج ] (اح) دهی است از دهستان 
ارخضق از ببخش مرکزی شسهرستان 
مشکین‌شهر. اين ده در پنجاه‌هزارگزی شمال 
خاوری مشکین‌شهر و پنجهزارگزی شوسة 
گرمی‌به اردییل قرار دارد. کوهستانی و معتدل 
است و پنجاه و یک تسن سکنه دارد. آب 
مشررب از چشمه تأمین مشود و محصول 
آن غلات و حبوبات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
ححین. اج ((ج) دهی است از دهستان 
کلخوران از بخش مرکزی شهرستان اردبیل. 
این ده در ده‌هزارگزی باختر اردبیل و 
دوازده‌هزارگزی شوسهٌ اردبیل به تبریز واقع 
شده و محلی کوهستانی و هموای آن معتدل 
است و پانصد و چهارده تن سکتنه دارد. اب 
آنجا از چشمه تأمین ميشود. و محصول آن 
غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
ححج. [جْحح] (ع !) خسسربزة تسرنجیده. 
|احنظل. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). 
حح. (جْح) (ع مص) گستردن چیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|اکشیدن چیزی. (متهی الارب). || خوردن 
چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
ححا. (ج ] (() مردی از مفضلین که کتاب 
نسوادری بنام او تألیف گردیده است. (از 
الفهرست). رجوع به جحی شود. 
جحاجج. اج ج](ع ص. لا ج جحجاح و 
جحجّم. (منتهی الارب). رجوع به جحجاح و 
جحجح شود. 
جحاجحة. اج ج ع) (ع ص. ۷ 
جُحجاج. (منتهی الارب). رجوع به مت 
شود. 
ححاد. [ج] (ع ص, ل) ج ججد, به معنی 
اسب کوتاه درشت. (منتهی الارب). رجوع به 
جحد شود. 
ححاد. جح حا] (ع ص, [) مرد دیرانزال, 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (ذیل‌اقرب 


جحاشر. 
الموارد) (از قاموس). 
ححادری. [ج دٍ ریی ] (ع ص, لا بزرگ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مرد بزرگ. (از 
ذیل اقرب المواردا. 
ححادة. اج د] 2 نام مسردی است. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
ححجادی. [ج دیی ] (ع ص) سطبر از هر 
چیز. (منتهی الارب). الضخم من کل شی.. 
جخادی لغتی است در ایين کلمه. (از ذیل 
آقرب الموارد). جحادری. رجوع به جحادری 
شود. 
ححادية. [جّدی ی] (ع ص) مشک پر 
شیر. (متهی الارب) (اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). || جوال پر از خرما یا گندم. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). 
حجارب. (ج ر ](ع ص, به معنی جحرب 
است: فرس جحرب؛ اسب بزرگ‌خلقت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (ذیل اقرب 
المواردا. 
جحارم. اج ر | (ع ص,. [) مرد تنگ‌خو و 
بدخلق. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
ححاریة. اج ۳ ۵ ص, ) شتر گرداندام. 
(از مستتهی الارب) (آنندراج), ایسعیر 
المجتمعالخلق. (ذیل اقرب السوارد از لسان 
لعرب) 
ححاس. اج (ع مسص) زهمت دادن در 
حرب. (منتهی الارب). مزاحمت کردن کی 
را. (از ذیل اقرب المواردا. |مقابلت کردن با 
کسی.(از ذیبل اقرب المواردا. |اکوشش 
نمودن. (از متهی الارب) (آنندراج. مزاولت 
کسی بر کاری. (از ذییل اقرب الصوارد). و 
رجوع به جحاش شود. 
ححاش. [ج) (ع مسص) زحمت دادن. 
|اکوشش نمودن. (از منتهی الارب). و رجوع 
به جحاس شود. ||مدافعت کردن کسی را از 
خویشتن و دیگران. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). بهمین سعنی است: و عنکن کنت 
اجاحش؛ آی احامی و ادافع. و جاحش عن 
خیط رقیته؛ ای عن نفسه. جحاس. (اقرب 
الموارد). ||( ج جَحثّة. (منتهی الارب). و 
رجوع به جحشة شود. 
ححاش. ] (خ) ابن ثعلیه. پدر قبیله‌ای 
ن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
ححاشر. [ج ش ] (ع ص) فربه گرداندام. 
اسطبرمفاصل.آ|بزرگ‌خلقت. |السبی که 
استخوان پهلوی آن کوتاه باشد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذیبل 


است از غطفا 


۱-در لسان به فتح و کسر «ج» هردو آمده 
است. 


2 ۰ ۷۰ 


جحاشل. 
آقرب الموارد). و رجوع به جحشر شود. 
ححاشل. [جش] (ع ص) سبک سریع. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
السریم الخفیف. (ذیل اقرب الموارد). 
ححاظ. (ج] (ع 0 چشم‌خانه. |اکتارة 
حشتفه. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از ذیل آقرب الموارد). 
ححاظة. زج ظ] (ع | سیاهی چشم. (از 
ذیل اقرب الموارد). 
ححاف. [ج] (ع مص) زحمت دادن کی 
را. |اکارزار کسردن. (از اقسرب الموارد) 
|انبوهی نمودن. |[نزدیک شدن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از ذییل اقرب الصواردا. 
ا|برخوردن 7 وریختن آب از آن و 
گاهی‌دریده گردیدن: (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنتدراج): 
قد علمت دلو بنی‌مناف 
تقویم فرغیها عن الجحاف. 
راجز (از اقرب الموارد). 
ححاف. |ج] (ع سص) رفتن شکم از 
نا گواردشدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
روان شدن شکم از هیزه. (آنندراج), ||() 
موت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء. مرگ 
همگانی. (از اقرب الموارد). |((ص) آن رود که 
هرچه پیش آید ببرد. (مهذب الاسماء), 
سیل جحاف؛ سیل که زمین را بکاود و ببرد 
مرچه هت. (مستهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 
- موت جحاف؛ مرگی که ببرد و نابود سازد. 
(از متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
ححاف. (ج] (اخ) جبل جحاف؛ کوهی 
است به یمن, (منتهی الارب). و رجوع به 
معجم البلدان و مراصد الاطلاع تود. 
ححاف. (جَحٌ حا] (اخ) محله‌ای است به 
نیشابور. (از معجم البلدان) (سنتهی الارب) 
(مرآت‌البلدان), 
حجاف. [جَم حا] (اخ) ابن حکيم‌بن عاصم 
سلمی. از شاعران عرپ و مردی خونریز و 
فته‌انگیز و معاصر عبدالملک‌ین مروان بود. 
بهمراهی یی خویش با طاثقة تغلب جنگید و 
بسیاری از آنان را کشت و آنان به عبدالملک 
پناهنده شدند. عبدالملک. جحاف را 
مهدورالدم ساخت ولی وی به روم گریخت و 
هفت سال در آنجا اقامت گزید تا عبدالملک 
درگذشت و ولید پسرش به او امان داد و 
بازگشت و در حدود سال ۹۰ ه.ق./۷۰۹ع. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). و رجوع به 
عقدالفرید و الییان و التبیین و قاموس الاعلام 
ترکی و الاصابة فی تمیز الصحاية حسرف چ 
قسم رابع شود. 
ححاف. رم حا] (اخ) آبن یمن. وی از 


طرف ااصر عبدالرحمن‌بن محمد به منصب 
قضاوت بلسیه منصوب شد و در غزوالروم 
بسال ۲۲۷ ه.ق.در اندلس کشته شد و 
فرزندان وی پس از او به قضاء آن محل 
اشتفال داشتند. او از رجال حدیت بشمار 
است. (از الاعلام زرکلی چ ۲). 
ححاف. [جْحْ حا] ((خ) زیدین علی‌بن 
ابراهیم‌بن محمد. از وزیران فاضل و بزرگوار 
یمن بود. در حبور [شمال غربی صنعاء ] بدنیا 
آمسد و در همانجا نشأت یافت. الستوکل 
علی‌اثّه اسماعیل‌بن قاسم او رابه وزارت 
خویش برگزید. و بسال ۱۰۸۱ ه.ق.دویاره به 
وزارت رسید و تا زمان خلافت المهدی 
آحمدین الحسن وزیر بود و در ا آن هنگام بعذر 
کیر سن از کار کناره گرفت و بال ۱۱۰۸ 
ه.ق.در روضه درگذشت و در صعاء بخا ک 
سپرده شد. (از الاعلام زرکلی چ ۲ ذیل زیدین 
علی ..۸ 
ححاف. ۰ (ج حا] ((خ) لطفالّ‌بن احمدین 
لطلف این احمد. از و ادیبان یمن 
بود. وی بسال ۱۱۸۹ «.ق.بدنیا آمد و بسال 
۳ ه«.ق.در صنعاء درگذشت. او راست: ۱ 
- درر نحور الحور المين فی سيرة المنصور 
علی و اعلام دولته الميامین. ۲ - العباب فی 
تراجم الاصحاب. ۳ - التاریخ الجامع. ۴ - 
انباء الزمن فی تاریخ الیمن. این کتاب متمم 
کتاب قبلی است. ۵ - قرةالعین بالرحلة الی 
الحرمین. ۶ - دییاج کسری فیمن تیسر مین 
الادب للیسری, ۷ - فنون الجنون فی جنون 
الفنون. ۸ -العلم الجدید. اين کتاب در تفسیر 
است. (از الاعلام زرکلی چ ۲ ذیل لطف انه...). 
ححافه. [جَحٌ حا] ((خ) یحیی‌بن ابراهیم‌ین 
علی الحبوری الحسی. وی شاعر و نویسنده و 
از مردم حبور [در یمن ] بود. در سال ۱۱۱۷ 
ه.ق.درگذشت. دیوان اشعار او را بازماندگان 
وی‌گرد آوردند و پنام «درر الاصداف من شعر 
السید یحبی‌بن ابراهیم جحاف» خواندند که 
نسخه‌ای از آن در واتیکان موجود است. (از 
الاعلام زرکلی چ۲ ذیل یحیی‌ین ابرآهیم...). 
ححافل. اج ف) (ع ) ج جحفل. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ج جحفلة. (سنتهی 
الارپ). 
ححجاقی. (جَمٌ حا] اص نسبی) موب 
است به جحاف که محله‌ای است بد نیشابور. 
(از الانساب سمعانی). 
ححافی. [جَح حا] ((خ) محمدین عبدال‌ین 
مب‌عمدین بسی‌الوزینر اشالهن: یکتی بنه 
اب وعبدالرحمان. از ابوحاتم رازی حدیث 
شنید و ابوعبدالّه الحا کم از او حدیث استماع 
کرد.وی مردی صالح بود و در بیستم ماه 
رمضان بسال ۳۲۴۱ ه.ق.در نودویک‌سالگی 
درگذشت. نسبت او به جحاف است که 


ححچح ۰ ۷۵۲۹ 
محله‌ای است در نیشابور. (از معجم البلدان). 
ححال. [جَ](ع ل) زهر, (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب السوارد). زهر کشنده. 
(مهذب الاسماء) 
ححام. [َغ حا] لع ص) بخل. (متهی 
الارب) (آنندراج). بسخیل و زفت. (شرح 
قاموس]ه 
ججام. (ج] (ع ) بیماریی که چشم را 
آماساند. (از اقرب الموارد) (بحر الجواهس). 
بیماریی است که چشم و سرهای سگان را 
آماساند و گاه بمردم عارض شود. (منتهی 
الارب) (آنسندراج). درد چشم که چشم 
پرآماسد از آن. (مهذب الاسماء). 
جحامر. اج ) (ع اج جمرش. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). رجوع به 
جحمرش شود. 
جحانب. (ج نٍ] (ع ص) کوتاه. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء) (ضرح 
قاموس). |اکوتاه. قلیل. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء؛ کوتاه. کم. (رح 
کاموشن), 
ححانة. (ج نْ] (ع مص) بدخورا کی.سوء 
غذا. (از ذیل آقرب الموارد از تاج العروس و 
لسان العرب). 
جحجاح. (ج](ع ص, !) مسهتر. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (مهذب 
الاسماء). بزرگ که در کرامت پیشی گیرد. (از 
آقرب الموارد). مهتر قوم. کریم. (دهار), سرد 
بزرگ. کریمی تمام. ج, جحاچخة, جحاجیح. 
(مسنتهی الارب) (دهار) (ناظم الاطباء) 
(آنتدرا اج) (اقرب الموارد). جحجّح. (صنتهی 
(اقرب الموارد). و رجوع به جمحجح 


حححب. ۰( (اخ) نام صمردی است. 
(منتهی الارب) (آنندراجا, 

حججبا. [ج ج] (اخ) قبیله‌ای است از 
انصار. (منتهی الارب) (آنندراج), 

جحجبة. اجج ب ](ع مص) هلا ک‌کردن 
دشمن را. |اتردد کردن در چیزی. || آمد و 
رفت نسمودن. (از سنتهی الارب) (ن‌اظم 
الاطباء). 

حححح. [ج جٌ](ع | گوسیند تر بزرگ. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|[کلمه‌ای است که بدان گوسپند را زجر کنند. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). جحجح. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به جحجح شود. 
حححجح. (ج ج] (ع ص,. !) کلمه‌ای است 
که بدان گوسید را زجر کند. (از اقرب 
السوارد) (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). جحجُم. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به جحجح شود. || مرد نا کس 


۷۵۳۰ ححححة. 


و رذیل. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
||مهتر. (ناظم الاطیاء). بزرگ که در کرامت 
پیشی گیرد. (از اقرب الموارد). 3 جحاچح. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). رجوع به 
جحاجح شود. 
جحجحة. اج جالع مص) جهد تام 
کردن و مبادرت کردن. (از منتهی الارب) 
(آتدراج) جحجحه مرد چیزی را؛ استقصای 
آن و مبادرت کردن بدان. (از اقرب الموارد). 
|(بازایستادن از.. (از مسنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). و کذلک جحجح 
عن الّرن. (منتهی الارب). ||بر زمين زدن. (از 
منتهی الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطبام). 
حجد. [ج] (ع مسص) کم‌خبری. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء)!. ||در لشت 
انکار نمودن شیء است با علم به آن شی». (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). انکار کردن حق 
کی‌را با علم و دانست خود. (از منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). انکار کردن 
بدانتگی. (غیاث اللغات) (از اقرب الموارد). 
انکار کردن. (دهار) (ترجمان الفرآن عادل). 
انکار کردن از چیزی. (تاج المصادر بیهقی). 
تکذیب کردن حق کسی را. (از اقرب الموارد). 
||بخیل یافتن کسی را. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). |[(اصطلاح صرف) فعل 
مضارع منفی بهلم را گویند. میر سیدشریف 
آرد: قعل مجزوم به لَمْ که برای نفی ماضی 
است و عبارت است از اخبار به ترک فعل در 
گذشته و بتابرایین نفی اعم از جحد است. 
برخی گویند جحد فعل مضارعی است که به 
حرف لم مجزوم باشد و آن بمعنای نفی ماضی 
و ضد ماضی است. (از تعریفات جرجانی). و 
سپ ماد آر. رای عا ای ریت ده 
نزدیک بهمین معنی [سعنی لفوی, انکار 
نمودن شسی.ء...], باشد. در اتقان گوید: 
نفی‌کننده | گر در گفتار خود صادق بود سخن 
او را نفی و منفی نامند. و اگردر سخن خودراه 
دروغ پیموده بود. گفتار او را جحد و نفی نام 
گذارند, چنانچه شرح آن در ضمن بیان معنی 
کلم نفی بياید. و نیز علماء عربیت فعل منفی 
به لم را هم جحد خوانند مانند لمیضرب بنا بر 
آنچه از جسریان اصطلاحات آنان مسفاد 
میگردد. و در کتب علم صرف نیز بدین معنی 
تصریح کرده‌اند. |[ترک کردن دین و عقیده‌ای 
که خطا بباشد. (از دزی). ااپنهان داشتن 
احساسات و عواطف. (از دزی). ||(ص) کم 
خیر. (مسنتهی الارپ) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||(ٍخ) نام سورة کافرون از قرآن. 
ججد. (ج ع)(ع ص) کم‌خیر. (سنتهی 
الارب) (انسندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 
عام جحده سال خشی. (منتهی الارب) 


(آتندراج) (ناظم الاطباء). سال کم‌باران. (از 
آقرب الموارد). ج‌. جحاد. (منتهی الارب). 
-فرس ججد؛ اسب کوتاه. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (تاظم الاطیاء), 

حجد. (ج ح](ع سسص) سخت‌عیش 
گردیدن.(از مشهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آتدراج). ||اتکار کردن بدانستگی. (غیاث 
اللسفات) ( کشضاف اصطلاحات فسنون). 
|اکم‌باران گسردیدن. (از منتهی الارب). 
خشکی زمین و تهی شدن آن از خیر و برکت. 
(از اقرب الموارد) (آنندراج). |اکم بالیدن گیاه. 
(از مستتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آن ندراج). |اکم‌خیر گردیدن. (از منتهی 
الارب). کسم‌خیری. (از اقرب الموارد) 
(آتدراج) ۱ 

ححجد. [ج] (ع مص) انکار کردن شیء است 
با علم به آن. (از کشاف اصطلاحات فنون). و 
رجوع به جحد شود. 

ححدب. [ج ] (ع ص) کوتاهبالا. منتهی 
الارب) (آنندراج). ||(() شیر بیشه. (ناظم 
الاطباء). جحدر. (منتهی‌الارب). و رجوع به 
جحدر شود. 

ححدب. [ج د] (ع|)ابن البیطار از رانتی۲ 
آرد که: جحدب را در دیگی بسوزند و 
خاکترآن رابر ریش آ کله پاشند, سود دارد. 
(از مفردات اب البیطار) ۳. 

حجدب. (ج ۳ ((خ) از خطبای بنی‌تمیم 
است. او را با جریر مشاجراتی بوده و جسریر 


در حق او گفته است: 

قیح لاله ر لایقیح غیره 

بظرا تفلق عن مفارق جحدب. 

و همچنین با خالدین سلمة مخزومی خطیب 


ملاقات ک, ده., مناظر های میان آنها روی داده 


است. رجوع به البیان و التبیین ج۱ ص۲۶۷ 


شود. 

ججدب. (ج] ((خ) این جرعب. مکنی به 
ابوالصلت. نشاب است. (از منتهی الارب). 
حجدر. اج د] (ع ص) کوتاهبالاء (سنتهی 
الارب). کوتاه و محکم‌خلق. (مهذب الاسماء) 
(آنندراج). جخدّب. (منتهی الارب). و رجوع 
به جحدب شود. 

حجدر. [ج د] ((غ) نام مردی. (متهی 
الارب). و زرکلی آرد: ربیعقین ضبیعقین 
قیس بکری, مکنی به اپومکتف و ملقب به 
جحدر [کوتاهبالا] است. وی در جاهلیت 
فارس طایفةٌ بکر بود و شعر هم میسرود. 
حوادث بسیاری در زندگی داشته و در جنگ 
تغلب در «یوم تحلاق اللمم» کشته شد. او در 
حدود صد سال پیش از اسلام ميزیسته است. 
(از الاعلام زرکلی ج۱ ص‌۳۱۸). و رجوع به 
عقد الفرید ج ۶ ص ۷۷ شود. 

حجدر. (ج د] ((خ) این المغيرة الطائی 


جحدر یمنی. 


الکوفی. از جعفر صادق (ع) روایت کند و 


محمدین ادریس صاحب الکرایسی از او 
روایت دارد. ابن النجاشی او را در رجال شیعه 
آورده است. (از لسان المیزان). 
ححدر. [ج د] (اخ) احمدین عبدالرجمان 
کفرتونی, ملقب به جحدر. ابن عدی گوید: 
ضیف است و حدیث سرقت میکند. ابن 
حیان او را از ثقات دانته و محتمل است که 
او را نهناخته است. زیرا پدر او را عبدالهبن 
حارث نامیده است. سپس حدیث «الجنة 
دارالاسخیا» را از او روایت کرده و میگوید 
این حدیث منکر است. (از لسان الصیزان). و 
نیز رجوع به لسان المیزان ذیل احمدین 
عبدالرحمان کفرتوثی شود. 
ححجدر. (ج د] (اخ) العکلی. این عبدربه 
بنقل از ابوالصن اخفش جحدر المکلی را 
مردی دزد دانته و اییاتی دربارهٌ کبوتر به وی 
نبت داده است. که نظیر آن به جحدر یمنی 
نیز منصوب شده است. رجوع به جحدر یمنی 
شود. و نیز دربارة زنی گوید: 
علی قدم مکنونةاللون رخصة 
و کعب کذفری جوذر الرمل آدرما. 
(از عیون الاخبار ج ۷ ص۱۸۸). 
ححجدرة. (ج در ](ع مص) بر زمین زدن و 
غلطانیدن. (از منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(آتدراج). 
حجدزی. [ج د] (ص نسبی) مستنسوب 
است به جحدر که نام مردی است. (از 
الاق اپ‌سّمنایی): 
ححدری. (ج د) ((غ) ک‌املین طلحة 
بصری, مکنی به ابویحیی به این اسم مشهور 
است. او در بفداد سکونت داشت و از مالک و 
لیث‌بن سعد روایت میکرد و حنبل‌بن اسحاق 
از او روایت میکند. وی در تحدیث نرمش 
دارد. او په سال ۲۳۱ ه .ق,و به روایتی ۲۳۲ 
درگذشت. (از اللباب فی تهذیب الانساب). 
اين نام منسوب به جحدر, ربیعقبن ضبیعقین 
قیس است. رجوع به لباب الانساب و جحدر 
شود. 
حجدری. (ج د]((خ) مالک‌بن مسمم. از 
علما یا اشراف بصره و منسوب به جحدر, 
ربیعتبن خبیعتین قیس... است. رجوع به 
لباب الانساب شود. 
ححدر یمنی. اج در ی ءْ] (اخ) مسردی: 


۱-به ضم جیم و به قولی به فتح. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون), چنانکه از صراح استفاده 
میشود. 

۲- در متن عربی غاففی و در ترجمة فرانسه 
رافقی است. 

۳-و مترجم فرانسوی می‌نویسد: و معلرم نشد 
جحدب چیست؟ رجوع به ترجمه ابن البیطار 
بفرانسه ج ۱ شود. 


ححدل. 


است از طالفة بسنوجشمبن بکر کسه در 

جاده‌های یمن راهزنی میکرد. این خبر به 

حجاج رسید و او بحا کم خود دستور | کیدداد 

که چحدر را دستگیر کند و حا کم‌یین کوشید 

تا او را دستگیر کرد و بنزد حجاج فرستاده, 

حجاج گفت چه چیز ترا به این کار واداشت؟ 

و آنگاه او را زندانی کرد. وی در حبس ابیات 

زیر را در جدایی از سرزمین خود سرود: 

لقد صدع الفزاد و قد شجانی 

بکاء حمامتین تجاوبان 

تجاوبتا بصوت اعجمی 

علی غصلین من غرب و بان 

فاسبلت الدموع بلا احتشام 

ولما ک‌باللئيم و لا الجبان 

فقلت لصاحبی: دعا ملامی 

و کف اللوم عنی و اعذرانی 

لیس اه یعلم آن قلبی 

یحبک ایا البرق الیمانی؟ 

و اهوی آن اعید الیک طرفی 

علی واه من شغلی و شانی 

لیس اه یجمع اعمرو 

و ایاناء فذا ک‌بنا تدان؟ 

بلی! و تری الهلال کما را 

و یملوهاانهارکما علانی 

فما بین التفرق غیر سبع 

بقین من المحرم, او ثمان 

آلم‌ترنی غذیت آخا حروب 

اذا لماجن کت مجن جان 

آی اخویّ من جشم‌ین بکر, 

لا اللوم ان لانفعانی 

اذا چجاوزتما سعفات حجر 

و اودية اليمامةء فانعیانی 

لفتیان, اذا سمعوا بقتلی 

بکی شبانهم و بکی الشرانی 

و قولا: حجدر اسی رهینا 

یحاذر وقع مصقول یمانی 

و کل مخضب رخص‌البنان 

وکل فتی له ادب و حلم 

معدی کریم, غیر وان. 

این اشعار به حجاچ رسید او را احضار کرد و 

گفت:دوست داری با شمشیر گردنت را بزنم 

یابه حیوناتدرنده پسپارست ت؟ جحدر گفت: 
شمشیری به من ده و نزد درندگانم بینداز. 

۲ 

درندهٌ خونخوار گرسنه‌ای انداخت. آن حیوان 

به ار حمله کرد و چحدر با شمشیر آنچتان 
بسر او زد که پیشانیش از هم بشکافت. 

حسجاج لو را بتولشت و خ است بخشید و 

مستمری برایش تعین کرد و او را از یاران 

خویش ساخت. (از معجم البلدان ذیل حجر). 

و رجوع به الموشح و عقدالفرید ج ۶ ص ۲۵۱ 


و جحدر عکلی شود. 
ححدل. [ج د] (ع ص, !) کسودک فربه 
گرداندم. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). چحدّل. (منتهی الارب). 
ححدل. [ج د] (ع ص, !) جحدّل. (متهی 
الارب). رجوع به جَحدّل شود. 
ححدله. (ج 3 [](ع مسسص) شترا 
گردیدن. ||مکاری شدن. | یعل 
فقر. |ابر زمین افکندن کسی را. ||بستن کسی 
را. ||پر کردن آوند را ||فراهم آوردن مال را. 
|| فراهم آوردن شتران را و په کرایه دادن. (از 
متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
حجدم.. [ج د] (اخ) غیرمنسوب و صحابی 
است. (از منتهی الارب!. او را با نبی اکرم 
(ص) صحبتی بوده است. و روایت کند که 
رسول (ص) گفت: «هرکس گوسفند خود را 
بدوشد و پیراهن و کفش خود را وصله کند و 
پا نوکر خود غذا خورد و مایحتاج خود را 
خودش از بازار بخانه برد. از تکبر مبرا 
مسیگردد». ولی سند روایت ضعیف است. 
رجوع به الاصاية فی تمیبز الصحابة شود. 
ححدم. [جذ] (اخ) اين فضالة الجهنی. ان 
مندة از طریق فرزندان مترجم روایت کند که 
بخدمت رسول (ص) رسید و حضرت در حق 
وی دعا کرد ولی در سند روایت اشخاص 
مجهولی وجود دارند. رجوع به الاصابة نی 
تمییز الصحابة شود. 
حجدم. (ج د] (اخ) جفیمی. از طایفة 
بنی‌جذیمه است. اموی در المفازی از این 
اسحاق آرد: وی از مردم بنی‌جذیمه است که 
به اسلام درآمدند. واقدی گوید: او از کسانی 
است از بنی‌جذيمة که بدست خالدبن ولید 
بقتل رسیدند. ولي واقدی تنها کسی است که 
او وا جزء کسانی که بقتل رسیده‌اند آورده 
است. (از الاصابة فی تمییز الصحابة), . 
ححدم. (ج د] ((غ) حنمتی. دربار؛ او 
روایتی نقل شده که بخدمت رسول (ص) آید 
و حضرت در حق وی دعا کرد. ممکن است 
این شخص همان جحدم جهنی باشد و روایت 
مذکور از دو طریق نقل شده باشد. رجوع به 
الاصابة فی تمییز الصحابة شود. 
حجدمة. رجّد دم (ع مص) سخت دویدن. 
(منتهی الارب) (انتدراج). 
ححدمة. (ج دم] (اخ) غیرمنسوب است. 
ابوجناب از آپاد بتقل از تجرید ذهبی گوید او 
را صحبت و روایتی است. رجوع به الاصابة 
قی تمیز الصحابة قم اول و چهارم شود. 
ححدة. (ج ح ذ] (ع ص) منث ججد. ج, 
جحاد. (منتهی الارب). رجوع به ججد شود. 
ححو. [ج] (ع |) سوراخ دده و خزنده. 
(ستتهی الارب) (ناظم الاطباء؛ چُحران. 
سوراخ مار و جز آن. (مهذب الاسماء). 


ححرش. ۷۵۳۱ 


سوراخ, (دهار). هر سوراخی که خزندگان و 
سیاع برای خود کند. (از اقرب الصوارد). 
سوراخ سوسمار و مار و جز آن. خانة بعضص 
حیوانات از حشره و جز آن در زیر زمین. 
(یادداشت مولف): فی الحدیت: «لایلدغ 
1 من جحر مرتین» . ج, جَحَرَة: آجحاره 
ان. (متهی الارب) (اقرب الصوارد). و 
9 به جحران شود. |اسوراخ. .فی 
لحدیت: «اذا حاضت المرأة حرم الجحران»: 
یعنی فرج و دبر بنابر آنکه نون بکر خوانده 
شود [تن1 جحر ] .و بضم نون نیز گفته شده به 
معنی فرج و بدین ضبط. الف و تون زائد است. 
رجوع به جحران شود. 
ججر. [ج](ع مص) در سوراخ درآوردن 
سوسمار را. ||داخل شدن سوسمار در 
سوراخ. (از منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|بلند گردیدن آفتاب. ||بی‌باران گردیدن 
ربیع. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اپی 
ماندن کسی. (از صنتهی الارب) (از اقرب 


الارب) (از ناظم الاطباء). ||در چشم‌خانه 
فرورفنن چشم. ||(() غار دورتگ. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
ححراء ۰ (ج] (ع ص) گودافتاده: عین 
جحراء؛ چشم در خانه رفته. (متهی الارب). 
السین المتجحرة. (قطر المحیط). 
ححران. [ج] (ع ) سوراخ 0 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). جخر 
رجوع به جر شود. . |افشرج زن. ی 
الارب) (ناظم الاطباء: آذا حاضت المرأة حرم 
الجحران؛ هنگامی که زن حایض شود فرج 
وی حرام است. ر به جحر شود. اج 
جح (از مثتف الا ر 
حجرب. سا نمزب: کوتاه 
بتبر. (ناظم الاطیام). 
حجرب. [ج ر](ع ص) کوتاه سطبر: فرس 
جحرب؛ اسب بزرگ خلقت. (ستهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء. جحرّب. (ناطم 
الاطباء). 
ححربان. [ج ر) (ع ) دو رگ است در زیر 
دو تندی نرم گوش اسب. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). عرقان فی لهزمتی 
الفرس. (ذیل قرب الموارد). 
جحوش. اج زا (ع ص, ‏ اسب 


۱-صاحب عقدالفرید سه بیت اول قصیده را 
با مختصر تفییری بنام جحدر عکلی آورده که 
ظاهراً همین جحدر است. 

۲-چنین است در منتهی الارب و ناظم الاطباء 
و بحقیق لفظ :خبره غلط و صحیح آن خیر 
است. یقال: جحر عنا خیرلل؛ آی تخلف. (لسان 
العرب). جحرعنا الخیر؛ تخلف. (ذیل اقسرب 
الموارد). 


۲ جحرط. 


درشت‌خلقت گرداندام. (آنندراج): فرس 
چحرش؛ اسب درشت خلقت گرداندام. (منتهی 
الارب) (ذیل آقرب الموارد). 
ححرط. ج ۳ صع ص,!) زن پیر کهن‌سال, 
(مسنتهی الارب) (آنسندراج) (ذیسل اقرب 
الموارد). و رجوع به جحرظ شود. 
ححرظ. [ج رٍ ] (ع ص. ا) زن پیر کلان‌سال, 
(متهی الارب). و رجوع به جحرط شود. 
جحرم. [ج ز](ع ص) دچار تنگ‌خوبی: 
رجل جحرم؛ مرد تنگ‌خو و بدخلق. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 
جحرمة. (ج رمْ](ع سص) تنگخویی و 
بدخلقی. (منهی الارب) (آتدراج). 
ححرة. (جّز /جحر](ع (سص) تنگی. 
||(() سال سخت بی‌باران. (منتهی الارب). 
السة المجدیة. (المنجد). 
حجزء. [ج] ((خ) دهی است به سمرفند. 
رجوع به الانساب سمعاتی شود. 
حجزنی. (ج ز] (ص نسبی) منسوب است 
به جحزن که قریه‌ای است در سد‌فرسخی 
سمرقند. (الانساب سععانی). 
ححس. [ج] (ع مص) حیله و فریب. یقال: 
ذاک‌من جحه و دحسه. درآمدن در 
چیزی. ||خراشیدن پوست. (از منتهی الارب) 
(آنسندراج). |اکشتن کسی را. (از منتهی 
الارب) (آتدراج) (ذیل اقرب الموارد, 
جحش. [ج) (ع () خرکره. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(مسهذب الاسماء). || آهوبچه. (از اقرب 
الموارد). | آهو, (منتهی الارب) (آنندراج). 
ولد الظبية فی لنة هذیل. (آقرب الموارد). ج. 
جَحَة, جحاش. جحشان. (ستهی الارب) 
رای «اعچ ااسساد از کی تفت 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |استبری. 
(منتهی الارب) (آنندراج). غاظت. ||جهاد. 
(ناظم الاطباء). || خدشه و خراش. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). یقال: به جحش؛ آی 
خدش. (ناظم الاطباء). ||قطعه چوب دراز و 
باریک دارای چهار پایه برای نگاه داشتن 
(از دزی). ||(مص) خراشیدن. ||پوست باز 
بسردن. (مستتهی الارب) (اقسرب الصوارد) 
(آندراج» کسائی گوید: به معنی خدشه یا 
شدیدتر از خدشه است. و لیث گوید: ضمیف‌تر 


از خدشه باشد و منه الحدیث: سقط من فرس 
فجحش شقه؛ ای انخدش جلده. (از اقرب 


الموارد). آاستم کردن. ||کوشش نمودن. " 


|[درشت گردیدن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |[(ص) مجازا, به معنی نادان. 
(از دزی). 
- امکال: 
الجحش لما بذک العیار؛ مثلی است برای 
کی که امر کثیری, طلب کند و بدست نیاورد 


و او را گویند کمتر از آن طلب کن. (از اقرب 
الموارد). 

حجش. [ج] (خ) دهی است به خابور. 
(منتهی الارب). در معجم البلدان جحشية 
ضبط شده است. در تاج العروس نیز جحشية 
صحیح دانسته شده. رجوع به جحشية شود. 

ححش. [ج] ((خ) پدر زینب زوجه رسول 
(ص) است. مژلف الاصابة آرد: جحش‌ین 
راب اسدی پدر ابی‌احمد است. اببن حبان 
گوید:او را با پیغبر صحبتی است و جعابی او 
و پسرش را از صحابه‌ای که از رسول (ص) 
روایت کرده‌اند دانسته است. دارقطنی به 
استاد خود روایت کند که رسول (ص) او را به 
این اسم نامیده و قبلا اسم او ببرء بود ولی 
مشهور آن است که اسم دختراو برء بود و 
رسول (ص) آن را به زینب تغییر داده است. 
(از الاصابة فی تمیز الصحابق). 

حجسو. اج /ج ش](ع ص, () فسربه‌ای 
گرداندام ستبرمفاصل بزرگ‌خلقت, (منتهی 
الارب) (آن ندراج) (ذیل اقرب السوارد), 
||اسبی که استخوان پهلوی آن کوتاه باشد, 
(متهی الارب) (آنندراج). رجوع به جبحش 

ححشرة. اج ش زا (ع ص, لا مسژنث 
جحشر. (منتهی الارب) (آنندراج). رجوع به 
جحشر شود. 

حجشل. [ج ش] (ع ص) سبک سریع. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 


رجوع به مادة بعد شود. 
ححشل. (ج ش] (ع ص) جحثل. رجو 
به مادة قبل شود. 


ححشم. ۰ اج ش] (ع ص, !) شسسستر 
تنگاهد آمده. (متهی الارب) (آنندراج). 
ألبعیر المنتفح‌الجنبین. (ذیل آقرب المواردا. 
ححشویة. ۰ [ج ی ] ((خ) از شاعران عرب 
است و از اشعار او است: 

یا رجلا هام بلیاد 

معتدل کالفصن میاد 

هام به غسان لما ری 

ایراً له مثل عصا الحادی 

و لمیزل بهی ایومالک 

کل فتی کالقصن منآد 

یعجبه کل متین القوی 

للطعن فی الادبار معتاد. 

رجوع به البیان و التبیین ج ۳ ص ۴۲ شود. 
ححنة. ۰ (ج ح ش] (ع[) پشمی که بر دست 
پیچیده ریسند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
نام الاطیاء). 
حچنة. ۰ [ج ش] (ع () پشمی که بر دست 
پسیچیده ریستد. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنتدراج). اامونث جحش. (سحهی 
الارب) (ناظم الاطسباء). خرکرة مساده. 


حجی. 


(آنتدراج) (نساطم الاطباء. اج جحش. 
(منتهی الارب) 7 رجوع به جحش شود. 
حجسی. [ج] (ص نبی) منسوب است به 
جحش که بطنی است از عرب. (الانساب 
ستغانی) 
ححشی. (ج ] ((خ) سمیدبن عبدالرحمان‌بن 
جحش از فرزندان پنوجحش. وی از سائب‌بن 
پزید روایت کند و معمر 
لپاب الانساب). 
ححشیة. [ج شی ی ] ((ج) نام قریف بزرگ 
شهرمانندی است از قراء خابور که فاصلا ین 
آن و مجدل در حدود چهار میل است. ظاهرا 
نبت آن به مردی است بنام جحش. (اژ 
معجم البلدان), در منتهی الارب, این قرید 
جحش آمده و در قاموس الاعلام ترکی 
جحشسیه ضبط شده است. رجوع به جحش 


از او روایت دارد. (از 


شود. 
ححط. (ج] (ع صوت) کلمه‌ای است که 
بدان گوسیندان را زجر کنند. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (ذیل اقرب الموارد). 
ححظ. ای ح](ع ص, ) ج جسناحظ. 
رجوع به جاحظ شود. 
ححظم. (ج ظ](ع ص ) مرد برآمده 
بزرگ‌چشم. (منهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء), به معنی جاحظ و میم آن زائد است. 
(از اقرب الموارد). رجوع به جاحظ شود. 
ححظه برمکی. اج ظ ي ب ۶] ((خا 
احمدین جعفرین موسی‌بن بحبی "ین خالدبن 
برمک, مکنی به ابوالحسن. شاعری است. 
رجوع به احمدین جعفربن موسی‌بن یحبی‌بن 
خالد شود. 
حجف. [ج])(ع مص) پوست بردن چیزی 
را. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد) 
(آنسندراج), || ماویدن. (از متهی الارب). 
||فراهم آوردن. |الگد زدن کسی را چننانکه 
بیفتد. |[ماثل شدن بچیزی. |ابیرون کردن 
برای کسبی طعام را ااگرد آوردن طعام را 
برای خود. |اربودن گوی راء (از منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب السوارد) (آنندراج), 
|ابرگرفتن دلو آب راء |[بازی کردن به گوی. 
(از متهی الارب) (انندراج). || تحمیل کردن 
کار از طرف شخصی که خود لیاقت انجام 
دادن آن را ندارد بر دیگری و در این صورت 
بهتر آن است که به با متعدی شود. (از دزی): 
جحف بعبده؛ کلفه ما لایطاق. (از اقرب 
الموارد). |/با شمشیر زدن. || خوردن ترید. (از 


۱ - در آقرب الموارد بسکون «ح» ضبط شده 
است. 

۲-در اقرب الموارد جَحَتَة بط شده. 

۳-در الفهرست ابن الندیم در سالسلة نسب» 
یحیی ذ کر نشده است. 


‌ ححفا ۰ 
ذیل اقرب الموارد). /|در امطلاح عروض آن 
است که فاعلاتن را خبن کنند تا فعلاتن بماند 
آنگه فعلا از آن بیندازند, تن یماند. فع بجای 
آن بنهند. (از الممجم فی معاییر اشعار العجم), 
ححفل. [ج ت] (ع ص,!) لشکر بسیار. 
(مهذب الاسماء). شکر عظیم. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ج. جحافل. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). یقال: جاوّا فی 
جحفل عظیم و تفت علیهم الجحافل. (اقرب 
الموارد). ||مهتر جوان‌مرد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||مرد بزرگ‌قدر. (منتهی 
الارب) ((قرب الموارد) (ناظم الاطباء), سید. 
یقال: رجل جحفل؛ اذا کان سیداً کریماً. (از 
ذیل آقرب الموارد). |اکلان‌پهلو. (منتهی 
الارب) (ذیل اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
یقال: رجل جحفل؛ اذا کان عظیم‌الجنیین. (از 
ذیل اقرب المواردا. 
ححفلة. (ج فَ [] (عل) بتفوز اسب و استر و 
خر. (منتهی الارب) (اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). لفج شتر و اسب. لوشه. (یبادداشت 
ملف).هی لذی‌الحافر کالشفة للانسان. (اقرپ 
المسوارد): و پستحب فی الفرس مرقة 
الجحفلتین و هما الشفتان, لانه دلیل العبتق, 
(مصب‌الاعشی ج۲ ص 4۲۲..ج. جنجافل. 
(متتهی الارب) [ناظم الاطباء). جحافل 
الخیل؛ افواهها. (از ذیل اقرب السوارد). ||دو 
تندی دو بازوی اسب. (منتهی الارب). تبدی 
هر یک از دو بازوی اسب. (ناظم الاطباء) (از 
ذیل اقرب الموارد). ||افراد مسلح. (از دزی). 
||(مص) بر زمین زدن و انداختن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
|اسرزنش کردن کسی بر کاری. |گرد آوردن 
لشکر. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء): 
جحفل الجحافل؛ گرد آورد لشکر زا. (از: 
منتهی الارب). ||(2۱) جحسفلةالفرس؛ نا 
سستاره‌ای است. (از ذیل اقرب الموارد). 
ححفة. (ج ق ] (ع لا آب برگرفته‌شده از 
چاه. || باقی‌ماندة آپ در چاه بعد از برگرفتن 
از آن. ][اندک ترید در خنور. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ذیل اقرب الموارد). |[اندک 
سبزه بر ریگ‌تودٌ صحرا. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |ااندک از طعام. (سنتهی 
الارب) (ذیل اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
||ب‌اقیماندء آب در اطراف حوض. |ایک 
مشت از طعام. (منتهی الارب) (ذییل اقرب 
الموارد). جَحمَة. (منتهی الارب). |[نقطة مرتفع 
در بالای فلات. (از ذیل اقرب الموارد). 
ححفة. لج ت (ع4 پاره‌ای از روشن و 
مسکه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[باقی 
آب در کنارة حوض. (متتهی الارب) (ذیبل 
آقرب الموارد). |[بیماری شکم از قبیل مفص. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||سپر از 


مژلف). |[(مص) بازی 
کردن‌به گوی. جَحف. (منتهی الارب). 
ححفة. [جّ ف ] (اخ) جایی است میان مکه و 
مدینه که میقات اهل شام است. (معهی 
الارب). یاقوت آرد: قریه‌ای بزرگ بوده و 
منبری داشته که در راه مدینه بمکه در 
چهارمیلی واقع بوده است. اين قریه میقات 
مردم مصر و شام است اگر از مدینه عبور 
تکنند میقات آنان ذوالخلیفه است. اسم اینن 
قریه مهیعه بود و بعدها بواسطه سیلی که در آن 
دیار امد و مردم انجا را آب برد آن را جحفه 
نامیدند [چنین سیلی را به عربی سیل جحاف 
گویند] .هم| کنون [عصر یاقوت ] آنجا ویران 
است. از آنجا تا ساحل البحار سه منزل و 
فاصلةٌ آن تا آقرن که منوضعی از بحر است 
شش میل و از آنجا تا مدینه شش منزل و از 
آنجا تا غدیر خم دو میل راه است. سکری 
گوید: جحفه در سه‌منزلی مکه در راه مدینه 
واقع است و اولین غور مکه است و همچنین 
است از وجه دیگری به ذات عرق و اول ثفر از 
راهمدینه نیز جحفه است. جریر در ابیات زیر 
«ها» را حذف کرده و آن را غور قرار داده 
است: 

قد کنت اهوی ثری نجد و سا کنه 

فالفور, غورً به غسفان و الجحف 

لما ارتحلنا و نحو الشام نیت 

قالت جمادة هذی نیة قذف. 

کلبی گوید: عمالقه. بلوعبیل | یعنی برادران 
عادین رب را بیرون راندند و آنان وارد جحفه 
شدند که در آن زمان مهيعة نام داشت. سپی 
سیلی آمد و آن را آب برد و بهمین جهت آنجا 
را جحفة نامیدند و وقتی که پیغمبر (ص) وارد 
مدینه شد به آن شهر وبا آمد و یاران حضرت 


پوست. (یادداشت 


| تب دردند پس رسول (ص) این دعا را خواند: 


«للهم حیب انا المدينة کما حببت النا مکة 
او اشد و صححها و بارک لنا فی صاعها و 
مدها و انقل حماها الی الجحفة». در روایت 
دیگر نقل شده که رسول (ص) در یکی از 
سافرتها شب خوابید چون بیدار شد یاران 
خود را بیدار کرد و گفت: تب بصورت زنی از 
من رد شد و بسوی جحفه رفت. (از معجم 
البلدان). و از دریای قلزم تا جحفه پنج سیل 
راه است. و رجوع به تزهة القلوب ج ۳ ص ۴ و 
۵ و الموشح ص ۱۶۲ و سفرنامة ناصرخسرو 
ص۸۴ و عیون الاخبار ج۲ ص۴۵ و عقد 
الفرید ج ۶ص ۱۳۲ و مسجمل السواریخ 
والقصص ص ۵۱٩‏ و مراصد الاطلاع و حبیب 
السیر شود. 

ححل. (ج)(ع) آف_تاب‌پرست و آن را 
حرباء نیز گویند. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباما: حرباء. (اقرب الموارد). 
جنسی است از کرباسک که روزگرد گویند او 


ححلنجمة. ۱۷۵۳۳ 


راء (لفت خطی). |اسوسمار کلان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ذیل اقرب الصوارد). 
سوسمار کلان بزرگ. (ذیل اقرب الموارد). 
ا[سهتر زتسبوران عسل. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). یعسوب العظیم. 
(آقرب السوارد. |اسرگین‌گردان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء»؛ جُمَل. 
(اقرب الموارد), ج. جحول, جحلان. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب) (آنندراج). |[مشک 
بزرگ. (منتهی الارب) (ذیل اقرب الصوارد) 
(آتدراج). خیک یا پوستی که مسوی آن را 
کنده باشند. (ذییل آقرب الموارد). السقاء 
العظیم. (اقرب الصوارد). الزق. (ذیل اقرب 
المسوارد). ج. جسحال. (اقسرب الصوارد). 
|ابزرگ‌پهلو. (منتهی الارب) (آنندراج) (ذیل 
اقرب السوارد). ||مهتر. (مهذب الاسماء). 
|اشتران ریزه. (منتهی الارب) (آنندراج). 
|[بچة سوسمار. (ذیل آقرب السوارد) (لفت 
خطی). |[ (مص) بر زمین زدن کسی را (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (از اقسرب المسوارد). 
بیفکندن. (تاج المصادر بهقی). |((ص) رجل 
جحل؛ مردی که صورت خشن و پیشانی 
گشاده داشته باشد. مرد زشت ترش‌روی. (از 
ذیل اقرپ الموارد). 
ححل. [ج] ((ج) ابن حنظلة. شاعر است. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
جحلاء . (ج] (ع ص, ) ناقة بزرگ. (منتهی 
الارب) (ذیل اقرب الموارد) (آنتدراج) (ناظم 


الاطباء). 
جحلان. اج ] ع لا ج جحل. رجوع به 
جحل شود. 


جحلان. (ع 0ج خحل. رجوع به 


جحلب. زج ()(ع1] رای است. بل 
آقرب الموارد). 

ححلق. [] (ع |)ابرتالراعی و نیز ابرتلراهب 
و آن گیاهی است از نوع تمک که آن را 
جحلیق نیز گویند. رجوع به ابن بیطار و 
لکلرک ذیل کلمة ابرةالراعی شود. 


: ححلمة. (ج [] (ع مص) بر زمین زدن 


کسی‌را. (از متتهی الارب) (تاج السروس) 
(ذیل اقرب الموارد). 
ححلنجعة. اج جغ](ع مص) شاذ و 
نادر است, مجدالدین دربار؛ این گفتة 
ابوالیتیتم: 

آن تدمعی صوبک صوب المدمع 

یجری علی الخد کصب العثع 


۱ -بنوعبیل برادران عادبن عوص‌بن ارم در 
آنجا نزول کردند و پس از آن عمالفه آنها را 
بیرون کردند. و بنوعبید بر وژن زبیر که بعضی 
گفته‌اند خطاست. (از تاج العروس). 


۴ حجحلیق. 


من طمحة صبیررها جحلنجع 

گوید:این کلمه را اورده ولی تفسیر نکرده‌اند. 
و گویند اوالَْْسَم از اعراب مدین است و ما 
سخن او را نمی‌فهميم. (از منتهی الارب). 
ححلیق. زج] (ع !) ابرتالراعی. جحلق. 
رجوع به جحلق شود. 
حجم. [ج ح](ع ) مسرغی است. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 

ححم. (ج ج] (ع مص) زبانه کشیدن آتش. 
(از اقرب الموارد) (المنجد). جخم. رجوع به 
جحُم شود. 

جچم. (ج] (ع مص) برافروختن آتش را: 
(از متهی الارب) (المنجد) (آتندراج). |[زبانه 
کشیدن آتش. (از صنتهی الارپ) (المنجد) 
(اقسرب الموارد). جَحّم. (اقرب الموارد) 
(المنجد). بزرگ شدن آتش, (دهار). |چشم 
را وا داستن. (از منتهی الارب) (السنجد). 
هس ک کی را از کاری. (از ذیل اقرب 
الموارد) (از المنجد). و این لفت نادری است 
در حجم به تقدیم الحاء المهملة. (از ذیل اقرب 
الموارد). |ابینی شتر را مهار کردن. (از ذبل 
اقرپ الموارد). 
جحم. اج لع ص.() سردمان کس‌حیا 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (اقرب المواردا. چ 
آجنحّم. (منتهی الارب). 

جحماء . [ج) (ع ص, () زن سرخ‌چشم و 
فراخ‌چشم. (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب) (ناظلم الاطباء) (از آنندراج». ج» 
جُحم جضی. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

ححماس. اج ((ج) قریه‌ای است در بین 
شیروان و قبه و در ذیل داغستان. (مرات 


ان اج مه 
ححمرش. ۰ج مر ](ع ص, !) زن گنده‌پیر 
کلاتال. (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). زن پیر. (از کنز و 
صراح) (غیاث اللفات). |[زن زشت. (منتهی 
لا (ن_اظم الاطیاء) (آنندراج). المرأة 
السمجة. (اقرب الموارد). ||خرگوش شیرده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). خرگوش ضخم و درشت. (از 
ذیل اقرب الموارد). | مار درشت‌پوست. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). ج. 
چحایر به حذف («ش». (آقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). و در تمام 
اسماء خماسی حرف آخر آن را در تصفیر و 
تکسیر حذف کنند و اگردر وی زائد باشد آن 
زائد را حذف کردن اولی بود. (از منتهی 
الارب). 
ححمش. (ج ء] (ع ص: () زن گسندهپیر 
کلانسال. (از ذیل اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). جحوش, (از ذیل اقرب السوارد). 


||دور و گویند پنهان. (مهذب الاسماءا. 
|| صلب شدید. (ذیل قرب الموارد). 

ححمظة. [جء ظ](ع مص) بست و بند 
کردن مرد راء (از منتهی الارب) (انندراج) 
||مطلق بست و بند کردن. (از اقرب الموارد) 
(قطر المحیط) (از تاج العروس). |ازه کردن 
کمان. (از منتهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد) (قطر المحیط) (آنندراج). ||بستن هر 
دو دست کودک بر دو زانوی او جهت سیاست 
و تأدیب. (از منتهی الارب) (قطر المحیط) (از 
تاج العروس). |سخت دویدن. (از منتهی 
الارب) (ذیل اقرب الموارد) (قطر السحیط). 
|| همانند کوتاهبالا رفتن. (از ذیل اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). رفتن کوتاءبالا. رفتار 
کوتاء‌بالا (از متهی الارب). ]|(() خرقدای که 
بچة خود را در گهواره به آن پیچند. (صنتهی 
الارب) (آتدراج» قماط. (ذیل اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). |ارستی که گاو و گوسفند را 
بسدان دست و پای بندند در وقت کشتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

ححموش. [ج] (ع ص. [) ذن گسندهپیز 
کلان‌ال. (ذیل آفرب الموارد) (منتهی ارب 
(آنندراج). ج جحمش. (منتهی الارب) (ذیل 
آقرب لموارد, . و رجوع به جحمش شود. 
ححمومة. (ج] (ع!) توکا. سار. طرقه. 
ترقه. (از دزی). 

ححمة. (ج ع] (ع ل) چشم به لفت حمیر. 
(تاج العروس) (منتهی الارب) (ذیل اقسرب 
الموارد) (آتندراج». جحمتا الانسان و الاسد؛ 
عیناه. این سیده گوید: تنها به لفت اهل یمن به 
معنی چشم است. و به گفتة صاحب لسان: 
جحمتا الاسد؛ عیناه یکل لقة. (از ذیل اقرب 
الم ا؛ داد ۲ 
ای جحمتا ی علی آم‌عامر 
| كيلة قلوپ باحدی المذانب, 
(از تاج العروس). 

در این شعر وجوه دیگری گفته شده است. 
رجوع به تاج العروس شود. | آتش توبرتو, 
(متهی الارب) (آنندراج). جُحتة. (سنتهی 
الارب). رجوع به جحْمة شود. 

ححمة. اج ] (ع ا) آتش توبرتو. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ااتوقد. انیل اقسرپ 
الموارد): ریت جحمة الشار؛ آی توقدها: 
(لسان از ذیل اقرب الموارد). جَخمة. (منتهی 
الارپ). ورجوع به جَخمة شود. 

ججمی. (ج سا](ع ص. اج جضما 

(منتهی الارب). رجوع به جحماء شود. 

ججهی. (ج] (ص نسبی) منسوب است به 
ابوجحم که جد ابوبکرین محمدین ابراهیم 
است. (از الانساب سععانی). 

جحن. (ج](ع مص) تنگ گرفن بر عبال 
خود از فقر یا بخل. (از منتهی الارب! (اقرب 


ححثبارة. 


الموارد) (تاج العروس). 
ججن. اج حٌ](ع مص) نا گوارد شدن 
کودک. (متهی الارب) (اقرب السوارد) 
(صحاع). 
حجن. [ج ح](ع ص, ) بطیءالتباب. (از 
منتهی الارب) (صحاح). |اگیاه کوتاه و ضعیف 
بی‌آب. (منتهی الارب) (انندراج) (از صحاح) 
(از اقرب الموارد): 
فأنیتها نات غیر جحن. 
نمربن تولب (از تاج العروس). 
و سکون حاء بجهت تخفیف است. (لسان از 
تاج العروس). ||کنه. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). |[بدپرورده: 
و قد عرقت مغابها و جادت 
بدرتها قری جحن قٌتن. 
الشماخ (از لسان العرب). 
- صبی جحن؛ کودک نا گواردشده.(صحاح) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج 
العمروس). 
ححنان. [ )((خ) شهرکی از تبت که بقدیم 
از چین بود. (حدود العالم), 1 
جحنب. (ج نْ] (ع ص, ‏ کوتاء یاک وتاه 
قلیل. (منتهی الارب) (قاموس از ذیل اقرب 
الموارد). |[سخت. (متهی الارب) (آتدراج), 
مسرد سخت‌گیر. (از ذیل اقرب السوارد). 
جَحنّب. (متهی الارب) (ذیل اقرب السوارد) 
(آتدراج). ||دیگ کلان. (منتهی الارب) (ذیل 
اقرب الموارد) (انندراج). 
حجنب. اج عَنْ نا( ص ا) ببه معنی 
جَحّب است. .رجوع به جَحنب شود. 


حجنبار. [ج حُمّ) (ع ص, () کوتا‌بالا و 


فراخ‌شکم. (قطر السحیط) (منتهی الارب) 
(آندراج), چجبار و جخبازه ججببارَة در 


تمام معانی. و رجوع به جسنبارَة شود. 
ججنبار. [ج جم] (ع ص, () کوتابالا و 
فراخ‌شکم. (قطر المحیط) (از منتهی الارب) 
(از ذیل اقرب الموارد). ججنباة و جُحُبارة و 
چختبار در تمام معانی, (از منتهی الارب). و 
رجوع به ججنبارة شود. 
ججنبارة. (ج خم ر)(ع ص, ) کوتامبالا و 
فراخ‌شکم. (منتهی الارب) (آنندراج) (ذیل 
اقرب الموارد). ججنبارَة در تمام معانی. (از 
منتهی الارب) (ذیل اقرب الموارد). چچنبار, 
و چُخبار. *ستتهی الارب). و رجوع به 
ججنبارَة شود. 
ججنبارة. (ج جم ر)(ع ل گیاهی است. 
(مستتهی الارب) (ذیل اقسرب المسوارد) 
(آندراج).||(ص, () مرد سطب ببزرگ خلقت 
یساکسلان. ||بزرگ‌شکم. ||کوتامبالا و 
فراخ‌شکم. جُخبارة. (منتهی الارب) (ذیبل 
اقرب الموارد) (آتندراج). در لسان تنها یکسر 
دو حرف اول اختصار شده و بضم نیامده 


ججر ه. 


است. (از ذیسل آقرب الموارد). چچنبار. 
جحنبار. (از منتهی الارب) (آنندراج). رجوع 
به کلمات مذکو رشود. 

حجنبرة. [ج خسم ب ر](ع ص.!) زن 
کوتاءبالا.(منتهی الارب) (قاموس از ذیبل 
آقرب الموارد) (آتدراج). 

ججنش. اج ن] (ع ص) درشت. (مسنتهی 
الارب) (انندراج) درشت سخت. (از ذییل 
آقرب الموارد). صلب شدید. (ذیل اقرب 
الموارد): 

ححنش. (ج ن] (اخ) نام مسردی است. 
(منتهی الارب) (آتدراج) 

ححنشة. [ج نش ] (ع مص) کلان گردیدن 
شکم کودک. (از متهی الارب) (ذیل اقرب 
الموارد) (آتدراج) (قطر المحیط), 

حجنقل. اج ح ق] (ع ص) س‌طبرلب. 
(مننهی الارب) (قطر السحیط). لب‌ستبر. 
(مهذب الاسماء). لب‌درشت و نون آن زائد 
است. (قطر المحیط). 

ححنة. اج نْ] (ع ) کنه. (منتهی الارب) (از 
قطر المحیط) (شرح قاموس). راد. اقطر 
المحیط). 

ححن. (ج حَنْ نْ](ع ص) زن بد در جماع 
کردن‌است: 

حجو. [ْمْر] (ع مص) رفتن و گام زدن. 
مقیم شدن. (از متهی الارب) (قطر المحیط) 
(ذیل اقرب الموارد), اااز بیخ برکندن چیزی 
راء (از منتهی الارب) (آنندراج) (شسرح 
قاموس). ||مستأْصل کردن. (از قطر المحیط) 
(اقرب الموارد), هلاک کردن. (از شرح 
قاموس). به معنی اجتحاء و مقلوب اجتیاح 
است. (از اقرب الموارد و فیل آن) (شرح 
قاموس). 

ححوان. اجَعَ) (خ4 نام مردی. (شرح 
قاموس) (منتهی الارب) (آنندراج). نام مردی 
از طائفة بنی‌اسد. (اقرب السوارد). وی گفته 
است: 
فقبلی مات الخالدان کلاهما 
عمید بنی‌جحوان و ابنالمضلل, 

(از اقرب الموارد). 

حجود. [ج] (ع مص) انکار کردن پا علم و 
دانست. (از سنتهی الارب) (قطر الصمحیط) 
(آتدراج) (اقرب الموارد). انکار کردن کسی 
زابا دانتن این که حق او است. (از شرح 
قاموس). انکار. (زوزنی). صنکر شدن. 
(یادداشت مولف). نکیر. (منتهی الارب). دیده 
و دانسته انکار کردن. (صراح و منتخب) (از 
غیاث اللغات). انکار کردن. (ترجمان تهذیب 
عادل علامة جرجانی) (دهار), انکار با علم. 
مکابره. 
|[ ناخناختن. (زوزتی)؛ او را با کفار مکه و 
صادید قریش برابری دادن از غابت جحود 


حق و ظهور عداوت پسرش باشد. (نقض 
النضائح ص٩۱.‏ تشبه کردن اين طریقه به 
گبرگی‌الا جحود محض و انکار صرف نباشد. 
(نقض الفضائم ص .)1٩‏ جزای جحود و 
سزای کفر و کنود او تا ابدالابدین بدو 
میرسانند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۵۹). 


جز مه کس که حق ایشان چیره بود 
ساحرش گفتند و کاهن از جحود. 

(مشنوی چ تیکلسون ج۲ ص ۳۴۳). 
گرنبودی سحرشان و آن جحود 
کی‌کشیدیشان به فرعون عنود. (مشنوی), 
این صور دارد ز یصورت وجود 
چیست پس بر موجد خویثش جحود. 

(مشنوی). 

|اکافر شدن. جحد. (قطر السحیط) (اقرب 
الموارد), کفر؛ 


چون که یونس از میانشان رفته بود 

از جحود و حقد آن قوم عنود. ‏ (مثنوی). 
||انکار کردن نعست و حق منعم ناشناختن. یا 
اعتراف نکردن بفضل او. (از قطر السحیط) 


(ذیل اقرب الموارد: 
خوی بد در ذات تو اصلی نبود 
کزبد اصلی نیاید جز جحود. . (مشنوی). 


|ابخیل یافتن کسی را. (از سنتهی الارب). 
بخیل و زفت یأفتن کسی را. (شرح قاموس) 
(قطرالمحیط).بخیل و کمخبر یقن کسی رل 
(ذیل قرب الموارد). ||تکذیب کردن. (اقرب 
الموارد) (قظر المحیط). جحد. (قطر المحیط). 
|از دست دادن مال. (از ذیل اقرب الموارد). 
|(اصطلاح نحو) لام زایده‌ای که پس از کان 
ناقصهٌ منفی اید. مانند: ما کان‌ریک لبهلک 
التری بظلم. ..(قرآن ن ۱۱۷/۱۱). 

هون ی پزآستن از حسیی. براناکیحنه 
شدن غضب و انکار و تکذیب و دشمنی و حقد 
وی 

از بغل او نیز طوماری نمود 

تابرآمد هر دو را خشم و جحود. مولوی, 
خشم و جحود داشتن بر کسی؛ غضب و 
کینه و دشمنی و انکار و تکذیب داشتن بس 


وی 

چنغد را ویرانه باشد زاد و بود 

هستشان بر باز از آن خشم و جحود. 
(منوی). 


ححود. اجَ] اع ص کنود. (یب‌ادداشت 
مولف). کافر. کفور. فرعون. کافره. 
ححود آوردن. (ج رز د) امص مرکب) 
انکار کردن, متکر شدن؛ٌ 
جمله کوران را دواکی جز حسود 
کز حسودی بر تومی‌آرد جحود. 
و رجوع به جحود شود. 
ححود کردن. (ج ک دا (مص مرکب) 
انکار, مّری. (ترجمان‌القران) (از صنتهی 


(مشتوی), 


جحوم. ۷۵۳۵ 


الارب). 
حجور. [ج] (خ) جایی است در سرزمین 
بنی‌سعد. برخی آن را به تقدیم حاء [حجور ] 
گفهاند. عمرانی گوید در شعر شماخ بضم جیم 
آمده و آن جایی است بنام حجر. سپس آن را 
جمع بته و بدان حجر و نواحی اطراف آن را 
اراده کشد. (از معجم البلدان). 
حجوش. جع زا (ع ص, ل) کسودک 
استوارناشده. (منتهی الارب). کودک است 
پیش از آنکه سخت شود. (شرح قاموس) (از 
قطر المحیط) (اقرب الصوارد). کودک و 
سیلت‌دمیده. (مهذب الاسماء): 
قتلا مخلداً وابنی حراق 
و آخر جحوفاً فوق الفطیم. 
المعترض الهذلی (از اقرب الموارد). 
حجوش. [ج] (ع اج جحش. (دهار). 
ححوظ. [ج] (ع مص) عیب‌جویی کردن 
در کار کسی. (از قطر المحیط) (شرح قاموس) 
(منتهی الارب). نگریستن در کار کی پس 
بدی آن را دیدن (از اقر ب الموارد) (شیح 
قاموس). یقال: لاجحظن الیک اثر یدک؛ ی 
لارینک سوء عملک. (از اقرب الصوارد). 
|ابیرون آمدن چشم از چشم‌خانه. (از شرح 
قاموس) (قطر المحیط). بیرون آمدن چشم. 
از ناظم الاطباء. بیرون‌رو شدن چشم کسی. 
(از منتهی الارب. بیرون خزیدن چشم. (تاج 
المصادر بیهقی). ||بزرگ شدن چشم. (از قطر 
آلمحیط) (منتهی الارب) (از شرح قاموس) 
(اقرب الموارد). بیرون‌جستگی چشم و آن 
توعی بیماری چشم است. بیرون خزیدن 
چشم. . (یادداشت مولف). 
< جحوظالمین؛ در اصطلاح طب قدیم 
بیررن حریدن چسنم. بیرون جستن چشم با 
استخوان و شیر از آ ن. (از تذکر؛ ضریر 
انطا کی). تمام چشم از جای جخودکنه شدن. 
(از بحر الجواهر). 
ححوف. اج ] (ع ص.1) اشکنة بایمانده در 
کاسه. (ناظم الاطباء) (انندراج) (منتهی 
الارب). باقیماند؛ ترید در ک‌اسه. (از اقمرب 
الموارد). تریت است که باز سیماند در میان 
کاسه. (شرح قاموس). ||دلوی است که 
میگیرد آب راو سیبرد. (شرح قاموس) (از 
اقرب السوارد). دلو پرآب. (آنندراج). دلو 
باآب. (متهی الارب). دول باآب. (ناظم 
الاطباء) 
ححول. (ج)(عج جخل (اقرب 
الموارد). رجوع به جحل ۳ 
حجوم. [ج] (ع مص) زبانه زدن آتش. (از 
منتهی الارب) (اقرب الموارد). جحم. جحم. 
جحم. (از منتهی الارب) (از قطر السحیط), 
رجوع به کلمات فوق شود. ||افروخته 
گسردیدن آتش. (منهی الارب) (از شرح 


۳۶ جحو.. 


قاموس). 
ححوق. جح و (ع !) یک گام. (سنتهی 
الارب) (لسان از ذیل اقرب الموارد). یک گام 
زدن است. (شرح قاموس). |[روی. (سنتهی 
الارب) (انندراج), وجه. (قطر المحیط). 
حجوه. [حَح و] (() نام رودی است. 
(شرح قاموس). 
ححبی. (ج حا] (اخ) دجین‌بن ثابت. مکنی 
به ابوالقض و مشهور به جحا است. وی از 
قبیله فزاره بود و در اوایل قرن دوم هجری در 
وف میس وربا ول بفراشانی مساصرز 
بود. حکایات مضحکی از او منقول است. (از 
ريحانة الادب ج۴ ص ۰۳ ۲). نام یکی از کابر 
است که خودرا دانسته به دیوانگی و 
مس‌خرگی افکنده بود. گویند: ِ 
محفلی خوش‌طبعی خوشی کرد و لطیفا 
خوبی گفت کسی متوجه آن نشد, از غصف آن 
چون بخانه رفت چرخهة 4 مادر خود را 
شکست. (برهان, لفات ستفرقه). نام 
مسخره‌ای که لطیفه خوب گفتی. آورد‌اند که 
روزی به محقلی لطیفه‌ای خوب گفت کی 
نخندید. از تشویر آن هنگامی که بخانه رفت 
چرخه مادر شکست. (شرفنامةٌ منیری). 
مخفف جوحی, نام مسخره‌ای که نهایت 
خوش‌طبع و ظریف بود. (غیاث اللفات) 
(آنندراج). یکی از تابمین است و سادر او 
خادمةٌ مادر انس‌بن مالک است. و اين همان 
کسی است که از او حکایات مضحک کند. 
(یادداشت مولف). و هم ملف ريحانة الادب 
آرد: او در مضحکه گویی‌همانند ملا نصرالدین 
بود و از وی نوادر بسیاری منقول است. گویند 
شبی نزدیک کیز بدر خود رفت و اظهار 
عشق و محبت کرد تا کاه ثنیزف پیدار تسد و 
گفت تو کیستی که در این وقت شب در کنار 
من آمده‌ای؟ گفت مترس که من پدرم هستم! و 
برای کتمان این جنایت از آن پیعد خود را به 
بلاهت زد تا آنکه ضرب‌المثل شد چنانکه 
گویند:«احمق من جحی». و روزی وی را به 
تشن اوسلم بان کد عبر قطن بر 
در آنجا بود احضار کردند. یقطین را بهمین نام 
مخاطب ساخت و گفت ای یقطین کدام یک از 
شما دو تن ابوملم هستید. و نیز شبی از خانه 
یرون رفت و کشته‌ای در راه دید بخائه آورد 
و در چاه انداخت پدر وی آ گاه‌گشت و در دم 
جسد آن کشته را بیرون آورد و در جای دیگر 
پنهان ساخت و قوج شاخداری را کشت و 
بجای آن جد بچاه انداخت. فردای آن شب 
جحا با کان مقتول که در جستجوی جسد 
بودند برخورد کرد و گفت: در خانه ما کشته‌ای 
وجود دارد و دور یست همان کی باشد که 
وی را میجوید. آنان خود جحا را بچاه 
آنداختتد ۲ جسد را بیرون آورد و همین که 


دست جحا بشاخ قوج رسید بانگ برآورد که 
مقتول شما شاخ هم داشت یا ته؟ کسان مقتول 
از گفتة او بخنده افتادند و برگشتند. و بسیاری 
از این گونه نوادر و امثال بدو مشسوب است. 
(از ر‌حانة الادب ج ۴ ص۲۰۳). تساريخ 
تحقیقی تولد و وفات او معلوم نیست. و 
رجوع به لياب الالباب ج ۱ و احوال و اشعار 
رودکی ص ۱۱۸۱ و قاموس الاعلام ترکی 
شود. او را بنامهای جحا و جوحی نیز خوانند. 
نام این شخص افسانه‌ای در اشعار فارسی 
بتکرار آمده است: 
اندر این ایام ما بازار هزل است و فسوس 
کار بوبکر ربابی دارد و طلز جحی. 
منوچهری. 
ترا سخن نه بدان داده‌اند تا تو زبان 
درافکنی به خرافات خنده‌نا ک جحی. 
ناصرخسرو. 
با جحی گفت روزکی حیزی 
کزعلی وز عمر بگو چیزی 
گفت‌با وی جحی که انده چاشت 
در دلم حب و بفض کس نگذاشت. 
آن احمقی که میرک سینا و جاحظد 
اندر مقابل جحی و هبلقه, 
باده نایم فرست ای آنکه دهر 
در زمانه مثل تو دیگر نداشت 
ور نداری از کسی دیگر مخواه 
اين مثل برخوان که جحی خر نداشت. 
صاحب نظام‌الدین یحیی. 
چو شعر تیک بیابی نظر نباید کرد 
به هزلهای ربایی و طنزهای جحی. 
ادیپ صابر. 


سنایی. 


سوزنی. 


از حسد فتح توء خصم تو پی کرد اسب 
همچو جحی ر ند وت رح عادر خاک هت 
انوری. 

جحیش. ۰( | کرانه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). شی. جانب. (از قطر 
المسحیط). |[ناحیه. (سنتهی الارب) (قطر 
المحیط). |[(ص) تتها. الفرید الذی لایزحمه 
فی داره مزاحم. یقال: نزل فلان جحیشا؛ اذا 
تزل حریداًفرید. (از ذیل آقرب الموارد). حل 
قلا جحیشا؛ آی منفردا. (قطر السحیط). 
اارجل جحیش المحل؛ مرد دور و برکنار از 
مردم. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از قطر 
المحیط). 
ححیش. (ج ح) (ع امس‌صفر) کسره‌خر 
کوچک.(ناظم الاطباء). مصفر جختی. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از قطر السحیط). و 
رجوع به جحش شود. 

- امتال: 

عش یا چحیش ینبت الحشیش. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)؛ یعنی کره‌خر کوچک 
خوش باش که سبزه میروید. چتانکه در 


جحیم. 
فارسی گویند: 
بزک ممیر بهار می‌آد 
کنبزه و خیار می‌آد. 
[می‌آد. مخفف می‌آید است ] .و معنی مثل 
آنکه: وفای این وعده بسیار دور است و کار 
احتیاج یه عجله و شتاب دازد. (ازاسثال و 
حکم). 
|اهو جحیش وحده؛ او خودرأی و کم‌آمیز با 
مردم است و با کسی کنکاش نمیکند. (ناظم 
الاطباء)(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). 
ححيفة. [] (اخ) از روات است و روایتی در 
تساریخ‌الخلفا از او نسقل شده است. (از 
تاریخ‌الخلفا ص ۰ ۴). 
ححیم. ۰](ع ص, ل) آتش سسخت 
شعله‌زن. (از اقرب السوارد) (ستهی الارب) 
۳ الاطباء) (از سر الم حیط). ِ 


۱ ۱۳۷۵ 
بت الارب) (از قطر السحیط) (از اقرب 
المسوارد) (ناظم الاطباء), آتش بزرگ. 
(ترجمان القرآن) (سهذب الاسماء). آتش 
بسیار قوی و بلند. (آنندراج) (غیاث اللغات). 
جای سخت گرم. از قرب اموارد) (زقطر 
السحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|ایکی از نامهای دوزخ. مونث است. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از طر 
المحیط): فان الجحیم هی الماوی. (قرآن ۷۹ 
7 و اذا الجحیم سعرت. (قرآن ۱۲/۸۱: 
و برزت الجحیم للفاوین. (قرآن 4٩۱/۲۶‏ 
سیزده سال | گرماند در خلد کسی 
بر سبیل حبس, آن خلد نماید چو جحیم. 
بوحنیفه اسکافی (از تاریخ بیهقی ص 4۳۹۰. 
ته کسش یاور و نه ايزد یار 
هرکرا نفس زد ینار جحیم. 
بوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی ص ۰4۳۸۸ 
یکی را نعیمی یکی را جحیمی. 
مصعبی (از تاریخ بیهقی ص ۲۸۴). 
روز صفین و بختدق بسوی لغر جحیم 
عاصی و طاغی را تیغ علی بود مشیر. 
ناصرخسرو. 
راست کردند این خران سوگند تو 
پرکنی زیشان کنون پی شک جحیم. 
اصرخسرو. 
«زر و بز هر دو نباشد» مثل عام این است 
یک رهت سوی جحیم است و دگر سوی نعیم. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۳۰۰. 
قوله تعالی: لها ی جهنم ] سبعة ابواب کل 
باب منهم جزء مقسوم ا: نام اول جحیم. نام 
دوم جهنم. سیم سقر, چهارم سعیر, پنجم لظی» 


۱-قرآن ۴۴/۱۵ 


ححیمر. 
ششم هاویه. هفتم حطمه. (اقصص الانپیاء 
جویری ص ۷). 
که خود زبان زبانی به حیسگاه جحیم 
دهد جواپ بواجب که اخسئوا فیها ا 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۱. 
چند از نیم سب الوان چو کافران 
کار جحیم سبعه ز آمعا برآورم. 
خاقانی (دیوان ص ۲۴۹). 
کوشنده‌نه از پی بهشتیم 
جوشنده نه از غم جحیمیم. ان 
در درکات دوزخ و طبقات جحیم به آب 
حمیم و عذاب الیم معذب میدارند. (اترجمهً 
تاریخ یمنی ص4۲۵۹, 
عذاب جحیم؛ عذاب دوزخ. کنایه از عذاب 
سخت دردنا ک؛ 
ایمن از شر نفس خود بودی 
در غم حرقت و عذاب جحیم. ناصرخسرو. 
زار جحیم؛ کنایه از اتش بزرگ یا اتش 


جهنم. 
ححیمر. (جح ۶](ع ام‌صفرا مسصفر 
جحمرش. (متتهی الارب). رجوغ به 


جحمرش شود. 
حبجیفاء . (ج ح ](ع ل) در ترکیب ذیل بکار 
رفته 


- جحیناء القلب و لویجاء»آنچه لازم قلب 
باشد از شک و حاجت و مانند آن. (سنتهی 
الارب). آن‌چه لازم قلب باشد. (از اقرب 
الموارد)؛ 
حخ. (ج] (ص) جنگجوی ستیزه کار را 
گویند.ایرهان). جنگجو. (لفت محلی شوشتر. 
نسخه خطی). ||() ستیزه. (انجمن آرای 
ناصری). ستیز. (آنندراج), 
- جخ‌جخی: فلانی جخ‌جخی است؛ مراد از 
آن جنگی است. 
|| (فعل امر) امر به ین معنی هم هست ییعنی 
جنگ کن و ستیزه نمای. (برهان). 
حخ. (ج] (ع ص) مانند بخ است وزناً ومعنا 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ضرح 
قاموس). بمعنای بخ است که در مقام 
استحسان و خوش‌آیند گفته شود. (از قطر 
المحیط). 
حخ. (ج] (ع ص) گول کم‌خرد. (از شرح 
قاموس). جخ. رجوع به جَخ شود. 
حخ. [جَخخ ] (ع ص گول. (منتهی الارب) 
(آنندراج). بیخرد گول درشت. (از ذیل اقرب 
الموارد). جُخ . (از شرح قاموس). ||پرخور. 
(لان از ذیل اقرب السوارد). بسیارخور. 
|اگران‌جان, (از منتهی الارب) (آتدراج). مرد 
گران کندرو. (از ذیل اقرب السوارد). الوخم 
التقیل الفدم, (ذیل اقرب الموارد). شاخوش 
گران. (شرح قاموس). | بسیارخواب . (لسان 
از ذبل آقرب الموارد). ||درمانده در سخن. (از 


خاقانی- 


ذیل آقرب الموارد). هلباجه. (ذیل اقرب 
الموارد). ||(مص) از جایی بجایی شدن. (از 
منتهی الارب) (ذیل اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء) (قطر المحیط) (شرح قاموس). |]بلند 
کردن‌شکم را و گشاده داشتن هر دو بازو را 
در سجده. (از منتهی الارب) (از قظر المحیط): 
جخ المصلی فی صلاته؛ رفع بطنه و فتح 
عضدیه من جنبیه قی السجود. (لسان از ذییل 
آقرب الموارد) (شرح قاموس). |[برانگیختن 
خاک را به پای. (از سنتهی الارب) (از قطر 
المحیط) (ذیل اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
باد دادن خاک را از پای خود. (از شرح 
فاموس). ||انداختن کمیز را. (از صنتهی 
الارب) (از قسطر المحیط) (از ذیل اقرب 
الموارد). انداختن و سر دادن بول. (از شرح 
فامرس). دزاز کشیدن پا تمکن و استرخاه 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از قظر 
المحیط) (از ناظم الاطباء). به پهلو خوابیدن 
در حال دست یافتن و سست بودن. (از شرح 
قاموس). ||جماع کردن با جاریة خود. (از 
منتهی الارب) (از قطر المحیط) (از ذیل اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). نزدیکی کردن با 
کنيزک. (از شرح قاموس). 

حخابة. (ج بٍ] (ع ص) احمق بی‌خیر. 
جخایّة. (متهی الارب) (آنندراج) . جخابة. 
(منتهی الارب). (ذیل اقرب الموارد). رجوع 
به این مترادفات شود. ||مرد لحیم گران. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). 

جخابة. [ج ب] (ع ص) جَابة. (سنتهی 
الارب) (ذیل قرب الموارد). جَخایّة. (منتهی 
الارب). رجوع به کلمة اخیر شود. 

جخابة. (مَمْ خسابٌ] (ع ص) چسخانة. 
(منتهی الارب) (ذیل اقرب الموارد), جَخاي. 
(منتهی الارب) (آنندراج). و رجوع به کلم 
اخیر شود. 

حخاحخ. (ج ج](|صوت) صدای پی‌دربی 
زدن تیغ و شمشیر باشد بر چیزی. (برهان) 
(انجمن ارای ناصری) (انندراج). صدای 
پی‌دریی زدن شمشیر. (لفت محلی شوشتره 
نخذ خطی). چخاچخ. (از برهان) (انندراج) 
(انسجمن آراء؛ چک‌اچا ک. چک اچک. 
چقاچاق,. چقاچق, (حاشیة برهان چ صعین). 
| آواز هر دو چیز که بهم زنند. (لفت محلی 
شوشتر» نسخة خطی). در شوشتر آواز هموار 
از دو چیز چکاچک و چک‌چک یکسر و 
آواز بزرگ دو چیز را چقاچاق و چقاچق 
گویندو مأخذ همه لفظ جخاجخ است و به این 
مناسبت سنگی که در عاشورا جوانان و اطفال 
بهم زنند را چک‌چکی گویند. (لفت محلی 
شوشترء نخة خطی). 

حخادب. اج دا (ع ص. اج خخدب. 
(منتهی الارب) (انتدراج). رجوع به جسخدب 


حخادب. ۷۵۳۷ 


شود. 
حخادب. [ج د] (ع ل) اسد. (منتهی الارب) 
(از ذیل اقرب السوارد). |((ص, !) سطیر 
درشت. (ستتهی الارب) (آنندراج), بزرگ 
ستبر. (شرح قاموس). جخادبا. جخادباء. 
جخادبه. ابوجخادب. ابوجخادیی. جخدب. 
(از منتهی الارب) (شرح قاموس) (آنندراج). 
|امرد درازبالا. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ااملخ سبز درازیا. (مسهذب 
الاسماء). نوعی از ملخ و آن سبز درازپاباشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و 
من لجراد اخضر طویل الرجلین. (ز فیل 
اقسرب الموارد). جخادبا. جسخادباء. 
ابوجخایب. ابوجخادبی. (از منتهی الارب) 
(ذیل اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
این مترادقات شود. ||مرد ستبر درشت. (ناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد. الضخم الفلیظ 
من الرجال. (ذیل اقرب السوارد) (تاج 
المروس). جخادبا. جخادباء. جخادبی, 
جخادبه. ابو جخایب. ابوجخادبی. جغذب. 
جُخدُب. (از منتهی الارب) (تاج السروس) 
(قطر المحیط) (ذیل اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). |[شتر ستبر تیزرو. (منتهی الارب) 
(نساظم الاطیاء). اشتر نر بسزرگ. (مهذب 
الاسماء). شتر نر درشت. (از قطر السحیط). 
الضخم من الجمال. (ذیل اقرب الموارد) (تاچ 
رو )کارا شا نزه شمازید 
جخادیی. ابوجخادب. ابوجخادبی. جخلب. 
جخدّب. (از سنتهی الارب) (تاج السروس) 
(قطر المحیط) (ذیل آقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء) رجوع به این مترادفات شود. 
ااسوسک ستیر. (ناظم الاطباء). نوعی درشت 
از سوسک. (از قطر المحیط) (از ذیل اقرب 
موارد)(از تاج العروس): 

اذا صنعت آمالفضیل طعامها 

اذا خنفساء ضخمة و جخادب. 

از تاج المروس). 

جخادبا. جخادباء. جخادیه. جخادبی, 
ابوجخاوب. ابوجخادبی. جُخدب: جخدّب. 
(از تاج العروس) (قطر المحیط) (ذییل اقرب 
المسوارد) (ناظم الاطیاء). رجوع به این 
مترادفات شود. ||خبزدوک: (منتهی الارب) 
(ناظم الاطاع)ء دجوع به جخادبا و جخادپاء و 
جخادبه و جخادبی و جخدب شود. ج, 
جخادب در تمام سعانی صذکور. (از منتهی 
الارب) (ذیل اقرب الموارد) (تاج العروس) 
(قطر المحیط) (ناظم الاطیاء). 

-ابوجخادب؛ به معتی جخادب است در همه 
معانی. (از متهی الارب) (ذیل اقرب الموارد) 
(تاج العروس). رجوع به جشادب شود. 


۱-قرآن ۱۰۸/۲۳ 


۸ جخادبا. 


حخادبا. (ج دا (ع ص, ) جخاوب. (از 
منتهی الارب) (تاج العروس) (ذیل اقرب 
الموارد). رجوع به اين کلمه شود. 
حخادباء . (ج د] (ع ص, !) جخارب در 
تمام معانی. (از منتهی الارب) (تاج العروس) 
(ذیل اقرب الموارد) (قطر المحیط). رجوع به 
اين کلمه شود. 
حخادبه. [ج ٍب] (ع ص, !) جخاوب در 
تمام معانی. (از منتهی الارب) (ناج العروس) 
(قطر المحیط) (ذیل اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به این کلمه شود. 
حخادبی. (ج د] (ع ص, ا) جخارب در 
تمام معانی.(از منتهی الارب) (تاج العروس) 
(ذیل اقرب الصوارد) (قطر السحیط) (ناظم 
الاطباء). رجوع به جخاوب شود. 
- ابوجخادبی؛ به معنی جخادب است. (از 
منتهی الارب) (ذیل اقرب السوارد) (تاج 
العروس). رجوع به این کلمه شود. 
حخادر. (ج د) (ع ص) ستبر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ضخم. 
(قاموس از ذیل آقرب الموارد) (قطر المحیط). 
جخدر. جخدّری. (از منتهی الارب), رجوع به 
اين مترادفات شود. 
حخاده. اج د] ((خ) قری بزرگی است از 
قراء بخارا که در سه‌فرسخی آن قرار دارد و 
کسی که از بخارا به بیکند میرود این قریه در 
سمت راست او واقع است و از آنجا تا جاده 
حدود یک فرسیخ راه است. (از معجم البلدان) 
(مراصد الاطلاع), 
حخادی. [ج دیی ] (ع جام بزرگ که در 
آن شیر دوشند. (منتهی الارب) (انندراج) 
(قطر المحیط). صحن. (ذیل اقرب الصوارد). 
سنگی که شیر در آن دوشند. (تکمله» از ذیل 
آقرب الموارد). الصخر یحلب فیه, (از ذیل 
قرب الموارد. |((ص) شتر سطیر (متهی 
|اسطبر از هر چیز. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ذیل اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
حخادی. (ج] (|غ) مسحمدین اسماعیل, 
مکنی به ابوعلی. محدث و حافظ است. وی از 
احمدین علی استاد و جز او روایت کند و 
ابومحمد عبدالمزیزین محمد نخشیی از او 
روایت دارد. تولد او در ۴۱۷ ه.ق.بوده است. 
عمرانی او را بتقدیم خا و دال مهمله ذ کرکرده 
است. (از معجم البلدان). 
جخاف. (جخْ خا] (ع ص)۱ فخرکننده 
زیاده از حد خویش. (انتدراج). نعت است از 
جخف. (منتهی الارب). متکبر. (قطر المحیط). 
-رجل جخاف؛ صاحب فخر و تکیر. 
- غلام جخاف؛ بهمان معنی است. (از ذیبل 
اقرب الموارد). 
حخب. آجَ] (ع ص) لاغسر میان‌کاوا ک. 
(منتهی الارب). منهوک. اجوف. (قطر 


المحیط) (ذیل اقرپ الموارد). 
جخب. (جخبب] (ع ص, لا شتر کلان. 
[متهی الارب) (ذیل ارب الموارد) (قطر 
المحیط). ||مهتر. (صنتهی الارب). صندید. 
(قطر المحیط) (ذیل اقرب الموارد). |[ضعیف. 
(منتهی الارب) (قطر السحیط) (ذییل اقرب 
آلموارد). 
حخت. [ج] (ق) حال و این زسان. (لفت 
شوشتر, نسخه خطی). ||در تداول 
عوام. به معنی منتهی. حدا کسثر: بذرافشان 
علیآباد سیصد خروار کجا بود. جخت به صد 
خروار برسد. [(ص) مس سخت و محکم و 
مضبوط. (لغت محلی شوشتر, نسخة خطی). 
جخچج. [ج] () جمخم. جانوری است از 
جنس شیّره به بزرگی غلیواج و بر سر دوش 
ناخنها دارد و خود را سرنگون از درخت 
آویزد و فظله و سرگین خود را خورد. 
(برهان) (از انجمن آرا؛ نام جانوری است 
مانند شپره که بکلانی غلیواژ باشد و خود را 
سرنگون از دندان بیاویزد. گویند که سرگین 
خود را بخورد و خرپیوار نیز نبامند. (از 
فرهنگ جهانگیری): 
ز جغد و بوم بصد بار شوم‌تر صد بار 
ولی بطعمه و پیمانه جخح و کون همای, 
سوزنی (از جهانگیری). 
|اعلتی را نیز گویند که مانندبادنجان از گلو و 
گردن مردم برمی‌آید و درد نمیکند. (برهان) 
(از جهانگیری). تخمه باشد که در گلو آید. و 
خرک نیز گویند. (لفت فرس از حاشية برهان 
چ معین). جخش. (حاشية برهان)؛ 
از گردن او جخج درآویخته گوئی 
خیکی است پر از باد درآویخته از بار. 
لیبی (از اسدی) (از جهانگیری), 


تقویم به فرتان [شاید: بفرغانه ] چنان خوار امال 


چون جخح به خمناوز و چون فنج به خالنگ. 
قریم‌الذهر. 

ای چهان را غم و اندیشه و رنج 
کان‌ادبار و نحوست راگنج 
ناخوشانید که بر حنجره جخج 
نا گشاینده‌چو از همدان فنج, 

سوزنی (از جهانگیری), 
حخج. [ج] (اخ) از شعرای باستانی. رجوع 
به ابوالمظفر جمح یا جخج شود. 


جخ‌جخ. (ج ج |( !) حکایت صدای 
شکم. (از ذیل آقرب الموارد). حکایت صوت. 
(تاج. از ذیل اقرب الموارد). 
حخجخ. اج ج] ((ج) عبیدالبن احمد 
نحوی» مکنی به ابوالفتح. او راست: اخبار 
جخطة برمکی. (از کشف الظنون). 
جخجخة. (جج غل] مصابر زسین 
رف کین را. |[بددلی کردن. |[بانگ کردن. 
||پنهان نمودن مکنون دل خود راء |ادرآمدن 


ححد با . 


۲ ۰ 


در میانة چیزی. ||گفتن جبخ‌جخ. |اجماع 
کردن با جاریة خود. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ذیل آقرب السوارد) (قطر 
الممیط). |دشنامگتن. بد گفتن,(ز یل 
اقرب الموارد) (تاچ از ذیل اقرب الموارد). 
| (() آراز شکستن آب. (از ذیل اقسرب 
الموارد). صوت تکسر الماء. (تاچ از ذیبل 
اقرب الموارد). 
حخحخی. اج ج](ص) جنگی. (لفت 
محلی شوشتر, نخة خطی). 
جخجس. ج ج] () جا کش و که داروئی 
است بزرگتر از عدس و شفاف و لغزنده و در 
داروهای چشم داخل کنند. جخچن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به جا کسوو جخجن شود. 
حخجن. اج خ]() جاکشورا گویند. 
(برهان) (انندراج). و آن دانه‌ای باشد سیاه و 
روشن و لغزنده و نرم که در داروهای چشم 
بکار برند و بر وزن مخزن و گوژن هم آمده 
است. (برهان) (آنندراج). تشمیزج. جا کسو. 
چاکسون, جخجس. (تاظ الاطبام). جَچنن, 
چشمک. چث‌خام. چا کسو.(جهانگیری). 
جخجن. اج خ) () جخجن. رجوع به 
جَخجن شود. 
جخچ. (ج] () جخج. رجوع به جفج شود. 
حخچن. (ج خ)] () جخجن. رجوع به 
جخجن شود. 
حخد. (ج) (ق) بزور. سنتهی. حدا کش. 
بفرض حد اعلی. زورکی. مگر. اين کلمه در 
میان عوام به اين معنی متداول است چتانکه 
گویند: جخد آفتاب زده بود که مابه ده 
رسیدیم. جخد یک فرسخ رفته بودیم که 
قافله‌ای رسید. جخد توی پانزده سال رفته 
بود که داماد شد. بمال و وامال جخد یک 
ساعت بعد از ظهر بهوش آمد. (یادداشتهای 
مولف). |[دو بار عطه که پبایی افتد کسی راء 
دو عطس پیاپی. مقابل صبر. این معنی در 
تداول عامه است و شاید از جهد عربی ماخوذ 
است. (یادداشت موّلف). 
- صبر و چخد کردن؛ نیت کردن که اگراين 
کار آغاز بکتم بد است. صبر بیاید و ا گر خوب 
است جخد بیاید. (یادداشت مولف). 
حخدب. (ج د] (ع ص, !) مسخاوب در 
تمام معنی. (ازمتهی الارب). رجوع به این 
کلمه و مترادفات آن شود. 
حخدلب. (ج ] (ع ص,.) شیر بیشه. نام 
الاطباء). جخادب در تمام معانی. (از منتهی 


۱-در نسخه‌های خطی مهذب الاسماء این 
کلمه به معنی بادبر و بادپر آمده و شاید این 
کلمات به معنی متکبر و فخرکننده باشد و شاید 
مصحف کلمه‌ای باشد که به ایين معنی بوده 


است. 


الارب). رجوع به چخایب و مترادغات آن 
شود. 
حخدب. (ج د] ((خ) نام ابوااصلت کوفی. 
تشاب است. (از منتهی الارب). 
حخدبة. (ج دبَ](ع مص) سرعت. (از 
منتهی الارب) (انندراج). شرعة. (ذیل اقرب 
الموارد). ||بشتاب رفتن. (از منتهی الارب) 
حخدر. [ج د] (ع ص)ا ستبر. (از سنتهی 
الارب) (آن‌ندراج) (ذیل اقرب الصوارد). 
جخادر. جخذری. (از متهی الارب) (ذیل 
آقرب السوارد) (آنندراج. رجوع به این 
مترادفات شود. 
حخدری. [ج د ری‌ی] (ع ص) چخادر. 
جخدر. (از مستهی الارب) (ذیل اقرب 
الموارد). رجوع به این مترادفات شود. 
حخدف. [ج :] (ع ص. !) فربه شریف. 
(منتهی الارب). مرد ستبر شریف. (از قطر 
المحیط) (از ذیل آقرب الموارد). لنبیل الضخم 
من الرجال. (از ذیل آقرب الموارد). 
حخدل. [ج 5] (ع ص, ل) کودک گرداندام 
فریه. (از قسطر السحیط) (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). جخندل. (از قطر 
المحیط). جُخدٌل. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). رجوع به این مترادفات 
شود. 
حخدل. اج د] (ع ص. ل) جخذل. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطیاء). رجوع به 
آن کلمه شود. 
حخدمة. (ج دع](ع ا#مسص) سرعت در 
دویدن و کار و رفستار. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). شتاب در دویدن و راه رفتن. (از 
ذیل اقرب الموارد) (قطر السحیط). ||عمل, 
کار. رفتار. (ناظم الاطباء). || (مص) تند 
دویسدن. (ناظم الاطباء). جخدم الرجل 
جخدمة؛ تلد دوید آن مرد. (از ناظم الاطباء). 
جخر. [ج] (ع مص) فراخ کردن سر چاه. 
(از قطر المحیط) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): جخر رأس الیثر؛ فراخ کرد سر چاه 
راء (متهی الارب) (از قطر المحیط). 
حخر. [ج خ ] (ع ص) بسیارخوار. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (قطر المحیط) (ناظم 
الاطباء). ||بددل. (از متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). || ترسو. جبان. (قطر المحیط) (اقرب 
الموارد). ||لاغرران. (متهی الارب) (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). 
|| تبا‌عقل. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
فاسدالمقل. (قطر المحیط) (ذیل اقرب 
السوارد). ||اعاجز. (سنتهی الارب) (نناظم 
الاطباء) (ذیل اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
|[زشت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
سَمج. شمج. (از قطر المحیط) (ذیل اقرب 


الموارد). |[زودگرسته. (متهی.الارب) (ناظم 
الاطباء) (قطر المحیط) (اقرب الموارد). 
حخو. [ج خ](ع سص) بوی بد گرفتن 
گوشت و دهن. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء). بوی بد گرفتن گوشت. (از ذیل اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). اافراخ شدن درون 
چاه. (منتهی الارب) (از قطر المحیط) (از 
آقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). ||خالی شدن 
شکم. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). ||بوی بد از قبل زن خارج 
شدن (از قطر المحیط) (از ذیل اقرب الموارد). 
بوی بد قبل زن. (سنتهی الارب). بوی بد و 
مکروه قبل زن. (ناظم الاطباء). ||دمیده شدن 
شکم گوسپد از خوردن آب بر خلو شکم. (از 
منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد) (از قطر 
المحیط). آماسیده شدن شکم گوسیند از 
خوردن آب در شکم خالی. (از ناظم الاطیاء). 
||فرورفتن چشمهای گوسیندان از نخوردن. 
(ناظمالاطباء). زپ شدن متلاء ] شکم اسب 
واز دست دادن نشاط و شکسته شدن ان 
ببب آن. (از ذیل قرب الصوارد). جخر 
الفرس؛ امتلا بطنه فذهب نشاطه و انکسر, 
(ذیل اقرب السوارد). نله کسردن اسب از 
گرسنگیو شکستگی آن. (لان از ذیل اقرب 
الموارد): جخر الفرس؛ جزع من الجوع و 
انکسر علیه. (لسان از ذیل آقرب المواردا. 
حخر. [ج] ((خ) دهی است به سمرقند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
جخراء . (ج)(ع ص, لا زن گنده‌فرج. 
(منتهی الارب) (تاظم الاطباء). زن گشاد فرج 
و بسدیو. (از قطر المحیط) (از ذیل اقرب 
الموارد). الجخراء؛ المرأة الواسعةالت قلة. (از 
قطر المحیط) (ذیل اقرب الموارد). ||انکه 
فرجش فراخ و گنده باشد. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||چشم تنگ چرکین. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از قطر المحیط) (از 
ذیل اقرب الموارد): عين جخراء؛ ضیقة فها 
غمص و رمص. (از قطر السحیط) (لسان از 
ذیل اقرب الموارد): 
حخراء . [جٌ] ((خ) شسهری است مر 


: بنی‌شجنه را. (منتهی الارب). نام شهری. 


(ناظم الاطباء). بلدی است مر بنی‌شجنةبن 
عطاردین عوف‌بن کعب را. (از معجم البلدان), 
حخرط. [ج را (ع ص. !) زن سخت پسیر. 
جحرط. (از ذیل آقرب الموارد). چحرّظ. (از 
منتهی الارب). ظاهراً یکی از کلمات صحیح 
و بقیه مصحف از آن است. رجوع به این 
مترادفات شود. 

حخرة. ۰ (ج خ ز] (ع ص) آمساسیده‌شکم. 
غسنم جخرة؛ گوسپندان آماسیده‌شکم از 
خوردن آب در شکم خالی. (ناظم الاطباء) (از 
مبنتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد). 


حخف. ۷۵۳۹ 


||فرورفته‌چشم از نخوردن علوفه. (ناظم 
الاطاء). 
حخرة. ج خ ر](ع ص.!) زن بسیارخوار. 
|ازن بددل. |[زن لاغرران. |ازن تباه‌عقل. 
|ازن عاجز و زشت. |ازن زود گرسنه‌شونده. 
(از ناظم الاطباع), 
مردم ختلان و فرغانه افتد مانند دبه و آن را 
هیچ درمان نباشد و درد نکند. (فرهنگ 
اسدی). چیزی باشد چون بادنجانی بزرگ یا 
چون دبه‌ای که بر گردن اهالی ختلان و فرغانه 
آقتد و درد نکند. اما بریدن مسخاطره باشد. 
(صحاح الفرس). علتی باشد که از گلو مانند 
بادنجان برآید و درد نکند و اگر ببرند بیم 
هلا ک باشد و اکثر مردم گیلان ! و فرغانه را 
باشد. (معیار جمالی). به معنی آخبر جسخج 
است, و آن علعی باشد مانند بادنجان که از گلو 
و گردن مردم برآید و درد نکند و بریدن آن بیم 
هلا کت باشد و بیشتر مردم فرغانه و گیلان و 
مردم قلعة انگ دارند. (از برهان. علت غر که 
مانتد کدوئی در گلوی مردم از گوشت برآید و 
بیشتر در گلوی مردم فرغانه وستارآ و 
کاونوک" و چنگوان شود. (از شرفنامة 
منیری). جَخ: (برهان). چٌخش. (شرفنامة 
منیری). خرک. (از حاشية برهان چ معین), 
رجوع به این مترادغات شود* 
آن جخش ز گردنش درآويخته گوئی ؟ 
خیکی است پر از باده* بیاویخته از بر. 
لبیبی یا رودکی. 
نبندد به بس در میأن پای خصم 
که‌بر گردنش بست ایام جخش, 
شمس فخری. 
حخشیدان. (ج د] (مص) چین‌دار شدن, 
درهم‌کشیده شدن. منقبض گشتن. پیچیده 
شدن و تابیده شدن و پیچ در پیچ شدن. 
|آنخت رنج بردن و کوشش کردن در هر 
کاری. ||چیزی را از علامت و نشان وی 
شناختن. |[نا گهان ترسیدن و از جای جستن 
کرفاسب. (ناظم الاطباء). 
حخضون. [ج] (ع [) جخذون. جخذن. به 
معنی قورباغه. (از دزی ج ۱ص ۳۷۴). و 
رجوع به جخذن و جخذون شود. 
حخف. [ج] (ع مص) فخر کردن بزیاد از 
حد خویش. (متهی الارب) (انندراج) (از 


۱-چنانکه دیده شد در متون فرهنگ اسدی و 
صحاح الفرس شتلان است نه گیلان و ظاهراً با 
فرغانه بیشتر مناسب است تا گیلان که در معیار 
جمالی و برهان آمده است. و شابد در اصل 
گیلان برده است و نساخ تصحیف کرده‌اند. 
۲-کذا ۳-کذا. 

۴-نل: از گردن او جخش درآویخته گوئی. 
۵-نل: باد. ۶-نل: درآویخته. 


۰ حخف. 


ناظم الاطباء) (از قرب الموارد) (از قطر 
المحیط). جَخّف. جخیف. (از قطر السحیط) 
(متهی الارب) (اقرب الصوارد), ||ابخواب 
رفتن. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از قطر السحیط) (اقرب الصوارد). 
|اسبک گردیدن. (از قطر السحیط). سبکی. 
(متهی الارب) (آنندراج). ||تهدید کردن. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
قطر المحیط) (قاموس و تاج از ذیل قرب 
الموارد). چخف. جخیف. (متتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |/(!) آواز خرخر خوابنده. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). خره 
کشیدن در خواب. (شرح قاموس) (از قطر 
المحیط) (از اقرب الموارد). || آواز بلندتر از 
آواز خرخر خوابنده. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از قطر السحیط) 
اقرب امواردا. و قول عمر: جخفا ج‌خفا 
آی فسخراً فخراً و شرفاً شرفا. (از مرج 
قاموس) (آتدراج). اين کلمه مفعول عطاق و 
عامل آن فعل اجخف محذوف است. (از اقرب 
الموارد). 
جخف. (ج غْ) (ع مص) به منی جَخْك در 
تمام معانی مصدری. (از قطر المحیط) (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به جَخّف 
شود. 
جخف. اج خ] (ع اج جخیف. رجوع به 
جخیف شود. ۱ 
حخفة. (ج ت] (ع ص, !) زن کوتاهبالا و 
لاغر. (منتهی الارب) (از قطر المسحیط) (از 
اقرب الموارد). 
جخما. (ج ] (() آتش‌زنه. چخماق, این کلمه 
ماخوذ از ترکی است. (از ناظم الاطباء). و 
رجوع؛ به فرهنگ شعوری ج۱ ص ۲۱۲ ثبود. 
حخنة. ۰ (ج نْ] (ع () روسستایی. |(نگ. 
(ناظم الاطیای). 
حخنة. [ج خن نْ) (ع صء لا زن بدجماع. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (قطر المحیط) 
(ذیل آقرب الموارد). . ژن بد در جماع کردن 
است. (از شرح قاموس): 
سأثذر نف وصل کل جخنة 
قضاف, کپر ون الشعیر رف 
(از لسان‌العرب). 
اازن گول رگیج و ایله. (از دزی ج۱ 
ص ۱۷۴). و عند العامة هی الخرقاء التی لا 
خیر فها. (قطر المحیط) (دزی). 
جخو. (حَغْذ] (ع مص) سرنگون کردن 
کوزه. (از قطر السحیط) (ننتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد). | خا ک‌را با پا بباد 
دادن در راء رفتن. (از ذییل اقرب الموارد), 
|افراخی پوست و استرخاء آن. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) اناظم الاطباء) (قطر 
المحییل). فراخی پوست. (ذیل اقرب الموارد 


از ل‌ان). ||لاغعری ران. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم (از قطر المحیط). 
حخو. [ ] () خارپشت. داروا(؟). (فرهنگ 
یدیا زادرا افیا مولف بر فرهنگ 
اسدی). تشی. مرنگو. بیهن. کوله. (فرهنگ 
اسدی). |اسکته, (فرهنگ اسدی). 

حخواء ۰ (جخ] (ع ص.) زن لاغرران. (از 
منتهی الارب) (از ذیل آقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (از قطر المحیط). 

حخوذة. (جَخْ و ذ] (ع سص) دوی‌دن. 


(منتهی الارب) (از قطر السحیط). ا, دو سریع: 


(ذیل اقرب الموارد). 

حخیدن. اج د] (مص) کوخش کردن. 
چخردن. (ناظم الاطباء). رجوع به جخدن 
شود. 

حخیف. [ج] (ع ص, !) جب‌ن و روح. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). روح. نٌفس. 
(قطر المحیط). ||عقل. (ذیل اقرب الموارد). 
وقع ذلک فی جخیفی؛ ای فی روعی .(ذیل 
آقرب الموارد از لسان). |الشکر بزرگ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (قطر 
المحیط). ||بسیار. فراوان. بزرگ. (از قطر 
السحیط) (از ذیل اقرب الموارد). || آواز شکم 
مردم. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). ج. 
جُْخف. (اقرب الموارد) (ناظ الاطباء) 
(آندراج) (از قطر المحیط) (مهذب الاسماء). 
||اکوتاهلا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) .| قضیف. (ذیل اقرب السواره). 
|امتکبر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (قطر 
المحیط). ج. جُخْف. (منتهی الارب). ||جوف 
[شکسم ] .(از ذیل اقرب السوارد). || آواز 
الارپ) (ناظم الاطباء) جخف, در تمام معانی 
مصدری. رجوع به جخف شود. |اسبکی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جخف. رجوع 
به جخف شود. ||(مص) فخر کردن بزیاده از 
حد خویش: 

آراهم بحمداله بعدٌ جخيفهم 

غرایهم از مشه القتر واقم. (از اقرب الموارد), 
جد. [جدد] (ع [) پدر پدر. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (اقرب الصوارد) (قطر السخیط). 
نیا ک.پدربزرگ. (یادداشت مژلف). نیا. (ناظم 
الاطبأء). پدر پدر چندانکه بالا رود. (از 
کشاف امطلاحات الفنون). پدر کلان. جد 
پدری. پدر مهین. نیا که 

تاش به حوا ملک خصال همه أَم 

تاش به آدم بزرگوار همه جد. . سنوچهری, 
| پدر مادر. (منتهی الارب) (آتدراج) (اقرب 
آلموارد) (قطر السحیط). چ» آجداد جدود. 
جُدودة. (منتهی الارب) (قطر الحیط) (آقرب 
الموارد). |ادر امطلاح فقهی, تهانوی آرد: 
فقها گویند جد يا صحیح است یا فاسد . جد 


خرشر خوابنده یا بلندتر از 


حل. 


صحیح شخص, کسی است که در نسبت آن 
شخص به او مادری نباشد مانند پدر پدر 
هرچندانکه بالا رود. و جد فاسد شخص آن 
است که در نبت او به آن شخص مادری 
داخل شده باشد مثل پدر مادر و پدر پدر مادر 
و ماتند آنها. (از کشاف اصطلاحات الفنون): 
یاد نیاری به هر بهاری جدت 

تویره برداشتی شدی به سماروغ, . منجیک. 
سلسله جعدی پنفشه‌عارضی 
کش فریدون آفدر و پرویز جد. 
گنت [سعود ] همان شغل بتو ارزانی داشتیم 
اما باید که بدیوان نتشینی که انجا قوم انبوه 


بوشعیپ. 


است و جد پدر ترا آن خدمت بوده است. 
(تاریخ بسهقی ص ۱۴۱). از چندان باغهای 
خرم و بناهای جانفزا... جد و پدر برادر بچهار 
پنج گز زمین بسنده... (تاریخ بیهقی ص ۳۸۳), 
دیگر روز بار داد و در صفهة دولت نشسته بود 
بر تخت پدر و جد. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۶). 
|[بخت. (منتهی الارب) (آنندراج) (از قطر 
السحیط) (اقبرب السوارد). طالع. (شرح 
قاموس): قصور اقبال و قعود جد و خمود 
دولت او را از استماع اين کلمه و انتفاع بدین 
موعظه غافل کرد. (ترجسمة تاریخ یمینی 
ص ۱۱۷). علو جد و کمال اقبال او از ذروهٌ 
افلا ک‌برگذشت. (ترجمة تاریخ یبمینی ص 


۷۲ 

هرکة رنجی برد گنجی شا پدید 

هرکه. جدی کرد در جدی رسید. . (مشنوی). 
بنده آزادی طمع دارد ز جد 

عاشق آزادی نخواهد تا ابد. (مشوی). 


|ابهره . (منتهی الارب) (آنتدرا اج) (شرح 
قاموس). حَظّ. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 


|انصیب. (شرح قاموس) (صنتهی الارب) 


(آتدراج): 

نادیده بگویم از جد و بخت 

کوچون بود از شکوه بر تخت. نظامی, 
یکدگر را جد و جد میخواندید 

سوی اژدرها فرس می‌راندید. (مشنوی)ء 


اادنق و روزی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
رزق. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). || حظوّة. 
یا مکانت و منزلت در نزد مردم. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحیط) (ناظم الاطباء). بزرگی. 
(متتهی الارب) (آن‌دراج), ||عسظمت. 
(ترجمان القرآن عادل) (از قطر السحیط) 
(اقرب الموارد). و از این معنی است یه «و انه 
تعالی جد ربنا» (قرآن ۳/۷۲؛ یعنی عظمت 
پروردگار ما و برخی به معانی دیگر تفسیر 
کرده‌اند.(اقرب الموارد). 

- تعالی جده: و از ایزد تعالی جده توفیق 
خواستم. (محمدین عمر رادویانی), 

||کتارة رود. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (قطر المحیط). |/بی‌نیازی و 


حل. 


توانگری. در دعا آرند: لاینفع ذالجد مت 
الجد؛ ای لایننع ذالغنی عندک غناه و انما 
یقعه العمل بطاعتک. كلمة ین در اینجا به 
معنی «عند» مسیباشد. (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). ||نیک‌ختی در دنا. (از قطر 
المحیط). |زروی زمین. (منتهی الارب) (قطر 
المحیط). ||مرد بخت‌مند. (منتهی الارب) 
(آتدراج). مرد بزرگ‌بهره. (قطر الممحیط). 
|[(مص) آبریدن جامه. (آنندراج) (منتهی 
الارب). بریدن. (از قطر المحیط). ||چکیدن 
خانه از باران. (منتهی الارب) (آنندراج) (قطر 
المحیط). چدٌ هم بهمین معنی است. (از قطر 
آلمحیط). ||بریدن خرما از خرماین ". (منتهی 
الارب) (آتدراج) (قطر السحیط). ||بزرگ 
شدن در چشم مردم. (از قطر المحیط) (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), و در حدیث انس 
آمده: کان الرجل منا اذا قرأًالبقرة و آل‌عمران 
جد فینا؛ یعنی در چشم ما بررگ می‌شد. (از 
قرب الموارد). ||ریش گردیدن پتان ناقه از 
پستان‌بند. (آندراج). جدت اخلاف الناقة؛ 
ریش گردید پستان ناقه از پستان‌بند. (منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب السواردا. |اکوشش 
کردن در کار و سیر. (از اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). ||بخت‌مند شدن. (از قطر السحیط) 
(سنتهی الارب) (از اقرب الموارد). یقال: 
جددت یا فلان جداء مجهول؛ آی صرت ذا جد 
و حسظ. (از قطر المحیط) (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). خداوند بخت شدن. (از تاج 
المصادر ببهقی). 
جد. [ج‌دد] (ع [) جانب هر چیز. (سنتهی 
الارپ) (تاج العروس). جانب و سوی هر چیز 
است. (تاج العروس) (از قطر المحیط. |[مرد 
بخت‌مند. (منتهی الارب) (انندراج). مرد 
بزرگ‌بهره. (از قطر السحیط). جد. (از ذیبل 
اقرب الموارد). جدی, (سنتهی الارب) ج» 
جدّون. و جمع مکسر ندارد. (از ذیل اقرب 
الموارد). |[فربهی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(تاج المروس) (قطر المحیط) (شرح قاموس), 
آک ندگیگو شت. (منتهی الارب) (شرح 
قاموس). بُدن. (قطر السحیط) (ذیل اقرب 
الموارد). ||میوه‌ای است مشابه به موز. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) . میوه‌ای است مثل 
میو: طلم. (شرح قاموس) (تاج الصر .س) 
(قطر المحیط) (ذیل اقرب الموارد). ||چاه 
میان علفزار. (منتهی الارب) (آنندراج). 
چاهی است در جایگاه پسرگیاه. (شرح 
قاموس) (قطر المحیط) (اقرب الموارد) (تاچ 
العروس). چاه در موضع پرگیاه. (از اقرب 
الموارد): 

ما جعل الجد الظنون الذی 

جنب صوب الّچب الماطر 

مثل الفراتی اذاما طمی 


یقلٍف بالیوصی و الماهر. 

این ابیات را اعشی در تفضیل عامر بر علقمه 
گفته‌است. (از تاج العروس). || چاه بسیا رآب. 
(منتهی الارب) (انندراج) اقطر السحیط) 
(آقرب الموارد). چاهی است پراب. (شرح 
قاموس) (تاج العروس). ]چاه کم آب. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (قطر السحیط) (اقرب 
الموارد). چاهی است کم‌آب و این از اضداد 
است. (شرح قاموس) (از تاج العروس). آب 
اندک. (مسنتهی الارب) (آننتدراج) (قطر 
المحیط). آبی است کم. (شرح قاموس) (از 
تاج العروس). || آب در کنارة بیابان. (سنتهی 
الارب) (تدراج) (قطر المحیط). آیی است در 
طرف بیابان. (ضسرح قاموس) (از تاج 
العروس). آب اندک در کنار بیابان. (اقرب 
الم‌وارد). || آب قدیم. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (قسطر السحیط). آب دیرینه را 
میگویند. (شرح قاموس). و اين قول تعلب 
است و این شعر ابومحمد حذلمی را به همین 
معنی تفسیر کرده است: ترعی الی جد لها 
مکین. (از تاج العروس). ااکنار دریاء (تاج 
العروس), بدین جهت که از آب جدا شده 
است. (از قطر المحیط) (اقرب الموارد), 
حد. (ج‌دد] (ع مص) کوشیدن در کاری. 
(متهی الارب) (آنندراج). کوشش در کار را 
میگویند. (شرح قاموس). کوشیدن. (مصادر 
زوزنی). فعالیت کردن. سعی کردن: نگاه باید 
کردکه چون مرد شهم و کاقی بود و همه جد 
محض. (تاریخ بیهقی ص .)۳٩۱‏ صردیها و 
جدهای وی را اندازه نبود. (تاریخ بیهقی). 
موشان در بریدن شاخها جد بلیغ مینمایند. 
(کلیله و دمنه). در دفع عنصر و کفایت کار او 
بر ان موجب که شرح داده آمده است جد بلیغ 
بجای آورد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۳۰). 
جد ایشان در عصبیت و طاعت تاش زیادت 
شد. (ترجم تاریخ یمینی ص .)۵٩‏ 

- اراد جدی؛ مقابل ارادة استعمالی. و آن 
این است که کلم لفظی را در معنای خود 
بکار برد و همان رانیز اراده کند و مورد حکم 
قرار دهد. در مثل اگرلفظ عامی متکلم در 
کلام خود بکار برد ممکن است تمام معنای 
عام را که فورد استعمال بوده مورد حکم قرار 
داد و مسمکن است بر عام تخصیص وارد 
ساخت و بعض افراد عام را از تحت حکم 
خارج کرد. در هر دو صورت لفظ عام در تمام 
معنای خود استعمال شده با این تفاوت که در 
صورت اول متکلم همان مستعمل‌فیه را به 
طور جد مورد حکم قرار داده است که در اين 
مورد ارادة وی نسبت بسه تمام معنای 
ستعمل‌فیه جدی میباشد و اراد؛ او را ارادهٌ 
جدی گوید و در صورت دوم برای تا تنس 
قاعده‌ای بصورت ظاهر لفظ عام در تمام معنا 


۱-۴۱ 


استعمال شده لیکن در واقع اراد؛ٌ جدی وی 
فقط به آن قسمتی که پس از تخصیص تحت 
عام باقیمانده تعلق گرفته و آن را مورد حکم 
قرار داده است که در این مورد ارادء استعمالی 
بتمام معنی عام تعلق گرفته ولی اراد جدی 
فتط به آنچه پس از تخصیص تحت عام 
پاقیمانده تعلق گرفته است. رجوع به کتابهای 
علم اصول فقه مبحث عام و خاص شود. 
بجده جدی. جدا. از روی جد؛ 
عاشقم بر لطف و بر قهرش بجد 
ای عجب من عاشق این هر دو ضد. 
(مشنوی). 


تخل 


و رجوع به جد و جدا شود. 

<- بجدتر؛ با کوشش و سعی بیشتر؛ بخوارزم 
بازآمد و کارهای رفتن بجدتر پیش گرفت. 
(تاریخ بهقی ص ۶۹۸). 

- جد و جهد؛ کوشیدن و فعالیت کردن؛ آنچه 
شرط شده بر من از اين بیعت از وفا و دوستی 
و نصیحت و پیروی و فرمان‌بری و همراهی و 
جد و جهد عهد خداست. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۱۷). 

وامی است بزرگ شکر او بر تو 

بگذار بجد و جهد وامش را, . ۰ ناصرخسرو. 
اصحاب سلطان ... بتدریج و ترتیب و جد و 
جهد آن درجات یافه‌اند. ( کلیله و دمنه). 

آن مرائی در صلوة و در صیام 

مینماید جد و جهدی بس تمام. (مشوی). 
|(درستی در کار. (منتهی الارب). ضد هزل, 
(آنندراج). ضد هزل و ببهوده گفتن است. یعنی 
درست و راست گفتن. (سرح قاموس) (از 
اندراج). مقابل هزل. سخن گفتن به حقیقت. 
(المصادر زوزنی): 

گاه‌نظم و گاه نثر و گاه مدح وگاه هجو 

روز جد و روز هزل و:روز کلک و روز دن. 
منوچهری. 
گفت‌سخن تو جد است همه نه شماتت و هزل 
و مصلحت ما نگاهداری بجان و سر ما که 
بی‌حشمت بگوئی. (تازیخ بیهقی ص ۳۷۶). 
همه جد بودی بی هزل. (منتخب قابوسنامه 
ص ۴۵ 

هزل تعلیم است آن را جد شنو 
تو مشو بر ظاهر هزلش گرو. 
از یکی رو ضد و یک رو متحد 
از یکی رو هزل و از یک روی جد. (مثنوی). 


(منوی). 


۱-در آقرپ الموارد این معنی در ذیل مصدر 
جلة آمده است بدیسان: جد الشرب جلْة؛ 
جدید گردید, یعنی چنانک بافنده آن را برید. 
رجوع به جدء شود. 

۲ -در آقرب الموارد این معنی نیز در ذیل چدة 
بدیضان آمده: جد التخل جد؛ فطع کرد آن راء و 
رجوع به جدة شرد. 


۳ حد. 


بمزاحت نگفتم این گفتار 
هزل بگذار و جد از او پردار. سعدی. 
|ادر اصطلاح. آن است که از افظ معنای 
حقیقی و مجازی اراده شود و آن ضد هزل 
است. (تعریفات جرجانی). و رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفنون ذیل کلم هزل شود. 
|اشتابی و عجلت. (منتهی الارب) (آنندراج)؛ 
عجله. اقرب الموارد)(قط المحیط). ||محقق 
مبالغ در آن. و از اين معنی است: عذاب جدّه 
یعنی عذاب محقق مبالغ در آن. (از اقرب 
الموارد), امر نیک راست و درست. (منتهی 
الارب). و گویند هو محسن چذا؛ یراد به 
المبالفة. و فی هذا خطر جدا آی عظیم جداً و 
عالم جد؛ یعنی بنهایت رسیده در علم. و قولهم 
اجدک لاتفعل کذا؛ یعنی تو را سوگند بحقیقت 
تست مکن چنین. و اين انگاه راست آید که 
جیم را کسره خوانند و اگربفتح جسیم گویند 
سوگند ببخت باشد. و اگرواو آرند و گویند و 
جدک, جیم مفتوح باشد نه مکسور, و این 
کلمه پیوسته به اضافت آید و بس و نصب آن 
پر حذف یاه است و نزد ابوعمرو بر مصدریه 
یعنی مالک اجدا منک. (از متهی الارب). 
فلان عالم جذٌ عالم؛ یعنی متناهی در علم و 
رسیده به نهایت است. (از اقرب الموارد). ||() 
کنار:نهر, (منتهی الارب). 
حد. [جدد] ((خ) ساحل دریای مکه. (منتهی 
الارب) (اتدراج). کار دریاست بمکه. جِدة. 
(شرح قاموس) الجُدة. (تاج العروس). رجوع 
ده کوک 
جد. [ج‌دد] (اخ) نام موضعی است. (منتهی 
الارب). نام موضعی بشمال افریقیه در شرق 
بونه, (ابن بطوطه). 
حد. [جدد] ((خ) نام آبی است در سرزمین 
بنی‌عیس. اخضرین هبیرقبن عمروین ضرار بر 
بنی‌عبس وارد شد و او را از آب منع کردند و 
وی اين اییات راگفت: . 
|ذا ناقه شدّت برحل و نمرق 
لمدحة عسی فابت و کلت 
وجدنا بنیعبس خلا اسم ابیهم 
قبیلة سوء حیث سارت و حلتٌ 
و ما امرت بالخیر عمرة طلقت 
رضاع و لا صامت و لاهی صلت 
قلو آنها کانت لقاحی اثيرة 
لقد تهل من ماء جد و علَتْ. 
۳ (از معجم البلدان). 
جب: [جدد] ((ج) تام آبی است در جزیرة؛ 
رف من اسماء بالجد رها 
محیلاً و نویاً حارساً قد تهدما: 
أخطل (از معجم البلدان). 
جد. [جدد] (خ) نام آبی است بنی‌سعد رابنا 
بر تفیری که ابن سکیت از این ابیات 
عدی‌بن الرقاع کرده است؛ 


فألّث بذی‌المویقع لا 
مت استوسقت له فرمته 
بقبار علیه منه رداء 
متطیر کانه سابری 
عند تجر منشر و ملاء 
دانیات للجد حتی نهاها 
تاصع من جتوب ماء روأء. 
(از معجم البلدان). 
جد. [ ] ((ج) اب وعبداله جدبن قیس‌بن 
صخربن خنساءبن سنان... سلمی انصاری از 
صحابه و انصار است. وی پسر عموی براء‌بن 
معرور و متهم به نفاق بود و حتی در وقعة 
حدیییه با اینکه هم حاضران با رسول خدا 
(ص) بیعت کردند وی در زیر شکم شتر خود 
پنهان شد و بیمت نکرد و بقولی ی «و منهم 
من یقول ژئذن لی و لاتفتتی» (قرآن ۴۹/۹), 
دربارة او نازل شده است و بروایتی سپس 
تسوبه کرده. او در زمان خلافت عشمان 
درگ‌ذشت. (از الاستیعاب ج ۱ص ۹۶) (از 
قاموس الاعام ترکی) 
جد. [جدد] ((خ) این قیس‌بن صخر 
اتصاری. مکنی به ابووهب. از منافقان است. 
(از تاع الاسماع). 
جدا. [ج] (ص, ق) سوا. تنها. منفصلء 
مفروق. (ناظم الاطباء). مفروز. متمایز. جدا 
بضم اول در اوستا یتا! و در پهلوی جت 
تا ک؟ یا یت یت ک" و در اورامانی جیا" و 
همریشة جز و جذ و جد است. جد دین یعنی 
جدا از دین, کافر و جدکاره. (از حاشیهة برهان 
چ معین). و در تفسیر کشف الاسرار جداجد به 
معنی جداجدا بکار رفته است: 
تو باید که دل را بشویی ز کین 
ندانی جدا مرز ایران ز چین. 
پدو گفت روئین‌دژ | کنون‌کجاست 
که‌آن مرز از مرز ایران جداست. فردوسی. 
به تیر غمزه دل عاشقان شکار کند 
عجب‌تر آنکه به تیری که از شکار جداست. 


فردوسی. 


بوعبدالّه ادیب (از حاشيةٌ فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 
مردم را که ایزد... این دو نعمت عطا داده است 
لاجرم از بهایم جدا است. (تاریخ بیهقی). 
همی به آتش خواهند بردنت زیراک 
یزور آتش زری شوی جداز منی. 
ناصر خسرو. 
لیکن دو راه آید پیش این روندگان را 
کآنجاجدابياشد از دوزخی بهشتی. 
تاصرخسرو. 
|| علیحده. (ناظم الاطباء). جدا گانه. مستقل: 
پدرمان جدا مادر ما یکیست 


از او یر تن من ز ید راه نیست.. فردوسی. 


سری کردیه نامه‌ای بر جدا 


حدا. 
که‌ای پا کدامن زن پارسا: ی 
نباشد جدا مرز ایران ز چین 
فزاید ز ما در جهان آفرین. فردوسی. 


بر مردم کاروان رفت شاد 
جدا چیز هرکس بدو بازداد. ( گرشاسب‌نامه). 
تنها. بالانفراد. متفردا: و نشابور را ناحیتی 
است جدا و آن سیزده روستاست و چهار 
خان. (حدودالعالم) 
جداز مردم بگذشت ز آب آن دریا 
بر از دوست هزار اسب و اشتر و استر. 
فرخی, 
جدا هر یکی گر یکی مشت خاک 
بر او برفشانید گردد هلا ک. ( گرشاسب‌نامه) 
چون زیر هر مویی جدا یک شهر جان داری نوا 
خامی بود گفتن ترا جانا که جان کیستی, 
خافانی, 
تا جدایی زین و آن بر سر نشیلی چون الف 
چون بپیوستی بپایان ارفتی هم در زمان. 
خاقانی. 
دریا کنم اشک و پس بدریا 
در هر صدفی جدات جویم. خاقانی. 
بایی از نصر جدا شد و به استرآباد رفت و 
دعوت قابوس اظهار کرد. (اترجمه تاریخ 
یینی ص 1۲۱۷. 
متقبض گردند بعضی زین قصص 
زانکه هر مرغی جدا دارد قفس. (مشنوی). 
چو آب و روغن از هم جداست خصم و حیات 
چو شیر و می بهم آمیخته است ملک و دوام. 
(عقدالعلی). 
زندگی کردن از دوست جدا 
زندگانی است شما را بخدا. پزمان بختیاری. 
|آدور. مهجور. مقطع: 
تأ چند کنی ز پیش خود دورم 
تاکی ز جمال تو جدا باشم. 
][بجز. بغیرء 
خدایان رهزن بسی یابی اینجا 
جدا زین خدایان خدایی طلب کن. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص۷۹۵ 
ترکیب‌ها: 
<- جدا افتادن. جدا افکندن. جداجدا, جداجدا 


عطار. 


کردن. جدا داشتن. جدا ساختن. جدا شضدن. 
جداکردن. جدا گانه. جدا گردیدن. جدا گشتن. 
در ردیف خود شود. 

جدا. (ج) (ع!باران که عام بود. (مهذب 
الاسماء). باران عام یا پاران پسیار و بیحد. 
(منتهی الارب). باران عام یا بارانی که پایانش 
معلوم نباشد. (از اقرب الموارد) (از قمطر 
المحیط): یقال: اللهم اسقنا غیثاً غدقا و جداً 


طبقاً. (از اقرب الموارد). |اعطا و دهش. 
از باناز - 2 ۱۷۷۰ 1 
.۰ - 4 .مایا رانالز - 3 


حدا. 


(منتهی الارب). عطیه. (قطر المحیط) (اقرب 
الموارد). جدوان تثنیة آن است و جدیان با یاء 
نادر است. (از منتهی الارب) (اقرب الموارد) 

. (از قطر المحیط). ||جدا الاهر؛ هميشه. 
(منتهی الارب). ابدا. گویند: افعله چدا الذهر. 
چنانکه گویند ابدالدهر. آخردهر. (از قطر 
المحیط). |اخیر جدا؛ خیر فراخ. (منتهی 
الارب). خیر واسع. (از قطر المحیط). 

جدا. [ج] ((ج) دصی است از دهستان 
انگوت بخش گرمی شهرستان اردبیل. این ده 
در بیست و پنجهزارگزی شمال گرمی و 
هفت‌هزارگزی شوسة بیله‌سوار به گرمی واقع 
شده و محلی است جلگه و گرمسیر که ۱۸۵ 
تن سکن شیعی‌مذهب ترک‌زبان دارد. آب 
مشسروب آ ن از چشمه تأمین میشود و 
محصول آنجا غلات و حبوبات و شنل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

حداآ. ۰ [جذ دن] (ع ق) بسطور درستی و 
راستی. بدون شوخی و هزل. ||بطور سعی و 
کوشش.از روی حقیقت و بطور تا کید. بطور 
حقیقت و سدون رباء (ناظم الاطباء). 
بی‌شوخی, بجد. |[بسیار, بینهایت. کامل. 
بی‌حد: جداً تکذیب میکنم, یعنی بطور کامل 
تکذیب میکنم. 


حداء ۰(ج] (ع !) ج جدی. (منتهی الارب) 
(قطر المحیط). بزغاله‌های نر. بزهاء رجوع به 


جدی شود. 
جداء .(ج] (ع !) نفع. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (قطر السحیط) (اقرب الموارد). 
|اعطا. (منتهی الارب). دهش. (ناظم الاطباء). 
|| توانگری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع): 
فلان قلیل‌الجداء عنک؛ آی قلیل الفتاء و الفع. 
(از مسنتهی الارب) (قسطر المحیط) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). 
حداء ۰(ج] (ع !) حاصل ضرب عدد در 
ذات ان, مانند نه که جداء سه در سه است. 
(مسنتهی الارب) (از قسطر السحیط) (ناظم 
الاطباء). حاصل ضرب عددی در عددی 
مانتد چهار که حاصل ضرب عدد دو در دو 
است. (از آقرب الموارد). ابن بری آن را در 
لفات عرب ذکر میکند و بنظر من فسارسی 
است. (یادداشت مولف). 
حداء ۰ اج دا[ (ع ص,) زن خردپستان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (تاج المصادر 
بیهقی). آن زن که پستان وی خرد بود. (مهذب 
الاسماء). خردپستان. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). |[بریده گوش. (منتهی الارب) (قطر 


المحیط) (اقرب الموارد). گوسپند بریده گوش. 


(ناظم الاطباء). || آنکه شیرش خشک شده 
باشد. (متهی الارب). حیوانی که شیرش 
خشک شده باشد. (ناظم الاطباء). آنکه 


شیرش خشک شده از زنان یا از گوسفندان. 
(تاج المصادر بیهقی). ناقه‌ای که شیرش 
بط یب و علغی خشکیده باشد. (از قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). آن شتر و گوسفند که 
از شیر بشده. (مهذب الاسماء), //بیابان 
بی‌آب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (تاج 
المصادر بیهقی). فلات بی‌آب. (از اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). آن بیابان که در او آب 
نبود. (مهذب الاسماء) 
حجداء . (حد دا] (اخ) صاحب منتهی الارب 
ذیل جداء بکر آرد: و فی المقل صرّحت 
جداء و بجدا و بجدٍ و بجدٌ مسمنوعة و بجدان 
یضرب فی شیء وضح بعد التباسه و هو علی 
الجملة اسم موضع بالطائف مستو کالراحة لا 
خمر فیه یتواری به و التاء عبارة عن القصة او 
الخطة. (منتهی الارب). مولف شرح قاموس 
آرد: و این مثل در چیزی زده میشود که هویدا 
و آشکار شود بعد از پوشیدگی و پنهانی و بر 
جمله اين الفاظ جایگاهی است در طایف که 
راست است مثل کف دست و چیزی که پنهان 
توان شد در او نیست. و تاء تأئیث در صرحت 
به اعتبار قصه و خطه است که مونث است 
یعنی ظاهر و آشکار شد اين قصه و این کار 
بجداء پواسطه اینکه هموار است و پشته و دره 
و توده ندارد که پنهان توان شد. (از شرح 
قامونو: 
جداء .(جذ دا] ((خ) دهی است به حجاز. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ابوالفتح نصر 
گوید: موضعی است به نجد و من [یاقوت ] 
گمان میبرم موضمی بشام نیز باشد. (از معجم 
الیلدان), و شاید با ماده قبل متحد باشد. 
حداثف. (ج ء۱(ع ص, ) ج جدود. (متهی 
الارب). به معی ميش کم‌شیر. رجوع به 
جدود شود. 
جدا افتادن. [ج أٌد] (مص سرکب) دور 
افتادن. جدا ماندن. دور ماندن؛ 
میکند از دید؛ٌ یعقوب روشن خانه را 
تا ز یوسف بوی پیراهن جداافتاده است. 
صالب (از آنندراج). 
جدا افکندن. [ج آک 5] (مص مرکب) 
دور کردن. جدایی انداختن. جدا فکندن. و 
رجوع به جدا فکندن شود. 
حجداالدهر. [ج دذ د] (ع ق مسسرکب) 
همشه. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء) 
(ناظم الاطباء). 
حدائی. (ح] (حامص) رجوع به جدایی 
شود. 
جدات. (جَذٌدا] (ع لا ج جد. رجوع به 
جده شود. 
حداحد. ۰ (ج ج] 34 جدجد. (سنتهی 
الارب). . رجوع به جدجد شود. 
حداحد. ۰[ ج] (ق مسرکب) جداجدا. 


جداد. ۷۵۴۳ 


رجوع به جداجدا شود. 
جداجد. (ج ج] ((غ) ی‌اقوت آرد: ج 
جدجد پم ی زسین مات و صاقه ات رو 
در حدیث هجرت جایی به این نام آمده است. 
و ممکن است جمم جدجد به معتی چاه 
قدیمی باشد و بنابراین نام چاههایی قدیمی 
است که محل آن معلوم نیست. رجوع به 
معجم البلدان شود. 
حداحدا. اج ج] (ق مسرکب) یک‌یک. 
جدا گانه. علیحده. متفرق. منفصل از هم. 
(ناظم الاطباء). یکی‌یکی. منفرد. تلها. بداد. 
چداجد؛ جداجدا امیر هر کسی را میخواند و 
حال خراسان و مخالفان و حاجب و جنگ که 
رفت بازمی‌پرسید تا او را چون آفتاب روشن 
گشت هرچه رفته بود. (تاریخ بیهقی 
ص ۵۵۹). 

این سطرهای چین که به پیری به روی ماست 

هر یک جداجدا خط معزولی قواست. 

صائب. 

حداحدا کردن. (ج جک د] امسص 
مسرکب) از هم دور ساختن, سوا کردن. 
تفریض. (از منتهی الارب). تفصیل. (از منتهی 
الارپ). 
حداد. (ج]ع 0ج جدود. (از سنتهی 
الارب). رجوع به جدود شود. 
جداد. (ج](ع اوقت خرما بریدن. (مهذب 
الاسماء). وقت درو خرما. جداد. ا((مص) 
بریدن خرما از خبرماین . چداد. (سنتهی 
الارب). 
جداد. (ج] (ع ص,() رجوع به جَداد شود. 
جداد. (جد دا] (ع ص, ل) مسی‌فروش. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط), شراب‌فروش. 
(آنندراج), ||سازند؛ می. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). معالج خمر. (از اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). شرابگیر. (آنندراج). صولف 
شرح قاموس گوید: جداد. فروشند: شراب و 
معالج و کوشنده در اوست. (شرح قاموس). و 
مترجم افزاید: جداد بدین معنی را ازهری از 
لیث تقل کرده و حکم تصحیف او به این نحو 
کرده که گفته:... و هذا حاوی التصحیف الذی 
یستحسن من مثل من ضعفت معرفته, فکیف 
من یدعی المعرفة اامة؟ و صوابه الحداد 
بالحاء المهملة. (طريقة شرح قاموس). 
حداد. (جَذ دا] (ع ص, [) جامه‌های کهنة 
پاره‌باره. معرب کداد. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ذیل اقرب الموارد). جوالیقی گوید 
جداد نخهای گره خورده است و آن را به نبطی 
کداد گویند: 


۱- در من متهی الارب به غلط در ذیل «جداء 
آمده است. 


۴ جداد. 


اضاء مظلته بالسرا 
چ. واللیل غامر جداد ها. 

, اعشی (از المعرب ص .)٩۵‏ 
و در حاشیه کتاب المعرب چنین آمده: مولف 
در معرب بودن کلمه از ابن درید پیروی کرده 
است. صاحب لسان با آن که موافقت کرده و 
می‌افزاید که جداد پیراهنهای کهنه است و 
معرب از کداد فارسی است و از ابوحنیفه نقل 
میکند که جداد درختان ریز است. ولی من 
نمیدانم با اینکه ماد کلمه در عربی استعمال 
شبده دلیل معرب بودن کلمةٌ مزبور چیست؟ 

(از حاشيذ المعرب جوالیقی ص ۹۵). استعمال 

شدن مادة کلمه درعربی بهیچ رو دلیل برآن 
نت که از زبان دیگر گرخه نشده است 
همچون «پاز» شکاری فارسی که تازیان از 

آن افعالی چون «تبازی» وجز آن ساخته‌اند ۱ 

وبسیاری از شواهد دیگر. و سزاوار بود فاضل 

محشی در دانش تسعصب نشان نمیداد. 

(یادداشت لغت‌نامه), ||هرچیز که بعضی از 

اجزای آن در بعضی دیگر پیچیده و درهم 
رفته باشد از رشته‌ها وشاخهای درخت. (از 
متهی الارب) (آنندرا اج) (از ذیل‌السعرب 
جوالیقی ص ۹۵) (از قطر المحیط). فارسی 
معرب است. (اقمرب الصوارد). ||درختهای 
ریسزه. (متهی الارب) (آنندراج) (از قطر 
المسحیط) (ذیسل اقرب السوارد) (حاشية 

المعرب). ||رشته‌های خیمه . (منتهی الارب) 
(آنندراج). |(کوه‌های خرد. (سنتهی الارب) 
(آن‌ندراج) (قطر المحیط. |امیوه درخت 
خرما. (از معجم البلدان) (ذیل اقزب الموارد), 
طلح. (از معجم البلدان): 
یجتنی ام" جذاده 
بین فرادی تزم آُوتوام. 

طرمّاح (از معجم البلدان), 
جداد. اج دا] 3 نام وادی یا تهری است 
در پلاد رب و درآ ن باغی است. و بحاء 
مهمله نسیز روایت شده است. (از معجم 

ابلدان): 

و لویکون علی الجداد یملکه 
لمیسق ذا غلة من مائه الجاری. 

(از معجم البلدان). 
جداد. (اخ) نام مسوضعی است. 


نصرگوید بکُمان من بین یادیتالکوفه والشام 


است. (از معجم البلدان). ظاهراً جداد مصحف 
همین کلمه است که متهی الازب و 
مراصدالاطلاع بدان صورت ضبط کرده‌اند. 
حداد. [حَذ دا] (() گویند موضعی است 
در نجد. و گویند شاید موضعی است در شام. 
(مراصد الاطلاع). رجوع به کلمة پیش شود. 
حدا داشتن. [جتَ)] (مص مرکب) دور 
داشتن. منفرد ساختن. تنها داشتن* 

چون یقینی که همه از تو جدا خواهد ماند 


زو هم امروز بپرهیز و همیدار جداش. 
ناصر. خر و 
یز داشتن.فریگذاشتن با دیگران: 
یکی مرد بد در دماوند کوه 
که‌شاهش جدا داشتی از گروه 
کجاجهن برزین بدی نام او 
رسیده به هر کشوری کام آو. فردوسی. 
چون معنی بیگانه که وحشت کند از لقظ 
همخانة دل بود و ز دل خانه جدا داشت. 
صائب (از ارمقان آصفی). 
حدادی. اج یی / ی ] (ص تسس بی) 
منسوب به جدیده که بطتی از خضولان است. 
رجوع به لباب‌الانساب شود. 
حدادی. ۳ ((خ) عاصمین علاءبن 
مفیثین حرثبن عامر خولانی جدادی, 
مکنی به ابواللیث. محدث است. ابن وهیب از 
او.روایت کند. وی بسال ۱۷۶ «.ق.در ماه 
۳ بیم‌الا خر درگذشت. (از لباب الانساپ). 
حفار. (ج ] (ع |) دیوار. (ترجمان عادلین 
علی). دیواره. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(غسیاث اللغات) (مهذب الاسماء) (ناظم 
الاطبا؛ لا. حانط. جدر. (قطر السحیط) 
(اقرب الموارد). ۰ جدر و چدر. (منتهیٍ 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد)؛ جداراً 
برید آن ینقض فاقامه. (قرآن ۱۸ / ۷۷ و اما 
الجدارٌ فکان لغلامین بتیمین فی‌الصدينة 
(قرآن ۸۲/۱۸ 
سخاوت میان بخیلی و دستش 
برآورده از روی آهن جداری. 
هراس و هیتش از بهر حبس فتنه همی 
کنند حصنی سقف و جدار از آتث 


فرخی. 


تش و آب. 
مسعودسعد, 
زانکه منزلهای دریا درفزون 
وقت موجش نی جدار و نی ستون. مولوی. 
||دیواره": : جدار شریانهای پا ستیر و لکن 
مجرای خون تنگ است. (یادداشت مولف), 
جد‌ار. (ج ] (اخ) نام قریه‌ای از قرای بمامه 
است. (از معجم البلدان). 
جداز. [ج ] (اخ) محله‌ای است بپغداد. (از 
معجم الیلدان). 
حدارك. [۳3 (() بازی‌ای است که او را 
کوزه گردان هم میگویند. (برهان) (انجمن 
آرای ناصری) (آنسدراج). چجدانک. (از 
برهان). 
جدارة. [ج ز) (ع مص) سزاوار گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
شایسته بودن شخص به چیزی. (از قطر 
المحیط). به چیزی یا برای چیزی شایسته 
بودن. (از اقرب الموارد). ||نمودارشدن 
سرهای گیاه ماد جدری. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء). برآمدن سرهای 
گیاه‌چنانکه گویی آیله است. (از قطر المحیط) 


حدا شدن. 


(از آقرب الموارد). |ابرآمدن بردرخت مانند 
نخود. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
حدارة۵. [ج ر ] ((خ) وادیی است به حجاز و 
در آن قریه‌ها است. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
جداری. [ج] (() اجمدین سیدی‌بن 
الحسن‌بن بحر جداری بفدادی, مکنی به 
ابوبکر. محدث است. در تاریخ بفداد ذ کر او 
رفته است و این رزقویه از او روایت کند. (از 
معجم البلدان), 
جدا ساختن. [جْ تَّ] امص مرکب) جدا 
کردن. مجزی ساختن. تفریق. عضو. تعضية. 
(منتهی‌الارب) * 
کم را فرکس که از میخانه میسازد جدا 
لفظ را از معنی بیگانه میسازد جدا. 
احسان قمی (از ارمفان أصفی). 
به سنگ از یکدگر سازد جدا بادام توأم را, 
اثر شیرازی (از ارمفان آصفیا. 
جداسته. (جْ؟] () سفارق, یعنی آنچه 
مجرد از ماده باشد. (آنندراج) (انجمن آرا) 
(فرهنگ دساتیر ص ۲۴۱). 
جدا سوختن. [ج تَّ] (مص مرکب) سوا 
سوختن, دور از هم سوختن:ُ 
روزی که دل ز جان شود و جان ز تن جدا 
هر یک جداز عشق تو سوزند و من جدا, 
فغانی شیرازی (از ارمغان آصفی). 
جداشدگی. [جش د /د] (حسایص 
مرکب) تفریق و انفصال و حالت جدایی, 
(ناظم الاطباء). عمل آنچه جدا ميشود. 
حدا) شدان. (ج ش د] (مسص مرکب) 
گسیخته شدن. منفصل شدن. (ناظم الاطباء) 
بریده شدن. تطع شدن. دورافتادن. انفکا ک. 
فصول. (تر. جمان عادل). انفصال, انزال. بین. 
بینوئه. تزیّل. تفزق. تباین. فصل, تفّب. 
انتضاف. ی . مزايلة. (از متهی الارب): 
روزی که دل ز جان شود و جان ز تن جدا 
هریک جداز عشق تو سوزند و من جدا, 
ففانی شیر زای (از ارمغان آصفی), 
||ممتاز گشتن. (ناظم الاطباء). استیاز, 
(المصادر زوزنی) (نتتهی الارب). تمیز. 
استمازه. (منتهی الارب)؛ 
سخن بعلم بگویم تا ز یکدیگر 
جدا شویم که ما هر دو اهل گفتاريم. 
ناصر خسرو. 
از خر بدین شده‌ست جدا مردم 
شین را سه نقطه کرد جدا از سین. 
ناصرخسرو. 
۱-رجوع به الخصایص ابن جنی. ج ۱ ذیل باز 


شود. 
(فرانوی) ]6۵۲۵ - 2 


حداشده. 


|ادور شدن. مقارقت. فراق. تفرق. (ستتهی 

الارب): 

دل شاد دار و پند ک‌ائی نگاه دار 

یک چشم‌زد جدا مشو از رطل و از نقاغ, 
کنان: 

ز دست همین تازی شوم‌پی 

جدا میشوم از سرتخت کی. فردوسی: 

[ادوری گزیدن. تجزیه شدن. سوا شدن؛ 

ترکمانان بجمله از وی جدا شدند و امان 

خواستند. (تاریخ بیهقی ص 4۳۴۱. 

چو افتاپ ز من تا جداشد آن دلبر 


شده‌ست برمن روز فرأق او شب تار. 


معودسعد. 
بدرود کردم او را از وی جدا شدم 
در پیش بر گرفتم راهی پر از خطر. 

مسعودسعد. 
هرچه بگویم ز من نگر بنگیری 
عقل جدا شد ز من چو یار جدا شد. 

معروفی. 

چو شیرین از بر خسرو جداشد 
ز نزدیکی بدوری مبتلا شد. نظامی, 
هر که او از همزبانی شد جدا 
پینوا شد گرچه دارد صد نوا. مولوی. 


وه که جدا نمیشود نقش تو از خیال من 
تا چه شود بعاقبت در طلب تو حال من. 


سعدی, 

|| خلوص. (ترجمان عادل): 

چون آب جدا شد ز خاک تیره 

بر گنبد خضرا شود ز غبرا.  .‏ ناصرخسرو. 

وانگه کزین مزاج مهیا جدا شوند 

چیزند یا نه چیز عرض‌وار بگذرند. 
ناصرخسرو. 

||زادن. متولد شدن: 

بمان تا شود کودک از من جدا 

یکن هر چه فرمود پس پادشا. . فردوسی. 


- از مادر جدا شدن؛ متولد شدن. زادن: 


ز مادر جدا شد در آن چند روز 


نگاری چو خورشید گیتی‌فروز. . فردوسی. 
چو از مادر مهربان شد جدا 

سبک تاختندش بر پادشا, قردوسی. 
ز مادر جدا شد چو طاووس نر 

به هر موی بر تازه رنگی دگر. فردوسی. 


جد‌اشده. [ج ش 3 /<] (زمف مرکب) 
منفصل و گسیخته. و بازشده. (ناظم الاطباء). 
قطع‌شده. دورمانده. 
جداشناس. [ج ش ] (نف مرکب) ترجمهً 
کلام مابهالامتیاز است, یعنی چیزی و صفتی 
که‌فی الحقيقة به آن چیز وصف دو کس را از 
یکدیگر استیازی حاصل شود. (آنندراج) 
(انجمن آرا) (از فرهنگ دساتیر). امتیاژدهنده 
و آنکه چیزی را مشخص میکد. (ناظم 
الاطباء). چیزی که با آن دو کس را از هم تمیز 


توان داد. مابه‌الامتباز. (یادداشت مولف). 
جداع. [جَ] (ع ل) صوت. (مهی الارب) 
(آنندراج). مرگ. (ناظم الاطباء) (از قظر 
المحیط) (از اقرب الموارد), 
-کلاً جداع؛ گیاه نا گوارو پژمرده. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). گیاهی که 
در آن نا گواری‌برای چرند؛ آن باشد و از این 
معنی است* 
و قد أصل الخلیل و ان نآنی 
وغبّ عداوتی کل جداع. (از اقرب الموارد) 
گیاهی‌که در او جدعی یعنی گرانی و نا گواری 
برای خورند؛ آن است و بهمین مناسبت موت 
را جداع گویند بواسطة گران و نا گواربودن آن. 
(از شرح قاموس). 
جداع. (ج] (ع | سال تنگی و سختی. 
(منتهی الارب) (آنتدرا اج). سال تنگ و سخت 
ر قحط. (ناظم الاطباء). سال سخت را 
میگویند که مال را میبرد و هلا ک ميکند. (از 
شرح قاموس) (از قطر السحیط) (اقرب 
الموارد). و از این معنی است: اجحفت بهم 
جداع؛ و هی الستة لانها تجدع اللبات و 
تذل‌اتاس, (ازاقرب‌السوارد). جداع. (شرح 
قاموس). 
حداع. (ج] (ع مص) باهم دشنام دادن و 
خصومت کردن. (منتهی الارب) (از قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). ||(() سال سخت را 
میگویند که مال را یبرد و هلا ک میکند. (از 
شرح قاموس). جداع. (از شرح قاموس). و 
رجوع به جداع و جداع شود. 
حداع. (ج] (اخ) بو ... نام بطنی است. 
(منتهی الارب) (شرح قاموس). نام بطنی از 
تازیان. (ناظم الاطباء). 
حدامة. [جْ]ع] ((خ) بسنو ...نام قبیله‌ای 
است. (از منتهی الارب). دو قبیله‌اند. (ضرح 
قاموس). 
حدافاء . (ج](ع ) غنیمت. (ناظم الاطباء) 
(قطر السحیط) (منتهی الارب). جدافاة. 
جدافاء. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
جدافی. (اقرب الموارد). 
حدافاء . [ج] (ع | رجوع به جدافاء شود. 
حدافاق. (ج] (ع | رجوع به جداقاء شود. 
حدا فتادن. اج ف 5] (مص مرکب) 
رجوع به جدا افتادن شود. 
حدا قکندن. [جْ ی ک 5] (مص مرکب) 
دور کردن. جدایی انداختن؛ 


اگر خزان نه رسول فراق بود چرا 

هزار عاشق چون من جدا فکند از پار. 
فرخی. 

و رجوع به جدا آفکندن شود. 

حدافی. (ج فا](ع | رجوع به جدافاء 

شود. 


حداقیا. [] (اخ) از قرا و سزارع ابهررود 


حداقیه. ۷۵۴۵ 


زنجان است. وضع آن قدیم اللسق و ملکی 
خوانین چرگر است. زراعت آن غله آبی و 
دیمی است که آبی آن از چشمه مشروب 
میشود و شصت ویک خانوار سکنه دارد. (از 
مرآت البلدان ج۴ ص‌۲۱۵). و در فرهنگ 
جغرافیایی ایران جداقیه آمده است. 
حداقیه. (ج ق ي ] ((خ) دنی است جزء 
دهستان ابهررود بخش ابهر از شهرستان 
زنجان. اين ده در سی‌ونه هزارگزی شمال 
باختر ابهر و ششهزارگزی راه سالرو عمومی 
واقع شده و محلی کوهستانی و سردسیر است 
و ۵۱۱ تن سکة شیعة ترک و فارس دارد. زه 
آب دره کوهستانی | کذا] محصول آن غلات و 
اشجار و شفل اهالی جاجیم و پلاس بافی 
است و از قهوهخانة امیرآباد سر راه شوسة 
زنجان به قزوین اتومبیل میرود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

حداقیه. 3 ق ((خ) دهی است جنزء 
دهستان عباسی بخش بستانآباد از شهرستان 
تبریز. اين ده در سی و شش هزارگزی جنوب 
خاوری بتان‌آباد وسه هزارگزی بشوسا 
میانه- تبریز قرار دارد. محلی است جلگه و 
آب و هوای آن معتدل است و ۲۰۲ تن سکنه 
دارد. آب مشروب آن از رودخائه تأمین 
میشود و محصول آنجا غلات و درخت 
تبریزی است و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

حداقبه. [ج ق ي] (ا) دی است از 
دهستان کرانی شهرستان بیجار. این ده در 
بیست و چهارهزارگزی جنوب خاوری 
حسن‌آباد سوگند و در کنار رودخانة قزل 
اوزان قرار دارد. محلی است کوهستانی و 
سردسیر و ۱۵۰ تن سکنه دارد. اب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و لبنیات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان, قالیچه و جاجیم بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ابران ج۵). 
حداقیه. [ج ق ي] ((غ) دی است از 
دهستان اسفنداباد از بخش قروه شهرستان 
سندج. اين ده در سی هزارگزی خاورقروه و 
نه هزارگزی شمال شوسة قروه یه همدان قرار 
دارد. محلی است سزدسیر و در دامنه واقع 
شده است. و ۲۵۵ تن سکه دارد. اب آن از 
چشمه ر سحصول آن غلات و حبوبات و 
لبتیات است. شغل اهالی گله‌داری و زراعت و 
راه آن مالرو است و در تابستان از دو سر 
اتومبیل میتوان برد. صنایع دستی زنان قالیچه 
و جاجیم و گلیم بافی است. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران چ‌۵). 

حداقیه. (ج ق يا ((خ) دهی است از 
دهستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج .از 


۶ جداکردن. 


شهرستان مراغه. این ده در چهل هزارگزی 
جنوب خاوری قره‌آغاج و پنجاه هزارگزی 
شمال خاوری راه ارایه‌رو شاهین‌دژ به تکاپ 
قرار دارد. محلی کوهانی و معتدل است. 
۸سن سکته دارد. اب مشروب ان از 
رودخاه آیدوغموش تأمسین میشود و 
محصول آنجا غلات, تخود و بزرک و شغل 
اف‌الی زراعت و صنایع دسستی آنان 
جساجیم‌بافی و راه انجا مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 

جدا کردن. [جک د] مص مرکب) تفریق 
نمودن. مفروق کردن. از هم سوا کردن. 
علیحده کردن؛ٌ 

قند جداکن از اوی دور شو از زهر دند 

هر چه به آخر به است جان ترا آن پسند. . 


رودکی. 
بر او [کیخسرر ] آفرین کرد (رستم ] کای نیکنام 
چو خورشید هر جای گسترده کام... 
بدان راز نیکان تو کردی جدا 
تو بستی به افسون و بند اژدها. فردوسی. 


||برگزیدن. خوب و بد کردن. به گزین‌یا 
به گزینی‌کردن. بد و خوب کردن. غث و سمین 
کردن,چاق و لاغر کردن؛ 
جداکرد از آن خلخی صدهزار 
جهان آزموده نبرده‌سوار. 

ز لشکر جدا کرد بهرام شیر 
سپاهی جهانگیر وگرد و دلیر. .. فردوسی. 
و غلامی هفتاد ترک خیاره بدست امبدند و 
جدا کردند تا بدرگاه عالی فرستند. (تاریخ 
بهقی). 

شاه احول کرد در راه خدا 

آن دو دمساز خدائی را جدا. (مثنوی). 


||منفصل کردن. (ناظم الاطباء؛ بریدن. قطع 


فردوسی. 


کردن؛ 

خمار دارد و همواره با کیاربود 

بسا سراکه چدا کرد در زمانه خمار. دقیقی. 
بیفکند گوری چوپیل ژیان 

جداکرد زو چرم و پای و میان. فردوسی. 


بدو گفت بشتاب از اين انجمن 

هم | کنون‌جدا کن‌سرش راز تن. فردوسی. 
هر آن کس که او یار بندوی بود 

بلزدیک گستهم [برآدر بندوی ] بدگوی بود 

که بودند شادان ز خون پدر [هرمزین نوشیروان ] 
ز تنهای ایشان جدا کرد [خسرو پرویز ]سر. 


فردوسی, 
گراو را جداکرد خواهی زمن 
نخستین جداکن سر من ز تن. ‏ . فردوسی. 
سرت از دوش بشمشیر جدا کردم 
چون بکشتم نه ز چنگال رها کردم. 
منو چهری. 
پخندید برنا که حاتم منم 
. سر اینک جداکن بتیغ از تنم. (پوستان). 


کف‌دست و سرپنجة زورمند 
جدا کرده ایام بندش ز بند. (بوستان). 
ملک از ناخن همی جدا خوآهی‌کرد 
دردت کند ای دوست خطا خواهی‌کرد. 
احمد برمک. (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص 47۹۷ 

کتتی که اشهد ان لااله ان 
نگوید او راسر کن بتیغ تیز جدا, 
|[دور کردن. سوا کردن* 
ز همشان جداکرد بر بهن دشت 
بر ایشان چوباد دمان برگذشت. فردوسی, 
مرکب من بود زمان پیش از این 

کردنتانست ز من کس جداش. ناصرخسرو. 
از سر اکرام و از بهر خدا 

بیش از این ما را مکن از خود جدا. (مثنوی). 
جهان از جان شیرینش جدا کرد 

بشیرین هم جهان هم جان رها کرد. نظامی. 
||متمایز کردن. ممایز ساختن. بازشاختن؛ 
سخن با خطرتواند کرد 

خطری مرد را جداز حقیر.  .‏ ناصرخسرو, 
آن کن که خویشتن ز بهائم جداکنی 

تاسوی قوم خویش فرتدت ذوالجلال, 

ناصرخسرو. 
قلم جدا کند ای شاه کهتر از مهتر 
یکوتهی و درازی مدان کهی و مهی. 

ناصرخسرو. 
آنکو جداکند بخرد جوهر از عرض 
داند که اين دو چیز لطیفند و جوهرند. 

و 
|امسترد داشتن بازگرفتن. دور داشتن از 
احمد سوگد بخورد اما گفت یک امشب 
اسبان از شما جدا کنند و بر اثستران نشینید 
فردا اسبان بشما داده آید. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۵۹). ||به مجازء بیرون کردن. لاس 
کندن. کندن لباس و جز آن. بیرون آوردن؛ و 
غلام را فرمود تا تیر از وی جدا کرد و 
جراحت ببست. (تاریخ بیهقی). زنی بود 
دیوانه... جامه‌های دیباش پوشاندند و 
پیرایه‌های زر و جواهر برو بستند... آغاز 
سخن عاقلانه کرد... جدا کردند بهمان حال 
دیوانگی باز شد. (نوروزنامه). |(بمجاز 
منفصل شدن. جداشدن از؛ روزی که یخ‌بند 
عظیم بوده است اسب براند و خود را از اسب 
جدا کرد. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۳). ||تنقسیم 
کردن.افراز. مفروز کردن. 
چدا کردن سخن؛ فصل الخطاب. (ترجمان 
القرآن عادل). 
جدا کردن میان حق و باطل: فرقان, 
(ترجمان القرا آن عادل) 

جدا کرده. [ج ک 5 /د] (نمف مرکب) 
منفصل و گسیخته شده. ||دورشده. ||منفک. 
||مساز. |[مفروز. مفروق. ||جداشده. . 


جدا گشتن. 
جدا کننده. [جک نْن د/د] (نف مرکب) 
تفریق‌کننده. ||متفصل‌کنده. از هم سوا کننده. 
|اعلیحده کننده. |احل‌کنده. (از ناظم 
الاطباء). فارق. بائن. 
حدا گانه. (ج ن /ن] (ق مرکب) علیحده 
(ناظم الاطباء). منفرد. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تنها. (ناظم الاطباء). ||مستقل, 
مجزاء [قمر دلالت کند بر ]... دندانهاش 
جدا گانه‌و اندر سرش کی (التفهیم). جدا گانه 
آنچه از خوارزم آورده بود نیز بفرستاد. 
(تاریخ بهقی ص ۳۸۱). یاد کنم جدا گانه در 
این تصنیف این حال‌ها را بابی. (تاریخ ببهقی 
ص ۴۰۳). و بمض مردمان گل جدا گانه‌بدست 
بمالند نیک. و شکر جلاب کنند تا بقوام 
انگیین آید. (ذخیره خوارزمشاهی). 
جدا گانه از بهر سالارشان 
بسی نقد بنهاد در بارشان. 
رواقی جدا گانه‌دید از عقیق 
زبنیاد تا سر بگوهر غریق. 
شنیدستم که هر کوکب جهائیست 
جدا گانه‌زمین و اسمایت. 
رنگ هر گلبدی جدا گانه 
خوشتر از رنگ صد صنم‌خانه. 
ای بحر کرم باشد راهی بتو هر دل را 
مخصوص جدا گانه چون قطرة بارانها. 
تأیر (ازآتدراج). 

|| قطع‌قطعه. پاره‌پاره. متفرقانه. (ناظم 
الاطباء), 
جدا گردانیدن. (جگ ذ] (مص مرکب) 
قطع کردن. بریدن. منفصل و گیخته ساختن. 
عَنش. (منتهی الارب). 
جدا گردیدن. [ج گ دی ذ] (مسص 
مرکب) منفصل و گسیخته گردیدن. جدا شدن. 
دور ماندن. تفرق. انمیاز, (منتهی الارب): 
گفت اگر گردی شبی از روی چون ماهم جدا 
تا سحرگاهان ستاره میشمر گفتم بچشم. 

کمال خجندی (از ارمفان آصفی). 


نظامی, 
نظامی. 
نظامی. 


نظامی, 


چون ببیند سیم و زر آن بینوا 
بهر زر گردد ز خان و مان جدا 
(متنوی). 
جدا گفتن. (جگ ر ث)(مص مرکبا 
علیحده گرفتن. منفرد گرفتن, تنها گرفتن. 
عرصه جدا گرفتن؛ موقع و مکان و ساحت 
دیگر اتخاب کردن: 
برآن سر که دگر ترک مدعا گیرم 
ز هر دو کون یکی عرصة جدا گیرم. 
ممیح کاشی (از ارمغانآصفی). 
حدا گشتن. [ج گت ) (مص مرکب] قطم 
شدن. بریده شدن. انفراق. (منتهی الارب)؛ 
بساکس که گشتش جداسر ز تن 
بگفتار اين دیو تر اهرمن. 
در کوی تو سرهای شهیدان محبت 


فردوسی. 


حداگونه. 
بی ضربت جلاد جدا گشته ز تن‌هاء 
روحی همداتی (از ارمغان آصفی). 
||دور شدن, گرفته شدن؛ 
چون بوی تو از مشک جدا گشت و زر از سنگ 
بیقدر شود مشک و شود سنگ مزور. 
اصرخسرو. 
|| تجزیه شدن. مجزا شدن: 
سیم و سیماب بدیدار تو از دور یکت 
بعمل گشت جدا تقرة سیم از سیماب. 
اصررخرو. 
|امسنشعب شدن. مستفرع شدن؛ و ایشان 
قومی‌اند از کمیا ک جدا گشته و بدین جای 
مقام کرده. (حدود العالم). ||متمایز شدن. تنها 


شدن: 
از اين هر دو هرگز نگشتی جدا 
کنارنگ بودند او پادشا: 
فردوسی (شاهنامه ج ۲ ص ۷۰۳ 
بدان تا از او شاه گردد جدا 
پس آنگه بسازم یکی کیمیا. ... فردوسی, 
ایمان بوجود تو جداگشت ز کفران 
چون روز درخشنده جدا از شب عسعس. 
ناصرخسرو. 


|ازادن. متولد شدن. زائیدن؛ 
جدا گشت‌از آو کودکی چون پری 
به چهره بسان بت آذری. 
ز کشتن رهانم من این ماه را 
مگر زین پشیمان کنم شاه را 
وگر نه چو زو بچه گردد جدا 
بجای آررم گفتذ پادشاء 
||دور شدن, مفارقت کردن: 
بتا تا جدا گشتم از روی تو 
کراشیده و تیره شد کار من. 
آغاجی (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
حدا گونه. (جن /] (ق مرکب) ظاهراً 
لهجدای است در جدا گانه. جدا گانه. علیحده. 
تنها: اندر فربه کردن عضوی جدا گونه. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
حدال. [ج ] (ع مسص) خصومت کردن 
با کسی. (منتهی الارب) (از انندراج). سخت 
خصومت کردن. (از اقرب الموارد). با کسی 
وا کاویدن بخصومست. (تاج المصادر بیهقی). 
پیکار. نبرد. رزم. جنگ, نزاع. مناقشه و 
خصومت. (ناظم الاطباء). جنگ و خصومت 
کردن. (غیاث اللغات). سختی در مخاصمت. 
گفتگویر سبیل مازعت و مفالبت. خصام. 
داوری. جدل. مجادله. در عربی مرادف قتال 
است که از کشش و کوشش با کسی کاویدن 
بدشمتی و دشمنی کردن باشد. (برهان): 
کنون‌که نام کته" بر دلم بچید 
چنان کجا دل پددل تپد بروز جدال, 
آغاجی (نتنامةٌ اسدی ص ۱۱۶). 
||گفتگو. بحث. خلاف, چنانکه در عقیدة 


فردوسی. 


فردوسی. 


تاریخی یا علمی. (یاددائت مولف). در 
اصطلاح عبارت است از نزاعی که به اظهار 
مذاهب و تیین آنها مربوط باشد. (از تعریفات 
جرجانی):الحج اشهر معلومات فمن فرض 
فیهن الحج فلا رفت و لا فسوق و لا جدال فی 
الحج. (قرآن ۱۹۷/۲). و جادلهم بالتی هی 
احسن. (قرآن ۱۲۵/۱۶). قالوا یا نوح قد 
جادلناقا کرت جدالاقأتّنا یا تیدا ان کنت 
من الصادقین. (قرآن ۳۲/۱۱). ||در اصطلاح 
ققهی, یکی از اعمالی که بر شخص محرم 
ممنوع است و آن گفتن «لا وال و بلی وال» 
باشد. (شرایع الاسلام باب الحج). ضاحب 
مالک ارد: اين تفسیری است که حضرت 
صادق و کاظم (ع) دربارة جدال کرده‌اند و 
صاحب شرائم هم آن را اختیار کرده است. 
(حاشية شرایع. باب حج). بیستم از محرمات 
احرام» جدال است و مراد به آنچه فرموده‌اند 
گفتن «لا واه وبلی وال است». و ظاهر این 
است که جسدال, مجادله و معارضه و 
گفتگوئست در اسری که یکی اشبات و 
دیگری نفیکند پس در مقام نفیمطلبی که 
طرف اثبات کند قسم یاد کند و بگوید: «لا 
واه». یا در مقام اثبات مطلبی که طرف نفی 
نماید قسم یاد کند و بکوید «بلی والّه». (از 
مناسک فیض قمی): 

از پس آن کس که تو خواهی برو 

نیست مرا با تو جدال و مقال. ناصرخسرو. 
... در هم افتادیم و داد فسق و جدال بدادیم. 
(گلستان). 
بی‌جدال؛ بی‌گفتگو. بی‌بحث. بی‌مجادله: 
اسب آزت سوی بدبختی برد 

زين ز بخت بد فرو نه بیجدال. ناصرخسرو. 
جنگ و جدال؛ زد و خورد. کشمکش. 

حدال. (ج] () به فت اهل مفرب غوره 
خرما را گویند. یعنی خرمای سبز و نارس. 
(برهان). غوره‌های خرما: (آنندراج). خارء؛ 
خرما. (مهذب الاسماء). در لفت نجد غورء 
خرما که سبز و مدور شده و نرسیده باشد. (از 
آقرب الموارد): 
و سارت الی بیرین خماً فاصبحت 
خر علی ایدی السقاة جدالهاء 

(از اقرب الموارد). 

واحد آن جدالة است. (از اقرب السوارد). 
|اسفالهای سخت‌شده. ||زمینهای سخت. 
(انندراج), ۱ 

جدال. [جذد] (ع ص) بسیارجدل. 
(متهی الارب). |اکابک‌فروش. (منهی 
الارب). بیاع مرغ. (مسهذب الاسماء), 
|| فروشندة غورة خرما. (از اقرب السواردا: 
کان فلا جدالا فصاز تمارا؛ آی کان بائع 
الجدال او بای الحمام فی الجدیله. (اقسرب 
السوارد). 


جدا ماندن. ۷۵۴۷ 


حدال. [جّ] (اخ) شهری است به موصل. 
(منتهی الارب). قریة بزرگ معموری است که 
بر تل بلندی در دومنزلی موصل قرار دارد. 
مردم آتجا نصرانی اند و در سر راء ک‌اروانها 
است و کاروانسرای ابادی در نزدیکی آن 
وجود دارد و من [یاقوت ] آن را بارها دیده‌ام 
و در شعر قدیم نام آن آمده است: 
ایا جبلی سنجار هلا دفقتما 
برکنیکما انف الزبیدی اجمعا 
لعمرک ما جاءت زبید لهجرة 
و لکنها جاءت ارامل جوعا 
و تبکی علی ارض الحجاز و قد رأت 
جرالب خمساً من جدال فاربعا, 

(از معجم البلدان). 
حدال کردن. [ج کَ 5) (مص مرکب) 
بحث. مناظره. گفتکوء" 
ای حجت بقعةٌ خراسان 
با دیو مکن جدال چندین. ناصرخسو. 

حدالة. (ج [] (ع ) زمین. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آتدراج) (ناظم الاطباء: 
قد آرک الالةَ بعد ال 
وآترک العاجر بالجدالة. (از اقرب الموارد). 
|ازمین که ریگ تنک دارد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). شن‌زار. (بادداشت 
مولف). ||مور ریزه‌ها که پا برآورده باشند. 
||غور؛ خرما. |اسفال سخت نا کرده (منتهی 
الارب) (آنتدراج)(ناظم الاطباء). 

حدا ماندن. جّ 5](سص مرکب) دور 


ماندن. تنهاماندن؛ 

کجاماند از تو جدا بیژنا 

بدو بر چه بد ساخت آهریمنا, فردوسی. 

گراز خانه و از اهل جدا ماندم 

جفت گشتستم با حکمت لقمانی. 
اصرخسرو. 


چون بقینی که همه از تو جدا خواهد ماند 
زو هم امروز بپرهیز و همیدار جداش. 
۱ ناصرخسرو. 

با تو قرب قاب قوسین آنگه افتد عشق را 
کز صفات خود ببعدالمشرقین مانی جدا. 

خاقانی. 
مراز فرقت پیوستگان چنان روزیست 
که‌بس نماند که مانم ز سایه نیز جدا, 

خاقانی. 
در چه طلسم است که ما مانده‌ایم 
با تو بهم از تو جدا مانده‌ایم. 
شنیدم که دارای فرخ تبار 
زلشکر جدا ماند روز شکار. سعدی. 
تو در لهو و تماشائی کجا بر من ببخشانی 
نبخشاید مگر یاری که از یاری جدا ماند. 


سعدی. 


عطار. 


۱-در اصل کینه. 


حدامانده. (ج د/:] ان مسف مرکب) 
مهجور. (منتهی الارب). دورمانده. تنهاشده: 
جدامانده از تخت و راهی‌شده 
نیازآمده پادشاهی‌شده. 

اسدی ( گرشاسبنامه ص ۳۳). 

جداماق. (جْ] (ع |) خرماین بسیاربار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 

حدامة. زج م] (ع !) کف گندم و جو و ماتند 
آن, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آنچه از 
خوشذ گندم پس از خرمن‌کوبی هنگام باد 
دادن بیرون می‌آید. مایستخرخ من السنبل 
بالخشب اذا ذری البر فی‌الریح و عزل عنه 
تبنه. (اقرب الموارد). 

حدامة. [ج ع] (اخ) نام دختر جندل که از 
صحاپیات است, (متهی الارب). 

جدامة. (ج ء] ((خ) نام دختر وهب که از 
صحابیات است. (منتهی الارب). 

جدامةه. زج ] ((ج) نام دختر حارث که از 
صحابیات بوده است. (سنتهی الارب). و 
رجوع به عقدالفرید ج ۵ ص۶ و امتاع الاسماع 
13 ص ۶ شود. 

حدامی. اج] (ع 4 خرمائی است. (منتهی 
الارب). قسمی از خرما. (ناظم الاطباء), 
نوعی از نغل است بیمامه, که بمنزلژ نخل 
شهریز يصرة و نخل تبی به بحرین می‌باشد. 
(از ذیل اقرب الموارد). نوعی است از خسرما 


(از لسان العرب): 

بذی خیکب مثل ن»تزینه 

جدايية من نخل خیبر دلْخ. (ازلسان). 
زخل جدامی؛ موقر. (لسان). نخل موقر بفتح 
قاف بر خلاف قیاس و بکسرقاف قیاسی 


است. و بجهت شباهت نخل باردار به زن 
حامله فعل وقر بنخل اسناد داده شده است. 
(از لسان‌العرب). 

جد‌امیش..(ج] (سغولی, امص) مالیدن 
احجار بهم برای آمدن باران و برف. نوعی 
سحر و جادو. رجوع به مادة بمد شود. 
جدامیشی. اج] (صاص) جادرگری 
بوسیلة سنگ. رجوع به برهان قاطع چ معین 
ج۴ حاشیة ص ۲۴۲۸ شود. 

حدان. [جّد دا (اخ) نام پسر جدیله از 
با ییعه.(ستتهی آلارب)صژلف متتهی 
الارب در ذیل جد آرد: جدان‌بین جذیلةین 
اسد از قبیلهٌ ربیعه است. (از منتهی الارب). 
بابراین یکی از جدیله و جذیلة مصحف 
دیگری است. مسوید آن ایسنکه مسولف 
لباب‌الاناب ذیل جدانی نب جدان را 
چنین مینگارد: جدان‌بن جدیلابن اسدبن 
ربیعةین نزار, (از لباپ الاتبساب). 

جدان. [جَذدا] (اخ) تثنیه, و نام موضعی 
است که در شعر اعشی امده است. (از معجم 
لبلدان): 


فاحتلّت الغمر فالجدّین فالعا۱ 
اعشی (از معجم البلدان). 

حدان. [جدُ دا] (اخ) نام موضعی است. 
(منتهی الارب). ظاهرا همان جدان بفتح 
صحیح باشد. رجوع بمادة قبل شود. 

حدانکت. [ج نْ] () به معنی جدارک است 
که‌بازی کوزه گردانک باشد و یقتح اول هم 
گفته‌اند. (یرهان) (آنندراج). نام بازیی که 
کوزه‌گردان نیز نامندش. (شرفنامة منیری). 
قسمی از پازی و لعب. (تاظم الاطباء). 

حدانکت. (ج ن ] () جمل. (ناظم الاطباء) 

جدا نمودن. [ج نُ /ن /ن د] (اسص 
مرکب) قطع کردن. بریدن. گسسته ساختن. 

حدانوکر. (ج کَ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان مرکزی بخش آنگرود از شهرستان 
لاهیجان. اين ده در چهار هزارگزی باختر 
نگرود و هزارگزی شوس لنگرود به لاهیجان 
قرار دارد. محلی است جلگه و معتدل و 
مرطوب و ۱۶۵ تن سکنه دارد. آب آن از 
استخر. و محصول آن برنج و ابریشم است. 
صیفی‌کاری و کنف دارد و شفل اهالی زراعت 
و پارچهبافی و راه انسجا شوسه است. 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج۲). 

حجدانی. [جَدٌ دا] (اص نبی) نسبت است 
به جدان‌بن جدیلةین اسدین ربیعةین نزار. (از 
لباب الانساب). و رجوع به جدان شود. 

حداول. (ج و] (ع 3 جدول به معنی 
خطوط و انهار. (غیات اللفات) (آنندراج) (از 
قطر المحیط). انهار صفیر. (مرصع). رجوع به 
جدول شود. ||رگهای کلان‌تر از سواقی. 
رگهای صفیر لیفی. (بحر الجواهر). 
<- جداول الامعاء؛ پرده‌ای است که عروق و 
شرائین و اعصاب از وسط داثرهٌ آن میگذرد. 
(از بحر الجواهر) 
- جداول الحاوی, ۲ 
<- جداول المساساریقا؛ شعبه‌های فرعی 
متفرقی است که بجرم کبد مربوط است. (از 
بحر الجواهر). 

جداول زیچ بطلمیوس. اج و و ج 
ب لّ] (خ) نام کتابی از بطلیموس که معروف 
به القانون المسیر(؟) الت و شرح ثاون 
اسکندرانی بر آن را مسلمین میشناخته‌اند. (از 
تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی, تألیف 
دکترصفا). و رجوع به الفهرست ابن الندیم و 
لتفهیم بیرونی ص ۱۳۲ شود. 

حداوة. [جذ دا و ] ((خ) قسریه‌ای است از 
قریه‌های برقه در مفرب که آن را جداوة حیان 
گویندو فاصله آن‌با رادی مخیل هشت فرسخ 
است. (ازمعجم البلدان), 
جذاوی [ج] (!) علوقه و مرسوم ملازم و 
توکر باشد. (برهان). جیره و علیق و علوفه و 
مرسوم نوکر و ملازم. (ناظم الاطیاء). علوفه و 


جدایی. 


مرسوم ملازمان. (انجمن آرا) (آنندراج). 
حداوی. [ ] (اخ) احمدین ایراهیم از علماء 
الازهر و مدرس دانشکدة خرطوم است. او 
راست: اقرب طرق الوصول الی قواعد عسلم 
الاصول. (از معجم المطبوعات). 
حداق. (ج] (2۱) موضعی است به بلاد 
غطفان. (معجم البلدان): 
یدیت علی اب حسحاس‌بن وهب 
باسقل ذی الجداة بدالکریم 
قصرت له من الحماء لما 
شهدت و غاب عن دار الحمیم 
اخبره بان الجرح یشوی 
و الک فوق عجلزة جموم. 
(از معجم البلدان). 

حداق. (جّ] (ع ص,!) ج جادی. خواهنده 
عطا. (از متهی الارب). " 
حدای. [جّ] (ص) جداء با زیادت یا است. 
(شرفنامةٌ منیری): 
یپژمرد گل و ماند گلاب پیوسته. 
از آن سپس که زگل میشود گلاب جدای, 

سپاهانی (از شرفنامةُ منیری). 
حدایا. (ج) (ع اج جدیه. (قطر السحیط) 
(منتهی الارب). ج جدیه یعنی ادرم زین و 
پالان. (آنندراج). و رجوع بد جدیه شود. 
جدایة. (ج /ج /ج ی](عا آهو بره. 
(منتهی الارب) (از آنندراج), بره آهو در همه 
احوالهاء نر و ماده یکسان است. (مهذب 
الاسماء).الغزالة.(اقرب الموارد)؛ 
يشتد حین برید فارسه 
شد الجداية غمها الکرب. (از اقرب الموارد). 
حدایی. [ج] (حامص) دوری و منارقت. 
(فرهنگ نظام). تنهائی. بعد. هجر. فراق: 


ز بیم جداییش گریان شدند 

چویر آتش یز بریان شدند. فردوسی. 
از ایران و توران جدایی نبود 

کدبا جنگ وکین آشنایی نبود. ‏ فردوسی, 
مرا روزگاری جدایی بود 

مگر با سروش آشنایی بود. فردوسی. 
همی داد گفتی دل من گوایی 

که‌باشد مرا روزی از وی جدایی. ‏ . فرخی. 


مسعود ملک آنکه نبوده‌ست و نباشد 

از مملکتش تا ابدالدهر جدایی. منوچهری. 

ایام پر دوقمست. آینده و گذشته 

وأن را بوقت حاضر باشد از این جدایی. 
ناصرخسرو. 

معشوق هزاردوست را دل ندهی 

ور میدهی آن دل بجدایی ننهی. نعدی. 


۱- در دیوان اعشی؛ جیم جدین» مضموم 
است. (چ کامل سلیمان ص ۱۰۹). 
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جدایی. 
ز حد گذشت جدایی میان ما ای دوست 
هنوز وقت یامد که بازپیوندی. سعدی. 
ظرافت آتض‌افروز جدایست. صائب. 
ربود صبر ز دل جان ز تن جدایی تو 
جدایی تو چه‌ها کرد با جدایی تو. جدایی. 
همی ترسیدم از روز جدایی 
فغان کز هر چه ترسیدم رسیلم. (6) 
||تمیز. تشخیص: 
بچهر سکندر نکو بنگرید 
از ان صورت او را جدایی ندید. فردوسی 
دارای ملوک عجم اسکندر ثانی 
کز چشمة خضرش نکند خضر جدایی. 

خاقانی. 


غرض اندر حد, شناختن حقیقت ذات چیز 
است و جدایی خود ببع آید. (دانشامة علانی 
ص ۱۵). 
افری.|اعزلت.(دهار؛ جرد 
جدایی. اج ](غ) لطنلی‌بیگ آذر آرد: از 
۳ چیزی معلوم نشده و بة 

شمر از اشعارش چیزی بنظر نرسیده است: 
به پیش شمع اگر پروانه سوزد نیت دشوارش 
چه باك از سوختن او را که بر یالین بود پارش. 
گیرم که توبه از می گلگون کندکسی 
با آن دو لعل توبه‌شکن چون کند کسی. 
ربود صبر ز دل جان ز تن جدایی تو 
جدایی تو چها کرد با جدایی تو. 

(از آتشکدة آذر چ بمبلی ص ۲۱۹). 

حدایی افتادن. [ج اد] (مص مرکب) 
دوری افتادن. هجر. مفارقت افتادن؛ هرگاه که 
دو دوست په مداخلت شریری مبتلا گردند هر 
آینه میان ایشان جدایی افتد. ( کلیله و دمه). 
جدایی تا نیفتد دوست قدر دوست کی داند 
شکسته استخوان داند بهای مومیأئی را. (؟). 
و رجوع به جدایی و جدا شود. 
حدایی افشار. اجي آ] ((خ) نصراه 
میرزا فرزند نادرشاه افشار از دختر دوم بابا 
علی بیگ افشار است که بعد از رضاقلی 
میرزا پدنیا آمد و شرح حال او در تاریخ 
مسطور است بعد از قتل نادر شاه نصرائه و 
امام قلی میرزا را از کلات گرفته بمشهد نزد 
علی قلی خان بردند و بقتل هردو فرمان داد. 
این ابیات از اوست: 


بغیر از این دو سه 


مستوفی دیوان قضا روز نت 
مجموعة شادی و الم کرد درست 
شادی بتمام مردمان قسمت کرد 
غم باقی ماند گفت این قسمت تست 

(از مجمع التصحاء ۱ص ۲۰). 
حدایی افکندن. (ج اک :] (مسص 
مرکب) مفارقت افکندن. و رجوع به جداینی 
فکندن و جدایی انداختن شود. 
جداآ یی پذیر. (ج پ] (نف مرکب) قبول 
کنند؛ جدایی. پذيرة فراق. قابل هجران و 


دوری. رجوع به جدایی شود. 

حدایی فتادن, [ج ف /ق :] (نص 
مرکب) رجوع به جدایی افتادن شود. 
جدایی فکندن. (ج فک د] (امسص 
مرکب) دوری افکندن. فرقت انداختن: 

جفت چرا کردشان به حکمت و صنعت 

چون بمیانشان فکند خواست جدایی. 

ناصرخسرو. 

و رجوع به جدایی و جدا شود. 
جدایی کودن. اي ک ذ] مس برکب) 
دوری کردن. مُفارقت. هجر. (منتهی الارب). 


هجران: 

چنین با پدر بیوفایی کنم 

ز مردی و دانش جدایی کنم. فردوسی. 
يار با ما بیوفاتی میکند 

بیگناه از ما جدائی میکند. سعدی, 


حدالاثافی. (جْذ دل 1] ((خ) مسوضعی 
است به عقیق مدینه. (منتهی الارپ) (مراصد 
الاطلاع). یاقوت چنین آرد: جد درلفت 
بمعنای. چاه قدیمی وائافی جمح اثفیه به معنی 
سنگهائیست که دیگ برآن نهند و اين (کلمه ] 
نام موضعی است بمقیق مدینه. (از معجم 
لبلدان). 
جدالصحیح. اجْذ دض ض] (ع ص, | 
مرکب) و آن کسیست که در سلسله نیش با 
میت , مادری نباشد ماند پدر پدر تا هر چه 
پالا رود. (از تعریفات جرجانی). رجوع به جد 
شود. 
حدالفاسد. جَددلْ س](ع ص, |مرکب) 
آن خلاف جد صحیح است مانند پدرمادر پدر 
تا هر چه بالا رود. (از تعریفات جرجانی). 
رجوع به جد و جد الصحیح شود. 
حدالموالی. (جْذ دل ء] (اخ) مسوضعی 
است در عقیق. (معجم البلدان). موضعی است 
به عقیق مدینه. (منتهی الارب). 
جدب. (ج] (ع مص) در عربی به معنی 
عیب کردن باشد. (برهان). عیب کردن. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب) (ناظم الاطباء): فی 
الحدیث جدب عم الستر بعذ العتمه؛ ای عابه. 
(از ارب الموارد), 

نیالک ین خد اسیل. و منطتي 

رخیم» و من خلق تعلل جادبه 

ذو الرمة (از اقرب الموارد). 

|| خشک و بی نبات شدن. (منتهی الارب) 
(اقبرب السوارد). |((ع [) تنگال. (متهی 
الارب). خشکسالی محْل. (از اقرب الموارد). 
قحط. خلاف خصب. (یادداشت مولف مولف).تنگی. 
(زمخشری): مرت علیهم سنو جدب. (از 
اقرب الموارد). ||عیب. (منتهی الارب) (اقرب 
السوارد). |[سفز درخت خرما و آن را پیه 
درخت خسرما نیز گویند. (برهان) (ناظلم 
الاطباء). به عربی شح النخلة و قلب الشخلة 


۷۵0۴۹ 


خوانند. گزندگی زنبور را ناقع است. (برهان). 
دل خرما نیز گویند و مانند مغز پادام باعسل 
رشیرینی خورند. (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
ااج جدبة. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به جدبه شود. 

مکان جدب؛ جای خشک بی نبات. 
(متهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). جائی قحط زده. (یادداشت مولف). 
جدب. [ج ذبب ] (ع ص, |) عسلم است 
تنگال را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
اابی ثمر. (ناظم الاطباء) 

حدپاء ۰ (ع ص, () زنین. خشک بی 
نبات. (اقرب الموارد) (آنندراج): فلاة جدباء؛ 
بیابان خشک بی نبات. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا, 
جدبحد. (ج ب ج] (ق مرکب) از پدر به 
بشز (اظم الاطبام) پشت در پشت. نسلاًبعد 
نسل 
جدبرحجد. [جدد ب جدد] (ق مسرکب) 
پشت درپشت* 

ز سعد ابوبکر تا سعد زنگی 
پدر بر پدر تأمور جد پر جد. 
جدبورغ. (ج) (غ۱! 
حدبة. [ج ب] (ع ص) دچار خشکس‌الی: 
عرض جدبة؛ زمین خشک بی نبات. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء), مقنث جدب. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ج, جدوب. (منتهی 
الارب). 
حدبه کمرزده. اج ب ک ع زد /د) 
(ن‌مف مرکب) در تداول عامه, نفرین یا فحشی 
است. 
جدت. (جدد] (ع نص) نو شدن. (غیاث 
اللغات). ||تازگی و نوی. (غیاث اللفات). 
مقابل قدم. (یادداشت مولف). 
حد‌تین. [ج] (!) ابانچه‌ای باشد که آن را 
منقش و مزین کرده باشند. (برهان) (آنندراج). 
اانچة مزین. (شرفنامهُ منیری). جبیتن مشله, 
(شرفنامه). ظاهراً مصحف چبین و چپین که 


سعدی. 


بصورت چبتن هم درآمده است. (از حاثية 
بر هان چ دکتر معین). 

جدت. (ج د] (ع ل) قبر. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (قطر السحیط). گور بلفت 
تهامه. (ناظم الاطباء) (دهار). جدف. به ابدال 
«ث» به «ف». (آقرب الموارد). بهمین سعنی 
است: شرالاحداث نزول الاجداث. (اقرب 
السوارد). تربت. آرامگاه. ج, آجدت. 
الاجدات. (اقرب الموارد) مت السحیط) 
(متهی الارب): و نفخ فی الصور فاذا هم من 
الاجداث الی ربهم یتلون. (قرآن ۵۱/۳۶ 


۱- در یادداشت‌ها توضیحی برای جدبررغ 
یاقت نشد. 


۰ حدئة. 


خشعاً ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم 
چراد منتشر. (قرآن ۷/۵۴). 
حد ة. (ج تَ] (ع ) آواز سم اسب. (منتهی: 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). ||سپل شتر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء». خف. 
(اقرب الموارد) (قطر الشحیط). |((مص) 
خسائیدن گوشت. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج) (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). 
جدجد. اج ج] (ع | زین سخت هموار. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (ذیل 
آقرب المواردا؛ 
یجنی باوظفة شدام آسرها 
صم الستا بک لا تقی بالجدجد. 
آی لا تتوقاه و لا تهیه, 

(ذیل آقرب الموارد. از صحاح). 
جدجد. (ججٌ](ع!) مرغکی است مشاب 
به ملخ. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). پرنده‌ای است شبیه به جندب 
جزآنکه کمی تیره‌رنگ و کوتاه است و قسمی 
از آن مایل به سفیدی است که آن را صرصر 
نامند. (از ذیل اقرب الموارد). و آن مشابه ملخ 
نیز هست. (از ذیل اقرب الموارد). | آبله‌ریزه 
که‌در بن حدقه بزآید. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). ||ملخ مانند کرمکی است سیاه‌سر 
که شب بانگ کند. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). الحرج. (ذیل اقرب السوارد). 
ج. جداجد. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
صراراللیل. صیاح اللیل. سوسک که بشب 
آواز کند. (یادداشت مولف). ||سبوی کلان. 
|اچا: بسیارآب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج). چاه بسیار آب نزدیک. 
(مهذب الاسماء). 
جد‌جوده. [] ((ج) مولف قاموس کتاب 
مقدس ارد: یکی از متازل بنی‌اسرائیل 
دردشت. (سفر اعداد ۰۳۳ ۳۲), و دور نت 
که‌همان جد جوده باشد که در سفر تثنیه 
مذکور است. اما ولتون بر آن است که اولی 
اسم شخص و دومی آسم وادیی میباشد لیکن 
روبئصن در نقشْه وادی غدغوده راذ کرنموده 
و احتمال میرود که همان حورالجد حاد [کوه 
جدائی ] باشد. (قاموس کتاب مقدس). 
حدح. [ج د] (ع !)کلمه‌ای است که بدان بز 
را زجر کند. (ذیل آقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباع). 


جدح. (جَ] (ع مص) شورانیدن پشت را. | 


(متهی الارب). خلط. (اقرب الموآرد. عن 
اللیث: جدح السویق فی اللین ونحوه ذا 
خاضه بالمجدح حتی ی ختلط. (از اقرب 
الموارد). پشت تر کردن بنه آپ. (انئدراج). 


مرطوب ساختن پنت به آب. (از اقمرب 
الموارد). بله بضییء من الما». (از اقرب 
الموارد). 

حد حقص. [جذ دٍ ح] ([خ) قریه‌ای است 
از قرای بحرین در یک فرسخ ونیم صقرب 
منامه. (از فارسنامه). قریه‌ای است از بلاد 
هجر بفتحتین و اين کلمه علم است برای تمام 
سرزمین بسحرین. (از روضات الجنات 
ص ۵۴). ظاهراً تصية این قریه به ین اسم 
بلحاظ انتساب به بانی قریه‌است. چه انکه 
بانی قریُ مزبور جد مردی بوده بنام حفص که 
در آن زمان شهرتی داشته است و بابراین از 
اعلام مرکب بترکیب اضافی است سانند 
دارقطنی که ابوالحسن فقیه بغدادی معروف به 
دارقطنی متسوب به آن ناحیه است. (از 
حايهٌ روضات الجنات ص ۵۴۰). 

جد حفصی. (ج: و ج] اص نسسبی) 
منسوب به جد حفص. (از روضات الجنات). 

حد حفصیی. (جَذ د ح] ((خ) سیدجلیل 
ماجدبن هاشم‌بن علی‌بن مرتضی‌بن علی‌ین 
ماجد حیی امامی صادقی جد حفصیء 
مکنی به [بوعلی و معروف بسید بحرینی. 
محدث شیعی.و ازمشایخ ملامحن فیض 
کاشانی است. وی سیدی دیب و محققی دقیق 
و در جودت تألیف و فصاحت و بلاغت تعبیر 
و دقت نظرکم‌نظر است. او اول کسی است که 
در شیراز به نشر حدیث پرداخت و بجهت 
ذوق شعری و فصاحت بیان در دل ارباب آدب 
جای داشت و با ابوبحر خطی دوستی و اتحاد 
و مناظر؛ شعری داشت. و از جمله برگزیده 
اشعار وی قصیده معروفی است که در مرئية 
حضرت حسین (ع) گفته و اول آن چنین 
است: ۰ 

بکی و لیس علی صب بمعذور. 

(از روضات الجنات ص۵۴۹. 

و رجوع به ابوعلی ماجد در شود. 

حدد. [ج د] (ع لاازمین سخت. (معجم 
الیلدان. |اج جُذه به معنی خرقه. (قطر 
المحیط), رجوع به جُده شود. اج جدید. 
(اترب الموارد). ||راهها. (آنندراج)... ومن 
الجبال جدد بیض و حمر مختلف الوانها و 
غرابیب سود. (قرآن ۲۷/۳۵ 

حدد. لجد] (ع ) ج جدید. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (قطر المحیط). رجوع به این 
کلمه‌شود. ج جذه. (ترجمان‌القرآن). رجوع به 
جده شو د.ج جاده, راهها. (غیاث اللقات). 

جدد. [جد] (ع !) روی زمین. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (قطر المحیط) (اقرب 
الموارد از لسان).. || غده‌مانندی در گردن شتر. 
(متهی الارب) (ناظ الاطباء). شبه ال لعة فی 
عنق العر. (قطر المحیط) (اقرب السوارد). 
امک تک ارس هو توست عم 


جدر. 


الارپ) (ناظم آلاطباء) (قطر السحیط). و در 
این مثل: من سلک الجدد امن العتار. بهمین 
معنی است. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
|| آن راء که در آن درشتی تبود. (مهذب 
الاسماء), راه راست. طریق مستقیم. 
حدد. [جد] ((خ) نام موضعی است در بلاد 
هذیل . (معجم البلدان) (مراصدالاطلاع): 
ثم اتصببا جبال الصفر معرضة 
عن السار و عن ایماتنا جدد. 
غاسل‌بن غزية الجربی الهذلی 
(از معجم البلدان), 
جد‌دین. [] ((مرکب) غیر زردشتی. مقابل 
به‌دین. (یادداشت مولف). 
جدو. [ج) () شترمادة چهارساله را گویند. 
(مسرهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). شتر 
چهارساله. (فرهنگ اسدی نخجوانی)؛ 
چگونه جدری جدری کجا ز پستانشن 
هنوز لبی نا گرفته بوی لبن. منجیک. 
فرستاده بر جدری آمد برون 
یکی بادپی کوه کوهان هیون. 
وجود اشرف دارای دهر ابواسحاق 
شکوه و سند و ایوان و تخت صدر بود 
کجاست در همه عالم شهی که همچون او 
کمینه بخشش او صد هزار جدر بود. 
شمس فخری. 
|[(ع !) دیوار. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطیاء). جدار. (قطر السحیط), ج. جدران. 
(قطر المحیط) (منتهی الارب). ||گیاهی است 
که در ریگ روید. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). نبت رملی. (قطر السحیط) 
(ذیل اقرب الموارد). ج, جدور. (قطر المحیط) 
(منتهی الارب) (ذیل اقرب الموارد). | حطیم 
کسبه. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (قطر المحیط). اابن دیوار و جانب 
آن. ||(سص) چیچک برآوردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||سزاوار و 
شایته و لابق شدن. (قطر السحیط) (باظم 


اسدی, 


. الاطباء) (از منتهی الارب). |انمودار شدن 


نبات ماتد جدری. (از صنتهی الارب) (قطر 
المحیط). |ابرآمدن میوه درخت مانند نخود. 
(از منتهی الارب) (قطر السحیط) (اقرب 
الموارد). || آبله‌نا ک‌شدن دست از کار. (از 
منتهی الارب) (قطر المحیط). |]پنهان شدن 
مرد بدیوار. (از منتهی الارب) (قطر المحیط). 
چادر دیواری ساختن. (از منتهی الارب). 
حجدر (ج](ع گیاهی است. (قطر المحیط) 
(منتهی الارب) (آنندراج). نام گیاهی است که 
در ریگ‌زار روید. (ناظم الاطباء) جدزه یکی 
از آن. (مخهی الارب) (آنتدراج) (قطر 
المحیط), 
حجدر. ۳۹ (ع ل) ج جدار. (منتهی الارب). 
||نباتی است. (مهذپ الاسماء), 


جدر. 
جدو. [ج د] (ع ا) گره گوشت. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). گره گوشت , خواه خلقی 
باشد یا از زدن یا از زخم. (ناظم الاطباء) (از 
قطر المحیط). جخدره و جدرء یکی از آن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (قطر المحیط). 
ج. آجدار. (قطر المحیط) (منتهی الارب). 
جدر. (ج د] (ع !) جمع جدار که به معنی 
دیوار است. (غیاث اللغات) (از قطر المحیط) 
(متهی الارب). 
حجدو. (ج د) (ع مص) برگ آوردن و گرفتن 
درخت انگور. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
الکرم هم بالایراق. (قطر السحیط). نزدیک 
رسیدن درخت انگور بیرگ آوردن است. 
(شرح قاموس). |اجدر پیدا کردن. (منتهی 
الارب). پرآمدن ابله‌ها و قرحه‌ها بر بدن 
آدمی است. (شرح قاموس) (از قطر المحیط). 
|| () گره گوشت از خلقت باشد یا از زدن یا از 
زخم. (منتهی الارب) (آتتدراج) (قطر المحیط) 
(شرح قاموس). اثر ضرب یا جرحی که بر 
روی پوست بدن برآمده باشد. (از اقرب 
الموارد)؛ 
یاقاتل ال دقیلاً ذالجدّر 
این الاعرابی (از اقرب الموارد). 
جذّر. (اقرب الموارد) (قطر المحیط). رجوع به 
اين کلمه شود. جدرة یکی آن. (منتهی الارب) 
(قطر المحیظ) (اقرب السوارد). چ» آجدار 
(قطر المحیط) (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
|| آمساسی است در حمسلق, (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). |آبله یا نشان 
گزیدگی بر گردن خر. (منتهی الارب) (قطر 
المحیط) (اقرب الموارد). نشان گزیدن. (غیاث 
اللغات). برآمدگی و آثار گزیدگی در گردن 
خر, (شرح قاموس). ||دانة طلع. (متهی 
الارب) (قطر المحیط) (شرح قاموس). 
جدز. (ج د] (ع ص) سزاوار. شایسته. لایق. 
(ناظم الاطباء). خلی. (قطر المحیط). 
حدر. [ج د] ((ج) دهی است میان حمص و 
سلمیه که خمر جدری بدان سنسوب است. 
(متهی الارب) (از معجم البلدان)؛ 
کأننی شارب یوم استبد بهم 
من قرف ضمتها حمص او جدر, 
اخطل (از معجم البلدان). 
و گفه‌اند دهی است به اردن. (از معجم 
البلدان)؛ 
فما ان رحیق سبها اتجا 
رمن اذ رعات, فوادی جذر. 
اپوذژیب (از معجم البلدان). 
جدر. [ج] ([ج) ذو جدر؛ چرا گاهی است ۳ 
شش میل از مدینه در ناحیة قیا. آن ناحیه 
مخصوص شتران حضرت رسول (ص) بود که 
مو« د هجوم و غارت شد. (مراصد الاطلاع). 
تشر م . اج] (غ ص) شاة جدراء؛ گوسفند 


آبله‌زده. (منهی الارپ). جدراء الشاة؛ تقوب 
جلدها من داء یصیبها. (قطر المحیط) (اقرب 
الموارد). 

جدراء . اج ذا (ع ص !اج جدیر. (قطر 
المحیط) (منتهی الارپ). رجوع به جدیر 


شود. 
حدراك. ۳۹ () ن_وعی از بازی. (ناظم 
الاطباء). 


حدران. [ج] (ع 4 ج جدر به معنی دیوار. 
(منتهی الارب) (قطر المحیط) (غیاث اللفات). 
رجوع به جدر شود. 3 جدار. اترجمان 
عادل). 

جدران الوأس.(ج سر زغش)] (ع | 
مرکب) چهار استخوان سر است. یکی پیش و 
یکی پس و دو بردو جانب. (بحر الجواهر). 

حدرخش. اج ر] (!) نام شطرنج باز کامل 
و این مسموع است ازبعضی اساتذه یاانکه جد 
بالکسر به معنی کوشش و رخش به معلی 
اسب که مضاف است بسوی بازی یمنی چون 
بک‌وشش اسب بازی می‌انگیزد. (غیاث 
للفات) (آنندراج), 

جدروسیا. [ج ژ] ((غ) (قاموس الاعلام). 

حدرة. (ج در (ع ) گره گوشت از خلقت 
باشد یا از زدن یا از زخم. (آنندراج), یکی 
جذر. (منتهی الارب). رجوع به جدر شود. 

حدرة. [ج ذرَ] (ع ل) یکی جخدر. (سنهی 
الارب). رجوع به جدّر شود. 

حجدرة. اج دَرَ] (اخ) قسبله‌ای است از 
بنی‌ازد: سموا به لانهم بنو اجدارالکعية و 
حجرها. (متهی الارب) (از آنندراج). حبی 
است از ازد و آنان بنوعامربن عمروبن خشعمة 
می‌باشند. ۳ آنکه گفتاست: فرزند عمروین 
خزیمه‌اند خطا کرده چنانکه سهیلی به اثبات 
رسانده است. و من [مولف تاج العروس ] 
گویم‌اين خثممقین بکرین یشکرین قصی‌بن 
صعب‌بن دهمان‌ین تصربن زهران ازدی است 
و بدان جهت که جدار یا حطیم کعپة مشرفه را 
بنا کردند به این نام موسوم شدند. و علمای 
انساب گویند یکبار سیل به کعپه آمد و بنیان 
آن را درهم ریخت. قریش ترسیدند که بار 
دیگر سیل بیاید و آن رااکه اساس دین و 
شرافت آنهاست از میان بجرد پس همین 
«عامر» دیوارهایی سیل‌بند بنا کرد که آنها را 
جادر نامیدند. شیخ ماگوید: شاید کلمةً 
«چدره» را جمع جادر قرار داده‌اند چنانکه در 
« کتبه و کاتب» است. و بعقید؛ من [مولف تاج 
العرروس ] ممکن است به اعتبار «جدیر» یعنی 
مکانی که این جدار به آن احاطه شده است به 
این نام موسوم شده چنانکه در «ثقیف و 
ثقفی» گویند.(از تاج العروس). 

جدرة. [] (خ) نام موضعی است در غربی 
جیل که دارای معادنی است. رجوع به 


جدرین. ۷۵۵۱ 


الجماهر ص ۲۷۱ شود. 
حذرة. (ج رَ] ((ج) این سبدة عتقی, صحابی 
است که در فتح مصر حضور داشته است. (از 
تاج العروس) (متهی الارب). این ما کولا آن 
را چنین [با دال مهمله ] ضبط کرده است. (از 
تاج العروس). و در حسن السحاطره چنین 
آمده: جدرتین سبدة شقفی بگفه ابن؟ او را 
صحبتی است و شاهد فتح مصر نیز بوده است. 
(حسن المحاضرة فی اعبار مصر و القماهرة 
ص۶۸ 
حدرة. (ج دَرَ] (اخ) مادر قصی‌بن کلاب. 
(منتهی الارب) (از تاج الصروس). و نام.وی 
فاطمة بنت عوف‌ین سعدبن سیل‌بن الجدره 
است و آنان هم‌سوگندان بنوالدیل هستند. 
(تاج العروس از اين الاثیر). و آنان خلفای 
بنوالدیل‌بن بکرین عبدمناقبن کنانه‌اند. (از 
لباب الانساب), 
جدره. (ج رَ] (ع !) یکی از جدر که به معنی 
گیاهی است. (از منتهی الارب) (قطر المحیط). 
جدری. [ج د] اص نسبی) مننوب بقریة 
جدر. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب. این 
نسبت قیاسی است و برخلاف قیاس جیدری 
نیز آمده است. (از تاج العروس). 
جدری. (ج](عل نوعی از آبله که بر دام 
اطفال پدیدآید. به فارسی چیچک گویند و در 
صراح بضم اول و فتح ثانی و فتحتین هم آمده 
است. (اتندرا اج) (غیاث اللفات). دانه‌های ریز 
قرمزرنگی است که سر آنها سفید است و در 
تمام یا بیشتر بدن پرا کنده میشود و آن را 
نقطه‌دار میسازد. (از قطر المحیط). 
جدری. (ج 5)(عل) آبله و چیجک. (ناظم 
الاطباء)» جدری و جدّری. (از قطر السحیط) 
(از اقرب الموارد). رجوع به جدری شود. 
حدری. (ج د] (ع !) ابله و چیچک. (ناظم 
الاطباء). جدری و جدری. (از قطر المسحیط) 
(اقرب الصوارد). ساهه. (یادداشت مولف). 
رجوع به جدری شود. فی الحدیت: «الکماة 
جدری الارض» شبهها به لظهورها من بطن 
الارض کما یظهر الجدری من باطن الجلد و 
اراد بهذمها. از اقرب الصوارد). مولف تاج 
العروس آرد: بضم جیم و فتح آن دو لفت است 
و دال در رال مفتوح است. و آن 
قرحه‌هائی است در بدن که از پوست سر 
درمی‌آورد و پر از چرک است و آن بیماری 
معروفی است [آیله] که‌هرکس در طول عمر 
یکبار به آن مبتلا میشود. شیخ ما گوید. گویند 
اول بار قوم فرعون به این عذاب گرفتار شدند 
و سپس در میان مردم باقی ماند و عکرمه 
گویداول بار ابرهه به این مرض مبتلا شد. (از 
تاج العروس). 
جدرین. [](اخ) قسریه‌ای است از 
قریه‌های جند در یمن. (از مراصد الاطلاع) 


۲ جدریون. 


(معجم البلدان). ||مولف کشاف اصطلاحات: 
الفنون آرد: بضم جیم و فتح و بقولی سکون 
دال مهملة در لغت ابله است. آن دانه‌های 
کوچکی است که در بدن عارض میشود جهة 
دفع نمودن از طبیعت مأمور تدییر بدن انسان. 
فضلات طميشه را که در بدن انتشار مییابد 
جهة تغیهٌ یدن بدان فضلات. و ازینرو گفته‌اند 
این بیماری بناچار هرکی را عارض گردد 
زپرا فضلات مزبوره در اغلب از ابدان باقی 
است تا زمانی که محرکی در بدن وجود یابد 
که‌نیروی دافعه را برای دفع آن فضلات 
تحریک کند. و پاره‌ای از مردم در زندگانی دو 
بار مبتلا بدین بیماری گردند. سیب هم فقدان 
نیروی طبیعت برای دفع ماده در بدن کودکان 
است زیرا ممکن است در اولین نوبت ابتلا 
بدین یماری قسمتی از فضلات در بدن بیمار 
باقی مانده باشد. آنگاه پس از دیرزمانی 
اسیابی مسخنه رطبه در بدن بیمار ایجاد شود 
و ماده و طبیعت را تحریک کند برای دفع 
فضلات در دومسین نسوبت. چتانکه در 
بحرالجواهر گفته است. و در آقرائی گوید: 
آبله دانه‌هائی است سرخ مایل بسپیدی و در 
جمیع بدن پرا کنده شود یا در قسمت بیشتر از 
بدن, و بسرعت چرک کنند. و سبب آن غلیان 
و عفونت خون است بواسطة مخلوط شدن 
فضلات رقیقه که در سن کودکی در خضسون 
داخل ميشود. و بهمین جهة باشد که این 
بیماری بیشتر در کودکان بروز کند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و معلوم است که پس از 
کثف میکریها و باسیل‌ها اين نظر قدما چندان 
براساس نتواند بود: 
پس آبله برآرد صورت شود مجدر 
نه ماهه خون حیضی گر آبله برآرد 
سی ساله خون خلقی آخر چه آورد بر. 
(یادداشت مولف). 
رجوع به بحر الجواهر و تذکر؛ ضریر انا کی‌و 
لکلرک و کلمه آبله در همین لفت‌نامه شود. 
جدریون. [] ((خ) اهل جدره را گویندکه 
در طرف شرقی دریای طبریه واقع است. 
(مسرقس ۵: ۱و لوف ۸: ۲۶, ملاحظه‌در 
جرجیان و جدره). همان ام‌قیس یا مگیس 
است که بمافت سه ساعت بغربی ربه بر قلة 
کوهی که در وادی یرموق برآمده است 
میباشد و تخمینا هزار و دویست و پانزده قدم 
بالاتر از سطح بحرالاوسط واقع شده و در 
عصر مسیح شهر معروفی بوده و از جمله آثار 
آن که فعلاً باقی است: مرسح بزرگی است که 
به کمال خوبی بدون عیب و نقص باقی است و 
دویست آتشکده که از سنگ چتقماق‌های 
سیاه بنا شده است و راه سنگ فرش رومانی و 
در زیر اين قریه بر کنار پرموق زمین حمه 
واقع میباشد که دارای چشمه‌های اب [وا] 


یکی از آنها ۱٩۱‏ درجة فارنهایت و دیگری 
۱۸ درجه مسیباشد. (از قاموس کتاب 
مقدس). 
حدرية. [ج ری ی ] (ع ص نسبی, |) خمری 
است منسوب بجدر و آن قریه‌ای است بشام. 
(مهذب الاسماء). در فرهنگهای دیگر جدری 
به این معنی آمده است. رجوع به جدری شود. 
حدس. (ج د] (اخ) یگفتة صاغانی از اعلام 
است. (از تاج العروس). 
حدس. [ج د] (اخ) بطنی است از قبیلة لخم 
یا ان تصحیف است و صواب به حای مهمله 
است. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). بطنی 
است از لخم و او جدس‌بن اریش‌بن اراش 
سکونی است. یا آن مصحف است و صواب 
آن به حای مهمله است. و امیر آن را با جسیم 
آورده و همان صواب است و با حاء مهمله 
قوم دیگری باشد که در جای خود بیاید. (از 
تاج العروس). جدسی منصوب به آن است. 
(لباب الانساب). رجوع به جدسی شود. 
جدس دره. [ ] ((خ) دو فرسخ و نیم میانة 
شمال و مغرپ کازرون است. 
جدسی. [ج 5] (ص نسبی) منسوب است 
به بنی‌جدس که بطنی است از کنده. (از 
الانساب سمعاتی). و اوجدس‌بن اریش‌بن 
آراش‌بن خریلقین لخم‌بن عدی‌بن اشرس‌بن 
شبیب‌بن سکون است. (از لباب الانساب). 
جدش. [ج] (ع مص) اراد؛ گرفتن کسردن 
چیزی را. (از منتهی الارب) (از تاج العروس). 
اراد؛ گرفتن چیزی کردن,. (از ناظم الاطباء) 
گرداندن چیزی برای گرفتن آن. (از قطر 
الس‌عیط). جدش الشیء یجدشه جدثا؛ 
اداره ال خذه. (از قطر المحیط). 
حدش. ج د] (ع !) زمین درشت. (منتهی 
الارب) (تاج العروس). ج, آجداش. (سنتهی 
الارب) (تاج المسروس) (آنندراج) (قطر 
المحیط), 
حدع. آج دا (ع ص) کودکی است که بد 
است خورش او. (شرح قاموس). کودکان 


بدخورا ک.(از قطر المحیط) (سنتهی الارب) ‏ 


(اقرب الموارد): 

جدع. (ج (ع مص) بازداشتن و به زندان 
کردن. (شرح قاموس) (از منتهی الارب). 
حبس کردن. (از اقرب الموارد) (قطر 
سطان یبدنیی با کر جا فتت یا 
لب. (سرح قاموس) (منتهی الارب) (قطر 
المحیط), بریدن بینی. (اقرپ الموارد). و منه 
المثل: لامر ماجدع قصیر انفه؛ در مورد کسی 
آورند که برای ظقر یافتن بر مراد مشضقت 
عظیمی تحمل کند.(از قرب المواردا. و 
بمجاز بر بریدن گوش و دست و زبان اطلاق 
میشود. (اقرب الموارد). ||بدخورا ک‌کردن 
مادر غذای کودک راء (از قرب الصوارد) 


جلعاء. 


(منتهی الارب) (شرح قاموس). بدغذا شدن 
طفل. (آنندراج). ||بازداشتن خیر از عیال. (از 
آقرب الموارد). جدعا له؛ نفرین است بر انسان 
یعنی خدای تعالی کم‌خیری و عیب و نقص را 
ملازم وی سازد. (از قطر المحیط) (ذیل اقرب 
الموارد). یعتی بریده باد بینی و گوش او. 
(منتهی الارب). و آن منصوب است بر اضمار 
فعلی که اظهارنمشود. (زذیل آقرب لموارد) 
(اقرب الموارد)؛ 
دعوثٌ خلیلی مسحلا و دعواله 
جهنام جدعاً للهّجین المذمم. 
اعشی (از اقرب الموارد). 
||( نا گوارد. (متهی الارب). | آنچه از جلو 
بینی یا از انتهای آن بریده شده و آن را مصدر 
نامیده‌ند. (از ذیل قرب الموارد از لسان). 
|ادر اصطلاح عروضی اسقاط هردو سیب 
مفعولات است و سا کن‌گردانیدن تا لات بماند 
پس فاع بسکون عين بجای [آن ] بنهند و فاع 
چون از مفعولات خیزد آن را مجدوع خواند 
یعنی بینی‌بریده و این اسم زحاف را لابق 
نیفتاده است. (از المعجم چ مدرس رضوی 
ص۴۳). مولف کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد: بفتح جیم و سکون دال نزد عروضیان 
انداختن هر دو سبب و ساکن کردن تا از 
مفعولات فاع ماند پجای او فعل نهند. چرا که 
فاع بی سعنی است و مستعمل نیست و آن 
رکن که در آن جدع واقع شده باشد آن را 
مجدوع گویند. کذا فی عروض سیفی, ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). و مولف مرآةالخیال آرد: 
در اصطلاح انداختن هر دو سیب و سا کن 
کردن تا را از مفعولات بود که لات بماند پس 
فاع بجای او نهند و اینجا عروض و ضرب 
مسجدوع وباتی ارکان مسطوی است. (از 
مرآتالخیال ص ۱۰۳/. 
جدع. [ج د] (ع امص) بریدگی بینی و جز 
آن, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |((مص) 
بدخوار گردیدن کودک. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (قطر المحیط). بد دادن مادر 
خسورش کسودک را. (از شسرح قاموس). 
بدخورا ک‌گردیدن فصیل یا سوار شدن بر آن 
در کوچکی و ضمیف شدن آن, (اقرب 
الموارد). ساء غذاژه او رکب صنغیرا فوهن. 
(اقرب الموارد): 
جدعاء ۰ (ج] (ع ص) تاأنیث اجدع. 
گوش‌بریده. (از منتهی الارب) (قطر المحیط) 
از اقرب الموارد). چ, جُدع. (ازقطر المحیطا, 
ناه جدعاء؛ شتری که یک ششم یا یک 
چهارم یا بیش از آن تا بنصف رسد از وش 
آن بریده باشد. (لسان. از ذیل اقرب الموارد). 


۱-ظ. مصحف اراد باشد» زیرا در فرهنگهای 
دیگر «اراد الشی»» ضبط شده است. 


جدعاء. 


- الجدعاء من المَفر؛ بزی که یک سوم گوش 
آن یا بیشتر بریده باشد و ابن انباری هر شتر 
گوش‌بریده‌را گوید. (لسان, از ذیل اقرب 
الموارد). 

حدعاء . (ج] (اخ) لقب ناقة رسول ال (ص) 
و آن را عضباء و قصواء هم گوین.(منتهی 
الارب) (انندراج). ناقه‌ای است که رسول خدا 
(ص) با آن هجرت کرد. (از امتاع الاسماع), 
ناق پیغمبر است (ص) و او را عضباء و فصواء 
میگویند و اين صفات در او نبود بلکه اینها 
لقب از برای او بود. (از شرح قاموس). 
جدعان. اج ] ((خ) از اعلام است. (اقرب 
الموارد), پدر عداثّه جدعان که جوانمرد 
معروفی در زمان پیغبر (ص) بود. (از ضرح 
قاموس). 

حدعانی.[ج] (اخ) مس حدبن 
عبدالرحمان‌ین ابوبکربن عبداه‌بن ابی ملیکه 
ملقب بجدعانی و مکنی به ابوعرارة. از روات 
است. وی از موسی‌بن عقبه ... روایت کند و 
پسرش از او روایت دارد. (از لباب الانساب). 
جد‌عانی. (ج] (ص نسبی) منسوب است به 
بسنو جسدعان تسیمی؛ تسیم قسریش. (از 
لباب‌الانساب). 

حدعانیی.[] ((خ) رجوع به ابسومعاد 
جدعانی شود. 

حدعوم. [] (اخ) مکانی است که در مانة 
جبعه و تل رمول واقع است. (سفر داوران ۲۰: 
۵ (از قاموس کتاب مقدس). 

حجدعوم. [] (ص) در عبری . 
جدعون. [] (عبری, ص) در عبری, به 
معنی چوبین است. (سفر داوران ۶: ۱۱). (از 
قاموس کتاب مقدس). به معنای خراب است. 
(قاموس کتاب مقدس). 

جد‌عون. [ح ] ((خ) او پر یسواش 
ابی‌عزری و اسمش یربعل و قاضی هفتمین 
اسرائیلیان و مردی نسیرومند و باهیبت و در 
حضور خداوند محترم و متواضع و 
رقیقالقلب می‌بود. زیرا هنگامی که فرشتة 
خداوند به او تمودار شده گفت: «به اين قوت 
خود برو و اسرائیل را از دست مدیان رهائی 
ده». او در جواب گفت؛:«اینک خاندان من در 
منسی ذلیل‌تر از همه است و من در خانذ پدرم 
کوچکترین هستم». اسفر داوران ۱۳:۶ و 
۵ وی در جمیع اعمال و اقوال خود 
پسندیده خداوند بود و بدان واسطه وقایع پشم 
و شب نم همواره بر وفق مراد وی انجام همی 
یافت چنانکه در سفر داوران ۶و ۷و ۸ وارد 
است. و به استعانت تدابیر خود اسرائلیان را 
از دست مدیانیان بازرهانیده آنان را هزیمت 
داد. لکن هرقدر بنیاسرائیل درخواست 
نمودند که زمام شهریاری ایشان را بکف گیرد 
این سخن بسیع قبولش نیمد. اما افسوس که 


در آواخر عمر افودی که جز کاهنان هیچکس 
را نشاید برای خود ساخته (و) اين معنی باعث 
برافروختن غضب خدا گشته دامی بجهت 
خود و خانواده‌اش گسترده شد. مدت پنجاه 
سال بر طایف شمالی و شرقی حکمران بود و 
در عبرانیان (۳۲:۱۱) وی را مدح مینماید. (از 
قاموس کتاب مقدس). و در عهد عتیق در 
آنجا که پنی‌اسرانیل از دست مدیان نزد 
خداوند استفائه نمودند چنین آمده: من بهوه 
خدای شما هتم از خدایان اسوريانیکه در 
زمین ایشان سا کنیدلیکن آواز مرا نشنیدید. و 
فرشتة خداوند آمده زیر درخت بلوطی که در 
عفره است که مال یوآشابیعزری بود تشست 
و پسرش جدعون " گندم را در چبرخشت 
میکوپید تا آن را از سدیان پنهان کند. پس 
فُرشته خداوند بر او ظاهر شده وی راگفت ای 
مرد زورآور بهوه با توست. جدعون وی را 
گفت آه ای خداوند من | گربهوه با ماست پس 
چرا این همه بر ما واقع شده است و کجاست 
جمیع اعمال عجیب او که پدران ما برای ما 
ذ کرکرده و گفته‌اند که آیا ما را خداوند از مصر 
بیرون نیاورد؟ لیکن الان خداوند ما را ترک 
کردهو بدست مدیان تسلیم نموده است. آنگاه 
بهوه بر وی نظر کرده گفت با اين قوت خود 
برو و اسرائیل را از دست مدیان رهائی ده. آیا 
من ترا نفرستادم؟ او در جواب وی گفت آه ای 
خداوند چگونه اسرائیل را رهائی دهم. اینک 
خاندان من در منی ذلیل‌تر از همه است و 
من در خانةٌ پدرم کوچکترین هستم. خداوند 
وی راگقت یقینً من با تو خواهم بود و مدیان 
را مثل یک نفر شکت خواهی داد. او وی را 
گفت! گرالان در نظر تو فیض یافتم پس آیتی 
بمن بنما که تو هستی آنکه با من حرف میزنی. 
پس خواهش دارم که از اینجا نروی تا نزد تو 
برگردم و هدیا خود را آورده بحضور تو 
بگذرانم گفت من میمانم تا ببرگردی. پس 
جدعون رفت و بزغاله‌ای با قرصهای نان 
فطیر از یک ایفة ارد نرم اضر ساخت و 

رشت را در سبدی و آبگوشت را در کاسه‌ای 
گذاشته آن را نزد وی زیر درخت بلوط آورد 
و پیش وی نهاد. و فرشتة خدا او راآگفت 
گوشتو قرصهای فطیر را بردار و بر روی این 
صخره یگذار و آیگوشت را بریز پس چنان 
کرد. آنگاه فرشتة خداوند نوک عصا را که در 
دستش بود دراز کرده گوشت و قرصهای فطیر 
را لمی تمود که آتش از صخره برامده 

شت و قرصهای قطیر را بلعید و فرشتة 
خداوند از نظرش شایب شد. پس جدعون 
دانست که او فرشتة خداوند است. و جدعون 
گفت آه ای خداوند یهوه چونکه فرشته 
خداوند را روبرو دیدم. خداوند وی راگتت 


سلامتی بر تو باد. مترس نخواهی مرد. پس 


وزه ره 


جدعون در آنجا رای خداوند مذیحی بنا کرد 
و آن را تهوه شالوم نامید. که تا امروز در عفرة 


جدعون. 


ابیعزریان باقی است. و.در آن شب خداوند او 
را گفت گاو پدر خود یعنی گاو دومین راکه 
هفت‌ساله است بگیر و مذبح بّعل را که از آن 
پدرت است منهدم کن و تمثال اشیره را که نزد 
آن است قطع نما. و برای بهوه خدای خود بر 
سر این قلعه مذیحی موافق رسم بنا کن و گاو 
دومین را گرفته با چوب اشیره که قطم کردی 
برای قربانی سوختنی بگذران, پس جدعون 
ده نفر از نوکران خوه را برداشت و بنوعی که 
خداوند وی را گفته بود عمل نمود. اما چونکه 
از خاندان پدر خود و مُردان شهر میترسید اين 
کاررا در روز نتوانست کرد پس آن را در شب : 
کرد. و چون مردمان شهر در صبح برخاستند 
اینک مذبح بعل منهدم شده و اشیره که نزد آن 
بود بریده و گاو دومین بر مذبحی که ساخته 
شده بود قربانی گشته پس بیکدیگر گفتند 
کیست که ایین کار را کرده است و چون 
دریافت و تفحص کردند گفتند جدعون‌بن 
یوآش اين کار را کرده است. پس مردان شهر 
به یوآش گفتند پسر خود را بیرون بیاور تا 
بمیرد. زیرا که مذبح بعل را منهدم ساخته و 
اشیره را که نزد آن بود بریده است. اما یواش 
بهمة کسانی که بر ضد او برخاسته بودند گفت 
ایا شما برای بعل محاجه میکنید و ایا شما او 
را میرهانید هر که برای او محاجه نماید همین 
صبح کشته شود و اگراو خداست برای خود 
محاجه تماید. چونکه کسی مذبح او را منهدم 
ساخته است. پس در آن روز او را یربعل تامید 
و گفت بگذارید تا بمل با او محاجه نماید. زیرا 
که‌مذیح او را منهدم ساخته است. آنگاه جمیع 
اهل مدیان و عمالیق و بنی‌مشرق با هم جمع 
شدند و عبور کرده در وادی بُررَعیل اردو 
زدند. و دوح خداوند جدعون را ملبس 
ساخت پس کرنا را نواخت و اهل ابیعزر در 
عقب وی جمع شدند. و رسولان در تمامی 
مُنسی فرستاد که ایشان نیز در عقب وی جمم 
شدند و در آثیر و زبولون و نفتالی رسولان 
فرستاد و به استقبال ایشان برامدند. و 
جدعون بخدا گفت اگراسرائیل را برحسب 
سخن خود بدست من نجات خواهی داد. 
ایسنک من در خرمنگاه پوست پشمینی 
میگُذارم و اگرشبتم فقط بر پوست باشد و بر 
تمامی زمین خشکی بود خواهم دانست که 
اسرائیل را برحسب قول خود بدست من 
نجات خواهی داد. و همچنین شده و بامدادان 
بزودی برخاسته پوست را فشرد و کاسه‌ای پر 


۱- در یادداشت‌ها توضیحی برای آن یافت 
نشد. 
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۴ حدعون. 


از آب شبنم از پوست بیفشرد. و جدعون بخدا 
گفت:غضب تو بر من آفروخته نشود و همین 
یک مرتبه خواهم گفت یک دفعه دیگر فقط با 
پوست تجربه نفایم این مرتبه پسوست به 
تتهائی خشک باشد و بر تمامی زمین شبنم و 
خدا در آن شب چنان کرد که بر پوست فقط 
خشکی بود و بر تمامی زمین شبنم. و یسربمل 
که‌جدعون باشد با تمامی قوم که با وی بودند 
صبح زود برخاسته نزد چشمة حرود آردو 
زدند و اردوی مدیان بشمال ایشان نزد کوه 
موره در وادی بود و خداوند به جدعون گفت 
قومی که با تو هستند زیاده از آنند که مدیان را 
بدست ایشان تسلیم نمایم مبادا اسرائیل بر من 
فخر نموده بگویند که دست ماء ما را نجات 
داده. پس الآن بگوش قوم ندا کرده بگو 
هرکس که ترسان و هراسان باشد از کوه 
جلعاد برگشته روانه شود و بیت و دوهزار 
نفر از قوم برگشتند و ده‌هزار باقی ماندند و 
خداوند به جدعون گفت باز هم قوم زیاده‌اند 
ایشان را نزد آب بیاور تا ایشان را انجا برا 

تو بیازمايم و هر که را بتو گویم این با تو برود 
او همراه تو خواهد رفت و هر که را بتو گویم 
این با تو نرود او نخواهد رفت و چون قوم را 
نره آب آورده بود خداوند به جدعون گفت هر 
که آب را بزبان خود بنوشد چنانکه سگ 
مینوشد او را ها بگذار و همچنین هر که ببر 
زانوی خود خم شده بنوشد و عدد آنانی که 
دست بدهان آورده نوشیدند سیصد نفر بودند 
و جمم بقیةُ قوم بر زانوی خود خم شده آب 
نوشیدند. و خداوند به جدعون گفت به این 
سیصد نفر که بکف نوشیدند شما را نجات 
میدهم و مدیان را بدست تو تصلیم خواهم 
نمود پس سایر قوم هرکس بجای خود بروند. 
پس آن گروه توشه و کرناهای خود را بدست 
گرفتندو هر کس را از سایر مردان اسرائیل 
بخيمة خود فرستاد ولی آن سیصد نفر را نگاه 
داشت و اردوی مدیان در اردوی پائین دست 
او بود. و در همان شب خداوند وی راگفت 
برخیز و یه اردو فرود بیا زیر که آن را بدست 
تو تسلیم نموده‌ايم.لیکن اگراز رفتن میترسی 
با خادم خود فوره به اردو برو چون آنچه 
ایشان بگویند بشنوی بعد از آن دست تو قوی 
خواهد شد و به آردو فرود خواهی آمد. پس‌او 
و خادمش فوره بکنارء سلاح‌دارانی که در 
آردو بودند فرود آمدند و اهل مدیان, عمالیق و 
جمیع بنی‌مشرق مثل صلخ بیشمار در وادی 
ريخته بودند و شتران ایشان را مثل ریگ که 
بر کنارة دریا بی‌حساب است شماره‌ای نبود. 
پس چون جدعون رسید دید که مردی 
برفیقش خوابی بیان کردهمیگفت که ایک 
خوابی دیدم و هان گردة نان جوین در میان 
اردوی مدیان غلطانیده شده به خیمه‌ای 


برخورد و آن را چنان زد که افتاد آن را 
واژگون ساخت چنانکه خیمه بر زمین پهن 
شد. رفیقش در جواب وی گفت که این نیست 
جز شمشیر جدعون‌بن یوآش مرد اسرائیلی 
زیرا خدا یدیان و تمام اردو را بدست او 
تسلیم کرده است. و چون جدعون نقل خواب 
و تبیرش را شنید سجده نمود و به لشکرگاه 
اسرائیل برگشته گفت برخیزید زیرا که خداوند 
آردوی مدیان را بدست شما تسلیم کرده 
است. و آن سیصد نفر رابه سه فرقه منقسم 
ساخت و بدست هر یکی از ایشان کرناها و 
سبوهای خالی داده و مشعلها در سبوها 
گذاشت.و به یشان گفت بر من نگناه کرده 
چنان بکنید. پس چون په کنار اردو برسم هر 
چه من میکتم شما هم چنان بکنید و چون من 
و آنانی که با من هستند کرناها را بنوازیم شما 
نیز از همه اطراف اردو کرناها را بنوازید و 
بگوئید: «شمثشیر خداوند و جدعون». پس 
جدعون و صد نفر که با وی بودند در ابتدای 
پاس دوم شب بکتار اردو رسیدند و در همان 
حین کشیکچی تازه گذارده بودند پس کرنا را 
نواختد و سبوها را شکستند و مضعلها را 
بدست چپ و کرناها را بدست راست خود 
گرفته نواختند و صدا زدند شمشیر خداوند و 
جدعون و هرکس بجای خود به اطراف اردو 
ایستادند و تمامی لشکر فرار کردند و یشان 
نعره زده آنها را منهزم ساختند و چون آن 
سیصد نفر کرناها را نواختند خداوند شسشیر 
هرکس را بر رفیقش و بر تمامی لشکر گردانید 
و لشکر ایشان تا بیت شطه بسوی صریرت و 
تا سرحد ابل محوله که نزد طبات است فرار 
کردندو مردان اسرائیل از نفتالی و اشیرو 
تمامی منسی جمع شده مدیان را تعاقب 
نمودند. و جدعون بتمامی کوهستان افراییم 
رسولان فرستاده گفت بجهة مقابلة با مدیان 
بزیر آئید و آها را یت باره و آردن گرفتد و 
راب و ذلب دوسردارمیان راگرفن راب 
را بر صخرة غراب و ذثب را در چرخشت 

ذلب کشتند و مدیان را تعاقب نمودند و 
سرهای غراب و ذئب را به آن طرف اردن نزد 
جدعون آوردند. و مردان افرایم او را گفتند 
این چه کار است که به ما کرده‌ای که چون 
برای جنگ مدیان میرفتی ما را نخواندی و 
بسختی با وی منازعت کردند. او به ايشان 
گفت:الان من بالنسبه پکار شما چه کردم مگر 
خوشه‌چینی افرایم از میوه‌چینی ابیعزر بهتر 
نیست بدست شما خدا دو سردار مدیان ینی 
غراب و ذئب را تسلیم نمود و من مثل شما 
قادر بر چه کار بودم پس چون این سخن را 
گفت خشم ایشان بر وی فرونشت و 
جدعون با آن سیصد نفر که همراه او بودند به 
آردن رسیده عیور کردند وا گرچه خسته بودند 


جدعون. 


لیکن تعاقب میکردند و به اهل سکُوت گفت 
تما اینکه چند نان برفقايم بدهید زیرا 
خسته‌اند و من زبح و صلمونع ملوک مدیان را 
تعاقب میکنیم. سرداران شکوت به وی گفتند 
مگر دستهای زیح و صلمونع الآن در دست تو 
میباشد تا به لشکر تو نان بدهیم. جدعون گفت 
پس چون خداوند زیع و صلمونع را بدست 
من تسلیم کرده باشد آن گاه گوشت شما را با 
شوک و خار صحرا خواهم درید. و از آنجا به 
فنوعیل برآمده به ایشان همچنین گفت و اهل 
فوعیل مثل جواب اهل سکوت او را جواب 
دادند. و به اهل فتوعیل نیز گفت وقتی که 
بسلامت برگردم این برج را منهدم خواهم 
ساخت. و زبح و صلمونع در قرقور با لشکر 
خود بقدر پانزده هزار نفر بودند تمامی بقية 
لشکر بنی‌مشرق این بود زیرا صدویت 
هزار مرد جنگی افتاده بودند و جدعون براه 
چادرنشیان بطرف شرقی نوبخ و یحبهاه 
برامده لشکر ایشان را شکست داد زیرا که 
لشکر مطمثن بودند. و زبح و صلمونع فرار 
کردندو ایشان را تعاقب نموده آن دو ملک 
مدیان یعنی زیح و صلموتع راگرفت و تمامی 
لشکر ایشان را منهزم ساخت. و جدعون‌ین 
یواش از بالای حارس از جنگ برگشت و 
جوانی از اهل شکوت را گرفته از او تفتیش 
کردو او برای وی نامهای سرداران سکوت و 
مشایخ آن را که هفتاد و هفت نفر بودند 
توشت. پس نزد اهل سکُوت آمده گفت اینک 
ژیح و صلمونع که دربارة ایشان مرا طعنه زده 
گفتید مگر دست زیح و صلمونع الآن در دست 
تو است تا به مردان خستهٌ تو نان بدهیم پس 
مشایخ شهر و شوک و خارهای صحرا را 
گرفته اهل شکوت را به آنها تأدیب نمود. و 
بُرج فنوعیل را منهدم ساخته مردان شهر را 
کشت.و به زبح و صلمونع گفت چگونه 
مردمائی بودند که در تابور کشتید گفتند ایشان 
مثل تو بردند هریکی شبیه شاهزادگان گفت 
ایشان برادرانم و پسران مادر من بودند به 
خداوند حی قسم اگرایشان را زنده نگاه 
میداشتید. شما را نمی‌کشتم. و نخست به زادهُ 
خود بثژ برگفت برخیز و ایشان را بکش لیکن 
آن جوان شمشیر خود را از ترس نکشید چون 
که‌هنوز جوان بود. پس زیح و صلمونع گفتند 
تو برخیز و ما را پکش زیر شجاعت مرد مثل 
خود او است پس جدعون برخاسته زبح و 
صلمونع را بکشت و هلالهائی که برگردن 
شتران ایشان بود گرفت. پس مردان 
بنی‌اسرائیل به جدعون گفتند بر ما سلطنت نما 
هم پسر تو و پسر پسر تو نیز چون که ما را از 
دست مدیان رهانیدی. جدعون در جواب 
ایشان گفت من بر شما سلطنت نخواهم کرد و 
پسر من بر شما ساطّت نخواهد کرد خداوند 


حدعون. 


پر شما سلطت خواهد نمود. و جدعون به 
ایشان گفت یک چیز از شما خواهش دارم که 
هریکی از شما گوشوارهای غنیمت خود را 
بمن بدهد زیرا که گوشوارهای طلا داشتند 
چونکه اسماعیلیان بودند. در جواب گفتند 
لبته میدهیم پس ردائی پهن کرده هریکی 
گوشوارهای غنیمت خود را در آن انداختند. 
و وزن گوشواره‌های طلائی که طلییده بود 
هزار و هفتصد مثقال طلا بود سوای آن هلالها 
و حلقه‌ها و جامهای ارغوانی که بر ملوک 
مدیان بود و سوای گردن‌بندهانی که بر گردن 
شتران ایشان بود. و جدعون از آنها ایقودی 
ساخت و آن را در شهر خود عفره برپاداشت 
و تمامی اسرائیل به آنجا در عقب آن زنا 
کردندو آن برای جدعون و خاندان او دام شد. 
پس مدیان در حضور بنی‌اسرائیل مغلوب 
شدند و دیگر سرخود را بلند نکردند و زسین 
در ایام جدعون چهل سال ارامی یافت. و 
یربعل‌بن یوش رفته در خانة خود سا کن‌شد. 
و جدعون را هفتاد پسر بود که از صلبش 
بیرون آمده بودند زیرا زتان بسیار داشت. و 
کنیزاو که در شکیم بود او نیز برای وی پسری 
آورد و او را ابی‌ملک نام نهاد. و جدعونین 
یوآش پیر و سالخورده شده مرد و در قبر 
پدرش یوآش در عفره‌ابیعزری دفن شد. و 
واقع شد بعد از وفات جدعون که بنی‌اسرائیل 
برگشته در پیروی بعلها زنا کردند و بعل بریت 
را خدای خود ساختند. و بتی‌اسرائیل یهوه 
خدای خود را که ایشان را از دست جمیم 
دشمنان ایشان از هر طرف رهائی داده بود 

. بیاد نیاوردند. و با خاندان یربعل جدعون 
موافق هم احسانی که با بنی‌اسرائیل نموده 
بود نیکوئی نکردند. (از ترجمه کتاب مقدس. 
عهد عتیق, سفر داوران, باب ششم تا نهم) 

حدهون. 1] ((خ) ابن یوآش شخصی که 
بنی‌اسرائیل را از دست مدیان رهانید. (از 
مجمل الشوارییخ و اقصص ص ۱۴۲. ایین 
شخص همان جدعون یوآش است. رجوع به 
این کلمه شود. 

جدعوید. [جع] ((خ) نام یتی است از 
بتهای اعراب جنوپی و جد به معنی بسخت و 
عوید نام طاثفه‌ای است. (از تاریخ اسلام دکتر 
فیاض ص ۳۶). 

جد‌عةه. [ج دغ) (ع 4 بساقیماند: بریدگی. 
(مسنتهی الارب) (آن_ندراج) . انچه پس از 
بریدگی عضوی از آن باقی ماند. (المنجد). ما 
بقی من العضو بعد جدعه. (قطر السحیط). 
|اموضع بریدگی عضو (المتجد). و رجوع به 
جدعه شود. 

جدعه. (ج]](ع | آن چیزی است که باقی 
میماند بعد از بریدن. (شرح قاموس). عترجم 
گوید. که جوهری نیز بطریق مصنف تبفیر 


کرده‌و ازهری و ابن عباد و غیر او گفته‌اند که 
«الجدعه موضع الجدع ین المجدوع». (شرح 
قاموس). و رجوع به جَدعَة شود. 
حدغل کوه. [) ((ج) آب شاش از اين کوه 
سرچشمه میگیرد و به آب خوشاب و نهر 
اوش پیوسته به فرغانه و اوزگند و مارغنان 
رسد... (از نزهةالقلوب ج ۴ ص ۲۱۷). 
جدف. (ج د] (ع ل) گور. (منتهی الارب) 
(آنندراج). قبر. (قطر السحیط) (آنندراج) 
(شرح قاموس). قبر و آن [بدال جدث است. 
از اقرب السوارد) (آنندراج). چ. آجداف. 
(اقرب الموارد) (لسان العرب) (منتهی الارب). 
و گروهی این جمع را مکروه دارند و گویند. 
بواسطة ضعفی که در اثر ایدال «ث» به «چ» 


۱ روی داده, متصرف نبوده و آن را جمع نیست. 


جوهری گوید: جدف, قبر است و آن ابدال 
جدث است. زیرا عرب فاء و اء را متعاقب 
هم آورده گوید: جدث و جدف و جمع آن 
اجدات و اجداف است. (لسان السرب). 
||شراب که خنور آن سرگشاده باشد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). آن چسیزی 
است که پوشیده نمیشود سر او به بندی و 
ریسمانی از شراب. (شرح قاموس). آنچه سر 
آن پسوشیده نشسود از شسراب. (لسان, از 
تشوءاللفة). وفی حدیث عمر: حین سأل 
الرجل الذی کان الجنٌ استهوثه: ماکان 
طعامهم؟ قال اول, و ما لمیُذکر اسم اه علید. 
قال فما کان شرابهم؟ قال الجدف. و تفسیره 
فی الحدیث انه ما لا یقطّی من الشراب. قال 
ابوعمرو, الجدف لم آسمعه الافی هذا الحدیث 
و ما جاء الاوله اصل, و لکن ذهب من کان 
یعرفه و یتکلم به کما ذهب من کلامهم شیء 
کثیر.(لسان). ||کفک یا خس و خاشا ککه از 
شراب بیرون اندازند. (منتهی الارب). قذی. 
(تاظم الاطباء) (آنندراج). آنچه از زبد و قذی 
از شراب بیرون اندازند. (آقرب السوارد). ان 
چیزی است که انداخته شده است از شراب از 
کف و اخاشه. (شرح قاموس). مولف لسان 
العرب آرد: برخی گویند, جَدّف از جدف به 
معنی قطع است و گویا مراد آن چیزی است از 
کفک و خاشا ک‌و رغوه که از شراب بیرون 
اندازند. مثل آنکه آن را از شراب بریده و 
بیرون انداخته‌اند. ابن اثیر گوید. هسروی از 
قیبی چنین تقل کرده است. و آنچه جوهری 
در صحاح ضبط کرده است جذف با ذال 
معجمه به معنی قطم است و با دال مهمله ضبط 
نکرده است ولی ازهری با دال مهمله و معجمه 
هر دو ضبط کرده است. (از لسان العرب). 
مولف نشویءاللعة آرد: به عقیدهٌ ما جدف در 
اینجا قعل به معنی مسقعول است. چنانکه در 
نفض و قیض و هدم که به صعنی منفوض و 
مقوض و مهدوم است. و چون معنی آن 


۱۷۵۵۵ 


انداخته شده باشد بنابراین معنی آن مکشوف 
یا آنچه پوشیده نیت میباشد. (از نشوءاللقة 


حدکاره. 


ص ۱۰۵). ||نباتی است در یمن که خوردن آن 
تشنگی شکند شتران راء (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). گیاهی است در یمن که 
بی‌نیاز میکند خورندة او را از اشامیدن آب بر 
او. (ترح قاموس) (از اقرب الموارد) (لسان 
العرب). این سیده گوید. جدف, نباتی است در 
یمن که شتران خورند و از آب بی‌نیاز ميشوند. 
کراع گوید. با خوردن آن نیازی به نوشیدن 
آب نیست. و ابن بری گوید, بیت زير از جریر 
به این معنی است: 

کانوااذا جملوا فی صیرهم بصلاً 

ثم استووا عداً ین مالح, جدفوا. 

(از لسان‌العرب). 

حدفد. [ج] (ع مسص) جایگاهی است. 
(مسمجم البلدان) (شرح قاموس) (منتهی 
الارب). 
حدف. (ج) (ع سص) بریدن چیزی را. 
(منتهی الارب) (المنجد). بریدن. (انندراج). 
قطع کردن چیزی را. (لسان» از ذٍیل اقرب 
الموارد). ||راندن کشتی را به بیل. (از منتهی 
الارب) (از المنجد) (از ذیل اقعرب الموارد), 
جدف الملاح السفينة جدفً؛ دفعها بالمجداف 
ای بالمقذاف. (ذیل اقرب الموارد). |(برف 
باریدن آسمان. (از منتهی الارب) (از المنجد), 
جدف السماء باعلج؛ رمت به. (اقرب الموارد) 
(لمنجد). |[زدن مرد به هر دو دست. ||بریدن 
آواز در حداء. (منتهی الارپ), جدف الحادی؛ 
قطم الصوت فی الحداء. (از اقرب الموارد). 
|[راه رفتن زن به طرز قصار. (از ذیل اقرب 
الموارد). جدفت المراة؛ مشت مشی التصار. 
(ذیل آقرب الموارد). |اسرعت در راه رفتن. 
(از ذیل اقرب السوارد), جدف الرجل نی 
مشیته؛ اسر. (ذیل اقرب الصوارد). حبرک 
یدیه اذا اسرع فی مشیته. (المنجد). 
حدفاء ۰ (ج] (ع ص) گوش‌بریده. شاة 
جدفاء؛ گوسپند اندک بریده گوش. (سنتهی 
الارب). قطع من اذنها شیء. (اقرب الموارد). 
جدفه. (ج دذف ] (ع ) آواز دریدن. (منتهی 
الارب). الصوت فی العدو. (اقرب السوارد). 
|اغوغا. (منتهی الارب). ضجیج. (السنجد). 
جلَ. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
حدکاره. (ج رز /را (() راه‌ها" و روشهای 
مختلف. (انجمن آرا). راههای آمختلف. 
(شرفنامة منیری). رایهای مختلف بود. (لفت 
اسدی). تشاجر. اختلاف. خلاف. (بادداشت 
مولف). روشهای مختلفءٌ 

جهانیان را دیدم بسی ز هر مذهب 


۱-ظ. رایها صحیح است. 
۲-ظ. رایها صحیح باشد. 


۶ جدکمرزده. 


بسی بدیدم ازگوئه گونه جدکاره. ۱ شهید. 
ز رائی نگر کار گردد تمام؟ 
ز جدکاره گردد سراسر تباه. 

(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 


جدگاره. و رجوع به جدگاره شود. 
حدکمرزده. (ج کرد /د](ص مرکب) 
نفرینی است سیدی را. (یادداشت مولف). 
حدکاره. (ج رّ /رٍ] () رایها و تدبیرها و 
روشهای مختلف را گویند. (برهان). راهها " و 
روشهای مختلف. (انتدراج) 
جهانیان را دیدم بسی ز هرمذهب 
بسی بدیدم از گونه گونه جدگاره. 
رجوع به جدکاره شود. 
حدال. [ج] (ع مص) محکم تافتن رسن راء 
(اقسرب المسوارد) (از مسنتهی الارب) (از 
آنندراج؛ محکم تافتن. (تاج المصادر بیهقی). 
استوار کردن تابیدن چیزی را. (شضرح 
قاموس). |اقوی و پس‌رو مادر گردیدن بچه 
آهو. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). قوی و سخت استخوان شدن. (از 
المنجد). توانا شدن بچه آهو و پی‌رو مادر 
گردیدن‌او. (از شرح قاموس). ||بسته شدن و 
قوی گردیدن حب در ستبل. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الوارد) (الصنجد). 
افتادن دائه در خوشه. (از شرح قاموس). |[بر 
زمین اتکندن کسی را. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از ذیل قرب الموارد). و قال 
الازهری: الکلام المتمد طعنه فجد له و ۶ 2 
الدال. (لسان, از ذیل آقرب الموارد). |[سخت 
شدن پیکار. (از شرح قاموس). |[بهائه کردن. 
||(() ذ کر مرد. (ذیل اقرب السوارد). ذ کر 
سخت. (شرح قاموس). نر؛ٌ سخت. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |ااستخوان میان 
کاواک‌دست و پا (قلم ]. (منتهی الارب). 
||استخوان مفزدار دستها و پاها. (ضرح 
قاموس). ||اندام. (منتهی الارب). ||استخوان 
گندءسحکم. چ« اجدال و چدول. (منتهی 
الارب). کل عظم موفر کما هو لایکر و 
لایخلط به غیره, (لان العرب), هر عضو و هر 
استخوانی است که تمام کرده شده است که 


شهید. 


شکسته نمیشود و آميخته نمیشود به او غیر او. 
(شرح قاموس). ||قبر. (متهی الارب). گور. 
قبر. (ناظم الاطباء). |اعضو. ج. جدول. 
|| صلب. (المنجد) (اقرب الموارد). یقال: شیء 
جدل؛ ای صلب. (اقرب الموارد): و رجوع به 
جدل شود. |الغت است از جدول به معنی 
سخت و درشت گردیدن. (از منتهی الارب). 
حدل. [ج ] (ع !) نرء سخت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ذ کرسخت. (شرح قاموس). 
||استخوان میان کاوا ک‌دست و پاء [قلم ] . 
(منتهی الارب). استخوان مغزدار دستها و 
پاها. (شرح قاموس). ||اندام.(متهی الارب). 


هر استخوانی است که تمام کرده شده است و 
شکته و آمیخته نمیشود به او غمیر او. (از 
شرح قاموس). ج. اجدال و جدول. (صنتهی 
الارب). قوی. درشت. 
جدل. اج د](ع ص) سخت خصومت. 
(منتهی الارب). شدیدالخصومة و النزاع, (قطر 
المحیط). شدیدالجدال. (لسان, از ذیل اقرب 
الموارد) (المنجد). جدال. مجدال. (المنجد). 
بسیارجدال. (یاددادت مولف). |اسخت و 
درشت گردیده. (ناظم الاطباء). |[لغت است از 
جدول به معنی سخت و درشت گردیدن. 
صلب. (قطر المحیط) (از منتهی الارب). قوی. 
درشت. 
جدل. (ج] (ع ص.) ج جدلاء. (متتهی 
الارب) (اقرب الموارد). زن نیک خلقت. (از 
منتهی الارب). 
حدل. اج د) (ع ص,!) ج جدیل. (سنتهی 
الارب) (المنجد). ریسمان تأفته شده از چرم 
یا مو در گردن شتر یا ناقه. (لسان, از ذیل 
آقرب الموارد). 
- جدل الانسان؛ قلم دست و پای او. (از 
المنجد) (لسان از ذیل آقرب الموارد), 
حدل. [ج د] (ع انص) خصومت. اسم 
است جدال را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سختی دشمنی. (از شرح قاموس). سختی و 
لداد در خصومت. (از قطر السحیط). پیکار. 
(مهذب الاسماء) مخاصمت. ستیز. ||قدرت 
بر خصومت. (از مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). توانائی بر دشمنی. (از شرح 
قاموس). || خصومت بباطل. (بحر الجواهس). 
|() دا گندم نضح یافته. (قطر السحیط). 
[[شدت یانتن خصومت. (ز اقرب السوارد). 


جنگ و پیکار و بلفظ داشتن متعمل است. 
(غیاث اللغات از بهار عجم). خصومت و 


دشمی و بالفظ داشتن مستعمل است. 
(آتدراج). جدال. مناقشه. مناظره. نقار. نزاع. 
منازعه. مکابره. مناظره: و لقد صرفدا فی هذا 
القرآن للناس من کل مثل و کان الانسان اکفر 


شیء جدلاء (قرآن 4۵۴/۱۸ 

ابالشکر آهنگ آن جنگ کرد 

بضحا ک‌راه جدل تنگ کرد. فردوسی. 
اگرچیزی گزیند, [مردمان ] راه جدل بربندی, 
( کلیله و دمنه). 

با بخت جدل نمیتوان کرد 

اکنون که,طریق دیگرم تیست 

بنشینم و صبر پیش گیرم .... سعدی. 
- بحث و جدل؛ گفتگو و مناظره در امری. 
جنگ و جدل؛ نزاع و کشمکش. 

|[در اصطلاح, صاعتی است علمی که بدان 
قادر شوند بر اقامت حجت از مقدمات سلمه 
بر هر مطلوبی که خواهند و محافظت هر 


وضعی که اتفاق افتد بر وجهی که نقض بدان 


حدل. 


مستوجه نشسود بسحسب امک‌ان. (اژ 
نفائی‌الفون). جدل در اصطلاح دارای دو 
مفهوم باشد. یکی مطلق و کلی که در تمام 
علوم بکار رود و یکی خاص که مراد از آن 
یکی از اقمام صناعات خسمة منطق است و 
آن چهار دیگر؛ برهان, خطابه, مفالطه و شعر 
است. چنانکه مژلف کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: میتوان گفت این تعریف جدل به 
معنی مطلق نیست. بلکه تعریف است برای 
جذل که یکی از صناعات خمس و از اقام 
قیاس می‌باشد. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
به هر حال, جدل بیک معنی از فروع علم 
مناظره است و در استدلالات فتهی بکار 
میرود و به معنی دیگر قیاسی و منطقی است 
که آن را جدل یا طوییقا گویند و در اینجا 
بترتیب هر دو معی را صی‌آوریم: در 
ماظرات. الزام و اسکات خصم بنه آشکار 
ساختن فساد گفتة او بوسیلهٌ ججت یا شبهه و 
همچنین تصحیع کلام او را که در حقیقت 
خصومت است: جدل گویند. (از تعریفات 
جرجانی). و به عبارت دیگر: در اصطلاح 
استدلالهای فقهی: عبارت از شناختن اداب 
مناظره‌ای است که میان پیروان مذاهب فقهی 
و جز آنان روی میدهد. این فن هنگامی 
متداول شد که باب مناظره در رد و قبول 
مستائل توسعه یافت و هریک از 
مناظره کنندگان در استدلال و پاسخ دادن 
هنگام بحث و ستیزه به روشی لگام‌گیخته 
سخن میگفتند و پرخی از این سخنان و دلائل 
درست و بسرخضی نادرست بود از اینرو 
پیشوایان نا گزیرشدند آداب و احکامی وضع 
کنند تا مناظره کنندگان در رد و قبول بر وفق 
آن قوانین سخن گویند و وضع استدلال‌کنده 
و پاسخ دهنده روشن گرد که چگونه رواست 
به استدلال پردازد و به چه کیفیتی دست از 
استدلال باز دارد و در چه‌جائی اعتراض کد 
ویا بمعارضه برخیزد و کجا باید سکوت کند و 
خصم بسخن و استدلال پردازد. و بهمین سبب 
گفته‌اند: جدل عبارت از شناسائی قواعد 
حدود و آداب استدلالی است که بوسیلة آن 
انسان به حفظ عقیده و رأیبی یبا بطلان آن 
رهبری شود. خواه آن رای از فقه باشد با 
علوم دیگر. و این فن دارای دو روش است: 
یکی روش پزودی؟ که وه ادلة شرعی از 


۱-نل: جدگاره. . 

۲-ذل: ز رای تو نیکو نگردد تمام. 

۳-ظ. رایها صحیح است. 

۴-معرب آن «بزودی» و نام وی ابوالیشر 
علی‌بن محمد پزدومی است که رسالاتی در فقه 
حتفی نگاشته. (از ذیل مقدمة ابن خلدون 
ص ۸۳۶). 


جدل. 


قبیل نص و اجماع و استدلال است و دیگر 
روش عمدی این روش در هر دلیلی که بدان 
امتدلال شود و از هر دانشی که باشد تعمیم 
دارد و ببٍتر متکی بر استدلال است. و روش 
مزبور از مقاصد و هدفهای نیکو است. و 
طبیعةٌ در اين روش مفالطه نیز بسیار است. و 
اگراز نظر منطقی بدان نگریم غالبا بقیاس 
مغالطه شبیه‌تر است. عمیدی نخستین کسی 
است که در ایین روش بتألیف پرداخته. و 
بهمین سبب روش مزبور به وي نسبت داده 
شده است .و کتاپ مختصری بنام «ارشاد» در 
اين موضوع تألیف کرده است. و نسفی و 
دیگران روش او را دنبال کرده‌اند و تألیفات 
بسیاری پس از وی در اين روش پدید آمده 
است. ولی در این عصر روش مزبور متروک 
شده, زیرا در این زمان دانش تعلیم و تربیت 
در بلاد اسلامی در مرحله نقصان است. (از 
کشف‌الظنون و ترجمة مقدمٌ ابن خلاون ج۲ 
ص۳۹٩‏ و .)٩4۴۰‏ ||جدل در منطق, یا قیاس 
جدلی, قباس مولف از مشهورات و مسلمات 
و غرض از آن الزام خصم و اسکات آنکه از 
ادرا ک مقدمات برهان قاصر است. (از 
تعریفات جرجانی). هر قول جنازم که مفید 
رائی مشهور یا مقحضی.الزامی باشد. آن را 
جدل خوانند. (ساس الاقتباس ص۳۴۳). 
جدل, صناعتی است علمی که با وجود آن 
اقامت حجت از مقدمات مسلم بر مطلوبی که 
خواهند و محافظت وضعی که اتفاق افتد بر 
وجهی که مناقضتی لازم نیاید, ممکن باشد. و 
یعبارتی دیگر, صناعتی که اقتضاء اقتدار کند 
بر تمشیت حجتهای مولف از مسلمات یا رد 
آن برحسب ارادات. و احتراز از لزوم تناقض 
در مسحافظت وضع. و صناعت ملکه‌ای 
نفانی بود که با وجودش به اسانی بر 
استعمال مسوضوعات از سر بصیرت در 
تحصیل فرض بحسب ارادت بقدر امکان 
قادر باشد. و بحسب این رسم برهان و جدل و 
باقی اصناف مذکور, بل دیگز علوم و آداب و 
حرفتها صناعت باشد, و مردم باشد که بحسب 
فطرت مستعد صناعتی بود» یا بحبب مزاولت 
جزویات آن صناعت, او را تجاربی که معین 
بود بر تعاطی آن صناعت حاصل شود. اما او 
را به این سیب صاحب صناعت نخوانند. بل 
صاحب صناعت کسی بود که آو را قانونهائی 
بود که رعایت آن موصل بود بغرض از آن 
صناعت. مانند طبیب که بکیاست فطری و 
تجارپ تها طبیب نباشد. بل باید که قوانین 
حفظ صحت و ازالت مررض را ستحضر بود و 
همچنین اگرکسی بقوت ذکایاکترت 
ممارست در این فن شروع کند جدلی نياشد, 
بل باید که قوانینی را که به این صناعت خاص 
بود مستحضر بود. و نه هر صناعتی متکقل 


رسیدن بود بکمال اقصی در آن غرض. مثلا نه 
طب مکفل ازالت همة امراض تواند بوده و نه 
مصارعت. متکفل افکندن همة مصارعان, بل 
صناعات در رسایدن به اغراض مفاوت 
باشند بصب زیادت و نقصان مواد در 
استقصاء از انفعال یا مساعدت در آن و قرب و 
بعد.امکان وجود غرض, پی قصوری که به 
این اسباب در فزاتِ غرض افتد قادح نبود در 
نقس صناعت. بل صناعت رستانده بود 
بمطلوب بقدر امکان. و بحقدیر این مقدمه 
معلوم شود که عجز مجادل از تحصیل بعضی 
مطالب که حصولش متعذر باشد قادح نبود در 
صناعت جدل, بل مانند عجز دیگر اصحاب 
صاعت بود از رسیدن بفرضی که صناعت 
متکفل حصولش نبود. و جدلی دو کس را 
گویند:یکی آن کس که محافظت وضمی کند. 
و وضع در این موضع رائی بودکه آن را معتقد 
یا ملتزم باشند, مانند مذاهب و ملل مختلف که 
اهل ادیان ملتزم آنند. و دیگر آن کس راکه 
نقض آن وضع کند بمقدماتی که ملتزم وضع 
آن را مسلم داشته باشد, و بر او حجت بود. و 
اول را مجیب خوانند و دوم را سائل. و در 
عرف بعضی متأخران. اول را.ممهٌد گویند. و 
دوم را معترض, و اعتماد مجیب در تقریز 
وضع خویش بر مشهورات مطلق یا محدود 
بود برحسب تسلیم اهل وضع, و اعتماد سائل 
بر آنچه مجیب سلم دارد. پس موادٌ جدلی از 
مسلمات بود مطلق یا محدود یا بسب 
شخصی. و صورت حجتها نه قیاس تنها بود. 
پل قیاس و آنچه شبیه بقیاس بود از استقراء و 
غیر آن, یعنی عامتر بود از آنچه در برهان 

گفتيم. پس قیاس در ایين مناعت و دیگر 
صناعاتی که بعد از اين اید. قولی بود مولف از 
اقوالی که وضع آن مستازم قولی دیگر بود فی 
نقس الامر, یا بحسب تصور قیاس, یعنی 
مستلزم بود یا پندارند که مستلزم است, و 
واضع آن قولها یا حق بود و طبیعت وجود, ‌ 
آن مواد قباس برهانی بود, یا غیر آن مانند 
جمهور یا قومی یا شخصی. و آن بوجهی 
شامل اول بود. چه آنچه ِِِ وضع کرده 
باشند, باشد که فی نفه متحق آن بودکه آن 

را حق نیز وضع کند. و باشد که نبود. پس هر 
یکی از صور و مواد در این صناعت عامتر از 
آن بود که در برهان. و مقدمات هر قیاسی یک 
طرَّف بوداز دو طرف نقیض. اما در برهان یک 
طرف بعیته. و در جدل لابعینه. چه جدلی را 
نظر بر الزام بود نه بر تعیین مطلوب. چنانکه 
طبیب رانظر بر حصول صحت بود. نه بر تیرید 
مزاج یا تسخین. و استعمال او دو طرف 
متناقض را بصب دو غرض مختلف, مانند 
اسستعمال طبیب بود دو داروی متضاد را 
بحسب دو مرض مختلف و چون هرچه نه 


جدل. ۷۵۵۷ 


یقینی بود ظّی بودیا آمیختة بظنی و ظنْ جهل 
بود نه علم» پس ظنی مطلق مشتمل بر جهل 
متضاعف بود. مانند جهل صرکب. و امیختز 
بظنٌّ مقارن جهلی بود, و لیکن آن جهل 
اقتضاء فاد اعقادی کند که مقارن او باشد, 
چه هرچه نه بر آن وجه دانند که باید. و ا گرچه 
چنان بود نه علم بود. و استعمال امثال آن در 
استقادت مطلوبی بسوی نفس خود متند 
نبوده پس بالات مفید نبود. اما بسوی شیر 
باشد که مفید بود. پس جدل بحبب شخص 
نافع نبود بالذات, بل منفعت او بحسب شرکت 
بود. و به این سبب از برهان , متاخر است در 
مرتبه. و وجه منفعت جدل آن ن است که تیش 
نوع انسان بی معاونت و مشارکت مببتنع 
است. و حسن مشارکت مبنی است بر السزام 
جمهور دو چیز را یکی آنچه باید که به آن 
اقرار کنند. مانند اعتراف به وجود خالق و 
صحت نبوات و اثبات معاد. و دوم آنچه باید 
که‌بر آن عمل کنند, ماتند عبادات و معاملات. 
پس آنچه مودی بود بحصول این اعتقاد به 
آسانی جمهور را نافع بود در شرکت. و آنچه 
مقتضی ابطالش بود ضارّ بود. و برهان که بنی 
بر معقولات صرف بود بنسبت با عقول همه 
کس این افادت تتواند کرد. چه بعضی را 
استعداد قبول آن نباشد و بعضی را بدشواری و 
روزگار دراز استعداد حاصل شود امّا جدل 
بسبب آنکه مبی بود بر آنچه محمود و مقبول 
بود بحسب آراء جمهور این افادت کند. پس 
جدل بالات نافع بود در امور شرکت و متوجه 
بود بدو غرض یکی تقریر و تأً کید اعتقاد نافع» 
و دیگر کسر و تقض غیرنافع. و اول متعلّق 
بمجیب بود, و دوم بسائل. و الما منافع جدل 
بالعرض چند گونه بود: الف- آنکه صاحب 
این صناعت مرتاض شود در ا کتساپ 
مقدمات. تا مقدمات بسیار بکم و پسندیده 
بکیف در هر بابی ایراد تواند کرد. و ستخرج 
شود در اقامت حجت بر مطالب علمی و غیر 
علمی. ب - آنکه بقوت این صناعت از تألیف 
مقدماتی که انتاج هر دو طرف کند, و تفص 
حال هریک تحصیل حق بتخصیص طرف 
موافق, و تزیف دیگر طرف سمکن بود. 
هب‌چنانکه از تصفح خواص و اعراضش 
تحصیل فصول توان کرد. ج- آنکه صعرفت 
مشارک او مقابل هرچیزی مفید زیادت 
بصیرت بود در معرفت آن چیز, چه اقتضاء 
تمیز کند. پس نظر در مواد و صور جدلی در 
برهان نافع بود. و بنظر در مقدمات اعم» تمیز 
برهانی از غیر برهانی دست دهد. د- انکه 
متعلم چون در علم خاص تحقیق مصادرات 
تتواند کرد» باشد که جهل او به آن مقتضی 
استیحاش و تتفر شود. و موجب حرمان او 
باشد از آن علم. و مقدمات جدلی چون افادت 


۸ جدد. 


تصدیقی کند. ازالت آن وحشت و نفرت کرده 
باشد. پس در تحصیل آن علم جهد کند تا 
آنگاه که بمرتبهٌ تحقیق مصادرات رسد. ه- 
آنکه طالب غلبه را نیز در رسیدن بمطلوب 
نافع بود. و چون مقصود از جدل الزام یر 
است. لامحاله مشتمل بود بر نزاعی.. و در 
اغلب احوال جدل رابه استعمال نوعی از عناد 
و احتیال احتیاج افتد. خاصه آنجا که رأی 
نافع حق مطلق نبود و به ایراد مشهوراتی که 
انتاج آن کنند و دفع مشهورات و صادقاتی که 
انتاج مقابلش کنند محتاج شود. و یا ا گر حق 
بود. ولیکن اثباتش به برهان بحسب ادرا کب 
جسمهور متعذر بود, پس در نصرتش به 
مشهورات تمحلی و مراوغتی بکار باید 
داشت, و به ضربی از لجاج محتاج شود. و 
لفظ جدل بحسب لغت مبنی بود از نزاعی 
قولی مشتمل بر تسأطی که قوت سخن در 
لام اتتضا کند. و مقارن استعمال زیادت 
قوتی و حیلتی که اندک مایه‌ای از عدل صرف 
و انصاف مطلق خارج باشد, پس این رسم بر 
این صناعت نهادند. و اين لفظ از دیگر الفاظی 
که بضد و اشترا ک‌بود در محاورات علمی با 
این صناعت مناسب‌تر است» چه محاورات 
مثلاً میان دو مستفید بود که از اتضمام مقتضاء 
حدس هر دو پا یکدیگر اقتباس علمی میسر 
شود تا هریک به اعتباری جزو معلمی باشند 
و به اعتباری متعلمی تمام. و مناظرة میان دو 
صاحب‌رای متقابل بود که هریک متکفل بیان 
رأی خود باشند, بشرط آنکه هر دو بعد از 
وضوح, ماعدت حق کند. و ايين معانی 
متعلق بعلم مطلق بود. و مباحثه استکشاف 
غامضی بود کیف ما اتقق بطریق تعاون. و امّا 
معانده و امتحان و مغالطه از مواد مفالطی 
باشد, الا آتکه غرض معاند. اظهار نقصان 
مخاطب و تفخیم او بود. و غرض ممتحن» 
استکشاف قوت او در استعمال حجت. و 
غرض مفالط تمویه و تلبیس بر او. و تشبیه 
بفیلسوف یا مجادل. و دیگر الفاظ متداول که 
مناسب این معانی باشد همین حکم دارد. و 
بیچکدام مناسب این صناعت نیست. و نظر 
جدلی خاص نبود به موضوع علمی دون 
علمي, بل او را رسد که در موضوع هر علمی 
نظر کند. چنانکه گفه‌ايم. پس موضوع ناظر 
بحسب این صناعت محدود نبود. و مبادی 
صاعت او هم محدود نباشد بالدات. چه 
جسدلی را رسد که مبادی و غیرمبادی 
هرصاععی در آن صناعت بکار دارد بضرط 
شهرت. خواه آن مسله فی نفس الامر مبرهن 
باشد. چنانکه آفتاب از زمین بزرگتر است. یا 
غیر مبرهن چنانک مشتری سعد است. اما 
محدود بود بالعرض, بسبب آنکه جز از 
ذایعات و سلمات نبود. چنانکه گفتیم. چه 


مجیب که حافظ وضع است. اقامت حجت بر 
تقریر وضع از مشهوراتی تواند کرد که جمهور 
یا قومی که ملتزم آن وضع باشند. آن را مسلم 
و محمود شمرند. و لامحالة از ذایعات بود. با 
آنکه واجب نبود که هر که مجیب بود به ابتدا 
حجتی گوید به اثبات وضعي بل اگر ذب کند 
از وضعی بمتع مقاومات سائلی هنم مجیب 
باشد. وسائل تألیف مقدماتی کند که مجیب آن 
را ملتزم باشد بر وجهی که منتج نقیض وضع 
او بود؛ پس مقدمات او متسلمات بود از 
مجیب , و مقاومت او بجهة وجود فعلی بود. و 
مقاومت مجیب بجهة عدم انفعالی بود و بباید 
دانست که مباحث جدلی باید که بزودی 
موّدی بود بمقصود, یا به افهام جمهور تزدیک 
باشد. چه آنچه بعد از وضع مقدمات و اوساط 
بسیار بمطلوب رساند و بتدریج و ترتیبی 
بیشتر محتاج گرداند بتعلیم ماننده‌تر باشد. و 
عادت قدماء چنان بوده است که سایل یک 
یک مقدمه از مجیب سوال میکردی بر طریق 
استفهام که: هل کذا و کذا و او لیس آذا کان کذا 
فکذا. و او آنچه موافق وضعش بودی تسلیم 
میکردی تا آنجا که سائل خولستی, پس 
سائل بازگشتی و از آن مقدمات تألیفی منتج 
تقیض وضع او کردی. و مجیب | گرتوانستی از 
آن تفصی کردی , و مقاومت او را دفع کردی. 
و ستأخران را طنریقی دیگر است. و آن آن 
است که سائل جز از مذهب يا از رای مجیب 
در سل منتنازع سوال نمیکند. و بعد از 
استکشاف مذهب, قیاسی از مقدماتی که 
خواهد تألیف میکند که انتاج نقیض آن مذهب 
میکند و مجیب آن مقدمات میشنود, و باشد 
که‌مسلم میدارد تا چون اخساس میکند 
بنقض, بمنع و مقالطه و لجاج مشغول ميشود. 
و سائل بر این قاعده سائل نبود. چه سوّال از 
مذهب را در صناعت مدخلی نبود, بل بمثابت 
وضع هدف بود کسانی را در تیر انداختن که 
مابقت طلیند. و نیز مقدمه‌ای که سائل بی 
نباشد, پس نه مقدمات سائل بود. و اگراز 
مشهورات مطلق ایراد کند, باشد که مجیب در 
آن مشهور نزاع کند. چه متقابلات مشهور 
توأند بود. و چون چنین بود سعی سائل باطل 
باشد. پس طریقت متقدمان بسیاقت طبیعی 
نزدیکتر است. و نیز طریق ایشان استدعاء 
مهارت کند درصاعت . چه سائل باید که داند 
که‌سوال از چه میباید کرد. تا تألیف آن نقض 
از آن صورت بندد. و چگونه میاید کردتا 
مجیب بر موضع نقض وأقف نشود. و سجیب 
پاید که داند که چه تسلیم میباید کرد تا نقضی 
متوجه نشود. و اين بعد از وقوف تمام تواند 
بود بر یک یک مقدمه بتفصیل, و کیفیت تلفیق 
آن بر وجهی که نافع یا ضار بود. و طریقت 
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دوم بخلاف آن بود که سائل باشد. چه سایل 
باشد که جزآن یک مسئله که سدبت و مسقرر 
کرده‌باشد نداند. و ا گر مقدمات از آن ترتیب 
که‌در خیال او باشد بگردانند باشد که مشوش 
شود, و مجیب نیز نداند که سخن او به چه ادا 
خواهد کرد و برموضع نقض واقف نشود تا 
بالفعل احساس نکند. ذ کرمواضع جدلی و 
کیفیت انشعاب از آن: موضم, حکمی باشد 
ملفرد که احکام بسیار از او منشعب تواند شد. 
و هریکی از آن احکام که بمثابت جزوی 
باشند در تحت‌او, خايستة آن باشند که مقدمذً 
قیاسی جدلی شوند به اعتبار شهرت. لا این 
حکم که گوئيم: | گریکی از دو ضد موجود بود 
موضوعی راء دیگر ضد موجود بود ضد آن 
موضوع راء موضعی است. و اين حکم که | گر 
اجان با دوستان پسندیده است. پس [سانت 
با دشمنان پسندیده باشد. و جسزوی است در 
تحت این حکم. و مشب از او و مشهور 
است. پس شاید که مقدمه‌ای شود در قیاس 
جدلی. و نفس موضع ا گر مشهور بود شاید که 
به اعتباری موضع باشد. و به اعتباری مقدمه 
شود. و اگرمشهور نباشد نشاید که مقدمه 
شود. و | کثرمواضع چنین بود بدو سبب: یکی 
آنکه تصور عامتر از ظواهر عقول دورتر بود, 
پس شهرتش کمتر بود. و دیگر آنکه عام در 
معرض تقض زیادت از آن بود که خاص, چه 
نقض خاص مقتضی نقض عام بود. و این حکم 
منعکس نشود. بل عام را نقضهانی بود که 
خاص را نبود. و از اين جهة اطلاع بر کذب 
عام آسانتر بودء چه در موضع مذکور چون 
تصور جزویات ضد کنند و سواد موجود یابند 
جسم را. و ضدش موجود نبود ضد جسم را 
بل هم جسم را بود. پس بر کذب واقف شوند 
به آسانی. اما در آن امشال که از این منشعب 
است چون نظر کنند و آن زا نقضی نیابند 
بسحسب جیزویات, و بر مشهوری دیگر 
مقابلش مطلع نشوند, باشد که مسلم دارند و به 
اموری خارج از آن لتفات ننمایند و اگربمثل 
کی نقض آن کند به ايراد نقض در حکم عام 
بجواب توانند گفت: این حکم خاص است به 
این صورت. چه از توت حکمی درخاص 
تبوتش در عام لازم نیاید. مثلاً از امتناع 
تعاقب زوجیت و فردیت بر یک موضوع, 
امتناع تعاقب هم اضداد لازم نياید. و فایدهٌ 
موضع آن بود که صاحب صناعت را اصولی 
باشد معّد و محفوظ که از آن مقدمات 
می‌انگیزد بصب حاجت. وتصریح نکند به 
آن اصول تا آن را در سعرض رد و نقض 
نیاورده باشد. و آن را موضع از آن خوانند که 
موضع انتفاع یا اعتبار یا حفظ بود. چنانکه 
گویندموضم نظر و بحث. و موضع امن و 
خوف. و معلم اول کتابی را که بر ین فن 
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مشتمل است کتاب مواضع خوانده است, و 
آن معنی لفظ طوبیقا است. چه | کثراین کتاب 
مشتمل بر ذ کر مواضع باشد. و باقی کتاب که 
پیش از ذ کر مواضم یا بعد از آن باشد مقدر بر 
بیان کیفیت استتباط یا استعمال مواضع بود. و 
سیب احتیاج بذکر سواضع در این کتاب 
بخلاف برهان آن است که : اسباب شهرت 
قضایا چون امور خارجی نامحدود است. به 
ایراد تفصیل احتیاج افتد. و در برهان چون 
اسباپ صدق محدود بود» و اجزاء قضایا آن را 
متضمن, از ایراد تفصیل استغنا حاصل بود. 

اجراء قیاسات و مطالب جدلی و اصناف 
مواضع: هر قضیه‌ای که سائل در حال سوال 
عین آن قضیه یا مقابلش راباحرف استنهام 
ایراد کند, آن را په آن اعتبار مسئلة جدلی 
خواند. و بعد از تسلیم مجیب همان را چون 
جزو قیاس کنند. به آن اعتبار مقدمة جدلی 
خواند. و نتیجه قاس را که در علوم برهانی 
مطلوب گویند. درجدل وضع خوانند. و معنی 
وضم نزدیک بود به معنی دعوی که اثبات یا 
اپطالش خواهند کرد. و باشد که وضع خوانند 
هر دعوی راکه اثبات آن نه ببرهان ممکن بود 
و نه بجدل, پل دعوی ضرورت بود بحسب 
قول تنها. چنانکه کسی گوید: هم موجودات 
یکی است. یا گوید: میان اهل عالم در رایها 
مناقضت نیست. یا گوید: حرکت را وجود 
نیست. و در این موضع مراد بوضع نه ایین 
معلی است. بل معنی اوّل است که یاد کردیم. 
پس بنای قیأاس جدلی بر مسئله بود. و جزو او 
مقدمه, و نتیجة او وضع. و سوضوع هر سه 
بذات باشد که یک چیز بود و به اعتبار 
مختلف. و محمول مقدمات یا ساری 
موضوع بود در انعکاس یا نجود, و اول را 
خاصه خوانند. و دوم رایا واقع بود در جواب 
ماهو یا نبود. و اول را جنس خوانند. و دوم را 
عرض. پس محمولات به این قسمت سه بود: 
خاصه يا جنس يا عرض. و محصول ماوی 
یا دال بر ماهیت بود یا نبود. و اول یا حد بود یا 
اسم. و حمل اسم لفظی بود. پس ساقط بود. 
آنچه دال بر ماهیت نبود یا مفرد بود یا مولف » 
و مفرد شاصه مفردبود: و مولف خاصا ملف. 
و آن را به اعتبار آنکه موجب معرفت ماهیت 
بود. رسم خوانند. و در این فن فرق میان اقراد 
و تألیف در محمولات, مقتضی فائده‌ای نبود. 
و هر دو را خاصه خوانند. و ببه ایين معنی 
خاصه خاصتر بود از آنکه به اول گفتيم. پس 
محمولات ماوی يا حد بود یا خاصه. و به 
این اعتبار محمولات چهار بود. حد یا خاصه 
یا جنس یا عرض. و جنس شامل بود هریکی 
را از جنس و فصل, و اجزاء آن به اين اعتباره 
چه جمله واقع باشند در جواب ماهو و 
عرض شامل بود عرضیات عام راو عرضیاتی 


را که خاصتر بود از موضوع » چه جمله غیر 
مساوی و غیر واقع در جواب ما هو باشند. و 
نوع محمول نتواند بود, چه نوع محمول يا بر 
شخصی بود یا بر صنف. و شخص از اعتبار 
ساقط بود. چه مباحث جدل کلی بود و 
حملش بر صنف بمثابت حمل لوازم بود. چه 
نوع نوع صنف نبود. پس وقوع نوع در 
موضوع قضیه باشد نه در محمول. و بعد از اين 
تقریر گوئیم: حد قولی بود دال بر ماهیت یا 
قولی بود دال بر آتچه محدود به او بود و ایسن 
حدّ حدّ است. و رسمش آن است که قولی بود 
که‌قائم مقام اسم بود در دلالت بر ذات. و 
جنس کلی باشد معقول بر چیزهای مختلف 
الحقیقه واقع در جواب ما هو. و شمول این 
رسم؛ جنس, وجنس جلس, و فصل جنس را 
ظاهر است. اما فصل را از آن جهت بود که 
فصل من حیث ذاته بالقوه بر چیزهای مختلف 
واقع تواندبود. و | گرچه از آن جهت که بجنس 
مقید بود بالفعل بر چیزهای مختلف واقع 
نتواند بود. چنانکه پیش از این گفتيم. و خاصه 
بر وجه اعم محمول منعکس بود؛ و بر وجه 
اخص با اين قید بهم که دال بر ماهیت نبود. و 
عرض محمول غیر مساوی و غیر واقع در 
جواب ما هو بود. و بوجهی دیگر محمول 
شاید که طبیعت موضوع را بود. و شاید که 
نبود. یعنی عروضش نه بسبب طبیعت تنها 
بود. و جمله مطالب موجه بود به اثیات یا ید 
ابطال یکی از اين محمولات. و بعد از تقدیم 
این بحث گوئیم: اهل ظاهر از منطقیان گفته‌اند: 
در اثبات عرض, اثبات وجودش محمول را 
کفایت بود. و در اثبات هریکی از خاصه و 
جنس شرطی دیگر اضافه شود. و آن 
ماوات بود در انعکاس در خاصه, و وقوع 
در جوآب ما هو در جنس, و هر سه بهم در حد 
اثبات باید کرد با شرطی چهارم. و آن قیایش 
بود مقام اسم در دلالت. و بحسب تحقیق در 
اات غرض دو شرط دیگر سلبی اثبات باید 
کرد:آنکه مساوی نبود و واقع نبود در جواب 
ما هو. و در خاصه آنکه واقع نبود در جواب ما 
هو, و در جنس با اثبات عموم تا جنس بوده یا 
مساوات تا فصل بود. و در حد و جشی و 
فصل پصب حقیقت باثبات وجود حاجت 
نبود. چنانکه گفته‌ایم. اما شرطی دیگر در حد 
بیفزاید. و آن ماوات بود در معنی. و لیکن 
چون بحسب شهرت فرق میان حدود و اجزاء 
حقیقی و اجزاء غیرحقیقی معتبر نباشد, به 
آثبات وجود حاجت بود. پس شرانط حد 
چهار است. و شرایط هریکی از جنی و 
خاصه و عرض, سه بحسب تحقیق. و نزدیک 
ظاهریان ثرائط خاصه و جنس دوء و شرط 
عرض یکی. و آنچه ثرائط او زیادت بود. 
اثباتش دشوارتر بود. و ابطالش آسان‌تر. چه 
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در اثبات همه شرطها ببایدکرد. و در ابطال. 
ابطال یک شرط کافی بود. و آنچه شراشطش 
کمتر بود. بر عکس آن بود. چون بحسب هر 
یکی از این محمولات مواضعی باشد معد. 
پس مواضعی بود ائبات و ابطال مطلق راکه 
نافع بود در همه محمولات. و مواضعی بود هر 
یکی را از اين محمولات که بعضی از آن در 
حد نافع بود. و چون اشترا ک‌در اعراض شاید 
که‌بر وچه اشد و اضعف بود. بخلاف حد و 
جنس و خاصه, چه شدت وضعف امری بود 
به نسبت با غیر و هرچه به نسبت با غیر بود 
عارضش بود. و در جدل بیشتر مطالب مبتنی 
بود بر اولی و غیراولی. پس مواضعی باشد 
معد جهت ائبات شدت و ضعف. و آن را 
مواضع اولی و آثر خواند. و ستعلق بود به 
اعراض. و نیز از جهت نظر در بحثی دیگر که 
آن را هو هو خوانند. لازم آید که مواضعی 
باشد معد جهت اثبات هوهو. و آن میان دو 
چیز بود که میان ایشان مغایرت بود به امری و . 
مشارکت به امری. و مشارکت یبا بحسب 
جنس بود. چنانکه انسان و فرس را یا 
پحسب نوع, چنانکه زید و عمرو را یا بحسب 
شخص آنجا که بعدد یکی بود, و اگرچه کلی 
بود. و مشارکت بذات و حد بود, و مفایرت 
بحسب دو اسم, مانند انسان و بشر یا بصب 
دو خاصه, چون انسان و ضاحک که هر دو 
خاصه یکدیگراند. ییا بحسب یک عرض و 
تجرداز آن, ماند این انسان و این کاتب. یا دو 
عرض,. مانند این کاتب و این بناء چون هر دو 
یک کس باشند. و از همه به اسم هو هو 
سزاوارتر این قسم بود که بعدد یکی بود. و از 
انچه مفایرت به اسم بیش نباشد, پس آنچه 
بحسب خاصه بود, پس آنچه بحسب عرض 
بود. و از این بعث معلوم شد که اصناف 
مواضع هشت بود. و در شش باب ایراد کنیم. 
الف - اثبات و ابطال راء ب - عرض راء و هر 
دو در یک باب ایراد کنند. ج- اولی و آثر راء د 
- جنس را. «- فصل را. و این هر دو هم در 
یک باب ایراد کنند. و - حد را ز- خاصه را. 
ح - هوهو راء و اعتبار ايین مسحمولات در 
برهان واجب بود. چه آنجا مطلوب تحقیق 
بود. اما در جدل از جهت طلب مواضم به آن 
حاجت افتد. و بعد از معرفت سوضع از آن 
توسل کنند به اثبات یا به ابطال جزوی بر آن 
وجه که مطلوب جدلی باشد بی اعتبار حال 
محمول که از کدام صنف است. چه در جدل از 
آن اعتبار منفعتی نبود. 

حال مبادی و مائل و مقدمات و مطالب و 
قیاس جدلی: مبادی اولی در جدل چنانکه 
گفتیم مشهورات بود. و استعمال حسق غیر 
مشهور در این صناعت مفالطه باشد. چه 
صاحب صاعت در استعمال هیچ قضیه‌ای 
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دعوی آن نکند که فی نفس الامر حسق است. 
بل گوید: ظاهر است که اين حکم بر این جمله 
است. و همگنان به اين معترفند. و این حکسم 
بنزدیک همه کس مقبول است. و از این نمط. 
واگرچه حقیقت حق آمری ذاتی است , اما 
شهرت مشهور امری عرضی باشد. و آن 
پبحب مناسبی بود که ماد مشهور را با 
آذهان باشد. تا چون به آسانی ادرا ک‌کنند و به 
آن الف گیرند. آن را قبول کنند و محمود 
شمرند. و چون اين معنی عام باشد, قضیه ذایع 
و مشهور گردد. و مناسبت را اسبابی بود که 
اتضاء شهرت رآیها کند . و اذهان جمهور در 
| کثراحوال از آن اسباب غافل باشند. و به آن 
اعتبار مشهورات را از سبادی مکتسب 
شمرند. چه | گرحکم با ملاحظت سبب مقرون 
باشد مکتسب بود. و اسباب مناسبت بسیار 
است. و بعضی از آن این است: الف - سهولت 
تصور اجزاء قضیه‌ای که متتضی بسهولت 
انجذاب نفس بود به آن, چه صعوبت تصور 
اقتضاء صعوبت تصدیق کند. و آن مانع شهرت 
بود. و به این سیب حکمی مشهور چون 
ببارتی عویص که اقتضاء نفرت طبع کند 
ایراد کنند از معرض شهرت بیرون آید. و 
همچنین کلیات که عقل مجرد بی معاونت 
خیال آن را ادرا ک‌کند از شهرت دورتر بود از 
جزویاتی که خیال و حس را در آن مدخلی 
باشد. چه ذهن از استحضار امثال آن محترز 
باشد و هم به این سبب قول موثوق به و 
محبوب و محتشم و کسی که بیان واضح و 
نیکو کند و کسی که سخنش بسمع رضا شنوند 
سیب حسن موقع در معرض تسلیم بود. و آز 
مقابلات آن آسانتر مقبول افتد. و باشد که 
بزوال اين عوارض مردود شود. ب - اشتمال 
بر صدق به حسب ظاهر. چه اطلاع بر کذب به 
اسانی اقتضاء نفرت کند, پس کذب مشهور 
باید که مخفی بود تا در شهرتش قادح نباشد. 
ج- اشتمال بر مصلحتی عام. و امثال آن 
مجمع علیه اصحاب ملل تواند بود. و بمثایت 
شرایع عام غیر مکتوب باشد. د- تألیف طبع 
به آن بحسب ترتیب و تأدیب و عادت. و این 
صنف شاید که مختلف باشد. ه- اقتضاء خلقی 
از اخلاق آن راء مانند حمیت و انفت حس 
محافظت حرم راء و حیا قیع کف عورت را؛ 
ورئت و رحمت قبح تعذیب الحیوان بلافائده 
راء و -مشا کلت حق بظاهر و اگر چه بوجهی 
خفی مخالف باشد. و شهرت بسیب اسم 
مشترک از اين قبیل بود. و آنچه مقید بشرطی 
حق بود و حق مطلق از آن قید مشهور 
ز- استقراء جزویات. و به این سیب آنچه 
عوام آن را یک مثال با زیادت یایند و بر 
نقصی ظاهر واقف نشوند به آسانی تسلیم 


کنند. و چون اسباب شهرت مخختلف است 
شهرت مختلف باشد یکیف و کم. و اعتبار اول 
اقتضاء قسمت مشهورات کند بمشهور حقیقی 
و ظاهر و شبیه بمشهور. و مشهور حقیقی 
بحسب تعقب رأی و در همه احوال مشهور 
بود. و باشد که در شهرت او پوشیده بود. و 
بمقارنت مثالی که مطابق باشد واضح گردد. و 
مشهور ظاهر در بادی رای مشهور بود و 
بحسب تعقب مشهور نبود. و شبیه بمشهور 
بسبب عرضی غیر لازم مشهور نماید. و بزوال 
آن عرض مشهور نباشد. پس شهرت او در 
وقتی و بحسب حالی بود. و در غیر آن وقت و 
حال مشهور نبود. و مشهور ظاهر در 
خطابیات استعمال توأن کرد. و شبیه به مشهور 
در قیاسات مشاغبی, چنانکه بعد از اين گفته 
شود. و هیچکدام در جدل استعمال نتوان کرد. 
و اعتبار دوم اقتضاء قسمت مشهور کند بعام. 
چنانکه کذب قبیح است و عدل واجب. و 
اکتریچتانکه خدای تبارک و تعالی یکی 
است. و خاص . مثلاً نزدیک خواص, چنانکه 
ایثار جمیل بهتر از ایثار لذیذ. و بنزدیک عوام 
که عکس آینن حکتم ,و پتزدیک اهل 
صناعت خاص, چنانکه صحت اجماع به 
نزدیک فقهاء. و یا بنزدیک اتباع فاضلی, 
چنانکه اطلاق طبیعت خاسه بر فنلک, 
نزدیک اصحاب معلم اول. و مشهورات از 
مبادی مشترک بود مان سائل و مجیب. و اما 
لمات مبدأً تواند بود, و لیکن خاص سائل 
راء و سوال جدلی نشاید که از مشهور مطلق 
بود, یا محدود در جدل, یا اهل آن صناعت که 
بنزدیک ایشان مشهور بود. چه ا گر سائل 
سوال از مشهور مطلق کند آن را در معرض 
اشتباء و تنازع آورده باشد. و مجیب را بر 
مخالفت مشهورات دلیر گردانیده» بل ایراد آن 
بر سبیل تمهید قواعد باید کرد. و همچنین 
نشاید که سائل از ماهیت و لمیت چیزها سزال 
کند. چه آن تعلم باشد نه جدل. بل سوال از 
ماهیت بر سبیل استفار لقظ باشد یا بر ین 
وجه که گوید: هل تقول آن الانسان هو الحیوان 
اناطق ام لا. یا بر آنچه اعتراف کند ایراد 
نقضی کند. و باشد که سوال بر اين جمله کند 
که اگرحد انسان حیوان ناطق نیست پس 
چیست. و مجیب را حدی نباید گقت ,اگر 
مصطلح چنان بود که در اين موضع جواب 
بحد گویند, و الا گوید حد آن بر من واجب 
نست که با توپگویم. و از لمیت یا پر این وجه 
که‌گوید: لم قلت ما قلت» چون سوال از علت 
حکم بود. یا هل تقول ان علیه کذا و کذا ام لا. 
چون سوال از علت خارجی بود. یا بر نوع 
مذکور. و در ماهیت مقدمات جدلی شاید که 
مشهورات مطلق بود. یا محدود یا مشهورات 
بقرائن, یا آنچه به مشهورات اثبات کرده 


حدل. 


باشند یا مقابل مشهور که شنیع باشد. و مشهور 
مطلق و محدود بیان کرده آمد. و اما مشهور 
بقرینه مقدماتی بود بنفس خود مشهور و 
محدود نباشد. و بسیب اتصال پمشهوری 
مطلق یا محدود از جهت مشابهت با تقابل 
مشهور شود. و اتصال افادت انتقال ذهن کند 
از تصور شهرت اول بتصور شهرت دوم. و اگر 
چه انتقال فی نفس الامر واجب نبود,پس 
شهرت دوم منوط بود بشهرت اول. چنانکه 
گویند: گرعلم به اضداد یکی است. حس 
باضداد یکی باشد, چه حس مناسب علم 
است. و همچنین اگراحسان با اصدقاء حسن 
است, اساءت با اعداء حسن باشد. و اما آنچه 
بمشهورات اثبات کرده باشند, چنان بود که 
مطلوب بود در قیاسی, و مقدمه در قیاسی 
دیگر. و اما مقابل مشهور در قیاسات خلفی 
افتد. و نتیجه قیاس جدلی هم نشاید که 
مشهور حقیقی بود. چه مشهور حقیقی را 
انکار نتوان کرد, و به ابات حاجت نبود. و 
امتال آن مطلوب بتواند بود. مگر به قیاس با 
مشاغب, همچنانکه اولیات بقیاس با مفالط یا 
بقیاس با کسی که آن مشهور بنزدیک او 
معروف نبود. و بچیزی معروفتر او را تنبیه 
دهند بر آن. و حجت با منکر مشهورات نافع 
نبود. بل جواب ایشان یا بعقوبت باید داد 
چنانکه کسی را که انکار حسن عبادت 
خدای, و قبح عقوق پدر و مادر کند یا به 
بخشایش و رحمت بر ایشان, چنانکه کسی را 
انکار آن کند که: صحت پسندیده است» یا 
بسخریت و استهزاء, چنانکه کسی را که گوید 
که آفتاب هر روز یه شخص دیگری است. یا 
بتکلف و احساس, چنانکه کسی را که انکار 
روشنی آفتاب و گرمی آتش کند و مشهوراتی 
که‌در آن اختلافی بود, شاید که مطلوب باشد 
و بقیاس طرف مننازع اثبات کنند. مثلاً 
مشهوری که میان خواص و عوام متنازع بود. 
یا میان هر یکی از این دو فرقد. و دیگر مطالب 
جدلی و یا حکمهائی بود که جمهور را در آن 
رأئی نبود ماتند آنکه اشکال منطقی چهار 
است, یا حکمهائی بود که علما را در آن رأیی 
نبود. مانند آنکه عدد کوا کب زوج است یا فرد. 
يا متنازع بود بسیب تکافی حجتها یا بسبب 
فقدان حجت بر هر طرفی. و بر جمله مطلوب 
جدلی باشد که مشارک برهان بود, و باشد که 
مباین بود. و مشارکت در آن صورت بود که 
هم بمبادی برهان و هم بمبادی جدل اثبات 
توان کرد. ماند حدوث عالم. و مبایئت انجا 
بود که مطلوب خاص بود بیرهان, مانند اثبات 
حال زوایای قائمه که جدل را در آن مدخلی 
نبود. یا خاص بود بجدل مانند اثبات سعادت 
و نحوست کوا کب‌که برهان را در آن مدخلی 
نبود. و تمامی مقدمات و صائل این صناعت 


جدل. 


محصور بود درسه صلف: 

الف -منطتیات. و آن رآیهانی بود که در 
رآیهای دیگر نظری با عملی تافع بود. چنانکه 
گویند:که حدود اضداد در یکدیگر داخل باشد 
یانه. ب - خلقیات. و آن رآیهائی بود که 
معلق به افعال سا باشد. تعلقی نه اولی . 
چانکه لت پسندیده هست یا نه. یا تعلقی 
غیرولی, چنانکه تبدیل اخلای ممکن هست 
یا نه, و عدالت قایل اشد و اضعف باشد یا نه. 
ج- طبیعیات. و آن رأیهائی بود تعلق به 
آنچه افعال ما نباشد از اعیان موجودات, مانند 
آنکه عالم قدیم است یا محدث, و نف باقی 
هت يا نه. و هرچند این صلف در خلقیات 
هم نافع بود. اما پالعرض و بتصد ثانی. ادوات 
جدل که ارتیاض به آن مفید ملکة جدلی باشد, 
و اشارت بدیگر منافع آن : چون از حال اجزاء 
بیط و مرکب قیاسات جدلی فارغ شدیم, 
گوئیم : صورت صحت جدلی یا قیاس بود یا 
استقراء, و | گرچه قیاس بعقل نزدیکتر بود و 
التزام او تمامتر. امام استقراء بحس نزدیکتر 
بود و الشزام او تمامتر, اصنا استقراء بحس 
نزدیکتر بود و در اقناع مفیدتر. و نزدیک 
جمهور از جهت اشتمالش به الا مقبولتر. و 
فاد قیاس و استقراهبمعرفت مواضع تمام 
شود که بحث از مواد باشد. و استنباط مواضع 
و استعمال آن بملکة جدلی صورت بندد. و آن 
بتحصیل اموری حاصل آید که آن را ادوات 
جدل خوانند. و آن چهاز بود: 

ادات اول - استحضار اصناف مشهورات بود 
از مواد مسنطقی و خلقی و طبیعی و آن 
مشهورات مطلق بود. و مشهوراتی که به ایراد 
مثال واضح شود و مشهوراتی که دز میان 
جمهور واضح نبود. و چون تصور حدودش 
کنند در ذهن جمهوری محمود و مقبول باشد. 
ماد اکثر مواضع که در این صناعت ایراد 
کند. و مشهورات محدود بنزدیک اهل 
صناعتی و رأیهای بزرگان اهل صناعات ماتند 
بقراط در طب و فیثاغورس در موسیقی. و 
مشهورات بقرئن که بسبب تشاب یا تقابل 
مشهوری دیگر شهرت اکتساب کند. و 
مشهورات متقابل که هر طرفی به اعتباری و 
بنزدیک قومی مشهور بود. مثلا بحصب قول : 
موت با ذ کر محمود. بهتر از حیات با لوق 
عیب. و درویشی با عدالت بهتر از توانگری با 
جور. و باشد که بحسب اعتقاد و طبع بهری 
مردم؛ دیگر طرف بهتر بود. و همچنین بحسب 
شریعت مشهور آن است که عدالت بهتر, و به 
حسب پعشی طبایع آنکه منفعت بهتر. و اگر 
چه مقارن جور بود. و بشریعت عام غیر 
مکتوب آنکه بر سر یک زن شایسته زنی دیگر 
نشاید کرد که مقتضی وحشت او بود. و 
بشریعت خاص مشهور آنکه شاید کرد. و 


بنزدیک خواص مشهور آن است که سعادت 
اقتتاء علم و عدالت یود و بنزدیک عوام آنکه 
ملک و ظفر بر مرادات دنیوی بود. و بتزدیک 
بهری خواص آنکه علم بهتر از عبادت و 
بنزدیک بهری بر عکس, و بنزدیک بهری 
عوام انکه جمع مال بهتر از انفاق و بنزدیک 
بهری دیگر بر عکس, چه انتفاع بهر طرفی در 
وقتی ممکن بود. و همچنین اضداد مشهورات 
که‌مافضت آن حکم کنند و هر چند در غایت 
شناعت باشند. اما در خلف استعمال توان 
کرد. و بطریق انتقال از ضد بضد توسل از آن 
مشهورات مطلق نافع بود. و بعد از استحضار 
این اصناف باید که بر جمع نظایر در حکمی 
کلی‌جامع بجهت ضبط و حفظ و بر تفصیل آن 
در احکام مفصل جزوی به جهت ایراد 
مقدمات قادر باشد. چه اول طریق استتباط 
نواضع است و دوم طریق استممال آن در 
ادات دوم - قدرت بر تفصیل اسم مشترک و 
متشایه و مشکک بود, تا در آن ببر دعوی 
مجرد قناعت نکند. بل وجه اشترا ک یا 
تشکیک بیان کنند. مثلا | گرگویند: اسم خبر بر 
صحت و مصح باشترا ک لفظی افتد.ینان کنند 
که‌از جهت آنکه در اول دال بر کیفیت خیر 
است, و در دوم بر فاعل خیر. و هر چند بعضی 
از قوانین معرفت اشترا کلفظی و عدمش از 
جهت موانست مبتدی در صدر کتاب 
آورده‌ايم. اینجا بحسب مرتبهٌ ناظر در این 
کتاب گوئيم: قوائین مذکور یا راجع بود با حد 
و ماهیت مداولات لفظ, یا با عوارض و 
لواحقش. و قسم اول چنان بود که حدود و 
ماهیت چیزهائی که یک لفظ بر هر یکی از آن 
اطلاق کنند تأمل کنند. و خالی نبود از آنکه 
میان آن معانی اشترا ک‌یابند که مدلول لفظ بود 
يا نيابند. و اول یا مشترک ذاتی بود ویا 
عرضی. اگرذاتی بود و یا عرضی بود. و 
مختلف نباشد به اشد و اضف ان لفظ متواطی 
بود. و ا گر مختلف باشد مشکک بود. و دوم 
مشترک بود. و باید که اعتماد بر حقایق معانی 
کنند.نه بر الفاظی که در تعریف ایراد کنند, چه 
باشد که الفاظ حدود هم مشترک بود. و به ازاء 
الفاظ محدودات باشد. مثلاً صحی اسم 
مشترک است و دال بر انچه منسوب بود به 
اعتدال بدن. و آنهم مشترک است, چه بر سبب 
اعتدال و علامتش 
بعد از تقریر اين معنی گوئیم: ارتقاء به اجناس 
مختلف خواه عالی, مانند جسم طبیعی و 
تعلیمی که جسم پر هر دو اطلاق کنند, و در 
تحت دو جنس عالی باشند. و خواه متوسط 
غیر ترتب, مانند آلت قیان و خر, که هر دو را 


به یک معنی واقع نباشد. و 


حمار خواند. و یکی در تحت جماد بود. و 


دیگر در تحت حیوان. دلیل اخترا ک لفظی بود. 


۱-۶۸ 


و اما ا گر اجناس مترتب بود. صانند جسم و 
حیوان دلیل نبود. و همچنین اختلاف مدلول 
بخصوص و عموم, مانند موصوف به امکان 
خاص و عام که ممکن بر هر دو افتد و بقبول 
شدت و ضعف و لاقبولش, مانند شعاع و حق 
که‌نور بر هر دو افتد. و پفصولی مختلف که 
مدلول را بود, مانند تفریق بصر و خسی و 
سدسی که فصل لون باشند. اما یکی فصل لون 
مبصر, و دیگر فصل لون مسموع که جنسی 
باشد از الحان. و یا به آنکه مدلول فصل 
اجناس مختلف باشد. مانند حاد که فصل 
صوت و آلتی صناعی باشد. دلیل اشسترا ک 
لفظی بود. و قسم دوم چنان بود که مناسبت آن 
چیزها با امور خارجی اعتبار کنند. یا مختلف 
است یا منفق, و بحسب آن حکم کنند بر 
اشترا ک لفظی و عدمش. و از جملهٌ اعتبار 
اختلاف لغات و قرائن و اضافات و اضداد 
باشد. و در اضداد آنکه یکی را ضد بود تتهاء یا 
هر دو را بود. و لیکن به آسانی مختلف بود. و 
اگرنبود ولیکن یکی را ها متوسط بوده وب 
هر دو را متوسط بود و لیکن به اسانی مختلف 
بود؛ یا در یکی متوسط یکی بود و در دیگر 
چیزهای بسیار, بر آن جمله که در صدر کتاب 
بعضی از آن یاد کرده‌ايم. و همچنین در 
مقابلات بسلب و ایجاب و عدم و سلکه, 
چنانکه | گربینا نیست یا کوراست, به شترا ک 
بر دو معنی اطلاق کنند. لامحاله طرف ایجاب 
و ملکه نیز مشترک بود. و وقوع متقابلات در 
اجناس و موضوعات مختلف همین حکم 
دارد. و اختلاف افعال و اثار که از هر یکی 
صادر شود چنانکه صافی در آواز و لون که 
بحسب اعتبار ضد و متوسط مختلف نیست. 
اما تأثیر یکی در سمع بود و دیگر در بصر. و 
اختلاف مقایست, چنانکه تیزی شمثیر و 
آواز و طعم؛ که هر یکی قابل شدت و 
ضعف‌اند. اما شمشیر بقیاس با شمشیری دیگر 
نه بقیاس با آوازی یا طعمی دیگر, هم دلیبل 
اشترا ک‌بود. و همچنین اعتبار اشتقاقات و 
تصاریف, چه اشترا ک اسم موضوع اقتضای 
اشترا ک‌اسامی از او کنند. ماتند لون و متلون 
که‌هر یکی یحسب بصر و سمع باشند. و بر 
جمله باید که استعمال این قوانین و امشال این 
ملکه باشد. و معرفت تشابه هم به این طریق 
معلوم شود. و اما در تشکنیک یک لفظ 
چیزهای مباین را بحد و ماهیت متناول بود. 
همچتانکه در اشترا ک‌گفه‌ايم. اما نه بصب 
اشترا ک‌لفظی صرف باشد, پل بحسب اشترا ک 
معنوی بود. و به اين قید مخالف اشترا ک‌باشد 


جدل. 


و تاول او بعضی را اولی و اول بود. و بعمضی را 
غیر اولی و اول. و به این قید مخالف تواطی 
بود. و آن مانند تتاول حال زوایای مثلث باشد 
مثلث را و متتاوی الاضلاع راء چه اول را 


۲ جدلاء. 


بالذات بود و ثانی را بالعرض از جهت آنکه 
این حکم متساوی‌الاضلاع را بسیب مثلث 
متتاول شود. و اگرمضلعی دیگر متساوی 
الاضلاع باشد. این حکم او را متناول نبود. و 
قید چیزها به متباین الحد والساهية بسوی آن 
کردیم که متناول اسم چیزهای مختلف رابه 
عموم و خصوص مانند مثلث مطلق , و مثلث 
متاوی الاضلاع. و اگر چه عام را اول بود و 
خاص را ثانی ولیکن از اين قبیل نبود؛ چه آن 
اختلاف ذهنی أست. و در وجود مثلث نبودالا 
مصاوی الاضلاع. یبا نوعی مخالف او به 
ماهیت و تناول وجود جوهر و عرض را که 
بماهیت متباین‌اند و یکی را اول است و 
دیگری را ثانی به تشکیک است از جهت 
حصول قید مذکور. و تناول موب به غایت 
چیزهانی را که منسوب باشند بغیتی مختلف 
اللسبة, مانند صحی امور معین را با تناول 
لفظی که معانی او بغایات بسیار منسوب باشد 
هم پر وجه اختلاف آن معانی را مانند علم به 
متقابلات که نسب‌های او اصناف مستقابلات 
مختلف است. و همچنین تناول علم علمی را 
که منسوب بمبداً بود, و علمی را که منسوب 
بغایت بود و تناول مشتهی آن را که بحسب 
مبدا بود چون مداوات و آن را که بحسب 
غایت بود چون صحت. و آن راکه بالات بود 
چون حلاوت. و آن را که بالعرض بود چسون 
خمر که مُشتهی از آن روی بود که مسکر بود. 
از این قبیل باشد. و اکثراين صنف در امور 
مضاف و موب باشد. مانند علم که مضاف 
بود بچیزی و شهوت که چیزی را بود و تملک 
که‌ملکی را بود. 

ادات سوّم - قدرت بر تمیز میان متشابهات 
بفصول و غیر فصول باشد و اين ملکه بطلب 
فرق حاصل شود میان چیزهائی که نیک 
متشابه باشند بیکدیگر خاصه در اعتبار 
اختلاف احکام یک چیز مانند وحدت که 
احکام مختلف دارد به اعتبارات مختلف. و 
همچنین بطلب مباینت سیان چیزهائی که 
اجناس آن متشابه بود مانند فرق میان احکام 
حس و احکام علم, 

ادات چهارم - قدرت بر بیان تشابه مختلفات 
بذاتیات و غیر ذانیات باشد بر عکس ادات 
گذشته.و اين ملکه بطلب وجه مشابهت 
حاصل شود در چیزهائی که نیک دور باشد از 
یکدیگر و تحصیل ما بهالاشتراک,و اگرچچه 
معنی سلبی بود. مانند اشترا ک‌جوهر و کم در 
آنکه هر دو را ضد نبود. و باشد که وجه 
مشابهت نسبتی عارض باشد. و حدود نسبت 
یا متصل تواندبودیامنقصل, متصل چنان بود 
که‌یک چیز در هر دو طرف موب یا 
منسوب آلیه یا در یکی ستسوب و در دیگر 
منسوب له بود. چنانکه گویند؛ نسبت ممکن 


با وجود همان است که با عدم و نبت دیدن با 
تفس همان است که بت شنیدن بااو »و 
نبت نقطه با خط همان است که نبت خط با 
معط ول چ که نت ین 
محوس همان است که نسبت علم با معلوم. 
و همچنین طلب وجوه مشابهت در چیزهای 
مختلف متجانس بعد از اشترا ک در جنسیت. 
مانتد انسان و فرس, نافع باشد در اين یاب. و 
منفعت ادات اول در استنباط مواضع و 
استعمال آن ظاهر است. و منفعت ادات دوم 
در تحرز از مغالطات و مشاغبات و استعمال 
آن با معاندات بوقت ضرورت. چنانکه بعد از 
این بیان کنیم نه اندک باشد. و ایین دو ادات 
چون ملکه باشند پسیار منازعات ناوارد و 
لجاج بیفایده کفایت کنند. مثلاٌ: چنانکه 
متکلمان سنی و عدلی در اثبات و نقی رژیت 
اله, و قدم و حدوث کلام او متخالفند و 
بحقیقت وضع هر دو متقابل نیست, چه یکی 
به رژیت ادرا ک بصری میخواهد مانند انچه 
در مرئات مقابل احساس میکند. و آن را نفی 
میکند. و دیگری متبی میخواهد که از آن 
عبارت نمیتواند کرد. و آن را اثبات میکند. و 
یکی يکلام. مسموعی موژلف از حروف 
میخواهد و آن را محدث میگوید. و دیگری 
معنیی میخواهد که از تصور و تعریف آن 
عاجز است. و آن را قدیم میگوید. و اسم 
رژیت و کلام هر دو به اشترا ک است پس 
تحقیق عدم تقابل میان هر دو مطلوب بحسب 
ادات اولی یا بیان اشترا ک‌اسم بحسب ادات 
دوم هر دو طایفه را از منازعت خلاص دهد. و 
منفعت دو ادات باقی در اقتناص حدود و 
رسوم که اوصاف مشترک و ممیز طلبند ظاهر 
است. و نیز بطلب سابه‌الامتیاز تخصیص 
خاص بحکمی که عام را در آن مدخلی 
شمرند. و به طلب مابهلاشترا ک و الصاق 
بعضی قضایا بیعضی در شهرت. یا در حکمی 
دیگر بسبب مناسبت بعد از تعلیل حکم به امر 
مشترک چنالکه در تثیل گفته‌ایم. صورت 
بندد. و در اين مقام جدلی متنازع را به ایراد 
فرق بطالبت تواند کرد, تا اگر عاجز شود 
حکمش مسلم باید داشت. و این مقابله در 
جدل عدل باشد هر چند بحسب تحقیق عجز 
از ایراد فرق, بل عدم فرق مقتضی الحاق 
چیزی بنبیه نبود. چنانکه گفته‌ایم. این است 
بیان ادوات جدل و منفعت کلی در ارتیاض په 
این ادوات , و تمرن ذهن پر آن حصول ملکه 
جدلی باشد. چه انتفاع جدلی بی حصول ملکه 
صورت تبندد. (از اساس الاقتباس, فن اول 
جدل ص ۲۴۴ تا 4۴۶۶: 
از قبل خشک و ریش با همگان 
روز و شب آندر خصومت و جدلی. 
ارو 


جدل خاستن. 


ناصبی ای حجت ار چه با جدلست 
پای تدارد پیش تو جدلی. 
فلفه در سخن میاميزید 
وانگهی نام آن جدل منهید. 
فلسفه در جدل کند پنهان 
وآنگهی فقه برنهد نامش. 

دی جدل با معطلی کردم 
کهز توحید هیچ ساز نداشت. 


ناصرخسرو, 
خاقانی. 
خاقانی. 


خافانی. 
این جدل نیست با نوا آمدگان 

که‌ز دیوان من خورند ادرار. خاقانی. 
بر بحث از علوم نظر و جدل مواظب. (ترجمة 
تار یخ یمینی ص ۳۹۸). 
حدلاء ۰ [ج](ع ص) زن نیک خلقت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
یعنی ارشی و ساقی است نیکونورد. [شرح 
قاموس ] . 

-ساق جدلاء؛ نیک خلقت بر پیچان نه از 
لاغری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). حسنة 
الطی. (اقرب الموارد). |ازرة محکم‌بافت. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء» زره 
محکم. (از اقرب الموارد). و جدلاء از زرههاء 
استوار اوست. (شسرح قاموس). زره 
محکم‌بافته. (مهذب الاسماء), یقال: درع 
جدلاء و مسجدولة؛ ای مسحکمد. (اقرب 
السوارد». ج» جُدل, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء)(اقرب الموارد). و جدل بر وزن کتب. 
(از شرح قاموس). |[گوسفند خمیده گوش. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), و 
جدلاء از گوسپند دوته شده است گوشها. 
(تسرح قاموس). المثية الاذن. (از افرب 
الموارد). 

- شقشقة جدلاء؛ آی مائلة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). یمنی شقشقة مایل به یک سو 
است و نقشقة ماننه شش است که بیرون 
می‌آورد شتر از دهن در وقت مستی. (شرح 
قاموس). 

|| ذهب علی جدلانه؛ آی وجهه و ناصته. 
(اقرب الموارد) (مستهی الارب) (ناظم 


| الاطباء). 


جدلاء . (ج] ((خ) نگ مناده‌ای است. 
(شرح قاموس). نام ماده‌سگی است. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء), 

حدلان. [ج] (ع () راه. |اسوی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء): ذهب علی جدلاند؛ 
یعلی رقت بر سوی و راه او. (شرح قاموس] 
(از منتهی الارب). آی علی وجهه و ناحیته.۲ 
(ناظم الاطباء). 

حدل خاستن. [ج د تَ] (مص مرکب) 


۱- این معنی برای جدلاء نیز ذ کر شده و شاید 
مصحف یکی دیگری باشد رجرع به جدلاء 


شرد. 


حدل داشتن. 


خصومت و دشمنی بپاشدن: 

هر دو را خاست جدل از سیب هستی فضل 

در میان رفت فراوان سخن از مدحت و ذم 
اسدی طوسی (از ارمقان آصفی). 

جدل داشتن. (ج دتَ] (مص مرکب) 

خصومت و دشمنی داشتن. (از آنندراج) (بهار 

عجم) (ارمغان اصفی)؛ 

صائب ملک تنگ عافیت جای دو شاه 

زین سبب طفلان جدل دارند با دیوانه‌ها. 


لیست 


صائب از آندراج).. 


دلم بلاله و گل بی رخت جدل دارد 
بهار داغم از این عیش بی محل داردر 
جلال اسیر (از آنندراج). 
حدل زدن. اج دَزْد] (سص مرکب) 
کنایه از دعوی صدارت کردن. (انندراج)؛ 
قدرت به اختران چو برفعت جدل زند 
گویند جمله مسند عالی مسلم است. 
انوری (از آنندراج). 
حدل کردان. (ج دک 5](مص مرکب) 
مباحثه نمودن. (ناظم الاطباء). یک و دو 
کردن.(یادداشت مولف). محاجه کردن. بحث 
کردن, جنگ کردن. منازعه نمودن. (ناظم 
الاطباء). خصومت و دشمنی کردن. جنگ و 
نزاع کردن؛ُ 
حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او 
ور بحق گفت جدل با سخن حق نکنیم. 
حافظ. 
جدلة. (ج [] (ع !) دستة هاون. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)؛ دستة هاون سنگی. 
(شرح قاموس). مدقة المهراس؛ آی الهاون. 
(اقرب الموارد). 
جدلی. [ج د] (ص نسبی) جنگی و کسی 
که راغب و مایل به جنگ و جدال و خصومت 
باشد. (ناظم الاطباء). پیکارکش. (یادداشت 
مولف). || آنکه بسیار جدل کند. آنکه عادت 
بجدل دارد. اهل جدل. مرد جدال. (یادداشت 
مولف). آنکه مباحثه و مناظره کند. کسی که 
در هر کاری ببحث و جدل پردازد. آنکه 
مقصود خود را با بکار بردن قیاس جدلی 
اثبات کند. کسی که سمی کند که طرف خود را 


بهر طریق الزام و افحام کند: 
لشکر دیوند جمله اهل جدل 
تو جدلی رابه خلق در اجلی. ناصرخسرو. 
جدلی فلسفی است خاقانی 
تا پفلسی نگیری احکامش. خاقانی. 


- قیاس جدلی؛ قیاسی که از مشهورات و 
ملمات ترکیب شود. یکی از انواع پنجگانة 
قیاس. و رجوع به جدل شود. 

جدلی. اج د] (ع ص نسی) منسوب به 
جديلة, که نام دختر سبیع‌ین عمروین حمیر 
است و مادر قبیله‌ای است. (از منتهی الارب) 


(شرح قاموس). و رجوع به صبح الاعشی ج ۱ 


ص ۳۳۷ و لباب الانساب شود. منصوب به 
کلمه جدیله, جدیلی است و جدلی بر خلاف 
قاس استعمال شده. بثابر این منسوب بدان 
جدیلی است, رجوع به اين کلمه و نیز رجوع 
به لباب الاناب ذیل جدیلی شود. 

حدلی. [ج د] (اخ) ابی‌بن کمب‌بن قیس‌بن 
عبیدین زیدبن معاويقین عمروین مالک‌ین 
النجارین ثعلبقبن عمروین الخزرج, مکنی به 
ابی المنذر. از بنوجدیله است و بسال بیست و 
دو درگذشته است. رجوع به کتاب الاناب و 
آبی‌بن کعب‌بن قیس... در همین لغت‌نامه شود. 

حدلی. (ج د] ((خ) قیس‌بن سلم از امالی 
کوفه‌و منسوب است بجدیله که بطنی است از 
قبیلا قیی عیلان. او از سعیذین چیبر روایت 
کندو سفیان ثوری از او روایت دارد و بال 
صدوییت ه.ق. درگذشت. رجوع به لباب 
الانساب شود * 

حدلی. [] ((خ) مکنی به ابوعبدائه و از 
تابعین است. رجوع به الانساب سمعانی و 
لاب الاناب شود. 

جدلیا. [] (عبری, () به عبری کسی را گویند 
که‌خداوند او را مقرر فرموده است. (ارمیا ۴۰: 
۵ (ز قاموس کتاب مقدس). 

حد‌لیا. [] ((خ) شخصی بود که نبوخدنصر 
پس از آنکه فاطین را مفتوح ساخت و 
پای‌تخت و هیکلش را خراب کرد او را بر 
فلطین حکومت داد. (دوم پادشاهان ۲۵: 
۲ .و اسماعیل نامی از سلک‌زادگان 
بدستیاری بعضی از گماشتگان خود وی را 
مقتول ساخت. (ارمیا ۴۱: ۲). و در عهد قدیم 
چند تن دیگر به این اسم معروفند. (از قاموس 
کاب مقدس). 

جدم. (ج د] (ع !) مرغی است سرخ‌منقار 
مانتد گنجشک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقسرب الصوارد). پرنده‌ای است مثل 
گجتشکپاکه سرخ است متقار های آنها. 
(شرح قاموس). جدمة یکی آن. (منتهی 
الارب). اج جدمة. یعنی مرد کوتاه. (از شرح 
قاموس) (آنندرا اج) (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[نوعی خرما. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). قسمی است از خرما. (ضرح 
قاموس). ||مردمان پست. (از لسان). الرذال 
من النامی. (ذیل اقرب الموارد. بنقل از لسان), 

جدم. (ج](ع مص) بارآوردن خرماین و 
خشک شدن آن. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). میوه‌دار شدن و خشک شدن درخت 
خرما, (از شرح قاموس). جدمت الخلة 
جدما؛ ائمرت و یبست. (از آقرب الصوارد). 
||بریدن چیزی. مانتد جذل با ذال معجمه. (از 
اقرب الموارد). 

حد مادری. [جّد دٍ ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) پدر مادر هرچند که بالا رود. نیا. و 


جدن. ۷۵۶۳ 
رجوع به جد شود. 
جدمل. (ج ۶](ع !) نباتی است. اناظم 
الاطباء). 
حدمة. [ج دم ] (ع ص,) مرد کوتاه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), کوتاه. 
(شرح قاموس) (مهذب الاسماء) (اقرب 
الموارد). کوتاه از مردان. (صحاح, از اقرب 
الموارد) ج. جَدّم. (متهی الارب) (آنندراج) 
(شرح قاموس) (ناظم الاطباه). |گوسپند 
بلایه و ردی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
گوسپندبد. (شرح قاموس). گوسپند زبون و 
ردی. (ان‌ندراج). شاة ردی. (از اقرب 
الموارد). ||غوره‌های خرما که در یک قمع 
برایند. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). خرمای نارس است که بیرون می‌اید 
در یک غخلاف. (شرح قاموس). بلحات 
یخرجن فی قمع واحد. (اقرب الصوارد), 
| وش غیرمالیده و غیرکوفته. (اسنتهی 
الارب) (انندراج). آن چیزی است که کوفته 
نشده از خوشه. (شرح قاموس). خوشه 
نامالیده و نا کوفته.(ناظم الاطباء). ما لمبندق 
من الستبل. (اقرب الموارد). || خوشه‌های به 
چوب برآورده وقت خرمن پباد دادن که آنها 
را پار دیگر بکوبند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). چیزی است که بیرون آورده 
میشود از خوشة گندم بچوب وقتی که بباد 
داده شده است در باد و جدا کرده شده است از 
او کاه او. (شرح قاموس). جدامًه. (از شرح 
قاموس) (اقرب الموارد و ذیل آن). و رجوع به 
جدامه شود. 
حدن. (ج د) (ع (اسص) خوشآوازی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج؛ 
خوشی صدا. (شرح قاموس). حسن صوت. 
(از اقرب الموارد). 
جدن. اج د] (اج) بیابانی است در یمن با 
رودی است یبا جایگاهی است. (شسرح 
قاموس)؛ صحرائی لست به یمن با وادیی است 
با موضعی است. (منتهی الارب) (آنندراج) 
صحرائی است هولا ک‌به یمن. (از ناظم 
الاطباء). گویند مفازه‌ای است به یمن و نیز 
گسویند موضعی است به یمن. (از معجم 
البلدان). و گویند, ذوجدن منسوب بدانست. 
(از معجم البلدان): 
من طی ارضین او من سلم نزل 
من ظهر ریمان او من عرض ذی جدن. 
ابن مقبل (از معجم البلدان). 
جدن. اج 3]((خ) ذو ... علی‌بن حارث. 
مهتری است از مهتران آل‌حمیر و او اول کسی 
است که سرود گفت در یمن و نامیده شده 
است بذوجدن از پرای نیکوئی صدای او. (از 
شرح قاموس) (از منتهی الارب). 
جدن. اج د] ((خ) ذوجدن. ابن یشرح‌ین 


۴ جدو. 


حارثبن صیفی‌بن سبا. جد بلقیس است. (از 
شرح قاموس) (منتهی الارب). یکی از ملوک 
حمیر که جد بلقیی باشد. (ناظم الاطباء), 
جدو. اجَذْر] (ع مص) عطا کردن بر کسی. 
(از منتهی الارب) (انندراج) . بخشیدن بر 
کسی. (از شرح قاموس): جدا علیه؛ اعطاه 
الجدوی. (اقرب الموارد). عطا کردبروی. 
(ناظم الاطباء). || حاجت بردن پیش کنی و 
عطا خواستن از وی. (از منتهی الارب). 
حاچت خواستن یا طلب عطا کردن از کسی. 
(از اقرب الموارد). نیاز و حاجت خواستن. (از 
شرح قاموس). از کسی چیزی خواستن. (تاج 
المصادر بیهقی) (آنندراج) (زوزنی). 
جدو. (ح د] () بسیماری در پای اسب از 
بسیار رفتن. جرب در اسب. (بادداشت 
مولف)؛ 
داده‌ست مرا شاه ستوری جدو و لنگ 
اسبی و خس و (؟) پیر کجا زنگ زند زنگ. 
(از ن_خه‌ای از لفت اسدی). 
جدوا. (جذ](ع !) رجوع به جدوی شود. 
جدواو. [جذ) () معرب زدوار است که ماه 
پروین باشد. گوبند خوردن آن دفع زهر مار و 
عقرب کند. (برهان) (از انندراج). مساوی 
جذوار آ. رجوع به گل و لاب ص ۲۹۰.و 
دزی ج۱ ص۱۷۵ و ۴۳۸ ذیل درونج شود. 
(حاشید بسرهان ج صمعین). بیخی است 
مخروطی‌شکل سیاء‌رنگ به هندی نربسی 
گویند.(غیاث اللغات) (از آتدرا اج). بیخ گیاه 
بوجا باشد. (از بحر الجواهر, در کلمةٌ بوجا). 
مولف اختیارات بدیمی آرد: بپارسی ژدوار 
خوانند و بمغولی ماء فرفین و بهندی نربسی, و 
آن بیخی است مشابه سعد اما بوزن ثقیل‌تر و 
صلب تر از وی بود و بهترین وی آن است که 
چون بسایند رنگش بنفش باشد و آن خضابی 
است و هندی است و اما انچه خضابی است 
بزرگتر و بهتر میباشد و اکثرش بتفشجی و 
آنچه دی است | کثر بسیاهی گراید و در 
زمین باشد کوهی است که آن را قواجل 
میخوانند کوهی عظیم است و در این طرف 
کوه‌اهل هند می‌باشد و آن طرف میگویند در 
حساب خطای است. و این بیخ آنجا میروید و 
آن را نرپسی از بهر آن میخوانند که زهری 
است که آن را به هندی پس میخوانند و ایین 
بیخ با زهر وی است و هر دو از یک موضع 
میرویند و چون این بیخ پهلوی وی میروید 
قوة زهر آن باطل میشود و اهمل مسوضع. آن 
پس میخورند و زیان نیدارد و اگراین پس 
جای دیگر میروید که مجاور اين بیخ جدوار 
نیست نیم دانگ کشنده است و پس رابه 
عربی بیش خوانند بدترین مجموع زهرهاست 
تا به حدی که تریاق فاروق باسمیت آن 
مقاومت نمیتواند کردن و در شهر ملتان 


شخصی مقدار نیم مثقال بیش بخورد درحال 
لیهای وی آماسیدن گرفت و چشسمهایش از 
جای برخاست و پیخود شد مقدار نیم مشقال 
جدوار طلایه کردند و با یک کاسه شیر به وی 
دادند بعد در یک ساعت قی کردن آغاز کرد به 
انواع رنگها چنانچه حاضران از بوی آن 
مصروع ميشدند باز بیخود افتاده دیگربار نیم 
مثقال جدوار صلایه [طلایه ] کردند و با 
شراب انگورین:به وی دادند باز قی کردن 
آغاز کرد بعد از آن خواب بر وی غلبه کرد 
چون در خواب رفت عرق بسیار کرد چون 
بیدار شد غذا طلب کرد و از ان زهسر قاتل 
خلاص یافت باذنال تعالی. و خواص این 
دارو بیار است اولا پادزهر آن بیش است که 
ذ کرکرده شد دیگر در اعمال ... که در زمین 
گرمسیر است مار قاتل میباشد. شخصی را 
مار گزید نیم مثقال با شراب سائیده و بخورد 
وی دادند از زهر آن باز خلاص یافت به 
فرمان باری تعالی و عقرب و لبه آ گزیده را 
مقدار دو دانگ با شراب بدهند نافع بود و در 
مفردات اببن بیطار و در منهاج آبن جرله 
میگوید: هو تریاق السموم باسرها حتی الیش 
و الافاعی. و از منافع دیگر وی آن است که 
مجموع دردها را بنشاند و ا گر در باطن باشد 
مقدار دانگی و یا دو دانگ بسایند با قدری 
شراب یا با آب گرم یا بجلاب بحسب مزاج 
بدهند درد بتشاند چون درد قولنج و مثانه و 
گرده‌را. و عسرالبول را با ثیر؛ تخم خیارین 
پدهند سود دارد و نیز مجموع اورام بلغمی و 
صفرائی و دموی و سودائی در ابتداء و انتهاء 
طلا کنند در ادا ماده را بازگرداند و در انتهاء 
تحلیل کند و گر محتاج نضج باشد نضج بدهد 
خصوماً ورام مفابن چون زیر بغل و بن ران 
پسرکه بسایند و طلا کنند ورم را تحلیل کند و 
اگرکسی رانخیارک بیرون آید همین دارو طلا 
کند تحلیل یابد بی‌انکه خیارک بپزد و 
بگشاید و هیچ زحمتی به وی نرسد. دیگر در 
ایام مرض هرکس که طاعون برآرد این دارو 
با سرکه ب‌ایند و با سرکه بر آن موضع طلا 
کنند خلاص یابد باذن الّتعالی و مجرب 
است. دیگر دل را قوت دهد و در ابتداء 
زحمت خنازیر طلا کتند بغایت مفید بود و 
برزیشهای کهن قدری بکوبند وابر آن ریشها 
پاشند گوّشت مرده را بخورد و جراحت 
بصلاح آورد و مجرب است. دیگر کسی را که 
دل ضعیف بود و خفقان داشته باشد هرروز 
مقدار تیم درم یجلاب یا بشراب بدهند دل را 
بغایت قوة بدهد و در تفریح نظیر ندارد و در 
ایام وبا چنانچه در تریاق فاروق ذ کر کرده 
شود تناول کنند منع عفونت بکند و تقویت دل 
بدهد و دقع ضرر وبا بکند این داروی مفرد 
همان خاصیت تریاق دارد بلکه زیادتره 


جدوار. 


بجهت آنکه تریاقیت در وی هست و چندان 
گرم نیست و مولانا اصیل‌الدین که از شا گردان 
مولانا الیاس شیرازی علیه الرحمه بود مردی 
فاضل بود و در اکثرعلوم ماهر و متقی و 
کلیات شیخ الرئیس را دو شرح نوشته, فرمود 
هر خاصیتی که در تریاق هست در این داروی 
مفرد هت و فرمود که مرا درد معده بلغمی 
بود هر معالجه که کردم مفید نیفتاد چند عدد از 
این جدوار بروزگار طلایه میکردم و بجلاب 
میخوردم آن زحمت زایل شد. و شخصی را 
سدة چگر بود به استسقا خواست انجامد چند 
روز این دارو با سگنجبین بخورد و سده 
گشاده‌شند و رنگ وی که زرد بود برنگ اصلی 
خود آمد. دیگر شخصی قرحد مشائه داشت و 
چهار روز بول وی گرفته بود از این دارو 
بابیدند و بر مثانة وی طلا کردند و قدری در 
احلیل وی چکانیدند همان ساعت بول وی 
بگشاد و ریم بیرون آمدن گرفت و شفا یافت. 
و دیگر زحمت بواسیر را از این دارو بدان 
موضع طلا کنند سا کن‌گرداند و ورم را تحلیل 
دهد. دیگر آنکه دشخواری زادن را نظیر ندارد 
و بسایند قدری و بجلاب گرم بخورد وی دهند 
و قدری به پشم پاره بخود برگیرد درحال 
وضع حمل شود. دیگر صرع صبیان را بشیر 
مادر مقدار نیم دانگ یا یک دانک بخورد وی 
دهند نافع بود و بارها آزموده است و مجرب 
است. و دیگر خداوند تب ربع را هرروز مقدار 
دو دانگ با جلاب گرم بدهند هفت روز پیاپی 
نافع بود انشاءالّه اما تنقیهُ بدن بباید کردن. و 
دندان را طلا کنند درحال درد سا کن گرداند. و 
درد چشم که بلغمی بود در میان چشم چکانند 
درد بنشاند گر صفرائی بود برپشت چشم طلا 
کنند درد بیفتد و آماس بتمام کم شود و فرق 
میان بلغمی و صفرائی آن است که بدلغمی را 
درد سا کن‌تر باشد و صفرائی را درد و سوزش 
و چکیدن آب بیشتر باشد و در تقویت باه اثر 
عظیم دارد مقدار یم درم یا نیم مثقال با شراب 
انگوری بخورند نعوظی تمام آورد. و حکماء 
هندی گویند که در این دارو صد وبیست 
منفعت است و کسی را که ضاق گرفته بود بر 
حلق طلا کنند بغایت نافع بود. حالیا منافع 
جدوار انچه بتجربه معلوم شده بود ثبت کرده 
شد. صاحب منهاج گوید طبیعت وی گرم و 
خشک است و طیف. و صاحب تقویم گوید 
قرحهٌ امعاء آورد و مصلح وی شیر حلیب بود 
که اهن تاقته در آن انداخته باشند و صاحب 
منهاج گوید بدل وی در تریاق سه وزن آن 
زرنباد است. (اختیارات بدیعی). رجوع به 


۰ ۲0۲۲۵لان) - 1 


۲ - در نسخه خطی دیگری از اعتبارات بدیعی 
وله آنده ات 


حدوار اندلسی. 
تحفاٌ حکیم مزمن و تذکر؛ ضریر انطا کی و 


بحر الجواهر و فهرست مخزن الادویه شود. 
جدوار اندلسی. [جد ٍ أَد [] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) انتله با انتلة السوداء است که 
بهندی آن را نریسی نامند. (از اختیارات 
بدیعی) (فهرست مخزن الادویه). و رجوع به 
انتله و انتلةالسوداء در همین لغت‌نامه شود. 
جدوار خطائی. اجَذ رٍ خ] (اسرکیب 
وصفی. [مرکب) یکنوع از جدوار که رنگ آن 
بنفش زند و از قسم دیگر آن که هندی باشد 
بهتر است. (از پحر الجواهر). ۰ رجوع به چدوار 
شود. 
جدوار هندی. [جَذ ر دا ات رکیب 
وصفی, [مرکب) قصمی از جدوار و آن 
ریشه‌ای است شبیه به سعد و از آن سخت ترو 
سنگین‌تر است و این قسم از خطائی ضعیف‌تر 
است. (از بحر الجواهر). رجوع به جدوار 
شود. 
حدوان. (] ((ج) مزرعه‌ای است از مزارع 
کربال از محال فارس که سردسیر است و در 
سمت مشرق شیراز در دوازده‌فرسنگی واقع 
شده است. محصول آن غله و برنج و آب آنجا 
از رودضانه است. (از مرت البلدان ج۴ 
ص۲۱۵ 
جدوب. [ج] (ع.ص, ل) جای خشک بی 
نبات. (انندراج). مکان جدوب: جای خشک 
بی نبات. (منتهی الارب). جائی است خشک 
و بی گیاه که خشکی آن ظاهر و آشکار است. 
(ثسرح قاموس). ماحل. جدیب. (اقرب 
الموارد) (شرح قاموس). جدب. مجدوب. 
(شرح قاموس), 
حجد‌وب. [ج] (ع ل) ج جدبة .یعلی زمین 
خشک. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به جدبه شود. 
حدوبة. (ج بٍ] (ع مص) خشک و بی نبات 
گردیدن. (از منتهی الارب). باران نیامدن و 
خشک شدن زمین. (آقرب الموارد). قحط و 
تتگی شدن. (شرح قاموس). قحط افتادن. 
(تاج المصادریهقی). 
جد و جهد. [جذ ذج] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) سعی و کوشش. پشت کار. فعالیت* 
وامی‌ست بزرگ شکر او برتو 
بگذار بجد و جهد وامش را. . ناصرخسرو. 
و در مکاسب جد و جهد لازم تمرد. ( کلیله و 
دمنه). این کلمه با کردن استعمال میشود. 
حد و حهد کردن. اج دج ک د] 
(مص مرکب) کوشش کردن. سعی نمودن. 
رجوع به جد و جهد شود. 
حد وخاص. [] (اخ) نام بطني ست از لوائه 
که‌از قبائل بربر یا قبطی می‌باشند. رجوع به 
صبح الاعشی ج ۱ صص ۳۶۲ - ۳۶۵ شبود. 
جدود. [ج] (ع ص ) مساده‌خر فربه. 


(آتدراج) (تاظم الاطیاء). ج. جداد. (سنتهی 
الارب). |ژگورخر فربه. (از شرح قاموس). ج» 
جداد. (شر ح قاموس). || میش کم‌شیر. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). ماده میشی 
است که کم باشد شیر او. (شرح قاموس). 
گوسفند که شیرش کم شده باشد. (مهذب 
الاسماء). ماده گوسفندی که بدون عیب 
شیرش کم باشد. (از قطر السحیط) (اقرب 
الموارد). ج» جدائد. (منتهی الارب) (قطر 
المحیط) (اقرپ الموارد). 
جدود. [ج] (ع ا جمع جد که پدر پدر و 
پدز مادر باشد. (انندراج) (از اقرب السوارد) 
(ستتهی الارب) (قطر المحیط), رجوع به 
جدشود. 
جدود. [ج] ((خ) اسم موضمی است در 
سرزمین بنی‌تعیم نزدیک به حزن بنی یربوع 
در جانب یمامه و ابی بنام کلاب دارد و در 
آنجا دو وقع بزرگ از مشهورترین وفایع 
جنگهای عرب روی داده است که در وقعذ 
اول قبیلٌ تفلب بر بکربن وائل پیروز گشته 
است. از معجم السلدان. || حقص گوید. 
گودال‌یا سفا کی است در زمین که آن را 
(النبطة) خوانند: 
هلا غداة حبستم اعیارکم 
بجدود و الخیلان فی اعصار 
الحوفزان مشوم افراسه 
و المحصنات حواسر الایکار: 
فرزدق (از معجم البلدان). 
- یوم جدود. یکی از دو واقع مشهور عرب 
که‌در سرزمین جدود روی داده است: 
ای یلیعاف جدودفلم تذ 
ها قطر لاله مقسم. . (از معجم البلدان. 
جزی الّه بربوعا باسوء صنمها 
اذا ذ کرت فی النائبات امورها 
پیوم جدود قد فضحتم ابا کم 
و سالمتم و الخیل تدمی نحورهاء 
قیس‌بن عاصم منقری (از معجم البلدان). 
حدودة ۰ج ]0ج جّد. (از منتهی 
الارپ). رجوع به جد شود. 
حدوو. (جْ] (ع سص) برآمدگی و آشار 
گزیدگیاست در گردن خر. (از شرح قاموس), 
جدر بر آوردن خر, (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). آبله برآوردن گردن خر. (از قظر 
المحیط). ||(ع () جمع جدرء به ضعنی گیاه 
ریگی است. (از اقرپ الموارد). و رجوع به 
جدر شود. ||جمع جدر, در تمام معانی. (از 
لسان العرب). و در بیت زير به معی جانب 
است* 
تسقی مَذانب قد طالتٌ عصیفتها 
جدورها من ی الماء‌مطموم. 
لحیانی (از لسان العرب). 
تا وتف الاسعاب مسا عطی )1 


۷۵۶۵  .لودج‎ 


|ازمین کود. مغا ک.(بادداشت مولف). 
جدور. (ج](ع ص, ) زمین گود. زمین 
جدور. [] (عبری, ل) یا جادر در عبری به 

معتی برج است. (صحیفه یوشم ۵۸:۱۵). (از 

قاموس کتاب مقدس). 
حجدور. [] (اخ) نام دهی است که در ميانة 

بیت لحم و حسبرون واقع است. (از قاموس 

کتاب مقدس). 
حجدور. [] ((خ) شهری است از شهرهای 

بن‌يامین. (اول تواریخ ایام ۷:۱۲) که همان 

جادراست که در صحیفة یوش ۲ مذکور 

است. (از قاموس کتاب مقدس). 
جدور. 1) ((خ) اسم موضعی است در بهودا 

و سعیر. (اول تواریخ ایام ۳۹:۳). (از قاموس 

کتاب مقدس). 
جدور. (] (اج) اسم دو شخص است از 

[نواد؛] بهودا. (اول تواریخ ایام ۴:۴ و ۱۸. 

(از قاموس کتاب مقدس). 
جدور. [] ((خ) نام‌پن‌یاشی که از ذریه 

شاول بود. (اول تواریخ ایام ۳۱:۸ و :4۳۷ 

(از قاموس کتاب مقدس). 
حدورا. [) ()به اصفهانی صبر را نامند. (از 

فهرست مخزن الادویه). در تحفٌ حکیم 

موّمن. چدورا با جیم فارسی ضبط شده است. 
حدورة. [ج ر] ((خ) نام چاهی است که در 

شعر جعفرین علیةالحارئی آمده است؛ 

الاهل الی ظل اتضارات بالضحی 

سبیل وتفرید الحمام المطوق 

و شربة ماء من جدورة طیب 

جری بین افنان العضاء المسوق 

وسیری مع الفتیان کل عشیة 

اباری مطایاهم یداه سملق. 

(از معجم البلدان). 
جدوره. [] (اخ) نام قصبه‌ای است در هند 
بنزدیکی کزرات. رجوع به ماللهند ص٩۹‏ 

شود. 
حدو شدن. [ج د ش د] (مص مرکب) 

بیماری جدو پیدا کردن اسب. بیماری در 

اسب. (یادداشت مولف). 
حدوف. [جَ] (ع مص) گام کوتاه زدن آهو 

و تیزرفتن, (از منتهی الارب) (از ناظم 

الاطباء) (ز اقرب الموارد) (از شرح قاموس). 

||پریدن مرغ بال‌بریده و شتافتن آن یا عام 

است. (از مسنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء). پریدن پرند؛ بریده‌پر است که گویا 
برمیگرداند بالها را به پشت سر. (از شرح 

قاموس) (اقرب الموارد). 
حدول. (ج] (ع مص) سخت و درشت 

گردیدن. (از منتهی الارپ) (آتدراج) (ناظم 


. الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||( چ جدل؛ 


استخوانها. اندامها. (از سنتهی الارب). و ج 


۶ جدود. 


جدل؛ استخوانها و اندامها. (از منتهی الارنب): 


(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
حدول. [جذر) (ع !) نهر. نهر کوچک. 
جدول. (از اقرب الموارد) (از متهی الارب). 
رجوع به جدوّل شود. 
جدول. اجْد](ع نهر خرد. اشرح 
قاموس). جوی خرد. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). نهر صغیر. (اقرب الموارد) (شرفنامه). 
نهر. (غیات اللغات). جوی آب. (آندراج). ج» 
جداول. (منتهی الارب) (اقرپ الموارد) (شرح 
قاموس). نهر کوچک. (ناظم الاطباء). 
جویچه. (یادداشت مولف). چدوّل. (شرح 
قاموس) (اقرب الموارد) (منتهی الارب)؛ 
پیش حلم و جود تو هرگز نیارد کرد جز 
کوه‌جودی ذرگی دریای قلزم جدولی. 
سوزنی. 
مهیا کرد نج ارکان ملت را به چار ارکان 
که هریک جدرلی بوده‌ست کز دریای او آمد. 


خاقانی. 
عمان و محیط و نیل و جیحون 
جودی و جری و قاف و ثهلان 
هرهشت بر سخا و حلمش 
با جدول و خردلند یکسان. خاقانی. 


دوات من ز برون جدول و درون دریاست 
نهنک و آب سیاهش عجب بدان ماند. 
۱ خاقانی. 
پس بر آن سذ مبارک ده انامل برگشاد 
جدولی را هفت دریا ساخت از فیض عطاء 
خاقانی. 
پرگار بخاک‌درکشیدی 
جدول به سپهر برکشیدی. 
نظامی (لیلی و مجتون). 
درک وجدانی بجای حس بود 
هر دو در یک جدول ای عم میرود. ‏ مولوی, 
||جوی نه خرد و نه کلان. (یادداشت مولف). 
|اجری خشک". (مهذب الاسماء. نخة 
خطی). || طلسم. چون تابلوهای مبتنی بر 
طلسم در طی ستونهایی نوشته میشده, جدول 
به معنی طلسم آمده. (از دزی). ااعلم 
تابلوهای طلسمی يا علم نجوم و تقویم. از 
آنجا که با «علم الجدول» به معنی علم 
تابلوهای طلسمی که پبر روف عربی» 
سریانی و غیره نوشته میشده, استعمال شده. 
در الف لیل و لله «الجداول» بهمین معنی یبا 
علم نجوم یا علم احکام نجوم یا فن تالیف 
تقویم آمده است. (از دزی). ||تابلو. نوشته‌ای 
که‌صفحات آن یا برخی صفحات آن 
بستونهای متعدد تقسیم شده: و له بصر بصناعة 
اتعدیل و جداول الابراج. (از دزی), ||در 
تقویم قرطبه. تابلوی که حاوی اطلاعاتی در 
بارةٌ هر روز ماه است, بنام «جدول» خوانده 
شده هرچند که بستونها تقسیم نشده» و 


اطلاعات عمومی که در آخر هر ماه آمده در 
آنجا با اين کلمات شروع میشود: و فی هذا 
الشهر ما لم‌ینظم علی الجداول ... (از دزی). 
||نوشتة سریع. [شکسته ]. |اطناب. |اسطر. 
|اطراز. آلتی برای شتاختن اینکه سطحی 
افقی است یا نه. (از دزی). ||بمجازء افزار 
معروف آهنی است که بدان خطوط کشند. (از 
آتدراج). مجازاً قلم آهنی خط کش را هم 
جدول گویند. (فرهنگ ننظام. |امجازا به 
معنی خطوط شنگرف و غیره که گرد صفحه 
کشند. (غیاث اللغات. از مدار و کشف». 
خطوط که بر کتاب کشند. (آنندراج). خطی که 
بر کاغذ کشند راست نوشتن را. خط که بسر 
کاغذو جز آن کشند زینت را یا نوشتن 
حساب و جزآن راء (یادداشت مولف):. 

ز منع بوسه عیان شد که خط لال‌رخان 

بگرد مصحف رخسار جدول قرق است ". 


|| خطوط متوازی و متقاطم که منجمین در 
حرکات کوا کب‌ایراد کنند. (ناظم الاطباء): از 
جمله وضعهای او جدولی است که در معرفت 
اوایل شهورعرب استخراج کرد. (جهانگدای 
جوینی). |شکلی است که از رسم خطوط 
متوازی و متقاطع بر رویهم حاصل شود و 
مسائل علمی را به اختصار دربر داشته باشد و 
بتوان بیکبار بر آن اطلاع یافت. در تداول 
جدید. شبکه‌ای مربع که از رسم خطوطی 
متوازی و متقاطع حاصل آید و قضایای 
علمی را به اختصار شامل باشد. مانند جدول 
کلیات در منطق و جدول ضرب در حساب و 
جدول صفت مشبهه در نحو و جدول 
طبقه‌بندی علوم در متدلژی. (از المنجد) (ذیل 
اقرب الموارد). بطورکلی جدول به این معنی 
در رشته‌های مختلف علوم به کار میرود و 
بخصوص در هیئت و نجوم از دیرباز معمول 
بوده است و غرض از آن تسهیل اسر تفهیم 
مسائل اين علوم برای طالبان بوده است و 
نمونه‌های بسیاری از این جداول را میتوان در 
کتاب التفهیم بیرونی یافت. و پاره‌ای از 
جداول را که شهرت جهانی دارد در جای 
خود می‌آو ریم 

لاجرم چون ستاره راست رود 
نتواند که کج رود جدول. 

تو راست باش تا دگران راستی کنند 
دائی که بی‌ستاره نرفته‌ست جدولی. 


سعدی. 


سعدی. 

زبس تحرک پرگار تیغ و جدول رمح 

به پرنیان هوا مرتسم شود اشکال. طالب. 

نیکی آموز از همه وز کم ز خود آخر چه عیب 

راستی در جدول زرگر ز چوین مسطر است. 
ای 

-جدول آب؛ آن جوی که دارای آب باشد؛ 


جدول انگیختن. 


چمن چون بیاضی بود بی عدیل 
در او جدول آب نهر طویل. 

اشرف (از آتدراج). 
- جدول الامر؛ به معنی استقامت و راست 
شدن کار است. یقال: استقام جدول القوم؛ اذا 
اتظم امر هم کالجدول.اذا اطرد وتابع جرید. 
(اساس, اقرب الموارد). 
- جدول داوران بنی‌اسرائیل؛ جدول داوران 
و مدت داوری هریک از ایشان: 


اسم. رها نمودن امرائیل از "مدت حکومت. 
عتیتل شهریار آرام الهرین. ‏ ۲۰مال. 
اهرد. عجلون شهریارموآب. ‏ ۸۰سال. 
دبوره ویاراق. یابین پادشاه کنمان. ۴سال. 
جدعون. بح و صلمناع. ۴سال. 
مدیانیان. ۰ سال 
ابی‌مالک, ۲سال. 
تولع. #حسسسص تا ] ۴سال. 
یاثیر. سح ۲ ال 
یقنام, بلی‌عموان. ۶سال. 
ابصان, ۷سال. 
ایلون. ۱سال 
عیدون. ۸سال. 
شمشون. فلسطبیان. ۰سال 
عالی کاهن. ۰سا 
سبوئیل نبی. .. فلطیتیان, ۲ سال. 


(از قاموس کتاب مقدس). 

< جدول ذهب؛ تذهیب یک کتاب. (از دزی). 
- جدول فرع؛ اصطلاحی است بانکی که 
برای نشان دادن ارقام موجودی و پول در 
جریان و جز آن پکار میرود. 

- جدول فیثاغورث؛ همان جدول ضرب 
است که بفیثاغورس منسوب مبدارند. رجوع 
به جدول ضرب شود. 

- جدول لقیاس الزوایا؛ آلتی چوبی یا فلزی 
متحرک مانند خط کش که برای اندازه گیری 
زاویه بکار می‌رود. (از دزی).. 
حدول. [جَذو] ((غ) نام نسهری است. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). نام نهر 
معروفی است. (از شرح قاموس). 
حدول انگیختن. [جذرَأتَ) اسص 
مرکب) روان ساختن جدول؛ 

چو خطش قلم راند بر آقتاب 

یکی جدول انگیخت از مشک ناب.. نظامی. 
۱ -در متن چابی مهذب الاسماء . جری خرد 
آمده است. (چاپ انشارات علمی و فرهنگی 
ص۶۷ 

۲-در بهار عجم و آنندراج جدول قرق نهر 
خشک معنی شده و همین بیت نیز شاهد آمده 
است و بظاهر آشتباه است و جدول در اینجا به 
معنی خط و قرق به معنی منع است. " 


جد ول انگیخته. 


حدول‌انگیخته. (جد وت :7 2 ) 
(ن‌مف مرکب) جدول‌روان‌کرده* 

فلک زان خط جدول‌انگیخته 

سواد حبش را ورق ريخته, نظامی. 
جدول‌بندی. [جَد و ب] (حسامص 
مرکب) هرسازی. جدول‌کشی, چنانکه در 
باغ و خیابان. |[شکلی با خطوط متوازی و 
متقاطع کشیدن, چنانکه در کتاب با رساله 
جدولی برای نشان دادن جزئیات موضوعی 
ترسیم کنند. 
حدول‌بندی کردن. اجْد رب ک ذ] 
(مص مرکب) نهر کندن, جوی خرد ساختن. 
چنانکه گوبند: باغ یا خیابان را جدول‌بندی 
میکنند. ||شبکه کشیدن با خطوط در کتاب و 
امثال آن. 
جدول تفویم. [جَذ و لٍ ت) اتسرکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از خطوط تقویم است. 
(از انندراج)؛ ۲ 

شود ز جدول تقویم کهنه آب روان 
کندرطوبت امسال | گراثر در پار, 

کلیم(از آنندراج)؛ 

حدول تواریخ. (جْذ و لٍ تْ] اترکیب 
اضافی, | مرکب) جدولی که در آن فاصلةً 
تاریخها را ازروی روزهای آن بیان میدارند 
وشکل آن بکردار منبراست واخستلاف 
تاریخهای رومی و قبطی و هجری و جلالی و 
غیره را نشان میدهد. رجوع به التفهیم بیرونی 
. ص۲۳۹ بعد شود. 

",جدول ضرب. زد لٍ ض] (تسرکیب 
اضافی» ۲ مرکب) یا جدول فیثاغورس. همان 
جدول معروف است که در حساب بکار 
میرود و آن پشکل شبکه‌ای است که بوسیل 
رسم خطوط متوازی و متقاطع حاصل, و 
اعداد یک تاده در خانه‌های آن بصورتی که از 
ضرب اعداد در هم حاصل می‌آید قرار دارد. 
وضع این جدول را به فیثاغورس نسبت 
میدهند و بهمین جهت بنام جدول فیثاغورس 
در جهان شهرت دارد ولی صحت این انتساب 
مورد تردید است. جرج سارتن آرد: جدول 
ضرب که در بسیاری از زبانها بنام جدول 
فیثاغورس ! نامیده میشود بطور قطم از 
ساخته‌های فیثاغورس نیست. قدیمترین 
جائی که من این جدول را در انجا یافته‌ام 
کتاب «حصاب» تالیف بوئئیوس است که در 
۸ م. در شهر او گسبورگ بچاپ رسیده 
است. ممکن است نخه‌های خطی قدیمتر از 
آن نیز که با ارقام رومی نوشته شده موجود 
باشد, چه ارقام هندی و عربی در قرن 
دوازدهم و سیزدهم تازه وارد مسخرب زمین 
شده است. و در برابر استعمال آنها آن اندازه 
مردم مقاومت بخرج میداده‌اند که خیلی دیر تر 
از اين قرنها, مورد استعمال عام پیدا کرده 


است. جدول فیثاغورس با ارقام هندی بسیار 
واضح و روشن است. و هرکس با یک نظر 
می‌بیند که سطر (یاستون) ۲, ۴, ۸۰۶ ۱۰ ققط 
شامل اعداد زوج است, و در سطر (یا ستون) 
۵تمام اعداد یا بصفر ختم ميشود یابه ۵. 
(درست است که جدول با ارقام یونانی نصف 
اعداد این سظر یا ستون بحرف 6 ختم 
میشود). فیثاغورس و فیاغورسیان متأخر 
ازمنة باستانی هیچ کدام ارقام هندی (یا چیزی 
معادل آن) را نمیشناختند. و بهمین جهت 
محمل است که جدول فیثاغورس از 
مخترعات قرون وسطی باشد و شاید زمان 
اختراع آن از تاریخ کتاب چاپ شده 
یولئیوس دورتر نرود. تفکر فیثاغورسیان 
باستانی تقریبا منحصر به اموری بوده است که 
امکان نمایاندن آنها با سنگریزه و نظایر آن و 
نه بارقام و اعداد میسر ميشده. و با وجود این 
همان روش ساده واقعیتهایی را آشکار 
ساخته است که معانی و مفاهیم بسیار عالی را 
در برمیگرفته. حساب فیثاغورسی ريش تمام 
حساب امروز و عمل محاسبات ماست. و از 
آن بیشتر باید گفت که مسنبع اصلی «نظریه 
اعداد» ۲ همین حساب ساد؛ فیثاغورسی 
است. (از ترجمة تاریخ علم احمد آرام, تألیف 
جرج سارتن ص ۲۱۹). برای اطلاع از 
چگونگی جدول به معنای فوق و ملاحظة 
اشکال آن به کتاب فوق ص ۲۲۰ و ۲۲۱ 
یشکلهای ۵۳ آو ۵۲ ب و ۵۲ج مراجعه 


5 


شود. . . 
حدول فیاغورس. (جذ رز لٍ را 
(ترکیب اضافی, | مرکپ) همان جدول ضرب 


معروف است. رجوع به جدول ضرب شود. 
حدو ‏ لکش. (جَذ وک /ک ] (نف مرکب) 
آنکه بر صفحات کتاب و امثال آن خطوط 
کشد.(آندراج): 

ز جدول‌کشم باغ دل خرم است 

از آن جوی دایم بچشمم نم است. ۲ 

طاهر وحید (از اندراج). 

در ابیات فوق بظاهر جدول‌کش به معنی آن 
کی است که نهرکشی میکند. و معنی فوق 
اشتباه است. ||(! مرکب) قلمی که با آن جدول 
کشند نیز تخته يا چوب مدورق که در جدول 
کشیدن استعمال ميشود. (فرهنگ. تظام) 
حدو لکشی. اجَذ رک /ک ] (حامص 
مرکب) تهربندی. جدول‌سازی. |اخط کشی و 
شبکه کشی برای نمایاندن احکام مسلله‌ای. 
|ادر تداول مردم کرمان. اصطلاح فالی‌بافی 
است. 
جدو لکشیدن. [جد رک /ك ] (مص 
مرکب) جوی‌بندی کسردن. نهرکشی کردن. 
جدول‌بندی. رجسوع بجدول‌بندی شود. 


|ااشکل جدول ضرب یا جدولهای دیگر 


۶۷ 


کشیدن. نظیر پیرامون صفحات کتاب خطوط 
موازی رسم کردن: 

گرفتد پرتو رخسار تو در ساغر می 

جدول ورکشد چون مژه رگهای مرا. 

طاهر وحید (از آنندراج, 

جدول مسطو. (جد رل ط](سرکب 
اضافی, ! مرکب) کنایه از خطوط سطر است. 
(از آتدراج)؛ 


حدق. 


خامه چون سازد حدیث ریزش دستش رقم 
میشود در جدول مسطر روان آب طلا. 
شیم اثر (از آنندرا اج 

حدول نطاقات. (جَذْ ول ن] اترکیب 
اضافی, [مرکب) جدولی که در آن انداز؛ نطاق 
ستارگان با رمز گنجانده شود و آن بر دو گونه 
است. رجوع به التفهیم ص ۰۱۴۰ ۱۴۱ و ۱۴۳ 
شود. 
حدولیان. (جَذ ) ((خ) نام گروهی است 
کهبعلم باطن آ گاهی‌دارند: جماعت جدولیان 
خود را اهل علم باطن نام نهادند. (جهانگشای 
جوینی). 
جد و هزل. (ذ ذ ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) حقیقت و مجاز. (از بیهقی), 
حدوی. اج وا] (ع ) باران عام. ااباران 
پسیار و بیحد. (سنتهی الارب) (انتدراج), 
|اعسطا. دهش. (متتهی الارب). بخشش. 
(آنندرا اج). عطیّه. جدا, (منتهی الارب). 
||فائده. (آتندراج). نفع. سود. شمره. هده. 
حاصل, بهر ه. نتیجه. (یادهاشت مولف). 
حدة. [ج ذ] (ع !) مادر پدر. (سنتهی 
الارب) (اقرب الصوارد) (آنندراج):(ناظم 
الاطباء) (مهذب الاسماء). مادربزرگ. جدة 
پدری. ||مادر مادر. (اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). مادر کلان. 
(زس‌خشری). مادر مهین. جده مادری. 
آئی‌جان. بی‌بی. (یادداشت مولف)؛ 
گرکند کوسه سوی‌گور بسیج 

جده جز نوخطش نخواند هیچ. 
طفل راگر جده وقت آبله خرما دهد 
چون بسرسام است خرما برنتابد بیش از این 


بتائی: 


خاقانی. 
جد؛ تو به خون دیده ترا 
جوید و من بجده مانندم. سوزنی. 
حدق. [جْذ د] ((خ) قومی است از اشاعره. 


(منتهی الارب). 

حدق. [جذ د (لخ) شهری است به ساحل 
درریای مکه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع) 
(اقرب الموارد) (آتدراج). شهری قدیم یر 
ساحل دریای اجمر و گویند آن شهر را 
ایرانیان بنا کرده‌اند. در خارج شهر آبگیرهای 


۰ ود ایوه۱۷۵ - 1 
۰ 0 ۲۳۵۵۲ - 2 


۸ حلة. 


قدیمی وجود دارد و چاههائی در وسط 
سنگهای سخت حفر کرده و آب آنها را بهم 
اتصال داده‌اند که شمارء اتها.بس زیاد است و 
نزدیک هم قرار دارند و چون آن سال کم‌باران 
بود آب را از فاصلة یک روزه راه به آنجا 
می‌آوردند و حجاج آب مصرفی خود را از 
خانه‌های مردم میگرفتند. (از ترجمة سفرنامة 
ابن بطوطه ص۲۳۶). یافوت چنین ارد: 
شهری است بر ساحل بحر یمن و آن بندر و 
لنگرگاه مکه است. بگفتة ز مخشری فاصلة 
مکه تا جده سه شب راه و بقول حازمی 
یکشبانه روز راه است و آن در اقلیم دوم قرار 
دارد و طول آن از سمت مغرب شصت و چهار 
درجه و سی دقیقه و عرض آن بیست و یک 
درجه وچهل وپنج دقیقه است. ابوالمنذر 
گوید: جدقبن حزمین ربّان‌بن حلوان‌ین 
عمران‌ین الحاف‌بن قضاعة چون در اين ناحید 
به دنیا آمده به اسم محل تولدش نامیده شد. 
همو گوید, هنگام تشعب زبانها و پرا کندگی 
مردم. ناحیه جده که از ککارة دریا تا انتهای 
ذات عرق امداد دارد و شامل کوه و دشت 
میباشد برای سکونت و چرا گاه‌اغنام قضاعه 
یعنی عمروین معدبن عدنان اختصاص یافت. 
و آنها بدان سرزمین وارد شده سپن رو 
بفزونی گذاشته و متفرق گشتند و بگفتةابوزید 
بلخی از جده تا عدن یکماه راه و از آنجا تا 
ساحل جحفقه پنج سنزل است. (از سعجم 
ابلدان), اين کلمه نام شهر معروف جده 
پاتخت عربستان سعودی است که بضبط 
یاقوت و دیگران بضم جیم است و در تلفظ 
کنونی بفتح جیم خوانده ميشود. صاحب 
غیاث اللغات ارد: بالضم و دال مهملُ مشددءٌ 
مفتوح و در آخرها نام شهر بر کنارٌ بحر مکه 
از صراح و مژید و کشف و مزیل. و صاحب 
منتخب نوشته که به این صعنی بکسر است. 
(غیاث اللفات). و رجوع به جدّه و به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

جدق. [جَذ د] ((خ) شس‌هری است [به 
عربتان ] از مکه بر کران دریا نهاده آبادان و 
خرم. (حدود المالم). در الموسوعه چنین 
آمده: جده یکی از بنادر بزرگ و پایتخت 
کشور عربستان سعودی است که در ساحل 
بحر احمر قرار دارد و حاجیاتی که از راه دریا 


می‌آیند بدانجا وارد میشوند و در سالهای اخیر . 


تحولات فراوانی یافته و به لولة کشی آب 
مجهز شده است و نام آن از جد که اسم ساحل 
حجاز است مشتق گردیده و بر اساس آمار 
سال ۱۹۵۰م. در حدود ۱۰۰ هزارتن جمعیت 
دارد. (از السوسوعة العریه). ناصرخسرو 
گوید: جده شهری بزرگ است و باره‌ای 
حصین دارد بر لب دریا و در او پنج هزار مرد 
باشد. بر شمال ذریا نهاده است و بازارها ننک 


دارد و بل مسجد آدینه سوی مشرق است و 
بیرون از شهر هیچ عمارت نیست الا مسجدی 
که معروف است بمسجد رسول ان علیه 
الصلوة و السلام و دو دروازه است شهر را 
یکی سوی مشرق که رو با مکه دارد و دیگر 
سوی مفرب که رو با دریا دارد و ا گراز جده بر 
لب دریا سوی جنوب بروند بیمن رسند بشهر 
صنده و تا آنجا پنجاه فرسنگ است و اگر 
سوی شمال روند بشهر چار رسند که از حجاز 
است و بدین شهر جده نه درخت است و نه 
زرع هرچه بکار آید از رستا آرند و از آنجا تا 
مکه دوازده فرسنگ است و امير جده بنده 
آمیر مکه بود و او را تاجلمعالی‌بن ابی‌لفتوح 
میگفتند.و مدینه را هم امیر وی بود و من 
نزدیک امیر جده شدم و با من کرامت کرد و 
آن قدر یاجی که بمن میرسد از مين معاف 
داشت... (از سفرنامهٌ ناصرخسرو چ جدید 
ص‌۸۵, مزلف ذیل معجم السلدان بتقل از 
بستانی. ارد: جده شهری است از شهرهای 
حجاز در سرزمین عربستان بر ساحل بح 
احمر و بفاصلةٌ ۵۶ میل سمت غرب مکه 
مشرفه قرار دارد. این شهر بعرض ۱۲ درجه و 
۲ دقیقه شمالی و بطول ۶۳ درجه و ۳۱ دقیقه 
شرقی واقع شود و قریب سی هزارتن جمعیت 
دارد و بندر مرزی حجاز میاشد. و بواسطةٌ 
کثرت شعبه‌ها صعب المدخل است و از ۳ تا 
۷ پا عمق دارد و لولژ و مرجان در آنجا به 
دست می‌آید. این شهر دارای حصارهائی 
است که بر روی آنها قلاع مستحکمی بنا 
گردیده‌و نه دروازه دارد و نیز خیابانهای منظم 
و مستقیم وبا کیزه‌ای دارد و ساختمانهای 
دوطبقه و سه طبقه پا کسیزه‌ای دارد که بر 
پایه‌های سنگی قرار گرفته‌اند و گاهی 
عمارات چهار طبقه نیز پیدا میشود و یک 
پیمارستان ارتشی و یک بیمارستان عمومی و 
ماجد و جوامع متفدد دارد و در خارج از 
دروازة شهر ساختمانی است که گورستان 
بزرگی در آن وجود دارد و بعفید؛ عرب آنجا 
قبرستان اطرافیان حواء میباشد چه بعقیدُ 
آنها حوا موقع هبوط, بسرزمین جده فرود 
آمد. این محل آب خوشگواری دارد که از 
گردآمدن آب باران در مقا کهاو برکه‌ها فراهم 
مشود و همچنین چاههائی دارد که در سنگ 
کنده شده و در کنار آنها چشمه‌های کوچکی 
پیدا شده که اهالی. آب آنها را به مصرف 
میرب‌انند. هوای آنجا در تمام سال ناپا ک و 
مضر بسلامت انسان و بشدت گرم است و 
درجة حرارت به ۷۶ تا ۱۰۷ میرسد و هنگام 
وزیدن سموم به ۱۳۲ درجه نیز میرسد و در 
این مواقع مرض تب در آنجا شیوح پیدا میکند 
و اغلب اروپائیها در انجا دچار تب ميشوند. و 
هرساله موسم حج از پنجاه تا صبدوپنجاه 


حده. 


هزار جمعیت از آنجا عبور میکنند و سا کنان 
آنجا اغلب هندی و مصری و بازرگانان 
سوریه‌ای و انگلیی و فرانسوی می‌باشند و 
بقيه سا کنان, عرب حجازی هتد. شغل 
اهالی صبّاغی و خیاطی و آهنگری و تجارت 
و سایر مشاغل ملی است. و در شتاوری و 
ساختن الات دخانیات و غواصی برای صید 
مرجان مهارت دارند. تجارت آنجا وسیع و از 
صادرات آن قهوه و صمغ و سنا و عاج و بسلم 
و خیارچنبر و صدف و لول و سپرهای ساخته 
از پوست سنگ‌پشت و پر شترمرغ و مرجان 
و خرما و انواع کارد و خزف و پوست میباشد. 
آما تاریخ سرزمین جده کهن بتحقیق معلوم 
نیست. پاره‌ای گویند جایگاه شهری قدیمی 
است. و مقریزی گوید: تا سال ۲۵ ه.ق.مرکز 
توقف سفاین نبوده و برای اول بار عشمان در 
آنجا بنای شهر گذاشت. اببن بطوطه گوید, 
شهری کهن است که پارسیان آن رابنا کرده‌اند 
و یاقوت گوید, آنجا سرزمین قضاعه بوده. و 
خداوند عالم بحقیقت حال است. (از ذییل 
معجم البلدان). 

آب و هوای جده: در جده بواسطة مجاورت با 
دریای سرخ و نیز بر اثر بادهای شمال غربی 
(مدیتران‌ای) هوا تقریباً در تمام سال بسیار 
مرطوب و در عين حال بواسطةٌ پستی زمین 
گرم است. (از تاریخ اسلام فیاض ص 0۵: به 
اتفاق | کثر مورخان آدم به کوه سراندیب نزول 
نمود و حوا بجده و شیطان بملتان و طاووس 
به هندوستان و مار به اصفهان. (از حبیب 
السیر چ خیام ج۱ ص ۲۰). و درخت طوبی را 
فرمان داد تا ایشان را از بهشت بیرون انداخت 
آدم علیه السلام به هندوستان افتاد ببه کوه 
سراندیب و حوا به جده بحدود مکه. (تاریخ 
گزیده ص ۲۲). این کلمه را الب 
جغرافی‌نویسان اسلامی جده بضم جیم ضبط 
کرده‌اندو امروز بفتح متداول و ستعمل است. 
رجوع به جُده در همین لغت‌نامه و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
حدة. اجذ د] ((خ) ابن الاشعر. از رجال 
عرب است. (از حساشية السعرب جوالیقی 
ص۱۰۹ 
جدة. اج د] ((خ) ابن حزم‌ین ریان‌ین 
حلوان‌بن عمران‌ین الحاف‌بن قضاعه از رجال 
کهن عرب است. (از معجم البلدان) (حاشية 
المعرب جوالیقی ص٩۱۰).‏ 

جده. [ج ذ] (ع مص) یافتن. (از ستتهی 
الارب) (از اقرپ السوارد). درک کردن. (از 
قرب الموارد). جد. وجود. وجدان. (جدان. 
(از منتهی الارب) (اقرب الصوارد). |ادست 
یافتن بر چیزی پس از از دست دادن آن. (از 
آقرب السوارد). ظفربه بعد ذهابه. (اقرب 
الموارد). || خشم کردن. غضب کردن. (از 


حده. 


۰ 


منتهی الارب) (از آقرب الموارد): وفی حدیث 
الایمان: انی سائلک فلاتجد علی؛ آی 
لاتفشب من سوالی. (از اقرب الموارد). 
||مستغنی شدن از مال. (از منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). موجده. وجد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||توانگر شدن. (سنتهی 
الارب). (آنندراج). توانگری گزیدن. (تاج 
المصادر ببهقی) (از منتهی الارب)؛غنا. سعة. 
قدرت. یسار. (اقرب الموارد) (السنجد). 
توانگری, بی‌نیازی. دارائی. قال عمربن 
عبدالعزیز: افضل القصد عندالجده وافضل 
الصفوعند القدرة. (تاریخ الخلفاء سیوطی 


ص ۱۵۶): 

آن الشباب والفراغ والجدة 

مفسد للمرء ای مفسدة. 

| (اصطلاح منطق) در اصطلاح منطق, یکی از 
مقولات عشر ارسطو. و آن نسبت جسمی 
است به جسم دیگر که منطبق بر سطح آن یا بر 


جزئی از سطح آن است مثل هیتتی که از 
پوشیدن قبا يا کفش برای انسان و پوست بر 
درخت حاصل مشود و آن را ملک و له و ذو 
نیز نامند. خواجه نصیرالدین طوسی آرد: 
مقولاٌ جده و ملک و له. اين هر سه نامهای این 
مقوله است. [از مقولات عشر] و آن تزدیک 
متقدمان بودن چیزی است چیزی را. سانند 
علم و شجاعت و صحت و جمال و مال و 
فرزند و مکان و امثال آن زید راء و بنزدیک 
متأخران هیأتی است که جسم را باشد بسبب 
تسبت او با ملاصقی یا محیطی یا املی که 
منتقل باشد به انتقال آن جسم. مانند تلبس و 
تسلح و تقمص و تزین و تنعل و غیرآن, و 
بعضی از آن ذاتی بود چون بودن حیوان در 
پوست خود. و بعضی عرضی بود. چون 
پوشیدگی بجامه. و بعضی کلی بود چون 
پوشیدگی بکل. و بعضی جزوی بود چون 
پوشیدگی بجزو. (اساس الاقتباس ص ۵۱). 
در نشریة دانشکد: ادبیات تهران چنین آمده 
است: مقولهٌ ملک یا جده یا له: دانای یونان 
ارسطو. اچناس عالی ماهیات مختلف را به ده 
مقوله منقسم ساخته است. (یک مقولة جوهر 
و نه مقولً عرض). و حتی نخستین رسالة 
ارغنون مستقلاً بحث از همین مقولات عشر 
اختصاص دارد. و در الهیات نیز شرحصی 
ستوفی راجع به اين مقولات و اقسام هر یک 
آمده است. در مقالهٌ حاضر دربارة یکی از آن 
مقولات که در کتب اسلامی به نام «ملک» و 
«جده» و «له» خوانده شده بحخی مختصر ایراد 
میشود: اين مقوله را در کتب اسلامی غالبا 
چنین تعریف کرده‌اند که: نست شیلی بشیلی 
دیگری است که محیط بر کل آن یا بیض آن 
باشد. بنحوی که با حرکت و انتقال محاطٌ به, 
. حیط نیز محقل شود. مانند نبت انسان با 


لباس یا انگشتری یا موزه‌اش. اببن سنا در 
منطق شفا فرماید: «و اما مقولة الجدة فلم یتفق 
لی الی هذه القاية فهمها .... و يشبه آن یکون 
غیری یعلم ذلک. فلیًمل ذلک من کتبهم (... 
وعنی به آنه نسبة الی ملاصق یستقل بانتقال 
ماهو منسوب اليه فلیکن کالتسلح و التتعل و 
آلتزین و لیس القمیص. و لیکن منه جسزوی و 
کلی و منه ذاتی کحال الهرة عند اهایهاء و منه 
عرضی کحال الانسان عند" قمیصه». و در 
الهیات شفا که مقولات عشر را بتفصیل هرچه 
تمامتر مورد بحث قرار میدهد. از جده سخنی 
بمیان نمی‌آورد. و در کتاب السجاة قریب 
بسهمان مضمون گوید: «و السلک و لست 
احصله» و آنگاه با لحنی ترددآمیز میفرماید: 
«و يشبه ان یکون کون الجوهر فی جوهر آخر 
یشمله و ینتقل بانتقاله مثل السلبس و 
راتسلح "». و در الهیات دانشنامة علائی 
گوید:«و اما ملک بودن چیزی مر چیز را بود, 
و این باب مرا هنوز معلوم نشده است» ۳. 

اين معنی که ابن سیتا خود آن را با تردد بیان 
فرموده و برای کشف آن, مراجعة بمتون 
یونانی را فرض دانسته است. مورد قبول | کثر 
علما و فلاسفه قرار گرفته و غالبا این مقوله را 
بهمین معنی دانسته‌اند. فی المثل, امام غزالی 
گوید:«القول فی العرض الذی یعبر عنه بلّه و 
قد یسمی الجدة, و لما مثل هذا بالمتعل 
والتلح والمتطلس, فلا یتحصل له معنی 
سوی انهنبة الجسم الیاجسم المنظبق علی 
جمیع بیطه او علی بعضه اذا کان منطبق 
یتقل بانتقال المحاط به, المنطبق علیه. ثم منه 
ما هو طبیمی ک‌الجلد للحیوان, و الخف 
لل لحفاة, و منه "ما هو ارادی کالقمیص 
للاننان عهرین سهلان ساوی در کتاب 
معروف خود البصاثر الشصيرية که آن را در 
نهایت وضوح و سادگی تألیف کبرده, از این 
مقوله چنین تعبیر میکند: «و اما السلک نهو 
نبة الجم الی حاصر له او لبعضه یتتقل 
بانتقاله کاتلح والتقمص والتنعل والسختم 
...»۰ قطب‌الاین شیرازی در کتاب جامع 
خود درة تاج میگوید: «وجده. و گاه باشد که 
تعبیر از آن بملک کنند و له, بودن جسم باشد 
در محیطی بکل او, یا یعض او بر وجهی که 
محیط بانتقال محاطٌ به متقل شود. و آن یا 
طبیعی باشد چون حال حیوان نسبت با 
پوست او. یا غیر طبیعی چون تلح و تقعص 
و تختم» ".بالاخره ملاصدرا در اسفار, و حاج 
ملاهادی سبزواری در منظومه؛ همان معنی 
شیخ را تکرار کرده‌اند. 

با مراجعه به متون خارجی معلوم میشود که 
این مقوله در یونانی اخئین است.؟ که در 
فرهنگهای یوناتی به «داشتن» معنی شده 
است و تریکو آن رأ به «00ا۵5هعه۳) ۲۰ و 


5۶۹ 


هماملن به ات رجمه کرده‌اند و 
بتابراین درست به معنی داشتن یا دارا بودن و 
بالاخره واجد بودن (جده. و مالک بودن 
الک ات چنااکه سعلوع مت ملک « 
جده نیز در لفت عرب بهمین معنی داشتن و 
دارا بودن یکار میرود: «وجدالمطلوب وجدا 
بالفتح, و جدة کعدة, و وجداناً بالضم و وجوداً 
و وجدانا بکسر ها؛ یافت آن راء وجد بالضم و 
الکسر؛ توانگر شدن و توانگری گزیدن. وجدة 
کذلک.» «ملکه ملکا مثلتة؛ ملک خود 
گردانید آن را و فراگرفت به اختیار خود»۱۳ 
شاعر عرب می‌گوید: 

ان الشباب والفراغ والجدة 

مفسدة للمرء ای مفسدة. 


حلده. 


پس معنی مقوله, داشتن و دارا بودن و واجد 
بودن است. توضیح آنکه گاه گوئيم حسن 
آنان است (مقولة جوهر), و گاه گوئیم حسن 
درازقامت است (مقولةٌ کم؛ وگ گونیم حسن 
سیه‌چرده, یا غمگین است (مقولةٌ کیف).... و 
گاه‌گوئیم حن دارای خانه است یا دارای 
فرزند است. یا لباس در بردارد. یا انگشتری 
در دست دارد... و هکذا. که تسمام ایین 
محمولات یا مقولات اخیر از مقولة «داشتن» 
و حسن دارندة آنها است. و عين ترجمذ عربی 
مقولات در اين باره چنین است: « کل واحد 
من التی تقال بفیر تألیف اصلا فقد بیدل اسا 
علی «جوهر», و اما علی « کم».و اما علی 
«کیف»... و اما علی آن یکون له ... فالجوهر 


۱ -دلیل بر عدم اطلاع ابن سبنا از زبان یونانی, 

۲- منطق شفاء نسخة خطی شماره ۱۶۱ 

کتابخانة مجلس شررای ملی (از جمله کتب 

دانشمد فقید مرحوم میرزا طاهر تنکابنی). 

ورق ۰۳۹ 

۳-النجاة. چ مصره سته ۱۳۳۱. ص ۰۱۲۸ 

۴ - الهیات دانشنامة علانی. با مقدمه وحواشی 

و تصحیح دکتر معین ص ۴۰. از همین چند نمونه 

روح حفیقت‌پرستی و صراحت لهجه و تراضع 

علمی شیخ بخوبی آشکار میشود. 

۵-در اصل منها. 

۶-معیار العلم چ مصر سنذ ۱۳۲۹. ص ۰۱۸۴ 

«- الب صاثر اللصیربه چ مصر سنذ ۱۸۹۸م. 

۶ ه. ق. ص ۳۴. 

۷- درةالتاج چ سید محمد مشکوة ج ۳ص ۸. 

۸-مظرمة حاج ملاهادی سبزواری چ تهران 

ص ۱۳۸. و شعرش این است: 

هیأة ما حط بالشی, جدة بقله لفله مقيدة. 

۹-برای خواندن و تلفظ این کلمه از آقای 

دکتر ماتسوخ استفاده شد. 
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۲-منتهی الارب. 


۱۷۷۰ حله. 


علی طریق المثال, کقولک, انسان, و الکم 
کتولک, ذو ذراعین. ذوثلاث اذرع. و الکیف 
کقولک:ابیض, کاتب ...و آن یکون له کتولک 
متتعل مسلح...»۱ 

علت ابهام و پیچیدگی این مقوله, با وجود این 
که از همه مقولات ساده‌تر است. جز این 
نتواند بود که در زبان عرب فعلی که در همه 
موارد بجای «داشتن» ( که در زبانهای هند و 
اروپایی وجود دارد) بتوان بک‌اربرد. وجود 
ندارد. و لهذا این معنی را گاه با ملک و گاء با 
جدة و در اغلب موارد به کمک لام جر ادا 
میکنند. چنانکه در قران کریم آمده است: «له 
الاسماءالحسنی» یعنی خدای را نامهای نیکو 
است. یا خدا نامهای نیکو دارد. و در سورءٌ 
یوسف فرماید: «آن له ابا شیخاًکبیرا» یمنی او 
را پدری سالخورده و بزرگ است یا او پدری 
سالخورده و بزرگ دارد. بهمین جهت 
مترجمین عرب برای رساندن معنی «داشتن»» 
اين مقوله را به سه کلمه ترجمه کرده‌اند و با 
وجود این دفع ابهام از آن نشده است. اما 
تعریف این مقوله به احاطة چیزی بمچیزی از 
بیان ارسطو گرفته شده, انجا که فرماید: «ان 
«له» تقال علی انحاء شتی و ذلک آنها تقال اما 
علی طریق الملکةٍ والحال, او كيفية ما اخری 
.و ما علی طریق مایشتمل علی البدن متل 
اللوب والطیلان, و اما فی جبزء مه مقل 
الشاتم فی الاصبع ...۲,4 در صورتی که ملک 
را معنی وسیعتری است. چنانکه اندکی بعد 
میفرماید: قد یقال آن «» با و «للا» ضيعة, 
و قد یقال فی الرجل اییضاً ان «(4» زوجتء و 
یقال فی المرأة آن «لها» زرجا». 

در آخر مبحث مقولات انواع طرق استعمال 
«داشتن له - ۸۷۵۲» و معانی مختلف آن در 
زبان یونانی آمده و اتقاقً «داشتن» در زبان 
فارسی (بخلاف عربی) برای تمام آن معانی 
قابل استعمال است. نا گفته نماند که بعضی 
بزرگان اسلام نیز مقولٌ مسذکور را بهمین 
«داشتن» و «دارا بودن» معنی کرده‌اند. فی 
لمثل, عبداّ‌بن المقفع ۲ در تلخیص خود از 
کتاب مقولات گوید: «قال: ثم وجدنا پعد ذلک 
آشیاء اخری. تجری فی الکلام کقول القائل: 
امس والیوم و غداء فالتسنا اسماً جامعا: 
فوجدناه الوقت, و هو کل شیء یقع علیه متی» 
«قال. ثم وجدنا اشیاء اخری تجری فی الکلام 
کتول القائل کاس, طاعم." آهل ». فاتستا 
نذلک اسماً جامعاً فوجدناه الجدةٌ و هو کل 
شین یقم علیه ذومال ». ابوالبرکات در قسمت 
الهیات‌المعتبر گوید: «و متی و هو اللسبة الی 
الزمان. و الوضعٌ و هو نسبةٌ اجزاء الجسم الی 
اجزاء مکانه کهيأة القائم و القاعد و السائم و 
نحوها. و مایب بانهٌ له کالخاتم و القمیص و 
تحوهما ۲ ». و در طبیعیات که حرکت را در 


مقولات مختلف بیان میکند. میگوید: «اما فی 
الجوهر فکما یکون الائسان عن النطفة. و فی 
الکم کاتمو بعدانقص, و فی الکیف کالسواد 
بعد البیاض... و کذلک فی الجدهة کالفناء 
بعدالفقر "». بابا افضل‌الدین کاشانی گوید: «و 
اما ملک بودن چیز است از آن دیگری خاص: 
که آن دیگر نه او را خاص بود. چون بودن 
بند خاص از آن خداوندش, و خداوند نه 
خاص از آن بنده بود, که شاید بود که خداوند 
چهارپای و خانه و سرای نیز بود*». پالاخره 
از همه صریحتر خواجه نصیرالدین طوسی در 
اساس الاقتباس فرماید: «دیگر مقولةٌ جده و 
ملک وله است. و این هر سه تامهای این مقوله 
است. و آن نزدیک متقدمان بودن چیزی است 
مر چیزی را. مانند علم و شجاعت و صحت و 
جمال و مال و فرزند و مکان و امثال آن» زید 
راء و بنزدیک متأخران هیأتی است که جسم 
را باشد بسیب نسبت او با ملاصقی يا محیطی 
یا شاملی که منتقل باشد بانتقال آن جسم. 
مانند تلبس و تسلح و تقمص و تزین و تنعل و 
1 ۲ و مراد خواجه از متقدمان 
فلاسفةٌ یونان و از متأخران فلاسفة اسلام 
هستند. چنانکه شیخ ببزرگوار ابن سینا را 
افضل‌المتاخرین لقب داده‌اند. (نشریة 
دانشکد: ادبیات تهران سال چهار شمارة۱ 
صص ۸۲ - .)٩۰‏ 
جده. [جذ د] (ع !) روی زمین. (سنتهی 
الارب). |اکنارة رود. (مستتهی الارب) 
(آنسندراج) (اقرب الصوارد). چد. (اقرب 
الموارد). ||قلادة گردن سگ. ||(ص) خرقه. 
یقال: ماعلیه جدة؛ آی خرقة. ||نوی. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). مقابل کهنگی. (از 
اقرب الموارد). ضد کهنگی. (منتهی الارب). 
|[(مص) نوگردیدن. (منتهی الارب). نوشدن. 
(تاج المصادر بیهتی) (دهار) (ترجمان القرآن 
عادل). 
جده. رجذ د1(ع [) کنارة رود. چذه. ||راء. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء. راه دز کوه. 
(ترجمان القرآن عادل) (مهذب الاسماء) 
طریقه. (اقرب الموارد). بزرو در کوه. خطهائی 
چون راه در کوه. (یادداشت مولف). ۰ جدد. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). ||علامت. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). 


۱ -منطق ارسطرء گردآورد؛ عبدالرحمن 
بدوی چ مصرء ۱۹۴۸ کتاب المقولات؛ ص ۶ 
۲ -منطن ارسطو کاب المقولات ۰ ص ۴۵. 
۳- نسخه‌ای از متطق تلخیص ابن المقفع در 
کتابخانهة استان قدس رضوی وجود دارد که 
نس خة عکی آن نیز در کابخانة دانشکدة 
ادییات موجود است. چون طبق تحقیق استاد 
فقید مرحوم عباس اقبال (شرح حال عبدالّ‌بن 
المقفع چ برلین, ۱۳۰۶) «هیچ جاذ کری از ایتکه 


حله. 


ابن الم قفع غیر از پهلوی [و عربی ]زبان 
دیگری میدانسته یست» بعفی احمال داده‌اند 
که تلخیص منطق ارسطر از فرزند وی محمد 
باشد. ولی چنانکه بباری از محققین گفته‌اند و 
مرحوم اقبال نیز متقد بوده هیچ استبعادی 
ندارد که این السقفع منطق ارسطر رااز ترجمة 
پهلوی آن که در عهد ساسانیان بعمل آمده بوده 
ترجمه کرده باشد. و بنابراین نخستین کی که 
ملمین را با منطق ارسطو آشنا کرده عبداللببن 
المقفع (مقتول بال ۱۲۳ ه. ق.) است. اهر اول 
من اعتی فی الملةالاس لامية بترجمة الکشب 
المنطقية لابی جعفز المنصور». (اخبار الحکماء 
قفطی چ مصر ۱۳۲۶ ه. ق. ص‌۱۳۸). امری که 
این نظر را تأیید و تفربت میکند, توجه بعضی از 
شاهان ساسانی خاصه ختسرو انرشیروان به 
فلسفه است. چنانکه وقتی ژوستی‌نین امراطور 
متعصب روم بسال ۵۳۹م. فلسفه را تحریم و 
مدارس آتن و اسکندریه را تعطیل کرد» هفت 
تن از فلاسفة بزرگ آتن به دربار انوشیروان 
پناهنده شدند و از وی | کرام و اعزاز دیدند. و 
انوشیروان با یکی از آنها مباحناتی داشت. 
(تاریخ علرم عقلی تألیف دکتر صفا صص ۲۳ - 
۴ از همین جا توجه شاهان ساسانی بفلسفه 
و فلاسفة یونانی معلوم میشود. 

برخلاف آنچه معمولا تصور کرده‌اند منطق 
عبدالّاین المقفع نه ترجمه است نه متخب؛ 
بلکه از مطالعة آن بخوبی آشکار میگردد که وی 
بدواً باب ایاغوجی و کتاب مقولات و کتاب 
باری‌ارمناس را مطالعه کرده و آنگاه آنچه را 
دریافته با کمال اختصار و در نهایت وضوح به 
عربی بیان کرده است و بهیچوجه بنقل عین 
گفته‌ها ر مالهای ارسطر مقید نبوده است. بدین 
سبب منطق او با ترجمه‌های دیگران تفاوتهای 
بیّن دارد و خلاصه تلخیص صرف نیست ببلکه 
در بسیاری از موارد شرح و تفیر نیز دارد. 
همچین میوان حدس زد که وی یکی از 
تلخیصات منطق را ترجمه کرده باشد. نکتة 
دیگر ایسنکه بسیاری از امطلاحات آن با 
اصطلاحات مترجمین بعد متقارت است و 
چون عمد؛ توجه مسلمین بترجمه‌های منطقی 
حنین‌بن اسحاق معطرف بوده اصطلاحات او 
منداول شده و اصمطلاحات ابن المففع متروك 
مانده است. مثلا وی از جوهر به «عین» و از 
جسم به «جد» و از زمان به «وقت» و از نوع 
الانراع به «صورة الصور»؛ تعبیر میکند. رجوع 
شود به ن_خهة عکسی کتابخانة دانتکدة ادبیات 
ورق ۶ ۷ 

۴-کاسی و طاعم یعنی کسی که دارای لباس و 
کسوة و آب و نان و ستغنی از این و آن باشد. 
۵-الاهل؛ الذی له زوجة و عیال. (المنجد). 
۶- تلخیص منطق از عبداللین المقفم؛ نخه 
عکسی کتابخانة دانشکدة ادبیات» ورق ٩‏ 
۷-المعتبر ج ۳ص 1۵. 

۸-المعتبر چ ۲ص ۲۸. 

-٩‏ مصفات افضل‌الاین کاشانی چ مجبی 
همبینوی و دکستر یسحیی مهدوزی ص ۷۷ 
#اعرض‌نامه». 

۰-اساس الاقتباس چ مدرس رضوی ص ۵۱. 


حل ۵. 


|اخط پشت خر که مخالف لون آن باشد. 
(مسنتهی الارب) (ن_اظم الاطسباء) (اقمرب 
الموارد). یقال: رکپ جدة الامر و جدة من 
الامرء اذا رأی فیه رآیا. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد), یعنی گویند: رکب فلان جدةالامر. 
آنگاه که در آن رأیی پیند. 
حدع. (جد ۳ (اج) ساحل دریای مکه. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). جوالیقی آرد: 
اجه ساحل دریای مکه است. و ابوحاتم از 
اصمعی نقل کرده که اصل کلمه عجمی نبطی 
است که از « کذ» ما خوذ و تعریب شده است. 
(از الممرب جوالیقی ص۱۰۹). مصحح کتاب 
فوق آرد: در تمام نسخ کلم جده با الف و لام 
تعریف آمده و همان نیز صحیح است. و با اين 
ضبط ابسم شهر معروف نیست. صاحب 
قاموس گوید: الجد بضم جیم به معنی الجده 
بفتح جیم است و نام ساحل دریای مکه است 
و جده بدون لام نام نقطهٌ معینی از آن ساحل 
است و صاحب لسان گوید: الجده ساحل 
دریای مکه و جده نام موضعی است نزدیک 
ببمکه که از الجده مأخوذ است. (حاشية 
المعرب ص ۱۰۹). مصحح المعرب گوید: 
معرب بودن کلمه توهم اصمعی است و بمقیدء 
من دلیلی بر این مدعا نیست بلکه ادله خلاف 
آن را میرساند مثلاً در الجمهرة چنین آمده : 
الجده, خطی است بر پشت خر یا اسب که 
مخالف رنگ آن باشد و هر خطی جده باشد, 
چنانکه در قرآن است: «و من الجبال جدد 
بیض», یعنی راههائی است که مخالف رنگ 
کوه‌است و نام موضعی است و جدة الشهره 
یعنی اطراف آن و همچنین است جدة الوادی. 
و ابن درید در الاشتقاق نیز قریب به این 
مضمون گفته است. و صاحب لسان گوید: 
جدةالهر بکسر و ضم جیم, آنچه به نهر 
نزدیک است از زمین. سپس آنچه را جوالیقی 
از اصمعی در اینجا آورده نقل کرده است. و 
مولف معجم البلدان آرد: ابوالمنذر گوید: 
جدقین خرم‌بن ریان‌بن حلوان‌بن عمران‌بن 
الحاف‌بن قضاعه, در جده بدنیا امد و بنام 
محل تولد نامیده شد. و نام جدقبن الاشعر که 
از رجال عرب است. بعقید؛ ابن درید در 


الاشتقاق از الجده به معنی خط مشنتق است. 


بابر این الجدء نام شهرقدیمی عرب است و 
مردانی از رجال عرب به ان اسم نامیده 
شده‌اند ومواد آن همه عربی و معنی آن 
معروف است پس چگونه میتوان آن را معرب 
دانست؟ (از حاشي السعرب جوالیقی 
ص۱۰۹ فاضل محشی غاقل است از این که 
تعصب قومی در مسائل تحقیقی موجب 
اشتباء و لغزش میباشد و بودن مشتقات و مواد 
کلمه‌ای در کتب قدیمی عرب مانع از آن 
نیست که کلمه معرب باشد چنانکه نمونه‌های 


فراوانسی در کلمات عرب وجود دارد. 
(یادداشت لقت‌نامه). قال معاویة: اغبط الناس 
عندی معد مولای, و کان یلی امواله پالحجاز, 
یتربع جدة و بتقیظ الطائف و یتشتی مکت. 
(عیون الاخبار ج ۱ص ۲۱۴). 
جده۵. [] (اخ) مسحمدین علی‌بن هانی 
اللخمی السبتی, مکتی به ابوعبداله معروف 
بجده. از علمای ادبیات عرب است. او راست: 
۱ - الشرح علی اتسهیل. ۲ - الفرة الطالمه 
فی الشعراء المأْة الابعة. (از روضات الجتات 
چ قدیم ص ۷۲۷ 
حدة الفاسده. (جَذد تل س د] (ع ص 
مرکب, | مرکب) رجوع به جدة فاسده شود. 
حدة بزرگت. (جَذدي بْ ز] ((خ) نام یکی 
از دو مدرسة معروف در اصفهان که در بازار و 
بحبوحه شهر و وسط معموره قرار دارد و 
طلاب علوم دیلیه در آن سکونت دارند. (از 
مرت البلدان ج ۴ ص ۲۱۵). 
حدة صحیحه. [جَذدي ض ح] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) جدة صحیح شخصی, کسی 
است که در نصبت وی بمیت جد فاسدی 
وجود نداشته باشد ماتد: مادر مادر و مادر 
پدر تا هر چه بالا رود. (از تعریفات جرجانی). 
جدهٌ صحیحه شخص, کسی است که در 
نبت جده به وی جد فاسدی وارد نباشد. 
خواه سلسلة نسب آن شخص بجده همه زن 
باشد مانند مادر مادر و مادر مادر مادر و خواء 
سلملا شخص بجده همه مرد باشد مانند. 
مادر پدر و مادر پدرپدر و خواه مرکب از مرد 
و زن باشد. مانند مادر مادر پدر. و اینان 
همانند جد صحیح و وارث صاحب فرضص 
میباشند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
حده فاسده. [جَذدي س د /د] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) مقابل جدة صحیحه. ماائد 
مادر پدر مادر تا هر چه بالارود. (از تعریفات 
جرجانی). جد؛ فاد شخص, کسی است که 
در سلسلة نسب وی بشخص, جد فاسدی 
وجود داشته باشد و سلسله نسب مسرکب از 
مرد و زن باشد. مانند مادر پدر مادر و مادر 
پدر مادر پدر. اینان از ارحام محصوبند مانند 
جد فاسد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
حد هکوچکت. (جَدٌ د ي ج] ((خ) 
مدرسف.... نام یکی از دو مدرسة معروف در 
اصفهان که در بازار در وسط معمورء شهر 
واقع شده و طلاب علوم دینیه در آن سکونت 
دارند. (از مرآت البلدان ۴ ص ۲۱۵). 
جدی. اجَذ ی ] (ع ا) بزغالا نر. امنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج), بچذ پز نرکه 
در یکسالگی باشد و ماد آن را عتاق گویند. 
(اقرب الموارد). بزيچة نر. بزبچه. بزغاله. 
(یادداشت مولف). ج» اجدٍ و جداء و جدیان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 


حدی. ۱۷۵۷۱ 
|استارٌ پسین بنات نعش صفری نزدیک 
قطب. (سنتهی الارب) (ن_اظم الاطباء). 
ستاره‌ای است نزدیک قطب شمال که بعرف 
آن ستاره را قطب گویند و اهل ریاضی این 
ستاره را به جهت امتیاز از برج جسدی بیضم 
جیم و فتح دال و تشدید تحتانی خوانند و به 
اين معنی بت‌خفیف یا نسیز آمده. (از غیاث 
اللغات) (از آتدراج). ستاره‌ای است بجنب 
قطب که با بنات نمش حرکت میکند و قبله را 
با آن شناستد و آن را «جدی الفرقد» گویند. 
(از اقرب الموارد). آن چیزی است که قبله را 
باآن شناسند و آن ستار؛ کوچکی است 
بنزدیک قطب شمالی و بوسیله آن جای قطب 
تعین میشود و آن را «جدی بنات نعش 
الصفری» گویند. اصبح الاعشی ج۲ 
ص ۱۶۳). ستارة بازپسین از هفتورنک کهین 
که قبله ندان بشناسند. (مهذب الاسم). ]نام 
برجی و آن متصل دلو است که عسرب آن را 
نمیشناسد. (از منتهی الارب). یکی از دو خانهً 
زحل است و خانژ دیگر آن دلو است. 
(مفاتیج), برج دهم از روج دوازده گانه که 
عرب آن را نمیشناسد و به فارسی آن را آبام 
بزه و آبام گاه نیز گویند. (ناظم الاطباه). برجی 
است در اسمان چسبیده به دلو. (از اقرب 
الموارد). نام ماه دهم از ماههای شمسی 
مطابق با ماه دی و آن بیست و نه روز است. و 
اول جدی تقریباً مطایق است با هفتم دی ماه 
جلالی و بیست و دویم دسامیر فرانسوی. و 
آن را بدین جهت بنام جدی نامند که مطابق 
است با بودن خورشید در خانة جدی از صور 
فلکیه که آن را بصورت جدی [بزغاله #تخیل 
کرده‌اند.مولف نفائس الفون ارد: بدانکه چون 
مدت بودن آفتاب در هر ریعی از فلک را 
خصلی نام نهادند و هر فصلی را ابتدا و وسط و 
نهایتی بود لاجرم فلک را بنابراین به دوازده 
قسم کردند و هر قسمی را برجی نام نهادند. یا 
خود گوییم که چون آفتاب را در سدت یک 
دوره دوازده نوبت با قمر اجتماع واقع مشود 
و از اجتماع تا به اجتماع دیگر ماهی گرفته‌اند 
لاجرم فلک را دوازده قسم کرده‌اند و هر 
قسمی را برجی خوانده و هر برجی را بحمب 
صورتی که از آنجا انگیختند به نامی 
مخصوص کرده‌اند همچون حمل... تا آنجا که 
گوید: جدی خانهةٌ زحل است و وبال قمر و 
شرف مریخ و هبوط مشتری. و برج منقلب و 
مونث است. و هر که بطالع جدی زاید 
گندم‌گون و باریک‌اندام و خشک‌اعضا و 
بسیارموی و کشیده‌روی و محاسن و دقیق 
الف‌خذین و الساقین و خفیف‌المشی و 
سریع‌الظر و ملوک‌الطبع و ضعیف‌الصوت و 
صاحب حدت و بطش و غضب و حیلت و لهو 
ولعب و قوی بر شدائد و بسیارغم و 


۲۳ حدی. 


سریع‌الانقلاب باشد. (از نقایس الفنون قسم ۲ 
مقالاً چهارم در احکام نجوم ص ۱۴۳). و 
مسولف صبح الاعشی شکل آن را چسنین 
می‌نگارد: و آن به شکل بزی است به پشت 
خوابیده. مقدم آن در مفرب و صوّخر وی در 
مشرق و پشتش بجنوب و دست و پای 
بشمال. و همانند قوس برگردانی است که دو 
شاخ بطرف شکم و دهان بطرف قوس باشد و 
جر یک دست ندارد. و کوا کب‌شمالی آن 
سعدالذابح یکی از دو شاخ و جنوبی آن شاخ 
دیگرش باشد و کوکبهای مخفی زییر سهم 
القوس در غرب سعدالذابع دهان آن بشمار 
است و بر کتف آن سعد بلع و بر استخوان ران 
[ورک ] سعدالسعود و ستارة روشن سعد 
السعود «حق ورک آن» و «شق الحصوت 
الجنوبی» بر پشت آن و سمت دست آن سه 
کوکب درخشان است بنزدیک لامح که در 
آنها شفائی است بنام رأس الدلو. (از صبح 
الاعشی ج۲ ص۱۵۴). و در جهان دانش 
چنین آمده: نام صورتی از صور بروج فلکیه و 
آن برج دهم است چون از حمل آغاز کنی و 
آن رابر مثال بزبچه‌ای توهم کرده‌اند و کوا کب 
آن ۲۸ است. (جهان دانش). دهمین صورت و 
برج از منطقة البروج که میان قوس و دلو جای 
دارد و دارای پنجاه و یک ستاره. سه از قدر 
سیم و سه از چهارم و آن بشکل بزغاله‌ای 
تخیل شده با دم ماهی. و ستارگان سعد ذابح و 
ذنب الجدی در این صورت است و صورت را 
به فارسی پزغاله یا ب ال فلک گویند؛ 
بخت بر کوس فلک بستی پوست 
از تن جدی بفرمان اسد. 
جدی آن سر خود چو بز بریده 
کافسانهة سرسری شنیده, 

نظامی (نسخة خطی مولف). 
|[(مص) عطا خواستن از کسی (از منتهی 
الارب) (از شرح قاموس). 
جدی. [ج‌ذی ] (ع! ج جدیّه, به معنی ادرم 
زین و پالان. اسنتهی الارب). در اقرب 
الموارد. دی بهمین معنی ضبط شده است. 
|[یه منی جدی بفتح جیم [یزغالة نر ] درلفت 
غیر فصحی آمده است. (ذیل اقرب الموارد. از 
مصباح) (از دزی): 
جدی. (جد](ع ) جُدْیْ. جدی. و آن‌همان 
ستاره معروف است که ریاضی‌دانان بجهت 
امتیاز بين آن و برج جدی آن را بضم جیم و 
فتح دال خوانند. (از غیاث اللفات). و آن 
مقدمترین و بزرگترین ستاره از بنات‌الشمش 
صغری و دو ستارة دیگر میان آن و نعش 
فاصله است. و آن را نجمة القطب نیز گویند و 
آن کوکبی است که بر طرف ذنب دب اصغر 
است و از دلائسل قسبله یکی او است که 
نزدیکترین کوکیی است بقطب شمالی. از 


خاقانی. 


کواکب‌مر صوده است و آن را مداری است بر 
گرد قطب بروج به حرکت خاص او ینعتی 
حرکت فلک کوا کب ثابته و این از مدارات 
عرضی است و هرگز مختلف نشود بعد از این 
کوکب از قطب بروج؛ 

پایش بسان دامن دیبای زریفت 

دمش پر از هلال و جناحش پر از جدی. 

منوچهری (دیوان ص ۱۱۲). 

همی برگشت گرد قطب جدی 

چوگرد بایزن مرغ مسمن. منوچهری. 
جف‌ی. [ج دیی ] (ع | مصفر) نزد منجمان 
همان ستاره چدی است که بلفظ تصفیر 
میخوانند تا با برج فرق داشته باشد. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به جدی شود. 
|[مرذ بخت مند. (منتهی الارب). 
حجدی. ج دیی ] (اخ) نام ببرادر حسی و 
پدرش اخطب نام داشت. (از شرح قتاموس) 
(از منتهی الارب). وی از طرف برادر خود 
حسین‌ین اخطب, رئیس بهودیان بنی‌نضیر, 
برسالت نزد رسول (ص) رفت و آسادگی 
بهودیان را برای جنگ اعلام داشت. رجوع به 
امتاع الاسماع ص٩۱۷‏ شود. 
جدی. [ج یی ] (ع ص) سخی, بخشنده. 
جواد. (از ذیل اقرب الموارد), 
حدی. [جذ دی ) (ص نسبی) ضد شوخی و 
از روی حقیقت و راستی و جداً . (ناظم 
الاطباء). منسوب به جد. مقابل مزاح, 
جشای. [جذ دی ] (ص نسبی) منسوب به 
جده که شهرکی است نزدیک مکه. (از 
لباب‌الانساب). 
جدی. [] ((خ) سلیم بیروتی. او راست: 
منتخبات. سلیم جدی فقید الادب و الشعره 
مطبوع بیروت. سال درگذشت وی معلوم 
نیست. (از معجم المطبوعات). 
حدی. اج دی] ((خ) عس بدالم لک‌بن 
ابراهيم. از رجال جدة که شهرکی است 
نزدیک مکه (از لباب‌الانساب). 
جدی. (ج دیی ] ((خ) ابن اخطب. رجوع 
به جدّی و امتاع الاسماع ص ۱۷۹٩‏ شود. 
حدی. [ج دیی ] (اخ) ان بسحتر. از 
شاعران عسرب است. (از منتهی الارب). 
رجوع به جدی‌بن تدول‌ین بحتر شود. 
جدی. (ج دیی ] ((خ) ابن تدول‌ین بحتر, 
از شعراء جاهلی است و جابرین ظالم... از 
فرزندان دی نوج سب (از تاج العروس, 
ذیل بحتر), در منتهی الارب جدی‌بن بحتر نام 
شاعری ذ کر شده. شاید هر دو یک شخص 
باشند. 
حد‌یاء [ج د) ((خ) نام قریه‌ای از قراء دمشق 
است که در این زمان [عصر یاقوت ]. آن را 
جدیا بکسر اول میخوانند. (از معجم البلدان), 
جف‌یا. [ج] (اخ) همان جَدیا است. رجوع به 


جدیت کردن. 


آن کلمه شود. 
جدیات. زج د] (ع اج جدی, به سعنی 
بزغاله است. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به جدی شود. اج جدیّه. به معنی ادرم 
زین و پالان. (از منتهی الازب) (انندراج) و 
رجوع به جدیه شود. 
حدیان. اج ۳ (ع !) ج جدی, به معنی 
بسزغاله است. (از مسنهی الارب) (اقسرب 
الموارد) (آتندراج), و رجوع به جدی شود. 
خدفالی: زج دا(ص نی انم توت 
به جَدُیا که نام قریه‌ای است از قرای دمشق. 
(از معجم لبلدان) (لباب‌الانساب). 
حدیانی. [ج د] (اخ) عمربن صالح‌بن 
عشمان‌بن عامری جدیانی, مکنی به ابو حفص. 
از روات است. وی از ابی‌یعلی حمزقبن 
خراش هاشمی روایت کند و عبدالوهاب‌بن 
الحسن کلابی در قریه جدیا و ابوالحسین 
الرازی از وی استماع حدیث کرد. گویند وی 
بسال ۳۲۲ ه.ق.درگذشت. (از معجم البلدان) 
(لباب الانساب), 
حدیانی. (ج د) (اخ) لقب جسماعت 
عصریون که از حافظ ابوالقاسم علی‌ین 
حسن‌بن هبَالبن عسا کرء استماع حدیت 
کردند و از جملاٌ عصریون. حمید و سلطان 
نرزندان حسآن‌بن سبیع و طالببن 
ابی‌محمدین ابی‌شجاع و فرزند وی ابومحمد 
حسان و جز آنان ميباشند. (از معجم البلدان), 
جدیب. [ج](ع ص, !) جبای خشک 
بی‌نبات. (منتهی الارب). زسین خشک. (از 
اقسرب المسوارد). جای خشک بی‌گیاه. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). جای قحطرسیده. 
(یادداشت مولف). 
<- جدیب الجناب؛ بی‌خیر, (از منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). 
-مکان جدیب: بین الجدوبة. (بحر الجواهر). 
جد پب. [جذ دی ی )] (ع منص جعلی» 
امص) تطیت. مقابل هزلیت تصمیم قطمی. 
|اکوشش. پشت‌کار. دنبال کردن. مصدری که 
با اضافه کردن ثیت به اخر کلمه درست 
میشود. گاهی بنام مصدر یایی و زمانی حاصل 
مصدر و در عربی و اصطلاح اصولی مصدر 
جعلی خوانده ميشود. در نشریة دانشکده 
ادییات تبریز چنین آمده: جدیت بر وزن 
ضدیت مصدر یائی است که از مصدر جد 
ساخته شده و از اینرو مورد اشکال گردیده 
است ولی چنانکه در اسلامیت و امنیت دیدیم 
| گراز لفظ جدی گرفته شود مانند جدیت گفتار 
را از حال گوینده میتوان فهمید در آن صورت 
اشکالی نخواهد داشت. (نشریذ دانشکدهء 
ادییات تبریز, سال اول, شمارة ۲). و رجوع به 
ثیت در همین لغت‌نامه شود. 
جدیت کردن. [جذ دی ی ک د] (مص 


حل یل 


مرکب) کوشش کردن. پشتکار داشتن. سعی 
کردن. 
جد ید. (ج] (ع ص, ) نو. (دهار) (منتهی 
الارب). هر چیز که نو باشد. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). ضد قدیم. (اقرب السوارد), نو و 
تازه و هر چیز تاژه. (ناظم الاطباء). نقیض 
قدیم: الم تر آن ال خلق السموات و الارض 
بالحق [ن یشأً یذهیکم و يأتِ بسخلق جدید. 
(قران ۲۴ هو ان تعجب فعجب تولهم 3 
ذا کنّا تراباً ء نا لفی خلق جدید. (قرآن, ۱۳/ 
۵ و قالو ۶ اذا ضللنا فی الارض 2 نا لفی 
خلق جدید. (قرآن ۲ قبیلا علم که 
ارباب حوائج و اصحاب مناهج از هر فج 
عمیق و از هر دیار جدید و عتیق... غایر و 
غائب. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۴۳). 


در نظرها چرخ بس کهنه و قدید 

پیش چشمش هر دمی خلقی جدید. 
(مشنوی). 

امثال: 


لکل جدید لذة؛ هر نوی را لذتی است. 
|| جام نو!. (مهذب الاسماء نسخة خطی)۳. 
| آنکه بتازگی در مذهب اسلام وارد شده, 
(ناظم الاطباء). نوسلمان. تازه‌سلمان, 
جدیدالاسلام. (بادداشت مولف). |امرد 
بخت‌مند. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
دولتی. (مهذب الاسماء. |امرگ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |انوعی مسکوک 
قدیمی که مساوی نه «باره» بوده است. (از 
آقرب الموازد). و رجوع به الشقود ص ۱۶۶ 
شود. ||جامه‌ای که بعد از بافتن جولاه ببرد. 
(آنتدراج). |[در شعر زیر به معنی مقطوع 
ابی حبی سلیمی آن یبیدا 
و ای حبلها خلتا جدیدا. 

(از اقرب الموارد). 
||مرد عظیم و ببزرگ. |االاغ فریه. (از ذیبل 
قرب الموارد). |[روی زمین. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) (ذیل اقرب 
الموارد). یقال: ما علی جدید الارض اخبت 
من فلان.(از ذیل اقرب الصوارد). چ. چٌدد. 
(متهی الارب). ||(در اصطلاح عروض) نام 
بحری از نوزده بحور شعر چرا که اين بحر نو 
پیدا کرده شده است. و مستعمل این بحر 
مخبون است. (غياث اللفات) (آنندراج). نزد 
اه عروض اسم بحری است و اصل آن بحر, 
فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن است دو بار. و 
مخیون متعمل میگردد و مخبون وی فعلاتن 
فعلاتن مقاعلن است دو بار. و این بحر از 
مخترعات فارسیان است و لهذا بجدید موسوم 
گشته,کذا فی عروض سیفی. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
- بحر جدید؛ یکی از بحور شعر. مولف مرا 


الخیال آرد: بحر جدید سخجون مسدس, 
فعلاتن فعلاتن مفاعلن دو بار. مثال: 

چو قدت گرچه صنوبر کشد سری 

بود چون قد سرَوّت صنزبری. 

اصل این بحر فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن 
است. چون فاعلاتن را خن کند. فعلاتن 
شود. و چون مستفعلن را خبن کنند. مقاعلن 
شود... (از مرآة الخیال ص ۱۰۵). 

حجد ید. [ج] ((خ) اسم نهری است به یمامه. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء), اسم نهری 
است که مروان‌بن ابی‌حفصه شاعر به یمامه 
کنده‌است. در قدیم آن را «ربی» میگفتند. (از 
معجم البلدان). 

حد ی . [] ((خ) قریه‌ای است یک‌ضرسنگی 
میانة شمال و مشرق جهرم. (قارسنامه), 

جد یف. (ج] ((خ) نام کسوهی است از 
کوههای اجاء. (از معجم البلدان), 

حد ید. (جَ] (اخ) نام کوهی است در 
سرزمین ازد. (از معجم البلدان), 

جد یله [ج ] ((خ) قسریه‌ای است از قسرای 
بلوک صمکان فارس. این بلوک در طرف 
مایل بجنوب شرقی شیراز در بیست‌وسه 
فرسخی واقع شده و محصول آن غله و خرما 
ولیمو و پنبه و برنج است و اراضی آن از آب 
قنات و چشمه مشروب ميشود. (مرأت 
البلدان ۴). 

جدید. (ج] (غ) قریه‌ای است از توابع 
کربال‌از محال فارس, ا کثرمحصول آن شتوی 
است و شلتوک‌کاری هم میکنند. طول بلوک 
کربال از مشرق بمفرب زیاده از ۲۰ فرسخ و 
عرض آن هشت فرسخ است. این بلوک 
هشت حمام و ده مسجد دارد. اب این بلوک 
از رودخانه‌ای به نام کر تأمین میشود و 
فاضل اب رودخانهةٌ مزبور به درماچه‌ای که 
بین اصطهبانات و کربال واقع است ميریزد. (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص‌۲۱۵). 

جدید. (ج] (اخ) (در...) نام یکی از 
دروازه‌های پنجگانة شارستان زرنج است. 
(از ذیل تاریخ سیتان چ بهار ص‌۱۵۸). 

حد یل [ج) ((خ) ابن خطاب کلیی. حاضر 
بود فتح مصر را.(از منتهی اللارب). 

جدید). [ج ذن) (ع ق) بستازگی, بنوی. 
(یادداشت مولف). 

حجد یدان. ۳۹ (ع ل) تنیة جدید. اناظم 
الاط‌باء) (مسنتهی الارب). |[شب و روز 
(آتدراج) (غیاث اللغات) (دهار) (مهذب 
الاسماء) (سنتهی الارب). یقال: افعله ما 
اختلف الجدیدان. (از منتهی الارب). 

جد یدالاحدات. (ج دُل (] (ع ص 
مرکب) در تداول فارسی. وبناد. تازه‌بنیاد. 

حد یدالاسالام. (ج ذل [] (ع ص مرکب) 
تازه‌سلمان. نومسلمان. جدید. رجوع به 


۷۵۷۳  .مالسالادیدج‎ 


جدید شود. 
جد یدا لاسالاع. [ج دل1)(اخ) دهی است 
که مرکز دهستان کیا لا از بخش مرکزی 
شهرستان شاهی میباشد. ایین ده در پانزده 
هزارگزی شمال باختری شاهی در کنار 
شوبء شاهی به کیا کلاواقع شده و محلی 
دشت و معتدل و مالاریایی مرطوب است. و 
۵ تن سکن شیعی‌مذهب دارد و بزبان 
فارسی مازندرانی صحبت میکند. اپ انجا 
از رودخانة تالار و چاه تأمین ميشود. 
محصول آن برنج, پنبه, کلف, کنجد. صیفیء 
توتون و غلات است. شغل اهالی زراعت و 
کارگری در کارخانة پنبه است. شعبهُ ادارة 
املا ک‌و پاسگاه نگهبانی و دبستان و کارخانة 
پنبه‌ای که در حدود پنجاه کارگر در آن کار 
میکنند دارد. روزهای یکشنبه در آنجا بازار 
عمومی تشکیل میشود. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
جدیدالاسلام. [ج دل !] ((خ) مسیرزا 
محمدرضای یزدی. وی از | کابر علمای بهود 
و اسرائیلیان و در عصر خویش افضل فضلای 
این طایفه و فرید دوران و وحید زمان بشمار 
بوده است. او در سال ۱۲۳۸ ه .ق.بدین اسلام 
درآمد و دو سال پیش از آن کتاب مستطاب 
«اقامة الشهود فی رد الیهود» را بزبان عبری 
بنام فتحعلیشاه قاجار تألیف کرد. این کتاب 
در زمان ناصرالدین شاه قاجار توسط 
سیدعلی‌بن حسین حسینی که از علماء تهران 
بودبا مساعدت ملامحمد علی کاشانی و 
آقامحمد جمفر برادرزادهٌ خود میرزا 
محمدرضاء بپارسی ترجمه شده و بسال 
۲ ه.ق.در تهران بچاپ سنگی رسیده و 
شمار؛ این ترجمه که موسوم به منقول رضائی 
است ۱۲۳۸ میباشد که برایر است باسال 
اسلام آوردن مولف و با سال تولد مترجم. 
تألفات وی: ۱ - الرد علی البهود. ۲ - 
محضرالشهود. ۳ - مفتاح البوة. سال وفات 
مولف و مترجم هیچکدام معلوم نشد. (از 
ريحانة الادب). 
جدیدالاسالام. [ج دل1) (ع) مسیرزا 
محمدصادق ارومی. پدر وی اهل ارومیه 
آذربایجان بوده است. از فضلا و دانشمندان و 
کشیش قوم سریانی نصاری بود که در این 
اواخر مشمول توفیقات نامتناهی الهی شد و 
بدین اسلام درآمد و از طرف ناصرالدین شاه 
بلقب «فخرالاسلام» ملقب گردیده و بنام 
محمد صادق خوانده شد. و در تألیفات دقیق 


۱-در فرهنگهای دیگر این معنی دیده نشد. 
۲- در متن چاپی مهذب الاسماء چنین آمده : 
شرب جدید. جامة نو. (چ انتشارات علمی 
وفرهنگی ص ۶۷). 


۴ حدیدالایمان. 


خود به اثبات حقانیت اسلام و قرآن و رد 
تصاری موفق آمد. تایفات وی عبارت است 
از: ۱ - انیس الاعلام فی نصرة الاسلام و الرد 
علی الصاری. در دو مجلد که در ايران بطبع 
رسیده است. ۲ - برهان المسلمین. در رد 
نصاری که شامل سوّال و جوابهائی است که 
در مجلسی میان او و متلقین وی روی داده 
است. ۳ -بیان الحق و الصدق المطلق. این 
کتاب ده مجلد است که چهار مجلد اول آن در 
اثبات حقانیت قرآن مجید و نوت حضرت 
رسالت (ص) بوده و مجلد اول و چهارم آن به 
همت میرزا علی‌اصفرخان اتابک» صدر اعظم 
وقت و با کمک بعضی از بازرگانان وفت 
بچاپ رسیده است. و هشت مجلد دیگر هتوز 
[زمان مولف ريحانة الادب] بچاب نرسیده 
است. ۴ - تعجیز المسیحین. ۵ - خلاصة 
الکلام فی انتخار الاسلام. ۶ - وجوب 
الحجاب و حرمة الشراب. این سه کتاب اخیر 
در ایران بچاپ رسیده است. وی بسال ۱۳۳۰ 
ه.ق.درگذشت. (از ريحانة الادب). 
حد یدالایمان. (ج دلْ)(ع ص مرکب) 
مقصود از این اصطلاح در میان بهود شخصی 
است که از بت‌پرستی برگرده و بدین بهود 
گرود.شریعت موسی و کتب انبیاء. یهود را 
بمهربانی و غریب‌نوازی نسبت به این گوئه 
اشخاص تکلیف مینمایند. و مقصود از غریب 
شخصی است که از اسرائیل نباشد و در میان 
اسرائلیان سکونت گزیده باشد.(سفر لاویان 
۹ ۳۴ و سفر تشنیه. ۱۰: ۱۸و ٩۱و‏ 
ارمیا ۳:۲۲ و زکریا ۷: ۱۰). اینگونه اشخاص 
مکلف بودند که روز سبت را نگاهدارند. (سفر 
خروج ۲۰: ۱۰), و از بت‌پرستی و کفرگویی 
کناربکشند: (سفر لاویان ۲:۲۰ و ۲۴: ۱۶),و 
در شهرهای ملجا نیز حق داشتند. (سفر اعداد 
۵ وروز کسیپور را میتوانس ند 
نگاهدارند. (سفر لاویان ۲۸:۱۶). و حق 
داشتند که عید هفته‌ها و عيد خیمه‌ها را نگاه 
دارند. (سفر تکنیه ۱۱:۱۶ و ۱۴). لکسن بدون 
قبول کردن رسم ختنه نمیتوانستند عید فصح 
رانگاه دارند. (سفر خروج ۴۸:۱۲ و سفر 
اعداد ۱۴:۹). و بدین استصواب خودشان را 
بحمایت بهود ملحق ساخته تمام قواعد و 
قوانین شریعت را مکلفاً مراعات میتمودند. 
بدیهی است که پرا کندگی یهود در اغلب 
اراضی از ایام اسیری ایشان تا قیام دین سیح 
اسباب انتشار مذهب ایشان در مان قبائل 
گردید:و بسیاری از قبائل مخصوصاً زنها کم 
و بیش مذهب بهود را قائل بودند. (از کتاب 
اعمال رسولان ۱۰:۲ و ۱۳,۱۶ با اشمیاء 
۵۸ و بهودیان غیور و متعصب نیز سحضص 
بدست آوردن و گروانیدن جدیدالایمانان 
اسباب مردودیت را بکار برده وسیله 


میساختد. چنانکه در ایام مکابیان یوحنا 
هرکانوس ۱۳۰ سال قبل از مسیح ادومیان را 
مجبوراً جدیدالایمان ساخته بدین یهود 
گروانید. خداوند ما عیسی مسیح فریسیان را 
بواسطهٌ غیرت و تعصب باننیای ایشان تکذیب 
و ملامت میفرماید که مردم را بدون ملاحظهً 
خته قلبی به تهود دعوت میکنند و فقط به 
مراعات رسوم ظاهری شریعت | کفامینمایند. 
(از انجیل متی ۱۵:۲۳ و رسألة رومیان ۲۸:۲ 
و .)۲٩‏ علمای قرن دوم و بعد جدیدالایمان را 
به دو قس مت منقسم نبموده یکی را 
جدیدالایمان دروازه نامیدند. از (سفر خروج 
۰ و اینان اشخاصی‌اند که بدون رسم 
ختنه و مراعات تمام رسوم تهود فقط اقرار 
بوحدانیت خدا آورده منتظر امید یهود که 
ماشیه موعود باشد بوده آنچه را که معلمین 
تکیف هفتگانة نوح میگفتند یعنی, بفضص 
نسبت به بت‌پرستی و کفرگوئی و قتل و زنای 
با محارم و دزدی و ضدیت با حکومت وقت و 
خوردن خون یعنی حیوان را پدون سر بریدن 
و خون ریختن» نگاه میداشتند. محتمل است 
که آن یوزباشی که لوقا در باب هفتم تعریف 
میکند از اين گونه اشخاص بوده است. (از 
یوئیل ۲۰:۱۲). و یونانیانی که یوحنا میگوید 
کرنیلیوس ‏ اشخاصی بود‌اند که تهود اختیار 
کرده‌از خداوند خائف بودند. (از کتاب اعمال 
رسولال ۱۰). دوم جدیدالایمان عدالتی یعنی 
اشخاصی که خود را کاملاً بمحافظت تمام 
وظایف شریعت موسوی مکلف دانسته ختنه 
و سل و قربانی و سایر رسوم تهود را معمول 
داشته تمام حقوق بهودیان اصلی را تحصیل 
مینمودند بلکه در بعضی از اوقات از بهودیان 
اصلی غیورتربودند. (از انجیل متی ۱۵:۲۳ 
مقابل کتاب اعمال رسولان ۵۰:۱۳ و 
بسیاری از جدیدالانمانان متدین بدین مسیح 
گرویدند.(از کتاب اعمال رسولان ۵:۶ و 
۳و ۱۶و ۱۴و ۴:۱۷ و ۱۸و ۷ (از 
قاموس کتاب مقدس). 
حد یدالبناء . [ج دلب ] (ع ص مرکب) 
در تداول فارسی, تازه‌ساز. نوساز. نوساخت. 
جدیدالنسق. اج دنْ ٌ ش] (ع ص 
مرکب) قریه... دهی که بنوی احداث شده 
پاشد و در دفاتر یش نام او نباشد. (یادداشت 
مولف), 
حد یدا لورود. [ج دْلْ رز] (ع ص مرکب) 
در تداول فارسی. نورسیده. تازه‌رسیده. 
تازه‌وارد. نوآمده. مسافری که تازه وارد شده 
یا هرکس که بجایی بتازگی وارد شده است. 
جد یدالولادة. (ج دلْ و د] (ع ص 
مرکب) نوزاد. نورسیده. (یادداشت مولف). 
جد یدق. [ج دی د] (ع ص, ‏ تأنیث جدید. 


۲ (اقرب الموارد) (ناظم الاطباه. مقابل عسيقة. 


جدیر. 


ضد کهنه. (از معجم البلدان). رجوع به جدید 
شود. |[دو قروش و ۲۰ نصف فض. (از التقود 
ص۱۴۱). ||تکلتوی زین. (آنتدراج). 
جدیدة السرج؛ تکلتوی زین و این لفت 
مولد است ر عرب گویند جدية السرج. و 
چدیه لش رج. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
حد ید ة. [ج دی د] (اخ) نام دو ده است 
بمصر که یکی از آنها در کوره [ناحیه ] شرقی 
و دیگری در کوره [ناحیه ] مرتاحیه واقع 
است. (از معجم البلدان) : 
حد ید ة. [ج د د] ((2) قلعه‌ای است استوار 
نزدیک حصن کیفا. (مننتهی الارب). اسم 
قلعه‌ای است در ناحيه [کوره ] بین‌النهرین که 
بین نصیبین و موصل قرار گرفته و بیشتر جزء 
مستملکات صاحب سوصل است و این 
قلعه‌ای قدیمی و بسیار استوار است و توابع 
آن متصل بتوابع حصن کیفا سیباشد. و دارای 
قریه‌ها و مزارعی است که بیشتر زراعت آن 
عذی [دیم ] است. (از معجم البلدان). 
حد ید ة. [ج د ذ] (اخ) نام موضعی است به 
نجد و در آن مسرغزاری است. (از منتهی 
الارب). 
جد‌یدة. (ج 55] ((غ) نام آبسی است 
بسماوة. (از منتهی الارب). 
حد یدة. (ج دی د] ([خ) نام موضعی است 
به ارض غور یعنی به در اورشليم. (یادداشت 
مولف). 
جد‌یدی. (ج] (اخ) (بنو...) بطنی است از 
لواه, قبیله‌ای از بربر. حمدانی گوید: بنو 
جدیدی با اولاد قريش و اولاد زعازع گرد 
آمدند. و آنان مشهورترین مردمان روی زمین: 
هستند. (از صبح الاعشی). 
جد‌یدی. [ج] (ص نسبی) این کلمه 
نسبت است بکة الجدید ببخارا. (از لباب 
الانساب). 
جدیدی. [ج د] ((ج) عبدالملک‌بن شداد 
جسدیدی که موب است به جدیدین 
حاضرین اسدین عائدین مالکبن عمروین 
مالک‌بن فهم‌بن عنم‌بن دوس. وی از 
عبداله بن ابی‌سلیمان روایت کند و پسرش از 
وی روایت دارد. (از لیاب الانساب). 
جد‌یدی. [ج] (اخ) مسحمدین عبدک 
بخاری ملقب بجدیدی و آن منسوب است 
بسکة الجدید در بخاراء و مکنی به ابوعبدائ 
مبباشد. وی از هانی‌بن نصر و محمدین 
اسماعیل بخاری روایت کند و ابواسحاق 
محمودین اسحاق خزاعی از او روایت دارد. 
(از لباب الانساب). 
حجدیر. ۳3 (ع ص) سسزاوار. (مستتهی 
الارب) (دهار) (ترجمان القرآن عادل). خلیق. 
(اقرب السوارد). لایی. سزاوار. (آنندراج) 


حدیر. 


(غیاث اللفات). قمین. حری. حقیق. (از 
نصاب الصییان). شایسته. زیبنده. برازنده. 
زیبای. برازا. درخور. ازدر. شایان. حجی, 
(یادداشت ملف). یقال: هو جدیر بکذا و لکذا؛ 
ای خلیق له. (اقرب الموارد) 

مقدار مرد و مرتبت مرد و جاه مرد 

باشد چنانکه در خور او باشد و جدیر. 

منوچهری. 

پیر راگفتم از سر تحقیق 

ای ترا ملک دین حقیق و جدیر.. ‏ سنائی, 
|اکوتاه. لقصیر لانضمام شخصه. (از یل 
اقرب السوارد). ||(!) چاردیواری. (منتهی 
الارب) (آنندراج). جایی که اطراف آن دیوار 
شده باشد. (از اقرب الموارد). ج» جدیرون و 
جدّرا.. (از متهی الارب) (اقرب الموارد) 
(آتدراج). ِ 
جدیر. 2 نام یکی از آبادیهای میان اب 
شسوشتر است. (از مسرآت البلدان ج۴ 
ص ۲۱۵): 
جد‌یر. (ج] ((خ) این کرمیب, مکتی به 
ابوالزاهریه, تابمی است. 
جدیر. [ج د] ((خ) ملقب به سلمی و مکنی 
به ابوفوره است. 
جد یو. [] (عبری, ) در عبری به معنی آغل 
گوسفندان.(از قاموس کتاب مقدس). 
جد بر [] (اخ) دهی است در نزدیکی وادی 
ایله که در همواره زمین بهود بمسافت ٩‏ میل 
بجنوب لده واقع میباشد. (صحیفة یوشم 
۵ (از قاموس کتاب مقدس). 
جد براثی. [] (عبری, () در عبری به معنی 
آغل گوسفندان. (از قاموس کتاب مقدس). 
حد برائی. [] ((خ) نام دهی است در مرز و 
بو بنيامین. (از اول تواریخ ایام ۴:۱۲) و 
بمسافت ۶ میل بشمال غربی اورشلیم واقع 
است. (از قاموس کتاب مقدس). 
جدیرون. (ج] ( )ع جدیر. در حالت 
رفع. (منتهی الارب). رجوع به جدیر شود. 
جدیرة. (ج ر] (ع ص) تانیث جدیر. 
(اقرب الموارد). رجوع به جدیر شود. ||( 
حظر؛ از سنگ برآورده. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنتدراج). ||مطلق حظيرة. 
(از مسنتهی الارب) (از آنسندراج). ||در 
نسخه‌های خطی مهذب الاسماء کتایخانة 
مولف به این صورتها معنی شده: شوا کله و 
شوالک؛ گوسفند. (از مهذپ الاسماء)!. 
اطبیعت. (منتهی الارب) (آقرب المنوارد) 
(مهذب الاسماء). 
جدیس. [ج] (اخ) نام قسبیله‌ای است. 
(منتهی الارب) (اتندراج). اینان بنوجدیس‌بن 
ارپبن سامین توح باشند. طبری گوید: 


جدیس‌ین لاوذین ارم‌ین سام‌ین نوح (ع) که 


در جوار منازل طسم جای داشتند و در جنگ 


با طسم هلا ک شدند و ایشان قبلة پنجم از 
اقوام عرب بان‌اند. (از صیح الاعشی ج۱ 
ص۳۱۴). زرکلی در الاعلام چنین ارد: 
جدیس‌بن ارم جد قدیم جاهلی عرب عاربه 
است. و منازل آنان در یمامه یا بحرین بوده و 
جنگ مشهوری با طسم داشتند که گویند 
بنابودی هر دو قبله انجامید. (از الاعلام 
زرکلی ج ۱ ص۱۷۸ و در تاریخ اسلام چنین 
آمده : از طسم و جدیس نیز در اکتشافات 
جدید نامی نیست هر چند در کتابهای 
جغرافی ابنیه و آثاری از آنها نام برده‌اند. 
روایات حا کی است که این دو قوم هر دو 
بیمامه بودند و سیادت بدست طسم بود و بر 
اثر ظلم پادشاه طسم. قوم جدیس خروج 
کردندو طمیها را از میان برداشتند و بعد 
خودشان هم بدست پادشاه یمن منقرض 
شدند. (از تاریخ اسلام فیاض ص .)٩۴‏ از 
مجموع کتاب‌های فوق شه قول بدست 
می‌آید: ۱ -هلا کت قوم جدیس بدست طسم. 
۲ - هلا کت هر دو قوم در جنگ باهم. ۳ - 
هلا کت طسم بدست قوم جدیس, و هلا کت 
جدیس بدست پادشاه یمن. 
جدیع. (ج د] ((خ) از اعلام است. (منتهی 
الارب). 
حدیع. [9 1 ((خ) آبن علی. دایی یزیدبن 
مهلب است. وی از رجال مهالبه بشمار است 
و روایتی مربوط بفرزدق دارد. (از الییان و 
آلتبمین و حاشیژ آن ج۲ ص ۱۸۹). نام وی در 
بیت زیر آمده* 
لولاالمهلب یا جدیع و رسله 
تغد و علیک لکت کابن فنان. 
ابن ضب عتکی (از بیان چ ۷ص .)۱٩۲‏ 
جدیی. (ج د] ((خ) ندیر. ابن یونس مولف 
کتاب تاریخ مصر گوید: او را صحبتی است و 
پیغبر اکرم را خدمت کرد و من برای او 
روایتی نمیشناسم. وی جد ابوالضبیان‌بن 
عبدالرحمانین مالک است. (از لمحاضرة فی 
اخبار مصر و القاهرة ج۱ ص ۸۶. 
جدیع کرمانی. اج 5) )بسن علی 
ازدی معنی. وی در عصر خود شیخ خراسان 
و فارس آن دیار و از رژسای باهوش بشمار 
بود. او در کرمان بدنیا آمد و منسوب به همان 
جاست. و در خراسان اقامت داشت تا زمانی 
که نصرین سیار فرمانروای: آنجا شد. و از 
ترس فتنه و آشوب جدیع را زندانی کرد و 
طایفة ازد خشمنا ک شدند و نصر سوگند یاد 
کردکه صدمه‌ای به او نرساند سپس جدیع از 
زندان فرار کرد و سه هزار تن با وی گرد آمدند 
و نصر با وی صلح کرد ولی عدتی در خفا به 
جمع‌آوری یاران مشغول شد. سپس از 
جرجان خروج کرد و مرو را تصرف آورد تا 
آنکه ابومسلم خراسانی خروج کرد و جدیع به 


جدیلة. ۷۵۷۵ 


مخالفت وی با نصر هم‌پیمان شد و برای 
نوشتن عهدنامه‌ای به اتقاق صد سوار بنزد 
نصر رفت و نصر سیصد سوار بطرف وی 
گسیل کرد تا او راگرفتند و بقتل رسانیدند. (از 
الاعلام زرکلی). 
حد یف. [ج د] ((خ) نام جایی است در 
حجاز که از خا ک‌و گل و سنگ بهم آميخته و 
پایین آن ریگزار است. (از معجم البلدان). 
حدی گفتن. [جد دی گ تَ) سص 
مرکب) مقابل هزل گفتن,قطمی گفتن. 
جدیل. (ج)(ع !) مهار تافته از پوست و 
رسن چرمین. (از آقرب الصوارد) (از منتهی 
الارب). مهاری که از چرم بافند. (آنندراچ). 
|ارسن چرمین یا از مو در گردن شتر. (منتهی 
الارب) رسنی که از چرم و مو در گردن شتر 
کند.(آتندراج): رسن که در گردن اشتر کند. 
(مهذب الاسماء). || حمیل. (منتهی الارب). 
حمایل که در گردن اندازند. (آنندراج). و 
شاح. (ز اقرب المواردا: 

کان یمتا و فروع غمامة 

علی متنها, حیت استقر جدیلها, 

عبدائّدبن عجلان هندی (از اقرب الموارد), 

ج. جُذّل. (از منتهی الارب) (آنندر اج). 
حدیل. (جّ] ((ج) نام فحل نعمان‌بن منذر 
است. (منتهی الارب). شتر گشنی است از 
برای نعمان‌ین منذر. (از شرح قاموس). جدیل 
و شدقم» دو فحل است از شتر مر نعمان‌ین 
منذر را که به آنها مثل زنند. (از اقرب الموارد). 
جدیل. (ج]((خ) نام محلی است معروف . 
(از مهذب الاسماء, نسخة خطی مولف): 
جد یلة. اج ل (ع ل) خو. (منتهی الارب). 
شا کلة.(اقرب الموارد). عمل علی جدیلته, ای 
علی شا کلته, (اقرب الموارد). |اقبیله. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (شرح شاموس) (از 
اقرب السوارد). |اکرانه. (منتهی الارب). 
ناحیت. (مهذب الاسماء). ناحیه. (اقرب 
المواردا؛ سوی. (شرح قاموس). |اکابک 
کبوتران و مانند آن. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). قفسی است که بافته شده است از نی 
پرای کبوتران و مانند آن, (شرح قاموس). 
||طریقت. (سنتهی الارب). روش. طریقه, 
(شرح قاموس). ||حالت. (مستهی الارب). 
حال. (شرح قاموس). یقال: القوم علی جدیلة 
امرهم؛ آی علی حالتهم الاولی. (منتهی 
الارب). حال و طریقه‌ای که بر آن جدل کنند. 


۱-در متن چاپی مهذب الاسماء: شوالگة 
گوسیندان, آمده اشت. (چ انتشارات علمی و 
فرهنگی ص ۶۷), 
۲ - در من چاپی مهذب الاسماء چنین است: 
نام فحلی است معروف. (چ اتشارات علمی و 
فرهنگی ص ۶۷). 


۶ جدبلة. 


(از ذیل اقرب الموارد). یقال سازال علی 
جديلة واحدة؛ آی حال واحدة و طريقة 
واحدة. (از ذیل آقرب السوارد). |[تهیگاه. 
(شرح قاموس). |اعزییت در رأی. یقال: 
رکب فلان جديلة رایه. (از ذیل اقرب 
الموارد). اشاما کچه ماتدی از پوست که 
کودکان و زنان حایض پوشند. (منتهی 
الارب). پیراهن بی‌آستین و گریبانی است از 
چرم که ازار و شلوار میکنند از برای کودکان 
و از برای حایض‌شوندگان. (شرح قاموس). 
پیراهن یا چادرمانندی است که در جاهلیت 
از چرم میساختند و کودکان و زنان حایض 
مپوشیدند. ||عرافة. تقول: قطع بنوفلان 
جدیلتهم من بنی‌فلان؛ اذا حولوا عرافتهم عن 
اصحابها و تطعوها. (از ذیل اقرب الموارد). 

حد یلة. [ج [] (اخ) نام جایی است بر سر 
راه حاجیان بصره. جديلة در اییات زیر بعقیدهٌ 
ابوالفرج تام جایی است و نام قبیله نیست* 

و ما قربت بحیلة منک دونی 

بشیء غیر ان دعیت بحيلة 

و ماللغوث عندک ان نسبنا 

علیاقیالقرابة من فضيلة 

و لکنا و ایا کمکترنا 

فصرنافیالمعل علی جدیلة 
و ابوزیاد گوید: نام آبی است مر بنی وبربن 
الاضبطبن الکلاب را. (از معجم البلدان). 

جدیلة. اج ل) (خ) نام منزل یا آبخوری 
است مر حاجیان بصره راء (از معجم البلدان), 

جدیلة. (ج ل] (اخ) بطنی از قبیلة طی که 
جوهری آن را آورده و نسب آنان راذ کر 
نکرده است. سپس گوید: بنوجدیله بنام مادر 
خود جدیله نت سبیع‌بن عمرو از طایفاٌ حمیر 
معروف هستتند. (از صبح الاعشی ج۱ 
ص ۳۲۰). 

جدیلة. اج [) (غ) نسام دختر سیی‌ین 
عمروین حمیر که مادر قبیله‌ای است و جدلی 
منسوب است به آن. (منتهی الارب). زرکلی 
در الاعلام چنین آرد؛ جديلة بنت سییم‌بن 
عمرو طائی از حمیر و مادر بطنی است 
جاهلی از طایفة طی از قحطانیه و نسبت به آن 
جدلی است. (الاعلام زرکلی). 

جديلة. (ج [) (ان) طائه‌ای [فخذ ] از 
اولاد اسدبن ربیعه‌اند و آنان همان 
بتوجدیلقین اسدند که مشسوب به آن را جدلی 
بحذف یا آرند. (از صبح الاعشی ج۱ 
ص ۳۳۷). زرکلی آرد: جدیلقین اسدبن 
ربیعقین نزار از عدنان است. وی جدی 
جاهلی است که منسوب به او را جدلی گویند 
و «عبدالقیس» و «هنب» که دو بطن بزرگ از 
بنی‌اسدند از فرزندان جدیله هستند. (از 
الاعلام زرکلی). 

جدیلة. اج [] (اخ) ابن عبداله عنبری. 


صحابی است. نسبت وی به بنی‌عببرین 
عمروبن تمیم میرسد. (از صبح الاعشسی ج۱ 
ص ۳۴۷). 
حدیلة. زج [) ((خ) بدت مدرکقین الیباس 
مضر. نام مادر عدوان و فهم فرزندان عمروبن 
قیس‌بن عیلان است که دو بطن از بطون قیس 
باشند. و به اين اعتبار نسبت, آنها را قیس 
جدیله گویند. (عقدالفرید ج ۲ ص ,)7۹٩‏ 
جد یلی. [ج] (ص نسبی) منسوب است به 
جدیله که موضعی است در راه بصره بمکه و 
مسنسوب بسه آن را جدلی نیز گویند. (از 
لباب‌الانساب). 
جد یلیی. (ج] ((خ) ابوسعد گوید: معلی‌ین 
حاجب‌بن اوس جدیلی از مردمان جدیله 
است که منزلی است بر سر راه حاجیان بصره. 
وی از یحبی‌بن راشد روایت کند. (از سعجم 
البلدان). و رجوع به لباب الانساب ج ۱ شود. 
حدية. (ج دی ی] (ع !) ادرم زین و پالان, 
ج» جدایا. || خون روان. ||خون خشک 
چسبیده بر بوست. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). خون بر تن یبا بر زمین. (مهذب 
الاسماء). ||ناحيه و سوی. ||پار؛ مشک. 
|ارنگ و بوی. یقال: اصفرت جدية وجهه. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
حدبة. [ج ی ] (ع) ادرم زین و پالان. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظمالاطباء). چ, 
دی و جذیات. (از متهی‌الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) 
جدیة. (ج دی ی ] (اخ) نام کوهی است. 
(منتهی الارب). نام کوهی است بنجد. و مردی 
از آن دیار ابیات زیر را گفته است: 
و هل آشر بن الدهر من ماء مزنة 
علی عطش سا الوا 
بقیع التناهی او بهضب جدیه 
سری الفیت عنه و هو فی الارض ناقع. 
(از معجم البلدان). 
حتی جدية لم نترک بها ضبعً 
الالها جزر من شلو مقدام. 
محرزین معسکر. (از عقدالفرید ج ۶ ص .۸٩‏ 
جد‌یة. (ج دی ی] (اخ) ناحیه‌ای است در 
نجد و آن سرزمین بنی‌شیبان بوده. (از معجم 
البلدان). 
حذ. [جذذ] (ع|) پار‌ای از هر چیز. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). ج, اجذاذ, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||(مص) 
شتابی کردن. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
بسرعت رفتن. (آنندراج). شتاب کردن. 
(اقرب الموارد) (قطر المحیط). در امتال سائرة 
عرب در بارة کسی که بدروغ سوگند یاد کند 
چنین امده: جذها جدالفیر الصليانة: اراد انه 
اسرع الیها. (از اقرب الموارد). |از بیخ و بن 
برکندن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). از یخ 


نان 


بریدن. (آتدراج). از ريشه کندن و بریدن. (از 
قطر المحیط) (اقرب الموارد). و منه الحدیث 
انه قال یوم حنین : جذُوهم جِناء (از اقرب 
الموارد). ||پاره کردن. (منتهی الارب). بریدن. 
(از ناظم الاطیاء) (آتندراج) (ترجمان القسرآن 
عادل) (المصادر زوزنی) اناج المصادر 
ببهقی). |اشکستن, (منتهی الارب) (آنندراج) 
(تاظم الاطباء) (از قطر السحیط) (اقرب 
الموارد). | چیدن. (از تاظم الاطباء). 
حذاء .(ج] (ع 4 ج جَذوّة و جاذی و جَذاة 
و جذوة و جذوة. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اتندراج). رجوع به کلمات مزبور 
شود. 

حذاء (جذذا] (ع صء () رحسم بریده و 
غیرموصول. (آنندراج), رحم جذاء؛ رحم 
بریده و غیرموصول. (منتهی الارب). رحم 
قطع شده که له آن را پجا نیاورده باشند. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). |[بریده. 
مقطوع. (از اقرب الموارد). و به این معنی 
است گفذ علی (ع) «اصول بید جذاء» آی 
مقطوعة. و آن کنایه است از تباعد و قصور . 
یاران وی از جنگ, چه لشکر همانند دست 
است برای سردار. (از اقرب الموارد). ||دندان 
از بیخ ریخته. (آتدراج), 

-سن جذاء؛ دندان از بیخ رسخته. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از قطر السحیط) (از 
اقرب الموارد). 

حذاء ۰] (ع !) اصطلاح ریاضی و آن 
حاصل ضرب اعداد باشد. چنانکه جذاء ده در 
ده صد است. (یادداشت مولف). 

حذاء .(جَذ ذا] (اخ) نسام مسوضعی است. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). در بیت زیر نام 
موضعی است: ۱ 

بغیتهم مابین جذاء و الحشا 

و اوردتهم ماءالاثیل فعاصما, 

(از معجم البلدان). 

حذاب. اج) (ع [) مرگ. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). علم است مرگ را. (از قطر 
المحیط). منیة. زیرا نقوس را جذب میکند. (از 
اقرب الموارد). 
حذاب. [ج ] (ع!) پیه خرمابن یا پیه سخت 
از آن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), 
شحم خرما یا سخت از ان. (از آقرب الموارد) 
(قطر المحیط). جذّب. (اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). و فی الحدیث: «کان (آی محمد ] 
يحب الجذب» (از اقرب الموارد). واحد آن 
جذابه. (منتهی الارب). |[(مص) کسیدن. 
(یادداشت مولف). کشیدن چیزی از یکدیگر. 
(آنندراج). ||باکسی منازعت کردن 
درکشیدن. (از قطر المحیط. نزاع کردن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). و 
منه «و کانت بینهم مجاذیات ثم اتفقوا». 


۰ 


جذاب. 


(اقرب الموارد). |[برگردانیدن چیزی از جای. 
(از قطر السحیط) (منتهی الارب). |((ص. !) 
شترمادة کم‌شیر. (آنندراج).۱ |اج جاذبه. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) . " 
حذاب. جذٌ ذا] (ع ص, (ا جستب‌کنده. 
بیار جذب‌کننده. بجانب خود کشنده. (ناظم 
الاطباء), قیاساً صیف مبالفه از جذب به معتی 
کشیدن است. سخت کشنده. کشده. 
(یادداشت مژلف). گیرا. جلب‌کننده. آنچه 
یاآنکه سخت توجه مردم را بخود جلب کند. 
جذابة. [جَذذابِ](ع )موی سطبر دم 
اسب که بدان چکاوک را صید کنند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آلتی است که از موی 
درست کنند برای شکار. (از اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). هلبة تصاد بها القنابر و هی شعر 
بربط و یجعل آلة الاصطیاد. (از اقرب الموارد) 
(قطر الم حیط). |((ص) تأنیث جذاب. 
(یادداشت مولف). 
قو؛ جذابه؛ ییرویی که اجسام بطرف آن 
جذپ میشوند. (یاددات مولف). 
حذابه. زج بَ](ع )یکی از جسذاب. 
(منتهی الارب). واحد جذاب یعنی یک دانة 
خرمابن, (ناظم الاطباء). 
حذاد. (ج 4ج 14 (ع ص, () پاره و ریز 
هر چیز, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پاره و 
ریزه از هر چیز و بضم جیم اقصح است. 
(آنتبراج) (از آقرب الموارد). |[پاره و ریسزه. 
مکسر و نقطع. |استگریزة طلا. از اقرب 
الموارد), 
جذاذ. (ج] (ع ‏ افزونی چبزی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). یقال: 
جذاذه و جذاذته علیه کذا؛ ای زیادته. (از 
قرب الموارد). جاذة. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||پاره, (دهار), 
جذاذ. (ج](ع !) سنگریزه‌های زر. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). جُذاذّة یکی آن. (مستهی الارب). 
|((ص) پار‌پاره. (ترجمان القرآن عادل): 
فجعلهم جذاذاً الا کبراً هم لملهم الیه 
یرجعون, (قرآن ۲۱ /۵۸). 
جذاذات. (ج] (ع |) ستگریزه‌های زر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), ریزه‌های زر. 
قراضات. (اقرب الموارد). 
- جذاذات الفضة؛ پاره‌های نقره. (از اقرب 
الموارد). جَاذة. (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). 
حفاذة. [ج ذ] (ع) افزونی چیزی بر 
چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). یقال: جذاذه و جذاذته علیه کذاء آی 
زیادته. (اقرب الموارد). رجوع به جذاذات 
شود. 
حذا5. اج ذ] (ع4 یکی جذاذ یعنی 


سنگریزه‌های زر. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). سنگریزه‌های زر, (آتندراج). 
جذاع. (ج] (ع ص. اج جَذْع. آنچه پیش 
از ثشی باشد یمنی گوسپند و گاو بسال دوم 
درآمده و اسب بسال سوم و شتر بسال پنجم. 
(آتدراج) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
- جذاع الرجل؛ قوم و طائف او. و مفرد ندارد. 
(اقرب الموارد). 
حذاع. (ج) اخ) قیله‌ها است از بنی‌سعد. 
(منتهی الارب). 
حذال. [ج ] (ع ) یعنی بیخ درخت و تنة 
آن بی شاخ و کنده هیزم. (آنندراج). ج جذل, 
بمعانی فوق. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
حذام. [ج] (ع ) علتی است. (مهذب 
الاسماء). بیماری است از فاد خون که بدن 
را میگدازد. (غیاث اللغات) (آتدراج). خوره. 
(نصاب الصبیان). خوره که بیماری بیستگی 
باشد و بپارسی لوری و میی گویند. (ناظم 
الاطباء). بیماری است که بهم میرسد از 
پرا کندگی خلط سوداء در همه پدن و اعضاء. 
پس تباه میکند. مزاج اندامها و هت آنها راو 
این بسا که منتهی شده است بخورده شدن 
اعضاها و اندامها از زخم شدن آنها. (شرح 
قاموس) (از منتهی الارب). داء الاسد. (ذخیر؛ٌ 
خوارزم‌شاهی). جذام مشتق از جذم به معنی 
قطع است. و آن بیماری بدی است که از 
انتشار مر سودا در بدن پدید می‌آید و مزاج 
اعضاء را تباه می‌کند و هیئت اعضا را دگرگون 
می‌سازد. و بسا شود که در آخر کار اتصالات 
اعضاء را از یکدیگر جدا و متفرق ميکند. 
قرشی گوید؛ چون سودا در تمامی بدن منتشر 
شود و به عفونت منجر گردد. ایجاب تب ربع 
کندو ا گر بپوست بدن عارض شود ایجاب 
برقان اسود کند. و اگر بحالت ترا کم درآید 
منجر به جذام شود. ( کش اف اصطلاحات 
النون). دکتر غلامعلی بینش‌ور آرد: جذام 
بیماریی است عفونی, مزمن که سیر آن بسیار 
بطیء و با پوسه‌های حاد میباشد. میکرب 
مخصوص آن نخستین بار بوسیلهً «هانسن» ۲ 
در ۱۸۷۰ م. کشف و شرح داده شد. اين باسیل 
در تمام اسیب‌های جذامی خواه پوستی باشد 
یا عصبی وجود دارد. جذام از بیماریهای 
واگیر است و در ایران شخصد سال قبل از 
مسیح وجود داشته و | کنون هم فراوان دیده 
میشود. 
دوره کمون: تعین آن بسیار مشکل است و ده 
پانزده سال و حتی بیش از این سمکن است 
طول بکشد و رویهمرفته میتوان گفت بسیار 
طولانی است. 
علائم: مرحله هجوم جذام بدرمین مرحلة 
سیفلیس یا بمرحلةٌ شروع بعضی از 


جذام. ۷۵۷۷ 


بیماریهای سل شبیه است. و پیش از علائم 
پوستی علامتهای عسمومی آن از قبیل 
کم‌خونی.ضعف جسمی و روانی بروز میکند, 
و میل زیاد بخواب. سردرد. سرگیجه و 
دردهای مفصلی در بیمار مشاهده میشود. و 
اختلالات گوارشی (بی‌اشتهایی, امتلاء. ببار 
داشتن زبان بطور دائم و اسهالهای مسوقتی) و 
اغلب تیهای نامنظم و کم و یش سخت و توأم 
پا لرزهای شدید در بیمار پدید می‌آید, و 
همچنین اختلالات حسی مانند نورالی 
دست‌ها و پاهاء خارش, حساسیت زیاد با 
بی‌حسی در بیمار دیده می‌شود. علامت مهم 
آن زکام سمج با رعاف مکرر یعنی زکام 
جذامی میباشد. گاهی نیز بثوراتی دیده میشود 
کهابتدا بصورت لکه‌های قرمزرنگی می‌باشند 
و سپس تیره‌رنگ میشوند این لکه‌ها سفت 
میگردند [و بنام] اسک‌لردرمی جذامی 
[نامیده شده] و علامت شروع بیماری 
میباشد. 

مرحله استقرار: در مرحلة استقرار سه نوع 
بورات لکهها یاساکولهای 
اریتماتوپیگماتر ", حصبابها و تصوبرکولها 
مشاهده میشود. لکه‌ها و توبرکولها بسبب 
باسیل هانسن؛ ولی حبابها در اثر اختلالات 
ترفیک که نوریت جذامی میدهد تشکیل 
میشوند. 

مرحله ما کولوز: بلورات هر جذامی ایتدا 
بشکل ما کول در می‌آید که آن را لپرید؟ 
میگویند. آنگاه ممکن است اشکال مختلف 
دیگر توبرکول یا حباب را بخود بگیرند و 
همچنان بمانند. مشخص این لکه‌ها بی‌حسی 
میباشد. جذام توبرکولوز از راه توبرکولهای 
جذامی یا لیرم" مشخص است. این توبرکولها 
گاهی بر روی لکه‌های پیشی و گاهی پدون 
آن ها ظاهر میشوند. توبرکولهای مزیور 
گرههای‌گرد؛ نیم‌کروی هستند که بزرگی آنها 
از یک دانةٌ خشخاش تا یک فندق تفیر 
مکند. قوام آنها مانند کائوچو و رنگ آنها 
قرمز تیره میباشد. خواص عمد.؛ آنها: 
۱-تقربً همیثه نبت بحرارت و سوزن 
بی‌حی‌اند. ۲ - از ن_ظر ب‌افت‌شناسی 
دسته‌های سلولهای جذامی پر از باسیل 
هانسن مباشد. اين توبرکولها جدا یا بهم 
چییده, لپرم آن اپ * را تشکیل ميدهند. 
توبرکولهای مزبور با پوسه ظاهر میشوند و هر 
پوسه توأم پا تب میباشد. و هم توبرکولهای 


۱-در فرهنگ‌های دیگر این معنی دیده نشد. 
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یادکرده بیشتر در چهره روی دست و ساعد و 
روی پاها دیده میشوند: ۱- در چهره 
خصوصاً در پیشانی و روی ایروها است که 
باعث ریزش آنها" بویژه در قسمت خارجی 
میگردد. بینی کلفت و پهن مانند بینی سیاه 
پوستان ميشود. لبها کلفت, برآمده. برگشته. 
سفت و ناماوی ینظر میرسند. گونه‌ها و چانه 
انفیله ۲ و گره‌دار است. ریش خیلی کم ميشود. 
هرفن ردب امس وزنگ ناند 
فامیس‌لئونین " یعنی صورت شیر باشد. 
گوش جذامی بدینسان مشخص است: بزرگ 
گره‌دار دارای نرمه کلفتی است که دانه‌هایی 
ماند ساچمه در آن احساس میگردد: 
عوارض جنام پسوست سر را معولا 
فرائمیگیرد و موی سر بر عکس ریش و ابرو و 
مژه‌ها بوضع معمولی است. ۲ -دست و 
ساعد: پس از چهره پشت دستها و ساعد و 
آنح‌ا را یشتر نرامگیرد. انگشت‌ها شق و 
کلفت هستند. ناخنها خشک و بیرنگ‌اند و 
ممکن است بیفتند. ۳ - پاها متورم و پوست 
آنپا خشک میشود. گانگلیوتهای کشال ران 
متورم, بی‌درد و به چرک نمی‌نشینند. 
پیشرفت توبرکولها: ممکن است جذب بشوند 
و از بين بروند و لکه‌های سفیدرنگی باقی 
بگذارند یا رو بچرکی شدن و زخمی گردیدن 
بگذارند, به این طریق ممکن است در دست و 
پاء انگشت‌ها از بين بروند (جذام‌خورنده) ؟. 
ان‌انتم *ایین توبرکولها سمکن است روی 
مخاط بینی. دهان, سقف دهان, حلق و 
حنجره ظاهر شوند. در بینی پس از اینکه 
لیرم‌ها زخمی میشوند کلوآزن * سانند 
سیفیلیس از بین میرود. در دهان نیز تمام 
لپرم‌ها مسکن است زخمی شوند. و بیم آن 
میرود که تمام با قسمتی از لوئت ۲ ووال 
دوپاله" یا قسمتی از آن از بین برود و تغییر 
شکل یابد. حنجره اغلب زود مبتلا میشود و 
صدا خشن است یا اضلاً یرون نمی آید؟ و 
تنگی نفس بروز میکند. ۱ 
جذام چشم: پلکها مانند دیگر قسمتهای 
پوست ممکن است دارای لپرم با رییزش 
مژگانها باشند. گاهی کراتیت. زخم کرنه و 
کوری‌هم وجود دارد. 

جذام احشاء: در ثلث موارد ارکیت جذامی 
مشاهده مشود که ممکن است مرد را عقیم 
کند. پیشرفت تویرکولوز جذامی کند و مزمن 
است و از ده تا ببست سال و حتی بیشتر طول 
میکشد. عاقبت بیمار بسیب کاشکسی یا 
بعلت عارضد دیگر سل ریوی یا بیماری حاد 
دیگر درمیگذرد. 

جذام عصبی: با بثوراتی بشکل پنفیگوس 
آغاز ميشود و اين پنفیگوس‌ها ممکن است 


زخمی شوند (جذام تحبابی و زخمی). الب 


شروع آن به جذام توبرکولوز میماند. ولی این 
لکه‌ها کم کم رنگ خود را از دمست میدهند و 
شکل ویتیلیگو "" بخود میگیرند. اختلالات 
حسی, بسیار واضح وقسمهای بی‌رنگ و 
پررنگ بی‌حس هستد. با اینهمه گاهی 
قسمتهای پررنگ حس خود را نگاه مي‌دارند 
و حتی ممکن است در نقاطی دیده شود که 
پوست آنها سالم است ولی این نقاط الب 
قبلاً رحس بوده‌اند. چنانکه بیمار با جزئی 
تماس اظهار درد میکند. اين مرحله را مرحلة 
پرحسی نوریت جذامی گویند. بعداً تخفیف 
ماید و بی‌حسی ظاهر میشود چنانکه ممکن 
است در بعضی از نقاط هم پرحسی و هم 
بی‌حسی مشاهده شود و بتدریج بی‌حی 
بقدری شدت می‌یابد که بیمار ممکن است 
خود را زخمی کند یا بسوزاند بی آنکه حس 
کند. این نشانه یک دژنرسانس عصب مبتلا 
شده میباشد. در مرحلة استقرار جذام عصبی 
بعلت بی‌حسی, از تورم بعضی از اعصاب. 
اختلافات ترفیک پوست. عضلات و اسکلت 
مشخص است. بی‌حسی جذامی که دارای 
آرزش تشخیص بزرگی میاشد تقریباً هميشه 
تقارن دارد و خصوصا در دست و پا موضع 
میگیرد و در پاها قدیمی‌تر و شدیدتر میباشد. 
هرقدر از سطح بسوی عمق و از انگشتها 
بسوی تنه برویم بی‌حسی کمتر میشود. مان 
قسمت بی‌حس و باحس یک ناحية متوسط ۱۱ 
به انداز ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر واقم است. در 
ابتدا بی‌حسی عدم تطابق دارد ۲" یعنی نخست 
حرارت و آنگاه درد احصاس نمیشود و در 
پایان حس لامسه کار نمیکند چتانکه در 
مراحل پیش‌رفته نقریباً همه از بين میروند. 
تورم بعضی از اعصاب, عصب کویتال ضخیم 
میشود و اغلب بشکل تسبیح درمی‌اید. 

اختلالات بیحسی و ازومور و ترشحی: در 
قسمتهائی که بی‌حسی وجود دارد پوست 
اتروفی پیدا میکند, نازک میشود و چروک 
میخورد و رنگ آن تیره میباشد و خشک 
است و عرق نمیکند. پوبیس و زير بفل دارای 
مونیست. در دست و پاها سیانوز وجود دارد 
ناخنها خرابند و زود میشکنند و حتی میافتند. 
مال پرفران "۲ در پاها و حتی دستها زیاد دیده 
میشود. پس از یک زخم یا یک سوختگی 
پدید می‌آید. عضلات چهره و دست و پاهاء 
اتروفی پیدا میکند در چهره عضلات 
هسیک ۱ دزندست ام انس ارزو 
هیپوتنار *" لاغر میگردد. گریف کوبیتال ۲۶ 
پیدا میشود. آسیب‌های استخوانها و مفاصل, 
متجر پسقوط یک انگشت و حتی یک دست 
یا یک پا میشوند (جذام‌خورنده) ۲۲. پیشرفت 
جذام عصبی, یز بسوی کاشکی و مرگ 
است. و مدت آن یار طولانی است و از ۵تا 


جذام. 
۰ ۱۵ وحتی ۲۰ سال طول میکشد. (شکل 
مخلوط یا کامل). بیشتر اشکال مجزا دیده 
موق 
پیش‌بینی: پیش‌بینی جذام اغلب یسیار سخت 
است. بیمار را پس از رنجها و دردهای فراوان 
و طولائی که بیست سال بطول می‌انجامد و به 
از بین بردن انگشتهای دست و پاهای آو منجر 
میشود می‌کشد. باهمهٌ اينها گاهی از اوقات 
دوره‌های بهبود و توقف بسیار طولانی 
مشاهده میشود که گمان میرود بیمار معالجه 
شده است. 
باسیل جذام: باسیل جذامدارای بای است 
که‌دو سرش گرد است و تقریباً تمام خواص 
باسیل کخ را دارد. اسیدو - الکلو مقاوم 
میباشد. بی حرکت و با روش ذیل رنگ 
ميشود. بندرت باسیل جذام تها دیده میشود 
بلکه اغلب بحد وفور و مجتمع مانند بستة 
سیگاری است که در داخل یک سلول 
مونونوکلثر قرار داشته باشد. و آن را گلوبی ۱۸ 
یا سلول جذامی مینامند. باسیل جذام را چند 
سال اشت توانسته‌اند کشت بدهند, قابل تلقیح 
بحیوانات نیست بجز وجود انسان. معلوم 
نیست باسیل جذام در طبیعت در کجا زندگی 
میکند حتی در قبرستان جذامی‌ها هم آن را 
نیافتهاند. در مواقع پوسه‌ها باسیلمی*" توأم با 
پسلی‌نوکلوز وجود دارد. پس از 
گریزكنفوسیتوز موقتی و سپس ائوزینوفیلی 
دائمی, گاهی بسیار شدید. بیشتر از ۲۰ در 
۰ صیافت میشود. 
جا گیری باسیل: باسیل جذام در تمام احشاء 
خصوصاً در آسیب‌های پوستی و سخاطی 
میتواند موضع بگیرد. در مراحل پیشرفته در 
کبد, طحال, بیضه‌هاء گانگلیونها و در سیب 
پی‌های اطرافی دیده ميشود. در آسیب‌های 
مخاط بینی تقریباً هميشه بنظر میرسد. 
تشخیص مثبت: در کلینیک علامت مشخص 
پاتوگنومونیک جذام بیصی است که در 
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جذام توبرکولوز و جذام عصبی هر دو یافت 
ميشود. بسیل جذام را ممکن است در لیم‌ها 
و خصوصاً در مخاط بینی جستجو کرد. 
تشخیص افتراقی : سمکن است با خیلی از 
بیماریها مسطرح شود ولی در کلینیک 
تشبخیصی که آهمیت دارد و زیاد مطرح 
مس ینود سبیرنگومیلی ۱ است. در 
سیرنگومیلی پاناری اغلب دستها وگاهی هم 
فقط یک دست را میگیرد. در جذام دست و پا 
یکسان گرفته ميشود. در جذام بی‌حی ابتدا 
روبانی و بعد قسمتی میشود و در دست و پاها 
است و چهره و تنه نسبة مسبتلا ن میشوند. 
همیشه دارای تقارن است و کاملا عدم تطابق 
ندارد. هرقدر بطرف تنه و به عمق برویم 
شسدتش کسمتر ميشود. در سیرنگویلی 
بی‌حسی اغلب تقارن ندارد و تقرییا هميشه از 
ابتدا قسمتی است. تنه سبتلا ميشود. بطور 
معمول کاملا عدم تطابق وجود دارد (از بین 
رفتن حس حرارت و درد و پاقی ماندن حس 
لمس). ناحية بی‌حس از ناحيةٌ حساس 
نا گهانی جدا میشود و ناحية متوسط وجود 
ندارد. در سیرنگومیلی فلج چهره نادر است و 
| گریافت شود منشا آن مرکزی است. در جذام 
فلج چهره نادر نیست و منشأً آن اطرافی 
است. در سیرنگومیلی, عصب کوییتل بحالت 
معمولی یاخیلی کم مستورم است. هیچ وقت 
گره‌دارنیست. در جذام» عصب کوبیتال دوکی 
شکل باگره‌دار است. در سیرنگومیلی 
رفلکس‌ها بطور واضح شدت پیدا میکنند در 
جذام رفلکس بحالت معمولی است یا از بين 
میروند. کلوس پا بسیار نادر است. در 
سیرنگوملی اسکولیوز " زیاد دیده ميشود. 
در جذام هیچوقت مشاهده نمیگردد. 

علت: جذام در هر آب و هوائی و در هرنژادی 
دیده مشود و طبقه جامعه اهمیتی ندارد. 
جنس دوثلث بیماران مردند. 

سن: پیش از چهارپنجسالگی جذام بسیار 
نادر است. سنی که بیشتر دیده میشود. مسیان 
۰ ۴۰سالگی است. جذام ارثی نیست. هر 
بچه جذامی را | گر بمحض تولد از پدر و مادر 
جدا کند در اغلپ موارد سالم خواهد ماند. 
سرایت جذام: جذام وا گر دارد. منتها طرز 
وا گیری و مکانیسم آن بخوبی معلوم نیست 
وا گیری آن از انسان به انسان است این 
بیماری مخصوص انسان است و حیوانات 
مبتلا نمب‌شوند. بیشتر وا گیراز راه سخاط 
خصوصاً مخاط بینی انجام میگیرد. جذام 
عصبی کمتر وا گیر دارد تا جذام توبرکولوز و 
مخاطی همراه با یک زکام شدید. 

مصوئیت: جذام بیماری مزمنی است و بنظر 
نمی‌اید که در آانسان مصونیتی اکتابی 
حاصل کند. 


پیشگیری: اظهار کردن بیماری اجباری 
است. بیمار باید جدا باشد. ازدواج جذامبهاء 
خصوصاً با اشخاص سالم, باید قدغن باشد. 
کودک جذامی باید از مادر جداگردد و با شیر 
گاویا شیر خشک تغذیه شود. 
درمان: روغن شولموگرا" بطور قطره, خواه 
قیل یابعد از غذا تجویز ميشود با پنج قطره 
صبح و شب در کمی چای گرم یا شیر شروع 
میشود و روزی ۵ قطره میافزایند تا بروزی 
صد قطره در ۲یا ۴ دفعه برسد. این مقدار 
ما گزیمم را مدت سه ماه ادامه میدهند. سی 
روز به استراحت میپردازند و دو مرتبه شروع 
ميکنند. آتی‌لیرول یا روغن شولموگرای 
خالص در کپسول وجود دارد. مقدار مفید ۲ تا 
۵گرم است که در مدت یکی دو هفته میدهند. 
آنتیلیرول را بطور تزریق داخل عضله.نیز 
تجویز میکنند یک روز در میان سری ۲۰ 
تاسی تزریق می‌کنند و نتیجه سریعتر است. 
بلودومتیلن, داخل وریدی, ۵ تا ۲۵ سانتیمتر 
مکعب یک روز در میان از محلول یک درصد 
۳ 3 ۵ 
تزریق میکنند. نتایج خوبی میدهد. پرومین 
یک سولفون _تحیک است. آتا ۵ گرم در روز 
توام با یک گرم گلوکناتدوکلسيم در یک 
سرنگ داخل ورید تزربق مکنند. شش بار 
در هفته, مدت سه هفته در چهار هفته تزریق 
میکنند در اشکال پوستی آن را استعمال 
میکند و نتایج درخشانی میدهد. (از کتاب 
بسیماریهای وا گیر غلامعلی بینش‌ور ج۲ 
صص ۸۷- 4۵؛ 
تا که ترنج را خزان شکل جذام داده بر 
در یرقان شده‌ست رز همچو ترنج ز اصفری. 


خاقانی. 
آری بداغ و درد سرانند نامزد 
آنک پلنگ در برص و شیر در جذام. 
خاقانی. 
از سر تیفت که ماه ازوست برصدار 
بر تن شیر فلک جذام برآمد. خاقانی. 
کفک می‌انداخت چون شیران ز کام 
قطره‌ای بر هر که میزد شد جذام. . (مشوی). 
حصبه و قولنج و مالیخولیا 
سکته و سل و جذام و ماشرا. (مشئوی). 


حذام. (ج ) ((خ) نام یکی از فرزندان سبا که 
پدربزرگ قبیله‌ای از قبائل دهگ‌انة عرب 
است. (از الاتساب سمعانی). مولف مجمل 
التواریخ و القصص آرد: چنین یافتم که 
[چون ] یمانیان بسیار گشتند عبدالشمس‌بن 
یشحب‌بن یعرب‌بن قحطان را برخود پادشاه 
کردندو او راسبا لقب کردند که بسیاری برده 
و سبی آورد از بقیت عادیان و دیگر جایها 
چنانک گفته شود. و این سبا در عهد اسماعیل 
پیغمبر بود علیه السلام جد پیفابر ما 
صلوات اه علیه, او را ده پسر بود که 


جذام. ۷۵۷۹ 


قبیله‌های یمن بدیشان بازخوانند و نام ایشان: 
حمیر. الازد. کنده, مسذحی, انمار, بجیله, 
ختعم, غسان, جذام. لخم و بزرگترین همه 
حمیر بوده است, و تسبت بیشترین اعراب 
بدین فرزندان کشد. (از مجمل التواریخ و 
القصص ج ملک الشمراء بهار ص ۱۵۰ لقب 
شخصی است که نام او را چنین ذ کر کرده‌اند: 
عمروبن عدی‌بن حارث از طایفٌ کهلان. وی 
جدی جاهلی است که منسوب به او را جذامی 
گویند. (از الاعلام زرکلی ج جدید ج۲ 
ص ۱۰۵). 
حذام. [ج] (اخ) روح‌بن زنباع مشهور به 
شیخ جذام. از خطباء بزرگ عرب در عصر 
اموی است. (از عقدالفرید ج۴ ص۱۳۹). این 
عبد ربه آرد: پس از درگذشت معاویقین یزید 
مردم شام و مصر با ابن زییر بیمت کردند و ابن 
زبیر ضحا ک‌بن‌قیس فهری را والی شام کرد و 
بزرگان بنی‌امیه و اشراف اهل شام از جمله 
روح‌بن زنباع بزرگ طائف جذام از ایسن 
اتصاب برآشفتند و گرد هم جمع شدند و گفتند 
تا کون حکومت بدست مردم شام بود و از این 
پمن بحجازیها منتقل خواهد شد و برآن شدند 
که‌از میان خود کسی را بخلافت برگزینند و 
پس از آزمایشهایی که از چند تن در این 
خصوص بعمل آوردند عاقیت بر مروان حکم 
اتفاق کردند و او را بخلافت برگزیدند و بیش 
از همه جذام مذکور با طائفه خود در این کار 
کوشش کرد. (از عقدالفرید ج ۵ ص ۱۵۷). 
حذام. [ج] (اخ) قیلهای است از معد در 
کوههای حسمی. (سنتهی الارب). قبیله‌ای 
است از یمن. (لباب الانساب). مژلف صبح 
الاعشی ارد: جذام طائفه هشتم از قببلة 
بسنی‌کهلان است. آنان بنا بگْفتة ابوعبید 
بنوجذامبن عدی‌ین حارث‌ین مرتبن اددین 
زیدین یشج‌بن عریب‌بن زیدبن کهلان‌اند 
ولی صاحب حماة در تاریخ خود انان را از 
فرزندان عمروین سب یاد کرده است. جوهری 
گوید: علماء انساب مضر آنان را از طالئفة 
مضر یعنی از طاثفة عدنانیه میدانند و گویند 
آنان بیمن رفتند و در آتجا سکونت گزیدند و 
گمان‌رفت که اهل یمن‌اند و برای اتبات این 
مطلب یگفتة کمیت دربارة انتقال آنان بیمن و 
اشاب به اهل یمن استشهاد کرده است: 
نعاء جذاماًغرموت ولاقتل ‏ ۰ 
ولکن فراقً للاعائم ولاأصل 
و حمدانی نیز به اببات زیر که از جنادقبن 
خشرم جذامی است بر این معنی استشهاد 


کرده‌است: 
و5090 - 1 
2۰ - 3 ۰ - 2 
۰ - 5 ۰( - 4 


۰ جذام‌خانه. 


و ماقحطان لی بأب و ام 

و لاتصطادنی شبه الضلال 

و لیس الیهم نسبی ولکن 

معدیاً وجدت ابی وخالی. 

و باز حمدانی گوید. گویند آنان از اولاد 
اعصرین مدین‌بن ابراهیم (ع) اند و بر این قول 
بروایت محمدبن سائب که گوید. وفد جذام بر 
رسول ا کرم(اص) وارد شدند و حضرت به آنان 
فرمود. آفرین پر طایفةٌ شعیب و دامادهای 
موسی, استشهاد شده است. صاحب حماة 
گوید.اشراف و بزرگانی در میان آنان وجود 
داشته است. حمدانی گوید. و او اول کسی 
است از همراهان عمروین عاص در فتح مصر 
کهدر آنجا سکونت کرد در مصر ولایتهائی به 
وی به اقطاع و تیول داده شد که قسمتی از آنها 
تا کنون بدست فرزندان آنها است. جذام را دو 
پسر بنام «هماجشم» و «حرام» بود که طائقة 
بسنوعتیب‌بن اسلمین مالکین شئولاین 
تدیل‌بن حشمبن جذام از اولاد همین 
حشم‌اند. ابوعبید گوید. اين قوم در ایين ایام 
خود را به بنی‌شیبان سنسوب می‌دارند و 
نسبت را چنین گویند: عتیب‌بن عوفبن 
شیبان. همو گوید, حفر؛ عتیب را ببصره به 
ابشان منسوب می‌دارند. جوهری گوید. یکی 
از ملوک به آنان حمله برد و مردان آنها را به 
اسارت گرفت. آنان میگفتند چون فرزندان ما 
بزرگ شوند ما را رها میسازند و لکن همواره 
در اسارت بودند تا بهلا کت رسیدند و همین 
منشاً ضرب العثل «اودی عتیب» در ععرب 
شد. و بیت زیر نیز در اين مورد آمده است: 
ترجنها و قد وقعت بقر 

کماترجواً صاغرها عتیب. 

باری هم | کنون جذام بطون فراوانی در افطار 
جهان دارد و برخی از آنان در شرق مصرند و 
اینان از طائفة بنو زیدبن حرام‌بن جفام و از 
طالفة بنومحرمةبن زیدبن حرامببن جذام 
میباشند و بنوسوید و بعجه و بردعة و رفاعة و 
نائل از بنوزیدبن حرام‌ین جذام میباشند و 
هلباسوید از اولاد سوید ب‌اشند و آنان 
بنوهلبابن سویدین زیدبن حرام‌ین جذام‌اند که 
عطویون و جابریون و غتاورة و حمدان و 
رومان و صمران و اسود و حمیدیون از آن 
طائفه‌اند. و از حمیدیون, اولاد راشداند و 
براجسة و اولاد ببرین و جراشنه و کموک و 
اولاد غانم و آل‌حمود و الاخیوه و زرقان و 
اساوره و حماریون هم از بنوراشد می‌باشند. 
و یز حراقیص و خنافیس و اولاد غالی و 
اولاد جوال و ال‌زید, همه از بنوراشد هستند. 
و اولاد نجیب و بنوفضیل از نجابیه‌اند. و 
بی‌ولیدبن سوید از اولاد هلباسویداند که 
حیادرة یعنی بنوحیدرقین یعرب‌ین حجیبین 
ولیدین سوید از آن طائفه‌اند. حمدانی گوید, 


اینان طايف بزرگی باشند که بنوعمارتین ولید 
از آنان هستند. و حبیون نیز از ایشانند و 
حبیون بنوحبقبن راشدبن ولیداند. و طریف‌بن 
بکتوت ملقب بزین‌الدوله از فرزندان ولیدبن 
سویداست. وی از بزرگان عرب است که در 
ایام قحطی دوازده هزارتن هر روز در 
مهمانخانة او غذا مسیخوردند و بعضی از 
فرزندان وی با بوق و علم امارت کردند و 
اولاد هوبریه و ردالیین و حلیفیین و حضیین 
و ربیعین که همه از یزرگان و اشراف 
بشمارند. از هم‌سوگندان آنان هستند. و 
حمداتی گوید: آنان را نسبتی به قریش باشد 
کدبه عبد منأف‌ین قصی منتهی میشود. و اين 
طوائف از هلبا سوید مشتق میشوند: 
هلبامالک, که آنان بنی‌مالک‌بن سویداند و 
بنوعبید از طالئفةٌ هلبامالک‌اند و حسنیون از 
طاثفه بنوعبید مذکوراند و غوارنه و بنواسیر 
نیز از اين طایفه‌اند. و لبیدیون و بکریون و 
عقیلیون نیز از طائفه هلبامالک‌اند. و 
بنوردینی هم از اين طائنه‌اند. و هلبابعجه و 
منظور وردا نائل از اولاد بعجه‌اند و مفرج‌بن 
سالم از فرزندان هلبایمجه است که معزایببک 
او را با بوق و علم امارت داد و پس از او 
پسرش حسّان جانشین او شد. و اولاد هریم و 
جوشن‌ین منظور از طائفة هلبابمجه‌اند که 
شخص اخیر در کرم و شجاعت ضرب‌المئل 
است. و از اولاد نائل: یکی مهنابن علوان‌بن 
علی‌بن زبیرین حبیب‌بن نائل است که مردی 
کریم و با سخاوت بود. در ایام زمستان 
مهمانانی بر او وارد شدند و هیزم نداشت که 
طعامی طبخ کند و برای طبخ طعام با لباسهای 
گقیمت آنشی افروخت و طمم تیه کرد 
حمدانی گوید, از جذام پنج تن سعد نام هست 
که‌با مصریها اختلاط پیدا کردند. آنان عبارند 
از سعدین آپاس‌بن حرام‌بن جذام سعدین 
مالک‌بن افصی‌بن سعدبن ایاس‌بن حرامبن 
جذام. که بیشتر سعدیین بدو نسبت کنشد. و 
سعدین مالک‌بن حرام‌بن جذام. و سعدین 
سامةین عنبی‌بن غطفان‌ین سعدین مالک‌بن 
حرام‌بن جذام و عشیره‌های بسیاری از ایين 
طایفه‌اند که از آن جملهاند بنوفضل و سلاحمه 
و برشاس و جوشن و عدلان و فزاره. و بیشتر 
آنان از مشایخ بلاد و نگهبانان هتد و مزارع 
و ما کل بسیار دارند و فساد و تباهی آنان نیز 
فراوان است. شاور وزیر الماضد فاطمی از 
این طاثفه است. علاوه بر این این خلکان 
گوید.او از طائفه سعد است که نبی | کرم (ص) 
از آنها شیر خورد. و بنوشا کرین راشد و اولاد 
عجار از بنومحرمه‌اند و اینان رهیری حاجیان 
را از زمان سلطان صلاح‌الاین ببعد بعهده 
داشته‌اند. و از طوائف جذام در قمت شرق. 


طالفة عائد و بنو حرام‌اند. و طوائف حضینین و 


زان 
رداله و احامده و حمارئه که بتوحمران باشد 
نیز از طوائتف جذام‌اند ... و در بلاد شام از 
اولاد جذام. بنوصخر در کرک و بنومهدی در 
بلقاء و بنوعقبة و بنوزهیر در شوبک و بنو 
سعید در صرخد و حوران سکونت دارند و نیز 
از اولاد جذام طوائفی در سرزمین غور و 
گروهی در سرزمین بربرها از بلاد سودان 
سکونت دارند. (از صبح الاعشی ج۱ صص 
۱- ۳۳۴). و زرکلی ارد: بطنی است از 
کهلان از طائقٌ قحطانه. طائفٌ جذامیون 
اولین کسانی هستند.از اعراب که هنگام فتح 
مصر همراه عمروعاص بودند و در سصر 
سکونت گزیدند. اپن خلدون گوید, باقیمانده 
آنان در این عصر [اواخر قرن هشتم هجری] 
دو شعیه‌اند اول بنام «بنوعائد» که در محلی 
بین بلییی از اعمال مصر تا عقبه ایله [خلیج 
عقبه ]تا نزدیکی کرک سکونت دارند. و دوم 
بنام «بنوعقبه» که در نواحی از کرک تا ازلم از 
بیابان حجاز سکونت دارند. یعقوبی گوید, 
تلبیه آنان در زسان جاهلیت بهنگام حبج 
گزاردن؛ «لبیک عن جذام, ذوالشهی و 
الاحلام» بود. ابن حزم گوید. غطفان و افصی 
دوبطن بزرگ‌اند که بیت جذام در آن دو قرار 
دارد ولی اين غطفان غیر از غطفان‌بن عدنان 
است. سرزمین جذامیون در اندلس نواصی 
شرونه و الجزیره و تدمیر و اشبیلیه است. (از 
الاعلام زرکلی چ جدید ج ۲ ص ۱۰۵). 
حذام‌خانه. (ج ن /ن] (مرکب) 
پیمارستان مبتلایان به جذام و ساير اسراض 
مسری. (ناظم الاطباء), جایی که بنیماران 
جذامی در آن نگاهداری میشوند. نقطه‌ای 
دور از جاهای مسکونی که جذامیها را 
بمنظور دور نگاه داشتن از سردم در آنجا 
نگهداری و معالجه میکنند. 
جذامر. (ج م](ع ص, ل) رجل جذاسر؛ 
بسیار شکندة پیمان. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (از آنتدراج). مردی که بسیار پیمان 
شکند و قطع رحم کند. (از اقرب الصوارد). 
مردی است برنده و شکننده عهد وپیمان. 
(شرح قاموس)؛ 
فان تصرمینی اوتسینی جنابتی. 
فأنی لصرّام المهین جذامر. 
تأبط شرا (از اقرب الموارد). 
|انام اسب. (آنتدراج). و در فرهنگهای دیگر 
نیامده است. 
حذاهة. (ج ۶ ](ع !) ب‌اقیمانده از کشت 
دروده. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ب‌اقیماندة از کشت دروکرده شده. (ناظم 
الاطپاء). بب‌اقیمانده از کشت درودهآ. 


۱ -مسصحف لادروده» است و بغلط رروده 


نوشته شده است. 


حذامد. 


(آندراج). من الزرع؛ مابقی بعدالحصد. ||بین 
هر چیز. جذامه. اصل الشیء و قدیفتح. (اقرب 
الموارد) 
حذامة. [ج ] ((خ) بسنت حسارثبن 
عبدالعزی. خواهر رضاعی رسول اکرم (ص) 
است. و اين کلمه بصورتهای جدامه, حذافة و 
شیماء نیز ضبط شده است. (از حاشی امتاع 
الاسماع ص ۶). 
حذامی. ج (ص نسبی) آنکه بیماری 
جذام دارد. آن کس که مبتلا به مرض جذام 
باشد. ||مسوب بجذام که نام قبیله‌ای است. 
(از الانساب سمعانی). 
حذامی. (ج] ((خ) روح‌ین زنباع, رجوع 
به جذام روح‌بن... شود. 
جذامی. (ج) ((خ) محیی‌الدین عبدالّبن 
عبدالظاهر مصری, مکنی به ابوالفضل. شاعر و 
نویسندهٌ خوش‌ذوقی بود که در انشاء پیرو 
طریقة فاضلیه و شیخ اهل ترسل بود. وی پدر 
قاضی فتح‌الدین محمد مژلف دواوین انشاء 
است و سبک تازه و باحلاوتی داشته و در 
قاهره بسال ۶۹۲م. وفات یافته است. او 
راست: الالطاف الخفیه من السسيرة الشمريفة 
ال لطانية الاشرفية. (از معجم المطبوعات). 
حذامیر. اج (ع 0ج جنمور. (سنتهی 
الارب)ج جذمور به معنی اصل و بن هرچیز 
یا اول آن, و پاره‌ای از شاخ درخت که بر تنه 
مانده باشد بعد از بریدن. (آنندراج). رجوع به 
جذسور شود.||همد. تما اخذه بجذامیر؛ 
گرفت هم آن را. (ناظم الاطباء), 
جذان. (جد ذا] (ع [ا سنگریزه‌های نرم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جذانة یکی 
آن. (منتهی الارب). 
حذانة. [جذذا ن] (ع !)یکی از جنان. 
رجوع به جذان شود. 
حذاق. [ج] (ع ) بیخ درخت بزرگ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ریشه‌های درخت 
بزرگ. (از اقرب الموارد). ج» جذاء. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). | پارة ستبر از چوب. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء), ج, چناء. 
(منتهی الارب). 
حذاق. [ج] (اخ) لغتی است در جداة بدال 
مهمله و آن نام موضعی است در بلاد غطفان. 
(از معجم البلدان), رجوع به جداة شود. 
جذب. (ج] (ع مسص) کشیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). ضد دفع. مقابل دفع. (از اقرب 
الموارد). کشیدن بسوی خود. (ناظم الاطباء). 
درکشیدن. چسبدن. مقابل ردع, (بادداشت 
مولف). و منه: «وجدت الانسان ملقی بین ال 
و بين الشیطان فان لمیجتذ به الیه جذبه 
الشیطان». (از اقرب الموارد): هیچ خدتکار 
گرچه فرومایه باشد از ... جذب منفعتی خالی 


نماند. تعبّد و تعفف در دفع شر جوشتی عظیم 
است و در جذب خیر کمندی دراز. ( کلیله و 
دمنه). ||غلبه کردن در منازعت و جذب. (از 
متتهی الارب). غلبه کردن در منازعت و 
کشش(ناظم الاطباء). | برگردانیدن چیزی را 
از جای آن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آقرب الموارد), ماتد جبذ. (اقرب السوارد)؛ 
|اک‌شیر شدن ناقه.(از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). کم شدن شیر 
شتر. (آنتدراج). ||ربودن. (آنتدراج). ربودگی, 
(ناظم الاطباء). |زگذشتن | کنر ماه.(از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). 
||بازکردن اسب کره را از شیر. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (اقرب الموارد)(ناظم الاطبام). 
| خشک شدن آب دهن. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (آنندراج) (از ذیل اقرب 
المسوارد). || خشک شدن شیر پستان. 
(آنتدراج) (از ذیل اقرب الموارد). ||دزدیدن 
شترماده شیرخود را. (از ذیل آقرب الصوارد). 
وفی الاساس: «ناقة فلان تجذب لبنها 
اذاحلبت»؛ آی تسرقه. (از ذیل اقرب الموارد). 
|ایکدم بدهان آب خوردن. (از منتهی الارب) 
از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). |[قعطع 
کردن. بریدن. (از ذیل اقرب الموارد). یقال: 
«خطبت فلانة فجذبت خاطها»؛ آی ردته 
کأنها جاذبته فجذجه فبان منها مفلوباً: (ذیل 
آقرب الموارد. از اساس). |/بریدن پید خرما, 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ||((مص) 
کشش.کشیدگی. ربودگی. نشف. (ناظم 
الاطباء). ||در اصطلاح عرفانی و نزد ارباب 
سلوک, عبارت باشد از کشش حق تعالی و 
تقدس بنده را بحضرت خود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون)؛ 
ور کسی راره شود گو سر فشان 
کان بود از رحمت و از جذبشان, 

(متنوی چ نیکلسون ج ۲ ص ۳۲۰). 
|[در اصطلاح طبیعی و فیزیولژی, جذب 
عبارت است از گذشتن مواد محلول از بیرون 
به مسحیط درونی یا خون با واسطةٌ 
[بواسط ]پرده‌ای که این دو محیط را از 
اقام جذب: جذب طبیعی بدو قسم کلی 
صورت میگیرد: ۱ - جذب در رود؛ باریک, 
۲ - جذب از راههایی غیر از رودة باریک. 
الف - جذب در روده باریک: روده باریک 
بهترین راه ربایش طبیعی است و برای کار 
جذب نیک مناسب است. پوشش آن از یک 
طبقه سلول است و سطح کلی آن بزرگ است 
(۴۸ متر مربع در انان). و دریچه‌ها و پرزها 
سطح آن را بزرگتر مینمایند. جنبش دودی 
شکل روده که محتوی روده را درهم صیریزد 
بین مایم غذائی و جدار روده نزدیکی برقرار 


۱-۸۱ 


میسازد. غذا مدت زیادی تقریباً ده ساعت در 
رود باریک میماند. عمل جذب؛ پوشش 
روده ماده‌هائی را که در روده است از یکدیگر 
جدا نیکند زیرا که جذب ماده‌ای که برای 
بافتها قابل مصرف نیست و همچنین جذب 
مادهٌ سمی در پوشش روده صورت‌پذیر 
است. مقدار ماده‌ای که در روده جذب میشود 


عفقانت 


معین تست و بتابراین عمل جذب روده به 
نیازمندی بدن به غذا بستگی ندارد و در این 
عمل نباید خاصیت «زیستی» در نظر گرفته 
شود و از وجود «هوش» در سلولهای روده 
سخن رود. قوانین فیزیکی و شیمیایی عمل 
جذب را تنظیم میکنند و احساس گرسنگی و 
تشنگی ورود غذا و آب را در فرمان دارد 
هرگاه لازم باشد کلیه برای بیرون راندن آبی 
که بیش از اندازه وارد خون شده است بکار 
می‌افد. بتجربه معلوم داشته‌اند که در سحور 
هر پرز روده یک لوله للفی موجود است که 
قسمتی از آب و چربی در آن جاری میکود و 
جذب اسیدامینه و هگزوز و املاح و آب در 
ورید میشود. پا این آزمایشهابرین است که 
در موقع گوارش مقدار چربی و گلوسید و 
اسیدهای امینه و املاح در مجرای لثف و ورید 
برند؛ خون از روده به کبد سنجیده می‌شود 
(شمیدت - مولهیم و مسونک وروژنشتین و 
وان سلیک وفون مونیک). 

طرز جذب روده: پیچیدگی طرز کار روده و 
عمل ربایش موجب گرمی بازار «اصالت 
حیات» شده و مدتها بیان کیفیت با قوانین 
فیزیکی و شیمیایی غیر ممکن مینموده است 
با انکه جستجوهای تازه از مشکل کاستد 
است معهذا هنوز نکات بیشماری در این عمل 
روشن نیست برای بیان کیفیت جذب این 
عاملها را موثر میتوان شمرد: ۱ - گردش 
خون: رگهای مویینه بی‌فاصله زیر طبقه 
پوششی رودة باریک قرار دارند هرأنچه مانع 
گردش خون در مویرگها بشود مانع جذب نیز 
ميشود. مثلاً نگ شدن رگهاپس از تحریک 
پی‌های محرک يا بوسیلهٌ ادرنالین و یاکم 
شدن فشار شریانی از جذب جلوگیری میکند 
بعکس فراوانی خون در روده برای عمل 
جذب ماعد است. (رید). ۲ - پالودن با 
فشار: انقباض مایچه‌های صاف جدار روده 
برآن‌چه در درون روده است فشار وارد 
می‌آورد و مسوجب بسالا بسردن فشار 
هیدروستاتیک که عملی مهم دارد مشود مثلا 
زیاد شدن فشار (تا ۱۰۰ میلیمتر جیوه) جذب 
محلول ایزوتویک کلرورسدیم راممکن 
میسازد. (همیدن هاین و هامبورگر). ۳ - 
جنیش پرزها: بوسیلة مایچه صاف پرزها 
بنوبت متقبض و باز مشوند جنبش تند پرزها 
کهبا میکرسکپ دوچشمی دیدنی است مدتها 


۷۲ جذب. 


از نظر بتندگان دور مانده است. اهمیت این 


بر مخصوصاً برای جذب مواد در 


لوله‌های لفی زیاد است. ( کینگ و ورزار). " 


فشرده شدن و بازشدن رگهای لنفی عملی 
مکنده دارد. انتباض پرزها را عاملهای 
مختلف شیمیایی (پیلوکارپین و اتروپین و 
۲ و اسسیدها و عسصار؛ مسخمر و 
«ویلیکیین» و عصارة مخاط -لودانی و 
کوکاس) و عامل مکانیکی موجب ميشود. ۴ 
- انتشار و اسمز؛ ابتدا انتشار رابی وجود 
پردة واسطی و بی وجود اختلاف فشار هیدرو 
ستانیک در نظر میگيریم, کلوتیدها پرا کنده 
نمیشوند و کریستالوئیدهائی که ملکول آنها 
کوچک است تسندتر منتشر میشوند در 
مخلوطی از مادة محلول انتثار هر جسم 
جدا گانه‌صورت میگیرد تا ترا کم در همة نقاط 
یکنواخت شود. در صورتی که پرده‌ای 
نفوذناپذیر در مسیان باشد انتشار صورت 
میگیرد و به این میماند که پرده‌ای در میان 
نیست ولی در پرد؛ روده کربتالوئیدها نفوز 
میکنند و کلوئیدها در آن نفوذ ناپذیرند. در 
اين مورد فشار اسمزی کلونیدها قابل توجه 
است بطوری که کیفیت اتشار و کیفیت اسمز 
در مورد روده هر دو بکار میروند. 

الف - جذب آب: مقدار آب در حال طبیمی 
در روده تا اندازه‌ای ثابت است و از مقدار آبی 
که مصرف میشود پیروی نمیکند. پوشش 
روده آب را در دو جهت از بیرون بدرون و از 
درون به بیرون میگذراند. ولی مایع درون 
روده ( کیموس) که کلونید فراوان دارد و 
کریتالونید کم (چسون عمل جذب 
کریست‌الوئیدها را که قابل جذب هستند در 
خون جاری میازد) با مقایسه با خون دارای 
فشار اسمز ضیف است پس آب از روده 
بطرف خون کشیده میشود, گردش خون که در 
روده بیار شدید است بتدریج آبی را که 
جذب میشود با خود میبرد به این طریق با 
آنکه پیوسته اب بررقت خون می‌افزاید از 
فشار اسمزی خون نمیکاهد -اگربکموس 
ملحی که قابلیت انتشار آن ضعیف باشد 
افزوده شود آب در خلاف جهت از خون 
بطرف روده میل میکند و محتوی روده را 
رقیق می‌سازد (عمل سولفات سدیم). در حال 
طبیعی رود انسان در ۲۴ ساعت نزدیک به 
ده‌لیتر آپ جذب میکند. آب آشامیدنی و آب 
شیره‌های گوارشی مانند بزاق شیر: معده و 
زردآب شیره روده و شیر لوزالمعده. 

ب -جذب مواد محلول: پرتلین هاو 
گلوسیدهابا هیدرولیز به اسید امینه و اوز 
تبدیل میشوند و کم‌کم بر ترا کم این صواد در 
روده افزوده میشود و بر طبق قواعد انتشار در 
خون وارد میشوند ولی ترا کم‌این مواد در 


خون زیاد نمیشود زیرا که گردش سریع خون 
ماده‌های محلول را پس از جذب به پیش 
میراند. ناسازی را که در بسیاری از موارد بین 
آزمایشهای آزمایشگاهی و آزمایشهایی که 
در محیط زنده صورت میگیرد می‌بیتیم باید 
بوسیلة تأثیر گردش خون بیان کرد. مواد 
محلول از مخاط روده عملا در جهت طبیعی 
از بیرون بدرون سیر میکنند گر در درون 
پاره‌ای از روده که در خون غوطهور باشد 
یدور پتاسیم وارد کنیم تمام این ماده را در 
خون میتوان دید «یک جهتی» بودن راه جذب 
بعاملهای فرعی دیگر ماتند پالودن با فشار و 
جنبش پرزها و اسمز الکتریکی بستگی دارد. 
۵ - اسمز الکتریکی : در صفحات پیش 
دیده‌ایم که قطبی بودن پرده | گرهم اختلاف 
سطح دو روی پرده کم باشد بظاهر قوانین 
اسمز و انتشار را ممکن است تغیبر دهد با 
دگرگون کند - سیر آب و محلول مترا کم 
بطرف محلول رقیق (اسمز منفی) و جذب 
محلولهای هپرتویک و همچنین تجربهة رید 
یعنی گذشتن محلول ایزوتونیک ۸۵61 از 
قطعةٌ روده در جهت مخاط بخون با قطبی 
بودن پرد روده بیان ميشود. ۶ - قابلیت 
انحلال در لبپوئد پرده: این خاصیت در 
جذب اسید اولیک و اوره و گلیسرول و الکل 
اتیلیک ونمکهای جیوه و مواد سختلف 
دارویی ذ کرميشود. ۷ - تفییر در نفوذپذیری 
پرده روده: پرده از کلوئید ترکیب شده است و 
درجه آبگیری و پایداری آن بعاملهای چند 
مانند الکترولیت‌ها و ۳۳۱ (نقطهٌ ایزوالکتریک) 
و موادی که در کشش سطحی موثرند بستگی 
دارد. بسیاری از مواد در جذب روده اثر 
موافق و یا ناموافق دارند: ۸۱26۱ جذب آب و 
گلوکز و پپتون و ژلاتین را بهتر میکند. 
(ریدوباوثر). گنه گنه از جذب آب جلوگیری 
میکند. ۴ ۱۸950 از جذب ۸۷26۱ و استریکنین 
ممانعت میکند. زردآب (با عملی که برکتش 
سطحی دارد < تراوب) جذب موادی را که در 
گوارش چریها حاصل میشوند معکن میسازد 
الکترولیت‌ها که آبگیری کلوندها را کم 
میکنند از جذب روده میکاهند. استیل‌کولین 
نفوذپذیری رود قورباغه رانسبت بگلوکز کم 
ميکند. ادرنالین قابلیت نفوذ روده را زیاد 
میکند. ( گلهورن ونورتوپ, ۲6۱٩۳۳‏ 

با این چند مثال جدول آزمایشهایی که برای 


بیان جذب روده شده است پایان نمیابد مثلا . 


ذکر فا گوستیوز گلیولهای چسربی بدوسیلز 
سلولهای جدار روده و گلبولهای سفید که از 
جدار روده بیرون میروند و بدرون می‌آیند 
نایجا نست. اختصاصات دیگر جذب 
گلوسیدهاو پروتیدها و چربی را در شیمی 
فیزیولوژی باید جست. توانایی اسلاح 


حجدذبت. 


زردآب در قابل حل ساختن اسیدهای چرب. 
۸ - کار سلولها: در موقع جذب آب و پپتون و 
۱۷20 سلولهای دیوار روده | کسیژن فراوان 
مصرف میکند بنابراین در سلولها کاری به 
نیرو صورت میگیرد بخشی از انرژی که 
حاصل میشود صرف دوباره ساختن لیپیدها 
میگردد. 

ب -راهمهای جذب غير از رود باریک: 
درحال طبیعی دهان راه جذب نست غذایبی 
که در دهان است هنوز گوارده نشده و مدت 
توقف آن نیز در دهان کوتاه است» پوشش 
درونی دهان ضخیم است و برای جذب 
مناسب نمیباشد (بافت پوششی مطبق). بضی 
از داروها یا زهرها مانند اتروپین و پیرامیدن 
و نیتروگلیرین در صورتی که مدتی در دهان 
بمانند جذب میشوند (مندل). هر گاه گلوی 
خرگوشی را یندیم سیانور پتاسیم از راه دهان 
جانور را مسموم میکند. با آنکه پوشش معده 
مانند دهان محل جذب نیت بعضی از مواد 
مانند قندها و نمکها و پتونها استریکنین در 
معده جذب میشوند. منواد دیگر را 
دیاستازهای معده ضایع میکنند و بخون 
نمیرسند. ( کورار و زهر مارها و ویروس 
هاری). در رودة فراخ در هر روز چندین لیتر 
آب جذب ميشود. (با مقایسة مقدار صایع 
غذایی و مقدار شیره‌های گوارشی با مقدار 
مدفوع). ولی چون در رود باریک آنچه 
جذب شدنی است جذب میشود معمولا مواد 
غذایی در رود؛ بزرگ جذب نمیشود اما اگر 
مایبهای غذائی در آن وارد شوند جذب 
ميشوند. آوروبیلین نیز در رود؛ فراخ جذب 
ميشود. مواد فرار (مالش با ترکیبات جیوه) و 
ماده‌های محلول در چرییها اینپریت) از راه 
پوست جذب میشود ساده‌هایی را که زیر 
پوست تزریق میشوند ورید جذب میکند. 
متحمة چشم: اغلب در طب چشم راه جذب 
داروهسایی از قبیل اتروپین و ادرنالین و 
پیلوکارپین میباشد. 

راههای دم زدن: گازهای سمی و مایعهابی را 
که‌اتفاقاً در آن وارد شود جذب میکنند. 
(تغذیه بوسیلة لوله از این رام), 

راههای زردابی: ا گر مجرای کیسه به روده 
بسته باشد زرداب جذب میکند (سرقان). 


۱ -اين در دانشمند نشان داده‌اند که با تحریک 
بی پاراسمپاتیک جذب گلوکز در رودة قورباغه 
کم مشود وباتحریک سمپاتیک گلرکز زیاد 
مشود. میدانیم که درانتهای پی پاراسمپاتیک 
استیل کولین آزاد مبشود (لری ردیل). و انتهای 
سمپاتیک مادة سماتین ( کاننون وبک) که دارای 
خواصی مشابه با آدرثالین است (یک) آزاد 
میکند - تلوری شیمیایی تحریک سلسله عصبی 


غیر ارادی. 


جذب. 
آیدان از پرششی مطبق پوشیده است و اگر 
سالم باشد هیچ ماد دارویی که در آن وارد 
شود جذب نميشود. (اين نظر مورد تردید 
است). در حال طبیعی اوره و ۸۱26 در آیدان 
جذب نمیشوند. (از فیزیولوژی عمومی 
ترجمة عبدالّه شیبانی تلخیص از صص ۱۸۸ 
0٩۴ --‏ 

نبیر جذب؛ سیر سریع: (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد) (تاچ 
العروس). قال الشاعر: قطصت اخشاه بسیر 
جذب. آی حسالة کونی خاشیاً له. (تاج" 
العروس). 

جذب و دفع؛ تحلیل بردن و دفع کردن مواد 
غذایی. 

جذب. [ج ذ] (ع ا) بیه خرما. (سنتهی 
الارب). پسیه خسرماین. (نساظم الاطیاء) 
(آتدراج) (از آقرب الموارد). جماراك‌خل و 
هو شحم النخل. (از آقرب الموازد). ||سخت 
از پیه خرما. (آتدراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). خشن از پیه خرما. (از اقرب 
الموارد). و فی الحدیث: «کان (آی محند ] 
یحب الجذب». (از اقرب الموارد). پیهی که بر 
سر درخت خرما است و پوست آن را میکنند 
و میخورند. (اقرب السوارد). الشحمة السی 
تکون فی رأس السخلة یکشط عنها اللیف 
فتوکل کانها جذبت عن الشخلة. (از اقرب 
الموارد). 

حجذ‌لب. [ ] ((خ) شهرکی است بشام. خرم و 
آبادان و خرد و یا کشت بسیار و آبهای روان. 
(حدود العالم). 

حذبات. (ج ۳ (ع اج جنبه؛ کششها: 
|فر یبها. (ناظم الاطباء). |آفلان اخذ فی وادی 
جذبات؛ یعنی راه گم کرد و بمنزل نرسید. (از 
منتهی الارب). ||در تداول عرفان و تصوف» 
جذبه به معنی کشش خدای‌تعالی است مر 
بنده را بسوی خود. رجوع به جذبه شود. 

جذبان. اج زب بان] (ع 4 زمام نعل که 
میان انگشت نر و انگثت دومین باشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), زمام نعل. 
(تساج السروس). دوال نعل است. (شرح 
قاموس). 

جذب القلب. اج بل قَ] (ع امرکب) 
رجوع به جذب قلب شود. 

جذب غذا. زج ب غ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) تحلیل رفتن غذا در بدن. جذپ, 
رجوع به جذب شود. 

جذّب قلپ. (ج ب ق] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) یا جذب القلب. علتی است که بیمار 
احساس میکند دل او بزیر کشیده میشود. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). بیماریی باشد که 
بیمار چنان حس کند که دل او بزیر کشیده 
ميشود. (از پحر الجواهر). 


جذب قلوب. (ج ب ق] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) دل‌های مردم را بسوی خود جلب 
کردن. 

حذب کردن. (چک نا (مص مرکب) 
کشیدن.بسوی خود کشیدن. (ناظم الاطیاء)ء 
در خویشتن چیدن. (تاج السصادر بیهقی). 
السقی؛ خون و مانند آن در خویشتن چید. 
(تاچ المصادر بهقی): 
از بس که کند جذب رطوبت خطرش نیست 
گرساغر چینی ز هوا بر حجر آید. 

عرفی شیرازی (ارمفان آصفی). 
و رجوع به جذب شود. 

حذبه. [ج بِ] (ع || سافت بعید. (سنتهی 
الارب) (ن‌اظم الاطباء). مسافت. (اقرب 
الموارد), 
- جذبة من غزل؛ یک تاب از ریسمان که 
زنان بدوک دهند. (از منتهی الارپ) (از ناظم 
الاطباء). ||یکبار کشیدن. (غیاث اللغات), 
||در تداول تصوف و عرفان. کشش قلبی. (از 
غیاث اللغات). کشش و جذبه. در اصطلاح 
صوفیه, برکشیدن خدای بنده‌ای را. کششی که 
بعض ارباپ سلوک را افتد از عالم شیب. 
بی‌مقدمة ریاضتی و سیری و سلوکی بنا گاهان 
فتوحات و کشفها و ترک علائق دست دادن 
کسی را. (اصطلاحات صوفیه), شارح گلشن 
راز آرد: جسذبه عبارت است از نسزدیک 
گردانیدن‌حق مر بنده را بمحض عنایت ازلیت 
و مهیا ساختن آنچه در طی منازل بنده به آن 
محتاج باشد بی آنکه زحمتی و کوششی 
جائب بنده در میان باشد. و طریقة جذبه راه 
انبیاء ر اولیاء است. مطالب فوق در شرح پیت 
زیر آمده: 
وگر نوری رسد از عالم جان 
ز فیض جذیه یا از عکس برهان, 
یعی اگرهدایت و عنایت الهی رهبر گرده و 
نور واردات و الهامات و کشش و جذبه الهی و 
علوم لدنی از عالم جان که مقام الوهیت و 
مرتبهٌ اسماء است و حیات و علم و تماست 
صفات کمال از او بر موجودات فایض است» 
برسد روی از مقتضیات طبیعت.گنردانیده 
توجه به عالم علوی تماید و در پی فضائل 
اعمال و اخلاق مرضیه سعی و اجتهاد بتقدیم 
رس‌انیده نسفی را از خسایس مسلکات 
تاپندیده مزکی و مهذب گرداند. (شرح 
گلشن راز): پیش از آنکه بصحبت ایشان 
مشرف شوم بچندین سال مرا جنبه‌ای پیدا 
شده بود. انیس الطالیین ص ۸۱). 
خاطر او در خیال هرچه که صورت کند 
جذبة قدسی در او خانه شود چون نگار. 


خاقانی (چ عبدالرسولی ص ۲۱۱). 
گررسد جذبة خداماء معین 
چاه تا کنده بجوشد از زمین. مولوی. 


حذبی. ۷۵۸۳ 


- جذیة شوق؛ کشش شوق. کشش اشتیاق, 
شدت دلبتگی و علاقه؛ 
نگر که شبتم بی‌دست و پا ز جذبه شوق 
چگونه جای پدامان آفتاب گرفت. ظهیر. 
- جذبه عنان؛ کشیدن عنان. کشیدن مهار؛ 
در سایةٌ رکابش فتنه بخفت و دین را 
در جذبهٌ عنانش جولان تازه بینی. ‏ خاقانی. 
حذبة. ۰ج بَ] (ع ل) یکی از جنرب. 
اکدس و ربایش. (از مستتهی الارب) 
(آنندراج). |اسافت بمید. (آنندراج). 
||یک‌تاب از ریسمان که 
(آتندراج). ||اخشم و غضب و قهر و تندی, 
(ناظم الاطباء). ||عرضه و میل و ارادة از روی 
استواری و آرزوی محکم. (ناظم الاطباء). و 
در تداول عامه, صفتی که مردم از دارنده آن 
ترسند. شخصیتی که بصاحب آن حرمت نهند. 
و رجوع به جذبه داشتن شود, 
جلبه. زج بّ) (خ) نام عضیره‌ای است از 
طاثقا محیسن از طوائف بنی‌کمب ساکن 
خوزستان. (از جغرافیای سیاسی کسهان 
ص .)٩۰‏ 
جدذبه. [ج بَ] ((خ) شاعری است بسنام 
میرمومن از اهالی دارالسژمنین کاشان. وی 
بشغل طبابت مشفول و به کسوت فقر ملتیس 
و خود او میگفته که چهار صد درویش و 
قلندر را پیشتر خدمت کرده‌ام. الحق او دارای 
صفات پسندیده بود و صحبحش مکرر اتفاق 
افتد و کثراوقات از تلخی افیون کام شیرین 
داشت. از اوست: 
در مصر دلم یوسفی آسوده که هرگز 
یعقوب ندیده‌ست و زلیخا نشنیده‌ست, 
(از مجمع الفصحاء ج۲ ص ٩۱‏ (از آتشکده 
آذر چ قدیم ص ۳۷۶), 
حذبه داشتن. (جب /ب /جذَبَ /ب 
تَّ] (مص مرکب) هیبت داشتن. دارا بودن 
صفتی که مردم به آن احترام نهند. و رجوع به 
جذبّه شود. 
جذبی. [جّ] ((خ) جذبی خلف شاه قلیخان. 
اصلش از اکراد حوالی بغداد است به 
هندوستان رفته و در آنجا بشجاعت مشهور 
شده است. وی طبع خوشی داشت و ابیات 
زير از اوست: 
من آن نیم که بقاصد دهم نشانة خویش 
که‌سازدش ز پی مدعا بهانة خویش 
بود در دست او دل از نگاه غیر چون مرغی 
که طفل مکتب از بیم معلم سر دهد زودش. 
از آتشکدء آذر چ قدیم ص 4۱۲. 
حذبی. [ج] ((ج) نسام شاعری است از 
اهالی خوانسار و این بیت از اوست: 
جز درد تو در جهان ندیدم 
یاری که دلی دور [درو ] توان بست. 
(از قاموس الاعلام ترکی. 


زنان بدوک دشند. 


۴ جذجن:. 


حذ حذة. (ج ج ذ](ع مص) بریدن از بیخ. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء), قطع کردن 
چیزی. (قاموس, از ذیل اقرب الموارد). 
حذر. [ج] (عل) بن ياين زبان. |انره. ||مقایل 
مد. این گردن. ا|ج» جذور. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |(اصل هر چیزی. (کشاف 
اصطلاحات الفنون) (ذیل اقرب الموارد) 
(آتدراج) (غیاث اللغات). و منه الحدیث: «أن 
الامانة نرلت فی جذر قلوب الرجال». (ذیل 
آقرب الموارد). ||(اصطلاح ریاضی) در علم 
حساب, جذر به معنی عددی که چون در نفس 
خودش ضرب کنند عدد دیگر حاصل آید و 
آنچه بعد از ضرب حاصل آید آن را سجذور 
گویند. (غیاث اللفات) (آنندراج). عددی که 
اگردر نفی خودش ضرب کنند لابد از این 
عدد عددی دیگر حاصل آید. آن عدد 
مضروب به نسبت این عدد حاصل جذر بود. 
و آن عدد محصول بت این عدد مضروب 
مجذور باشد. لا چون دو را در دو ضرب 
کندچهار حاصل شود. آن دو که مضروبند به 
تست این چهار ضرب باشد و آن چهار 
بسبت این دو مجذور. (از شرفنامُ منیری). 
آن عدد را که چون در خویشتن ضرب کردی 
عدد دیگر حاصل آید جذر خوانند چون هفت 
مر چهل و نه را (تفهیم ص۴۳). در اصطلاح 
محاسبان عددی را گویند که در نفس وی 
ضرب کنند. کذا فی السنتخب. و در خلاصة 
الحساب و شرح آن چنین آمده: عددی که در 
نفس خود ضرب شود در علم محاسبات جذر 
و در علم ماحت ضلع و در جبر و مقابله 
شیء نامند. و حاصل آن را مجذور و مربع و 
مال گویند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
جذر باعتبار اضافت مجذور خود دو قسم 
است: یکی جذر منطق یعنی جذر برای عدد 
منطق و دیگر جذر اصم یعنی جذر برای عدد 
اصم. (از غسیاث اللغات) (آنندرا اج) در 
اصطلاح جدید چنین تعریف شده: بنایر 
تعریف جذر عدد ۸ عدد 2 است که ا گر (2) را 
در نفس خود ضرب کنیم عدد ۸ بدست آید. 
(2) را ريشه دوم عدد ۸ می‌گویند و از آنجا که 
منهای (ع) اگردر منهای ‏ ضرب شود عدد ۸ 
بدست می‌آید برحسب تعریف جذر عدد ۸ 
عدد 2 است. چون اعداد به صحیح و کسری 
تقسیم شوند عدد (2) ريشه دوم ۸است در این 
تقیمات جای نخواهند گرفت و خود قسیم 
علیحده‌ای بوجود می‌آورند. فیتاغورئیان که 
اول کسانی بودند که بِضیة عروس در هندسه 
پی بردند با انکه به اصالت این قضیه دلیلهابی 
آوردئد ولی غافل از آن بودند که ا گردو ضلع 
زاویه قائمه هریک مساوی عدد یک باشد وتر 
آن متل اثبات عدد 2۲ اصم را خواهد کرد و 
چون یکی از شا گردان‌این مکتب پی به این 


راز برد او را در آب غرق کردند. مسأله مهمی 
که‌در جذر اعداد بين اهل حاب ما مورد 
بحث است یافتن دو عددی است که مجعوع 
مریعات آنها مربع عدد ثالشی شود یعنی یافتن 
2۲ ۷۲+ ۲۲ در این زمینه فرما" رابطه ۲("طا 
+ "ها - ۴۵۲۵ + (آ۵ - "ها را بدست داد 
و بعد از او دیگران نیز در تبیین ایین مقاله 
سعی‌ها کردند و مسأله بصورت 20 - ۷۳+ 
طرح شد متاسقانه تا کنون راه حل عمومی 
قضیه بدست نیامده است. ولی حالات جزئی 
آن تا اعداد بسیار بزرگی پیداگردیده است. (از 
کتاب یک دوسه بی نهایت گاموف و هندسه 
عملی و علمی مهندس رضا. |اشادروان 
کمه. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). و فی 
حدیث عايثة سأكته عن الجذر, قال: 
هوالشاذروان الفارغ من البناء حول الکعبة. 
(لسان, از اقرب الصموارد). چذر. (اقرب 
الموارد). ||ااجرت مفتی و این لفت دخیل 
است. (اقرب الموارد از صاحب فتقه اللغه) 
(مهذب الاسماء). ||شترمادة چهارساله. (ناظم 
الاطباء) (شرفنامهٌ منیری). شتر چهارساله 
بود. (از حاشیهٌ فرهنگ اسدی نخجوانی): 
چگونه جذری جذری کجا ز پستانش 
هنوز هیچ لبی بوی نا گرفته‌لبن. 

منجیک (از فرهنگ اسدی). 
|اسیم حلب بود که بپادشاه دهند. (از حاشیةً 
فرهنگ اسدی نخجوانی)؛ 
کنند واجب جذری هم اندر آن ساعت 
بهر شبی بسپارد بناقد و وژان. 

عنصری (از فرهنگ اسدی). 
|| یمانه‌ای است و آن رطل است. (یادداشت 
مولف). ||استیصال. (تاج السروس). یقال: 
جسذرت الشیء جفرا؛ استأصلته. اناچ 
العروس). ||(مص) از بیخ برکندن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) ( کشاف اصطلاحات 
الفنون) (از ذیل اقرب الموارد). جذر. (منتهی 
الارب) ( کشاف اصطلاحات الفنون). ||بریدن. 
(مسنتهی الارب) (نساظم الاطباء) ( کشاف 
اصطلاحات الفنون) (ذیل اقرب السوارد). 
چذر. ( کشاف اصطلاحات الشنون) (سنتهی 
الارب). 
حذر. [ج ذ] ((خ) همان جدر بدال مهمله 
است و آن مسرجسی است در شش میلی 
مدینه. (از معجم البلدان). رجوع به جدر شود. 
حذران. (ج] ((2) نام بطنی است از غافق. 
(از لیاب‌الانساب). 
جذزافی. (ج] اص نسبی) منسوب است به 
جذران که بطی است از غافق. (از 
لباب‌الاناپ). 
حذرانی. (ج] ((خ) اسحاقبن یسزید 
ابی‌سکن غاققی, مکنی به ابویعقوب و ملقب 


بجذرانی است. وی بسال دویست و بیست و 


جذر اصم. 
چهاز (ه.ق.) درگذشت. (لباب‌الانساب). 
جذر اصم. [ج رٍ اضمم] (ترکیب وصقی. 
[مرکب) و آن آن است که او را جذر صحیح 
نباشن, مانند عدد ده که جذر آن تقرییاً سه و 
سبع باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
جذر اصم آن است که هرگز حقيقت او بزبان 
در نیاید چون جذر ده, که هرگز عددی نتوان 
یافتن که او را اندر مثل خویش زنی ده آید. و 
اصم کر بود. زیرا که جواب ندهد جوینده را تا 
نیابدش مگر بتقریب و نزدیک شدن با او بس, 
(لتفهیم ص ۴۲). آن چنان است هر عددی که 
چون آن را مجذور فرض کنند برای آن جذر 
سالم بهم ترسد مگر آنکه کسر در او واقع 
باشد, چنانکه عدد ده که اگربرای آن جذر 
تجویز کنند سه عدد سالم و یک سبع باشد 
چون این را در نفس خودش ضرب کنند نه 
عدد سالم چهل و سه حصه منجمله چهل و ه 
حصه یکعدد حاصل آید چون در کامل شدن 
ده عدد کسر شش جزو از چهل ونه جزو 
مذکور باقی مانده لهذا جذر مذکور تقریبی شد 
نه تحقیقی و چون این قسم جذر بر مجذور 
خود بدلالت صریح دال و ناطق نیست بلکه به 
اشارت تقدیر دلالت میکند پس گویا اصم 
است اگر چه اصم بفتحتین به معنی کر و 
ناشنواست لیکن چون کر مادرزاد را گنگی 
لازم است لهذا مجازً باه منطق که بضم 
میم و کسر طای مهمله به معنی گویا است لفظ 
اصم به معنی گنگ مستعمل میشود و جذر 
اصم محض بمقابله منطق است و الا جذر اصم 
سالم را وجود نیست. (غیاث اللغات). 
نویندگی و تحریر عددی را گویند که از او 
مخرجی بدرنیاید, چون عدد یازده و امثال 
آن, (از شرفامة منیری). جذری است که 
راهی به دانستن حقیقت آن با عدد نباشد. 
چون جذر دو یا جذر سه یا جر ده. 
(یادداشت مولف): 
تا نکند کس شمار جنبش چرخ فلک 
تا نکند کس پدید منبع جذر اصم . 

منوچهری (دیوان ص ۰0۷۱ 

بقات بادا چندانکه عاجز آید از او 
مهندسی که بداند شمار جذر اصم. سوزنی. 
در نگنجد سخن او ز لطافت باب 
زین سبب حکم کری لازم جذر اصم است. 


آنکه گر آلاء او راگنج بودی در عدد 
نیستی جذر اصم را عیب گنگی و کری. 
آنوری (از شرفنامه). 
۴۵۲۳۵۸ - 1 


۲ -کازیمیرسکی در اين شعر جذر اصم راء به 
معتی ریشه یا سنگ مخت گفته است ولیکن 
اصطلاحی است در حاب که یاد کرده شد. 


و آن مهم که چون جذر اصم در شکال 


اشکال بمانده به کیاست و شهامت و حسین 
اصطلاح کفایت کردن. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص۴۰ 

لطفم ثر آنچنان تماید 

کزجذر اصم زبان گشاید. نظامی, 
بالفانی که پلغ کارند 


سر بجذر اصم فرو نارند. تظامی. 

< جذر اصم ساختن؛ عمل کردن آن: پذضت 

آوردن آن: 

بین که در دل شکست زازله نفخ صور 

گوش خرد شرط نیست جذر اصم ساختن. 
خافانی. 

- جذر اصم شیدن؛ گوش فرادادن بدان. 

استماع کردن عمل جذراصم 

آء خدایگان که فلک زیر کعب اوست 

جذر اصم شنیده بوای اندر آسده. ‏ خاقانی. 

||در تخته خاک عدد هشت را گویند. 

(شرفنامه مثیری). گویند تخته خاک‌نه مرتبه 

دارد هفتم آن جذر است و هتم آن چذر 

اصم. (شرفنامه مثیری): 

جذر اصم هشت خلد سخت بود جذر هشت 

تیغ تو و هشت خلد هندو و جذر اصم. 
خاقانی. 

جذرگشای. (ج گ | (نف مرکب) گشایند؛ 

جذر. انکه جذرعدد اصم را معلوم کند. در 

بیت زير کنایه از ظفر یافتن بر مشکلات 

تخت خا ک رزم را جذر اصم شده ظفر 

خنجر شه چو هندویی جذرگشای معرکه. 
خاقانی. 


حذر مطلق. [ج رم لْ] (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) همان جذر منطوق به است و آن 
جذری باشد که حقیقت مقدار آن دانسته آید و 
توان گفتن چون جذر صد که ده باشد. دجوع 
به جذر و جذر منطق شود. 

جذر منطق. (ج م ط] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) آن است که چون عدد سالم را در نفس 
خودش ضرب کنند عددی دیگر سالم پدید 
اید چنانچه عدد سه که چون سه را در سه 
ضرب کنند نه حاصل میشود و همچنین عدد 
چهار که چون چهار را در چهار ضرب کنند 
شانزده حاصل میشود پس در اين هر دو مشال 
عدد سه و چهار جذر است و عدد نه و شانزده 
مجذور که هر دو عدد منطق‌اند. (غیاث 
اللغات) (آتدراج). جذر منطق آن است که 
حقیقت او بزبان توان گفتن. و او را منطوق به 
نیز خوانند و مطلق و مفتوح یعنی گشاده, 
همچون سه ته را و چهار شانزده را. (السفهیم 
ص ۳۲). و آن آن است که او را جذر صحیح 
باشد مثل عدد نه چه سه جذر آن است. (از 


کشاف اصطلاحات الفنون). 


حفرق. [ج ر] (اخ) ابن سيرة عتقی است. 
وی در فتح مصر حضور دائسته است. (از 
لپاب‌الانساپ). 

حذره. [ج ر ] (!) به فارسی ماوراءالشهر. 
شرارة آتش را گوینداز شرح مقصل. (از غیاث 
اللعات) (آنتدراج).۲ 

حذاری. (ج] (ص نبی) منسوب است به 
جذرة که بطنی است از کعب‌بن القین. (از 
الاناب سمعانی) (از لباب الانساب). 

حذع. [جَ] (ع مص) بی علف بستن ستور 
را. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). بازداشتن چارپا در جای بی 
علف (شرح قاموس). واداشتن ستور بی علف. 
(تاج المصادربیهقی) (مصادر زوزنی). اابتن 
دو شتر را در یک رسین. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). قرنهما 
بقرن؛ ای حبل. (از اقرب الموارد). بهم بستن 
دو شتر را به یک ریسمان. (از شرح قاموس). 
|آبزندان کردن. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء)(آنندراج) (تاج المصادر ببهقی). بند 
کردن.(غیاث اللفات). ||خوار داشتن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطیاه) (آنندراج). 
|اینی و گوش و دست بریدن. (غیاث اللغات. 
از منتخب). 

جذع. (ج] (ع!) تنة خرماین و جبز آن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), تنه. 
(غیاث اللغات). ساق و تن درخت است. 
(شرح قاموس). ساق نخل. (اقرب الموارد) 
(قطر المحیط). تن درخت. (ترجمان القرآن 
عادل). ج. ذوع. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج) و آجذاع. (قطر المحیط): 7 
هرّی الیک بجذع انخلة تاقط علک رطاً 
جنیا. (قرآن /۱٩‏ ۲۵). فاجائها المخاض الی 
جذع انخلة.قالت یالتتی مت قبل هذا و کنت 
نا منسیا. اقران, .)۲۳/۱٩‏ و لاصلبنکم فی 
جذوع الخل. (قرآن ۷۱/۲۰. |بچةٌ گوسفند 
در سال دوم. (شرح قاموس). |[بچة گاو در 
سال سیم. (شرح قاموس). شتر در سال پنجم. 
(شرح قاموس). ||تیر سقف. (ناظم الاطباء) 
آنچه تیر سقف بر آن قرار دهند. (از اقرب 
الموارد). ستون. (نهذب الاسماه) (اقرب 
المواردا: ۱ 
ولم یر قبل جذعک قط جذع 
تمکن من عناق المکرمات. 

(از تاریخ بیهقی ص ,)۱٩۲‏ 
آما واه لو لا قول واش 
رعین خلیفة ۲ لاتنام 
اطفتا حول جذعک واستلتا 
کمالتاس بالحجر استلام. 
(از تاریخ یهقی ص .)۱٩۰‏ 

حذع. (ح ذ] (عل) آنچه پیش از ثنی باشد, 

یعنی گوسپند و گاو بسال دوم در آمده. (منتهی 


جذع. ۷۵۸۵ 


الارب) (تاظم الاطباء) (از ذیل اقرپ الموارد), 
گوسفندکه بسال دوم باشد. (غیاث اللفات, از 
لطائف و متتخب). سال پیش از نی است و 
ثنی آن است از شتر پای بشش سال گذاشته و 
در اسب پای بچهار سال گذاشته, و در گوسفند 
و گاو آن است که پای به سه سال گذاشته 
باشد. (از شرح قاموس) (از قطر المحیط). از 
کره‌اسب آنچه پای بدو سال گذاشته باشد. (از 
صبح الاعشی ج۲ ص ۳۰). آنچه بسال دوم 
درآم ده از گوسفند. ( کش اف اصطلاحات 
الفنون). گاو دوسال نر. (بادداشت مولف). 
ااکرة اسب بمال سوم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از مرح قاموس) (از قطر السحیط) 
(غیاث اللغات). ||گاو که بسال سوم باشد. 
(غیاث اللغات) ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
|اشتر تر بسال پنجم. , (صبح الاعشی ج ۲ 
ص۳۴). (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
شرح قاموس) (قطر السحیط). ج. جُذعان و 
جذعان و جذاع و اجذاع. (از منتهی الارب) 
(از قطر السحیط) (اقرب الموارد). سژلف 
کشاف اصطلاحات اختلاف اقوال را چنین 
آرد: بفتح و ذال معجمه در لفت آنچه بسال 
سوم درآمده از او و اسب, و بسال پسنجم 
درآمده باشد از شتر. و بسال دوم درامده باشد 
از گوسپند. و به اصطلاح فقهاء بره‌ای که 
بیشتر سال بر او گذشته باشد. چنانکه در 
منتخب و کنزاللغات آمده است و صاحب 
صراح گوید: : جذع بدو فتحه آنچه بسال دوم 
درآنده 2 
بال پنجم از از شتر. و در بعضی از کتب لفت 
آمده الجذع دوسال شدن گوسپند و گاو و آهو 
و اسب و پسنجساله شدن اشتر. و مولف 
جامع‌الرموز در کتاب زکوة گوید: جذع, 
شتری که پنج سال از سن او گذشته باشد و در 
اصطلاح شریعت شتر چهارساله باشد چنانکه 
صاحب شرح عطاوی ذ کرکردهء لکن در عام 
کتب فقه و لفت چهار تا نتهای پنجسالگی را 
جذع گویند زیرا انتهای پنجالگی سن 
جوانی اين قبیل حیوانات است و اصل معنی 
جذع هم جوان است و جذعه مونث جذع 
است. و مولف جامع‌الرموز در کتاب اضحیه 
گوید: جذع بدو فتحه در لفت از جنس میش 
آن را گویند که یک سالش تمام باشد و از یبز 
آنکه پا در دوسالگی نهاده باشد. و از گاو آنکه 
داخل سه‌سالگی شده. و از شتر آتکه پن 
جاله باشد. و جز این نیز گفته‌اند چنانکه اب 
الاثیر گفته است. در خریت مین قر؟ 
اکثرآن است که از یک سال بیشتر داشته باشد 
۱ -شاید تصحیفی است از جذوة بهمین معتی. 
رجوع به جذوه شود. 

۲ -زّل: وعین للخلیفة لاتنام. 


۶ جذع. 


چنانکه در کافی آمده است و صاحب محیط 
بیشتر از یک سال را انطور تفسیر کرده که 
داخل ماه هشتم شده باشد. و صاحب خزانه 
گفته‌است که یعنی ششماه و اندی بیش از یک 
سال داشته باشد. و مولف شاهدی گفته که نزد 
فتهاء شنماه او تمام شده باشد و زعفرانی 
گفته که پیش از ششماهه يا هشت‌ماهه و یا 
نه‌ماهه باشد. و کمتر از آن را حمل گویند. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). || جوان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). تازه‌جوان. 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). یقال: 
فلان فی هذا الامر جذع؛ یعنی نو درآمده. 
(منتهی الارب). یعنی فلان در این کار تازه 
درآم ده است. (از قسطر المسحیط) (ناظم 
الاطباه). و منه قول ورقةبن نوفل: «یا لیتنی 
فیها جذع»؛ آی لیتتی ا کون‌شاباً حین تظهر 
نبوته حتی ابالغ فی نصرته. (اقرب الموارد), 
- الازلم الجذع؛ روزگار. (منتهی الارب). 
روزگار سخت پربلا. (ناظم الاطباء). دهر. 
(اقرب الموارد): 
یا بشر لولم | کن نکم بمنزلة 
القی یدیه علی الازلم الجذع. 
اخطل (از آقرب الموارد), 
- ||اسد. (قطر المحیط) (از منتهی الارب). 
شیر بيشه. (ناظم الاطیاء). برخی این ترکیب را 
به شیر تفسیر کرده‌اند ولی سورد اعتماد نیست. 
(از اقرب الموارد), 
- الدهر جذع ابدا+ نی پیوسته جوان است. 
پیر نگردد. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء)؛ 
لاآیک الا لم الجذع؛ آی لاآتیک ابداً لا 
الدهر ابداً جدید کانه فتی لم‌یسن. (اقرب 
الموارد), 
-ام الجذع؛ داهیه و بلا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از قطر المحیط). 
ذهیوا جذع مذع. مبنیتین علی الفتح؛ یعنی 
پریشان و متفرق شدند. به هرسو. (سنتهی 
الارب) (قطر المحیط) (از ناظم الاطباء). 
جذع. (ج ذ] (اغ) علبة بن زیدین الحارث. 
رجوع شود به امتاع الاسماع ص ۰. 
حذع. [ج ] (اخ) ابن عمرو. عسانی است. 
(شرح قاموس) (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء), نام مردی است. (اقرب الموارد). و 
اشاره به اين مثل عرب است که خذ من جذع 
ما اعطا ک؛یعنی بگیر از جذع آنچه داده است 
ترا (شرح قاموس). و فی المثل: خذ من جذع 
ما اعطا ک. و این مثل در غنیمت شمردن 
عطای بخیل گویند. (از صنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), و اصل اين مثل این است که 
غسان میداد بپادشاه سلیح هر سال دو دینار از 
هر مردی و بود پادشاه سلیح, سبطةین المنذر 
سلیحی, پس آمد سبطه و میخواست از غان 
دو دینار را پس [جذع] داخل شد بمنزل و 


خانة سبطة, پس بیرون آمد در حالی که 
گیرنده‌بود بخود شمشیر سبطة را پس زده بود 
به آن شمشیر سبطة را تا سترده شده سود و 
گفت که «خذ من جذع ما اعطا ک».یا اینکه 
اصل مثل آن است که داد جذع شمشیر خود 
راب رهن یعضی از پادشاهان, پس‌نگرفت 
آن پادشاه شمشیر را و گفت بکن در فلان از 
مادرت. پس زد به آن شمشیر پادشاه را و 


کشت پس گفت که «خذ من جذع ما اعطا ک», 


وزده میشود این مثل در غنیمت شمردن آنچه 
میبخشد زفت و بخیل. (شرح قاموس) (منتهی 
الارب). و مزلف مجمل التواریخ واتقصص 
آرد: سلیح‌بن حلوان پادشاه عرپ شام بود. 
چون دید که غسانیان در جوار او جای گرفتند 
خراجی بر ایشان نهاد. و هر سالی سبیطبن 
کعلبه را بفرستادی و خراج همی ستدی پس 
سبیط سالی بخراج خواستن آمد. و مهتر 
غسانیان را نام ثعلیه بود از وی مهلت 
خواست و تنگ‌دستی پیس‌آورد. سبیط گفت 
اگرخراج بدهید و الا زن و فرزند شما برده 
کنم. علبه مردی حلیم بود گفتا | گرخواهی که 
وجه خراج زود حاصل شود سوی برادرم رو 
جذع‌بن عمرو, و او مردی شجاع بود سبیط 
بسرفت و او را همچنان تقاضا نمود, پس 
شمشیری بیرون آورد غلافش بزر اندر گرفته, 
گفت [اين شمشیر ] بپای‌مزد تو شاید, تاامن 
خراج جمع کنم. گفت بلی, جذع گفت بگیر, 
سبیط [نیام)| شمشیر بگرفت و او تیغ بیرون 
کشید و همی زد تا بکشتش پس گفت: «خذ 
من جذع ما اعطا ک».و این سخن مثل گشت 
در عرب. (مسجل‌التواریخ والعص 
ص ۱۷۳). 
جذعات. (ج ذ] (ع 4 ج جَ1ذعة. (سنتهی 
الارب) (قطر المحیط) (اقرب الموارد. رجوع 
به جذعة شود. 
جذعان. (ج) ۵ج جستع. اسنهی 
الارب). رجوع به جذع شود. 

- جذعان من الجبال؛ صفار آنها. اقطر 
المحیط) (اقرب الموارد). کوههای خرد. 
(منتهی الارب). 
جدذعم. (جغع)(ع ص.!) و جسذعمة؛ 
نوجوان. (از متن اللفة). و رجوع به جذعمة 
شود. 
جذع مذع. (جذع مدع الع ص‌مرکب. 
از اتباع) پریشان و متفرق شده. رجوع به 
جدع شود. 
جذعهة. جع ](ع ص, () خرد و کودک. 
(منتهی الارب). صفیر. (قطر المحیط). خرد و 
کودک و طفل صفیر. (ناظم الاطباء) اصل آن 
جذعه و میم آن زائد است. (از قطر المسحیط) 
(اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). اصل آن 
جذعه و میم زائده و هاء برای مبالفه است. 


۰ 


حذل. 


(متهی الارب) (آنندراج). در تن اللغة به 
ممی نوجوان آمده است و صعنی خرد و 
کودک در منتهی الارب مورد تامل است. و 
منه حدیت علی (ع): اسلم ابویکر و انا 
جذعمة.(از اقرب الموارد) (منتهی الارب), 
حذعة ۰ ذغ] (ع ص. ) تأنیث جذع. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
اشتر چهارسالُ ماده. (مهذب الاسماء. نسخة 
خطی). یچ گوسفند و شتر در سنین معین. و 
رجوع به جذع شود. || صفیر. (قطر المحیط). 
حفذف. (ج] (ع مسص) بسریدن. (مستتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). قطع. (از 
آقرب الموارد) (قطر المحیط), |اتیز پریدن و 
شتافتن مرغ. (از متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). شتافن مرغ. (از قطر المحیط) 
(اقرب الموارد). گام کوتاه زدن و تیز رفتن زن. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطنباء) (از اقرب 
الموارد) (قطر السحیط) (آنندرا اج). ||راندن 
کشتی به بیل. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آندراج): جذف القارب [کشتی 
خرد] بسالمجذاف؛ راندن آن را؛ (از قطر 
المحیط). ||برف باریدن آسمان, (ازذیل اقرب 
الموارد). جذفت السماء بالتلج؛ ساحت به لفة 
فی الدال. (تاج. از ذیل اقرب الموارد). 
حذکاره. [ ] (!) رایهای مختلف. (یادداشت 
مولف). 
حذل. 1 اج] (ع ) بیخ درخت و تا آن 
بی‌شاخ. الارب) (ناظم الاطباء). تیه و 
بیخ درخت و غیر اوست بعد از رفتن شاخها, 
(از اقرب الموارد: ببیخ و تنة درخت و تنة 
درخت بی‌شاخ. (انندراج). یقال: انتصب 
کالجذل.(اقرب السوارد). عادالشیی» الی 
جنله؛ آی الی اصله. (اقرب السواردا. ج. 
آجذال و جذال و جذول و جُذول. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (شرح قاموس) (ناظم 
الاطباء). |اکندة همسیزم. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). جذل, (منتهی 
الارب) (شرح قاموس). ||بیخ بزرگ درخت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آن چسیزی 
است که بزرگ شده است از بیشهای درخت. 
(شرح قاموس). بزرگ شده از ریشه‌های 
درخت که قطع شده باشد. (از ذیل اقرب 
الموارد). جنل. (مستتهی الارب) (شرح 
قاموس). || آن_چه بلند شده است مانند 
شاخهای درخت خرما. (شرح قاموس). 
چوبهایی که برسان شاخه خرما بباشند. (از 
ذیل اقرب الموارد). ||چوب خشک. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). جذل. 
(منتهی الارب) (شرح قاموس). | جانب نعل. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (ذیل اقرب 
الموارد). سوی و کنار نعل. (شرح قاموس). 
اسر کوه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (ذیل 


جذل. 

قرب الموارد) (شرح قاموس). |آنچه نمایان 
باشد از کوه. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(ذیل اقرب الموارد), انچه برامده است از 
کوه. (صرح قاموس). چ. آجذال. (سنتهی 
الارب) (شرح قاموس) (ذیل اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء).|مال اندک. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). سال قلیل. (ذیبل اقرب 
الموارد). جذل از مال, کم از اوست. (شرح 
قاموس). ||کنده که در شترخانه نصب کنند تا 
شتران گرگین بدان خارند. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). چوبی است که برپا کرده 
میشود از برای گرگین و چربدار. (شرح 
قاموس). چوبی است که برای خاراندن چرب 
دار نصب میشود. (از اقرب الموارد), و از این 
است مثل عرب: «اناجذیلها السحکک». 
(شرح قناموس) (متتهی الارب). در اقرب 
الموارد مثل فوق چنین امده است: منه قول 
الحباپ‌بن المنذر«انا جذیلها السحکک و 
عذیتها السرجب» و هو مثل یضرب لسن 
یتشفی برایه و یعتمد علیه. (اقرب الموارد), 
جذیل در این مثل تصفیر تعظیم است نه تحقیر 
«یعنی منم آن چویک خاریده شده به او شتر 
گرگین.لاز شرح قاموس). جذیل مصفر جذل 
است. بتصفیر تمظیم یعنی من جذل ایشائم که 
مقل من شفا حاصل کنند. چنانکه شتران 
گر گین.(منتهی الار ب) 

- جذل رهان؛ صاحب رهان. (منتهی الارب) 
(ذیل اقرب الموارد. از لسان) (ناظم الاطباء). 
یعنی صاحب گرو است. (شرح قاموس). 

- جذل مال؛ یعنی او چبرب‌دست است در 
پرستاری چارپایان. (شرح قاموس). یقال: 
فلان جذل مال؛ اذا کان رفیقا بسیاسته. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطبام). 
حدذل. (ج] (ع 4 جنل. (متهی الارب) 
(شرح قاموس). رجوع به جذل شود. 
حذل. (ج ذ] (ع ص) شادمان. (از منتهی 
الارپ) (شرح قاموس). خوشحال و شادمان. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). شاد. 
(یادداشت مولف). ج, جُذلان, (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
حذل. [ج ذ](ع مسص) شادمان شدن. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). شادی, شادمانی. (یادداشت مولف)؛ 
هر چند پر جذل صنما دست دست تست 

با من رهی بساز بجای جدل جذل. سوزنی, 
جذلان. [جٌ] (ع ص, !) جساذل و جنل. 
(منتهی الارب). رجوع بکلمات مزبور شود. 
حذلان. [ج] (ع ص) شادمان. (از صنتهی 
الارب) (از شرح قاموس). شادان و خوش. 
(آتدراج) (غسیاث اللفات). شادمان و 
خوشحال. (ناظم الاطیاء), شادان. (مهذب 
الاسماء). 


حذل‌الطمعان. (ج لسط ط ] ((خ) لقب 
علقمةبن فراس که از مشاهیر عرب است. 
(شرح قاموس) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). ابیات زیر از اوست: 

جاءّت هوازن ارسالا و اخوتها 
پنوسلی.فهابا لسوت و انصرفوا 

قاستباوا پضراب تض جعدسهم 

مثل الحریق فما عاجوا و لا عطقوا 

(عقدالفرید ج ۶ ص ۱۰۸). 

حذلکردن. [ج دک :] (مص مرکب) 
شادمانی کردن. شادی: 

در دل ترا هواست که با من جدل کنی 
در دل مرا مراد که با تو جذل کنم. 

و رجوع به جذل شود. 
حذلة. اج ذ 0 (ع ص,) انگور رسته و 
پیچیده‌شاخ. (انندراج). درخت رز رسته و 
پیچیده‌شاخ. (نساظم الاطسباء) (از اقرب 
الموارد). یعنی تا کی است که روییده و 
شاخهای او بهم پیچیده است. (از شرح 
قاموس). کرمة جذلة؛ انگور رسته و پیچیده 
شاخ. (منتهی الارب). 
حذم. [ج] (ع لاصل مردم و جز او. (مهذب 
الاسماء). اصل و بن هر چیز. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). اصل. (المنجد). جذم. (منتهی 
الارب) (المنجد). ||روییدن‌گاه. منبت. (از 
المنجد). جذم. (المنجد). ج, آجذام و جذوم. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). رجوع به 
جذم شود. اابت دندان. (مهذب الاسماء). |ابن 
درخت و کونة درخت. (مهذب الاسماء) 
||(مص) بریدن. (از منتهی الارب). بریدن و 
قط کردن. (ناظم الاطباء). بشتاب بریدن. (از 
آقرب الموارد) (از قطر المحیط). ||بریده شدن 
دست و افتادن سرانگشتان. (از منتهی 


سوزنی. 


الارب). بریده و بریده‌دست شدن. |[بیماری 
جذام پیدا کردن. (انتدراج). 
جذم. [ج] (ع |) اصل وین هیر چیز. 
(انندراج) (از متهی الارب). اصل هر چیز 
مانند اصل دیوار و جز آن. (قطر المحیط). بیخ 
هر چیز و اصل عمارت. (از غیاث اللغات). 
جذم. (متهی الارب) (المنجد). رجوع به جَذم 


شود. 
- جذم الاسنان: منابتها. (ذیل اقرب الموارد). 
- جنم القوم؛ اصل قوم. (از ذیل اقرب 
المواردا. و در حدیت حاطب: «لم‌یکن رجل 
من قریش الا له چذم بمکة». مقصود اهسل و 
عشيرة است. (ذیل اقرب الموارد). 
رجل جذم؛ تهافشت اطرافه من الجذام. (از 
ذیل اقرب الموارد). 

حذم. (ج ذ](ع ص) تیزرو. (منتهی الارب) 
(ن_اظم الاطباهء. |اشضتاب‌کنده. (ضرح 
قاموس). شتاب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). سریم. (قطر المحیط) (ناظم الاطباء). 


۵۸۷ 


حذم. (جذ] (ع مص) بریده شدن دست 
کسی. (از متهی الارب) (شرح قاموسا. 
||افتادن سرانگشتان کسی. (از منتهی الارب) 
(شرح قاموس). ||مبتلا گردیدن به مرض 
خنوزه (مستهی الارب) (مرح قاموس]. 
مجذوم شدن؛ یعنی بریده‌دست و انگشتان 
شدن. (از المنجد). 
حذم. [جذ] (لخ) زمینی است ببلاد فهم. 
(منتهی الارب) آشرح قاموس). زمینی است 
بلاد فهم‌ین عمروین قیس عسیلان. قیس‌بن 
عبزارة هذلی خطاب به تأبط شرآ گوید: 
اثابت خلفت اختک عاتقا 
تجمع عند الحومسات ایورها 
و اخبرتی ابو المضلل انها 
قفا جذم بهدی الباع زفیرهاء 
(از معجم البلدان). 
جذماء اج) (ع ص) جذماء. جذمی. رجوع 
به این کلمات شود. 
حنماء ۳ (ج] (ع ص) دست‌افستاده 
سرانگشت. (منتهی الارب). تأنیث اجنم. 
(المسنجد) (ذیل اقرب الصوارد). جذمی. 
(المنجد). رجوع به جذما و جذمی شود. 
|[گوش‌بریده. (مهذب الاسماء). 
ات اه جنماء؛ زن دست‌بریده با 
سرانگشان‌افتاده. (ناظم الاطباء), 
< نعل جذماء؛ مقطعة القبال. (ذییل اقرب 
الموارد). 
ید جذماء؛ دست‌بریده. (ناظم الاطباء), 
جذماء . [ج) ((خ) نام زنی از شبان, (شر.. 
قاموس) (ناظم الاطبای). 
جذمار. (ج] (ع !) پار‌ای از شاخ درخت 
که‌بر تنه مانده باشد بعد از بسریدن. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطبا» پاره‌ای از شاخ که 
بعد از بریدن شاخ بر درخت سانده باشد. 


خایان: 


(آتدراج). پاره‌ای از شاخ درخت خرما و 
همچنین پاره‌ای از نیعه که پس از بریدن پاقی 
ماند. (از اقرب السوارد). القطعة من اصل 
السعفة و کذلک اذا قطعت النبعة قبقیت منها 
قسطعة, (اقرب الموارد). جنمور. (اقرب 
الموارد». ||اصل هر چیزی. (آنندراج) (از 
اقرب المسوارد). ||اول و تاز؛ هر چیز. 
(آنندراج) (اقرب الموارد). 
جذمان. (ج] (ع ) نره. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ذکر. |[بیخ ذ کر.(ضرح 
قاموس). بن نره. (منتهی الارب) (تاظم 
الاطباء). 
حذمان. [ج] (اغ) مسوضعی است کسه 
کوشک و قلعه‌ای از کوشکهای [آطام ] مدینه 
در آنجا قرار دارد. و بدین جهت به اين اسم 
نامیده شد که قوم تبع هنگامی که بجنگ یشرب 
آمدند نخلها را بریدند. (از معجم البلدان)؛ 
کان رژس الخزر جیین اذ بدت 


۸ جذمور. 
کتابنا تبری مع الصبح حنظل 


فلا تقربوا جذمان ان حمامّه 
و جنته تأذی بکم فتحلوا, 
قیس‌بن الخطیم (از معجم البلدان). 
جذمور. [ج](ع!) اصل و بن هرچیز یا اول 
آن. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). چذمار. (اقرب السواردا. 
|| پاره‌ای از شاخ درخت که بر تنه مانده باشد 
بعد از بریدن. (منتهی الارب) (اتدراج) (ناظم 
الاطباء). نبعه در وقتی که بریده شود و پاره‌ای 
از آن باقی ماند. (از اقرب الموارد). پاره‌ای از 
اصل سعفة. [شاخ درخت خرما] .(از اقرب 
السوارد). ج, جذامیر. (منتهی الارب) 
(آنسندراج). و گفتة این اعرابی جذمور 
باقیمانده هر چیز بریده شده و جذمور الکباسه 
بهمین معنی است. (از اقرب الموارد). قسطعه. 
پاره. یقال: ضربه بجذموره؛ آی بقطعته. (از 
نشوء اللفة ص 3۳۶ 
فان یکن آطربون الوم مها 
فان ها بحمدائه متفعا 
بنانتان و جذمور أقیمبها 
صدر القنا اذا ما صار خ قزعاء 
عبداّهبن شبرة (از نشوءاللفق). 
اخذه بجذامیره؛ یعنی گرفت همه آن را. 
(متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
جذمة. اج م] (ع ز) پاه‌ای از رسن و جز آن 
که‌سر آن بتراشند و اصل آن باقی دارند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
پاره‌ای از چیز است که بریده شده است از 
کنار؛ او و مانده است بیغ آو. (شرح قاموس) 
(از اقرپ الموارد), یقال: رایت فی یده جذمة 
حبل؛ یعنی قطعه‌ای از آن. (اقرب الصوارد), 
||تازیانه. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (شرح قاموس). ||پار؛ تازیانه. 
(مهذب الاسماء). انچه از تازیانه ماند پس 
رفتن [بریده شدن یا سانیده شدن ] طرف آن. 
(از اقرب الموارد). یقال: «شالت الجذم»؛ آی 
بقایا لسیاط بعد ذهاب اطرافها. (اقرب 
الموارد), ج. چّم. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد)(آندراج 
جذمه. [ج ذمٌ](ع [) پیه بالاین خرماین و 
آن نفیس‌تر باشد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). بالای دل 
خربا است و آن نیکوترین اوست. (ضرح 
قاموس). |اجای بریدگی دست. (سنتهی 
الارب) (آقرب السوارد) (شرح قاموس). 
جدمّه. (منتهی الارب) (شرح قاموس). رجوع 
به این کلمه شود. || خوشه‌های خرما که در 
یک قمع برآیند. (از ذیل اقرب الموارد). 
حذمة. (ج مٌ](ع ) جای بریدگی دست. 
(ستهی الارب) [ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(اقرب الموارد). جای بریدن از دست است. 


(شرح قاموس). جَْعَ. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (شرح قاموس). 

جذمة. (جع] (ع #مسص) بریدگی دست. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). اسم 
کم‌کردن از دست بریده است. (شرح قاموس) 
(از آقرب الموارد). اسم للنقص من الاجذم و 
هو المتطوع الید. (اقرب الموارد). ||افتادگی 
سرانگشت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج): ما سمعت له جذمة؛ اپن سیده 
گوید:«جذمة» در اینجا به معنی کلمه است 
ولی ثابت نیست. (از ذیل اقرب الموارد. از 
لان). 

جذمی. [ج میی ] (ص نسبی) جذمی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به این 
کلمه شود. 

جذمی. (ج ما ] (ع ص.ل) ج اجدّم به معنی 
بریده‌دست يا آنکه سرانگشتان او رفته باشد. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
||گرفتار به علت جذام!. (منتهی الارب). 

جذهیی. (ج سیی ] (ص نسبی) منسوب 
است به قبیلة جذیمه. (منتهی الارب). 
منسوب به جذیمه است. (لباب الانساب), 
جُدّمی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

جذهی. (ج ذ] ((خ) اخسیل‌ین عبیدین 
اعشم‌بن قیس‌بن حصن‌بن عبدالّاین رضاین 
عمروین غراب‌بن جذیمه طائی, مکنی به 
ابومقدام. از شاعران بود وی به جذیماین 
ودبن معزین عتودین عنيزین سلامان منسوب 
است که بطنی است از طائف طی. رجوع به 
لباب الانساب شود. 

جف‌هی. [ج ذ] ((خ) بشرین حخش معروف 
به جارود منسوب به جذیمابن عوف‌بن 
بکربن عوفبن انمارین عمروبن ودیعةبن 
لکیزین افصی‌بن عبدالقیس است که بطنی 
بزرگ از ودیعةین نزارند. و بزرخی اسم او را 
جارودبن معلی و بعضی جز آن گفتاند. وی 
در اصل عبدی و سپس جذمی است. او رابا 
پسیفمبر اکرم (ص) صحبی است و از وی 
روایت دارد. (از لباب الاناب). 

حذمی. اج ۴ (اخ) ذواب‌ین ریسیعقین 
عبیدین اسعدبن جذیمه اسدی جذمی. وی 
متسوب به جذیمةین مالک‌بن نصرین قعیربن 
حرثبن علبةبن ذودازین اسدبن خزیمه 
است که با عتبقبن حرث‌بن شهاب یربوعی به 
قتال پرداخته است. ابوسعد و ابونصرین ما 
کولاء جذمی بسکون ذال ضبط کرده‌اند. ولی 
جذمی بفتح ذال صحیح است چنانکه در 
نسیت ربيعة و حنیفه و جز آن ربعی و حنفی 
گویند.(از لباب الانساب). 

حذ‌می. (ج ذ) ((خ) طرفة الجذمی. از طائقه 
بنوجذیمقبن رواحتبن قطیعةین عبس. از 
شاعران بود. (از لباب الانساب). 


جذوب. 

جذمی. اج ذ] ((ج) سالکین حسرشین 
عبدینوث‌بن مسلمتین ربیعین جذیمة تخفی 
جذمی. موب است به جذیمةین سعدین 
مالک‌بن نخع که بطتی است از نضم. (از لباب 
الاتتاب). 
حذن. [ج ] (عل بیخ و تلة درخت بی شاخ. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). بیخ. 
اصل. (از قطر المحیط). یقال: جذنه قوی؛ ای 
اصله: (قطر المحیط). 
جذو. (ج ذو و] (ع مص) برجای‌ایستاده 
شسدن, (مستتهی الارب) (نساظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
و قال ابوعمرو: جذا و جثا لغتان. (اقرب 
المسواردا. جذو. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). ||بزانو نشستن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
||ایستادن بر سر انگشتان. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). جَذو. (متهی الارب) (قطر 
السحیط) (اقرب الصوارد). ااجنا الحجره 
ایتاده کرده پیش افکند آن را. (از منتهی 
الارب). ایستاده کرد سنگ را پیش از 
افکندن. (ناظم الاطباء), ||چسپیدن کنه به 
پهلوی شتر. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
چبیدن و ملازم شدن کنه به پهلوی شتر. (از 
قطر المحیط و اقرب الموارد). جذو. (منتهی 
الارب) (اقسرب المسوارد) (قطر السحیط). 
|[پیه‌نا ک‌گردیدن کوهان. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). پیه‌دار شدن کوهان, 
(قطر المحیط). جذو. (متهی الارب) (قطر 
المحیط). 
حذو. (ج ذو] (ع مص) جَذوَه بتمام معانی, 
(منتهی االارب) (اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
رجوع به آن کلمه شود. 
جذ‌وار. []() از تیرژ زنجبیل‌ها. ريش آن 
معطر است". (از گیاه‌شناسی گل لاب 
ص۳۹۸ 
حذوب. (ج] (ع ص, () جاذب. یمنی ناقة 
کم‌شیر. (از قطر المحیط), ناقة جذوب؛ ناف 
کم‌شیر. (سنتهی الارب) اناظم الاطباء) 
(آندراج). ج. جواذب و چذاب. (از منتهی 
الارب). ||کشنده چیزی را (آنندراج): 

صبر و خاموشی جذوب رحمت است 

وین نشان جمتن نشان علت است. ‏ مولوی, 
کاف‌و نون همچون کمند آمد جذوب 


تا کشاند مر عدم را در خطوب. مولوی. 
ا|بسرگرداننده چسیزی رااز جای وی. 
(آنندرا اج). 


۱-در هیچ یک از فرهنگهاي معررف این 
کلمه به این وزن؛ بدین معنی دیده نشد. 
2۰ .- 2 


جذوبات. 


حذوبات. (ج](ع ص. ) ج جس‌ذوب, 
داروهایی است که سلاح و شوک را جذب 
ميکنند. (از بحر الجواهر). 
حذور. [ج] (ع !) ج جذر. (منتهی الارب). 
رجوع به جذر شود. ۳ 

جذوع. (ج](ع ج جذع. (متهی الارب). 

ج جذح بالکسر: تن درخت خرمابن و جز آن, 

(آتتدراج). ته‌های درخت. (غیاث اللغات)؛ 


ناتراشیده همی باید جذوع 

تا دروگر اصل سازد یا فروع. مولوی, 
رجوع به جذع شود. 

حذوع.[ ] ((خ) نام دیهی از دیههای مدینه 
است که احمدین جعفر در آن مسکن و مقام 


داشت و از این جهت فرزندان او را جذوعیه 
نام کرده‌اند. (از تاریخ‌قم ص ۲۲۵). 
جذوعی. [ج] (ص نسبی) نسبت است به 
جذیع. ج جذع به معنی شاخ يا بن درخت. و 
شاید پدر یا بمض اجداد کی که مشهور بدین 
نسبت است, جذوع میفروخته است. (از لباب 
الانساب). 
حذوعی. اج (اخ) مسحمدین مسحمدبن 
اسماعیل‌بن شداد انصاری, مکنی به ابو عبدائ 
قاضی بصری بود. وی از علی‌بن مدینی 
روایت کند و ابوعمروبن سما ک از او روایت 
دارد. (از لباب الاناپ). 
حذ‌وعیه. (ج ی ی ] (اخ) اولاد احمدین 
جعفر و از این جهت که وی در جذوع از 
دیه‌های مدینه مسکن داشت فرزندان وی را 
جذوعیه گفتند. (از تاریخ قم ص ۲۲۵), 
رجوع به جذوع شود. 
حذول. لج)(۲ج جل. (سنتهی 
الارب). ج جذل بالکسر» . بیخ و تن درخت و 
تن 4 درخت بی شاخ و کندة هیزم. . (آنندراج). 
||(مص) راست ایستادن. (از صنتهی الارب) 
(ن‌اظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (قطر 
المحیط). مصدر الجاذل و هوالمتصب مکانه 
ایرج شبه بالجذل. (تاج المصادر بیهقی). 
| ثابت گردیدن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از قطر المحیط). 
حذول. [ج ر] () تلفظ عامیانة جدول, به 
معلی جوی خرد است. 
جذولة. [ج 1)(ع! ج جسئل. اسنهی 
الارب). بیخهای درخت. رجوع به جذل شود. 
جذوم. جالع اج چنم.(متهی الارب) 
رجوع به جلم شود. ‏ 
حذوق. ۰ج 1 4 پارء آتش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (ترجمان 
القرآن عادل) (اقرب الموارد):... قال لاهله 
امکتوا ای نت ناراًلعلی آتیکم منها بخبر آو 
جذوة من الشار لسلکم تصطلون. (قرآن, 
۸ جذوّة. جذوة. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج) (اقرب السوارد). جمرة. 


(قطر المحیط). | پاره‌ای از هر چیز. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). جء جُذی و 
چذی و جذاء. (سنتهی الارب) (انندراج)/ 
خدرک آتش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
خدرک. (بادداشت مژلف). افروخته آتش. 
(مهذب الاسماء, نسخَه خضطی). ج. جذی و 
چُذی و چذاء. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
|[اخگر سرخ است. (شرح قاموس). 
حفذوة. (ج و] (ع ) جوة. (مهی الارب) 
(قطر السحیط) (ناظم الاطباء) (آنندراج): 
رجوع به آن کلمه شود. 
حذوة: [ج وا (عل جذوة, به معلی پارهةٌ 
آتش. (مسنتهی الارب) (نساظم الاطسباء) 
(آندراج) (اقرب الموارد). و رجوع به جذوة 
شود. 
جذوی. (ج] ((ج)" اصل وی از الوس 
جفتایی و در اصفهان نشو و نما یافته هم در 
انجا فوت شده است. از اوست: 
عاشق و بدنام اگر گشتم دلم باری خوش است 
عاشقی بدناصی دارد ولی کاری خوش است. 
(از آتشکده آذر چ قدیم ص ۱۱). 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
حذة. [جْذ ذ] (ع !) پارة جامه. (آنندراج). 
ماعلیه من جذة؛ نیست بر وی چیزی از جامه 
و مانند آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
پاره‌ای از مجذوذ است. سپس به معنی وب 
[لباس ] استعمال شده و بهمین معنی است: ما 
علیه جذة؛ آی ما علیه ثوب یستره. (از اقرب 
الموارد). به معنی جامه و مانند آن و 
منه: ماعلیه جذة؛ نیست بر وی چیزی از 
جامه ومانند آن. (مسنتهی الارب) (از 
شرح قاموس) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
جذی. [ج ذا] (ع اج جذوةء به نی پارة 
آتش. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء), رجوع به جذوة 
شود. 
حذی. [ج ذا] (ع () ج جذوة به معنی پارهٌ 
آتش. (از منتهی الارب) (اقرب المسوارد) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). رجوع به جذوة 
شود. 
جذی. [ج ذ یْ] (ع خص) بسازداشتن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد): جذیته عنه؛ 
یعنی بازداشتم او را از آن. (از منتهی الارب) 
(از شرح قاموس). 
جدی. اج ذ ی ] (ع ) اصل وبن هرچیز. 
(متهی الارب). جذی‌الشیء بالکر؛ اصله. 
(از اقرب الموارد). جذی هر چیز, بن 
(از شرح قاموس). 
حذیذ. (ج] (ع !) پست. (مستهی الارب) 
(مهذب الاسماء). پست. و سویق. (ناظم 
الاطباء). سویق. (اقرب الموارد) (اشرح 


بن اوست. 


۷۵۸۹ 


قاموس). و مته: سقاهم الجذیذ و الشراب 
اللذیذ. (از اقرب الموارد). جذیذه. |[(ص) 
بریده. (منتهی الارب). فعیل به معنی مفعول 
است از جذ به معنی قطع. (از معجم البلدان), 
حفذ‌یذ. [ج] ((خ) مسوضعی است نزدیک 
مکه. و بدین معنی بدون ألف و لام است. (از 
شرح قاموس) (ناظم الاطباء) 

حذ یذ ۵. (ج ذی ذ] (ع !) ب پست. (منتهی 
الارب) (آنندراج). پست و سویق. (ناظم 
الاطباء) (از شرح قاموس). جذیذ. رجوع به 


جذیذ شود. 

حذ پسایور. (ج] ((خ) تسحریفی است از 
تلفظ کلم جندی شاپور. رجوع به 
جندیشاپور شود. 

حذیل. (ج ذ] (ع | مصفر) مصغر جذل 
است. یقال: «آن‌اجذیلها السحکک». مسصغر 
جذل است بتصفیر تعظیم. (از منتهی الارب) 
(از شرح قاموس). 

جذایم. جالع ص)برده شطع شده 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مقطوع. 
(تاج, از ذیل اقرب الموارد). 

جذ‌یمة. اج)(اغ) قیله‌ای است از 
عبدالقیس. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(ضرح قاموس). و نسبت به آن جذمی 
بتحریک است و جیم او گاهی ضمه داده 
میشود و گفته میشود جذمی. (از شرح 
قاموس) (از منتهی الارب) (از آنندراج, 
قلقدندی ارد: در اين عصر شعبه جذیمه از 
طايفة جرم شهرت دارند و گویند آنان را با 
قریش نسبتی است و برخی گمان دارند که 
نبت آنان به محزوم میرسد و گفته‌اند که 
نسبتشان به جذیمتبن مالک‌بن حتبل‌بن 
عامربن لوی‌بن غالب‌ین فهر منتهی میشود. 
سپس بنقل از همدانی گوید: این طایفدٌ جذیمه 
از آل‌عوسجه و آلاحمد و آلسحمودند. (از 
صبح‌الاعشی ج ۱ص ۳۲۲). و رجوع به همین 
کتاب شود. 

حذ یمة. [ج) (اخ) مسجد... در کوفه 
است, بنای آن رابه جذیمتین مالک‌بن نصرین 
قعین از بنی‌اسد, نسبت میدهند. (از معجم 
البلدان). 

حدذ یمة. (ج مٌ] ((غ) آبی است مر جذیمه 
را. (از منتهی الارب). 

حذ‌یمة. [ج ] ((خ) اين مالک‌بن نصر از 
طاْفهٌ بنواسدبن خزیمه است که جدی جاهلی 
است و منسوب بدان جَذْمی باشد. ناب ذیبانی 
دربار؛ فرزندان وی گفته است؛ 

و بو جذیمة حی صدق سادة 


۱-اين بیت عاشق و بدنام... در آتشکده آذر چ 
دکتر شهیدی ص ۱۲ به شاعری جزوی نام 


نبت داده شده است. 


۰ جذیمةالابرش. 


غلیوا علن خبت الی تفشار:: 

(از الاعلام زرکلی). 
و رجوع به لباب الاساب, ذیل کلمه جذمی 
شود 
این مالک‌بن فهم ملک حیره که صاحب زیّاء 
است. (از منتهی الارب). او پادشاه حیره و یار 
زباء ملکه است. (از شرح قاموس). وی 
دومین و بروایتی سومین پادشاه از ملوک 
انبار یا حیره بود و بدین جهت که ابرش بود او 
را ابرش وضاح میگفتد. خواندمیر آرد: 


جذیمتین مالک بواسطةً علت برص او را. 


جذيمة الابرش میخواندند و جذيمة الوضاح 
نیز میگفتند. و جذيمة پادشاه کامکار بود و 
هیچکس از کلانتران عرب در عراق نماند که 
ار را اطاعت نکرد بلکه فرمان جذيمة در 
ولایت حجاز و بحرین نیز سمت نفاذ یافت و 
آن ولایت تحت تصرفش قرار گرفت و بقول 
صاحب معارف. جذیمة مدت شصت سال 
حکومت کرده و در آخر عمر بر دست ملکذ 
جزیرة زباه بنت عمربن طرب کشته گشته 
روی بسه عسالم آخبرت آورد. ابن آثیر و 
خواندمیر قریب به یک مضمون زندگی 
جذیمه را چنین گفته‌اند: جذيمة از پادشاهان 
صاحب‌رأی و باتدییر و سخت‌گیر عرب بوده 
و اول کی است که اسپاب ملک داری در 
سرزمین عراق بر وی گرد آمده و اعراب بدو 
پیوستند و با سپاهیان منظم بجنگ پرداخت. 
در نسخ معتبر مسطور است که در ایام دولت 
جذیمه, نضربن ربیعبن عمروبن حارث ببن 
معوفبن مالک‌بن غنم‌ین نمارقبن لخم 
ریاست ایاد داشت و او را پسری بود در کمال 
حن و ملاحت موسوم به عدی و صیت 
جمال عدی به سمع جذیمة الابرش رسیده 
رشولی نزد نضر فرستاد که پسر خود را 
بدینجانب روان گردان تا در ظل تربیت سا 
پرورش یابد. نضر این ملتمس را قبول ننمود 
و ارسال رسل و رسائل تکرار يافته در آخضر 
جذیمه با لشکر فراوان بطرف نضر و اتسباع او 
در حرکت آمد و چون نزدیک بنه آن قبیله 
نزول کرد نضر دانت که با وی طاقت 
مقاومت ندارد. لاجرم تدییری آندیشید: شبی 
کسی جلد را بمعسکر جذیمه فرستاد تا دو بت 
را که مسجود او بودند دزدیدند و صباح 
بجذیمه پیغام فرستاد که خدایان تو برتو خشم 


گرفته‌نزد ما آمده‌اند | گرترک افعال ذمیمه کنی ۰ 


و به سرزمین خود مراجمت نمایی ممکن 
است که باز نزد تو آیند. جذیمه این سخن را 
باور کرد و گقت سبب آمدن من بدینجانب 
محبت عدی است اگراو را تزد من فرستید از 
شما ممنون گشته و از زر و گوهر و سایر 
اجناس نفیسه آنچه خواهید نثار شما کنم و 


جذیمةالابرش. اج ع ثل زا (لغ) نام 


بازگردم. چون بنی‌ایاد این سخن شنیدند به 
مبالف بسیار نضر را بر آن آوردند که عدی را 
به ملازمت جذیمه فرستاد و ملک 
مقضی‌المرام بازگشته او را شرابدار خود 
ساخت و عدی و خواهر جذیمه را که رقاش 
نام داشت با یکدیگر تعلق پیدا شده عدی در 
وقتی که جذیمه مست بود زبان بخواستگاری 
رقاش گشود و جذیمه سر رضا جبانیده 
همان ساعت بین الجانبین صورت منا کحت 
بلکه مواصلت روی نمود و چون جذیمه از 
خواب مستی بیدار شد او را بر تجویز آن 
تزویج ندامت تمام دست داده بقصد قل عدی 
کمربت و عدی فرار برقرار اختیار کرده به 
قوم خود پیوست و بتابر آنکه پدرش نضر 
فوت گشته بود ریاست بتی‌ایاد به وی تعلق 
گرفت و جمیله در آن قبیله بر عدی عاشق 
شده و عدی شبی بخانة محبوبه رفته برادران 
آن زن بر آن صورت مطلع گشتند و بزخم تیر 
جان‌ستان بساط حیات عدی را درنوشتند. اما 
خواهر جذيمة از عدی پسری آورده او را 
عمرو نام نهاد و چون عمرو پنجساله شد او را 
نزد برادر برد و جذیمه را ملاحت رخسار و 
تسناسب اعضاء عمرو مستحسن نموده 
بتربیتش اهتمام فرمود و بعد از آنکه مدت ده 
سال از عمر عمروین عدی منقضی گشت شبی 
جنی او رابربود و در بادیه انداخت و عمرو در 
آن بیابان با وحوش انس گرفته مدتی در کوه و 
دشت سرگردان میگشت و قریب ده سال هر 
چند جذیمه عمرو را بیشتر جست کمتر یافت 
و پس از انقضاء مدت مذکور عمرو به حال 
خود آمد بعمرانات میل کرد و با جممی از 
کاروانیان باز خورده و حال خود گفته ايشان 
به امیدواری تمام عمرو را پیش جذیمه بردند 
و سلک بسیب تسفیر بشره در لقاء اول 
خواهرزاده را نشناخت اما رقاش پسر خود را 
شناخته اظهار فرح و سرور بسیار کرده به 
اندک زمانی چهرة عمرو به حال اصلی خود 
معاودت نمود و در خلال این احوال عمروین 
طرب‌بن حسان که از نل عمالقه بود و در 
ولایت جزیره ساطنت مینمود لشکر بر 
جذیمه کشیده در ااء کر و فر به قتل رسید و 
چون گریختگان معرکه به دارااسلکش 
بازگثتند دختر بزرگتر عمرو راکه مسمات 
بنایله بود و او را بنا بر درازی شعرات زهار 
زباء میگفتد به پادشاهی برداشتند. و زباء بعد 
از قرار بر مسند ایالت با خواهران خود و امرا 
در باب کشیدن انتقام از جذیمه قرعةُ مشورت 
در میان انداخت همه گفتند که تو به جنگ 
حریف جذیمه نیستی, مناسب آن است که به 
طریق مکر و فریب شر او مندفع گردد و زّاء 
این سخن را به سمع قبول جای داده به جذیمه 
پیفام فرستاد که صملکت بی‌نهایت بتحت 


جذیمةالابرش. 


تصرف من درآمده چنانچه از عمل ضبط آن 
بیرون نمیتوانم آمد | گر بدینجانب تشریف 
آورده مرا در حرم خویش راه دهی تا این 
ولایت نیز تو را باشد میشاید. و جذیمه این 
معنی را فوزی عظیم دانسته متوجه دارالملک 
زبا شد و هر چند قصیربن سعدلخمی که در 
سلک نوابش انتظام داشت او را از این 
عزیمت منم نمود مفید نیفتاد و چون جذیمه 
نزدیک به پای تخت زبا رسید جمعی از 
ملازمانش مراسم استقبال بجای آورده تحف 
و هدایا پیشکش کردند و به عرض رسانیدند 
که فردا جمیع امرا و متجنده برحسب فرمودهٌ 
ملکه به ملازمت بشتافته طریقهٌ خدمتکاری 
بجای خواهند آورد و آن شب خوف تمام بر 
خاطر جذیمه استیلا یافته قصیر را در خلوتی 
طلب نمود و از دغدغه‌ای که بر ضمیرش 
گذشته‌بود اعلام فرمود و پرسید که تدبیر این 
کار چیست؟ قصیر گفت فردا که سپاه زبا به 
خدمت آیند اگر یش تو از اسب پیاده شده 
رخ بر خاک نهند بدانکه از فرزین‌بد این 
حادثه نجات ممکن است و اگرهمچنان 
سواره گرد تو را فروگیرند بی شبهه قصد آن 
دارند که بهانداختن فیل تسویل ذات خجستد 
صفات تو را به خانة شهمات رسانند. جذیمه 
گفت! گرصورت حال بدین منوال باشد بکدام 
منصوبه جان از اين مهلکه بیرون توان برد؟ 
قصیر جواب داد که هرگاه سپاه از اطراف و 
جوانب تو درآیند حیله آن است که اسب عصا 
را طلب نموده بر آن سوار شوی و به سوی 
ملک خود تاخته تا بلده انبار در همیچ منزل 
قرار نگیری. و عصا نام اسبی است که در آن 
وقت در میان تمامی قبایل عرب بارگیری که 
در سرعت رفتار بر وی سبقت تواند گرفت 
موجود نبود القصه روز دیگر جذیمه از آن 
منزل کوج کرده چون نزدیک یلد زیّاء رسید 
سپاه بلاانتها از اطراف و جوانبش درآمدند و 
قصد گریز نموده عصا را طلب داشت نواب 
زباءکه صفت آن اسب را شنیده بودند او راز 
رکوپ او منع نمودند و کیفیت حال بر قصیر 
ظاهر شده عنان بازپس کشید و عصا را از 
آخورسالار جذیمة ستانده خود سوار گشت و 
آن اسب باد رفتار #و را از آن غرقاب باحل 
نجات رسانید. گویند که در روز قصیر سی 
فرسخ مسافت طی نموده در وقت غروب 
آخاب به قریة برج منزل گزید و همان زمان 
عصا سقط شده بعد از آن قریه را برج السصا 
گفتند. و چون مخصوصان زبّاء اطراف جذیمه 
را احاطه نمودند جذیمه رضا به قضا داده 
همراء ایشان به بارگاه زیاء شتافت و چون 
چشم زباء بر وی افتاد پرسید که به چه کار 
آمده‌ای جذیمه جواب داد که امده‌ام که وعدءٌ 


خود را به وفا رسانی, و آن عورت بسی‌حیا 


جذیمةالوضاح. 
یعنی زبّاء بند ازار گشاده و موی زهار 
بجذیمه نموده گفت کسی را که موی این عضو 
به این مرتبه دراز باشد چگونه شوهر کند 
آنگاه فصادی طلیده فرمود تا هر دو دست 
جذیمه را فصد کرد و طشتی گذاشت تا خون 
جذیمه در آنجا جمح آید. در تاریخ طبری 
مطور است که چون طشت از خون جذیمه 
پرشد و اندکی از سر بیرون رفت زبّاء گفت: 
«لاتضیموا دم الملک فان دم الملوک لایضیع» 
جذیمه گفت: «دعوا دماً ضیعه اهله». و این 
کلمه آخر سخن بود که جذیمه به آن تلم 
تبرد وال گت .و زبّاء آن خون را پتمام در 
پنبه‌ای از طشت بر گرفت و خشک ساخته در 
صندوقی نهاد و محافظت کرده, میگفت این 
خون در عوض خون پدر من است. بالجمله 
چون خبر قتل جذیمه به انبار رسید امرا و 
لشکریان او متفرق به دو فرقه شدند. زمره‌ای 
دست در دامن متابعت عمروبن عدی زدند و 
طایفه‌ای عمروین عبدالجن را که از کبار امراء 
جذیمه بود به حکومت قبول نمودند و نزدیک 
به آن رسید که بین‌الجانبین مهم به محاربه 
رسد. سرانجام به سعی قصیر, عمروین 
عبدالجن. متابعت عمروین عدی اختیار کرده 


از سر مخالفت درگذشت و مملکت جذیمه 
تمام بر عمروبن عدی مسلم گشت. (تلخیص 


از حبیب السیر چ خیم اين کلمه در ترجمة 
تاریخ طبری, نسخة خطی کتابخانة مزلف به 
صورتهای خدیمه, خذیمه, جزیمه و حدیمه 
آمده است رجوع به کتاب مذکور و رجوع به 
مجمل التواریخ و القتصص ص۱۶۳ و ۱۶۴ و 
۴ عقدالفرید ج ۲و ۶و عیون الاخبار ج۱ 
ص ۲۷۴ و ج۴۲ ص۶۵ و مسرصع ص۶۸ و 
قاموس الاعلام ترکی و حلل السندسية ج۱ و 
الاعلام زرکلی شود. و نیز رجوع به ابرش در 
همین لغت‌نامه شود. 

< بنوجذیمه؛ طائفه‌ای از قبائل اطراف مکه 
که پیفمبر | کرم(ص) پس از فتح مکه خالد را 
برای شکستن بتها و مسلمان کردن آنان به آن 
طائفه فرستاد و با آنکه آنها اسلام آوردند و 
سلاح خود را گذاشتند خالد به سابقژ دشمنی 
که در زمان جاهلی پا انها داشت همه را اسیر 
کردو هر یک را به یکی از لشکریان خود 
سپرد تا آنها را بکشند و بدویهای لشکر چنین 
کردند. فقط مهاجران و انصاری که در لشکر 
بودند اسیران خود را رها کردند. خیر به 
پیفمیر رسید در خشم شد و دست به آسمان 
دراز کرد و گفت :اللهم انی ابرء الیک مما صنع 
خالد. پس علی(ع) را فرمود با تنخواهی 
بمحل رفت و دیة کشتگان را بتمام و کمال 
پرداخت. (از تاریخ اسلام فیاض ص .)٩۸‏ 
جد یمة) لوضاح. [ج م تل وض ضا] 


((خ) «مان جذيمة الابرش است. رجوع به 


کلم مزبور و الاعلام زرکلی شود. 
حذ یة. اج ی ] (ع لا بیغ خ درخت. (منتهی 
آلارب) (نظم الاطبا), اصل درخت. (اقمرب 
الموارد) (قطر المحیط). 
جر [جرر] (ع 4 بن کوه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (انندراج). دامن کوه. (از اقرب 
الموارد). و فی حدیث عبدالرحمان: رأیته یوم 
احد عند جرالجبل؛ ای اسفله. (ذیل اقرب 
الموارد. از قاموس و لسان). قال الراجز «و قد 
تطعتٌ وادیاً و جرأه کذا فی الصحاح و فی 
لقاموس, یا اینکه مصحف است که برای قراء 
پیش آمده و صواب آن جراصل مانند علابط 
است. (از مستتهی الارب). بیخ کوه. یا آن 
ین آنستازم رام را وتضواب جراص ان 
کعلابط الجبل است. (شرح قاموس). |ازنبیل. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج) (ذیل 
آقسرب الموارد). زبیل. (شرح قاموس). 
||چیزی که از سلاخه عرقوب شتر سازند و 
در آن زنان گوشتی که جهت ذخیره با توابل 
پزند گذارند و از دنل هودج و جز آن آویزند 
و آن پیوسته جنبان باشد. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و چیزی است 
که‌از پی پای شتر بعد از سلاخی سازند که 
زنان گوشت ت خشک بریان کرده شده را در آن 
نهند و در موژخر جامه‌دان خود نهند و آویزند و 
همه آویزان و متحرک باشد. (شرح 
قاموس). ||سوراخ کفتار ۷ روباه, (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (شرح 
قاموس). سوراخ روباه و کفتار و موش و 
موش صحرایی. (از اثرب الموارد). ||مقا ک‌و 
گودال‌در زمین. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). گود از زمین. (شرح قاموس). 
|ارسنی که در ساز قلیه بندند. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رسنی است که 
بسته میشود در الات کار و زراعت. (شرح 
قاموس). ||ریسمان مشک. (لغت محلی 
شسوشتر). ||حسرکت زیر. (منتهی الارب) 
( کشاف اصطلاحات الفنون). مقابل رفم و 
نصب و جزم. یکی از انواع چهارگانة اعراب و 
آن سه دیگر رفع و نصب و جزم باشد 
وصورت آن در کابت گاه چنین بوگاه 
بدینسان س-باشد: در علم نخو رفع و نصب و 
جر و جزم را در کلمه معرب آرند در برابر ضم 
و فتح و کر و سکون که در کلمه مبنی 
متداول است. و صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: در نزد نحویان بر گوته‌ای از 
اعراب اطلاق شود خواه حرکت باشد و خواء 
حرف. و چنانکه از موشح شرح کافیه مستناد 
میشود آن را علامت نیز خوانند... و انچه را 
که‌از آن جر حاصل آید. جار و عامل جر 
نامند و کلمه‌ای را که در آخر آن جر پدید آید 
مجرور خوانند. (از کشاف اصطلاحات 


جر. ۷۵۹۱ 


الفنون). 

- جرجوار؛ در تداول نحویان, آن است که 
کلمه نها به سبب پیوستگی به کلم سجرور 
مقدم بر آن مجرور گردد نه به سیب دیگری و 
بنابراین جر کلمه نخست به سیب عامل باشد 
و جر کلمه دوم تنها ببه سبب پیوستگی و 
مجاورت است نه به عامل یا به سبب تبعیت 
همچون توابع, مانند جر کلم «ارجلکم» در 
قول خدای تعالی: و امحوا برژسکم و 
ارجلکم , در نزد آنکه ارجلکم رابه جر 
قرائت کرده و گفته است جر آن تنها به سبب 
مجاورت کلمه با برژسکم است. (از کشاف 


اصطلاحات الفنون). 

جر داشتن کلام؛ کشید. کشیده شدن آن. ادامه 
یافتن آن ن. دراز شدن آنو 
این سخن پایان ندارد ای غلام 


زانکه جری سخت دارد اين کلام. 

مولوی, 
حرف جر؛ حرفی که کلمه را جر دهد 
چون: ین و فی و علی و جز اینها. رجوع به 
همین ترکیب و حروف جر و حسروف جاره 
شود. 
حروف جر؛ حروف جر دهنده يا حروف 
جاره. رجوع به حروف جاره شود. 
اج جره, که به معنی سبوی از سفال است. 
(شرح قاموس). جمع الجرة من الخزف. 
(اقرب الموارد): 
||(مص) کشیدن. (لغت‌محلی شوشتر) (از 
مستتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (غیاث 
اللفات) (برهان). جذب کردن. (از ذیل اقرب 
الموارد). به معنی کشیدن است مانند اجترار. 
(شرح قاموس). متداد و کشیدن, (ازاقرب 
الموارد): کان ذلک العام کذا و هلم ره آی 
امتد ذلک الی الیوم. و نصب بر مصدریت یا 
حال بودن است. (از اقرب الموارد). سعناها 
استدامة الامر و اتصاله. (منتهی الارب). اابه 
نرمی راندن ستور. (متهی الارب) اناظم 
الاطباء). به نرمی راندن ناقه. (از اقرب 
الموارد). راندن دابة. (شرح قاموس). |اروان 
چریدن شتر, (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرپ الموارد). چرا کردن شتران است و 
سیر کردن آنها. (شرح قاموس). ||سوارشده 
گذاشتن شتر ماده را به چراء (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). سوار شدن بر ماده شتر 
رها کردن آن را بهر چرا. (شرح قاموس). 
|کفانیدن زیان شتربچه تا شیرنخورد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). به معتی شکافتن زبان 
شتربچه است تاشیر مادر نخورد. (شرح 
قاموس) (از اقرب الموارد): 
فکر البها ایبراته 


است و 


۱-قرآن ۶/۵ 


۲ چر. 


کماخلٌ ظهر اللان القجر. 
امرژالقیس (از لسان‌العرب). 
|| تزادن ناقه بچه را یک ماه یا دو ماء یا چهل 
روز بعد تمامی سال حمل. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). کشیدن تاقه است یچ خود را 
بعد از تمامی سال یکماه یا دو ماه يا چهل روز 
و آن اقه را جرور خوانند. (شرح قاموس). 
تجاوز کردن از وقت حمل. (از اقرب 
الموارد), |[زیر دادن کلمه را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). زیر دادن آخر کلمه 
را( کشاف اصطلاحات الفنون). بخفض کردن 
سخن. (زوزنی) (تاج المصادر). |]نازادن اسب 
ماده بعد یازده مساه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). زیاده شدن ماده اسب حامله است 
بریازده ماه که نزاید. (شرح قاموس). 
||درگذشتن ولادت زن نه ماه را. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). تجاوز کردن زاییدن 
زن است از نه ماه, (شرح قاموس) (اقرب 
الموارد). |[گناه کردن بر خود و بر دیگران. (از 
متهی الارب) (ناظم الاطباء). جنایت کردن. 
(تاج السصادر بیهقی) (از اقرب السوارد) 
(زوزنی). ||مخاصمة. (لفت محلی شوشتر, 
نسخة خطی). ]|حفر کردن اسب زمین را با 
پای خود. (از اقرب الموارد). جرالخیل 
الارض بسنابکها؛ خدتها؛ آی احدثت فبها 
حفرً, (اقرب الموارد). |[در عربی به معنی 
کنیدن و اخذ کردن باشد, یعنی بچاپلوسی و 
شیرین زبانی از کسی چیزی گرفتن. (برهان). 
جو. (ج] () هر شکافی را گویند عموما: 
(برهان). شکاف عموما, (آنندراج) (انجمن 
آر)؛ شکاف. رخنه. چا ک.شقاق. (ناظم 
الاطباء). |[زمین شکافه. (برهان) (انجمن 
آرا) (آندراج). شکافی که در زمین باشد. 


(غیاث اللغات). شکاف در زمین: سفا ک. 


زمین شکافه. خندق. (ناظم الاطباء). خندق. 
نهر برای کشیدن زهاب. (حاثية برهان چ 
معین)؛ 
دلش نگیرد زین کوه و دشت و بیشه و رود 
سرش نپیچد زین آب گند و لوره و جر. 
عنصری. 
ترا بزرگ سپاهی است وین دراز رهی است 
همه سراسر پرخار و مار ولوره و جر. 
فرخی (دیوان ص ۶۸). 
خفیف چون خبر خسروجهان بشنید 
دوان گذشت و بجوی اندراوفتاد و به جر. 
فرخی, 
جویست و جر پردهٌ عبرت ز دردها 
ره پر ز جر و جوی و هوا سرد و تیره‌فام. 
اصزخرو. 
جریست در رهت که پدرت اندرو فاد 
تا نوفتی درو چو پدر تو مکابره. 
ناصرخسرو. 


نی نی که تو بر اشتر تن شهره سواری 
وندر ره تو جوی و جر و بیشه و غار است. 
نار خنترود 
ایزد بر اسمانت همی خواند 
تو خویشتن چرا فکتی در جر. ناصرخرو. 
ای پرادر چشم من زینها و زين عالم همه 
لشکری آنبوه پیند در رهی پرجوی‌وجر. 
ناصرخسرو. 
و شیر از بیم صعلوک روان گشت و صعلوک 
آن را در جسر و جسوی بشستاب ميراند. 
(سندبادنامه ص ۲۲۰). صعلوکی بفایت 
چست و چالا ک درآمد و پای در يشت من 
آورد ور مرا در فراز و شیب و جروجوی 
میراند. (سندبادنامه ص ۲۲۲). 
جر کمان ز دست جهانجوی چون بخواست 
از خون جنگجویان آنباشت جوی و جر 
؟ (از انجمن ارا). 
ره گریوه صبر و شکیب در پیش است 
سمند شوق جهاند مگر بجوی و جرم. 
ظهوری (از انتدراج), 
سخن سفر نگزیند بیاری قلمم 
که لاله‌زار ضعیف و گذر بجوی و جر است. 
ملاشأٌنی تکلو (از آنندراج). 
| مجازا همنی نقب و کوچذ سلاست. (غیاث 
اللغات). 
- جوی و جر؛ کنایه از دشواریهای راه و پچ 
و خم و گودالهایی که در سیر کسی قرار 
دارد؛ 
جویست و جر پرده عبرت ز دردها 
ره پر ز جر و جوی و هوأسرد و تیره‌فام, 
تاختر یرون 
- در جر فکندن؛ در نهر انداختن و بمجاز در 
مرحله پست افکندن. به سوی پستی 
گراییدن؛ 
ایزد بر آسمانت همی خواند 
تو خویشتن چرا فکنی در جر. ناصرخسرو. 
|[به لهجة طبری. پایین. مقابل جور به معنی 
بالا. (یادداشت مولف). در واژه‌نامه طبری به 
کر جیم به اين معنی آمده است. رجوع به 
کلمة مزبور شود. 
حر. اج] (ا پاین. (واژهنامة طبری). مسقابل 
جور به معنی بالا. ملف این کلمه را به.ایین 
معنی بختح جیم ضبط کرده است. |ا(اصوت) 
حکایت اواز و دریدن جامه یا کاغذ و مانند 
آن. بانگ دریدن جامه و امثال آن. (یاددافت 
مولف). ||پاره کردن. دریدن. 
جر زدن؛ تقلب کردن در بازی و جز آن. 
جر دادن؛ دغل کردن در بازی و معامله. 
نکولی. رجوع به جر شود. 
حره. (جَ] () زین اسپ. (غیاث اللغات, از 
رشیدی و بهار عجم)ا (انتدراج) (انجمن ارا)؛ 
زین اسب. (برهان): به آهنگ محاصره 


کر 
جرهابته [و] دست شجاعت به جنگ 
برگشاده. (ظفرنامةً شرف‌الدیین یزدی, از 
آندراج). 
جو. اج رر) (اع) در اصل جبل عین‌الجبر 
بوده و آن کوهی است به شام در ناحيه بعلبک. 
(از معجم الیلدان). 
جر (ج ر ر] (ٍخ) موضعی است بحجاز در 
دیار اشجع. در آن ناحیه پین طائفً الشجع و 
پلوسلیم‌بن منصورء جسنگ روی داده است. 
راعی گوید: 
ولم یسکنوهاالجر حتی اظلها 
معا من انوا عرب غیوبها 
(از معجم البلدان, 
جر [ج‌رر) (اخ) موضعی است به احد و در 
آنجا غزو؛ احد میان پیغبر اکرم(ص) و 
قريش روی داد. عبدابن زیعری گوید: 
ابلغا حسان عنی مألکا 
فقریض الشعر یشقی ذا الغلل 
کم تری بالجر من جمجمة 
و اکف‌قد اتزت و رجل. 
و ابیات زیر را حجاج‌ین علاط سلمی در مدح 
علی‌بن ابیطالب (ع) در خصوص قتل طلحقین 
اپی‌طلحة علمدار مشرکان در جنگ احد 
سروده است* 
له ای مذیب عن حرمة 
اعنی این فاطمة المعم المخولا 
سبقت یدا ک له بعاجل طعنة 
ترکت طليحة للجبین مجدلا 
و شددت شدة باسل فکشفتهم 
بالجر اذ بهوون اخول اخولا. 
(از معجم البلدان). 
جر [ ] ([خ) شیخ حسین‌بن محمد طرابلسی, 
وی به شهر طرابلی بال ۱۲۶۱« .ق.متولد 
شد و مقدمات را نزد شیخ عبدالقادر رافعی 
قرا گرفت و سپس تحصیلات خویش را در 
مدرسه الازهر تمام کرد و به مولد خویش 
برگشت و روزتامة طرابلس را به مدیریت 
خویش تأسیس کرد. او منطبق ساختن مسائل 
علوم طبیعی وفلسفی را پر قواعد دینی وجهةٌ 
همت خویش ساخت. او راست: ۱ - الحصون 
الحمیدیه لمحافظة العقائد الاسلامية. که در 
مطعة العادة به چاپ رسیده است. ۲ - 
ارسالة الحميدية فی حقيقة الديانة الاسلامية 
و حقيقة الشريعة السحمدیة. که در مطبعة 
ولایت سوریه در دمشق بطبع رسیده است. ۳ 
- ریاض طرابلس. ایین کتاب مجموعه‌ای 
است در ده جزو که مولف مقالات برگزیده 
خود را که در روزنامة طرابلس منتشر شده در 
آن جمع کرده و در شام بچاپ رسیده است. ۴ 
- هدية الالباب فی جواهرالاداب. منظومه‌ای 
است در موضوعات اخلاقی وحن سلوک 
که در مطبعة المیمنیه به طبع رسیده است. (از 


جراء. 


معجم المطبوعات). 

حرآء . (جرا] (ع ص, () ج جری». (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به جریء شود. 
حرآض. (ج أ] (ع ص. !) بزرگ‌شکم. 
(متهی الارب) (ناظم الاطبا). | مفموم. (ذیل 
اقرب الموارد) (شرح قاموس). غمزده. |[شیر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 

حر آمدن. (ج (مسص مرکب) در 
تداول عامه, به علت سختی حریف به غضب 
شدن, جر زدن در بازی قمار. (یادداشت 
مولف). 

حر آوردن. (ج ود (سص مرکب) در 
تداول عامه, بخ خشم آوردن, به غضب 
آوردن, کسی را جر دادن. رجوع به جردادن 


شود. 

حوا. (ج) (() چراغ. (ناظم الاطباء). گویا 
هجه‌ای است. 

حرا. [جٌ] () ننقه. اخراجات. معاش گذران. 
(ناظم الاطباء). وظیفه. اجری. مواجب. 
مستمری. (یادداشت مولف)؛ 

گفت شاهنشه جرا اش کم کنید 

ور بجنگد نامش از خط برزنید 

عقل او کم بود و حرص او فزون 

چون جرا کم دید شد تند و حرون. مولوی, 
||به معنی جرّاء و جرا یعنی برای تو. رجوع 
به کلمات مذکور شود. ||( بهار جوانی. رونق 
زننه. (ناظم الاطبام. کودکی دختران. (منهی 
الارپ). جراء. جراء, (منتهی الارب). رجوع 
به کلمات فوق شود. 

حرا. (جَر را] (ع )به خاطر: فعلتٌ من 
جرا ک؛یعنی کردم از بهر تو. (منتهی الارپ) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). و مصراع زیر: 
امن جری بنی‌اسد غضبتم. به همین معنی 
است. (از اقسرب الصوارد). جرّاء. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به کلمةٌ مزبور 
شود. 

حواء . (ج])(ع ل) جرّء جرّا». رجوع به 
کلمات فوق شود. ||کودکی دختران. (منتهی 
الارب). ||فتوت. (از اقرب الصوارد). چراء. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). کان ذلک فی 
ایام جرائها؛ آی صباها. (از قرب السوارد), 
|[(ص) چابک. دونده به سرعت. سریع السیر. 
(ناظم الاطباه). 

جراء . جر را] (ع ) بسخاطر. فعلتٌ من 
جراء‌ک؛ ییعنی کردم از بهرتو. (از منتهی 
الارب) (اقرب السوارد) (ناظم الاطباء) و 
مصراع زیر: «امن جرائنا صرتم عبیدا». به 
همین معنی است. (اقرب الموارد). چرا. جرا 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع په دو 
کلم مزبور شود. 

حراء . اج] (ع ل) کودکی دختران. (صنتهی 
آلارب) (نساظم الاطباء). فستوت. (اقرب 


الموارد). جراء. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به جراء شود. اج جرو و 
جزز. (منتهی الارب). به معنی سگ بسچگان. 
رجوع به جرو شود. |[(مص) با هم رفتن. 
||مناظره کردن در سخن. |ابه رفتار آمدن 
اسب. |]به وقوع آمدن کار. (منتهی الارب). 
حراء . (ج] (ع!) دلیری. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). و آن را جُسرة و جُراءة و 
جرائیّه و جراية نز گویند و اخیر نادر است. 
(منتهی الارب). و رجوع به جریء شود. 
حرائد. (جء] (علج جريدة در تام معانی. 
(منتهی الارب) ج جریدة به معنی دفترها. 
(غیاث اللفات) (آنندراج). جراید: این غزوه 
در جرائد مقامات و تواریخ غزوات سلطان 
یمین‌الدوله و امین‌الدوله ثبت افتاد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳۵۲). رجوع به جریده شود. 
||در تداول امروز, به معنی روزنامه‌ها بکار 
رود. رجوع به جریده و جراید شود. 
حرائدی. (ج ء] (اخ) یعقوب‌بن بدران‌ین 
منصور مصری ملقب به تتی‌الدین. وی در 
عصر خود در مصر شیخ القراء بود و از 
سخاوی اخذ [حدیث ] کرد.او از اين الزییدی 
و ابوالمنجابن اللیشی روایت میکند. و بسال 
۸ 3 .ق.در ماه شعبان در هشتاد و چند 
سالگی بدرود حیات گفت. (از 
حسن‌المحاضرة فی اخبار مصر و القاهرة ص 
۳۲ 
جوائو. (ج ءا(علاج جربر. به نی گناه 
(از منتهی الارب) (دهار) (آنندراج). و رجوع 
به جريرة شود: تلافی جراثر و جرائم برادر به 
اخلاص تودد و ایثار تقرب متقبل شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳۹۲). با کمال عزت و قدرت 
و جلال کبریا و عظمت بر جراشر و جرائم 
بندگان عاصی پرد؛ٌ ستر فروگذارد. (ترجمه 
تاریخ یمینی ص ۱۲۴). 
حراثر. [ج ء] ((خ) موضعی است به نزدیکی 
صبح المجدد و جبال صبح: 

حموا عالجا الاعلی من اطاعهم 

فاجبال صبح کلها فالجراثر. ارطاة بن سهية. 
ارقت له و ال بینی و بنه 

و حومان حزوی و اللوی فالجرائر. 

ذوالرمة (از ذیل معجم البلدان). 

رجوع به معجم البلدان. ذیل کلمة صبح شود. 
حرانش. (جء)(ع ص) سطبر. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ضخم. (ذیل اقرب 
الم‌وارد). ستبر و درشت است. (شرح 
قاموس). 
جوالض. جع سا سطبربزرگ‌شکم 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج), 
شکم‌بزرگ. (از ذیل اقرب‌الموارد). ||درشت 
و سخت. (از ذییل اقرب السواردا. ستبر و 
میت 0ه عزم قافوس )2 


جراب. ۷۵۹۳ 
یتتبعها ذوكدنة جرائض 
لخشب الطّلح هصور هائض 
بحیث یش الفراب البافض, 
(از ذیل اقرب‌الموارد). 


||( شیر. (مسنتهی الارب) (آنسندراج), 
شیربيشه. (ناظم الاطباء) (از شرح قاموس). 
جمل جرائض؛ شتر بسیارخوار که درخت 
را بدندان گرفته ببرد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (ذیل اقرب السوارد). ج. جرایض. 
(فیل اقرب السوارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
حرالم. (ج ء](ع !اج خريتة. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج جریمه؛ گناه‌ها و 
خطاها. (آنندراج). به معنی گناهها و خطاها و 
این جمع جریمه است که به معنی گناه و خطا 
باشد. (غیاث اللغات): جراثر و جرائم برادر 
باخلاص تودد و ایثار تقرب متقبل شد, 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۹۲). چشم از 
عوایب زیردستان پوشند و در افشای جرائم 
کهتران نکوشند. ( گلستان چ دکتر یوسفی 
ص ۵۶), و رجوع به جریمه شود. 
حراثة. (ج 2] (ع اسص) دلسری, (شرح 
قاموس) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جُرّه. 
جرا. جرائیّه. جراية. و اخیر نادر است. (منتهی 
الارب) (شرح قاموس) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع بکلمات فوق شود. ||(مص) 
دلیر گردیدن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) المنجد), شجاعت کردن. (قطر 
المحیط). 
جرانی. (جَ)(ع !اج جریة. به معلی 
خانه‌ای که در آن ددان را شکار کنند. (از 
منتهی الارب) (از شرح قاموس) (اقرب 
الموارد). و ج جریء به معنی فوق. (قظر 
المحیط). و این وزن نزد عرب متروک است 
مگر به صورت شذوذ و جمع قیاسی آن جرایا 
است چون خطيلة که جمع آن خطایا است. (از 
آقرب المواردا. 
جرالية. (ج نی ع۱(ع (سص) جراءة. 
دلیری. (منتهی الارب) (شرح قاموس). رجوع 
به چرامة شود. | کودکی دختران. (سنتهی 
الارپ). رجوع به جراء شود. 

حرااب. [ج] (ع [) انبان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (دهار) (غیاث اللغات) (مهذب 
الاسماء). توشه‌دان. (شرح قاموس) (از قطر 
المسحیط). انبان و توشه‌دان. (آنندراج). 
||مطلق ظرف. (قطر المحیط). مطلق ظرف و 
جای گذاشتن چیزها, (شرح قاموس). خنور. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). چ* جرب و 
جرب و آجسربه. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط) (از شرح قاموس): 
نیک بنگر بروزنامة خویش 

در مپیمای خار و خس بجراب. ناصرخسرو. 


۴ جراب. 


زیست داند با مقام و کمر 
رفت داتد پاعصاو جراب. مسعودسعد. 
||درون چاه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). از سر چاه تا آب. (مهذب الاسماء) 
درون چاء از بالا تا پایین. (از اقرب الموارد). 
یقال: طوجرابها بالحجارة و ما اصلب جرایها 
و انها لمستقيمة الجراب. (اقعرب السواردا. 
||فراخی چاه. (آنندراج) (قطر السحیط). 
گشادگی‌چاه. (شرح قاموس). ||وعاء و ظرف 
خصیین. (شرح قاموس) (از ذیل اقرب 
الموارد) (قطر المحیط). غلاف خایه. (سنتهی 
الارب) (نساظم الاطباء), پسوست خایه. 
(آنندراج). جراب: که لفتی است در جراب. 
(سنتهی الارب) (شرح قاموس). ||غلاف 
شمشیر. (اقرب السوارد). ا[ج جرب, به 
معتی گرگین. (منتهی الارب). رجوع به جرب 
شود. 
حراب. [ج] (ع () لفتی است در چراب 
بنایرآنچه عیاض نقل کرد است. (از شرح 
قاموس) (از منتهی الارب) (از قطر المحیط). 
رجوع به چراب شود. 
حوالب. (ج] (ع !) کشتی خالی. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) اناظم الاطباء) (ضرح 
قاموس) (قطر المحیط) (اقرب الموارد). 
جراب. زج ] ((خ) نام آبی است. (منتهی 
الارب). آبی است به مکه. (شرح قاموس). 
اسم آبی است. و گویند نام چباهی است در 
مکذ قدیم: 

سقی ال امواها عرفت مکانها 

جرابا و ملکوماً و درو لغمراء 

(از معجم البلدان). 

حراب. (ج ] (اخ) لقب یعقوب‌بن رامین 

بزاز محدث است. (شرح قاموس) (سنتهی 
الارب). 
جراب. (ج ) ((خ) ۳ از یاران حکم‌ین 
طفیل است. رجوع به عقد الفرید ج ۶ ص ۲۶ 
شود. 
حرابات. (ج] ((خ) به عقید؛ٌ صاحب معجم 
البلدان معرب کراباد است و آن قصبه‌ای است 
نزدیک مرو. (مرآت البلدان ج۴ ص ۲۱۵). 
رجوع بجراباذ شود. 
حراباد. زج ] ((خ) از دهسات مرو است و 
مردم آنجا آن را کراباذ گوید. (از معجم 
البلدان). در مرآت البلدان جراباد با دال مهمله 
ضبط شده است. رجوع به جراباد شود. 
حراباای. (جْ] اص نبی) شوب است 
به جراباذ که قریه‌ای است از قراء مرو (از 
الانساب سمعانی) (معجم البلدان), 
حرابانی. [ج] ((خ) مسحمدین عبدائه, 
مکتی به ایویکر. محدث بود. وی از محمودین 
عبداث سعدی روایت کند و قاضی ابویکر 


احمدین محمدین ابراهیم صدفی از او ررایت 


دارد. (از معجم البلدان). 
حرابالدولة. اجئد د /دو ل] (اخ) 
احمدین محمدبن علویه سیستانی. رجوع به 
احمدین محمد علویه شود. 
حرابی. [ج] (ص تسبی) منسوب به 
جراب. لقب یکی از اجداد کسانی است که به 
این نسبت معروف هستند. (از لباب الانساب). 
حرابی. اج] (اخ) اسماعیلین یعقوبین 
براهیم‌ین احمدین عیسی بزاز, معروف به این 
الجراب و مکنی به ابوانقاسم. وی از ابراهیم 
جربی استماع حدیث کرد و ابومحمد 
عبدالرحمن‌بن عمر نحاس و جز او از وی 
روایت دارند. او در پنجشنبه پنجم رمضان 
بسال ۳۴۵ ه.ق. درگ ذشت. (از لباب 
الانساب). 
حرات. (جز را)] (ع اج جَرٌّة. (یادداشت 
ملف). رجوع به جرة شود. 
حرا ثیم. (ج) (ع () جر ئومة به معنی اصل و 
بن هرچیز. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) رجوع به جر ئومه شود. 
جراجب. (ج ج) (ع ص, لا شتران بزرگ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از آنندراج). |اج جرب به معنی 
شکم. (ذیل اقرب الموارد. از تاج العروس). 
جراجو. (ج ج ] (ع ص, !) شستران نجیب 
بزرگ‌هیکل. (منتهی الارب). ستبر از شتران 
است. (شرح قاموس) (از اقرب الموارد). و منه 
: «بهب الجلةالجراجر». (از اقرب الصوارد). 
واحد آن جرجور است. (شرح قاموس). 
||حلوق. (ذیل آقرب السوارد), و منه فی 
الحسدیت: «قسوم یقرآون القرآن لایجاوز 
جراجرهم»؛ آی حلوقهم. (از ذیل اقرب 
الموارد). 
حراحر. [ج ج] (ع ص, !) شستر بسیار 
بلندآواز. (متهی الارب) (ناظم الاطباء), 
سخت و درشت آوازکننده از شتران. (شرح 
قاموس). |اشتر تر بسیار آب‌خوار: (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بسیار آب‌نوش. 
(شرح قاموس). || آب باآواز. (منتهی الارب) 
(نساظم الاطیاء), آب آرازک‌ننده. (شرح 
قاموس). ماء جراجر؛ کثیرالجرجرة. (از ذیل 
اقرب الموارد). || جوف. (ذیل اقرب الموارد), 
حواحم. (ج ج] (ع | آراز شیر در خیک. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 
حراحمة. [ج ج ء] ((خ) گروهی است از 
عرب به جزیره یا نبطیان شام‌اند. (منتهی 
الارب) (آن‌ندراج). گسروهی از تازیان در 
جزیره. (ناظم الاطباء). نبطیان شام را نیز 
جراجمه گویند. (ناظم الاطباء). قومی از مردم 
ایران که اسلام را پذیرفند و به الجزیره 
مهاجرت کردند و در آنجا سکونت گزیدند. 


جراح. 
رجوع به ناظم الاطیاء ذیل کلم «خضارمه» 
و تاریخ تمدن چرجی زیدان ج۱ ص ۵۲ و 
معجم البلدان ذیل کلم جرجومه شود. 
||جراجم. رجوع به این کلمه شود. 
جراجمه. (ج ج مغ نم ادلی جرجوته 
که شهری است بر کوه لکام در مرز شام 
نزدیک انطا کیه آنجا که معدن زاج وجود دارد. 
(از معجم البلدان, ذیل کلم جرجومه). شاید 
این همان کلم جراجم باشد که در منتهی 
الارب بفتح جیم ضبط شده 0 
معجم البلدان, ذیل 
جرجومه و تاریخ تمدن جرجی زیدان ج۱ 
ص ۵۲ شود. 
جراچه. (ج ؟] (خ) تسلفظ ترکی ژراس 
رجوع به کلمه مذکور شود. 
حراح. [ج) (ع !) ج جراحة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد. ج جراحت 
است که یک زخم و یک ضرب باشد. (صرح 
قاموس). زخمها. جراحتها. (آنندراج). |اج 
جُرح که اسم مصدر از جَرح است. (از اقرب 
الموارد). خستگیها, رجوع به جرح شود؛ ما 
اجد من داء جراحها اشد سما اجد من الم 
وقعها. (تاریخ بیهقی ص ۱۸۸). 
بر جگر صد جراحت است مرا 
یک قصاص جراح بفرستد. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص۰۸ ۶), 
ز سعی و فشل تو داروی و مرهمم پاید 
که‌تن رهین سقام است و دل اسیر جراح. 
خاتانی. 
حراج. [جّز را] (ع ص, )کی که 
جراحات را معالجه ميکند. (از اقرپ الموارد). 
کسی که زخم‌دارها را مداوا و پرستاری 
می‌کند. آنکه عالم به علم جراحی باشد. (ناظم 
الاطباء). دستکار. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
خسته‌بند. (یادداشت مولف). در تداول امروز 
پزشکانی را گویند که با وسائل علمی بیماران 
راب دریدن و بسریدن و بخیه زدن علاج 
می‌کتد : 
درشتی و نرمی بهم‌در به است 
چو رگزن که جراح و مرهم‌نه است. 
سعدی, 
|ابسیار جراحت‌ک ننده. (آنندراج). 
خه کننده.(یادداشت مولف). 
حراحج. (جَر را] (اخ) نهر... شعه‌ای از نهر 
جهانگیری است و جهانگیری منشعب است 
از رود جراحی. 
حراح. 3 را (اج) نام مردی است. 
(منتهی الارب). 
جراح. (جَز را] ((خ) ابن زیادین همام. وی 
باتمیم‌ین عمر تیمی از طرف السهدی والی 
سیستان شده بود و در سیستان میزیست.. 
رجوع به تاریخ سیتان چ بهار ص‌۱۳۸ 


شام دانسته است. رجوع به 


جراح. 

شود 

حراح. [جَز را] ((ج) ابسن شاجر ذروی 
صبیانی. شاعری بود که در قرن نهم هجری در 
وادی صبا بدنیا امد و دیوان شعری دارد. 
رجوع به معجم‌المولفین شود. 

حراح. [جَز را] (اخ) اين ضحا ک.از روات 
بود و بعضی او را جزء منا کیر دانسته‌اند. 
رجوع به لسان المیزان شود. ۲ 

جراحج. جر را] (ا) ابن عبدائه. وی از 
طرف عمربن العزیز پس از عزل بزیدین مهلب 
از ابارت خراسان, والی آن دیبار شد. (از 
حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۱۷۲). ظاهراً 
همان جراح‌بن عبداله حکمی است. رجوع به 
کلمة مزیور و تاریخ گزیده ص۲۷۹ و ۲۸۱ و 
عیون الاخیار ص۱۲۹ و عقدالفرید ج۱» و ۳ 
و ۷و سيرة عمرین عبدالعزیز صص ۸۶ - ۹۶ 
شود. 

حراح. (جر را] (اخ) ابن عبدائه حکمی. 
وی از طرف عمرین عبدالعزیز خلیفهٌ اموی 
والی خراسان و سیستان شد. و به وی فرمان 
داد که چنانکه من عمل کردم و یز بید عمال 
خود را از اهل دین و ورع و علم و زهد 
انتخاب کنی. (از تاریخ سیستان چ بهار 
ص ۱۲۲). عبدالّبن مبارک گوید, عمربن 
عبدالعزیز به جراح‌ین عبدالّه حکمی چنین 
نوشست: و آن استطست آن تدع مما احل اه لک 
مایکون حاجز بینک و بين ما حرم له علیک 
فافعل فانه من استوعب الحلال کله تاقت 
نفه الی الحرام.(از بیان والشبسن چ۳ 
ص ۱۱۱). 

حراح. [جَز را] ((خ) ابن عبدال حکمی 
یمنی. وی بزمان رشید خلیفٌ عباسی امنیر 
خراسان بود. ایونواس شاعر حکمی از موالی 
اوست. (یادداشت مولف). 

حراحج. جر را] ((خ) ابن عبداله مدائنی. 
طوسی و ابن نجاشی او را در شمار رجال 
شیعه آورده‌اند. او را تصلیفی است که در آن از 
حضرت جعفر صادق (ع) روایت دارد. و 
نسضربن سوید از او روایت دارد. (از لسان 
المیزان). 

حراحج. (جَز را] (اخ) ابن عبدالملک از 
وزراء امویان بود. مولف دستورالوزراء آرد: 
پوشیده نماند که صاحب جوامع التسواريخ 
جلالی. قعقاع‌بن عیسی و جراح‌بن عبدالملک 
عبدائه و بکیربن شماخ لخمی را در سلک 
وزرای بتوامیه شمرده اما ذ کر نکرده که 
جماعت مذکور ملازم کدام یک از حکام 
بنی‌امیه بوده‌اند. والسلم عنداثه تعالی. 
(دستورالوزراء ص ۲۳). 

جراح. اج را] (اغا ببن قبط اسدی. 
شخصی از خوارج بود که زخم بر ران 
حشرت امام حسن (ع) زد. مولف حبیب 


السیر آرد: القصه حسن رضی اه تعالی عنه از 
آنجا به جانب مداین روان شد. و در اثناء راه 
شخصی از خوارج که او را جراح‌بین قبیصة 
اسدی میگفتند انتهاز فرصت تمود و زخمی 
گران بر ران سید جوانان چنان زد که اثر زخم 
به استخوان رسید و عبدائین حنظل باتفاق 
عبدائین ظبیان جراح را گرفته به قتل 
رس‌انیدند. (از حبیب السیر چ خیام ج۱ 
ص ۲۴). 
جراح. جرا )این سلیع. مکنی به 
ابووکیم. تابعی بود. رجوع به ابووکیع جراح‌بن 


ملیح شود. 


جراح. (جز را ((غ) این منهال, مکنی به. 


ابوالعطوف و ملقب به جزری. از محدثان بود. 
احمد گوید. وی غفلت داشت. و ابن مداینی 
گوید: حدیث خود را نمی‌نوشت. و بخاری و 
مسلم او رااز منا کیرداند و نسائی و دارقطنی 
او را متروک دانحه‌اند. ابی حبان گوید. درو 
در حدیث وارد میکرد و شراب می‌نوشید. وی 
بسال ۱۶۸ ه.ق. درگذشت. و روایاتی در 
لسان المیزان از او نقل شده است. رجوع به 

کتاب مذکور شود. 
حراح. (جْز را] ((خ) ابن موسی. از روات 
بود. ازدی او را مجهول دانسته است. (از لسان 
المیزان). 
جراح. (جَز را] (اغ) (شسجعی. طسبرانی 
ترجمل سال لزدرا آوزفه استت احبذ و ایوداود 
از طریق عبدالبن عتبةبن مسعود حدیث او را 


روایت کرده‌اند. او را ابوالجراح نیز گفته‌اند. . 


رجوع به الاصابة فی تصیز الصحابة شود. 
حراح. اجْز را]((خ) سباکآبن منذر 
شیبانی. وی مردی پا ک‌دین و نیکوسیرت بود 
که‌از طرف عمربن عبدالعزیز والی سیستان 
شند و دیرگاه آنجا بماند و مردمان از او 
آسایش يافتند. و فته برخاست تا آنکه 
عمرین عبدالعزیز او را عزل کسرد. (از تاریخ 
سیستان چ بهار ص ۱۲۳). 
حراح. [جْز را] (اخ) عامربن عبدائّه. همان 
ابسوعبيدة جراح است. (از ريحانة الادب). 
رجوع به ابوعبیدةبن چراح شود؛ 

کجاست جابر انصار و کو اویس قرن 
کجاابوعبیده جراح و مالک اژدر. 

ناصرخسرو. 

جواح. (جَر را] (اخ) محمد پاشا. از وزیران 
پادشاهان عشمانی که به صدارت عظمی نیز 
رسیده بود. ایتدا به خدمت سلطان مرادخان 
الت و پس از آن به خدمت شاهزاده سلطان 
محمدخان ختایی رسید, و در دوران سلطان 
محمدخان بسال ۱۰۰۶ (ه.ق.)ابه سند 
صدارت نایّل شد و پن از مدتی بسال ۱۰۱۲ 


درگذشت, و در جامع شریف جراح پاشا که به . 


نام خود او معروف است دفن گردید. (از 


۷۵۹۵  .تحارج‎ 


قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 

حراحات. [ج] (ع لا ج جراحت. (منتهی 
الارب). رجوع به جراحت شود. 

حراحت. (ج ح](ع ) خستگی,. (منتهی 
الارب) (از شرح قاموس) (از ناظم الاطباء). 


جراحة. (ناظم الاطباء) (ستهی.الارب). ج. 


چراح. و چراحات. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از شرح قاموس. |ایک زخم و یک 
ضرب. (شرح قاموس) زخم و ریش. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). خیم. (حاشيهٌ فرهنگ 
اسدی نخجوانی). قرحه. (زمخشری). کلم. 
(یادداشت مولف). تفرق اتصالی که بگوشت 
فرو شود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). مولف 
کشاف اصطلاحات الفنون آرد: بکسر جیم و 
فتح راء مهمله در اصطلاح پزشکان, جدایبی 
پیوستگی در گوشت بدن است در صورتی که 
گوشت‌بدون چرک باشد ولی اگر مقرون به 
چرک بود آن را قرحه گویند. قرشی گوید. جدا 
ساختن اتصال گوشت ا گر تازه باشد آن را 
جراحت نامند و ا گر سمدتی از آن گذشته و 
چرک کرده باشد آن را قرحه خواند < انتهی. 
بنابراین قرحه غیر جراحت است. و در وافیه 
است که جراحت از قرحه اعم باشد آنجا که 


" گوید:تفرق اتصال | گربگوشت فرو شود آن را 


جراحت گویند. و اگر جراحت ریم آرد آن را 
قرحه گویند. (از کشاف اصطلاحات الفنون), و 
رجوع به تذکر؛ داود ضریر انطا کی شود: 
شبگیر وی را در مهد بخوابانیدند و خادمی را 
بنشاندند او را نگاه میداشت و گفتد از آن 
جراحت نمی‌تواند ندست. (تاریخ بیهقی 


| ص ۳۵۷). دوش هسمه شب نسخفتم از این 


جراحت. (تاریخ بیهقی ص ۳۵۲). 
درد تو جراحتی است ناسور 
از زخم اجل شفات جویم. خاقانی. 
با جراحت چون بهایم ساز در بی‌مرهمی 
کزجهان مردمی مرهم نخواهی یافتن. 
خافانی. 
نکنم مرهم جراحت خویش ‏ 
کان جراحت به مهر بازوی است. 
با جراحت باز خاقانی 
تا قصاص از زمانه بستانم. 
کم‌خور و بسیاری راحت نگر 
بیش خور و بیش جراحت نگر. 
نگار من چو درآید بخندة نمکین 
نمک زیاده کند بر جراحت ریثان. سعدی. 
|اچرک و ریم. (ناظم الاطباء). ظاهراً این 


خاقانی. 
خاقانی. 


نظامی. 


۱ -مرحوم بهار در حاشیه نوشته که در متن 
حراح بی نقطه ضبط شده و ظاهراً جراح بانقطه 
است. 


۲-سیال. (حاشبة مرحوم بهار برتاریخ 


: سیستانه ص ۱۲۳ بل از يعقوبي) 


۶ حجراحت بستن. 


معنی متداول فارسیزبانان است. 
||فارسیان به معنی زخم کهنه و ناسور 
استعمال نماینده 
از نظر افتادة یاریم و مدتها گذشت 
زخمهای تیغ استفنا جراحتها شده‌ست. 
وحشی (از آندراج). 
ح چراحت بر جگر داشتن یا بودن؛ کنایه از 
اندوه و نم فراوان داشتن؛ 
بر جگر صد جراحت است مرا 
یک قصاص جراح بفرستد. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص۶۰۸ 
جراحت بزبان شتن؛ لیسیدن جراحت 
چون جانوران. و کنایه از نداشتن مرهم و 
دارو؛ 
چون سگ به زبان جراحت خویش 
میشویم و مهربان ندیدم. خاقانی. 
جراحت به هم رساندن؛ مبتلا به جراحت 
شدن. مجروح گشتن. (ناظم الاطباء. 
جراحت چیزی بر دل بودن؛ کنایه از قرین 
اندوه و درد بسیار بودن برای آن چیز 
خود بر دلم جراحت مرگ رشید بود 
از مرگ شیخ رفت جراحت ز النیام. 
خاقانی. 
خوش آن نگار شفابی که تا به روز جزا 
جراحتش به دل ل داغ‌داغ میماند. 
شفایی اصفهانی (از ارمغان آصفی). 
|((ص) به صمعنی زخمی نیز آمده است. 
(آنندراج): 
مرغان دشت راز غمم دل جراحت است 
شب نیست کاین خروش به هامون نمیرود. 
نظیری (از آنندراج). 
حراحت بستن. ۰ (ج حّبّ ت](مسسص 
مرکب) زخم بستن, در تداول امروز, پانسمان 
کردن‌زخم: 
مادرش بجسته سرش از تن تم 
نیکو و باندام جراحتش 
منوچهری (دیوان چ دپیرسیاقی ص ۷۸ 
غلام را فرمود تا تير از وی جدا کرد و 
جراحت بسیست. (تاریخ بسهقی ج ادیب 
ص ۳۵۲). 
حراحت بند. [ج ح بٍ] (نف مسرکب) 
شکسته بندکن. جراح. رگ‌بند. آنکه جراحت 
و زخم را بندد. رفاده. (منتهی الارب)؛ 
جراحت‌بند باش ار میتوانی 
ترا نیز ار بیندازد چه دانی. 
سعدی (دیوان چ مصفا ص ۴ ۸۰). 
[ مرکب) پارچه یا نواری که بدان زخم و 
جراحت را می‌بندند. (ناظم الاطیاء). 
حجراحت‌بندی. (ج ح بَ ] (حساص 
مرکب) شکستهبندی. جراحصی. خسته‌بندی. 
زخم‌بندی. و رجوع به جراحت‌بند شود. 
جراحت خندان. اج حتٍ خ] (ترکیب 


وصفی) کنایه از زخم تازه که هتوز التیام 
نیافته باشد. (آنندراج). 
حراحت داشتن. (ج ح تَ) مسص 
مرکب) زخم داشتن. ريش در بدن داشتن 
پس گفتم [احمدین ابی دواد] ای قاسم. کنع 
لبیک. گفتم تندرست هستی؟ گفت هستم. 
گفتم هیچ جراحت داری؟ گفت ندارم. کسهای 
خود را نیز گفتم گواه باشید تندرست است و 
سلامت است. گفتند گواهیم. (تاریخ بهقی چ 
فیاض ص ۲۱۹ 
جواحت دل. (ج ح تٍ د] امس رکیب 
اضافی, ! مرکب) تشویش خاطر. مصیبت. 
ناراحتی: خواست که جراحت دلش را 
مرهمی کند. (تاریخ ببهقی ص‌۲۶۸). 
حراحت دوست. [ج ح] (ص مرکب) 
جراحت‌گزین. (ناظم الاطباء). رجوع به 
جراحت‌گزین شود. 
حراحت دیده. (ج ح دی د /د] (نیف 
مرکب) زخمی و خسته. (انندراج), خته و 
مجروح و کسی که بسیار گرفتار زخم و 
جراحت شده باشد. (ناظم الاطباء). آنکه زخم 
پافته. جراحت‌رسیده: 
دلم زان عنبرین‌مو می‌گریزد 
جراحت‌دیده از مو می‌گریزد. 
ملاذوقی (از آنندرا اج). 
جراحت رسیدن. (ج ح رز /رٍد] مص 
مرکب) زخم رسیدن. ریش شدن. مجروح 
گردیدن: 
گرز مژگانت جراحت رسدم 
زود برهاند از آنم غم تو, عطار. 
جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی 
هولنا ک‌رسید. ( گلستان). 
حراحت رسیده. (ج ح /رٍ د/د] 
(ن‌مف مرکب) جراحت‌دیده. زخمی. خسته. 
مجروح. آنکه زخم یافته؛ 
اگر حدیت کنم تندرست راچه خبر 
که‌اندرون جراحت‌رسیدگان چونست. 
سعدی. 
رجوع به جراحت‌دیده شود. 
حراحت زبان. [ج ح تٍ ز] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) شماتت و ملامتی که از زبان 
دشمن به آدمی پرسده 
هرچند جراحت از زبان است 
مرهم بجز از زبان ندیدم. خاقانی- 
جراحت شدن. [ج مش 3] (سسص 
مرکب) جراحت گردیدن. به صورت جراحت 
درآمدن: 
ازنظر افتاد؛ ياریم و مدتها گذشت 
زخمهای تیغ استغنا جراحتها شده‌ست. 
وحشی (از ارمغان اصفی). 
حراحت‌قزای. (ج ح ف] انف مرکب) 
آنکه یا آنچه جراحت آفزون کند. افزایندة 


زخم و جرا احت؛ 
برخستگی دل مطلب مرهم قبول 
نه دل نه مرهمی که جراحت‌فزای اوست. 
خاقانی. 
حراحت کردن. [ج جک د] اسص 
مرکب) به جراحت رساندن. زخم را جراحت 
گردانیدن: 
صبا از چین زلف او مگر سوی چمن آمد 
که بوی مشک زخم لاله و گل را جراحت کرد. 
سلیم طهرانی (از ارمغان آصفی). 
|[زخم کردن. ريش برداشتن. مجروح کردن* 
ذل جراحت کرد آن زلفین و چون زلفینش را 
بر جراحت برتهی راحت پدید آرد خدای, 
منو چهری. 
امیر خشتی ببنداخجت و بر سین شیر زد 
چنانکه جراحتی قوی کرد. (تاریخ بیهقی). 
غمزء شوقت جراحت میکند. 
خسرو از آتدراج). 
حراحتگاه. اج ح] ( سرکب) جبای 
جراحت: ستیم آن ریم باشد که چون بر 
جراحتگاه فراهم آید خون فاسد درون وی 
ریم گردد. (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی): 
دل تنگم جراحتگاه مژگان تو بود امشب 
که‌نیلی کرد سیلی‌های اشکم روی دریا راء 
میرزامعزفطرت (از آندراج). 
حراحت گزین. اج ح گ] نف سرکب) 
آنکه جراحت برگزیند. کی که جراحت دار 
شدن را ترجیح دهد. جراحت‌دوست؛ 
جراحت‌گزین را به مهم چکار. 
طالب آملی (از آنندراج). 
|اعاشقی که از تبر مژگان چشم معشوق, 
ریش ریش و مجروح باشد. (ناظم الاطباء). 
حراحت نهادن. (ج ح نٍ /ن د] امص 
مرکب) زخم نهادن. (آنندراج), مجروج 
ساختن. زخم‌دار کر دن: 
چه راحتها بود آندم که اید در بر دلبر 
اگرچه یارم از غمزه جراحتها نهد بر دل. 
بدرچاچی (از آندراج). 
جراحت یافتن. (جح تَ) اسص 
مرکب) زخمی شدن. مجروح شدن. 
حواحه. [ج ح)(ع) خستگی. (سنتهی : 
الارب) (دهار) (سهذب الاسماء) (ناظم 
الاطباء). ریش. (دهار). زخم. (ناظم الاطباء). 
مطلق زخم. (آنتدراج). چ. چراح و چراحات. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (مهذب 
الاسماء) (آنندراج). 
رجوع.به جراحت شود. ||((مص) دستکاری. 
جراحی. در تداول متقدمان عرب. بجای 
دانش جراحی که شعبه‌ای از علم طب است 
اين کلمه را بکار می‌برند. درمان آسیب‌ها و 
بیماریهای جسمانی بوسیلة دست و کارد. 
(الموسوعه). و صاحب کشف الظنون در ذیل 


جراحة تجميلية. 


علم الجراحة آرد: علمی است که در آن از 
جراحات عارض پربدن و چگونگی بهبود و 
درمان آنها بحث میشود و اقسام جراحات و 
نحوُ بریدن عضو مجروح در صورت لزوم. 
مرهمها و ضمادها و اقسام آنها و افزار لازم 
برای جراحی را به ما میشتاساند و آن شعبه‌ای 
از پزشکی است و گاهی نیز مستقلا تدوین 
می‌یابد و آن را منفعتی بزرگ است. این دانش 
به عمل بیشتر شباهت دارد تا به علم و در 
کتاب منهاج الیان شرح مبسوطی در بار؛ آن 
آمده است. و کتابهای عمده‌ای که در اين فن 
تألیفن شده بدین شرح است: جراحت‌نامه به 
ترکی تألیف ابراهیم‌بن عبداثه جراح. مولف 
یاد آور شده که چون قلعهُ متون را گشودند در 
آن کتابی به یونانی بنام جندار یافته شد و وی 
آن کتاب را ترجمه و به ۲۳ باب تقسیم کرده 
است. 
حراحة تحميلية. زج ح ت ت لی یا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) در تداول عربی 
امروز, جراحی پلاستیک. جراحی زیبائی. 
رجوع به جراحی پلاستیک شود. 
جواحی. جر را] (حامص)! دستکاری. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). اعمال حدید عمل. 
عمل حدیدی پیوندی. (فرهنگ رازی). و 
رجوع به جراحة شود. جراحی از ابتدا تا 
کنون:به احتمال اقرب به يقین جراحی قبل از 
پزشکی به وجود آمده و بحث آن به ازمنة 
بسیار دور میکشد. بر جمجمه‌های انسانهای 
ماقبل تاریخ آثاری از سوراخ کردن استخوان 
باسته دیده میشود و در نواحی تب 
ولوگسور ۲ و داندرا" قطعاتی از استخوانهای 
آدمی به دست آمده که ظاهر آتها حکم می‌کند 
این قطعات با آلات تقریبا شبیه به آلات 
کنونی قطع شده‌اند. همر "از پانسمان زخمها 
صحبت کرده و کتب بتراط " بهترین گواه در 
این زمینه است. در آنها از بادکشی ۲, فصادی, 
بیرون آوردن پلیپ از بینی, حجامت و غیره 
مباحث گونا گونی می‌ببنيم که در آنها عمل با 
آهن و آتش انجام می‌گیرد و مضافاً بارها از 
مکانیسم و معالجه شکستگی و بکار بردن باند 
برای بستن زخمها و اصلاح بدن بحثها شده 
است. در مکتب اسکندریه, جراصی همگام 
تشریح پیش رفت و در رم نیز کارهای 
آرضا گاتوس*و سلس؟ و تسالوس "۲ و 
جالینوس ۱" حائز اهمیت بسیار است و بنزد 
عربان جراحی ابوالقاسم جراح قابلْذ کر 
می‌باشد ولی در نزد اعراب جز به سنن یوثانی 
بکارهای تازه‌ای برنمی‌خوريم. در قرون 
وسطی علم جراحی در کشورهای مسیحی 
چون سایر علوم در نزد روحانیان بود ولی 
طبق این ضرب‌المثل قدیمی که کلیا ترس از 
خون داشت عمل جراحی مثل ملمین فرعی 


بود و جز سامائیها کسان دیگر بجراحی 
نمی‌پرداختند و فقط آنان بودند که با اعمال 
کوچک خود احستیاجات مردمان را 
برمی‌آوردند. در قسرن یازدهم میلادی, 
دانشگاههای غریی شروع به گسترش کردند و 
در این دوره مکتب سالرن ۲" برای نخستین بار 
لقب دکتر واستاد ۱۳ به دانشوران در این زمینه 
داد و نمایندهٌ درخشان جراحی این مکتب 
گیوم سا لیتو بود. در فرانه جراح 
معروف پیتار ۵ است که طبیب سن‌لوئی ۳" و 


فیلیپ لوبل ۱ بود از طریق یکی از شا گردان 


سالیستی بنام لانقرانک"" ایتالیایی کمک 
می‌شد و بر اثر مساعی او کالج جراحی 
فرانسه ۳ مین گفت: در قرن چهاردهم 
مسیحی به جراح فرانسوی بنام 
گی‌دوشولیاک"" برمیخوریم که کارهای او 
بسیار ع هد و روش‌مند بود. در دورةٌ 
رنسانی : امه پزشک درخشان بنام 
وسال"" و امبروازپاره ۲۲ و ورتزیوس ۲" 
بچثشم میخورد که بشکرانه زحمات 
آمبروازپاره و خسلف او روشنی 
قابل‌ملاحظه‌ای که بر مکتب جراحی فرانسه 
افتاده بود باز ناپدید شد و سلمانیها دوباره 
کارهای دانشگاهی را بعهده گرفتند. و بر اثر 
این کار جراحی برای نیم قرن در محاق ماند. 
از اواسط قرن هفدهم بیان ۲۴ و روبردو ۲۵ 
شروع بدفاع از جراحی علمی کردند و در 
سال ۱۶۷۱ م.لوئی چهاردهم مدرب سلطنتی 
جراحی را تأسیس کرد و دروس دییونیس ۲۶ 
و مارشال ۲۲ و ساویارد۲ و موریسو؟" و 
دوورنی 1 و مری ۳ و وینسلو۳۲ موجب 
جلب خارجیان زیادی بپاریس شد و راه را 
برای جراحان قرن هیجدهم باز کرد. لوئی 
پانزدهم کاملا سلمانی‌ها را از جراحی بکنار 
گذاشت و مانع اعمال آنها در اين زمینه شد. 
وضع کنونی جراحی فرانسوی بر روی 
کارهای آ کادمی جراحی سلطنتی فرانسه 
تامن شده در ۱۷۱۳ م. گذارده شده است. 
اين مژسه با چنان پرشی توانست جراحصی 
اروپا را تحت تأثیر قرار دهد که کم‌نظیر است 
و با اعمال دوپویی ترن "۲ و لسفرانک ۳۴ 
واستلی کنو و۳۵ و گرائف در ابتدای قرن 
نوزدهم جراحی درمانی رو بکمال گذاشت. 
نبوغ جراحان در همه قمتهای بدن جلوه 
میکرد و جراحی چه از نقطه نظر زیبائی و چه 
از تقطه‌نظر سرعت پیشرفت عمیق کرد و 
ضمناً با دو کثف اساسی یکی بیهوشی "و 
دیگر وسائل ضدعفونی همة اعضای بدن 
انانی زیر کارد و چنگال جراحان قرار 
گرفت.دو جنگ بین‌الملل اول و دوم کارهای 
پراتیکی را یسرعت پیش برد بالاخره با 
پیدایی آتی‌بیوتیکها در اواخر جنگ جهانی 


۷۵۹۷  .یحارح‎ 


دوم و پیشرفتهای سریع بشر در زمینه‌های 
صتتتی و علمی, امروز جراحان عالم 
کارهایی میکنند که در یک قرن پیش جز 
خواب و خیال برای جراحان چیز دیگر نبود. 
امروز مس[ پیوندها و جانشین کردن عضو 
صحیح بجای عضو آسیب‌دیده با سرعت 
عجیبی در حال پیشرفت است و امید اعمال 
خارق‌العاده‌ای در آتیه میرود. (از لاروس 
بزرگ و داثرةالمعارف بریتائیکا), 
حراحی. اج را] اص نسبی) این کلمه 
منسوب است به جراح که نام بعض اجداد 
مسب الیه است. (از لباب الانساب). 
حراحی. جر را] ((خ) قومی‌اند از 
بنی‌شیبان که بهرات فرودامدند. (تجارب 
السلف ص ۲۶۱). 
حراحی. [جَر را] (اخ) دهسی از دهستان 
فیض آباد بخش فیض آباد محولات شهرستان 
تسس سربت‌حیدریه است. این ده در 
هیجده‌هزارگزی جنوب باختری فیض آباد 
واقع شده و محلی جلگه و گر مسیر است و ۵۱ 
تن سکنه دارد. اب انجا از قدات و مسحصول 
آن غلات. خشکبار و پنبه و شغل اهالی 
زراعت. گله‌داری و قالیچهبافی است. راء آن 
مالرو است و از فیضآباد می‌توان ماشین برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
حراحی. (جْز را] ((خ) نام رودخانه‌ای 
است که از فلاحیه میگذرد و بخلیج فارس 
میریزد. مزلف جغرافیای غرب ایران آرد: 
آخرین رود قابل‌ملاحظ اين ناحیه را باید 
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رود جراحی دانست و شامل دو شعبه آب 
زلال و مارون‌رود است که در کلات شیخ 
بیکدیگر متصل شده و پس از اتصال جراحی 
نامیده ميشود. این رود بعد از عبور از 
باتلاقهای فلاحیه [درق ] باز بدو شعبه یکی به 
آسم قلاحیه و دیگری به اسم جراحی منقسم 
ميشود. (از جغرافیای غرب ایران صص ۴۳ - 
۴ آب رودخانة جراحی در هر شانیه 
تخمیناً ۷۵ متر مکعب میباشد این رودخانه از 
کوههای بههان سرچشمه میگیرد و آبش 
شیرین و گواراست. در زستان و بهار عبور 
از آن ممکن نشود. چون این رودخانه و 
رودخانة سلطان‌آباد رامهرمز در نزدیکی قلعه 
شیخ رامهرمز بهم آمیزد. رودخانة جراحی 
شود. 

حراحی. (جْز را] ((خ) نام یکی از بلوک 
توابع فلاحیه است. ملف مرت البلدان آرد: 
از بلوک توابع فلاحیه و مشتمل بر چند قریة 
کوچک است. زبان رعایای آنجا بواسطةً 
مجاورت با رامهرمز و بههان میانٌ عربی و 
لری است. قرای جراحی در کنار شط فلاحیه 
واقع شده و آب مشروب اهالی آنها از اين شط 
تأمین شود. و زراعت سکنه دیمی وتقریباً 
محصر به غله است. عده سکن جراحی 
تسخمیناً ۲۸۰۰ تن است. استعداد ملک 
جراجی بیش از انقدر است که حالا بنظر 
می‌آید. در عهد خاقان خلدآشیان فتحعلی 
شاء قاجار, اهالی جراحی خیلی بیشتر از 
حالا بودند به این معنی که جراحی نهر آبی 
داشت و پاریابی که اسباب زرع و کشت 
فراوان بودند لهذا اجماع و جمعیتی در آنجا 
بودند. در زمان حکومت مرحوم منوچهرخان 
محمدالدوله و طغیان چعبی خراب شد و اتفاقا 
در همان اوان ناخوشی وبا بروز کرد و اهالی 
آنجا به بهبهان گریختند و نهري که ماه آبادی 
بود حالت ویرانی بهم رسانید و سد آن را آب 
برد و بحالت حالیه [زمان مولف ] باقیمانده و 
رودخانه این بلوک نیز موسوم بجراحی 
میباشد. (از مرآت البلدان ج۴ ص ۲۱۷ و در 
فرهنگ جغرافیایی ایران چنین آمده: نام یکی 
از دهستانهای بخش شادگان از شهرستان 
خرم‌شهر است و همچنین نام یکی از رودهای 
شهرستان خرم‌شهر است. این دهستان در 
شمال خاوری و خاور شادگان واقع شده و 
هوای آن گرمسیر و مالاریایی است. آب 
خوردن قراء آن اغلب از رودخانة چراحی و 
چاه تامین ميشود. محصول عمده خلات و 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
این دهستان از ۸۸ قریةٌ بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ۱۲ هزار 
تن و قراء مهم آن بشرح زیر است: خلف آیاد 
که‌درکتار رودخانة جراحی واقع شده و 


ریحانه. و سا کنان انجا از طایفهٌ سادات و 
محفرفه باشند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۶ 

حراحی. اج را] ((ج) عسبدالجبارین 
محمدین عبدالٍّین محمدین ابی‌الجرا 
مروزی, مکتی به ابومحمد. راویی صالح و ند 
بسود. وی کستاب ابسوعیسی ترمذی را اژ 
ابوالعیاس محبوبی روایت کرده و جماعتی 
بسیار که آخرین آنان ابوسمید محمدین 
علی‌بن ابی صالح بغوی است از وی روایت 


, دارند. وی بسال چهارصد و دوازده هجری 


درگذشته است. (از لباب الاناب). 
حراحی. اجْز را] ((خ) مس حمدین 
عبدالجبار مکنی به ابوبکر. از روات شقه و 
صدوق بود. او از پدر خویش استماع حدیث 
کردو ابوالحسن محمدین محمد کراعی از وی 
روایت کند. وی بسال چهارصدو بیت و 
اندی درگذشت. (از لباب الانساپ). 
حراحی پلاستیک. (جَز را ي پا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) شعبه جدیدی است 
از دانش جراحی که در خلال دو جنگ جهانی 
اخیر پیشرفتهای بزرگی کرده است. جراح با 
روشهای خاصی می‌تواند بافتهای نازیبا و 
برآمده و نامناسب را اصلاح کند و در زیبا 
کردن آنها جهد فراوان مبذول دارد. روشهای 
گوناگونی ابتکار شده است که جراح بدانها 
چهره‌های زشت و ن‌امناسب را هموار و 
متوازن و زیبا میکند و پوست بدن رااگر 
سوخته و سیاه باشد عوض میکند و به اصلاح 
پی‌های آسیب‌دیده میپردازد و برای کسانی که 
گوش یا بینی خویش را از دست داده‌اند گوش 
یا بینی ساختگی میگذارد. برخی از اینگونه 
عمل‌ها نیاز بدقت و تخصص فراوان دارد و 
دیر زمانی بطول می‌انجامد تا جراح به تکیمل 
عضوهای ناقص بدن موفق شود. (از 
الموسوعة]. 
حراحیه. [ج‌حی قَّ] ((خ) دهی است از 
بخش هویز؛ شهرستان دشت میشان. این ده 
در بیست و چهارهزارگزی شمال باختری 
هویزه قراردارد. و محلی دشت و گرمسیر و 
مالاریایی است. دارای دویست تن سکن 
شیعف فارسی و عربی‌زبان است. آب آن از 
رودخانة کرخه و چاء تأمین میشود و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آن حصیربافی است. در تابتان 
راء اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ 
حراد. [جّ] (ع !) مسلخ. (غسیات اللغات) 
(دهار). ملخ و منك و مذکر در آن یکسان 
است. (متهی الارب). و یکی آن «جرادة» 
است. (منتهی الارب) (اقرب السوارد) (از 
ترجمان القرآن عادل). چراد. (زمخشری). در 


-جراد. 

کب دارویی قدیم چنین تعریف شده است: 
بپارسی ملخ گویند بهترین وی فربه بود و 
طبیعت وی گرم و خشک بود و در دویم چون 
بخور کنند عسرالبول را ناف بود خاصه زنان 
راء و گویند دوازده عدد از وی سر بیندازند و 
اطرافهای وی با قدری مورد خشک مستسقی 
بیاشامد شفا یابد و تقطیر البول را نافع بود. و 
بخور کردن پدان بواسیر را سود دهد. و بریان 
کرده جهت گزندگی عقرب چون بخور دهند 
ناقع بود. و مولف گوید ا گر ملخ را سوزاننند " 
دیگران از راییحه آن بگریزند و یا بمیرند. 
اندرون وی و خامهٌ وی چون بر کلف طلا کنند 
زایل گرداند. و گویند.ملخ درازپای چون بر 
صاحب تب ربع آویزند نافع بود. و خوردن 
ملخ جربو حکه آورد. و مصلح وی بقلة 
الحمقا بود یا نورقتا. (از اختیارات بدیمی), 
پرنده معروفی است که بیشتر از جانب عراق 
هجوم می‌آورد و رنگهای مختلف و پاهای 
فراوان دارد. در کمتر از یکهفته تخم میگذارد 
و بچه میکند و همذ گیاهان و درختهایی راکه 
در مسیر آن قرار گرد میخورد و تباه میسازد 
و دافع آن سمر مر است و بهترین آن زرد و 
فربه آن میباشد. طبیمت آن در دوم گرم و 
خشک است. (از تذکرهة داود ضریر ائطا کی). 
این پرنده دو نوع دارد: جراد بری و جراد 
بحری. رجوع به جرادالبر و جرادالیحر شود 
فارسلنا علیهم الطوفان والجراد ولقمل... 
(قران ۱۳۳/۷). خشمعا ابصارهم یخرجون من 
الاجداث کانهم جراد منتشر. (قران ۷/۵۴). 

و یا اندر تموزی مه ببارد 

جراد منتشر بر بام و برژن. 
بطبل نامه مستسقیان بخور جراد 
بباد روده قولنجیان به پشک ذباب. خاقانی. 
|او ما ادری ای جراد عاره؛ یعنی نمیدانم کدام 
کس‌برد او راء (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
حراد. (ج] (ع 4 ج جنرادة. (زسخشری). 
ملخ, میگ. (یادداضت مولف). 
حراد. [جَز را] (ع ص, ا) رویینه سال, 
(متهی الارب). روینه مال. (مهذب الاسماء) 
(اقرب الموارد). ج جرّادون. (منتهی الارب). 
||قلین‌گر. آنکه آوندهای مسین را قلع‌اندود 
میکند. چ, جرادون.(ناظم الاطبام). 
جواد. (ج] ((خ) نام کوهی است. (منتهی 
الارب). بعقيدة بعضی نام کوهی است و بگفتةً 
نصر نام ریگزاری است. (از معجم البلدان)؛ 
حرآد. (ج] (اخ) نام موضعی است. (منتهی 
الارب). نصر گوید: نام ریگزار پهنی است بين 
بصره و یمامه که در وسط حائل و مروت در 
دیار بی‌تمیم قرار دارد بعضی گویند در دیار 
بنی‌عامر و پاره‌ای گویند بين علیای تمیم و 
سقلای قیس واقع است و برخی گفته‌اند نام . 
کوهی‌است. (از معجم البلدان), 


منوچهری. 


جراد. 
للمازنية مصطاف و مرتبع 
مما رت اود فالمقرات فالجرع 
منها بتعف جراد والقبائضص من 
وادی جفاف مرا دنیا و مستمع. 
اين مقیل (از معجم البلدان). 
جواد. [ج] (اخ) آبی است بدیار بنی‌تم 
نزدیک مروت که وقع کلاب دوم در انجا 
روی داد. (از مسمجم الب‌لدان) (از منتهی 
الارب): 
ولقد عرکن بل کمب عرکهً 
بلوی جراد فلم یذعن عمیدا 
الا تتیلا قد سلبنا بزه 
تفع سور علیه او مصفودا, 
جریر (از معجمالبلدان). 
و در روایت است که حصین‌بن مشمت بر نمی 
اکرم (اص) وارد گردید و بر دین اسلام با آن 
حضرت بیعت کرد و پیمبر اکرم(ص) آبهایی 
به اقطاع به وی داد که از جملة آنها جراد و 
سدیره و نماد و اصیهب بود. ولی برخی از 
محدثان جراذ بذال معجمه ضبط کرده‌اند. از 
اعرایی دیگر پرسیدم جرد را چگمونه ترک 
کردیگفت آن را ترک کردم که همانند «نعامه 
جائمه» یعنی جایی خصب و پر گیاه بود. (از 
معجم البلدان). 
جرا۵. زج] (اخ) از عمربن خطاب روایت 
کند. شخصیت او معلوم نیست. ابوحاتم گوید 
جرادین طارق‌بن یشط از عمر روایت کند و از 
او روایت میشود و گفه‌اند که ابن معین گفته 
است ایرادی بر او نیست. (از لسان المیزان). 
حرا۵. (ج] (اخ) بسن طسهیفین ربیعقین 
وحسیدین کعب‌بن عامربن کلاب کلابی 
وحیدی. وی از شعرای مخضرم است که دور 
جاهلیت و عصر اسلام را درک کرد. و کْفتة 
مرزبانی ثبیب پسر او از همراهان حضرت 
حسین (ع) در وقع کربلا بوده است. (از 
الاصابة فی تمیزالصحابق), 
روات مجهول الحال است, رجوع به الاصابة 
فی تمییزالصحابه شود. 
حراد. [ج] (اخ) ابن عیسی عقیلی, مکنی به 
ابوعبدانه. از صحابه است و روایاتی از او نقل 
شده است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
حراد. اج)] ((ج) ابن مالک‌ین نويرة تمیمی. 
سیف در الفتوح ارد که وی با پدرش کشته شد 
و متمم عمویش او را مرثیه گفت. (از الاصابة 
فی تمییز الصحابة), 
حواد. [ج] ((ج) ابن مجالد. مکنی به 
ابومجالد. رجوع به ابومجالد شود. 
حراد. ((خ) بجلی. وی جاهلیت را درک 
کرده و بهمراه جریره در فتح قادسیه حضور 
داشته است. (از الاصابة فی تمییز الصحابة). 
جراد. [ج) ((خ) عقیلی پدر عبدانه. وی از 


روات است و ابن منده از طریق یعلی‌ین 
الاشدق از عبدائّه فرزند جراد از او روایعی 
نسقل کرده است. (ازالاصابة فی تمبیز 
الصحابة). 

حراذالبحر. [ج دلْ بِ] (ع [مرکب) ملخ 
دریایی. (متهی الارب). میگو. روبیان. 
ارییان. (یادداشت مولف). ملخ آبی. موژلف 
مخزن الادویه آرد: آن را ملخ دریایی نامند. 
ماهیت آن: گفتهاند حیوانی است سر آن مربع 
و از حوالی سر تا نصف تن صدفی و از هر 
طرف ده دست و پا شبیه به پاهای عنکبوت و 
بر سر آن دو شاخ دیگر ( کذا)در زیر چشم آن 
رسته باریککتر از آن و چشمهای آن برآمده. 
مولف گوید, شاید آنچه بیان نموده‌اند از 
ماهیت آن, ماهیت روبیان باشد زیراکه 
روبیان در | کثر بلاد بنگاله و سواحل دریای 
فارس و بحرین و غیرها بدین هیثات میباشد, 
و جرادالبحر شنیده شده فی‌الجمله شبیه به 
گنجشک بزرگ است و پردار و اندک پرواز 
کرده‌از آب برمیخیزد و باز در آب فرومیرود. 
طیعت آن گرم و خشک‌تر از بسری آن است. 
خوردن آن هر روز سه عدد مشوی یا مطبوخ 
آن جهت مع زیادتی جذام مفید و آشامیدن 
دو متقال از سوختذ تمام آ و یوتبوشب۱ 
تا هفت روز متوالی جهت تفتیت و اخراج 
سنگ گرده و مثانه مجرب است. (از سخزن 
الادویه). جرادالماء. و رجوع به تحف حکیم 
مومن شود. 

حرادالبر. (ج ذل بّرر] (ع (مرکب) ملخ 
بیابانی. مولف مخزن الادویه ارد: آن رابه 
فارسی ملخ و بهندی تیدی بکسر تاء چهار 
نقطه هندی و سکون یاء مثناة تحتانیه و کسر 
دال چهار نقطة هندی گویند. 

ماهیت آن: حیوانی است معروف و 
مختلف‌الالوان با پاهای بسیار بلند و بکمتر از 
یک هفته بچه می‌آورد و پر نباتات و اشجار 
میباشد و بیشتر از یک سال نمیماند و درختی 
قح تا هو 
بعضی سالها تکون آن بسیار میشود و بر هر 
مزرعه که ببنشیند آن سزرعه را میخورد و 
فاسد میسازد و بهترین آن بزرگ فربه آن 
است. طبیعت آن گرم و خشک در دوم. 

افعال و خواص آن: مبهی و جالی اخلاط 
غلیظه و جهت امراض قصبة ریه و تقطیر البول 
مفید است. و خوردن دوازده عدد آن که سر و 
اطراف آنها را انداخته و با یک درهم مورد 
خشک ساییده باشند جهت استسقاء مجرب و 
جهت جذام مفید است و بخور آن جهت 
بواسیر و عسرالبول و طلای کوبيدة پاهای آن 
جهت ثالیل و کلف و جرب مفید است 
بخصوص سوخختة آن با سرکه. و طلای جوف 
تخم آن جهت دفع کلف نافع و خوردن قسم 


جرادة. ۷۵۹۹ 


قربه بی یال آن را بریان کرده جهت گزیدن 
عقرب مفید دانسته‌اند. و تعلیق نوع سبز گردن 
بكد آن که در مزارع بهم میرسد جهت رفع تب 
رپع بالخاصية مفید و نمک‌سود آن قلیل الغذا 
و مولد خلط غیرصالح و مورث جرب و حکه 
و محرق اخلاط و مجفف است و مصلح آن 
سکنجبین و انار چاشنیدار یا انارین است و 
شيرة تخم خرفه و تخم خیار نیز گفته‌اند. و این 
مولف گفته که چون ملخ را بوزاند ملخهای 
دیگر از رانحه آن بگریزند و ا گر نگریزند 
بمیرند. (از مخزن الادویه). و رجوع به جراد 
شود. 
جرادالهاء . (ج دلْ] (ع | مرکب) نوعی 
ملخ است. در اخبارالصین والهند چنین آمده: 
گفته‌اند در کنار دریا ماهیان کوچک و 
پرنده‌ای وجود دارند که بر روی آب پرواز 
کند و آنان را جرادالساء نامند. (از 
اخبارالصین والهند ص ۱۰), 
حرادتان. [ج د] ((ج) نام دو سطربه است 
در عصر جاهلی که در مکه بودند یا نعمان را 
بودند. (از منتهی الارب) (از آنندراج). نام دو 
زن مطرب در مکه در زمان جاهلیت یا دو زن 
مطرب مر نعمان راء (ناظم الاطباء), دو زن 
سرودگوی بودند از برای نعمان‌بن منذر. (از 
شرح قاموس). دوزن مغنی بودند در مکه. (از 
آقرب الموارد). اول کانی که در عرب به 
آوازخوانی پرداخند دو کنیز بودند مر قوم 
عاد را که آنان را «جرادتان» می‌گفتند. و 
هنگام کم‌بارانی به بیت زیر ترّم میگردند: 
الایاقیل ویحک قم فهیتم 
لعل اه یصبحنا غماما 
(از عقدالفرید ج ۷ ص۲۸). 
و رجوع بقاموس الاعلام ترکی شود. 
جراذصفر. [ج د ص)] ((خ) مس تین 
عبدالملک. وی برادر سلیمان‌بن عبدالملک 
فاتح اندلس است. وی بجهت غایت صفرت 
لون و نحافت بدن جراد صفر لقب یافته بود. 
(از حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ص .)۸۶٩‏ 
حرادون. اج را] (ع ص, ) ج جسراد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), رجوع به جراد 
شود. 
حرادة. (ج د] ((ج) نام اسب ابی‌قتاده 
حارشبن ربمی. (سنتهی الارب). است | 
ابی‌قتاده حارث پسر ربعی است. (ضرح 
قالوتی]: 
حرادة. (ج د] (ع ) ملخ. (زسخشری). ج. 
جراد. (زمخشری). یک سلخ, (بادداشت 
مولف). از شاخ, 
(آتدراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء. 
پوست دورکرده از چوب و جز آن. (از اقرب 
الموارد). تسراشذ چیزی. مولف ذخیره 
خوارزمشاهی آرد: قشاره. خراط؛ رندش 


۷۶۰۰ حرادة. 


روده‌ها و پاره‌های پوست که از روده‌های 
خدارند سجح بیرون آید. (از ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

حرادة. [ح د] (ع [) یکی از ملخ. (از منتهی 
الارب). واحد جراد یعنی یک ملخ. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ملخ. (آنتدراج) 
(دهار). |[اسب ماده. (منتهی الارب). 

حرادة. (ج د] ((خ) آل... از خانواده‌های 
شیعیمذهب حلب میباشد. (از حاشية خاندان 
توبختی چ عباس اقبال ص ۲۲۲). 

حرادة. (ج د) (اخ) ریگتانی است. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ابومتصور 
گوید.ریگتانی است که در بالای بادیه قرار 
دارد. (از معجم البلدان)؛ 
و ودر علوا ذلها متطاول 
بنیل کجشمان الجرادة ناشر. 

اسودین یعفر (از معجم البلدان), 

حرادة. (ج د] ((ج) نام اسب عامربن طفیل 
که آن راسرج‌بن مالک گرفت. (منتهی الارب) 
(از شرح قاموس). 

حرادة. (ج ذ) ((خ) نام اسب سلامتبن 
نهارین آبی الاسود است. (منتهی الارب) 


(شرح قاموس). 
حوادة. [ح ذ]((خ) نام زنی, (منتهی الارب) 
(شرح قاموس). 


حوادة. (ج د] (اخ) نام اسب عبدال‌بن 
شرخبیل. (منتهی الارب) (از شرح قاموس). 
حرادة. [ ] ((خ) نام یکی از زنان حعضرت 
سلیمان (ع) که داستانهایی دربارة او متقول 
است داير بر اینکه وی موجب زوال حکومت 
سلیمان شده و اين منقولات مقرون بصحت 
نیست. (از قاموس الاعلام ترکی). 
حرادةالعیار. زج تلع یا] ((خافرس 
(از مسنتهی الارب). اسبی است که در تسیز 
دویدن مانند ملخ باشد و بدین جهت بدین اسم 
ملقب شده است. (از اقرب الموارد). تام اسبی 
است با اینکه عیار نام مردی است که دندان 
پیشین او شکسته بود و ملخی گرفت تا بخورد 
و پس از رنجی که متحمل شده بود ملخ از راه 
دندان شکسته از دهان او خارج شد. (از شرح 
قامرس). 

جراای. [ج] (ص نسبی) منسوب است به 
جراد.(از لياب الانساب). 

حرادی. [ج دا] (اخ) نام موضعی است. 
(منتهی الارب). 

حرادی. [ج] ((ج) بنو... قریه‌ای است به 
یمن از توابع صنعاء. (از معجم البلدان). در 
منتهی الارب و متن اللفة بضم جیم و تشدید یا 
ضبط شده و ممکن است تصحیفی روی داده 
و هر دو کلمه یکی باشد. 

حرادی. (ج] (اج) دهی است به صنعا. 
(منتهی الارب) (متن اللغة). در معجم‌البلدان 


بفتح جیم و تخفیف یاء ذ کر شده. ظاهراً یکی 
مصحف دیگری است. رجوع به این کلمه شود 
حرادی. [ج] (ص نصبی) تسیت 
پسرقد که اقب ری از داد مت تایه ون 
و او اپومحمد عبیدالّ‌بن محمدین علی‌بن 
منصور کاتب معروف به ابن چرادی مروزی 
است. وی در بفداد سکونت داشت و از 
عبدائّین محمد بغوی روایت کند و ابوطالب 


نسیت است 


عشاری و ابوالقاسم تنوخی از او روایت 
دارند. (از لباپ الانساب). 

حرادی. (ج ] ((خ) ایوعاصم جرادی بصری 
زاهد که نسبت وی به بطتی از بنی‌تمیم است و 
در زمان مالک‌ین دینار میزیسته و سعیدبن 
سلیمان واسطی از او روایت کند. رجوع به 
لباب الانساب شود. 

حرادین. [ج] (ع !) ج جردان به معنی نرة 
ستور. (از منتهی الارب): رجوع به جردان 


شود. 
حراف. [ج) () آهن پولاد. (ب‌ادداشت 
مولف). 


حراذین. [جّ] (ع ا) نوعی از خرما و واحد 
آن چرذانة است. (از منتهی الارب). نوعی 
خرما. (از من اللقت). 
حراذینی. (ج] ((خ) این کلمه موب 
است به جراذین که نوعی خرما است. در 
اصطلاح علم رجال به علی‌بن عباس گفته 
شود. از علامه حلی نقل است که حرف اول 
آن خاء معجمه است. (از ريحانة الادب). 
جرار. (جْز را] (ع ص) بسوی خود کشنده. 
(غیاث اللغات. از منتخب و کنز) (آنندرآج) 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). مبالغة جار. 
(از اقرب الموارد). کشندة بغایت. (از شرفنامةٌ 
منیری). کشنده. (یادداشت مولف). و بهمین 
معنی است: «جرار اذیال المعالی والقنا». (از 
آقرب الموارد). ||در عربی اخذکننده و گیرنده 
را گویند. (برهان). |الشکر بسیار و انبوه که از 
بسیاری مردم آهته روند. (غیاث اللفغات). 
لشکری باشد آراسته از بسیاری. (برهان). 
لشکر گران‌رو از جهت کثرت و انبوهی. (ناظم 
الاطیاء) (انندراج), لشکری که در انبوهی 
آهسته رود. (از شرفنامةٌ منیری). بهمین معنی 
است: جیش جرار؛ لشکر گران‌رو بجهت 
کترت. (از مسنتهی الارب). لشکر بسیار. و 
گویندلشکری است که از بسیاری کند رود. 
(از آقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 

تدم اذیاتی علیک رعیلنا 

بارعن جرار کثیرحواصله. 

(از اقرب الموارد). 

آن لشکر که از بسیاری گویی خویش همی 
کشد.(مهذب الاسماء). || آن کزدم کوچک که 
دنیال همی کشد. (مهذب الاسماء). 

- چیش جرار؛ لشکر گران‌رو از جهت کثرت 


جرار. 


و انبوهی. (از متهی الارب) (ناظم الاطبام). 
- سپاه جرار؛ لشکر جرار. رجوع به تشکر 
چرار شود. 
-لشکر جرار؛ لشکر سخت بسیار. لشکر 
گران. سپاه جرارء 
برخیره نکرده‌ست بتام تو سرأسر 
این ملک بی انداژه و این لشکر جرار. 

فرخی. 

رهی به پیش خود اندر گرفت و گرم براند 
بزیر رایت منصور لشکر جرار. 

فرخی (دیوان ص 4۵۱ 
سطوتی هت این چنین هایل 
لشکری هست این چنین جرار. مسعود. 
خزائن آراسته و لشکر جرار و بندگان 
فرمانبردار. (چهارمقالٌ نظامی عروضی). و 
بعد از آن لشکری جرار سوار و پیاده جمع 
کردو قصد قلعه یار کرد که مست‌حفظ آن 
علی‌بن حمیدالبیاری بود. (تاریخ بیهق 
ص .)٩۷‏ 
ای یک تنه صدلشکر جرار چو خورشید 
کارایش این دایر؛ سبز غطائی. خاقانی. 
منصور مقدم او مکرم داشت و در ا کرام و 
اعزاز و اعتا بمهمات او مبالفت تمام واجب 
دید و لشکر جرار بکفایت مهم او نامزد کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۶). در انناء آن 
حال رایات ناصرالدیین سبکتگین برحسب 
میعادی که رفته بود برسید پا حشمتی بسیار و 
لشکری جسرار. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۱۰۶). از اولیاء دیین و مطوعة اسلام 
حشمی بسیار و لشکری جرار فراهم کرد. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۶۱). ||سبوکن. 
(دهار). |اسبوفروش. (دهار) (مهذب 
الاسماء), 

حراو. (ج] (ع 4ج جَرَّة. به معنی سبو. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). سبوها. 
(آتدراج) (از اقرب الموارد. ج جر به معنی 
سبوی آب. (از معجم البلدان). || خربهره‌ها, 
(آنتدراج). |ادر عبری, به معنی مسکن است. 
(از قاموس کتاب مقدس). 

جراز. (ج] (لغ) موضعی است به نواحی 
قسرین. از مسجم بان 

جواز. (ج) ((غ) چرار سمد: موضی است 
به مدینه که سعدین عباده سبوهای آپ رادر 
آنجا قرار میداد تا سرد شود آنگاه به میهمانان: 
بدهد. از معجم ادا 

جراو. [ح] (اخ) نام کوهی است و در ابیات 
زیر ذکران امدهءٌ 
لمن الدیار یجانب الاحفار 
فبتیل دمخ او بسفح جرار 
امت تلوح کانها عامية 
والعهد کان بسالف الاعصار. 

ابن مقبل (از معجم البلدان). 


جرار. 


حراز. [ج] (اخ) شسهری است از شهرهای 
معروف فلسطین که در جنوب شرقی غزه 
فیمابین قادش و شور واقع گردیده است (سفر 
پیدایش ۲۰: ۱) و دور نیت که همان مکانی 
باشد که الان به خرابة آم‌جرار معروف است. 
ابراهيم و اسحاق بواسطة قحطی بدین شهر 
رفتند و هر دو در خصوص زوجه‌های خود به 
آبی‌مالك شهریار انجا گفتند که اینان خواهران 
ما میباشند. ابی‌مالك لقب پادشاه آنجا بود 
چچنانکه در سفر پیدایش ۲۰: ۱و ۲۶ مذکور 
است. و آسا نیز حبشیان را بدانجا بازگردانید. 
(دوم تواریخ ایام ۱۴: ۱۴). ولی محل آن از 
روی یقین و قطعی معلوم نیست. (از قاموس 
کاب مقدس). 
حراو. (جَر را] ((خ) ابوالموام قایدین کیسان 
به این کلمه شهرت دارد. او از ابوعشمان نهدی 
روایت کند و حمادین سلمة و جمع کثیری جز 
او از وی روایت دارند. (از لباب الانساب). 
جراو. (جْز را] (اغ) ک‌لیبین قسیس‌بن 
بکیربن عبدیالیل‌بن ناشب‌بن غیرتبن سعدبن 
لیثین بکرین عبدمناة که او را بجهت جرأت 
و جسارتی که در جنگ داشت جرار میگفتند. 
وی به ابولزلژ حمله برد ولی ابولولژ او را بقتل 
رسانید. (از لباب الانساب). 
حرارات. اج را] 1ج مین 
(یادداشت مولف). رجوع به جرارة شوا 
حرارا لصخر. (ج رص ص | (ع امریب 
زهرةالحجر. (یادداشت مولف). 
جوارا لفورة. (] (ع |مرکب) آلت جنگ 
دریایی, (تاریخ تمدن جرجی زیدان ج۱ 
ص۱۶۲ 
حرارة. (جْز رار) (ع ص, !) نوعی از کزدم 
کوچك خبیث که زرد باشد و دم‌کشان رود. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), آن کژدم در 
اهواز بسیار باشد و هر کسی را که میگزد 
خون از هر بن مویش روان میشود و گویند 
مسافر را نمیزند و اين از غرائب است. (غیاث 
اللغات) (از آندراج) (ناظم الاطباء), نوعی از 
عقرب بزرگ کشنده و مهلك باشد و آن در 
اهواز بسیار است. (برهان). کژدم ماده. 
(دهار)* 
مگر ز مار سیه داشتی بشب بالین 
مگر ز کزدم جراره داشتی بستر. 
و اکنون‌که هوشیار شدم بر من 
گشتدمار و کژدم جراره. 
زلف پرچم نگارد اندر چشم 
شکل جراره‌های اهوازی. 
عقرب چرارة؛ نوعی از خبیث‌ترین عقربها 
کدگاه رفتن دم بزمین کشد. (یادداشت مولف). 
||زلف. (شرفنامة مسنیری). کنایه از زلف 
معشوق و مطلوب. (برهان) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء): 


فرخی. 
اصرخسرو. 


آنوری, 


شکوفه بر سر شاخ است چون رخاره جانان 
بتفشه بر لب جوی است چون جرارة دلبر, 

۱ عبدالواسع جبلی. 
|| تأثیث جرار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دنبال‌کشنده. (یادداشت مولف). |[در عربی 
وا کشنده و اخذکننده. (برهان). |الشکر 
گران‌رو بجهت کفرت. (آنندراج). و بتازی 
لشکر که از گرانی 
(شرفنامة منیری). 
کتیبه جرارة؛ لشکر گران‌رو بجهت کثرت. 
(منتهی الارب). 
جوارة. (جْز را ر) ((خ) ناحیه‌ای است به 
بطیحه. (آنندراج) (منتهی الارب). ناحیه‌ای 


آهسته رود. و جرار مثله. 


است از نواحی بعیحه نزديك به بر که به 
بسیاری ماهی موصوف است. (از معجم 
البلدان). 
جراره. (ج را (اخ) تلفظ ترکی ژرار یا 
ژرار. رجوع به اين کلمه شود. 
جرازریب. [ج) (ع لا ج جراب, به معنی 
انبان, 
حراز. [ج] (ع !) گیاهی است بی‌برگ, مانند 
کدویی از زمین برآید آنگاه بزرگ شود چون 
انسانی نشسته و بالای آن تنگ و رقیق گردد 
و از آن شکوفه برآید مانند خرزهره و از 
نیکویی آن کوهها را بهجت افزاید و از آن در 
چراو خورا کی نفعی نباید. (از ذیل اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||رجل ذوجراز؛ مرد 
درشت و سخت. (از ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد از قاموس). 
مردی است ستبر و سخت. (از شرح قاموس). 
حراز. [ج] (ع ص, ا) شمشیر بران. (منتهی 
الارب) (دهار) (مسهذب الاسماء) تیغ و 
شمشیر بران. (غیات اللغات) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): «ما انا و الجراز 
بعاتقی بمحتاج الی آن اسیر فی خفارة احد». 
(متتبی از اقرب الموارد). |ناقة بسیارخوار. 
(ناظم الاطیاء). ناقة جراز؛ ناقة پسیارخوار. 
(منتهی الارب). و در حق ناقه گویند: آنها 
لجرازالش جر؛ یعنی درخت را شکسته و 
بران با آن عمل کند. 
(از ذیل آقرب السوارد از تاج العروس و 
لان). || آهن پولاد. (مهذب الاسماء) 
حواز. [ج] ((خ) ذوجراز؛ نام شسمشیر 
ورقاء‌بن زهیر که زهیر بر خالدین جعفر زده 
بودو آن شمشیر برجست و کار نکرد. (منتهی 
الارب) (از شرح قاموس). 
جواز. [جْ] (اخ) موضعی است به بصره. (از 
معجم البلدان). در مننتهی الارب و شرح 
قاموس این کلمه جرزه یعنی حرف ماقبل 
اخر همزه ضبط شده است. 
جواز. [] (خ) از اعسمال سامره است. (از 
حبیب السیر چ خیام ج۱ ص۲۹۸). در معجم 


میخورد و همانند شمشیر 


۱۳۶-۱ 


البلدان جراز بضم جیم ضبط شده و نام 
موضعی است به بصره. (معجم البلدان). 
حرازة. (ج ](ع مسص) بسیارخوار 
گردیدن. ||شتاب‌خوار گردیدن. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (ازاقرب الموارد). 
حراسکت. [ج س ] () ج‌انوری ب‌اشد 
سیزرنگ و شبیه به ملخ و در تابستان در میان 
سبزه‌زارها میباشد و بانگ و صدای طولانی 
میکند. (برهان قاطع) (آنندراج). جرواسک. 
(برهان چ معین متن و حاشیه). و عرب آن را 
صرّار بر وزن جزّار گویند. (برهان) (آتدراج). 
حراسیا. (ج] (معرپ, |) مصحف و معرب 
کلم یونانی خراسیا! و جمع کلمة یونانی 


خراسیون آ که به لانینی سراسیا " تلفظ میشود 
و به معنی گیلاس است. جراسیا؛ هی القراصیا 
البعلیکی عند اهل صقلة. (از دزی). || آلوبالو. 
(لفاظ الادویه) (ناظم الاطباء)؛ قراسیا» 
قراصیاء فراصبا نیز ضبط شده است. رجوع به 
کلمات مزبور شود. 

حراسیاه. (ج] (سعرب. !) قراصیا است. 
رجوع به اين کلمه شود. 

جواش. [] (خ) قریه‌ای است از قرای بلوک 
لارستان فارس به اين معنی که تل مخروطی 
بسیار مرتفعی است که در اطراف این تل خائه 
ساخته‌اند. خالةُ کدخدای جراش که غالبا مرد 
معتبر باادعایی است در قله تل قرار دارد. در 
اطراف تل برکه و آب‌انبار بسیار ساخته شده 
و قریب پانصد خانوار در آنجا سکوتت دارند 
و بالسنبة معظم است. یک حمام و دو مسجد 
دارد و نخیلات و زراعت آنجا از آب باران 
مشروب ميشود. مردم آنجا شیمعی‌مذهب و 
سلاح‌ورزند. قریُ مزبور در کنار نجرالهجم 
واقع شده و از متعلقات بنادر بشمار است. 
(مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۱۷). 

حراش. [جْز را] (ع ص. () ج جت‌ارش. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) جنایتکاران و 
گناهکاران. (از منتهی الارب). 

حراش. (ج] (خ) ابن احمد همدانی. مکنی 
به ابوالشتح. آز دانشمندان است. او راست: 
کتاب القرانات. (از کشف الظنون) (از هدية 
العارفین). 

حراشان. ۰ 1](خ) عهری ال شت ید تیان 
خراسان. جایی بانعمت است و مردمان او 
خوارج‌اند و جنگی . (حدود العالم). 

جراشع. (ج ش | (ع ص, لا ج جرشم. به 
معنی شتر و اسب بزرگ‌شکم. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

حراشنة. [ج ش ن] (اخ) نام بطلی است از 
اولاد راشد از طوایف جذام. (از صبح الاعشی 


1 - ۰ 
3 - 


2 - ۰ 


۲ جراشد. 


ج۱ص ۳۲۲). رجوع به جذام شود, 
حراشة. (ج ش ] (ع || درشتی که بیفتد از 
چیزی که آنرا بکوبند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). آن چیز درشتی که از 
چیزی بهنگام کوبیدن بیفتد. درشتی آنچه 
بیفتد. (از اقرب الموارد). در, شسی آنچه بیفتد از 
۷ 
تداول فارستی نخاله گویند. (یادداشت مولف). 
||مشاطه یعنی چیزی که از سر بهنگام شانه 
کردن بیفتد. (اساس و لسان از ذیل اقرب 
الموارد). 
جراشیا. (ج] (معرب. ‏ آبالو. قراصیا. 
حب‌الملوک. (یادداشت مولف). همان جراسیا 
است. رجوع به جراسیا و قراسیا و قراصیا 
شود. 
حراصل. [ج ص ] (ع () کوه. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). 
حراصیا. [ ] (معرب, !) به عربی فراصیا, 
(فهرست مخزن الادویه). بظاهر مصحف 
جراسیاست. رجوع به جراسیا شود. 
جراصية. اج ی | (ع ص) مرد سطبر. |اشتر 
نر سخت. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباع). 
حراض. اج (ع ص, () سطبر ببزرگ‌شکم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). سخت و ستبر. 
(از ذیل آقرب الموارد). چریاض. (صنتهی 
الارب) (شرح قاموس). چرآض. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||شیر. (منتهی الارب) 
(شرح قاموس). شیر بيشه. (از ذیل اقرب 
الموارد). جزیاض. (منتهی الارب) (شرح 
قاموس). چرا ض. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
حراض. [ج] (ع ص) شتر سطبرگردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء): بعیر جراض؛ 
شتر بزرگ. (تاج از ذیل قرب الموارد). |[ناقة 
جراض؛ ماده شتر که بر بچه مهربان باشد. 
(منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد) (تاظم 
الاطباء). و این نمت خاص موّنث است و بر 
مذکر اطلاق نشود. (منتهی الارب) (از ذیل 
آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
حراضم. (ج ض] (ع ص, !) بسیارخوار. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کول.(مهذب الاسماء) (اقرب المواردا. 
شکم‌بزرگ و اکول از گوسفند. (ذیل اقرب 
الموارد)؛ 

اذاما خرجنا من دسشق فلانعد 

ها ادا مادام ها الجراضم, 

(از اقرب الموارد). 

چرضّم. (اقرب النوارد) 
جواع.زج] (ع !) ج جرعة, به نی زمینی 
که‌ستبری هایی همانند ریگزار دارد. (از ذیل 
آقرب الموارد). 


حراع.[] (اخ) تام جایی به نابلی. رجوع 
به جراعی شود. 

حراعی. (ج] ((خ) ایسوبکرین یزیدین 
ابی‌بکر حسنی دمشقی. از فضلا بود. وی 
بسال ۸۲۵ ه.ق.در جراع که از توابع نابلس 
است بدنیا امد و بسال ۸۲۲ بدمشق و بسال 


۱ بقاهره سافرت کرد و بسال ۸۸۳ ه.ق. 


در دمشق درگذشت. او راست: ۱ - حليلة 
الطراز فی الالغاز. ۲ - السرشیح فی مصائل 
الترجیح. ۳ - نفائس الدرر فی موافقات عمر. 
۴ -مختصر احکام اللساء لابن‌الجوزی. ۵ - 
تحفة الرا کع و الساجد فی احکام المساجد. 
کتاب اخیر دربار؛ُ تاریخ مکه و صدینه و 
مسجد اقصی است و در خاتمه بذکر احکام 
دیگر ماجد می‌پردازد. (اعلام زرکلی). 
حراف. [ج /ج] (ع ص, ل) نوعی از پیمانه. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج): 
کیل عداء بالجراف القتقل 
من صبرة مثل الکثیب الاهیل. 
راجز (از اقرب الموارد). 
جراف. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). |[مرد 
بسیارخوار که همذ طعام را خورد. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). آن که همة 
طعام را بخورد. (از اقرب الموارد): 
فشحا حجافله جراف هبلع. 
جریر (از اقرب الموارد). 
||مرد بسیارجماع شادمان. (از منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از ناظم الاطباء). مرد بسیارنکاح 
بانشاط. (از یل قرب السوارد). السحکة 
النشيط, (ذیل اقرب الموارد)؛ 
یاشَبٌ ویلک ما لاقت فتاتکم 
و المنقری جرأف غیر عنین. 
جریر (از ذیل آفرب الموارد), 
||مطلق سیل که همه چیز را برد. (آنتدراج), 
سیلاب که هرچه پیش اید ببرد. (مهذب 
الاسماء): سیل جراف؛ سیل که همه چیز را 
برد. (منتهی الارب) ا الاطباء) (اقرب 
الموارد). |اسیف جرأف؛ ‏ 
را برکند. (از ذیل اقرب بالموارداء 
جراف. (جّر را] (ع ص) مردی که همه طعام 
را خورد. (آتندراج). |اسخت‌جرف و 
بسیارجرف. (از اقرب الموارد). 
حرافه. [ج] (ع |) نوعی پیمانه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد), 
جُراف. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
حواف. [ج] ((2) ذوجراف؛ وادیی است که 
به سلی می‌ریزد. (از معجم البلدان), 
حرافز. [ج ف ] (ع ص) سطبر بزرگ. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ذیل اقرب الموارد 
از قاموس) (ناظم الاطیاء). 
جرافس. [ج ف ] (ع ص, !) مسرد ۳3 


شمثشیر که همه چیز 


جرام. 
درشت‌خلقت. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اشتر 
بزرگ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). ||شیر درنده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), شیر شکرنده. (از اقرب الموارد). 
چرفاس. (آقرب الموارد) (منتهی الارب). 
حرافش. [ج فب ] (ع ص, [) مرد ببزرگ یا 
بزرگ‌پهلو, (منتهی الارب). مرد عظیم‌الجثه و 
درشت‌پهلو. (ناظم الاطباء). مرد بزرگ‌پهلو یا 
مطلق مرد بزرگ. (از ذیل قرب الموارد) 
بزرگ پهلو. (مهذب الاسماء نسخة خطی). 
جرافض.[ج فب] (ع ص) گسران‌جسیم. 
سست. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ذیل 
قرب الموارد) (آنتدراج). 
جرافیس. (جا(ع ص. ج چرفاس, به 
معنی مرد باقوت و درشت خلقت. (از صنتهی 
الارب). رجوع به جرفاس شود. 
حراقة. اج ق] (ع صا مرد لاغر. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از ذیل آقرب الصوارد), 
هزیل. (اقرب الموارد). ||(() ما علیه جراقة 
لحم؛ نیست بر وی چیزی از گوشت.(منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آندراچ). 
جرا کت. (جْز را] (ع ا) فعلت من جرا ک؛بهر 
تو کردم. و همچنین است من جرانک. (منتهی 
الارب). ۰ رجوع به جرانک شود. 
که هیا چرکها ناش رو 
چرکس شود. 
جرالوم. []((خ) نام جوی یا نهری است که 
به امر قایدوخان از رودخانه منشمب ساختند. 
رجوع به حبیب السیر چ خسیام ج ۲ ص۱۳ 
شود. 
حوام. (جٌ] (ع لا خرمای خشک. (آندراجا 
(مستتهی الارب) (اقسرب الموارد) (ناظم 
الاطباء), جرام. جریم. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). || خستُ خرما, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء. هسته. (از اقرب الصوارد). جرام. 
(منهی الارب) ان‌اظم الاطباء) (اقعرب 
الصوارد), جٌریم. (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارپ). 
جرام. (ج] (ع ص, لا ج جریم, به سعنی 
بزرگ‌تن کلاتسال. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (شرح قاموس). |((مص) درودن پار 
خرما را. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
شرح قاموس). انداختن نخل. (از اقرب 
لمواردا, صرام النخل. (شرح قاموس). جرام. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||() وقت 
درو خرما و انگور. (متهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). وقت خرما بریدن. (ناظم 
الاطباء) (مهذب الاسماء). جٌرام. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج)ء 
حوام. (ج] (ع |) جُرام است در تمام معانی, 


جرام. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
چرام شود. 
جرام. [جْز را] (ع ص, !) ج جارم؛ به معنی 
درونده و فراهمآورنده. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الصواردا. 
||ساهی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
حرامد. [] ((خ) از طوج ساوه طسوج 
جبل. (از تاریخ قم ص 1۱۸). 
حرامز. [ج م] (ع |) دست و پاهای وحشی و 
بدن آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). یقال: ضم الشور 
جرابزه: ای قوکند. قرب قمواردا. آزتن 
مردم. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). بدن و 
تن مردم. (آنندراج) (آقرب الموارد): ضم فلان 
الیه جرامزه؛ اذا رفع ما انتشر من ثیابه ثم 
مضی, (افرب التواردا: 
جرامض. (ج م](ع ص) گسران‌جسیم. 
سست. (متهی الارب) (آتدراج) (ذیل اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). گران‌جان. (مهذب 
الاسماء نسخه خطی). ||بسیارخوار 
شکمگشاد. (ذیل اقرب الموارد) (از لسان). 
حرامقد. (ج م ق ] (ع |) به لفت اهل سفرب 
نوعی از خار است که چون آن را بشکافند از 
میان آن کرمهای کوچک برآید, گربزگ آن را 
پکوپند و در خرقه کنند و در میان اندک شیری 
بمالند و آن شیر را پر شیر بسیاری بریزند 
مانند پنیر بسته شود و آن را به تازی 
خس‌الکلب خوانند. (برهان) (آنندرج). 
مشطالرعی. (تحفة حکیم مومن). 
حرامقة. (ج مق ] ((خ)گروهی از عجم که 
در اوایل اسلام به موصل سکونت گرفتند و 
مفرد آن جرمقانی است. (از منتهی الارب) 
(آن_ندراج) (ناظم الاطباء), مژلف صبح 
الاعشی ارد: در ترجمهٌ صیدئه چنین آمده: 
پارسیان به شت جرامقه او را عرطنسیا گویند. 
(تسرجمه صیدنة ابوریحان ماده «ورد»), 
جرامقة گروه دوم از ملتهای عجمی‌نسب‌اند و 
اینان از زمان باستان به موصل سکونت دارند. 
ابن سعید گوید: آنان اولاد جرموق‌بن آشوربن 
سامین نوح (ع) اند. و دیگران آنان را از اولاد 
کاثربنارم‌بن سام دانند. (از صبح الاعشی ج ۱ 
ص۲۶۷). جرامقه. قومی است از ناس. 
(لسعرب جولیقی ص۴٩‏ مصحح کتاب فوق 
در حاشیه بنفل از لسان چنین ارد: جرامقة 
شام نبطیانند و مفرد آن جرمقانی بضم جیم 
است. جوهری گوید: جرامقه قومی است به 
موصل که اصل آنها از فارس است. (حاشية 
المعرب جوالیقی ص .)٩۴‏ و رجوع به 
عقدالفرید ج۴ ص ۲۱۲ و البیان و البین ج۱ 
ص۲۲۷ شود. 
حراموفون. 12 (معرب, ا) مسعرب 


گرامافون و در تداول کنونی زیان عرب آن را 
«حا کی»‌گویند. (از تشوء اللفة). 
جرامة. (ج ء] (ع ) کفة دم و جو و امثال 
آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطیاء). 
خوشه‌هایی از گندم و جو که در وقت کوبیدن 
کوبیده نشده و دوباره آن را کوبند. (از اقرب 
لموارد). کناره‌هاین خرمن گندم و جو است که 
دوباره کوبیده و پا ککرده ميشود. (از شسرح 
قاموس). || خرمای بریده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). خرمای چیده‌شده. 
(شرح قاموس). || آنچة ريخته شود از خرما و 
انگور در بریدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از خرح قانوس] (از اقرت 
الموارد). جذامة. یعنی آنچه بعد از درو باقی 
ماند. (از اقرب الموارد) 
جرامیز. (ج](ع اج جرموز؛ بنه معلی 
گرگ‌بچه نر. (از منتهی الارب). |اگویا ج 
جرموز به معنی بحوض کوچک است. 
حوضچه. (منتهی الارب) (از معجم الب لدان). 
|ااعضا. (منتهی الارب). اعضای انسان. 
(معجم البلدان). | حوض دوجانب‌برآورده. 
(منتهی الارب). حوضی که در زمین پست یا 
باغ بازند چنانکه دو کرانه برآمده باشد. (از 
اقرب الموارد) ||چاه. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
حرامیز. [ج] ((خ) بنو جرانیز؛ نام بطی 
است که ایشان را جرامیز گویند. (از منتهی 
الارب). 
حرامیز. [ج] (اخ) موضعی است به یسمامه. 
(معجم البلدان)؛ 
تحمل من ذات‌الجرامیز اعلها 
و قلص عن نهی القرينة حاضره 
تربعن روض الحزن حتی تعاورت 
سهام السفا قریانه و ظواهره 
مضرس‌بن ربعی (از معجم البلدان). 
حرامین. [] () چپراگسا: علف باشد. 
(فر: هنگ اسدی): 
بماندم اینجا بیچاره راه گ‌کرده 
نه آب با من یک شربه نه جرامینا. 
بهرامی (از حاشيةٌ فرهنگ اسدی نخجوانی), 
و رجوع به چرامین و خرامین شود. 
حران. 9 ](ع ) اندرون گردن شتر. (مهذب 
الاسماء تسخهة خطی). درون گردن. (بحر 
الجواهر). جران‌البیر؛ پیش گردن شستر 
مذیح تا منحر. (صنتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ج» جرّن» 
آجرنه از منتهی الارب) (ازاقرب الصوارد). 
|امسجازا ب معنای شبوت و استقرار است. 
چنانکه در جملة زیر آمده است: «ضرب 
الاسلام بجرانه»؛ ای ثت و استقر. (از اقرب 
الموارد)- 
حران. ج] ((خ) دهمی است. (از منتهی 


جرانه. ۷۶۰۳ 


الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء), 
حران. (ج (خ) الهنود. رجسوع به 
جران‌العود شود. 
حرانالعود. (ج تل غ](اغ) لقب شاعری 
است که پمناسبت بیت زیر دربار؛ دو زن 
خویش بدین تام ملقب شده است: 
خذا حذرا یا جارتی فاننی 
ریت جران‌العود قد کاد یصلع. 
یعنی از جران‌العود تازیانه‌ای ساخت تا زنهای 
خود را با آن بزند.(از اقرب المواردا, نام وی 
عامربن حارس است. (منتهی الارب) (از 
آنندراج». عامرین حارث " نمیری عقیلی با 
عامرین الحرث, شاعری فحل است که 
بمتاسبت اين مصراع: 
فان جران‌العود قد کاد یصلح 
یایمناسیت این مصراع: 
عمدت نعود فالتحیت جرائه 
به لقب جران‌المود ملقب شده است. وی مکنی 
به ابوغباب است. و اییات زیر از اوست: 
فتلیا سقاطاً من حدیث کأند 
جنی التحل او ابکار کرم بل 
تاو ان بقل یولی بمثله 
زها لبقل و اخضر العضاة المصّیف. 
(از بیان و بسن ج۱ ص ۲۳۱). 
ولکن سمعن الشیخ قد قال قولة 
علیکم آذاما ربتکم بالضراثر 
و لاتأمئوا مکر الساء و امسکوا 
عری المال عن ابنائهن الاصاغر 
فانک لمینذرک امرا تخاقد 
اذا کنت منه جاهلاً مثل خابر. 
(از عیون الاخبار ۴ ص ۸۰). 
ظاهراً ایوسعید سکری و اصمعی دیوان او را 
گردکرده‌اند. (یادداشت مولف). .و رجوع به 
عامرین حارث و ایوغیاب شود. 
حرانداب. [] ((خ) نام قبرستانی است در 
تبریز. (ازنزهة لوب _ج ۲ ص۷۸ ظاهراً 
همان محلی است که فعلا به چرانداب معروف 
است. رجوع به چرانداب شود. 
حراندن.. (ج د] (مص) در تداول عامد. 
جرانسیدن. جر دادن. درانیدن به درازاء 
(یاددات مولف). پاره کردن. دریدن, 
حرآنده. لج 5 /د] (ن‌مف) جرداده‌شده. 
پاره‌شده. دریده. 
حوافغاز. [] (ترکی, !| میسره. جناح چپ 
(یادداشت مولف). رجوع به جرنغاز شود. 
حرانة. (ج نْ) (ع [) ضفدع. ضوک. مغزغر. 
(یادداشت مژلف). 
حرانه. (ج (خ) دی است از 
دهستان پیران بخش حومة شهرستان مهاباد. 


۱ -در آنسندراج این کلمه بصورت خارش 
ضیط شده است. 


۴ جرانی. 


این ده در پنجاه و پنجهزارگزی جنوب 
باختری مهاباد و ده‌هزارگزی خاور راه شوسةً 
خانه به نقده قرار دارد. محلی است جلگه و 
معتدل و ٩۷‏ تن سکنه سنی‌مذهب کرد دارد. 
آب آنجا از رودخانه بادین‌آدا تأمین میشود. 
محصول آن غلات. توتون و حبوب است. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی انجا 
جاجیم‌بافی است و راه اراینه‌رو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 
حرانبی. اج] (ص نسبی) منسوب است به 
جران‌المود که شاعر اسلامی عقیلی است. (از 
لباب الانساب). رجوع به جران‌العود شود. 
حرانیدن. [ج د] (مص) جراندن. جر دادن. 
(یادداشت مولف). ||دنسدان‌غعرچجهه 
دندان‌کروچه کردن: [خداوند علت کسرم را] 
نبض ضعیف گردد و اطراف و اندامها از بیرون 
سرد شود و اندامها در یکدیگر می‌خاید 
[شاید: می‌ساید ] و می‌جراند و لعاب از دهان 
میرود. (از ذخیرءٌ خوارزمشاهی). نخست 
تنگی نفس زیادت گردد [در بیض تشنج‌ها] 
چشمها زود از خود برهم زدن گیرد و احول 
شود و دندانها می‌جراند و گردن کژ شود. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
جرانیده. [ج د /] (ن‌مف) چرخورده. 
جراو. (] (ٍخ) نام شهری است در اندلی. 
رجوع به الحلل السندسية ج۱ ص٩۶‏ شود. 
در روضات الجنات شهری بنام جراوة جزء 
بلاد اندلس ذ کرشده است. شاید یکی مصحف 
دیگری باشد. رجوع به جراوه شود. 
جراول. اج و | (ع اج جروّل. به معی 
زمین سنگنا ک. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به جرول شود. 
حراوة. (ج ] (ع !یکی از آلات است و 
آن ابزاری است از پوست و چرم که گلولة گلی 
در آن قرار میدهند و از کمان زها میکنند. (از 
صبح الاعشی ج ۲ ص ۱۳۸). 
حرأوة. (ج ر] (اخ) ناحیه‌ای است از اعمال 
فحص‌البلوط در اندلس. (از معجم البلدان). 
نام یکی از بلاد اندلی است. (از روضات 
الجنات ص ۶۵). در حلل السندسیه جراو 
بدون تاء نام مدینه‌ای ذ کر شده است. رجوع به 


جراو شود. 

حراوة (ج ) (اخ) نام موضعی است به 
افریقیه که بین قسطتطنیه و قلع بتی‌حماد قرار 
گرفته است. (از معجم البلدان), 


حراوی. [ج] (ص نسبی) منسوب به 
جراوة که ناحیه‌ای است به انذلس. (از معجم 
البلدان). 

حراوی. (ج] (اخ) عسبدالّدین محمد. از 
مردم جراوه است. وی بگفتة حن‌بن رشیق 
قیروانی نویسنده‌ای است شاعر که نثر و نظم 
نمکینی داشت و بال ۴۱۵ ه.ق.در سن 


چهل وچندسالگی درگ ذشت. (از معجم 
الیلدان). 
جراوی. [ج] ((غ) در بیت زیر بظاهر جمع 
جروی است که نام چاهها یا ابهایی است در 
راه شام یا در چبلین 
الا لااری ماء الجراوی شافیا 
صدای ولو ری غلیل الرکائب. 
(از معجم البلدان) (از مراصد الاطلاع), 
رجوع به جروی شود. 
جواهم. (ج وا (ع ص, ل) اسد. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). شیر بیشه. (ناظم 
الاطباء) (از قطر المحیط) (آنندراج). |اکوه 
بسزرگ. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج) (مهذب الاسماء نسخة خطی). 
|اشتر سطبر بزرگ‌تن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (قطر السحیط) (از اقرب الموارد). 
یقال: جمل جراهم؛ یعنی شتر ستبر بزرگ‌تن. 
(ناظم الاطباء). و منث آن جراهمة است. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
حراهمة. [ج وم) (ع |) مونث جُرایم. 
یقال: ناقة جراهمة؛ ای ضخمة. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). و رجوع به جراهم 
شود. 
حراهیة. (ج یَ) (ع ص) ظاهر و آشکار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از 
قطر المحیط) (از ذیل آقربٍ الموارد). یقال: 
لقیه جراهية؛ ای ظاهراًبارزاٌ (منتهی الارب) 
(قطر المحیط) (از ذیل اقرب الموارد): 
ولولا ذا للاقیت المنایا 
جراهيةٌ و ما عنها محید. 
ابن‌المجلان الهذلی (از ذیل اقرب الموارد). 
||(() آواز. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آن‌ندراج). جلبة. (اقرب السوارد) (قطر 
المحیط). سر و صدا و غوغا. آواز و صدای 
درهم. یقال: سمعت جراهية القوم؛ ای جلبتهم 
و کلامهم علانية دون السر. (اقرب الصوارد) 
(قطر المسحیط) (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||اسب نسیکو و نجیب. (مبتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), اسب 
برگزیده. (از اقرب الموارد). اسب نیکو. (قطر 
المسحیط). ||امر بزرگ. (متهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). عظام امور. (ق طر 
المحیط) (ذیل اقرب الموارد): 
حوایا. (ج] (ع 4 ج جرینة. (ناظم الاطباء). 
رجوع به جَريثة مزبور شود. 
جرایات. (ج /ج ) (ع 4 ج جراية. رانبه‌ها. 
وظیفه‌ها. مستمری‌ها. مواجب: و چون 
کورخان را خزانه‌ها بعضی از غارت و بعضی 
از اطلاق جرایات و مواجب تهی گشته بود. 
(جهانگنای جوییی). وقت استیفای جرایات 
و رسوم بسر مین و الوف فزون باشیند. 
(جهانگشای جوینی). و رجوع به جرایبه و 


جرئاض. 
جرایت شود. 
اصحاب‌الجرایات؛ صاحبان جری و راتبه. 
(یادداشت مولف). 
حرایت. (ج ی ] (ع ‏ وظیف روان. جراية. 
رجوع به جرایة شود. 
جواید. (ج ي](ع () جسراند. ج جريدة 
دفاتر و امثال آن: و چون فنهٌ محمد الامين و 
قتل و افساد افتاد جمله جراید در ارت 
ببردند و بسوختند, پس چون مأسون در 
خلافت متمکن گشت از نو قانونها ساخت. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۷۰). رجوع به 
جرائد و جريدة شود. ||در تداول امروز, 
روزنامه‌ها. رجوع به روزنامه شود. 
حرایدی. (ج ي] (اج) رجوع به جراندی 
یعقوب‌بن بدران... شود. 
حرایر. اج ي] (ع !) جرائر. ج جريرة: به 
معنی جنایت. رجوع به جراثر و جريرة شود. 
جرایم. [ج ي ] (ع 4 جرائم. 0 
معنی گناه. (از منتهی الارب). رجوع به جرائم 
و جریمه شود؛ منصور چون او را بشناخت از 
سر جرایم معهود؛ او درگذشت. (ترجم تاریخ 
یمینی چ۱ تهرآن ص ۴۴۶), 
حراية. اج ی (ع !) وظیفه روان. اسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندرا اج. جرابة. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اچری. جری. جیره. (یادداشت مولف)ء رجوع 
به جراية شود. ||((مص) وکیلی. (متهی 
الارب) (آتدراج). وکیلی و سفیری. (ناظم 
الاطباء). وکالت. (اقرب الموارد). رسالت و 
وکالت. (قطر المحیط). جَراية. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (قطر السحیط). ||کودکی 
دختران. جَراية. (از سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). جرا به معنی کودگی دختران. 
رجوع به کلمه مزبور شود. 
حراية. (ج یَ] (ع !مص) دلیری و به این 
مسعنی نسادر است. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الصوارد) (قطر السحیط). 
|ادکیلی. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). وکالت. (از اقرب الموارد). رسالت 
و وکالت. (قطر المحیط). شغل وکیل و سفیر. 
(ناظم الاطباء). ||کودکی دختران. (منتهی 
الارب). کودکی. (قطر المحیط) (از ناظم 
الاطباء). یقال؛ جارية بینةالجراية. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). جرايّة. در معانی 
اخبر. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). |افتوت. 
(از اقرب الموارد). جوانمردی. (از قطر 
المحیط). ||سیر و رفتار. (ناظم الاطباء). ||() 
وظیفة روان. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). وظایف جاری. (قطر السحیط) 
(اقرب الموارد). ||غذای روزانه که به سربازان 
داده شود. (قطر المحیط). 
حرنئاض. اج (ع ص, !4 بسسزرگ‌شکم. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جریاض. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به این 
کلمه شود. ||غمزده. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از آقرب الموارد). چزیاض. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به این کلمه 
شود. |[شیر بيشه. جریاض. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیای). 

جوات. (ج ۶] (ع سص, (مص) جرئت 
دلیری نمودن. (ناظم الاطباء). روی آوردن به 
چیزی و گستاخی کردن. (از اقرب المسوارد). 
حالتی که انسان به خلاص امید نیکو دارد و 
افتادن به مکروه را دور داند و مکروه نزد او 
غیرموجود یا دور باشد. دلیری. یباراء دل. 
جگر. جسارت. گستاخی. تهور. زهره. 
(یادداشت مولف): 

سخن بسیار باشد جرأتم نیست 

نفس از ترس نتوانم کشیدن. ناصرخسرو. 
| گرهمگنان دست در دست من ندهید... وکیل 
دریا را جرأت افزاید. ( کلیله و دمنه). و رجوع 
ه جرأة شود. 
جرأت. (ج ] ((خ) سیدجعفر. از شعرای 
شاه‌جهان‌آباد است و او را با شاه گلشن شیخ 
سعدائّه کمال اتحاد و انسلا ک:در زمر؛ سپاه 
پادشاه محمدشاء داد شجاعت و جرأت میداد. 
بیت زیر از اوست: 

ریختی خون مگر از شهر فرنگ آمده‌ای 

تا دم از صلح زنم بر سر جنگ آمده‌ای. 

(از صبح گلشن ص ۱۰۰). 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
جرئت. [جء] (ع سص, (مص) جرأت. 
رجوع به جرات شود. 
حرأت دادن. (جّ ء:] (مص مرکب) در 
گردانیدن, دل دادن. و رجوع به جرأت شود. 
حراأت داشتن. (ج ء تَّ] (مص مرکب) 
دلیر بودن. جسارت داشتن. دل‌دار بودن. و 
رجوع به جرأت شود. 
جرا تکردن. (جءک ) (مص مرکب) 
گستاخی کردن. دلیری نمودن. جسارت 
ورزیدن. و رجوع به جرأت شود. 
جرات لهکنویی. (ج ء ت 3 ة) الغ) 
قلتدر بخش‌بن یحیی امان. دیوانی به زبان 
اردو و همچنین مشویهایی دارد. رجوع به 
تذکره؛ عقد ثریا و روز روشن و قامرس 
الاعلام ترکی شود. 
حراثقال. [جّز ر آ] اتسرکیب اضافی, [ 
مرکب) (عسلم...) در اصطلام مک‌انیک, 
برداشتن سنگینی‌ها باشد با قوت کم. و 
صناعت جراتقال یکی از افسام صناعت حیل 
(مکانیک)" باشد که در آن از چگونگی اتخاذ 
وسایل برای برداشتن چیزهای سنگین با 
نیروی اندک گفتگو ميشود. مولف کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: آن دانشی است که 


چگونگی بوجود آوردن ابزارهای سنگین در 
آن بیان میشود و سود آن انتقال اجرام سنگین 
با نیروی اندک است. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). دانشی است که در آن از چگونگی 
اتخاذ ابزارهایی گفتگو می‌شود که چیزهای 
سنگین را با نییروی اندک می‌کشند و منفست 
اين آشکار است. و «ایدن» در کتاب جرائقال 
خود دربارة منفعت آن استدلال فراوان کرده و 
گفته است بیاری این دانش می‌توان صد هزار 
رطل را به تیروی پانصد رطل بلند کرد. دانش 
مزبور از شعب علم هندسه است. (از کشف 
الظنون). علمی است که در کتب قدیم به 
علم‌الحیل شهرت دارد و همان مکانیک است 
که‌در متون امروزی بدین‌سان تعریف شده 
است: علمی است که مخصوص بحث در 
حرکت و سکون اجسام مادی نسبت به 
یکدیگر میباشد. این علم را مکانیک عمومی 
گویندزیرا در آن کلیات مربوط به حرکت و 
سکون جمیع اجسام طبیعی مورد مطالعه قرار 
م‌گیرد. مکانیک عمومی از سه قسمت اصلی 
تشکیل میشود, در قمت اول فقط خواص 
حرکات اجسام نسبت به هم منظور میگردد 
بی‌آنکه علت هر حرکت در نظر گرفته شود. 
این بخش جنبش‌شناسی یا سینماتیک " نام 
دارد. در قسمت دوم روابط موجود بین 
حرکات و علتهای آنها مورد بح قرار 
میگیرند. لته علل اصلی حبرکات اجسام 
مکتوم است ولی برای تشخیص حرکات در 
کیفیت‌های مختلف کمیتی موسوم به نیرو 
چنان تعریف میشود که دارای خواص علت 
حرکات باشد. این قمت که مکمل قسمت 
نخست است نیروشناسی یا دینامیک " نامیده 
ميشود. قسمت سوم مربوط به مطالعة خواص 
سکون اجسام نسبت به یکدیگر است در این 
صورت لیروهای مختلف وارد به هر جسم 
طوری میباشند که مجموعة آنها اين جسم را 
نسبت به یک جسم دیگر, سا کن نگاه دارد. 
این بنخش به ایست‌شناسی یا ستاتیک ؟ 
معروف میباشد. (از مکانیک عمومی مجتبی 
ریاضی ج۱ص ). 
جرلض. اج ر ء) (ع ص) ستبر بزرگ‌شکم. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). ستبر پهناور. 
(از ذیل اقرب الموارد) (آنندراج). ||(ٍ) شیر 
بیشه. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) (از ذیل 
اقرب الموارد) (آنندراج). 
حوفض. اج ۶] (ع ص, [) سخت بسیارخوار 
که درخت را به دندان گرفته ببرد. (از من 
اللقة). شتر بسیارخوار که درخت را به دندان 
گرفته بیرد آنرا. (از منتهی الارب). جراشض. 
(از متن اللغة). ||شتر بزرگ. (از متن اللفق), 
حرنضة. [ج رز ء ض] (ع ص, ل) تانسیت 
جرتض به معلی ستبر پهناور. (از ذیل اقرب 


جر با. ۷۶۰۵ 


الموارد). میش سطبر. (آنندراج». نعجة 
جُریْة: میش سطبر. (سنتهی الارب) (ذیبل 
آقرب الموارد). ماده میش بزرگ. (مهذب 
الاسماء نسخة خطی). ||شیر بيشه. (از ذیل 
اقرب الموارد): 
حوأة. (جْ ] (ع مص, امص) دلیری. (دهار) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). جرأت. چسارت. 
دل. جگر, یارا. رجوع به جرأت شود. دلیر 
شدن. (دهار) (از اقرب الموارد). دلیری 
نمودن. (ناظم الاطباء). جراءه. جُرّة. جرائید. 
جَراية. (از اقرب الموارد). 
حرلة. [ج رٍ ء] (ع 4 خانه‌ای که در آن ددان 
را شکار کنند. (منتهی الارب). جرائی. (متهی 
الارب). در قطر المحیط جرئية به این سعنی 
ضبط شده و جمع آن جرائی است که در بالا 
ذ کرشد و شاید یکی مصحف دیگری است. 
حرثه. [ج ٍ 1۶ (ع 4 خانه‌ای که در آن ددان 
را شکار کنند. (منتهی الارب). 
جرب. (جر) (ع مص) گرگین شدن. (منتهی 
الارب). به مرض جرب مبتلا شدن. (اقرب 
الموارد) (قطر المحیط) (متن‌اللفة). |اگرگین 
شدن شتران. ||ویران شدن زمین. (از 
متن‌اللفة) (از منتهی الارب) (از قطر المحیط). 
||(() عیب و تقص. (متن‌اللفة) (قطر السحیط) 
(اقسرب الصوارد) (ناظم الاطباء). |[زنگ 
شمشیر. (متتهی الارب) (قطر السحیط) 
(متناللفة). || خشونتی که داخل پلک عارض 
شود و بدان آب از چشم روان باشد. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ن_اظم الاطباء). 
زنگ‌مانندی داخل پلک که بدان آب از چشم 
روان باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط) (از متن‌اللفة). |اگر. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). مسرض 
خارش. (غیاث اللغات از کشف و متخب و 
بحر الجواهرا. گرگنی, (دستور الفة» مرضی 
است معررف که آن راگری, گرگنی, خارش: 
حکه و گال گویند. و آن دانه‌های کوچکی 
است که در آغاز سرخ‌رنگ باشد و با خارش 
سخت عارض بدن میشود و گاء باشد که 


چرک کند و آن دو نوع است جرب تر و جرب 
خشک. و جرب چشم بیمار که بر پلک 
عارض گردد و بر چهار گونه است و هر چهار 
قسم ریزش اشک همراه دارد و جرب کلیه 
دانه‌های کوچکی است که عارض کلیه میشود 
و فرق جرب با حکه آن است که مرض حکه 
چنانکه در آقصرایی ذ کر شده فاقد دانه‌های 
ریز است. (از کساف اصطلاحات الفنون) 


1 - ۰ 
2 - ۰ 
3 - ۰ 
4 - ۰ 


م2 جرب. 


(بحر الجواهر): گفت هفت سال است تا مرا 
جرب ایست یعنی گر خویشتن را نخاریدم. 
(مجمل التواریخ). و رجوع به گال و گر و گری 
شود. 
جرب. [ج زبب ] (ع ص) مرد کوتاهبالا. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). ||فریبنده. |اگربز, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطبام). 
جرب اج رٍ ](ع ص) گسسرگین. (مسنتهی 
الارب) (نساظم الاطباء) (آنندراج؛ رجل 
جرّب؛ مرد مبتلا به جرّب. (از ابن بیطار). ج» 
جوب. چراب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج)؛ االاج چربة» به معنی کشتزار. (از 
منتهی الارب). رجوع به جربة شود. 
جرب. (ج] (ع مبص) تسراشیدن: جرب 
الحجر؛ تراشیدن سنگ راء (از منتهی الارب). 
جر ب. اج ر] () دراج را گویند. (آنندراج), 
پرنده‌ای است صحرایی شبیه به خروس که آن 
را به عربی دراج گویند. (برهان): 
ای دادگستری که ز تأثیرعدل تو 
باز و عقاب خم زند از یک و از جرپ. 
سوزنی (از آنندراج) (از ضیا) (از انجمن آرا), 
جولب. [ج] (ع ص. ل) ج جَرّب. به معنی 
گرگین. اج چراب. به معنی اننبان و خنور. 
ااج شرّب. به سعنی گرگین. (از منتهی 
الارب). رجوع به کلمات مزبورشود. 
جرب. (ج رَ] 92 چراب, په معنی انبان. 
(منتهی الارب). رجوع به جراب شود. 
حویی. (ج رُ] (اخ) ذو جرب از قریه‌های 
ذمار است. (مراصد الاطلاع). 
حجولب. [ج ربب ] ([خ) نام موضعی است به 
یمن و ابوسعد در حدیث حنش صنعانی آنرا 
جرب ضبط کرده است. (از معجم البلدان), 
حرب. [] ((خ) گروهی که به دزدی و راهزنی 
تن درمیدادند و بنام مخالیف جرب دار نامیده 
ميشدند (از دزی). 
جوباء . (ج](ع ص, ) تأنیث اجرب. به 
معنی گرگین. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقسرب الموارد). زن گرگین. (آنندراج). 
|| آسمان یا ناحیه‌ای که در آن فلک آقتاب و 
ماه میگردد. (آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). نام اسمان چون ستاره بتوان دید. 
(مهذب الاسماء). آسمان که ستارگان در آن 
طالع باشند. صاحب صحاح گوید: از اینرو 
بدین اسم امیده شده که ستارگان بمتزلة 
دانه‌های جرب در آن هویدا شده‌اند. (از آقرب 
الموارد). |ازمین قحطزده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). زمین قحط‌رسیده. (آنندراج). 
زمین بی‌کشت قحطزده. (از اقرب الصوارد). 
ااهوای خشک بی‌باران. (یادداشت مولف). 
|ادختر بانمک. (منتهی الارب) (ناظمالاطباء) 
(ذیل آقرب الموارد) (آتدراج). |انام گیاهی 


است. منعتای اخیر را کسی که مورد اعتماد 
نیت ذ کرکرده است. (از ذیل اقرب الموارد). 
حوباء . [ج رب با) (ع لا جرا (منهی 
الارب). رجوع به جرباء مزبور شود. 
حرباء ۰ [ج رب با] (ع ل) گریبان پیراهن. 
جرّاء. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
جوباء . (ج] (اخ) دهی است قریب أذرح. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) موضعی 
است.از اعمال عمان به بلقاء از سرزمین شام. 
نزدیک است به جبال سراة از ناحيهٌ حجاز و 
از قراء اذرح بشمار است. ابوموسی آشعری و 
عمرو عاص که از طرف حضرت علی و 
معاویه حکم بودند در اين ناحیه کار حکمیت 
را انجام دادند. بعضی آن را جربی با الف 
مقصوره ضبط کرده‌ند. (از معجم البلدان). 
حریاء . [ج] (اخ) نسام آبی است ازآن 
بنی‌سعدبن زیدمناتبن تمیم که بین بصره و 
یمامه واقع استت: (از معجم البلدان), 
حرباء . (ج) ((خ) دختر عسقیل‌بن علفة 
حارث مری. پدر وی از شاعران بزرگ دولت 
اموی بود و شعر نیکو میساخت و از اشراف و 
نجیای طائقة بنومرة بود که کسی را هم‌شأن و 
کفو خود نمیدانست چون نسب وی از هر دو 
سوی شریف بود و بزرگان قریش به مصاهرت 
پا خانوادء وی افتخار میکردند. و چون خلفا و 
اشراف با دختران ازدواج میکردنده این دختر 
وی بنام جرباء با زیدین عبدالملک ازدواج 
کردو دختر دیگرش با سلمةبن عبدال‌بن 
مغیره که از اشراف و بزرگان قریش بود تزویج 
کرد. دربار؛ حمیت و غیرت وی داستانها 
گفته‌اند. جرباء اهل شعر و ادب نیز بود و ابیاتی 
در عقد الفرید از او ذ کر شده که از آن جمله 
است: 
کأن‌الکری اسقاهم صرخدية 
عقارا تمشی فی العطا و القوائم. 
گویند پدرش چون این شعر بشنید بر وی 
خشم کرد که صفات شراب را از کجا درک 
کرده‌ای و با شمشیر کشیده بر او حمله کرد. 
جرباء برادر خود عملس را بکمک طلبید. او 
هم بین پدر و دختر حایل شد. پدرش گفت: 
ترا خواهم زد. عملس پیشدستی کرد و پدر را 
با تیر زد. تیر به ران وی اصابت کرد و 
درغلطید. پرادر و خواهر او را رها کردند و 
رفتند تا به ابی در آن نزدیک رسیدند» به 
اعراب آنجا گفتند: جذور در آن نزدیکیها 
زخمی شده, یکمک او بروید و آب همراه 
خود ببرید. (از عقدالفرید ج۲ ص ۶۲) (از 
الیان و لبین چ۲ ص۵۲). 
حرباء ۰) (خ) دختر قسامة. مادرزن 
حضرت امام حسن (ع) و مادر اسحاقبن 
طلحه.(از قاموس الاعلام ترکی). 
جربادقان. [ج د /د] (() بظاهر معرب 


حرباذقان. 


گلپایگان است و یصورتهای جرفادقان. 
جرباذقان و جریادقان در متون فارسی ضبط 
شده است. حمداله مستوفی آرد: جربادقان از 
اقلیم چهارم است. طولش از جزایر خالدات 
فه لب (۸۵ درجه و ۲۲ دقیقه) و عرض آن از 
خط استو الدم [] است. همای. بشت بهمن 
کیانی آن را ساخت و بنام خود سمره خواند 
کهدر اول همای راسمره گفتندی, دخترش آن 
را تجدید عمارت کرد و گلبادگان یا گربادگان 
گفت,عرب آن را معرب کردند جریادقان 
خواندند. هموایش معتدل است و آبش از 
رودی که بدان شهر منسوب است و به قم 
میرود تأمین میشود و از محصولش غله بهتر 
بود و مردم آتجا اکثر شافعی‌اند و ولایتش 
قرب پنجاه دیه است و نیمور و دلجان هم از 
توابع اوست. حقوق دیوانی آنجا چهار تومان 
و دوهزار دینار مقرر است. (از نزهة القلوب ج 
۳ ص۶۸). و رجوع به گلپایگان و جرباذقان 
شود. مولف مرات البلدان ارد: بموجب 
مسطورات بعضی جغرافی‌نگاران این کلمه 
معرب دربایگان و بلده‌ای است فیمابین 
گرگان و استراباد. (از مرت البلدان ۴ ص 
۸ این کلمه در سعجم البلدان با ذال 
معجمه ضبط شده است. و رجوع به جرباذقان 
شود. 
حربادقانی. زج د /د] ((خ) مزلف تاریخ 
گزیده آرد: ابوالشرف جرباذقانی صاحب 
ترجمه تاریخ یمینی عتبی. و او ناصربن 
خلیفةین سعد منشی است و در اول فترت 
مسفول نماند. (از تساریخ گزیده چ لندن 
ص ۷۰۴. 

حربادقانی. [ج ذ /د] ((خ) نام وی 
نجیب‌الدین است. وی مداح امراء قلعة وساح 
بود و در آخر عهد سلاجقه درگذشت. اشعار 
خوب دارد و کتاب بشر و هند از منظومات 
او است. (از تساریخ گزیده چ لسدن ج۱ 
ص ۸۲۶). 

حرباذ. (ج](ع مص) نوعی از رفتار اسب و 
شتر (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). نوعی از 
رفتار شتر و اسب یا آن‌گران دویدن آن است. 
(از قطر المحیط). گران دویدن اسب و جز آن. 
(ذیل آقرب الموارد). جرب ة. (قسطر المحیط) 
(ذیسل اقرب السوارد) (از مشتهی الارب). 
رجوع به جربذة شود. 

حرباذقان. [ج ذ] ((خ) نام بلده‌ای است 
نزدیک همدان که بین آنجا و کرج و اصفهان 
قرار داشته و شهری بزرگ و مشهور است و به 
فارسی آن را کرباذ کان خوانند. (از معجم 
لبلدان) (از لباب الانساب): 

جرباذقان بلاة 

زرّت علی جید القبائح- 

آرض یموت الحر فی 


ارجانها لول ابن صالح, 
ابویعلی محمدبن محمدین الهاشمی (از معجم 
ابلدان). 
همان چربادقان است. و معرب کلمه‌ای است 
که امروز بصورت گلپایگان خوانده ميشود. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و ذیل جامع 
التواریخ رشیدی ص۱۷۲ و مجمل التوارمخ 
گلستانه ص۲۷۳ و تاریخ گزیده ص .۹٩‏ 
۷ ۵۲۲ ۶۹۹ ۶۷۰ ۶۷۷ و ۷۱۵ و 
جربادقان وگلپایگان در همین لغت‌نامه شود: 
و ابوالقاسم در این قلمه از قبل عامل 
جرباذقان می‌نشست و هر سال مالی معین از 
وی میستد و محافظت قلعه مینمود. (تاریخ قم 
ص ۷۳. 
جرباذقان. [ج ذ] (اخ) نام بلده‌ای است 
بین استراباد و گرگان از نواحی طبرستان. (از 
معجم البلدان) (از لباب الانساب). رجوع به 
جربادقان شود. 
حرباذقانی. زج ذ ((خ) نام وی نصر است. 
او فقیهی بزرگ و حنفی‌مذهب است. و این 
کلمه سوب است به بلده‌ای که بين گرگان و 
استراباد واقع است. (از لباب الانساب) (از 
معجم البلدان). 
حرباذقانی. (ج ذْ] (اغ) عسبیداین 
احمدین اسماعیل‌بن عبداله ملقب به عظار و 
مکنی به ابواحمد. وی منسوب است به 
جرباذقان که شهری است نزدیک همدان. او 
قاضی آن شهر بود و ابوبکرین مردویه حافظ 
از او روایت کند. (از معجم البلدان) (از لباب 
الانساب). 
جربان. (ج](ع ص) گس رگین. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباه) (از اقرب السوارد). 
جرب (اقرب السوارد). آجرّب. (سنتهی 


الارب) (ناظم الاطباء). 
جربان. (ج)(ع !4 تیزی شمشیر. ||غلاف 
شمشیر. ||حمایل شمشیر. (ناظم الاطباء). 


جربان. اجْ|(ع اج جسريب. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به جریب شود. 
جربان. اج رب با] (ع | تیزی شمشیر. 
جربان‌السیف؛ تیزی شمشیر. (منتهی الارب). 
|انیام و غلاف شمثیر. || حمایل شمشیر. 
جریّان. (سنهی الارب) (قطر السحیط). در 
ناظم الاطباء جربان و جربان به کسرتین و به 
ضمتین و تشدید راء ضبط شده است. 
جرّْان در تمام معانی. رجوع به جرا شود. 
|| جربانالقمیص؛ گریبان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), جیب. (ذیل قرب الموارد). 
جوالیقی آرد: نان الدرع و جربّانها: جیها 
(گسریبان آن) و آن فسارسی, معرب است. 
ابوحاتم گوید: این کلمه « گریبان» فارسی 
است؛ 


اذا قیل هذالبین راجعت عبرة 


لها بجربان البنيقة وا کف. 
جریر (از المعرب جوالیقی ص٩٩4‏ 

گریبان. (مهذب الاسماء خطی). رجوع به 
زان شود. | خشنک پسراهن, (سنتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد). 

جربان. اج رب با] (ع4 جریّان در تمام 
مسعانی. (مسنتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(المعرب). رجوع به چریان شود. 
جربان‌الئوب؛ گریبان پیراهن. مولف وفیات 
الاعیان ارد: جربان‌الشوب؛ و آن خرقه‌ای 
عریض است که بر روی يقه قرار دارد و پشت 
گردن را می‌پوشاند و آن فارسی معربی است. 
(وفیات الاعیان ج ۲ ص .)٩۷‏ 

جربان‌الدرع؛ گریبان آن. (المعرب). رجوع 
به چریّان شود. 

< جربان‌السیف؛ تیزی شمثیر. (منتهی 
الارب). رجوع به چریّان شود. 

- جربان‌القمیص؛ گریبان. (از متهی الارب) 
رجوع به جریّان شود. 

جربافة. (ج رب با ن) (ع ص) زن 
بیارفریاد پلیدزبان. (منتهی الارب). 

جرب‌العین. اج ز بل ع](ع |مرکب) 
جرب و خارش چشم. مولف بحرالجواهر 
آرد. خشونت و بیماریی است که بر داخل 
پلک چشم عارض شود و آن چهار قسم باشد 
و هر چهار نوع مستلزم جسریان اشک است. 
(بحر الجواهر). 

جربالکتان. [۱(ع۱مسرکب) همان 
کشوت(نوعی گیاه) است. (از دزی). رجوع به 
کشوت‌شود. 

جرب لکلية. اج ز بل ک ی ] (ع |مرکب) 
بیماری جرب که عارض کلیه باشد. مسژلف 
بحرالجواهر آرد: عبارت است از شکافتن و 
منفجرشدن دانه‌های کوچکی که بر کلیه 
عارض شده است. (بحر الجواهر). 

جربب. [جبَّ] ((خ) دهی است از دهستان 
سنخواست بخش اسفراین از شهرستان 
بجنورد. اين ده در ۱۷۰ هزارگزی باختری 
اسفرایین و چهارهزارگزی شمال مالرو 
عمومی میان‌آباد به جاجرم واقع شده و محلی 


است جلگه و معتدل. ۴۳۹ تن سکنذ یمه : 


فارسیزبان دارد. آب آنجا از قنات و 
محصول آن غلات. بنشن, پنبه و میوه‌ها 
است. شغل اهالی زراعت و مالداری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغراضیایی ایران 
ج٩.‏ 

حربتان. [] (خ) دهی است از قرای جهران 
به یمن. (از معجم البلدان), 

حربث. [ج بَ] (اخ) یاقوت آرد: این کلمه 
بفتح اول و ثالت و بضم آن نفل شده است و 
این درید آن رابصورت جرئب به تقدیم ثاء بر 
یاء خبط کرده و حازمی آن را حربث با حاء 


حريزه. ۱۷۶-۷ 


مهمله آورده و مرا معلوم یست که هر دو یکی 
است و یکی از آن دو مصحف دیگری است یا 
اینکه نام جایی علیحده است. (از معجم 
البلدان), و ذیل کلمه حرْبْث گوید: نام فلاتی 
است بين یمن و عمان. (از سعجم البلدان). 
رجوع به حربث شود. 
جربذة. (ج بٍ ذ] (ع مص) نوعی از رفتار 
شتر و اسپ, یا آن گران دویدن آن است, یا 
نزدیک گردیدن سر سم به زمین و بلند گردیدن 
آن. (منتهی الارب) (از قطر السحیط). گران 
دویدن اسب و جز آن از چارپایان. (ذیل 
آقرب الصوارد) (از قطر المحیط). جرباذ, 
(منتهی الارب) (ذیل آقرب الموارد). رجوع به 
جرباذ شود. 
جربز. (ج بْ] (معرب» ص) معرب کربز, 
یقال للرجل الخب: کربز و جربز. (از الجماهر 
ص۵۱), کربز, (مهذب الاسماء نسخذٌ خطی). 
کریز. زیرک. (دهار). فرینده. معرب کربز, 
(منتهی الارپ). فریبدة خبیث و این معرب 
کرپزاست. (آنندراج)(از قطر السحیط), 
جوالیقی آرد: جربز از لفات عرب نیست و آن 
فارسی معرب است و به معلی مرد فریبنده و 
کربزاست. (المعرب جوالیقی ص ۶). در ذیل 
همان صفحه از کتاب فوق مصحح گوید که 
«فریز» بضم اول و ثالث نیز امده است. 
(حاشیذ المعرب ص .)٩۶‏ 
حربزة. اج ب ز] (ع مص) کربز گردیدن. 
(مستتهی الارب). ||فریندگی و بازندگی و 
مقابل آن بلاهت است و وسط هر دو حکمت 
چنانچه در علم اخلاق سبین شده است. (از 
آت‌ندراج). . فریفتن و گول زدن. (دزی ج۱ 
ص ۱۸۱). ||رفتن. ||متقبض شدن. ||ساقط 
گردیدن.(از منتهی الارب) (از متن‌اللغة) (از 
قطر المحیط). |/برافتادن. (منتهی الارب). 
لغتی است در جرفز. (متن اللغة). شاید همه 
معانی احتمالی باشد به این معنی که جربزة به 
معنی رفتن یا منقبض شدن و ساقط گردیدن و 
برافتادن باشد. ||() کسی که در فاد انداختن 
میان مردم کوشش کند. (از متن اللفة). 
جریزة. (ج بْ ] (معرب. امص) جسربزه. 
کربزی. (یادداشت مولف). ||استعداد اداره 
کردن‌کار یا افراد موسسه یا اداره‌ای, معرب از 
کریز و کربزی فارسی. (بادداشت سولف). 
|افریندگی. خبائت. (یادداشت 0 

- پاجربزه؛ در تداول عنوام» یعنی آن که 
زیردستان از ترس او کار غلط و بذ نکنند. 
(یادداشت 
جربزه دارد. 

- چربزه‌دار؛ باجربزه. رجوع به باجریزه 
شود. 

<- چربزه داشتن؛ استعداد اداره کردن کار 

آفراد زیردست: باجریزه بودن. رجوع به 


ت مولف). جربزه‌دار. پااستمداد. آنکه 


۸ حجربست. 


پاچریزه شود. 

< جربزه نداشتن؛ بی‌استعداده بی‌جریزه. 
رجوع به جربزه شود. 
حوبست. (ج بَ) ((خ) نام قریه‌ای است در 
جبال طبرستان که رسیدن به آن جز از 
راههای سخت مشکل امکان ندارد. (از معجم 


البلدان). 
جربنا کك. اج را (ص مرکب) گرگین. (ناظم 
الاطباء) 


حوبند یة. (] ([ا کیه. جوال. توبره. جراب. 
ان‌بان. ||اجامه‌دان. چمدان. رختدان, 
|| جالباس. جارختی, رخت‌آوییز. (از دزی 
ج۱ص ۱۸۱). 

جریوب. [] () جلوب است. (فهرست 
مخزن الادویه). و جلبوب نوعی از لبلاب 
است. (از فهرست مخزن الادویه). حلبوپ 
اسست: (تحف حکیم مومن) شاید یکی مصحف 
دیگر ۹1 است. 

حربوز. "(ج] () بقل یمانیه است. (فهرست 
مخزن الادویه). اربوز. یربوز. سلق. (فرهنگ 
فرانه به فارسی نفیسی), رجوع به بقل 
یمانیه شود. 

جربوع. [ج] (ع 4 یبسربوع. (از دزی). 
کلا کموش.(از منتهی الارب). 

حربوعية. [ج عی ی ] ((خ) ناحیه‌ای است 
از اعمال حلة. رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

حربة. اج بَ] (ع!) کشت‌زار. امسنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). مزرعة. 
(اقرب الموارد). |[زمین بیآب و گیاه. (منتهی 
الارب) (آتدرا اج) (ناظم الاطباء). زمین فراخ 
(زمین پا ک و بی‌گياه). (از اقرب الصواردا. 
|ازسین شیارکرده و آراسته برای کشت 
درخت. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). زمین که شایسة کشت و غرس 
درخت باشد. (از اقرب السوارد). ج» جرّب. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). و از 
لیث نقل شده که: جربة؛ بقعه‌ای است که گیاه 
نیکو دارد. (اقرب الموارد). ||پوست پاره یا 
بوریا و مانند آن که برکنارة چاه اندازند تا آب 
در چاه نریزد و شکته نگردد. یا آن 
پوست‌پاره و مانند آن که در نهر اندازند تا آب 
بر آن رود. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

حربة. [ج ب] ((خ) دهی است به مغرب. 
(منتهی الارب). مخفف جِریّة و جرب بتشدید 
باء نام دهی است بمغرب که در کتاب الفتوح 
ذکر ان بسیار امده است در حدیث حنش 
آمده, که با رویفع‌بن ثابت در قریه‌ای بمفرب 
بنام جربه جنگیدیم سیس خطیبی از میان ما 
یپاخاست و گفت: ای مردم جز آنچه از رسول 
خدا(ص) شنیده‌ام چیزی نگیویم تا آخضر 


روایت. ابوعبید بکری گوید که جزیرءُ جربه 
در نزدیک قابس واقع است و باغهای فراوان 
دارد و مردم آنجا موجب فاد در بر و بحر 
شوند و آنان از خوارج‌اند. (از معجم البلدان). 
در نخبة آلاهر دمشقی جربة بکر اول و فتح 
ثالث ضبط شده‌است. شاید یکی مصحف 
دیگری باشد. رجوع به اين کلمه شود. 
حوبة. [ج رب بَ] (اخ) دهی است بمفرب 
که آن را جربه بتخفیف با نیز گویند. (از معجم 
لبلدان. رجوع بجربه شود. 
حربة. [ج بٍ ] ((خ) جسزیره‌ای است که 
شهری در ساحل آن قرار دارد و برای رسیدن 
بدان باید از بحر قیصر عبور کرد. در انجا 
درختان خرما و سیب و سایر میوه‌ها فراوان 
است به طوری که بفاصلةٌ چند میلی بوی 
خوش آنها بمشام میرسد. این جزیره از بلاد 
آفریقیه ساحلی بمفرب بحر محیط قرار دارد. 
رجوع بنخبة الاهر دمشقی ص ۲۳۴ و جَربّة 
شود. و مولف قاموس الاعلام آرد: جزیره‌ای 
است در جنوب تونس در خلیج جربه طول 
آن از شرق به غرب و از شمال به جنوب ۳۸ 
هزارگز است. محصول آن خرماء زیتون, 
انجیر, انگور و جز آن است و ۴۵۰۰۰ تن 
سکنه دارد. نام قدیمی این جزیره منینکی ۲ 
بود. (از قاموس الاعلام ترکی ج۳. و رجوع 
بهمین کتاب شود. 
حوبه. (ج رب بِ](ع لا گروه خران؛ یا 
درشت و قوی از خران و مردمان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). مردمان 
قوی در صورتی که گروهی متساوی باشند. 
(از اقرب الموارد). گروه خران درشت و قوی 
از خران را نیز گفه‌اند. (ذیل اقرب الصوارد). 
|ازهار خر ||بسسیار, (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||عیال مرد که 
ب‌خورند و نسفع نبخشند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
حجربه. [] ((خ) خسلیجی است در جسنوب 
شرقی تونس. طول آن از شمال بجنوب ۱۳۰ 
واز شرق بسقرب ۰٩هسزارگز‏ است. (از 
قاموس‌الاعلام ترکی ج ۲). 
حوبه. (ج رب بَ] ((خ) کوهی است از آن 
بنی‌عامر. (معجم البلدان). کوهی است. (منتهی 
الارب). آنرا جرب نیز گویند. (متهی الارب). 
حجربه. اجب /ب] ((خ) دهی از دهمستان 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز است. و 
در ۲۰ هزارگزی جنوب خاوری اهواز در 
کنارراهء‌آهن آهواز به بندر شاهپور واقع شده و 
محلی دشت و گرسیر است. ۷۵ تن سکن 


شیعة عربی و فارسی‌زبان دارد آب آن از چاه : 


و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌و راه آن در تابستان اتومییل‌رو است 
سا کنان‌از طایفة جبارات می‌باشند این آنادی 


حرت. 
را یربه نیز می‌نامند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 
جربی. [ج] () چربی. (ناظم الاطیام. 
حوبی. [جّ با] (ع ص, () ج اجرّب؛ گرگین. 
(منتهی الارب) (آنندراج). گویا ج اجرب 
است. (از معجم البلدان). ||مژنت جربان. 
(ناظم الاطیاء). 
جربی. [ج رب بی ی ] (ص نسبی) این کلمه 
مشوب است بموضعی بنام جربة که در 
حدیث حنش صفانی امده است. (از لباب 
الانساب). رجوع به جربه شود. 
حربی. اج رَ](ص نسبی) نسبت است به 
جرب که ج جراب باشد. (از لباب الانساب). 
حربی. (ج با] (ل) ابوبکر محمدین موسی 
گوید:از پلاد شام است و مردم انجا یهودی 
بودند که از پیغمبر (ص) امان خواستند و 
حضرت به ايشان نامه‌ای نوشت که جزیه 
بدهند. برخی این کلمه را جرباء بمد نقل 
کرد‌اند.(از معجم لبلدان). 
حربی. [ج ر] (خ) اب وعبدالهُ مسحمدین 
الحسین‌بن محمدین الحسین‌بن محمد از 
مردمان دامفان به این نسبت شهرت دارد. وی * 
از ابوعمر عبدالواحدین محمدین مهدی 
فارسی روایت کند و گروهی از مشایخ و 
همچنین امر ابونصربن ما کول از او روایت 
دارند. (از لیاب‌الانساب). 
حوبیاء . [ج] (ع ا) باد شمال یا سردی آن یا 
بادی که میان باد جنوب و صبا یا باد نکبا که 
میان شمال و دبور وزد. (منتهی الارب) 
(انندراج), باد که میان باد شمال و دبور جهد. 
(مهذب الاسماء). شمال سرد. (اقرب الموارد). 
و عبارت «سئلت ابتة الخس ماش البرد 
فقالت شمال جرییاء تحت غب سماء» به 
همین معنی است. (از اقرب الموارد). |[مرد 
ضعیف. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). ||نام زمین هفتم چنانکه عربیاء نام 
آسمان هفتم است. (از اقرب الموارد). 
جرب یابس. [جرّ ب ب ] (ترکیب وصفی: 
مولف). 
حربیدن. اج 5] (مص) چریدن. (ناظم 
الاطیاء). 
حرپادقان. اج /<]((خ) صورتی است 
از کلمة جرفادقان. رجوع بجربادقان و 
جرفادقان شود. 
حرت. [ج] ((غ) دهی است بصنعا. (متهی 
الارب). قریه‌ای است از قرای صنعا به یسن. 
(از ممجم البلدان). این کلمه را بفتح و کسر 


جیم و همچنین جرث بناء نیز ضبط کرده‌اند. 
(از معجم البلدان), 
۷۰ - 2 ,66 - 1 


حرترود. 


حرترود. 1 ((ج)۲ دو تن از قدیسه‌های دین 
میح بدین نام هرت دارند. یکی در قرن 
هفتم میلادی میزیسته و دیگری در اوئل قرن 
چهاردهم میلادی در گذشته است. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
حرترود لوتلیان بل. (خسرج لب" 
((خ) بانوی مستشرق انگلیسی (۱۸۶۸ - 
۶ م.) که دیوان حافظ را به انگلسی 
ترجمه کرده و مقدما قابل تحسیی بر آن 
نوشته و در آن تاریخ زندگانی استاد شیراز و 
صفات او را تحقیق کرده است این ترجمةٌ بعد 
از ترجمه هرمان بیکنل قدیمی‌ترین ترجمه‌ای 
است که از اشعار حافظ بعمل آمده و بسال 
۷ م. بطبع رسیده است. (از سعدی تا 
جامی ص ۳۳۱). 
حرت غوز. (ج غ /6] (ص مسرکب) در 
اصطلاح قروینیان, آن که بعجله و بی‌تر تیب 
کار کد و سخن گوید. مردمی سیک عقل و 
شتابنده در کارها. آنکه کارهای ناشیانه کند. 
آن که فکر و ان‌دیشه غیرطیعی دارد. 
(یادداشت مولف). 
حر توده. (ج د/<] (اخ) دصی است از 
دهستان جعفرآباد فاروج از ببخش حومة 
شهرستان قوچان. اين ده در بیست و چهار 
هزارگزی شمال باختری قوچان و هشت 
هزارگزی جنوب شوسد قدیمی قوچان 
بشیروان واقع شده, و محلی کوهتانی و 
سردسیر است. ۸۲۷ تن سکنة شیعیمذهب 
دارد که بزبان‌های ترکی و کردی و فارسی 
صحت ميکنند. آب آن از چشمه است و 
محصول آن غلات و میوه‌ها و شغل اهالی 
زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جنرافیایی ایبران 
ج٩.‏ و مولف سرت البلدان آرد: از مزارع 
قوچان (خبوشان) و اب آن از رودخانه و 
سکنة آن مزارع دیگران را زراعت می‌کنند. 
(مرآت البلدان ج ۴ ص‌۲۱۸). 
جوتی. اج آلغ) زین سلم صمانی که 
او را حزیزی نیز گویند. وی از مسلم‌بن محمد 
روایت کند. (از معجم ابلدان). 
حوثثه. اج ثِ 2](ع 4 نای گلو. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). حنجره. (از اقرب 
الموارد). 
حرئب. . (ح ث](ٍغ) موضی ضعی است. (متهی 
الارب). آنرا جُرثب نیز گویند. (منتهی 
الارب). 
حرثقیل. (جّز ر ث] ([مرکب) نام علمی 
است که در آن قواعد کشیدن و برداشتن 
بارهای گران مندرج است. چتانکه گردون که 
به ارابه شهرت دارد و به هندی گاری وچهکرا 
گویندیکی از جمله اقسام جرثقیل است. 
(غیات اللغات) (آنندراج). علم الحیل. ابزاری 


که‌بدان سنگینی‌ها را بردارند. سنجیق. 
مکانیک و آن دستگاهی است که برای بلند 
کردن و جایجا کردن بارهای سنگینی بکار 
میرود. و آن ترکیبی است از چند ماشین ساده 
و آن را طوری ساخته‌اند که با نیروی کم 
متوان اجسام بسیار سنگین ماتند اتومبیل» 
موتورهای بزرگ, بارهای کشتی و غیره را 
بدان وسیله جابجا کرد. جرثقیل‌ها امروز به 
اشکال مختلف ساخته میشوند و با پیشرفت 
صایع فلزی و آماده شدن ابزارهای جدید 
فعلاً قدرت آنها چندین برابر قدرت سابقشان 
شده است. اين وسیله که با تفییر شکل حرکت 
دورانی بحرکت مستقیم الخط و استفاده از 
خواص اهرمها می‌تواند با نیروی کم اجسام 
بسیار سنگین را بردارد. از دیرباز مورد 
استفاده بشر بوده و این روزها که استفاده از 
آن بسیار فزونی یافته است بر خلاف سابق 
دیگر نیروهای وارد بر آن نیروی انسانی 
نیست بلکه از نیروهای آب و الکتریک و 
سای پیزوهای موجوددن فیریک استفاده 
میشود. ساختمان جرلفیل: اجزاء اصلی هر 
جرثقیل عبارت از یک میله بلندی است که بر 
سر آن قرقره‌ای قرار دارد و انتهای آن به 
محوری استوار در بدته‌ای متصل است و این 
محور بر پایه‌ای مستقر است که آن می‌تواند 
در حول خود حرکت دورانی کند. علاوه بر 
این میله در هر جرثقیل یک طناب و چرخ 
بکار است که سر طناب پس از امتداد در طول 
میله و گذشتن از قرقره آزاد میشود و یا 
چنگکی که با آن متصل است می‌تواند بارها 
را پردارد و سر دیگر آن به سحور آن چرجخ 
بسته شده است یعنی چرخی که با حرکت 
دورانی آن می‌توان طناب را پحرکت در آورد 
وبار رابلند کرد. تا اینجا کار دستگاه فقط بلند 
کردن اجسام می‌باشد ولی چون تخلي یک 
چسم همواره در نقط دیگر بعمل می‌آید لذا 
می‌باید پتواند در حول پايةٌ خود بحرکت 
دورانی درآید برای این منظور پایه‌ای که میله 
به آن متصل است و اجزای جرثقیل به روی 
آن قرار دارد طوری ساخته شده که قابل 
چرخش در حول خود است و برابر ایین 
چرخش بازیس از بلند شدن از نقطه‌ای در 
نقطهٌ دیگر فرود می‌آید. دستگاه جر ثقیلها 
امروزه بر روی ارابه‌های با چرخ بدون 
زنجیره یا با زنجیره چون تانکها یا ببا 
چرخهای چون لکوموتیو قرار دارد تا بتواند 
در انواع مسیرها سیر کند. (اقتباس از لاروس 
و دايرة المعارف بریتانیکا). 
حرثلة. [جّث ل] (ع مص) بر باد دادن خا ک 
را بدست. (از منتهی الارب) (انندراج) (از 
ذیل آقرب السوارد بتقل از لسان): جرثل 
التراب سفاه پیده. (ذیل اقرب الموارد) (قطر 


۷۶-۹ 


آلمحیط). 
جرثم. [ج ثْ] (اخ) موضعی یا آبی است مر 
بتی‌اسد را:(منتهی الارب). نام آبی است از آن 
بنی‌اسدگقابین قنان و ترمی قرار دارد. (از 
معجم البلدان): 
تبصرٌّ خلیلی هل تری من ظعائن 
تحملن بالعلیاء من قوم جر ثم. 
زهیر (از مفجم البلدان). 
جرئمة. 0 ام مر وی 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (متن السفة). 
جر ئومَة (منتهی الارب) (متن اللقةا. 
حرثهة. اج ثم ](اخ) جدٌ شدیدین قیس‌بن 
هانیبن جرئمة الیزنی است. (از لباب 
الانساب) (متهی الارب). 
جرهی. اج ثُ] (ص نسبی) این کلمه 
نسبت است بجرئمه که او جد شدیدبن 
قیس‌ین هانی... بوده است. (لباب الانساب). 
حرثهی. [ج تْ] (اخ) شدیدین قیس‌بن 
هانی‌بن جرثمة ییزنی, معروف بجرثمی. 
محدث است. وی از قیس‌بن حرث مرادی 
روایت کند و یزیدبن ابی‌حبیب از او روایت 
دارد. (از لیاب الانساب). 
حوئوم. [ج) (ع !) اصل هر چیز. جرئوة. 
(از قطر المحیط) (از اقرب الموارد). |ااصل و 
نجیب و دارای اصل استوار. (ناظم الاطباء), 
جرلوم. اج () خشنی‌ین ناشر یا ناشم 
صحابی است یا آن جرهم است. (متهی 
الارب). و رجوع به قاموس الاعلام کی 
شود. 
جرئومة. (ج ) (ع لا اصل و بن هر چیز. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (قطر 
المحیط) (متن اللعق) (ناظم الاطباء). جر ئوم. 
(از اقرب الموارد) (قطر المحیط) (متن اللفة). 
چُرئتة. (متن اللفة) (منتهی الارب) ج. 
۳۹ :7 ثیم. (منتهی الارب) (متن‌للفت). اصل. 
ریشضه. تسخمه: الحمدائه الای انستخب 
امیرالمومنین من اهل تلک العلة السی علت 
غراسها و رست اساسها و استحکمت ارومتها 
و رسخت جر ومتها. (تاریخ بیهقی ص 4۲۹۹. 
ملوک آل‌سامان و اولاد و اخلاف ایشان را 
بدست آورد و آن خطه از اروسه و جرئومةً 
ایشان خالی کسرد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۳۷). || خا ک فراهم آمده در بیخ درخت. 
(آنندراج) (متن اللفة) (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اکونة درخت. (صهذب الاسماء 
نسخة خطی). || آنچه مورچگان از خاک 
فراهم کنند. (متن اللة). ||خا کی که آن را باد 
برد در خانة مورچگان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از متناللفق). || جایگاه مور, (مهذب 
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۷۶۰۰ حرئی 


الاسماء). قرية نمل. (معجم البلدان). |[سرنای 
گلو.(از منتهی الارب) (آتدراج). |اخا کی‌که 
آن را باد برد. (از متن اللفة). ||مکان مرتفع که 
از خاک و گل جمع شده باشد. (از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء) معنی اخیر مأخوذ 
است از این روایت «لما اراد ابن الزبیر بناء 
الکعبة کانت فی المسجد جرائیم»؛ ای اما کن 
مرتفعة مجتمعة من تراب و طین ای لم‌تکنن 
ارض المجد .مستوية. (از صنتهی الارب) 
(ناظم الاطبام). 

حولی. (ج ر ثیی ] (ع () نوعی از انگور. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
متن اللفة) (قاموس بقل از ذیل قرب 
المواردا. 

حرج. (جر](ع سص) جنبان گردیدن 
انگشتری در انگشت بجهت فراخی. (منتهی 
الارب) (اقسرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||قلق و اضطراب پیدا کردن. (از 
متن‌اللغة). |ارفتن در زمین درشت یا صيانة 
راه. (نتهی الارب) (ناظم الاطباء), رفتن مرد 
در جرج. (زمین سنگنا ک‌یا ميانة راه). (از 
متن الغة) (از اقرب الموارد). |[(() زمین 
درشت سنگنا ک. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (متن اللغة). زمین درشت. (از 
اقرب الموارد). ||جاده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). جواد الطرق, (متن اللغق). 
|| ميانة راه, (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء), 

حوج. اج را (ع ص) بسی‌آرام و جنبنده. 
(آنندراج). مضطرب و جنبان. (از متن اللفت): 
وشاح جرج؛ حمیل جنبان و فراخ. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 

جرج. (ج] (عج خرجتة. بسه معنی 
خرجسینه. (سنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). |ظرفی است از ظرفهای زنان. 
(لسان از ذیل اقرب الموارد). ظرفی است از 
ظرفهای زنان و 1 ن کیسه‌ای است از چسرم 
همانند خرجین که بالای آن تنگ و پایین آن 
وسیع است و توشه را در آن قرار دهند. (از 
من اللفة). جُرجَة. (متن اللفت). 

حرج. (ج] (ع مص) چریدن شتر مرتع راء 
(از ذیل اقرب الموارد) (از متن اللفق). 

جحرج. (ج] ((خ) شهری است به فارس. 
(منتهی الارب) (از متن اللفة) (ناظم الاطباء). 
شهری است از نواحی فارس. (از معجم 
البلدان) (مرآت البلدان ج ۴ ص۲۱۸). 

حرج. [ج ] (اخ) نام جد محمد فقی‌ین سعید 
اندلسی است. (از منتهی الارب). 

حوحاء [ج] (لخ) قریه‌ای است از اعمال 
صعید. (در مصر). نزدیک به اضمیم. (از معجم 
لبلدان) (از مراصد الاطلاع). 

حرحار. [جَ] (ع[)گیاهی خوشبوی. (منتهی 


الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از متن 
اللغة). نباتی است خوشبوی. (اقرب الموارد). 
نیاتی است. (مهذب الاسماء نسخة خطی). 
||چوبی است که شکوفه‌ای زرد دارد. (از متن 
اللغة). |اشتر بیارآواز. (منهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (ذیل اقرب الموارد) 
(از متن‌اللغة). ||آواز تندر, (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (متن اللغة). 
حرحاز. [ج ] (ع ) رجسوع به جرجر و 
جرجیر شود. 
حرحارة. [ج ر ] (عل) آسیا. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از تن الغق). 
حوجاشی. [] ([ج) جرجاشیان. قبیله‌ای از 
قبایل کنعانیان یا جویان بودند که در بلاد 
شرقی دریای جلیل سکونت داشتند و اسم 
شهر جرجبین از ايشان ماأخوذ است. از سفر 
پیدایش ۱۰: ۱۶ و ۱۵: ۲۱ (از قاموس کتاب 
مقدس). 
حرحاشیان. (] (خ) همان جرجاشی 
است. (قاموس کتاب مقدس). رجوع به 
جرجاشی شود. 
حرحان. (ج] ((خ) شهری است. (سنتهی 
الارپ). معرب گرگان است و آن شهری باشد 
از دارلملک استرآباد. (برهان) (آنندراج). 
همان گرگان است که در کتب جغرافی قدیم 
اغلب بصورت جرجان ذ کرگردیده و به همین 
جهت قسمتهای تاریخی و حدود جفرافیایی 
آن در اینجا آورده میشود زیرا در کتب قدیمی 
بدین صورت آمده است. یاقوت حموی آرد: 
صاحب زیج گوید: طول جرجان ۸۰2 درجه 
وعرض آن ۳۸ درجه و ۱۵ دقيقه و در اقلیم 
پنجم قرار دارد. و بروایت بعضی در اقلیم 
چهارم واقع شده است. و در کتاب منسوب به 
بطلمیوس بنام «الملحمة» طول جرجان ۸۶ 
درجه و ۳۰ دقیقه و عرض آن ۴۰ درجه ذ کر 
شده و بنابر مذکور در همین کاب جرجان در 
اقلیم پنجم قرار داشته و طالع آن ثور است و 
۳درجه و ۱۶ دقیقه با کف الخضیب شرکت 
داشته و با مرفق دب الاصغر در ۱۷ درجه و 
۶ دقیقه تحت سرطان شرکت دارد و به 
همین مقدار جدی با آن مقابل است. جرجان 
شهر بزرگ و مشهوری است بین طبرستان و 
خراسان» گروهی آن را جزء خراسان و 
پاره‌ای آن را از طبرستان میداتند و می‌گویند: 
اول بار ییزیدین مهلب‌بن ابی‌صفره آن را 
بنا گذاشت و بزرگانی در علم و آدب وفقه و 
حدیث از این شهر برخاسته‌اند و حمزتبن 
یسزید سهمی تاریخ این شهر را نوشت. 
استخری گوید: جرجان بزرگترین شهر آن 
نواحی است و رطویت و بارندگی در آنجا از 
طبرستان کمتر است و مردم آنجا باوقارتر و 
جوا مردتر و دست‌گتاده‌تر از مسردم 


حرحان. 


طبرستانند. این شهر بوسیله نهر بزرگی که 
ممکن است قابل کشتیرانی باشد و از وسط 
آن میگذرد بدو ناحیه تقسیم میگردد و بهترین 
قسم ابریشم و لباسهای ابریشمی 
بتمام نقاط صادر ميشود. (از معجم الب لدان). 
نام شهر جرجان است که در عصر سلیمان‌بن 
عبدالملک بدست یزیدبن مهلب فتح شد. (از 
لاب الانساب ج۱). لطفعلی بیگآذر آرد: از 
اقلیم چهارم و از ابنیة اولاد سلطان مسلکشاه 
است که در اول حال تختگاه سلاطین آن دیار 
بوده و حال سالها است که نام و نشانی از آن 
باقی نیست و تربت محمد جعفر را در آنجا 
تشان میدهند که مشهور به گور سرخ است. 
(از اتشکده آذر چ ببی ص ۱۵۵). مولف 
ريحانة الادب ارد؛ با به نوشتة اببن خلکان 
شهری است بزرگ از اعمال و توابع مازندران 
(خراسان) و یف صاحب مراصد. شهری 
است مایین و رها ار نوی 
آنار و گردو و نیشکر و خرما در آن بسیا 

بل یی و نهر بزگی که از وسط آن 
میگذرد آن رایدو قمت تقسیم میکند. (از 
ريس حانة الادب ج ), از مجموع متقولات 
مستفاد میشود که شهر معروف و بزرگی که در 
سابق بنام جرجان شهرت داشته تطابق کامل 
با گرگان امروزی ندارد. شعراء عرب در 
رصف جرجان قصائدی گنته‌اند. از جمله 
اپیات زیر است: 

هی جنة الدنیا بحر سجسج 

یرضی بها المحرور و المقرور 

و اذا غداالقناص راح بما اشتهی 

طباخه فملهج و قدیر 


ابی‌غمر (از معجم الب‌لدان) و صاحب کافی 


از اين ناحیه 


الکفاة ابیات زير را در ذم ایین شهر سروده 
است. 

نحن و ال من هوائک یاجر . 

جان ی و کرب شدید 

حرّها ینضج الجلودفان هبت 

شمالا 1 برکود 

کجیب منافق کلماهم 

پوضل اخال بضدون. 

بوالقاسم (از معجم البلدان), 

فخرالدولة مبادرت کرده از نیشابور در زمانی 
آندک به جرجان رسیده و جمهور لشکر روی 
به استقبال رکاب او آوردند. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص۵۸). و رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی و کلم گرگان در همین لفت‌نامه شود. 
حروحان. [ج] (خ) آب جرجان. نام 
رودخانه‌ای است که از جبال اسند مازندران 
از در شهرک‌و برمیخیزد و بر میدان سلطان 
درین گذشته بجرجان میرسد و به بحرخزر 


جرحان. 


میریزد. رجوع بنزهة القلوب ج۲ ص۲۱۴ 


شود. 
حرحان. [ج ] ((خ) (دریای...) نام دیگر بحر 
خزر است و آن را دریای جیلان نیز خوانند. 
رجوع به تزهة القلوب ج ۳ ص ۲۳۹ شود. 
حرحان. [ج] ((ج) ق لمع جرجان. نام 
قلعدای است که بمنزلة زندان میبود. مولف 
تاریخ گزیده آرد: خلف‌بن احمد بعد از مدتی 
مخالقت سلطان محمود کرد و به ایبلک‌خان 
پناه برد. سلطان محمود آگاء‌شد او را از 
سیستان بقلعة جرجان فرستاد آنجا بود تا 
درگ‌ذشت. (تاریخ گزیده چ للدن ج۱ 
ص ۳۹۶). 
جرحانک. [] (خ) مولف مرت البلدان 
آرد؛ از مزارع معتبر؛ بلوک زرند کرمان است 
و صدوهیجده خاتوار سکنه دارد و آب آن از 
قنات و محصول آن گندم و جو است. در 
حدود ۴۲۷ تن سکنه دارد. (از مرآت الیلدان 
ج؟ ص۲۱۸ 
حرحانه. (ج ن/ن] ((خ) نام ناحیه‌ای است 
بخدود خوارزم. مولف تاریخ گزیده آرد: 
سلطان لشکر فرستاد و ابناء لبتکین را بکشت 
و خوارزم و جرجانه با تصرف گرفت. (تاریخ 
گزیدهچ للدن ج ۱ص ۴۰۰. 
جرجانی. [ج ] () نوعی فرش است: 
مفرش از جرجانی و مخفی شمار 
درجهای خط وحبر محبره. تظام قاری. 
| پارچه‌ای است ابریشمین و چون محصول 
جرجان است بدین نام موسوم شده است. (از 
دزی). 
جرجانی. (ج] ()ابراهین ابی‌خال 
عطار. وی از عفان‌ین مسلم روایت کند و 
علی‌بن یزداد صائغ از او روایت دارد. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۸۸), 
جرجانی. (ج] (اغ) ابسراهیم‌بن احمدین 
ابراهیم‌ین ادم مکنی به ابواسحاق. از راویان 
است. وی از اسماعیل‌بن سعمید ک‌ائی و 
ابراهیم‌ین موس و ابوسهل عبدالرحمان‌بن 
فرج روایت کند و ابوالقاسم آبندونی زاین 
عمير از او روایت دارند. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص .)٩۰‏ 
جرجانی. اج (غ) اسراهسبین اسحاق 
مکنی به ابواسحاق. از راویان است و از 
عسبدالرحمان‌ین ابی‌حاتم روایت کند. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی 44۸ 
جرحانی. (ج] ((خ) ابراهیم‌بن جریر مقری 
مکنی به ابواسحاق. از راویان است. وی از 
ابومحمد زبادی روایتی دارد. (از تاریخ 
جرجان ابولقاسم سهمی ص ۹۵). 
جرحانی. اج] (اخ) ابراهيم‌بن عباس‌بن 
محمدین صول صولی کاتب. از علما بوده و او 
را تصانینی است. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 


سهمی ص .)٩۶‏ 

جوجانی. اج) (غ) رامین 
عبدالحمیدین ابراهیم‌ین یحیی. وی از معاذین 
مثنی عتبری روایت کند. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص .)٩۶‏ 

جرجانی. اج !)راهن عبدا 
خزاف معروف به قصیر و مکنی به ابواسحاق, 
از راویان است. وی از عبداله‌بن یزید مقری و 
سلیمان‌ین عیسی سجزی و ابومعاد ضحا ک‌بن 
شمر و جز آنان روایت کند و احمدبن حقص 
سعدی و عبدالرحمان عبدالمومن و دیگران از 
او روایت دارند. (از تاربخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص .)۸٩‏ 

حرحجانی. [ج] (اخ) ابراهيم‌بن محمد سلمی 
مکنی به ابواسحاق. از روات است. وی بال 
۹ ه.ق.در جرجان از یحیی‌بن سعید قطان: 
روایت میکرد و محمدبن اسد از او روایت 
دارد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی 
ص۸۸). 

جوجانی. [ج) (اخ) ابراهیم‌پن محمدبن 
ابراهیم معروف به ابن الیزیدی و مکسنی به 
ایواسحای. از راویبان است. وی از محمدبن 
عمران مقابری و جماعتی دیگر روایت کند و 
اسهم‌بن ابراهيم و نعمان‌ین محمد و ابین 
سرشان و اببوبکرین سبا ک و گروهی از او 
روایت دارند. وی در ماه رجب بسال ۳۳۳ 
ه.ق. درگذشت. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص‌4۸). 

حرحانی. (جّ] (اخ) ابراهیمین محمدین 
ابراهیم مکنی به ابواسحاق. از روات است. 
وی از یحبی‌ین هیثم سجزی و محمدین بسام 
و جز آن دو روایت کند وابن عدی و 
ابواسحاق‌بن..۱ از او رایت دارند. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۰۲۸٩‏ 

جرجانی. اج ] (اغ) ابراهیزین محمدین 
عواد. از راویان است و از ابویوسف قاضی 
روایت دارد.(از تاریخ جرجسان ابوالقاسم 
سهمی ص ۸۸). 

حرحانی. [ج] ((خ) ابراهیم‌بن موسی‌ین 
ابراهیم‌بن احمدین محمدبن عبدالبن هشام‌بن 
عاص سهمی مکنی به ایواسحاق است. وی 
اخبار فراوانی نوشت و فقه شافعی را سر 
ابراهیم‌پن هانی قرائت کرد. او از ابوزرعة 
محمدین عبدالوهاب انصاری و عمران 
سختیانی و حسن‌بن سفیان و ابوالصین تاجر 


و ابن عبدالکریم وزان و گروهی دیگر روایت ‏ 


کندو کسی غير از دو فرزند او اسهم و یوسف 
از او روایت تدارد. (از تاریخ جسرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۹۵). 
حوحانی. [ج] ([) ابراهيم‌ین موسی‌بن 
آحمد معروف به ابن بازدخت و مکنی به 
ابواسحاق. از راویان است. وی از اسحاق‌بن 


جرجانی. ۷۶۱۱ 


براهیم عصار روایت کند و ابوبکر اسماعیلی 
از او روایت دارد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص .۸٩‏ 

جوجانی. (ج 1 (غ رامین نمرد مکنی 
به ابواسحاق. از راویان است. وی از عمران‌بن 
سوار روایت کند. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ٩۳‏ ۱ 

جرجانی. اج] ا[خ) اسراهیم‌ین یزیدین 
مهلب بجلی زاهد مکنی به ابواسحاق. از 
روات است. او از سس نفیان عسنة و 
عسبدالرصمان‌بن مسهدی روایت کند و 
عبدالرحمان‌ین عبدالمومن و عبدالرحمان‌بن 
هانی از وی روایت دارند. (از تاریخ جرجان 
ابالقاسم سهمی ص ۸۶). 

حرحانی. [ج] ((خ) ابواحمد صباغ. از فقها 
بود و در بفداد فقه تدریس می‌کرد و به همانجا 
درگذشت. رجوع به تاریخ جرجان تألیف 
ابوالقاسم سهمی ص ۴۵۸ شود. 

حرحانی. (ج] (اخ) ابوالمعذل. راوی بود. 
رجوع به تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم 
سهمی ص۴۵۹ شود. 

حرحانی. اجّ] ((ج) ابوعدالین منقار, 
راوی بود. رجوع به تاریخ جرجان تألیف 
ابوالقاسم سهمی ص ۴۵٩‏ شود. 

حرحانی. [ج] ((خ) ابوعلی. راوی بود و از 
محاضر روایت کرد و ابویملی موصلی از او 
روایت.داشت. (از تاریخ جرجان تالیف 
ابوالقاسم سهمی ص ۴۵۷). 

حرحانی. [ج] (اخ) ابرعمران‌بن ابراهیمبن 
هانی‌ین خالدین یزیدین عبدابن مهلببن 
عبینةین مهلب‌بن ابی‌صفرة. از نقهای بزرگ 
شافعی و از علما و زهاد بشمار است. و گروه 
کلیری از فقهای جرجان از متخرجین درس 
اویند و شیخ ابوبکر اسماعیلی از تلامیذ اد 
است وی از عبدالّبن عبدالرحمان سمرقتدی 
و اسماعیل‌ین زید جرجانی و یمقوب‌بن 
اسحاق قلوسی و بیشتر از احمدبن منصور 
مادی روایت کند و ابوبکر اسماعیلی و ابن 
عدی و ابراهیم‌بن موسی سلمی و دیگران از 
او ررایت دارند. (از تاریخ جرجان اپوالقاسم 
سهمی ص .)٩۲‏ 

جرحانی. (ج] ((خ) اب ویوسف. از روات 
بود. رجوع به تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم 
سهمی ص۴۵۸ شود. 

حرحانی. [جْ] (اخ) احمدبن اسحاقبن 
صالح مکنی به ابوبکر. از بزرگان متکلمان و 
علما است. (از تاریخ کلام شبلی نعمانی 
ص۴۵ و ۸۷۱. 7 
جرحانی. [ج] (اخ) احطدین جففرین 
محمدین ابراهیم عصار مکنی به ابوصادق. از 


۱-در متن کتاب جای اسم پدر سفید است. 


۲ جرجانی. 


روات است. وی از ابویکر اسماعیلی و ابین 
عدی و ابن ماسی و جز آنان روایت کند. 
وفات وی روز جمعه ماه جمادی اولی سال 
۱ ه.ق. اتقاق افتاد. (از تاریخ جرجان 
بوالقاسم سهمی ص ۸۱). 
حرحانی. [ج) ((خ) احمدبن حسن مکنی 
به ابوالحین. از علماء و روات احادیث 
است. رجوع به تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۸۰ شود. 
حوحانی. [ج] (اخ) احمدبن عبدوس‌ین 
احمدین حامد مکی به ابوالهباس. از روات 
است. وی از محمدین یعقوب اصم و جر او 
روایت کند. وفات او در ماه ربیع الاول سال 
۱ ه.ق.اتفاق افتاد. (از تاریخغ جرجان 
بوالقاسم سهمی ص ۸۲). 
حرجانی. [ج] (اخ) اس مدبن‌علی‌بن 
احمدین حماد مسقری خراز مکنی به 
ابوالباس, از روات است. وی بمجل وسط 
السوق به نزدیک مسجد ابویکر اسماعیلی 
نزول کرد و بمقدار دو جزء (رساله) از 
ابوالحن احمدین حسن‌بن ماجة قزوینی 
روایت دارد و جسز از او از دیگری روایت 
ندارد. او از قراء قرآن بود و بروز هفتم ذیقعدهُ 
سال ۲۲۰ه.ق.درگذشت. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۸۵). 
جوجانی. (ج] ((غ) احمدبن عمرین یت 
مکتی به ابوالعباس. از روات است. وی بسال 
سیصدونود و هشت یبانه به اسفراین 
درگذشت. (تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی 
ص ۸۱). 
جرحانی. اج] (اخ) اجمدین مسحمدین 
ابراهیم معروف به ابوعبدائّبن ابوالرجال. از 
روات است. وی از م‌حمدین ابسراهیم 
طرطوسی روایت کند. و ابواسحاق مودب 
ازاو روایت دارد. (تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص۸۲). 
جوجانی. ج) غ) ادین محدین اد 
مکنی به ابوالعباس. قاضی بصرة و از مشایخ 
شافعهُ عصر خویش بوده است. او 
راست: التحریر. لبلشة. الشافی. السمايا: که 
همه آنها درفقه است. وی بعلوم ادب آشنایی 
داشته و شعر نیکو میگفته است و کتابی بنام 
«الادباء و اشارات البلفاء» تصیف کرده 
است. درگذشت وی بال ۴۸۲ ه.ق.اتفاق 
افتاده است. (از اعلام زرکلی). و رجوع به 
سعجم السطیوعات ذیل کلم ابوالهباس 
جرجانی شود. 
حرجانی. [ج ] ((خ) احمدین محمدین علی, 
مکتی به ابوالصقر. از روات بود و پسر عموی 
قاضی ایوالحصن علی‌بن عبدالعزیز است. وی 
از هجیمی و طبرانی و جز آن دو از اهالی 
بصره روایت کند. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 


سهمی ص ۸۱). 
جرجانی. اج( آدپین سحمدین آدم 
خواری مکنی به ابومحمد. از روات است. و 
عبدال‌بن عدی و جز او از وی روایت کنند. 
(از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۲۵). 
حوجانی. (ج] (اغ)ادریس‌سن ابراهیم 
رویثتی مکنی به ابومحمد. از روات است. 
وی از اسحاقین صلت روایت کند و 
عبدالرحمان‌بن عبدالموّمن و احمدین حفص 
سعدی از او روایت دارند. (از تاریخ چرجان 
بوالقاسم سهمی ص ۱۲۵). 
حرحافی. [ج] ((خ) ادریس‌بن ابواسحاق, 
از روات است. وی از ابوثعیم فضل‌بن دکین 
روایت کند و اپونعيم عبدالملک‌بن محمدین 
عدی از او روایت دارد. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۱۳۵). 
حرحانی. (ج] ((خ) اسحاقبن ابراهیم‌بن 
جلاب مکی به ابویمقوب. از روات است و 
روایتی از طریق ابوهریره از پیفمبر(ص) در 
ملمت آن که دانشی بمنظور منفعت دنیا 
تحصیل کند در کتاب تاریخ جرجان از او 
مسنقول است. رجوع به تاریخغ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۱۲۳ شود. 
حرحانی. (ج] ((خ) اسحاقبن ابراهيم‌پن 
عبدالرحمان. از روات است و از داودبن 
عبدالحمید روایت کند. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۱۳۱). 
حرحانی. (جٌ] (اخ) اسحاقبن ابراهيم‌پن 
محمد مکنی به ابویمقوب. از روات است. وی 
از هلال‌ین علاء و حارثبن ابی‌اسامة و 
محمدبن بسام جرجانی و محمدبن سلیمان 
واسطی و جز آنان ررایت کند و ابن عدی و 
اسماعیلی و پسرش و یوسف و اسهم فرزندان 
ابراهیم‌بن موسی سهمی از او روایت دارند. 
(از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۲۲). 
حرحانی. [ج] ((خ) اسحاقین ابراهمیم‌بن 
محمدبن العلاء مکنی به ابویعقوب. از روات 
است و روایتی دربارهٌ حرمت گوشت گروه 
خر وحشی از پیغمبر در کتاب تاریخ جرجان 
از او نسقل شنده است. (از تساریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۱۲۲). 
جرجانی. (ج) ((خ) اسحاق‌بن ابراهمیمین 
موسی وزدولی عسصار. از روات است. او 
السند را تصلیف کرد و از عبیداله‌بن موسی و 
آدمبن آبی‌ایاس و حجاج ۳ حمانی و جز آنان 
روایت کند و عبدالرحمان‌بن عبدالسوّمن و 
ابراهیم‌ین نومرد جرجانی از او روایت دارند. 
او بس‌ال ۲۵۷ ه.ق.در زندان نسیشابور 
درگذشت. (از تاریخ چرجان ابوالقاسم سهمی 
ص ۱۲۰. ۱ 
حرحانی. [ج] (() اسحاقین ابراهيم‌ین 
یعقوب اسرائیلی بصری. از روات است. و اژ 


جرجانی. 
حمید الطویل روایت کند. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۱۱۴). 


حرحانی. اج ((ج) اس‌حاق‌بن اپراهیم 
سختیانی مکنی به ابوعبدالله. از روات است. 
وی از سعیدبن سلیمان روایت کند و ابونعیم 
عبدالملک‌ین محمدین عدی از او روایت 
دارد. این شخص دایبی عمران‌یین موسی 
سختیانی است. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۱۱۵). 
جرجانی. (جّ] (اخ) اسحاق‌ین ایراهيم 
سختیانی از راویان است. (از تاریخ جرجان 
بوالقاسم سهمی ص ۱۲۴). 
حرحانی. [ج] (اخ) اسحاقین ابراهیم 
شالنجی. از روات است. وی از یعلی‌بن عبید 
روایت کند. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۱۲۴]. 
حرحانی. (ج] (اخ) اسحاقین ابراهیم 
طلقی مکنی به ابویعقوب. از روات است. وی 
از مصعب‌بن مقدام و عتان‌بن سیار جرجانی و 
سعدین سعید جرجانی و قیس و جز آنان و 
روایت کند و ابونعيم عدالملک‌بن محمدین 
عدی از او روایت دارد. (از تاریخ جرجان 
بوالقاسم سهمی ص ۱۱۷). 
حرحانی. (ج ) (اخ) اسحاق‌بن بکر شافعی. 
وی سا کن‌بلخ بود و در آنجا تدریس می‌کرد و 
جماعتی از علما از درس او مستخرج شدند 
که از جملة آنان علی‌بن محمدین احمدین 
حسن معروف به ابوالحن طریف است. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۲۵). 
حرحانی. اج | (اخ) اسحاق‌بن حارث. وی 
امام جامع جرجان بود و از عمران‌بن سوار و 
عبدائّبن سعید طائی روایت میکرد و کمیل‌ین 
جعفر و ابوسعید جوانک‌انی و ابواسحاق 
یزیدی از او روایت دارند. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۱۱۸). 
جرجانی. [ج] (() اسحاین حنیفة مکنی 
به ابویعقوب زاهد. از روات بسیار کم حدیث 
است. زیرا پیوسته بعبادت اشتغال داشت. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۱۲). 
حرحانی. (جٌ] (اغ) اسحاقبن عبدالّدین 
اسحاق بصری مکنی به ابویعقوب. از فقهاء 
حسمفیه و پیشوای حنفی‌مذهبان در عصر 
خویش بود. وی از ابوعلی صواف و دعلج و 
شافعی (م‌حمدین ابراهيم). و نمم‌ین 
عنبدالم لک یمین حسیل ره اهاز 
جرجانی روایت کرد و در محرم سال ۳۹۶ 
ه.ق, درگذشت. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۱۲۴. 
حرحانی. (ج] ((خ) اسحاقبن علی‌بن 
اسحاق‌بن ابراهیم. از روات بود و از احمدبن 
قاسم جوهری روایت کرد. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۱۲۳). 


حرحانی. [ج] (اخ) اسحاوین علی‌بن 
مالک ملحمی مکی به ابوالقاسم. از روات 
بسود. وی از نعیم‌بن عبدالملک و ابوبکر 
اسماعیلی و جز آن دو روایت کرد و در ساه 
رجب سال ۱ «.ق. درگذشت. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۲۴), 
حرحانی. [ج] ((خ) اسحاق‌بن عیی‌بن 
یونس مکنی به ابوابراهيم حافظ بود. وی از 
پدر خود و از ابوجعفر محمدبن ابراهیم سراج 
روایت کرد و اسماعیلی و ابن عدی و ابن 
سبرشان و پسرش از او روایت دارند. (از 
تاریخ جرجان بوالقاسم سهمی ص 4۱۱۹. 
حرحانی. [جّ] ((خ) اسحاق‌بن موسی. وی 
از ابوبکر اعين روایت کرد. رجوع به تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۱۸ شود. 
جرحانی. [ج] (اخ) اسسحاق‌بن مسوسی 
ازدی. از روات بود و از مخارقبن میسرة 
حرانی و هشامبن عبدالملک روایت کرد و 
احمدین حفص سمدی از او روایت دارد. (از 
تاریخ جرجان بوالفاسم سهمی ص ۱۱۸. 
حرحانی. (ج] ((خ) اسحاقبن قوب 
معروف به ابن ابواسحاق جرجانی و مکنی به 
ابوابراهيم. از روات بود و از محمدبن عبدله 
عسصار جرجانی روایت کرد. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص‌۱۱۸). 
جوجافی. (ج] (اخ)اسماعیلین برهیم. از 
راویان بود. وی از اسماعیل‌بن عبدالملک 
روایت کرد و دو فرزند وی سعد و | کبراز او 
روایت کنند. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۱۰۹). 
جوجانی. (ج] ((خ) اسماعیلین ابراهیم 
حریری. وی شیخی صالح بود و از مسلم‌ین 
اب راهيم و جز او روایت مسیکرد و 
عبدالرحمان‌ین عبدالموّمن و ابومعاذ احمدین 
ابراهیم تلوری جسرجانی و دیگران از او 
روایت دارند او بروز جمعه ماه ربیع اول سال 
۷د.ق.در گذشت. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۱۰۲). 
جرجانی. [ج] (اخ) اسماعیل‌بن ابراهیم 
سویدی مکنی به ابوسمید. از روات بود. 
رجوع به تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی 
ص۱۰۹ شود. 
جوجانی. (ج](غ) اسماعلین احمدین 
رامین اسماعی‌ین عدباس اسماهيلی, از 
ائمةٌ عصر خویش بود و در فقه و اصول فقه و 
آدب عربی و علم کلام و یره از پیشروان 
زمان خویش بشمار می‌رفت. او در اصول فقه 
کاپ بزرگی بنام «تهذیب النظر» تصیف کرد 
و کتاب الاشربه را در رد بر جصاص نوشت. 
وی همچنین سالهای متمادی فقه تدریس کرد 
و فقیهان متعددی از اهل چرجان و طبرستان 
و سایر بلاد از مجلس درس او بهره‌مند شدند. 


و صفات پندید: او از قبیل ورع و سعی در 
عبادت و علم و اهتمام به امور دین و حسین 
خلق و خوشرویی و سخاوت و بذل مال از 
شماره بیرون است. وی از ابوبکر محمدبن 
ابراهیم شافعی و محمدبن اسحاق فا کهی و 
دعاج روایت کند و از محمدین یعقوب اصم 
یک روایت دارد و کستاب الض‌فا را از 
عبدالبن عدی روایت کرده است. وی 
همچنین مسند مالک‌بن انس را جمع‌آوری 
کردو در شب جمعه نیمه دوم ماه ربیع‌الخر 
سل ۶ دق. درگ ذشت و تشسییع 
بسی‌سابقه‌ای از او به عمل آمد و ابونصر 
اسماعیلی بر جنازه او نماز کرد و نزد قبر 
پدرش بخاک سپرده شد و در آن دسگام 
شصت و سه سال داشت. از کمراماتی که 
خداوند به ار عطا کرد اين بود کف وی هسنگام 
اشتغال بنماز مفرب در وقتی که آية «ایاک 
نعبد و ایا ک نستعین» میگفت درگذشت. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۰۶ 
بیعد) مزلف اسماء المولفین آرد: اسماعیلین 
احمدین ابراهیم‌بن اسماعیل مکنی به ابوسعید 
از علمای بزرگ شافعی است او کتاب بزرگی 
در اصول فقه دارد که صاحب عقدالمذهب نام 
آن راذ کرنکرده است. وی بال ۳۹۶ ه .ق. 
درگذشت. (اسماء المولفین, 13 ستون ۲۰۹). 
جرحانی. (ج] (اخ) اسماعیل‌بن احمدین 
محمد خلالی مکی به ابوسعید. از راویان 
اخبار بود. وی سا کن نیشابور بود و از ابن 
تب عسقلانی و جز او از اهل شام و نیز از 
زکریای ساجی روایت کرد. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۱۰). 
حرجانی. [ج] ((خ) اسماعیل‌ین بختویین 
آدریس‌بن خالد مکنی به ابوسعید. وی از 
حسین‌بن عیی بسطامی روایت کرد. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۰۴). 
جرجانی. (ع] (خ) اسماعلین حسن 
حسینی طبیب ملقب به زین‌الدین.:از بزرگان 
دانش و طب بشمار بود. ملف درة الاخبار 
آرد: الامیرالسید الامام زین‌الدیین اسماعیل 
حسیتی طبیب, احیاء طب و ساير علوم کرد 
بتصانیف دانش‌فزای خود. امام حکیم 
فیلسوف ظهیرالدین ابوالحسنین اسام 
ابوالقاسم بیهقی گوید: او را در سنه احدی 
رئلین و خممائه دیدم در سرخس, و او 
آنچه خلاصه بود از عمر گذرانیده بود و در آن 
روزگار در خوارزم خفی علائی و کتاب 
ملوکی و کتاپ ذخیره و کتاب اضراض و 
کتاب یادگار و کتابی دیگر در حکمت و کتابی 
در رد بر قلاسفه و کتاپ یوم و لیلة قاضی 
ابوسعید شارعی را تصنیف کرده بود و جهان 
از تسصانیف او سالامال دانش بود. و اسام 
زین‌الدین اسماعیل جامع همه فضایل و نطف 


جرجانی. ۷۶۱۳ 


معاشرت و حسن اخلاق و کرم نفس بود و اين 
رساله از فوائد اوست که کتاب بدان شتام 
(یسافت) و ختامه مشک یابد و فی ذلک 
فلیتافس المتنافسون. (از درة الاخبار چ 
تهران ص ۱۰۰). مولف تمه صوان الحکمة 
دربار؟ صاحب ترجمه چنین آرد: با تصانیف 
برگزیده خویش طب و سایر علوم را احیا کرد 
او را در ماههای سال ۵۳۱ بسرخس دیدم در 
حالی که خلاصه عمر خود را گذرانیده بود. 
خوارزمشاه اتصزبن محمد پادشاه عالم و 
عادل او را مدتی بخوارزم اقامت داد و در 
همان‌جا کابهای «الخفی العلائی» و «الطب 
الملوکی» و «کتاب الذخیره» و « کتاب 
الاغراض» و « کتاب‌یادگار» و « کاب‌فی الرد 
علی الفلاسفه» و « کتاب تدبیر یوم و لیلة» و 
کابهایی در حکمت بنام قاضی ابوسعید 
شارعی تصنیف کرد و همچنین کتابی بنام 
« کتاب وصیت‌نامه» تصنیف کرد و تصائیف 
سودمند او در جهان منتشر گردید. (از تتمه 
صوان الکمة ص ۱۷۲). در اعلام زرکلی نام 
پدر وی حین ذ کر شده و که او ابوابراهيم 
ضبط گردیده است. مولف روضات الجنات 
ذیل احوال عبدالقاهر جرجانی نسب او را 
چنین آرد: السید الحکيم ابوابراهيم 
اسماعیل‌بن محمدین الصین صاحب کتاب 
ذخیر؛ خوارزمشاهی از مشاهیر علماء 
جرجان است. (روضات الجنات ص ۴۴۳). 
حرحانی. (ج] (() اسماعیل‌بن حسن‌بن 
اجه فان عتیی ی 
ابوایراهیم. وی طبیبی حاذق بود و در آن 
دانش کتابهای پرارجی به عربی و فارسی 
تصنیف کرد او به خوارزم رفت و مسدتی در 
آنجا سکونت کرد سپس به مرو رفت و در 
آنجا اقامت گزید. وی یگانة عصر خویش بود 
از ابوالقاسم قشیری حبدیث شنید و کتاب 
اربمین او را روایت کرد و.به ابوسعد سمعانی 
اجازه داد. و بسال ۵۳۷ ه.ق.در مرو 
درگذشت. (از معجم البلدان), 
جرجانی. )این زد مکنی 
به ابواسحاق. وی از احمدین یونس و 
یوسف‌بن عدی و سلیمانین داود و گروهی 
دیگر روایت کند. و بگفته ابویکر اسماعیل و 
ابواحمدین عدی این شخص شبی هفتاد ورق 
با خط دقیق می‌نوشت. (از تاریخ جرجان 
بوالقاسم سهمی ص ۱۰۲). 
جرجانی. (ج) (غ) اسماعل‌ین سعید 
شالنجی کسائی مکنی به ابواسحاق. اصل وی 
از طبرستان بود و کتابهای متعددی تصنیفا 
کردکه از جملة آنها کتاب «البیان» است. او با 
احمدین حنبل مکاتبه داشت. نقل است که وی 
ابتدا از پیروان اصحاب رأی بوده و سپس از 
پیروان اصحاب حدیث شد و کتاب «البیان» 


۴ حرحانی. 


را در رد پر عقیدة اصحاب رأی نوشت. وی از 
سفیان‌ین عبينة و یحبی‌بن سید قطان و 
عیسی‌بن یونس و چریرین عبدالحمید و 
عبادین عوام و ابومعاویه ضریر و گنروهی 
دیگر روایت کند و ضحا ک‌بن حسین ازدی و 
احمدین عباس عدوی و برادرش.اسحاق‌ین 
عسباس و دیگسران از وی روایت دارند. (از 
تاریخ جرجان ابولقاسم سهمی ص ۱۰۰ 
بعد). ۱ 
چرجانی. (ج) غ) اسماعبلین سمیدن 
عبدالواسم خیاط مکنی به اپوسعید. از راویان 
بود. وی از عمران‌ین موسی سختیانی و 
عبدالرحمان‌ین عبدالممن و محمدبن علویه 
و پسرش احمد و ابوالحسین تاجر و این 
عبدالکریم وزان و گروهی دیگر روایت کند او 
شیخی صالح و لقه بود و در.جمادی الاولی 
سال ۳۶۶ ه.ق,درگذشت. (از تاریخ جرجان 
ابوالتاسم‌سهمی ص ۱۰۵). 
جرجانی. (جْ! () اسماعلین فسفل 
مکنی به ابوابراهیم. قاضی جرجان بود. او از 
بحییین عقبقین ابوالعیزار و اسماعیل‌بن 
جعفر و سفیان‌ین عيينة روایت کند و سعیدبن 
یزید جرجانی و عمران‌بن موسی و محمدین 
احمدبن شیرین از وی روایت دارند. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲ ۱۰). 
جوجانی.(ج) غ) اساصلین محدین 
اسماعیل خیاط. از روات بود وی از احمدین 
مسلاعب روایت کرد و غبدالرحمان‌بن 
ملاعپ‌بن حسین از او روایت دارد. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۰۵). 
حرحانی. ۳3 2 اسماعیل‌بن محمدبن 
حمویه معروف به ابن ابوعبدالرحمان و مکنی 
به ابوعمرو. از روات بود. او از احمدین قزاز و 
جز وی روایت کرد و گروهی از متأخران از 
جمله ابوبکرسبا ک‌از وی روایت دارند. (از 
تاریخ جرجانی ابوالقاسم سهمی ص ۱۰۶). 
حرحانی. (ج] ((خ) اسهم‌بن ابراهيم‌بن 
صوبیبن ابسراهیم‌پن احمدین محمدین 
عبدائببن هشامین عاص‌بن وائل سهمی 
قرشی مکنی به ابونصر. از روات بود. وی از 
کودکی تا دم مرگ به امور. علمی.و عبادت و 
پرهیزکاری اشتفال داشت 
رسول (ص) را سی‌نوشت و از ابسونعيیم 
عبدالملک‌ین عدی و موسی‌بن عباس:واجز 


و احادیث حضرت 


آنان روایت کند. وی بسال ۳۶۰ ه.ق. 
درگذشت. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهم 


ص ۱۲۶ 

حوجانی. اج (!ج) اشعث‌بن هلال. وی بعد 
از اسماعیل‌ین فضل قاضی جرجان بود و 
واقدی از بفداد او را به این منصب برگزید. (از 
تاریخ جرجان اپوالقاسم سهمی ص ۱۲۵). 


جرحانی. [ج] ((خ) بحیربن‌ابویحیر. رجوع 


به تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص۱۲۸ 

شود. 

جرجافی. اج [غ) بسدلین مسحدین 
سهل‌بن یحی. راوی بود و در جرجان از 
ابوالعباس سراج و حسن‌بن سفیان و محطین 
سعید ریاشی روایت میکرد. (از تاریخ 
چرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۳۰). 

جوجانی.(ج) (ع) ین مدوم از 
روات بود. گویند: حسن‌بن زید او را بقتل 
رستانده قبر او در قصر شهریار مسعروف 
زیارتگاه مردم است. (از تاریخ جرجان 
بواقات نوت ص۱۳۰ 

جرجانی. اج (غ) رین حسمدن از 
روات بود. وی از عنوی خود حسین‌بن بشر 
جرجانی روایت کرد و کمیل‌بن جعفر از او 
روایت دارد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص۱۲۸ 

حرحانی. (ج] ((خ) بشرین عبدالرحمان. از 
روات بود. وی از اسماعیل‌بن سعید روایت 
کرد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی 
ص۱۲۸). 

جرجانی. (ج] (() بکسرین مسعروف. از 
قضات جرجان بود. (از تاریغ جرجان 
بواققاسم سهمی ص ۱۳۰). 

جوجانیی. (ج] (() بکیرین جعفر سلیمی, 
قاضی جرجان بود. وی از عمران‌بن 
عبیدالضبی و سفیان ثوری و مفیرقبن موسی 
بصری و ابونصر بیوردی روایت کند و از 
سفیان وری در جرجان استماع حدیث 
میکرد و کتاب خمسمائة را از سقاتل‌ین 
سلیمان روایت کرد. و محمدبن بدار سپا ک‌و 
احمدین یحبی سابری و ابراهیم‌بن یزید بجلی 
و پرش عبدالواحد از او روایت کند. (از 
تاریخ جرجان ابولقاسم سهمی ص ۱۲۷. 

جرحانی. (ج] (اخ) بنداربن ابراهی‌پن 
حیان فقیه بکنی به ابومحمد. از راویان بود. 


وی از ابوالقاسم سهمی بغوی و ابن صاعد و - 


جسزآن دو روایت کرد و از طرف ابویکر 
اسماعیلی به رباط فراوة برای انجام دادن 
فتوی و قضا رفت و در همان‌جا درگذشت. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص۱۲۹): 
حرحانی. ۰( (اخ) بنداربن ابرآهیم‌بن 
عیسی مکنی به ابومحمد. از روات بود. وی از 
مخملین زگنناغلایی و بگزین ننهل دساطی 
و جز آن دو روایت کند. (از تاریخ جسرجان 
ابوالقاسم سهفتن ص ۱۲۸). 
حرحانی. ۰ (ج ] ((خ) بندارین ابراهیم‌بن 
محمدین یوسف‌ین زکریا مکنی به ابوالفضل. 
از روات بود و از احمدین محمدین عبدالکریم 
جرجانی روایت کرد. (از تاریخ نی 
ابوالقاسم سهمی ص ۱۲۹). ۹ 
حرحانی. [ج] ((خ) بنداربن احخدین 


ابراهيمین احمد شاذ کوهی تاجر مکنی به 
اب‌ومحمد. از روات بود. وی از ابوعبدائ 
محمدین ابراهیم‌پن ابوالحکم ختلی بغدادی 
روایت کرده است و گروهی از مردم جرجان و 
جز آتان از وی استماع (حدیث) کردند. او در 
ماه شوال سال ۳۰۱ «.ق. درگذشت. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۳۰, 
جرحانی. [ج] ((خ) بسندارین زیسدین 
بوالخطاب. از راویان بود وی از سلیمانین 
ابی‌هوذة روایت کرد و احمدین حفص سعد 
جرجانی از او روایت دارد. (از تاریخ جرجان 
بوالقاسم سهمی ص ۱۲۹). 
حرحانی. [ج] (اخ) بسندارسن یعقوب‌بن 
اسحاقبن ابراهيم. از راویان بود. وی از 
محمدبن اسحاق بکیکی روایت کرد و 
ابوالحسین احمدین بکر اباذی از او روایت 
کند.(از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی 
ص 1۲۹ 
جرجانی. (ج] ((خ) تسمم‌ین مسحمدین 
عبداله قطان مکنی به ابوعبدالله. از روات بود. 
وی از علی‌بن محمدین حاتم قومسی روایت 
کرد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی 
ص۱۳۱ 
جرجافنی. (ج] (اخ) ثابت‌بن ابراهیم‌ین 
عمرو مکنی به ابومحمد. از روات بود. وی از 
جغفرین شا کر روایت کرد. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص۱۳۱). 
حوحانی. [ج] ((ج) ثابت‌بن‌علی‌ین احمد 
ثابت‌ین سعیدین عبدالرحمان بزاز انصاری 
مکنی به ابوعمرو. از روات بود. وی از 
محمدین ابراهیم شافعی و اين زیاد قطان و 
دعلج روایت کرد و گروهی از او (روایت) 
نوشتند. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی 
ص۱۳۱ 
حرجانی. [ج] (اخ) ثابت‌بن یسوسفین 
ابراهیم سهمی مکنی به ابوالفضل (برادر مولف 
تاریخ جرجان). از روات بود وی از پدر خود 
و از ابوبکر اسماعیلی و ابوالعباس‌بن حمزه 
هاشمی وابوالحسن بکائی و ابوزیدین عامر و 
ابسوعلی‌بن مفيرة روایت کرد. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۳۱). 
جوجانی. (ج) (غ)جا‌ن خلف ماطی 
فقیه مکنی به ابوالقاسم. راوی بود. وی از 
پبدرین هیثم و محمدین احمدین عبیدله 
روایت کند. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص‌۱۳۸). 
حرجانی. زج) ((غ) جبریل‌ین علی‌بن 
احمدین محمد رباطی. راوی بود. وی از 
ابونعیم استرابادی روایت کند. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۴۰). 
جوجانی. اج لغ) جرا‌بن اسمال 
دهستانی مکنی به ابوالحسن. راوی بود. وی 


از محمدین اسحاق بصری روایت کند. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۸۱۳۸. 
جرجانی. اج (غ) جسرلبن ضماک 
کندی.راوی بود. رجوع به تاریخ جرجان 
تألیف ابوالقاسم سهمی ص۱۳۹ شود. 
حرحانی. (ج] (اخ) جعفرین احمد. از 
روات بود. وی از قاسمین ابراهیم حسنی 
روایت کند و مسحمدین احمد صوفی در 
جرجان از وی روایت میکرد. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۳۴). 
حرحانی. زج ] (اخ) جعفربن احمد مکی, 
راوی بود. وی از عبدائّبن سلمة جرجانی 
روایت کرد و عبدالرحمان‌بن محمدین زهیر 
قرشی از او روایت دارد. (از تاریخ جرجان 
بوالقاسم سهمی ص .)٩۳۳‏ 
جرجانی. اج (ع) س‌فرین اصمدین 
اسماعیل عابد. راوی بود. وی از ابوحنیقه 
جعفربن احمد روایت کند و طلقی از او روایت 
دارد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی 
ص ۱۳۷ 
جرجانی. اج] (اخ) جمفرین احمدین بهرام 
فقیه مکنی به ابوحنیفه. راوی بود و از علیین 
حسن و محرزین هشام و جز آن دو روایت 
کردو جعفرین احمدین اسماعیل و حسن‌ین 
حسین جرجانی از او روایت دارد. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۳۳). 
حرحانی. [ج] (اخ) جعفربن احمد حمویه 
مکنی به ابوحصین دیزقانی. از روات و علما 
بود. وی بشام و مصر و عراق رفت و احادیث 
بسیار نوشت و کتب بیاری تألیف کرد. او از 
ابوسلمة تبوذ کی و جز او روایت دارد. و 
ابوسعید زهری از وی روایت کند. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۲۲). 
حرجانی. (ج] (اخ) جسفرین اجمدین 
شهریل. راوی بود. وی از ابوبکر محصدین 
یوسف سراج و جعفرین احمدین بهرام و چز 
آن دو روایت کند. (از تساریخ چجرجان 
بوالقاسم سهمی ص ۳۸). 
حرحانی. (ج] (اخ) جعفرین حیان مکنی به 
ابومحمد. از راویان بود. وی از حسن‌بن عرفه 
و جز او روایت کند و اپویکر اسماعیلی و ابن 
عدی و جماعتی دیگر از او روایت دارند. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۳۶). 
حرحافنی. [جْ] (اخ) جعفربن طرخان مکنی 
به ابوعبداله. راوی بود. رجوع به تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۳۷ شود. 
حوحافی. [ح] ((خ) جعفربن عباس. راوی 
بود. وی از هشیم و جریر روایت کرد. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۳۲). 
جرحانی. [ج] ((خ) جفرین عبدالاین 
جعفرین مجاشع براز مکنی به ابومحمد. راوی 
بود. وی از احمدین متصور مادی و جز او 


روایت کند. (از تازیخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۱۳۷. 
حرحانی. [ج] ((ج) جفرین غالب 
سلیماناباذی مکنی به ابوالفضل. از راویان بود 
وی از اح‌مدین اب وطية روایت کرد و 
اپوالحن محمدین احمد از او روایت دارد. 
(از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۳۲). 
حرحانی. (ج] (اخ) جعفرین محمد دیاجی 
مکنی به ابومحد. راوی بود. وی از ابونعیم و 
جز او روایت کند. (از تاریخ جرجان 
بوالقاسم سهمی ص ۱۳۹). 
حرحانی. [ج) (اخ) جس‌فرین محمد 
مستملی مکنی به ابومحمد. از راویان بود. وی 
از ابونعيم و موسی‌بن عباس و جز آن دو 
روایت کند. (از تاریخ جرجان ابولقاسم 
سهمی ص ۱۳۷). 
جرحجانی. [ج] ((خ) جعفرین مسحمدین 
عبدالکریم‌بن پراء مکنی به ابوالحسین عطار, 
راوی بود و از عمارین رجاء و ابوحاتم رازی 
روایت کرد. و در ماه جمادی آخر سال ۳۲۴ 
ه.ق. درگذشت. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۱۳۳). 
حرحانی. (ج) (اخ) ج‌فرین مسحمدین 
محمدین عامر مکتی به ابومحمد دینوری, 
راوی بود و در جرجان از محمدبن اسماعیل 
اصفهانی روایت میکرد. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۱۳۲). 
جرحانی. [جْ] ((خ) جندب‌بن احمدین 
عبدالرحمان‌ین عبدالمومن‌بن خالدین یزیدبن 
عبدال‌بن مهلب‌بن عبینةین مهلب مکنی به 
ابوصفرة مهلبی. راوی بود. وی از ابویمقوب 
بحری و محطدبن حسین‌ین ماهیار و از پدر 
خود و جمعی دیگر روایت کرد. او مردی 
متدین و باهوش بود و در ماه رجب سال ۳۸۶ 
ه.ق.درگذشت و ابوسعد اسماعیلی بر او نماز 
کردو جنازه‌اش در مقبر؛ٌ سلیمان‌آباد جنب 
قبر جدش بخاک‌سپرده شد. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۸۴۰). 
جوحافی. [جّ] ((خ) جواب‌بن عبیدله تیمی 
احمر کوفی مکتی به ابوخالد. وی قصه 
میگفت و جز قلیلی روایت مسند ندارد. و 
بیشتر روایات وی مقاطع است. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۳۱). 
حرحانی. [جْ] ((خ) جولک غازی بکر 
اباذی. راوی بود. وی در رباط دهستان با صد 
تن از جنگجویان بشهادت رسید. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص .)٩۳۹‏ 
حرحانی. (ج] ((ج) حاتم. وی زاهد بود و 
حکایاتی از زهد و پرهیزکاری وی نقل شده 
است. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی 
متوفی بسال ۴۲۷ ه.ق.ص ۱۶۵). 
جرچانی. (ج] (اغ) حاتمبن یونی حافظ 


جرجانی. ۷۶۱۵ 


معروف به این‌ابواللیث جوهری. راوی بود. 
وی از حین‌بن عیسی و اسماعیل‌ین سعید 
کسایی و یحیی‌بن عبدالحمید حمائی و جز 
آنان روایت کرد او بسقر رقت و حدیث بسیار 
نوشت و محمدین مخلد عطار و محمدین 
محمد باغندی و ابن سمعان شیرازی و 
محمدین ابراهیم اصفهانی و جز آنسان از او 
روایت دارند. (از تاریخ چرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۱۶۱). 
حرجانی. [ج] (اغ) حارث علمدار علی‌بن 
ابوطالب (ع). راوی بود و از حضرت علی 
روایت کرد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۱۵۸), 
جرجانی. اي (غ) حجاین ابواحجام. 
راری بود. رجوع به تاریخ چرجان تألیف 
اپوالقاسم سهمی ص ۱۶۶ شود. 
حرحانی. [ج] (اخ) حسانین یزید مکنی به 
ابوالخطاب. راوی بود. و روایتی از عشمان‌بن 
کثیر در کتاب تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی 
از او تقل شده است. رجوع به کتاب مزبور 
ص ۱۶۶ شود. 
جرجانی. (جْ| (ج) حسنین ابواربیع 
یحی مکنی به ابوعلی. راوی بود. پدر او 
ابوالربیع از روتمندان و وجوه جرجان بود و 
خود او بغداد رفت و در همان‌جا درگذشت 
وی از جهت فراوانی روایت و کثرت راویانی 
که از او نقل حدیث کرده‌اند شهرت بسزایبی 
داشته و از عبدالرزاق روایت کرد. (از تاریخ 
چرچان انم سهمی می ۱۴۷): 
حرحانی. اج ((ج) حسن‌بن احمد پابیری. 
رجوع به تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی 
ص۱۳۸ شود. 
جرجانی. (ج] ((خ) حسن‌بن اصمدین 
سعیدبن عصمة مکنی به ابوسحمد. راوی بود. 
رجوع به تاریخ جرجان تألیف ابولقاسم 
سهمی ص۱۳۸ شود. 
جرجانی. (ج] ((خ! حسن‌بن اصمدین 
محمد مکتی به ابوسعید. راوی بود و از 
حسن‌بن محمدین صباح روایت کرده. (از 
تاریخ جرجان ابوالفاسم سهمی ص ۱۴۷). 
جرجانی. [ج) () حسن‌ین احمدین 
یحیی‌بن مغیرة ثقفی مکنی به اسوعلی. رادی 
بود. وی از عمران‌بن موسی و محمدین 
اسحاق‌بن خزیمه و ابوعباس سراج و بفوی و 
ابن صاعد و جزانان روایت کرد. او حدیث 
بیار نوشت و بال ۳۷۰ ه.ق. درگذشت. 
از تاریخ جرجان بوالقاسم سهمی ص ۱۴۵). 
حرحانی. [ج] ([خ) حنبن اسباطبن: 
محمدین سختویه‌ین یزیدین حشمرد خطایی 
مکنی به اپومحمد. راوی بود. وی از عمران‌بن 
موسی سختیانی و ابونعیم‌بن مخلد و ابویعلی 
موصلی و جز آنان روایت میکرد و ابونصر 


۶ جرجانی. 


انجماغیلی از اوروایت کنرود الز تساریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۴۵). 
جوجانی. (ج] (اغ) حسنین بندارین سعد 
مکتی به ابوعلی. راوی بود. رجوع به تاریخ 
جرجان تالیف ابوالقاسم سهی ص ۱۳۹ شود. 
جرجانی. (ج] (اغ) حسن‌ین بندارین سعد 
مکنی به ابوعلی. راوی بود. وی از سونس‌بن 
عبدالاعلی روایت کرد و ابوتعیم عبدالملک‌بن 
محمد از او روایت میکرد. گویند: وی بسال 
۲ «.ق. درگذشت. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۱۴۲). 
جرجانی. اج] (اغ) حصرین حساتمین 
سهیل‌ین حمادین کثیرین یزیدین مزید. راوی 
بسود. رجوع به تاریخ جرجان تالیف 
ابوالقاسم‌سهمی ص۱۳۶ شود. 
جوجانی. (ج) (اخ) حسن‌بن حسین شاعر 
راوی بود. رجوع په تاریخ جرجان تالیف 
ابوالقاسم سهمی ص۱۳۸ شود. 
حرحانی. [ج] ((ج) حسن‌بن حسین 
فارسی مکنی به ابوالقاسم. راوی بود و از 
محمدین حسین جرجانی روایت کرد. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۴۷). 
جرحانی. (جْ] (اخ) حسن‌بن حسین‌بن 
علی همدانی مدب مکنی به ابوعلی. راوی 
بود. وی از عمران‌بن مسوسی سختیانی و 
محمدین هارون مجدر روایت کند و ابونصر 
اسماعیلی و ابوبکر سبا ک‌از او روایت دارد. 
(از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۴۳۵). 
جرجافی. (ج] (غ) حسن‌ین حسین‌ین 
محمدین مهرویه فارسی مکنی به ابوالق‌اسم. 
راوی بود و از ابونمیم استرابادی روایت کرد. 
از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۴۷). 
جرحانی. (ج] (اخ) حسن‌بن حموی‌بن 
ابسرار مکنی به اببومحمد. راوی بود و در 
جرجان حدیث میگفت و به همانجا 
درگذشت. (از تاریخ جرجان ابولقاسم سهمی 
ص ۱۴۸. 
حرحافی. (ج] (اخ) حسن‌بن خلفین 
سلیمان مکنی به ابوسعید و معروف به 
خلقانی. راری بود. رجوع به تاریخ جرجان 
تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۱۴۴ شود. 
جرجافی. ی (ع) سین سعید. راوی 
بسود. او از صلت‌بن حکیم روایت کرد و 


ابراهیم‌ین جنید از وی روایت دارد. (از تاریخ ۰ 


جرجان بوالقاسم سهمی ص ۱۴۶). 

احمد بغدادی‌پن بنت محمدین غالب تمتام 
مکنی به ابومحمد. راوی بود. وی از زکریا 
ساجی و اين ایوداود باغتذی روایت کرد. (از 
کاریخ جویان اقا نجمی ۱۳۸ 
جرحانی. [جْ] (اخ) حسن‌بن سحمدین 
احمدین ابراهیم قومسی موّدب مکنی به 


ابوعلی. راوی بود. وی از محمدین معاذ 
روایت کرد و ابوبکر سبا ک‌از او روایت 
میکرد. (از تاریغ جرجان ابوالقاسم سهمی 
ص ۱۴۳۵). 

جرجانی. اج (غ) حسوین سدین 
عبداله‌ین قاسم مکنی به ابوعلی. راوی بود. 
وی بشام و عراق و مصر و خراسان و 
ماوراءالنهر مسافرت کرد و حدیث بسیار 
نوشت و در روز پنجشنبه ماه شعبان سال 
۱ «.ق.درگذشت. (از تاریخ جرجان 
بوالقاسم سهمی ص ۱۴۹). 

جرجافی. (ج] ((خ) حسن‌ین مسحمدین 
تصربن حمویه مکنی به ابومحمد. راوی بود و 
از کدیمی روایت کرد. (از تاریخ جرجان 
بوالقاسم سهمی ص ۱۴۷). 

جرجانی. [ج] (اخ) حن‌بن یحبی مکتی 
به ابوعلی. راوی بود و از همیم‌بن همام 
روایت کرد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۱۴۷). 

جرجانی. (ج) (اخ) حسن‌بن یحبی‌بن نصر 
مکنی به ابوعلی. راوی بود. وی از عباس‌بن 
یحیی عقیلی روایت کرد و ابونصر محمدبن 
محمدبن یوسف طوسی از او روایت دارد. او 
را تصانیف بیاری است. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۱۴۶). 

حرحانی. (ج] (اخ) حسن‌بن یعقوب‌بن 
اسماعیل تاجر مکنی به ابوعلی. راوی بود. او 
از علی‌بن محمدبن حمدان بغدادی روایت 
کرد.و ابونصر اسماعیلی از وی روایت 
میکرد. این شخص در جمادی آخر سال ۳۵۴ 
ه.ق. درگذشت و بمقبر؛ سلیماناباد بخاک 
سپرده شد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی 
ص۱۴۴). 

جرجانی. (ج] ((غ) حسسینین احسمد 
انصاری. راوی بود. رجوع به تاریخ جرجان 
تألیف ابوالفاسم سهمی ص۱۵۴ شود. 

چرجانی. [ح) (غ) حسینین امدین 
بنداربن عبدالّ‌ین نافع مکنی به ابوعلی. از 
روات بود و از آیوالاحرز محمدین (عمربن) 
جمیل ازدی و حسین‌بن (محمدبن) مصعب 
سجی روایت کرد. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۱۵۶). 

جوجانی. (ج] ((غ) حسن‌ین احمد لسان 
مکنی به ابوعبدالرحمان. راوی بود. و از 
محمدین عبيدة عمری روایت کرد. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۵۰ 

جرجانی. [ج] (اغ) حسن‌ین بشر راوی 
بود و از علی‌بن عباش حمصی و ابوالیمان 
حکم‌ین نافع و آدم‌ین ایوایاس روایت کرد و 
پسر برادرش بشربن حمدان از او روایت 
دارد. (از تاریخ جرجان ابوالفاسم سهمی 
ص ۱۵۰). 


جرجانی. (ج] (اغ) حسین‌ین جسفرین 
(محمدین حمدان‌ین محمدین مهلب) معروف 
به ابن شیبة و مکنی به ابوعبدانه. راوی بود. 
وی از ابویعقوب بحری و ابوالسیاس اصم و 
گروهی از مردم شام و مصر و عسراق روایت 
کردو چندین سال بفداد سکونت گزید. و 
بصحافی اشتغال داشت و درماه رمضان بسال 
۸ «.ق.درگذشت. (از تاریغ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص۱۵۸). 
حرحانی. [ج) ((ج) حسین‌بن حسن. راوی 
بود و از عبدالواسع‌ین ابوطيبة روایت کرد و 
یوسف‌بن وأقد مکنی به ابویمقوب صیقل از او 
روایت دارد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۱۵۰). 
حرحانی. (جّ] ((خ) حسین‌بن حسن مکی 
به ابوالسحاسن. محدث دانشمند و مفسر 
فاضلی بود. وی از معاریف علمای امامیه 
محسوب میشد. او را است: جلاء الاذهان فی 
تفیرالقران. این تفسیر به فارسی است و 
حاوی اخبارائمه و روایات امامیه می‌باشد. و 
از ریاض نقل شده است که مسحتمل است. 
تفسیرجلاء الاذهان مذکور همان باشد که 
بتفسیر گازر مشهور است و بنابر اين گازر یا 
سید گازر لقب همین شیخ ابوالمحاسن 
حسین‌بن حسن جرجانی است. از اين گذشته 
در بعض مجلدات تفسیر مذکور تفیر گازر 
ضبط شده است. از آن جمله در فهرست 
کتابخانة مدرسه سپهسالار تهرن این عبارت 
از یکی از مجلدات تفسیرمزیور نقل است: 
تمت المجلدة الثانية من تضیرالقرآن مسمی 
بجلاء الاذهان و جلاء الاحزان المنسوب الی 
ابوالمحاسن الحسین المشهور بگازر نور قبره 
علی ید...الخ. و از ریاض العلماء نقل است که 
وی از | کایر علمای امامیه و مسعاصر علامة 
حلی بوده و کتاب تکملة السعادات فی کيفتة 
العبادات المتونات بزبان پارسی از تألیفات 
اوست که در سال ۸۲۲ ه.ق.از تألیف آن 
فراغت یافته و در این جا نام و مشخص 
دیگری ذ کرنشده است. نگارنده گوید به 
احتمال قوی این ابوالمحاسن جرجانی 
صاحب کتاب تکمل همان ابوالسحاسن 
مذکور است که کتاب تفضیر جلاء الاذهان از 
اوست. یک نسخه خطی از این تفسیرکه دو 
مجلد اول و دوم آن است بشماره ۲۰۳۶ و 
یک نسخه خطی دیگر که دو مجلد آخر تفسیر 
مسزبور است بشماره ۱۹۳۸ در کتابخانه 
مدرسة سپهسالار تهران مسضبوط است. (اژ 
ريحانة الادب). 
جرحانی. [ج) (اخ) حسین‌بن حسن‌ین 
محمد فقیه شافعی مکتی به ابوعبداله. راری 
بود. گویند: وی بجرجان در سال ۵۳۳۸ .ق. 
بدنیا آمد و در کودکی ببخارا رفت و در آنجا 


بنوشتن حدیث و آموختن فقه پرداخت و در 
سن کم رئیس اصحاب حندیث در بخارا و 
اطراف آن شد و سنصب قتضارا در بلاد 
متعددی متصدی گردید و در ماه جمادی اول 
بسال ۳۰۳ ه.ق. درگ ذشت. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۵۶). 
حرحانی. (ج) ((ج) حسین‌ین حفص‌بن 
قریش مکنی به ابوعلی راوی بود و از 
حسین‌بن عسی بسطامی و موسی‌بن بندی و 
عبدائّین عبدالرحمان سمرقدی و احمدبن 
نصر و جز آنان روایت کرد و ابویکر 
اسماعیلی و کمیل‌بن جعفر و محمدین یزداد 
جرجانی از او روایت دارند. (از تاریخ 
جرجان ابوالفاسم سهمی ص ۱۴۹). 
روات بود و از عبدالمزیزین ابورواد روایت 
کرد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی 
ص‌۱۵۵). 
جرحانی. [ج] (اخ) حسین‌بن داودین 
علی‌بن عیسی‌بن محمدین قاسم‌بن حسن‌بن 
زیدین حسن‌بن علی‌ین ابوطالب (ع) مکنی به 
ابوعبداله. راوی بود و از ابوبکر محمدین 
اسحاقبن خزيمة روایت کرد. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۵۸). 
حرحانی. (جَ ((خ) حسین‌بن دواد. راوی 
بود و از نجمین بشیر روایت کرد. (از تاریخ 
بان او شنت مهن ما۱9 
جوجانی. اج لغ)حزین عبدرحمن 
مکنی به ابوعلی. راوی بود و از موسی‌بن داود 
ضبی و وکیع‌بن جسراح و جبز آن دو روایت 
کرد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی 
ص ۱۵۲. 
حرحانی. (ج] (اخ) حسین‌بن عبدالابن 
حسین‌بن عبدالهبن محصد مکنی به ابوعبداله. 
راوی بود. وی همه سال بزیارت کمبه میرفت 
و در سال ۳۸۷ ه.ق. در مکه ( کذا) از وی 
شنیده شد که نزدیک به پنجاه بار حج گزارده 
است و در همان‌جا زن و فرزند و دارایبی 
داشت. او از ابوسعیدین الاعرابی احمدین 
محمدین زیاد روایت کرد و به احتمال در سال 
۰ «.ق. درگذشت. (از تاریخ جرجان 
بوالقاسم سهمی ص ۱۵۷). 
جرجانی. [ج] ((غ) حصینین عیی‌ن 
حملان مکنی به ابوعلی. راوی بود. او در 
جرجان از ازهربن سعد سمان و جز او روایت 
کردو عبدالرحمان‌بن عبدالممن از او روایت 
دارد.(از تاریخ جرجان ابوفقاسم سهمی 
ص ۱۴۹). 
جرحانی. (ج] ((خ) حسینبن قاسمین 
بدا اصم مکنی به ابوعبدالّه. راوی بود و از 
ابونعیم استرابادی روایت کرد. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۵۲). 


جرجانی. [جْ] ((خ) حسین‌بن محمدین 
آحمدبن یونس‌بن جندل‌بن مشکان جنابذی 
( گتابادی) مکنی به ابوعبدائّه. راوی بود و از 
محمدین ایوب و محمودین محمد و احمدین 
داود سمنانی و ابوچعفر محمدین صالح وراق 
و جز آنان روایت کرد. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۱۵۷). 

جرجافنی. [ج] (اغ) حصینین محدین 
اسماعیل‌ین جبریل مکنی به ابوعلی, راوی 
بود و از محمدین جعفرین فضاله نصوی 
روایت کرد و ابوبکر سبا ک‌از او روایت دارد. 
(از تاریخ جرجان آپوالقاسم سهمی ص ۱۵۵). 
حرحانی. (ج] (اخ) حسین‌بن محمدین بکر 
مکنی به ابوعلی. راوی بود. رجوع به تاریخ 
چرجان تالف ابوالقاسم سهمی ص ۱۵۵ شود. 
جرحانی. [ج] (اخ) حسین‌بن محمدین 
حسین مکنی به ابوعلی. راوی بود و از ابونمیم 
عبدالملک‌بن محمد و علی‌ین محمدین حاتم 
وجز آن دو روایت کرد. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۱۵۵). 

حرحانی. ۳ ((خ) حفص‌بن عسار. راوی 
بود. وی از اسحاق‌این نجیح ملطی و جز او 
روایت کرد و احمدبن حفص سعدی از او 
روایت دارد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۱۶۱). 

جوجانی. (ج) (ٍع) حمادبن زیدک. راری 
بود. و روایاتی در تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی از او نقل شده است. رجوع بکتاب 
مزبور ص ۱۵٩‏ شود. 

حماد. راوی بود و از ابوتعیم عبدالملک‌بن 
محمد و علی‌بن محمدین حاتم وجز آن دو 
روایت کرد و ابوالحسن علی‌بن محمدین 
قاسم فارسی از او روایت دارد. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۶۱). 
حرحانی. (ج] (اخ) حمدانبن ععلی وراق. 
راوی بود. وی بسال ۲۷۲ ه .ق.درگذشت. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۶۲). 

حرحانی. [ج] ((خ) حمدان‌بن عمر. راوی 
بود. رجوع به تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم 
سهنی ص ۱۶۳ شود. 

چرجانی. (ج) (غ) حسدازین محد 
مشتوتی. راوی بود. و از عمران‌بن موسی 
روایت کرد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۱۶۲ 

حرحانی. (ج] (اج) حمدان‌بن موسی‌ین 
چنید وراق مکنی به ابوعبدالرحمان. از روات 
بود و از ابراهیم‌بن موسی عصار روایت کرد. 
از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۶۲). 
حرجانی. [ج] (اخ) حمزتین یوسفین 
ابراهيم‌بن موسی‌بن ابراهیمین محمد و يگفتة 
برخی ابن ابراهيم‌بن احمدین محمدین 


جرجانی. ۷۶۱۷ 


احمدبن عبدالبن هاشم‌بن عباس‌بن وائل 
سهمی مکنی به ابوالقاسم. شخصی حافظ و 
واعظ بود. او در طلب حدیث به مسافرت 
رفت و در دمشق از عبدالوهاب کلابی و در 
مصر از میمون‌ین حمزة و ابواحمدابن عدی و 
در بنداد از ابویکرین شاذان و ابوالحن 
دارقطنی و در کوفه از حسن‌بن قاسم و در 
عکبرا از احمدین حسن‌ین عبدالهزیز و در 
عسقلان از ابویکر محطدین احمدبن یوسف 
خدری استماع حدیث کرد. و ابوبکر بیهقی و 
ابوصالح مدب و ابوعامر فضل‌ین اسماعیل 
جرجانی از وی روایث کنند و گروهی دیگر از 
او حدیث شنیدند و روایت کردند. ابوعبداله 
حسین‌بن محمد کتبی هروی حا کم گوید: 
بسال ۴۲۷ ه.ق.خبر درگذشت ثعلبی 
صاحب تفیر و درگذشت حمزبن یوسف 
سهمی در نیشاپور به ما رسید. (از معجم 
البلدان). مولفان اعلام زرکلی و ريحانة الادب 
آرند: حمزتین یوسف‌بن ابراهیم سهمی قرشی 
مکنی به اپوالقاسم از بزرگان علم حدیث و 
تاریخ بشمار است. وی از مردم جرجان بود و 
در همان‌جا بوعظ و خطابه اشتغال داشت و 
بای استماع حدیث به اصفهان و ری و 
نیشابور و غزنه و دیگر بلاد خراسان و اهواز و 
عراق و شام و مصر و حجاز مسافرت کرد و به 
نیشابور بنابقولی بسال ۴۲۸« .ق.درگذشت و 
هشتاد و اندی سال عمر کرد. سخاوی او را از 
ائم جرح و تعدیل دانسته است. از تألیفات 
اوست: ۱ -تاریخ جرجان, ۲ -معجم شیوخ 
جرجان. ۲ -کتاب الاربعین فی فضایل 
المباس, (از ريحانة الادب و اعلام زرکلی). 
حرحانی. [ج] ((خ) داودبن سلیمان مکنی 
به ابوسلیمان. راوی بود. وی ازحسن‌بن بزید 
نخعی و عبدالّبن عقبه عدوی و جزآن دو 
روایت دارد. و ابوالاحوص مسخرمی و 
محمدین یحیی‌بن عبدالکریم و عبداله‌بن 
محمدین ابوالدین از او روایت کرد. (از تاریخ 
جرجان بوالقاسم سهمی ص ۱۶۹). 
حرحانی. ۳۹ ((خ) داردپن عبدالرحسان. 
راوی بود و از سفیان ثوری روایت کرد. (از 
تاریخ جرجان بوالقاسم سهمی ص۱۶۸). 
حرحافی. [ج) (اخ) داودبن عبداله مکنی به 
اب وسلیمان. راوی بود. رجوع به تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۱۷۰ شود. 
حرحانی. [ج] ((خ) رجاءبن سندی. راوی 
بود. وی از عفان‌ین سیار روایت کرد و پسرش 
محمد از او روایت دارد. (از تاریخ جرجان 
بوالقاسم سهمی ص ۱۷۱). : 
حرجانی. [ج] ((خ) رزین. از روات بود و 
از ضحا ک روایت کرد. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۱۷۰). 

جرحانی. [ج] (اخ) سخویه‌بن جنبد دباغ 


۸ جرجانی. 


مکنی ه ابوعبداله. راوی بود و از عبدالرزاق و 
حجاج‌ین نصیر و محمدین یوسف فیریایی و 
ابوداود طیالسی: و ابوعاصم نبیل و جز آنان 
روایت کرد و عبدالرحمان‌ین عبدالصومن و 
ابوعمران‌ین هانی و عاصم‌بن سعید و جز آنان 
از او روایت دارنسد. (ازتساریخ جرجان 
آبوالقاسم سهمی ص ۱۸۳ 
جرحانی. [ج] ([خ) سری‌بن اسماعیل‌بن 
احمدین ابراهیم‌بن عباس‌بن فرداس مکنی به 
ابوالعلاء. از فقیهان و عالمان بود. وی احادیث 
محمدبن عثمان‌بن ابوشیبه و تفیر شبل را به 
سال ۳۶۸ ه.ق.از جد خود اپوبکر اسماعیلی 
استماع کرد و پس از پدر خود سعد اسماعیلی 
مقام افتاء به وی رسید. او تنها کسی بود که از 
طرف جد خود به استماع تفیر شبل 
اختصاص یافت. وی همراه پدر بمکه رفت و 
در بغداد تصائیف شیخ ابوالحسن علی‌بن عمر 
حافظ دارقطنی رااز او استماع کرد و 
همچنین در بغداد از ابوحفص‌ین شاهین و 
اپوالحن علی‌بن عمرختلی و ابوحفص 
کتانی و عبیدائبن حبابة و جماعت دیگری از 
مردم بغداد و کوفه و مکه و مدینه استماع 
حدیث کرد و در ری از ابوالحن قصار فقیه و 
گروهی دیگر و در همدان از جبریل و گروهی 
دیگر و در جرجان از اپواحمد غطریفی و جز 
او حدیث شنید. او فقه و فرایض تدریس 
میکرد و جماعتی متخرج درس او شدند. وی 
بسال ۳۶۰ ه.ق.بدنیا امد. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۱۸۵). 
حرجافی. (ج) (اخ) سعدین اسماعیل. 
راوی بود و از پدر خود روایت کرد. و گمان 
میرود این شخص همان سمد صاحب خان 
سعد باشد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی 
ص۱۷۸ 
حرحانی. (ج] (اخ) سعدین اسماعیل‌بن 
احمدین ابراهیم اسماعیلی مکنی به ابوسعید. 
راوی بود. وی از جد خود ابوبکر اسماعیلی 
استماع (حدیث) نکرد ولی در مکه و بقداد و 
کوفه و عکبرا و همدان و ری از تمام مشایخی 
کهابومعمر و ابوالعلاء از نان استماع حدیث 
کرده بودند حدیث شنید. (از تاریخ جرجان 
بوالقاسم سهمی ص ۱۸۵). 
جرحانی. [ج] ((خ) سعدین سعید مکنی به 
ابوسعید معروف بسعدویه. راوی بود. مسجد 
او در جنب مجد جامع قرار داشت و قبرش 
دز ییاد شوه (از تاریخ جترجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۱۷۶). 
جرحانی. (ج] (اخ) سعدین محمدین 
منصورین حسن‌ین علی‌بن پنت امام ابوسعد 
اسماعیلی مکنی به ابوالمحاسن. عالمی بارع 
بود که در حیات پدر هنگامی که بغزته 
مافرت کرد بجای پدر ریاست کرد و پس از 


درگذشت پدرش ریاست بر او مستقر شد و 
فقه تدریس میکرد و گروهی از طالبان (علم) 
به درس او حاضر شدند. سپ از جد خود 
ابوسعد اسماعیلی و ابونصر اسماعیلی و پدر 
خود محمدبن متصور و ابوبکر عدسن و 
محمد ارزی! و ابویکرین سبا ک و گروهی 
دیگر روایت کرد. وی در ماه جمادی آخر 
سال ۳۸۸ ه.ق.بدنیا آمد و یکبار از جانب 
آمیر ایومتصور منوچهربن قابوس به رسالت 
نزد محمدین سبکتکین بغزنه رفت. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۸۶). 
حوجانی. (ج] ((خ) سمیدبن عشمان. از 
بزرگان و رسای اهالی جرجان و از روات 
بود. (از تازیخ چرجان ابوالقاسم سهمی 
ص۱۷۸ 
حرحافی. [جّ] ((خ) سعیدبن عشمان. از 
روات بود. روایاتی بطرق مختلف در کتاب 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی از وی نقل 
شده است. رجوع به کتاب مزبور ص ۱۷۹ 


شود. 
حرحافی. (جّ] ((خ) سلیمان‌بن حیان مکنی 
به ابوخالد امر. راوی بود. وی از جواب 
تمیمی روایت کرد و در جرجان از او استماع 
حدیث شد. (از تاریخ جرجان ابوالتاسم 
سهمی ص ۱۷۵). 
حرحانی. (ج] (لخ) سلیمان‌ین داودبسن 
ابوالقصن قزاز مکنی به ابواحمد. از روات 
مکثر حدیث بود و از سفیان‌ین عييلة و 
تفای تساعل رلیتع | توهیک ر 
عبدالصمدین عبدالوارث و جزانان روایت 
کردو برخی از مردم جرجان چون: 
عبدالرحمان‌بن عبدالمژمن و محمدین ابراهیم 
مقری و ابن ابوالعوام از او روایت دارند. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۸۰). 
حرحانی. (ج] (اخ) سلیمان‌ین علی. راوی 
بود. وی از نوح‌بن حبیب قومی روایت کرد 
و محمدین محمدین مسعروف مستملی از او 
روایت دارد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۰ 
حرحانی. [ج] (!خ) سهل‌ین عبدالرحمان. 
راوی بود. وی از محمدین مطرف روایت کرد. 
(از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۸۲). 
حرحانی. (ج] ((خ) سهل‌ین عبدالکریمین 
محمد. راوی بود. وی از ریع‌ین بدر و ذوادین 
علیه و ابوعوانه روایت کرد و احمدین ادم 
غندر و عماربن رجاء از او روایت دارند. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۱۸۱ . 
جرجانی. اجْ] (غ) شسجاعین صییح. 
گویند:وی مولای کسرزبن وبره و محتسب 
جرجان بود. او از ابی‌طبة عسی‌بن بلیمان و 
بقولی از کرز روایت کرد و ابراهیم‌بن مبومی 
عصار از وی روایت دارد. (از تاریخ چرچان 


ابوالقاسم سهمی ص ۱۸۷). 
جرجانی. [ج] (ا) شیب‌بن حیان مکنی 
به ابو صالح. راوی بود. وی از غسان‌بن فضل 
روایت کرد و احدین جعفر ازدی چرجانی از 
او روابت دارد. (از تاریخ جرجان ابوالق‌اسم 
سهمی ص ۱۸۹). 
حرحانی. [ج] (اخ) شسقیقبن علی‌بن 
هودبن ابراهیم‌بن صالح مکنی به ابومطیع. 
قاضی و فقیه بود. او در ماه جمادی آخرسال 
۷ «.ق. متصدی منصب قضا در چرجان 
شد و در ماه محرم سال ۱ «د.ق.درگذشت. 
وی راوی نیز بود و از ابوالحمین‌بن هامان و 
نعیم‌بن عبدالملک روایت کرد. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص .)۸٩۱‏ 
حرحانی. [ج] ((خ) شسوکر و او را شوكة 
الجرجانی گویند. وی راوی بود و از ان جریع 
روایت کرد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۱۸۷. 
جرجانی. (ج) (اغ) صالح‌بن موسی احم. 
راری بود. وی از عبدالّین مبارک روایت کرد 
و محمدین زیادبن معروف و احمدبن یوسف 
بحیری از او روایت دارند. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۱۹۱). 
جرحانی. [ج] (اخ) ضحا ک.وی از زهاد و 
پرهیزکاران بود و از حمادبن میمون روایت 
کرد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی 
ص ۱۹۲ 
حرجانی. (ج) (اخ) طاهرین مسحمدین 
عامرین سوار مکنی په ابوالحسین الحاسپ. 
وی از اصحاب رأی بود و از علی‌بن یزداد 
صائغ جرجانی روایت کرد. (از تاریخ چرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۱۹۶). 
جوجانی.(ج الغ)طسریفین اصمدین 
احمد ازدی مکنی به ابوالحسن. راوی بود. 
وی از عبدالّبن محمدبن یعقوب نسوی و جز 
او روایت کرد و بال ۴۱۴ ه.ق.درگذشت و 
در مقبرةٌ ابویکربن ابونعیم در رأس‌تل جرجان 
بخا ک‌سپرده شد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۱۹۵). 
حرحانی. (ج] (اخ) طلحتین ابی‌طلحه. 
راوی بود و از ابوبکر اسماعیلی روایت کرد. 
(از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص 1۹۵). 
حرحانی. (ج] ((خ) طلحتبن مسحمدین 
مالک. راوی بود. وی از محمدپن امیه ساوی 
روایت کرد و ابراهيم‌پن محمدین ابراهیم 
بریدی از او روایت دارد. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص 0۹۶). 
حرجانی. (جٌ](اخ) طسیبین مسحمدین 


۱ -شاید صحبح کلمه ارزنی باشد. رجوع به 
کاب تاریخ جرجان تالف ابوالقاسم سهمی 
حاشية ص ۱۸۶شود. 


صول. راوی بود. رجوع به تاریخ جرجان 
تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۱۹۴ شود. 

جرحانی. [ج) (اخ) طیفورین عبدائه. از 
موالی ابوجعفر منصور(دوانیقی) بود. او را 
ضیاع و عقاری در جرجان بود. وی بسال 
۶ «.ق. درگذشت. او را فرزندان و موالی 
بسیار بود و او خانه‌ها و ضیاع خود را که در 
جرجان داشت به انان تصدق کرد. وی از 
روات بود و از سلامه مادر متصور روایت کرد 
و ابوسهل خشاب از او روایت دارد. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص .)۱٩۳‏ 

جرجافی. [ج]((خ) عاصم‌بن سعیدبن قیس 
قرشی صفار مکی به ابوسعید. راوی بود و از 
علی‌بن سلمة لبقی و جز او روایت کرد و 
بوالحسن قصری و ابوعلی‌بن مفيرة و جز آن 
دو روایت داشتند. (از تاریخ جسرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۲۸۴). 

جرجانی. اج )این احمدین علی 
قحطی مکنی به ابوالفضل. در زمان خود 
ریاست جرجان داشت. وی از محمدبن 
عمران‌بن مقابری زاهد روایت کرد. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۸۵). 

جوجانی. () (ع) عبدلسمیبن عصام 
مکنی په ابوعبدائه. وی از سلیمان‌بن ابوهوذه 
و یسزیدین هسارون و ابوداود طیالسی و 
عبدالمجیدین ابی‌رواد روایت کند و جماعتی 
از او روایت دارند. (از تساریخ جسرجان 
ابوالقاسم سهمی ص۲۰۹). 

حرحانی. (ج (اخ) عسبدالرحسمان‌بن 
ابوعبدالرمان‌ین محمدبن حمدان‌بین 
محمدین یزید قاضی مکنی به ابومحمد. راوی 
بود. وی از یحیی‌بن محمدبن صاعد و ابوبکر 
نیشابوری و ابونعيم استرآبادی و جنز آنان 
روایت کرد. او به طوس رفت و بسال ۳۸۴ 
ه.ق. درگذشت. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۲۱۹). 

حرحانی. [ج] (اخ) عبدالرحمان‌ین 
حسین‌بن اسحاق مکی به ابوسعید. راوی 
بود. رجوع به تاریخ جرجان تألیف ایوالقاسم 
سهمی ص ۲۱۳ شود. 

حرحانی. [ج) (اخ) عسبدالرحسمان‌ین 
سلیمان‌بن موسی‌ین عدی مکثی به اسوسعید. 
راوی بود و از احمدین سعید رازی روایت 
کردو به مکه سکونت گزید. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۲۱۴). 

حرحانی. [ج)] ((ج) عسبدالررهمان‌ین 
عبدائ‌بن عبدالواسع‌بن ابوطید. از روات 
است و ابواحمدین عدی از او روایت دارد. (از 
تاريخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۱۶). 

جرحانی. اجْ] ((خ) عسبدارحسمان‌بن 
عبدالسوّمن‌بن خالدین یزیدین عبداین 
مهلب‌بن عسینقبن ابوصفرة مکنی به ابومحمد, 


اسم او ظالم‌بن مهلب سراقبن صبحین 
کندی‌بن عمروبن عدی‌بن وأئل‌ین حارث‌بن 
عتیک‌بن اسدین عمران‌ین عمروین حارئاین 
امری القیس‌بن تعلبین مازن بود و بگُفتة 
ابویکر اسماعیلی وی صدوق و حدیث‌شناس 
بود. او از عیسی‌بن محمد سلمی و محمدین 
زنبور و گروهی دیگر روایت کرد و ابوبکر 
اسماعیلی و ابواحمدین عدی و آبن ابوعمران 
و ابوالحسن قصری جرجانی و این‌حمدان از 
او روایت دارند وی در پنجشنبه سلخ صحرم 
سال ۲۰۹« .ق.درگذشت و روز جمعه در 
قبرستان سلیمان‌آباذ بخا ک سپرده شد. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۱۳). 
حرحانی. [ج] ((خ) عبدالرحمان‌بن عتمان 
ثقفی مکنی به ابوعلی. وی ببفداد رفت و امام 
مسجد جامع انجا شد و از سفیان ثوری 
روایت کرد و عباس‌بن ولید از او روایت دارد. 
(از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۱۲). 
حرحانی. [جّ] ((خ) عبدالرحمان‌بن علی‌بن 
محمد مکنی به ابوسعد. بر مذهب شافعی فقه 
می‌آموخت. وی از ابوبکر اسماعیلی روایت 
کردو بسال ۴۰۱ ه.ق.درگذشت. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۳۲۰ 
حرحانی. (ج] (اخ) عسبدالرجمانبن 
محمدین جعفربن احمدین سمید. راوی بود. 
رجوع به تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم 
سهمی ص ۲۱۷ شود. 
جرجانی. [ج] (اخ) عبدالرحمانبن 
محمدین حسن‌بن ابنة ابوبکر اسماعیلی مکنی 
به ایوعمر. راوی بود و از جد خود امام ابوبکر 
اسماعیلی و ابومحمد احمدین عدی و پدر او 
ابوعداله روایت کرد. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۲۲۰). 
حرحانی. (ج) ((خ) عسبدالرجمانبن 
محمدین حسین مکنی به ابوالقاسم خیمی, 
راوی بود و چند سالی در مکه مجاور شد و 
بال ۴۰۵ ه.ق.در آنجا درگذشت. وی از 
ابوبکر: اسماعیلی و ابواحمدین عدی و ابوبکر 
صرامی و جز آنان روایت کرد. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۱۹). 
حرجانی. (جْ).(خ) عسبدارحفازین 
محمدبن زیادین معروف مکنی به ابوالحین 
عجلی. از روات بود. رجوع به تاریخ جرجان 
تالیف ابوالقاسم سهمی ص ۲۱۷ شود. 
جرجانی. ‏ (ج) مسبدرحسمازین 
محمدین علی‌بن زهیرقرشی مکتی به 
اب وسعید. راوی بسود و از پسدر خود و از 
سعدان‌بن نصر و احمدین منصور رمادی 
زوایت کرد و ابوبکر اسماعیلی و ابواحمدین 
عدی و.جزآن دو از او روایت دارند. وی بسال 
۶م.ق.در گذشت. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص 7۱۶). 


جرجانی. ۷۶۱۹ 


حرحانی. اج ((ج) عبدارحسمانبن 
محمدین محمدین عبدالّین آدریس مکی به 
ابوسعد. راویی حافظ بود. وی بسمرقند 
سکونت گزید و بسال ۴۰۵ ه.ق. درگذشت. 
او از ایوالعباس اصم و ابواحمدین عدی و 
ابویکر اسماعیلی و خلیل سکزی روایت کرد. 
(از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص 4۲۱۹ 
حرحانی. (جّ] (اخ) عبدارحمان‌ین زلید 
مکنی به ابومحمد. راوی بود. وی از احمدین 
ابوطية جرجانی و عبیداله‌بن سوسی و 
عون‌بن عماره روایت گرد و محمدبن؛ جریر 
طبری و محمدین فضل نجار آملی از او 
روایت دارند. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۲۱۲). 

حرحانی. (ج] ((خ) عبدالرحیم‌بن محمدبن 
جعفربن اصفهوی‌ین حسن مکنی به ابومحمد 
و معروف به این‌الفارسی. راوی بود و از 
عمران سختیانی و ابوالحسین تاجر و احمدین 
عبدالکريم وزان روایت کرد. (از تناریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص‌۲۳۸). 
حرحانی. (ج) (خ) عبدارزاق‌بن محمدبن 
حمزه مکنی به ابوالحسن. در سمرقند 
سکونت داشت و از احمدبن یوسف سلمی و 
جز او روایت کرد. (از تاریخ جرجان 
بوالقاسم سهمی ص ۲۳۷). 

جرجانی. (ج) (اغ) عسبدالسسلامین 
عبدالواحدین بکیرین جعفر سلمی. از وعاظ 
بود. رجوع به تاریخ جرجان تألیف ابولقاسم, 
سهمی ص ۲۲۰ شود. 

جرحانی. (جٌ) ((خ) عبدالعزیزین حسن‌بن 
خلف قاری مکتی به ایومحمد, راوی بود و از 
ابسونميم عبدالصلک‌بن محمدین عبدی و 
علی‌بن محمدین حاتم وجز آنان روایت کرد. 
(از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۰۸). 
جرحانی. [ج] ((خ) عسبدالم_زیزین 
عبدالسزمن. راوی بود. رجوع به تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۲۰۷ شود. 
حرحانی. اج] ((خ) عبدالعزیزین علی 
ابراهیم مکنی به ابومحمد متفقه. راوی بود و از 
ابوبکر اسماعیلی و غطریفی و جز آن دو 
روایت کرد و بیغداد بین سالهای سیصد ونود 
تاچهارصد درگذشت. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاس سهمی ص۲۰۸). 

جرحانی. [ج] ((خ) اسام عبدالقاهربن 
عبدالرحمان‌بن محمد تحوی مکنی په ابوبکر. 
از انم نحو و واضع اصول بلاغت بود. دی 
علوم عربی را نزد ابوالحسن محمدبن علی 
فارسی فرا گرفت" و جز او کسی را از علماه 


۱-مژلف روضات الجنات پس ازآنکه از 
صاحب کتاب البفية نقل میکند که جرجانی تنها 
۰ 


۷۶۰۳۰ حرجانی. 


عربیت درک نکرد زیرا از جرجان خارج نشد 
و سفر نکرد. او کب متعدد و مفیدی تصنیف 
کردکه از آن جمله است: ۱- المفنی فی شرح 
الایضاح که درحدود سی مجلد است. ۲- 
المتتصد که آن هم در شرح ایضاح ودرسه 
مجلد است. ۳- اعجاز القران. ۴-کتاب 
الموامل. ۵-کتاب الجمل. و شرح آن که 
تلخیص نام دارد. ۶- اسرار البلاغة. این کتاب 
قدیمی‌ترین تألیفی است که در علم ممانی و 
بیان نوشته شده وسکا کی از آن استفاده برده 
است. ۷- دلایل الاعجاز. این کتاب نیز در 
معانی وبیان است. ۸- العوامل المائة. -٩‏ 
السسدة فی تصریف الافعال,۱۰- الشتمة فی 
اللحو. وی شافعی‌مذهب بود و بال ۴۷۱ با 
۴ «.ق.درگذشت. (از معجم المطبوعات و 
اعلام زرکلی). و رجوع به ریحانة الادب 
شود. 
حرحانی. [ج] (اخ) عبدالکريم. وی رادی 
بودو از یعقوب روایت کرد و محمدبن خاله از 
ار روایت دارد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۲۰۵). 
جرجانی. اج ) ((خ) عبدالکری‌ین ابراهیم. 
راوی بود و از یحیی‌بن یمان روایت کرد او 
اسحاق‌بن زریق از او روایت دارد. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص .)۱۹٩‏ 
جرجانی. اج) (غ) عسبدالک رین 
عبدالکریم بزاز معروف بعبدک. همان کی 
است که خان عبدک بدو موب است. وی از 
عمرین هارون و حسن‌بن مسلم و جز آن دو 
روایت کند و محمدین بندار سبا ک‌و عبدالبن 
مهدی از او روایت دارند. (از تاریخ جرجان 
اپوالتاسم سهمی ص۱۹۸). 
حرجانی. (ج] ([خ) عدالکریمین محمد 
مکنی به ابوسهل. قاضی جرجان بود. و از 
قضاوت فراری شد و بمکه رفت و همان‌جا 
درگذشت. وی از زهیربن معاویه و سلیمان‌بن 
هوذه و ابر‌آهیم‌پن ینزید و سالم خیاط و 
صلت‌بن دینار و ابوحنیفه وقیس روایت کند و 
ابوعبد اه محمدبن ادریس شافعی و ابویوسف 
قاضی و سفیان‌بن عبینه و قتیببن سعید از او 
روایت دارند. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۱۹۶). 
حرجانی. اج) ((خ) عبداشبن ابراهمیم‌ین 
یوسف آبندونی مکنی به ابولقاسم. راوبی 
زاهد وثقه و امین بود.وی ببغداد رفت و در 
بغداد و جرجان از جماعتی از مردم عسراق و 
شام و مصر از طریق حسن‌بن سفیان و 
عمران‌ین موسی سختیاتی و محمدین قتيبة 
عقلانی و جزآنان روایت کرد و ابونصر 
اسماعیلی و ابویکر شالنجی و ابومنصور 
فرخی و ابوبکر برقانی خوارزمی از او روایت 
کردند.او بسال سیصد و شصت و هفت یا 


هشت ه.ق. در بغداد درگذشت. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۳۰). 
جرجانی. (ج)((غ) عبدفین احمدین! 
جرجانی. از روات است. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۲۳۲). 

حرحانی. [ج] ((خ) عبدائبن احمدین 
محمد سراج. راوی بود و از اجمدین حقص 
سعدی و محمدبن عمیر رازی روایت کرد. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص۲۲۵). 
حرحافی. (ج] (اخاعبدائبن احمدین 
موسی زاهد معروف به ابومحمد صابونی. از 
راویان بود وی از ابوجعفر محمدین نصر 
صائغ و محمدبن ایسوب رازی روایت کرد و 
ابونصر اسماعیلی و ابوبکرین بسان از او 
روایت داشتد. (از تاریخ جرجان تالیف 
آپوا القاسم سهمی ۲۲۵). 
حرحانی. [ج] (اخ) عبداّبن اسحاقبن 
عیی‌بن یونس معروف به ابن ابسوابراهيم. 
راوی بود. و از پدر خود و ابوالقاسم بغوی و 
این صاعد و جز آنان روایت داشت. وی از 
خاندان علم بود و پدر و عمو و جد او از 
محدثان و عالمان مورد احترام بودند. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۳۲). 
حرحانی. (ج) (اخ) عبداثّدبن اسحاقبن 
یعقوب مکنی به ابواحمد. راوی بود و 
ابوالحسن دارقطی از او روایت داشت. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۳۲). 
جوجانی. (ج) (() عبداشین خال مکنی 
به ابومحمد. موذن. از روات بود. وی از 
عماربن رجاء و علی‌بن داود قنطری روایت 
داشت و ابواحمدین عدی و ابراهیم‌پن موسی 
سهمی و عباس‌بن حسین رازی از او روایت 
کردند.(از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی 
ص۲۲۴ 
حرحانی. [جّ] (اخ) عبدالین عدی‌بن 
عبدائه‌بن محمد معروف به ابن قطان حافظ و 
مکنی به آبواحمد. از اشمه حدیث در عصر 
خود بشمار بود. وی از اسکندریه تا سمرقند 
را در طلب حدیث بسافرت پرداخت او از 
عبدالرحمان نسایی و جز او روایت کسرد و 
ابوعبدائّه حا کم از وی روایت دارد و تصانیف 
مشهوری از او بجا مانده است. او در اول ماه 
ذی قعده سال ۲۷۷ ه.ق.بدنیا آمد و در همین 
سال ابوحاتم رازی درگذشت. جرجانی در 
اول ماه جمادی‌الاخرة بسال سیصد وشصت و 
پنج ه .ق.درگذشت و ابوبکر اسماعیلی در 
چرجان بر جنازه او نماز گزارد. (از لباب 
الانساب). یاقوت حموی آرد: عبدالبن 
عدی‌بن عبدالّین محمدبن مبارک معروف به 
ابن قطان مکنی به ابواحمد وی از ائْمة 
محدئان و حافظان حدیث بشمار میرفب. و 
بسیار روایت داشت و بسرای جمع‌آوری 


احادیث سفرهای بسیار کرد چنانکه به مصر و 
دمشق رفت و رحله اول او در سال ۲۹۷ه.ق. 
و رحلة دوم وی درسال ۳۰۵ ه.ق.روی داد 
در دمشق از محمدین خزیم و عبدالصمدبن 
عبدائّ‌بن ابی‌زید و ابراهیم‌ین دحیم و احمدین 
عمیرین حوصا و جز آنان حدیث شید و در 
حمص از هبیل‌بن محمد و احطدبن ابی‌الاخیل 
و زیدبن عبداه مهرانی و در مصر از ابویمقوب 
اسحاق سنجنیقی و در صیدا از ابومحمد 
ممافابن ابوکریمه و در صور از احمدین 
بربن حبیب صوری و در کوفه از 
ابوالعباس‌بن عقده و محمدین ,حصین‌ین 
حقص و در بصره از ابوخلیفه جمحی و در 
عسکر از عسبدان اهموازی و در بغداد از 
ابوالقاسم بغوی و ابومحمدین صاعد و در 
بعلبک از ابوجعفر احمدبن هاشم حدیث 
استماع کرد. و ابوالمباس‌بن عقده که از شیوخ 
است و حمزین یوسف سهمی و ابوند 
مالینی از وی روایت کنند. او مصلف و حافظ 
و ثقه بود و در ثقه بودن جرح شد حمزه گوید: 
از دارقطنی ملتمس شدم که کتایی دربار؛ٌ 
محدئان ضعیف تصیف کند. او در جواب 
گفت: مگرکتاب ضعفای ابن عدی را ندارید 
گفتم بلی. او گفت: کتاب ابن عدی تألیف 
کاملی است که نمیتوان بر آن چیزی افزود. 
همین حمزه گوید: ابن عدی پس از مسافرت 
بمصر و شام کتایی بنام «الکامل » دربارهٌ 
محدثان ضعیف نوشت. وی احادیث مالک‌بن 
آنس و اوزاعی و سفیان ثوری و شعبه و 
اسماعیل‌بن اب وخالد و گروهی دیگر از 
متقدمات را جمع‌آوری کرد. و کتابی بنام 
«الابصار» درباره تالیف مزنی تصنیف کرد. 
بهرحال صاحب ترجمه در زمان خود مستفرد 
بود و احادیشی را منحصراٌ در اختیار داشت که 
آنها را بفرزندان خود, عدی, ابوزرعه و 
ابومنصور سپرد و تها آنان احادیث مزبور را 
از پدر خود روایت کردند. وی در ماه ذی‌قعدة 
سال ۲۷۷ ه.ق.بسدنا آسد و در غسره 
جمادی‌الاخرسال ۳۶۵ ه.ق,. شب شنبه 


۶ از اين الفارسی علوم عربی و نحر را فرا 
گرفت گوید: این قول باعث شگفتی است, زیرا 
من با قلت بضاعت ر اطلاع در اين فن دو شیخ 
دیگر برای او میشناسم که وی نحو و سابر علوم 
رانزد آنان فرا گرفت یکی از آنان ابن جنی که از 
بزرگان علماست و دیگری صاحب‌بن عباد 
وزیر دانشور مشهور است. او شا گردان فاضل و 
ماهری داشت که از آنجمله یکی شبخ احمدبن 
عبداله مهابادی نحوی است که شرحی بر کتاب 
معروف این جستی در دح نسوشته است. 
(روضات الجنات ص ۴۴۳). 

1- در حاشیه کاب چنین ذ کرشده که کلمه 
«بن» که در اصل اضافه شده.سهو و اشتباه است. 


درگذشت و ابوبکر اسماعیلی بر او نماز کرد و 
جنازة وی در جنب مسجد کوزین بخاک 
سپرده شد. (از معجم البلدان). و رجوع به این 
عدی در همین لغت‌نامه شود. 
حرحانی. (ج] ((خ) عبدال‌بن عیسی. راوی 
بود و از عبداله‌بن مبارک روایت داشت. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص۲۲۱). 
چرجافی. (ج )ین محمدمکنی 
به ابوالقاسم. راوی بود و از جعفرین سحمد 
نیشابوری حافظ روایت داشت. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۳۱). 
حرحانی. (جّ) (اخ) عبداّدین سحطدبن 
حسن حسینی. مردی عالم و فاضل و محقق و 
شیعة امامی بود. وی از معاصران محقق کرکی 
یا از شا گردان‌او بود و شرح تهذیب علامه از 
تالیفات اوست. این تالیف را بسال 
تهصدوبیست ونه ه.ق.به انجام رسانید و 
درعهد شاه‌اسماعیل‌صفوی بمقام صدارت 
تایل گردید و تاریخ تحقیقی درگذشت وی 
بدست نیامد ولی بحکم پاره‌ای از قرائن دور 
یت که بسال ٩۷۶‏ ه.ق. وفات يافته باشد. 
(از ريحائة الادب). 
حرحانی. (ج) (اخ) عبداّدبن محمدبن 
الربیع. از راویان بود. وی از عبدالحمید 
حمانی روایت کرد و احمدین ابراهیم‌ین فیل 
از او روایت داشت. (از تساریخ جسرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۲۲۲). 
حرحانی. (جّ] (اخ) عبداّبن محمدعمرو 
عصار مکتی به ابومحمد. راوی بود و از 
محمدین ایوب رازی و جز او روایت داشت. 
از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص 1۳۱). 
حرحجانی. (جْ] (اخ) عبداث‌بن محمدبن 
عبدالعزیز مکنی به ابوالخصیب قاضی. رأوی 
بود و از محمدین حمید و عبداللامین صالح 
روایت داشت و ابوالطضیب محمدبن عبداله 
شعیری از او روایت کرد. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص 1۲۱), 
حوحانی. (ج] ((خ) عبدالّاین مروان مکنی 
به ابوعلی. از روات بود. وی از ابن ابی‌ذئب و 
اسود و صفوان‌بن عمرو سفیان ثوری روایت 
کرد و سلیمان‌ین عبدالرحمان دمشقی از او 
روایت می‌کرد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۲۲۰. 
جرجانی. (ج؛ (غ) عجدلسلکین احمد 
معروف بعبدک‌بن ایی‌حامد مدری مکتی به 
ایومحمد. راوی بود و از ابوبکر اسماعیلی و 
ابوبکر قطیعی و این ماسی و گروهی از مردم 
بغداد و کوفه روایت کرد. وی به منصب قضاء 


ری رسید و در همان‌جا بال ۲۱۷ ه.ق. 


در دق (از تاریخ جرجان ایوالقاسم سهمی 
ص ۲۳۷). 
حرحانی. (ج] (اخ) عبدالملک‌ین احمدین 


بوکرد مکنی به ابونعيم. راوی بود و از احمدین 
علی‌ابار روایت کرد. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص 7۳۶). 

چوجانی. (ج) () عبدالمنکین مصدین 
عدی مکنی به ابواللعیم.. یکی از ائمه فقها 
بشمار است. وی از یسزیدین مسحمدبن 
عبدالصمد و پکارین قتيَة و عمارین رجاء و 
جز آنان استماع حدیث کرد. خطیب گوید: 
وی حافظ شرایع دین و مردی پارسا و 
راستگ و باضیط و بیداردل بود و مسافرت 
بنیار کرد و در عراق و حجاز و سصر 
(حدیث) نوشت و در بغداد بنقل حدیث 
پرداخت و از مردم بغداد یحیی‌بن محمدین 
صاعد وجز او از وی روایت کنند. ابوعلی 
حافظ گوید: ابونعيم جرجانی همانند ابوبکر 
محمدین اسحاقبن خزيمة از افراد بی‌نظیر 
مردم خراسان بود و از ابن خزیمه افضل بود و 
حاقظ موقوفات بود و مراسیل را حفظ میکرد 
هم چنان که ما مسانید را حفظ میکنیم. خلیلی 
قزوینی گوید: ابونمیم در فقه تصانیفی دارد و 
کتاب الضعفاء را در ده جزء تالیف کرده‌است. 
و ابن یوسف سهمی در تاریخ جرجان آرد: او 
در جرجان سکونت داشت و از پیشروان فقه 
و حدیث بود و از مردم عراق و شام و مصر و 
ثغور روایت کرد و در سال ۲۴۲ «.ق,بدنیا 
آمد و در ذی‌حجه سال ۳۲۳ ه .ق.در استراباد 
درگذشت. (از معجم البلدان), 

حرجانی. [ج] (اخ) عسبدالس‌ومنین 
ابراهيم‌بن ابی‌حماد مکنی به ابوالفضل بزاز. 
راوی بود. و از ابوعمر حوضی روایت کرد. 
(از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۰۲). 

حرحانی. [ج] (اخ) عبدالمزمن‌بن احمدین 
حوثرة مکنی به ابوعمر عطار. راوی بود و از 
عباس‌بن عیسی و عمارین رجاء و محمدین 
جنید و محمدبن زیادبن معروف و جز آنان 
روایت کرد و مسجد او در باب الخندق قرار 
داشت. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی 
ص ۲۰۳ 

جرحانی. (جْ] ((خ) عبدالمزمن‌ین خالدین 
یزیدین عبدائه‌ین مهلب‌بن عیبقین مهلب‌ین 
ابوصفرة. راوی بود. رجوع به تاریخ جرجان 
تألیف ابالفاسم سهمی ص ۲۰۳ شود. 

حرحانی. (ج] ((خ) عبدالمو‌بن 
عیدالعزیز عطار. او را در باب جهاد تصانیفی 
است وی از عمران‌بن عبید ضبی و فضیل‌بن 
عیاض و حسین‌بن علوان و جز آنان روایت 
کردو محمدبن عبدالمومن جرجانی مکنی یه 
ابوبشر و جز او از وی روایت دارند. (از تاریخ 
جرجان ایوالقاسم سهمی ص ۰ ۲۰). 

حرحانی. (ج] ((خ) عسبدالمومن‌بن 
عییین یونس حافظ برادر اسحاقین 
عیسی. راوی بود و از اببوبکرپن ايوشيبة و 


جرجانی. ‏ ۷۶۲۱ 
ابسومصعب زهری و ابوکامل جحدری و 
محمدین عبدالوهاب و جز آتان روایت کرد و 
محمدین صالح‌پن هانی از او روایت دارد. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۰۱). 
حرجانی. [جْ) (اج) عبدالواحدین احمد 
مکنی به ابوالفرج. از روات بود. وی درکوفه 
سکونت داشت و روایات خود را بر محمدین 
اسحاق مسیبّی خواند و محمدبن حسن‌ین 
یونس کوفی احادیت خود بر او خواند. (از 
تازیخ جرجان لاس سهنی من 16۲۱۱ 
حرحانی. [ج] (() عبدالواحدین بکیرین 
جعفر. راوی بود و از پدر خود روایت میکرد. 
از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۱۰). 
حرحانی. اح)] (اخ) عبدالواحدین محمد بن 
احمدین جعفرین منیر متیری مکنی به 
ابومحمد. راوی بود و از ابوبکر اسماعیلی و 
ابواحمدین عدی و ابوعمرو بحیری و گروهی 
دیگر روایت کرد و به زوز سه شنبه چهاردهم 
ماه رمضان سال ۴۲۰ ه.ق, درگذشت. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۱۱). 
جرحانی. (جْ] ((خ) عبدالواحدین مستیر 
مکنی به ابوالقاسم. راوی بود. وی بشام رفت 
ونزد خيشمة طرابلسی و اسحاق‌ین ابراهمیم 
اذرعی (حدیث) نوشت. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم‌سهمی ص ۲۱۱). 
حرحانی. [ج) (ا2) عبدالواسم‌بن محمد بن 
حسن مکنی به ابوالحسن. راوی بود و از جد 
خود ابویکر اسماعیلی و نیز از ابواحمدین 
عدی و گروهی از مردم نیشابور و بقداد 
روایت کرد و در بقداد حدیث نوشت و در ماه 
ذی‌قعده سال ۴۲۳ ه.ق.درگذشت. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۲۰), 
حرجافی. (ج] ((غ) عبدالوهاب‌ین ادریس 
راوی بود و از تمام با تمامه روایت کرد و 
احمدین.یوسف بحیری از او روایت دارد. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۰۸). 
حرحانی. اج] (اخ) عبدالوهاب‌بن علی‌بن 
عمران. راوی بود و از محمدبن جعفرعلوی و 
مزمل‌ین اسماعیل و عبدال‌ین ولید روایت 
کردو عیدالرحمان‌ین عبدالمژمن و اجمدین 
حفص سعدی و عبدالرجمان‌بن سلیمان 
جرجانی و جز آنان از وی روایت دارند. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۳۰۶). 
جرجانی. [جٌ) (اخ) عسبدالوه‌اببن 
محمدین بندارین سهل مکنی به ابوعاصم, 
راوی بود و از.علی‌بن عبدالعزیز روایت کرد. 
(از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۰۹). 
حرحانی. [ج] ((خ) عبدوس‌بن علی. راوی: 
بود و بسمرقند سکوئت داشت. وی از ابونعیم 
عبدالملک‌بن محمد روایت کرد. و بسال ۳۳۷ 
ه.ق. درگذشت. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۲۸۷), 


۲ جرجانی. 
حرحانی. [ج] ((خ) جدوس‌ین علی سا کن 


سمرقند بود و اژ ابونمیم عبدالملک‌بن محمد و 
علی‌بن محمدین حاتم و جزان دو روایت کرد 
و بسال ۳۹۹ ه.ق. درگذشت. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۴۳). 

حرحانی. (ج)] (اخ) عبیداله‌بن احمد بزاز 
مکنی به ابوالقاسم. راوی بود و از ربیع‌بن 
سلیمان روایت کرد و یوسف‌بن احمد مکی به 
اب ویعقوب صیدلانی از او روایت کرد. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۳۴). 

جوجانی. (ج (غ) عبداشین محمد 
صوفی مکنی به ابواحمد. به نیشابور اقامت 
گزیدو از ابوالعباس محمدین احمدین محبوب 
مسروزی روابت کرد. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۲۳۴). 

حرحانی. [ج | ((خ) عستقبن اصمدین 
حماد. راوی بود و از محمدین یحیی حجری 
روایت داشت و محمدین ابراهیم‌بن داود و جز 

او از وی روایت کردند. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۲۴۲). 

جوجانی. اج )زین سید مکنی 
به ابوبکر. راوی بود و از یوسفبن حماد 
روایت کرد و ابن نومرد قوی از او روایت 
داشت. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی 
ص ۲۵۹). 

حرحانی. [ج ] (اخ) عدی. از روات بود. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۲۲ 

حرجانی. [جْ] ((خ) عصام راوی بود و از 
ابوحیفه روایت کرد. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص 1۴۱). 

حرحانی. [ج] ((خ) عطاءین موسی. راوی 
بود و از احمدین محمدبن جویریه بخاری 
روایت کرد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۲۴۲. 

حرحانی. [ج ] ([خ) عفان‌بن سیار مکنی به 
ابوسعید. قاضی جرجان بود و از ابواسحاق 
سبیعی و مسعر و ابراهیم و عبذالحکم و جز 
آنان روایت کرد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۲۲۹). 

حرحانی. [ج] ((خ) علی‌بن ابراهيم‌بن 
اپوالحسن. راوی بود و از سختیانی و احمدبن 
محمدین حشمرد و محمدین علویه و جز آنان 
روایت کرد. (از تاریخ جرجان ابوالق‌اسم 
سهمی ص ۶۹). 

حوحانی. [ج] ([خ) علی‌بن ابراهیم‌بن هود 
مکنی به ابوالحسن. فقیه و راوی بود. وی از 
بحیی‌بن محمدبن صاعد و کانی که در طبقةً 
او بودند روایت کرد و پسرش میگفت: پدرم 
بسال ۳۵۱ ه.ق. درگ ذشت. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۶۹). 

حرجانی. [ج] (اخ) علی‌بن احمد حباطی 


معلم مکنی به ابوالحن. راوی بود و از 
انماعیلی ر غطریفی و جماعتی روایت کرد. 
از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۷۹). 
جرجانی. [ج] ([خ) علی‌بن احمدبن حین 
اصم سراج مکنی به ابوالحسن. راوی بود و از 
محمدین جمران مقابری و احمدین حقص 
سعدی روایت کرد و ابویکر اسماعیلی و 
اب وبکرین سبا ک‌از او روایت داشتند. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص 1۶۴). 
حرحانی. اج (اغ) عسلیین احمدین 
عبدالعزیز محتمب مکنی یه ابوالحسن. از 
روات بود. وی به نیشابور سکونت کرد و 
متصب محتسبی داشت و به ه‌مانجا 
درگذشت. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی 
ص 0۲۷۶ 
حرحجانی. [ج](اخ) عسلی‌بن اصمدین 
علی‌بن عمران. وی ماکن حلب بودوبه 
همانجا درگذشت. او از عمروین علی و بندار 
و نصربن علی و ابوموسی و جز آنان روایت 
کردوابواحمدبن عدی و ابوبکربن مقری از او 
روایت داشتند. (ازتاریخ جرجان اب واتقاسم 
سهمی ص ۲۵۹). ۲ 
حرحانی. [ج] ((خ) علی‌بن اخضمدین 
عیسی‌بن سیف عصار مکنی به ابوالحسن. 
راوی بود و از محمدبن علی‌بن عمران مقابری 
و احمدین حقص سعدی و فضل‌بن عبدالین 
مخلد روایت کرد و جماعتی از او روایت 
داشتد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی 
ص ۲۶۴). 
مکتی به ابوالحسن. راوی بود و از احمدبن 
شبیب روایت کرد. (از تاریخ جرجان 
بوالقاسم سهمی ص ۲۷۲). 
حرجانی. [ج] (اخ) علی‌بن حسن مکنی به 


ابوالحسن. راوی بود. ابویکرین عبدان گوید: 


وی بشیراز بر ما وارد شد و از ابوعبدالرحمان 
نسالی روایت کرد. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۳۷۶). 
حرحانی. [ج) ((خ) علی‌بن حسن باقلانی 
مکنی به ابوالحسن. راوی بود و حسن‌بن 
احمد ثقفی از او روایت کرد. (از تباریخ 
جرجان ابوالقاسم سهنمی ص ۲۷۴). 
جرحانی. [ج] ((خ) علیبن حسنین 
عبدالزحمان مکتی به ابوالحسن. راوی بود. 
وی بسبلخ رفت و از ابوموسی عیسی‌بن 
ابورائد روایت کرد. و ابوالحسن علی‌بن 
حسنویه قسزوینی از او روایت داشت. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص۲۷۱). 
جرجانی. [ج] ((خ) عسلی‌بن. حسن‌بن 
موسی مکنی به ابوالحن. راوی بود و در 
مصر نقل حدیث میکرد. حنین ابراهيمین 
بولاق از اوروایت کرد. (ازتاریخ جرجان 


ابوالقاسم سهمی ص۲۷۵ : 
جوجانی. [ج] ((خ) علی‌بن حسین‌ین 
ابراهیم‌ین حسن. راوی بود و از پدر خود 
روایت میکرد و عبدالرحمان‌ین عبدالمومن از 
او روایت داشت. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص ۲۶۱). 
حرحانی. [ج] ((خ) علی‌بن خلیلین 
احمدین خلیل‌بن جریرین سلیمان‌بن زیاد 
معروف بشاعر قطان و مکنی به ابوالحن. 
راوی بود و از فضل‌بن.مسحمد بیهقی روایت 
کردو گروهی از روایت داشتند. (از تاریخ 
چرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۶۲). 
حرحانی. (جّ] ((خ) علی‌بن عبدالعزیزین 
حسن‌بن علی‌بن اسماعیل مکنی به ابوالحسن, 
وی قاضی جرجان بود و در ری منصب 
قاضی‌القضاتی داشت. او از مفاخر جرجان 
بشمار بود و کتاب تاریخی تألیف کرد. (از 
تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۷۷). 
جرجانی. [ج] ((خ) علی‌بن عبدالمزیزین 
جسین‌بن علی‌بن اسماعیل, مکتی به 
ابوالحن. فقیه شافعی بود. وی در عين حال 
شاعری ماهر و نویسنده‌ای زبردست و 
خوش‌خطی بی‌مانند بشمار می‌رفت و بمقام 
قضا رسید و در ری در عصر صاحب عباد 
قاضی‌القضاة بود و برای تحصیل علوم و 
معارف به بیشتر بلاد اسلامی س‌افرت کرد. او 
راست: ۱- الوساطة بين الستنبی وخصومد. 
۲- تفسیر القرآن. ۳- تهذیب الشاريخ. ۴ 
دیوان شعر. ۵- رسائل. او بسال ۲۹۰ ه.ق. 
بدا آمد. و درگذشت او رابه اختلاف 
بساهای ۳۶۲ و ۳۶۶ و ۳۹۲ ه.ق.ذ کر 
کرده‌اند.ابیات زیر از اوست: 

ماتطعمت لذة ابش حتی 

صرت للبیت و الکتاب جلسا 

ای یشنی اعزعندی من العد 

سم فمایتفی سواء ابا 

نما الذل فی مخالطة الا 

سین فدعهم وعش عزیزاً رئیسا. (از اعلام 
زرکلی و ريحانة الادب). و رجوع به وفیات 
الاعیان و ابوالحسن علی عبدالعزیز در همین 
لفت‌نامه و معجم المطیوعات شود. 
حرحانی. [جْ] (خ) علی‌بن عبدک. راوی 
بود و احمدین ابوعمران وکیل از او روایت 

کرد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی 
ص۲۶۹ 
حرجافی. (جْ] ((خ) عسلیبن عبدوس‌بن 
علی مکتی به ابوالحسن. وی در سمرقند 
سکونت کرد و در شوال سال ۴۱۵ ه.ق.در 
همان‌جا درگذشت. (از تاریخ جرجان 
بوالقاسم سهمی ص ۲۷۹). 
حرجافی. (ج]((خ) علی‌ین فادویه مکنی به 
ابوالحصین. راوی بود و از عمران‌بن سوار و 


جز او روایت کرد. (از تاریخ جرجان 
ابوالقاسم سهمی ص ۲۶۱): 

حرجانی. [جْ] ((خ) علی‌بن فضلان‌ین 
محمدبن سویدبن عمر بدری مکتی به 
ابوالهصن. راوی بود. وی بمرقند سکونت 
داشت, سپس دوباره برای سرکشی عقار خود 
بجرجان بازگشت و بسال ۳۷۸ ه.ق. در 
همان‌جا درگذشت. او از عقلاء رجال بشمار 
بود و از داودبن احمد عسقلانی و ابولفضل 
محمدین عبیداله و ابوالفوارس احمدین 
محمدبن بحرائی و ابونصر بستی روایت کرد. 
(از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۷۸). 
حوحانی. (ج] (اخ) علی‌بن قوهی. راوی 
یود و از عمران‌ین سوارین لاحق و احمدین 
نصر روایت کرد و ابوالحسنبن سیاء از او 
روایت داشت. وی در روز عرفه بمسال ۲۹۷ 
ه.ق. درگذشت و در روز اضحی به خاک 
سپرده شد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی 
ص۲۶۰. 

جرجانی. (ج) (اغ) علی‌بن محمد شافمی 
مکنی به ابوالحسن. راوی بود. وی از عمارین 
رجاء و محمدین حمید روایت کرد. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۷۷). 
جوجانی. (ج) (اغ) عسلی‌بن سحمدین 
احمدین عبدائه فقیه شافعی مذهب مکنی به 
ابوالحسن و معروف به ابوالصن قصری. از 
راویان پرهیزکار بود. وی در جمعه عاشورای 
سال ۳۶۸ «.ق,در مسجد جامع پس از ادای 
نماز درگ‌ذشت. او از ععبدالرحمان‌ین 
عبدالسژمن و عاصمین سعید و احمدین 
عیدالکريم و ابن صاعد و اين ابی‌داود و جسز 
آنان روایت کرد. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم 
سهمی ص 7۷۵). 

حرحانی. [ج] (اخ) عسلی‌ین مسحمدبن 
عبدائه صائغ. راوی بود و احمدین موسی‌بن 
عیسی وکیل از او روایت داشت. (از تاریخ 
جرجان ابوالقاسم سهمی ص ۲۷۴). 
حرحانی. (ج] (اخ) علی‌بن محمدبن علی 
حسینی حنفی یا شیعی استرابادی مشهور به 
مير سیدثریف جرجانی. وی از مشاهیر 
علماء علم کلام و حکست و ادب بشمار بود 
مولف روضات الچنات ارد: متکلمی است 
بارع صاحب عقیده و رای و دارای سحقیق 
بسیار و هموش سرشار و نظر دقیق است. 
درتمام فنون حکمت و شعب علوم ادب 
مهارت بزا داشته و مصنفات و تعلیقات 
لطیف و پرارزشی بجا گذاشته است. از آن 
جمله است: ۱- شرح مواقف قاضی عضد 
ایجی دراصول علم کلام که قریب بیست هزار 
بیت دارد وبین علماء مشهور است. در مبحث 
امامت از اين کتاب میگوید: که «الجفر» و 
«الجامعة» دو کتاب است از علی (ع) که 


حوادث جهان تا انقراض عالم بطریق علم 
حروف بیان شده است. ۲- شرح مفتاح 
العلوم. (در قسمت بلاغت) این کتاب در 
حدود ده‌هزار بیت است که خود او حواضی 
فراوان و دقیقی بران نگاشته است. ۳- 
تعریفات العلوم و تحدیدات الرسوم, ۴- کتاب 
بزرگی در معما که در حدود پانزده هزار بیت 
است. ۵- کتاب مشهور به « گیپایی» ضرح 
فارسی است بر کتاب قافیة این حاجب. در 
وجه تسمیة این کتاب بدین نام در فهرست 
رضویه چنین ذ کرشده: که گیپایی بمعنای 
کله‌پزی است و چون سید در اوائل جوانی 
بتعلیم پسر کله‌پزی اشتفال داشت و پدر او هر 
روز ناهار استاد و فرزند خود را تهیه میکرد و 
سید این شرح را برای او نگاشت بدین جهت 
به گپایی مشهور شد و در حدود شش 
هزاربییت است. ۶- حاشیه بر ضرح متوسط 
کافیه. این حاشیه ناقص ماند و پسرش آن را 
تمام کرد. ۷- حاشیه بر شرح محقق رضی بر 
کافیه که در اين کتاب محقق رضی را بلقب 
نجم‌الائمه میخواند. ۸- حواشی بر شرح 
اصفهانی بر تجرید. (سیوطی شرحی بر تجرید 
به میر سیدشریف نسبت داده که شاید مراد وی 
همین حاشیه است). -٩‏ حاشیه بر مطول. 
۰- تعلیقاتی بر پاره‌ای از فواید شیخ هیثم 
بحرانی که او را در تعلیقات مزبور با نهایت 
احترام یاد می‌کند. ۱- شرح مختصرالاصول 
عضدی. ۱۲- حاشیه بر شرح شمیه تألیف 
استادش قطب‌الدین رازی. ۱۳- حاشیه بر 
شرح قطب‌الدین بر مطالم. ۱۴- حاشیه بر 
کتاب حکمةالسین کاتبی قزوینی. ۱۵- 
رساله‌ای در فن اصول حدیث: ۱۶-شرح 
فرائض سراجیه. ۱۷-الاصول المنطقية. ۱۸- 
الرسالة الشريعية (در آداب بحث است). ۱۹- 
ظغرالامانی فی مختصر الجرجانی. ۲۰- 
صرف مير که از کتب مختصر و مشهور عسلم 
صرف است. ۲۱- در رساله بنام کیری و 
صنری در منطق که به فارسی است و 
شمس‌الدیین محمد پسر و شاگردمیر 
سیدشریف دو رساله مزبور را بنام «الارة» 
و«الغرة» به عربی ترجمه کرده است. ۲۲- 
جواب مسایل امیراسک‌ندرشان. ۲۳- 
ترجمان القرآن که ترجمه فارسی لفات قرآن 
است. ۲۴- حاشیه برکشاف. و جز آن. (از 
روضات الجنات ص ۴۹۷ و فهرست کتابخانه 
مدرمه سپهالار ج۲ ص۳۶۹). قاضی 
تورائه شوشتری در ترجمة حال وی چنین 
آر د؛ السیدالمحقق العلامه علی‌بن مسحمدین 
علی‌الحسینی الجرجانی الشهیر بالشریف 
قدس سره بفطرت صحیحهٌ جرجان زاده‌اند و 
سبیدمحمد نسوربخش و شسیخ‌محمدین 
ابی‌جمهور بتشیع او گواهی داده‌اند. سالها در 


حرجانی. ۷۶۲۳ 


حجر تربیت علامه رازی بوده و از آن محقق 
امامی‌مذهب استفاده نموده‌اند. ذات شریفض 
از غایت اشتهار بفضل و کمال مستقتی 
ازتعریف است. جمیع اهل فضل که بعد از او 
قدم در وادی تحصیل کمال نهاده‌اند عیال 
مصنفات شریف اویند و از زسان ایشان تا 
غایت غالبا هیچ حلقُ درسی از مواید فوایید 
شروح و حواشی آن کاشف غواشی خالی 
نبوده است. وی در سته ۷۳۰ ه.ق.در 
دارالمژمنین جرجان از کتم عدم قدم بعالم 
وجود نهاد و فضای جرجان بلکه تمام جهأن 
را به یمن مقدم شریف خود تشریف داد و بعد 
از ترقی بسن رشد و تمیز آغاز تحصیل علوم 
دینی و معارف یقینی نموده به حسن تربیت 
قطب‌الدین رازی سرآمد محققان انام و 
مقتدای علمای اعلام گردید. بْفته روضة 
الصفا در تال ۷۷۹ ه.ق.که شاه شجاعین 
مظفر در قصر زر منزل داشت میر سیدشریف 
به اردو رسیده خواست که با پادشاه ملاقات 
کندو او را از حال خود بیواسطه | گاه‌گرداند 
در آن اثنا مولانا سعدالدین انسی صدر را دید 
که بخدمت شاه شجاع میرود خود را در 
لباسهای لشکریان به وی نموده گفت مردی 
غریب تبراندازم و از ولایت سازندران به آن 
داعیه امده‌ام که در نظر پادشاه سه چوبه 
تیراندازم امید به هنگام فرصت ملتمی را به 
عرض رسانید و در رکاب مولانا سمدالدین تا 
بدرگاه بیامد مولانا گفت تو در همین موضع 
توقف نمای تا رخصت دخول حاصل کنم و 
چون مولانا بشرف ملاقات پادشاه فایز شد و 
سخن تیراندازی غریب را به عرض رسانید. 
فی‌الحال او را طلبیدند و امیر سیدشریف 
بارگاه درآمد چسون از کیفیت تیراندازی 
پرسیدند جزوی که از نتایج طبع شریف او 

شتمل بر اعتراضات ارباب تصائیف بسود از 
بغل بیرون آورد و بدست شاه داد. شاه شجاع 
از مطالعة آن صحیقه بحال امیر سید شریف 
دانا شد و مراسیم تعظیم و تکریم بتقدیم 
رسانید و نقد و جنس بسیار انعام فرمود و آن 
جسناب را بشیراز آورد و منصب تدریس 
دارالشفای خود را به ان سید فضیلت انتما 
تفویض نمود و وی ده سال در شیراز به افادهٌ 
فضل پرداخت. و در سال ۷۸۹ که امیر تیمور 
گورکان شیراز را فنتح کرد حکم داد که سید 
بسمرقند تشریف برد میر هم بموجب فرمان به 
آن بلده شتافته تا زمان فوت امیررتیمور بعذاب 
صحبت اشرار آن دیار گرفتار بود و در آن 
اوقات میان آن جناب و سولانا سعدالدین 
تفتازانی مباحثات روی نمود و در هر مرتبه 
میر سیدشریف در بحث فائق آسد. و پس از 
درگ‌ذشت اسیرتیمور نویتی دیگسر آن 
سیدشریف خود را خلاص کرده و دوباره 


۴ جرجانی. 


بشیراز شتافت و در تاریخی که از قطعه زیر 
مستفاد مشود وفات یافت: 

استاد بشر حیات عالم 

سلطان جهان شریف ملت 

اندر شم ربیع ثانی 

در هشتصد و شانزده ز هجرت 

زین دار فنا بچارشنبه 

فرمود پدار خلد رحلت. 

میر سیدشریف بر وجهی که مشهور بر السنةً 
شافعیه فارس است به امر تیمور مجبور شد 
که‌بر یکی از دو مذهب شافعی و حنفی که در 
بلاد فارس و خراسان و ماوراءانهر شایع بود 
حکم نماید و او سه روز مهلت خواست و 
شافعیان و حنفیها که از جریان امر | گاه شدند 
در خفیه بخدمت سید رسیدند و هرکدام میر را 
جهت ترویج مذهب خود تطمیع مینمودند و 
آخر چون | کثرامرا و مقربان پادشاه حنفی 
بودند بزور و زر غالب آمدند و حکم بترجیح 
مذهب (حننفی) دادند و بتابران مردم او را 
حتفی‌مذهب تصور نمودند ولی در باطن 
بموجب تصریح شیخ محمدبن ابی‌جمهور در 
رسالة مناظر؛ او با فاضل سنی هروی و به 
مقتضای تتصیص سید محمد نوربخش و سایر 
دلایل و امارات مير سیدشریف از فرقه ناجیه 
امامیه بوده است. (از سجالس المومنین 
ص۲۴۹). پاره‌ای دیگر از تألیفات وی که در 
معجم المطبوعات آمده است: ۱- حاشیه بر 
شرح مختصرالمنتهی تألیف این حاجپ. ۲- 
شرحی بر مبحث تصور و تصدیق از ستن 
شمسية کاتبی قزوینی, ۳- مير ایساغوجی یا 
شرح موسوم به میر ایساغوجی که در 
مطبعةالمژید بطبع رسیده است. (از معجم 
المطبوعات). و رجوع به فهرست متقالات 
فارسی ایرج افشار شود. 
حرحانی. [جَ] (اخ) علی‌بن محمدین قاسم 
حافظ مکنی بهابوالحسن و معروف ببارع 
الشاعر. راوی بود و در بخارا سکونت داشت. 
وی از ابواحمدپن عدی و ابویکر اسماعیلی و 
جماعتی (دیگر) روایت کرد. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص۲۷۸). 
جرجانی. (ج) اما سلوین سسدین 
هارون واعظ جرجانی مکنی به ابوالحسین. 
راوی بود و از ک‌میل‌بن جتعفر و محمد 
بابیری یا باسری و احمدین محمدین موسی 
روایت کرد و بسال ۳۶۷ ه.ق.درگذشت. (از 
تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهی 
ص ۲۷۷). 
جرجانبی. (ج) (زخ) علی‌بن یزدادین محمد 
مکنی به ابوالحسن صائغ جوهری. راوی بود 
و از عمران‌ین سوار روایت کرد. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاس سهمی ص۲۶۸). 
حرجانی. [جْ] ((ج) عماربن اب وعمار. 


راوی بود و از خالدبن قاسم روایت داشت و 
عبدالرحمانین عبدالمومن از او روایت کرد. 
(از تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص ۲۴۱). 
حرحانی. (ج] (اخ) عمران‌بن ابی‌طیبان 
(شاید طییان). راوی بود و از حضرت 
جمفرصادق (ع) روایت کرد. [از تاريخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۲۸۳). 
حرحانی. (ج] (غ) عمرا‌ین عید الضبی 
مکنی به ابواسحاق. راوی بود و از سهل‌بن 
ابی‌صالح و منصور و ابان و عطاء و ابراهيم 
روایت کرد و احمدبن ابوطية از او روایت 
داشت. (از تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم 
سهمی ص ۲۸۰): 
جرجانی. () (اغا عسرازین موسی 
عمرانی مکنی به ابویکر. راوی بود و از 
فضل‌ین عبدالّبن مخلد روایت کرد و ابوبکر 


محمدین یوسف قاضی از او روایت داشت. (از 


تاریخ جرجان تألیف ابولفاسم سهمی 
ص۲۸۳ 
حرحانی. (ج] ((خ) عمرانبن موسی‌بن 
مجاشع مکنی به ابواسحاق. راوی بود و از 
ابوبکر و عثمان پسران ابوشیبان و ابراهیم‌ین 
منذر و هدبه و جز آنان روایت کرد و جماعتی 
از او روایت داشتند. (از تاریخ جرجان تالیف 
ابوالقاسم سهمی ص ۲۸۱). 
حرحانی. (ج] (اخ) عمربن عبداله‌بن عمرو 
تمیمی مکتی به ابوحفص. راوی بود و از 
محمدبن یعقوب اصم وفضل‌ین فضل کندی 
روایت کرد. (از تاریخ جرجان تالیف 
ابوالقاسم سهمی ص ۲۸۴). 
حرحانی. (ج] (اخ) عسمرین قاسمین 
محمدبن بندار سبا ک مکنی به ابوزرعة. از 
راویان بود. رجوع به تاریخ جرجان تألیف 
ابوالقاسم سهمی ص ۲۵۷ شود. 
حرحانی. [ج] ((خ) عمرین علی‌بن عبدان. 
راوی بود و از ابن عيية روایت کرد. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص‌۲۵۸). 
جرحانی. [ج] ((خ) عمربن علی‌بن عمران 
مکنی به ابوحقص. راوی بود و از سفیان‌بن 
عيبةءة و ابن فضیل و عیسی‌بن یونس و 
جزآنان روایت کرد و عبدالرحمان‌بن 
عبدالموّمن و ابوجعفرین بصری و ایوسعید 


" زهری از او روایت داشتند. (از تاریخ جرجان 


تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۲۵۷). 
جوجانی. (ج (غ) وین احمد کایی 
مکی به ابوعمیر. راوی بود و از جعفرین 
حیان رازی روایت کرد. (از تاریخغ جرجان 
تألیف ابوالفاسم سهمی ص ۸۴). 
جرحانی. (ج] (اخ! عمروین مسحمدین 
عمرو حناطی مکنی به ابوحفص. راوی بود و 
از احمدین حفص سعدی روایت کرد و 


جماعتی از مردم جرجان از او روایت دارند. 
(از تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص ۲۸۴ 
حرحانی. ۳ (اخ) عيسي. از راویان بود. 
رجوع به تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم 
سهمی ص ۲۵۲ شود. 
جوجانی. )لا وین اصمدین 
عباس قاری بزاز مکنی به ابوذر. راوی بود و 
از عبدالّین محمدین مسلم و جز او روایت 
کرد.(از تاریخ جرجان تالف ابوالقاسم سهمی 
ص ۲۵۷). 
جرجانی. اج (غ) عسسوین سلیمان 
دارمی مکنی به ابوطیبه. از علما و زهاد بود و 
از کرزین وبرة و جعفرین محمد و سلیمان 
اعمش و جز آنان روایت کرد. و پسران وی 
احمد و عبدالواسم و نیزسعدین سعید و جسز 
آنان از او روایت کردند. (از تاریخ چرجان 
تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۲۴۴). 
حرحانی. (ج] (اخ) عسی‌بن محمدبن بکر 
سلمی. از روات بود و از هذیل‌بن ابراهیم و 
حجاج‌بن منهال و جز آن دو روایت کرد. (از 
تاریخ جرجان تالیف اب والقاسم سهمی 
ص ۲۵۴). 
جرجافی. [ج] ((غ) یبن یونس. از 
راویان بود. رجوع به تاریخ جرجان تألیف 
ایوالقاسم سهمی ص ۲۵۷ شود. 
جرجانی. اج ](غ)غالبین تصمین محمد 
ابسوتمیم قطان. راوی بود و بدست مردم 
آیسکون بقتل رسید. (از تاریخ جرجان تألیف 
ابوالقاسم سهمی ص ۲۸۷). 
جرجانی. (ج) (اخ) غسان‌ین محطدین 
غسان قزاز مکنی به ابوعلی. راوی بود و از 
عمران‌بن موسی سختیانی و احمدین 
عبدالکریم وزان روایت کرد و گروهی از مردم 
جرجان از او روایت داشتد. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۲۸۷). 
وجانی. اي ان مد منیب 
ابسونصر. راوی بود و از ابراهيم‌بن نائله 
اصفهانی روایت کرد و ابوطاهر محمدین 
محمد از او روایت داشت. (از تاریخ جرجان 
تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۲۹۲). 
جرحانی. [ج] (اخ) فضل‌بنعباس خلنجی 
مکتی به ابوالعباس. از روات بود. وی از 
عفان‌بن سیار روایت کرد و معروف‌بن ابوبکر 
از او روایت داشت. (از تاریخ جرجان تالیف 
ابوالقاسم سهمی ص۲۸۸). 
جرجانی. (ج) (غ) نضین عبداشین 
مخلدبن ربیعة تمیمی مکنی به ابونعیم. او را 
دو پسر بود بنامهای ابوذر و ابوعمارة. وی از 
عيیین حماد مصری و عبادین یعقوب 
رواجنی روایت کرد و ابوبکر اسماعیلی و 


ابن‌عدی و جز ان دو از او روایت داشتند. (از 


تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص۲۸۸). 

جرجانی. اج) (اع) قاسین احمدین محمد 
ولدی مکی به ابوالقاسم. راوی بود و از 
آسماعیلی و ابن عدی و ابن مفيرة روایت کرد 
و در ماه ذیعقده سال ۴۱۵ ه .ق.درگذشت. (از 
تاریخ چرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص ۲۹۵ 

حرحانی. [ج] (اخ) قاسمین محمدین 
اسماعیل مکتی به ابومحمد و معروف به اببن 
اصفهانی تاجر. راوی بسود و از اببونعيم 
عبدالملک‌بن محمد و موسی‌بن عباس روایت 
کردو عبدائّ‌ین محمدین مسلم و این‌مهرویه از 
او روایت داشتند. (از تاریخ جرجان تألیف 
ابوالقاسم سهمی ص ۲۹۴). 

جرجانی. [ج) ((خ) قیس‌بن منصوربن 
احمدبن حوثره عطار مکنی به ابوااطیب. 
ازروات بود. وی از پدر خود روایت کرد. (از 
تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص ۲۹۵. 

حزحانی. (ج] (اخ) کمیل‌بن جعفرین کمیل 
فقیه جرجانی مکنی به ابوجعفر. از اصحاب 
ابوحنیفه و رئیس پیروان او در زمان خود بود. 
وی از احمدبن یوسف بحیری و محمدین بسام 
و جماعت دیگر روایت کرد و بسال ۲۳۶ 
ه.ق, درگذشت. (از تاریخ جرجان تألیف 
ابوالقاسم سهمی ص ۲۱۶). 

جرجانی. اج) (اغ) مسحنین سحمدین 
اسحاق مکتی به ابوعطاء. راوی بود و از 
ابوالعباس محمدبن یعقوب اصم روایت کرد. 
(از تاریخ جرجان تألیف ابولقاسم سهمی 
ص ۴۳۳ 

جوجانی. (ج)(غ) سحدین ابراهیین 
احمد معروف به ابن سبا ک‌و مکنی به ابوبکر, 
راوی بود و از ابویعقوب بحری و ابوالقاسم 
شفالی و ابوحاجب جهنی و ابن عدی و ابوبکر 
اسماعیلی وگروهی دیگر روایت کرد و در ماه 
ربیع‌آخر سال ۳۹ ه.ق. درگذشت. (از 
تاریخ جرجان تالیف ابولقاسم سهمی 
ص۳۹ 

جوجانی. اج (ع) محمدین ابراهیمپن 
عبدالّه مکنی به ابوجعفر و معروف به ابن 
باقلانی. راوی بود و از حصین‌بن عسی 
بسطامی و محمدین علی‌بن زهیر و عماربن 
رجاء و جز آنان روایت کرد. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۳۵۲). 

جوجانی. )زا محدین ابواحمد 
مکتی به ابوعبدائه. راوی بود و از عمرین 
مرزوق وهیشم و عبدالّ‌ین رجاء و محمدین 
کیرروایت کرد و محمدین جعفر اشنانی از او 
روایت کرد. (از تسازیخ جرجان تألیف 

بوالقاسم سهمی ص ۲۸۳). 


حلسم 


حرحانی. [ج] ((خ) محدین ابوحرپ. 
راوی بود. رجوع به تاریخ جرجان تألیف 
بوالقاسم سهمی ص ۴۰۷ شود. 
حرحانی. [ج] (اخ) مسحمدبن ابوحرب. 
راوی بود. رجوع به تاریخ جرجان تألیف 
ابوالقاسم سهمی ص ۳۷۵ شود. 
جوجانی. اج اخ) سحدین اب وحاد 
تلوجی مطبب. راوی بود و از خالدین ییزید 
روایت کرد و عیدالرحمان‌بن محمد زهیری 
قرشی از ار روایت میکرد. (از تاریخ جرجان 
تألیف ابوالتاسم سهمی ص ۳۲۰). 
حرحانی. (ج] (اخ) مسحمدبن ابوسفیان. 
راوی بود و از حمید طویل روایت کرد و 
علی‌بن یزداد صائغ از او روایت میکرد. (از 
تاریخ جرجان تالیف ابوالقاسم سهمی 
ص ۳۴۵). 
حرحانی. [ح) ((خ) مسحمدین ابویعقوب 
مکنی به ابوبکر. راوی بود. وی از سلمةین 
شبیب و هدبقبن خالد و داودین رشید و جسز 
آنان روایت کرد. و نعیم‌بن عبدالملک و جز او 
از وی روایت میکردند. (از تاریخ جرجان 
تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۲۳۷۴). 
جوجانی. اج لغ) مد احمد بکنی 
به ابوجعفر. راوی بود. رجوع به تاریخ 
چرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۳۹۰ شود. 
جرحانی. (ج] ((خ) محمدین احمد مکنی 
به ابونصر معروف به غناجی. راوی بود و از 
عبدالّ‌ین احمدبن حنبل روایت کرد. (از 
تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص ۳۹۶ 
حرجانی. [ج] (اخ) مسحمدین اجمدین 
اسحاق نجار ضریر مکنی به ابوبکر. راوی بود 
و از حسن‌بن سفیان روایت کرد و ابونصر 
اسماغیلی از او روایت داشت. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۳۹۹). 
حرحانی. (ج] ((خ) سحمدین اجمدین 
اسماعیل‌بن خالا مکنی به ابوبکر. راوی بود و 
از محمدین ایوب و همیم‌ین همام و ابواسحاق 
سختیانی و جز آنان روایت کرد و در ماه ربیع 
آخر سال ۳۵۸ «.ق.درگذشت. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۳۹۱). 
حرحجانی. (ج] ((خ) مسحمدین احمدین 
جعفرین روکا مکی به ابواحمد. راوی بود و 
از عمران‌بن موسی سختیانی روایت کرد. وی 
در چمادی اول سال ۳۶۷ ه.ق. درگذشت. 
(ازتاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص ۳۸۶ 
حرحانی. [جَ] ((خ) مسحمدین اجمدین 
جعفرین محمدین عباس قزاز مکنی به 
ابوعسرو. راوی بود و از علی‌بن محمدبن 
حاتم و ابونعیم و جز آن دو روایت میکرد. و 
بوامباس احمد از او روایت کرد. از تاریخ 


جرجانی. ۷۶۲۵ 


جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۳۸۲ 
حرحانی. اج ((خ) محمدبن احمدبن حاتم 
فرقدی مکتی به ابوالفضل. فقبهی سافعی 
مذهب پود و بسال ۳۱۸ ه.ق. درگذشت. (از 
تاریخ جرجان تأیف ابوالقاسم سهمی 
ص ۴۰۳). 
حرحانی. [ج] (اخ) سحمدبن احمدین 
حسین‌بن قاسمین غطریفبن جهم مکتی به 
ایواحمد. راوی بود. وی از ابوخلیفه و زکریای 
ساجی و سختیانی و ابوالصین تاجر و هیثم 
دوری و قاسم مطرز و جز آنان روایت کرد و 
بسال ۳۷۷ ه.ق. در ماه رجب درگذشت. (از 
تاریخ جرجان تألیف ابولفاسم سهمی 
ص ۲۸۷ 
حرحانی. (ج] ((خ) مسحمدبن اجمدین 
درماد (؟) راوی بود و از ابواسحاق قصه 
روایت کرد و عبدالین عمروین ایوسعیدٍ از او 
روایت ميکرد. (از تازیخ جرجان تالیف 
ابوالقاسم سهمی ص ۳۸۳). 
حرحانی. (ج] ((خ) مسحمدبن احمدبن 
سویدین حارث عجلی. راوی بمود و از 
عمرآن‌بن موسی سختیانی و احمدبن خالد 
دامغانی روایت کرد و اسهم از او روایت 
داشت. (از تاريخ جرجان تألیف ابوالقاسم 
نهمی ص ۴۰۱). 
حرحانی. (ج] (اخ) مسحمدین احمدین 
عاصم صوفی مکنی به ابوجعفر. راوی بود و 
از جعفربن یزید خراسانی روایت سیکرد و 
ابوالعباس‌بن عقده از او روایت داشت. (از 
تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص ۲۸۲). 
جرجانی. [ج] (اغ) مسحمدین احمدین 
عبدائ‌بن محمدین جعفرین علی وراق مکنی 
به ابوالحسین. راوی بود. وی از ابونیم و 
موسی‌بن عباس و علی‌بن محمدین حاتم و 
جز انان روایت میکرد و بگمانم بسال ۳۶۶ 
ه.ق. درگذشت. (از تاریخ جرجان تألیف 
بوالقاسم سهمی ص ۳۹۷). 
حرحانی. [ج] (اخ) سحمدین اجدین 
عبدوش. راوی بود و از ابوبکر اسماعیلی 
روایت کرد و در ماه ذیتعدة ۴۲۳ ه.ق. 
درگذشت. (از تاریخ چرجان تألیف ایوالقاسم 
سهمی ص ۴۱۹). 
حرحانی. [جّ] ((خ) محمدین احمدبن عمار 
مکنی یه ابوبکر کاتب قاضی عبدالرحمان‌بن 
ابوعبدالرحمان بود. (از تاريخ جرجان تألیف 
ابوالقاسم سهمی ص ۳۹۹). 
حرحانی. [ج] (اخ) مسحمدین احطدین 
عمرویه بزاز مکنی به ابوبکر و معروف به ابن 
فارسی. راوی بود و از ابواسحاق بریدی 
روایت کرد. (از تاریخ جرجان تألیف 
ابوالقاسم سهمی ص ۴۰۸). 


۶ حرحانی. 


جرجانی. (ج] ((ع) مسحمدین احمدین 
منصور معروف به ولی مذکر. از اصحاب رأی 
بود و از جعفرین شهریل و جز و روایت کرد. 
(از تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص۳۹۸ 

جرجانی. اجّ| (غ) مسحمدین احمدین 
بحبی‌ین شیرین مکنی به ابواحمد و معروف 
بسمآمون. راوی بسود و از علی‌بن جعد و 
یحیی‌بن عبدائّبن بکیر روایت کرد و محمدین 
بارد یک آبادی و اشمدین مختتین انتتافیل 
صوام از او روایت میکردند. (از تاریخ 
جرجان تالیف ایوالقاسم سهمی ص ۳۴۳). 
حرحانی. اج) (اخ) مس‌حمدین اجمد 
ابوعبداله مستملی. راوی بود و از اسحاق‌بن 
ابراهیم طلقی روایت کرد. (از تاریخ جرجان 
تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۳۵۳), 
جوجانی. ) () محدین اسمان از 
روات بود. وی از معاذین مثنی روایت کرد و 
محمدبن عبدالّه حضرمی مطین از او روایت 
داشت. (از تاریخ جرجان تالیف ابوالقاسم 
سهمی ص ۳۰ 

جوجانی.(ج () مصدین اسماملین 
ابوعبدالرحمان قطان شروطی مکنی به 
ابوعبدالرحمان. متکلمی بود بر مذهپ سنت. 
وی بشسس روط و طب آ گاهی داشت و از 
ابویعقوب بحری و کسانی که در آن طبقه‌اند 


روایت می‌نوشت. و بب‌ال ۳۸۹ ه.ق. 


درگذشت. (از تاريخ جرجان تألیف ابوالقاسم 
سهمی ص ۳۸۰). 
حرحانی. (ج) ([خ) محمدین بندار مکنی به 
ابوعبدائه سبا ک.راوی بود و از احمدین 
ابی‌طيبة و عبیدالّدین موسی و جز آن دو 
روایت کرد و اسماعیل کسائی و عمران ازدی 
و جز آنان از او روایت داشتند. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۳۳۶). 
جرجانی. (ج] (اخ) محدین جعفر مکنی 
به ابوجعفر و معروف به این بصری. از روات 
بود. وی از احمدبن آدم غندر جرجانی روایت 
کرد.(از تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص ۳۵۰). 
حرحانی. (ج] ((خ) سحمدین جعفرین 
عبدالکریم مکنی به ابوالفضل و معروف به 
خزاعی. راوی بود و از ابوبکر ضطیعی و 
حسن‌ین سعید مطوعی و ابوعلی‌بن حبش و 
ابوبکر شذائی و جماخت دیگر از قراء روایت 
کرد.وی به عراق و شام و مصر و فارس و 
اصفهان و خراسان سفر کرد و کتابی در 


قراتات تألیف کرد و بسال ۴۰۸ ه.ق.در آمل- 


درگذشت. (از تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم 
سهمی ص ۴۱۶). 

جرحانی. اج] (اخ) سحدین جعنرین 
طرخان. مکنی به ابوعبداله. راوی بود و از 


ابن‌عمر و عبدالجبار و حسن‌بن اسد روایت 
میکرد. (از تاریخ جرجان تالیف ابوالقاسم 
سهمی ص ۳۵۱). ۱ 

جرجانی. جع مصدین نید مکی ب 
ابوبکر صیدلانی. راوی بود و از عبیدالبن 
مسوسی و ابوعاصم بل روایت کرد و 
عبدالرحمان‌بن محمدین علی‌بن زهیر قرشی 
از او روایت میکرد. (از تاریخ جرجان تالف 
ابوالقاسم سهمی ص ۳۳۹). 

حرحانی. [ج) ((خ) محمدین حسان. راوی 
بود و از عیی‌بن عبدالرحمان جاری روایت 
کرد.(از تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
زد ۰ 

حرحجانی. [ج) (اج) سحطدبن حسن‌ین 
احمدین یحیی‌بن مغیر: شقفی مکنی به 
ابوالغیث. راوی بود و از ابویعقوب بحری و اژ 
پدرش ابوعلی‌بن مفیر و جز آن دو روایت 
کردو بسال ۹« .ق.درگذشت. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۴۱۵). 

جوجانی. اج (غ)بحدین حسین مکنی 
به ابوالحسین معروف به عطشی, کتاب 
«الدروالبهاء» را تألیف کرد. (از تاریخ جرجان 
تألیف ابوالفاسم سهمی ص ۳۹۶), 

حرحانی. [ج] (اخ) محمدین حسین مکنی 
به ابوعبدال. راوی بود, رجوع به تاریخ 
جرجان تالیف ابوالقاسم سهمی ص ۳۹۹ شود. 

جرحانی. [ج] ((خ) محمدبن حسین مکنی 
به ابوعمران وراق. راوی بود و از سلمقبن 
شبیب روایت کرد و ابواحمدین عدی از او 
روایت داشت. (از تساریخ جرجان تألیف 
بوالقاسم سهمی ص ۴۰۶). 

حرحانی. [ج] (اخ) محمدبن حسین مکنی 
به ابوعمر وراق. راوی بود. رجوع به تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۳۶۳ شود. 

جرحانی. [ج) ((خ) محمدین حسین‌بن 
علی مکنی به ابوعلی معروف بحافظ. راوی 
بسود و از ابسواسحاق شیبانی و ابونعیم 
عبدالملک‌بن محمد و احمدین محمدین 
موسی و جز آنان روایت کرد و ابوالقاسم فقیه 
از او روایت داشت. (از تاریخ جرجان تالف 
ابوالقاسم سهمی ص ۳۹۶). 

جرحانی. [ج] ((غ) سحمدین حسینین 
محمد فقیه مکنی به ابویعلی. راوی بود. 
رجوع به تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم 
سهمی ص ۴۱۱ شود. 

حرحانی. (ج] (اخ) محمدین حفص. راوی 
بود و از احمدین جمیل روایت کرد و احمدبن 
جفرین مرزوق شمرانی جرجانی از او 
روایت داشت. (تساریخ جرجان تألیف 
ابوالقاسم سهمی ص ۳۸۵). 

حرحانی. (ج] (اخ) محمدبن حفص. رازبی 
صدوق بود و در کوفه سکونت داشت#(از 


تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص ۳۴۴ 
حرحانی. [ج] (اخ) مسحمدین حمویقین 
زبرقان مکنی به ابونعيم. راوی بود و اژ 
عمران‌بن مسیره و جبز او روایت کرد و 
احمدبن مملک جرجانی از او روایت میکرد. 
(از تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص ۳۳۹). 
حرحانی. [ج) (اخ) محمدین حمویه قطان 
مکنی به ابوعبدالرحمان. اما مسجدجامع 
جرجان بود و از صین‌بن عیسی بسطامی 
روایت میکرد و ابن ابوعمران وکیل از او 
روایت داشت. (از تاریخ جرجان تالیف 
ابوالقاسم سهمی ص‌۳۷۸). 
حرحانی. [ج] (اخ) محمدین حمید وراق 
مکنی به ابوعبدل. راوی بود. رجوع به تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۴۰۱ شود. 
حرحانیی. اج) (ٍخ) محمدبن خالدبن یزید 
مکنی به ابسوهارون. راوی بود. وی از 
عسبدالّبین جهم و جز او روایت کرد و 
عبدالرحمان ابوحاتم از او روایت داشت. (از 
تاریخ جرجان تألسف ابوالقاسم سهمی 
ص ۲۷۴). 
حرحانی. [ج] (اخ) محمدبن دیزویه زاهد 
مکنی به ابوعبدائه. راوی بود و بسال ۲۹۲ 
ه.ق,.در ماه ذیحجه درگذشت. (از تاریخ 
چرجان تالیف ابوالقاسم سهمی ص ۳۸۲). 
جرجانی. (ج] (اخ) مسحمدین رباح‌بن 
یوسف مکنی به ابوحنیفه, راوی بود و از 
صالح‌بن عبدالّه ترمذی روایت کرد و احمدبن 
محمدین عمر از او روایت داشت. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۳۹۰). 
جرجانی. اج ([غ) محمدین ربیع مکنی به 
ابوعلی. راوی بود و از سفیان شوری روایت 
کردو عبدالرحمان نجیح از او روایت داشت. 
(از تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص۲۳۹ 
جرحانی. (ج] اخ) سحمدین سعیدین 
یوسف‌بن سعید کسائی مکنی به ابوبکر. راوی 
بود و از ابونعیم وختن بدیل و جز آن دو 
روایت کسرد. (از تساریخ جرجان تألیف 
ابوالقاسم سهمی ص ۴۰۴). 
حرحانی. اج] ((خ) سحمدبن سعدین 
یوسف‌بن سعید قطیعی ک‌انی مکی به 
ابسوبکر. راوی بود و از بغوی و محمدین 
هارون حضرمی و چز آن دو روایت کرد و 
ابونصر اسماعیلی و ابویکر سبا ک‌از او روایت 
داشتد. (از تاریخ جرجان تألیف ابوالفاسم 
سهمی ص ۳۸۲). 
جرحانی. [ج] (اخ) مسحمدین سلیمان 
وردان. راوی بسود. وی از سعدین ستعید 
جرجاتی روایت کرد و اهمدین حفص‌بن 


جرجانی. 


عمرالعدی از او روایت داشت. (از تتاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۸۳۳۵. 
جوجانی. (ع) (اجا مسسحدین 
سنجرجرجانی. راوی بود و از خالدبن سخلد 
و محمدین یوسف فریابی و جز آن دو روایت 
میکرد. (از تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم 
سهمی ص ۳۳۷). 

جرجانی. (ج] (اغ) محمدین سهل. راوي 
بود. رجوع به تأریخ جرجان تألیف ابوالقاسم 
سهمی ص ۲۸۹ شود. 

جرجانی. اج (غ) مسدینعاس قطان 
زاهد مکنی به ابوعمران. امام مسجد 
عبدالقیس بود و اژ ابوسعید عبدالرحمان‌ین 
محمد زهیری و عبدالّبن یحبی قاضی و جز 
آن دو روایت میکرد و جماعتی از او روایت 
داشتند. (از تاریخ جرجان تالف ابوالتاسم 
سهمی ص ۲۷۴): 

جرجانی.اج) (غ) سصدین عباسین 
فضل‌ین محمدین ازهر تمیمی مکنی به 
ابوعمرو. راوی بود و از احمدین ابورافع 
جرجانی روایت میکرد و ابونصر اسماعیلی و 
ابویکر سبا ک‌از ار روایت میکردند. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص۳۹۹). 
جرحانی. (ج] (اخ) محمدبن عباس‌بن 
محمد قطان مکتی به ابوعمرو. راوی بود و 
بسال ۳۳۷ ه.ق,.روایت میکرد. (از تاریخ 
جرجان تالیف اوالقاسم سهمی ص ۳۹۸). 
جرجانی. (ع! (ع) مین 
عبدالرحمان‌ین عبدالمومن‌ین خالدبن ییزید 
مهلبی مکنی به ابوعمر. راوی بود. وی از 
یحیی‌بن علمان‌بن صالح و یحیی‌بن ایوب و 
جز آنان از مشایخ مصر و شام و عراق روایت 
می‌کرد و بسال ۳۲۸« .ق. در گذشت. (از 
تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص ۳۵۶). 

حوحانی. (جّ] (اخ) محمدبن عبدائه کلینی 
مکنی به ابوبکر. راوی بود و از اسماعیل‌بن 
توبة روایت کرد و محمدبن حمدون مستملی 
از او روایت میکرد. (از تاریخ جرجان تألیف 
بوالقاسم سهمی ص ۳۴۴). 

جوجانی. (ج) (غ) محدین عبدافین 
احمد ابوالسین بزاز. راوی بود. وی از 
جعفرین غالب سلیمان‌آپادی روایت کرد. (از 
تاريخ جرجان تألیف ابولقاسم سهمی 
ص ۱۳۵۱. 

جرجانی. (ج] ((خ) محمدین عبدلثّبن 
احمدین عبدک عدسی مکثی به ابوعمر. راوی 
بودو از ابوالقاسم بغوی روایت کرد. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۳۸۲). 
جرحانی. [ج] ((ج) محمدین عبداله‌بن 
حسن عصار مکتی به ابوعد ال وی در رحلهً 
احمدین حنبل به یمن همراه او بود. و اول 


کسی بود که مذهب حدیث را در چرجان 
آشکار کرد او از عبدالرزاق و ابراهیم‌بن حکم 
وجزآن دو روایت میکرد و سخیانی و 
عبدالرحمان‌ین عبدالمومن و ابن‌نومرد و جز 
آنان از او روایت داشتند. (از تاریخ جرجان 
تألیف ابوالقاسم سهمی من ۳۳۴ 
حرحانی. (ج) (اخ) محمدین عبداشین 
زکریا مکنی به ابوبکر. راوی بود و از محمدین 
یونس کدیمی روایت کرد و ابونصر اسماعیلی 
از او روایت داشت. (از تاریخ جرجان تالیف 
ابوالفاسم سهمی ص ۳۸۱). 
حرحانی. (جْ] ((خ) محمدبن عبداّبن 
عبدک عدسی مکتی به ابوالحسین. راری بود 
و از قاسمپن ابوحلیم جرجانی روایت کرد. 
از تاریخ جرجان تلیف ابوافقاسم سهمی 
ص ۳۶۲ 
جوجانی. اج لا محمدین عبدافین 
عمرو سهمی. راوی بود. و در تاریخ جرجان 
روایاتی از او نقل شده است. رجوع به تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۳۴۵ 
شود. 
جرجانی.(ج) ادن عبدلکین 
عدی‌بن یزید مکنی به ابوبکر. فقیه شروطی 
بود و از پدر خود و ابن ابوداود بغوی و ابن 
صاعد روایت میکرد و قاضی ابوبکر شالنجی 
و جز وی از او روایت کردند. وی بسال ۳۶۴ 
ه.ق.در جرجان درگذشت. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص۳۷۲ 
جرجانی. (ج) (اغ) س‌حمدین 
عبدالوهاب‌بن هشام‌بن ولید انصاری مکنی به 
ابوزرعه. راوی و فقیهی حافظ بود. (از تاریخ 
جرجان تألف ابوالقاسم سهمی ص ۳۳۵). 
جوجانی. (ج) (لغ) سسحمدین 
عبدالوهاب‌ین یحیی مکنی به ابویکر. راوی 
بود. رجوع به تاریخ چرجان تألف ابوالقاسم 
سهمی ص ۳۵۷ شود. 
حرحانی. [ج] (اخ) سحمدین علویقین 
حسین فقیه رزاز مکنی به ابوعبدانه. راوی 
بود. وی از جماعتی از مردم عراق و شام و 


مصر و حجاز روایتِ کرد و بسال ۳۰۰ «.ق. 


درگذشت و ابوبکر اسماعیلی و ابواحدین 
عدی و اسماعیل‌بن سعید و جماعتی دیگر از 
او روایت میکردند. (از تاریخ چرجان تألیف 
ابواتقاسم سهمی ص ۳۴۶). 
حرحانی. [ج] ((خ) محمدین علی سقری 
مکنی به ابوسهل. امام مسجد جامع جرجان 
بود و از شرقی روایت می‌کرد. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص 4۳۹۸. 
حرجانی. [ج] (اخ) محمدین علی‌بن 
حسین مکنی به ابوعبدائ بزاز. راوی بود و از 
آحمدین عبدالمومن مصری روایت کرد. (از 
تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 


جرجانی. ۷۶۲۷ 


ص ۴۰۶. 

حرحانی. [ج] ((ج) مسحدبن علی‌بن 
حسین مکنی به ابوعبداله رزاز. راوی بود. 
رجوع به تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم 
سهمی ص ۳۶۳ شود. 

حرحانی. اج] (اخ) محمدین علی‌بن دلان 
مکنی به ابوجعفر. راوی بود. رجوع به تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۴۰۴ شود. 
حرحانی. (ج] ((خ) محمدبن علی‌بن رهم. 
راری بود و ابوالحسین محمدبن قریش وراق 
از او روایت کرد. (از تاریخ جرجان تألیف 
ابوالقاسم سهمی ص ۳۳۰). 

حرحانی. [جْ] ((خ) محمدین علی‌بن زهیر 
قرشی مکنی به ابوعبدالرحمان. راوی بود و از 
ابونميیم و جز او روایت کرد و چون از عفان 
یسیار روایت میکرد په حمار عفان معروف 
شد. (از تاریخ جرجان تالیف ابوالقاسم سهمی 
ص ۳۵۴ 

حرحانی. [ج] (اخ) محمدبن علی‌بن زید. 
راری بود و از عبدالمزیزین یحیی مدینی 
روایت میکرد و محمد و احمد پسرآن یوسف 
مکی جرجانی از او روایت کردند. (از تاریخ 
جرجان تالیف ابوالقاسم سهمی ص 4۳۸۵ 
جرجافی. [ج] ((غ) مسحمدین عسلی‌بن 
عبدائ‌بن اسحاق‌بن ابراهیم وزدولی مکنی به 
ابوعلی. قاضی نهروان بود و از احمدبن 
محمدین عبدالکريم روایت کرد و بمال ۳۶۷ 
ه.ق, درگذشت. (از تاریخ جسرجان تألیف 
ابوالقاسم سهمی ص ۳۸۶). 

جرجانی. (ج] اغا مسحمدین عسلیین 
فیاض, راوی بود. رجوع به تاریخ جرجان 
تألیف ابوالقاسم سهمی ص۳۶۸ شود. 
جوجانی.ج)لغا سحدین علیین 
محمدین علی ملقب به میر سیدشمس‌الاین 
پسر میر سیدشریف جرجانی. از علماء بنام 
قرن هشتم هجری بشمار است. قاضی نورائه 
شوشتری آرد: وی به حلیهٌ فیض سرمدی و 
زیور خلق محمدی آراسته بود. مولانا خضر 
حبلرودی که از تلامذه ارست در خطبة کتاب 
نهج المسترشدین بصحت عتقید؛ او اشعار 
داشته است و بالجمله چسون خدمت میر از 
حبٍّ جاه عاری و منکر طریقةً دنیاداری بود 
در اظهار مذهب آباء و اجداد خودداری 
نمی‌کرد و همواره مذهب شیعه را نصرت و 
یاری مینمود. 

تألینات او بدین قرار است: ۱-شرح خطه 
متوسط شرح کافية. ۲- شرح هداية در 
حکمت. ۲ شرح ارشاد در نحو. ۴- شرح: 
فوائد غيائية. ۵- حاشیه‌ای بر طوالع. ۶- 
الفرة و الدرة ترجمة عربی دو رسالاٌ کبری و 
صفری در علم منطق که اصل تألیف آن از پدر 


اوست. وی بسال هشتصد و سی و هشت 


۷۶۳۸ حرحانی. 


.ق. درگ ذشت. (از مسجالس السومنین 
ص۲۴۳۹). 
حرحانی. [ج] (اخ) محمدین علی‌بن محمد 
ملقب به رکن‌الدین. از علماء فاضل اسامیه و 
معاصر پا علامه حلی است. صاحب قصص 
العلماء که ترجمه احوال او را آورده» سال 
درگذشت وی را ضبط نکرده است. شرح 
مبادی و شرح نافع از اوست. (از ربحانة 
الادب). 
حرحانی. [ج] ((ج) محمدین علی وزاق 
معروف بحمدان. راوی بود و از عبیدائبن 
مسوسی روایت کرد و در روز سه‌شنبه ۱۷ 
محرم سال ۲۹۲ «.ق,درگذشت. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۳۴۹). 
حرحانی. (ج) ((خ) محمدین عمرانبن 
علی‌بن عمران زاهد. مکنی به ابوعبدال و 
معروف به مقابری, راوی بود و از احمدبن 
یونس و سعیدین منصور یحیی حمانی و 
علی‌بن جعد و جز آنان روایت کرد و بسال 
۱ ه.ق.در ماه صفر درگذشت. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۳۴۹), 
جرجانی. اج ) (غ) محمدین عمرازین 
موسی, مکی به ابوالحسین. راوی بود و از 
زکریابن مسعود روایت میکرد و سلم‌بن 
حسن مروزی از وی روایت داشت. (از تاریخ 
جرجان تألف ابوالقاسم سهمی ص ۳۸۰). 
حرحانی. (ج] ((خ) مسحمدین عمرین 
علاءبن عمرین حباب‌بن مروان‌بن زیدین 
حکم‌ین عبدائه‌ین عامرین صعصعتین تمیم‌ین 
قیس, مکنی به ابوعبداله. از رژسا و ببزرگان 
جرجان بود و از هدبتبن خالد و ابوالربیع 
زهرانی روایت کرد و ابوبکر اسماعیلی و این 
عدی از او روایت میکردند. (از تاریخ جرجان 
تألیف ابوالقاسم سهمی ص‌۳۴۸), 
حرحافنی. (ج] (اخ) محمدین عوادبن راشد. 
راوی بود و از ابویوسف روایت کرد و علی‌بن 
یزداد صائغ و جزاو از وی روایت داشتند. (از 
تاریخ جرجان تالیف ابوالقاسم سهمی 
ص ۳۳۰ 
جرجانی. (ج] (اغ) سحدین عیسی‌ین 
عبدک, مکنی به ابواحمد. از روات بود. وی از 
محمدین ییزداد جرجانی روایت میکرد و 
ابوعبدائّه محمدبن عبدانه حافظ تیشابوری از 
او روایت داشت. (از تاریخ جرجان تألیف 
ابوالقاسم سهمی ص۴۰۸). 
جوجانی. )لا سحدین قساسپن 
شریح, مکنی به ابوسعید. راوی بود و از 
عباس‌بن محمد دامغانی روایت کرد. (از 
تاریخ جرجان تألیف ابولقاسم سهمی 
ص ۴۰۶). و رجوع به ص ۳۶۳ همان کتاب 
شود. 


حرحانی. [ج] ((خ) مسحمدین مسحمدین 


احمد خشاب. مکنی به ابومحمد. رأوی پود و 
از عمران‌بن سوسی سختیانی و زیجویهبن 
محمد روایت کرد. (از تاریخ جرجان تالیف 
بوالقاسم سهمی ص ۳۸۶). 

جرجانی. [ج] ((ع) سحمدین مسحمدین 
حاجب‌بن حسن, مکنی به ابوحاجب جهنی, 
راوی بود و از عبدالرحمان‌بن عبدالبن شرود 
روایت کرد و جماعتی از او روایت داشتند. 
وی بس‌ال ۲۳۳ ه.ق.در ۲۳ رسیم آنشح 
درگذشت. (از تاریخ جرجان تأیف ابوالقاسم 
سهمی ص ۳۷۷ 

حرحانی. [ج] (اخ) محمدین محمد حفص, 
راوی بود و از ابونعیم استرآبادی روایت کرد. 
(از تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص 4۴۰۷ 

جوجانی. (ج] (خ) سحمدین مسحمدین 
خمیر. راوی بود. وی از بشرین غیاث روایت 
کرد.(از تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص ۳۴۴ 

جرجانی. (ج] ((خ) مسحمدین مسحدین 
رجاءین سندی, مکنی به ابوبکر. راوی بود و 
از اسحاق‌ین ابراهیم و احمدین حثبل و جز آن 
دو روایت کرد. (از تاریخ جرجان تألیف 
اپوالقاسم سهمی ص 4۳۵۰ 

جوجانی. (ج) ([غ) سحمدین سحمدین 
ید صوئی آفقر, مکتی به ابوالحسین. 
راوی بود و از جعفربن محمد خواص صوفی 
روایت کرد. (از تساريخ جرجان تألیف 
ابوالقاسم سهمی ص ۴۱۱). 

جرجانی. اج ] (اغ) سحدین مسحدین 
عبیدائّبن عمروبن زید واعظ. مکنی به 
ابوعبدال., راوی بود و از حسن‌بن سفیان و جز 
او روایت کسرد و ابسونصر اسماعیلی از او 
روایت مببکرد. وی بس‌ال ۳۲۳۴ ه.ق. 
درگذشت. (از تاریخ جزجان تألیف ابوالقاسم 
سهمی ص ۰ 

جرجانی. (ج) ((غ) سحمدین مسحمدین 
مسحمدین ابراهيم‌ین اسماعیل مکنی به 
ابوربیعه. راوی بود و از نعیم و ابن‌ماجه و جز 
آن دو روایت کرد. (از تاریخ جرجان تألیف 
ابوالقاسم سهمی ص ۴۱۴). 

جوجانی. (ج) (اغا سسدین سحمدین 
مکی قاضی مکنی په ابومحمد. راوی بود و از 
محمدین عمربن بسطام مروزی و جز او 
روایت کرد و ابوریعه استرابادی از او روایت 
داشت. (از تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم 
سهمی ص ۴۰۶). 

جرجانی. (ج] ((غ) سحطدین مسحمدین 
یوسف مکنی بهابوآحمد. راوی بود و از بغوی 
و این صاعد روایت کرد و بشام و مصر 
بمافرت رفت وبال ۳۷۴ ه.ق, درگاشت. 
(از تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سنهمی 


ص ۲۸۴). 
راوی بود و از عباد و حکم روایت کزد و 
علی‌بن یزداد جرجانی از او روایت داشت. (اژ 
تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص ۲۸۵). 
حرحانی. (ج] ((خ) مسحمدبن منصورین 
حسن‌ین محمدین علی جولکی مکنی به 
ابوسعد. در زمان امیر فلک‌المعالی تا هتگام 
درگذشت ریاست جرجان داشت, وی از 
ابسویکر اسماعیلی و ابواحمدین عدی و 
ابواحمد غطریفی و ابویعقوب سهمی و 
ایومحمد اصفهانی و جز آنان روایت کرد. 
(ازتاريخ جرجان تألیف ابولقاسم سهمی 
ص ۴۱۱ 
جرحانی. [جّ] (اخ) محمدین موسی مکنی 
به ابوالحسین. راوی بود و از اسماعیلی و ابن 
عبدی و جمعی دیگر روایت کرد و به سال 
۳۷ ه.ق.درگذشت. (از تاریخ جرجان 
تألیف ابوالقاسم سهمی ص 4۴۱۸ 
جرجانی. (جّ) (اخ) مسحمدین موسی‌بن 
خالویه. راوی بود. وی از احمدبن ابی‌شریح 
روایت کرد و ابواحمدین عدی از او روایت 
میکرد. (از تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم 
سهمی ص ۲۶۹). 
جوجانی. ی (غ) محمدی‌بوسی خطلب 
مکنی به ابوبکر. راوی بود و از احمدین 
عبدالجبار عطاردی روایت میکرد و علی‌بن 
محمد معروف به ابودراج از او روایت کرد. (از 
تاریخ جرجان تالیف ابوالقاسم سهمی 
ص ۳۷۶ 
جوجانی. (ج) (غ) سحمدین سوسی‌بن 
عمران زاهد. راوی بود و احمدبن موسی‌بن 
عیسی جرجانی از او روایت کرد. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۸۳۵۶. 
حرحانی. [ج)] (اخ) مسحمدین ولید. راوی 
بود. وی از هاشم‌بن عمار روایت کرد و 
کمل‌بن جمفر از او روایت داشت. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۳۶۸). 
حرحانی. [ج] ((خ) محمدبن هریم. راوی 
بود و از هشام‌بن عمار و جز او روایت کرد و 
احمدین حقص‌بن عمربن حاتم‌بن ماهان‌ین 
نجم مکنی به ابونجم از او روایت دارد. (از 
تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص۳۳۸ 
جرجانی. [ج] (اخ) محمدین هشام مکنی 
به ابونعیم. از ثروتمندان جرجان بود که در 
مصر سکونت داشت. رجوع به تاریخغ جرجان 
تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۲۰۰ شود. 
جرحانی. [ج] ((خ) سحمدین یسحیی‌بن 
عیاس صولی. راوی بود. رجوع به تاریخ 
جرجان تالیف ابوالقاسم سهمی ص ۳۸۲ شود. 


جرجانی. [ج ] (اخ) محدین یحبی‌بن معبد 
سختیانی مکنی به ابوعبدائه. از روات بود. 
وی از پسدر خود روایت کرد. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۳۳۹). 
حرحانی. [ج ] (اخ) محمدپن یزدادین سری 
قطان مکنی به ابوبکر. راری بود و از احمدین 
مسحمدین عمرتاجر و عسلی‌بن حسین 
نیشابوری و جز آن دو روایت می‌کرد و 
ایسونصر اسماعیلی از او روایت داشت وی 
بسال ۳۳۴ ه.ق. درگ ‌ذشت. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۳۸۰). 
جرحانی. (ج] (اخ) محمدین یوسف مکنی 
به ابویکر, راوی بود و از عبدال‌بن موسی [و] 
منذربن آزهر روایت می‌کرد و سختیانی از او 
روایت داشت. (از تساریخ جرجان تالیف 
ابوالقاسم سهمی ص ۳۳۲). 
جرجافی. (جْ] (اخ) سحمدین یوسفین 
احمد مکنی به ابوبکر راویی است کم حدیث و 
بسیار عبادت. وی از محمدبن یوسف‌بن عمر 
بسطامی از او روایت مسیکرد. و ابسوتصر 
اس ماعیلی از او روایت داشت. (از تساریخ 
جرجان تالیف ابوالقامم سهمی ص ۳۸۱). 
جوجانی.(ج (غ) سحدبن موسنین 
شداد مکی به ابویکر. راوی بود. وی از 
معن‌بن عیسی و عاصم‌بن مضرس روایت کرد 
و عباس دوری و جز او از وی روایت داشتند. 
(از تاریخ جرجان تألیف ابولقاسم سهمی 
ص ۱۳۳۲ 
حرحانی. [ج] (اغ) مسحمدبن یوسفبن 
محمدبن جنید کشی مکسنی به ابوزرعه, از 
ابونعیم و جماعت دیگری روایت استماع 
کرد.(از تاریخ جرجان تألّف ابوالقاسم سهمی 
ص ۴۱۲). 
حرحانی. (ج] (اخ) محمودبن احمد راوی 
بود. رجوع به تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم 
سهمی ص ۴۳۰ شود. 
جرجانی. اج (غ) مسودن ریم مکنی 
ابوعلی. راوی بود. رجوع به تاریخ جرجان 
تألیف ابوالفاسم سهمی ص ۴۳۰ شود. 
حرحانی. (ج] ((خ) مختاربن سنان. راوی 
بود و از ابراهیم‌ین هدیه روایت داشت و 
عمرآن‌بن موسی سختیانی و احمدین حفص و 
ابوبکر محمدین یوسف از او روایت کردند. (از 
تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص ۴۲۰). 
حرحانی. (جْ] ((خ) معروف‌بن ولید سعدی 
ص‌ائغ. راوی بسود و از یسحیی‌بن سلیم و 
حقص‌بن سلیمان و ابوبکرین عیاش روایت 
کرد.و ابواسحاق سختیانی و فتح‌بن سعید و 
جز آن دو از او روایت کردند. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۳۲۸). 
جرحانی. [جْ] (اخ) معمرین موسی کائی 


مدب مکنی به ابوالحسن. راوی بود و از 
احمدین محمدین عمر تاجر و جز او روایت 
کرد و ابونصر اسماعیلی از او روایت داشت. 
(از تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص۴۳۳). 
حرحانی. [ج] ((خ) منصورین محمدین 
احمدین حوثره عطار مکنی به ابویحیی, 
راوی بود و از عمارین رجا روایت کرد. (از 
تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص ۴۳۱. 
جرجانی. (ج] (اغ) موسی‌بن حکم مکنی 
به ابوعمران. راوی بود. رجوع به تاریخ 
جرجان تالیف اپوالقاسم سهمی ص ۴۲۶ شود. 
جوجانی. اج (غ)موسيین سندی مکنی 
به ابومحمد. راوی بود و از وکیع‌بن جراح.و 
ابومعاویه ضریر و ابراهیم‌پن ابوخالد و ییش 
بسطامی و جز آننان روایت کرد. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۴۲۶). 
جرجانی. (ج] (اخ) مسوسیبن عمربن 
علی‌بن عمران قاضی مکنی به ابوعمران, 
راوی بود و از یحبی‌بن معين و مسدد و یحیی 
حمانی و احمدین فرج حمصی روایت داشت 
و جعفرین احمدین عبدالکریم و محمدین 
یزداد و کمیل‌بن جعفر و صحمدین احمدبن 


زهیر از او روایت کردند و سال ۲۷۹ ه.ق. 


درگذشت. (از تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم 
سهمی ص ۴۲۲). 

جوجانی. اج (غ) سوسیین عیسوین 
احمدٌ نجار قاضی مکی به ابوعمران, راوی 
بود و از هیثم‌بن خالد و ابوسلم کجی و جز 
آن دو روایت کرد و ابن عدی از او روایت 
داشت. (از تاریخ جرجان تألمف ابوالفاسم 
سهمی ص ۴۲۷). 

حرحانی. [ج] (اخ) مهدی‌بن حارشبن 
مرداس‌عرعری عصار. راوی بود. رجوع به 
تاریخ جسرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص ۴۳۳ شود. 

حرحانی. ۳۹ (خ) نعمان. راوی یود و از 
ضحا ک روایت کرد. (از تاریخ جرجان تالیف 
ابوالقاسم سهمی ص ۴۳۷). 

حرحانی. (ج) (اخ) نعمانبن محمد مکنی 
به ابونصر راوی بود. وی از ابویعقوب بحری و 
ابوحاجب جهتی روایت کرد. او در نیشابور 
سکونت داشت و بال ۳۹۶ ه.ق.در نیشابور 
درگذشت. (از تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم 
سهمی ص ۴۳۸). 

حرحانی. [ج] (اخ) وجیه‌بن نعمان راوی 
بود و از ایوحنیفه روایت کرد. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص۴۳۸). 
جوحانی. (جّ] ((خ) ولیدین برمک اسدی. 
راری بود. رجوع به تاریخ جرجان تألیف 
ابوالقاسم سهمی ص ۴۳۹ شود. 


جرجانی. ۷۶۲۹ 


حرحانی. [ج] ((خ) هارون عبدالکريم. 
راوی بود و از نضربن شمیل روایت میکرد و 
علی‌ین حسین‌ین جعفر رازی از او روایت 
داشت. (از تاریخ جرجان تالیف ابوالقاسم 
سهمی ص ۴۴۲]. 

حرحانی. [ج] (اخ) هارونبن محمدین 
موسی. از روات بود و از ابوسعید اشج و 
زهیرین محمد و اسحاق‌بن شاهین و اسحاق 
بن ابراهیم کمیلی و جز آنان روایت میکرد و 
نعیم‌ین عبدالملک و کمیل‌بن جعفر از او 
روایت داشتند. (از تاریخ جرجان تالیف 
ابوالقاسم سهمی ص ۴۴۱). 

حرحانی. اج] (اخ) هارون‌بن محمدین 
هارون مکنی به ابوموسی و معروف به ابن 
کردان کین. راوی بود و از یحیی‌بن حکیم 
مقوم و احمدبن عبدالرحمان‌بن وهب و جز آن 
دو روایت کرد. (از تاريخ جرجان تألیف 
ابوالقاسم سهمی ص ۴۴۱). 

حرحانی. [ج] (اخ) هودبن عبداله انماطی. 
راوی بود, رجوع به تاریخ جرجان تألیف 
بوالقاسم سهمی ص ۴۴۲شود. 

حرحانی. (ج] ((خ) بحی‌بن حاتم. رادی 
بود. رجوع به تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم 
سهمی ص ۴۵۵ شود. 

جرجانی. اج (غ) ین سید مکی ب 
ابوزکریا. از فقها بود و کتابی در اصول فقه 
تصنیف کرد. (از تاریخ جرجان تألیف 
اپوالقاسم سهمی ص ۴۵۴۲). 

حرحانی. [ج] (اخ) یزدادبن عبداله. راوی 
بود و از اسماعیل‌بن سعید کسانی روایت کرد 
و پسرش محمدین یزداد از او روایت داشت. 
(از تاریخ جرجان تألیف ابوالفاسم سهمی 
ص ۴۵۷). 

حرحانی. (ج] (اخ) یسع, واعظ و راوی 
بود و از منصورین معتمر روایت کرد. (از 
تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص ۴۵۷). 

جرجانی. (ج) (اغ) بسعقوب‌ین اسحاق 
مکنی به ابویوسف. راوی بود و از احمدین 
ابوطبه روایت کرد و عبدالرحمان‌ین محمدبن 
علی‌بن زهیر از او روایت داشت. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۴۴۵). 

جرحانی. اج] (اخ) ب‌قوب‌بن اسحاق 
ملحمی مکتی به ابویوسف. راوی بود. و از 
احمدین ابوطيبة روایت کرد. (ازتاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۴۴۷). 

حرحانی. [ج] (اخ) یسعقوبین محمدبن 
یمقوب قاضی مکنی به ابویوسف. در بخارا 
سکونت داشت و از جعقربن محمد فریابی و 
محمدبن هارون کاشانی روایت کرد و 
حن‌بن ابراهیم‌ین عمر بخاری و ابوحامد 
محمدین ولید زوزنی از او روایت داشتند. (از 


تاریخ جرجان تألیف ابولقاسم سهمی 
ص ۴۴۷). 

حوجافی. (ج] (اخ) یعقوبین ولید مکنی 
به ابویوسف. راوی بود و از احمدین حقص 
جرجانی و جعفر فریابی و جز آن دو روایت 
کرد.(از تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص ۴۳۷). 

حرحانی. (ج] (اخ) یعقوب‌بن یوسفبن 
حکم‌بن یمقوب مکنی به ابویوسف. راوی بود 
و از محمدبن خالدبن خداش وبندار محمدبن 
بثار و عمروین علی و جز آنان روایت کرد 1 
ابسوبکر اسماعیلی و ابواحمدین عدی و 


کمیل‌بن جعفر از او روایت داشتند. وی بسال: 


۲ ه.ق.درگذشت. (از تاریخ جرجان 
تألیف ابوالقاسم سهمی ص 4۴۴۶ 
جرجانی. اج] ((خ) یوسف‌بن اسحاق فقیه 
مکنی به ابوالحسن. راوی بود و از ابونيم 
اس تراب‌ادی و محمدبن درستویه و 
عبدالرحمان‌ین عبدالّه مقری و جماعتی دیگر 
روایت کرد وی به نیشاپور رفت و به همان جا 


درگذهت. (از تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم: 


سهمی ص ۴۵۲), 
حوحانی. [جٌ] (اخ) یوسف‌بن زکریا. راوی 
بود و از به علی‌بن عبید روایت کرد. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۴۵۰). 
جوحانی. (ج] ((خ) یوسفبن فضل مکنی 
به ابوعمرو: راوی بود و از عمران‌بن موسی 
سختیانی روایت کرد و پسر وی ابوبکر 
محمدبن یوسف از او روایت داشت. (از تاریخ 
جرجان تایف اپوالقاسم سهمی ص 4۳۵۲ 
جرحافی. [ج) (اخ) یوسفین محمدین 
احمدین یوسف قاضی مکنی به ابوالطیب. 
راوی بود و از احمدین حفص سمدی و 
محمدین عمران مقابری و جز آن دو روایت 
کرد.(از تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی 
ص ۴۵۴). 
حرجانی. [ج] (اخ) یسوسفبن محمدین 
بندار مکتی به ابویعقوب. راوی بود و از 
محمدین عامر سلمی روایت کرد و ابویکرین 
سباک‌از او روایت داشت, (از تاریخ جرجان 
تالیف ابوالقاسم سهمی ص 4۳۵۲. 
جرحانی. (ج) (اخ) یوسفین یعقوب‌بن 
عبدالوهاب مکنی به ابویمقوب. راوی بود. 
رجوع به تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم 
سهمی ص ۴۵۲ شود. 
حرحانی. [ج] (اخ) بسوسفین سونی 
جرجانی. راوی بود و از یعقوب‌بن ک‌اسب و 
جز او روایت کرد. و علی‌بن محمدبن حاتم 
قسومسی از او روایت داشت. (از تساریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص ۴۴۹). 
حرحانی. [ج] ((خ) یونس‌بن مسحمدین 
عبدالسومن. راوی بود و از عبدالمومن‌بن 


عبدالمزیز روایت کرد و عبدالبین عمرو 
نیشابوری از او روایت داشت. (از تتاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص 4۴۴۴ 
حرجانی. [ج) (اخ) یونس‌بن یزید مکنی به 
ابوصالح وراق. راوی بود و از سعدین سعید 
جرجانی روایت کرد و علی‌بن ابی‌حاتم 
جرجانی از او روایت داشت. (از تاریخ 
جرجان تألیف ابوالقاسم سهفی ص ۴۴۴). 
جرجاني‌النابة. اج نی ین ب] (خ) 
سمعانی ارد. او راست: الموثق فی‌الانساب. 
(انساب سمعانی). 
حرحانیه. (ج نی ی ] (() طعامی است که از 
تاردانه و زبیب کنند. (بحر الجواهر). 
حرحانیه. (ج نی ی ] (اخ) معزب گرگانچ. 
تام قصبه‌ای است در بلاد خوارزم. (از سعجم 
لبلدان). در سرزمینهای خلافت شرقی چنین 
آمده؛ ایالت خوارزم در اوایل قرون وسطی دو 
کرسی داشت: یکی در جانب باختری یعنی 
جانب ایرانی رود جیحون موسوم به جرجانیه 
یا ارگنج و دیگری در جانب خاوری یی 
جانب ترکی آن رود موسوم به کاث و در قرن 
چهارم هجری کرسی اخیر آبادتر و مترقی‌تر 
بود. جرجانیه در قرن چهارم هر چند دومین 
کرسی ایالت خوارزم بوده ولی باز « کاث» 
مرکز تجمع و داد و ستد عمده آن ایالت بود. 
جرجانیه بفاصلةٌ یک تیررس در مفرب نهر 
بزرگی واقع بود که کشتی‌ها در آن آمد و رفت 
میکردند. ین شهر از رود جیحون ستشمب 
میشد و تقریباً بموازات آن رود جریان داشت 
و برای حفظ خانه‌ها و اراضی از خطر طفیان 
آب حائل‌هایی از الوار و تیرها ایجاد کرده 
بودند: مقدسی در قرن چهارم گوید, شهر چهار 
دروازه دارد و پوسته بر وسعت آن افزوده 
میشود. در کنار دروازهُ حاجیان به آمر مأمون 
خلیفه عباسی قصری و در مقابل آن بدستور 
علی پر مأمون قصر دیگری ساخته‌اند. 
قصرمأمون دری دارد که در تمام سرزمین 
خراسان عجیب‌تر از آن یت و روبروی در 
قصر میدانی است مثل میدان بخارا که در انجا 
چارپایان خرید و فروش میشوند. پس از 
خرابی کاث جرجانیه مهمترین شهر ایبالت 
خوارزم شد و از آن پس تنها کرسی آن ایالت 
گردید.در سال ۶۱۶ ه.ق,کمی قبل از هجوم 
چنگیز یاقوت جرجانیه را دیده و آن را 
گرگانج نامیده و گوید: شهری از آن مهم‌تر و 
پرثروت‌تر و نیکوتر ندیده‌ام». اين وضع در 
۷ . ق.با هجوم و حملة مغول دگرگون شد 
و سدهای رودخانه شکافته شد و تمام.شهر 
زیر آب رفت و بگفتة یاقوت مفولیز تسام 
ساکنان را کشتند و پس از آن اثری از ابادانی 
نماند. (از سرزمینهای خلافت شرقی 
صص ۴۷۴ - 4۳۷۶ 


و صاحب قاموس الاعلام آرد: شهری است 
که‌در قدیم مرکز خوارزم بود به فارسی 
گرگانج مبگفتند. اين شهر در سواحل غربی 
جیحون و حوالی «منصوره» قرار داشت. ابتدا 
قصی کوچکی بود ولی از آن پس که 
«منصوره» پسیب جریان جیحون ویران شد 
مردمان آن به جرجانیه مهاجرت کردند و 
قصبه بشهر بزرگ تبدیل شد یاقوت حموی 
ایسن شهر را در ۶۱۶ ه.ق.دیده است وی 
گوید: شهری بزرگتر و آبادتر از آن ندیده‌ام و 
همچنین ذ کر میکنند که این شهر با حملة 
مفول ویران و قتل عام گردید. ابن سینا کتاب 
«اوسط» خود را در اینجا نوشته و آن را 
الاوسط الجرجانی نامیده است. و رجوع به 
گرگانح و اورگنج در اين لفت‌نامه و الجماهر 
ص ۶۴و نخبة الاهر دمشقی و تاریخ مفول 
صص ۳۶-۵ - ۴۳-۴۲-۴۱ ۴۵-۴۴ 
- ۴۶و ۵۱و سبک‌شناسی ج ۳ ص۶۸ و ۷۰ 
و نزهة القلوب ج ۳ ص۲۵۸ و وفیات الاعیان 
ج۲ ص ۲۰۰ و تاریخ جهانگشا ج۱ ص ۹۶ 
شود. 
جرجاوی. [] (اخ) شیخ علی‌احمد. رئیس 
انسجمن علمی الازهر و منشی روزنامه 
«الارشاد» است. او را تالیفاتی است بدین 
شرح؛ ۱- الاسلام و مسترسکوت. ۲- حکمة 
۳ بیع و فلسفته. ۳- الرحلة الیابانیه. (از 
معجم المطبوعات). 
حرحاوی. [] (اخ) عبدالمنعم. او راست: 
شرح شواهد ابن عقیل. رجوع به معجم 
المطبوعات شود. 
حرجاوی. [] (اخ) مس‌حمدبن ین 
مصری. وی قاضی بود و او راست: الاسنة 
لفعالة ی این 
کتاب شرحی است بر اشعار شیخ احمدین 
شرقاوی. (از معجم المطبوعات), 
جرجب. (ج جبب ](ع | شکم. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطماء) (از بل 
اترب لسوارد یقال: لا شُرجبّه. ج. 
جراجب. (ذیل اقرب الصوارد). |[درون هر 
چیز. (قطر السحیط) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). جرجبّان. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (ذیل اقرب الموارد؛. رجوع به این 
کلمه شود. 
جرجبان. اج جَبْ با 0 شکم. جُرجبٌ. 
(منتهی الارب) (قطر المحیط) (ناظم ایا 
و رجوع به جرجب شود. |[درون هر چیزی. 
(متهی الارب) (ناظم الاطیاء). جوف. (ذیبل 
اقرب الموارد) (قط المحیط), 
جرجبشت. [] ((خ) از طسوج طبرش 
است. (از تاریخ قم ص ۱۷ ۳۹ 
حرحيبة. [جج بَ] (ع مص) خوردن چیزی 
را. ||تمام خوردن آنچه در آوند باشد. (از 


منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از قطر 
السحیط) (ازاقرب الموارد, 
حرجو. [جج](ع ) خرمن‌کوب آهنی, 
(مستتهی الارب) (از متن اللغة) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (آتدراج). |اگردون. 
(مهذب الاسماء). |[باقلا. جرجر. (متن‌اللغة) 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||تره‌تيزک. 
اللغة). جرجیر. (از متن‌اللفة). ||نخود. (منتهی 
الارب) (از ستن‌للفة) (ناظم الاطباء). 
چرچر. (منتهی الارب) (متن‌اللنة) (ناظم 
الاطباء). |اشکاف شکاف زیرا که جر شکاف 
هر چیز استٍ عموماً و شکاف زمین مثل آب 
کند خصوصاً (آنندراجا: 
ایب حسود ترا موریانه خورد 
ی‌نی که کرد صورت او چرجر آینه. 
باقر کاشی (از انندراج). 
حجرجو. اج ج] (ع ل) نخود. ||یاقلا. (سنتهی 
الارب) از اقرب الموارد) (از متن‌لفة) (ناظم 
الاطباء). باقلای صغیر. (بادداشت سولف). 
جرجر. (متهی الارب) (مت‌اللفةا (اقرب 
الموارد). 
- چبرجر مصری؛ ترمن. ج» جراجر. 
(یادداشت مولف). 
|استر بسیارآواز. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||تره‌تيزک. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از متن‌اللغة),. جسرجیر. (از منتهی 
الارب) (ستن اللسفق)؛ شکاعی, (مهذب 
الاسماء). 
حرحو. [ج ج] (صوت) در تداول عامه 
صدای پاره کردن کاغذ. (یبادداشت مولف). 
آواز دریدن کاغذ و جامة آهاردار. حکایت 
صوت پاره کردن کاغذ یا جامه. نام آواز 
دریده شدن پیاپی کاغذ و پارچه و مانند ان. 
(یادداشت مولف). 
- جرجرکردن؛ پاره کردن. تکه تکه کردن. 
جرجر. اج ج] () وزن دوشسلث مستقال. 
(یادداشت مولف از مفاتیح). 
جرجر. [ج ج] (ع | الجرجر من الابل؛ شتر 
بسیارآواز. (از متن اللفق). 
جرحر. [ج ج] (!) جرجرمصری. رجوع به 
جرجرمصری شود. (از دزی) 
حرحو. اج ج] ((ج) نام کوهی است که از 
طرف مشرق الجزایر. (الجزیره» پایتخت 
الجزایر) بسوی شهر «بجایه» کشیده شده 
است. ارتفاع آن ۲۳۰۰ متر میباشد. سا کننان 
آن از قبایل بربرند. (از قاموس الاعلام ترکی 
۳ 
جوجرالی. اج ج (*۸ا سسدین فضل 
مکتی به ابوجعفر. از وزرای فاضل و ادیپ 
عباسیان بود. مولف تجارب السلف ارد: 
مردی فاضل و ادیپ و ظریف بود و گویند در 
موسیقی دستی داشت ر برآن شیفته یودو 


منتوکل با او انس گرفت و کارها به او 
بازگذاشت اما ارياب سعایت قصد میکردند تا 
آنگاه که متوکل او را معزول کرد و گفت از 
پران ملول تدم جوانی فاضل بطلید تا 
وزارت بدو دهم عییدائّین یحیی‌بن خاقان را 


تعبین کردند. (از تجارب السلف ص ۸۱. 


مولف الاعلام چنین آرد: محمدین فضل وزیر 

المتوکل علی‌الّه و پس از آن وزیر المستعین 

بالئه از خلفای عباسی بود. وی اهل فضل و 

ادپ و شعر و مسردی خسردمند و 
پسندیده‌خصال بود و الستعین بائّه بسال 
۹ ه.ق.او را بوزارت برگزید و بسال ۲۵۱ 
ه.ق.برایر باسال ۸۶۵ ه.ق. درگذشت. (از 

اعلام زرکلی ج۲ ص۶۲٩‏ و رجوع به 
جرجرایا و معجم البلدان ذیل کلم چرجرایا 

شود. 

جرجرای. (ج ج] (ص نسبی) موب 
است به جرجرایا که شهری از توابع نهروان 
است. (از معجم البلدان). منسوب بدین کلمه 
در الاعلام زرکلی جرجرائی ضبط شده است 
و ظاهرا در رسم خط قدیم جرجرائی گاه 5 
صورت: جرجراء‌ی نوشته می‌شده و بعدا 
همزه آن هم می‌افتاده. 

جوحرای. [] ((خ) شهرکی است آبادان و 
بانعست بعراق بر مشرق دجله. (از حدود 
العالم). اين موضع در معجم البلدان و تجارب 
الامم جرجرایا ضبط شده است رجوع به 
جرجرایا و کتابهای فوق شود. 

حرحرای. (ج ج] (خ) عصابة... نام وی 
ابراهیم‌بن بادام بود. او را حکایت و اخبار و 
دیوان شعری است و عون‌بن محمد کندی از 
او روایت کند. (از معجم البلدان). 

جرجرای. (ج ج) ((خ) جفرین محمدین 
صباح‌بن سفیان از موالی عضربن عبدالعزیز 
بود..وی ببفداد رفت و از دراوردی و هشیم 
روایت کرد و عبدالبن قحطبة صلحی و جز او 
از وی روایت دارند. این کلمه منسوب 
بجرجرایا است که شهری از توابع نهروان 
است. (از معجم البلدان). 

جرجوایا. اج ح | (اخ) ضهری از توابع 
نهروان پایین بود که در سمت شرقی بین 
واسط و بفداد قرار داشت. انجا در اصل 
شهری بود و بعدها مانتد سایر نهروانات ویران 
شد. گروهی از دانش‌مدان و ضمعرا و 
نویستدگان و وزرا از آنجا برخاسته‌اند. و نام 
آن در اشعار فراوان آمده است: 
الایا حبذا یوم جررنا 
ذیول اللهوفیه بجرجرایا. : 

ابزون عمانی (از معجم البلدان). 

منسوب بدین کلمه در معجم البلدان بصورت 


جرضای و در اعلام زرکلی بصورت. 


جرجرانی ضبط شده و صورت دوم به نظر 


جرجرینج. ۱۷۶۰۳۱ 


قیاسی است و دربارژ صورت نخست گفتگو 
شد. رجوع به تجارب الامم ج۲ ص ۲۸۳ و 
۴ جرجرای شود. 
جرجرایی. [) ((خ) علی‌بن احمد مکنی به 
ابوالقاسم. از وزرای هوشمند بود. وی به 
جرجرایا در سواد عراق بدنیا امندو در مسصر 
سکونت کرد و در زسان الها کم فاطمی 
شکایات فراوانی از او شد و به همین جهت 
گرفتارگردید و در ۵۴۰۳ .ق.به بند افتاد پس 
رها شد بعدها در سال ۴۰۶ متصدی دیوان 
نفقات شد و به سال ۴۰۷ ه.ق.لقب 
نجیب‌الدوله یافت و در سال ۴۱۸« .ق.خلیفه 
الظاهر فاطمی او را به وزارت برگزید و 
المستتصر نیز او را به همان مقام ابقا کرد و بر 
مکانت او بیفزود و در همین مقام تا زمان 
مرگ باقی بود و کفایت و شهامت بسزایبی 
داشت. وی بسال ۴۲۶ ه .ق.برابر سال ۱۰۴۵ 
م. درگذشت. (از اعلام زرکلی چ جدید ج۵ 
ص‌۵۸. 
جرحرالهاء . (] (ع ! مرکب) قرتالمین. 
جرجیرالماء. رجوع کلف اخیر شود. 
جرجر مصری. اج جر ]] اتسسرکیب 
وصفی:[مرکب)باقلی مصری است که ترمس 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). باقلی است. 
(تحفه حکیم مومن). جرجر. (از دزی). رجوع 
به ترسس شود. 
جرجوة. اج ج ز](ع سص) آواز کردن : 
شراب. (منتهی الارب). اواز کردن شراب در 
گلوی خورندة آن. (از افرب الصوارد). 
|اشراب با آواز خورانیدن کسی را. (ز منتهی 
الارب). ||آواز کردن گلو. (سنتهی الارب). 
|آواز گلوی شتر. آواز کردن گلوی شتر. (از 
اقرب السوارد). |[با آواز فروبردن آب از 
حلق. (منتهی الارب). | آب خورانیدن به 
کسی. (از ذیل قرب الموارد بنقل.از سا 
| آواز کردن آتش. (از ذیل اقرب الموارد)..و 
منه عند بعضهم «یجرجرنی بطنه نار جهنم» 
(ذیل اقسرب السوارد. |( گیاهی است 
خوشبوی (منتهی الازب). ||(مص) پرحرفی 
کردن.(از دزی). ||پی‌درپی کشیدن از طرفی 
به طرف دیگر. (از دزی). 
حرجرة. (۱(ع!صوت) غرغر آوازی که از 
جوف برآید :و فی‌الحدیث «الذی ۳ کل‌فی اناء 
من فضة, انما یجرجر فی جوفه؛ ای یحدر فیه 
نار جهنم فجمل للشرب و الجرح جرجرة و هو 
صوت وقوع الماء ذ فی الجوف» ابوعبید هروی. 
حرحرینج. ۰( شبدر. اسپی . (از 
دزی). ترفل ۳. (از دزی و فرهنگ فرانسه به 


۱-اين دو کلمه درفرهنگ نفیی درترجمه 
ترفل آمده و پیداست که شبدر بجز أسپس است. 
۵/۰ - 2 


۲ حرحس. 
فارسی نفیسی). 
جرحس. (ج ج] (مسعرب, () پشهء رییز. 
(مستهی الارب) (از اقرب السوارد). پشه. 
(مهذب الاسماء نسخة خطی). |[گلی که به آن 
مهر کنند. ||موم. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), قرقس معرب جرجشت. (از حاشية 
الممرب جوالیقی ص ۲۷۰). رجوع به قرقس 
و چرجشت شود. ||کتاب. (منتهی الارب). 
حرحس» اج ج] ((خ) به عقید؛ فریتا ک 
همان جرجیس است. (از دزی). رجوع به 
جرجیس شود. 
جرجس. 3 3 (اخ) ابن العمیدین الیاس 
معروف به مکین یا شیخ مکین که او را ابن 
العمید گویند. وی از مورخان نصاری و اصل 
او از تکریت و مولدش قاهره و سا کن دمشق 
بود و در همان‌جا بسال ۲ ۶۷ه.ق.در گذشت. 
او راست: المجموع المبارک. ایین کتاب دو 
جلد است. و جلد اول آن تاریخ قدیم تا ظهور 
اسلام و جلد دوم از ظهور اسلام تا زمان ملک 
ظاهر است. (از اعلام زرکلی). 
جرحس. (ج ج] (اخ) افسندی زکی. او 
راست: خلاصهة الاثار فی امالامصار. (از 
معجم‌المطبوعات), 
حرجس. اج ج ] ((خ) ژرژ. نام وی 
میخائیل است. آو راست: تاریخ البرازیل. 
رجوع به معجم المطبوعات شود. 
حرحس. اج ج] ((خ) افندی صعب. او 
راست: کتاب الفلسفة. این کتاب ترجمه است 
و مژلف اصل کتاب بوتیر است. (از معجم 
المطبوعات). 
جرحس.[] ((خ) بک انطون. (انتوان). او 
راست: ۱- الانسائية و التمدن. در این کتاپ 
از مسوضوعات مختلف از قبیل: احسان» 
اجتماعات, تمدن, عادات و انسان و نظایر آن 
بحث میشود؛ بر ايین کتاب شضوقی شاعر 
مصری تقریظ نوشته و از جمله گوید: 
ه انت موّلفا و مدونا 
و جلیل سفرک منشا و معنونا. 
فیه الجواهر قدعرفن و انما 
قبل‌الجواهر قد عرفن المعدنا. 
(از معجم المطبوعات). 
جرجس. (ج ج ] ((خ) یک حسنین. وی از 
رجال سیاسی و آداری مصر بود. او راست: 
۱-الاطیان و الضرائب فی القطر المصری, ۲- 
مجموع قوائین الاموال المتررة و لوکسها. از 
معجم المطبوعات). و رجوع به اعلام زرکلی 
چ جدید شود. 
حرحس.1] (اخ) خولی طرابلسی. او 
راست: ۱- الجمانة الشانية. صاحب معجم 
الم طبوعات گوید: سلسله مقالاتی است 
درب‌اره «در راه خدمت به میهن» که در 
خصوص زیان دسته‌بندیهای مذهبی و تمدن و 


فواید آن و موضوع زن و دین بحث میکند. 
۲-الدلیل الشرقی, کتابی است فلسفی و 
اجتماعی (از معجم المطبوعات). و رجوع به 
جرجس, خولی طرابلس و اعلام زرکلی 
چاپ جدید شود. 

حرحس. [] (اخ) میخائیل. او راست: دلیل 
الفوائد. (از معجم المطبوعات). 

جرجسار. (ج ج] ((خ) یکمان ابوسعید: 
قسریه‌ای است از قسرای بلخ و گروهی از 
دانشمندان از انجا ببرخاسته‌اند. (از معجم 
لبلدان). 

جرجساو. ج ج ) ((خ) نام قریه‌ای است از 
قرای مرو. (از معجم البلدان). 

جرجساری. [ج جٌ] (ص نبی) اين کلمه 
منسوب است به جرجسار که بعقید؛ برخضی 
قریه‌ای از قرای بلخ است. (از اتساب 
سمعانی) (از لباب الانساب). 

جرجساری. اج ج] (اخ) مسحمدین 
عبدالرحيم‌بن احمد بلخی مکنی به ابوجعفر, 
از روات بود. وی از ابویکر محمدین عبدائه 
شومانی روایت کرد و ابوحفص عمرین 
محمدین احمد نسفی از او روایت دارد. (از 
معجم البلدان)(از لباب الانساب). 

جرجس اسعك. ۰ (ج جآغ) ((خ) وی در 

۳ .او 

را و : نخبة الانشاء فی الرسائل الحنا». این 
کتاب بسال ۱۸۸۴م. در اسکندریه بطبع 
رسیده است. (از معجم المولفین). 

حرجس الصوص. (ج ج شض؟] ((غ) از 
ادبای قرن سیزدهم هجری و از اهمالی دیبر 
قمر لبنان است. وی در اوائل قسرن نوزدهم 
میلادی میزیسته و رسالات زیر را تأیف 
کرده‌است: ۱- رسالة فی العوائد البنانية. ۲- 
رسالة فی اعیان لبتان. (از معجم‌الملفین). 

جرجس الفیلسوفن. (م ج سل ف [) 
((ج) طبیبی از مردم انطا کیه بود. رجوع بعیون 
الاخبار ج ۶ص ۱۰۶ شود. 

جرجس المکین. اج ج سل ع) (خ) این 
ابوالیاسرین ابوالمکارم» معروف به مکین است 
و او را ابن‌السید گویند. وی از مسورخان 
نصارای سریان است. از تالیفات او راست: 
تاریخ دعاه المجموع المبارک در دو جلد. (از 
معجم المولفین). 

حرحس بشاره.[] ((خ) او راست: 
الخواطر الشعرية. رجوع به معجم المطبوعات 
شود. 

جرجس بنيامین. (ج ج بذ) (غ) اد 
راست: ۱- رد علی الهراحقة. ۲- الصموبات 
لحلالمشکلات. ۲- علم النیة. (از معجم 
المولفین). 

حرحس بیاضی. 1] (اخ) او راست: 
مقاله‌ای از مکولی دربارة شرح حال ادیسون. 


جرجس شاهین. 

(از معجم المطبوعات). 
جرجس جنن. اج ج ؟](اغ) جسرجی 
ايراهيم‌ین جرجس جنن. .وی در پاییز سال 
۹ ه.ق.در دمشق ق بدنیا آمد و بسال 
۹ ه.ق. در بیروت درگذشت. او راست: 
مغالط الکتاب. معجم عربی. (از صمعجم 
المولفین). 
جرجس خولی. اج ج خ] ((خ) ابسن 
موسی. ادیپ و نویسنده و شاعر بود. وی 
بال ۱۲۷۲ ه.ق.در طرابلس شام بدتیا آمد 
و در جنگ جهائی اول درگ‌ذشت. او راست: 
۱-الجمانة الشمانيه. ۲- الدلیل الکسرفی. و 
علاوه آثار منظوم و متلور دیگر دارد. (اژ 
معجم المژلفین). 

عبدیشوع. وی بطریرک گلدانی بود و در 
موصل بدا آمد. او راست: مجموع دعا 
روضة الصبی. (از معجم المولفین). 
جرجس رابع. اج ج پ] (اغ) بسن 
شمعون عبدالکريم. و معروف به جرجس رابع 
بود. او مقام بطریرک کلیا داشت و او راست: 
الاعتقاد ااصحیح فی‌تجسد السید السسیم, (از 
معجم المزلفین: 
جرجس زغیب. (ج ج ۶] لغ) او 
راست: تاریخ عودالصاری الی جرود 
کروان. (از معجم المولفین). 
جرجس زکی. (ج ج ز)((غ) ادیی شاعر 
و نویسنده بود و مج لفراند را تأسیس 
کرد.وی کتابی در تاریخ مختصر مصر تألیف 
کردو آن را «خلاصةالاثار فی تاریخ ام 
الامصار نامید.(از معجم المولفین). 
جرجس زوین. اج ج ؟] ((خ) ابسن 
سمعان زوین. . روزنامهت ار و نویسنده بود و 
مسقالاتی در جراند نوشت. او راست: الر 
دالیم علی میخائیل مشاقة. (از معجم 
لمولفین). 
حرحس سکاف. اج ج ش ککا] (اخ) 
کشیش کاتولیک بود. او راست: ۱- فنرض 
العبادة الواضحة لطالیی الميتة الصاحة. ۲- 
کتاب صلوات خشوعية لنظم الحياة الر وحية. 
۳- دیوان شعر. (از معجم المولفین). 
جرجس سمعانی. اج ج س] لاخ 
راهب دير سمعان بود. او را تالیفی است که 
مجادلات خود را با سه تن از فقهای مسلمان 
که در قرن سیزدهم میلادی روی داده جمع 
آوری کرده است. (از معجم المولفین). 
جرجس شاهین. اج ج] ((غ) دمستی 
سریاتی. او ریاست اسقفهای حمص و حماره 
و توایع آن دو را بر عهده داشت و در سن ۹۰ 


۱ -در اینضاح: جرجیس ضبط شده است. 
(حاية معجم الم لفین). 


حرحس شحادة. 
سالگی در دمشق 
انهج الوسیم فیتاریخ الامة السريانية لقویم. 
۲- بیان فی فراسة الانسان. ۳- تذبیل فی 
فراسة الفرس الاصیل. ۴- ایحاث فی اصول 
الاسر السرياني. (از معجم المولفین). 


حرحس شحادة. ۰ (ج بح ؟] (اخ) این 
میخائیل. او را کتایی است در رد بر مذهب 


درگذشت. او راست:۱- 


پروتتانت در مسئله سر قربان اقدس و 
معتقدات دیگر. (از معجم الملفین) 

حرحس شلحت. (ج ج ؟] ((خ) وی مقام 
بطریرک (ریاست اسقفها) انطا کیه را دارا بود 
و او راست: تاریخ کنسی. (از معجم‌المولفین). 

جرجس شلحت. اج ج ؟)((غ) ان 
یوسفت‌ین رافائیل‌بن جرجس‌بن میخائیل‌بن 
حباشلحت. وی کشیش بود و مدرسه‌ای 
تاسیس کرد که تعدادی از علما و ادبا از آن 
فارغ التحصیل شد‌اند. او راست: ۱- النحوی 
فی‌الصناعة والعلم والدین. ۲- الطراز المعلم 
فی مدح الیتول مریم. ۳- ارجوزة الکون و 


المعبد. او الفنون الجميلة و الکنيسق. ۴- 
لک_سوی او مسناجا: الارواج. (از 
معجم‌المولفین), 


جرجس صفا. (ج ج ص)] ((خ) مکنی به 
ابوعکر. از علماء بود. او راست: الفرائد السنية 
فیایضاجالاجروسة. (ازممجم المافین 
جرجس صفیر. اج ع ض) اغ) 
جرجس‌بن پظرس‌بن سمعان‌بن یوسف, 
کشیش بود و در مزرعه کفردبیان در لبنان 
بدنیا امد و بیش از هشتاد سال عمر کرد و در 
مسقط الرأس خود درگذشت. او راست: ۱- 
الکنیسةالجامعة. ۲ -الفلقة. مختصر المنطق, 
۳- اصل الانسان و الکائنات. ۴-مناجاة 
النفس. (از معجم‌المژلفین). 

جرجس صلیبا. اج ج ؟)((ع) بن نجم‌ین 
همام‌بن عطایا از علماء تعلیم و تربیت بود. او 
راست: ۱-معجم الطالب فی المانوس من 
متن‌اللغة المريية و الاصطلاحات الملمية و 
العصرية. ۲- مدارچ القراءة. در پنج جلد. ۳- 
التعلیم الوطنی. ۴- کتاب فی تدبیر المنزل. 
۵- الایضاح فی هندسة السطوح. (از معجم 
المژلین). 

جرجس طحان. اج ج ط] (اغ) کتیش 
کاتولیک بود. او راست: ۱- شرح الکتاب 
المقدس. ۲- نبذة تشتمل علی البراهین ای 
تستند علی الديانة المسيحية, (از سعجم 
المولفین). 

حرحس طراد. (ج ج طّ را] ((غ) اببن 
نقولا «نیکلا» طراد. از علمای جغرافی و 
اقتصاد است. او راست: الجفرافية السجارية. 
(از معجمالسولفین). 

جرجس طرازی. (ج ج طز را)((خ)ابن 


یوسف مقدسی طرازی. وی اصول زبان عربی 


و سریانی را فرا گرفت و در زیان ایتالیایی 
زحمها کضید. از آثار اوست: ارجوزة 
فی‌لطب. (از معجمالمزافین) 
جرجس عوض. اج ج ؟] ل(ع) 
فیلوثاژس. او راست: ۱-البا کورة المنيرة فی 
لعية الشطرنح الشهير:. که در قاهره بطبع 
رسیده انت. ۲- تساریخ الایفومانس 
فیلوئاژس عوض. ۳-ذ کری مصلح عظیم 
لمضی خصین سنة علی وفا: الانبا. ۴- 
کیرلس الرابع بطریرک الاقباط. (از معجم 
المزلفین). 
حرحس عون. اج جغ] ((خ) داروساز 
بود. او راست: ۱- الدر المکنون فی‌الصنائع 
والفتون. ایین کتاب بسال ۱۳۰۱ ه.ق.در 
زمان حیات مولف در قسطنطية بطبع رسید. 
۲- صدق البیان فی طب الحیوان. (از سعجم 
المولفین). 
حرح سکبة. (ج ج ؟] ((خ) او راست: ۱- 
روضة العزبان. ۲- تبیه الشفلان. (از سعجم 
المولفین). 
جحرحس لبان. اج یی ا] ((ج) این 
نعمةالّه دمشقی. . او راست: الیان فی صحة 
الایمان یرد قیه علی المسلمین و البعاقبة و 
النساطرة. (از معجم الملفین). 
حرحس مارون. لح جً ((ج) او راست: 
کتابی در انساب بعض از خاندانهای لبتانی. 
(از معجم الملفین). 
حرجس مناسا. (ج ج ؟) ((خ) غوسطاوی 
لبنانی. او راست: ۱-رد علی الدهرین. . که آن 
رابه «مارة لبنان فی خداع الانسان» نامیده 
است. ۲-سلم الطلاب فی‌لفة الاعراب. ۳- 
راحة الجنان فی علم الییان اين کتاب. در علم 
پیان است. ۴- دیوان شعر. که آن را «تذکرة 
الخلیل فی معرفة الج‌میل» نامیده است. (از 
معجم المژلفین). 
حرحس منش. اج ج م ن) لاخ ان 
فرتسیس‌بن یوحتاین فرنیس‌بن سکری‌ین 
بولس‌بن ایراهیم مکنی به ابومنش. کشیشی 
مارونی بود. او بسال ۱۲۹۰ ه.ق. بدنیاامد و 
بسال ۱۳۴۶ ه.ق. درگذشت. و عضو مجمع 
علمی عربی دمشق بود او راست: ۱- تقویم 
المطعة السارونية. ۲- الطرفة الشهبة فی 
الرهبانية الفرنميية السعروفة بالاللة. ۳- 
التحفة الادبية فی المجامع المارونية. ۴- 
الم تطرفات فی‌حياة جرمانوس فرحات. ۵- 
الحق القانونی عند السوازنة. (از معجم 
المزلین). 
جرج سمیت. (ج ش /سا (خ بسا 
اسمیت. از علمای آثار قدیم و باستان‌شناس 
است. وی در سته ۱۸۷۰ م. در کتابخانة 
آسوربانی‌پال. حمانه‌ای ممروف به 
« گیل‌گامش» و روایتی راجم. به طوفان یافت 


حرجسیان. ۷۶۳۳ 


که‌هر دو از بایل است. انتشار اين آثار بقدری 
جالب توجه عامه شد که ادارة جریدة 
«دیلی‌تلگراف» هزار لیره به اسمیت داد تا بقیه 
این حماسه را بیاید و او به نینوا رفت و در 
کویرنچیک بقية این حماسه را یافت . بعد او را 
مجددا به سور فرستادند و آثاری بسیار 
راجع به عقاید مذهبی و چیزهای دیگر 
آسوریها بدست آورد. اين | کتشافات توجد 
خاصی در تمام اروپا بخصوص در انگلستان 
نسبت بمشرق قدیم ایجاد کرد. (از تاریخ 
ایران باستان ۱ ص 4۵۲. 
حرحس نتتنائل. ۰ (ج ج ؟) (اخ) او راست: 
۱ - القرن الثامن عشر المیلادی. ۲- تفسیر 
لقداس. (از معجم المولفین). 
۳ اج ج نع حا] ((غ) 
میخائیل. او راست: تاریخ محمد توفیق الاول 
خدیوی. که در قاهره بطبع رسیده است. (از 
معجم المولفین). 
جرجس نعوم. اج ج ؟) ((خ) این یوسف 
نعوم. وی ادیپ و شاعر بود. او راست: ۱- 
ثلائة دواوین. ۲- رواية المروئة و الوفا. (از 
معجم امین 
جرجس نقاش. اج ج دق قا| (اغ) ابن 
حبیب. مورخ است و تألیفاتی در تاریخ عرب 
دارد. (از معجم المولفین). 
جرجس همام. ام ج سم سا] لاغ) 
جرجس‌بن نجم‌پن همام. وی از سردم شویر 
لبتان بود و در آنجا بال ۱۲۷۲ ه.ق.برابر 
۶ م. متولد شد و در همانجا بکب دانش 
و تدریس عربی اشتفال یافت و بسال ۱۳۳۹ 
ه.ق,برایر ۱ م. درگذشت. 
مدران اج القرائة در پنج جلد. ۲- معجم الطالب. 
۳ -الایضاح علی اقلیدس. ۴- التعلیم 
الوطنی. ۵- تدییر المنزل, (از اعلام زرکلی چ 
جدید). 
حرحسی. [ج ج] (ص نسبی) این کلمه 
نسبت است بفضل بزیدبن عبدربّه حمصی. 
وی به حمص وارد شد و نزدیک به کنسهة 
جرجس نزول کرد و بدان‌جا منسوب شد. او 
راویی ثقه بود و از ولیدبن مسلم روایت کرد و 
اسحاق‌بن منصور کوسج از او روایت دارد. 
(از لپاب الانساپ). 
حرحسیان. [ج] (خ) نام محلی است. 
موّلف کتاب قاموس مقدس ارد: دور نیست 
که‌در تزدیکی کرسی که در کتار شرقی دریای 
طیریه است واقع بوده و در انجا در میانة 
وادی الحوت و وادی افیق در نقطة اتصال تل 
بدریا موضعی است که به کمال سهولت گله را 
میتوان بدریا راند. بعید نیت که سائلی گوید 
پس چرا مرقس و لوقا محل اين واقعه را در 
شهر جدریان ذ کر کرده‌اند «مرقس ۱:۵ ولوقا 
۸ ولی متی دز بلاد جرجیان؟ جواب 


ت. او راست: ۱- 


۶۳۴ حرحس ببر ودی. 


گوییم جهت اين است که چسون متی کتاب 
خود را بخصوص برای بهودیان می‌نوشت از 
این رو با کمال دقت آن دیهی را که موضع آن 
واقعه پود ذ کر می‌کند اما مرقس و لوقا برای 
سایر قبایل نگاشتند و فقط پذکر آن سرزمینی 
که در یکی از دیه‌های آن این حادثه بسوقوع 
پیوست اکفا کردند و از این گذشته شهر 
جدریان در میان قبایل از جرجسیان بیشتر 
معروف بود. (از قاموس کتاب مقدس. 
حرحس ببرودی. لجج ی ] ((خ) ابسن 
یوحنا یبرودی از علمای منطق و فلسفه و 
طب بود. و ب‌دمشق درگ‌ذشت. (از 
مجالمزلفین. 
حرجشت. [ج ج ] (() جوالیتی در المعرب 
آرد: قرقس گل باشد که بدان مهر زنند و 
معرب از کلمة فارسی جرجشت است. (از 
المعرب جوالیقی ص ۲۷۰). ابن درید گوید: 
گلی‌است که بدان مهرکنند و از آن, عرب کلمة 
قرقس را ساخته است که به همین معنی است. 
(یادداشت مژلف) جرجس, قرقس. رجوع به 
کلمات مذکور شود. 
حرحق. [] (() درختی است که نوعی 
انگبین از آن استخراج کنند. (از دزی). 
حرحمان. (ج‌ج] (ع ص) بسسیارخوار, 
(منتهی الارب). 
جرجمة. اج ج ۶]() مسص) نسوشیدن. 
|| خوردن چیزی. (منتهی الارب). ||افکندن. 
ویران کردن. بزنمودن بناء (متتهی الارب), 
بیفکندن. ||جدا کردن‌گوشت از استخوان. 
(منتهی الارپ). 
حرحنبان. (ج جمْ) (اخ) از ساوه همدان 
است. از بهر آن ن بدین نام کرده‌اند که مردی 
بچشمه‌ای که بر پس ساوه است فرود امد و 
اشت میخورد انبانی پر از نان و پنیر با خود 
داشت چون ن طعام بخورد برخاست و بکنار 
چشمه آمد تا آب خورد گرگی از پس آن 
درآمد و انبان نان و پنیر برگرفت و برفت آن 
مرد در پس او میدوید و میگفت که گرگ انبان 
برد و پس این دیه را نام جرجنبان کردند.! 
وال اعلم. (تاریخ قم ص ۸ قریة بزرگی است 
بین ساوه و ری که ذ کر آن در اخبار امده 
است. (از معجم البلدان) از مراصد الاطلاع). 
حرحنتی ۰( ج] ((خ)۲ شهری است مرکز 
ایالت که نزدیک ساحل جنوبی سیسیل و 
جنوب پالرمون بفاصله ۱۰۲ هزارگز قرار 
دارد. عربها ان را المقلوبه نامیده بودند. سکنه 
آن ۲۰۵۰۰ تن است. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج ۳). 
حرحنتی. ۰( ج] لاخ) ۱" اب‌التی است در 
ساحل جنوبی مییل, میان ایالت ترایانی و 
ایالت قالاتنيزته واقع است. طول آن ۱۳۰ و 


عرض آن ۳۵ هزارگز میباشد. و ۲۵۰۰۰ تن 


سکنه داد. (ازقاموس الاعلام ترکی ‏ ۳). 
حرجوز. (ج] (ع) گویند. مأة جرجور: 
یعنی صد کامل و تمام. (از اقرب الموارد) (از 
متهی الارب). |زگروه. (منتهی الارب). |[شتر 
بزرگ هیکل. (منتهی الارب). ||شتر نجیب. 
(منتهی الارب). چ. جراجر. (منتهی الارب). 
حرحوم. [ج] ع [) کساریزه. (متتهی 
الارب). ک‌افشه. (ناظم الاطباء. عُصفر. 
(متن‌اللفة) (اقرب الصوارد). و آن به معنی 
گیاهی است که گوشت درشت را زرد و نرم 
سازد. (از منتهی الارب). |((+مص) نوعی از 
افکندن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). 
حرحومة. [ج م] ((خ) شهری است بر کوه 
لکام به مرز شام نزدیک معدن زاج که بین 
پیاس و بوقه بنزدیکی انطا کیه قرار دارد و 
مردم آنجا را جراجمه گویند وضع آنان در 
زمان استیلای رومیان چنین بود که بر جان 
خویشتن میترسیدند و مسلمانان از وضع آنان 
آ گاه نیودند. ابوعبیده حبیببن سلعهٌ فهری را 
والی انطا کیه ساخت و او با جراجمه جنگید و 
با این شرایط باآنان صلح کرد که طرفدار 
مسلمانان و جاسوس آنان در جبل لکام باشند 
و جزیه ندهند و هرگاه در جنگی با مسلمانان 
شرکت داشتند غتایم دشمنان مسلمانان را 
رها سازند و تمام بازرگانان و سزدوران و 
مردم دیه‌ها که در شهربودند در اين مصالحه 
شرکت کردند و به همین جهت آنان را 
رودایف گفتند زیرا از جراجمه نبودند و در 
قرارداد صلح ردیف آنها شدند. جراجمه 
زمائی با سلمانان یکرو و یکرنگ بوده‌اند و 
زمان دیگر از مسلمانان روگردان شدند و با 
رومیان مکاتبه میکردند و آنان را بمخالفت با 
مسلمانان برمی‌انگیختند چتانکه هنگامی که 
عبدالملک‌بن مروان بهنگ مصعب‌بن زبیر 
رفته بود گروهی از آنان به همراهسی پادشاه 
روم به اطراف شام روی آوردند و در آن 
نواحی متفرق شدند. ولی در موارد بسیاری 
مسلمانان از جراجمه کمک جستند و به آنان 
صله و پاداش دادند و به نصایح آنها گوش 
کردند.(از معجم البلدان). مولف قاموس 
الاعلام ترکی ارد: قصبه میان «پیاس» 
(نردیک انطا کیه) و بوقه بوده است. مردم آن 
که به چراجمه معروف بوده‌اند در زمان 
خلافت بنی‌امیه و اوایل بنی‌عباس ابتدا بشرط 
یاری مسلمانان از پرداخت جزیه معاف شدند 
ولی بعد به لشکر روم پیوستند و سرانجام 
مقلوب و پرا کنده شدند. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج ۳). 
حوحة. اج ج] (ع [) جاده. (صنتهی 
الارب). در متن‌اللفة جرجه بسکون را بدین 
معنی آمده است. رجوع به جرجه شود. 


«خرعی: 


||میانة راه. (منتهی الارب). بدین معنی در 
متن‌اللغة بسکون را ضبط شده است. رجوع به 
کلمه مزبور شود. 
حوحة. (ج ج] (ع !) جادة میان راه.(منتهی 
الارب) (تر (ناظم الاطباء). |اجاده. (از 
متن‌اللفة). به هر دو معسی در منتهی الارپ با 
را محرکه ضبط شده است. رجوع به کلمات 
مزبور شود. بگفتة ابوزید به محی وسط راه 
(از ذیل آقرب الموارد). و اصمعی خرخه با 
خاء معجمه به اين معنی ضبط کرده و ریاشی 
قول اصمعی را صواب دانسته است. بعقیده 
ابوزید این کلمه از جرج الخاتم فی‌اصبعه 
مأخوذ است ولی اصمعی آن را از الطریق 
الاخرج الواضح ما خوذ میداند وا کثراین کلمه 
رابا خاء معجمه ضبط کرده‌اند. (از لنشان از 
ذیل آقرب الموارد). ||راه روشن. (از ذیل 
اقرب الموارد): 
جوجة. (ج ج) (ع !) خرجسنة. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از قطر السحیط) (ناظم 
الاطباء. ج. جرج جُرّج. (از قطر السحیط) 
(منتهی الارب). خریطه‌ای است خرجینه‌سانند 
که دارای پایین گشاد و بالای تنگ باشد. (از 
قطر السحیط). ظرفی است چرمی سانند 
خرجین که پائین آن گشاد و سر آن نسبهٌ تنگ 
است و توشه را در آن نهند. (از ذیل اقرب 
الموارد) (از متن اللغت) چ» جرج. (متناللفت) 
(منتهی الارب). |[زمین سخت. (متن اللفق). 
غنج. م, جُرج. (مهذب الاسماء). 
جرجة. اج رج) )ام برلشکر روم در 
جنگ یرموک و او مسلمان شده است. 
(آنندراج) (از متن اللغة) (منتهی الارب). 
جرج. اج ج) (اخ) بتوجرجة. نام طایفه 
است بمکه. (از متن‌اللغة). باشندگان مکه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و 
رجو به یو جرچه شود. 

کرجستانی. (یادداشت مولف). 
جرجحی. [ح] (ص نسبی) منسوب است 
بجرجه که جد محمدین عبدالرحسمان‌ین 
محمدبن خالدبن سعیدبن جرجه بود. (از لباب 
الانساب). 
حرحی.(ج) (خ) 
عبدالرحمان‌بن محمدین خالابن سعیدین 
جرجه مکنی به ابوعمر و ملقب بقنل. وی در 
مکه می‌زیست و از محدئان بود و معروف 
شدن به جرجی از جهت انتساپ به جدش 
جرجه می‌باشد. (از لیاب‌الانساب), 
جرجی. [ج] ((خ) افندی اسعد. وی در 
اصل دمشقی و ساکن مصر بوده. او رادست: 


مس سسدبن 


۱-مبتنی براصلی نیست. 


2 - 0 3 - 0۰ 


نخبة الانشاء فیالرسائل الحسناء. (از معجم 
البطبوعات). صاحب معجم السولفین این 
شخص را جرجس ضبط کرده. رجوع بمعجم 
المولفین و جرجس اسعد شود. 
جرجی. (ج ] (غ) الاب جن السوسی, او 
راست: مفالط الکتاب و مناهج الصواب. (از 
معجم المطبوعات). 
جرجی. اج] (اخ) بک صنفا. وی رئیی 
مسحکل استبتاف بود و سپس وکالت 
دادگستری کرد. نسخه‌های خطی کمیاب 
عربی را برای خزانة تبیموریه خرید و جمع 
آوری کرد. و کتاب بصاثر النصیریه را با کمک 
عیسی افندی معلوف متشر ساخت. (از 
معجم المطبوعات). 
حرحیالکندرچی. اج بل ک د] () 
وی از مردم حلب و اه ادب بوده. شعر او را 
رقتی است. او قمتی از اشمار خود را به 
صورت رساله‌ای جعع‌آوری کرد و آن را 
«زهیرات» نامید. (از اعلام زرکلی چ جدید). 
حرحی حدا۵. اج ح دا] ((خ) این 
موسی حداد, از شعرای سوریه بود و در 
نویسندگی شهرت داشت. وی پس از تکمیل 
تسحصیلات در سدرسة رومسی ارتدکس 
بتدریس عربی اشتفال پیدا کرد. سپس مدت 
چهارسال به نوشتن مسجله روزانبة 
«عصرجدید» و مجلهٌ هفتگی فکاهی و مجله 
«العمة» پرداخت. و کتاب «روایت نکارتر» 
را از فرانه به عربی ترجمه کرد و از طرف 
محکمه عالی ترک با گروهی از آزادیخواهان 
بمرگ محکوم گشت. او شعر نیکو میسرود و 
فکاهیات زیبا میگفت. (از اعلام زرکلی چ 


جدید). 


حرجیر. (ج) (ع تره‌تيزک. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (شرح قاموس) (منتهی الارب). 
چرجر. (شرح قاموس) (منتهی الارپ). 
گیاهی است. (از آقرب الموارد). گیاه معروفی 
است از شاخة چلپاییان که بطور طبیعی 
مسیروید و در طب یک‌ارمیرود و همچنین 
مطبوخ آن خورده میشود و در جبل عامل آنرا 
قرة و قرة لعین گویند. جرجر و چرچر نیز 
گویند. (از متن‌اللفة). موْلف بحر الجواهر آرد: 
بعضی گویند انداوست در میان تخم کان 
حاصل میشود و بعضی گویند که سپندان سفید 
است و بعضی گویند تر تيزک است و صاحب 
اختیارات گفته که حب الرشاد را گویند. 
پارسی تخم سپندان و ترتيزک گویند و در 
آخر گفته بدل وی خردل و تخم ترتيزک یا 
تخم جرجیر است و از اینجا معلوم میشود 
آنکه بعضی گفته‌اند که جرجیر ترتيزک است 

غلط است و بدل وی تودری است یا تخم 
کدنا (بحر الجواهر). ملف برهان در ذبل 
انداو آرد: تره‌تيزک باشد و آن سبزیی است 


خوردنی و آن را اهل سیستان تره میوه و 
عربان جرجیر خوانند و بعضی گویند جرجیر 
صحرایی است که ابهقان باشد. (برهان قاطم). 
معرب گیگر. (یادداشت مولف). حکیم مومن 
آرد؛ به فارسی تره‌تيزک نامند و برّی او ایهقان 
است و دو قسم میباشد یکی ساقدار و برگش 
از برگ ترب ریزه‌تر و گلش زرد و بسیار تند و 
او را خردل بری گویند و یکی بی‌ساق و برگ 
او ترم و کم حدت و گلش سرخ و بستانی و او 
سه قمم میباشد یکی شبیه به ترب و ساقدار و 
برگش با خشونت و در مازندران شاهتره و 
کوله‌تره‌و در تتکابن خاصه‌تره نامند و تخم او 
سفید و حرف بابلی عبارت از اوست و 
قسمتی را رشاد و به فارسی تره‌تيزک شاهی 
گویندبرگش بزرگ و گلش سرخ و تخمش 
مایل برخی و طولانی و قسم دیگر ریزه 
برگ و تخمش ریزه‌تر ازحب الرشاد است و 


مراد از مطلق او قسم اخیر است. بری او در ۱ 


سیم گرم و در آخر دویم خشک و بستانی او 
در دویسم گرم و در اول خشک است. قدر 
شربت از بستانی تا پنج درهم و از بری او 
تاسه درهم و بدلش مثل آن تودری است با 
تخم زردک یا تخم پیاز و هر گاه درخت انار 
ترش را با آب تره تيزک سسقایت کنند انار 
شیرین گردد. (از تحفا حکیم مومن). و رجوع 
به اختیارات بدیعی و فهرست مخزن الادویه و 
ترجمةٌ صیدنه و تذکره داود ضریر انطا کی 
شود. |[نخود و باقلاء (آنندراج) (از منتهی 
الارب). جرجر: (منتهی الارپ). |اشتر 
بسیارآواز. (آنندراج) (از منتهی الارب)؛ 
چرچر. (منتهی الارب). رجوع به جرجر شود. 
جرجیر. [ج] (اخا نام سوضعی است بین 
مصر و فرما. (از معجم البلدان), 
حرحیر. [] (اخ) مسلک افریقیه. (مهذب 
الاسماع). 
حرحیرا لماء ۰ اج ژل) (ع ام رکب) 
قرتالعین. (فهرست مخزن الادویه) (تحفةً 
حکیم مژمن) (لفاظ الادویه). رجوع به 
قرتالعین شود. به فارسی کرفس آبی گویند. 
(از الفاظ الادویه). سیر نیز خوانند. (از 


اختیارات بدیعی). 


جرجیر بری. [ج جی ر جَز ریا 
(ترکیب وصفی, |[ مرکب) ایهقان. جرجیر 
دشتی, خردل‌بری, نهق, انداو. (یادداشت 
موّلف از صراح). رجوع به جرجیر دشتی 
شود. 

جرجیر دشتی. [ج جی رٍ د] (ترکیب 
وصقی, [مسرکب) جرچیر بری. انداو. 
(یادداشت مولف از صراح). و رجوع به 
جرجیربری شود. 

جرجی زهبه.(ج ؟] (اغ) راهم 
دمشقی. او راست: نزهة الطالب فی علم 


حرحی زیدان. ۷۶۳۵ 


الستانی والطرب. از معجم المفین) 
حرحیی زیدان. اج ز] ((خ) ابن حبیب 
زیدان. مورخ و روزنامه‌نگار و داستان‌نویی 
و لفوی معروف عرب. در ماه تشرین (اکتبر) 
۰۱ / ۱۲۷۸ ه.ق.در یک خ‌اندان 
مسیحی عرب در بیروت بدنا آمد, و 
تحصیلات مقدماتی را دز مدارس آنجا 
فرا گرفت و در کودکی چندی به نقاشی و زبان 
انگلیسی پرداخت آنگاه بتحصیل طب و پس 
از آن به داروسازی در دانکد: امریکایی 
بیروت اشتفال یافت و چون لازم فرا گرفتن 
داروسازی آموختن زبان لاتين بود آن زبان 
را نیز بحد کامل فرا گرفت.وی پس از بپایان 
رساندن تحصیلات خود بر اثر فشار عمال 
دولت عثمانی بقاهره رفت و به نوشتن مجله. 
«الزمان» پرداخت. جرجی زیدان ابتدا 
میخواست در دانشکده؛ قاهره مشنول تحصیل 
شود اما موفق نشد و در سال ۱۸۸۴ .با 
ژنرال گردون حا کم انگلیسی سودان بعنوان 
مترجم انگلیسی و عربی به خرطوم رفت و در 
جنگهای احمد مهدی سودانی حضور یافت و 
پس از پایان آن آشوب سفری به للدن کرد و 
پس از بازگشت به قاهره با مجل معروف 
«المقتطف» همکاری کرد و کمی بعد از آن کار 
کناره‌گرفت و در سال ۱۸۸۹ م. کتابی بنام 
«تاریخ الماسونیه العام» (تاریخ فراماسونها) 
اتشار داد و در ضمن در مدرسة داروسازی 
قبطی‌های قاهره تدریس میکرد. او بسال 
۲ م. مجلة معروف مامانه «الهلال» را 
انتشار داد که تا کنون توسط فرزندانش مندشر 
میشود. جرجی زیدان صدتی در بیروت 
بتدریس دو زبان «عبرانی» و «سریائی» 
پرداخت و سرانجام در قاهره بتألیف کتب 
خود مشغول شد تا این که بسال ۱۹۱۴م. برابر 
۷ هه .ق.بر اثر سکتة دماغی در قاهره 
درگذشت. جرجی زیدان نختین نویسنده 
عرب است که بسبک نویسندگان اروپایی 
موضوعات تاریخی و علمي اسلامی را 
بصورت داستان (رمان) اتشار داد و | کثر این 
داستانها به فارسی ترجمه شده است. او را 
تألفات بسیاری است که از آن جمله است: 
۱ -تاریخ آداب اللفة العربي. در چهار جلد. 
۲ -تاریخ التمدن الاسلامی در پنج جلد!. 
۳ -علم القراسة الحدیث. ۴ -روایات تاریخ 
السلام. ۵ -تاریخ مصر الحدیث. ۶ -تاریخ 
العرب قبل الاسلام. ۷ - اف سفة اللغوية و 
الالفاظ السربية. ۸ -تاریخ انگلترا. ٩‏ - 
التاریخ الم منذ الخليقة الی الان. ۱۰ -تاریخ 
الیسونان و الرومان. ۱۱ -طبقات الامم و 


۱ -توسط علی جواهر کلام به فارسی ترجمه 
شده است. 


۶ جرجیس. 


السلاسل البشرية. و صدها مقاله به عربی 
دربار؛ اسلام و مسلمانان که تحقیقات وی 
مورد تصدیق دانشمندان قرار گرفته است. (از 
معجم المولفین و الموسوعه و مقدمة ترجمة 
تاریخ تمدن جرجی زیدان). 
جرجیس. [ج] (ع!) گل سیاه. (ستتهی 
الارب). 
حرحیس. (ج | ((خ) دهی است از دهستان 
شامولی بخش مرکزی از بخش شهرستان 
شوش شتر ین ده در سی‌وسه هزارگزی باختری 
شتر و شانزده هزارگزی جنوب راه شوسة 
ی شتر قرار دارد. محلی است دشت 
و گرسیر و مالاریایی: شصت‌تن سکن شیعاٌ 
فارسی و اری‌زیان دارد. آب آن از رودخانهةً 
کارون تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شنغل امالی زراعت و راه آن در تابستان 
اتضومبیل‌رو است. سا کنان آن از طايقة 
بختیاری می‌باشند اين آبادی را ثب‌خضواب 
هم می‌گویند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶, 
جرجیس. (ج] (اخ) نسام پبسیفبری از 
بنی‌اسرائیل. (منتهی الارب). نام پیفمبری 
است که به انواع عقوبت او را ميکشتند. باز به 
امر الهی زنده میشد و امت خود را دعوت 
ميکرد. (غیاث اللفات) (آنندراج). بلعمی آرد: 
و این جرجیس هم به ایام ملوک طوایف بود از 
پس عیسی‌بن مریم. وی مردی بود مسلمان و 
پارسا و از اهل فلسطین و بر دین عیسی بود و 
این دین از حواریان آموخته بود او بازرگانی 
کردی ثهر بشهر بخواستة خویش, چون 
سرسال شدی شمار اصل خواستة خویش 
برگرفتی و سود را همه به درویشان دادی و 
باز سرمایه را به کار بردی و گفتی | گر از بهر 
صدقه نبود من هیچ خواسته نخواستمی. و به 
زمین موصل ملک جبار بت‌پرستی بود که نام 
آو داذیاثه بود و بتی داشت نام او افلون و مردم 
آن دیار بیشتر بت‌پرست بودند و گروهی نیز 
مسلمان بودند و بر دين عیسی ممانی پنهان 
داشتند و جرجیس هم با اين گروه بر دیین 
عیسی بود و جرجیس و یارانش غمناک 
بودند از بهر انکه مسامانی پنهان بود و طلب 
کسی‌همی کردند که اندر زنهار او بباشند. 
جرجیس ایشان را گفت که داذیانه ملک 
موصل از همه ملکان بزرگتر است من او را 
هدیه‌های بسیار و خواسته‌ها برم تا خویشتن 
و شما را به زیتهار او دهم تا اندر شام ایمن 
باشیم. پس جرجیس با یارانش و خواسته 
بیامدند بسوی داذیانه. وقتی رسیدتد که 
داذیانه با همةٌ حشم خویش و افلون از شهر 
پیرون رفته بو و آتشی بلند برکرده و هر کس 
که‌اندر شهر امدی آن افلون را سجده بایستی 
کردن و هر که سجده تکردی ملک او را به 


آتش انداختی. پس جرجیس به دلش اندر 
افتاد که اين ملک که چنین جور همی کند من 
خویش را از جملهٌ این نکنم فروشوم و او را په 
خدای‌تعالی همی خوانم تا بگرود یا مرا به 
عذاب اندر بکشد تا بهشت بروم که مرا بباید 
مردن. پس همه خواسته‌ها که باخود آورده 
بود به یاران داد و پیش ملک آمد و بایستاد. 
ملک گفت. تو کیستی و چه خواهی؟ گفت: 
من بنده خدایم بیامدم تا ترا بگویم که از ایين 
بندگان چه خواهی که ایشان را عذاب کنی و 
ترا خدای آفریده است و روزی همی دهد و 
اکتون خلق خدای را همی گویی که پیش بت 
اندر سجود کنید که ترا از وی نه تفع است و نه 
ضر, ملک گفت: تو کیستی و پسر کیستی وز 
کجائی و چه نامی جرجیس گفت: من بندة 
خدایم و پسر بندُ خداء از حد شام همی آیم و 
نام من جرجیس است آمدم که ترا بخدای 
خوانم و نصیحت کنم تا خدای پرستی و بت را 
نپرستی. ملک گفت: این بت راسجده کن گفتا: 
من ملک زمین و آسمان راسجده کنم. و 
بدینگونه سخنان بین جرجیی و ملک بدرازا 
کشید تا آنجا که ملک گفت: | کنون حجت بر 
تو لازم گشت اگراین بت مرا سجده کنی و يا 
حجت پدید کنی و اگرنه ترا عذابی کنم از این 
پرستش خدای است که این بت را وی آفریده 
است. پس ملک فرمود تا چوبی فرو بردند 
بزمین و جرجیس را بدان بستند و برهنه 
کردندو با شانه‌های آهنین هر چه بر ت تن او 
گوشت‌بود فرود آوردند تا بمرد جرجیس 
دوباره زنده گشت و به انواع عقویت او را 
همی‌کشتند و زنده ميشد تا آنکه عذابی همة 
کافران را فرا گرفت و بمردند و پیش از آن هم 
همه مسمانان بدست آن کافران کشته شدند. 
(از ترجمة تاریخ طبری چ فرهنگ ص۸۵۸ 
ببعد) و رجوع بقصص الانبیاء و کامل ابن اثیر 
ج۱ ص۱۶۱ و مجمل التواریخ و القصص 
شود. 

جرجیس. اج (غ) ان ساسوی. سوفن 
نام دانشوران ارند: ابن ماسویه. جرجیس در 
زمره اطباء بحسن عمل معروف و به نیکویی 
معالجت و صناعات اعمال موصوف بوده و 
در فن ترکیب ادویه از هر قبیل و هر گونه 
چون مخلوط ساختن معاجین و حبوب و 
سقوف و اقراص و غیره تصرفی تام و دقتی 
مالا کلام داشت و سالهای دراز در بیمارستان 
جندیشاپور بغداد در نزد پدر خود ماسویه به 
میاشرت علاج و سایر اعمال آن میپرداخت و 
مادر این شخص غیر از مادر یوحناین ماسویه 
است و شرح حال مشروح این شخص بدست 
نیامد ولی چنین مستفاد میشود که جز عمل 
بیمارستان و تبرتیب و تسرکیب ادوية آنجا 


جرجینجرد. 


اشتفال دیگر نداشته است. سن وی را بیش از 
هشتاد سال نوخته‌اند ولی تاریخ درگذشت 

شرح حال اولاد و احفاد او بدست نیامد. 4 
نامه دانشوران ۷ ص ۵۴). 
حرحیس باقیاء زج] (اخ) نام پیفبری 
است که به انواع عقوبت او را میکشتند و باز 
به امر الهی زنده میشد و امت را دعوت میکرد 
و ظاهرا باقیا بجهت آن است که بعد از مردن 
باز زنده ميشد. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
همان جرجیس, پیفمبر معروف است. رجوع 
به جرجیس شود. 
حرجیس پیغمیر. اج س بّ /پ ]بّ) 
(اخ) همان جرجیس معروف پیغمبر 
بنی‌اسرائیل است. رجوع به جرجیس شود. 
حرحیشت. 11 (خ) از دیه‌های آنار. (از 
تاریخ قم ص ۱۳۷). 
حرحیق. [ج] ( چرخی است که به آن 
پبه را از دانه جدا کنند. (لفت محلی شوت 
نخ خطی)". در لهج گناباد خراسان این 
نوع چرخ را چرخوک‌گویند. 
جرجی مرقس. اج ؟] (لغ) بسن 
ابراهیم‌بن چرجی مرقس, او راست: رحلة 
بطریریک مکاریوس. (از معجم المولفین). 
جرجی مسرة. (ج م 1] (اغ) ابسن 
اسیریدون نسقولابن صسرة. از مسیحمان 
ارتودکس و مطران بود. او راست: ۱ -الانوار 
فی‌الاسرار. ۲ -تاریخ الانشقاق. (از معجم 
المولفین). 
حرحین. [ج) ((خ) نام موضعی به بطیحه 
بين پصره و واسط که راهی صمب‌العبور دارد. 
رجوع به معجم البلدان ذیل همین کلمه شود. 
حرحجین. [ج] (اخ) ابن میلاذجرد. کسی 
است که قری جرجینجرد را بنا کرده‌و بنام 
خود نامیده است. (از تاریخ قم ص ۸۵). 
جرحجینجرد. [] ((خ) از رستاق ساوه 
طسوج فیستین. (از تاریخ قح ص ۱۱۴). در 
صفحد ۱۳۰ کتاب فوق «حرحینجرد» از 
دیه‌های ساوه آمده و در صفحه ۱۱۴ ذیل 
رستاق ساوه بصورت بالا (جرجینجرد) ضبط 
شده و در صفحه ۸۵ همین کتاب نیز آمده 
جرجینجرد, جرجین‌ین میلاذجرد آن را با 
کرده است. بنابراین حرحینجرد مصحف 
جرجینجرد است ولی مصحح کتاب هر دو 
صورت را در فهرست ضبط کرده و هیچگونه 


۱ -متنی که در دسترس بود چتین آمده است. 
معنی ترکیی آن کشیدنی است به آواز چه جر به 
معنی کشیدن وجیق معروف چیک است که آواز 
باشد -انتهی. و پیداست که این گوئه وجه 
تمیه‌سازی مبتی بر تخبلات واهی چون وجه 
تسمیه منجنیق ومانند آن است و ظاهرأکلمه 
محرف همان چرخوک فارسی است. 


برحیوس. 


تردیدی در غلط بودن یکی از دو صورت 
نکرده است. رجوع بکتاب تاریخ قم ص ۸۵ 
۴ ۱۴۰ شود. 
حرحیوس. اج ((خ) معروف به اسقف 
العرب. یکی از دانشمندانی است که کتب 
آرسطو را به عربی ترجمه کرده‌اند. وی مترجم 
قسمتی از منطق ارسطو است که | کنون در 
دست است. او بسال ۷۲۴م. درگ‌ذشت. (از 
تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی ص ۱۴). 
حرحية. (ج جی ی ] (ص نسبی) تأنیث 
جرجی, رجوع به جرجی شود. 
حرحی یفی. اج یَسن نی ] (اخ) این 
اتونیوس‌بن جرجس‌بن مبخالی ینی. او از 
مردغ طرابلس شام بود و در آنجا بدئیا امد و به 
همان‌جا بسال ۱۳۶۰ ه.ق.درگذشت و در 
اصل یوئانی بود و بمطالعة تاریخ می‌پرداخت 
و در انتشار مجلة «المباحث» شرکت داشت. 
او راست: ۱ -تاریخ رب فسرنساوالصانیا, 
۲ - تاریخ تمدن الحدیت. ۳ -تاریخ سورية. 
۴ -عجائب البحر و محاصیله التجارية. کتاب 
اخر ترجم‌ای از نگلیسی است.(زاعلام 
زرکلی). 
حرج. (ج] (ع مص) خسته کردن. (ترجمان 
لقرآن عادل‌ین علی) (بحر الجواهر)(آتتدراج) 
(تاج المصادر ببهقی) (منتهی الارب) (دهار). 
خستن, (بحر الجواهر). زخمی کردن بدن. بدن 
را با اسلحه دریدن. (از متن اللفة). |اکسب 
کردن. (ترجمان القرآن عادل‌بن علی) 
(آنندراج) (تاج المصادر بیهقی). کسب و 
ا کاب کردن. (از متن اللفة). کب کردن و 
ورزیدن. ||عیب کردن. |[دشنام دادن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). سب و شتم کردن با زبان. 
(از متن اللفة). طعن‌کردن در کسی. (ترجمان 
الفرآن عادل‌بن علی) (تاج السصادر بسهقی). 
||جدا کردن پاره‌ای از مال برای کسی: رح 
له من ماله؛ قطع له قطعة منه. یا اینکه «جزح» 
با زای معجمه به این معنی است. (از متن 
اللغة). ||باطل کردن عدالت شاهد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از متن اللفة) مقابل تعدیل, 
ملف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: مشتق 
از جرحه بلسانه جرحاً بفتح جیم یی عیب و 
نقص او را گفت. و جرحت الشاهد نیز از ین 
ماده است. و این جمله در مورد گواه وقتی 
استعمال شود که دربارءُ گواه چیزی گویی که 
موجب رد گواه باشد. چنانچه در مصباح گفته 
و در اصطلاح فقهاء آشکار کردن فسق و 
نابکاری شاهد باشد. پس اگر در این 
آشکارشدن فسق گواه برای خداوند یا 
بنده‌اش متضمن تبوت حقی نبود آن را جرح 
مجرد نامند و هرگاه اثبات حقی برای خداوند 
يا ده صورت گیرد آن راجرح غیرمجرد 
خوانند. و اين معتی بالتمام از کتاب بحرالرائق 


شرح کنز الدقائق در کتاب شهادت در شرح 
این عبارت: «ر لایمع القاضی الشهادة علی 
جسرح» نقل گردیده است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون)؛ 

گریطراری کنند اين دو گواه 
جرح شد در محکمه عدل اله. مشلوی. 
< جرح شاهد؛ گواهی به عدم عدالت او. 
مقابل تعدیل شاهد. 

جرح شهود؛ باطل کردن شهادت آتان 
بوسیلاٌ طعن در عدالت ایشان. مقابل تعدیل 
شهود. 

جرح و تعدیل؛ مخدوش کردن عدالت و 
عادل شمردن شاهد. مجازا به معنی خوب و بد 
چیزی را سنجیدن و متلاسب و جورکزدن 
چیزهاست. رجوع بجرح و تعدیل شود. 
جرح. (ج) (ع اسص) خستگی. (مهذب 
الاسماء) (متهی الارب) (دهار) (آنندراج), 
ریش و زخم. (غیاث اللغات). اسم مصدر از 
جرح. (متن اللخة). ج, آجراح. چروح. (از 
منتهی الارب): و کتبناعلیهم فیها آن النفس 
بالنفس و العین بالسین و الاتف بالانف و الاذن 
الاذن و السن بالسن و الجروح قصاص الخ. 
(قرآن ۴۹/۵) 
جرح. (ج زا (ع سص) خسته گردیدن. 
(آنندراج). |[نامقبول گردیدن گواهی کسی. 
(انندراج), 
حرحانی. [] (اخ) اساعیل‌ین احمد مکنی 
به ابوسعید. از قدمای فقیهان و ادیبان و صالح 
و پرهیزگار بود. اين دو بیت از اشعار اوست: 
انی اذخرت لیوم ورد منیتی 

عندالاله من الامور خطیرا 

ولی هآ لها واحد 

و نفیت عنه شریکه و نظیرأ: 

(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 

جرح‌المجرد. اج سل مجْز ز] (ع1 
مرکب) در اصطلاح فتهی آن است که شهادت 
گواء‌را با بیان فسق او باطل سازئد و موجب 
حقی برای شرع نگردد. چنانکه گواهی کند که 
شهود شراب نوشیده‌اند یا ربا خورده یا مدعی 
آو را اجیر کرده‌اند. (از تعریفات جرجانی). 
رجوع بجرح شود. ِ 
حرحت. [] ((ج) حمدائه مستوفی ارد: در 
مصنفات رشیدی آمده که مملکتی طویل و 
عریض است و با ملک خطای پیوسته, آن را 
هفتادتومان شمرده‌اند. (نزهة القلوب ج۳ 
ص ۳۵۷). 
حرح شاهد. (ج م «] (ترکب اضافی, [ 
مرکب) باززدن گواه. (دستوراللفة). گواهمی 
بعدم عدالت او. مقابل تعدیل شاهد. ذ کر 
اموری که فسق شاهد را حکایت کند و 
شهادت او را بی‌اثر گرداند. و رجوع بجرح 


شود. 


جرح و تعدیل شدن. ‏ ۷۶۳۷ 


حرح شهود. [جٌ ش] (ترکیب اضافی.! 
مرکب) باززدن گواهان. (دستور اللة). گواهی 
بعدم عدالت گواهان. مقایل تعدیل آنان, 
ورجوع بجرح شاهد و جرح شود. 
حرح کردن شاهد. اج کَ 3 نٍ ها 
(مص مرکب) ذ کرکردن اموری که فسق شاهد 
را حکایت کند و با تحقق آن اثر شهادت زایل 
گردد.رجوع به جرح و چرح شاهد و جسرح 
شهود شود. 


حرح و تعدیل. (ج ح تَ] (رکیب 
عطفی, | مرکب) علم... علمی است که از جرح 
و تعدیل راویان با الفاظ مخصوصی و از 
مراتب آن الفاظ در آن بحث ميشود. و این 
علم از فروع علم رجال احادیث است و با 
آنکه از رشته‌های مهم این علم است 
هیچکس آن را ذ کرنکرده است. سخن در 
جرح و تعدیل رجال روایت از شخص رسول 
اکرم (ص) شروع شده پس از او بسیاری از 
صحابه و سپس تابعان و تابعان تایعان. آن را 
انجام داد‌ند. این عمل تورعا و بمنظور حفظ 
احکام شریعت نه بمنظور عیبجویی مردم 
تجویز شده است. و همان‌طور که جرح شهود 
رواست جرح راویان نیز جایز است. زیرا 
کاوش تحقیق در اسور دین از تحقیق دربارهٌ 
حقوق و اموال مردم شایسته‌تر و لازم‌تر است. 
بدین جهت این را برخود لازم میدانستند و 
نخستین کس از ائمهٌ حفاظ که بدین امر دست 
زد شعبتین حجاج بود سپس یحبی‌بن سمید از 
او پیروی کرد. ذهبی در میزان الاعتدال گوید: 
نختین کس که در اين باب مطالبی فراهم 
آورد امام یحیی‌بن سعید قطان بود و پس از 
ری شا گردان او یبحبی‌بن معین و علی‌بن 
مدینی و احمدین حنیل و عمروبن علی 
قلانسی و ابوخيشمه زهیر وتلامذة آنان چون 
ابسوزرعه و ابوحاتم و بخاری و مسلم و 
ابواسحاق جوزجانی و نسایی و ابن خزیمه و 
ترمذی و دولابی و عقیلی و ابن عدی و 
ابوالفتح ازدی و دارقطنی و حا کم و جز آنان 
در این موضوع سخن گفتند. کابهایی که در 
این باب تالیف شده عبارت‌اند از: ۱ -کتاب 
الجرح و لتعدیل. تألیف ایوالحسن احدین 
عبدائه عجلی کوفی نزیل طرابلس مفرب 
متوفی ۶ ه.ق,۲ -کتاب الجرح و 
ات مدیل, تألمف امام حافظ ابومحمد 
عبدالرحمان‌بن ابسوحاتم مسحمد رازی 
متوفی ۳۲۷ «.ق. ۳ -الکامل, تالیف ابن 
عدی. این کتاب کامل‌ترین تألیف در این باب 
است. ۴ -میزان الاعتدال فی نقد الرجال. 
تألیف ذهبی, اين کتاب جامع‌ترین تألیف در 
اين موضوع است. ۵ -لسان المیزان, تالیف 
ابن حجر. (از کشف الظلون). 
جرح و تعدیل شدن. اجح ت ش ذ] 


۷۶۳۳۸ جرح و تعدیل کردن. 


(مص مرکب) مورد جرح یا تعدیل قرار گرفتن 
گواه‌یا راوی. ||متناسب و جور شدن چیزها. 
این معنی مجازی است. 
حرح و تعدیل کردن. اج ْ تک ذ] 
(مص مرکب) مخدوش ساختن عدالت گواه یا 
عادل شمردن او. |انست ضعف روایت به 
کسی دادن يا عادل شمردن او.. ا|اتصعیح 
کردن نوشته‌ای. اصلاح کردن کتابی از حیث 
الفاظ و معانی و فصاحت و بلاغت. (یادداشت 
مولف). |آمجازا؛ متناسب و جورکردن چیزها 
با یکدیگر. لیکن اين اراد ثائوی و مسجازی 
است چه جرح به معنی مخدوش کردن قوهة 
عدالت و تعدیل عادل شمردن کسی است. 
(یادداشت مولف). 
حرحة. [ج ح] (ع |) راه. (مهذب الاسماء 
خطی) در فرهنگهای دیگر کلمةٌ مذکور به این 
معتی نیامده است. در نسخد دیگر مهذب 
الاسماء بجیم ثالث به اين معنی ضبط شده و 
بظاهر یکی مصحف دیگری است. و بنظر 
میرسد که ضبط اخیر صحیح است. 
حرحة. (ج حَ] (خ) از دیه‌های عسقلان 
است بشام. (از معجم لبلدان). 
جرحی. (ج حا](ع ص, لا ج جریح, به 
معنی زخمی و مجروح و خسته و مذکر و 
مونث در آن یکسان است. (از قطر السحیط) 
(از اقرب الموارد) (متهی الارب) (آنتدراج). 
یقال: رجل جریح و امرة جریح. و جمع 
منت سالم ندارد؛ زیرا به اخر مفرد منك ها 
داخل نميشود. (از اقرپ الموارد) (انتدراج). 
جرهي. [ج حیی ] (ص نسبی) منسوب 
است به جرحه که یکی از قرای عسقلان شام 
است. (از معجم البلدان). 
حرحی. [ج) ([خ) عسباس‌بن محمدین 
حمن‌بن قتبة عسقلانی مکنی به ابوالفضل. از 
روات بود. وی از پدر خود و از عبیدبن آدم‌بن 
اب یاب اس عستقلانی روایت مسیکرد و 
آبوبکرمحمدین اپراهیم مقری اصفهانی از او 
روایت داشتند. (از معجم ابلدان). 
حرخ. (ج] (ع !) ناجخ الاجسراخ. *مهذب 
الاسماء). ناجخ. به معنی سرفنده و معانی 
دیگر آمده است. ||از آلات جنگ که با آن تیر 
و سنگ پرتاب کنند. (از قطر المحیط). آلسی 
فولادین که با آن تیر یا نفت پرتاب میکردند. 
معرب چرخ. (از دزی). ||چرخ (ارابه و مانند 
آن). (از دزی). 
جرخان. اج] (اخ) شهری است بخوزستان 
نزدیک شوش. (از معجم البلدان). 
جوخانی» [جّ] اص نسبی) منسوب است به 
شهری که در ایالت خوزستان نزدیک شوش 
قرار دارد. (از انساب سععانی) (از لباب 
الانساب). 


جرخبند. [ج خ بَ ] (غ) شهرکی است به " 


آرمنستان یا په آذربایجان. (از معجم البلدان), 

جرخبند. [] ((خ) نام موضعی است که بين 
راه تقلیس به بغداد واقع است. (از عیون 
الانباء ج ۱ص ۲۳۰۴. 

حوخست. [ج خ] () چرخ انگورمالی 
باشد و با جیم فارسی هم گفته‌اند. چرخست. 
و رجوع به چرخشت شود. چرخ انگورمالی. 
جرخست. (نساظم الاطباء). رجوع به 
چرخشت شود. 

حرخشت. [ج خ] () جایی باشد جهت 
فشردن انگور یعنی جایی که انگور رادر آنجا 
بپای بکوبند و شیره گيرند. (اوبهی). |اچرخ 
انگورمالی. جرخست. (ناظم الاطباء). در 
برهان هر دو کلمه با جیم فارسی بدین معنی 
ضبط شده است. و بظاهر این دو صورت 
معرب یا محرف چرخشت باشد. در تداول 
گنابادهم چرخشت. به همین معنی بکار رود. 

جر خوردکی. اج خوز /خُر ذ /د] 
(حامص مرکب) حاصل عمل جرخوردن» 
بریدگی. رجوع به جرخوردن شود. 

جر خوردن. اج خوز / خر ذ] (مص 
مرکب) دریدن با آوازی, چتانکه کاغذ و 
پارچه آهاردار و جز آن. (یادداشت مولف). 
جریدن. (یادداشت مولف). ||بدرازا پاره 
شدن. (یادداشت مولف). دریدن کاغذ و پارچه 
با دست بطوری که آواز از آن برآید. 

حرخورده. [ج خوّز / خر د /د] (نسف 
مرکب) پاره شده بر اثر جرخوردن. رجوع به 
جرخوردن شود. 

جرخی. [جَ] (معرب. ص تسبی, ) معرب 
چرخی. (یادداشت مولف). رجوع به چسرخ و 
چرخی شود. ||نوعی سک نقره ترکی عراقی 
که‌نه قرش و ربع قیمت داشته است. و این 
کلمه منضسوب به چرخ است که کلمة فارسی 
است و به زبان ترکی وارد شده است. (از 
النقود العربیه ص ۱ ۱۷). 

حرخی. [] (اخ) شیخ مسحمد غزنوی 
سررزی. رجوع به فیه مافیه چ دانشگاه 
ص ۴۰. ۶۷ ۶۸ شود. 

جرد. [ج] (ع ص.!) جامة کهنة سوده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
چامه کهنة سابیده‌شده یا جامةٌ نیمه کهنه یا 
نیمدار. ج» چُرود. استن اللغة) (از اقرب 
الموارد)* 

فلاتبعدن تحت الضريحة اعظم 

رمیم و اثواب هنا ک‌جرود. 

کثیرعزة (از اقرب الموارد). 

ا|فرج ء نره. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاع). فرج زن و مرد. (از متن اللغة). 
|اسیر.|ابقية مال. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از متن اللقة). |اگروه سواران 
که‌برای جنگ دشمن جدا کرده‌شوند. (منتهی 


جر د. 


الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). [اجای 
بی‌نبات. (آن ندراج): مکان جرد؛ جای 
بسی‌نبات. (منتهی الارب) (قطر المحیط). 
جایگاهی که در آن نبات نباشد. (از متن 
اللعة). || (مص) بی‌نبات کردن قحط, زمين را. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از هی الارب) 
(از قطر المحیط). |[برهنه ساختن از باس 
اين معنی اصلی است. (از متن اللفة) (از قطر 
المحیط). |اقضیب برهنه کردن. (بادداشت 
مولف». |اپوست از چوب کندن. (از متن 
للفة) (قطر السحیط) (از اقرب السوارد). 
||بی‌گیاه کردن ملخ زمین را. (ناظم الاطباء) 
(از تاج المصادر ببهقی) (از منتهی الارب). 
||موی از پوست کندن. (قطر المحیط) (اقرب 
السوارد). از پسوست موی را دور کردن. 
| پوست بردن از چیزی به چیزی. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء). در عربی به 
معنی پوست کندن. ||در عربی به معنی 
جراحت نمودن. ||در عربی برگ از درخت 
باز کردن باشد. (برهان). 
حرد. (ج) () تخت و اورنگ پادشاه. 
(برهان) (ناظم الاطباء). تتخت بادشاهی را 
گویند.(آنندراج): 
ز زر پخته یکی جرد ساختند او را 
چو کوه آتش و گوهر در او بجای شرر. 
فرخی. 
|| پرنده‌ای است کبودرنگ که پیوسته در کنار 
آب نشیند و او را خرچال نیز گویند. (برهان). 
خرچال و آن پرنده‌ای است که پیوسته کنار 
آبها نشیند. (یادداشت مولف). مرغی است که 
بتازی حباری نامند و کبودفام بود و اکثربر 
کنار آبها باشد و بفرس خرچال نیز گویند.( کذا 
فی التحفه) و اما گوشت حباری که جرد 
خوانندش گرم است و رطوبت بسیار دارد. 
(الابنیه عن حقایق الادویه)؛ 
بسکه اسب دشمنت از چشم ریزد بر کنار 
بر کار اب دارد جای دائم همچو جرد. 
قاآنی شیرازی (از فرهنگ شاهنامه 
ص ۱۰۰). 
حرد. [ج را (ص) زخم‌دار. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (انجمنآرای ناصری). 
مجروح. (یادداشت مولف): 
وحشی و ست و بدلگام و چموش 
جرد و کند و للگ و نابینا: 
ظفر همدانی (از آنتدراج» 
جرد بود لیکن قوی دست و پای 
برفتن بدی هم چو فر همای, 
زجاجی (از فرهنگ ضیاء) 
() زخم. (لفت محلی شوشتر نسخة خطی). 


۱-در عیون‌الانباء کلمه بصورت جرخ‌بند 
ضبط شله است. 


حرد. 

+:|(یشت. (لغت محلی شوشتر نسخه خطی). 
""|[اورنگ شهریاران و تخت پادشاهان. سریر. 
آریکه. (یادداشت مولف). 
جود. (ج ر](ع !) صحرای بی‌نبات. (منتهی 
الارب). زمین بی‌نبات. (دهار). صحرای 
بی‌گیاه. (ناظم الاطباء). فضایی از زمین که در 
او یاه نسباشد. (از تن اللقة) (از اقمرب 
الموارد). ||علت پی ستور مانند آماس و 
ترنجیدگی یا آن به ذال است. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ورم پی ستور و آن ببطوری 
بزرگ میشود که او را از راه رفتن پاز میدارد. 
و جرذ با ال لتي است درآ ن. ۰ 


زده؛ ای علی و (از متن اللغق) 
ی الارب), |((مص) کوتاه و تنک‌موی 
۳ دیدن.(از سنتهی الارب) (از متن اللغة). 

" ااکٌوتاه‌موی شدن اسب و آن در اسب 
پسندیده است. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء): 

و الفرس القصیر شعرالجلد 

پرقة اجرد نجل جرد. 

ابوالمناصف (ازاقرب الموارد). 

|| خراج برآوردن پوست مرد از خوردن ملخ. 
(از مسنتهی الارب) (از مستن اللفة) (ناظم 
الاطیاء) (ز اقرب الموارد). |ادردگین شدن 
شکم از خوردن مسلخ. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). و فعل آن بصورت مجهول بکار 
میرود. (از منتهی الارب) (از قطر السحیط), 
||ملخ رسیده شدن کشت. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباءا. و این نبز بصورت مجهول 
بکار سمیرود. (مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||بی گیاه گردیدن زمین. (از متن 
اللفة) (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(آندراج). ||ساییده و نرم شدن لباس. (از متن 
اللغة). 
حرد. (ج] (ع ص: [) ج آجرّد و جرداءه به 
معنی زمین بی‌گیا. |[انسان بی‌موی, (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد)؛ اهل الجنة 
جردمرد. |اسواران که پیاده در آن نباشد. (از 
اقرب الموارد). ||(() چرغد و شبگیر. (ناظم 
الاطباء). 

جردمردا ج اجرد و امرد؛ اولی؛ بی‌موی 
مطلق و دوم) جوانان بی موی یا پسران 
خسوبروی, و فسی الص‌دیث «اهل الجتة 
جردمرد»: داثر بر دست ساقیان سیم ساق و 
شاهدانی رشک خیرات حسان و خرد دلپذیر 
چون جان و خرد و چون بهشتیان جردمرد. 
مکحول, همه شیرین و موزون و یطوف علیهم 
ولدان مخلدون و حور عین کامتال اللولژ 
المکنون. (از ترجمهٌ محاسن اصفهان), 
جرد. اج ] (ا سختروبی و خیرگی. (لفت 


شوشتر نسخة خطی). ||(پسوند) معرب 
یا صورتی دیگر از گرد که مزید موخر امکنه 
قرارمیگیرد و به معنی قلعه و حصار و شهر 
است. چنانکه در اضناذجرد. برسانجرد, 
بسروجرد, برونجرد. یلاشجرد. بوزجرد. 
بوزنجرد, جنوجرد. جورشجرد (سعیدآبادا, 
خرجرد, خسروجرد. دارابجرد. دستجرد. 
زامجرد. ساسنجرد. سانواچرد» سوسن‌جرد, 
شلانجرد. فرهادجرد. فلجرد. فورجرد. 
فوجرد. منازجرد. واسجرد, وایه‌جرد. 
ولاستجرد. ولاشجرد. هرمزجرد. هفت‌جرد. 
(یادداشت مولف). و رجوع به گرد و کردو 
حرف «ج» شود. 
حرد. [ج ] ((خ) نام مزرعه‌ای در قزوین. 
(یادداشت مولف). 
حرد. [جر](ع ص) جای بی‌نبات. (از 
آقرب الموارد), مکان جرد؛ جای بی‌نبات. 
(متهی الارب). جای بی‌گیاه. (ناظم الاطباء). 
جرد. (جرَ] ((خ) موضعی است به بلاد تصم. 
(منتهی الارب). 
حرث. [جرَ] ((ج) نام کوهی است در دیار 
بسی‌سلیم. (از مسعجم البلدان) (مراصد 
الاطلاع)؛ 
یا عمرو لوکنت ازقی الهضب من بردی 
اوالعلی من ذری نعمان اوجردا, 
مین بشیراتصاری (ازمعجم بان 


حرد. [ج] (اخ) نام شهری است در نواحی" 


بیهق که در قدیم قصبٌ آن ناحیه بوده است. 
(از مراصد الاطلاع), همان خسروجرد است. 
که در قصبهٌ بزرگ بیهق بوده است. رجوع به 
معجم اللدانذیل کلم بهق شود. 
حرداء ۰ [ج](ع ص!) تأتیث آجرد؛ مرد 
بیموی, (از متن اللغة) (از منتهی الارب), 
||نمل جرداء؛ کفش بی‌موی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||خرمایبی برگ. (مهذب 
الاسماء). |اسنگ سخت و تابان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از متن اللفة). |[ناقة 
پرخور. (ز متن لفق ||زمن گشاد کگیاد 
(از معن اللفة). ارض جرداء؛ زمین بی نبات. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||تمام و آزاد. 
(منتهی الارب). ||سال تمام و کامل. (از معن 
اللفة). ستة جرداء؛ یک‌ال ازاد. یکسال تمام. 
یکسال کامل. منتهی الارب). || شراب 
صاف که درد در آن نباشد. (از متن اللغة). 
خمر جرداء؛ شراب صاف. (متهی‌الارب) 
(ناظم الاطبام). 
حودالب. (ح ] (معرب. |) میانة دریا و معرب 
گرداب است. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
معرب گرداب و به معنی آن. (ناظم الاطباء) 
(از متن اللغة) (از المعرب جوالیقی). و رجوع 
به حاشية المعرب جوالیقی ص ٩۵‏ شود. 
حرداج. [ج ] (ع 0 پشتة زمین. چرداحَة. 


جردانی. ۷۶۳۹ 
(منتهی الارب) (متن اللغة) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) | کام.(معن اللشقا. 


حوداحه. (ج ح] (ع | بش زمن. (متهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (متن اللفت) (آنتدراج). 
چرداح. (منتهی الارب) (متن اللفة). رجوع به 
کلمهٌ مذکور شود. 

حرداد. [] ((ع) نام یکی از اجداد 
ساسانیان. رجوع به کتاب احوال و اشعار 
رودکی ج ۱ص ۳۱۶ شود. 

حردادن. جح د] (مص مرکب) دریدن با 
ایجاد آوازی یا بی‌آواز چنانکه کاغذ و پارچه. 
جراندن. جرانیدن. دریدن. دریدنی که آراژ 
دهد. (یادداشت مولف). ||بدرازا پاره کردن. 
(یادداشت مولف). 

جوداده. (ج د /د] (ن مسف مرکب) 
پاره‌شده. دریده‌شده یبا دریدنی که اوازدار 
باشد. رجوع به جردادن شود. 

جرداسکت. [ج س] () نام جانوری است 
شبیه بملخ اما کوچک‌تر از ملخ باشد و بشب 
آواز کند و آن را بتازی صرصر و زیز خوانند و 
به‌هندی جهیگر نامند. (از فرهنگ 
جهانگیری), 

جودان. (ج) (ع!) نر؛ ستور یا عام است. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متن السغق) 
(ذیل آقرب السوارد, ج» جردایین, (منتهی 
الارب) (ذیل قرب الموارد) (متن اللفة). |انرهٌ 
اسب. (دهار). اير اسب. قضیب الفرس: نرةٌ 
اسب. |و فی المقاصد؛ الجردان. بالضم. آلت 
مردی. و فی المثل الجردان لایدفعه اسکتان. 


(یادداشت مولف). 
حردان. [ج] (ع ) ج جسرّد. (یسادداشت 
مولف 


حردان. [ج] (اخ) وادیی است مسیان 
عمقین, (منتهی الارب). وادیبی است بین 
عمقین. (متن اللغق), 
حردان. (ج) ((خ) شهری است نزدیک 
زابسلستان میانة غزنه و کابل, (از مسعجم 
اللدان). 
حردانی. [](ج) شیخ محمدین عبداین 
عداللطیف. از فضلای ثفر دمیاط بود. او 
راست؛ 
۱ -فتح العلام شرح کتاب مرشد الانام, این 
کتاب شرح کتاب دیگری است بنام مرشد 
لانام که در پایین بماید. ۲ -مرشد الانام الی 
مایجب معرفته من العقائد و الاحکام. این 
کتاب در فقه شافعی است و در سال ۱۳۰۴ 
ه.ق.از تألیف آن فراغت یافت. ۳ -مصباح 
لظلام و بهجة الانام فی شرح نیل الصرام مسن 
حادیث خیر الانام. هر دو کتاب (متن و شرح) 
تألیف صاحب ترجمه است. ۴ -نیل المسرام 
من احادیث خیرالانام. همان متن کتاب فوق 
است. (از معجم المطبوعات), 


۷۶۰۴۰ جردالقصیم. 


حرد) لقصیم. [ج رز ذل ق] (اخ) نام 
موضعی است که در راه بصره بمکه در 
دومترلی قریتان قرار دارد و قریتان یک‌منزل 
پایین‌تر از رامه و پس از آن آمرةالحمی و پس 
از آن طخفه و سپس ضریه است. (از معجم 
البلدان): 
یا زیها البوم علی مبین 
علی مبین جردالتصیم. 
این سکیت (از معجم البلدان). 
جردذبان. (ج د] (سعرب. ص, !) معرب 
گرده‌بان‌یعنی نگاهبان نان. (منتهی الارب) (از 
من اللفة) (المعرب جوالیقی). نگاهبان گرده 
آن که دست بر سر طعام نهد تا کسی نسخورد. 
(آندرا اج) (از المعرب جوالیقی): 
اذاما کنت‌فی قوم شهاوی 
فلاتجعل شمالک جردبانا". 
فراء (از اقرب الموارد). 
که دست بر طمم نهد تا دیگری نخورد ی 
پدست راست خورد و بدست چپ منع کند. 
جردبان. جردین. (از متن اللفة) (از منتهی 
الارب). يا آن که با دست راست نان خورد و 
با دست چپ دیگران را از خوردن منع کند. 
(از اقرب السوارد) (از السعرب جوالیقی) 
جرذبان. جردبی, (از منتهی الارب) (از متن 
اللفة). جرذبیل. (منتهی الارب). رجوع به 
کلمات مزبور شود. |طفیلی یعنی کسی که 
ناخوانده بضیافت اید. (از متن اللغة) (صنتهی 
الارب). 
حردبان. اج د] (معرب. ص, () نگاهبان 
نان. جردبان. (مستهی الارب) (متن اللغة). 
|| طفیلی. (متن اللغة). رجوع به جردبان شود. 
| آنکه دست بر طعام نهد تا کسی نخورد یا 
کسی که با دست راست خورد و دست چپ را 
بر طعام نهد. (از متن اللغة). رجوع به جردبان 
و جردبی شود. 
حردبة. [ج دب ] (ع مص) دست بر طعام 
خوان نهادن تا دیگری نخورد یا یدست راست 
خوردن و بدست چپ بازداشتن. (منتهی 
الارب) (از ستن اللفة) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج). چیزی که پیش تو باشد بر خوان 
دست بر آن نهادن تا کسی از آن نخورد. 
(زوزنی). |ابحرص تمام همه طعام خوردن. 
(آتدراج) (از اقرب الموارد) (از متن اللفة) 
(منتهی الارب), 
حردذبی. [ج د بیی ] (ع ص, !4 طفیلی. 
کسی که ناخوانده بضیافت اید. (منتهی 
الارب) (متن اللفة). رجوع بجردبان شود. 
|[نگاهبان نان, (منتهی الارب) (از متن اللفق). 
رجوع به جردبان شود. || آنکه با دست راست 
خورد و دست چپ را بر طعام نهد یا آن که 
دست بر طعام نهد تا دیگری نخورد. (منتهی 
الارب) (از متن اللغة). رجوع بجردبان شود. 


جردبیل. (ج د] (ع !) به معتی جردبان 
است یسی گرده‌بان و نگهبان نان. (سنتهی 
الارب). لغتی است در جردبان. (ازمتن اللفة), 


رجوع به جردیان شود. 

جردبیل. (ج د] (معرب. !) معرب گردبیل و 
آن کفچه گونه‌ای‌است: 

اذاما کت فی قوم شهاوی 

فلا تجعل شمالک جر دبیلاء غنوی. 
و شهاوی شدید الاشتهاء به | کل باشد و ارباب 
لفت در کلم جردبیل بغلط رفته‌اند. 


(یادداشت مولف), رجوع به جردبان شود. 

حردحل. اج د ح] (ع !) وادی. (مستتهی 
الارب) (متن آللغة) (ذییل اقرب الصوارد) 
(آنندراج). ولی اين سیده گوید: مرا به این 
معنی اعتماد نیست. (از ذیل اقرب الصوارد). 
||(ص) شتر بزرگ‌اندام تر باشد یا ماده. 
(منتهی الارب) (از ذیل اقرب الصوارد) 
(آن ندراج). یقال «جمل جردحل و ناقة 
جردحل». (اقرب الموارد). | صاحب لان از 
شمر نقل کند که «رجل جردحل؛ یعنی مرد تند 
درشت‌اندام. و امراة جردحلة؛ به همين معنی 
است. (از ذیل اقرب الموارد). ||درشت‌اندام از 
مردم و شتر, نر باشد یا ماده, (از متن اللعق), 
|(اشتر بزرگ. (مهذب الاسماء). 

حردحة. [ج د ح] (ع سص) دراز کردن 
گردن خود راء (آندراج) (از منتهی الارب) (از 
متن اللغة). 

جر۵ش. (ج د] ((خ) اين حرام. پدر بطتی 
است. (از منتهی الارب) (تاج), 

حردغان. [] ((خ) نام یکی از عشیره‌های 
کرد.رجوع به تاریخ کرد ص ۱۱۵ شود. 

حردق. (ج ] (معرب. [) معرب گرده. نان 
درشت. (السعرب). معرب گرده است. (از 
آقرب الموارد). مطلق گرده یا آن که گرد باشد. 
(از متن اللغة). گرده, (مهذب الاسماء) (جمهره 
از سیوطی در المزهر). قرص نان. (یادداشت 
مولف). زغیف. جَردقَة. (معن الللفة) (اقرب 
الموارد) (المعرب). جوهری گوید: جیم و قاف 
در یک کلمه جمع نشوند جز آتکه کلمه معرب 
باشد. (منتهی الارب). مفرد آن جردقة است. 
(مهذب الاسماء). جرذق. با ذال معجمه لفتی 
است در آن. (از متن اللغة). رجوع به جرذق 
شود. 

حر9قه. [ج دق ] (معرب. |) فارسی معرب؛ 
نان درشت. (السعرب). نان. معرب گرده. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). جردق. رجوع به 
جردق شود. ج. جرادق. (اقرب الموارد) (متن 
اللغة). و جرادیق هم آمده است: خیز هم 
آلرقاق و هو شبه الجرادیق. (ابن بطوطه). 

حردکان. []((ج) ملف مرآت البلدان آرد: 
جردکان از مزارع قدیم قم است که از آب نهر 


مشروب میشود. این مزرعه در کنار رودخانة: 


حجردوس. 

اناربار و در جنب باغات فردوس واقع است. 
زارعین آن از سکن شهر قم هستند و مزرعه 
تیول متولی‌باشی حضرت معصومه (ع) است. 
(از مرآت البلدان ج۴ ص ۲۱۹). 
حودل. []() به هندی خنجل است. (تحقة 
حکیم مومن). 
حودل. (ج د] (!ج) ابن ایاس عیسی مکنی 
به ابوملیکه و معروف به حطیثه. شاعر عرب 
متوفی بال ٩‏ «.ق.رجوع به حطیلة شود. 
حردلة. [ج د ل] (ع مص) نزدیک افتاده 
شدن. (متهی الارب) (انندراج), مشرف به 
سقوط شدن. (از متن اللغة). نزدیک افتادن 
شدن. (ناظم الاطباء). مجدالدین گوید: و وقع 
فی صحیح البخاری «فمنهم المویق بعمله (ای 
مهلک) و مهم المجردل» ای المصروع: ام 
هر دورا با جیم و را ضیط کرده و بنزدیا ِ 
سقوط شدن, تفسیرکرده است. و جنهور 
«مخردل» با خاء و را روایت کرده‌اند و ابن ‏ 
صابونی آنرا «مجزدل» با جیم و زاء سعجمه : 
حکایت کرده و اين روایت اخیر وهسم است. 
(از منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد). 
جوم. [ج د] (ع !) ملخ سیاه سپزسر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متن اللغة) 
(آنندراج). |ا(ص) مرد بسیارگوی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از متن اللغة) (از ذیل 
اقرب الموارد) (آنندراج). 
حردهة. (ج د۶](ع مسص) نان خوردن 
بحرص. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). |(دست بر طعام خوان نهادن تا 
دیگری نخورد, یا بدست راست خوردن و 
بدست چپ منع کردن. لفتی است در جردبة. 
(متهی الارب) (از متن اللفة) (آتتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). جَردية. (از اقرب 
الموارد), رجوع به لمةٌ مسزبور شود. ||از 
شصت درگذشتن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ذیل اقرب الموارد). از شصت درگذشتن 
عمر. (از متن اللغة), از عدد شصت درگذشتن, 
(ناظم الاطباء). |اسرعت نمودن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از متن 
اللسفة). |ابسیار گفتن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ستن اللغة) (از 
اقرب الموارد). |اتمام خوردن آنچه در کانه 
بسود. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). || خوردن 
همه نان را (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (از متن اللف). 
حردوس. (ج] (ج) ولایتی است از توابع 
کرمان که قصبةٌ آن جیرفت است. (از معجم 
البلدان). این ناحیه از نواحی زوزان و کرسی 


۱-اين شعر را مولف بصورت ر معنی دیگر 
ضبط کرده است. رجوع به جردییل شرد. 


حردون. 

مملکت اکراد ببختیه است. (از مراصد 
الاطلاع), 

حردون. [](ع)ج. جرادین, به ذال 
معجمه نیز آمده؛ نوعی موش بزرگ دشتی 
خار فرعون. 

حجردوی. (ج د] (اخ) قریه‌ای است از قرای 
ولایت ترشیز که باغهای فراوان دارد اين قریه 
از آب قنات مشروب میشود و ابادی آن از 
قدیم است. میوه‌های سردسیر دارد و دوازده 
خانوار سککنه دارد. (از مرآت البلدان ج۴ 
ص ۲۱۹). و.مژلف فرهنگ جغرافیایی ایران 
آرد: دهی است از دهستان بالا ولایت از 
بخش جوم شهرستان ک‌اشمر. این ده در 
ششهزارگزی باختری کاشمر قرار دارد. 
محلی است جلگه و معتدل و ۶۴۳ تن سکنة 


3 شیعه مذهب و فارسی‌زبان دارد. آب آبادی از 


تأمین میشود و محصول آن غلات و 
ها و زیره و پبه و شغل اهالی زراعت 
انت. راء م‌اشین‌رو دارد. (از نرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حودة. [ج د] (ع!) زمین هموار بی‌گیاه. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
من الفة) (ز ذی اقرب الموارد). |برهنگی. 
عربة. (اقرب الموارد). یقال امرأة بضة الجرده 
به؛ یعنی تتک‌پوست [ کنده گوشت است وقت 
برهنگی. (زمتن اللة) (متهی الارب) (ناظم 
لاطبا نیکو بهنگامبرهنگی (ز مت ال 
فلان حسن الجردة؛ نیک برهنه است. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت مولف). 
حردة. [ج د] (ع۰ل) چادر سوده و کهند. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
رختی راگویند که از کثرت استعمال نرم و 
پلاسیده بباشد. (لغات شاهنامه ص ۱۰۱). 
||پوست‌کنده. و مصدر آن جرد است به معنی 
پوست کندن. (لفات شاهنامه ص۱۰۱). 
||اسب زردرنگ را گویند. (برهان). در برهان 
گفته اسب زردرنگ را گویند و در فرهنگها 
نیافتم. (آنندراج) (انجمن آرا). |ارنگی از 
رنگهای اسب. (یادداشت مولف). 
حردة. (ج رٍ د] (ع ص) تأنیث جرد است. 
(از منتهی الارب) (از متن اللفة). یقال: ارض 
جردة! زمین بی‌گیاه. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارپ). رجوع به جرد شود. 
حودة. اج ز د] (اخ) بگفتة حسفصی از 
نواحی یمامه است. (از معجم البلدان). 
حرده. (ج د] () اسبی را گویند که پدرش 
عربی و مادرش غیرعربی باشد. (برهان). 
||اسب خصی. (یرهان) (انجمن آرا), اسب 
اخته. اسب خایه کشیده. (بادداشت مولف) 
(لفات شاهنامه شفق ص ۱۰۱). 
حر دهنده. ۰ (ح دهد /د] (نف مرکب) 
ادوات تی که چون بر سر اسم درایید آن را چر 


دهد. حروف جاره. جاره. رجوع به جاره و 
حروف جاره و حرف جر شود. 

حردی. [] ((خ) جردیه. قصبه‌ای است در 
جنوب الجزایر (- الجزیره) از کشور الجزایر. 
جامه‌های متعدد و تجارتی رایج دارد. (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۲) 

حردیحان. [] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان تمیور از بخش حومهً شهرستان 
محلات. اين ده چهل تن سکنه دارد و در 
پانزده هزارگزی جنوب محلات و ده 
هزارمتری راه شوه دلیجان به خمین قرار 
دارد و راه آن مالرو است و از طریق اسداباد 
پسختی میتوان ماشین برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

حردیز. [ج] (اخ) معرب گردیز که نام 
قصبه‌ای است از غزنین. رجوع به گردیز شود. 
حردین‌قلعه. (ج ق ع] (اخ) از نواحی 
جوزجان است. رجوع به تاریخ سیستان 
حاشیةٌ ص ۳۵۳ و ترجمه تاریخ یمینی نسخه 
خطی ص ۲۰۶ شود. 

جردیه. 1 ((خ) نام خدستکار مالک‌بن 
ربیت صازنی است. و آن ردو بدست 
فرستادگان مروان حکم گرفتار شدند. رجوع 
به احوال و اشعار رودکی ج۱ ص ۲۲۷ شود. 
حرق. [ج] (معرب. ل) معرب گرز؛ فارسی, 


گویاموش دشتی است. (یبادداشت‌مژلف). 
موش دوپ ا. موشی دشضتی. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 


حوذ. [ج](ع مص) بسته و مانند موش 
گردیدن‌ریش (زخم). (منتهی الارب) (از متن 
للفة) (از اترب الموارد) (ناظم الاطباء). یقال: 
جرذت القرحة؛ بسته و مانند سوش گردید 
ریش. (از منتهی الارب). 

جرف. (ج ر) (ع ل) بیماری ستور, سانند 
آماس و ترنجیدگی. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء), هر ورمی که در پی‌ستور پدید 
آید. (از اقرب الصوارد). ورم ی دایه, و آن 
هرگونه تورم و برآمدگی عصب باشد که در پی 
دایه حادث گردد. خواه در ظاهر کعب باشد و 
خواه درون.آن, علتی است در پای ستور. 
جرّد. لفتی است در آن. (ستن اللغة). |ااز 
عیوب اسب است و آن علتی است در پاها که 
بر مفصل در زیر پی‌ها از خارج و داخل پدید 
اید و از عیوب فاحش بشمار است. (از صبح 
الاعشی ج۲ ص ۲۷). و رجوع به جرد شود. 

جرد. (ج](ع !) ک لا ک‌موش. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباءا. نوعی موش یا موش 
نر بزرگ. (از تن اللغة). ج, جرذان. (متن 
للنة) (ازمنتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
یقال: تفرقت الجرذان بیته؛ ای قل الطعام عنده 
و نقیضه ا شاه جرذان بیه؛ ای ا کثر فیه 
الطعام. (از اقرب الموارد), ۱ 


جررا. ۷۶۲۱ 


حرذ. [ج رٍ] (ع ص. ) جایی که کلا کموش 
در آن بسیار باشد. (از اقرب المواردا. 
حرذاذ. [ج] (اخ) نام مادر اردشیر است و 
او را دو پل است یکی به ایذج و دیگری به 
اهواز و پل ایذج از عجایب دنا است. و قتطرهٌ 
جرذاذ معروف و در اهواز است. (بادداشت 
ملف). و رجوع به جرذاذ شود. 
حرذان. [ج] (ع 4ج جُرّذ, بسه سعنی 
کلاکموش.(منتهی الارب). ج عربی جرذ که 
نوعی موش است. (یادداشت مولف). رجوع 
بجرذ شود. 
حرذان. (ج /ج](ع ام جرذان. نوعی 
نخل است به حجاز که پس از هسمه بشمر 
میرسد. (از متن اللغة). نوعی از خرما. (از 
منتهی الارب). 
حرذانة. [ج نْ] (ع ل) واحد امجرذان که 
نوعی خرماست. (متهی الارب). واحد 
جراذیین که نوعی است از خرما. (منتهی 
الارب). یک نوع از خرما که جمع آن جراذین 
است. (از ناظم الاطباء). 
حرذق. [ج ذ] (معرب. () معرب گرده. (از 
الصعرب جوالیقی ص .)٩۵‏ جسردق با دال 
مهمله. (از حاشيهةٌ المعرب جوالیقی ص ۹۵). 
رجوع به جردق و المعرب جوالیقی ص ۱۱۵ 
شود. 
حرذقة. (ج دق ) (سعرب. لا نان سعرب 
گرده .(منتهی الارب) معرب گرد». گرد. یبا 
مدور از آن. (از معن اللغة), جردقة با دال 
مهملد. (متن اللغق). و رجوع به جردقة شود. 
حرذقیل. (ج ذ] (اغ) قسامه‌ای است در 
نواحی زوزان و آن کرسی (حا کم‌نشین) 
کردهایی است که آنها را بختیه نامند. (از 
معجم البلدان) (از مرآت البلدان). 
حوذمة. اج ذع](ع مص) شتافتن.(متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). شتافتن در کار و 
شتافتن در راه رفتن, (از متن اللغق). 
حرفة. [ج رٍ ذُ](ع ص) ارض جرذة؛ زمین 
کلا کموش‌ناک. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغة) (آنندراج). 
جرراء (جْ] (هزوارش, ل) به معنی نمک 
است و نسک بضم نون ؛ قسم و بخش و حصه 
باشد به لفت زند پازند۲. (برهان) (از انجمن 
آرا) (از آنندراج). ا|به معنی سنگ هم آمده 
است که به عربی حجر باشد. (برهان). سنگ 
سخت الفت محلی شوشتر نسخٌ خطی). این 
کلمه هزوارش جاررا" است که بفلط «داررا» 
نیز خوانده و نوشته‌اند و مأخوذ از کلداننی 


۱-بفتح اول صحیح است. (حاشیة برهال_چ 

معین). 

۲ -ژند پاژند. (حاشیة برهان چ معین). 
.8 - 3 


۷۲ جرراش. 


گاررا! به معنی سنگ قیمتی و بپارسی به 
معنی سنگ است. و مولف سنگ را «نسک» 
خوانده و معنی کرده است اما معنی دوم آن 
درست است. (از حاشیة برهان چ صعین). و 
رجوع بکلمةٌ نسک در برهان چ معین شود. 
حرراش. [جّ] () نام برج متقلب یعنی 
پرجی است که متحرک باشد. (از تحقیق 
ماللهند ص ۳۹۵). 
حررجی. [] (اخ) مزرعه‌ای است از مزارع 
سبزوار که هوای آن بیلاقی و آب آن از قتات 
است و ده‌ضانوار سکه دارد. (از سرات 
لبلدان چ ۴ ص ۲۱۹). 
حرز. [ج] () دیوار اطاق و ایوان. (ناظم 
الاطباء) دیواری که دو طرفش در, یا باز 
باشد. (فرهنگ نظام). /|ستون میان دو بدنه. 
مجردی فاصل میان دو جزء دیوار. ستون. 
(یادداشت مولف): حکام متبد مقصران را 
لای جرز میگذاشتد. (فرهنگ نظام). همه این 
جرزها متحرک بود. (سایه روشن صادق 
هدایت ص ۱۴). 
جوز. (ج] (ع !) بسوستین زنانه. (مستهی 
الارب) (از متن اللغة) (از اقرب الصوارد). 
لبساس زنسان از موی شتر و پوست بز. 
(آتدراج)؛ . ج. آجراز. جُروز, (منتهی الارب) 
(آندراج). ||( نام سورة سجده است و نام 
دیگر آن سور مضاجع است و آن سور؛ سی 
و دویم قرآن است میان لقمان و احزاب. 
جرز. جر ) (معرب. () معرب گرز. (آتندراج) 
گرز آهنی, معرب است. (منتهی الارب). گرز 
آهن یا نقره. فارسی معرب است. (از اقمرب 
الموارد) (المنجد). ج. آجراز. چرَرّة. (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). بقال طوت الحية 
اجرازها؛ ای جمها. (المنجد). ||(ع ص) 
زمین بی‌نبات که هیچ نرویاند یا انکه علف 
وی خورائیده شود یا زمین باران نارسیده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). زمین 
بی‌گیاه. (آنندراج)؛ او لم یروا انا نسوق الساء 
الی الارض الجرز. (قرآن ۲۷/۳۲)؛ ای قطم 
تباتها. (از اقرب الموارد). جرز. جرز. جرّز. 
(منتهی الارب). رجوع یکلمات مزبور شود. 
حرز. (ج] () پرنده‌ای است که عسرب آن را 
حباری خوانند و به هوبره مشهور است و 
تسرکان تسوغدری گسویند. (ذخضیره 
خوارزمشاهی) (برهان). پرنده‌ای است که آن 
را به عربی حباری گویند. (آنندراج) (انجمن 
ارا) (زمخشری). چرز. (برهان) (انندراج) 
(انجمن ارا). خرچال. (زمخشری). چکاوک 
است و به عربی ابوالملیح گویند و صاحب 
السامی فی الاسامی بجیم تازی آورده و گفته 
که جرز مرغی است که آن را بتازی حباری 
گویند.در فرهتگهای رشیدی و جهانگیری و 


نظام چرز با جیم پارسی به معنی پرندة 


مخصوص ذ کرشده است. 

جوز. [ج] (ع مص بریدن. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از التنجد) 
(تاج المصادر ببهقی). ||بشتاب خوردن. 
(انتدراج) (از منتهی الارب). خوردن آنچه بر 
سفره هست و چیزی باقی نگذاشتن. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). |[کشتن. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). ||درخستن بچوب. (آنندراج) 
(از منتهی الارب). ||نیازمند ساختن روزگار 
کسی را. (از اقرب الصوارد) (از المنجد). 
|[ درماندن و پریشان شدن. (از اقرب الموارد) 
(از المنجد). |[(ص) زمین که گیاه نروید یا گیاه 
آن خورده یا برده شده باشد. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). جرْز. جُرز. جرّز. 
(منتهی الارب). جء آجراز. (منتهی الارب) 
(اقرب السوارد). یقال: ارض.جرز و ارض 
اجراز کما یقال: ارضون اجراز: علی حد 
قولهم ناقة اعشار. (از اقرب الموارد). 

خوز. (ج] (معرب. ) گرز. معرب است. (از 
دهار), گرز آهنی معرب است. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ج. آجراز. جرَزّة. 
(از منتهی الارب). ||(ص) زمین که بر وی گیاه 
نروید. (ترجمان القرآن عادل‌بن علی). زمین 
بی‌نبات که هیچ نرویاند یا انکه علف وی 
خورانیده باشند یا زمین باران‌نرسیده. جرّز. 
جرّز. جرز. (منتهی الارب). رجوع بکلمات 
مزبورشود. 

حوز. [ج ر !(ع ص.!) زین بی‌نبات که هیچ 
نرویاند یا آنکه علف وی خورانیده باشند یا 
زمین باران‌نرسيده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء)». جرّز. جرز. چُرز. (سنتهی الارب). 
رجوع بکلمات مزبور شود. ||تنگ‌سال, 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). سال قحط. 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|اسطبری تن و سینة آدمی. (آنندراج). |/اندام 
و سیف مردم یبا وسط آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بدن و سينة ادمی. (از اقرب 
الموارد). |اسطبری. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ]|گوشت پشت شتر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (ازاقرب الموارد). 

حوز. [ج] ((غ)۲ نام یکی از ملوک اطراف 
سرزمین بلهرا که او را ملک الجرز میخواندند 
و لشکسریان فراوان داشت. (اخبار الصین 
والهند ص ۱۲ س ۱۶ 

جوز. اج ] ((خ) جرس. رجوع به کلمةٌ مزبور 
و قاموس الاعلام ترکی ذیل جرس شود. 

حرزاد. [] (اخ) نام مادر اردشیر. قنطرةٌ 
جرزاد در اهواز و قنطرة ایذج موب به او 
است. (یادداشت مولف). و رجوع به جرذاذ 
شود. 

جر ژان. (ج] (اخ) ناحیه‌ای است به ارمتية 
کبری.(منتهی الارب). اسم جامعی است برای 


جرزجان. 

ناحیه‌ای در ارمنیه که حکومت‌نشین آن 
تقلیس است. ابن کلبی از شرقی حکایت کند 
که جرزان و اران دو ناحیه است بنزدیک 
ارمینیه و آن ناحیه سملکت طالفه جرزیه 
است. و بگمان من (یاقوت) اصل کلمه گرچ 
است و جرز معرب آن است. این مردم ملت 
بزرگی بودند و در آن زمان پادشاهی بنام 
طنبعی داشتند و پیرو مذهب نصرانیت بودند و 
از وقتی که تفلیس به تصرف مسلمانان درآمد 
آنان یحا کم تفلیس جزیه می‌پرداختند. (از 
معجم البلدان). اين کلمه در تاریخ سیستان 
بصورتهای حرزان و خزران ضبط شده و 
حححج آن حرزان است و در ابیات زیر 
بصورت جرزان آمده است: 

و نال بالشام ایامآمشهرة 

سارت له فی جمیع الناس فاشتهرا 

وداس احرار جرزان بوطأته ۲ 

حتی شکوا من توالی وطثه ضررا ۰ 

عمرین محمد حنفی (از معجم البلدان), ۱ 

و ما کان‌بقراطبن اشوط عنده 

باول عبد او بقته جرائره 

و لما اثقی الجمعان لم یجتمع له 
یداه ولم ثبت علی ایض ناظره 
ولممرض من جرزان حرزآیم یره 
و لاقی جیال الروم رید یجاوره. 

ابوعباده طائی (از 

و رجوع بقأموس الاعلام ترکی شود. 
جرزبان. (ج) (!غ) مژلف مرآت‌البلدان 
آرد: بعقیدءٌ صاحب معجم السلدان معرب 
کرزبان و شهری است واقع در نزدیکی طالقان 
در کوهی که برشتة جبال غور متصل است و 
در نزدیکی مروالرود است. (از مرآت البلدان 
ج۴ ص۲۱۹). و رجوع به معجم البلدان ذیل 
کرزبان‌شود. 
حرزحان. [] ((غ) جزو بلوک دارابجرد 
است و صحرایی دلگشا و فضایی باصفا است. 
این جلگه هشت فرسخ در شش فرسخ 
مساحت دارد و طول جلگه از مشرق بمفرب 
و عرض آن از شمال بجنوب و از مناطق 
گرمسیر محسوب. اما هوای آن معتدل است. 
آب آن از رودخانه و قنوات تأمین میشود و 
محصول آنجا غله و تنبا کوو خرما و مرکبات 
و پبه و قلیلی شلتوک است و منبع مومیایی 
دارد. در یک‌فرسخی قصبه آثار خرابه‌های 


معجم البلدان). 


شهری قدیمی که از بناهای داراپ است 
پدیدار میباشد و دحیهُ کلبی در آنجا صدفون 
است. کوهی موسوم بمعدن در شمال شرقی 
جلگه قرار دارد وگل‌سرج و انار و پیاز 
صحرایی در آتجا فراوان است. سمت شرقی 
این کوه در بلوک سبعه شمالی نیریز و مغربی 


1 - ۵)8( ۲) 2 ۰ 012. 


جر زدان. 
اصطیبانات قرار دارد. مسعادن تمک الوان و 
مرقشیشا و دیگر معادن آن بلوکات از این کوه 
است. شکار مردم ايين بلوک دراج, کیک. 
تبهو. آهو و خوک است. و شکارهای کوهی 
فادزهر دارند. اصل قصبه دارابجرد یکهزار و 
پانصد خانوار سکنه دارد. (از مرات ابلدان چ 
۴ص ۲۱ 
حرزدان. [ج ر] (( مرکب) نوعی لباس 
است ‏ هر 
خرقه پوش ارچه شد از مفرش مرکب عاری 
خوب و مرغوب جرزدان و عصایی دارد. 
نظام قاری. 
شد دلق و جرزدانش روزی و قبا چمته 
در دایر؛ قسمت اوضاع چنین باشد. 
۲ نظام قاری. 
هرگاه که با پیرنمد نیست جرزدان 
حقا که‌عصا را نبود رسم و قيامی. 
نظام تاری. 
حر زدن. ج زر د] (مص مرکب) در تداول 
عامه دغا و دغل و در قمار, اتکار قرارداد یا 
باخته خود در قماره نکول پس از قبول, انکار 
پس از قسراردادی بین‌الاشنین. (یادداشت 
مولف): 
جر بزنی جرنزنی برده‌ای 
خوب رخی هرچه کنی کرده‌ای. ایرج میرزا. 
و رجوع به جر شود. 
حرزم. (ج ژ] (ع ) نان خشک 
بی‌نان‌خورش. (منتهی الارب) (از متن اللغة) 
(آنندرا اج) (از اقرب الموارد). چرزم. (منتهی 
الارب) (آنندراج)(اقرب الموارد), 
جرزم. اج ز] (ع ) نان خشک 
بی‌نانخورش. (مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج)؛ جرزم. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به کلمهُ مذکور شود. 
حرزن. اج ز] (نف مرکب) در تداول عامه 
جرزننده. آنکه در بازی قمار و معامله دغل 
کند.رجوع به جر و جرزدن شود. 
حرزننده. (ج رن د /د] (لف مرکب) در 
تداول عامه جرزن. آن که در قمار و معامله 
دغل کند. کی که پس از قبول قراردادی آن 
را انکار کند. رجوع به جر و جرزدن و جرزن 
شود. 
حرزنی. (ج ز] (حامص مرکب) در تداول 
عامه عمل چرزننده. رجوع به جر زدن و 
جرزن و جرزنده شود. 
حرزوان. (جّز) (خ) نام شهری است در 
جبال از توایع جوزجان. شهری است آبادان 
که مردم آن همه ثروتمندند. این شهر بدین 
جهت که بین دو کوه قرار دارد به مکة معظمه 
بسیار شباهت دارد. و خراسانیها آن را 
کرزوان میخوانند. (از معجم البلدان). رجوع 
به صرات البلدان ج۴ ص ۲۱۹ و قاموس 


الاعلام ترکی شود. 
حرزون. (جر] () قلب از زرجون,! به 
معتی ساقة بعضی گیاه‌ها که دور چیزی 
می‌پیچد. پیچک. پیچ. فرع شاخ مو که هر 
سال از تو بروید. (از دزی و فرهنگ قرانسه به 
فارسی نقیی). 
حوزة. [ج ز] (ع 4 دسته و بافة ینجه, (ناظم 
الاطباء) بند اسپست و مانند آن. (منتهی 
الارب). بند و دستهٌ اسپست و مانند آن. (از 
آقرب الموارد). و در تداول عوام بر بسته‌های 
بزرگ گندم خشک و حبوب اطلاق کنند. (از 
حاشية متن اللغة). یقال: جاء بجرزة من القت 
و بجرز مته و باعه جرزا. (از اقرب السوارد). 
||ایک مشت از اسپست. (منتهی الارب). 
حوزة. (ج ز ر](ع 4 ج جرزء به معنی گرز 
آهنی, (آتتدراج) (منتهی آلارب) (متن اللفق). 
رجو به خرز شود 
حوزة. [ج ز] (ع | نوعی از لباس زنان که از 
کرک و پوست گوسفند است. (از من اللفق). و 
در تداول امروز نوعی خاص از لباس است که 
از پشم و مانند آن باشد. (از حاشية متن اللفق). 
حرزة. (ج ر] (ع | هلا ک. یقال: رماه له 
بجرزة؛ ای بهلا ک.(آقرب الموارد) (المنجد). 
جرزة. [ج رَز] (عل) هلا کی.(منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (متن اللفق). 
حرزة. اج ز] (اخ) نام ناحیه‌ای است به 
یمامه از اراضی کوفه از آن بنی‌ربیعه. (از 
معجم البلدان)؛ 
کانبحیرم یقل لیماتری 
من الامر او ینظر بوجه قسیم 
و لو ششت فی حال الکمیت ولم تکن 
کأنک نصب للرماح رجیم 
ولکن رایت الموت ادرک تبعا 
و من پعده من حادث و قدیم 
فیا ید خلفة لد خیرکم 
بجرزة بين الوعستین مقیم. 
متمم‌بن نويرة (از معجم البلدان). 
حرزیان. [)((خ) کسانی را گویندکه در 
زمین یائو, سا کنند.اسم قبیله‌ای بود که زمینی 
راکه در جنوب قلسطین و مصر واقع است در 
زمان شاژل در میان خود و جشوریان قسمت 
کردند.(اول سموئیل ۲۷: ۸). لکن قول معتبر 
آن است که ایشان در اواسط زمين فلسطین 
ساکن بودند چنانکه از خود جرزیم معلوم 
میشود. (از قاموس کتاب مقدس). 
حرزيم. [] ((خ) کوهی است که در افرائیم 
در طرف فوقائی نابلس واقع است کوه مرقوم 
۰ قدم فوق سطح دریاست و ميانة آن و 
عیبال در؛ تنگی قرار دارد. و موافق سفر تثنیه 
۷ ۲ ۰۱ خش سبط برعبال و شش 
سبط بر جرزیم ایستاده تابوت عهد نیز در 
میانة وادی فیمابین ایشان بودند که یوشع 


۷۶۴۳  .سرج‎ 


برکات و لعنات را خوانده. (صحیف یبوشم ۸: 
۳ ۳۵). لاویان به هرجانب آن را مکرر 
گردانیدند. و قوم همی آمین گفتند. (سفر تتنیه 
۷ ۱۴و ۱۵). علاوه بر این مثل خار و 
درختان هم بر اين کوه گفته شد. (سفر داوران 
٩‏ ۷- ۲۱) و محل هیکل سامریان که آن زن 
در سر چاه به آن اشاره نمود در اینجا بود. 
(یوئیل ۴: ۲۰) و بنابر گفتة سامریان ابراهیم 
پسر خود اسحاق را در همين کوه برای قربانی 
آورد و فعلاً آن را کوه طور گویند و خود کوه 
از سنگ آهک میباشد و بر قله آن آثار 
حوضها و سنگ‌فرش قلعه و خانه‌های 
مسکونی دیده میشود و سامریان قربانی فصح 
را بر جرزیم گذرانند. (سفر خسروج ۱۲. (از 
قاموس کتاب مقدس): 
حرس. [ج ر] (ع [) درای و زنگ. (منتهی 
الارب). جسمی توخالی که از آهن و مس 
سازند و آلتی بر آن کوبند تا آواز دهد. (از 
المنجد). درای, (دهار) (مهذب الاسماء نسخدة 
خطی) (آنندراج). زنگ. (انجمن آرا). مطلق 
زنگ. (برهان) (ناظم الاطباء). درای کلان و 
گهریال. (غیاث از بهار عجم). جلجل. 
(برهان). جلجل که با آن زنگ زنند. (از ستن 
للفة). زنگ که برگردن چارپایان بنندند. (از 
اقرب الموارد) (از متن اللغة). زنگوله. زنگله, 
درا. (ی‌ادداشت مسولف). «و منه لاباس آن 
یحرس بالاجزاس فی سبیل اّه». (از اقرب 
الموارد). و فی الحدیت: لاتصحب الملائکه 
رققة فها کلب او جرس. (منتهی الارب). ج» 
اجراس. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (متن 
اللفة). ملف فرهنگ آنندراج آرد: جرس به 
معنی درای.است لیکن از ان بیت خواجه 
نظامی: 
بغلغل درآمد جرس با درای 
بجوشيد خون از دم کرنای. 
ینهما تفایر معلوم میشود و اين سبنی بر آن 
است که نزد ببعضی جسرس آن است که پر 
اطراف آن شاخها باشد مانند مژه‌های چشم و 
آن را زنگ نز گویند و بتن آن شعار پیکان 
است و درای آن که مشابه پیاله باشد و شاخها 
ندارد و میوان گفت که اینجا بینهما فرق 
کلانی و خردی ملحوظ است. جرس آنچه 
کلان باشد و درای آنچه خرد بود و غرض 
شاعر آن است که همه سازهای جنگ 
بنوازش درامد. اما انچه بعد از استقراء و تتبع 
بسیار معلوم شده آن است که جرس به معنی 
مطلق چیزی است که اواز دهد و آن انواعی 
دارد گاهی بصورت پیاله سازند و گاهی 
بصورت گوی پردازند و هر دو نوع از روی 
بود و گاهی بصورت تابه از هفت جوش 
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۴ جرس. 


سازند و به پتک زدن آواز دهد و این بعینه 
بصورت آن ساعت‌تواز بود که معمول هند 
است و آن را گهریال خوانند. به هر تقدیر, ماه, 
آفتاب. دل, غسنچه. جسام و مانند آن از 
تشبهات ارست. (از آندراج». مقایسه کردن 
بين معنی جرس که عربیست با درای فارسی 
معلوم نیست به چه منظور بعمل امده است. 
اازنگی که برای اعلام نماز نوازند. (ازاقرب 
الموارد). ناقوس. (المنجد). و ریما استعملو 
کلنة التاقوس للجرس. (السنجد ذیل کلمة 


ناقوس): 

غو پاسبانان و بانگ چرس 

همی آمد از دور و از پیش و پس فردوسی. 
برآمد غو پاسبان و جرس 

ز لشکر نید خفته بسیار کس. فردوسی. 
همان زتگ زرین و زرین‌جرس 

که‌اندر جهان آن ندیده‌ست کس. فردوسی. 
بزرین ستام و جناح و پلگ 

بزرین درای و جرسها و زنگ. فردوسی. 
خروش آمد و نالا گاودم 

جرس برکشیدند روینه خم. فردوسی. 


زر افشانید بر پیلان جرسهای مدارا را( کذاا 
برارید آن فریدون‌فر درفش چرخ بالا را. 
عنصری (از حاشيهٌ فرهنگ اسدی نخجوانی). 

جرس دستان گونا گون‌همی زد 
بسان عندلیبی از عنادل. منوچهری. 
ز گردون بگردون شده بانگ و جوش 
جهان از درای جرس پرخروش. 

اسدی ( گرشاسب‌نامد). 
بدان تاگر از پس کس آید بجنگ 
جرس برکشد زود آواز زنگ. 

اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
چوگرشاسب نزدیکی دز رسید 
ز که دیده‌بانش جرس برکشید. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
مقصد اینجاست ندای طلب اینجا شنوند 
بختیان راز جرس صبحدم اوا شنوند. 


خاقانی. 
بخ بخ آن بختی سرمست که کس 
های و هوی جرسش نشناسد. ‏ خاقانی. 
گردن‌امید خود را ناقه‌وار ۲ 
پس جربها کز کمان دربته‌ام. .. خاقانی. 
هرکز جلاجل و جرس آواز می‌شنید 
در وهم نفخ صور همی شد مصورش. 

خاقانی. 

کوس‌فلک را جرسش بشکند 
هر بنه‌ای را چرسی داده‌اند 
هر شکری را مگسی داده‌اند. نظامی. 
هیچ نه در محمل و چندین جرس 


هیچ نه در کاسه و چندین مگس. نظامی. 
از جرس نفس برآور غریو 


ده دین باش نه مزدور دیو. تظامی. 

رنگ و بو غماز آمد چون جرس 

از قرس [ گه‌کند بانگ فرس. مولوی. 

رنگ باقی صبعةاله است و بس 

غیر آن بربسته‌دان همچون جرس. مولوی. 

همه دعوی و فارغ از معنی 

راست گویی میأن‌تهی جرس است. ‏ سعدی. 

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هردم 

جرس فریاد میدارد که بربندید محملهاء 
حافظ. 


هرقدم در ره گلشن خطری در خواب است 
چون تواند جرس غنچه صدا کرد بلند. 

سلیم (از آنندرا اج). 
دلیل گم‌شدگی‌های کاروان این بی 
که دز تمرس ناه و آفتاب صداز 

وحید (از آنندراج), 
-بانگ جرس؛ آواز جرس. خروش جرس: 
غو پاسبانان و بانگ جرس 
همی امد از دور از پیش و پس. . فردوسی. 
از آن مرز نشنید اواز کس 
غو پاسبانان و بانگ چرس, فردوسی, 
کس‌ندانست که منزلگه معشوق کجاست 
این قدر هست که بانگ جرسی می‌آید. 

حافظ. 

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان دریش 
وه که بس بی‌خبر از غلغل و بانگ جرسی. 


حافظ. 
و رجوع به خروش جرس شود. 
چرس‌جنبان؛ آن که جرس را بحرکت آرد. 
کسی که برجرس بکوید تا اواز دهد: 
من از سحرسحر پیکان راهم 
جرس جنبان هارونان شاهم. نظامی, 


و رجوع به همین ترکیب در ردیف خود شود. 
جرس در گلوبستن؛ دعا گفتن به آواز بلند. 
(بهار عجم). دعا کردن به اواز بلند باشد. 
(ناظم الاطباء), کنایه از دعا کردن به آواز 
خوش. (برهان)؛ 
چوبانگ جرس آمد از پایگاه" 
جرس در گلو بست هارون شاه. 

نظامی (از بهار عجم) 
- چرس‌وار؛ همانند جرس. بمثل جرس: 
جرس‌وار ار ترا دردی است تا کی‌ناله نا کردن 
نجیبآسا گرت باری است تا کی راه نارفتن. 


خاقانی. 
میکوفت دو کف بر مگس‌وار. 
میرفت فغان‌کنان جرس‌وار. 
(از لیلی و مجنون صاعدا) 
-خروش جرس: بانگ جرس, آواز جرس: 
بفرمود کأتش مسوزید کس 
نیاید که آید خروش جرس. 
فردوسی. 


در دژ پستند از آن روی تنگ 


خر س. 
خروش جرس خاست و آوای زنگ. 
فردوسی, 
شب آمد غمی شد ز گفتار شاه 
خروش جرس خاست از بارگاه. . فردوسی. 
شبی چون رخ اهرمن کینه‌خواه 
خروش جرس خاست از بارگاه. 
و رجوع به بانگ جرس شود. 
|اگرداندن ننگآور شخص خطا کار سواره 
بدور شهر برای مجازات. (از دزی) در قدیم 
قاعده اين بود که کلاه تزیین‌شد: زنگله‌دار بر 
سر مجرم میگذاشتند و او رابر سرکپ سوار 
میکردند و بطور خفت‌باری بدور شهر 
میگرداندند و پیش از گرداندن بدور شهر 
جرسها را بصدا درمی‌آوردند تاگناه او را 
اعلام کنند و مردم جمم شوند و این یک نوع 
مجازات مسحسوب میشده است. از قاعدهٌ 
مزبور معانی زیر استلزاما نهمیده میشود. |ابه 
پای دار کشیدن, دار زدن. ا[رسوا کردن. 
روسیاه کردن. ا|باطبل و آواز رسوایی کسی 
را اعلام کردن. (از دزی) «منه» آن الذٍی مرأت 
جعفر الیرمکی بضرب المشایخ و جرسهم. (از 
دزی). اانام نی (سنهی الارب) (ناظم 
الاطباء). || پاره‌ای از هر چیز: جرس من اللیل 
یعنی طایه‌ای از آن.(از متن لفق و رجوع 
به چرس شود. |() زندان. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری): 
مگردان سوی خویشتن جنگ کس 
مکن بر تن خویش گیتی جرس. 
زراتشت بهرام (از فرهنگ جهانگیری). 
مشو هیچ ناخوانده مهمان کس 
طفیلی بود دایم اندر جرس 
زرتشت بهرام (از فرهنگ جهانگیری). 
||در اصطلاح صوفیه, مجمل بودن خطابی 
الهی که بر قلب صوفی با نوعی قهر وارد آید. 
(از تعریفات جرجانی). و لذلک شبهه اللبی 
صلیائه عیله وآله و سلم: الوحی بصاصلة 
الجرس و بسلسله علی صفوان و قال انه اشد 
الوحی فان کشف تفصیل الاحکام من بطائن 
غموض الاجمال فی غاية الصعوبة. (از 
تعریفات چرجانی). 
حرس. اج ر)(ع !) آواز با آواز پنهانی. 
جٌرس. چرس (متن اللفة). رجوع یکلمات 
مزبور شود. 
جرس. [ج ] (ع!) پاره‌ای از هر چیز. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). گروهی از 
هر چیز. (از متن اللغة) (از اقرب المواردا. 
یقال: «مضی جرس من اللیل؛ ای طائفة منه». 
(ستهی الارب) (نساظم الاطباه) (اقرب 
الموارد). جرس من اللیل؛ ای طائفة. (از من 


فردوسی. 


۱-نل: چر بانگ خروس آمد از بارگاه. (از 
بهار عجم). 


خر س. 
للغة). ج» چروس. (متن اللفة). || آواز نرم. 
(آتندراج) (متتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
آواز. یا آواز پنهان. (از متن اللفة) (از اقرب 
الموارد). |اصوت منقار پرندگان. (از معن 
للفة). یقال: سمعت جرس الطیر؛ اذا سمعت 
صوت منقاره. یا معنی عام است. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). چرس (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (متن 
اللغة) و گو بند: در حالت افراد مفتوح آید. یقال 
سا سمعت له جرسا». و در حالت جمع (با 
لفظ) مکسور اید ماند: ماسمعت له حسا و لا 
جرساه. (منتهی الارب) (متن اللفق) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). و فی الحدیث 
«فیسمعون صوت جرس طیر الجنة». (اقرب 
الموارد), جَرّس. (متن اللفة). چرس. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (متن اللغة. رجوع 
بکلمات مزبور شود. ||(مص) لیسیدن بزبان. 
(از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) 
(از اقرب السوارد). ااسخن گفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از متن 
اللقة) (اقرب الموارد). |خوردن زنبور گل را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
ذیل اقرب المورد.|آترنم کردن. (منتهی 
الارب) اناظم الاطباء) (آنندراج). |آواز 
کردن‌طایر. از تن الق 
جرس. اجّ] (| صوت) صدایی را نیز گفته‌اند 
که از برهم خوردن دو چیز حاصل شود. 
(برهان). اسم صوت و در عربی هم آمده. 
(حاشیة برهان چ معین). صدایی باشد که از بر 
هم خوردن دو چیز حاصل گردد. (فرهنگ 
جهانگیری): ۲ 
شده از جرس درها دایه | گاه 
شید آراز گفتار شهتشاه " 
فخرالدین گرگانی (از جهانگیری). 
جرس. اج] (ع [) اصل هر چیزی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اصل. (متن اللغة) 
(اقرب الموارد). یقال «هو ین خیر جسرس». 
(از اقرب الموارد). ||آواز یا آواز خقی, (از 
اقرب الموارد) (از صتن اللفة) (از سنتهی 
الارب). جرس. (اقرب الموارد). رجوع به این 
کلمه‌شود. 
جرس. [جَز رَ](ع مص) کلاه دراز بر سر 
مجرم گذاشتن و بدور شهر گردانیدن. (از 
دزی). رجوع به جرس شود. 
جرس. [جَزْر] (اصوت) صدایی که از برهم 
زدن دو چیز براید." (اتجمن آرا: 
شد از آن جرس در دایه آ گاه 
شنید آواز گفتار شهنشاه.. فخرالدین گرگانی. 
جرس. (ج] ((خ) یا جرز. نام شهری است 
در جنوب اسپانیا واقع در پنجاه هزارگزی 
شمال شرقی ایالت قادیس. این شهر دارای 
کلیساها و معابد متعدد است و شراب آن 


بخوبی شهرت دارد. و طارقین زیاد با تصرف 
شهر مزیورفتح اسپانا را تکمیل کرد این شهر 
بسال ۱۳۵۵ م. در دست مسلمانان بوده است. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
جرس. اج رَ] (اخ) نام پر لاط‌ین 
عشمان‌بن مزینه است. (از منتهی الارپ) (از 
ناظم الاطباه) (از لباب الانساب). 
حرس آسا. [ج ] (ص مسرکب) هممانند 
جرس. || آواز همانند جرس: 
چون جرس‌دار نجیبان ره يثرب سپرند 
ساریان را همه الحان جر ساسا شنوند. 
خاقانی. 
جرسام. اج] (ع ا) علت برسام. (متهی 
لارب) (آنندراج)؛ بیماری ببرسام.(ناظم 
الاطباء). برسام. (متن اللغة) (ذیل اقرب 
الموارد از تاج). |[زهر. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). زهرکشنده. (از متن 
اللفة). سم. (ذیل قرب الموارد) جُرشم. (متن 
اللفة) (ذیل اقرب الموارد). 
جرسام. (ج] (ع ) همان برسام است 
چاه در بنعر افمتولضر عبط اسف 
کشاف اصطلاحات فنون). علت برسام. 
(یادداشت مولف), 
جرس بستن. اج ز بٍ تَ] امص مرکب) 
بستن زنگ بشتران هنگام حرکت کاروان: 
غلغل زنجیر مجنون ناقه را دارد برقص 
ساربان چندین چرس ببهوده برجمازه یست. 
فیضی | کیرآبادی. 
چرس بر گلو بستن؛ آمادة سفر شدن. 
(مجموعة مترادفات). پا برکاب, پا در رکاب. 
یا خا کی‌کردن. رخت سفر کشیدن, بار بستن. 
سفر ساختن. نان در انبان گذاشتن. هر گاه 
گویندفلانی نان در انبان نهاد؛ مراد آن باشد که 
سامان سفرگرد. جناح سفر. گفش خواستن. 
کوس فروکوفتن و برکشیدن و زدن» جل 
برگاو بستن. دامن برافشاندن. زین برگاو 
بست. عصا و پاافراز پیش نهادن. (از 
مجموعه مترادفات ص ۱۷).رجوع به چرس 
بر محمل بستن و کتاب فوق شود. 
- جرس بر محمل بستن؛ تهی سفر کردن. 
(بهار عجم) (ارمفان آصفی). چرس بر گلو 
بستن. (مجموعه متزادفات). رجوع به این 
کلمه شود؛ 
بر سفرکردن درین زودی دلیل روشن است 
اينکه از شبنم جرس بر محمل کل بسته‌اند. 
صائب (از بهار عجم). 
چرس مبند بمحمل که ره خطرنا کاست 
چو پای ناقه در این دشت کم‌صدایی به. 
طالب آملی (ز بهارعجما 
جرست. جر رس ((صوت) آواز برهم 
مالیدن دندان و دریدن کرباس و امثال آن 
باشد. (ناظم الاطباء) (برهان). آواد برهم زدن 


جرس‌جنبانیدن. ‏ ۷۶۴۵ 
دوچیز و بر هم سودن دندان و آواز دریدن 
کرباس.(غیاث اللغات) (آتندراج؛ جرست به 
تخفیف نیز آمده. و برست بکسرتین و سین 
مهمله از توابع جرست است؛ آوازی که وقت 
بریان کردن کباب می‌آید. (از غیاث اللغات) 
(آندراج). 
- جرست و برست؛ کنایه از شور و غوغا 
است و مراد از فه و شر و غمازی. و اين لت 
ماوراءلتهر است. (غیاث اللفات از حصسی و 
فرهنگ نورالدین) (آنندراج), رجوع به 
جرست شود. 
حرست. (ج ر) (! صوت) جرّست. آواز 
پرهم زدن دو چیز و بر هم سودن دندان و آواز 
دریدن کرباس. (از غیاث اللغات) (آنتدراج). 
آواز برهم سودن دندان و جزآن. (شرفنامة 
ملیری). رجوع بجرست شود. 
جرست. اجزذ را (اصوت) آواز پاره کردن 
کرباس و امثال آن. (لفت محلی شوشتر نسخاً 
خطی). رجوع به جَرّست شود. 
جرست. [ج رٍ](ع!صوت) صریرء. (مجمل 
اللفة) ۲. صریر؛ بانگ قلم و در و تخت و جبز 
آن. (از دستور اللفق). رّه. (مصادر زوزنی). 
-بجرست آوردن چیزی؛ به آواز نرم آوردن. 
(از مجمل‌اللغَة). الترنین؛ ببجرست آوردن 
کمان و جز آن. (مصادر زوزنی), 
< جرست کردن؛ الصریف: جرست کسردن 
دندان شتر؛ یعنی آواز کردن. الصریر. (مجمل 
اللغة). الاطیط. (مصادر زوزنی). 
جرس‌جنبان. اج ز جُم] (نف مرکبا 
کسی که جرس بر کمر بسته و پیوسته جرس 
را می‌جنباند تا پاسبانان شاه بخواپ نروند؛ 
من از سحر سحر پیکان راهم 
جرس‌جنبان هارونان شاهم. 
فتاده پاسبان را چوبک از دست 
جرس‌جنبان خراب و پاسبان مست. نظامی, 


نظامی. 


و رجوع بجرس شود. 
جرس‌جنبانی. اج ز جمٌ] (حامص 
مرکب) عمل آن که جرس را می‌جنباند؛ 
جرس‌جنبانی مرغان شب خیز 
جرسها بسته بر مرغ شب‌آویز, 
و رجوع بجرس‌جنبان شود. 
جرس‌جنبانیدن. [ج رز جُم ذ] (مص 


نظامی. 


۱-در فرهنگ انجمن‌آرا بیت فوق بدین 
صورت آمده: شد از آن جرس در دایه آ گاه - 
شنید آواز گفتار شهنشاه و ملف گوید, بفتحتین 
و تشدید را آراز و صدایی که از برهم خوردن دو 
چیز آید مانند در و دندان و امثال آن. (انجمن 
آر: 

۲-در دیگر فرهنگها جرس بسکون بدین 
معنی است. رجوع بجرس شود. 

۳-ظ. کلمه معرب جرست فارسی است. 
رجوع به جرست شود. 


۷۶۰۶ حرس‌دار. 


مرکب) جرس را به آواز درآوردن. کوییدن 
جرس. و رجوع به جرس‌جنبان شود. 
حرسداز. ج ]نف مرکب) قاصد. 
شاطر. (ناظم الاطباء). کنایه از قاصد و شاطر. 
(آندراج)(بهارعجما: 
چون جرس‌دار نجیان ره یشرب سپرند 
ساربان را همه الحان جرس اسا شنوند. 
خاقانی. 
چون نوبت زن شاه زد کوس جنگ 
جرس‌دار زنگی بجنباند زنگ. نظامی. 
جرس ژدن. (ج رز د] مص مرکب) به 
اواز دراوردن ان را. (انندراج) (بهارعجم) 
(ارمنان آصفی). جرس جنباندن. جرس 
کوبیدن؛ 
بصد رنج دل یک نفس میزنم 
یدان تا نخسبم جرس میزنم. 
نظامی (از بهار عجم). 
در ره عشقت نفسی میزنم 
بر سر کویت جرسی میزنم. 
و رجوع بجرس جنبانیدن شود. 
جرس‌غوزه. اج ر رز /ز)(۱مرکب) همان 
واه کل عر میات وفوره کل بل 
که در توی برگ بود و هنوز پنبه از میانش 
نچیده باشند. از اهل زبان بتحقیق پیوسته 
است. (بهارعجم) (آنندراج). 
جر کو. اج ر سک ] (ترکیب.وصفی, | 
مرکب) جرس کم آواز. (بهارعجم) (آنندراج), 
جرسمة. (ج س م] (ع مص) تیز نگریستن. 
(متهی الارب) (از متن اللت) (ناظم الاطباء). 
جوساه. (ج س ] (فرانسوی, )۲ رسه. نوعی 
پارچذ نازک. ||نیمتنة بافته از نخ. (از فرهنگ 
فارسی معین, ذیل ژرسه). 
حرسهای زر. (جري ر](ترکیب اضاقی, 
[مرکب) جرسها که از طلا باشد. |اک‌نایه از 
ستارگان. (برهان) (آنندراج]. رجوح به چرس 
و جرسهای زرین شود. 
حرسهای زرین. اج رز ي رز دیا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) جرسهایی کذ از زر 
ساخته شده باشد. ||کنایه از ستارگان باشد. 
(برهان) (آتدراج). جرسهای زر. رجوع به 
جرس و جرسهای زر شود. 
جرسی. (ج] (ص نسبی) اين کلمه نسبت 
است به جرس که نام بطنی است از مزينة. (از 
لباب الانساب). 


نظامی. 


جرسی. (ج] (()۲ پ‌اولوس هوک" 


قصیه‌ای است در جمهوری نیوجرسی و 

ساحل رود هودسن. ‌ قاموس الاعلام ترکی 
ج۳) 

2 (ج) (اخ) یاژرس ی ؟ . جمزیره‌ای 


است در دریای مانش در ۲۵ هزارگزی مفرپ _ 


ساحل فرائنه. رجوع به ژرسی و قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳ شود. 


جرسی. [ج ] (لخ) شریح‌بن ضمره. و او اول 
کی‌است که صدقات مزينة را ینزد حضرت 
رسول (ص) آورد. (از لباب‌الانساب). 
حرسی. اج (اخ) نیو جرسی. یکی از 
ایالات سمالک متحد؛ آمریکا. زجوع به 
نیوجرسی شود. 
جرسیف. [ج] ((خ) شهری است بعقرب 
بین قاس و تلسان. (از معجم البلدان). و 
رجوع بقاسوس الاعلام ترکی شود. 
جرش. [ج)(ع مسص) خاریدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
| پوست باز کردن از چوب و جز آن, (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از متن 
اللفة) (از آقرب الموارد). |امالیدن پوست تا 
نرم و تابان گردد. ||نیم‌کوفته کردن حسبوب و 
ماتد آن. (متهی الارب) (از متن كِ 
(آندراج) (ناظم الاطباء) از گندم و نمک 
آنچه درست کوییده و آرد نشده باشد. (از 
آقرب الموارد). نیم‌کوب کردن. بلغور کسردن. 
(یادداشت مولف). ||سر بشانه خاریدن تا 
نپوسه و جز آن برود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از متن اللغة) (از اقمرب 
الموارد). |انرم دویدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آندراج) (از ذیل آقرب الصوارد) 
(مستن اللغة). ||( آوازی که از خوردن 
چیزهای سخت برآید. و جرس بسین مهملة 
لفتی است در آن. (از متن اللفق). || آواز بیرون 
آمدن مار از پوست چون پعض خود را بعض 
دیگر خارد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (السنجد). جرش الافعی. 
(مسنتهی الارب) (متن اللفة). رجوع به 
جرش‌الافمی شود. || آواز نیشهای مار چون 
بخارد. (از آقرب الموارد). | آخر شب و جبز 
آن. یقال: اتاه بجرش مه؛ ای بااخره منه. (متن 
لقة). واتینه بجرش منه. یعنی در پار: آخرین 
از آن. (مستتهی الارب). || پاره‌ای از شب. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) 
جرش من اللیل؛ پار: اولین که از اول شب تا 
ثلت آن باشد. (منتهی الارب) (ستن اللخقا. 
پارة اول شب که از اول تا ثلث اول آن باشد و 
گویند یک ساعت از شب باشد. (از اقرب 
الموارد). و به این معنی بچهار صورت ضبط 
شده است, جرش. جرش. جرّش و جرّش. (از 
مستتهی الارب) (از مستن الغة) (از اقرب 
السوارد) (از آنندراج) (ناظم الاطیاما. چ. 
آجراشی. چروش. (متن للة) اقرب الموارد. 
یقل: مضی جرش من للیل.(ترب الموارد) 
چرش‌الافعی؛ آواز بیرون آمدن مار از جلد 
خود چون بعضی خود را ییعض خارد. (منتهی 
الارب) (از متن اللغة). جرش. رجضوع به 
جرش شود. 
حرش. [ج رَ] (اخ) روسستایی بسه یمن. 


جرش. 


(منتهی الارب). روستایی است به یمن از 
جانب مکه. این روستا در اقلیم اول بطول ۶۵ 
درجه و عرض ۱۷ درجه قرار دارد. و گفتهاند: 
که‌جرش شهر بزرگ و بلد وسیعی در 
سرزمین یمن بوده است. و بعض مورخان 
گفته‌اند که: تب یعنی اسعدین کلیکرب, 
حرب‌کنان از یمن خارج شد تا بجرش رسید 
و در آن زمان جرش مخروبه بوده و قبیله معد 
در آنجا سکونت داشت و تبع گروهی از یاران 
ضیف خود در آنجا رها کرد و گفت و 
«اجرشوا ههنا» یعنی در اینجا مقام کنید و اين 
وضع را بمناسبت «اجرشوا» جرش نامیدند. و 
من (یاقوت) در کتب لفت جرش را به معنی 
مقام نيافته‌م. و ابوالمنذر گفته است: جبرش 
سرزمیتی بوده که بنی‌منبه‌ین اسلم در آنجا 
سکونت داشتد و جرش که نام محل بود 
بتغلیب بر آنان اطلاق شد. اين ناحیه در زمان 
حیات رسول (ص) بسال دهم هجری با صلح 
گشوده شد. (از معجم البلدان), شهرکی است 
[بعربستان ] خرم و آبادان از ناحیت یمن. 
(حدود العالم). و رجوع بقاموس الاعلام ترکی 
شود. 
- ادیم جرشی و اقة جرشیه؛ منسوب به 
جرش است که نام روستایی است بسیمن, (از 
منتهی الارب). 
حرش. اج ر) (اخ) نام شهر بزرگی بوده که 
در این عصر (عصر یاقوت) مخروبه است. 
کی که آنجا را دیده است مرا حکایت کرد 
شهر ویران شده و چاههای بزرگی در آنجا 
است که دلالت بر بزرگی شهر میکند. همو 
گوید:نهر بزرگی در وسط شهر جریان دارد که 
تا اين زمان اسیاب‌هایی با آن کار مسیکنند و 
هنوز هم معمورند. اين ناحیه در سست شرقی 
جبل‌السواد از سرزمین بلقاء و حوران از 
اعمال دمشق واقم شده و قرا و مزارعی دارد 
که‌همه را جبل جرش گویند. و این جرش نام 
مردی است که نام او جرش‌ین عبداله‌بن 
علیم‌بن جناب‌بن هبل‌بن عبدلئ‌ین کنانةبن 
بکرین عوف‌بن عذرةین زیداللات‌بن رفیدةبن 
ثورین کلب‌بن و برة است. این کوه و کوه 
عوف باهم متصل میشوند. وحمی جرش بدان 
منسوب است. و اين ناحیه را شرحییل‌بن 
حسنة در ایام خلافت عمر فتح کرد. (از معجم 
لبلدان). و رجوع به امتاع الاسماع ص ۳۶۶, 
۶ ۲ و ۴۸۹ و قاموس الاعلام‌ترکی 
شود. 
جرش. اج (اغ) شهری است در آردن. 
(صنتهی الارب). شهری است در فلسطین. 


۷۰ - 1 
اناد - 3 
15 - 4 


2 - ۷. 


جر سب 


(نخبة الدهر دمشقی صص ۲۵۰ - ۲۰۹). 
جرشبب. اج ش ] (ع ص) کوتاءبالا.(منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراخ). کوتاءبالای 
چاق. (از متن اللغق). 
حرشبة. اج ش بَّ] (ع مص) به شدن بعد از 
بیماری یبا لاغری. (از منتهی الارب) 
(آن‌ندراج) (ناظم الاطیاء) (از متن‌اللفة) 
چرشته. (اقرب الموارد). |[دو تاشدن و خم 

گردیدن‌زن یا به پیری رسیدن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة) (از ناظم 
الاطباء) (آن‌ندراج). جرشتة. (از اقرب 
الموارد). | پتجاهساله گردیدن. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). چهل‌ساله یا 
پنجاه‌ساله گردیدن تا مردن. (از اقرب الموارد) 
(از متن اللغة). جَرْشْمد. (از اقرب الموارد), 
جرشت. جر ر] (صوت) لفتی است در 
جرست که آواز پاره کردن کرباس و امثال آن 
باشد. (لّت مسحلی شوشتر نسخه خطی). 
رجوع به جرست شود. 
جرشع. (ج ش](ع ص,. ) شتر یبا اسب 
بزرگ, (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد) (از مستن اللفق). 
اشتر بزرگ. (مهذب الاسماء خطی) ||بزرگ 
سیته و پهلوبرآمده از ذتر و جز آن. (سنتهی 
الاررب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). بزرگ سینة 
پهلوبرآمده. (از متناللغة) (از اقرب الموارد): 
فنکرثه فنفرن و امترست به 

هو جاء هادية و هاد جرشع. 

ابوذویب (از اقرب الموارد). 

مردم بزرگ‌سیه. (مهذب الاسماء). |[وادی 
بزرگ‌شکم. (متهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء). ج. جراشع. (منتهی الارب). جراشع؛ 
وادیسهای بسزرگ‌شکم و کوههای خرد و 
درشت. (از معن‌اللفة) (از ذیل اقرب الموارد). 
مولف ذیل اقرب الموارد گوید: این معنی را 
صغانی آرد و مفردی برای آن ذ کرنکرده است 
و صاحب تاج گوید: بظاهر مفرد آن جرشع بر 
وزن قتفذ است. (از ذیل آقرب الموارد). |[کوه 
خرد ستبر درشت. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از متن اللقة) (از ذییل اقرب 
الموارد). 3 جراشع. (منتهی الارب). رجوع 
به معنی فوق شود. 
حرشفت. (ج ش ] (!) به معنی هجو باشد. 
شعری که در مذمت کی گفته شود. (برهان) 
(آتتدراج) (انجمن آرا)؛ هجو و شعری که در 
هجو و مذمت کسی باشد. (ناظم الاطباء). 
شعری در بدی کسی گفتن. (یادداشت مولف؛ 
چون بترسی ز بلاو آ گفت 

شعر باید که نگویی جرشفت. عنصری. 
جرشم. اج ش) (ع ) سارهای 
درشت‌پوست. (از ذیل اقرب الموارد). 
جرشعة. (ج ش 2](ع مص) به شدن از 


بیماری. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). جرشّیة. (از اقرب 
الموارد). |[تیز نگریستن. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد از لان) بَرشْعَة. (ذیل اقرب الموارد). 
||نایند نمودن روی کسی را (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

حوشوم. [] (عبری. ص) در عبری به معنی 
غریب است. (از قاموس کتاب مقدس). 

حرشوم. [] (اخ) اسم کاهنی که با عزرا بود. 
عزرا ۸: ۲. (از قاموس کتاب مقدس). 

حرشوم. [] (() مصحف جرشون‌ین لاوی 
است. اول تواریخ ایام ۶: ۱۶ و ۱۷ و ۱۵: ۷. 
(از قاموس کتاب مقدس). 

حرشوم. 1] ((ج) ارشد اولاد موسی. سفر 
خروج ۲: ۲۲ و ۱۸: ۳. (از قاموس کتاب 
مقدس). 

جرشون. [) ((خ) نام پدر زن بختیشوع 
است. رجوع به تاریخ الحکما قفطی ص ۱۴۶ 
شود. 

حرشه عفس.[] (اخ) نام موضعی است به 
یمن که معادنی در انجا رجود دارد. رجوع به 
الجماهر ص ۲۶۸ و لباب الاناب ذیل 
جرشی شود. 

حرشی. [ج رّشیی ] (ع لا تن مردم. (منتهی 
الارب) (مسهذب الاسماء خطی) (بحر 
الجواهر). |انفس. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). به معنی نفس و غیرفصیح 
است. (از اقرب الموارد). 

جرشی. جر شیی ] (ص نسبی) ادیم 
جرشی؛ مضوب است به روستایی که در یمن 
است. (منتهی الارب) (از تساج السروس). 
رجوع به جرش شود. ||نوعی انگور سفید 
مایل بسبز دقیق ریزدانه که از هر انگوری 
زودتر رسیده میشود. (از ذیل آقرب الموارد از 
لسان). 

حرشی. [ج رَ شیی ] (ص نسبی) متسوب 
است به بنوجرشی که بطنی است از حمیر. (از 
لپاب الانساب). 

جرشی. [ج ر شیی ] (ص نسبی) این کلمه 
منسوب است به جرج که نام بقعه یا نام 
موضعی است به یمن و در اينکه اصل کلمة 
«جرج» منصرف یا غیرمتصرف است اختلاف 
وجود دارد. رجوع به معجم البلدان ذیل کلمةٌ 
جرج شود. 

جوشی. [ج زر شیی ] (ع نسبی) این کلمه 
مسوب است به «جرج» و جرشی نام 
شخصی است که مخلافی از یمن بدو نسبت 
دهند و جماعتی از محدئان بجرشی شهرت 
دارند. (از تاج المروس ذیل جرج). 

جرشی. [ج ر] ((خ) این کلمه اسم شخصی 


حرشیق. ۷۶۴۷ 


است که بگفتهة ابن کلیی در نسب قضاعه قرار 
دارد. رجوع به لباب الانساب شود. 
حرشی. [ج ر ] ((خ) این عبدالّین جناب. از 
روات بود. (از مستتهی الارب) (از تاج 
العروس). 

حرشیی. [ج ر ] ([خ) ابوسفیان. از روات بود. 
از تاج المروس). 

حرشی. [ج ر) ([) ابومسعده. تابمی است. 
رجوع به ابومسعده شود. 

جرشیی. [ج ر] ([خ) الف‌ازین ربیعقین 
عمروین عسوف. از روات بود. (از تاج 
العروس). 

حوشی. (ج ر] (اخ) ايوب‌بن حمان. راوی 
بود و از وضین‌بن عطاء روایت کرد. (از تاج 
العروس). 

جرشی. (ج ز) (اخ) تارتین 
عبدالرحمان‌ین عوفبن ربیعقبن قمروین 
عوف‌بن زهیربن حماطة. از یاران ابوجعفر 
منصور (عیاسی) و مردی زیبا و شجاع بود. 
(از معجم البلدان). 

جرشی» (ج ر] (اخ) ربیعقین عمروین 
عوف. گویند: او رابا پیفبر | کرم صحبتی بوده 
است. از تاج العروس). 

جرشی. (ج ز) ((خ) سلیمان‌بن احمد. از 
روات بود. (از تاج العروس). 

حرشی. اج ر ] (اخ) قتادتبن فضل. از روات 
بود و به حران نزول کرد. (از تاج العروس). 
جرشی. اج ] (اخ) منب‌بن اسلم‌پن زیدین 
غوث‌بن سعدین غوث‌بن عدی‌بن مالکین 
زیدبن سهل‌بن عمروبن قیس‌بن معاویقین 
جشمین عبدشم‌بن وائل‌ین غوشین 
قطن‌بن عریب‌بن زهیربن ایمن‌بن همیسعبن 
حمیر, راوی بود. (از لباب الانساب). 
جرشی. (ج ر] (اخ) نافع‌ین جرشی, از 
روات بود. (از تاج العروس). 

حرشی. اج ر] (اخ) ولیدین عبدالرحمان 
مولای آلابوسقیان انصاری. از روات بود و از 
جبیربن نفیر و جزاو روایت کرد. (از معجم 
البلدان). 

حرشی. [ج رَ] ((خ) م‌اشم‌پن الفازین 
رییعةین عمروین عوف. از روات مشهور بود. 
(از تاج العروس). 

جرشیی. [ج رز ] (!خ) یزیدین اسود. از تابعان 
بود. وی مفیرةبن شعبه و گروهی از اصحاب 
را درک کرد و مردی عاید و پارسا بود و در 
مرج راهط در گذشت. (از معجم البلدان) 
حرشی. [ج ر ] (اخ) یزیدین اسود. از روات 
بود و از ابوعمر روایت کرد.(از تاج العروس). 
حرشیق. [) ((خ) آب جرشیق. این آب از 
جیال ماصرم برمیخیزد و آبی بزرگ است و از 
قتطر؛ سبوک گذشته با اب اخشین پیوندد و 
طولش تا به اخشین رسیدن هشت فرسنگ 


۸ جرشیة. 


است. (از تزهة القلوب ج ۳ ص ۲۲۵). 
جرشية. [ج ر شی ی ] (ص نسبی) ناقة 
جرثية؛ منوب است بروستایی به یمن. (از 
متهی الارب) (از تاج العروس): 
پکرت به جرشية مقطورة. 
لبید (از تاج العروس). 
ابن بری گوید: منسوب بجرش است که نام 
موضعی است به یمن. (از تاج العروس). 
حرض. [ج](ع مص) خبه کردن کسی را 
(از منتهی الارب). خقه کردن. (ناظم الاطباء). 
خقه کردن‌کسی را. (از اقرب الموارد). 
حرض. اج ر](ع مص) فروخوردن خدو 
را به اندوه. (از منتهی الارب). (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اگلو 
درماندن طعام و جز آن. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج). خیو در گلو گرفتن و 
ماندن. (مصادر زوزنی). اه مردن رسیدن. 
(از مسنتهی الارب) (از نساظم الاطباء) 
(انندراج)؛ چون بواسطة ولایت رسید نامه‌ای 
به پسر آمد که پدر بمرض جرض مبتلی گشت 
و لباس بأس درپوشید. (ترجمة تاریخ یینی 
ص۲ ۰ || آب دهن ناشتا فروبردن. 
(آتندراج). ||خوردن آب دهان. (آنندراج). 
اا(ع () خدوی ناشتا یا عام است. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
حرضم. (ج ض ] (ع ص) پیر بر جای مانده 
از لاغری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از متن‌اللفة) (از اقرب الصوارد). 
|اسخت پیر. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج). 
حرضم. اج ضٌم۶] (ع ص, [) بسیارخوار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متن‌اللخة) 
(از ذیل اقرب الموارد) (آنتدراج). |زگوسفند 
ماد؛ بزرگ فربه کلانسال. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از متن اللغة) (از 
ذیل آقرب الموارد). ||شتر بزرگ. (از متن 
اللغة) (از ذیل آقرب الموارد). 
حرضم. (ج ض] (ع ص) بسیارخوار. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بسیارخوارشکم‌بزرگ. (از متن اللفقا. 
جراضم. (آنندراج) (از متن اللغة) (اقرب 


الموارد)؛ 
اذا ماخرجنا من دمشق فلم نعد 
لها ابدا مادام فیها الجراضم. 

(از اقرب الموارد). 
چرضم. (منتهی الارب) (متن اللفة). رجوع به 
این کلمه شود. 


حرضی. [ج ضا) (ع ص, !) ج جریض, به 
معتی غمزدء مشرف بهلا ک.(از متتهی الارب) 
(از متن اللغة) (از ناظم الاطباء). ۱ 

حرط. اج ر] (ع مص) بگلو درماندن طعام, 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آتندراج) 


(از متن اللقة) (از ذیل اقرب الموارد). یا 
درست آن خرَط.یا خاء معجمه است. (از معن 
اللغة). ||(ا) اندوه گلوگیر. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). غصه. (از متن اللفة) 
(از ذیل اقرب الموارد). 
حرع. [ج ر ](ع مص) تافته‌تر شدن یکتاه از 
تاههای رسن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج): پیچیده و باخته شدن تاری 
از تارهای ریسمان یا چله و زه است که 
آشکار و برآمده است بر ساير تارهای آن 
ریسمان و آن ریسمان را مجرع گویند. (شرح 
قاموس) (از متن اللقة) (از اقرب الموارد). 
جع (منتهی الارب). ||اجرعه جرعه خوردن 
شسراب. (مسنتهی الارب) (ن_اظم الاطباء) 
(آنندرا اج). اندک‌اندک شراب خوردن. (تاج 
المصادر بهقی). ||کردکردن (کذا). اشرح 
قاموس). |ایکباره آب را خوردن. جرع. (از 
آقرب الموارد). ااج» جرّعه, به معنی 
ریگزاری که گیاهی نرویاند. (از معجم البلدان) 
(منتهی الارب). رجوع بجرعه شود. 
حرع. [جّ] (ع مص) فروخوردن آب را. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از متن اللفة) 
(انتدراج). آپ خوردن. (دهار), شرب الماء. 
(بحر الجواهر). ||یکباره آب را خوردن. 
جرّع. (از اقرب الموارد). ||اندک‌اندک 
خوردن شراب. (از مصادر زوزنی). رجوع به 
جرع شود. ||فروخوردن خشم. (از متن 
اللغة). 
جوع. اج رٍ](ع!) رسنی که یکتاه آن 
تافته‌تر باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج). چله یا رسنی که یک تاه آن پیچیده 
و تافته شده و بر ساير تارهای آن اشک‌ارتر 
باشد. (از شرح قاموس) (از متن اللفق). 
حرع. (ج زَا 1ج جرعه. رجوع به 
جرعه شود. 
جوع. [ج ] ((خ) نام موضعی است که در 
بیت زير ذ کرگردیده است: 
للما زنية مصطاف و مرتبع 
ممارات اودفالمقرات فالجرع. 
ابن مقیل (از معجم البلدان). 
حرعاء . (ج] (ع ص: !) ریگ مموار 
نیکونبات اسان‌گذار. يا زمین درشت که به 
ریگ ماند یا ریگ توده که هیچ نروید بر وی 
۱ نیک لودک یک جات که ریک چم 
سنگ‌ریزه دارد. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), زمین سخت که به ریگ ماند. ریگ 
صاف هموار. |[ریگ که گیاه نرویاند و آب 
نگاه ندارد. (از متن اللفة). ریگ هموار که 
گیاهی نرویاند. (از اقرب الموارد). || آنچه از 
ریگ گسترده شده و ییشتر آن امتداد یافته 
است. ج. جرعاوات. (متن اللغة) (اقرب 
الموارد). آجراع. چراع. جَرع. جرعة. جَرَعَة. 


جرعکوک. 


(از متن اللغة) (از صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), |اریگزاری که میان آن برآمده و 
اطراف ان نرم باشد. (از متن اللغق). 
حرعاء مالکت. [ج ء لٍ] ((ج) حسفصی 
گوید:موضعی است به دهناء نزدیک حزوی, 
و ابوزیاد گوید: نام ریگ‌زاری است. (از معجم 
ابلدان)؛ 

و مااستجلب المینین الا منازل 

بجمهور حزوی او بچرعاء مالک 

ارَبّت رویا کل دلوية بها 

و کل سما کی ملث المبارک. 

ذوالرمة (از معجم البلدان). 

مررنا علی حیی قضاعة غدو: 

و قد اخذوا فی الزفن و الزفیان 

فقلت لها ما بال زفتکم کذا 

لعرس یری ذا الرّفن ام لختان 

فقالوا الا انا وجدنا لا ابا 

فقلت لیَُنیکم بای مکان 

فقالوا وجدناه بجرعاء ماک 

فقلت آذا ما امکم بحصان. 

شاعری از طایق مضر (از معجم البلدان). 
حرعان. لجا لعج جرَعه و جوعّه به 
معنی ریگ هموار نیکوی نبات‌گذار. (از 
متهی الارب) (از ناظم الاطبای), 

جرعب. (جع](ع صء ‏ مرد درشتخوی 
و گول. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مرد درشت‌اندام و بدخوی, (از معن 
اللفة) (از ذیل اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
||درشت. (ستهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از ذیل اقرب الصوارد) (از متن 
لت بلای سخت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج)(از قطر المحیط). 
حرعب. [ج ع] ((خ) نام ابوصلت جخدب 
واو نساب است. (از منتهی الارب), 
حرعبة. جع ب](ع مسص) نیکو آب 
خوردن. (آتتدرا اج) (از متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). آب ۳ خوردن. (از متن اللفت) 
(از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
حرعبیب. اج ع] (ع ص, () درشت. (از 
متن اللفة). |ابلای سخت. (از متن اللغة) (از 
ذیل اقرب الموارد) یقال: «داهية جر عبیب». 
(از ذیل اقرب الموارد از لسان). 

حرعبیل. (ج ع)(ع ص) غسلیظ درشت. 


. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 


ذیل آقرب الموارد) (از متن اللفة) (از قطر 
المحیط). گنده و ستبر. (شرح قاموس). 

حرعکوکت. (ح ع](ع () جفرات. (سنتهی 
الارب) (انندراج). شیر ماست‌شدة سخت و 
زفت است. (از قطر المحیط) (از ذیل اقرب 
السوارد). جُرعکوک. (از مستن اللغةا. 
جرعکیک. (قطر السحیط) (ذیل اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به این کلمات 


جرعکوک. 


شود. 
حرعکوکت. [ج ز](ع ) شیر ماست‌شدهة 
سقت. (شرح قاموس) (از متن اللفة). رجوع به 
جچرعکوک شود. 

جرعکیکت. (جغ] (عل) جغرات. (منتهی 
الارپ). جُرعکوک. رجوع به اين کلمه شود. 

حرعکیکت. [ج ](ع ‏ جغرات. (سنتهی 
الارب). جچُرعکوک. رجوع به این کلمه شود. 

حرعوب. [ج] (ع ص) مرد ستبر بسیار 
آب‌خوار. (منتهی الارب) (از قطر المحیط) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از ستن 
اللغة), 

حرعة. لجع (ع مسص) یک آشسام 
فروخوردن به یک بار. (صنتهی الارب). یک 
آشام فروخوردن آب به یک بار. (ناظم 
الاطباء). پردهان از آب و شراب را یک بار 
خوردن. جُرغة. جرعة. (از متن اللغق). ||() 
ریگ هموار نیکونبات آسان‌گذار یا زمین 
درشت که به ریگ ماند. يا ریگ‌توده‌ای که 
یک جانب گیاه و یکجانب سنگریزه دارد. (از 
منتهی الارب). جرعاء. جرغة. جرع. آجراع. 
(از متن اللفة) (از منتهی الارب). رجوع به 
جرعاء شود. 

حرعة. (ج رع)(ع )ریگ صموار 
نیکونبات آسان‌گذار. |[زمین درشت که به 
ریگ ماند. (منتهی الارب) (از متن اللغة) 
(آندراج). |[ریگ‌وده که هیچ نروید بر وی. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
ریگزاری که هیچ نروید و آب نگاه ندارد. (از 
متن اللغة). |اریگ‌توده‌ای که یک جانب گیاه 
و یک جانب سنگریزه دارد. (منتهی الارب) 
(از قطر المحیط). |اریگزار گسترده‌ای که 
پشتر آن امتداد یافته باشد. (از متن اللفه). ج» 
جرْع. جرعان. (متن اللغة) (منتهی الارب). 
جرعاه. جَرع. آجراع. جرعة. رجوع به 
جرعاء و چرعة شود. |ایک آشام از آب و 
شراب و جز آن یا به این منعنی بضم است. 
چزعه. جرعّه. (منتهی الارب) (آندراج). 

حرعف. (ج ز غ](ع !) جرَعة. رجوع به این 
کلمه شود. 

حرعة. (ج رز ع](ع 4 جرقغة. (سنتهی 
الارب). رجوع به این کلمه شود. 

حوعة. (جع] (ع مص) یک یار آشامیدن. 
(غیاث اللغات) (از متن اللفة) (از المنجد) (از 
کشاف اصطلاحات الفنون) (از اقرب الموارد) 
(از قطر المحیط). جرعَة. جّرعَة. (متن اللخة) 
(از غیاث) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). 
رجوع به کلمات مذکور شود!. ||(() یک 
آب‌آشام. (آتدراج). || آن مقدار چیژی که 
یکسبار در یک دم نوشیده شود. (غیاث 
اللغات). مقدار یک آشامیدن از اب و شراب و 


جز آن. پارة آب. غمجه. چکه. پاره‌ای از آب. 


و شراب. غرت. یک شریت. 

حرعة. [ج ر غ] (اخ) یباقوت آرد: جرعه 
بتحریک و صدفی یسکون را آورده است و 
آن موضعی است نزدیک به کوفه که زمين آن 
نرم و ریگزار است. و یوم الجرعة که در کتاب 
ملم آمده متسوب بدین محل است. در این 
روز اهل کوقه در اين موضع فراهم آسده و 
سیدین عاص را که از طرف عتمان والی 
کوفه شده و بدانجا رسیده بود برگردانیدند و 
ابوموسی اشعری را والی خویش گردانیده و از 
عشمان مسئلت کردند که ولایت او را مستقر 
سازد و عثمان خواست آنان را برآورد. (از 


معجم البلدان) (از متهی الارب). 
حرعه. لجع َ (از ع.) در فارسی, یک 
بار آشامیدن 
جرعه بر خا ک‌همی ریزم از جام شراب 
جرعه بر خا ک‌همی ریزند مردان ادی.-.- 
منوچهری. 
جرعة حزم آو به زمین رسید. (سندبادنامه 
ص 0۲ 
1 
هم بیوئی زآسمان یاد آورید. خاقانی. 
از ثار جام زر بر فرق خاک 
جرعه بین با خاک‌جان آميشته. ‏ خاقانی. 
جرعه‌ای گر بر آسمان بخشی 
شده از خنتگی زمین‌کردار. خاقانی. 
از زکات سر قدح هر وقت 
جرعه‌ای کن بخا کیان ایثار, خاقانی. 
بشب هزار پسر جرعه ريخته بسرش بر 
بروز مشعله تابنا ک‌داده بدستش. ‏ خاقانی. 
پی‌سپر جرعف میخوارگان 
دستخوش بازی سیارگان. نظامی. 
نخوردی بی‌غنا یک جرعه باده 
نه بی‌مطرب شدی طبعش گشاده. . نظامی, 
. طراز سخن سک نام مت 
بقای ابد جرعه جام تست. نظامی. 


مردان هزار دریا خوردند و تشنه رفتند 


تو مست از چه گشتی چون جرعه‌ای نخوردی. 


عطار. 
جرعه خاک آمیز چون مجنون کند 

مر شما راصاف او تاچون کند. . مولوی. 
جرعه خاک‌آلودتان مجنون کند 

مر شما را صاف آن تا چون‌کند. مولوی. 


جرعه‌ای خوردیم و کار از دست رفت 
تا چه ببهوشی که در می کرده‌اند. 
اگرشراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک 
از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه با ک. 
حافظ. 
|[در اصطلاح صوفیه عبارت است از اسرار 
مقامات که در سلوک از سالک پوشیده مانده 
بود.(از کشاف اصطلاحات فنون). مقام سیر 
راگوید که سالک دریاید و نیز اسرار و 


سعدی. 


۷۳۶۹ 


مقاماتی را که از سالک پوشیده مانده باشد. 
گویند.(از فرهنگ مصطلحات صوفیه): 
این جرعه بنوش ای دل و شو فرش در این بزم 
کین جام به خمخانهٌ جمشید یابی. 
عرفی شیرازی (از بهار عجم), 
بی می خرابم بی جرعه مدهوش 
زان لعل میگون زان چشم جادو 
: میرزا رضی اریمانی (از بهار عجم). 
آن باده که در شُيشء طنبور نهان است 
در جرع تأثیر کن و ساقی آن شو. 
ابوتراب انجدانی (از بهار عجم). 
نرفت از خط بغداد بیشتر منصور 
فقیر بود که این جرعه را تمام کشید. 
سنجرکاشی (از بهار عجم). 
دریا دریا یمن لبت داد شراب 


جرعه جکانیدن. 


نی باده تمام گشت و نی من سیراب 


.هر چند کشم جرعه لبم تر نشود 


چون تشنه‌لبی که اپ نوشد در خواب. 
میرالهی (از بهار عجم). 
و بر این تقدیر تغلیط بعضی محققین بر 
حضرت شیخ که جرعه بدین معنی نیامده 
نباشد. (از بهار عجم) (آنندراج). 
||مجازاء ظرف شراب مثل شیشه و صراحی و 
پیاله. (از انتدراج) (بهار عجم)؛ 
شیرین‌لبان چو بزم می لاله گون‌کنند 
خون مرا بجرعه برای شگون کنند. 
شیخ العارفین (از بهار عجم). 
رحیق کهنه چه پرسی چه کیفیت دارد * 
یکی بجرعه فروریز خون ناب مراء 
حیاتی گیلانی (از بهار عجم). 
- جرعه جان؛ ظاهرا کنایه از شراب است؛ 
جرعة جان از زکات هر صبوح 
بر سر سبوح‌خوان افشاندمی, خاقانی. 
حرعه بخشیدن. [جع 24 بٍ د] (مص 
مرکب) جرعه دادن 
من ندانم کز لب لعل تو یابم کام خویش 
خوشدلم گر جرعه‌ای بخشی مرا از کام خویش 
ففانی شیرازی (از ارمغان آصفی). 
جرعه جستن. اج ] 67 ع ۱2 (سص 
مرکب) یک شربت آب یا شراب خواستن:ُ 
نگویم که می مایذ زندگی 
از او جرعه‌جو خضر پایندگی, 
ظهوری ترشیزی (از ارمغان آصفی). 
جرعه چشیدن. (ج غ /ع ج ذ) (سص 
مرکب) اشام چشیدن: 
لاجرم درآن ظلمت از ظلم آن سیهدلان 
سالم مانده جرعه‌ای از اب حیات چشید. 
عالی شیرازی (از ارمفان آصفی). 
جرعه چکانیدن. لجع /عج اج ذ] 


۱ -در متهی الارب این کلمه به هر سه حرکت 
جیم و فتح را به اين معتی ضبط شده است. 


۱۷۶۵۰ جرعه جیدن. 


(مص مرکب) شربت یا آشامی از آب یا شراب 
چکانیدن؛ 

چو می خوردی بلبم نیز جرعه‌ای بچکان 

که‌مردمی نبود باده‌نوش تنها را 

امیرخرو دهلوی (از ارمغان آصفی). 

جرعه چیدن. (جع /۶د] (مص مرکب) 
ظرف و صبوحی چیدن: ‏ 

استانت را برخ شاهان عالم خا کروب 
بزم‌گاهت را بلب حوران جنت جرعه‌چین. 
سلمان ساوجی (از بهار عجم) (از ارمغان 
آصفی). 
حرعه چین. (جع /]] (نف مرکب) آن که 
جرعه برچیند. جرعه‌چیننده* 

جرعه برچیند آفتاب از خاک 

من هم از خا ک‌جرعه‌چین باشم. ‏ خاقانی. 


برخاک‌در تو خون چشمم 

خاقانی جرعه‌چین ویسد. خاقانی. 
جرعه‌چینان مجلس همه‌ایم 

چه عجب خاک‌پی سپرمائيم. خافانی. 


رجوع به جرعه چیدن شود. 

حرعه‌خوار. (جع /ع /خوا /خا] (نف 
مرکپ) جرعه‌خورنده. آنکه جرعه‌جرعه 
می‌نوشد: 

قومی از کأس او مرا در خواب 

جرعه‌خوار شراب دیدستند. خاقانی. 
جرعه‌خوار ساغر فکر منند از تشنگی 


ریزه‌چین سفرء راز متند از ناشتا. ‏ خاقانی, 
بر آن یروزه تخت آن تاجداران 
رها کردند می بر جرعه‌خواران. نظامی. 
مبادا کز آن شربت خوشگوار 
نباشد چو من خاکیی جرعه‌خوار. ظامی. 
همه چون گیا جرعه‌خواران من 
ز من سبز و تشنه بباران من. 

نظامی, 


حرعه خوردن. اجغ /ع خوز / خر د] 
(مص مرکب) یک شربت یا آشام از آب و 
شراب خوردن؛ 
تسم از ليش چون جرعه‌ای خورد 
منادی زد که شیرینی دام برد. 

زلالی خوانساری (از ارمفان آصفی). 

حرعه دادن. لجع 4۸ د] (مص مرکب) 
یک آشام یا یک شربت آب یا شراب و جز آن 
دادن 
بنامم زند زندگی قرعه‌ای 
بدست کرم گر دهی جرعه‌ای. 

ظهوری شیرازی (از ارمغان آصفی). 
حرعه‌دان. ۵ 2 ([ مرکب) چیزی 
که‌در آن جرعة شراب ریزند. (مرفنامة 
منیری) ظرفی که در آن جرب شراب ریزند. 
(برهان) معَفسله. (مهذب الاسماء). پیاله. 
صبوحی قطره‌چکان: 
از دیده جرعه دان کنم از رخ نمکستان 


تا نوش جام و خوش‌نمک خوان کیستی. 
خاقانی. 
دوستان تشنهلب را زیر خاک 
از نسیم جرعه‌دان یاد وت 
خاقانی (از بهار عجم). 
خورده یک دریای بصره تا خط بفداد جام 
پس پیاپی دجله‌ای در جرعه‌دان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
از پی چرعه‌دان مجلس تو 
طینت آدمی سفال شود. 
شیخ عراقی (از بهار عجم), 
جناب سراج السحققین میفرمایند از بیت 
مذکور خلاف این معنی مستفاد مشود فتامل. 
از بهار عجم). 
ز شوق آنکه تو ریزی بخا ک‌بر, جرعه 
کندز کاس سر شکل جرعه‌دان نرگس. 
سپاهانی (از شرفنامه). 
حرعه رساندن. لجع لد /رٍد] (مص 
مرکب) یک آشام از اب یا شراب به کسی 
رساندن؛ 
بحق جام جم و آب خضر ای ساقی 
که‌جرعه‌ای بمن تشن خراب رسان. 
فغانی شیرازی (از ارمفان آصفی). 
عمری است که چون خا ک جگرتشنة عشقم 
و ایام بمن جرعه جامت نرسانید. خافانی. 
حرعه رسیدن. (جغ /ع ز /ر د] (مص 
مرکب) یک آشام از اب یا شراب دریافتن؛ 
بر بوی آنکه جرعه جامی بما رسد 
در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت 
حافظ شیرازی (از ارمغان آصفی). 
جرعه ریختن. اج /ع ث](سسص 


مرکب) آب یا شراب را به انداز؛ یک آشام 
ریختن: 
جرعه‌ای کز حسرت آن تلخ کامش کشته بود. 


گرپشیمان گشته‌ای بر تربت فرهاد ریز. 
شفائی اصفهانی (از ارمغان آصفی), 
اگرجرعه‌ای بر زمین ریزی از می 
زمین چون فلک مست و دوران نماید. 
خاقانی. 
ساقی دیدم که جرعه بر آتش 
میریزد و خاک تشنه می‌ماند. 
جام‌جم کن جرعه بر خامان بریز 
عذر تشویر از پشیمانی بخواه. 
یا بیاد این فتاده خاک‌بیز 
چونکه خوردی, جرعه‌ای بر خا ک‌ریز. 
مولوی. 
حرعه‌زریز. 2 1 (| مرکب) جامی 
باشد ناوچه‌دار و آن دو قسم بود :کوچک و 
بزرگ. با کوچک آن دارو و شربت و غیره در 
گلوی اطفال ریزند و با بزرگ آن زنان در 
حمام آپ بر سر بریزند. (برهان) (بهار عجم) 
(ناظم الاطباء). جرغاتو.(آنندراج) (برهان). 


خاقانی. 


|[به معنی جرعه ریختن نیز آمده, از عالم 

(نظیر) خونریز به معنی خون ریختن. (بهار 

عجم), || قطره‌چکان. (یادداشت مولف): 

چنان کنند ز می جرعه‌ریز بر لب آب 

که‌می بثيشة صاف حباب درگیرد. 
امیرخسرو دهلوی (از بهار عجم). 

جرعه‌ریز جام ایشانند گفتی اختران. 

کان همه در روی چرخ جان‌ستان افشانده‌اند. 


خافانی. 
از عکس خون قرایه پر می شود فلک 
چون جرعه‌ریز دیده بدامان درآورم. 
۱ خاقانی: 
از من تشه سخای تو شد. 
جرعه‌ریز سخا به از فرست, خاقانی. 
و آنچه او خورده بود و باقی ماند 
و آنچه از جرعه‌ریز ساقی ماند. ‏ نظامی, 
چون منش را به باده تيزکنم. 
بر سر خصم جرعه‌ريزکنم. نظامی, 
سکندرمتش کرد بر باده تیز 
ز می کرد یاقوت را جرعه‌ریز, نظامی. 


حرعه زدن. (جعغ /ع زر د] (مص مرکب).- 
یک آشام آب یا شراب نوشیدن: 
در ته دوزخ ز شوق جرعه کوثر زدن 
بر لب کوثر ز شرم حسرت نم داشتن. _ 
عرفی شیرازی (از ارمغان اصفی). 
حرعه طلبیدن. (جِع /ع ط ل[ 3] (مص 
مرکب) یک آشام آب یا شراب خواستن؛ 
مران ز انجمن خویش تنگدستان را 
که‌چرعه‌ای ز سر احتیاج می‌طلبند. ‌ 
ففانی شیرازی (از ارمغان آصفی). 
حرعه فشاندن. جع 2 ف د] (سص 
مرکب) یک آشام یا شراب افشاندن: 
ما صبوحی‌طلبان صوفی صافی نفیم 
جرعه بر صبح فشاند لب میخوار؛ ما. 
طالب آملی (از ارمغان آصفی). 
دیده می‌پالای و گیتی خا کپای 
جرعه‌های این بر آن خواهم فشاند. خاقانی. 
حرعه کش. جع /عک /ک ] (نف مرکب) 
جرعه‌نوش. رجوع بسجرعه کشسیدن و 
جرعه‌نوش شود: 
عقل جگر تفته‌ای است هست خشک آخوری است 


جرعه کش جام او زله‌بر خوان او. خاقانی. 
دادگرا فلک ترا جرعه کش پیاله باد 
دشمن دل‌سیاه تو غرقه بخون چو لاله باد. 
حافظ (از بهار عجم) 
راهم مزن پوصف زلال خضر که من 
از جام شاه جرعه کش حوض کو ترم. 
حافظ, 


حافظ از حشمت پرویز دگر قصه مخوان 

که‌لیش جرعه کش خسرو شیرین من است. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص‌۳۸). 

خونین‌جگران را چه غم از ناز و نعیم است 


حرعه کشیدن. 


عاشق که بود جرعه کش دوست ندیم است. 
فغانی شیرازی (از ارمفان آصفی). 
حرعه کشیدن. (ج ع /ع ک /ک د] 
(سص مرکب) یک اشام آب یبا شراب 
نوشیدن: 
در پرده هر آن جرعه که چون ابر کشیدی 
یک یک ز عذار و عرق‌افشان تو گل کرد. 
صائب (از اتندراج). 
حرعه ماندان. [جع /عد] (مص مرکب) 
یک آشام آب یا شراب در ظرف باقی ماندن؛ 
در شيشه جرعه‌ای ز شراب شبانه ماند 
اسباب فتنه باز بدست زمانه ماند. 
مرشد یزدی (از ارمفان آصفی). 
حرعة ناتمام. ط۵9 24 ي ت ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) آشام ناقص: 
جان خا کتو شد که خاک راهم 
از جرع ناتمام روزی است. خاقانی. 
جرعه نوش. جع ع] اسف سرکب) 
جرعه کش.یاده‌نوش. آنکه جام شراب را تا ته 
آن مینوشد. (ناظم الاطباء: 
من جرعه‌نوش بزم تو بودم هزار سال 
کی‌ترک آبخورد کند طبع خوگرم. ‏ حافظ. 
ای جرعه‌نوش مجلس جم سینه پا ک‌دار 
کاینه‌ای است جام جهان‌پین که آه از او. 
حافظ. 
حرعه‌نوشی. (جع /ع](حامص مرکب) 
حاصل عمل جرعه نوشیدن: 
خیال آپ خضر بست و جام اسکندر 
بجرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد.. حافظ. 
حرعه فوشیدن ۰( 44 د] (امسص 
مرکب) یک آشام یا شراب نوشیدن. جرعه 
زدن؛ 
شاه | گر جرعه رندان نه بحرمت نوشد 
التفاتش بمی صاف و مروق نکنیم. ‏ _ 
حافظ (از ارمفان آصفی). 
و رجوع به جرعه زدن شود. 
جرعه‌های سبزتشت.اجع /ع ي س 
تَّ] (نسرکیب اضافی, [ مرکب) کننایه از 
ستارگان. (از آنندراج). 
حرعه یافتن. ۰ جع /عتَ] (مص مرکب) 
آشام پدست آوردن. جرعد می طلبیدن: 
خورشید خاک شد ز پی جرعه یاقتن 
آن دم که جام جام کشیدن بصبحگاه. 
خاقانی. 
جرعیب. [ج] (ع ص, !) مرد درشتخوی 
گول.(منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از مت اللسغة). جرعت. (از محن اللغة) 
(آتدراج). 
جرط. اج 
دزی). 
حرغ. [ ] ([خ) نام نهری است بنزدیک بخارا 
که‌از شهر می‌آمد و بجرغ می‌رسید و آن را 


] (ع لا زشت. آلات زیننت. (از 


سیراب میکرد و افزونی آن به نهر شهر 
برمیگشت. (از احوال و اشعار رودکی سعید 
نفیسی ص ۱۱۰). 

حرغاتو. (ج] () بسمعنی‌جر عه‌ریز است و 
آن جامی باشد که با آن دارو و امثال آن در 
گلوی اطفال ریزند. (برهان) (از آنندراج), 
چکهریز. قطره‌چکان. (یاددانت مولف). 
جرغتو, (یرهان). و رجوع به جرعه‌ریز و 
جرغتو شود. 


حرغان. (ج) () .فا و طسفرای ‏ 


آتش‌پرستان. (ناظم الاطباء), 

جرغقو. (ج غٌ]( به معنی جرغاتو است. به 
عربی بلبله گویند. (برهان) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). جرعه‌ریز. (از برهان) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). جرعتو. (برهان) (آنندراج). 
و رجوع بجرغاتو و جرعه‌ریز شود. . _ 

حرغ حرغ. (ج ج] (! صسوت) اواز 
شکستن انگشتان که برای رفع ماندگی, 
انگشت کنند و ماتند آن. (یادداشت مولف). 
چرغ جرغ. رجوع بکلمه مزبور شود 

جرغ جرغ. اج رح را (اصوت) یا 

چرغ؛ آواز شکستن آنگشتان و مانند آن 

ت مولف). رجوع یکلمةُ مزبور شود. 

حرغد. 12 () جگرا کند. .یعنی.رودٌ 
گوسفندکه آن را از گوشت و مصالح آ گنده 
باشند. (ناظم الاطباء). |[چراغ. || چراغندان. 
جزغند. (ناظم الاطباء؛ رجوع به جرغند 
شود. 

حرغر. 1] ((خ) نام روستایی از توابع بخارا, 
(از احوال و اشعار رودکی نفیسی ص ۱۰۹). 


حرغلی. ۱۲۱ ) 


هزار اشتر از بختی و خنگلی 

دو صد اسب تاتاری و جرغلی!. اسدی, 
رجوع به جزغلی شود. ِ 
حرغند. [ج غ] (ل) به مضی جگراً گند است 
که رود گوسقند با گوشت و مصالح آگنده 


باشند و به عربی عصیب گویند. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج) (از ناظم الاطیاء). 
امعاء گوسفند به گوشتابه پرکرده باشند. 
چرغند. جگرآغند. رونج. زونج لکامه و به 
عربی عصیب. (شرفنامه منیری). جگراً گندکه 
چگر و دنبه و گوشت و نخود و برنج در روده 
کرده بپزند. (بادداخت مولف). |اچراغ. 
(برهان) (آندراج) (انجمن آرا)؛ ||چراغدان. 
(برهان) (انجمن آرا). جرغد. رجوع به جرغد 
شود. 
حرغوب. [ج] (ع ص, !) مرد ستبر بسیار 
آپ‌خوار. (اتدراج). 
جرغوتای. [] ((ج) رجوع به فهرست 
تار یخ غازان شود. 
حرغول. (جا () دارویبی است که آن را 
ژبان بره و به عربی لسان‌الحمل خوانند. 


(برهان) (آنندراج). به فارسی اسم لسان 
الحمل است. (تحف حکیم مومن), گیاهی 
دارویی که بارتگ و بتازی لسان‌الصمل 
گویند. جرغون. (ناظم الاطباء). چرغول. 
(برهان). دارویی:است که آن را زبان بره 
گویند.(یادداشت مَوّلف). 
حرغول. [] (اخ) قریه‌ای در پانصد و چهل 
وهشت هزارگزی طهران میان.ذوالقدر و 
جیلونی واقع و آنجا ایستگاه ترن است. 
(یادداشت مولف). 
حرغون. (ج] () جسرغول. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء؛ رجوع به جرغول 
شود. 
حرغه. ج غ) (() جرگه. حلقه. حوزه. 
- جرغه زدن؛ داثره‌وار گرد آمدن. (یادداشت 
مولف). ۳ 
- جرغه زدن جماعتی؛ دائره وارگرد آمدن. 
شاید صورتی از جرگه است. (یادداشت 
مولف). 
حرغه. (ج رغ غ] (ل) در تداول عامه ابیز, 
ابيزک. شراره. جرقه. (بادداشت مولف). و 
رجوع به جرقه شود. 
حرغه. ۰ اج ((خ) دهسی است از دهتان 
شش‌ده قرهبلاغ از بخش مرکزی شهرستان 
فسا. این ده در پنجاه‌وسه‌هزارگزی خاور فسا 
و دوهزارگزی راه فرعی نسا به دارکوبه قرار 
دارد و محلی جلگه و معتدل است. ۲ تن 
سکن شیعی‌مذهب و فارسی و ترکی‌زبان 
دارد. آب آ ن از چاه تأمین میشود و محصول 
آنجا غلات, پنبه و حبوب و شغل اهالی 
زراعت و قالی‌بافی است و راه فرعی دارد و 
سا کنان آن از طایفه اینانلو هستند. (از فرهنگ 
جغرافمایی ایران ج 0۷. 
حرف. [ج ر ] (ع!) مکانی که آن را سیل کنده 
باشد. (غیاث از کنز و صراح) آب‌کند. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). آبگیر. 
(غیاث از متخب). کنار؛ دریا. (بادداشت 
مولف) ج. چرَفة. (منتهی الارب). جانب نهر 
که آب آن را برده باشد و هر ساعت ریزش 
کد.(از اقرب الموارد) : «افمن اسن بتیانه 
علی تقوی من ال و رضوان خیرام من اسس 
بنیانه علی شفا جرف هار». (قسرآن ن ۱۱۰/۹ 
|| شفاجرف؛ لب وادی. (یادداشت مولف). لب 
جوی که آب آن را برده باشد. (از اقمرب 
الموارد). رجوع بجرق شود. ۱ 
حوف. [جٌ) (عل) جایی که سیل آن را ببرد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): 


۱ -در گرشاسنامه (ص ۳۸۶ این بیت بهایین 
صورت آمذه: 

هزار اشتر از بختی و جنگلی 

دوصد اسپ تاناری و جزغلی. 


۲ جرف. 


- امقال: 
فلان یی علی جرف هار 
لایدری ما لیل من نهار. 
(اقرب الموارد). 
جرّف. (اقرب الموارد). جرف. (منتهی الارب) 
(ذیل اقرب الموارد). رجوع بکلمات مزیور 
شود. |اروی کوه هموار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتندراج. پهنی کوه هموار, 
(از ذیل آقرب الموارد). ||نشان روی ران یا 
بدن شتر. (ناظم الاطباء). || آب‌کند. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آندراج). ج. آجراف. 
(منتهی الارب). آب گندرود. (ترجمان القرآن 
ترتیب عادل‌بن علی). 
حرف. (ج] (ع کنج دهن. (منتهی الارب). 
کنج دهان. (ناظم الاطباء). درون کنج دهان, 
باطن الشدق. (از اقرب الموارد). ||جایی که 
آنرا سل نبرد. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد). المکان الذی لاباخذه السیل. 
(قاموس از ذیل قرب الموارد). جّرف. (منتهی 
الارب) (ذیل آقرب الموارد). رجوع به جرف 
شود. 
حرف. [ج] (ع !) مال صامت باشد. یا ناطق. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج)؛ مال 
بسیار صامت باشد. یا ناطق. (از متن اللشة) (از 
ذیل اقرب السوارد). ||فراخ‌سالی. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از ستن 
لفة) (از ذیل اترب الموارد. ||داغ و نشانی 
در رائهای شتر همانند نشان و داغ بینی. (از 
اقرب الموارد). ||گیاه باهم‌پیچیده. (انندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متن اللفة) 
(از ذیل آقرب الموارد)؛ 
ارض بها عشب جرف و لیس بها 
ماء و اخری بها ماء ولا عشب. 
ابوتمام (از ذیل اقرب الموارد). 
|ادرختهای خشک. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |اطعن واسم. (از متن 
للغة). |[نوعی از انجیر که سار آن را دوست 
دارد. (آنسندراج) (ستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). انجیر خشک کوهی. ||گیاه افانیه 
خشک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
ذیل اقرب الموارد از لسان) (از ستن اللفة) 
(آنتدراج). |[رجل جرف؛ ای مختلف. (از ذیل 
آقرب الموارد). 
عود جرف؛ چوب مختلف. (منتهی الارب). 
- قدح جرف؛ چوب مختلف. (از ذیل اقرب 
الموارد) (از متهی الارب). 
||(مص) کاویدن زمین. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[با بیل چیزی را از 
زمین برداشتن. (از ذیل اقرب الموارد). گل به 
بیل از زمين روفتن. (المصادر زوزنی). به بل 
خاک وگل برکندن از زمین. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


ابردن همه چیز.(از متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تمام یا بیشتر چیزی را بردن. (از 
آقرب الموارد). |(از بیخ و بن برکندن یا بسیار 
گرفتن چیزی را (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
حرف (ج] (ع ل) ج جرّة. (متهی الارب). 
حوقت. [] (خ) نام یکی از بیست و شش 
اقلیم اندلس بحسب تقسیم‌بندی که ادریسی 
کردهء‌است. (ازالحلل السندسية جص ۴۰). 
حرف. [ج] (اخ) یاقوت آرد: جرف در قول 
ابوسعید, نام موضعی است به یمن که بعض 
علما بدانجا منسوبند. (از معجم البلدان) 
حرف. اج] (اخ) نام ناحیه‌ای از نواحمی 
یمامه است که یوم‌الجرف در آنجا روی داد. و 
آن وقعه‌ای بود بین بنویربوع و بنوعبس که در 
آن جنگ شریح و جابر فرزندان وهبیین 
عوذین غالب بقتل رسیدند و فروة و ربیعة 
فرزندان حکمین مروان‌بن زنباع به اسارت 
رفستند. (از سعجم البلدان). و رجوع به 
یوم‌الجرف شود. 
- ماجرف از ایام عرب است. و آن به 
اعتبار وقعه‌ای است که بین بنویریوع و 
پنوعبسی در محل جرف از نواحی یمامه روی 
داد. (از معجم البلدان)* 
فینابقیات من الخیل صرم 
سبعة الاف و ادراع رزم 
و نحن یوم الجرف, جنتا بالحکم 
قراو اسری حوله لم‌تقتسم 
رافع‌ین هزیم (از معجم البلدان)ء 
و رجوع بجرف شود. 
حرف. [ج) (خ) نام موضعی است بنزدیک 
مکه و در انجا بین هذیل و سلیم وقعه‌ای روی 
دا. از معجم البلدان), 
حرف. (ج) خ) نام موضعی است بحیره که 
منازل منذر به آنجا بود. (از معجم البلدان). 
حرفه. [ج] (اخ) نام موضعی است در سه 
میلی مدینه از جانب شام. عمرین خضطاب و 
مردم مدینه در آن محل اموالی داشتند. و بر 
چشم و بثر جمل نیز در آنجاست. گویند: این 
موضع را که نام اصلی آن عرض است بدان 
جهت جرف نامیدند که چون تب از انجا عبور 
میکرد گفت: هذا جرف الارض. و نام قبلی آن 
در این بیت کعپ‌بن مالک امده است: 


آذ ما هبطناالعرض قال سراتا 
علام ان امرض تزرع 
‌ نام آن بصورت فوق در احادیث بتکرار 
آمّده است. (از معجم البلدان): 


ولا بر رواء جمة 
مرها انا یشترقن 
تدلج الجون علی | کافها 
بدلاء ذات امراس صدف 


کل حاجاتی بها قضیتها 


جرفاس. 


غیرحاجاتی علی بطن الجرف. 
کعب‌بن اشرف بهودی (از معجم البلدان). 

حرف. (ج] (اخ) دی است از دهسستان 
کبودگنبد از بخش کلات شهرستان درگز. این 
ده در یست‌رهشت‌هزارگزی خاور کلات 
قرار دارد و محلی کوهستانی و معتدل است و 

۶۸۰ تن سکنه شرعه‌مذهب تسرک‌زبان دارد. 
آب آن از قتات تأْمين میشود و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت, سالداری و 
مک‌اری است و راه آن مالرو است و بنه 
اصطلاح محلی آن را ژرف هم میگویند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
حرفاء ۰ [ج ] (خ) از ایام عرب است و شاید 
نام موضعی است. (از معجم البلدان). 
حوفاذقان. [ج 5 /:] (اج) جربادقان. 
گلپایگان. رجوع به گلپایگان شود. 
حرفادقانی. (ج د / دا ((خ) نساصحبن 
ظفرین سعد منشی مکنی به ابوالشرف صاحب 
ترجمهٌ تاریخ عتبی صعروف بتاریخ یمتی 
است وی از مشاهیر نویسندگان فارسی اواخر 
قرن ششم بشمار است. ملک الشعراء بهار در 
سبک‌شناسی ارد: جرفادقانی معاصر سلطان 
طفرل آخرین ملوک سلجوقی عراق بود. بعد 
از کشته شدن طغرل در سن ۵۹۰ ه.ق.و 
اختلال حال عراق بسبب طفغیان سمالیک 
سلجوقیه و آمدن سلطان تکش خوارزمشاه 
چند کرت به عراق و گرفتن و غارت همدان و 
بازگشتن وی در اواخر قرن ششم در حدود 
۲ «.ق. که جسمال‌الدیین الغ باربیگ آیبه 
دست‌اندر کار سلطتت عراق بود و با انابک 
آزبک همدست و در نواحی بین عراق شوکتی 
بهم رسانیده, منشی جرفادقانی را در خدمت 
وزیر ابوالقاسم علی‌بن حسن, قربتی روی داد. 
به امر مشارالیه تاریخ عتبی معروف به یمینی 
را از عربی پارسی ترجمه کرد» که هم بتاریخ 
یمینی نامیده ميشود, و تاریخ ترجمه سنه 
۳د.ق.است. اين کاب بطبع رسیده است 
و یکی از کتب بسیار فصیم و پرمایة زبان 
فارسی است که ببک عصر خود تحریر 
یافته است و از حيث فصاحت و استحکام 
پایه و پرمایگی با اصل تازی برابری میکند. 
از حیث سبک تقلیدی از کلیله و دمنه و شیوءٌ 
تصرالّه منشی است با اين تفاوت که گاه بگاه 
صنعت سجم در آن بکار رفته است. (از 
سک‌شناسی ج۲ ص ۳۸۶). و رجوع به از 
سعدی تا جامی و جربادقانی شود. 
جوفار. (جْرر) (ا) یساقوت آرد: شهری 
است پرنعمت در ناحیهٌ عمان که پیشتر آن را 
جلفار نامند. (از معجم الیلدان). 
حرفاس. [ج ] (ع ص. !) مبرد باقوت 
درشت خلقت. (اتدراج) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). مرد بزرگ. (مهذب الاسماء). 


جوا ناس. 
رایس (از اقرب السوارد). چ. جرافیس. 
(متتهی الارب) (مهذب الاسماء نخةٌ خطی). 
|اشتر بسزرگ. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). جرافس. (اقرب الموارد). 
||شیر درنده, (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). چرافس. (اقرب الموارد). 
رجوع بجرافس شود. 
حوفاس. [] (اخ) نام یکی از شعرای عرب 
است. وی یکی از برادران ذی‌الرمة شاعر 
معروف عرب است. رجوع به عقدالفرید ج۸ 
ص۱۲۸ شود. 
حرفاسی. [ج ] (ص نسبی) منسوب است به 
جرفاس که نام مردی است و اعين جرفاسی 
بدو منسوب است. (از لیاب الانساب). و 
رجوع به جرفاسی و (اعین) شود. 
حرفاسیی. (ج] ((خ) اعسین,. مسولای اببن 
جرفاس است. وی از روات بود و از حسن 
روایت کرد و ابوعقیل شاهین حاجب مروزی 
از او روایت داشت. (از لباب الانساب). 
حرفسة. [ج ف س] (ع سص) بر زمین 
اقک‌ندن کسی را. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بر زمین افکندن. (از اقرب الموارد) 
(از متن‌اللغة). ||تمام گرفتن. (سنتهی الارب) 
(آن‌ندراج). ||از بیخ بر کندن. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (از نساظم الاطبام), 
||بحرص تمام خوردن. (از منتهی الارب) (از 
متن‌للفة) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|ااستوار کردن. (از متن اللفة) (از ذیل اقمرب 
الموارد). استوار و سخت بستن: جرفسه؛ ای 
شد وثاقه؛ ای قعطرته. (از متن اللفة) (از ذیل 
اقرب الموارد). 
حوفقة. (ج ف قَّ] (ع لا خاصرة یا استخوان 
آن. (یادداشت مولف). 
حوفة. (ج ف ] (ع مص) بردن همة چیزی را. 
(از منتهی الارب) (از نساظم الاطسباء) 
(آنتدراج). |[از بیخ برکندن چیزی را. || بیار 
گرفتن چیزی را. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). |[کاویدن زمین را. اابه 
بیل خا ک‌و گل برکندن از زمین. ||(() داغی 
است که بر ران یا بدن ستور کتند. ج» چسرف. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج)؛ 
داغی است از داغهای شتر. (از متن اللفة) (از 
آقرب الموارد). | پوست شتر که برکنده تاب 
دهند و بگذارند تا خشک گردد و به پشکل بز 
ماند. هی الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج) 
(از ذیل آقرب الموارد) (از محن اللغة). ||پارة 
چرم بریده از ران یا بدن شتر که آن را آونگان 
گذارند بجهت نشان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج) (از معن اللفة) (از اقترب 
الموارد). جَرفة. (متن‌اللفة) (از ذیل اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|(ارض جرفة؛ زمین مختلف. (منتهی الارپ) 


(ناظم الاطیام). 

حرفة. [ج ق] (ع |) کوه ریگ. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (از متن اللفة) (از ذیل اقرب 
المسوارد). ِشتة مستطیل از ریگ. (ناظم 
الاطباء) ||ریز: نان . (ناظم الاطیاء) 
(آنتدراج) (از متن اللفة) (از ذیل اقرب 
الموارد). ج. جرف. (متناللفة) (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب). 

حوفة. (ج فَ ] (ع) پوست پار؛ُ بریده که بر 
ران شتر آونگان باشد جهت نشان. (آنندراج) 
(منتهی الارب). جرقة. در تمام معانی. (منتهی 
الارب) (ناظ الاطباء) (متن‌اللفةا. رجوع به 
این کلمه شود. 

حوف. (ج رز ت](ع لا ج. جرف به معنی 
آیکند. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب). رجوع به جرف شود. 

حرفة. (ج ف] ((ج) آبسی است به یمامه. 
(منتهی الارب). موضعی است به یمامه از 
آبهای عدی‌بن عبد مناقبن ا. (از سعجم 
البلدان). 

حرفی. (جّر] ((خ) احمدین ابراهیم. راوی 
بود. وی از حافظ ابوالقاسم‌بن عبدالوارث 
شیرازی استماع حدیث کرد. (از لباب 
الانساب) (از معجم البلدان). 

جرق. [] (معرب. !) مقام سوسیقی. پردة 
موسیقی. بظاهر همان جرکه است. (از دزی). 
رجوع به جرکه شود. 

حرقام.[ ] ((خ) نام قریه‌ای از قرای قسم. 
رجوع به تاریخ قم ص ۲۶ شود. 

حرق حرق. اج ج] (اصوت) آواز 
شکسن تیرهای سقف. (یادداشت مولف). 

حرقند. (ج ق] () املا یا لهجه‌ای است در 
جرغند. رجوع به جرغند شود. 

حرقوه. [جَ] (اخ) گویا از قرای اصفهان 
است. و گروهی بدانجا منضوبند. (از معجم 
البلدان). 

جرقویه. (ج) ((غ) نام یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی شهرستان شهرضاست. این 
دهستان در خاور شهرضا واقع شده و 
مشخصات آن بشرح زیر است: از شمال 
بدهستان رودشت و از جنوب بدهستان 
سمیرم پایین و بلوک آباده و از خاور به بخش 
ابرقو و بخش خضرآباد و از باختر بدهستان 
حومة بالا و پایین محدود است. پنج رشته 
ارتفاع در این دهستان در جهت خاوری 


باختری بموازت هم از شمال شروع می‌شود و. 


در جنوب دهستان خاتمه پیدا میکند و 
فواصل این رشته ارتفاعات کویر است و در 
این فواصل آبادی وجود ندارد و باتلاق 
گاوخونی‌در شمال خاوری اين دهستان واقع 
شده و عرض باتلاق در وسیع‌ترین قسمت 
سی کیلومتر و طول آن پنجاه و پنج کیلومتر 


جرک. ۷۶۵۳ 


است آب این باتلاق در زمستان بیشتر مشود 
و در تسابتان و بسهار بسعلت ایسنکه آب 
زایند‌رود بمصرف آیاری آبادیهایی میرسد 
که در مسیر آن واقع شده‌اند. خشک ميشود. 
لذا در اين در فصل آب باتلاق کمتر است. 
هوای دهستان تسب معتدل و در نواحی کویر 
باتلاق گاوخونی گرم میاشد و در تایستان 
بادهای گرم میوزد. آب | کثر قریه‌ها از قنات 
تأمین میشود و آن آب کمی شور است. 
محصول عمدء این دهستان عبارت است از؛ 
پنبه, غلات و حسبوب و شغل عمد: امالی 
زراعت و صسنایع دستی محلی زنان: 
کرباس‌بافی است. یک تیره از طوایف عرب 
در محمدآباد و تصرآباد هتد که بگله‌داری 
مشفول‌اند و یلاق و قشلاق نیز ميکنند. کل 
آبادیهای اين دهستان بوسيلة راههای ارابه‌رو 
که میتوان در تابستان ماشین برد. بهم مربوط 
هستند و در چند کیلومتری آبادی رامشه. 
شکارگاهی است که شکار گور در آن یافت 
ميشود. اين دهستان شامل بیست و هفت ده 
کوچک و بزرگ است و ۲۰۳۰۷ تن سکنه 
دارد که زبان مادری آنان فارسی و سذهب 
آنها شیعة اثناعشری است. مرکز جرقوية بالا 
حسن‌آیاد و مرکز جرقوية پایین محمدآباد 
است / قریه‌های مهم دهتان عبارتند از: 
محمدآباد, حسن آباد. مالواجرد. پیکان, 
تیک‌آباد. نصرآباد. رامشه و دستجرد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱۰). 
جرقوية بالا. (ج] (خ) از بسلوکات 
شهرضای اصفهان است. رجوع به جرقویه 
شود. 
جوقویة پایین. اج (غ) از سلوکات 
شهرضای اصفهان. رجوع به جرقویه شود. 
حرقه. اج رق ق] () خدرک, شرر. شراره. 
ابیز. استاره. ستاره. (یادداشت مولف). 
حرقه شدن. (ج رن ق ش ] (سص 
مرکب) در تداول عامه از جا دررفتن, . 
خشما ک‌شدن. (یادداشت مولف). 
حرقه لنکوم. [] (اخ) پسر قایدوخان و 
برادر پایستقر جد چنگیزخان است که قوم 
تابچوت از نسل او پیدا شدند. (از حبیب السیر 
چ خیام ج ۳ ص ۱۳. 
جرکت. [ج] (ع | دشت و صحرا و بیابان 
باشد. (برهان) (انتدراج) (ناظم الاطباع)ء 
یابان. (جهانگیری) ". 
جرکت. [جٌ] (غ)" نام کتابی است. رجوع به 


۱-در متهی الارب: اين کلمه کوه ریگ و ریزه 
آن ضبط شده و به ظاهر آن مصحف نان است. 
۲-ضبط کلمه در جهانگیری بضم جیم و راء 
است. 


3 - 0. 


۴ جرک. 


تحقیق ماللهند صص ۸۷۶ ۷۷و ۱۹۲ شود. 

حرکت. 9 (لج) دهی است از دهتان 
حرجند از بخش مرکزی شهرستان کرمان. 
این ده در شصت‌وهفت هزارگزی شمال 
کرمان و دوهزارگزی جنوب راه شهداد به 
راور قرار دارد و محلی کوهستانی و سردسیر 
است. و ۸۵ تن سکنه فارسیزبان 
شیعی‌مذهب دارد و آب آن از قنات تأمین 
میشود و محصول آن غلات و حبوب و شفل 
اهنالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران چ۸). 

حوکا. [ج ] (ترکی, ) لهجه‌ای است در جیرکا 
و جیرکه به معنی سلک و صف و قطار. (از 
سنگلاخ). فرمان داد تا سواران بر مدار 
ایستاده جرکا کشند. (جامع السوارییخ 
رشیدی). 

حرکان. [ج ] (!خ) دهی است به اصفهان. (از 
منتهی الارب). از قرای اصفهان است. (از 
معجم البلدان). 

حرکان. [ج] ((خ) از قرای جرجان است. 
(از مسعجم البلدان) (از مرآت البلدان ج۴ 
ص ۲۲۱). : 

حرکان. [] (اخ) از طسوج جهرود است. (از 
تاریخ قم ص ۰۱۱٩‏ 

حرکان. [] (() از دیه‌های خوی. (از تاریخ 
قم ص ۱۴۱). 

حرکان. [1] ((خ) از دیسه‌های قساسان. (اژ 
"تاریخ قم ص ۱۳۸). 

حرکان. () (اخ) از دیه‌های وره. (از تاریخ 
قم ص ۱۳۸ 

حرکان. [] (!ج) از رستاق خوی. رجوع به 
تاریخ قم ص ۱۱۸شود. 

حرکان. [] (خ) از طسوح قم است. (تاریخ 
قم ص ۵۷), 

حرکانده. [] (اخ) در چهار فرسخی 
جنوب سمیرم است. 

حوکانی. (ج] ((خ) یکی از طوایف ایبل 
قشقایی ایران مرکب از دویست خانوار است. 
و در سه ده خسرو شیرین سکونت دارند. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۸۰). 

حرکانی. (ج] (خ) محمدبن احمد مکتی به 
ابوارجاء. یکی از حفاظ مشهور بود. وی از 
ابوپکر سحمدپن ریده و ابوطاهر محمدبن 
احمدبن عبدالرحیم کاتب و کانی که در اين 
طبقه‌اند. حدیث استماع کرد و در حدود سال 
۴ درگذشت. این کلمه منسوب است 
به جرکان از دیه‌های اصفهان. (از معجم 
الیلدان). و رجوع به لیاب الانساب شود. 

حرکانی. [ج] (اخ) مسحمدبن مسحمدین 
معروف مکنی به ابوالعباس. خطیبی بود 
بسجرکان. وی مستملی (مسحرر) ابوبکر 
اسماعیلی بود. (از معجم البلدان). و رجوع به 


لباب الانساب شود. 

جرکانی ایتام. () (اخ) نام یکی از طوایب 
ایل قشقایی دارای چهل خانوار است که در ده 
بیضا سکونت دارند. (از جفرافیای سیاسی 
کنهان ص ۸۱). 

حوکز. [) ((ج) حمداه مستوفی آرد: جرکز 
مملکتی است به اقلیم ششم و صحاری و 
علف‌زاره‌ای بسیار دارد و سک‌انش 
صحرانشین, و معاش آن گسروه از دواب و 
مواشی بود. (از نزهة القلوب ج ۳ ص 4۲۶۷ 

جرکسی. [ ] (۱ج) مس‌جمودین عمر. او 
راست: رساله‌ای در مقدمات علوم. (از معجم 
المطبوعات). 

حرکش. (ج کَ] (ع () زرکش. برادة طلاء 
ریزه‌های طلا (از دزی). 

حرکشیکت. [] (اخ) قریه‌ای است از قرای 
بلوک ساوجبلاغ از بلوکات تهران. (از مرات 
البلدان ج۴ ص ۲۲۱). 

حرکلباد. [] ((ج) نام یکی از رودخانه‌هایی 
که‌وارد خلیج استراباد ميشود. (از ترجمة 
سفرنام مازندران رابینو ص ۹۷]. 

جرکت و برکت. (ج رک ب رٍ]((صوت 
مرکب) یا چرک و پرک. در تداول عامه 
صدای دو چیز که بهم تصادم کند. صدای تف 
دادن خورا کی چون پیاز و مانند آن. 

جرک و برک کردن. اج رک ب رک 
] (مص مرکب) رجوع به جرک و برک شود. 


حرکه. [] ل) زب رترین سیم ویالون. از" 


دزی). 
حرکت. [جَ] (ا) حلقة مسعرکة کشتی‌گیران. 
(غیاث اللغات از چراغ هدایت). معرکة 
کشتی‌گیران که آن را ورزش خانه و تعلیم‌گه و 
تعلیم‌گاه نیز گویند. (بهار عجم) (آنندراج)؛ و 
بعد از آن به جرگ حشریان را تحرک دادند. 
(جهانگشای جوینی). 

جرگ را دیده حیرت‌زده محشر کن 

تازه کن زمزمه را ساز عراقی سر کن 

قابل اهل دل و لایق الفت نبود 

جرگ و نرگی که درو شور محبت نبود. 
میرنجات (در خطاب بمطرب از بهار عجم و 
انندراج) 

|| حلقة مجلس. (آنندراج) (بهار عجم). حلقه 
و صف مردم و حیوانات. (ناظم الاطیاء): 
اگراین است ساز و یرگ خونی 

تباشد حسن گل در چرگ خونی. 

سنجر کاشی (از بهار عجم). 

||نوعی از شکار ( کردن)که مردم بسیاری دور 
شکار را حلقه بسته و آن را در میان گیرند. (از 
تاظم الاطباء). مرادف نرگ که به معنی حلقه 
زدن كشکر برای شکار باشد. (از بهار عجم) 
(آنتدرا اج). 
حوگاه. [ ] ([ مرکب) در تاریخ ابن خلکان 


جرگه. 

(ج ۲ ص۱۷۹) این عبارت آمده: «واستدعی 
الی مضرب سلطان‌الدولة ثم قبض علیه (علی 
فخرالملک) و عدل به الی جرگه و قد احیط 
علی امواله و خزائنه و کرائمه و ولده و 
اصحابه». این لفت در جائی دیده نشده است 
و گمان میکنم از جر عربی و گاه فارسی 
مرکب شده باشد, نام جایی که عاملین را برای 
اخذ بقایا, جر و شکنجه میکردند. (یادداشت 
مولف). 

حرگلان. (ج گ] ((ج) نام یکی از 
دهستانهای بخش مان شهرستان بجنورد 
است. این دهستان در شمال و شمال باختری 
بجنورد و جنوب مرز ایران و شوروی راقع 
است. سا کنان دهستان تمام ترا کمه‌اند. مرکز 
آن حصارچه است. قرائی که در کنار صرز 


ایسران و شوروی قرار دارند عبارتند از: 


آقفاقورت. اشرفوال. یکه‌صعود. باغلق 
توتلی و کرکولی. این دهستان از ۵۶ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعاً ۱۱۳۱۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ٩‏ 
ح وگلباد. ()(|غ) جر در لفت فارسی جایی 
بریده و دریده و کنده را گویند. در زمان 
صفویه طایفة ترا کمه از سمت گرگان و 
استرآباد به حوالی اشرف آمده سرقت 
مینمودند. شاه عباس فرمان داد از حد کوه الی 
لب دریا خندقی عمیق طولاً چهار فرسخ و 
عمقاً ده ذرع کندند و راهی باریک از معبر 
خیابان که دو طرف آن جنگل است گذاشته در 
آنجا مستحفظین گماشت. در واقع سد طریق 
ترا کمه بود و سواره و پیاده به ازدحام انبوهی 
نمیتوانستند که از آن جانب به استرایاد و گلباد 
و اشرف ترکتاز آورند. | کنون از مرور دهور 
آن (خندق) کنده شده و اشجار رسته, ممهذا 
عسبور از آن به صعوبت ممکن است. (از 
فهرست) (یادداشت بخط مژلف). پنجم [از 
استحکامات مازندران ] جرگلاد یا خندق 
گلباد که در زمان پادشاهی کریم‌خان زند 
بوسیلة محمدخان سوادکوهی که به آن موقع 
حا کم‌مازندران بود کنده شده است تا ارف و 
حدود شرقی مازندران را از تاخت و تاز 
ترکمن‌ها حفظ کنند. (از ثرجمة سفرنامة 
مازندران راینو ص ۲۵). 
حرگه. [ج گ /گ ] (() حسلقه زدن و صف 
کشیدن مردم و حیوانات دیگر. (برهان). صف 
کشیدن انبوه مردم. (غیاث اللغات). مطلق 
صف و حلقه است خواه مردمان باشد, خواه 
سایر حیوان از چرنده و پرنده. (از آنندراج) 
(بهار عجم). حلقه. حوزه. جرغه. پره. مجمع. 
جماعت. محفل. رج. سپاه. صف. قطار, 
(یادداشت مولف): و فرمان شد که لشکرهایی 
که‌بر مدار استاده‌اند بجرگه روان شدند. (جامع 


وا 
التواریخ رشیدی). و لشکر در قفای آن دیوار 
به جرگه فرود امدند. (جامع السواریخ 
رشیدی): 
عقل از زمرة ایس و جلیس 
بخت در جرگة عبید و خدم. 
نورالدین ظهوری (از بهار عجم و آنندراج). 
چو تیفت کند کار بر جرگه تتگ 
درآید بدم لابه غران پلنگ. 
نورالدین ظهوری (از بهار عجم و آندراج). 
گرآهوی چین در غزال خطاست 
که‌در جرگذ چشم جادوی اوست. 
محن‌تأثیر (از آتدراج). 
سرور جرگ شاهان جهان شاه نجف 
صفدر معرکة شیردلان شیر خداء 
سعید اشرف از آنتدراج). 
اگرزاغ و گر صعوه ناتوانم 
همین بس که در جرگة بلبلانم. . _ 
طالب آملی (از آتدراج). 
||نوعی از شکار و آن چنان است که لشکریان 
گرد صحرا حلقه زده تا صید بدر نرود. (بهار 
عجم) (آنندراج): 
چشم او در جرگه دارد آهوی عقل مرا 
حد مجنون کی بود داخل شدن در جرگ من. 
مسیح کاشی (از بهار عجم). 
سراغ چشم تو داره ز خویش رفتن ما 
ز جرگه رم آهوست درطپیدن م. ‏ _ 
فطرت (از انندراج). 
- چرگه بستن؛ حلقه زدن, صف کشیدن: 
اشارت کرد خاصان را نشتند 
پرستاران بخدمت جرگه بستند, 
ناظم هروی (از ارمفان آصفی). 
- شکارجرگه؛ شکاری که سلاطین با راندن 
شکاریان به محلی بعمل آورند. شکاری که 
حیوانات شکاری را از هر سوی بمرکز رانند 
تا بدانجا گرد شوند و شکار شاه با امیر و 
ملتزمان رکاپ وی آسان گردد. (یبادداشت 
ملف)؛ 
| گربه این صف مژگان شکار جرگه کند 
سزد که تیر کشد موی بر تن نخجیر: ‏ 
اسر (از آنندراج). 
بر چرخ به صیدگاه بختش 
یک درره جرگه شکار است. 
طالب کلیم (از آندراج). 
ون جضی گنو‌ند چبانی که 
پهلوانان باهم کشتی گيرند. (بهار عجم) 
(اتدراج), و اين دلالت دارد بر انکه جرگه و 
جرگ و نرگ هرسه مترادف باشند. (بهار 
عجم) (آتدرا). و رجوع به جرگ شود. 
||نامی است که در جهرم به درخت بادامک 
دهند. (یادداشت مولف). 
حرگه. (جگَ] ((ج) دهی است از دهستان 
زاوه از بغش حومة شهرستان تربت‌حیدریه. 


آين ده در بیست و چهارهزارگزی شمال 
خاوری تربت‌حیدریه و سر راه مالرو عمومی 
زاوه واقع شده است. سحلی دامته و معتدل 
است. و ۱۲۳ تسین سکن شیعی‌مذهب 
فارسی‌زبان دارد. مسحصول آن غلات و 
ابریشم و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
قالیچه‌بافی است. و راه مالرو دارد. و طایفهً 
سلطان‌میرزایی در اين ده سکونت دارند. (از 
فرهنگ جغرافیای ایران ج٩).‏ 

ح رگه. (ج گ ] ((خ) تیره‌ای از ایل بهارلو. (از 
ایالات خمء فارس). (جفرانیای سیاسی 
کیهان ص ۸۶). 

ح رکه انداختن. (جگ /گ ات (مصس 
مرکب) جرگه زدن. جرگه کشیدن. 

حرگه زدن. (جگ /گ زّد](مص مرکب) 
حلقه زدن. حوزه درست کردن. مجلس 
ساختن. و رجوع به جرگه شود. 

جرگة سیداحمد. اج گ /گ ي سین 
ی 1 م1 ((خ) دهی است از دهستان بن‌معلا از 
بخش شوش از شهرستان دزفول. این ده در 
۶ هزارگزی شمال باختری شوش و ۳ 
هزارگزی باختر راه شوسه دزفول به اهواز 
قرار دارد. محلی است دشت و گرمیر و 
مالاریایی دِ ۰ تن سکن شيعة عربی‌زبان 
دارد و آب آن از رودخ‌انة کرخه است و 
محصول آن غلات برنج و کنجد و شغل اهالی 
زراعت است و راء آن در تابستان اتومبیل‌رو 
و دارای دبسستان است. سا کنان از طایقهً 
عشایر ار میباشند. (از فرهنگ جنرانیاء 
ایران ج۶). 

حرگة سیدعلی. (ج گي سی ي ]) 
(اخ) دهی است از بخش حومةٌ سوسنگرد از 
شهرستان دشت میشان. محلی است دشت و 
گرمسیر و مالاریایی و پانصدتن سکن شیعه 
مذهب فارسی و عربی‌زیان دارد. آب آن از 
رودخانة کرخه تأمین میشود و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
و صنایع دستی عبا و جاجیم‌بافی است و یک 
دبستان و موتور ابکش دارد. در تابستان راه 
اتومبیل‌رو دارد و سا کنان آن از طایفٌ سادات 
هتند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

حرگة سید مجمد. (ج گ ي س‌ی ي مٌ 
جح 3 (خ) دهی است از دهتان حسین‌آباد 
از بخش شوش از شهرستان دزفول اين ده در 
پانزده همزارگزی خاوری شوش و در 
هقت‌هزارگزی خاوری راه‌آهن اهواز به تهران 
قرار دارد. محلی است دشت و گرمسیر و 
مالاریایی و ششصدتن سکن شیمی‌مذهب 
دارد که به لهج آری فارسی سخن می‌گویند. 
آب آ ن از رودخانهة کرخه تأمین میشودو 
محصول آن علات و برنج و شغل اهالی 
زراعت است. و در تایستان راه اتومبیل‌رو 


جرم. ۷۶۵۵ 


دارد و سا کنان آن از طايفة ار هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
حرل. [ج رٍ ] (ع ص,!) ج‌ای درشت و 
ستگنا ک.(منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء) 
(آتندراج). ج. آجرال. (منتهی الارب). 
جرل. [حز](ع لا سنگ. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||زمین نیکوی پرسنگ. (از 
ذیل اقرب الصوارد), |اسنگستان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سنگلاخ. (آنندراج). 
||درخت. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اجای درشت و سخت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج). ج. آجرال. (منتهی الارب) 
(ذیل آقرب الصوارد). ||(مص) درشت و 
سنگنا ک‌گردیدن جای. (از سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
حولان. [) (اخ) مولف مرآت البلدان آرد: 
بعقیدة بعضی از جفرافی‌نگاران زیارتگاه 
معتبری است در خراسان. (از مرات البلدان 
ج۴ ص ۲۲۱ 
حرلان. (](!ٍغ) از مزارع محال زنجان‌رود 
است گرمیر است و پانزده خانوار سکنه 
دارد. (مرآت البلدان ۴ ص۲۲۱ 
حرلة. [ج رٍ 3] (ع ص: 01 تأئیث جٍَل است. 
(منتهی الارب). زمین بسیارسنگ, (از متن 
اللغة) (از مهذب الاسماء نسخة: خطی). زمین 
درشت و سنگنا ک.(از ناظم الاطباء), 
حرم. (ج] (ع مص) بریدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد), قطع کردن. (از 
نشوء اللقة ص۴). ||درودن بار خرما و غیر 
آن را. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
|| حرز و اندازه کردن بار خرما بر درخت. 
(منتهی الارب). خرص زدن و تخمین کردن 
بار خرما. (از ذیل اقرب الصوارد). |اگناه 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقعرب 
الموارد). |اکب کردن برای اهل خود چیزی 
را و فراهم تمودن. (منتهی الارب) (از ترجمان 
لقرآن عادل‌ین علی) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) و لا یجرمتکم شنآن علی الا تعدلوا 
(قرآن ۸/۵؛ ای «یکسبنکم و برخی به 
لایحملنکم تفسیر کرده‌اند. (از اقرب الموارد)ء 
|اگناه جستن و گناه نهادن بر کس. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |زکامل کردن 
چیزی را. (تاج از ذیل آقرب الموارد). |]فریز 
کردن پشم گوسپند را. |[گرفتن از کسی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
جرم. [ج | (معرب. ص) معرب گرم است. 
(متهی الارب) (آنندراج). |[زمین سخت گرم. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
یقال: بلاد «جرم و صرد»؛ ای «حر و برد». (از 
اقرپ الموارد). نقیض صرد. هر دو کلمه 
دخیل‌اند به صعنی گرم و سرد. (از المعرب 
جوالیقی ص ۹۶). ||(() نوعی از زورقهای 


۶ جرم. 


یمی. (منتهی الارب). زورق دز لغت اهل 
یمن. (از اقرب الموارد). ج. جروم. (از منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد, 
حرم. [جَ] (پسوند) در فارسی مزید موّخر 
آمکته قرار گیرد چنانکه: ماجرم, جاجرم. 
(یادداشت مولف). " 
حوم. (ج ر](ع مص) خوردن گرفتن جرام 
خرما را. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
||(() خطا و گناه. (از اقرب الموارد). 
-لاجرم؛ لابد و لامحاله و هرآینه. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و فراء گوید: ایین 
کلمه‌در اصل به معنای لابد و لامحاله بود و بر 
اثر رواج و کثرت استعمال به معنی قسم تفیر 
معنی یافت تا آنکه بمنرلٌ کلمه «حقا» درامد 
وبه همین جهت جواب آن بلام مفتوح مصدر 
گردد. چنانکه گویند: «لاجرم لافعلن کذا» و 
«لاجرم لاتینک»؛ ای حقا. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد), و در آن لغاتی است: لاذاجرم. 
لا ان ذاجرم, لا عن ذاجرم و لاجرم؛ لاجمم» 
لاجرم. لاجرم. (منتهی الارب). در فارسی به 
معنی نا گریز و ناچار و لاعلاج استعمال 
میشود: لاجرم حقهای آن پیر مشفق نگاه 
داریم در فرزندان وی که پیش مااند. (تاریخ 
بهقی). 
حرم. اج )4 آنچه از دود چسبنده بماند بر 
ار و دستهٌ چپق و میان؛ قلیان و جز آن. 
|افشرده. درد. آب و روغن‌گرفتة هرچیز. 
ثفل. چنانکه, جرم غلیان, جرم دود و جز آن. 
(یادداشت مولف). 
حرم. [ج ] (ع !) تن. (منتهی الارب) (دهار). 
تن و جشه. (ناظم الاطباء) (آنندراج). بدن. (از 
متن اللغة), تن حیوان و جز آن. (از اقرب 
الموارد)؛ ج» اجرام. جرّم. جروم. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء), 
چرمان.(قرپ لمواد). |گونه. ای گلو. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). حلی. (از متن 
الفت) (ازذیل اقرب الموارد). | آواز ابلندی 
آواز. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغة). و منه: و ما عرفته 
الاب‌جرم صوته؛ ای بسجهارته. (از اقرب 
الموارد؛. |ارنگ. (از ذیل اقرب الموارد) (از 
متن الغت). و فی الصحاح «قال ابوحاتم اولمت 
لعامة بولهم: فلان صافی الجرم ای الصوت او 
الحلق وخطاء». (از ذیل اقرب الموارد). بنایر 
این در جملة فوق جرم به معنی لون و رنگ 
است نه به معنی صوت با حلق. |اجسم 
حیوان و جز آن. (از اقرب السوارد). چشم 
است جز آنکه بیشتر بر اجسام فلکی اطلاق 
ميشود. سید سند در شرح ملخض گوید: 
«جرم همان جسم است و گاه آن را به اجام 
فلکی اختصاص داده‌ان‌د». (از کشضاف 
اصطلاحات الفلون ص ۲۵۶). به معنی جسم 


است و اکثر اطلاق این کلعه بر فلکیات و 
معدئیات باشد و گاهی بر جوهر عضو حیوان 
نه بر مجموع جسم حیوان اطلای شود. و 
اطلاق اين لفظ بر علویات و سقلیات هر دو 
آید چون: جرم کوه, جرم خا ک, جرم قهر و 
جرم خورشيد. (از انندراج). ناظم الاطباء 
آرد: مأخوذ از تازی, جثه و جسم و تن و ثفل 
و کره و آن را بر علویات و سغلیات هر دو 
اطلاق کنند. (ناظم الاطباء). ذرات و توده؛ُ هر 
جسم که وزن آن در شرایط مختلف تفاوت 
پدا میکند؛ 
چو عهد عدو جرم آفاق تیره 
چو تیغ یلان روی مریخ احمر. ناصرخرو. 
زهره تابنده ز چرخ تیره جرم 
همجن خن از تن پرروی ی 
تاضرخ ود 
تا از بخار گیرد جرم هوا غبار 
جرم هوای دولت تو بی‌غبار باد.. سعودسعد, 
در آفتاب اگرذره قدرتی بودی 
سیاه روی نگشتی ز جرم قرص قمر. 
مفودستد. 
هفت سیاره روانند ولیک از رفتن 
ماه در رفعت و در جرم چو کیوان نشود. 


سنائی. 
و راست آن را ماند که عطر بر آتش نهد... و 
جرم آن سوخته شود. ( کلیله و دمنه). 
زر خرد بزرگ قیمت را 
هست جرمی عظیم و جرم حقیر. 

خاقانی (دیوان ص ۸۸۹). 
در او جرم گردون چو در قعر قلزم 
یکی ریگ پیروزه‌رنگ مدور. خاقانی. 


چسسرم او شسفاف و مستنیر از آن شسد. 
(سندباد نامه ص ۱۲). 


بشب گفتی آن جرم گیتی‌فروز 


دری بود از روشنایی بروز. سعدی. 
روزی که ز نعل مرکبان رفته 

در زلزله جرم مرکز غیرا: 
||مصطلح علمی: در مکانیک استدلالی ثابت 


شده است اگردو نیروی ۴و" ۴ مجزا از هم 
بریک نقطه اثر کند در آن نقطه دو حرکت اژ 
یکنوع ایجاد می‌کنند که نسبت شدت دو 
حسرکت ماوی است بانسبت دو 
یروینی؛ .3 -واز آنجا ۶-۴ 

9 ۲۰ 9 9 
این نسبت بين نیروی مزثر و شدت حرکت 
ایجاد شده را جرم آن نقطه می‌نامند یعنی: 


و آنجا از ۴-۳۵ 

9 
در حالت خاص اگرع وزن جسم باشد و 
جرم و و شدت حرکت ایجاد شده بر اثر وزن 
جسم. داریم: و۳۳ از آنچه گذشت نحیجه 
میشود که جرم اجسام متناسب با وزن 


جرم. 


آنهاست ولی در عرف عام و زبان عمومی 
غالبا وزن معنای جرم بکار می‌رود و نیز از 
رابطة وج > می‌توانیم با در دست داشتن و 
و 8 جرم جسم را اندازه بگیریم ا گر ضریب 
انشتین را مشلث فرض کنیم ۵ همواره جرم 
یک جم در دستگاهی که با شدت ۷ حرکت 
می‌کند بدین صورت در می‌آید: 
د م۷ 
2۸ ۷ 
|اکره. فلک. توده؛ جوهر آب را بوساطت 
حرارت به جرم نار رسانید. (از سندبادنامه 
ص ). 
-جرم خاشا ک؛تودة خاشا کذ 
جر خاها را آن چه شرف 


کآب دریاش بر زبر دارد. انوری. 
- جرم خا ک؛کر؛ خا ک.جرم زمین: 

فرمان تو چو آب روان باد در جهان 

تا جرم خاک را شرف از نسل آدم است. ‏ انوری. 


ز آب محیط دید کمر بر میان خاک 

از جرم خاک‌بست کمر بر میان آب. 
خاقانی. 

جرم خور؛ کرة خورشید. جرم خورشید؛ 

آفاق راز جرم خور هم قرص و هم آتش نگر 

هم مطبخ و هم خوان زر هم میده سالار آمده. 
خاقانی. 

رجوع به جرم خورشید شود. 

جرم خورشید؛ جرم خور. کر خورشید؛ 

جرم خورشید را چه جرم بدانک 

شرق و غرب ابتدا شر است و غر است. 
خاقانی, 

سر از البرز برزد جرم خورشید 

جهان را تازه کرد آئین جمشید. 

و رجوع بجرم خور شود. 

جرم زحل؛ کر؛ زحل: 

انجمند از بهر کلکش دوده سای 

لاجرم جرم زحل حل کرده‌اند. 

از بللدیش فرق نتوان کرد 

آتش دیدبان ز جرم زحل. 

(از ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۲۰۰). 

-جرم زمین؛ کر؛ زمین. جرم خا کد 

جرم زمین تا قرار یافت ز عدلت 

يس تفس شکر کز هوام برامد. 

و اخر بنفخ صور کند قهر کردگار 

بند فلک گسته و جرم زمین هبا. خاقانی. 

سفخای او صفت آفتاب دارد راست 


نظامی, 


خاقانی. 


خاقانی. 


دهنده نور به جرم زمین و اوج سما. سوزنی. 
چرم سهیل؛ ستارة سهیل: 

قطب فلک رکابش هست از کمال ربت 
جرم سهیل آمد چرم از پی دوالش. خاقانی. 
جرم فلک؛ اسمان. افلا ک.کرات پالاءٌ 

مه راگرفته دیدم گفتم ز تیغ میر 

جرم فلک پی سپر آهنن گریخت. خاقانی. 


چرم کوا کب+ستارگان. کرات؛ 

آنجا که رفته بود هم اندرنهان بدم 

تب لرزهای جرم کوا کب ربوده بود. خاقانی. 

جرم کیوان؛ تاره کیوان؛ 

بگوش من فروگفت آنچه گر نسخت کنم شاید 

صحیفةٌ صفحدٌ گردون و دوده جرم کیوانش. 
خاقانی. 

جرم ماه؛ که ماه. جرم قمر. چرم مد* 

در رم ماه و قرص خورشيد نتگرم 

هرگه که دیده‌ها شودم رهنمای نان. خافانی. 

و رجوع بجرم مه شود. 

جرم مه؛ کره ماه. جرم قمر. چرم ماه؛ 

ایا شهی که ز تأثیر عدل توبر چرخ 

به جرم مه ندهد اجتماع مهر محاق. خاقانی. 

- جرم هلال؛ ماه. هلال ماه 

صفرکن این برج ز جرم هلال 

باز کن این پرده ز مشتی خیال, 

رام 

گردونو هفت اجرام او تحت الشعاع جام او 

فوق‌الصفه ز ا کرام او دین مجد والا داشته. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۸۵). 

فلا ک رالاس مصییت بساط گشت 

اجرام را وقایة ظلمت حجاب شد. خاقانی. 

تا که مشرف اوست اجرام فلک را از فلک 

آن دو پیر نحس رحلت کرده‌اند از بیم او. 
خاقانی. 


نظامی, 


و رجوع به اجرام شود. 
جرم. [جَز رَ] (ع ص» 9 جارم؛ درونده و 
فراهم آورنده. (از منتهی الارب) (آنندراج), 
رجوع بجارم شود. 
حرم. [ج زُ](ع اج چسسرم. (از متتهی 
الارپ). رجوع بجرم شود. 
حرم. اج ر1(ع ‏ ج چرتة. (منتهی الارب). 
رجوع به جرمه شود. 
حوم. (جْ] (ع | گسناه. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (مهذب الاسماء نسخة خطی) 
(غیاث اللغات). گناه. خزده. خطا. (ناظم 
الاطباء). ذنب. تعدی. (از متن اللغة) (از اقرب 
الموارد): ومته «ما فی هفذا چرم». (اقسرب 
الموارد). بزه. جنام. غصیان. ائم. مأشم. 
معصیت. ذنب. ناشاست. جناح. جريمة. 
خطا. ج, اجرام. جُروم. (متن اللفة) (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). || (اصطلاح حقوقی): 
از مجموع قوانین جزائی و قانوتی اساسی 
چنین استنباط میشود که جرم. 
منفی است که قانون آن را منع کرده و برای 
ارتکاب آن مجازاتی مقرر شده هرگاه مرتکب 
بقصد آن را انجام داده باشد. مژلف حقوق 
جنائی در تعریف جرم آرد: تعریف جرم بر 
حسب مکتبهای مختلف جزائی متفاوت 
است. به عقیدة طرفداران مکتب عدالت مطلقه 
جرم عبارت از عملی است که مخالف اخلاق 


مثبت یا 


و عدالت باشد. در نظر کاروفالو. در صورتی 
کهیه آن قسمت از حس درستی و نکوکاری 
که‌هميشه و همه جا مورد قبول واقع شده 
است دستبرد و اهانت شود. جرم صورت 
گرفته است. کارارا بدین شرح از جرم تعریف 
کرده‌است «نقض قانون مملکتی در اثر عمل 
خارجی در صورتی که انجام دادن وظیفه و یا 
اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب 
مجازات هم شود جرم نامیده میشود». تعریف 
اخیر از این جهت که عناصر سه گانهٌ جرم 
(عنصر قانونی» عنصر مادی, عنصر اخلاقی) 
را در بردارد بر ساير تماریف رجحان دارد. 
عناصر تشکیل‌دهندهٌ جرم: برای اينکه عملی 
از لحاظ اجتماعی جرم شناخته شود و قابل 
مجازات باشد. سه شرط لازم دارد اول» 
تجاوز بقانون جزا که آن را عنصر قانونی 
گویند. دوم» عمل یا کردار مسادی که آن را 
عنصر مادی جرم گویند. سوم قصد ارتکاب 
جرم که عنصر اخلاقی جرم نامیده می‌شود. 
منظور از ... عنصر قانونی این است که هیچ 
عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه قانون 
قبلاً تصریح کرده باشد و همان مضمون مثل 
معروف «هیچ جرمی بدون قانون وجود پیدا 
نمیکند» میباشد. مقصود از عنصر مادی جرم 
آن است. که تنها قصد انجام دادن عملی 
هرچند غیر قانونی باشد جرم نیست و برای 
اینکه جرم وجود خارجی پیدا کند. پیدایش 
یک عمل خارجی مادی لازم دارد. عنصر 
اخلاقی جرم, داعی و اراده و قصد داشتن در 
ارتکاب عمل ممنوع است بعبارت دیگر لازم 
اسب که با سبق تصمیم و اراده و سوء نیت 
عمل ممنوع را انجام داده باشد, تا جرم 
شناخته شود. (از کتاب حقوق جنائی 
عبدالحسین علی‌آبادی ج۱ صص ۴۲ - ۶۱). 
|ا(ع مص) گناه کردن. (دهار). گناه یکردن. 
(تاج المصادر بیهقی): 

این نواحی را بکنند و بسوزند و بسیار بدنامی 
حاصل اید و سه‌هزار درم نیابند, این است 


بزرگ جرمی, (تاریخ هقی ص۲۶۸). 

جز آن جرمی ندانم خویشتن را 

که‌پی‌حجت نیگویم مقالی. . ناصرخسرو. 

ماجرم چه کردیم نزادیم بدان وقت 

محروم چراییم ز پیغمبر و مضطر. 
ناصرخرو. 

دانی که نیست آن خر مسکین را 

جز جهل هیج جرم و گنه کاری. ناصرخسرو. 

نباید تا نباشد جرم عذری 

نه صلحی تا باشد کارزاری. ناصرخسرو. 


نمیدانم در آنچه میان من و شیر رفته است 
خود را جرمی... ( کلیله و دسته). اصحاب 
حزم... جرم ستور را عقوبت ظاهر جایژ 
نشمرند. ( کلیله و دمنه). 


جرم. ۱۷۶0۷ 


ز جرم جرم نماند اثر برحمت تو 
| گربود ز ثری جرم تا اثیر مراء 


۳ سوزنی 
آنچه خود میکنی ز فضل مگوی 

وانچه او می‌کند ز جرم پوش. خافانی. 
جرم من آن است کز خزائن عرشی 

گنج خدایم ولی گدای صفاهان. خاقانی. 
در مناجاتی که سرمستان کتند 

جرم آن سبوح‌خوان درخواستند. خاقانی. 
چون همی خایی تو دندان بر عدو 

چون همی بینی گناه و جرم او. مولوی. 
عذر احمق بدتر از جرمش بود.. مولوی. 
مرا چون بود دامن از جرم پا ک 

ندارم ز خبث بداندیش پا ک, سعدی, 


نزدیک من آن است که هر جرم و خطائی 
کزصاحب وجه حسن اید حسن است آن. 
سعدی, 

چه جرم دیده خداوند ساپق الانعام 
که‌بنده در نظر خویش خوار میدارد. سعدی, 
تا ملک از سر جرم او درگذشت. ( گلستان). 
خواجه هر چند پرهتر داند 
جرم خود بنده یکتر داند. اوحدی. 
گردوستیت جرم است آن جرم کرده آید 
از بهر این نگیرند از دوستان کناره. 

: رفیع مروزی, 
جرمی که از تو آمد برخویشتن گرفتم 
بسیار جهد کردم ناخواست را چه چاره, 


رفیع مروزی. 
خود کردن و جرم دوستان دیدن 
رسمی است که در جهان تو آوردی. 1 
چرا ترسم ز نا کرده‌گناهی 
پیچد جرم نا کرده روانی. 1 
- جسرم ب‌خشیدن؛ از سر تقصیر کسی 
در گذشتن: 


سنگ میزان پشیمانی | گرنیست سبک 
جرم هر چند گران است خدا میبخشد. 
بوالفتح گیلانی (از ارمغان آصفی). 
جرم بردن؛ پا ک‌کردن گناه و تقصیر: 
پیاله گیرو ز آلایش گناه مترس 
که‌برد طاعت یکماهه جرم یکساله, 
ملاجامی (از ارمفان آصفی). 
جرم بستن؛ گناه و تقصیر به گردن دیگری 
گذاشتن: 
به هر جفا که کنی بر زمانه بندی جرم 
کسی ز فعل تو آ گاء‌نیست پنداری 
ظهیر فاریابی (از ارمفان آصفی). 
جرم پرسیدن؛ مواخذه و محاسبة کردن گناه 
و تقصیر؛ 
ای کاش بدوزخ بفرستند و بپرسند 
چرمم که ندارد سر سودای اقامت. 
رشکی همدانی (از ارمغان آصفی). 
<جرم داشتن؛ گناه داشتن, بزه داشتن: 


اگردامن آلوده گردد به می 


۷۶۵۸ جرم. 


حرام است جرمی ندارد به پی. فردوسی. 
چرم دیدن؛ آ گاه‌شدن از گناه و تقصیر؛ 
چه جرم دید خداوند سابق الانعام 
که بنده در نظر خویش خوار میدارد. 
سعدی (از ارمغان آصفی). 

جرم رفتن؛ گناه و تقصیر سرزدن: 
ربوده بود ز من یار من مرا یارب 
چه جرم رفت که دیگر بمن گذاشت مرا 

ملاجامی (از ارمفان آصفی). 
-جرم کردن؛ گناه کردن. تقصیر ورزیدن: 


هم بزیر لگدت همچو هبا کردم 

بیگله بودی این جرم چرا کردم. منوچهری. 
هیچ جرمی نکردهام هرگز 

کایدار را همی ز من ازار. مسعودسعد, 
یارب چه جرم کرد صراحی که خون جام 

با نفمه‌های غلغلش اندر گلو بیست. 


حافظ (از ارمفان آصفی) 
چرم گرفتن؛ مجازات کردن. جریمه کردن؛ٌ 
باده جرم عیش گیرد از دل هشیار ما 
خون گل خواهد بهار از گوشة دستار ماء 

شکوهی همدانی (از ارمفان آصفی). 
- جرم نهادن؛ گاء و قصیر را بگردن دیگری 
نهادن. جرم را به دیگری بستن: 
گرگنه از کور زاید جرم چون بر کر نهیم. 

سنائی. 
از کیر بر مراد دل کس نبوده‌ای 
تهمت به بخت و جرم بر اختر نهاده‌ای, 

نظیری‌نیشابوری (از ارمفان آصفی). 
| آنجه از گاهکار بزور ستانند. (بهار عجم) 
(آنندراج): والی جرم وی را بگرفت و هر چه 
داشت بستد که والیان کوه سر برآورده بودند. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۳٩‏ 

جرم. [ج] (ٍخ) تام جایی و مقامی است در 
ایران زمین. (برهان). کیهان در جغرافیای 
سیاسی ایران ارد: سوم ناحیت فشافویه است 
و در او سی پاره دیه است: کوشک و علیاباد 
وکیلین و جرم وقرج آغار. (از جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۳۵۹). 

حرم. (ج] ((خ) ش‌هری است نسزدیک 
بدخشان. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بلادی است وراء ولوالج نزدیک بدخشان. (از 
تاج العروس). شهری است بنواحی بدخشان, 
وراه ولوالج. (از معجم البلدان). و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 

کرم. [ج] (اخ) نام بطنی است از عرب 
قضاعه. (منتهی الارب). مولف صبح الاعشی 
دارد: جرم, طائفة هفتم از قضاعه است و آنان 
اولاد جرم بودند که نام وی علافین زبأن‌بن 
حلوان‌بن عمران‌بن حافی‌بن قضاعه است. 
حمدانی گوید: بنوجشم و بنوقدامه و بنوعوف 
از اين طالئفه‌اند. و در عبر امده است که 
جماعتی از اصحاب از اين طالفه‌اند. خود 


گویم که قاضی ولی‌الدین‌بن خلدون به وهم 
افتاده و آنان را کسانی دانسته که در بلاد غزه 
بودند ولی چنانکه در جای دیگر ذ کرکردیم 
آنان «جرم» طائقة طی‌اند. نه جرم طائفةً 
قضاعه. و صاحب حماه در تاریخ خود. تلوخ 
را از اين طائقه دانسته ولی آنچه ابوعبید گفته 
مقرون بتحقیق است. و آن اينکه آنان سه بطن 
از قحطانیه بودند گوید: تزار و اخلاف (یعنی 
اسد و غطفان) همو و بدین جهت به تنوخ 
موسوم شدند که آنان بر مقام کردن در جایی 
بشام تحلیف کردند و تتنخ به معنی مقام کردن 
است. (از صبح الاعشی ج ۱ ص 4۲۱۸ 
حرم. [ج] (اخ) نام بطنی از طائفة طی است. 
(منتهی الارب). مولف صبح الاعشی آرد: 
بطنی است از قیله طی بدین نام و نسب, 
بنوئعلبةین عمروین غوشین طی. حمدانی 
گوید:«جرم نام مادر اوست که بتقلیب نام 
خود وی گردیده است و اینان همان طاثفه 
جرم‌اند که در بلاد غزه از بلاد شام سکونت 
دارند», و نیز حمدانی گوید: «آنان با تعلیه 
برای مقابله با فرنگها بر ضد منلمانان متحد 
شدند و چون صلاح‌الدین آن بلاد را فتح کرد 
گروهی‌از آنان بمصر رفتند و بقیه در غزة شام 
ماندند» و همچنین حمدانی» سه طالقه 
بنامهای شمجان و قمرا و حبان ذ کر کرده و 
پس از آن گوید: مشهور از آنان طائفٌ جذیمه 
است و گفته که نسبشان بقریش میرسد. (از 
صبح الاعشی ج ۱ ص ۳۲۲). 
جرم. [) (اخ) قصبه‌ای است از توابع طوس 
و در پای آن قلعه و چند پاره دیه است که از 
توابع آن است. (نزهة القلوب ج ۲ ص ۱۵۱). 
حرم. (ج] (اخ) ابن عمروبن غوث. از طائفة 
طی. ار جدی است جاهلی و از اولاد وی 
«بسنوجیان» است آنان در غز: و دارم و 
بلدالخلیل (در فلسطین) سکونت دارند و 
بطنهای بسیار دارد. (از اعلام زرکلی) (از 
صبح الاعشی ج۱ص ۳۲۲). 
جرم. [] (اخ) ابن کهلان. از علمای انساب 
یمن بود. رجوع به الحلل السندسية ج۱ 
ص ۳۹۵ شود. 
حرما. (] ((خ) نام قبیله‌ای است به حوالی 
کرمان که جنگجویان سرکشی داشته و اغلب 
با امرای آن در جنگ و نزاع بوده‌اند. و رجوع 
به تاریخ گزیده صص ۶۲۲ و ۶۳۳ و ۷۳ 
شود. مولف تاریخ عصر حافظ آرد: قبایل 
هزاره و اوغانی و جرمانیقبایلی هستند از 
مفول که در زمان سلطنت ارغون‌خان به 
اتماس سلطان سیورغتمش که جد مادر شاه 
شجاع است برای محافظت آن نواحی بعنی 
اطراف کرمان به آن حدود آمدند و بتدريج 
قوتی یافتند و عده انها زیاد شد. اين قبایل با 
اسیر سبارزالدین محمد با آنکه با آنها 


جرماخواران. 
خویشاوندی پیدا کرده‌بود محاربات بسیار 
کرده‌اند. قبایل مزبور بت‌پرست بودند و به 
اصنامی که در قبیله داشتند تعظیم میکردند و 
خقها به کفر آنان فتوی دادند و امیر مبارزالدین 
معاریه با آنها زا جهاه خادست و جهن 
مناسبت او را «امیرغازی» و «شاه غازی» 
گفه‌اند. (از تاریخ عصرحافظ ص .)٩۰‏ 
حرماء [] (اخ) نام صحرایی است که در 
آتجا میان سلطان‌حسین و شاه شجاع جنگ 
روی داد. (از حسبیب السیر چ خیام ج۳ 
ص ۳۱۱ 
حرمائق. [1) () کرم دانه است. جرمدانق. 
(فهرست مخزن الادوید). 
جرهالی. () (خ) نم تیلهای است از بائل 
مغول که به اطراف کرمان سکونت داشتد. 
رجوع به تاریخ عصر حافظ صص ٩۰‏ و ۰۱۱۵ 
۸ ۱۹۳و کلمةٌ جرما شود. 
جرمانی. [] (اخ) امیر خم‌الدین, از امرای : 
جرمائی است که در خدمت امیر مبارزالایین 
بود. رجوع به تاریخ گزیده صص ۶۲۲ - ۶۴۲۳ 
شود. 
حرمالی. [] ((خ) امیر شهاب‌الدین از امرای 
جرماء است که بمخالفت با امیر مبارزالاین 
برخاست و سرانجام شکست خورد. رجوع به 
تاریخ گزیده صص ۶۳۲ - ۶۴۳شود. 
جرمائی. [) ((ج) اسیر محمد. از امرای 
جرماء است. رجوع به تاریخ گزیده 
صص ۷۱۲ - ۷۳۶و ص۷۳۸ شود. 
حرماب. [] ((خ) مسحلی است در مغرب 
شور کن. شرق ریگستان. 
حرمابق. [] ((خ) مولف مرآت الیلدان آرد: : 
از قرای بلوک خفرک و مرودشت فارس 
است. طول جلگه این بلوک از شمال بجنوب 
تخمینانه فرسخ و عرض آن پنج فرسخ است 
در بعضی قرای اين بلوک حمام بنا شده و در 
اکثر قرای آن مسجد با کرده‌اند. (از مسرات 
البلدان ج ۴ ص ۲۲۱). 
دهی است از دهستان مرودشت از بخش 
زرقان شهرستان شیراز. اين ده در پنجاه و سه 
هزارگزی شمال زرقان, در کنار راء فرعی 
مرودشت به ابرج در دامنه قرار دارد. محلی 
است معتدل و مالاریایی و ۵۲۰ تن سکن 
شیمی‌مذهب و فارسی‌زیان دارد. آب آن از 
رودخانة سیوند تأمین ميشود. و محصول آن 
چنندر و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
جرمابق‌دره. [] (ٍخ) در دو فرسخ شمالی 
فتح‌آباد است. ۱ 
جرماخواران. اي خوا / خا] ((خ) نام 


۱-اين کلمه درتاریخ عصرحافظ ج اص ۲۹۶ 
بصورت چرماخواران ضبط شده است. 


جرماز. 

جایی است در آذربایجان میان راه قزوین به 
تبریز که در آنجا میان لشکریان شاه شجاع و 
لشکریان سلطان‌حسین پسر سلطان اویی 
جنگی روی داد و شاه شجاع مظفر شد و تبریز 
را فتح کرد و بر تخت سلطنت جلوس نمود. 
(از تاریخ گزیده ص ۷۱۵). 
جوماز. (ج] ((خ) نام بناء عظیمی است 
نزدیک ابیض مدائن که امروز اثری از آن بسر 
جای نمانده است. (از معجم البلدان) (از تاج 
العروس). 
حرمافون. [ج) (اخ) نام یکی از امرای 
مفول بود که در خراسان امارت داشت. (اژ 
تاریخ گزیده ص ۸۳۶). این کلمه بصورت 
جورماغون نیز آمده است. رجوع به تاریخ 
مفول عباس اقبال ص ۱۴۱ ۱۴۵, 1۶۵ 
۶ ۶ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۱۸۲ و ۰۲۰۰ و 
رجوع بجرماغون نوئین شود. 
حرماغون‌نویان. [ج] (() مان 
جرماغون از امرای مغول است. (از مزدیسنا 
ص ۴۷۰). رجوع بجرماغون نوئین شود. 
حرماغون‌نوئین. (ج] (!خ) نام یکی از 
سرداران مغول. (از حبیب السیر چ خیام ج ۳ 
ص٩۲).‏ اين کلمد بصورتهای جرماغون, 
جرماغون نوبان, جورماغون نیز در کستب 
تاریخ آمده است. 
حرماق. [ج] (ع ل) پی که بر کمان پیچند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جرماق و 
جلماق آنچه از پی بر کمان پیچند و اظهری 
گوید:این کلمه‌ها همه معربند و ريشه در کلام 
عرب ندارند. (از المعرب جوالیقی ص ۹۵). 
حرمان. [ج ] (ع!) تن. (منتهی الارب). تن و 
بدن, (ناظم الاطباء). جسم حیوان و جبز آن. 
(از اقرب السوارد). چرم. (اقرب الصوارد). 
چُرمان. (ناظم الاطباء). 
حرمان. (ج](ع !)تن و بدن. اناظم 
الاطباع). چرمان. رجوع به چرمان شود. 
حرمان. [) (خ) نام یکی از پانزده پاره دیه 
که‌با ساختن خانه‌ها بهم پیوست و شهر 
اصنهان شد و محلتها را بدان نام دیه‌ها 
بازخوانند. (از مجمل السواریخ و القصص 
ص ۵۲۴ 
حرمان. (ج] (!خ) تتلفظ ترکی آلمان و 
ژرمن. رجوع به آلسان و ژرمن و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

جرمافاء (ج] ((خ) از نواحی غوط دمشق 
است* 

فالقصر فالمرج فالمیدان فالشرف ا[ 

اعلی فسطرا فجرمانا فقلبین. 

اپن منیر (از معجم البلدان). 

حرمانس. (ج نْ) (اخ) بگْفتة حسافظ 
اپوالقاسم, از قرای غوطة دمشق است. شاید 
همان جرمان باشد. را اعلم. (از معجم 


ابلدان). 
حرمانوس. [] ((خ) جیرائیل‌بن فرحات 
مطر. وی از خانواد؛ مطر بود که از حصرون به 
حلب مهاجرت کرد. پدرش آو را به 
پرهیزکاری و پا ک‌دامنی تسربیت کرد و از 
مکتب موارنة حلب در لغت سریانی متخرج 
شد. پس از آن زبان ایتالیایی و سپس صرف و 
نحو را نزد ثیخ سلیمان حلیی معروف به 
نحوی آموخت. آنگاه معانی و بیان و عروض 
و قوافی و بدیع را فرا گرقت و سرانجام فلسفه 
و علم لاهوت را در محضر خوری پطرس 
تولادی بیاموخت و بسال ۱۶۹۳م. راهب شد 
و مدتی در دیر قدیسه مورا در اهدان اقامت 
کرد.سپس به ایتالیا و اسپانیا وسییل 
مافرت کرد و دربار؛ پاره‌ای از کتب کمیاب 
مطالعه کرد و بال ۱۷۲۵م. به اسقفی حلب 
اتخاب شد و در آنجا کتابخانه‌ای موسوم به 
مکتبه مارونیه را تأسیی کرد در این کتابخانه 
نسخه‌های خطی گرانبهانی وجود دارد. وی 
در حلب درگذشت و قریب بصد تألیف دارد 
که بیشتر در موضوعات مذهبی است: 
۱-الاجوية الجلية فی الاصول الشحوية. ۲- 
الاعراب غن لفة الاعراب, یا احکام باب 
اعراب عن لفة الاعراب. این کتاب به اهتمام و 
تصحیح کت رشید دحداح با ملحقات و 
اضافاتی انتشار يافت. ۳- بحث المطالب. این 
کتاب در صرف و نحو زبان عربی است. ۴- 
دیوان (مطران فرحات). اين دیوان به کوشش 
استاد سعید خوری شرتونی بطبع رسید. ۵- 
شلثات الدرية. این کتاب به پیروی از 
«مثلثات قطرب» نوشته است. (از معجم 
المطبوعات). و رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
جرمافه. (ج ن /ن] (امسرکب) آن‌چه از 
گناه کار بزور بستانند. (بهار عجم) (آنندراج). 
آنچه از گهکار گرند. و جریماه که شهرت 
دارد درست نست. (غیاث اللغات). تاوان. 
جریمانه". کقاره, (ناظم الاطباء): مولانا عذر 
بسیار خواستند و فرمودند تصدیع خدمت 
کردیم و جرمانة آن پیش مولانا بردند. (ایس 
الطالبین بخاری ص ۱۹۲). گرد بی‌ادبی مگرد 
و الا فرمایم که ترا از در سرای پیاویزند و صد 
هزار (دینار) دیگر بخزانه جرمانه فرودآرم. 
(دستور الوزراء ص ۱۸۵). 
سرمایهٌ چرماة کردار ز کف شد 
از کرده پشیمان به پشیمانی من کو. 
طغرا (از بهار عجم از آندراج). 
جرم به همين صعنی آمده. (انندراج) (بهار 
عجم): 
بلهو خویش چه خوش مولعی نیتداری 
کهکردههای ترا جرم نیو تاوان نیست. 
حیاتی گیلانی (از انندراج). 


۷۶۵۹  .شخب‌مرج‎ 


باده چرم عیش گیرد از دل هشیار ما ۱ 
خون گل خواهد بهار از گوش دستار ما: 
شلوهی همدانی (از آنندراج).. 
رجوع بجرم شود. 
جرمانی. اج تیی ] (ع ص نسبی) منسوب 
بجرم؛ وزن و جم و ثقل: انما اشرک آباژنا 
الجسمانیون من قبل و کنا ذرّیّْة من بعدهم 
جرمانیین. (رسائل اخوأن الصفا), 
جرهافیاء (ج] (()" معرب ژرسنی. قوم 
ژرمن: فحمل انطونیوس بدنه (لوقیوس) الی 
رومية فدفنه هنا ک و هم بغزو اهل جرمانیاء 
(عیون الانباء ج۱ ص ۷۴). رجوع به ژرمانی 
و المان شود. 
جرمانیان. (ج] (اخ) سردم جسرما که 
طایقه‌ای از مقول هستند و به اطراف کرمان 
سکونت داشتند. رجوع به تاریخ گزیده 
ص ۶۴۷, ۶۴۸ ۶۴۹ و ۶۷۵ و کلمةٌ جرما 
شود. .۰ 
حرمانیقوس. (ج] (اخ) تلفظ ترکی 
ژرمانیکوس. رجوع به اين کلمه شود. 
حرمانیقة قیصریه. [ج ق ي ق ض ری 
ی ] (اخ) از شهرهای قدیم سوریه, گمان ۰ 
میرود همان مرعش باشد. ایین شهر وطتن. 
تسطور صاحب مذهب نسطوری بود. (از 
قاموس الاعلام فرکی ج ۳). 
حرم‌افشار. (ج !] (اخ) دی است از 
دهتان حومه بخش حومه شهرضا. این ده در 
هفت هزارگزی شمال خاور شهرضا و دو 
هزارگزی شوسة شهرضا به اصفهان واقع شده 
و محلی جلگه و معتدل است. سیصد و هفتاد: 
تن سکن شیمی‌مذهب و فارسی‌زبان دارد. 
آب آن از تات تأمین میشود و محصول آن 
غلات, پنبه, خربزه و هندوانه و شفل اهالی 
زراعت و صنایع دستی کرباس‌بافی است. این 
ده راه ماشین‌رو و دبستان دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
حرمالصرم. 1] (اخ) از دیه‌های وازکرود. 
(از تاریخ قم ص ۱۳۷). 
جرمالکل. [ج یل کّلل] (ع !مرکب) در 
اصطلاح فلسفی بماده و جرم فلک‌الافلا ک 
یعنی فلک اطلس اطلاق شود چنانکه حرکت 
آن را حركة الکل گویند. (از حاشی حکمة 
الاشراق ص 1۲۶). 
حرمبتن. جع بَ تَ] (لخ) نام یکی از 
بلاد جنوبی هند. رجوع به تحقیق ماللهند. 
ص ۱۵۴ شود. 
حرم‌بخش. [ج ب ] اف مرکب) 
جرم‌بخشنده. آن که گناهکار را عفو کند؛ 


1-به عقیدة صاحب غیاث اللغات «جریمانه» 
درست یست. 
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۷۶۶۰ جرم‌بخشای. 


ساقا می ده که رندیهای حافظ عفو کرد 
آصف صاحب‌قران جرم‌بخش عیب‌پوش. حافظ. 
جرم‌بخشای. [ج ب] انسف مرکب). 
بخشایند: جرم. آنکه گناه و جرم کسی را عفو 
کنث 
ببخش بارخدایا بفضل و رحسمت خویش 
که‌دردمدنوازی و جرم بخشایی. سعدی. 
جوم بخشی. [ج بّ ] (حامص مرکب) 
حاصل عمل آن که جرم را ببخشد. 
جرمبه جرمبه. (ج رٍ ب ج رٍ ج 7سا 
(ص مرکب) سخت پاره‌پاره. (بادداشت 
مولف). 
حرم پوش. [ج] (نف مرکب) آن که گناه 
پوشد. (یادداشت مولف)؛ 
در عهد پادشاه خطابخش جرم‌پوش 
حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله‌نوش. حافظ. 
جوم پوشی. اج (حامص مرکب) حاصل 
عمل آنکه گناه پوشد. 
حرم‌جوی. [ج] ((خ) مسحلی است بنام 
رباط‌هرمز در هفت‌فرسنگی دامفان. (از نزهة 
لقلوب ج ۳ ص ۱۷۳). 
جرمدانق. ۱]() کرم دانه است که آن را 
جرمائق یز گویند. (از فهرست مخزن الادویه) 
کرم دانه است و جردمانق و کردمانه نیز گویند. 
(از اختیارات بدیعی). کرم دانه, مشنان نرمالاا. 
(یادداشت مولف). رجوع به کلمه‌های 
مذکورشود. 
حرم درگذاشتن. اج دک تّ] (سص 
مرکب) گناه بخشودن. آستین بر گناه کشیدن. 
از خطا درگذشتن. از تقصیر کسی گذشتن, 
ب‌خشانیدن. و بسخشایش, (از مجموعة 
مترادفات ص ۳۰۳). 
جرمدیب. (جع]((خ) نام یکی از 
ولایات جنوبی هندوستان. رجوع به تحقیق 
ماللهند ص ۱۵۳ شود... 
حرمر. [] (() کوه و اعراب آن را زیر گویند. 
(مهذب الاسماء نسخه خطی). 
جرمرنگ. اج م] (اخ) بسعنی مسلون 
الجلود. نام یکی از پلاد هند میان سفرب و 
شمال. رجوع به تحقیق ماللهند ص ۱۵۶ شود. 
جرمزة. [جمز] (به معنی سفر و سافرت 
باشد. (برهان) (آنندراج) (انجمن آراء 
ناصری). صحرا گردی, بسیابان‌نوردی 
(یادداشت مولف). از برساخته‌های دساتیر 
است. (از حاشیة برهان چ معین). 
جومزة. اج م ز] (ع مص) منقبض و گرفته 
شدن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||فراهم گردیدن بعضی چیزی 
بسوی بعض. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). |اگرد آمدن بجایی. (از منتهی 
الارب) (آتدراج). ||سپس پا رفتن..(از منتهی 
الارب) (آنسندراج) (از اقسرب المسوارد). 


عقب‌عقب رفتن. ||گریختن. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (از آقرب الموارد). ||خطا کردن در 
جواپ. (از اقرپ الموارد). 
جرمشت. 1 ] ((خ) از قرای بلوک صیمگان 
فارس است. (از مرآت البلدان چ ۴ ص۲۲۱). 
نا ناحی‌ای است میاه شمال و سفرب خسج 
مشتمل بر امین‌آباد و پدو و فرخ‌آباد و کورده. 
(از قارس‌نامه). 
جرم صبح. (ج م ض] (ترکیب اضافی؛( 
مرکب) کنایه از آفتاب و روشنایی صبح و 
روشنی روز باشد. (از ناظم الاطباء), 
حرمغان. [](ج) از دیه‌های ابیورد و آن را 
جرمکان نیز میگفته‌اند. خواجه رشید در 
تاریخ غازانی گوید: امیر تورالدین که در ۶٩۱‏ 
ه.ق,مآمور دفع افیر نوروز بود در سملقان و 
جرمفان قشلامیشی کرد و غازان در استراباد. 
بعقیده صاحب حبیب السیر در ۶۸۹ ه.ق. 
امیر نوروز بعد از آنکه چندین بار نازان را 
شکست داد و او را مقهورا بطرف استراباد 
دوانید از طرف ارغون. جبه‌نویان و قشون 
زیادی به کمک غازان مأمور شدند. غازان 
قوتی گرفته بجانب نوروز راند نوروز از 
رادکان بقصد مقاتله و مقابله تا جرمفان امد 
اما چون جمعیت و قشون غازان را زیاد دید 
بسمت ترکستان گریخت و آن را جرمکان نیز 
گویند. (از مرآت البلدان ۴ ص ۲۲۱). و در 
تاریخ غازان ناحیه‌ای بنام جرمقان آمده که 
بعید نیست همین جرمفان باشد. رجوع به 
تاریخ غازان ص ۲۰ و ۲۱ و حبیب السیر چ 
خیام ج۳ ص۱۴۱ و ۵۹۲و به کلمه‌های 
جرمقان و جرمکان شود. 
حرمق. [ج عم ] ((خ) مفرد جرامی است که نام 
طایفه‌ای است. این کلمه عربی ناصحیحی 
است. (از المعرب جوالیقی ص ٩۴‏ و ۱۰۰متن 
و حاشیه). 
حرمق. [ج ع] (اخ) سبه دیه است پسر راه 
نیشایور به اصفهان و در او چشمة اب و 
نغیلات و زروع و مواشی است. (نزهة 
القلوب ۳ ص ۱۴۲). باقوت ارد: جرمقء 
بلده‌ای است به فارس که نعصت فراوان و 
ارزان و درختان بسیار دارد, همو گوید: 
اصطخری, در جایی که از مفازه‌ای بین 
خراسان و اصفهان و ری و کرمان یاد میکند و 
طول و عرض و غیر مأنوس و مسکون بودن. 
آن را وصف میکند و میگوید: در آن مفازه بر 
راء اصفهان به نیشابور موضعی است معروف 
به جرمق و آن سه قریه است که مفازه به آنها 
احناطه دارد و آن راسه ده گویند بنامهای 
بیاذق و جرمق و ارابه و از توابع خراسان و 
دارای چشمه‌ها و نخیلات و زروع و مواشی 
بسیار است و هر ده قریب هزار تن سکنه دارد 
و آن دیه‌ها نزدیک بهم و بر سر چشمه قرار 


جرمقی. 


دارند. (از معجم الیلدان). این البلخی آرد: 
جرمق یکی از منازل میان راه شیراز بسمیرم 
است. (از فارسنامه اببن السلخی چ کمبریچ 
ص ۱۶۱ و رجوع به صرأت البلدان 3 
ص ۲۲۲ شود" 
حرمق.1] ((غ) (رباط) نام محلی است. 
رجوع به تأریخ بیهقی چ ادیب ص ۶ شود. 
جرمق. [ج م] ((خ) وادی جرمق. از توابع 
صیداست و اترج و لیمو بسیار دارد ابوالقاسم 
حافظ گوید: علی‌بن حضین‌بن محمدین 
احمدین جمیع غانی برادر ابوالحسن در این 
محل بقتل رسید. (از معجم لبلدان). 
جرمقان. (] ((خ) نام ناحیدای است که 
بظاهر همان جرمغان باشد. رجوع به تاریخ 
غازان ص ۲۰ و ۲۱ و جرمفان شود. 
حرمقانی. (ج م] ((خ) واحد جرامقه که تام 
گروهی‌عجم است و در اوائل اسلام به موصل 
سکونت کردند. (از منتهی الارب) و اين کلمه 
عربی نادرستی است. (از المعرب جوالیقی 
ص۳٩‏ و ۱۰۰و حاشیة آن). مصحف کلم 
خرمقانی (خرمگان) نوعی جنطیانا است. 
(یادداشت مولف). و رجوع بجرامقه و جرمق 
شود. 
جرمقی. اج م قی /قی ی ](ع ص‌نسبی, |] 
کساء جرمقی, موب است بجرامقه, (از 
منتهی الارب). رجوع بجرامقه شود. 
جرمقی. [ج م] (اخ) احمدین اسحاق مکنی 
به ابوالعباس. فیلسوف و تویسنده و شاعر و 
مهندس بود. وی از دبیران امیرخلف بشمار 
می‌رفت و پس از امیرخلف احوال وی منقلب 
شد و مافرتها کرد و در مراجعت بشهر 
خویش به نیشابور وارد شد و از برگزیده‌های 
اشعار وی اپیات زیر است: 

رحلت و ذاهب عقلی ورأیی 

لبعدک یادلی دان ورائی 

اسر اسیرالهوی ساورا 

فعزمی امامی ورأیی وراتی. 

و نیز از اوست: 

انامن لست اعرف لی‌شواه 

من الاقوام رکا او ملاذا 

آحبک حب صب مستهام 

و فی است ام الذی بقلیک هذا؟, 

(از يتيمة الدهر ج ۴ ص ۲۳۷). 


1 -. 7 
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۳-منون مذکور با هم توافق ندارند و معلوم 
نست که از توابع اصفهان: یا فارس یا خراسان 
بوده است. و شاید در هر یک از نواحی مزبور 
جایی بنام جرمغان یا جرمگان وجود داشته. 
۴-وزن مصراع آخر آن شکسته و نادرست 
ات و یکی از کلمات «است» يا «ام» زائد بنظر 
می‌رسد. 


حرمکان. [) (اخ) همان جرمغان است. (از 
مرآت السلدان ج۴ ص ۲۲۲). و رجوع به 
جرمفان و جرمقان و فشهرست حبیب 
السیرشود. 
حرم کردن. [ج ک :] امص مرکب) گناه 
کردن. تقصیرکردن: 
چون بود عدل بران کو نکند جرم عذاب 
زی من این هیج روا نیت اگر زی تو رواست. 
ناضتر ختروت 
ما جرم چه کردیم نزادیم بدان وقت 
محروم چراییم ز پیغمبر و مضطر. 
اصرخسرو. 
گفتی نظر خطاست تو دل میبری رواست 
خود کرده جرم و خلق گنه کارمیکنی. 
سعدی. 
این جرم بتنها در جهان نه من کردهام. 
(گلستان). 
و رجوع به جرم و ترکیبات ذیل آن شود. 
جرمکندکت. [ج مک د] ((خ) نام یکی از 
طوایف شمال هند. رجوع به تحقیق ماللهند 
ص ۱۵۲ شود. 
جر مکوه. [جز ر] ((خ) نام کوهی است 
نزدیک کلات: 
ز جَرّم کوه تا میدان بفرا 
کشیده خط گل طفرا بطفرا: نظامی, 
حرمگان. [] (اخ) شس‌هرکی است [از 
خراسان ] با کشت و برز بسیار و آبادان و اندر 
میان کوه و دشت نهاده از حدود نیشایور 
است. (از حدود العلم چ دانشگاه ص ,)٩۰‏ و 
رجوع به جرمفان و جرمقان شود. . .. 
جرم مخصوص. اج م۶] اتسسرکیب 
وصفی, | مرکب) در اصطلاح فیزیک, نبت 
جرم جسم است بحجم آن, یا جرم واحد حجم 
جسم. اگر چم 6و حجم آن ۷ و جرم 
مخصوص و فرض شود رابطة زیر بين آنها پر 
قرار است. ۶ -و ۲ 
جرمن. اج ] (ٍخ)تلفظی از زرمن و آن نام 
دو تن قدیس است. رجوع به ژرمس شود. 
حرهفا کث. (ج] اص مسرکب) گنه کار. 
بزهکار مجرم* 
جرا ک‌است ملامت نکنیدش که کریم 
بر گنه کارنگیرد که ز در بازآمد. 
جرمنگان. [] ((ج)۲ جرمنگان خسرد و 
جرمنگان بزرگ دو شهر است بر کرانة پیابان 
نهاده, جایی کم‌نعمت و اندک‌خواسته و مردم 
آنجا صیادی کنند. (حدود العالم چ دانشگاه 
ص ۷۵. 
حرمنگان. [1] ((خ) شسهرکی است (از 
ماوراءالهر ] با کشت و برز و ابهای روان. 
([حدود العالم). 
حرمنگان بزرگت. [] ((ج) نام شهری 


است [اندر تاحیت تبت ] (از حندود العالم). 


سعدی, 


رجوع به جرمتکان و حدود العالم چ دانشگاه 
ص ۷۵ شود. 
حرمنگان‌خرد. [خْ] (اخ) شهری است 
[اندر ناحیة تبت ] (از حدود المالم), رجسوع 
بجرمنکان و حدود العالم 3 دانشگاه ص ۷۵ 
شود. 
جمنه. [] ((ج) ولف در لت شاهنامه ین 
کلمه را نام محل و قلعه‌ای در خراسان دانسته 
و گفته است در شاهنامه چاپ مول خربه 
است. (در حدود العالم جرمنگان به آسم محل 
آمده است) (از لغات شاهنامه شفق ص ۱۰۱). 
حرمودق. [] ((خ) نام محلی است. ربع 
فرسخ میانه جنوب و مشرق آباده. (از 
فارس‌نامه). 
جرموز. (ج)(ع ) حوفچه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). حوض خرد. (مهذب 
الاسماء نخه خطی) (از آنندرا اج) حوضی: 
که در بیابان نباشد یا باغی که دیوارهای بلند 
دارد. (از آقرب الموارد). || حوض دو جانب 
برآورده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). ||چاه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اخانة 
کوچک.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خانة 
خرد. (آنندراج) (از ذیل اقرب الصوارد از 
لسسان). |اگسرگ‌بچه نر. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
ج. جرامیز. |[و نیز جرامیز به معنی اعضا و 
همه تمام است. رجوع به جرامیز شود. 
حرموز. (ج] (اخ) بنو جرموز. نام بطنی 
است که ایشان را جرامیز گویند. (آنندراج). 
نام بطی از تازیان. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از اقرب المواردا: 
قل للمهلب آن نابتک تائبة 
فادع الاشاقروا نهض بالجرامیز, 
(از اقرب الموارد), 
حرموز. [ج] (اخ) پدر عمرو است. و همین 
عمرو قاتل زبیربن عوام تمیمی است. (از 
منهی الارب) (از لباب الانساب). 
حرموز. [] (اخ) هیجمی از اصحاپ است. 
پسر وی و دیگران از او روایت دارند. (از 
قاموس الاعلام ترکیا. 
جرموزی. [ج] (اخ) احسمدین حسیین 
مطهرین محمد حسنی. از شعرا بود و توجه 
خاصی به تاریخ داشت. وی از خاندانی 
فرمانروا در یمن بود. نسبت اوبه قریه 
بنی‌جرموز. (به اطراف صنعاء) است. و بسال 
۵ ه«.ق.در صنعا بدنیا آمد و بال ۱۱۱۵ 
ه.ق.در همانجا درگذشت. او راست: ۱- 
قلائد الجواهر فی‌انباء بنی‌المطهر. در این 
کتاب شرح حال گروهی از خاندان خود راکه 
بیشتر اهل علم و شعر یا فرمانروا بوده‌اند 
گردآورده و شعر او را رقتی است. (از اعلام 


حرموزی. ۷۶۶۱ 


ازرکلی چ جدید ج ۱ ص۱۰۹ 
جرموژی. [ج] (اخ) جهورین سفیان‌ین 
حرث اسدی. از مردم بصره بود و غرایب 
روایت میکرد. سمعانی گوید: نمیدانم این 
شخص پسر جرموز است که قاتل زبیرین 
عوام بود یا غیر اوست. مولف لباب الانساب 
گوید: تردید سمعانی شگفت‌آور است, زیرا 
این جرموز قاتل زبیرین عوام تمیمی است و 
این شخص ازدی است و منسوب به 
جرموزین حرٌبن مالک‌بن فهم‌پن غنمین 
دوس‌بن عدنان‌ین عبدالّبن زهران است که 
بطنی مشهور از ازد است. (از لباب الانساب). 
جرموزی. [ج] (اج) حسن‌بن مسطهرین 
محمدین احمد حسنی. وی از خانودهفضل و 
سیادت و ادب بود. او در عتمة یمن بسال 
۴ ه.ق.بدنیا آمد و به دربار الستوکل 
علیالّه اسماعیل پیوست و متصدی اموری از 
قبیل حکمرانی حراز و سپس بندر المخا 
گشت, کارش بالا گرفتو بسیاری از شعرای 
یمن و بحرین و عمان او را مدح کردند. و 
بسال ۱۱۰۰ ه.ق.پس از آنکه روزگار از او 
برگشت در صنما درگذشت. او راست: ۱- 
شرح نهج البلاغة. ۲- نظم الکافل. (از اعلام 
زرکلی چ جدید ج۲ ص‌۲۳۸), 
حرموزی. اج] (اخ) قساسم‌ین حسن‌بن 
مطهرین محمد. وی مورخ و از مردم یمن و در 
بندر «المخا» بدنیا امد و در صنعاء پرورش 
سافت و بسال ۱۱۳۶ ه.ق. در همان‌جا 
درگذشت. او مقاماتی رامتصدی شد و آخرین 
آنها مقام قضا در صتماء بود. او راست: ۱- 
نزهة الفطّن فی ملک الیمن. ۲- صفوة العاصر 
فی اداب المعاصر. در اين کتاب شرح حال 
گروهی‌از معاصران خود راگردآورده است. 
۳ - هداية المسترشد. منظومه‌ای است در فقه 
زیدیه. (از اعلام زرکلی چ جدید ج ۶ ص۸ا, 
حرموزی. (ج] (اخ) مسطهرین مسحمدین 
احمدین عبدائٍّین محمدین منتصر مکنی به 
ابوعلی و ملقب به شریف حسنی. از مورخان 
یمن بود. و به جهت انتساب وی به «هرة 
بنی‌جرموز» که قریه‌ای است بیمن معروف به 
جرموزی شد و نخستین کسی که از نیا کان 
وی به قریة مزبور سکونت گزید محمدبن 
منتصر بود, زبیدی گوید: مطهر عامل عهیمه 
بسود و به همان‌جا درگذشت و ده فرزند 
بنامهای, محمد, علی, حسن, حسين, هادی. 
احمد. عبداله. قاسم, جعفر و اسماعیل داشت 
که‌همه از نجیبان و شاعران بودند و شرح 


۰ - 1 
۲ -در حاشته کتاب فوق چ دانشگاه همان 
صفحه چرمنگان با جیم فارسی ضبط شده 


است. 


۲ جرموق. 


احوال آنان در کتاب «قلائد الجواهر فی ابناء 
آل‌مطهر» تألیف قاسم‌بن احمد خالدی فراهم 
آمده است وی در ۱۰۰۳ ه.ق.بدنیا آمد و 
بسال ۱۰۷۷ ه.ق.درگذشت و خود مطهر را 
تألیفاتی است بدین شرح. ۱- الجواهرة 
المنيرة. این کتاب تاريخ حکومت الموید بان 
زیدی است. ۲- النبذة المشيرة الی جمل من 
عیون السيرة. سرگذشت المنصوربائه قاسم‌بن 
محمد است. (از اعلام زرکلی چ جدید ج۸ 
ص ۱۶۰ 

حرموق. [ج] (ع () نوعی از کفش که بالای 
موزه پوشند و به فارسی خرکش گویند. (از 
المعرب جنوالیقی ص ۴٩).(منتهی‏ الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). خرکش. (مهذب 
الاسماء) (فرهنگ جهانگیری). بسر موزه 
بالای موزه. (یادداشت موّلف. موزه بالای 
موزه. ج, جرامیق. (مهذب الاسماء خطی). 


حرموق. (ج] (اخ) همان جرمق است که در" 


مراصد الاطلاع به این صورت ضبط شده 
است. رجوع به جرمق شود. 
حرموقی. [ج] ((خ) مهدی‌بن ابراهم‌پن 
هاشم خراسانی دحیلی کاظمی. از فقهای 
امامیه و شاعر بود. وی بال ۱۳۷۹ ه.ق.در 
کاظمین بدئیا آمد و بسال ۱۳۳۹ ه.ق. در 
همان‌جا درگذشت و در نجف مدفون شد. 
اصل او از جرموق خراسان بود. او راست: ۱ 
- شرح الکفاية لمحمد کاظم خراسانی. ایین 
کتاب در اصول فقه است. ۲- دیوان شعر. و 
جز آن. (از اهلام زرکلی چ جدید ج۸ 
ص ۲۵۵). 
حومة. (ج ](ع | خرما یا انگور دروندگان. 


(آنندراج) [منتهی الارب) (ازلسان الصرب). . 


| آنچه از خرمای نارس چیده شود. (از لسان) 
(از تاج المروس). کونلک خرما". (مهذب 
الاسماء خطی). |ایک گله شتر مقدار سی 
عسدد. (ننتهی.الارب) (آنندراج). ازگناه. 
(منتهی الارب). ||حرز و اندازه کنندگان بار 
خرما بر درخت. (آنندراج) (منتهی الارب). 
حومة. (ج م] (اخ) نام قصبه‌ای است بناحية 
فزان در جنوب افریقیه. عقبةبن عامر آن را 
فتح کرد و مردم آنجا را به اسیری گرفت. (از 
معجم البلدان). و رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
جرمه. (ج ۶ /] () اسب خنگ را گویند 
یعنی اسبی که موی او سفید باشد و به این 
معنی پا جیم فارسی هم آمده است. (برهان), 
اسب نقره‌خنگ. (از مژید الفضلا) (برهان). و 


در بعضی از کتب به معنی سبزخنگ توشتهاند. 


(غیاث اللغات) (آننذراج» اسب خنگ. " 


(همای و همایون) (شرفنامة منیری). اسب. 
(از لغات شاهنامه تألیف شفق ص ۱۰۱): 
یکی جرمه‌ای برنشسته سمند 


نکو گامزن بارة بیگزند. 
فرستاده از پیش او باد گشت 
به پیش آندرش جرمه پولاد گشت. فرذوسی. 
چو آمد برم مرد جنگی فراز 

من از جرمه چنگال کردم دراز. 
بیآورد آن جرمة پادپای 


دقیقی. 


فردوسی. 
که‌در روز روشن بدو بودرای. . فردوسی. 
چو بشنید دستان سام این پیام 
بفرمود بر جرمه زرین ستام. فردوسی. 
بپوشید سهراب خفتان جنگ 
نشست از برجرمة نیل‌رنگ. فردوسی. 
سحرگه چو از خواب مستی بجست 
چو خور مهد بر کوهه جرمه بست. 
؟ (از شرفتامة منیری)ء 
چرمد. و رجوع به چرمه شود. 
حرمه. [] (اخ) نام قریه‌ای است در سنجاق 
حمید از ولایت قونیه. خرابه‌های شهر قدیمی 
قرمنه در اطراف آن باقی است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
حرمهان. (] ((خ) نام محلی است. رجوع به 
تاریخ غازانی ص۳۶ شود. شاید همان 
جرمهن از قرای مرو باشد. 
جرهی. [ج] (ص نسی) منسوب به جرم 
که‌نام جایی است در ایران. (انندراج) (غیاث 
اللسفغات). سوب است به جرم از بلاد 
بسدخشان در آن سوی ولوالج. (از انساب 
سمعانی). 
جرمی. [جَ] (ص نبی) نسبت است بد 
چسرم که قبیله‌ای است در یمن. (از 
باب‌الانساب). 
حرمی. [] ((خ) نام شهری است کد 
دارالملک جرکز است و این سملکت در اقلیم 
شم قسرار دارد. (از نزهة القلوب ج۳ 
ص ۲۶۷). 
جرمی. اجَ] ((ج) ملا جرمی. از شاعران 
بود. صاحب مجالس النفائی ارد: از صردم 
ببخارا است. وی مسرد بیقید است. و تعینی 
ندارد. اين مطلع از اورست: 
سر بالین چو نهم غیر دو چشم تر من 
نیست یاری که دمی گریه کند بر سر من. 
(از مجالس النفائس ص ۱۶۰ 
حرمیی. (ج] ((خ) دهی است از دهتان 
دشت از بخش سلوانا از شهرستان ارومیه. 
این ده در دوازده‌هزاروپانصدگزی شمال 
باختری سلوانا در مسیر راه ارابه‌رو آرومیه در 
دره واقع شده و محلی سردسیر و سالم است. 
و هشتاد تن سنی‌مذهب و کردزبان سکنه 
دارد. آب آن از رود برده‌سور تأمین میشود و 
محصول آنجا توتون و غلات و شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری وصتنایع دستی 
جاجیم‌بافی است. راه اراب‌هرو و پاسگاه 
ژاندارمری دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


جرمیدان. 


ج؟ 

اسحاق‌بن ابوحمیصه معروف به این ایی‌العلاء 
مکنی به ابوعبداه. او اخباری و یکی از 
علمای نحو و لفت بودو از نظر نیکویی ضبط, 
خطی مرغوب داشت. (از فهرست ابن الندیم, 
جرمی. اج ((خ) سعیدبن حیدر مکنی بد 
ابوعبدان. از فتها بود و از ابویعقوب یوسفبن 
ایوب همدانی استماع حدیث کرد و بسال 
پانصد وچهل و اندی از هجرت در چرم 
درگذشت. (از لباب الانساب). 
جرمیی. [] ((خ) صالح‌بن اسحاق مکنی به 
عمر. از فضلا و اهل ادپ و لغت بود. (از 
محاسن اصفهان مافروخی ص‌۳۵). و زرکلی 
در اعلام خود آرد: جرمی, مردی فقیه و عالم 
بنحو و لفت و از مردم بعرة و سا کن بغداد بود. 
او راست: ۱- السیر. ۲- کتاب الابسنیه. ۳- 
غریب سیبوید. ۴- کتاب فی‌المروض. (از 
اعلام زرکلی چ جدید ج ۳ ص 4۲۷۴ وی 
مولای بجیلةبن انمار بود. نحو را از اخفش و 
کتاب سیبویه و لفت را از ابوزید و اصمعی 
فرا گرفته است. از اوست: کتاب القوافی. کتاب 
تیه و الجمع. کتاب الفرن. کتاب مختصر 
نحو المتعلمین. کتاب الابنية و التصریف, 
(یادداشت مولف). صاحب لباب الانساب 
آرد: وی در بغداد با فرا مناظره کرد. گویند: او 
از موالی بجيلة بود و بدین جهت که بجرم 
سکونت گزید او را جرمی گفتند و نیز گوید: از 
موالی جرم بود. نزد اخفش و جز او تحصیل 
کردو لغت را از ابوعبيدة و ابوزید و اصمعی و 
همعصران آنان فراگرفت و یونس‌بن حبیب را 
دریافت ولی سیبویه را درک نکرد. او مردی 
متدین و پارسا و نیک‌دین بود و از روات 
بشمار می‌رفت و بسال ۱۲۵ ه.ق.درگذشت. 
(از لیاپ الانساب). و رجوع به الموشح 
ص۱۹۶ و قاموس الاعلام ترکی شود. 
حرمی. اج (اخ) عبدالّابن زید بصری 
مکنی به ابوقلابة. از تابعان بزرگ‌قدر بود. وی 
بال ۱۰۴ ه.ق.در حالی که دست و پاو 
چشم خود را از دست داده بود و خدای را 
جسمد و سپاس میکرد در عریش مصر 
درگذشت, (از لیاب الانساب). 
جرمیی. [ج] ((ج) عمروبن سلمة مکنی به 
اب‌وبرید. او را صحبتی است. (از لباب 
الاناب). 
جرمیهان. 1](!خ) موضعی است در جبال 
ویه گمان من (یاقوت) از نواحی همدان است. 
(از معجم البلدان). 


۱-در نخه‌ای کویلک و در نسخة نوم تلک 
و شاید تولک باشد که در بهبهان به معتی غلاف 
میوة خرما است. 


چرمیلک, 


2 


حرمیلکت. [ج ل] () به لفت کوهستانی و 
استانی ( کذا)و جابلق اسم دوایی است که 
ترکان آنجا نبات‌آزار نامند. ماهیت آن, بیخی 
است بسطیری انگشتی و طول آن زیاده بر 
شبری و طعم آن شیرین و رنگ ظاهر آن مایل 
بسیاهی و باطن آن سفید و با صلابت و ساق 
آن قریب بزرعی و برگ آن شبیه زبان و 
طولانی بقدر شبری و سبزه تیره و لطیف و 
برگهای ساق اطراف اعلای آن بقدر برگ بید و 
گل آن کبود و از گل نیلوفر هندی بسیار 
کوچکترو مستعمل بیخ آن است. افعال و 
خواص آن: چون که یکوبند و بر بیخ دندان 
بپاشند بنهجی میچمبد که از الکل و شراب 
زائل نگردد و سنون آن به یک درو دقفعه 
جهت رفع تعفن‌بن دندان و رویانیدن 

شت‌بن دندان مجرب است. و اشامیدن آن 

جهت رفع زخمهای باطنی و اورام احشا و 
ضماد آن جهت جبر کسر و رفع جمیع زخمها 
و تشنج مفید است. (از مخزن الادویه) (تحفة 
حکیم مزمن). 

حرمیهن, [ج ] (خ) از قرای مرو است و 
در قسمت اعلای آن بلد قرار دارد. (از معجم 
البلدان). 

حرمیهنی. [جٌ ۶] (ص نسبی) منسوب 
است به جرمیهن که از قرای مرو است. (اژ 
لیاب الانساب). و رجوع به ماد؛ فوق و زیر 
شود. 

جرمیهنی. (ج ] ((خ) ابراهيمین خالدین 
نصر مکنی به ابواسحاق. در عصر خود امام 
دنیا بود و از عارم‌بن فضل استماع حدیث کرد 
و یحیی‌بن ماسویه از او روایت دارد. و بسال 
۰ ه.ق.درگذشت. 
رجوع به لباب الانساب شود. 

حرمیهنی. اج ۳ ((خ) عبدالرحمان‌بن 
جرمهنی مکنی به ابوعاصم. وی فقبهی 
فاضل و اصول‌دان بارعی بود. فقه را نزد 
موفق‌بن عبدالکریم هروی فرا گرفت‌و حدیث 
استماع کرد. (از معجم البلدان), و رجوع به 
لباب‌الانساب شود. 

جون. (ج ر] (ع لا زمن درشت و سخت. 
(منتهی الارب) (از ذیل اقرب السواردا 
(آتدراج). زمین درشت و آن کلمه تبدیل شدة 


, (از معجم البلدان). و 


«جرل» است. (از متن اللغة). و رجوع به جرل 
شود. (از ذیل اقرب الموارد از لسان) «و نحن 
نفدو فی الضبار و الجسرن». (از ذیل اقرب 
الموارد. چ. جن. (آنندراج). |اسنگ میان 
خالی پر از آب که از آن وضو سازند. 
(آندراج). سنگی که میان آن کنده شده برای 
آب و جسز آن. (از اقمرب الصوارد) (از ستن 
اللغة). آرندی است سنگین که بدان وضو 
کنند. (منتهی الارب). آوندی است از سنگ 
کسه در آن دست و رو شسویند. (یادداشت 


مولف). صاحب من اللفة آرد: گمان میبرم که 
این کلمه معرب است از لفتییونانی که مردم 
مدینه آن را سهراس گویند و فصیح کلمه 
«حوی» است و آن حوض کوچکی است که 
آیشخور شتر است. (از متن اللفة). ج» چران و 
آجران. (متن اللقة) (اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). | آتچه آسیا شده باشد. (از متن اللفة) 
(از اقرب الموارد). 
حرن. (ج] (ع [) خرمنگاه. (منتهی الارب). 
خرمنگاه گدم که در آن گندم درو میشود. (از 
متن اللقة). یا اینکه بیدر خرمنگاه گندم و جرن 
خرمتگاه خرماست. (از متن‌اللفة). جرین. (از 
متن اللفة) (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
||جای خرما خشک کردن. (منهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از متن اللغة). شعالبی در 
فقه اللغة گوید: بیدر جای خرمن گندم و جرین 
جای خرمن مویز و مربد جای خرمن خرما 
است. (از اقرب الموارد). 
حون. اج را (ع! ج جران؛ پیش گردن شتر 
از مذیح تا منحر. (منتهی الارب). باطن گردن 
شتر از مذبح تا منحر. (از متن اللفة). 
حرن. [ج] (عل) لفتی در جرم به معنی جسم 
است. (از متن اللفة) (از ذیل اقرب المسوارد). 
یقال: «القی اجرانه و شراسره اذا برک اوالقی 
ثقله». (از متن اللغة). و رجوع به جرم شود. 
جرن. (ج] ()لقب عمروین علاء یشکری 
محدث بود. (از منتهی الارب). 
حرنا. [ج] (خ) جسرنی به الف مقصورة. 
رجوع به آن کلمه شود. 
حرناء ۰[ (ع ل) قسمی نرگس است. (از 
ذیل اقرب الموارد). 
حرنبف. [ج رب ] (ع ص, !) سطبر درشت. 
(منتهی الارب) (از متن اللفة) (از ذیل اقسرب 
الموارد). || آنکه مادرش شوهر دارد. و مادر 
او شوهر خواهد و او را جرنبذة نیز گویند. (از 
متن اللغق). 
حرفبفة. (ج رم ب ذ](ع ص. لا آن که 
مادرش شوهر دارد. (منتهی الارب). کسی که 
مادر وی شوی دارد و آن مادر شوهر خواهد. 
(از متن اللغة). رجوع به جرنبذ شود. 
جرنبة. (ج رز ب] (ع ص, لا گروه غلاظ و 
شداد از سر خ‌پوستان. (از متن اللفة). ||بسیار 
ونون آن زاید است. (از منتهی الارب) (از ذیل 
اقرب الموارد). 
حرنية. (ج رّب] (!خ) نام موضعی است. (از 
معجم البلدان). 
حرنحاس. اج ر) ((خ) نام یک تورانی از 
پهلوانان لشکر افراسیاب وگویا ۳ آن 
جرنجاش باشد. (از فرهنگ شاهنامه تألیف 
شفق ص ۱۰۱). 
حرن‌چا کث. [] (اخ) دهی است از دهتان 
قاقازان بخش ضیاءآباد شهرستان قزوین. این 


حرنغار. ۷۶۶۳ 


ده در هفادهزارگزی شمال ضیاء‌آباد و 
بیست‌وهشت‌هزارگزی راء شوسه قرار دارد و 
هوای آن معتدل است و ۱۶۰ تن سکنهة 
شیمیمذهب و فارسی‌زبان به لهجة کردی 
دارد. آب آنجا از چشمه تأمین میشود و 
سقولآنعاات میم ابا ریات ز 
شغل مردان زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی گلیم و جاجیم بافی و راه آن سالرو 
است. سا کنان آن از طایفةٌ غیائوند هستند و 
زستان به قره‌در؛ عمارلو میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۱ استان مرکزی). 
حرفف. [] () به لفت دیلمی نبات ثافیا است. 
(تحف حکیم مومن). و در فهرست مسخزن 
الادویه چرند با چیم فارسی به این معنی ضبط 
شده است. 

حرندق. اج ر ) ((خ) جوالیقی آرد: جیم و 
قاف در عربی با هم در یک کلمه جمع نشوند 
واگر در کلمه‌ای اين دو حرف جمع آیند آن 
کلمه معرب است چنان که در جرندق, (از 
المعرب جوالیقی ص ۱۱). و محشی در ذیل 
همان صفحه گوید: در نسخة دیگر «جوندق» 
ضیط شده و آن خطاست و باز جوالیقی گوید: 
جیم و قاف در یک کلم عربی بدون فاصله 
جمع نگردند چنانکه در جرندق که اسم علم 
است. (از المعرب جوالیقی ص .)٩۴‏ 
حرندق. [ج ز د] (اخ) شاعری است 
همدانی. (منتهی الارب). 

حرندق. [) (اخ) دی است از دمتان 
ققازن از بخش ضیاءآبد شهرستان قمزوین. 
اين ده در سیزده هزارگزی شمال ضیاء‌آباد و 
پنجهزارگزی راه شوسه قرار دارد و محلی 
کوهستانی و معتدل است و ۱۰۰۸ تن سکن 
شیعی مذ هب دارد که به ترکی و لهج کردی و 
کمی‌فارسی صحبت میکنند. آب آن از تات 
و در بهار از رودخانه تأمین میشود و محصول 
آن غلات دیمی, انگور, قیسی, بادام و بنیات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی جاجیم و جوراب بافی و راه آن مالرو 
است و از طریق حسین‌آباد منتوان مناشین 
برد. کردهای انجا از طایفد کا کاوند هستند و 
تفیر مکان نميدهند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱). 

حرنده. [ج زد /د] (!) استخوان نرمی است 
که‌در سر شانة گوسفندی باشد و آن را میتوان 
جاوید (جوید) و به عربی غضروف خوانند. 
(از برهان) (انندراج). غضروف که قسمی از 
استخوان نسرم و قاپل انعطاف است و دارای 
ارتجاعیت بسیار است و بخصوص در سر 
استخوانها وجود دارد. (ناظم الاطباء). 
جرنده. [] (خ) تنکان مسرکز بلوک 
رحمت‌آباد در اطراف رشت گیلان است. 
حرنقاز. (ج ر] (ترکی, () فوج جانب دست 


۴ جرنفس. 


چپ پادشاه در روز جنگ مقابل برنغاز که 
فوج جانب دست راست پادشاه است در روز 
جنگ. و هر دو لفظ ترکی است. (از حیاث 
للغات) (از آتندراج). میسرة لشکر. (ناظم 
الاطیاء) . 
جرنفس. اج رز ف] (ع ص, [) سرد سطبر 
بساقوت. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), 
جرنفش. (ج رف ] (ع ص, [) مرد بزرگ. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
||مرد بزرگ‌پهلو. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |[مرد بزرگ‌ریش. (آنتدراج). 
و یقال, انه لجرنفش الصیه؛ او بزرگ‌ریش 
است. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
جرنفش. (ج ر فَ] ((ع) شساعری است 
طالی. (منتهی الارب) (انسندراج), او را 
جرنفش سدوسی نیز گویند. مولفان عقدالفرید 
و البیان و التبین وی را در باب حمقا و نوکی‌ها 
ذ کر میکنند و داستانی دربار؛ مناظره‌ای که 
جرنفش با فرزدق داشته است می‌آورند. 
رجوع به السقدالفرید ج۷ص ۱۷۲, ۱۷۳ و 
۴ والبیان و التبین ج۲ ص ۱۸۲ شود. 
حرنکت. [] (اخ) از سزارع طبی مسینا 
میباشد و از آب قنات مشروب میشود و 
سکنه ندارد. (اژ مرات البلدان ۴۳ ص ۲۲۲). 
حرنگت. اج /ج و ] (صوت) زنگ آواز و 
صدای زدن یر و گرز و امثال آن ‌ 
جرنگیدن مصدر آن است. (آنندراج) (انجمن 
آرا)؛ صدای زنگ و طاس و اسثال آن و آواز 
زدن شمشیر و تیغ و زنجیر را نیز گویند. و به 
کراول و ثانی هم آمده است. (برهان). 
صدای زنگ و طاس. و آواز زدن شمشیر و 
صدای زنجیر. و تبدیل جیم ابجد بدال مهمله 
هم جائز است و مواضع استعمال هبر یک 
جداست. (لفت محلی شوفترن خٌ خطی/ 
آواز شکستن پلورهاء آواز افتادن پول نقره و 
زر و جز آن بر زمین سخت یا بر سنگ. آواز 
زدن دو چیز بهم. چکاچک, حکایت صوت 
مسکوکات سیمین و زرین. آواز بهم خوردن 
مسکوکات. (یادداشت مولف)؛ 
زبس های و هوی و جرتگ درای 
بکردار طهمورتی کرهنای. 
فردوسی. 
جزبا جرنگ گرز نگوید سخن اجل _ 
خواجه عمید (از اندراج). 
حرنگ حرنگت. ۰ اج د‌ رٍ] (اصوت 
مرکب) حکایت صوت سکوکات طلایا 
نقره, آواز سکه. (یادداشت »ولف). و رجوع به 
جرنگ شود. 
جرنگی. (ج رٍ /جّر ا(ق /1صوت) مرکب 
از جرنگ و یاء در تداول عامه گویند بتری از 


است قید شکستن باشد یعنی با صدای 
جرنگ, و نیز ممکن است حکایت از صدای 
آن به وقت شکستن باشد. نظیر این ترکیب 
قراوان است مانند آنورقی» ترقی, شرقی. 
جلدی, مانندی. و رجوع به جرنگ و درنگ 
شود. (یادداشت مولف). 

حرنگی. [ج ر ] (ص نسبی) در تداول عوام. 
نقد. عین. درمی بانگ‌کننده. چون بدازند. 
(یادداشت مولف): پول جرنگی؛ ۲ خول نقد. 
بی‌حواله. پولی که فی‌المجلس بدست شخص 
داده شود: هزار تومان یا.صد تومان جرنگی؛ 
یعنی هزار یا صد تومان پول نقد. چنانکه صد 
تومان پول جرنگی شمردم سیان دستش, 
هزارتومان پول جرنگی به او دادم. (یادداشت 
مولف). 

حرنگیدن. (جّر 5 /ج ‏ 3] (مص جعلی) 
آواز کردن شمشیر و گرز و امثال آن باشد به 
هنگام کار فرمودن. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(آتتدراج): 

جرنگیدن تیغ و گرز و تبر 

کجاگوش‌گردون همی‌گشت کر. . فردوسی. 
به ابر اندرآمد دم کرنای 

جرنگیدن گرز و هندی درای. ‏ . فردوسی. 

حرئولیه. (ج نی ی /ي ] (اخ) دهی است از 
دهستان گوغر از بخش بافت شهرستان 
سیرجان. اين ده در سی و شنهزارگزی شمال 
باختری بافت در سراه مالرو گوغر به 
چهارطاق قرار دارد و محلی کوهتانی و 
سردسیر است و ۳۳۱ تن سکله شیعی‌مذهب و 
فارسی‌زبان دارد. آب آن از چشمه تأمین 
میشود و محصول آن غلات و حبوب و شفل 
اه‌الی زراعت و راه انجا مالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج‌۸). 

جرنوب. [ج ] () بادنجان کوهی. 

حرتوت. [] ()) حلبوب. (تذکرة داود ضریر 
انطا کی).رجوع به حلبوب شود. 

حرنی. [) ((خ) بسلده‌ای اشت از نواحی 
آرمینیه در نزدیکی دبیل که حبیب‌بن مسلمة 
فهری آن را گشود. (از سعجم البلدان), ۰ و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 

حرنیز. اج] () نام گياهی است صمن‌دار. (از 
دزی). 

حوفیظ. (ج ن] (() یک قسم عطر (غالید) 
است که در وقت دباغی چرم به کار میرود. (از 
دزی). 

جرو. اجَزو] (ع ل) غلاف تخمهای کفه گندم 
مادام که بر سیر گیاه است. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از متن اللغة) (از ذیل اقرب 
الموارد). |[ریزه‌ای از هر چیز حتی از حنظلل 
و خربزه و خیار و مانندآن. (از متن اللقة) 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). صفیر از 


دستم افتاد و جرنگی شکست. و این سمکن ! حنظل و انار. (از اقرب الموارد). ج آجر. 


کرو 
چرا.. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). | خبار 
خرد. خیار ترشی. قال: اببن سیده, الجرو 
الصفیر من کل شی.. حتی من الحنظل و 
لبطیخ و القتاء و الرمان. (بحر الجواهر). || ثمر 
نورسته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
ذیل آقرب الموارد). جرو. جرو. چشم. (منتهی 
لارپ) (از ذیل اقرب الصوارد). رجوع به 
کلمات مزبور شود. | آماس کوهان و حلق. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آماس حلق و 
کوهان و دوش شتر. (از متن اللغة) (از ذیل 
قرب الموارد). چرو. جُرو. (متن للفة) (منتهی 
الارب). رجوع به کلمات مزپور شود. |[بچه 
سباع چون سگ و گرگ و خرس و شیر. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
لموارد) (از متن للفة)(آنندراج). راصل آن 
اجر و بر وزن افعل است. امنتهی الارب). و 
بکسر جیم افصح و | کثر است. (از متن الغقا. 
چرو. جرو. (منتهی الارب). و رجوع بکلمات 
مذکور شود. ج. آجر. چراه. آجراء. آجریّه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متن اللخت) 
(از اقرب الموارد), رجوع به کلمات مذکور 
شود. ||بچه ماهی یا تخم ماهی. چ, آچراء. 
(یادداشت مولف): از و قالوا فی صفة الکوسچ, 
[ سبع الما رأسه کاس الاسد و اجراژه فی 
بطنه» یلدها مين فیه. (الجماهر بیرونی 
ص ۱۴۳). و رجوع به اجراء شود. 
جرو. [ج‌زز] (ع ل بچه سباع چون سگ و 
گرگ وخرس و شیر. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الصوارد) (از متن اللفق). 
جُرو. چُرو. در تمام سعانی. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (از متن اللغة). رجوع بکلمات 
مزبور شود. 
جرو. اجْزد) (ع!) بچة سباع چون سگ و 
گرگ و خرس و ماند آن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از متن اللغة) (از ذیسل قرب 
الموارد). جرو. جرو در تمام معانی. رجوع 
بچرو شود. 
حرو. (ج] (ص) در تداول عامه, آنکه در 
بازها بیار جر بزند. انکه عادت به جر زدن 
دارد. آنکه در هر پازی یا قولی جر بزند. 
(یادداشت مولف). رجوع به جر شود. 
حرو. (ج ر](ع مص) نرم شدن جامه و زره. 
(تاچ المصادر بهقی). ||فرسوده شدن تن بر 
کار.(تاج المصادر بیهقی). 


۰ | حرو. [ج] ((خ) نام جد عییدالّین محمد 


نحوی است. (از منتهی الارب). 
حرو. [جزْر] ((ج) از اعلام است. (منتهی 


۱ -در فرهنگ ناظم الاطباء جرّنفار بنقتح اول و 
ثانی به این معنی آمده است. رجوع بکلمه مزبور 
شود. 
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جرو. 


الارب) 

حوو. [](خ) ابن جابر... وی از شیوخ 
ابوپکرین عبدالرحمانین حارشبن هشام 
است. ابن حبان گوید: او از ثقات بشمار است 
و مراسیل روایت کند. (از الاصابة فی تمبیز 
الصحابق). 

حوو. (]((خ) ابن سعد ریاحی رئیس طايفة 
بنی‌یربوع است. (از عقد الفرید ج ۵ ص ۵۶). 

حرو. [] (اخ) اين عمرو عذری.., اين کلمه را 
بتصغیر نیز گفته‌اند و جزء و جزی و جزاء نیز 
ضبط کرده‌اند و این منده از او روایت دارد. (از 
الاصابة فی تمییز الصحابق). 

حرو. [] ((خ) ابن مالک‌بن عمرء از طایفة بلو 
جحجبی‌بن عوف‌بن کلفین عوفبن عمروبن 
عوف اوسی. انصاری است و نام او را جزو با 
زای معجمه و جز آن نیز ذ کر کرده‌اند. 
موسی‌بن عقبه و ابوالاسود او را در شمار 
کانی که به یمامه بشهادت رسیده‌اند یاد 
کرده‌اند.(از الاصابة فی تمیز الصحابة). 

حروا آن. 1ج] (خ) نام محله‌ای به اصفهان. 
(تاج العروس). نام محلة بزرگی است به 
اصفهان که به فارسی آن را کرواآن گویند. (از 
معجم البلدان). محلتی به اصفهان که از تمامت 
محلها و اطراف آن خوشتز و بهتر است. (از: 
ترجمة محاسن اصفهان). مترجم محاسن 
اصفهان ارد: در اثناء کلام ایومسلم گفت. در 
ربع مسکون خوشتر از خانة من موضعی 
نست., حاضران تمامت چشم تعجب به 
یکدیگر بازگذاشتند و آن دعوی را از جاده 
عقل متجاوز و دور پنداشتند. ابومسلم گفت: 
شما در هفت اقلیم خوشتر و بهتر به اعتدال از 
اقلیم چهارم زمیتی می‌دانید؟ گفتند نه. گفت: 
بر قاعد؛ اهل هیثت و ارباب هندسه و 
مساحان بحر و بر مقرر و محقق است که از 
جهت آب گوارند؛ شیرین صافی سبک و 
هوای تر و تازه و تتک و فضای فراخ و روشن 
اصفهان که ناف ان است خوشتر و بهتر است و 
به اتفاق اهل اصفهان از تمامت اطراف و 
محلها محلت جرواآن و در آن محلت خوشتر 
از خانه من نیست. (از ترجمهٌ محاسن اصفهان 
ص ۲۱). صاحب مرآت‌البلدان آرد: به عقیده 
صاحب معجم البلدان یکی از محلات اصفهان 
است و یحتمل چهار باغان باشد. (از رات 
البلدان ج۴ ص ۲۲۲). ابسن البلخی آرد: و از 
آثار او (شاپور) در عمارت جهان آن است که 
این شهرها و بندها و پول‌ها که یاد کرده‌آید او 
یا کرده است... در اصفهان بوان. جرواآن" و 
آنجا آتشگاهی کرد. (از فارسنامهٌ ابن البلخی 
ص 0۷۲: 

ار انس جرواآن والجی ناعم 

یساعدنی فیها مع الدهر رسمها. 

عقاب (از محاسن اصفهان ص ۱۱۶). 


و رجوع به محاسن اصفهان ص ۸۱و ٩۸و‏ 
مسزدیستا ص ۲۱۰ و لباب الانساب ذییل 
جرواآن شود. 
حرواآنی. [جْ] اص نسبی) این کلمه 
موب است به جرواآن که محلتی است به 
اصفهان و گروهی به آنجا منسوبند. (از معجم 
البلدان) (از لیاب الانساب). 
حرواآنی. (ج) ((خ) ابراهيم‌ین حسن 
ضبی. از روات بود و از فضلین خصیب 
روایت کرد و بسال ۳۸۶ با ۳۸۷ ه.ق. 
درگذشت. (از معجم البلدان). و رجوع به لباب 
الاناب شود. 
حرواتکن. [ج ت کَ] (اخ) از قرای 
سجستان است و آن را کروتکن گویند. (از 
معجم البلدان) (از لباب الانساب) (از مسرات 
البلدان ج۴ ص ۲۲۳ و صاحب تاریخ 
سیستان در ضمن فصل دیه‌ها ارد: جرواتکن 
نه از حالق نو است و نه از کهنه. (از تاریخ 
سیستان چ بهار ص ۲۹) و در همین کتاب 
بصورت جروادکن نیز ضبط شده است. 
حرواتکنی. (ج تٍ کَ] (ص نسبی) این 
کلمه منسوب است به جرواتکن که از قرای 
سجستان است وگروهی نامی بدانجا 
منسوبند. (از مسعجم الب‌لدان) (از لباب 
الانساب). 
حرواتکنی. اج تٍ کَ] (اخ) مستصوربن 
محمدین احمد سجستانی مکنی به ابوسعد. از 
روات بود و از ابوالحسن علی‌بن بسرلیشی 
حافظ سجزی استماع حدیث کرد. (از معجم 
البلدان) (از لباب الانساب). 
حروادکن. 1 ((خ) از دیه‌های سیتان 
است. (از تاریخ سیستان چ بهار صص ۳۲۵ - 
۶ از احوال اشمار رودکی نفسی 
ص ۴۹۰). همان جرواتکن است. رجوع ببه 
جرواتکن و حاشیة شمار:. ۳ ص ۱۸۲ کتاب 
تاریخ سیستان چ بهار شود. 
حرواسکت. اج /ج س] (ل) نام جانوری 
است شبیه به ملخ اما کوچکتر از ملخ باشد و 
پوسته بانگ و آواز دراز کند و به عربی صرار 
گویند. (برهان). جانورکی است شبیه بملخ 
ولیکن کوچکتر از او و به شب آواز کند. 
(فرهنگ رشیدی). نام جانورکی است شبیه 
بملخ و کوچکتر از آن و پیوسته در شب بانگ 
و آواز کند و آواز دراز دارد و به عربی صرار 
گویند. (آنندراج) (انجمن آرا)؛ جراسک 
(برهان). رجوع بجراسک شود. 
جرواض. (جژ] (ع ص. !] سن طبر 
بزرگشکم. ||شیر که اسد باشد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (انندراج). 
حرواط. اجز] (ع ص) دراز. (مستتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). 
جروان. (جز] (ع! می. لفتی است در 


حروحون. ‏ ۱۷۶۶۵ 
جریال. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) و 
رجوع به جریال شود. 


حروان. [) (!خ) اسم یکی از منازل 
سیرجان است به نرماشیر. (از مرات البلدان 
ج۴ص 4۲۲۳ 
حروان. 11 ((خ) بظاهر نام محلی است که 
در این بیت فرخی آمده است: 

پسر آن ملکی تو که بمردی بگشاد 

ز عدن تا جروان و ز جروان تا ککری. 

فرخی, 

حروء . [) ((خ) سدوسی. ابن منده از طریق 
محمدبن جابر از حفض‌ین مبارک از مردی از 
بنی‌سدوس روایت کند و اي شخص را چروء 
خوانند. رجوع به الاصابة شود. 
حرواثقال. (جَز ر) (| مرکب) در اهجة 
عامة علم حیل, جرائفال, جر ثقیل. رجوع به 
جرانقال و جرثقیل و نفائس الفنون ذیل علم 
حیل شود. و صورت صحیح این ترکیب 
جراثقال است. 
جروالبطحاء ,(ج ول بَ] ((خ) لقب 
ربیعةین عبدالعزی‌بن عبد شمس‌بن عبدمناف. 
(منتهی الارب). 
حرولب. [جَ] (ع ص, () سنگ تراشیده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
حرواب. (جّ] (ع !)نام سنگ سیاه. (از اقرب 
الموارد). 
حر و بحث. اجز ز بّ] (ترکیب عطنی, | 
مرکب) مجادلاً سخت در گفتار. مجادله. 
درازی و اطالةُ سخن و دلیل. (از یادداشت 
مولف). و با شدن و کردن صرف میشود. 
حرو بحث شدن. (جز ژ ب ش د) 
(مص مرکب) مجادله را بىدرازا کشاندن. (از 
یادداشت مولف). رجوع بجر و بحث شود, 
جرو بحث کردن. (جَر رز ب ک ذ) 
(مص مرکب) مجادلٌ سخت در گفتار را بدرازا 
کشاندن. (از یادداشت مولف). رجوع بجر و 
بحث شود. 
حر و بست. اجرب | اترکیب عطنی» | 
مرکب) شاید مصحف يا لهج عامیانه در جر و 
بحث باشد, 
حروج. [] ((خ) ناحیتی از سند و شهر 
بهلبره از این ناحیت است و راسک» قصبٌ 
ناحیت جروج است. (از حدود العالم 3 
دانشگاه ص ۱۲۵). 

حروجو. (جز زج ] ((صوت مرکب) صدا و 
آوازی که از بهم خوردن دو چیز یا گفتگوی 
آهسته براید. 

حروجون. (جزٌر] (|مرکب) قصد کردن به 
اهانت و زجر اعم از دوستی یا دشمنی و معنی 


۱-نل: جروان» جزوان (از حاشية فارس نامه 
همان صفحه): 


۶ جر و جوی. 


ترکیبی آن جروجان است یعنی بقصد 

جراحت جان. (از لفت محلی شوشتر نسخهةً 

خطی): 

حر و جوی. اج ر] (ترکیب عطفی, [ 

مرکب) راه ناهموار. راه که پر از شکاف و دره 

باشد؛ 

جوی است و جر پرده عبرت ز دردها 

ره پر ز جر و جوی و هوا سرد و تیره‌فام 

لیکن تو هیچ سیر نخواهی همی شدن 

زین جر و جوی و کوفتن راه بی‌نظام. 
ناصرخسرو. 

به جر و جوی چرا میدوی بروز و شبان 

و گرنه معده همی مر ترا پجر دارد. 
نأصرخسرو. 

و رجوع به جوی و جرشود. 

جروح. اج)(ع اج جُرح؛ به معنی زخم. 

(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 

متن اللفة) (اقرب الموارد). ریشها. زخمها, 

رجوع به جرح شود؛ و کتبنا علیهم فیها آن 


التفس بالنفس و المين بالعین و الانف بالانف 
والاذن بسالان و السن بالسن والجروح 
قصاص الخ, (قرآن ۴۵/۵). 

محتسب خم شکست و من سر او 

سن بالسن و الجروح قصاص. حافظ. 


حرود. (ج] () آزاددرخت. زلزلخت. 
زنزلخت. طاأحک. (یادداشت مولف). 

حرود. [ج)(ع ص ل) جامة کهنه و سوده. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). 

حرود. [ج] (() موضعی است به دمشق. 
(منتهی الارب). نام موضعی است از اعمال 
غوطٌ دمشق از اقلیم معلولا که از نواحی 
دمشق است و ابوالقاسم حافظ در کتاب خود 
گوید:احمدین خبیب‌بن عجائز ازدی در کتابی 
که‌ینی‌اميةٌ سا کن‌دمشق و غوطه را در آن ذ کر 
میکند از این موضع یاد کرده است. (از معجم 
البلدان). 

حرود. [](!ج) از ولایات تابع طالقان است. 
رجوع به نزهة القلوب ج ۳ صص ۶۲ - ۶۵ 
شود, 

جروداز9. [] (! سرکب) خسرودارو را 
خوانند. 

حرودان. [] ((خ) سوج. جوزه و جوکان 
از طسوح جهرود است. (از تاریخ قم 
ص ۱۱۹). 

حرودیة. [ج دی ی ] (اخ) یکی از پانزده 
فرقةٌ خوارج که اصحاب عبدالّبن جنرودند. 
(از بیان الادیان). 

حرور. [ج رَ] (() خارپشت. (ناظم الاطباء). 

حرود. لج] (ع ص, () چاه دورتک. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از ستن 
اللغة). چاه دورتک بدین جهت که دلو 
برکرانه‌های آن کشیده شود بسیب عمق آن. 


(از آقرب الموارد). چاه دورفرود. (مهذب 
الاسماء نسخه خطی). |ازن برجامانده. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از متن اللفة). ||ناقه‌ای که ایام 
ولادتش درگ‌ذشته باشد. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). از آبستنها آنچه 
مدت حمل آن درگذرد و نزاید. (از متن اللفق). 
از هر آبستن یا ناقلآیستی که مدت حمل را 
بنهایت رساند یا از آن درگذرد. (از ذیل اقرب 
الموارد). ||شتر بسیارخوار. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). || بسیارخوار. 
(مهذب الاسماء نسخ خطی). |اسرکش. 
(نساظم الاطباء). ||اسب نافرمان. (مهذب 
الاسماء). فرس جرور؛ اسب سرکش. (منهی 
الارب). ||شتر سرکش: جمل جرور؛ ناقة 
سرکش. (منتهی الارب). |[ناقه‌ای که بچة 
خود را فراهم آورد و دست در گردن آن 
آویزد. (از ذیل آقرب الموارد). ||ناقة جرور؛ 
ناقه‌ای که نزاید بچه را یک ماه یا دو ماه یا 
چهل روز بعد تمام حمل. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نعت است از جَرّ بتمام معانی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به جر 
شود. 
جرور. (ج) ((خ) شهری است به قهستان. 
فارسیان آن را چنین تلفظ کنند ولی سلفی آن 
را سرور ضبط کردخلیست. (ان معجم البلدان), 
و رجوع به سرور در معجم البلدان و جرور در 
همین ستون شود. 
حرور. (ج] ((ج) ناحیه‌ای است از نواحی 
مصر. (از معجم البلدان). 
حروز. [ج] (ع ص,!) بسیارخوار که تمام 
خوان را بخورد و هیچ نگذارد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). مرد و زن 
در آن یکسان است. (از اقرب الصوارد از 
صحاح) (از متن اللغة). یقال: رجل جروز و 
امرأة جروز و عندنا جروز و جروزة بالحاق 
التاء دفعا للالتباس. (از آقرپ الموارد). ||شتر 
بسیارخوار, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
|| شتابخوار مرد باشد یا زن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از متن اللفة). 
جروز. (ج)(ع 4 ج چرز؛ پوستین زنانه. (از 
منتهی الارب) (آندراج). رجوع به جرز شود. 
حروز. (ج] ((خ) قریه‌ای است از قرای 
سربيشة قابنات و قدیم الق است ز از آب 
قتات مشروب میشوا "واهوای آن گرم است و 
چهل خانوار سککه دارد. (از مرات البلدان 
ج۴ ص۲۲۳). و شاید همان جرور باشد که 
شهری است بقهستان. رجوع به جرور شود. 
جووز. اج ] (اخ) موضعی است بفارس که در 
آنجا بین ازارقه و مردم بصره جنگی روی داد. 
و در اییات زیر که بمناسیت واقعهٌ سزبور 
سروده شده از آن موضع یادشده است: 


جروق. 


و زادتا حنقًقبلی تذکرهم 
لاتستفیق عیون کلما ذکروا 
اذاذ کرناجروزاً والذین بها 
قتلی حولان ماقبرو حلاحلهم 
تأتی علیهم حزازات اللفوس فا 
تبقی علیهم و لایبقون آن قدروا. 
کمب‌الاشقری, 
رأیت بزیداً جامع الحزم وائدی 
و لاخیر فیمن لایضرو ینفع 
اصاب بقتلی فی جروز قصاصها 
و ادرک ما کان المهلب یصنع. 
کعب الاشقری (از معجم لبلدان). 
و رجوع به مرات البلدان ج۴ ص ۲۲۳ و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
جروس. (ج و] ((خ) نام یکی از شهرهای 
غور که میان هرات و غزنه قرار داشته است. و 
آن را یکی از مردم آن دیار بمن (یاقوت) خبر 
داد. (از معجم البلدان). شهری است میان غزنه 
و هرات. (از منتهی الارب): و زين ناحیت تا 
جروس که ورمیش‌بت آنجای نشستی ده 
فرسنگ بسود. (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۱۱). و رجوع ببمرات البلدان ج۲ 
ص ۲۲۳ شود. 
حروس. [ج] (اخ) آبهایی است بنجد مر 
بسی‌عقیل را. (از مسعجم البلدان) (منتهی 
الارب). 
جروق.۱) ((غ) از ترای گرسیر کازرون 
فارس که پسافت هجده فرسخ در سمت 
مفرب شیراز واقع است. حاصل آن شله و 
برنج و تبا کواست و آب آنجا از رودضانه 
تامین میشود. (از مسرأت البلدان ج۴ 
ص۲۲۳): و زالد محر این فقرات 
میرزاف‌حمد علی کوهمره‌ای را که در آن 
اوقات بکلانتری محال کوهمره و جروق که از 
جمله محال تصرفی اجداد ... (از مجمل 
التواریخ گلستانه ص ۲۸۹). 
حروق. [ج] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
سه گانه از بخش کوهمرء نودان از شهرستان 
کازرون و حدود و مشخصات آن بقرار زیر 
است: از شمال کتل پیرزن و ارتفاعات 
کوهمره سرخی از خاور ارتفاعات اخیر از 
باختر دریاچه و دهستان فامور از جئوب 
دهستان جره میباشد این دهستان در چنوب 
خساوری بخش واقع شده و موقع آن 
کوهستانی و هوای آن در قمتهای جنوبی 
گسرم و در نقاط شمالی معتدل است و در 
تابستان قسمتی از اهالی به نقاط شمالی ( که 
در آتجا باغهای انگور و انجیر دیمی دارند) 
تفیر محل میدهند. آب مشروب و آب 
زراعتی دهتان از چشمه‌سارها تأسین 
میگردد. محصولات آنجا عبارتند از, غلات. 
برنج, حبوب و میوه و شفل اهالی زراعت و 


حروکه. 


باغبانی و صنمت دستی قالی و گلیم بافی 
است و زیان آنان فارسی با لهجة لری و مذهب 
شیم دوازده امامی است. اين ده از دو آبادی 
بنام سرطاوه و کوشکی تشکیل می‌یابد و در 
حدود دوهزار و دویست تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
حروکه. [جٌ] (() کلمه‌ای است هندی به 
معنی غرفه. (از انندراج)* 
بر سفرة شه قلی گونا گون‌بود 
چون خشکه پلا و نان ز حد افزون بود 
خوانی که ز سفره‌ای کشند از پی خیر 
از پیش جروکه تالبٍ جیحون بود. _ 
ملاطفرا(از آنندراج). 
جرول. اج را (ع ص, !) زین سنگنا ک. 
جر به همین معنی است. (ز متهی الارب) 
(از ذیل قرب الموارد) (ناظم الاطباء). جرَول. 
(ذیل آقرب الموارد). رجوع به این کلمه شود. 
جرول. اجْزو] (ع ص. لا زمین سنگنا ک. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (من اللفة). |اسنگ 
که با کف از زمین توان برداشتن یا سنگی که 
سیل آورده و گرد و تابان دیده شود یا آن 
مقدار که مرد بردارد و ک‌متر از آن. (از متن 
اللفة). سنگ آن مقدار که از زمين برداشتن 
تواتند یا عام است. (منتهی الارب) (آنندراج). 
||نام درنده‌ای است. (از متن اللفة) (منتهی 
الارب) (آتدرا اج). گفتار. (سهذب الاسماء 
نسخة خطی), ج. جراول. (مستهی الارب) 
(انندراج). 
جرول. اجْز ]((خ) دهی است به یمن یا 
آبی است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
حرول. [](خ) این احتفین سمطبن 
آمرژالقی‌بن عمروین معاویةین حارث. 
| کبرکدی‌گوید: این شخص جد رجاء‌بن 
از طرانی از طریق او 
نقل شده است و بصورت جندل و جزول نیز 
ضبط گردیده است. رجوع به الاصابة فی 
تمییز الصحابه شود. 
حرول. اج ] (اغ) ابن اوس‌بن مالک 
عیسی معروف بحطیثه و مکنی به ايوملکیة. از 
شعرای مخضرم عرب بود که دور جاهلیت و 
اسلام را هر دو درک کرد و بقولی تا زمان 
معاویه حیات داشت. وی شاعري مغلق و 
قافیه‌پرداز و بیار هجا گو بود و اعراض از 
زبان او در امان نبود و به همین جهت عمرین 
خطاب او را زندانی کرد و گفت باید همیشه در 
زندان بمانی که مردم از زبان تو در امان باشند. 


حیوة است و روایتی 


پس از آن بقفاعت عمروین عاص از زندان 
خلاص شد با این عهد که دیگر کسی را هجو 
نکند, ولی او به عمرگفت:| گرهجو نکم عالم 
گرسته‌مانند. و بدین جهت بحطیثه معروف شد 
که قامت پست و ناپسندیده‌ای داشت ولی 
دربار؛ ملقب شدن وی بحطنه وجوه دیگری 


نیز گفته‌اند. وی پدر و مادر و عمو و زن خودو 
حتی خویشتن را هجا گفت و بیش از همه 
کس زبرقان‌بن بدر را هجو کرد و همو شکایت 
او را بعمربن خطاب برد و او را زندانی کردند. 
ابیات زیر را در هجاء پدر خود گفته است: 
لحا که ثم لحا ک‌حقاً 
ابا ولحا کمن عم وخال 

فتعم الیخ انت لدی المخازی 
و بئس الشیخ انت لدی العیال 
جمعت الوم لاحیا ک‌ربی 
بانواع السفاهة والضلال 
و درباره مادر خود گفته: 
نهاهن اقعدی منا بعیداً 
اراح اه منک العالمینا 
آغربالا اذاستودعت سرا 
و کانوناً علی الستحد ثینا 
و دربار؛ زن خود گوید: 
اطوف ما اطوف ثم اتی 
الی بت قعیدته لکاع (. 
و در هجو خود گوید: 
ابت شفتای لیوم الاتکلماً 
بشرفما ادری لسن اناقائله 
آری لی وجها شوه اف خلقه 
فقبح من وجه و قبح حامله 
و از غرر مدائح وی دوبیت است: 
قلوا علهم (ل ابا بیکم). 
من الوم اوسد و المکان الذی سدوا 
اوک قوم ان بنزا احسن البنا 
و ان عساهدوا اوفوا و ان عقدوا شدوا (از 
بلوغ‌الارب ص۱۳۸ ببعد و اعلام زرکلی و 
تتمهٌ صوان الحکمة) و رجوع به السوشح 
ص ۳۶۲ و مسعجم المسطبوعات و روضات 
الجنات ص ۱۵۷ و الاصابة فی تمبیز الصحابة 
شود. 
جرول. (ج] (اخ) این عباس‌بن عامر 
نصاری. ابوعمرگوید:ابن اسحاق و خلیف‌ین 
خیاط او راذ کر کرده‌اند و به يمامة بقتل رسیده 
است. و در کتاب ابن ما کولا جروبن عیاش 
ضیط شده و در روایت ابراهیم‌پن سعد: 
جروین عباس آمده است. (از الاصابة فی 
تمییز الصحابة). 
جرول. [](غایباحروین مالکین 
عمروین عزیزین مالک‌ین عوفین عمروین 
موفتین ناکین لس اتضازی: لب کایی او 
را ذ کر کرده و گوید: بسرین ارطاة هنگامی که 
از طرف معاوية بمدیته بجنگ رفته بود خانة 
این شخص را که از شورشیان مخالف عتمان 
بود در مدینه ویران کرد و این واقعه در اواخر 
خلات حعضرت علی (ع) روی داد. (از 
الاصابة فی تمییز الصحایة). 
حرول. ۰ [جَز وَ] (لخ) ابن مجاشع. (سنتهی 
الارب). 


جر و مر ۷۶۶۷ 


جرول. (] (اخ) عبسی آخرین کی است 
که‌نبی | کرم را (ص) درک کرد. و در زمان 
خلافت عمربجنگ رفت و یعقوب‌بن شیبة از 
او روایت دارد. (از الاصبة ضی نمییز 
الصحابة). 
جر و لور. [جَْزر] (ترکیب عطقی, | مرکب) 
در این بیت گویا به معنی جوی و جر باشد؛ 
هشیار باش و.خفته مرو تیز بر ستور 

تا نوفد ستور تو نا گه‌به جر و لور. 

ناصرخسرو. 

جرولة. (ج رل ا(ع ص,ل) زمین سنگنا ک. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
لموارد). جرول. (ناظم الاطبا») (ذیل اقرب 
الموارد). |ایکی جرول به معنی سنگ. (از 
معجم البلدان), رجوع به این کلمه شود. 
حرولة. (ج و ل) (لخ) آبی است از آن غنی 
به اعلای نجد. امنتهی الارب) (تاج العروس) 
(ناظم الاطیاء). اصمعی گوید: غنوی گفت: 
جروله آبی است از آن غنی به اعلای نجد و 
آن آبی است در قسمت شرقی کوه نیر و مقابل 
جروله آبی است که آن را حلوة گویند. رجوع 
به معجم البلدان شود. 
حروله.1] ((خ) کوه منقطعی است در خاک 
مفرب که غير از اهلش کسی به آن مالک 
نشود. 
جروم. (ج] (ع ص, لا ج جرم معرب گرم. 
(از منتهی الارب) (آتدراج), .و رجوع به جرم 
شود. |[و به معنی زمین سخت گرم. (از منتهی 
الارب) (آنتدراج). و رجوع به جرم شود. ||و 
نوعی از زورقهای یسمنی. . (از منتهی الارب) 
(آتدراج! . رجوع به جرم شود. اج چر) دج 
جرم.(ناظم الاطباه). رجوع یکلمات مزیور 
شود. ||گرمسیر. (مهذب الاسماء 

خطی). گرمیری, مقابل صبرود به معلی 
سردسیری. (یادداشت مولف)؛ گرمایش نه 
گرمای‌جروم که جوش او سموم انگیزد و 
سرمایش نه سرمای صرود کبه زمهریر آن 
تگرگ از دماغ ریزد. (ترجمهٌ محاسن اصفهان 
ص). ۱ 
جر و مد. جر دد] (ترکیب عطفی.! 
مرکب)؛ قبض و بسط. جر؛ کشیدن و مد؛ دراز 
کردن. یعنی فراهم کردن و پهن ساختن 
چنانچه امواج بحر محیط را حالت است و 
تحقیق این است که بجای جر و مد لفظ جزر و 
مد صحیح است. (غیاث اللفات), 
جر 9 مر. اجز زد 7ج رم ] (در تداول 
عامه). سخت به اصرار. [یبادداشت ت مولف). 


۱-مصراع اول این شعر از فس‌بن زهیر است 
و اصل بیت چنین است: 
اطرف ما اطوف ثم آوی 
الی جار کجار ابی‌دواد. 


رجوع بجر و مر چسبیدن شود. 
جر و مر چسبیدن. اجز ز زد /ج دم 
چ د] (مص مرکب) در تداول عامه خانگی. 
اصرار ورزیدن. نهایت الحاح کردن. سخت 
خواهش کردن و بیشتر برای نرفتن آن که 
خواهد رفتن, به اصراری تمام مانع از رفتن 
شدن یا به کاری داشتن. (یادداشت مولف): 
جر و مر چسیید که نباید بروی. جر و مر 
چسیید که نهار بمان. (یادداشت مولف). 
جر و منجو. اج رم ] (امرکب. از اتباع) 
در تداول عوام. منازعه. کشمکش. جدال. 
(یادداشت مولف), رجوع به جر و منجر 
داشتن شود. 
حرومنجر داشتن. اج رز ۶ ج تَ] 
(مص مرکب) با کی مجادلات لفظی داشتن. 
(از یادداشت مولف). رجوع به جسر و منجر 
شود 
جرون. (ج] (ع مص) خوگر شدن و عادت 
کردن‌بر کاری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج), تمرین کردن و خو گرفتن بر کاری 
و جز آن.! (از متن اللفة) (از اقرب الموارد). 
|اسوده و نرم شدن جامه و زره. (آنندراج) (از 
متن اللة) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). ||آرد کردن دانه. (آنندراج) 
(از من اللغة) (از اقمرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
حرون. [ج] (اخ) نام ولایتی بوده نزدیک 
به بندر هرمز از بناهای اردشیر و گفته‌اند 
نزدیک هم بوده است. در عهد صفویه شاه 
عباس ماضی بنام خود بندری ساخته آباد 
نموده که به بندرعباس مشهور است و قرابی 
که‌بجرون موب بود ا کنون نیز جرونات 
خوانند و اصل در این لفت کرون است و 
جرون معرب است. (از آنندراج) (انجمن آراء 
ناصری). نام اصلی بندر هرموز الت ‏ 
(برهان), بندرعباس کنونی. (تاریخ عصر 
حافظ غنی صص ۸۸ - ۲۵۴). جزیر: جرون 
از آنجا تا هرموز کهنه یک فرسنگ است. (از 
نزهة القلوب ج ۳ ص ۱۴۱) در کتاب از سعدی 
تا جامی اهمیت این بندر چنین وصف شده: 
چگونگی فعالیت و کثرت نفوس مختلف آن 
بندرگاه و شهر جهانی را شخص سفیر در مقال 
زير چنین بیان کرده است «... این هرموز که او 
را چرون گویند در میان دریا بنددری است که 
«در روی زمین بدل ندارد». تجار اقالیم سبعه 
از مصر و شام و روم و آذربایجان و عراق 
عرب و عجم و ممالک فارس و خراسان و 
ماوراء‌النهر و ترکتان و سملکت دشت 
قبچاق و نواحی قلماق و تمام بلاد حرق چین 
و ماچین و خانبالغ روی توجه به آن پندر 
دارند. و مردم دریایار از حدود چین و جاوه و 
بتگاله و سیلان و شهرهای زیر باد و تتاصری 


و سقوطری و شهرنو و جزایر دیوامحل تا دیار 
مالابار و حبشه و زنگبار و بتدرهای بیجانگر 
و گلبرگه و گجرات و کتبایت " و ساحل بر 
عرب و عدن و جده و ینبوع, نفایس و ظراتف 
که‌ماه و افتاب و فیض سحاب آن را آب و 
تاب داده و بر روی دریا توان آورد به آن بلده 
آورند و سافران عالم از هر جا که آیند و هر 
چه اورند در برابر هر چه خواهند بی‌زیادت 
جستجوی در آن شهر يابند. هم نقد دهند و هم 
معاوضه و دیوانیان غیر زر و نقره از همه چیز 
عشر ستانند و اصحاب ادیان مختلف بل کفار 
در آن شهر بسیارند و بیرون از عدل با هیچ 
آفریده معامله ندارند و به این سبب آن بلده را 
دارالامان گویند و مردم آن بلده را تملق 
عراقیان و تعمق سندیان باشد». (از سعدی تا 
جامی صص ۴۳۲ - ۴۳۴): جزیره هرمز 
(هرموز) تا حدود قرن هشتم هجری «جرون» 
نام داشت و بندری بنام هرمز در نزدیکی شهر 
میتاب کنونی در ساحل دربا بود که بندر 
تجارتی کرمان و سیستان محسوب ميشد. (از 
حائية برهان چ معين ذیل کلم جرون). این 
بسندر مدتها در تصرف پرتفالیها ببود و 
مستحکمترین تاسیسات نظامی خود رابه 
مناسبت موقعیت جفرافیایی آن در آنجا 
ایجاد کرده بودند و در اوانل قرن یازدهم 
بتصرف سپاهیان ایران درآمد. در جنگ ایران 


و پسرتفال و فستح هرموز در ۱۰۳۱ ه.ق. 


امامقلی‌خان بر طبق نقشه‌ای که داشت ابتدا 
امر داد که در جزیر؛ قشم راه آب شیرین را بر 
پرتفالها بستند و عامل امیر هرموز رابر 
جلفار (رآس الخیمه) در عمان بشورش بر 
ضد ساخلو پرتفال واداشت و عامل مزیور 
بسمدد اعسراب محلی جلفار را از چنگ 
پرتغالها بدر برد و از آن طریق نیز راه آب 
شیرین و آذوقه بر لشکریان پرتفالی هرموز 
مسدود گردید سپس به اين عنوان که جسزیرة 
هرموز قبل از ورود پرتغالیها خرجگزار خان 
لار بوده و حالیه نیز باید به همان روش عمل 
کنداز پادشاه هرمز مطالبةٌ خراج نمود یکن 
پرتفالیها اين دعوا را خلاف حا میت خود 
دانسته بسختی رد کردند بهانه برای حملةً 
مستقیم به هرموز که مقدمات آن تهیه شده و 
بدست امامقلیخان افتاده بود. قبل از اینکه 
لشکریان ایران ستعد حملةٌ به هرموز شوند 
فرمانده پرتفالی هرموز برای باز کردن راه آب 
شیرین از قشم به آن جزیره تعرض کرد و در 
رجب ۱۰۳۰ ه.ق.قسمتی از آن را مسخر 
ساخته به عجله برای حفظ ساخلو پرتغالی 
قلعه‌ای در آن ساخت امامقلیخان در ربیع 
الاول سال ۱۰۳۱ ه.ق.با پنجهزار سپاهی به 
بندر جرون آمد و فورا قستی از همراهان 
خود را بسرکردگی امامقلی‌یگ بتسخیر قلعةً 


حرود. 


پرتغالی قشم فرستاد. سپاهیان ایبرانی از 
خشکی و جهازات انگلیسی از دریا قلعه را 
بباد گلوله گرفتند و در این وقت قریب ۵۰ 
عرب از مردم جلفار و دویست پرتفالی از 
قلعه دفاع میکردند و روی فریره فرمانده 
بحری هرموز نیز در میان ایشان بود. ساخلو 
پرتغالی و عرب بزودی احساس کردند که در 
مقایل حملات لشکریان ایران و توپها و 
جهازات انگلیسی نمیتوانند کاری از پیش برد 
به این جهت دست از دفاع برداشتند و فرمانده 
خود را بتسلیم مجبور ساختند و ایشانتسلیم 
شدند. پرتغالیها و فرمانده بحری هرموز را 
انگلی ها بکشتی خود بردند ولی اعراب و 
ایرانیانی که به دشصن پیوسته بودند بدست 
سپاهیان امامقلیخان افتادند و غالیشان بجرم 
خیانت و همدستی با کفار بقتل رسیدند. بعد از 
فتح قشم لشکریان امامقلیخان قسمتی از 
قوای خود را بعنوان ساخلو در آن جزیره 
گذاشته با کشتیهای انگلیسی به بندر عباس 
آمدند تا نواقص خود را رفع کرده برای حمله 
بهرموز مهیا شوند قوای بحری انگلیسی در 
ربیع الكانی سال ۱۰۳۱ ه.ق.به کنار جسزيرةٌ 
هرمز لنگر انداختند و در آنجا اتظار کنیدند 
تا سپاهیان امامقلیخان هم از خشکی برسند. 
بعد از رسیدن این لشکر مستحدین ایرانی و 
انگلیی در ۲۷ ربیع الثانی بمحاصرة قلمه 
نظامی هرموز پرداختند و آتجا را سرانجام در 
دهم جمادی‌الانی اين سال مسخر ساختند. 
اسرای پرتغالی که قریب سه‌هزار تن بودند 
مطابق قرارنمهتسلیم انگلیسیها و بهندوستان 
منتقل شدند و اسرای عرب را ایرانیها گرفته 
غالا بجرم خیانت کشتند و سرهای ایشان را 
به بندرعباس فرستادند غنایم و خزائن و 
اسلحه و توپهای پرتفالی هرموز همه بدست 
سپاهیان ایرانی و ملاحان انگلیی افتاد ولی 
اغلب آنها نصیب ایرانیها شد و انگلیسیها سهم 
خود را به ایرانیان فروختند. پادشاه هرموز 
یعنی محمودشاه برادر فیروزشاه که در 
ذی‌القعد؛ ۱۰۱۷ ه .ق.بجای برادر نشسته و 
به ذلت تمام تا این مدت تحت تبعیت فرماندءٌ 
پرتغالی هرموز و نایب السلطنهةٌ هندوستان 
آسمی از ساطنت داشت اسیر سپاهیان اسران 
شد و با گرفتاری او در دهم جمادی الشانة 
۷۱ «.ق. سلسله ملوک هرموز که چندین 
قرن گاهی به اعتبار و استقلال و مدتی تحت 
حمایت سلاطین پرتال و اسپانیا سلطنت 


۱-در تداول عرام؛ جرد به معنی جرن و مرن 
استعمال کنند و همین فصیح‌تر باشد. (از حاشیة 
من‌اللغة). 
۲ -هرمز. (حاشیة برهان چ معین). 

اط - 3 


حروند. 


میکردند برافتاد. بیرون رفتن هرموز از چنگ 
پرتغایها بزرگترین ضربتی بود که در خلیج به 
ایشان وارد آمد. چه این نقطه آخرین پناهگاه 
قوای بحری پرتغال در خلیج فارس بود و 
میکوشیدند که با نگاهداری آن نقطة بسیار 
مهم باز تجارت سواحل و جزایر را تحت 
تظارت خود داشته باشند. اما خوشبختانه با از 
دست دادن این جزیره اد پرتفالیها بیأس 
مبدل گردید و هرموز پس از ۱۱۷ سال (از 
۳ - ۱۰۳۱ «.ق.)از دست بسیگانگان 
بیرون آمد. (از مجلهٌ یادگار سال چهارم 
شمار: چهارم صص ۲۴ - 4۲۶ رجوع به 
برون شود. 

حروند. (جْز وٌ] () به سعنی چراغ باشد. 
(برهان) (آنندراج): چراغ هر گونه باشد. 
سراج. (یادداشت مولف). 

حروندکان. [] ((ج) از طسوج جبل. 
(تاریخ قم ص۱۱۸ 

حروندکان. () ((خ) جروند فارس آن را 
بنا کرده است و بدین دیه رزهااند و کوشکی 
حمین و کاریزی. و این دیه بر ده سهم 
نهاده‌اند و در قدیم آن را قلعه نبوده است در 
این اواخر با کرده‌اند. و راوی گوید دخل اين 
دیه هزار هزار دینار بوده است بواسطه 
معموری و پا کی و زیادی زمین و ریع آن. 
(تاریخ قم ص‌۶۸) 

حروق. [جزو] (ع ص,) نق کوتاه. (منتهی 
الارب). تانیث چرو به معی اف کوتاه, (از 
متن اللفة) (از اقرب الموارد). اانفس, (از متن 
اللفة) (از منتهی الارب), یقال: ضرب علی کذا 
جروته؛ ای وطن نفسه و صبر علیه. (منتهی 
الارب) (از محن اللفة) (ناظم الاطباء). و یقال: 
ضوب عنه جروته؛ ای طاب عنه نفساٌ (از من 
اللفة) (متهی الارب). و القی جروته علی 
الامر؛ وقتی گویند که بر کاری صبر نماید یا بر 
آن مستولی گردد. (منتهی الارب). ||تأنیث 
جرو. جرو» چرو؛ ریزه‌ای از هر چیز. (از معن 
اللفة) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به جرو شود. |[یکی از رو جروء 
چرو؛ ریزه از هر چیز. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). رجوع به جرو شود. 
جروة. زجز ] ((ع) تلفظ ترکی ژروه. 
رجوع به ژوره و قاموس الاعلام ترکی شود. 
حروة. اجز و] (اخ) نام دو اسب است. 
(منتهی الارب). نام اسب شدادبن معاویه 
عیسی معروف بفارس جروة است و در حسق 
جروء (اسب خودا) ابیات زیر راسروده است: 
و من یک سائلا عنی فانی 

و جروة کالشحا تحت الورید 

آقوتها بقوتی ان شترنا 

والحفها ردائی فی‌الجلید. 

(از عقدالفرید ج ۶ ص ۲۲). 


حروهق. اج ره] (معرب. لا گروهی.۲ 
(دهار). گروهه از نخ معرب گروهة قارسی پر 
وزن صعوبة. (از متن الْفق)ء 
حروی. اج ر] ([خ) عبدالعزیزین وزیربن 
ضابتی. از بنی جری‌ین عوف [از طائفه ] 
جذام است. وی از سرکردگان شجاع مصر و 
در عصر عبدالمطلب‌بن عبدالْ خزاعی. والی 
شرطة آنجا بود و با دو ت تن از امیران مصر بنام 
مطلب و سری‌بن حکم جنگها کرد و با پنجاه 
هزار سپاهی به اسکتدریه روی آورد وبا 
مسالمت و صلح آنجا را گشود. و کارش 
بالا گرفت و سپس برای جنگ با سری از آن 
شهر بیرون رفت و شکست یافت و مدت 
هفت ماه (۲۰۴ - ۲۰۵ ه.ق.)در محاصره 
قرارگرفت و مورد اصابت یکی از سنگهای 
منجنیق واقع. شد و درگذشت. (از اعلام 
زرکلی ذیل عبد لمزیز.. 
جروی. (ج ٌ](غ) علی‌ین عبدلسزیزین 
وزیرین ضابشی. از سرکردگان شجاع مصر بود 
پدر وی بر والی مصر عبدالمطلب‌بن عبداله و 
سری‌بن حکم شورش کرد و در محاصرة 
اسک‌ندریه درگ‌ذشت. پس از او پسرش 
(صاحب ترجمه) علی‌بن عبدالمزیز. بسال 
۵ ه.ق.به جای او نشست و با عبداثبن 
سری امیر مصر جنگید و پیروز شد. سپس با 
هم صلح کردند. وی در تنیس اقامت کرد تا 
زمانی که مأمون خلیف عباسی حکومت 
تتیس و حوف شرقی را به او داد و پس از آن 
میان آو و پسر سری آشوبی یبا شد و عبدالابن 
طاهر بحکم مامون اتش آن غائله را 
فرونشاند و جروی را به عراق فرستاد ولی 
افشین دوباره او را به مصر گسیل کرد به این 
شرط که اموالی را که نزد او دارد برایش 
بفرستند ولی جروی به این وعده عمل نکرد و 
انشین او را کشت. (از اعلام زرکلی ذیبل 
علی‌بن عبد العزیز...) و رجوع به علی‌بن 
عبدالعزیز شود. 
حرق. [جَْزر] (عل) دام آهو. (متهی الارب) 
از متن الفة) (آنندراج!؛ چویکی است که 
کقه‌ای‌بر سر دارد و یا آن آهو شکار کنند. (از 
آقرب الموارد). و مثل ذیل مأ خوذ از این معنی 
است: «ناوص الجرة ثم سالها». اين مثل را در 
حق شخصی گویند که مخالفت قومی کند و 
باز بسوی ایشان برگردد و با آنان موافقت کند. 
و دربارءُ آهو بدان جهت درست آید که چون 
به دام افتد ساعتی سرکشی کند و پس از آن 
آرام شود و بناچار تسلیم گردد. (از سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). جة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (متن اللفة). رجوع به ایین 
کلمهشود. ||چیزی است که در بن آن سوراخ 
باشد و بدان گندم کارند. (منتهی الارب) (از 
متن اللغة) (از اقرب السوارد) (آنتدراج) ج» 


جره. ۷۶۶۹ 


جِر.(اقرب الموارد) (متن اللشقا. 
جرق. [جز ز] (ع 0 هیئت کشیدن. (ستتهی 
الارب) (انتدراج) (از اقرب الموارد) (از متن 
اللفة). ||لقمه‌ای که شتر بدان تعلل کند و 
بدهان آرد تاوقت علف. (متحهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد) (از صتن اللخة) 
آنچه شتر از گلو برآرد جهت نشخوار. 
(منتهی الارب) (انندراج). به معنی نشخوار؛ 
آنچه چهارپایان گیاءخوار از معده بیرون 
آورده باز میخایند. به هندی جگال گویند. 
(غیاث اللفات). نشوار. (باددافت سولف). 
ااگروه مردم که اقامت کنند و باز سفر کنند. 
(منتهی الارب). گروهی مردم که اقامت کنند و 
باز سفر گزینند, (آنتدراج), 
جره. [جَر ر] () خمچه و سبو, (برهان) 
(نساظم الاطباء) " سبو. (منتهی الارب) 
(آنندراج), ظرف معروفی است از خزف. (اژ 
متن اللفة). ظرفی است از سفال که میان آن 
بزرگ است و دهن گشادی دارد. (از اقرب 
لموارد). ج, جَرء جرار. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (متن اللفة). خمچه و سبوی 
(لغت محلی شوشتر نسخخطی). کوزه, سبو 
سبوی". (یادداشت ملف): 
جرعه‌ای ز آن جام راهب آن کند 
که‌هزاران جره و خمدان کند. 


مولوی. 
|| مقداری از هر چبز که توان مثل سبو 
برداشت. (لفت محلی شوشترن خه خطی). 
اانان یا نانی که در خا کستر گرم پزند. (منتهی 
الارب) (آندرا اج) (از متن اللفة). نان یا نان 
خاصی است که در خا کستر یبا ریگ گرم 
بپزند. (از ذیل اقرب الموارد از لسان). |)دام 
آهو. (از منتهی الارب) (آتدراج). دامی است 
برای صید آهو و آن چوبی است که رسنی به 
آن پسته شده و وتری دارد و در خاک پنهان 
کنند که چون پای آهو وارد آن شود گرفتار 
گردد.یا چوبی است به اندازه ذراع که کفه‌ای 
بر سر و رسنی در وسط دارد. (از متن اللفة) 
(از اقرب الموارد). جُه. (اقرب الموارد) (متن 
الفة) (منتهی الارب). رجوع به این کلمه 
شود. |[وزنی است از اوزان قدیم, که آن را 
ماریمنون تامند که از زیت هفتاد و دو رطل و 
از شراب هشتاد رطل و از عسل صد و هشت 


.۰ - 1 
۲ -شاید غلط کاتب یا لهجه‌ای از گروهه 
است. 
۳-در برهان و ناظم الاطباء این کلمه را به این 
معنی لفت فارسی نوشته‌اند ولی در ا کثر کشب 
لفت عربی اين کلمه را به معنی مذکرر عربی 
ضبط کرده‌اند. 
۴-کلمة فرانسری 1266 از جره عربی مأحوذ 
است. (یادداشت مولف). و رجوع به لاروس 


شود. 


۱۷۶۷۰ حره. 


رطل باشد و گفته‌اند جرة بعلور مطلق 
بیست‌وچهار قسط باشد و جرء صغیر چهار 
قط است. (از بحر الجواهر). 
جره. اجْزر] (ص.!) نرينة هر جانور باشد 
از چرنده و پرنده عموما. (برهان) (از انتدراج) 
(از انجمن آرا)(ناظم الاطباء). نر هر چیز باشد 
عموماٌ (از لفت محلی شوشتر نسخة خضطی) 
(بهار عجم)؛ 
در آن زمان که بخندد چو کبک دشمن تو 
عقاب جره برآید ز بيضة عصفور. 
عشمان مختاری. 
از شکوه و عدل و امن او تذرو کبک را 
باز جره زقه داد و چرغ زیر پر گرفت. 
مسعودسعد. 
بر یاد گرز و تیغ تو محکم کنند و تیز 
پیلان مست یشک و پلنگان جره ناب. 
عثمان مختاری. 
درآمد شه از مهر آن نوشناز 
بدان چره کیک چون جره‌باز. نظامی, 
هواداری مکن شب را چو خفاش 
چو باز جره خور روزرو باش, نظامی, 
چشم شوخت جرة شاهین است کز بهر شکار 
میزند هر دم ز مزگان بال و پر در آفتاب. 
ملاطغرا, 
چو جرهباز اجل بال قهر بگشاید 
به پیش ضربت او چه عقاب چه عصفور. 
(از الغراضه). 
|| بخصوص باز نر چه مراد از جره باز نر بود. 
(از برهان) (آنندراج) (انجمن آرا (از بهار 
عجم) (از لفت محلی شوشترا؛نرباز خصوصا 
یعنی جرءة نر است و باز ماد؛ آن است و به 
نسبت باز جره, کوچک و کم‌شکار و ضعیف 
می‌باشد و به این معنی ترکی است. (از غیاث 
اللغات).. ||بمضی باز سپید را گفته‌اند خواه نر 
خواه ماده باشد. (برهان) (از ناظم الاطباء). 
|((ص) دلیر و شجاع. (غیاث اللغات) (برهان) 
(از آنندراج) (از انجمن آرا؛ دلاور. پردل. 
(یادداشت مولف). ||جلد و چابک. (برهان) 
(ناظم الاطباء): 
در پزم خوب‌تر ز تذرو ملونی 
اندر مصاف جره‌تر از باز ازرقی. 
لیک بود اشقر گزیدهً شاه 
جره‌تر ز ابلق سپید و سیاه. 
آمیرخرو دهلوی. 
بر چنین درگهی که مغ علوش 
می‌نهد بر سپهر هفتم عشس 
چارش خوب‌روی می‌باید 


اسفرنگ. 


جره و چست و چایک و خامش. 

پوربهای جامی, 
|اجوان در باز و دیگر پرندگان. (یادداشت 
مولف). |[بعضی گویند به معنی چاردانگ هر 
چیز است یعنی نه بزرگ نه کوچک. (برهان). 


متوسط از هر چیز که نه بزرگ باشد نه 
کوچک. (ناظم الاطباء). |[بعضی کوچک هر 
چیز را جره گویند. (برهان). هر چیز کوچک. 
(ناظم الاطیاء). کوچک هر چیز هم هست. 
(لغت محلی شوشتر نسخة خطی). |[نهر آب 
کوچکی که از بزرگی جدا کرده‌باشند. (ناظم 
الاطباء). |[نام سازی است مانند شترقوه ۲ 
لیکن کوچکتر از آن است. (برهان). سازی 
است شبیه شترغو و از آن کوچکتر. (آنندراج) 


(ناظم الاطباء) (انجمن آرااء 
مغنی به آن جر؛ جان‌نواز 
به آهنگ ما نالة نو بساز. نظامی. 
بیا مطرب آن جر: طفل‌وش ۳ 
چو طفلان ببر گیر و بنواز خوش. 
آمیرخرو دهلوی, 


|| اسب که برآن سوار شوند. (غیاث اللفات)؛ 
شبه آن جرة بدراه که دادی زین پیش 
نشنیده‌ست و ندیده‌ست ندیم دورن 

حکیم شفائی (از بهار عجم), 
- جرهباز؛ بازسفید و چست و چالا ک و 
شکاری و تد و تیز. (از ناظم الاطباء) (از 


فرهنگ فارسی معین): 

کسی‌چون بدست آورد جر‌باز 

فروبرده چون موش دندان به آز. ‏ سعدی. 
بقید اندرم جره‌بازی که بود 

دمادم سر رشته خواهد ربود. 

سعدی (بوستان). 

حره. اج ر] (ا٩مسص)‏ دلیری. (یادداشت 
مولف), 


حره. لج ۱ 18ج جرهة. (از سنتهی 
الارب). رجوع به اين کلمه شود. 
حره. [جز ر ۸ج را) (اخ) قریه‌ای است از 
قرای شیراز. (برهان). قریه‌ای است نزدیک 
شیراز. (ناظم الاطباء). قریه‌ای از حومة شیراز 
که‌گفته [اند] آن گرهاست و معرب آن جره 
است. (آنندراج): 

از خطة شیراز گشایش مطلب 

کز زیر گره دارد و از بالابند. ‏ (از آتدراج). 
کهکره همان است و بند, بند امیر عضدالدوله 
است. (از آن‌ندراج). بپارسی گره گویند. 
شهرکی کوچک است و هوای آن گرمیر 
است و آب آن از رود است که خود رود گره 
گویندو منبع این رود از ماصرم است و از این 
شهرک جز رز خراجی و خرما و له هیچ 
نخیزد و مردم آنجا بیشترین سلاح‌ور باشند و 
جامع ومنبر دارد و مور جره هم از اعمال آن 
است. (از قارسنامة این البلخی صص ۱۴۲ - 


۱۴۲ صنیع‌الدوله آرد: جره اسم پلوکی است 


در فارس مشتمل بر شانزده قریه در میان 
جنوب و مفرب شیراز فی‌مابین این بلوک و 
خبراز ول پلوک عسمی بسیاخ, دوم پنلوگ 
کوهمره ماصرم؛ یکی از قرای جره جعلیقان 


جر ه. 


نام دارد و هوایش گرمیر است. این بلوک از 
طرف طول از جانب مفرب متصل به اراضی 
کسازرون است و از سمت مشرق بقرای 
خاک و توجین رسد ام رآن فد و 
برنج و تنبا کوو حبوبات که از آن جمله کنجد 
و خشخاش است و قلیلی مرکبات و چند 
اصله نخل در بعضی از قرا موجود است. 
اهالی این بلوک زارع و رعیت‌پیشه‌اند. دکار 
آنجا از وحوش آهو و خوک و از طیور دراج 
و حباری و تیهو باشد و در آن نواحی 
مرغزاری است که در فصل زمستان 
نرگ زار بسیار ممتازی است. آب آن از 
رودخانه‌ای است که آن هم معروف به جره 
است و منبع آن از کوهستان کوهمره ماصرم 
است. از منبع تا قریب ده فرسخ بجانب مشرق 
و میانة جنوب و مشرق جریان دارد و پس از 
آن از میانة جلوب و مغرب تا چهار فرسخ در 
کوهستان حرکت میکند و به بلوک جره که 
رسید از کوهتان خارج میشود. آب آن 
شیرین و گواراست ولی محاذی جره از سمت 
مشرق, رودخانة شوری به آن ملحق میشود و 
همه جابسمت جنوب جاری است و در 
حوالی قریةٌ جمیله که از توابع خشت ابت و 
رود فاریاب که از توابع تتگتان سیباشد دو 
رودخانة کوچک به آن می‌پيوندد. در کار 
قریة دالکی از کوهستان خارج می‌شود و ده 
فرسخ در اراضی دشتتان جریان دارد تا به 
دریا ميریزد و از جرم که گذشت رعایا و 
زارعان نا گزیر از آن مینوشند و نخلستان و 
دشتستان از این رودخانه مشروب میگردد 
ولی بزراعت آنجا چندان استفاده نمیرساند. 
هر قریه از بلوک جسره از ببیست تا یکصد 
خانوار است و کمتر قریه‌ای است که م‌جد 
نداشته باشد ولی حمام تنها یک باب در قریة 
سیرزجان دارد که بسیار کئیف است. (از 
مرآت البلدان ج ۴ صص ۷۲۳ - ۲۲۴). نام 
قصبه‌ای است به فارس از اعمال شیراز و 
تسبت بدان جرهزی است. (از تاج العمروس 
ذیل ماد جرهز). نام یکی از دهستانهای 
چهارگانة بخش مرکزی شهرستان کازرون و 
حدود و مشخصات ان بقرار زیر است: 

از شمال به دهستانهای جروق و فامور و از 
خاور به ارتفاعات کوهمره سرخی و از باختر 
به کوههای لارآویز واسرمشهد و از جنوب به 
دهستان و جلگة فراشبند محدود است. 


۱- جریدون‌ها به معنی جدولی کوچک که از 
جدول بزرگ بریده باشد استعمال کنند. 


(بهارعجم). 
۲ -ذل: شرغو, شنرغو. (از حاشیذ دکتر معین 
بر برهان قاطع), 


۳-نل: ییا مطرب آن جرة تلخ‌وش. 


حجره. 

موقعیت آن جلگه و دامنه و رودخاهٌ جره از 
وسط آن جاری میگردد, هوای آن گرم و 
مالاریایی است و آب مشروب و زراعتی آن 
از رودخانة چره و چشمه و قنات تأمین 
ميشود. محصولات آن عبارتند از: غلات» 
برنج. حبوبات, لبنیات و جزئی مسرکیات و 
خرما و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
باغبانی است. مردم آن شیعه دوازده‌امامی 
هستند و به زبان ترکی و فارسی سخن 
می‌گویند این دهستان از ۲۷ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل می‌یابد و در حدود ۲۳۰۰ تن 
جمعیت دارند و قرای مهم آن عبارتند از: 
سریزجان, سرمشهد, بالاده, و ایلان جدول 
ترکی و مرکز دهستان, قریه جره میباشد. و 
طایفهٌ فارسیمدان از ایبل قشقایی در این 
دهستان قثلاق میکنند و راه فرعی کازرون 
بفراشبند از وسط دهستان کشیده شده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. و رجوع به 
نزهة لقلوب ج ۲ص ۱۳۷ و فارسنامة ناصری 


و جفرافیای شرب ایران ۱۰٩‏ ۰۱۱۰ ۸۱۱۱ 


۲ ۱۸۱ شود. 
جره. [ج رٍ] (اخ) دی است که مرکز 
دهستان جرء از بخش مرکزی کازرون 
میباشد. این ده در شصت رچهارهزارگزی 
چنوب خاوری کازرون در کنار راه فرعی 
کازرون بفراشبند واقع شده و محلی جلگه و 
گرسیر سالاریایی است و ۴۴۷ تن سکنة 
شیم فارس و ترک دارد. آب آن از رودخانة 
جره تأمین میشود و محصول آن غلات, برنج, 
کنجد و ماش است و اهالی به زراعت اشتفال 
دارند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
جره. (جَزرٍ] ((غ) دهی است از دهستان 
رودزرد از بخش جانکی گرسیر شهرستان 
اهواز, این ده در بست‌هزارگزی جنوب 
باختری باغ ملک و در دوازده‌هزارگزی 
جنوب راه اتومبیل‌رو باغ ملک به هفتگل 
واقع شده و محلی کوهستانی و معتدل است و 
۰ تن سکنه دارد. آب آن از رود زرد تأمین 

میشود و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است و راه اتومبیل‌رو دارد رساکنین 
از طایف مکاوند بالا هستند. اثار سد خرابة 
قدیمی شاهپور ذوالا کتاف در این آبادی 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج۶). 
حره. [ج ز ] ((خ) نام قلعه‌ای است به جره در 
ناحيه کازرون که آن را قلعةالشیوخ گویند. (از 
تاریخ سیستان صص ۷۸ - .0۷٩‏ 

حره. [ر ] (اخ) نهر جر از ماصرم برخیزد و 
نخضت مسجان را آب دهد و برود و جره و 
نواحی آن را آب دهد و بعضی از روستای 
غندجان پس با نهر بشاپور آميخته شود و در 
دریا افتد. (از فارسنامة ابنالبلخی ص۱۵۱). 
رجوع بجره شود. 


جرهاس. (ج ] (ع ص. | شیر سطبر و قوی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). |استبر و سخت. (از متن 
اللفة). ||تناور. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آنندرا اج). تتومند. (از متن اللفة) (از 
اقرب الموارد). 

حرهام. (ج) (ع ص, ا) شیر که اسد است. 
(از منتهی الارب) (آندراج). شیربيشه. (ناظم 
الاطباء) (از متن اللغة). شیر. (قاموس از ذیل 
آقرب الموارد). و صاحب لسان گوید: جرهام 
از صفات شیر است. (از ذیل آقرب الموارد). 
| آنکه در کار خود کوشا و نیکوگزار باشد. (از 
متن اللغة) (از ذیل اقرب الموارد). ||مرد دلیر 
و با کوشش در حرب" و جز آن. (آندراج). 
-رجل جرهام؛ مرد دلیر و با کوشش در 
حرف و جز آن. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). مُجَرهم. (از متن اللفةا. 

حردباز. [جْرر /رٍ ] ([مرکب) باز سپید نر و 
چست و چالاک و جلد و تیز و تند. اناظم 
الاطباء). باز سپید و آن را شاهباز نیز گویند و 
تعریبش زرق بضم و تشدید خوانند. (شرفنامة 
منیری): حالی جره‌باز صولت پادشاه ان 
بوماشکال شوم‌افعال را مسرغ‌وار در قفس. 
حبس محاصر پربریده و بال شکنته میدارد. 
(المضاف الی بدایع الازمان ص ۳۷). 
فر امنش طوطی از خزران برآورده چنانک 
جرامرش جره‌باز از مولتان انگيخته. 

خاقانی. 
چنگ همچون جره‌باز ازرق و کبکان بزم 
دل بران ازرق‌وش بلبل‌ففان افشانده‌اند ۳. 


خاقانی. 

درآمد شه از قول آن نوشناز 
بدان جرة کیک چون جره‌باز. نظامی, 
شکسته‌دل امد بمیدان فراز 
ولی کیک بشکست با جره‌باز, نظامی. 
کسی چون بدست آورد جره‌باز 
فروبرده چون موش دندان آز. سعدی: 
بر اوج فلک چون پرد جره‌باز 
کهبر شهپرش بسته‌ای سنگ آز.  .‏ سعدی: 
بقید اندرم جره‌بازی که بود 
دمادم سر رشته خواهد ربود. سعدی: 
از پر جره‌باز نازک تو 
دشمت را عقاب میخواهم. 

۱ نورالدین ظهوری. 
رجوع به جره شود. 


حره‌بالا. (جژر] ((ج) دی است از 
دهستان مزارعی از بخش برازجان از 
شهرستان بسوشهر. این ده در چهل و دو 
هزارگزی شمال برازجان در کنار رودخانة 
شاپور قرار دارد. محلی است گرمیر ۳ 
مالاربایی و ۱۸۳ تن سکنة شیمی‌مذهب 
فارسی‌زبان دارد. آب آنجا از رودخانة شاپور 


حرهدة. ۱۷۶-۷۱ 


تأمین میشود و محصول آن.غلات و شغل 
اهالی زراعت و راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷. 
حره‌پائین. (جَْز را ((ج) دی است از 
دهستان مزارعی از بخش برازجان از 
شسسهرستان بسسوشهر. این ده در 
چهل ردوهزارگزی شمال برازجان در کنار 
رودخانهةُ شاپور قرار دارد و منحلی جلگه و 
گرمیر و مالاریائی است و ۶۷ تن سکنه 
دارد. آب آنجا از رودخانةٌ شاپور تأمین 
میشود و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۷. 
حرهد. [ج د] (ع ص) شتاب‌رو و شادمان. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از متن 
اللفة) (از اقرب الموارد). جُرهد. (*متهی 
الارب) (اقرب الموارد) (متنللفق). 
حرهد. (ج ] (ع ص) جرهٌد. شتاب‌رو و 
شادمان. (از متن اللغة) (از افرب الصوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به این کلمه شود. 
حرهد. اج ] ((خ)" نام قلعة استوناوند 
است که در دنباوند طبرستان قرار دارد. و از 
اعمال ری میباشد: این قلعه از قلاع ستحکم 
است. گویند: سه هزار سال و اندی آباد بود. 
(از معجم البلدان). و آن را استتاباد و استنادباذ 
و استوناوند نیز گویند. رجسوع به کلمد‌های: 
مزبور شود.. 
جرهد. [] (خ) اين خویلدین مجرة اسلمی 
مکنی به ابوعبدالرحمان. از اصحاب صفه بود. 
ِ ربیع گوید: وی در فتح مصر حضور 
اشت. طبرانی از جرهد روایت کند که با 
1 رسول اکسم (صا 
گفت:با دست راست بخور. :گفتم: آسیب دیده 
پس آن حضرت بر آن دمید و تا هنگام مرگ 
درد نداشتم, واقدی گوید: در مدینه او را 
صحبتی بود و به همان‌جا در آضر خلافت 
یزید درگذشت و دیگران سال درگذشت او را 
۱ .ق.گویند. (از حسن المحاضرة فی 
اخبار مصر و القاهرة ص ۸۶). و رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
حرهدة. (ج 52] (ع مسص) شتاب‌روی 
کردن. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (از 
متن اللفة). ||(امص) سرعت و شتاب‌روی. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء4. ||() 


۱- در متهی الارب و ناظم الاطباء حرف و در 

آنندراج حرب ضبط شده بظاهر یکی مصحف 

دیگری است. 

۲-نل: چنگ جره همچو باز زرق و کبکان بزم 
دل بر آن زرق فش بلبل فغان افشانده‌اند. 

۳- در مرآت البلدان این کلمه بغلط جرهر برا 

ضبط شده است. 


۲ جرهدة. 


سیوی آب. (منتهی الارب) (از من اللغة) 
(آتتدراج) (ناظم الاطیاء). ۱ 
حرهدة. (چّ 2ذد] (ع !) سبوی آب. (از 
متن اللفة) (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(آتدراج). جَرهدّة. (از منتهی الارب). رجوع 
به کلم مزبور شود. و گویند به این معنی 
چرَدة بر وزن مرزية است. (سنتهی الارب) 
(از متن اللغة) (تاظم الاطباء) (آندراج), 
حرهل. [) () به هندی اسفند است. 
حرهم. (ج ] (عل ابن‌الکلبی گوید: این 
کلمه معرب است بگمان وی اصل آن «ذرهم» 
بود و در تعریب جرهم شده است. و گروهی 
گویند:نام عربی است. (از المعرب جوالیقی 
ص ۱۰۰. 
جرهم. [ج ] (اخ) قبیلهای است از یمن که 
در حوالی مک معظمه فرودآمدند و حضرت 
اسماعیل در آن قبیله تزوج کرد. (منتهی 
الارب) (از آندراج). صاحب صبح الاعشی 
آرد: طایفه اول از عسرب عاربه طابفة 
ّ بنوجرهم‌پن قحطان است. و اين طاثقه غیر از 
طائفة جرهم اولی است. و آنان ابتدا در یمن 
سکونت داشتند, سپس به حجاز مهاجرت 
کردندو در همان‌جا اقامت گزیدند تا زمانی که 
ابراهیم با فرزند خود اسماعیل به مکه آمد و 
همین طایفه در مکه بر آنان وارد شدند و در 
آنجا توطن اختیار کردند. (از صبح الاعشی 
۱ ص ۳۱۵). جدی جاهلی و قدیم است که 
خود و اعقاب وی بر حجاز حکمران بودند تا 
زمانی که عمالقه بر آنان چیره شدند و در 
زمان بنیان گذاشتن خانة کعبه در مکه امر 
خانه‌داری کمبه بدست آنها بود تا اینکه خزاعه 
بر آنان پیروز شدند و آنها به یمن مهاجرت 
کردند. (از اعلام زرکلی). و رجوع به اناب 
سمعانی و تاریخ سیستان صص ۲۶ - ۴۷ و 
عیون الا خبار ج۲ ص۱۱۴ و کتاب الساج 
ص۸۳ البیان و التبیین ج۱ ص ۱۶۴ و ج۲ 
ص٩۸‏ و تاریخ گزیده صص ۳۳ - ۳۴ و 
المعجم فی معاییر اشمار العجم و تزهة القلوب 
چ۳ ص۳ و قاموس آلاعلام ترکی شود. 
جرهم. [م ه] ((خ) ابسن ناشر. همان 
جرنوم‌بن ناشر است. (از منتهی الارب). 
رجوع به جرئوم‌بن ناشر شود. 
حرهم)لاولی. اج دم ] ((خ) تام قبیلا 
هفتم از قبائل عرب بائده است. ابن سعد گوید: 
قومی از عرب بائده و با عاد معاصر بسودند و 
سپس هلا ک شدند. (از صبح الاعشی ج۱ 
ص۳۱۴ 
حرف مشقبه. [جز ز /ري مشق ی ب / 
ب] (تسرکیب اضافی: | مسرکب) کسرزة 
آتش‌افروز از تقیب به معنی تسعیر. دصه. 
آتش‌افروز. آتش‌فروز. (یادداشت مولف). 


جرهمیها. (جْ ُ] ((خ) رجوع به جرهم و 


کتاب تاریخ اسلام ص ۳۰, ۳۷و ۴۲ شود. 
جره و فامور. [] (خ) از بلوکات ولابت 
قشقایی فارس است. رجوع به جره و 
جغرافیای غرب ایران ص ۱۱۱ شود. 
جرهة. جر ] (ع! غوره‌ای چند از خرما 
در یک غلاف. (از منتهی الارب) (از ستن 
للغة) (از قرب السواردا؛ ج» جره. بره. 
(متهی الارب). 
جرهة. [ج ] (ع |) جانب و کرانه. امتهی 
الارب) (از متن اللغة) (از اقرب الموارد)ء 
جری. (ج را] (ع ٍ) کودکی دختران. (منتهی 
الارپ) (از متن اللغة). جَرائيْة. جراية. چراء. 
(از منتهی الارب) (از متن اللغة). رجوع به 
کلمه‌های مذکور شود. 
حری. (جَزی) (ع مص) روان شدن آب. (از 
منتهی الارب). رفتن آب. (ترجسمان القسرآن 
عادل‌ین علی) (تاج المصادر بهقی). روان 
شدن آب و ماتند آن. (از ناظم الاطباء) (از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد). رفتن آب و جز آن. 
(دهار). جَرّیان. چريّة. جَريَة. (از متن اللغة) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و منه: 
«نهر سریع‌الجریة». (از اقرب الموارد). 
||برفتار آسدن اسب. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). براه افتادن اسب و جز آن. (از 
اقرب الموارد) (از متن للفة). |/بوقوع آمدن 
کار.(از منتهی الارب). بوقوع پیوستن کار. 
(از ناظم الاطباء). روی دادن کار. (از اقرب 
الموارد). ||قصد کردن کاری راء (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفة). |[بوقوع پیوستن قضا, 
(از متن اللفة). ||بحرکت آمدن خورشيد و 
ستارگان و باد و جز آن. (از معن اللفة). 
|اوکیل ساختن کسی را (از اقرب الموارد). 
جوی. [ج را] (از ع. ل) مأخوذ از تازی در 
فارسی, یا جوا وظیفه و راتبه. (غیاث 
اللغات) (از آنتدرا اج). مخفف اجراء به سعنی 
اچری» اجراء, جیره, جرایه است. رجوع به 
اجری شود: 

گفت پیفبر که ای طالب جری 

هان مکن با هیچ مطلوبی مری. مولوی, 
چون جری کم آمدش در وقت چاشت 

زد بسی تشنیع او سودی نداشت. ‏ مولوی, 
عقل او کم بود و حرص او فزون 
چون جرا کم دید شد تند و حرون. 
دور از او وز همت او کاین قدر 
از جریام آیدش اندر نظر. مولوی. 
- جچری‌خوار؛ وظیفه‌خوار. راتسبه‌بگیر, 
مواجب‌گیر: 

مهمان و جری‌خوار قصر اویند 

هم قیصر و هم امیر دیلم. ناصرخسرو. 
جری. [ج] (از ع. ص) جسری». بی‌با ک. 
بهادر. دلاور. شجاع. (ناظم الاطیاء). دلیر. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). بستاخ. گستاخ. 


مولوی. 


جری. 


(یادداشت مولف). گویند: فلانی بر سر ما 
جری شد؛ یعنی شیرک " شد و ما را زنرچناق 
خود کرد. (اندراج)؛ 

گویدت‌این گورخانه است ای جری 

که‌دل مرده بدانجا آوری. مولوی. 
جری شدن؛ گتاخ گشتن. جسور شدن؛ 
ترغیب کرد آن لب میگون به بوسه‌ام 

تامی نخورد عاشق بی‌دل جری نشد. 

ترغیب (از آنندراج): 

-زبان جری؛ زبان گستاخ و جور: 

تو بر پایی آنجا که مطرب نشیند 
سزد گر ببری زبان جری را. 

و رجوع به جریء شود. 
جری. [ج ریی ] (ع ص, !) وکیل. واحد و 
جمع و مذکر و مونث در وی یکسان است و 
بدان جهت وکیل را جبری نامند که بجای, 
موکل در جریان امر قرار گیرد. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
وکیل. (از متن اللغة) ج. آجریاء. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||ضامن, ج. آجُریاء. 
|ارسول. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن اللفة) (از اقرب الصوارد). ج. آجریاء. 
(متهی الارب) (متن‌للفت). || خادم. (از متن 
اللسفة). ||مزدور. (منتهی الارب). ||دلیر. 
(دهار). صاحب جرأة, دلیر. گتاخ. جسور. 
دلیرشده. (یادداشت مولف). 
جری. (ج] (ع ص, !) وکیل. |ارسول ‏ 
(اتدراج) (غیاث اللغات). 
جری. (جز ری (ع !) نوعی از ساهی 
است دراز و املس که پشیز ندارد. و بهود آن 
را ن‌خورند. (مسنتهی الارب). مارماهی. 
(آنسندراج) (دهار). نوعی است از ماهی. 
(مهذب الاسماء نسخة خطی). لفت عربی 
است به فارسی مارماهی و بمصری تیلور و 
بسریانی سلورس و بیونانی سلورس و بهندی 
کچیامچهلی نامند. ماهیت آن, مساهبی است 
عظیم‌الجثه و فربه که در دریای مصر بهم 
میرسد و سیاه‌رنگ و بی‌فلس و با استخوان 
کمی و شارب آن مانند مار باریک و دراز و 
سر آن طویل و دهن آن مستطیل مانند 
خرطوم و گوشت آن رخو و با ازوجت وبا 
سهوکت بسیار و یهود آن را نمیخورند و 


ناصر خسرو. 


۱ - در فارسی از لحاظ رسم خحط به هر دو 
صورت جری و جرا آمده است. رجوع به 
شواهد شرد. 

۲-شیرک هم لهج عامیانه است و گویا 
تحریفی از چیره و چیرک باشد. 

۳-این کلمه باایین ضبط بدین صعانی در 
فرهنگهای دیگر دیده نشد و جری بفتح جیم و 
تش دیدب معانی فوق امسده است» شاید 
فارسی‌زبانان در آن تصرف کرده‌اند. رجوع به 
جری مشدد شود. 


ری" 


حکیم میرمحمد مومن نوشته که در تنکاین آن 
را اسپلی و در سازندران کلیس نامند. 
غیرنمکود آن طبیعت گرم و تر و نمکسود 
آن طبیعت گرم و خشک دارد. افعال و خواص 
آن: جالی و با قوت جاذبة قویه است و 
خوردن گوشت تاز؛ آن کتیرالغذا و مولد خون 
بلغمی منقی و مصفی قصبهٌ ریه و صوت و 
ملین بطن و جهت سل و ننث‌الدم نافع و 
گفه‌اند مملح آن جهت مذکور سوای سل و 
نف‌الدم انفع است بسبب قوت جلای آن و 
آشامیدن نیم اوقیه خون او با هموزن آن از 
سرکه قاطع خونی است که از حلق آیید و 
جلوس در طبیخ مملح آن جهت قرحة امعا در 
ابتدا و جذب مواد بسوی ظاهر بدن و بدستور 
دخنه آن به مقعد و احتقان آن جهت عرق‌السا 
بی‌عدیل, ضماد تمکسود آن جهت جذب خار 
و پیکان و جذب مواد بسوی ظاهر جلد 
(مفید).المضار: گفته‌اند مولد بلفم. ازج و 
بطیءالهضم و مضر گرده و محدث برص 
است. و مصلح آن نمک نمودن و با سرکه و 
نعناع و صعتر و آبکامه و سکنجبین خوردن 
است. (از مخزن الادویه). ماهیی است که جز 
فقرات و سر آن استخوان ندارد و موهایی 
چون شارب دارد و سخت سیاه با پشت دراز 
و دهانی فراخ است و آن در مصر به قرموط 
معروف است و ما آن را سلور نامیم.(ازتذکرة 
دارد ضریر انطا کی). نوعی از ماهی است که 
آنر چرّیث و انکلیس یا انقلیس نیز گویند. (از 
حاشي الممرب جوالیقی ص۲۳۸) قسمی 
ماهی بی‌فلس و آن یر مارماهی است. 
(یادداشت مولف از علامه). قسمی ماهی است 
که‌این حدیث دربار؛ آن امده: جمیع المک 
حلال غیر الجریث (جری) و المارماهيج. (از 
بحر الجواهر). و رجوع به نشوءاللفة ص ٩۳‏ 
شود. 

جری.[]اص تسبی) منسوب است به 
جری‌بن عوف که بطلی است از حذام. (از 
انشانت تارب 

جری. اجز دیی ] (ص نسبی) منموب 
است به جرة که بطلی است از بنی‌تهیةین 
سلیم.(از ناب سمعانی), 

حری. [جَز را] ((خ) نام ناحیه‌ای است میان 
قم و همدان که گروهی از اهل علم بدانجا 
منسوبند. (از معجم البلدان). رجوع به مرت 
لبلدان ج ۴ ص۲۲۵ شود. 

حری. (ج)] (اج) دی است از دستان 
ترا کمه از پبخش کنگان از شهرستان بوشهر. 
این ده در صد و سی و چهار هزارگزی جنوب 
خاوری کنگان و دو هزار و پانصد گزی شمال 
راه فرعی لار به گله‌دار واقع شده و محلی 
جلکه و گرسیر و مالاریایی است. ۱۲۵ تن 
سکنه دارد و آب آن از قتات تین میشود. 


محصول آنجا غلات و خرما و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۷. 
حری. [ح ریی ] (اخ) از اعلام است. 
(منتهی الارب). 
حریا. [ ] ((خ) قریه‌ای است اربابی در ملایر 
در سمت مفرب دولت‌آباد و قات مختصری 
دارد و پیشتر محصول آن دیم است. حمام و 
مسجد دارد و بیست خانوار رعیت دارد. 
آبادی در جلگه واقع شده و هوای آن نبت 
به سایر دیه‌ها گرم است و ییلاقی نیست و 
چهار فرسخ تا شهر دولت‌آباد مسافت دارد. 
(از مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۲۴). 
جریاء. (ج ری با] (ع () روش. عادت. خو. 
طبیمت. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن اللغة). (جریاء. ٍجریّا. (از متن اللغة) (از 
منتهی الارپ). 
حریاض. (جر](ع ص) بزرگ‌شکم. 
|اغمزده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از متن اللفة). جرآض. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از متن اللغة). ||(() شیر 
بسیشه. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی 
الارب). جزآض. (منتهی الارب) (آنندراج). 
رجوع به جرآض شود. 
جویال. [جز] (ع 4 رنگ سسرخ. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (مهذب 
الاسماء نسخة خطی) (از متن اللفة) (از اقرب 
الصوارد). |زگونه‌ای زر. (متتهی الارب) 
(آندراج). سرخی زر. (ناظم الاطباء) (از منق 
اللغة) (از اقرب السوارد). |امی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). می سخت سرخ‌رنگ, (از متن اللفق), 
|[رنگ می. (متهی الارب) (آنندراج) (مهذب 
الاسماء نسخة خطی). سرخی یبا زردی یا 
خالص بودن می. (از متن اللفق). || آب 
نخین. (مهذب الاسماء نسخة خطی). 
|آنچه فشارده شود از گل کازیره". (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). قشرد؛ گل 
کازیره یا کاجیره (سلافة عصفر). (از من 
اللغة) (از اقرب الموارد). روان شده از کاويشه 
است پیش از آتکه فشرده شود و آن چیزی 
است صاف شده از رنگ سرخ یا یر آن. 
(شرح قاموس). | خالص از هر رنگ: (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). و چه بسا 
که آن را بر رنگ اطلاق کند نه آنچه رنگ 
دارد. چنانکه در بیت زیر از قول اعشی که در 
تشبیه خمر آمده‌است: 

و سبيثة مما تعتق بایل 

کدم‌الذییع سلبتها جریالها. 

(از الجماهر بیرونی ص ۲۵). 

رنگ سرخ و چریان بنون نیز گفه‌اند و بمضی 
گویند: آب طلا است. و اصمعی احتمال داده 


جریان. ۷۶۷۳ 


که‌اين کلمه معرب کلمة « کریال»رومی است 
و فصحای عرّب آن رابکار برده‌اند چنانکه در 
شعر اعشی آمده است. (از المعرب جواليقي و 
حاشیة آن صص ۱۰۲ - ۱۰۳), راووق, بقم. 
کازی. (یادداشت مولف). 
حریال. اجز] (اخ) نام اسب عسباس‌بن 
مرداس سلمی, (سنتهی الارب) (انندراج) 
(شرح قاموس), 
جریال. (جز) ((غ) نام اسب قیس نمرین 
زهیر است. (شرح قاموس) (از منتهی الارب) 
(آتدراج). 
حریاله. اجز ل] (ع ) می. (سنتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). جزیال. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[رنگ صی. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). جزیال. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیام). 

حریان. (جز) (ع4 می. (ناظم الاطباء). 
|ارنگ سرخ. (ناظم الاطباء) (از المعرب 
جوالیقی ص ۱۰۲). و رجوع به جریال شود. 
حریان. (ج ر)(ع مص) جی. رفتن آب و 
چز آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباه) (از تاج 
المصادر بیهقی) (از غیاث اللفات) (ترجمان 
القرآن عادل‌ین‌علی) (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). صاحب آندراج آرد: روان شدن آب 
و نیز خسرو علیه الرحمه در ترسل الاعجاز 
کهبه اعجاز خسروی شهرت دارد جریانی 
استعمال فرموده, پس از عالم نقصان و 
نتصانی و زیادت و زیادتی و خلاص و 
خلاصی باشد. (انندراج): ۰ 

شد ز شوق جریان سخنت هم‌چون آب 

ورنه باد از چه جهت می‌کشدش در زنجیر. 

سلمان (از آتدراچ). 

رفتن. روان شدن. سیلان چنانکه آب و اشک 
و خون. (یادداشت مولف). جری بسکون انی 
در فارسی نیز مستعمل است: (از غیاث 
اللغات): چهارم خوش‌آوازی که به حنجره 
داودی آب از جریان و مرغ از طیران بازدارد. 
(گلتان). |[بدویدن. دویدن. (یادداشت 
مژلف). به حرکت درآمدن. به تعوج درآمدن. 
روان شدن, 

جریان القایی؛ در اصطلاح فیزیک جریانی 
است موقتی که در تحت تأثیر جریان 
الکتریک یا اهنرپا در مفتول مسدودی تولید 
میشود. 

جریان الکتریک؛ در اصطلاح فیزیک 
عبارتت از انتقال الکتریسته, چون دو جسم 
را که سطح الکتریکی آنها سختلف است 
پوسیلة جسم هادی مربوط سازیم جریان 


۱ -در ناظم الاطباء و آنندراج کاریزه ضبط 
شده و بظاهر مصحف است و درست آن کازیره 
و کاژیره و کاجیره است. 


۴ جریان. 


تولید می‌شود. ۲ 

جریان امر؛ روش آن. (یادداشت 
گردش‌کاری در اداره‌ای, 

- جریان پیدا کردن؛ روان شدن. (یبادداشت 

مولف). 

- جریان خون؛ روان شدن و گردش خون در 

سراسر بدن بوسیلة شریانها, 

جریان دادن؛ روان کردن. (یبادداشت 

مولف). براه انداختن. و رجوع به جریان شود. 
< جریان داشتن؛ روان بودن. (یادداشت 
مولف). رایج بودن. 

<- جریان کردن؛ جاری گشتن. روان شدن. به 
جریان افتادن. جریان پیدا کردن, (یبادداشت 
مولف). و رجوع به جریان شود. 

-ستگاه جریان؛ یکی از دستگاههای 
مختلف بدن که کار آن حمل و نقل غذاهای 
جذب‌شده به نقاط مختلف بدن است. (از 
جانورشناسی عمومی تألیف مصطفی فاطمی 
ج۱ص ۴۲, 

||مرضی است که طهارت مخصوصی بر 
جب ثریمت موسوی لازم دارد. (از لاویان 
۵ 2 ۲۸: ۳۰), و اشاره به تاپا کی 
روحانی میباشد. (از قاموس کتاب مقدس). 
||(امطلاح نحو) مولف کش اف اصطلاحات 
الفنون آرد: و در اصطلاح نحویان به این 
معانی استعمال میشود: ۱ - جریان شیئی بر 
آنچه آن شیء قائم به اوست. بدا باشد یا 
موصوف يا صاحب حال یا متبوع. ۲- تطابق 
اسم فاعل با فعل یعنی موازنة آن دو از جهت 
حرکات و سکون. ۲ - جریان مصدر بر فعلی 
که از آن مشتق شده است. (از کشاف 
امطلاحات الفنون). 

حریان. جر /جز] (ازع. لمص, لا خروج 
و پیشرفت و صدور و اتفاق. |[وقوع و طلوع. 
|ادو و جهندگی. (ناظم الاطیام). 

- جریان آب؛ کنایه از بیماری مسخصوص 
زنان, (ناظم الاطبام). 

چریان شکم؛ اسهال. (ناظم الاطباء). 
جریان منی؛ خروج منی بدون اراده. (ناظم 
الاطباء). 

- فرمان قضاجریان؛ حکمی که مانند قضا و 
قدر خداوندی. شخص نا گزیراز اطاعت آن 
باشد. (ناظم الاطیاء). 

جریانات. (ج ز /جَز] (ع 4 ج جسریان. 
وقایع روزمره. رجوع به جَریان و جریان 


شود. 
حریان طرزه. [] ((ج) از رسستاق 
طبرش همدانی و اصبهانی. (از تاریخ قم 
ص ۱۲۰). 

حریء . (ج) (ع ص) مرد دلاور. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء. نعت فاعلی از جُرأة. 
(از متن اللغة) (از آقرب الصوارد). شجاع, 


مژلف). 


متهور. (از اقرب الموارد). ج. آجراء, اجُریاء, 
جراء. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به جری شود. 
||(() شیر بیشه. (ناظم الاطباء) (از متن اللخة) 
(از منتهی الارب) (از متن اللغة) (از تاج 
تروش 
حرینة. [جز ری ۶] (ع !) روده و اندرون 
مرغ. (منتهی الارب) (متن اللفة). /|سنگدان. 
(شرح قاموس). چرّية. (از شرح قاموس) (از 
تاج المروس). جَیّ. از متن اللفةا. در تمام 
معانی. || حوصله و چیه‌دان. (ناظم الاطباء). 
حوصله. (لسان از ذیل اقرب الصوارد) (تاچ 
العروس). ||حلقوم. (ذیل اقرب السوارد) (از 
متن اللفة) (منتهی الارب). 
حریفة. (ج 2] (ع !4 کسیگاه صیاد. (ناظم 
الاطباء). خانة سنگی که ددان را در آن شکار 
کنند.(از متن اللفة) (از اقرب الموارد). خائة 
سنگی که سنگی بر بالای در آن باشد و 
شتی در آن تهند و چون درنده‌ای برای 
خوردن گوشت په آن وارد شود سنگ پسر در 
خانه قرار گیرد و راه را مسدود سازد. (از تاج 
لمروس). ج. جرائی. (از تاج المروس) (متن 
اللغة) (اقرب الموارد), وزن مزبور در جمع این 
کلمه‌نادر و غیرقیاسی است و جمع قیاسی آن 
«جرایا» است. (از اقرب الصوارد) (از تاج 
المروس). ||تأنیت جری». دلاور و شجاع. (از 
اقرب الموارد). 
جریب. (جّ] (ع |) مقدار معلوم از موزون و 
زمین. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). از 
موزون مقدار چهار قفیز باشد و قفیز هشت 
مکوک و مکوک سه کیلچه و کیلچه یک من و 
هفت ثمن من. (از مسنتهی الارب). پیمانه‌ای 
است که بقدر چهار قفیز میگیرد. (شرح 
قاموس). کیله‌ای است چهار برابر قفیز, 
(رسالةُ اوزان و مقادیر). پیمانة غله است که 
معادل دوازده صاع باشد. (فرهنگ نظام) 
(غیاث اللفات) (آنندراج). ابن سیده گوید: 
پیمانه‌ای است برابر چهار قفیز و بعضی گویند: 
مقدار آن در بلاد مختلف همچون رطل و مد و 
ذراع وام‌خال آن تسفاوت دارد. (از تاج 
الصروس). وزن جریب به اختلاف بلدان 
اختلاف پیدا میکند و معروف آن است که 
برابر چهار قفیز است و قفیز هشت مکوک و 
مکوک سه کیلچه و کیلچه یکمن و هفت ثمن 
له دس مرح وی 
( )گرم است ینابر این جریب در موزون 
صد ند و یازده کیلو و دویست وسی وشش گرم و 
دو سوم گرم است. (از متن اللفة). ج, اجریّه 
جربان. (از متن اللغة) (از منتهی الارب). 
جوالیقی آرد: جریب متعمل در زمین معرب 
است و محشی کتاب المعرب گوید: از ماد 
جریب در لسان چنین برمی‌آید که اصل معنی 


آن ن پیمانه‌ای است معروف از طعام و اطلاق 
آن بر زمن به این اعتبار است که بسقدار 
پیمانه مزبور میتوان در آن کشت کرد و ظاهراً 
اصل کلمه عربی است نه معرب. (از السعرب 
جوالیقی ص ۱۱۱ و حاشية همان صفحها, 
اظهار نظر محشی دربار؛ عربی بودن کلمه 
میتی بر تعصب بی‌دلیلی است. چنانکه معرب 
بودن کلمه را علاوه بر تصریح جوالیقی ماخذ 
معتبر ذیل تیر تأیید میکند. گریو. (ملخص 
للفات حسن خطیب). گری. (مهذب الاسماء 
نخة خطی) (السامی فی الاسامی). معرب 
گری‌بفتح کاف فارسی به معنی پیمانه است. 
(از غیاث اللغات) (از انندراج), در خراسان 
۰ قفیز و در بعضی جاهای نیشابور ۲۵ من 
بوده. (یادداشت مولف). ||از زمین یک‌صد و 
چهل و چهارگز باشد. (منتهی الارب). و [از 
زمین | چهار قفیز است و قفیزء یکصد وچهل 
و چهار گز است. (آتدراج از منتخب). مأخوذ 
از تازی, مقداری از زمين مزروع که معادل 
هزار ذرع باشد حاصل ضرب پنج در دویست 
و مردم تهران ششصد و هفتاد و پنج ذرع زمین 
مزروع را یک جریب گویند ینی حاصل 
ضرب پانزده در چهل و پنج. (ناظم الاطباء 
معرب گری. در لهج طبرستان گری گویند و 
جریب در ماجت و زمین مقداری است که 
وزن یک جریب از پذر را در آن کشت توا 
کرد.ازهری گوید: مقداری است معلوم از 
ذراع وساحت و مقدار آن در اصنهان و آبده 
هزار مترمربع و در گیلان ده‌هزار مسترمربع و 
در بعض نقاط دیگر ۱۰۶۶ مترمربع را جریب 
گویند.و نیز جریب رآ در بعض نقاط به ده قفیز 
و هر قفیز را به چهار چارک و چارک را به ده 
مولف). 
ینابراین چریب به سعنی زمینی است که 
مساحت آن به انداز؛ کشت یک جریب 
موزون از بذر باشد و همچنان که جریب از 
موزون به اختلاف بلاد و زمانها اختلاف وزن 
دارد همان‌طور مساحت جریب از زسین 
مختلف باشد. و مقدار آن به گفتة مولف متن 
للغة ده قفیز و هر قفیز ده عشیر باشد. و آن 
مضروب اشل است در نفس آن و اشل شصت 
ذراع هاشمی یعنی هشتاد ذراع و بقولی ذراع 
شرعی است و بنابر قول اول مساحت جریب. 
هزار و چهارصد و هفتاد و چهارمتر و پنجاه و 
شش سانیمتر مربم است و ینا بقول دوم دو 
هزار و سیصد و چهارمتر است. (از متن اللغة). 
نزد محاسبان و نقیهان مقداری است معین از 
زمین و آن حاصل ضرب شصت ذراع در 
شصت ذراع است که سه هزار و ششصد ذراع 
سطحی است. (از کشاف اصطلاحات الفنون) 
صاحب نفائس الفنون آرد: آلات مشهور 
مساحت پیش ارپاب این صناعت سه است: 


نی یا نیزه قسمت کنند. (از یادداشت 


جریب. 
ذراع. قصبه, امثل" و ذراع سه قسم است یکی 


ذراع ید که آن را قایم نیز خوانند و آن شش 
قبضه است بقبضه معتدل که هر قبضه بعرض 
چهار انگشت باشد از انگشتان معتدل و 
عرض هر اصیعی (انگشتی) شش عرض 
شمیری باشد معتدل و هر شعیری شش موی 
ب‌اشد از ذنب (دم) اسب بر وزن. دوم ذراع 
هاشمی که آن ذراعی و ثلث باشد از ذراع الید 
و هشت فبضه از قبضات مذکور سوم ذراع 
الجدید که آن بیست و هفت انگشت باشد از 
انگشتان معتدل. و قصبه که آن را باب نیز 
خوانند و [آن] بذراع الید هشت ذراع باشد و 
بذراع هاشمی شش و بذراع جدید هفت و 
سبعی. و امثل ریسمانی " باشد که طول آن 
بذراع الید هشتاد ذراع باشد. و مضروب قصبه 
را در نفس خود عشیر خوانند و ده مثل عشیر 
را قفیز و ده مثل قفیز را جریب. پس مضروب 
امثل در نفس خود جریب باشد و در قصبه 
قفیز و در ذراع عشیر و دو ثلث عشیر و در 
همه اين اعتبار توان کرد. (از نفایس الفنون). 
و در تاریخ قم چنین آمده: و چون زمینی 
را یابندکه مساحت آن بذراع هماشمی سه 
هزار و ششصد گز هست بدانند که آن 
یک جریب است و جریبی عبارت از ده 
قفیز است. و قفیزی سیصد و شصت گز 
وق فیزی عبارت از ده عشیر است و 
عشیری ۳۶گز است پس معلوم شد که جریبی 
عبارت از صد عشیر است. (از تاریخ قم 
ص۰۹ 0* 

هیزم خواهم همی دو امنه ز جودت 

چون دو جریب و دو خم سیکی چون خون. 
بوالموید (از حاشيهٌ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
|ایک جفت زمین. (دهار). ||کشت‌زار. 
|ارود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متن 
اللغة). 

جریب. [ج /ج ] (ع () ممال جراب در شعر 
چون کتیب و حسیب و جز اينها, 

حریب. [ج] ((خ) نام رودی است. (از 
مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). نام وادی 
بزرگی است که به بطن‌الرمه از سرزمین نجد 
سرازیر میشود. اصمعی در جایی که از نجد 
لرمه توصیف میکند میگوید فضایی است که 
در آن وادیهای فراوانی است و عرب بیت زیر 
رااز لسان الرمه نقل کنند: 

کل‌بتی فانه یحسینی 

لا الجریب انه یروینی. 

همو گوید: جریب وادی بزرگی است که به 
ارمه سرازیر میشود. باز گوید عامری گوید: 
جریب وادیی است از آن بنی‌کلاب. و در اين 
وادی برای بنی‌سعدبن تعلبه از طائفةٌ طی 
وقه‌ای رخ داد. (از معجم‌البلدان): 

فقلت هم آن الجریب و راکا 


به ایل ترعی المرار رتاع 
عمروین شانس کندی (از معجم البلدان) 
اذا الریح من تحو الحبیب تنسمت 
وجدت لریاها علی‌کبدی بردا 
علی کید قد کادیبدی بها الجوی 
ندوبا ویعض القوم یحسبتی جلد. 
مهدی‌بن ملوح (از معجم البلدان). 
و رجوع بقاموس الاعلام ترکی شود. 
جر پب. [ح ر] (اج) دهی است به هجز. 
(منتهی الارب). دیهی از دیه‌های هجر. (از 
معجم البلدان) (از تاج العروس). 
حریب. اج ز] (خ) وادیی است به یمن. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). وادیی است 
در زیید یمن. (از معجم البلدان), 
جریب. [ج ر) ((خ) نام جد جد محمدین 
اسماعیل‌بن ابراهیم‌بن اسماعیل زاهد است. 
(منتهی الارب). وی ملقب به کلایی بللخی بود 
و پس از سال ۰ ه.ق.بحج رفت و از 
روات بود. (از تاج العروس). 
حریب. [ج رّ] (اخ) ابن سعد از قبیلة هذیل 
است. (منتهی الارب). وی پدر قبیله‌ای است 
و نسبت به وی برخلاف جربی است. (از تاج 
العروس). 
حریبانه. [ج نْ /نٍ] (ص نسبی, ق مرکب) 
در تداول عامه, بصورت جریب. مانند جریب. 
تقیم زمین به مقیاس جریب. (از یادداشت 
مولف). 
حريبة. [ج بٍ ] (اخ) نام شاعری است از 
طائفة هجیم و بیت زیر از اوست: 
و علی سابقة کأن قترها 
حدق الاساود لونها کالمجول. 
(از تاج العروس). 
حریمة. (جرَ بت ] ((خ) ابن اشیم. نام شاعری 
است. (از منتهی الارب) (از تاج العروس). ابن 
آشیم‌بن عمروین وهب‌بن دنان‌بن فقعس 
اسدی فقعسی, آمدی گوید: او از شیاطین 
بنی‌اسد و از شعرای دوران جاهلیت بود و 
سپس اسلام آورد. از اوست: 
بدلت دینا بعد دین قدیدم 
کنت من‌الذنب کانی فی‌ظلم 
یاقیم الدین آقمنانستقم 
فان اصادف مائما فلم اثم. 
و بگفتة مرزبانی ابیات زیر نیز از اوست: 
فدار لفوارسی المعلمز 
ن تحت المجاج خالی و عم, 
عرضن نزالفلم ینزو 
و کانت نزال علهم اطم. 
و این‌الکلبی او را با همین ساسلة نمب که 
مذکور افتاد آورده و جز شاعر بودن وصفی و 
کاری برای او ذ کر نکرده است. (از الاصابة 
فی تمیز الصحابقا 
حریت. [ج ] (ع !) مارماهی. (دهار) (منتهی 


جریح. ۷۶۷۵ 


الارب) (مهذب الاسسماء نسح خطی) 
(آنتدراج). قسمی از ماهی بی‌پشیز. و بعضی 
آن را مارماهی گفته‌اند و بمضی غیر آن. (ناظم 
الاطباء, نسوعی ماهی است. (از اقرب 
الموارد) و منه جمیع السمک حلال غیر 
الجریث». (از آقرب الموارد). و فی الصدیث 
علی انه اباح | کل الجریث و فی رواية انه کان 
ینهی عنه. (آنندراج). قسمی ماهی شبیه به مار 
است و آن را انکلیس و انقلیس بفتح و کسر 
همزه و جری نیز نامند. (از حائیة السعرب 
جوالیقی ص‌۲۳۸). قربت, صِلّور. (یادداشت 
مولف). صاحب ترجنم صیدنه آرد: عرب 
مارماهی را گوید و درازی او از ده گز بود و 
پشت او سیاه بود و شکم او زرد بود و در شکم 
او پشیزها نباشد و او رابه هیچ موضع خار 
نباشد مگر بر گلو و شنیعیان و جهودان او را 
نخورند و ابوسلیمان خطایی گوید: عرب او را 
سلور گوید. (از ترجمة صیدنه). و رجوع به 
جری شود. 
جریج. 1] (اخ) اسرائیلی. و وی بهودی بود 
و اسلام آورد و در کتاب السیر تالیف علی‌بن 
اشعث بعنوان یکی از متروکان و متهمان ذ کر 
او آمده است. (از الاصابة فی تمیز الصحابة), 

حریج. [] (خ) جندعی. از روات است. 
رجوع به الاصابة ذیل جریج و جدجد شود. 

جریح. [ج] (ع ص) خسته. مذکر و مونث 
در آن یکس‌ان است. (از صنتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). مجروح؛ فعیل بمعنای مفعول 

است. (از اقرب الموارد). زخمی و سجروح. 
(از آنندراج) (غیاث اللغات). ج. جرحی مانند 
قتیل و قتلی و جمع شالم ندارد از آن جهت که 


ها بر مونث آن ملحق نشود. (از اقرب الموارد) 
(از متهی الارب) (از آن_ندراج) (از ناظم 
الاطباء). 


حریج. (ج ری ي](ع ص مصفر) مصفر 
جریخ؛ به معنی خسته.و ضعیف و بی‌قوت. 
(ناظم لاطبا 

حریح. [ج ](ع!مصفر) مصفر جرحه. 
خرجین کوچک. (ناظم الاطیام). 

حریج. ۳ ((خ) نام مردی است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

حریح. [)((ج) راهنبی است که پیش از 
خاتم انبیاء (ص) و پس از رفع مسیحا در 
میان بنی‌اسرائیل به زنا متهم شد و تکلم کردن 
طفل زن زاتیه باعث معترف شدن بنی‌انرائیل 
بر عصمت او شد. (از حبیب السیر). 


حریح. [] ((خ) ابن سلامة مکنی به ابوشاه. 


1- کلمه امثل در متوتی که در دسترس ما برد 
بدین معتی نیانده است و گمان می‌رود غلط 
چاپی و بجای اشل امثل چاپ شده است. 

۲ -رجوع به پاورقیی قبل شتود. 


۶ جریح. 


ابسن شاهین اسم و کنية او را تتصحیف و 
بصورت فوق ضبط کرده است. و ضبط 
درست نام او حدیج باحاء مهمله و دال و 
کنیه‌اش ابوشیاب است. (از الاصابة فی تحبیز 
الصحابه). و رجوع به الاصابة ذیل کلمة 
حدیج شود. 
حریح. [] ((ج) این طباخ, مطبب است. (از 
عیون الاناء ۲ ص ۸۲. 
حریحان. (ج] ((خ) یوم جریحان. از لیام 
عرب پس از اسلام است. و آن بومی است 
مربوط به قحطبه بر ضد مردم شام و تحیم‌بن 
نصر سیار. (مجمع الامشال میدانی). . 
جریحت. [ج ح](ع ل) جريحة. رجوع به 
جريحة شود. 
جریحة. اج حْ) (ع () جریحه, اعجوبة و 
این لفت مولد است. (محیط المحیط) (نریه 
دانشکدة ادبیات تبریز سال اول شمار: ۳). 
|اخستگی. (یادداشت مولف. مأخوذ از تازی 
که معمولاً در فارسی آن را به سعنی زخم و 
جراحت استعمال کنند. چنانکه گویند: «ایین 
حادثژ نا گواردل دوستان را جریحه‌دار 
ساخت». (از نشریه دانشکده ادبیات تبریز 
سال اول شمارءٌ ۳). 
جریحه‌دار. اجح /](نف مرکب) در 
تداول فارسی, زخمی. مجروح. 
حریحه‌دار شدن. [ج 4 ش د] 
(مص مرکب) در تداول عامه. زخمی شدن. 
مجروح شدن, چناتکه گویند: دل از شنیدن 
فلان حادثه جریحه‌دار ميشود. رجوع به 
جریحه شود. 
حریحه‌دا رکردن. (ج ح / جک ذا 
(مص مرکب) در تداول فارسی‌زبانان, زخمی 
و مجروح ساختن, چنانکه گویند: فلان حادثه 
دلم را چریحه‌دار کرد. رجوع به جریحه شود. 
حریحه‌دار گرد یدن. لجع 7ج گ 
دی 5] (مص مرکب) در تداول فارسی‌زبانان, 
زخمی و مجروح شدن, چنانکه گویند: قلب 


انسان از دیدن آن جریحه‌دار می‌گردد. رجوع . 


یه جریحه شود. 

جریحیه. [] (اخ) صنفی از ترک. (قاضی 
صاعد اندلسی). 

حری خشکی بالا. (ج خ] (!) دی 
است از دهستان پاین‌ولایت از بخش فریمان 
شهرستان مشهد. این ده در.صد و 
پنجهزارگزی جنوب شوسة عمومی مشهد به 
سرخس در دامنه قرار دارد و هوای آن معتدل 
است و صدوپنج تن سکنهٌ شیعی‌مذهب 
فارسی‌زبان دارد. آب آنجا از قنات تأمین 
میشود و محصول آن غلات و چنندر و شغل 
اه لی زراعت و راه ان مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافییی ایران ج٩).‏ 
جری‌خشک پیین. اج غ) لا دمی 


است از دهتان پایین ولایت بخش فریمان 
از شهرستان مشهد. این ده در نودوهشت 
هزارگزی شمال خاوری فریمان و در شانزده 
هزارگزی جنوب شوب عمومی مشهد به 
سرخس در دامنه واقم شده و هوای آن معتدل 
است و ۱۶۸تسن سک نژ شیعی مذهب 
فارسی‌زبان دارد. آب آنجا از قنات تأمین 
میشود و محصول آن غلات و بتشن و شغل 
اهالی زراعت و راه ده مالرو است. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

حری‌خوار. [ج خوا / خا] (نف مرکب) 
وظیفه خوار. راتبه‌بگیر. شهریه‌بگیر: 

مهمان و جری‌خوار قصر اویند 

هم قیصر و هم امیر دیلم. ناصرخسرو. 


حرید. [ج] (ع ص, ل) روز و سال تمام, (از 
منتهی الارب) (ز متن اللفق).تمام.(آنندراج). 
یوم جرید؛ روز تمام و کذلک عام جسرید. (از 
منتهی الارب) (از متن اللغة). ااشاخ درخت 
خرماء (انندراج). شاخه‌های درخت خرما و 
یکی آن ۳ (از متن اللغة) (از اقرب 
المواد) (از متهی الارب).|ادرختی که شاخ 
و پوست از آن جدا کرده باشند. (آنندراج): 
جریده. (یادداشت مولف). |[در پیت زیر به 
معنی یکه‌رو و ی 
روز خفاشک نیارد برپرید 
شب برون آید چو دزدان جرید. ‏ مولوی, 
||قاصد و جاسوس. (غیاث اللفات از لطائف). 
معنی قبلی ببظاهر از مصادیق سعنی اخیر 
است. 
حریداء (ج ) (ع ‏ مصفر) جریداءالبطن؛ 
وسط آن. (از تاج المروس ذیل اقرب الموارد). 
وسط شکم یعنی جایی در پشت که گوشت 
ندارد و آن 1 (از معن اللفة). 
جریداء‌المتن؛ میان؛ پشت. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). 
حریدان. [ج] (ع ) دو روز بادوماه. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). یقال مارأیتد منذ 
7 
ندیدم.(ناظم الاطباء) (از متهی الارب). 
جر یذد‌بازی. [(ج] (حامص مرکب) مشق 
جنگ‌بازی. (از ناظم الاطباء), 
حریدبازی کردن. (جک د] امسص 
مرکب) جنگ‌بازی کردن. مشق جنگ کردن. 
جنگ کردن آموختن. (ناظم الاطباء). 
حرید‌تان. (ح د] (ع تثیة جریده به 
معنی شاخه و چوب درخت. ||در فقه دو 
چوب ترکه را گویند که زیر بفل میت نهند. و 
مستحب است که دو چوب مزیور از درخت 
خرما و اگرنباشد از درخت سدر وگرته از 
درخت انار یا هر درخت که تازه و تر باشد. 
(از شرایع در باب احکام دفن میت از کتاب 
طهارت). 


جریدة. 


حرید تین. (ج دت ] (ع |) تئیه جریدة در 
حال نصب و جر. و در فقه به همان صعنی 
جریدتان است. رجوع به جریدتان شود؛ 
از شرب چوب چینی خاصیتی نبینی 
چوبی که نافع تست چوب جریدتین است. 
میرزا عبدالرزاق نشأ تبریزی (از بهار عجم), 
حری دریاچه. 1] ((ج) مسحلی است در 
سبزوار. هوای آن پیلاقی و آب انجا از قتات 
خأفتن میشود و دوازده خانوار سکنه دارد. (از 
مرآت البلدان ج۴ ص ۲۲۴). 
جوید‌گی. [ج د /] (حامص) در تداول 
عامه, جرخوردگی. پارگی. 
حریدلی. (] ((2) حسن. او راست: سدرة 
الادب فی متشابهات السرب. در این کستاب 
متثایهات کلام عرب را آورده و لغات غریب 
آن را شرح کرده و بسال ۱۹۰۹م. در مطبعة 
الابتهاج بطبع رسیده است. (از مسعجم 
المطبوعات). 
جریدلی. [) (اخ) شیخ علی یوسف. او 
راست: بدایع الحکم. این کتاب در مواعظ 
است و بسال ۱۳۱۳ ه.ق. در مطبعة الظاهر 
بطبع رسیده است. (از معجم المطبوعات). 
جریدن. (ج د] (مص) الاصطلاق؛ دندان 
بهم جریدن اشتر. (تاج المصادر بیهقی). 
حریدن. [ج ذ] (مص) در تداول عامه, پاره 
شدن بدرازاء خته خوردن. دریدن بدرازا: 
(یادداشت مولف), 
حريدني. ج 5] (ص لی‌اقت) قابل 
جریدن,. انچه قابلیت پاره شدن دارد. 
جرد ولیه. [ج ی ي ] (اخ) دهسی است از 
دهستان دشت آپ از بخش بافت از شهرستان 
سیرچان, اين ده در سی‌وسه هزارگزی جنوب 
بافت در سر راه فرعی بافت به ده سرد قرار 
دارد. محلی جلگه و متدل است و پنجا» تن 
سکنهٌ شیمی‌مذهب و فارسی‌زبان دارد. و آب 
آن از قنات تأْمین میشود و محصول آن غلات 
و حبُوب و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
قالیبافی بدون نقشه و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جفرفیاییاران ۸ 
جريدة. (ج د](ع ص, [) جریده. شاخ 
دراز. تر باشد یا خشک یا شاخ پرگ‌دورکرده. 
(سنتهی الارب). شاخ دراز, تر باشد یا 
خشک یبا شاخهة برگ‌دورکرده. (ناظم 
الاطباء), جریده از خرما مانند شاخه است از 
دیگر درختان و مادام که پرگ داشته باشد آن 
را جریده نگویند و برگ‌دار را سعفه گویند یبا 
اینکه شاخه است خشک باشد یا تر یا شاخ 
خشک برگ‌دورکرده. (از متن اللفة). شاخة 
بی‌برگ. (از اقرب الصوارد). شاخ درخت 
بی‌برگ. (غیاث اللغات). چ. جرید. جراید. (از 
متتهی الارب) (از مستن اللسفة) (از ناظم 
الاطباء). ترکه. قضیب. |[گروه سواران که 


حریده. . 


برای جنگ دشمن جدا کرده شوند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گروه سواران که برای 
امری جدا کرده شوند. (ازمتن الفة). سواران 
که رجاله میان آنان نباشد. (از اقرب الموارد)- 
گروهی جدا گانه‌از لشکر مهمی را نامزد کرده. 
(الامی فی الاسامی). سوارانی را گویند که 
پیاده‌ها نباشند در ایشان. (شسرح قاموس). 
گروه‌گزیده و مهمی را نامزد کرده (مهذب 
الاسماء). سواران که رجاله و مردم سقط و 
بی‌کاره میان آنان نباشد. زبده سوار. (از متن 
اللفة). یقال: جائت جريدة من الخیل. (اقمرب 
الموارد): جریده لشکر بساختند چنان که 
بطلخاب سرخس پیش آیند و جنگ آنجا 
کنند... (تاریخ بیهقی). امیر بتاختن برفت با 
سواران جریده. (تاریخ بیهقی). جوقی لشکر 
سلطان بدید آمد سواران جبریده و مبارزان 
خیاره. (تاریخ بیهقی). برین سان سه هزار مرد 
مبارز جریده با خود برنشاند. (فارسنامة اببن 
البلخی ص‌۶۸). چون شب آمد بر ماده پیلی 
سبک‌رو وبا شکری جریده روی بطوس 
نهاد. لشکر همانجا بمان و تو پا خاصگیان و 
اعیان جریده بپای. (راحة الصدور راوندی). با 
دو هزار سواره جریده تاختن آورد. (تاریخ 


سیستان), 

گیردبجریده‌ای حصاری 

بخشد بتصیده‌ای دیاری. نظامی. 
جریده سواری توانا و چست 

بکار مصاف اندرون تن‌درست. نظامی. 


ابقیهُ مال. (سنتهی الارب) (فرهنگ نظام) 
(ناظم الاطباء) (از متن اللفة). باز مانده از مال. 
(شرح قاموس). ||از شتران آنچه قوی و 
برگزیده شده. (از متن اللغة) (از ذیل اقرب 
الموارد). | نش روشن کرده شده. (منتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). ج جراید. (سنتهی 
الارب). ||برهنه. (یادداشت مولف). ||در فقه 
شیعه چوب کوتاه سبزی که وقت دفن زیر بغل 
میت گذارند. (فرهنگ نظام.. چوبی که هنگام 
تدفین زیر بغل میت گذارند و آن را عصای 
قطع عرصات محشر دانند و این طریق امامیه 
است. (بهار عجم) (آندراج): 
ز قید مرگ شود زود همچو مرگ آزاد 
ز چوب سرو کنی گر جریدة قمری.. 

محسن تاثیر (از بهار عجم). 
رجوع بجریدتان شود. 
||دفتر حساب. دفتر نویسنده. (زمخشری). 
دفتر نویسندگان. (غیاث اللغات از منتخب). و 
در سراج نوشته که جریده به معنی دفتر مرا 
ثابت نیست که عربی است یا فارسی. (از 
غیاث اللغات) (آنندراج). رساله‌ای که مضالح 
حکومت در آن نوشته آید. (از متن اللفة). 
رساله‌ای که در آن تویسند. (از اقرب الموارد), 
دفتر. (شرفنامةٌ منیری). ||دفتر که جیرءٌ 


لشکریان در آن نوشته شود. (از متن اللفق). 
|ارساله‌ای که حوادث و اخبار را در اوقات 
معین منتشر ميکند. و اين معانی تازه و حدیث 
است. (از اقسرب الصوارد) (از متن اللفة), 
رساله‌های ماهیانه یا هفتگی و جز آن حاوی 
مسائل علمی یا سیاسی و اخبار وقت و جز 
آن. (یادداشت موّلف). دفتر نوشته و روزنامه 
و این معنی در عربی و فارسی محدث است. 
(فرهنگ نظام). و رجوع به روزنامه شود. 
حویده.[ج ذ /د] (ازع ص) تسستنها, 
(شرفتام متیری) (فرهنگ نظام) (بهار عجم). 
تنها و فرد را گویند. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج): 
سواری جریده بیاند به پیش 
نگفت آن کجا رفتد بد کم و بیش. فردوسی. 


لشکر بگذاشت و جریده باز بملک خویش 
آمد. (تاریخ سیستان). بر حکم فرمان عالی که 
رفته بود تا لشکر را به بلخ یله کند و جریده 
بیاید که با وی تدبیرهاست. (تاریخ بیهقی). در 
شهر انطا یه مقام کند و جریده, انتظار میکشد 
تا خاتمت کار با این قوم چگونه باشد. 
(ترجمهٌ اعصم کوفی ص ۵۵, 

جریده یکی قاصد تیزگام 

فرستاد و دادش بهندو پیام. نظامی. 
جانی است جریده در میان چست 

و آن نیز نه پامنست با توست. نظامی. 
جریده به هر سو عنان تاز کن 

به هشیارمقزی نظر بازکن, نظامی, 


جریده رو که گذرگاه عاقیت " تنگ است 
پیاله گیر که عمر عزیز بی‌بدل است. حافظ. 
|نیزء کوچک قلندران را نیز گویند. (برهان) 
(از بهار عجم) (آنندراج). نیز؛ کوتاه. || خراب 
و ویران. ||غمگین بی‌خویشاوند و بی‌رفیق, 
(ناظم الاطباء) 

< جریده شدن؛ بی‌یار شدن. (ناظم الاطباء). 
|| عجله. (ناظم الاطباء), 

جریده شدن؛ عجول گشتن. (ناظم الاطباء). 
|[دفتر نقدینه. (ناظم الاطباء). ||(ٍ) بعضی 
گویند: فردی که در دفترخانه باشد. (بهار 
عجم) (آنندراج). ||دفتر ر هم گفته‌اند. 
(برهان). دفتر. (ناظم الاطباء) (شرفنامة 
منیری). دفتر حساب. (بهار عجم) (آنندرا اج) 
دفتر نوشته. (فرهنگ نظام). صحیفه‌ای که در 
آن نام مردمی که یک کار ورزند نویسند. 
(یادداشت مولف). دفتر یا کتاب یا رساله‌ای که 
حاوی مسائل سیاسی یا مالی یا سایر امور 
دیوانی باشد و به يين معنی در عربی و فارسی 
محدث است. و خان آرزو در سراج نوشته که 
جریده به معنی دفتر مرا ثابت نیست که عربی 
است یا فارسی و در هر دو زبان به این معنی 
پکار میرود؛ من هیچکس را بزندان باز 
نداشتم الا که کشتن بر او واجب بوده و 


حریده. ۷۶-۷۷ 


جریده‌ها و قصه گناهان ایشان بخواند ( کذا‌تا 
بداتی. (ترجمهٌ طبری پلعمی). پس دو صال به 
ملک اندر بنشست. (بهرام گور) و خواسته 
بسیار به درویشان داد و بفرمود تا اندر شهرها 
بنگریدند تا بر اهل مملکت او خراج چند 
است و باقها. هفتاد نار هزار هزار درم باقی 
بیردت آمد و آن همه به درویشان بخشید و 
جرید؛ آن باقی بسوخت شکرانه خدای را که 


فتح خاقان بکرد. (ترجمةٌ طبری بلعمی). 
عرض با جریدهبتزدیک شاه 

بیامد بیاورد مر سپاه 

شمار سپاه آمدش صد هزار 

پیاده بسی در میان سوار. فردوسی. 
پس از برافتادن ال‌برمک جریده‌ای کهن بود 
نزد من باز نگربستم در ورقی دیدم نبشته. 


(تاریخ بیهقی). و جریده‌ای که به دیوان ما 
بودی چنین چسیزها را بخواستند. (تاریخ 
بیهقی). و جریده داشتی که در آن مهمات 
نيشته بودی, (تاریخ بیهقی). خداوندزاده امیر 
مودود را بازخواندند. و جریده دیوان عرض 
بازخواستند و بیاوردند. (تاریخ بیهقی). 
ز نامه‌های کهن نام کهنگان برخوان 
یکی جرید؛ پیشینیان به پیش آور. 
ناصرخسرو. 
جریده‌ای است نهاده سیه سپید جهان 
که‌روزگار در او جز قضای بد تنوشت. 
انوری. 
قرار این جزیه در جریده؛ ابواب المال دیوان 
سلطنت مثبت گشت. (ترجمة تاریخ یمیتی 
ص .)۲٩۹۳‏ آن ممالک در جریده ملک و قانون 
دیوان سلطان فزود. (ترجمه تاریخ یمینی: 
ص ۲۰۴). جریدة بقایای اموال بر اعمال و 
عمال عرض کردند.(ترجطذ تاریخ بمینی 
ص ۳۴۴). نوشروان بتعجب مانده و خراج دید 
در جریده بازدید اندک بوده گفت جایی که 
دخل بدین بسیاری بود خراج زیادت باید. 
(راحة الصدور راوندی), 
بی سهو و بی‌غلط به جریده تشان کنی 
از پیش باد | گربهزیمت رود غبار, 
بمدح مجلس میمون تو مزین باد 
جریدء سخن آرای پیر سوزنگر. 
از او اصیل‌تر از اهل خطدٌ نخشب 
نرانده نوک قلم بر جرید؛ دفتر. 
جز غم بنام اهل حقایق نیافتم 
سر تا بسر جریدة انعام روزگار. 


سوزنی. 
سوزنی. 
سوزنی. 


1 ظهیر. 
نه در حساب زن آمد ته در جریده مرد 
اگرچه هر دو صفت حاصل است ختمی را, 


از قصه و قطعه و قصیده 


۱-ل: عافیت (دیران چ فزوینی -غسنی 
ص ۳۷ 


۷۶۷۸ حریدءة القاب. 


یک یک بنوشت بر جریده. نظامی. 
جریده بر جریده نقش میخواند 

بیابان در بیابان رخش میراند. نظامی. 
هرگز نمیرد.آنکه دلش زنده شد بعشق 

ثبت است بر جریدة عالم دوام ما. حافظ. 


تا کسی بو برد از تو در انفاس کمال 
چون گل اوراق جریده ز صبا پوشیدم. 
کمال خجندی (از انندراج), 

در کتابی که جعفرین قدامه کرده است میگوید 
خراج پارس بعهد هازون‌الرشید دو هزار 
دینار بوده است و چون فته محمدالامین و 
قتل او افتاد جملة جرائد در ارت بردند و 
بسوختد. پس چون مأمون در خلافت 
متمکن گذته از نو قانونها ساخته و مسجموع 
مال پارس و کرمان و عمال دوهزار هزار 
وششصد هزار دیثار کردند. (فارسنامٌ ابن 
البلخی ص ۱۷۰). ج, جرائد. ||روزنامه, 
مجله, اوراقی که هر روز.یا هر هفته یا هر ماه 
حاوی اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی و 
حوادث و مسائل سیاسی و اجتماعی و غیره 
بطور مرتب انتشار می‌یابد: 
حریدة القاب. [ج د /دي |] (ترکیب 
اضافی. [ مرکب) دفتری که عناوین و القاب 
اعطایی به افراد در آن ضبط میشد؛ 
آن سر و صدری که از چرید؛ القاب 
بازگشادند افتخار برآمد. 
خرگدایان بکل برون بردند 

نام خود از جریده القاب. سوزنی: 
حریدة انصاف. (ج ذ /: ي 1] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) دفتر احکام عدالت و 
دادگستری: جریده انصاف به خام عدل این 
دولت مزین شده. (سندباد نامه ص .)٩‏ 
جریده حشم. اج ذ / و ي ح ش] 
(ترکیب اضافی؛ [مرکب) دفتر شبت اسامی 
افراد حشم؛ اتماس کرد که چندان توقف کند 
که استاد ابوعلی عارض بدیثان رسد و 
اسامی ایشان در جریده حشم ثبت کند. 


سوزنی. 


(ترجمة تاریخ یمینی ص ۷۵). 
حریده‌رانی. [ج د /د] (حامص مرکب) 
یکه‌روی. تنهاروی* 

مجنون بهمان قصیده‌خوانی 

میزد دهل جریده‌رانی. نظامی, 
حریده رفتن. [جد / در تَ) (سسص 
مرکب) تنها رفتن. یکه رفتن. رجوع به 
جریده‌رو شود. 

حریدهرو. اج د / در /رو] (نف مرکب) 
تهارو. (آتدراج): 

وحشیام و جریده‌رو کب عشق مقتصدم 
بدرقه امک و آء س قافلة نیاز را 

ملاوحشی (از آندراج). 

حریده زندانیان. ج د / د ي ز) 
(ترکیب اضافی, | مرکب). دفتری که اسامی 


زندانیان در آن ثبت میشد. دوسیه. پرونده از 
زندانیان؛ گفت بزندان تو اندر: بسیار کس 
همست که کشتن بر وی.واجب است... و 
بجرید؛ زندانیان نگاه کردند مخحصدتن یافتند 
که‌بر ایشان کشتن واجب بود. (ترجمةٌ طبری 
بلس 1 
حریدة سپاه. (ج د /دٍي س] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) دفتری که نام افراد سپاهی 
در آن نویسند؛ متصور او را (داماد زنبیل را) 
بنواخت و نام او و آن سپاه که با او بودند 
بجریدة سپاه فرمود تا ثبت کردند. (تاریخ 
سیستان). 
حریده سو۵)ء . [ج 3 /د يس /س] 
(ترکیب اضافی, [عرکب) نام جریده‌ایبود که 
در آن اسامی افراد سپاه و رزق هر یک ثبت 
مشده. (یادداشت مولف). 
جرید عرض. اج /د ي]]] اترکیب 
اضافی, | مرکب) دفتری که در آن نام افراد و 
سپاهیانی را که در عرض و سان شرکت 
میجتد ثت میکردند: آمیر جرید؛ عرض 
بخواست. (تاریخ بهقی ص 4۴۳۷ 
حریده‌نگار. (ج د /د نِ ] انسف مرکب) 
روزنامه‌نگار. نویندة روزنامه یا مجله, 
رجوع به جریده و روزنامه‌نگار شود. 
حریده‌نگاری. (ج د /د ن] (حامص 
مرکب) نوختن روزنامه یا مجله یا نشریه‌های 
مرتب روزانه يا هفتگی یا ماهانه که 
مندرجات آنها گاه سیاسی و خبری و 
اجتماعی است وگاه علمی و فنی و ادبی. و در 
عصر حاضر جریده‌ها یا مطبوعات تأئیر 
بسیاری در پیشرفت تمدن ملتها دارند. 
تاریخ جریده‌نگاری در آاسران: در سال 
۶ ه.ق. مقارن تاسیس دارالفنون به 
همت رادمرد مترقی مبهن‌پرست میرزا 
تقی‌خان امیرکییر فراهانی اصدراعظم) 
تحولات فرهنگی و مترقیانة دیگری نیز آغاز 
گشت‌و جراید و مطبوعات بشیوة امروزی نیز 
در ایران رواج یافت هر چند نخستین روزنامة 
فارسی با روشی نوین در ۲۵ محرم ۱۳۲۵۳ 
ه.ق.بسرپرستی میرزاصالح شیرازی بدون 
نام خاص چاپ و منتشر گشت و شامل 
گزارش دربار محمدشاه بود و آنگاه بوفایع 
اتفاقیه شهرت یافت و سپس به جرید؛ علیّه 
دولت ایران معروف شد و اين امر در چهارمین 
سال سلطّت محمدشاه روی ذاد. در ۱۲۵۵ 
ه.ق. روزنامٌ نظامی دولت علية ايران چاپ 
و منتشر شد و در ۱۲۹۴ ه.ق.نختین مجله 
بنام گنجينة معنوی در تبریز انتشار یافت و در 
سال ۱۲۸۲ ه.ق.نخضستین جریدة فکاهی بنام 
اطلاع در بوشهر متشر گشت و آنگاه 
جریده‌های فکاهی شیخ چغندر. بهلول. 
حثرات‌الارض, شیدا و بعدها ناهید و حلاج 


جریده‌نگاری. 


و توفیق و نسیم شمال در تهران پدید آسد. 
روزنامة وقایع اتفاقیه بطور هفتگی نخست در 
ربیم الاول سال ۱۲۶۷ ه.ق.با چاپ سربی 
در چهار صفحه و سپس در ۸ صفحه منتشر 
گشت روزنامة مزبور از ثمار: ۴۷۱ ببعد 
بوسیلة نقاش نامور میرزاابوالحسن غفاری 
بشیو؛ مصور چاپ می‌شد و از صفر ۱۲۷۷ 
ه.ق. شمارة ۴۷۲ بروزنامة دولشی مشهور 
گشت‌و از شماره ۱۲۸۶ بار دیگر به رونام 
دولت علية ایران نامیده شد و سرانجام در سال 
۸ ه.ق. تعطیل گردید. و رفته‌رفته جای 
آن را روزنامهُ (ایران) گرفت که انتشار آن در 
سال ۱۲۶۷ ه.ق. آغاز گشت و در سال 
۴ ه.ق.منحل گردید. مرحوم علیقلی 
میرزا اعتضاد السلطتة رئیس دارالفنون و 
وزیر علوم (۱۲۷۲ ه.ق.) در رواج چاپ و 
نشر جراید سهمی بسزا داشت و روزنامه‌های 
ایران: مریخ و علمی در روزگار وی نشر 
می‌یافت و کارکنان دولت مجبور بوده‌اند از 
حستوق خود آنها را بخرند. در ۱۴ 
جمادی الاخر ۱۳۱۶ ه.ق. نخستین شماره 
روزنامة خلاقة الحوادث منتشر گنت این 
روزنامه بجز روزهای یکشنبه و جمعه همه 
روزه نشسر مسی‌یافت در دوران سلطنت 
ناصرالدین‌شاه و م ظفرالدین‌شاه روزنامة 
مصور شرف به مدیریت اعتماد السلطنه 
منتشر گردید. آنگاه ادیب السمالک جریده 
نوروز و ناظم‌الاسلام روزنامةٌ مظفری بوشهر 
و مجدالاسلام کرمانی جرید؛ ندای وطن و 
میرزا حسن رشدیه جریدة مکتب و تهران را 
نشر می‌دادند. مرحوم سید جمال‌الاین 
اسدابادی نیز در پیشرفت جراید کوششی 
مردانه داشت و روزنامة عروةالوئقی را در 
پاریس و ضیاءالخافتین را در لشدن و معلم 
شفیق را در حیدراباد دکن چاپ می‌کرد. 
میرزا ملکم نیز روزنامة قانون را در تبریز و 
تهران منتشر می‌ساخت. 

جرایدی که در رواج مشروطیت و نشر 
اندیشه‌های ازادیخواهی به نبرد پرداخته‌اند 
عبارت‌اند از: حیل‌المتین به سدیریت 
موّبدالاسلام در کلکته و ملانصرالدین بقلم 
میرزاجلیل در قفقاز و جریده قانون بقلم 
میرزاملکم‌خان و جرید؛ اختر بقلم حسنخان 
در اسلامبول و حک مت به خامه میرزا 
مهدی‌خان تبریزی در قاهره و ثریا و پرورش 
بوسیلة میرزاعلیخان کاشانی در مصر و صور 
اس رافیل بقلم مسرحوم ده خدا و 
میرزاجهانگیرخان در تهران. همچنین 
تقی‌زاده و محمدعلی تربیت مجلهٌ گنجینة 
فنون را در تبریز منتشر می‌کردند و سید 
حصین‌خان عدالت جریده عدالت را نشر 
می‌داد. روزنامه‌های مصور آذربایجان و 


جریده‌نگاری. 


حشرات‌الارض را حاج میرزاآقا بلوری در 

تیریز اداره می‌کرد. از جمله روزنامه‌های 

پیش از مشروطیت باید به جراید انجمن 

ایالتی تبریز جرید؛ شفق (از دکتر شفق) 

جرید؛ تبریز (از اسماعیل یگانی و سحمود 

غنی‌زاده) نالة ملت (از میرزاآقا ناله) مکافات 

(از آقاخان مکافات در خوی) مساوات (از 

مرحوم سید رضا مساوات) ملاعمو (از طرف 

ان‌جمن اسلامیه). شیداء خاورشمس (از 

طالب‌اف در اسلامبول). مسجاهد. (از 

ابوالضیاء), اتحاد به نام انجمن اتحاد ( که‌مرکز 

کار ستارخان بود) و جریده ايران تو بوسیل 

تقی‌زاده و محمدامین رسول‌زاده (۱۳۲۲ 

ه.ق.)و بسعدها کاوه (تقی‌زاده) و مجلهٌ 

ایرانشهر و فرنگستان (در برلین) و رستاخیز 

(در مصر) اشاره کرد. 

اینک فهرستی از جرائد انتشار یافته بترتیب 

حروف تهجی با ذ کر نام مدیر و تاریخ انتشار 

آنها بجهت اهمیتی که در فرهنگ و 

مقروطیت داشته‌اند آورده میشود: 

- این ورزش؛ امس جله) بسه 

مسدیریت‌سیدمحمدخان شعاع در ۱۳۱۴ 

ه.ش.در تهران. 

آئیند؛ به مدیریت مرتضی شماع السادات 

بسال ۱۳۲۹ .ق.در شیراز. 

- آئینه؛ په مدیریت حسنعلی‌خان حکمت 

بسال ۱۳۰۵ ه.ق.در شیراز. 

- آئیله افکار؛ در دو نویت بسال ۱۳۰۲و 
. ۴ در تهران نشرشده. 

- ین اران؛ پد دیریت امیر جلیلی بسال 

۸ «.ش.در تهران. 

- آئینُ جنوب؛ به مدیریت جلال‌الدین 

حسیی بال ۱۳۰۴ «.ش.درکرمان, 

- آئین خلقت: به مدیریت منکو قاآن ذوالخبر 

بسال ۱۳۴۲ ه .ق.در تهران, 

- آئینة شمال؛ به مدیریت علی اصغر جلیلی 

مژده بال ۱۳۰۵ ه.ش.در رشت. 

- آَئنة عرفان؛ زیر نظر وزارت فرهنگ اففان 

بسال ۱۳۱۳ ه.ش. 

- آئینة غیب‌نما؛ به مدیریت ملک المورخین 

۶ ه .ش.در تهران. 

- آدمیت؛ به مدیریت عبدالمطلب یزدی بال 

۵ ۵ .ق.در تهران. 

- آدمیت؛ به مدیریت رکن‌زاد: آدمیت در 

سال ۱۳۰۵ ه.ش.هفتگی, در شیراز, 

- آذر؛ بسال ۱۳۰۱ ه.ش.ماهانه در تهران 

فک کنر 

- آذر؛ به مدیریت زین‌لعابدین فروزش بسال 

۱ «.ق.در تهران. ۲ 

- آذُر؛ به مدیریت دکتر علی | کبر پیشوا بسال 

۳ ه«.ش.هفتگی در تبریز. 

- آذرآبادگان؛ به مدیریت دکترعلی اکبر 


[ پیشوابال ۱۳۴۳ ه.ش.هفتگی در تبریز. 


- آذربایجان؛ به اخبار دارالسلطه آذربایجان 
رجوع شود. 

- آذربایجان؛ اولین روزنامه‌ای است که در 
مشروطیت بسال ۱۳۲۴ ه.ق.به مدیریت 
علیقلی مدیر احتیاج سایق در تبریز با چاپ 
سربی نشر شده. 

- آذربایجان؛ به مدیریت محن بال ۱۳۳۷ 
ه.ق.هفتگی در تبریز تشر شده. 

- اراود؛ (صبح) به مدیریت یوسف بزبان 
آرمنی بسال ۰۹ م. در تبریز. این روزنامه 
ارگان حزب داشتا کسیون و سال انتشار آن 
مطابق پا ۳۰ - ۱۳۲۷ ه.ق.است. 

- ابلاغ؛ به مدیریت میرزا علی آقا ابلاغ 
جهرمی بسال ۱۳۰۳ ه.ش.در شیراز. 

- ابلاغ؛ مجله هفتگی بسال ۱۳۰۶ ه.ش.در 
تهران. 

- ابلاغ؛ مجله هفتگی بسال ۱۳۱۲ ه.ش.در 
ارومیه. 

- اتحاد؛ به مدیریت میرزااحمد به سال ۱۳۲۴ 
ه.ق,در تبریز, 

- اتحاد؛ به مدیریت معمدالاسلام رشتی 
بال ۱۳۲۵ ه .ق.در تهران. 

- اتحاد؛ ارگان انجمن اتحاد تبریز به مدیریت 
محمدعلی‌خان تربیت بال ۱۳۲۶ ه.ق. در 


تبریز. 
- اتحاد؛ مجلة هفتگی بسال ۱۳۲۸ ه.ق.در 
شهر یزد. 


- اتحاد؛ به مدیریت شیخ موسی بسال ۱۲۹۳ 
ه.ش.در همدان. 

- اتسحاد؛ ببه مسدیریت سید کاظم‌خان 
سرکشیک‌زاده بسال ۱۳۰۰ ه .ش.در تهران. 


. - اتحاد؛ به مدیریت برهان‌الدین بسال ۱۳۱۰ 


ه.ش.در اففان. 

- اتحاد اخوت؛ به مدیریت میرزاحسین‌خان 
اخوت بسال ۱۳۰۴ ه.ش.در تهران. 

- اتحاد اسلام؛ به مدیریت حسین‌خان پرتو 
بال ۱۳۳۴ ه.ق.در شیراز. 

- اتحاد اسلام؛ به مدیریت شیخ حسین 
لنکرانی بال ۱۳۴۲ ه.ق.در تهران 

- اتحاد شرق؛ بسال ۱۳۰۳ سه بار در تهران 
منتشر شده است. 

- اتحاد مشرقی؛ به مدیریت برهان‌الدیین 
صاحب بسال ۱۳۳۸ ه.ق.دراففغان. 

- اتحادیٌ سعادت؛ مجلهٌ هفتگی بال ۱۳۲۵ 
ه.ق.در تهران. 

- اتش؛بسال ۱۳۰۳« .ش.در تهران. 

- آتش‌فشان؛ به مدیریت میرزا علی آقا 
عزمی بسال ۱۲۰۳« .ش.در شیراز. 

- آتشکده؛ بال ۱۳۰۸ ه.ش.در خراسان. 
- اتفاق؛ به مدیریت حبیب اه عکاس‌باشی 
بسال ۱۳۲۶ ه.ق.در ارا ک. 


حریده‌نگاری. ۱۷۶۰۷۹ 


- اتفاق؛ به مدیریت حاج ابراهیم افشار بسال 
۸۹ ه. ش.در ارومید. 

- اتسفاق به مدیریت مسعصوم‌زاده و 
جمشیدزاده بسال ۱۳۲۹ ه.ق.در رشت. 

- اتفاق اسلام؛ به مدیریت سرور - جویا 
بال ۱۲۹۹ ه.ش.در هرات. 

- اتفاق کارگران؛ بسال ۱۲۸۹ ه.ش. مطابق 
با ۱۳۲۸ ه .ق.بوسیلة شورای متحدهٌ طابعین 
هر پانزده روز یکبار در تهران, 

- آثار پرچم؛ به مدیریت محمدرضا احتشام 
بسال ۱۳۰۳ ه.ش.در شیراز. 

- احتیاج؛ به مدیریت علی‌قلی صفراف بال 
۶ ه. ق.هفتگی در تبریز. 

- احشویروش؛ به مدیریت ابوالفضل ریب 
در ۱۳۲۰ ه.ق.در تهران. 

- احیا؛ به مدیریت عبدالحسین ذوالریاستین 
بمال ۲۹ - ۱۳۳۹ ه.ق.در شیراز. 

- اخبار؛ به مدیریت نصرائه خان شیرازی 
بسال ۱۳۳۴ ه.ق,در کرمانشاه. 

- اخبار؛ مجله ماهانه بسال ۱۳۰۶ ه.ش,در 
تهران. ۱ 

- اخبار امروز؛ بسال ۱۳۲۹ ه .ق,در تهران, 
- اخباردارال لطنه آذربایجان؛ این روزنامه 
که‌بنامهای روزنامةٌ وقایع شهر سملکت 
محروسد آذربایجان و روزنامهٌ ملتی مملکت 
آذربایجان و آذربایجان هم نوشته‌اند. سومین 
روزنامه‌ای است که بزبان فارسی بسال 
۵ ده . ق.در تبریز منتشر شده و یک نسخه 
از آن که صفحه اول ندارد در کتابخانة دولتی 
برلین محفوظ است. 

- اخبار ایرانی؛ روزنامه‌ای است که احتمالاً 
در دهلی بسال ۱۲۱۲ منتشر شده است. 

- اختر؛ به اختلاف هفتگی و روزانه به 
مدیریت محمد طاهری تبریزی در اسلامبول 
بسال ۱۲۹۲ ه.ش.منتشر شده است. 

- اختردانش؛ دو دوره بال ۱۲۹۷ ه.ش.و 
۱ .ش.متتشر شده دوره اول, به 
مدیریت میرزا محمدخان طهماسبی انتثار 
داشته است. »1 
- اختر شرق؛ در سال ۱۳۰۳ ه.ش.امتیاز آن 
پنام محمدرضاخان خاتمی مهین‌المسلک 
تصویب شده است. 

- اختر شمال؛ مجلة هفتگی بسال ۱۳۰۶ 
ه.اش.در تبریز عانین شده است. 

- اختر معود؛ به مدیریت عبدالوهاب گلشن 
ایراپور بال ۱۳۳۸ ه.ق.در اصفهان. 

- اخگر؛ یک دوره از سال ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۷ 
ه.شبه مدیریت فححاله خان وزیرزاده و 
دور دوم از ۱۳۲۰۷ تا ۱۳۲۲ «.ش.در 
اصفهان نشرشده. ۱ 

- اخلاق؛ به مدیریت فرخالدین پارسای 
بسال ۱۲۹۳ ه.ش.نشر شده. 


۷۶۸۰ جریده‌نگاری. 
- اخلاق؛ بال ۱۲۹۹ بطور هفتگی در 


خراسان تأسیس شد. 

- اخوت؛ (تبریز) به مدیریت احمد بصیرت 
بسال ۱۳۲۴ ه.ق. 

- اخوت؛ (رشت) بسال ۱۳۲۸ ه.ق. هفتگی 
نشر شده است. 

- اخوت؛ (بغداد) به مدیریت محمدتقی یزدی 
بال ۱۳۲۸ ه.ق.در بغداد. 

- اخوت؛ ( کرمانشاه) به مدیریت عبدائه 


مستثار علی نعمتی بسال ۱۳۰۷ ه.ش. 


هنتگی در کرمانشاه. 

- اخوت شیراز؛ به مدیریت عبدالکریم 
معروف علی بال ۱۳۲۶ ه .ق.در شیراز. 

- آدب؛ در سه شهر تبریز, مشهد, تهران به 
مدیریت ادیب الممالک نشر شده. 

- ادب؛ به مدیریت احمدخان روحی بسال 
۷ ه.ق.ماهانه در کرمان, 

- ادب؛ توسط محصلین مدرسه متوسطة 
تبریز بسال ۱۳۳۸ ه.ق.ماهانه در تبریز. 

- ادبی؛ به مدیریت سمدالملک مافی بسال 
۶ ه«.ق.هر پانزده روز در تهران. 

- ادبی؛ مجله هفتگی بسال ۱۳۱۲ ه.ش,در 
تبریز نشر شد, 

- ارتقاء؛ مجلة هفتگی بسال ۱۳۰۲ «.ش,در 
تهران منتشر شده. 

- اردوی همایون؛ که قبلا بنام مرآت السفر و 
مشکوة الحضر بوده مشتمل بر وقایع سفر 
ناصرالدین شاه بمال ۱۳۰۰ ه.ق. به تصدی 
اعحمادال لطنة نشرشده. 

- اردیهشت؛ بسال ۱۳۰۹ ه.ش.در خراسان 
نشر شده. 

- اردیبهشت؛ به مدیریت علی اصفر حریری 
بسال ۱۳۴۳ هفتگی در تبریز این روزنامه 
ارگان حزب داشنا کسیون و سال انتشار 
مطابق با ۳۰ - ۱۳۲۲۷ «.ق.می‌باشد. 

- ارژنگ؛ به مدیریت عبدالّه وزیرزاده بسال 
۴ ده .ش.در اصفهان. 

- ارشاد؛ یک ورقه بزبان فارسی ضمیمة 
ارشاد ترکی به صدیریت ادیب السمالک در 
بادکوبه نشر شده. 

- ارشاد؛ بمدیرت جواد تبریزی در تهران 
تأسیس شده. 


- ارشالوس؛ بزبان ارمنی بسال ۱۳۹۱ ه.ش. 


هفتگی, در تهران نشر شده. 

- ارغنون؛ به مدیریت میرزاعباس‌خان 
کاظم‌زاد؛ فرات بسال ۱۳۰۴ ه.ش.هفتگی, 
در تهران. 

- آرمان؛ به مدیریت دکتر شیرازپور پرتو 
بسال ۱۳۰۹ ه.ش.ماهانه, در تهران. 

- ارمفان؛ به مدیریت وحید دستگردی بسال 
۸ ده . ش.ماهانه, در تهران. 


- اروسبا ک؛یزبان ارمنی بال ۱۳۱۳ ه.ش. 


در تهران. 

- ارومی‌ارتودوکسان: بزیان کلدانی بسال 
۷ م. در آرومیه. 

- اریا؛ امتیاز نشر آن در تبریز بتام احمدزادهٌ 
دهقان در ۱۳۱٩‏ ۸ه.ش.تسصویب شده و 
روزنامه‌ای به اين نام در کرمانشاه به مدیریت 
محمدعلی مسحمدیان در ۱۳۲۵ ه.ش.نشر 


شد. 


- آرین؛ مجله هفتگی, بسال ۱۳۳۳ ه.ق. 


درشیراز نشرشده است. 

- آرین؛ به مدیریت سیدعبدالحمد تقوی 
بال ۱۳۰۴ ه.ش.در تهران. 

- آزاد؛ بسال ۳ - ۱۳۰۲ه.ق, در دهلی 
نشرشده. 

- آزاد؛ بسریرستی مویدالاسلام (مدیرحبل 
المتین) و به مدیریت سیدحسن کاشانی بال 
۷ ه.ق.در کلکته بضمیمهة روزنامة مفتاح 
الظفر نشر شده. 

- آزاد؛ به سدیریت میرزارضاخان تربیت 
بسال ۱۳۲۴ ه.ق.هفتگی, در تبریز, 

- آزاد؛ به مدیریت ملک‌المورخین بسال 
۷ ه.ق.در تهران. 

- آزاد؛ به مدیریت ابوالفاسم مراغه بسال 
۰ هه .ق.هفتگی, در تبریز, 

- آزاد؛ به مدیریت عبدالقدیر سبزواری بسال 
۲۳۲ ه.ش.در مشهد. 

- آزادی؛ به مدیریت حسن ناجی قاسم‌زاده 
بال ۱۳۲۷ ه.ش.به فارسی در اسلامبول 
منتشر شده. 

- آزادی؛ بگفتة رابینو در تهران متشر ميشده 
و نمونه‌ای از آن در دست نیست. 

- آزادی؛ بسه مدیریت محمود آزاد بسال 
۱ هد«.ق.در تهران. 

- آزادی؛ به مدیریت گلشن آزادی بسال 
۴ «.ش,.در مشهد. 

- آزادی چه چیز است؛ بسال ۱۳۲۶ ه .ق.در 
تهران. 

- ازادی دهقان. 


- آزادی شرق؛ به مدیریت سیف آزاد ابتدا ۳ 
برلن و سپس در تهران تاسال ۱۳۴۳ «.ق. 


نر شده. 
- آزادیتان؛ به مدیریت تقی رفعت بسال 
۸ ه.ق.در تبریز. 

- ازدارار؛ (مجلهٌ هفتگی بزبان ارمتی) بسال 
۴- ۱۹۰۸م. در تبریز. 

- آسایش؛ به مدیریت حاج ابوالقاسم آزاد 
مراغه بسال ۱۳۳۸ ه .ق.در طهران. 

- آسایش؛ به مدیریت سالارظفر بال ۱۳۴۲ 
ه.ق. در تبریز. و امتیاز روزنامة دیگری ینام 
آسایش به مدیریت زین‌العابدین‌خان قیامی 
برای نشر در تبریز در شورای عالی فرهنگ 
تصویب شده است. 


جریده‌نگاری. 


- آستانة رضوی؛ به مدیریت مویدالوزارة 
خراسانی بسال ۱۳۴۱ ه.ق.در طهران. 

- استبداد؛ تحت نظر انجمنهای سری بسال 
۵ 2 .ق.در طهران. 

- استخر؛ به مذیریت محمد حسین استخر 
بال ۱۲۹۷ ه.ش.در شیراز. 

- استقامت؛ به مدیریت لسان المسلک 
بسال۱۳۴۰ ه.ق.در طهران. 

- استقامت؛ به مدیریت اسداله میرزائی 
تبریزی (رشاد) بسال ۱۳۰۳ ه.ش.در 
طهران. . . 

- استقلال؛ به مدیریت میرزا آقا صعروف به 
نالٌ ملت ۱۳۲۷ ه.ق.در تبریز. 

- استقلال؛ بسال ۱۳۰٩‏ ه.ش.در طهران. 

- استقلال ایران؛ به مدیریت دکتر حسین‌خان 
کحال ۱۳۲۸ ه.ق. درطهران. 

- استقلال وطن؛ به مدیریت ابوالقاسم‌خان 
کحال‌زاده. ۱۳۰۴ «.ش.در طهران. 

- استقة ارولیان؛ مجلةٌ هفتگی بزبان ارسنی 
بسال ۱۳۱۰-۱۱ ه.ق,در طهران. 

- استوار؛ به مدیریت ابوالفضل طهماسبی 
بسال ۱۳۱۴ ه.ش,در قم. 

- اسرارالانصار؛ به مسدیریت حاج حسین 
خان انصاری ۱۳۲٩‏ ه .ق. فقط یکشماره در 
اصفهان. 

- اسرار جلالی, (هفتگی) بسال ۱۲۹۹ ه.ش, 
در همدان. 

- اسلام؛ به مدیریت سید محمدعلی داعی 
الاسلام بسال ۱۳۲۰ ه .ق.در اصفهان. 

- اسلام؛اتیاز آن به مدیریت میرزاعلی 
کازرونی بسال ۱۳۰۵ ه. ش,بطورهفتگی در 
شیراز از تصویب شورای عالی فرهنگ 
گذشته است. 

- اسلامی؛ به مسدیریت (ع.م) بسال ۱۳۴۱ 
ه.ق,در طهران, 

- اسلامیه؛ (هفتگی) به مدیریت ابوالقاسم 
ضیاءالعلماء ۱۲۳۰ ه.ق.در تبریز. 

- اسلامیه؛ (هفتگی) به مدیریت احمد بصیرت 
بسال ۱۳۲۶ ه.ق.در تبریز, 

- آسمان؛ به مدیریت محمودعرفان بسال 
۲ 3 .ق.در طهران. 

- آسیا؛ بسال ۱۲۹۹ ه.ق.ماهانه در طهران. 
- آنیا؛ به مدیریت اسداله فروهر بسال 


1 ۱ د.ق.در ابتدا هفتگی, در طهران. 


- آسیا مرکزی؛ به مدیریت (اس.ف) بسال 
۱ و« .ش.در طهران. 

- آسیای وسطی؛ به مدیریت رحیم‌زاده ف. 
صفوی, ۱۳۴۱ 8 .ق.در طهران. 

- اسییای وسطی؛ در شماره ۷سال ۱۲ 
روزتامة توفیق, ضمن آ گهی‌روزنامه‌ای به این 
نام ذ کرشده است. 

- اشراق؛ (هفتگی) بسال ۱۳۲۶ ه.ق.در 


جریده‌نگاری. 


طهران. 

- آشفته؛ (هفتگی) بسال ۱۳۰۸ ه .ش.در 
خراسان, 

- اصفهان؛ به سدیریت اعتلاء‌الدوله بسال 
۵ ۵ .ق.در اصفهان. 

- اصتلاح؛ بسه مسدیریت دکسترجلیل 
مویدالحکماء بال ۱۳۲۶ ه.ق.در پاریس. 
- اصلاح؛ به مدیریت محمدرضا بوشهری 
بسال ۱۳۲٩‏ ه.ق.به فارسی در بمپتی. 

- اصلاح؛ همان روزنامه فوق است که 
بطهران منتقل و نشر شده. 

- اصلاح؛ به مدیریت (ع - ح زاده خوئی) 
۹ ه.ق.هفتگی, درخوی. 

- اصول تعلیم؛ از طرف وزارت فرهنگ 
۸ ه.ق.نام این مجله قبلاً اصول تعلیمات 
بو۵. 

- اصول تعلیمات؛ از طرف وزارت فرهنگ 
بسال ۱۲۹۸ ه.ش.نشرشده و دورءٌ دوم بنام 
اصول تعلیم متشر شده است. 

- اطاق تجارت؛ (مجله) به مدیریت عباس 
مسعودی ۱۳۰۸ ه.ش.در طهران. 

اطاق تجارت ایران و آلمان؛ از طرف اطاق 
تجارت ایران و آلمان بسال ۱۳۱۵ ه.ش.در 
برلین. 

- اطلاع؛ از طرف اداره انطباعات زمان 
ناصرالدین شاه (۱۲۹۸ ه.ق.) نشر شده و 
روزنامةٌ دولتی است. 

- اطلاعات؛ به مدیریت حسیخان در سال 
۲ «.ق.هفتگی, در طهران. 

- اطلاعات؛ امتیاز آن, بسه مسدیریت 
علی| کبرخان سلیمی در ۱۳۰۴ «.ش.برای 
تهران تصویب شده است. 

- اطلاعات؛ به سدیریت عباس مسعودی 
بسال ۱۳۰۵ ه.ش.در طهران. 

- اطلاعات روزانه؛ به مدیریت مدبرالممالک 
هرندی ۱۳۲٩‏ ه.ق.در طهران. 

- اطلاعات مهمه؛ به مدیریت حسن‌الحسینی 
ورضانوری در ۱۳۲۹ ه.ق.در طهران, 

- اطلاعات یزد؛ ماهانه در شسهر یزد نشر 
میشد, 

- اطلاعات یومیه؛ از طرف سفارت شوروی 
در ۸۱۳۰۰« .ش.در طهران. 

- آفاق؛ به مدیریت سید جواد بواناتی در 
۷ د .ق.هفتگی, در شیراز. 

- آفاق؛ استیاز آن به مدیریت مبرزا 
حسین‌خان در ۱۳۰۵ ه.ش,برای یرد 
تصویب شده است. 

- آفتاب؛ (مسجله). به مدیریت میرزا 
محمودخان در ۱۳۲۹ ه .ق.در اصفهان. 

- آفتاب؛ به مدیریت (ح. عبدالوهاب‌زاده) در 
۳۰ ه.ق.در طهران. 

- آفتاب تابان؛ به مدیریت بنان مدنی بسال 


۸ ه.ش.در تهران. 

- آفتاب شرق؛ به مدیریت علیرضا آموزگار 
بسال ۱۳۴۳ ه.ق.در مشهد. 

- آفتاب شرق؛ به مدیریت مجد نوابی بسال 
۰ ه.ش.در کرمان. 

- افسانه؛ به مدیریت غلامعلی سروش‌زاده در 
همدان. 

- افق ایران؛ (هفتگی) بسال ۱۳۰۱ ه.ش.در 
طهران. 

- افق روشن؛ به مدیریت آقابزرگ کشوری 
بسال ۱۳۳۰ ه.ق.در طهران. 

- افکار: به مدیریت یداه طهرانی‌زاده بسال 
۱ د.ق.در طهران. 

- افکار ستوده؛ بسال ۱۳۰۳ ه.ش.در تهران. 
- افلاطون؛ بسال ۱۳۲۸ ه.ش. بصورت 
رنگی در رشت. 

- افلا ک؛امتیاز آن به مدیریت نج‌الاین 
طباطبائی در ۱۳۰۲ ه.ش. تحویب شده 
است. 

- آتاخان؛ مجله ماهانه بزبان ارمنی بسال ۱۳ 
- ۱۹۱۲م. در تبریز, 

- اقبال؛ به مدیریت علیقلیخان صفراف بسال 
۶ هه .ق.در تبریز. 

- اقبال؛ (مسجلهٌ ساهانه) ببه مدیریت 
آقامحمدباتر سحیط بسال ۱۳۳۷ ه.ق,در 
طهران. 

- اتتصاد؛ (هفتگی) به مدیریت اسداله 
روح‌افزائی بال ۱۳۴۲ .ق.در طهران. 

- اقتصاد ایران؛ (هفتگی) به مدیریت مستشار 


! الممالک بسال ۱۳۳۸ د.ق.در طهران. 


- اقدام: به مدیریت عباس خلیلی بسال 
۹ د«.ش.در طهران. 

- اقیانوس؛ (هفتگی) به مدبریت سیدفرج اه 
کاشانی ۱۳۲۶ ه .ق.در همدان. 

- | کباتان؛ (هفتگی) به مدیریت ابوالقاسم 
سیدالاطباء بال ۱۳۳۳« .ق.درهمدان. 

- اکودوپرس؛به مدیریت دکترمورل بفرانسه 
بال ۱۳۰۲ ه.ق.در طهران. 

- آگاهی؛بال ۵ ه.ق. در طهران. و 
روزنامة دیگر نیز به این اسم به مدیریت 
محمدجین سبزواری حشمت بال ۱۳۲۹ 
ه.ق.در طهران, ۲ 

- اگاهی؛به مدیریت عبدالحسین ال‌داود 
بال ۱۳۳۳ ه.ق.در خراسان, هفتگی. 

- الادب؛ به مدیریت میرزا محمد بسال» 
۶ ه. ق.هر دو ماه یکبار, در طهران. 


- الاسلام یا سقاخانه اصفهان: (ماهانه) به. 


مدیریت محمدعلی داعی‌الاسلام بسال 
۰ وه .ق.در اصفهان. 

- الاسلام؛ (ماهانه) به مدیریت شیخ عبدالعلی 
مازندرانی بظاهر در ۱۳۲۱ ه .ق.در طهران. 
- الاسلام؛ (ماهانه) به مدیریت شیخ محسن 


۱۷۶۸۱ 


فقیه شیرازی در ۱۳۴۱« .ق.در شیراز. 

- البدرالمتیر: (هفتگی) به مدیریت آقا 
سیداپوالفضل در ۱۲۹۷ ه.ش.در بندر انزلی. 
- البرز؛ (هفتگی) بال ۱۳۰۶ ه.ش.ابتدا در 
طهران و سپس در رشت منتشر ميشده است. 
الجناب؛ (هنتگی) به مدیریت میرسیدعلی 
جتاب بال ۱۳۲۴ ه.ق.در اصفهان. 

- الجمال؛ مواعظ آقا سیدجمال رادر ۱۳۲۵ 
ه.ق.در طهران منتشر میکرده است. 


- الحدید؛ در دو دوره: اول به مسدیریت 


جریده‌نگاری. 


سیدحسین عدالت. بال ۱۳۱۵ ۵.ق,و دوره 
دوم به مدیریت سیدمحمد شبتری بسال 
۳ ه.ق.در تبریز. 

- الحق؛ به مدیریت شیخ محمد شریعت بسال 
۲ و« .ش.در طهران. 

- الدین والحیوة؛ به مدیریت حاج میرزا علی 
مقدس بال ۱۳۴۹ ه.ق.ماهانه, در تبریز. 
- الضری؛ (مجله) به مدیریت آقامحمد 
محلاتی بسال ۱۳۲۸ ه.ق. یک شماره در 
نجف و بعد توقیف شده و سپس به اسم 
درةالجف در همان سال نشر شده است. 

- الفارس؛ بدو زبان عربی و فارسی بال 
۹ ه.ق.بسه مسدیریت میرزاتقی‌خان 
حکیم‌باشی ظل السلطان در شیراز. 

- الفت؛ (هسفتگی) به مدیریت سیدمحمد 
همدانی (غمام) در ۱۳۲۵ ه.ق.در همدان, 

- الکمال؛ (ماهانه) به مدیریت آقا فضل‌انه آل 
داود ۱۳۳۸ ه.ق.در مشهد. 

- السجات؛ (سجله) بسال ۱۲۹۹ ه.ش,در 
طهران. 

- الوند؛ امتیاز آن بنام علی‌محمد آزاد در 
۴ ظ .ش.بتصویب رسیده است. 

- لیانس فرنسه؛ (هفتگی) بزبان فرانسه در 
۸ 3 .ش.در طهران. 

- الیک؛ هنتگی به سدیریت دکتر وارطان 
هوانسیان بسال ۱۳۰۹ ه.ش.در طهران بزبان 
ارمنی, 

آ ل ملی؛ به مدیریت میرزا علی معمار 
طرفدار بسال ۱۳۰۴ «.ش.در طهران. 

- آمان افقان؛ به محرری عبدالهادی بال 
۸ و« .ق.بزبان فارسی در کابل. 

- امروز؛ امتیاز آن بسال ۱۳۰۴ ه.ش.به 
مدیریت مجدالاین علوی سبزواری برای 
مشهد از تصویب شورای عالی فنرهنگ 
گذاشته است. 

- امروز ایران؛ (هفتگی) بسال ۱۳۱۲ ه.ش. 
در طهران. 

- آموزش؛ (هفتگی) بسال ۱۲۹۹ ه.ش.در 


رشت. 


- آموزش و پرورش؛ از انتشارات ادارة کل 
نگارش وزارت فرهنگ که قبلاً بنام تعلیم و 


تربیت بوده است. 


۲۳ جریده‌نگاری. 


- آموزگار؛ یه مدیریت شیخ علی عراقی 
بسال ۱۳۲۶ ه .ق.هر پانزده روز در طهران. 
- آموزگار؛ (هفتگی) به سدیریت محمدتقی 
ثیرازی بال ۱۳۲۹ ه.ق.در رشت. 

- آموزگار؛ (ماهانه) در سال ۱۲۹۶ ه.ش.در 
طهران. 

- امید؛ (هفتگی) از طرف محصلین مدرسة 
لقمانه در ۱۳۲۴ ه.ق.در تبریز. 

- امید؛ (هفته‌ای دوبار) به مدیریت سمید 
نفیسی بسال ۱۳۴۱ «.ق.در طهران. 

- امید؛ (هفتگی) به مدیریت ابوالقاسم اردلان 
بسال ۱۳۰۸ ه.ش.در طهران. . . 

- امید اسلام؛ (مسجله) امتاز آن بتام 
غلامحسین‌خان در ۱۳۰۶ ه.ش. تصویب 
شده است. 

- امیدترقی؛ در سال ۱۳۲٩‏ ه.ق. در رشت 
متشر شد. 

- انادیلی؛ به مدیریت سید حسین عدالت 
بسال ۱۲۸۷ ه. ش,.بترکی در تبریز, 

- انتباه؛ به مدیریت میرزا علی آقا شیرازی 
بال ۱۳۳۳ ه.ق.در کربلا سنتشر شده و 
بعدها بنام حقایق و بعد انتقام نامیده شد. 

- انتقاد؛ (هفتگی) بسال ۱۳۰۱ ه.ش.در 
طهران. ۱ 

- اتقام؛ به مدیریت میرزاعلی اقا ملقب به 
لیب الملک مدیر روزنامة مظفری در کربلا. 
تب انسستقام؛ پسه مسدیریت مسحمدحسین 
ناصرالاسلام در ۱۳۳۴ « .ق.درشیراز. 

- انجمن؛ در ۱۳۲۴ ه .ق.ابتدا بنام روزننامة 
مجلسی ملی تبریز در تبریز منتشرشده است. 
- انجمن ادبی اذربایجان؛ در سال ۱۳۱۳ 
هه ش.در تپریز. 

- انجمن اصفهان؛ که بعدها بنامهای انجمن 
مقدس ملی اصفهان و انجمن مقدس ولایتی 
اصفهان نامیده شده به مدیریت سراج‌الدیین 


صدر جبل عاملی موسوی در ۱۳۲۴ «.ق. 


هفتگی, در اصفهان. 

- انجمن اصناف؛ (هفتگی) به مدیریت سید 
مصطفی طهرانی در ۱۳۲۵ «.ق.در طهران. 

- انج بلدیه؛ به مدیریت نورالدین مجلسی 
در ۱۳۲۵ ه.ق.در اصفهان. 

- انجمن ملی ولاینتی گیلان؛ به مدیریت 
دبیرالممالک در ۱۳۲۵ ه.ق.در رشت. 

- انجمن ولایتی یزد؛ (هفتگی) به مدیریت 
محمد صادقی قمی در ۱۳۲۸ ه.ق.در یزد. 

- اندیاندانس پرس؛ (هفتگی) به مدیریت 
دکترحسین کحال در ۱۳۲۸ ه.ق.بفرانه در 
تهران. 

- اندیشه؛ (ماهانه) په مدیریت علی شهیدزاده 
گودرزی در ۱۳۱۵ ه.ش.در تهران. 

- انسانیت؛ از طرف انجمن اتسانیت در 
۵ «.ق.در تهران. 


- انصاف؛ به مدیریت سیداسماعیل سلطان 
المداحین کرمانشاهی در ۱۳۲۶ ه.ق.در 
طهران. 

- انعکاس؛ بصاحب امتیازی دکتر بهرامی در 
۱ «.ق.در تهران. 

- آنقلاب سرخ؛ در ۱۳۳۸ ه.ق.به مسدیریت 
دره در رشت. 

- انوشیروان؛ به مدیریت دکتر ماشوریان 
بسال ۱۳۱۰ ه.ش.بفرانسه و فارسی در 
تهران. 

- انیس؛ به مدیریت محمدهاشم پردیس و 
۴ ه.ش.نسهمین سال انتشار آن در 
افغانستان به فارسی بوده است. 

- اوریزن؛ بزبان ارمنی بسال ۱۳۳۸ ه .ق.در 
تهران. 

- اوقات؛ به مدیریت مترجم السلطنه شیح 
بهائی بسال ۱۳۰۹ ه .ش.در تهران. 

- آهنگ؛ (هفتگی) به مدیریت میرزا حسین 
خان ابصری بسال ۱۳۰۲ ه.ش.در تهران. 

- ایران؛ روزنام قدیمی رسمی که از طرف 
وزارت ان_طباعات بسال ۱۲۸۸ ه.ق. در 
طهران نشرشده و مراحل سختلفی پیموده 
است. ۱ 

- ایران؛ مجله‌ای که هر دو یا سه ماه یکبار از 
طرف کلوپ بین‌المللی به مدیریت نصراله 
فلسفی از سال ۱۳۰۲ ه«.ش.در تهران 
متشرشد. 

ایران آزاد؛ به مدیریت سیدابراهيم ضیاء 
الواعظین بسال ۱۳۰۰ ه.ش.در تهران. 

- ایران امروز؛ به مدیریت شیخ یحبی کاشانی 
بال ۱۳۳۲ ه.ق.در تهران. 


- ایران امروز؛ به مدیریت میرزاعلی‌خان " 


سهیل بسال ۱۳۴۰ ه .ق.در تهران. 

- ایران امروزه به صدیریت محمدحجازی 
بسال ۱۳۱۷ ه.ش,و انستشار آن بسطور 
نامرتب, در تهران. 

- ایران باستان؛ به مدیریت سیف آزاد بسال 
۱ «.ش.در تهران, هفتگی. 

ایران جدید؛ امتیاز آن بسه مسدیریت 


میرزامحمدباقر برای شیراز در ۱۳۰۴ «.ش. 


تصویب شده. 

- ایران تازه؛ (هفته‌ای دوبار) در سال ۱۲۹۸ 
ه.ش.در تهران. 

- ایران جوان؛ (مجله) بوسیلة ک‌انون ایران 
جوان بسال ۱۳۳۸ ه.ق.در تهران. " 

- ایران جوان؛ به مدیریت محمد تنکابتی 
بسال ۱۳۰۵ ه.ش.هفتگی. در تهران. 

- ایران‌زمین؛ (هفتگی) امتیاز آن به مدیریت 
میرزاموسی‌خان دولت برای تهران بسال 
۶ ه«.ش.تصویب شده است. 

- ایران سلطانی؛ تحت‌نظر میرزا محمد ندیم 


السلطان (وزیر انطباعات) بسمال ۱۳۲۱ ه.ق. 


حریده‌نگاری. 


در تهران. 

- ایران‌شهر؛ به صدیریت حسین کاظم‌زاده 
بسال ۱۳۴۰ ه.ق.در برلن. به فارسی نشبر 
شده. 

- ایرانشهر؛ بسال ۱۳۳۲ ه.ق.به فارسی و 
فرانسه در پاریس. 

- ایران کبیر؛ به صدیریت گریگوریقیگیان 
بسال ۱۳۰۷ ه.ش.در رشت. 

- ایران کنونی؛ به مدیریت گریگوریتیگیان 
بسال ۸۱۳۱۳ فن,به شازسی و زوسی :در 
تهرآن. 

- ایران کهن؛ (هفتگی) بسال ۱۳۱۰ ه.ش.در 
تهران. 

- ایران‌لیک؛ (ماهائه) بسال ۱٩۳۲‏ م. از طرف 
آنجمن ایران لیک در بمبئی. 

- ایران مصور؛ (هر پانزده روز) بسال ۱۳۱۳ 
ه.ق.در طهران. 

- ایران نو؛ به مدیریت سیلامحمود شبتری 
آذربایجانی ابوالضیاء بسال ۱۳۲۷ ه.ق, 
(اولین روزنامه‌ای که بقطع بزرگ نشرشده) در 
تهران. 

- ایران نوین؛ به مدیریت سید محمد افجه 
بسال ۱۳۲۹ ه.ق.در تهران. 

- ایبران اراود؛ بسال ۱۲۹۷ ه.ش.بزبان 
ارمنی در تهران. 

- ایرانی‌اشخادواور؛ بزیان ارمنی بسال 
۹ هه .ش.در تهران. 

- آیق؛ (به معنی طلوع) بال ۲ م, بزبان 
آرمنی در تبریز, 

- اینده؛ به مدیریت دکتر افشار بسال ۱۳۰۴ 
ه.ش,ماهانه در تهران, 

- آیند؛ ایران؛ به مسدیریت جمال عادل 
خلعت‌بری در سال ۱۳۰۷ ه.ش.هفتگی, در 
تهران. 

- ایوان مداین؛ (ماهانه) بسال ۱۳۰٩‏ «.ش. 
در تهران. 

- برید شمال؛ (هفتگی) به مدیریت بابا 
معصوم‌زاده در ۱۳۴۰ ظ.ق.درخوی, 

- بستان؛ به صدیریت حسین سراجی در 
۵ ه.ش.هفتگی, در اصفهان. 

- پشارت؛ په مدیریت شخ محمدعلی سدیر 
مدرسهةٌ مظفری در ۱۳۲۴ ه.ق.در مشهد. 

- بصیرت؛ (هفتگی) در سال ۱۳۲۵ه.ق. در 
تهران. 

- پلاغ؛ (ماهانه) به مدیریت نصرت اه در 
۶ د.ق.در تهران. 

- بلدالامین؛ (هفتگی) به مدیریت میرزا محمد 
صادق در ۱۲۲۸ 3 .ق.درمشهد. 

- بلدیه؛ به مدیریت مرتضی موسوی و میرزا 
ابوالقاسم همدانی در ۱۳۲۵ ».ق.در طهران. 
- بلدیه؛ (هفتگی) به مدیریت احمدمیرزا در 
۷ ده .ق.در تبریز. 


جریده‌نگاری. 


پلدیه؛ (مجله) به مسدیریت نادرمیرزا در 
۷ وه .ق.در رشت. 

- بلدیه؛ (پانزده روزه) از طرف ادار نشریات 
بلدیه در ۱۳۰۰ ه.ش.در تهران. 

- بلدیة اصفهان؛ به مدیریت میرزا عباس‌خان 
چهارمحالی و میرزا احمدخان چهارمحالی 
در ۱۳:۲۵ ه .ق.در اصفهان. 

- بلدیة اصفهان؛ به مدیریت محمدعلی مکرم 
در ۱۳۰۹ ه.ش.ماهانه در اصفهان. 

- بنی‌هاشمی؛ به مدیریت ش.ح. بنی‌هاشمی 
در ۱۳۴۲ ه.ق.هفتگی, در تهران. 

- بسوبوخ؛ (هفتگی) به مدیریت هایک 
کارا کاش بزبان ارمنی در ۱۲۹۸ ه.ش.در 
تهران. 

- بوستان؛ (هفتگی) به مدیریت مجعدالملی 
پوستان در ۱۳۴۳« .ق.در مشهد. 

- بوقلمون؛ به سدیریت غنی‌زاده در ۱۳۲۷ 
ه.ق.در تمریز, 

- بهار: اپتدا به مدیریت یوسف اعتصام‌الملک 
و بعد به مدیریت مدیرالسمالک:در ۱۳۲۸ 
ه.ق.ماهانه, در تهران. 

- بهار؛ به مدیریت آقاشیخ احمد ابتدا هفتگی 
و بعد یومیه در ۱۲۹۶ ه.ش.در مشهد. 

- بهار ایران؛ به مدیریت محمدحسن مجاهد 
در ۱۳۰۹ ه.ش.هفتگی, در شیراز. 

- بهار دلکش؛ (هفتگی) به مدیریت حسین 
تقی‌زاده در ۱۳۴۲ « .ق.در طهران. 
-بهارستان؛ به مدیریت آقای نوبخت در 
۸ و .ش.در ابستدا در شیراز و بعد در 
طهران. 

- بهار شرق؛ در ۱۳۰۳ «.ش. هفتگی, در 
مشهد 

- بهیهان؛ امتیاز آن به مدیریت سیدامان‌ال 
مقیم بهبهان در ۱۳۰۴ ه.ش.از تصویب 
شورایعالی فرهنگ گذشته است. 

- بهلول؛ ابتدا به مدیریت شیخ علی عراقی و 
بعد اسداله‌خان پارسی و از شماره ۱۱ ببعد به 
مدیریت شیخ حسن, ۱۳۲۹ ه .ق.هفتگی, در 
طهران, 

- پیان حقیقت؛ (مجله) به مدیریت میرزا 
حسینخان دیانت (مماون دیوان) در ۱۳۴۳ 
ه.ق.در شیراز, 

- بیان واقع؛ در ۱۳۰۵ ه.ش.هفتگی در 
طهران. ۱ 

- بیدار؛ به مدیریت عباس خلیلی.در ۱۳۰۱ 
ه.ش.چند شماره بجای اقدام در طهران. 

۰- بیدار؛ در ۱۳۰۵ «.ش.در مزار شریف 
اففان. 

- بیداری؛ به مدیریت فتح الممالک در ۱۳۲۵ 
ه.ق.در طهران. 

- پیداری؛ به مدیریت ح» جودت در ۱۲۹۹ 


ه.ش.سه بار در رشت. 


- بیداری؛ (مسجله) بسه مدیریت سید 
محمدهاشمی در ۱۳۰۲ ه.شدر کرمان. 

- بیستون؛ (مجله) به مدیریت صدیق دفتر در 
۵ ده .ق.در کرمانشاه. 

- بیضاء؛ در ۱۳۲۷ ه.ق.در بروجرد. 

- بیطاری؛ (پاتزده‌روزه) به مدیریت مرتضی 
در ۱۳۲۴ ه.ق.در طهران. 

- بیطرف؛ به مدیریت حسین‌خان به فارسی و 
فرانمه در ۱۳۲۲ ه.ق.در طهران. 

- بین‌النهرین؛ (هفتگی) در ۱۳۰۲ ه.ش.در 
طهران. 

- پارس؛ (پانزده روزه) به مدیریت لاهوتی و 
جلال انسی در ۱۳۲۹ ه.ق.به فرانسه و 
قارسی در استانبول. 

- پارس قدیم؛ (مجله) به مدبریت حسین 
مجاهد در ۱۳۲۱ ۸.ش.در طهران. 

- باختر؛ (مجله) صاحب استباز نصراش 
سیف‌پورفاطمی و مدیر امیرقلی امینی بسال 
۲۳ هه .ش.در اصفهان. 

- باختر؛ (ابندا هفتگی) به مدیریت سیف‌پور 
بسال ۱۳۱۴ ه.ش.در اصفهان. 

- باران؛ (هر پانزده روزه) بسال ۱۳۰۱ ه.ش. 
در طهران. . 

- بارسکاهای؛ بسال ۱۳۰۶ ه.ش.بزبان 
آزمنی در طهران. 

- بازپرس؛ بسال ۱۳۰۴ ه.ش.در قزوین. 

- باغ و بوستان؛ (ماهانه) بسال ۱۳۱۰ ه.ش: 
در طهران. 

- بامداد؛ (هفتگی) به مدیریت غلامعلی‌خان 
قاجار در ۱۳۲۵ ه.ق.در طهران, 

- بامداد روشن؛ به.مدیریت محمدعلیخان 
خراسانی در ۱۳۲۳« .ق.در طهران. 

- بانک ملی؛ (ابتدا هر سه ماه یکبار) از طرت 
بانک ملی در ۱۳۱۲ ه.ش.در طهران. 

- بانور؛ به مدیریت پرواند موسیان در 
۴ و« .ق.در طهران. 

- بایکار؛ (هر پانزده روز), بزبان ارسنی در 
٩‏ - ۱۹۱۸ :در تبریز. 

- بحرخزز؛ سال ۱۳۰۱ ه.ش.در رشت. 
- بخارای شریف؛ به مدیریت م. جلال 
یوسف‌زاده در ۱۳۲۰ ه.ق.در بخارای جدید. 
- بدر؛ (هفتگی) به مدیریت ح. سنبک‌پیما 
بسال ۱۲۳۹ ه.ق.در طهران. 

- بدرمنیر؛ به مدیریت سیدجلال پدری در 
۸ «. ش.هفتگی, در انزلی. 

- برجیس؛ (هر پانزده روز) به مدیریت 
مسصورالساطان ارژنگ در ۱۳۳۸ ه.ق.در 
تبریز. ۳ 

- برزگر؛ (مجله) امتیاز آن به مدیریت 
ابوالقاسم ذوالزباستین دز ۱۳۰۶ ه.ش. 
تصویب شده. 


حریده‌نگاری. ۶۸۳ 


- برق؛ به مذیریت سیدضیاء طباطبائی در 
۸ ه«.ق.در طهران. 

- برگ سبز؛ به مدیریت فضل‌الّه ثیخ الاسلام 
زاده در ۱۳۲۶ ه.ق. در اردبیل هر پائزده 
روژ. 

- پارسنامه؛ به مدیریت حسام‌الاین پازارگاد 
در ۱۳۲۰۴ ه.ش.در شیراژ. 1 

- پارسی؛ در ۱۲۹۴ ه.ش.هر پانزده روز 
یکبار در طهران. 

- پازارگارد؛ (ماهانه) به مدیریت بهاء‌الدین 
حسام‌زاده در ۱۳۰۵ ه.ش,در شیراز. 

- پایتخت: (هفتگی) در سال ۱۳۲۹ «ه.ق.در 
طهران. 

- پاینده؛ (هفتگی) در ۱۳۱۱ ه.ش.در 
طهران. : 

- پرتو؛ (هفتگی) به مدیریت محمد علیخان 
واله خراسانی در ۱۳۰۱ ه.ش. 

- پرچم آزادی؛ به مدیریت میرزا محمودخان 
شیرازی در ۱۳۰۵ « .ش.در شیراز. 

- پرساد؛ امتیاز آن به مدیریت کی‌استوان در 
۳ هه .ش. تصویب شده. ۱ 

- پرو؛ (هفتگی) به مدیربت میرزا حیدر ملقب 
به مظهر.در ۱۳۴۶ ه .ق.در کرمانشاه. 

- پرواند؛ (هفتگی) به صاحب‌امسیازی و 
مدیریت حسن موّمن‌زاده و وحید در ۱۲۳۸ 
ه.ش,در اصفهان. 

- پروانه؛ به مدیریت نسیدحسین میرسعید 
در ۱۳۳۲ ه.ق,در تهران. 

- پروانه؛ به مدیریت موّید الشریعه گیلانی در 
۳ هه .ق.در طهران. 

- پرورش؛ مدیر میرزاعلی محمد پرورش در 
۸ ه. ق.در قاهره به فارسی. 

< پرورش؛ به مدیریت احمد مدنی در ۱۳۰۲ 
ه.ش.در رشت هفتگی. 

- پرورش؛ امتیاز آن در ۱۳۰۵ ه.ش.بنام 
مرتضی فرهودی یرای قزوین تصویب شده 
است. 

- پروین؛ (پانزده روزها به مدیریت س,ع. 
خلخالی در ۱۳۳۳ ۵ .ق.در طهران. 

- پروین خمسه؛ به مدیریت عیسی‌خان 
قانون‌خواه در ۱۳۰۹ ه.ش.در زنجان. 
-پژوهش؛ به مدیریت ابوالقاسم‌خان کحال 
در ۱۳۰۱ ه.ش.در طهران. 

- پست و تسلگراف؛ (مجله) به مدیریت 
میرمحمد حجازی و کفالت تصرائّه فلسفی در 
۴ ه.شی.در طهران. 

- پست و تلگراف و تلفن؛ به مدیریت محمد 
حجازی در سال ۱۳۱۱ ه.ش.ماهانه در 
طهران. 

- پلیس؛ از طرف شهریانی کل در ۱۳۰۴ 
ه.ش.ماهانه, در طهران. 

- پلیس ایران؛ به مدیریت مرتضی قلی‌خان 


۱۶۸۹۴ جریده‌نگاری. 


قاجار در ۱۳۲۷ «.ق.در تهران. 

- پندار؛ به مدیریت صنعی‌زاده در ۱۳۰۷ 
ه.ش.در کرمان (هنتگی). 

- پسهلوی؛ (ه فتگی) بسه مدیریت ییاور 
حسینعلی رزماراء در ۱۳۴۲ ه.ق.در طهران. 
- پیاده؛ از طرف ادار؛ تعلیمات پیاده در 
۱۳۵ ه.ش.در طهران. 

- پیام؛ به مدیریت ابراهیم فخرائی در ۱۳۰۱ 
ه.ش.هفتگی, در رشت. 

- پیام باختر؛ (نوزده روزه) از طرف بهائیها در 
واشنگتن نشر شده و قبلاً در ۱۱٩۱م.‏ بنام 
نجم باختر بوده است. 

- پیام جدید؛ (مساهانه) در ۱۳۹۲ ه.ش,در 
طهران. 

- پیشآهنگی ایران: بصاحب امتیازی احمد 
امین در ۱۳۰۶ ه.ش.در طهران. 

- پیش آهنگی و تربیت بدنی؛ به مدیریت 
اب والتاسم شکرائی در ۱۳۱۹ ه.ش,در 
طهران, 

- پیک؛ به مدیریت محمد علیخان شریفی در 
۳ هه .ش.در رشت. 

- پیکار؛ به مدیریت میرزا حیدرعلی کمالی 
در ۱۳۲۹ ه.ق.در طهران (ارکان حسزب 
اجتماعیون و اعتدالیون), 

- پیکار؛ در ظاهر به مدیریت وبر اطریشی و 
واقعا زیر نظر مرتضی علوی در ۱۳۰۹« .ش. 
بطور سری در شهر لیپزیک آلمان به فارسی 
نشر شده است. 

- پکار؛ ظاهرابه مدیریت. سحمد وشوق 
همایون در ۱۳۰۱ ۸.ش.در طهران. 

- پیک سعادت نسوان؛ به مدیربت روشنک 
خانم نوع‌دوست در ۱۳۰۷ ه.ش.در رشت. 

- پیمان؛ (مجله) به مدیریت سید احمد 
کروی در ۱۳۱۲ ه.ش,در طهران. 

- تسابش؛ (هفتگی) در ۱۳۰۷ ه.ش.در 
طهران. 

- تَازهُ ایران؛ به مدیریت برهان المتکلمین در 
۴ «.ق.در همدان. 

- تاز؛ بهار؛ (هفتگی) به مدیریت ملک 
الشمراء بهار در ۱۳۲۹ ه. ق.در مشهد. 

- تازه بهار؛ به مدیریت محمدخان ملک‌زاده 
در ۱۳۳۸ «.ق.در مشهد. 

- تازیانژ غیرت؛ به مدیریت منکوقاآن 
ذوالخیر در ۱۳۳۳ ه.ق.در شیراز. 

- تبریز؛ از طرف دولت بدستور مظفرالاینشاه 
(ولی‌عهد) در ۱۲۹۶ ه.ق,در تبریز (پانزده 
روزه), 

- تبریز؛ به مدیریت اسماعیل یگانی در 
۸ ده .ق.در تبریز. 

- تجارت؛ به مدیریت دکتر اسلامی در ۱۳۰۶ 
ه.ش.ماهانه در طهران. 

- تجدد؛ به مدیریت شیخ محمد خیابانی در 


۵ ه.ق.در تبریز (هفتگی). 

- تجدد؛ به مدیریت شیخ‌السراقین‌زاده در 
۲ ه.ق. در تهران (ارگان فرقة دموکرات 
مستقل ایران). 

- تسجدد ایران؛ به مدیریت سید محمد 
طباطیائی در ۱۳۰۶ .ش.در تهران, 

- تحفالادبا؛ به مسدیریت عبدالحسین 
بنان‌زاده در ۱۳۴۰ ه .ق.ماهانه. در اصفهان 

- تحقیق؛ در ۱۳۰۹ ه.ش.هفتگی, در 
طهران. 

- تخت جمشید؛ به مدیریت دانش در ۱۳۰۳ 
«.ش.در شیراز (هفتگی). 

- تدین؛ به مدیریت فخرالاسلام در ۱۳۳۲۵ 
ه.ق.در طهران, 

- تذکر؛ به مدیریت حسین زبده در ۱۳۰۱ 
ه.ش.در تهران. 

- تذکرات دیانتی؛ (پانزده روزه) از طرف 
جمعیت دیانت اسلامی در ۱۳۴۵ ه.ق.در 
تبریز. 

- تربیت؛ به مدیریت ذ کاءالسلک در ۱۳۱۴ 
ه.ق.در طهران (هتگی). 

- ترجمان حقیقت؛ در ۱۳۰۵ ه.ش. امتیاز 
آن بنام میرزا علی | کبرخان برای قزوین 
تصویب شده است. 

- ترقی؛ به مدیریت میرزا محمد علیخان 
معروف به اسلامبولی در ۱۳۲۵ ه.ق. در 
تهران. 

- ترقی؛ به مدیریت میرزا لطف اه دانشمند در 
۲ ه«.ق.در تهرآن. 

- ترقی؛ به مدیریت لطف‌الّه ترقی در ۱۳۰۸ 
«.ش.در تهران (فعلاً هفتگی). 

- ترقی ایران؛ امتیاز آن بنام حسین پرویز در 
۶ ه«.ش.تصویب شده و مجلاٌ هفتگی 
دیگری به همین نام در ۱۲۹۳ ه .ش.در تهران 
تأیس شده. 

- ترغیب؛ در ۱۳۰۲ ه.ش.در شهر رشت. 

- ترویج اسلام؛ از طرف هیئت مبلفین 
اسلامی در ۱۳۴۶ ه .ق.در مشهد. 

- تشویق؛ به مديريتِ میرزا سیدعلی 
طباطبائی در ۱۳۲۵ ه.ق.در طهران. 

- تشویق؛ در ۱۳۰٩‏ ه .ش.در تهران. 

- تعلیم و تربیت؛ همان اموزش و پرورش 
است که به اين نام به مدیریت میرزاعلی 
اصغرخان حکمت در ۱۳۰۴:ه.ش.نشر شده 
است. 

- تفکر؛ (هفتگی) به مدیریت ناظ‌الذا کرین 
نائینی در ۱۳۲۵ ه.ق.در طهران. 

- تفکر؛ در ۱۳۰۶ ه.ش. امتیاز آن بنام 
محمدخان شادمان برای رشت تصویب شده. 
- تقدم؛ (ماهانه) زیر نظر احمد و عبدالرحمان 
فرامرزی در ۱۳۰۶ ه. ش.در طهران. 

- تسقدیم؛ در ۱۳۰۴ ه.ش.امتیاز آن بنام 


جریده‌نگاری. 


احمدخان فرامرزی برای طهران تصویب 
شده. 

- تقدیر اخلاق؛ در ۱۳۰۱ «.ش.هنتگی, در 
طهران نشر شده. ‏ . 

- تکامل: (هفتگی) به مدیریت میرعلی| کبر 
سراج در ۰ ه.ق.در طهران. 

- تمدن؛ (ابستدا هسفتگی) به مدیریت 
مدبرالممالک در ۱۳۲۴ ه.ق.در طهران. 

- تمدن؛ در ۱۳۲۶ ه.ق.در بمبلی نشر شده. 
- تمدن؛ به مدیریت مدبرالسمالک در ۱۳۲۷ 
ه.ق.در رشت بعد در طهران. 

- تمدن؛ به مدیریت سید محمدخان تمدن در 
۴ ه.ش.در تهران. 

- تمدن اسلام؛ در ۱۳۰۶ ه.ش.در قزوین 
نشر شده.. 

- تمدن ایران؛ به مدیریت ایران‌سدار در 
۱ ه.ش,در ارا ک. 

- تبیه؛ به مدیریت معتضد الاطباء در ۱۳۲۵ 
هد.ق.در طهران. 

- تلبیه درخشان؛ همان تنبیه است که بعدها 
کلم درخشان به آن افزوده شلد 

- تبیه‌الغافلین؛ در ۱۳۰۲ ه.ش.ماهانه در 
طهران. 

- تنها؛ در ۱۳۰۳ ه .ش.ماهانه در اصفهان. 
- توانا؛ امتیاز مجله هفتگی توانا در ۱۳۰۴ 
ه.ش.بنام نصرت ال دندانساز تصویب شده. 
- تودد یا التودد؛ به مدیریت شیخ ابونظاره در 
پاریس به فارسی و عربی و ترکی و فرانه در 
۱۳۰۸٩‏ .ق,در پاریس, 

- توفیق؛ (هفتگی) به مدیریت معاون السلطان 
و میلانی در ۱۳۳۱ «.ق.در تبریز. 

- توفیق؛ (هفتگی) به مدیریت حسین توفیق 
در ۱۳۴۱ ه.ق.در تهران, 

- تهذیب؛ به مدیریت میرزا سلیمان‌خان 
خسروی در حدود ۱۳۳۸ ه.ق. 

- تهرانی‌ایک؛ در ۱۲۹۹ ه.ش.یزبان ارمنی 
در تهران. 

- تیآتر؛ به مدیریت میرزا رضا طباطبائی 
نائینی در ۱۳۲۶ ه.ق.در طهران. 

+ ثریا؛ سه دوره در قاهره (در حدود ۱۳۱۵ 
ه.ق.) در طهران (در حدود ۱۳۲۱ ه.ق.)در 
کاشان (در حدود ۱۳۲۷ ه.ق.) نشر شده 
است. 

- جارچی ملت؛ به مدیریت سیدحسین 
ایران زاده در ۱۳۲۸ ه. ق.در طهران. 

- جارچی وطن؛ (هفتگی) در ۱۳۲۸ ه.ق.در 
طهران. 

- جاسوس؛ به مدیریت سیدحسین ابراهیم 
زاده در ۱۳۳۲ ه. ق.در طهران. 

- جام جم؛ ه مدیریت حاج سیدرضا در 
۵ «.ق.در طهران. 

- جام جم؛ به مدیریت علیرضا روستائیان در 


جریده‌نگاری. 


۳ د.ق.در شیراز. 

- جام جمشید؛ در ۱۲۶۲ ه.ق.در بحبلی 
هفتگی نشر شده است. 

- جام جهان‌نما؛ در ۱۲۶۳ ه.ق.در کلکته 
هفتگی نشر شده است. 

- جام جهان‌نما؛ استیاز آن بنام سحمدخان 
حنانه برای طهران در ۱۳۰۳ ه.ش. تصویب 
شده. 

- جامع؛ به مدیریت سید عبدالحجه بلاغی در 
۹ ه.ش.در اصفهان. 

- جامعة اسلامی؛ (هنتگی) در ۱۳۰۱ ه.ش. 
در طهران. 

- جاوید؛ در ۱۳۰۲ ه.ش.امتیاز آن بنام 
غلامحسین‌خان تصویب شده. 

- جرقه؛ به مدیریت م. ت ناصحی در ۱۳۰۵ 
ه.ش.در طهران (مجله). 

- جریدة اسلام؛ در ۱۳۰۵ ه.ش.در طهران. 
- چریده اسلامی؛ (هفتگی) بنه مدیریت 
خلوت در ۱۳۳۲ ه.ق.در تبریز. 

- چریدهٌ تجارت؛ در ۱۲۹۷ ه.ق.از طرف 
دولت در طهران. 

- جريدة الروح؛ (س‌اهانه) به مدیریت 
سسیدهادی روحانی در ۱۳۲۰۴ ه.ش,در 
طهران. 

- جرید؛ صباح؛ (ماهانه) در ۱۲۹۹ ه.ش.در 
کرمانشاه. 

- جریده صبح؛ در ۱۳۰۹ ه.ش. هفتگی در 
مشهد نشر شده است. 

- جرید؛ طهران؛ در سال ۱۳۰۲ ه.ش. 
هفنتگی در طهران. 

- جریده کرمان؛ به مدیریت ملامحسین 
کرمانی‌در ۱۳۲٩‏ ه.ق.در کرمان (مجله). 

- جرید؛ ملی؛ به مدیریت میرزا علی | کبرخان 
در ۱۳۲۳۴ ه.ق.در تبریز. 

- جرید؛ نگارستان؛ در ۱۳۰۹ .ش.ماهانه 
درکرمان تسین شده است. 

اه موی بت نیمه خن تفای 
در ۱۳۲۸ ه.ق.(مجله) در طهران. ۱ 

- چمعیت طرفداران جامعة ملل؛ (سه ماهه) 
به مدیریت عباس سعودی در ۱۳۱۴ «.ش. 
در طهران. 

- جمیت نسوان وطنخواه ایران؛ به مدیریت 
شاهزاده ملوک اسکندری در ۱۳۰۲ هاش. 
(ماهانه) در طهران. 

- جبش؛ به مدیریت سید مهدی نقیب 
السادات در ۱۳۰۴ ه.ش.در اصفهان. 

- چنگ؛ به مدیریت میرزا فضل‌الهخان در 
حدود ۶ ه.ق.در طهران. 

- جنگل؛ از طرف هیشت اتحاد اسلام 
همکاران منیرزا کوچک‌خان جتگلی, به 
مدیریت میرزا محمد انشائی در رشت نشر 


شده است. 


- جنگل مولاء به مدیریت حسین در ۱۳۲۹ 
ه.ق.در طهران. 

- جنگل مولاء به مدیریت ابوالقاسم ذوقی در 
۲ ه.ق.در طهران. 

- جنات عدن؛ به مدیریت معین‌الاسلام 
حایری در ۱۳۴۲ ه .ق.در طهران. 

- جنت؛ به مدیریت حسین کسرائی در 
۹ د.ق.در طهران (هفتگی). 

- جنوب؛ (هفتگی) به مدیریت تنگستانی در 
۸ «.ق. در طهران (ارگان زب 
ترقی‌خواهان. 

- جنوب؛ به مدیریت عبدالّه عشیق الحسینی 
در ۱۳۲۴۲ ه.ق.در طهران. 

- جوانان ایران؛ به مدیریت محمد حسین 
میرزافرهی در ۱۳۰۵ ه.ش.در تهران 
(مجله). 

جو تکفا تیه خی ند نما 
محمد حسین اردبیلی در ۱۳۰۶ ه.ش. 

- جوقایی لربر (جلقای باهوش)؛ به مدیریت 
بکرادوار در جلفای اصفهان. 

- جهاد | کبر؛به مدیریت میرزا علی آقا 
خراسانی در ۱۳۲۵ ه.ق.در اصفهان. 

- جهان‌آرا؛ به مدیریت میرزا عباس و میرزا 
سلیمان در ۱۳۲۵ ه.ق.هفتگی در طهران. 

- جهان دانش؛ به مدیریت محمدمهدی آذر 
در ۱۳۰۴ ه.ش,در طهران. 

- جهان زنان؛ (پانزده روزه) ابتدا در مشهد در 
۹ ه«.ق.و سپس در طهران در ۱۳۴۰ 
ه.ق. بسولیت فخر آفاق پارسا نشر شده 
است. 

- جهان‌نما؛ به مدیرزیت محمد سین نوری 
زاده. (جهان نما) در ۱۳۰۲ ه .ش.در شیراز. 
- چهان‌نما؛ در ۱۳۰۴ ه.ش, توسط میرزا 
عبدائّه ضرابی در شیراز (هقتگی). 

- چهان نو؛ (ماهانه) به سردبیری ش. ک. 
شاهرخ در ۱۳۱۹ ه .:ش.بزبان فارسی در 
بان 

- چابک؛ (هفتگی), در ۱۲۶۲ «.ق.بزبان 
فارسی هفتگی در بمبلی. 

- چمن؛ به مدیریت شمس‌المعالی دادستان 
در ۱۲۹۳ «.ش.در مشهد. 

- چنتة پابرهنه: (هفتگی) به مدیریت 
میرزاس حمود افشار در ۱۳۲٩‏ ه.ق,در 
طهران. 

- چهره‌نما؛ دو دوره در مصر گذرانده: اول در 
اسکندریه به مدیریت عبدالمحمد مودب 
السلطان در ۱۳۲۲ ه.ق.هر پانزده روز 
یکبار. دوم به مدیریت میرزا عبدالنحمد و 
پس از فوت وی به مدیریت سودب‌زاده 
فرزندش در ۱۳۲۳ ه.ق.در قاهره. 

- حافظ استقلال؛ بسه مسدیریت دکتر 
ابوالهن‌خان در ۱۳۳۴« .ق.در شیراز. 


حریده‌نگاری. ۷۶۸۵ 


- حافظ ایران؛ در ۱۳۰۷ ه. ش.در مشهد. 

- حبل‌المتین؛ به مدیریت جلال‌الاین حسینی 
موّید الاسلام در ۱۳۱۱ ه.ق.بزبان فارسی در 
کلکته هفتگی نشر داشته و چهل سال ادامه 
یافته است. 

- حبل المتین؛ به مدیریت سید حسن کاشانی 
در ۱۳۲۵ ه.ق.در طهران. 

- حبل المتین؛ به مدیریت سید حسن کاشانی 
در ۱۳۲۷ ه.ق.در رشت (همان روزنامة فوق 
است که هنگام تبعید مدیر آن برشت در آنجا 
نشر شده است). 

- حذاقت؛ به مدیریت میرزاعلی حکیم‌زاده 
شیرازی در ۱۳۰۵ ه.ش.در شیراز, 

- حرف حق؛ (هفتگی) به مدیزیث سید نعست 
له در اواخر ۱۳۲۵ ه.ق.در تبریز. 

- حریف؛ به مدیریت سیدئورالاین گلسانه 
در ۵ «. ق.در شیراز (هفتگی). 

- حسام؛ به مدیریت میرزاحسین‌خان ابصری 
در ۱۳۰۴ ه.ش.هفتگی, در طهران. 

- حشرات الارض: (هفتگی) بهمت شرکت 
معارف و نویسندگی ال ملت در ۱۳۲۶ «.ق. 
ور و ونر 

- حصار عدل؛ به مدیریت حسن‌زاده در 
۱ «.ش.هفتگی, در طهران. 

- حفظ الصحه؛ به مدیریت مودب‌الدوله در 
۴ د.ق.ماهانه, در طهران. 

- حق؛ به مدیریت سهرأب‌زاده (بدرالملک) 
در ۱۳۰۴ ه.ش,در طهران. 

- حقایق؛ (هفتگی) به مسدیریت میرژاعلی 
محمد اویسی در ۱۳۲۵ ه.ق.در بادکوبه. 

- حقایق؛ در ۲ «.ش.امتیاز آن بنام 
میرزا محمد انشائی برای رشت تصویب شده. 
- حقوق؛ (هفتگی) به مدیریت سلیمان میرزا 
و یحیی میرزا و سیرزا محمد خراسانی در 
۶ ه.ق,در طهران. 

- حسقیقت؛ در ۱۳۲۵ ه.ق.در طهران و 
نمونه‌ای از آن در دست نیست و روزنامةً 
دیگر بنام حقیقت بصاحب امتیازی ع. بهبهانی 
در ۱۳۰۰ ه.ش.در طهران نشر شده است. 
- حعقیقیت؛ در ۶ در ق.هصسفتگی. در 
رشست. 
- حقیقت؛ به مدیریت محمدرضا حسن‌زاده 
عبرت گیلانی در ۱۳۲۷ ه.ق.هفتگی, در 
اصفهان. 

- حکایت جانگداز وقایع از یزدالی شیراز؛به 
مدیریت حاجی فتحاله مفتون در ۱۳۲۹ ه.ق. 
در شیراز. ۱ 

- حک مت؛ به مسدیریت میرزا مهدی 
زعي‌الدوله در ۱۳۱۰ ه.ق.در قاهره به 
تا 

- حلاج؛ به مدیریت حسن حلاج در ۱۲۹۸ 
ه.ش.در طهران, 


اس ام 
میا و وامرج امعار ی اسرای 


۷۶۸۶ جریده‌نگاری. 


- حلاج؛ به مدیریت حسن حلاج در ۱۳۰۶ 
ه.اش.هفتگی. در طهران. 

- حوادت؛ در ۱۳۰۷ ه.ش.در طهران. 
حیات؛ (هسفگی) در ۱۳۲۲۸ ه.ق:در 
طهران. 

- حیات؛ به مدیریت محمد حین حیات در 
۸ هه .ق.در شیراز. 

- حیات؛ به مدیریت هدایت اه داوری در 
۰ ه.ق. در طهران. 

حیات 
۰ هه .ق.در طهران. 

- حیات جاوید؛ به مدیریت فلسفی در ۱۳۳۷ 
ه.ق.هفتگی, طهران. 

- حیات عدل؛ در ۱۳۰۲ ه.ش.در طهران. 
- حیات کارگر؛ بمدیرت علی‌آقا نجار در 
۴ ه.ش,در شیراز. 

- خسارنامه؛ ماهانه در ۱۳۰۹ ه.ش.در 
طهران. 


- خاور؛ به مدیریت محمود عرفان در ۱۳۳۸ 


آن؛ به مدیریت ناصر سیف در 


هد .ق,در شیراز (مجله). 

- خاور؛ به مدیریت سیدحسن شمی در 
۳ هد .ق.ساهانه به زبان فارسی در 
اسلامپول. 

- خاورستان؛ به مسدیریت مسرتضی اعتضاد 
الملة در ۱۳۲۷ ه.ق,در طهران. 

- خیر؛ به مدیریت سید حسین‌خان در ۱۳۲۸ 
ه.ق.در طهران. 

- خدر؛ به مدیریت عفیفه خانم. 

- خراسان؛ به مدیریت سیدحسین اردبیلی در 
۷ .د .ق.در مشهد. 

+ خرلسان به مدیریت بن ممتط ان 
در ۱۳۰۰« .ش: هفتگی, در مشهد. 

- خرم؛ به مدیریت حاج میرحسین در ۱۳۲۵ 
ه.ق.در طهران (پانزده روزه), 

- خلاصة السوادث؛ در ۱۳۱۶« .ق.از طرف 
وزارت انطباعات در طهران. 

- خلافت؛ به مدیریت شیخ حسن تبریزی در 
۴ 3 .ق.بزبان فارسی و ترکی در لندن, 
- خلد بیرین؛ در ۱۳۳۶ ه.ق.به مدیریت 
محمد حسین. هفتگی, در تبریز. 

- خلق؛ به مدیریت میرزا مهدی علوی‌زاده 
در ۱۳۰۰ ه.ش.هفتگی در طهران. 

- خلق؛ در ۱۳۴۴ ه.ق.بجای روزنامه 
افلا ک‌در طهران. 

- خلیج ایران؛ به مدیریت یوسف اخوت در 
۸ ه.ش.در بوشهر. 

- د خلیج فارس؛ در ۱۳۰۴ ه.ش. امتیاز آن 
بنام میرزا علی دشتی بسرای شیراز تصویب 
شده. 

- خنده؛ در طهران در ۱ «.ش.هفتگی, 
- خورشید؛ از اتشارات دارالفنون در طهران. 


تبریزی در ۱۳۲۵ ه .ق.در مشهد. 

- خورشید؛ در تبریز فقط سه شماره در 
۲ 23« .ق.هفتگی آن نشر شده است. 

- خورشید؛ در ۱۳۳۵ ه.ق.در طهران. 

- خورشید؛ بال ۱۳۰۱ ه.ش.(ماهانه) در 
طهران. 

- خورشید؛ به مدیریت شاهزاده مرتضی 
میرزا در ۱۳۴۲ ه.ق.در مشهد. 

- خورشید ایران؛ به مدیریت بهاءالدین حسام 
زاده پازارگاد در ۱۳۰۲ ه.ش.در شیراز. 

- خورشید خاور؛ به مسدیریت سیدمهدی 
قباسم اف در ۱۳۳۶ ه.ق. در عتسق‌اباد 
ترکستان» هفتگی, پزبان فارسی. 

- خوزستان؛ به موی مجید منوقر: و 
مدیریت ی. پارسی در ۱۳۰۴ ه.ش.در 
اهواز. 

- خوسک؛ (سخن) در ۱۴ - ۱٩۹۱۳‏ بزیان 
ارمنی در تبریز. 

- خواندنیها (هفتگی)؛ به مدبریت علی اصفر 
امیرانی. 

- خیال؛ به مدیریت افصح المتکلمین در شهر 
رشت منتشر شده است. 

- خیرالکلام؛.به مدیریت افصح المتکلمین در 
۵ هه .ق. در رشت و همین روزنامه در 
طهران نشر شده. 

- خیراندیش؛ در ۱۳۲۶ ه.ق.در تبریز بزبان 
ترکی. 

- دارالعلم؛ به مدیریت عنایت‌الّه دست‌غیب 
در ۱۳۲۷ ه.ق.هفتگی در شیراز. 

- دارالامان؛ به مدیریت سید حسین خیابانی 
در ۱۳۲۹ ه.ق.در کرمان. 

- دامپزشکی؛ از طرف اداره کل دامپزشکی 
در ۱۳۱۶ ه.ش.ماهاه, در ظهران. 

- دانش؛ (پ‌انزده روزه) در ۱۲۹۹ ه.ق.از 
طرف علیقلیخان مخبرالدوله وزیر علوم و 
رئی دارالفنون در طهران. 

- دانش؛ به مدیریت خانم دکتر حسین‌خان 
کحال در ۱۳۲۸ ه .ق.برای بیداری زنان در 
طهران. 

- دانش؛ (هفتگی) در ۱۳۰۵ ه.ش,در مشهد. 
- دانش اصفهان؛ به مدیریت محمد علی 
دانش خسوراسکت‌انی در ۱۳۰۹ ه.ش. 
هفتگی,در اصفهان. 

- دانشاموز؛ (ماهانه) به سردییری مهیاری: 
در ۳ ه.ش.در طهران. 

- دانش‌پژوهان؛ (هفتگی) به مدیربت میرزا 
محمدعلی دانشی در ۱۳۴۲ « .ق.در شیراز. 
- دانشکده؛ به مدیریت ملک‌الشعرای بهار در 
۶ ه. ق.ماهانه, در طهران. 

- دانشکد؛ اصفهان؛ به مدیریت عباس‌خان 
شیدا در ۱۳۰۳ ه.ش.در اصفهان (مجله). 
دبستان؛ به مدیریت رضا پرورش در ۱۳۲۴ 
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ه.ق.پانزده روزه» در تبریز. 

- دبستان؛ به مدیریت سیدحن طبسی در 
(مشکان) ۱۳۰۱ ه.ش.ماهانه, در مشهد. 

- دبیریه؛ به مدیریت دبیرالممالک در ۱۳۲۶ 
ه.ق.در رشت. 

- دختران ایران؛ (مجله) به مدیریت بانو 
زندخت شیرازی در ۱۳۰۱ ه.ش.در شیراز. 
- درخشان؛ (مجله) به مدیریت فضل‌اله 
کامکار در حدود ۱۳۰٩‏ ه .ش.در اصفهان. 
- درة النجف؛ (ماهانه) به مدیریت آغا محند 
محلاتی در ۱۳۲۸« .ق.به فارسی در نجف. 
- درفش کاویان؛ در اصفهان و به همين نام 
مجلهٌ هفتگی در ۱۳۰۵ ه.ش.در طهران. 

- درمان؛ (ماهیانه) به مدیریت دکتر کاسمی و 
دکتر سیدامامی در ۱۳۱۵ ه.ش.در طهران. 
- دریا؛ به مدیریت محمدجواد غروی در 
۴ «.ش.در طهران تأسیس شده. 

ج دست انتقام؛ در ۱۳۰۳ ه.ش.هفتگی, در 
طهران. 

- دستور؛ در ۱۳۲۸ ه.ق.در رشت. 

- دستور اخوت؛ به مدیریت سلطان‌الکتاب 
در ۱۳۰۱ ه.ش.در طهران. 

- دعوت اسلامی؛ (مچله) به مدیریت سید 
محمدتقی واحدی بدلا در ۱۳۰۷ ه.ش.در 
کرمانشاه. 

- دعوت‌الاسلام؛ به مدیریت محمدعلی 
داعی‌الاسلام در ۱۳۲۴ ه.ق.به فارسی در 


- دعوت الحق؛ (ماهانه) به مدیریت 
محمدعلی دزفولی بهجت در ۱۳۲۱ ه.ق.در 
طهران. 

- دفاعیه؛ به مدیریت افصح‌زاده در ۱۳۲٩‏ 
ه.ق.نشر شده است. 

- دموکراسی؛ به مدیریت میرزا عبدالهسین 
مشایخی در ۱۳۴۱ ه.ق.در طهران. 

- دنیا؛ به مدیریت دکتر ارانی در ۱۳۱۲ 
ه .ش.ماهانه. در طهران. 

- دای امروز؛ به مدیریت ه .ق.باذیل در 
۱ ه.ش.در طهران. 

- دنیای امروز؛ در ۴ ه.ش.هفتگی» در 
قزوین. 

- دای ایران؛ (مجله) در ۱۳۳۸ «.ق. در 
شیراز. مدیر اداره منصورخان حسام زاده. 

- دنیای ایران؛ به مدیریت (ا. ب. ش). میرزا 
ابوطالب بنان شیروانی در ۱۳۰۱ ه.ش.در 
طهران. 

- دواسازی؛ (ماهانه) به سدیرنت فرهی در 
۶ ه.ش.در طهران. 

- دواسازی عصر حاضر؛ به مدیریت میرزا 
محمود نجم‌آبابی در ۱۳۱۳ ه.ش.ماهاته در 
طهران. 


- دور جدید؛ (هفتگی) به مسدیریت میرزا 
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محمود غی‌زاده سلماسی در ۱۳۰۵ ه.ش. 
در طهران. 

- دورنمای ایران؛ به مدیریت عبدالحسین 
سپتا در ۱۳۰۷ ه.ش.هفتگی, به فارسی در 


- دولت علیهٌ ایران؛ در ۱۲۷۷ ه .ق.از طرف 
دولت در طهران نشر شد. و همین روزنامة 
دولسی است که تا تاریخ فوق وقایع انفقیه نام 
داشته است. 

- دولتی؛ در ۱۲۸۳« .ق. در طهران یکی از 
چهار روزنامة دولتی است بنامهای روزنامة 
دولتی, روزنامة دولتی مصور, روزنامة ملتی 
و روزنامه نشر ميشده, علمی است. 

- دهقان؛ به مدیریت احمد (بهمنیار) کرمانی 
در ۹ «.ق.هفتگی در کرمان. 

- دیانت؛ (ماهانه) به مدیریت سید مصطفی 
قائمقامی در ۱۳۰۵« .ش.در طهران. 

- دیوان عدالت؛ (هفتگی) به مدیریت مدبر 
الممالک مرندی در ۱۳۲۸« .ق.در طهران. 
- ذ کر حقایق؛ (هفتگی) در ۱۳۰۶ «.ش.در 
کرمان. به همین نام جسریده‌ای در ۱۳۰۶ 
ه.ش,به مدیریت شیخ مهدی امینی برای 
طهران تصویب شده. 

- راستی؛ به مدیریت پروین گنابادی در 
مشهد. 

- راه خیال؛ (هفتگی) به مدیریت افصح 
الت‌کلمین در ۱۳۲٩‏ ه.ق.در رشت. 

- راء سلامت؛ (ماهانه) به مدیریت اسداله 
تمدن در ۱۳۱۶ ه.ش,در قم. 

- راه نجات؛ به مدیریت ابراهیم راه نجات در 
۴ «,ش.در اصفهان, 

- راهنمای تجارتی ایران؛ به مسدیریت ف. 
پارسای در ۱۳۰۸ ۸ .ش.در طهران و عصر 
جدید نام دیگر آن است. 

- راهنمای زندگی؛ (هفتگی) به مدیریت 
حبین‌قلی مستعان در ۱۳۱٩‏ ه.ش. هفتگی 
در طهران. 

- راه نو؛ به مدیریت میرزا یداث البرز در 
۵ هه .ش.هفتگی, در طهران. 


- رستاخیز؛ به مدیریت عبداله رازی در 


۲ ۵« .ق,به فارسی ماهانه, در قاهره. 


- رشت؛ در ۱۳۰۴ ه.ش.امستیاز آن بسنام | 


ابراهیم فخرائی برای رشت تصویب شده. 

- رضائه؛ (هفتگی) به مدیریت امیر نظمی 
افثار در ۱۳۰٩‏ ه.ش.در رضائیه. 

- رعد؛ به مدیرنت سید ضیاءالدین طباطبائی 
در طهران. 

- رعد آمروزه در ۱۲۰۵ ه .ش.امتیاز آن بنام 
میرزا علی قمی حقنویس تصویب شده. . . 
- رعد قزوین؛ به مدیریت سیدعلی در ۱۳۲۹ 
ه.ق.هفتگی, در قروین, 


- رفعت؛ در ۱۳۰۶ ه.ش.ماهانه در طهران. 


- رنجبر؛ به مدیریت علی نخستین در ۱۲۸۹ 
ه.ش.در ارا ک. 

- رنجیر؛ در ۱۳۰۲ ه.ش.بزبان ارمنی در 
طهران. 

- رنجبر ایرانی؛ در ۱۲۹۹ ه.ش.بزبان ارمنی 
هقتگی, در طهران. 

- روح الامین؛ در ۱۳۲۶ ه.ق. هفتگی, در 
طهران. 

- روح القدس؛ به مدیریت سلطان العلما 
خراسانی در ۱۳۲۵ «.ق.در طهران. 

- روح القدس: به مدیریت میرزا ععلی| کبر 
دهخدا در حدود ۱۳۲۶ ه.ق.به فارسی در 
سویس. 

- روزن‌امهة اسلامی؛ در ۱۳۲۰۱ ه.ش,در 
طهران. 

- روزنامٌ حکیم‌السمالک؛ در ۱۲۸۳ ه.ق, 
میرزاعلینقی‌خان. (شرح مسافرت ناصرالدین 
شاه بخراسان), 

- روزنامة رسمي دولت ایران؛ در ۱۳۲۹ 
ه.ق.از طرف دولت در طهران. 

- روزنامة شیخ فضل‌ائه؛ از طرف طرفداران 
شیخ فض لد در شاه عبدالظیم. 

- روزنامةٌ ملی؛ هفتگی در ۱۳۲۴ ه.ق, 
تبریز. 

- روز و؛ در ۱۳۰۶ ه.ش.در طهران. 

- روستائی؛ در ۰ ۰ «.ش.هفتگی, در 
طهران. 

- روشین؛ (هفتگی) به مدیریت سید 
عبدالحسین رضوی در ۱۳۰۱ ه.ش.در 
- رهبر: به مدیریت میرزاتقی‌خان رهبر در 
۵ .ش.در کرمانشاه. 

- رهبر ایران نو؛ به مدیریت ابوالضیاء در 
۹ ه.ق.در طهران. 

- راه‌تما؛ ببه صاحب‌امتیازی میرزا 
عبدالرحیم‌خان در ۱۳۲۵ ه.ق. هفتگی» در 
طهران. 

- رهنما؛ (ماهانه) بسه مسدیریت شیخ 
العراقین زاده در ۱۲۹۷« .ق.نشر شده. 

- رهنما؛ به مدیریت شیخ العراقین‌زاده تا 
۹ ه.ش.در طهران. 

- رهنمای بانوان؛ به مدیریت سیف آزاد بزیان 
فارسی بظاهر ۱۳۰۶-۱۳۰۵ ه.ش.در 
برن. 

- رهنمای دهقان؛ در ۱۳۰۳ در طهران. 

- ریاضیات عالی و مقدماتی؛ به مدیریت 
مصاحب در ۱۳۰۹ ه.ش.در طهران. 

- زاراریت باهرا؛ (شعاع روشنائی) از طرف 
مبشرین امریکایی در ۱۲۶۷ .ق,برابر با 
۱ م. بزبان کلدانی در ارومیه نشر شده. 
بتابراین با اولین روزنامة فارسی در یک 
تاریخ یا قبل از آن منتشر شده است. 


- زارع؛ در ۰ ۰ «. ش.هفتگی, در یزد. 

- زانک؛ ارگان فرق ارامنه در ۱۳۲۸ ه.ق. 
بزبان ارمنی هفتگی, در تبریز. 

- زاینده‌رود؛ به مسدیریت صمین الاسلام 
خوانساری در ۷ ه.ق. هفتگی, در 
اصفهان. 

- زبان آزاد؛ بصاحب امتیازی معاون السلطه 
دو دوره یکی در ۱۳۲۵ ه.ق.و دیگری در 
۶ 3« .ق.در طهران. 

- زبان ایران؛ به مسدیریت ابوالحسن‌خان 
معدنچی در ۹ ه.ش.هفتگی, در طهران. 
- زبان زنان؛ به مدیریت صدیقه دولت‌آبادی 
در ۱۳۰۰ ه.ش.ماهانه در طهران. 

- زبان ملت؛ در, ۱۳۲۵ ه.ق.در طهران. 

- زشت و زیبا؛ به مدیریت فتح‌السمالک در 
۵ د.ق.هفتگی, در طهران. 

- زمان وصال؛ به مدیریت میرزا علی‌اصغر 
شیرازی ناصرالشعرا در ۱۳۲۹ ه.ق. هفتگی, 
در رشت. 

- زنان ایران؛ در ۹ «.ش.هفتگی. در 
طهران. 

- زنبور؛ بصاحب امتیازی ش. افشار در 
۰ ه.ش.در طهران. 

- زنبیل؛ در ۱۳۰۹« .ش,ماهانه» در طهران. 
- زنبیل دهقان؛ به مدیریت احمد دهقان احمد 
بهمنیار در ۱۳۰۴ ه.ش.از تصویب شورای 
عالی فرهنگ گذشته است. 

- زندگانی؛ به مدیریت نوبخت شیرازی در 
سال ۱۳۳۶ ه.ق. 

- زندگانی؛ ماهی سه بار, به مسدیریت میرزا 
حسیخان عدالت در ۱۳۰۴ ه.ش.در طهران. 
- زندگی؛ به مدیریت حسین آموزگار در 
تهران. 

- ژورنال دو طهران؛ در طهران بنه مسدیریت 
عباس معودی در ۱۳۱۳ ه.ش.بفرانت», 
اپتداً هفنتگی و بعد یومیه در طهران. 

- ساحل نجات؛ به مدیریت افصح المتکلمین 
خیرالکلام در ۱۳۲۵ ه .ق.در انزلی و در سال 
۸ ه. ق.در رشت. 

- سالم؛ در ۱۳۹۳ ه.ش.هفتگی, در طهران. 
- سبیل الرشاد؛ در ۱۳۰۲ در طهران. 

- سپاهان؛ به مدیریت محمدعلی مکرم 
حییب‌آبادی در ۱۳۴۰ ه.ق. در اصفهان. 
(بیست روزه), 

- سپهر؛ به مدیریت میرزا ابوالقاسم واشق 
فرامرز در .۱۳۰۴ ه.ش.در خراسان. 

- سپیدهدم؛ به مدیریت لطفعلی صورتگر در 
۱ و« .ش.ماهانه در شیراز, 

- ستاره؛ به صاحب‌امتیازی احمد ملکی در 
۶ ه.ش.در طهران. 

- ستارة اسلام؛ در ۱۳۰۴ ه.ش,امتیاز آن به 
مدیریت محمدعلی فتوحی برای اصفهان 


۷۶۸۸ جریده‌نگاری. 


تصویب شده. 

- ستارة ایران؛ به مدیریت میرزا حسینخان 
صبا کمال‌اللطان در ۱۳۳۳ ه.ق.در طهران. 
- ستارهة ایسران؛ به صاحب‌ام تیازی 
اعصام‌زاده در ۱۳۰۳ «.ش.در طهران. 

- ستار؛ جهان؛ به مدیریت ابوالقاسم 
اعتصام‌زاده در ۱۳۰۷ ه.ش.به فارسی و 
فرانسه. در طهران. 

- ستارة شرق؛ به مدیریت میرزا باقر میشمی 
در ۱۳۰۱ ه.ش.در طهران. 

- ستار؛ شرق؛ در ۱۳۰۴ ه.ش.به مدیریت 
حنعلی فردوس: هفتگی, در.طهران. 

- ستارهٌ صبح؛ به مدیریت میرزا ابراهیم ناهید 
در ۱۳۰۴ ه.ش.در طهران. 

- سحاپ؛ به مدیریت سیدابوالحسن فروز در 
۷ «.ش.هفتگی, در اصفهان. 

- سحرنامه؛ به مدیریت میرزا حسینعلی 
ریاضی در ۴ ه.ش.هفتگی در طهران. 
- سده؛ به مدیریت اسماعیل مهندس در 
۰ ه.ش,ماهانه, در تبریز. 

-سراج الاخبار؛ (پانزده روزه) در ۱۳۲۹ 
ه.ق.در کابل (اولین روزنامة فارسی اففان). 
- سرحد؛ در ۱۳۰۳ ه.ش.هفتگی, در تبریز, 
-سروش؛ در ۱۳۲۵ ه.ق.در رشت. 

- سروش؛ در ۸۱۳۲۷ .ق.هفتگی, به فارسی 
به مدیریت سید محمد توفیق در اسلامبول. 
- سروش؛ به مدیریت عضدالاسلام لاهیجانی 
در ۱۳۲۸ ه.ق.در طهران. 

- سروش ایران؛ به مدیریت س. رضا. امیر 
رضوانی در ۵ «.ق.هفتگی, در طهران. 
- سعادت؛ به مدیریت محمدتقی نراقی در 
۵ ه. ق.هفتگی, در همدان. 

- سعادت؛ به مدیریت سعیدزاده در ۱۳۲۹ 
ه.ق.هر پانزده روزء در تبریز. 

- سعادت؛ به مدیریت مهدی‌خان مافی (سعد 
الملک) در ۱۳۳۸ «.ق.در طهران. 

- سعادت ایران؛ در ۱۳۰۲ ه.ش.هفتگی, در 
مشهد. 

- سعادت ایران؛ به مدیریت شیخ ابراهیم 
کرمانی‌در ۱۳۰۴ ه.ش.در اصفهان, 

- سعادت ایران؛ در ۱۳۰۵ ه.ش.هفتگی: در 
طهران. 

- سعادت بشر؛ به مدیریت محمدجواد 
هوشمند در ۱۳۰۸ ه.ش.هفتگی, در طهران. 
- سعادت جنوب؛ در ۱۳۰۱ ه.ش. هفتگی. 
در شیراز. 

سعادت وطن؛ در ۱۳۰۲ ه.ش.هفتگی, در 
طهران. 

- سعید الاخبار؛ به مدیریت آسید آقا شیرازی 
در ۱۳۰۶ ه.ق.هفتگی, در حیدرآباد دکن. 
- سقینهٌ نجات؛ در ۱۳۲۵ ه .ق.در یزد. 

- نکن در در ۱۲۶۲ ه.ق.در کلککه به 


فارسی هفتگی نشر شده. 

-سلام؛ در ۸ ه.ش,در طهران. 

- سلامت؛ به مدیریت رئیس‌اذا کرین (سید 
العراقین) در ۱۲۹۷ ه.ش.در مشهد. 

- سلام علیکم؛ در ۱۳۲۵ ۸ . ق.در طهران. 

- سلسبیل؛ در ۱۳۲۸ ه.ق.در طهران. 

- سلطان‌الاخبار؛ در ۱۲۶۲ د.ق.هنتگی در 
کلکته. 

- سودمند؛ به مدیریت بدا رازی در ۱۳۰۵ 
ه.ش.در قاهره (محله). 

-سها؛ در ۱۳۰۲ ه.ش.امتیاز آن به مدیریت 
مهدی نقیب‌زاده برای اصفهان. 

- سهند؛ به مدیریت احمدزاده دهقان در 
۵ ه.ش.در تبریز. 

- سهیل؛ به مدیریت احتشام الممالک سهیلی 
در ۱۲۹۹ ه.ش.در همدان. 

- سهیل؛ امتیاز آن در ۱۳۰۲ ه.ش.بتام 
عبدالعلی جعفری تصویب و بعد هفتگی نشر 
شده. 

- سیاست؛ به مدیریت عباس اسک‌ندری در 
۰ ه.ش.در طهران. 

- سیاست اسلامی؛ به مدیریت اعتمادالاسلام 
سیستانی در ۱۳۰۲ ه.ش.در طهران, هفتگی. 
- سیاست شرق؛ به مدیریت محدرضا وزیر 
نظامی در ۱۳۰۵ ه.ش.هفتگی, در طهران. 

- سیاسی؛ به مدیریت شیخ محمدحسن 
سائس (شهیدزاده) در ۱۳۲۸ « .ق,.در شیراز. 
- سیروس؛ در ۱۳۰۴ «.ش.امتیاز آن بنام 
میرزاعبدالّه ضرابی تصویب شده. 

سینما و نمایشات؛ به مدیریت اسحاق 
زنجانی در ۱۳۰٩‏ ه .ش.ماهانه, در طهران, 
- شالم؛ بزبان فارسی و عبری در طهران نشر 
شده, 

- شاویک؛ در ۱۱ - ۱۳۱۰ ه.ق. بسزیان 
ارمنی در طهران. 

- شاهپور: در ۱۳۰۳ ه.ش.امتیاز آن بنام 
سید عبدالثبی سلامی کازرونی بسرای شیراز 
تصویب شده. 

- شاهسون؛ از طرف حاج عبدالرحیم 
طالب‌اف و سید مسحمد شب تری در ۱۳۰۶ 
ه.ش,در اسلامبول. 

- شاهنشاهی؛ به مدیریت عبدالحسین ملک 
المورخین در ۳ «.ق.هفتگی, در طهران. 
- شاهین؛ به صدیریت حبیب اه آقازاده در 
۸ ده .ش.در تیریز. 

- شب نامه؛ به مدیریت علیقلی صفراف در 
حدود ۱۳۱۰ .ق.بترکی در تبریز. 

- شجرة خی کفر و شجرة طیذ ایمان: در 
۵ ۵ .ق.در طهران. 

- شرافت؛ از طرف وزارت مطبوعات در 
۴ ود« .ق.ماهانه, در طهران. 

- شرافت؛ به مدیریت سیدحسین در ۱۳۲۶ 


جریده‌نگاری. 


ه.ق.ماهانه, در طهران. 

- شرف؛ در ۱۳۰۰ ه.ق.ماهانه (از طرف 
دولت) در طهران. 

- شرف؛ به مدیریت غلامصین طهرانی در 
۶ ه.ق.هفتگی, در طهران. 

شرق؛ به مدیریت سیدضیاءالاین طباطبائی 
در ۱۳۲۷ ه.ق.در طهران. 

- مرق؛ به مدیریت س. ب در سال ۱۳۳۶ 
ه.ق.نیمه هقتگی, در تبریز. 

- شرق؛ به مدیریت سعید نفیسی در ۱۳۰۳ 
ه.ش. ماهانه, در طهران. این مجله سه دوره 
گذرانده. 
- شرق ایرا 
۷ ه.ش.در مشهد. 

- شرق نزدیک؛ به مدیریت میرزا اسداله 
خوئی در ۱۳۰۴ ه.ش,در طهران. 

- شعاع؛ در ۱۳۰۲ ه.ش.هفتگی, در طهران 
نشر شده. 

- شمه به مدیریت + ی. طهرای‌زاده در 
۲۱ ده.ق. 

- شفق؛ به مدیریت ح.ا, رضازاده در ۱۳۲۸ 


ن؛ به مسدیریت رفعت‌التولیه در 


ه.ق.در تبریز. 

- شفق؛ در ۱۲۹۰ ه.ش,در خوی, 

- شفق سرخ؛ به مدیریت علی دشتی در 
۰ ه.ش,در طهران. 

- شکسر؛ به مدیریت مسحمد علی 
عبدالمناف‌زاده در ۱۳۲۵ ه.ق.هفتگی, در 
تبریز, ۱ 

- شکوفه؛ به مدیریت خانم مزین‌السلطنه در 
۰۱ «.ق.در طهران. 

- شمال غرب؛ به مدیریت باقر نطاق در 
۷ هفتگی, در تبریز, 

- شمس؛ به مدیریت سیدحسن در ۱۳۲۶ 
ه.ق.هفتگی, در اسلامپول. 

- شمس؛ به مدیریت میرزاسلیمان خسروی 
در ۱۳۰۱ «.ش.هفتگی, در طهران. 

- شمس طالم؛ در ۵ «.ق.در طهران. 

- شورای ایران؛ از طرف انجمن مشورت در 
۶ «. ق.هفتگی, در تبریز. 

- شورای بلدی؛ در ۵ 2 .ق. هفتگی, در 
طهران. 

- شوری؛ به مدیریت ناصرالاسلام گیلانی در 
۲ ه.ق.در طهران. 

- شوش؛ به مدیریت هدایت اه فلسفی 
شیرازی در ۱۳۰۴ ه.ش.در محمره. 

- شهاب؛ به مدیریت فخرالدین وفا در ۱۳۰۱ 
ه.ش.در طهران. 

- شهاب اقب؛ به مدیریت میرزا احمد نراقی 
در ۱۳۲۳ ه.ق.در طهران. 

- شهامت؛ به مدیریت محمدرضا رهنما در 
۶ «.ش.ابتدا هفتگی, در مشهد. 

- شهربانی؛ به مدیریت سلطان پارسا در 


جریده‌نگاری. 


۴ و« .ش,ماهانه. در طهران. 

- شیور؛ در ۱۳۰۶ ه.ش. امتیاز آن بنام 
منصور خشنود برای شیراز تصویب شد. 

- ۵ شیخ چفندر؛ به مدیریت نصرت‌اله 
ابوالمعالی در ۱۳۲۹ ه.ق.در طهران. 

- شیدا؛ در ۱۳۲۹ ه.ق.بترکی و فارسی در 
استانبول, پانزده روزه. 

- شیراز یا اخوت شیراز؛ در ۱۳۲۷ ه.ق.یا 
۸ ه.ق.در شیراز. 

- شیر کوه؛ به صاحب‌امتیازی شیخ احمد 
مدیر در ۱۳۴۰ .ق.در یزد. 

- شیر و خورشید سرخ ایران؛ از طرف 
جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران در ۱۳۰۳ 
ه.ش,ماهائه, در طهران. 

- صععقه؛ در . ۰ ه.ش.هفتگی, در 
طهران. 

- صاعق شرق؛ به مدیریت میرزاعلی‌اقا 
ملکانی در ۱۳۴۴ .ق.در مشهد. 

- صبح امید؛ به مدیریت محمدتقی دیب 
خراسانی در ۱۳۳۹ ه.ق,در اصفهان, 

- صبح سعادت؛ در ۱۳۳۶ ه.ق.در رشت. 

- صبح صادق؛ به سدیریت مرتضی قلی 
موّیدالممالک در ۱۳۲۵ ه.ق.در طهران, 

- صبح صادق؛ به مدیریت سید جواد بهشتی 
در ۱۳۰۴ ه.ش,در شیراز. 

- صبحامه؛ به مدیریت سید محمدرضا 
شیرازی در ۱۳۲۴ ه.ق.هفتگی» درطهران. 

- صحبت! به مدیریت سیدحین عدالت در 
۷ 2 .ق.بزیان ترکی در تبریز. 

- صحت؛ در ۱۳۲۵ ه.ق.در طهران. 

- صمسحت! در ۱۳۰۳ ه.ش.ماهانه, در 
خراسان. 

- صحت؛ به مدیریت میرزاحسین‌خان 
صحت در ۸۱۳۰۴ .ش.(مجله) در اصفهان, 
- صحت ایران؛ در ۱ ه.ش.هفتگی, در 
طهران. 

- صحت‌نمای ایران؛ به صاحب‌امتیازی دکتر 
اپراتور محمد علی در ۱۳۱۲ ه.ش.ماهانه 
در طهران. 

- صحیه و امور خیریه؛ از اتتشارات وزارت 
صحیه و امور خیریه در ۱۳۰۰ «.ش.(مجله) 
در طهران. 

- صداقت؛ در ۱۳۲۶« .ق.در طهران, 

- صداقت؛ در ۱۳۰۵ ه.ش. هفتگر ۲ 

- صدای اسلام؛ به مدیریت افتخار آشتیانی 
در ۱۳۰۱ ه.ش.در شیراز. 

- صدای آسیا؛ در ۱۳۰۱ ه.ش.هفتگی, در 
طهران. 

- صدای اصفهان؛ به مدیریت محمد علی 
مکرم در ۱۳۳۹ ه.ق. هفتگر , در اصفهان. 

- صدای ایران؛ به مدیریت اجلال السلطان در 
۵ «.ق.در طهران. 


- صدای ایران؛ به مدیریت خداداد عزیز در 
۸ ه« .ق.به فارسی و ترکی در با کو. 

- صدای جنوب؛ شیخ محمد امن در ۱۲۹۹ 
ه.ش.می‌خواسته آن را در شیراز نضر دهد 
ولی توفیق نیافته است. 

- صدای رشت؛ به مدیریت ع. احمدزاده در 
۹ ه.ق.در رشت. 

- صدای شرق؛ بموسسی م. خواجوی در 
۲ ه.ق.در مشهد. 

- صدای طهران؛ به مدیریت سید محمد تدین 
در ۱۳۳۸ ه.ق.در طهران. 

- صدای کرمان؛ به مدیریت میرزاعباس 
سعید ملاباشی در ۱۳۰۵ ه.ش,در کرمان. 


- صدای مازندران؛ امتیاز آن در ۱۳۰۵ ه.ق. 


بنام غلامحسین خان وحیدی برای مازندران 
تصویب شفا: 

- صراط الصنایع؛ در ۱۳۲۶ ه.ق,در طهران. 
- صراط المستقیم؛ در ۱۳۲۴ ه.ق.در تبریز. 
- صراط السستقيم؛ در ۱۳۲۵ ه.ق.در 
طهران. 

- صلاح؛ دوبار یکی در ۱۲۹۸ ه.ش.هفتگی 
و دیگر در ۴ ه.ش.به مدیریت میرزا 
احمد شیرازی در طهران. 

-صلاح بشر؛ به مدیریت حجازی در ۱۳۰۳ 
ه.ش,.در طهران. 

- صنایع المان و شرق؛ (ماهانه) به سدیریت 
سیف آزاد در ۲۱٩۱م.‏ به فارسی و تترکی و 
هندی و عربی و المانی در برلن. 

- صور اسرافیل؛ به مدیریت میرزاجهانگیر 
شیرازی و میرزا قاسم تبریزی در ۱۳۲۵ 
ه.ق.در طهران, 

- صور اسرافیل؛ به دبیری علی| کبرخان 
دهخدا در ۱۳۲۷ «.ق.در الوردن سویس. 

- صورت؛ به مدیریت نیک‌روان در ۱۳۰۳ 
ه.ش.هفتگی, در رشت. 

- صیحه؛ در ۱۳۰۱ ه.ش.هصفتگی, در 
طهران, 

- صيحه اسمانی؛ به مدیریت مسحمد 
جناب‌زاده در ۰ ه.ش.هفتگی نشر شده. 
- صیحٌ تدن؛ به مدیریت بأقر جعفری, 

- ضیاء شرق؛ به مدیریت حسین ضیائی در 
۳ دش 

- طاق بستان؛ در ۱۳۱۳ ه.ش.هفتگی, در 
کرمانشاه. 

- طب؛ یک بار در ۱۳۰۱ ه.ش.ماهانه و 
یکبار در ۱۳۰۴ ه.ش.به مدیریت میرزا 
احمد. محصل طب. پانزده روزه. در طهران. 
- طب جدید؛ در ۱۳۰۲ ه.ش. ماهانه, در 
طهران. 

- طبرستان؛ بصاحب امتیازی صدر آرا در 
۹ «.ش.در بارفروش (امل). 

- طب کنونی؛ به مدیریت دکتر فتحعلی‌خان 


۷۶۸۹ 


(صبا) مسیح السلطته در ۱۳۳۹ ه. ش.ماهانه. 
در مشهد. 

- طب مصور؛ به مدیریت مزین‌السلطان در 
۵ 2 .ق.ماهانه, در طهران. 

- طبی؛ یه مدیریت محمودخان علیم‌الدوله در 
طهران. 

- طبیعت؛ به مدیریت میرزا تقی‌خان بهرامی 
در ۱۳۳٩‏ ه.ق.در طهران. 

- طريقة الفلاح؛ در ۱۳۲۵ ه.ق.در طهران. 
- طریق نجات؛ در ۱۳۰۳ «.ش.هفتگی, در 
طهران. 

- طلوع؛ به مدیریت عبدالحمید متين السلطنه 
در ۱۳۱۸« .ق.در بوشهر. 

- طلوع؛ در ۴ «.ش.هفتگی, در طهران. 
- طلوع؛ به مدیریت محمود رضا در ۱۳۰۲ 
ه.ق.در رشت. 

- طلوع ایران؛ در ۶ ه.ش.هفتگی, در 
طهران. 

- طلیعة آینة افکار؛ به مدیریت علی محمد 
فخام السلطان مستوفی, به جای روزنامه 
طوفان فرخی در طهران. 

- طلیعُ سعادت؛ در ۱۲۹۰ ه.ش,ده روزه» 
در طهران. 

- طلیعه سعادت؛ یکی در کرمانشاه و یکی در 
اصفهان. 

- طلیعةٌ قدس؛ در ۲ ه.ش. هفتگی, در 
رشت. 

- طنین؛ امتیاز آن به مدیریت میرزا فتحللّه 
قزل ایاغ در ۱۳۰۴ ه.ش,تصویب شده. 

- طوس؛ به مدیریت حسن عمید در ۱۳۱۳ 
ه.ق.هفتگی, در مشهد. 

- طوفان؛ به صاحب‌امتیازی فرخی و 
مدیریت موسوی زاده در ۰ ه«.ش.در 
طهران. 

- طوفان؛ (هفتگی) به مدیریت فرخی در 
۶ «.ش,در طهران. 

- طهران؛ به مدیریت میرزاحسن رشدیه در 
۶ «.ق.در طهران. 

-.طهران مصور؛ به صاحب‌امتیازی ع. نهمت 
در ۱۲۰۸ «.ش.هفتگی در طهران. 


- ظریف؛ به مدیریت حاج میرزا احمد کاشف 


جریده‌نگاری. 


در ۱۳۰۴« .ش.در شیراز. 

- عالم نسوان؛ بصاحب امتیازی نوایه خانم 
صفوی و از طرف مجمع فارغ الحصیلین 
مدرسه عالی انائیه امریکائی ایران بیت‌آل در 
۸ ه.ق.هر دو ماه یکبار در طهران. 
عبرت؛ در ۱۳۲۴ ه. ق.هفتگی, در تبریز, 
- عدالت؛ به مدیریت میرزا حسین در ۱۳۲۴ 
ه.ق.هفتگی, در تیریز, 

- عدالت؛ به مدیریت سیدمحمدحسن عدالت 
در ۱۲۹۹ ه.ق.در شیراز. 


- عدل؛ به مدیریت میرزا محمدصادق شریف 


۷۶-۹۰ حریده‌نگاری. 


در ۱۳۳۳ «.ق:هفتگی, در شیراز. 

- عدل؛ به صاحب‌امتیازی حاج شیخ‌جعفر 
در ۱۲۹۲ ه.ش,در طهران. 

- عدل مظفر؛ به مذیریت دکترحسن طبیب 
علی در ۱۳۲۴ ه. ق.هفتگی, در همدان, 

- عرأق؛ به مدیریت باقر موسوی در ۱۳۱۲ 
ه.ش,دراراک. 

- عراق عجم؛ به مدیریت ادیب‌السلک در 
۰ « .ق.هفتگی, در طهران. 

- عرفان؛ به مدیریت احمد مراغی عرفان در 
۳ «.ش.ماهانه, در اصفهانی. 

- عرفان؛ به مدیریت احمد عرفان در ۱۳۰۶ 
ه.ش.در ابتدا هفتگی. در اصفهان. 

- عروة الوئقی؛ در ۱۳۲۵ ه.ق.هفتگی, در 
طهران. 

-عصر؛ به مدیریت شیخ حسلخان تبریزی در 
۸ .ق.هفتگی, در طهران. 

- عصر آزادی؛ به مدیریت میرزا جواد 
آزادی, م‌دیرزاده در ۱۲۹٩‏ ه.ش.ابتدا 
هفتگی, در شیراز. 

- عصر انقلاب؛ به مدیریت میرزا آقاخان 
همدانی در ۱۳۳۴ «ه.ق. ابتدا هفتگی در 
طهران, 

- عصر تمدن؛ به مدیریت میرزا مهدیخان 
باعی در ۱۳۴۱ ه.ق.در طهران. 

- عصر پهلوی؛ به مدیریت موید الشریعة 

گیلانی در ۱۳۰۴ ه.ش.هفتگی, در اصفهان. 


- عصر پهلوی؛ به مدیریت عبدالله رازی 


شماره سوم سال چهارم آن در ۱۳۰۸ ه.ش. 


به فارسی در قاهره. 

- عصر جدید؛ به مدیریت سیدحسن 
الموسوی در ۱۳۲۸ ه .ق.در مشهد. 

- عصر جدید؛ به مدیریت عبدالحمید 
متین‌اللطنه در ۱۳۲۳ ه.ق. هفتگی, در 
طهران. 

- عصر جدید؛ انتشار مجدد آن در ۱۳۰۱ 
ه.ش.در طهران. 

- عصر جدید؛ همان رهنمای تجارتی ایران 
است که در ۱۳۰۸ ه.ش.به نام عصر جدید 
نشر شده. 

- عصر جوان؛ امتیاز آن به نام آقا میرزا 
رحیم‌خان در ۱۳۰۴ «. ش.تصویب شده. 

- عصر دموکراسی؛ در طهران تأسیس و نشر 


شده. 


- عصر سعادت؛ در ۱۲۹۵ ه.ش.هفتگی, در 
رشت. 
- عصر عزت؛ به مدیریت میرزا ابوالفضل 
ساوجی در ۱۳۰۴ ه.ش.هفتگی, در طهران. 
- عصر قدرت؛ به مدیریت دکتر کاظم‌خان 
وزیری در ۱۳۰۴ ه.ش.هفتگی, در طهران. 

- عصر نو؛ یکبار ۱۳۰۱ ه.ق.و یکبار ۱۳۰۳ 
ه.ش.در طهران. 


- عصر نهضت؛ به مدیریت ح. قربانی در 
۱۳۲ .شدر طهران. 

- عظمت اسلام؛ به مدیریت عبدالحمید 
مشرقی در ۱۳۰۲ ه.ش.در طهران. 

- عظمت ایران؛ در ۱۳۰۳ ه.ش. هفته‌ای دو 
پار در طهران. 

- عتلمت شرق؛ در ۱۳۰۳ ه.ش.هفتگی, در 
طهران. 

- علم‌آموز؛ در ۱۳۲۵ ه.ق.در طهران. 

- علم اخلاق؛ به مدیریت سید محمد حجت 
در ۱۳۲٩‏ ه.ق.(مجله) در طهران. 

- علم و تربیت؛ به مدیریت میرزاحسین پرتو 
در ۱۳۳۹٩‏ ه.ق.(مجله) در طهران. 

- علم و هتر؛ به مدیریت ابوالقاسم وثوق 
مهندس در ۱۳۰۶ ه.ش.ماهانه, در برلن. 

- علمی یا روزنامه علمی؛ بمسسی محمد 
حن صنیم‌الدوله در ۱۲۹۳ ه.ق.در طهران. 
- علمی و فتی؛ در ۱۳۱۴ ه.ش.و ماهانه, در 
طهران. 

- علمیه یا روزنامةٌ علمیة دولت علیة ایران؛ 
در ۱۲۸۰ ه.ق.از طرف دولت ماهانه در 
طهران. 

- علوم مالیه و اقتصاد؛ بموسسی ثقةالاوله در 
۳ «.ش.سه ساهه, در طهران, 


بت علیگر؛ ظاهراً روزنامه‌ای به این نام در 


کلکته به فارسی نشر شده است. 

- عنکبوت؛ به مدیریت میرزاباقر نطاق در 
۴ ه.ش.هفتگی, در تبریز. 

- عنقا؛ به مدیریت شیخ اسدائه گلپایگانی 
ایسزدگشب. در ۱۳۰۵ ه.ش.ماهانه, در 
اصفهان. 

- عهد آزادی؛ رجوع به تاریخ ادبیات معاصر 
تالیف رشید یاسمی شود. 

- عهد انقلاب؛ به مدیریت میرزا آقاخان 
همدانی در ۱۳۳۳ ه.ق.در طهران, 

- عهد ترقی؛ به مدیریت ح.ر. در ۳ « .ق. 
ماهانه, در طهران. 

- عهد تجدد؛ در ۱۳۰۲ ه.ش.در طهران. 

- عهد جدید؛ در ۱۲۹۴ ه.ش.هفتگی, در 
طهران. 

- غربال؛ به مدیریت غلامحسین‌خان نوری 
در ۱۳۰۳ه.ش.ظاهرا هفتگی, در تهران. 

- ضرب ایران) در سال ۱۳۳۵ ه.ق.در 
کرمانشاه, 

- شرب ایران؛ در ۱۳۰۲ «.ش. هفته‌ای 
دوبار. در طهران. 

- غرش؛ یه مدیریت محمد بأقرتویسرکانی در 
۵۹ ده .ش,هفتگی, در اصفهان. 

- شیرت؛ در ۲۰ - ۱۳۱٩‏ ه.ق.از طرف 
انجمن سری در طهران. 

- غیرت کربلا؛ در ۱۳۳۴ « .ق.در کربلاه 

- فارس؛ به مدیریت میرزا آقا فرصت در 


جریده‌نگاری. 


۰۱ ه.ق.در شیراز. 

- فارسنامه؛ در ۱۳۰۳ «.ش.بهمت حشمت 
الممالک در شیراز نشرشده است. 

- فرج بعد از شدت؛ به مدیریت میرزا 
نورالدین مجلسی در ۱۳۲۵ ه.ق,در اصفهان. 
- فرخی؛ در ۱۳۰۲ ه.ش.ماهانه در طهران, 
- فردا؛ در ۱۳۰۰« .ش,ماهانه, در طهران. 
- فردوس؛ در ۱۲۹۵ ه.ش,. ماهانه. در 
طهران. 

- فردوسی؛ بصاحب امتیازی میرزا سحمد 
وفادار در ۱۳۰۰ ه.ش,دو ماهه, (مجله) در 
طهران. 

- فرنگستان؛ این مجله از طرف جوانان 
ایرانی مقیم بران در ۱۳۰۳ ه.ش.در برلن 
منتشر می‌شد. 

- فروغ؛ به مدیریت ابراهیم فخرائی در 
۶ و« .ش.ماهانه, در رشت. 

- فروغ تسربیت؛ به مسدیریت مسیرزا 
اب والحسن‌خان فروغی در ۱۳۰۰ ه.ش. 
ماهانه, در طهران. 

- فروغ خاور؛ در ۱۳۰۱ «.ش.هتتگی, در 
طهران. 

- فروردین؛ به مدیریت حبیب‌اله آقازاده در 
۹ 3« .ق.هفتگی, بترکی در ارومیه. 

- فروردین؛ توسط سیدجمال‌الدین جزایری 
در شیراز. 

- فسروردین؛ در ۱۳۰۷ ه.ش.هفتگی, در 
طهران. 

- فرهنگ؛ به مدیریت میرزاتقی‌خان سرتیپ 
حکیم‌باشی ظل‌السلطان در ۱۲۹۶ ه.ق, 
هفتگی. در اصفهان. 

- فرهنگ؛ به مدیریت اعتضادالعلماء مرتضی 
الشریف در ۱۳۲۵ ه.ق.در طهران. 
نرهنگ؛ در ۱۳۹۸ ه.ش.س‌اهانه, در 
طهران, 

- فرهنگ: از انتشارات جمعیت فرهنگ 
رشت در ۱۲۹۸ ه.ش.و بار دیگر در ۱۳۰۴ 
ه.اش.ماهاله, در رشت. 

- فرهوهر؛ یه مدیریت خدارجسم آبادیان در 
۱ ه. ش.هفتگی, در طهران. 

- فرهی؛ امتیاز آن به مدیریت آقا میرزا 
بهاءالدین در ۱۳۰۴ ه.ش,.تصویب شده. 

- فریاد؛ در ۱۳۲۵ ه.ق.به سدیریت مسیرزا 
حبیب‌الله. ارومیه هنتگی, در آرومیه. 

- فریاد؛ به مدیریت سید سحمدطباطبائی در 
۴ ه.ش.در طهران. 

- فریاد آذربایجان؛ به مدیریت حاج 
کاظم‌خان دادگران در ۱۳۴۵ ه.ق.در تبریز, 
- فریاد ایران؛ در ۱۳۰۹ ه.ش.هفتگی, در 
کرمانشاه. 

- فریاد وطن؛ در ۱۲۹۰ ه.ش. هفتگی, در 
طهران. 


جریده‌نگاری. 
- فصاحت؛ به مدیریت میرزا محمد جواد 
کرمانشاهی در ۱۳۰۴ ه.ش.بطور مجله و در 
۵ « .ق.یومیه, در کرمانشاه. 
- فکر؛ به مدیریت وارتانیالس در ۱۳۳۰ 
ه.ق,هفتگی, در تبریز. 
- فکر آزاد؛ به مدیریت نوبخت قبل از ۱۲۹۸ 
ه.ش.(مجله) در شیراز, 
- فکر آزاد؛ بصاحب اتیازی احمد دهقان در 
۱ «.ش,.ابدا دو سال در مشهد و از سال 
سوم در طهران, 
- فکر استقبال؛ به مدیریت علی شریعت‌زاده 
در ۱۳۲۸ ۵ .ق.به فارسی در اسلامپول. 
- فکر ایران؛ در ۱۳۰۲ ۵.ش,در طهران. 
- فکرت؛ در سال ۱۳۱۲ ه .ش,پانزده روزه» 
در طهران. 
- فکر جوان؛ به مدیریت علی آزاده گبلانی 
در ۱۳۰۵ ه.ش.در رشت. 
- فکر نو؛ به مدیریت | کبرآقاخان شیرویه در 
۴ «.ش.هفتگی, در اصفهان. 
- فلاح؛ در ۱۳۰۳ ه.ش.هفتگی, در طهران. 
- فلاحت؛ از طرف ادار؛ فلاحت به مدیریت 
دکتر مرتضی گل‌سرخی در ۱۳۱۰ ه.ش. 
ماهانه, در طهران. 
- فلاحت مظفری؛ از طرف دولت در ۱۳۱۸ 
ه.ق.در طهران, 
- فلاحت و تجارت؛ از انحثارات ادار کل 
فلاحت و تجارت در ۵۱۲۹۷ .ش,ماهانه, در 
طهران. 
- فلق؛ به مدیریت صادق بروجردی در 
۱ «.ش.در طهران. 
- فنی؛ در ۱۲۹۷ ه .ش.ماهانه, در طهران, 
- فواید عامه؛ به مدیریت یوسف‌خان هراتتی 
در ۱۳۲۵ ه.ق.در طهران. 
- فولاد؛ در سال ۱۳۰۳ «.ش. هفته‌ای سه 
بار, در طهران. 
- قاجاریه؛ از طرف مجمع وداد و اتحاد 
قاجاریه در ۱۳۲۵ ه.ق.در طهران. 
- قاسم‌الاخبار؛ به مدیریت میرزا ابوالقاسم 
همدانی در ۱۳۲۵ «.ق.در طهران. 
- قاصد طهران؛ امتیاز آن در ۱۳۰۴ ه.ش.به 
مدیریت فرانسوا ملک کرم تصویب شده 
است. 
- قانون؛ به مدیریت میرزا ملکم ناظم‌الدوله 
در ۱۳۰۷ .ق.ماهانه. در طهران. 
- قائون؛ به مدیریت رسادر ۱۳۰۰ ه.ش.در 
طهران. 
- قدرت؛ به مدیریت میرزا عبدالّه در ۱۳۰۶ 
ها.اش.در شیراز. 
- قرن بیستم؛ به صاحب‌امتیازی میرزاده 
عشقی در ۱۳۰۰ ه.ش.هفتگی, در طهران. 
- قرن چهارم؛ به مدیریت آزاده گیلانی در 
۲ وه .ش.در رشت. 


- قزوین؛ به مدیریت میرزا ابوالقاسم و 
سردبیری م. اسدزاده در ۱۳۱۸ ه.ق.در 
قزوین. 

- قشون؛ از طرف وزارت جنگ در ۱۳۰۱ 
ه.ش,پانزده روزه. در طهران. 

- قضائی؛ در ۱۳۰۳ ه.ش.پانزده روزه, در 
طهران. 

قلم‌ازاد؛ به مدیریت حسین هاتفی در 
۲ «.ش.ابتدا هفتگی, در طهران. 

- قلم آزاد؛ به مدیریت ح. معطر در ۱۳۰۸ 
ه.ش.ماهانه, در طهران. 

- قلم توانا؛ به مدیریت میرزا مرتضی فتوحی 
در ۱۳۰۴ ه.ش.در طهران. 

- قلم پا ک؛به مسئولیت عبدالهء زاده در ۱۳۰۱ 


آه.ش.در طهران. 


- قند پارس؛ به مدیریت محمدحن اللهخان 
ثاقب در ۱۳۲۳ ه.ق.به فارسی در علیگره 
هندوستان. 

- قیام؛ به مدیریت موسوی‌زاده در ۱۳۰۱ 
ه.ش,در طهران. 

- قیام بحق؛ در ۱۳۰۱ ه.ش.هفتگی, در 
طهران. 

- قیامت؛ در ۱۳۰۱ ه.ش.یومیه در طهران. 
- قیام شرق؛ در ۱۲۹۶ ه.ش.در طهران. 

- کار؛ به مدیریت ابوالفضل لانی در ۱۳۰۱ 
ه.ش.در طهران. 

- کارگر؛ به مدیریت میرمحمد ما کوئی در 
۹ ه.ش.هفتگی, در خوی. 

- کارون؛ به مدیریت سعید شیروانی در 
۲ ه.ش.در اصفهان. 

- کازرون؛ توسط میرزا عبدائه کازرونی در 
۵ ه«.ش.طبع شد و پیش از انتشار 
توقیف گردید. 

- کاشان؛ به مدیریت نایب الصدر در ۱۳۲۹ 
ه.ق.هفتگی, در کاشان. 

- کاشف اسرار؛ به مدیریت پروردین در 
۵ ۵ .ش.در اصفهان. 

- کاشف‌الحقایق؛ به مسدیریت میرزا 
حبیب‌اله خان در ۱۳۲۵ ه.ق.در طهران. 

- کاقاپار؛ به مدبربت آرام پکیان در ۱۳۰۳ 
ه.ش.بزبان ارمنی در طهران. 

- کالات شارارا؛ به مدیریت داود در ۰۱۸۹۶ 
یزبان اسوری در ارومیه. 

- کامکار؛ به مدیریت فضللله عوض‌زاده در 
۶ ه.ش.در اصفهان. 

- کانون؛ به مدیریت حسین مطیعی در ۱۳۱۷ 
ه.ش.در طهران. 

- کانون جهانگردی؛ از انتشارات کانون 
جهانگردی در ۱۳۱۵ ه.ش. ماهانه, در 
طهران. 

- کانون شعر؛ به مدیریت حسین مطیعی در 


۲۳ «. ش.هفتگی, در طهران. 


حریده‌نگاری. ۱۱۶-۹۱ 


- کاوه؛ به مدیریت سید حسن تقی‌زاده در 
۴ ه.ق. در برن به فارسی ابتدا 
پانزده‌روزه و بعدها ماهانه, نشر شده. 

- کخوا؛ ( کوکب) به مدیریت رابی یوحتن 
موسی در ۱۳۲۶ ه.ق.پانزده روزه بزبان 
کلدانی دز ارومید. 

- کردار؛ در ۱۳۰۰ ه.ش.هفته‌ای دو بار, در 
طهران. 

- کرمان؛ همان جریده کرمان است که از 
شمارة دوازده بنام کرمان نشر شده. 

- کرمانشاه؛ به مدیریت فصیح المتکلمین در 
۷ «د .ق.هفتگی, در کرمانشاه. 

- کرنا؛ به مدیریت رضا مینو در ۱۳۴۲ ه.ق. 
هنتگی. در طهران. 

- کشاورز؛ به مدیریت سلیم ایزدی در ۱۳۴۱ 
ه.ق.هفتگی, در طهران. 

- کشکول؛ به مدیریت مجدالاسلام کرمانی 
در ۱۳۲۵ ه :ق.در.طهران. 

- کشکول؛ به مدیریت مجدالاسلام کرمانی 
در ۱۳۲۷ ه.ق.در اصفهان دئبالٌ همان 
کشکول طهران است. 

- کشکول دهقان؛ در ۱۳۰۴ ه.ش.ماهانه,در 
طهران, 

- کقاسر؛ در ۱٩۱۹‏ م. بزبان ارمنی ماهانه در 
تبریز. 

- کلید سیاسی؛ به مدیریت یوسف هراتی 
(سردار مهاجر هروی). در ۱۳۲۵ ه.ق, 
هفتگی, در طهران. 

- کمال؛ بصاحب امتیازی میرزا حسین 
طبیب‌زاده در ۱۳۱۷ ه.ق.ماهی سه بار» در 
تبریز. 

- کمال؛ به مدیریت میرزا حسین طبیب‌زاده 
در ۱۳۲۳ « .ق.بانزده روزه, در قاهره. 

- کمالی؛ به مدیریت علی کمالی در ۱۳۰۹ 
ه.ش.هفتگی, در همدان. 

- کنکاش؛ به مدیریت محمدعلی حسن‌زاده 
در ۱۳۲۸ ه.ق.در رشت. 

- کورتز بنمعنای کار؛ در ۱۹۰۳ م. بزبان 
ارمنی هفتگی. در تبریز. 

- کوشش؛ به مدیربت شکراله صفوی در 
۱ «.ش,در طهران. 

- کوکب ایران؛ به مدیریت رکن‌الاسلام 
خلخالی در ۱۳۲۵ ه .ق.در طهران. 

- کسوکب درخشان؛ به مدیریت احمد 
جواهری (بزوجردی) در ۱۳۰۶ ه.ش.در 
کرمانشاه. 

- کوکب دری؛ به مدیریت ناظم‌الاسلام 
کرمانی در ۱۳۲۵ ه.ق.در طهران. 

- کوکب غرب؛ امتیاز آن به مدیریت میرزا 
عبدالّه کرمانشاهی در ۱۳۰۴ ه.ش. تصویب 
شده, 


- کوکب ناصری؛ به مدیریت میرزا مصطفی 


۲ جریده‌نگاری. 


شیخ الاسلام بهپهانی در ۱۳۰۹ ه.ق.در 
- کوهرنگ؛ به مدیریت آمیرقلی امینی و 
طلیعه آن در ۱۳۱۳ «.ش.در اصفهان نشر 
شده. 

- کیان؛ در ۱۳۰۴ ه.ش.امتیاز آن به 
مدیریت محمد اسماعیل قمشه‌ای تصویب 
شده. 

- کیمیا؛ به مدیریت پرفسور م. مجدزاده در 
۶ ه.ش.در طهران. 

- کیوان؛ بوسیلژً ربیع انصاری در ۱۳۱٩‏ 
ه.ش.در ارومیه و سدتی در اصفهان نشر 
شده. 

- گذران توده؛ به مدیریت مبرزا خلیل 
یوسف‌زاده نوعی, ابتدا بنام معیشت ملی بود و 
آمتیاز روزنامه‌ای به اين نام در ۱۳۰۵ ه.ش. 
تصویب رسیده است. 

- گفتار راست؛ به مدیریت سیدنورالاین 
گلستان در ۱ «.ش,هفتگی, در شیراز. 
- گل آتشی؛ بسئولیت نوبخت و مدیریت 
حسام‌زاده در ۱۲۹۹ ه.ش.در شیراز. 

- گلبن؛ در ۱۳۱۵ ه.ش.ماهانه, درطهران, 

- گلبهار؛ به مدیریت ع. صولوی در ۱۳۱۲ 
ه.ش,ابتدا هفتگی, در یزد. 

- گلزار؛ در ۱۳۰۱ ه.ش.ماهانه, در طهران. 
- گل زرد؛ به مدیریت میرزا بحیی‌خان 
ریحان در ۱۳۳۶ «.ق. پ‌انزده روزه در 
طهران. 

- گلستان؛ به مدیریت محمدحسین رئشیس 
التجار در ۱۳۲۵ ه.ش.در رشت. 

- گلستان؛ به مدیریت سیدمحمدتقی گلستان 
در ۱۲۹۷ «.ش.در شیراز. 

- گسلستان سعادت؛ به مدیریت میرزا 
نصرالخان در ۱۳۲۵ ه.ق.هفتگی, در 
طهران. 

- گل سرخ؛ به مدیریت تقی گلستان در ۱۲۹۹ 
ه.ش.یطور مجله در شیراز. 

- گلشن؛ به مدیریت سید محمدرضا امیر 
رضوانی در ۱۲۹۶ ه.ش.در طهران. 

- گلگون؛ ۱۳۰۶ ه.ش.در همدان, 

- گلوش؛ در ۱۲۹۹ ه.ش.هفتگی, در شیراز. 
- گمرک؛ از اتشارات کل گمرک در ۱۳۰۸ 
ه .ش.ماهانه, در طهران. 

- گنج شایگان؛ در ۱۳۲۵ ه . ق.در طهران. 

- گنجینٌ انصار؛ به مدیریت میرزان 
اتصاری صدرالادباء در ۱۳۲۵ ه.ق.بطور 
مجله در اصقهان. 

- گنجینه دانش؛ در ۱۳۰۲ ه.ش.هفتگی, در 
طهران. 

- گنجینة فنون؛ به مدیریت محمدعلی تربیت 
در ۱۳۲۰ ه.ق,پانزده روزه» در تبریز. 

- گجینه معارف؛ په مدیریت محمد تربیت در 


۱ ه.ش.بطور مجله در تبریز. 

- گیتی‌نما؛ به مدیریت مهدی اژئی در ۱۳۰۹ 
«.ش.در اصفهان. 

- گیلان؛ به مدیریت میرزا حسن اسدزاده در 
۹٩‏ ده .ق.در رشت. 

- گیلان؛ به مدیریت (45) در ۱۳۲۸ ه.ق.در 
نت 

- گیلان؛ به مدیریت و صاحب امتیازی سعید 
صفی محمدخان در ۱۳۳۸ ه.ق.در رشت. 

- لاپاتری؛ (وطن) به مدیریت بارون نرمان 
در ۱۲۹۳ ه.ق.طهران, بقرانه. 

- لسان الفیب؛ از طرف انجمن سری احرار در 
۹ ه«.ق.در طهران. 

- لقمان؛ در ۱۳۰۹ ه .ش.ماهانه, در مشهد. 
- لوای اسلام؛ به مدیریت ابوالقاسم مود 
الشریعه گیلانی در ۱۳۳۵ ه.ق.در اصفهان. 
- لواء بین‌النهرین؛ بمسئولیت ع. شرافت و به 
مدیریت س.ح. آدیب السادات قهاری در 
۲ ه.ق. هفتگی, به عربی و فارسی در 
طهران. 

- لودیانه اخبار؛ در ۱۲۶۲ ه.ق.در کلکته» 
- ماه؛ در ۱ ه.ش.هفتگی. در طهران. 

- ماهتاب؛ به مدیریت محمدامین ادیب در 
۶ ه.ش.بطور مجله در تبریز. 

- ماه نو؛ به سدیریت علی کافی در ۱۳۴۰ 
ه.ق.در طهران. 

- ماه نو؛ در ۱۳۱۲ ه.ش.ماهانه, در طهران. 
- مجاهد؛ به مدیریت سیدمحمد شبتری 
ابوالضیاء در ۱۳۲۵ ه.ق.در تبریز. 

- مجاهد؛ در ۱۳۲۵ ه.ق.در رشت. 

- مجلس؛ به مدیریت میرزامحمدصادق 
طباطبانی در ۱۳۲۴ ه.ق,در طهران. 

- مجلة رسمی؛ به دستور وزارت دادگستری 
به مدیریت علی صادقی در ۱۳۰۷ ه.ش.در 


طهران. 


- مجمع حقوق و اقتصاد؛ در ۱۳۱۳ ه.ش. 


ماهاته, در طهران. 

- مجموع اخلاق؛ به سدیریت میرزا علی 
| کبرخان در ۱۳۲۲ ه .ق.در طهران. 

- مجموعُ حقوقی؛ از طرف دادگستری در 
۱۳۹۶ ه.ش.هفتگی. در طهران. 

- مجموعة ماورای بحرخزر؛ به مدیریت 
دروف در ۱۳۲۲ ه.ق.هصفتگی» در 
عشقآباد (ترکمنستان). 

- محا کمات؛به مدیریت مجدالاسلام کرمانی 
بمتظور تشر محا کمات وزارت عدلیه در 
۵ ه«. ق.ابتدا هفتگی, در طهران. 

- محا کمات؛به مدیریت میرزا محمود 
غنی‌زاده سلماسی در ۱۳۲۶ ه.ق.هفتگی, 
در تبریز. 

- محا کمات یزد؛ به مدیریت محمد صادقی 


جریده‌نگاری. 


دز ۱۳۲۷ ه.ق.هفتگی, در یزد. 

- محشر: به مدیزیت کاظم‌زاده علوی در 
۲ «.ش,هفتگی, در طهران. 

- مخزن دانش؛ در ۱ ه.ش. هفتگی: در 
همدان. 

- مدائن؛ امتیاز آن به مدیریت عبدالحسین 
بنان‌زاده در ۱۳۰۴ ه.ش.بسرای اصفهان 
تصویب شده. 

- مدرس؛ در ۱۳۰۰ ه.ق.به فارسی و 
انگلیسی ماهانه, در بمبنی. 

- مدنیت؛ به مدیریت اژانس ارامنه مسلقب 
بصدرا در ۱ ق.هفتگی, در تبریز. 

- مدی؛ به مدیریت شیخ عبدالعلی موید در 
۵ ۵ .ق.در طهران. 

- مذا کرات مسجلس؛ از طرف کارپردازی 
مجلس طبق قاتون مصوب ۱۳۰۵ ه.ش. 
تأسیس و در طهران نشر شده است. 

- مرآت؛ به مدیریت مرت الذا کرین در 
۱ ه.ش.هفتگی, در طهران. 

- مرآت‌السفر و مشکوة الحضر؛ ناشر وقایع 
مافرت ناصرالدین شا به مازندران در 
۸ ده .ق.میباشد. 

- مرآت الملة؛ در ۱۳۰۱ ه.ش.هفتگی, در 
رشت. 

- مرآت جنوب؛ به مسدیریت سیدتصراله 
مویدالاشراف در ۹ ه«.ق.هفتگی. در 
کرمان. 

- مربی؛ به مدیریت میرزاعلی! کبر سلیمی در 
۶ ه«.ش.هفتگی, در طهران. 

مرد آزاد؛ به مدیریت داور در ۱۳۰۳ ه.ش. 
در طهران. 

- مردان کار؛ بمئولیت لطفعلی امیر ابراهیم 
در ۱۳۰۳« .ش,در طهران. 

- مرد کار؛ به مدیریت لان در ۱۳۰۲ ه. ش. 
در طهران. 

- مریخ؛ در ۱۲۹۶ ه.ق.در زمان ناصرالاین 
شاه نشر شده. 

- مریخ؛ در ۱۳۰۳ ه.ش.هفتگی, در مشهد. 
- مدژده؛ آمتیاز آن در ۱۳۰۴ ه.ش.برای 
شیراز به مدیریت میرزاسحمدجواد تصویب 


شده. 
- مساژه دو طهران؛ (پیامبر طهران) به 
مدیریت فرانسوا ملک کرم در ۱۳۰۴ بفرانسه 
در طهران, 

- مساوات؛ به مدیریت سیدمحمدرضا 
مساوات در ۵ «.ق.هفتگی. در طهران. 

- مساوات؛ به مدیریت سید محمدرضا 
شیرازی در ۱۳۲۷ ه.ق.در تبریز. 

- مشرق؛ در ۱۲۹۵ «.ش.هفتگی, در تبریز. 
- مشرق؛ در ۱۳۰۳ ه . ش.هفته‌ای دو بار, در 
طهران. 


- مشضرق‌زمین؛ امتیاز آن بسه صدیریت 


جریده‌نگاری. 


سیدحن پرهیزکار در ۱۳۰۵ «.ش.برای 
مشهد تصویب شده. 

- مشضروط بی‌قانون؛ در ۱۳۲۵ ه.ق. در 
طهران. 

- مشورت؛ در ۱۳۲۵ ه.ق.در طهران. 

- مشورت؛ در ۱۲۹۵ ه.ش. هفته‌ای دوبار. 
در طهران. 

مسصبام؛ در ۱۳۰۱ ه.ش. ماهانه, در 
طهران. 

- مصباح؛ به مدیریت میرزا ابوالقاسم تبریزی 
در ۹ ه.ق.هفتگی, در تبریز. 

- مصور؛ 

- مظفری؛ به مدیریت میرزا عبدالحمید 
متین‌الساطه در ۱۲۱٩‏ ه.ق,.در ماه دو بار 
در بوشهر: 

- مظفری؛ به مدیریت میرزا علی آقا شیرازی 
در ۱۳۲۶ ه.ق,در مکه. 

- مظهر؛ در ۱۳۲۷ ه.ق. یک قسمت بترا و 
پقیه به فارسی و روسی در تفلیس. 

- معارف؛ به صاحب‌امتیازی انجمن معارف 
در ۱۳۱۶ ه.ق.ماهی دو بار, در بوشهر. 

- معارف؛ به مدیریت شیخ محمدعلی بهجت 
دز فولی در ۱۳۲۴ ه.ق.ابتدا هفتگی. در 
طهران. 

- معرفت؛ به مدیریت میرزاعبداله خان در 
۹ ه.ق.هفتگی, در تبریز. 

- مسعرفت؛ بمدیر کلی شیخ ابوالفاسم 
انتخارالعلما در ۱۳۲۷ .ق.هفتگی, در یزد. 
- معرفت؛ در ۱۲۹۷ ه.ش.ماهی دو بار در 
اصفهان. 

- ممرفت؛ در ۱۲۹۹ ه.ش.م‌اهانه, در 
بروجرد. 

- معرفت الاخلاق؛ در ۱۳۲۶ ه.ق.در 
طهران, 

- میشت صلی؛ به مدیریت میرزاخلیل 
یوسف‌زاده نوعی در ۱۳۰۵ ه.ش.در رشت, 
- مفتاح الظفر؛ به مدیریت سیدحسن کاشانی 
در ۸۱۳۱۷ .ق.هفتگی, به فارسی در کلکته, 
- مفتش ایران؛ به مسدیریت ادیب‌حضور در 
۷ هد .ق.در اصفهان. 

- مفعش ایران؛ به مدیریت ایران مدار مکی در 
۰ .ش.در ارا ک. 


- مترح القلوب؛ در حدود ۱۲۷۲ ه.ق. 


هفتگی, به فارسی در کراچی. ۲ 

- مکافات؛ به سدیریت میرزا اقاخان در 
۷ «.ش.هفتگی, در خوی, 

- مکافان: به متمریت مهرزا باق جنفزی او 
۱۳۰۴ ه.ش.هفتگی, در طهران. 


- مکتب؛ به مدیریت میرزا حسن رشدیه در 


۲۳ ه«.ق.در طهران. 
- ملاعمو؛ به مدیریت میرژا احمد در ۱۳۲۶ 


ه.ق.بترکی در تبریز. 


- ملانصرالدین؛ به مدیریت جلیل نخجوانسی 
در ۱۳۲۸ «.ق.هفتگی. در تبریز. : 

- ملت؛ به مسدیریت میرزاحسین پرتو در 
۶۹ هه .ش.هفتگی, در شیراز. 

- ملتی یا روزنامة ملت ستیه ایران؛ تحت 
اداره علینقی‌میرزا اعتضادال لطنة در ۱۲۸۳ 
ه.ق.ماهانه, در طهران, 

- ممات و حیات؛ به مدیریت کاشفاللطنه 
پرنس دوچای در ۸۱۳۰۱ .ش.در طهران. 

- منارت؛ در ۶۹ م. هفتگی بزبان ارمنی 
در تبریز. 

- موسیقی؛ به مدیریت سرگرد مین‌باشیان در 
۸ ه.ش.از انستشارات ادار؛ٌ سوسیقی 
کشورماهانه. در طهران. 

- موید؛ در ۱۳۲۵ ه.ق.در لاهیجان. 

- مهدی حمال؛ به مدیریت اکبرزاده در 
۸ ده .ق.هفتگی, در رشت. 

- مهر؛ به مدیریت مجید موقر در ۱۳۱۲ 
ه.ش.ماهانه, در طهران. 

- مهرگان؛ به مدیریت مجید سوقر در ۱۳۱۴ 
ه.ش.هفتگی, در طهران. 

- مهرمنیر؛ به مدیریت محمداسماعیل ملیر 
مازندرانی در ۱۳۳۹ ه .ق.در منهد. 

- میزان؛ به مدیریت فخرالواعظین کاشانی در 
۹ ه.ق.هفتگی, در طهران. 

- میطق؛ به مدیریت الکساندر دروارطانیانس 
در ۱۳۳۰ ه.ق.بزبان ارمنی در تبریز. 

- مینو؛ به مدیریت صدرالمدرسین در ۱۳۳۲ 
ه.ق.هفتگی, در مشهد. 

- میهن؛ به مدیریت ا.ب. شیروانی در ۱۳۳۷ 
ه.ق.هفته‌ای دو بار, در اصفهان. 

- میهیان, (رنجیر) استیاز آن به مدیریت 
اودپس یقیانس در ۱۳۰۳ «.ش.برای طهران 
تصویب شده (مجله). 

- نادرهٌ ایران؛ به مدیریت میرزا موسی‌خان 
در ۱۳۰۴ ه.ش.هفتگی, در طهران. 

- ناصرالمله؛ به صاحب‌امتیازی میرزا عیسی 
زنگانی در ۲ د.ق.هفتگی. در طهران. 
- ناصری؛ به مدیریت محصد ندیم‌باشی تحت 
ادارة ندیم‌السلطان وزیر انطباعات در ۱۳۱۱ 
ه.ق,در تبریز. 

- ناطق؛ به مسدیریت شیخ‌حسین تربتی در 
۴ «.ش.هفتگی, در طهران. 

- ناقور؛ به مدیریت آقا مسیح تویسرکانی در 
۶ ه.ق.هفتگی, در اصفهان. 

- نالهٌ ایران در ۱۳۲۰۲ ه.ش.هفتگی, در 
طهران. 

- ال ملت؛ په مدیریت میرزا آقا در ۱۳۲۶ 
ه.ق,هفتگی, در تبریز. 

- نامه ادب؛ در ۱۳۰۹ ه.ش.م‌اهانه, در 
طهران. 


نامه آزاد؛ بد مسدیریت افراسیاب آزاد در 


جریده‌نگاری. ۷۶۹۳ 
۳ بدا هفتگی, در طهران. 


- نامه آزادگان؛ به مدیریت عزت‌پور در 
۵ ه.ش.در طهران. 

- نامه اعمال؛ امتیاز آن به مدیریت میرزا 
ص‌ادق‌خان ایسران ازاد در ۱۳۰۴ ه.ش. 
تصویب شده. 

- نامه امروز؛ به مدیریت افتخار آشتیانی در 
۶ ه.ش.در طهران. 

- نامه بازرگان؛ از طرف وزارت بازرگانی در 
۶ ه.ش.ماهانه. در طهران. 

- نام باستان؛امتاز این سجله بنام سیرزا 
محمدرضا احتشام نظام در ۱۲۰۴ ه.ش, 
برای شیراز تصویب شده. 

- نامه بانوان؛ به مدیریت شهناز آزاد در 
۹ ه.ش.در طهران. 

- نام بانوان ایران؛ به مدیریت خائم عادل 
خلعت‌بری در ۱۳۱۷ ه.ش.در طهران. 

- نامه پارسی؛ به مدیریت میرزا ببواتتاسم 
آزاد مراغه در ۱۳۳۴ ه .ق.در طهران. 

- نامه پزشکان؛ در ۱۳۱۳ ه .ش. ماهانه, در 
طهران. 

- نام پیام؛ به مدیریت سید محمد پیامی در 
۳ «ه.ش.در طهران. 

- نام تمدن؛ به مدیریت ع. تمدن در ۱۳۱۰ 
ه.ش.ماهانه, در مشهد. 

- نامه جوانان؛ به مدیریت اپراهیم خواجد 
نوری در ۱۳۰۲ ه.ش.هفتگی, در طهران, 

- نام حقیقت؛ به مدیریت حاج سیداحمد 
دهکردی در ۱۳۲۵ ه.ش.در اصفهان. 

- نامه ری؛ به مدیریت عبدالعزیز جواهر کلام 
در ۱۳۱۳ ه.ش.هفتگی, در طهران. 

- نام شهربانی؛ به مدیرمسئولی سلطان 
پارسا در ۱۳۱۴ ه.ش.ماهانه, در تهران. 

- نام شهرداری؛ از طرف شهردار طهران در 
۵ هه . ش.ماهانه. 

- نام عمل؛ به مسدیریت حسن روستا در 
۱ «.ش.هفته‌ای دو بار در طهران. 

- نام فرهنگ؛ همان فرهنگ است که از 
۴ ه.ش.به مدیریت محمود درگاهی 
کرمانی به اين نام در طهران نشر شده. 

- نامه قابوس؛ به صدیریت م,ع. عبهری در 
۴ ه.ش.در گرگان. 

- نامه ملی؛ در ۱۲۹۹ ه.ش.هفتگی, در 
طهران. 

- نامه وطن؛ به مدیریت صحاف‌باشی در 
۶ ه. ق.در حیدرآباد دکن. 

- نامه هنر؛ از اتتشارات وزارت پیشه و هر 
در ۱۳۰۶ ه.ش.ماهانه, در طهران. 

ناهید؛ در ۱۳۲۶ ه.ق.در شیراز. 

- ناهید؛ به مدیریت میرزا اراهیم‌خان ناهید 
در ۱۳۰۰ ه.ش.در طهران. 

- نجات؛ به مدیریت میرزا محمد خراسانی در 


۷,۰۹۴ حریده‌نگاری. 


۸ هد« .ق.در طهران. 

- نجات؛ در شهر رشت (انتشار آن محقة 
نست). 

- نجات ایران؛ به مدیریت زیس‌العابدین 
فروزش در ۱ «.ش.در طهران. 

- نجات وطن؛ در ۱۳۲۷ ه .ق.در اصفهان. 
- نجات وطن؛ به مدیریت س.ح مدنی 
کاشانی در ۰۱ «.ق.هفتگی, در طهران. 
- نجف؛ به مدیریت سیدمسلم روان‌زاده و 
حاجی‌محمدین حاجی‌حسین و شیخ حسین 
طهرانی در ۱۳۲۸ ه.ق. هفتگی, در نجف 
عراق. ۲ 
- نجم پاختر؛ همان پیام باختر است به آن 
رجوع شود. 

- ن‌خستین؛ در ۱۳۱۰ ه.اش.هفتگی, در 
طهران. 

- ندای اسمانی؛ به مدیریت سیدمحمدتقی در 
۰۱ هه .ق.ماهانه, در طهران. 

- ندای اسلام؛ به ممدیریت سیدضیاءالاین 
طباطبائی در ۱۳۲۵ ه .ق.هفتگی, در شیراز. 
- ندای اسلام؛ به مدیریت حاج میرزا علی آقا 
اصب_نهانی در ۱۳۰۴ ه.ش.هسفتگی, در 
اصنهان. 

- ندای ایران؛ در ۱ هفتگی, در طهران. 
- ندای جنوب؛ به مدیریت محمدباقرخان 
تنگتانی در ۵۱۳۲۹ .ق.در طهران. 

- ندای حق؛ به مدیریت کساظم مرندی در 
۳۲ ه.ق.هفتگی, در خوی. 

- ندای حق؛ به مدیریت جبرائیل اعلامی. 

- تدای دهقان؛ در ۱۳۰۰ ه.ش.هفتگی, در 
طهران, 

- ندای رشت؛ در ۱۳۲۹ ه.ق.در رشت. 

- ندای شرق؛ به مدیریت دکتر لقمان مبینی در 
۸ ه. ش.ماهانه, در مشهد. 

- ندای صحت؛ به مدیریت دکتر سیدرضی 
صحت طباطبائی در ۱۳۰۶ ه.ش.(مجله). 
در طهران. 

- ندای طهران؛ به مدیریت اقا حسین 
سلطان‌زاده در ۱۳۰۴ ه.ش.در طهران. 

- ندای کرمان؛ امتیاز آن به مدیریت دکتر 
عیسی‌خان وزیری در ۱۳۰۴ ه.ش.براي 
کرمان تصویب شده. 

- ندای گیلان؛ به مدیریت م. مدتی در ۱۳۶۲ 
ه.ش.در طهران. 

- ندای وطن؛ به مدیریت مجدالاسلام کرمانی 
در ۱۳۲۴ ه.ق.در طهران. 

- ندای هرمز؛ امتیاز آن به صدیریت موژید 
گیلانی در ۱۳۰۴ ه.ش.برای اصفهان 
تصویباشد: 

- نرخسک:( گفتارنو) به مدیریت س. 
سیمونیان در ۱۳۰۹ ه.ش. تا شمارهٌ ۸ آن به 


آرمتی و بعد به ارمنی و فارسی در طهران. 


- نسوان شبرق؛ به مدیریت مرضیه‌خانم 
ضرابی در ۱۳۰۴ ه.ش.هفته‌ای یکبار در 
پهلوی. 

- نیم سحر؛ به مدیریت میرزا محمدعلی 
غمین در ۱۳۰۴ ه.ش.هفتگی, در طهران. 

- نسیم شمال؛ به مسدیریت نسید اشرف در 
۵ ه.ق.در رشت. 

- نسیم صبا؛ به مدیریت حسین کوهی کرمانی 
در ۱۳۰۲ ه.ش.(مجله) در طهران. 

- نصیحت؛ به مدیریت میرزا یحیی واعظ در 
۲ وه .ق.در قزوین. 

- نظامی علمیه و ادبیه؛ از طرف میرزا 
حسین‌خان سپهالار در ۱۲۹۲ ه.ق.در 
طهران. 

- نظمیه؛ از طرف اداره نظْميةٌ مرکزی طهران 
در ۱۳۲۸« .ق.در طهران. 

- نظمیه؛ از انتشارات اداره کل نظمیه در 
طهران. 

> ظلنیه:پهمدیریت فتتنمود آشکتنانی ار 
۶ ه.ق.هفتگی, در تبریز. 

- نفحات؛ امتیاز این مجله به مدیریت میرزا 
حس یب ال خان در ۱۳۰۵ ه.ش.بسرای 
کرمانشاه تصویب شده. 

- نفحه صور؛ نمونه‌ای از آن بدست نیامد. 

- نقش جهان؛ به مدیریت اعتلاءالدوله در 
۵ ۵ .ق.در اصفهان. 

- نمکدان؛ به مدیریت عبدالحسین آیتی در 
۸ 2 .ش.در طهران. 

- نوای ملت؛ در تبریز نشر شده. 

- نوبهار؛ به مدیریت ملک‌الشعرای بهار در 
۸ ه.ق.در مشهد و از ۱۳۳۳ ه.ق. در 
طهران. 

- نور؛ در ۱۳۰۱ ه.ش.هفتگی, در طهران. 
- نور افشان؛ به مدیریت خانم شوکت سلامی 
در ۱۳۰۹ ه.ش.در بوشهر. 

- نورافکن؛ امتیاز آن به مدیریت میرزا مهدی 
حقیقت در ۱۳۰۳ ه.ش.برای تهران تصویب 
شد. 

- نوربالکام؛ در ۱۳۰۲ ه.ش.بزبان ارمنی در 
طهران. 

- نور شرق؛ به مدیریت شیخ نورالّه دهاقانی 
در ۱۳۴۴ .ق.در اصفهان. 

- نورکاقاپار؛ بزبان ارسنی در طهران تشر 
شده. 

- تورکیانک؛ حدود ۱۳۰۰ ه.ش.بیزبان 
ارمنی در طهران نشر شده. 

- نوروز؛ به مدیریت ناظم الاسلام کرمانی در 
۰ 2 .ق.هفتگی, در طهران. 

- نسسوروز؛ در ۱۳۲۵ ه.ق.هفتگی, در 
اصفهان. 

- نوروز؛ په مدیریت میرزا اسالّه نوروزی در 
۶ «.ش.ابتدا هفتگی, در قزوین. 


حریده‌نگاری. 
- نوروز ایران؛ امتیاز آن.بد مدیریت میرزا 
محمد بدیع تبریزی بعنوان نسجله در ۱۳۰۶ 
ه.ش.تصویب شده. 
- نورهاسگر؛ در ۱۳۱۲ ه.ش.بزبان ارمنی 
در طهران. 
- نوع بشز؛در ۱۳۲۹ ۵ .ق.در رشت. 
- نوید؛ در ۱۲۹۵ ه.ش.هفتگی, در طهران. 
- نهضت؛ در ۱۳۱۰ ه.ش:به فارسی در 
برلن. ناشر آن فرخی است. ۰ 
- نهضت اسلام؛ به مدیریت اندائه باغ 
بادرانی در ۱۳۰۱ ه.ش,هفتگی, در طهران, 
- نهضت اسلام؛ همان نهضت اسلام تهران 
است که در ۱۳۰۲ ه.ش.در اصفهان نشر 
شده.. : 
- نهضت ایران؛ به مسدیریت محمدعلی 
سنندجی در ۱۳۴۱ ه.ق.ابتدا هفتگی, در 


۰ و« .ش.در طهران. . 

- زیر اعظم؛ به مدیزیت معین‌العلمای اصفهانی 
در ۱۳۲۵ ه.ق.هفته‌ای دو بار در طهران. 

- نیر اعظم؛ امتیاز آن به مدیریت شیخ علی 
یزدی در ۱۳۰۴ ه.ش,تصویب شده. 

- نیکو قایوس؛ امتیاز آن به سدیریت مارد 
یسروسیان برای طهران در ۱۳۰۶ ه.ش. 
تصویب شده. 

- ورادزنوند؛ در ۱۳۰۸ ه.ش.بزبان ارمنی 
در طهران. . 

- ورزش؛ در ۱۳۰۷ ه.ش.م‌هانه, در 
طهران. 

- وطن؛ به مدیریت مسحیط مافی در ۱۳۳۴ 
ه.ق.در مشهد. 

- وطن؛ به مدیریت میرزا هاشم محیط در 
۵ 2 .ق.در طهران. 

- وطن‌دیلی؛ بزبان ترکی آذربایجانی در 
تبریز. 

- وفاء؛ به مدیریت عبدالحسین میکده در 
۲ هه .ش.ماهانه, در طهران. 

وقایع؛ به مندیریت میرزاعلیرضاخان 
مترجم السلطنه در ۱۳۰۴ «.ش.در شیراز, 
- وقایع اتفاقیه؛ به مدیربت میرزا جبار 
تذکره‌چی و بتشویق امیرکبیر در ۱۲۶۷ .ق. 
هفتگی, در طهران. 

- وقت؛ به مدیریت حسین کمائی در ۱۳۲۸ 
ه.ق.در طهران. 

- وقت؛ در ۱۳۰۲ ه.ش.هفته‌ای دوبار در 
مشهد. 5 

- وقت؛ امتیاز آن به مدیریت ممد الاسلام 
رشتی برای رشت در ۱۳۰۴ ه.ش.تصویب 
شده. 

- وقت؛ در ۱۳۱۲ ه.ش.ماهانه. در طهران. 
- ولدالامین؛ در ۱۲۸۹ ه.ش.ماهانه» در 


جریده‌نویس. 


مشهد. 

- هائوتا؛ در ۱۳۰۲ ه .ش.ه فارسی و عبری 
در طهران. 

- هایدار اروینونر؛ در ۱۳۸۸« .ش.به ارمنی 
در تبریز. 

- هدایت؛ به مدیریت میرزا محمد طهرانی در 
۵ .ق.هفتگی, در طهران. 

- ه‌دایت؛ به مدیریت میرهادی شیخ 
الاسلامی در ۱۳۲۶ .ق.هفتگی, در قزوین. 
- هرزن؛ در ۱۲۹۹ ه.ش.بزبان ارسنی در 
طهران. 

- هفنواد؛ ببه مدیریت و صاحب‌امتیازی 
باستانی پاریزی بال ۱۳۳۶ ه.ش.هفتگی. 
در کرمان. 

- هفته؛ در ۰ «ه.ش.هفتگی, در طهران, 
- هکئولا؛ در ۱۲۹۹ ه.ش.بزبان عبری 
هفتگی, در طهران. 

- همایون؛ به صاحب‌امتیازی و مسئولیت 
علیا ک بر حکمی زاده در ۱۳۱۳ ه.ش. 
ماهانه, در قم. 

- همه‌دان) به مدیریت حاج حسین در ۱۳۲۵ 
ه.ق.هفتگی, در همدان. 

- هنگام؛ به مسدیریت دکتر علیخان احیاء 
الملک در ۱۳۰۳ ه.ش,در طهران. : 

- هنگامه؛ در ۱۳۰۸ «.ش.هفته‌ای دوبار در 
طهران, 

- هواوهوس؛ به مسدیریت حاج حسین در 
۵ « . ق.در لاهیجان. 


- هت علمبةٌ دانشوران؛ در ۱۲۸۸ «ه.ش. 


در طهران. 


- هییم؛ به مدیریت ع.م نیثان در ۱۳۴۰ ه.ق. 


به فارسی و عبری هفتگی, در طهران. 

- یادگار انقلاب؛ به مدیریت معتمدالاسلام 
رشتی در ۱۳۲۷« .ق.در قزوین. 

- یادگار انقلاب؛ همان روزنامه فوق است که 
از شماره ۷ در طهران نشر شده. 

- یادگار جنوب؛ به مدیریت تنگستانی در 
۸ « .ق.هفتگی, در طهران. 

- یادگار وطن؛ به مدیریت رزمی دهلوی در 
۲ ه.ش.در نیویورک. 

یزده در ۱۳۱۲ ه.ش.در یزد. 

- یغما؛ به مذیریت حبیب یغمائی ماهانه. در 
طهران. 

- یگ‌انگی؛ در ۱۳۰۰ ه.ش.ماهانه, در 
طهران. 

(از ترجمه شعر و مطیوعات براون و تاریخ 
جراید و مجلات تالیف محمد صدر هاشمی). 
و رجوع به کتاب شعر و موسیقی تألیف دکتر 
رازانی صص ۵۰ - ۵۴ و تاریخ ادییات براون 
ترجمة رشید یاسمی و سرمقاله‌نویسی در 
ایران نشريةٌ جریده فرمان و کلمة روزنامه و 
روزنامه‌نویسی شود. 


حریده‌نویس. اج ذ /د ن ] (نف مرکب) 
نویندهة روزنامه. روزنامه‌نویس و رجوع به 
روزنامه‌نویی و روزنامه‌نگار و جریده‌نگار 
نود 
جر ید یفیی. [] (اخ) دکتر اسک‌ندر. او در 
اصل لینانی و در دانشکدة طب سانت لوییز 
آمریکا دانشیار فیزیولوژی بود و سپس در 
مسصر سک ونت گزید. او راست: ِ- 
تدبیرالاطقال فی الصحة و المرض. ۲- العناية 
بالاطفال و الاحداث فی الصحة و المرض. ۳- 
العناية بالعین. (از معجم المطبوعات). 

جریر. [ج] (ع ) مسهار. (متتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). مهار یا آنچه 
بخصوص از پوست تافته شده و بر بیئی اسب 
و شتر سخت کنند. (ز متن الفت). و منه خلو 
بین جریر والجریر ای اترکوا له زسامه. (از 
اقرب الموارد). |[رسن چرمین گلوی شتر یا 
رسنی که شتر را بجای افسار باشد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). رسنی است 
مر شتر را بجای افسار دیگر دواب و آن غیر 
از مهار است. (از معجم البلدان) (از متن اللفة) 
از اقرب الموارد). رسن که در گردن شتر 
کنند. (مهذب الاسماء نسخه خطی). ||رسن 
تافته. (از متن اللفة), و فی الحدیث «لولا آن 
فلکم ناس علیها لزعت معکم ختی بژثر 
الجریر بظهری». که مقصود از جسریر رسن 
است. (از اقرب الموارد). |ارسن چرمین ماند 
بهار. ج آچرة و جرّان. (متن اللغة) (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). چنرّان. (از 
اقرب الموارد). ||ج جريرة به معنی گناه؛ گناه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
حریو. [ج] (ا) نام موضعی است که در 
عصر عبدائه‌ین زیاد در آن جنگی روی داد. 
(از معجم البلدان). 
حریر. [ج رَ] (اخ) نام مسوضعی است 
بنزدیک مکه. (از معجم البلدان). 
جریو. [جَ] (اخ) از عمال ابومحمد موسی 
الهادی خليفة عباسی است. (از اللقود العربية 
ص۱۲۳). 
جریر. (ج ز] (اخ) بنو جربر. از محال بصره 
آست. و نسبتیبقبیله‌ای که بهآنجانزول کرده 
بود. (از معجم البلدان). 
جریو. (ج] (اخ) یا ابوجریر, بغوی و ابن 
منده به این ضبط اورده و آن را محقق ندانسته 
و در ضبط درست کلمه حریز با حاء مهمله ‌ 
در اخر زای معجمه میباشد. (از الاصابة فی 
تمییز الصحابة). و رجوع به حریز شود. 
جریر. [ج] (اخ) مکنی به ابوعروة. وی از 
روات مجهول‌الحال بود و سلیمان‌بن بلال از 
آو روایت دارد. (از لسان المیزان). 
حریر. [ج] ((خ) ابن‌ابوعطاء. از روات بود. 
ابن‌عدی از ابن‌معین نقل میکند که او را 


حریر. ۷۶۹۵ 


نمی‌شناسم. (از لسان المیزان). 
جریو. (ج] (اخ) ابن‌احمدین ابی‌داود. او 
اين ابیات را از قول یعقوب‌ین داود انشاء کرد؛ 
طلق الدنیا لا 

اطلب زوجا سواها 

انها زوجة سوء 

لاتبالی من اتاهاء 

رجوع به کتاب الوزراء و الکتاب ص ۱۲۱ 
شود. 
جریر. [ج] (اخ) ابن ارقط ...از صحابه بود و 
این منده از طریق یعلی‌ین اشدق از او روایت 
کردولی متروک است. (از الاصابة فی تمییز 
الصحابة). 
حریو. [ج] ((خ) ابن‌ادس‌بن حارثه طانی. از 
صحابه است. ابوعمر گوید: او با برادر خود 
خریم بر یغمبر(ص) وارد شد. و ایین جریر 
همان کی است که معاویه از وی پرسید, 
سید و بزرگ شما کیست؟ او در جواب گفت 
کی است که به دوریشان و سائلان ما 
بخشش کند و از نادانان ما چشم بپوشد. و 
معاویه او را بر این گفته ستود. (از الاصابة فی 
تمیز الصحابة). و رجوع به الاستیعاب 
ص ۳۲۲شود. . _ 
حریر. [ج] (اخ) اين بکیرعبی. از روات 
بود و از حذیفه روایت کرد. بخاری حدیث او 
را مشکر دانسته و دولابی و ابوالعرب او را در 
شمار ضعفا آورده‌اند. (از لسان المیزان ج ۲). 
جریر. اج] ((خ) آبن حازم ازدی سمنی. 
رئیس فرقهُ سمنیه از فرق زنادقه است. 
پیروان این فرقه ابتدا در هند بظهور رسیدند و 
مذهب سمنی گویا اصلاً مستخرج از ادینان 
هندی است و آنان به قدست عالم و تناسخ 
ارواح عقیده داشته و منکر:نظر و استدلال 
بوده‌اند. این فرقه در چین و هند و خراسان 
فراوان بودند و در قرن دوم همجری صاحب 
ترجمه که یکی از مشاهیر این فرقه است با 
عمروبن عبید متکلم معروف معتزلی در بصره 
مناظره کرده است. (از حاشیة کتاب خاندان 
نوبختی ص ۲۶). و رجوع به ضحی‌الاسلام 
ج۳ ص ۲۰۶ شود. 
جریر. اج] ((خ)۲ آبن حازم ایار. از روات و 


۱ -در نسخه اصل داود است و مقدار زاند از 
پاقوت است. (از حاشیة کتاب الوزراء الکثاب 
ص ۱۲۱). 

۲ -در حاشیة کتاب فوق همان جلد و همان 
صفحه چنین آمده. در نخٌ اصل (جدیر) با دال 
مهمله است ولی در میان روات کسی بنام جدیر 
دیده نشده و در تهذیب تهذیب در میان راویان 
بنام جریر شخصی بنام «جریربن حازمبن 
عبداله ببن شجاع ازدی عتکی» همست که از 
طریق قادة از انی‌بن مالک روایت کند. ر 
بهمین جهت جریر را ترجیح دادیم, 


۸ حریر. 


حریر. (ج) (اج) این عشمان. از روات بود. 
رجوع به عیون‌الاخبار ج ۲ ص ۳۵۸ شود. 

حویر. (ج] ((خ) ابن عجلان ازدی. از روات 
بود. طوسی در رجال‌الشیعه او را از روات 
جعفر صادق (ع) شمرده است. (از لسان 
المیزان). 

حریر. [ج] (اخ) اين عقبه و ببن عتبه نیز 
گفتهاندو این صحیح‌تر است و برخی حریز با 
حاء مهمله و در آخر زاء معجمه گفته‌اند. و 
ابوحاتم او را مجهول دانسته است. (لسان 
المیزان). 

جریر. [ج](اخ) ابین عمروبن تابت. از 
روات است و در تاریخ بیهق روایتی از او نقل 
شده است. رجوع به کتاب مزبور ص ۱۶۸ 
شود. 

جریو. [ج] (اغ)ابن غالب رعینی. وی مقام 
قضاء طلیطله را در ايامی که بر امیر حک‌پن 
هشام شوریده بودند. بعهده داشت, در این 
انقلاب صدها تن بقتل رسیدند. (از المسلل 
السندسیه 3 ۲ص ۲۳. 

جویر. [ج] (() ابن قیس. از روات بود و 
روایتی دربار؛ ضربت خوردن امیرالسومنین 
علی (ع) در الیان و السبیین از او نقل شدده 
است. رجوع به کتاب مزبور ج ۲ ص ۵۶ 
شود. 

حریر. [ج] (اخ) ابن کریب شامی مکنی به 
ابوالزاهر. تابمی است. (یادداشت مولف). 

حریر. اج ) (خ) ابسن معدان کندی, او را 
جفیش‌بن نعمان و خفشیش و نیز بصورتهای 
دیگر ذ کر کرده‌اند. رجوع به الاصابة فی 
تمیزالصحابة ذیل جفشیش شود. 

جریر. [ج] ((خ) ابن منصور. از روات بود و 
روایاتی از او در عقدالفرید دربارة لعن حجاج 
نقل شده است. رجوع به عقدالفرید ج ۵ص 
۰ شود. 

جریر. اج) ((خ) ابن هنب. ابن مدینی او را 
مجهول دانسته و گوید: جز قتاده کسی از او 
روایت ندارد. (از لسان المیزان), 

حریر. [جٌ) (اخ) ابن یزید مکتی به ابوسلمه. 
تابعی است. 

حریر. (جّ) (اخ) اين بزیدین خالاین عبدائه 
قسری. یکی از خطبای زبان عرب بود. 
(فهرست ابن ندیم). وی خطیبی نبیل و 
خوش‌بیان و از عمال ابوجعفر منصور خليفة 
عباسی بود. از جمله سخنان بلیغ وی 
جواییت که در پاسخ ابوجعفر متصور به 
شرح زیر گفته است: روزی خلیقه به وی 
گفت: ترا برای انجام دادن کاری آماده کرده‌ام. 
ری در جواب گفت: امیرالمومنین, خداوند دل 
مرا در پیمان تو آورده و دستم را در اطاعت 
تو گشاده داشته و شمشیر مرا بر دضمنانت 
آماده و برنده گردانیده که چون اراده کنی 


انجام دهم. (از عیون الاخبار ج ۱ص 4۲) (از 
حاشية بیان و ااسبین ج ۳ص ۱۳۳ ایین 
شخص شمر میگفته و ببت زير از او است: 
خیر من البخل للقتی عدمه 
و من بنین اعقة عقمد. 
(از البیان و التببین ج ۳ ص ۱۳۳). 
حریرا. (ج] (اخ) از ترای مرو است که آن 
را کریرا می‌تامند. (از معجم البلدان). و رجوع 
به کریرا شود. 
حریوائی. (ج یی ] (ص نسبی) اين کلمه 
منسوب به جریر است و آن نام قریه‌ای است 
از قرای مرو که آن را کریرا گویند. (از لباب 
الانساب). 
حریرانیی. (ج] ((خ) عبدالحمیدبن حبیب 
از اتباع تابعان اصحاب است. وی مولای: 
عبدالرحمان‌بن مفیره قرشی بود و از شعبی و 
متقاتل‌ین حیان استماع حدیث کنرد و 
ابن‌المسبارک و فخل‌بن موسی از او روایت 
کردند.(از لباب الانساب). 
جریر البجلی. اج رل بح ] (ا) همان 
جربرین عبدائه بجلی است. رجوع به آین 
کلمه و مجمل‌التواریخ و تاریخ الخلفاء ص 
۷ شود. 
جریر الخطفی. (ج رل ؟) ((غ) همان 
جریر شاعر معروف عسرب است. رجوع به 
جریرین عطية خطفی شود. 
جریر الشاعر. اج رش شاع] ((خ) هسان 
جریربن عبدائبن جابرین سالک... شاعر 
معروف عرب دورء اسلامی است. و رجوع به 
روضات‌الجنات ص ۱۵۸ و تاریخ‌الخلفا ص 
۸ ۱۶۵و کلم فوق شود. 
جریر الطبیب. اج زط. ط! (غ) از 
دانشمندان علم طب بود و محمدبن زکریای 
رازی کتابی در رد عقید؛ وی در مورد یک 
مسثلهٌ پزشکی بدین شرح نوشته: کتاب الرد 
علی جریر الطبیب فیما خالف فیه من آمر 
توت الشامی بعقیب البطیخ. (از تاریخ 
الحکماء قنطی ص ۲۷۴). و رجوع به عیون 
الانیاء ج ۱ص ۳۱۷ شود. 
حریر المدنی. (ج رل ء 3] ((خ) از وی 
نقل شده که: در مسجد رسول (ص) عبور 
میکردم و اسلمی عابد را دیدم که در نماز بود. 
بر او سلام فرستادم. اشاره کرد بنشین. 
نشستم. چون سلام نماز داد دست مراگرفت و 
اشاره به گلویم کرد و گفت: چگونه است؟ 
گفتم نیکوتر چیز است. گفت: دوست دارم که 
خلوتی میداشتيم و اين ابیات را با صدای تو 
می‌شنیدم: 
یا لقومی بحبلک المصروم 
یوم شظواو انت غیر ملوم 
اصبح ریم من امامة قفراً 
غیر معنی معاز و رسوم. 


جریره. 


گفتم: هر وقت بخواهید. گفت: وقت دیگر ان 
شاء انّه. (از عقد الفرید ج ۷ص ۱۳). 
جریر بجلی. اج ری رٍ ب ج) (غ) 
صحابی است. رجوع به جریرین عبداه بجلی 
شود 
حريرة. (ج ر] (ع ل) گاه. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (دهار) (مهذب الاسماء نسخه 
خطی). گناه و جنایت. (از اقرب الصوارد), 
چسریتة. (آنندراج) (مهذب الاسماع؛ ج» 
چریر, جراثر. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء 
نخه خطی). 
-ضامن جریرة؛ اصطلاحی فقهی است و آن 
اين که در صورت اجتماع شرایط بخصوصء 
شخص یکی از طبقات وراث موب 
ميشود. رجوع به ضمان و ارث شود. 
ضمان جريرة؛ اصطلاح فقهی است. رجوع 
به ارث و ضمان شود. ۱ 
-ولاء جریرة؛ اصطلاحی است در فقه که در 
شرایط خاصی یکی از صوجبات ارث است. 
رجوع به ارث و ضمان شود. 
سای کی بخاط کنتی فعله من 
جریرتک؛ بعنی کردم آن را از بهر تو. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
حريرة. [ج رز ]((خ) نام آبی است که آنرا 
جريرة گویند. اصمعی گوید: در پایین قعطی در 
سمت مشرق جریر وادیی است ازان بنی‌اسد 
و در آن آبی است بنام جريرة. (از معجم 
البلدان). 
حریره. [ج ز) (اخ) نام دختر پیران ویسد 
است که زن سیاوش بود و فرود پسر او است. 
(برهان) (آنتدراج). نام دختر پیران, زن 
سیاوش. (لشات شاهنامه تألیف شفق ص 
۱ نام دختر بزرگ پیران ویسه, زن 
سیاوش که بدست طوس کشته شد. (یادداشت 
ملف)* 
پس پرد؛ من [پیران ] چهارند خرد 
چو باید ترا (سیارش را] بنده باید شمرد 
از ایشان جریره است مهتر بسال 
که‌از خوبرویان ندارد همال. 
فردوسی (از حاشیةً برهان چ معین). 
ز خوبان جریره مرا درخور است 
که پیوند از خان تو بهتر است. 
جریره زنی بود مأم فرود 
زبهر سیاوش دلش پر ز دود. .. فردوسی. 
پس از داخل شدن به توران پیران ویسه 
سپهید افراسیاب دختر خود جریره را بدو داد. 
از او پسری آمد موسوم به فرود و پس از 
چندی سیاوش بمیل خود پیران, دختر 
افراسياب را موسوم به فرنگیس به زنی 
گرفت. (از یشتها تألیف پورداود ج ۲ص 
۲ و سیاوش را همچنین کیخسرو پود از 
فرنگیس دختر افراسیاب و ضرود از جریره 


فردوسی. 


کریری. 


دختر پیران ویسه و به روایتی گویند خواهر 
بود پیران راء (از مجمل‌التواریخ و القصص بص 
۳۹ 

جریری. [ج رز ری] اص نسبی) نسبت 
است به چریرین عباد برادر حزث‌بن عبادین 
ضییعاین قیس‌ین ثعلباین عکابقین صعب‌ین 
علی‌بن بکرین وائل. (از لباب الانساپ). 

جریری. [ج] اص نسبی) موب به 
جریرین عبداثّه بجلی و نیز نسبت پیروان 
مذهب محمدین جریر طبری است. (از لباب 
الانساب). 

جربری. (ج] (اخ) از روات بود و از این 
عباس روایت دارد. (از عیون الاخبار ج ۱ 
ص ۲۹۷ 

حریری. (ج] ((ج) از روات بس‌سود و از 
عبدالّبن شقیق روایت دارد. (از المصاحف 
ص ۱۶۵). 

جریری. (ج) ()بوالفرج معافیبن زکری 
نهروانی (منسوب به مهب محمدبن جریر 
طبری) معروف به ابن طرار. از ائمة مشهور 
بود و از بفوی و ابن صاعد روایت کرد. (از 
لیاب الانساب). مولف نسنبت وی را چنین 
یسادداشت کرده است: معاقابن زکریاین 
یحیی‌بن حمادبن داود. (یادداشت مولف). 

جریری. [ح] (اخ) ابسومحمدین احمدین 
محمدین حسین. از مشایخ بود. وفاتش در 
سل ۳۱۱ ه.ق.روی داد. از سخنان اوست: 
هرکه گوش به خدمت نفس دارد اندر حکم 
شهوت اسیر شود و محبوس زندان هوا گردد. 
حق‌تعالی فانده‌ها بر دل او حرام کند و از 
سخن حق‌تعالی ذوق نیابد و دعای او را 
اجابت ننماید. (از تاریخ گزیده ج ۱ص 
۷۷۷ 

جریری. [ج] ((خ) جریربن عبدالوهاب‌بن 
جریربن محمدبن علی‌بن جریر مکنی به 
انوالفضل ضبی. راوی بود و از اببوعبداله 
محمدبن ابراهیم یزدی و جز او روایت کرد و 
بسال ۴۶۹ ه.ق. درگ ذشت. (از لباب 
الانساب). 

جریری. [ج) ((خ) حسنین ادریس 
شوشتری (منسوب به جریرین عبده بجلی). 
از روات بود و از طالوت‌بن عباد روایت کرد. 
(از لباب الانساب). 

جویری. [ج زر ری] (لخ) سعیدین ایاس 
بصری.مکتی به ابوسعود. راوی بود و از 
ابونضرة و یزیدین شخیر روایت کرد و شعبه و 


وری از او روایت کردند و بال ۱۴۴ ه.ق. 


درگذشت. (از لباب الانساب). و رجوع به 
عیون الاخبار ج ۱ص ۲۹۶ شود. 

حریری. [ج] ((غ) بسحی‌ین اسماعیل 
(مسوب به جریر بجلی). راوی بود و از 
عمارتبن قعقاع روایت کرد. (از لباب 


الانساب). 
حریری المحدت. [ج ری یل مد 
(ٍخ) مکتی به ابواحمد. روز هقتم محرم سال 
۵ «.ق.درگذشت. رجوع به الاوراق ص 
۷ شود. 
حریریة. [) ((خ) از اسیرهای مرینع و از 
بنی‌مصطلق بود و حضرت رسول (ص) این 
بانو را به زوجیت اختیار کرد. 
جریریة. (ج ری یَ] (اخ) گسسروهی از 
زیدیان موب به سلیمان‌ین جریر که یکی از 
رژسای این فرقه بود. (از متهی الارب). اتباع 
سلیمانبن چسریر از فرق زیدیه, همان 
جریریه‌اند که عقده دارند امامت به شوری 
حاصل میشود و همینکه دو تن از اخیار امت 
ک آن اتفاق کردند شرعی است. امامت 
مفضول یعنی امامت ابوبکر و عمر را قبول 
داشتند و میگفتند که مسمانان بااینکه در 


بیمت امیرالمزمنین علی ترک اصلع کرده‌ند 


فاسق و کافر شمرده نمیشوند. (از کتاب 
خاندان نوبختی ص ۲۵۳ و ۲۵۷). 
جریس. جر ] (ٍخ) نام پدر عبدالرحمان و 
عوف و هر دو از اتباع تابعانند. (از منتهی 
الارب). 

حویسات. [جرّ] ((خ) به یف جمع مصفر 
جرسه نام موضعی است به مصر. (معجم 
البلدان). 

حریستان. [] ((خ) نام بلده‌ای است. رجوع 
به تاریخ جهانگشا ج ۲ ص ۲۱۹ شود. 
حریسقان. [ ] (اخ) قره‌ای است از بلوک 


حومة شهر شیراز, طول جلگه این بلوک از 


مشرق به مقرب دوازده فرسخ و عرض آن از 
شمال به جنوب نه فرسخ و قرب ده باب 
حمام و پانزده سجد در این بلوک هست. آب 
آنجا از قنواتی که از جهات مختلفه احداث 
شده, تأمین میشود و گواراترین آب آنها آب 
قتات رکن‌آباد دیلمی است که وقف بر خود 
شهر است. ولی حالا [زمان صنیم‌لدوله ] 
قطره‌ای از آن به شهر نمی‌اید و آب شهر از 
قنوات معروف الخیرات که کلانترهای سابق 
شیراز وقف کرده‌اند. تأين میشود و عمده 
آبی که بوستانها و زراعتها را مشروب میازد 
قنوات چندی است که در اراضی قصر قمشه 
احداث کرده‌اند و چون آب به طریق فواره از 
آنجا میجوشد معروف به جوشک است. بحیره 
که معدن نمک است, در قسمت شرقی قسراء 
حومه به مسافت چهار فرسخ از شهر واقح 
است. از قلاع مستحکم آن کوهی است که 
مورخان سابق نوشته‌اند در چهارفرسخی 
شهر بوده است. آثار و علامتی نیت الا قلعذ . 
قهندز که حوالی مقبرة شیخ سعدی 
علیه‌الرحمه میباشد. (از مرآت السلدان ج ۴ 
ص ۲۲۴). 


حریض. ۷۶۹۹ 


حویسة. [ج س ] (ع [) گوسفندی که شب به 
دزدی رفته باشد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) (از متن 
اللغة). 

جریسی. اج ر] (!خ) جایی است میان قاع 
و زباله در راه مسافران مکه. در فاصل 
دومیلی هیتم. در آن‌جا بسرکه و قصر 
ویران‌شده‌ای وجود دارد و فاصله آن با زباله 
یازده منل است. (از معجم البلدان). و رجوع 
بم نز هةالقلوب حمداله مستوفی ج ۳ص ۱۶۷ 


شود. 


.جویش. اج ] (ع ص, [) نیم‌کوفته. (سنتهی 
الارب) (آندراج». بلفور, (مهذب الاسماء 


نسخه خطی) (غیاث اللفات) (از اقرب 
المسوارد) (از متن اللفة) (ناظم الاطباء), 
جشیش. بلبور, قرمنن. دشیش. (یادداشت 
مولف). ||مرد رسا. (منتهی الارب) (آنندراج). 
مرد دلیر رسا. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغة). |[نمک خوش‌نا کرده. 
(مستتهی الارب) (از من اللغة) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |((اخ) نام ماده بزی 
است. (منتهی الارب). 

حریش. (ج ر] (اخا بتی بوده در جاهلیت. 
(منتهی الارب) (اتدراج) (ناظم الاطباء). بعی 
بوده است عرب را. (یادداشت مولف), 

جریش المتطبب. (ج شل مت طب 
با ((خ) یکی از پزشکان همعصر و هصمانند 
بختیشوع. (از عیون الانباء ج ۱ص ۱۷۸). 

جری شدن. اج ش ] (مص مرکب) دلیر 
شدن. جسور شدن, گستاخ گردیدن. رجوع به 
جری شود. 

حریش سه. [] ((خ) قریه‌ای است از قرای 
بلوک ساوجبلاغ طهران. (از مرت البلدان چ 
۴ص ۲۲۵ 

حریشقان. [ج] ((خ) دهی کوچک است از 
دهتان حرجند از بخش مرکزی شهرستان 
کرمان. این ده در پنجاء‌وهفتهزارگزی شمال 
کرمان و چهارهزارگزی جنوب راه مالرو 
شهداد به راور قرار گرفه و پانزده تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

حریض. [ج](ع ص, () غمزده. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء نسخة خطی). بیار 
محزون که نزدیک بهلا کت باشد. (از متن 
للفة). غمگین. مفموم. (از شرح قاموس). ج» 
جرّضی. (منتهی الارب) (متن اللفة) (اقرب 
الموارد) (آتندراج) (شرح قاموس) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء نسخة خطی): 
اصبح اعدا تمیم مرضی 

ماتوا جوی و المفلتون جرضی. 

رژیه (از اقرب الموارد). 

|[رهایی‌یافته از شتر. ج. جَرّضی. (از متن 


۰ حريعة. 


اللغة). |اندوه گلوگیر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). اندوه و آب دهان که از 
غصه زاید. (از متن اللفة) (از اقرپ الموارد). 
اندوه مرگ. (از تاج از ذیل اقرب الموارد). 
امتال: 

حال الجریض دون القریض؛ دربارء کی 
گویندکه او را در امری مانع پیش آید. جریض 
بمعنی اندوه و غصه و قریضن بمعنی شعر و 
حال بمعتی من است و این مثل برای آن آرند 
که شخص بر کاری که نمیتوانسته انجام دهد. 
آنگاه توانا شود که مفید نباشد. و اصل مثل از 
اینجا است که جوشن کلابی بر اثر ایینکه 
پدرش او را از شعر گفتن منع کرده بوده سخت 
مریض و مشرف بهلا کت شد. دل پدر وی بر 
حال او بسوخت و گفت: بو آننچه دوست 
میداشته‌ای و جوشن گفت: «حال الجریض 
دون القریض». (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اژ مجمع الامخال میدانی ص ۱۶۷). 

||حرکت فکها بهنگام مرگ. (از تاج العروس 
از ذیل اقرب الصوارد). |انشخوار ستور. 
(مهذب الاسماء نسخة خطی). 
جریعة. اج رع) (ع [مصفر) مصفر جرعه. 
آشام اندک. 

امثال: 

افلت فلان جریعةالذقن او بجریمةالذفن او 
بجریعاتها؛ یعنی بقیٌ جان او به دهانش رسید 
و سپس آن نجات یافت. این مثل در حبق 
شخصی گویند که قریب بهلا ک‌باشد و بعد از 
آن نجات یابد. (از منتهی الارب) (از متن 
اللغة) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
مولف لسان گوید: یمنی مرگ به وی نزدیک 
شد. چنانکه اب به ذقن و اضافة آن به ذقن 
بدان جهت است که حرکت و جنبش ذقن 
دلیل بر نزدیکی زهاق روح است. و آنکه 
«یجریعةالذقن» روایت کرد. با را بمعنی مع 
آورده است؛ چنانکه در «اشستری الدار 
بالاتها»؛ یعی باالات آن. و آتکه 
«جریعة‌الذقن» بدون باء گفته. جریعه را 
منصوب به حال دانسته و در حقیقت چنین 
بوده: «افلت قاذفاً جریعة‌الذقن». و افلت 
معنای لازم دارد و به روایت ابوزید اصل 
جمله «افلنی جریعةالاقن» است و بر این 
روایت فعل افلت متعدی است. به این معنی 
که‌مراً رهایی و نجات داد و ممکن است فعل 
لازم باشد و کلمة «مِنْ» در تقدیر باشد. (لسان 
از اقرب الموارد). 

||بمعنی رمه که از گوسفند باز کنند. (یادداشت 
مولف). 
حجریف. [ج] (ع ص, |) درختهای خشک 
نوعی از اتجیر. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
متن اللفة). درختهای خشک. (ناظم الاطیاء). 
|افانة خشک. (سنتهی الارب) (آنندراج), 


افانیژٌ خشک که رنگ آن ماند دانة 
خشک شده؛ پنبه است. (از متن اللغة), نوعی از 
انجیر و افانیهُ خشک". (ناظم الاطباء), جَوف. 
(از متن اللفة). رجوع به این کلمه شود. 
حریقان. (ج] (اخ) مزرعه‌ای است از 
مزارع کوهپاية کرمان. (مرآت الملدان ج ۴ 
ص ۲۲۵). 
حريقة. زج ق) (اخ) تلفظ عربی ژریکا" نام 
بلده‌ای است در مرکز جنوبی اراغون یا 
ارا گون‌از بلاد اندلس. در این بلده آثار حصن 
باستانی عربها وجود دارد و خط آهن از آنجا 
به سایر نواحی بلیه ادامه می‌یابد. جقوم 
(ژیم)" اول در سال ۱۳۳۵ . این شهر را 
متصرف شد. (از الحلل السندسية ج ۲ ص 
۰۰ 
جریکت. [ج] (() بظاهر سحرف چریک و 
پمعنای آن است: و من حشر و جریک و 
اثقال و زواید عوارضات از انجا مرتفع کرد. 
(جهانگشای جوینی). 
حربکت آقاج. [] ((خ) دی است از 
دهستان دسجرد از ببخش دستجرد 
خلجسان از شهرستان قسم. این ده در 
دوازده‌هزارگزی جنوب باختر دستجرد و 
پانزده‌هزارگزی شمال راه شوسة قم به اراک 
واقع شده. محلی است کوهستانی و سردسیر 
و صدویک تن سکنه دارد. آب انجا از قنات 
تأمین میشود و محصول آن مختصری غلات 
و باغات انگور و بادام و بن‌شن و شفل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. و از طریق 
زیزکان بسختی میتوان ماشین برد. مزرعذ 
کورچشمه جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
حری کردن. [ج ک 3]مص مرکب) 
گستاخ ساختن. رو دادن. (یادداشت مولف). 
حریم. (ج] (ع ص, ل) گناهکار. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء) (از متن اللفق). جارم. (متن اللغة). 
رجوع به جارم شود. |[فراهم‌آورند؛ چیزی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
| خرما یا انگور بریده. (آنندراج) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از متن اللغة). 3 
چرام. (متهی الارب) (آنندراج). ||خرمای 
خشک. (ستتهی الارب) (مهذب الاسماء 
نسخة خطی) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
من اللسفةا. ج» چرام. (مستتهی الارب) 
(آنندراج). || خستة خرما. (منتهی الارب). 
استة خرما. (مهذب الاسماء نسخة خطی) 
(آنتدراج): هستة خرما. (ناظم الاطباء) (از 
متن اللفة) (از ذیل اقرب الموارد). چ» چرام. 
(متتهی الارب) (آن ندراج), |[بزرگ‌تن 
کلان‌سال. (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ج. چرام. (سنتهی 


جریمة. 

الارب). تناور. (مهذب الاسماء). بزرگ‌جسم. 
تن‌بزرگ. (از متن اللفة). یقال: «جلة جریم»؛ 
ای ع ظیمةالاجسرام. (از اقسرب الصوارد)ء 
||شتران بزرگ. (از متن اللغة). || جرمانه, (از 
غیاث اللفات). |[بریده از بن. (غیاث الْغات 
از متخب و شارح). ااگل کشتی. (غیاث 
اللغات). ||حفره‌ای که هتة خرما در آن خرد 
کند.(از متن اللغة). آنچه هت خرما رابا آن 
خرد کنند. (از آقرب الموارد). ||درلفت حجاز 
بمعنی مد (واحد وزن) است. (از متن اللغة) (از 
ذیل اقرب الموارد). یقال: «اعطه کذا و کذا 
چر یما» 
حریمت. اج ](ع !) جريمة. گناه: مثال 
داد تا کنيزک راکه جریمت و تهمت به 
شاهزاده اضافت کرده بود و به جنایت و 
بی‌دیانتی منضسوب گردانیده» فنطیحت و 
رسوای خلق گردانند. (سندبادنامه ص ۳۲۲ 
رجوع به جريمة شود. 
حریمة. جع (ع لاگاه. (غیاث اللغات) 
(منتهی الارب) (انستدراج), بسیار شر. 
(زمخشری) (مهذب الاسماء) (دهار). گسناه. 
جنایت. یقال: «اخذ زید بجریمته». (از اقرب 
الموارد). جرم. ذنب. ائم. جریمت. ج. جرائم. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (متن اللفة): هرکه 
بر درگاه پادثاهان بی جریمه جفا دیده 
باشد... پادشاه را تعجیل نشایست فرمود در 
فرستادن او بجانب خصم. ( کلیله و دمنه). بر 
فرزند من چنین غدری سگالیدی و چنین 
جریمه‌ای ارتکاب نمودی. (سندبادنامه ص 
۳ ||فرزند پسین. (منتهی الارب) 
(آتدرا اج) (تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(از متن اللفة). | آنکه برای اهل خود کسب 
کند. (منتهی الارب) (از متن اللفة) (از اقرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). یقال: فلان جريمة 
اهله؛ ای ک‌اسبهم. (منتهی الارب). ||یکی 
جسریم. یک خرمای خشک و یک هسته 
خرما. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) (از 
متن اللفة) (از منتهی الارب). و رجوع به 
جریم شود. ||مژنت جریم بمعنی گناه کار و 
مجرم. (از منتهی الارب) (از متن اللفة). ||در 
تداول عامه, تاوان. آنچه از نقد ستانند از 
مجرم. جزای نقدی. کیفر مالی. و در آنندراج 
آمده: و فارسیان بمعنی تاوان گرفتن استعمال 
نسمایند. و این مسجاز است. خان آرزو 
می‌فرمایند بمعنی تاوان چرمانه است نه 
جريمة و درین تأمل است: 


۱ - در ناظم الاطباء» قسمت اخیر می اول 
جزه صعنای دوم قسرار داده شده است؛ در 
صورتی که اصل معنی؛ درختهای خشک نوعی 
از انجیر است که تحربف شده است. 

۵6 ول - 3 .2 - 2 


جريمة. 


ساست گرچه صدفهاش راز در پر کرد 
اگرجریمه کند بحر اير نان راء 
واله هروی (از آنندراج). 

حریمةه. [ج ) ((خ) ابن جازم. از ارکان 
دولت و امنای هارون الرشید بود. (از حبیب 
السیر چ تهران ص ۲۸۴). 
حریمه‌دار. [ج/۰] (نسف مرکب) 
گناهکار, مذلب. مجرم. آنکه چرم دارد: مگر 
ما جریمه‌داریم؟ 
جریمی قلندر. [] ((ج) مژف مجالی 
الشفائس ارد: طالب علمی بوده از ولایت 
سمرقند و شعر او ترکی است. مطلع یکی از 
اشعار وی این است: 
نیجه ییفلای شمع دیک هجر نیکد دایارم کیجه لار 
آه کیم گوید وردی داغ انتظارم کیجه لار. 

(از مجالس انفانی ص 47۱۴. 
حرین. (ج] (ع !) آرد و مانند آن. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد) (از متن اللغة). چُرن. (اقرب الموارد). 
رجوع به جرن شود. |[ خبرمنگاه. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء)(از اضرب 
الموارد) (از متن اللغة) (نصاب الصبیان). 
جُرن. (اقرب الموارد), رجوع به این کلعه 
شود. |جای خرما شک کنردن امتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (غیاث 
اللغات) (مهذب الاسماء نسخة خطی) (از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد). جُرّن. (منتهی 
الارب) (متن اللغة) (آتدراج). 
حرین. اج ر](ع ام صفر) مصفر چرن 
بمعنی جائی که در آن خرما خشک کنند. 
حرین. [ج ر] (اخ) نام موضعی است میان 
سواج و ثیر در لعباء از اراضی نجد. (از ممجم 
البلدان). 
حرین. [ج) (اخ) دهمی است از دهستان 
خدابنده‌لو از بخش قیدار از شهرستان زنجان, 
اين ده در ۲۷هزارگزی جتوب خاوری قیدار 
و ۲۰هزارگزی راه مالرو عمومی قرار دارد. 
محلی است کوهتانی و سردسیر و ٩۳۱‏ تن 
سکن شیعی‌مذهب دارد. محصول آن غلات. 
بن‌شن, قلمستان, انگور و میوه‌جات و شغل 
اهالی زراعت و قالیچه و گلیم و جاجیم بافی 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
حرین. [) ((خ) قسریه‌ای است از قرای 
بزینه‌رود زنجان قدیم‌السق ملکی 
خرده‌مالک از طايفة اینانلو هوایش ییلاق و 
زراعت آن دیمی و آبی است و از رودخانه 
مشروب میشود و صیفی‌کاری هم میکنند. این 
قریه چهلوپنج خانوار سکنه دارد. (از مرأت 
البلدان ج ۴ ص ۲۲۵). 
حریناباد. [) ((خ) از رستاق فاسان است. 
(از تاریخ قم ص ۱۱۸). 


جرین برین. [] ((خ) از دهات شاه کوه‌و 
ساور. (از ترجمه سفرنامة مازندران ص 
۶۹ 

حجرین ده. [ ] ((خ) دهی است از توابع 
کلارستاق واقع در ناحيةٌ کوهستان غربی 
بسیجیو (یجیده نو). (از ترجم سفرنامة 
مازندران ص ۱۴۶). 

جرینکان. [] ((خ) از دیههای وادی‌اسحاق 
است. (از تاریخ قم ص ۸۳۹). 

حرینکان. 8 ((ج) از دیههای وراردهان, 
(از تاریخ قم ص ۱۳۷). 

حرینکان الد یرخان. (] (!خ) از رستاق 
وره و طوج ارونجرد. (از تاریخ قم ص 
۶ 

جویفی. (ج ر] (ص نسبی) نسبت است به 
جریه که بطنی از سلول است. (از انساب 
شتماتی]: 

حریوا. []((ج) از دیههای کوزدر. (از تاریخ 
قم ص ۱۴۱). 

حریوز. [ ] () بقل یمانیه. (از تذکره داود 
ضریر انطا کی ص 4۱۰۸. 

حریون. اج‌ذ] (اخ) تسافظی است از 
ژریون . رجوع به اين کلمه و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 

جویة. (جٌ ری یا (ع ص.! بقولی تأنیث 
جَریٌ بمعنی وکیل و رسول و ضامن و خادم و 
اجیر. (از متن اللفة) (از ذیل اقرب السوارد). 
ولی بقول | کثرمذکر و موّنث و مفرد و جمع در 
آن یکان است. رجوع به جری شود. 

جریة. (جز ری ق] (ع !) حس‌وصله و 
چینه‌دان مرغ. اناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). سنگ‌دان مرغ. (منتهی الارب). 
جریة در تمام معانی. (از منتهی الارب). 

حریة. (جز ی ] (ع اعص) روانی آب و مانند 
آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(از ذیل اقرب الموارد). یقال: «ما اشد جرية 
هذا الماء و ما ان جرية الفلم». (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). |[(مص) رفتن آب. 
(از تاج المصادر ببهقی). روان شدن آب. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفة), و منه: «نهر 
سریع‌الجریة». (از اقرب الموارد). جَرّی. 
جَرّیان. (متن اللفة) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

حریة. [ ] (!) به هندی اسم عصفور است. 
(تحفا حکیم مومن). 

حجز. (ج] (حرف اضافه) غیر. (بهار عجم). (از 
غیات اللفات) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(ترجمان القرآن عادلین علی). این لفظ 
مخقف «جدا از» است چنانکه در پاژند جداژ 
است. (فرهنگ نظام). در پهلوی یوت ", جدا و 


در بهودی ایرانی جود؟ و در پازند جده 


جز. ۷۷۰۱ 


هم‌ريشة جذ و جداء کلمة استنا است بمعنی 
مگر. به استنای. غیر از. (حاشیة برهان قاطع 
3 معین). دون. الا. سوا. بید. سوای. عدا: 
گذشته. مگر. (بهار عجم) (غیاث اللغات), از 
آنچه در بهار عجم و غیاث اللغات آمده 
برمی‌آید که جز هرجا پمعنی غیر باشد اسم و 
چون به معنی مگر بکار رود حرف و ادات 
اسحناء است. مژلف غیاث اللغات آرد: لنظ 
«جز» بدون واو کلمة فارسی است و همه چا 
بمعنی لفظ غیر است, مگر بخلاف لفط غیر 
مقطوع‌الاضافت باشد. یعنی بکسر که علامت 
اضافت است مستعمل نمیشود چنانچه نظامی 
فرماید: 
جز آن کز سخن برنشانم گلی 
بر آن گل زنم ناله چون بلبلی. 
(غیاث اللغات از بهار عجم). 
ناز | گر خوب را سزاست بشرط 
نسزد جز ترا کرشمه و ناز. رودکی. 
جر به مادندر نماند این جهان کینه‌جوی 
با پسندر کینه دارد همچو با دختندرا. 
رودکی. 
بر دل مکن مسلط گفتار هر لتتبر 
هرگز کجا پسندد افلا ک جز تراسر. 
شا کربخاری, 
ستد و داد مکن هرگز جز دستادست 
که پسادست خلاف آرد و صحبت * ببرد. 
ابرشکور. 
سخن کاندرو سود نه جز زیان 
تباید که رانده شدن بر زیان. ابوشکور, 
جز این بودم امید و جز این داشتم الجخت 
ندانستم کز دور گواژه زندم بخت. کائی, 
جز تلخ و تیره آب ندیدم در آن زمین 


حقا که هیچ بازندانتم از زگاب. بهرامی. 
بدنیا و گوهر نباشند شاد 
نجویند نام و نشان جز به داد. فردوسی. 
بدو گفت خرو جز این نیست رای 
که‌با توشه باشیم و با رهنمای. فردوسی. 
نه با آنش مهر و نه با یش کین 
نداند ک این جز جهان‌آفرین. ‏ فردوسی. 
دل و گرز و بازو مرا یار بس 
نخواهم جز ایزد نگهدار کس. فردوسی, 
تو پیمان همی داری و رای راست 
ولیکن فلک را جز اینست خواست. 
فردوسی, 
ند و داد جز به دستادست 
۰ .۰ 1 
۲ -در من اللغة این کلمه بتخفیف را ضبط 
شله است. 
- 4 .آلالا - 3 
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۶-نل: الفت. 


۳۲ حر 


داوری باشد و زیان و شکست. یی 


تیز شد عشق و در دلش پیچید 

جز غریو و غرنگ ابسيجید. عنصری. 

تا توانی شهریارا روز امروزین مکن 

جز بگرد خم خرامش جز بگرد دن دنه. 
منوچهری. 


مشرق او را شد و مفرب او را شده گیر 
هرکه را شرق بود غرب جز او را نشود. 


منوچهری. 
شاهی بزرگواری کو را بهیچ کاری 
از کس نخواست باید جز از خدای یاری. 
منوچهری. 


روی ندارد گران از سپه و جز سپه 

مال ندارد دریغ از حشم و جز حشم. 
منوچهری. 

پوشیده مشرفان داشت از قبیل غخلامان.... و 

مطربان و جز ایشان. (تاریخ بیهقی ص ۱۱۶). 

خداوند داند که مرا در چنین کارها غرض 

نیست جز صلاح هر دو جانب نگاه داشتن. 

(تاریخ بیهقی). امیر گفت... من از وی 

خشنودم.... پس از این کسی را زهره نباشد که 

سخن وی گوید جز نیکوئی. (تاریخ بیهقی). 

گفتم این کار را درمان چیست؟ گفت: جز آن 

نشناسم که تو هم | کنون به نزدیک افشین 

روی. (تاریخ بهقی). من چه مرد آن کارم که 

جز نابکاری را نشایم. (تاریخ بیهقی). 

بهاری بدی چون نگار بهشت 

نمانی کنون جز به پژمرده کشت. 

مرا از نو فرخنج جز درد نیست 

چو من سوخته در جهان مرد نیست. اسدی, 

فردا نروم جز بمرادت 

بجای سه بوسه دهمت شش 


اسدی. 


شادی چه بود پیشتر از این 
خامش چه بوی بیا و بخرش. 

؟ (از حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی). 
دانت باید این و جز این زیرا 


دانسته به بود ز ندانسته. اصرخرو. 
جز براه سخن چه دانم من 
که حقیری تو یا بزرگ و خطیر. ناصرخرو. 
رازیت جز آن گفت کآن‌چنانی 
بلخیت نه آن گفت کآن بخاری. ناصرخسرو. 
شاید | گرنیست بر در ملکی 
جز پدر کردگار پار مرا 

ناصرخسرو. 


دختران را جز با کسانی کی از اهل ایشان 
بودند مواصلت نکردندی. (فارسنامة این 
الیلخی ص 4۸). و بفرمود تا جز مردم امسیل 
صاحب سعرفت را هیچ نسفرمودندی. 
(فارسنامة ابن البلخی ص .)٩۳‏ 

یکی بیت نفز است مر رودکی را 

که‌اندر جهان تو سزاوار آنی 

نه جز عیب چیزیست کآن تو نداری 


نه جز غیب چیزیت کآن تو ندانی. 
امیرمعزی. 

جز در کف کلیم عصا کی شود چو مار. 

آی ر معزی. 


چون آن دوراندیش بخانه رسید در دست 


جز پموضع بجا یاید جود. 
خودش از آن گنج جز حسرت و ندامت ندید. 
( کلیله و دمنه). بزرجمهر جز جامه هیچ 
چیزی قبول نکرد. ( کلیله و دمنه). از وک 
[عمر ] جز تجربت و ممارستِ عوضی نماند. 
( کلیله و دمنه). 
جز غم بنام اهل حقایق نیافتم 
سرتابسر جرید؛ انعام روزگار. 
کاشکی جز تو کسی داشتمی 
یا بتو دسترسی داشتمی. 
زن تیک بود ولی زمانی 
تاجز تو نیافت مهربانی. 
نظامی (از تاریخ طبرستان ابن اسفندیار), 
به ز خرابی چو دگر کوی نیست 
جز بخرابی شدنم روی نیست. نظامی. 
جز یک نظر بدو نتوان دید زانکه نیست 
امکان بازگشتن از آن رخ‌نگاه‌را. نظامی, 
ور زانکه دیگری رابر ما همی گزیند 
گوبرگزین که ما را جز توگزین نباشد. 
سفدی, 
نفس خروس بگرفت که نوبتی بخواند 
همه بلبلان بمردند نماند جز غرابی. سعدی. 


خاقانی. 


دوست دارم که کست دوست ندارد جز من 
حیف باشد که تو در خاطر اغیار آیی. 
سعدی, 
تو خواهي آستین افشان و خواهی روی در هم کش 
مگس جائی تخواهد رفت جز دکان حلوائی. 
سعدی, 
یاد باد آنکه صبوحی‌زده در مجلس انس 
جز من و یار نبودیم و خدابا ما بود. حافظ, 
بطلب یافت نشان از لب شیرین فرهاد 
ره سوی لعل نبردند یجز کوه کنان. خجندی, 
خود بگو جز تلخکامی چیت حاصل بحر را 
زین گهر پروردن و زين در و مرجان داشتن. 
قاانی. 
جز انده نزاید خاطر اندوهگین. 
حبر؛ دانشمندان بهود و جز بهود. (السامی فی 
الاسامی). 
||امستای خاصی است در زبان فارسی که 
پیش قدما شایع بوده و اغلب با که آمده نظیر 
استخنای منقطع عربی به معنی جزکه. بجز. غیر 
از. جز. چتانکه در اببیات زیر. (یادداشت 
مولف): 
گفتم که ارمنی‌ست مگر خواجه بوالعمید 
کونان دمین نخورد جز که سنگله ا. 


پوذر. 


ادیب. 


هیچ راحت می‌نبینم در سرود رود تو 


جز که از فریاد و زخمه‌ت خلق را کاتوره است. 
رودکی. 

چز پند حکیم و علم کی راند 

صقرای جهالت از سرت آلو". ‏ ناصرخسرو. 

-بجز؛ بفیر. غیر از. سوای. عدای. فقط: 

همی ز آرزوی ... خواجه راگه خوان 

بجز زویج تباشد خورش بخوانش بر ۲ 


معروفی. 
ای مسامانان میلاوه که دارد بازا 
بجز آنکس که بود سفله‌دل وغمازاء 
ابوالعباس (از صحاح الفرس). 


تا آنگه که بگویند که خدای عز و جل یکی 
است و بجز از وی خدای نیست چون بگویند 
تیغ از گردن ایشان بیوفتاد. ارجا تفسیر 
طبری), 


نفزمود ما را بجز راستی 


که‌دیو آورد کی و کاستی. فردوسی. 
ز هر خاشه‌ای خویشتن پرورد 

بجز خاشه او راچه اندرخورد. فردوسی, 
سپهبد چه شادان بدی چه دژم 

بجز با سیارش نبودی بهم. فردوسی. 
نباشد بجز اهرمن بدکش 

که‌یزدان بسوزد به آتش تدش. . فردوسی. 
همی نالد از مرگ اسفندیار 

ندارد بجز ناله زو یادگار. فردوسی. 
بجز عمود گران نیست روز و شب خورشش 

شگفت نیست از او گر شکفش کاوا ک است. 


هر کو بجز از تو بجهانداری بنشست 
بیدادگر است ای ملک و بی‌خرد و مست. 
منوچهری. 
شاهی که بر او هیچ ملک چیر نباشد 
شاهی که شکارش بجز از شیر نباشد. 
منوچهری. 
بجز مرگ امید پیران چه چیز. اسدی. 
با و ابرند ولیکن عقلا و حکما را 
بجز از عدل نیارند بجز علم نبارند. 
ناصرخسرو. 
میان ما بجز این پیرهن نخواهد ماند 
و گر حجاب شده تا بداشش بدرم. ‏ حافظ, 
چز از؛ فقط. غیر از. بمجاز علاوه بر؛ 
تا جز از بیت‌وچهارش نبود خانة نرد 
همچو در سی‌ودو خانه است نهاد شترنگ. 
نجاری (از فرهنگ اسدی). 
جز از ایزد توام خداوندی 


۱-نأن ارزن. 

۲ -در ابیات سزبور استنای بهمان معنی 

معمول بکار رفثه جز اینکه جمله منفی است و 

بالتیجه مستتی معنی مثبت میدهد. 

۲-نل: همی ز آرزوی اير خواجه راگه خوان 
بجز زونج نباشد خورش بخوانش بر. 


کنم از دل پتو بر افدستا. دقیقی. 
گمان بر که مرایی تو جای هال بود 
جزاز تو دوست گرم خون من حلال بود. 
دقیقی. 
بلد. شهریت که بر کران دجله نهاده و اندر 
وی ابهاست روان بجز از دجله. (حدود 
العالم), 
بدین دوده آندر کدامست مه 
جز از تو پسندیده و روزبه. 
جز از پهلوان جهان زال زر 
که‌با تخت و تاج است و با بخت و فر. 


فردوسی. 


فردوسی. 
جز از تویکی داور دیگر است 
کز اندیشه برتران برتر است. فردوسی. 
یش یکی کنجرها رایش اشفا 
که تخت مهی را جز از ماکس است. 
فردوسی 
جز از راستی هرکه جوید ز دین 
بر او باد نفرین بی آفرین. فردوسی 
مپادا جز از نیکوئی در جهان 
ز من در میان کهان و مهان. فردوسی. 
شاهی بزرگواری کو را بهیچ کاری 
از کس تخواست باید جز از قدیر یاری, 
منوچهری. 
و در مجلس چند قول آن روز بشنود از من و 
جز از من. (تاریخ بیهقی). 
باد و ابرند ولیکن عقلا و حکما را 
یجز از عدل نیارند و بجز علم نبارند. 
ناصرخسرو. 
فاضل نشود کسی جز از فاضل. 
تامرضووه 
||(!) قسمی است از جامة ابریشمی. (غسیاث 
اللغات). 


جز. [ج ] (از ع. () مخفف جزء بهمزهٌ عربی 
است بمعنی پار؛ چیزی و چون آنرا مضاف 
نمایند بچیزی بجای همزه واو تویسند و گویند 
جزو طلا هم طلاست و همچنین جزو بدن و 
جز آن. (بهار عجم) (از غیاث اللغات) (از 
آنتدراج). در عبارت عربی بهمزه خوانند و در 
عبارت فارسی بدون همزه مگر در عبارت 
عربی این همزه | گرسضموم بباشد بصورت 
«واو» نویند چنانکه هذا جزژک و اگر 
مکسور باشد بصورت «یا» نویسند چنانکه 
مررت آلی جزئک وا گرمفتوح باشد بصورت 
«الف» نویسند چنانکه رأیت جزاً ک.و در 
عبارت فارسی که لفظ جز بدون همزه نوبسند 
چون آنرا مضاف نمایند. بجای همزه «واو» 
نویسند چنانکه گویند «جزو بدنست». (از 
غیاث اللغات). مأخوذ از تازی, مخفف جزه. 
(ناظم الاطبام 
جو. [ج ] (!) دنب برشته‌شده باشد که بر روی 
آش آرد ریزند. (برهان) (ناظم الاطباء) (لغت 


محلی شوشتر) (فرهنگ نظام) (آتندراج). 
جزدر. جزدر. جزغ. (برهان). جُزغاله و 
چزغاله در لهجة خراسان. رجوع به این 
کلمات شود. ||درد جای زخم یا سوخته. 
(فرهنگ نظام), ای از آزار دادن مردم. 
(لفت محلی شوشتر نس خطی): فلان فلان 
را جسزید؛ او را سس وخت و آزار داد. 
|| کوله خاس. (یادداشت مولف). رجوع به 
کوله‌خاس شود. 

جز. (ج]() جزیرة کنار دریا و میان دریا را 
گویند. (یرهان) (آنندرا اج (ناظم الاطباء). 
مقرس و مخفف جزيرة عرییست که زمین 
خشک محاط به آب باشد. (فرهنگ نظام) 

به بازارگانی برفتم ز جز 


یکی کاروان دبدم از خز و بز.. فردوسی, 
چوبا مهرگانی بپوشیم خز 

به نخجیر باید شدن سوی جز. فردوسی 
ز برقوه وز نامداران جز 

ببردند بسیار دیبا و خز. فردوسی. 
گویامتصود گز یا بندرگز باشد. (فرهنگ لفات 
شاهنامة شفق). ولف در فهرست خود, کلمة 
جز را که گاهی ببتشدید دوم استعمال شده, 


سرزمین بین‌اللهرین دانسته است. (از حاشیة 
برهان چ معین). و رجوع به جر شود. ||قنفذ. 
(محمودبن عمر). 
جز. اج /جزز] (() نام کشوری که مسابین 
فرات و دجله واقع شده و به تازی الجزیره و 
مسردم فسرنگ مزوپوتامی گویند. (ناظم 
الاطباء). و بعقیده ولف در ابیات زیر مقصود از 


جز بین‌اللهرین است* 

به بازارگانی برفتم ز جز 

یکی کاروان دارم از خز و بز. فردوسی. 
ز برقوه وز نامداران جز 

پردند بسیار دیا و خز. فردوسی, 
بیابان که من دیده‌ام زیر جز 

شده چون نی نیزه بالای گز. فردوسی, 
چوما مهرگانی بیوشیم خز 

به نخجیر باید شدن سوی جز.. فردوسی, 
بگوید که در شهر برقوه و جز 

گراز گوهر و زر و دیبا و خز. ‏ . فردوسی, 
برفتند بازارگانان شهر 

ز جز و ز برقوه مردم دو بهر. فردوسی. 


جو. [جّزز] (ع مص) فریز کردن موی و 
بریدن و کندن گیاه. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). بریدن سو و پشم و گیاه و درخت 
خرما و کشت و امثال آن. (از متن اللغة) (از 
اقرب الموارد) (از آنندراج). بریدن مو و گیاه 
خشک. (شرح قساموس). بریدن پشم از 
گوسفند.(تاج المصادر بیهقی). ||قطع کردن و 
آن معنی اصلی است. (از متن اللغة).|[درودن 
کشت و بریدن خرما از تخل. (تاج المسصادر 
بهقی) (از اقرب السوارد) (از متن اللقق). 


جر ۱۷۷۰۳ 


درودن گندم و خرما و مانند آن. (مستهی 
الارب) (آن ندراج) (ناظم الاطباء). جزاز, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (ستن اللفق), 
چزاز. (متن اللغة). |ابه وقت درو رسیدن 
خرماین. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن اللفة). جزاز. جَزاز. (متن اللفة). || خشک 
گردیدن و رسیدن خرما. (از متن اللفة) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). جروز. (از 
متن اللغة) (اقرب السوارد) (منتهی الارب). 
||(() پ‌اره‌ای از شب. (مسسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (شرح قاموس). 
حجز. (ج‌زز /ج‌زز ] (() در لهجة شیرگاه و نور, 
بوتة جنگلی که هميشه سبز است. لیکن در 
رامیان مَندّل و در مینودشت منذول نامند. 
(یسادداشت موژلف) در نور ایین نام رابه 
روسکوس هیرکانوس ۲ دهند. (یادداشت 
مولف). در لهج مازندران نام درختچه‌ای 
است که در کلية نقاط مرطوب تال فراوان 
است. این درختچه را در طوالش و رودسر, 
جوست و چشت ودر استارا, هس و در 
رشت. کول, کول‌کیش و کوله‌خاس و در 
بعضی نقاط طالش, بل می‌نامند. (از 
جنگل‌شناسی ج ۱ص ۲۸۰). 
جر ۰ [ج‌زز] () جز نمک بودن؛ سخت شور 
بودن بحدی که گوئی خود نمک است. عین 
نمک. تمام نمک. بالتمام نمک. چنانکه گویند: 
این پنیر جز نمک است. (یادداشت مولف). 
چز ر جگر زدن؛ دل سوختن. 

جز. [] ((خ) قریه‌ای است از قرای بلوک 
گن مان.(از مرات البلدان ج ۴ ص ۲۲۵). 
جز. [] ((خ) قریه‌ای است از قرای معمور 
استراباد و خالصة دیوان اعلی است. هوای آن 
بیلاق است و از آب رودخانه مشروب میشود 
و چشمه‌ای دارد که بسیار کمآب است. (از 
مرات الیلدان ج ۴ ص 4۲۲۵. 
جز. [] ((خ) قریه‌ای است از قرای بلوک 
آبادةاقلید (کذا) فارس و صنعت مردم آنجا 
جمبه‌سازی و قاث اشق‌سازی است و در این کار 
کمال استادی و مهارت را دارند. (ز مرت 
لبلدان چ ۴ص ۲۲۵). 
جز. [ج] (اخ) بندر مشهور استرآباد است که 
بهترین بنادر بحر خزر بشمار است. (از مرآت 
لبلدان ج ۴ص ۲۲۵), 
حجز. [ج‌زذ] 2 دضی است به اصفهان. 
(منتهی الارب) (انندراج). دهی است به 
اصنهان معرب گز. (شرح قاموس) (ناظم 
الاطباء. از قرای اصنهان است که ابوحاتم 


۱-معقول بنظر نیرید که مخفف جسزیره 
باشد. (از فرهنگ لغات شاهنامهٌ شفق ص ۱۰۱و 
حاشية برهان چ معین). 
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۴ جرا 


محمدین ادریس امام حنبلی از آنجا است. (از 
معجم البلدان). دیهی است از ناحیت برخوار 
از توابع اصفهان و این ناحیت را اب از کاریز 
است. (از نسزهة القسلوب ج ۲ص 4۵۱. 
صنی‌الدوله آرد: جزء معرب گز است و آن 
قریة بسیار معتبریست در سه‌فرسخی اصفهان 
سر راه طهران و آب آن از قنات و مایل به 
شوری است و هرگونه حاصل آن وافر و 
خوب است و اب عالی از مسجد و حمام و 
غیره دارد که به بناهای شهری بیشتر شبیه 
است و آثار قدیمه در آن یافت میشود و 
معلوم است که عظمت و اعتبار آن در قدیم از 
حال (زمان مولف) بیشتر بوده. کاروان‌سرائی 
دارد که منزلگاه قوافل است و با آبادی 
مقداری فاصله دارد و از کاروان‌سراهای 
بسیار محکم و ممتاز و بنای آن از اجر است. 
(از مرآت السلدان ج ۴ ص ۲۲۵). قصبه‌ای 
است که مرکز دهستان برخوار از بخش حومة 
شهرستان اصفهان است. ایین قصبه در 
هجده‌هزارگزی شمال اصفهان و نه‌هزارگزی 
شوسة اصفهان به طهران قرار دارد و محلی 
است جلگه و معتدل و نه‌هزار و نودوسه تن 
سکنه دارد. آب آنجا از دوازده رشته قتات 
تأمین میشود و محصول آن غلات» پنبه, 
صیفی, پشم و روغن و شغل اهالی» زراعت و 
گلهداری و صنایع دستی کرباس و قالی بافی 
است. این قصبه راه ساشین‌رو و دیستان و 
صندوق پست و بهداری و حدود ۶۰باب 
دکان و یک مسجد قدیمی دارد. (از فرهنگ 
جنغرافیایی ایران ج ۱۰ 
حزا. (ج] (از عء (مص, !) پاداش. سزا. داشاد. 
شیان و مکافات خواه در خیر باشد یا شر. 
(ناظم الاطباء). عوض نیکی یا بدی. (فرهنگ 
نظام). پادای. (مهذب الاسماء نسخة خطی). 
کیفر. بادافراه. مجازات. پاداشن. پاداشت. 
شیانی. ثواب. عوض. (بادداشت مولف). 
||بمعنی پاداش نیکی و کیفر بدی دادن و با 
مصادر گرفتن, بخشیدن, یافتن, دادن و کردن 
یکار رود. رجوع به جزاء شود؛ 
زکاری که کردی بیابی جرا 
چنان‌چون بود درخور ناسزاء 
گشایددر جنگ بر ناسزا 

نه زآن مزد یابد نه هرگز جزاء 
خدا داد خواهد مر او را چزا 


فردوسی. 
فردوسی. 


خورش ساخت خواهد سرش اژدها. 


۲ فردوسی. 

آنرا که ار همی بود اندر هوای شاه 

مس تهستا و گرامت ورین ایکزتی و 
فرخی. 

کافرنعست شد و تسپاس گشت 

کافرنعمت راشدت جزاست. فرخی. 


و جزاو مکافات آن مهتر, آن آمد که 


بازتمودم. (تاریخ بهقی ص 4۲۵۴ 

چه کرده‌ست این گوسفند ضعیف 

که‌در کشتن او ثواب و جزاست. 
ناصرخسرو. 

ور زتائی کرد چون کس نیست از روی قیاس 

هر دو را کشتن چو یکدیگر چرا آمد جزا. 
ناخ وه 

نیکی بدهد در جزای یکی 

بد را سوی او جز بدی جزا نیست. 
ناصرخرو. 

مدح گویم ترا بجان و مرا 

نعمت از مدح تو جزا باشد. مسعودستد. 

گرچه صفاهان جزای من به بدی کرد 

هم به نکوئی کنم جزای صفاهان. خاقانی. 

معجز کلی فرستادت به مدح 

تو جزاش از سحر اجزائی فرست. خاقانی. 

خاقانیا ببائل ا گریک درم دهی 

خواهی جزای آن دو بهشت از خدای خویش, 

خاقانی. 


سخا بهر جزا کردن رباخواریست در همت 
که یک بدهی و آنگه ده جزا خواهی ز یزدانش. 


خاقانی. 
جزای حسن عمل بین که روزگار هنوز 
خراب می‌نکند بارگاه کری را 

ظهیر فاریایی. 
گرهمه طاعتی بجا آری 
هریکی را صدت جرا بخشد. عطار. 
زین لعب خوانده‌ست دنا را خدا 
کاین جزالمبی است پیش آن جزا. . مولوی. 
کان له بوده‌ای در مامضی 
تاکد کان له له آمد جزا. مولوی. 
زآنکه مثل آن جزای آن شود 
چون جزای سیه منلش بود. مولوی. 


عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان 

بهای بضاعت. ( گلستان). 

گرت‌باری گذر باشد نظر بر جانب ماکن 

نپندارم که بد باشد جزای خوب‌کرداری. 
ستد‌ی. 

بده که با تو بماند جزای کرد؛ نیک 

و گر چنین نکنی از تو بازماند هان. سعدی, 

بدی را بدی سهل باشد جزا 

اگرمردی آخیین الی من آما, 

بر تست پاش خاطر بیچارگان و شکر 

بر ما و بر خدای جهان‌آفرین جزا. 

روا بود که چنین بیحساب دل ببری 

مکن که مظلمة خلق را جزائی هست. 
سعدی. 


سعدی. 


سعدی. 


گنبد پر صدای عالی‌ساز 

هرچه گوئی همانت گوید باز 

چون بد و نیک راسزائی هست 
گفت و نا گفت را جزائی هست 
خنک آنکس که تخم نیکی کاشت 


حجزاء ۰ 
تابر خویشتن از آن برداشت. 
ایرخسرو دهلوی. 

هرچند کز برای جزا بایدت مدیح 

وال که بر مدیح نخواهم ز تو جزا, 

خلق از جزای خیر تو کردن مقصرند 
پروردگار خلق تواند جزای تو. 0 
- امثال: 

جزای گران‌فروش نخریدن است. 

||در اصطلاح حقوقدانان» رشته‌ای از حسقوق 
عمومی است که حاوی قواعد و قواینی است 
که انواع جرم و اجرای مجازات را در کشور» 
تنظیم و تسیق میکند و هدف آن جلوگیری از 
عملیاتی است که مخل نظم اجتماعی 
محسوب میشوند. و به دو قسمت حقوق 
شکلی جزا و حقوق ماهیتی آن تقسیم میشود 
که‌اولی آئین دادرسی کیفری و دومی را 
حقوق ماهیتی جزاء گویند. رجوع به حقوق 
جزا و قانون مجازات عمومي و حقوق جنائی 
عبدالصین علی‌آبادی ج ۱شود. 
حزاء 2 (جَ] (ع مسص) پاداش دادن, (از 
منتهی الارب) (ترجمان القران عادل‌بن علی) 
(ناظم الاطباء) (آنندرا اج) (از اقرب السوارد) 
از متن للفة)(از شرح قاموس) (دهار). کیفر, 
سزا. مجازات. مزد. |پاداش نیکی و بدی 
عمل کسی را دادن. (از متن اللفق). |اکفایت 
کردن. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباه) (از اقرب الموارد) (از من اللفة. ||ادا 
کردن و پرداختن. (از شرح قاموس) (از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد). بدل چیزی گردیدن و 
غنای آن بخشیدن و ادا کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). گزاردن حقی از کسی, 
(ترجمان القرآن عادلین علی). و صنه: 
«جزأت عنک شاة»؛ ای قضیت. و بنوتمبم 
«اجزأت عنک شا:» به همزه گویند. (از اقرب 
الموارد). ||(ٍمص, ) پاداش. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). پاداش بر چیزی.(از شرح 
قاموس) (از متن اللفة) (از اقرب الموارد) (از 
تاج العروس). و راغب گوید: مکافات عمل 
است بد باشد یا نیک. پاداش نیکی و بدی و 
سزاوار ( کذا) اما در فارسی فرق کرده‌اند. در 
نسیکی جزای گویند و در بدی سزای, 
(آنندراج). جازية. (متن اللفة) (شرح قاموس) 
(اقرب الموارد). اين کلمه در عربی | گربه «با» 
متعدی شود به معنی پاداش نیکی و اگربه 
«علی» متعدی شود به معتی کیفر بدی و اگر 
بتفسه متعدی باشد, به معنی پاداش تیک و بد 
هر دو استعمال شده است. (از تاج العروس): 
فما جزاءٌ من یفعل ذلک منکم الا خزی. (قرآن 
۲ فان قاتلوکم فاتتلوهم کذلک جزاء 
الک‌افرین. (قران .)۱٩۹۱/۲‏ و ذلک جراء 
الظالمین. (قرآن ۲۹/۵). انما جزاء الذیس 
یحاربون اه و رسوله. (قران ۲۳/۵). ذلک 


جزاء ۰ 

جزاء المحسین. (قرآن ۸۵/۵). والذین کبوا 
الیلات جزاء سة بلها. (قرآن ۲۷/۱۰). 
قالت ما جزاء من اراد باهلک سوه (قرآن 
۲ و ذلک جزاء من تزکی. (قرآن 
۰ فاوكک لهم جزاء الضعف بما عملوا. 
(قرآن ۳۷/۳۴ ذلک جزاء اعداء له اشار. 
(قرآن ۲۸/۴۱). هل جزاء الاحسان الا 
الاحان. (قرآن 6۰/۵۵ 
- جزا انداختن؛ وا گذارکردن پاداش رابه 
کسید 
جزای نیک و بد خلق با خدای انداز 
که مکر هم بخداوند مکر گردد باز. 
رای ریا ایا کر عسازات: پراش 
بدی: والایین کسبوا السیکات جزاء سيلة 
بمخلها. (قرآن ۸۲۷/۱۰ 
- جرا بخشیدن؛ عوض دادن. پاداش دادن 
گرهمه طاعتی بجا آری 
هر یکی را صدت جزا بخشد. عطار. 
جزا خواستن؛ پاداش طلب کردن: عابدان 
جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای 
بضاعت. ( گلستان), 
- جرا دادن؛ پاداش دادن. کیفر دادن 
خدا داد خواهد مر او را جزا 
خورش ساخت خواهد سرش ازدهاء 

فردوسی. 
یارب دوام عمر دهش تا بقهر و لطف 
بدخواه را جزا دهد و یکخواه را. 
چزا داشتن؛ پاداش یا مکافات داشتن: 
ستم از غمزه میاموز که در مکتب عشق 
هر عمل اجری و هر کرده جزائی دارد. 


سعدی. 


سعدی, 


حافظ. 
جزاکردن؛ پاداش و کیفر دادن؛ 
گرچه صفاهان جزای من به بدی کرد 
هم به نکوئی کنم جزای صفاهان. خاقانی. 
جرا یافتن؛ پاداش یا کیفر عمل یا چیزی 
دیدن 
ز کاری که کردی بیابی جزا 
چنان‌چون بود درخور ناسزا... فردوسی, 
گشایددر جنگ بر ناسزا 
نه زآن مزد یابد نه هرگز جزاء فردوسی. 
نکوئی مجو از کس و پس نکوئی 
چنان کن که از کس جزائی نیابی. خاقانی. 


- حقوق جزا؛ اصول و قواعدی که بوسیلهُ آن 

مقررات جزائی تتظیم و تتسیق شده و اعمال 

مجازات به عمل می‌اید. رجوع به جزا و 

حقوق جزا شود. 

دیوان جزا؛ کنایه از روز قیامت؛ 

روز دیوان جزا دست من و دامن تو 

تا بگوئی دل سعدی به چه جرم آزردم. 
سعدی. 

روز جزا؛ روز سزا. روز قیامت. قیامت. 

یوم دین. یوم‌القيامه. روز حشر. روز محشر. 


رجوع به روز شود: 
وآنگه این هر دو مقرند که روزیت بزرگ 
هیچ شک نیست که آن روز مکافات و جزاست. 
ناصرخرو. 
- قانون جزا؛ قانونی که ارتکاب یا ترک 
عملی را ممنوع ساخته و مجازات متخلفان را 
معلوم میکند. رجوع به جزا و حقوق جزا و 
قانون شود. ۱ 
کسب جزا؛ تحصیل پاداش, بدست اوردن 
مزد و پاداش: 
همه را نسخه اجزای مناسک در دست 
از پی کب جرا خواندن اجزا شنوند. 
خافانی. 
||در اصطلاح علمای نحو, جملة فعلیه‌ای که 
تحقق شرط به آن بستگی دارد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). هر گاه دو جمله آنچنان 
بهم پیوستگی داشته باشند که جملهٌ اول در 
حکم علت و جملة دوم در حکم معلول جملهً 
اول باشد. جملة دوم را نحویان جزاء گویند و 
جمله اوّل را شرط نامندهءٌ 
حبذا آن شرط و شادا آن جزا 
آن جزای دل‌نواز جان‌فزا. مولوی. 
حزاء ۰ (ج] ( مص) پاداش داذن. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (تاج المصادر بیهقی). 
||غالب آمدن کسی را در جزا دادن. (صنتهی 
الارب). غلبه کردن کی را در پاداش دادن. 
(از تاج المصادر بیهقی). الا ج جز ية. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج جزیه, بمعنی خراج 
زمین و آنچه از ذمی میگیرند. (از آنندراج). 
چزاء روس اهل ذمه؛ خراج سرانه که از 
کافران ذمی گرفته میشود. (یادداشت مولف). 
جزاثر. اج ء](ع اج جزیره. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به جزیره شود. ||جج جٌزور بمعنی مطلق 
شتر یا ناقه‌ای که نحر شده باشد. (از اقرب 
الموارد). ||نام سلاح جنگ و آن بندوقی کلان 
باشد. (غیاث اللغات) (انندراج). و رجوع به 
جزایر شود. 
حزاثر آبی. (ج ء ر] ((خ) جزاکر سیانه!. 
جزائریست که در نزدیکی بسفر ترکیه (بوغاز 
اسلامبول کنونی) واقع شده‌اند. (از تاریخ 
ایران باستان ج ۷ ص .)٩۳۷‏ 
حزاثرا لخالدات. زج ء رل خا ل) ((خ) 
رجوع به جزاثر خالدات شود. 
حزاثرالسعادات. (ح ء رش س] ((ج) 
شش جزیره است در بحر محیط و آنها را 
جزاثرالخالدات نیز گویند. رجوع به جنزاشر 
خالدات و الحلل السندسة ج ۱ص ۲۰۸ 
شود. 
حزاثرالسعادة. (ج.ء رش س د] ((ج) 
همان جزائرالخالدات است. رجوع به 
جزاثرالخالدات و الحلل السندسية ج ۱ص 


حزائر خالدات. ۷۷۰۵ 
۷ و نخبة الدهر دمشقی شود. 

جزاثر بنی‌مرغنای. اج ء رٍ ب ۶ غ] 
((خ) شهریست به مفرب. (منتهی الارب). 
جزاثر خالدات. (ج ء ر لا ((غ) همان 
جزائرالسعادة است که منجمان در اثار خود 
آورده‌اند. این جزاثر در بحر محیط در اقصای 
مفرب قرار گرفته و معمور و آبادان بوده و 
گروهی از حکما در آن سکونت داشته‌اند و 
قواعد نجوم را بر آن بنیان نهااه‌اند. ابوریحان 
بیرونی گوید: جزاثرالسعاده همان جزاثر 
خالدات است و آن شش جزیره است که در 
بحر محیط قرار دارد و وسعت آن قریبپ 
دویست فرسخ است. این جراثر جزو بلاد 
مفرب بشمارند و برخی از منجمان طول بلاد 
را از آنجا آغاز ميکنند. (از سعجم البلدان). 
جزاثر خالدات شش جزیره است در بحر 
محیط بجانب غرب و آن را جزاثرالسعادة نیز 
گویند, منجمان طول بلاد را از آنجا گیرند. در 
آنجا میوه‌های شرقی و غربی و ریاحین و گلها 
و حبوب بسی‌آنکه کشت و شرس شوند 
ميرویند. (از منتهی الارب). جزاثر خالدات که 
جزاثرالسعادة نیز گویند عبارت است از 
چندین آدا ک" که جزو افریقا و در جنوب 
غربی صحرا واقع شده‌اند و | کنون متعلق به 
دولت اسپانیا میباشند و تنها هفت جسزیره از 
آنها دارای سکنه است و اسامی آنها از این 
قرار است: تتریف و کاناری کبیر و لانسروت 
و فورتا و انتورا و گومرا و پالما و جزیرة فر۴ 
یعنی جزیرة هن و از همه غربی‌تر همین 
جزیر؛ فر است که مبداً طول منجمان باشد و 
جمعیت این جزیره‌ها ۴۶۰۰۰۰ تن است و 
شرابهای اعلا از اين جزاثر به خارج حمل 
ميکنند. (از ناظم الاطباء). 

صاحب تاج العروس آرد: آنرا جزاثزالسعادة و 
جزائرالسعداء نیز گویند و چون اعتقاد آنان بر 
این بود که ابدان دارای نفوس سمید در آن 
جزاثر سکونت دارند بدین مناست آثرا 
جزائرالسعادة گفتند و بدین جهت فلاسفه در 
آنجا افامت و تدریس کنند و تعداد آنان 
پیوسته هفتاد تن باشد و چون تنی کم شود 
تنی بر آن افزوده شود. وال اعلم. و بدین 
جهت آنرا خالدات گویند که نفوس سا کنان آن 
پیوسته در بهشت لذات نفسانی که در دنیا 
کب کرده‌اند. بسر میبرند و بعقيدة آنان 
بهشت همان لذت بردن نفس است پس از 
مرگ. از کمالات | کساب‌شده در اين دنیا و 
خلود در بهشت دوام و پیوستگی این لذات: 
است. چنانکه خلود در آتش به عقیده آنان 
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۲-بمعنی جزیره. 
۲۰ - 3 


۶ جزاثر دریا. 


عبارت است از دوام حسرت خوردن نفس بر 
محروم ماندن از تحصیل کمالات. به هرحال 
آنها شش جزیره و به عقيد؛ جمعی هفت 
جزیره‌اند در بحر محیط که آنرا اقیانوس 
گویند. (از تاج العروس). جزاثرالخالدات. 
جزائرالسعادات. جزائرالسعادة. و رجوع به 
الحلل الندسية ج ۱ص ۲۰۸ شود. 

جزاثر دریاء اج و ر دز) ((خ) نام یکی از 
نواحبی که تحت حکومت داریوش بوده و 
ذ کر آن در تیه بزرگ داریوش آمده است. 
رجوع به تاریخ ایران باستان پیرنیا ج ۲ ص 
۱ شود. 

جزاثر دریاهای خاور. (ج ء رٍ دز ي 
و) ((خ) نامی است که در ترجمذ ج ۳ تاریخ 
ادبیات ادوارد برون به سرزمین بریتانیا اطلاق 
شده است. رجوع به از سعدی تا جامی حاشية 
ص ۲۲۸ شود. 

جزاثر دیوامحل. (ج ور ؟(غا نام 
جزائری بحدود چین و جاوه و بنگاله. رجوع 
به از سعدی تا جامی ص ۴۳۴ شود. 

جزاثر زنج. [ج ء ٍ ز] لا جزائرالزن. 
جراثریست که معادن بلور دارند. رجوع به 
الجماهر بیرونی ص ۱۸۴ شود. 

حزاثر سعادات. (ج ءرٍ ش] (اخ) همان 
جزائرالضالدات است. رجوع به جزاثر 
خالدات شود. 

حزاثر مزغنای. (ج ء ٍ آن نا (لخ) نام 
ناحیه‌ای است په اندلس. رجوع به الحلل 
السندسیة ج‌ ۱ص ۵۴ شود. 

حزاثر میورقة. (ج ءر ؟] ((2) جزیره‌های 
پربرکتی است در اندلس که میوه‌ها و مراععی 
بسیار و آب و هوای لطیف و پا ک‌و بدون آنت 
و عاهة دارد. رجوع به الحلل السندسية ج ۱ 
ص ۰۸۵۱۰۰۳۰ ۵۶, ۰۱۴۷ ۰۱۶۰ ۰۱۶۲ ۲۰۹ 
۶۶ ۶۷ و ۳۳۷ شود. 

حزاثری. [ج ء] اص نسبی) منسوب به 
جزاثر. رجوع به جزاثر و جزایر شود. 

حزاثری. اج ء] (() پاسبانان سلطت. (از 
ناظم الاطباء). 

حزاثری. [ج ء] (اخ) احمدین اسماعیل 
شیمی که مجاور نجف اشرف بود و بسال 
۰ ه.ق. درگذشت. او راست: ۱ - آیات 
الاحکام. ۲ - رسالة فی الارتداد. ۳ - رسالة 
فی كيفية اقامةالمسافرین فی البلدان. ۴ - 
شرم‌التهذیب. (از اسماء السولفین ج ۱ص 
۷ 

جراثری. (ج ء] (اخ) احسمدین عبدلهة 
زواوی. وی مردی فاضل و پیرو مذهب 
مالکی و از قبلة زواوه بود و در الجزاشر 
آقاست داشت. او راست: «اللامیة» در علم 
کلام‌که امام ستوسی آن را شرح کرده است. 
(از اعلام زرکلی). 


جزاثری. اج ء) (اخ) اصسس‌مدین 
محبی‌الدین‌بن مصطقی حستی اغریسی. وی 
برادر امیر عبدالقادر چزاثری و مردی بافضل 
بود. در قیطنه از نواحی وهران الجزاتر بدنیا 
آمد و در همانجا به تحصیل پرداخت, و بسال 
۳ ه.ق.به دمشق رفت و از علمای آنجا 
دانش آموخت و رغیتی به تصوف پیدا کرد. او 
را کتاب تاریخی است که در شرح احوال 
برادر خود ار عبدالقادر جزاثری نوشته 
است. وی به سال ۱۳۲۰ 2 .ق. در دمشق 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی). 
حزاثری. (ج ء] ((خ) امیر عبدالقادرین 
محیی‌الدین‌ین مصطقی حسینی. سلسلة نسب 
وی به علی‌بن ابیطالب میرسد. او در قیطنه از 
قرای ایالت وهران الجزاثر بدنیا آمد. و نزد 
پدر خود به تحصیل پرداخت و قرآن مجید از 
بسر کرد و در پانزد‌سالگی برای تکمیل 
تحصیلات به وهران رهسپار شد. و فقه و 
فلسفه و حدیث و علم نجوم را فرا گرفت و 
بسال ۱۲۴۱ ه.ق.با پدر خود بزیارت خان 
خدا رفت و در سیر خویش مصر و دمشق و 
بغداد را دیدن کرد و به وطن بازگشت و چون 
در سال ۱۳۴۶ ه.ق./۱۸۴۳م .الجزاثر به 
.اشفال فرانسویها درآمد. مردم آنجا با وی 
برای مبارزه با فرانسویها بیعت کردند و 
متجاوز از ۱۵ سال با فرانسویها جنگید و 
چون کاری از پیش نبرد. تحت شرایطی با آن 
دولت صلح کرد و از الجزایر تبعید شد و تعهد 
کردکه به آنجا بازنگردد. و از طرف دولت 
فرانسه مبلغی بعنوان مقرری ماهانه به او 
پرداخت می‌شد و در سال ۱۲۷۱ ه.ق.در 
دمشق سکونت گزید و بسال ۱۳۰۰ ه.ق,در 
همانجا درگ ذشت. او راست: ۱ -ذ کری 
العاقل فی تنبیه الفافل. این رساله را به 
خواهش بعض دوستان خود در پاریس تألیف 
کردو در همانجا به فرانه ترجمه و طبع شد و 
موضوع آن علوم و اخلاق است. ۲ -دیسوان 
شعر. ۲ -الصافنات الجیاد. در صفات و 
محاسن اسب. ۴ -المواقف در تصوف. ۵ - 
وشاحلکتائب و زینةالجیش الغالب. ۶ -نزهة 
الخاطر فی قریض الامیر عبدالقادر. (از معجم 
المطبوعات) (از الاعلام زرکلی). صاحب 
اسماءالمولفین نسب وی را یتفصیل‌تر بدین 
صورت اورده است: امیر تاصرالدین 
عبدالقادربن محی‌الاین‌بن مصطفی‌بن 
محمدین مختارین عبدالقادر حسینی. و تولد 
وی را ب‌ال ۱۲۲۲ ه.ق. سبط کسرده و 
تألیفات دیگری را بشرح زیر به وی نسبت 
داده است: ۱ - المقراض الحاد لقطع لان 
الطاعن فی دین الاسلام من ال لبباطل 
والالحاد. ۲ - تعلیقاتی بر حاشيةٌ جدش 
عبدالقادر در علم کلام. (از اسماء المولفین و 


جزاثری. 

آثار ج ۱ص ۶۰۵). 
حزاثری. (ج ء] ((خ) همدان‌بن عشمان 
خواجه, حنفی. وی در قطنطیه سکونت 
داشت و در مطیعةالعامرة مترجم بود و در 
همان شهر درگذشت. او راست: ۱ - اتحاف 
المصفین و الادباء بمباحث الاحتراز عن 
الوباء, ايین کتاب را در سال ۱۲۵۲ ه.ق. 
تألیف کرد. ۲ - حکمةالعارف بوجه ینفع 
لمسثلة لیس فی‌الامکان ابدع, کتاب مذکور 
در شرح این مسثله از گفتهة غزالی است: «لیس 
فی‌الامکان ابدع مما کان». (از اسماء المژلفین 
ج ۱ص ۳۳۵). 
جزاثری. (ج ء) (اخ) سلیم‌بن مسحمین 
سعید حسنی, وی پیشوا بود و از نوابغ 
متفکران بشمار میرفت. اصل او از الجزاشر و 
مولدش در دمشق بود. در آموزشگاه جنگ و 
آموزشگاه هندسة اسلامبول تحصیل کرد. و 
در ارتش عنمانی به رتبةٌ قائم‌مقامی ارکان 
حرپ رسید. او میل وافری به ریاضیات 
داشت و کتابی در منطق تالیف کرد که در آن 
روش پیشین را فروگذاشت و پرگار کوچک 
ظریفی برای رسم خطوط متقیم و متوازی و 
دواثر و غیره اختراع کرد که قابل حمل و تقل 
در چیب بود. زبانهای عربی و فارسی و ترکی 
را نیکو میدانست و به استادی آموزشگاه 
جنگ اسلامبول ارتقا یافت. در بسیاری از 
جنگها شرکت داشت و در یمن به اسارت 
افتاد. ولی خود و جمعی از رفيقان خویش را 
از چنگ مرگ نجات داد. وی پس از جنگ 
جهانی نخست برای بهبود روابط سیاسی ترک 
و عرب کوشید. و عقیدهٌ خود را دربارة 
تساوی حقوق ترک و عرب و حریت اعلام 
داشت و مورد خشم متعصبان ترک قرار 
گرفت‌و به دیوان حرب جلب و محکوم به 
مرگ شد. وی از موسسان جمعیت قحطانیه و 
جمعیت فتیان‌العرپ (جوانان عرب) و 
جمعیت عهد بود. (از اعلام زرکلی). 
جزاثری. اج و] (اخ) سسیدعبدالاین 
سیدنورالدین‌بن سیدنعمةالبن عبداله‌بن 
محمد موسوی. وی نیز مانند پدر خوداز | کابر 
علمای امامی در عصر خود بود و مسلک 
اخباری داشت و منکر طریق؛ اجتهاد بود. او 
در فقه و حدیث و علوم ادبی مهارتی بسا 
داشت و از مشایخ اجازة روایتی س: ۰ ره 
بود. و خود او از سیدامیرمحمد حسین 
خاتون‌آبادی روایت کسرد. او راست: ۱ - 
الاجازة الکبيرة. این رساله را در ۱۱۶۸ ه.ق. 
برای چهار تن از علمای حویزه" نوشته و در 
پایان شرح حال بیش از شصت تن از علمای 
دینی را که خود ملاقات کرده اورده است. 


۱-هویزه. 


جزراثری. 

۲ -اجوبة مسائل السید علی النهاوندی. این 
کتاب در دو مجلد است یکی حاوی سی 
مئله و دیگری شامل هفتاد مسئله از مسائل 
مشکل فقهی و اصولی و غیره است. ۳- 
الانوار الجلية. ۴ -تاریخ شوشتر. ۵ -التذکرة 
فی تاریخ تستر (شوشتر) و این همان تاریخ 
شسوثتر است. ۶ -حاشية استصار. ۷- 
ماه اسالی صدوق. ۸ -حاشیهة 
ریاض‌السالکین. ٩‏ -حساقية مدارک 
الاحکام. ۱۰ -حاشیه بر مطول تفتازانی, 
۷ -حاشیه منهج‌المقال. ۲ -الذخیرة 
الاحمدية. ۱۳.-حائیه نقدالرجال. ۱۴- 
الذخيرة الباقية. ۱۵ -شرح مفاتیح ملامحسن. 
۶ -شرح نخیهٌ فیض, وی بسال ۱۱۷۲ 
ه.ق.درگذشت. (از ريحانة الادب). 
حزاثری. زج ء] ((خ) سیدنعمت‌البن 
سیدعبداله موسوی شوشتری. وی از عالمان 
بزرگ بود و در علوم فقه و حدیث و ادب 
عربی یگانهٌ عصر خویش بشمار میرفت و در 
کسب‌فنون فضائل کم‌نظیر بود. او از شا گردان 
علامٌ مجلسی و سیدهاشم بحرانی و فیض 
کاشانی و ساير استادان زمان خود بود و با 
اینکه خود مسلک اخباری داشت. در نصرت 
و تأیید طريقة اجتهاد و زوم عمل به اقوال 
مجنهدان کوشش بسا داشت و اثار 
گرانبهایی از خود بجا گذاشت و بسال ۱۱۱۲ 
ه.ق,در شسصت‌ودوسالگی درگ‌ذشت. 
تألیفات وی بدین قرار است: 

۱ -انس‌الوحید در شرح توحید صدوق. ات 
الانوار العمانية فی بیان معرفةالشأة 
الانسانية. این کتاب بارها بطبع رسیده است. 
۳ -البحور الزاخرة ی شرح کلام عترة 
الطاهرة. اين تالیف شرح کتاب تهذیب شیخ 
طوسی است. ۴ -جوازالعمل بکتب الفقهاء. 
۵ -الجواهر الفوالی فی شرح عوالی‌اللتالی. 
۶ -جاشیه بر استبصار. ۷ -جخاشیه بر 
مل‌المل شیخ حر عاملی. ۸ -حاشيه بر 
شرح جامی. ٩‏ -حاشیه بر مغئی‌اللبیپ. ۱۰ - 
حاشیه بر نقدالرجال. ۱۱ -الحواشی الضافیة. 
حساشیه‌ای است بر ن هچ‌البلاغة. ۱۲ - 
ریاض‌الابرار فی مناقب‌الائمة الاطهار. ۱۳ - 
زهرالربیم. ۱۴ -شرح تهذیب الحدیث. گویا 
مولف دو یا سه شرح بر تهذیب داشته که یکی 
در بالا ذ کر شد و دیگری همین است. ۱۵ - 
شرح تهذیباللحو شیخ بهایی. ۱۶ -شرح 
روض کافی, ۱۷ -شرح صغیر صحيفة 
سجادية به نام نورالاتوار فی شرح کلام 
خیرالاخیار. اين کتاب در تهران بچاپ رسیده 
است. ۱۸ -شرح کبیر صحیفة سجادية. ۱٩‏ - 
شسرح عوالم ابن ابی‌جمهور که نام آن 
جواهرالفوالی است. ۲۰ -شرح عیون 
اخیاراارضا. ۲۱ -شرح کاقية. ۲۲ - 


غایةالمرام فی شرح‌الاحکام که شرح دیگر 
مختصر تهذیب است. ۲۳ - غرائب‌الاخبار و 
نوادرالاثار. ۲۴:- فوانداللعمانیه. ۲۵ - 
قاطم‌اللجاج فی شرح‌الاحتجاج. ۲۶ - 
قصص‌للانبياء. ۲۷ -کشف‌الاسرار فی 
شرح‌الاستبصار. شاید همان حاشیه بر 
استبصار است که در فوق ذ کر شد. ۲۸ - 
مسکن‌الشجون فی حکم‌الفرار من الطاعون. 
۹ -مقامات‌النجاة در شرح اسماء ال 
الهسنی. ۳۰ -م قصودالانام فی شرح 
تهذیب‌الاحکام. این کتاب شرح کبیر تهذیب 
شیخ طوسی است و محتمل است که نام دیگر 
همان بحور زاخرة باشد. ۳۱ -منبع‌الحیات 
فی حجية قول المجتهدین من الاموات یا 
منبع‌الحیات فی جواز تقلیدالاموات. ۳۲ - 
متهی‌المطلب. کتابیست در علم نحو. ۳۳ - 
هدیةالمومنین. کتابیست در فقه. از جمله 
کسانی که به ذ کر شرح احوال مترجم 
پرداخته‌اند یکی نواده‌اش سیدعبدال‌ین 
سیدنورالدین جزاثری و دیگری شیخ حر 
عاملی و همچنین محدث نیشابوری است. (از 
روضات‌الجنات صص ۷۵۹ - ۷۶۰) (از 
ریحانةالادب ذیل کلمة سید جزاثری). رجوع 
به معجم‌المطبوعات و اسماءالمولفین ج ۲ص 
۷شود. 
حزالری. (ج ء] ((خ) سیدنورالدین‌بن 
سیدنعمةاله‌ین عبدابن محمد موسوی. از 
| کابر علمای امامی در ععصر خود بود. او 
راست: فروق‌للفات. اين کتاب در فرتهای 
معتوی بین لغات است از قبیل فسرق معنای 
جلوس و قعود و فرض و واجب و نظاثر آن. 
(از ريحانة الادب). 
جزاثری. (ج ء] ((خ) شیخ علی‌بن هلال یبا 
علی‌بن محمدین هلال ملقب به زین‌العابدین و 
مکنی به ابوالحسن. وی در الجزاثر بدنیا امد 
ولی در اصل عراقی بود و در عراق سکونت 
گزید.او از اعاظم علمای اسامی و از اکابر 
متکلمان اين فرقه بود که در معقول و متقول 
فرید عصر خویش بشمار می‌رفت و ریاست 
مذهبی شیعه بدو منتهی شده بود, و از احمدین 
محمدین فهد متوفی بسال ۸۳۱ ه.ق.و شیخ 
حسن‌ین عشرة و دیگر مشایخ روایت کرد و 
خود او از معاریف مشایخ اجازات بود و اسم 
وی در طریق اجازات بیشتر علما و | کابرذ کر 
گردیده‌است. محقق کرکی متوفی بسال ۹۴۰ 
ه.ق.و ابن ابی‌جمهور احسایی و جز آنان از 
| کابر ترد ار به تحصیل اشتفال داشته و از او 
روایت کرده‌اند. و کتاب «الدر الفرید فی 
السوحید» از تأینات سودمند او است. (از 
ريحانة الادب). 
جزالری. اج ء )بخ طاهرن صالح 
(یا محمدصالح)بن احمد دمشقی. وی یکی از 


جزاثری. ۷۷۰۷ 


علمای عصر خویش در دمشق بود و سمت 
بازرسی کتاپخانه‌های آن شهر را داشت. او در 
جمع‌آوری نسخه‌های خطی و تحقیق درباره 
آنسها میکوشيد و در تأاسیس «دارالکتب 
الظاهریة» دمخق کمکها کرد و نسخه‌هایی را 
که‌در ک-ابخانهةٌ عمومی متفرق بود در آنجاگرد 
آورد, و نیز در به وجود آمدن «المکتبة 
الخالدية» ماعدتها کرد و در ۱۹۱۴ م.به 
عللی به قاهره رفت و بسال ۱۹۱۸ .به 
دمشق برگشت و به عضویت مجمع علمی 
عربی و مدیریت دارالکتب الظاهرية منصوب 
شدو پس از سه ماه در دسشق درگذشت. او 
راست؛ ۱ -اتمام الانس فی عروض‌الضرس. 
رساله‌ای است در عروض و قافيةٌ فارسی. 
۲ -ارشادالایا الی طریق تعلیم الفبا. در 
ضمن اين کاب از مباحث لغوی و حروف 
هجا و ترتیب و رسم آنها و از حرکات و 
ضوابط و مفردات و اعداد و مسائلی در 
خصوص نطق و کتابت بحث کرده است. ۲ - 
بدیم‌الللخیص و تلخیص‌الب‌ديم. ۴ - 
تدریب‌اللسان علی تجریدالبیان. ۵ - 
ت-هی‌المجاز الی فن السعمی و الالغاز. ۶ - 
التقریب لا صول‌التعریب. در این کتاب بخشی 
از کلمات معرب را آورده و طریقی را که در 
تعریب آن‌ها یکار رفته بیان کرده است. ۷ - 
اس‌مرین علی البیان و التسبین. ۸ - 
تمهیدالمزوض الی فن‌العروض, ٩‏ - توچیه 
انظر الی اصول علم‌الاثر. مصف در تعری 
آن گفته است: اصولی است که مطالعه کنندگان 
حدیث و تواریخ و سیر را سودمند است و 
بیشتر مطالب آن از کتابهای اصول فقه و 
حدیت گسردآوری گردیده است. ۱۰ - 
جدول‌الحروف الصربية القديمة و الحديثة و 
لهندية و اليونائية الخ. و در آن از رسم‌خط و 
حرکات و اشکال سخن رفته است. ۱۱ - 
الجواهر الكلامية فی المقائد الاسلاميد. اینن 
کتاب در توحید است. ۱۲ -حدائق‌الافکار 
فی رقانق‌الاشمار. ۱۳ -الحکم المتورة, 
۴ -دائرةٌ فی معرقة الاوقات و الایام. ۱۵ - 
رسائل فی علم‌الخط. ۱۶ -شرح خطب ابن 
نباته. ۱۷ -شرح خطبهالکافی. در اين کاب 
از ریشه‌های لفت و نحوة اشتقاق و نشوء آنها 
بحث شده است. ۱۸ -عمدةالصفرب و عدة 
المعرب. قصیده‌ای است دربار؛ الفاظ نحوی. 
٩‏ -لف وان د الجسام فی ممرفة 
خواص‌الاجسام. این کتاب در طبیعیات 
است. ۲۰ -مدالراحة لا خذالمساحة. ۲۱ - 
مراقی علم‌الادب. این کتاب شامل کتابهای 
«ارش‌ادالالبا الی طریق تعلیم الفبا» و 
«المرین علی البیان و اسببیین» و 
«تدریب‌اللسان علی تجریدالبیان» است که 
مذکور افتاد. ۲۲ -منية الاذ کیاه‌فی 


۸ حزائری. 

قصص‌الانبیاء. اين کتاب ترجمه‌ای است از 
تسرکی. ۲۳ -مسیزان‌الافکار شرح 
معیارالاشمار. در عروض و قوافی. (از معجم 
المطبوعات). وی بسیاری از زبان‌های شرقی 
از قبیل عبری, سریانی. حبشی, زواوی» 
ترکی و فارسی را نیکو میدانست. (از اعلام 
زرکلی). و رجوع به همین کتاب شود. 
حزاثری. ج ء] ((خ) شیخ عمربن علی 
راخسدی, او راست: ابستسام العروس و 
وشی‌الطروس فی مناقب قطب‌الاقطاب سیدی 
احمدین عروس (از معجم المطبوعات). 
جزافری. (ج ) ((غا سیخ مسحمدین 
علی‌بن محمد المهدی حنفی معروف به اببن 
علی و متوفی بسال ۱۱۲۸ ه.ق.او راست: 
مجمع الانهر شرح ملتقی‌الابحر. اين کتاب در 
فروع فقه حنفی است. (از اسماء المولفین ج ۲ 
ص ۳۱۳). 

حزاثری. [ج ء] ((خ) صالح‌بن احمدبن 
موسی مفربی سمعونی. وی مردی فاضل و از 
فتهای مالکی بود. او در وغلیس از توابع 
الجزاثر غربی بسال ۱۲۴۰ ه .ق.بدنیا امد و 
وقتی که الجزاثر به اشغال فرانسه درآمد به 
دمشق مهاجرت کرد و بسال ۱۲۸۵ ه.ق, 
بهمانجا درگذشت. از تألیفات وی کتاب 
تاریخی است که آنرا بسبک عجیبی با رمز و 
اشاره نوشته است. همچنین منظومه‌ای در فقه 
دارد که خود آن را شرح کرده است. و نیز او را 
رساله‌ای است در اختلاف مذاهب و رسالهً 
دیگری در علم میقات. (از اعلام زرکلی). 
حزاثری. (ج ء] (خ) عسبدارزاق‌بن 
حمدوش. او راست: کشف‌الرموز. (از معجم 
المطوعات). 

حزائری. (ج ء] (اخ) عبدالقادرین محدبن 
عبدالقساهرین محمد انصاری. او راست: 
عمد:‌الصفوة فی حل‌الشهوة. قسمتی از این 
کاب در ضمن کتاب «الانس المفید للطالب 
المستفید» طبع شده است. (از مسعجم 
المطبوعات). زرکلی او را در ذیل «جزیری» 
مسوب به جزیرة الفیل از اعمال مصر آورده و 
آثار دیگر وی را بدین شرح ذ کر کرده است: ۱ 
- درر الفوائد المتظمة فی اخبار الاج و 
طریق مکة المعظمة. ۲ - خلاصةالذهب فی 
فضل‌العرب. ۳ - مجموعه‌ای حاوی اشعار و 
مراسلات و فوائد. (از اعلام زرکلی). 
حزاثری. (ج ء] ((2) عبدالقادرین محمد 
المبارک حسینی. وی در «المکتب السلطانی 
الاول» در دمشق معلم ادییات بود. او راست: 
فرائدالادبیات العربيه. (از معجم المطبوعات). 
جزاثری.(ج :] (اخ) عتلی‌ین 
عبدالرحمان‌بن محمد خفاف. وی مذهب 
مالکی داثست و مفتی الجزاشر بود و بسال 
۷ هد .ق.درگذشت. او راست: منة المتعال 


جزاثری.1 


فی تکمیل الاستدلال فی القراآآت السبع. (از 
اسماء المژلفین ج ۱ص ۷۸). 
حزاثری. [ج ء] (اخ) مسحمدین اجمد 
الشریف, او راست: ۱ - القول المتواطی فسی 
شرح قصیدةالدمیاطی, ۲ -مسک‌الحبوب فی 
بعض ما نقل من اخبار ابی‌ایبوب. وی در 
تططیه سکونت داشت و بسال ۱۱۳۹ 
ه.ق. درگذشت. (از اسماء المولفین ج ۲ ص 
۹ 
ء] (اخ) محمدین اسماعیل. او 
راست: قصيدة زجلية. (از معجم المطبوعات). 
حزاثری. [ج ء] ((خ) محمدبن عبدالّین 
محمدین محمدین احمدین ابی‌بکر عطار. 
متوفی بسال ۷۰۷ ه.ق.او راست: ۱ - المورد 
العذب المعین فی مولد سیدالخلق اجمعین. ۲ 
- نظم‌الدرر فی مدح سیدالبشر (ص). (از 
اسماء المژلفین ج ۲ص ۴۱). 
حزاثری. [ج ء] ((خ) محمدبن عبداابن 
محمد موّمن رماصی. او راست: کفایةالسرید 
علی شرح عقيدة اهل‌التوحید. این کتاب را در 
سال ۱۱۲۴ ه.ق.به اتمام رساند. (از اسماء 
الملفین ج ۲ص ۳۱۱). 
جزاثری. (ج ء] ((خ) مسحمدین عسلی, 
معروف به اقوجیلی. حافظ بود و به سال 
۰ ۵« .ق.درگذشت. او راست: عقدالجمان 
للامع من قعر بحرالجامع. فی‌الحدیث. (از 
اسماء المزلفین ج ۲ص .)۲٩۱‏ 
جزاتری.(ج ء] ((خ) مسحمدین عیسی 
جزائری تونسی, او راست: ۱ - التریا لمن کان 
بعجائب‌القرآن حفیا. در تفسیر است. ۲ - 
المأس فی احتبا ک یعجز الجنة و الشاس, در 
تفسیر ی کريمة «و من یکرههن فان له من 
بعد | کراههن غفور رحیم». (قران ۳۳/۲۳). 
(از معجم المطبوعات). 
جزاثری. (ج ا (یغا مسحمدین مسحند 
المسبارک. او راست: ۱ -ابسهی مقامة فی 
المفاخرة بین الغربة و الاقامة. ۲ -بهجة الرائح 
و الفادی فی احاسن ممحانن‌الوادی, در 
محاسن صحرای دمشق. ۳ - غریب‌الانیا فی 
مناظرة الارض و السما. ۴ -لوعةالضماثر و 
دمعةالناظر فی رئاءالامیر عبدالقادر. ۵ - 
معارج‌الارتقاء الی سماء‌الانشاء. ۶ - المقامة 
اللفزید. ۷ -نضرةالبهار فی محاورة اللیل 
والهار. (از معجم المطبوعات). در اسماء 
المسولفین نسب وی بکمال‌تر آمده بدین 
صورت: محمدبن محمد السبارک‌ین محمد 


حسنی. و تولد او بسال ۱۲۶۳ ه.ق.در 
بیروت ضبط شده و علاوه پر آثار فوق» اثری 
دیگر پنام «المقامة الادبیة» جزو آثار او ذ کر 
شده است. (از اسماء المولفین ج ۲ ص ۳۹۸). 

جزاثری. اج ء] (اخ) مسحمدین محمدین 
عبدالرحمان‌بن محمد الطیب‌بن عبدالقادرین 


جرائز. 

ابی‌القاسم محمدین سیدی ابراهیم غول 
سلامی ابراهینی هاملی, او راست: ۱ - 
ارجوزة فی الاسما». المحمدية الشريفة. ۲ - 
بدييية. که در آن شیخ خود» محمدین 
ابی‌القاسم را مدح کرده است. ۲ -الحدیقة 
المزخرفة علی‌القهوة المرتشفة. ۴ -درة 
عقدالجید فی عقائد علم‌التوحید. ۵ -الزهرة 
المتتطفة. منظومه‌ای است دربار: جمل 
نحوی. ۶ -سلم‌الو صول الی علم‌الاصول فی 
نس ظملورقات لاسام‌الحرمن. ۷- 
شرح‌البديعية. شرح کتاب البديمية است که در 
بالاذ کرشد. ۸ -شرح سلم الوصول, ٩-شرح‏ 
صسلوات ابس‌المشیش, ۱۰ -شرح 
عقیدة‌التلسانی للئیخ شعیب. ۱۱ -العقيدة 
الفريدة. منظومه‌ای است در توحید..۱۲- 
فوزالغانم. شرحی است بر قصیده؛ اسام 
محمدین قاسم در توسل به اسماء اه حسنی. 
۳ -القسهوة المسرتشفة فضی شرح‌الزهرة 
الم تتطقة. ۱۴ -المرب الراری علی 
منظومةالبراوی. اين کتاب در نحو است. 
۵ -مقامة المناظرة بین العلم و الجهل. ۱۶ - 
الموجز المفید فی شرح درة عقدالجید. الط 
نظم الخصائص النبوية. (از اسماء المزلفین چ 
۲ص ۳۹۹). 
حزالری. [ج ء] (۱ج) مسحدین مسحمود 
حسفی. او راست: الجوهر الفرید فی 
علم‌اك‌جوید. این کتاب را در سال ۱۲۸۵ 
ه.ق.با خط خود به اتمام رساند. (از اسماء 
المزلفین ج ۲ص ۳۷۸). 
حزاثری.(ج ء] (خ) محمدپاشاین آمیر 
عبدالقادر محیی‌الدین‌بن مصطفی. او راست: 
۱ -تحفة الزاثر فی ما ثرالاصیر عبدالقادر و 
اخبارالجزائر. ۲ -مجموع ثلاث رسائل, 
حاوی سه قسمت: ۱ -ذ کری ذوی‌الفضل فی 
مطابقة ارکان‌الاسلام للعقل. ۲ -کشف النقاب 
عن اسرارالاحتجاب. ۲ -الفاروق و الشریاق 
فسی تعدد الزوجات والطلاق. ۴ -نخبة 
عقدالاجیاد فی‌الصافنات الجیاد. (از صعجم 
المطبوعات). 
جزاثری. (ج ۶] ((خ) مسسحمدستیدین 
سیدمحیی‌الایین حسینی. او راست: 
تقانالصنم فی شرح رسالةالوضع. (از معجم 
المطبوعات). 
حزاثری.(ج ء] (اخ) يا جزائرلی. محمد 
نورالدین حسینی. او راست: کشف‌الاسرار 
المخفية فی ضمن‌الابیات الرمزية. (از معجم 
المطبوعات). 
حزائز. (ج ء](ع لا ج جرازّ» بمحی آنچه 
بیفتد از ریزة چرم و کاغذ و جز آن. (از منتهی 
الارب) (از تاظم الاطباء). در متن اللقة آمده 
که: جُرازة؛ واحد از جَراز و جزاز بمعنی ریزة 
چرم و کاغذ و جز آن. (از متن اللغةاء و رجوع 


جزائل. 

به جزازة شود. 

حرائل. اج ء] (() مأخوذ از تازی, شمخال 
و تفنگ بزرگ دوشاخه‌دار. (ناظم الاطباء). 
حزائل. اج ء)(ع ص: ۱ و بسسیار. ج 
جزیلة. (غیات اللغات). ج جَزیلة. (ناظم 
الاطباء). 
حزائل‌انداز. [ج ء ]| انسف مسرکب) 
شمخالچی. جزائلچی. (ناظم الاطباء» رجوع 
به جزائلچی شود. 

جزائلچی. (ج ء] (ص مرکب. |مرکب) 
شمخالچی. جزائل‌انداز. (ناظم الاطباء). 
جزائی.ٍ [جْ] (ص نسبی) منسوب به چزاء. 
کیفری. آنچه به کیفر و مجازات نسبت داشته 
باشد. مقابل حقوقی, چنانکه گویند دادگاه 
جزائی و حقوقی یا دعوای جزائی و حقوقی. 
یا فلان عمل جنبة جزائی دارد. 
حزاباد. [) ((خ) از سزارع قریٌ حسن‌رود 
ک‌اشان است. (از مرت البلدان ج ۴ ص 
۶ 
جزات. (جَز زا ](ع لا ج جر نی بشم 
بریده و ببرهم‌پیچیده. (از منتهی الارب). و 
رجوع به جزة شود. 
جزاحز. [ج ج) (ع لا کیر و خایهها. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), آلات ذ کورة(مذا کیر). 
(از متن اللفة) (از اقرب الموارد). 
جوا دادن. (ج 5] (مص مرکب) پاداش 
دادن. مزد دادن. اجرت دادن. کیفر و مجازات 
کردن.دین. (ترجمان القرآن عادل‌بن علی): 
یارب دوام عمر دهش تا بقهر و لطف 
بدخواه را جزا دهد و نیکخواه را. 

به رزز حشر که فعل بدان و نیکان را 
جزا دهند بمکیال نیک و بد پیمای, 
یا دوت اگربمنایت نظر کنی 
واخجلتا | گربمقوبت دهی جزاء 

و رجوع به جزا شود. 
حزاد‌هنده. [ج د 2 /د] انف مرکب) 
پاداش و.کیفر دهنده. آنکه مزد یا کیفر عملی 
را بدهد. رجوع به جزا دادن شود. 
حزار. ۰ (ج] (ع !) وقت مسیوه باز کردن از 
خرماین و جز آن. (سنتهی الارب). 0 
چیدن خرما از درخت. ۰(ناظم الاطباء) (از متن 
اللفت) (از اقرب الموارد). وقت خرما بریدن. 
اوقت پشم گوسفند بریدن.(مهذب الاسماء 
نسخه خطی). ||(مص) بریدن درخت خرما. 
(شرح قاموس). میوه باز کردن از درخت. (از 
منتهی الارب). جزار در تمام معانی. (منتهی 
الاارب) (متن اللفة) (اقرب الموارد). رجوع به 
این کلمه شود. 

جزار. اج] (ع سص) میوه باز کردن از 
درخت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بریدن 
درخت خرما. (شرح قاموس). ||() وقت میوه 
باز کردن از خرمابن و جز آن. (متهی الارب). 


سعدی, 


سعدی,: 


سعدی, 


هنگام چیدن خرما از درخت. (ناظم الاطباء) 
(از متن اللغة) (از اقرب الموارد). 
حزار. (جَد زا] (ع ص, () * عت رکش (ناظم 
الاطیاء) (دهار) (از منتهی الارب) ( کنراللغة). 
اشترکش. چ, جزّارون. (مهذب الاسماء نسخة 


خطی). نحرکنندة شتر. (از متن اللفة) (تاج ‏ 


العروس). نبت است به جزارة که نحر شتر 

باشد. (لباب الاناب). ذبح‌کنده.(از اقرب 

الموارد). قصاب. (یادداشت مولف). چّیر. 

(متن اللفة) (اقرب الموارد) (تاج العروس). 

زاجر. (اقرب الموارد). جازر. (تاج العروس): 

چون زورق فرکنده فتاده به جزیره 

چون پوست سر و پای شتر بر در جزار. 

خسروی. 

بر مثال گوسفندیم که اول نوبت که او را جزار 
بهر بریدن مو بیندازد و دست و پای او محکم 
ببندد, شکلی نامعهود و حسالی بر خلاف 
مألوف بیند در اضطراب آید و خود را بقلقی 
هرچه تمامتر بر زمین میزند و از حیات ناامید 
شود و دل بر مرگ نهد تا جزار از کار خویش 
فارغ شود. (از ترجمة تاریخ یمینی چاپی ص 
۸۰ 

حزار. [ج] (ع !) آنچه جزّار را دهند از اشتر 
کشته.(مهذب الاسماء نسخة خطی). 

حزار. (جَز زا] (اخ) احمدپاشا. رجوع به 
همین نام و قاموس‌الاعلام ترکی شود. 

حراو. [جَز زا] ((خ) یحبی‌بن جزار. وی از 
روات بود و از حضرت علی (ع) روایت کرد. 
(از لباب الانساب). و رجوع به یحیی‌بن جزار 


حزاز. [) ((خ) رجوع به یحی‌بن عبدالسظیم 

حزارت. [جر](ع! رجوع به جزارة شود. 

حزارة. (ج ز] (ع امص) پیدذ شتر کشتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

حزارة. جر ] (ع !) سرد کشند؛ شتر. (از 
منتهی الارب) (آنندراج» ||اطراف جزور 
(شتر نحرشده) ماتد دست و پا و گردن آ نو 
آترا بدین نام خوانند چون جزّار آنها را بدست 
گیرد. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطبام), 
آطراف جزور باشد مانند دست و پای و سر و 
گردن.(آنندراج)ء دستها و پاها و گردن.(از 
بحر الجواهر). 

-فرس عبل‌الجزارة؛ اسب که دستها و 
پای‌هایش سطبرپی باشند. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطبام). 

حزاز. (ج] (ع |) جزاز در تمام معانی. 
رجوع به کلمة مزبور شود. || (مص) بریدن بار 
درخت خرما و .اخ آن و بریدن پشم و 
درویدن کشت. ( کنر اللعة). 

جاز. [ج] (ع ا) آنچه بفتد از ریزه‌های ادیم 
و چرم و کاغذ و جز آن چون ببرند. (منتهی 


جزاف. ۷۷۰۹ 


الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء) (از ذیل 
اقرب الموارد). انچه از چرم و غیره بعد بریدن 
زیاده بماند. ( کناللقة). ||هسر چیز بریده و 
فریزکرده‌شده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آن_ندراج). ج. جزائز. (منتهی الارب) 
(آندراج). || پاره‌ای از شب. (از اقسرب 
الموارد). | آنچه بریده شده از پشم و بکار 
رة. جرّة. (از معن اللغة). 
حزاز. [جَ] (ع !) وقت درو و فریز. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتندراج). وقت بریدن 
پشم گوسفند و درو و پاک‌کردن زرع و بریدن 
خرما. (از متن اللفة) (از ذیل اقرب الموارد). یا 
آنکه جزاز خاص بریدن خرما و حصاد 
مخصوص درو کردن زراعت است. (از متن 
اللنة). یقال: هذا زمن‌الجزاز؛ ای زمن 
حصادالزرع او صرام‌التخل و غیره. (از اقرب 
الموارد). || آنچه بیفتد از ریزه‌های ادیم و چرم 
چون بریده شود. چْزارّة, (از متن اللفق). 
||(مص) درودن گندم و خرما و مانند آن. 
(مسنتهی الارب) (از مستن اللفت) (از ناظم 
الاطباء). جزاز. جز. (متن اللغة) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). رجوع به کلمه‌های 
مذکور شود. 
جزاز. اج /ج]() مسسوضعی است در 
نواحی قنسرین. و نصر گوید: کوهی است در 
شام که فاصلةٌ آن با فرات یک شب راه باشد. 
و جرار با دو راء مهمله نیز نقل شده است. (از 
معجم البلدان), 
جزازة. [ج زر (ع )هر چیز بسریده و 
فریزشده. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از 
آنندراج). آنچه از ادیم و جز آن بیفتد چسون 
بریده شود. (از اقرب الصوارد). انچه بریده 
شده از پشم و بکار نرفته است. جزاز. جرَّة. 
(از معن اللفة). ریزه‌های ادیم و چرم و کاغذ و 
جز آن. تک قسیچی (در تسداول عامه), 
(یادداشت مولف). |ابه مجاز به یادداشتهایی 
که بروی کاغذهای کوچک نوشته میشود و 
آنرا فیش گویند اطلاق میگردد. (از منن اللغة) 
(از اقرب الموارد). 
جزاع. (ج] (ع ص) ناشکیبا و زاریک‌ننده. 
(منتهی الارب) (از متن اللغة) (ناظم الاطباء). 
جازع. جع جَرّع. جزوع. . (سنتهی الارب) 
(متن اللفة). /|([) بند همیزم (وبیل). (از متن 
اللغة). رجوع به جازع شود. 
حزاف. اج اج /جا(ع مصا به گمان گفتن 
در خرید و فروخت. معرب گزاف است. 
(شرح قاموس). خرید و فروخ" ۰عخمین 
بدون وزن و پیمانه. معرب گزاف و بتخمین بی 
وزن و بی پیمانه و شمار خرید و فروخت 
نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 


ترفته است. جرازة. 


۱ - هویزه. 


۰ حزاف. 


الاطباء). خرید و فروخت که وژن و پيمانة آن 
معلوم نباشد و کلمةٌ غیرقیاسی و فارسی 
است. (از اقرب الموارد). تخمین و حدس در 
خرید و فروش. (از متن اللقة). حدس و. 
تخمین. و جوهری گوید: خرید و فروخت به 
تخمین است. همو گوید: کلم فارسی و اصل 
آن گراف است و فارسیان لاف و گزاف گویند 
واز آن زیاده گویی‌در سخن به حدس را اراده 
کنند. و گفته‌اند: جزاف در خرید و فروش, آن 
است که بی وزن و بی پیمانه باشد. (از تاج 
العروس). دریافت داشتن بسیار و بی‌اندازه. 
(از کتاف اصسطلاحات الفنون). آنچه 
بی‌حساب بود. ج, جزافات. (از سهذب 
الاسماء نسخة خطی) گروهی جزاف بضم 
اول را اصل یا قیاسی دانند و در معرب بودن 
کلمه نیز اختلاف است که فائده‌ای در ذ کر 
اقوال بتفصیل نیست. رجوع به تاج الصروس 
شود. چکی. (یادداشت مولف). جزافة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

- بجزاف فروختن یا خریدن؛ غیزموژون و 
غیرمقدر و شیرمعدود و غیرمقدر» خرید و 
فروخت کردن: ثم کان الواحد من البرابرة 
پم اسان نیدفر رتور 
الدبابیج فییعه جزافاً من السربی بدرهم الی 
درهمین. (از الجماهر بیرونی ص ۰۶٩‏ 
جزافا؛ تخميتا, از روی حدس. 


|[در اصطلاح حکما بر افعالی اطلاق ميشود. 


که‌منشأً آنها شوق و تخیل است و میداً فکری 
ندارد مانند رضاخة (سنگریزه و هسته 
کوییدن).یا مبداً آن طبیعت است مانند تتفس» 
یا منشاً مزاجی دارد مانند حرکات بیماران, یا 
عادت منشأً آن است همچون بازی کردن با 
ریش. و جزاف به اعتبار فاعل همانند عبث 
است از جهت غایت. و گاهی جزاف به افعالی 
که‌اراده تنها بجهت استشمار به آنها نه از 
جهت استحقاق و اختصاص تعلق گرفته 
اطلاق میشود. (از کشاف اصطلاحات الفتون). 
هرگاءمبدًاول فعل تخیل و شوق باشد و قوة 
فا کره در آن تاثیر نداشته باشد انرا جزاف 
نامند. 
حزاف. اج زا] (ع ص) ماهی‌گیر. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). صیاد. (متن 
اللفت): 
حزاف. زج ] (ع مص) بگزاف گرفتن. (منتهی 
الارب). از روی حدس و تخمین عمل کردن: 
(از اقرپ الموارد). سپهل‌انگاری کردن. (از 
متن اللغة), تقول لمن یرسل کلامه ارسالاً من 
یر فانون, جازف فی کلامه. فاقم 
منهج‌الصواب, مقام الکیل و الوزن: (از اقرب 
الموارد). 
حافا. (ج فْن) (ع ق) تخمیناً. از روی 
حدس و تخمین. رجوع به جزاف شود. 


جزافت. اج ت] (ع جزافة. رجوع به 


کلم مزبور شود. 
حزافة. (ج ف] (ع ) جزاف. رجوع به این 
کلمه شود. 


حزاقی. اج /ج /ج] (ص نبی) مضسوب 

به جزاف. از روی تخمین و جزاف. 

جزافية.اع اج /ج یی )(ع ص‌نسبی) 

تأنیث جزافی, رجوع به جزافی و جزاف شود. 

- اراد چزافیه؛ اراده که از روی علم و 

حکمت نباشد. 

جزا کت الله.(ج کل ۰ /[۰] (ع جملاً 

فعلية دعایی) خدای ترا پاداش دهاد؛ٌ 

بم گفتی و خرسندم جزا ک اه نکو کردی 

سگم خواندی و خشنودم عفاک اه کرم کردی. 
سعدی. 

حزاک اللّه خیرا. (ج کل لاخ ن) (ع 

جملة فعلیُ دعایی) خدای ترا پاداش نیک 


دهاد؛ٌ 

حما ک اه عن شرالنوائب 

جزا ک اه فی‌الدارین خر حافظ. 
حزا کردن. اجک د) امسص مسرکب) 

پاداش نیک یا بد دادن 


کس جهان را به بقا تهست ببهوده نکرد 
که‌جهان جز بفنا کرد مکافات و جزاش. 
ناصرخسرو. 
جزال. (ج](ع ص, ‏ ج جزّل, بمضی هیزم 
خشک و سطبر و بسیار از هر چیز. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (از ناظم الاطباء). ااچ 
جزیل, بمعنی بسیار از هر چیز. (از متن اللفة). 
||() وقت بریدن بار درخت خرما. (آنتدراج) 


(از من اللفت). جزال. (متن اللفة) (ناظم : 


الاطباء). رجوع به جزال شود. 
حزال. [ج] (ع ا) وقت بریدن بار خرما. (از 
متن اللفة) (از ناظم الاطباء), چزال, (متن 
اللغة). رجوع به کلمة مذکور شود. 
زمن‌الجزال؛ هنگام بریدن خرما. (منتهی 
الارب). ۲ 
حزالیو. [] (() بر شقاقل اطلاق شود. (از 
تذکر؛ داود ضریر انطا کی ص .)۱۰٩‏ ۱ 
حزالت. (ج [) (ع امص) جزالة. محکمی 
و استواری و خوبی و بزرگی و تمام شدن. (از 
غیاث اللغات). تمام شدن و زفت شدن باشد. 
(از حدائق السحر فی دقائق الشعر). جودت و 
روانی سخن یعنی خالی بودن آن از تعقید. 
||(اصطلاح بدیع) شاعران شعری را گویند که 
الفاظ او قوی و محکم باشد. (از حدائق السحر 
فی دقائق الشعرا: 
این را ز جزالت قلاده بندد 
وآنرا ز بلاغت سوار دارد. مسفودسعد. 
چون بوجعفر منصور به او الحاح کرد که چه 
گویی‌در اصحاب جمل و صفین...؟ از جزالت 
فضل گفت: همان که موسی (ع) گفت که چون 


جرا و سزا. 

فرعون از او پرسید. (النقض ص ۰.۱۳۱ گر 
کی از اوچ فصاحت و رقت آن عبارت و 
جزالت ان لفظ در حضیض این ترجمه و 
رکا کت‌این کلمه خواهد نگریست جسز 
فضیحت حاصل نباشد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۸). 

کج‌نشین راست گو بده انصاف 

با جزالت نگر چگونه تراست. ابن یمین. 
رجوع به جزالة و روان و روانی شود. 

- جزالت رای؛ متانت ان. (یادداشت مولف). 
جزالة. [ج [] (ع مص) بزرگ شدن. (از 
متن اللغة) (از ناظم الاطباء) (از متهی الارب) 
(از اقرب المسوارد) (دهار). زفت شدن. 
(المصادر زوزنی). ||تمام شدن. (آنندراج) 
(المصادر زو زنی). ||محکم شدن. (آنشدراج). 
محک‌رای شضدن. (از منتهی الارب). 
استواررأی گردیدن. (ناظم الاطباء). رأی 
نیکو داشتن. (از من الفة) (از تاج المروس). 
||(؛سص) استواری کار. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |اخوبی و بزرگی. 
ضد رکا کت.(آنندراج). |اقدرت فصاحت در 
کلام. ||متانت و جودت در رأی. (از متن 
اللفة). ||(اصطلاح بدیع) نرد بلغا کلامیست که 
به الفاظ فصیح و ترکیب عالی و معانی بدیم 
آورده شود و کلمه‌ای بعد کلمه‌ای چنان 
موافق و محکم نشیند که اگر خواهد کلمة 
دیگر بجای او بیاورد, لطافت ترکیب زائل 
گردد.کذا فی جامم‌الصنایع. و مخفی یست که 
کلام الهی همه جزیل و بلیغ است. ( کشساف 
اصطلاحات الفنون), 
حزاله. (جژ زا[ /ل] () جزالهٌ نمک؛ در 
تداول عوام عين نمک. تمام نمک. سخت 
شور. 
حزالی. اج لا ] (خ) موضعی است. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس). 
حزان‌خاص. اج] ((خ) دهی است از : 
دهستان ریگان از بخش فهرج از شهرستان 
بسم. این ده در سی‌وهفتهزارگزی جنوب 
خاوری فهرج و دوهزارگزی راه فرعی بم به 
ریگان قرار گرفته و محلی جلگه و گرسیر 
است و ۲۶۶ تن سکنه دارد. اب آنجا از نات 
و مسحصول آن غلات, لستیات, حنا و 
خرماست. شغل مردم زراعت و گله‌داری 


. است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۸. 


حزاندن. [ج ذ] (مص) در تداول عامه, 
آزار کردن. دل کسی را سوزاندن. 

جزافی. (جْ] (ص نسبی) آنچه منسوب 
پاشد به تغییر و تبدیل یافتن, (انجمن آرای 
تاصری) (آنندراج). ||تفیرپذیر و قابل تغییر 
و تبدیل. (ناظم الاطباع). 

جزا و سزا. [ج رس /س)] (ترکیب عطفی. 


[مرکب) چوب خدایی. بر خر خود نشستن. بر 


جزایر 


خر خود سوار شدن. دم گرگ بر پای میش 
بستن ( کایه از اتقام ضعیف از قوی گرفتن). 
مکاقات اعمال. کیفر. (مجموعة مترادفات 
ص ۱۰۹). این لفظ برای پاداش عمل آید. (از 
ات یی و در برهان چزای نیکی 
و بدی و در سراج مکافات و سزای بدی. (از 
مجموع مترادفات). 
حزایر. (ج ي |( نام سلاح جنگ و آن 
بندوقی کلان باشد. (انندراج): جزاییرهای 
آزدردهان آتش‌بار را بر سر دست قرار داده به 
یک شلیک دود از نهاد زنسبورک‌چیان 
برآورده» | کثری را هدف گلولةً جزایر نموده 
مابقی زنبورکچیان از شر گلولٌ جزاییر تاب 
مقاومت نیاورده فرار نمودند... ایرانیان به 
ضرب گلولٌ جزایر و توپچیان به خالی کردن 
تسوپهای پی‌درپی... (از مجمل التواریخ 
گلستانه.و اهل قلعه از بروج توپ و تفنگ و 
جزایر و خمپاره مانند ستاره از هر طرف بر 
آنها میریختد. (تاریخ گلستان). 
جزایر. اج ي) (ع) جزانس. ج جزیره. 
جزیره‌ها. خشکیهای محاط بر آب. (فرهنگ 
نظام) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء) (از آنندراج), رجوع به جزائر و 
جزیره شود؛ 

جزایر ز کردار او در خروش 

جهانی ز دستش چو دریا بجوش. سعدی. 
اج جزور, بمعنی شتر کشتنی. (از اقرب 
الموارد) (ازمنتهی الارب) (از ناظم الاطباء), 
حزا یر (ج يا (اٍخ) (...) رجوع به الجزایر 
شود. 
جزایرالحمام. اج ي ژل 1) (غ) نام 
جزایری است که محاذی با برالفرب قرار دارد 
و فاصلة آن تا اسکندریه چهارصد میل است. 
این چبیر در وقتی که از راه دریا از جزيرة 
اقریطس ( کرت)به مصر میرود گوید: ظهر لنا 
البر الکبیر المتصل بالاسکندرية السعروف 
بیرالفرب و حاذینا مله موضعاً یعرف 
بجزایرالحمام علی ما ذ کركا و بینه و بین 
الاسكندرية نحو الاربعسائة میل. (بادداشت 
مولف). 
جرا یرالخالدات. (ج ي رل خا لٍ] ((خ) 
جزائرالخالدات. رجوع به جزاثر خالدات 
شود. 
جرا یرالسعادات. (ج ي رش س] ((ج) 
همان جزاثرالخالدات است. رجوع به جزاثر 
خالدات شود. 
جزایر بنی‌مرغنای. اج ي رٍ ب ۶ غْ] 
((خ) رجوع به جراثر بنی‌مرغنای شود. 
جزا یرچی باشی. (ج ی (حس‌امص 
مرکب) منصب فرمانده جزایرخانه. رجوع به 
مجمل‌اتواریخ گلتانه ص ۰.۳۵ ۴۶ و ۴٩‏ 


شود. 


حزایر خالدات. [ج ي ٍ ٍ] (!) هش 
جزیره است که آنها را جزاثر سعادات و 
جزائرالخالدات نیز گویند. رجوع به جزاشر 
خالدات شود. 
جزا یرخافه. (جي ن /ن] ((مسرکب) 
اسلحه‌خانه. انجا که سلاح جزایر در آن 
نگهداری میشود. رجوع به مجمل‌التواریخ 
گلستانه ص ۰۳۵ ۳۶ و ۴۹ شود. 
جزایر فارس. اج ي ر فا] (غا نام 
جزایریست که در خلیج فارس واقع شده و به 
ایران تعلق دارد و مهمترین جزایر خلیج 
فارس که بترتیب از حَنگه هرمز تا دهانهةً 
شطالعرب قرار گرفته‌اند عبارتند از: جزیر؛ 
لارک جزیرة قشم. جزیرة هنگام. جزیر؛ 
ابوموسی, جزیر؛ کیش. جزیر؛ شیخ شعیب» 
جزیر4 ختارک: جزیرة کوچک خنارگو: و 
مجمع‌الجزایر بحرین. (از جغرافیای جهان 
مخصوص سال ششم و دبیرستانها چ شرکت 
سهامی انتشار کنب درسی صص ۳۰ - ۳۲). 
رجوع به کلمات فوق شود. 
جزایری‌انداز. (ج ي ری آ] (نف مرکب) 
آنکه جزایری (سلاح جنگی) اندازد. |[نام 
فوج خاص از سربازان زمان صفوی, رجوع 
به تذکرةالملوک ص ۳۸ شود. 
جزایر یونانی. اج ي رٍ] (اع) نام یکی از 
ایالت‌های تحت فرمانروایی اسکندر. (از 
تاریخ ایران باستان چ ۲ص ۲۰۵). 
حزای نقدی. [ج ي نْ] (ترکیب وصفی؛ [ 
مرکب) جریمه. تاوان. 
جزء . [جَر](ع سص) بسخش کسردن و 
پاره‌پاره نمودن. (از منتهی الارب) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء). پاره‌پاره کردن. (دهار) (ناظم 
الاطباء). تقسیم و تجزیه کردن. (از متن اللغة) 
(از اقرب الموارد). ||محکم بستن. (از متن 
اللغة) (از ناظم الاطباء) (از منهی الارب) (از 
ذیل اقرب الموارد از قاموس). ||جزء چیزی 
را گرفتن. (از ذیل اقرب الصوارد). ||بسنده 
کردن و قناعت کردن به چیزی. (از مسنتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد) (از متن اللغة) (از 
ناظم الاطباء) (آندراج). جزء. (از متن اللفق). 
رجوع به چزء شود و بدین معنی باباء آید. 
چنانکه در «جزا بالشیء»؛ بسنده کرد به آن 
چیز. (از منتهی الارب) (از اقرب المسوارد). 
||ساقط کردن, چنانکه در «جزا الشعر»؛ یعنی 
ساقط کرد تمام یک جزء از آن شعر را. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). |(اصطلاح 
عروض) حذف کردن دو جزء از یک بیت 
است همچون حذف کردن عروض و ضرب و 
آن را مجزو نامند. (از تعریفات جرجانی). و 
نزد اهل عروض, ساقط کردن ضرب و 
عروض است از بیت و شعری را که جَزء در 
آن روی داده مجزو نامند و اصل بحر مقتضب 


۷۷۱۱  .ءزج‎ 


چهار «ستفعان مفعولاتٌ» باشد و آن بحر در 
شعر عرب جز بصورت مجرزو نياید. در کتاب 
عروض سیفی اینچنین ذ کر شده است و در 
برخی از رسائل عروض عربی چنین آمده: 
مجزو یک بیت شعر است که جزء از آن افتاده 
باشد. خواه سداسی و خواه رباعی باشد. و 
برگشت هر دو به یک امر است و صوید این 
معنی گفتة صاحب عنوان‌الشرف است که 
گوید:مجزو بیتی راگویند که عروض و ضرب 
آن ساقط شده باشد. لیکن در رسالا 
قطب‌الدین سرخسی آمده که: جَزّء ناقص 
بودن یکسوم اجزاء بیت باشد و بنابراین جزء 
جز در بحر مسدس متصور نیست. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
جزء . [جْز؛] (ع ) پاره و بخش. (آنندراج) 
(مسنتهی الارب) (از کشساف امسطلاحات 
الفنون). پاره. (ترجمان القرآن عادل‌بن علی). 
چیزیست که کل متقوم است یعلی بعض. 
(دهار). نصیب و پاره‌ای از شضیء. (از متن 
للقة). بخش و واجدا و واچشا و حصه و بهره 
و قسمت و ذره و ریزه و یک قسمت از چند 
قسمت. (ناظم الاطباء). برخ. لخت. برخضی. 
نصیب. بعض. بهر. بهره. قسم. قطعه. پاره‌ای از 
کل.مقابل کل. ضد کل. آنچه از او و غیر او کل 
ترکیب شود. (یادداشت مولف). جَزّء. (اقمرب 
لوارد) (متهی الارب) (ناظم الاطبام؛ چ. 
آجٌزاء. (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد) (متن اللغة). ایک قسمت از سی 
قمت قران. (ناظم الاطباء) قرآن رابر سی 
قسمت تقسیم کرده‌اند و هر قسمتی راجزء 
خوانند و هر جزء. چهار حزب است. 
یادداشت مولف). 
گویند حصت مردی ارآ 
اين را قسم خوائد و نیز جبزء خوانند. (از 
التفهیم بیرونی). 

جزء اوّل از قصیده و غزل؛ صدر آن 

چزء بیست‌ونهم؛ در تداول عامه. کنایه از 


۳ 


آخرین قمت. آنچه بعد از هم اجزاء 
بحساب درآید. کم آهمیت‌ترین قسمت. 

- جزء لایتجزی؛ جزئی که قسمت‌پذیر 
نباشد. رجوع به ترکیب مذکور شود. 
مستخدم جزء؛ پیشخدمت و اطاقدار و 

سرایدار و مانند آنان ان. (از یادداشت مولف). 

||مولف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: و در 
اصطلاح علما به سعانی زیر بکار میرود: 
زاو و غیر او شیء. (کنل) تسرکیب 
می‌یابد. خواه در خارج موجود باشد یا در 
عقل, مانند جنس و فصل, چه هر دو از اجزاء 
عقلية (اجزاء ترکیب‌کنند: نوع) اند. ولی 
تکلمان جزء اعم و جزء مساوی راکه 
محموله قرار میگيرند, جزء نخوانند. بلکه 
اشال آن را وضع گوید. ||و بعضی اجزاء 


۴ جزء. 


خارجی را جزء شایع گویند ماتند ثلث و دبع 
(یک‌سوم و یک‌چهارم). || چیزهائی که گاه در 
استعمال کل از آنها اراده شود همچون: روح و 
رأس و وجه و رقية از اجزاء انسان. ||جزء 
لایتجزی که آن را جوهر فرد نامند چنین 
تعریف شده: جزء لایتجزی, جوهریست 
دارای وضع که قسمت‌پذیر نیست نه در قطع و 
نه در کسر و نه در فرض و نه در وهم. و این 
معنی از دیگر معانی که در ذیل می‌آید عام‌تر 
است. رجوع به جزء لایتجزی شود. ||دفتر یا 
کتابی که احادیت منقول از یک شخص در آن 
گردآمده باشد. و در شرح نخية, اجزاء 
اینچنین تعریف شده: نزد محدثان اجزاء بر 
کتابهایی اطلاق شود که در آن‌ها احادیث یک 
تن از روات گرد آمده باشد. |اعلت ماهیت که 
آن را رکن نیز گویند. |ایک‌شانزدهم مقیاس 
که آن را بمجاز درجه نیز گویند. ||درجه. 
|ایک قمت از سیصدوشصت قسمت داثره 
که‌بر روی سنگ اسطرلاب رسم میشود و آن 
را درجه نیز گویند. اين اجزاء بمثابٌ درجات 
معدل‌الهار است که آن‌ها را نیز اجزاء گویند. 
ولی مقصود منجمان از اجزاء در آنجا که 
جزءالاجتماع و جزءالاستقبال بکار میبرند 
درجات است. و ملا عبدالعلی بیرجندی در 
شرح زیج الغبیگی میگوید: مراد به جزء 
اجتماع, جزئی است که در آن اجتماع باشد, و 
مراد به جزء استقیال موضع قمر است در وقت 
استقبال, | گر استقبال در شب باشد. و مسوضع 
آفتاب اگر آفتاب در روز باشد و اگردر یکی 
از دو طرف شب باشد. آن جزء که به افق 
مشرق قرب بود معتبر بباشد. |اعدد 
کوچکتری که عدد بزرگتر را تمام کند (یعنی 
ا گر عدد بزرگ بر عدد کوچک تقسیم شود 
زائدی نداشته باشد) همچون عدد ۲ نسبت به 
عدد ۱۰ که در تقسیم عدد ده تمام میشود و 
زائد ندارد, پخلاف عدد چهار نسبت به عدد ده 
(۱۰) که در تقسیم عدد بزرگتر تمام نمی‌شود و 
زائد بر قسمت دارد. بنابراین عدد چهار یک 
جزء از عدد ده (۱۰) نیست بلکه دو جزه آن 
است. و بدین سبب گویند عدد چهار را دو 
پنجم است از عدد ده. و کوتاه سخن آنکه اگر 
عدد کوچکتر در تقسیم عدد بزرگتر را تمام 
کند, عدد کوچک جزء از عدد بزرگ است. و 
اگر در تقسیم عدد بزرگتر تمام نشنود.عدد 
کوچکتر اجزایی است از آن و این معنی بنایر 
مستفاد از گفة شریفی در بیان نشب مصطلح 
علمای حاب است. و چنین برمی‌اید که 
کلم جزء (در اینجا) مرادف کسر است و موّید 
آن اینکه کسر اصم را جزء اصم نیز گویند. و 
نیز موید (مترادف بودن جزء با کسر) اين انست 
که عدد صحیحی که به اجزاء معینی تقیم 
شود آن اجزاء را مخرج و برخی از آن راکسر 


گویند. |[(اصطلاح عروض) چیزیت کبه از 
اصول ترکیب شود و آن را رکن نیز گویند. و 
اصول سب و وتد و فاصله را گویند که جملهً 
«لمار علی رس جیل سمکة» همه را 
دربردارد. اين چنین در عروض سیفی بیان 
شده است. و در برخی از رسائل عروضی 
عربی بهمین صورت آمده آنجا که گوید: از 
آنچه ذ کر شد از سبب و وتد و فاصله, اجزائی 
ترکیب می‌یابد که آنها را افاعیل و تفاعیل 
نامند. و اصول این اجزاء در تلفظ هشت و در 
حکم ده باشد و آن را فواصل و ارکان و اجزاء 
خوان‌ند. (و از ترکیب این اجزاء اوزان 
عروضی حاصل آید). و کلمة اجزاء بر هر سه 
سبب و وتد و فاصله نیز اطلای شود. چنانکه 
در جامع‌الصنایع گوید: و عرب نظاثر اجزاء را 
بدین ترتیب اورده‌اند و «لمار علی راس 
الجیل سمکةً» و پارسیان کلمات متضمن این 
حرکات و سکنات را اجزاء نام کرده‌اند و 
چون بعضی از این اجزاء با بعضی مرکب گردد 
و یا مکرر شود. آن را قالب یعنی جزو بیت 
خوانند و عرب قالب را جزء گوید. جمع آن 
اجزاء است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
نزد علمای عروض عبارتست از آنچه برای 
تقطیع شایسته باشد. (از تعریفات جرجانی). و 
شمی قیس رازی آرد: افاعیل عروضی سه 
نوع باشد: سببی و وتدی و دوسبب و وتدی و 
فاصله‌یی و از تقدیم و تأخیر ارکان در ترکیب 
ده جزو بر هشت وزن بیرون آمد که بنای 
جمله اشعار عرب و عجم پر ان است و 
عروضیان آن اجزا را افاعیل عروض خوانند. 
(از المعجم فی معاییر اشعار العجم چ مدرس 
رضوی ص ۳۰). ||در اصطلاح اهل تصوف 
کشرات و تسعینات را گویند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||((اسص) بسندگی. 
قتاعت‌گری. (از متن اللغة). |[(مض) بسنده 
کردن. (از متن اللغة) (از سنتهی الارب) (از 
تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و بدین معنی 
با «باء» استعمال شود و منه: «جزئت الابل 
بالرطب عن الماء جَرْءٌ»؛ قناعت کردند شتران 
از آب به گیاه تر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از متن اللقة). جَزء. جزو». (از متن 
اللغة). 
حزء . [جْزُء] ((خ) (رمل...) ریگزاری است 
که‌دو ماه درازی آن است و بین شجر و یبرین 
قرار گرفته. و افناء قبایل یمن و معد و عموم 
بنوخویلدبن عقیل به آنجا وارد ميشوند. گویند 
بدین جهت آترا بدین نام خوانده‌اند که در 
فصل بهار شتران در آنجا به گیاه تر از آب 
قناعت میکنند. و آب نمی‌طلبند. و اصمعی 
گوید:جزء رمل ازآن بنی‌خویلدین عامربن 
عقیل است. (از معجم البلدان). 
حجوء . [جْزء] ((خ) (نهر..) بنزدیکی عکر 


جزء ۰ 
مکرم در نواحسی خوزستان قرار دارد. (از 
معجم البلدان). 
جزء . [جز:] ((خ) نسب وی معلوم نیست 
(غیرمنصوب). ابن منده وی را در عداد ال 
شام آورده. و طبرانی از طریق معاویةبن 
صالح روایتی نقل کرده که وی خدمت رسول 
(ص) رسید و مشکلات خود را پرسید. رجوع 
به الاصابة فی تمیزالصحابة شود. 
حوء . [جَْرُء] (اخ) ابن جزء. از مردم بلاد 
یاهله است. رجوع به عقدالفرید ج ۶ ص ۸۱ 
شود. 
حزء جر ] ((ج) باهلی. پسر جزء‌پن جزء 
و یکی از مردان بلاد باهله است. رجوع به 
عقدالفرید ج #ص ۸۱شود. 
حزء . اج ] (اخ) سدوسی. همان جرول 
سدوسی است. رجوع به جرول و الاصابة فی 
تمزالصحابة شود. 
جزء . [جَْرُء] (اخ) این آنی سلمی, ابن 
ابی‌عاصم او را ذ کر کرده است. وی از روات 
بود و از طریق نائل‌بن مطرف... روایت دارد. 
رجوع به الاصابة فی تمبیزالصحابة و تاج 
العروس شود. 
جزء ‏ [جْرء] (لخ) ابن الجدرجان ابن مالک 
یمائی. وی از اصحاب و روات بود. و اپن منده 
از طریق هاشم‌بن محمد از وی روایت کند. 
رجوع به الاصابة فی تمیزالصحابة شود, 
حزء . (جَْز؛] ((خ) ابن خالد. وی صاحب 
اسب مشهور بنام شحمه است. رجوع به البیان 
واللبین ج ۳ص ۴۷ شود. 
جزء . [حزد] (|جا ابسن سهیل سلمی. از 
روات بود. در روایتی که ابن عسا کردر تاریخ 
خود نقل کرده ذ کراو آمده است. رجوع به 
الاصابة فی تمییزالصحابة شود. 
جزء . [جَزُء] (اخ) این ضرار. یکی از سه 
پر ضرار بود که هر سه تن شاعر بودند, 
گویند:وقتی ضرار درگذشت سه پسر 
بنامهای: شماخ و مزرد و جزء از خود بجا 
گذاشت, مادر آنان که اماوس نام داهت 
خواست تا با مردی بنام اوس که شاعر بود 
ازدواج کند. روزی که برای خواستگاری بنزد 
آارس رفته بود فرزندان وی یک‌یک 
سررسیدند و هر کدام مصراع شعری بدینان 
سرودند. اول شماخ آمد و چنین گفت: 
اماریس نکحت اویا 
پس از او مزرد گفت: 
اعجبها حزارة وکا 
و آنگاه جزء گفت: 
اصدق منها لجبة و تیسا. 
(از بیان و التببین 3 ۳ص ۲۴۳). 


۱ -در تاج العروس «حدرجان» به حاء مهمله 
در اول کلمه ضبط شده است. 


حرء. 
حزء .[جز+] ((خ) ابسن ضرار غسطفانی. 
مرزبانی در مسعجم خود او را از ضعرای 
مخضرم دانسته و گفته است: او عمربن خطاب 
را را کرده است. (از الاصابة نی 
تمسیزالصحابق). 
حزء . [جَرء] ((خ) ابن عامر. صحابیست. (از 
تاج العروس). 
جزء . [جزُ:] (اخ) اي عباس. از روات بود. 
وی همان جرول‌ین عباس است. رجوع به 
جرول‌بن عباس و الاصابة فی تمییزالصحابة 
شود. 
جرء . [جزه ] (اخ) عذری, از روات بود. وی 
همان جرول عذری است. رجوع به جرول 
عذری و الاصابة فی تمیزالصحابة شود. 
حزء . [جَزُ:] ((خ) ابن عمر. صحابیست. (از 
تاج العروس). 
جزء . [جْزء] ((خ) ابن عیاش. از اصحاب 
است. (از تاج العر وس). 
حزء . [جَز۶] ((ج) ابن کعب‌بن ابی‌بکرین 
کلاب.فرزند وی قیس پدر قبیله‌ای است. (از 
تاج العروس). 
جزء . (جْرُء] ((ج) ابن مالک اندی. وی 
پسرعموی حضرمی‌ین... بود و هر دو شاعر و 
از صحابه بودند. رجوع به الاصابة فی 
تمییزالصحابة در ذیل حضرمی‌بن عامربن... و 
الپیان ر التببین ج ۳ص ۱۹۰ شود. 
جزء . [جْز:] (اخ) این مسالک. همان 
جرول‌بن مالک جحجبی است. وی از روات 
بود. رجوع به جرول‌بن مالک جحجبی و 
الاصابة فی تمییزالصحابة شود. 
حجزء . [جز:] ((خ) اب سعاویقین حصن‌بن 
عبادتبن نزال‌بن مرقبن عبیدین مقاعس‌بن 
عمروین کعب‌بن سعدین زید متاقبن تیم 
تیمی سعدی. وی عموی أحنف‌بن قیس بود. 
ابوعمر گوید: جزء از طرف عمر عامل اهصواز 
بود و او را صحبی است. ولی اين گفته درست 
نیست زیرا من (صاحب الاصابة) بارها بسیان 
داشته‌ام که در آن عصر حکومت و امارت را 
جز به صحابه نمیدادند. (از الاصابة فی 
تمییزالصحابة). 
جزء . (جَزء] ((خ) ابسن وهب. از اصحاب 
است, (از تاج العروس). 
جع .۰ [ج تن ] (ع ق) مقابل کل از حیث پاره 
و بعضی و قمت. 
جزء الذی لایتجزی. (ج ثل [ لا ی 
ت جَز زا] (ع امسرکب) (1 ...)در اصبطلاح 
جوهری است دارای وضع که در هیچیک از 
خارج و وهم و فرض و عقل قسمت‌پذیر 
نیست. و بعقیدة متکلمان تمام اجسام از 
تسرکیب این اجزاء حاصل ميشوند. (از 
تعریفات جرجانی). و رجوع به جزء و جزء 
لایتجزی شود. 


حزءحزء خواندن. (جْزء حزء خوا ۱/ 
خاد] (مص مرکب) بترتیب از اول تا اضر 
نوشه یا کتابی را خواندن. (از ناظم الاطباء) 
حزء‌حزء کردن. [حزء جَزءک د] (مص 
مس رکب) تسنجیم. بسخش‌بخش کسردن. 
قست‌قمت کردن. 

جزاز. [ح1] (حرف اضافة مرکب) به 
اسخنای. غیر از. سوای: 
اگرتخت یابی وگر تاج و گنج 


وگر چند پوشیده باشی به رنج 


سرانجام جای تو خاکت و خشت 

جز از تخم نیکی نبایدت کشت. فردوسی: 
جز از در مهرت ایچ در نیست. دهخدا, 
و رجوع به جز شود. 


حزء لایتجزی. اج ء ی ت جر زا 
(ترکیب وصفی, [مرکب) ذرّه. جوهر فرد. اتم. 
و در امطلاح فیزیک کوچکترین قسمت 
جمم که بتواند در ترکیب آن با اجزای دیگر 
شرکت کند. ||در اصطلاح علوم عقلی جوهر 
فرد را گویند, و آن جوهری باشد دارای وضع 
که‌بهیچ روی قسمت‌پذیر نباشد. نه تقسیم 
قطعی و نه کسری و نه در فرض و نه در وهم. 
متکلمان آن را باور دارند و برخضی از حکما 
آنرا رد کرده‌اند. در تعریف مذکور جوهر 
بمنزلة جنس است بنابراین نقطه را که از 
اعراض است شامل نیست. و معنای دارای 
وضع بودن آن است که بتواند به اشارء حسی 
درآید و برخی گویند مراد آن است که بذاته 
متحیز (دارای مکان) باشد. بناپراین بعقیدهة 
قائلان به جزء لایتجزی مجردات از تعریف 
خارجند, زیرا نه سورد اشارة حسی قرار 
میگیرند و نه مکان دارند. و قید قسمت‌پذیر 
نبودن جم را خارج میکند و قید بهیچوجه 
برای خروج خط و سطح از تعریف است, آن 
دو جوهر هستند ولی در بعضی از جهات 
قسمت‌پذيرند. و مقصود از قسست در توهم 
آن است که از نظر واهمه تقسیم شود و قمت 
فرضی تقسیم از نظر عقل است. و قید قسست 
فرضی بدان جهت است که قوء واهمه قادر 
ثیست که اجزای کوچک را در ظرف خود 
حاضر دارد بدان جهت که نمواند بر 
لایتتاهی احاطه یابد. ولی فرض عقلی انتها 
ندارد, زیرا عقل کلیات را که شامل بزرگ و 
کوچک و متناهی و نامتناهی است تعقل 
میکند. ا گرایراد شود که نمیتوان چیزی را 
تصور کرد که مقصود از تقسیم فرضی‌پذیر 
نبودن آن است که عقل در آن تقسیم را جائز 
نداند. نه آنکه عقل فرض تقسیم آن را نتواند 
کرد.اين امر ممتنع نیست و عقل میتواند هر 
چیزی را حتی وجود ممتنعات و عدم نفی 
خود را فرض کند. خلاصه مقصود فرض 
انتزاعی نه فرض اختراعی و نه فرض اعم 


جزئی. ۷۷۱۳ 


است که شامل هر دو قسم باشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

جزاویی. اج او](حامص مرکب) غیریت. 
(دانشامة علایی ص 11۶. 

حزأة. [جٌ ء] (ع ) دستذ درفش و کارد و 
مانند ان. (متهی الارب) (ناظم الاطباء), دستذ 
کاردو امثال ان. (از متن اللغة). دستهُ سوزن 
بزرگ و درفش جل‌دوزی. (از اقرب الموارد) 
(از تاج العروس). دسته کارد و شمشیر و جز 
آن. (مهذب الاسماء نسخة خطی). ||چوب 
دوشاخه که تا ک‌رز را به وی برگیرند از زمین, 
(منتهی الارب). چوب دوشاخه‌ای که تا ک را 
از زمین بدان برگیرند. (ناظم الاطباء) (از تاج 
العروس). |ادر لفت شیبان بمعنی ناحیه و 
قمت موّخر خانه باشد. (از من اللغق). 
حزئی. [جّ] (ص نسبی) منسوب به چسزه, 
آنچه به جزء ربط و نسبت دارد. در اصطلاح 
مقابل کلی, یمنی فردی از افراد کلی است و 
چنین تعریف شده است: جزئی تمام حقیقت 
کلی است به انضمام امر دیگر, مانند یک فرد 
انسان نسبت به نوع وی که علاوه بر دارا بودن 
تمام حقیقت ان‌ان عوارض و مشخصات 
فردی خود را که با آن از ساير افراد انسان 
ممتاز و مشخص میشود نیز دارا میباشد. و در 
منطق قریب به این عبارت تعریف شده. مفهوم 
لفظ ا گر اقتضاء کند که در آن شرکت نباشد و 
تها بر یک شخص دلالت کند آثرا جزئی یا 
جزوی گویند ماد علم شخصی يا مانند این 
مردم که بسبب مقرون بودن به اشاره غیر را در 
آن ثرکت نتواند بود و اين مقابل کلی است که 
آن مفهوم اقتضا دارد که افراد نغیر محدود در 
آن شرکت داشته باشند, همچون آفتاب و عنقا 
و انسان و این قسم جزئی را در اصطلاح 
جزئی حقیقی گویند. و جزئی در اصطلاح 
معنی دیگر نیز دارد که چنین تعریف شده: هر 
مفهومی که نسبت به سفهوم دیگر خاص و 
محدود باشد مانند ادمی نسبت به حیوان, که 
این جزئی را با این اعتبار جزئی اضافی 
گویند. پس جزئی را دو اعتبار است چنانکه 
در اساس‌الاقتباس آمده: جزوی بدو معتی 
اعبار کنند: یکی آنکه منهوم لفظ اقتضای آن 
کندکه در آن معنی شرکت نتواند بود. دیگر هر 
لفظی که معنی خاصتر بود از معنی لفظی دیگر 
عام و اگرچه کلی باشد, آنرابه اضافه بااو 
جزوی خواتد چنانکه انسان به اضافه با 
حیوان. و وقوع لفظ جزوی بر اين دو معنی به 
آشترا ک‌است, چه یکی بحسب اضافت باغیر 
است, و دیگری بی اعتبار اضافت. (از اساس 
الاقتباس). و نسبت میان اين دو معنی عام و 
خاص است. چه هر جزنی اضاقی جزئی 
حقیقی نتواند بود. جزء و جزئی بجهات زیز 


متمایز میگردند: ۱ - جزء قبل از کل و مبداً 


۴ جزئیات. 


تشکیل آن است و جزئی بعد از کلی تحقق 
می‌یاید. ۲ -با انتفاء جزء کل منتفی میشود 
ولی با نتفاء جزئی کلی منتفی نمیشود. ۳ - 
جزء قسمتی از کل است ولی کلی قسمتی از 
جزئی است. ۴ - اجزای تشکیل‌دهندة کل 
محدود و متناهی است ولی جزئیات و افراد 
کلی محدود و متاهی نیست. 

- جزئی اضافی؛ اخص از شیء است مانند 
انسان نسبت به حیوان. رجوع به جزء و همین 
ترکیب شود. 

-جزئی حقیقی؛ مفهومی که ابا کند از 
اشترا ک بین کثیرین. رجوع به جزء و همین 
ترکیب شود. 

خوف جزئی؛ آنکه تمام قرص ماه 
منخضف نشود. 

-کسوف جزئی؛ آنکه قرص آفتاب بتمامه 
در کسوف نیاید. 

حزئیات. (ج نی با] (ع لا ج جزئی. رجوع 
به جزئی شود. ||افراد. مقابل کلیات. مصادیق 
یک مفهوم کلی. رجوع به جزء شود. 

حزئی اضافی. اج ي !](ترکیب وصفی, | 
مرکب) هر منهوم اخص از مفهوم دیگر مانند 
انسان نسبت به حیوان و بدان جهت که بنسبت 
به منهوم دیگر جزئی است آنرا اضافی گویند. 
مقابل کلی اضافی که منهوم اعم از مفهوم 
دیگر است و جزئی اضافی اعم است از جزئی 
حقیقی. (از تعریفات جرجانی). و رجوع به 
جزئی شود. 

جزئی حقیقی. ی ح] رکب 
سب [مرکب) مفهومی که صرف تصور آن 

از اشت شترا ک در آ ن اپا کند ماند شخص زید. و 

1 جهت آنرا جزئی گویند که جزئی بودن 
هر چیزی بسبت آن است به کلی خود و کلی 
یک جزء از جزئی است و بنابراین متسوب 
است به جزء و منسوب به جزء را جزئی 
گویند. مقابل کلی حتیقی. (از تعریقات 
جرجانی). و رجوع به جزئی شود. 
جزلی فروش. اج ]نف مرکب) مقبل 
عمده‌فروش. أنکه کالا را بقسمتهای کوچک 
برای مصرف میفروشد, و بطور مستقیم با 
مسصرف‌کنندگان ارتباط دارد. مسقابل 
عمده‌فروش که کالا را بمقدار فراوان به 
جزلی‌فروشان میفروشد. 
حزاین. [ج] ( حرف اطافه + ضمیر) (از: 
جز + این) غیر از اين. سوای این. به استتنای 
اين. رجوع به جز شود. 

حجز اینکه. [ج ک ] (حرف ربط مرکب) (از: 
جز +اين +که) الا که. بجز اينکه. (یادداشت 
مولف). رجوع به جز شود. 

جزئية. (ج نی ی] (ع ص نسبی) تأنیث 
جزئی. مقابل کلیه. انچه به جزء نسبت داده 


شود و در اصطلاح حکماء و اهل منطق به 


معانی زیر اطلاق شود: ||مقهومی که تصور آن 
از اشترا ک افراد در آن ابا کند. و آنرا جزئی 
حقیقی گویند و در نحو آنراعلم شخصی 
نامند. و در این گفته بحتی است زیرااسم 
اشاره و ضمایر که وضع آنها عام و موضوعله 
خاص است. بنا بر مذهب مختار جزئی 
حقیقی است ولی نحویان آنرا علم نگویند. 
|امفهومی که از متهوم دیگر اخص و در آن 
مندرج باشد و آنرا جزئی اضافی گویند, و 
نسبت معنی اول با دوم» عموم و خصوص 
مطلق است. جزئی حقیقی مقابل کلی حقیقی 
و جزئی اضافی مقابل کلی اضافی است. 
||قضية حمله‌ای که در آن بر بعض افراد 
موضوع حکم شود. و جزئیه در قضایای 
شرطی به اعبار پاره‌ای از فروض مختلف 
تالی و مقدم باشد. |[علومی که موضوع آنها 
اخص از موضوع علم دیگر باشد همچون علم 
طب نبت به علوم طبیعی. |/افلا کی که جزء 
فلک دیگر باشند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون), 

< امراض جزئیه؛ بیماریهای کم‌اهمیت و 


-سالبة جزئیه؛ قضیه‌ای که سلب عام نکند. 
قضیه‌ای که در آن محمول از بعض افراد 
موضوع سلب شود. چون: بعض مردم 
پیسوادند. 

- قضيه جزئیه؛ قضیة حملیه‌ای که بر بمضی 
از افراد موضوع به سلب یا ایجاب حکم شود. 
و رجوع به جزئیه شود. 

موجبه جزئیه؛ قضیه‌ای که ایجاب را عام 
نکند. قضیهُ حملیه که در آن بر بعضی از افراد 
موضوع به ایجاب حکم شود. رجوع به جزئیه 
شود. 

جزاب. [ج] (ع [) بسهره. (امستتهی الارب) 
(آندراج). بهره و نصیب. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). بهره و لغتی است در چزم. ج» 
آجزاب. (از مت اللفق). 

جزلب. [ج] (ع لا بسندگان, (منتهی الارب) 
(نندراج) (زناظم الاطباء)(از اقرب الموارد) 
(از متن اللغة). یقال: له جزب کلیر؛ ای عبید. و 
این کلمه اسم جمع است و لفظ مقرد ندارد. (از 
آقرپ الموارد). 

جزب. [ج ز] ((خ) (ذو...) از قرای ذمار است 
به یمن. (از معجم البلدان), 

جزباران. [ج] ((خ) قریه‌ای است از قرای 
نیشابور. (از معجم البلدان). 

حزبارانی. [ج] (ص نسبی) منسوب به 
جزباران. رجوع به جزباران شود. 
حزبارانیی. ۰ج (اخ) ابوبکر (محدت) از 
بزرگان جزباران بود که قریه‌ای است به 
نیشابور. (از معجم البلدان). 

جریت. اج پ ] (() قلاور. قراول. 


حزبتوکت. [ج بٍ) (اخ) دی است از 
دهستان زبید از بخش جویمند از حومهً 
شسهرستان گسناباد. این ده در 
سی‌وهفت‌هزارگزی باختر جویمند و 
هشت‌هزارگزی خاور شوسة عمومی بجستان 
به فردوس راقع و محلی کوهستانی و معتدل 
است و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
4 
جربز. (ج ب] (! صوت) صدای جوشیدن 
قلیه بهنگامی که دیگ بر آتش باشد. . چزجزء 
تلقل قرابه و چیچاب و بوی 
جزبز قلیه فش شلواربند. 
حزبلاله. [ج بل /ل] ((صوت) در تداول 
عامه, بانگ تا گهانی کودک آنگاه که او را 
رنجی رسانند یا گزنده‌ای او را بگزد. گریه با 
آرازی نا گهانی و سخت بلند در اطنال آنگاه 
که دردی سخت چون گزیدن گزنده‌ای آنانرا 
رسد. (یادداشت مولف). اين کلمه با مصادر 


سعدی. 


زدن و بلند شدن و کشیدن ترکیب شود. 
- جزبلالهاش بلند شدن؛ نا گاهان فریاد طفل 


برآمدن هنگامی که جانوری او را بگزد. 
(یادداشت مولف). 
حزبلاله زدن. (ج بل /ل رَد] (مسص 
مرکب) در تداول عامه, فریاد کردن دفعی 
شیرخوار برای الم صعبی که نا گهان‌بر بدن او 
آمده است. (ب‌ادداشت مولف). جزبلاله 
کشیدن. رجوع به جزبلاله شود. ]مردن. 
(ب‌ادداشت مولف): الهی جزپلاله بزنی. 
(یادداشت مولف). 
حزبلاله‌زده. اجب ل /زَد/د] نف 
مرکب) در تداول عامه, نفرینی است. (از 
یادداشت مولف). 
حزبلالٌ طفل بلند شدن,. اج بل / 
ي ط بل ش د] (مص مرکب) در تداول 
عامه, نا گاهان فریاد طفل برآمدن هنگام 
زخمی سخت مولم و گزیدگی جانوری چون 
زنبوز و عقرب و مانند آن. (یادداشت مولف). 
و رجوع به جزبلاله شود. 
حربلاله کشیدن. (ج ب ل /لٍک اک 
د] (مص مرکب) در تداول عامه, جربلاله 
زدن. فریاد نا گهانی و سخت برآوردن طغل. 
چنانکه از گزیدن زنبوری و جز آن. (یادداشت 
مولف). رجوع به جزبلاله و جزبلاله زدن 
شود. 
جربه. [ج زب /ب] (از ع, امص) خشم. 
غضب. جَره.(ناظم الاطباء). مأخوذ از جذبة 
تازی. در تداول عامه, حالتی که جلب ترس و 
احترام کد. (یادداشت مولف). گیرایی. تسلط 
بر کار و افراد. 

- پاجزبه؛ جزبه‌دار. آنکه بر کار و افراد 
زیردست تسلط دارد. رجوع په جزیه‌دار شود. 


جزبه. 
جزبه. (جّبِ /ب] (ازع یسص) خشم و 
غضب. (ناظم الاطباء). 


حزبه‌دار. [ج زب /ب] (نف مرکب) در 
تداول عامه. آنکه دارای حالتی است که جلب 
ترس و احترام کند. (از یبادداشت مولف), 
رجوع به جزبه شود. 

جزبه ذاشتن. (ج زب /پ تَّ] (مص 
مرکب) در تداول عامه, دارا بودن حالتی که 
جلب ترس و احترام کند. (از یادداشت 
مولف): فلان معلم یا استاد جزبه دارد. 

حزبه کردن. اجرب /بک د] (مص 
مرکب) خشم کردن. (ناظم الاطباء) . رجوع به 
جرّبه شود. 

حربه کردن. اجب /ب‌ک د] امسص 
مرکب) خشم کردن. (ناظم الاطبای). 

جزجز. (جع]( صوت) صدای دیگ 

هنگام گوشت و دنبه و یا جز آن بریان کردن. 
(ناظم الاطباء). آراز دیگ بهنگام بریان کردن 
گوشت.(شرفنامة ملیری). بانگ سرخ شدن 
گوشت در روغن. آواز سوختن طعام در ته 
دیگ. آواز روغن گاه جوشیدن, پا سوختن. 
اسم صوت سوختن گوشت و جز آن در آتش 
یا در دیگ و غیره. بیشتر بانگ برشته شدن 
۳3 در روغن داغ. (یبادداشت مولف). 
جر جر اناظمٍ الاطباء). 

جزجز. [جز ز جزز] (! صوت) در تداول 
عامه, اواز روغن گاه جوشیدن ییا سوختن. 
(یادداشت مولف). 

جرجز. اج ج] (!صوت) در تداول عامه, 
صدای دیگ هنگام گوشت و دنبه و یا جز آن 
بریان کردن. (ناظم الاطباء). رجوع به چزچز 
شود. 

جزجز. (ج ج] ((خ) بنا به گفتذ نصر نام 
کوهی‌است. (از معجم البلدان). 

جزیز موختن: اج جت! خی 
مرکب) در تداول عامه, : سوختن يا بریان شدن 
به آواز گوشت در دیگ. (از یادداشت وود 

جزجز سوختن دل؛ به حال کسی دل 

سوخته شدن, چنانکه: دلم برای فلان جزجز 
سوخت. (از یادداشت مولف). و رجوع به 
جزجز شود. 

جزج زکردن. اج ج ک د] (مص مرکب) 
در تداول عامه, آواز دیگ برآمد. ن هنگام 
سوختن یا بریان کردن گوشست یا دبه در آن. 
(از یادداشت مولف). پرآمدن صدای تف دادن 
یا بریان کردن گوشت با پیازداغ. 

حرحزة. لج ج دا (ع ل) پاره‌ای از پشم. 
(منتهی الارب) (آنندراج). پارة پشم که بر 
همودج آویسزند. (ناظم الاطباء) (از تاج 
العروس) (از ذیل قرب الموارد). اگوی 
رنگین از پشم که بر هودج آوبزند. (منتهی 
الارب) (آتندراج): پار؛ ابریشم که بانخ 


دوخته و بسته شود و به هودج آویزند. (از تاج 
العروس) (از ذیل اقرب الموارد). پاره‌ای از 
پشم رنگین که بر هودج آویزند. (از متن 
اللفة). گوی رنگین از پشم. (ناظم الاطباء). ج. 
جزاجز. (معن اللفة) (ذیل اقرب الموارد). 
جزيرّة. (متن اللفة) (منتهی الارب). رجوع به 
جزیزة شود. 

حزحگر. آجز زٍج‌گ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) در تداول عامه, نفرینی است. و با زدن 
وزده ترکیب شود: الهی جزجگر بزنی. 
(یادداشت مولف). 

جزحگر زدن. [جز ز جگ زذ] اسص 
مرکب) در تداول عامه, نفرینی است به معنی 
دل سوختن. به بلا گرفتار شدن. رجوع به 
جزجگر شود. 

حزحگرزده. [جز زج گ زد /دا (ن‌مف 
مرکب) نفرینی است. (یادداشت مولف). و 
رجوع به جزجگر شود. 

حزحیرکان. [] ((خ) با جرجرکان. اولین 
منزل راه شضیراز به ساحلیات است. (از 
فارسنام ابن‌البلخی). 


جزح. (ج ز) (ع ص) غلام جزح؛ آنکه نظر. 


نماید و زیرکی نماید. (متهی الارب). کودکی 
که‌نظر کند و زیرکی نماید. (ناظم الاطباء) (از 
متن للقة) (ز آقرب الموارد). جوان زیرک و 
صاحب‌نظر. (آنندرا اج). جَرّح. (متن اللغةا 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب). 

حزح. (ج زَ] (ع صا آنکه نظر نماید و 
زیرکی نماید. (منتهی الارب). کودکی که نظر 
کندو زیرکی نماید. (ناظم الاطباء). آنکه چون 
نظر کند زیرکی نماید. (از مت اللفة) (از اقرب 
الموارد). جَزح. (منتهی الارب) (متن اللخت) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء. رجوع به این 
کلمه‌شود. 

حرح. [ج] (ع مص) از پی کار خود رفتن. 
(از ناظم الاطباء). به کار خود رفتن. (از منتهی 
الارب). گ‌ذشتن به حاجت و کار خود. 
(آنتدراج). پی کار خود رفتن و به انتظار 
نماندن. (از متن اللغة). ||[بخشیدن بی آنکه در 
آن از کسی مشورت کرده باشد. (از منتهی 
الارب). بخثش کردن بدون مشورت از 
کسی. (ناظم الاطباء). عطا کردن بی مشورت 
کس.(آنندراج) (از متن اللقة). ||عطای بزرگ 
دادن. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
متن اللفة) (آتدراج). |جدا کردن پاره‌ای از 
مال خود برای کسی. (از متن اللفة) (از اقرب 
الموارد). جدا کردن و دادن پاره‌ای از مال 
خویش به کسی. (منتهی الارب). بخشیدن 
پاره‌ای از مال خویش به کسی. (از ناظم 
الاطسیاء). بسریدن پساره‌ای از مال خود. 
(آنندراج). قال الشاعر: «زو] انی له من 


حزدره. ۷/۵ 


تالدالمال جازح». (از اقرب الموارد). 
||درآمدن آهو در جای‌باش خود. (آتدراج) 
در جای‌باش خود درآمدن آهو. (از منعهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از مستن اللفة) (از 
اقرب الصوارد). |[زدن درخت را تا برگ او 
پریزد. (آنندراج). زدن درخترا تا برگش 
بریزد. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
متن اللغة) (از اقرب الموارد). ||(4سص, () 
دهش. (ناظم الاطباء). عطا. (آنتدراج). عطیه. 
(متن اللغة) (اقرب الموارد). یقال: اعطاه 
جزحاً جزیلا (اقرب الموارد. 
جزد. [ج] () جانوری باشد شبیه به ملخ و 
بعضی گویند شبیه به جُمل است که در 
صحراها و علف‌زارها بانگ طولانی کند و 
عربان صرار خوانند. (برهان). جانوری شبیه 
به ملخ که در سبزه‌زارها بانگ و آواز دراز 
کند.(ناظم الاطباء) همان جرز است که 
نگاشته [آمد ] مانند ملخ و در تابستان فریاد 
کند و مردمان فقیر آنرا بریان کرده بخورند. 
(آنندراج) (انجمن آرای ناصری). سیسرک 
باشد و آن مرغی است که به تازی آنرا حباری 
گویند. (اوبهی). تزد. صراراللیل, (زمخشری). 
زنجره. زله. صرار. و آن یر از ضراراللیل 
است. (یادداشت مولف). زله آن پرنده‌ای است 
که‌در گرمای بسیار آید و آواز دارد و آنرا جزد 
گویند.(از حاشية احوال و اشعار رودکی ص 
۹ جبراسک. جروانک. (از حافية 
برهان چ معین). و رجوع به کلمات مسزبور 
شود؛ 
خروش جزد میان سراب و وقت زوال 
چنانکه نا عاصی بود میان سعیر. 
شمالی دهستانی (از آتدراج). 
گویامرغ حباری بجز جزد است. در تداول 
عامة خراسان چفز گویند. 
جزدان. (ج] (معرب. | مرکب) سعرب و 
مرکب از جزء عربی و دان فارسی به معنی 
کیف. و جزدان نیز گفه‌اند. (از دزی). جزکش 
و آلتی که در آن جزوه گذارند. (ناظم الاطباء), 
حردر. (ج د) (() همان جزدر است. رجوع 
به این کلمه شود. 
حزدر. [ح د] (() بمعنی جز است که دنبة 
برشته کرده‌باشد. (انتندراج) (از برهان). چیزی 
که‌از پیه و دنبه بعد گداختن ماند. (شرفنامةً 
منیری). پیه یا دنب برشته که در آشها کنند. 
(فرهنگ نظام). جزدر. جَزدره. (برهان) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). جُزدره. (ناظم 
الاطباء). چزدر. (ثرفنامة منیری). در تداول 
اهالی خراسان جزغالّه یا جیزغلّه گویند. 
جزدره. [ج در /رٍ ] () همان جزدر است. 
رجوع به کلمة مزبور شود. 
حزدره. [ج در /ر] () همان جزدر است. 
رجوع به کلمةٌ مذکور شود. جزغال. جزغاله. 


۶ حزدون. 


صهاره. (یادداشت مژلف). 
جزدون. 1] (خ) از سزارع بلوک زرند 
کسرمان است. (از صرآت الهلدان چ ۴ حن 
۶۴( 
حجزده. (ج د /:] () دنب برشته کرده.(ناظم 
الاطباء). و رجوع به جزذر شود. 
حزد ید ه. (ج دی د /د] (ص مرکب) نابینا. 
(غیاث اللفات از شرح سکندرنامه) (ناظم 
الاطباء). 
حزر. (جّزَ (ع لا آدا ک. (منتهی الارب). 
آدا ک و جزيره. (ناظم الاطباء) زمین کاب 
دریا از آن بازمیگردد. مانند جزیره. (از تاج 
العروس) (از متن اللفة). زمینی که مد آب دریا 
از آنسجا بازمگردد. (از اقرب الموارد). 
|[گوسفند فربه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از تاج العروس). هر حیوانی که ذبح آن مباح 
باشد, یا حیوانی که مخصوص به ذیح است و 
جز ذبح در آن روا نباشد, همچون گوسفند. 
بنابراین شتر جزر نیست, زیرا میتوان آنرا نحر 
کرد.(از متن اللغة). گوسفندی که ذبح میشود. 
نر باشد یا ماده و بعضی گویند گوسفندی 
بخصوص است که اهلش دررسند و آنرا ذیح 
سازن. (از تاج العروس) (از قرب الموردا. و 
یکی آن جزره اشت. (تاج السروس) (متن 
اللفة) (اقرب الموارد), و فی حدیت خوات: 
ابشر بجزرة سمینة؛ ای صالحة لان یتجزر. ای 
تذبح للا کل.(از تاج العروس). 
- جزرالسباع؛ گوشتی که ددان خورند. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (از متن اللغق) (از 
اقرب الموارد)* 
ان یفعافلقد ترکت اباهما 
جررالسباع و کل نسر قشعم. 
(از اقرب الموارد). 
حجزز. (ج ز /ج ر](معرب. !) زردک و در این 
صورت معرب گزر است. و بکسر جیم نیز 
آمده است. (منتهی الارب). بیخ معروفی است 
که آنرا میخورند و معروف و اصل آن فارسی 
و بکسر جیم هم آمده. (تاج العروس) (از متن 
الاغة) (از اقرب الموارد), و سرخ‌رنگ و 
زمستانی آن بهترین آفام آن باشد. در دویم 
گرم و تر ومبهی و ملطف و مدر بول و حیض و 
مفتح سدء جر و قاطع بلغم و مقوی معده و 
پرورد؛ آن به سرکه و نمک جهت اذابت سپرز 
بی‌عدیل و برگ آن جهت قروح متاأً کله و 
انجماد خون که از برودت باشد نافع است. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). معرب گزر 
فارسی است و نیز به فارسی زردک و به 
هندی کاجر نامند. ماهیت آن بری و بستانی 
میباشد. بری آنرا به یونانی اسطافالیوس 
اغریوس نامند و بمضی شقاقل دانسته‌اند و 
سهو است و بستانی آن دو نوع میباشد. بیخ 
یکی طویل و یکی مستدیر, سرخ و زرد و 


برگ آن شبیه به شاهتره و از آن عریضتر و 
طعم آن اندک تلخ و ساق آن پرا کنده و خشن 
وگل آن چتر دارد ماتند شبت و سفید و در 
میان آن چیزی ریزه مانند پنبه و بنقش و 
بهترین آن سرخ و شیرین و شاداب ک‌مريشة 
بستانی آن است. طبیعت آن در دوم گرم و تر و 
بعضی در اول نیز گفته‌اند. 
افعال و خواص: یستانی آن ملطف و سفتح 
سدة چگر و مقوی معده و ملین و مبهی و 
زیادکنند؛ جوهر منی و منعظ و جهت قطع 
بلغم و سرفه و درد سینه و معده و جگر و 
اخراج سنگ گرده و مثانه و ادرار نمودن بول 
مفید اعضاءالصدر جهت ذات‌الجلب و سرفهة 
مزمن اعضاءالغذاء ( کذا) عسرالهضم. و مربای 
آن سسریمالهسضم و جسهت استقا مفید 
اعضاءالفس و مسکن سفص و مدر بول 
خصوصاً بری آن و برگ آن مهیج باه است. و 
حمول آن و شراب تخم آن جهت عسر حسیل 
نانع. و چون بیخ و برگ آن را در آب جوش 
دهند و نطول نمایند و یا بشویند به آن اطراف 
صبیان را یعنی دست و پای ایشان راجهت 
تحلیل خون منجمدشده در آن‌ها بسبب 
سردی نافع و مربای آن با عسل بفایت مبهی و 
مقوی احشا و رحم و هماضمه و با افاویه 
مناسبه, جهت تقویت کبد بارد و تخقیف 
رطوبات معده و زیادتی تقویت باه و اعانت بر 
جماع انفع و حلوای آن نز بهتنهایی و یا یه 
ادویژ مناسبه قریب است به مربای آن, و 
لذیذتر از آن و مخلل یعنی پرورد؛ آن در 
سرکه جهت اذابه و تحلیل سپرز بی‌عدیل و 
مقوی معده و جگر بارد و دوشاب آن قریب به 
مربای آن و اف و اقوی از آن. و نبیذ آن که 
آب افشرد؛ آن را با ربع آن عسل بجوشانند و 
در خم کنند و بگذارند تا بجوش آید و مسکر 
گرد بفایت مست‌کننده و بطیءالانحدار و 
مصدع و عرق آن که با ادوية مناسبه گرفته 
شود. در جمیع آثار نائب‌مناب خمر است. و 
اندک مسکر و ضماد برگ آن جهت آ کل نافع. 
جرم آن بطیءالهضم و نفاخ و مضر محرورین 
و مصلح آن ادویةُ حاره و ایکامه و ختة آن با 
شت برغاله مولد خلط صالح. مقدار شربت 
از جرم آن تا صدوشصت ملقال, و از مربا و 
حلوای آن از ده مثقال تا بیست متقال, و از 
نبیذ آن تا پنجاه مثقال و از عرق آن تا هسفتاد 
مثقال. و تخم آن محرک باه و در اين باب از 
اصل آن قویتر. و عسر حیل را نافع و مانع 
مفص و در ساثر افعال مانند آن و چون بگیرند 
آن رابا همموزن آن تخم شلغم و تربی را 
مجوف تموده در آن پرپر کنند. و سر آن را 
بسته در زیر آتش طبخ دهند و برآورده 
بياشامند, جهت اخراج سنگ گرده و مشانه و 
عسرالبول مجرب است. و اشامیدن یک 


جزر. 
درهم آن با هموزن آن شکر جهت وجع ساق 
پا و ضاد تخم و برگ آن با هم جهت قروح 
متا کله‌نافم. مقدار شربت آن تا دو درهم و پدل 
آن انیسون و دوقو است. و جزر بری را در 
بلاد قزوین کرزا نامند. و بیخ آن بقدر انگشتی 
وگل آن زرد و تخم آن در غلافی خارنا ک 
است. طبیعت تخم آن در اول سوم گرم و در 
آخر اول خشک. و در جمیم افعال سوای یاه 
قویتر از بستانی است. و گفته‌اند بلکه در 
تقویت ياه نیز اقوی است و مدر قوی. و حمول 
آن جهت اخراج جنین و ادرار طمث و 
آشامیدن آن جهت وجع صدر و شوصه و ظهر 
و استسقاء و عسرالبول و انتفاخ بطن و نهش و 
لع هوام را مفید معین بر حمل. و گفته‌اند که 
چون آن را اشامیده باشند, و هوام شارب آن 
را بگزد اذیت نیارد. و خوردن خام آن جهت 
رفع سموم و ضماد پختة برگ و بیخ آن جهت 
انجماد خون که از سردی هوا باشد. نافع و 
حمول بیخ آن منقی رحم و معین بر حمل. و 
آوی‌ختن آن در منازل بالخاصیت باعث 
گریختن‌هوام است از آنجاء مضر معده و حلق 
و عصب و مصلح آن انیسون است. (از مخزن 
الادویه). حویج. هویج. زردک. ستفاریه. 
زرودیه. صباحیه. اسطافیلن ". اصطفلین, ۲ 
(یادداشت مولف). و رجوع به تذکره داود 
ضریر انطا کی ص ۱۰۸ و تحفة حکیم موّمن و: 
بحرالجواهر شود: به هر جریب از بقول و 
خیارزار و جالیز و جزر و شلجم و دیگر 
خضرویات. (از تاریخ قم ص ۲ تره‌ها و 
خیارزارها و جزر و شلجم و پیاز و سیر و 
ساير خضرویات. (از تاریخ قم ص 1۲۱). 
جزر. [ج) (ع مص) بریدن. (غیاث اللغات از 
صراح و منتخب و قاموس) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (از تاج الصروس). 
بریدن چیزی. (از ذیل اقرب الموارد). بریدن و 
این معنی اصلی است. (از متن اللغة). || پوست 
باز کردن. (دهار) (تاج المصادر بهقی). |شتر 
کشتن. (صراح و منتخب و قاموس از غیاث 
اللفات) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (تاچ 
المصادر بیهقی) (از اقرب الموارد). کشتن شتر 
و پوست باز کردن از آن. (از متن اللفة). شتر 
کشتن و میوه " باز کردن از وی. (سنتهی 
الارب). یقال: جزرت الجزورة؛ کشتم شتر 
کشتنی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
| پارهپاره کردن گوشت شتر. (از متن اللفة). 
||درویدن میوه خرماین. (از متن اللغة) (از 
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در هیچیک از متونی که در دسترس بود‎ -۳ 
«میره باز کردن از شتره نيامده و بظاهر پوست‎ 
باز کردن از شتر باشد که تصحیف گشته و با‎ 

بغلط نوشته شده است. 


جرر. 


اقرب الموارد). بریدن خوشة خرما از درخت 
خرماین. (ناظم الاطباء). بریدن خرماء (تاج 
المسصادر بیهقی). |[باز کردن از درخت. 
(غیاث اللخات) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(مستهی الارب). ||انگبین چیدن از خانة 
زنبوران عسل. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). انگبین چیدن و بیرون آوردن آن از 
خانة زنبوران عسل. (از تاج العروس) (از متن 
اللغة) (از ذیل اقرب الموارد). و مسته 
حدیث الحجاج تال لانس: لاجزرنک جسزر 
الضرب؛ ای لاستاصللنک. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج). ||بازگشتن آب 
دریا و کم شدن, و اين خلاف مد است. (غیات 
اللغات از صراح و مسنتخب و قاموس) 
(آنندراج). بازگشتن آب دریا. خلاف مد. (از 
تساج السروس) (منتهی الارب) (از اقترب 
الموارد). بازگشتن و کم شدن آب دریا. (از 
متن اللفة). کم شدن آب درا و رود. (تاج 
المصادر بیهتی). ضد مد. خلاف مد. مقابل مد. 
غیض, مقابل فیض. (بادداشت مولف). 
||فروشدن آب به زمین. (از متن اللفة) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) از ذیل آقرب الموارد) 
(از تاج العروس): 
ابر گهرفشان را هر روز بیست بار 
خندیدن و گریستن و جزر و مد بود. 
منوچهری. 
گربرود رود نیل بر در قدرش 
از هنرش جزر گیرد از کرمش مد. 
منوچهری. 
میروم بی‌اختیار از خویش و می‌آیم به خود 
جزر و مد هر نفس مانند دریا میکشم. 
حاجی شریف متخلص به منشور (از اتندراج). 
گردون که به من طبع مقید نکند 
گونیک پکن به من | گربد نکند 
گریک کف خاک من به دریا ریزند 
در جزر بماند و دگر مد نکند. 
میح کاشی (از آشدراج), 
||(!) دریا. (از محن اللغة) (از اقرب الموارد) (از 
تاج العروس). 
جور. اج ز] () گزر. زردک. (یسادداشت 
مولف). 
جزر. (ج زا (ع ص) اکول. (از ذٍیل اقرب 
الموارد). بسیارخوار. پرخور. 
جزر. اج )1( اج جزور, بمعتی شتر با 
بخصوص شتر کشتنی. ۰ . جزرات. (از تاج 
العمروس). اج جزيره. (از اقرب الصوارد) 
(عنتهی الارب). رجوع به جزیره شود. 
جزر. (ج ز] (اخ) ارخبیل. نام مجمع‌الجزاثر 
خاصی است از بحر متوسط. این سرزمین از 
اولین بلادی است که در آن نقود و سکوک 
رواج یافت. رجوع به النقود العربیه ص ۸۷ و 
کلم ارخبیل در همین لغت‌نامه شود. 


جزر. [ج] ((خ) دهی است به اصفهان. (منتهی 
الارب). 
جزر. [ج ] (اخ) مسوضعی است به بادیه و 
وصف آن در شعری که صاغانی نقل کرده 
آمده است. (از تاج العروس) (منتهی الارب). 
در اییات زیر ذ کراین موضع آمده است: 
سرت بی فتلاءالذراعین حرة 

الی ضوء نار بین فردة فالجزر 

سرت ماوت من لها ی حر یش 

الی کلقی لایضیف و لایقری. 

اسماء پنت مطرف (از معجم البلدان). 

جزر. [ج] (اخ) ناحیه‌ای است به حلب. 
(منتهی الارب). ناحیه‌ای است به حلب شامل 
چندین قریه. و حمدان‌بن عبدالرحیم طبیب 
در آنجا سا کن گشت و سپس به ارثاث منتقل 
شد و ییات زیر را در وصف جزر سرود؛ 

یا حبذا الجزر کم نعمت به 

بين جنان ذوات‌افنان 

بین جنان قطوفها ذلل 

والظل وافب و طلعها دان, 

(از معجم البلدان) (از تاج المروس). 

حزر. [ج ر) (اخ) دی است از دهستان 
بیلوار نمهرستان کرمانشاهان. این ده در 
ده زارگزی جنوب خاوری مرزبانی و 
هزارگزی دراب قرار دارد و محلی کوهستانی 
و سردسیر است و ۱۸۰ تن سکته دارد, اب 
آنجا از چشمه و محصول آن غلات, حبوب و 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و قالیچه‌بافی و 
گلیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 
حزرات. اجَذٌاللاج جر و این کلمه ج 
جزور بمعنی شتر یا خاص ۸ شتر کشتتر متا 
(از تاج العروس). و رجوع به جرّر شود. 


جزر اقلیطی. اج را (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) گویند شقاقل است. (از تحفةً حکیم 
موّمن). جزر بری. زردک بیابانی. و رجوع به 
فهرست مخزن‌الادویه شود. 
حزرالبحر. (ج رل بَ] (ع |مرکب) قلط. 
(زمخشری). یعنی عود هندی و عربی: 
حزرالسباع. (ج ز رش س] (ع (مرکب) 

شتی که ددان خورند. (منتهی الارب) (از 
متن اللفة) (از اقرب الموارد): 
آن یفعلا فلقد ترکت ایاهما 
جزرالباع و کل نسر قشعم. 

(از اقرب الموارد). 

و رجوع به جَرّر شود. 
حزرالشیطان. (ج ز رش ش ] (ع [مرکب) 
جزرالفراب. رجل‌الغراب. آطریلال. و رجوع 
به جزرالفراب و آطریلال شود. 
جزرالغراب. (ج ز رل غ)(ع امس رکب) 
جزرالشیطان. رجل‌الفراب. رجل‌العقارب. 
رجل‌الزرزور. رجل‌العقعق. رجل‌الراعی. 


جزر و مد. ۷۷۱۷ 


رجل‌الطیر. حشیشتالبرص. فازایاغی. قزاقمی 
(در تداول عامه). پا کلاغی. چنگ‌کا ک.یای 
کلاغ. زرقون. موچه. موجه. یملک. یملیک. 
مچی. آطریلال. رجوع به آطریلال شود. 
جزر بری. اج زر بَزری] اتسسرکیب 
وصفی. [مرکب) گویند شقاقل است. (ز تحفة 
حکیم مومن). جزر اقلیطی. زردک بیایانی. 
گزریابانی. زردک صحرایی. حویج وحشی. 
اسطافولینوس آغریوس. گزر دشتی. ذیح. 
(یادداشت مولف). و رجوع به فهرست مخزن 
الادویه و جر شود. 
حرریید. (ج زٌ] ( اخ) نام ستاره زهره یا 
جزئی از کتاب مقدس براهمه است. رجوع 
به تحقیق ماللهند ص ۶۱و ۶۲و ۲۰۳ شود. 
حزر دشتی. (ج زر ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) جزر ری است. رجوع به جزر و جزر 
بری شود. 
حزرس. اج ر] (نف مرکبا صرفدجو. 
||خانه‌دار. |ازیرک و بافراست. |ابخیل, 
(ناظم الاطبام). 
جزرسی. اج ر] (حسامص مرکب) 
صرقه‌جویی. ||خانه‌داری.. |ارسایی و 
فراست. جزورسی در تمام صعانی. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به اين کلمه شود. 
حز رکشیدن. (ج ک /ک ذ] اسص 
مرکب) جزر و مد کشیدن. به مجاز, جزر 
یافتن. کم شدن؛ 
میروم بی‌اختیار از خویش و می‌آیم به خود 
جزر و مد هر نفس مانند دریا میکشم. 
حاجی شریف متخلص به منشور (از آنندراج). 
جز رگرفتن. اج گ رٍ تَ] (مص مرکب؟ 
جزر و مد گرفتن. به جزر درآمدن آب دریا. 
بازگردیدن آب دریا و فروشدن آن؛ 
گرپرود رود نیل بر در قدرش 
از هنرش جزر گیرد از کرمش مد. 
منوچهری. 
حزر ماندن. [ج د) (مص مرکب) در جزر 
ماندن دریا؛ بازگشتن و فرورفتن آب آن, به 
مجاز, به بال بازنگشتن: 
گریک کف خا ک‌من به دریا ریزند 
در جزر بماند و دگر مد نکند. 
مسیح کاشی (از آنتدرا اج). 
جزر و مد. (ج رمْدد] (تترکیب عطفی:( 
مرکب)" بازگشتن آب دریا و بالا آمدن آن و 
به مجاز, زیر و زير باشد؛ 


شه چو دریاست بی دروغ و دریغ 


جزر و مدش به تازیانه و تیغ. نظامی, 
جز بخاری در بخارای دلش 
راه ندهد چزر و مد مشکلش. مولوی. 
آن دگر تسخر زدی کز جزر و مد 
۵2۰ - 2 - 1 


۷/۸ حزرة. 


گوهر آورده‌ست تا ارزان دهد. مولوی. 
ای عجب چه فن زند او را کشان 

پیش جزر و مد بحر بی‌نشان. مولوی, 
جزرة. [ج ر] (ع | پاه‌ای از مال. (سنتهی 
الارب). 


حزرة. (ج ز ر] (ع 4 یکی جٌزور بمعنی 
گوسفند کشتنی. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). |[گوسفند فربه, (از مهذب الاسماء 
تسفهقطی) (دهار) یکنی نهر جمعن 
گوسفند فربه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|[یکی از جَرّر بمعنی آدا ک.یعتی یک جزیره. 
|ایکی از جَرّر و جرّر بمعنی گزر. (از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). رجوع به جزر شود. 
حزرة. زج ر) ((خ) وادبی است میان کوفه و 
فید. از منتهی الارب) (از متن اللغة) (سعجم 
البلدان). 
حجزرة. [ج ر] ((خ) موضعی است به سمامه. 
(منتهی الارب) (از من اللفة) (معجم البلدان). 
و ابن حبیب گوید: جزره از اراضی کُريّة از 
بلاد یمامه است. (از معجم البلدان): 
فیا لعبید حلفة آن خیرکم 
بجزرة بين الوعستین مقیم 
رجعتم ولم‌تربع علیه رکابکم 
کأنکم لم تفجعوا بظیم. 
متم‌ین نویر (از معجم لبلدان). 
حزرة. (ج ز) ((خ) سکری گوید: آیی است 
ازآن بلی‌کعب‌ین عنبر. وی اين موضوع را در 
شرح ابیات زیر که از جریر است بیان کرده: 
یا اهل جزرة لا علم فیتفعکم 
او تنتهون فینجی الخائف الحذر 
یا اهل جزرة انی قد نصبت لکم 
بالمنجنیق و لما پرسل الحجر. 
چریر (از معجم البلدان). 
حزرة.(ج ز ز) ((خ) لقب صالح حافظبن 
محمد است. (مستتهی الاربا: صاح‌ین 
محمدبن عمروین حبیب اسدی, مکنی به 
ابوعلی..از ام اهل حدیت است. وی بسال 
۰ ه .ق,در کوفه بدنا آمد و در بغداد 
سکونت گزید و به شام و مصر و خراسان در 
طلب حدیث مسافرت کرد و در عراق و 
خراسان در عصر وی کسی در حدیث 
حافظتر ازو نبود. و در سال ۲۶۶ ه.ق.در 
بخارا مستقر شد و بسال ۲۹۳ ه.ق:در 
همانجا درگذشت. وی صدوق و امین ولی 
اهل مزاح بود و بدانجهت که در احادیث 
تصحیف میکرد به جزره ملقب شد. (از اعلام 


زرکلی). 
جزری. [ج ز](ص نسبی) نبت است به 
جزیر؛ قور. 


جززی. [ج ز] (ص نسبی) نمبت است به 
جزیره یعنی بلاد موصل و سنجار و حران و 
الرها و رقه و راس‌عین و امد و میافارقین و 


دیاربکر و آتها را بدانجهت که بین دجله و 
فرات قرار دارند جزیره گویند و تاریخ آنرا 
گرد آورده‌اند و جمعی از رجال بدانجا 
منسوبند از جمله عبدالکریم‌ین ابی‌مخارق و 
صالح‌بن محمد جزره و جمعی دیگر. (از لباب 
الانساب). ||اين کلمه نیز نسبت است به 
جزيرة ابن عمر که شهریست معروف در 
سهمتزلی موصل که دجله از سه طرف یشکل 
هلال آنرا احاطه کرده و یک طرف دیگر نیز با 
ایجاد خندقی پرآب شده و به جزیره معروف 
شده است. (از لباب الانساب) (از ریحانة 
الادب). 
جزری. (ج ز] ((خ) شیخ محمدبن محمد. 
آو راست: طبقات القراء. و این دو کتاپ است» 
کبری و صفری, اولی موسوم به «الشهایة». و 
دومی موسوم به «غاية النهایة» است. وی 
کتابهایی را که در این باره تألیف شده بود 
جسعع‌آوری میکرد و بسال ۸۳۳ ه.ق. 
درگذشت. از اوست: التعریف بالمولد الشریف. 
و مختصر آن بنام «عرف التعریف». (از کشف 
انظنون). و رجوع به ص ۸۵ ۸۷, ۱۳۷, ۱۴۵, 
۴ ۴۲ شدالازار شود. 
عمرو, ملقب به جزرة و مکنی به ابوعلی 
حافظ. (از لباب الانساب). و رجوع به جزرة 
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شود. 
جزری. (ج ] (اع) عسبدالکسریم‌ین 
ابی‌مخارق. رجوع به لباب الانساپ شود. 
جزری. [ج زَ) ((خ) علی‌بن ابی‌الکرم محمد 
ملقب به عزالدیین و مکنی به ابن‌الاثیر و 
ابوالحسن. وی از اجلة علمای شافعی در 
حدیث و تاریخ و ادب بود و بسال ۵۵ « .ق. 
در جزیرة ابن عمر از مضافات موصل بدنا 
آمد و تحصیلات خود را نزد | کابرربه پایان 
رساند و در عصر خویش از مشاهیر محدثان 
و علوم تاریخ و انساب و سیر و وقایع و ایام 
(حسروب) گردید. از تألیفات اوست: ۱ - 
آشدالفابة فی معرفةالصحابة. در این کتاب 
شرح حال هفتهزاروپانصد تن از اصحاب 
آمده است. ۲ -تاریخ اتابکان موصل. ۳ - 
تحفة العجائب و طرفة الفرائب. ۴ -المجامع 
لکبیر فی علم‌لیان. ۵ -کامل‌لتواریخ. ۶ - 
للباب فی معرفةالانساب. (از ريحانة الادب). 
و رجوع به ابن اثیر شود. 

حزری. [ج زٌ] ((خ) عمرین محمد مکنی به 
ابوالقاسم. او راست: شرح مشکلات کتاب 
«لمهذب فی الفروع» تألیف امام شمخ 
ابواسحاقی ابرآهیم‌بن محصمد شیرازی فقیه 
شافعی معروف متوفی ۴۷۶ ه.ق.(از کشف 
الظنون). 

جزری. اج ر](خ) عمرین مسحمدین 
احمدین عکرمه مشهور به اینالبزری و ملقب 


جزری. 


به زین‌الاین و جمال‌الاسلام و مکنی به 
ابوالقاسم. وی از | کابر فقهای شافعی و منتی 
جزیر؛ این عمر بود. رجوع به این بزری در 
همین لغت‌نامه و ريحانة الادب شود. 
حجزری. [ج رَ) (اخ) مبارک‌بن ابی‌الکرم 
محمدین محمد ملقب به مجدالدین و مکنی به 
ابوالسعادات. وی از دانشمندان تاریخ و ادب 
و حدیث و معروف به این اثیر بود. رجوع به 
این اثیر در همین لغت‌نامه و ريمحانة الادب 
شود. 
جزری. اج ] (غ) سحمدین ابراهیم‌ین 
ابی‌بکربن ابراهیم‌ین عبدالعزیز دمشقی ملقب 
به شمس‌الدیین و مکنی به ابوعبداثه. از 
مورخان بود و در دمشق بسال ۶۵۸ ه.ق. 
بدنیا آمد وبسال ۷۳۹ ه.ق.در همانجا 
درگذشت. او راست: حوادت الزمان و بنائه, 
و وفیات الا کابرو الاعیان من ابنائه. و بااینکه 
صاحب ترجمه خود صدوق و سلیم‌اللفس و 
خوشرو بود در کاب تاریخ وی عجائب و 
غرائب بسیار دیده ميشود. (از اعلام زرکلی). 
و رجوع به معجم المطبوعات شود. 
جزری» (ج ۳ (اخ) محمدین محمد بجلی 
مکنی به ابوالمید و متخلص و مشهور به 
عنتری. شهرت وی به عنتری از آن جهت بود 
که در بدایت حال نزد عنترةبن عیسی نکی از 
اجلة فقها تلمذ کرد و به احترام استاد خود را 
بدو متسب ساخت. صاحب ترجمه از 
دانشمندان بزرگ طب و فلفه و ادب بود و 
در عصر خود سرآمد | کابرقوم بشمار می‌رفت 
و در علوم فلسفی و فنون ادبی و صنایم طبی 
کم‌نظیر بود. او ابتدا در بغداد په طبابت اشتغال 
داشت و پس از چهل‌سالگی شفل طبابت را 
ترک گفت و از مردمان دوری گزید و در 
جزیرة این عمر متوطن گردید و به تدریس 
طب و فلفه همت گماشت و تألیفاتی 
سودمند بیادگار گذاشت. از آنجمله است: ۱ - 
اقرابادین یا قرابادین کبیر. ۲ - تذکار الفضلاء 
و الحکماء و نزهة الحیاة الدنیا. ۳ -رسالة 
حرکذالعالم. ۴ -رسالة الشعری الم مانية الی 
الشعری الشامية. ۵ -رسالة العشق الالهی و 
الطبیعی. ۶ -رسالة الفرق سابین الدهر و 
الزمان و الکفر و الایمان, ۷ -دیوان الاشعار. 
۸ -التور المجتنی من روض الندماء. و نیز 
سخنان و اشعار حکمت‌آمیز بسیار از او 
منقول است از جمله اشعار او در احکام طب 
که برخی گویند؛ آنرا ابن بطلان گفته‌اند ولی 
درست‌تر آن است که اشعار از جزری صاحب 
ترجمه است, اینک چند بیتی از آن: 
احفظ بتی وصیتی و اعمل بها 
فالطب مجموع بنص کلامی 
قدم علی طب المریض عناية 
فی حفظ قوته مع لام 


حزری. 
پالشبه یحفظ صحءة موجودة 
و الصد فیه شفاء کل سقام. 
سال وفات وی بدست نیامد ولی مسلم است 
که‌در عصر سرساسلة اتایکان موصل و حلب 
(۵۲۱ - ۵۳۰ ه.ق.)در بغداد ميزیسته است. 
(از ريحانة الادب). 
جزری. [ج ژ] (اغ) محمدین محمد شافعی 
قاری ملقب به شمس‌الدین. وی از مستاخران 
قراء و محدثان عامه بود و در فن خود فضل و 
تبحر داشت. در بعضی از ککب نیز ذ کراو آمده 
و در پاره‌ای از موارد بوصف «صاحب 
اربعین» ذ کر گردیده است. او قراأت قرآن 
مجید را از جمم کثیری اخذ کرد و در سال 
۹ ه.ق.تسمام قرآن را نسزد ابوعبداله 
شمس‌الدین محمدین عبدالرحمان‌بن علی 
حثفی یک بار با تراآت سبعه و بار دیگر با 
قراآت عشره خوانده است. بنا به نوشتة بعضی 
سلسلة مشایخ قرائت او به حضرت علی (ع) 
میرسد ولی بنظر مستبعد است. سال وفاتش 
معلوم نشد. (از ریحانه الادب). 
جزری. اج ز] ((خ) مسحمدین مسحمدین 
عطاف موصلی مکنی به ابوالفضل. فقیه و 


محدث صالحی بود. وی در ذیقعد؛ ۲۶۴« .ق. 


در جزيرة ابن عمر بدنیا آمد و در شوال ۵۳۴ 
ه.ق. در بفداد درگذشت. سمعانی روایت 
بسیار از او دارد. (از لباب الانساب). 

محمدین علی‌بن یوسف يا محمدبن محمدبن 
محمدین علی‌بن یوسف شافعی دمشقی ملقب 
به شمس‌الدین و مکنی به ابوالخیر. وی عالمی 
فاضل و قاریی متبحر و از مشاهیر محدثان و 
مورخان و متکلمان عامه در قرن نهم بود. و 
در سیزده‌سالگی قرآن مجید را از بر داشست و 
قراآت سبع را فرا گرفتو مدتی به فرا گرفتن 
حدیث پرداخت و در نوزده‌سالگی به قاهره 
رفت و قراآت سیزده گانة قرآن را با سهارتی 
بسزا فرا گرفت. و سپس به دمشق برگشت و 
فقه و حصدیث آموخت. و دوباره برای 
فرا گرفتن علم بلاغت و اصول فقه به قاهره 
رفت و از اب والفداء و ضیاء‌الیین و 
شیخ‌الاسلام بلقینی اجازة فتوی گرفت و در 
۳ و« .ق.بمنصب قضاء دمشق منصوب شد. 
و درسال ۷۹۷ .ق.از طرف سلطان بايزید به 
مدرسی سمرقند برگزیده گشت. و در آنجا با 
میرسیدشریف جرجانی ملاقات کرد. و پس 
از آن مسافرتهایی به اطراف کرد و در آخر به 
مقام قضای شیراز منصوب گردید. و بسال 
۳یا ۸۳۴ ه .ق. در همانجا درگ‌ذشت. او 
راست: ۱ -التاریخ. ۲ -التمهید فی‌التجوید. 
۳ -الحصن الحصین من کلام سیدالمرسلین. 
این کتاب در آدعیه و اوراد و از کار است و 
مولف بال ۷۹۱ ه.ق.از تألیف آن فراغت 


يافته. و در مصر بچاپ رسیده است. و خود 
وی شرحی بنام مفتاح‌الحصن بر آن نوشته و 
نیز آنرا تلخیص کرده و بنام عدةالحصصن 
خوانده است. ۴ -الدرة المضیثة فی قراات 
الائمة المرض. این تألیف تکمل قصیده 
شاطییه و به همان وزن و قافیه است و جمعً 
۱ بیت دارد و در قاهره به چاپ رسیده 
است. ۵ -ذات‌الشفاء فی سيرة البی و 
الخلفاء.. ۶ -ذیل مرآة النزمان که ظاهراً همان 
کتاب فوق است. ۷ -الزهر الفائح فی ذ کرمن 
تنزه عن الذنوب و القبائح. اين کتاب در قاهره 
به طبع رسیده است. ۸ -شرح الحصن 
الحصین که مذکور افتاد. ٩‏ -طبات‌اللشر فی 
القراآت العشر. این کتاب منظومه‌ای است 
دارای هزار پیت در شرح قراآت ده گانة قرآن 
و در ق‌اهره بنطبع رسیده است. .۷ 
عدةالحصن که ذ کر شد. ۱۱ -عقداللالی فی 
الاحادیث المسللة الصوالی. ۱۲ -کفاية 
الالمعی فی آیة: یا ارض ابلعی. ۱۳ -مفتاح 
الحصن. ۱۴ -المقدمة الجزرية. این کتاب 
شامل صدوده بیت و در احکام تجوید است و 
در مصر و تبریز به طبع رسیده است. ۱۵ - 
منظومه‌ای در هیلت, حاوی ۵۲ بیت. ۱۶ - 
تشر فی القراآت العشر که بظاهر همان کتاب 
طیبات مذکور در فوق است. ۱۷ -الهداية الی 
معالم الرواية. ۱۸ -هد بة المهرة فی زيادة 
العشرة. نام و نب و تاریخ درگذشت 
همانست که ذ کر شد ولی بعضی از ارباب 
تراجم را در این خصوص اشتباه دست داده 
است. (از ريحانة الادب). 
جزری. اج ز] (اغ) محدین نصرالبن 
ابی‌الکرم محمد ملقب به هرف‌الدین. از 
دانشمندان ادب بود, و تألیفاتی به نظم و نشر 
داشت. و بسال ۶۲۲ ه.ق. در 
سی‌وهفت‌سالگی درگ‌ذشت. (از ریحانة 
الادب). 
جزری. [ج ز] (اخ) سحمدین یوسفین 
عبدالهبن محمود مکنی به ابوعبد له و ملقب به 
شمی‌الدین. خطیب و فقیه ثسافعی است. او 
راست: ۱ -دیوان شعر و خطب. ۲ -شرح 
منهاج البیضاوی. ۳ -شرح الفية ابن مسالک. 
وی بسال ۶۲۷ ه.ق.بدنا امد و در ۷۱۱ 
ه.ق.درگذشت. (از اعلام زرکلی), 
جزری. [ج ز] (اخ) نصرائّبن ابی‌الکرم 
محمد مکنی به ابوالفتوح و ملقب به 
ضیاء‌الدین. از دانشمدان تاریخ و ادب و 
حدیث و جز آن بود. رجوع به این اثیر در 
همین لفت‌نامه و ريحانة الادب شود. 
جزریه. [ح زری ی ] (اخ) (ثغور...) یکی از 
سرحدات جنوب بلاد یونان قدیم است. (از 
تاریخ الحکماء قفطی ص 1۸). 
حزز. [جز] (عل) پشم و گیاه و مانند آن بریده 


جزع. ۷۷۱۹ 


و فریزکرده‌شده. (منتهی الارب). پشم و گیاه 
بریده و فریزکرده‌شده و مانند انها. (ناظم 
الاطباء). پشمی که قریزشده و پکار نرفته 
است. جراز. جَراژة. چرَّة. (از متن اللفة). و 
رجوع به کلمات مزبور شود. 
حزز. لجذ] علاج جرٌّةء به معنی پشم بریده 
و درهسم‌پیچیده. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) ج جرَّةء بمعنی پشم بریدة گوسفند در 
سال که به پشم دیگر مخلوط نباشد. (از متن 
اللغة). و رجوع به جزة شود. 
حز زدن.- [ج‌زز ز 5] امسص مرکب) در 
تداول خانگی زنان, با نهایت تضرع و 
استکانت و زاری الشماس کردن. تضرع و 
زاری کردن. به زاری اكماس کردن. سخت 
تضرع و ابتهال کردن. به زاری چیزی را 
خواستن. گریستن با تتضرع و استکانت: 
بتهال. تضرع. (یادداشت مولف). 
حزستان. [ ) ((خ) از طسوج سراجه قم. (از 
تاریخ تم ص ۱۲۱). 
حزستان. [ ] (اخ) رستاق ساوه و جزستان. 
رجوع به تاریخ قم ص ۱۱۶ شود. 
حزستان. 1 ] ((خ) از دیسه‌های ساوه. (از 
تاریخ قم ص ۱۴۰). 
حزش. اج ز ] ((مص) تغییر. (ناظم الاطباء). 
- جزش و رمش؛ تغییر و تبدیل. (ناظم 
الاطباء). 
جزع. اج ز](ع امص) ففان و فریاد و زاری 
و ناله و آندوه و بی‌صبری و ناشکیبایی. (از 
ناظم الاطباء): ا گر مادرش [حسنک ] جسزع 
نکرد و چنان سخن بگفت, طاعنی نگوید که 
این نتواند بود. (تاریخ بهقی ص ۱۹۰). خبر 
کشتن او [عبدائه زبر ] به مادرش آوردند, 
هیچ جزع نکرد. (تاریخ بیهقی ص ۱۸۹). 
گفت ابوالحسن علی‌بن احمذین ابی‌طاهر لقه 
امیر رضی که من حاضر بودم بدین وقت که 
این بیچاره را کور میکردند بسیار جزع کرد و 
بگریست. (تاریخ بیهقی ص ۱۹۶). 
ز درد وصلت یاران من آن کنم بجزع 
که جان‌پژوهان بر فرقت شباب کنند. 


مستودسعد. 

جزعی خاست از امیر و وزیر 

فزعی کوفت بر صفار و کبار.. مسعودسعد. 

خاک من غرقة خون گشت مگریید دگر 

بس کنید از جزع ار اهل جزاید همه. 
خاقانی. 

روی فریاد نیست دم مزنید 

رفته رفته بود جزع مکنید. خاقانی. 


قایق چون به بخارا رسید پیش تخت رفت و 
زمین بوسید و بجای حجاب بایستاد د جع 
بیار نمود. (ترجمةٌ تاریخ یینی ص ۱۵۱). 
هر لحظه بسر برآیدم دود 


فریاد و جزع نمیکند سود. سعدی. 


۰ جزع. 


روز جزع؛ زمان زاری و فریاد و فغان: بدو 
گفت:من رفتم. روز جزع نیست و نباید 
یست. آخر کار آدمی مرگ است. (تاریخ 
وف 
جزع. [ج ز](ع مص) ناشکیبایی کردن. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (ترجمان القران 
عادل‌بن علی) (دهار) (از المصادر زوزنی). 
صبر از دست دادن. (از متن اللغة). بی‌صبری 
کردن‌و اندوه اشکار کردن. و فعل آن با «ین» 
متعدی شود: جزع منه. (از اقرب الصوارد). 
||زاری کسردن. (دهار) (ترجمان القرآن 
عادل‌بن علی) (تفلسی). ||ناشکبا شدن. 
(دهار) (تاج المصادر بهقی). ||((مص) زاری. 
(دستوراللفة). ||ناشکیبائی. ضد صبر. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء), ضد صبر و آن ستی 
است در مقابل انچه بر انسان نازل شده. (از 
من اللفة) (از ارب الصوارد). ناشکیبايی. 
(غیاث اللغات) (آتندراج). کم‌صبری. بی‌تابی. 
بی‌آرامی, ناشکیبی. نقیض صبر. مقابل صبر. 
(یادداشت بخط مولف). تنگدلی. (تاریخ 
بیهقی). 
جزع. (ج] (ع !) مهرة یمانی که در او سفید و 
سیاه باشد. (از متن اللغة). شبه پیسه یمانی که 
چشم را در سپیدی و سیاهی به وی تشبیه 
دهند و اگر آن را در انگشتری کرده بپوشند 
مورث اندوه و خوابهای پریشان بیمنا ک‌و 
پاعث مخاصمت با مردمان است و اگربر آن 
موی زنی که زادن بر او دشوار گردد پیچند در 
ساعت بزاید. (متهی الارب). شبه پیسهً 
یمانی که چشم را در سپیدی و سیاهی به وی 
تثبیه دهند و مهر؛ٌ سلیمانی گویند. (ناظم 
الاطباء). مهرة سلیمانی که سفید و سیاه باشد. 
(از غیاث اللغات) (آنندراج). مهر؛ُ یمنی. 
(محمودبن عمر ربنجنی). مهره‌ای است یمانی 
منسوب به چشم شاهدان. (شرفنامةٌ منیری). 
مهره‌ای است معروف که در او سواد و بیاض 
هست مثل رگها و در معدن عقیق یافت 
میشود. (از بحرالجواهر) مولف تحنة 
الممنین آرد: سنگی است که از یمن و حبشه 
خیرد و در او شبیه به چشم و طبقات او 
خطوط مستدیر؛ سفید و زرد و سرخ و سیاه 
ظاهر است و به فارسی قسمی از انرا 
بایاغوری گویند و قسمی سلیمانی است و 
ظاهراً عین‌الهریز نوعي از جنس او باشد. در 
سیم گرم و خشک و جالی و باحدة است و 
باعث بیداری و جهت یرقان و منع خواب و 
جهت عر ولادت پیچیدن آن به موی زنان 
موّثر باشد و تعلیق او بر اطفال مورث سیلان 
آب دهن و رفع امالصبیان و نگاه داشتن او 
مورث خصومت مردمان با دارندهٌ او و دیدن 
خوابهای هولنا ک‌است و رافع لقوه و ستون او 
جهت تقیه و جلای دندان و ذرور او قاطع 


خون و جهت رویانیدن گوشت و بردن لحم 
فاسد و ا کتحال‌او جهت رفع بیاض و نزول 
آب نافع است. و آنرا دو قسم است, یمانی و 
چینی. (از مرح قاموس) (از تحفة حکسیم 
مومن). و رجوع به تذکرة داود ضریر انطا کی 
ص ٩۱۰و‏ قاموس کتاب مسقدس و 
مخزن‌الادویه شود. بهترنش یمانی است و 
وزنش به عقیق نزدیک و سفید و سیاه و سرخ 
و آمیخه به الوان باشد. (از نزهة القلوب). 
شَبّه. شوّق. (یادداشت مولف). جزع. (منتهی 
الارب) (متن اللفة) (شرح قاموس). یکی آن 
جزعة و جزع. (از متن اللفق؛ 

رخ شاه تابان بکردار هور 

نشستنگهش را ستونهابلور 

ز پر پوشش جزع بسته بزر 

برو بافته چند گونه گهر. فردوسی, 
بیرونی آرد: سنگی است که در صلابت از 
دیگر سنگها بسرتری دارد و وزن آن در 
اصطلاح ما با قیاس ب قطب ۶۳ است. و از 
معادن عقیق در یمن استخراجمیشود و گویند: 
آن دو را با هم شباهتی است و نیز گویند: در 
معادن عقیق هند هم یافت میشود و اقسامی 
دارد که کمیاب‌ترین آن معروف به جسزع 
بقرانی است. که خطوط آن مستقیم و بدون 
کجی امتداد دارد. و صفحات آن از سه رنگ 
قرمز و مرجانی سفید و بلوری شفاف تشکیل 
شده که گاهی یک رنگ سیاه یا سبز یا زرد در 
بعض انواع آن وجود دارد و تمام رنگهای 
مذکور طییعی است و آن که بجز سه رنگ 
اصلی داشته باشد کمتر یافت ميشود. حمزه 
گوید:جزع را بفارسی قلنج گویند و بقرانی 
با کری را هلنج ولی لفظ خلنج اختصاص به 
جزع ندارد بلکه هر موجودی را که خط‌های 
رنگین و شکلهای مختلف باشد خلنج گویند 
چنانکه به زراقه و روباه و جز آن اطلاق شود 
بلکه این لفظ به چوبهای رنگین بیشتر 
اختصاص دارد و نوع رقیق را برای ساختن 
دسته کارد و خنجر بکار میبرند. و یک قسم 
آنرا جزع قارسی گویند بدانجهت مردم آنجا 
بیثتر بدان تمایل دارند و این قسم از بقرانین 
کم‌بهاتر و جزع حبشی در مرتبه پست‌تر از 
این است. و قسم دیگر بسلی است. نصر گوید: 
آنرا در زیت جوشانند تا رگهایش استوار 
گردد.و بعقیده کندی, معدن همه اقسام آن 
نزدیک به معادن عقیق است و تمامی آنها را 
یک یا دو روز در عسل می‌پزند تا رگهایش 
لژ شود و اگرچنن باهد نودیک لست بند 
آنچه در باب کیمیا آمده است که قسمی از 
سنگها در جوف زمن تمو میکند و قسمی 
کاهش می‌یابند و بعضی از آنها همچون جزع 
از رنگی به رنگ دیگر درآیند. قسم دیگر از 
جزع را غروانی گویند که رنگهای درهم دارد 


و طول و عرض آن پسیار و قطعه‌های بزرگی 
از آن یافت شده که از ان ظرفهائی ساخته‌اند 
کیکفت کندی گنجایش سی و اندی رطل آب 
داشته است و نصر قسم دیگری بنام جزع 
معرق ذ کر کرده و شاید ایین صفت بجهت 
بیاری رگهای آن باشد. هم او گوید: بیشتر 
انچه در دست است از قسم اخیر می‌باشد که 
رگهای باریک موئین با رنگهای مختلط سیاه 
و قرمز و سفید و گاهی صورت درخت یا 
وان در ان دیده مسینود. و در 
کتاب‌الاحجار آمده که جزع را معدنی است 
در چین که بجهت بدیمنی به آن نزدیک 
نمی‌شوند و تها مردم بیچاره آنرا استخراج 
میکنند و به سرزمینهای دیگر مسی‌برند, زیرا 
آن را مورث غم و اندوه می‌پندارند. 
معادن جزع. نقل اخباری دربارهٌ چجرع: در 
خصوص اینکه در چین معدن دارد, خبری 
است مسجهول از کستابی منحول. اما در 
خصوص اينکه مردمی بجهاتی آنرا بفال بد 
میگیرند هر گاه اصل خبر درست باشد این 
موضوع قابل‌قبول است. ولی آنچه از سلوک 
تبایعةٌ یمن (ملوک چفیّر) در اين مورد هست 
و در شعر مرقش آمده است مربوط به جزعی 
است که از اسباب زینت بشمار آمده است, و 
آن بیت این است؛ 
تحلین یاقوتا و شذرا و صبفةً 
و جزعاً ظفاریاً و درا توائماء 
و گفته‌اند معنای توائم» ازدواج دوبه‌دو باشد و 
در ( گوهر) جز به ازدواج مروق نگردد. و در 
خصوص اینکه ملوک تبابعُ یمن بدان تسام 
میکردند و جزع را بفال بد میگرفتد راست 
بنظر نمیرسد, چه | گرچنین بود به سقتضای 
پیروی عامه از خوی و عقیدت ملوک خود 
بایستی اسم آن برافتادی و شهرت نیافتی, 
ولی ما خلاف آنرامی‌بينيم و ملاحظه میکنیم 
که‌شاعران آن عصر پیوسته جزع را در اشعار 
خود وصف میکنند و آنرا بفال بد نمیگیرند. از 
آنجمله است ابیات زیر؛ 
کأن‌عیون الوحش حول بیوتنا 
و ارحلناالجزع النی لمبتقب. 

امرژالقس (از ملوک کنده). 
ریت ثلانا راتعین بقفرة 
فرائد کالجزع الذی لم‌ینظم. 
فادبرن کالجزع المفصل بیه 
بجید معم فی العشيرة مخول, 
و شاعری دیگر گوید: 
لا قينة ترنو بناظرتین 
کدارات جزع فوق لولژتین. 
الجزع و الیاقوت و الدر 
عینا کو الخدان و الکفر. 
و کان امامنا و لنا نظاما 
و کان الجزع یحفظ بالظام. لبید. 


امرژالتیس. 


امرژالقیس. 


صنوبری. 


جزع. 
قأدبرن کالجزع المفصل پیته 
بجید لتلام ذی‌الجدیل المطوق. 
عبدعمرو الطائی. 
شنت مجاهم وزجوهيم 
دجی الیل حتی نظم الجزع ثاقبه. 
ابوالطمحان. 
(از الجماهر پیرونی صص ۱۷۴ - ۱۸۰). 
از آب کشت بینی چون آب موج‌موج 
وز توسد! ابر بینی چون جزع رنگ‌رنگ . 


خسروانی. 
زمینش همه صندل و چوب و عود 
ز جزع و ز پیروزه او راعمود.. فردوسی. 
هر ساعتکی سینه بمنقار بریدند 
چون جزع سر سینه و چون بسد منقار, 
منوچهری. 


بسهم شیر و بتن ژنده‌پیل و چشم چو جزع 
چو غرم بر سر کوه و چو وال در دل یم. 
ستالی. 
چو صدف گشاد لعلش چو سنان کشید جزعش 
نبود که چشم و گوشم صدف و گهر نيابد. 
خاقانی. 
در یتیم گوهر یکدانه را ز اشک 
جزع دو دیده پر ز عقیق یمان شود. سعدی. 
و چون به ۶۰ رسد دو تبیع يا دو جزع یا دو 
جزعه بدهد. (از تاریخ قم ص ۱۷۵). 
باغ چون جزع و راغ چون شبه را 
دل و جان غمگن است و مسرور است. ۲ 
||مجازً گاهی از آن چشم مراد دارند به اعتبار 
سفید و سیاهی. (غیاث اللغات از مدار و 
منتخب) (از آنندراج): 
دو جزعش ز در هر زمان رشته بست 
همی از شبه ریخت در بر جمست. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
دو رخسار دختر چوگلنار شد 
دو جزعش ز ولو صدف‌وار شد. 
(گرشاسب‌نامه). 
جزع تو به غمزه برده جانها 


لعل تو به بوسه داده تاوان خاقانی. 
پروردة جزع تست عیسی 
ایستن لعل تست مریم. خاقانی. 


بیداد از آن جزع جهانسوز بینند 
فریاد از آن لعل جهان از نخواهند. خاقانی . 


در آن اندوه می‌پیچید چون مار 


فشاند از جزعها لولوی شهوار. نظامی, 
جزع ز خورشید جگرسوزتر 

لعل ز مهتاب شب‌افروزتر. نظامی 
تیرش صفت کمان گرفته 

جزعش زگهر نشان گرفته. نظامی. 


جزع جادو؛ چشم جادو و فتنه‌انگیز: 

داغ دلها را پسحر آن چزع جادو تاب داد 

باغ جانها را بشرط آن لمل رخشان تازه کرد. 
خاقانی. 


جزع روشن؛ چشم روشن و در بیت زیر 
کنایه از اشک است: 
دل پهلوان خیره شد کآن بخواند 
بسی در زد و جزع روشن براند. 
( گرشاسب‌نامه). 
||آن چوب که چرخ بر آن میگردد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از متن اللفة). جزع. 
(متن اللفة) (تاظم الاطباء) (متهی الارب). و 
رجوع به اين کلمه شود. ||(مسص) بر پهنا 
بریدن وادی و زمین را. یا عام است. (از ناظم 
الاطباء) (از سنتهی الارب). بریدن زمین و 
وادی یا به پهنا بریدن آنرا و اصل معنی کلمه 
بریدن است. (از متن اللفة). بریدن زمین و 
وادی و موضع یا به پهنا بریدن آنها. (از تاج 
العروس). بریدن زمین و رود را یا به پها 
بریدن. (از شرح قاموس). به پهنا بریدن زمین. 
(اقرب الموارد) (از تاج المصادر بیهقی)؛ 
فریقان منهم سالک بطن نخلٍ 
و آخر منهم جازع بطن کیکب. 
آمرژالقیس (از قاموس) (از اقرپ الموارد). 
|| قطع کردن مسافت. (المصادر زوزنی). 
جزع. [ج] (ع ) گشت وادی و خسم آن. 
(مستهی الارب) انساظم الاطباء) از تاج 
العروس). منقطع وادی, یبا گشت یا خم یا 
جانب آن یا انجا که وادی فراخ میشود. 
گیاهی برویاند یا نروياند. (از متن للفة/ آنجا 
که وادی بریده شود يا آنجا که فراخ باشد, 
درخت برویاند یا نروياند. (از تاج السروس). 
برگشت وادی. و جوهری تتها همین معنی را 
آورده است. (از اقرب الموارد)؛ 
وما جَرّعی بالجزع عن عبث ولا 
بدا ولا فها ولوعی و لوعتی. 
فارض (از اقرب الموارد), 
|امانة وادی و متقطع آن, (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). میان وادی و منتهای آن. 
(انندراج), برگشت وادی و میانه یا منقطع آن. 
(سه لغت است) و به گفتةً اصمعی, خم وادی. 
(از تاج المروس). با خم شراخ از وادی که 
درختها روی‌اند. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). و برخی گویند: از وادی جز آنجا را 
که فراخ باشد و درختها رویاند جزع ننامند. 
(از متن الغة) (ز تاج لعروس). و رای اثبات 
معی فوق به اين بیت لبید استناد شده است: 
حفرت و زایلهاالسراب کآنها 
اجزاع بتشة ائلها و رضامها. 
چون کلمة «اثل» که به معنی درخت است در 
آن آمده است. و برخی گویند: آنرا جزع گویند 
هرچند بات نرویاند و به بیت زیر استناد 
کرده‌اتت 
فکأنهابالجزع بین نبایع 
و أولات ذی‌العرجاء هب مجمع. 
(از تاج العروس). 


جزع. ۷۷۲۱ 
|برخی گویند: آنجای از وادی که مستدیر و 
فراخ باشد. (از تاج العروس). |[یا آنمجای از 
وادی که درخت نرویاند و آنجا ریگ باشد. 
(مهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متن اللفة) 
(از تاج العروس از این‌الاعرابی). |[محل قوم. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
از تاج العروس): 

و صادفن مشربه و الما - 
م شرباً ها و جزعاً شجیرا: 

کمیت (از تاج المروسا. 
|[زمین بلد که در پهلوی آن زمین هموار 
بوده باشد. ||خانة زنبور که در وی شهد نهد. 

ج. آجزاع. (منتهی الارب) (از متن اللفة) (از 
اقرب السوارد) (از ناظم الاطباء) (از تاج 
العروس). ||همان جَِرع بفتح جیم بمعنی مهرة 
یمنی که در او سفید و سیاه باشد. رجوع به 
جع شود. خلن. (یادداشت سولف از 
بیرونی). |زگردش روزگار. (دهار), گردش 
رود. (مهذب الاسماء نسخهٌ خطی). 

حزع. [ج] (ع ا) آن چوب که چرخ بر آن 
بگردد. (منتهی الارب). آن چوب که چرخ بر 
آن میگردد. (ناظم الاطباء). چوب میان 
دولاب. (آندراج). تیر یا چوبی که دولاب یا 
چرخ بر آن میگردد. و مجمع مصری آثرا بر 
چیزی که در تداول به «دنجل» و در بلاد شام 
به «۱ کس» معروف است منطبق ميداند. (از 
متن اللفة). تیر و چوبی که چرخ دولاب در آن 
میگردد. و این لفت یمنی است. (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس). جزع. (متن اللفة) 
(متهی الارب) (تاج العروس). رجوع به این 
کلمه شود. ||زردچوبه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رنگی است زرد. (آتندراج) (از متن 
اللغة). رنگی است زرد که آنرا هد (زعفران و 
گل‌سرخ و بیخ درختی است که بدان رنگ 
کنند) نامند. (از اقرب الموارد). 

جزع. (ج ز] (ع ص) ناشکیبا و زاری‌کننده. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متن اللفق). 
ضد صبور (شکیبا). (اقرب الموارد). جازع. 
جزاع. جزع. جزوع. (از متن اللفة) (از اقرب 
لموارد) (منتهی الارب). رجوع به این کلمات 
شود. 

جزع. [ج ز] (ع ص) ناشکیا و زاری‌کننده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متن الفة) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به جازع و جَزّع 
شود. 

جزع. اج (اج) دو ده است: یکی پر جانب 
راست طائف و دیگری بر جانب چپ آن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 


۱-قوس و قزح. (یادداشت مژلف». 
۲ -نل: وز نوسه پشت ابر چو جزع است 
رنگ‌رنگ. 


۳۷۳۲۳ جزع‌الدواهی. 


(از تاج العروس). 
حزع‌الدواهی. اج عذد] (اخ) موضعی 
در سرزمین طی. از مجم بان 
الی جزعالدواهی ذا ک‌منکم 
مثان قالخمائل فالصمید. 
5 زیدالخیل (از معجم البلدان), 
حزع بسلی. [ج ع بّ ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) نوعی جزع است که قشر بالا و پایین 
آن قرمز مایل به سیاه باشد و خطوط سفیدی 
فاصل میان آن دو قشر است. رجوع به جزع و 
الجماهر بیرونی ص ۱۷۶ شود. 
جزع بقرانی. [جع ؟] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) نوعی جزع است که گرانبهاترین و 
کمیاب‌ترین اقسام آن بشمار است و خطوط 
مستقیم و بدون اعوجاجی بر آن کشیده شده و 
صفائح آن مترا کم بر رویهم به نتها میرسد و 
استواء نهایات آن دلیل استواء سطح و صفحةً 
آن باشد. رجوع به جزع و الجماهر بیرونی 
ص ۱۷۵ شود. 
جزع بنی‌حماز. (جعب عز سا (ع) 
آنان از بنی‌التيم, تیم عدی هستند و بْفتة 
حفصی نام وادیی است به یمامه. (از معجم 
البلدان). 
جزع بن یکوز. اي ع بخ از دسار 
بنی‌ضباب است به نجد و تا انجا دو روز راه 
است به یک طریق. (از معجم البلدان). 
جزع پرآب. (ج ع چّ) (ترکیب وصفی, | 
مرکب) مهر؛ پرآب. مهر؛ یمانی آب‌دار. مهرة 
شفاف؛ 
دو چشمش فی‌المشل چون جزع پرآب 
ز رشکش چشم نرگس مانده در خواب. 
نظامی, 
جزع حبشی. جع ع ب) رکب 
وصفی, | مرکب) قسمی است از جزع که از 
جهت ارزش در مرتبهٌ بعد از فارسی قرار دارد 
و قشر قرمز ندارد و جز خطوط سیاهی که 
رنگهای سفیدی آنها را جدا میسازد در آن 
وجود ندارد و بهمین جهت آنرا به حبشه 
منسوب میدارند زیرا دندانهای مردم آنجا نیز 
سئید است و در وسط لبهای سیاه قرار گرفته 
است مانند جزع حبشی. رجوع به جزع و 
الجماهر پیرونی ص ۱۷۵ شود. 
جزع خاستن. [ج زتَ] (مص مرکب) 
پرخاستن ناله و زاری. صدای ناله و فغان 
برخاستن* 
جزعی خاست از امیر و وزیر 
فزعی کوفت بر صفار و کبار. مسعودسمد. 
جزع رنگت. اج ر](ص مرکب) همرنگ 
جزع. برنگ مهره: 
ز سم گوزنان زمین جزع‌رنگ 
وشی گشته ریگ شخ از خون رنگ. 
(گرشاسب‌نامه). 


جزع سیاه. (ج ع) (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) نوع خاصی از جزع که تیره‌رنگ 
است. مهرء یمانی سیاه. مهرة سیاه: 
حصاری بر آن که ز جزع سیاه 
بلندیش بگرفته بر ماه را.. (گرشاسب‌نامه), 
حزع ظفاری. (جع ظٌ](ترکیب وصفی, 
[ مرکب) مهره‌ای است که به ظفار منسوب 
است. (یادداشت موّلف). مهرءٌ یمنی است که 
منسوب است به بلدء ظفار در یمن که تبابعه 
یعنی ملوک جثیر به آنجا سکونت کردند. (از 
لجماهر بیرونی ص ۱۷۷): 
تحلین یاقوتاً وشترا وخ 
و جزعاً ظفاریاً و درا توائما. 
مرقش اصفر (از الجماهر). 
و فینا من المعزی تلادکأتها 
ظفارية الجزع الذی فی الترائب. 
فرزدق (از الجماهر), 
والنیل یجری فوق رضراض من الجزع الظفاری. 
؟ (از الجماهر). 
و رجوع به جزع و جزع یمانی شود. 
جزع عقیقی. اج غ] (ترکیب وصفی, | 
یب 
میباشد بدین معنی که صفات هر دو در آن 
سود وتان ناه مان 
دو طبقه باشد یکی سفید و دیگری قرمز شفاف 


یا بالمکس. (قاموس کتاب مقدس). 
جزع فام. (ج] اص مرکب) هماند جزع. 
چون مهر؛ یمنی؛ 

چو کرده برون خنجر جزع‌فام 


برآید هزارش عقیق از نیام. ( گرشاسب‌نامه). 
حزع کردن. (ج زک 5] (مص مرکب) 
فریاد و فغان کردن. زاری و بیتابی نمودن, 
اظهار بی‌قراری کردن: مجمزان پیوسته 
میرسیدند در شبانروزی بیست و سی و آنچه 
دبیر می‌نبشت بر وی میخوان‌دند او [عمرو 
لیث ] جزع میکرد و میگریست. (تاریخ بهفی 
ص ۴۸۳). اگرمادرش [حسنک ] جزع نکرد 
و چنان سخن بگفت. طاعتی نگوید که این 
نتواند بود. (تاریخ بیهقی ص ۱۹۰ 
بر گذشته چنین جزع کردن 
نشمرند از خرد خردمندان. 
,روی فریاد نیست دم مزنید 
رفته رفته بود جزع مکنید. خافانی. 
سعدی اگرجزع کنی ور نکنی چه فایده 
سخت‌کمان چه غم خورد گر تو ضعیف‌جوشنی. 
سعدی. 


مسعودستد. 


و رجوع به جزع شود. 
حزعکنان. (ج زک] انسف مرکب. ق 
مرکب) در حال جزع. در حال فریاد و فشغان 
کردن.بیتابی‌کنان. زاری‌کتان: 

چون کوه به کوه و دشت بر دشت 


گریان و جزع‌کنان همی گشت. نظامی. 


حرعة. 

و رجوع به جزع و جزع کردن شود. 

جز عگون. (ج)] (ص مرکب) بان جزع. 
جزع‌فام. همرنگ جزع: 

چون خنجر جزع‌گون برآرد 

لعل از دل سنگ خون برآرد. نظامی. 
حزع الب .(جع] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) مهر؛ یمانی خالص. مهرة بدون غش: 
در آن ماهیان کرده از جزع ناب 

نمایده‌تر زانکه ماهی در اپ. نظامی. 
حزع نمودن. [ج رن /ن /د] (مص 
مرکب) ناله و ففان و زاری کردن. بی‌صبری و 
ناشکیبانی و بیقراری کردن. جزع کردن: فایق 
چون به بخارا رسید پیش تخت رفت و زمین 
بوسید» بجای حجاب بایستاد و جزع بیار 
نمود. (ترجمٌ تاریخ بمنی ص ۵۱(). و 
رجوع به جزع کردن شود. 
جزع و فزع. اج رعٌ ت ]((سرکب. از 
اتباع) فریاد و زاری, و با مصدر کردن ترکیب 
ميشود. 
جزع و فزع کردن. اج ز نت زک د) 
(مص مرکب) فریاد و زاری کسردن. بیتابی و 
فغان کردن. رجوع به جزع و فزع شود. 
حرعة. اج غ] (ع !) مهره. (منتهی الارب) 
نم الاطباء) (آندراج). یکی از مهر؛ یمانی. 
(از متن اللغة) (از اقرب الموارد). جَزعَة. 
(متهی الارپ) (معن اللغة) (ناظم الاطباء). ۰ و 
رجوع به اين کلمه شود. 
حزعة. (ج ع] (ع () مهره. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). یکی از مهرهٌ یمانی, 
(از متن اللفة) جعة. (متن اللغة) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), و رجوع به اين کلمه و 
جزع شود. ||اندکی از مال. (سنتهی الارب) 
(اتدراج) (ناظم الاطباء) (از محیط المحیط) 
(از آقرب الموارد). پاره‌ای از سال. (از مستن: 
للغة). بقال: جَرَع له جزعة من المال؛ ای قطع 
له قطعةٌ سنه. (از منتهی الارب) (از اقعرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). جُرعَة. (از سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). و رجسوع به ایین 
کلمه شود. |اندکی از آب و از شیر. (سنتهی 
الارب) (انندرا اج) (از ناظم الاطباء). اندک از 
هر چیز. (از متن اللفة). اندک از اب. (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). یقال: مابقی فی 
الاناء الا جزعة و جزيمة. (از اقرب الموارد). 
جزعة. (منتهی الارب) (محیط السحیط). و 
رجوع به اين کلمه شود. |/باقی‌مانده از هنر 
چیزی. (از متن اللفة) (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). باقی هر چیز. (آنندراج). باقمانده. 
(از محیط المحیط) (از اقرب الموارد). جرْعة, 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
محیط المحیط) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
این کلمه شود. ج. جرّع. (اقرب السوارد). 
|| پاره‌ای از شب کم از نصف. از اول باشد یا از 


حرعة. 

آخر. (منتهی الارب) (آنحدراج) (از محیط 
المحیط). پاره‌ای از شب. (از قرب الموارد), 
پاره‌ای از شب, یعنی ساعات گذشته یا آيندة 
آن که کم از نصف پاشد از اول یا از آخر. (از 
متن اللغة). |ارمة گوسید. (منتهی الارب) 
(آنندراج), رمة گوسپندان. (ناظم الاطباء), 
دسبه‌ای از گوسفند. (از محیط المحیط) (از 
متن اللفت:۱ |افراهمآمدن‌گاه درختان. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (باظم الاطباء). 
جایی که درختان گرد هم آمده باشند. (از 
محیط المحیط). جائی که درختان گرد هم 
باشند و چارپایان از سرما در آنجا استراحت 
کنند. (از متن اللغة) (از اقرب السوارد). 
||وادی مستدیر و گشاده‌ای که درخت در آن 
باشد. (از متن اللغة). 
حوعة. (ج ع] (ع ) اندک از مال. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللسغة) (از محیط السحیط) 
(منتهی الارب) (آنندراج). جزعَة. و رجوع به 
این کلمه شود. |اندکی از آب و از شیر. 
(منتهی الارب) (آنندراج). اندکی از آب و یا از 
شیر. (ناظم الاطباء). اندک از آب. (از محیط 
المحیط) (از اقرب الموارد). اندک از هر 
چیزی. (از من اللغة). چزعة. رجوع به این 
کلمه شود. |[باقیمانده از هر چیزی. (از متن 
للفة) (متهی الارب) (ناظم الاطباء), باقی هر 
چیز. (انندراج). باقیمانده. (از اقرب الموارد) 
(از محیط المحیط). جَرعة, و رجوع به این 
کلمه شود. ||دسته. (ناظم الاطباء). 
جزعةال‌کین و نحوه؛ دستذ کارد و امثال آن. 
(از متن اللغة) (از آقرب الموارد). و رجوع به 
جزعةالسکین شود. 

جزعةالسکین. (یْع ْ سک کی ](ع[ 
مرکب) دستة کارد. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). لغتی است در جرْاة بمسی دستة کارد 
و درفش و مانند آن. (از اقرب الموارد). دستة 
کاردو امثال آن. (از متن اللغق). 

جزعی. [ ] (اخ) از مزارع کوهینان کرمان 
است. (از مرات البلدان چ ۴ص ۲۲۶). 
جزع یمان. اجٍع یَ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) همان مهر؛ یمنی است و مخفف جزع 
یمانی باشد. رجوع به جزع یمانی شود 

بدور چشم تو بد گوهریست جزع یمان 
که‌ترک چشم تو خواند به گوهر یمنش, 

سلمان (از شرفنامة منیری). 

جزع یمانی. جع ی) (ترکیب وصفی, | 
مرکب) مهره‌ای است که به یمن منسوب است 
و آنرا جزح یمتی و قسمی از آنرا نیز جزع 
ظفاری گویند. رجوع به جزع و جزح ظفاری 
و کتاب الجماهر یرونی ص ۱۷۴ شود 


ز جزع یمانی یکی گنبدی 
نشستنگه نامور موبدی. فردوسی, 


خط خط که کرد جزع یمانی را 


اصرخسرو. 
جزع یمینی. جع ] (ترکیب وصنی. | 
مرکب) همان جزع یمآنی است. رجوع به این 
کلمه شود. حمدالّه مستوفی آرد: معدن جزع 
به ین باشد و چند جای دیگر اما هیچ نوع از 
یمنی صلب‌تر نباشد. (نزهة القلوب ج ۳ص 
۰۵ 
جزعین. اج) (اص نسبی) بگونة جزع. 
منسوب به جزع: 
ماهی در آبگیر دارد جزعین زره 
آهو در مرغزار دارد سیمین شکم. 
منوچهری. 
به جزعین پرده و قیرین عروسان 
امیران را شبستان تازه کردی. خاقانی. 
حزغ. (ح ز] (() دنه برشته کرده که روخن 
آنرا گرفته باشند. (ناظم الاطباء). به معنی 
جزدر است که دنه برشته کرده‌باشد که بروی 
آشهای آرد ریزند. جزغال. چزغاله. (برهان) 
(آنندراج» و رجوع به:جزد و جزدر و کلمات 


بوی از کجاست عبر سارا را 


فوق شود. 
حزغ. (ج] () سوسک و چرغد. ||ملخ. 
(ناظم الاطباء). 
حزغال. (ج] (() دنسبة برشته کردة 
روغن‌گرفته. (ناظم الاطباء). به معنی جزغ 
است که دنب برشته کرد؛روی اش باشد. 
(برهان). دنب بره است که آنرا برشته کرده 
باشند. (آنتدراج) (انجمن آرا). جزد. جزدر. 
جزغ. جزغاله. (از برهان) (از ناظم الاطباء) 
(از انتدراج), خرده‌های دنبه‌ای که برشته 
کردهو روغن آن بگرفه‌اند. (یادداشت 
مولف). رجوع به کلمات مزبور شود. 
حزغاله. [ج ‏ /لٍ] (() همان جزغال است 
که بمعنی پارچه‌های دنه برشته‌شده باشد. 
گوشت و بیشتر دنب سخت برشته‌شده نزدیک 
به سوختگی. (یادداشت مولف) (برهان), قطعً 
سوخته و روغن‌گرفه‌شده از دنبه. (یادداشت 
مولف). جیزغله (در تداول اهالی خراسان). 
|دنبٌ نیم‌سوخته. (یادداشت مولف): مشاعل 
طلا و نقره و مس و دنبه و پیه و روغن چراغ و 
جزغاله و نواله... (تذکرة الملوک ص ۳۲). 
حزغاله شدن. [ج [ /لٍ ش د] (سص 
مرکب) در تداول عامه. سخت سوخن 
چنانکه آب نماند یا بسیار کم ماند. (یادداشت 
مولف). 
حزغنکت. [ ] (اخ) ش‌هرکی است از 
ماوراءالتهر به حدود بخارا با منبرء آیادان و با 
کشت و برز بسیار. (حدود العالم). 
جزف. (جٌ] (ع مص) آسان گرفتن کاری را. 
(منتهی الارب) (انندراج). یه اسانی و بسیار 
گرفتن چیزی را. (ناظم الاطباء). بگزاف 
گرفتن چیزی را. (از متن اللنة) (از دهارا. 
||خرید و فروخت کردن چیزی را بدون 


حرگیر. ۷۷۲۳ 
پیمانه و وزن. (از اقرب الموارد). در پیمانه 
تخمین کردن. (از ناظم الاطباء: ابتاعه جزفاء 
ای مجهول‌القدر مکیلاً کان او موزونا. (منتهی 
الارب). زیاده کردن پیمانه. (از متن اللفة). 

جزفة. (ج ق ] (ع ) گلة چهارپایان. (منتهی 
الارب). یک جزء از لد چارپایان. (ناظم 
الاطباء). پاره‌ای از چارپا. (از شرح قاموس). 
پاره‌ای از گوسفند." جَرَقَة. (از متن اللفة). 

حزفة. (ح ف] (ع[) همان جژفة بکسر جیم 


است بمعنی گله چارپایان. (از متن اللغة). و 


رجوع به جزْفة شود. 

حزکت. [] (() جبار, (مهذپ الاسماء) و آن 
حرارتی باشد که در سینه پدید آید از خشم یا 
گرستگو 

جزکت. [جَرٌ]() نام علتی و مرضی است که 
مرغان و پرندگان را پدا شود و آن آن است 
که‌از بیخ پر ایشان تا به استخوان سوراخ 
گردد.(یرهان) (آنندراج). بیماریی مر پرندگان 
را که از بیخ پرشان تا به استخوان سوراخ 
گردد.(ناظم الاطباء). نام مرض است که 
مرغان را پیدا شود و آن چنان باشد که بن پر 
سوراخ شود و به گوشت رسد. (از 
جهانگیری), 

جزکت. [] ((خ) یا جزیک. از توابع طبس 
مسا از محالات قاینات و قدیم‌السق است. 
از آب قات مشروب میشود. هوایش گرم 
است. قریب یک‌هزار و پانصد و پنجاء نفر 
جمعیت دارد. (از مرت البلدان ج ۴ ص 
۳۶ 

حرکش. جک ] (! مرکب) مقوا و یا قطعةً 
تیماج دولایی که در آن جزوه و کاغذ گذارند. 
(ناظم الاطباء). 

جرکه. [ج ک ] (حرف اضافة مرکب) سوای. 
غیر از. به اسشتای, 

حرگوفه. (جن /ن ](ص مرکب) نوع دیگر. 
دگرگونه. روگردان؛ 


نداند کسی راز گردان سپهر 

که‌جزگونه گشست با ما به مهر. ‏ فردوسی. 
تو در جنگ چندین دلیری مکن 

که‌با مات جزگونه باشد سخن. فردوسی. 


حرگیر. زج) ([مرکب) آلتی که کتاب را در 
وقت خواندن و یا نوشتن باز ناه میدارد. 
|اجزکش, به معنی مقوا يا قطعف تیماج دولابی 
که‌در آن جزوه و کاغذ گذارند. (ناظم 


۱-در تداول عامه دسته‌ای از گوسفند را 
ء«شلعةه گویند. و بگمان من محرف جزعة یا 
محرف لغت فصیح آن « کلعة» است که بمعنی 
رمة بزرگ گوسپندان باشد و قلب کردن کاف به 
شین متداول است. (از حاشیذ متن اللغة). 

۲ -در تداول عامه به دسته کوچک از گوسفند 
شقفة گویند. (از حاشية متن اللغة). 


۴ جزد. 


الاطباء). رجوع به جزکش شود. 
جزل. (ج] (ع ص.!) ج اجرّل بمعنی شتری 
که دوشش ریش بود. (از صنتهی الارب) (از 
متن الفة)(ازناظم الاطباه) (شرح قاموس). و 
رجوع به اجزل و دزی ج ۱ص ۱۹۳ شود. 
حزل. (ج) (ع!) پاره‌ای بزرگ از خرما. 
(ستتهی الارب) (از شرح قاموس) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). پاره‌ای بزرگ از 
خرما و جز آن. (از متن اللفة). پاره‌ای از هر 
چیزی. (از متن اللسفة). چزلة. (متن اللفد) 
(سرح قاموس) (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). و رجوع به جزلة شود. 
جزل. [ج] (ع ص. !) هیزم خشک و سطبر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (غیاث اللفات), 
هیزم خشک ستبر. (ناظم الاطباء). هیزم 
خشک یا هسیزم ستبر و بزرگ. (از تاج 
العروس). هیزم خشک و هیزم ستبر و هیزم 
بزرگ. (از متن اللغة). ستبر و بزرگ از هیزم و 
گاهی جزن به ابدال لام به نون نیز گویند. (از 
آقرب الموارد), هیزم زفت و خشک. (مهذب 
الاسماء نسخة خطی). هیمة خشک یا هم 
کلفت یا هیمه بزرگ. (یادداشت مولف)* 
فویهاً لقدرک ویهاً لها 
اذا اختیر فی المحل جزل‌الحطب. 
ثعلب (از تاج السروس). 
باتت حواطب لیلی يك‌مسن لها 
جزل‌الجذی غیر خوار و لاذعر. 
ابن مقبل (از تاج العروس). 
||بسیار از هر چیزی, (منتهی الارب) اناظم 
الاطباء) (از متن اللفة) (اقرب الموارد). مجازا 
مرادف جزیل به معنی بسیار از هر چیز. یقال: 
«له عطاء جزل و جزیل». (از تاج العروس). و 
یقال: عطاء جزل؛ ای کثیر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 3 جزال. (متن اللفة) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ممکن است با جیم و 
ج جزیل باشد و محتمل است با حاء مهمله و 
ج حزل باشد همچون حبل و حبال. (از تاج 
العروس). ||جوانمرد بسیاردهش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
متن اللفة). کریم بسیارعظاء. || خیر بسیار. 
(غیاث اللفات) (آنندراج). |اخردمند 
محکم‌رای. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
عاقل درست‌رآی. (از اترب الموارد) (از متن 
لفة). دانای درست‌رای. (آنندراج) (غیاث 
اللغات). یقال: «هو جزل‌الرای»: فاضلی جزل 
و بازلی فحل, (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص 
۰ ||رای ادرست. از لغات اضداد است. 
(از متن اللقة) (از ذیل اقرب الموارد). ||لفظ 
درست و استوار. ضد رکیک. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). خلاف رکیک از الفاظ. (از 
اقسرب الصوارد). سخن درشت و محکم. 
(آنندراج) (غیاث اللفات) لفظ فصیح و جامع 


یعنی خلاف رکیک از الفاظ. (از متن اللفة)؛ 
تو مر زرق را چون همی فقه خوانی 

نه مرد سخنهای جزل متینی. . ناصرخسرو. 
و این فصل جزل که در صورت هزل بود بر 
سمع شهریار از آن گذرانیدم تا زور و افترا و 
زرق و افتعال زنان بر رای اعلی روشن گردد. 
(سندبادنامه ص ۱۱۰). |[بانگ کبوتر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آواز کبوتر. (غیاث 
اللغات) (آنندراج) (از ستن اللغة) (از ذیبل 
آقرب الموارد). ||نباتی است. (منتهی الارب). 
نوعی تبات است. (اقرب الموارد). |((مص) 
بریدن. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(دهار) (آنتدراج) (غیاث اللفات). دو پاره 
کردن. (از اقرب الموارد). به دو نیم کردن 
چیزی را ولی اصل معنی آن بریدن است. (از 
متن اللقة). یقال: «جزله بالسیف جزلین؛ اذا 
قطعه قطعتین». (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[ریش کردن پالان کوهان شتر را. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح 
عروض) نزد علمای عروض افکندن حرف 
چهارم از متفاعلن و سا کن‌گردانیدن حرف 
دوم در بحر کامل. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). حذف چهارم از متفاعلن. (از ذیل 
اقرب الموارد), در عروض به معنای خزل با 
خاء معجمه است و آن اجتماع اضمار و طی 
در مفاعلن باشد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به خزل شود. 
جزل. (ج ] (ع () ریش کوهان شتر که از 
پالان بهم رسد. (منتهی الارب) (غیاث 
للغات) (ناظم الاطیاء) (آتدراج). ریش پشت 
و کوهان شتر که استخوان آن برآید و سوضع 
آن هموار گردد یا به پشت فرورود و شتر را 
بکشد. (از متن اللغة). ریشی که بر پشت ستور 
بهم رسد تا استخوان بدرآید و موضع آن آرام 
و هموار گردد و بعضی گویند: در هم شکستن 
پالان پشت ستور باشد. (از اقرب الصوارد). 
زدگی کوهان شتر از پالان. (یادداشت مولف). 
جزل. (ج ژ](ع مص) ریش گردیدن دوش 
شتر تا اینکه استخوانش براید و جای آن 
هموار گردد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع), 
ریش گردیدن سر دوش ستور. (از متن اللفة), 
پاره کردن پالان است سر دوش شتر را. (از 
شرح قاموس). 
حزل. [جَ] (اخ) موضعی است به نزدیک 
مکه. عمرین ابی‌ربیعه گوید؛ 

و لقد قلت ليلة الجزل لما 

اخضلت ریطتی علی السماء 

لیت شعری و هل بردن لیت 

هل لهذا عتد الرباب جزاء. 

(از معجم البلدان). 

حزل. (ج] ((خ) از اعسلام است. (مسنتهی 
الارب). 


جولة. 
حزل. ۳۳ (لخ) لقب سعیدبن عشمان. 
(منتهی الارب) (شرح قاموس). 


حزلا. (ج ] (اخ) قریه‌ای است از قرای محال 
طارم. اين قریه قدیماللسق و بیشتر زراعت آن 
دیمی و کمی آبی اس که از رودشانه 
مشروب ميشود. باغات و صیفی‌کاری فراوان 
دارد و هوای آن گرم است. انار و انجیر در آن 
بعمل می‌اید و یکصدوده خانوار سکنه دارد. 
(از مرآث الیلدان ج ۴ ص ۲۲۶). این ده در 
هسفتادوپنجهزارگزی بساختر یردان و 
سه‌هزارگزی راه مالرو عمومی واقع شده و 
محصول آن غلات, پنبه, برنج و شقل اهالی 
زراعت. گله‌داری و مکاری و قالیچه و گلیم و 
جاجیم بافی است. و آنرا ده گیزلانیز میگویند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). و رجوع به 
نرهة القلوب چ لیدن ج ۳ ص ۶۵شود. 
حزلاء . (ج] (ع ص) مونث آجژّل, بمعنی 
شتری که دوشش ریش بود. (از منتهی 
الارب). و رجوع به اجزل شود. ||تأنیت 
جزّل, بمعتی جوانمرد بسیاردهش و خردمند 
محکم‌رأی: (از منتهی الارب). و رجوع به 
جزل شود. جَزلّة. (منتهی الارب). و رجوع به 
جزلة شود. 
حر لا ند شت. [ج ] ((خ) دهسی است از 
دهستان طارم علیا از ببخش سیردان 
شهرستان زنجان, ایین ده در ۷۵هزارگزی 
باختری سیردان در سر راه عمومی خلخال و 
طارم و محلی کوهستانی و سردسیر است و 
۵ تن سکنه دارد. اب از رودخانة دران و 
محصول آن غلات پنبه, انار و گردو و شغل 
اهالی زراعت و گلیم و جاجیم بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
جلهة. اج 1)(ع ص, !) مونث جرّل, بمعنی 
جوانمرد بسیاردهش و خردمند مسحکم‌رای. 
(از متهی الارب) (از معن اللقة) ۲ (از ذیبل 
اقرب الموارد). |[زن بزرگ‌سرین آ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از متن اللفة) (از ذیل 
آقرب الموارد). سرین‌بزرگ از زنان. اشرح 
قاموس). |ابقیة نان. (مستهی الارب) 
(آتدراج). بقیه‌ای از نان. (ناظم الاطباء). 
باقیمانده از گردة نان. (از ذیل اقرب الموارد) 
(از متن اللفة) (شرح قاموس). ||مشک شیر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) 
(اقرب الموارد). باقیمانده در مشک شیر. (از 
متن اللغة) (از ذیل آقرب الموارد). مشک شیر 


۱- در ناظم الاطباء چتین آمده: جْژلة؛ منت 
جزل یعنی جوان‌زن بسیاردهشا وی معنی 
ترکیبی کلم «جرانمرد» را ترجه نشده است که 
این ترکیب بمعنی فنوت است و معنی جوان و 
مرد از میان رفته است. 

۲-در آنندراج بزرگ‌سر معنی شده است. 


جزلة. 

و جلت. (شرح قاموس). || خنور (ظرف) 
خرماء (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). باقیمانده در ظرف (خنور) خرما. 
(از ذیل آقرب الموارد). باقیمانده در ظرف 
خرما و بقول برخی مقدار نصف خنور خرما. 
(از متن اللغة). یقال: «بقی فی الاناء جزلة و فی 
الجلة جرلة و من الرغیف جزلة؛ ای قطعة». 
(لان از ذیسل اقسرب الموارد). |ازن 
درست‌قامت خوش‌گفتار. (از من اللفة), 
جزلة. اج [] (ع!) پاره‌ای بزرگ از خرما. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از متن اللفة) (از اقرب الموارد) (از شرح 
قاموس). پاره‌ای بزرگ از خرما و جز آن. 
||پاره. (سنتهی.الارب) (آنندراج). حصه و 
پاره و قطعه, (ناظم الاطباء). پاره. یقال: ضرب 
الصید فجزله جزلتین. (از ذیل اترب الموارد). 
جرل. (از متن اللفة) (از اقرب الموارد). رجوع 
به جزل شود. 
حزم. [ج] (ع ص, !) امری که پیش از وقت 
خود آید. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از متن اللفة). از کارها پیش از 
هنگام آمدن, (شسرح قاموس). |اسرراست. 
(مستدمة لفت میرسیدشریف ص ۵ |اقلم 
راست‌بریده, ضد محرف. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) (از متن 
اللغة). || خط عربی, بدانجهت که از خط چفیر 
بریده گردیده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
خط عربی پیش از آنکه (به خضط ] کوفی 
شهرت یابد. (از متن اللقة). این خطی که از 
حروف معجم تشکیل شد» بدانجهت که از 
خط جفیر که به خط مسند معروف بود جدا 
شده است. (از اقرب الصوارد). ||چیزی از 
خرقه و مانند آن که بدان فرج ناقه را پر سازند 
تابر غیر بچف خود مهربان و مایل باشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). چیزی که فرج 
ناقه را پا آن پر سازند تا آنرا بچهٌ خود پندارد و 
بر آن مهربان باشد که آنرا ذرجه گویند. (از 
متن اللقة) (از ذیل اقرب الموارد). 
جزم. [جٌ] (ع مص) راست کردن سوگند را 
(از مستتهی الارب) (از نساظم الاطیاء) 
(آندراج). امضاء و تنفیذ کردن سوگند. (از 
من اللغة) (از اقرب الصوارد) (از السنجد). 
یقال: حلف یمیناً جزماٌ (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). |[بریدن و یک سو کردن کار راء (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). بریدن, 
(آنندراج) بریدن کار بطوری که برگشت در 
آن باشد. (از متن اللغة) (از آقرب الموارد) (از 
المنجد). یقال: امرته امراً جزما. و هذا حکم 
جزم. (از اقرب الموارد). ||سا کن گردانیدن 
حرف را. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
سا کن کردن حرف را. (آنندراج). اعراب 
حرف را سا کن کردن. (از متن اللغة). 


بی‌اعراپی که کلمه نه رفع و نه نصب و نه جر 
مولف). در اصطلاح نحویان, 
حذف کردن علامت اعراب از اخر کلمات 
معرب باشد. و این قسم از اعراب مختص به 
افعال است و در آخر اسماء درتياید همچنان 
که جر در آخر افعال نیاید چنانکه این مالک 
در الفیه گوید: 
و الاسم قد خصص بالجر کما 
قد خصص الفعل بان ینجزما, 
پس جزم تنها در آخر افعال معرب درآید, به 
این ترتیب که در اقعال صحیح حرکت آخر آن 
و در افعال معتل حرف آخر آن و در افعال 
خمسه نون عوض رفع حذف گردد و علامت 
جزم در آنجا که حرکت حذف شود چنین 
است: «» و اين با سکون فرق دارد زیرا در 
اصطلاح, ضمه و فتحه و کسره و سکنون در 
کلمات مبتی و رفع و نصب و جر و جزم در 
کلمات معرب بکار رود. (از المنجد) (از الفیة 
ابن مالک): 
دائره افلا ک‌را بالای صحن بادیه 
کم ز جزم نحویان بر حرف قرآن دیده‌ند. 
خاقانی. 
از خط کاتب قدر بر سر حرف حکم تو 
چرخ چسو جسزم نحویان حسلقه شد از 
مدوری. خاقانی. 
| خاموش شدن. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج)(از ستن اللغق). و بدین 
معنی با حرف «علی» متعدی شود و گویند: 
جزم علی‌الامر؛ ای سکت. (از متن اللفة) (از 
منتهی الارب). ||اقدام کردن بر کاری. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) عزم کردن 
کسی بر کاری. (آنندراج) (از متن اللقة) (از 
آقرب الموارد). بدین معنی نیز با علی متعدی 
شود, چنانکه گویند: جزم علی‌الامر؛ عزم. (از 
متن اللغة) (از اقرب الموارد) (از المنجد). 
||بددلی کردن و عاجز گردیدن از چیزی. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). بددل گردیدن 
و ناتوان ماندن از کاری. (از معن اللغة) (از 
اقرب الموارد). عاجز و بیدل شدن. (آتدراج). 
بدین معنی با «عن» متعدی شود, چنانکه 
گویند: جَرَمٌ عنه؛ ای جبن و عجز. (از معن 
للفة) (از اقرب الموارد). |هموار خواندن. (از 
مخهی الارب) (از ناظم الاطباء). هموار 
خواندن و حروف را بجای خود آوردن. (از 
متن اللغة) (از اقرب الموارد). ||پر کردن 
مشک. (آنتدراج) (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از متن اللقة) (از اقرب الموارد): 
فلما جزمت به قربتی 
اهنت تِعَمتٌ اطرفةّ او خلیفا. ؟ (از آقرب الموارد). 
انداختن بعضی سرگین نه همه را یا عام 
است. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
انداختن بعضی سرگین و باقی گذاشتن بعضی 


دارد. (یادداشت 


جرم. ۷/۳۵ 


دیگر را. و بدین معنی با حرف «ب» متعدی 
شود. چنانکه گویند: جزم بسلحه؛ ای اخضرج 
بعضه وابة 


خوردن يا در هر شبانه‌روز یک بار خوردن. 
(سنتهی الارب) (از نساظم الاطباء). در هسر 
شبانه‌روز یک بار خوردن. (از اقرب الموارد) 
(از متن اللفة). یک بار پر خشوردن. (از من 
للفة). ||واجب گردانیدن امری را بر شخصی. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (ز آقرب 
الموارد) (از متن اللفة). بدین معنی با حرف 
«علی» متعدی شود. چنانکه گویند: جزم علی 
فلان کذا؛ ای اوجبه. (از اقرب السوارد). 
||سیراب گشتن شتران. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از ستن اللغة) (از اقرب 
الموارد). یقال: بعیر جازم و ابل جوازم. (از 
متن اللفة). ||برابر و هموار نوشتن حروف 
خط. (منتهی الارب) (ناظم الاطباه). برابر 
کردن حروف در نوشتن. (آندراج) (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغة). ||اندازه کردن خرما را 
بر درخت. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از متن اللفق) (ازآقرب المواردا. |/بریدن 
خرما, (آنندراج) (از تاج المصادر ببهقی) 
(المصادر زوزنی) (دهار), 

- التکبیر جزم و السلام؛ (یعنی تکبیرتالاحرام 
و سلام بجزم است) مقصود از جزم در این 
روایت چنانکه در اساس آمده. افراط نکردن 
در همزه و مد است ولی مزلف لسان گوید: 
مستصود آن است که آن دو کلمه نه مد 
می‌پذیرند و نه اعراب و وقتی که بر «لّهاکبر» 
وقف شود باید آخر آنرا جزم داد و ضنهٌ 
حرف آخر را حذف کرد. (از ذیل اقرب 
الموارد) 
حرم. (ج](ازع. ص) استوار و محکم و قطع 
و یقین, (ناظم الاطباء؛ بقین. (غیاث اللفات). 
دل نهادن بر. نیت درست کردن بر. (یادداشت 
مولف): هرچه وی گوید همچنان است که از 
لفظ ما رود که آنچه گفتنی است در چند 
مجلس با ما گفته است و جوابها جزم شنیده. 
(تساریخ بسیهقی ص ۲۰۹). ایشسان زهره 
نداشتندی که جواب جزم دادندی. (تاریخ 
بهقی ص ۲۱۵) سخت مشبع نبشته سود و 
نصیحتهای جزم کرد. (تاریخ بیهقی ص 4۳۵۵ 
خاقان خرم گشت و جزم اختیار فروگذاشت و 
روی به اعمال خراسان اورد. (فارسنامةً 
ابن‌لبلخی ص ۹. 

همچنین با عزم و حزم جزم زی 

همچنین با دست و طبع راد باش. 

مسعودسعد. 

که فلان عزم کرده است و نیت جزم که بقیت 
عمر معتکف نشیند. ( گلستان). فلان عزم کرده 
وت جزم آورده. ( گلستان). 

چون نباشد ز شرع حکمی جزم 


۳۷۳۴۶ جزم. 
ظلم باشد بکشتن کس عزم. 


کسی را عزم ره چون جزم شد پیش 

چو محبوسان بود در خانة خویش. وحشی. 
- پر خود جزم کردن؛ بر خود هموار کسردن. 
(ناظم الاطبام) 

چزم شدن؛ محکم گنتن. (از ناظم الاطباء). 
- جزم کردن؛ قطع کردن. يقین کردن. (ناظم 
الاطباء). 

- جزم و تصدیق کردن؛ بر خود شبات و 
استواری را پایدار کردن. (ناظم الاطیام). 

عزم جزم؛ عزم محکم و استوار. (ناظم 
الاطباء). 

عزم جزم کردن؛ دل بر کاری نهادن. 
(یادداشت مولف). 

جزم. (ج | (علبهره. (متهی الارب) بهره و 
نصیب و قسمت. (ناظم الاطباء) (از آتذراج). 
نصیب. (اقرب الموارد). بهره‌ای از خرما. (از 
متن اللفقا. 

جزما. (ج منْ) (ع ق) حتماً و قطاً و بطور 
ثبات و استوار. (ناظم الاطباء), قطعاً. لبتة. 
(یادداشت مولف). بیقین. بطور قطع. بی‌تردید. 
جزمازج. [ج ما ز] (معرب. [مرکب) معرب 
گرمازک و میوه درخت گز است. (ازامنتهی 
الارب). مأأخوذ از گزمازک که میوة درخت گز 
باشد. (ناظم الاطباء). کزمازج است که 
ثمرةالطرفا باشد. (فهرست مخزن الادویه). 
ثمرةالطرفا است و معرب از گزمازک که به 
عربی آنرا ثمرتالطرفا خوانند و حب‌الاشل 
همان است. (از برهان ذیل گزمازک). 
ثشمرالطرفا است, به پارسی کزمارخ و 
گزمازک خوانند و طبیعت وی گرم است در 
اول درجة اول خشک است و در آخر آن و 
گویندسرداست در اول و قطع رعاف بکند و 
چون بپزند به آب و بر سر ضماد کنند نافع بود 


آوحدی. 


و ریش شش را سودمند بود و مقدار استعمال 
دو درم بود. (از اختیارات بدیعی). و رجوع په 
تذکرة داود ضریر انطا کی ص ۶4 ودزی ج 
۱ص ۱٩۳‏ شود. 
جزمریان. (ج م] ((خ) اسم دریاچه‌ای که 
در هامون کرمان بوده و انرا نمکزار 
میگفته‌اند. رجوع به تاریخ ایران باستان ج ۱ 
ص ۱۸۴ شود. 
حزم کردن. [ج ک د] (مص مرکب) نیت 
استوار کردن. قطع کردن. دل نهادن بر: عزم 
کردم و نیت جزم که بقیت عمر فرش هوس 
درنوردم. ( گلستان). و رجوع به جزم شود. 
حزمودق. [] ((ج) قریه‌ای است از توابع 
آبادء فارس. حرفة اهالی آنجا قاشق‌تراشی و 
جعیه‌سازی است. (از مرآت البلدان ج ۴ ص 
۳۳۶ 
جزمة. [ج ۶] (ع مص) یک بار خوردن. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج). یک بار خوردن 


در شبانه‌روز. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغه). 

حزمة. [ج ع] (معرب, () کفش ساهباند و به 
این معنی دخیل است. (از من اللغة). نوعی 
کفش ساق‌باند است که ساق نزدیک به زانو 
میرسد و آن معرب است از جزمة ترکی. (از 
قطرالمحیط). 

حزمة. (ج 2] (ع !) پارة هر چیزی. (متهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||یک گله 
از شستر. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از متن اللفة) (از اقرب الموارد), 
گله‌اشتر. (مهذب الاسماء نسخة خطی). | صد 
رأس به بالا از مواشی یا ده رأس تا چهل 
رأس از مسواسی یا یک گله از شتر. (از 
قطرالمخیط) (از متن اللفة). |[یک رمه از 
گوسپند.(منهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از متن اللغة) (از 
قطرالمحیط). 

حزمة. [ ] (اخ) از طسوج ساوه طسوج 
جیل. (تاریخ قم ص ۱۱۸). 

جزمه. [ ] ((خ) دهمی است از دهستان 
قشگلدره از بخش آبیک از شهرستان قزوین. 
محصول آن غلات. بن‌شن, انگور. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 

جزمی. [ ] (اخ) از قرای بلوک قنقری 
فارس است. آبادیهای بلوک در کوهستان و 


۱ میان دره‌ها متفرق‌اند و بهمین جهت ساحت 


آن حدود ده فرسخ در ده فرسخ است و 
زراعت خوب بعمل می‌آورد و پنج حمام و 
سه چهار مسجد دارد. (از مرات البلدان چ ۴ 
ص ۲۲۶. 
جزمی. [ ) ((خ) (می...) از شعرای تجریز 
بوده است. رجوع به مجمع الخضواص ص ۸۶ 
شود. 
جزن. (ج] (ع ص, ل) هیزم خشک سر. 
(ناظم الاطباء) لفتی است در جَژّل بمعنی 
هیزم ستبر. (از اقرب الصوارد). همان جزل 
است که لام به نون بدل شده است چنانکه در 
لمل نیز لام په دل به نون شود و لعن گویند. (از 
قطرالسحیط). حطب جَزن و جُزّل؛ هیزم 
خشک سطبر. (از متهی الارب) (از ذیبل 


| آقرب السوارد. چ. آجٌزان. (از ذیل اقرب 


المسوارد). ج. اخسزن. (مسنتهی الارب) 
(قطرالمحیط). 

حجزن. [ ] (اخ) از مزارع جبال بارز کرمان 
است. (از مرآت البلدان ج ۴ص 1۲۶). 
حجزن. [ ] (!خ) از رستاق انجیل. (از تاریخ 
قم ص ۱۱۷ 

جزن. [ ] ((ج) دهی است جزء دهستان 
وسط از بخش طالقان از شهرستان طهران. 
محصول آن غلات آبی و دیمی, سیب‌زمینی, 
لوبیاء عسل و میوه است و چشمه‌هایی بنام 


جزنق. 
پست قلعه و ده سوسرک دارد که آب آنها پس 
از تبخیر نمک میشود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج . 
حزن. (ج دَ] ((خ) دهنی است از دهستان 
مرکزی از بخش نطنز از شهرستان کاشان, آب 
این محل از شش رشته قنات تأمین میشود و 
محصول آن غلات, حبوب, ابریشم. خربز», 
هندوانه و دیگر میوه‌ها و شفل مردم گله‌داری 
است و ۳۵۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
حزن. اج زَ] ((خ) معروف به « گز» قصبهً 
دهستان حومه از بخش حسومه از شهرستان 
دامفان. محصول آن غلات. پنبه, انگور و 
مختصری پته و شغل مردم گله‌داری است و 

۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲ 
جز ناصیةالاسیر. اجَزز ی بل آ] (ع! 
مرکب) بریدن موهای ناصی اسیر. قلقشندی 
آرد: از سنت‌های بلا گونهة عرب در جاهلیت 
اینکه, چون مردی را به اسارت میگرفتند. 
سپس میخواستند بر او منت نهند و آزادش 
سازند. موهای ناصی وی را می‌بریدند و آنرا 
در تیردانی چرمین قرار میدادند. (از صبح 
الاعشی ج ۱ص ۴۰۸). آلوسی آرد: از قواعد 
مذهبی عرب جاهلی اینکه, چون میخواستند 
بر اسیری که از اشراف بود رحمت آرند. 
موهای جلو سر او را می‌تراشیدند و آزادش 
میاختند و مرد آزادشده آنرا نگه میداشت و 
به آن افتخار میکرد. و چه بسا اتفاق می‌افتاد 
که‌با اسیرانی که از اشراف هم نبودند این عمل 
را انجام میدادند و آزادشده آنرا مایه افتخار 
خود میدانست. (از بلوغ الارب ج ۲صص 
۵- 0۱۷ 

جززنا نواصی فرسانهم 

و کاتوا یظنون ان لاتجزا 

(از صبح الاعشی). 

واذ جزت نواصی ال‌پدر 

فأدوها و اسری فی الوئای. (از بلوغ الارب). 
عظمت دسیعه و فضله 

جزالنواصی من بنی‌بدر. از بلوغ الارب). 
حزنان. [ج] (اخ) دهی است از دهستان 
پسکو از بخش قاين از شهرستان بیرجند. 
رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران ج ٩‏ شود. 
جزندر. [ ] (() قریه‌ای است از قرای 
سبزوار. رجوع به مرات‌البلدان ج ۴ص ۲۲۶ 
شود. 
حزنق. [ج ذ] (اخ) دهی است از دهستان 
کراز سفلی از بخش سریند از شهر ستان ارا ک. 
رودخانهة کزاز و طوره از آنجا میگذرد و 
محصول آن غلات, چغندر قند و انگور و 
شقل اهالی زراعت و گله‌داری است و ۷۹۴ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


حرسی. 


۲ 
حزنق. لج نا ((ج) شهرکی است ابادان به 
آذربایجان بنزدیک مراغه. آثار باستانی از 
ا کاسره(ساسانیان) و اتشکده‌ای در آن بلده 
وجود دارد. (از معجم البلدان). اين پلده که به 
فارسی گزن و گنگ و به یونانی گتزکا یا 
گادزا کایا گادزا است و جفرافی‌نویسان عرب 
آن را جژن و جزنق نامیده‌اند. محل آتشکدة 
بزرگ آذرگشسب است که بمعنی آتش اسب. 
فحل رو آتفی خاص سواران و جنگیان بوده 
است و در اينکه محل آن کجا بوده اختلاف 
است و یاقوت محل آنرا جزنق و گزن ذکر 
کرده و بنای آنرا به کیخضرو منسوب داشته 
است. رجوع به کلم گزن در اين لغت‌نامه و 
معجم البلدان ذیل کزنا و حاشیهُ ص ۳۵ تاریخ 
سیستان و مزدیسنا ص ۲۰۳و ۲۰۶ و يشتها 
ج‌ ۲ص ۲۴۱و مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۲۶ 

شود. 
جز نمکت. [جز ز نَء] (ترکیب اضافی, ص 
مسرکب) در تداول عامه, سخت شور. 

(یادداشت مولف), رجوع به جر شود. 
حزنه. (ج ن] ع لا کین چ»جزنات.(مهذب 
الاسماء نسخة خطی), 
حجزنه. (ج ن ) (اخ) تلفظ عربی غزنه که نام 
شهر معروف و بزرگی است در ماوراءالنهر. 
یاقوت آرد: نام شهر بزرگ و معروف غزنه 
قصبهٌ زابلستان است که بین هند و شور در 
اطراف خراسان قرار دارد. (از معجم البلدان). 
رجوع به غزنه شود. 
جزنه. () (اخ) از دیه‌های وزواه است. (از 
تاریخ قم ص ۰۱۳۹ 
حزنیان. [ ] (2۱) گزنیان. دهمی است از 
دهستان وسط از بخش طالقان از شهرستان 
طهران. آب آنجا از چشمه و رودخانة محلی 
تأمین میشود و محصول آن غخلات, ییونجه. 
سیب زمینی» لبنیات و عسل و شغل مردم 
زراعت و گله‌داری است و ۸۰۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ . 
حزنیان. [ ) ((خ) از مزارع خالصةٌ سلوک 
کرمان است و هفده خانوار سکته دارد. (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۲۶). ۱ 
جزنیکت. [ ]((غ) از توابع سیستان است. آن 
را طایفةٌ شهرکی آباد کرده و جای معتبری 
بوده که سادات و ملای فراوانی در آن 
سکوئت داشتهاند. قلعهُ مخروبه‌ای در 
آنجاست که زمانی معتبر بوده است. جمعیت 
آن سیصدوهفتاد خانوار است که حدود 
۸ تن می‌باشد و پانصدوشانزده خروار 
پذرافشان داشته است. (از مرت ایلدان ج ۴ 
ص ۱۲۲۶. 
حزو. [جزْو] (از ع. 0 مأخوذ از تازی جزء. 
قطعه. باره. حصه. بخش. ورشیم. قسمت. 


عضو (ناظم الاطباء) بهر. لخت. برخ. 
کره.شطر. پرگاله. (یاددافت مولف). 
ظاهراً مخفف جزء بهمزة عربی است و چون 
آنرا مضاف نمایند به چیزی بجای همزه واو 
نویسند و گویند جزو طلا هم طلا است و 
همچنین جزو بدن و جز آن و بهر تقدیر اسم 
است و بمعنی غیر نیز اسم است لیکن به 
اضافت مستعمل نست. (از اتدراج). جزو به 
واو در اصل جزء به همزه است ولی شعرا نیز 
آنرا به واو استعمال کرده و با کلم عضو 
هم‌قافیه قرار داده‌اند. (از مجلهة دانشکد؛ 
ادییات تبریز سال اول شمار: ۳: 
کهینه عرصه‌ای از جاه او فزون ز فلک 
کمینه جزوی از قدر او مه از کیوان:۱ 
عنصری. 
جزو جهان است شخص مردم روزی 
باز شود جزو یی گمان بسوی کل. 
ناصرخسرو. 
چون ز گلشن جزو سازد ریگ نرم آید ز سنگ 
چون ز جزوش کل بسازد خاک را خارا کند. 
ناصرخسرو. 
گر اجزای جهان جمله تهی مایل بدان جزوی 
که‌موقوف است همواره میان شکل مه سیماء 
ناصرخسرو. 
بسان نقط موهوم دل ز هول و بلا 
چو جزو لایتجزی تن از نهیب خطر. 
مسعودسعد. 
یک جزو مغنسیا بباید گرفت با یک جزو بسد 
ویک جزو زنگار.. پس جزوی حرمل و 
جزوی مازو و جزوی بلوط و جزوی صدف. 
(از نوروزنامه), 
هریکی را بلمس هر عضوی 
اطلاع اوفتاده بر جزوی. سنایی. 
و جزوی چند بعز تأمل عالی مشرف شد. 
( کلیله و دمند). 
همتی دارد چنان کافلا ک‌با لوح و قلم 
کمترین جزویست اندر دفتر تعظیم او, 
خاقانی. 
در آن جزوی که ماند از عشقبازی 
سخن راندم ثیت بر مرد غازی. نظامی. 
زآنکه بی لذت نروید هیچ جزو 
بلکه لاغر گردد از هر پنج عضو. 
ای از بهشت جزوی وز رحمت آیتی 
حق را بروزگار تو با ما عنایتی, 
من آن خاک وفادارم که از من بوی مهر آید 
وگر بادم برد چون شعر هر جزوی به اقصائی. 


مولوی, 


سعدی, 


سعدی, 
||متابل کل 

چون که جزو دوزخ است این نفس ما 

طبع کل دارد همبشه جزوها, مولوی. 
هرچه بینی سوی اصل خود رود 

جزو سوی کل خود راجع شود. مولوی, 


عاشقان کل نه این عشاق جزو 

ماند از کل هرکه شد مشتاق جزو. مولوی. 

چون ز جزو مرگ نتوانی گریخت 

دان که کلش بر سرت خواهند ریخت. 
مولوی, 


|ارساله. دفتر. جزوه: 

جزوی از اشعار من سلطان بکف میداشت باز 
مدحت شه اخستان برخواند و زآنش رشک خاست. 

خاقانی. 

سزد که چون موری کمر خدمت ببندم و بدین 
خط چون پای ملخغ جزوی نویسم و در آن 
طرفی از اخبار و اسمار ملوک و تواریخ 
پادثاهان درج کنم و به حضرت عالی تحفه 
برم. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۶ا. و رجوع به 
جزء شود. ||یک قسمت از سی قسمت قرآن 
کریم.سی‌يکي قرآن, چنانکه گویند: یک جزو 
قرآن خواندم. 

جزوجزو کردن؛ تقسیم کردن. بخش کردن. 
تجزیه نمودن. به اجزاء درآوردن. اجراء. (از 
یادداشت مولف). 

||(اصطلاح هندسه) به پیمانة خاصی گویند که 
چیزی را با آن بپیمایند و آنرا تمام کند. 
برونین آرد: هرگاه که اندازه‌ای دیگر اندازه را 
پیماید پارها و او را سپری کند چنانکه چیزی 
نماند. آن پیماینده را جزو خوانند. و ناچار 
خردتر باشد و آن بزرگتر راکه پیموده شد با 
این جزو امثال خوانند و اضعاف نیز خوانند؛ 
ای دوتاه. از الفهیم بیرونی ص ۱۸): 
حزوات. اج رَ] () ج جزو». یعنی دفعر. 
رساله. 
حزوار. [] ((خ) یا ظهیرآباد. دهی است از 
بخش حومة شهرستان ساوه. اب انجا از 
قات تأمین مشود و محصول آن غلات, انار, 
گردو, توت بنشن و پنبه و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است و مزرعٌ قره‌دره و تخت 
چمن جزء این ده است و ۷۲ تن سکنه دارد و 
ایلات تیر؛ کوسه‌لر از طایفة بغدادی که ۲۵ 
خانوارند در پاییز و زستان بحدود این ده 
می‌آیند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱). 
حزوان. اجز] ((خ) قریه‌ای است از قرای 
ابهررود زنجان. این ده قدیم‌السق است و 
پنجاه خانوار سکنه دارد و محصول آن له 
دیمی و آبی است و رودخانه‌ای از میان دره 
میگذرد که زراعت قریه را مشروب میسازد و 
رودخانة قزل‌اوزن هم از یک سمت قسریه 
جاریست که قمتی از زراعت پنبه و شلتوک 
و باغات از آن مشروب ميشوند. این قریه 
محصل است به خاک طارم و خلخال و 
مزرعه‌ای دارد موسوم به شور بیلاق که 
چشمه‌ارها دارد که اهالی برای ییلاق بد 


۱-نل: کمینه جزوی از قدر او به از کیران. 


۸ جزوه. 


آنجا میروند و باغات و جنگل بسیار دارد و 
شنل اک رامالی زغال‌فروشی و هوای آن گرم 
است. (از سرآت البلدان ج ۴ ص ۲۲۷ در 
فرهنگ جغرافیایی این ده جزو دهستان 
زنجان‌رود از بخش حومة شهرستان زنجان 
محوب گشته و سکنة آن ۱۲۰ تن نوشته 
شده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
جزوء . [ج)(ع مص) بسندهکردن. |بسنده 
کردن‌ستور به گیاه تر از آب. (از تاج المصادر 
بیهقی) (از متن اللغة) (از منتهی الارب). جزء. 
جُزء. رجوع به اين کلمات شود. 
جزو اصل. جر ٍ |] اتسرکیب اضافی: ( 
مرکب) پاره‌ای از اصل. بخشی از تمام, اابه 
اصطلاح منجمان, اول درجه حمل. (آنندراج) 
(بهار عجم)؛ 
په جزو اصل رسید آفتاب بر گردون 
به خانة نهمین آفتاب هفت اقلیم. 
انوری (از بهار عجم). 
جزو بدن. (جْز و بّ ذ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) هر چیز که لازم و لاینفک باشد. جزو 
تن. (بهار عجم) (آنندراج). آن چیز که ملازم 
تن باشد و از بدن جدا نشود. و رجوع به جزو 
تن شود. 
جز و بز. [جز زب زز] (اصوت مرکب. از 
اتباع) حکایت صوت سوختن گوشت و مانند 
آن در آتش یا در تاوه. (یادداشت مولف). 
||ناله و زاری بهنگام خواهش, عجز و لابه. 
جز و ب زکردن. از ب‌ززک د] مص 
کب) بزاری خواهش کردن. (یادداشت 
مولف). 
جزو تن. جر رت ] (سرکیب اضافی. | 
مرکب) هر چیز که لازم و لاینفک باشد. جزو 
بدن. (بهار عجم) (آتدراج). آن چیز که ملازم 
تن باشد و از بدن جدانشود؛ 
پژمردگی نبرد بهار از گیاه ما 
چون لاله جزو تن شده بخت سیاه ما. 
محمدجان قدسی (از بهار عجم). 
در جامه نگنجم که ز پهلوی قناعت 
جزو تن خود ساخته‌ام دلق کهن را 
میرزا عبدالفتی قبول (از بهار عجم). 
و رجوع به جزو بدن شود. 
جزوحزو. (جَرر جَزژ)] (ق مسسرکب) 
پباره‌باره. بسخش‌بخش. قسمت‌قسمت. 
جزء‌جزء کمکم: 
کوها گر جزوجزو برگیرند 
متلاشی شود بدور زمان. 
حرودان. [حجَزرْ](!مرکب) صندوق اجزاء 
مصحف. (یادداشت موژلف. رَبعة. (سنتهی 


سعدی. 


الارب). صندوقی که جزوهای قرآن در آن 
نهند, یا هرچیزی که جروات و دفاتر در ان 
گذارننه 


آمد آن شوخ و بر اوراق دلم گردید و رفت 


جزودان سینه را از یکدگر پاشید و رفت. 
محمدسعید اشرف (از بهار عجم) 
جزوو. [ج] (ع ص, () شتر کشتنی و مونث و 
مذکر در آن یکسان است یا خاص ناف 
مجزوره است. و لفظ آن مژنث است هرچند 
مقصود مذکر باشد. تقول: هذه الجزور. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شتر کشعنی. 
(دهار). خصوص شتر که منت و مذکر در آن 
یکان است و لفظ آن سوّنت است چنانکه 
گویند:«رعت الجزور». و صفانی گوید: جزور 
ناقة کشتنی است. (از اقرب الموارد). ناقة 
مجزوره که منت و مذکر در آن یکسان است 
یا شتر یا یک راس شتره تر باشد یا ماده. (از 
متن اللفة). اشتر کشتنی. (مهذب الاسماء. ج. 
جزایر جزّره جرّرات. (منتهی الارب) (متن 
اللفة) (اقرب الصوارد). ازگوسند کشتی. 
جَرَرّة. یکی آن. (منتهی الارب) (ناظم. 
الاطیاء) (از متن اللفة). اج جَزرّة. (از متن 
اللفة) (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آتدراج). || شتری که پنج سال گذاشته و به 
ششم درآمده است. (یادداشت مولف). 
حزورسی. (جْرُر رز /ر] (حامس مرکب) 
کفایت‌اندیشی. (غیات اللغات) (آنندرا اج 
جزرسی. (ناظم الاطباء) |/بخل. (غیاث 
اللغات) (آندراج). جزرسی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به این کلمه شود. 
جزوری. [ج] (ص نبی) منسوب است به 
جزور که بمعنای شتر کشتی باشد, (از لباب 
الانساب). 
جزوری. [ج)(اج) لقب قیلة دختر عامربن 
مالک‌بن مصطلقین سعدبن خزاعه. وی از 
جهت بزرگ‌تنی ملقب به جزوری شد. او مادر 
اسدین هاثم‌بن عبدمناف و جدهة مادری 
فرزندان ابوطالب‌بن عبدالمطلب بود. زیرا 
مادر آنها فاطمةٌ بتت اسد بود و هر کس که به 
وی متسب باشد او را جزوری گویند. (از 
لباب الانساب). 
جزوز. (جٌ] (ع ص. ) پشم بریده. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). |زگوسفند 
فریزکردنی, مونث و مذکر در آن یکان 
است. (منتهی الارب) (آنسدراج) اناظم 
الاطباء) (از متن اللْغة). گوسفند فریزکردنی, نر 
باشد یا ماده. و در لسان از علب نقل شده از 
اين نوع آنچه اسم باشد بدون «هاء» نیاید 
همچون قتوبه, رکوبه, حلوبه, و علوفه. و 
لحیانی گوید: این‌گونه اسماء با هاء و بدون آن 
هر دو آید. (از ذیل اقرب الموارد از قاموس). 
جروزّة. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(آنتدراج) (ذیل اقرب الموارد). و رجوع به 
جزوزة شود. 
جزوز. [جْ] (ع مص) خشک گردیدن خرماء 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از 


جزو لایتجزی. 
متن اللفة) (از آقرب الموارد). خشک شدن 
خرما و جز آن. ||رسیده شدن خرما. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اتندراج), 
حزو زمان. (جَْز و رَ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) این عصر. این دوره. اين زمان؛ 
بر هرچه نظر اقکنی امروز گران است 
جز شعر که بیقدر در این جزو زمان است. 
میرزا عبدالفنی (از آنتدراج). 
حزوزة. (ج ز](ع | همان جزوز بمعنی 
گوسیند فریزکردنی است. (از منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد) (از آنندرا اج) (از ذیل اقرب 
الموارد). و رجوع به جزوز شود. 
حجروع. (ج] عع ص) ناشکیبا و زاری‌کننده. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناطم الاطباء) (از 
متن اللغة). ناشکیبا. (دهار) (مهذب الاسماء). 
بسیار جزع‌کننده. بسی‌شکیبا. بسیار 
بسی‌تابی‌کنده. بسسیار ن_اشکیبایی‌کننده. 
(یادداشت مولف): 
و ذوالصیر محمود علی کل حاله 
و کل جزوع فی‌الانام ملوم. 
ایوالعباس صفری. 
جازع. جَزّع. جزع. امتن اللفة) (سنتهی 
الارب). رجوع به لمات مزبور شود. 
جزوع. (جّ] (ع مص) ناشکیبانی کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از متن اللفت) 
(از اقرب السوارد). جَرّع. (از متن اللغقا 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
جزو علمی. جر رٍ ع] (تریب وصفی | 
مرکب) آن است که طبیب باید که داند که او را 
اندر نگاه داشتن تندرستی بر هر شخصی و 
دور کردن بیماری از هر شخصی چه چیز 
بکار باید داشت و از آن چیز چه مقدار و کی و 
چگونه بکار باید داشت از بهر آثرا که مقصود 
از علم طب آن وقت حاصل گردد که طبیب 
اين جمله اقسامهاء جزو علمی که بیان کرده 
شده است دانسته باشد. انشاء الّه. تعالی. (از 
ذخیره خوارزمشاهی). 
جزوف. [ج] (ع ص) آنکه حملش از حد 
ولادت درگذشته باشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). از حوامل آنکه حملش از ولادت 
درگ‌ذشته باشد. (از متن اللفة) (از اقرب 
الموارد). 
حز وکشیدن. [جزو ک /ک ] اسص 
مرکب) کنایه از | کتساب علوم کردن به 
خواندن ر آموختن. جزوکشی کردن. (بهار 
عجم) (اندراج) (ارمغان اصفی). 
حزوکشی کردن. اج‌ژز ک /ي ک ذ] 
(مص مرکب) جزو کشیدن. (از بهار عجم) (از 
آنندراج). رجوع به کلمة مزبور شود. 
حزو لایتحزی. اجْز و ی ت جَز زاا 
(ترکیپ وصفی, [مرکب) چیزیست که از کمال 
خردی و باریکی قابل آن نباشد که آنرا دو جا 


جزوله. 


یا سه جا تیم وان کرد و مسکلمین قانل ید 
تقسیم آن نیتد و حکما تقسیم آثرا به 
توجیهات ثابت مسکنند. (غیاث اللفات) 
(آتتدراج). جزء لایتجزی. ذره. گوهر فرد. اتم. 
رجوع به جزء لایتجزی شود. 
حزوله. (ج ] (رخ) نام قیله‌ای از بربر و نام 
شهری بر کنار دریا در اقصای مرب مأخوذ 
از نام قلة مذکور. (یادداشت مولف). 
حزولی. (ج] ((خ) اب وعلی‌بن احمد. او 
راست: شرح لاحد و عشرین کلمة یکشر 
وجودها فی‌الکلام. وی صتن «قواعد 
الاعراب» ابن هشام را نیز تلخیص کرد. (از 
معجم المطبوعات). 
حزولی. [ج] (اخ) سیدعلیبن مسحمد 
جیانی, او راست: نوازل سیدی ابراهیمین 
هلال این کتاب در فقه مالکی است. (از معجم 
المطبوعات). 
حزولی. [ ] ((خ) شین محمدین سلیمان‌بن 
ابی‌یکر مکنی به ابوعبداله. وی از مشاهیر 
علما و بزرگان حستی بود. او راست کتابی 
مشهور بنام؛ دلائل‌الخیرات و شوارق‌الانوار 
فی‌الصلاة علی الشبی السختار. (از ربحانة 
الادب) (از قاموس الاعلام ترکی). در معجم 
العطبوعات سلسله نسب وی یکمال‌تر بدین 
صورت آمده: محمدین عبدالرحمان‌ین 
ابی‌بکر سلیمان سملالی از سادات حسنی بود. 
همچنین اضافه میکند که صاحب ترجمه 
مردی فقیه بود و در تصوف تألیفاتی داشت. 
برخی در حق او گفته‌اند: وی نخبهٌ دهر و 
وحید عصر خود بشمار میرفت. او شریعت را 
که در غرب رو به نیستی مینهاد زنده کرد و 
نور حقیقت را که رو به خاموشی بود چون 
خورشید نورانی کرد. (از معجم المطبوعات). 
جزولی. اج] ((خ) عیسی‌بن عبدالسزیز 
مکنی به ابوموسی. مولف مقدمة مشهوری 
است در نحو موسوم به «جزولیه». (از عیون 
الانباء ج ۲ص ۷۴. و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی عیسی‌بن عبدالعزيزین یللبخت 
شود. 
جزو ناری. (جْز ٍ] اتسرکب وصفی, | 
مرکب) پارةٌ آتش و پارسیان بمجاز بمعنی 
خشم و غضب که مبداً آن جزو ناری است 
استعمال کند. (آنندراج) (بهار عجما: 
در بدن کافور کی با جزو ناری کرده است 
آنچه برف دی‌مهی کرده‌ست در عالم به نار. 
محمدسعید اشرف (از بهار عجم). 
اثر تأثیر اگرواژون نبخشد کوشض بیجا 
چرا از جزو ناری کار مردم خام میگردد. 
محسن تأثیر(از بهار عجم). 
چه بخت بی‌اثر است اينکه جزو ناری من 
دمی که شعله کشد کار پخته خام کند. 
ابوطالب کلیم (از بهار عجم). 


حزونق. [ج َ] ((خ) دهی است از دهستان 
طارم علیا از بخشش سیردان شهرستان زنجان. 
این ده محلی است سردسیر و کوهستائی و 
۷ تن سکنه دارد. اپ آن از رودخانة لار و 
محصول آن غلات و عسل و شغل امالی 
زراعت و مکاری و گلیم و جاجیم بافی است. 
این ده را جفتان نیز گویند. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج 4۲. 
جزو وز. از ز وزز] (اصوت) صدای 
سوختن اشیاء ی ال اشخاص. 
حزوه. [جَزُوٌ /وٍ](ازع واحد جزو. یک 
جزو از چندین جزو". ||کتابچه. دفترچه. 
(ناظم الاطباء). بمعنی دفتر ببر وزن رفه و 
جمع آن جزوات بر وزن غرفات و در لفت 
موجود نیست. (نشریه دانشکدة ادبیات تبریز 
سال اول شمارة ۳ در تداول عامه بمعتی 
دفترچه و کتابچه و رساله استعمال شده و در 
کتب لقت عربی دیده نشد. 
حزوه‌دان. اجَزدَ /وٍ] (!مرکب) خریطه. 
(یادداشت مژلف). انچه دفترچه و جزوه در 
آن جای دهند. جعبه‌ای که جزوه‌های قرآن 
مجید در آن نهند. رجوع به جزودان شود. 
حزوه کش. جر و /ر ک /ک ]نف 
مرکب) کشند: جزوه. آنکه جزوه را بیرون 
آررد. 
حزوی: [جْز] (از ع ص نسبی) منسوب به 
جزو. ضد کلی. خرد. صفیر. اندک و ناچیز. 
(ناظم الاطباء). نسبت است به جزو بمعنای 
جزء عربی؛ یعنی شکر او بر عموم مردم که به 
صنوف نعم او محظوظ بوده واجب و لازم 
است تا مکافات جزوی از آن کرده باشند. (از 
تاریخ قم ص .)٩‏ |اکمی و اندکی و قلیلی و 
قدری. (ناظم الاطباء). کمی. مقدار ناچیزی. 
چیز کم‌اهمیتی. ضد عمده. مقابل کلی: خواب 
مرگی است جزوی و مرگ خوابی کلی. 
(قابوسنامه). 

حجتی بپذیر برهانی ز من زیراکه نیست 

آن دبیرستان کلی را جز این جزوی گوا. 


ناصرخسرو. 
پانزدهم. اندر تدبیر منکن‌های جزوی, 
(ذخيرة خوارزمشاهی). 
اين مناصب که دیده‌ای جزویست 
کارکلی هنوز در قدر است. انوری. 
زیرکان کاسرار جان دانته‌اند 
علم جزوی آسمان دانسته‌اند. خاقانی. 


||مقابل کلی. فرد. شخص. آن مقهوم که ذات 
آن از صدق بر کثیرین ابا کند. (اساس 
الاقتباس ص .)1٩‏ و این دو قیم دارد. 
جزوی حقیقی و جزوی اضافی. خواجه نصیر 
آرد: جزوی پدو معتی اعتبار کنند یکی انکه 
لقظ چون بر معتی خود دلالت کند سفهومش 
اقتضاء آن کند که در آن معنی شرکت نتواند 


جزه. ۷۷۲۹ 


بود. و دیگر هر لفظی که معنی او خاصتر بود 
از معنی لقظی دیگر عام و اگرچه کلی باشد, 
آنرا به اضافهة او با آن جزوی خوانند, چنانکه: 
انسان به اضافة با حیوان و حیوان به اضافة با 
او کلی باشد. چه یکی به حسب اضافت با غیر 
است و دیگری بی اعتبار اضافت. (از اماس 
الاقتباس ص ۱۷). و رجوع به جزو شود. 
حزوی. (جز] (اخ) (ملا...) وی از جانب 
عراق است. چند وقتی در هرات بود. باز 
عزیمت وطن نمود. از اوست این مطلع: 
عاشق و بدئام | گرگشتم دلم باری خوشست 
عاشقی بدنامیی دارد ولی کاری خوشست. 
(از مجالس النفائس ص ۱۵۸]. 
و رجوع به ص ۳۰۵ همان کتاب شود. 
حزویات. [جز وی یا ] (از ع. ) چیزهای 
اندک و خرد و صغیر و ناچیز. (ناظم الاطباء), 
ج جزوی, بمعلی جزئی. جزئیات. افراد؛ 
لیکن تو به یک اشارت بر کلیات و جزویات 
فکرت من واقف گشتی. ( کلیله و دسنه), 
رجوع به جزوی شود. 
حزوی اضافی. (جْزي!] اتسسرکیب 
وصفی, [مرکب) جزئی اضافی. رجوع به 
جزئی و جزئی اضافی و جزوی شود. 
حزویه. (ج‌زوی‌ی /ي] (ازع. ص نسبی) 
(قضیذ...) قضیه‌ای است که در آن حکم رن 
بعض افراد موضوع حمل شده باشد. مقابل 
قضیذ کلیه. خواجه نصیر آرد: ا گر کمیت 
(موضوع) مذکور بود قضیه را سحصوره 
خوانند و آن دو گونه بود: یا حکم بر همة 
اشخاص موضوع بود یا بر بمض و اول را کلیه 
خوانند و دوم را جزویه. قضیهٌُ جزویه چنانکه: 
بعض مردمان کاتبند. (از اساس الاقتباس ص 
۸۳ 
حزق. جر ز) (ع مص) فریز کردن موی را. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از تاج 
العروس). جر (منتهی الارب) (تاج العروس). 
جر (تاج العروس). رجوع به جر شود. 
|ابریدن و کندن گیاه و جز آن. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)(از تاج العروس). جر 
(منتهی الارب) (تاج السروس). جَّة. (تاچ 
العروس). |ابه وقت درو رسیدن خرمابن و 
کشت.(از تاج العروس) (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). جَرٌ. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس). چّة. (تاج العروس). رجوع به جر 
شود. 
جزة. [جزز] (ع 0 پشم برید؛ میش که به 
پشم دیگر مخلوط نباشد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). پشم بریدهُ میش یا قوچ که به 
پشم دیگر مخلوط نباشد. (از تاج المروس). 


۱-در فرهنگهای عربی که در دسترس بود 
مادهٌ «ج‌زو» اصلاً یافقت تشد. 


۰ حزة. 


پشم بریده‌ای که پس از بریده شدن استعمال 
نشده باشد. (از متن اللغة). ||پشم بریده و 
برهم‌پیچیده. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء 
نسخة خطی). ||پشم گوسپند که در هر سال 
برند یا آنکه بعد از بریدن به استعمال نیامده 
باشد. (منتهی الارب) (تاج العروس) (از متن 
اللفة). پشم گوسفند در سال. (از ذیل اقرب 
الموارد). ج. جزائز. جَرّات. چژّز. (منتهی 
الارب) (تاج العروس) (ذیل اقرب الموارد). 

جزة. [جّز ز] (اغ) نام ناحیه‌ای است به 
خراسان که اسدین " عبدالّه را با خاقان در آن 
ناحیه وقعه‌ای است. و این کلمه فارسی معرب 
است. (از معجم البلدان) (از تاج العروس). و 
فارسیان آنرا که گویند. (از معجم البلدان). و 
رجوع به مرات‌البلدان ج ۴ص ۲۲۷ شود. 

جرد اجزز] ((خ) نام زمینی است که از آن 
دجال خروج کند. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارپ). چنانکه صاغانی گوید: بنابر روایت 
نام زمینی است که دجال از آن خروج کند و 
مصنف از او پیروی و آنرا توجیه نکرده است. 
و آن قریه‌ای است در اصفهان. ابوحاتم رازی 
حنظلی میگفت: ما از مردم اصفهان اهل قریة 
جر هستیم. (از تاج العروس). از رای کوهپاية 
اصنهان است. (از مسرات البلدان ج ۴ص 


۳۳۷ 
حزه. اج /]0) خیمة گرد. ان اظم 
الاطباء). 


جزه. [ ] ((خ) نام یکی از پادشاهان جبال 
است. مشیرالدوله ارد: از پادشاهانی که در 
جبال سلطّت داشتند و بعد برای اولادشان 
اسیاپ استیلای آنها را بر سواد تدارک کردند 
اینها پودند: 
۱- اشکبن جزه‌بن سیبان‌ین ارتشاخین 
همرمزین ساهم‌بن رزانبن اسفندیارین 
گشتاسب.و پارسیها گمان میکنند که او اشک. 
پسر دارا بود. (از تاریخ ایران باستان ج ۲ص 
۷ 

جزه. [ج ز] ((خ) شهری است به سجستان 
که‌مردمش آن را کزه گویند و در کتابها با جیم 
نوشته شود. (از معجم البلدان). و رجوع به 
مرات البلدان ج ۲ص ۲۲۷ شود. 

جزه. [ ](اخ) از طسوج ساوه, طسوج چبل. 
(از تاریخ قم ص ۱۱۸ 

جزه. [] ((خ) قریه‌ای است از قرای بلوک 
خفر فارس و زراعت این بلوک از رودخانه 
مشروب میشود. (از مرآت البلدان ج ۴ ص 
۷ قریه‌ای است نیم‌فرسنگی کمتر در 
جنوب شهر خفر. (فارسنامه). ۱ 

حزه. [از ز] (() جزّه در چهارده فرسخ 
مقربی چارک است. 

جزی. [ج زا) (ع اج چزیه, بمعنی خراج 
زمین و آنچه از ذمی گیرند. (ناظم الاطباء) 


(منتهی الارب) (آتتدراج) (از متن اللخة) (از 
تاج العروس). چزی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) از متن الق 

حجزی. [ج زا] (ع !) ج چزیه. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (تاج العروس). رجوع به جُزی 
شود. 

جزی. اج زی] (ص نبی) نبت است به 
جز و آن نام جدی است که بدو نبت کنند. و 
تام او محمدین مروان‌ین... بود. (از لباب 
الانساب). و رجوع به جزی محمدین 
مروان‌بن ثوبان شود. |[و نیز نسبت است به 
جز از قرای اصفهان. (از لباب الانساب). و 
رجوع به جزی محمدبن آدریی شود. 

جزی. [ج یی ] ((ج) نام مردی. (منتهی 
الارب). ابن جزی بكسی است که رحلة این 
بطوطه را ت لخیص کرده است. (از اج 
اشوس 

جزی. [ج زیی ] (اخ) نام مردی. (منتهی 
الارب). عبدالٍبن مطرف‌بن شخیر مکنی به 
ابوجزی و دیگران. (از تاج العروس). 

حزی. اج‌زی ا (لخا نام مردی است. (منتهی 
الارب). جسزیمةبن جزی صحابیست. 
دارقطی گوید: ال حدیث به کسر جیم 
خواند و خطیب گوید: به سکون زاء باشد. 
ولی جزی بر وزن علی درست است. (از تاج 
العروس). ابوخزیمه سلمی يا اسلمی. وی به 
روایتی بر پیفمبر اکرم (ص) واردشد و 
حضرت به او دو جامه پوشاند و به روایت 
دیگر دو برد به او عطا کرد. رجوع به الاصابة 
فی تمبیز الصحابة شود. 

حجزی. [جَْز زی] ((غ) مسحمدین ادرین 
رازی حنظلی مکنی به ابوحاتم. وی از مردم 
قریه‌ای است به نام جز. او میگفت: «نحن من 
اهل اصبهان من قرية یقال لها جز». وی بال 
۷ 2 .ق.درگذشت. (از لباب الاناب). 

حزی. (جْز زی ] (اخ) محمدبن مروانبن 
ثوبان‌ین عبدالرحمان‌بن جزین بکر. جد وی 
یکر با ابی‌عييدة جراح به شام وارد شد. او از 
پدرش روایت کرد و ابن عفیر از وی روایت 
کند.(از لباب الانساب). 

حریء. [ج)(ع ص) طعام جزی»؛ طعام 
کافی و بسنده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از متن اللشق)- 

جزیت. [جز ی ] (معرب, [) جزید. سعرب 
گزیت است. گزید. و جزیت گزیت است 
معرب کرده. (مجمل التواریخ). و رجوع به 
جزیه و گزیت شود؛ و سیم کافی ناصح که 
خراج و جزیت ... بر وجه استفهام بستاند. 
( کلیله و دمنه). تضرعها کرد و ملزم جزیت و 
فدیت شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص .)۲٩۹۳‏ 
نگینش گر نهد یک تقش بر موم 

خراج از چین ستاند جزیت از روم. نظامی. 


جزیر. 


چو صبح از رخ روز پرقع گشاد 

ختن بر حبش داغ جزیت نهاد. نظامی. 
حزیت دادن. اجز ی د] (مص مرکب) 
جزیه دادن. خراج زمین دادن. خراج سرانه 
دادن ذمی: 

چه باید رصدگاه دارا شدن 


به جزیت‌دهی آشکارا شدن. نظامی. 
شاه رومی‌قبای چینی‌تاج 
جزیتش داده چین و روم خراج. نظامی, 
بده جزیت از ما ببر کینه را 
قلم درمکش رسم دیرینه را: نظامی. 


و رجوع به جزیه و جزیت شود. 
جزیتد۵ه. (جز ی دا] (انسف مرکب) 
خراج‌ده. انکه خراج دهد؛ 
باغ ارم از امید و بیست 
جزیت‌ده نافا نسیست. نظامی, 
و رجوع به جزیه شود. ۱ 
جزیت‌ستان. [جز ی س] انف مرکب) 
آنکه خراج گیرد. کسی که سالیات ذمیان و 
خراج زمین وصول کند. و رجوع به جزیه 
شود. 
جزیدن. [ج ذ] (مسص) تغیر و تبدیل. 
(برهان) (آنندراج). تغییر دادن و تبدیل کردن. 
(ناظم الاطباء). از فرهنگ دساتیر است. 
(حاشیة برهان چ معین). 
جزیو. (ج] (معرب. [) معرب گزیر بمعنی 
حارس و پاسبان. (از حاشيةُ برهان چ معین). 
رجوع به گزیر شود. 
جزیر. |ج) (ع ) به لفت اهل سواد شخصی 
که‌اهل قریه از طرف خود برای مهمانی کسی 
که‌از طرف سلطان آید مسقرر کنند. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از ذیبل 
اقرب الموارد) (از متن اللفة)؛ 
اذاما رأونا قلسوا من مهابة 
و یسعی علیتا بالطعام جزیرها, 
(از ذیل اقرب الموارد از لسان). 
جزیر. [جّ] (از ع () مأخوذ از تازی که دز 
شعر فارسی بمعنی جزیره پکار رفته است: 
که خواتد برطائل او را بنام 
جزیری همه جای شادی و کام. 
عنصری یا اسدی. 
وز آنجا سپه برد زی زنگبار 
بشد تا جزیری به دریا کنار. ( گرشاسب‌نامه). 
پراز کوه و بيشه جزیری فراخ 
درختش همه عود گسترده شاخ 
( گر شاسب‌نامد). 
برفتند و آمد جزیری پدید 
که آنجا بجز اژدها کس ندید. 
( گرشاسب‌نامد) 
جزیری ز بس بیشه نادیده مرز 


۱ -در تاج العروس: اسید. 


گریر. 


مر او را بسی مردم کشتورز. 
( گرشاسب‌نامه). 
همان روز کردند از آن که گذر 
رسیدند نزد جزیری دگر. ‏ (گرشاسب‌نامه). 
جزیر. (جژزی] (ع ص.[ا شترکش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از تاج السروس). 
جزّار. جازر. (تاج العروس). رجوع به کلمات 
مربور شود. 
حزیرات. [ج)] (اج) دهی است از دهستان 
موسیان از شهرستان دشت میشان. محلی 
است دشت و گرمسیر و پانصد تن سکنه دارد. 
آب آنجا از چشمه تأمین میشود و محصول 
آن غلات و برنج و شغل اهمالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی چادر و قالیچه بافی 
است و سا کنان آن از طایفة بریم می‌باشند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
جزیرة. زج ر] ((خ) نام موضی است به 
یمامه. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (ناظم 
الاطیاء). یاقوت آنرا بصورت مصفر «جرّیره» 
ضبط کرده و میگوید: موضعی است به یمامه 
که نخلستانی از قوم تغلب در آنجا است. (از 
معجم لیلدان). 
حزيرة. اج ۳ ((خ) محله‌ای به فسطاط که 
نیل در طفیان محیط آن گردد و آن مانند آدا ک 
برآید. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از تاج 
العروس). 
حزيرة. اج ر] (اخ) بلاد مجاهدین عبدلنه 
که به شرقی اندلس است و مردم اندلس از 
مطلق لفظ جزیره همین اراده کنند. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). مردم اندلس چسون 
لفظ جزیره گویند بلاد مجاهدبن عبداله را به 
شرق اندلس اراده کنند. شاید اين اصطلاحی 
قدیمی باشد که مردم زمان ما (صاحب تاج 
العروس]به آن آشنا نباشند.(از تاج العروس). 
و مردم اندلس از مطلقی جزیره بلاد مجاهدین 
عبدائة رابه شرق اندلس اراده کنند. (از 
روضات‌الجنات ص ۶۵). یاقوت حموی آنرا 
«جزر ده بصورت مصفر ضبط کرده و گوید: 
مردم اندلی از مطلق این لفظ بلاد مجاهدین 
عبدالّه عامری اراده کنند و اين همان جزیر؛ 
منورقه و جزیر؛ ميورقه است و بجهت کرت 
استعمال و بزرگ‌داشت صاحب آن ناحیه که 
به علماء احسان و بخشش بسیار داشت چنین 
اطلاق کد. (از معجم البلدان). 
جزیره. (ج ر)(ع آداک.و بدین جهت 
جزیره‌اش تامیدند که از زمین جدا و منقطع 
است. (از مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
موضع خشک میان دریا, (آنندراج). یکی 
جزائر دریا و بدان جهت که از قسمت معظم 
زمین جدا است جزیره‌اش نامیدند. اتاچ 
العروس از صحاح). زمیتی که مد به آن نرسد. 
ازهری گوید: زمینی است در دریا که آب از 


آن پایین آمده و خشکی نمایان شده است. (از 
تباج السروس) (از متن اللقة) از اقرب 
الموارد). آبخوست. (قرهنگ اسدی). زمینی 
خشک در میان دریا. (مهذب الاسماء نسخهة 
خطی). هر زمینی که اندر میان دریا بوده از 
ردی آب برتر یا هر کوهی که اندر میان دریا 
بود آنرا جزیره خوانند. (حدود الصالم). پیله. 
آپ‌خست. زمینی که از هر سویبه اب 
احاطه شده. خشکی که از هر طرف محاط به 
دریا است. بیله.ببضیم. (بادداشت مولف). 
بندآب. زیره. سماهیج. آبخون. و نیز به مجاز 
زمینی راگویند که از چهار سوی آب دریا آنرا 
احاطه کرده باشد. (از متن اللغة). بفرانسه. 
ایل". (یادداشت مولف). ج. جزائر, جوّر, 
جزّر. (از اقرب الموارد). قطعه زمینی است از 
هر سو محاط به آب دریاء برخی از آن بسیار 
بزرگ است مانند استرالیا که مساحت آن بالغ 
بر ۸۲۱۵۶۱۳ کیلومتر مربع است و برخضی 
بمیار کوچک که مساحت آن از چند کیلومتر 
تجاوز نمی‌کند مثل «جراثر مالایف» در 
هندوستان. (از داثرةالمعارف فرید وجدی), 
قسمتی از خشکی را که در وسط درینا واقع 
شده و اطراف آنرا آب دربرگرفته است جزیره 
گویند.و جزایر یعنی خشکیهای محصور به 
آب که در اتداد سواحل قرار دارند و یا در 
گوشه و کنار اقیانوسها و درياها پر کند‌اندو 
در حقیقت برجته‌ترین و مرتفع ترین 
قسمتهای کر؛ آب هستند و بر حسب عوامل 
تشکیل‌دهنده به انواعی تقسیم میشوند. (از 
جفرافیای سال چهارم ادبی دبیرستان تألیف 
شمیم» فلسفی, عباس پرویز ص 4۴)؛ 

چون زورق فرکنده فتاده به جزیره . 

چون پوست سر و پای شتر بر در جزار. 


خسروی. 
بشد از پس رنجهای دراز 
به یکی جزیره رسیدند باز. عنصری. 
به یکی جزیره که نأمش بلااش 
رسیدند شادی ز دل گشته لاش. . عنصری. 
جواب رسید که پل بسته آمد بدو جای و در 
میان جزیره یکی سخت قوی و محکم که آلت 


و کشتی همه بر چای بود از آن وقت باز که 
امیر محمود فرموده بود. اتاریخ بیهقی ص 
۷۵ 

چو دریاست این گبد نیلگون 
زمین چون جزیره میان اندرون.. : اسدی, 
در جزیره رانده یک دریا ز خون روسیان 
صوج از آن دریای خون ک وه کلان 
انگيخته. خاقانی. 
اندر جزیره‌ای و محیط است گرد تو 

زین سوت موج محنت و زان سو شط بلا. 

1 خاقانی. 
بحر بی‌پایاب دارم پیش و میدانم که باز 


حریره. ارم فا 


در جزیره بازمانم زآتشین پل نگذرم. 
خاقانی. 
ااو نیز زمینی است که سیل به آن نرسد و 
اطراف آن گرد شود. (تاج العروس) (از اقرب 
الموارد). بمجاز زمینی را گویند که سیل 


اطراف آن گرد شود و آنرا فرانگیرد. (از من 


للفة). |[در عبری بمعنی زمین مسکون مقابل 
دریا و رود. (از قاموس کتاب مقدس). 
جزیرة آتشفشانی؛ جزیره‌ای راگویند که بر 
اثر آتش‌فشانی در قعر اقیانوسها و درباها و 
مترا کم شدن مواد مذاب بر روی هم کوهی 
تشکیل شده و سر از اب بدر کرده است, مانند 
جزیرة ایسلند: (جفرافیای دبیرستانی تألیف 
عباس پرویز و دیگران ص .)٩۴‏ 
- جزیرة دریایی؛ برجستگیها و ارتفاعات 
کف اقیانوسها و دریاها که از سطح آب بالا 
آمده باشد. (از جفرافیای دبیرستانی تالیف 
بینا و شمیم و غیره ص ۴۲). 
جزیرة ساحلی؛ جزیره‌ای است که در اصل 
جزو قاره‌ای بوده و | کون‌هم در کنار آن واتع 
شده و تحت تأثیر امواج دریا و حوادث دیگر 
طبیعی جدا شده و بصورت جزیره درآمده 
است, مانند جزیرة بریتانیا. (از جغرافیای 
دبیرستانی تألیف بیناه صفری, تبسمی و غیره 
ص ۴۲). یا باقیماندء یک قارٌ قدیمی و یا 
قطعهٌ زمینی است که به مرور زمان از قطعات 
بزرگ خشکی جدا شده است. قسم اول با 
خشکیهای مجاور از لحاظ همواری و جنس 
خاک شباهتی ندارد و قسم دوم از جهات 
مزبور با خشکیها شبیه است. (از جغرافیای 
تیف عباس پرویز و غیره ص .)٩۴‏ 
جزیرة مرجانی؛ جزیره‌ای که از اجتماع و 
ترا کم آهکهای مرجانی در دریاهای گرم 
تشکیل شده است. مانند جزایر مرجانی 
اقیانوس کبیر. اين گونه بر اثر بیحاصلی و 
بی‌ثباتی مرکز سکونت انسان قرار نمیگیرند. 
(از جغرافیای دبیرستانی تالیف بینا و جسز او 
ص .٩۵‏ 
جزیرة وحشت فزا؛ جزیره‌ای که از آن 
ترس و اضطراب خیزد. در بیت زیر جزیرة 
وحشت‌فزا بر دنا اطلاق شده است+ 
خواهی که جان بشط شلامت برون بری 
بگریز از این جزیر؛ وحشت‌فزای خا ک. 
خاقانی. 
- شبه‌جزیره؛ قسمتی از خشکی که از چند 
جهت آب آن ۳ فرا گیرد.رجوع به همین 
ترکیب در حرف «ش» شود. 
|ادر اصطلاح.سبیه. هر یک از دوازده 
قسمت بلاد مسلمانی که یک حجت از طرف 
امام بدانجا مآمور است و ناصرخسرو حجت 
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۷۷۳۲ حجریره. 


جزيرة خراسان بود. (یادداشت مولف). باطنیه 
(اسماعیلی) پیروان خلفای فاطمی خايقة 
فاطمی را امام زمان و بلافاصله مادون او 
دوازده یاب یا نقبب قائل بودند که هر کدام از 
آنان به یک قسمت از ممالک دنا برای تشر 
دعوت مامور بودند و هر یک از این 
منطقه‌های دعوت جزیره و باپ یا نقیب انجا 
حجت نامیده شده و واسطه بین امام و امالی 
آنجا بخصوص شیعیان بودند. (از مقدم دیوان 
تاصرخرو ج کتابخانة طهران حاشية ص 
ح). خود ناصرخرو در دیوان خویش بدین 


معنی اشاره داردة 
زیثان به هر اقلیم یکی بنده و بابیست 
کورا به صلاح گرهی کز صلحااند. 

نانز خسترو 
جزيرة خراسان چو بگرفت شیطان 
در او خار بنشاند و برکند عرعر. 

ناصرخسرو. 
مرا داد دهقانی اين جزیره 
برحمت خداوند هر هت کشور. 

نار درو 
ابلیس در جزیره تو برنشست 
بر بی‌فسار سخت‌کش توسنش. 

ناصرخسرو. 


حزیره. [ج ر] ((خ) که آنرا جزیرة اقور و 
جزیر؛ قور و اقلیم اقور نیز گویند. عرب به 
بین‌اللهرین علیا اطلاق میکردند. مولف بلدان 
الخلافة الشرقیه آرد: اعراب بلاد بین‌الشنهرین 
علیا را جزیره می‌نامیدند. زیرا آبهای دجله و 
فرات علیا جلگه‌های آنجا را دربرمیگرفت. 
این سرزمین به سه قسمت تقسیم میگردید و 
هر قسمت را دیار میگفتند و عبارت بوده از 
دیار بکر و دیار ربیعه و دیار مضرء بنام سه 
قییلة بکر و ربیعه و مضر که در زمانهای قبل 
از اسلام به فرمان سلاطین ساسانی به آنجا 
کوچ نموده و سکن هر قبیله به نام آن قبیله 
موسوم شده بود. موصل در ساحل دجله 
بزرگترین شهر دیار ربیعد بود و رقه در ساحل 
فرات مرکز دیار مضر و امد در ساحل دجلهً 
علیا بزرگترین شهر دیار بکر, و دیار بکر 
شمالی‌ترین اين سه دیار بود. مقدسی جزیره 
را «اقلیم اتور» که اصل آن معلوم نیست. 
نامیده ولی تصور میشود اقور مدت زمانی نام 
دشت پهناور شمال بین‌النهرین بوده است. 
هم نهرهایی که در بین‌الهرین علیا به دجله 
ملحق می‌شوند از سمت چپ آنها می‌آیند. 
اين تهرها از سمت شمال شرقی یا شمال 
رودخانه‌های مزبور فرودمی‌آمدند و فقط 
رودخانةٌ هرماس شعبهٌ خابور بزرگ که از 
نصبین برمیخاست در قرون وسطی از این 
قاعده خارج بوده زیرا در بالای نقطهٌ الحاق 
آن به خابور آبهای هرماس در پشت سد 


موسوم به «سکیرالعباس» انباشته میگردید و 
در حالی که جزئی از آبهای آن به خایور 
می‌پیوست و به فرات می‌ریخت. شاخة اصلی 
هرماس پس از عبور از وادی موسوم به 
«ثر ثار» در تکریت از سمت راست دجله به 
آن رودخانه میریخت. بتابراین حدود این 
دیار بکر, سرزمینی که از آب دجله مشروب 
میشد. از سرچشمه آن رود تا پیچ بزرگ 
جنوبی آن واقع در تزدیکی تل فافان است. 
تمام اراضی شمالی آن, از نهرهای بیشماری 
که در مغرب تل فافان به کناره چپ دجله 
می‌ریخت آب میگرفت. در سمت جنوب 
باختری, دیار مضر شامل تمام زمینهایی بوده 
که‌از سمیساط که در انجا فرات از مسیل‌های 
تنگ کوهستانی خارج ميشد تا عانه در کنار 
این رودخانه قرار داشت. بعلاو جلگه‌هایی 
که بوسیلة نهر بلیخ شعبة فرات که از حسران 
می‌آمد, مشروب می‌گردید. دیار ربیعه در 
سمت خاور دیار مضر واقع بوده» یی 
تشکیل میشده از اراضی واقع در شرق خابور 
بزرگ که از رأس‌المین سرچشمه میگیرد و نیز 
از زمینهای واقع در مشرق رودخانة هرماس 
که به در؛ ثرثار افتاده و بسمت خاور جاری 
میشود و به دجله میریزد. همچنین دیار ربیعه 
شامل زمنها بود که از تل فافان تا تکریت در 
طرفین دجله قرار داشت. یعنی اراضی غربی 
دجله تا نصبین و جلگه‌های واقع در مشرق 
دجله که بوسیلة نهرهای زاب بالا و زاب 
پایین و خایور کوچک مشروب ميشد. موصل 
کرسی دیار ربیعه در ساحل باختری دجله, 
جایی که شاخه‌های اين رود بهم پیوسته رود 
بزرگی تشکیل میدهند. واقع است و میگویند 
بهمین مناسبت است که آنرا موصل, یعنی 
محل اتصال نامیده‌اند. شهری را که در زمان 
ساسانیان در محل موصل کنونی واقع بوده 
«بوذاردشیر» می‌نامیدند. در زمان امویان بر 
اهمیت موصل افزوده شد و در آن جری 
تعبیه شده از زورقها بر روی دجله بتند که 
شهر را که در ساحل باختری بوده؛ به 
خرابه‌های نیتوا که در جانب خاوری آن قرار 
داشت متصل میکرد. موصل در زمان مروان 
دوم, آخرین خليفة آموی, کرسی ایالت جزیره 
گردیدو به امر این خلیفه در آن شهر مسجدی 
ساختند که بعدها به جامع کهنه معروف شد. و 
این حوقل و مقدسی وضع اين شهر را در عصر 
خود بتفصیل بیان کرده‌اند. خرابه‌های نینوا 
نزدیک موصل قرار دارد و همچنین در 
چندمیلی خاور موصل دو شهرک است به نام 
«برطلا» و « گرملیس» که یاقوت و حمدال 
مستوفی هر دو را نام برده‌اند و اندکی در 
شمال آنها شهر باعشیقاست. ولایات و آبادیها 


و نواحی مهم و معروف.جزیره علاوه بر انچه 


حزیر ه. 

ذ کرشد عبارت بودند از: تکریت و حدیثه. این 
شهر در زمان ساسانیان به «نوکرد» موسوم 
بوده و حدیثه معرب آن است و قبل از اعتبار 
یافتن موصل کرسی ولایت بود. و سودقانیه و 
جبلتا که بظاهر در سال ۳۰۴ دارالضرب بوده 
و در ساحل خاوری دجله اندکی در شمال 
تکریت قرار داشته است. شهر دیگری بنام 
دقوقاء یا دقوق نیز در جزیره بوده که علی 
یزدی آنرا بصورت طاروق و طاوق ضبط 
کرده‌و نیز جغرافی‌نویسان متأخر مکرر از آن 
نام برده‌اند. دیگر شهر اربل که در قدیم اربلای 
میگفتد و در سرزمینی پهناور میان زاب 
بزرگ و زاب کوچک واقع بوده است. دیگر 
شهر عمادیه در شمال مسوصل در نزدیکی 
سرچشمٌ زاب بالا قرار داشته و بانی آن 
بقولی عمادالدولة دیلمی و به روایت اکفر 
عمادالدیین زنگی است. دیگر شهر مهم 
فیسابور است که در شمال جزیره قرار داشت 
و آنرا جزیرة ابن عمر نیز میگفتند. دیگر 
نصیبین که همان نسیبس رومی‌ها است و 
گلهای‌سفید و چهل‌هزار باغ آن مشهور بوده و 
در قسمت علیای رود همرماس قرار داشته 
است. رأس‌المین که همان «رسااینا»‌ی 
روسسی‌ها است و در ساحل: رودضانهً 
خابوراس قرار داشت. و دیگر شهر دنیسر و 
دژ جنگی عظیم ماردین است. و دیگر قرقینا 
که بزرگترین شهرهای مضر بوده و شهرهای 
عرابان یا عربان و ما کسین که از تولبع دار 
ربیعه بشمار بودند. و دیگر شهر سنجار که در 
حول و حوش آن در قرن چهارم آیادی بسیار 
بود و دیگر شهر الحضر که همان «حترا»‌ی 
رومی‌هاست. دیگر شهر بلد که امروز آنرا 
موصل کهنه گویند و در چهارفرسنگی موصل 
قرار داشته است و بعد از آن شهر باعینائا واقع 
بوده و این غیر از باعیناثایی است که در شمال 
جزیرة ابن عمر قرار داشته است و بعد از 
باعینائا شهر برقمید قرار داشت. دیگر شهر 
اذرمه که بین برقمید و نصیبین قمرار داشت و 
جزء ولایتی بود که بین‌النهرین نامیده میشد و 
آبادیهای دیگر که بفصیل در کلب جفرافسی 
قدیم آمده است. (از کتاب سرزمینهای 
خلافت شرقی صص ٩۳‏ - ۱۰۸). 

ناحیتی است که از چهار سوی آب است از دو 
رود یکی دجله و دیگر فرات و از بهر آن اين 
ناحیت را جزیره خوانند. و اين ناحیتی است 
آبادان و با نعمت و مردم بسیار و هوای 
درست و آبهای روان و اندر وی کوه است و 
شهرها است بسیار و سوادهای خرم و باغها و 
بوستانهای سعروف به خرمی و اندر وی 
مردمانی بسیارند از قبیلهٌ ربیعه و اندر وی 
مردمان خوارج بسیار, و از شهرهای وی 
است: موصل. بلد. برقعید. ادرمه. رقه. رایقه.. 


جزیره. 

قرقییا. رحبه. والیه. عانه. هیت. انبار. تالس. 
جسر منیج. شمیشاط. حران. سروج. رها. 
جزیره ابن عمر. حدیثه. سن. (از حدود 
لمالم): 

زمین جزیره که او موصل است 

خوش آرامگاه است و خوش منزل است. 

نظامی. 

جزیره. [ج ز] (اغ) زمینی است به بصرة. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). زمینی است به 
بصرةء که فاصله بین آن و ابله را درختان نخل 
پر میکنند و نام جزیره خاص آن باشد. (از 
تاج العروس). 
جزیره. (ج زر) (اخ) مسوضی است به 
یمامه که مردم تغلب را در انجا درختان نخل 
است. (از معجم البلدان). و رجوع به جزیره 
بهمین معنی شود. 
جزیره. جر ر] (اخ) مردم اندلی هرگاه 
این لفظ را مطلق بگویند بلاد مجاهدین عبدائه 
عامری را تصد کنند. و آنها عبارتند از: جزيرة 
میورقه و جسزنر؛ منورقه و آنرا بجهت 
بزرگ‌داشت فرماثروای آنجا که نسبت به 
علماء و بخصوص قراء انبام و احسان بیار 
دارد بدین صورت میخوانند. او فرمانروای 
شهریست. در جانب مشرقی اندلس که سمت 
مقابل این دو جزیره واقع شده است. (از معجم 
البلدان) . 
جزیره. [ح ز] ((خ) نسام دی است 
یک‌فرسنگی جنوبی بندر ریگ. (فارسنامه). 
جزیره. (ج ر) ((خ) تام جزیره‌ای بزرگ به 
بلاد زنگ. (از منتهی الارب). 
جزیره. [ج زرَ) ((خ) نام دختر پیران ویسه 
است که بحبالة سیاوش بود و فرود نام پسر 
اوست. (شرفنامة منیری). مصحف چریره. 
رجوع به جریره شود. 
جزيرة آبسکون. اج ز ي ب | (اغا نام 
جزیر؛ واقع در بحر خزر که بندرگاه شهر 
گرگان و استرآباد بوده و بظاهر در طی قرن 
هفتم آب آنرا فرا گرفته و پوشانده است. برای 
تفصیل بیشتر رجوع به سرزمینهای خلافت 
شرقی ص ۲۰۴ شود. 
حزیرة اب رکافان. اج ر ي 1)((ج) همان 
جزیر؛ بزرگی که در قسمت تنگ خلیج 
فارس واقم شده است و امروز کشم نامیده 
میشود و آنرا جزیر؛ طویله نیز میگفتند و 


ظاهراً همان جزیره‌ای است که در کتب. 


جغرافی قدیم بنامهای جزيرة بنی یا ابن کوان 
و جزیرء ایرکمان و جزیره خوانده شده است و 
شاید اختلاف تسمیه ناشی از اختلاف نسغ 
باشد. (از سرزمیهای خلافت شرقی ص 
۳۸۲ 
حزيرة اپرکمان. (جري ؟] (اخ) همان 
جزيرة ابرکافان است. رجوع به کلمةٌ مزبور 


شود. 

جزیرة ابرون. (ج رز يآ (اغ) ان جزیره 
بی‌شک همان هتدرابی کنونی است که تزدیک 
جزیر: قیس یی کیش واقع است. (از 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۲۸۲). 
جزیرة ابن عمو. (ح ری ! نغ ۶) (غ) 
شهریست شمالی موصل که آب دجله آنرا از 
سه طرف محیط است بر شکل هلال. (از 
منتهی الارب). شهر مهم جزیره در شمال 
فیسابور واقع بود که آنرابنام بانی آن ابن عمر 
از طایفة بسنی‌تغلب «جزیرة ابن عمر» 
میخوآندند و رود دجله بقول یاقوت از همه 
طرف جز از یک ناحیه بشکل نیمداشره آنرا 
احاطه کرده بود و بعد در آن یک ناحیه نیز 
خندقی عمیق و پرآب حفر کردند. (از 


سرزمینهای خلافت شرقی ص ۱۰۱). 


شهرکی است [از جزیره] با درختان و آبهای 
روان و بر کران دجله نهاده است. (از حدود 
العالم). و بزای تفصیل بیشتر رجوع به سعجم 
لبلدان و نزهة القلوب ج ۳ ص ۱۰۳و ۱٩۳‏ و 
تاریخ کرد و کامل ابن اثیر ج ۱۰و قاموس 
الاعلام تسرکی و شدالازار ۳۴۹ و خاندان 
نوبختی ص ۲۲۴ و تاریخ مفول ص ۴۸۱ 
شود. 
جزیرة ابن کوان. اج ز ي [ن) لا با 
بنی‌کوان. همان جزیر؛ ابرکافان است. رجوع 
به کلمةٌ مذکور شود. 
حزيرة احبال. (ج رز ي ؟] (اخ) از جزایر 
اندلس, رجوع به الصلل السندسية چ ۱ص 
۱ شود. 
حزیره ارشقول. (ج رز ي!] اخابا 
ارجکون. از جزایر اندلس. رجوع به الحلل 
السندسية ج ۱ص ۶٩‏ شود. 
جزیرة ارموز. (ج رز ي ؟](غ) ان 
خردادبه در اواسط قرن نهم میلادی از جزیر؛ٌ 
نزدیک به هرمز موسوم به «ارموز» نام برده که 
حمدائه مستوفی آنرا «ارمسوص» نوشته و 
بدون شک همان است که به جزیرةٌ جرون 
معروف شده است. (از سرزمینهای خلافت 
شرقی ص ۳۴۱). و برای تفصیل بیشتر به 
کتاب مزبور و به کلمةٌ جرون رجوع شود. 
حزيره ارموص. (ج ر ي ؟](ا) همان 
جزیرة ارموز است. رجوع به جرون شود. 
حزيره ارواذ. جر ي ؟] ((خ) نزدیک 
جسزیر؛ روذس در اقیانوس مغربی برایر 
بسلادالروم است و رصدهای یونانیان سر 
کواکب را اندرین دو جزیره بوده است. (از 
حدود العالم چ دانشگاه تهران ص 4۲۱. 
جزيرة افزونی. اج رز ي ۲ (غ) 
جزیره‌ای از اعمال جزیره قیس است. (از 
فارسنامة ابناللخی چ کمبریج ص ۱۴۱ 
جزیره اقریطس. اج ر ي /۱ط /ط] 


حزيرة اقور. ۱۳۳ 


([خ) یا اقریطش. یکی از شش جزیر؛ دریای 
روم که اندر شمال طرابلس است برابر وی. 
گردوی سیصد میل است. (از حدود العالم چ 
دانشگاه تهران ص ۲۳), و رجوع به جسزيرة 
کرت و کرت شود. 
جزيرة اقور. (ج ر ي !)یا قور, میان 
دجله و فرات است. آن جزیره را شهرهای 
بزرگ و تاریخی است و نبت بدان راجزری 
گویند.(منتهی الارب). میان دجله و فرات در 
مجاورت شام قرار دارد و شامل دیار بکر و 
مضر است. بدان جهت جزیره‌اش گویند که 
میان دجله و فرات واقم شده است. این دو 
شط از بلاد روم است در مقابل هم قرار 
میگیرند و به موازات یکدیگر سرازیر میشوند 
و نزدیک بصره به هم می‌پیوندند و به دریا 
میریزند. این جزیره آب و هوای خوب و 
محصول نیکویی دارد و پربرکت است. 
شهرهای معظم و باره‌ها و قلاع مستحکم 
فراوان دارد و مهمترین شهرهای آن عبارتند 
از: حرّان. رهاء, رقه, رأس عین. نصیبین, 
سنجار, خابور, ماردین, آید. میافارقین, 
موصل و جز آن. کتابهایی دربار؛ تاریخ این 
جزیره و مردم آن تألیف شده و مردان بزرگی 
در دانشها و فنون مختلف در آن تربیت 
شده‌اند. ابیات زیر در وصف این دیار سروده 
شده است* 

نحنّ الی اهل‌الجزيرة بل 

و فیها غال ساجی‌لظرف ساحره 

یوازره قلبی علی و لیس لی 

یدان بمن قلبی علیه یوازره. 

و نیز در وصف این جزیره است؛ 

اتیح له ین شرطة الحی جانب 

عریض القصیری لحمه متکاوس 

اب اذا یمشی یحیک کأنما 

به من دمامیل الجزيرة ناخس. 

عبدالّ‌ین همام سلولی. 

گویند:در آن زمان که مردم قضاعه به بلاد 
مختلف پرا کنده‌شدند» چند تن از اولاد قضاعه 
و بنوعوفین ربان و جرم‌بن ربان به نواحصی 
جزیره رفتند و با مردم آنجا آمیزش کردند و 
جمعیت آنان افزایش.یافت و با مردم بومی 
بجنگ برخاستند و بر طایفه‌ای از آنان غلبه 
کردندو اعاجم را بیرون راندند و ابیات زیر 
دربارة این وقعه است: 

صففنا للاعاجم من معد 

صفوفاً بالجزيرة کالسعیر 

قیناهم بجمع من علاف 

ترادی بالصلادمة الذکور. 

جدی‌بن دلهاث عشمی. 

و این مردم همواره در جزیره بودند تا زمانی 
که شاپور پسر اردشیر به انجا لشکر کشید و 
شهر تزید را فتح کرد و بسیار از مردم قضاعه 


۴ جزيرة الاندلسية. 


را کشت و اموال ایشان را به یفما برد و بقیه 
بجانب شام رفتند. (از معجم البلدان). و ببرای 
تفصیل بیشتر رجوع به همین کتاب و جزیره و 
جزیر قور در همین لفت‌نامه و سرزمینهای 
خلافت شرقی ص ٩۳‏ ببعد شود. 
حزیرة الاند لسیة. [ج رئل أَدْلسی‌ی] 
((خ) جزیرة اندلس. رجوع به الحلل السندسية 
ج ۱ص ۳۱ ۳۲ ۳۶ ۴۰ ۴۵ ۶۱ ۷۰ 
۰ و فهرست همان جلد شود. 
جزيرة الایبرية. اج رل ب ری ق] 
(لخ) از جزایر اندلس. رجوع به الحلل 
السندسية ج ۱و فهرست همان جلد شود. 
جزیرةالباب. (ج ر تل] ((خ) این جزیره 
در دریای خرزان برابر دربند خرزان واقع: 
است. از انجا روین خیزد که به همه جهان 
ببرند و رنگ‌رزان از آن بکار برند. (از حدود 
العالم چ دانشگاه تهران ص ۲۴). 
جزیرةالجن. اج ز ل ج‌نن] ((غ) نام 
جزیره افانه‌ای که دختر ضحا ک‌ربوده شده 
و به آنجا برده شده بود. (از مجمل الشوارییخ 
ولتعص ص ۲۰). 
جزیرةالححال. (ج رز تنل )٩‏ ((خ) از 
جزایر اندلس, رجوع به الحلل السندسية چ ۲ 
ص ۱۰۸ شود. 
حزیرة)لحجل. (ج رز سل ؟] ((خ) از 
جزایر اندلس. رجوع به الحلل النسية ج ۱ 
ص ۳۲۸ شود. 
جزیرةالخالیه. زج ز ثل یَ] (اخ) شش 
جزیره است اندر اقیانوس مفربی برابر بلاد 
سودان و اندر آن معدنهای زر است. هر سال 
یک بار مردان از ناحیت سودان و شهرهای 
سوس‌الاقصی بروند و از آن معدنها زر آرند و 
آتجا کس مقیم نتواند شدن از سختی گرما. (از 
حدود العالم چ دانشگاه ص ۲۱). بظاهر همان 
جزایرالخالدات باشد که به این صورت در 
اینجا آمده. رجوع به اين کلمه شود. 
حزیرةالخضر. (ج رل ج] ((ج) در 
جنوب خوزستان نزدیک محمره [خرمشهر) 
قرار دارد. 
جزیرةالخضراء فلع( 
شهرکی است [به اندلس ] پر کتار خلیج و اندر 
اول مسلمانهاء اندلس را از این شهر بگ‌ادند. 
(حدود العالم). نام شهری در بر اندلس برابر 
بحه از برالعدوة. (اين خلکان). 
نام جاییست به اندلس مقایل جبل‌الطارق. و 
رجوع به جزیر؛ خضراء و الحلل الندسية ج 
۱و ۲ و فهرست دمشقی شود. 
حزیرةالذهب. [ج ر ند ذ ه] (اخ) در 
موضم است به مصر. (منتهی الارب). دو 
موضع است به مصر یکی روبروی قصرالشمع 
و دیگری برابر فوه در مزامتین. (از تاج 


العروس). 


حزيرة الذ‌هبية. (جَر تذذذیی ۳ 
(خ) یکی از جزایر دریای اعظم. گرد او مقدار 
سیصد فرسنگ است و اندرو معدنهای زرست 
و آیادانی بسیار است و مردمان او را زنگیان 
واق‌واقی خواند و همه برهنه‌اند و مردم‌خوار 
و بازرگانان چینستان بسیار آنجا روند و آهن 
برند و طعام به ایشان فروشند پزر به شارت 
بی آنکه با یکدیگر سخن گویند. (از حدود 
العالم چ دانشگاه ص ۸۸). 

حزیرةالرامی. [جْر نس را] (اخ) در 
دریای اعظم بحدود سرندیب اندر جنوب از 
وی وأقع است. و اندرو مردمانی‌اند سیاه 
وحشی و برهنه, غواصی کنند و این جای 
مروارید و عنبر و دار پرئیان است. (از حدود 
العالم چ دانشگاه ص .)1٩‏ 

جزیرةالعرب. زج ز سل ع] ز] (اغ) 
جایگاههای عربها. آنرا جزیره بدان جهت نام 
کردندکه خلیح فارس و دریای سودان از دو 
سوی آنرا احاطه کرده‌اند و دجله و فرات 
بجانب شمال آن قرار دارد و آن سرزمین 
اعراب و منشأً آنهاست. (از تساج السروس). 
یاقوت حموی ارد: دربار؛ حدود اين جزیره 
اختلاف است و بهترین اقوال گفت ابوالسذر 
هشام‌ین محمدین الائب بنقل از ابن عباس 
است. وی گوید: عرب جزیر؛ خود را به بنج 
ناحیه تقسیم کرده‌اند. هم او گوید: بلاد عرب 
را بدان جهت جزیره نام کردند که رودخانه‌ها 
و دریاها از هر سوی آنرا احاطه کرده‌اند و 
بصورت جزیره‌ای درآمده که در دریا قرار 
دارد, بدین ترتیب که فرات از جائب روم در 
ناحيهٌ قنسنرین سر برآورده» سپس به اطراف 
جزیره و سواد عراق سرازیر شده و در نواحی 
بصره به دریا میریزد و از انجا به آبادان امتداد 
می‌یابد و سپس بجانب مفرب متمایل و 
بسوی شیخ‌نشین‌های عربی کشیده میشود و 
بهمین طریق اطراف شبه‌جزیر؛ عربستان به 
آبهایی احاطه ميشود. هم او گوید: سرزمین 
بلاد عربی که در آن اقامت گزیده و به توالد 
پرداختند به پنج قسمت تقسیم شده که 
عبارتند از: تهامه. حجاز, نجد. عروض و یمن 
که‌ذ کر آنها بدین صورت در اخبار و اشعار 


عرب یکرات آمده است و اصحعی گوید: 


جزیرةالعرب به چهار قسمت تقسیم شود: 
یمن, نجد. حجاز و غور که تهامه باشد. پس 
حجاز و توابع آن و تهامه و یمن وسبا و 
احقاف و یمامه و الشجر و هجر و عمان و 


طائف و نجران و حجر و دیار نمود و بثر 


| معطله و قصر مشید و ارم ذات‌العماد و 


اصحاب اخدود و دیار کنده و جبال طی و 
آنچه میان اين تقاط است, جزیرةالعرب باشد. 
(از معجم البلدان). و قاضی صاعد انداسی 
آ:د: بلاد عرب معروفند به جزیرةالسرب و 


جزيرةالفشة. 
بدین اسم نامیده شده‌اند. زیرا که دریا از سه 
طرف به آنها سحیط است: از طرف مغرب 
خلیج جده و جار و ایله و قلزم که از دریای 
بزرگ زنگیار خارج شده و از طرف جتوب 
بحر عدن که همان دریای بزرگ (اقیانوس 
کبیر)واز مشرق خلیج عمان و بحرین و بصره 
و خاک‌ایران بر آن احاطه دارد. اسا شمال 
جزیرةالعرب به بلاد شام و قسمت جنویی بلاد 
آن مابین حجر (بلاد مود تا دومة‌الجندل) و 
بلاد مصل به آن از شهرهای مشرف بر سماوه 
منتهی میگردد. جزیرةالعرب بر چهار مسلکت 
بزرگ تقسیم شده که عبارتند از: حجاز و نجد 
و تهامه و یمن و مسافت جزیرةالفرب طولاً 
میان عدن و اطراف شام قریب چهل منزل و 
مسافت آن عرضا مابین ساحل بحر ایله و 
جار و جده و میان عذیب و بلاد متصل به 
مسزرع عراق بیست‌وپنج منزل است. (از 
طبقات الامسم انداسی ص ۲۰۱ ضميمة 
گاهنامه). مولف تاریخ اسلام آرد: شبه‌جزیرة 
بزرگی است به ساحت تقریباً سه ملیون 
کیلومتر مربع واقع در منتهی‌الیه جنوب غربی 
اسیا. از غرب محدود است به خلیج عقبه و 
دریای سرخ (دریای قلزم) و از شرق به خلیج 
عمان و خلیج فارس و خاک عراق و از 
جنوب به خلیج عدن و دریای عمان, در 
شمال عربستان بیابان پهناور یکنواختی است 
که‌از یک طرف به در فرات و از طرف دیگر 
به سوریه و فلسطین اتصال می‌یابد و مسرز 
طبیعیی از قبیل رود و کوه در آن نیست و 
بدین جهت جغرافی‌نویسان از قدیم و جدید 
در باب حد شمالی اختلاف داشته‌اند. بعضی 
آنرا خطی ممتد از ساحل مدیتراله تا لب رود 
فرات فرض کرد‌اند و برخی کمتر یا بیشتر و 
در تسحولات سیاسی که پس از جنگ 
بین‌المللی اول رخ داد عربستان از طرف 
شمال به اردن و عراق محدود شده و اتصال 
آن به مدیترانه و فرات بریده شده است. (از 
تاریخ اسلام فیاض ص ۲). و رجوع به 
قاموس‌الاعلام ترکی و نخبةالاهر دمشتقی و 
الحلل ال ندسية و فهرست ان شود. 
جزیرةالعساق. [ج ز تل غش شا] (!خ) 
لقب سینوب است. 
جزیرةالغنم. جر سل ] ن] (اخ) از 
جزایر اندلسی است. رجوع به الحلل السندسية 
ج ۱ص ۷۰و ۷۹٩‏ شود. 
جزیوة) لفضة. اج ز تل فض ض ] (خ) 
این جزیره اندر اقیانوس مشرقی است. اندرو 
درختان ساج و آبنوس و معدنهای سیم است 
و هقت رود بزرگ از آن خیزد و اندرین دریا 
ریزد. و شهری بزرگ و آبادان و بسیارمردم 
بتام شهر جزیره‌الفضة در این جزیره است از 
شماز چینتان. (از حدود لعالم چ دانتگاه 


جزیرةالفیران. 
ص ۱۸ 
حزیرةا لفیران. (ج ز سل ؟) (!خ) از 
جزایر اندلس. رجوع به العلل السندسية ج ۱ 
ص ۱۱۲ شود. 
حزیرة) لقشقار. [ ج رل ؟] ((خ) از جزایر 
اندلس. رجوع به الحلل السندسية ج ۱ص 
٩‏ شود. 
جزیرةالقمر: (ج سل ق ع] (خ) 
مادا گاسکار. ( (یادداشت ت مولف). 


حزیرةالقنتیو. (ج رز ثل ؟] (!خ) از جزایر 
اندلس. رجوع به لحلل السندسية ج ۱ص 
۰ شود. 


حزیرة)لنساء ۰( رن ن ] (خ) از جزایر 
اندلس, رجوع به الحلل السندسية ج ۱ص 
۱ شود. 
حزيرة ام حکیم. (ج ز ث اغ مع] (غ) 
از جزایراندلس. رجوع بهالحلل ال ندسية ج 
۱ص ۸۱ شود. 
جزیرة بالوس. اج ر ي ] (اخ) در دریای 
اعظم اندر مفرب جابه قرار دارد و میانشان دو 
فرسنگ است و ازو کافور تیک و جوز هندی 
خیزد. (از حدود لعالم چ دانشگاه ص .)۱٩‏ 
جزیرة بریتانیا. (ج زي بری با (لغ) 
بریتانیای کبیر. رجوع به اين کلمه و الحصلل 
السندسية ج ۱ص ۱۶۱ ۰۱۶۶ ۱۷۱ ۲۰۸ و 
۹ و جزیره‌های برطانیه شود. 
جزیرة بلاش. ار ي بَ] (غ) نام 
جزیره‌ای است که در اين بیت عنصری آمده 
به یکی جزیره که نأمش بلاش 
رسیدند شادی ز دل گشته لاش. . عنصری. 
جزيرة بنکالوس. اج ز ي ؟۲((غ) با 
لکابالوس. در دریای اعظم آندر مغرب کله 
داقع است. مردمان او برهنه‌اند و خواستة 
ایشان آهن است و طعامشان موز است. (از 
حدود المالم چ دانشگاه ص ۲۰). 
جزیرة بنی‌رغنی. (ج يب َ] (اخ) یا 
بنی‌رغنه. شهری است از افریقیه که اب دریا 
از سه کران وی برآید و به حوالی وی بربریاند 
بسیار, (از حدود العالم چ دانشگاه ص ۸۰ 
جزیره بن یکوان. اج ز ي بَ] ((غ) 
همان جزیره ابرکافان است. رجوع به کلم 
مزبور شود. 
جزیرة بنی نصر. (ج ز ي ب ن] (خ) 
روستایی است به مصر. (منتهی الارب). ناحية 
وسیعی است په مصر و در آن دیه‌هایی است. 
از تاج العروس). ناحیه‌ای است از نواحی 
مصر شرقی که دیه‌های محعددی دارد. (از 
معجم البلدان). 
حزیرة بودا. [ج ز يا (اخ) جسزیره‌ای 
است که دریای ابره را بدو قسمت تقسیم 
میکند و در حوالی شهر طرطوشه قرار دارد. 


رجوع به الحلل السندسية ج ۲ص ۲۷۰ شود. 
حزیره ترلیی. (ج زي ؟](اخ) همان 
جزیر؛ بحرین کنونی است. (از تاریخ ایران 
پاستان ج ۲ص .)۱٩۲۲‏ و رجوع به کتاب 
فوق ص ۲۲۱۳ شود. 

جزيرة تولی. [ح رز ي) (اغ) همان جزیرة 
ثولی است. رجوع به این کلمه شود. 
جزيرة تولی. (ج رز ي] ((خ) یا تولی. این 
جزیره که در اقیانوس مفربی قرار دارد بمضی 
از شهرهای شمالی را از روی آن طول 
گرفه‌اندو این جزیره موازی با آخرین 
قسمت شمالی خط استوا از قسمت آبادان 
جهان است. (از حدود العالم چ دانشگاه ص 
وف 
حزيره حابه و سلاهط. (ج ر ي ؟] 
((خ)" این جزیره در دریای اعظم قرار گرفته و 
از او عنبر بسیار افتد و کبایه و صندل و قرنفل, 
(از حدود العالم چ دانشگاه ص .)1٩‏ 
جزيرة جاسکت. اج ری ] (ا یا 
خاسک. از جزایر همجوار قشم بوده و شاید 
هم اسم دیگری برای جزیر؛ کشم (جزیرة 
دراز) بوده است. (از سرزمینهای خلافت 
شرقی ص ۲۸۲). 
جزيرة جبل طارق. اج زي ج بل را 
لغ) از زیر انداس, رجسوع به الحلل 
السندسية ج ۱ص ۵۵و ۲۶۸ شود. 
جزیرة حرون. (ج رز ي ج] (اغ) همان 
جزيرة ارموز است. رجوع به این کلمه و 
جرون و کتاب سرزمینهای خلافت شرقی ص 
۱ شود. 
حزيره خارکت. (ج رز ي ] (() از جزایر 
خلیج فارس است و از دهالة رودخانة شاپور 
دور و از توابع ولایت اردشیرخره و لنگرگاه 
کشتهایی بود که از بصره بطرف جزیر؛ قیس 
و هندوستان میرفتند. (از سرزمینهای خلافت 
شرقی ص ۲۸۱). و رجوع به خارک شود. 
جزیرة خاسکت. [ج زر ي ] ((غ) هسمان 
جزیر؛ٌ جاسک است. رجوع به کلمةٌ مزبور و 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۲۸۳ شود. 
جزيرة خضراء . اج ز ی غ) لغا نام 
جزیرة بزرگی است در سرزمین زنگبار در 
دریای هند. این جزیره پهناور و بزرگ است 
که دریای نمک از هر سو به آن احاطه دارد. 
در این جزیره دو شهر بنام متتبی و مکنبلوا 
وجود دارد و هر کدام را سلطانی 
هیچیک از دیگری اطاعت نمیکند و در آ 
دیه‌ها 7 
عبدالملک حلاوی بصری که پارسا و شقه 
است و خود آنجا را دیده و ناظر بوده است. 
سلطان آنان خود را عرب و از سردم کوفه 
میداند. (از معجم البلدان). گویند: از جزایری 
است که فرزندان امام عصر (ع) در آن 


جزيرة زنان. ۷۷۳۵ 


سکونت دارند. رجوع به الذریعه الی تصاتیف 
الشیعه ج ۵ص ۱۰۶ و حاشي همان صفحه و 
روضات‌الجنات ص ۶۵ شود. 
جزیرة خضراء . زج 1 ي خ) (خ) 
شهریست به اندلس که به اب محاط نیست و 
در جهت مقابل ناحیهٌ غرب قرار دارد و تسبت 
بدان جزیری باشد تا التباس رخ ندهد. (از 
منتهی الارب) (از تاج المروس) (از ناظم 
الاطباء). شهریست معروف به اندلس و بلاد 
بربر در جهت مقابل آن قرار دارد و توابع آن به 
توابع شذونه متصل میشود و در شرق شذونه و 
در سمت قبله قرطبه واقع شده و نکوترین و 
خوش‌هواترین شهرهاست و حصاری دارد که 
آب دریابه آن روی می‌آورد و آنرا 
فرانیگیرد مانند جزیره‌ها. این شهر در 
صحرای اندلس قرار دارد و با دربا حائلی 
ندارد. و بهترین انگرگاهها و اسکله‌ها برای 
رفت و آمد دارد و با اقیانوس کبیر هیجده میل 
و با قرطبه پنجاه‌وپنج فرسنگ فاصله دارد و 
آن بر کنار نهر بَباط و نهری است که مردم 
اندلس در خشکسالی به آن روی آوردند و 
نبت بدان را جزیری, و منسوب به جزیره 
آقور را جزری گویند. (از معجم البلدان). و 
رجوع به جزیرةالخضراء شود. 
حزيرة دورقستان. (ج ري در ی ] (خ) 
این جزیره نزدیک باسپان در خوزستان واقع 
بود. که بقول یاقوت و قزوینی کشتیهایی که از 
هندوستان می‌آمدند در آنجا گر می‌انداختند 
و در میان آن جزیره قلعه‌ای بود که در زمان 
خلفا زندانیان سیاسی به انجا تبعید ميشدند. 
(از سرزمینهای خلافت شرقی ص ۲۶۱). 
جزیرة دهستانان‌سر. [ج رز ي ده س] 
(خ) اين جزیره اندر دریای خزران و گوشه‌ای 
از وی به خشکی پیوسته است و برابر دهستان 
است. و اندرو اندکی مردم است. صیادان 
بازاند و حواصل و ماهی. (از حدود السالم چ 
دانشگاه ص ۲۴). 
جزیرة رم.(ج ز ي ر] ((خ) از جزایری 
است که از کورة قبادخوره مصوبند. (از 
فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۵۰). 
جزيرة رودنس.(ج ز ي ؟] (لخ) از 
جزایر اقیانوس مغربی و نزدیک جزیرة ارواذه 
برابر بلادالروم است. (از حدود السالم چ‌ 
دانشگاه ص ۲۱). 
جزیرة زایج. اج ز ي ب / ب].() 
همان جزیر؛ صریح است. رجوع به زابج 
شود. 
حزيرة زنان. [ج رز ي زَ] (اخ) ان در 
۰ 3 - 
۲- جاوه و سوماترای آمروزی. (حاشیة ص 
٩‏ حدود العالم چ دانگگاه). 


م۵ حزيرة زورن. 


اقیانوس برابر آخر حد روم از ناحیت شمال و 
میان آن و جزيرة مردان نیم‌فرسنگ است. 
اندر ان همه زنانند و اندر جزیر؛ٌ مردان هحه 
مردان‌اند. به هر یک سال چهار شب همه بهم 
آیند از بهر توالد. و فرزند نسر چون سه‌ساله 
شود به جزیر؛ مردان فرستند. (از حدود العالم 
چ دانشگاه صص ۲۱ - ۲۲). 
جزیرة زورن. [ج رز ي ؟] ((خ) هسمان 
جرون يا جزیرة ارموز است. رجوع به کلمات 
مرقوم و کتاب سرزمینهای خلافت شرقی ص 
۱ شود. 
جزیرة سردانیه. (ج ز يس نسی یّ] 
(خ) اندر دریای روم در جنوب رومیه و گرد 
او سیصد میل است. (از حدود العبالم چ‌ 
دانشگاه ص ۲۳). 
جزیرة سقیطراء.(ج ز ي ؟] (اخ) دو 
جزيرة خرداند به یکدیگر پیوسته اندر دریای 
اعظم به نزدیکی بلاد عمان, جایی کم‌نعست و 
بسیارمردم. (از حدود العالم 3 دانشگاه ص 
۳۱ 
حزیرة سیاه کوه. [ج رز ي] ((خ) اندر 
دریای خزران است و گروهی ترکانند از غور 
آنجا مقیم گشته و اندر دریا و اندر خشکی 
دزدی کنند. (از حدود العالم 3 دانشگاه ص 
۴ 
حزيرة شاها. [ج زر ي ] (اخ) نام جزیره‌ای 
در دریاچ4 ارومیه. مستوفی و حافظ ارو 
هردو میگویند وقتی که سطح آب درياچة 
ارومیه پایین میرود جزیر: آن دریاچه که 
«شاها» نام دارد بصورت شبه‌جزیره درمی‌آید 
و در آن جزیره قلعة بزرگی است بر فراز 
کوهی‌و قبر هولا کوو دیگر سرداران مقول در 
آنجاست. (از سرزمینهای خلافت شرقی ص 
۷۲ 
جزيرة شریکك. اج ر ي ش] (غ) 
کوره‌ای است به افریقیه به نزدیک تونس. 
ابوعبید بکری گوید: منسوب است به شریک 
عبی که عامل آنجا بود. قصبه این ناحیه شهر 
بزرگی است موسوم به باشو.اين شهر آبادان و 
دارای جامع و حمامهای متعدد و بازارهای 
معمور بود و بارة احمدبن عیسی قائم در انجا 
است. (از معجم البلدان). و رجسوع به 
قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
جزیرة شقر. [ج ز ي ش | ((خ) از جزایر 
اندلس. رجوع به الحل السندسية ج ۲ ص 
۷ وج ۱ص ۸۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۵ و ۲۰۶ و 
فهرست ترجمة مقدمهٌ ابن خلدون شود. 
جزيرة شکو. اج ريش ] (خ) اين جزیره 
در شرق اندلس قرار دارد و آن را جزيرة شقر 
گویند. (از معجم البلدان). و رجوع به کتاب 
فوق ذیل کلم «شقر» شود. 
جزیرة شلو. زج ز ي ش 3 (خ) 


شهریست به اندلس. (متتهی الارب). 
جزیرة شلطش. اج ر ي ؟] (اخ) از 
جزایر اندلس. رجوع به الحلل الندسية ج ۱ 
ص ۵۸ ۷۴ ۸۵, ۸۶ ۸٩‏ و ۲۰۸ شود. 
جزیرة شیخ شعیب. (ج رز ي فش ش ع] 
((خ) همان جزیر: لاوان واقع در غرب جزیرهٌ 
قیی است. رجوع به سرزمینهای خلافت 
شرقی ص ۲۸۱ شود. 
جزيرة صقلیه. (ج رز ي ص ل ل) () 
اندر دریای روم به نزدیکی رومیه است. 
کوهی‌بزرگ از گرد این جزیره برآید و خزينة 
رومیان اندرین جزیره بودی اندر قدیم از 
استواری این جزیره. (از حدود العالم چ 
دانشگاه ص ۲۳). رجوع به سیسیل و فهرست 
ترجمة مقدمة اين خلدون شود. 
حزیرة طبرانا. [ج زر ي ؟] ((خ) انس‌در 
دریای اعظم وگرداو هزار فرسنگ است و 
گرداو پنجاه‌ونه جزیره است بزرگ و آبادان ۳ 
ویران و اندرو شهرها و دههای بسیار است و 
اندرو رودها و کوهها بسیار است و اندرو 
معدنهای یاقوت است از همه رنگ و این 
جزیره برابر سرحد میان چیشتان و 
هندوستان است. (از حدود العالم چ دانشگاه 
ص .)۱٩‏ 
جزيرة طریف. (ج رز ي ط] (اخ) از 
جزایرنملس. رجوع به تخبالدهر دمشقی و 
الحلل السندسية ج ۱ و نهرست آن و طریف 
در همین لغت‌نامه شود. 
جزیرة طوس. (ج ری ) (اغ) انس در 
اقیانوس مفربی و اندر شمال این جزایر 
برطانیه, درازاء او صد فرسنگ است. ازو یک 
آب بزرگ بگشاید و بر خشک ریزد و راست 
پرود تا به دریای مارطس که اندر شضمال 
صقلاب است. (از حدود العالم چ دانشگاه ص 
۲ 
جزیرة طوبله. (ج ز ي ط [] (اخ) همان 
جزیرة کشم است که به نامهای جزيرة این 
کوان و جزیرة ابرکافان و جز آن نامیده شده 
است. رجوع به کلمات مرقوم و کتاب 
سرزمین‌های خلافت شرقی ص ۲ شود. 
حزيرة عکاظ. (ج ز تْغ) (اخ) زین 
سنگلاخی است بنزدیک عکاظ که نوبت 
پنجم از جنگهای فجار آنجا روی داد. ابیات 
زير اشاره بدان وقعه است: 

لقد بلوکم فابلوکم بلائهم 

یومالجزيرة ضریاً غیر تکذیب 

آن توعدونی فانی لابن عمکم 

و قد اصایوکم منی بشوبوب 

وان ورقاء قد أردی ابا کتف 

ابنی ایاس و عمراً وابن ایوب. 

خداش‌ین زهیر (از معجم البلدان). 

جزيرة علی یوسف. (ج ز ی س] 


جزيرة قوسینا. 

((ج) در درياچة باختگان واقع است. 
جزیرة غد بره. اج ی ؟ (لغ)یاعیرد 
آندر اقیانوس مغربی آنجا که دریای روم بدین 
دریا پیوندد و ازو چشمة آب بزرگ بگشاید و 
دهنة خلیج دریای روم گردد. (از حدود العالم 
چ‌ دانشگاه ص ۲۱). 
جزيرة فرنبیره. اج ز ي ۲) (غ) از 
جزایر اندلس, رجوع به الحلل السندسية ج ۱ 
ص ۱۱۳ و فهرست آن شود. 
حزیرة قادس. [ج رز ي د] (اخ) از جزایس 
انلس رجوع به الحلل السندسية ج ۱ص 
۸ فهرست آن و فهرست ترجم مقدم ابن 
خلدرن شود. 
جزیرة قبرس. اج ر نژ را (غ) 
اندر دریای روم و گرد وی سیصدوپنجاه میل 
است و ندرو معدن سیم و مس و دهنج است و 
برابر قیاریه و عکه و صور نهاده است. (از 
حدود العالم چ دانشگاه ص ۲۳). همان قبرس 
کنونی است. رجوع به قبرس و ايران باستان 
ص ۱۵۳۷ و ۶۹۲و ۴۶۳ و الحلل السنديية 
ج‌ ۱ص ۱۳۹ شود. 
جزيرة قریس. (ج رز ي ؟] (خ) اضدر 
دریای روم و گرد او سیصدوپنجاه میل است. 
(از حدود المالم چ دانشگاه ص ۲۳). 
جزيرة قشم. اج اي ی] ((ع) این جزیره 
در سی‌هزارگزی جنوب بندرعباس واقع شده 
و از بزرگترین و مهمترین جزایر خلیج فارس 
است و از قریة قشم تا باسعید به طول ۱۴۴ 
هزار گز و عرض ۱۸ هزار گر امتداد دارد و 
محصول آن غلات و نخل است. رودخانه 
بهیچ وجه ندارد و چشمه آب نیز نادر است. 
اهالی از آب چاه و آب باران زندگی و زراعت 
میکنند و محصول آن عموماًدیم و بیشتر گندم 
و جو و بخصوص انگور است. مرکز آن قصبة 
قشم است که ۸۰۰ تن سکنه ایرانی و عرب و 
هندی دارد. این جزیره از حیث معادن شنی 
است. (از جفرافیای غرب ایران ص ۱۲۰/. 
حزيرة قور. (ج رز ي] ((خ) یا اتور. میان 
دجله و فرات قرار دارد و آن را شهر بزرگی 
است. و بنا به گفتة یاقوت در مشترک امام 
ابوعرویُ حرانی کتابی در تاریخ آن تألیف 
کرده است. و منسوب بدان را جزری گویند 
همچون ربیعه و ربمی. (از تاج السروس) (اژ 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). رجوع به 
جزیر؛ آقور شود. 

جزیرة قوسنیا. [ج رز ي س نی یا] ((خ) با 
قوسینا. ناحیه‌ای است به مصر میان فسطاط و 
اسکندریه که دیه‌های پسیاری دارد. (از معجم 
ابلدان). در تاج العروس بصورت قوسیا 
ضبط شده است. 

حزيرة قوسینا. زج ر ي] ((خ) همان 
جزيرة قوسّتیا است که میان مصر و اسکندریه 


جزيرة قیس. 


در سمت دریا قرار دارد. (از تاج العروس). 
رجوع به جزیره قوسشتیا شود. 
حزيرة قیس. [ج رز ي ق) ((خ) با جزیرة 
کیش.یکی از جزایر خلیج فارس است که با 
مسافت کمی در مفرب سیف عماره قرار 
گرفته است. (از سرزمینهای خلافت شرقی 
ص ۲۷۷). و رجوع به فارسنامه ابن‌البلخی 
ص ۱۱۴و ۱۳۶و ۱۴۱ شود. 
حريره کاوان. (ج رز ي] (اخ) با جزيرة 
بنی‌کاوان. جزیر؛ بسیار بزرگی است در خلیج 
فارس بین عمان و بحرین که در ایام عمربن 
الخطاب بدست ملمانان به سرکردگی 
عثمان‌ین العاصی ثقفی فتح شد. این جزیره از 
باشکوهترین جزایر آبادان و مسکون دریا 
بشمار بوده و مزارع و قصبه‌های بسیاری 
داشته ولی در اين عصر [عصر یاقوت] خراب 
است. مسعودی گوید: ایين جزیره در سال 
۳ «.ق.معمور و مسکون بوده است". (از 
معجم البلدان). و رجوع به قاموس الاعلام 
شود. 
جزیرة کرت. (ج ز ي کب رٍ] ((خ) رجوع 
به کرت و اقریطی شود. 
جزيرف کریت. اج ري ؟] ((خ) از جزایس 
اندلس است. رجوع به العلل السندسية چ ۱ 
ص ۴۲۴ شود. 
حزیرة کسم. (ج رز ي کَ] (اخ) جسزیر: 
بزرگی است که در قسمت تنگ خلیج فارس 
داقع شده و بنامهای جزیر؛ طویله و جز آن در 
کنب جفرافی قدیم ضبط شده است. (از 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۲۸۲). 
حزیرة کله. [ج ر ي ؟] (اخ) اندر دربای 
اعظم در جئوب بالوس قرار دارد و اندرو 
خیزران بسیار روید و معدن ارزییز است. (از 
حدود العالم چ دانشگاه ص ۲۰), 
جزیرة کمران. جر يک ۱۶ ((خ) این 
جزیره روباروی زبید در یمن قرار دارد. (از 
معجم ایلدان). 
جزيرة کیش. اج ي] ((خ) همان جزبرة 
قیس است. رجوع به کلم مزبور و به کتاب 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۲۷۷ شود. 
جزيرة لار. [ج رز ي] (اغ) اين جزیره و 
جزیر؛ افزونی و جزیر؛ قیس چبزء کوره 
اردشیرخوره محسوبند و اصل همه جزيرةٌ 
قیس است. (از فارسنامة ابن‌البلخی ص 
۱ 
حزيرة لافت. اج ز ي فب] ((خ) همان 
جزیرة ابرکافان است. رجوع به کلمةٌ مزبور 
شود. 
حزيرة لافت. [ج ز ي ف ] (اخ) اضدر 
دریای اعظم و اندرو شهری خرم است مر او 
را لافت خوانند و اندرو کشت و بذر است و 
نعمت بیار و آبهای خوش و این جزیره برابر 


پارس است. (از حدود العالم چ دانشگاء ص 
۰ 
حزيرة مودان. (ج ري 2) ((غ) انسدر 
آقیانوس مغربی در نساحیت ثمال به 
نیم‌فرسنگی جزيرة زنان. (از حدود السالم چ 
دانشگاه ص ۲۲). ۰رجوع به جزیرة زنان شود. 
جزيرة مصو. (ج ز ي ]((2) محله‌ای 
است به فسطاط (مصر) و بدان جهت آنرا 
جزیره گویند که رود نیل هنگام مد اطراف آنرا 
با آب احاطه میکند و از فسطاط جدا میسازد. 
این محل را بازار و جامع و منبر است و از 
تفرجگاههای مصریان محسوب میشود. زیرا 
باغ و بستان فراوان دارد و وصف آن در اشمار 
عرب فراوان آمده از جمله ابیات زير است از 
علی‌بن محمد دمشقی معروف به ساعاتی: 
ما انس لا انس الجزيرة ملعباً 
للانس تألفه الحسان الخرد 
یجری الیم بفصها و غدیرها 
فیهز رمح او یل مهند 
و یزین دم اطل کل شتیقة 
کالخد دب به عذار و 
و هموگنته است: 
و لقد نزلت من الجزيرة منز لا 
شمع السرور بمثله یتجمع 
خضل الثری ندیت ذیول نسیمه 
فالسک من اردانه یتضوع. 
(از معجم البلدان). 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
جزيرة مینورقة. (ج ر ي ؟) (خ) از 
جزایر اندلس. رجوع به الحلل السندسية ج ۱ 
و ۲ و فهرست آن و فهرست ترجه مقدمة ابن 
خلدون ذیل مینورک و منورقه شود. 
حزيرة ناره. (ج ري ؟] ((خ) اندر دریای 
اعظم بر خط استواست بر میانة آبادانی جهان» 
طول او از مشرق تا مغرب نود درجه است و 
زیجها و رصدها و جای کوا کب سیاره و 
ثابتات بدین جزیره راست کرده‌اند اندر 
زیجهای قدیم و این جزیره را استوا اللیل 
رالنهار خوانند. (از حدود السالم چ دانشگاه 
ص ۲۰ 
حزيرة وال. [ج ز ي] (اخ) اندر دریای 
اعظم برایر پارس است. و اندرو دههای بیار 
است و باتعست و جای منزل کشتی است. (از 
حدود لعالم چ دانشگاه ص ۲۰). 
جزیره‌های برطانیه. زج ز ي ب ی) 
((خ) دوازده جزیره‌ای است اندر اقبانوس 
مفربی اندر ناحیت شمال, بعضی آبادان است 
و بعضی ویران و اندرو کوههاست و رودها و 
دههای بسیار و معدنهای گونا گون. (از حدود 
العالم چ داتشگاه ص ۲۲). رجوع به بمریتانی 
شود. 


جزيرة هرمز. (ج زي )لا از جزیر 


حزیری. ۷/۷۳۷ 


خلیج فارس است و در ۳۴هزارگزی جنوب 
شرقی بندرعباس واقع > و زمین آن 
غیرقایلزراعت و فاقد اب جاری است. 
معادن یاقوت و گوگرد و نمک و جز آن دارد. 
این جزیره دفاعگاه خوبی برای باب هرمز و 
بندرعباس محسوب میگردد. .ودر جوار آن 
جزیر؛ لارک و جزيرة کوچک بستانه قرار 
گرفته که از لحاظ طبیعی جزو تنگة هرمز 
است. (از جغفرافیای غرب ایران). 
جزيرة هرنج. (ج ز ي ؟] (اغ) اندر 
دریای اعظم بنردیک سندان است و ازو کافور 
بسیار خیزد. (از حدود العالم چ دانشگاه ص 
۲۰ 
جزیرة هندرابی. اج ز ي جا (غ) 
همان جزیرة ابرون وأقع در نزدیکی جزيرةُ 
قیس است. رجوع به کلم مزبور و 
سرزمیهای خلافت شرقی ص ۲۸۲ شود. 
حزیرة هنگام. [ج رز ي ه] ((خ) این جزیره 
و جزیره خارک و جزیر؛ُ رم و جزیر؛ بلور 
جزء کورء قبادخوره محوبد. (از فارسنامً 
ابن‌لبلخی ص ۱۵۰). 
جزيرة یابس. (ج رز ي ب] (اغ) یا بالس. 
اندر دریای روم و گرد او سیصد میل است. (از 
حدود العالم چ دانشگاه ص ۲۳). 
جزبری. [جْ ری‌ی ] اص نسبی) نسبت 
است به جزیرة‌الخضراء اندلس. (از متهی 
الارپ) (از انساپ سمعانی). موب بودن 
کلمه بدین صورت غیرقیاسی است و صحیح 
آن مطابق قاعده جزری است ولی بصورت 
فسوق متداول و مستعمل است. (از لباب 
الاناب). 
جزیری. [ج ری ] (ص نسبی) نسبت 
است به جزیرةالفیل از اعمال مسصر که 
دانشمنداتی از آن برخاسته‌اند. (از الاعلام 
زرکلی). و رجوع به جزیری عبدالف‌ادرین 
محمدین عبدالقادر شود. 
جزیری. [ج] ((خ) حسن. او راست: تنبیه 
فلام لشیم الکرام. (از معجم المطبوعات). 
جریری. [ج] (اخ) عبدالقادرین مسحمدین 
عبدالقادرین محمد انصاری. وی فاضل و 
محبع و از اهل مصر بود و بسال ۸۸۰ ه.ق.به 
دنیا آمد و در سال ۹۷۷ ه.ق. درگذشت. او 
راست: ۱ - دررالفوائد السنتظمة فی اخبار 
الحاج و طریق مکة السظمة. ۲ -عمدة 
الصفوة فی حل القهوة. ۳ -مجموعه‌ای است 
که اشعار و مراسلات و فواشدی در آن گرد 
آمده است. و ایین کلمه منصوب است به 
جزیرةالفیل در مصر. (از اعلام زرکلی). 


۱-صاحب مرت البلدان از قرل سعردی 
نقل میکند که این جزیره ۳۲۳ پارچه قصبه داشته 
است و تاریخ را با تعداد اشتباه کرده است. 


۷/۳۸ حریری. 


حزیری. [ج] (اخ) وزیر عبدالملک‌بن 
ادریس مکتی به ابومروان و معروف به 
این‌الجزیری. منسوب است به جزیرةالخضراء 
اندلس بر خلاف قیاس و صورت صحیح 
قیاسی آن جزری است. (از لباب الانساپ). 
حریز. [ج] (ع ص) بریده و فریزکرده‌شده. 
(منتهی الارب) (اندراج). مُجزوز. (اتندراج). 
حزیزة. (ج زَ)(ع!) پاره‌ای از پشم. (منتهی 
الارب) (آتدراج). 
جزیعة. اج ع] (ع !) رمة گوسپند. (سنتهی 
الارب). رمذ گوسفندان. (آنندراج). لا 
گوسفند که از رمه جدا کند. ج. جزایم. 
(مهذب الاسماء نسخة خطی). دسته‌ای از 
گوسپندان. ج, جزایم. (از اقرب الموارد). 
جُزّیعة. (سنتهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد) (از متن اللقق). 
جزیعة. (ج زع] (ع 1مصفر) همان جَريَة 
بمعنی رمة گوسپند است. (منتهی الارب). 
مصفرآ, رمة گوسیند. (آنندراج), رجوع به 
جزیتة شود. مصفر چرْعَة بمعنی دسته‌ای از 
گسوسندان. (از اقرب الصوارد از لسان), 
||پاره‌ای از شب. ساعات گذشته یا آینده. 
|اکمتر از نصف, از اول یا آخر شب. || جایگاه 
اجتماع درختان که دواب در آن استراحت 
کند. || جایگاه گشاده و ستدیری که در آن 
درختان باشد. (از متن اللفة). 
حزیف. [ج] (ع مص) بیع جزیف؛ خرید و 
فروخت بتخمین بدون وزن و پیمانه و شمار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بمعنی جزاف 
که معرب گزاف و بمعنی خرید و فروش که 
وزن و پیمانا آن معلوم نباشد. (از اقرب 
الموارد). آنچه اندازة کیل و پیمانة آن معلوم 
نباشد. جزاف. چزاف. جُزاف. (از متن اللغق). 
رجوع به جزاف شود. 
حزیل. [ج](ع ص) بسیار و بزرگ. (منتهی 
الارب). بسیار و فراوان و کثیر و بزرگ. (ناظم 
الاطباء). بزرگ و بیار از هر چیز. (از مستن 
اللفة) (از آقرب الموارد). بزرگ. (دهار). پر و 
بسیار. (غیاث اللفات) (آنندراج). بزرگ. ( کنز 
و متخب و صراح از غیاث و آنندراج). 
بزرگ. (مهذب الاسماء), عظیم. عطای بسیار. 
(یادداشت مولف), ج. چزال. (متن اللفة): غزاة 
جنود و کماة اسود خویش را پیش خواند و هر 
یک را به مکرمتی جمیل و موهبتی جزیل 
نواخت. (ترجمة تاریخ یمیتی ص ۳۴۸). ۰ 
اجر جزیل؛ ثواب جزیل. شواب بزرگ: 
همگی اوقات او بر ابتناء ذ کر جمیل و اقتناء 
اجر جزیل موقوف و مصروف بود. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص 1۷۳). 
- ثواب جزیل؛ اجر جزیل. مزد و پاداش 
بزرگ: 
عظیم خیری کردم که هجو او گفتم 


بدین ثواب جزیلم دهد خدای علیم. سوزنی. 
- عطای جزیل؛ یعنی کثیر. (منتهی الارب). 
عطای بسیار. (ناظم الاطباء). عطای کثیر. 
عطای بسیار و قراوان و بزرگ. 
|امحکم. (غیاث و آندراج از کنز و منتخب و 
صراح). صائب. متین. درست. مستحکم: ما 
رای حاجب را در این باب جزیل یافتیم. 
(تاریخ بهقی ص ۸۳). 
شمر حکمت بدیل حجت دار 
پرز معنی خوب و لفظ جزیل. ناصرخسرو. 

جزیله. (ج ۱1 (ع ص) مسحکم و بسیار. 
(غیات اللقات) (انندراج). 

حزیمق. ج ۶( دهی است از دهستان 
کاغذکنان از بخش کاغذکنان شهرستان 
نتحروآبان معملی کوهنتانی و گرم و 
مالاریایی است. دویست‌وبیست تن سکنه 
دارد و آب آنجا از چشمه تأْمین میشود و 
محصول آن غلات و حبوب و سردرختی و 
شغل اهالی زراعت و گیله‌داری و صنایع 
دستی جاجیم‌بافی است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

جزیمة. اج ء) (اغ) ابن مدرکه. نام جد 
چهارم حضرت پیغمبر (ص) است. (از اناب 
سمعانی). 

حزیمة. (ج م] (اخ) ابن السابد مکنی به 
اپومحمد. ذ کر او در سيرة عمرین عبدالعیزیز 
آمده است. رجوع به کتاب مذکور ص ۱۵۷ 


شود. 

جزین. (ج] (معرب. ص) در بیت زیر بظاهر 
معرب گزین است؛ 

چو بهرام و چون زنگُ شاوران 

جزین نامداران و کندآوران. فردوسی. 


جزین. [(ج] ((خ) قریه بزرگی است نزدیک 
اصفهان. این قریه باطراوت است و درختان و 
آب فراوان و جامع و منبر دارد. و مقبرةٌ 
مظفرین زاهد در انجا است. (از سعجم 
لبلدان). 

جزین. اج ز] ((خ) بنا بسه گفته حافظ 
ابوعبدال‌بن النجار از قراي نیشابور است. (از 
معجم البلدان). 

حجزین. (ج] ((ج) مرکز دهستان میان‌تکاب 
از بخش سجستان شهرستان گناباد موب 
میشود. آب انجا از نات تأمین میشود و 
محصول آن غلات و ارزن و زیره و شغل 
اهالی زراعت و مالداری است و مزارع چاء 
قندی, چاه قند خشک. لیتوم. میمنگ, بلندر, 
سیار و امیرآباد از توابع این ده است و در 
حوالی این آیادی سرب و فیروزه کشف شده 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
جزین. [ح] ((خ) از توابع فردوس (تون) 
است. 


جزین: اج زی] (اخ) قسریه‌ای از قرای 


جبل عامل است و ابوعبدالّ محمدبن الشیخ 
جمال‌الدین مکی‌ن الشیخ شمس‌الدیین 
محمدین حامدین احمد البطی از انجا است. 
و رجوع به قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
حزیو. [ج] (اخ) قریه‌ای است از قرای تون 
و طبس. (از مرات البلدان ج ۴ ص ۲۴۶). 
جزية. (جز ] (معرب. () خراج زسین. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از متن 
للفة) (از ناظم الاطباء). || آنچه از ذمی گیرند. 
(مستتهی الارب) (از متن اللفة) (از اقرب 
الموارد). اين لفظ مأخوذ از زیت و گزیت 
فارسی است. (ناظم الاطباء). آنچه بر کفار 
ذمی در سال مقرر دارند. معرب گزید. 
(آنتدراج). جزیت. گرْیّت. (سحمودین عمر 
ربدجنی). سرگزیت. (ترجمان القرآن عادل‌بن 
علی). آنچه بر کافری ذمی در بلاد اسلام از 
خراج مقرر آید. گزید. سرگزید. سرانه. 
مجرک. (یادداشت مولف). باچ سرشمار. ج 
جزاء. جزی, جزی. (منتهی الارب). ج» چزاء. 
(متن اللفة) (ناظم الاطباء). در اصطلاح فقهی 
مالی است که بر ذمی وضع شود و آثرا خراج و 
مالیات سرانه نیز گویند. این‌چنین در 
جامع‌الرمسوز آمده است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون), مالی که کفار به اثزام به 
شرایط ذمه به مسلمانان ميدهند. کفار کتابی با 
تعهد به شرایط ذمه از سورد تعرض بودن 
مصون هستند و پرداخت جزیه یکی از 
عناصر آن بشمار میرود و در حقيقت یک 
قسم مالیاتی است که هرساله از ایشان اخذ 
میشود. جزیه ممکن است بصورت مالیات 
سرانه و یا مالیات ارضی و یا به هر دو عنوان 
دریافت شود و مقدار آن بر وفق مقتضای 
اوضاع از طرف حا کم معین میگردد؛ و مردم 
ولایت نعمتی بسیار بدادند و جزیه به خود 
گرفتند. (فارسنامة ابن‌لبلخی ص ۱۱۵). 
بیست هزار بار هزار درم په ارش عصیان و 
فدیة عدوان و جزية طفیان بر گردن ایشان 
نهاد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۶۲), 

جرجی زیدان ارد: جزیه و خراج همانندند. 
بدان جهت که هر دو از غیرمسلمان و سالی 
یک بار در وقت معین اخذ میشود و جزء 
اموال فیئی محسوبند. ولی جزیه با درآمدن به 
دین اسلام از میان میرود لکن خراج هیچگاه 
ساقط نميشود. 

تار یخچة حزیه: جزیه در میان ملل متمدن 
قدیم وجود داشته و از مستحدثات اسلام 
نیست. از جمله یونانیان آتن حدود قرن پنجم 
ق.م. از مردم سواحل آسیای صغرا بمنظور 
حمایتی که از آنها در مقابل تهاجم فنیقی‌ها 
میکردند. از آنان جزیه میگرفتند (فنیقی‌ها در 
آن عصر از توابع ایران بودند). و رومی‌ها نیز 
از مردم مفلوب‌شده جزیه به مبلغی بمراتب 


حرّیه‌خانه. 


بیشتر از آنچه مسلمانان بعدها گرفتند 
میگرفتند و هنگامی که روم گال (فرانه) را 
فتح کرد از هر تن مبلغی ٩‏ تا ۱۵ ليره مالیات 
سرائه گرفت. این مالیات برای تمام طبقات 
یکان بود ولیکن از مردم همه کشورهای 
مغلوب به این میزان مالیات نمی‌گرفتند. 
ایرانیان نیز از رعایا جزیه می‌گرفتند. و 
دوست دانشمند من [جرجی زیدان] شبلی 
نعماتی بر این عقیده بود که جزیه معرب گزیت 
فارسی است و گنت ابن اثیر در آنجا که از 
مالیاتهای زمان کسری سخن میگوید مژید 
قول شبلی نعمانی است. زیرا میگوید: «جزیه 
دادن بر همه مردم بجز اشراف و صاحبان 
بیوتات و نظامیان و مسرزبانان و منشیان و 
کارمندان دیوانی. لازم بود و مقدار آن بناسب 
شأن و موقعیت افراد. ۱۲یا ۸یا ۶یا ۴ درهم 
بود». و بنابراین عریها لفظ و معنی را هر دو از 
ایرانیان گرفتهاند و لفظ آترا در تعریب «جزیة» 
کردند و ترتیب آنرا بصورتی دیگر درآوردند 
وان مالیات رااز مسلمانان برداشتند 
همچنانکه کسری از اشراف و نظامیان و 
مرزبانان و غیره برداشته بود. 

مقدار حزیه در اسلام: در زمان حضرت 
رسول (ص) بتناسب حال و مقام بتراضی میان 
ملمانان و دشمنان تعیین میشد. چنانکه در 
مورد نصارای نجران مقدار جزیه ۲۰۰۰۰ 
حله در ماه صفر و ۰ له در ماه رجب 
و قیمت هر حله یک اوقیه نقره که هر اوقیه 
مساوی چهل درهم بود. تعبین شد. و با مردم 
ازرح بمقدار صد دینار تراضی شد که در ماه 


رجب هر سال پرداخت شود و با دیگر اقوام. 


غیرسلمان نیز بهمین طریق عمل شد و تا 
آخر خلافت ابوبکر جزیه بهمین صورت 
تعین میشد و مقدار آن نامعین بود. و چون 
عمر به خلافت رسید و فستوحات مسلمین 
فزونی یافت وی به عمال خود نوشت از هسر 
کس‌مزی زنخش دمیده باشد, بر دارندگان 
نقره هر مرد ۰ درم و بر دارندگان طلا هر مرد 
۴ دینار جزیه تعبین شود, و علاوه بر آن هر 
تن از مردم شام و جزیره در ماه دو مد گندم و 
مه قسط زیتون برای سپاهیان بدهند و پس از 
آن تعدیلی روی داد و از شروتمندان ۸ درم 
در سال هر ماه ۴ درم و از متوسط ۲۴ درم هر 
ماه دو درم و از طبقات پائین در سال ۱۲ درم 
هر ماه یک درم گرفته شد. و زنان و کودکان و 
مردمانی که علیل و مصدوم بودند و رهمبانان 
تارک دنیا از پرداخت جزیه معاف بودند. و در 
همین حال ممکن بود در بلاد دیگر بطریق 
دیگر طبق شرایط خاص جزیه گرفته شود. و 
بیار اتفاق می‌افتاد که جزیه از روی درآمد 
تعین می‌شد. بدین طریق که هر مبلغی از 
درامد که زائد بر مخارج بود بعنوان جزیه 


گرفته ميشد. چنانکه در زمان عبدالملک با 
مردم جزیره (عراق) بهمین ترتیب عمل شد. 
ولی بهر حال جزية تا زمانی مقر بمود که 
جزیه‌دهنده اسلام نیاورده باشد و چون 
مسامان ميشد جزیه از او برداشته ميشد و این 
نوع مالیات از ناسلمانان عربی که بت‌پرست 
یا مر تد بودند پذیرفته نمیشد. آنان مخیر بودند 
که اسلام بپذیرند یا بجنگند. ولی نصاری و 
بهود و مجوس و بت‌پرستان غیرعرب میان 
سه امر مخیر بودند: اسلام آوردن, جنگ یا 
جزیه و مقصود مسلمانان از این عمل اتحاد 
اعراب بود. و همانطور که گفتیم جزیه تنها بر 
مردان بالغ و تندرست وضع میشد و این 
میرساند مالیات در مقابل جنگ و کشته شدن 
از آنها گرفته میشده است و آنکه توانائی 


جنگی نداشته از آن معاف بود. و مالیاتی شبید : 


به جزیه را ن_صارای مالک عهمانی 
می‌پرداختند که به الجزية العسکرية معروف 
بود. (از تاریخ تمدن جرجی زیدان ج ۱صص 
۹- ۱۷۱). 

- ارض‌الجزية؛ زمین که به آن جزیه تعلق 
گيرد. 

- جن گرفن: گرهن میات ذمی با خراج 
زمین. کنایه از باچ گرفتن. ‏ _ 

- جزیه گزار؛ ذمیان جزیه‌ده. آنکه مالیات 
سرانه از او گرفته میشود. جزیكسرانهبده: و 
جزيةٌ سرها از کساتی که جزیه گذار بودندی از 
طبقات رعایا بر سه نوع ستدندی. (از 
فارسنامة بن‌البلخی ص .)٩۳‏ 

جزیه خانه. (جزی /ي ن /ن] (!مرکب) 
جائی که در ان باج و خراج جمع شود. 
|زگمرک خانه. (ناظم الاطباء). 

جزیی. [جَزُ] اص نسبی) منسوب به جزء, 


ضد کلی که پازتازی نیز گویند. (ناظم _ 


الاطباء) همان جزئی است که در کتابت 
فارسی همزه به یا تبدیل شده است. رجوع به 
جزئی و جزوی شود. 
جسن. [جّس‌س] (ع مص) دست بسودن. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر بیهقی) (ناظم 
الاطباء). بسودن, (المصادر زوزنی). بدست 
سودن. (آنندراج). برماسیدن. لمس کردن. 
(فرهنگ فارسی معین): لمس کردن و دست 
بسودن. (از متن اللغة). دست بودن چیزی 
برای شناختن آن. (از آقرب الموارد). لمس با 
دست. لمن. اجتاس. (بادداشت مولف). 
||تیز نگریستن به چیزی, (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). تيز نگریتن. (آنندراج)» 
تیز نگرینتن کسی را برای تبین و مشخص 
کردن. (از آقرب الصموارد) (از متن اللفقا. 
|| تتحض کر دن. (آتدراج). تفحص کردن از 
خیر. (از من اللغة) (از اقرب الموارد). 
واپژوهیدن خبر. (المصادر زوزنی) (منتهی 


حسار ۰ ۷۳۳۹ 


الارب) (ناظم الاطباء) (تاج المصادر بهقی). 
|اتبض گرفتن. (آنندراج), نبض دیدن. 
(یادداشت مولف). |[زمین را درنوردیدن. (از 
متن اللغة) (از اقرب الموارد؛. ||خبر گرفتن و 
امتحان کردن. (از متن اللغة). |[نواختن اوتار 
بسه انگشت سبایه و ابسهام بی مضراب. 
(یادداشت بخط مولف). 
حس. [جس‌س ] (معرب. ل) جصْ. گچ. به 
پارسی گج خوانند و طبیعت وی سرد و خنک 
است» چون به سرکه بسرشته و بر سر کسی که 
رعاف داشته باشد بمالند و طلا کنند خون 
بازدارد. چون بر شکستگی استخوان طلاکنند 
نافع بود. 
حس.[ج ] (ع صوت) کلمه‌ای است که بدان 
شتر را زجر کنند. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). اسم صوتی است که پدان شتر 
را زجر کند. (از اقرب المواردا. 
جساء . [جش] (ع ص) مس فصل‌های 
خشک‌شده که از جای حرکت نکنند. جاستة. 
(از متن اللغة). ||دست درشت‌گردیده از کار. 
(آنندراج). ید جَشاء؛ دست درشت‌گردیده از 
کار. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). دست 
سخت و زبر و خشک شده از کار. (از تاج: 
العروس). 
جسا. [ ] (ع ایص) بیماری است که بیمار 
چون از خواب برخیزد بعسرت چشم تواند 
گشود.(یادداشت مولف): 
حساد. [ج ] (ع !) زعفران. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(تذکر؛ داود ضریر انطا کی) (مهذب الاسماء 
نسخه خطی). زعفران. شعْر. فید. ملاب. عبیر. 
مردقوش. (المعرب جوالیقی از این‌الاعرابی 
ص ۳۱۶). زعفران را گویند و آنرا به عربی 
شمورالصتالبه خوانند. (برهان). زعفران و 
امثال آن از رنگهای سرخ و زرد. (از بحر 
الجواهر). 
حساد. (ج] (ع ) پسیچش شکم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). دردی است 
در شکم. (از اقرب الموارد). 
جساز. اج سا] (ص نسبی) این کلمه 
منسوب است به جسری که بر بالای دجله 
است. (از لیاب الانساب). 
جساز. (جّش سا] (اخ) احمدین عیسی‌بن 
هارون بندادی مکنی به ابوجعفر بدین لقب 
مشهور است. وی از عبدالاعلی‌بن حماد 
نرسی روایت کرد و ابوالحسن احمدبن 
جعفربن محمد خلال که اسم او را محمد و 
لقب وی را رشاش نیز گفته‌اند از او روایت 
داشته است و اصل کلمه متسوب به جسر 
دجله است. (از لباب الاناب). و رجوع به 
ماد قیل شود. 
حسار. [) ((خ) در صورالاقالیم گوید: شهری 


۱۷۱۷۴۰ جسارا. 


کوچک است در باغتان (از دیار بکر و 
ریعه) و کوهستان ایشان زرع میکنند. (از 


نزهة القلوب ج ۳ ص ۱۰۳ 
حسارا. [] () تمر هندی. (تحفا حکیم 
مومن). 


جسازرت. [ج ر](ع امتص) جارة. 
گستاخی و تجاوز از حد خود. تهور و دلیری. 
(از ناظم الاطباء). دلیری. (منتخب.و شارح از 
غیاث اللغات و انندراج). و فاضل نوشته که 
جسارت بمعنی تجاوز و گذشتن است لهذا پل 
راجسر گویند که بدان تجاوز واقع شود, چون 
در دلیری تجاوز از حد خود میشود. لهذا 
دلیری را جسارت گفتند. (از غیاث اللغات) 
(از آنسندراج). خیرگی. (مجمل), دلیری. 
(مجمل) (دهار). گستاخی. بی‌پروائی. تهور. 
زهره. رستی, بستاخی, تجاسر (بادداشت 
مولف). ملکه‌ای است در آدمی که با آن بیه 
رهسائی از سختبها امیدوار می‌گردد و 
پیشآمدهای بد را دور می‌انگ‌ارد. (از بحر 
الجواهر): 
این دلیری و جسارت نکنی بار دگر. 

(از تاریخ بیهقی ص ۳۸۹). 
||بی‌شرمی و تصدیع. (ناظم الاطباء): شکر 
نعمت یگفتم و زمین خدمت ببوسیدم و عذر 
جسارت بخواستم و در وقت امدم. (از 

گلستان). ||(مص) دلیری کردن. (از منتهی 
الارب). دلیر شدن. (یادداشت مولف). خیرگی 
کردن.و رجوع به جسارة شود. ۴ 
حسارت. (ج ر] (اخ) (یر...) مقصود از آن 
خقیارفا پر نازبوش است:صالنب فارچخ 

ایران باستان ارد: وقتی نها (یعنی پارسیها) 
سواحل مقدس دیان و سی‌نوزور را با 
کشتهای خود پوشانند و شهر نامی آتن را 
غارت کنند, انتقام خدایان, اهانت» پسر 
جسارت را (یعنی خشیارشا پسر داریوش را) 
که‌در خشم غوطه‌ور شده و میخواهد تمام 
عالم به اسم او باشد دفع خواهد کرد. (از تاریخ 
ایان باستان ج ۱ص ۸۱۰. 

حسارة. (ج رَ](ع مص) دلیری کسردن . (از 
متهی الارب) (از ناظم الاطباء). ||به انجام 
رساندن. (از اقرب الصوارد) (تاج المصادر 
بیهقی). ||گذاشتن ضراب را (از منتهی 
الارب). ترک کردن گشن ضراب را. (از ناظم 
الاطباء). ||عبور کردن شتران از بیابان, (ناظم 
الاطباء), عبور کردن شتران از مفازه. (منبهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||پل ساختن مرد. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). جسور: در تمام معانی. (از منحهی 
الارب) (از آقرب الموارد). 

حسارة. (ج زر تنْ) (ع ق) بدیری. بتهور. 
بی‌شرمانه. 

چساش. (جس ستا] (ع ص) بسسیار 


تجسی‌کننده. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(آنندراج). بسیار تقحص‌کننده. (از اقمرب 
الموارد). بسیار پژوهنده: کنجکاو. (یادداشت 
مولف). ||شیر چنگل‌زنده در شکار. (منتهی 
الارب) (آتدراج). شیر چنگل‌زده در شکار. 
(ناظم الاطباء). شیر که چنگال در شکار 
فروبرده بان انکه بخواهد آثرا بک‌اود. (از 
اقسرب الصوارد). شیر چنگال‌فروبرنده در 
شکار. (از یادداشت مولف). و پیت زیر که در 
وصف شیر است بهمین معنی است: 
صعب‌البديهة مثبوت اظافره 
مواسب اهرت‌الشدقین جاس. 

(از اقرب الموارد): 
|[ نام خر دجال و بدین معلی جساسة نیز 
آمده. (آنتدراج), ۱ 

جساس. [ج] (اخ) نام مردی که پدرش 
تشبتین ربیع است. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). از اسماء عرب است. (از اقبرب 
الموارد). 

حساس. [جّش با ] (ٍخ) اين قطيب. شاعر 
است. (منتهی الارب) (انندراج). از اعلام 
است. (ناظم الاطباء). از اسماء عرب است. 
(از اقرب الموارد). 

جساس. (جّش سا ((غ) این مرّة. قانل 
یبن وائل است. (از منتهی الارب). نسب 
وی بتقصیل‌تر در اعلام زرکلی چنین آمده 
است: جساس‌بن مرةبن ذهل‌بن شیبان, از 
طایفة بنی‌بکرین وائل بود. وی از امیران و 
شجاعان و شاعران عرب دور جاهلی بود و 
شعر کم داشت و همو بود که کلیب وائل را 
بقتل رساند و بر اثر آن جنگ چهل‌سالة 
طاحته بین بکر و تغلب شعله‌ور گردید و در 
اواخر همان جنگ در حدرد سال ۸۵ قبل از 
هجرت /۵۳۵م. خود جساس بقتل رسید. (از 
اعلام زرکلی). و رجوع به عقدالفرید ج ۳ص 
۰ ۳۱و ج ۶ص ۷۰ ۷۱ ۷۲و ۷۵ 
شود. 

حساسة. (جّش ساش] (ع ص) تأنیت 
جّاس, بمعنی بسیار تجسی‌کننده اخبار. 
(از ذیل آقرب الموارد). ||((خ) جانوری است 
که در جزایر باشد و تجسس اخیار کرده به 
دجال رساند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). دابه‌ای است در جزایر دریا که اخبار 
را پدست آورده و به دجال میرساند. (از ذییل 
اقرب الموارد از قاموس). دابة بزرگی که 
گویندبا دجال به آخرالزمان ظاهر شود. (از 
معودی). دابة‌الارض. (یادداشت مولف). 

جسام. [ج] (ع ص, لا ج جسیم و جسیمه, 
بمعنی بزرگ و تباور. (ناظم الاطنباء) 3 
جسیم, بمعنی بزرگ و تناور, (آنندراج) ج 
جیمه مونك جسیم. بمعنی بزرگ و تناور. 
(از.منتهی الارب). ج جسیم و جسیمه. بمعنی 


جاة. 

بزرگ چنسم و تن‌کلان. (از افرپ الموارد). 
جسام. ۳۹ (ع ص) تناور. (مهذب الاسماء 
نسخه خطی). بزرگ تناور. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ن‌اظم الاطباء. تن‌بزرگ و 
کلان‌جسم.(از اقرب الموارد). چسیم. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آندراج), 
جسامت. اج ] (ع اعص) جسامة, بزرگی 
و کلاتی و تناوری و کلفتی. (ناظم الاطباء). 
حسامت. (ج ء] (ع مص) تناور شدن. (از 
اقرب الموارد). تناور گردیدن و کلان شدن. 
(از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). جامَة, 
رجوع به این کلمه شود: امرأة مبتلة: زن 
جمیله و زن تمام‌خلقت میانه‌جسامت. (از 
متهی الارب). .. 
جسامة. ۰ (ج 1 (ع مص) بزرگ جشه شدن. 
(آتدراچ). تناور گردیدن و کلان شدن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). بزرگ و 
تناور شدن. (از اقرب الموارد).. تناور شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (المسصادر زوزنی). در 
فارسی جسامّت به تاء کشیده نوشته میشود. 
جسامة. (جع)(ع ص) تأنیث جُام؛ بععنی 
بزرگ تناور. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدرا اج) (از اقرب الموارد). 
جسان. (جش سا) (ع ص, () دف‌زنندگان. 
(منتهی الارب) (انندراج). دف‌زنندگان. 3 
جاسن. (ناظم الاطباء). آنانکه دف زنند. (ار 
اقرب الموارد). 
جسء۶ ۰ (جّش:] (ع !) پسسوست درشت. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام). 
پوست زیر که به سنگ‌ریزه ماند. (از متن 
اللفة). || آب بستهُ سنجمد. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (از آقرب الموا را ۳ الاطباء) 
(از متن اللغة). ||((مص) درشتی و صلابت. (از 
متن اللفة). |[(مص) درشت و سخت شدن 
دست از کار. (آنندراج) (منتهی.الارب) (از 
ناظم الاطباء). درشت شدن بوست دست از 
کار. (از اقرب الموارد). جُْاًة. جسوء. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). |اسخت گردیدن 
چسیزی. (آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء).. 
جساء [چش:] (ع بص) همان جسء باشد که 
بمعنی درشت و سخت شدن دست از کار 
است. رجوع به این کلمه شود. 
حسا. (ج ش:] (ع امص) از عبوپ طبیعی 
ایور ن خشک بودن مفصل است. .(از صبح 
الاعشی ج ۲.ص ۲۵). 
حسشت. [ج ] (ع مص) سخت گردیدن, 
(اتدراج), 


حساة. [ج ء] (ع مص) درشت و سخت شدن 


۱-معنی آخیر در فرهنگهائی که در دسترس 
بود دیده نشد. 


حساة. 

دست از کار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
درشتی دست از کار. (آنتدراج). خشک شدن 
مفاصل چنانکه حرکت نکنند. (از متن اللغت) 
تیونعم تکسوی: که 
الارب) (از تاج المروس) (از متن اللفة). 
|[درشت و سخت گردیدن چیزی. (از صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سخت گردیدن. (از 
متن اللغة) (از تاج السروس). صلابت. (از 
بحرالجواهر). 

- جاالاجفان؛ بیماری پلکهای چشم 
است که بسختی میشود آنرا گشود. (از بحر 
الجواهر). و رجوع به همین کلمه و کشاف 
اصطلاحات الفنون شود. 

- جساةالطحال؛ صلابت و سختی است که 
بتزدیکی طحال پدید آید و علت آن صلابت 
پبرودت و صلابت طحال باشد. (از بحر 
الجواهر). و برای تفصیل بیشتر رجوع به 
کتاب مذکور و کشاف اصطلاحات الفنون 


شود. 
- جساأةالمضلات؛ سختی و صلابت است که 
در عضلات نزدیک طحال حادث شود. (از 
پحر الجواهر). رجوع به کشاف اصطلاحات 
الفنون شود. 

- چسا:المعدة؛ بیماری معده است که سختی 
و صلابتی آنرا عارض شود. و تفاوت جسأة 
عضله با جساأة معده در شکل آن دو باشد که 
اولی متطیل و دوسی مستدیر است. (از 
بحرالجواهر), و رجوع به کشاف اصطلاحات 


الفتون شود. 
(چش ۶ ] (ع (مص) درشتی دست از 
:. |اصلابتی که در پهلوی متصل 


عارض گردد. (آتدراج). 
حسأٌة. (ج ] (ع (مص) درشتی دست از کار, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اسم مصدر از 
جّشء بسمعنی درشت گردیدن. (از اقرب 
الموارد). ||صلابتی که در پهلو متصل طحال 
عارض گردد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|[در دواب یب معطف است. (از صنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
یقال: دابة جاستةالقوائم؛ ای یابتها لاتکاد 
تنعطف. (از اقرب الموارد). 
حساة)لاحفان. (جْء یل ] (ع۱مرکب) 
سخت شدن پلک چشم. صاحب ذخیره 
خوارزمشاهی گوید: بمیار باشد که چشم 
سخته شود چنانکه هر وقت که از خواب بیدار 
شود چشم نتواند گشاد تا پلک را تر نکند یبا 
ساعتی بدست نمالد و اگر خواهد که پلک را 
باز کند بدشخواری توائد و اندر گوشة چشم 
گاهگاه رمص خشک پدید آید وسیب این 
علت خلطی غلیظ و خشک بود. و گاه باشد 
که‌اين علت اندر آخر رمد پدید ید بسبب 
علاج و تدبر نساصواب. (از ذخیرة 


خوارزمشاهی). و رجوع به بحرالجواهر و 
کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
حساةالملتحمة. (جء ئل تا (ع۱ 
مرکب) بیماربی است در چشم بمامه چنانکه 
بر اثر آن حرکت چشم بدشخواری صورت 
گیردو از شدت سختی و خشکی تمددی آنرا 
عارض گردد. (از بحر الجواهر). و رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
جست. (ج] امص مرخم. اسص) جهیدن. 
(شرفنامه). جهش. پریدن. (از فرهنگ فارسی 


معین), چُتن* 

گورجست و گاوپد پشت وگرگ‌ساق وگرگ‌پوی 

تيزگوش و ۳ وشیردست و بیل‌پای. 
منوچهری. 


شیر از درد و خشم یک جست کرد چنانکه 
بقفای پیل آمد. (تاریخ بیهقی ص ۱۲۱). 


در یکی زاویه بحال و بجت 

تا سحرگاه نعره از کاخک. حقیقی صوفی. 
مسلم جوان راست بر پای جست 

که پیران برند استعانت بدست. سعدی. 
جست و خیز؛ جستن و خیز برداشتن 
پرش. (از فرهنگ فارسی معین), 

||فرار کردن. گریختن. (از فرهنگ فارسی 
معین)* 

نگه کرد بیپژن درفشش بدید 

بدانست کو جست خواهد گزید. فردوسی 
||رها شدن. خلاص شدن. (از فرهنگ فارسی 
معین). 


جست. (ج] (مص مرخم. (سص) جستن, 

تفحص کردن. جست و جو. (از فرهنگ 
فارسی معین). تفحص و تجسس و بحث, 
طلب. کاوش. تفتیش* 


تراگر بدی قر و رای درست 

ز البرز شاهی نبایست جست. فردوسی. 
شکست آمد از ترک بر تازیان 

زجست فزونی برآمد زیان.. ‏ فردوسی. 


مرد دین تا بجت دینار است 

همچو ناقه درست بیمار است. ستائی. 
زار مانده‌ست مرده‌ای دنیا 

نکند جست راکری دنیا. ستائی. 
بساکه از پس جست جهان چون پرگار 
چو دایره همه تن گشته بود زنارم. 

انم علمی است که شعبه‌ای از جدل باشد. 
این خلکان گوید: کان اماماً فی فن الخلاف 
خصوصاً الجست و هو اول مسن افرده 
یالتصنیف. (از دزی ج ۱). 

چست. [ ] () اسم هندی روی است که به 


1 


عربی شبه نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
روح تویا. " 
جست. [ج] () در جنگل‌شناسی به جوانه‌ها 
که‌روی ريش درخت‌ها و درختچه‌ها میروید 
گفته میشود و آنرا ریشه‌جوش نیز گویند. برای 


جستان. ۷۷۴۱ 


تفصیل بیشتر رجوع به کاب جسنگل‌شناسی 
تألیف کریم ساعی ج ۱ص ۷۰ ۷۱ ۷۲و ۷۵ 
شود. 
حستاز. [جّ] ((بص) بحث. (فرهنگ فارسی 
مسعین). فحص. پژوهش. بحث. طلب. 
(بادداعت مولف). ||(ٍ) سبحت. مطلب. 
(یادداشت مولف): مقالت اول, در توحید. 
جتار اول, در دور کردن چیزی از آفریدگار. 
( کشف المحجوب سجستانی چ کُربن ص ۴). 
حستان. [ج ] (نف مرکب) می‌شاید به زبان 
دری مخفف جهان‌ستان باشد. (انندراج) 
(انجمن آرای ناصری). جهانگیر. جهانگشا. 
ستاننده جهان. 
حستان. [ج] (اخ) دهی است از دهستان 
المسوت از ببخش معلم‌کلایه از شهرستان 
قزوین. آب اين محل از چشمه و محصولات 
آن غلات. سیب‌زمینی و شغل اهمالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱. 
حسقان. (ج] (اخ) نام محلی است قریب به 
شهرزور و دیتور که از بلاد کردستان میباشد, 
(آتدراج) (انجمن آرای ناصری). و رجوع به 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۲۷ شود. 
جستان. (ج] (() ابن ابراهیم‌ین وهسودان 
ملقب به امیر شرف‌الدین و مکنی به ابونصر 
سل وهودانیان یا روادیان از امرای 
آذربایجان و ممدوح قطران شاعر بوده است. 
(از احوال و اشمار رودکی تألیف سمید نفیسی 
ص ۷۸۳ ببعد). مولف انندراج ارد: جستان 
وهسودان را معاصر معتضد خلینه دانند و 
ممدوح حکیم قطران تبریزی شمرند. چنانکه 
گنت 
جهان‌ستان چو ملوکان باستان جستان 
که‌هت خانة قر هنگ را بفضل ستون. 
(آندراج) (انجمن آرای ناصری). 
در سرای تو محراب من شده‌ست چنان 
که‌هست درگه جستان ملوک را محراب. 
قطران. 
برای تفصیل بیشتر به سخن و سخنوران تألیف 
فروزانفر ص ۹۶ و فهرست کتاب احوال و 
اشعار رودکی و متن کتاب مزبور رجوع شود. 
جستان. [ج] ((خ) این نوح. یکی از اسراء 
دربار فخرالدوله بود. برای اطلاع پیشتر به 
معجم‌الادیه چ ۲و فهرست آن رجوع شود. 
حستان. (ج] ((ج) ابن وهسودان. یکی از 
سلاطین سلملهٌ جتانیان گیلان بوده و در 
ال ۲۸۹ ه.ق.به همدستی حسن‌بن علی 
معروف به داعی و ملقب یه ناصر کبیر سپاهی 
آراست و په خونخواهی محمدین زید به 
طبرستان تاخت. وی ظاهراً از سال ۲۵۰ 
ه.ق. در سلطت گیلان و دیلم بوده است. (از 
کتاب احوال و اشعار رودکی تألیف سمید 
نفی ص ۳۷۰ و برای تفصیل بیشتر 


۷۲ جستانیدن. 


کتاب مذکور ص ۷۶۲و ۷۶۳و ۷۶۴و ۷۸۳ 
رجوع شود. 
حستانیدن. اج د] (مسص) ای_ثاب 
(برجهاندن). (المصادر زوزنی). جستن 
کنانیدن و فرمودن. جهانیدن فرمودن. 
[[وزیدن فرمودن. |/باعث ضربان و جستن 
عضوی گشتن. (ناظم الاطباء). 
حستجو. اج تْ] (امسص مرکب) طلب. 
(فرهنگ فارسی معین). تلاش. (ناظم 
الاطباء), جستجوی. جت و جو. جست و 
جوی. (از فرهنگ فارسی معین): 

هرکه مرد است او بود در جستجو معنی‌پرست 
هرکه زن‌طبع است کارش رنگ و بوی است و نگار, 

ستائی. 

در جستجوی حق شو و شبگیر کن از آنک 
اجسته خاک ره بکف آید نه کیمیا. خاقانی. 


به جستجوی تو چان بر میان چا ان بندم 

مگر وصال ترا يایم و نمي‌بايم. خاقانی, 
یا گریزی از وزیر و قصر او 

اين نباند جتجوی نصر او. مولوی, 


این که من در جستجوی او ز خود فارغ شدم 

کس ندیده‌ست و نبیند حسنش از هر سو بین. 
حافظ. 

ز کنج صومعه حافظ مجوی گوهر عشق 

قدم برون نه | گرمیل جستجو داری. حافظ. 

دریغ و درد که در جستجوی گنج حضور 

بسی شدم به گدائی بر کرام و نشد. ‏ حافظ. 

| تفتیش. پرسش. (فرهنگ فارسی معین). 

تجسی, تفحص. (ناظم الاطباء. فحص. 

بحت. تحری. , (یادداشت مولف). جست و جو. 

جستجوی. جست و جوی. (از فرهنگ 

فارسی معین)؛ 

مجوی از دل عامیان راستی 

که‌از جستجو آیدت کاستی, فردوسی 

گفت‌که بر اين فرزند من دروغها بسیار گویند. 

آن جستجوها فروبرید. (تاریخ بیهقی). 

ای طریق جستجویت همچو خویت بوالعجب 

راه من سوی تو چون زلفت دراز و پرشکن. 


خاقانی. 
ز جسجوی تو حیرت نصیب خاقانی است 
تو کیمیائی و او مرد جستجوئی نه. خاقانی. 
بنازی روم را در جستجویم 
بیوئی با ختن در گفتگويم. نظامی. 
به جستجوی او بر بام اقلا ک 
دریده وهم را نعلین ادرا ک. نظامی. 


|اکوشش برای یافتن و کسب چیزی. 
(فرهنگ فارسی معین). کوشش. (ناظم 
الاطیاء). جستجوی. جست و چو. جست و 
جوی. (از فرهنگ فارسی معین): 
منشان دیگ جستجو از جوش 

تارگی هست در تدت میکوش. 

حستحو کردن. (ج تک د5] (سص 


اوحدی. 


مرکب) کوشش کردن. تلاش کردن. (از ناظم 
الاطباء). ||کاوش کردن. (یادداشت مولف). 


سزدگر بگوئی تو ای تامجوی 

که‌آنجا کرایکی جستجوی. فردوسی. 
ور بگیری کیت جستجو کند 

نقش با تقاش چون نیرو کند. مولوی, 
حستجوی. (ج ث ] (اسص مسرکب) 
جستجوء در تمام معانی. رجوع به اين کلمه 
شود؛ 

به رستم چنین گفت کاین جستجوی 

چه باید همی خیره وین گفتگوی. ‏ فردوسی, 
به ایران رسد زود این گتگوی 

کس‌آید به توران بدین جستجوی. 

فردوسی, 

مگر دخترش کاو نهان شد از اوی 

همه شهر ازو شد پر از جستجوی. فردوسی. 
وگر زمانی خالی شود ز خلق سرای 


به جستجوی فرستد بهر طرف چا کر. فرخی. 
جزبر اسب علم و بفلٍ جستجوی. 

خلق نتواند گذشتن زین عقاب. ناصرخسرو. 
اگرتو از خرد و جستجوی بیزاری 

نه مردمی وز تو ما بجمله بیزاریم. 

ناصرخسرو. 

بیخودیش کرد چنین یاوه گوی 

ورنه نکردی ز من این جستجوی. نظامی. 
چشم فلک فارغ از این جستجوی 
گوش‌زمین رسته از این گفتگوی. نظامی. 
حستحوی کردن. (ج تک 3] (مسص 
مرکب) جستجو کردن, در تمام معانی. رجوع 
به اين کلمه شود 

بدو گفت گشتاسب کاین جنتجوی 
چرا باید و اين همه گتگوی, 

هرگه که جستجوی کنی دین را 
دنیا به پیشت ناصرخسرو, 
کردبسی جتجوی در همه عالم ندید 
تازه‌تر از جود تو چشم امل میزبان. خاقانی, 
هام فا این رل رازاکس مگوش 

گرچه شاه از تو کند بس جستجوی. مولوی. 
حست زدن. اج رد] (مسص مسرکب) 
جستن. پریدن. خیز برداشتن. جهش کردن. 
جشت زدن. رجوع به کلمةٌ مزبور شود. 
حست زدن. [ح ز د] (مص مرکب) لهجه 
و تلفظی است در جُشت زدن. رجوع به این 
کلمه‌شود. 

جستن. ج تَ] (مص) یافتن. (بهار عجم) 
(آنسندراج) (برهان). ییاقتن و پیدا کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). یافتن و گم‌کرده را 
پیدا کردن. (ناظم الاطباء). در تداول عوام؛ 
یافتن و یافتن چیزی گمشده. (یادداشت 
مولف)* 

شتابید گنجور و صندوق جست 


فردوسی. 


آید ناجسته. 


جستن: 
بیاورد پویان بمهر درست. فردوسی. 
گرفت آن بدست و همی خواند است 
بهنگ اندرون شد مر او رایجست. فردوسی 
به برزوی گفت این کی از ما نجست 
نه | کنون‌نه از روزگار نخست. 
به آب صابری دل را بشستم 
بکام خویش جفتی نیک جستم. 
(ویس و رامین). 
بوسهل فرصت نگاه داشته بود و نسختی کرده 
و وقتی جسته که خداوند را شراب دریافته 
بود. (تاریخ بیهقی). 
یکی کار جستم همی ارجمند 
که‌نامم شود زو به گیتی بلند. 
(گرشاسب‌نامه). 
زگاو و خر و گوسفند و ستور 
ز اشتر ز استر به آئین مور 
کس‌اندازه آن ندانست جست 
ولیکن شنیدم بقول درست. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 


فردوسی. 


به یاران گفت چون تندر بپوئید 
مگر فرهاد را جائی بجونید. تظامی. 
نیست در راه نسیم مصر صائب چشم ما 
ما به کنمان یوسف گمگ هت خود جته‌ايم. 
صائب (از انندراج), 
مرا نبود گمان بد و ز طالع خویش 
چوگنج جسته چراغم ز غیب روشن شد. 
شفیع اثر (از بهار عجم). 
در پیش شمع روی تو مرگ چراغ گفت 
پروانه‌ای که جسته بصد ارزو چراغ, 
شانی تکلو (از بهار عجم), 
کرده‌جا مانند؛ معنی در اجزای علوم 
جسته در آئینة کارا گهی‌چون نور جا, 
واله هروی (از بهار عچم), 
|اتوده کردن و انباشتن. (ناظم الاطباء) 
||پرسیدن. استفسار کردن. امستحان کردن. 
(ناظم الاطیاء). پرسیدن. (فرهنگ فارسی 
معین). تحقیق کردن؛ 
ز بهر سیاوش بدم خون‌فشان 
فرنگیس را جو از اينها نشان. فردوسی. 
سلطان سعید بفرمود که او را بجویند تا هیچ 
کاردارد. گفتند ای خداوند او مردی پر است 
پایها خوشیده مگوید خوابی دیده‌ام. (راحة 
الصدور راوندی). || تفتیش کردن و پرسیدن. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
کاویدن از چیزی. پژوهیدن. از چیزی کاوش 
کردن. گردیدن. تفحص کردن. (یاددانت 
مولف)* 
ز کاووس‌شاه اندرآیم نخست 
کجاراز یزدان همی خواست جست. 
فردوسی 
همی جست رستم کبرگاه اوی 


که‌از رنج کوته کند راه‌اوی. فردوسی. 


- بازجتن؛ پرسیدن. کاوش کردن. جستجو 
و استفسار کردن* 

بازجستد از آنجه داشت نهفت 

یک به یک با دو رازدار یگفت. نظامی. 


پسندیده شاه از شبان این سخن 

که آن قصه را بازجست اصل وبن. نظامی. 
فرستاده سقراط را بازچست 

نظامی. 
|| طلب نمودن. (برهان). جستجو نمودن. 
(ناظم الاطباء). طلب کردن. جستجو کردن. 
(فرهنگ فارسی صمین). طلب کردن. 
خواستن. (از نصاب الصیان). طلب. (تاج 
المصادر بیهقی). ابتفاء. (تفلیی). اطلاب. 
(متتهی الارب). تطلب. عش. اعتساس. 
استقراء. نوع. رود. ریاد. تنعم. (منتهی الارب). 
العماس. (بحرالجواهر) (ترجمان القرآن). تفقد. 
(ترجمان القرآن). توخی. تتبع. ارتیاد. روم. 
اقستراء. تفیو. و مسصدر دیگر فارسی 
غیرستعمل آن جویش است. (یادداشت 
مولف). طلبیدن. طلبیده شدن. (شرفنامة 
منیری). فحص کردن. تجسس کردن, فحص. 
تفحص. طلب کردن. تحری. (یادداشت 
مولف). طلبیدن. خواستن: 

همه دیانت و دين جوی و تیک‌رایی کن 
که‌سوی خلد برین باشدت گذرنامه. شهید. 


ز شه یاد کردش که جویاز تست. 


مهر جوئی ز من و بی‌مهری 
هده جوئی ز من و بی‌هده‌ای, رودکی. 
شو بدان کنج اندرون خمی بجوی 
زير ار سمجی است بیرون شو بدوی. 

رودکی. 
خود ترا جوید همی خوبی و زیب 
همچنان چون توجبه جوید نشیب. رودکی. 
جسته نیافتستم کایدونم 
گوئیز دام و داهل جستستم. ابوشکور. 


چه جوئی آن ادبی کآن ادب ندارد نام 
چه گوئی آن سخنی کان سخن ندارد چم. 


شاکر, 
صیدی یکف آورده یکی دیگر جویذد 
هرگز نبود سیر یکی روز به یک ماه. 

ناصر نسوی. 
همه مردمی جستی و راستی 
جهانی به دانس بیاراستی. فردوسی. 
همه رای ایشان بدان شد درست 
که‌رزم دلیران نبایست جست. فردوسی. 
ترا دانش و دین رهاند درست 
ره رستگاری ببایدت جست. فردوسی. 
ز جتن مرارنج و سختی است بهر 
آنوشه کی کو بمیرد به زهر. فردوسی. 
شنید این سخن شاه شد پدگمان 


فرستاده را جست هم در زمان, 
فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج ۵ص 
۵۰ 


بان شکست فراوان و بت‌پرستان کشت 
وز آنچه کرد نجسته‌ست جز رضای اه 
ِ فرخی. 
صدر وزارت انچه همی جسته بود یافت 
ای صدر کام‌یافته منت بسی پذیر. 
زین مثل حال من نگشت و بتافت 
که‌کسی شال جست و دیبا یافت. عتصری. 
در آپ کند گردن و از آب بروید 
گوئی که همی چیزی در آب بجوید. 
منوچهری. 
جستی و یافتی دگری بر مراد دل 
رستی ز خوی ناخوش و از گفتگوی ما, 
متوچهری. 
اين نامه چندگاه بجتم تابیافتم در این 
روزگار که تاریخ اینجا رسانیده بودم. (تاریخ 
بهقی ص ۲۸۹). امیر گفت: میزبانی میجوئی؛ 
گفت:ناچار, ار روی به من کرد. گفت: چه 
گوئی؟(تاریخ بهقی). 
بگفت این و با گرز و تير و کمان 
سوی ببر جستن شد اندر زمان. 
( گرشاسب‌نامه), 
بهر یک از ایشان ز دشمن هزار 
همانا بودگر بجوئی شمار. ( گرشاسب‌نامه) 


فرخی. 


مجوئد گفتا به آئین جنگ 
بجویش بجوئید کآید به چنگ. 

( گرشاسب‌نامه): 
شاید که ز بیم شرم و رسوائی 
در جستن علم دل کنی یکتا. .. ناصرخسرو, 
جز که در کار دین و جستن علم 
در دگر کارها مکن تعجیل. . ناصرخرو, 
سر اندر جستن دانش نهادم 
نکردم روزگار خویش بی‌سر. ‏ ناصرخسرو. 
وین کس که حلال می‌نمی‌جوید 
چون خواهد جست مر حرامش راء 

ناصرخسرو. 

آنچت بکار نیست چرا جوبی 
ز آنچت گزیر هست چراگوئی. ناصرخسرو. 
یکی چادری جوی پهن و دراز 
بیاویز چادر ز بالای گازء ازرقی. 


دل من از تو وقا جست و درد و رنج کشید 


1 دریغ و رنج که در تو نیافت آنچه بجست. 


سوزنی. 


امن جستی مجوی خاقانی 


کاین مراد از جهان نخواهی یافت. خاقانی. 


چند جویم به گهستان که نماند اهل دلی . 
آنچه جویم به گهستان به خراسان یایم. 

۱ خاقانی. 
دل گمگهته را همی جویم 
سالها شد نشان نمي‌يايم. خافائی. 
گفتی که بجوی تا بیابی 
جستم و نيافتيم تدبیر. خاقانی. 


قراضه از دست بیفکندم. در این خا ک افستاد. 


جستن. ۷۷۴۳ 


هرچند بجستم نیافتم. (از سندبادنامه ص 


۳۲ 
ز هر دروازه‌ای برداشت باجی 
نجست از هیچ دهقانی خراجی. نظامی, 
بهنگام خزان آید یه ابجاز 
کنددر جستن نخجیر پرواژ. نظامی. 
مه موزون آفتابلقا 
وزن بحر خفیف جست از ما. 

(نصاب الصبیان). 
اگراز تو کسی پرسد چه گوئی 
که‌چیزی گم نکردی می چه جوئی 
نختین یافت باید چون بیابی 
چوگم کردی سوی جستن شتابی. 

عطار (اسرارنامه)/ 
گفت‌ای مجنون چه میجوئی از این 
گفت‌لیلی را همی جویم چنین. عطار. 
گفت من میجویمش هر جا که هست 
بو که جائی نا کپ ش آرم پدستء عطار. 
آب کم جو تشنگی آور بدست 
تا بجوشد آبت از بالا و پست. مولوی. 
که‌چیست قیمت مردم هر آنچه میجویند. 

۳ مولوی, 

هر چیز که در جستن آنی آنی. ‏ باباافضل. 


چشمش چو بدید دیده دل جست ز من 
هر چیز که دیده دید دل می‌خواهد. کاتبی. 
بلی این حرف نقش هر خیال است 


که‌نادانته را جستن محال است. ‏ جامی, 
مرادی راز اول تا ندانی 
کجادر آخرش جستن توانی. جامی. 
و نیز مصدر دوم غیرستعمل جستن جویش 
است که مرخم آن جسزء دوم بعضی کلمات 
مرکبه است 
ای بر تو رسیده بهر تنگ‌چاره‌ای 
از حال من ضعیف بجو نیز چاره‌ای, 

رودکی (از یادداشت مولف). 


آبرو جستن؛ کب اعتبار کردن. نام نیک 
بدست آوردنء 

شو این نامه خسروی بازگو 
بدین جوی تزد مهان آبرو. 
زان نفس که ابروی جوید 
ما دست ز ابروی شستیم. خاقانی. 
- اشتی جستن؛ از در صلح درامدن. 


خواستن صلح و آشتی:: 

جزاز آشتی جستنت رای نیست 

که‌پا او سپاه ترا پای نیست. فردوسی, 
پدو گفت رستم که ای شهریار 

مجوی آشتی دز گه کارزار. فردوسی, 


- آفرین جستن؛ تحسین خواستن. نام نیک 
طلب کردن: 

ببخشد درم هرچه یابد ز دهر 

همی آفرین جوید از دهر بهر. فردوسی. 
آگهی جستن؛ سراغ گرفتن. پرسش کردن. 


۶ جستن. 


دریغ و رنج که در تو نیافت آنچه بجست. 


سوزنی. 
وفا جستن از خلق خاقانیا بی 
که جستن به اندازُ جهد باشد. خاقانی. 
زين پس برون عالم جویم وفا و عهد 
کاندر درون عالم جائی نيافتم. ‏ خاقاتی. 
نه خاقانیم گر وفا جویم از کس 
چه جویم که دانم وفائی نبینم. خافانی. 
دگر بار از پریرویان جماش 
نمی‌باید وفا و مهر جستن. سعدی. 


وقت جستن؛ فرصت جستن. در پی وقت 

مناسب بودن؛ بوسهل فرصت نگاه داشته بود 

و نسختی کرده و وقتی جسته... به خوارزم 

فرستاده. (تاریخ بیهقی ص ۳۳۱). 

هنر جستن؛ خواستن هثر. در طلب هر 

بودن؛ 

سپه را چه پاید ستاره‌شمر 

به شمشیر جویند گردان هنر. .. فردوسی, 

- هنگام جستن؛ فرصت طلبیدن. انتهاز 

فرصت کردن* 

بهر کار هنگام جستن نکوست 

زدن رای با مرد هشیار و دوست. 

یاری جستن؛ کمک خواستن. 

|اکردن. انجام دادن 

سپهدار چوبینه بهرام بود 

که‌در جنگ جست ورا نام بود. 

سیک بازگردان بنیکو سفن 

همه مردمی جوی و تدی مکن. 

همه وقتی توان جستن جدائی 

ولیکن جست نتوان آشنائی. 
(ویسن و راننا: 

خرد تواند جستن ز کار چون و چرا 

که‌بی خرد بمثل ما درخت بی‌باریم. 

تاصرخسرو. 

< جنگ جستن؛ جنگ کردن. رزم نمودن. 

جنگیدن؛ 

غنیمت بر آن بخش کو جنگ جست 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


بمردی دل از جان شیرین بشست. فردوسی. 
نگه کرد گرسیوز جنگجوی 
جز از جنگ جستن ندید ایچ روی. 

فردوسی. 
شب و روز جز جنگ جستن نکرد 
درنگ اندر آن جز پخوردن نکرد. فردونی: 


مکن هیچ بر جنگ جستن شتاب 
به جنگ تو خود آید افراسیاب. قردوسی. 
بسپاریم دل به جستن جنگ 
در دم اژدها ویشک نهنگ. عنصری. 
هم از ره که آمد نشد زی پدر 

( گر شاسب‌نامه). 


سام نریمان را پرسیدند که ای پیروزگر سالار 


آرایش رزم چیست؟ جواب داد که فر ارجمند 


شاه و دانش سپهبد بارای و مبارز هنری که 
زره دارد و با کمال جنگ جوید. (نوروزنامه). 
جنگ جستن با ز خود افزونتری ماند بدان 
پشه را در سر خیالات نبرد صرصر است. 

عطار. 
-رزم جستن؛ جنگ کردن. رزم کردن. پیکار 
کردن* 


تهمتن بدو گفت کای شهریار 

ترا رزم جستن نياید بکار. فردوسی. 

چنین گفت کاوس کاین کار تست 

از ایران نخواهد کس این رزم جست. 

فردوسی. 

ز افکندن شیر شرزه است مرد 

همان جستن رزم و ننگ ونبرد. ‏ فردوسی. 

که‌گفتند گرشاسب پیرست و سست 

جوان کی تواند چنان رزم جست. 
(گرشاسب‌نامه). 

< سبقت جتن؛ سبقت کردن. پیشی کردن. 

جلو افتادن. 

<- شرکت جستن؛ شرکت کردن. 

-عزلت جتن؛ دوری کردن. گوشه‌نشین 

شدن. 

-کناره جستن؛ کناره کردن. : 

- نبرد جستن؛ جنگ کردن. پیکار کردن. 

رزم نمودن: 

پدو گفت کای کارنادیده مرد 

شهنشاه کی با تو جوید نبرد. . . فردوسی, 

کزایران گر از نامداران دو مرد 

بيایند و جویند با او نیرد. فردوسی. 

همی گفت با من که جوید نبرد 

کسی‌کو برانگیزد از آب‌گرد.. فردوسی, 


||اراده کردن. خواستن. قصد داشتن 
همانا که اين مایه دانی درست 
که آن پادشاه تو مرگ تو جست 


به جنگت فرستا تزدکسی 
که‌هم ندارد به گیتی بسی. فردوسی. 
آزو سیر گشتی چو گشتت درست 
که او [سیاوش ] تاج و تخت و کلاه تو جست. ‏ 

. فردوسی. 
بداند که بهرام روز نخست 
که‌بود و پس از پهلوانی چه جست. 

فردوسی. 


نهاد از بر تخت ضحا ک‌پای 

کلاه‌کئی جست و یگرفت جای. ..فردوسی: 
||اندیشیدن. دیدن 

سر راستی دانش آمد نت 
خنک آنکه زآغاز فرجام جست. 
کی‌کو نجوید سرانجام خویش 
زگیتی نیابد همی کام خویش. . فردوسی. 
<- چاره جستن؛ چاره اندیشیدن. تدبیر 
آندیشیدن. تفحص کردن راه کار 

شهنشاه بنشت با مهتران 


فردوسی. 


هر آنکس که بودند از ایران سران 
به انديشه پا ک‌دل را بشست 
فراوان ز هر گوته‌ای چاره جست. 
بسی خیمها کرده بود او درست 
مر آن خیمهای ورا چاره جست, 
ز هر دانشی چاره‌ای جست باز 
که‌فرخ بود مردم چاره‌ساز. 

|ابر مراد شدن. نصیب شدن؛ 
گرایدون که امروز یکباره باد 

ترا جست و شادی ترا در گشاد 


فردوسی. 


چو روشن شود روز ما را ین 
درفش دل‌افروز ما را ببین. 

|| تعقیب کردن. دنبال کردن: 
سوی پارس آمد بجویش نهان 
مگو این سخن با کس اندر جهان. 
||انتخاب کردن. برگزیدن؛ 
فرستادگان جت از آن انجمن 


فردوسی. 


فردوسی, 


سخن‌گوی و روشن‌دل و رای‌زن. . فردوسی, 
برآراست جم زود راه گریخغ 
شبی جست تاریک و بارنده میغ. 
کشیدن رف 
ا گریار باشد جهان‌آفرین 
بخون پدر جویم از کوه کین. 
|| خواسته‌شده. مقصود. مقتصد؛ 
همه جستنش داد و دانش بود 
ز دانش روانش به رامش بود. 
|[دقت کردن. دقیق شدن؛ 
چو جوئی بدانی که از کار بد 
بفرجام بر بدکنش بد رسد. فردوسی, 
حستن. اج تّ] (مص) رها شدن. (برهان) 
(شرفنامةٌ منیری) (آنندراج), رهائی بافتن. 
زستن, (ناظم الاطباء), خلاص شدنء 


فردوسی: 


فردوسی, 


فردوسی. 


ز بد دست ضحا ک‌تازی ببست 
به مردی ز چنگ زمانه بجست. ‏ فردوسی. 
که جستی سلامت ز کام نهنگ 
بگاه گریزش نکردی درنگ. فردوسی: 
پرستندگان آن که بودند مست 
یکی زنده از دست ایشان نجست. فردوسی, 
هزار و چهل نامور خسته بود 
که‌از پای پیلان برون جسته بود. فزدوسی. 
تتی چند از اب دریا بجست 
رسیدند نزدیکی آبخوست. عنصری. 
نتوان جستن از قضا و قدر. عنصری. 
که‌نتواتی ز بند چرخ رستن 
ز تقدیری که یزدان کرد جستن. 

فخرالدین گرگانی, 


خدای عزوجل بر وی رحمت کناد که کارش 
با حا کمی عادل و رحیم افتاده است مگر سر 
بسر بجهد که با ستمکاری مردی نیکوصدقه 
بود. (تاریخ ببهقی). که وی شغلی ! کند. کرد. 


۱-نل: امری. (چ فیاض). 


یکچندی سالاری غازیان غزنین و در آن 
سخت زیبا بود و اخر شفیعان انگی انگیخت تا از 
آن بجست. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص 4۲۵۸۵. 
یکی کشتی و چند تن ناتوان 


بچتند و رفتند زی پهلوان. 


[ گر شاسب‌نامه). 


جوینده جته گشت وز من 
میجست همی چو مش چتم. ناصرخسرو. 


مردمان را همه بکشت. ما به هزار جهد 


پجتيم. (از اسکدرنامه). 

عقل را هرکه با بدی آمیخت 

لاجرم عقل جست و او آویخت. 
هرکه اندر سای اقبال او مسکن گرفت 


از سموم فاقه و ادبار و محنت جست ورست. 


شانن: 


سوزنی. 
چون به درگاه سیدالوزرا 
برسد جست و رسته شد ز عقاب. سوزنی, 
اگرجستم از دست این تیرزن 
من و موش و ویر پیرزن. سعدی. 
من مسکین به سودای پری‌رویی گرفتارم 
که‌باد صبح نتواند ز بند زلف او جستن. 
سلمان. 


||خیز نمودن. (برهان). خیز کردن. خیز 

پرداشتن. (فرهنگ فارسی معین). خیز کردن. 
(آنندراج). پریدن. (یادداشت مولف): 

شیر خشم آورد و جست از جای خویش 

آمد آن خرگوش راالففده پیش. رودکی, 

بروز جوانی بزور دو پای 

چو باد وزان جستمی من ز جای. فردوسی. 

به آوردگه رفت چون پیل سست. 


چوکوزروان اتب آز ما پجستي 


فردوسی. 
چو ملاح روی سکندر بدید 
بجست و سبک بادبان برکشید. فردوسی. 
چون برون جست لوز از سوراخ 
شد سموره بنزد او گستاخ. عنصری. 


بر او جست عذرا چو شیر نژند 
بزد دست و از پیش چشمش بکند. عنصری. 
هر ساعتکی بط سختی چند بگوید 
در آب جهد جامه دگر بار بشوید. 
منوچهری. 
جست از جایگه آنگاه چو خناس! 
هوس آندر سر و اندر دل وسواس. 
منوچهری. 
بگذرد زود بیک ساعت از پول صراط 
بجهد باز بیک جستن از کوه حراز. 
منوچهری. 
همی جت چون تیر و رفتار تیر 
ز نعلش زمین چون زیاد آبگیر. اسدی. 
در آن میان از کنیزکیش خشم آمد. آن 


انگشتری بخشم بر وی زد نگینش بجست و : 


انگشتري و نگین هردو در حسوض افتادند. 


(نوروزنامه). 

زآنکه در کردار نیکش چشم بد را راه یست 

بدسگال دوش را دل درید و دیده جست. 
سوزنی. 

جستم و این خواب پیش خضر بگفتم 

از نفسش صدق الکلام برامد. خاقانی. 

من جسته چو باغبان پس این 

بنشسته چو گربه در پی آن. خاقانی. 


- از جای جستن؛ نشستن مرد خفته بشتاب 
یا برخاستن نشسته. از جا پریدن:ٌ 


چوبیدار گشتم بجستم ز جای 

چوسایه ثب تیره بودم بیای.. فردوسی, 
چو در شب خروش آمد از کرنای 

بجستند ترکان جنگی ز جای. . فردوسی, 


- از خواب جستن؛ به آوازی بلند یا خوابی و 
رژیایی هول بسرعت و شتاب بیدار شدن. 
(یادداشت مولف). 

- بر پای جستن؛ برخاستن. قیام کردن. بر پا 
خاستن. بشتاب برخاستن 

خروشان شد آنگاه و بر پای جست 

چنین گفت کای شاه یزدان‌پرست. فردوسی, 
جهاندیده سنباد بر پای جست 

میان بسته و تیغ هندی بدست. فردوسی, 
- برجستن؛ به هوا پریدن. پای‌کوبی کردن؛ 


چو زنگی مرا دید برجست زود 
پیچید بر خود یکردار دود. نظامی. 
پیر چون دید میهمان برجت 
به پرستشگری میان دربست. نظامی. 


مهین بانو زمین بوسید و برجت 

به خسرو گفت ما را حاجتی هست. ظامی, 

باط سبزه لگدکوب شد بپای نشاط 

زبس که عارف و عامی برقص برجستند. 
سعدی. 

7 برون جستن؛ برون پریدن. بیرون آمدن. 

درآمدن 

جهان را یافتی با راحت و روشن 

چو زآن تنگی و تاریکی برون جستی. 

ناصرخرو. 

|اگریختن. (برهان) (آنتدراج). حمله کردن و 

فرار کردن. (ناظم الاطباءا: 

روز جستن تازیان همچون نوند 

روز دل (دژ) چون شصت‌ساله سودمند. 
رودکی. 

وز بر خوشبوی نیلوفر نشست 

چون گه رفتن فرازآمد بجست. رودکي. 

پس مس ممانان شمثیر اندرنهادند و آن 

خزریان بکشتند و ایشان ده‌هزار سرد بودند 

وقتی آفتاب پرآمد همه را کشته بودند مگر 

گروهی‌که بجتند و پیش خاقان شدند. 

(تسرجمه طبری بلعمی). پس آن حصار 

بگرفتند و مهتر بللجر با مقدار پنجاه‌هزار مرد 

بجست و به سمرقند شد و بلنجر بدست 


جستن. ۱۷۴۷ 


مسلمانان افتاد. (ترجمة طبری بلعمی). 
عمر چگونه جهد از دست خلق 


باد چگوته جهد از بادخن. کسائی. 
من با تو رام باشم همواره 

تو چون ستاغ کره جهی از من. خفاف. 
خود و ویژگان بر هیونان سست 

بازیم بی خستگی راه جست. فردوسی. 
بدو گفت کای نامور پهلوان 

چگونه بجستی ز بند گران. فردوسی, 


قلون دید دیوی بجته ز بند 
پدست اندرون گرز و بر زين کمند. فردوسی. 
فریبده دیوی ز دوزخ بجست 


بیامد دل شاه توران بخست. فردوسی. 
سپهدار توران ز چنگش پچست 
یکی بار؛ تیز تک برنشست. فردوسی. 
وگر به جنگ نیاز آیدش بدان کوشد 
که‌گاه جستن از آنجا چگونه سازد رنگ. ‏ " 
فرخی. 
گفتم‌ای خانه بتو باغ بهشت 
چون برون جسته‌ای از خانه بدر.. فرخی, 
که‌نتوانی ز بند چرخ رستن 
ز تقدیری که یزدان کرد جستن. 
فخرالدین گرگانی. 
گروهی جسته‌اند از شهر پنهان 
ز بیم جان یله کرده سپاهان, 
(ویس و رامین), 


خویشتن را بر شبه رسولی به لشکرگاه دارا 
پرد وی را بشناختند و خواستند بگیرند اما 
بجست. (تاریخ بیهقی). بحیلت از دست 
مفسدان بجست که بیم جان بود.(تاریخ بهقی 
۹ 
ز دشمن رست هر کو جست لیکن 
آزین دشمن بجستن نیست رستن: 
تاصرخسروء 
یک مرد از ایشان بجست و به روم شد. 
(قصص الانبیاء), 
آهی کن و زین جای بجه گرد برانگیز 
کخ‌کخ کن و برگرد و بدر بر پس ایزار. 
حقیقی صوفی. 
چون مخیر شد میان جستن و آویختن 
کرد آب‌زاده را بر آتش تیغ اختیار. 
معودسعد. 
غوغا به دیوان رفتتد و دوات از پیش وزیر 
برگرفتند و سر و پای برهنه, وزیر بجست و 
خود را در طیار افکند. (مجمل التواریخ) 
سبیپ و وردان هر دو پجستند و عبدالرحمان 
ملجم گرفتار آمد. (مجمل التواریخ). و او به 
حشاشه بی موزه برنشست و بجست. (راحة 
الصدور راوتدی). و اتابک بر اثر تاختن کرد و 
تقل و بنه و اسباب تاراج فرموده و سلطان 


۱-ل: خناسی... وسواسی. 


۷۳۷۳۴۸ جستن آهوان. 


جریده بجت و به قفچاق پیوست. (راحة 
الصدور راوندی). 

بدر جست از آشوب دزد دغل 
دوان جامهٌ پارسا در بغل. 
-راه جستن؛ راه فرار کردن. راه گریختن: 
بدان تا هر انکس که بیند شکست 

ز کنده نباشد ورا راه جست. فردوسی. 
||وزیدن یا برخاستن باد. (ناظم الاطباء). 
هبوب. بجستن. وزیدن بتندی. وئوب. طفره. 
دفق؛ 

چو بشنید آن جستن باد اوی 
به گیتی نگیرد کسی یاد اوی. 
سر بند و صندوقها برگشاد 
یکی تابر آن بستگان جست باد. ‏ فردوسی. 
از سر کوه بادی اندر جست 

گل‌من کرد زیرگل پنهان. ..... فرخی. 
پس چون اندر آن وقت باران اید و باد شمال 
جهد حرارتها ساکن شود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

جستن باد؛ وزیدن آن. 

||جهیدن. (شرفنامة منیری). به پیش و به بالا 
جهیدن. (ناظم الاطباء). برجستن. مصدر دوم 
آن جهش است. (یادداشت مولف). جهانیدن. 
(شرفنامة منیری). مصدر دوم آن جهش است. 
و جستم وجه از آن است: 

وز زمی برجستمی تا چاشدان 
خوردمی هرچ اندرو بودی ز نان. 
هم اندر زمان اسب‌او را بخت 
پیاده یلان‌سینه از پل بجست. 


سعدی. 


فردوسی. 


رودکی. 


فردوسی. 
جفاپیشه از پیش خانه بجست 
لب شاه بگرفت تا گه‌بدست, 
ای بچذ حمدونه غلیواژ غلیواژ 
ترسم بربایدت بطاق اندرجه. 
به بانگ نخستین از این خواب خوش 
بجستیم ما همچو طبطابها, منوچهری. 
آبی چو یکی جوژکک از خایه بجته 
چون جوجگکان از تن او موی برستد. 
منوچهری. 

مادرش بجسته سرش از تن بگسسته 
نیکو و به اندام جراحتش ببسته. منوچهری. 
همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی... بر 
چاکری...زدی و فروگرفتی و اين مرد از کرانه 
بجستی. (تارب بخ بیهقی). 
هم او بترمی آب و هم او یتری آب 
هم او بجستن آتش هم او بهنگ تراب. 

؟ (از حاشيه فرهنگ اسدی). 
و چون آتشی است که از سنگ و پولاد جهد و 
تا سوخته نیابد نگیرد, (نوروزنامه).. 
در پی جانم سحر از جوی جست 
تشته کشی کرد و بر او پل شکست. 


فردوسی, 


ین 


۱ نظامی, 
نکته‌ای کآن جست نا گه‌از زیان 


همچو تیری دان که جت آن از کمان. 
مولوی. 
چون در این دل برق نور دوست جت 
اندر آن دل دوستی می‌دان که هست. 
مولوی. 
|ازدن دل و نبض و لرزیدن و تکان خوردن 
عضو. (ناظم الاطباء). |برآمدن. برخاستن 
آواز و بانگ: 
پس تبیری دید نزدیک درخت 
هر گهی بانگی بجستی تند و سخت. رودکی. 
ابا یرق و با جتن صاعقه 
ابا غلفل رعد در کوهار. 
تا روی به جستن نهد برق شغب‌نا ک 
صافی نشود رهگذر سیل ز خاشا ک. 
منوچهری. 


رودکی. 


|| پیدا آمدن. (یادداخت مولف): 
ز بهر تو ایزد درختی بکشت 
تو چون شاخ از بیخ آن جسته‌ای. 
اصرخسرو. 
|ازدن, چنانکه در برق جستن؛ بسرق زدن. 
(یادداشت مژلف). |[وزیدن بسختی و بتندی: 
باد بهاری بجت. (بادداشت مولف). 
|[روتیدن. بیرون آمدن. سیز شدن: اتفاق افتد 
که در اول بهار سرمائی شود و برگ سیاه کند 
تا روزی چند. دیگرباره برگ توت بجهد و 
بازآید. (فلاحت‌نامه), و چون خواهند که 
سیب نشانند از بچه آنچه از بیخ آن جسته 
باشد بریدن و نشاندن. (فلاحت‌نامه). 
-برجستن؛ روئیدن, پیرون آمدن. سبز شدن؛ 
شاه تخم را یه باغبان خویش داد و گفت در 
گوشه‌ای بکار... یک چندی برآمد, شاخکی 
از اين تخمها برجست. باغبان پادشاه را خبر 
کرد.شاه با بزرگان و دانایان بر سر آن نهال 
شدند. (نوروزنامه). 
حستن آهوان. اج تن ُ] (لع) تفرات 
الظبی: و زیر بنات‌اللعش بر پایهای خرس 
بزرگ ستارگان خردند. دوگان‌دوگان ایشان را 
جتن آهوان خوانند. (التفهیم). 
حستن اندامهاء (ج تن ] تس رکیب 
اضافی, [مرکب) پریدن اندام. اختلاج. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). خلجان. خلوج. (دهار), 
جستن باد. (ج تّ نٍ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) هبوب. (دهار). وزیدن باد و وزیدن 
گرفتن آن. (یادداشت مولف). 
جستن چشم. اج ت زج /ج] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) خلوج. (بادداشت مولف). 
پریدن پلک چشم. 


حستن خون. (ج تّ ن ] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) چون فواره‌ای بیرون شدن آن. 
(یادداشت مولف). 


مرکب) نبضان. خفقان. زدن قلب. فروریختن 


نٍ «] (ترکیب اضافی, [ 


جست و جوی. 


دل* 

بدانگه که شد هور سوی نشیب 
دل شاء ترکان بجست از نهیب. فردوسی. 
حستن زکت. [جّ تن رَ] (ترکیب اضافی» 
[مرکب) نبض. نبضان. (دهار). خفق. خفقان. 
(تاج المصادر بهقی). پریدن رگ. 

جستن عضو. (جت ن عض[) (ترکیب 
اضافی, | مرکب) اختلاج. پریدن اعضاء. 
حستنگاه. اج تَ] (|مرکب) وزیدنگاه. 
مهب. (یادداشت مولف). 

جستفی. [ج ت)] اص‌لاقت) لایق 
جستجو. آنکه یا آانچه شايستة طلب و 
جستجو باشد:ٌ 

نظر در جستنی‌های نهان کرد 

حساپ نیک و بدهای جهان کرد. نظامی. 
حست و جو. (ج ثْ] (نرکیب عطنی: 
[مص مرکب) همان جستجو است. رجوع به 
این کلمه شود؛ٌ 

نگر نره‌دیو آندرین جست و جو 

چه جست و چه دید اندرین گفت و گو. 


فردوسی, 
پرا کنده ترکان برو امدند 
پراواز و باجت و جو آمدند. فردوسی, 


به جست و جوی و تکاپوی کار من ابلیس 
هزار تعلین را بیش بردریده شرا ک. سوزنی, 
< جست و جو کردن؛ تفحص, فحص. 
کاوش. 

حست و جوی. [ج ثْ] (ترکیب عطفی, 
اسص مرکب) طلب. کاوش. پژوهش. 
جستجو. رجوع به کلمةٌ اخیر شود؛ٌ 

ز نام تو کردم بسی جست و جوی 


نگفتند نامت تو با من بگوی, فردوسی. 

مگر دختری کآن نهان گشت ازوی 

همه شهر ازو شد پر از جست و جوی, 
فردوسی, 

همیشه نیاساید از جست و جوی 

همه‌ساله هر جای رنگ است و بوی, 
فردوسی, 

بدو دیدپان گفت از هیچ روی 

نبینم همی جنبش و جست و جوی. 
فردوسی. 


زبان دو مهتر پر از گفت و گوی 

روان پرستنده پر جست و جوی. فردوسی. 

نگر نره‌دیو اندر آن جست و جوی 

چه جست و چه دید اندر آن گفت و گوی, 
فردوسی. 

بهمه جای نیکوئی شنود 

هرکه از تو به جست و جوی رود. سوزنی, 

و شاهزاده از جست و جوی و اسب از تک و 

پسوی فروماند. (سندبادنامه ص ۲۵۳). در 

اثنای آن تک و پوی و جست و جوی بر در 

وثاق ماهروئی گذشت. (سندبادنامه ص 


جست و خیز. 
۶ در ائثای آن جست و جوی دست بر 
پشت شیر نهاد. (سندبادنامه ص ۲۲۰). 
در رخنه غارهای دلگیر 
میگشت به جست و جوی نخجیر. نظامي. 
شد باز به جست و جوی فرزند 


پر هرچه کند خدای خرسند. نظامی. 
احرام گرفته‌ام به کویت 
لیک‌زنان به جست و جویت. 

نظامی. 


در وادی غم تو دل مستمند ما 
خالی نبود یک نفس از جست و جوی تو. 
عطار. 
ما در جست و جوی شما و شما در گفتگوی 
ما. (انیس الطالیین ص ۱۸۷). 
- جست و جوی کردن؛ تفقد کردن. پژوهش 
کردن. طلب کردن چیزی را در مظان آن. 
(یادداشت مولف). 
حست و خیز. (ج ثْ] (ترکیب عطفی, 
(اسص مرکب) بسرجستن و برخاستن. 
(انتدراج)؛ 
زمین‌گیری سلیم از ضعف پیری یاد ایامی 
که جست ر خیز در صحرابه آهو یاد میدادی. 
سلیم (از آندراج؛ 
جست و خیز کردن؛ پای‌کوبی کردن. بر 
پای جستن. از جای بنشاط برجستن. 
حسقه. (جتّ /ت] (ن‌مف / نف) گريخند. 
فرارکرده. رهاشده. خلاص‌شده. رهائی‌یافته ؛ 
کسی‌کو ز بند خرد جسته بود 
بزندان نوشیروان بسته بود. 
راست گفتی هزیمتی شهند 
خسته و جسته و فکنده سپر. 
کی‌که بتکدة سومنات خواهد کند 
به جستگان نکند روزگار خویش هدر. 
فرخی. 
حسته. [جّتَ /تٍ ] (ن‌مف) مطلوب. (منتهی 
الارب). بسدست‌آمده. طلب‌شده. مقصود. 
کسب‌شده. تحصیل شد ه؛ 
پنج دبای ملون بر تتش 
باز جته دامن هر دیبهی. 
تاکی بود خلاف تو با دانا 
او جسته مر ترا و تو زو جسته. ناصرخسرو. 
لیکن هرکه بدین فضایل متحلی باشد اگر در 
همه ابواب رضای او جسته آید.... از طریق 
کرم و خرد دور نیفتد. ( کلیله و دمتد). 


فردوسی. 


فرخی. 


منوچهری. 


جسته. (ج ت /ت] () قممی دوخن 
(یادداشت مولف). 

جسته‌حسته. (ج ت /تٍ جت 7تٍ] (ق 
مرکب) کم‌کم. سند آن در لفظ زیان شکسته 
بیاید. (آتدراج). تک‌تک. گاه گاه. یک‌یک. 
(یادداشت مولف). بواش‌یواش. تدریجاً. 
(فرهنگ نظام): جته‌جسته اخباری ميرسد. 
جسته‌جسته اطلاعاتی بسه ما میرسد. 


جسته‌جسته اشعار خوب هم درین دیوان 
دیده میشود. جسته‌جسته آواز توپی شتیده 
میشد. جسته‌جمته حرفهایی از او سسموع 
شد. (از یادداشتهای مولف). 
جسته‌دوزی. (ج ت /ت] (حص‌ایص 
مسرکب) قسمی دوختن در خیاطی. (از 
پایتادت ۵ توقت: 
مرکب) ق ۲ در خیاطی. (از 
یادداشت ت مولف). 
حسته‌ رگت. (جّت /تٍ ر] (ص مسرکب) 
خبردار. (غیاث اللفات از لطائف) (انتدراج), 
حسته کلاغ. [جت /تٍ ک ] (|مرکب) در 
اصطلاح ورزشک‌اران. ورزشی است که 
کشتی‌گیران یک پا را به جفته گاه‌گذاشته بدور 
یک پا مثل کلاغ از جای به جای برجهند, و 
اين از اهل زبان بتحقیق پیوسته. (از حیاث 
اللغات) (از آنندراج): 
بس که از آتش رشک تو به دل دارد داغ 
می‌جهد خال ز رخسار بتان جسته کلاغ. 
میرنجات (از آنندراج). 
جسته گریخته. (جّت /ت گت /تٍ] 
(ق مرکب) ندرتً. گاهگاه . اتفاقی. بندرت. کم. 
اندک. قلیل. تک‌تک. گاهگاهی. گاهی دون 
گاهی.گاهی‌گاهی. نادراً جسته‌جسته. (از 
یادداشت مولف): جسته گريخته شنیده ميشد 
که... 
حسد. [ج س] (ع ص, ) خسون خشک 
چسبیده بر جسائی. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). چد. (ناظم الاطبام). 
حسد. ۳ 
ملائکه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). تن. 
(ترجمان القران عادل‌بن علی) (انتدراج) 
مردم. (مهذب الاسماء). تن و بعضی گویند که 
خاص جسم آدمی را گویند. (غیاث اللفات از 
شرح نصاب). جم انسان. (بحر الجواهر), 
جم. ( کشاف اصطلاحات الفنون). کالبد. 
بدن. (فرهنگ فارسی معین). تن آدمی. جِْوَ وه 
پیکر, چنانکه جوزا را جسدین گویند یعنی 
دوپیکر. (از یبادداشت مولف). 3 اجساد, 
جُود. (متهی الارب) (مهذب الاسماء): 
آندر میان لاله دلی هست عنبرین 
دل عنبرین بود چو عقیقین جسد بود. 
منوچهری. 
آندرین روز اطلاق کردند بهای بوریا و نفط که 
جسد جمفر یحبی برمکی را سوخته آید. به 
بازار. چهار درم چهار دانگ نیم. (تاریخ 
بهقی ص 1٩۱‏ 
بلکه بجان است نه بتن شرف مرد 
نیست جسدها همه مگر گل مسنون. 
ناصرخسرو: 
من با تو ای چسد ننشینم درین سرای 


کایزدهمی بخواند به جای دگر مرا. 
ناصرخسرو. 
خواب و خور است کار تو ای بیخرد جسد 
لیکن خرد به است ز خواب و ز خور مراء 
تاضر توا 
ای پسر دین محمد بمثل چون جسد است 
کهبر آن شهره جد فاطمیان همچو سرند. 


ناصرخسرو. 
بویات نفس باید چون عنبر 
شایدت اگرجسد نبود بویاء اصرخسرو. 
خوی‌گرگان همی کنی پیدا 


گرچه پوشیده‌ای جد به ثیاب. ناصرخسرو. 


در بزرگی جسدشان منگر 


که‌دل خرد بزرگ از همم است. خافانی. 
نور نخستین شمار و صور پسین دان 

روح و جسد را بهم هوای صفاهان. خاقانی. 
با چنان جان که هر دلش مددیست 

از زمین تایه آسمان چسدیست. نظامی. 
جز تو فلک را خم چوگان که داد 

دیگ جسد را نمک جان که داد. نظامی. 
عمر همچون جوی ونو میرسد 

مستمری مینماید در جسد. مولوی, 
وجود هرکه نگه میکنم ز جان و جسد 
مرکبست تو از فرق تا قدم جانی. سمدی. 
با جان مگر از جسد برآید 

خوئی که فروشده‌ست با شیر, سعدی. 
چنانش بینداخت ضعف جسد 

که‌میبرد بر زیردستان حمد. سعدی. 


||(اصطلاح فلسفه) هیر روح که در خنیال 
منفصل تمثل یابد و در جسمی آتشین مانند 
جن یا جسمی نوری همانند ارواج ملانک و 
بشر ظهور یابد. زیرا قوه ذاتی آنها را بر تجرید 
و لبس توانا سازد و در برازخ محصور نشوند 
(از تعریفات جرجانی). 

و صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: 
جسد در لفت بمعنی جسم و جمع آن اجاد 
است و بیضاوی گوید جسد جسمی است 
ذولون و از اینرو جسد را بر آب و هوا اطلاق 
نکنند و برخی گویند جسد جسم مرکب باشد, 
زیرا جد در اصل بمعنی گرد آمدن چیزی و 
آن باشد و در اصطلاح صوفیان 
اغلب بر صورت مثال اطلاق شود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). صاحب آنندراچ آرد: 
مخفی نماند که آنچه بر تن می‌پوشند آنرا 
لاس گویند, اما آنچه بر روح پوشیده میشود 
لایق به حال وی آن است که آنرا جسد گویند 
نه لباس: 


سخت شدن 


تنیده تتش در رصدهای دور 

به روحانیان پر جسدهای نور. نظامی, 
پس جسدهای تور عبارت از حله‌های نور 
باشد و خان‌آرزو فرماید: و اين در نظر تحقیق 
و تدقیق هیچ نیست بلکه اثبات لغت است 


۱۷۷/۵۰ حندا. 


بقیاس, چه در هیچ جا جسد بمعنی حله دیده 
نشده, پس اگرنسخه همین باشد استماره 
است و در این صورت قیاس را دخل نباشد. 
(آنندراج) (بهار عجم). |[عنصر. جء آجساد. 
< اجاد اربعه؛ عناصر اربعه که عبارتند از: 
خاک‌و آب و باد و آتش. (یادداشت ملف). 
|| جسم شخص مرده. (فرهنگ فارسی معین). 
|[در عبارت زیر از ابن بیطار بمعنی مایه و 
اصل باشد؛ الاشنة فی طبعها قبول الرائحة من 
کل ما جاورها و لذلک تجعل جسد العذاثر و 
الذراثر. (ابن‌البیطار). |(زعفران. اگل کاریزه 
و مانند آن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اخون. (منتهی الارب). خون و هر چیز که 
برنگ خون باشد. (ناظم الاطباء). ||خون 
خشک. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). ج. 
اجساد, جسود. (منتهی الارب). خون خشک 
چسبیده به جایی. جید. اناظم الاطباء). 
||قصد از اين کلمه هر موجود زنده می‌باشد. 
(قاموس کتاب مقدس). ||(مص) چسبیدن 
خضون به چیزی. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). خشک شسدن خون. (المسصادر 
زوزنی). خون به کسی بادوسیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||((خ) نام شیطانی که در 
غیت سلیمان از ملک با کنیزان سلیمان 
درآمیخت واز این آمیزش قوم کرد پیدا آمد. 
(از یادداشتهای مولف). ||گوسالهُ بنی‌اسرائیل. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء): عجلاً جسداًله 
خوار. (قرآن ۸۸/۲۰): 
حسدبا. (ج ش] (اخ) همان جَنداء است که 
نام موضعی است. رجوع به این کلمه شود. 
جنداء 1۰ ((خ) موضعی است به بطن 
چذان. (منتهی الارب). یاقوت این کلمه را 
بفتح اول و دوم ضبط کرده و از ابومالک و 
غوری بضم جیم روایت کرده و آنرا نام 
موضعی خوانده است. سپس بنقل از کتاب 
زمخشری آورده که ابومالک گوید: جداء 
مسوضعی است به بطن چلذان. (از معجم 
البلدان). 
حسداء۶ ۰(ج.س ] ((خ) همان جشداء است 
که‌نام موضعی است؛* 
فبتنا حیث امسینا قریبا 
علی جداء تبحنا الکلاب. 
لبید (از معجم البلدان). 
و رجوع به جَشْداء شود. 
جسدانی. اج نسیی](ع ص نسبی) 
منسوب یه چسد. جمانی. مقابل روحانی و 
ربانی؛ بقدرت تایید ربانی نه بقوت جدانی 
و جمانی. (ترجمة محاسن اصفهان ص ۷۱. 
حسد‌های هفتگانه..(ج س ي هن /ن ] 
(تسرکیب وصفی, [مرگب) در اصطلاح 
حکیمان. عبارتست از مرکباتی کنه نفی 
ندارند یعتی طلاء نقره, ارزیز, سرب, آهن, 


مس و خارصینی. (از کشاف اصطلاحات 
لفنون از شرح مواقف). 
جسدای. [ج س ] (ص نسبی) موب به 
جد. تتی و جسمانی. (ناظم الاطباه). 
حسد ین. اج س د] (ع |) مثنای جسد. دو 
جسم. دو تن. ||(() کنایه است از صورت 
فلکی جوزا که آنرا دوپیکر و توأمان نیز 
گویند.(از یادداشت مولف). 
جسر. (ج] (ع 4 پل. (آنندراج) (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء. پل که بر رودها و انهار 
بندند. (غیاث اللغات از صراح و کنز و 
متخب). چشر. ج. آخشر, جسور. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
چثر شود.|[(ص. ) شتر بزرگ‌هیکل و غیر 
آن. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطیاء). 
اشتر بزرگ. (مهذب الاسماء نسخة خضطی). 
دلیر بلندبالا. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). مردم تناور. (مهذب الاسماء 
نسخهٌ خطی). ||شتر درگذرنده یا شتر دراز 
قوی در سیر. |/سطبر از هر چیزی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء. |[(مص) پل 
بستن. (المصادر زوزنی) (دهار) (تاج المصادر 
بسهقی). 
حسو. [ج] (ع ۲ پل. (مستهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (دهار). پل چوین. 
(مهذب الاسماء نسخة خطی). پول. قصمی 
پل. (یادداشت مولف). ج. آبخشر, جسور. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
جشُر, در تمام معانی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). پل متحرکی که از تخته‌های چوبین 
و زنجیرهای آهنین بروی رودخانه‌های 
بزرگ جهت عبور و مرور سازند و پشته‌بند 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). پل: 
دو سال یا سه سال در آن بود تا بست 
جسری بر آب جیحون محمود نامدار, 
منوچهری. 
در مدت دو هفته بستی تو ای ملک 


جری بر آب چیحون به زان هزار بار. 
منوچهری. 
ستام شب را جسری کنم بطرف سرشک 
چو زير زین کشد او پشت بار: آدهم. 

مسعودسعد. 

چند باید چو جسر بفدادش 

آب در زیر و آدمی بر پشت. 

جر [ج ش] (ع ص, () ج جسور, بمعنی 
دلیر بلدیالا.(منتهی الارب). 

حسر. اج](ع »1 ج چور, یمعنی دلیر 

بلندبالا چشر. (متهی الارب). 

حسو. (ج] (!خ) قبیله‌ای است از قضاعة. 
(منتهی‌الرب) (ناظم الاطباء) 

حسر. [ج] ((ج) اين عمروبن علتبن جلدین 

مذحج. پدر بطنی است از حی مذحح. (از 


سعدی, 


جسر جواد. 


صبح الاعشی ج ۱ص ۳۲۷). 
جسر. [ج] (اخ) باقوت آرد: هبرگاه کلمة 
1 
اطلایق شود مراد جسری است که در آن ن میان 
مسلمانان و ایرانیان جنگ سختی روی داد که 
آنرا وقعة قس‌الناطف و یوم‌الجر گویند. (از 
معجم البلدان). رجوع به مادة بعد و تاریخ 
سیتان ص ۷۲ شود. 
حسر. ج] (اخ) (وقعه با یو...) جنگی است 
که‌بر روی آن جسر (پلی نزدیک حیره) میان 
مسلمانان از یک طرف و ایرانیان از طرف 
دیگر اتفاق افشتاد و آنرا وقعه یا روز 
قس‌الناطف نیز مینامند. داستان آن اين است 
که‌ابوبکر (رض) خالدین ولید را که در عراق 
بود. برای کمک به مسلمانان شام به آن دیاز 
فرستاد و عراق را بدست مثی‌بن حارثه 
شیبانی سپرد. در این هنگام ایرانیان برای 
جنگ با اعراب خود را آماده می‌یافتند و 
ابوبکر وفات کرد و مثنی‌بن حارثه داستان 
آمادگی جنگی ایرانیان را به عمرین خسطاب 
گزارش داد. عمر ابوعبیدین مسعود ثقفی را با 
گروهی از مسلمانان به جنگ با ایرانیان 
فرستاد و آنان به جایی بنام بانقیا وارد شدند. 
ابوعبید دستور داد که در آنجا بر روی شسط 
فرات پلی ببندند (و بمضی گویند از قدیم در 
آنجا آن پل وجود داشت و ابوعبید همان را 
مرمت کرد)ء و از روی آن عبور کردند و به 
جنگ ایرانیان سرگرم شدند. در اين رقعه که 
بال ۱۳ هجری اتفاق افتاد تلفات مسلمانان 
بسیار بود و ابوعبید بقتل رسید. حَشان‌بن 
ثابت در اين باره اشعاری دارد. (از معجم 
ابلدان). 
جسرالولید. (ج رل ر] () جسری است 
بر سر راه ازند بفاصلهٌ نه میل از مصیصه. بار 
اول ولیدین یزیدین عبدالملک آنرابنا کرد و 
در سال ۲۳۵ ه.ق, المعتصم آنرا تجدید بنا 
کرد.(از معجم البلدان), 
جسراب. [ج ر] (ع ص) دراز. (مسستتهی 
الارب) (مهذب الاسماء نخة خطی) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج)؛ درازیالا. (بانداشت 
مولف). 
حسر حواد. اج ر ج] (اخ) که آنرا معبر 
جوات و جواد نیز گویند. در موضعی وا 
است که رود کر و رود ارس په یک‌دیگر 
می‌پیوندند. سمت جنوب آن خاک‌مفان و 
سمت شمال قرباغ می‌باشد. این جر برای" 
عبور به خا ک شیروانات مورد استفاده است. 
معروف است کیخسرو بعد از آنکه از سلطنت 
دست کشید از معبر جواد عبور کرد و غایپ 
شد و بر حقیقت این امر خدای عالم است. در 
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جسر حسین. 
سال ٩۰۶‏ ه.ق.که شاء اسماعیل اول بعد از 
فتح شیروانات میخواست از رود کر عبور 
نموده بطرف آذربایجان بیاید. از معیر جواد 
گذشته و با الوندمیرزای ترکمان درآویخت. 
همچنین در سال ۹۱۵ ه.ق.که شاه اسماعیل 
دوباره بقصد تلبیه شیخ شامارا که دم از 
سرکشی و خودسری میزد به شیروانات آمده 
بود. بمعاونت چسر از روی معبر جواد گذشت 
و بعد از استیلای بر آن نواحی مجردا از آن 
معبر عبور کرد و به قراباغ رفته قشلامیشی 
کردو در اين سفر بود که جسد شاه حیدر را از 
شیروان به اردبیل نقل نمود. و نیز شاه عباس 
اول و نادرشاه در لشکرکشی‌های خود از اين 
جسر عبور کرده‌ند.(از مرت البلدان ج ۴ 
ص ۲۲۷). 
جسر حسین. (ج رح ش] (اغ) نام محلی 
یا پلی به اصفهان. در ترجمةٌ محاسن در ذ کر 
متنزهات اصنهان آمده: قصر خصیب موضوع 
بر طرف جسر حسین.... سایر ابنية علیه و 
اما کن‌ستيه که وصف کمال آن در شرح 
نمی‌آید. و ابوسعید رستمی در وصف اصفهان 
گوید 
ستی القصر المفيرة کل دان 
اجش الرعد منهل العزالی 
الی جسر الحسین فشعب تیم 
فا کناف المصلی فالتلال 
فجزعی زنرود فقصر یحبی 
فمرج الخندقین فذات ضال. 
(از ترجمهةٌ محاسن اصفهان). 
حسر خلطاس. (ج رٍ ؟] ((غ) نام موضعی 
است که یکی از وقعه‌های عرب در آن روی 
داده است. (از معجم البلدان). 
حس زگث. (ج ر] (| مسرکب) در تداول, 
جنبیدن رگ. جستن رگ. و اين در مج دست 
است. بض. (یادداشت مولف). 
حسر منیج. [) (۱خ) شسهرکی است [از 
جزیره ] بر لب رود فرات نهاده و به حدود شام 
پیوسته است. (از حدود العالم), 
جسرهیر. اج رٍ] (اخ) متیر (سصحف 
جلمیر که نام شهری است مابین ملک تته 
که دارالملک سند است و ماروار که از هند 
است. (آنندراج): 
نوچه‌ای کز جسرمیر آید به گلزار بهشت 
از زا کت جا بروی دیدهٌ عبهر کند. 
ملاطفرا(از آنتدراج). 
حسرودارو. [] (| مسرکب) در اختیارات 
" [اختیارات بدیعی ] بمعنی خسرودارو نوشته 
شده است که خولجان باشد و بعضی گویند 
. معرب خسرودارو است. (آنتدراج) (برهان). 
بمعنی خسرودارو است که درختی است 
منسوب به کسری انوشیروان. (لفت محلی 
شوشتر نسخة خطی). مصحف خسرودارو 


است. (از حاشیةُ معین بر برهان قاطع). 
حسرة. [ج ر] (ع ص, !) تأئیث جثر. ماده 
شتر بزرگ‌هیکل. ||ناقة جسرة؛ شتر مادة 
دلاور درگذرنده و پیشی‌گیرنده. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). 

حسرق. [ج ر] ((خ) از نواحی یمن است. (از 
معجم البلدان). 

حسری. [ج] (ص نسبی) تسبت است به 
جچسر که بطنی است از عنزة. (از لباب 
الاناب). گروهی از رجال حدیث منسوب 
بدانجا هستند. رجوع به لباب الانساب شود. 
حسرین. لج) (ٍخ) دهی است به دمشق. 
(منتهی الارب). از قریه‌های غوطه دمشق 
است که ابن منیر در اشعار خود از آن یاد کرده 
و از انجمله است: 

حی الدیار علی علیاء جیرون 

مهوی الهوی و مقانی الخرد العين 

مراد لهوی اذ کفی مصرفة 

اعنة اللهو قی تلک الميادین 

باللیربین فمقری فالسریر فخه 

رایا فجو حواشی جسر جسرین. 

(از معجم البلدان), 

و رجوع به قأموس الاعلام ترکی شود. 
حسع. (جَ] (ع مص) قی کردن. |ابرآوردن 
شتر نشخوار را از شکم به دهان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباه). 
جسکگ. ۰ اج () رنج و بلا. (انجمن آرای 
ناصری) (آنندراج), محت و رنج و بلاه 
(برهان), در اوستا یشک , بمعنی ناخوشی, 
(از حاشية برهان معین). درد و رنج و بلاء 
(غیاث اللغات). افت. محن. (بادداشت 
مولف). جتک. (ناظم الاطیاء): 


رافضی را بماند در گردن 

چکجک مرگ و جسک جان کندن. سنائی, 

از ره مرگ و جسک ماده و نو 

آرژومند مرگ یکدیگر. سائی: 

گریخواهم از کی یک مشت نک 

مر مرا گوید خمش کن مرگ و جسک. 
مولوی. 

کیمیای‌مرگ و جسک است آن صفت 

مرگ گردد زآن حیاتت عاقبت. مولوی. 

مرگ و جسک ای اهل انکار و نفاق 

عاقبت خواهد بدن این انفاق. مولوی. 

ورای پرده یکی دیو زشت سر برکرد 

بگفتمش که تونی مرگ و جک گفت آری. 

مولوی. 

-مرگ و جسک؛ نفرینی است. (یبادداشت 

مولف): 

مرگ و جمک ای اهل انکار و نقاق 

عاقبت خواهد بدن این اتفاق. مولوی. 


حسکت. زج ش] (() همان جشک بمعنای 
درد و رنج و یلا است. (از ناظم الاطیاء). 


جسم, ۱۲۳۱۷۹۸ 
رجوع به این کلمه شود. 
جسکو. [ج ک] ((خ) يا ککر. از شهرهای 
گیلان بود. دمشقی در شرح شهرهای آن 
ناحیه می‌نویسد: و آنها عبارت‌اند از: لاهیجان 
و کوتم و کوچصفان ( کوچصفهان) و همام و 
شهر رشت و تولیم و فومن و نبفش و جکر؟ 
و ...و در قهرست همین تألیف جسکر یا 
ککر امده است. رجوع به ص ۲۲۶ نخبة 
الاهر و فهرست آن و کسکر شود. 
حسگت. (ج] (!) جشک. رنج و محنت و بلا, 
(یادداشت ت مولف)؛ 
عقل خندد بزیر دامن در 
برکر جسگ و کور سوزنگر. سنائی, 
حسم. ۰ (ج) (ع 4" تن و اعضاء از مردم و از 
دیگر انواع بسزرگ خلقت. (منتهی الارب) 
(آنندراج)(ازاقرب الموارد) ناظم الاطباء. 
تن. (مهذب الاسماء نسخة خطی) (ترجمان 
القرآن ترتیب عادلبن علی). تن آدسی. 
(دهار). تن. بدن. (فرهنگ فارسی سعین). 
قالب. ک‌البد. پیکر. (یادداشت مولف). ۰ 
آجسام. جوم. (متهی الارب) (آندراج» ج. 
آجسام» آنشم. جسوم: . (اقسرب الموارد). 
ابولیقا گوید: اجزاء جسم به تجزیه و قسمت 
شدن از جسم بودن خارج نمیشود, بعکس 
شخص که با تجزیه شدن از مصداق شخص 
بودن می‌افتد. (از اقرب الموارد). ||(اصطلاح 
کلام) در عرف متکلمین, آنچه عرض و طول 
و عمق دارد و گویند چیزی مرکب از دو جزء 
و یا از بیشتر. (منتهی الارب) (آنندراج), هر 
چیزی که دارای ماده باشد. هر چیزی که 
دارای دو جزء و یا 1 بود. (ناظم 
الاطباء). نزد معتزله, مجتمعی از جواهر بطول 
و عرض و عمق. (از یبادداشت مولف». در 
اصطلاح متکلمان. چیزی است که دارای حیز 
باشد و قبول انقسام در یک جهت با بیشتر 
نماید. ببرایی حداقل جسم باید از دو ذره 
(جوهر فرد) ترکیب يافته باشد و این عقیدٌ 
برخی از اشاعره است و قاضی گوید هر یک 
از دو جوهر فرد جسم باشد نه مجموع دو 
جوهر فرد و بر اين گفته استدلالی دارد. (از 
کشاف اصطلاحات الفون). و برای تفصیل 
بیشتر به کتاب فوق رجوع شود. نزد متکلمان, 
چیزیت مرکب از دو جزء و یا بیشتر 
(بحرالجواهر). ||(اصطلاح فلسفه) چیزی که 
مرکب بود از ماده و صورت آنبرا جسم 
خوانند. (از اساس الاقتباس ص ۳۸. چیزی 
که‌دارای ماده باشد و فضایی را اشفال کند. هر 
چیز که دارای طول و عرض و عمق باشد و 
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۷۷۲ جسم. 


بتوان آنرا با حواس پنجگانه درک کرد. 
(فرهنگ فارسی معین). مقدار صاحب ابعاد 
طول و عرض و عمق. (از مفاتیح العلوم). 
جوهری است که ابعاد سه گانه(طول و عرضص 
و عمق) را پذیرد و گویند: جسم ترکیب یافته 
است از جوهر, (از تعریفات جرجانی). آن 
چیز که یافته شود به بسودن و قائم بود به تن 
خویش, و جایگاه خویش پر کرده دارد و 
چیزی دیگر از آنکه ماتند؛ او بود با وی در 
جایگاه او تواند بودن. (از التفهیم). موجودی 
که‌مرکب از هیولا و صورت باشد. (از تفاس 
الفنون). آن بود که آنرا طول و عرض و عمق 
بوده یعنی درازی و پهنای و ژرفا. (از جهان 
دانش), صساحب دسئورالهلما آرد: جسم 
چیزی است که ابعاد سه گانة طول و عرض و 
عمق را قابل باشد یعنی تقسیم در جهات طول 
وعرض وعمق را قبول دارد. پس اگر 
قبول‌کند؛ انقسام جوهر باشد جسم طبیعی و 
اگررجوهر نباشد جسم تعلیمی است. بدین 
قرار لفظ «جسم» به اشترا ک‌معنوی بر جسم 
طیعی و جسم تعلیمی اطلاق شود و برخی از 
حکماء را عقیده بر آن است که اشترا ک لفظی 
است و لقظ «جسم» برای هر یک جدا گانه 
وضع شده است و بیشتر بر آنند که لفظ 
ی 
حقیقت در آن است و اطلاق آن بر جسم 
تعلیمی بمجاز است و دلیل بر آن اینکه متبادر 
از لفظ «جسم» جسم طبیعی است نه جسم 
تعلیمی و تبادر از امارات حقیقت باشد. و 
تعرف جمت طیی یه آین کم که 
جوهریست که ابعاد سه گانه را پذیرد. بتنی 


بر عقید؛ حکما و معتزله است و بعقیدة اشاعره 
جسم جوهری باشد که قبول انقسام نماید. (از 
دستورالسلماء ج ۱ص ۴۰۰). |انزد ال 
هیات جسم امتدادی است در سه جبهت. 
(بحر الجواهر). جوهری مرکب از حال و 
محل. (از یادداشت مولف). 
حسم. (ج] (ع () مأخوذ از تازی, تن و بدن 
و برموده و پرموته. و هر چیزی که دارای ماده 
باشد. (ناظم الاطباء), اسم عام است از هر 
چیزی که طول و عرض و عمق دارد و در 
جسم و چرم فرق نیت مگر آنکه استعمال 
جسم در چیزهای کثیف است و استعمال چرم 
در چیزهای لیف و این هم کلیه نیست. 
(غیات اللغات): 
نیم همی جنیش جان بجسم 
نباشد مگر فیلسوفی طلسم. 
بچشم اندرم دید از رون تست 
بجم اندرم جنبش از سون تست. عنصری, 
ای نهاده بر میان فرق جان خویشتن 
جسم ما زنده بجان و جان تو زنده بتن. 
منوچهری. 


فردوسی. 


و تتی است که آنرا جسم گویند. (تاریخ بهقی 

ص ۰۰. 

ا کتونیان‌روان و توبرجایی 

زیراکه نیست جسم تواکنونی. ناصرخسرو. 

خرد را ارلین موجود دان یس تفس و جسم آنگه 

نبات و گونه گون‌حیوان و آنگه جانور گویا, 
ناصرخسرو. 

اسم تو ز حد و رسم پیزار 

ذات توز نوع و جسم برتر. . ناصرخسرو. 

ور جسم تو از نقس بدین صنعت محکم 

مانندهُ قصری شده پرنور و مقمر. 
ناصرخسرو. 

پیئد جسم را و نبینند روح را, سوزنی. 

از جسم بهترین حرکاتی صلوة بین 

از نفس بهترین سکناتی صیام دان. خاقانی. 

از دریغ آنکه روح و جسم او از هم گت 

چارارکان را دگر با هم نخواهی یافتن. 


خاقانی. 

پلک آنچنان شده ز ضعیفی که بگذرد 

در چشم سوزنی بملل جسم لاغرش. 
خاقانی. 

تاکی ز مختصرنظری جسم و جان نهی 

اين از فروخ آتش آن از نمای خاک. 
خاقانی. 

و جم هوارا... به مرکز شری فرستاد. (از 

سندبادنامه). 

جمت را پا کتراز جان کنی 

چونکه چهل روز بزندان کنی. نظامی. 

نظیف جوهر و جانی غریب قامت و شکلی 

لطیف جامه و جسمی بدیع صورت و خویی. 
سعدی, 

تا شود جسم فربهی لاغر 

لاغری مرده باشد از سختی. سعدی. 

آن یذ اندر آن قدح که بوصف 

جان در جسم و نار در نور است. 1 

چو من بگذرم زین جهان خراب 

بشویید جسم مرا با شراب. 1 


مان [ج] (ع () بس‌معنی جسم است. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 
کالید. تن. (سهذب الاسماء نسخة 7 
جتمان. شخص. (از متهی الارب). یقال: انه 
تسحیف‌الجسمان. (از آنندرا اج) (از ناظم 
الاطبا). 

حسمانه. اج نْ /نٍ ](ص نسبی) منسوب به 
چشم جمانه تواند دیدنت 

مولوی. 

حسمانی. اج نی‌ی ] (ع ص نسبی) نسبت 
است به جسم. هر چیز که به جسم متسوب 
بود. مقایل روحانی. ||در اصطلاح. آن چیزی 
باشد که در جسم حلول کند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون): 


در خیال آرد غم و خندیدنت. 


ذات جسمانی او کز دم روحانی بود 
نه ز صلصال ز مشک هنر آمیخته‌اند. 
خافانی. 
دل که بر او خطبةٌ سلطانی است 
آ کدش‌جسمانی و روحانی است. ‏ نظامی, 
خوش امد نیست سعدی را درین زندان جسمانی 
اگرتو یکدلی با او چو او در عالم جان آی. 
سعدی, 
پنجذ دیو به بازوی ریاضت بشکن 
کین‌به سرپنجگی ظاهر جسمانی نیست. 
سعدی. 
حسم ابداعی. (ج 1۶] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) مراد از این کلمه در اصطلاح 
فلک‌الافلا ک یا فلک اقصی است و بدان 
جهت آنرا ابداعی گویند که مسبوق به مدت 
نیست و اول جسمی است که از مفارقات بدید 
آمده است. 
حسم اول. [ج م أَ وا (ترکیب وصفی. 1 
مرکب) صدرالمت‌آلهین گوید: شاید مراد از 
جسم در کلمات انکا گورس, موجود اول و 
شاید همیولای اولی باشد. (اسفار ج ۲ ص 
۶۴۳ 
جسم بخاری. [ج مب ] (ترکیب وصقی, [ 
مرکب) در بدن آدمی جسم لطیف بخارگونه‌ای 
است که آنرا روح حیوالی نامند. (از رسائل 
ملاصدرا ض ۲۶۸). 
جسم پرزخی. (ج مب ز] انس رکیب 
وصفی, [مرکب) حد فاصل بين ارواح مجرد و 
اجسام کثیف راگویند. 
حسم بسیط. (ج مب ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) مقایل جسم مرگپ و آن جسمی است 
که‌از اجزاء متشابهه با غیرمتشابه تشکیل 
یافته باشد. (از دانشنام علائی قسم طبیعی 
ص ۳۲). جسمی را گویند که از اجسام 
مختلف‌الحقایق تشکیل نیافته باشد مانند آب. 
مقابل جسم مرکب. (از کشاف اصطلاحات 
الفتون). 
جسم تام. اج 7 تامم] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) مقابل جسم غیرتام. مقابل جسم 
ناقص, و آن یکی از دو قسم جسم مرکب باشد 
و آن جسم مرکیی است که مزاج درد و امد به 
حفظ هیأت ترکیبی آن در سدتی طولانی 
باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون) (از شرح 
هدایه نسخة خطی). 
جسم تعلیهی. [ج مت ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) مقداری که برای آن طول و عرض و 
عمق باشد. (غیاث اللفات). هر جسم که ابعاد 
تلائه داخته باشد. (آتدراج): مقدار منقسم به 
خط و سطح و ثخن. (یادداشت مولف)؛ 
ز غیرت از ریاضی‌دان رمیده 
که‌حرف جسم تعلیمی شنیده. 
آثر (از آندراج). 


جسم روحانی. 
در اصطلاح, عرضی است که بالقات قابل 
انقام در جهات سه گانه(طول و عرض و 
عمق) باشد و بعبارت دیگر نفس تصور طول و 
عرض و عمق بدون توجه به موضوع را جسم 
تعلیمی گویند. و به تعبیر دیگر کمیتی است 
قائم به جسم طبیعی که در جسم تعلیمی 
ساری است بدان صورت که جهات سه گانه 
در آن تحقق داشته باشد. و نیز در تعریف آن 
گفته‌اند: نفس ابعاد سه گانه بدون السفات به 
چیزی از مواد و احوال آن باشد و بدان جهت 
آنرا تعلیمی نامند که موضوع علوم تعلیمی 
یعنی علوم ریاضی است. (از دستور العلماء چ 
۱ص ۴۰۲). و مولف کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: کلم «جسم» به اشترا ک لفظی بر 
دو معنی اطلاق گردد: یکی جسم تعلیمی که 
موضوع علوم تعلیمی یعنی علوم رباضی 
است که آنرا ئخن هم گویند و آنرا چنین 
تعریف کنند: کمی باشد که قبول ابعاد سه گانه 
کندبنحوی که متقاطع بر زوایای قائمه باشد. 
و قید متقاطع به زوایای قائمه در تعریف 
پمنظور خارج ساختن سطح باشد, زیرا جنس 
تعریف یعنی کم شامل سطح نیز هست. برخی 
فرق بین جسم تعلیمی و جسم طبیعی را پدین 
صورت ياد کرده‌اند که: یک قطعه معین از موم 
را میتوان به شکلهای سختلف درآورد و با 
تعدد اشکال جسم تعلیمی متعدد شود, لیکن 
جسم طبیعی در تمام اشکال امر واحدی بیش 
نیست. و اگر بخواهيم از جسم تعریف عامی 
بياوريم که جسم تعلیمی و طبیعی را هر دو 
شامل شود گوئيم: «امری است که قابل فرضص 
ابعاد سه گانةمتقاطم بر زوایای قائمه باشد» و 
بدین طریق کلمات جوهر و کم را در تعریف 
نیاورده‌ايم که خاص جسم طبیعی یا تعلیمی 
گردد.(از کشاف اصطلاحات الفنون). خواجه 
تصیر آرد: و جسم را طول و عرض و عمق بود 
و این جسم را جسم تعلیمی گویند. (از اساس 
الاقتباس ص ۴۱ چیزیست که در طول و 
عرض و عمق انقسام پذیرد و انتهای آن سطح 
باشد که آن خود نهایت جسم طبیعی است. و 
بدان جهت که در علوم تعلیمی (علم ریاضی) 
از آن بحت می‌شود آنرا جسم تعلیمی گویند, 
زیرا در علوم ریاضی از کم متصل و منفصل 
بحث می‌شود که به تعلیم و ریاضت انعاب 
دارند و برای تعلیم و تربیت روان کودکان 
بدین علوم که درک آنها آسانتر است ابتدا 
می‌شود. (از تعریفات جرجانی). 
جسم روحانی. اج م] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) قصد از این دو لفظ که در اول قرنتیان 
(۱۵: ۴۴) وارد شده جسمی است که بعد از 
قیامت از شهوات حیوانسی و خواهشهای 
دنیوی عاری باشد و شکلش متفیر نشود پلکه 
همواره پا ک و مقدس باشد و به مصاحبت آن 


تفسی که میح خداوند فدیة آن را ادا نمود 
قایل 7 تمتم یافتن از جمیع خشنودیهای 
آسمانی و روحانی می‌باشد و همان جسم فملا 
در تحت تسلط ر اقدار نفس است لکن آن 
وقت فقط در تحت تسلط روح خواهد بود. 
(از قاموس کتاپ مقدس). 

حسم رو بنده. (ج م ی د د 7](تسرکیب 
وصقن: |مرکبا خن تبانی: حقابل چم 
جمادی و حیوانی. (از مصتفات بابا فضل), 
حسم زنده. اج م زد /<](ترکیب وصفی 
آمرکب) جسم حیوانی. (از مصتفات باب 
افضل). مقابل جم روینده و جسم نباتی, 
جسم سماوی. ۰ (ج ) س ] (ترکیب وصفی» 
[ مرکب) مراد از این ترکیب فلک‌الاضلا ک 
است. (از تفسیر مابعدالطبیعة ابن رشد). 
جسم صافی. آج م] (تسرکیب وصفی, | 
مر لت کد ای آرامرخا ندز 
جهت ضوء و روشنی آن جسم صافی بلکه از 
جهت روشنی دیگر و اين از آن است که بصر 
چیزهای رنگین رابه ضوء خورشید دریابد. 
(از مصنفات بابا افضل ج ۲ ص ۳۱). 

جسم طبیعی. اج م ط] (ترکیب وصفی, [ 
مسرکب) آن است که مر او را قوت الهی 
جنباننده و قهرکننده است بی آلسی بر سه 


جهت. (از زادالسافرین ۳۵). جوهری است ‏ 


که در جهات سه گانة طول و عرض و عمق 
اقامپذیر باشد و آن طبیعتی است از طبایع 
یا حقیقتی است از حقایق. فلاسفة مشاء آنرا 
مرکب از هیولی و صورت جسمی دانند و 
حکماء اشراق گویند جسم طبیعی جوهر 
بسیطی است که نفس صورت جسمی باشد که 
آن بذات خود قائم است و در چیزی حال 
نباشد. و بر اين تعریفی که از جسم طبیعی 
بعمل آمد به جامع و مانع نبودن شده است. 
(دستورالعلماء ج اصص ۱ ۴۶۰۲). 
جوهری است که فرض ابعاد سه گانه متقاطع 
بر زوایای قائمه در آن بتوان کرد. و بدان 
جهت که موضوع بحث علوم طبیعی است آنرا 
جسم طبیعی گویند. و اين که در تعریف فرض 
ایعاد سه گانه و خود آنها قید شده بدان جهت 
بود که ایعاد سه گانه در پعض اجتام طبیعی 
مانند کره و استوانه بالفعل وجود ندارد و در 
برخی دیگر ماد مکمب که بلعل وجود دارد 
نیز جسم بودن بدان اعتبار نیست» زیرا ممکن 
است ابعاد موجود زایل گردد ولی جسمیت 
سر جال خود باقی است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و جسم را که نوع جوهر 
است جسم طبیعی گویند. (از اساس الاقتباس 
ص ۲۱). و برای تفصیل بیشتر رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفنون و دستورالیلماء 
جص ۲۰۷ شود: 

زیر بدین دو جسم طبیعی تمام شد 


جسم مزدوج. ۷۵۳ 
کز آب و باد و خا ک‌و ز اقلا ک‌برترند. 
ناصرخرو. 
گرز درت غایب است جسم طبیعت‌پذیر 
معتکف صدر تست جان طریقت‌گزین. 
خاقانی. 
حسم عنصری. لج ع ص ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) مقابل جسم فلکی. یکی از 
دو قسم جسم بیط. رجوع به جسم فلکی و 
کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
حسم فارد. ۰ج ۶ ر] (ترکیب وصفی» [ 
مرکب) در اصطلاح فلسفة اشراق, جسم 
بسط است ماند افلا ک.(از شرح حکمت 
اشراق ص ۴۲۸). 
حسم فلکی. [ج مق ل) (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) جم بسیط دو قسم است فلکی و 
عنصری و فلکی اجرام سماوی و افلا ک را 
گویندو عنصری اجسام مرکب از عناصر 
باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
حسم قاعده‌ای. (ج مع 3 /3] (ترکیب 
وصفی. + [مرکب) جسم کوچک کروی که در 
انتهای مژکهای سلول مزکدار قرار دارد. (از 
جانورشناسی عمومی ج ۱ص ۱۶۶ و برای 
تفصیل بیشتر یه کتاب قموق صفحد سذکور 
رجوع شود. 
حسیم کثیش. ۰ [ج م کَ] (ترکیب وصفی, | 
اه ماه لتیار را 
ابصار نور به کلیت باشد. (از درتالشاج از 
فرهنگ سجادی). 
حسم کلی. [ج م کل لی ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) همگی عالم جمانی باشد. مولفان 
رسائل اخوان‌الصفا آرند: «اذا افاضت قوی 
تفس الكلية الفلكية الجسم الکلی الذی هو 
جملة العسالم الجمانی». (از فشرهنگ 
سجادی). 
حسیم لطیف. [ج + ] (ترکیب وصفی, | 
یاو ان مات اون ار 
ایصار ماوراء نباشد و یا آن است که مانع از 
نفوذ نور در آن وصول به مایعد آن نباشد مانند 
افلا ک‌و دیگر اجرام بسماوی. (از فرهنگ 
علوم عقلی سجادی از شرح حکمت اشرا اق). 
حسم مثالیی. [ج م م] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) جسمی که در عالم مثال وجود دارد. 
جسم مثالی از جم مادی لطیف‌تر باشد. و در 
شعر زیر ترکیب فوق آمده: 
اگرباز جسم مثالیکند 
فلک طرف اندیشه خالی کند. 
حسینا صبوحی (از آتدراج). 
جسم محدد. [ج م مد د] (تسرکیب 
وصفی. | مرکب) مراد از آن فلک افلا ک‌است 
که محدد افلا ک‌باشد. (از فرهنگ علوم عقلی 
سجادی). 
جسم مزدوج. لج 


و] ان رکیب. 


۴۳ جسم مطلق. 


وصفی, | مرکب) مراد از آن جم مرکب باشد 
مانند موالید. (از شبرح حکمت اضراق از 
فرهنگ علوم عقلی سجادی). 
سم مطلق. + (ج م م ل] (ترکیب وصفی, 1 
مرکب) مراد به آن جم است بطور کلی اعم 
از جسم طبیعی و تعلیمی بدون توجه به تعین 
و حدود آن. (از فرهنگ علوم عقلی از 
مصنفات بابا افضل). و رجوع به حکمة 
الاشراق ص ۸۷۷ ۱۸۲ و ۲٩۳‏ شود. 
جسم مقتصد. [ع مت صٍ ] اتسرکیب 
وصفی. [ مرکب) هر جسمی است که بطور 
ناقص حاجز از ابصار ماورای خود باشد. (از 
فرهنگ علوم عقلی سجادی). 
جسمور. (ج] (ع ل) قوام آدسی از پشت و 
جثة وی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
جسمی. اج (ص نسبی) مقابل روحی. 
آنچه به جسم نسبت دارد. جسمانی. آنکه از 
بت زاقه 
عالم جسمی اگراز ملک اوست 
ملکی بس بیمزه و بی‌بقاست. ناصرخسرو!. 
جسمیی. [ج] () خارخسک را گویند و آن 
خاری باشد سه‌پهلو. (برهان) (انندراج). 
خسک است. (فهرست مخزن الادویه) (تحقةً 
حکیم مومن). زوفا. جسل آ. در لفت سریانی 
نام گیاهی است که به آویشن (صعتر) ماند و 
نام دیگر آن حسل است. (یادداشت مژلف از 
لکلرک). 
حسنش. [] (اخ) نام یکی از اجداد 
سامانیان. (از شرح احوال و آثار رودکی صن 
۶۴ 
حسنفشاه. [) ((خ) نام پادشاه طیرستان در 
زمان اردشیر. آقای پورداود در ينتها چنین 
آرد: تنسر هیربدان‌هیربد اردشیر بابکان در 
جزو کاغذی که به جسنفشاه پادشاه طبرستان 
نوشته و او رابه اطاعت اردشیر دعوت کرده... 
(از يشتها تألیف پورداود ج ۲ ص ۲۴۹). 
حسنه. [ج نْ] (ع ل) ماهیی است گرد ماند 
کژدم دو قرن دارد. (منتهی الارب) (اتندراج) 
یک توع ماهی گردی که ماتند کزدم دو شاخ 
دارد. (از ناظم الاطباء). 
جسو. (جّشز] (ع مص) سخت گردیدن. 
(متدهی الارب) (آتدراج)(از ناظم الاطباء). 
جنوء . [ج] (ع مسص) درشت و سخت 
گسردیدن دست از کار. ||درشت و سخت 
گردیدن. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به جسء و جاة شود. 
جسود. اج ] (ع ل) ج جسد, یمعنی تن و بدن 
و کالبد. رجوع به جسد شود. 
حسور. [ج] (ع ص) دلیر بلندبالا. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). دلیر. 
گستاخ, متهور و بی‌شرم. (منتهی الارب). 
مذکر و منث در آن یکسان است. یقال: رجل 


جسور و امرأة جسور. (از ناظم الاطباء). دلیر. 
(مهذب الاسماء نسخة خطی). خیره. (مجمل 
اللسفة). بی‌پروا. گستاخ. متهور سخت 
باجسارت. بستاخ. متجاسر. دلیر نه بجایگاه. 


آنکه دلیری کند بر. (از یادداشت مولف). .۰ 
تجسن: کرد 

هرکه در کارها جسور بود. 

از ندامت همیشه دور بود. 0 


جسوو. لجا 0ج چسر و چسرء بمعنی 
پل. (متهی الارب) (تدراج) (ناظم الاطباء). 

جسوز. 9 (ع مص) دلیری کردن. (منتهی 
الارب) (انندراج) پیش امدن دشمن خود را 
و دلیری نمودن. (ناظم الاطباء). دلیر شدن. 
(المصادر زوزنی). ||عبور کردن شتران از 
بیابان. پل ساختن. (صنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

حسورانه. (ج نٌ /ن ] (ص نسبی, ق مرکب) 
باجارت. مهورانه. گمتاخانه. 

حسوری. [ج] (خ) دهی است از دهستان 
پشت کوه باشت و بابوئی از بخش گچساران 
از شهرستان بههان. در یکهزار گزی شمال راه 
اتومبیل‌رو کازرون به بهیهان قرار دارد. آب 
آنجا از چشمه و نات و محصول آن غلات. 
برنج و کنجد و لبنیات و شفل مردم زراعت و 
حشم‌داری است و صدوپنجاه تین سکننه از 
طايفة باشت و بابوئی دارد و این ابادی را 
خوان احسمد همم میگویند. (از فرهنگ 
جفرافیایی یران ج ۶). 

جسوع. (ج] (ع مص) بازایت‌ادن از دهش. 
(از متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از متن اللغه). |ابرآوردن نشخوار به دهان. 
(منتهی الارب) (از متن اللغة). /]بازایستادن از 
کلام.(از متن اللغه). 

حسوم. [ج] (ع !) ج جسم. بمعلی تن. بدن. 
کالبد. و هر چیزی که حیز و مکان دارد. 
(منتهی الارب). رجوع به جسم شود: 

ین تمکزار جسوم ظاهر است 

خود نمکزار معانی دیگر است. مولوی. 

حسید. [ج) (ع ص, [) خون خشک. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خون یا خون خشک. 
(از متن اللغة). چتد. (از متن اللغة) (منتهی 
الارب). 

حسیدان. (ج) (خ) دضصی است جزء 
دهتان حومه بخش استانه از شهرستان 
لاهیجان, محلی جلگه و معتدل و مرطوب و 
۵ تن سکنه دارد و محصول آن ابریشم. 
صیفی, بادام و قیسی و شغل اهمالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

جسیس. (ج](ع ص) خبرپرسنده برای 
بدی. (منتهی الارب) (انندراج). جاسوس که 
اخبار بدست آورد و به مقامات بالاتر برساند, 
(از متن اللغة). خبرپرسنده برای بدی و 


جاسوسی. (اژ ناظم الاطباء). جاسوس. 
رجوع به اين کلمه شود. 
جسیم. [ج] (ع ص) تن بزرگ. (از معن 
اللغة). امر بزرگ‌تن. (از متن اللفة). بزرگ‌تن. 
(دهار). بزرگ و تاور: تا بود کی این داهیذٌ 
عسظیم و این واقعا جسیم مندفع گردد. 
(سندبادنامه ص ۸۳). همگنان را در مجلی 
انس بتشاند و هر یک رابه عوارف سنی و 
عوائد جسیم پنواخت این دو فتح عظیم و دو 
کار جسیم برهاتی ساطم و حجتی قاطع بودبر 
علو جاه سلطان, (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۲ خدای‌تعالی فضل عظیم و صنع جسیم 
و لطف کریم خودرا شامل حال و کافل 
روزگار خیرآثار آو فرماید. (ترجمة تاریخ 
یینی ص 4۴۶۰ کسی را اختیار کند که حق 
آن شغل عظیم و کار جسیم بشناسد. (ترجمةٌ 
تاریخ یمینی ص ۲۷۹) ||زمین بلند که بر آن 
آب رفته باشد. (از متن للفة) (ناظم الاطیام), 
رد عال.(ز متن الفت). | وب‌روی. 
(انندراج) دارای اعضای متاسب و 
خوش‌اندام. رت فارسی معین). ||فربه و 


صاحب جسم, ب بمعنی تناور. فربه. بزرگ‌تن, 

بزرگ, دوز بدین. تنومئد: 

به سم و دیده سیاه و به دست و پای سپید 

میان و ساقش لاغر بر و سرینش جسیم. 
ممودسعد, 

روی دولت به همت تو سپید 

جسم دولت به همت تو جسیم. مسعودسعد. 

شنیع مطاع نی کریم ۱ 

قسیم جسیم نسم وسیم. سعدی. 


|( در بیت زير بجای جسم بکار رفته است: 
ز فرط شادی ایا چنان بخود بالید 
که نقطه خط شد و خط سطع گشت و سطح جسیم, 
سنجرکاشی ااز آتدراج). 
حبیمة. (ج مْ] (ع ص) تأنیث جسیم به 
معنی بزرگ و تناور. (منتهی الارب). رجوع به 
جسیم شود: احسن ال حفظک و حیاتک و 
امتم امیرالصوّمنین یک و بالعمة الجسيمة. 
(تاریخ بهقی ص ۲۹۸). ||زمین بلند که بر آن 
آب رفته باشد. ج؛ چسام. (منتهی الارب). 
جسیمه. [ج ش ع] (ع [مصفر) چم خرد. 
(یادداشت مولف). 
جسین. (جّش سی ] ((خ) مژلف مرت 
البلدان ارد: صاحب مسعجم البلدان گسوید: 
بعقیدءٌ آبوسعید بفتح جیم و به ضبط ابونعیم 
حافظ به کسر چیم است و آن نام محله‌ای 


۱-مصحح دیوان ناصرخسرو شعر فوق را 
مشوش دانسته و آنرا به احمال بصورت دیگر 
آررده است. « رجوع به دیرآن چ تهران ص ۵۸ 
شرد. 

2 - ۰ 


است در مرو که بصورت قبرستان درآمده و 
چند تن از صحابهٌ حضرت رسول (ص) که به 
تنورگران شهرت داشته‌اند در آنجا مدفون 
شده‌اند و بعضی جصین بصاد نوشته‌اند. (از 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۲۸). بباقوت این 
کلمه‌را با صاد ضبط کرده و شرح فوق را ذیل 
آن اورده است. 
جش. [ج ] (!) مهره‌ای باشد کبود و آنرا از 
آبگینه سازند و رنگش بفایت شبیه برنگ 
فیروزه باشد و نگین انگشتری کنند. بجهت 
دفع چشمزخم از گردن اطنال بیاویزند و بر 
کلاه و طاقیة ایشان دوزند. (برهان قاطع) 
(آنتدراج): 
جش | گرچه برنگ فیروزه‌ست 
فر فیروزه نیست آندر جش. سوزنی, 
در تداول مرذم کجی به همین معنی است. 
||((ج) رمسزی است از نجاشی. رجوع به 
نجاشی شود. 
جش. (جش‌ش] (ع مص) کوفتن. شکستن. 
(غیات) (بحر الجواهر) (السنجد). ||زدن با 
عصا. (المنجد). || آرد کردن گندم. کبیده کردن 
گندم. یلغور کردن گندم. (زوزنی). ||پاک 
کردن‌و روفتن چاه. روفتن خس و خاشا ک‌از 
چاء. |[روفتن و پا ک‌کردن جای و مکان. 
(آتدراج). شک باریدن گربنده. ||اجتماع 
کردن‌و فراهم آمدن قوم. (المنجد). 
جش. اج شش /جش‌ش] (ع |) سنگلاخ. 
جایی که سنگهای خشن در آن باشد. 
(لمنجد). ||نجفه. رابی. تل. پشته. برآمدگی 
زمین. کوه. (از اقرب السوارد). ||پاره‌یی از 
شب. (منتهی الارب). 
|| جش الد: مان ستور. (سنتهی الارب). 
| جش ره مانة یابان. (تاج العروس). 
جش. اجشش / جّش‌ش] ((خ) نام شهری 
است میان صور و طبریه بجانب دریا. (معجم 
البلدان). 
جش. اجشش /جشش] (خ) کسوهی 
است کوچک در حسجاز در ناحيةٌ جشم‌بن 
بکر. (معجم اللدان). 
حشات. (ج ش] (ع اج جشأ رجوع به 
همین لفت شود. 
جناء ۰ [ج] (ع ل) ۲ آروغ. باد گلو. بادی که 
از سیری و تفخ شکم از لو بر‌آید. جأة. 
جشوء. (از اقرب الصوارد). ج. اجشاء. 
جشآّت. ||جشاءالبحر؛ موج دریا (از اقرب 
الصوارد). |اجشاء حامش۲ ُ + آروغ ترش. 
آروغی که از ترش شدن معده و تخمه شدن 
شخص برآید. || جشاءاللیل؛ ترا کم شب. 
انبوهی و ظلمت شب. (از اقرب الصوازد) 
(منتهی الارپ), 
جشار. [جش شا] (ع ص) صينه مبالغه است 
از مصدر چشر. ستوربان صاحب چرا گاه 


اسبان. میرآخور. (منتهی الارب). 

حشار. اج] (ج) دهی است از دهتان امجز 
بخش جبال بارز شهرستان جیرفت در 
۸هزارگزی جنوب خاوری در سر راه 
روایی سفن اشکوم مسکت وی استت و 
کوهستانی و سردسیر. سکن آن صد تن و 
مذهب آنان شیعه است و فارسی‌زبانند. آب از 
چشمه, محصول غلات و حبوبات و لبنیات. 
شنغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

حشار. (ج) (ع 4 چهار پا (از قرب الموارد: 
||سرفه. (منتهی الارب). 

جشاو. (جّش شا] (ع اج جاشر. رجوع به 
همین لغت شود. 

جشاش. (جّش شا] (ع ص/ صيفة مبالفه 
است از مصدر جش. بیار کوبنده و شکننده. 
||بسیار زننده با عصا. (اقرب السوارد). 
|[آردکند؛ گندم.(منتهی الارب). |[ پا ک‌کنندة 
جا و مکان. |پااک‌کنندة چاه. مقنی. چاه کن, 
|اگرینده. اشک‌بارنده. ||اجتماع‌کنده. (از 


اقرب الموارد). 

جشاش. [ج] (ع اج جش یا جش. رجوع 
به همین کلمه شود. ‏ " 

حشاع. [ج ] (ع ص, () ج جننع. رجوع به 
همین لغت شود. 

حشامة. (جم) (ع مص) به تکلف کار کردن. 
رنج کشیدن, (المنجد). 


جشان. (ج] () گز استادان خیاط و بنا. 
چوبی باشد که بدان زمین و اسثال آن را 


پیمایند. (برهان قاطع). 

حشان. یش شا لعج جتش با بکش. 
رجوع به همین لفت شود 

جشان] لقفو. (جش شا ثل ق ] (ع!مرکب) 
میانه‌های بیابان. 


حشا. [ج ش* /ج ش:](ع مسص) موج 
برآوردن دریا. بجنبش درآمدن دریا. ||از 
بسیاری اندوه گریه کردن. |اگیاه برآوردن 
زمین. سرسبز گردیدن زمین. (اقرب الموارد) 
(المنجد). |[بی سا کن‌گردیدن شهر. ][بیرون 
رفتن مردمان از شهری به شهری. ||رسیدن 
نعمت به کسی. ||( کمان سبک. (اقرب 
الموارد). ||چوب سبک درخت نبع که از آن 
کمان‌سازند. (منتهی الارب). 

. | حشأة. (ج ش 2)(ع لا آروغ. بسادی که از 
سیری و نفخ شکم از گلو برآیید. (اقرب 
الموارد). 

جش ارم. [جّش ش ا] ((خ) کوهی است 
نردیک اجار که مسکتهای قوم عاد در قلة آن 
است و در ارم صورتهائی است که بر روی 
سنگ تراشیده‌ان. (معجم البلدان), 

حش اعیار. آجّش شٍِ َ] ((خ) جایی است 
در بادیه دارای آبهای شور. (معجم البلدان). 


جشراء. ۷۷۵۵ 


چایی است یا آبی است شور در اطراف شرید. 
(منتهی الارب), 

جسب. [ج] (ع مص) ببردن خدا جوانی 
کسی‌را. |اتباه و خوار گردانیدن خدا کسی را. 
ا[بی نانخورش کردن طعام را. || آرد کردن 
نیم‌کوب راء |[درشت و خشن گردیدن طعام. 
|ابی نانخورش گردیدن طعام. (اقرب 
الموارد). 

جشب. [ج ش] (ع ص) بسدخورش و 
درشت خوار. (منتهی الارب). 

جشب. [ج) (ع () بسوست اننار. (سنتهی 
الارب). 

جشة. [ج / جش ش] (ع () گروهی از مردم 
که‌با هم به پیش آیند. |/برادران و خویشان و 
خدم. || آواز درشت یا غنه که در آن گرانی و 
گرفتگی باشد. (آنندراج) (منتهی الارب). 
|ادرئتی آواز, 

جست. [] ((خ) از توابع هرات است. (تاریخ 
گزیده): جشت شهری وسط است و ولایتی 
قرب پنجاه پاره دیه که به هری‌رود منسوب 
است, از توایع آنست. این زمان [سده هشتم 
هجری] موضع او حا کم‌نشین آنجاست. 
محصولات فراوان و میوهٌ خوب دارد. 
بتخصیص سیب سفید بزرگ که در خراسان 
سل ن جای دیگر یست. (نرهة القلوب), 


جشجشة. اج ج ش] (ع مص) پا ک کردن 
چاه و دور کردن خس و خاشا ک از آن. 


(منتهی الارپ). 
حشو. [ج ش] (ع ص, !) مرد بی‌زن. ||ترة 
بهاری. ||شترانی که شب در چرا گاه‌میمانند و 
به خانة صاحب برنمی‌گردند. |[مردمی که 
شب با شتران وتونم و به خانه 
برنمی‌گردند. |[درشتیی ن است در آوازء 
خشونتی است که در سینه تاش شود. 
(منتهی الارب). 
حسر. [ج] (ع مص) بیرون آوردن چارپایان 
برای چرا. به چرا گذاشتن ستور. ||دمیدن 
صبح. (اقرب الموارد). |[سفر کردن. به سفر 
رفتن. (السنجد) (اقرب الموارد). /|ماندن 
شتران در چرا گاه به هنگام شب. ||ماندن فوم 
با شتران در چرا گاه‌یه هنگام شب. ||برجتن 
اسبان. (منتهی الارب). |اسرفه گرفتن کی 
راء بیه سرفه دچار شدن. خاریدن گلو و 
گرفتگی صدا. (از اقرب الموارد). ||([) سنگی 
که‌در کنارة دریا پا کنند. (مهذب الاسماءا. 
حسر. اج ش] (اج) کنوهی است در دار 
بنی‌حارت. سرزمین بنی‌عقیل. (مراصد 
الاطلاع), 
حسراء . [جَ] (ع ص) منت نا شقتر: 
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۶ حشرد. 


درشت‌آواز. آن که صدایی گرفته و خشن 
دارد, (آقرب الموارد). 

حشرة. جر ] (ع [مص) درشتی و خشکی و 
خضونت. ||درختی که در صدا باشد. 
(اتسرب‌الموارد). |اسرفة خشک. 
(منتهی‌الارب). 

حشطوش. (ج] امرب. ۲ ذهب 
جشطوش؛ نوعی از طلاست. (دزی), در ذیل 
قوامیس عرب تألیف دزی برابر ایین لفت 
گاستوس" آمده است. 

جشع. (ج ش] (ع مسص) غالب آسدن 
حرص. چیره شدن آز. |سخت حریص و 
آزمند گردیدن. |[از فراق دوست بیمنا ک 
شدن. |[بعد گرفتن حصة خود را. ||بر حصة 
دیگری طمع ورزیدن. (منتهی الارب). 
حشع. اج شٍ ](ع ص) حریص. آزمند. آن 
که در چیزها و کارها حرص ورزد. آن که بر 
حصه و سهم و دارائی دیگران حسرص ورزد. 
ج» جشعون. (منتهی الارپ) (المنجد). 
جشعون. اجب ) لع صاج جیع. رجوع 


به همین لفت شود. 

جشکت. ۲ (ج ش ] (همندی,!) یک‌شصتم 
دقیقه. شصت‌یک دفیقه. ثانیه. اتحقیق 
ماللهند). 


جشکپ. (ج ک] ([خ) .... آبن جرماغون‌ین 
هلا کر .از شاهزادگان مغول بوده است؛ ... 
شهزاده جشکب از بیم خود این خبر به 
ارغون‌خان فرستاد. (تاریخ گزیده ص ۵۸۷), 

حشکلان. [] (اخ) از مسزارع طسبس 
مسناست قدیم‌النشق بلاسکنه. (مرات 
البلدان). 

جشم. (ج /ج ش | (ع امص) گرانی بار. 
سنگینی. فربهی. |[(مص) به تکلف کار کردن. 
رنج کشیدن در کار. (منتهی الارب). 

حسم. (ج /جش](ع !) اندوه. رنج. (منتهی 
الارب). 

حشم. (ج ش ] (ابه پارسی چا کشوگویند و 
اهل هری او را فحجن گویند و به سیستان نش 
گویندو به خوارزمی جا کج‌گویند و جاکجو. 
دانه‌ای است که پوست او سیاه و نرم و روشن 
و جرم.او پهن باشد و پوست او صلب بود به 
عدس ماند اندکی بزرگتر باشد و آن دو گونه 
بود؛ هندی و زنجی. زنگی آن است که صفت 
او گفتیم و هندی را پوست دزشت‌تر بود و 
بعضی ازو به سفیدی مایل باشد. کافور را به او 
نگاه دارند. و او را چشمزج گویند. (ترجعهة 
صیدنه ابوریحان بیرونی) 

حشم. [ج ش](ع |) شکسم و مسیند. 
||استخوانهای پهلو که سینه را شامل است. 
(منتهی الارب). 

جسم. اج ش] (ع ص) جشسیم. سنگین. 
فربه. چاق. ج. جشْم. المنجد). 


حشم. [ج ش ] (ع ص, () ج چتم. فربهان. 
چاقان. چیزها و کسان سنگین. (منتهی 
الارب). 

جسم. (ج ش] ((خ) از دیه‌های بیهق است 
در نیشابور خراسان. (معجم البلدان). اين دیه 
از ربع نهم «بیهق» یعنی «ربع کاه» است. 
(تاریخ بیهق), 

حسم. [ج ش ] (!خ) تام بنده‌ای است حبشی 
که حارث‌بن لّی را حضانت کرده و ازاین‌رو 
فرزندانش را بنوجشم گویند. (تاج الصروس) 
(منتهی الارب). 

جشم. [ ] (اخ) یکی از اعراب که با ستبلط و 
طوییا همدست گردید تا با نحمیا در هسنگام 
پنای حصارهای اورشلیم مقاومت نماید. 
(قاموس کتاب مقدس). 

حشم. [ج ش ] (اخ) این بکرین حبیببن 
عمروبن غنیم‌بن تغلب, نام نیای یکی از 
قبیله‌های عرب است. (تاج الصروس). از 
نیا کان اعراپ جاهلی بوده است و کلیب و 
مهلهل از نل او بوده‌اند. (الاعلام زرکلی). 

حشم. [ج ش] (خ) ابن ثقیف. نام قبیله‌ای 
از قبایل عرب بوده است» عتمان‌بن عبدائّبن 
ربیعه از این خاندان بود و قتل او در روز 
حنین واقع شد و او نیای عبدالرحمن‌ین 
امالحکیم بود و علمداری مشرکان را بر عهده 
داشت. (تاجالعروس). 

جشم. (ج ش ] (اخ)ابن‌خیوان‌ین نوفین 
همدان, از قبایل عرب بوده است. (تاج 
العروس). ||قبیله‌ای است از یمن. (منتهی 
الارب). 

حشم. [ج ش] ((خ) این‌قیس‌بن سعدبن 
عجل‌بن لجیم‌ین بکربن وائل, از قبائل عرب 
بوده است. (تاج السروس). قبیله‌ای است از 
مضر. (منتهی الارب). 

حسم. [ج ش] ((خ) ابن معاویقبن بکربن 
هوازن, از عدنان, از نیا کان‌عرب جاهلی بوده 
که نشیمن‌گاه فرزندانش در ر سروات (میان 
تهامه و نجد) بوده‌است و بي 
کوچ‌کرده‌اند. (الاعلام زرکلی). 

حشم.. [ج ش ] ((خ) (بنی...) از قبیله‌های 
عرب است که با بنی‌شیبان در تهامة اقامت 

داشت: 
اعزز علی تغلب بما لقیت 
أخت بنی الا کرمین من جشم. 

(از عقدالفرید). 

حشمکت. (خم] (مفرنیه لا ميا مخمک 
فارت و نام دانه‌ای است سیاه که در درمان 
بیماری چشم یکار برند. (دزی). چشمک. 
تشمیزج. جشمزج. 


بیشتر آنان به مغرب 


جشمی. [ج ش ] اص نسبی) منسوب به 
چندین قبیلً عرب است. رجوع به جشم 
شود. 


حسن. 
حشمیزج. لح | مسرب زا مسعرب 
چشمزک. چشمزک. تشميزج. جشمک. 
رجوع به جشمک شود. 
جشمیزکت. [ج ر) (مسعرب, () مسعرب 
چشمیزک. رجوع به جشمک شود. 
حشن. [ج ش ] () حسرارت تب. (برهان 
قاطع): 
چو دید اندر او شهریار زمن 
برافتد از بیم بر وی جشن. سهیلی, 


حشن. (ج) 1 آقای ابراهمیم پورداود در 
جلد یکم کتاب یسنا نوشته‌اند: لفت چشن نیز 


در فارسی از لغت یسن اوستائی به یادگار 
مانده است چون اصلاً تمام اعیاد دینی بوده 
مانند عید فروردگان و عید مهرگان و در ایین 
اوقات بخصوصه به سبایش و پرستش و 
مراسم دینی میپرداختند یا به عبارت دیگسر 
یزشنه میکردند از اين جهت روزهای متبرک 
را جشن خوانده‌اند. (یسنا ج اصص ۲۵ - 
۴ شادی و عیش و کامرانی و مجلس 
تشاط و مهمانی و به سعنی عید هم هست. 
چنان که ا گر گویند جشن ننوروز مراد عید 
نوروز باشد. (برهان قاطم). بزم. سور 


مهمانی. ضیافت: 

ملکا جشن مهرگان آمد 

جشن شاهان و خسروان آمد. رودکی. 
مهرگان آمد جشن ملک افریدونا 

آن کجا گاو نکو بودش برمایونا. . . دقیقی. 
دل از داوریها پرداختند 

بایین یکی جشن نو ساختند. فردوسی. 
که‌گفتی مرا چند خسبی مپای 

به جشن جهاندار کیخضرو ای. فردوسی, 


بزرگان و آزادگان را بخوان 
به جشن و به سور و به رای و به خوان. 
فردوسی, 

همه تخت و تاج و همه جشن و سور 
نیرزد به دیدار یک موی حور. . فردوسی, 
جشن سده آئین جهاندار فریدون 
بر شاه جهاندار فری باد و همایون. عنصری. 
شاد باشید که جشن مهرگان آمد 
بانگ آرای درای کاروان آمد. ‏ منوچهری. 
این جشن فرخ سده را چون طلایگان 
از پیش خویشتن بفرستاد کامکار. 

منوچهری. 


۰ - 1 
- 3 
۴-اوسا 25۳72 پهلوی 250 یا ۷28۳۳ 
کلمة اوستائی ۷2502 و سانسکربت ۷378 و 
پهلری ۱2225117 به معنی ستایش و پرستش 
است از مصدر ۷22 اوستا ر [12 سانسکریت و 
0 پارسی باستان به معنی پرستیدان. ستودن. 
یشت. بستاو ایزد نیز از همین ریشه است. 
(حاشية برهان قاطم دکتر معین). 


2 - 0۰ 


آمد ای سید احرار شب جشن سده 

شب جشن سده را حرمت بسیار بود. 
منوچهری. 

می‌خور ای سید احرار در این جشن سده 

باده خوردن بلی از عادت احرار بود. 


ِ منوچهری. 
شوم خود را بیندازم از آن کوه 
که چون جشنی بود مرگ بانیوه. 
(ویس و رأمین). 


امیر به نشاط و شراب این جشن و کلوخ‌انداز 

که ماه رمضان نزدیک بود بدین کوشک و 

بدین باغها تماشا میکرد و نشاط شراب میبود. 

(تاریخ ببهقی). امير به جشن مهرگان نشست 

... پسیار هدیه و ثثار آوردند و شعرا را هیچ 

نفرمود و بر مسعود رازی خشم گرفتی و او را 

به هندوستان فرستاد. (تاریخ بیهقی). 

نه چو تو در غم زیم ز باد خزانی 

نه چو تو من مدح گوی جشن خزانم. 
ناصرخسرو. 

مطرب همیاقنان کند که می خور 

ای شاه که این جشن خسروانست. 

۱ ناصرخرو, 
همان روز که ضحا ک را بگرفت و ملک بر 
وی راست گشت جشن سده بنهاد و مردمان 
که از جور و ستم ضحاک برسته بودند 
پسندیدند و از جهت فال نیک آن روز را 
جشن کردندی ... و چون آفتاب به فروردین 
خویش رسید آن روز آفریدون به نو جشن 
کرد.(نوروزنامه) 
در جشن آسمان‌وش تو ريخته به ناز 
ساقی ماهروی تو در ساغر آفتاب. انوری. 
روز یکم ز سال نوء جشن سکندر دوم 
خا ک زجمر؛ سوم کرده قضای زندگی. 

۱ خاقانی. 
دربستم آن امید که بر جشن او نهند 
نان پاره‌یی ز حضرت اعلی بسرجهاز. 
اثیرالدین اخسیکتی. 
سخنگو سخن سخت پا کیزه‌راند 
که مرگ بانبوه را جشن خواند. 
از آن کم میرسد هر جان بدین جشن 
که‌ره بس دور و جانان بس غیور است. 


نظامی. 


عطار. 
شنیدم که جشنی ملوکانه ساخت 
چو چنگ اندر آن بزم خلقی نواخت. 
سعدی. 


|| مجلس شراب. (لغت فرس اسدی). 

جشن در ایران باستان: رجوع به آبریزگان 
و آذرجشن و اسپندارجشن و جشسن 
بسنرزیگران و پسوردگان و فروردگان و 
اسپندارمذ و جشن بزرگ و جشن تیرگان و 
خردادگان و سده و کوسه‌پزتشین و جشن 
مردگیران و مهرگان و نوگان و نوروز و نیلوفر 


در همین لفهت‌نامه شود.. 

حشن در دستگاه خلافت اسلامی: 

۱- جشنهای مذهبی و ملی: در دور؛ تمدن 
اسلام جشنهای رسمی دو قسم بود یکی دینی 
مانند جشن تولد پیشوایان دین و عید فطر و 
عید اضحی و جشن جامه پوشانیدن کعبه و 
امثال آن. و دیگر جشنهای ملی مانند جشسن 
نوروز, مهرگان. شم‌السیم و فتح‌الخلیج (در 
مصر). مسلمانان مراسم اجرای جشنهای 
دینی را از مسیحیان آموختند و آنان نیز از 
بت‌پرستان آموخته بودند. در این ایام نیز در 
عیدهای اسلامی تشریقاتی انجام می‌یابد و 
البته تشریقات امروز متناسب با اوضاع کتونی 
و غیر از مراسم و تشریفات آن ایام میباشد. 
خلفای فاطمی بیش از خلفای دیگر جشن 
مذهبی داشتند, از آن جمله جشن تولا رسول 
(ص) و زهرا و علی (ع) و امام حسن (ع) و 
امام حسین (ع) و خلیفةً حاضر و شب اول 
رجب و عید.قربان و عید فطر و عید نوروز و 
عید گشایش خلیج و غیره و برای هر یک از 
این روزها مراسم خاصی معمول بود که 
مقریزی در «خطط» شرح داده و ذ کرهمة آن 
مراسم در اینجا مورد ندارد و از جمله 
تشریفات این عیدها آن که پول و خلعت و زر 
و زیور به زیردستان می‌بخشيدند. مقلفرالدین 
فرماتروای اربل جشنهای مذهبی را با 
تشریفات مجللی اجرا می‌کرد. سیگویند وی 
اول کسی است که جشن میلاد پیفمبر را به 
قمی که | کنون معمول است برپا داشت. 
سلطان ابوحمو فرمانروای تلمان نبز به 
جشنهای مذهبی اهمیت میداد و با تشریفات 
مجلل آنرا اجرا میکرد... 

۲ - جشن عروسی و مانند آن: جشن عروسی 
مسلمانان به همین ترتیب که امروز در سصر 
معمول است با اختلاقات کم و بیش اجراء 
میشد و البه به تناسب ثروت و عادات و 
رسوم محلی فرق میکرد ولی مهم‌ترین 
جشنهای عروسی که در دور: تمدن اسلام 
انجام یافت دو جشن است که اینک بطور 
مخفضر متوتتيي لت چعین همسرفا 
خدیجه (پوراندخت) دختر حسن‌بن سهل با 
مأمون. این مراسم در فم‌الصلح واقع شد و پدر 
عروس در آين جشن دلمه‌های مشک میان 
هاشمیان و رجال و اعیان تقسیم کرد به این 
قسم که فندقی از مشک ساخته و میان آن نام 
ملک, مزرعد. کنیز, غلام, چارپا و امقال آنزا 
نوشته بودند و هر کس آن دلمه را میگرفت و 
می‌گشود برگ کوچکی در آن می‌یافت که نام 
ملک یا کنیز یا هر چه بر آن نگاشته بود و هر 
کس آن ورقه را نزد خزانه‌دار حسن میبرد آن 
ملک و یا غلام و کنیز را تحویل میگرفت. 
حسن‌بن سهل مبالغ زیادی درهم و دیتار و 


جشن. ۷۷۵۷ 


مقداری مشک و عنیر میان تود؛ٌ مردم پخش 
میکرد تاانجا که باربران و ناویان و 
چسارپاداران سهم بسیاری بردند. حسن 
مقداری جواهر گرانها به مأمون وسرداران 
بزرگ پیشکش داد. بطوری که صورخان 
میویسند شمارة ناویانی که در آن عروسی 
خدمت میکردند سی‌وشش‌هزار بود. دز یکی 
از روزهای جشن, هیزم تمام شد و بجای 
هیزم پارچه‌های کتان را در نفت خی‌انیده 
زیر دیگ گذاردند. در شب عروسی بساط 
زربفتی گستردند و ظرف مرصعی پر از 
مروارید درشت آرردند و مرواریدهای 
درشت را روی آن بساط طلا نثار کردند و 
مأمون و پوراندخت را بر آن بساط دست به 
دست دادند. زبیده زن هارون و حمدونه 
خواهر مأمون کنار عروس و داماد ایستاده 
بودند و اعتنا به آن همه جواهر و باط 
زرنگار نداشتند. مأمون که این را دید به زن 
پدر و خواهر خود گفت: مرا مفتخر بفرمائید و 
از این جواهرات که نثار ما شده بردارید. زییده 
و حمدونه برای خشنودی مأمون دست دراز 
کرده‌و هر کدام یک مروارید برداشتند 
مرواریدها مانند ستارگان بر روی آن فرش 
طلا می‌درخشید. مآمون به یاد شعر حسن بن 
هانی آمده گفت: مثل این که این هانی ایسن 
بساط را دیده بود که در شعر خود میگوید: 
کأن‌صفری و کیری من فواقعها 

حصباء در علی ارض من الذهب 

(ترجمه: حبابهای کوچک و بزرگ روی جام 
شراب مانند مرواریدهای سفید خوش‌رنگ بر 
زمین طلائی میدرخشند), 

همان شب. شمعی از .عنبر روشن بود که صد 
رطل وزن داشت و چون مأمون از بوی عنبر 
و دود شمع اظهار تنفر کرد. فوری شممهای 
مومی به مسجلس آوردند و در تمام شب 
مجلس عیش و عروسی مانند روز روشن شد. 
هزية آن جشن به قرار نوشتة مورخین معتبر 
به پنجاه‌میلیون درهم رسید و همین که مأمون 
برخاست ده‌میلیون درهم به حسن‌بن سهل 
انعام داد و فم‌الصلح را تیول وی کرد. حسن 
هم اموال زیبادی مسیان سرداران و بزرگان 
پخش کرد و مدت یک سال مالیات و درامد 
فارس و خوزمستان به حسن وا گذار گردید و 
در شب دوم عروسی جدة عروس هزار 
مروارید که در سینی طلای مرصم بود در 
جلوی پای مأمون تتار کرد و مطالب دیگری 
هم از آن جشن گفته شده که تصدیق آن دشوار 
مینماید. 

ب - جشن مجلل دیگر جشنی است که 
متوکل در محلی موسوم یه برگواز به متاسبت 
تولا پسرش المعتز برپا ساخت از جمله 
تثریفات این جشن یکی آن بود که پس از 


۷۸ جشن. 


صرف غذا دو بساط زربفت گستردند و 
مهمانان (بزرگان لشکری و کشوری) رابه 
نشستن روی آن دو بساط دعوت کردند. 
سپس مجمه‌هائی از مشک و عنبر بر روی 
میله‌ها گذارده:برای تماشای مهمانان آوردند. 
آنگاه فراشان با سیتی‌های طلای جواهرنشان 
پیش آمدند و در هر سینی چندین کیسه پر از 
درهم و دینار بود. فراشان آن پولها را میان دو 
باط میریختند تا آنجا که از زمین بالا 
می‌آمد. بعد خدمتکاران بانگ برمی‌آوردند که 
به فرمان امیر مومنان هرکس هرقدر پول 
میخواهد بردارد. مردم مشت‌مشت درهم و 
دینار برمیداشتند و به نوکران خود تحویل 
داده و دوباره سر بساط می‌آمدند و پول جمع 
میکردند و میبردند و به محض اینکه مردم 
پولها را رم‌دهتندفراشان جای خالی رابب 
درهم و دینار پر میکردند. پس از پایان جشن 
متوکل هزار بنده آزاد کرد و به هزار نفر خلعت 
داد و هزار نفر از مهمانان را بر اسبهائی سوار 
نمود که زین و برگ آن اسبان طلا یا تقره بود. 
ج - در سال ۲۸۰ ه.ق.که المقتدر خليفة 
عباسی دختر سلطان ملکشاه سلجوقی را به 
عقد خود درآورد جشن مجللی بر پا ساخت. 
۳ - خلعت دادن به وزیران: خلعت دادن به 
وزیران و سلاطین نیز یکی از قدرت‌نماثیهای 
خلیفه بود و با مراسم و تشریفات مجللی 
انجام مییافت. نخستین وزیری که از خلیفه 
خلعت گرفت جعفر برمکی بود که در روز اول 
خلافت هارون خلعت فاخری پوشید و صد 
کیهدرهم و دینار از خلیقه دریافت داشت. 
هارون در آن روز مهر خلاقت را برای جعفر 
فرستاد و رجال دولشی را امر نمود که به 
مبارک‌باد جعفر بروند. پس از هارون سایر 
خلفا به وزیران و مأمورین عالی‌رتبه خلعت 
مدادند. اين خلعت‌ها بنا به مقتضیات زمان و 
مکان تغیر میکرد و در هر حال:جامة فاخری 
از طرف خلیقه برای وزیر یا امیر ارسال میشد 
و آن شخص خلعت را [در ]بر می‌کرد. 
العاضد فاطمی خلیفة مصر همین که وزارت 
مصر را به صلاح‌الدین ایوبی وا گذارداو را 
السلک الناصر لقب داد و خلعت هنگفتی 
برایش فرستاد که عبارت بود از: عمامةٌ سفید 
زربفت. جام حریر زربفت پرتقش‌ونگاره 
جبهٌ زربفت. ظیلسان زربفت. گردن‌بند 
جواهر به بهای ده‌هزار دینار یا روپوش طلا و 
سرپوش طلای جواهرتشان و بر سر آن 
دویست دانه جواهر و بر چهار پایش چهار بند 
جواهر بود و تارهائی از طلا بر سرش پیچیده 
روی آن پرچمهای سفید گذارده بودند و 
چندین بقچه لباس و اثاث همراه خلعت 


میبردند و فرمان وزارت را بر پارچِه حریر . 


سفید نگاشته بودند. همین که عباسیان پس از 


انقراض فاطمیان بر مصر دست یافند خلیفه 
برای والی مصر اللطان السلک الظاهر 
خلعتی فرستاد که وی همان موقع [در] بر 
کردو آن خلعت جبه سیاه و عمامه سیاه و 
طوق طلا و خلخال طلا و امثال آن بود. 
۳ - پیشواز و پذیرائی از سهمانان رسمی 
بیگانه: هرگاه نمایندگانی از ممالک بیگانه به 
پاتخهای اسلامی می‌آمدند. خلفا برای نشان 
دادن قدرت اسلام با تشریفات مجللی از 
مهمانان استقبال میکردند و غالباً این مهمانان 
از هند و روم و ممالک فرنگ به بفداد وارد 
ميشدند. در سال ۲۰۵« .ق.در زمان خلافت 
المقتدر عباسی نمایندگانی از طرف پادشاه 
روم به بغداد آمدند و خلیقه نمایندگان را در 
کاخ معروف دارالشجره پذیرفت. کاخ مزبور 
را در آن روز به بهترین طرزی زینت کردند و 
آذین بستند [و] صدوشصت سوار و پیاده 
[در] دو طرف راه نمایندگان صف کشیدند. 
چهارهزار غلام سفید و سه‌هزار غلام سیاه در 
داخل کاخ حضور داشتند و هفت‌صد دربان و 
پرده‌دار نمایندگان را از درها و پرده‌ها 
گذراندند. صدها کشتی و کرجی روی دجله با 
پرچمها و زینتهای گونا گون‌نمایش میدادند و 
رژه سیرفتند. در و دیسوار شهر بنغداد را 
بسست‌ودوهزار قسالی و قالیچه و 
سی‌وهشت‌هزار پرده و پارچه‌های رنگارنگ 
پسوشانیده بودند و در آن مسیان 
دوازده‌هزاروپانصد پرد؛ُ حریر زربفت دییده 
میشد. صد شیر و پلنگ را با صد شیربان و 
قلاده‌های طلا و نقره به استقبال نمایندگان 
یرون آوردند. درخت کاج دارالشجره در آن 
روز جلوه و شکوه مخصوصی داشت. این 
درخت مرکب از هیجده شاخه طلا و نقره بود 
و روی شاخه‌های آن پرندگان و گنجشکهای 
زرین و سیمین جا داشتند و به طرز بدیعی 
صدا درمی‌آوردند. خلاصه این که نمایندگان 
روم در آن روز جلال و عظمتی در دارالخلاقة 
اسلام مشاهده کردند که شرح آن در این 
مختصر نمی‌گنجد. (تاریخ تمدن اسلام تألیف 
جرجی زیدان ترجمة علی جواهرکلام ج ۵ 
صص ۲۱۶-۲۱۰ 
حسن. [جّ] (معرب. ص) معرب یا صورتی 
از گسن است. رجوع به گشن در همین 
لفت‌نامه شود. 
حشن. [جَ] (ع ص) ستبر, (تاج العروس). 
حشن آباد. [جَ] ((خ) قسریه‌ای است از 
قرای در جزمن محالات خراسان راقع در 
پای کوه ِا کبر, آبش از کوه جاری, اهالش 
گوسفنددار و زراعتشان دیم‌کاری است. 
(مرات البلدان). دهی است از دهستان تکاب 
بخش نوخندان شهرستان دره گزواقع در 
چارهزارگزی جنوب خاوری نوخندان و سر 


جشن بزرگ. 

راه مالرو عمومی چاپشلو. جلگه و گرمسیر 
است و سکن آن ۷۴۴ تن شیعه ترکی و 
کردی‌زبان است. آب آن از قتات و محصول 
آن غلات و میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و 
مالداری است و راه مالرو دارد. کلاته حاچی 
و کلاته محمدبک جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغراقیابی ایران ج .4٩‏ 
جشن آبریزان. لح نٍ](ترکیب اضافی, | 
مرکب) جشن آبریزگان. جشن آبریزگاه. 
آبریزگان. رجوع به آبریزگان در همین 
لغت‌نامه شود. 
جشن آبریزگان. اج نِ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) رجوع به آبریزگان در همین لغت‌نامه 
شود, 
حشن آذر. [ج ن ذ) اترکیب اضافی, [ 
مرکب) آذرجشن. آذرخش. رجسوع به 
آذرجشن و آذرخش در همین لفت‌نامه شود. 
جشن برزیگران. اج نب گ] (ترکیب 
اضسافی: | میرکب) اسپندادجشین, 
اسندارجشن. اسپندارمذجشن. جشن اسپند. 
جشن اسفند. جشسنی است که در روز 
سپندارمذ (پنجم) از ماه سپندارمذ (اسفند) بر 
پا میکردند و به پنجمین امشاسپند از هفت 
امشاسپند آین زردتشتی یعنی امشاسپند 
«سپنتا آرمئیتی» اختصاص داشت. در خرده 


[ اوستا تألیف آقای ابراهیم پورداود آمده است: 


در چشن اسپند قطعات مخصوصی در روی 
کاغذ نوشته به در خانه می‌آویزند تا سراسر 
سال را آن خانه از گزند مورچه و مار و غیره 
ایمن بماند. اين جشن را جشن برزیگران نیز 
گویندزیرا که افسون مذکور را از برای 
محفوظ داشتن کشت‌زار از سیب حشرات 
موذی مینویسند. این چشنن را ابوریحان 
پیرونی مژدگیران یبا مردگیران و در الشفهیم 
جشن رقعه‌ها کژدم نامیده که درست یبادآور 
رسم حالة پبارسیان است در این جشن. 
(خسرده اوستا ص ۲۱۰). رجسوع به 
اسپتدارجشن و اسپندارمذ در همین لغت‌نامه 
شود. 
جشن بزرگت. اج نب ژ] تسس رکیب 
وصفی, | مرکب) جشتی که شکوه و جلال 
بسیار داشته باشد. جشنی که دستگاه و 
دامنه‌ای وسیع داشته باشد. 
حشن بزرگت. [ج ن بُ ]ات رکیب 
وصفی, [مرکب) نوروز خاصه است و آن روز 
ششم فروردین ماه قدیم باشد و آن روز 
خرداد نام دارد. (برهان). ششم فروردین‌مه 
باشد و آنرا نوروز خاصه گویند. (آنندراج). 
نوروز بزرگ. نوروز خاصه. روز شم 
(خرداد روز) از ماه فروردین که در آن شاهان 
و بزرگان جشنی بزرگ بر پا میکردند. 
ابوریحان پیرونی در کتاب الشفهیم لاواشل 


جشن پوردگان. 
صناعة اتنجیم پس از ذ کرروز اول فروردین 
پوشته اشت؟ و آنچ از پس اوست ازین پنچ 
روز همه جشنهاست و ششم فروردین ماه 
نوروز بزرگ دارند, زیرا ک‌خروان بدان پنچ 
روز حتهای حسم و گروهان [و بزرگان] 
بگزاردندی و حاجتها روا کردندی, آنگاه 
بدین روز ششم خلوت کردندی خاصگان را. 
و اعتقاد پارسیان اندر نوروز نختین آن 
است که اول روزی است از زمانه و بدو فلک 
آغازید گشتن را. (التفهیم ص ۲۵۳). 
حشن پوردگان. اج نٍ ذ] اصسرکیب 
اضافی, امرکب) رجوع به پوردگان و 
فروردگان و فروردجان در همین لغت‌نامه 
شود. 
جشن تیرکان. اج ن) (رکیب اضانی. | 
مرکب) رجوع به تیر و تیرگان در همین 
لفت‌نامه شود. 
جشن خردادکان. [ج نٍ خ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) رجوع به خرداد و خردادگان 
در همین لفت‌نامه شود. 
جشن زفاف. اج نا (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) جشن عروسی. جشن زناشوئی. 
جشن ازدواج. جشنی که برای زاف و 
زناشوئی بر پا می‌کنند. جشنی که در شب 
عسروسی بر پامی‌کند. مجلس سور و 
شادمانی که برای زناشوئی تسرتیب میدهند. 
رجوع به جشن عروسی... ذیل ماد؛ جشن در 
همین لفت‌نامه شود. 

حشنس. اج ّ تً (ع |) معرب گشنسب 
است. رجوع به گشنسب در همین لفت‌نامه 
شود. 

جشفس. اج ن ] ((خ) نام جد اسوبکر 
محمدین احمد اصفهانی محدث. (تاج 
العروسا. 

جشن ساز. (ج] (!مرکب) نام روز اول است 
از سالهای ملکی. (برهان قاطع). 
حشن‌سان. (ج)] ۱ [مسرکب) روز اول 
سالهای ملکی. (شعوری). ظاهر این ترکیب 
تحریفی است از جشی‌ساز. 

جشنسیده. [ ] ((خ) فیروز جشنسبده این 
وراه پدر این فیروز از نداد پزدجرد گناهکار 
بود و مادرش از نژاد کسری انوشیروان و او را 
به پادشاهی بنثاندند و مسدت شل ماه 
پادشاهی کرد. (فارسنامة ابن‌بلخی ص ۱۰). 
حشنس‌بن دیلمی.[ ] (اخ) یکی از 
سردارانی که بنا به اشارٌ پیغامبر اسلام (ص) 
به جنگ اسود رفت: پیعامبر در مرض موت 
خود وبرین یبحنس رابه یمن فرستاد و 
مسلمین را به دفع اسود از راه جنگ یا فعک 
غیله مأمور 9 و فیروز دیلمی و داذویه 
اصطخری و حشیش (ظ: جشنس‌اپن دیلمی 
با قس‌بن مکشوح سردار سپاه اسود در قتل 


وی متفق شدند... (طبری از حاشیةٌ مجمل 
التواریخ و القصص). 
حشن سده. [ج نٍ س د /د] (نسرکیب 
اضافی, (مرکب) رجوع به سده در همین 
لفت‌نامه شود. 
حشنسده. [ | ((ج) صس‌ورتی است از 
خشتفنده نام یکی از شاهان اواخر سلله 
ساسانی بوده است که طبری بدین گونه نقل 
کرده.(طبری از حاشيةُ مجمل السواریخ و 
القصص). 
جشن سوا. (ج س] (اخ) قریه‌ای است از 
قرای ایچرود زنجان قدیم‌السق ملکی 
خورده ( کذا) مالک» هوایش ییلاق» زراععش 
دیمی و آبی است. اين قریه در دامن کوه واقع 
است و چند چشمه در صحرا دارد که صیفی 
آنها را مشروب مبازد. سکنة آن بیست 
خانوار. (مرات البلدان ج ۴ ص ۲۴۶). 
حشنسف. اج ن] ((خ) معرب گشنسب و نام 
پادشاه طبرستان است که تنسر هیربدان‌هیربد 
روزگار اردشیر بابکان نامه‌ای بدو نوشت و 
ترجمة فارسی آن نامه | کنون در دست است. 
رجوع به گئنسب در همین لغت‌نامه شود. 
حشنسفان. (ج نّ] ((خ) نام پدر یکی از 
سرداران ساسانی بنام فروردین است که سر 
بحرین و عمان و یمن و یمامه فرمانروایی 
میکرد و این فروردین را عرب معکبر 
خواندند. صاحب مجمل التواریخ و القتصص 
آر د: المعکبر نام او فروردین‌بن جشنفان 
بود, بوادی بحرین و عمان و جانب یمامه 
[ویمن ] فرمان داده بود, و ک‌عبها [ء ] عبرب 
بعقوبت بیرون کردی, بدان سیب معکبر 
خواندندش. (مجمل التواریخ و القصص ص 
۰ ظاهرا این تام همان جشنسف معرب 
گشب است و «أن» در حالت اضافه بدان 
پیوسته است مانند اردشیر بابکان و بزرگمهر 
بختکان و جز آن. 
جشنسی. [جّن ](ص نسبی) مشوب است 
به جشتس که نام جد ابومحمدین احمدین 
جشنس است. (الانساب سمعانی). رجوع به 
جشنس در همین لفت‌نامه شود. 
جشن شربت‌خوران. (ج ن ق ب خو 
/خ] (ترکیب اضافی. | مرکب) به اصطلاح 
لوطیان رفتن آن جماعت است در فصل بهار 
بالاتفاق به سیر باغ و بزم تشاط آراستن و از 
کلام علامی فهامی جشن عروسی معلوم 
میشود. (انتدراج): 
دلم گم شد از جشن خوش‌مشربش 
وزین جشن شربت‌خوران لبش. ‏ _ 
وحید (از اتدراج). 
جشن عروسی. [ج نز ع)(ترکیب اضافی. 
[مرکب) جشن زناشونی. جشن شب زفاف. 
رجوع به جشن زفاف در همین لفت‌نامه شود. 


جشنگه. ۷۷۵۹ 


حشن فروردگان. (ج نٍ ف و 3 /] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) رجوع به فروردگان 
در همین لغت‌نامه شود. 
جشن فریدون. اج 3] ام رکیب 
اضافی. [مرکب) جشن مهرگان: 
مهرگان آمد جشن ملک افریدونا 
آن کجا گاو خوشش بودی برمایونا. 
باز دگر باره مهرگان بدر آمد 

جشن فریدون آبتین پبر آمد. . منوچهری. 
حشن کوسه‌برنشین. اج ن س ب با 
(ترکیب وصفی, | مسرکب) رجسوع به 
کوسه‌برنشین در همین لغت‌نامه شود. 
حشنگاه. [ج] ([ مرکب) جای جشن. گاه 
جشن. جای سرور و شادمانی. جائی که در 
آن بزم و جشن بر پا میکنند: 

از ایوان بیامد [خرو پرویز] بدان جشنگاه 
بیاراست پالیزبان جای شاه 

یکی نغز دستان بزد [باربد ] بر درخت 


دقیقی, 


کزآن خیره شد مرد بیداربخت. فردوسی, 
همه جشنگاه و هم ایوان اوی 

بویرانی آن نهادند روی. فرردوسی. 
بپردازم از اژدها جشنگاه 

چو شبگیر ما را نمایند راه. فردوسی, 
چو شد مرد خرم ز دیدار شاه 

وز آن نامداران و آن جشنگاه. ‏ فردوسی. 
شنید این سخن شنگل از نیکخواه 

چو آتش بیامد از آن جشنگاه. ‏ فردوسی, 


چو هنگامة تیر ماه آمدی 

گه‌میوه و جشتگاه آمدی 

سوی موه باغ بودیش [ خسرو پرویز ] روی 
بدان تا بیابد ز هر میوه بوی, فردوسی, 
جشن گوفتن. اجک رثا لص مرکا 
جشن بر پا کردن. سور و شیادمانی ترتیب 
دادن. مجلس شادی و سرور بپا کردن. برای 
پیش آمدن ب یک واقعة ملی یا مذهبی و جز آن 
شادی کردن و به عیش و نوش پرداختن. 
حشنگه. (ج گ::] (|مرکب) جشنگاه. جای 
جشن, جای شادمانی و سرور؛ 

بر این جشنگه بر ندیدیم کس 


ترا بینم أی سرو آزاد پبس. فردوسی. 
بگویش که تومردمی یا پری .. . 

برین جشنگه بر همی بگذری. ‏ فردوسی, 
بدان روی آتش بسی دختران 

یکی جشنگه ساخته بر کران. فردوسی. 
به هر سو یکی جشنگه ساختر 

دل از کین و نفرین پرداختند. . فردوسی. 
ز فتوج شبگیر شنگل برفت 

سوی چشنگه روی بنهاد تفت. ‏ فردوسی. 


||هنگام جشن. زمانی که در آن جشن و 
شادماتی ترتیب میدهند. رجوع به جشنگاه 


۱-نل: جشتیلده. 


۰ حشن مردگیران. 
در همین لعت‌نامه شود. 
جشن مردگیران. (ج نز ]) ادسرکیب 
اضافی, [ مرکب) روز پنجم اسفند ماه است و 
بعضی گویند روز اول از پنج روز آخر اسفند 
ماء است و روز نوشتن رقعة کزدم باشد و در 
اين روز زنان بر شوهران تسلط میدارند و 
مطایها میکنند و هر مطلبی که دارند 
میازند. (برهان قاطع), جشن مودگیران. 
ابوریحان بیرونی در کتاب آثارالباقیه اورده 
است:وکان فی ما مضی هذا الشهر 
(اسفندارمذ) و هذا لیوم (روز پنجم) خاصة 
عید الاء و کان الرجال یجودون علیهن و قد 
بقی هذا الرسم باصفهان و الری و ساثر بلدان 
فهله و یسمی بالقارسية مزدگیران. (آثارالباقیه 
ص ۲۲۹), همو در التفهیم مینوید: مردگیران 
نبشتن رقعها کزدم و اين از رسمهای پارسیان 
نست ولیکن عامیان نو درآوردند. این روز بر 
کاغذها نویسند و بر در خانه آویزند تا اندرو 
گزنداندرناید و به پنجم روز است از اسفند 
ماه. پارسیان نبشتن رقعها کژدم را سردگیران 
خوانند زیرا که زنان بر شوهران اقتراحها 
کسردندی و آرزوها خواستندی. جشن 
مزدگیران, (التفهیم ص ۲۶۰). رجوع به 
مزدگیران در همین لغت‌نامه شود. 
جشن مریم. اج نع ) (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) کنایه از طعام و شراب مریم است که از 
جسنبانیدن درخت حاصل میشد. (برهان 
قاطم): فنادیها من تحتها الا تحزنی قد جعل 
ربک تحتک سریاءو هزی الیک بجذع النخلة 
تساقط علیک رطبا جنیا فکلی و اشربی و 
قری عینا. (قرآن ۹ - ۲۶). ||جشن 
مریم عیدی است که نصاری معمول میدارند 
بنام روزی که مریم را خرما از درخت حاصل 
آمد. (حاشیة وحید دستگردی بر خسرو و 
شیرین نظامی)؛ 
۳ چو مریم کرد دست از جشن کوتاه 
جهان چون جشن مریم گشت بر شاه. 
(خسرو و شیرین ص ۲۷۲). 
حشن مزدگیران. [ج نٍ ] امسرکیب 
اضافی؛ [ مرکپ) جشن مردگیران. جشن 
مودگیران. رجوع به جشن مردگیران و 
مردگیران در همین لفت‌نامه شود. 
جشن مژدگیران. اج م۱ اتسرکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع به جشن مردگیران در 
همین لفت‌نامه شود. 
جشن مهرگان. (ج نٍ مر ] اتسسرکیب 
اضافی, [ مرکب) رجوع به مهرگان در همین 
لغت‌نامه شود. ۱ 
جشن نوگان. [ج ن نا (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) رجوع به نوگان در همین لغت‌نامه 


شود. 


جشن نیلوفر. اج نت (ترکیب اضافی.[ 


مرکب) جشنی است که فارسیان در روز هفتم 
خردادماه کنند." (بهان قاطم), رجوع به 
نیلوفر در همین لغت‌نامه شود. 

جشفه. (ج ن] (ع |) پرنده‌ای است سیاه رنگ 
که‌در ریگزارها لانه می‌گذارد. (تاج العروس) 
(لسان العرب). نام مرغی است. (سنتهی 
الارب). 

حشنه. [ج ش‌ن نَ] (ع لا نام سرغی است. ۰ 
(متهی الارب). ظاهرآصورتی دیگر از جشنه 
به تخفیف نون است. 

حسنی. (ج] ((خ) (طایفة ....) اصل آنها از 
خلج قونقری است و همه چادرنشیند. یبلاق 
آنها در سرچاهان و پا کت قونقری و قشلاق 
زمستانه آنها در جزيرة منگ دریاچة بختکان 
است و معیشت آنها از گوسفند و بز و گاو و 
خر است. (فارسنامة ناصری). 

جشنیان. (ج] ((غ) قصبه و ضابط نشین 
بلوک رامجرد فارس است در چهار فرسخی 
شمال شیراز, (فارسنامة ناصری). دهی است 
از دهستان رامجرد بخش اردکان شهرستان 
شیراز واقع در ۸۷هزارگزی جنوب خاور 
اردکان کنار راه فرعی پل خان به ک‌امفیروز. 
جلگه‌ای و محدل است. سکن آن ۰۱ تن 
شیعه است. آب آن از رود کر و محصول آنجا 
برنج, چفندر و شفل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 

حشنیان. (ج ((ج) دهی است از دهمستان 
بخش بوانات و سرچهان شهرستان آباده در 
دوازده‌هزارگزی شمال باختر سوریان و 
۸هزارگزی [راه ] وس شیراز به اصفهان 
داقع است. دامنه. سردسیر. سکنة آن ۲٩۹۳‏ تن 
شیعه فسارسی‌زبنند. آب آن از قنات و 
رودخانه تأین میشود. محصول آن غلات. 
گردو و بادام. شغل اهالی زراعت و قالی‌یافی 
است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۷). 

جشنیزار. [جَ] (رج) دی است از 
دهستان رودیال بخش داراپ شهرستان فسا 
در هفت‌هزارگزی باختر داراپ و دوهزارگزی 
رودخانة رودبال واقع است. جلگه. معتدل. 
سکه آن ۲۶۱ تن شیعه و فارسی‌زبانند. اب 
آن از رود کر تأمین میشود. محصول آن برنج 
و چفندر است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 

ج۷. 

۳ . (جشوٌ] (ع مصء ۰( به معنی جشاً 
است. رجوع به شا در همین لغت‌نامه شود. 

حشو. [] ((خ) نام پدر « گر گه" یا «کل»۳ 
یکی از دانشمندان قدیم هند بوده است. جشو 
سمت برهمنی داشته. (از تحقیق ماللهند). 

جشوات. (ج ش](ع اج جشو. رجوع به 
چشو در همین لغت‌نامه شود. 

حشواد. [ج] ((خ) مسعرب گشواد است. 


جشوم. 

رجوع به گشواد در همین لغت‌نامه شود. 
حسوء. [ج] (ع مص) برآمدن جان از اندوه 
یا ترس. ||شوریدن دل و آماد: قی کردن. 
شدن. (آقرب الموارد). ||تاریک گردیدن شب. 
(منتهی الارب). |[بیرون آمدن مردم از شهری 
به شهری. (اقرب الموارد). |[بر نفی خویش 
تنگی کردن. ||احاطه کردن دریاکسی را 
|| آواز برآوردن گوسفندان. (منتهی الارب), 
|() کمان سیک. رجوع به جشأً در همین 
لغت‌نامه شود. 
حشوب. (ج] (ع ص) زن کسوتا‌بالای 
درشت. (منتهی الار ب). 
حشویة. (ج بِ) (ع مص) درشت و بدمزه 
شدن طعام و بدخورش گردیدن. (منتهی 
الارب). جشب. رجوع به همین ماده شود. 
جشوو. [جَ] (ع مص) دمیدن صبح. برآمدن 
و روشن شدن صبح. ||غخائب شدن و دور 
ماندن مرد از اهل خود. (منتهی الارب). 
حشور. [] (اخ) (پل...) مقاطعه‌ای است که 
در دو طرف شرقی اردن و شمالی باشان در 
نزدیکی کوه حرمون واقع است و دور نیست 
که جولان شمالی و لجاء را نیز شامل باشد و 
مقاطع مذکوره در حصة سبط منسی بود. در 
زمان داود محل معتبر و مستقلی بود و 
آب‌شالوم‌بن داود پس از آن که دل از کار 
امنون پرداخت بدانجا گریخت و در حدود این 
مقاطعه جسری بر اردن استوار است که آن را 
چسر دختران یمقوب گویند. (قاموس کتاب 
مقدس). 
جشوریان. ()((خ) ۱-سا کنان‌جشور. ۲ 
5 اسم قبیله‌ای است که در مان بلاد عرب و 
فلسطین سکونت دارند. (قاموس کتاب 
مقدس]. 
حشوقان. اجَ] ((خ) دهی است از دهتان 
حومةٌ بخش کوهپاية شهرستان اصفهان در 
پانزده‌هزارگزی خاور کوهپایه و دوهزارگزی 
جنوب راه شوس اصفهان به یزد واقع است. 
کوهستانی و معتدل است. سکن آن ۱۳۰۶ تن 
شیعه و فارسیزبان است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و پنبه و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی و پنباریسی است.راه 
آن ماشین‌رو است. دبستان و در حدود بیست 
باب دکان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۰ 

جسوم. [ج] (معرب, |) معرب چشوم است. 


۱ - آقای ابراهیم پوردارد عقیده دارند که 
صاحب برهان در این مورد اشتباه کرده و روز 
ششم خرداد را که جشن خردادگان است و یقیتاً 
جشن تیلوفر نیز با آن مطابق می‌افتاد؛ با روز 
هفتم جابجا گرفه است. 


2 - ۰. 3 - ۵۱ 


حشه, 

رجوع به چشوم و چشام و تشمیزج و 
جشمیزج و جشمیزک در همین لغت‌نامه 
شود. 

حشه. [ج ش ] (هندی, [۲4 نام یکی از اجزاء 
زمان است در تسقسیمی که هندوان از 
ساعتهای روز یه عمل آورده‌اند. (تحقیق 
ماللهند ص ۱۷۰). رجوع به جشک شود. 
حشه. (جّش ش] (!) پیمانة روغن. (شرقنامة 
منیری) (برهان قاطع). 

حشه. [ جش ش /جش ش] (ع | جماعتی 
از مردم که پیش آیند. || آواز درشت با غنه که 
در آن گرانی و گرفتگی باشد. ||((مص) 
درشتی آواز. (متهی الارب). 
جشه. [جّش ش /شٍ] () آستین بیراهن و 
قبا و امثال آن. (برهان قاطم): 

چون جشه فشانی ای پسر در کویم 

خاک قدمت چو مشک در دیده زنم. 

5 رودکی. 

جشه. [ج ش شش ] (ٍخ) ... بنت عبدالجبارین 
وائل از زنان محدث بوده و میمونه بنت حجر 
از او روایت کرده است. (تاج العروس). 
حشیب. (ج](ع فا ساب درفت و 


خشن. ||هر چیز درشت و خشن. ||خوراک 
بدمزه. ||آدم بدخورا ک. |انان بی نان‌خورش. 
(منتهی الارب), 

1 مدید جسیب. [ج] ((خ) (بنی ...) بطنی است از 
عرب. (تاج العروس). 


جشیر. (ج] (() جولاهه راگویند و به عربی 
حالک خوانند. (برهان قاطع). ||(ع ) تیردان 
چرمین. (منتهی الارب). ||جوال ستبر. 
انبان. |[(ص)مرد بی زن. مرد عزب. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
حشیره. [ج زر /ر ] (() به معنی جشیر است 
که جولاهه و بافنده باشد. |[به معنی آش آرد 
ماستی هم آمده است. (برهان قاطم). 
جشیش. اج] (ع !) پست گندم و جز آن و 
نوعی از طعام که از کبیده گندم. گوشت یا 
خرما ترتیب دهند. (منتهی الارب). بلفور 
خواه پخته باشد خواه خشک که به هندی دلیا 
گویند. (آنندراج). کبیدة گندم. بلفور. بربور. 
دشیش. دشیشه: | گرکسی آندر حج بماندی او 
را اجری دادی [قصی بن کلاب ] و بر قبائل 
عرب توزیع کردی و نفقه دادی و نیز از آن 
شیر اقکندی یا بشیر 
پیامیختی و عرب آنرا جشیش خوانند و نیز 
طعام بسیار باختی و پست و خرما به یک 
جای بیامیختی بسیار.... (ترجمً طبری 
بلعمی). 
حشیش. [ج] (ع |) از اسماء مردان است. 
(منتهی الارب). 
جشیش. [ج ش ] (اخ) ابن‌الدیلمی شخصی 


بوده است که بر قتل اسود عنسی اعانت کرده. 


(منتهی الارب). طبری جشنس نقل کرد 


رجوع به جشنس در همین لغت‌نامه شود: - 
جشیش. (ج ش ] (اخ) ابن عوفین حیوقبن 
لین بکر از قبلٌ کنانه بوده است. (تاج 
العروس). 

جشیش. (ج ش] (خ) ان متالک‌بن 
حنظلةبن مالک‌بن زید مناة از قبیلٌ تمیم بودة 
است. (تاج العروس). 

حشیش. [ج ش | ((خ) ابسن مر. از قبیلة 
مذحج بوده است. (تاج العروس). 
حشیشان. (] ((خ) از مسحله‌های اصفهان 
قدیم بوده است. (مجمل اتواریخ و لقصص 
ص ۵۲۴). 

جشیشکندم. جک ذ] (مسرکب 
اضافی, | مرکب) بسلقور. بربور. گندم 
نیم‌کوبیده. 

حشيشة. [ج ش ] (ع () کبیدة گندم و مانند 
آن. (منتهی الارب). جشیش. رجوع به 
جشیش در همين لفت‌نامه شود. ||بلغوروا. 
بلغوربا. آش بلغور. (مهذب الاسماء), 

حشیشیی. گ ش] (ص نسبی) منضوب 
است به جشیش که بطنی است از چند قبیله. 
(لانساب سمعانی), 

حشیم. [جّ] (ع ص) ستبر. درشت. (المنجد) 
(منتهی الارب). 

جشینه. (جٍن /ن ] (ل) آنچه چرمه‌رنگ بود و 
گفته‌اند با «چ» هم آمده است. (شرفنامة 
منیری). 

حشییی. اج شین یی ] (ص نسبی) تسبت 
است به جُیّه که قبیل بنی‌جشیه امن 
(لاساب سمعانی). 

جحص. [ج‌ص‌ص /ج‌ص‌ص ] 7 (معرب, () 
معرب گچ است. صاحب لسان‌السرب 
مینویسد: ابن درید گوید جص درست است و 
جص گفته نمیشود و جص عربی نیست از 
کلام عجم است و لفت اهل حجاز در جص 
قص است. او نت میت 
لفت‌نامه: و اساس از سنگ و گچ است و ببه 
آجر و جص طاق بسته‌اند. (تاریخ قم ص 
۸۱ |اجبین. جفصین. ژپس ". رجوع به 
جبسین در همین لغت‌نامه شود. 

حص. [جص‌ص] (ع مص) آه و ناله کردن 
از شدت تتگی طتاب بر گردن. (المنجد). 

جصاجص. (ج ج] (ع ) مکسان سفید و 
هموار. (ذیل اقرب لموارد). 

جصاص. (جّش صا] (ع ص) گسي‌کار. 
گچ‌گر. آن که با گچ کار میکند. گچ‌فروش. 

حظلاء . (ج] (ع ص) ماده شتر کلانال 
ترم دست (ناتوان). |[ماده شتری که نتواند 
خوراک را بر یک حالت بجود. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 


جعاظ. ۷۷۶۱ 


حع. اجَعع] (ع مص)گل خوردن. || رتاپ 
کردن‌گل بشوی کسی:(تاجالعرون].. * 
حعائل. و لج اج 11 
و جغل و جعیله, رجوع به جعاله و جعل و 
جمیله در همین لغت‌نامه شود. 

حعالب. (جَغ عا] (ع ص) جعیه‌ساز, سازندة 
ترکش. آن که تسیردان میسازد. جعبه گر. 
جعبه‌فروش. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

حعاب. [ج] (ع !) ج جعبه. رجوع به جعبه 
در همین لغت‌نامه شود. 

حعابر. [ج پ ] (ع ص.لاج جعبر. رجوع به 
جعبر در همین لغت‌امه شود. 

حعایة. [ج بِ ] (ع امص) جعبه گری. (منتهین 
الارب). شغل جعاب. (اقرب الموارد). 

جعابی. [ج] (ع ص نسبی) منبوب است. 
به جعاپ. رجوع به همین ماده شود. 

حعابی. (ج] ((خ) رجوع به ابن الجعابی در 
همین لفت‌نامه شود. 

حعابیب. (ج] (ع لا ج جعبوب. رجوع به 
همین ماده شود. 

جعاجو. اج ج ) (ع اج جعجر» رجوع به 
همین ماده شود. 

حعاد. ۰ اج](ع اج جعد. رجوع به همین 
ماده شود. 

جعادت. (ج 3) (ع مص) پیچان گردیدن 
مو. مجعد گردیدن مو. مرغول گردیدن مو. 
(منتهی الارب) (المنجد). ضد نبط و سبوط و 
استرسال. رجوع به جعودت وجعد شود. 

حعادرة. [ج دٍ ز] (اخ) قبیله‌ای است از 
اوس از اولاد مرتین مالک, (متهی الارب). 

حعادة. (ج ] (ع مص) جعادت. رجوع به 
همین ماده شود. 

حعار. [جَ] (ع [) یکی از نامهای کفتار است. 
ام‌جعار. ضبع. (اقرب الموارد) 

حعار. [ج ] (ع ) داغی که بر ران چارپایان 
میگذارند. (آتدراج). |اربسمانی که آب‌کش 
هنگام فرورفتن بچاه یک سر آنرا بر میخی 
می‌بندد و سر دیگر آنرابر کمر, (منتهی الارب) 
(آتدراج). 

جعاسیس. (جالع ص.لاچ جسصوس. 
رجوع به همین ماده شود. . " 

حعاشن. [ج ش ] ((خ) قییله‌یی است به 
یمن. (منتهی الارب). 

جعاشیش. (ج] (ع ص, () ج جمشوش به 


همین ماده رجوع شود؛ 
گفت‌این دم من همی پینم حرب 
گفت می‌بینی جعاشیش عرب. (مشنوی). 
حعاظ. (ج] (ع ص) مرد دفزک متکیر و 
بدخوی که وقت طعام خشم گیرد. (منتهی 
۰ - 2 ۰ - 1 
2۰ ۰ 3 


۲ جعاف. 


الارب) (اقرب الموارد). . 

حعاف. [ج] (ع ص) سیلی که زمین را 
بکاود و همه چیز را بیرد. جاعف. (منتهی 
الارب). سیل پنیان‌کن. (اقرب الموارد). 

حعافر. [ج فب] (ع ع جفر. (دهار). 
رجوع به جعفر در همین لفت‌نامه شود. 

حعاقوة. (ج فب ر] (اخ) قیبله‌ای از تازیان 
که جعفربن کلاب پدر آنان است. (ناظم 
الاطباء). 

حعافوه. (ج فِ ر] ((خ) حمدانی گوید: در 
سرزیین مصر گروهی از فرزندان جعفر 
صادق از اولاد حسین‌ین علی(ع) (هستند] . 
(صبح الاعشی ج۱ ص ۳۵۹). 

جعال. جع عا] (ع ص) در تداول فارسی 
بمعنی وضاع, وضع‌کننده, کسی که چیزی 
بدروغ از خود بسازد. جاعل و دروغزن بکار 
میرود. 

حعال. اج] ((خ) (جمل) این سراقة 
الغفاری (یا الضمری) یکی از صحابه و از 
فقراء مسلمین بود که در غزو؛ احد و دیگر 
غزوه‌های پیغمبر همراه وی بود و در واقعةً 
قرنطیه یک چشمش کور شد و در سال ششم 
هجرت که پیغامبر به بنی‌المصطاق سفر کرد 
وی را بجانشینی خود در سدینه برگزید. در 
حق وی احادیثی نقل کرد‌انند. (قاموس 


الاعلام), 
جعال. مغ عا] (ع ص. ج جاعل. 
رجوع به همین ماده شود. 


جعال. (ج! (ع 4 مسزد. |[دستمال دیگ. 
دستمالی که دیگ را بدان گیرند. دیگ‌گیره. 
جعاله. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آن 
خرقه که دیگ از دیگدان بدان فروگیرند. 
(مهذب الاسماء). || خنور. || آشیانه و مانند آن 
که‌مرغ بِیضه خود را بدان نگاه دارد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج جقل. 

حعال. (ج ] (اخ) (بنو ...) نام قبیله‌ای است. 
(منتهی الارب). 

حعالات. (ج] (ع اج جعاله, رجوع به 
همین ماده شود. 

حعالت. (ج اج اج [) (ع () مزد. آنچه 
برای غازی مقرر کنند وقتی که از طرف 
احدی بمزد جنگ کند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مزدی که برای عامل عمل قرار 
دهند. (ناظم الاطباء). پای‌مزد. (زسخشری) 
(مهذب الاسماء). رجوع به حق‌القدم شود. 
|| پاره. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء). رشوه. 
(ناظم الاطباء). ج, جعائل و جعالات. 
جعالت. (ج ) (ع ) جعال. دیگگیره. 
دستمالی که دیگ را بدان فرود آرند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباما. 
حعالة. (ج /ج /ج ](ع !) جعالت. رجوع 
به هم.. ماده شود. جعاله در قانون مدنی: 


ماد ۵۶۱ - جعاله عبارت است از التزام 
شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی 
اعم از اين که طرف معین باشد یا غیر معین. 
ماد ۵۶۲ - در جعاله ملتزم را جاعل طرف را 
خامل و لهرت را جعل مگویده 

ماد ۵۶۳ - در جماله معلوم بودن اجرت 
من‌جمیم‌الجهات لازم نیست بنابراین اگر 
کسی ملزم شود که هر کس گمشدة ار پد 
کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد 
بود جعاله صحیح است. 

ماد ۵۶۴ - در جعاله گذشته از عدم لزوم 
تمین عامل سکن است عمل هم مردد و 
کیفیات آن نامعلوم باشد. 

ماد؛ ۵۶۵ - جعاله تعهدی است جائز و 
مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک 
از طرفین میتوانند رجوع کنند ولی | گرجاعل 
در آثاء عمل رجوع نماید باید اجرت‌المتل 
عمل عامل را بدهد. 

ماد؛ ۵۶۶ -هرگاه در جماله عمل دارای 
اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود 
بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فخ گردد, 
عامل از اجرت‌المسمی به نسبت عملی (که] 
کرده است مستحق خواهد بود اعم از اين که 
فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود 
عامل. 

ماده ۵۶۷ - عامل وقتی مستحق جعل 
میگردد که متعلق جعاله را تصلیم کرده یا 
انجام داده باشد. 

ماد ۵۶۸ -اگرعاملین متعدد بشرکت هم 
عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار 
عمل خود مستحق جعل میگردد. 

مادة ۵۶۹ -مالی که جعاله برای آن واقع شده 
است از وقتی که بدست عامل میرسد تا به 
جاعل رد کند در دست او امانت است. 

ماد ۵۷۰ - جعاله بر عمل نامشروع و یا بر 
عمل غیر عقلائی باطل است. (قمانون مدنی 
ایران فصل هفتم) 

حق‌الجعالة؛ مزد. پای‌مزد. 

حعام. (ج](ع !) مرضی است که شتر و غیر 
آن را از چریدن گیاء خشک که دیگرباره سبز 
شده باشد. عارض گردد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) 

حعامس. زج م] (ع ص) دفع‌کنند: غائط. 
کسی که یک بار غائط کند. (اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء) 

جعامیس. [ح] (ع () ج جعموس. بهمین 
ماده رجوع شود. 1 

جعامیس. ج] (ع ) خسرمابنان, از لفات 
هذلی است. (منتهی الارب). 

جعانس. [ج نِ] (ع !) کوکالهاا. ان_اظم 
الاطباء). کوکالها. قلب عجانس است. امنتهی 
الارب). 


حعاوید. (ج] (ع لا چیزی زردرنگ خشک 
و بسته به اندک ترمی و ری که از سوراخ 
پستان براید پیش از برآامدن فله. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
جعمب. [ج] (ع مص) برکندن. (تاج المصادر 
ببهقی) (زوزنی). [[بیفکندن..(تاج المصادر 
بسهقی). انکندن. (ناظم الاطباء) (ستهی 
الارب). هوکندن. (زوزنی). |ببرگردانیدن. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب). |افرابم 
آوردن. جمع کردن. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (زوزنی). ||تیردان ساختن.. ترکشس 
ساختن, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
جعب. [ج ] (ع!) تود؛؟ پشک شتر و گوسپند. 
(ناظم الاطباع). 
حعب. [ج] (ع () آنچه مسترخی ز فروهشته 
باشد از زیر ناف تا استخوان دبر. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
حعیاء ۰(ج] (ع !) کسون. (مستتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). دبر مردم. (مهذب الاسماءا.: 
حعباء . (ج) (ع مسص) انک‌ندن. (نساظم 
الاطباء) " 
جعباء . (ج عب با] (ع ٍ) کون و حلقة دبر, 
جعباءة. جعبی. (ناظم الاطباه). 
حعیاءة. [ج عب با ء] (ع ا) جمباء. کون و 
حلقَذ دبر. (ناظم الاطیاء). رجوع به جبی 


شود. 
حعباء8. (ج ۶] (ع مص) بر زمین افکندن, 
(ناظم الاطباء). 


حعباة. (ج عب با] (ع !| کون و حلق دبر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), رجوع به 
جمی شود. 
جعیر. [ج ب ] (ع ص, !) مرد کوتاه سطبر, 
(منتهی الارب). مردم کوتاه. (مهذب الاسماء). 
|[قدح گنده کم‌قعر درست‌ناتراشیده. (سنتهی 
الارب). ج, جعابر, 
جعبر. (ج ب ] (اخ) نام مردی از بئی‌نمیر که 
قلعةٌ جعبر بسپپ استیلاء وی بر آن, منسوب 
بدوست. (متهی الارب). نام حاکم رقه در 
زمان القادر بالّ. رجوع به ماد بمد شود. 
جعبر. [ج ب ] (اخ) نام قلع‌یی که حا کم رقه 
در زمان القادر باه خلیفة عباسی ساخت., در 
رسالهة ملکشاهی آمده که بعهد قادر خلیفه 
جعبر نامی که حا کم آن دیار (رقه) بوده بر لب 
فرات محاذی شهر رقه قلعه‌یی از سنگ خارا 
ساخته است .. (نبزهة القلوب چ لیدن ص 
۴ قلعه‌یی است در کنار فرات بین بالس و 
رقه نزدیک صفین در قدیم موسوم به دوسر 
بود. مردی کور از بنی‌قشیر بنام جعبر آنجا را 
مالک شد پس بنام او معروف به قلعذ جعبر 
شد. (مراصد الاطلاع). 


۱ -کوکال: جع و سرگین گردان. 


حعبرة. اجب ر] (ع ص) مونث جعبر. زن 
کوتاه حقیر و زشت. (منتهی الارب). 
حعبرة. [ج بر ] (ع مص) انکندن. (منتهی 
الارب). 
حعبری. (ج بّ] ((خ) ابراهيم از صلحای 
قرن ۷ه.ق.که بعضی احوال غریبه از وی 
منقول است و خندانیدن مردم در حال گریه و 
گریانیدن ایشان در حال خنده از خصایص او 
بود. وی بال ۶۸۷ ه.ق. در هشتادوهشت 
سالگی درگذفته است. (از ريحانة الادب چ ۱ 
ص ۶۷. 
جعبری. [ج بَّ] ((خ) بسرهان‌الدین‌بن 
عمرین ابراهیم‌ین خلیل خلیلی جعبری از 
افاضل علمای عامة قرن هشتم هجری بشمار 
می‌آید که فقیه و قاری متقن و مفنن بوده و 
کنیه‌اش ابواسحاق و لقبش در بنداد تقی‌الدین 
و در دیگر جاها برهان‌الدین بوده و قرائتهای 
ده گانه را از بعضی فاضلان روزگار خود 
فرا گرفت. در آغاز در دمد مشق سا کن بود و بعد 
به قدس خلیل رفت و چهل سال در آنجا 
اقامت کرد. تا در سال ۷۳۲ ه.ق.در حدود 
هفتادودوسالگی درگذشت. وی تألیفات 
نودمندی داشته که از آن جمله است: تدمیث 
اتذکیر فی التأنیث و التذکیر. و دیوان شعر و 
جز آن, (ريحانة الادب ج ۱ص ۴۰۷). 
حعبریة. (ج ب ری یّ] (ع ص) زن کوتاه 
زشت. (منتهی الارب). 
جعیس. اجب (ع ص) احمق و گسول. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیام). 
حعبلة. [جبٍ ل] (ع (عص) سرعت. (منتهی 
الار ب) (ناظم الاطباء). 
جعبوب. [ج](ع ص) مرد حقیر و حقیرجثة 
بی‌خیر, (منتهی الارب). مردم کوتا‌بدن. 
(مهذب الاسماء). ج. جماییب. 
جعیوس. [ج] (ع ص) جبی. احمق, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
جعبه. [ج بِ /ب ] (از ع. !) تیردان. ترکش. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). کنانه. شفا. 


کیش.وفضد: 
گرئیست به جعبه‌ش در چون تبر جوابی 
کس‌دست نگیرند ز تير و ز نبالش. 
ناصرخسرو. 
از جوشن خصم جعبه گردد 
تیر تو چو خارهای ماهی. 
سیدحسن غزئوی. 
بفکنده سپر که می‌نیاید 
در جعبةٌ فکر تیر دیگر. 
اثیر الدین اخسسکتی. 
تیر | گربر نشانه‌ای راندی 
جعبه را پر نشانه 7۳ نظامی. 
همه ساز لشکر به تر 
برآراست از جعبة ۵ نظامی. 


مگر تیرش از جعبة آرش است 
که‌از توک او خاره با خارش است. ‏ نظامی. 
تیر جبهٌ حجت. جمله بنداخت. (گلسان). 
گفتن که نه از وداد باشد 
پیمودن باد باد باشد 
تیری که نه بر هدف گراید 
آن به که ز جعبه برنياید. امرخسرو دهلوی, 
|اسبد کوچکی که گل یا میوه در آن گذارند. 
||سرپوش. (آتدراج): 
باشد از غنچة گل جعبه و از گل طبقش 
که‌صبا توشه ! به فردوس برد بوی ترا, 

تأیر. 
||صندوقچه و تبنگو و هر چیزی که ماند 
صندوق کوچک باشد و در آن کاغذ و دفتر و 
اشیاء نفیس را نهند و در آن را پبندند. (ناظم 
الاطباء). مجری, محوره. صندوقچه. قوطی. 
حتقه, درج. محفظه‌ای برای نگاه داشتن 
راکنا جولی تیا کی 
||نام سازی است: 
جعبهٌ کودک خوش دلکش 
را اشکر همی سراید خوش. 
چون فروراند زخمه بر جعبه 
هر که بشنید گرددش سفبه. ممودسعد. 
لول. لول تسوپ. |اکانال. (دزی. 
|ایزرگترین ظرنهائی که در آن آشامدنی 
ریزند. (اقرب الموارد). 
- جمبٌ آواز؛ در تداول عامه گرامافون را 
میگونند. جبهٌ صوت. 
- جعبةٌ ابزار؛ صندوقچه‌ای که رانندگان 
اتومبیل ابزارهای اتومبیل چون آچار و پیج و 
جز آن را در آن می‌گذارند. هر جعه‌ای که 
ابزار و آلت در آن نهند. 
- جعبهٌ ابزار میکرسکپ؛ شامل سوزن. 
اسکالیل. قیچی» پنیس و گاهی دارای تیغ 
دسته‌دار میباشد. ( گیاه‌شناسی ثابتی ص ۱۲). 
- جعبه بزک؛ جعبة لوازم آرایش. جعبهای که 
اسباب و لوازم آرایش را در آن گذارند. 
جعب جواهر؛ جببه‌ای که جواهر و 
آن گذارند. 
جيبهٌ سنگ؛ جعبة وزنه. رجوع بهمن ماده 


معودسعد. 


زینت‌الات را در 


ح جعبهً صوت؛ جعبة آواز. رجوع بهمین ماده 
- جمبة وزنه؛ جعبه‌ای که وزنه‌ها یا سنگهای 
ترازو را در آن میگذارند. جعبة سنگ. رجوع 
په کارآموزی داروسازی ص ٩‏ شود. 

جعبه آینه. (جبِ /پ ن ] ( رکب 
اطاقکی است که یک یبا چند جدار ۲ ن از 
شيشه است و در فروشگاهها برای نمایش 
کالابکار میبرند. ویترین. قفسه. مردنگی, 
جعبة پتری. (چ تب /ب يپ ] (تسرکیب 
اضافی. [مرکب)" بکی از ظروفی است که 


جعثب. ۷۷۶۳ 


جهت کشت با کتریها یکار میرود و آن ظرف 
مدوری است با لب کوتاه و دارای سرپوشی 
ماد خود که بر روی ان قرار داده میشود. (از 
گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۱۵۱ و 1۵۲) (از 
لاروس). 
جعبة تیر. اجب /ب ي] (ترکیب اضانی, | 
مرکب) ام‌تبین. ام تصعین. امالسهام. بنت‌چوب. 
حعبه‌زن. [ج ب /ب ز] (نف مرکب) زندة 
جعبه. نوازندء سازی که جعبه نام دارد. رجوع 
به جعبه شود. 
جعبه‌ساز. (ج ب /ب ] (نف مرکب) سازندة 
جعبه. آن که جبه میسازد. آنکه شغل و 
کارش جعبه ساختن است. 
حعبه‌سازی. (ج ب /ب] (حامص 
مرکب) شغل و کار جعبه ساز. ||( مرکب) 
محلی که در آن جعبه میسازند. دکان و کارگاه 
جعبه‌ساز. 
جعبه فروش. اج ب /ب ف ] (نف مرکب) 
جَعاب. (سنتهی الارب). جعبه‌فرروشنده. 
فروشند؛ُ جعبه. جعبه گر, 
حعبه کر. [ج ب /ب‌گ] (ص مسرکب) 
جعاب. (منتهی الارب). وَفّاض, تسرکش‌ساز, 
(مسلخص اللغات خطیب). جعبه‌ فروش. 
جمبه‌ساز. 
حعبه گری. اجب / پگ] (حصامص 
مرکب) ترکش‌سازی. (ناظم الاطباء). جعابة, 
(منتهی الارب). جعبه‌سازی. جعبه‌فر وشی, 
حعبی. (ج با](ع لا مورچد سرخ. ج» 
چُبیات. (منتهی الارب) (ناظم الاطبا). 
جعبی. اج عب یا] (ع !) جعباء. رجوع به 
همین ماده شود. 
حعمی. [ج بیی ) (ع ( مورچذ سرخ. ج 
جعبیّات. (منتهی الارب). 
حعییات. (ج بی یا] (ع لا ج جعبّی. رجوع 
به همین ماده شود. 
جعبیات: اج با( !اج جبن. جوع به 
همین ماده شود. 
حعقب. ‏ [ج تْ ] (ع ل) جسشب. رجوع به 
همین ماده شود, 
جعتبة. اج ت بَ] (ع مص) جعبه. رجوع 
به همین ماده شود. 
حعتیاوی.. (ج] (اخ) یبوسف جمتیاوی 
مارونی کشیش, راهب انطوانی. اثر بازمانده" 
او نا بر بررسی و پژوهش «خوری نعمةاله 
باخوس» استاد بیان و خطابه در صدرسة 
حکمت بیروت., « کفایة‌الطالب و بفیةال راغب» 
است. (معجم المطبوعات). 

جعشب. (جّثْ](ع!) اسمی است که از فعل 


۱ -در غیاث اللغات آمده است: گر صبا تحفه ... 
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۴ جعبة. 
گرفته شده. (تاج السروس). صاحب تاج 
العروس نوشته است: این‌درید گوید اين اسم با 
تاء دو نقطه امده است. در منتهی الارب نیز 
جعتب به معنی نام مردی آمده است. 
حعثبه. [ج تب ] (ع مص) حرص و آز, 
(تاج العروس). حریص و آزنا ک شدن. (ناظم 
الاطباء). در منتهی الارب جعتبه به معنی 
حرص و آزنا کی‌و آزنا ک‌شدن آمده است. 
جعثرة. جح ث ر](ع مص) فراهم آوردن 
متاع راء (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[فراهم آوردن و گرد کردن هر 
چیزی. 
حعلق. اج تَ) (ع لا اسم. (لسان السرب). 
||((خ) نام مردی است. (منتهی الارب). 
حعثل. اج تٌّ] (ع ص) دفزک درشت‌خو و 
کلان‌شکم. (مسنتهی الارب). حسدیثی از 
ابن عباس نقل کرده‌اند که: شش گروه به بهشت 
درنيایند. از آن جمله است جعثل. (منتهی 
الارب). گفه‌اند که این لفت مقلوب جشعل 
است و جثعل مرد کلان‌شکم را گویند. خطابی 
گویدکه این لت عنجل است به معنی 
کلان‌شکم.(منتهی الارب). 
جعثل. [ج ثٌّ) ((خ) ابن هاعان‌ین سعید 
الرعینی قتبانی سصری [یکی از محدئان 
تابعی است که ] بکربن سوادة از او و او از 
ابی‌تمیم الجیشانی روایت حدیث کرده است. 
ابن یونس گوید: وی یکی از فقیهان و قاریان 
بود که عمربن عبدالصزیز بىدو دستور داد از 
مصر به مقرب برود و قرائت را به مردم آنجا 
بیاموزد. همچنین سمت قعضاوت هشامبن 
عبدالملک را در افریقیه عهده‌دار بود. وی در 
حسدود سال ۱۱۵ «.ق. درگ‌ذشت. 
(حن‌المحاضره فی اخبار مصر و القاهره). 
جعثم. (ج ثٍ) (ع ل) بیخ گیاه صلیان. (اقرب 
الموازد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
جعشمة. (ج ثْ ع) ((خ) قسبیله‌ای است از 
هذیل یا از ازدالسراة. (تاج العروس) (منتهی 
الارب). قبیله‌ای از تازیان, (ناظم الاطیاع). 
جعثمیات. (جْ ث می یا (ع ل) کمانهای 
موب به قبیلة جعشم. (تاج العروس): 

کان ارتجاز الجشمیات وسطهم 
نوائْح یشفعن البکا بالازامل. 
صاحب تاج‌العروس نوشته است که اين واژه 
بنا بر روایت دیگر خثعمیات است. 
جعثن. (ج ثٍ](ع) جعم. بیخ گیاه صلیان. 
(تاج العروس) (منتهی الارب). |اگفته‌اند که 
ريشه و بیخ همه‌گیاهان است. (تاج العروس). 
حعشن. [ج ثٍ] ((خ) جسوهری گوید: نام 
خواهر فرزدق شاعر است. (تاج العروس). نام 
خواهر فرزدق. (منتهی الارب) (عیون 
الاخبار): 

جع قد لاقیت عمران شارب 


ابوذژیب. 


علی الحبة الخضراء آلباف ایل. 
جریر (از عیون الاخبار). 
حعثنة. [ج ثِ ن] (اغ) نام زنی [است ]. 
(منتهی الارب). 
حعثوم. (ج) (ع !) درة سطبر. (آنندراج) 
(منتهی الارب). الت تتاسل مرد که ضخیم و 
سطیر باشد. (تاج العروس). 
حعجاع. (ج] (ع !) زسن. (تاج السروس). 
||جای تدگ و درشت و خشن. (تاج العروس) 
(المنجد) (مهذب الاسماء). |اجای حرب. 
رزمگاه. (تاج السروس) (السنجد). ||نر 
سخت‌بانگ. گشن بلندآواز. (تاج الحروس). 
||جای بد خفتن شتران که مردم در آنجا قرار 
نگیرند. (مستهی الارب). |[زندان. (تاج 
العروس) (لسان العرب). 
جعجرة. لح زرا نسوعي از طعام 
است و آن چنان باشد که از خمیر آرد پیکرها 
ساخته, پزند و در قوام شکر اندازند. 9 
جعاجر. (متتهی الارب). 
حعجع. (ج ج)(ج میا زسسین هموار. 
||جای تنگ و درشت. (منتهی الارب). 
حعحعة ۰( جع] (ع 4 بانگ آسیا. صدای 
انیا (منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء) (الصمنجد) 
(تاجلمروس|. 
- امتال: 

آشعع جَفجةً جَفْجَعةً جفْجِعةً و لااری طِخاء در حق بددلی 
گویندکه پم کند و بجنگ نپوندد و نز در حق 
بخیلی که وعده کند و ایفای آن ننماید. (تاج 
السروس) (السنجد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

| آواز شتر کشتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). || آواز شتران نر وقتی که فراهم آیند. 
(السنجد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||(مص) بی‌آرام نشستن. (تاج الصروس) 
(منتهی لارب) (ناظم الاطباء). |[ خفتن شتر. 
|| خوابانیدن شتر را. |احبس کردن کسی را. 
|[تنگ گرفتن بر کسی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[تنگ گرفتن بر پدهکار به مطالیه. 
(تاج المروس) (منتهی الارب) (ناظم الاطبای). 
جعد. [ج] (ع !) موی مسرغول. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء؛ پشک. 
بشک. مرغول. پیچیده. درهم‌پیچیده. زره, 
شکن. شکنج. مجعد. موی پیچیده. موی 
شکته. موی مجعد. وژگال, مقابل خوار و 
فرخال. موی کوتاه» مقابل سبط و مترسل: 
سر زلف و جعدش چو مشکین زره 
فکندمت گوئی گره بر گره. 


چو بنمود شب جعد زلف سیاه 


فردوسی. 


از انديشه خمیده شد پشت ماه. 
حلقهٌ جعدش پر تاب و گره 
حلقة زلفش از آ 


ن تأفه تر. 
ز بهر آن که به جعد و به زلف او مانم 


فردوسی. 


فرخی. 


حعلك. 


۰ 


به حیله تن را گه جیم کردمی گه دال, 
فرخی. 
گفتم که مشک نابست آن جعد زلف تو 
گفتایه بوی و رنگ عزیز است مشک ناب. 
عصری, 
همچو آواز کمان آوای گرگان اندرو 
همچو جعد زنگیان شاخ گیاهان پرشکن. 
منوچهری. 
همچنین دایم نخواهد ماند بر گشت زمان 
روی خوبت ششتری و موی جعدت مرغزی. 
تام خمرون 
نشود رسته بر آن کس که ربوده‌ست دلش 
زلف چون نون و قد چون الف و جعد چو میم. 
ناصرخسرو. 
مبردی بسوده است [جسمشید ] قسوی» 
کشیده‌ربش و نیکوروی و جسعدموی. 
(فارسنام ابن البلخی ص ۱۲۷). 
شب چو جعد زنگیان کوته شده 
وز عذار آسمان برخاسته. خاقانی. 
بیا که عاشق آن روی و موی جمد توایم 
ثناسرای و دعا گوی‌فال سعد توایم. 
؟ (از سندبادنامه). 
آنگه که جعد زلف پریشان برافکند 
صد دل به زیر طرةٌ طرار پنگرید. 
سعدی (بدایع) 
به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید 
ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. 


حافظ. 

|[زلف. گیسو, (آنندراج) مو. موی 
جعدی سیاه دارد کز گشنی 
پنهان شود بدو در سرخاره. رودکی, 
ملسله‌جعدی بنفشه‌عارضی 
کش‌فریدون آخدر و پرویز جد. 

ابوشعیب هروی, 
غلامان فرستمت با خواسته 
نگاران با جعد آراشته. فردوسی, 
همه غالیه جعد مشکین‌کمند 
پرستنده با مادر از بن بکند. فردوسی. 
سر و جعد آن پهلوان جهان 
چو سیمن زره برگل ارغوان. . فردوسی, 


یکی چون عاشق بیدل, دوم چون جعد معشوته 
سیم چون مره مجنون, چهارم چون لب لیلی. 


منوچهری. 
عروس بهاری کنون از بنفشه 
گشن جعد و از لاله رخار دارد. 
اصرخسرو. 
عنقابرکرد سر گفت کزین طایفه 
دست یکی در حناست جعد یکی در خضاب. 
خاقانی. 
آویختی افتاب پر دوش 
از سلسله‌های جعد پرخم. خاقانی. 
گهی مرغول جعدش باز کردی 


ز شب بر ماه مشک‌انداز کردی. نظامی. 
چون گهر عقد فلک دانه کرد 
جعد شب از گرد عدم شانه کرد. نظامی. 
شقایق سنگ را بتخانه کرده 
صبا جعد چمن را شانه کرده. نظامی 
مرا همچنین جعد شبرنگ بود 
قبا در بر از نازکی تنگ بود. 

سعدی (بوستان). 
غلام باد صباحم غلام باد صبا 
که‌با کلاله و جعدت همی کند بازی, 

سعدی (طییات). 
غیر آن جعد نگار مقبلم 
گردوصد زنجیر آری یگسلم. (مشنوی). 
طره مبکین و جعد عتبرینش هرزمان 


سینه و رخسار من در مشک و در عثبر گرفت. 
||مرد پیچان‌موی. ||مرد کوتاه گرداندام. 
||مرد سخی. مرد ببخشنده. (منتهی الارب). 
مردم جوانمرد. (مهذب الاسماء). ||مرد بخیل 
(مسنتهی الارب). از اضداد است. |اشستر 
بسیارپشم. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب). 
|اموی رنگین. (مهذب الاسماء). ||ریشه‌های 
علم. ریشه‌هائی که از درفش آویزان است. 
جمد منجوق؛ 
درفشی پس اوست پیکر چو ماه 
تتش لعل و جمدش چو مشک سیاه. 
فردوسی. 
به هر سو دیلمی گردن به عیوق 
فروهشته کله چون جعد منجوق. نظامی. 
بعیر جعد؛ شتر بسیارپشم. (منتهی الار ب). 
- بعیر جعداللفام؛ شتری که کفک دهان وی 
توبرتو باشد. (منتهی الارب). 
- تراب جعد؛ خاک‌نرم و نمنا ک.(متهی 
الارب). 
- جعدالاصابع؛ مرد کوتاه‌انگشتان. (منتهی 
الارب). 
جمد انگشت؛ کنایه از بخل و خست باشد. 
(برهان قاطع). 
- جعد بافه؛ گینوی بافته. موی تافته. 
ضفیره. (دهار), 
جعد پرخم؛ به اصطلاح اهل موسیقی کنایه 
از مبالغه در تحریرات دل‌آویز. (انندراج). 
- جمد زخمه؛ کنایه از جعد مکلف و چار 
شاخ؛ ۲ 
چه خوش حیات چه ناخوش چو اخرست زوال 
چه جعد زخمه چه ساده چو خارجست نوا 
خاقانی. 
- جعد ساده؛ کنایه از جعد غیر مکلف و جمع 
شده. 
||به اصطلاح اهل مسوسیقی عبارت از 
ساده‌خوانی است. (آنندراج). 
- جعد شتر؛ کنایه از بسیاری پشم است در 


بدن مردم. (برهان قاطم). 

< جعد شمشاد؛ طره شمشاد؛ 

بی سرو قد تو جعد شمثاد 

بر جبهت بوستان مبینام. خاقانی, 
- جمدالقفا؛ بدحب. (منتهی الارب). 

- جعد قلم؛ کنایه از سیاهی و مرکبی است که 
در شکاف و چاک و پشت قلم باشد. (برهان 
قاطع). 

25 |اکتایه از 
(برهان قاطم). 
- جعد موی؛ پشک. (زمخشری). 

- || خط منحنی مقوس. (برهان فاطع), 
جنی گرم گر نوتی راگوید که در مان 
برهم‌نشسته و بخودپیچیده بباشد. (برهان 
قاطم): 

غمزه زبان‌تیزتر از خارها 

جعد گره گیرتراز کارها, نظامی. 
< جعدالیدین؛ مرد بخیل:(منتهی الار ب). 

< حیس جعد؛ حیس سطبر و بسته و آن 
نوعی از طعام است که از خرما و روغن و 
ماست تر تیب دهند. (منتهی الارب). 

< خد جعد؛ رخار کوتاه و نا کشیده .(منتهی 
الارب). 

زبد جعد؛ کفک توبر تو. (منتهی الار ب). 

وچه جعد؛ روی گرد کم‌نمک. (سنتهی 
الارب). 
حعد. ۰ (ج ع مسص) جعادت. جعودت. 
مرغولی. پیچیده و درهم بودن موی. شکنج 
داشتن موی. مجعد بودن موی. رجوع به 
جعادت و جعد و جعودت شود. 


سخنان خوب و لطیف است. 


حعد. (ج) ((خ) این درهم. از سران مفغانیه 
(مانویان) و معلم و مربی مروان‌بن مسحمد و 
فرزندان او بود و صروان رابه آیین مانی 
دراورد. مروان را ازان‌رو جعدی نامیدند که 
شا گردابن جعدین درهم بوده است. جعد به 
فرمان هشام‌بن عبدالملک و به دست خالدبن 
عبدائّه قری زندانی گردید و حبس او دیر 
زمانی طول کشید تا آن که خویشانش قضیه 
به هشام رفع کردند و از ضعف خود و طول 
حبس جعد ال‌دند. هشام گفت: مگر او هنوز 


زنده است؟ و نامه به خالد نوشت که درزمان ۰ 


جعد را به قتل رساند. خالدبن عبدائه جعد را 
در روز گوسفندکشان بجای قربانی بکشت و 
پیش از کشتن امر هشام را دربارة قتل جعد به 
مردم بگفت چه خود خالد نیز بزندقه (یعنی 
پیروی مذهب مانی) متهم و مادرش نصرانی 
بود. (لفهرست ابن الندیم). جعدین درهم 
عقيدءة معتزله را که میگفتند قرآن مسخلوق 
است در زمان هشام‌بنعبدالسلک آشکار 
ساخت و هشام او رابه خالد قسری امیر عراق 
سپرد تا او را بکشد. خالد وی را حبس کرد و 
نکشت. هشام او را سرزنش و مجبور به 


۷۷۶۵ 


کشتن جعد کرد. (ابین اثیر از غزالی‌نامه). 
جمدین درهم مولای سویدین غفلة و از سرآن 
معنزله بود و عقاید خود را دربارةٌ خلق قرآن 
/ جر و اختیار و جز آن در روزگار هشام 
آشکار کرد و از سخنان اوست: « گر فرزند از 
همخوابگی مرد و زن بوجود می‌آید پس من 
آفریدگار فرزند خود و مدبر و فاعل کار 
افرینش وی هستم و فاعلی جز من در کار 
نیست و اين که میگویند خداوند او را خلق 
کرده, مجازی است نه حقیقی». و نیز از 
گفته‌های اوست که: « گرنظر موجب معرفت 
است پس این معرفت فعلی است که ضاعل 
ندارد». ( کتاب اتاج جاحظ ص ۱۰۷). 
حعد. (ج] (اخ) ابن عتمان. تابمی است. 
رجوع به ابوعلمان در همین لفت‌نامه شود. 
جعد. [ج] ((ع) ابن قیس النمری. از تیم 
اللات بود ۱ زیادین ظبیان ۳9 
خاندان اویند. رجوع به عقد الفرید تس 
۱ السیان و السبیین جزء دوم ص ۰ 
شود. 
حجعد. [ج] ([خ) ابن مهج. مکنی به ابامسهر و 
مشهور بروایت داستانها دربارء زنان بود. 
رجوع به عقد الفرید ج ۸ ص ۱۵۸ ۱۵٩‏ 
۰ شود. 
جعف. [ج) ((خ) تبریزی شیخ امام. سعاصر 
فقیه زاهد بود. به مسقبره کحیل مدفونست. 
(تاریخ گزیده ص ۷۸۸), 
جعدان. (ج] ((خ) از نسواصی اربعة 
اصفهانست. (مرآت البلدان). 
حعدب. اج د (اخ) نام مردی است. (تاج 
العروس) (منتهی الارب). 
جعدبة. (ج دب ](ع () حباب آب که از آب 
باران درست مي‌شود. (تاج العروس). غوزٌ 
آب. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آتندراچ). 
رجوع به غوزه در همین لغت‌نامه شود. 
|اخانة عنکبوت. (ناج الصروس) (منهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتتدراج). ||خلدیی که 
بر لبهای بزغاله باشد وقت ولادت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
حعدبة. [ج دب (() نام مسردی است 
مدنی. (منتهی الارب). 
حعدر.. اج ](ع ص) کسوتاءبالا. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) 
حعد‌ساء [ح ] (| مرکب) چیزی که بدان جعد 
بشویند مثل گل سرشوی. (آنندراج): 
زگل در خون سرشته جعدسایش 
دل مژگان گزیده سنگ پایش, زلالی. 
جعد شدان. [ج ش د] (مسص مرکب) 
تجعد. (تاج المصادر بهقی). مجعد گردیدن 
موی. دآرای چین و شکنج شدن موی. 
< جعد شدن موی؛ تجعد. مجعد گردیدن 


حعد شدن. 


موی. 


۶ جعد شیبانی. 


حعد شیبانی. (ج دٍ ش] (اخ) اب ویکر 
محمدبن عشمان‌بن مسیح ادیب نحوی و لغوی 
معاصر و همنشین ابن کیسان بوده و مذهب 
کوفیان و بصریان را در نحو و لغت بهم 
می‌آمیخته است. کتابهای او عبارت است از: 
القراأت. معائی القرآن, السقصور و السدود. 
الهجاء, المذکر و الموئت. مختصر الشحو 
المروض, خلق الانسان, الفرق, الالفات, 
الساسخ و السنسوخ و ریب الحدیث. 
(الفهرست ابن الندیم) (ریحانةالادب). رجوع 
به ابوبکر و محمدبن عثمان شود. 
حعد کردن. (ج ک د](مص مرکب) 
ترجیل, فروکردن موی. (تاج المصادر بیهقی). 
ترجیل. تقصیب. (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
پیچان کردن موی. مرغول و مجعد گردانیدن 
موی. چین و شکن دادن موی را. جعد کردن 
موی: ترجیل؛ مجعد کردن موی. شکنج و 
تاب دادن به موی. تجعید؛ اندر داروهایی که 
موی را جمد کند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
جعد گردانیدن. [جگ ذ] (مص مرکب) 
جعد کردن. جعد کردن موی. ترجیل. تقصیب. 
رجوع به جعد کردن شود. 
جعدگشای. [جگ] (نسف مسرکب) 
جعدگذاینده. بازکنند؛ جمد. آن که جعد و 
گیسوی‌خود را بازکند و فرونهد؛ 

بر گرد نعش آن مه لشکر, بنات نعش 
صدره‌شکاف و جعدگشای اندرآمده. 

خاقانی. 

حعدل. [ج د](ع ص) سخت و شدید. (تاج 
لعروس). نیک سخت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آندراج). 
جعد‌موی. [ج] (ص مرکب) دارای موی 
مجعد و مرغول. آن که مویش چین و شکنج 


دارد؛ 
همه ماهروی و همه جعدموی 
همه چرب‌گوی و همه مشک‌بوی. 
فردوسی. 
تایت کشمیر بود جمدموی 
تا زن بدمهر یود جنگجوی منوچهری. 


ازین جسعدموئی. سمن‌بوئی» ماه‌روئی. 
(سندبادنامه ص ۲۳۵). 

حعد‌موپان. [ج] (! مرکب) ج جعدموی. 
دارندگان موی مجعد. آنان که موی مرغول و 


پرچین‌وشکن دارند؛ 

جعدمویانت جعد کنده همی 

پیریده برون تو پتان. رودکی. 
صد از جعدمویان زرین‌کمر 

صد اسب گرانمایه با ساز زر. فردوسی. 


حعده. [ح د] (از ع. () مونث جعد است. برة 
ماده. |اناقة قوی گرداندام. ااگیاهی است 
خوش‌بوی که بر کنار رودها روید. (منتهی 
الارب). گیاهی است کمتر از نیم ذرع و برگش 


مفروش و یک روی بالا مزغب و روی دیگر 
را اطراف محیط په خارهای ریزه و اطراف 
شاخه‌های او مثل قبه و بر آن خیوط شییه به 
موی سقید و گلش سفید مایل به زردی و با 
عطریه و اين نوع جبلی است و جعدة صفیر 
نامند و بستانی را جعدة کبیر گویند و برگ او 
بزرگتر و کم‌بوتر است و مستعمل او جبلی 
است و یعد از هشت ماه قوتش کم مشود و در 
آخر دوم گرم و خشک و مفتح و با قو؛ تریاقیه 
و در بول و حیض ملطف و طبیخ او جهت 
گزیدن‌هوام و برقان سیاه و اسسقاء و تبهای 
بلغمی و سوداوی و رفع کرم معده و حب‌القرع 
و تحلیل ریاح و عسرٌ بول و مفاصل و حصاة و 
تنقية رحم و رفع نسیان و باس رکه جهت سپرز 
و ضماد او جهت تنقيهٌ قروح مزمنه و الليام آن 
تافع و مضر معده و سر و مصدع و مصلحش 
حماما و قدر شربتش تاسه درهم و از 
طبیخش تا بیت مقال و بدلش پودنة کوهی 
و در تحلیل ریاح شیح و در اخراج کم 
پوست بیخ انار و سلیخه است. (تحفة حکسیم 
مومن). داروثیدافع گرم و حب‌الفرع که کسیر 
گونه و کیسو نیز گویند. (ناظم الاطباء), حب 
الصنوبر. (بحرالجواهر). دوایی است که آن را 
از جانب شام آورند و به یونان فولیون ! 
خوانند. کرمهای دراز و حب‌القرع را نافع 
است. (برهان). |اکرسب (؟). (مسهذب 
الاسماء). بعضی آن را قولیون ( کذا) خوانند و 
آن نوعی است از سلق. (نزهة القلوب). 

جعدة صفیر؛ جعده کوهی است. این توع را 
مسک‌الجن نیز نامند. (تحفة حکیم مومن). 
- جعد؛ قنا؛ به لغت دمشق پرسیاوشان است. 
(تحف حکیم مومن). رجوع به پرسیاوشان در 
همین لفت‌نامه شود. 

جعده کبیر؛ جعده بستانی است. (تحفقةً 
حکیم مزمن). 
جعدة. (ج د](خ) ابن عبدالعزی از بطنی از 
بطون خراعة است. (از عقد الفرید ج ۲ص 
۳۳۳ 
حعدة. (ج د] ((خ) این کعب‌بن ربیعه. از 
بنی‌عامربن صعصعه, از عدنان جدی جاهلی 
است ونبت بدو جعدی است. نابغژ جعدی 
از فرزندان وی بشمارست. (الاعلام زرکلی). 
حعدة. [ج د] ((خ) ابن هبیرةبن ابی‌وهب 
لقرشی المخزومی داماد علی‌بنابیطالب (ع) 
و شوهر دختر وی امالحسن است. وی در سال 
۷«. ق.از جانب علی (ع) به ولایت نیشابور 
فرستاده شد اما مردم انجا او را نپذیرفتند و 
ناچار شد بازگردد ... او در جنگ صفین 
شرکت داشت و در یکی از روزها عتبین 
ابی‌سفیان را شکست داد. (حبیب السیر چ 
تسهران ص ۱۸۳ و چ خیام ج ۱ص ۵۴۷). 


: .جوع به مجمل الواریخ و القصص ص ۲۹۳ 


جعر. 


شود. 
جعدة. (ج د] (اخ) بنت الشعث‌بن قیس,» 
زوجة حضرت امام حسن مجتبی (ع) بود. 
معاویتین اپی‌سفیان وی را تطمیع کرد که اگر 
به حضرت حسن زهر بنوشاند صدهزار درهم 
بدو خواهد داد و او را به حبالةٌ نکاح پسرش 
یزید درخواهد آورد. وی حضرت حسن را 
زهر داد و کشت اما معاویه به عهد خود وفا 
نکرد و به روایتی مال وعده داده شده را بدو 
داد اما او را به تکاح یزید درنیاورد. (از منتهی 
الأمال حاج شیخ عباس قمی ج ۱ص 0۶۸). 
حعدة. [ج د] ((خ) (بنو...) قبیله‌یی است از 
اولاد جعدةبن کمب ربیعه. از آن قبیله است 
نایغٌ جعدی, (منتهی الارپ). 
جعده قنا. (ج دي ]امس رکب) 
پرسیاوشان. رجوع به جعدة و رجوع به 
پرسیاوشان شود. 
حعدة کبیر. (ج دي کَ] (۱مرکب) جمدة 
بستانی. رجوع به جعدة شود. 
دی . [ج ] (حامص) تجعد. مجعد بودن. 
پیچیدگی و چین و شکنج در موی, گره درگره 
بودن موی. مرغولی: اندر باطل کردن جعدی 
موی. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
جعدی. [ج] اص نسبی) نسبت است به 
جعدتین هبيرة. (لباب الانساب ج ۱ص 
۳۹ 
حجعدی. (ج ] ((خ) ابن الندیم کتاب الوقف و 
الابتداء فی القران را به وی نسبت داده است. 
(لفهرست ص ۵۴. 
حعدی. [ج] ((خ) لقب مسروان‌بن مسحمد 
خلِیفهٌ موی است. لقب دیگر وی حمار است: 
وی را جعدی به این جهت گفتند که پیرو 
طریقة جعدین درهم بود. (اببن الاثیر از 
غزالی‌نامه). 
جعدی. [ج] ([خ) (ن‌ابفة ...) قیسین 
کعب‌ین عبدائین عامربن ربیعتین جعدةبن 
کمب‌ین ربیعقبن عامربن صعصعه مکنی به 
ابولیلی. رجوع به ابولیلی و نیز رجوع به نابفة 
جعدی در همین لغت‌نامه شود. 
جعذری. (ج ذ] (ع ص) بسسیارخوار. 
(مستهی الارب). اک ول. لت نبر. لصنبار. 
شکم‌خواره. شکم‌پرست. پرخور, 
جعر. [ج] (ع |) پلیدی خشک چسپیده بر 
کون. |پیخال مرغ شکاری. (منتهی الارب). 
|[باد شکم یا غایط درندگان. (اقرب الموارد). 
چ» مور 
جعر. [ج] (ع سص) پیخال ان‌داختن. 
(آنندراج)؛ سرگین اوگندن شگ. (زوزنی). 
سرگین اقکندن خداوند مخلب از سباع. (تاج 
المصادر بیهقی). || صورت عامیانه‌یی است از 


1 - ۳۵۰ 


حعراء ۰ 
چأر, (دزی): رجوع به جار در همین لفت‌نامه 
شود. 
حعراء ۰ (ع |) کون. (منتهی الارب). 
مقعد. نشستتگاه آدمی و دیگر حیوانات. 
|اگروه مردم. (منتهی الارب), 
حعراء .[ج] ((خ) لقب قبیلة بنی عنبربن 
عمروین تمیم است. (متهی الارب). 
حعران. (ج /ج /ج](ع لا جعر. (منتهی 
الارب). سرگین هر درئدة چنگال‌داری است. 
(معجم البلدان). پیخال مرغ شکاری. (منتهی 


الارب). 

- ابوجهران؛ سرگین‌گردان. رجوع به 
ابوجعران شود. 

- ام‌جعران؛ مرغ مردارخوار. رجوع به 
ام‌جعران شود. 
حعران. [ج ] (اخ) نام جائی است. (مسعجم 
البلدان). 


حعرانه. اج نْ /ج عز را ن] ((خ) آبی است 
میان مکه و طائف به مکه نزدیکتر» که پيامبر 


(ص) هنگام بازگشت از غزوه‌های حنین و 
احرم, غیمتهای هوازن را بدانجا تقیم کرد و 
هم انجا مسجدی بساخت و در آن مکان 
جاههایی نزدیک به هم هست. (معجم 
البلدان). ناصرخسرو در سفرنامه آرد: به 
چهار فرسنگیمکه از جانب شمال جایی 
است آنرا جعرانه گویند. مصطفی (ص) آنجا 
بوده است با لشکری, شانزدهم ذی‌القعده از 
آنجا احرام گرفته است و به مکه آمده و عمره 
کرده‌و آنجا دو چاهت: یکی را بثرالرسول 
گویند و یکی را پثرعلی‌ین بیطالب صلوة ال 
علیهما. و هر دو چاه را اب تمام خوش باشد و 
میان هر دو چاه ده گز باشد و آن سنت بر جا 
دارند و پدان موسم آن عمره یکنند و نزدیک 
آن چاه کوه پار‌یی است که بدان موضع گوها 
در سنگ افتاده است همچو ک‌اسه‌هاء گویند 
پیغبر (ص) بدست خود در آن گوها آرد 
سرشته است. خلق که آنجا روند در آن گوها 
آرد سرشند با آب آن چاهها و همانجا 
درختان بسیار است, هیزم بکنند و نان پزند و 
تبرک را به ولایتها برند و همانجا کوء پاره‌یی 
بلند است که گوبند بلال حبشی بر آنجا بانگ 
نماز گفته است مردم بر آنجا روند و یانگ نماز 
گویندو در آن وقت که من آنجا رفتم غلبه‌یی 
بود که زیادت از هزار شتر عماری در آنجا 
بسود, تابه دیگر چه رسد... (سفرنامة 
ناصرخسرو چ تهران ۱۳۳۵ ص ۱۰۱). 
جعرور. [ج] (ع ل) خرمای خشک ریزه. 
||جانوری است کوچک. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). 

جعروران. [جْ] ((خ) نام در قطعه زمین 
سدر کاشته است یکی متعلق به بنی‌نهشل و 
دیگری متعلق به بنی‌عبدالهپن دارم که هر دو 


از یک باران سیراپ ميشوند. (اقرب الموارد), 
حعرورة. (جز](ع!) واحد جعرور به 
معنی نوعی از خرما. یکی خرما. (ذیل اقرب 
الموارد). 
حعرق. [ج ر] (ع )) نشانی که بر کمر مرد 
آبکش ماند از رسنی که بر کمر بندد و به چاه 
فرورود. (آقرب الصوارد) (منتهی الارب). 
|انشان پیخال خشک. || جو بزرگ‌دانة سپید. 
(متهی الارب). 
حعری. اج عزدا] ۵ ل) کون. دیر. (سنعهی 
الارب). جعرا.. |اکلمة ذم است که لشیم و 
نا کی را بدان دشنام دهند. اانام یکی از 
بازیهای کودکان عرب است و آن چنان باشد 
که‌دو کودک, کودکی رابر دستهای خود 
برداشته ببرند.(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
جعز. (ج ع] (ع مص) آب به گلو جستن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |اشکل عاميانة 
عجز است. (دزی). 
حعس. (ج) (ع مص) ریدن سگ و جز آن. 
(زوزنی). نجعس. (منتهی الارب). 
جعس. (ج] (ع [) سرگین و پلیدی مردم و 
اين لغت از لغات مولد است. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). حدث مردم و جز او. (مهذب 
الاسماء). عرب جعموس گوید. (اقرب 
الموارد). |[جایی که سرگین و پلیدی در آن 
باشد. (اقرب الموارد) (سنتهی الارب). ج» 
اجعاس و جعوس. 
جعسوش. (ج]( ص) مره کسوتاه 
زشت‌روی. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
ج» جعاسیس. و نیز رجوع به جعشوش شود. 
]|فرومایه: (مهذب الاسماء) (لسان العمرب). 
||(() نسخل. از لفات هذلی است. (اقرب 
الموارد). 
جعش. (ج] (ع ) ريش گیاه. ||ریشه گیاه 
صلیان. (اقرب الموارد). رجوع به صلیان در 
همین لفت‌نامه شود. 
جعشب. (ج /ج ش ] (ع ص) دراز سطبر. 
(مستهی الارب) (آنسندراج). درازسالای 
درشت‌اندام. (اقرب الموارد). 
حعسم. [ج ش ] (ع () ميانه. میان. (اقعرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
حعسم. (ج /ج ش] (ع ص) مرد کوتاه 
سطبر. (مستتهی الارب) (اقرب الموارد). 
کوتاهبدن. (مهذب الاسماء). ||مرد دراز فربه. 
از لفات اضداد است. (متهی الارب). 
جمشوش. 
جعسم. [ج ش] ((ج) ابن خلیبقبن جعشم 
صدفی صحابی بود و غزو حدیییه و فتح 
مصر را دید و در این خبر اختلافست. بلاذری 
از ابن‌الکلبی نقل کرده که جعاشمه تیره‌یی 
بوده‌اند از حضرموت. (تاج الفروس) (منتهی 
الارب). 


جعفر. ۱۷۷۶۷ 


جعسم. (ج ش ] ([خ) سراقتین مالک مکنی 
به ابوسفیان المدلجی. صحابی بود و پس از 
طانف اسلام آورد.(تاج العروس). 
حعشوش. [ج) (ع ص) مرد دراز. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). مرد خرد و باریک. 
(مهذب الاسماء). |[مرد کوتاه. جعشم. از 
لغات اضداد است. (متتهی الارب). ||اپست و 
فرومایه. (اقسرب الموارد). |[زشت‌روی 
حقیرجثه. (منتهی الارب). ج, جماشیش. و 
نیز رجوع به جعسوس شود. 

حعص. [](ع مص) به معنی اضطجاع است. 
(دزی ج ۱ ص۱۹۸). و اضطجاع معنی به پهلو 
خفتن دارد. (منتهی الارب). 

حعظ. [جّ] (ع ص) مرد دفزک متکبر 
بدخوی که وقت طعام خشم گيرد. (منتهی 
الارب). مردم بدخوی. (مهذب الاسماء). 

حعظ. (ج] (ع مص) راندن و بازداشتن: 
(منتهی الارب). 

حعظار. (ج)لع ص) کوتاه درشت لاف‌ژن. 
(منتهی الارب). جعظارة. 

جعظارة. [ج ر)(ع ص) کسوتاه سطبر 
لاف‌زن کم‌عقل (منتهی الارب). جمظار. 
جمظری. مرد کوتاه. (مهذب الاسماء): 

حعظان. اج (ع ض) کسوتاه. جعظانة, 
(متهی الارب). 

حعظانة. اج ن) (ع ص) کوتاه. (سنتهی 
الا ب). جعظان. 

حعظر. ۰ج ظ](ع ص) کلان‌سرین که دار 
وقت رفتن سرین بجنباند. (متهی الارب). 

حعظرق. (ج ظٌ ر](ع سص) گریختن. 
کالیدن, پشت دادن. || آهسته‌روی. (سنتهی 
الارب). به درنگ رفتن. نرم رفتن, 

جعظری. (ج ظ] (ع ص) سردم 
بیارخوار. (مهذب الاسماء), جعذری. | کول. 
پرخوار. شکم‌خواره. لتنبر. لشنبان, لشنیار, 
|[درشت‌خوی بمیارخوار. ||درشت‌خوی 


| متکیر. || کوتاه سطیر لاف‌زن. (منتهی الارب). 


جمظارة. 
حعظلفون. (ج نٍ [)(ع |) کوز؛ ففاع. 
(مهذب الاسماء). 


حعف. [ج] (ع () قوت اندک. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). زاد کم. 
جعف. (ج] (ع مص) انکندن و بر زمین 
زدن. (اقرب الموارد) (متهی الارب. برکندن 
و بیوکدن. (زوزنی). ||برکندن و از ريشه 
برآوردن درخت را. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد), |ابرآوردن گل چاء و نهر و سانند 
آنرا, (منتهی الارب). 
حعفده. (ج ف 5] (مص منحوت) مانند 
جِئلَقة اختصاری است از جعلنی ال فدا ک. 
جعفر. [ج تَ] (ع لا جوی کوچک. جوی 
خرد. (مهذب الاسماء) (اقرب الموارد) (منتهی 


۸ جمفر. 


الارب). ||جوی بزرگ. جوی کلان. (منتهی 
الارب). جوی کلان فراخ. (مهذب الاسماء) 
(اقرب الموارد). از لقات اضداد است. |[جوی 
پسرآب. (اقرب الموارد) (سنتهي الارب). 
||شتران مادة پرشیر. (منتهی الارب). ||خر. 
حمار, (در این معنی مبدل یعقور است که در 
اصل به معنی آهوست و گویند نام خر پیفامبر 
اسلام (ص) بوده است)؛ 
از لعن بر سم تو زنم نعل جعفری 
گرظن بری به من که من از دست جعفرم. 
سوزنی. 
جمقری دیدم که بر جعفر سوار 
جعفری میخورد و از جعفر گذشت. 
||نوعی پارچة پشمی و انریشمی است. (دزی 
ج ۱ص ۱۹۸). |[(ضمیر مبهم) بجای زید و 


1 


عمرو از مبهمات است؛* 

خالد بر بستر خزست و بز 

جعفر در آرزوی بوریاست. ‏ ناصرخسرو. 

خبر آری که این روایث کرد 

جعفر از سعد و سعد از اسماعیل. 
ناصرخسرو. 


جعفر. [ج تَ] (!خ) کیمیا گری که زر 


جعفری بدو منسوب است. (از برهان قاطع)؛ 


تو در فضل بس بهتر از جعفری 
که‌دادی به هر کس زر جعفری, 

(شرفنامة منیری): 
رجوع به جعفری (زر) شود. 


حعفر. [ج ق] (اخ) نام دو پسر از پسران 
امام موسی‌ین جعفر (ع) امبام هفتم شیعیان 
اثناعشری بوده است. (از مجمل التوارییخ و 
القصص ص ۴۵۷ و نیز رجوع به حبیب 
السیر چ خیام ج ۲ شود. 

جعفر. [ج ف] ((خ) نام یکی از پسران 
علی‌نن موسی الرضا (ع) امام هشتم شیعیان 
اثتاعشری بوده است. (از مجمل التواریخ و 
القصص ص ۴۵۷). 

حعفر. اج فَ)(اخ) نام یکی از پسران 
علی‌بن محمدین علی‌ین موسی الرضا (ع) 
بوده است. 

حعفر. (ج ف ] (اخ) یکی از مشاوران چنگیز 
مقول بوده که از جانب وی به رسالت به نزد 
آلتون‌خان رفت و آلسونخان او را محبوس 
کرداما جعفر از حبس گریخت و پنهاتی به نزد 
چنگیز بازگشت و احوال مملکت ختا و 
آلسون‌خان بازگفت و چتگیز بسنا بسه 
راهنمائنهای او بر سر آلتون تاخت و سلکت 
وی را مسخر کرد. (از طبقات ناصری از 
تاریخ مفصل ایران تألیف عباس اقبال ج ۱ 
ص ۵.. 

جعفر. اج فَ] (اخ) دهی است از دهستان 
اسفنداباد بخش قرو شهرستان ستندج در 
۳۵هزارگزی شمال باختری قروء کتار خط 


تلفن و راه عمومی مالرو قروه به بیجار. تچه 
ماهور و سردسیر است و سکنه آن ۵ تن 
متی مذهب و کردی‌زباند. آب آن از چشمه 
و محصول آن غلات و فرآورده‌های شیر و 
شغل اهالی ززاعت و گله‌داری و قالی و 
چاجیم بافی است. راه مالرو دارد و تابستان 
از راه شوراب اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 

حعفر. (جف] ((خ) ابن ابان المصری محدث 
است. (لسان المیزان ج ۷ص ۱۰۶). 

حعفر. [ج تَ] (اخ) اين ابراهیم سعروف به 
سحان از روساء زنگیان است که در جنگ با 
خایفهالموفق شرکت کرد و به صاحب زنگبار 
(صاخب الزنج) خیانت ورزید و به موفق 
ملحق شد (سال ۲۶۸ ه.ق.).(تاریخ الکامل 
ج ۷ص ۸۴۵. 

حعفر. (ج ق ] ((خ) ابن ابراهیم الجعفری 
محدث است. (لسان المیزان ج ۲ص ۱۰۶). 
حعفو. اج ف] ((خ) ابن ابراهیم.الحضرمی 
محدث است و از علی‌ین موسی الرضا روایت 
کند. شیخ طوسی نام او را در شمار رجال 
شیعه آورده و گفته است که از بزرگان اهل 
کلامو فقه بوده. (لسان المیزان ج ۲ص ۱۰۷). 
حعفر. (ج تَ ] (خ) ابن ابی‌الحکم از صحابة 
پیامبر است و برخی احادیث از او روایت 
کرده‌اند.(قاموس الاعلام ج ۳), 
جعفر. [ج ف] ((خ) ابین ابی‌طالب‌بن 
عبدالمطلب‌بن هاشم (۸ ه.ق.)مشهور به 
جعقر طیار از صحابیان شجاع هاشمی و برادر 
امیرلسزمنین علی‌ین ابی‌طالب و ده سال 
بزرگتر از او بود و از نخستین گروندگان به 
اسلام بشمار میرفت زیرا پیش از درامدن 
پیامبر (ص) به دارالارقم اسلام اورد و 
هجرت دوم به حبشه به پایمردی وی صورت 
گرفت و چندان در آنجا بماند تا پیقمبر به 
مدینه رفت, آنگاه به نزد وی شتافت و پیفامیر 
در این هنگام (سال ۷د.ق.)در خیبر بود. 
جعفر در وقع موّتة در بلقاء (از سرزمین شام) 
حضور یافت و از اسب فرود آمد و به جنگ 
پرداخت و سپس درفش مسلمانان را بر 
دوش گرفت و در پیشاپیش صفوف آنان به 
راه افتاد. اما دست راستش قطع شد آنگاه 
درفش را به دست چپ گرفت ولی آن دست 
را نیز قطع کردند. سپس درفش را بر سیته نهاد 
و چندان صبر کرد که از پای درامد و شهید 
شد و در تن آو در حدود نود تیر و سرنیزه بود. 
گویندخداوند بجای دو دست جعفر در بهشت 
دو بال بدو داد و وجه تسمیة او به جعفر طیار 
از همین روست. حسان گفه است: 

فلا ییعدن اثّه قتلی تتابعوا 

بموّتة. متهم ذوالجناحین جعقر. 

الاعلام زرکلی چ ۲). 


جعقر. 

پرت از پرهیز و طاعت کرد پاید کز حجاز 
جعقر طیار بر علیا بدین طاعت پرید. 

. تاصرخسرو, 
حعفر. [ج ف] ((خ) ابن ابی‌الفرج وزیر 
یویهی از خاندان بنی‌عبدالرحیم بوده است. 
(تجارب السلف ص ۲۵۲). 
حعفر. (ج فَ] (اخ) ابن ابی‌محمدین ازهر. 
رجوع به اپن الازهر شود. 
حعفو. اج فَ] (اخ) ابن ابی‌وجشیه. رجوع 
به ایی‌بشر جعفر شود. 
حعقر. [ج فَ ] ((خ) ابن احمدین حسین‌ین 
آحمدین جعفر سراج معروف به قاری بفدادی 
و ابن سراج مکنی به ابومحمد, (۴۱۷ - ۵۰۰ 
ه.ق.) ادیب و شاعر و عالم قرائت و نحوو 
لغت و از حافظان قرآن بوده است. وی در 
بغداد زاده شد و در همائجا درگذشت. 
همچنین سفرهائی به مکه و شام و مصر کرد. 
از تصنیقات مشهور او: مصارع المشای و 
مناقب السودان و حکم الصبیان را می‌توان نام 
برد. علاوه بر آن چندین کاب تألیف و تظیم 
کرده‌که از ان جمله است: کتاب خرقی در فقه 
حنابله که آنرا به نظم درآورد. خطیب پندادی 
کتاب پنج جزئی فوائد را بر او خواند. (الاعلام 
زرکلی ج ۲). و نیز رجوع به ابن سراج شود. 
حعقر. زج تَ] ((خ) ابن احمدین طلحة, 
المقتدر بائّه لستضدین السوفق مکنی به 
ابوالفضل خلفة عباسی (۲۸۲ - ۳۲۰ ه.ق.) 
در بغداد متولد شد. او پس از مرگ برادرش 
المکتفی در سال ۲۹۵ ه.ق.به خلافت رسید 
اما گروهی او را برای احراز مسقام خلافت 
کسوچک دانستند و در سال ۲۹۶ ه.ق.از 
خلافت خلعش کردند و عبدائ‌بن معتز را 
بجانشینی او برگزیدند ولی پس از دو روز 
عبدالّه را کشتند و سقتدر رابار دیگر به 
خلافت رساندند و دوران خلافت او دیر پایید 
و در روزگار او فته‌های بسیاری روی داد ... 
حسین‌بن منصور حلاج در روزگار خلافت 
وی به قتل رسید و ابوطاهر قرمطی هم در 
دوران او حسجرالاسود را ربود ... (الاعلام 
زرکلی ج ۲). 
حعفر. اج فَ] ((خ) اين احمدین علی قمی 
مکنی به ابومحمد از رجال حدیث شیعه است 
و کتابهای زير از آثار اوست: کتاب العروس: 


کاب ت. کتاب المنبیء عن زهد 
البی, کناب الفایات و کستاب ادب الاسام و 
المأمو .وی معاصر صاحب‌بن عباد بوده و 
شیخ ۱ وق معروف به این بابویه از وی 


۱ کرده است. رجوع به الذریعه جزء اول 


(ج فَ] ((خ) این اجمدین مد 
حسن‌ین عیسی حلی ملقب په کمال‌الاین و 
مکنی به ابویحی (۱۲۷۷ - ۱۳۱۵ ه.ق.) 


جعقر. 
شاعر و از مردم حله بود و از آثار او سحربایل 
ر سجمالبلایل است و دیوان شعر او که پس از 
وفات وی فراهم شد. (الاعلام زرکلی ج 4۲ 
حعفو. [ج فَ] (خ) ابن احمدین محد 
مقری مکنی به ابوالقاسم از مشایخ عرفای 
قرن چهارم هجری و از مردم نیشابور است. 
وی برادر ابوعبدائه مقری بوده و جامی او را 
یگانةٌ روزگار میشمرد و مشایخ بزرگ صوفیه 
از فضل و کرامات وی ذ کر فراوان کرده‌اند. (از 
نام دانشوران ج ۲ ص ۲۳۱). 
حعقر. [ج ت] (اخ) ایسن احمد مروزی. 
رجوع به ابوالعباس مروزی شود. 
حعفر. اج فَ] ((خ) این ادریس حستنی 
کتانی مکنی به ابوالمواهب (۱۲۵۰ - ۱۳۲۳ 
ه.ق.)فتیه مالکی روزگار خود و صوفی و 
عالم به تراجم احوال بود. مولد و محل وفات 
وی فاس است. او آثار فراوان دارد از آن 
جمله است: الشرب المختصر فی رجال القرن 
لثالث عشر. اعلام الائمةالاعلام و اساتیدها 
بما لا می الروایات و اسانیدهاء کتابی دربارة 
حدیث «ان ال یفغض اهل البیت اللحمین». و 
رساله‌ای در احکام اهل ذمة و جز آن. 
(لاعلام زرکلی چ 0۲. 
جعفو. [ج ق] ((خ) ابن ایساس, ابوبشر 
واسطی, تابعی است. 
حعفر. (ج ق] ((خ) ابن برقان, مکنی به 
بوعداث. تب است. 
حعفر. [ج ت] (ٍخ) ابن بشیرالبجلی بالولاء 
مکنی به ابومحمد الوشاء (متوفی ۲۰۸ ه.ق.) 
مردی فاضل و از کوفه بود. وی در الابواء در 
راه مکه درگذشت. از اوست: المشيخة و 
المکاسب و الصید و الذبائم. (الاعلام زرکلی 
3 
حعفر. لج ۳۳ ((ج) اببن تاجی. او راست: 
هوسنام ترکی. 
حعفو. (ج ف ] ((خ) ابسن ثعلب‌بن جعفر 
الادفوی ملقب به کمال‌الدین و مکتی به 
ایوالفضل (۶۸۵ -۷۴۸«.ق.)مورخ بود و از 
ادبیات و فقه و فرائض و موسیقی هم اطلاع 
داشت. در ادفو از نواحی مصر متولد شد و در 
قوص و قاهره به تحصیل دانش پرداخت و 
پس از بازگشت از حج به قاهره درگذشت, از 
آثار اوست: الطالع العید الجامع لاسماء 
نجباء الصعید که به ترجمة احوال رجال 
معاصر وی اختصاص دارد. البدر ال‌افر و 
تحفةالسافر که به ترجمة احوال برخی از 
رجال قرن هفتم همجری اختصاص دارد. 
الامتاع باحکام السماع. فرائد الفوائد در علم 
فرائض و برخی از آثار منظوم و متلور دیگر, 
(الاعلام زرکلی ج 4۲ رجوع به ادفوی شود. 
حعفر. [ج ف] ((خ) این جحاف‌بن عبدالین 
جفرین عبدالرحمن‌بن جحاف معافری 


بلنسی مکنی به ابواحمد و معروف به اببن 
جحاف (متوفی ۴۸۸ ه.ق.) امیری از صردم 
بلنسیة اندلی بود. مدت سه سال و چهار ماه و 
هقت روز حکومت کرد و سرانجام به دست 
قنیطور در آتش افکنده و سوزانده شذ. 
(الاعلام زرکلی ج ۳۹ 
حعفو. (جّتَ] ((خ) این حرب همدائی (۱۷۷ 
- ۲۳۶ ه .ق.)از پیشوایان معتزلیان و از مردم 
بغداد بود. علم کلام را در بصره از هذیل علاف 
فرا گرفت و کتابهائی نوشت که بگفتة خطیب 
بغدادی نزد متکلمان معروف است. اين حرب 
به الوائق عیاسی نزدیک بود و شارع باب 
حرب در غرب مدينة السلام منسوب به پدر 
اوست. (الاعلام زرکلی ج ۲), 
حعفو. [ج ت] ((خ) این حسن اناصرکبیر) 
سومین از دعاة علوی طبرستان مکتی به 
ابوالقاسم, داماد ماکان کاکی و پدرزن 
حسن‌بن قائم داعی صغیر و مدعی داعی 
صفیر از ۲۰۴ تا ۳۱۱ه.ق.رجسوع به 
ابوالقاسم جعفر و داعی شود. 
حعفر. (ج ت] ((خ) ابن حسن‌بن عبدالکريم 
برزنجی ملقب به زین‌العابدین (متوفی ۱۱۷۷ 
ه.ق.)مردی فاضل از اهل مدینه و سفتی 
شافعیان در آن شهر بود. از کتابهای اوست: 
قصة السولد الشیوی, قصة السعراج, السرء 
ماجل باجابةالشیخ محمد غافل, الجنی 
الدانی فی مناقب الشیخ عبدالقادر الجیلانی, 
جالية الکرب باصحاب سید العجم و العرب و 
رسالة فی اسماء البدریین و الاحدین. 
(الاعلام زرکلی ج ۲). 
جعفر. (ج ف] ((خ) این حسن‌بن یحی‌ین 
حسین‌بن سعید هذلی حلی ملقب به نجم‌الدین 
و مکنی به ابوالقاسم و معروف به محقق حلی 
(۶۰۲ - ۶۷۶« .ق.)فقیه و پیشوای امامی از 
مردم حله در عراق و مرجع تقلید شیعة امامیه 
در عسصر خسود بسود. از اثار اوست: 
شرائم‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحصرام» 
الافع (مختصر الشرانع)؛ السعتبر فی شرح 
المختصر, اصول‌الدین. نکة النهاية و جز آن. 
(الاعلام زرکلی ج ۲ رجوع به علامة حلی 
شود. 
جعقر. اج تَ] ((غ) ابسن حنین‌ین قاسم 
موسوی (۱۰۹۰- ۱۱۵۸ ه .ق.)فاضل امامی 
است که در اصفهان متولد شد و به گلپایگان 
رفت و در آنجا درگذشت. او راست: مسناهج 
الممارف در اصول دین و رسأئل و تعلیقات 
دیگر. (الاعلام زرکلی ج ۲). 
حعفو. [ج قت] ((خ) این حسین شوشتری 
(متوفی ۳ و« .ق.افقیه امامی واعظ بود که 
در شوشتر متولد شد و به غری منتقل گردید و 
در دهکدة کرند درگذشت و در نجف مدفون 
شد. از کتابهای اوست: الخصائص الصییه. 


حمفر. ۱۷۷۶۹ 


فی مقتل الحسین الشهید. منهج الرشاد. فوائد 
المشاهد و مجالس المواعظ (دو کتاب اخیر را 
یکی از شا گردان او از مجالس وعظ وی گرد 
آورده است). (الاعلام زرکلی ج ۲). رجوع به 
جعفر شوشتری شود: 
حعفر. اج فَ] (خ) ابین حیان السطاردی 
البصری مکنی به ابواشهب, تایمی است, 
حعفر. [ج فَ] ((خ) ابن خضربن شلال حلی 
فقیه.امامی و شیخالمشایخ نجف و حله بوده 
است (متوفی ۱۲۲۷ ه.ق.).از اثار مشهور 
اوست: کشف الفطاء عن مبهمات الشریعة 
الفراء و الحق المبین فی الرد علی الاخبارین. 
(الاعلام زرکلی ج ۲). رجوع به کاشف الفطاء 
در همین لغت‌نامه شود. 
جعفر. [ج ف] (اخ) ابن ربیعه ابوشرحبیل, 
تاپمی است. 
حعفر. اج ف] (اخ) ابسن زیاد نی 
ابوعبداثه, تابعی است. 
حعفر. [ج ف ) (اخ) ابن زید شافعی 1 
۳ه.ق.).او راست: رسالةالبرهانی, 
حعفر. زج فَ] ((ج) اببن سعیدین سعدبن 
زیدبن محسن (متوفی ۱۱۷۸ ه.ق.) از 
سادات حسنی و شرفای مکه است که در سال 
۲ به امیری آن شهر رسید اما هنوز ماهی 
نگذشته بود که حکومت به برادر وا گذشت و 
خود کناره گرفت و به طائف رفت و تا هنگام 
مرگ در آنجا ماند. (الاعلام زرکلی ج ۲), 
حعفر. اج ت] (!ج) ابن سلمة الوراق 
البصری مکنی به ابوسعید. تابعی است. 
حعفر. [ج ف] (!خ) این سلیمان الخلال 
مکنی به ابوسلمه. رجوع به ابوسلمه حفص‌بن 
سلیمان شود. 
حعفر. اج ق] (!خ) ابن سلیمان الصنبعی 
مکنی به ابونلیمان. تابعی است. 
حعفو. [ج ق] (|خ) ابن سلیمان هاشمی 
مکنی به ابوعبداله. تابعی است. 
جعفر. اج ف] (!خ) ابن شهریاربن قارن 
پادشاه طبرستان از ال‌باوند دوازده سال 
پادشاهی کرد و در ایام دولت او خروج داعی 
کیر اتفاق افتاد. (حبیب السیر چ خیام ج ۲ 
ص 4۴۱۷ 
حعفر. [ج تَ] ((خ) ابن صبیح. تابمی است. 
حعفو. [ج ف] (اخ) این صبداله بسن 
بدرالکثیری (متوفی ۰ ه.ق.) از پادشاهان 
حضرموت بود وی پس از پدر به سلطنت 
رسید اما دیری در اين مقام نپائید و کشته شد. 
حعفر. . (ج ) (!خ) ابن عبدالّه الاسدی 
مکنی به ابوعبدائه, تابعی است. 
حعفر. [ج فَ] (اخ) بسن عبداله منصور 
عباسی (متوفی ۱۵۰ ه.ق.)امیر موصل بود و 
در بفداد درگذشت و نختین کسی بود که در 
مقابر قریش به خا ک‌سپرده شد. 


۰ حمعقفر. 


حعفو. زج ت ] (!خ) این عشمان‌بن نصر ملقب 
به اپوالحسن حاجب و معروف به مصحفی 
(متوفی ۳۷۲ ه .ق.) وزیر و ادیپ اندلسی و از 
نویندگان نامدار بود و شمرهای خوب بسیار 
دارد. اصل وی از بربریان بلنیه بود و 
المستنصر اموی او را به وزارت برگزید و تا 
هنگام مرگ مستنصر در این سمت باقی ماند. 
همچین در روزگار ناصر والی جيرٌ 
ميورقة شد و چون ناصر به فرمانروایی رسید 
او را به وزارت برگزید و فرماندهی شرطه را 
نیز بدو وا گذار کرد. چون خلافت به هشام 
المژیدین الحکم رسید, عهده‌دار حاجبی وی 
گردیدو در امور دولتی مداخله کرد. اما 
منصورین ابی‌عامر به سبب خدمتی که او به 
صبح (مادر هشام الموید) کرده بود دستگیرش 
کردو بر او سخت گرفت و جعفر بنظم و نشر از 
او طلب بخشایش کرد اما منصور بدو رحم 
نکرده اموال او را مصادره کرد تا بدان حد که 
بر فرزندانش نیز چیزی نماند. پس او را کشت 
و تن او را به کسانش داد. (الاعلام زرکلی چ 
۲ 
حعفر. اج ف ] ((خ) ابسن عشمان تکریتی 
(متوفی ۶۹٩‏ ه.ق.)از اهمل تکریت عسراق 
ست. شاعر و دانشمند در علم حساب و 
فرائض بود و در شعرش لطافتی دیده ميشود. 
(الاعلام زرکلی ج ۲). 
حعفر. [ج فَ] ((خ) ابن عزالدین مکتی به 
ابوالخلیل از خاندان شدادیان گنجه و از 
حکمرانان آذربایجان بود و قطران تبریزی 
شاعر قرن پنجم بیش از سی قصیده در 
ستایش وی دارد. رجوع به دیوان قطران چ 
تبریز شود. 
حعفر. [ج فَ] (اخ) اين عطیه مکتی به 
ابوعمرو, تابعی است. رجوع به ابن عطیه 
شود. 
حعفر. اج ف] ((خ) ابسن عفان طانی. از 
شعراء شیعه و شمر او در دویست ورقه بوده 
است. (ابن الدیم), 
جعفر. (ج | (() این علبقین ربيعة 
الحارئی مکنی به ابوعارم (متوفی ۱۲۵ ه.ق.) 
شاعر غزلسرای کم‌شعر از شعرای مخضرمین 
معاصر دو دولت امویان و عباسیان و درشمار 
شاعرانی است که ابوتمام در کتاب حماسه از 
آنان یاد کرده است. وی در خاندان خود از 
فرسان تامدار بشمار میرفت. محل اقامت او 
در نجران بود و در همانجا په اتهام شرکت در 
کشتن مردی از بنی عقیل به نام خشينة زندانی 
شد و سپس بدست عقیل‌السری‌بن عبداله 
هاشمی - عامل منصور در مکه - کشته شد و 
برخی گفته‌اند که مردی از بنی‌عقیل به نام 
رحمین طواف او را کشت. (الاعلام زرکلی 
3 ۱ 


حعفو. [ج فَ] (!خ) این علی معروف و 
مکنی به امیر ایوالفضل فرمانروای تفلیس و 
معاصر ابوالحسن لشکری بوده و قطران 
تبریزی شاعر قرن پنجم هجری او را سدح 
گفته‌است. رجوع یه دیوان قطران ج نیریز 
شود. 

حعفو. اج فَ ] ((خ) ابن علی‌بن ابی‌طالب در 
واقعة کربلا شهید شده است. 

حعفر. (ج ] ((خ) ابن علی‌ین احمدین 
حمدان الاندلسی مکنی به ابوعلی و این 
لبون (متوفی ۳۶۴ «.ق.) فرمانروای زاب 
(از نواحی افریقا) و از بخشندگان روزگار 
خود بود. ابن هانی شاعر معروف مدائح بیار 
در بارة او سروده است و آنچه آن دو رابه هم 
نزدیک کرد پیروی از مذهب باطنیان بود. 
میان ابی‌غلبون و زیری‌بن مناد الصنهاجی 
ستیزه درگرفت؛ زیری کشته شد و پسر او 
بلکین‌بن زیری قیام کرد و جعفر را به اندلی 
راند و وی در انجا کشته شد. بنا بر تحقیق 
زبیدی وی با کنند؛ شهر مسیله از شهرهای 
مفرب بود.(الاعلام زرکلی ج ۲). 

جعفر: اج ف ] ((خ) ابن علی‌بن تاج‌الدین 
ظفری. (متوفی ۱۱۰۹ «.ق.)قاضی و فقیه 
زیدی است از اهل حصن‌الظفیر واقع در 
سرزمین حجة در شمال غربی صنعاء. تولد و 
وفات او در همین سرزمین بود. وی در آغاز 
مردی بود سپاهی سپس در شهاره به آموختن 
علم فقه پرداخت و سمت قضا یافت و با شغل 
حکومت و تدریس تا هنگام مرگ در ظفیر 
ماند. از اوست: کتاب هدایةالا کیاس در شرح 
کعاب لبالانهاس فلت دزن مسعصین 
متوکل, (الاعلام زرکلی ج 4۲. 

جعفو. (ج ت] (لغ) ان علیین عبدافین 
شیخ از خاندان عیدروس (۹۹۷ - ۱۰۶۴ 
ه.ق.)فاضلی از مردم حضرموت بود که در 
تریم از نواحی حضرموت متولد شد و به 
حجاز و هند سفر کرد و زبانهای فارسی و 
اردو را بخوبی فرا گرفت و در شهر سورت از 
شهرهای هندوستان جای گزید و تا هنگام 
مرگ در آنجا ماند. رساله‌یی در تاریخ و کتابی 
به نام دواثر در علم فراتض و تحفةالاصفیاء در 
ترجمهة سفیتةالاولیاء و دیوان آثار منظوم از 
نوشته‌های اوست. (الاعلام زرکلی ج ۲). 

جعقو. [ج ت ) ((خ) ان علی طباطبائی 
حائری (۱۲۵۸ - ۱۳۲۱ ه.ق.) فقیه امامی 
بود از اهل حاثر که به نجف منتقل گردید و 
سپس به حاثر بازگشت و منصب مفتی‌گری و 
امامت انجا را عهده‌دار شمد. از نوشته‌های 
اوست: مجموع رسائل در فنون مختلف فقه. 
(الاعلام زرکلی ج ۱ 

جعفر. اج ] ((خ) ابن عمربن عبدالصزیز. 
رجوع به ابوعمرو جعفر شود. 


جعفر. 
حعفر. [ح ت] ((ج) ابن عون‌بن عمروین 
حریث. رجوع به ابوعون جعفر شود. 
حعفر. اج ف] ((ج) اين فضل‌بن جعفر از 
بلی‌حن‌بن فرات, مکنی به ابوالفضل و 
مشهور به ابن‌حنزابة و حنزابه نام مادر پدر 
اوست. (۳۰۸ - ۳۹۱ ه.ق.) خود و پدرش 
وزیر بودند و وی از دانشمندان مسحقق و از 
مردم بفداد بود که به مصر رفت و خاندان 
اخشیدیان در مدت فرمانروائی کافور او را به 
وزارت گماشتند و چون کافور مرد ابن طفج 
فرماروای رملة او را دستگیر کرد و شکسنجه 
داد و اموالش را مصادره کرد و سپس ازاد شد 
و به شام رفت (۲۵۸ ه.ق.)و فرمانروای آنجا 
او را پناه داد و پس از چسندی بار دیگر با 
احترام بسیار یه مصر بازگدت. از تألیفات 
اوست: اسماءالرجال و الانساب, وی در مصر 
درگذشت و بخواست او جسدش را به مدیثه 
حمل کردند و در آنجا بخا ک‌سپزدند. (الاعلام 
زرکلی ج ۲). رجوع به ابن حنزابه شود. 
جعقر. (ج ف) (اغ)ابنفلاح کتامی مکنی به 
اب وعلی (مستوفی ۳۶۰ ه.ق.ایکی از 
فرماندهان سپاهی معز عبیدی فرمانروای 
افریقا و مردی دلیر و پیروزمند بود. معز وی را 
همراه جوهر یکی دیگر از فرماندهان بسرای 
گشودن مصر فرستاد و آن دو به آن سرزمین 
درآمدند و جوهر وی را به شام فرستاد و او 
رملة (در فلسطین) را در ۳۵۸ ه.ق.و دمشق 
را در ۲۵۹ گشود و حسی‌بن احمد قراطی وی 
را در شهر دمشق کشت. (الاعلام زرکلی ج 
۳۹ 
حعفر. [ج ف ] ((خ) ابن قدامقین زیاد کاتب 
مکتی به ابوالقاسم. خطیب از او نام میبرد و او 
را یکی از بزرگان و دانشمندان فن کتابت 
میشمارد و در ادپ و مسعرفت چیره‌دست 
میداند. وی کتابهایی در فن کتابت و جز آن 
دارد و از ابی‌العیناء الضریر و حمادبن اسحاق 
موصلی و مبرد و محمدبن عبدال‌بن مالک 
خزاعی و کانی چون ایینان روایت حدیث 
کرده و ابوالفرج اصفهانی از وی روایت کرده 
است. مرگ او را ابومحمد عبدائبن ابی‌القاسم 
عبدالم جیدین بشیران‌الاهوازی در روز 
سه‌شنبه بست‌ودوم جمادی‌الاخر سال ۳۱٩‏ 
ه.ق.نوشته است. (معجم الادباء). ابن‌البلخی 
در فارسنامه (چ اروپا ص ۱۷۰) کتاب خراج 
رابه جعفرین قدامة نبت داده اما صاحب 
تاریخ سیستان (چ تهران ص ۱۱) همین کتاب 
رابه قدامقین جعفر فرزند جعفرین قدامة 
نسبت داده است. 
حعفر. [ج ف] (اخ) ابن قریم‌بن عوف از 
تمیم. از عدنان جد یکی از خاندانهای عسرب 
جاهلی بود و به وی لقب أنفالاقه داده بودند 
و فرزندانش بدین نام شهره بودند و از اين نام 


کراهت داشتند تا آنکه حطيتة گفت: قوم هم 
الانف و الاذناب غیرهم ... الخ. 
پس لقب انف‌التاقه مبدل به مدح و ستایش 
گردید.نبت به انف‌الناقه انفی مشهور است. 
(لاعلام زرکلی ج ۲). 
حعفر. (ج فَ] (اخ) ابن کلاب. پدر قبیله‌ای 
است از بنی‌عامر که آنان را جعافره گویند. 
حعفر. [ج ق] ([خ) ابن کیسان. مکنی به 
ابومعروف تابعی است. 
حعفر. (ج فَ] ((خ) ابن مبشربن احمد ثقفی 
(ستوفی ۴ د.ق.امتکلم معتزلی بود و 
ارائی خاص خود داشت و هم کتابی به نام 
تصانیف داشته است. مولد و وفات او به بغداد 
بود. (الاعلام زرکلی ج ۲). 
حعفر. [ج فَ] (اخ) اببن محمد مکنی به 
ابوالقاسم و معروف به حکیم رازی. در نامة 
دانشوران آمده است: از فضلای طبقه عرفا و 
اهل حال است. اصلش از ری بوده و نشو و 
تمایش در نیشابور در ما چهارم هجریه. در 
بدایت حال سلاطین بویهیه و اواخر سامانیان 
در آن ملک معروف و مشهور بوده ... وفاتش 
موافق آنچه در نقحات‌الانس نوشته با سال 
۸ «.ق.دو سال قبل از ظهور غزنویان 
- مقارن بود. (نامة دانشوران چ ۲ ص ۲۲۵). 
حعفر. (ج ف] ((خ) ابن محمد امین واعظ 
(۱۲۶۸ - ۱۳۲۰ ه.ق.)فاضلی از مردم بفداد 
بود که از آثار او «السجالس فی الوعظ» و 
«تعلیق» ویرابر بیضی کتایها میوان برشمرد. 
(الاعلام زرکلی ج ۲). 
حعفر. [ج ف ] ((خ) اين محمد باعلوی بیتی 
ستقافی (۱۱۱۰ - ۱۱۸۲ ه.ق.)اشاعر و 
دانشمند پرمایه‌یی در ادبیات و اخبار بود و از 
اهل مدینه بشمار میرفت و به روم و یمن سفر 
کردو سه بار به صنماء رفت و دبیری و 
وزیری «شریف» را بعهده گرفت و سرانجام 
در مدینه درگذشت. از آثار اوست «دیوان 
شمر» او ( که قسمت بزرگی از نشرهای او نیز 
در آن مندرج است) و «مواسم الادب و اثار 
العجم و العرب». (الاعلام زرکلی ج ۲). 
حعفر. اج ف‌ ] (خ) ابن محمدبن ابی‌سعیدین 
شرف ... رجوع به ابن شرف در همین لغت‌نامه 
شود. 
حذار کاتب مکنی به ابوالقاسم. یاقوت نوشته 
است: صولی در کتاب اخبار شعراء سصر 
میگوید در روزگار وی در مصر کسی در 
فراوانی شعر و حسن بلاغت به پاية او 
نمیرسید. وی صاحب دیوان شعر و مکاتبات 
بسیار است. جعفرین محمد در روزگاری که 
عباس‌بن احمد پر پدرش شورید» وزیر وی 
گردیدو چون پدر بر او غلیه کرد. جعفر را نیز 
دستگیر کردند و پس از شکنجه و آزار کشتند. 


(معجم الادیاء). 

حعفر. [ج ف] ((خ) ابن محمدین اسماعیل 
حسیی طالیی هاشمی (متوفی حدود ۲۴۰ 
ه.ق.) مشهور به جعفر سصدق دومین از 
آمامان پنهان (ائْمٌ مستور) اسماعیلیان است. 
گویندیی از پدرش محمد (مکتوم اول) به 
امامت رسید و از پیم سیاست عباسیان وی را 
به کنایه مصدق میتامیدند و فاطمیان مفرب و 
مصر بدو منصوبند. (الاعلام زرکلی ج ۲), 
حعفر. (ج ة] ((خ) ابن محمدین الاشعت. 
یکی از بلقای زبان عرب بوده است. (ابن 
اندیم). 

جعفر. (ج فَ] (اغ) ابن سحمدین جابرین 
سنان حرانیبتنی یکی از مرة ارصاد و از 
پیشروان علم فلسقه و حساب و احکام نجوم 
است و زیج مهمی در ارصاد نیرین و اصلاح 
حرکات آن دو و حرکات خمهءه متحیره دارد 
و در آن آنچه زا در حساب فلکیات سائل 
محتاج به اصلاح بوده تا آن حد که توانسته 
است تصحیح و اصلاح کرده و بعضی از 
ارصاد او در سال ۲۶۹ ه.ق.یعنی هشتمین 
سال خلافت معتعم به عمل آمده و فاضی 
صاعد اندلسی گوید در علمای اسلام کسی را 
نمیشناسم که در تصحیح ارصاد به مقام بتانی 
رسیده باشد. دیگر از مولفات او شرح بر چهار 
مقالٌ بطلمیوس در احکام نجوم است. 
جعفر. (ج ق) (اغ) این محطدین جفر 
حسنی مکنی به ابوعبداله (۲۲۴ ۳۰۸ 
ه.ق.) فاضل امامی در سامره متولد گردید و 
مورد احترام پیروان خود بود. کتاب تاریخ 
علوی از اثار اوست. (الاعلام زرکلی ج ۲). 
حعفر. [ج فَ] (() ابن محصدبن حسن‌بن 
مستفاض, مکنی به ابوبکر و معروف به فریابی 
(۲۰۷ - ۳۰۱ ه.ق.) قاضی و از عالمان 
حدیث بود و از نژاد ترک به شمار می‌آمد و از 
مردم فریاب از نواحی بلخ بود و در مصر و 
بغداد به روایت حدیث پرداخت و سفر دور و 
درازی در پیش گرفت و مدت زمانی هم 
سمت قضارت دینور را بر عهده داشت و 
هنگامی ک: به بغدأد درآمد با تشریفات رسمی 
از او پذیرائی کردند رگویند در آنجا نزدیک 
هزار تن در محضرش گرد می‌آمدند. از 
کتابهای او صنفةاكفاق و ذم‌الستافقین و 
دلائل‌للبوة بجا مانده است. (الاعلام زرکلی 
ج ۲ 

حعفر. (جّت] ((خ) این محمدین حسن 
خطی بحرانی عبدی عدنانی مکنی به ابوالیحر 
(متوفی ۱۰۲۸ ه.ق.)شضاعر «خط» در 
روزگار خود بود. وی از اهل بحرین بود و یه 
ایران سفر کرد و تا پایان عمر در آنجا ماند. از 
آثار او «دیوان شعر» اوست که در زمان 
حیاتش شهرت بسزا داشت. عبدی نسبت 


جعفر. ۷۷۷۱ 


اوست به بنی‌عبدالقیس, (الاعلام زرکلی چ 
۹ 

حعفر. [ج تَ ] (اخ) ابن محمدین حسین 
السحدث ملقب به اشاثر بائم. رجوع به 
ابوالقضل جعفر شود. 
حعفر. [ج ف ] (ٍخ) ابن محمدین حمدان 
موصلی مکنی به ابوالقاسم, فقبهی تیکوتألیف 
و متفقه به مذهب ثافعی و نیز ادییی شاعر و 
ناقد شعر و کثیرالروایه بود و او را در فقه چند 
کتاب است. این‌اندیم در پاب ققهاء گوبد: از 
کتب‌ادبية اوست: کاب الباهر فیالاختیار من 
اشعار الس‌حدئين, کتاب الشعر و الشمراء, 
کتاب السرقات (اين را تمام نکرده و | گرموفق 
به اتمام آن میگشت مردم از هر کتابی در این 
زمینه ستغنی میشدند), کتاب محاسن اشعار 
المحدئین. (الفهرست). 
حعفر. اج فَ] ((خ) ابن محمدین حمزةه 
ملقب به شرف‌الاین (متوفی ۸۳۴ ه.ق.). 
داعی اسماعیلی و از دانشمندان ایشان بود و 
«الرسالة الموقظة» از آشار اوست. (الاعلام 
زرکلی ج ۳۹ 

حسنبن علی کلبی (متوفی ۳۷۵ «.ق.) 
امیری از امیران کلبی (فرمانروایان جبزیرة 
سییل) بود که در آغاز کار از ندیمان العزیز 
بائّه فاطمی (فرمانروای مصر) بشمار میرفت 
و در دستگاه او به مرتبهٌ وزارت زسید» سپس 
به سال ۳۷۳ ه.ق.به فرمانروائی جزيره 
سیبیل گماشته شد و پس از ناآرامی و 
اضطرابی که پیش از وی در آنجا حک‌مفرما 
بود در دوران وی آرامشی پدید آسمد. وی 
مردی نیکخو و دانش‌پرور بود و در کاخ او در 
بلرم گروهی از عالمان و ادیبان شایته گرد 
می‌آمدند. روزگار وی چندان بدرازا نکشید و 
در جزیر؛ سسیل درگذشت. (الاعلام زرکلی 
3 
جعقر. [ج ف ] ((خ) ابن محمدین عمر بلخی 
مکنی به ابومعشر. رجوع به ابومعشر در همین 
لغت‌نامه شود. 
حعفو. اج فَ] ((خ) ابن محمدین محمودین 
هیائه, مکنی به ابومحمد و ملقب به کفرعزی 
اربلی (۵۳۷ - ۶۰۳ه.ق.) قاضی و عالم به 
فقه شافعی و فرانض و حساب و هسدسه و 
ادپیات بود و شعر میسرود. نسبت او به 
« کفرعرا» از قریه‌های اربل است که ولادت 
وی در آنجا روی داد. وی در سال ۵۸٩‏ ه.ق. 
سمت قضاوت اربل را بر عهده گرفت و تا 
پایان عمر در انجا بکار اشتفال داشت. 
(الاعلام زرکلی ج 4۲. 

حعفو. (ج ) ((خ) ابن مسحمد (شمس 
الخلاقةاین مختار افضلی. رجوع به ابوافقضل 
و جعفر و ابن شمس‌الخلافة در همین لغت‌نامه 


۲ جعفر. 

شود. 

حعفو. [ج فَ] ((خ) ابن محمدین صعتزبن 
محمدین مستغفر نسقی مکنی به ابوالعباس. 
رجوع به ابوالفضل مستنفری در همین 
لفت‌نامه شود. 

حعفو. (ج ف] ((خ) ابن محمدین موسی‌بن 
قولویه قمي بغدادی. رجوع به ابن قولویه در 
همین لغت‌نامه شود. 

جعفو. [ج فَ] ((ج) ابن مسحمد (السعتصم 
این هارون‌الرشید, مکنی به ابوالفضل و 
مشهور به المتوکل علی ال (۲۰۶ - ۲۴۷ 
ه.ق.) خلیفة عباسی که در بغداد متولد شد و 
در سال ۲۳۲ ه. ق.پس از درگذشت برادرش 
الوائق ان بخلافت رسید. وی مردی بخشنده 
بود و مورد ستایش و دوستدار ساختمان و 
المتوكلية بفداد از آثار اوست که اموال بسیار 
در ساختن آن صرف کرد و در آن سکنی 
گزید. هنگامی که بخلافت رسید فرمانی 
نوشت که بر سر منبرها خوانده شد و در آن 
مردم را بترک جدل در بارُ قدیم یبا حادث 
بودن قرآن امر کرد و تکلیف از آنان برداشت, 
متوکل پایحخت را از بفداد به دبشق برد و دو 
ماه در آنجا ماند اما هوای آن سرزمین به 
مزاجش سازگار نیامد و بازگشت و به سامراء 
رفت و اقاست گزید تا آنکه شبی به تحریک 
پرش منتصر کشته شد. برخی از شاعران 
متوکل را به سب ویران کردن قبر حسین (ع) 
و اطراف آن در سال ۲۳۶ ه.ق.هجو کردند. 
در روزگار متوکل زازله‌های زیادی روی داد 
و برخی از ویرانی‌ها به اسر وی تعمیر شد. 
متوکل در هنگام شکفتن گل سرخ جامه‌ای 
سرخ میپوشید و امر میکرد که فرش سرخ 
بگسترند و گل سرخ در هیچ جا جز مجلس 
وی دیده نميشد و او میگفت: ما خود شاه 
شاهانیم و گل سرخ شاه گلهاست و هر دام از 
ماسزاوار همنشین خود است. (الاعلام 
زرکلی ج ۲ و نیز هموست که عبدالّدبن 
طاهر را فرمان داد تا درخت سرو کهن و 
معروفی را که در کاشمر و باعتقاد ایرانیان 
کشت زرتشت بود بیفکند و بر شتران بار کند و 
به سامراء فرستد. عبدالّه نیز چنین کرد اما 
پیش از آنکه خلیفه آن درخت را ببیند. 
ملازمانش ویرا بکشتند. رجوع به سرو 
کاشمر شود. : 
حعفر. [ج ف ] ([خ) ابن محمد رودکی مکتی 
به ابوعبداله. رجوع به رودکی شود. 

حعفر. [ج فَ] ((ج) ابن مسحمد صادق. 
رجوع به جعفر صادق شود. 

جعفر. [ج ف ] (اخ) ابن محمد قطاع, مکنی 
به ابوالن و ملقب به سدیدالدین بغدادی 
(متوفی ۶۰۲ .ق.) در دیوان ابنیه (بفداد) 
موظف ساختمان و محاسبه و هندسه یود 


همچنین به حکمت اشتفال داشت و در عقاید 
ممتزلیان بحث و مسناظره میکرد و در 
مفادوچند سالگی در بغداد درگذشت. 
(الاعلام زرکلی ج ۲). 
حعفو. [ج تَ] (خ) ابن محمد کا کویه ملقب 
به علاءالدوله حا کم اصفهان در روزگار 
مسعود غزنوی که بعدها استقلال یافت و خود 
حاکم ستقل اصفهان گشت. ابوعلی سینا 
حکیم نامدار در سالهای اخیر حیاتش به 
درگاه این حا کم‌روی آورده و در آنجا 
میزیست و کتاب معروف دانشنامة علائی را 
بنام او نوشت. رجوع به ابن کا کویهو نیز پسر 
کاکوشود. 
حعفر. [ج ف] (اخ) اببن محمد ورقاء 
شیبانی. رجوع به ابن‌ورقاء در همین لغت‌نامه 
شود, 
حعفر. [ج ف ] ((خ) ابن مکتفی باه مکنی به 
ابوالفضل. خلیفة عباسی و از علما و بزرگان 
بود و به علوم ریاضی و نجوم میل مفرط 
داشت و دارای قوه تحقیق در مطالب علمیه و 
اخبار متقدمین از حکما بود. جعقر در الب 
علوم قدیمه حواشی و تعلیقاتی دارد. تولاش 
در سال ۲۹۴ ه.ق.و وفاتش در روز سه‌شنبه 
چهارم صفر سال ۳۷۷ ه.ق.واقم گردید. 
هلال‌بن محسن صابی مینویسد که به خط 
جعفرین مکفی باه کتابییافتم شامل آشاز 
ذوات‌الاذناب در زمان طلوع آنها و آن کتاب 
را صابی استنساخ نموده و مینویسد که مولف 
یعنی جعفربن مکتفی بان در آن کتاب آورده 
است که در خلافت معتصم باه عباسی در 
روز سه‌شنبه نوزدهم رجب سال ۲۲۵ ه.ق. 
در روی قرص آفتاب نقطهُ سیاهی قریب به 
مرکز آن دیده شد و پس از دو روز در 
بسیست‌ویکم رجب انفاقات مهمه رخ داد. 
یعقوب‌بن اسحاق کندی مینوید که این نقطه 
سیاه در روی آفتاب نودویک روز طول کشید 
و معتصم باه بعد از آن وفات یافت (دو ستاره 
از ستارگان دنباله‌دار قبل از فسوت 
هارون‌الرشید نیز طالع گشتند). کندی 
مینوید که آن نقطة سیاء زهره بوده است که 
بر روی آفتاب عبور نمود و عبورش مدت 
نودویک روز بطول انجامیده. تمام آتچه نقل 
شد از کتاب جعفرین مکتفی باه است و پس 
از این قسمت شرح تأثیر طلوع ستارگان 
دنباله‌دار را در ماههای سریانی آورده از ابن 
قرار کاملا معتقد به تأثر نجوم و احکام آن 
بوده است. عبور زهره بر روی آفتاب که 
کسوف شم یه زهره نامیده میشود عملا 
ممکن نست که مدت نودویک روز بطول 


انجامد و به گمان نوینده آنچه از کندی . 


روایت شده باید منسوب ببه وی باشد چه 


عالمی مثل کدی مطابق برآهین هندسی و 


جعفر. 

علم به حرکت زهره میدانست که عبور زهره 
این مدت بطول نخواهد انجامید. ( گاهنامه). 
جعفر. اج قَ] (اغ) این منصورین غالب 
کیری(۱۳۱۳ - ۱۳۶۸ ه.ق.) پسادشاه 
«حضرموت» بود که پس از درگذشت 
پرادرش علی‌بن متصور به پادشاهی رسید 
(سال ۱۳۵۷ ه.ق.)دولت بریانیا در سال 
۶ ه.ق. اعلام کرد که حضرموت تحت 
حمایت آن دولت است و جعفر تا هنگام 
مرگش برای ترقی دادن زندگی سردم کشضور 
خود تلاش کرد. (الاعلام زرکلی ج 
حعفر. [ج فَ) ((خ) ان موسی نحوی 
معروف به ابن الحداد و مکنی به ابوالفضل. 
برخی مباحث لفوی و احادیث غریب از وی 
در نوشته‌های دیگران متقول است. وی در 
ببسیست‌وهفتم شسعبان سال ۲۸۷ ه.ق, 
درگذشت و در نزدیکی خانه‌اش در پشت پل 
پردان (بردان دهی از دیه‌های بغداد بود در 
هفت فرسنگی آن شهر در نزدیکی صریفین. 
اين ده از ناحیهٌ جبل است) بخا ک سپرده شد. 
جعفر. [ج ف] ((ج) این میمون. ابوعلی 
تابعی است. 
جعفر. (ج ق ((غ) این سیمون. ابوالسوام 
تابعمی است. 
حعفر. اج ت] ((خ) اين هادی‌بن مهدیین 
منصور دوانیقی برادرزاد؛ هارون‌الرشید 
عباسی. وی هنگام به خلافت رسیدن هارون, 
خردسال بود و برخی او را نامزد خلافت کرده 
بودند. رجوع به حبیب‌السیر چ تهران ج ۱ 
صص ۲۷۷ - ۲۸۸ شود. 
حعفر. [ج تَ] (اخ) ابسن یسحی‌بن خالد 
برمکی مکتی به ابوالفضل (۱۵۰ - ۱۸۷ 
ه.ق.) وزیر هارون‌الرشید خلیفه و یکی از 
مردان نامدار خاندان برمکیان بود. وی در 
بسغداد متولد شد و پرورش بسافت و 
هازون‌الرشید او را به وزارت برگماشت و 
زمام همه آمور حکومت بدو سپرد و تا بدان 
پایه به وی اعتماد داشت که او را «یبرادرم» 
خطاب میکرد. قدرت و نفوذ جعفر بدانجا 
رسید که همة ارکان دولت مطیع و فرمانبردار 
او شدند و هیچک از فرمانهای او رد نمیشد. 
اين وضع همچنان ادامه داشت تا هنگامی که 
هارون‌الرشید بر خاندان پرمکیان خشم گرفت 
و پیش از همه جعفر را به قتل آورد و تن او را 
پس از یک سال بسوزاند. از جعفر توقیعات 
نیکوئی بجا مانده و او از کانی است که به 
گشاده‌زبانی و رسائی سخن و بزرگواری و 
عزت نفس شهره‌اند. در بارة سخنگوئی وی 
گفته‌اند:«او درنگ و وقار و جزالت و شیرینی 
را در سخنش فراهم آورده پبود و سخن را 
چنان به شنونده میگفت که نیازی به بازگفتن 
نبود». جعفر نويسندة بلیغی بود و نویسندگان 


جعفر. 

فرمانهای او را نگاه میداشتند و از آنها 
سرمشق میگرفتد. (الاعلام زرکلی ج ۲ ... 
هارون‌الرشید جعقر را [پسر یحیی بیرمکی ] 
چون فرموده بود تا بکنتد مثال داد تا به 
چهار دار کشیدند و آن قصه سخت معروف 
است و نیاورده‌ام که سخن سخت دراز میکشد 
و خوانندگان را ملالت افزاید ...». (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص .)۱٩۰‏ رجوع به آل برمک 
و یرامکه و نیز رجوع به تاریخ برامکه چ 
قریب و رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ 
ص ۲۳۲ به بعد شود. 

جعقر. (ج ت] ((خ) ابن یعقوب اصفهانی 
مکنی به ابوعیسی حکیمی است فاضل و 
ترجمهٌ اسفار آدم از اوست. 

حعفر. [ج فَ) (اخ) ابن یوسف‌بن عبداّه. از 
خاندان ابوالحسین کلبی قضاعی (متوفی پس 
از ۴۱۰ ه.ق.)یکی از فرمانروایان جزيرهً 
سیسیل در روزگار خلافت فاطمیان مصر 
بود. وی در سال ۳۸۸ه.ق.پس از فالج شدن 
پدرش بدین سمت گماشته شد و فرمان امیری 
او پا لقب «تاج‌الدوله و سیف‌الملة» از جانب 
«السا کم بامرا» صادر شد. رفتار ار در آغاز 


خوب بود اما پرادرش «علی» با گروهی از : 


بربریان و غلامان بر وی شورید, لکن جعفر بر 
او غلبه کرد و او رابکشت. از آن پس رفتار او 
با مردم بد شد و در سال ۴۱۰ ه.ق.مردم 
سیسیل بر وی شوریدند و مقر او را محاصره 
کردندو پدر فالح جعفر را بر تختی نهاده 
بیرون آوردند و از جعفر به وی شکایت کردند 
و خواستار عزل او و جانشین گردانیدن برادر 
دیگر جعفر به نام «احمد» (معروف به | کحل) 
گردیدند.پدر جعفر خواست مردم را برآورد و 
شورش فرونشت و پس از برکناری جعفر 
مرکبی برای او فراهم کردند که وی را با 
خانواده و اموالش بمصر برد. (الاعلام زرکلی 
۳ 

جعفر. اج ف! ((غ) ابن بونی خراسانی 
معروف و مکنی به ابویکر شبلی. رجوع به 
ابوبکر شبلی در همین لغت‌نامه شود. 
حعفو. [ج ف ] (اج) ابوسلمه ...ابن سلیمان 
الخلال, رجوع به ابوسلمه شود. 

جعقو. (ج فٍ] (اخ) ابوسلمه ... مسحدث 
تابمی است. رجوع به ابوبلمه جعفر شود. 
حعفر. اج تَ] ((خ) ابوعبداله جعفرین محمد 
رودکی. رجوع به رودکی و رجوع به 
ابوعبدائه و نیز رجوع به جعفربن صحمد در 
همین لغت‌نامه شود. 

جعفو. (ج ف] (اخ) ابوالقاسم ... پسر ناصر 
کبیر فرمانروای طبرستان ... رجوع به 
جعقرین حسن ناصر کپیر و تیز رجوع به 
ابوالقاسم جعفر در همین لفت‌نامه شود. 
حعفر. [ج ف] (اخ) امیر سید... مکنی به 


ابوالخلیل. ممدوح قطران تبریزی بوده است: 
ز روزنامة شاهان چنین دهند خبر 

چنین کنند بزرگان چیره‌دست هلر 

که شهریار زمین کرد و پادشاه زمان 

امیر سید خورشید خسروان جعفر, 

قطران (از احوال و اشعار رودکی ج ۲ ص 
۷۶۵ 
حعفو. [ج ق] (خ) (سید ...) امیر علیشیر 
توائی در تذکره گوید: پسر مسحمد نوربخش 
است و برادر شا‌قاسم انوار است و طبع 
خوب دارد اما پدرش دعوی مهدی‌گری کرد 
وبیار ملامت و فتله بر سر خود آورد و 
مدت چل سال بر فوتش گذشته و هنوز سید بر 
این عقیده است که پدرش مهدی بود. با وجود 
این همه خوبی این مطلع از اوست: 

ترک من دست چو بر خنجر بیداد برد 

تشنه را شوق زلال خضر از یاد برد. 

(مجالس‌النفانی ص .)٩۶‏ 

جعفو. [ج ت | ((خ) (میرزا...) حقایق‌نگار. 
نام او را مسلک‌الشعرای بهار در کتاب 
سبک‌شناسی زیسر عنوان منشیان عهد 
فتحعلی‌شاه و محمدشاه اورده و او را سولف 
حقایق‌الاخبار دانسته است. (سبک‌شناسی چ 
۳ص ۳۳۵. 
حعفر. (ج ] ((خ) (مسیرزا ...) رییاضص 
هسمدانی, ملک‌الشعرای بهار در کتاب 
سبک‌شناسی زیر عنوان منشیان عهد 
فتحعلی‌شاه و سحمدشاه آورده است: میرزا 
جعفر ریاض همدانی شاعر و نثرنویس ببوده 
است و در سفارت انگلیس سمت منشیگری 
داشته, دیوان شعرش به طبع رسیده است. 
(سبک‌شناسی ج ۲ص ۳۳۴). 
حعفرآباد. اج فَ (اخ) دهی است جزو 
بخش شهرستان تهران در دوهزارگزی شمال 
تجریش بر سر راه شوسة دربند و متصل به 
تجریش و سعداباد. هوای آن سردسیر است و 
سکنه آن ۵۰ تن شیعی مذهب و قارسی‌زبانند. 
آب آن از قسنات و رودخانة درسند و 
محصولات آن غلات و پنبه و بن‌شن و انواع 
میوه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
حعفرآباد. [جّف ] ((ج) دهی است در مرکز 
بخش جمفرآباد شهرستان ساوه در جنوب 
باختری ساوه. در جلگه واقع شده و آب و 
هوای آن معتدل است و سکنة آن ۲۳۳ تن 
شیعی مذهب و ترکی و فارسی زبانند. آب آن 
از قتات و محصولات آن غلات و بنشن و پنبه 
وش غل امالی زراعت و گله‌داری و 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد و قشلاق 
گروهی از طایفةٌ شاهسون بغدادی در 
آنجاست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱. 
حعفرآباد. (ج ف] (اخ) دهسی است از 
بخش زرند شهرستان ساوه در هفت‌هزارگزی 


جمفرآباد. ۷۷۷۳ 


شمال باختر ساوه و ههزارگزی راه عمومی. 
هوای‌ان محدل است و سکه آن ۶٩‏ تن شیمی 
مذهب و تسرکی‌زبانند. آب آن از قنات و 
محصولات آن غلات و پنبه و چفندرقند و 
شفل امالی گله‌داری و جاجیم‌پافی و زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ,۳۹ 
حعفر آباد. [ج ف ) (اخ) دهکده‌ای است از 
بخش حومهٌ شهرستان ساوه در ۲۴هزارگزی 
خاور ساوه. سکته آن ۳۴ تن از ایل 
شاهونند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
0 
حعفرآباد. اج فَ ((خ) دی است از 
دهستان گله‌زن بخش خمین کمر؛ شهرستان 
محلات در ۱۲هزارگزی خاور خمین و 
۳هزارگزی راه ثوسٌ خمین به دلیجان. این ده 
در جلگه واقع شده و آب و هوای آن مفتدل 
است و سکنة آن ۳۷۱ تن شیعی مذهب و 
فارسی‌زبانند. آب آن از نات و رودخانه و 
محصولات آن غلات و بنشن و پنبه و چفدر 
قند و انگور و میوه‌های سردسیری و شغل 
اهالی زراعت و قالی‌بافی و کرباس‌بافی است. 
راه فسرعی و م‌الرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۱. 
حعفرآباد. (ج ت] ((ج) دی است از 
دهستان حومه بخش کوچصفهان شهرستان 
رشت در ۸هزارگزی باختر کوچصفهان بر سر 
راه شوسدٌ کوچصفهان به رشت. این ده در 
جلگه واقع شده و آب و هموای آن معتدل و 
مسترطوب است و سکن آن ۶۳۳تسن 
شیعی‌مذهب وگیلکی و فارسی زبانند. آب آن 
از خمام‌رود (از سفیدرود) و محصول آن برنج 
و ابریشم وصیفی و شغل اهالی زراعت و 
مکاری است. در حدود ۲۰ پاب دکان دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
حعفرآباد. (ج فَ) (() دی است از 
دهستان آشتیان بخش طرخواران شهرستان 
اراک در ۲۰هزارگزی جسنوب خاور 
طرخواران و ۱۲هزارگزی راه مالرو عمومی. 
کوهستانی و سردسیر است و سکنهٌ آن ۲۵۵ 
تن فارسی‌زبانند. آب آن از قتات و محصول 
آن غلات و بنشن و انگور و میوه‌های دیگر و 
شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۹ 
حعفرآباد. [ج ت] ((خ) دهی است کوچک 
از دهتان بزچلو بخش وفس شهرستان 
ارا ک در ۱۱هزارگزی جتوب کمیجان. سکن 
آن ۳۹ تن و راء آن سالرو است و از طریق 
اسفندان با اتومبیل هم میتوان رفت. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۲). 
حعفرآباد. [ج ت) (اخ) دی است از 


۴ حعفرآباد. 


دهستان ملک بخش مرکزی شهرستان گرگان 
در ۴ ۲هزارگزی خاور گرگان. این ده در دشت 
واقع شده و آب و هوای آن معتدل و مرطوب 
است و سکسنة آن ۲۳۵ تن شیعیمذهب و 
فارسی‌زبانند. آب آن از قنات و رودخانه 
حشم و محصول آن برنج و غلات و لبنیات و 
تسوتون نسیگار و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و بافتن پارچه‌های اببریشمی و 
کرباس است. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳ 
حعفرآباد. [جٌ تَ) ((خ) دهسی است از 
دهستان زیر استاق بخش مرکزی شهرستان 
شاهرود در ٩هزارگزی‏ جنوب شاهرود و 
۶هزارگزی جنوب راه شضوسة شاهرود به 
دامغان. جلگه‌یی است معتدل و سکنه آن 
۰ تن شیمی‌مذهب و فارسی‌زبانند. آب آن 
از قنات شاهرود و محصول آن غلات و پبه و 
انسواع سیوه‌هاست. راء آن مالرو است و از 
طریق رویان اتومبیل بسختی میرود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
جعفرآباد. (ج ت] ((خ) دهسی است از 
دهستان دامن‌کوه بخش حومة شهرستان 
دامفان در ۱۸هزارگزی خاور دامقان و 
۳هزارگزی جنوب راه شضوسه دامفان به 
شاهرود. جلگه‌یی و معتدل است و سکن آن 
۰ تن شیعی‌مذهب و فارسی‌زبانند. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و حبوبات و پنبه و 
انگور و پسته و سغل اهمالی زراعت و 
گله‌داری و کرباس‌بافی است. راه فرعی به 
شوسه دازد. (از فرهنگ جفرافیایی اسران 3 
ی 
حعفرآباد. (ج ق] ((ج) دی است از 
«دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان 
کاشان در ٩هزارگزی‏ جنوب خاوری کاشان 
و ۳هزارگزی راه شوسة کاشان به نطتر در کار 
راء‌آهن. جلگه‌یی و معحدل است و سک آن 
۵ تن شیمی‌مذهب و فارسی‌زباند آب آن از 
قنات و محصول و آن غلات و میوه‌های 
صیفی و آنار و انجیر و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۲ 
حعفر آباد. [ج ت)] (اخ) دی است از 
دهستان خار و طوران بخش بیارجمد 
شهرستان شاهرود در ٩۱۰هزارگزی‏ جنوب 
خاوری بیار و ۹۰هزارگزی جنوب راه شوسةً 
شاهرود به سبزوار. این ده در دشت شزا 
واقع شده و آب و هوای آن متدل خنک است 
و سکسنه آن ۵۰ تسین شسیعی‌مذهب و 
فارسی‌زیانند. آب آن از قتات و محصول آن 
غلات و پنبه و تتبا کوو فرآورده‌های شیر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳ 
حعفرآباد. [ج ف] (اخ) دی است از 


دهستان قریم بخش دودانگة شهرستان ساری 
در ۶هزارگزی خاور کهنه‌ده. اين ده در دشت 
راقع شده و آب و هوای آن معتدل و مرطوب 
است و سکنه آن ۵۰ تن شییی‌مذهب و 
سازندرانی و فارسی زبانند. آب آن از 
شیرین‌رود و محصول آن برنج و غلات است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
۳ 
حعقرآباد. ج فَ (اخ) دی است از 
دهستان خورش رستم بخش شاهرود 
شهرستان هروآباد در ۲۵هزارگزی جنوب 
خاوری هشجین و ۴۳هزارگزی راه شوسد 
هروآباد به ارومیه. کوهستانی و معتدل است و 
سکنة آن ۵۲۴ تن سنی‌مذهب و کردیزبانند. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و جاجیم‌بافی است. 
راه مالرو دارد و محل سکنای ایل اواوغلی در 
آنجاست. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران ج ۴). 
حعفرآباد. [م ت] (() دهسی است از 
دهتان اواوغلی بخش حومهة شهرستان 
خوی در ۲۸هزارگزی شمال خاوری خوی و 
۷هزارگزی خاور راه شوس ما کو به خوی. 
کوهستانی و معندل است و سکن آن ۷۹٩‏ آنن 


شسییی‌مذهب و تسرکی‌زبانند. آب آن از. 


چشمه‌سار و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
زر 
حعفرآباد. (ج ف) ((ع) دهسی است از 
دهستان مرحمت‌اباد بخش میاندواب 
شهرستان مراغه در ۹۵۰۰ گزی باختر راه 
اراب‌رو میاند و آب به بتاب. جسلگه و معتدل 
است و سکتة آن ۱۸۳ تن شیعیمذهب و 
ترکی‌زبانند. آب آن از زرینه‌رود و محصول 
آن غلات و چفندر و شغل اهالی.زراعت و 
گلیم‌بافی است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
حعفرآباد. [ج فَ] (اخ) دی است از 
دهستان وج ته بخش ترکمان شهرستان میانه 
در ۱۴هزارگزی باختر میانه و ۷هزارگزی راه 
شوه تبریز به میانه. کوهستانی و معتدل 
است و سکن آن ۸۳ تن شیعی‌مذهب و 
ترکی‌زبانند. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است.راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
حعفرآباد. (ج ف] ((ج) دی است از 
دهستان قوریچای بخش قرء‌آغاج شهرستان 
مراغه در ٩۲هزارگزی‏ شمال باختری 
قره‌آغاج و ۸ هزارگزی جنوب راه شوسف 
مراغه په میانه. کوهستانی و محتدل است و 
که آن ۶۵ تن شیسی‌مذهب و ترکی‌زبانند. 


آب آن از چشمه و محصول آن غلات و نخود 
و شفل اهالی زراعت و جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران چ 
۲ 
حعفرآباد. (ج ت] (اخ) دی است از 
دهستان دیزمار خاوری بخش ورزقان 
شهرستان اهر در ۲۶هزارگزی راه تبریز به 
اهر. کوهستانی و معتدل مایل به گرمی است و 
سکن آن ٩‏ تن شیعیمذهب و ترکی‌زبانند. 
آب آن از چشمه و محصول غلات و شسفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و جاجیم‌یافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرآفیایی ایران 
ج 4۴ 
حعف و آباد. [ج ت] ((خ) (یا سلطان آباد) 
دهی است از دهستان دودانگه بخش هوراند 
شهرستان اهر در ۱۰۵۰۰ گزی شمال هوراند 
و ۲۸۵۰۰ گزی راه شوه اهر به کلیبر. 
کوهستانی و محدل است و سکن آن ۱۳۸ تن 
شیمی‌مذهب و ترکی‌زبانند. آپ آن از چشمه 
و محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۴). 
حعفرآباد. [ج فَ] (اخ) دهسی است از 
دهستان سیاه‌منصور شهرستان بیجار در 
۵۰هزارگزی جنوب باختری حسن‌آباد به 
سوگند و کار راء عمومی بیجار به تکاپ. 
کوهستانی و سردسیر است و سکن آن ۴۸۰ 
تن شیمی‌مذهب و کردی‌زبانند. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و فرآورده‌های 
شیر و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و قالی و 
جاجیم بافی است. پاسگاه ژاندارمری دارد و 
خط تلفن و تلگراف پیجار به تکاپ از کنار آن 
مسیگذرد. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۵. 
حعفرآباد. (ج ۳ (اخ) دصی است از 
دهستان سردرود بخش رزن شمهرستان 
همدان در ۲۷هزارگزی باختر قصب رزن و 
سه‌هزارگزی باختر دمق. جلگه و سردسیر 
است و سکتهة آن ۴۰۰ تن شیمی‌مذهب و 
ترکی‌زباند. آب آن از چشمه و رودخانة 
مسحلی و مسحصول آن غلات و انگور و 
حبوبات است. راه مالرو دارد. و تابستان از 
دمق اتومبیل هم میتوان برد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۵. 
حعفرآباد. (ج ف) ((خ) دی است از 
دهستان پیرتاج شهرستان بسیجار در 
۲هزارگزی خاور بیجار و سه‌هزارگزی 
فتح‌آباد. کوهتانی و سردسیر است و سکن 
آن ۳۱۰ تن شیعی‌مذهب و ترکیزبانند. اب 
آن از چشمه و قنات و محصول آن غلات و 
انگور و فرآورده‌های شیر است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵. 


جعفرآپاد. 
حعفرآباد. (ج ۵] (اج) دصی است از 
دهستان میاندربند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانتاهان در ۲ ۳هزارگزی شمال باختری 
کرمانشاه و ۶هزارگزی باختر راه شوسة 
سنندج. دشت و سردسیر است و سکه آن 
۰ تن شیعی مذهب و کردی و فارسی 
زباند. اب آن از چاه و محصول آن غلات و 
حبویات دیم و فرآورده‌های شیر است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۵ 
جعفرآباد. (ج ف | ((ج) دهمی است از 
دهستان فارسینج بخش اسداباد شهرستان 
همدان در ۳۳هزارگزی جنوب باختری 
اسداباد. کوهستانی و سردسیر است و سکنة 
آن ۴ تن شیمی‌مذهب و کردی و فارسی 
زب‌اند. آب آن از رودخانه و سحصول آن 
غلات و لبنیات و توتون و عسل است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۵ 
حعفرآباد. (ج ت] ((غ) دی است از 
دهستان افشار اول بخش اسدآباد شهرستان 
همدان در ۲۳هزارگزی باختر اسدآباد و 
پنج‌هزارگزی شمال راه مالرو عمومی اسدآباد 
به سنقر, کوهستانی و سردسیر است و سکنهٌ 
آن ۶ تن شیعی‌مذهب و کردی و فارسی 
زبانند. اب آن از قتات و محصول آن غلات و 
حبوبات و لبنیات است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۵ 
حعفرآباد. [ج فَ (اخ) دی است از 
دهتان مش خاص بخش بدرة شهرستان 
ایلام در ۲۲هزارگزی جنوب خاوری ایلام و 
هزارگزی چنوب راه مالرو بدره به ایلام. 
کوهستانی و سردسیر است و سکنه آن ۵۶ 
تن شیمی‌مذهب و کردی‌زبانند. آب آن از 
چشم هفت‌آب و محصول آن غلات و 
لبنیات و توتون است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۸۵. 
حعفرآباد. [ج ف] (() دهمسی است از 
دهستان قراتوره بخش دیواندر؛ُ شهرستان 
ستدج در ۱۶هزارگزی شمال خاوری 
دیواندره و ٩هزارگزی‏ خاور شوسة دیواندره 
به سقز کوهستانی و سردسیر است و سکنذ آن 
۰ تن سنی‌مذهب و کردی‌زبانند. آب آن از 
رودخانه و چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات و لببیات و توتون است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
حعفرآباد. (ج ف ] ((خ) دی است از 
دهستان خداینده‌لو بخش قروه شهرستان 
ستندج در ۲۴هزارگزی جنوب تچه گل و 
٩هزارگزی‏ باختر راه شوسة همدان به بیجار. 
کوهتانی و سر دسیر است و سکه آن ۲۵۰ 
تسن شیمی‌مذهب و ترکی‌زبانند. آب آن از 


چشمه و قنات و محصول آن غلات و 
حبوبات و مختصر انگور و لبنیات است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 

حعفر آباد. 9 فَ ((ج) دی است از 
بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان در 
۴هزارگزی شمال خاوری کوزران در کنار 
رودخانة زرداب. دشت و سردسیر است و 
سک آن ۰ تن شیعی‌مذهب و کردی و 
فارسی‌زبانند. آب آن از سراپ بوبور و 
محصول آن غلات و حبوبات دیم و کمی 
لنیات و برنج و چفندر است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵). 

حعفرآباد. زج تا ((ج) دی است از 
دهستان بالا شهرستان نهاوند در ۱۱هزارگزی 
جنوب خاوری نهاوند و اهزارگزی جنوب 
خاوری نهاوند بملایر و بروجرد. جلگه و 
سر شین است کته آن:*6 ی 
شیعی‌مذهب ولری و فارسی زبانند. آب آن از 
رودخانة گاماسیاب و محصول آن غلات و 
توتون و حبوبات و لبنیات و انگور است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران چ 
۵ 

حعفرآباد. (ج ت) ((خ) دی است از 
دهستان سلگی شبهرستان نسهاوند در 
۱هزارگزی باختر نهاوند و ۴هزارگزی 
جنوب رودخاند. جلگه و سردسیر است و 
محصول آن غلات و حبوبات و لبتیات است. 
راه مسالرو دارد. (از قمرهنگ جغرافیایی 
ایرا ان ج ۵ 

حعفرآباد. [ج ت] ((خ) دی است از 
دهستان برده‌سره بخش اشترینان شهرستان 
بسروجرد در ۶ هزارگزی شمال باختری 
اشترینان به ظفرآباد. جلگه و معتدل است و 
سکن آن ۸٩۲‏ تن شیعی‌مذهب و لری و 
فارسی زباند. اب آن از رودخانه و قنات و 
محصول آن غلات است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

حعفرآباد. (ج ت] (اخ) دمی است از 
دهستان کا کاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد در ۳۹هزارگزی شمال باختری 
تسورآباد و ۶هزارگزی باختر راه شوب 
خرم‌اباد به کرمانگاه. په ماهور و سردسیر 
است و سکن آن ۱۸۰ تن شیعی‌مذهب و لری 
و فارسی زبانند. آب آن از شمه و محصول 
آن غلات و لبنیات و پشم است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جقراقیایی ایران ج ۶). 

حعفرآباد. [ ف ((ج) دصی است از 
دهستان ده‌پسیر بخش حوهه شهرستان 
خرم‌آباد در ۱۸هزارگزی شمال خم‌آباد و 
۶هزارگزی خاور راه شوبة خرم‌آباد به 
کرمانشاه. جلگه و معتدل است. و سکتة آن 


حعفرا آباد. ۷۳۷۳۷۵ 


۶۰ تن شیعی‌مذهب و لری و لکی و فارسی 
زبانند. آب آن از چشمه و محصول آن غلات 
و لبنیات است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 2 
حعفرآباد. [ج ف] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان سگوند بخش زاغ شهرستان 
خرم‌آباد در ۱۵هزارگزی جنوب باختری 
زاغه و ٩هزارگزی‏ راه وس خرم‌آباد به 
بروجرد. سکنة آن ۰ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
حعفرآباد. [ج فَ] ((خ) دی است از 
دهنتان بیضا بخش اردکان شهرستان شیراز 
در ۵۲هزارگزی جنوب خاور اردکان و 
۲هزارگزی راه شوسة بیضا به زرقان. دامنه و 
معتدل است و سکن آن ۰ تن شیعی مذهب 
و فارسی و لری زبانند. آب آن از قنات و 
محصول آن چفندر و لوبیا و برنج است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۷ 
حعفوآباد. (ج ت] ((خ) دهی است از 
دهستان توابع ارسنجان بخش زرقان 
شهرستان شیراز در ۸۳هزارگزی خاور 
زرقان و ۲هزارگزی راه فرعی توایع ارسنجان 
به کربال و خفرک. جلگه و معتدل است و 
سکن آن ۱۷۲ تسین شیعی‌مذهب و 
فارسی‌زبانند.آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و میوه‌های گونا گون و چفندر است. زاه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۷ ۱ 
جعفرآباد. (ج ف] ((خ) دی است از 
دهستان حسن‌آباد. بخش مرکزی شهرستان 
آباده در ۵۲هزارگزی جنوب باختری اقلید 
کار راه فرعی آسپاس به احمدآباد. جلگه و 
سس ردسیر است و سکنة آن ۱۵۲ تسن 
شیعی‌مذهب و فارسی و ترکی و اری زبانند. 
آب آن از قنات و محصول آن عدس و نخود و 
غلات است. (از فرهنگ جفرافیایی ایتران ج 
۷ 
حعفرآباد. اج فَ] ((خ) دی است از 
دهستان رستم بخش فهلیان و سمسنی 
شهرستان کازرون در پنج‌هزارگزی شمال 
باختری فهلیان و هزارگزی راه شوسة 
کازرون به بهبهان. دامنه و گرمسیر است و 
سکن آن ۱۰۰ تن شیمی‌مذهب و فارسی و 
لری زب‌انند. آب آن از رودخاأنة فهلیان و 
چشمه است و محصول آن غلات و برنج و 
لوبیا است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 
حعفوآباد. [ج ت) (اخ) دی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز 
در ۶هزارگزی جنوب خاور شیراز. جلگه و 
معتدل است و سکن آن ۸۷ تن شیعی‌مذهب و 


۶ حمفرآیاد. 


فارسی‌زبانند.آب آن از قنات و محصول آن 
غللات و چنندر و میوه‌های گونا گون‌است. راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۷ 
حعفرآباد. (ج ت] (اخ) دهمسی است از 
دهستان نوبندگان بخش مرکزی شهرستان 
فسا در ۲۶هزارگزی جنوب خاوری فسا و 
چهارهزارگزی راه شوسة فسا به داراب سکن 
آن ۵۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۷ 
حعفرآبات. (ج ت) ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان فسارود بخش داراب شهرستان 
فا در ۲۰هزارگزی باختر داراب سکتة آن 
۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۱ 
حعفرآباد. (ج فَ ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان صفار بخش مرکزی شهرستان 
آباده در ۳۲هزارگزی شمال باختر آباده کنار 
راء شوس اصفهان به شیراز. سکنة آن ۱۵تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران چ ۷. 
جعفرآباد. [ج ت ) ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان حسومة خاوری شسهرستان 
رفسنجان و ۷هزارگزی شمال راه شوسة 
رفسنجان به کرمان جلگه و سردسیر است و 
سکتة آن ۴۴۰ تسن شیمی‌مذهب و 
فارسی‌زبانند. آب آن از قتات و محصول آن 
غلات و پسته و لنیات است. راه فرعی دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایسران ج ۸. 
حعفرآباد. (جٌ ت] ((خ) دی است از 
دهتان نسوق شهرستان رفسنجان در 
۷هزارگزی شمال باختری رفستجان و کتار 
راه فالزو رفسنجان به بافق. جلگه و سردسیر 
است و که آن ۷۰ تن شیعی‌مذهب و 
فارسی‌زبانند. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و پسته و پنبه است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
حعفرآباد. زج ف] ((خ) دی است از 
دهستان سعیدایاد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان در پنج‌هزارگزی شمال باختری 
سمیداباد سر راه فرعی سعیداباد به زیداباد. 
جلگه و سردسیر است و سکه آن ۵۰ تن 
شیمی‌مذهب و فارسی‌زباند. آب آن از قنات 
و محصول آن غلات و حبویات است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۸ 
حعفرآبا۵. (ج ت] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان ریگان بخش فهرج شهزستان بم 
در ۳۵هزارگزی جنوب خاوری فهرج و 
۵هزارگزی شمال راه فرعی بم به خاش. 
سکن آن ۴۳ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج ۸ 
جعفرآباد. [ج ف ] (اخ) ده کوچکی است 


از دهستان رودخانه بخش میناب شهرستان 
بندرعیاس در ۱۰۰هزارگزی شمال میناب و 
آهزارگزی خاور راه مالرو وکلاشکرد یه 
میناب. سکن آن ۴۰ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 

حعفرآباد. [ج ت] (اخ) دهی است کوچک 
از دهستان اسفندقه ببخش ساردوئية 
شهرستان جیرفت در ۱۱۸هزارگزی جنوب 
ساردوئیه و یک‌هزارگزی جئوب راه فرعی 
جیرفت به بافت سکنه آن ۱۷ تن است. (از 
فرهنگ جغفرافیایی ایران چ 4۸. 

حعفوآباد. (ج ت] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان قلعه‌عسکر بخش مشیز شهرستان 
سیرجان در ۲۰هزارگزی جنوب خاوری 
مشیز سر راه مالرو قلعه عسکر به مشیز سکن 
آن پانزده تن است: (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج ۸. 

خر ]بات [ج فَ ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان کوهبنان بخش راور شهرستان 
کرمان در ۷۳هزارگزی شمال باختر راور و 
۷هزارگزی شمال راه فرعی راور به کرمان. 
نک آن دو خانوار است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 

حعفرآباد. (ج )] ((غ) یکی از 
دهتانهای بخش حومةٌ شهرستان قوچان 
است. این دهستان در قسمت جنوب خاوری 
قوچان در اطراف راه شوسة مشهد به قوچان 
واقع شده و از ۳۱ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل گردیده و جمعیت آن در حدود ۶۰۲۵ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

حعفرآباد. (ج ت) () یکسی از 
دهمتانهای بخش حومة شهرستان قوچان 
است در ۱۰هزارگزی چنوب خاوری قوچان 
و یک‌هزارگزی جنوب راه شوه قدیمی 
مشهد به قوچان. جلگه و معتدل است و سکنة 
آن ۱۰۲۳ تن ثنیمی‌مذهب و ترکی و کردی و 
فارسی و قوچانی زبانند. اب آن از قنات و 
محصول آن غلات و سیب‌زمینی و انواع 
میوه‌هاست. (از فرهنگ جغرافیابی ایسران ج 
4 

حعثر آباد. اج ف ] ((خ) مرکز دهستان 
جعفرآباد و فاروج بخش حومةٌ شهرستان 
قوچان است در ۲۸هزارگزی شمال باختری 
قوچان سر راه شوسه عمومی قوچان به 
شیروان. جلگه و معتدل است و سکنة آن 
۲ تن شیمی‌مذهب و ترکی و کردی و 
قوچانی زبانند. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و انواع میوه‌هاست. راه آن مالرو است. 
دیستان و چند باب دکان دارد. (از فزهنگ 
جفرافیابی ایران ج .)٩‏ 

حعفرآبا۵. (ج ت) ((خ) ده کوچکی است 


از دهتان عشق‌اباد بخش فدیشة شهرستان 


تیشابور در پانزده‌هزارگزی خاور فديشه. 
جلگه و معتدل است و سک آن ۴۶ تن 
شیعی‌مذهب و فارسی‌زبانند.آب آن از قنات 
و محصول آن غلات است. راء مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
حعفرآباد. [ج ت] (() دمسی است از 
دهستان برکال بخش خلیلآباد شهرستان 
کاشمر در ۳۰هزارگزی جنوب خاوری 
خلیل‌آباد و ۴هزارگزی جنوب قهندیز, جلگه 
وگ رمیر است و سکن آن ۶۱۱ تسن 
شیمی‌مذهب و فارسی‌زبانند. آپ آن از قتات 
و محصول آن غلات, منداب. زیره و میوه‌ها 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ,)٩‏ 
حعفرآبا۵. (ج ت] ((خ) دهسی است.از 
دهستان درب‌قاضی بخش حومة مهرستان 
نیشابور در ۱۸هزارگزی خاور نیشابور. 
جلگه و محدل است. سک آن ۱۶۳ تن 
شیمی‌مذهب و فارسی‌زبانند. آب آن از قنات 
و محصول آن غلات است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حعفرآباد. [ج ف] (اخ) دهسی است از 
دهستان سنخواست بخش اسفراین شهزستان 
بجنورد در ۶۰ هزارگزی باختر اسفراین سر 
را مالرو عمومی میان‌آباد به جاجرم. جلگه و 
معتدل است و سکنه آن ۴ تن شیعی‌مذهب و 
قارسی‌زبانند. آب آن از قتات و محصول آن 
غلات, بنشن و پبه است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حعفرآیاد. (ج ت) ((ع) دی است از 
دهستان گیفان بخش حومة شهرستان بجنورد 
دن. ٩هزارگزی‏ شمال خاوری بجنورد و 
۵هزارگزی خاور راه شوسة عمومی بجنورد 
به حصارچه. کوهستانی و سعتدل است و 
سک آن ۴۲۴ تن شیعی‌مذهب و فارسی و 
ترکی زبانند. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات است. راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
حعفرآباد. اج فَ] (خ) دهی است کوچک 
از دهستان قصه بخش حومة شهرستان 
سبزوار در سه‌هزارگزی جنوب باختری 
سبزوار. جلگه و معتدل است و سکن آن ۲۰ 
تن شیعی‌مذهب و فارسی‌زبانند. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و زیره است. راه 
اتومبل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایسران چ 4 
حعفرآباد. (ج ت) ((خ) دصی است از 
دهستان نقاب بخش جغتای شهرستان 
سیزوار در ۲۲هزارگزی شمال خاوری 
جفتای سر راه شوس عمومی. جلگه و معتدل 
است و سکنة آن ۲۱۳ تن شیمی‌مذهب, ترکی 
و فارسی زبانند. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات و زیره است. راه اتومبیل‌رو دارد. 


جعفرآباد. 

(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حعفرآباد. اج ق] ((خ) دی است از 
دهستان رشخوار بخش رشخوار شهرستان 
تربت‌حیدریه در ۱۰هزارگزی شمال باختری 
رشخوار و ۲هزارگزی جنوب راه شوب 
عمومی تربت به رشخوار. جلگه و گرمسیر 
است و سکته آن ۶ تن شیعی‌مذهب و 
فارسی‌زبانند. آب آن از ات و محصول آن 
غلات و انواع میوه‌ها و اببریشم است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
4 
حعفرآباد. (ج ف] (اخ) دهسی است از 
دهستان پائین‌ولایت بخش حومة شهرستان 
تربت‌حیدریه و سه‌هزارگزی جلوب راه 
شوب عمومی زاهدان. جلگه و معتدل است و 
سکن آن ۴۱۲ تسین شیمی‌مذهب و 
فارسی‌زبانند آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و پنبه است. راه مالرو دارد و از قلعه‌نو 
می‌توان اتسومبیل هم برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
حعفرآباد. (ج فَ] ((خ) دهمی است از 
دهسبتان زاوه بسخش حومهة شهرستان 
تسربت‌حیدریه در ۶ ۶هزارگزی خاور 
تربت‌حیدریه سر راه مالرو عمومی باخرز. 
دامنه و معتدل است و سکنة آن ۴۴۲ تن 
شیعی‌مذهب و فارسی‌زبانند. آب آن از قتات 
و محصول آن غلات و بنشن است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حعفرآباد. [ج تَ] (اع) دی است از 
دهستان احمدآباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد در ۲۴هزارگزی شمال باختر فریمان. 
جلگه و متدل است و سکنة آن ٩۳‏ تن 
شیعی‌مذهب و فارسی‌زبانند. آب آن از قنات 
و محصول آن چفندر و غلات است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 8 
حعفرآباد. [ج ف] ((خ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش قاين شهرستان بیرجند 
در ۵۸هزارگزی جتوب خاوری قاين و 
۴هزارگزی خاور راه شوَسه عمومی قاین به 
بیرجند. جلگه و معتدل است وسکنه آن ۲۰۰ 
تن شیمی‌مذهب و فارسی‌زبانند. آب آن از 
قنات و محصول آن خلات و چغندر است. راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۳۹ 
حعفرآباد. زج ف] ((خ) دی است از 
دهستان لب کویر بخش بجستان شهرستان 
گتاباد در ۱۸هزارگزی شمال خاور بجتان 
سر راء مالرو عمومی مرتدیز به بجستان. دامنه 
و گرمسیر است سکن آن ٩۷‏ تن شیمی‌مذهب 
و فارسی‌زبانند. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. ارزن و زیره است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج .)٩‏ 


حعفرآباد. [ج فَ] ((خ) دی است از 
دهستان حلوان بخش طبی شهرستان 
فردوس در ۷۸هزارگزی شمال باختری 
طبس. جلکه و گرمسیر است و سکنة آن ۱۸ 
نفرند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حعفرآباد. (ج ت] ((ج) دی است از. 
دهستان رستاق بخش اشکدز شهرستان یزد 
در ۱۷هزارگزی شمال باختر اشکدز و 
۷هزارگزی جنوب باختری راه ضوسه یزد. 
جلگه و معتدل است و سکنه آن ۶ تن 
زردتشتی‌مذهب و فارسی‌زبانند. آب آن از 
قنات و محصول آن شلفم. چغندر و غلات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱۰). 
حعفرآباد. (ج ف] ((خ) دی است از 
دهستان کیار بخش بروجن شهرستان 
شهرکرد در ۳۶هیزارگزی باختر بروجن و 
سههزارگزی راه شلمزار به شهرکرد و بروجن. 
جلگه و معتدل است و سکته آن ۲۶۷ تن 
شیعی‌مذهب و فارسی‌زبانند. آب آن از 
چشمه و قنات و محصول آن غلات و 
حبوبات است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
جعفرآباد. (ج ف] ((خ) دی است از 
دهستان کرون بخش نجف‌آباد شهرستان 
اصفهان در ۳۶هزارگزی باختر تجف آباد کنار 
راه شوه نجف‌آباد به دامنه. جلگه و معتدل 
است و سک تة آن ۲۰٩‏ تن شیمی‌مذهب و 
فارسی‌زبانند. آب آن از قتات و محصول آن 
غلات و بادام و سیب و زردآلو و حبوبات و 
انگور و گردو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۰ 
حعفرآباد. [ج ة] ((خ) دی است از 
دهستان ماربین بخش سدء شهرستان اصفهان 
در ۶هزارگزی خاور سده و سه هزارگزی 
باختر راه شوسٌ اصفهان به تهران. جلگه و 
معتدل و سکتهة آن ۱۲۴ تن شیعی‌مذهب و 
فارسی‌زبانند. آب آن از قتات و محصولات 
آن صیفی و غلات و پنبه و تنبا کوو میوه‌های 
گوناگون است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
حعفرآباد. (ج فَ] ((خ) دی است از 
دهستان حصومة سهرستان شهرضا در 
۶هزارگزی شمال شهرضا و ۱۵۰۰ گزی خاور 
راء شوسة شهرضا به اصفهان. جلگه‌ین معتدل 
است و سکنة.آن ۶۰ تسن شیعی‌مذهب و 
فارسی‌زبانند. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات است. زاه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرآفیایی ایران ج ۱۰. 
حعفرآباد. [ج ت] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان آیدغمش بخش فلاورجان 
شهرستان اصفهان در ۳۸هزارگزی جنوب 
باختری فلاورجان و سه‌هزارگزی شمال راه 


جعفرآباد بالا. ۷۷۷۷ 


بیستگان به گردنه سرخ. ساحل زاینده‌رود و 
معتدل است و سکن آن ۵۰ تن شیعی‌مذهب و 
فارسی‌زبانند. آب آن از زاینده‌رود و محصول 
آن غلات است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰ 
حعفوآبا۵. (ج تَ] ((خ) ده کوچکی است 
از یی‌خش جوم سهرستان نسائین در 
پانزده‌هزارگزی شمال باختر نائین و 
پنج‌هزارگزی راه مالرو سپرو به نائین, 
کوهستانی و معتدل است و سکنذ آن ۲۰ تن 
شیعی‌مذهب و فارسی‌زبانند. آب آن از قتات 
و محصول آن غلات است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
حعفرآباد اخوان. (ج ف د 1 خ) (!خ) 
دهی است از دهستان بهنام پازکی واقع در 
ببس خش ورامنین شهرستان تسهران در 
پنج‌هزارگزی شمال ورامين که بوسیل خیابان 
مشجری به راه شوسه ورامین تهران متصل 
میشود. این ده در جلگه واقع شده و آب و 
هوای آن معتدل است و سک آن ۴۵۱ تن 
شیعی‌مذهب و فارسی‌زبانند. آب آن از قنات 
و محصولاث آن غلات و میوه‌های صیفی و 
چفندر قند است. راه آن ماشین رو است. (از 
فرهنگ چفرافیایی ایران چ ۱). 
حعفرآباد بازبچه. (ج ت دب چ] (غ) 
دهی است از دهستان شهر میان بخش مرکزی 
شهرستان آباده در ٩۱هزارگزی‏ جنوب باختر 
قلید و یک هزارگزی راه فرعی کولار به 
علی‌آباد و ده‌بید. دامنه و سردسیر است و 
سکن آن ۸۵ تن شیعیمذهب و فارسی‌زبانند. 
آب آن از قنات و مسحصول آن غخلات و 
حبوبات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷. ۱ 
حعفرآباد باقراف. (ج ت د و !] (ج) 
دهی است از دهستان غار ببخش ری 
شهرستان تهران در پنج‌هزارگزی جنوب 
باختری ری بر سر راه شوس قم تهران, اين ده 
در جلگه واقع شده و آب و هوای آن معتدل 
است و سکن آن فارسی‌زبانند. آب آن از 
قنات و محصولات آن غلات و میوه‌های 
صیفی و چفندرقند است. راه آن مالرو است و 
از طریق علی آباد باقراف با اتومبیل هم 
می‌توان رفت. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۳۹ 
حعفرآباد بالا. اج ت د] ((خ) دهی است 
از دهستان بوانات بخش بوانات و سرچهان 
شهرستان آباده در ۳هزارگزی جئوب خاوری 
سوریان, جلگه و سردسیر است و سکتة آن 
۶ تن شیمی‌مذهب و فارسی‌زبانند.اب آن 
از قنات و رودخانة بوانات و محصول آن 
غلات و میوه‌های گزنا گون است. راء فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 0۷. 


۸ جعفرآباد پائین 


حعفرآباد پائین. [ج ث «] ((خ) دی 
است از دهستان بوانات و سرچهان شهرستان 
آپاده در ۶هزارگزی جنوب خاوری سوریان 
و ۶۶هزارگزی راه شوسٌ شیراز به اصفهان. 
جلگه و سردسیر است و سکن آن ۱۱۱ تس 
شیمی‌مذهب و فسارسی‌زبانند. آب آن از 
رودخانةٌ بوانات و محصول آن غلات و 
میوه‌های گونا گون است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 0۷. 
جعفرآباد جنگل. ای ت دج گ) () 
دهی از دهستان بهنام عرب واقع در بخش 
ورامین شهرستان تهران در ۱۶هزارگزی 
جنوب خاوری وراسین و ۲هزارگزی راه 
ماشین‌رو جوادآباد. این ده در جلگه واقع 
شده و آپ و هوای آن سردسیر است و سکن 
آن ۹۵۷ تن شیعی‌مذهب و فارسی‌زبانند. آب 
آن از قنات و مسحصولات آن غلات و 
میوه‌های صیفی و چغندرقند و شغل اهالی 
زراعت و قالی‌بافی است. راه ماشین‌رو دارد. 
فرهنگ جنریابی ان ج ٩‏ 
حعفرآباد چلیکت. ۰ (ج فَ وچ ( 
دهی است از دهستان مرحمت‌آباد ببخش 
میاندوآب شهرستان مراغه در ۲۲۵۰۰ گزی 
شمال باختری میاندوآب و ۲۲هزارگزی 
باختر راه اراب‌رو میاند و آب به بتاب جلگه و 
معتدل است و سکنة آن ۱۸۳ تن شیعی و سنی 
مذهب و کردی و ترکی زبانند. آب آن از 
سیمین‌رود و چاه و محصول آن غلات و 
کرچک و شغل اهالی زراعت و جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۲ 
جعفرآباد خسرو بیکت. [ج ف دح ژٌ 
پآ (اخ) دی است کوچک از دهستان 
بزچ لو بخش وفس شهرستان اراک در 
پانزده‌هزارگزی باختر کمیجان. سکنة آن ۴۵ 
تن وراه آن مالرو است و از خسروبیک با 
اتسومبیل هسم می‌توان رفت. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایسران ج 4۲. 
حعفرآباد رفیع خانی. [جف در ] ((خ) 
دهی است از دهستان افشاریه بخش اوج 
شهرستان قروین در ۶۲هزارگزی شمال خاور 
آوج و شانزده‌هزارگزی راه عمومی. این ده در 
جلکه واقع شده و آب و هوای آن معتدل است 
و سکنه آن ۱ تن شیعی‌مذهب و ترکی و 
فارسی زبانند. آب آن از قدات و محصولات 
آن غلات و انگور و بادام و ضغل اهالی 
زراعت و جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد و 
از طریق رادکان میتوان ماشین هم برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
جعفآباد زواره. (ج ف در ر) ((خ) ده 
کوچکی است از دهستان گرسیر شهرستان 
اردستان در ۲۶هزارگزی شمال راه اردستان 


به شهر آب. جلگه و معحدل ایت و سکنة آن 
۳ تن شیع فارسی‌زبانند. آب آن از ات 
و محصول آن پنبه و غلات است. راه اراب‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱۰). 
حعفرآباذ شبحره. [ج ف « ش چ ۳ 
((خ) ده کس وچکی است از دهستان سبریز 
بخش زرند شهرستان کرمان در ۴۰هزارگزی 
شمال باختری زرند و ۱۲هزارگزی باختر راه 
فرعی زرند راور. سکننة آن ۶ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۸. 
جعفرآباد فاروج. (جّت د](غ) نام یکی 
از دمتانهای دوازده گانه ببخش حومه 
شهرستان قنوچان است. این دهستان در 
قمست شمال باختری قوچان و در شمال و 
جنوب راه شوسة قوچان به شیروان واقع 
است. موقعیت طبیعی آن کوهستان و جلگه و 
هوای آن معتدل و آب آن از قنات و چشمه و 
رودخانه است. محصول عمده آن غلات و 
انواع میوه‌ها و محصولات دامی است. این 
دهتان از بیست‌وهفت آبادی کوچک و 
ببزرگ با جمعیت در حدود ۱۰۳۴۰ تن 
شده است. (از فرهنگ جغرافیایی 


حعفآباد فتحعلی خانی. ۰ فّ دات 
3 23 دهی است از دهستان افشاریه بخش 
آرج شهرستان قزوین در ۳۰هزارگزی شمال 
آوج و ۲هزارگزی راه عمومی. آب و هموای 
آن معندل است و سکة آن ۲۶۰ تن 
شیمی‌مذهب و ترکی و فارسی زبانند. آب آن 
از «خررود» و محصولات آن غلات و انگور 
و زردآلو و شغل اهالی زراعت و جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ ی 
یران ج ۸۱. 
حعفرآ باه مختارخان. (ج ف <) (ج) 
دی است از دهستان غار بخش ری 
شهرستان تهران در ۱۲هزارگزی باختر ری و 
۴هزارگزی جنوب راه رباط کریم. این ده در 
جلگه واقع شده و آب و هوای آن معتدل است 


یران 


و سکن آن شیعی‌مذهب و فارسی‌زبانند راب 
آن از قنات و مسحصولات آن غلات و 
میوه‌های صیفی و چفندر قتد است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 0۱. 
حعفوآباه موغار. (ج ت د] ((ج) دی 
است از دهستان گرمیر شهرستان اردستان 
در ۲۵هزارگزی شمال اردستان و ۶هزارگزی 
شمال خاوری راه شوسة اردستان به کانشان, 
جلگه و معتدل است و سکته آن ۱۰۲ تن 
شیعی‌مذهب و فارسی‌زبانند. آب آن از قنات 


و محصول آن غلات و پنبه است. راه فرعی: 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰ 
حعفرآباد میشنان. [ج ف د] (اج) دهی 
است از دهستان کوهدشت بخش طرهان 


جعفر تبریزی. 


شهرستان خرمآباد در ۲۰هزارگزی جنوب 
راه شوسة خرم‌آباد به کوهدشت. دامنه و 
معتدل است و سکنة آن ٩۰‏ تن شیمی‌مذهب و 
لری و فارسی زبانند. آب آن از چشمه و نهر 
میشنان و محصول آن غلات و لبنیات است. 
راه م‌الرو دارد و در تابستان اتومبیل هم 
میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
م۲ 
حعفران. [ج ف] ((ع) دهی است کوچک 
از دهتان جوخواه بخش طبس شهرستان 
فردوس در ۶۰هزارگزی شمال باختر طبس و 
سه‌هزارگزی جنوب راه شوسدٌ عمومی بجدی 
به یزد. جلگه و گرمسیر است و سکن آن ۳۰ 
تن شیمی‌مذهب و فارسی‌زبانند. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات. خرما و گاورس 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 
جعفر ادفوی. (جٌ ت 

رجوع به جعفرین ثعلب ... شود. 
حعفر اصغر. ۱ (زخ) پسسسر 
ابوجعفر منصور دوائیقی دومین لیف عباسی 
که مادرش ام‌ولد بود. رجوع به حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۲ شود. 
حعفر | کبو. [جّف ر أَب) (اخ) پسر ابوجعفر 
منصور دوائیقی دومین خلیفة عباسی که 
مادرش امموسی بنت منصور حمیری است. 
رجوع به حیب‌السیر چ خیامج ۲ شود. 
حعفر انف الناقة. اجّف رفن ناق] (اج) 
رجوع به جعفرین قریع... شود. 
حعفربای. [ج ف] (() نام طایفه‌یی از 
طوایف ترکمن سا کن ایران رکب از ۴۰۵۰ 
خانوار که از گمش‌به تا اترک مسکن دارند. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۲). 
جعفر برزنجی. اج ت ب ز] (ع) رجوع 
به جعفربن حسن ... شود. 
جعفر برمکی. (ج ف رٍ ب ۶] (اخ) رجوع 
به جعفرین یحیی ... و آل برمک و برامکه 
شود. 
جعفر بیک لری جواد‌خانی. (ج ت 
بٍ ل ج] (اخ) نام یکی از طوایف ایل قشقائی 
است مرکب از سیصد خانوار. (جفغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۲): 
حعفر بیکت لری فریدون‌بیکی. اج 
ف بٍ ل فی رب ] (ٍ) نام طایفه‌یی از طوایف 
قشقائی مرکب از یکصد خانوار. (جفرافیای 
سیاسی کنهان ص ۸۲. 
حعفر تبریزی. (جث رت ] (اخ) مولانا.م. 
پایسفری از خوشویان بزرگ روزگار 


وی| الخ) 


تیموریان پوده و در درگاه بای نغر میرزا نوادء 
۱ بوده و در درگاه بایسنفر میرزا نوا 


تیمور» میزیسته و نبتش بدوست. صاحب 
حبیب‌السیر نوشته است: مولانا جعفر تبریزی 
در تحریر انواع خطوط درجة کمال حاصل 


جعفر تکریتی. 
بتخصیص در نسخ تعلیق و مولانا اظهر 


و مولانا خهاب‌لدین عبدالّه آشیز و مولانا 
شیخ محمود که چون ابن‌مقله صیرفی وقت و 
یاقوت زمان بودند در شا گردی‌مولانا جعفر به 
آن مرتبه تصاعد نمودند. (حبیب‌السیر چ خیام 
ج ۴ص .۱٩‏ 
جعفر تکریتی. (ج ت رثا (خ) رجوع 
به جعفرین عشمان ... شود. 
حعفر تکین. [ح ق تَّ] ((ج) از امسراء و 
ارکان سپاه غزنویان بوده و در جنگهای 
محمود غزنوی با امرای ماوراء‌اللهر شرکت 
داشته است. رجوع شود به ترجمة تاریخ 
یمینی و حبیب السیر. 
جعفر تلی.۱ج ف رٍ سل لی] ((غ) از 
بررگان و مشاهیر اصفهان در روزگار مقولان 
بود و صاحب ترجمهةٌ.محاسن اصفهان از او نام 
میبر ۵. 
حعفر حن. اج ق ج) ((خ) دهی است از 
دهستان سوه بخش خشت شهرستان 
کازرون در چهارهزارگزی شمال کنار تخته و 
کنار راه شوسءٌ کازرون به بوشهر. دامنه و 
گرمسیر است و سکن آن ۲۵۶ تن‌اند. آب آن 
از چشمه و رودخانة شاپور و محصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جغرانیایی ایران ج 
۷ 
جعفر جفی. (ج ت رن نی](غ) ظاهرً 
تصحیفی است عامیانه از زعفر جنی. رجسوع 
به زعفر جتی شود. 
جعفر حلی. (ج ف رٍ حل لی | ((خ) رجوع 
به جعفربن احمد ... شود. 


جعفر حلی. (ج ف رٍ حل لی] ((خ) رجوع 


داشت تذ 


به چعفرین خضر ... شود. 
حعقر حنزایه. [ج ف رح بَ] ((خ) رجوع 
به جعفرین فضل ... شود. 


حعفرخان. اج ف) (| مرکب) به کنایه و 
طزء کسی را گویند که از سفر فرنگ به ایران 
برگشته باشد و بی‌پروا به رسوم زندگی 
هموطنان خود بتازد و آنها را بمسخره گیرد. 
اين کنایه از نام نمایشنامةٌ «جعفرخان از 
فرنگ آمده» اثر «حسن مقدم» (علی نوروز) 
(۱۲۷۷ - ۱۳۰۴ ه.ش.)که بارها در تهران 
بچاپ رسیده و به روی صحنه آمده, گرفته 
شده است. رجوع شود به ماهنامهُ «پیام نوین» 
دور؛ سوم شمارةٌ دوم ص ۵۲ 

حعفرخان. (ج تَ] ((ج) دی است از 
دهستان خورخوزه بخش دیواندرة شهرستان 
ستندج در ۲۳هزارگزی شمال باختری 
دیواندره کناره راه عمومی جعفرخان به 
خورشوره. کوهمستانی و سسردسیر انست و 
سکنة آن 
محصول آن غلات و توتون و حبوبات است. 
راء مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


۰ تن‌اند. آب آن از چشمه و 


ج ۵. 
حعفرخان زند. (ج ف ن ز] ((ج) هفتین 
تن از امرای زندیه و برادرزادة کریمخان.زند و 
پسر صادق‌خان زند است. (۱۱۹۹- ۱۲۰۳ 
ه.ق.) 
حعفر خطی. اج ف ر خط طسی] (اخ) 
رجوع به جعفرین محمد ... شود. 
جعفر خلدی. (جّت بخ )مکی به 
ابومحمد یکی از پیشوایان طریقت صوفیه بود 
و سلسلة او در تصوف چنین است: ابوالقاسم 
جنیدین محمد خرقه و ابوالحسن السری‌ین 
المفلس السقطی و معروف کرخی و فرقد 
سنجی و حسن بصری و انس‌بن مالک ( که 
خدمت هفتاد تن از بدریین را دریافته ادست), 
(الفهرست ابن‌الندیم), 
حعفر دقاق. [ج ف ر دق ق) ((خ) از حفاظ 
حدیث و مردی ثقه بوده است (متوفی به سال 
۰ «.ق.).(الفهرست ابن‌الندیم) 
جعفر شوشتری.(ج ت رثا «ع) 
(شیخ...) ابن حین‌بن علی شوشتری. رجوع 
به جعفربن حسین شوشتری و نیز رجوع به 
الذریعه الی التصانیف الشیعه ذیل الخصایص 
الحینیه شود. 
حعفر شهباز. [ج فش ] ((خ) دهی است از 
بسخش شیب آب شسهرستان زابل در 
۱هرارگزی شمال باختری سکوهه و 
۲هزارگزی راه شوسة زاهدان به زابل. جلگه 
وگرم و معتدل است و سکنه آن - 
آب آن از رودخانةٌ هیرمند و محصول آن 
غلات و لبنیات است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۸). 
جعفر صادق. اج ت رٍ دا ((خ) *مساما 
ششمین از ائم شیعة اتاعشریه. رجوع به 
صادق در همین لفت‌نامه شود. 
حعفر صادق. [ح ة د] ((خ) دهی است از 
دهستان رستم آباد بخش رامهرمز شهرستان 
اهواز در ۱۵هزارگزی جنوب شوسة رامهرمز 
و ۵هزارگزی خاور جاده نیمه‌شوس رأمهرمز 
به خلف‌آباد. اب آن از رودخانة رامهرمز و 


۰ تن است. 


محصول آن غلات و برنج و کنجد و بزرک 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ ۱ 

حعفر طیار. [ح ف ر طِن یا ] ((ج) رجوع به 
جعفربن ابی‌طالب و طیار در همین لغت‌نامه 
شود. 

- نماز جعفر طیار. رجوع به صلاة جعفر در 
همین لفت‌نامه شود. 

جعفر ظفری. اج ت ٍ ظ] ((خ) رجوع به 
حعفر عباسی. اج ف رٍ عب با] (خ) 
رجوع به جعفرین احمد ... شود. 

حعفر عباسی. [ج ف رٍ عَب بسا](ج) 


جعفر محقق حلی. ‏ ۷۷۷۹ 
رجوع به جعفرین محمد ... شود. 
جعفر عسکری. اج ف رعک)((خ) جفر 
(پاشاایین مصطفی عبدالرحمن عسکری 
(۱۳۰۲ - ۱۳۵۵ ه.ق.)یکی فرماندهان 
تظامی عراق بوده است. 
جعفر علوی. [ج ت رٍغ [] ((خ) رجوع به 
ابوالفضل جعفر و ثاثرباله در همین لفت‌نامه 
شود. 
جعفر عیدروس. اج ف ر ] 13 للغ) 
رجوع به جعفرین علی ... شود. 
حعفر قطاع. اج ت ر قط طا] (خ) 
رجوع به جعفربن محمد قطاع شود. 
حعفرکت. (ج ف ر] (اخ)احمدین علی‌ین 
ابی‌جعفر محمدین ابی‌صالح بیهقی, مکنی و 
مشهور به ابوجعفر مقری لفوی و بوجعفرک. 
رجوع به احمدبن علی بهقی شود. 
حعف رکتانی. [ج ق ر کث ت](اخ) 
رجوع به جعفرین ادریس ... شود. 
حعف ر کثیری. (جّت رٍ ک] ((خ) رجوع به 
جعفربن عبداله .... شود 
حعف رکذاب. (ج ت ر کْذ ذ] (اخ) 
جعفربن علی نقی (متوفی ۲۷۱ ه.ق.) فرزند 
امام دهم شیعیان بود که ادعای امامت داشت 
و جمعی او را دروغگو دانسته به کذاب ملقب 
ساختند. صاحب منتهی‌الا مال نویسد: «و امام 
جعفر» پس متلش مثل فرزند حضرت نوح 
پیمر علیلسلام است و ملقب ببه کذاب 
است و ادعا کرد امامت را به غیر حق و گمراه 
کردمردم را و فروخت زن حرة آزاد از 
آل‌جعفر را و اخبار بسیار در مذمت او وارد 
شده». (متهی‌الةمال حاج شیخ عباس قمی ج 
۲ص ۲۶۱). 
حعفرکلا. (ج ف کُ] (() دهسی است از 
دهستان فریم بخش دودانگة شهرستان ساری 
در ۴هزارگزی جنوب باختری کهنه‌ده. دشت 
و معتدل است و سکنة آن ۱۶۰ تن‌اند. اب آن 
از چشمه و استخر و محصول آن برنج و 
غلات و شغل اهالی زراعت است. راه سالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
جعف رکلبی. زج ف رٍک] ((خ) رجوع به 
جعفرین یوسف ...شود. 
حعفر لو. [ج ف) (اج) دهی است از دهستان 
گورائیم بخش مرکزی شهرستان اردبیل در 
۰ گزی جنوب اردبیل و ۲۷۰۰۰ گزی 
راه شوب خلخال به اردبیل کوهستانی و 
معحتدل است و سکنه آن ۴٩۳‏ تن‌اند. اب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و حبوبات و شغل 
اه‌الی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (فرهنگ جفرافیائی ايران چ ۴). 
حعفر محقق حلی. رات 
حل لی ] (اٍخ) رجوع به جعفرین حسن .. 
رد 


۷۷۳/۳۰ حعقفر مصحةم - 
حلی شود. 
حعفر مصحفی. (ج ف ر م 2] (خ) 
رجوع به جعفربن عشمان ... شود. 
جعفر مصداق. اج ف رٍ مد د] (ج) 
رجوع به جعقربن محمد ... شود. 
حعفر موسوی. [ج ت ر ش] (لغ) رجوع 
به جعفرین حسین ... شود. 
حعفر نقدی. [ج ف رٍ نْ] ((خ) قاضی شیعه 
در بغداد بود که درسال ۱۲۹۳ ه.ق.در 
«العمارة» متولد شد و پدرش او را پس از 
دوران کودکی برای کب دانش به نجف 
اثرف فرستاد و او در انجا در نزد فاضلان و 
دانشوران بزرگ به کسب انواع علوم پرداخت 
و آخرین کسانی که در نزدشان به کسب علم 
اشستفال ورزید» دو آیتالله طباطبائی و 
خراسانی بودند. وی همچنین در محضر درس 
علامه شیخ احمد کاشف‌الفطاء هم حضور 
مییافت و در سال ۱۳۳۳ ه.ق.بنا به 
درخواست مردم «العمارة» و تکلیف استادش 
علامه طباطبائی به آن شهر بازگشت و در 
آنجا به ثبت علوم دینی و اخلاق اسلامی و 
نشر مطالبی ذر فضل و ادب پرداخت. از 
مشهورترین آثار وی در «العمارة» مسجدی 
است که در سال ۱۳۳۸ ه .ق.بنا نهاد و امروز 
به نام «مسجد شیخ جعفر» مسعروف است در 
همین سال حکومت وی را بعنوان نایب 
جعفری شهر «العمارت» برگزید و در سال 
۰ ه.ق. این نیابت لغو گردید و جعفر به 
سمت قاضی شرعی مردم «السمارة» اعم از 
اهل تسنن و تشیم گماشته شد. سپس به عنوان 
قساضی جمفری بایتخت عراق (بغداد) 
مأموریت یافت. آنگاه عضو مجلس تمبیز 
شرعی جعفری شد و تا پایان عمر در این 
سمت باقی ماند. جعفر در فنون گونا گون 
تایفات فراوان دارد و بیشتر آنها تا کنون به 
صورت نسخه‌های خطی باقی مانده و تنها 
پسرخی بچاپ رسیده است همچین در 
مجلات رو جرائد عراقی و مصری و سوری 
مقالاتی با امضاء صریح یا مستعار از او به 
چاپ رسیده است. منظومه «عقدالدر» (در 
علم حساب) چاپ سگی تهران ۱۳۲۲ ه.ق. 
از جمله آثار اوست. (معجم المطبوعات). 
جعفر واعظ. لح ت رع] (اغ) رجوع به 
جعفرین محمد ... شود. ٍ 
حعفر وشاء . (ج ت ر وش ض] (ج) 
رجوع به جعفرین بشیر ... شود. 
حعفری. (جّفَ] () گسیاهی از طایفة 
چتری‌ها که شومخ نیز گویند و برگ آن ما کول 
است و در آشها و قورمه‌سبزی داخل کنند. 
(ناظم الاطباء). به لفت مازندران قسمی 
کرفس‌لوری حزا است. (تحقذ حکیم مومن), 
قسمی از احرار بقول شبیه به کرفس در بوی و 


طعم و از کرفس خردتر و باریکتر. (یادداشت 
مولف). رجوع بنه احرارالبقول در همین 
لفت‌نامه شود. در « گیاه‌شناسی گل‌گلاب» 
آمده است: جعفری ! گیاهی است از تبرهٌ 
چتریان" و از سبزیهای خورا کی‌است. دارای 
پرگهای بسیار بریده که جنس خودروی آن در 
کتب قدیمی ما «فطر اسالیون» نامیده‌شده 
است. (از گیا‌شناسی گل‌گلاب ج ۲ص ۲۶۲ 
و ۲۶۴). در کتاب « کار آموزی داروسازی» 
آمده است: پرسیل (جعفری) ‏ از تیرة: امبلیفر. 
قمت قابل مصرف در داروسازی: ريشه و 


میوه. مواد مژثره: آییول و اسانس. مورد 
استعمال ریشه: شربت پنج ريشه. (از 
کاراموزی داروسازی ص ۱۸۳). 


جعفری 

جعفری. (جت ]()" گلی است زردرنگ و. 
مجازا به معنی مطلق رنگ زرد و در بهار عجم 
نوعی از صدبرگ. (غیاث اللفات). نوعی از 
صدبرگ. (آتدراجا؟ 

شمع کن این زرد گل جعفری 

تا چو چراغ از گل خود بر خوری. نظامی, 
حعفری. [ج ف ] (!) حشره‌یی است بدبو که 
بوی تندی شبیه به بوی گیاه جعفری دارد.۵ 
(یادداشت مولف). و نیز رجوع به ساس شود. 


حعفری. [ج ف] (!) نام قسمی کاغذ است. " 


(لفهرست ابنالندیم). 
حعفری. [ج ف] (ص نسبی, ل) طلای 
خالص بود مسوب به جمفر نامی که کیمیا گر 
بوده است و بعضی گویند پیش از جسعفر 
برمکی زر قلپ سکه می‌کردند چون او وزیر 
شد حکم فرمود که طلا را خالص کردند و 
سکه زدند و به او منسوب شد. (برهان قاطع) 
به جعفر بلخی که به نام برمک مشهور است 
منسوب می‌باشد. (از نزهةالقلوب). منسوب 
به جعفر پدر خالد ببرمکی است که وزارت 
سلیمان داشت. (تاریخ گزیده): 

از بخشش تو عالم پر جعقری و رکنی 


جعفری. 


وز خلعت تو گیتی پر رومی و بهائی. فرخی. 

زر جعفری* 

نرگس بان كفة سیمین ترازوئی است 

چون زر جعفری به میانش درانکنی. 
منوچهری. 

گرهبه ژر جعفری دارد 

مرد بی‌توشه برندارد کام. 

رجوع به درست جعفری و زر شود. 

دینار جعفری: 

چون لاله سرخ گشت رخ من ز خون تو 

زان پس که زرد بود چو دینار جعفری. 


۱ فرخی. 
نرگس تر نگر چگونه شکنت 
نیک مانند چشم آن عیار 
ساق پیروزه و حوالی نیم 
در میان ضرب.جعفری دینار.. 

بهرامی‌سرخسی. 

و یا چوگوشة دینار جعفری بمثل 
که‌کرده باشد صراف از او به گاز جدا ۳ 


- سعدی, 


< مار جعفری؛ نوعی از کفچه‌مار است. 
رجوع به مار و کفچه‌مار شود. 
< نعل جعفری؛ قسمی ثعل بوده است* 
از لعن بر سم تو زنم نعل جعفری 
گرظن بری به من که من از دست جعفرم. 
سوزنی: 
حعفری. (ج ف] (ص نسبی) (سذهب ..) 
مذهب شیعة دوازده امامی که موب به 
حضرت امام جعفر صادق (ع) است. رجوع به 
شیمه شود. 
حعفری. (ج ف] ((خ) کسوشکی است سر. 
متوکل را نزدیک سرمن‌رأی. (منتهی الارب). 
نام قصری است که جعفر المتوکل علی‌اه پسر 
المعتصم بائّه در نزدیکی سامره در جائی به نام 
ماحوزه بنا نهاد و سپس در کنار آن قصرء 
شهری ساخت و بدانجا منتقل گردید و اراضی : 
آنجا را به اقطاع به سران لشکر ذاد و آن شهر 
از سامراء بزرگتر شد. متوکل نهری از دجله به 
این شهر احداث کرد که ده فرسخ با آن فاصله 
داشت و معروف به جبة دجله گردید. متوکل 
در ماه شوال سال ۲۳۷ ه.ق. در همین قصر 
کشته شد و مردم به سامراء بازگشتند. مخارج 
ساختمان اين قصر بنا بر روایتی ده‌هزار درهم 
و بنا بر روایت دیگر دومیلیون دینار بوده 
است. قصر جعفری در سال ۲۴۵ ه.ق.بنا شد 
و دلیل‌بن یعقوب نصرانی ناظر بنای آن بود. 
(متجم اللدان). 


۰ «اام۸ - 1 
.0۳۵۵6 - 2" 

3 - ۵1, 

«(لائینی) .670/2 ععاهو۲2 - 4 
.016 05 و۴۵ - 5 


جععری. 
حعفری. (جّف ] ((غ) دهی است کوچک از 
دهستان اسحاقآباد بخش قدمگاه شهرستان 
نیشایور در ۱۵هزارگزی جنوب خاوری 
قدمگاء و ۵هزارگزی جئوب راه شوسة 
عمومی مشهد. جلگه و گرمسیر است و سکن 
آن ۲ نفرند. (از فرهنگ جفرایایی ایران ج 
4 ۱ 
حعفری. زج فَ ] ([خ) دهی است کوچک از 
بخش شیب آب شهرستان زابل در 
۱هزارگزی راء شوسة زابل به زاهدان سکنة 
آن ۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۸ 
حعفری. اج ف] (اخ) دهنسی است از 
دهتان امالفخر بنخش شادگان شهرستان 
خرمشهر در ۱۷هزارگزی شمال باختری 
شادگان کنار راه اتومبیل‌رو شادگان به اهواز, 
دشت وگرمسیر است و سکنة آن ۸۸۸ تن‌اند. 
آب آن از رودخانة جراحی و محصول آن 
غلات و خرما و یرنج است. راه آن در تابستان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
حعفری. [جّتَ] (اج) ابولبقاء صالع بن 
ین .., (قرن هفتم هجری). او راست: 
۱-السیان الواضح المشهود من نضائح 
النصاری و البهود ( که بخشی از آن به کوشش 
آقای فریبس ‏ دز ۷ م. درشهر «بسن» 
چاپ شده است). ۲ - تخجیل من حرف 
التوراة و الانجیل (چ مصر بدون تاریخ). در 
کشف‌الظنون تخجیل من حرف‌الانجیل از 
ابی‌البتاء جعفری و منتخب آن از شیخ 
ابی‌لفصل مالکی مسعودی (تالیف ٩۴۲‏ 
ه.ق.) دانسته شده است. (معجم‌الم طبوعات 
ج ۱ص ۷۰۱ و نسیز رجوع به صالح‌بن 
حسین شود. 
حعفری. (ج فَ) ((ج) ابوالحسن علی‌بن 
حسن ... سمرقندی موب به جعفربن 
ابی‌طالب (ملقب به طیار) است. وی محدث 
بوده و از پدرش روایت کرده و حسن‌ین 
منصور مقری اسبیجابی از او روایت کرده 
است. لباب فی تهذیب الانساب ج ۱ص 
۳۳۰ 
حعفری. اج ف] ((خ) اب‌وعلی محمد از 
حا کمان قزوین بوده است در قرن پنجم 
ه‌جری: بسعد از او [حمزةین الیسم ] 
[حکومت ] به امیر شریف ابوعلی محمد 
جعفری حواله رفت صاحب ثروت تمام بود. 
او و فرزندانش قریب ۶۰ سال و چند ماه 
حا کم بودند و آخرین اینان فخرالممالی 
ذوالسعادات ابوعلی شرفشاه‌ین محمدین 
احمدبن محمدین جعفری (متوفی ۲۸۴ ه.ق.) 
بود.» (تاریخ گزیده از میئو دریا باب الجنة 
قزوین ص ۱۳۹). 


حعفری. [ج تَ] (اخ) ساوجی مسعاصر 
صادقی کتابدار بوده و طبعی غنی داشته و از 
راه شعر معاش خود نمیگذرانیده و در نظم 
انواع شعر مهارت داشته است. شعر او در 
مجمع‌الخواص ص ۲۲۱ و کتابهای دیگر آمده 
است. اصل وی از ساوه بود و بمدها ساکن 
تبریز شد. (الذریعه ج .)٩‏ 
حعفری. [ج ق] ((خ) (سید حمزه ...) 
صاحب کتاب الشقض نام او را در شمار 
شاعران فارسی‌زبان شیعه اورده است. 
(الذریعه ج ٩‏ و نیز رجوع شود به کتاب 
التقض ص ۲۵۲. 
جعفری. (جّ فَ] (اخ) عسبدالرحمان‌ین 
محمد. از فقها و محدلین مذهب شیعی 
جعفری و منسوب به امام جعقر صادق است. 
کتاب الامامه و کتاب الفضائل از اوست. 
(لفهرست ابن‌الندیم). 
حعفری. [ج ف] (اخ) قساسم‌بن کعپ ... 
معمرین عبدالرجمان گوید که عیاش‌بن عأمر 
عقیلی از او روایت کرده است.:(اللباب فی 
تهذیب‌الاناب ج ۱ص ۲۳۰ 
جعفری. [ج ف] ((غ) بسیدین ربیعه ... 
منسوب به جعفرین کلاب‌بن ربیعقین عامر 
صسعصعه است. رجوع به لبید در همین 
لغت‌نامه شود. 
حعفری. (ج ف ] (خ) میر محمد چعفر ... 
تبریزی از سادات تبریز بوده و در انجا 
کفشگری می‌کرده و گذران معاش او از راه 
شعر نبوده است صادقی معاصر او شعرش را 
نقل کرده است. (مجمع‌الضواص ص 44۶ 
(الذریعه الی تصانیف‌الشیعه ج ٩‏ جعقر ی 
سمش میرمحمد جعفر از سادات ان دیار 
(تبریز) است و از علو همت از دسترنج خود 
مدار میگذرانیده گاهی به نظم اشعار رغبت 
داشته ... (تذکر: آتشکد؛ آذر ص .)۲٩‏ 
حعفری رباط. 3 ف رٍ)(اج) رباطی 
بوده است در ٩فرسنگی‏ سرخس در شمال 
شرقی ایران. (از تزهة القلوب مقالا سوم ص 
0۷۵ 
جعفری ساوجی. اج ت ي ] (غا 
رجوع به جعفری شود. 
جعفریه. [ج ت ری ی ] (ع [ا طسراشسنه. 
عشب:الجوز. رجوع به طراشنه شود. 
حعفریه. [ج ت ری ی ] ((خ) گسروهی از 
معتزله و یاران جعفرین میشر و ابن حبرب 
باشند و با فرقة اسکافیه موافقت کرده‌اند و این 
قول را بر گفتار آنان افزوده‌اند که: در میان 
تبهکاران اين امت کسانی یافت شوند که از 
زندیقان و مجوسان بتر باشند و اجماع امت بر 
حد شرب خمر خطا باشد زیرا در حد نص 
معتبر باشد و دزد ولو دانه‌یی را هم دزدیده 
باشد از ایمان خود را بری کرده است. 


حمفریه. ۷۷۸۱ 


(تعریقات سید شریف جرجاتی چ استانبول 
ص ۵۲. 
جعفریه. (ج ف ری ی] (اخ) نام دیگر 
شیعیان امامی اثناعشری که در فروعالدیین 
تبع احکام امام جعفر صادق (ح) همتد. 
جعقریه. اج ف ری | ((خ) متقدین به 
امامت جعفر کذاب برادر امام یازدهم امامیه, 
بجای فرزند صغیر غایب آن حضرت. 
(خاندان نوبختی ص ۲۵۳). رجوع به جعفر 
کذاب شود. 
جعفریه. اج ت ری ي | ((خ) کسانی که 
بامامت و مییت و رجعت امام جعفر صادق 
ممتقد بوده‌اند و گویا رئیس این فرقه 
عبدالرحمان‌بن محمد از مژلفین و متکلمین 
شیعه بود. (ترجمة الملل و النحل شهرستانی 
ص ۱۲ضمیمه) (الفهرست ص ۱۹۸) ( خطط 
ج ۴ص ۱۷۷ و اين فرقه را نباید با فرقة 
جعفریه از فرق معتزله یعنی اصحاب 
جعفربن‌حرب و جعقرین مبشر اشتباه کرد. 
(خاندان نوبختی ص ۲۵۳). 
جعفریه. (ج ت ری ی ] ((ح) نام یکی از 
بناهای اسلامی است در سرقسطهة از شهرهای 
اندلس که موب به جعفر یا ابن جعفر است و 
نمیدانم که این شخص منسوب‌الیه کیست. 
(ظاهرً این با از آثار السقتدر یا المستعین. 
ثانی ابن المتمن‌ین هود است که به هر دو آنها 
ابوجعفر گفته ميشد. وائّه اعلم), در این بنا 
تفییرات بسیار روی داده و در سال ۱۸۰٩‏ م. 
جانبی از آن ویران گردیده و | کون جز مسجد 
کوچکی به مساحت ۲۲ متر مربع که گنبد 
بدیمی در ارتفاع چهارده متری پر ستونهای 
مرمر نصب شده دارد, از آن بجا نمانده است. 
الحلل السندسیه فی الاخیار و التثار 
الاندلیه ص ۱۲۸ 
حعفریه. (جفَ ری ی ] ((خ) جعفری. قصر 
متوکل در نزدیک سامره: «... و متوکل خلیفةً 
عباسی در سامره عمارات افزود بتخصیص 
کوشکی عالی بنا کرد که در ایران‌زمین از آن 
عظیم‌تز عمارتی نبود و به نام خود جعفریه 
خواندی ...» (تزهةالقلوب. مقالة سوم ص 
۲ رجوع به جعفری شود. 
جعفریه. اج ت ری ی ] (خ) محله‌ای است 
بزرگ و مشهور در جانب شرقی بغداد. (معجم 
البلدان). و موب به جعفر برمکی است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 


حعفریه. [ج ت ری ی ] ((خ) ده کوچکی 


است از دهستان سهاباد بسخش حومة 
شهرستان بیرجند در ۱۴هزارگزی جنوب 
خاوری بیرجند. سکنة آن چهار تن است. (از 
فرهنگ جفراقیایی ایران ج .)٩‏ 


1- ۴, ۶ 


۲ حعفريه. 


حعفر به. اج ف ری ی ] ((خ) دی است 
کوچک از دهستان مرکزی بخش خوسف 
شهرستان برجند در ۱۵هزارگزی شمال 
خاوری خوسف. سکته آن پنج نفرند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

حعفریه. (ج ف ری ی ] ((خ) قر‌ای است 
در ناحی غربی مصر. (معجم البلدان). 

. حعفریه. [ج ف ری ی ] ([خ) امام‌زاده جعفر 
در خیابان هاتف شهر اصفهان روبروی بقع 
امامزاده اسماعیل واقفع شده و بنائی 
هشت‌ضلعی و آجری است دارای گنبدی:با 
تزیینات آجر و کاشی. این بنا از آثار دوران 
مفول (زمان سلطنت ابوسعید بهادر) است و به 
سال ۷۲۵ ه.ق. ساخته شده. در انتهای بنای 
هشت‌ضلبی در کتیبه دارد که آیات قرآن 
(«آپة الکرسی» و «ولا تین الذین یلوا فی 
سبیل اه ...») با خط کوفی و نسخ بر آن 
نگاشته شده و در پایان آن تاریخ بنا دیده 
میشود. همچنین در اطراف بنای بقعه نام 
دوازده امام شیعه و عبارت: قال السبی علیه 
السلام: «الدنیا مزرعة الاخرة» و «الدنیا داحته 
و ترکها راحته» بر روی کاشی منقوش است. 
مزار امامزاده جعفر و پدر وی در داخل بتای 
هشت‌ضلعی واقع شده است. هرتسفلد در 
پنجین رسالة آثار ملی میوید: مزار 
جعفریه در سال ۷۱۰ه.ق.برای صاحب سید 
السیف و لقلم تاج الملة و الدین عماد الاسلام 
و الملمین جعفرین شمس‌الدین الحسین‌بن 
عمادالدین بنا گردیده است. عبارت روی 
سنگ قبر سید جمفر بذ نقل از حواشی آقای 
نجفی چنین است: هذا قبر السید السعظم 
الموقر السمکن المکرم. صاحب السیف و 
لقلم, منبع الجود و الخلق و الکرم. المتحلی 
بمحاسن الشیم» سید الصدر و الساده,ینبوع 
السعادة و السيادة . مقخر اولاد الیتول. قدوة 
آل الرسول, نظام|لطالبیه. شمس‌العترة, جمال 
اهل پیت المصطفی, سلاله اعیان ابناء 
المرتضی, مالک اصحاب السخاء و الفتوة, 
معدن ارباب الشهامة و المروة, بهلوان العرای» 
نبوی‌الشمایل و جمل‌الاخلای, کری‌انزمان 
علی‌الاطلاق, محرز المناصب بالاستحقاق, 
المرحوم المبرور, المففور, السید الشهید. تاج 
الملة و الدین, عماد الاسلام و المسلمین, 
اشرف ابناء الماء و الطین, جعفرین سید السید 
السظم الم تضی المکرم التور الازهر الامجد. 
مفخر ال طه و ی‌اسین, نتيجة اولاد 
سیدالمرسلین, شم‌الدین الحسن‌ین السید 
النعفور عتتاذالنین الختیوین مخندین 
علی‌بن الحسین تفمدهاله ببغفرانه و اسکته 

" بحبوحة جنانه و ادام سعادته توفی فی منتصف 
محرم من سنة خمس و عشرین و سبعمائه. (از 
نام ادار؛ باستان‌شناسی اصفهان). 


نمای بقع جعفریه در اصفهان 


حعفريةٌ بادنحانیه. اج ت ری ی ي دّنی 
۳ (اخ) قریه‌ای است در نساحية جزیره 
قوسینا در مصر. (معجم البلدان), 

حعفویه دبشو. (ج ف ری ی دا (خ) 
قریه‌یی است در ناحية غربی مصر. (معجم 
ابلدان). 

حعفل. 1](ع | جعفیل. گل جالیز. گلک. 
(ذیل قوامیس عرب تألیف دزی). رجوع به 
جعفیل شود. : 

حعفله. (ج ف ل] (ع مص) از زين به زمين 
برافکندن کسی را. (تاج العروس). 

حعفلیق. (ج ت] (ع ص)ازن بسزرگ. زن 
عظیم جثه. (مهذب الاسماء) (متهی الارب). 

حعقلیل. (ج ف ] (ع ص) کشت آماسیده. 


: (تاج العروس) (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 


حعفی. اج فیی ](ع ص) ساقی. (تاج 
العروس). ||جامه‌دار. (ناظم الاطیاء). |((ص 
نسبی) نسبت است به جعفی قبیله‌یی از یمن 
که فرزندان ابن سعد العشيرة هستد. (تاج 
العروس) (صبح الاعشی). 

حعفی. (ج قی‌ی ] (خ) محل اقامت قبیله‌یی 
از یب من است. متسوب به جفی‌ین 


سمدالعشیرةین مالک‌بن آددین زیدبن 
شیجب‌بن عریب‌بن زیدین کهلان‌ین سباین 
شیجب‌بن یعرب‌بن قطحان که میان انجا و 
صنعاء چهل‌ودو فرسنگ فاصله است. (معجم 
البلدان). 
حعفی. [ج فی‌ی ] ((خ) پدر قیبله‌یی است از 
یمن و آو جعفی‌بن سعدالمشیره است و نسبت 
بدو هم جعفی آمده. (منتهی الارب). جعفی‌بن 
سعدالعشیر:ین مالک. از کهلان. از قحطانیه. 
جد جاهلی یمنی است که جابرین یزید جعقی 
فقیه و عبداله‌بن حر جعفی و دیگران از نسل 
اویند. (قاموس و شرح قاموس ذیل ماده 
جمف و النهاية قلقشندی ص ۱۸۲ از الاعلام 
زرکلی ج 4۲ ... این سعدالعشیره. از بل 
مذحج بوده. ابن ابی‌حاتم و به تقل از او ابوعمر 
گوید که جعفی با جماعتی که در روزهای 
اخر عمر پینمبر بر او درآمدند. همراه بود. ابن 
اثیر گوید که جعفی به فاصلة زیادی پیش از 
پیغامبر وفات.یافت و این خبر ابن ابی‌حاتم و 
نقل ابوعمر نادرست است. (الاصابه ۱ 
صص ۳- ۲۸۲) 
حعقیی. [ج فیی ] (اخ) ابوعبداله محمدین 


جعفی. 
آسماعیل‌بن مفيرة ... بسخاری از محدئانی 
است که به اصحاب صحاح معروفند وی در 
قرن سوم هجری میزیسته است. (تاریخ گزیده 
ص ۷۶۰ 
جعفی. [ج فیی ] (اخ) جابرین ییزید آبن 
حارث ... مکنی به ابوعداله (ستوفی ۱۳۸ 
ه.ق.) تابعی و از فشقهاء شیعه و اهمل کوفه 
است. برخی از رجال حدیث او را ستوده‌اند و 
بعضی او را متهم به رجعت کرده‌اند. وی مردی 
پرروایت و بسیار آ گاه‌از علوم دینی بود و در 
کوفه درگذشت. (تهذیب اتهذیب ۴۶:۲ و 
فهرست الطوسی ص ۴۵ و میزان الاعتدال 
۱ از الاعلام زرکلی ج از 
جعفی. (ج فیی | ((خ) جهم‌بن زحر ... 
(متوفی ۱۰۲ ه.ق.) والی گرگان و از دلاوران 
اثراف بود که همراء یزیدین مهلب از عراق 
بیرون رفت و والی برخی از نواحی حکومت 
وی گردید و چون ییزید درگذشت مردم 
خراسان جهم را بگرفتند و سوار پر خر 
بگرداندند و سپس دویت ضریه تازیانه بر او 
زدند و او را کشتند. (تاریخ الکامل ابناثیر از 
الاعلام زرکلی ج ۲. ۱۳:۵و ۳۴). 
حعفی. (ج فیی ] (اخ) سدادبن رشید. 
محدث است. 
حعفی. [ج فی‌ی ] (اخ) یمان ... والی بخارا 
که مسلمان شد و به ابوعبداله محمدین 
اسماعیل‌بن مفيرة جعقی بخاری منسوب 
گردید.(تاریخ گزیده ص ۷۶۰. 
جعفی. (ج فا] ((خ) رجوع به اسعر در همین 
لغت‌نامه شود. 
حعفیل. اج اج ] (ع ل) جمقل. اوروینجی ". 
اروبسنقی. خانقالکرسنه. اسدالعدس. 
حشیشهالاسد. رجوع به اسدالعدس و جعفل 
در همین لفت‌نامه شود, 
حعکی. [ ] ((خ) نام یکی از چاپارخان‌های 
میان راه شماخی به بادکوبه است. (مرات 
لبلدان ج ۴ ص ۲۴۹). 
حعل. (ج] (ع مص) ساختن. ||کردن. |اقرار 
دادن. نهادن. دضع کردن. |[زشتی را نیکو 
گردانیدن. || مبدل ساختن. دیگرگون کردن. از 
حالتی به حالت دیگر درآوردن. |اگمان پردن 
چیزی را چیز دیگر. |اشرط نهادن. قرار 
گذاشتن بر سر چیزی. |اشروع کردن. آغاز 
کردن. نزدیک شدن به آغاز کاری (از افعال 
مقاربه). ||نام نهادن. وصف کردن. ||اعتقاد 
پیدا کردن. || آشکار گردانیدن. به ظهور 
درآوردن. || آفریدن. از عدم بوجود آوردن. 
|ابزرگوار گردانیدن. شرف بخشیدن. || حکسم 
شرعی دادن در امری. || تحکم‌بدعی. ||نسبت 
دادن. منسوب گردانیدن. ||ایجاد شیء از 
شیء و تکوین آن. ||فروبردن چیزی را در 
چیز دیگر. ||( اهام و ایقاع در قلب. (تاج 


العروس). ||هر چیز ساختگی که در آن دعوی 
اصل نمایند و هر چیزی که کسی از پیش خود 
اختراع کند. (اظم الاطباء).تقل چیزی که بر 
آن دعوی اصل نمایند. (غیاث اللغات). 
||(اصطلاح حقوق) جعل و تزویر عبارت 
است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگر بر 
خلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای 
اشخاص رسمی یا غیررسمی یا بقصد تقلب 
خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا 
اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر سند 
نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق مقلبانة 
نوشته بنوشتة دیگری یا بکار بردن مهر 
دیگری بدون اجاز؛ صاحب آن و نظاثر آن. 
رجوع بقانون مدنی شود. و بر مفاد ماد؛ ٩۷‏ 
بضمیمةٌ مفاد ۱۰۲ قانون مجازات عمومی 
روی‌هم‌رفته اصطلاح «جعل مادی» اطلاق 
ميشود. (نهرست حقوقی, تألیف جعفری 
لگرودی ص ۸۱). ||(اصطلاح فلسفه) 
عبارت از ار خاص فاعل است که مناسب با 
معنای آفریدن میباشد. بعد از فراغ از این 
قاعده که « کل ممکن زوج ترکیبی له وجود و 
ماهیة» مسثلاٌ جمل مطرح شده است بر ایین 
منی که آیا کدامیک از دو جزء (وجود 
وماهیت) در اشیاء مجعول بالذاتند و کدام 
مجعول بالمرض و آیا اثر فاعل اولا و بالذات 
وجود است یا ماهیت و یا آنکه هیچ کدام 
تیست بلکه اثر جاعل عبارت از اتصاف 
ماهیت بوجود است؟ 

در اين زمینه نظریاتی چند اظهار شده است: 
بعضی گویند: مجعول بالذات ماهیت است و 
وجود, مجعول بالعررض است. 

بعضی گویند: مجعول بالذات وجود است و 
ماهیت مجعول بالعرض بوده و عبارت از 
حدود وجود است و بلکه از تمام امور مجعول 
بالذات وجود عینی اوست و وجود اصل در 
تقرر است. 

بعضی میگویند: مجعول بالذات نفی صيرورة 
ماهیات موجودا مباتد. 

بعضی میگویند: مجعول بالذات مفهوم وجود 
به ماهو وجود است. 

صدرالدین گوید: مجعول بالذات و معلول 
بالذات انحاء وجودات است بجعل ابداعی 
بسیط که به افاضة خاص و تجلی اول 
موجودات از کتم عدم پدید آمده‌اند و به تجلی 
دوم مسراتب و کثرات صفاتی و اسمائی و 
افعالی نمودار گردیده‌اند. (فرهنگ علوم عقلی 
تألیف دکتر سیدجعفر سجادی). 

< جعل الجنة مثواه؛ جملهٌ دعائیه است یعنی؛ 
بهشت جایگاه او باد. 

جعلت فدا ک؛ جملهٌ دعائیه است که در 
آغاز نامه‌ها می‌آورند. یعنی جانم فدای تو باد. 
جملنی اه فدا ک؛ایضاً جملاٌ دعائیه است. 


جعل. ۷۷۸۳ 


حعل.[ج] (ع )4 خرمابن نر. (منتهی الارب). 
|| خرمابن سخت کوتاه. (سهذب الاسماء) 
واحد آن جملة میشود. 

جعل. اج غٌ) (ع (مص) کوتاهی و فربهی. 
|اسیزه. (متهی الارب). |((مص) گوگال‌ناک 
گردیدن آب. بسیار شدن گوگال در آپ. 
گوگالهای مرده پدیدار گشتن در آب. (ناظم 
الاطباء). ||(() جریمه. جریمة نقدی. (دزی). 

حعل. (جغ] (ع !) گوگال آ. کشتک. گشتک. 
سرگین غلطان که جانوری است سیاه و پردار 
از نوع سفطی‌الجناح و دارای دو زوج بال. 
یج فوقانی که در پرش حیوان مدخلیتی 
چندان ندارد جهت محافظت زوج تحتانی 
خلق شده که مخصوص به پرش است. ج. 
جعلان. (ناظم الاطباء). خبزدوک. (شرفتامة 
مسنیری). خبزدوک نر. سرگین‌گردان نر, 
(زمخشری). ابوالملطخ. ایوجعران. ابوسلمان 
(اب‌وسلیمان). ابسوالستبس. ابومدحرج. 
اب‌وهاشم. ابسووجزة. امالارض. (مسرصع). 
خفاء. سرگین‌غلطانک. سرگین‌گردان. 
سرگین‌گردانک, گوی‌گردان. گوی‌گردانک. 
گوزد.گوگار. کستل. خزوک. خزدوک. زانه, 
گوگردانک. گوه‌غلطان. چلا ک. چلانک. 
سرگین‌کش. موشرالعضدین: 
جعل و بل مرغند پلی لیکن 
گل‌یکی جوند و جوید دگری سرگین. 

ناصرخرو. 
از نفس مشک هیچ حظ و خبر نیست 

مفز جمل راکه با زکام رآمد. . خاقانی, 
نحلی جعل نه‌ای سوی بستان قدس شو 
طیری نه عنکبوت مشو کدخدای خاک. 

خاتانی. 
ینت جهل ار فضل گوی جمل 
بر مد مدهامتان خواهم فشاند. 
بسام ابرص و حربا و خنفسا و جمل 
به جیفه گاه‌و بناووس و مستراح و خلاب, 
خاقانی. 


خاقانی. 


سفله را اقطاع دنیا بهتر از عقبی بود 
خود جعل را بوی سرگین به ز عود و عنبر است. 


عطار. 
گرگلایی را جعل راغب شود 

آن دلیل نا گلابی‌می‌بود. (مشنوی). 
لم یذق لم یدر هر کس کو نخورد 


کی‌به وهم آرد جعل انفاس ورد. ‏ (متنوی), 
|| جریمه. جريمة نقدی. | تلبیه و ضرب و شتم 
وسرزنش. ||احساس دردالود. |اکرم 
شبتاب. (دزی). ||از نامهای مردان. ||مرد 


۱-در ناریخ گسزیده ص ۲۴۶ جابربن زید 
...آمده است. 
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۴ جعل. 


سیاه‌فام زشت و ستهنده. (سنتهی الارب). 


||رقیب. (منتهی الارب). ج. جعلان نج / 


ج]. 

حعل. [ج) (ع [) مزدی که برای کنندة کاری 
قرار میدهند. (تعریفات جرجانی). پایمزد. 
(زمخشری) (مهذب الاسماء). مزدی که قرار 
دهند. آنچه بنهند پا کی مزد کار او را. مزد که 
با مزدور نهاد» باشند. رشوت و پایمزد. 
دستمزد. مزد. ج» اجعال؛ 

من شاعر حلیمم با کودکان سلیمم 

زیرا که جعل ایشان دوغیست بالکانه. 

۱ طیان مرغزی. 
| پایمزد یاری‌دهنده. آنچه برای جهاد به مرد 
مجاهد دهند. (از آقرب الموارد). و نیز رجوع 
به چعاله شود. 


حعل.(ج /ع](ع ص) آب گوگال‌نا ک. 


آب آلوده به گوگال: آبی که گوگال در آن مرده 
باشد. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
حعل.[) ((خ) ( کراهت) داوران :٩‏ ۳۷ و او 
پسر عابد میباشد که اهالی شکیم را بر پادشاه 
خودشان ابی‌ملک شورانیده بالاخره خود 
منهزم گردید و متابعانش شکست فاحشی 
خوردند. (قاموس کتاب مقدس). 
جعلان. اج /ج)] (ع لا ج جُغل. رجوع به 
جمل شود. .- : 
جعلان ترکت.1] ((خ) یکی از سرداران 
لشکر بغداد بوده است در جنگ با صاحب 
الزنج. رجوع به تاریخ الکامل ابن‌اثیر ج ۷ص 
۵و ۳٩و‏ ۱۲۴ شود. 
حعل ابداعی. اج لٍ!] (ترکیب وصفی) 
رجوع به جعل و جعل بسيط شود. 
جعل اختراعی. اج لٍ اج ادسرکیب 
وصفی) رجوع به جعل بیط شود. 
حعل امضاء . (ج لٍ !] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) بدون اجازه بجای دیگری امضا کردن. 
پای نوشته یا سندی را بدون رضایت دیگری 
پنام او امضا کردن. مهر و امضاء دیگری را در 
غياب او و بدون اجازه گرفتن از او پکار بردن. 
رجوع به جعل (اصطلاح حقوق) شود. 
حعل بسیط. [ج لٍ بَ] (ترکیب وصفی) 
جعل بر دو قسم است یکی جعل بسیط که 
جعل الشیء است که مقاد هم ببیطه است که 
جعل ابداعی هم گویند و به عبارت دیگر مفاد 
جمل بیط جعل الشی» است و جعل الانسان 
است نه جمل الانسان ضاحک است و سفاد 
جعل مرکپ جعل الانسان ضاحک و یا 
متعجب است و جعل الشیء است و بتابراین 
جعل مرکب مخصوص به حالات وجودی و 
حالات کونی است که بعد از حصول و کون 
اشیاء است نه خود وجود. جعل مرکب را 
جعل اختراعی هم میگویند و په عبارت دیگر 
جعل بیط عبارت از ایجاد دو لیس است از 


لیس مطلق و اثر آن نفن شیء و ابداع مجعول 
است و جعل مرکب ایجاد شیء شیء است. 
(فرهنگ علوم عقلی تألیف دکتر سید جعفر 
سجادی). 
حعل پیشه. (ج ع ش] (ص مرکب) دارای 
خوی و سرشت جعل. پست و فرومایه. 
تنگ‌نظر و کوتاه‌همت: 
خود عذرشان نهم که جعل پیشه‌اند پا ک 
زان طالبان مشک و نسیم سمن نیند. 

خاقانی. 
حعلس. [] (ع !) جملوس, کون. دبر. مقعد. 
(دزی). 


حعل سند. (ج لٍ س ن] (ترکیب اضاقی, [ 


مرکب) سندی دروغین و ساختگی را به جای 
سندی حقیقی و اصلی قرار دادن. |[دست 
بردن و تقلب بکار بردن در سند رسمی و 
اصلی. رجوع به جعل (اصطلاح حقوق) شود. 
حعلفة. (ج [ ف] (مسص منحوت) مانند 
جْفد. جعلت فدا ک‌گفتن. یا اختصاری از 
جملنی ال فدا ک. 
حعلق. (ج عل [) (ص) در تداول عوام به 
معنی آدم بی‌شروپا و بی‌ادب و فرومایه است 
و جعلنق هم گویند. ايين کلمه را در وقت 
دشنام دادن به کسی بکار برند. 
جعلقی. جع [](ص نسبی) به اصطلاح 
لوطیان به معنی بسیار زبون بل مرادف 
حسرامزاده است. (آنندراج), کمينه. ادنی. 
سفله ۲. (فرهنگنامة جدید تألیف رازی ص 
کی وروت 

گرفته به عادت فرنگیان چابک راه رود و 
لیکن از هنر آنها هیچگونه بهره ندشته باشد 
این صفت مرکب از حماقت و بلاهت است. 
(مرآة البلهاء از راهنمای کتاب دور پسنجم, 
شمار؛ ۴ - 0۵ص ۳۵۰). 
حعلقیان. ۱ ] ((خ) اسم یکی از قرای بلوک 
جرة فارس است. (مرآت البلدان ج ).۰ 
حعلکت. [ج [] (مص) پارچه را فشردن. 
(دزی). 
جع لکاغذی. اج ع لٍغ (اغ! حسین‌بن 
علی‌بن ابراهیم مکی به ابوعیدالّه و ملقب بنه 
جعل (۲۸۸ - ۳۶۹ ه.ق.)فقیه و از پیشوایان 
بلدپایة معتزله است که آوازه‌اش در همةً 


جهان بویژه در خراسان پیچیده. زادگاه او 
بصره و محل درگذشتش بغداد بود. ابوحیان او 
راچنین وصف میکند: دارای خاطری ملتهب 
و وسعت نظری در کلام و طول نفسی در املاء 
و نسیروی عجیبی در هنگام تدریس و 
تنگ‌حوصلگی در برابر مدعی است. از آثار 
اوست: الایمان و الاقرار و المعرفة و الرد علی 
الراوندی و الرد علی الرازی. (المنتظم ۱۰۱:۷ 
و شذرات الذهب ۶۸:۳ الامتاع و الموانته2 
۱۴-۱ از الاعلام زرکلی ج ۲). 


جعلی. 


حعل کردن. [ج ک د] (مص مرکب) خبر 
دروغ اختراع کردن. (ناظم الاظباء). هر چیز 
ساختگی و تااصل را بجای اصل قراز دادن و 
اصلی جلوه دادن. رجوع به جعل (اصطلاح 
حقوق) شود. 
حعلل. [ج [] (ععض) جستن. جهیدن. 
(دزی). 
حعل مادی. اج لٍ ساد دی] اترکیب 
وصفی) مقابل جعل معنوی, رجوع به جعل 
(اصطلاح حقوق) شود. 
حعل مرکب. (ج لِ مر کک ] (تنرکیب 
وصفی) مقابل جعل بسیط. رجوع به جعل 
بسیط شود. 
حعل معنوی. [ج ل م ن] (ترکیب وصفی) 
مقابل جعل مادی است و آن عبارت از این 
است که مأمورین تنظیم اوراق بر خلاف واقع 
امری را تحریر و يا در دفاتر دولتی قید کنند. 
رجوع به ماد ۱۰۲ قانون سجازات عمومی 
شود. (فرهنگ حقوقی تألیف جعفر لنگرودی 
ص ۸۱ و نیز رجوع به جمل (اصطلاح 
حقوق) شود. 
حعلنق. ۰ (جعَ ن] (ص) جُعلن. دی 
همین لفت شود. 
جعلة. لجع [)(ع ص. ج جساعل. 
جمل‌کندگان. 
حعة. زج [](ع !) خرمابن ریزه. خرمابن 
کوتاه‌یا ردی. ||اخرماین آن قدر بلند که دست 
به وی نرسد. (منتهی الارب). ج, جُعل. 
حعلة. جع ل (اخ) نام مسوضعی است. 
(منتهی الارب). 
جعلی. (ج] (ص نبی) چیز تقلبی را گویند 
که‌مثل چیز اصنلی ساخته باشد. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). چیزی که مصنوعی و 
ساختگی باشد مانند چیز اصلی. (ناظم 
الاطباء). ساختگی دروغین. غیر اصلی. 
نااصل. بزساخته. صناعی. 

< خیر جعلی؛ خبری که حقیقت نداشته باشد 
و دروغ بود. (ناظم الاطباء), 

<-مصدر جعلی؛ مصدر صناعی. مصدر 
ساختگی. آن است که کلمه در اضل مصدر 
نباشد. بلکه یه آخر استم فارسی یا بیگانه 
(مستعمل فارسی) نشانهٌ مصدری یدن -اندن 
-انبدن درآورند. مانند: فهمیدن, بلعیدن, 
طلبیدن. رقصیدن, تلگرافیدن, تپاندن. 
غارتیدن, جنگیدن, قاپیدن, شلیدن و جز آن. 
همچنین لفاتی راکه از اضافه شدن یک اسم با 
«یّت» درست شده باشد مصدر جعلی یا 
صناعی نامند. مانند: ایرانیت. انسانیت 
آدیت وجزآن. 


حعلیی. (جع] (اخ) نیت است به بنی‌جمل 
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جعلیات. 


و آقب حسیی الخولانی است که از ابی‌ذر 
روایت کرده و پپرش سید از او روایت کرده 
است. (الانساب سمعانی). 

حعلیات. (ج لی یبا] (ع لا ج جملیه (در 
تداول فارسی‌زبانان جمع جعلی), آنچه جعلی 
و ساختگی و دروشین باشد. چیزهای به 
دروغ ساخته, خیرهای به دروغ نشر یافته. 
اکایپ. ‏ , 

جعلیت. (ج لی ی ] (مص جعلی) جعلی 
بودن. دروغین بودن. نااصل بودن. قرار 
گرفتن چیزی ااصل و بدلی بجای چیزی 
ان 

< جعلیت سندی؛ اصالت نداشتن سند. 
دروغین و ساختگی بودن سند. در فرهنگ 
حقوقی ذیل اهم مزایای سند رشمی آمده 
است؛ تردید نسبت به اصالت سند (رسمی 
بودن آن) و مندرجات آن ممکن تیست مگر 
از راه ادعاء جعلیت آن ... (فرهنگ حقوقی 
تألیف جعفر لنگرودی ض .)۱۴٩‏ 

جعم. (ج /جع](ع مسص) ریختن همه 
دندان‌های شتر از پیری. ||بی‌اشتها شدن به 
طعام. (منتهی الارب). || آرزومند گشتن شتر 
شور گیاه را. (تاج المصادر بهقی) (المصادر 
زوزنی) (منتهی الارب).. ||طمع کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). |اسخت آرزومند گشتن بسیارخوار 
گوشت‌را. || ((مص) درشتی کلام با فراخی 
حلی. اقرب لموارد) (متهی الارب), 

جتم. [ج] (ع مص) پوزبند بر دهن شتتر 
کردن تا از چریدن و گزیدن بازماند. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

جعم. [جع](ع ص) بی‌اشتها به طعام, کسی 
که‌میل و اشتها به غذا ندارد. (منتهی الارب). 

حعم. [] (ع ص) معجوم. لاغر. ||مبتلا به 
پیماری جرب. (دزی). 

جعماء . (ج] (ع ص) نس اقة کسلانسال 
دندان‌ريخه, (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(در مذکر اجعم گفته نمیشود). ||() دبر. کون. 
(منتهی الارب). جعباء. جعباءة. جعباه. ||زنی 
که عقلش از کلانسالی رفته باشد. (منتهی 
الارب). 

حعمرة. [ج ع ر] (ع مص) گرد آوردن خره 
گوش خود را هنگام گزیدن. منقبض کردن خر 
اعضاء خود را هنگام حمله و گاز گزفتن. 
(اترب الموارد) (منتهی الارب). 

جعمسة. [ج مس ] (ع مص) یک بار غائط 
کردن. (منتهی الارب). رجوع به جعامیس و 
جعموس شود. 

حعمص. [] (ع مص) خرامیدن. به ناز و 
برتنی راه رفتن. (دزی). |[(ص) خشن و 
سخت. ||دهقان خشن و درشت. (دزی). 


حعمظ. (ج )(ع ص) پیر بخیل آزنا ک. 


(منتهی الارب). 

جعموس. ۰(ج] (ع() ب پلیدی مردم و غیر آن. 
(منتهی الارب). غانط. گوه. گه: فضله. چ. 
جعامیس. رجوع به جعامیس و جعمسه شود. 
جعموسد. [ج س ] (اخ) آینی است مر 
بنی‌ضیینه را از غتی در نزدیکی جبلة. (معجم 
البلدان). ابی است از آن بنی‌ضبینةبن یی 
در نزدیکی جبلة. (مراصد الاطلاع). 
حجمون. [] (اخ) متعلق به محالات اربعة 
اصنهانست. (مرآت الیلدان ج ۴ ص 4۴۹ 
جعن. اج] (ع 4 در مکشیدگی و 
فروهد در پسوست و جسم. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). از اين ماده فعل بکار 
نمیرود. 
جعنب. [ج ن |(ع ص) کوتاه. (قاموس). 
حعنظاو. (جع)(ع ص) آزنا ک در طعام. 
||بسیارخوار ستبر. (ناظم الاطیاء). 
حعنظر. لجع ظ ع ص) بسیارخوار 
ستیر. (ناظم الاطباء). جعظری. رجوع به 
همین لغت شود 
جعنم. [] ((خ) الخیرین خلیبتبن ساجیین 
موهب الصدفی. یکی از شرکت‌کنندگان در 
پیعت تحت‌الشجره بود و پیفامبر اسلام (ص) 
پیراهن و نعلین خود را بدو پوشانید و 
تارهائی از موی خویش بدو داد. ابن یونس 
گویدکه وی شاهد فتح مصر بوده است. اببن 
عبدالیر در کتاب الاصابة گوید: جعتم در 
جنگ رده کشته شد اما این تصحیفی است که 
بر او روی داده است. (حصن المناظره فی 
اخبار مصر و القاهره ج ۱ص ۸۶. 
حعو. [حغْو] (ع!) تود؛ پشک گوسفند و شتر 
و مانند آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اگل. خاک به آب سرشته. طین. ||کون. دبر. 
شقیت فرب قمولرنا: جضین:](نمن) نع 
شدن بیشرمائه و از روی بی‌ادبی. (دزی). 
حعودت. (ج دا (ع مسص) پشک شدن 
موی. (تاج المصادر پبهقی) (المصادر زوزنی) 
(مجمل اللفه) (دهار). پیچان گردیدن مسوی. 
(آندراج). پشکی سوی. پیچیدگی موی. 
مرغولی. مرغول شدن صوی. جَعادة. جعد. 
جعودة. خلاف سبوطت. رجوع به جعادة و 
جعد در همین لغت‌نامه شود. 
جعور. [ج) ((خ) دو آبگیر است یکی مر 
بنی‌تهشل را و دیگر مر ینی‌عبداّوین ردام را 
که آب باران هر گاه در آن گرد آمدی نگاه 
داشحدی و در وقت حصاجت از 1 ن آب 
خوردندی. (منتهی الارب). 
حعور. [ج] (ع ل) ج جعر. رجوع به جعر 
شود. 
حعول. [ج و) (ع |) بچة اشترمرغ. (مهذب 
الاسماء). بچة شترمرغ. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 


جمیل. ۷۷۸۵ 


حعوفة. (ج ن ] ((خ) ابن حارث. یکی از رواة 
است. رجوع شود به تاریخ الخلفاء ص ۱۵٩‏ و 
سیر عمربن عبدالعزیز ص ۷۲و ٩۸و‏ ۱۷۵و 
۶۳ 

حعونة. (ج ن ] (اخ) ابن مالک همدانی ملقب 
به ذوبارق. صاحب تاج‌العروس او را از اهنل 
علم میشمارد. (تاج العروس ج ۶ ص 1۸۵). 

حعونه. [ج ن] (ع ص) مرد کوتاه فربه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||() از نامهای 
مردان است. (منتهی الار ب). 

حعونه. [ج ن] ((خ) به روایتی قاتل 
حنظلةین ابی‌عامر. راهب انصاری صحابی در 
غزوء احد بوده است. رجوع به حبیب‌السیر چ 
تهران ص ۱۲۱ و نیز رجوع به غسیل‌الملائکه 
در همین لغت‌نامه شود. 

حعة. [ج ع](ع !۲ بکنی جو نبیذ جو. 
(سنتهی الارب). بسوزه و آب‌جو. (ناظم. 
الاطباء), آب‌جو و آن شراب سکری است 
که‌از جو سازند. بیذالشمیر. فقاع. مزر. بیره.۲ 

حعیتا. (ج] ((خ) قربه‌یی است در ناحیة 
کسروان لبننان در نسزدیکی سرچشمة 
نهرالکلب. (اعلام السنجد). 

حعید. [جع] () از نامهای مردان است. 
(منتهی الارب). 

جعید. (ج)]غ] ((خ) یکی از رواة بوده است. 
رجوع به سیره عمربن عبدالعزیز ص ۱۴ شود. 

حعیر. اج) (خ) دی است از دهستان 
کله‌بوز بخش مرکزی شهرستان میانه در 
۰اهزارگزی جنوب خاوری میانه به تبریز. 
کوهستانی و سعتدل است و سکن آن ۸۷ 
تن‌اند. آب آن از چشمه و محصول آن غلات 
و حیوبات و شغل امالی زراعت و گله‌داری 
است راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴/. 

جعیفران. اج ت] ‌ این علی‌ین 
اصفرین السری‌بن عبدالرحمان الانباری 
ملقب به موسوس. زادگاهش بفداد و غمکتش 
سامرا بود. وی ببه سیب محروم ماندن از 

اثر مراود؛ او با یکی از 
کنیزان پدرش صورت گرفته بود. دچار 
پریشان‌حالی و خبط دماغ شد و چون 
پریشانی.فکر او فزونی مییافت شعر نیکو 
میگفت. (فوات الوفیات ج ۱ص ۱۰۶ و نیژ 
رجوع به عقدالفرید ج ۷ص ۱۸۲و ۱۸۵و 
۱ و الییان و الشبسن ج ۱ص ۲۹۵ وج ۲ 
ص ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۱۸۱ شود. 

حعیل. (جْغ] ((خ) ابن سراقة الفقاری یا : 
ضمری صحابی است. صاحب‌الاستاع 


میراثپدر که بر 


۱-جعءة معرب جوه مخفف آب‌جر است. 
(یادداشت ملف). 
01۵79(۰) 8۵6۲ - 2 


۶ جمیل. 


الاسماع در باره او نویسد: جعیل‌ین سراقه 
مرد صالحی بوداما اسمش مذموم و ناشاست 
بود. وی در حفر خندق شرکت داشت. روزی 
رسول ان (ص) از نام او متفیر شد و او را 
عمرو نام نهاد و سلمین در بارة او بیگفتند: 
سماه من بعد جعیل عمرواً 

و کان للبانس یوما ظهرا 

از امتاعالاسماع ص ۲۲۲). 

ونیز رجوع به ص ۲۱۰و ۳۱۶و ۳۶۶و ۴۲۵ 
همین کتاب شود. 
حعیل. اج ع) (اخ) ابن علقمة الشعلبی از 
نفاصران عدالملکین متروان بوده است, 
رجوع به عقد الفرید ج ۱ص ۱۰۵ شود. 
حعیل. اج ع] ((خ) کعببن جمیلین 
قمیربن عجرة الغلبی (متوفی در حدود ۵۵ 
ه.ق.)در روزگار خود شاعر تفلب بود و از 
شاعران مخضرم بود که جاهلیت و اسلام هر 
دو را درک کرد. وی هر گاه به میان قومی 
درمی‌آمد او راگرامی میداشتند و طاق نصرت 
برای او ميزدند. اخطل همزمان وی بود و او را 
هجو گفت. همچنین وی همزمان با معاویه بود 
و در جنگ صفین حضور داشت و مرزبانی 
گویدکه او شاعر معاویةبن ابی‌سفیان و از 
مردم شام بود. (سمط العلی ص ۵۸۲ و خزانة 
البغدادی ۴۵۸:۱ از الاعلام زرکلی ج ۶) 
حعیله. (ج ](ع مزد. (منتهی الارب). 
پای‌مزد. (مهذب الاسماء). مزدی که انصسان 
برای کردن کاری میگیرد. (اقسرب الصوارد). 
مزدی که به عامل کاری دهند. (ناظم الاطباء). 
جعل, جعال. جُعله. | آنچه به مرد مجاهد 
دهند برای شرکت او در جهاد و گذران وی. 
(اقرب الموارد). ج, جمائل. رجوع به جعل و 
جعال و جعاله شود. 

جغ. (ج] () چسوبی باشد سیاه به رنگ 
ابنوس که از آن چیزها سازند و تراشند, 
(برهان ق بدان زنند تا 
مسکه برآید. چوبی که در جفرات گرداند تا 
روغن برآید. (غیاث). چوبی را گویند که در 
دوغ اندازند و بر هم زنند تا کر آن را بگیرند. 
چوبی که ماست بدان شورانند تا کره بدست 


آرند. ||چرخه که زنان بدان پنبه و پشم 
ریسند. (ناظم الاطبء), قلکه, ساسم. 

جغ. (جْ] () چوبی است که بر گردن گاو 
قلیه کش و زراعت‌کننده نهند. (برهان). و به 
هندی جوا گویند. (غیاث). جوغ. جوه. جمو 
چغ. بوغ راگویند. رجوع به چغ و یوغ شود. 
جسقغ. (ج ] () پرده‌ای که از چوبهای باریک 
سازند. ||خانه‌ای که از چوب سازند. (ناظم 
الاطباء) 

حغ. [] (اخ) (مولانا...) نامی بوده است 
میرزا شاهرخ, پسر اسیرتیمور گورکان را 
«[اسکندربن قرایوسف ] با قباد و یلی آغاز 


خشونت و بدمزاجی کرد بنایر آن که شما به 
چه جهت ساوری و پیشکش برای مولانا جغ 
یی میرزا شاهرخ فرستاده بودید». (حبیب 
سیر چ خیام ج ۲ص ۶۲۷). 
حغاتای. [] ((ج) جفتای, رجوع به همین 
کلمه و نیز رجوع به تاریخ جهانگشای ج ۱ 
ص ۱۵۰ و.۱۹۶ و ۱۹۸ و ۲۲۶ شود. 
حقاتو. [] (خ) رودی است در آذربایجان 
که‌از کوههای کردستان به حدود دیه سیا کوه 
برمیخیزد و بر ولایت مراغه گذشته به آب نهر 
صافی و آب نفتو (نفتو) ملحق شده به درياچة 
آرومیه میریزد. جغتو پیش از استیلای مسغول 
مرسوم به زرینه‌رود بوده مغول آنرا جفتو 
نفتو نامیده‌اند. (از مرات البلدان چ ۴ و نیز 
رجوع به تاریخ غازاننی ص ۱۲۱ و تاریخ 
گزیده‌ص ۵۸۱و ۷۱۶ شود. 
حغاره. (ج رز /ر ](ل) جفازه. رجوع به همین 
کلمه شود. 
حغازه. [ج رز /ز](بیخ جغش و آن تره‌یی 
است که در بهار پیش از همه سبزیها بروید. 
(برهان). رجوع به جغش و جفشت شود. 
||نان ارزن. ||سرخی که زنان بر روی سالند. 
(برهان). غازه. سرخاب. گلگونه. غلفونه. 
رجوع به سرخاب شود. |اناف حیوانات. 
خصوصاً ناف اسب و شتر و گاو و گوسفند. 
(بر‌هان). 
جغازه. (ج ز] ((ع) قریه‌ای است از قرای 
هرات. (برهان), 
حغال. (ج) (!خ) دهی است از دهستان 
به‌بهجیک بخش سیه‌چشمة شهرستان ما و 
واقفم در ۰سزارگزی شمال خاوری 
سیه‌چشمه و ۳۵۰۰ گزی شمال خاوری راه 
اراب‌رو امامقلی‌کندی. کوهستانی و سردسیر 
و هوای آن ن سالم است ۷ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
اهالی جاجیم‌بافی است راء مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
حفال. (جَ] (اخ) دصی است از دهستان 
قره‌باشلو بخش چاپشلو شهرستان دره گزو 
راقع در ۷هزارگزی جنوب چاپشلو سر راه 
مالرو عمومی بشارت. جلگه و هوای آن 
معتدل است و ۱۲۴ تن سکنه دارد. اب آن از 
قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حغالو. بجص دی است از دهمستان 
گاودول بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع 
در ۴۲هزارگزی جنوب خاوری مراغه و 
۲هزارگزی خاور شوس مراغه به 
میاندوآب. کوهستانی و معتدل است و ۲۴۱ 
تن مکنه دارد. آب آن از رودخانة لیلان و 


چشمه و محصول آن غلات و چتندر و 
کشمش و شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آن جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
جغاله. (ج [ /ل] () گروهی از سرغان. 
(صسحاح الفرس). جوقی بود از مرغان. 
(اسدی). فوجی از مرغان. (برهان). خیل 
مرغان. (آنندراج) (انجمن آرا). گلة سرغان. 
سرب. جوق. جوقه؛ 
ز مرغ و آهو راتم به جویبار و به دشت 
از اين جفاله‌جغاله وزان قطارقطار. عنصری. 
آمد تازان ز هند مرغ بهاری 
روی نهاده به ما جغاله‌جغاله. 
||هر میوءٌ نارس. چغاله. (برهان), 
حفغان. اج] ((خ) دی است از دهتان 
شمیل بخش مرکزی شهرستان بندرعباس 
راتم در ۷۶هزارگزی شمال خاوری: 
بندرعباس سر راه مالرو شمیل به بندرعباس: 
کوهستانی و گرمسیر است و ۱۱۵ تن سکنه 
دارد اب آن از زودخانه و محصول آن خرما و 
شغل اهالی زراعت است و راه سالرو دارد. 
مزرعة زهوک جزء اين ده است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸. 
جغان رو۵.[](اخ) آبی بوده است به حدود 
جاجرم که از سه چشمه در دیوار؛ کوهی 
فراهم می‌آمده و دوازده فرسنگ طول داشته 
و زراعت برخی از نواجی جاجرم و اطراف 
آن بدان بوده است. (از نزهة القلوب ص 
۸ 
جغان ناوور. [)(غ) بنا به نوشتة تاریغ 
غازانی, ناحیه‌یی بوده است نزدیک فراهان. 
رجوع به تاریخ غازانی ص ۱۴۱ شود. 
حغان نوین. [) ((خ) از امراء کیوک‌خان 
کهبه فتح منزی یمنی چین جنوبی مأمور شد. 
رجوع شود به تاریخ جهانگشای جوینی ج ۱ 
ص ۲۱۱. 
حغانه. اج ن /نٍ] (!) چغانه. یکی از آلتهای 
نوازندگی است (دزی). صفانه. رجوع به 
چغانه و صغانه شود. 
جغانی. (جْ] (ص نسبی) مسنوب بسه 
جفائیان و معرب آن صفانی است. رجوع به 
جغانیان و صفانی شود. 
حغافیان. (ج) ((خ) همان صفانیان [و 
چسفانیان ) است و آن شهرهائی است در 
ماوراءالشهر از شهرهای هیاطله. (مراصد 
الاطلاع). و رجوع به چفانیان و صفانیان 


شود. 


اصر خسرو, 


۱ -هندی باستان ۷۵9 (یرغ). ارمنی 2 
(یرغ)؛ کردی #ث(؛ بلوچی 1۵30 سریکلی 
0 در یونانی 29۳ و در لاتیتی الاولاژ, 
(حاشية برهان قاطم چ معین). 


جف. 


جغب. (جةغ)(ع ص) از اباع شوب است و 
جدا گانه‌بکار نمیرود. رجل شغب جغب؛ یعنی 
مفسد و انگيزندة شر. (اقرب الموارد). 

جقبت. [جبِ ] (ل) پبه و پشمی راگویند که 
در نهالی و توشک و لحاف و امثال آن نهند. 
(برهان). آ کنه. جفبوت. چفیت. جبغوت. 
آکین. گین حشو: 
آن ریش نیست جغبت دلال‌خانه‌هاست 
وقت جماع زیر حریفان فکندنی است. 

طیان. 
رجوع به آ کنه و جغبوت و چفبت شود. 

حغبوت. [ج] (ٍ) چغبوت. جفبت. جبفوت. 
آ کنه.رجوع په همین لغات شود. حشو! کنده. 
(شرفنامهةٌ منیری). پشم| کنده و پنبها کنده. 
(برهان)؛ 
موی سر جفبوت و جامه ریمنا ک 
از برون سو باد سرد و بیمنا ک. 
چون یکی جغبوت پتان‌ند اوی 


رودکی. 


شیردوشی زد بروزی یک سبوی. طیان. 
در خرابات ریش خصمانش 
گشت در زير ق قحبگان جغبوت. 

شمس فخری. 


|[رود؛ انباشته از مصالح. (ناظم الاطباء). 
جغتای. (جٍغ) (اخ) نام یکی از پسران 
چنگیز مسفول است که در خراسان و 
ماوراءالنهر حکومت داشت. رجوع به 
فهرست اعلام جهانگشای جوینی و تاریخ 
گزیده‌و حبیب السیر و تاریخ مغول شود. 
جغتای. (جغ) (اغ) نساحية فرمالروائی 
جفتای پر چنگیز و خاندان او در 
صماوراء‌الشهر: «... و بهادری و ضرب 
شمثشیرش [ابابکر میرزا نبیر امیرتیمور ] در 
ن مسردم جفتای اشتهار تمام دارد.» 
(مجالس الفانی ص ۱۲۴). 
حعغتای. (ج غ) ((خ) یکی از بسخشهای 
پنجگانة شهرستان سبزوار است که از شمال 
به اسفراین و از خاور به دهستان طیس و 
حکمآباد شهرستان نیشابور و از جنوب به 
کوه جغتای و میسور و اندقان و از باختر به 
دهستان جاجرم و بخش عباس شهرستان 
شاهرود محدود است. سه دهستان از ایین 
بخش بنام نقاب, آزادوار و خنسروشیر در 
جلگة جوین و دو دهستان کهنه و برا کوه‌در 
شمال کوههای اندقان واقع شده و هوای آنها 
سردسیر است. آبادی‌هائی که در جلگه واقع 
شده است از قنات و دهکده‌های کوهتانی از 
چشمه و رودخانه مشروب ميشود. این بخش 
دارای ٩۷‏ آپادی پزرگ و کوچک است که 
مجموع نفوس آنها در حدود ۲۴۱۶۶ نفر 
می‌باشد. مرکز بخش جفتای در دهستان کهنة 
جنوب کوه جغتای سی‌باشد و از راه شوسه 
تهران مشهد در حدود سلطان‌آباد راه فرعی 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .٩‏ 

جغتای. [ج غٌ] ((خ) قصبةٌ مرکزی بخش 
جنتای و دهستان کهنة شهرستان سبزوار 
است در ۱۷۵هزارگزی شمال باختری و 
۷ زارگزی باختر شوسة عمومی تهران 
مشهد. کوهستانی و سردسیر است. ۱۲۵۷ تن 
نکته دارد. آب آن از رودخانه و قنات و 
محصول آن غلات و ابریشم و بنشن و زیره و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کسپ و 
تجارت و صنایع دستی زنان قالیچه‌بانی و 
چادرشب‌بافی و کرباس‌یافی است. ادارات: 
بخشداری, دارائی, آمار, ثبت استاد. پست. 
در حدود سی باب دکا کین مختلفه و دبستان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

جغتای. [م غٌ) ((خ) ( کوه...) کوهی است 
در جنوب بخش جفتای یکی از بخشهای 
شهرستان سبزوار. 

جغتانی. جع (غ) اسم یکی از معلات 
نواست. (مرات البلدان ج ۴). و نوا قریه‌یی 
است در سه فرسنگی سبرقند. (امعجم 
ایلدان). 

حغتائی. (جْغ] (ص نسبی) موب به 
ناحیه و قبیلة جغتای است. هر کس از قبیله يا 
ناحیة جغتای؛ «... و با کمال الحاح به آن مرد 
جفتانی متوسل شد ...» (تاریخ عصر حافظ چ 
اص ۴۳۲). 

جفتالی. جع لا هی است از 


زبانهای ترکی مفولی که بدان ترکی جفتانی | 


گویند. 
حفتو. را جفاتو. زرینه‌رود. رودی 
است در آذربایجان که مفولان آنرا جغتو نغتو 
نامیدند. دجوع به جفاتو و نیز رجوع به 
مرات‌البلدان ج ۴ و تاریخ غازانی ص ۱۳۱ و 
تاریخ گزیده ص ۱ ۷۱۶ شود. 
حغتوچای. [] ((خ) جس‌فتو, جسفاتو, 
جفتورود. زرینه‌رود. رجوع به جغتو و جفاتو 
شود. 
حفغتورود. [ ] ((خ) رودخانة جفتو یا جفاتو 
یا زرینه‌رود در آذربایجان. رجوع به جفتو و 


زرین‌رود. وج به جقتو و جغاتو شود. 
جخجق. [] (ع () جفجوغه. مو, موی سر. 
زلف. ج, جفاجغ. (دزی). 
حخحق. [ج ج] (( صوت) صدای همهمه و 
وراجی. صدای حرف زدن درهم و برهم و 
ناشمرده. (فرهنگ رازی ص ۴۰): 
غ باطل کند آغاز 


عاشق ز سر سوز چو زد نعرة حق حق. 


زاهد ز حسد جغ‌جغ 


آسیری. 
|اصدای بهم خوردن دندانها. |اصدای بهم 
خوردن بشقاب یا چیزهای دیگر مانند آن. 


جند. ۷۷۸۷ 


||صدای افزار ماشینی که درست جفت نشده 
باشد. 
حفحفه. (ج ج غ/غ1() چیزی از مس و یا 
ن ستگ‌ریزه کند بازیچة طفلان 
راء که چون بجنبانند آوازی برآورد. بازيچة 
اطفال و آن ظرفی خرد است از چوب یا حلبی 
و امثال آن و بر آن. دستذ بلند و در میان ظرف 
ریگی چند که چون بجنبانند آواز کند. 
چالتاغ. رجوع به چالتاغ شود. (یبادداشت 


خوب کف[ 


مولف). | جفجفة دندان؛ دندان‌کروچه. صدای 
بهم خوردن دند.انها. 
حفد. [ج] (۷ پس‌رنه‌ای است از تیرة 
«بوبنیده» ۲ که در پرهای دور چشمش دوائر 
نامنظمی است « همان پرها شاخکهای گوش 
او را تشکیل میدهد. در دنیا سی نوع از این 
پرنده هست که یک نسوع معروف آن 
«براشیوت» "در همه‌جایافت میشود. جفد 
جنگلی نوعی:از این پرنده است و رنگش زرد 
حنائی است و انواع قهوه‌ای هم دارد که سین 
آنها به رنگ روشن‌تری است با خالهای سیاه. 
طول بدن ای نوع از سی تا چهل سانتی‌متر 
است و هنگام باز کردن بالها تا به یک متر 
دیرسد. این نوع در اروپا و شمال آسیا فراوان 
است و در آمریکا انواع دیگری شبیه به آن 
وجود دارد. جفد پرندة بسیار سفیدی است 
یت خورا کش انواع موش است و در 
شکانهای تنة درختان و اشیانه‌های متروک 
زاغان لانه میگذارد و تنها شب از لانه‌اش 
برای شکار بیرون می‌آید بر خلاف جفد 
«برا کیوت» که در وسط روز شکار مبکند و 
در دشتها بسر میبرد. (لاروس). مرغی است به 
نحوست مشهور و دشمن زاغ است به سبب 
آن که گویند جانوران پرنده او را به جهت 
پادشاهی اختیار کرده بودند و با زاغ مثورت 
کردند.گفت او خسیس و لیم است. پادشاهی 
را نشاید.. (برهان). مرغی است به نحوست و 
نامبارکیی و شومی مشهور و به جاهای خرابه 
مأنوس. (آنندراج). نوعی از بوم و به زبان 
آذربایجان کنگر و در ویرانه‌ها باند. (صحاح 
الفرس). اسم فارسی بوم است و آن مرغی 
انیت کسه در روز قوء بصر ندارد و اقسام 
میباشد. یکی را به فارسی بوف و به ترکی 
ساروقوش گویند و آن عظیم الجنه تر از سایر 
اصناف است و شاه‌بوم نامند و یکی را به توکی 
بیلاق گویند و آن کوچکتر از همه است مگر 
مرغ حنق که از سایر حقیرتر و بقدر قمری 
است و قسم اوسط سیاه‌لون و مسمی به جقد 


۱-سعدی 09۳۷ فرانسوی لاه‌تااا!. (حاشية 

دکتر معین بر برهان قاطع). 
۱ .۰ و9 - 2 
و۳۳۵0 - 3 


۸ حفدان. 


است و در تدکابن کوره‌بو نامند. صهربارس 
گوید:که طبیخ دل او در حین ذیح با وجود 
گرمی‌او بر روی صاحب قوه وبرگردن او 
رافع علت اوست و قطور مغز او با روغن 
بنقشه در سوراخ بینی طرف مواثق صاحب 
شقیقه از مجربات است و چون زهرء او رابا 
خاکسترو چوب گز و عسل آميخته بنوشند 
جهت سلس‌البول و بول فراش آزموده است و 
طلای خون او با روغنها جهت کشتن قمل 
موّثر وا کتحال خون او و زهرءة او جهت 
شبکوری تافع و چون آنرا ذیح کنند یک چشم 
او مفتوح و یکی مطموس میاشد. تعلیق 


مقتوح او باعث بیداری و مطموسس او مورث 


خواب است. (تحفه حکیم مومن). چفد. چفو. 
وف کرها کتک بوم گنوی کری روشک 
پش. کوکن. کگران. کوال. نهام. نهار. بیقوش. 
بایقوش, قوش. سار. کوره بوء 

ز چاچ و سمرقند تا ترک و سقد 


0 


بسی بود ویران و آرام جفد. فردوسی. 
وز آنجا بیامد سوی مرز سفد 

یکی نو جهان دید آرام جفد. فردوسی. 
به موید چه خوش گفت دهقان سفد 

کهبرناید از خایة باز جفد". فردوسی, 
چون ماهی شیم کی خورد غوطه چفوک 
کی‌دارد جفد خیره‌سر لحن چکوک. لبیبی. 
جفد که با باز و با کلنگان پرد؟ 

بشکندش پرو مرز گردد لتلت. . عسجدی. 
بود جفد خرم به ویران زشت 

چوبلبل به خوش باغ اردیهشت. اسدی. 
رات اویست همای و ملوک 

زیر همایش مه جفدلجام ۳ ناصرخرو, 
"با همایون چو جفد گت خر یآ 


جفدک شوم و خری همایون شد. 
تاصرخسرو. 


غم بداندیش خداوند خورد 


چفد شایته‌تر آمد به خراب. ادیب صایر. 
دو سه ویرانه در این شهر مرانست 
چو نیم جغد به ویرأن چه کنم. خاقانی. 


آری چه عجب داری کاندر چمن گیتی 
جقد است پی بلبل نوحه است پی الحان. 


خاقانی. 
ای بلیل* جقد گشته وفت است 

کزنوحه گری‌نوات جویم. خاقانی, 
چون مرا طوطی جان از قفس کام پرید 


نوحه جغد کنید ار چه همائید همد. 
خاقانی (دیوان چ دکتر سجادی ص ۴۰۸). 
چو جفد ار برون راندم آسیابان 


بر این بام هفت آسیا میگریزم. خاقانی. 

بدل تغمةٌ عنقاست کنون 

نقمٌ جفد بر ایوان اسد. خاقانی. 

ز جغد و بوم بدیدار شوم‌تر صد ره 

ولی به طعمه و خیتال جخج‌گوی همای. 
سوزنی. 

جغد که شوم است به افانه در 

بلیل گنج است به ویرائه در. نظامی. 

آب نه و بحرشکوهی کنم 

جغد نه و گنج‌پژوهی کنم. نظامی. 

جور نگر کز جهت خا کیان 

جفد نشانم بدل ما کیان, نظامی. 

همائی کن برافکن سایه بر کار 

ولایت را به جفدی چند مسیار. نظامی. 


باز سلطان است زان جغدان به رنج 


در حدث مدفون شده است آن زفت گنج. 


(منلوی). 
خان و مان جغد ویران است و بس 
نشنود اوصاف بفداد و طبس. (مشنوی). 
جان چون طاوس در گلزار ناز 
همچو جفدی شد به ویرانة مجاز. (مشتوی). 
تو کوته‌نظر بودی و سست‌رای 
که مشغول گشتی به جند از همای. سعدی. 
در خانةٌ خود هیچ‌کسی خرد تباشد 
تا جفد بود سا کن ویرانه بزرگ است. 

سعدی: 


یاد آیدم احوال دل سينة ویران 

هرگه شنوم ناه جفدی ز خرابی. بغما, 
ااکنگرة قلعه و حصار. ||مویی را نیز گفته‌اند 
که‌بر پس سر گره زنند. (برهان). ظاهراً 


جند کور؛ بوف کور. جفدی که چشمش 
تابیتا باشد. 


جفد نر؛ بوم. (دهار). رجوع به چفد شود. 
حقدان. (ج] (خ دهی است از دهستان 
هرن بخش کهنوج شهرستان جبرفت وا 
در ۲۵۰هزارگزی جنوب کهنوج سر راه مالرو 
انگهران به بیایان. کوهستانی و گرمسیر است 


حفرات. 

و ۱۰۰ تن که دارد. آب آن از رودخانه و 
محصول آن خرما و شغل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۸ 
حغدر. اج ۳ ((خ) دهی است از دهستان 
سیاهو بخش مرکزی بندرعباس و ۷هزارگزی 
شمال باختر راه مالرو سیاهو - قلعه قاضی. 
کوهتانی و گرسیر است و ۲۵۰ تن سکنه 
دارد. اپ آن از رودخانه و محصول آن خرما 
ر شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
قرهنگ جغراقیایی ایران ج ۸). 
حقدوار. (ج](ص مرکب) مانند جند. 
بسان جفد. دارای خوی و رفتار جفد؛ 

خراب عالم و ما جفدوار و اين نهعجب 

عجب از آن که نمانند جفد را به خراب. 

سوزنی. 

رجوع به جغد شود. 
حعقدی. [ج] (حامص) چون جفد بودن. 
دارای خوی و خصال و رفتار جغد بودن. 
جندآسائی. مانندگی به جفد. 
جغدی. [ج ] (اخ) اسم یکی از قلاع بجنورد 
است. زراعت آن ابی و از چشمه مشروب 
ميشود. هوایش معتدل است. چهار خانوار 
سکه دارد. (مرأت البلدان ج ۴ ص ۲۵۰), 
دهی است از دهستان شقان بخش اسفرایین 
شهرستان بجنورد واقع در ۹۲هزارگزی شمال 
پاختری اسفراین و ۱۰هزارگزی جنوب راه 
شوسه عمومی بجنورد. شقان, دامنه و معتدل 
است و ۰ تن سکنه دارد. آب آن از قتات و 
محصولش شلات است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 
جغر. ج] 4 وزغ (برهان), غسوک. 
قورباغه. ضفدع. واق. غنجموس. قاس. مکل. 
بزق. رجوع به چغز و وزغ در همین لفت‌نامه 
شود. 
جتر. 11 (رخ) از مسزارع مسحمدآباد که 
حاکم‌نشین دره‌جز از محالات خراسان است 
میباشد. (مرآت البلدان). 
جغرابه. [ج ب /ب]() جنزاوه. 
جغزواره ۲. جلیک. جل وزغ. (شعوری) 
(ناظم الاطباء). طحلب. چفزپاره. چغزواره. 
اغثر. رجوع به چفزلاوه و چفزواره شود. 
حغرات. (ج] (() به لت سمرقند ماست را 
گویندو معرب آن سقرات است. (برهان). 


۱-در فهرمت ولف کلم جفد به نقل از 
عبدالقادر زیر شمارة ۷۰۳ آمده است. 

۲-نل: با پلنگ بکوشد. 

۳- لجام بر وزن غراب آنچه بدان فال بد گیرند. 
۴-خری به کنر اول؛ شوم و امپارک و نحس. 
۵-نل: وی بلبل. 

۶-ظاهراًمصحف جَفْز است. 

۷-ظاهرا مصحف چغزپاره و چفزواره است. 


جفرات‌با 
صقرات. صغفراط. چفرات. (مقدمة الادب). 
هدبد. (السامی فی الاسامی). صفغرات. 
(ربسنجنی). جرعلیک. جرعکوک. فدفد. 
درایه. ضرعمط. (ستهی الارب). لسن رائب. 
لبن حامض: دو کوشه ( کذا)جفرات آوردند... 
خادمة مادر درویش دو کوشه ( کذا) جغرات و 
کفچه آررد... خواجه از حقیقت آن جغرات 
پرسیدند... تفحص می‌باید نمود تا حقیقت این 
جغرات معلوم شود. (انیس الطالبین ص 
۳۸ 
شیر عاشقت به پستان در جفرات شده است 
چشم دارد که فروریزد در کیفر تو.! طیان. 
کشک دار ر زهک زردات لبن جغرات ماست 
چربه شیر و زبده مسکه دوع کردی بار خر. 
بسحاق‌اطعمه. 
رخوع به چغرات شود. 5 
حعرات‌با. (ج] ۱ مرکب) آش ماست. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
جغراتکین. (] ((ج) ابوالمظفر عمادالدوله 
ابراهیم طففاچ‌ین نصر (در حدود ۰-۴۴۰ ۴۶۰ 
ه.ق.) از امرای ایلکشانهٌ مفرب ترکستان 
بوده است. زجوع شود به آل‌افراسیاب در 
همین لفت‌نامه. 
حغراتی. اج) (اخ) دهی است از دهستان 
ریوند بخش حومةٌ شهرستان نیشابور در 
۲هزارگزی جنوب باختری نیشابور. جلگه 
و محدل است و ۱۰۶ تن سکته دارد. اب آن 
از قتات و محصول آن غلات است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حغراتی. جح (اخ) دهی است از دهتان 
پسائین‌ولایت بسخش حصومة شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع در ۲۴هزارگزی جنوب 
خاوری. تربت‌حیدریه سر راه شوسة تربت به 
رشتخوار, جلگه و معتدل است و ۱۸۰ تن 
سکنه دارد. آب آن از قنات و محصول آنجا 
غلات و پنبه و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و کرباس‌بافی است. راه ماشین‌رو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
حغراف. (جَ] (معرب» ص, () جغرافی‌دان. 
عالم جفرافیا (دزی). 
حغرافی. [ج نیی ] (معرب. ص, !) 
جفراف. جفرافی‌دان. عالم جغرافیا. 
|| جغرافی, علم جفرافی. جغرافیا. (دزی). 
حغرافی. (ج] (معرب. ) جفرافیا. رجوع 
به همین لغت شود. |((ص) جفرافی‌دان. 
حغرافیا. [ج] (معرب, !) کلم معرب از 
اصل یونانی ژنوگرافی " است مرکب از ژشو؟ 
به معنی زمین و گرافن ؟ به معنی نوشتن و 
تشریح کردن که روی‌هم‌رفته معنی نگارش 
زمین است و میتوان آنرا چنین شرح داد و 
بیان کرد: تشریح دقیق و علمی وضع زمین, یا 
شرح وضع سطحی سیاره‌یی که بشر بر روی 


آن زندگی میکند. «استرابون» میگوید: 
جفرافی کاری است که شامل تشریح سطح 
زمین مگردد. 

جفراقسیا در ایسران بساستان: از بررسی و 
تحقیق ایرانیان قدیم در امر جغرافیا اطلاع 
زیادی در دست نداریم. قدیم‌ترین سندی که 
در این باره موجود است قمتهای بازماندة 
اوستاست که در باره‌یی از بخشهای آن 
اشاره‌هائی به وضع يا تام برخی سرزمینها و 
دریاها و کوهها و رودها رفته و در فرگرد یکم 
کتاب وندیداد از شانزده کشور آفریدهٌ 
«اهورمزدا» مخن بمیان آمده است اما چون 
قمهای علمی اوستا از میان رفته است در 
این باره بیش از اين اطلاعی به دست نميآید. 
پس از آن در سنگ نبشتة بغستان (-بیستون) 
به تام کشورهائی که داریوش میگوید بر آنها 
فرمانروایی داشته‌ام ببر‌میخوریم و از همین 
قبیل اطلاعات مختصر و جزئی در برخی از 
نوشته‌های یوتانیان نیز مشاهده ميشود. از 
روزگار ساسانیان نیز علاوه بر آنچه جسته 
گریخته در ضمن بسضی از کتب آن دوران 
آمده و به دست مارسیده, کتاب مستقل 
«شهرستانهای ایرانشهر» که در آن نام و شرح 
مختصر شهرهای ایران و برخی از روایات 
آفسانه‌ای در بار؛ آنها آمده, در دست است و 
به فارسی نیز ترجمه شده است. رجوع به 
شهرستانهای ایرانشهر ترجمة صادق هىدایت 
شور 

حغرافیا در تمدن اسلامی: جرجی زیدان 
در تاریخ تمدن اسلام ذیل جفرافیا آورد: لفظ 
جفرافی میرساند که اين علم را عرب وضع 
نکرده اما چون جغرافی با تاریخ مربوط است 
و چون عربها بواسط مقتضیات شریعت اسلام 
پیش از ترجمةٌ جفرافی به زبان عربی 
کتابهائی در تسوصیف راهها و شسهرها 
نگاشته‌اند, لذا در اینجا از جفرافی اسلامی هم 
اس من تنسنی کی که اطنلاجات ز 
معلومات خود را در بارةٌ شناخت احوال 
زمین فراهم آورد و نوشت آراتستین یونانی 
بود که در سال ۶ ق.م. درگذشت. مجموعة 
آراتستین در زمان سلطنت بطلمیوسها تألیف 
شد و از مجموعهٌ معلومات فنیقیها و همراهان 
اسکندر تشکیل می‌یافت. سپس استرابسون 
جهانگرد نامی روم و بللیوس جفراقی‌دان 
مشهور یونان پدید آمدند. آنگاه بطلیوس 
قلوذی در اواسط قرن دوم میلادی کتاب 
مبسوطی در علم جغرافی تنظیم کرد. وی در 
آن کاب از روی علم ریاضی و هیأت. موأقع 
جغرافی اما کن را تعیین کرده و نقشه‌های 
بالنسبه منظمی ترسیم نموده و ۴۳۵۰ شهر را 
یکایک برشمرده و ۲۰۰ کوه را نام برده و 
معدنهای موجود در آن کوهها را شرح داده و 


جغرافیا. ۷۷۸۹ 


آنچه از حالات مردم آن روز میدانسته در 
کتاب‌مزیور ذ کرنموده است و کتاب مزبور در 
آن زمان مهمترین ککب جغراقیابی محسوب 
میشده است و همین که اسلام امد کتاب 
بطلمیوس مدرک و مستند علم جغراقی آن 
ایام گردید. در زمان عباسیان کتاب آن 
دانشمند به عربی ترجمه شد و همین طور 
کتاب دپگر وی در هیأت به اسم مجطی از 
یونانی به عربی منتقل شد و اساس جغرافیای 
اسلامی همان دو کتاب بود. فنیقیها و یونانیها 
به واسطة جهانگردی و بازرگانی با جفرانی 
اشنا شدند ولی مسلمانان به سه جهت قبل از 
ترجه کتاب بطلمیوس با علم جفرافی 
مربوط گشتند. بعلاوه مردم حجاز پیش از 
اسلام به تجارت اشتفال داشتند و پس از 
اسلام که با سرعت هر چه تمامتر ممالک 
وسیعی را گشودند. طبعاً تجارت آبها نیز 
رونق گرفت. بنابراین م‌لمانان از نظر 
جهانگردی و بازرگانی هم به جفرافی توجه 
داشتند اما آن سه جهت مخصوصی که عربها 
را بیشتر به جغرافی علاقه‌مند میساخت 
عبارت از: 

۱ - زیارت مکه: مسلمانان در هر جاکه 
میزیستند طبق دستور مذهبی خود میبایستی 
(در صورت توانائی) به حج بروند و همین 
دستور وسیلاً مهمی برای اطلاع از شهرها و 
راههای مبدا تا مقصد (یعنی مکه) بود. 

۲ - مافرت برای کسب عسلم: مسمانان 
برای کسب علم و اطلاعات لازم دیار به دیار 
میگشتند و اين سافرتها با جفرافیا ارتباط 
داشت و ازآنرو مشاهده مشود که نخستین 
کتاب جفرافیای عرب از منزلها و مسکن‌های 
قبایل چادرنشین صحبت میدارد و اولیین 
مردمی که در آن باره تألیف نمودند راویان 
آدب مانند اصمعی و سکونی می‌باشند و پس 
از آن به جفرافیای جزیرةالعرب پرداختند و 
همدانی کتابی راجع به عربستان تألیف نمود و 
ابوالاشعث کندی مجموعه‌یی درباره کوههای 
تهامه تنظیم کرد. 

۳- جهت سوم آن که مسلمانان پس از 
گشودن‌ممالک روم و ایران و مصر و غیره در 
طرز تسخیر آن بلاد اختلاف نظر داشتند و این 
ازآن‌رو برای آنان مهم بود که طرز فتح با طرز 
وضع مالیات و جسزیه ارتسباط دارد و 
کشورهائی که بصلح یا بجنگ یا به معاهده و 
امثال آن مسخر شده در پرداخت باج و خراج 
به موجب قوانین اسلامی متفاوت ميشود. در 
نتیجة این امور دانستن وضع شهرها و ده‌ها و 


۱-کیفر قسمی تغار است دوغ فروشان راء 
0۰ - 2 
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۰ سحغرافیانی. 


راهها و جز آن از س‌ائل واجب دیینی 
مسلمانان بشمار می‌اید و طبعا جفرافی و 
تاریخ می‌آموختند تا مجهولات آنان در آن 
موارد روشن گردد. 

همین که جفرافی به عربی ترجمه شد 
مسلمانان آنرا توسعه دادند و کتابهائی در آن 
موضوع نگاشته معلوماتی بر معلومات 
پیشینیان افزودند و به گفته‌ها و نوشته‌ها | کتفا 
نکرده از راء خشکی و دریاه شرق و غرب و 
شمال و جنوب عالم را پیمودند و مشاهدات 
خود را نگاشته با اصول دقیق علمی بررسی 
نمودند و بسیاری از اغلاط بطلمیوس را 
تصحیح کردند. 

ظاهرا علم جفرافی در قرن چهارم هجری در 
میان ملل اسلامی به حد کمال رسید و 
همان‌طور که در آن قرن کتب تاریخی آنان 
فزونی یافت کتب جغرافیائی اسلامی نیز زیاد 
شد. نختین کی که مانند یونانیها به زبان 
عربی کتاب جفرافی نوشت ابوزید بلخی 
مولف کتاب صورالاقالیم است وی در اوایل 
قرن چهارم آن کتاب را در بیست قسمت 
تالیف کرد و مثالهائی از اقالیم مسعروف آن 
زمان در کتاپ خود ذ کرنموده پاره‌ئی از آن 
نمونه‌ها را شرح و تفصیل داده اما قسمت 
عمده را بطور مختصر ذ کرنموده و در بارة 
بسیاری از شهرهای مهم چیزی ننوشته است. 
دیگر از جغرافیادانان اسلام ابواسحاق فارسی 
استخری معاصر ابوزید بلخی است که به 
مسافرت علاقه داشته و بیاری از شهرها را 
دیده و در باب آنها تحقیق کرده است. کتاب 
مسالک‌الم مالک استخری مختصری از 
صسورالاق‌اليم بسلخی و مجموعه‌یی از 
مشهودات خود استخری است. ابن فقیه 
همدانی. مقدسی. م‌عودی و غیره نیز 
کتابهانی در جفرافی تألیف کرد‌اند. تا مدتی 
تألیفات جغرافیائی اسلام در همین حدود ماند 
تا آن که دانشمندان در صدد تألیف کتابهائی 
دیگر در علم جغرافیا بر آمدند و این بار 
تالفات آنان بطور قاموس (انسیکلویدی) و 
بترتیب حروف تهجی بود. مشهورترین آین 
تالیفات معجم‌البلدان یاقوت حموی متوفی به 
سال ۶۲۶ه.ق.است که شرح و وصف 
شهرها, کوهها. دره‌هاء ده‌هاء محال‌هاء درياهاء 
رودهاء نهرهاء بتها و شرح حال رجال و 
مردمی که در آن نقاط میزیست‌انند, در آن 
آمده. ابوالفداء فرماتروای حماة نیز کتابی بنام 
تقویمالبلدان در علم جغفرافی تألیف کرده 
است. (از تاریخ تمدن اسلام تألیف جرجی 
زیدان). 

تقسیمات حفرافیا: 

جفرافیا از نظر موضوع به چند شعبه تقسیم 


میشود: 


جغرافیای اقتصادی - از متابع کشاورزی و 
صنعت و تجارت میان کشورهای مختلف و 
استفاده‌هائی که انسان میتواند از زمین بردارد 
جغرافیای انسانی - از انسان بر روی کرةٌ 
زمین و تسبتی که با عوامل زمین دارد یبعتی 
موقعیت و آب و هوا و پستی و بلندی و 
حرارت و برودت و جز آن گفتگو ميکند. 
جفرافیایی تاریخی - از وضع سرزمینهای 
مسختلف بر حسب موقعیتهای گوتا گون 
تاریخی که داشتداند سخن میگوید. 
جغرافیای ریاضی - (با هیأت) از سطح و 
حرکات و وزن و جرم و حجم و فاصلة زمين 
با کرات دیگر منظومةٌ شمسی سخن میگوید. 
جفرافیای سیاسی - از تشکیلات سیاسی و 
اجتماعی کشورهای مختلف یعنی نژاد و 
مذهب و زبان و حکومت و اند آن ببحث 
جغرافیای طبیعی - شرح اوضاع و احوال 
سطحی زمین است یعنی بحث از برجتگیها 
و عوامل طبیعی که باعث تغییر و دگرگونی بر 
روی زمین ميشوند بیان میدارد. 
برای شناختن کتبی که در جفرافیا توسط 
سلمانان و شیمیان تهیه شده است بحرف 
جیم کشف‌الظنون و الذریعه مراجعه شود. 
حغرافیائی. (جٌ] (ص نسبی) منسوب به 
جغرافسیا. ان‌چه مسربوط و وابسته به 
جغرافیاست. کتابها و نوشته‌هائی که مربوط به 
علم جفرافیا است. 
جغرافیان: (ج] ()دنندگان علم جنرافی. 
یعنی دانندگان علم هیات ارض و اشکال 
قالیم و ربع مسکون. (غیات) (آتدراج). 
جغرافیای بطلمیوس.(ج ي ب () 
(خ) کتاب جغرافیائی که بطلمیوس یونانی در 
قرن ۲م تألیف کرد. رجوع شود به جغرافیا, 
جغوافی‌دان. (جْ] انف مرکب) داننده 
جفرافی. دانند؛ جغرافیا, کسی که بعلم 
جغرافیا آشناست. 
جغرافیون. (ج نی یسو] (ع ص, لا ج 
جترافی. دانندگان علم جغرافیا. 
جنغرافی‌دانان. 
جغوافیه. (ج ي | (معرب. () علمی است که 
بدان علم هیات ارض و اشکال اقالیم و ربعم 
مسکون دانسته میشود. (اتتدراج). جغرافی. 
حغواق. [] (!غ) ظاهرً اسم محلی است در 
نزدیکی خوارزم: و مردم از هر جانبی روی 
بدو نهادند از کجات و جفراق و جنجاخ 
لشکری بزرگ آمد و یاری داد سلجوقیان را 
بستور و سلاح ... (تاریخ هقی چ دکتر غنی و 
دکتر فیاض ص ۶۸۴ 
جغربغو. (ج غ بِ غ] ((مرکب) جفوربفور. 


حفری‌خان. 
چگر و دل و قلوة گوسفند را که خردکرده و با 
پیاز در روغن سرخ کرده باشند. قلیه‌پیتی. 
حسرت‌الملوک. رجوع به جغوربفور و 
حسرت‌الملوک شود. 
جغربیکت. [ج غْب] ((خ) جغری بیک 
داودبن میکائیل‌بن سلجوق پدر الب‌ارسلان. 
رجوع به جغری و چفری و چغربیک و نیز 
تاریخ گزیده ص ۳۵۸ و ۴۰۲ و۴۰۳ و ۳۳۵و 
۷ ۲۲۸و بدایع الازمان فی وقایع کرمان 
شود. 
حعسرتکین. اج غتَ] (اج) چسفرتکین. 
یکی از سپاهیان ایلک‌خان. رجوع شود به 
چفرتکین و تاریخ گزیده ص ۳۹۱ و حبیب 
الیر ج ۲ص ۳۷۷. 
حغرد. لجع () سبز؛ مسرغزار را گویند. 
(برهان) (انندراج), سبزی است در مرغزار. 
(اوبهی). 
جغرسته. (ح رت /تٍ] () ریسمان خامی 
را گویند که در وقت رشتن بر دوک پیچیده 
شود. ||ماشور؛ٌ جولاهگان و بافندگان که 
ریسمان پودبر آن پیچیده باشد. (برهان) 
(آنندراج). رجوع به چفرسته و چفرشته شود. 
جغری. [ج] ((ع) داردبن میکائیل‌ین 
سلجوق پدر الب‌ارسلان و برادر طفرل‌بیک 
سلجوقی. چفری. چفریک. جفربیک. رجوع 
بسه ابوسلیمان و جغفربیک و چغربیک و 
چفری‌یک شود؛ 
مر طغرل ترکمان و جفری را 
پا تخت نبود و با مهی کاری. . ناصرخسرو. 
جغفری. [) (اخ) شیخ‌ین محمد علوی. او 
راست: کنزالراهین الکسبية و الاسرار الوهيية 
الفيية لسادات مشایخ الطريقة الملوية 
الحيية و الشميية. مژلف در سال ۱۱۹۹ 
ه.ق.از جمع کتاب فراغت حاصل کرد و 
کتابش در ۱۲۸۱ ه.ق.در مصر به چاپ 
سنگی رسید. (معجم المطبوعات ج ۱ص 
۲ 
جغری. اج] ((خ) دهی است از دهستتان 
تبادگان بخش حومهٌ شهرستان مشهد. واقع در 
۳هزارگزی شمال خاوری مشهد و 
۲هزارگزی باختر تبادگان. در دره وأقع شده و 
هوای آن محدل است. ۶۹۷ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و سالداری است. راه منالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
جغوی‌بیکت. [ج ب)] ((خ) جفری. چفری. 
جغربیک. چغری‌بیک. رجوع به جفری و 
چفری‌بیک شود. 
جغری‌خان. (ج] (اخ) ابن حسن تکین 
والی سمرقند از جانب قراخطا که در زمان 
امام شمس‌الدین صدر چهان محمدین عمرین 
عبدالعزیزین مازه رئیس بخارا شورش و 


جفز. 


غارت ترکان قرلق را بر بخارا دفع کرد (۵۵9 
ه.ق.).( کامل ابن الاشیر ج ۱۱ ص ۲۰۵. 
رجوع به تعلیقات لباب الالباب و چهار مقاله 
شود. 
حجغز. [ج] (() وقواق و غوک باشد و وزغ و 
غنموش و قماس و مکل و بزغ نیز خوانتدش 
و به تازی غنجوی گویند. (اوبهی): 
هر چند که درویش پسم فغ زاید 
در چشم توانگران همه جغز آید. 
بوالفتح بستی 

رجوع به چفز شود. 
ِ نع () جفشت. جغازه. (برهان). 

جفشت و جفازه شود. 


جر (ج) (مسغولی؛ ل) رجوع بسه 
جقشایلاط شود. 


جغشت. ۰( غ] (!) جفش, جفازه. سبزی و 
تره‌ای است که در بهار پیش از همة سبزیها و 
تره‌ها برآید و با سرکه خورند و نان‌خورش 
سازند. (برهان). مثل مردم خراسان است که: 
جانی به جفشت کشیدم؛ یعنی, از عسرت و 
تنگی به فراغت رسیدم. (آنندراج). 

حغل. (جْغْ] (اخ) دهی است از دهستان 
قوریچای پخش قبره‌آغاج شهزستان مراغه, 
در ۳۴هزارگزی شمال باختری قر‌آغاج و 
اهزارگزی شمال شوسة مراغه به میاه 
کوهستانی و هوای آن معتدل است و ۸٩۰‏ تن 
سکسته دارد. آب آن از قسنات و چشمه و 
محصول آن غلات و شغل اصالی زراعت و 
صنمت دستی آنها جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. در دو محل به فاصلة دوهزار گز 
جغل بالا و جفل پائین هست. (از فرهنگ 
جفرافیئی ایران ج ۸۴. 
جفلان الجفلانی بفدادی مکنی بابوالحسن 
محدث است و از ابویکرین انباری روایت 
کرده و قاضی ابوالقاسم قنوجی از او روایت 
کرده‌است.وی در سال ۳۰۵« .ق.متولد شد و 
در سال ۳۸۶ ه.ق.درگذشت. (اللباب فی 
تهذیب الانساب چ ۱ص ۲۳۱). 

جغل مغل. [] [[مرکب) شکمه, سیراسی. 
(دزی). 

جغله. اج[ /ل ج غل /ل] (ص, لا پسیر 
ساده‌روی که هتوز خطش نرسته باشد .از اهل 
زبان به تحقیق پیوسته. میرنجات گوید: 
ای جغله سر ترا بازم ۲ 
بند کمر ترا بازم. (آنتدراچ, 
در لغات ترکی امرد رقاص را گویند. (غیات) 
(آتدراج). در تداول عوام: یچ خرد به سن و 
ق. خردی کوچکی غیرقابلاعتاء. کوچک 
بال (بصورت تحقیر). سخت خرد در سن و 
چثه. کودک کو چک‌اندام و کم‌سن. 

جقمه. (ح ] ((ا جرعه. غلپ. بلعه. شربة. 


شربت. (دزی). 

جغمین. [ح] ((خ) قریه‌نی است از قراء 
بخارا. (بحرالجواهر). رجوع به چفمین شود. 

جغناب. (ج غ] (!خ) دهی است از دهستان 
بدوستان بخش هریس شهرستان اهر واقع در 
۴هزارگزی باختر هریس و ۲هیزارگزی 
شوسة تبریز - آهر. کوهستانی و هوای آن 
معتدل است و ۴۱۱ تن سکنه دارد. آاب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و حسبوبات و 
سردرختی و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنعت دستی ایشان فرش‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفراقیائی ایبران ج 
۳۹ 

حغناب. ۰( ((خ) دهی است از دهستان 
وی بخش ستید تهرستان هرب واقع 

ر ۱۰هزارگزی شمال گیوی (مرکز بخش) و 

فک شوبة هروآباد - اردبیل. 
کوهستانی و هوای آن محدل است و ۳۶۲ تن 
سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و حبوبات و شغل اهمالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران چ ۴). 

حغناب. (ج غ] (!خ) دهی است از دهتان 
کلیبر بخش شهرستان اهر در ۲هزارگزی 
جنوب کلیبر و ۲هزارگزی شوسه اهر - کلییر. 
کوهستانی و هوای آن معتدل است و ۶ تن 
سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و شغل اهمالی زراعت و گله‌داری و 
صنعت دستی ایشان جاجیم‌بانی است. راه 
مالرو دارد و در دو محل نزدیک بهم جغناب 
بالا و جفناب پاین هست که جفناب بالا 
۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۴ 

جخنگت. (ج غْ)() مرغی است که در ترکی 
یبالق گویند. (شعوری ج ۱ص ۳۱۷). 

حغنوت. (ج] () پنبه و پشمی را گویند که 
در نهالی و لحاف گذارند. (برهان) (آندراج). 
ظاهراً مصحف جفیوت است. رجوع به آ کنه‌و 
جفبت و جغبوت شود. 

جغنوق. [] (ص) پرچانه. پرگو. (دزی). 

حغنه. 9 نْ /نٍ] 4 مرغی است فراخ‌چشم 

و زردرنگ و جفتق معرب آنست. (برهان) 
(آنندراج). در گناباد خراسان نوحی جفد را 
گویندکه بفال بد گیرند. 

حغن. (جغ نٍ] ((خ) دی است از 
دهستان درزاب بخش حومهة شهرستان مشهد 
واقع در ۲۱هزارگزی شمال باختری مشهد 
کنار راه قدیمی مشهد - قوچان. جلگه و 
هوای آن معتدل است و ۷۶ تن سکنه دارد. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و چفندر 
ر شغل اهالی زراعت و مالداری است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 


جفیر. ۷۷۹۱ 


ج ۸ 
حغنه آستانه. (ج غْن نٍ] (!خ) دهی است 
از دهستان درزآب بخش حومة شهرستان 
مشهد. کنار راه قدیمی مشهد قوچان. جلگه و 
هوای آن معتدل است و ۱۲۲ تن سکنه دارد. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و چفندر 
و سیب زمینی و شغل اهالی زراعت و مالداری 
است. راء م‌اشین‌رو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیئی ایران ج ./٩‏ 
حجو. (ج] () مرغی است شبیه جفد. 
(شعوری ج ۱ص ۳۲۰). 
جغوربغور. (ج ب] (| مرکب) جفرفر. 
قله‌پتی. حسرت‌الملوک. خورا کی است که 
از سرخ کردن جگر و دل و قلوةٌ خردکرده و 
پیاز در روغن مپزند. رجوع به چسفربفر و 
حسرت‌الملوک شود. در پایان دیوان 
ابواسحاق اطعمه در شرح اصطلاحات دیوان 
حسرت‌الملوک بمعی بریان دل و چگر آمده 
است. 
حغومیی. (ج] ((خ) عسبیدال‌بن محمدین 
سلیمان الفهرویی الجفومی البفدادی مکنی 
یابی‌محمد محدث که از پدرش محمد و از 
جعفر فاریابی و جز آنان روایت کرد و 
بشری‌ین عبدالهالفاتنی و ابوالقاسم التنوخی و 
جز آنان از وی روایت دارند. جفومی بسال 
۶ ه.ق. درگذشت. (اللباب فسی تهذیب 
الانساب چ ۱ص ۲۳۱ وج ۲ص ۲۲۹ 
حغه. (جغ غ /غ] () زیوری است که از پر 
درنا یا کلنگ ۱ مرخ ماهیخوار ! سازند و بر 
کلاه نهند و پیشتر بهادران و دلیران بر سر 
گذارند. (شعوری ج ۱ ص ۳۲۴) جقه. جیقه, 
جیفه. رجوع به همین لغات شود. توسعا به 
معنی تاج هم بکار میرود. 
- بته جفه؛ نقش سرو سرافکنده که نشالة 
ایران و ایرانسیان است و بر روی فرشها و 
پارچه‌ها و خاتم‌کاریها و سایر زیورها و 


صایع دستی ايران دیده ميشود. 

جفه چوبی؛ کیر شاهزادگان. 

جفة چوبی زدن؛ لاف زدن شاهزاده فقیر و 
بی‌منزلت. 
جغیدان. (ج د] (مص) چفیدن. چخیدن. 
رجوع به همین لغات شود. 


جنیر. ۰( لاخ دی است از دهستتان 
تش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز. 
اس و با ع س ند 
۵هزارگزی شوسه راه تبریز به صیانه 
کوهستانی و هوای آن معتدل است و ۲۶۵ تن 
سکنه دارد. آب آن از چشمه و رودخانه و 
محصول آن غلات و حبوبات و پنبه و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است, راه مالرو 


1 - 


۲ حفین. 


دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ی 
جغین. (ج] (خ) دهی است از دهستان 
منوجان بخش کهنوج شهرستان جیرفت. 
واقع در ۲۴ ۱هزارگزی جنوب کهتوج سر راه 
فرعی کهنوج به میتاب. جلگه و هوای آن 
گرسیراست و ۱۰۰۰ تن سکنه دارد. آپ آن 
از رودخانه و محصول آن خرما و غلات و 
برنج و شفل اهالی زراعت است. راء سالرو 
دارد. (اژ فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۸ 
حفب. اج /جفف](ع ل) جماعت مردم. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). گروهی مردم. 
(مسهذب الاسماء). ||عدد بسیار, (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ج» جفوف. 
حف. |جفف] (ع مص) فراهم آوردن و 
بردن مال خود را. (تاج العروس). ||اخشک 
کردن: «حین یجف علیه الهواء». «ثوبه یجف 
علیه» (دزی). || خشک شدن: «ینبت کیراً 
ببرکة الفیل اذا جف عنها الماء». (دزی). 
||دراز بودن جامة کسی برای او: «ثوبه یجف 
علیه». (دزی). 
- چف‌القلم؛ (از جف القلم بما هو کائن الی 
یوم‌الدین) یعنی قلم بر آنچه مقدر است و در 
لوح محنوظ آمده خشک گردید و آنچه بر لم 
تقدیر رفته تغییر نپذیرد. مجازا به معنی گذشت 
و تفییر نپذیرد بکار میرود 
همچنین تأویل قد جف‌القلم 
هر تحریض است بر شقل آهم. 
راز پنهان با چنین طبل و علم 
آب جوشان گشته از جف‌القلم. 
معنی جف‌القلم کی این بود 
که‌جفاها با وفا یکسان شود 
بل جفا را هم جقاجف القلم 
و آن وفا را هم وفا جف‌القلم. مولوی. 
رجوع به مثلوی مولوی, دفتر پنجم زیر عنوان 
«معسی جف القلم ...» و امثال وحکم‌ج ۳ص 
۴ شود. 
حف. (جّفف ] (ع ص)پزمرده و مسحو. 
(غیاث). 
جف. [جّفف ] (ع () غلاف شکوفة خرما: 
(مسنتهی الارب). پسوست کاردا . (مهذب 
اسماء). ||پوست غنچه شکوفه ناشکفته. 
|ظرفی از چرم که سربند ندارد. |[ مشک کهنه 
که‌نیم آنرا ببرند و ماند دلو سازند. ||تفار 
تراشیده از بیخ درخت خرما. ||پیر کهنسال. 
||هر چیز میان‌تهی و کاوا ک.(منتهی الارب). 
جف الشی.؛ شخص آن. (ذیل اقرب 
الموارد). 
- جف مال "؛ مصلح آن. (منتهی الارب). 
مصلح چارپایان. 
حف. [ج‌فف ] (اخ) جد اخشید» محمدبن 
طفج فرغانی امیر مصر. (تاج العروس). 
رجوع به اخشید در همین لفت‌نامه شود. 


مولوی. 


مولوی. 


حفاء (ج] (از ع مص) جفاء: 
پدر مهر بیرید و بفکند خوار 
جفا کرد بر کودک شیرخوار. 
که‌هر کس که تخم جفا را بکشت 
نه خوش روز بیند نه خرم بهشت. 
که‌کرد انچه کردی تو ای بی‌وفا 
ببینی کنون زخم تیغ جفاء 
جفا برگزیدی بجای وفا 
وفا را جزاکی شنیدی جفا. فردوسی. 
و براستای وی هیچ جفا نفرمودی. (ناریخ 
بیهقی). او را [محمود را] بر آن داشت که ما 
[معود ] را جفا فرماید. (تاریخ بیهقی). 
چون برگ‌خوار گشتی اگرگاو نیستی؟ 
انصاف ده مگوی جفا و مخور مرا. 
ناصرخسرو. 
از پهر جفا سوی تو آمد بدر خویش 
مگذار و ز در دور بران گر بتوانیش, 
ناصرخسرو. 


< فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


گربه من از دهر جفائی رسید 
نیز رسیده‌است بدو خود جفاش. 
ناصرخسرو. 
هر که جفا جوید بر خویشتن 
چشم که داردمگر ایله وفاش. ناصرخسرو. 
دوستان چون جفا کنند همی 
من چه امید دارم از دشمن. 
مالداران توانگرکيسة درویش‌دل 
در جفا درویش را از غم توانگر کرده‌اند. 
سنائی. 
هر چه گفتم غذای ملک است التفات ننمود و 
جفاها راند. ( کلبله و دمنه). هر که بر درگاه 
پادشاهان جريمة جفا دیده باشد ... پادشاه را 
تمجیل نشاید فرمود در فرستادن او بجانب 
خصم. ( کلیله و دمنه), 
مکن خراب سینام که من نه مرد کینهام 
ز مهر تو بری نه‌ام بجان کشم جفای تو. 
خاقانی. 


مسعودسد, 


قرار جهان بر جفا داده‌اند 
مرا بی‌قراری از آن میدهد. 
اگریجان کنیم حکم برنتایم سر 
مکن جفا که جفای تو برتمیتیم 
گفتی ز جفا چه کردم آخر 
چبدان که مراد تست کردی. خاقانی. 
شرط خاقانی است با جور و جفایش ساختن 
چون کند خاصه که در عالم وفاداری نماند. 
خاقانی. 


. خاقانی. 


خافانی. 


با آن که خوش آید از تو ای یار جفا 


لیکن نبود جقات هرگز چو وقا. ظهیر. 
بر هیچ خلق جور و جفانا کرده. (ترجمة 
تاریخ یمینی). 

گربسوزی بند بندم از جفا 

من وفای تو یجان دارم بجان. عطار. 


هرکس از آن پرده نوائی نمود 


جفابردار. 
بر سر آن جیفه جقائی نمود. نظامی. 
هر ستمی کو بجفا درگرفت 
دل به تبرک بوفا برگرفت. نظامی. 
ظن نیکو بر بر اخوان صفا 
گرچه آید ظاهر از ایشان جفا. . .مولوی. 


ز تو گرتفقد و گر ستم, بود آن عنایت و این کرم 
همه ازتو خوش بود ای صلم, نچه وفاکتی چه جفا کنی. 


هاتف اصفهانی: 
- پرجفا؛ کسی که بسیار جفا کند و ستم 
ورزد. 
< سرای جفا؛ کنایه از دئیاست: 
چنین است رسم سرای جفا 
تباید کز او چشم داری وفا, فردوسی, 
- سخت جفا؛ بسیار چفا کننده. پرآزار؛ ۱ 
ای سخت‌جفای سست‌پیمان 
رفتی و چنین برفت تقدیر. سعدی. 


دلبر سست‌مهر سخت‌جفا 

صاحب دوست‌روی دشمن‌خوی. سعدی. 
||() (اصطلاح تصوف) پوشانیدن دل سالک 
بود در مسعارف و مشاهدات که او را بدان 
تربیت میکردند. (فرهنگ مصطلحات عرفا) 
حفاآهنگ. (ج ] اص سرکب) آنکه 
آهنگ بیداد کند. که قصد جفا کند. جفاپیشه. 
ستمگر (ناظمالاطبء).رجوع به جفا پیشه 
شود. 
حفاء . (ج] (ع مص) ملازم نگردیدن مال 
خود را. ||برداشتن زین را از پشت اسب. 
(منتهی الارب). |[قرار نا گرفتن چیزی بر 
جای خویش. (تاج المصادر بیهقی). قرار 
نایافتن چیزی بر جای خویش. (المصادر 
زوزنی). ||دور شدن. (منتهی الارب). تغییر 
مکان دادن. دور شدن از کسی. بریدن از 
کی. خلاف وفا. |[درشت و بدخوی شدن. 
(منتهی الارب). ||(٩سص)‏ ستمگری, ظلم. 
جور. اعداء. خشونت. غلظت. مقایل رقت و 
وفا. 
حفاء ۰ ۳ (ع !) رودآررد. امسهذب 
الاسماء). آب‌اورد و کفک آپ و جز ان. 
(منتهی الارب). برانداختة آب. خاشا ک 
رودآورد. خاشه‌ای که آب با کناره افکند. 
خاشا ک بر لب آب. خاشا ک‌بر سر رود 
یعنی,آن که سیل بر کنار انکند. آب 
بدرانداخته. خاشا ک‌با کف. گیاه و خاشا کی 
که رود و سیل برد. زبد. کف: و اما الزبد 
فیذهب جفاء. (قرآن ۱۷/۱۳). 

بهر آن است این ریاضت و این جفا 

تابرآرد کوزه از نقره جفا. مولوی. 
باطل. |زکشتی خالی. (منتهی الارب, 
حفابر۵از. (ج بُْ] (نف مرکب) جفا کش. 


۱-رجوع به کارد در همین لفت‌نامه شرد. 
۲-مال در اینجا بمعنی چارپاست. 


حفا بردن. 


جفابرنده. متحمل جفا. آن کس که جقا و ستم 
را مسحمل گردد؛ 

بخ‌یخ ای بخت و خه‌خه ای دلدار 

هم وفادار و هم جفاپردار. خاقانی. 
حفا بردن. (ج ب د] (مص مرکب) متحمل 
جفا و ستم شدن. آزار و ظلم کسی را بر خود 
هموار کردن. تحمل جور و خشونت دیگری 
راکردن. جفا کشیدن: 

عیسی که دمش نداشت دودی 
میبرد جفای هر جهودی. 

ز دشمن جفا بردی از بهر دوست 
که‌تریا کا کبر بود زهر دوست. 

سعدی (بوستان), 


نظامی. 


ضرورتست بلا دیدن و جفا بردن 
ز دست آن که ندارد بسن همتائی. 
سعدی (بدایع). 
سعدی جفا نبرده چه دانی تو قدر یار 
تحصیل کام دل به تکاپوی خوشتر است. 
سعدی (بدایع). 

ز دست ترک خطانی کسی جفا چندین 
نمیبرد که من از دست ترک شیرازی. 

سعدی (خواتیم). 
بیش احتمال جور و جفا بردنم نماند. 

سعدی (هزلیات). 
حفا پسندیدن. (ج بٍ ش د] اسص 
مرکب) ستم و جفا بر کسی روا داشتن. کسی 
راسزاوار و لایق ستم و ظلم دانستن: 
به یک خرده مپسند بر وی جفا 
بزرگان چه گفتند خذ ما صفاء 

سعدی (بوستان). 
حفاپيشگی. (ج ش /ش] (حامص 
مرکب) کار جفاپیشه. عمل جفاپیشه. عمل 
جفا کار, جفا کاری. جفاپیشه بودن. ستم و 
ظلم را پیشة خود ساختن, رجوع به جفاپیشه 
و ظلم شود. 
حفاپیشه. (ج ش /ش] (ص مسرکب) 
جافی, که جفا پیشه دارد. که کار ار جفاست. 
جفا کار. ظالم و ستمکار. (برهان). ستمگر. 
(ناظم الاطباء). آن که پیش او ظلم و ستم 
باشد. (آنندراج): 
جفاپیشه بدگوهر افراسیاب 


ز کینه نه آرام جوید نه خواب. فردوسی. 
نکوهیده باشد جفاپيشه مرد 

زگرد در آزدرن مگرد.۰ ۰ فردو 
جفاپیشه گشت آن دل یکخو 

پرانديشه شد. رزم کرد ارزو فردوسی. 
دو مرد جفاپیشه را دل ز درد 

پیچید و شد رویشان لاجورد. فردوسی. 


منوز جفاپیشه گفت این نبرد 


همه سخت از آن باد بوده است و گرد. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


تیر و بهار دهر جفاپیشه خردخرد 


بر تو همی‌شمرد و تو خود خفته چون حمیر. 
اصرخسرو. 

هتر انست که پیغبر خیرالبشر است 

وین ستوران جفاپیشه بصورت پشرند. 


ناصرخسرو. 
نفس جفاپیشه‌ات ماری بد است 
قصد سوی کشتن این مار کن. ناصرخرو. 
سازگاری کن با دهر جفاپیشه 
که‌ید و نیک زمانه به قطار آید. ناصرخسرو. 
از ید گنبد جفاپیشه 
کردچندان که باید اندیشه. نظامی. 
آن جفاپیشه را که بود وزیر 
پای تأ سر کشیده در زنجیر. نظامی, 
چو دیدی که دارا جناپیشه گشت 
گناهی‌نه, با من بداندیشه گشت. ‏ نظامی, 
کی‌از دست قهرش امان یافتی. سعدی. 
بزرگی جفاپیشه در حد غور 
گرفتی خر روستائی بزور. سعدی. 
خوبرویان جفاپيشه وفا نیز کنند 
به کسان درد فرستند و دوانیز کنند. سعدی. 
و حاکم شرع جفاپیشه از هر ظالمی بدتر 


است. (مجالس سعدی). رجوع به ستمگر و 
بیدادگر و ظالم شود. ||گناهکار. (ببر‌هان), 
گهکار. (انجمن آرا). |اکنایه از معشوق و 
مطلوب هم هست. (برهان), 
حفاحف. (ج ج] (ع ل هیأت. الباس. 
جامه. (المنجد). 
حفاجو. [ج] انف مسرکب) جفاجوی. 
جفاجوینده, کسی که در ایذای مردم کوشش 
میکند. (ناظم الاطباء). جفا کار. جفا کاره. 
جفاپیشه. جفا کش. جفاآهنگ. جفا گستر, 
(آتدراج): 

فرزند بسی دارد این دهر جفاجوی 

هر یک بد و بی‌حاصل چون مادر زایش, 

ناصرخسرو. 

بر سر من نامده‌ست از تو جفاجویتر 

در همه عالم توئی از همه بدخویتر. خاقانی. 
فریبنده چشمی جفاجوی و تیز 


دوابخش بیمار و بیمارخیز, نظامی. 
چو حجت نماند جقاجوی را 

به پرخاش در هم کشد روی را. سعدی, 
رجوع به جفا و جفاپیشه شود. 
حفاحوئی. [جَ] (حامص مرکب) عمل 
جفاجو. جفاجو بودن. کار جفاجو. ستمگری. 
بیداد. ظلم. رجوع بجفا و ستمگری د‌ ظلم 
شود. 


حفلخ. (جّت فا) (ع ص) متکبر. فخار, 
(منتهی الارب) (آنندراج). متکپر فخار و 
لاف‌زنده. (ناظم الاطباء). بادبر با بادپر. 
(مهذب الاسماء), رجوع به بادیر و بادپر در 
همين لغت‌نامه شود. 


جفار. ۷۷۹۳ 


حفا داشتن. [ج تَ] (سص مرکب) جفا 
ورزیدن بکسی. جفا روا داشتن كسي راء 
گرچه جقا دارد با عاقلان 

زشت نگویند ز بهر تراش. . ناصرخسرو. 
رجوع به جفا و جفا پسندیدن شود. 
حفا دیدن. [ج:] (سص مرکب) جنا 
بردن. متحمل جفا و ستم شدن, بار طلم و 


پیداد کی را کشیدن: 

اگر گم کند راه آموزگار 

سزدگر جفا بیند از روزگار. فردوسی. 
هر آن طقل کو جور آموزگار 

نبیند. جقا بیند از روزگار. سعدی. 
جور و جفا دیدی و رنج و عتاب کشیدی. 


( گلستان‌سعدی). رجوع به جفا بردن شود. 
حفادیده. (ج د] (نسسف مرکبا 
ستم‌کشيده. ظلم‌دیده. که از کسی جفا و ستم 
بر او رسیده باشد. 
جفاو. (ج](ع اج جفر و جفرة. رجوع به 
اين دو کلمه شود. 
حفار. [ج] ((خ) قصبه‌ای است از دهستان 
امالفخر بخش شادگان سهرستان خرمشهر. 
واقع در ۱۳هزارگزی شمال خاوری شادگان. 
کنار راه اتومبیل‌رو اهواز به شادگان. دشت و 
گرسیراست وسکنآن ۹ تن است. آب 
آن از رودخانة جراحی و محصول آن غلات و 
خرما و شغل اهالی زراعت و تربیت نخل و 
حشم‌داری و صنایع دستی عبا و حصیر یافی 
است. در تسابستان راه آن اتسومییلرو است. 
سا کنین این قصبه از طايقة مقدم هستند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
حقار. [ج ] ((خ) آبی است مر بنی‌تمیم را که 
ضیه آنرا ادعا میکند. (معجم البلدان): 
و هم وردوا الجفار علی تمیم 
و هم اصحاب یوم عکاظ انی 
..شهدت لهم مواطن صالحات 
تتبیهم بود الصدر منی. 
تابغة ذبیانی (از عقد الفرید ج ۶ص ۱۳۳ 
حفاز. (ج] ((خ) (یوم ...)از ایام عرب 
جاهلی است و در آن میان بکربن وائل و 
تمیمبن مر جنگ راقع شده و قتادتبن سلمة 
در آن جنگ عقالین محمدبن سفیان‌بن 
مجاشع را باسیری گرفتد. (معجم البلدان): 
و یوم السار و یوم الجفا - 
ر کانا عذابا و کانا غراما. 
(از مجمع الامشال میدانی). 
حفار. [ج] (اخ) گویند موضعی است میان 
کوفه‌و بصره. (معجم البلدان). 
حفار. (ج] ((غ) از آبهای ضباب در برابر 
ضریه بفاصلة سه شبانروز و آن از زمین 


۱ -نل: اتیتهم یحسن الود منی. (الموشح ص 
[قه* 


۴ جفار. 


حجاز است و آب آن مانند آب سماء است. 
(معجم البلدان), 
حفار. [ج] ([خ) موضعی است به مکه در آن 
موضع بسال هفتاد از هچرت جنگی سخت 
پوده است. (از منتهی الارب). 
حفار. [ج ] ((خ) زمینی است در فاصلةٌ هفت 
روز میان فلسطین و مصر که از طرف شام 
«رفح» ارل آ ن است و آخر آن «خشبی» است 
که‌به ریگهای تیه بنی‌اسرائیل پیوسته است. 
این سرزمین سراسر پوشیده از ریگ روان 
سفید است و در طرف غربی آن انعطافی 
بسوی دریای شام و در شرق آن انعطافی به 
جنوب دریای قلزم است. این سرزمین را 
پسب وجود چاههای فراوان جفار نامیده‌اند 
و مردم آن جز این چاهها آب آشامیدنی 
ندارند ... (معجم البلدان). ریگی است اندر 
حدود مصر. مشرق او از عسقلان تا به بحیرة 
الميتة و جنوب وی و مفرب و هر دو ناحیت 
فسطاط است و شمالی وی از بحيرة تتیس تا 
به عسقلان است. آنرا ریگ جفار خوانند. 
(حدود العالم ص ۵۶): فرما شهریست بر کران 
دریای تنیس اندر میان ریگ جفار و گور 
جالینوس آنجاست. (حدود العالم ص ۱۷۵). 
در صورالاقاليم آمده که بولایت جفار که از 
توابع مصر است دیههای عظیم مرتفع بوده و 
نزهتگاه فرعون, بسبب نافرمانی ایشان حبق 
تعالی غضب فرموده از آن زمین ماران هسر 
یک بقدر ثیری برآورده و آن ولایت رااز آن 
وقت باز بسیب آن ماران خراب و عاطل 
گذاشته‌اند... (نزهة القلوب چ لیدن ص ۲۹۲). 
حفا رفتن. اج ر ت] (مص مرکب) ستم 
رسیدن از کسی بدیگری. جفا وارد آمدن. ظلم 
و بیداد رسیدن؛ 
عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود 
مجنون ز آستانة لیلی کجا رود. سعدی. 
گر ز دست زلف مشکینت خطائی رفت رفت 
ور ز هندوی شما بر ما جفائی رفت رفت. 
حافظ. 
حفازده. [ج زد /<] (ن‌مف مرکب) مظلوم. 
(اندراج). جفارسیده, ستم‌دیده* 
ای عاشق جفازده فریاد شرط ثیست 
گر دوست غائب است غم دوست حاضر است. 
آمیرمعزی. 
حفاسة. (ج سّ] (ع ص) نا گوارد. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاعا. رجوع به‌گواردن 
شود. 
حقاسة. [ج ش] (ع مص) نا گوارد شدن. 
(متهی الارب. تخمه شدن. (المنجد). تحلیل 
حفاف. [ج] (ع مص) خشک شدن. خشک 
گردیدن.(تاج المصادر) (اقرب الموارد). 
جفوف. (آنندراج) خشک گردیدن جامه. 


(ناظم الاطباء). ||(امص) خشکی. (دهار) 
تقیض لة. (اقرب الموارد), رجوع به جف و 
جفوف و بلة شود. 

حفاف. [ج] (ع ص) چیزی خشک گردیده 
از چیزها که برای خشک کردن گذاشته باشند. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

حفاف. [ج] ((خ) آبی است مر بنی‌جعفرین 
کلاب را در سرزمین ایشان. (معجم البلدان). 

حفاف الطیر. [ج فط ط] (اخ) نام جائی 
است در سرزمین بنی‌اسد کف اشملبیه در 
نزدیکی کوفه جزء آن است... سکری گوید 
سرزمیتی است مر اسد و حنظله را که فراخ 
گسترده است و در آما کن بسیار آ 
هستند و از این رو به طیر منسوب شده است و 
برخی گفه‌اند که به حاء مهمله باید خوانده 
شود یعنی «حفاف ...». (معجم البلدان) 
(مراصد الاطلاع). 

حفا فرمودن. (جّ ف ] امص مرکب) امر 
بآزار و جفای کسی کردن. فرمان جفا و بیداد 
در بارهُ کسی دادن تجفیه, رجوع به شواهد 
ذیل جفا شود. 

حفافة. (جّفتَ ] (ع!) ریزه‌های کاه و سپست 
(- اسپست). (منتهی الارب) (آتدراج). برگ 
سبست. (مهذب الاسماء). رجوع به اسپست 
در همین لفت‌نامه شود. 

حفا کار. (ج] (ص مرکب) که جفا پيشه 
دارد. که عمل او جفاست. جفا کاره. جفاپيشد. 
جفا کیش. جفاجوی. ستمگر, بیدادگر. که کار 
او چور و جفاست. جافی؛ُ 

بر وفای وعدة نیک و جزای خیر کرد 

بر وفاداران بشیری بر جفا کاران نذیر. 


ن پرندگان 


سوزنی. 
الاگر جفا کاری اندیشه کن 
وفا پیش گير و کرم پیشه کن. سعدی, 
دگر به يار جفا کار دل مده سعدی 
نمیدهیم و بشوخی همی برند از پیش. 
بعدی, 
خیلتاشان جفا کارو محبان ملول 
خیمه را همچو دل از صحبت ما برکندند. 
سعمدی, 
حفاکاری. [ج] (صامص مرکب) عمل 


جفا کار. جفا کار بودن. کار جنا کار. 
جناپیشگی. ستمگری. بیدا 
ستم‌ورزی؛ 

ز ایام و ز هرک ایام پرورد 

به نسبت جر جفا کاری‌نیاید. 
بد بود از کسی جفا کاری 
که‌از او چشم دوستی داری. مکتبی. 

حفاکده. تا (سرب) مرادف 
ستم‌کده.(آنندراج). جاثی که در آن ستم و 
جقا و ازار روا دارند. انجا که ستم کنند. انجا 
که‌بسیداد روا دارند. ||کنایه از جهان و 


خاقانی. 


جفا کشیدن. 
دنیاست. 
در این جفا کده‌از کس مجوی رنگ ثبات 
که طفل اشک هم اینجا چو ناله هرجائی است. 

خان آرزو.. 

حفاکردن. اج نت رکب )فا 
ورزیدن. گران شدن بر کسی. ستم کردن. 
آزردن کسی را. بدی کردن. بدرفتاری کردن, 
پیدادگری. مقابل وفا کردن؛ 
اه این جفا با ما مکن 
لطف کن امروز را فردا مکن. مولوی. 
دربانم رها نکرد و جفا کرد.( گلستان سعدی). 
شاهد که با رفیقان اید بجفا کردن آمده است. 
( گلستان سعدی). 
گرهزار جفا سروقامتی بکند 
چو خود بباید عذرش بباید آوردن. 
مرد و زن گر بجفا کردن من برخیزند 
گربگردم ز وفای تو نه مردم که زنم. سعدی, 
|اناسزا گوئی. دشنام گفتن. جفا گفتن: قتیبه 
بفرمود تا منادی بانگ کرد و مردمان گرد 
آمدند پس برخاست و خطبه خواند و خدای 
را ثنا کرد و ایشان را دیگر باره نکوهید و جفا 
کردو سخنهای درشت گفت. (ترجمهً طبری 
بلعمی). رجوع به جفا گفتن شود. 
حفاکرده. [ج ک ذ/:] امسسرکب) 
جفاورزیده. ستم رواداشته. جور و ظلم کرده. 
ازاررسانیده؛ 
ای یار جفا کرده‌و پیوندبریده 
اين بود وفاداری و عهد تو پدیده. سعدی, 
حفا کش. اجک /ک ] (نف مرکب) تَرَ 
(متهی الارب). سحنت‌کش. سخت‌جان. 
سختی‌بین. (مجموع مترادفات ص ۲۲۲). 
جفا کشنده. جفابرنده. جفابردار. متحمل جفا. 
آن که جفا و بیداد را تحمل کند؛ 
همه عالم آ گهی شد که جفا کش توام 


سعدی, 


نیم از دل تو آگه‌که وفا گرمنی. ‏ خاقانی, 
وقا خواهی جفا کش‌باش حافظ 

فان الریح و الخسران فی التجر. حافظ. 
رجوع به جفابردار شود. 
حفا کشی. اجک /کِ ] (حایس مرکب) 
جسفا کش‌بودن. حال و کار جفا کش. 
جفابرداری. محنت‌کشی. سخت‌جانی. رجوع 
به جفا کش و جفابردار شود. 


حفا کشیدن. [ج ک /ك د] (مص مرکب) 
جفا بردن. متحمل جفا و ستم شدن. آزار و 
ظلم کسی را تحمل کردن؛ 
جفای عشق تو چندان که میکشد سعدی 
خیال عشق تو از سر نمیکند بیرون. 
شرطست جفا کشیدن از یار 
خمرست و خمار وگلین و خار. . سعدی. 
ز دوستان بجفا سیر گشت, مردی نیست 
جفای دوست زنم. گر نه مردوار کشم. 


سعد > 


سعدی. 


حفا کلان. 
رجوع به جفا پردن شود. 
حفا کللان. [)((خ) از دهات کرمانشهان و 
نردیک به طاق وسطام ( کذا) است. (مرآت 
ابلدان). 
حفا کنده. جک د) (خ) از رودخانه‌هاتی 
است که بخلیج استراباد در کنار دریای خزر 
میریزد. (ترجم مازندران و استراباد صص 
.4٩ -۷‏ 
حفا کنده. [ج کَ دا (اخ) دی است از 
دهستان انزان بخش بندرگز شهرستان گرگان. 
واقع در ۲هزارگزی جتوب بندرگز و 
هزارگزی شمال شود گرگان - 
دشت» معتدل و مرطوب است و سکنة آن 


۵ تن است. آب آن از چشمه و محصول ‏ 


آن برنج و غلات و پنبه و کنجد و شغل اهالی 
زراعت و صنایم دستی زنان کرباسبافی و 
باقتن پارچه‌های نخی و ابریشمی است. راه 
فرعی بشوسه دارد, (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). و نیز رجوع به ترجمه مازندران و 
استراباد ص ۱۶۸ شود. 

حفا کیش. [جّ] (ص مرکب) جفا کار. 
جفاپیشه. آن که چفا و ستم‌ورزی کیش و 
ایین اوست. مق وی و کار او جنا 
کردن و ستم روا داشتن ن است. رجوع به 
جفاپیشه شود. 

حفا کستر. [جگ تَّ] (نسف مسرکب) 
جفا گسترنده, جفا کار. جفا کیش. جفاپیشه. 
آنکه جفا و ستم را در همه‌جا بر همه کس روا 
میدارد؛ 

حکایت کنند از جفا گستری 

که فررماندهی داشت بر کشوری: : سعدی. 
رجوع به جفا کارو جفا کیش و جفاپیشه شود. 
حفا گستردن. (ج گ ت ذ] مص مرکب) 
جفا روا داشتن بر کسان, گستردن بساط جور 
و جفا در همه‌جا. ستم کردن و آزار رسانیدن 
بر کسان. رجوع به جفا و جفا کردن و 
جفا گترشود. 
حفا گفتن. یگ ت] (مص مرکب) تویخ 
و ملامت سخت کردن. دشنام و ناسزا گفتن: 
یعقوب علی‌بن الحن الارهمی را بنشاند و 
بسیار جفا گفت. (تاریخ سیستان). و عبدوس 
را یز خواننده و بسیار جفا گفته. (تاریخ 
بیهقی). امیر پشیمان شده بود از هر چه رفت 


یدین بقت و پیوسته جفا میگفت بوالحسن را 
... (تاریخ بیهقی). 

نیارست دشمن جفا گفتنم 

چنان کز شنیدن بلرزد تنم. سعدی, 


حقال. (جْ] (ع ب) کنک شیر. ||هر چه به 
بسیاری وصف کند آنرا. ||اصوق بسیار. 
|اموی پسیار. آب‌آورد سیل. (منتهی الارب). 
|اسرجوش دیگ. (آتدراج). رجوع به جفاله 


شود. 


حفاله. (ج ل[ /ل ] (() گلة مرغان. (شرفنامة 
منیری). فوج و جوق و گلة مرغان را گویند. 


(برهان). ظاهرا مصحف جفاله است. رجوع 


شود به جغاله در همین لفت‌نامد. 

حقاله. (ج ل] (ع ل) جماعت و گروه مردم. 
|[سرجوش دیگ. (متهی الارب). || آب‌آورد 
سیل. (منتهی الارب). رجوع به جفال شود. 

حفان. (ج] (ع ص. () ک‌اسه‌های بسزرگ. 
|اب‌خشندگان. سخاوتندان. ||چاههای 
ک‌وچک. (منتهی الارب). 3 جَفّه 
| شاخه‌های رز. (غیات) (آندراج). رجوع به 


بهشهر. | جفته و جفنات شود. |اجفان کالجواب؛ 


کاسه‌های بزرگ همچو -نوض. (غیات) 
(آنندراج): «یْعلون له مایشاء من محاریب و 
تمائیل و جفان ک‌الجواب و قدور راسیات 
(عملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی 
الشکور» (قرآن .)٩۳/۳۴‏ 
حفان. (جَ] ((خ) دهی است از دهمتان 
رگ سردشت بخش سزدشت شهرستان 

مهاباد. واقع در ۲۲۵۰۰ گزی‌شمال سردشت 
و ۶هزارگزی باختر شوس مهاباد - سردشت. 
کوهتانی و جنگلی و معتدل است وسکنة 
آن ۹۵ تن است. اب آن از رودخانة سردشت 
و محصول آن غلات و توتون و حبویات و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی‌انان جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۴). 
حقاق. [ج)(ع ص) ج جافی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به جافی شود. 1 
حفایه. (ج ی] (ع !) کشتی خالی, (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). مقابل غامد و امد و 
غامدة و آمدة. (اقرب الموارد)/ 
حفء. [ج) (ع مص)" بر زمین انداختن 
(منتهی الارب) (آندراج). کج کردن دیگ 
را تا انچه در آن است بریزد در کاسه. (منتهی 
الارب) ||دور کردن کف دیگ را 
را. ||بستن در را. از لفات اضداد است. ||از 


بیخ برکندن تره را. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
جفاة. [ج ء) (ع مص) بسیار بچه آوردن 
شتران. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
حفت. [ج] ([) جماعت مردم. ||عدد بسیار. 
همه (تدرج). | سقف خان.|اچوب‌بندی 
انگور. (برهان). چوب‌بندی درخت رز. (ناظم 
الاطباء). رجوع به چفت شود. ۰ |((ص). خمیده. 
کج ,(برهان).|]فریتا ک آنرا یکی از ابزارهای 
زراعت دانحه است. (دزی). , رجوع به جفت 
به معنی ابزاری از ابزارهای کشاورزی شود. 
| پونت ملاصق لیوب است و بر طلع نیز 


| اطلاق میکنند. (تحفة حکیم ممن). |اجفت 


بلوط. رجوع به همین ماده شود. 
جقت. (ج] (ص, !) زوج. مسقابل فسرد. 
(برهان). ضد طاق. (انجمن ارا)؛ هر عددی که 


جفت. ۷۷۹۵ 


نصف صحیح دارد مثل دو و چهار و شش و 
مقابل آن تا و طاق است مثل یک و سه و پنج. 
(فرهنگ نظام). زکا. (ناظم الاطباء). شفع. 
(ترجمان اقرآن). شفع سقابل وتر. تاج 
العروس). دوگان. دوگانه. دوتای. دوتا: 
دولگه: 
خداوند دارند؛ فت و نت 
همه چیز جفت است و ایزد یکیست. 
فردوسی. 

شیر ر نها بود هر جا و خوکان جقت‌جفت 
ما همه جفتیم فرد است ایزد جان آفرین. 
‌ ۲ منوچهری. 
شاید بدن که اید جفتی کمان خوب 
زین خم گرفته پشت من و ابروان تو. 

متصور منطقی رازی, 
و چشم را جفت آفرید بعد از آن گموش را 
آفرید تا علم و حکمت بشنود و این را نیز 
جفت آفرید بعد از آن بینی را آفرید. اتعص 


الانبیاء) 

نتوان گفت فریدی که نه‌ای 

جفت فضلی نبود جفت فرید. .. . سوزنی. 
گفت‌هر رازي نشاید بازگفت 

جفت. طاق آید گهی. گه طاق جفت. مولوی. 
یک جقت کفش؛ دو لنگه کفش برای پای 


راست و چپ. جفت سبیل؛ دو لک سبیل که 
در دو سوی لب باشد. ||نری و ماده‌یی. یکی 
نر و ماده که زوج یکدیگر باشند. دو تا. دو تا 
کدیکی زوج دیگری باشد: 

به پیش اندرآمدش آهو دو جفت 

جوانمرد خندان به آزاده گفت 

کدام آهو افکنده خواهی به تیر 

که‌ماده جوانت و همتاش پیر. فردوسی. 


یک جفت کبوتر؛ دو کبوتر. 

|ازن. زوجه. همسر مرد. زن تسبت به شوهرة 
فزا گن‌نیم سالخوره نیم 

ابر جفت. بیدادکرده نیم ابوشکور بلخی. 


هر که او مرد است جفت از زن کند. لبیبی. 
اگر آرزوی در دنا نیافریدی کس سوی غذا 
که‌در آن بقای تن است و سوی جفت که در او 
بقای نسل ان تنگریستی و مردم نماندی. 
(تاریخ بیهقی). 
به نزد پدر چون رسیدی ز راه 
یکی جفت شایست خود بخواه. 

۰( گرشاسب‌نامه), 
بدو گفت شاه ار کشی این درست 
بیزدان که فرزند من جفت تست. 

( گرشاسب‌نامه). 
ز جفت کان چشم خود رااپوش 
بترس از خدای آن جهان را یکوش. 

( گرشاسب‌نامه) 


۱-گاهی بصورت جفامی‌نویسند. 


۶ جفت. 


مردرادل شکته دارد جفت 
تیر را پای بسته دارد جفت. ستائی. 
تو این دختر به فر من بزادی 
چراا کنون به دیگر جفت دادی؟ 

(ویس و رامین). 
یه جفت من دگر کس چون رسیدی 
ز داد دادگر اين کی سزیدی, 

(ویس و رامین). 
شیر را هلا ک‌کرد و با جا نشت که بول تمام 
کند نا گاه جفت این شیر روی نمود. (مجمل 
التواریخ و القتصص). پس چون ادم بیدار شد 
زئی را دید بر بالين وی نشسته سخت باجمال 
و با نیکوئی. او را پرسید که تو کیستی؟ گفت 
من هم جفت توام. ( کشف‌الاسرار میبدی ج ۱ 
ص ۱۴۷). آمرزش بر اطلاق مستحکم شود. 
آنجا جهانی از تمتع آب و نان و معاشرت 
جفت و فرزند محروم شده باشند. (کلیله و 
دمنه). جبرئیل رسول (ص) راگفت که نسان 
ایشان آن باشد که جفت ترا ناشایست گویند. 
( کتاب انقض ص ۴۳۱). 
مرا چه نقصان کز جفت من بزاد کنون 


به چشم‌زخم هزاران پسر یکی دختر. 
خاقانی. 
دگر آفت از جفت زیبا بود 
کزاو آرزو ناشکیبا بود. نظامی. 
بخسبند شب روستائی و جفت 
به ذوقی که سلطان در ایوان نخفت. 
سعدی (بوستان). 


جوانی ز ناسازگاری جفت 
بر پیرمردی بتالید وگفت. سعدی (بوستان). 
چو بیچاره گفت این سخن نزد جفت 
نگر تا زن او را چه مردانه گفت. 

سعدی (بوستان). 
شنیده‌ام که در این روزها کهن پیری 
خیال بست به پیران‌سر که گیرد جفت. 

سعدی ( گلستان). 
چو عسی گر توانی خقت بی جفت 
مده نقد تجرد راز کف مفت. جامی. 
||شو. شوی. شوهر. زوج. شوهر نسبت به 
زن, بعل: 
چو شب تیره شد زن به بهرام گفت 
که آمد گه رفتن ای نیک جفت. ‏ فردوسی, 
|انر. حیوان نر نسبت به ماده. نرینه از هر 
جانور نسبت به مادینه. ||ماده. حیوان ماده 
سب به نر, مادینه از هر جانور در برابر نرینه؛ 
آهو مر جقت را بغالد بر خوید 
عاشق معشوق را به باغ بغالید, 

عمارهُ مروزی, 

گفت از مرغان این عجب مرغیست که بر 
جفت خود مهربانست که انرا دور میدارد و 
خود جنگ میکند. اقصص الانبیاء). پارة 
طعام را پیش خروس افکند. آن مرغ سر بر 


زمین زدن گرفت و آن جفت را بخواند و هیچ 
نخورد. (قصص الانیاء). ||هر یک از زن و 
شوهر نسبت به یکدیگر: احد الزوچین. مطلق 
زوج یا زوجه: 

صعب چون بیم و تلخغ چون غم جفت 


تیره چون گور و تنگ چون دل زفت. 
عصری. 
| گرجفتی همی گیری جز او گیر 
جوان را هم جوان و پیر را پیر. 
(ویس و رامین). 


جفت ایداعی؛ نخستبن جفت یا نر و ماده از 
هرنوع جانوری که بی زایش در وجود آمدند. 
نختین جفت انسان که ادم و حوا باشند: 
نخست از هر نوع جفتی که نر و ماده بوده 
است از مردم و جز مردم. جفتان ابداعی بی 
زایش از ان صورت ابداعی اندرآمده است به 
عالم و عقل به ضرورت مقر است به جفتان 
ابداعی بی زایش و از عقلی بر انبات جقت 
ابداعی بخاصه از مردم. یکی آنست که آمروز 
همی‌بينيم که از مردم یکی آن است که مر او را 
فرزند است و او خود فرزند کی است ... 
(ناصرخسرو, جامع الحکمتین ص ۸۲ و 4۳۸ 
جفت حلال؛ زنی که به موجب قوانین شرع 
و عرف به نکاح و زناشوئی درآمده باشد. زن 
شرعی. زن قانونی؛ 

که‌گر خون گریم از عشق جمالش 
نخواهم شد مگر جفت حلالش. 
مایه و ملک هست و ستر و جمال 
به از این کی رسد به جفت حلال. ‏ نظامی. 
جفت فلک؛ کنایه از آفتاب و ماه است. 
(برهان) (آنندراج). شمس و قمر. شمسین. 
جفت گم کرد:؛ جفت و هر خود را از 
دست نادد. از جفت خود فرد و مجرد مانده: 
تذرو جفت گم کرده کنون با جفت همبر شد 
جهان ون خانة پربت شد و نوروز بتگر شد. 


فرخی. 


نظامی. 


ا|توأم. قرین: 

سکندر چوبر تخت بنشست گفت 

که‌با جان شاهان خرد باد جفت. فردوسی. 

نگه کن که تا تاج با سر چه گفت 

که‌با مغزت ای سر خرد باد جفت. فردوسی. 

گربا خرد جفت و اندرخوریم 

غم خور چو خر چند و تاکی خوریم. 
ناصرخسرو. 

ای بسا ناورده احنا به گفت 

جان او با جان استتناست جفت. 

||دمساز, همنشین. همراه و مونس: 

چو بشنید گرسیوز آن مژده گفت 

که‌پیران شد امروز با شاه جفت. فردوسی. 


مولوی. 


شب و روز با باده و رود و ساز 


همی داشتش جفت آرام و ناز, 


( گرشاسب‌نامه). 


جفبا. 


۰ 


دولتت هر جا که تازی چفت باد 
ایزدت هر جا که باشی یار باد. معودسعد. 
به عیش ناخوش او در زمانه تن درده 
که‌خار جفت گل است و خمار جفت نیذ. 


سنائی. 
ز عدل او شده باز سفید جفت کلنگ 
زامن او شده شیر سیاه یار شکال, 
عبدالواسع جبلی. 
در باغ زمانه هیچ گل نیت 
وان نیز که هت جفت خاراست. انوری, 
طاقم ز قرار و صبر و آرام 
ز آن روز که با غم تو جفتم. 
سعدی (ترچیعات). 
شبی ,پروان‌یی با شمع شد جفت 
چو آتش درفتادش خویش راگفت ... 
اوحدی. 
مرد بی‌علم جفت غم بهتر 
دیگ بی گوشت در عدم بهتر, اوحدی. 
||همدوش. هماهنگ: 
در میان پره درتاخت کمان کرده به زه 
جفت با عزت و با دولت و با فتح و ظفر. 
فرخی: 
همواره شادمانه زیاد و به هر مراد 
توفیق جفت او و خداوند یاراو.. فرخی. 


||سازگار. سازوار, مناسب. موافق. برابر؛ 
گرانمایه خسرو به شاپور گفت 
که آن نامه با رای او بود جفت, 
ااسا کن. جایگزین: 

چون زاغ گهم جفت کوه سازد 

چون مار گهم یار غار دارد. مسعودسعد. 
|هم‌شأن. هم‌رنبه. ابر در مقام و مرتبت. هم 
پابه. هپا: 

چه زیان آختاب را از ابر 

کی شود جفت با مسلمان گیر. ستائی. 
مرد یزدان گر نباشی جفت اهریمن مباش. 


فردوسی. 


شاها تو سلیمانی و بدخواه تو هدهد 
هدهد نشود جفت سلیمان به یک افسر. 
خاقانی. 
|[همتا. همنبرد. هماورد: 
وز آن پس به لشکر به آواز گفت 
که‌پا وی که داریم در جنگ جفت. 
فردوسی, 
بجان و سر شاه کاووس گفت 


کدبا من تو باشی هماورد و جفت. فردوسی. 
||مانند. هماند. هصان. مثل. نظیر. شبیه. 
قرین. عدیل. کفو. عداد. هم‌سنگ. هم‌ترازو. 
همال: 

غمی گشت و بالشکر خویش گنت 

که‌اين پیشرو را هژبر است جفت. فردوسی. 
سخنهای او نیست اندر نهفت 

نباشد کس او رایه آفاق جفت. ‏ فردوسی. 


حفت. 


سر گرگ را پست پرید و گفت 

بنام خداوند بی یار و جفت. فردوسی. 

منش‌پست و کم‌دانش آن کس که گفت 

منم کم ز دانش کسی نیست جفت. 
فردوسی. 

نه به فطل او را جفتی ز بزرگان عرب 

نه به علم او رایاری ز بزرگان عجم. فرخی. 

از بدیعی به بوستان بهشت 


جفت بالای ار صنوبر نیست. . عتصری, 

ز گویندگانی کشان نیست جفت 

به خوشی چنین داستان کس نگفت. 
(گرشاسب‌نامد). 

فلسفی مرد دین مپندارید 

حیز را جفت سام یل منهید. خاقانی. 

- امثال: 


جفتش را بیار مقتش ببر؛ در زبان زنان بیشتر 
در ستودن کودکان خردسال خود: «بی نظیر و 
بی عدیل است». (امثال و حکم). | گر نظیر آنرا 
داری آنچه را که من دارم به تو مفت میدهم. 
(فرهنگ عوام), 

|النگه, تا؛ جفت مقراض: تيفة دودم مقراض 
کیب آن قطع تواند کرد. وحید در تعریف 


مقراض گوید؛ _ _ 
به چشمم نباشد گر آن چشم یار 


چو مقراض بی جفت افتد زکار. (آنتدراج). 
|[در موره کفش؛ دم پا آماده و پهلوی هم 


گذاشته‌شده, 
- امتال: 
حرفهات مفت. کفشهات جفت. 


||تتگ بهم چسبیده. سرتب. بی فاصله و 
ناهماهنگی. جزم. جاافتاده: بهم جفت‌شده؛ 
روی هم یا در کنار هم قرارگرفته. میزان‌شده. 
|اگاو زراعت‌کننده. قَدان. (برهان). گاو قلبه 
که زراعت کند. (انجمن آرای ناصری). هر دو 
گاو قلبه. (غیاث) (آنندراج): 

جفت ببردند و زمین ماند خام 

هیج نروئید ز خار و گیاه. مولوی. 
یک جفت زمین؛ یک جریب. (دهار): و به 
نواحی قزوین و به وشمار شاهی جفت 
پمایند و به وشمار شاپوری کری و قصب 
شاه کش وشمار باشد به شاهی و پانزده 
قصب در پانزه. چفتیباشد.(بوقیت العلوم) 
یک جفت زراعت؛ عبارتست از دو خروار 
و پنجاء من تیریز بذرافشان ماوی باپنج 
هکتار یا پنجاه هزار ذرع زمین زراعی. 
(ی‌اددائت مولف): چسون انوشیروان به 
پادشاهی پنشست بفرمود که آن مساحت که 
قبا وصیت کرده ود تما نند تا خراج نهند و 
دهیک برخیزد و رعیت را منفعتی بود. پس آن 
مساحت را تمام کردند و جریده آن پرداختند 
به عدد زمینهای ابادان که در پارس و عراق 
بود و به رسن همی پیمودند تا چند جقت آید و 


به هر جفتی یعنی تخمی درمی خراج نهادند و 
یک قفیز غله که از آنجا اید. (ترجمة طیری 
بلعمی). ... و همه زمینهای پادشاهی مساحت 
کردیم [انوشیروان ] و بر هر جفتی زمین 
خراج نهادیم و از هر جفتی کشتمند یک درم و 
یک قفیز غله از آن زمین. (ترجمة طبری 
بلعمی). تا قیمت هر جفتی از اين ضیاع به 
چهارهزار درم شد ... و اگرکی خواستی که 
یک جفت گاو زمین خرد در سال نتوانستی و 
اگر بیافتی هر جفتی به دوازده درم‌سنگ نقره 
بایستی خریدن ... که هر جفت زمین به 
چهارهزار درم‌سنگ نقره می‌باید. (تاریخ 
بخارا نرشخی). از بهر آن که ضیاع آن دیه 
ویران و آبادان به هزار جفت نرسیده است. 
(تاریخ بخارا نرشخی).|ایکی از ابزارهای 
گاوآهن که روی گردن گاو قرار گیرد. این لفت 
امروز هم در برخی از نواحی ایبران معمول 
است: 

چو بر گردن نباشد گاو را جفت 

به گاو آهن که داند خاک‌راسفت. نظامی, 
|انسجی است پر از رگهای خونی که به جدار 
داخلی رحم اتصال دارد و بوسیلة بند ناف 
بجنین مربوط میباشد. جفت که وسیله ارتباط 
جنین و مادر است جهت تغذية بچه هنگام 
زنسدگی جنین بکار میرود. (فیزیولوژی 
نیک‌نفس). 

جفت اضافی؛ بخشی از پرد؛ مشیمه که در 
هستگام زایمان از رحم خارج نمیشود و 
موجب بروز خونریزی و پیماری میگردد؛ در 
خونریزیهای بعد از زایمان باید احتمال وجود 
جفت اضافی در نظر باشد. در این حالت در 
روی پرده‌های جفت, عروقی را که به جبفت 
اضافی منتهی میشده میتوان مشاهده نمود. 
(بیماریهای زنان تألیف دکتر جهانتاه صالح 
ص ۱۳۷ 

جفت جنین؛ همان جفت است که عضو 
غذادهدء جنین است. رجوع شود به 
بیماریهای زنان تألیف دکتر جهانشاه صالح 
ص ۲۵ ۰۲۱ ۰۱۳۴ ۱۳۷ ۴۱۳ و نیز تشریح 
میرزاعلی ص ۹۵۱ و نسیز فیزیولوژی 
جفت سرراهی آ: یکی از عوامل خونریزی 
در ماههای آخر حاملگی: در اين مورد بیمار 
معمولا زن حاملهٌ چندزائی است که بدون 
مقدمه و علت دفعة خونریزی شدیدی پیدا 
میکند. (بیماربهای زنان تألیف دکتر جهانشاه 
صالع ص ۱۳۴). 

هی لین راوید یراگن 
حاثية تخمدان رابه جدار تخمدان متصل 
میکند. ۲( گیاهشتاسی ثابتی ص ۴۱۸). 
حقت.[] ((خ) رودخانه‌یی است که از 
سیاه کوه کردستان جاری شده در نزدیکی 


۷۷۹۷ 


مراغه داخل نهر صافی شده به دریاچة ارومید 
ميریزد. نگارنده گوید این همان رودخانهً 
جفتو است که بعضی جفت نوشتهاند. (مرآات 


جفت آوردن. 


الیلدان ج 4۴ رجوع به جفتو شود. 

جفت آفرید. اج ف 3]((مسسرکب) 
رستیی باشد ماد سورنجان و بعضی گویند 
خصیذاكعلب است. (برهان). پارسی و ترجمة 
امتلیي زرضات آنعراتطا کی که 
خصیهةاللعلب است. صاحب مخزن گفته چنین 
نیست ولی در تقویت باء از آن اقوی است و 
آن گیاهی است به قدر شبری و برگ آن ریزتر 
از برگ نخود و نزدیک ساق آن غلافها شبیه به 
هلیله و بادام و آن در تقویت باه بی‌عدیل 
است. (انسجمن آرا (آنندراج»؛ نباتی است 
صنوبری‌شکل و خارگونه‌ثی بر سر دارد و نیز 
گویندبه بادام ماند و بسا که شکافته و باز شود. 
در تقویت باه بسیار سودمند افتد. (سفردات 
قانون ابوعلی). نباتی باشد صنوبری‌شکل که 
دو خارگونه بر سر دارد و به بادام ماند و گویند 
خمی‌اللعلب کوچک است. (بحرالجواهر). 
چهاربخت گوید گرم و تر است. گوید آن به 
سیر مشابهت دارد و طایفه‌ای گفته‌اند به بادام 
ماند و سرهای او شکافته باشد و از هم گشاده 
بود. صيدنه یا ارجانی گوید گرم و تر است باه 
را تقویت کند و شکل او به صنوبر ماند و سر او 
دو تا باشد به شکل دو خار. (ترجمه صیدنه). 
مژلف تذکره گوید: ... نباتی است ساقش به 
قدر شبری و شاخهای بسیار باریک و برگش 
ریزتر از برگ نخود و متلاصق به هم و در 
طرف ساقش غلافها شبیه به هلیله و بادام از 
سه عدد تا چهار عدد و اطراف غلافها خاردار 
و درون هر غلافی سه پرده و تخمش شبیه به 
حلبه و در هر پرده پنج عدد میباشد و در دوم 
گرم و در اول خشک وبا رطوبت فضلیه و در 
تقویت باه قوی‌تر از خصیةالعلب است و 
چون هشت مقال تخم او را با گوشت برة 
یک‌ساله بجوشاند و صاحب استسقاء یک 
هفته مداوست به آب او نماید طیلی و لحمی را 
دفع نماید و مربای او با عسل په غایت محرک 
باه و مضر گرده و مصلحش کتیرا و قدر 
شربتش تا دو درهم و بدلش شونیز است. 
(تحفة حکیم مومن). و نیز رجوع به تذکرة 
ضریر انطا کی‌ج ۱ص ۱۰۹و رقاقی و 
ساطریون در همین لفت‌نامه شود. 
حفت آوردن. (ج ر 3] (مسص مرکب) 
پیوستن و متصل کردن. (ناظم الاطباء). قرین 
کردن‌دو چیز را با یکدیگر؛ 

دو گوهر یکی آتش و دیگر آب 


۰ - 1 
بحابوتم فاصوموام - 2 
0۰ - 3 


۸ جفتا. 


بدل یک ز دیگر گرفته شتاب 
تو خواهی که برخیره جفت آوری 
همی باد را در نهنت آوری. فردوسی 
اانمج آوردن. (ناظم الاطباء). کسی را به 
همری گرفتن. کی را جفت خویش قرار 
دادن. ||در بازی نرد, آوردن دو مهره است که 
شمار؛ نقطه‌های آنها یکسان باشد ماند 
جفت‌یک ( که‌گاه جفت‌کور و دوکور هم 
گویند)و جفت‌سه و چفت‌چهار و جفت‌پنج و 
حفتاء (ج) (ص) خسمده و کسج‌شده. 
خم‌گردیده. (برهان) (آنندراج). جفته. جفت. 
رجوع به جفته و جفت در همین لفت‌نامه و 
نیز رجوع به دزی ذیل جفتا شود. 
حفتان. (ج] (اخ) دهی است از دهستان 
رودبار بخش طرخوران شهرستان ارا ک در 
۷هزارگزی شمال باختر طرخوران و 
٩هزارگزی‏ راه مالرو عمومی. دامنه و معتدل 
است و ۴۸۶ تن سکنه دارد. اب آن از قتات و 
محصول آن غلات و بنشن و انگور و بادام و 
پبه و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه 
و جاجیم و گلیم بافی است. راه مالرو دارد و 
از توبهار اتومبیل هم میرود: (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
حفتاه. ۳1 ...)از تخریفات دستگاه 
پادشاهی است و آن دو اسب اشهب شبیه به 
یکدیگرند که طوقی زرکش درگردن آنهاست 
و ساز و برگی نظیر ساز و برگ اسب سلطان 
دارند. چنانکه گوئی برای سواری پادشاه 
آماده شده‌اند. دو غلام از غلامان پادشاء که 
مانند یکدیگرند و بر سر هر یک از آنها کلاهی 
زرکش همانند دیگر قرار دارد. بر این اسبان 
پرمی‌نشینند. (صبح الاعشی ج ۲ ص ۱۲۷). 
||نامی است که به دو جوان موی‌قرمز وابسته 
یه دربار یا مجامع اشرافی میدهند که دارای 
لباسی از ابریشم زردرنگ با حاشیه‌ئی از 
پارچذ طلاتی و کلاهی از همان پارچه طلائی 
هستند و بر اسبان سپیدی سوار میشوند که در 
گردن آنسها زیوری مانند زیور اسبان 
شاهزادگان است و از جهت جلال و شکوه از 
اسب ساطان هم پیشی میگیرد. آن دو جوان با 
دو نوار از پارچة طلائی‌رنگ چشمان آن 
اسبان را میپوشند تا مبادا از چیزی بهراسند و 
اسب سلطان که در هنگام حرکت در پس این 
دو اسب می‌آید از دیدن گودال و جز آن رم 
کدو سکندری خورد. (دزی). 
حفت‌البلوط. (ج تسل بل لوا (ع | 
مرکب) جفت بلوط. رجوع به همین ماده 


شود. 
جفت بلوط. (جتٍ ب ] (تریب اضاقی, [ 
مرکب) قشر داخلی بلوط. (قانون ابوعلی). 


غشاء درونی میوه بلوط است که زیر قضر ۰ 


بیرونی قرار دارد. (ابن تن پوست درون 
بلوط: (لفت محلن شوشتر نسخه خطی). 
چنان که مردم آنجا [ریشهر ] بتابستان خصیه 
در جفت بلوط گیرند و اگرنه ریش شود از 
عظیمی که عرق و گرمی در آن کند. (فارسنامة 
این بلخی ص ۱۳۹). پوست رقیق بلوط است 
و بر مغز او ملاص است مجفف قوی و رادع و 
جهت جراحات و جهت سیلان خون و 
رطوبت شرب و ضماداً یا جهت فعق ضماداً 
تافع و بدلش گلتار است و گویند پوست انار و 
مورد بالسویه بدل اوست و قدر شربتش یک 
متقال و در مطبوخات تا سه مشقال و شاه بلوط 
با اندک حرارت و قبض و یبی او کمتر از 
بلوط است. (تحفه حکیم مومن). 
حفت‌بند. [ج بَ ] ([ مرکب) افزاری است 
ساخته از دو حلقه و یک زنجیر پیوسته بان 
دوکهدو فیت سوز را خر وقت جرد 
مرتع بدان بندند. (یادداشت مولف). 


جفت بندی. [جّب] (حامص مرکب) طرز 
اجتماع کارپلهای یک‌مادگی و قرار گرفتن 
تخمکهای ان در نباتات مختلف» متفاوت 
است و آنرا جفت‌بندی گویندآ. ( گیاه‌شناسی 
ثابتی ص 4۴۲۱ ۲ 
جفت‌بندی جانبی؛ نوعی از جفبندی 
است که در آن حاشية هر کارپل به حاشية 
کارپل مجاور خود متصل شده و جمعاً حجرة 
واحدی را تشکیل میدهد. بتابراین ردیف 
تخمکها بجای آن که در محور گل قرار گیرند 
در سطح داخلی واقع می‌شوند مانند تخمدان 
بنفشه". ( گیاه‌شناسی ثابتی ص ۴۲۱). 
جفت‌بندی محوری؛ آن است که کثار 
کارپلهای یک مادگی در محور گل به یکدیگر 
پیوسته و رگبرگهای جانبی سحور گل را 
تشکیل می‌دهد. بنابراین در محور گل به تعداد 
مضاعف کارپلها ردیفهای تخمک قرار گرفته 
و هر کارپل حجرهٌ جدا گانه‌یی‌را تشکیل داده 
است مانتد تخمدان لاله و زنبق آ.( گیاه‌شناسی 


| ثابتی ص ۴۲۱). 


- جفت‌بندی مرکزی*؛ طرز جفت‌بندی 
مخصوص پامچالهاست که در آن تخمکها در 
روی برجتگی کوچک و کروی‌شکل در 
حصفرة داخلی تخمدان قرار گرفته‌اند. 


(گیاه‌شناسی ثابتی ص 4۴۲۱. 

حفت بودن. [ج د] (مص مرکب) پیوسته 
شدن و مانند هم بودن. (ناظم الاطباء). لنگه و 
تای چیزی بودن. نظیر و عدیل چیزی بودن. 
||استوار بودن و در جای خود قرار داشتن: در 
اطاق جقت است؛ یعنی, درست بسته شده 
است. ||قرین و دمساز بودن؛ 

همه روز با درد و غم بود جفت 

ز اندیشه چون شب درامد نخفت. ۰ فردوسی. 
دگر روز قیصر به بالوی گفت 
که‌امروز با اندیان باش جفت. 
بدان جایگه شاد و خندان بخفت 
تو گفتی که با ایمنی بود جفت. ‏ فردوسی, 
کاری است مرا نیکو حالی است مرا خوب 

با لهو و طرب جفتم و با کام و هوی یار. 

فرخی. 

حفت حفت. اج ج] (ق:منرکب) دودو. 
زوج‌زوج. (ساظم الاطباء). دوگان‌دوگان. 
دوتادوتا؛ 


فردوسی 


سپاه پرا کنده‌شد جفت‌جفت 

همه نام ایرج بد اندر نهفت. 

ای طاق ابروان بدر آئید جفت‌جفت 
در طاق نیم خایه علی‌الّه برآورید. خاقانی. 
حفت حنین. اج تٍ ج]!مرکب) رجوع 
به جفت شود. 
حفت جو. [ج] (نف مرکب) جفت‌جوی, 
رجوع به همین ماده شود. 
جفت‌جوئی. [ج] (حساص مرکب) 
مستی. گشن‌خواهسی. به گشن‌آمدگی. 
جفت‌طلبی. مستی در حیوانات خاصه 
پستانداران. در جستجوی جفت برآمدن. 
گشن‌خواه شدن. رجوع به جفت‌جوی و 
گشن‌خواهی شود. 
جفت‌جوی. [ج] (نف مرکب)جفت‌جو. 
جویندة جفت. نر جوینده ماده, ماد جوینده 


فردوسی, 


نر. حیوانی که نر جوید. حیوانی که ماده 
چوید. گشن. گشن‌خواه. مردی که در پی 
جستن زن باشد. زنی که در صدد جمنتن 
شوی باشد. مست. به گشنی آمده. جفت‌خواه. 
جفت‌طلب. جستجوکنند؛ شوهر. جویندة 
شریک زندگی. مشتاق جفت: 

چه کهتر چه مهتر چو شد جفت جوی 

سوی دین و آیین نهاده است روی 

به زن پادشا را نکاهد هثر 

که‌بوده‌ست از این کمتر و بیشتر. فردوسی 
چنان بود قیصر بدان‌گه به رای 

که چون دختر او رسیدی به جای 

چو گشتی بلنداختر و جقت‌جوی 


۰ - 2 ۷۰ - 1 
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حفت حلال. 


بدیدی که آمدش هنگام شوی. 

به کاخ پدر دختر ماهروی 

بگشتی بر آن انجمن جفت‌جوی. فردوسی. 

بهاران و گوران شده جفت‌جوی 

زگیتی بروی اندر آورده روی.. ‏ فردوسی. 

چون دید دوش گل را اندر کنار جوی 

آمد به بانگ فاخته و گشت جفت‌جوی. 

منوچهری. 

وآن پار جفت‌جوی به گرد تو پوی‌پوی 

با جعد همچو قیر و دمیده در آو عبیر. 
ناصرخسرو. 


فردوسی 


رجوع به گشن خواه شود. 
جفت حلال. [ج ت ح] (|مرکب) رجوع 
به جفت شود. 
جفت خانه. [ج ن /ن] (!مرکب) قضی 
بزرگ برای جوجه کشی طیور. (بادداشت 
مولف). 
جفت خواه. (جْ خوا / خا] (نف مرکب) 
گشن. به گشی‌آمده. 
جفت‌جو. جفت‌جوی, جفت طلب. گشن خواه. 
رجوع به جفت‌جوی و گشن خواه شود. 
حفت خواهی. (ج خوا / خا] (حامس 
مرکب) کار جفت‌خواه. جفت‌جوئی. لاسی. 
گشن‌خواهی. به گش نآمدگی. جفت‌طلبی. 
رجوع به جفت‌جولی و گشن‌خواهی شود. 
حفت ۵اشتن. اج تّ] (مص مرکب) انباز 
داشتن. شریک داشتن. نظیر و عدیل داشتن, 
یگانه و بی‌قرین نبودن: 
خدا را که ماند و انباز و جفت 
ندارد, شنیدی که ترسا چه گفت. 
سعدی (بوستان). 


جفت‌خواهنده. ست. 


||همر داشتن. شوی داشتن زن. زن داشتن 
مرد. 
جفت‌ران. [ج] انف مرکب) کسی که 
قلبه‌رانی کند. (غیاث) (انندراج). رانندة 
گاوانی که زمین را شخم میزنند. 
جفت راندن. [ج ذ] (مص مرکب) راندن 
گاوان قلبه به. راندن گاوان زراعتی و شیار کردن 
زمین. 
حفت رود (ج) ((خ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
بیرجند در ۲۵هزارگزی شمال باختری 
خوسف, سر راه شوسة عمومی خوسف به 
خور, جلگه و گرمسیر است و سکن آن ۵٩‏ 
تن‌آند. ی آن از قنات و محصول آن غلات و 
شفل اهالی زراعت و بته‌فروشی و مالداری 
است. راه مالرو.دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران جح ۳۹ 
حفت ریز. [ج] ((خ) دهی است از دهستان 
گوغربخش بافت شهرستان سیرجان در 
۰هزارگزی شمال باختری بافت و 
۲هزارگزی خاور گوغر. کوهستانی و 


سردسیر است و سکن آن ۷۴۷ تن‌اند. آب آن 
از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
قالی‌بافی بدون نقشه است. راه مالرو دارد و 
سا کنین آن از طايفة افغار هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ابران ج ۸ا. 

جفت زدن. ج ز] (مص مرکب) جتن 
کردن‌با دو پا و جستن به دو 
پای. از جائی بد جائی 
زدروی سکو. 
جفت‌ساز. (جٌ] (| مرکبانوعی از فنون و 
همنرهای سازندگی. صفتی از صفات 
ذوی‌الاوتار است و آن سه نوع میباشد: 


جستن: از زمین جفت 


جفت‌سازء راست‌ساز و یک‌ونیم‌ساز. 
(یرهان)؛ 
آسمان بر جفت‌ساز زهره این ره میزند. 
دگر نی را که دانست باز 
درآورد تفمه به آن جفت‌ساز. 
نظامی (قبالامه چ وحید ص‌۸۸). 
انجا که جفت‌ساز سر خامدات بود 
لحنی بود تمام که نام نوا پرند. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
به تاب گیسوی چنگ و به جفت‌ساز رپاب, 
روحی. 
دجوع به ذوی‌الاوتار شود. 
حفت شدن. (ج ش د] (مسص مسرکب) 
جماع کردن حیوان نر و ماده. (نظام). جماع. 
(غیاث). باشرت کردن. (انندراج). فراهم 
آمدن زن و مرد یا نر وماد؛ هر حیوان به 
منظور تمتم جنی, همخوابگی. آرمیدن 
حیوان نرینه با مادیته. |[زن و شوهر شدن. 
برگزیدن زن مردی را به شوهری. برگزیدن 
مرد زنی را به همسری: 
نخضت آن که تا شاه زابلستان 
شود جفت با ماه کابلستان. فردوسی. 
|ادساز شدن. قرین شدن. همراه شدن. همپا 
گردیدن: 
چوبشنید گرسیوز آن مژده گفت 
که‌پیران شد امروز با شاه جفت. فردوسی, 
چوبانو زین سخن لختی فروگفت 
بت بی‌صبر شد با صابری جفت. 
با لب دماز خود گر جفتمی 
همچو نی من گفتنیها گفتمی. مولوی. 
||شبید شدن چیزی به چیز دبگر از جنس 
خود. ||پهلوی هم آمدن دو چیز شیبه به هم از 
یک جنس. (نظام). |[منطبق شدن. خوب بر 
روی هم یا کار هم قرار گرفتن دو چیز. جزم 
شدن. . 
حفت طلب. (ج ط [] (تف مرکب) گشن. 
به گشنی آمده. مست..جفت جوی. جفت‌خواه. 
حیوانی که در جستجوی جفت باشد. مردی 


نظامی. 


جفتک چارکش. ۷۷۹۹ 


که جویای جفت و همر باشد. رجوع به 
جفت‌جوی و جفت خواه شود. 

حفت طلبی. (ج ط ل] (حامص مرکب) 
جفت‌خواهی. رجوع به جفت‌خواهی و 
جفت‌جوئی شود. 

حفتکت. لج تَ] () کاروانک. (بسرهان). 
کاروانک و بوتیمار. (تاظم الاطباء). 
حفعکت. (جتَ ]() مرغی است که نر و ماد 
آن هر کدام یک بال دارند و بجای بال دیگر تر 
رقاب ی مانه را خلقانی ات ت از استخوان و 
چون پرواز کنند. نر قلاب را بر حلقه ساده 
اندازد و با هم پرواز کنند و چون بدانه خوردن 
مشفول گردند از یکدیگر جدا شوند و نزدیک 
به هم دانه چینند و به عربی ایین مرغ را 
لاینفک خوانند. (برهان). جفت سرخاب که به 
هندی چکوا گویند. (غیاث). ||لگد زدن ستور 
با دو پا. جستن کردن با دو پاء (نظام) جفته. 
لکد. لکد دوپائی ستور.لگد دوپائی که اسب و 
خر و استر اندازد. اسکیز, اسکیزه. نفح آلیز, 
رجوع به آلیز و اسکیز و اسکیزه و لگد شود. 
حفتکت انداختن. ۰ تا تَ] اس 
مرکب) جفته انداختن. لگد پراندن. از پشت با 
دو پا لگد پرائیدن. لگد زدن. آلیزیدن. رکل. 
اسکبزه. اسکسیزیدن. ||مسخالفت کردن. 
(فرهنگ عامیانه؛. ||بدرفتاری کردن. بدلعابی 
کردن.(فرهنگ عوام). |[دیر پذیرفتن, سخت 
قبول کردن چیزی را و دردسر ایجاد کردن. 
حفتک‌انداز. ( ت ]اسف مرکب) 
جفتک‌اندازنده. جفته‌اندازنده. جفته‌افکن. 
اسکيزنده. آليزنده. رکال. رجوع به اسکیزنده 
و آليزنده و جفتک شود. ||در تداول, دیر پذیر. 


صعب‌التبول. ۱ 
حفتک‌اندازی. (ج ت |] (حصاص 
مرکب) آلیزش. اسکیزه. جفته‌اندازی. 


جفتک پرانی. رجوع به جفتک و آلیرشص و 
اسکیزه شود. ا|در تداول دیرپذبری. 
صعب‌القبولی. 
حفتک پراندن. (ج تّ چ د) امسص 
مرکب) جفته انداختن. با دو پای لگد زدن 
ستور. آلیزیدن. اسکیزیدن. جفتک انداختن, 
رجوع به جفتک و آلیزیدن و آسکیزیدن شود. 
||بدرفتاری کردن. بدلعابی کردن. |[مخالفت 
کردن. دیر پذیرفتن. سخت قبول کردن. 
حفتکه پوانی. اج تَ پَ] (حسامص 
مرکب) جفتک‌اندازی, رجوع به همان ماده 
شود. این ترکیب با کردن صرف شود. 
حفتک چارکش. اج ت کْ] (|امرکب) 
قسمی بازی است کودکان و نوجوانان را که 
در آن یک تن بموجب قرعه انتخاب می‌شود 
و خمیده و دست براتو می‌ایستد و بازیکتان 
دیگر با خیز گرفتن از فاصله‌ای و با دویدن 


۰ حفت کردن. 


بسوی او و جفت زدن و نهادن هر دو دست بر 
پشت او و گشادن دو پا به قسمی که باتن 
پازیکن خمیده برخورد نکند, از روی او 
میپرند. این بازی را یک‌پی دوپی و خرپشتک 
هم می‌نامند: 
حفت کودن. (ج ک 3] اسص مرکب) 
تزویج. (زوزنی). آزدواج. نری را به ماده‌یی 
رسانیدن. به زناشوبی درآوردن زئی و مردی 
راء 
پس بدو بخشید آن مه‌روی را 
جفت کرد آن هر دو صحبت‌جوی را. 
مولوی. 
|اجماع کردن. (غیاث). ||متصل کردن چیزی 
رابه چیزی. (نظام). تنگ کنار هم نهادن دو 
چیز را. به هم آوردن. ||قرین کردن. دمساز 
کردن.همراه و توأم ساختن: 
نگه کن که چون کرد بی هیچ حاجت 
به جان سبک, جفت» جسم گران راء 
ناصرخسرو. 
با من از بهر تو خرگوشی دگر 
جفت و همره کرده بودند آن نفر. 
|ابرابر کردن. مقایل کردن* 
بر امید آن که مرغ آید بگفت 
چشم او را باصور میکرد جفت. مولوی, 
||دو کردن. دوگان ساختن یکانی راء فردی را 
زو کردن. نظیر و عدیل چیزی را در کنار او 
نهادن تا جفت شود. 
جفت کردن نظر؛ به ور تمام نظر کردن: 
مجنون به طاق قبله نظر جفت چون کند 
ابروی شوخ چشم قبایل برابر است._ 
ظهوری (از ندراج). 
- کفشهای کسی را جفت کردن؛ هر دو کفش 
کسی را پیش پای او نهادن به علامت احترام. 
- ||مجازا پیرون کردن کسی را از جایی, 
حفتک زدن. اج ت ز 5] (مص مرکب) 
جفته انداختن. جفتک انداختن. رجوع به 
همین لفات و نیز رجوع به اسکیزیدن و 
آلیزیدن و لگد انداختن شود. 
جفتک زن. (جّت ز] (نف مرکب) لگدزن. 
لگدانداز. ستوری که با هر دو پا از عقب لگد 
زند. رجوع به لگدانداز شود. 
حفتگان. (ج] () جفت. (فرهنگ نظام). 


مولوی. 


حفت کاو. (ج تٍ] (تسرکیب اضافی» | 


مرکب) دو گاو که بدان زمين را شیار کنند. 
رجوع به جفت شود. 
حفت گاوسو. (ج تٍ س] (اخ) از مزارع 
قم و نزدیک به شهر است, ملکی خدام آستانة 
حضرت معصومه و سالی ۵ شصت خروار بذر 
در آن کشته ميشود. خیار انجا از خیار جمیع 
مزارع بهتر است. (مرأت البلدان ج ۴ ص 
۵۱ 
حفت گرد یدن. (ج گ 5] (مص مرکب) 


همر گردیدن زن و مرد. زن و شوهر شدن 
یک زن و مرد. ازدواج. زناشوئی. |انزدیک 
شدن نر و ماده. جفت شدن نرینه و مادینه پا 
هم. مباشرت نر و ماده. |آقرین و دمساز 
گردیدن 
گفت پیفمیر هر آن کو سر نهفت 
زود گردد با مراد خویش جفت. ‏ مولوی. 
جفت گرفتن. [گ تا مس برکبا 
همسر گرفتن. زنی رابه همسری اختیار 
کردن. مردی را به شوهری برگزیدن. ازدواج. 
زناشوئی: 
شنیده‌ام که در این روزها کهن پیری 
خیال بست به پیرانه سر که گیرد جفت. 
سعدی. 
|ابرگزیدن مادینه نرینهئی را یه جفتی. اختبار 
کردن‌نرینه مادینه‌ثی رابه جقتی: دعا کردن تا 
خدای تعالی وی را آهو گرداند و جفت گیرد و 
باز مردم شود. (مجمل التواریخ). 
حف ت گشتن. [ج گ تّ)امص مرکب) 
جفت گردیدن. پیوستن نرینه و مادینه به 
یکدیگر: روزی دو آهو را دید که با هم جفت 
گشتند.(مجمل‌التواریخ). ||همسر گردیدن زن 
و مرد. ازدواج. زناشوئی. زن و شوهر شدن. 
/|قرین و دمساز گردبدن. ملازم گشتن: 
سخن زین نشان مرد دانا نگفت 
برآنم که با دیو گشتی تو جفت. 
وزان پس به بندوی و گستهم گفت 
کهما با غم و رنج گشتیم جفت. فردوسی 
بکرد آن جوان آنچه بندوی گفت 
وزآنجایگه گشت با باد جفت. 
چو پیفام گرسیوز او رابگفت 
سیاوش به دل گشت با درد جفت. فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


با هزاران غصه و غم گشته جفت 
کای‌عجب این مرغ کی آید به گفت. 
مولوی. 

جف تگیر. [ج] (نف مرکب) جفت‌گیری 
کرده. با جفت بهم آمده. با جفت فراهم آمده 
به قصد نتاج و باروریٌ 

ز ترک چگل خواست چینی‌کمان 

به جم گفت کای نامور میهمان 

کزین دو کبوتر شده جفت‌گیر 

کدام‌است رایت که دوزم به تبر. اسدی, 
حف تگیونده. (ج رد /د] (نف مرکب) 
جفت‌گیر. جفت‌جوی. جفت طلب. گشن خواه. 
به گشنی‌آمده. 
حق تگیری. (جْ] (حابص مرکب) دو 
چیز را به هم جفت کردن. (نظام). دو چیز را 
نیک بهم پیوستن. ||حالت جستن نر بر ماده, 
جفت گرفتن نر ماده را. فراهم آمدن و جباع 
کردن‌نر با ماده. گشن‌گیری. اندماج. |آنر و 
مادء را به یکدیگر نزدیک کردن به قصد نتاج 


و باروری. 


جفتگیری کردن. (جک د] (مسص 
مرکب) فراهم آوردن نریته و مادیته را. بهم 
نزدیک کردن نر و ماده را پقصد باروری. 
ارامش دادن حیوانی نرینه را با مادینه بقصد 
نتاج. مدموج کردن. گشن‌گیری کردن. 
حفتلکث. [ج لٍ] اترکی, ا) قلمه‌ای که 
دربست باشد در یکجا به اجاره دهند. ||قلعه 
یا ساختمانی که دامها را در آن پرورند. 
(دزی). 
جفت مشیمه. (جٌ تب 2 /۶] (تسرکیب 
اضافی, !مرکب) رجوع به جفت شود. 
جفت مقراض. (جّ تم ](ترکب اضافی, 
[مرکب) رجوع به جفت شود. 
حفت مقوس. [ج تم َو ر] (اتترکیب 
وصفی) کنایه از طاق ایوان و عمارت باشد. 
(برهان) (آنندراج). 
حفتن. ج /جّتَ] (مص) خم شدن. مایل 
شدن. انحنا پذیرفتن, منحنی گردیدن. چفتن. 
(شعوری). مایل شدن و کج شدن. (ناظم 
الاطباء). |[بدتر از بد شدن کاری. ||دارست 
ساختن از برای تا ک.(ناظم الاطبام): 
حفت وار. [ج] (! مرکب) واحد مساحت. 
به انداز؛ یک جفت. چند یک جفت. بقدر 
جفتی. به انداز؛ یک جفت زمین: هر کس 
زندگانی یابد بیند که ایینجا چنان شود که 
جفت‌وار زمین به ده درم فروشند. (تاریخ 
بیهقی). سی جفت‌وار زمین نزدیک اين سرای 
بیع میکردند که به نام او آنجا سرائی و باغی 
کنند و جفت‌واری به دویست درم میگفتند. 
(تاریخ ببهقی). رجوع به جفت شود. 
جفت 9 تاء[جْت](ترکیب عطفی, [مرکب) 
نام بازیی است که کسی چند عدد از چیزی را 
در مشت بسته میگیرد و از حریف می‌پرسد 
جفت يا تا؟ ا گر حریف درست بگوید آن چیز 
مال او میشود و الا معادل آن باید به آن کس 
بدهد و | کنون در ایران این بازی را طاق و 
جفت و جفت و طاق میگویند. (فرهنگ 
حفت و حلا. اج تْ ج](امرکب. از انباع) 
پشت‌هم‌اندازی و دوزوکلک‌چینی و با کردن 
صرف شود. رجوع به جفت و جلا کردن شود. 
جفت و جلاکردن. اج ث ج ک ذ] 
(مص مرکب) نظیر ريش و گیس بهم بافتن. 
پشت عم انداختن. (امثال و حکم دهخدا), 
حقه جور کردن. پشت‌هم‌اندازی کردن: 
شبانه‌روز کارش چفت و جلا کردن و مال 
مردم به مفت بردن است. (فرهنگ عوام). 
|[مرتب کردن: این در را خوب جفت و جلا 
کرده‌اند. (فرهنگ عوام). 
جفت و طاق. [ج تْ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) جفت و تا. طاق و جفت. نام بازیی 


است. رجوع به جفت و تا شود. 


حفته. 


۰ 


حفته. (جّتَ /تٍ] (ص) کزشده. خمده و 
دوتا گشته.(ضرفنامةٌ منیری). خمیده و کج. 
(برهان). چفته؛ 
بدان ماند این قاست جفه‌ام 
کدگوئی به گل در فرورفته‌ام. 
سعدی (بوستان). 
شهنتاهی که بهر خدمت او 
همیشه پشت گردون جفته باشد. 
شمس قخری. 
||() چوب‌بندی تا ک, (برهان). داربستی که 
شاخه‌های درخت مو را بدان تکیه دهند. 
|اسقف خانه و طاق ایوان؛ 
تا زند هر صبحدم شاه کوا کب 
جفتة زین برین قصر زبرجد. 
سیف‌اسفرنگی. 
حفته. (ج ت /تٍ] (!) لگدی که اسب و شتر 
و امثال آن اندازند. (برهان). لگدی که ستور با 
دو پای خود زند. (نظام). لگدی که اسب و خر 
به هر دو پا اندازد. (غیاث). جفتک. لگد 
دوپائی ستور. اسکیز. اسکیزه. آلیز. نفح. 
|اکفل و سرین آدم و چارپایان. (برهان). دو 
سرین آدمی ۳ دیگر حیوانات. دبر. نشیمنگاه. 


کون 
روی بر خاک و جفته بر افلا ک 
چون سرش رفت تا بخایه چه با ک. 

سعدی (هزلیات). 
||دو پای, دو لگ. دو ران. (یادداشت مولف). 
گر ریسمان. (برهان) 


حفته افشاندن. (جْتْ /تٍ آد) (سص 

مرکب) جفته انداختن. جفته زدن. جفتک 

انداختن؛ 

از دو سندان چار دندان زحل در هم شکت 

جفته‌ای کز نیم راه اسمان افشانده‌اند. 
خاقانی. 

رجوع به جفته انداختن شود. ‏ _ 

جفته افکندن. اجّتَ تاک د] (مص 

مرکب) جفته انداختن. لگد پراندن. 

اسکیزیدن. رجوع به جفته و جفته انداختن 


شود. 

حفته انداختن. اج ت /ت أتَ] (مص 
مرکب) جفتک انداختن: 

جفت و طاق سپهر درشکند 

جفته‌ای کان تکاور اندازد. خاقانی. 
خرز بهر دفع خار از سوز و درد 

جفته می‌انداخت صد جازخم کرد. مولوی. 
جفته اندازد يقین آن خر ز درد 

حبذا آن کس کز او پرهیز کرد. مولوی. 
در بیابان چو گورخر میتاخت 

بانگ میکرد و جفته می‌انداخت. سعدی. 


رجوع به جفته و جفتک انداختن شود. 
جفته‌بازی. [ج تَ /ت] (حامص مرکب) 
بسچچه‌بازی, لواط. ف‌مجتس‌بازی مردان. 


(اشتنگاس): 
کاراین کج‌مزاج دزدی بود 
جفته‌بازی و مهره‌دزدی بود. 
امیرخسرو (از آتدراج). 
و یز رجوع به جفته‌خوری شود. 
حفته‌بینیی. (جَّتَ /تٍ](ص مرکب) اقعم. 
کذبینی. کج‌بینی. آن که در بینی او کژی باشد. 
حفته خوردن. اجّت /ت خوّر /خرد] 
(مص مرکب) لگد خوردن: 
بر سر از سم نعل‌بتة لعن 
میخورد جفتة خطا به صواب. سوزنی, 
حفته زدن. 9 اس ز](مص مرکب) 
آلیزیدن. اسکیزیدن. جفتک زدن. جفتک 
انداختن. لگد زدن ستور با دو پاء لگد پراندن 
ستور با دو پا از عقب: 
بغرید و یک جفته زد بر سرش 
به خاک‌اندر آمد سر و افمرش. . فردوسی, 
و چون به پاردنب رسید آن اسب جفته بر سینة 
او [یزدگرد ] زد و او را برجای بکشت. 
(فارسنامة اين بلخی). 
دلدل مشتری‌پیش جفته زد اندر آسمان 
آه دل‌ودل‌کنان زحل, گفت قطعت ابهری. 
خاقانی. 
رجوع به جفتک انداختن و لگد پراندن شود. 
حفته شدن. (جت /بش د](مسص 
مرکب) جفت شدن. قرین شدن. در کنار هم 
قرار گرفتن؛ 
خواست تا در به لعل سفته شود 
طوق با طاق هر دو جفته شود. ‏ نظامی, 
حفته طاق. (ج تّ /ت] (! مرکب) کنایه از 
دو ابرو. (غیات). 
حفته کردن. [جّتَ /تکَ دا (سص 
مرکب) عریش ساختن برای درخت انگور. 
سقف‌مانند و اسمانه‌ای از چّب با کردن تا 
شاخهای انگور و مانند آن بر وی شود و آن را 
عریش‌الکروم گویند. (یادداشت مولف). 
حفتی. [جّ] (حامص) برابری. ساوات. 
یکسانی. تساوی. ||مشابهت. (اشتنگاس). 
مانندگی. همگونی. همگونگی. ||اتصال. 
(اشتنگاس). پیوستگی. [[همسری. شوهری. 


زنی. زوجیت. جفت بودن 


اگرزستی جفتی اندر جهان 
بماندی توانائی اندر نهان. فردوسی, 
من بجفتی ترا پسندیدم 
که‌جوانمردی ترا دیدم. 
نظامی. 


|[با هم جفت شدن حیوان نر و ماده. 
(انندراج). جماع حیوان ثر و ماده. (نظام) 
جفت‌گیری. |اجماع و مباشرت. (آنندراج). 
جماع زن و مرد. بفل‌خوابی. همخوایگی. 
کید : 

از آن شد پردةٌ چشمم بخون بکری الوده 


جفر. ۷۸۱۱ 


که‌نم با لعبتان دیده جفتی کرد پنهانی. 
خاقانی. 

|ادس‌ازی. قسریتی. همدوشی, همپائی. 

هماهنگی. یاری؛ 

چو با مردم زفت زفتی کنیم 

همه با خردمند جفتی کنیم. فردوسی. 

گراو باز گردد تو زفتی مکن 

هنر جوی وبا آز جفتی مکن. . فردوسی. 


حفتی خوردن. [ج خور / خر د] (مص 
مرکب) جفت شدن. جفت‌گیری. نزدیکی نر و 
ماده به جفتی کردن. (فرهنگ ضیاء). رجوع 
به جفت شدن و جفتی شود. 
حفتیدن. (ج د] (مسص) خم کسردن. 
(اشستنگاس). |اجفته و داربست ساختن 
درخت مو راء 
حفتی زدن. اج رز ] (مص مرکب) جفت 
شدن حیوانات باشد. |اکنایه از جماع و 
مباشرت است. (برهان). رجوع به جفت شدن 
و جفتی شود. 
حفت ی کردن. (ج ک ذ] (مسص مرکپب) 
رجوع به جفتی شود. 
جفجف. (ج ج] (ع ص) زمین بلند نرم. 
|ازمین پست. از اضداد است. زمین هموار که 
فراخ و گرد باشد. ||باد تند. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||بسیار ببهده گوی. (سنتهی 
الارب). مهذار, (اقرب الموارد). 
جفجف. (ج ع) (غ) سعلی است بسن 
مرالظهران و مکه. (مراصد الاطلاع). 
حفجفة. (ج ج ف ] (ع مص) بند کردن و گرد 
آوردن و بازگردانیدن شتران را بستاب از 
ترس غارت. ||سخت راندن چهارپایان را تا 
بعضی از ایشان بر بعضی دیگر نیفتند. ||( 
آواز رفتن مرکب. (منتهی الارب), 
جفخ. (ج ] (ع مص) فخر و تکبر کردن. (تاج 
المصادر بیهتی) (المصادر زوزنی). تکبر کردن 
و فخر نمودن, (منتهی الارب). برتنی کردن. 
رجوع به جفاخ شود. 
حفر. (ج] (ع 4 بزغالة چهارماهه با آن که 
گیاه خورد و نشخوار زند. (منتهی الارب). 
بزغالة چهارماهه. (غیاث) (آنندراج): بچة 
گوسفند چون چهارماهه باشد اگراز بز متولد 
شده باشد, نر را جفر گویند. (تاریخ قم ص 
۸ ||کودک گوالیده که خوردن گيرد. 
(منتهی الارب). غلام. (لسان العرب). |ابرای. 
بخاطر: فعلت ذلک من جفر کذا؛ ای من اجله. 
(تاج العروس). ||رأی. عقیده. نظر: فلان 
منهدمالجفر؛ ای لا رأی له. |اعقل. خرد. 
|ابوی ناخوش گیاه. (از اقرب الموارد). ||چاه 
نابرآورده فراخ یا اندک بسر‌آورده. (سنتهی 
لارب. چاه ناپیراسته. (مهذب الاسماء). چاه 
فراخ اب تایرآمده. 
حفر. (ج) (ع | علمی است که در آن بحث 


۲ جفر. 


میشود از حرف از آن حیث که بناء مستقل به 
دلالت است و آنرا علم حروف نیز نامند و علم 
تکیر هم میگویند و قائدة این علم آ گاهی‌بر 
قهم خطاب محمدی آنچنانی است که میسر 
نشود مگر بشناختن علم زبان عرب چنانکه 
در پاره‌ای از رسائل بدان اشارت رفته است 
از اين علم حوادث ایین جهان تا هنگام 
انقراض آن شناخته شود. سید سند در شرح 
مواقف در مقصد دوم گفته است که از اقام 
علوم علم جفر و جامعه است و آن عبارت از 
در کتابی است که حضرت اسام‌الستقین 
امیرالمزمنین علیهالصلوة و السلام بر طريقة 
علم حروف حوادثی را که تا انقراض ایین 
جهان رخ خواهد داد در آن دو کتاب 
یادداشت فرموده است و امامان برحق که از 
فرزندان آن حضرت بودهانده بدین علم آشنا 
بوده و همواره احکام آینده را از آن دو کتاب 
استخراج میفرموده‌اند. حتی در نسخة 
عهدنامٌ قبول ولایت‌عهدی که امام هشتم 
علی‌بن موسی الرضا (ع) به مأمون نوشته؛ بعد 
از آن که مأمون جانشینی و خلافت را بعد از 
خودبآن حضرت وعده داد, مرقوم داشته 
است که «ای مأمون از حقوق خلافت بر تو 
چیزهائی روشن گردیده که در نزد پدران تو 
روشن نبوده. من اين تکلیف را که بعد از تو 
جانشین و خلیفٌ وقت شوم مپذیرم جز این 
امر انجام نپذیرد». و شیوخ مفاربه را از علم 
حروف بهره و نصیبی باشد و معلومات خود را 
در این علم به اهل بیت سلاملّه علیهم اجمعین 
منتصب دانند و من خود در شام منظومه‌نی 
دیدم که بوسیلهٌ رموزی به احوال پادشاهان 
مصر اشارتی کرده بود و شنیدم که ماحصل 
مندرجات آن منظومه از کتاب جفر و جامعه 
استخراج شده است - انتهی ماقال السید. (از 


کشاف اصطلاحات الفنون). 

حفو. [ج ف ] (ع لاج جفر. رجوع به جفر 
شود. ِ 

جفو. [ج] ([خ) احمدین اسحاق معروف به 
جفر, رجوع به احمدین اسحاق شود. 


جفوء (ج] (اخ) جسایی است در ضریه از 
نواحی مدینه که ابی‌عبدالجبار سعیدین 
سلیمان‌بن نوفل‌ین مساجق‌بن عبدائّه مخرمه 
مدائئی در آنجا ضیعه‌ای داشت. (از معجم 
آلبلدان) (مراصد الاطلاع). 

حفر. [ج ] ((خ) آبی است مر بنی‌نصرین قعین 
را. (از معجم البلدان). 

حفراء .زج فَز را] (ع ز) غلاف شکوفة 
خرها. (از اقرب الصوارد) (معهی الارب). 
کارد.(مهذب الاسماء). جفراة. جفری. 

حفراق. اج رز ر] (ع 4 زجوع به جفراء در 
همین لغت‌نامه شود. 

حفرالاملا کت. (ج رل آ] (ٍخ) جایی است 


در سرزمین حیره. (از معجم البلدان) (مراصد 
الاطلاع). 
حفر البعر. (ج رل بَ] (اخ) اصمعی گوید 
آبی است در نزدیکی راهص بر سر راه حجاج 
از ناحیت حجر یمامه. ابوزید الکلابی گوید از 
آبهای ابی‌بکرین کلاب است میان حمی و 
مهب جنوب. دیگری گفته‌است: جفرالبعرمیان 
مکه و یمامه است بر سر راه و آن آبی است مر 
بنی‌ربیعقبن عبدانهین کلاب را ... (از معجم 
الیلدان). 
حفرالشحم. [ج رش ش] ((خ) آبی است 
مر بنی‌عیس را به بطن رمه در برابر اکمه 
الخیمه. (از معجم البلدان). 
حفرالفرس. اج رل ف ز] ((خ) آسی است 
که در زمان جاهلیت اسبی در آن افتاد و 
چندی در آن آب ماند و از آن نوشید و سپس 
سالم بدر آمد. (مراصد لاطلاع) (از معجم 
البلدان). 
حفرا لهیاءة. (ج ژل 2] ((خ) چاهی است 
در سرزمین شربه که حذیفه و حمل فزاری 
پسران بدر در آنجا کشته شدند. (از معجم 
البلدان), 
حفرتان. زج ز] ((خ) مسوضعی است در 
بصره. (مراصد الاطلاع). 
جفر جامعة. (ج رم ع] (اخ) رجوع بسه 
جامعه شود. 
جفرسته. (ج رت /تٍ] () رسمان خأمی 
باشد که در وقت رشتن پنبه بر دوک پیچیده 
شود. رجوع به جفرسته و چفرشته شود. 
حفرسن. [ج في س ] ((خ) جفرسون. رجوع 
به جفرسون در همین لغت‌نامه و نیز رجوع به 
ژفرسن شود. 
حفرسون. [ج ف سنْ ] (اغ) توماس ... 
(۱۷۴۳- ۱۸۲۶ ۴ سومین رئیس جمهور 
ایالات مستحده آامریکای شمالی که در 
» گوچ‌ند» دهی از ناحیهٌ «ورجینیا» متولد 
گردید.وی دوبار در ۱۸۰۱و ۱۸۰۵ ع.به 
ریاست جمهوری آمریکا منصوب گردید و از 
بزرگترین کارهای او تلاش برای تقویت 
استقلال آمریکا بود. جفرسون مردی عالم و 
متفلسف بود و کتابی در امور سیاسی و مالی و 
فلفی دارد. وی برای ترقی دادن دارالفنوتی 
که خود بنیاد گذاشته بود, کوشش بسیار کرد. 
جفرسون پسر یکی از ثروتمندان بود و 
تحصیلات خود را در علم حقوق به پایان 
رساند و در آغاز کار وکیل مدافع شد و در 
۹ به عضویت مجلس نمایندگان ایالت 
انتخاب شد و بشدت علیه اقتصاد انحصاری 
مخالفت کرد. در ۱۷۷۵ عضو کنگره و در 
۶ رئیس کمیسون تهیةٌ قوانین استقلال 
شد و در تاحیة ویرجینیا اصلاحات فرلوانی 
کردو از ۱۷۷۹تا ۱۷۸۱ اصول تسجارت با 


حفری. 


اروپا را پایه گذاری‌کرد و در ۱۷۸۵ وزیر 
مختار فوق‌العادة آمریکا در فرانه شد. وی 
از بنیادگذاران حزب دمکرات آمریکا بود و 
برنامٌ اتحاد با فرانسه را او تنظیم کرد. در 
۷ معاون رئیس جمهور شد و در ۱۸۰۱ 
و سپس مجددا در ۱۸۰۵ به ریاست جمهوری 
رسید و هنگامی که در ۱۸۰٩‏ برای سومین 
بار بدین سمت برگزیده شد, از قبول آن سر باز 
زد. جفرسون برای آنقلاب فرانسه احترام 
فراوان قائل بود. سجموعه آثار او به نام 
«نوشته‌های جفرسون در ۱۸۲۳ تا ۱۸۵۵ ع.» 
عنتشر شده است. (از لاروس) وبستر (قاموس 
الاعلام), 

حفر ضمضم. [ج ر ض ض] (اخ) جائی 
است که نامش درشعر کثیربن عبدالرحمان 
خزاعی آمده است. 

جفر مره. (ج ٍ مُزز] ((غ) چاهی بوده 
است در نزدیکی مکه. (مراصد) (از معجم 


الیلدان). 
حفر و جامعة. زج مغ] (() رجوع به 
جامعة شود. 


حفرق. [ج رز ] (ع () مزنث جفر. بزغاله ماده. 
(از اقرب الموارد). بزغالهٌ مادة چهارماهه یا 
آن که گیاه خورد و نشخوار زند. (ناظم 
الاطباء). |(دختر گوالیده که خوردن گیرد. 
(ناظم الاطباء). رجوع به جفر شود. 

حفرة. اج ) (ع !) درون سینه. (مسنتهی 
الارب). [جای قراخ گرد. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد).|میان اسب. (منتهی الارب). 
وسط و میان هر چیز. (اقرب الموارد). ‌« جر 
وچنار. 

جفرة. (ج رَ] ((خ) موضعی است به مکه که 
در آن در سال هفتادم هجرت جنگی سخت 
واقع شد. (منتهی الارپ). رجوع به اببن اثیر 
ذیل وقایع سال هفتادم هجرت شود. 

حفره. زج رٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان بوشهر در 
۰ گری جنوب بوشهر و سههزارگزی راه 
شوب بوشهر به شیراز در ساحل دریاء جلگه 
و گرسیر است و ۰ تن سکه دارد. آب آن 
از چاه و محصول آن غلات صیفی و شفل 
اهالی زراعت است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. قری‌ای است 
شش فرسنگ کاروانی ميانة شمال و مشسرق 
بوشهر. (فارسنامة تاصری), 

حفوة خالف. اج رد لٍ] (اخ) جایی است 
در بصره که یوم‌الجفرة یعنی جنگ میان 
خالدین عبدالّبن خالدین اسید از جانب 
عبدالملک و اهل بصره که اصحاب مصعب‌بن: 
زیر بودند در آن واقع شده است. (از معجم 
البلدان) (مراصد الاطلاع). 

حفری. (ج] اص نبی) شخصی را گویند 


کهعلم جفر داند. [|(() معرب کفری که پوست 
بهار خرمای ماده باشد. (برهان). 
حفز. [ج] (ع (مص) شتاب روی. سرعت و 
شتا در سیر و حرکت. (از اقرب الموارد) 
(انتدرا اج) (ناظم الاطیاء). 
جقس. (ج ف] (ع مص) جفاست. نا گوارد 
شدن. تخمه شدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(اقرب الموارد). رجوع یه جفاسة شود. 
جفس. (ج ث /ج ف)(ع صانت‌انوان. 
سست. ضعیف. |الليم. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطتباء) (آنندراج). |(احمق. |اگنگلاج. 
گنگ.الکن. کی که لکنت وگرفتگی در زبان 
دارد. (ناظم الاطباء) (آتدراج). 
حفس. [ج فب ] (ع ص) جفاسة. ناگوارد. 
(ناظم الاطباء), رجوع به جفاسة شود. 
جفش. [ج] (ع مص) نرم فشردن چیزی را. 
||دوشیدن با اطراف انگشتان. (اقرب 
السوارد). |زگرد آوردن چیزی را. (از ذیل 
اقرب الموارد). 
حفشیش. (ج /ج] ((خ) لقب اسی‌الخضیر 
معدان‌بن اسودین معدی‌کرب صحابی است. 
(منتهی الارب). از صحابة پیامبر است که 
خود و قبیل‌اش به نزد رسول آمدند و ایمان 
آوردند. برضی اعازیت نیز از وی متقول 
است. گویند جفشیش از مردم حضرموت بوده 
است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
حفص. [ج ف ] (ع ص) مخالف لین‌العريکد. 
(دزی). رجوع به ین شود. 
حفظ. ۰ [ج] (ع !) رسن ستبر کشستی, 
(قاموس). ||((مص) پری. مقابل خلاء. (منتهی 
الارب). ||(مص) پر کردن ظرف را. (از اقرب 
الموارد) ||پر شدن. (منتهی الارب). 
حفع. [جّ] (ع مص) بر زسین افکندن. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
حفف. (ج تَ] (ع ) نیاز, حاجت. |[زمین 
خشک ناهموار. (از ذیل اقرب الموارد). 
حفل. (ج] (ع مص) رمیدن و فرار کردن 
شتران. |اگریختن ‏ شترمرغ. . | شتاب آوردن و 
گریختن مردم. (اقرب الصوارد). ||پریشان 
شدن و ژولیده گردیدن موها. |]تیز وزیدن باد. 
(از قرب الموارد) (منتهی الارب). |[رنج بردن 
با قدرت. بلا و سختی را با پافشاری تحمل 
کردن.(دزی). || پریشان کردن و پرا کندن باد 
اير را. [احرکت دادن و راندن باد شتر مرغ راء 
اابر زمین افکندن کسی را. (اقرب الصوارد) 
(مستهی الارب). |اشتاوانسیدن. (تاچ 
المصادربیهقی) رمانیدن و شتابانیدن. (از 
قرب الموارد) (منتهی الارب). ||افکندن دریا 
ماهی را بر کنار. (از اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). |باز کردن گوشت را از استخوان. 
|| پوست برکندن از چیزی. (سننتهی الارب). 
||افکندن کالایی را پر کالای دیگر. |[برکندن 


زمین راء (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
|[(ع !) گروه شتابان در فرار. (ناظم الاطباء). 
||مورچ سیاه. (آقرب الموارد) (منهی 
الارب). لفتی است در جئل. ||ابر که آب 
بريخته. (مهذب الاسماء). ابر اب ریخته. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||شترمرغ از 
هر چیز رمنده. (از اقرب الصوارد) (منتهی 
الارپ). ||کشتی. سفینه. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). |اسرگین فیل. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). ج. جقول و اجفال. 

حفل. ۰( /ج] (ع ا سرگین فیل. (منتهی 
الارب). ج. آجفال و جفول. 

حفل. ۰ج( اج جفول. رجوع به جفول 
شود. 

حفل. [جّف ةَ] (ع ص. [) ج جافل. جُفال 
جّة. گریزپایان. فراریان. |ازودگذرندگان, 
چیزها و کسان ناپایدار و سپنجی. ||مهاجران, 
کوچ‌کنندگان. .(دزی). 

حفلاطة. و ط](ع مسص) زدن در [۳ 
ضربه در آب. کوفتن و ضربت وارد آوردن بر 
آب. (دزی). ج» جفلاط. 

حقلق. (جّ)(ع ص) زن بیارگوشت. (از 
آقرب الموارد) (متهی الارب). زن گنده‌پیر 
بیارگوشت. (آندراج). زن فربه تتومند. 

حفلقة. (ج ل ق] (ع مص) به ربا سخن 
گفتن. ابه ریا راه رفتن. راه و روشی ریا کارانه 
داشتن. (از آقرب الموارد) (منتهی الارب). 

حفلوذ. [ج] ((خ) شهری است با برج و 
بارو در جزیر؛ سیسیل بر فراز کوهی بلند 
مشرف بر دریاو در آن ناحیه کوههای 
سربرکشیده و دره‌های عظیم هست که انواع 
چوبها برای ساختن مرکب بدان یافت ميشود. 
(از معجم البلدان). 

حفلة. (ج ت ۱ (ع ) قد. بالاء قامت. 
|[چوبی که بدان قد را اندازه گیرند. (دزی), 
اج جانل 

حفلة. [9 1 (ع |) درخت بسسیاربرگ. 
درخت انبوه و پربرگ. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 

حفلة. [ج [] (ع لا بربده و پیچیده از پشم. 
(شرح قاموس). قطعه یبا پاره‌ای از پشم. 
(اقرب الموارد). پار: صوف. تک پشم. 

حقلی. [ج ف لا](ع () مهمانی عام. (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب). دعوت طعام که عام 
باشد و همگانی. (از اقرب الموارد). سفرة عام. 
مهمانی و ضیافتی که همگانی باشد: دعاهم 
الجفلی؛ یعنی ایشان را بجماعت و بطور 
همگانی به میهماتی خواند. مقابل ترئ, یعنی 
دعوت خاصه, دعوتی که شامل همگان 
نباشد. 

جفن. (ج](ع] پلک چشم. (دمارا نیام 
چشم. (دستور اللفة نطتزی). پلک چشم از 


جفنة. ۷۸۰۳ 


زير و روی. پوشش چشم از زیر و روی. (از 
اقرب الموارد). پوست گردا گرد چشم. رجوع 
به پلک شود. 

قطع الجفن؛ ؛ تشمیر. بریدن قسمتی از پلک 
بالایی وقتی مژه‌های آن زیاد باشد. (دزی). 
|[نوعی از انگور. اایخ انگور و شاخه‌های 
آن. (از اقرب الموارد) (مسنتهی الارب). 
||پوست انگور که در آن بود. (ذیل اقرب. 


الموارد). 
- ماء‌الجقن؛ خمر. شراپ. می. نبیذ. باده. (از 
ذیل اقرب الموارد). 


- جفن‌الماء؛ ابر. سحاب. (از اقرب الموارد). 
||نیام شمشیر. شلاف و پوشش شمثیر. 
(دهار) (از آقرب السوارد). ||درختی است 
خوشبوی. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
3 آجقان و آجفن و جفون. |اکشتی. ۰ 
جفون و اجفان. (دزی). 
- اجفن‌المرا کب؛کشنها. (دزی). 
||احصار. بارو: و هی مدینة عامرةالجفن 
رائقةالحسن کثيرة السیاه و الاشجار. (دزی). 
||شهر. (دزی). 
جفن البلدان» جفن المدینه؛ به خود شهر نیز 
اطلاق شود. (دزی), 
||حصار قصر. باروی کاخ: : ولما رأوا من 
جنوداله ما للم ب ابید ااستلام 
صاغرین و آن یتخلوا عن جفن الحصن 
مجردین. ||قسمی کفش روستائی پوشیده از 
تکه‌های پشمین. (دزی). 

حفن. [ج] (ع مص) بازداشتن خود را از 
چرکها. || ناقه را کشتن و گوشت او را در کاسه 
خورانیدن. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

حفن. [ج ] ((خ) ناحیه‌ای است به طائف. (از 
معجم البلدان) (مراصد الاطلاع). 

جفنات. (ج ف] (ع () م جفة. رجوع به 
جفنة شود. 

حفنگت. [ج فَ] (ص) بس‌هوده. (نساظم 
الاطباء). یاوه. یافه. سخن لقو و ببهوده. مهمل. 
هرزه. ژاژ. لاطائل. خزعبل, کلام بی‌اساس و 
هرزه. گفتة باطل. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ژاز شود. 

حفنک گفتن. اج ف گ ت) مص 
مرکب) یاوه گفتن. سخنان لغو و بی‌پایه گفتن. 
باوه‌سرائی. هسرزه‌درایسی. ژاژخایی. ببهوده 
گفتن. لغو گفتن. حرفهای مهمل و لاطائل 
زدن. رجوع به ژاژخایی شود. 

جفنگی. (ج ] (حامص) بسبهودگی و 
بطلان. (ناظم الاطباء). 
حفنگیات. زج ف ی با] () جفنگها. 
سخنان یاوه و مهمل. رجوع به جفنگ و ژاژ 
شود. 
حقفة. [ج ن) (ع | واحد جَفن است به معنی 
شاخ رز. (از اقرب الموارد). ||بیخ رز. (مهذب 


۴ حفنة. 


الاسماء). |ا کاب بزرگ. (بحر الجواهر) 
(دهار) (ترجمان علامةٌ جرجانی) (مهذب 
الاسماء): و مراد به جفنة لاوکی است که 
عرب در آنجا مثل لاخشه و رشته و چنگال و 
دیگر انعام طعام خورند و مشهور است در 
میانة ایشان. (تاریخ قم ص ۲۷۵). رجوع به 
جقان شود. ||کاٌ چوبین. (بحرالجواهر). 
|| چاه کوچک. چاه خرد. (مهذب الاسماء) (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). || خمرة. خمر. 
شراب. باده. مسی. نبیذ. (از اقرب الموارد). 
|((ص) مرد سخی. (منتهی الارب). کریم. 
(اقرب الموارد). ج» جفّن و چفان و جقنات. 
حفنة. [ج نْ] ((خ) ابن عمرو مزیقیاء‌بن عامر 
ماءالسماء‌ین حارثة الغطریف. از قبیله ازد 
کهلان, امرغسانی و از قدماء جاهلیان است. 
گویندوی نخستین کسی است که فرمانروایی 
غسانیان را در نواحی جنوب شام بر عهده 
گرفت و امراء غساسنه (غسانیان) بوی 
منسوبند و آنان را آل‌جفنة گویند. حسان گفته 
است: 
«اولاد جفنة حول قبر آیهم 9 
امیرنشین این خاواده ابید از قريه‌های 
جولان امیان دمشق و مزیریب) بود پس از 
آنکه بر کنار اردن و وادی یرموک جنوبی 
دست یافند قلمرو حکومت آنان تا تدمر و 
کنار شضمالی فرات بط یافت. جفنة از 
دلاوران و شجاعان بنام بود و با ضجاعم 
(امراء بلقاء و حوران) جنگ کرد و آنان را 
مقپور ساخت. وی آثار بیار بنا کرد و مدت 
حکومت او طولانی شد. خزرجی گوید: چون 
جفنةین عمرو پس از ملوک سلیحی قضاعة 
به فرمانروائی شام رسید قضاعة و جز آنان 
مطیم وی شدند. وی دمشق و قراء آنرا نا نهاد 
و تعدادی چشمه احداث کرد. نویری نوید 
که‌مدت فرمانروایی بنی‌جفنة ۶۱۶سال بود تا 
زمان عمربن خطاب و مجموع ک‌انی که در 
این خاندان به فرمانروایی رسیدند ۳۷ تن 
بودند. (الاعلام زرکلی ج ۲). و نیز رجوع به 
آل‌جفنة شود. 
جففة. (ج نْ] (خ) الاصفرین منذر | کبره‌ایر 
غانی بود که مردم پادیة‌الشام به اطاعت او 
درآمدند. وی مردی سخت‌گیر و خونریز بود و 
گویندبه سیب سوزاندن حيرة به محرق ملقب 
گردید. جفنة در حدود قرن سوم میلادی یا 
پس از آن میزیست و الالوسی گوید که وی 
دست تجاوز به بنی‌ضبة (طوائف ایاد و تغلب) 
دراز کرد. زیدالفوارس ضبی در بزاخة او را به 
قتل آورد. (الاعلام زرکلی ج  .)۲‏ 
حفو. [جَفز] (ع مص) ستم کردن. |املازم 
نگردیدن مال خود را. |[دور شدن از چیزی. 
(منتهی الارب). برگشتن و دور شدن و ترک 
کردن: جفت جفوتی النوم؛ یعنی پلکهای من 


خواب را ترک گفتند. (دزی). 
حقوات. [ج ف] (ع ل) ج جفوة. رجوع به 
جفوة شود. 1 
حفوت. [ج ر] (ع سص) جفوة. ستم و 
بدرفتاری کردن: پاداش افعال او به جفوت 
مقابله کردم. (سندبادنامه ص 4۱۵۳ رجوع به 
جفوءة شود. 
جفور. [ج] (ع مص) ست شدن فحل از 
گشنی.(تاج المصادر بیهقی). سست شدن 
فحل از گشنی کردن. (زوزنی). بازماندن نحل 
از گشنی به جهت بیاری ضراب. (از ذیل 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). |[باز ماندن 
منرد از جسماع. (از ذیل اقرب الصوارد). 
|اچهارماهه شدن و از ثبر بازماندن بزغاله. 
||فراخ شدن تهیگاء بزغاله. ||فراخ شدن هر 
دو پهلوی کی. |به شدن از بیماری. (متهی 
الارب). 
حفوف. (ج] (ع سص) خشک گردیدن. 
خشک شدن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). 
خشک شدن جامه و جز ان. (از اقرب 
الموارد). جفاف. رجوع به جقاف شود. 
حفول. (ج) (ع ص) زن کلان‌سال. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). || جمة جفول؛ 
جماعت عظیم. (منتهی الارب). || اسب ترسو 
و رمنده. || ترسو. بزدل. خائف. ترسان از سای 
خود.|(بدگمان. ظنن. (دزیا. |اریج جفول؛ 
باد که ابر را ببرد. (سنتهی الارب». ج» جُفل. 
(منتهی الار ب). 
حفول. (ج] (ع !4 ج جفل. (ناظم الاطباء). 
رجوع یه جفل شود. ‏ 
حفول. [ج](ع مص) جفل. رجوع به جفل 
شود. 
جفون. [ج] (ع ) ج جفن. پلکهای چشم: 
خاک‌راهی که بر او میگذری سا کن‌باش 
که عیون است و جفون است و خدرد است و قدود. 
سعدی, 
رجوع به جفن شود. 
حفوة. [ج /ج ز](ع مص) باکسی جفا 
کردن.(المصادر زوزنی). ستم و بدی کردن. 
بسدکرداری و بدرفتاری کردن. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). جفوت. جور کردن. 
جفا کردن. جفا ورزیدن. رجسوع به جفا و 
جفوت شود. ||قرار نایافتن چیزی بر جای 
خویش. (المصادر زوزنی). ||(امص) رنجش. 
قهر. کدورت. ناسازگاری. نفاق. تفرقه: کانت 
جقوة بین الشلطان و بين الولد. (دزی). |[بدی 
و ستم. (متهی الارب). 
حفة. اج چّف ت] (ع لا جماعتی از مردم. 
| عدد بسیار. (متهی الارب). |همه. گروه 
کل‌هر چیز. (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). آتدراج اين لفت را به صورت جَفت 
نقل کرده و ظاهراً تصحف است. رجوع به 


جفت شود. || آواز رفتن موکب. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

حفة. (جّف فَ] (ع !) دلو ببزرگ. (ستتهی 
الارب). 

حفی. [جَّفَیْ] (ع مص) جفاء. بر زمین 
انداختن کسی یا چیزی را. (ناظم الاطباء): 
جفاه؛ برزمین انداخت او را. (مستهی الارب). 
رجوع به جفاً شود. 

حفی. [ج‌فیْ] (ع (مص) کلفتی. درشتی, 
|اغلیظی پررنگی. تیرگی. (دزی). 

حفیر. [ج] (ع !4 تبردان بزرگ. (مهذب 
الاسماء). ترکش. جمبه. کیش, یا تیردان 
چرمین که چوب در آن نباشد. تیردان چوبین 
که چرم در آن نباشد. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 

حفیر. (ج) ((ج) مسوضعی است به ناحیة 
ضریه. (متهی الارب). مسوضعی است. 
حجرالملک در این شعر خود: 

لمن انار آُرقدت بجفیر 

م‌ ینم عنک مصطل مقرور. 

از آن یاد کند. (از معجم ابلدان). 

حفیر. [جفَ ] ((خ) مصفر جفر, قریه‌ای است 
در بحرین از آن بنی‌عامرین عبدالقیس. (از 
معجم البلدان) (مراصد الاطلاع), 

حفیر. [ج ف ] ((خ) دی است از بسخش 
هویزة شهرستان خرمشهر در ۳۶هزارگزی 
جنوب هویزه کنار راه اتومبیل‌رو هویزه به 
جفیر. دشت و گرمسیر است و سکنته آن 
۰ تن‌اند. آب آن از چاه و آب باران و 
محصول آن غلات و شغل اهسالی زراعت و 
گله‌داری و صنعت دستی آنها قالیچه‌بانی 
است. سا کنین از طايفهٌ بنی‌صالحند. راه آن در 
تسابستان اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶) 

جفیس. (ج] (ع ص) نا کس,(مسنتهی 
الارب). پست. فرومایه. لثیم. (ناظم الاطباء). 
جفس. جنس (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). رجوع به جفی شود. 

حفیظ. (ج] (ع ص) کشت آماسیده. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارپ). 

حفیف. [ج] (ع ص) علف خشک. (منتهی 
الارب). علف خشکیده. گیاه آب‌ازدست‌داده 
و خشک‌شده (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). مقایل قفیف, یعنی علف نیم‌خشک. 
(از منتهی الارب). 

حفیل. اج] (ع ص, () بسسیار. کسفیر. (از 
اقرپ الموارد). آنچه به بیاری وصف کنند 
آنرا. (متهی الارب). | آنچه بریده شود از 
زراعت وقت کلانی. (از اقرب الموارد) 
(مستهی الارب). ||پشسم. (از ذیل اقرب 
الموارد). پشم بیار. (منتهی الارب). 
حفیل. (جفث ف] (ع ص, |) جسفول. اسب 


ترسو و رمنده. ||ترسو. بزدل. ترسان از سایة 
خود. خائف. ||بدگمان. ظنین. (دزی). رجوع 
به جفول شود. 
حفینة. (ح ف نْ] (اخ) نام می‌فروشی است 
و از اسم او مثل شده است: و عند جفينة الخبر 
الیقین. (منتهی الارب). 
حفیة. (ج ی ] (ع مص) لغتی است در جفَوّة. 
(منتهی الارب). رجوع به جقوة شود. 
جقی. [جّقق)] (ع مص) پیخال انداختن مرغ 
(منتهی الارب). سرگین انکندن پرنده. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
جق. (ج] (اخ) یکی از قلاع بجتورد است 
راقع در کوه خا کی. زراعت آن دیم است. و 
آبی از چشمه دارد. هوایش معتدل است. و 
سککنه آن چهل خانوارند. (مرآت البلدان ج 
و۱ 
حقی. [ج] ((خ) قربه‌ای است از ناحية 
قرابرجلوی زنجان. زراعت آن دیمی است و 
آپ چشمه هم دارد. محصول ان پنبه است و 
هوایش معتدل و سک آن چهل خانوارند. 
(مرآت البلدان ج ؟). 
حقاتای. (ج) (اخ) دهی است از دستان 
ارشق بخش مرکزی شهرستان مشکین‌شهر 
در ۳۲هزارگزی شمال مشکین‌شهر و 
۲هزارگزی شوسة مشکین‌شهر به اردبیل. 
جلگه و معتدل است و سکن آن ۴۲ تن‌اند. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
حبوب و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است, راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
حقاله. (ج []() مأخوذ از سیگال !. 
صرصر. زیز. زنجره. جیرجیرک. جدجد. 
جیز. صرصور. صراراللیل. خزوک. ابودقیق. 
(یادداشت مولف). 
حق‌حق. (ج ج] () شور و غوغای 
بی‌معنی. (غیاث). شور و غوغا. ||فریاد مرغ 
زخمی. (ناظم الاطباء). 
جقجی. (ج ج ]() مخفف جیقه‌جیقه و جیقه 
بمعنی فریاد زدن است. (انندراج)* 

بجر از مستی و رندی چه خیال است اینجا 
جق‌جق و کلمکل و قال‌ومقال است اینجا. 

میرنجات از آنندراج). 

| آواز مرغ زخم‌رسیده. (آنندراج از کشف 
اللغات). ||مجازا شور و غوغای بی‌معنی. 
(آنندراج). رجوع به ماد قبل و جفجغ شود. 
حق‌حق. (ج ج] (اخ) دهسی است از 
دهتان موگوئی بخش آخور؛ شهرستان 
فریدن در ۷هسزارگزی جنوب داران و 
۵هزارگزی راه فرعی آخوره به سییک. 
کوهتانی و سردسیر است و سکلة آن ۱۱۱۷ 
تن‌اند. آب آن از چشمه و قنات و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 


حتعت دستی آنان جاجیم‌بافی و قالی‌بافی 
است. در فصل خشکی اتومیل هم بدانجا 
میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
۰ 
حق حق. (ج ج] ((خ) دی است از 
دهستان گورانیم : بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل در ۲۲هزارگزی چنوب اردبیل و 
۵ زار زی عسوما اردبیل > 
کوهتانی و معتدل است و سکن آن ۳۲۵ 
تن‌اند. آب آن از چشمه و رود جق‌جق و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنعت دستی آنان قالی‌بافی است. 
راه مالرو دارد. دو محل نزدیک به هم جق‌جق 
بالا و جق‌جق پائین مشهور است و سکن 
جسوجق بالا ۱۷۵ من است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
حفحقة. [ح ج ق /قٍ] (ل) جفجفه. رجوع به 
همین لغت شود. 
حقحقة. (ج ج ق)] (ع (مسص) پسرگوئی 
پرحرفی. پرچانگی. روده‌درازی, (دزی). 
حقجور. [) ((ج) جوقجور. رجوع به همین 
ماده شود. 
حقچران.(] (اخ) جایی بوده است در 
نواحی کوهستانی خور و غرجستان: ... و 
قوت و شوکت هر چه تمامتر در رکاب 
مخدوم‌زادة فریدون‌فر از آن سفر مراجعت 
کرده [امیر اردوشاه ] روزی چند در جقچران 
رحل اقامت انداخت. (حییب السیر» چ ۳ 
ج ۴ص ۳۹۷). 
حقدان. 9 ((خ) دهی است از دهصستان 
پشتکوه بخش اردل شهرستان شهرکرد در 
۶ ه زارگزی جسنوب خاوری اردل و 
۴هزارگزی راه عمومی. جلگه و معتدل است 
و سک آن ۲۴۳ تن‌اند. آب آن از قنات و 
چشمه و محصول آن غلات و بادام و انگور و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰, 
حقر. (ج ق ] (اخ) ابن یعقوب همدانی مکنی 
به ابوسعید و ملقب به نصرالدین. نایب موصل 
بود از دست عمادالدین زنگی صاحب موصل 
و الجزیره و شام. و در ۳۵۹ ه.ق.وفات 
یافت. (یادداشت مولف). 
حقرم. اج ر)(ع سص) آراستن. آرایش 
کردن. مزین کزدن. زیور بستن. ۹ 
||مشهور کردن. . شهره کردن. نامدار کردن: 
(دزی). 
حقشاباط. [ج] (مغولی, !) جفشاباط. نام 
یکی از ماههای سغولی است: هلا کوخان 
آغروق را در خانقین رها کرده. عازم شد و 
هفتم جقشاباطای (ماه جتشاباط) موغا سل, 
موافق یازدهم محرم ند ستمائة الهجرية به 
طرف شرقی فرود آمد. (جامع التواریخ 


جقمق. ۷۸۰۵ 


رشیدی چ بهمن کریمی خ ۲. ص ۷۱۰ در 
یازدهم جقشاباط (بلو) آی از موغا یل موافق 
نهم محرم سنه سته و خمین و ستماة 
بایجونویان و بقاتیمور و سونجاق به موعدی 
که‌بود از راه دوجیل از دجله گذشته به حدود 
نهر عیسی رسیدند. (جامع التواریخ رشیدی چ 
بهمن کریمی ج ۲ص ۷۰۹, 

حقشیو. (ج ] (ع [) شلوار ماهوتی. (دزی). 
حقطوط. (] (| هوکران. (تحفةٌ حکیم 
موّمن). قونیون. رجوع به شوکران شود. 
حقل. [ج ق ] (ع !) شفال. (دزی). 

حقلو. اج ق] (اخ) دهی است از دهستان 
قراتوره بخش دیواندر؛ شهرستان سنندج در 
۵هزارگزی شمال خاور دیواندره. کنار راه و 
رودخانة ول‌کشتی, کوهتانی و سردسیر 
است و سکنه آن ۸۰ تن‌اند. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوب و لبنیات و توتون 
و پشم و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایزان ج ۵), 
حقله. (ج تي ل / ل ] (ص, !) جغله, رجوع به 
جفله شود. 
حقم. [] (ع ص) خودسر. ستیزکار. لج‌باز, 
عنود. سرسخت. لجوج. (دزی). 

حقمق. (ج ] (اخ) ملتب به سیف‌الاین 
(متوفی ۸۲۴ ه.ق.).امیری از اعسراب 
مستعرب بود و به عمران و آبادی علاقة 
فراوان داشت. وی در سال ۸۲۲ از جانب 
الملک المژید به نیابت حکومت دمشق رسید 
و بانی مدرسة «الجقمتیه» در شمال جامع 
اموی دمشق هموست. همچنین «سوق 
الجقمقیه» منسوب بدوست. چون المسلک 
الموید درگذشت, جتمق علم استقلال و 
عصیان برافراشت تا این که «ططر» او را در 
قلمه دمشق باز داشت و مال و دارائی از وی 
بستد و او را بقتل رسانید. (از اعلام زرکلی ج 
۹ 

جقمق. (ج م) ((ج) ... علانی ظاهری ملقب 
به سیف‌الدین و مکنی به ابوسعید (متوفی ۸۵۷ 
ه.ق.)از پادشاهان دولت چرکسیان در مصر 
و شام و حجاز بود. اصل وی چرکسی بود و 
علی‌بن اینال یوسفی علائی او را خرید و به 
آلملک الظاهر برقوق تقدیم کرد. پس پادشاه 
او را آزاد کرد و بنه خدمت گماشت و در 
روزگار الملک التاصر فرج محبوس گردید و 
سپی ازاد شد و در دولتهای الملک الموید 
شیخ و الظاهر ططر بکار گماشته شد تا آن که 
در دولت اشرف برسپای اتابک لشکریان شد 
و چون اشرف درگذشت و پسرش العسزیز 
ی وسف جانشین وی گردند (۸۴۱ «.ق.) 
جقمق همچنین اتابک و مدیر امور دولت بود. 
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۷/۸۰۰۶ جقمن. 

پس برخی از غلامان و ممالیک سر برداشتند 
و العزیز را از سلطنت خلع کردند و جقمق را 
به سلطت تشاندند و کار او تا بدان هنگام که 
در قاهره درگ‌ذشت رونبق داشت. وی 
سی‌وچهارمین پادشاه ترک و دهمین پادشاه 
چرکسی بود و هشتادواند سال زندگی کرد و 
در پایان خود به رضای خویش به سود 
فرزندش منصور از سلطنت کتاره گرفت و 
دوازده روز پس از ترک سلطنت درگذشت 
این ایاس ج ۲ صص ۲۴ - ۳۴) (حوادث 
الدهور ج ۲ ص ۳۴۹) (ولیم مویر ص ۱۴۲ 
(شذرات الذهب ج ۷ص )1٩۱‏ (الضوء اللامع 
ج ۲ص ۷۱ (الاعلام زرکلی چ ۲ج ۲ص 
۸ و نیز رجوع به تاریخ الخلفاء ص ۳۳۹ 
شود. 

حقمن. (ج ] (ع!) چقمق. چخماق. (دزی). 
رجوع به چخماق شود. 

حقمی. [] (اخ) ... شارقة. سفیر پادشاه 
راغون بود. رجوع به الحلل السندسیه فی 
الاخبار و الشار الاندلسیه ج ۲ص ۳۰۷و 
۳۲ شود. 

جقوم. [)((خ) الدرن سعروف به جقوم‌لاول 
پادشاه راغون از نواحی اندلس پود (متوفی در 
۷ تموز ۱۲۷۶ .4 رجوع به الحلل 
الندسیه فی الاخبار و الگثار الاندلیه چ ۲ 
ص ۱۰۰ ۲۲۴, ۲۲۵ ۰۲۴۵ ۲۴۸ شود. 
حقوم رواغ. 1 ((ج) از شمرای بلشیه 
بوده است. رجوع به الحلل السندسیه فی 
الاخبار والاثار الاندلیه ج ۲ص ۲۲۶ شود. 
جقوم غازول. [) (اغ) از شرای بانیه 
بوده که مرلية او به نام « کشاورزان در 
سرزمین بلییه» شهرت دارد. رجوع یه 
الحصلل السندسیه فی الاخبار و الاشار 
الاندلسیه ج ۲ ص ۲۲۶ شود. 


حقوم فبرر. 1] (خ) از شمرای کتلونی ‏ 


بوده که از زبان ادبی عدول کرد و به لهجه‌های 
عامیانه شعر سرود. رجوع به الحلل السندسیة 
ج ۲ ص ۲۲۵ شود. 
حقه. اجق ق / ی( جفه پر ک.تل. بته‌ای 
ساخته از پر پرندگان که بر بالای پیش‌کلاه 
پادشاهان ایران است و آن کوچک‌کرد؛ سرو 
سرانک نده. نشان ایران و ایرانیان و 
حکایت‌کننده از راستی و تواضع ایشان است. 
(یادداشت مژلف)* 

از جقه و دربندی و تشریف سقرلاط 

خاصی به جهان فرق توان کرد ز عامی. 

نظام قاری, 

رجوع به بلادالخاضعین شود. 

- بته‌جقه؛ به‌جفه. نقش سرو سرافکنده که 
نشان راستی و فروتی ایرانیان است. 
(یادداشت مولف) رجوع به جغه شود. 

جقٌ چوبی. رجوع به جفة چویی شود. 


حقه. [جق قَ ] (ع ص) ناقة کهن‌سال. (منتهی 
الارب) الَاقة الهرمة. (اقرب الموارد). 

حقه, [ج ق] ((ج) دی است از دهستان 
بدوستان بخش هریس شهرستان اهر در 
۰ گزی باختر هریس و ۳۵۰۰ گزی 
شوسه تبریز - اهر. کوهستانی و معتدل است 
و سکن آن ۱۴۲۹ تن‌اند. اپ آن از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوب و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنعت دستی آنان 
فرش‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

جکت. [ج] () جنبانیدن ماست و جفرات 
باشد در مشکی یا سبویی تا مسکه و کر آن از 
دوغ جدا شود. (برهان قاطم). جنانیدن 
جفرات با چوب. (انجمن آرای ناصری). 
جنبانیدن جغرات در مشک یا سبو. (شرفنامة 
منیری). ||برات و به اين معنی با جیم فارسی 
هم گفهاند". |/شب پانزدهم شعبان را نیز 
گویندچه شب جک شب برات است. (برهان 
قاطع). 

حکت. (ج کک] (ع مسص) ساختن. بنا 
کردن: جک البناء الحائط. (دزی). 

جکت. [ج] انگلیی, !۲0 دستگاهی است 
اهرمی که برای بالا بردن و بالا نگه داشتن 
اتومیل و ماشینهای سنگین نظیر آن هنگام 
تعمیر یا جابجا کردن افزارهای زیرین, در زیر 
اتومبیل و جز آن نصب میکنند. 

جکت. (جکک ] (ع(ا فسرورفتگی است 
مانند زاریُ منفرجه در دیوار که په خارج ميل 
دارد. مقایل رٍخ. (دزی)ء 

حکاد. (ج] () چکاد. رجوع به چکاد در 
همین لغت‌نامه شود. 

حکاده. [ج د /] () چکاده. رجوع به 
چکاده در همین لغت‌نامه شود. 

حکار. [ج ک‌کا] ((ج) نام مردی است. 
(متهی الارب). 

حکارة. [ج ر](ع مص) خوی سرکشی و 
نافرمانی داشتن. ||مزاحم بودن. آزار 
رس‌انیدن. (دزی). 

حکاشه. [ج ش /ش ] (!) خارپشت بزرگ 
را گویند که خارهای خود را مانند تیر بجانب 
خصم اندازد و او را رویاه ترکی نیز میگویند. 
(برهان قاطع), تشی. (شسرقنامذ منیری).ببه 
هندی سیهی گویند. (آنندراج), شکر. (لفت 
فرس اسدی). خارپشت یزرگ تیرانداز. قنّد 
یا قَد. (ناظم الاطباه؛ رجوع به تشی شود. 

حکاکت. []لانگور زبون و ضایع. (برهان) 
(آنندراج). قسمی انگور از جنس نامرغوب. 
(یادداشت مولف)* 

مکن تو فرق ز پیر و جوان که نکند فرق 
شگال گرسنهانگورطانفیز جاک 


سوزنی. 


حکحكة. 


حکان. [ج ک‌کا] ((ج) محله‌ای است بر 
درواز؛ شنهر هسرات. و جکانی تمسیت 
بدانجاست. (معجم البلدان). 

جکان. اج) (ع) دی است از بسخش 
نیکشهر شهرستان چابهار در ۲۷هزارگزی 
شمال باختری نکشهر و ۶هزارگزی شمال 
باختر شوسة چاه‌بهار به ایرانشهر. کوهستانی 
وگرمیر است و سکن آن 
آن از رودخانه و محصول آن غلات و خرما و 
برنج و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 

حکان. ۰ج ((ج) ده گنسوچتشق است از 
دهستان بم پشت شهرستان سراوان نیزدیک 
مرز پا کستان. سکنه انجا ۳۰ تن‌اند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۸ا. 

حکان دستا. (] ((خ) از مزارع طبی 
مسینا از محال قاینات است و حالا بایر 
میباشد. (مرآت البلدان ج ۴). 

حکافنی. [ج ک کا] (اخ) علی‌بن محمدبن 
عیسی هروی مکنی به ابوالحسن جکانی 
متوفی ۲۹۲ ه.ق.محدث بوده است. (از 
معجم البلدان). 

حکتس. (ج تَ] ()" در علم طب. آنچه از 
شهور و سنین آن بر ادویه فرض کند. (تحقیق 
ماللهند ص ۱۷۹). 

حکتست. (ج تَ] ((خ)* از نامهای بنات 
نعش است در اصطلاحات نجوم هند. رجوع 
به تحقیق ماللهند ص ۱۹۷ شود. 

حکت حاکارتا. اج ((ج) ناحیه‌ای است 
در کشور اندونزی در نزدیکی جاکارتا 
پایتخت آن سرزمین که مرکز آن نیز به همین 
نام خوانده میشود. این ناحیه ۱۲۲۳ میل‌مربع 
وسعت و ۱۵۵۹۰۲۷ تن سکنه دارد. رجوع 
شود به جک جا کارتا(شهرا. 

جک جا کارتا. (ج] (اغ) جک‌جک‌ ارت 
جک‌بکرت. جکیکرت. جگ‌جکرت 
شهری است در اندونزی که در ۴۲۰هزارگزی 
جاکارتا (باتاویای سابق) پایتخت اندونزی 
واقع شده و با تراموای به جا کارتا متصل 
میشود. این شهر مرکز ناحیه‌ای است به همین 
نام و جمعیت آن 


۰ تن‌اند. آب 


۰ تن است. 
جک‌جا کارتا از سال ۱۹۴۵ م, مرکز 
جسنب‌وجوش و مبارز؛ُ جمهوریخواهان 
ان‌دونزی بود. (از لاروس) (وبستر 
جغرافیایی). 

حکحکه. [ج جک ] (ع اصوت) آواز که از 


۱-چک صسحیح آنت. (حاشية برهان چ ‏ 
معین). 5 

0 - 2 
۲-نل: حکاک. 


4 - ۰ 5 - ۰ 


جکر. 


افتادن آهن بر آهن پرآید. (ستتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
حکر. [ج کَّ ] (از هندی, |) گرد و خاک. 
(برهان). خا ک.(ناظم الاطباء). |[باد شدید با 
باران. (ناظم الاطباء). || فارسی‌شد: افظ 
هندی است که اصلش جهکر است و معنی آن 
باد تند غباراً گین است که از سمت صغرب 
وزد. (از غیاث اللغات). 
جکره (ج ک] (ع مص) حاجتمند شدن. 
(منتهی الارب). |(اصرار ورزیدن در بیع. 
(اقرپ الموارد) ||غضبنا ک‌کردن. خشمگین 
ساختن. (دزی), 
جکر. [ج ک ](ع ص) مزاحم. مصدع موذی. 
آزاررساننده. ||سرکش. نافرمان. کی که 
دوست دارد مخالف میل دیگری رفتار کند. 
(دزی). 
حکران. (ج) ((خ) از دیسه‌های سیستان 
است و ابومحمد الحسن‌بن فاخرین محمد 
کراپیسی از آنجاست. (معجم البلدان). 
حکرمش. سب 
زمان سللان ملکشاءبن الب‌ارسلان ولایت 
موصل داشت. رجوع شود به تاریخ گزیده چ 
امیرکییر ص ۴۳۷ و این اثیر ص ۱۴۲ و ۱۵۵ 
و ۱۷۶و ۱۷۷ و حبیب‌السیر چ طهران چ ۱ 
ص ۰.۲۷۲ 
جکروکث. [](ترکی. لبه ترکی دانة یوه‌ها 
راگویند. (فهرست مخزن الادویه), 
حکوة. [ج ر](ع سص) اصرار کردن. 
لجاجت ورزیدن. (تاج العروس). ||() 
حاجت. (منتهی الارب). ||مجاجة. آب دهان, 
خدو. (از اقرب الموارد). 
حکس. (ج ک] (اخ) دهی است از دهستان 
لاشار بخش بمپور شهرستان ایبرانشهر در 
۹هزارگزی باختر شوسة بمور به چاهنهار 
کوهستانی و گرمسیر است و سکن آن ۵۵ 
تن‌اند. آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
ذرت و شغل اهالی زراعت است. راه فرعی 
دارد و اهالی آن از طایفة شیروانی هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸. 
جکسن. (ج ش] ((خ) آب راهام والشتین 
ویلیامز جکسن ". خاورشناس و از استادان 
امدار آمریکائی, مدت چهل سال در دانشگاه 
کلمبیا استاد زبانهای هندوایرانی بود و در 
طول این مدت در قلمرو زبانها و ادبیات و 
آئین ایران باستان, سرآمد همه دانش‌مندان 
آمریکائی بشمار میرفت. وی در نهم فورية 
۲ م. در شهر یویورک چشم به جهان 
گشودو پس از گذراندن دورة مدارس ملی در 
۹ بدانشکده کلمبیا پذیرفته شد و در 
۳ با درجه ممتاز از آنجا فارغااتحصیل 
گردید..جکسن در دور تحصیلات عالی» 
نیروی خویش را وقف بررسی و مطالعةٌ آتار 


کهن کرد و پیش از به پایان رسانیدن دور 
تحصیلات عمومی در سال آخر دانشکده زیر 
نظر ا. د. پزی" به آموختن زبان سانکریت 
آغاز کرد. پس از فراغت از تحصیل نیز 
مطالعات فیلولوژیک خود را در دانشگاه 
کلمبا ادامه داد و به «اوستا» پرداخت و برای 
نخستین بار به وسیلة ا. و. هیکینز " به جامعة 
آمریکا معرفی شد. جکن در ۱۸۸۷ به آلمان 
عزیمت کرد تا مطالعات هندوایرانی خویش 
را ادامه دهد و در مدت یک سال و نیم زیر نظر 
کارل ف. گلدنر " در رشتذ زبانهای اوستا و 
سان‌کریت و زیر نظر ریچارد پیشل۵ در 
رشته زبانهای سانسکریت و پرا کریت به 
مطالعه پرداخت. در سال ۱۸۸۹م. جکین 
پس از بازگشت از اروپا بکار آموزشی خود 
در دانشگاه کلمیا ادامه داد و از ۱۸۹۵ که 
کرسی‌استادی زبانهای هندوایرانی بنیاد نهاده 
شد., وقت خود را بیش از پیش وقف مطالعات 
خاورشناسی کرد. در این هنگام دو تألیف 
مستقل و کوچک و تعدادی از مقالات خودرا 
که پیشتر در زمين مسائل فیلولوژیک ایرانی 
و بویژه اوستایی بود منتشر ساخت که برخی 
از انها به قرار زیر است: . _ 

سبرودی از زرتشت. ۳۱ (اشتوتکارت 
۸ الفبای اوستائی و تسلفظ آن 
(اشتوتکارت ۱۸۹۰). دستور زبان اوستا و 
سنجش آن با سانسکریت (اشتوتکارت 
۲ 

در ۱۸۹۹ م. شاهکار جکسن «زرتشت. 
پیامبر ایران باستان» که شهرت مولف را 
جهانگیر ساخت منتشر شد. 

مقام جکسن به عنوان مسرجمی در زمية 
مطالعات مربوط به ایران کهن هنگام انتعخاب 
وی برای نوشتن بخشی از کتاب آئین ایرانیان 
تألیف کایگر "و کوهن ۲ که در سالهای ۱۹۰۴ 
و ۱۹۰۰ به چاپ رسید. بدرستی بازشناخته 
شد. جک در سال ۱۹۰۱ به هندوستان و در 
۳ به ایران و ساير کشورهای آسیای 
میانه سفر کرد و در جریان این سفر بود که 
برای مطالعه سنْكنبشتة بزرگ داریوش یکم 
صعود مخاطره‌آمیز از صخرة بیستون (- 
بفستان) را عهده‌دار شد. حاصل این سقر: 
کتاب «ایران در گذشته و حال» (نیویورک 
۶ م). بود. دو سفر بعدی جکسن بدین 
نواحی در سالهای ۱۹۰۷و ۱۹۱۰ او راابه 
نوشتن تألیف مشابهی به نام «از قسطنطنیه تا 
زادگاه عمر خیام» (نیویورک ۱۹۱۱ م موفق 
ساخت. اتشار متنهای مانوی تورفان به 
وسیلة ف. و. ک. مولر ۸و دیگران, جکسن ۱ 
متوجه رابطة آن مانوی با آنین زرتشت 
ساخت و دانت که باید در مطالعة این مسائل 


دقت بیشتری بخرج دهد و آزاین‌رو بررسی 


جکک. ۷۸۰۱۷ 
افکار و آثار مانی در مطالعات اخیر وی جای 
مهمی را اشفال کرد. نفتین اثر او در این 


زمینه «مطالعاتی در باره 7 مانی» در 
۳ انتشار یافت و از آن پس تحقیقات او 
همچنان ادامه داشت تا آن که در ۱۹۳۲ تألیف 
اساسی او «تحقیقاتی در بارء آئین مانی با 
توجه ی به اثار مکشوف تورفان» در 
نیویورک منتشر گردید. پرقسور جکسن در 
سالهای اخیر عمرش سه بار به مشرق زمین 
مسافرت کرد. همچنین بارها به اروپا رفت و 
در کنگره‌های جهانی خاورشناسان و سایر 
مجامع و انجمنهای دانشمندان شرکت کرد. در 
تابستان ۱٩۳۱‏ یک بیماری شدید چکسن را 
مجبور به محدود کردن فعالیتهایش کرد و در 
۵ از سمت استادی خود در دانشگاه 
کلم بازنشمته شد اما علی‌رغم بیماری و 
عدم سلامت جسمی کارهای دانشمدانة خود 
را ادامه میداد و در حالی که سرگرم فراهیم 
آوردن کاب دیگری در بارءٌ آئین مانی بود. 
در هشتم ارت ۱٩۳۷‏ م. مزگش فرارسید و 
چشم از جهان بربست. (از «سرگذشت 
مختصر پروفسور جکسن»" در مقدمة کتاب 
«یادنامة پروفسور جکسن») "۲. 
حکش. اج ش ] (هندی, [۱۱6 در نزد هندوان 
تام یکی از دسته‌های هشتگانة سوجودات 
ررحانی است. رجوع به تحقیق ماللهند ص 
۳ ۴۴و ۲۵ و ۱۲۳و ۱۳۱ شود. 
حکش. (ج ش] (اخ) نسام یکی از شعب 
سه گانةرود گنگ است در نزد هندوان. رجوع 
به تحقیق ماللهند ص ۱۳۱ شود. 
چکش بهدر. [جش هر ]ل(خ) ۲" یکی از 
دو نام مار افسانه‌یی منسوب به متارة زحل 
در نزد هندوان و نام دیگرش «سنک» است. 
رجوع به تحقیق ماللهند ص ۲۶۱ شود. 
حککت. (ج ک] (هندی, () جنک. رجوع 
به جشک در همین لفت‌نامه شود. 
حککت. [ج کَ] () چکک. رجوع به همین 
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۸ جکک. 


لفت‌نامه شود. 
حککت. [جکَ | (!خ) دهی است از دهستان 
نودان بخش کوهمره نودان خاوری کازرون 
در ۳هزارگزی شمال نودان, در دامنة جئوبی 
کوه‌نودان. جلگه و معتدل است و سکة آن 
۶ تن‌اند. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و خرما و برنج و شفل اهالی زراعت و 
قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۷. 
حکگور. [ج ک | ((ج) دی است از 
دهستان پیشین بخش راسک شهرستان 
ایرانشهر در ۱۶هزارگزی جنوب راسک. کنار 
راه فرعی راسک به پیشین, کوهستانی و 
کرمسیر است و سکن آن ۲۲۰ تن‌اند. آب آن 
از رودخانه و محصول آن غلات و خرما و 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است 
و راء مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۸ 
حکل. [ج کي ] ((خ) شسهریست در ماوراء 
رود سیحون در ترکستان نزدیک طرار, 
ابومحمد عبدالرحمان‌بن یحی‌بن یونس 
جکلی خطیب سمرقند در روزگار قدرخان 
(متوفی ۶ ه.ق.)از آنجا بوده است. 
ابوحفص‌بن عمرین محمدین احمد نسفی از او 
روایت کند. (معجم البلدان), 
جکل معرب چگل شهر و ناحیة معروف 
است. رجوع به چگل در همین لفت‌نامه شود. 
حکلمندان. (ج کم ] ((ج) دهی است از 
دهستان ستگر و کهدمات بخش مرکزی 
شهرستان رشت در ۱۸هزارگزی جنوب 
خاوری رشت و ۹هسزارگزی باختری 
دوشنبه‌بازار. جلگه و معتدل و مرطوب است 
و سکن؛ آن ۱۴۵ تن‌اند. آب آن از استخر و 
محصول آن برنج و لبنیات و ذغال و شغل 
اه‌الی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
کم. زج ] (هندی, )نام یکی از ستارگان 
چهارده گانة که به عقیده هندوان دورادور 
قطب قرار دارند. رجوع به تحقیق ماللهند ص 
۱ شود. 
حکن. اجک | () چکن. نوعی پارچة 
زرکش بوده است که بهترنش را از افتکون 
می‌اورده‌اند: 
جکن را طلب کرد از اتکون 
کهرنگین و با جامه آمد برون. نظام‌قاری. 
افتکون نام جائی است که از انجا جکن خوب 
آرند. (فهرست دیوان اب نظام قاری). و یز 


رجوع به چکن و چکن‌دوزی در همین 
لغت‌نامه شود. 


حکندر. [جک د] (معرب, () تعربی است 
از چکندر یا چفندر. رجوع به چک ندر و 


چفندر شود. 


جکوانی. (جْ] (اخ) حسرین فاخرین 
فد شک ی کرلی مس مکی بذ بو 
محدثان است. وی از ایوسعید محمدین حسن 
قاضی سیستانی نقل حدیث کرد و ابوجعفر 
حنبل‌بن علی‌بن حسین سکزی در هرات از او 
روایت کرده‌است. (اللسباب نی تهذیب 
الاناب ج ۱ص ۲۳۲ 
جکیره. [جٌ ک ر)(ع!مصفر) مصفر جکرة 
است. رجوع به جکرة شود. 
حگاره. (ج ز /رٍ] () رایها و تدیرها و راه 
و روشهای مختلف. (یرهان) (انندراج): 
خلقی ز جدائی عصیرت 
بر راه فتاده چون عصاره 
هر چند شده‌ست خون جگرشان 
جمتد در این ره تکار 
مولوی (از آنندراج). 
مخفف جدگاره, (حاشية برهان چ معین). 
رجوع به جدگاره شود. 
حگقین. [] (اخ) رودخ‌انه‌ئی است در 
جیرفت. (مرات البلدان). 
حکتیبونستن. (ج نت ] (هزوارش, مص) 
به لفت زند و پازند" به معنی نوشتن باهد. 
(برهان) (آتندراج). 
حگو. (ج گ] () کبد. (برهان) (آنندراج) 
(بهار عجم)۲ جزئی است از اجسزای بدن 
انسان و حیوان که در داخل شکم است و 
متصل به دل و شش. (فرهنگ نظام). محل 
قوت طبیعی است. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
غذا یافتن اندامها و پرورش تن بدوست از بهر 
آدکه غذای راستین خون است و کیلوس در 
جگر خون گردد و قوت هاضمه که کیلوس را 
خون گرداند درگوشت اوست و قوت جاذبه و 
ماسکه و دافعة او در رگهای اوست که در میان 
شت او پرا کنده است. درازی و کوناهی 
انگشتان نشان بزرگی و کوچکی جگراست و 
سرخی و سفیدی و تازگی رنگ روی نشان 
درستی قوت اوست و زردی روی نشان 
گرمی‌اوست, لیکسن تیرگی نشان گرمی و 
خشکی بود ... و چون در سپرز و گرده و زهره 
خللی و تقصیری افتد در جگر نیز پدید آید. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). یکسی از انداسهای 
درونی انسان و حیوان و آن عضوی است 
شتی به رنگ سرخ تیره در پنهلوی راست 
انسان و حیوان زیر حجاب حاجز که صفرا از 
آن ترشح میشود و آنرا جگر سیاه هم مینامند. 
جگر ده بزرگی است که اعمال 
فیزیولوژیکی زیادی دارد و مهمترین آنها از 
این قرار است: یکی صفرا ترشح میکند و 
دیگری کلیکوژن صیسازد و آنرا بصورت 
گلوکزبخون میریزد. جگر محفظهُ زیر حجاب 
حاجزی راست شکم ر! اشفال میکند. از پالا و 
خارج بحجاب حاجز محدود است از پائین به 


جگر. 


قولون عرضی و بند آن محدود ميشود. ناحیة 
زلاتی (سلیا ک) در طرف داخل آن میباشد. 
معهذا کبد از طرف داخل از ناحی زیر حجاب 
حاجزی راست تجاوز نموده ناحيةٌ زلاتی و 
قستی از نحیة زیر حجاب حاجزی چپ را 
هم میگیرد و باصطلاح سابقین جگر در ناحية 
زیرغضروفی راست قرار گرفته که بناحیة 
شرموفی و زیرغضروفی چپ نیز امتداد 
می‌یابد. 

رنگ جگر قرمز قهوه‌ای و دارای سختی و 
صلابت ثابتی میباشد با وجود این تا اندازه‌ای 
نرم و بواسطة عناصر مجاور فشرده میشود. 
جگر بزرگترین غد؛ بدن میباشد. وزن آن در 
مرد. ۰ ۰ گرم و در زنده علاوه بر آن دارایٍ 
/ ۰ تا ۹۵۰ گرم خون است یعنی مسجموعا 
۰ تا ۰ ۰ گرم وذن دارد. ۱۶ سانتی‌متر 
طول و ۲۸سانتیمتر عرض و ۸ سانتی‌متر 
ضخامت (در ناحی درشت قطعهٌ راست) دارد. 
حد فوقانی جگر که در زیر حجاب حاجز 
قالب میشود به پنجم فضای بین دنده‌ای 
راست کمی خارج خط پستانی راست 
میرسد. کنار قدامی جکر به کنار دنده‌ای 
راست رسیده در امتداد خطی است که از ٩‏ 
غضروف دنده‌ای راست به ۸ غضروف دنده‌ای 
چپ برود. کبد حسفر؛ شرسوفی (اپی 
گاستریک)را تقاطع میکند. جگر بشکل قطمة 
فوقنی یک شبه تضممرغی است کمه صحور 
اطولش عرضی و انتهای بزرگش راست باشد 
و بطوری که شبه تخم‌مرغ را از چپ به راست 
بسطح مایلی که بجلو و بالا و راست متوجه 
است قطع کرده باشند. چگر دارای نه تسطح 
صاف مباشد: سطح فوقانی, تحتانی و خلفی 
و نیز دارای سه کنار است: قدامی, خلفی 
فوقانی و خلفی تحتانی, جگر از عد؛ بسیاری 
از قطعات کوچک (بقطر یک تا ۲ میلی‌متر) 
ساخته شده که آنها را حجرات کبد " گویند. و 
سلولهای کبدی را در بردارند. جگر دارای 
یک رگ تغذیه‌ای است بنام شریان کبدی و 
یک رگ عملی باسم ورید باب. موادی که در 
معده و امعاء جذب خون وریدی شده بکبد 
آورده و بوسیلةٌ سلول‌های کبدی تبادلاتی 
پیدا میکنند. خونی که بوسیله اين دو رگ بکبد 
می‌آید توسط وریدی‌های فوق کیدی به ورید 
اجوف تحتانی میریزد. سطح تحتانی کبد 


۱- این لغت هزوارش (50)2()مهطاناو(ع)ز 

است که از آرامی به زبان پهلوی درآمده رلی 

همان نوشن خوانده میشد» است و صاحب 

برهان مطایق معمول آنرا از لغات زند و پازند 
شمرده‌است. (از حاشیه برهان چ معین). 
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جگر. 


بوسیلةٌ ۳ شیار که مجموعا به شکل ۲ 
میباشند بچهار قطعه " (راست و چپ و قدام و 
خلف) تقیم ميشود. رجوع به کالبدشناسی 
توصیقی, کتاب هفتم. دستگاه گوارش تألیف 
چند تن از استادان کالبدشناسی دانشکده 
پزشکی چ دانشگاه از ص ۲۲۸ بعد و رجوع 
به لاروس مدیکال و رجوع به کید در همین 
لفت‌نامه شود؛ 
دلم تنوره و عشق آتش و فراق تو داغ 
جگر معلق بریان و سل" پوده کياب. طیان. 
بل تا جگرم خشک شود وآب نماند 
بر روی من آپی است کز آن دجله توان کرد. 
آغاجی. 
حال با کر کمان راست کند کار جهان 
راستی تیرش کژی کند اندر جگرا. 
شا کربخاری, 
ای آن که من از عشق تو اندر جگر خویش 
آتشکده دارم صد و بر هر مژه‌ای ژی. 
رودکی. 
عصیب و گرده برون کن تو زود و بر هم کوب 
جگر بیازن و آ گنج‌رابسامان کن. 
کسائی مروزی. 
پر از درد خوالیگران را جگر 
پر از خون دو دیده پر از کینه سر. . فردوسی. 
ز گفتار مرد ستاره‌شمر 
دلش بود پردرد و پیچان جگر. 
همه رو ز بس کشته بر یکدیگر 
سر و پای و دل بود و مفز و جگر. . فردوسی,. 
خنجر او ز بس جگ رکه شکافت 
گوهراو گرفت رنگ جگر. فرخی. 
پوست هریک بفکند و ستخوان و جگرش 
خونشان کرد به خم اندر و پوشید سرش. 
منوچهری. 
گفت پندارم اين دخترکان آن منند 


فردوسی, 


چون دل و چون جگر و چون تن وچون جان منند. 
منوچهری. 
درین تن سه قوه است یکی خرد ... دیگسر 
خشم ... سه دیگر آرزو و جایگاهش جگر. 
(تاریخ بیهقی). 
برین زمان و بر آن نا کسان که دارد صبر 
مگر کسی که ز روی و حجر جگر دارد. 
ناصرخسرو. 
نرسد جز ز کفش خیر و سعادت به جهان 
کف‌او شاید بودن که جهان را جگرست. 
ناصرخسرو. 
گفتم که عضوهای رئیسه دل است و مغز 
گفتاسپرز و گرده و زهره است پس جگر. 
تاصرخسرو. 
آزرده کرد کژدم غربت چگر مرا 
گوئی زبون نیافت زگیتی مگر مرا. 
ناصرخسرو. 
از آن شراب که نامش مفرح کرم است 


به رحمت اين جر گرم را باز دوا 
خاقانی. 
اگراز تیاس جان را جگر آهنن نبودی 
نتواندی کشیدن به ستم دل چو سنگش. 
1 خاقانی. 
گیرم آتش زده‌ای در جانم 


آخر آبم ز جگر بازمگیر. خاقانی. 
جگرم خشک شد از بس سخن تر زادن 

سخن تر چکنم زر ترم بایستی. خاقانی 
تبات روح را آب از چگر داد 

چراغ عقل را پیه از بصر داد. نظامی. 


... و معلوم شد که چگر بط چون پر طاوس 
وبال او آمد. (مرزبان‌نامه). 
گربگویم اين بیان افزون شود 
خود جگر چیود که که‌ها خون شود. مولوی. 
نفس من | گرچه جان‌بخش است 
جگرم غرق خون چو مشک بود 
گرچه دریا به ابر آب دهد 
لب دریا هميشه خشک بود. سلمان ساوجی. 
هر زمان بسحاق سازد قلیة چرب از جگر 
تا کند دل‌گرمیی با غمزٌ جادوی نان. 

بحاق اطعمه. 
- چگرآشام؛ غمخوار. رجوع به همین عنوان 


شود. 
- جگرآلود؛ خون‌آلود. اندوه‌بار. سوزنا کة 
یکشب ز برای دل من محرم من باش 
بشنو ز دلم چند حدیث جگرآلود. 
میرخسرو (از آتدرا اج). 
- جگربار؛ کنایت از حزن‌انگیز که دل را 
خون کند و اندوه‌بار باشد: 
از آه ز هر لبی جگربار 
از اشک بهر دلی شررکار. 
فیاضی (از آتدراج). 
- جگرباز؛ کنایه از خضاثف و ترسنده. 
(آندراج). 
جگربند. رجوع به همین عنوان شود. 
چگرپاره؛ مجموع جگر و شش و دل خواه 
از آدمی و یا حیوانات. (ناظم الاطباء). 
- ||فرزند. (ناظم الاطباء). جگرگوشه. 
- چگر پالا+؛ کنایه از آلوده بخون. خون‌ریز؛ 
میتواند داد رنگی کار و بار گریه را 
هر که را در عشق مژگان جگرپالا دهند. 
ظهوری (ازآنندراج). 
- چگرتاب؛ تفته و تفسیده جگر. (ناظم 
الاطباء). 
- |[چیزی که جگر راگرم کند و در جوش 
ارد. (انندراج)؛ 
ز داغهای جگرتاب سینه تاب ندارد 
کسی ز سوختگان این دل کباب ندارد. 
ظهوری (از آندراج). 
- چگرتافته؛ کنایه از عاشق, (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). 


جگر. ۷۸۰۹ 


- |اکی که بمرض کوفت و دق گرفتار 
باشد. (ناظم الاطیاء). مدقوق. (آنندراج). 
- چگ رتشنه؛ ک نایه از بسیار مشتاق. 
(آتدراج از ملحقات). مشتاق و دارای شوق. 
(ناظم الاطباء) 
- جگرتفته؛ جگرسوخته. کنایه از عاشق 
باشد. (برهان). 
- |شخص که بمرض کوفت و مرض دق 
مبتلا باشد. (از برهان) (ناظم الاطباء), 
جگرچوش؛ چیزی که جگر راگرم کند و 
در جوش آرد. (آندراج)ا: 
حذر کن ز خشم جگرجوش من 
مشو ایمن از خواب خرگوش من. 
نظامی از آنندراچ). 
- || آنکه بقوت و با قدرت می‌جنباند و 
بحرکت درمیآورد دل را (ناظم الاطباء). 
- جگرچی؛ جگرفروش. (ناظم الاطباه). 
جگرک‌چی. 
چگرخای؛ ملول و خمگین و محزون. 
(ناظم الاطباع). 
<- چگر خاییدن؛ غمگین بودن. محزون بودن. 
غم و غصه خوردن: 
ز شوق لبت چند خایم جگر 
بیا ساقی ای از خدا بی‌خبر. 
ظهوری (از آنندرا اج). 
جگرخراش؛ که جگر را خراشد. سوزاننده. 
دل‌آزار. جانسوز؛ 
از دست بندگان تو هر لحظه می‌چکد. 
در حلق دشمنان تو آبی جگرخراش. 
کمال اسماعیل. 
- چگرخوار؛ خورندة جگر: مثل هند جگر 
خوار. 
- ||هميشه نالان و خواهان چیزی. 
- || آزاردهنده. اذیت‌کننده: 


جگرخور کز تو به یاری ندارم 

ز تو خوشتر جگرخواری ندارم. نظامی. 
- ||غمخوار: 

مشک با زلف او جگرخواری 

گل ز ریحان باغ او خاری. نظامی, 


< جگرخواری (حامص)؛ غم و اندوه و 
مشقت هر چه تسامتر. (شرفنامة منیری): 
دوری ازو اين چه وفاداری است 

غم نخوری این چه جگرخواری است. 


نظامی. 
مرا پیوند او خواری نیرزد 

نمک خوردن جگرخواری نیرزد. نظامی. 
ز خوبان جز جگرخواری نیاید . 

ز بدعهدان وفاداری نیاید. 


خاقانی. 


- جگرخور؛ خنورندة جکر. جگرخوار 
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۲-ریه» شش 


۰ جگر. 


غمخوار؛ 

گفت‌ای جگر و جگرخور من 

هم عین من و هم افسر من. نظامی. 
با من جگرت جگرخور افتاد 

کاتش بچنین جگر درافتاد. نظامی. 


- گر خوردن؛ جگر خاییدن. کنایه از غم و 

غصه خوردن. (آندراج. سختی کشیدن: 

جگر مخور | گرت‌کار دل نکو نشود 

چه احتیاج چگر خوردن است گو نشود. 
طالب آملی (از آنندراج). 

تو مارصورتی و هميشه شکر خوری 


خاقانیست طوطی و دایم جگر خورد. 


خاقانی, 

تیغ و دشنه به از جگر خوردن 

دشنه بر ناف و تیغ بر گردن. نظامی. 

جگر خوردن آین روسان بود 

می و نقل کار عروسان بود. نظامی. 

- چگرخون؛ که از غم و اندوه فراوان 

جگرش خون شود: 

ساغری نوش کن و جرعه بر افلا ک‌فشان 

چند و چند از غم ایام جگرخون باشی. 
حافظ. 


< جگر خون کردن؛ غم خوردن. غصه و 
اندوه بردن؛ 

بسالی زجورت جگز خون کتم 
بیک‌اعت از دل بدر چون کنم. 
جیگر دادن؛ غمی سخت را سبب شدن؛ 
گردون جگرم داد که احان نه ز دل کرد 

آن تو ز دل بود از آن بی‌جگر آمد. انوری. 
گلابم ولی درد سر میدهم 
ی و ردو مک مت 


سعدی, 


نظامی, 


جگردار؛ کنایه از مرد دلیسر و بی‌با ک. 


(آنندرا اج): 
خط شبرنگ شد آن خال سیه را پر و بال 
راهزن در شب تاریک جگردارترست. 
صالب ااز آندراج؛ 
تلاش قرب فقر از هر جگرداری نمی‌آید 
که‌تقش پنجة شیر است نقش بوریای آو. 
صانب (از آندراچ). 
- ||تیز, کاری. کارگر. برنده؛ 
در قبضة گردون منم آن تیغ جگردار 
کزسختی ایام مراسنگ فسانست. 
ساب لاز آتدراج؛ 
جگر داشتن؛ تاب و طاقت داشتن, 
(آنددراج) (از غیاث): 
دارم دوهزار دشنه چون پند 


در کذتن خود جگر ندارم. 


طفرا (از آتدراج). 
- جگر دریدن؛ کنایه از غلبه کردن. (از 
آنندراج): 
اگرهمسری را دریدم جگر 


نداد بدرندگان دگر. نظامی (از آتدراج). 


- جگردریده؛ مقلوب: 
سرکوفته و جگردریده 
موی از بن گوشها بریده. نظامی. 


چگردوز) دوزندة چگر. شک‌افنده جگر. 


سوراخ‌کند؛ جگر: 

چه کنی غمزء کمانکش یار 

که‌بتیر جفا چگردوز است. خاقانی. 
گرچه پیکان غم جگردوز است 

در صير از برای این روز است. نظامی. 


دستخوش تو ملم دست جفا برگشای 

بر دل من برگمار تیر جگردوز را. . خاقانی. 
جگرریش؛ نالان. محزون. دل‌آزرده؛ 
چون دید سلیم کان جگرریش 

دارد سر مهر مادر خویش. 

- چگرسای؛ دردمند. (ناظم الاطیاء) 
- ||ساینده و سوراخ‌کنندة جگر. نابودکننده؛ 


نظامی. 


جگرسای سیمرغ در تاختن 
شکارش همه کرگدن ساختن. نظامی. 
- چگرستان, و جگرگاه؛ کناید از سیته. 
(آنندراج): 
عيش هر سينة آلوده مهیا نکنند 
سالها داغ غمت در جگرستان گشتست. 

ظهوری (از آنندراج)- 
سیه‌زاغان اه اتشین‌بال 
درند از هم جگرگاهم بچنگال. 

زلالی (از آنتدراج). 


چگ رسفت؛ دردآورنده. سوراخ‌کندة 
جگر, دلخراش: 

چو شه دید راز چگرسفت او 
درستی طلب کرد بر گفت او. 
چگر سفید: ریه. شش. 
چگر سوختن بر کسی؛ کنایه از رحم آمدن 
بر کسی. (آندراج): 

من آن نیم که برحم کسی فریب خورم 

تو آن نبی که ترا برکسی جگر سوزد. 


نظامی. 


ملاشانی تکلو (از آشدراج). 
- چگر سوختن یا سوزانیدن؛ تحمل تعب و 
رنجی فراوان کردن برآمدن کاری راء 
(یادداشت مولف). 
چگ رسوز؛ سوزند؛ جگر. آزاردهنده. 
ناراحت‌کننده: 
خال چو عودش که جگرسوز بود 
غالیه‌سای صدف روز بود. نظامی 
جزع ز خورشید جگرسوزتر 
لمل ز مهتاب شب‌افروزتر. نظامی. 
روز ترا صبح جگرسوز کرد 
چرخت از آنروز بدین روز کرد. نظامی. 
ولیکن با چنین داغ جگرسوز 
نمیشاید که فریادی ندارند. یجدی. 
اگزایم اقچگر دور کدی نشج 
بر دل کوه نهی سنگ باآواز آید. سعدی. 


مکن کز سینه‌ام آه جگرسوز 


۳۳ 


جگر. 


برآید همچو دود از راه روزن. حافظ. 

خوایم بشد از دیده در اين فکر جگرسوز 

کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت. 
حافظ, 

اشک خونین بنمودم بطبیبان گفتند 

درد عشق است جگرسوز دوایي دارد. 
حافظ. 

سفجگرفروش؛ جگرک‌چی. فروشند: جگر: 

ورنه جگرفروش چه میداند 

قدر و بهای لعل درخشان راء 5 

پ جگر کاویدن؛ کاویدن جگره 

بهر جا بیدلی کاود جگر با ناخن مژگان 

گریبان نگاه حسرتم گرداب خون گردد. 

طالب آملی (از آتندراج). 

جگرکباب‌گشته؛ سوخته جگره 

مجنون جگرکباب‌گشته 

دهقان ده خراب‌گشته. نظامی. 

جگرکبابی؛ جگرسوختگی: 

وانگه ز جگرکبابی خویش 

گفته سخن خرایی خویش. نظامی. 

- جگرگاه؛ قلب. احشاء. تمام شکم: 

بدرد جگرگاه دیو سفید 

ز شمشیر او گم کند راه شید. فردوسی, 

که‌رستم بکینه بر او دست یافت 

بدشنه جگرگاه او برشکافت. . فردوسی. 

بوالین شه آمل تیغ در مشت 

جگرگاهش درید و شمع راکشت. نظامی. 

چنان زد بر جگرگاهش سر تیغ 

که خون برجست ازو چون آتش از میغ. 
نظامی. 

جگرگداز, جگرسوز؛ 

چون شمع جگرگداز مانده 

یا مرغ ز جفت بازمانده. نظامی, 


< جگر گریه خوردن؛ کنایه از گم کردن و از 
دست رفتن چیزهای خوب و نفیس و پاکیزه 
باشد. (برهان). 
- چگر گرم کردن؛ کنایه از عاشق شدن 
است* 
دل گرم کرده‌ای ز تف آه من بس است 
سردی مکن که گرم کنی همچو دل جگر. 

اوحدالدین انوری (ازآتندراج). 
چگرگستر؛ گدازند؛ جگر: 
طالب! گل آشکی که بهاری نفروزد 
در دامن مزگان جگرگستر ما نیست. 

طالب آملی از آنندراج). 

- جگرگل؛ شکم زمین و کتایه از قبر و لحد 
هم هست. 
جگرگون؛ سرخ مانند جگر: 
خون دل خا کز بحران باد 
در جگرلعل جگرگون نهاد. نظامی, 
- چگ رتواز؛ آرامش‌بخش دل. مسقابل 
جگرسوز: ۱ 


جگرآشام. 
جگر از بس جگر که خورد بسوخت 


شربت نو جگرنواز فرست. خاقانی. 
عشق تو رقیب راز من باد 
زخم تو جگرنواز من باد. نظامی, 


حکرآشام. اج گ] (نف مرکب) کنایه از 
غمخوار و محنت‌کش. (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء): 
لاله میخواست که از خا ک‌درت برخیزد 
بر سر کوی تو قاسم جگرآشام افتاد. 
قاسم مشهدی (از انندراج). 
جکرآشاهی. (ج گ] (حامص مرکب) کار 
چگرآفا:_ _ 
هوشمندی جگرآشامی و تن‌فرسایی است 
بر جنون زن که در او چاشنی رسوایی است. 
طالب آملی (از آتدراج). 
حکرآ کند. [ج گ ک ] (| مرکب) اصعاء و 
رود: گوسفند باشد که آنرا با گوشت و مصالح 
پر کرده باشند و بعربی عصیب خوانندش. 
(برهان) (ناظم الاطباء). ظاهرا سختو 
جهودانه. چرغند. رونج. کیپا. مبار. گدک. 
چرب روده. عصیب. نکانه. نقانق. زناج. 
(حاش برهان قاطع چ معین). 
حگربند. (ج گ تب ] ((مرکب) مجموع جگر 
و شش و دل را گویند خواه از انسان باشد و 
خواه از حیوانات دیگر و بعربی سوادالسطن 
خوانند. (برهان)* 
یا بتشویق و غصه راضی شو 
یا جگربند پیش زاغ بنه. سعدی, 
|[کنایه از فرزند. رجوع به جگرگوشه شود. 
|اهر چیز که آن لاغر و زبون باشد. (برهان) 
(ناظم الاطباء). 
حگرخای. [ج گ] (نف مرکب) غمخوار و 
محنت‌کش. (آنندراج). رجوع به جگرآشام 
شود. 
حگرخستگی. (ج گ خ ت / ت] 
(حامص مرکب) حالّت و صفت جگرخسته. 
رجوع به جگرخته شود. 
حگرخسته. (جگ غ ت /تٍ](ص مرکب) 
جگر. صاحب جر سوزنا ک و 


مسجروح 
دردنا که 

نخستین جگر خه او منم 

که‌پردرد از اویست جان و تنم. فردوسی 
همه شهر ایران کمر بسته‌اند 

ز خون سیاوش جگرخته‌اند. . فردوسی. 
گشادآن نگار جگرخمته راز 

نهاده یدو گوش گردن‌فراز. فردوسی. 
همه پیش کاوس‌شاه آمدند 

چگرخته و عذرخواه آمدند. فردوسی. 
کرد چون دید کان جگرخسته 

شد ز بی‌دیدف( گی) نظریسته. نظامی. 


جگرخواره. [ج گ خوا /خاز /ر] (ص 
مرکب) جمعی باشند از ساحران. (برهان). 


جمعی از ساحران باشند که پزور افسون جگر 
مردم را میخورند خصوصا جگر اطفال را. 
(آنندراج). ||کنایه از کسی است که رنج‌کش و 
محنت‌پرست باشد و کسی که غم و آندوه 
بیار خورد. (برهان). کنایه از محنت‌کش و 
ان دوه‌خوار. (انجمن آرای ناصری). یار 
غمخوار. (حاشیه برهان چ معین): 
نیابی به از من جگرخواره‌ای 
جگرخواره‌ای, نه جگرپاره‌ای. 
نظامی (از حاشية برهان). 
|اسخت بدبخت. (یادداشت مولف). 
مصیبت‌زده؛ 
جهان چیست محنت‌سرایی در او 
نشمنه دو سه ماتمی رویرو 
چگرپاره‌ای چند بر خوان او 
جگرخواره‌ای چند مهمان او. 1 
|[بدجی, (یادداشت مولف). 
حگرکت. (ج گ ر] (! مصفر) جگر که ریزه 
کرده‌بر سیخ کباب کنند. |[طعامی که از جگر 
کنند بروغن و پباز سرخ کرده. مطبوخی از 
جگر و دل, جگر که بقطعه‌های کوچک خرد 
کرده. چفوربفور. 
امتال: 
صار (صد دینار) چگرک سفره قلمکار 
نمیخاد (نمیخواهد). 
حگرکش. (جگ کَ] (نف مرکب) نغمخوار 
و محنت‌کش. (آتدراج) اندوهگین. رجوع به 
جگرآشام و جگرخای شود. 
خگرکندی. زج گ کَ] ((ج) دهی است از 
دهستان نمین شهرستان اردبیل وافع در 
۷سزارگزی شمال خاوری اردبیل و 
۲هزارگزی شوه اردبیل به آستارا. موقع 
جفغرافیایی آن جلگه و معتدل است. سکنه آن 
۴ تن. آب آن از چاه و محصول آن غلات 
حبوب و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران 3 ِ 
حگوکی. (ج گ ر](ص نس بی, ل4 
جگرک‌فروش. ||دکان جگرفروش. ||برنگ 
جگرک. سرخی بفایت که بیشتر بیاهی زند. 
جگری. 
حگ وگوشه. (ج گ ش /ش] (مرکب) 
پاره‌ای از جگر باشد. ||کنایه از فرزند هم 
باشد. (برهان): 
آن جگرگوشه همان شد که من ارل گفتم 
که‌چو شوید لبش از شیر جگرخواره شود. 
کمال خجندی (از آنندراج). 
تا عالمیان بدانندکه چون با جگرگوشه و 
قرةالعین مدارا و محابا نمی‌فرماید با هیچ 
اجنبی رفق نخواهد رفت. (ستدیادنامه ص 
و 
میخورد خون دلم مردمک دیده سزاست 


جگن به‌به‌جیک. ۷۸۱۱ 


کهچرا دل بجگرگوشة مردم دادم, حافظ. 
پدر که چون تو جگرگوشه از خدا میخواست 
خبر نداشت که دیگر چه فته میزاید. 
سعدی. 
رجوع به جگربند شود. || زاویةالکید. (دهارا, 
زایدة الکبد. (دهار) (مهذب الاسماء). 
حگرفه. (ج گ ن ] ([) مرغی است از جدی 
کلنگ و تردیک بگردن او پرهای دراز سیاه 
میباشد که سلاطین و خوائین بر سر زننده و او 
را اخار بر وزن بخار گویند. (برهان), آثار 1 
حگروفتن. [ج نٍ ت] (مسزوارش» مص) 
زدن باشد که بعربی ضرب گویند. (برهان). 
حگری. [ج گ] (ص نسبی) کنایه از رنگ 
سیاه که بسرخی زند. (آتدراج). |اکنایت از 
خونین: 
نداشتم بتو رنگی جز آنکه در شب وصل 
ز زهرچشم تو شد طفل اشک من جگری, 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
- چگری داغ؛ نشان و داغی که زایل نشود. 
(ناظم الاطباء). || خال طبیعی. ||غم و اندوه 
تسلی‌ناپذیر. (ناظم الاطبام). 
حگن. (ج گ] (() گیاهی است باطلاقی که 
در صنمت کاغذسازی بکار آید. نباتی است 
که‌در آب روید و بوریا کنند." و آنرا در 
مازندران گرز گویند و پبة آنرا لونی نامند. 
(یادداشت مولف). گیاهان تیر؛ جگن‌ها " همه 
در زمین‌های باطلاقی میروید و ساقه‌های 
آنها سه گوشه و برگهای آنها در سه ردیف بر 
روی ساقه قرار دارند. غلاف برگهای آنها 
مانند کدمیان شکاف ندارد. خامة تخمدان 
آنها نیز سه‌شاخه است. انواع مهم ایین تیره 
عبارتند از: جگن ؟ و پاپیروس و غره. نی 
بوریا اگرچه ساقة گرد دارد ولی نزدیک 
بآنهاست. ( گیاه‌شناسی گل گلاب ص 7۹۷). 
نوعی پارچه. جکن. رجوع به جکن شود؛ 
جگن را طلب کرد از افتکون 
که‌رنگین وپاجاه آمد بردن. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۸۱). 
در گلستان شمم کلی رجگن دلم 
در جیب و آستین صبا و شمال یافت. 
نظام قاری (دیوان ص ۵۱ 
امثال: 
مگر سر دنا را با جکن پوشانده‌اند؛ قوایینی و 
شرع و مقرراتی هست. 
جکن به‌به‌جیکت. (ج گ ب ب] لخ) 
دی است از دهستان بهبه‌جیک پبخش 
سیه‌چ شمه شهرستان سا کسوواقم در 
۱هزارگزی شمال خاوری سیه چشمه و 
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۲ جگی جگی. 


۷مزارگزی شمال خاوری اراب‌رو 
محمدصالح. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
سردسیر سالم است. سکنهةً آن ۱۱۵ تن. اب 
آن از چشمه و سحصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴ 
حگی حگی. اج ج] (ٍ) لفظی است که در 
وقت جزع و فزع در طلب و مبالفه و در اخذ 
گویندو زنان بهنگام لذت مباشرت بر زبان 
رانند. (برهان), و رجوع به آنندراج شود. 
|اخجغب و آن شتی نرم زیر زنخدان باشد. 
(غیاث اللغات از سراج) (انندراج) 
جگی‌جگیگاه؛ کنایه از غیغب زیرا که به 
سبب خاریدن | ن آدمی جگی‌جگی میگوید. 
(آنندراج): 


بگذار جگی‌جگی ببوسم 
خالی که بر آن جگی‌جگیگاه است. 
صائب از آنندراج). 
|| در اصطلاح عوام کنایت از جنده. 
حگیجه. [ج ج /ج] () ظرفی که در آن 
روغن ستور همچو روغن اسب و شتر و گاو و 
امثال آن کنند. (برهان). 
جل. (ج] () سرغکی است خوش‌آواز, 
(غیاث اللنات). نام پرنده‌ای است بقدر 
گنجشک و مانند بلبل خوش‌آواز است و این 
لفت هندی است و در فارسی نیز آمده. 
(آتندراج) (انجمن آراء ناصری) (برهان): 
خوش بود داثر؛ دامن صحرا که در آن 
پرزنان همچو جلاجل بفغان آید جل. 
شاه طاهر. 
رجوع به جَلک شود. || درختچه‌ای است که 
در ارتفاعات مرطوب جنگلهای خزر از 
جمله آستاراء گیلان و مازندران یافت ميشود. 
و آن را در ور و مازندران جل و جله و در 
لاهیجان جلی و در طوالش چرم لیوه و در 
آستارا چرم گلیه می‌خوانند. (جنگل‌شناسی 
کریم‌ساعی ج ۱ص ۲۴۰). غار گیلاس. 
کرزالغار. (یادداشت ملف). 
حل. [جللل ] (ع |) بادبان, (منتهی الارب). 
بادبان کشتی, (مهذب الاسماء). شراع. (اقرب 
الموارد). رجوع به جُلَ شود. ج. جُلول. (از 
ارب السوارد) (سنتهی الارب). ||یباسمین. 
|اگل سفید و قرمز و زرد آن. ||یکی آن جلة 
است. (از اقمرب المسوارد). |[ننای کشت و 
دروده, (منتهی الارب). رجوع به چل شود. 
|((ص) بزرگ‌قدر. ||حقیر و این از اضداد 
است. (متهی الارب). |اکلانسال و آزسوده 
کار.(از اقرپ الموارد). رجوع به چل و جلیل 
و جلال شود. 
حل. [جلل] (ع مص) پوشانیدن اسب را. 
(منتهی الارب) چُل پوشانیدن. (از اقرب 


الموارد). |زگرد آوردن پنکل بست. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). ااکٌاء کردن. 
(آندراج), |ابیرون رفتن از وطن بسوی 
شهری و دیاری دیگر. (از اقرب الموارد). از 
خانمان رفتن. (منتهی الارب). |اگرفتن 
میانکی قروت را که نفیس مباشد. (منتهی 
الارب): جل الاقط؛ اخذ جلاله. (اقرب 
الموارد). 
حل. اجلل] (ع |) بمیار, خلاف دق. گوبند: 
اخذت دقّه و جله؛ یعنی قلیله و کتیره. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||نای کشت دروده 
و به این معنی به ضم جیم و فتح جیم نیز آید. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) نشاق کشت. 
سفال کشت. کزل, نی‌های کشتزار که درو و 
بریده شود. |[من ن المتاع. البسط واالا کسیه و 
نحوها. قرب السوارد). ||(ع) بلژرگ. 
||بزرگ‌قدر. (منتهی الارب). از یلانسال و 
آزموده کار (از آقرب الموا: از یوج به 
جلیل و جلال ول شود. 
جل. [جلل] (ع !) پوخش ستورا. (منتهی 
الارب). جل برای و چون خامه است 
برای انسان که بوسیلة آن نگهداریمیشوند. 
(از اقرب الموارد). جل یا جل آنچ پوشیده 
میشود باو ستور تا نگاه داششته شبود باو از 
آفتاب و سرما. (حاشية برهان یچ معين از 
ضِ قاموس). پالان حیوانات. (لفت محلی 
شتر). در تداول مردم خراسان پالان نیست 
بلکه ند یا پارچة دیگری است که زیر پالان 
ندازند. چ. چلال و اجلال.(ازاقرب الموارد. 
مطلق پوشش از هر جنس و برای آدمی نیز 
پکار میرفته. (حاشية برهان چ معین): دیدم که 
بیاوردند او را در پاره‌ای جل بصوف سپیدتر 
از حریر. (حاشية برهان از تاریخ سیتان ص 
۲و ص یز). ولی در عربی خاصه بمعنی 
پوشش ستور استعمال شده و امروز نیز بهمین 
معنی بکار رود. (حاشية برهان چ مسعین). 
فارسیان با لفظ پوشیدن و کشیدن و بتخفیف 
نیز استعمال کند. (آنندراج)؛ 
له منعم ال از کسی بهتر است 
خرار جل اطلس بپوشد خر است. _ 
۱ سعدی (از آتدراچ). 
آدمی را باید ارمک بر بدن 
ورنه جل بر پشت خود دارد حمار. 
نظام قاری. 
ای جل خرسک تکلتو رامکن 
عیب و دربر سر تو هم در توبره. نظام‌قاری, 
ای تکلتو بکفل‌پوش چو روزی برسی 
خدمات جل رسک برسان یشان رل 
نظامی قاری (ص ۳۷. 
اهل نگردد بعمامه سفیه 
خر نشود از جل دیبا فقیه. 
جل زرین خنگ چارم را 


امیرخرو. 


جلاء. 


نیم‌شب بر سرین او هم کش. ۱ 
بدرالدین چاچی (از انتدراج). 
جل خود از آب برآوردن و کشیدن؛ از 
عهد؛ کار خود برآمدن و سرانجام دادن آثرا و 
از مهلکه بتدبیر برآمدن گویند فلانی | گربکار 
کی نباید جل خود را از آب می‌تواند کشید 
از اهل نهان بتحقیق پیوسته محسن تأثیرست 
در بصیرت نتوان از بزغی کمتر بود 
که‌برون آورد از آب سلم جل خویش. 
(آتدراج). 
|امعرب گل باسمین. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ورد ابیض و ورد احمر و ورد 
اصفر. معرب است. (منتهی الارب). رجوع به 
جَل شود. 
- جلاب؛ گلاب. 
|اهمه. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب): جل 
الشی؛ معظم آن, (منتهی الارب). 
جل البیت؛ خیمه گاه‌و جای بنای خانه. 
|اصورتی از «أجل»: فعله من جلک؛ کرد آنرا 
از برای تو. (منتهی الارب). |بادبان. (صنتهی 
الارب) (آتدراج): . رجوع به جل شود. ||نای 
کشت دروده. (منتهی الارب). رجوع به جلٌ 
شود. |اگلیم. (یادداشت مولف). گستردنی. 


(آنندراج): 
جل. اج) (ا کهنه. جنده. ژنده رکو, 
(یادداشت بخط مولف). پلاس. 


حل آب: [جلْ لٍ] اتسرکیب اضافی, | 
مرکب) سبزی که بر روی آب استاده بندد و 
این فعل را جل بستن آب گویند. (آنندراج از 
غیاث). 

حل آخوندمحله. (ج م حَلْ [) (اخ) ده 
کسوچکی از دهستان گلجان شهرستان 
شهسوار واقع در یکهزارگزی آخوندمحله. 
ایین ده چپهل تن سکننه دارد. (از فرهنگ 
جغرافییی ایران ج ۸۳. 

جلا. [جٌ] از ع ) سرمه که جلا میدهد بصر 
را. (از آقرب الموارد) (منتهی الارب). جلا" 
(آقرب الموارد)؛ 

گرخاک‌پای دوست خداوند شوق را 
در دیدگان کشند جلای بصر بود. 

- روغن جلا؛ از تربانتین و پاره چیزهای 
دیگر کنند. 

حلاء .(ج] (ع !) جلاء سرمه که جلا میدهد 
بصر را. (از آقرب السوارد) (منتهی الارب). 
نوعی از سرمه. سرمه و روشنایی. ( کشاف 
اصطلاحات الفتون). ||لقب مردم که در وقت 
تعظیم پدان خطاب کنند. گویند: ما جلاءه؛ ای 
ماذا یخاطب فیظم ب.|(اصطلاح تصوف) 
جلاء ظهور ذات قدسیه است لذاته فی ذاته فی 
تعیناته. (کشاف اصطلاحات الفنون از کشف 
اللغات). 

حلاء [ج ] (ع مص) عرض کردن عروس را 


سعدی, 


تحلاء . 


به شوهر. (از آقرب الموارد). عروس جلوه 
کردن.(تاج المصادر بیهقی)رجوع به جلوة و 
جلوه کردن شود. ||اندوه وابردن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
حلاء .1ج] (ع ل) امر جلی و آشکار. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |اسپیدی روز. 
(منتهی الارب). 
حلاء ۰[ج] (ع مص) بیرون کردن. (اقعرب 
الموارد) (منتهی الارب). از خانمان بیرون 
کردن.(تاج السصادر بیهقی). ||از خانمان 
رفتن. لازم و متعدی استعمال شود. (منتهی 
الارب) (اقترب الموارد): جلای وطن کردن. 
|ادور کردن زنبوران را تا انگبین برچيند. 
||هویدا کردن و آشکار ساختن. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). |[روشن شدن. 
(اقرب الصوارد). |اجلا دادن. زدودن زنگ 
17 
||انداختن و طرد کردن. ||انداختن مرد را بر 
زسن. ]نداختن جامه را (ز اقرپ السولرد) 
(منتهی الارب). ||برهنه شدن پیش سر از 


موی. رجوع به جلاءة شود. 
حالاء ۰ [جل ل] (ع ص) روشن گر. بسیار 
جلاء دهنده. 


< جلاء الیوف؛ صیقل‌دهندهة شمشیرها. 
حلائب. اج ء](ع! ج جلیب. رجوع به 
جلیب شود. اج جليبة. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع بد جلیبه شود. 
حلائف. [ج ء](ع !) ج جليفة. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به جلیقه 
شود. 
حلافل. اج ء] (ع اج جلیل بمعنی یز ! که 
از وی ازار خرگاه سازند. (منتهی الارب). 
رجوع به جلیل شود. ||(ص) ج جليلة. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به جلیله 
شود. 
حلاءة. [ج 2] (ع مص) انداختن مرد را بر 
زمین. ||انداختن و افکندن جامه را. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارپ). رجوع به جلاء شود. 
حلااب. زج ](سعرب. ( معرب گلاب است. 
جلاب. (اقرب الموارد). 
حللالب. [جّل ل] (ع ص) کشندة اسب و جز 
آن بفروختن. (متهی الارب). کسی که بندگان 
و جز آنان را برای بازرگانی از شهری به 
شهری کشاند. (از اقرب الموارد), نخاس. 
حالااب. [جل ل] امعرب, |) معرب گلاب 
است. (مستهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
||انگییی است که با گلاب آميخته و آنرا یزند 
تا حدی که قوام آید. شربت که از قند و گلاب 
سازند. ایرانیان آنرا بمعنی مطلق شربت یکار 
برند. (حاشیه برهان 3 معین) (غیاث اللفات) 
(آنندراج). گویا چیزی است که امروز ما آنرا 
شربت قند یا شربت (مطلق) ميگوئيم. (از 


یادداشت مولف): و یضع بها [بالبصرة ] من 


المر عسل یسمی السبلان و هو طیب کانه 
الجلاب. (ابن بطوطة), 
زان دل که در او جاه بود ناید تسلیم 
زان نی که ازو نیزه کنی ناید جللاب. 

خافانی. 
خضر جلایی بدست از آب دست مصطفی 
کوست ظلمات عرب را آب حیوان آمده. 

خاقانی. 
بدست چاشنی‌گیری چو مهتاب 
فرستادش ز شریتهای جلاب: نظامی. 
ای مرید هوای نفس حریضص 
تشنه بر زهر همچو جلابی. , سعدی, 
من آن شیرین درخت آب‌دارم 
که‌هم حلوا و هم جلانیردارم. نظامی. 
نخست از من قناعت کن پجلاب 
که حلوا هم تو خواهی خورد مشتاپ. 

نظامی. 

باول شریت از حلوا میندیش 


که‌حلوا پس بود جلاب در پیش. نظامی. 
رجوع به ژولپ در همین لفت‌نامه شود. ||گاه 
پزشکان اين کلمه را بر منضج اطلاق کننند 
چنانکه در بحرالجواهر گفته است. صاحب 
برهان در شرح کلمه آ کح‌گوید: آ کح جلاب را 
گسویند و آن دارویسی باشد جوشانیده و 
صاف‌کرده‌شده. (برهان) (غیاث اللغات). 
جالااب. [ج] (اخ) نام شاعری است از بخارا. 
رجوع به جلاب بخاری شود. 
جلاب. (جّل ل] ((خ) جابرین عبداقّببن 
مبارک موصلی مکنی به ابوالقاسم از محدثان 
است. وی در بغداد از ابی‌یعلی حسین‌بن 
محمد مطلیی حدیث کرده و از او ابراهیمبن 
مخلد باقر حی روایت کند. (لباب الاناب), 
حلاباد. [ج] ((ع) محلة ببزرگی است در 
نیشاپور. (انساب سمعانی). که گلاباد گفته 
می‌شود. (مراصد). 
حللابادی. [ج] (ص نسبی) نسبت است به 
جلایاد که محله‌ای است به نیشابور. (از معجم 
البلدان) (انساب سمعانی), رجوع به جلاباد 
شود. 
حلاباه‌ی. [ج] ((خ) احمدین محمدین 
شعیب‌بن هارون فقیه شیعی مکنی به ابوحامد 
عم ابواحمد شاهد از راوبان است. وی از 
یحیی‌بن محمدین یحیی ذهلی و جز آو روایت 
شتید و از او ایوعباس احمدین همارون فقیه 
روایت دارد. او در ذی‌القعدة سال ۲۳۸ ه .ق. 
وفات کرد (از معجم البلدان). 
حلاب بخاری. زج پ بْ] (لخ) از 
شاعران است که در تذکره‌ها نامی از او نیست 
و تنها در فرهنگها نامی از او آورده‌اند و چون 
در فرهنگ اسدی هم ذ کراو هست مسلم 


است که در قرن چهارم بوده, سروری در 


جلاتین. ۷۸۱۳ 


مجمع‌الفرس در کلمةٌ جلاب میئویسد: بوزن 
گلاب‌نام شاعر استادست که در بخارا بودو 
در فرهنگها اهعاری چند بنام او آورده‌اند. 
(احوال و اشعار رودکی از سعید نفیسی): 
همی حسد کنم و سال و ماه رشک برم 
بمرگ بوالمثل و مرگ شا کر جلاب. 
ابوطاهرخسروانی. 
حلابه. (جّل لاب |(ع ص, () مونث جلاب. 
(ازاقرب الموارد). رجوع به جلاب شود. |ازن 
بسیارفریاد بیهده گوی بدخوی. (منتهی 
الارب). رجوع به جلبانه شود. 
جلایی. اج لا ] (حس‌امص) فسروختن 
دواب,مثلا کسی اسبان لاغر و زبون را چاق و 
کوک کرده به قیمت گران بفروشد چنانکه 
گویند: اسب جلابی است؛ یمنی محض خوش 
ظاهر است تهی ندارد بلکه مطلق امغال ایسن 
چیزها را جلابی گویند نه تنها اسب را و اين از 
اهل زبان بتحقیق پیوسته و صاحب تذکرة 
دوكتشاهی نوشته است که در این هفته 
گوسپندی چند بجلابی بسرخس برده بود که 
بفروشد. (آندراج). رجوع به جلابی شود؛ 
ور بمشرق روی بسیاحی 
ور بمفرب روی بجلابی. سعدی, 
حللابیی. اج لا](ص نسبی) نسبت است به 
جلاب. (لباب الاساب). رجوع به جلاب 


شود. 
حلایی. [جّل لا] (اغ) رودی به حران.؟ 
(دمشقی). 


جلابی. اجَّلْ ۷] ((خ) احمدین غتلی‌ین 
احمد مکنی به ابوسعید از مردم ساو قریه‌ای 
بخوارزم و از محدثان است. سمعانی از وی 
حدیث شنیده و گوید: ولادت او به سال ۳۷ 
«.ق.بود. (لیاب الاناب). 
جلابی. [جّل لا] (اخ) علی‌بن محمدبن 
محمد طیب مکنی به ابوالحسن و معروف به 
ابن المغازلی از محدئان فاضل و دانشمند 
است. وی از ابوالحسن علی‌بن عبدالصمد 
واسطی و ابوبکر خطیب و جز ایشان روایت 
کندو از او ابوالقاسم علی‌بن طراد زینیی و جز 
او روایت دارند. ذیل تاریخ واسط از اوست, 
وی در دجلة بغداد به سال ۵۳۴ ه.ق. ضرق 
شد. (از لباب الانساب). 
حالاییب. [ج] (ع ل) ج جلباب. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). بمعنی پیراهن و 
چادر زنان. (آتدراج), رجوع به جلباب شود. 
جلاقین. [ج] (انگلیسی, () ساده‌ای است 
برای چسبانیدن چیزها. این لفظ انگلیسی 
است." (فرهنگ نظام), ژلاتین. رجوع به 
ژلاتین و ژلاطین در همین لفت‌نامه شود. 


۱-ثمام» و آن‌گیاهی است. 
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۱۴ جلاج. 


حلاج. لجع لاج جلجة یمعنی کاسة سر. 
(منتهی الارب). رجوع به جلجة شود. 
حلاحان. [ ] ([خ) از توابع ارجان است و 
آب و هوای آن همچنانست که در ارجان. 
(فارسنامة این بلخی ص ۱۴۸). رجوع به 
جلادجان شود. 
حلاحب. [ج ج ] (ع () درازی. |((ص) پیر 
فرتوت که موی ناصية وی افتاده باشد. 
(متهی الارب). 
حلاحل. (ج ج] (ع ) غلام و کودک. (از 
آقرب الموارد)؛ 

بگوش من رسید آواز خلخال 

چو آواز جلاجل از جلاجل. منوچهری. 
/ (ص) سیک‌روج شادمان در کار. (از اقرب 
الموارد). رجوع به جُلجُل شود. ||روشن‌آواز: 
حمار جلاجل؛ خر روشنآواز. غلام جلاجل؛ 
کودک روشن‌آواز. (از منتهی الارب). 
جلاجل. (ج ج] (ع | ج جلجُل. (از اقرب 
الموارد) (متهی آلارب). زنگوله‌های خرد که 
بر چرم دوزند و در گردن اسب و شتر و گاو 
اندازند و در بهار عجم آمده که جلاجل چیزی 
است قرص‌شکل (مدور) که از روی سازند و 
مطربان آنرا در دایره‌های خود تعبیه نمایتد و 
گاه جدا از دایره استعمال سازند در وسط آن 
حباب طوری کند و مراداز زنگهایی هم باشد 
که پیکان در کمر بندند و رسم است که از این 
طایفه گاه گاه چندی مجتمع شده و به جهت 
استعمال بر یک جا بجهند یا بحرکت دوری 
بدوند و در آنحالت زنگ اینها صدا می‌کند. 
(آنندراج). چیزی باشد مانند سینه‌بند که در 
آن زنگها و جرسها نصب کنند. (یادداشت 
مولف): 

بگوش من رسید آواز خلخال 

چو آواز جلاجل از جلاجل. ‏ منوچهری. 
همای عدل تو چون پر و بال پاز کد 

تذرو دائه برون آرد از جلاجل باز. سوزنی. 
هر که از جلاجل و جرس آواز می‌شنید 

در وهم نفخ صور همی شد مصورش. 

خاقانی. 

ستاره بين که فلک را جلاجل کمر است 

که‌بر کمرگه گردون جلاجل است صواب. 

خاقانی. 

هارون صدر اوست فلک زآنکه انجمنش 
هرشب جلاجل کمر است از زرسنی‌ش.. 


خاقانی (دیوان ص ۲۳). 
صبح هارون‌صفت چو بست کمر 
مرغ نالید چون جلاجل زر. نظامی. 


زان جلاجل که در دم آوردند 


, رقص در جمله عالم آوردند. نظانی. 
شب بپاس تو هندویی است سیاه 
بسته بر گرد خود جلاجل ماه. نظامی. 
جلاجل‌زنان گقت هارون شاه 


که‌شه تاجور باد و دشمن تباه. نظامی. 
جلاجل‌زنان از تواهای زنگ 
برآورده خون از دل خارسنگ. نظامی. 
بهار عشرتم پزمرده چندان بی گل رویت 
که چون برگ خزان میریزد از دنها جلاجل هم. 
رائج (از آنندراج). 
||اجلاجل نفس؛ آنچه در نفی خلجان کند. 
(از اقرب الموارد) ۱. 
حلاحل. اج ج] ((خ) مسوضعی است. 
(متهی الارب). 
حلاحل. لج ج) ((خ) مس وضعی است. 
(منتهی الارب). 
جلاحل‌زن. (ج ج ز] (ف مرکب) آنکه 
عربانه و دايرة و دف زند. (انندراج). 
حلاحلی. [ج ج] (ص تسبی) نبت است 
به جلاجل. (لباب الانساب). رجوع به 
جلاجل شود. 
حلاحلی. اج ج ی] (اخ) حسسینین 
موسی‌بن حسن‌بن عبادین ابی‌عباد نسائی 
انصاری معروف به ابن‌ابی‌السری از محدئان 
است. وی از ابسی‌الاشعث احمدین مقدام 
عجلی و جز او روایت کند و از او ابوحفص‌بن 
شاهین روایت دارد. (از لباب الانساب). 
جلاجلی. (ج ج ی] ((غ) موسی‌ین حسن 
مکی به ابوالسری از محدثان است. وی از 
روح‌بن عبادة و عفان‌ین ملم و جز ایشان 
روایت شنيده و از او سحمدین مخلد دوری 
روایت دارد. وی در صفر سال ۲۸۷ ه.ق. 
وقات یافت. (از لباب الاناپ). 
حلاح. [ج] (ع سص) مسجالحة. (ناظم 
الاطیاء), رجوع به این کلمه شود. 
جلاح. اج (ع ص) جلاخ سل که هسه 
چیز ببرد. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
حلاخ. اج](ع ص) (سیل ...) آنکه وادی را 
پر کند و همه چمیز را بنبرد. (منتهی الارب). 
سیل کثیر. (از اقرب الموارد). سیلاپ سخت. 
(مهذب الاسماء). رجوع به ماد قبل شود. 
حلاد. (ج] (ع | ج جلد. (منتهی الارب). 
آاج جلد. [ناظم الاطباء. اج جلدة. (متبی 
الارب). | خرماین سخت و بزرگ. |اشتر 
مادءٌ بسیار شیرده. ||شتر ماد؛ بی‌شیر و 
بی‌بچه. (از اقرب الموارد). رجوع به جَلدة 
شود. ||(مص) با کسی شمشیر زدن. 
حلاد. (جَل لا] (ع ص) تازیانه‌زن. (منهی 
آلارب). سیاف. (ناظم الاطباء), در‌زن. (از 
انندراج), آنکه حدود را بر پا کند. دژخيم. 
میرغضب: 
بدل ربودن جلاد و شاطری ای مه 
ان پدر بس اژکهنی. 
شا کرپخاری. 


پوسه دادن جا 


اگرچه هر دو خوثریزند لیکن 


هم از جلاد تا قصاب فرق است. خاقاتی. 


جلاد جان. 


بفرمود جلاد را بی‌دریغ 
که‌پردار سرهای ایشان به تیغ. 
|| پوست‌کننده. پوست‌کشنده. آندراچ م). 
حلاد. اج[ لا] ((خ) احمدین ان 
مکنی به ابوالعباس (۷۰۰ - ۷۹۲ ه.ق.)از 
فقیهان یمن است و تالیفاتی دارد. (السقود 
اللولوية ج ۲ ص ۲۱۸)(الاعلام زرکلی). 
حالا۵. [جل لا] ((خ) فیلیپ بیک. [۱۸۵۷- 


یلیپ بی 


۴ ]از دانشمندان است. او راست: 


۱ - التعلتیات القضائية علی قوانین المحا کم 
المصریه. این کتاب در مطبع معارف چاپ 
شده‌است. 


۲ - قاموس الادارة و القضاء. این کتاب بدو 
زبان عربی و فرانسه نوشته شده و کتابی است 
مشتمل بر بسیاری از احکام و قوانین مصری 
و لوایح و منشورات و معاهده‌ها و فرمانهای 
ملوک و سلاطین بترتیب حروف تهجی و در 
مطیعهٌ معارف اسکندریه بچاپ رسیده است و 
بار دوم همین کتاب زیر عنوان: القاموس العام 
للادارة و القضاء در شش جزء و در اسکندریه 
چاپ شده است. (از معجم المطبوعات). 

حلا دادن. (ج د] (مص مرکب) پاک 
کردن. پا کیزه کردن. پرداخت کردن. صیقل 
دادن. براق کردن: جلا دادن ظروف فلزی؛ 
پاک و روشن ساختن آن. ||تبعید کردن. نفی 
بلد کردن. اخراج بلد کردن. (یادداشت مولف. 

حلاداده. (ج 3 /د) انم ف مرکب) 
صیقل‌شده. (ناظم الاطباء). 

حلاذار. [ج] انف مرکب) تابان. تابدار و 
آبدار. (ناظم الاطباء). 

جلادت. (ح د)(ع امس) چستی و چابکی 
و دلیری. (ناظم الاطباء) (آشدراج از غیاث و 
کشف و صراح). چالاکی. (ناظم الاطباء): 
همگان اقرار کردند که در مدت عمر خویش 
از چنین جلادت در کی یاد ندارند. (تاریخ 
بیهتی). 
پیایمت که پبینم کدام زهره و یارا 
روم که بی تو نشیم کدام صبر و جلادت. 

سعدی, 
- جلادت داشتن؛ دلیری و چالا کی داشتن. 
(ناظم الاطبای). 
<- جلادت کردن؛ چالا کی و دلیری کردن. 
(ناظم الاطباء). 
- چلادت‌اثر, جلادت‌شعار؛ دلیر و بی‌با ک. 
توانا و قادر و شجاع. (ناظم الاطباء). 

حلاد جان. [] ((خ) از اعمال ارجان است 
و در آب و هوا و محصول مانند آن, (نزهة 
القلوب ج ۳ص ۱۳۰و ۲۲۵) رجوع به 
جلاجان شود. 


۱-متهی الارب آنرا بضم جیم اول ضبط 
کرده. 


جلادح. 
جلادح. اج د] (ع ص) طویل. (منتهی 
الارب). دراز. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
چ, جلایح.(ازاقرب الموارد) (متهی الارب). 
حلادح. [ج د] (ع ص, ل) ج جلاوح. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). 
حلادران. [ج د] ((خ) دی است از 
دهستان قهاب بخش حومة شهرستان اصفهان 
واقع در ٩۱هزارگزی‏ خاور اصفهان و 
سه‌هزارگزی شمال اصفهان به ییزد. موقع 
جنرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
۳ ن ۱۳۵ تن. آب آ 0 
ن غلات. پنبه و صیفی و شغل سردم آن 
است. راه فرعی و زیارتگاه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱۰), 
حلادة. (ج د] (ع مص) چابک و چالاک 
گردیدن. (از اقرب الموارد) (سنتهی الارب). 
رجوع به جلودة و جَلّد و جلادت شود. 
حالادی. [ّلْ لا | (حامص) شغل آدم‌کشی. 
|اشقاوت و بی‌مروتی و سنگدلی. (ناظم 
الاطباء). 
حللا۵ْة. (ج 3 (ع 4 پرده. پرده‌های رودها. 
آهنگی است از موسیقی. (از السامی). ۰ رجوع 
به جلازه و آهنگ در همین لفت‌نامه شود. 
حلاثی. (ج)(ع ص. () هستر استوار 
درشت. (متتهی الارب) (ن‌اظم الاطباء). 
|اصانع و کارگر. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |[راهب. (از اقرب 
الموارد). پارسای تسرسایان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). || خادم کلیا. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (سنتهی الارب). ||رفتار 
سبک و تیز, (متهی الارب) (ناظم الاطبام). 
رجوع به جلای شود. 
حلاذی. [ج)(ع اج جلذی. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به جلذی 
شود. ااج جلاذی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
جلاذی شود. 
جالاز. [ج] (ع !) پسی پیچیده در اطراف 
تازیانه و بر کمان و جز ان. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع به جلازة شود. 
حلازة یش نویه در اطراف 
تازیانه و بر کمان و جز آن. ج. جلائز. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به جلاز شود. 
||نوایی از موسیقی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
جلاذه و آهنگ شود. 
جلاس. اج ۷)ع .اج جسالس. 
(آقرب الموارد) رجوع به جالن شود. ااج 
جلیس, بمعنی همنشین. (متهی الارب). 
رجوع به جلیس شود. 
جالاص. [ج] (ع مسص) مجالسة. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مجالسة شود. 
جلاس. اجَ] (خ) یبن سوید انصاری از 


صحابیان است. (منتهی الارب). و رجوع به 
الامتاع و السوانسة ج ۱ص ۴۵۳و ۲۵۴و 
۹٩‏ شود. 
جالاش. ج] ((خ) ابن عمرو از صحابیان 
است. (منتهی الارب). 
حلاعت. ۰ ع](ع مص) پلیدزبان و بیشرم 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). رجوع به جلاعة 
شود. 
حلاعد. لجع اع ص) شتر نر استوار. چ» 
جلاعد. (منتهی الارب) (ازاقرب الموارد) 
(ناظم الاطبام). 
جلاعد. [جع) (ع) ج جلاعد (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به جلاعد شود. 
حلاعم. [جع] (اخ) طنی است از 
بنی‌شحمه مابین یمامه و بحرین. (منتهی 
الارب). 
حلاعة. (ج ع) (ع مص) پلیدزبان شدن. 
بیشرم شدن. نشرم شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). رجوع به جلاعت و جلوع شود. 
حلاف. اج] (ع |) گل. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
حلافت. 1 اج ف) (ع مص) ميان‌تهي بودن. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء؛. |(سجازاً بعنی 
ی تا 
بمعنی خم تهی و حیوان شکم‌دریده تهی‌کرده 
است. (آنندرا اج) (غیاث اللغات). بی‌مفزی و 
سبکی و تهی‌میانی. 
- جلافت داشتن؛ بی‌مفز و سیک و میان‌تهی 
بودن. (ناظم الاطباء), 
- جلافت کردن؛ بی‌مقزی و سبکی کردن. 
(ناظم الاطباء. رجوع به جلافة شود. 
حلافز. [ج ف ] (ع ص) سخت و درشت و 
استوار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع 
به جلف شود. 
حلافة. [ج فَ](ع مسص) درشت‌خوی و 
گول‌گردیدن. (متهی الارب). جلف شدن. 
(ذیل اقرب الموارد از لسان). رجوع به جلف 
و جلافت شود. 
حلافی. ۳۹ (ع لا دلو بزرگ. (مسنهی 
الارب) (اتندراج), 
حلاق. [جّل لا](ع ص) آنکه جلق می‌زده 
باشد. (انندراج). جلق‌زننده و استمناء‌کننده. 
(ناظم الاطباء): 
هوای ...ن دگر افتاد پرسرم آن به 
که‌شب برغم ..س از ذوق ...ن شوم جلان. 
فوقی یزدی (از آتدراج), 
حلاقة. [ج ق] (ع | جراقه. (اقرب المواردا: 
ماعلیه جلاقة لحم؛ یعنی نیست بر وی چیزی 
از گوشت. یعتی لاغر است. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) 
حلا کار. [ج] (ص.مسرکب) جلادهنده و 
صیقل‌زننده (ناظم الاطباء), 


جلال. ۷۸۱۵ 


جلا کازی. [ج] (حامص مرکب) شفل 
جلا کار. 
جلا گو. .(ج گ] (ص مرکب) صحاف و جلد 
ساز. || صیقل‌گر و زداینده زنگ آینه. 
||مهره گر و اتوگر. (ناظم الاطباع). 
حلال. [جّ] (ع ص) سطبر از هر چیزی. 
|اسظم چیزی. ||بسزرگ. ||بزرگ‌قدر. 
|[روشن‌آواز. حمار جلال؛ خر روشن‌آواز. 
(منتهی الار پ). 
جلال. اج1(ع0 ج جُْلَهة: بمعنی زنیل 
بزرگ برای خرما.(از اقرب الموارد). رجوع 
هه شود اج جل قرب اموارد)متهی 
الارب). رجوع به جل شود. |اج جليلة 
(متتهی الارب). بسمعنی خرماین بز رگ 
بسیاربار. رجوع به جليلة شود. 
حلال. (ج] (ع مسص) بسزرگوار شدن. 
(ترجمان چرجانی. ترتیب عادل‌بن عسلی). 
بزرگ‌قدر شدن. (تاج المصادر بیهقی). بزرگ 
شدن. (اقرب الصوارد) (منتهی الارب). 
|اکلانسال و آزموده کارگردیدن. ||حقیر شدن 
(از آقرب الموارد) (متهی الارب). ||کوچک 
شدن. ||منزه و پا ک‌شدن. (از اقرب الموارداء 
حالال. (ج] (امص) بزرگی, (منتهی الارب) 
(از انرب الموارد. کلانی و عظمت و 
بزرگواری و سرافرازی. جاه. بلندی رتیه. 
قدرت. قوت. شوکت. رونق, عزت. هیبت و 
وحشت. (ناظم الاطیاء), 9 (اصطلاح 
عرفان) احتجاپ ذاتست بتمینات | کوان و هر 
جمالی جلالها دارد. کنا اللغات. و 
در اصطلاح صوفیه بمعنی اظهار استفنای 
معشوقست از عشق عاشق. و آن دلیل بقاء 
وجود و حرور در عاشق بود و اظهار بیچارگی 
او و بقا و ظهور معشوق است چنانکه عاشق 
را یقین شود که اوست, کذا فی بعض الرسائل. 
و در انان کامل گفته: جلال عبارتت از 
ذات بیچون بظهور او تعالی شأنه در اسما و 
صفات خود کماهی‌علیه اجمالا و اما ببنا پر 
تفصیل جلال عبارتست از صفت بزرگی و 
کیریاو مجد و سنا و هر جمالی که مسر او 
راست چه شدت پیدائی او جل شانه تعییر 
بجلال شود. همچنانکه هر جلالی مختص 
باوست. پس او جلت عظمه در سبادی 
ظهورش بر خلق بنام جمال شناخته شود و از 
اینجاست که گفته‌اند: برای هر جمالی جلالی و 
برای هر جلالی جمالیست. و در بین خلق از 
جمال خداوندی جز جمال جلال یا جلال 
جمال صفت دیگری نمودار نیست. و اما 
جمال مطلق و جلال مطلق شهودش جز برای 
یگانة مطلق برای غیر صورت‌ناپذیر است. چه 
ما جلال را بذات او بظهورش ذز اسماء و 
صفات خود کما هی علیه تعبیر کردیم و این 
شهود و ظهور برای شیر او محال باشد. و 


۶ حجلال. 


جمال را نیز بصفات و اسماء حسنای او تعبیر 
کردیم چه اتیفاء اوصاف و اسماء او ببرای 
خلق از محالاتست. و در حواشی شرح عقاید 
نسفیه در شرح خطبة کتاب گوید: جلال صفت 
قهر و نیز بر صفات سلبیةٌ حق تعالی اطلاق 
شود مثل انکه او تعالی شانه جم و جمانی 
و جوهر و عرض و از آنچه بسایر موجودات 
اطلاق شود معری و مبری است. و در کشف 
اللغات میگوید: و نیز صفات باطن حق تعالی 
را جلال گویند و صفات ظاهر را جمال. و در 
اصطلاح متصوفه جلال احتجاب حق است از 
بصاثر و ابصار چه هیچ کس از ما سوی ال 
ذات مطلق او را یند. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). صفات جلال صفات سلبی خداست 
از قبیل جم نبودن و ظالم نبودن و امنال اینها 
مقابل صفات جمال که صفات شبوتی است. 
(فرهنگ نظام): عا کفان کعبةٌ جلالش بتقصیر 


عبادت معترف. ( گلستان), 
بدرد یقین پرده‌های خیال 
نماند سراپرده الا جلال. طلغ 
بشر ماورای جلالش نیافت. سعدی. 


حلال. [جل لا] (ع ص) بسزرگ. 
||بزرگ‌قدر. مونت آن جلالة. (منیتهی الارب). 
رجوع به جلالة شود. |اکلانال و 
آزموده کار. (از اقرب الموارد). رجوع به 


جلیل و جلال و جَل و چل شود. 
جلال. اجَل لا] (اخ) راهی است بنجد 
سوی مکه. (منتهی الارب). 


حللال. [ج] ((خ) اين محمدین عبدالملک از 
صوفیان نسقشبندیه و از مسریدان مولانا 
شمس‌الدین محمد روحی است که بخدمت 
شیخ عمادالدین فضل‌انه ایوردی نیز رسیده 
است. رجوع به رجال حبیب اللیر ص ۲۱۲ و 
۳ شود. 
حلال. (جّ) ((خ) ابن یوسف تیزینی معروف 
به تبانی از دانشمندان قرن پنجم هجری است 
که ریاست حتفیه بوی مفوض گشت. ابن 
حجر در الدرر گوید: وی پیش از سال ۵۰۰ 
ه.ق.بقاهره رفت و بسخاری را از علاء 
ترکمانی شنید. او راست: ۱- منظومه‌ای در 
فقه. ۲ - شرح آن منظومه. ۳-شرح المشارق. 
۴ - شرح المنار, ۵- شرح التلخیص. ۶ - 
کتاب منم تعدد الجمعد. ۷- سختصر شرح 
البخاری معلطانی. وی در سیزدهم رجب سال 
۳-.ق.وفات کرد.۱ (روضات الجنات ص 
۶۱ 
جلال آباد. (ج] (!غ) قسریه‌ای است از 
قرای بلوک خفرک و مرودشت فارس. 
(مرآت البلدان). 
حالال آبا۵. (ج] ((خ) قسریه‌ای است از 


قرای بلوک جویم و بیدشهر فارس. (مرآت ‏ 


البلدان). 


حلال آباد. [ج] (اخ) دهی جزء دهستان 
رودبار بخش معلم کلایةٌ ضهرستان قزوین 
واقع در ۲۰هزارگزی شمال باختر معلم کلایه 
و ۳۸هزارگزی راه عمومی. این ده کوهستانی 
و دارای هوایی محدل است. سکته آن ۱۱۶ 
تن. آب آن از چشمه‌سار و محصول آن غلات 
و مختصر بنشن و شغل اهالی زراعت و 
مکاری‌گری است. راه مالر و دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
حلال آباك. (ج] ((ع) دهی است جزء 
دهستان فراهان علیا بخش فرمهین شهرستان 
اراک واقع در شش‌هزارگزی شمال باختر 
فرمهین و ثش‌هزارگزی راه مالرو عمومی. 
موقع جفرافیایی آن کوهتانی و هوای آن 
سردسیری است.سكنة آن ۵۱۱ تن. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات. بنشن, ارزن؛ پنبه, 
انگور و سیب زمینی و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان قالیچه‌بانی 
است. راه مالرو دارد و از فرمهین اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جفغرافیایی ایران ج 
. 
حلال آباد. (ج) ((خ) دی است از 
دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد واقع در ٩۱هزارگزی‏ شمال باختری 
الیگودرز و هفت‌هزارگزی شمال باختری 
خاور راء‌آهن دورود بارا ک.اين ده در جلگه 
فرار گرفته و هوایی معتدل دارد. سکن آن 
۵ تن. آب آن از قتات و چاه و محصول آن 
حلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌است. و صنایع دستی زنان قالی‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران 3 2 
حلال آباد. [جَ] (اخ) دی است از 
دهستان هرم و کاریان ببخش مرکزی 
شهرستان لار واقع در سی‌هزارگزی جنوب 
باختری لار و شمال کوه یاسین.این ده در 
جلکه قرار گرفته و هوایی گرمیری 
مالاریایی دارد. سک آن ۲۵۷ تن. اب آن از 
قتات و محصول آن غلات, خرما و پنبه و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
حالال آباد. [ج] ((غ) دی است از 
دهستان و بخش خفر شهرستان جهرم واقع در 
چهارده‌هزارگزی جنوب خاور باب انار و 
سه‌هزارگزی شمال شوسة جهرم بشیراز. این 
ده در دامنه وأقع شده و هوایی گرمیری 
مالاریایی دارد. سکن آن ۲۱۱ تن. آب آن از 
قنات و مسحصول آن غلات, مرکیات و 
میوه‌جات و شفل اهالی زراعت و پاغداری و 
صنایع دستی آنان قالی‌بافی است. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۷). 
حلال آبا۵. [ع](ع) دی است از 


جلال آباد. 


دهستان کنارشهر بخش بردسکن شهرستان: 
کاشمر و در ۱۸هزارگزی جنوب باختری 
بردسکن و سر راه مالرو عمومی بردسکن 
بریک چاه واقع است. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و گرسیری انست. سکن آن ۶ تن. 
اب آن از تات و محصول ان غلات, پنبه. 
زیر؛ سبز و منداب و شغل اهالی زراعت 
است. راه م‌اشین‌رو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
حلال آبا۵. (ج] (اخ) دی است از 
دهستان تحت جلگه بخش فديشه شهرستان 
نیشابور واقع در ۲۱هزارگزی شمال فدیشه. 
موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
است. سکن آن ۲۸۹ تن. اب آن از قنات و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
حللال آبا۵. [ج] (خ) ده کوچکی است از 
دهستان پائین ولایت بخش فریمان شهرستان 
مشهد و در ۵ هزارگزی شمال خاوری فریمان 
واقع است. موقع جنرافیایی آن جلگه و هوای 
آن معتدل است. سکه آن ۷ تن. آب آن از 
قتات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است. و راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
حلال آباد. [ْ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان عقدا بخش اردکان شهرستان یزد, 
واقع در ۳۴هزارگزی شمال باختر اردکان و 
شش‌هزارگزی شوس عقدا به نائین. موقع 
جنرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
مالاریایی است. سکنة آن ۲۴ تن. آب آن از 
قتات و محصول آن غلات» صیفی و شغل 
اف‌الی زراعت است. راه فسرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
حلال آبا۵. [ج) (|خ) ده کوچکی است از 
بسخش حسومه شهرستان نائین داقع در 
۲هزارگزی باختر ناین و چهارهزارگزی 
شضمال شسوسه اردستان به نائین. سوقع 
جفرافیایی آن جلگه و هوای آن معندل است. 
سک آن ۷۱ تن. آب آن از قتات و محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت است. راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران چ 
۰ 
حللال آبا۵. [ج] ((خ) دهی است از بخش 
نجف‌اباد شهرسنان اصفهان. واقع در 
هفت‌هزارگزی جنوب باختری نجف‌آباد و 
پنج‌هزارگزی جنوب شوب اصفهان به 
تجف آباد. موقع جغرافیایی آن معتدل است. 
سکن آن ۷۷۳ تن. اب آن از تات و محصول 


۱- تاریخ وفات با آنچه از اين حجر نقل شده 
سازگار یست. 
ژتاز بب ب 


جلال آباد. 


آن غلات, بادام, میوه‌جات. حبوبات, صیفیء 
انگور و پبه وشغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان کرباس‌بافی است. راه ماشین‌رو و 
دبتان دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
جلد ۱۰). 
حلال آباد. (ج) (اخ) دهسی است از 
دهستان اشترجان بخش فلاورجان شهرستان 
اصنهان. واقع درپنج‌هزارگزی شمال باختر 
فلاورجان و پنج‌هزارگزی جادة شهرکرد. 
موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای آن متدل 
است. سکنه آن ۲۶۶ تن. اب آن از زاینده‌رود 
و قنات و محصول آن غلات و صیفی و شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستفی زنسان 
کرباس‌بافی است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۸۱۰. 
حالال آباه. (ج] ((ج) دمی است از 
دهستان حومة بخش حومهٌ شهرستان شهرضا 
واقع در ۱۵هزارگزی شمال خاوری شهرضا و 
۴هزارگزی خاور شوسة شهرضا باصفهان. 
موقع جنرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
است. سکن آن ۱۲۵ تن. اب آن از قنات و 
محصول آن غلات. پنبه, انگور و انار و شفل 
ام‌الی زراعت و صنایع دستی زنان 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
حلال آباد. (ج ] (اخ) دهی است مخروبه 
از بب‌خش سمیرم بالا شهرستان شهرضا: 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
حللال آباد. [ج) ((خ) دی است از 
دیههای سیتان که در مفرب رود هیرمند و 
در چهار فرستگی آن واقع است. جلال‌آباد 
قدیمی یکی از نارنج (نارین) قلعه‌هایی است 
که‌در میان شهر زاهدان بوده و از انجا که شهر 
زاهدان بیار بزرگ بود چندین نارنج قلعه 
داشت. امیر تیمور اين شهر را منهدم ساخت و 
پس از دویست سال مردم بتدریج در میان 
خرابه‌ها بای زراعت و آبادی را گذاشتند از 
جمله ملک جلال‌الابن‌خان پسر ملک 
بهرامخان کیانی قلعذ جلال‌آباد را آباد کرد. 
شصت سال قبل جلال‌آباد پایتخت حکومت 
پشتآب بود و چهل و دو قریة پشت آب جزء 
جلال‌آباد بود. حال جلال‌آباد قصبة سعتبری 
است و ۵۱۸ خسانوار و تسقرییاً ۲۲۷۰ تن 
جمعیت دارد. دارای یک حمام و دو مسجد 
در میان قلعه و بقاصلهٌ ۵۰ قدم یک مسجد و 
مقبر؛ پیری واقع است. سیزده قریه چزو 
جلال‌آباد است.رجوع به برات الیلدان ج ۲ 
شود. 
حلال آباد. (جَ] ((خ) قریه‌ای است از 
قرای نرماشیر. اين ده ۸۶ خانوار رعیت دارد. 
زراعت آن خوب است. (مرآت البلدان). 
جلال آباد. (ج] (اغ) از سزارع قدیمی 


بلوک زرند کرمان است. ایین ده ۱۷ خانوار 
سکه دارد. (مرآت البلدان). 

حلال آباد. (ج) ((خ) از مزارع دشت آب 
کرمان.(مرات البلدان). 

حلال آباد. (ج] ((ع) از مزارع هیجروئیه 
بلوک زرند کرمان است. (مرآت البلدان). 

جلال آباد. (ج) ((خ) از مسزارع بسلوک 
راین کرمان است. (مرآت البلدان), 

حلال آبا۵. (ج] ((خ) از مزارع سمیدآباد 
سیرجان کرمان. (مرآت البلدان). 

جلال آباد. (جَ) ((خ) مزرعه‌ای از مزارع 
قریه توش‌اباد کاشان. (مرات البلدان ج و۳۹ 

حلال آباد. (جَ] (اغ) قسریهای است از 
قرای برا کوه‌قاینات. این ده تقریاً ۲۶۰ تن 
سککنه دارد. (مرات البلدان ج ی 

حلال آباد. [ج) (اخ) مزرعه‌ای است در 
ناحیهٌ فشارود قاینات مشتمل بر دو قسمت 
که‌یکی را جلالآباد علیا و دیگری را 
جلال‌آباد سفلی گویند. آب آن از قنات و 
هوای آن معدل است. این مزرعه ۱۰ خانوار 
سکنه دارد. (مرآت البلدان ج 4۴. 

حلال آباد. (ج] (اغ) قریه‌ای است از 
قرای بلوک دربقاضی نیثابور در سمت 
شرقی بلده در سه فرسنگی واقع است. آب آن 
از قتات و هوای آن در زمستان سرد و در 
تابستان گرم است. اين ده ۱۵ خانوار سکنه 
دارد. (مرآت البلدان ج ۴). 

حلال آباد. (ج] ((ع) مزرعه و قلعه‌ای 
است در تسربت سرجام. بنای قلعه از 
حسام‌السلطنه سلطان‌مرادمیرزا است ابش از 
چشمة چمن‌چاهی و هوایش گرمسیری 
است. این مزرعه تقریبا ۵۰ تن سکنه دارد. (از 
مرآت البلدان ج ۴). 

حلال آبا۵. (جَ] ((غ) قسریه‌ای است از 
قرای پلوک کربال فارس. (مرات البلدان). 

حلال آباد بزرکک. زج دب ژ] (اع) از 
توابع بلوک راور کرمان است. (از مرت 
البلدان). 

حلال آباد کوچک. (ج د چ] (اغ) از 
توابع بلوک راور کرمان است. (مرات 
البلدان). 

حلال آباد گلستان. (ج گ ل] (خ) 
دهی است از بخش حومة شهرستان نائین 
واقع در ۱۸هزارگزی باختر نائین و ۸ 
هزارگزی شمال اردستان بنائین. صوقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سکن آن ۲۵۶ تن. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات. حیوبات و شقل اهالی زراعت 
است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۰ 

حلالات. (ج] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان تمیمی بخش کنگان شهرستان بوشهر 


جلال‌الدولة. ۷۸۱۷ 


واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب خاور کنگان کنار 
شوسه سابق بوشهر به لنگه. سکن اين ده ۵۰ 
تن است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۷. 
حلال ازرکك. (ج أرَ)((خ) نام یکی از 
دهتانهای بخش مرکزی شهرستان بابل 
است.این دهستان در قسمت باختری شهر 
بابل واقع و محدود است از شمال بدهتان 
رود بست و پازوار. از جنوب بدهستان 
لاله آباد. از خاور بشهر بابل و حومه, از باختر 
بدهستان دابو از شهرستان آمل. هوای این 
دهتان معتدل مرطوب مالاریایی است. آب 
آن از شعب مختلف رودخانة کاری است که 
از رودخانهة هراز منشعب ميشود. محصول 
دهستان برنج. کنف, صیفی‌کاری, مختصر 
غلات. پنبه و نیشکر و شفل اهالی زراعت و 
در برخی قراء صید مرغابی و ماهی و صنایع 
دستی زنان عبارت است از بافتن کرباس و 
کتان باندازة مصرف خانواده. این دهستان از 
۴ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود ۱۳۰۰۰ نفر و قراء مهم 
آن بشرح زیر است: مرزن‌آباد. کریم کلاء 
سوته تجنگ. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ 
ی 
حلال اسلام. [ج !] (اخ) (مولانا ...) از 
پزشکان معروف زمان شاه شجاع استت. 
رجوع به تاریخ عصر حافظ ج ۱ص ۲۸۳ و 
۴ شود. 
حلال اسیر. [ج | ((خ) از شاعران قرن 
یازدهم هجری است. وی به سال ۱۰۴۹ ه.ق. 
< ۱۶۳۹ م. درگذشت. رجوع به تاریخ ادبیات 
ایران ادوارد برون ص ۱۶۷ ۸۱۷۲ ۱۷۸ شود. 
حلال الاسلام. (ج سل !] (اغ) وزسر 
امیرتیمور گورگان بود. وی چندی از وزارت 
معزول شد و سرانجام منصب سرداری لشکر 
تازیک بوی محول گشت. او به سال ۸۰۵ 
ه.ق.بقتل رسید. (از دستور الوزراء ص 
۲ (حبیب السیر چ خیام ج ۳ ص ۱۳۹۸ 
۵۱٩ ۰۵۱۳ ۵۰۵ ۰۵۰۱ ۰۳۹۷ ۴۸۳ ۸‏ 
۷ 
حلالالدولة. اج لد ذ ل] ((خ) این 
بهاءالدولتین عضدالدولتین رکن‌الدولةبن بویه 
مکتی به ابوطاهر از وزرای دیلمیان است. 
وی نخت از طرف برادر حا کم بصره بود و 
سپس بیست‌وپنج سال در بقداد امارت کرد و 
در زمان خلافت القادرباله در بغداد 
امیرالامراء شد. در عهد او ترکان بر بفداد 
متولی شدند و هنر یک بولایاتی حا کم 
گشتند.وی خطی نیکو داشت و با علماء 
مجالست میکرد و به سال ۴۳۵ ه.ق.در بغداد 
درگذشت. (تاریخ گزیده چ لندن ص ۳۴۱). و 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۷ ص ۳۰۹. 
۰ ۴۳۷ و مجمل لتواريخ و القصص 


۸ جلاد‌الدولة. 


چ خاور ص ۲۰ و دستور الوزراء ص ۰۱۱۶ 


۲ ۱۲۳شود. 
جلال‌الدولة. اج لد د[] ((غ) ابن 
رشيدالدول. ششمین از سلاطین آل‌مرداس 


در حلب است که بسال ۸ «.ق.بجای پدر 
نشت. وی شهر منبج را از تصرف رومیان 
پیردن آورد و برادرش سابق یا شبیب حلب را 
تاسال ۴۷۲ ه.ق.<۱۰۷۹م. تحت حکومت 
خود داشت و مسلم عقیلی در این تاریخ بر آن 
مستولی شد. (طبقات سلاطین اسلام ص ۱۰۳ 
و ۱۰۴ 

حالالالدولة. اج لد ذ] (لخ) 
ارسلان‌شاه‌ین طغرل. رجوع به ارسلان‌شاه در 
همین لفت‌نامه شود. 

حلالالدولة. (جَ لد ] (اخ) اسکندرین 
زیاد (استدار) از صاک مان و ملوک 
آل‌پس ادوسبان است. وی در تساریخ ۲۱ 
ذی‌الحجه ۰ ه.ق.< ۱۳۴۳۰ م. شروع به 
تجدید بنای قلعة شهر کجور نمود. رویان ( که 
کجورهم خوانده میشد) در موقع تاخت‌وتاز 
مغول خراب شده بود. وی در اطراف شهر 
باروها کشید و ارک انرا در ۲۱ ذی‌الحجه 
۶ تمام کرد و در ناحیة رویان قلعه شاه‌دز 
را که خود در آن‌جا مستزل داشت 
(ترجمة مازندران و استراباد رابینو ص ۵۴ 
وی به سال ۷۶۱ ه.ق.وفات کرد. (همان 
کتاب ص .)۱٩۳‏ و رجسوع به اسکندر 
جلالالدولة در همین لغت‌نامه شود. 
جللالالدولة. (ج لذ 4] (اخ) حسنین 
علی‌بن صدقه مکنی به ابوعلی از وزیران 
المترشد بود که در نصیبین بسال ۵۴۹ه.ق. 
متولد شد. وی مردی ادیب و فاضل و کافی 
بود و به سال ۳مبوزارت رسید ولی دیری 
نپایید و معزول شد زیرا که در ۲ ن ایام دبیس 
بسیب شوکت بر خلفاه الب بو و مسترشد 
را بمزل جلال‌الدوله واداشت. بعد از اندک 
زمانی استیلاء دبیس نقصان گرفت.خلیفه بار 
دیگر جلال‌الدوله را بسوزارت منصوب 
داشت.وی به سال ۵۲۲ ه.ق.وفات یافت. 
(تجارب السلف ص ۲۹۸). و رجوع به مجمل 
التواریخ و القصص ص ۳۸۵ و دستور الوزراء 
ص‌ ۲ و رجوع به ابوعلی صدقه در همین 
لفت‌نامه شود. 
حللالالدولة. 2 لد :1] (خ) 
کیومرشین بیستونین اسکندر از حکام 
ال‌پادوسبان است که در استراباد حکومت 
داشند. وی به سال ۸۵۷ ه.ق. وفات کرد. 
(ترجمه مازندران و ! 
۳ 
حالالالدولة. [ج لد ذ[] ((خ) محدین 
محمودبن سبکتکین غزنوی است. رجوع به 
محمدین محمود .., در همین لغت‌نامه شود. 


تا تمر: 


استرآباد رابینو ص 


حلالالدولة. (ج لد د [] ((ج۱ 
مسعودین ابراهیم غزنوی پس از پدر پانزده 
سال پادشاهی کرد و به سال ۵۰۸ه.ق.وفات 
یافت. رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۲ص 
۷ و مسعودبن ابراهیم شود. 

حلالالدولة. (ج لد دذ 0] ((خ) ملکشاه 
سلجوقی. جلال‌الدوله لقبی است که خلیف 
بغداد په ملکشاه سلجوقی داده است. رجوع 
به تاریخ حبیب السیر چ خیام ج ۲ص ۴۹۰ و 
تاریخ الخلفاء ص ۲۷۹ و ملکشاه در همین 


لفت‌نامه شود. 

حلالالدین. . (ج لد دی) (خ) قریه‌ای 
است در چهار فرسنگی جنوب ده کهند. 
(فارسنامه). 


حلال‌الدین. اج لد دی] ((خ) ابوالحن 
از دانشمندان است. او راست: حل مالاینحل 
در سائل مشکلة ریاضی. (یادداشت مولف). 
حلال‌الدین. [ج لد دی ] ((خ) یکی از 
حا کمان دیار بکر است که پس از معزول شدن 
ملک رضی‌الدین باین منصب رسید. (از 
رجال حبیپ الیر ص ۱۷) (حبیب السیر چ 
خیام ج ۲ص ۱۱۷). 
حلال‌الدین. . اج لذ دی ] ((خ) ابن احمد 
رومی فقیه حنفی قاهری معروف به قیانی و 
ملقب به فاضل از دانشمدان و مولفان است. 
او راست شرح بر منار الانوار نسفی, ( کشف 
الظنون). 
حلال‌الدین. اج لَذْ دی] ((خ) (ملک..) 
ابن بهاءالاین سام مکتی به ابوعلی. رجوع به 
جلال‌الدین علی‌بن بهاءالدین و ابوعلی در 
همین لفت‌نامه شود. 
حلال‌الدین. اج لد دی] (() این 
توقتمش‌خان از نوادة جوجی‌خان و از حکام 
دشت قبچاق است. (حبیب السیر چ خیام ج ۳ 
ص ۷۵. 
جلال‌الدین. اج لد دی] ((غ) این 
خواجه رشیدالدین وزیر تیمورتاش در 
ولایت روم. در زمان سلطنت ابوسمید 
بهادرخان (۷۱۶ - ۷۳۶) بود. تاریخ مفول 
آرد: ابوسعید منصب امیرالامرائی را در عهدهُ 
امیرچوپان باقی گذاشت و پسر امیر چبوپان 
یی تیمورتاش راهم بحکومت ولایت روم 
فرستاد و او خواجه جلال‌الاین پسر ارشد 
خواجه رشیدالدین فضل‌انّه را بسمت وزارت 
و استیفای بلاد روم برگزید. (تاریخ مغول ص 
۶ 
حلال‌الدین. ج لد د) (غ) ابوالمظفر 
یکی از وزیران الناصر لدین‌اله بود. رجوع به 
دستور الوزراء ص ۵ شود. 
حلال‌الدین. (ج لذ دا ((خ) ابوسمید. 
رجوع به ابوسعید بویرانی در همین لفت‌نامه 


شود. 


جلال‌الدین. 


حلال‌الدین. (ج لد د] (ل) ابويزید. 
رجوع به ابویزید جلال‌الاین در همین 
لغت‌نامه شود. 
جلالالدین. اج لد دا ((خ) احمدین 
عبدالرحسمان بلقینی. رجوع به احطدین 
عبدالرحمان در همین لفت‌نامه شود. 
حلال‌الدین. (ج لد د] (اخ) احمدین 
عیدالرحمان کندی دشناوی. رجوع به 
احمدین عبدالرحمان در همین لفت‌نامه شود. 
حلالالدین. (ح لد د] (!خ) اسحاق. 
رجوع به اسحاق سمرقتدی شود. 
حلال‌الدین. (ج لد د) (() اسکندرین 
جلال‌الدوله کیومرث از حکام بنی‌اسکندر 
است که در قرن نهم هجری بر بخشی از 
مازندران حکومت داشتند. رجوع به ترجمة 
مازندران و استراباد رایینو ص ۱۹۳ شود. 
حلال‌الدین. اج لد د) (غ) 
اکبرشاه.رجوع به جلال‌الاین محمد اکبرشاه 
شود. 
حلال‌الدین. (ج لٌذ د) ((خ) حسزین 
علی‌بن صدقه. رجوع به جلال‌الدولة حسن 
شود. 
| 
محمدین حسن‌بن محمد از پیشوایان صباحیه 
و اسماعیلیان است که پس از جلوس بجای 
پدر از بدعتهای وی تبری نمود و اظهار 
مسلمانی کرد و پیروان خود را بالتزام اسلام و 
اتباع قوانین شرع ملزم ساخت و در این معنی 
لیف بغداد و سلطان‌محمد خوارزمشاه نامه 
نوشت و بهمین سبب از دارالخلافه باسلام او 
حکم کردند و او را جلال‌الدیین نوسلمان 
نامیدند. رجوع بتاریخ ادبیات در ايران دکتر 
صفاج ۲ ص ۱۷۲۰۱۷۱ ۲۱۲ شود. 
حلال‌الدین. (ج لد دا (اغ) حمزه 
ان_دخودی مکی یکی از وزسران 
سلطان‌حسین‌میرزا بود که سرانجام معزول و 
گوشه‌نشین شد. (حبیب السیر چ خنیام ج ۴ 
ص ۳۲۱ 
حلالالدین. (ج لد د] ((خ) سرابی 
خبتنی حا کم دیباربکر. وی پس از معزول 
شدن ملک رضی‌الدین باپا یحکوست رسید. 
رجوع به تاریخ گزیده چ لشدن ص ۸۱٩‏ و 
۰ شود. 
حلالالدین. (ج ند د] ((خ) سلیمانبن 
محمد سلجوقی. رجوع به سلیمان ... در 
همین لفت‌نامه شود. 
حلالالدین. اج لد د) (خ) (سلطان ..) 
سیورغتمش‌بن قطب‌الدین خممور بعد از 
پدر پفرمان احمد خان بسلطنت کرمان رسید 


۱-و بقرل حمداث متوفی وی به علاء الدوله 
ملقب بود. 


حلال‌الدین. 


و نه سال فرمانروایبی کرد. وی در شب 
۷رمضان سال ۶۹۳ ه.ق.بفرمان خواهرش 
پادشاخاتون بقتل رسید. وی پنجمین از 
سلاطین و حکمرانان قتلغ‌خانیه (قراختائیان 
کرمان) است که از ۶۸۱ تا ۶۹۲ سلطنت کرد. 
رجوع به تاریخ گزیده چ لندن ص ۵۳۲۱ شود. 
حلال‌الدین. اج لد د) (اخ) شاه‌شجاع. 
رجوع به شاه‌شجاع در همین لفت‌نامه و 
رجوع به تاریخ گزیده چ للدن ص ۶۲۵ 
۱ ۶۴۴ ۶۴۵ ۴۸ 6۵۰ ۶۵۲ ۶۵۴ 
۶دع ۵۸ ۶۵ ۶۶۷ ۷۲ ۴۷۵ ۶۷۸ 
۸۸ ۸۲ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۴۱شود. 
حللال‌الدین. (ج لد د] (اخ) شاه عالم. 
رجوع به شاه عالم جلال‌آلدین شود. 
حللالالدین. (ج لد د] ((غ) عبدالابن 
بونس مکتی به ابوالمظفر وزیر الناصر لدین‌له 
خلیفه عباسی بود. ابن قصاب که بسال ۵۹۰ 
«.ق.وزارت یافت او را معزول کرد و بگرفت 
و بجی انداخت تا کار بر او تتگ شد و در 
زنسدان بسمرد. (تسجارب السلف صص 
۳۲۹-۸ 
جلال‌الدین. اج لد د] ((ج) علی. لقب 
علی گورکان‌ین حسن تگین.رجوع به آل 
افراسیاپ شود. 
حلال‌الدین. اج لد دا ((غ) علی‌ین 
ایوالحسن. رجوع به علی‌بن ابوالحسن زندی 


شود. 
حالال‌الدین. (ج لد د] (اخ) علی‌بن 
بهاءالاین سام از ملوک پامیان است. وی پس 
از پدر هنت سال در بامیان حکومت کرد. در 
آن سال که سلطان محمد خوارزمشاه در 
ماوراء‌النهر بود نا گاه بجانب بامیان ایلغار کرد 
و بی‌خبر بسر جلال‌الدین علی رسید و پس از 
کشتن وی قلمروش را بتصرف درآورد. 
(حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ٩۶۰و‏ ۶۱۰). 
و رجوع به ابوعلی جلال در همین لفت‌نامه 
شود. 
حلالالدین. (جلٌذدا ((خ) علی‌بن 
هبةائّه بخاری وزیر الناصر لدیین ال خَلیفة 
عباسی و مردی ادیپ و فاضل و فقیه بود. وی 
بسال ۵۹۳ه.ق.وفات یافت. (تجارب 
السلف ص ۳۲۹) (دستور الوزراء ص .)٩۵‏ 
حلال‌الدین. (ج لد دا (اخ) علی‌ین 
یوسف‌پن صفار ماردینی. رجوع به علی‌بن 
یوسف در همین لغت‌نامه شود. 
حلال‌الدین. (ج لد د] (اخ) عمر. رجوع 
به عمرین کازرونی شود. 
حلال‌الدین. (ج لذ د] ((خ) فضل‌اٌ 
خواری از شاعران عهد سلطان‌تکش بود و 
شعر نیکو مسرود. وی با صدرالاین وزان 
بدیدار سلطان‌تکش که از عراق حرکت کرده 
و نزدیک ری مصکر ساخته بود آمد و 


اشعاری بالبداهة سرود که مطلع آن این بیت 
است: 
داعی که پیش تخت بفرمان نشحه است 
آنجا بد ایتاده که دربان نشسته است. 
(لاب‌الالباب عوفی ج بریل ج ۱ص ۲۷۷), 
حلالالدین. (ج لد د) (اخ) فیروزشاءین 
آرغونشاه. رجوع به فیروزشاه جلال الدین در 
همین لفت‌نامه شود. 
حلال‌الدین. ام لد دا ((خ) 
قلح طمقاج‌خان ابراهیم‌بن حین سلطان 
سمرقند بود وی در آغاز جوانی گاه شعر 
میسرود. او راست: 
ای روی ترا ز حسن بازارچه‌ای 
در من نگر از چشم کرم پارچه‌ای 
دریاب که تر می‌کند از خون جگر 
هجران تو از هر مژه دستارچه‌ای, 
رجوع به لباب الالباب چ سعید نفیسی ص 
۳ ۸۶ ۰۱۴۸۰۱۴۷ ۵۸۰ ۶۰۰ ۶۰۱ 
شود. 
جلال‌الدین. (ج لد د]((خ) محمد آگهی 
نبیر مولانا جلال‌الدین قاینی است. وی در 
آغاز از ملازمان شاه‌غریب‌میرزا بود و سپس 
چندی بخراسان و هرات سفر کرد و در شهور 
سن ٩۲۶‏ ه.ق. قصیده‌ای در مذمت حکام و 
امراء و اشراف و اعیان هرات بنظم آورد. این 
شمر مطلع آن قصیده است: 
عرص شهر هری فوق سپهر اخضر است 
درگهش راشسد خورشید گلمیخ زر است. 
(رجال حبیب السیر ص ۲۱۸). 
حلال‌الدین. (ج لذد] ((غ) مسحمد 
| کبرپادشاه فرزند همایون‌پادشاه است که پس 
از پدر تخت سلطنت هندوستان نئست و گاه 
شعر میگفت. او راست: 
دوشینه بکوی می‌فروشان 
پیمانة می بزر خریدم 
اکنون ز خمار سرگرانم 
زر دادم و دردسر خریدم. 
من بنگ نمی‌خورم می‌آرید 
من چنگ نمی‌زنم ن‌آرید. . _ 
(آتسکدة آذر ص ۱۱ 
حلال‌الدین. (حَلْد د) (اخ) محمدین 
احمد خطیب. رجوع به محمدین احطدین 
خطیب شود. 
جلالالدین. (ج لٌذد ((خ) مصمدین 
عبدالرحمان قزوینی صاحب تلخیص المفتاح 
(متن مطول). رجوع به محمد ... در همین 
لفت‌نامه شود. 
حلال‌الدین. (جلُذد] (اخ) سحمد. 
رجوع به محمدین محمد کرخی در همین 
لفت‌نامه شود. 
حلال‌الدین. اج لد د] ((خ) محدبن 
محمدین حسین بلخی رومی. رجوع به محمد 


جلال‌الدین ترکستانی. ۷۸۱۹ 
در همین لغت‌نامه شود. 

حلالالدین. اج ٌذ د) (!خ) ملکشاه 
مکتی به ابوالفتح. رجوع به ملکشاه در همین 
لغت‌نامه شود. 

حلال‌الدین. [ج لد د ((خ) مسیزرا:. 
سلطان محمود از طرف پدر خود سلطان 
ابوسعید بفرمانروایی استراباد رسبد (۷۵۴ 
ه.ق.).رجوع به ترجمهةٌ مازندران و استرآباد 
رابینو ص ۲۲۱ و رجوع به محمود شود. 
حلالالدین. اج لد د| ((خ) میرمیران از 
والیان اصفهان است. رجوع به تاریخ گزیده چ 
للدن ص ۶۶۴ ۶۶۵, ۶۷۳ ۶۷۴ شود. 
حلال‌الدین بخاری. اج لُذ دن با 
(اخ) ابوالمظقر از وزرای ناصرلدینئد بوده 
رجوع به دستور الوزراء ص ۹۵ و حبیب 
السیر چاپ قدیم ج ۱ص ۳۱۴و ج خیام ج ۲ 
ص ۲۲۷ شود. 

حلال‌الدین بکری» (ج لذ د] ((خ) از 
فتیهان بزرگ شافعی است. او راست: شرح 
صحیح بخاری. رجوع به کشف الظنون شود. 
حلالالدین بلخی. (ج لس دز ب] 
((خ) محمدین بهاء‌الاین محمد مولوی. رجوع 
به مولوی در همین لغت‌نامه شود. 
حلالالدین پورانی. (ج لذدن) (ج) 
مکنی به ابويزید از مشایخ معروف زمان میرزا 
بایر بود. وی در شب دوشنبه دهم ذی‌قعدهٌ 
سال ۸۶۲ ه.ق.وفات یافت و در قریة پوران 
مدفون گردید. سلطان‌حین‌میرزا بر سر 
مزارش عمارتی عالی بنا نمود. (حبیب السیر 
ج خیام ج ص ۳ 1 
حلال‌الدین پورانی. اج لذ دن) (!خ) 
مکی به ابوسعید نپیرة مولانا جلال‌الایین 
آب‌ویزید و از مضایخ مسعروف زمان 


سلطان‌حسین‌میرزا بود. شاه نصبت بوی در 
طریق ارادت و اعتقاد سلوک میکرد. وی بنه 
سال ۱ ه.ق.وفات کرد. (حبیب السیر چ 
خیام ج ۴ص ۳۵۳ 

حلالالدین تبریزی. (ج لذ د ن ت) 
((خ) از یزرگان اولیاء است که در غاری در 
جبال کامرو سا کن بوده است. ابن بطوطه 
بطوری که خود مینگارد (ج ۲ص ۴۹) در 
حدود سال ۷۴۵ ه.ق,با وی که در آن غار در 
جبال کامرو (آسام امروزی در سرحدات 
شمال شرقی هند در جنوب تبت) سکونت 
داشته ملاقات کرده‌است و گوید: این شیخ 
صاحب کرامات شهیره و مآثر عظیمه بود. و 
رجوع به شدالازار تصحیح و تحشیه قزوینی 
ص ۵۰۱ شود. 

حلال‌الدین ترکستانی. ادن ثُ 
(اخ) یکی از دانشمندان بزرگ عهد 
آولجایتو بود. رجوع به حبیب السیر چ خیام 
ج ۴ص ۶۸۲شود. 


۰ جلال‌الدین تورانشاه. 


حلال‌الد ین تورانساه. اج د) ((خ) 
حاکم و وزیر شاه شجاع. دستورالوزراء 
آورده‌است که وی بفرمان شاه شجاع به 
حکومت ابرقو رسید و سپس به وزارت 
منصوب شد, و تا اخر عمر آن پادشاه به 
وزارت باقی بود و در زمان سلطنت سلطان 
زین‌العابدین نیز روزی چند وزارت داشت. 
رجوع به دستور الوزراء ص ۲۴۹ و تاریخ 
گزیدهج لسدن ص ۶۹۶ ۶۹۷ ۷۰۶ و 
فهرست تاریخ عصر حافظ شود. 

حلال‌الدین چاولی. اج لد ن!(خ) 
اتایک) پس از خمارتکین از طرف سلاجقه 
به اتابکی فارس رسید و تا سال ۵۱۰ه.ق.در 
این مقام باقی بود و مکرر با بازماندگان ملوک 
شبانکاره زدوخورد کرد و از جمله با 
نظام‌الاین یحیی‌بن حسئویه و پسران او 
جنگها نمود و عاقیت در ۵۱۰ در ضمن 
گیرودار با نظامالدین محمود پسر نظامالدیین 
یحیی, رعافی بر او عارض شده جان سپرد. 
(تاریج مفول ص ۳۸۱). 

جلالالدین حجاج. (ج لد د نع ج 
جا] (اخ) از شاهان هند است که در قرن هفتم 
در دهلی سلطت میکرد. رجوع به تاریخ 
گزیدهچ لندن ص ۵۳۱ شود. 

جلال‌آلدین حلی. اج لد نا 
هبةائّه بخاری مکنی به ابوالمظفر. رجوع به 

جلال‌الدین بخاری شود. 

جلال‌الدین خجندی. (ج لذدنغ 
ج] (اخ) عمرین محید معروف به خبازی. 
رجوع په خبازی عمر در همین لغت‌نامه شود. 

حلال‌الدین خلج. اج لد د] (اخ) از 
رجال تاریخ بشمار سیرود دودمان 
شمس‌الدین غلام قطب‌الدین ایلیک که در هند 

سلطّت میکردند بدست وی منقرض گردید. 
(تاریخ گزیده چ لندن ص ۳۱۳). 

حلالالدین خوارزمشاه. (ج لدد خا 

ر] (اخ) رجوع به خوارزمشاه در همین 
لغت‌نامه شود. 

حلالالدین درگزینی. (ج لد ند 
گ] (اخ) این قوام‌لدین ابوالقاسم وزیر 
سلطلان‌محمدین محمود بوده شمس‌الدیین 
ابوالشجیب امراء و ارکان دولت را بت بوی 
بدبین کرد تا او را از کار بر کنار کردند. ولی 
سرانجام بار دیگر بوزارت رسید. رجوع به 
دستور الوزرا ص ۸۲۱۵ ۰۲۱۶ ۲۱۷ شود. 

حلالالدین دمشقی. (ج لذ د ن دع] 
(اخ) خطیب, محمدبن عبدالرحمان. رجوع به 
خطیب دمشقی در همین لفت‌نامه شود. 

حلالالدین دوانی. (ح لد دن 5] 
(لج) محمدین اسعد یا سعدالدین اسعد یا محمد 
آسعدین سعدالدین اسعد کازرونی «مدیقی از 


حکما و متکلمین بزرگ است که در همة علوم 


متداول بخصوص دز علوم عقلی تیحر داشت. 
علام دوأنی مدتی متصدی قضاوت فارس 
بود. وی از احفاد محمدبن ابی‌بکر است. 
تألیغات بسیاری دارد. او راست: 

۱ -اثبات الواجب الجدید؛ ۲ -اثبات الواجب 
لقدیم. اين کتاب را بنام سلطان محمد فاتع 
متوفی بال ۸۸۶ «.ق. تالیف کرد. 
۳-اضلاق جلالی. نام این کستاب 
لوامع‌الاشراق فی مکارم‌الاخلاق است. 
۴ -استکا کاتالحروف و طبایمها و اعدادها و 
مایتعلق باعداد الحروف من السائل 
الموسومة بارثماطیقی. ۵ -افعالالمباد. این 
کاب بسال ۱۳۱۵ ه.ق. در ضمن 
مجموعه‌ای بنام کلمات المحققین بچاپ 
رسید. ۶ -افعال اه تعالی. ۷ -انموزج العلوم. 
این کتاب مشتمل بر تحقیقاتی بر ببخشی از 
سائل علوم حدیث و قفه و اصول فقه و طب 
و تقسیر و کلام و هیأت و هندسه و منطق و 
ار]ماطیقی و سعضی خلافیات است. 
۸ -الانوارالشافية. ٩‏ -تحفذروحانی در علم 
حروف و خواص و اسرار آنها. ۱۰ -التصوف 
و العرفان. ۱۱ -تفیر ی کلوا و اشریوا و 
لاتسرفوا (قرآن ۳۱/۷), ۱۲ -تفیر سور 
اخسلاص, ۱۳ -تسفیر سورء جعد. 
۴ --تنویرالمطالع جدید. ۱۵ - تنویرالمطالع 
قدیم. و اين هر دو کتاب حاشیه‌ای است بر 
حاثية قدیم و جدید میرصدرالاین دشتکی و 
هردو حاشية دشتکی متعلق بشرح مطلع 
قطب‌الدین رازی است. ۱۶ -السوحید. 
۷ -الجبر و الاختیار. ۱۸ -حاشية تحریر 
القواعد المنطقية. فی شرح الشمسیه. و ایین 
کتاب تحریر همان شرح قطب‌الدین رازی بر 
شمیه نجم‌الدین کاتبی است و با چند حاشیه 
و شرح دیگر در استانبول چاپ شده است, 
٩‏ - حساشیة تسهذیب‌السنطق یا شرح 
تهذیب‌المنطق بنام السجالة. این کتاب در 
لکنهور با چند رسالة دیگر یکجا چاپ شده 
است. ۲۰ -حائة اجد بر شرح تجرید 
قوشچی. ۲۱ -حاشیذ جدید بر شرح تجرید 
قوشچی. ۲۲ -حاشیة قدیم بر شرح تجرید 
قوشچی. الذریعه حاشیة سوم وی را بر شرح 
تجرید بنام اجد موسوم گردانده و آرد: هر دو 


. شرح اجد و جدید در کتابخانة رضوبه موجود 


است. در معجم المطبوعات آمده که حاشیة 
شرح قوشچی در استانبول چاپ سنگی شده 
و معلوم نیست که کدام یک از حواشی اوست. 
۲ -زوراء در حکمت. اين کتاب در قاهره 
چاپ شده است. ۲۴ -شرح العقاید العضدیه. 
این کتاب در استانبول و پتربرغ چاپ شده 
است. ۲۵ -شرح‌هیا کل النور شهاب‌الدیین 
یحی‌بن حبش سهروردی. ۲۶ -نور الهداية. 
این کتاب نیز بچاپ رسیده است. 


جلال‌الدین سیوطی. 


دوانی گاه شعر میسرود. اشمار نغز و طرفه‌ای 
دارد که در آنها به فانی تخلص میکرده است. 
این اشعار در مدح امیرالمومنین از اوست: 

ای مصحف یات الهی رویت 

وی سللة اهل ولایت مویت 

سرچشمة زندگی لب دلجویت 

محراب نماز عارفان ابرویت. 

خورشید کمال است نبی. ماه ولی 

اسلام محمد است و ایمان علی 

گربیه‌ای در این سخن مبطلبی 

بنگر که ز بینات اسماست جلی. 

مرا بتجربه معلوم شد در آخر حال 

که قدر مرد بعلم است و قدرعلم بمال. 

وفات ملا جلال بین سالهای ۰۰۲ ۰۷ 
۸ ه.ق.اتفاق افتاد و بنا 
بنوشتة موّلف ريحانة الادب دو تاریخ دومی و 
سومی اقرب بصحت است. اهمد رفعت 
تاریخ وفات او را ٩۷۰‏ نوشته و اين غلط با 
اشتباء است. (روضات الجنات ص ۱۶۲) 
(قاموس الاعلام ترکی) (معجم المطبوعات) 
(بعضی مجلدات الذریمه) (ريحانة الادب چ ۲ 
ص ۲۷ و ۲۸) ( کشف الظنون حاجی خلیفه) 
(شرح احوال ملاجلال‌الدین دوانی تألیف 
آقای علی دوانی). 
حلالالدین رسولا. زج لد د زا ((غ) 
رجوع به رسولاین احمد تبانی شود. 
جلال‌الدین رومی. (ج لد د ن) (غ) 
محمدین بهاء‌آلدین مولوی, رجوع به مولوی 
در همین لفت‌نامه شود. 
جلالالدین سیوطی. (ج لد د نش 
طیی ] (اخ) عبدالرحمان‌ین ابی‌بکرین محمد 
یا ابوبکر محمد جلال‌الدین سیوطی مکنی به 
ابوالفضل از | کابر علمای عامه است. وی نزد 
علمای بزرگ از جمله ابوالصباس شمنی و 
علم‌الاین منادی و مسحیی‌الایین ک‌افیجی 
بتحصیل علوم دینی پرداخت, و در اکثرعلوم 
متداول بخصوص در فقه و حدیث و تفسیر و 
معانی و بیان و بدیم و نحو و لغت تبحر یافت. 
تالیفات بسیاری دارد. از جمله: ۱ - اداب 
اللوک. ۲ - آداب القاضی. ۳ -الاتقان فی 
علوم القرآن. ۴ -اتمام العمة فی اختصاص 
الاسلام بهذه الامة. ۵ - الاساس فی فضل 
بنی‌العباس. ۶ -اسباب الحدیت. ۷ -اسباب 
التزول (لباب النقول فی اسباب السزول). 
۸ -اسعاف المبطاًٌ فی رجال الموطاأٌ. (موطاً 
امام مالک). این کتاب یک مرتبه در حیدرآباد 
هند و بار دیگر در دهلی با سن ابن‌ماجه 
بچاپ رسیده است. ٩‏ -الاشباه و انظایر فی 
الفروع در فقه شافعی. اين کاب در مکه چاپ 
شده است. ۱۰ -الاشباه و الشظایر الشحوية. 
این کتاب در حیدرآباد بچاپ رسیده است. 
۱ -اصول‌النحو. این کتاب در حیدرآباد 


چاپ شده. ۱۲ -افهام القرآن. ۱۳ -الاقتراح 
فی علم اصول التحو. اين کتاب در حیدرآباد 
چاپ شد.. ۱۴ -الاکلیل‌فی استنباط اتتزیل, 
این کتاب در دصلی در حاشیة کتاب 
جامعالبیان معین‌الدین ایجی صفدی بچاپ 
رسیده است. ۱۵ -الالفية در مصطلحات. این 
کتاب در مصر چاپ شده است. ۱۶ -انموذج 
لیب فی خصائص الحبيب. ۱۷ -انوار 
السعاده. ۱۸ -الاوج قی خبر عسوج. 
٩‏ -البارع فی اقطاع الشارع. ۲۰ -بشری 
الکتیب بلقاء الحبیب. این کتاب در حاشية 
کتاب شرح‌الصدور خود سبوطی در قاهره 
بچاپ رسیده است. ۲۱ -بنیقالوعا: فی 
طبقات اللغویین و اللحاة و اين تلخیص کتاب 
طبقات کبرای خود اوست و در قاهره چاپ 
شده است. ۲۲ -الهجهة المرضية فی شرح 
اللفية. در اين کتاب افیذابن مالک شرح شده 
است. و همین کتاب است که بنام سیوطی 
معروف است. ۲۳ - تاریخ الخلفا. این کتاب 
در لاهور و دهلی و کلکته و قاهره و دمشق 
چاپ شده است. ۲۳ -تبیض الصحيفة فی 
ماقب الامام ابی‌حنیفه. این کتاب با هشت 
رسال دیگر از همین مزلف یکجا در حیدرآباد 
چاپ شده است. ۲۵ -ترجمان الفرآن فی 
تفیر المسند. اين کاب در قاهره چاپ شده 
است. ۲۶ - تزیین الارانک فی ارساله (ص) 
الی الملانک. ۲۷ - تشتیف الارکان فی انه 
لین فی الامکان ایدع مما کان. ۲۸ التعریف 
باداپ اتالیف. ۲۹ -تفسیر الجلالین.وی در 
۲سالگی تفیر جلال‌الاین محمد اجمد را 
که تا سور کهف نوشته و با تمام آن موفق 
نشده بود تکمیل کرد و بهمان شیوه تا آخضر 
سوره‌های قرآن را تفمیر نمود. اين تفیر بنام 
جلالین خوانده شده و بارها بچاپ رسیده 
است. ۳۰ -تناسق الدرر فی تناسب السور. 
۱ -تنزیه الاعتقاد عن الحصلول و الاتحاد. 
۲ - تنزیه الانبیاء عن تشبیه الاغبياء. 
۳ -تتویر الحلک في امکان روية اشبی و 
الملک. ۲۴ -الجامع الصتیر. ۳۵ -الجامع 
الکبیر. ۳۶ -جمع الجوامم. اين کتاب به سال 
۷ ه«.ق.در دو مجلد در مصر چاپ شده 
است. شرحی بر آن بنام همع‌الهوامع نوشته‌اند 
کهبشمار؛ ۳۱۵۲ در کتابخانة مدرسة 
سپهسالار جدید تسهران موجود است. 
۷ -حاشئیة تفسیر بیضاوی. ۳۸ -حاشية 
شرح الفیة اسن عقیل, ببنام السیف الشقیل. 
۹ -الخصاتص الکیری در خصایص پیغمبر. 
این کتاب در حیدرآباد چجاپ شده است. 
۰ -الدررفی الادعية و الاحراز. ۴۱ -الدرر 
المنتشرة فی الاحادیت المشتهرة. این کتاب با 
کتاب الفتاوی الحديثة ابن حجر هیمی در 
قاهره چاپ شده است. ۴۲ -الدر المتقور فی 


التفسیر بالما تور. اين کتاب در شش جلد در 
قاهره چاپٍشد» است. ۴۳ -الدر الشثیر فی 
تلخیص تهاية ابن الاتیر ۴۴ -الالائل فی 
معرفة الأوایل. ۴۵ - ذخاثر العقبی فی مناقب 
ذوی‌القریی. ۴۶ -ذم زیارة الامرا.. ۴۷ - ذم 
القضاء. ۴۶ -الزيد:. ۴٩‏ -سهام الاصابة. 
۵۰ -شرخ الصدور بشرح احوال القبور. 
۵۱ -شرح عقود الجمان. ۵۲ -طبقات 
الحفاظ. ۵۳ -طبقات الشافية. ۵۴ -طبقات 
الصفری. ۵۵ -طبقات الکبری, ۵۶ -طبقات 
المفسرین. ۵۷ -فتح الجلیل للعبد الذلیل. 
۸ -الفتح القریب بشواهد سفنی‌اللبیب. 
٩‏ - کف اللبس فی حدیث رد الشمس. 
۰ -کقاية الطالب. ۶۱ -اللالی الم صنوعة 
فی الا حاذیث الموضوعة. ۶۳۲ -لباب اشقول 
فی اسباب السزول. ۶۳ -متشابه القران. 
۴ -مجمع البحرین و مطلع البدرین که 
تفسیری است بزرگ. ۶۵ -المرقاة العلية فی 
شرح الاسماء النبوية. ۶۶ -المزهر فی علوم 
اللسفة. ۶۷ -مسالک الحنفاء فی والای 
ال صطفی: ۶۸ - الم طالع الس عيدة, 
٩‏ -مفحمات‌الاقران فی مبهمات القرآن. 
۰ -المقامات. ۷۱ - نزهة الجلساء فی اشعار 
الساء. ۷۲ -صون المنطق و الکلام عن 
المنطق. و الکلام. این کتاب بضمیمةٌ مختصر 
کتاب نصیحة اهل ایمان قی الرد علی منعلق 
یونان این تيمية در قاهره بچاپ رسیده است. 
ولادت سیوطی شب یکذنبه اول رجب ۸۴۹ 
ه.ق.و وفنات او به سال ٩۱۱ ۱٩۹۱۰‏ در 
قاهره اتفاق افتاد. ( کشف الظنون حاجی 
خلیفه) (روضات الجنات) (قاموس الاعلام 
ترکی) (معجم المطبوعات) (فهرست مدرسة 
سپهالار تهران) (ريحانة الادب ج ۲ص 
۷۷ ۲۸۰ 
حللالالدین طیار. (ج لذد طن با] ((خ) 
از زهاد و عباد مشهور است که بیشتر اوقات 
بتلاوت قرآن اشتغال داشت. خوارق چندی 
بوی منسوب است. او در هفتصد و اندی از 
هجرت وفات کرد و در صومعهة خود جتب 
مجد مدفون گثت. (از شدالازار ص 4۲۱۱. 
حلال‌الدین عتیقی. اج لد دن غ] 
(اخ) از شاعران است و اشعار بسیار خضوب 
دارد. او راست: 

از خا ک کف پایت هر گرد که برخیزد 
جانهاش فروبارد دلهاش فروریزد ‏ 

آن برق که سوزد عقل از ابر غمت اید 

و آن بوی که جان بخشد از خاک درت خیزد 
سودای توام در خا ک‌سرمست بخواباند 

بوی تو ز خا کم‌باز دیوانه برانگیزد 

از تو تبرم صد ره چون عودا گرم سوزی 

دود دلم ید باز در دامنت آویزد 

ای جان عتیقی کی با عشق برآید عقل 


جلال جعفر. ۷۸۲۱ 


پا شاه کجا یارد هر سفله که پستیزد. 
(مجالس اللفایس چ بانک ملی ص ۳۲۹). 

حلال‌الدین عضد. (ج لد دع ضٌ] 
(اغ) رجوع به جلال عضد شود. 
جلال‌الدین قزوینی. (ج لد د ن ن) 
(اخ) رجوع به خطیب دمشقی در همین 
لغت‌نامه شود. 
حلال‌الدین محلی. (ج ند د) ((خ) 
محمدین احمدین محمدین ابراهیم‌ین اخمد 
شافعی مکنی به ابوعبدائثه از دانشمندان بزرگ 
شافعی است که در فقه و اصول و حدیث و 
کلام و تحو و منطق و تفسیر و ادبیات و دیگر 
فنون متداول تبحر داشت. وی در مدرسة 
بسرقوقیه و سویدیه بتدریس پرداخت. او 
راست: تفیر قرآن معروف به جلالی و این 
همان تفسیری است که وی موفق باتمام آن 
نشد و جلال‌الدین سیوطی آنرا به پایان 
رسانید, و ازاینرو به تفسیر جلالین شهرت 
دارد. اين تفسیر بارها بمچاپ رسیده و یک 
نسخة خطی از آن بشمار؛ ۲۰۰۸ در کتابخانة 
مدرسه عالی سپهسالار تهران موجود است. ۲ 
- شرح جم‌الجوامع تاج‌الاین سبکی, ۳ - 
شرح ورقات امامالحرمین. ۴ - کنزالراغبین 
فی شرح منهاج‌الط‌البین. ۵ - مقدمالنیل 
المید و شرح احواله و ذ کر عجائبه. وی به 
سال ۸۶۵ «.ق,در ۷۳ سالگی درگ‌ذشت. 
(ريحانة الادب ج ۳ ص ۲۶۸), 
حلال‌الدین مینکیرنی. [ج لد دنک 
ب] (اخ) ابن قطب‌الدین محمد از شاهان 
خوارزمشاهی است. رجوع به دستور الوزراه 
ص ۰۲۳۰ ۲۳۵ ۰۲۶۷ ۳۲۳ شود. 
حلال‌الدین نومسلمان. [ج .لد دزن 
مس ] (اخ) رجوع به جلال‌الدین حسی‌بن 
محمدین حسن شود. ۱ 
جلال بلقینی. [ج](اغ) از قاضیانی است 
که در زمان معتضد باه داودبن متوکل خلیفه 
رفات یافت, (تاریخ اللفاء ص ۳۲۹ و 
۳۰ 
حلال جعفر. (ج ج ف | ((خ) اصلش از 
فراهان است از توابع قم. وی مردی کریم و 
اهل فتوت و مروت بوده و همواره از زراعت 
و دهقانی تحصیل نعمت کرده و اوقات صرف 
خدست عرفاء و فضلاء و شعرا مینموده و طبع 
خوشی داشته. دوكشاه سمرقندی نوشته که 
هزار بیت درخور مخزن‌الاسرار شیخ نظامی 
گفته است. از مثنوی او این چند شعر انتخاب 
میشود: 

برزگری داشت یکی تازهباغ 

لاله درخشنده در او چون چراغ 

بر سر هر شاخ سراینده‌ای 

عقل‌بری هوش رباینده‌ای 

صاحب بستان چو یکی زنده‌ییل 


۲ جلال درکانی. 


از هوس اندر بغل آورده بیل . 

آب روان کرده بهر گوشه‌ای 

توشه جان داده بهر خوشه‌ای. 

رجوع به آتشکده آذر چ شهیدی ص ۲۳۵ 

شود. 

حلال درکانی. (ج] (2۱) (خواجه جلال) 

ابن خواجه شهاب‌الدین از شاعران و مداحان 

اتابکیان است. وی در خدمت شیخ نجم‌الدین 

کیری‌سالک طريقه فقر و فنا شد و از مریدان 

او گشت. اشمار و قصایدی دارد. رجوع به 

آتشکد؛ آذر چ شهیدی ص ۱۷۴ شود. 

جلال دوانی. اج 3) (لغا رجسوع به 

جلال‌الدین دوانی شود. 

حلال شیروانی. (ج ل) ((خ) از اطباء و 

حکما و شعرای ایرانی است که در شیراز بشاه 

محمد مظفر و شاه‌شجاع انتساب داشته است. 

وی منظومه‌ای بعنوان گل نوروز دارد که به 

سال ۷۴۳ ه.ق. آنرا بنظم آورده. این ازوست: 

از اين دار برفتیم و خوش دیاری بود 

بأب دیده بشتیم | گرغباری بود 

جلال رفت و ترا بعد از اين شود معلوم 

که آن شکستة مسکین چگونه یاری بود. 
(ريحانة الادب ج ۱ص ۲۶۹), 

و زجوع به الریعة ۹ شود. 

جلال طبیب. اج لٍ ط] ((غ) رجوع به 

جلال شیروانی شود. 

حلال عضد. جع ض ] (خ) سید ... از 

شاعران است که در ییزد بوزارت الم ظفر 

اشتفال داشت. دیوان او گویند چهارهزار پیت 

است. پدرش سید عضد وزیر محمد مظفر بود. 

گویند روزی محمد مظفر بمکتب درآمده دید 

که طفلی بکتابت مشغول است پرسید که اين 

کودک پسر کیست گفتند پسر عضد است از 

ناصیه آن پسر فراستی تمام پیدا بود از سعلم 

پرسید که کدام یک از این کودکان بهتر 

مینویند مولانا گفت آنکه قلمتراش تیز دارد 

گفت قلمتراش که تیز است گفت هر کرا پدر 

متمول‌تر است گفت پدر که منعم‌تر است گفت 

آنکه وزیر سلطان باشد محمد مظفر تحسین 

کرده سید جلال را طلیید و گفت چیزی 

بلویس تا خطت را تماشا کنم سید جلال این 

قطعه را ببدیهه گفت و نوشت و بدنست او داد: 

چهار چیز است که در سنگ ا گر جمع شود 

لعل و یاقوت شود سنگ بدان خارایی 

پا کی طینت و اصل و گهر و استعداد 

تربیت کردن مهر از فلک مینایی 

با من اين هر سه صفت هست ولی می‌باید 

تربیت از تو که خورشید جهانارایی. 

رجوع به ريحانة الادب ج ۲شود. 

جلال کیا. [ج] (اغ) خاندان جلال کیا پس 

از حملة معول مدت کوتاهی در مازندران 

حکومت داشتند و عمارتی در ساری بر پا 


ساختند ولی قسمت عمد؛ شهر هنوز در حال 
ویرانبی بود و بزودی جنگل آن محل را 
فرا گرفت و مکان جانوران شد. (ترجمة 
مازندران و استرایاد رایینو ص ۸۰). 

حلال لو. [ج) (() دهی است از دهستان 
درشق بخش مرکزی شهرستان مشکین‌شهر. 
واقع در ۲۵هزارگزی شمال مشکین‌شهر و 
۲هزارگزی راه شوسة گرمی - اردبیل. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن سعتدل 
است. سکله آن ۸۸ تن. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات, حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
حلال ماوراءالنهری. (ج لٍ در ُن ن] 
((خ) (حکیم ...) از شاعران.است. سوزنی او را 
هجو کرده و او نیز شعرهای هجو بسیار داشت 
ولی سرانجام جملة اهاجی و هزلیات خود 
بشست و قصیده‌ای چند جد گفت این دو شعر 
از قصیده‌ای از قصاید وی انتخاب میشود: 

پا کست ملک لم‌یزل از وهم ابتدا 

دورست عزت ازل از خوف انتها 

فرمان‌دهی که بر ملکوت سماء و ارض 

وصف صفات او جبروتست و کبریاء 

رجوع به لباب‌الالباب عنوفی چ نفسی ص 
۹٩‏ شود. 
جلال منشی. (ج لب (غ) خواجه.. 
پعضی او را کرمانی نوشته‌اند ولی ظاهرش این 
که اصفهانی باشد. وی از مماصرین خواجبه 
شمی‌الدین محمد صاحب دیوان است اما 
دیوانش در میان نیست. در قصیده گویی استاد 
است و در آذربایجان وفات یافته. او راست: 
جوادکفی و عادل‌دلی که در قسست 

ز بخل و ظلم نیامد نصیب او الا 

که‌جام باده بساقی دهد ز دست تهی 

به تیغ سر بیرد کلک را نکرده خطاء 

رجوع به اتشکده آذر چ شهیدی ص ۱۷۵ 
شود. 
حلال‌وند. [ج ر] ((خ) دهی است از 
دهستان بشیوة بخش سرپل ذهاب شهرستان 
قصر شیرین واقع در سه‌هزارگزی خاور 
سرپلذهاب - پشت‌کوه بشیوه. موقع 
جغرافیایی آن دامنه و هوای آن گرسیری 
مالاریایی است. سکن آن ۳۰۰ تن. اب آن از 
رودخانة پاطاق و محصول آن غلات, برنج, 
پنبه» صیفی و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. این ده در دو 
محل نزدیک بهم قرار گرفته و به بالا و پائین 
مشهور است. (از فرهنگ جنرافیائی ابران ج 
۵ 
حلال‌وند. [ج و] ([خ) یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی کرمانشاه است. این ده بین 
دهسانهای عشمان‌وند. هلیلان. هرسم و 


جلالی. 
رودخانة صیمره واقع شده و سنطقه‌ای است 
کوهستانی. هوای آن سردسیری سالم است. 
آب اکثر قراء آن از چشمه‌سار و زه‌آب و 
رودخانه‌های محلی است. محصول عمده آن 
غلات, لبنیات, کتیرا و سحصولات دامی 
است. راههای دهستان مالرو است. مرکز 
دهستان آبادی چنار است که در دو محل بنام 
علیا و سفلی قرار دارد. دهستان جلال‌وند از 
۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود ۶۵۰۰ تن است. و قراء 
مهم آن به شرح زیر است: چشمه گچ, کربان» 
موسی انجیرک. خوبیاران, توء خشکه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

جلال یمنی. (ج ل ی ]] (اخ) حسن‌ین 
احمد ملقب به جلال‌الدین. فقیه و سفسر و 
آدیب و منطقی است و شروح و حواشی و 
مختصرات و اشعاری دارد. وی به سال ۱۰۷۹ 
د.ق./۱۶۶۸م. در نزدیکی صنعا وفات کرد. 

و راست: ۱ -تکملة الکشف علی الکشاف. ۲ 

- شرحالفصول فی‌الاصول. ۳ - شرح الكافية 

فی التحو. ۴ - مختصر فی علم‌الاصول. ۵ - 

بديعية و شرحها. (خلاصة الاثر ج ۲ ص 1۷) 

الاعلام زرکلی چ ۱ج ۱ص ۲۲۲), 

جلالت‌مآب. [ج ل م) (ص مرکب) کسی 

که مرجعش بزرگی است, در مراسلات در 

خطاب به بزرگتر این لفظ را نویند. 

حلالة. (ج [) (ع سص) در هم معانی 
رجوع به جلال شود. 
- لفظ جلالة. اسم جلالة لفظ له است که در 
جزوی از اجزای مصحف مجید متواتر پهلوی 
هم واقع شده و بنا بر تکرار جلالتین گویند. 
ارباب تسیر نوشته‌اند که در اثنای قرائت 
جلالین هر دعا که شود درج قبول یابد. 
بعضی گویند اسم اعظم همین است. 

(انندراج). 

جلالة. اج ل] (ع ص) مونث جلال بمعنی 
بزرگ و بزرگ‌قدر. |[ناقة بزرگ. (منتهی 
الارب). 

حلالة. (جل لا] (ع ص) مونث جلال. 
(منتهی الارب). رجوع به جلال شود. 

حلالة. (جّل لال) (ع ص) حیوانی که 
پلیدی انان خورد. (ناظم الاطباء). ماده گاو 
پلیدی‌خوار. (متهی الارب) (از افرب 
الموارد؛ و در حدیث است: تهی عن لحوم 
الجلالة. (اقرب الموارد). هی عن لین الجلالة. 
(منتهی الارب). 

حلالی. [جَ] اص تسسبی) نسبت است 
بجلال. || نبت است به جلال‌الدین مکلشاه 
سلجوقی, ۱ 
حلالی. [ج لیی] (اخ) محدین ابی‌بکر از 
محدتان است. (منتهی الارب). 


حلالی. [ج] (اخ) نام طایفه‌ای است از 
| کراد. (یادداشت مولف). 

حلالیی. [ج] (اخ) تاریخ ... تاریخ جلالی را 
ملکشاه سلجوقی بسال ۴۷۱«.ق.وقتی که 
اعتدال ربیعی در ۱٩‏ فروردین ماه قدیم واقع 
بود تأمیس کرد و اول سال را در اول حمل 
(روز اول بهار) قرار داد و بهمین جهت نوروز 
که‌تا انوقت در سال شمسی سیار بود ثابت 


جلالی. 


گردانیده و بنوروز سلطانی معروف شد و برای 
ثابت نگاه داشتن آن در سال شصی بنا بر 
روف که دای ابر قنراز کتردند که از 
کبس گریگوری هم دقیق‌تر بوده است. 
( گاه‌شماری در ایران قدیم ص ۱۶۷ ببعد). تا 
قبل از تاریخ جلالی سالهای ایرانی صتحرک 
بود زیرا نه ابتدای آن مانند سایر سال‌های 
شمی که ۳۶۵ روز و یکچهارم روز است با 
نقطة معینی از منطقةالبروج مطابقت میکرد و 
نه اعیادش در یک اوقات ثابتی بود زیرا 
ایرانیان سال را بدوازده ماه که هر ماه سی روز 
بود تقسیم مینمودند و اسامی ماهها از ایقرار 
است: فروردین, اردی‌بهشت. خرداد, تیر. 
امرداد. شهریور, مهرء آبان, آذر. دی, بهمن, 
اسفندارمذ و برای آنکه روزهای سال را کامل 
کرده و به ۳۶۵۵ روز برساتند اولا پنج روز 
بماه هشتم [آبان) بسنام ایام مسترقه اضافه 
میکردند و آنرا اندرگاه مینامیدند بابراین ماه 
آبان سی‌وپنج روز میشد ثائیاً در هر دوره 
زمانی که ۱۳۰ سال باشد یک ماه علاوه 
می‌کردند. و این ماه مجموعروزهای عرض 
این ۱۲۰سال بود و آنر بترتیب ساهها 
میافزودند یعنی اول, یک‌ماه بر فروردین 
افزوده و آن را فروردین دوم می‌گفتند و در 
دور؛ دوم آنسرا بماه نام دوم مینامیدند و 
آردی‌بهشت دوم میگفتند و بهمین ترتیب تا 
ماه دوازدهم بنابراین ماه کییسه در هر ۱۴۴۰ 
سال یکمرتبه از ماههای دوازده گانه میگذ شته 
و بهمین جهت بود که اول شالها و عیدها 
بت بمنطقةالبروج جابجا ميشد و بواسطة 
این دوره که از کبیسه حاصل میشد اول سال و 
اعیاد موقع طبیمی خود را از دست میداد. این 
ترتیب تا سال ۴۶۷ ه.ق./۱۰۷۵م. بعنی 
دور: پادشاهی ملکشاه سلجوقی باقی بود. در 
این وقت پادشاه سلجوقی اصلاح آنرا بعهدة 
گروهی از دانشمندان که عمر خیام و اپوالمظفر 
و مأمون واسطی و محمد خازن از آنها بودند 
گزارد و آنها تاریخی شمسی وضع کردند که به 
تاریخ جلالی نامیده شد و آن از دقیق‌ترین 
تواریخ است. (ترجمه دايرة المعارف اسلامی. 
خلیلی). 

در طول ماههای جلالی اقوال مسختلف است. 
بر حسب آنچه در زیج سنجری آمده طول 
صاهها مسطابق توقف آفتاب در بروج 


دوازده گانه بوده و هر یک از شش ماه اول 
سال ۲۱ روز بوده الاخرداد که ۲۲روژ بوده و 
باقی همه سی روزه بود بسجز آذر و دی که 
٩روزه‏ و بجز اسفندارمد در سالهای کیسه 
که ۳۱ روزه بوده است. ( گاه‌شماری در ایران 


قدیم ص ۱۶۷ ببعد), 
حلالین. [ج [] (ع 4 تثیة جلال. رجوع به 
جلال شود. 


حلالین. (ج [) (اخ) در اصطلاح اهل علم 
عبارت است از جلال‌الاین سیوطی و 
جلال‌الدین محلی. تفسیر قرآن سعروف به 
تفسیر جلالین از اين دو تن است.رجسوع به 
ریحانة الادب ج ۱ص ۲۷۰ شود. 
حلالیه. (ج لن ی) (اغ) ش‌هری است 
نزدیک روم. در تاریخ حبیب السیر آمده: در 
ایام سلطنت قسطنطین دین نصاری تقویت 
یافته متوطنان پلادی که بولایت روم اتصال 
دارد از جلالیه و صقالیه و روس و آلان و 
ارمن و کرج بتمام ایمان آوردند. (حبیب السیر 
چ خیام ج ۱ص 1۱۷). 
جللالیه. (ج لن ی ] (ا) دهی است از بخش 
حومة سوسنگرد شهرستان دشت‌میشان. واقع 
در ٩هزارگزی‏ خاوری سوسنگرد سر راه 
مالرو عمومی اهواز بسوسنگرد. این ده در 
دشت قرار گرفته و هوایی گرسیری 
مالاریایی دارد. سکن آن ۲۵۰ تن. آب آن از 
رودخانة کرخه بوسیلةٌ موتور تأمین میشود و 
محصول آن غلات و صیفی و شغل اصالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان عبا و 
جاجیم بافی است. راه این ده در تابستان 
ات ومبیل‌رو است و ساکنین آن از طايقة 
بنی‌طرف هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 
حلالیه. [ج لن ی ] ((خ) دهمی است جزو 
دهستان غار بخش ری شهرستان تهران. واقع 
در ۲۲هزارگزی جنوب باختری ری و 
شش‌هزارگزی باختر راه قم. اين ده در جلگه 
قرار گرفته و هوایی معتدل دارد. سکنه آن 
۸ تن. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. صیفی. چفندر قند و مواد اولیه 
سولفات که از کویر مجاور گرفته ميشود. شغل 
اهالی زراعت و گاوداری است. راه مالرو دارد 
و از مسهدی‌آباد مساشین مسی‌توان بسرد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران استان مرکزی). 
جلالیه. (ج لین ی] ((خ) (کهریزنو) دهی 
است جزء دهستان حومه بخش دلیجان 
شهرستان محلات واقع در دوهزارگزی شمال 
دلیجان, کنار راه شوس اصفهان - قم. اين ده 
در دامنه قرار گرفته و هصوایی معتدل دارد. 
سکنه آن ۰ تن. و آب آن از قنات و محصول 
آن غلات. پنبه و میوه و شغل اهالی زراعت 
است. در کتار راه شوسه دو مهمانخانه دارد و 


جلایر. ۷۸۲۳ 


از راه شوسه راه فرعی به آبادی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران. ج ۲). 

جلام. (ج) (ع ) ج جلم. استهی الارب) 
(اقرب الموارد)؛ رجوع به جلم شود. 

حلام. اج ] (ع ) تکدهای ستردهٌ موی. 
(منتهی الارب). 

جلامق. (ج م] (ع ) ج جلعق, بمنی قباء 
(منتهی الارب). رجوع به جلمق شود. 

جلامة. لجع )(ع لا بشم فریز. (منتهی 
الارب). انچه از پشم برند و قیچی کنند. (از 
آقرب الموارد). | آنچه از خشاوه! پیرون آید. 
(منتهی الارب). 

جلامید. (ج] (ع اج جمود. (مستهی 
الارب). |اثقل و سنگینی. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب)؛ القی علیه جلامید. (اقسرب 
الموارد) 

حلان. ال لا] (اخ) نسام قبیله‌ای است. 
(منتهی الارب). 

حلانکت. [ج ن] (() ن_وعی ازسازی که 
کوزه گردانک نیز گویند. |زگوی‌گردانک که 
خنفاء باشد. (ناظم الاطباء)؛ 

حلانگر. (ج گ] اص مرکب) قفل‌ساز و 
چلانگر. (ناظّم الاطباء): 

حلانی. [ج] (ص نسیی) نسبت است به 
جلان‌بن عتیک‌بن اسلم‌پن بذکرین غنزةین 
اسدبن ربیعةین تزار. (از لباب الانساپ). 

حللافی. اج ] (زخ) نابی‌بن نضلتین جندلبن 
مسرة عسنزی از شسریفان است. (از لباب 
الاتساب). 

حللانیة. [جّل لا] ((خ) قلعه‌ای است از قلاع 
هکاریه از نواحی موصل. (از معجم البلدان). 

حلاوزه. اج ٍ ] (ع 4 ج جلواز. اناظم 
الاطیاء). , 

حلاوند. (ج رَ] (خ) از دیههای قم است. 
گروهی‌بدان منسوبند. (از معجم البلدان). 

حلاه. لج] (ع [) ج جلهة, بمعنی ناحیه و 
کرانه وادی. (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). رجوع به جلهة شود. ‏ 

حلاهض. (ج د] (ع ص) گران سست. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

حالاهق. [ج «] (معرب. ) کمان گروهه. 
(متهی الارب)." بندق. (اقرب الموارد): 
||کمان. (ازاقرب الموارد). |[بافده. (ناظم 
الاطباء). حانک. |اکلاف ریسمان. (ناظم 
الاطباء) 

حللایو. (حٌ ي] ((خ) شاعری است ایرانی و 


۱-خشاوه: پا ک کردن باغ و زمین و کشت 
باشد از خس و خاشاک و علف خرد. 

۲ -کمانی است که بدان گارله و مهر؛ گل 
اندازند و عربان قوس‌البنادق و قوس‌الجلاهق 
خوانند. (برهان). 


۴ جلایر. 


در عسهد شاء‌اسماعیل اول صسفوی و 
ساطان‌حسین بایقرای تیموری میزیسته 
است. پدرش از مستخدمین دربار بادگار 
محمد میرزا بود ولی خود بشغل پدر رغبت 
نکرد و طریق زهد و عرقان پیمود. در شعر 
طعی موزون داشت و با امیدی شاعر تهرانی 
مشاجره و مناظرة شعری داشت و طفیلی 
تخلص میکرد. از اوست: 
بتی کز گل بود آزار پا در گشت بستانش 
چه رو در دیده جویم با وجود خار موگانش. 
سرو قدت جلوه کرد قدر صنوبر شکست 
لعل لبت خنده زد قیمت گوهر شکت 
هندوی دربان او چوب سیاست بقهر 
از کف خاقان کشید بر سر قیصر شکست. 
وی به سال ٩۲۵‏ «.ق.درگذشت. (سفینه ص 
۴ (ريحانة الادب ج ۱ص ۲۷۱). 
حلایر. [ج ي] (() دهسی است جسزو 
دهستان مزدقانچای بخش نوبران شهرستان 
ساوه. واقع در ۳۳هزارگزی جنوب خاور 
نوبران و شش هزارگزی راه عمومی. این ده 
سردسیری است و ۷۵ تن سکنه دارد. اب آن 
از رودخانة مزدقان و محصول آن غلات پنبه 
و بادام و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنابع دستی آنان قالیچه و جاجیم بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران, استان مرکزی). 
جللایر. اج ي] (اغ) دهسی است جسزو 
دهستان کزاز سفلی بخش سربند شهرستان 
ارا ک, واقع در ۲۴هزارگزی شمال باختر 
آستانه و شش‌هزارگزی راه مالرو عمومی به 
همدان, اين ده در دامنه قرار گرفته و دارای 
هوایی سردسیری است. سکنة آن ۷ تن. 
آب آن از چشمه و قسنات و محصول آن 
غلات. بنشن, لبنیات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان قالیچه بافی 
است. راه مالرو دارد و از طریق توره اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۲ 
حلایر. [ج ي ] (اخ) دهسسی است جسزو 
دهستان رودبار بخش طرخوران شهرستان 
اراک. واقع در ۲۲هزارگزی شمال خاور 
طرخوران و ثش‌هزارگزی بند ساوه. این ده 
در دامنه قرار گرفته و هوایی معتدل دارد. 
سکن آن ۲ تن. آب آن آز زه‌آب رودخانةً 
کندج و محصول آن غلات, بنشن, گردو و 
بادام و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافيايي ایسران ج 
۲ 
جلایر. [ج ی] ((ع) دهی است از دهستان 
مشکین خاوری بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر. واتع در ۲۷هزارگزی خاوری 


مشکین‌شهر و هشت‌هسزارگزی شوسهة 
مشکین‌شهر - اردبیل.اين ده در جلگه قرار 
گرفته‌و هوایی معتدل دارد. سک آن ۳۲۵ تن. 
آب آن از چشمه و رود قره‌سو و محصول آن 
غلات, حبوبات, پبه و برنج و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه صالرو دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج 4۴. 

حلایر. [ج ي] (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان اهر. واقع در 
۲هزارگزی خاوری اهر و ۸۵۰۰گزی جاده 
شوب اهر - خیاو. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن معتدل است. سکتة آن 
۸ تن. آب آن از چشمه و محصول آن غلات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و 
صایع دستی زنان فرش و گلیم باقی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران چ 
۳ 

حلا. [جلْ:] (ع مسص) کشتی گرفتن و 
انداختن مرد را بر زمین. (از اقرب الصواردار 
||انداختن جامه را. (ازاقرب السوارد) : جَْلا 
بتویه:انداخت جامه راء (استهی الارب). 
رجوع به جلاء و جلاءة شود. 

حلئز. (ج ۶](ع ص) زن کسوتاه. (مسنتهی 
الارب) (از اقرب المواردا. 

حلب. [ج] (ع مص) گناه کردن. |اکشاندن 
از جایی بجای دیگر و از شهری بشهر دیگر 
برای تجارت و بازرگانی, (از اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). |[کشیده شدن. و این لازم و 
متعدی استعمال شود. (از اقرب السوارد). 
||غوغا کردن و آوازها نمودن. |[وعد؛ُ شر 
کردن. || خشک شدن خون. (از اقرب الموارد) 
(مستتهی الارب). ||خوب شدن و پبوست 
درآوردن جراحت. (از اقرب الموارد). به 
شدن جراحت. (متهی الارب). |افراهم 
آوردن. |اکسب کردن ۳ طلب کردن و حیله 
نمودن. (از اقرب السوارد) (منتهی الارب). 
||بانگ زدن اسب را وقت دوانیدن تا درگذرد. 
(منتهی الارپ). زجر کردن اسب را و بانگ 
زدن بر او از پشت سر و واداشتن او را پبرای 
مسابقه, (از اقرب الموارد). رجوع به جلب 
شود. 

جلب. [ج] (ع |) جنایت. (متهی الارب). 
گناه‌و جنایت. (ازاقرب الموارد). 

جلب. (ج [] (ع مص) کشاندن ماشیه را از 
جایی بجای دیگر ببرای تجارت. ||کشیده 
شدن. و این فعل لازم و متعدی استعمال شود. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). در حدیث 
است: لاجلب و لاجئب., فرود آمدن ساعی از 
چای دور و امر کردن خداوند صاشیه را تا 
ماشية خود را کشیده بیاورد در جایی که فرود 
آمده است یا دور رفتن خداوند ماشیه از جای 
خود و ساعی را تکلیف دادن تا نزد او رود. (از 


حلباء. 


منتهی الارب). لاجلب و لاجنب فی الاسلام؛ 
بمعنی این که صاحب ماشیه موظف نست که 
آنرا بسوی ساعی (مصدق) جلب کند تا زكوة 
از آن گرفه شود بلکه زکاة آن نزد آبها اخذ 
شود. (از اقرب الصوارد). ||غوغا کردن و 
آرازها نمودن. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). سروصدا و جاروجنجال راه 
انداختن. ||وعد؛ شر کردن. (منتهی الارب). 
تسهدید بسبدی کردن. (از اقرب الصوارد). 
|| خشک شدن خون. (از اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). |ابه شدن جراحت. (سنتهی 
الارب). خسوب شدن و پوست برآوردن 
جراحت. (از اقرب الموارد). ||فراهم آوردن. 
ااکب و طلب کردن و حیله نمودن. |[بانگ 
زدن اسب را وقت دوانیدن تا درگذرد. (از 
اقرب السوارد) (منتهی الارب). رجوع به 
جلب شود. ||اختلاط و درآیختن اصوات. 
(از اقرب الموارد). ||(() غوغا و آوازها. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). شور و غوغا و 
فریاد. (برهان): پرخاش جنگ و جلب باشد. 
(حاشية برهان چ معین از لفت فرس ص ۲۱۶ 
«متن و حاشید»). ااکسانی که ستور را از 
شهری به شهری کشانند بفروختن. (منتهی 
الارپ). اجلاب. (منتهی الارب). | (ص) زن 
فاحشه و نابکار باشد. (برهان). زن بدکار 
قحبه, اين معنی مخصوص بفارسی است و 
مأاخوذ است از سعنی جسلب در عربی که 
عبارت است از « کشیدن و بردن برده و شتر و 
گوسفندو غیر آنها از جایی بجای دیگر برای 
فروش» چه زن بدکار تشبیه بمالی شده که بهر 
جا کشیده ميشود. (از فرهنگ نظام). ||هسر 
چیز بدل و غیر اصلی. (فرهنگ نظام): مالی که 
جاپان میسازد اغلب جلب است. (فرهنگ 
جلب. [ج ] (ع!) پالان با ساز و پوشش. 
پالان یا چوب پالان بی تنگ و ساز. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب), رجوع به جلب شود. 
جلب. [ج] (ع ااسیاهی شب. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (تاج العروس). ||اسر 
بی‌آب یا ابری که بکوه ماند. || پالان با ساز و 
پوشش پالان یا چوب پالان بی تنگ و ساز. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 


چلب شود. 
جلب. [ج لٍ](ع () صدا و آواز چیزها. 
(برهان). 


جلب. [ج] (ج) موضی است. (متهی 
الارب). منزلی است از منازل حاجیان صنعاء 
در راه تسهامة میان جون و جازان. (تاچ 
العروس). 

جلماء . (جل)(ع ص,) ج جليب. (ز آقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به جلیب 


شود. 


حلیاب. 


حلیاب. (ج](ع مص) جلباب پوشیدن. (از 
اقرب الموارد) رجوع به جليبة شود. 
حلیاب. اج | (عل) پراهن و چادر زنان. 
||معجر یا چآدری که زنان لباس خود را از 
بالا بپوشند. (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). |ادان1 خلر, (منتهی الارب). چ. 
جلاپیب. (اترب الموارد) (منتهی الارب). 
حلباب. [ج لب با] (ع !) جلباب. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به جلباب 
شود. 
حلبار. [ج لب با] (ع ل) غلاف ضمشیر در 
نیام کرده. |[تیزی شمشیر. (منتهی الارب). 
جلباط. اج ((خ) نسساحیه‌ای است در 
کوهستان لکام بین انطا کیه و مرعش. وقعة 
سیف‌الدولةین حمدان در روم در این موضع 
اتفاق افتاد. ابونواس در اشعاری بدان مبالد. 
(از معجم لبلدان). 
جلبان. (ج] (ع ()هانبان ماندی است از 
چرم و غلافی که شمشیر رادر نیام کرده در آن 
گذارند.(متهی الارب). رجوع به جلبّان شود. 
||دانةٌ خلر. نوعی از گیاه. (مهی الارب). 
غله‌ای باشد شبیه بکرسنه و آنرا در توابع یزد 
رکرمان همچو باقلای تر پزند و بانیک 
خورند. گاهی آرد هم کند و از آن نان پزند و 


تاز؛ آنرا نیز ناپخته خورند. (برهان). معرب 


آن جلیان بضم اول و تشدید دوم سفتوح 
«تفس» و جلبان بکر اول.! (حاشية برهان 
ج مسعین از دزی ج ۱ص ۴ لک ۱ص 
۳۸ 
جلبان. اج لب با](ع ص) رجل جلبان؛ 
مرد صاحب بانگ و غوغا. (منهی الارب). 
رجوع به جلبّان شود. 
جلبان. (ج لب با] (ع ص) رجل جلبان؛ 
مرد صاحب بانگ و غوغا. (ازاقرب الموارد). 
رجوع به جلبّان. و چلبّان شود. 
جلبان. [ج لب با] (ع !) خلر است و آن 
گیاهی است شبیه بماش و در تهذیب آمده 
است که دانه‌ای است تیره‌رنگ کمی بزرگتر و 
تیره‌تر از ماش و آنرا مپزند. و بتخفیف نیز 
آید. (ناج العرروس). رجوع به جلبان شود. 
|/انبان مانندی است از چسرم و غلافی که 
شمشیر را در نیام کرده در آن گذارند. (منتهی 
الارب). رجوع به جلبان شود. |[(ص) رجل 
جلبان؛ مرد صاحب بانگ و شوغا. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), رجوع به چلبّان و 
جلبّان شود. 
حلبانة. (ح لب با ن](ع ص) زن 
بسیارقریاد ببهده گوی‌یدخوی. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به جلبانة 
شود. 
حلبانة. (ج (َب ی ن](ع ص) زن 
بیارفریاد بیهده گوی‌بدخوی. (از اقرب 


الموارد) (منتهی الارب). رجوع به ماد قبل 
شود. 
جلببة. (ج بٍ بَ](ع سص) جسلباب 
پوشانیدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به جلباب شود. 
جلبدة. [ج ب 5] (ع !) آوازها و بانگهای 
اسیان. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
جلبر. اج ۳ ((خ) دهی است از دستان 
دول بخش حومة شهرستان ارومیه واقع در 
۵ هرا ارگزی جنوب خاوری ارومیه و 
۰ گزی باختر شوسٌ ارومیه بمهاباد. این 
ده در دره قرار گسرفته و هموایبی معتدل 
مالاریائی دارد. سکنة آن ۱۵۵تن. آب آن از 
قنات و چشمه و محصول آن حبوبات توتون 
و غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان جوراب‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران چ 
۴ 
جلیز. (ج لب ] (ع ص) نیک سخت. (منتهی 
الارب). 
حلبقة. (ج ب ق](ع )سس روصدا و 
دادوفریاد و ضجه. (از اقرب الصوارد). 
شوروغوغا. (منتهی الارب). 
حل بکت. (ج بَ] (| مرکب) جلبک. چیزی 
باشد سبز ماتند ایریشم که در روی آبها بهم 
میرسد. و بعربی طحلب خوانند. (برهان), 
خزه. خمزه. جل وزغ, 
حلبنانة. [ج پ نْ] (ع ص) زن بیارفریاد 
بهده گوی‌بدخوی. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). رجوع به جلبانة شود. ۱ 
جلینانه. (ج بٍ ن) (ع ص) زن بسیارفریاد 
بیهده گوی‌بدخوی. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارپ). رجوع به جلبانة شود. 
حلبناة.[ج [] (ع ص) زن فربه. (منتهی 
الارب). ||ناقه بر سفر. (متهی الارب). |ناقة 
جلبناة؛ ناقةٌ چاق و سخت. (تاج العروس). 
حلبو. (ج] (() سبزه و تره‌ای باشد شبیه به 
نعناع. (برهان). پونه که سبزی شبیه به نعناع 
است. (فرهنگ نظام): 

فندق و خشخاش برتص آمده 

نعنع و جلیو بلپ جوییار. 

مولوی (از فرهنگ نظام). 

حلیوب. (ج] (() گیاهی باشد که بر درخت 
پیچد و بعربی عشقه خوانند و حبل‌السا کین 


هم گویند. (برهان). ۱ 
جلبة. (جل ب](ع 4 غوغا و اوازها. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد)ء 


حلبة. (ج بٍ] (ع !) پوست جراحتی که 
خشک شده باشد. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). |اپار؛ ابسر. (مسنتهی الارب). 
|اسنگهای اقتاده بیر یک‌دیگر که در آن راه 
ستور نباشد. ||قطعةٌ جدا گانه از گیاه. |[سال 


۷۸۲۵  .لیبلج‎ 


سخت. ||سختی روزگار. (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). |اگرسنگی. (سنتهی الارب). 
||درختان خاردار سبز. | پوست خام که در 
پالان و زین درکشند. (از اقرب المواره) 
(متتهی الارب). || آهنی است در پالان. 
| آهنی که بدان کاس شکسته را بهم پیوند 
دهند. ||تعویذ دوخته در چرم. |اکاردی که 


دسته را بر آهنش نصب کرده باشند. 
||ثشیرمایه. |ابقعه. |اتره است. (منتهی 
الارب). 
حلبهنگت. (ج ب ه] (() تخم زردخار است 
و بیخ آنرا ترید زرد گویند و آن بغایت کوچک 
میباشد ا گر زیاده بر یک درم خورند مهلک 
مباشد. (برهان),۲ 
حلبی. (ج با](ع ) ج جسليب. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به جلیب 
شود. 
جلبی. (ج ) (حامص) بدکارگی زن و 
کودکه 
جلب‌کشی و همه خان‌ومانت پرجلب است 
بدی جلب‌کش و کرده بد کودکی جلبی. 
عسجدی (دیوان ص ۲۶). 
دسقة؛ زن‌جلبی و قلتبانی. (منتهی الارب). 
جلبیب. اج ] (ازع. |) ممالة جلباب: 
شب عشاق لیلةالقدر است 
چون برون آوری سراز جلبیب. 
رجوع به جلباب شود. 
جلبیز. اج /ج] () به‌معنی کمند باشد و 
عرب مقود خوانند. (برهان): 
روا نبود به زندان و بند بسته تنم 
اگرنه زلفک مشکین تو بدی جلبیز. 
طاهر فضل (از آندراج). 
|((ص) مفسد و غماز. (برهان)؛ 
به عهد او نبود کام ظالم و جابر 
به دور او نبود قدر مفسد و جلبیز. 
شمس فخری (از آنندراج). 
بالفتح و یای مجهول, به‌معنی غشاز و مفسد و 
در قاموس چلواز بالکسر» پیادة کوتوال و 
چاوش که مردم را گیرند و غمازی کنند آمده. 
ظاهراً معرب کرده‌اند.(از آنندراج) (فرهنگ 
شعوری ج ۱ص ۳۱۶ و رجوع به چلواز و 
جلویز شود. 
جلبیل.[] () در بیت زیر ظاهراً به‌معنی 
یاس یا زیوری که در آن است: 
هست جلبیل و چگن خورشید و مه 
جونه آمد زهره‌شکلی زاهره. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۴). 


رودکی. 
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معرب آن جبلهنک. (حاشية برهان چ معین از 
دزی ج اص ۲۰۵). 


۶ جل‌پاره. 


حل‌پاره. اج ز /ر] !۱ مردب) (از: جل. 
پارچذ کهنه. ژنده یلاس + پاره. شکافته. 
دریده)؛ 
باز جل‌پاره مرقع صفت طفلی توست 
نخ دیبای ثمینت چو شبابت پندار. 

نظام قاری (دیوان ص ۱۲). 

جل پانی. (ج ل] (ترکیب اضافی, (مرکب) 
مرادف جل اب 
آنکه زین کافردلان دارد امید پوششی 
آخر او رالذت خواهش جل پانی کند. 

فوقی یزدی (از آنندراج). 
نگار من که مرا مست جام سستی دید 

لبش گرفت به کف جرعا نولخوانی 
مرا ز خانه برون کرد آنکه از سر خشم 
چوگیر کز بر خود رد کند جل پانی. _ 

فوقی یزدی (از آنندراج). 

حلت. [جّْل [] (ص) در تسداول, حقه‌باز. 
بدچنس. بی‌ننگ‌وعار. پست. ناجوانمرد. در 
اصطلاح لوطیان, سخت ناچیز. سخت 
بی‌اخلاق, رذل". و در تداول خراسان جَلّت 
را به آدم بی‌معنی و هرزه گویند. (از لفت 
محلی شوشتر نسخه خطی). 

جلت. ال ل)(ع!) جله. خنور خرما که از 
برگ خرمابن ساخته باشند. (ناظم الاطباء). 
ظرف کدومانند و بزرگ که در آن خرما نهند. 
ج. جلال. جأل. (البیان و السبین ج ۲ ص 
۲ ) ظرف کدومانند که از برگ درخت 
خرما ساخته باشند. جُلة. نوعی از خنور 
خرما و آوندی از برگ خرما. ج» جُلل» چلال. 
(منتهی الارب). و در لغت مسحلی شوشتر 
نسخه خطی آمده: دَدّل؛ زنبیلی است بزرگ که 
از پوست خرما چینند و بر آن دو دسته گذارند 
که‌دو کس آن را بردارند و چیزها را پدان نقل 
و تحویل کنند و به عربی جلّت خوانند: یا 
بنی‌حریص أطعمتکم عاما اول جُلّها کلتم 
جلتکم و آغرتم علی جِلَّ لضیفان. السیان و 
تسین ج ۲ص ۱۲۲. 

حلت. [ج ] (ع مص) زدن. (از منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). جَلعث 
پایین آمد ال او در ران وی. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). 

حلتا. [جّ] (هزوارش» 14 به لفت زند و پازند 
پوست آدمی و حیوان دیگر باشد و به عربی 
چلد گویند.(برهان). 

حلتاق. [ج] (سعرب. [) ببسه لغت رومسی» 
حلیمو را گویند و آن بخ نباتی است که به 
قرب حتاضی جیلی خواند. درد مفاسل و 
نقرس را ضماد کردن نافع است. (برهان) 
(آتندراج). رجوع به حلیمو شود. 

جلت عظمته. [جل [ ع ظ ء ُذا (ع 
جملهٌ فعلیه) بزرگ است عظمت او. آن را پس 
از ذ کر نام خداوند متعال آرند: خدای جَلّت 


عظعته. (از یادداشت‌های دهخدا)؛ به نفس و 
همت و تقدیر ایزدی جلّت عظمه ملک یافت. 
(تاریخ بهقی ص ۳۸۷). 

جلت قدرته. (جْل لق رت:] (ع جملة 
فعلیه) بزرگ است قدرت او. آن را پس از ذ کر 
نام خداوند متعال آرند. 

جلت. [جٌ] (ص) امرد بی‌حیا. |استیز». (از 
فرهنگ اسدی ذیل ص ۵۳). 

حل تناءه. (جل لت 2:] (ع جملة فعلید) 
بزرگ است ای او. آن را پس از ذ کسرنام 
خداوند متعال آرند: قال له جَلْ شناءه. (از 
یادداشت‌های دهخدا). 

جلج. (ج [) (ع ) ج جح بهسنی کاسة 
سر (اقرب الموارد) (انندراج). سر. ||غوزة 
آب. (آنندراج). ||سپد؛ اول صبح. (از 
یادداشت‌های دهخدا). رجوع به جلجة شود. 

حلجاب. [ج] (ع ص) پر فرتوت و کلان 
که‌موی پیش سرش افتاده باشد. (منتهی 
الارب) (آنندراج). جلجّب. رجی ؛ به جلجابة 
و جَلجّب شود. || جمل جلجاب؛ شتر نر سطبر 
و نگویند جلجابة. (منتهی الارب). 

حلجابة. (ج بّ] (ع ص) پسیر فرتوت و 
کلان‌که موی پیش سرش افتاده باشد. (منتهی 
الارب) (آندراج): 

حلحال. (ج] (ع ص) غیت جلجال؛ باران 
بائنذر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

حلحال. [] ((خ) همانا رجه‌تسمية آن در 
یوشع ۵ مذکور است و آن قریه‌ای است که 
به طرف شرقی دشت اریحا و شمال شرقی 


" اورشليم واقع می‌باشد (یبوشع ۱۹:۴ و 


تخمینا ۳یا ۴ میل تا اردن مسافت دارد. 
||محلی است در مرز و بوم شمالی یهودا, 
(قاموس کتاب مقدس). 

حلحال حبشی. [ج ج‌الح ب] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) خشخاش سیاه را 
گویند.(از یادداشت‌های دهخدا), 
حلجب. [ج ج] (ع ص) پیر ضخم. (از 
یادداشت‌های دهخدا). جلجاب. جلجابة. یر 
فرتوت و کلان که موی.پیش سرش افتاده 


باشد. (منتهی الارب). 

جلجب. (ج جّب‌ب] (ع ص) دراز. طویل. 
(منتهی الارب). 

حلحب. (ج ج] (اخ) نام سردی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). 


جلجب. [ج ج] (ع ص) جلجاب. (منتهی 
الارب). رجوع به جلجاب شود. 

حلجتا. [] (اغ) جائی که مسیح مصلوب 
گردید (انجیل متی ۳۳:۲۷). (قاموس کتاب 
مقدس). 2 

حلحل. (ج ج] (ع!) دف. دایره. |اسنج 
دایره. ||زنگ. جسرس. (برهان) (آتندراج), 
||نام مرغی است خوش‌آواز. و به کسر اول 


هم آمده. (برهان), 

جلجل. اج ج] (ع ) زنگله. ج. جلاجل. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آتدراج). 
زنگ. زنگوله. درای, زنگ خرد. جرس خرد. 
(از یاددائت‌های دهخدا). زنگ دف و جز آن, 
(السامی فی الاسامی). زنگ دف. سنج دف. 
(زمخشری): 1 
چون فاخذ دلبر» برتر پرد از عرعر 
گوئی‌که به زیر پر بربسته یکی جلجل. 

منوچهری. 

نام آلتی از موسیقی بوده بیضی‌شکل ۳۵ 
بدست. با آوازی عظیم مُزعج. (از 
یادداشت‌های دهخدا). |اپری‌شاهرخ. مرغ 
انجیرخوار. ||[جوش که بر پلک چشم برآیید. 
(دزی ج ۱ص ۲۰۵). |((ص) سیک‌روح و 
شادمان در کار. (منتهی الارب) (آنندراج). 

جلحل. اج جع ا خبارّم. رجوع به 
حَبَارْم شود. (از یادداشت‌های مرحوم 
دهخدا, 

حلحل. اج ج) ((خ) دارة جلجل: نام 
جایگاهی است. اصمعی و ابوعبید گفتهاند که 
جائی است در حمی و برخی گفته‌اند در دیار 
ضباب است در ن_جد مسقابل فزاره. از 
مراصدالاطلاع ص ۱۱۶) (از معجم البلدان), 

حل حلاله. ۰ (جَلل ج (؛] (ع جمل فعلیه) 
بزرگ است قدر و جلال او. .پس | از پردن نام 
ای زدتعالی گویند: خدای جلّ جادّه, (از 
پادداشت‌های مرحوم دهخدا), 

جلجلان. جع 4" نسوص است از 
انواع تره‌ها که پارسیان او را « گشنیز»‌گویند و 
عرب تخم او را «جلجلان» گویند. و بعضی 
«جلجلان», « کجد» را گویند و «سسم» را 
«بلداق» گویند. و یک نوع « کنجد» است به 
لفت رومی او را «ورسیمون» گویند و « کنجد» 
را به لغت رومی «سیسامن» گویند. گشنیز, 
(غیاث اللفات) (ترجمةٌ صیدنة ابوریمان چ ۱ 
ص ۲۱۳). نام تره‌ای است که آن را گشنیز 
گویند. (جهانگیری) (برهان) (شرفنامه) 
گشنیز خشک. گشنیز خشک و کنجد. (از 
یادداشت‌های دهخدا). ||در کنراللغة, دانة 
کجدو دانة گشیر باشد. (برهان). دانة گشنیز 
و کنجد. (آتندراج) (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). و همین معی مراد است در حدیث 
ابن‌عمر: کان یدهن بالجلجلان. و گویند کنجد 
در پوست قبل از درو. (از اقرب الصوارد). 


۱-شاید از جنل و تسه (از یادداشت‌های 
دهخدا). 

۲-همز 2(5)ا(8)ز پهلری ۳65 پوست. 
(حاشی برهان چ معین از یونکر ۸۷). 

۲-اين کلمه در تذکر؛ ضریر انطا کی جلجان 
آمده است. 


جلجلان حبشی. 


کنجد که هنوز ندرویده باشند. تخم گشنیز, 
تخم گشنیز خشک. دانه کنجد و گدنیز را 
خصوصاً هر دانة صحرائی را که مأً کول باشد 
سا گویند. (از یادداشت‌های دهخدا), 
- دهْنّالجلجلان؛ روغن کنجد. شیره. شیرج. 
(از یادداشت‌های دهخدا). 
|ادانة دل که آن را سویدا گویند. (آنندراج). 
نقطة میان دل. میاه دل که آن را سویدا گویند. 
دانه دل, (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
گویند:اصبت جلجلان قلبه. (منتهی الارب). 
خرج من جلجلان القلب الی قمم الاذن. 
(اقرب الموارد). یقال: افعل ذلک الامر فی 
جلجلان قلبه. (مهذب الاسماء). میان دل. 
(مهذب الاسماء). 
- جلجلان القلب و دل؛ سویدای قلب. 
حبةالقلب. ته دل. 
|[به سریانی میم و کزبره را نیز شامل است. 
بر سمیم و کزیره شامل است و به لفت حبص 
مخصوص سسممم است و مولف تذکره 
می‌گوید اسم سریانی است. و ابن‌البیطار بدان 
معنی کنجد یخی سمسم داده است. (از 
یادداشت‌های دهخدا) قوریون. 
حلحلان حبشی. اج ج بٍ ح بّ] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خشسخاش سیاه را 
گویند. (برهان) (آتدراج). خشخاش سیاه و 
گویند پودنة بری است. بزر خشخاش اسود. 
(از یادداشت‌های دهخدا). جلجلان‌الهبش؛ 
خشبخاش سیاء است. (تحفة حکیم مومن ص 
۷۳ 
جلجلان مصری. اج جن ۶ ترکب 
وصفی, | مرکب) بیش را گویند و آن بدترین 
زهرهاست. گویند با ماه پروین یک جا روید. 
رت (آنندراج). بشنین جلجلان مسصری؛ 
پیش ااست. (تحفٌ حکیم موسن ص ۷۳ 
حلحلة. ۰ج ج ۱(ع مسص) آم یختن. 
]دوشن آواز شدن اسپ, |سخت تافتن ( زه را 
||جنبانیدن چیزی به دست. (منتهی الارب) 
(آتندراج). |ازنگله بستن, (از اقرب الموارد). 
|ابانگ کردن رعد. ||جنبانیدن زنگل و درای 
و مثل آن. ||تحریک و شدّت صوت. (از 
یادداشت‌های دهخدا). ||((مص) سختی آواز. 
||() وعدة بد. |[بانگ زنگله. || آواز تتدر. (از 
آنندراج). بانگ تندر. (مهذب الاسماء), 
جلجمون. [] (!) صعتر. (از یادداشت‌های 
دهخدا). 
جلجون. (جْ] (معرب» ص مرکب) گلگون. 
(دستورالاخوان دهار ص ۵۹۸). 
جلجونه. (ج نَ] (معرب, |مرکب) معزب 
گلگونه.گلفونه. (مهذب الاسماء). گلگونه. 
جلحة. (ج [ج](ع !) جمجمه و سر. (از 
یادداشت‌های دهخدا). سر. (مهذب الاسماء), 
کاسذسر. ||غوزة آب. چ» جَلم. جلاج. 


(منتهی الارب). 
جل‌چی. جْ] (ص مرکب, امرکب) که 
جل دوزد. (از یادداخت‌های دهخدا), 
حلح. [ج](ع مص) سرهای درخت خوردن 
ستور. (آنندراج). خوردن ستور سرهای 
درخت را. (از یادداشت‌های دهخدا). خوردن 
شتر سر درخت را. (تاج المصادر) (زوزنی). 
|| یوست باز کردن از درخت. .(آنندراج). 
حلح ور ور پیش سر 
و اندکی از آن را رح گویند ع از آن جلح. 
بعد از آن صل. (از مستتهی الارب) (از 
آن‌ندراج), کم شدن موی پیش سر. (از 


یادداشت‌های دهخدا). 
حلح. (ج] (ع ص, () ج اجلح و جلحاء. (از 
قرب الموارد) (ناظم الاطباء). 


حلح. ۰( 1] (ع ص) بر جح :گاو 
بی‌سرون. (منتهی الارب) (آنندراج). کاو 
بی‌شاخ. گاوی که شاخ ندارد. 
حلح. [ج لٍ] (ع صوت) کلمه‌ای است که 
بدان ماده بز را تسکین دهند تا بر دوشنده 
نافرمانی نکند, یا بزغاله را تسکین دهند نه بز 
را. (از یادداشت‌های دهخدا). 
حلحاء . جّ] (ع ص) موتث اجْلْح, زنی که 
موی پیش سرش ریخته باشد. ||ماده گاو 
بسی‌سرون. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||گوسفند بی‌سرو. (مهذب الاسماء). 
ج. جلح. |[قرية جَلحاء» قریه‌ای که در آن 
درخت نباشد. (از اقرب الموارد). ||قرية 
جَلحاء؛ قریه‌ای که حص ندارد. ج. جلْح. (از 
ذیل اقسرب الصوارد). ده بی‌حصار. دیه 
بی‌حصن. (دستورالاخوان). || کتة جلحاء: 
پخته‌ای که نوک‌تیز نباشد. (از ذیل اقرب 
الموارد از لان‌العرب). 
خلحاء . (ج] (ع ص) جْحاءة. زمنی که 
هیچ ترویاند. [ناظم الاطباء). 
جلحاء . (ج] ((خ) دهی است به بغداد: 
|موضعی است به بصرم. (سنتهی الارب)؛ 
شش‌میلی عون معروف به 
زیدیه. (از ی (از مرا اصدالاطلاع). 
حلحاءة ۰ج ۶](ع ص) جلحاء. زمینی که 
هیچ نرویاند. (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد از تاج العروس). 
جلحاز. [ج] (ع ص) تنگ‌دل بخیل. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع بهجَلحز شود. 
حلحاظ ۰ (ج)(ع ص) آنچه موی بسیار 
دارد بر تن. (مهذب الاسماء). جلجظ. مرد 
فربه که بر بدنش موی بیار باشد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). . رجوع به جلحظ شود. 
جلحان. ۰ (ج](ع صا نگل بسخیل. 
جلْحن کدرهم مثله. (آتندراج) (ناظم الاطیاء). 
رجوع به جلحن شود. 
جلحاة. [ج](ع ص) زمینی که هیچ 


||اجایی است در 


جلخدی. ۷۸۲۷ 


نرویاند. (از منتهی الارب). 

جلحة. (ج 3 ح)(ع ل) جای موی‌رفتگی از 
سر (منتهی الارب) (آتندراج). 

جلحز. زج ح] (ع ص) تسنگ‌دل بسخیل. 
جلحاز. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

حلحطاء. لج ج] (ع ص) زمین که در آن 
درخت نباشد. آمنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از ذیل قرب الموارد از لسان‌العرب). 

حلحظ. اج ح ا(ع ص) مرد فربه که موی بر 
بدنش بسیار باشد. جلحاظ. (انندراج) (ناظم 
الاطیاء). رجوع به جلحاظ شود. 

حلحظاء . ۰ اج ح] (ع ص) به‌معنی جلحظ 
آنت. اازمسین ‏ درشت. امنتهی الارب) 
(آتندرا اج). 

جلجمد. زج ل] (ع ص) درشت. (محهی 
الارب) (ناظم الاطیاء)؛ 

جلحمة. جح ) (ع مص) تافتن رسن ر: 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباءا. 
تافتن. (از یادداشت‌های دهخدا). 

حلحن. [ج ح)(ع ص) تسنگ‌دل بخیل, 
جاحان. امنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

حلخ. اج (ع مص) پرکردن سیل توجبه 
وادی را. (آنندراج): جلَحٌ اسیل الوادی؛ پر 
کردتوجبه وادی را. (منتهی الارب). پر کردن 
سیل رودخانه [را]. (تاج المصادر). پر کردن 
سیل زمین رااز اب. (از یبادداشت‌های 
دهخدا). ||بریدن سیل زمین راء |[برکندن سیل 
رودخانه را. (از یادداشت‌های دهخداا. |[بر 
زمین انداختن کسی را. || خراشیدن شکم 
کی‌را. ||جماع کردن با جاریة خود. |[دراژ 
کردن‌چیزی را. |[بریدن پارة گوشت کسی را 
به شمشیر. (از منتهی الارب). 

حلخاظ. (چ] ع ص) زمسین درشت. 
جلخظ مثله, یا صواب به حاء مهنله است. 
(منتهی الارب). 

حلخباقان. (ج [) ((ج) یکی از قریه‌های. 
مرو است. (از معجم البلدان) (مراصد الاطلاع) 
(مرآت البلدان ج ۴ص ۲۵۵). 
حلختحان. (ج [ تْ] ((خ) قریه‌ای است 
در پنج‌فرسخی مرو. (از معجم البلدان) (مرآت 
لبلدان ج ۴ ص ۲۵۵). 

حلختجانی. اج [ ثْ] (ص نسسبی) 
منسوب اشت یه جلختجان که قریه‌ای است 
در پنج‌فرسخی مرو. (انساب سمعانی)ء 
حلختجانی. (ج [ تْ] (اج) اب ومالک 
سعیدین هبيرة. از حمادبن زید روایت کتد. 
قاسم‌بن محمد میدانی از از حدیث شنیده 
است. (از معجم البلدان). 

جلخدی. اج [ دا](ع ص) تس 
جَلخدی؛ مرد بی‌خیر و بی‌فایده. (سنتهی 
الارب). 


۸ جلخطاء. 


حلخطاء . (ج خ) (ع ص) زین 
بی‌درخت. |[زمین درشت. (منتهی الارب) 
(آندراج). 
حلخظ. اج خ)(ع ص) جلخاظ. زمین 
درشت, یا صواب به حاء مهمله است. (منتهی 
الارب) (از آنتدراج). 
جلد. [جَ] (ع ض) چابک از هر چیزی. ج» 
اجلاد, چلاد. جلد. (سنتهی الارب). تیز و 
شتاب. کذا فی الرشیدی. (آنندراج). شتاب و 
زود و تیز و چست و چالا ک و چابک. (ناظم 
الاطباء). جلید. بشکول. (مهذب الاسماء). 
|ا(مص) زدن. ضرب. هرو. عصو. |اگزیدن 
(مار). ااپوست کندن. (از یادداشت‌های 
دهخدا). |[زدن بر پوست کسی, بر پوست 
زژدن. (تاج المصادر بیهقی). |به تازیانه زدن. 
(دهار) (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(ترجمان علامه جرجانی ص ۳۹). تسازیانه 
زدن. (غیاث اللفات). تازیانه زدن است و آن 
حکمی است مختص به کسی که محصن 
نباشد. چه در شرع معلوم شده است که حد 
محصن رجم است که سنگسار کردن بود. هو 
ضرب الجلد و هو حکم یختص بمن لیس 
بمحصن لادل علی آن حد المحصن هو الرچم. 
(تعریفات جرجانی). تازیانه زدن. تازیانه زدن 
کسی را. (از یادداشت‌های دهخدا). تازیانه 
زدن چنانکه بر,پوست خورد. [[سخت شدن. 
(از آنندراج). || پشک‌زده گردیدن. |افتادن. 
||جماع کردن با جاریُ خود. جماع کردن با 
زنی. |به روی زمین افکندن. ||به ناخواست 
و ستم داشتن کسي را بر کار | کراه کردن بر 
کاری.(از یادداشت‌های دهخدا), ااجلق.۱ 
- جلدالشتیرة؛ کنایه از استمناء است. 
||() خرمابن که از صبر تواند کرد از آب. ج. 
جلاد. 
جلد. (جٌ] (ص) تیز و شتاب. بدین معنی 


مشترک است در عسربی و فارسی. (غیاث 
اللفات) (آنندراج). زبر و زرنگ. اچست. 
چابک. چالا ک. فرز. تند. قچاق. قیچاق. 
سبک. سسریع. آبدست. جلادست. (از 
یادداشت‌های دهخدا). بشکول. (مهذب 
الاسماء)؛ 

به دل ربودن جلدی و شاطری ای مه 

به بوسه دادن جان پدر بس اژکهنی. 


شا کربخاری. 
به آموختن جلد و فرزانه شو 
به هر دانشی سوی پیمانه شو. 
ابوشکور بلخی (از شعوری ج ۱ص ۲۱۴). 
بدو گفت بندوی کای کاردان 
مرا زیرک و جلد و هشیار دان. فردوسی, 
هیچ مبین سوی آو به چشم حقارت 
ژانک یکی جلد گریز است و نونده. 
یوسف عروضی. 


و متمدی را از درگاه عالی فرستاده آید. 
مردی سدید جلد سخندان و سخنگو... (تاریخ 
بیهقی). بنده نیز پتویسد و معتمدی را از درگاه 
عالی فرستاده آید مردی سدید جلد. (تاریخ 
بهقی). رسول نامزد کرد تا نزدیک علی تکین 
رود مردی سخت جلد. (تاریخ بیهقی). او را 
بازگردانید با سحمدی ازآن خویش مردی 
جلد و سخن‌گوی. (تاریخ بیهقی ص .)۱۲٩‏ و 
مردی جلد سخن‌گوی از معتمدان خویش بدو 
فرستاد. (تاریخ بهقی ص ۳۵۶). این ملک 
مردی جلد امد. (تاریخ بیهقی ص ۴۱۵). و او 
مردی جلد و سخنگوی بود... (تاریخ بیهقی 
ص ۵۹۶ اینجا آشنائی را دیدم سکزی» 
مردی جلد, هر خبری برسیدم. (تاریخ بسهقی 
ص ۶۴۱. 
دراز گشته مقامت در این رباط کهن 
گران شدی سبک و جلد بودی از اول. 

تاه قرو 
به تیغ یک تن بهتر نياید از سپهی 
وگرچه جلدی تو یک تنی نه یک سپهی. 

ناصرخسرو. 
گرهمی این به عقل خویش کنند 
هوشیارند و جلد و عیّارند. ناصرخضرو. 
ورنه به کار دنیا چون جلد و سخت‌کوشی 
وانگه به کار دین در ببهوش و ست‌رائی. 

ناصرخسرو. 
مردی بود داهی جلد هسرمزنام. (فارستامة 
ابن‌البلخی ص ۱۰۲). پس مردی عظیم جلد با 
سلاحی نیکو. (مجمل التواریخ). 
تا بود گربه مهتر بازار 
نبود موش جلد و دکاندار. 

سنائی (دیوان ص ۳۲۵). 

سگ اگرجلد بودی و فربه 
یک شکاری نماندی اندر ده. ستأئی. 
به اتفاق جمعی از مردم جلد سر راه ببر وی 
گرفته...(حبیب السیر ج ۴ ص ۲۹۶). 
|[کاردان: رسول نامزد کرد تا ننزدیک علی 
تکین رود مردی سخت جلد. (تاریخ بیهقی), 
به دست قاصدی جلد و سبک خیز 
فرستاد آن وثیقت سوی پرویز. نظامی. 
|| پیوسته کار. پسسیوسته در کار. 
(دستورالاخوان). |ادر ابیات ذیل جلد 
مترادف است با بددل و دزد و بی‌حمیت و 


گریزو طرار 

بددل و دزد و جلد و بی‌حمیت 

روبه و شیر و گرگ و کفتارند. ناصرخسرو. 
عقل پار است بر کسی که به عقل 

گریزو دزد و جلد و طرار است. 

۱ تأصرخسرو. _ 


او در اين قطعه از سنائی جلد در برایر زیرک 
آمده و ظاهرا به‌معنی رند و حیله گراست: 


سماع است این سخن در مرو اندر تیم بزازان 


حلد. 


هم اندر حسب آن معنی ز لفظ آل‌سمعانی 
که‌جلدی زیرکی را گفت من پالانیی دارم 

از اين تندی و رهواری چو باد و ابر نیسانی 
بدو گفتا مگو چونین گر او را این هنر بودی 
نبودی چون خران نامش میان خلق پالانی. 

دائی. 

|[کبوتر جلد؛ کبوتر خانه‌زاد که خانه و لانه را 
گم‌نکند و هرجا که رود بازآید. 

جلد بودن در کاری دستی؛ ماهر و استاد و 
چسربدست بودن در کار یبدی. (از 
یادداشت‌های دهخدا), 

< جلد شدن؛ چست و چالا ک‌شدن. 

جلد شدن کبوتر؛ خو گرفتن کبوتر به خائه 
و لاه خود. 

و رجوع به چست و زود و ند شود. 
جلد. (ج ل](ع ص, !) گوسپند و بز که 
بچه‌اش وقت زادن بس‌ميرد. (از انندراج), 
||شتران بزرگ. شتران کلان که خرد در آنها 
نباشد. || ساده‌شتران بسی‌بچه و بی‌شیر. 
پوست شترا ه که به چیزی آ کنده یا شترکرة 
دیگر را پوشانیده باشند تا ناقه به خیال بسچذ 
خود مهربان شده شیر دهد. (از یادداشت‌های 
دهخدا, پوست بچه شتر که پر کاه کنند تا ناقه 
بچة خود تصور کرده بدان آرام گیرد و شیر 
دهد. (از آندراج). |[زمین هموار و سخت به 
غیر سنگ. زمین سخت. |ابزرگ. |[کوچک. 
||ره, ااخرج. (از یادداشت‌های دهخدا). 
|[(مص) پشک‌زده گردیدن زمین. |اسخت 
شدن. ||چایک و چالا ک‌گردیدن. چُست 
شدن. ||((مص) درشتی. ||توانایی. (منتهی 
الارب). 
حلد. (ج ] (ع () پوست: (ترجمان علامة 
جرجانی ص ۹ ج: اجلاد, جلود. صله. 
(بحرالجواهر). پوست حیوان. (غیاث اللغات 
از منتخب اللغات و بهار عجم). پوست از هر 
حیوان. (منتهی الارب) (از یادداشت‌های 


دهخدا)," پوست حیوانات و بدین معنی عربی 
است. به‌سعنی جلد کتاب و جلد دفتر مجاز 
است و با لفط بستن و کردن مسحعمل. (از 
انندراج). 

پوست حیوانات است و نسبت به گوشت سرد 
و خشک و هرچه در طبح مُهرّاتر غذائیت او 
بیشتر و اصلاح دیرهضمی او با آیک‌امه و 
روغنهای گرم باید نمود و پیچیدن عضوی که 
صدمه و ضربه به او رسیده باشد به پوست تازه 


۱ -در یکی از بادداشت‌ها بیی از سوزنی 
بعنوان شاهد این معی نقل شده که در آن تأمل 
است. 

۲ - در یادداشتی ضبط این لفت در این سمعنی 
جلد و جَلّد هر در داده شده و معتی نره به آن 
اضافه گردیده است. 


حلد. 


گرم حین ذبح گوسفند و بز و امشال آن بقایت 
مسکن ارجاع و اورام او است و به دستور 
جهت اورام بارده مفید و الصاق پوست سر 
یزغاله بر سر صاحب سرسام مجرّب و پوست 
تاز؛ بز جهت جذب سم افعی و پوست 
گوسفند جهت قروح خبیثه و حکّه و جرب و 
تراشة پوست بز قاطع خون جراحت تازه و 
خاکتر جمیع پوستها جهت نواصیر و 
سوختگی آتش و سحج جلد و ضماد سوختة 
پوست اسب آبی با آرد کرسته سه روز متوالی 
جهت رفع سرطان آزموده است. و تعلیق 
پوست فیل جهت تسکین تبهای سرد و 
پوست شفال جهت گزیدن سگ دیوانه و منع 
ترسیدن آو از آب و سوختة پوست قنفذ بری با 
رون زیتون جهت داءالعلب و محرّق 
پوست افعی جهت داءالحیّه موثر است. (تحفهً 
حکیم مومن ص ۷۲ و رجوع به 
جانورشناسی عمومی مصطفی فاطمی ج ۱ 
ص ٩۷‏ شود. چلد نه تنها عضو مخصوص 
لمی است پلکه جمیع اجزاء بدن را پوشانیده 
حفظ و وقایه کرده و هم دارای اعضاء ترشح 
است. (تشریح میرزا علی ص ۶۸۸). رجوع به 
تخریم میرزا علی صص ۶۹۸-۶۸۸ و تذکرة 
ضریر انطا کی‌ص ۱۱۰ شود 
باسهم تو آن راکه حاسد تست 
پیرایه کمند است و جلد کمرا: 
بیندازی عظام و لحم و شحمم 
رگ و پی همچنان و جلد منشور. 
منوچهری. 


یکی درنده گرگی میش دین را 

برفته لیک در جلد نهازی. ناصرخسرو. 
||پار؛ چرم یا مقوّا که کتاب را در ان استوار 
کنند. غلاف کتاپ. (از یادداشت‌های دهخدا)؛ 
بهارستان دیوانم به طرزی تازگی دارد 

که جلد او زرنگ و روغن گل می‌توان کردن. 

مفید بلخی (از انتدراج). 

- چلد سوخته؛ نوعی جلد چرمی کتاب که 
بوسیلة دباغی و مواد خاص به حالت خشکی 
و سختی درمی‌آورند و پس از بریده شدن, 
روی مقوا چبانیده می‌شود و سیی داغ 
می‌کنند تا با مقوا یکپارچه شود و به همین 
مناسیت رنگ آن هم به تیرگی می‌گراید. 

- جلد کردن؛ مُجَلد ساختن کتاب و دقتر را, 
تجلید. پوست کردن. ۱ 
< جلدکننده؛ که کتاب و دفتر جلد کند. مجلد. 
- جلدگر. رجوع به همین مدخل شود. 

||یک جلد کتاب؛ یک کتاب. 

حلد. [ج [](ع ص,) ج جاد. (منته 
الارب) (ناظم الاطباع). 
حلد. زج ل] (اخ) اقلیم الرابع از مشرق ابتدا 
کندبه شهرهای تبت و خراسان و در آنجا 
شهرها چون فرغانه و خجند و... سامراو 


موصل و جلد و نصیبین... و به شهرهای شام 
بگذرد... و عرض این اقلیم را مساقت سیصد 
میل است. (مجمل التوارییخ و القصص ص 
۴۸۰ 
حلد. [جٌ] ((خ) از اعلام است. |بنوجلد؛ 
قبیله‌ای است. (منتهی الارب). 
جلداء .(ج [) (ع ص, () ج جلید 
چابک از هر چیز. (از انندراج)ء 
حلداء ۰(ج] ((خ) مثلی است برای وضوح. 
گویند:. صرحت بچلدان و جلداء؛ به‌منی 


صرحت بجداء است. و مذکور است در ج‌دد. 


» به‌معنی 


(منتهی الارب). رجوع به جلدان و جذاء شود. 
حلدان. [ج ) (ٍخ) گویند صَرّحت بجلدان 
و آن موضعی آست به طائف هموار که هیچ در 
آن مستور نمی‌شود و اين مَثل برای وضوح 
است. رجوع به جلداء شود. (از یادداشت‌های 
دهخدا). 
جلدب. (ج د](ع ص) بسیار سسخت و 
قوی. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
حلذدباژ. (ج) (نسف سرکب) عجول. 
شتاب‌زده. (ناظم الاطباء). 
حلدبازی. [ج) (حسانص مسرکب) 
شتاب‌زدگی. تعجیل. تندی. چالا کی. (ناظم 
الاطباء). 
حلد بند. ۰ج بَّ] (نف مرکب) صحاف. 
جلدساز, (ناظم الاطباء). 
حلدبندی. (ج بٍ] (حامص مرکب) 
صحافی. جلدسازی. (ناظم الاطباء). 
جلدبه جلد. (ج ب ج] (ق مرکب) فورأ 
معجِلاٌ.بهتمجیل, به‌سرعت. (ناظم الاطباء), 
جلد‌دار. [ج] (نف مرکب) دارای پوست. 
آمیب‌های جلددار؛ به دور بدن یک پوست 
کیتنی مخلوط با سیلیس موجود که بواسطة 
خود حیوان ترشح شده است. (جانورشناسی 
عمومی مصطفی فاطمی ص ۹۵). 
جلددست. [جَلْذ.د] (ص مرکب) چابک 
در کارها که به دست کند. (از یادداشت‌های 
دهخدا). 
حلددستی. [جلدذه د] (حامص مرکب) 
چابکی در کارهائی که به دست کنند. مهارت 
در کار یدی. 
حل‌درکشيده. (ج دک / کي د 7 د] 
(ن‌مف مرکب) پوشیده در جل: 
وین مرکب سرای بقا را به‌رغم خصم 
جل‌درکشیده پیش در او کشيده‌ام. خاقانی. 
حلدساز. [ج] (نف مرکب) صحاف. آنکه 
جلد کتاب می‌سازد. (ناظم الاطباء), 
جلدسازی. [ج] (حامص مرکب) غلاف 
ساختن کاپ را. استوار ساختن کتاب در 
پاره‌ای از چرم یا مقوّا. عمل و شغل ساختن 
جلد. || (! مرکب) محل ساختن جلد. 
حلد شدن. [جش 3] (مسص مرکب) 


جلدکی. ۷۸۲۹ 


جلوده. جلاده. (تاج المصادر بیهتی): 
انک_ماش؛ جسلد و چت شدن (از 
یادداشت‌های دهخدا). 
حلدقدم. اج ق د] (ص‌ مسرکب) 
سریع‌السیر. شتابان. (ناظم الاطبام). 
حل دکت. [] (خ) از مزارع و قرای میان 
ولایت مشهد مقدس و مسافت آن تا شهر دو 
فرسنگ. (مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۵۵. 
حلدکت. 1] ((ج) دصی دو فرسخ کمتر 
مضرقی کسلیلک است. ||شمال درباچةً 
باختگان. (از یادداشت‌های دهخدا). رجوع به 
مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۵۵ شود. 
حل دکت. اج د[ ((خ) دهی است از دهتان 
سربیزان بخش زرقان» واقع در ۴٩هزارگزی‏ 
شمال خاور زرقان و سه‌هزارگزی شوسة 
شیراز به اصفهان. اين ده در جلگه قرار گرفته 
و هوایی معدل دارد. سکنه آن ٩۳‏ تن. آب آن 
از قتات و محصول آن غلات, میوه‌جات. 
چندر و شفل اهالی زراعت است. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
جلدکار. [ج] (ص مرکب) کسی که به 
چالا کی و خوبی کاری را از پیش می‌برد. 
(ناظم الاطباء). که در کار چابک و زرنگ 
است و کار را به سرعت و صحّت انجام تواند 
داد. 
حلدکاری. (جّ] (حامص مرکب) کار 
کردن‌به چایکی و سرعت. 
حل هد کیی. [ ] (اخ) ایدمربن عبدائه ی ایدمرین 
علی‌بن ایدمر مصری یا عزالدین علی یا 
علی‌بن محمدین ایدمر. حکیمی است فاضل 
که در کیمیا دست داشته است. وی از مردم 
جلدک دیهی در دو فرسنگی مشهد بود و به 
دمشق و قاهره رفت و به سال ۷۶۲۱۹۷۵۰ 
ه.ق.در قاهره درگذشت. تألیفات بسیاری 
دارد. او راست: ۱ - ان وارالدرر فی اییضاح 
الحجر. ۲ -البدرالمیر فی خواص الا کسیر. 
۳ -السدر المستیر فسی بسنبوع الا کسیر. 
۴ -البرهان فی اسرار عسلم‌المسیزان. 
۵-التسعریب یا السقریب فی اسرار علم 
التسرکیپ. ۶ -الدرالستثور فی شرح 
صدرالشذور. در این کتاب قسمت اول کتاب 
شذورالذهب ابوالحسن علی‌بن موسی 
انصاری کیماوی را شرح کرده است. ۷ -الدر 
لمنیر و المصحف الکپیر. ۸ -زراعة الذهب 
(نهاية المطلب). ٩‏ -ساج الاذهان فی شرح 
الپرهان و این شرح کتاب برهان خود اوست. 
۰ - غایةالسرور فی شرح دیوان الشذور. و 
این شرح شذورالذهب است. ۱۱ -غنی 
الم لهوف فستی استراز الشسرکيبپ. 
۲ -کشف ال تور. ۱۳ -کنزالا ختصاص و 
درتالفواص فی معرفة اسرار علم الضواص. 
۴ -المصباح فی اسرار علم السفتام. دو 


۰ جلدگر. 


کاب اخیر در بمبی به چاپ رسیده است. 
۵ -المکتسب من المکتسب. ۱۶ -نتایچ 
الفکر فی علم الحجر. این کتاب در قاهره 
چاپ شده است. (اعیان الشیعه) (الذریعه) 
(ريحانة الادب ج ۱ص ۲۷۲). 
جلدگر. (ج گ] اص مسرکب) تسرجمة 
سَماف. (از آتدراج). کسی که پیشة او جلد 
ساختن و جلد کردن دفتر و کتاب است. 
حلدگری. (ج گ] (حامص مرکب) عمل 
جلدگر. صحافی: 
گمان برم که به ورژاقی و به جلدگری 
ز کلک و گهزن و سنگ تراش و نشکرده. 
سوزنی, 
جلدمزاج. (ج م] اص سرکب) متهور. 
||اغضب‌نا ک. || عجول. (ناظم الاطباء). 
حلدو. اج /ج ] () انعام و عطیه و عوض 
خدمت. (فرهنگ نظام). بالّم به‌معنی انعام و 
صله و این لفظ ترکی است از مدار و بهار عجم 
و بالکسر نیز امده. (غیاث اللغات). جایزه. 
جایزه که تیراندازان و مانند آنان را دهندة 
مدح‌آرای سلیمان جهان باش قبول 
جلدوی این که تو را صاحب دیوان کردم. 
قبول از آتدراج)؛ 
حلدة. (ج 5](ع ص) مونث جلد. (از اقرب 
الموارد). رجوع به جلد شود. || خرماین 
سخت و بزرگ که بی آب صبر تواند کرد. 
|شتر تر مساده بسیارشیر و بسیارچرب. 
|اشترماد؛ بی بچه و بی شیر. (متهی الارب): 
شاة جلدة؛ گوسفند ببی شیر و بی بچه, (از 
اقرب الموارد). ج, چلاد. (منتهی الارب). 
حلدة. (ج د] (ع!) پوست و این اخص از 
جلد است. (منتهی الارب). نوعی از جلد. 
|| قطعه‌ای از جلد. |[قوم من جلدتتنا؛ ای من 
انفسنا و عشیرتنا. (از اقرپ الموارد). 
حلدة. زج 5)(ع مص) چابک و چالاک 
گردیدن. (منتهی الارب). رجوعچه چلد و 
جلادة ر جلودة شود. ||([مص) چاپکی مردم و 
غیر وی. (منتهی الارب). 
جلدة. (ج [ذ](ع ص) زمین سخت و 
هموار. |گوسفند که بچه‌اش وقت زادن 
بمیرد.(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
حلده باخان. اج د] ((خ) دهی است از 
دهستان ملایعقوب بخش مرکزی شهرستان 
سراب واقع در ۱۳هزارگزی جنوب خاوری 
سراب و ۱۰هزارگزی شوس سراب - اردییل. 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
محدل است. سکتة آن ٩۷۳‏ تسن. آب آن از 
رودخانه و چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و کله‌داری 
است و صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافایی ایران ج 
۲ 


حلدی. [ج ] (ص نسبی) پوستی. 
امراض جلدی؛ بیماری‌های پوستی. (از 
یادداشت‌های دهخدا). 

حلدی. (جَ] (حامص) چستی. جلادت. (از 
بادداشت‌های دهخدا). جلادة. (دهار). 
شجاعت. دلاوری. (از یادداشت: 
تیزی. گر می. (از آتدراج). صرامت: 
یکی سخت پیمان ستد زو نخست 
پس آنگه به جلدی ره چاره جست. 

فردوسی. 


«های دهخدا). 


جلدی و مردی همی پدید کنی 
تنگدلی غمگنی ز بی‌عملی. 
ناصرخرو (دیوان ص ۴۴۴). 
می‌رباید ز مایت جلدی 
از میان دو چشم ابرو را. 
باقر کاشی (از آندراج) 
رجوع به چستی شود. 
- امتال: 
آتاب به زردی افتاد, تنبل به جلدی افتاد. ۳ 
امتال و حکم دهخداج ۱ص ۳۷). 
حلدی. [ج] (ص نبی) مضسوب است به 
جلدین سعد العشيرة. (انساب سمعانی). 
حلدیان. (جٌ] (اخ) دهی است از دهستان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاباد واقع 
در .۵۷9۰۰ گنوی فسمال پاختری مهاب 
۰۰ گزی باختر شوسه‌خانه به نقده. موقع 
جقراضیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری سالم است.سکنة آن ۵۸۲ تن. اب 
آن از رودخانة جلدیان و محصول آن غلات» 
توتون و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه ارابه‌رو و دبستان دارد. 
از فرهنگ جفرافباییابرن چ ۴ 
حلدی کردن. [ج ک ۳ (مص مرکب) 
تصرم. . (تاج المصادر بیهقی). تجلد. جلدی 
نمودن؛ 
به جنگ جلدی کردند لیکن آخر کار 
به تیر سلطان بردند عمر خویش به سر, 
فرخی. 
... طاهر جلدی کرد و خردمندی چون گفته 
بود او معحمد است. قول او را خلاف نیاورد. 
۳ سیستان) 


خاقانی. 
قوم 0 مکن جلدی برو 
تا نگر دد جامه جانت گر و 
مولوی (مشتوی), 
حلدی نمودن. ج ن /نٍ ن 7 د] (مص 
مرکب) جلدی کردن. تجَلّد. (از یادداشت‌های 
دهخدا). 
حلف. (جْ] (ع |) موش کور. (منتهی الارب) 


7 (اقرب الموارد). ج. مناجذ. بغیر الفاظ مفرد 


آن. (از اقرب السوارد) (منتهی الارب) (از 
آندراج). شلد. کلمة جُْلد و خلد هر دو 
به‌معلی موش کور در لغت‌نامه‌های عربی 
آمده است و ظاهراً یکی تصحیف دیگری 


است. (از یادداشت‌های دهخدا). 


حلذاء .زج ] (ع ص) زمین درشت. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
حلذاءة. (ج ۶] (ع ص) زمین درشت. (از 


قرب الموارد) آمنتهی الارب). و اين اخص 
است از جلذاء. (منتهی الارب) (از آنتدراج). 


] جلذان. (ج۱ (اخ) جائی است نزدیک 


طائف هموار مانند کف دست و گویند جلذان 
ناحیهٌ سیاء‌رنگی است به نام تبعه دارای 
سوراخی است به قدر یک ساعت راه. 
(مراصد الاطلاع). 
جل ذراه. (جَل [ ذ)(ع جسملا فملیه) 
خدای بلندرتبه. رجوع به ذرا شود. (از 
یادداشت‌های دهخدا). 
حل 3 کره. (جل [ ذر؛](ع جملا فعلیه) 
تسبیحی است که پس از ذ کر نام خدای‌تعالی 
ارند: خدای قادر متعال جل ذ کرد 
جل ذ کره‌منزه از چه و چون 
ییا را شده جگرها خون. سنائی, 
جلذون. [] (ترکی, ()به ترکی انعام و صلا 
بهادران باشد که در کار پیشدستی نمایند. (از 
یادداشت‌های دهخدا), 
حلذی. (ج ذی‌ی ] (ع ص, () شتر استوار 
درشت. (منتهی الارب). |[صانع و کارگر. 
(اقسرب الصوارد) (منتهی الارب). ||راهپ. 
(اقرب الموارد). پارسای ترسایان. (سنتهی 
الارب). ||خادم کلییا. (از اقرب الصوارد) 
(متهی الارب). ||رفتار سیک و تیز, (منتهی 
الارب). ج, جلاذی. (سنتهی الارب) (اقرب 
المواردا. 
حلذیة. [ج ذی ی ] (ع ص. ا) ث 
قوی. مونث جلذی, (منتهی الارپ), 
حل‌رود. 1) ((ج) نام رودی به خوار (.. 
وراصین). سرچشمه آن دصاوند است. (از 
یادداشت‌های دهخدا. 
حلز. [ج ل) (() حلفا است. (از یادداشت: 
دهخدا), 
جلز. اخ) ۵ بسنان زفت. ج. چلاز 
(مهذب الاسماء). |اپی پیچیده در اطراف 
تازیانه. ||میانة تازیانه. || حلقة گرد در اسفل 
آهن نیزه. |قبضهُ تازیانه. (سنتهی الارب). 
||جلز. رجوع به جلبان شود. (از تذکر؛ ضریر 
انطا کی‌ص ۱۱۱). 
جلز. (ج](ع مص) تیز رفتن؛ جلز فی 
الارض. |[نوردیدن و پیچیدن و کشیدن و 


شتر ماده 


های 


۱ -در آنندراج به ضم» موضعی نزدیک طایف 
آمده است. 


جلز و ولز 

برکندن: |اپی پیچیدن بر دستهٌ کارد و غیر آن. 
(مستهی الارب). || بر چیزی پیچیدن. 
(زوزنی). پی زدن بر جای. (تاج السصادر 
یهقی). 
حلز و ولز. [ج لِز زو لٍ] ((صوت مرکب. 
از اتباع) آواز سرخ شدن گوشت و امثال آن بر 
آتش با تابه و امثال آن. حکایت صوت 
گوشتی در آتش یا روغن گداخته. (از 
یادداشت‌های دهخدا). ||ناله و زاری و 
التماس از کی که حق با اوست. جلز و بلز. 
(از یادداشت‌های دهخدا): جلز و ولزش را 
درآورد. 

به جلز و ولز افتادن؛ به زاری و اکماس 
درامدن. (از یادداشت‌های دهخدا). 
حلس. (ج](ع ص, !) زمین درشت. ||شهد 
سظبر: (منتهی الارب): عسل غلیظ. (اعرب 
الموارد). ||شتر فرب استوار. ||درخت سطبر. 
(از آقرب الموارد) (منتهی الارب). |بقيدٌ شهد 
در خنور. (منتهی الارب), بقیة عسل که در 
ظرف بماند. (از اقرب الموارد): 

وما جلس ابکار اطاع لسرجها 

جنی ثمر بالوادین و شوع. 

طرماح (از اقرب المواردا. 

|ازنی که دائم بر در خانه تشیند. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||زن شریفه. (منتهی 
الارب). |[زمین نجد. ||اهل مجلس. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اکولاب در 
دشت. ||وقت. ||تسیر دراز. |اسی, (سنتهی 
الارب). ||کوه بلند و دراز. (از آقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). 
حلس,. (ج](ع مص) رفتن به نجد. (از 
افرب الموارد) (منتهی الارب): ان کنت تارک 
ما امرتک فاجلس؛ بمعنی این که | گر آنچه را 
که‌بدان فرمان میدهم ترک کنی برو به نجد. (از 
آقرب الموارد). 
حلس. (ج] (ع ص, ) همنشین. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به جسلیس 
شود. ||مرد گنگلاج. (منتهی الارب). 
جلس. [ج ] ([خ) و قنان نام دو کوه است. 
(از معجم البلدان). 
جلساء . [ج ل)] (ع ص.!) ج جلیی. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
جلیس شود. 
جلسام. (] (ع ل) علت برسام. استتهی 
الارب). 
جلسان. [جلْ [] (معرب. !) معرب گلشن 
است, (منتهی الارب). 
حلستان. (ج [) (معرب. |) معرب گلستان. 
جلسه. [ج س] (اخ) قرقگاه اغنام و احشام 
متعلق به بت جلسد. (از معجم البلدان), 
جلسد. [ج س ] (اج) نام بتی بوده است 
بحضرموت که آن را کننده و حضرموت 


مپرستیدند. (از معجم البلدان) (سنتهی 


الارب). 
جلسة. [ج ش ] (ع مص, [) یکبار نشستن. 
(منتهی الارب). 


جلسة. (ج س] (ع لا نسوعی از نشست. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). هیاتی که 
جالس بر آن هیأت نشیند. (از اقرب الموارد). 

حلسة. [ج ل س] (ع ص) بسیار نشینده. 
(مستهی الارب). کتیرالجصلوس. (اقرب 
الموارد). 

جلسه. (ج ل س /س] (از ع. !) اجستماع 
جمعی از مردم برای انجام امری با شنیدن 
نطقی با داشتن یک رئیس: امسروز من در 
جلمةً مجلی شورای ملی حاضر بودم. 
(فرهنگ نظام). 

جلسی. ۰ لح سیی ] (ع ) گردا گرد حدقة 
چشم. .(متتهی الارب). 

حلصوری. اج[ ص را] (() نام قلعه‌ای 
است در کوهستان هک‌اریه در سرزمین 
موصل. (از معجم البلدان). 

حلط. (ج] (ع مص) دروغ گفتن و سوگند 
یاد کردن. ||برکشیدن شمشیر از نیام. 
|استردن موی سر را. |اپوست بازکردن از 
آهوی ماده. (از آقرب السوارد) (منتهی 
الارب). ||ریخ زدن. (منتهی الارب): جلط 
بسلحه؛ رمی به, (اقرب الموارد). 

جلطاء . [جٌ] (ع ص) نرم و سست. گویند: 
ناب جلطاء. (متهی الارب). 

حلطة. (ج ط](ع) جرعه‌ای از دوخ سطبر. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

حلظاء ۰ (ج] (ع ل) زمین درشت. (منتهی 
الارب). رجوع به جلذاء شود. 

حلع. [ج] (ع مص) برکندن جامه را و برهنه 
گردیدن.(منتهی الارب). 

جلع. (ج [](ع مص) بی‌شرم و فحاش 
گردیدن و برهنه‌فرج شدن. ||دندانهای پیش 
گشاده بودن از لب زیرین. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب): جلع قمه جلعا؛ کان لاتنضم 
شفتاء علی لسانه. (اقرب الموارد). 

حلع. (ج لٍ](ع ص) بسیشرم و فحاش و 
برهنه‌فرج. (منتهی الارب). |اکسی که لبهای 
او پبر روی دندانها بهم نرسد. (از اقرب 
الموارد). اجلع. (اقرب الموارد). 

حلعاب. (ج] (ع ص) دراز, (منتهي الارب): 
کان سمدین معاذ رجلا جلعابا. (متهی 
الارب). 

حلعابة. (ج بٍ ] (ع ص) مرد بدخوی شریر. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). |اشتر دراز 
بسیار_بی‌با ک شتاب‌زده. (منتهی الارب). 
رجوع بهجَلّب شود. 

جلعب. [ج غ] (ع ص) مرد بدخوی شریر. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). |[شتر دراز 


جلعد. ۷۸۳۱ 


بسیار بی‌با ک شتاب‌زده. (سنتهی الارب). 
رجوع به ماد قبل شود. 

جلعبپ. (ج 3 (غ) نام کوهی است در 
حدود مدینه و برخی از شاعران در شعر خود 
آنرا مهد مثتی آورده‌اند. رجوع به معجم البلدان 
شود. 

حلعباء . (ج [] (ع ص) مرد بدخوی بسیار 
شریر. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
||شتر دراز بسیار بی‌با ک شتاب‌زده. (منتهی 
الارب). رجوع به جلعب و جلعبی و جلمعابة 
شود. 

حلعباة. (ج ل] (ع ص) ناقة استوار در هر 
چیزی. |ناقة دراز بسیار بی‌با ک شتاب‌زده. 
ااذت پیر کلانال که از پیری پشت وی دوتا 
شده باشد. ||امرأة جلمباالمین. زن تیزنظر. 
(متهی الارب). 

حلعبة. ۰ لجع بَ](ع ص) ناه دراز يا سطیر 
و تن‌آور. (منتهی الارب), 

جلعیی. اج ع با](ع ص) مرد بدخوی 
بسیار شریر. (از قرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||شتر دراز بسیار بی‌با ک شتابزده. 
(متهی الارب). رجوع به جلعب و جلعابة 
شود. | جلْبیالسین؛ رد تیزنظر. (سنتهی 
الارب). 

جلعد. اج غ) (ع ص) خر کسوتاه. |ازن 
کلانسال, (منتهی الارب). ||درشت و استوار: 
ناقه جلعد. (از قرب الموارد) (متهی الارب). 

حلعد. [ج ع] ((ج) مسوضعی است ببلاد 
قیس. (متهی الارب). ||نام موضعی است و 
جریر در بعضی از اشعار خود از آن یاد کند. 
(از معجم البلدان). 

حلعدقة. لجع د (ع مسص) دراز انکندن. 
||تیز گریختن, (از اقرب الصوارد) (مننتهی 


الارب). 
حلعطیط. زج غ] (ع | جسفرات سطبر. 
(منتهی الارپ). 


حلعطیط. (ج [] (ع !) جسفغرات سطبر 
(منتهی الارب).رجوع به ماد قبل شود. 
حلعلع. (ج /ج [ [](ع ل) شتر تیز وسبک. 
(منتهی الارب). || خارپشت. ||خبزدوک که 
نصف آن حیوان باشد و نصف آن هنوز گل 
باشد. (از اقرب السوارد) (سنتهی الارب). 
|اکفتار. (منتهی الارب). 

جلعلع. اج [)(ع)بهمذ عانی رجوع به 
جالع شود. 

جلعلعة. (ج /ج ل ( ع] (ع!) مونث جلعلع 
بمعنی خیزدوک. (منتهی الارب). رجوع به 
جلملع شود. 

جلگم. اج غ] (ع ص) مرد بیشرم و فحاش. 
(منتهی الارپ). 

جلعة. (ج لٍْع](ع[) جای ظهور دندان از لب 
وقت خندیدن. (از اقرب الموارد) (منتهی 


۲ جلعة. 


الارب). 
حلعة. (ج لٍ 1 (ع ص) مونث جلع. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به جلع شود. 
جلغ. [ج] (ع مص) بریدن گوشت. (از اقرب 
الموارد) (متهی الارب): جلغ الوم بعضهم 
بعضا بالسیف؛ گوشت برید بعض ایشان مسر 
بعض را بشمشیر. (منتهی الارپ). 
حلغاء . (ج] (ع ص) نساب جلفاء؛ یعنی 
اقتاده دندنها. (منتهی الارب). ||شتر کلانسال 
افتاده دندانها و ناب. (از اقرب الموارد). 
جلغوزه. (ج ز /ز ] () چیزی باشد سانند 
فستق و باریکتر از آن و درخت آنرا سوسن 
گویند. قوت باه دهد و منی بیفزاید و سنگ 
مثانه را بریزاند و آنرا بعربی حب الصنویر 
الکبار خوانند. (برهان), چلفوزه. 
حلف. [ج ] (ع ص, () سسفیه و خودسر و 
بی‌با ک. (برهان). مرد درشت گول. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). فرومایه و احمق. 
(فرهنگ نظام). || جفا کننده. (فرهنگ نظام). 
ج. اجلاف. ||خم. (متهی الارب). ||خم تهی. 
(از اقرب الموارد) (سنتهی الارب). |انصف 
زیرین خم شکسته. (منتهی الارب). || آوند و 
ظرف. (از آقرب الموارد) (منتهی الارب). |[هر 
چه میان تهی باشد از خنور. (منتهی الارب). 
ج. جلوف. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
|| خرمابنان نر. (منتهی الارب). ||نان خشک 
سطبر. (از اقرب الصوارد) (منتهی الارب). 
|آنان بی نانخورش. (منتهی الارب). |اکنارة 
نسان. (از اقرب الصوارد) (منتهی الارب). 
||گوسفند کشیدهپوست بریده‌سر و پا که شکم 
وی کنانیده و تهی کرده باشند. |[مرغی است. 
|| مشک بریده پا و سر و پوست بازکرده. 
(منتهی الارب). 
جلف. (ج] (ع مص) پوست بازکردن از 
چیزی. (منتهی الارب) (از اقمرب السوارد). 
اابریدن. |ااز بیخ برآوردن. ||زدن بشمشیر. 
(از اقرب الموارد) (منتهي الارب). |[رندیدن 
گلو جز آن. (منتهی الارب). 
جلف. [ج ل] (ع مص) درشت‌خوی و گول 
گردیدن.(منتهی الارب). 
حلف. (ج] (ع () ج جليفة. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به جليفة شود. 
حلف. [ج ل ] (ع|)ج جليفة.(اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به جليفة شود. 
حلفا. [ج)] ((ج) یکی از بخشهای تابع مرند 
واقع در ۶۷هزارگزی شمال مرند. این ده 
محدود است از شمال برودخانة ارس مرز 
ایران و شوروی و از جنوب به بخش زنوزاز و 
از خاور بدهستان دیزمار باختری و از باختر 
بدهستان ارارغلی. سوقع طبیعی بخش 
کوهتانی و هوای آن معتدل است. آب قراء 
بخش از رودخانه ارس و چشمه‌سارها و 


رودخانه‌های محلی مانند رود داران, گرگر و 
شاهمار تأمین میشود. این بخش دارای یک 
دهستان بنام علمدارگرگر و شامل ۲۸ آبادی 
است و جمعیت آنها بالغ بر ۳۳۲۹۰ تن میشود 
و مهمترین قراء آن جلفا و علمدار است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4. 
حلفا. (ج] ((خ) قصبهُ مرکز بخش جلفا از 
شهرستان مرند واقع در ۶۷هزارگزی شمال 
مرند در مسیر شوسه و راء‌آهن جلفا و تبریز, 
اين ده در طول ۴۵ درجه و ۳۸ دقیقه و عرض 
۸ درجه و ۵۶ دفیقه واقع و ۰ گز از دریا 
ارتفاع دارد و ۲۲ دقیقه با طهران اختلاف 
ساعت دارد. موقع جغرافیایی آن جلگه و 
هوای آن محدل است. سکن آن ۸۰۲ تن. اپ 
آن از ققنات و رود ارس بوسیل موتور و 
محصول آن غلات. پبه و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. اين ده دارای مرزبانی درجة 
۱و پست و تلگراف و تلفن و ژاندارسری و 
گمرک و خط آهن است. شوسة تبریز و قفقاز 
از این قصبه بوسیلة پلی که محل پاسگاه ایران 
و شوروی است و بطول تقریبی ۱۲۰ گز 
میاشذ عبوز میکند.: یک مهناذعانه و ده پاپ 
دکان و دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۴ 
جلفا. (ج)((غ) قصبه بسزرگی است از 
دهستان برزرد ببخش حومٌ شهرستان 
اصفهان. این قصبه در جنوب زاینده‌رود و 
متصل بشهر است و یکی از محلات اصفهان 
موب می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ ۰ عالم‌آرا دراین باره آرد: چون 
لشکر روم برای تصرف شهرهای ایران بسوی 
ایروان و نخجوان حرکت کرد. شاه‌عباس 
دستور داد مردم اين شهرها را کوچانند تا از 
گزند دشمن در امان باشند. ازایین‌رو مسردم 
نخجوان و ایروان بذمار و قراجه‌داغ کوج 
کردند و مردم جولاء [جلفا] اگر چه بشهر 
خود علاقه تمام داشتند ناچار برای حفظ جان 
و مال خود یعراق رفتند و در اصفهان کنار 
زاینده‌رود مسکن گزیدند و بتدریج برای خود 
خانه ساختد و انجا را جلفا تامیدند. ایک سه 
هزار خانوار در آنجا مسکن دارند. (از عالم 
آراعباسی چ امرکییر ج ۷ ص ۶۶۸). 
حلقار. (جل [] ((ج) شهری است آباد بعمان 
دارای گوسفندان فراوان. پپنیر و روغعن ایین 
شهر بشهرهای مجاور صادر میگردد. (از 
معجم البلدان) (از متهی الارب). 
حلفاط. (ج] (ع ص) آنکه درزهای کشتی 
نو را بخیوط و خرقه‌های نفت‌آلود بند کند. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). و عامه آنرا 
قلفاط گویند. (از آقرب الموارد). 
حلقاظ. [ج] (ع ص) لغتی است در جلفاط. 
(محهی الارب) (از آقرب الموارد). رجوع به 


حلفة. 


حلقدة. [ج ف د] (ع ) غوغا و آواز غیر 
سرود. (منتهی الارب). الجلبة السی لا غناء 
فها. (اقرب المواردا. 

جلفر. اج ف ] (معرب. !) معرب گلپر. (منتهی 
الارپ). ۱ 

جلفر. [جْف ] (لخ) جلفار است و مردم مرو 
آنرا کلفر خوانند. (از معجم البلدان). رجوع به 


جلفار شود. 
حلقری. (ج ف ریی] (ص نسبی) نسبت 
است به جلفر. (از معجم البلدان). 


حلفری. [جّ ف ریی] ((خ) مس‌حمدین 
حسن‌بن علی‌بن احمد قزاز مکنی یه ابونصر از 
فقیهان فاضلی بود که بعراق و شام سفر کرد و 
از استادان بسیاری حدیث شنید. وی از 
پدرش ابوالعیاس و جز او روایت کند و از وی 
ابومحمد حسین‌بن مسعود فراء بفوی روایت 
دارد. وفاتش به سال ۴۶۳ ه.ق.اتفاق افتاد. 
(از معجم البلدان), 

جلفریز. (ج ف] (ع ص, لا زن گسنده‌پیر 
درترنجيدة کارکن. او العجوز التی فیها بقية. 
||ناقذ پیر بارکش. |اناقة درشت و استوار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |ابلاء (صنتهی 
الارب). |اگران. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) 

حلفز. ج ](ع ص) سخت و اسستوار. 
(منتهی الارب). جلافز: ناقة جَلْمْز؛ شتر 
درشت و استوار و قوی. (سنتهی الارب). 
رجوع به جلافز شود. 

حلفزیز. (ج ف) (ع () رجوع به جلفریز 


شود. 
جلفطة. (ج ق ط](ع سص) بند کردن 
درزهای کشتی نو را بخیوط و خرقه‌های 
نفتآلود. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد): 
حلفق. اج ت] (ع ! دارم‌زین. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و آن لشتی است در 
حلفق.! (ناظم الاطباء). 
جلف والقیس. [ج ل] (ج) شهری است 
از نواحی تهنسية از سرزمین مصر, (از معجم 
اللدان). 
حلفة. (ج ْت] (ع ص) بزهایی که مویش 
کوتاه‌و پی‌نفع باشد. (منتهی الارب). بزی که 
مویش کوتاه و بی‌نفع باشد. (ناظم الاطباء). 
حلفة. (ج ف ] (ع |) بار؛ خراشیده از پوست. 
(مستهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). 
حلفة. (ج ت] (ع از مدا ترا تا زبان قلم. 
(از اقرب الصوارد) (منتهی الارب). از مبداً 
تراش قلم تا زبانة آن. (ناظم الاطباء. رجسوع 
به جلقة شود. ||داغ بر ران شتر. و این لفتی 


۱-تکیه گاه. (ناظم الاطباء). 


حلفة. 


است در جرفة. امنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
حلفة. [ج ت] (ع() نان پاره‌ای خشک بی 
نانخورش. (منتهی الارب). |[پاره‌ای از هر 
چیزی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). ||از 
مبداً تراش تا زبان قلم و باین معنی گاهی بفتح 
جیم نیز آید. (از آقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). 
حلق. اج] (ع سص) ستردن موی سر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ااگشادن 
دنسدان را وقت خسندیدن. (منتهی الارب). 


||انداختن بمنجنیق. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||جلق زدن, اخراج منی از ذ کر با 
دست و غیر آن که نام دیگرش استمناء است و 
با لفظ زدن استعمال میشود اين لفظ در عربی 
بمعنی سر تراشیدن و سنگ پراندن با منجنیق 
است و در فارسی بطور مجاز و تشبیه به سر 
تراشیدن و استمناء استعمال شده چه در سر 
تراشیدن هم سر را باید تر کرد و مالید تا صو 
حلق. [ج] (ع لا آشتی, مولد است. (منتهی 
الارب). 
حلق. [ج لٍ] (ع | صوت) کلمه‌ای است که 
بدان شتر نر را زجر کنند. (از اقرب الموارد), 
حلق. [جلْ لٍ ] (ع () دانه‌ای است بیمن مانند 
گندم. | کلمه‌ای است که بدان شتر نر را زجر 
کنند.(منتهی الارب). رجوع به ماه قبل شود. 
حلق. ال لٍ] (رج) جلق. دمشق و غوطة 
دمشق. (سنتهی الارب). دمشق. (از اقرب 
الموارد). نام ناحية خوطه است و گویند دمشق 
را جلق خوانند و گویند موضعی است در 
قریه‌ای از قرای دمشق و گویند مجسمة زنی 
است در یکی از دیههای دمشق که آب از 
دهان وی جاری است. حسان‌بن ثابت 
انصاری و جز او در برخی از اشمار خوداز آن 
یاد کند. (از معجم البلدان), 
حلق. زج ل لٍ] ((خ) ناحیای است در اندلس 
در سرقسطه و آبی گواراتر از آب آنجا در هم 
اندلس وجود ندارد. (از معجم البلدان) (منتهی 
الارب). 
حلق. (ج] ((| یک حصه از یکهزاروهشتاد 
حص ساعت شبانه‌روزی باشد پیش جهودان, 
چه ایشان هر ساعتی را یک‌هزار و هشتاد 
قسم کنند و هر قسمی را از آن جلق خوانند 
پس باین اعتبار شبانروزی ۲۵۹۲۰ جلق 
باشد. (برهان). 
حلقای. اج] (لخ) دهمی است از دهتان 
بناجو بخش پناب شهرستان مراغه واقع در 
۵هزارگزی جنوب خاوری بناب و 
۰ گزی باختر شوسة مراغه به میاند و آب. 
اين ده در جلگه قرار گرفته و دارای هوایی 
معتدل مالاریایی است. ۵۶۳ تن سکنه دارد. 


آب آن از رودخانة صوفی‌چای و چشمه و 
محصول آن غلات. پبه, چغندر, ککمش. 
بادام و حبوبات و شفل اهصالی زراعت است. 
راء مالرو دارد. (از فرهتگ جغرافیائی ایران ج 
۴ 

حلقران. اج ق] ((خ) دهی است از دهتان 
حومة بخش صومای شهرستان ارومیه واقع 
در ۰ ۰ گزی جنوب هشتیان در مسیر 
خاوری راه ارابه‌رو هشتیان. اين ده در دامنه 
قرار گرفته وهوای آن سردسیر سالم است. 
سکن آن ۸۱تن. اب آن از رودکند و محصول 
آن غلات, توتون و شغل اهالی زراعت و 
تهوازی انش و صنایع ستی زنان 
جوراب‌بافی است. راه ارابه‌رو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیابی ایران ‏ 4۴. 

حلقو. [ج] () گردن‌ند پرندة شکاری از 
صدف و غیره. (فرهنگ نظام), 

حلقة. اج لن ق](ع ص) زن ندیم نا 
کلانسال. (از اقرب الموارد) (متتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به له شود. 

حلقة. [ج | ل ق](ع ص) زن گندهپیر. |اناقة 
کلانسال. (سنتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
رجوع به ماد قبل شود. 

جلقة. (ج لق)(ع ) جای ظهور دا از لب 
وقت خنده. (متهی الارب). ظهور دندان از 
لب وقت خنده. (ناظم الاطباع) 

جلکت. (ج ](ع 1مصغر) تصغیر جل است 
و آن مسرغکی باشد کوچک خوشخوان. 
(برهان) (ناظم الاطباء). رجوع به جل شود. 

جلکت. اج [] (() سبد خرماء این لنظ 
مرکب از جلا عربی و کاف فارسی است. 

حلکاره. (ج زر /ر) () رأی و تدییر و 
روشهای مختلف را گویند. (برهان) (ناظم 
الاطیاء). مبدل جدکاره. (حاشیة برهان چ 
معین). رجوع به جدگاره در برهان شود. 

حلکان. [جل ل] ((خ) دهسی از دهستان 
گتوند بخش گنوند شهرستان شوشتر واقع در 
۷هزارگزی جنوب گتوند و ۱۰هزارگزی 
شسمال راه شوب دزفول بشوشتر. سوقع 
جغرافیایی آن دشت و هوای آن گرسیری 
است. سکن آن ۱۸۰۰ تن. اب ان از رودخانةً 
کارون و چاء و محصول آن غلات و شغل 
اف‌الی زراعت و سبدبافی است. را در 
تابستان اتومبیل‌رو است. سا کنین از طايفة 
بختیاری هستند. به اين آیادی جنت‌مکان هم 
میگویند. (از فرهنگ جنرافیائی ایران جلد 
و 

جلکه. (ک اک ] ( رجوع به جلگه شود. 

جلکی. [ج [ کیی ] (ص نسبی) نسبت 
است به جلک. رجوع به جلک شود. 

حلکی. [ج ل] (اخ) عباس‌بن ولید اصفهانی 


جلگه‌انشار. ۷۸۳۳ 
مکسنی بابولفضل از راویان است. وی از 


اصرم‌بن حوشب و جز او روایت کند. (از 
معجم البلدان), 
حلگه. اجک /گ | () زین مسطح دارای 
گیاه,(فرهنگ نظام). زمین هسموار و دشت و 
هامون. (ناظم الاطباء) |املک و کشور, 
(ناظم الاطیام). 
حلگه. (ج گ ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
حومهٌ خاوری شهرستان گلپایگان. این 
دهستان در جنوب خاوری شهرستان 
گلپایگان واقع شده و حدود آن بشرح زیر 
است: از شمال بدهستان کنار رودخانه, از 
جنوب بخونسار از خاور به بخش میمه از 
باختر به پشتکوه. موقع طبیعی آن جلگه و 
هسوای آن صعتدل و سالم است. آب آن از 
چشمه و چاه و قنوات. این دهستان از ۱۸ 
آبادی کوچک و بزرگ تشکیل گردیده و 
جمعیت آن در حدود ۰ تن و قراء مهم 
آن عبارتند از گوکه, کنجدجان, نیوان‌سوق, 
نیوان‌نار. فیلاخص, آرجان, اسفرنجان, 
سرآور. (از فرهنگ جغرافیائی ایران جلد ع). 
جلگه افشار. ( گ آ] ((ع) نام یکی از 
دهستانهای بخش اسداباد شهرستان همدان 
است. این دهستان در قسمت مرکزی بخش 
قرار دارد و محدود است از شمال بدهستان 
چهاردولی اسدآباد و از باختر بدهستانهای 
کلیایی و فارسینج و از جنوب به بخش 
کنگاور و شهرستان تویسرکان و از خاور 
بدهستان خرم‌رود شهرستان تویسرکان و 
گردنةاسدآباد. موقع طبیعی آن چسانکه از 
نامش برمی‌آید جاگ مسطحی است که | کثر 
قراء مهم دهستان در آن واقع شده و از هر 
طرف جز جنوب باختری ارتفاعات عظیمی 
این دشت کوچک را احاطه کرده است. هوای 
آن سردسیری و آب قراء از قنوات و چشمه‌ها 
و زه‌آب رودخ‌انه‌های کسوهتانی است. 
مسحصول عمده دهستان غلات. انگور. 
حبوبات و محصولات دامی است. رودخانةً 
مشهور شهاب که از چهاردولی اسدآباد 
سرچشمه میگیرد پس از گذشتن از تنگ 
بسوجین وارد این دشت شده و در حدود 
خسروآباد (انتهای جنوب باختری دهستان) 
وارد بخش کنگاور ميشود. کل رودخانه‌های 
کوچک دیگر بخش اسدآباد باین رودخانه 
متصل میگردند. اين رودخانه یکی از شعب 
رودخانة گاماسیاب است. راه شوسة همدان 
بکرمانشاه از وسط دهستان میگذرد و قراء 
شهراب, اسدآباد. ده بزان, بهرازه وندآباده 
ولی‌آباد. خسروآباد کنار شوسه واقع شده‌اند. 
در فصل خشکی با کثر قراءٍ دهستان اتومبیل 
رفت‌وآمد می‌نماید. مرکز دهستان و بخش. 
قصب اسدآباد است. جلگة افشار از ۶۸ آبادی 


۴ جلگه خلج بالا. 


بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در 
حدود ۳۵هزار تن بالغ میگردد و قراء مهم آن 
بشرح زير است: خا کریز, آجین. چنار شیخ» 
جنت‌آباد ویرایی, لک لک. بادخوره 
ترخین‌آباده سیرواند. (از فرهنگ جفرافیایی 
آیران ج). 
حلگه خلج بالا. (ج گ خ [] (اخ) دهی 
از دهستان بالا گریوه‌بخش ملاوی شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ٩هزارگزی‏ شمال ملاوی و 
کنار خاوری راه شسوسه خرم‌اباد به 
اندیمشک. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و 
هوای آن گرمسیری ۳ مالاریایی نت کته 
آن ۲۵۰ تن. اپ آن از رودخانهٌ کشکان و 
محصول آن غلات, لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است راه اتومبیل‌رو دارد. 
سا کنین از طایفه بهاروند ميباشند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایزان جلد ع). 
حلگه خلج پائین. زج گ خ 3 (خ) 
دهی از دهستان بالا گریوه بخش ملاوی 
شهرستان خرم‌آباد. واقع در ۸هزارگزی شمال 
ملاوی کنار خاوری شوسة خرم‌آباد به 
اندیمشک. موقع جفرافیایی آن کوهستانی و 
هوای آن گرمسیری مالاربایی انت.سکة آن 
۰ تسن. آب آن از رودخانةٌ کشکان و 
محصول آن غلات, لبنیات. و شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری است. راه اتومبیلرو 
دارد.سا کنین از طايفة دیناروند جودکی 
میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
حلل. (ج ] (ع ص, () کار بزرگ. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد): 
ون عفوت لاعفون جللا 
ون سطوتٌ لموهن عظمی. 
؟ (از اقرب الموارد). 
|اکار آسان و اين کلمه از اضداد است. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب)؛ 
الاکل شیء سواء جلل 
امرژالقیس (از اقرب الموارد), 
اابخاطر. برای. (منتهی الارب): فعله من 
جللک؛ کرد آنرا بخاطر تو. (منتهی الارب). 
جلل. اج 1( 0ج جُة یمنی زنیل 
بزرگ برای خرما. (از آقرب الموارد), رجوع 
به له شود. ااج جُلّی. (اقرب السوارد). 
رجوع به جلی شود. 
حلل. (ج [) (ع اج جلن. (متهی الارب). 
رجوع به جلی شود. 
حلل. (ج ل] (اخ) ناحیه‌ای است از توابع 
صنعاء در یمن. (از معجم البلدان). 
حللعا. زج ل] (اخ) دهمی است بنواجی 
تهروان. (ازمعجم البلدان) (منتهی الارب). 
حللتانی. (ج [ نیی] (ص نسبی) نسبت 
است به جللتا. (از معجم الیلدان). 
حللتانی. [ج ل نسیی | (اخ) مسحسن‌بن 


علی‌بن شهفیروز مکتی به ابوطالب از فقیهان 
شافمی است. وی از قاضی ابوالفرج معافابن 
زکریا جریری و ابوطاهر مخلص روایت کند. 
ناذا قفه وق ابوماند اسفرایتی بوده اسلت, 
وفات او به سال ۴۵۶ « .ق.اتفاق افتاد. (از 
معجم البلدان). 

جلم. (جْ] (ع مص) بریدن. (منتهی الارب). 
قطع کردن. (از قرب الموارد). |اگرفتن 
گوشت از استخوان. (از اقرب الموارد) (متهی 
الارب): جلم الجزور؛ اخذ ما علی عظامها من 
اللحم. (اقرب الموارد. ][فریز کردن. (از اقرب 
آلموارد) (منتهی الارب): جلم الصوف؛ جزه. 
(اقرب الموارد). 

جلم. (ج ](ع !) نوعی از گوسپندان طائف 
که‌پاهای آنها دراز و بی‌موی باشد. || تکه از 
گوسپدان و آهوان. (متهی الارب) (از اقرب 
الموا ار د). |اکار فریز. (منتهی الارب). مقراض. 
و جلمان بلفظ تثنیه مثل آن است چنانکه 
گویند:مقراض و مقراضان و قلم و قلمان و در 
این صورت جلمان ماد مفرد اعراب 
می‌پذیرد و میتوانی بگویی: شریت الجلمان یا 
الجلمین. (از اقرب الموارد). |اکنه. ||داغعی 
است شستران را. |اماه. |اماه نو. (منتهی 
الارب). ||جدی. (اقرب الصوارد). بزغاله, 
(متهی الارب. | مشراط. (قرب الموارد) 

حلم. [ج] (ع لا پیه روده و شکنبة گوسفند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

حلم. اج ) (خ) نام ولایتی است از ملک 
پنجاب. [بی‌هان). جیلم. (حاشیه ب‌هان). 
رجوع به جیلم شود. 

حلمائرد. اج ۳ ((خ) ده بزرگی است از 
ده‌های اصفهان در ناحية قهاب که در آن 
مسجدی بزرگ است. (از معجم البلدان). 

جلمافا. [ج] (سریانی, () خیار را گویند که 
بادرنگ باشد و بهترین آن سبز و نازک است. 
و طبیعت آن سرد و تر است و ثقیل و غلیظ 
هم هست. (برهان). 


حلماق. (ج] (ع ل) پی که بر کمان پیچند. 


(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
جلمحه. [ج م ح] (ع مص) ستردن موی 
سر. (مندهی الارب) (ناظم الاطباء). 

جلمد. (ج](ع !) خرسنگ. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
صخره. (اقرب العوارد). ||مرد قوی و سخت. 
(از مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). |زگاو. (منتهی الارب). |اگلة بزرگ 
ستران کلان‌ال. (سنتهی الارب). شتران 
بیار. (از اقرب الموارد). |ارمة میشان زاید 
از صد. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از 
قاموتر): 


حلمدق. (جع :](ع ص) مرد تواناء 


ااسنگنا ک. (منتهی الارب): ارض جلمدةه 


جلنجو جه. 


(منتهی الارب) (اقرب الموارد), 

حل مرز. [ج م] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان قهاب بخش حومه شهرستان 
اصفهان, وأتع در ۷هزارگزی شمال اصنهان 
و یکهزارگزی شوب اصفهان به ییزد. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سکن آن ٩۴‏ تسن آب آن از زاینده‌رود و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
است.راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 

جلمزیز. (ج ] (ع ل ناقة بزرگ و قوی. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء), 

حلمطة. زج م ط] (ع مص) سر ستردن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

حلمق. (ج ء] (ع !) قبا. (متهی الارب). ج» 
جلامق. (منتهی الارب). 

جلمقه. (ج م ق] (ع مص) پی پیچیدن بر 
کمان. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

حلمود. [ج] (ع لا خضرسگ. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[(ص) شتران 
کلانسال. (منتهی الارب). رجوع به جلمد 


شود. 

جلمة. (ج [] (ع لا گوسفند مسلوخ بلا 
حشو و قوائم. (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). ||همه, (منتهی الارب). جمیم چیزی, 
(از آقرب الموارد). 

جلمة. (ج /جع] (ع !| هسمه. (از اقسرب 
المسوارد) (منتهی الارب): اخغذت الشیء 
جلْیه؛ ای باجمعه. (اقرب الموارد), 

حلن. اج [) (ع [) آواز دروازه که دو مصرع 
داشته باشد چون یکی را باز و فراز کنند آواز 
جلن دهد و بانگ دیگری را هرگاه فراز کنند 
بلق نامند. (منتهی الارب). 

جلنار. (جْل [] (معرب. () گل انار. معرب 
گلناراست و یکی آن جلنارة است. (از اقرب 
لموارد) (ناظم الاطباء). 

حلنارة. (جّل ل ] (معرب. () یکی جلار» 
بمتی گل آنار. (از آقرب الموارد). رجوع به 
جلنار شود. 

جلنبو. زج لب ] (ص مرکب) کسی که لباس 
کهنة پاره‌باره پوشيده. شاید مخفف جل‌انبار 
است. (فرهنگ نظام). 

حلنبط. (ج ل بِ] (ع !) غضنفر است در 
وژن و معنی. شیر. (منتهی الارب). شیر بیشه, 
(ناظم الاطباء). اسد. (منتهی الارب). 
حلنبلق. [ج لب ل](ع!) بانگ در که باز و 
فراز گردد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
حلنجبین ۰ (ج /ج ل ج] (معرب. [مرکب) 
معرب گل‌انگیین و آن معجونی است که از گل 
و عسل سازند. (از اقرب الموارد). مأخوذ از 
گل‌انگبین, یعنی گل قند. (ناظم الاطباء). 
جلنجوجه. اج[ ج) سربنی. ) یود 


حلنداء. 


صحرایی را گویند جاویدن آن بوی سیر از 
دهان ببرد. (برهان) (ناظم الاطباء). 
حلنداء . [ج [] ((خ) نام پادشاه عمان. 
(منتهی الارب)؛ 
و جلتداء فی عمان مقیماً 
ثم قینا فی حضرموت المنیف. 
اعشی (از منتهی الارب). 
حلندح. [ج ل د)(ع ص) گران و سست. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
حلندح4. [ج ل دح] (ع ص) سخت ۳ 
قوی: ناقة جلندحة؛ ناقژ سخت و قوی و این 
مسخصوص باناث است. (از صنتهی الارب) 
(ناظم الاطبام). 
جلندد. [ج ل د] (ع ص) مسرد زیان‌کار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
جلندی. اج ل دا] (ع ص) مرد زیان‌کار. 
ت ) (ناظم الاطباء). رجوع به 


جللزی. زا] (ع ص) درشت و استوار: 
جمل جلنزی. و نون آن زاید است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 
جلنسرین. اج ن ] (معرب, [ مرکب) معرب 
گل‌نسرین. (ناظم الاطباء). 
جلنظی. اج ل ظا] (ع ص) سطبردوش و 
نسون آن زاید است. (مستهی الارب). 
ستبردوش. (ناظم الاطباء). |امرد ستان خفة 
پاها ند دشته. بر پهلو خفته ها دراز 
کرده.(ناظم الاطباء). 
حلنفاط. ج كِ (ع ص! آنکه درزهای 
کشتی نو را بخیوط و خرقه‌های نفت‌الود بند 
کند.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
جلفاط شود. 
جلنفاة. زج ) (ع ص, ل) طعام بسی 
نانخورش و نون آن زاید است. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
جلنفع. [ج لت ] (ع ص, !) گنگلاج و گول 
و نا کس.(از اقرپ الموارد) (منتهی الارب). 
گنگلاج و گول و نا کس.(ناظم الاطباء). 
جلنفعة. (ج لت ع](ع ص) ناقة تناور 
فراخ‌شکم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|ناقةٌ کلانسال که او را اندک قوت باشد. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||ناقه‌ای 
که‌پبیار چوبکهای مهار در بینی وی در آمده 
باشد, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
جلنگت. [ج لٍ] (() نوعی از قماش ابریشمی 
باشد که آنرا با زرتار و بی زرتار نیز میبافند و 
از آن قبا و چکمه و کلاه و شلوار و امشال آن 
مي‌ازند. (برهان)؛ 
در بر آن جلنگ زربفته 
ای بسا دل که شد بهم‌رفته. ارحدی. 
|ابباره و بنة خریوزه و هندوانه و کدو و عشقه 
و امثال آن باشد یعنی درخت آنها. رجوع به 


جلونک شود. |[ملخ آبی. (برهان). ملخ آبی 
که‌ماً کول است و آنرا میگو و میگ و میگک 
نامند. (از فرهنگ نظام) (تاظم الاطباء). ||( 
صوت) صدای زنگ و زنگله و زنجیر و مانند 
آن, (برهان). و این جرنگ هم تامیده می‌شود. 
(فرهنگ نظام), 
جلو. (ج ] (ص) مردم شوخ و شنگ را گویند. 
(برهان). مردم شوخ و شنگ و چالاک‌و 
بدخو. (ناظم الاطباء). ||(() مطلق سیخ کباب 
چه | گراز چوب باشد جلو چوب و اگراز آهن 
باشد جلو آهن خواند. (برهان) 
جلو. ال ] (ع مص) بیرون کردن. (منتهی 
الارب). 
جلو. زج لَ] (ترکی, () عنان اسب. ||کنایه از 
اسب کوتل و جنییت هم هست. (بسرهان). 
||| کنون بمعنی پیش و مقابل استعمال شود. 
مأخوذ از ترکی جیلاو بمعنی لگام انسب. 
پیش. برابر. (حاشية برهان چ معین از جفتابی 
ص ۳۲۰۸ 
جلو. (ج ] (ترکی. ق) پیش قبل. قدام. 
(ناظم الاطباء). ||روبروی. مقابل. |ایشگاه. 
(ناظم الاطباء). (ناظم الاطباء؛ رجوع به ج۳لو 
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قوف 

- از جلو کی درآمدن؛ خدمت و احسان 
بکسی کردن. (فرهنگ نظام), 

+ عوب بمب کی رسیتش 

< جلو انداختن؛ پیش انداختن. (ناظم 
الاطیاء) 

جلو چادر؛ پیشگاه خیمهه (ناظم الاطباء) 
- جلودار؛ توکری که عنان اسب و غیره را 
گرفه‌و مقدم بر آن میرود. 

- جلو کسی رفتن؛ پیش‌باز کردن کسی را, 
(ناظم الاطباء). 

<||احمله کردن بر کسی. (ناظم الاطباء). 

جلو گرفتن, جلوگیری کردن؛ مانع شدن از 
پیش آمدن چیزی یا کسی. (فرهنگ نظام). 
حلو. رو ل ((خ) دهمی است از دهستان 
ماهی‌دشت پائین بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه واقع در ۱۲هزارگزی جنوب 
کرمانشاه و پنج‌هزارگزی دربند زرد. موقع 
جغراضیایی آن کسوهستانی و هوای آن 
سردسیری است.۱۲۰تن مکنه دارد. اب آن 
از چشمه و محصول آن غلات دیمی و لبنیات 
و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 
جلو. زج [] (اغ) دهی از دهستان طیبی 
سرحدی بخش کهکیلویه شهرستان بههان 
واقع دز ۲هزارگزی جنوب قلعه رئیس مرکز 
دهتان. موقع جفرافیائی آن: کوهستانی و 
هوای آن سردسیری مالاریائی است. سکَئةٌ 
آن ۱۰۰ تن. آب آن از چشمه و محصول آن 


جلوبق. ۷۸۳۵ 


غلات. برنج, پشم و لبتیات و شغل اهالی 
زراعت و حشم‌داری و صنایع دستی آنان 
قالی و پارچه بسافی است. راه مالرو 
دارد.سا کنین از طایفة طیبی هستند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ايران جلد ۶). 
حلواء . [جلْ](ع ص) مزنث اجلی. زنی که 
پیش سر او عاری از مو باشد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
اجلی شود.||جبهة جلواه: پیشانی فراخ. 
|اسماء جلواء؛ آسمان بی ابر. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
حلواباذ. [جلْ] ((ج) یاقوت از قول ابوسعد 
آرد: گویا از دیه‌های همدان است. (از مسعجم 
البلدان). 
حلوابای. [مّل ذیی] (ص نسبی) 
تسبت است به جلوابا. (از سعجم البلدان). 
رجوع به جلواباذ شود. 
حلواباذای. (ج (] (اخ) علی‌بن اسحاق‌بن 
ابراهیم همدانی از محدثان است.وی از 
عنمان‌بن ابی‌شیبه و اجمدین مستیع و 
اسماعیل‌بن ثوبة روایت کند و از او حسن‌بن 
یزید دقیقی و احمدبن اسحاق طیبی روایت 
کنند.وی راستگو است. (از معجم البلدان). 
جلواح. (ج) (ع ص) زمن فراخ. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 
جلواخ. (ج] (ع ص) رادی فراخ پرآب. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). و در حدیث 
اسراء است: فاذاً بنهرین جلواخین؛ ای 
واسعین. (منتهی الارب). ااتپة بزرگی که 
نصف وادی یا دوسوم آنرا بگیرد. (از اقرب 
الموارد). اكعلة التی تعظم حتی تصیر نصف 
الوادی او نلثیه. (اقرب الموارد). 
حلواد. [ج] (() سرشت و خوی بد را گویند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). 
حلواز. اج (ع !) پای‌کار و دامن بردار, 
(متتهی الارب). (ناظم الاطباء), شرطی, 
(اقرب المواردا. چ, جلاوزه. (اقرب الموارد. 
حلواظ. (ج) (اخا نام شمشیر عامرین 
طفیل. (منتهی الارب). 
حلوان. (ج] (اخ) دهی است از دهمتان 
قهاپ بخش حوم شهرستان اصفهان. واقع در 
هزارگزی شمال اصفهان و سه‌هزارگزی جاده 
زینبیه. موقع جغرافیائی آن جلگه و هوای آن 
معتدل است. سکنهة آن ۱۲۸ تن. اپ آن از 
قنات و محصول آن غلات, پنبه, صیفی و 
شغل اهالی زراعت است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱۰). 
حلوان. (ج] ((ج) ابن سمره از محدثان 
است. (منتهی الارب). 
حلوبق. [ج لب ] (ع ص, () مرد پر بانگ و 
فریاد. (از اقرب الصوارد). مرد بیاراواز,. 
(متهی الارب) (تاظم الاطباء). |ابلا. (سنتهی 


۶ جلوبق. 


الارب). بلا و غوغا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

حلوبق. (ج ل ب] ((ح) دزدی است از 
بنی‌مهره. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

جلوبة. [جبِّ] (ع|) آنچه از شهر بشهر برند 
بفروختن از اسب و جز آنه (متتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |اشتران نر یا شتری که بر آن 
مناع قوم بار کنند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) واحد و جمع در آن 
یکان است. و بندرت تاء بدان ملحق گردد 
چنانکه بر فروقة و ملولة ندرتاً ملحق مشود 
زیرا آنها فعول بمعنی فاعلند. (از اقرب 
الموارد). 

حلوت. (جَل و](ع [) هویدا و آشکارا, ضد 
خلوت. (ناظم الاطباء). 

جلو حلو. اج كجِ ل (ق مسسرکب) 
پیشاپیش. (ناظم الاطباء). رجوع به جلو 
شود. 

حلو چاپان. (ج [] ((ج) دهمی است از 
دهستان نازلو بخش حومة شهرستان اروسیه 
واقع در پنج‌هزارگزی شمال ارومیه و 
۰ گزی خاور شوسة ارومیه به سلماس. 
موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
سالم است. سکنة آن ۵۵ تن. آب آن از نهر 
دره و محصول آن غلات, توتون, چفندر. 
کشمش, حبوبات, و شغل اهمالی زراعت و 
صنایع ستی زنان جوراب‌بافی است. راه 
ارابه‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران ج 
۴ 

جلو چوب. (ج] ((مرکب) سیخ کباب 
چسوبین باشد و یکسر اول و ضم اول هم 
گفته‌ند. (برهان) (ناظم الاطیاء). رجوع به 
جلو شود. 

جلوخان. [ج [](!مرکب) زمین مسطحی 
که پیش در خانه‌ای باشد. (فرهنگ نظام), 
پیشگاه خانه و میدانگاه جلو در خانه. (ناظم 
الاطباء). 

حلود. زج) (() شهر و قصبه, (ناظم الاطباء). 

جلود. (ج] (ع ل) ج جلد. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). رجوع به جلد شود. 

جلود. [ج /جل ر] (اخ) دیهی است در بحر. 
در مراصد آمده: جلود بر وزن قبول بلده‌ای 
است در افریقیه و يا دیهی است در شام. و 
فیروزآبادی گوید: دهی است در اندلس و 
بعضی گفته‌اند: جلود بر وزن جعفر نام یکی از 
بطون قبیلة ازد است. (الذریعه) (ريحانة الادب 
ج ۱ص ۲۷۲). و رجوع به معجم البلدان 
شود. 

جلودار. [ج ل] (نف مرکب) نوکری که 
عنان اسب و غیره را گرفته مقدم آن میرود. 
|اکسی که چندین اسب و قاطر بارکش دارد و 


بکرایه میدهد و چاروادارها زیر دست دارد. 


(فرهنگ نظام), رجوع به جلوشود. 
حلودارلو. (ج [] ((خ) دمی است جزء 
دهستان کاغذکنان بخش کاغذکنان شهرستان 
هروآباد واقع در ۲۴۵۰۰ گزی‌باختر آغ‌کند و 
۴هزارگزی توس هروآباد -میانه. موقع 
جفرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل 
مایل بگرمی مالاریایی است. سکنة آن ۳۵ 
تن. آب آن از چشمه و رودخانة قزل‌اوزن و 
محصول آن غلات و شغل اصالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهتگ جفرافیایی 
ایران چ وا" 
حلودة. (ج د] (ع مص) چابک و چالا ک 
گردیدن. (از اقرب اسوارد) (منتهی الارب). 
رجوع به جلادة و جلّد شود. 
حلودی. [ج دی‌ی] (ع ص نسبی) نبت 
است به جلود ج جلد. |ادباغ. (ناظم الاطباع) 
حلودی. [ج یی ] (ص نسبی) نسبت 
است به جلود شهری در افریقیه, (از معجم 
البلدان). رجوع به جلود شود. 
حلودی. [ج ] (اخ) نام راوية مسطم. 
(متهی الارب). 
حلودی. (ج /ج لَر) (اخ) عبدالسزیزین 
یحیی‌بن احمدین عیسی بصری مکنی به 
ابواحمد از بزرگان دانشمندان شیعی بصره 
بوده و در تاریخ و نجوم و اخبار و سیر دستی 
توانا داشته و در فقه و کلام و تاریخ تالیفاتی 
دارد.او راست: ۱ - اخبار ابی‌داود. ۲ -اخبار 
ابیالطفیل عامر. ۳ - اخبار ابی‌نواس, ۴ - 
اخبار الاعراب. ۵ -اخبار ا کثم‌بن‌صیفی. ۶- 
اخبار امهانی, ۷ -اخبار ایاس‌بن معاویه. ۸ - 
اخبار بنی‌مروان. ٩‏ - اخبار بنی‌ناجیه. ۱۰ - 
اخبار تأبط شرا ۱۱ - اخبار التواببین. ۱۲- 
اخبار جعفرین ابی‌طالب. ۱۳ - اخبار جعفر 
الصادق. ۱۴ - اخبار الجن. ۱۵ - اخبار 
الحجاج. ۱۶ - اخبار خالدین سنان, ۱۷ - 
آخبار الرجم. ۱۸ - اضبار صعصعتبن 
صوحان. ۱٩‏ - اخبار العباس‌بن عبدالمطلب. 
۰ - اخبار السجاج. ۲۱ - اخبار العرب 
الفرس. ۲۲ - اخبار عقیل‌بن ابی‌طالب. ۲۳ - 
اخبار علی‌بن الحسین. ۲۴ -اخبار عمرین 
عبدالعزیز. ۲۵ - اخبار عمربن معدیکرب. ۲۶ 
- اخیار الفار. ۲۷ - اخبار الفرزدق. ۲۸ - 
اخبار قریش. ۲٩‏ - اخبار من عشق من 
الشعراء. ۲۰ - اخبار موسی‌بن جعفر. ۳۱ - 
اخبار السهدی. ۲۲ - تعبیر الرژیا. ۲۳ - 
اتفسیر عن ابن‌عباس. ۲۳ -التفسیر عن علی, 
۵- الجمل. ۳۶ - الجنایات. ۳۷ - شعر 
علی. ۳۸-المتعة و ما جاء فی تحلیلها, ۳۹- 
مجموع قرائة امیرالممنین. ۴۰ - المرشد و 
السترشد. وی به سال ۳۳۲۱۹۳۰۲ ه«.ق. 
وفات کرد. (ريحانة الادب ج ۱صص ۲۷۱ - 
وف 


جلو گرفتن. 


حلودی. [ج] ((غ) عییین یزید قائد 
فرمانروای مصر بود. رجوع به معجم السلدان 
شود. 

حلود. [جل [](ع ص) سخت و درشت. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
جلوریز. (ج [) ((مرکب) سرعت بسیار و 
عجله و تعجیل. (ناظم الاطباء). 
جلوز. (جلْ ] (معرب. () چلنوزه. (متهی 
الارب). بندق. (اقرب الموارد). فندق. (ناظم 
الاطباء). |[(ص) مرد فربه دلاور. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
جلوز. (ج) (۲0 فندق باد و آن چیزی 
است مفزدار و معروف که خورند و بعضی 
گویند چلفوزه است. (برهان). ||بادام کوهی. 
(برهان) (ناظم الاطباء). معرب آن جلوز. 
(حاشیة برهان چ معین از تفسیر اللفات).... 
حل وزغ. اج رَر] (!مرکب) جامة غوک. 
است و آن چسیزی باشد سبزرنگ که در 
رویهای آب ایستاده بهم میرسد و آنرا بعربی 
طحلب و خرءالضفادع نیز گویند. خرژ 
الضفادع. رجوع به جل‌بک (جلبک) شود, 
جلوژة. (ج و )(ع مص) سیک آمدن و 
رفتن. (از اقرب الموارد) (منهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

جلوزه. [ج زر /ز] () مخنف جلفوزه است 
و آن مغزی باشد باریک و دراز. (برهان) 
چلفوزه, (ناظم الاطباء). فندق, بادام کوهی, 
(ناظم الاطباء), رجوع به جلوز شود. 
حلوس. [جْ] (ع مص) نشستن. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). و این اعم است از 
تعود. گاهی هر دو پمعنی کون و حصول 
استعمال شوند و در این صورت یک معنلی 
بیش ندارند. 

- جلوس کردن؛ بتخت پادشاهی نشستن و 
بر وسادة حکمرانی قرار گرفتن. (ناظم 
الاطباء). ۱ 
||( ج جالس. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 

حلوط. [ج)(ع ص) زن کم حیا. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

حلوع. [ج] (ع مص) گشاده‌روی گردیدن 
زن بهر جای. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
|ابی‌شرم شدن زن. (از اقرب الموارد). 
حلوف. لجاعلاج جلف. (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). رجوع به جلف شود. 
حلوکش. اج [ /ک /ک] (نف مرکب) 
نوکری که عنان سواری را در دست داشته 
جلو میرود. (فرهنگ نظام). 

جل وگرفتن. (ج [ /[گ رٍ ت] سص 


مرکب) مانع شدن از پیش آمدن چیزی با 
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کی یز 
کسی.(فرهنگ نظام. 

حلو گیر. ۰ج ل] (خ) دهی است از دهستان 
گورائيم بخش مرکزی شهرستان اردبیل واقع 
در ۳۶هزارگزی جئوب باختری اردبیل و 
۲ هزارگزی شوسه تبریز - اردبیل. سوقع 
جفرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل 
است. سکن آن ۲۷۹ تن. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوبات و شغل اهالی 
آن زراعت و گله‌داری است و صنایع دستی 
زن‌ان گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

حلو گیر. (ج ) ((خ) دهی از دهستان مرغا 
بسخش ایسزه شسهرستان اهسواز واقع در 
۲هزارگزی جنوب باختری ایزه. موقع 
جغرافایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل 

۰ است. سکنه آن ۷۵ تمن. آب آن از چشحه و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶. 

حلو کیر. (ج [) ((غ) دهی از دهستان بالا 
گریوه‌بخش ملاوی شهرستان خرم‌آباد واقع 
در ۲۵هزارگزی جنوب ملاوی, کنار خاوری 
راه شسوسة خمرم‌آباد باندییشک. موقع 
جنرافیایی آن دامنه و هموای آن گرسیری 
است. سکن آن ۱۰۰۰ تن. آب آن از رودخانة 
جلوگیر و محصول آن غلات. لبنیات و پشم و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. سا کنین از طايفة کهزادوند 
میر هستند. عده‌ای در ساختمان و عده‌ای 
چادرنشین میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 

حلو گیرنگه. ۰ ج زگ ] ((خ) دهی است 
از دهستان ۲ بسخش هرسین شهرستان 
کرمانشاه واقع در ۲۲هزارگزی جنوب 
باختری هرسین و دوهزارگزی گنجوان. موقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هموای آن 
سردسیری است. ۳۰ تن سکنه دارد. مردم آن 
بزراعت مشفولند. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 

حلوگیره. اج ل را (اخ) دی است از 
دهستان خالصه بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه واقع در ۳۸هزارگزی باختری 
کرمانشاه و ۰ ۰ گزی شمال دوجتا. اين ده 
در دامنه قرار گرفته و سردسیری است. ۲۵۰ 
تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. حبوبات دیم, لبنیات و محصول صیفی 
و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد و 
در فصل خشکی اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جفرافيایی ایران ج ۵). 

جلول. (ج) (ع سص) از خانمان رفتن, 
(منتهی الارب). بیرون رفتن از وطن بسوی 
شهری دیگر. (از اقرب الموارد). رجوع به جَل 


شود. 

جلول. (ج] (ع ‏ ج جَلْ. بمعنی بادبان. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). 

حلو لاء ۰[ج] ((خ) دهی است بیغداد بر یک 
منزل از خانقین و جنگ آن مشهور است. 
(متهی الارب). تا خانقین هفت فرسنگ 


فاصله دارد. در اين موضع به سال ۶ د.ق. 


جنگی میان ملمین و ایرانیان اتفاق افتاد. 
(معجم الیلدان), 
حلولاء ۰(ج] ((خ) شسهری است مشهور 
بافریقیه که بین آن و قیروان بیست‌وچهار ميل 
فاصله است. آثار قدیمه و برجهای بناهای 
قدیمی در این شهر دیده مشود. آبهای جاری 
و میوه‌جات فراوان دارد و عسل آن در خوبی 
و عطراً گیتی ضرب‌المثل است. ایين شهر 
بدست عبدالملک‌بن مروان گشوده شد. (اژ 
معجم البلدان). 
حلولتین. (ج لو لْتَ] ((خ) دهی است در 
بعلبک نزدیک نهروان. (معجم البلدان). 
جلولتینی. (ج لو [َ تٌ نی‌ی] (ص نبی) 
نبت است به جلولتین. (از معجم البلدان): 
رجوع به جلولتین شود. 
حلولتینی. (ح لول تَّ] (اخ) کرم‌بن بقاءبن 
ملاعب مکنی به ابوالبقاء از محدثان است. (از 
معجم ابلدان). 
حلولی. [ج لیی] (ص نسسبی) منسوب 
است به جلولا مانند حروری که نسبت است 
به حروراء. (منتهی الارب). 
حلوند. (جّل و]() چراغ. (برهان) (ناظم 
لاطباء), 
حلونکت. [ج نْ] () بیاره و بتة خربزه و 
هندوانه و خیار و امثال آن. (برهان) (ناظم 
لاطباء). 
حلوة. اج /ج /جو](ع مص) عرض کردن 
عروس رابر شوهر. (از اقرب الموارد) (منتهی 
لارب). رجوع به چلاء شود. 
حلوة. (ج و ] (ع !) آنچه عروس را شوی در 
وقت جلوه دهد از یز و غچ آن. (از اقرب 
لموارد) (منتهی الارب). 
حلوه. (ج و /وٍ] (از ع!) رونق و ضیاء و 
تابش, (ناظم الاطیام). 
- جلوه داشتن؛ رونق و تابش داشتن, 
جلوه‌پنه» تابدار و تورانی. (ناظم الاطباء). 
جلوه‌طراز؛ آراسته شده با دلبری و نورانی. 
(ناظم الاطباء). 
||عرضه. (ناظم الاطبام). 
- جلوه دادن؛ بوضع خوش عرضه دادن و 
آرایش کردن. 
|[ناز و کرشمه و دلبری. (ناظم الاطیاء). 
<- جلوه‌بدست؛ دلیربا و دارای دلبری. (ناظم 
الاطباء). 
جلوه‌بهشت؛ دارای رونق آسمانی و دلبری 


جلوی. ۷۸۳۷ 


بهشتی. (ناظم الاطیاء), 

- جلوه‌پرداز؛ انکه تکمیل مینماید دلبری را 
(ناظم الاطیام). 

جلوه‌فروش؛ با ناز و کرشمه. (ناظم 
الاطباه). 

- جلوه کردن؛ دلبری کردن و کرشمه نمودن 
و خرامیدن. (ناظم الاطبام). 
حلوه. [جَل ] (خ) از آبهای ضباب است 
در حمی. (حمی ضریه). (از معجم البلدان). 
جلوه. [جل و ] ((خ) ابوالحسنین سیدمحمد 
طباطبایی آصفهانی زواری معروف به میرزای 
جلوه از | کابر فلاسفه اسلامی و از نوادگان 
میرزا رفیع‌آلدین نایینی استاد علامة مجلسی 
است. وی در ذی‌قعده سال ۱۲۳۸ ه.ق.در 
احمدآباد گجرات هند تولد یافت و در اصفهان 
بتحصیل پرداخت و غالب اوقات خود را در 
علم معقول مصروف داشت و سرانجام بتهران 
سفر کرد و در مدرد دارالشفا اقامت گزید و 
۱ سال در آنجا بتدریس علوم حکمت و 
فلسفه بخصوص از کتاب‌های ابن‌سیا و 
ملاصدرا پرداخت. ناصرالدین‌شاه در همان 
مدرسه بدیدار وی میرفت. وی در ذیقعد؛ سال 
۴ در همانجا وفات کرد و در قبرستان 
صدوق‌بن بابویه دفن شد. او راست: ۱ - 
اثبات الحركة الجوهرية. این کتاب به سال 
۳ در حاشیة شرح هدای ملاصدرا چاپ 
شده است. ۲ - حواشی بر اسفار ملاصدرا. 
۳ -دیوان اشعار. وی در اشعار خود به جلوه 
تخلص میکرد. از اشعار اوست؛ 

چون شد که در این غمکده یک همنفسی نیست 
از هم‌نفسان بگذر و از اصل کسی نیست 

بازار جهان جمله جزا بین و مکافات 

غافل بچه‌سان گفت که آنجا عسی نیست 
جز رفتن از اين مرحله با مد رحمت 
داناست خدا در دل جلوه هوسی نیست. 

وی در تمامی عمر زن نکرد.(عیان الشیعه) 
(ريحانة الادب ج ۱ص ۲۷۳). 
حلوه گاه. [جل و /و] ((مرکب) روزگار و 
جهان. || حجله‌خانة عروس که در آنجا نقاب 
را جهت شوی از روی برمیدارد. (ناظم 
الاطیاءا. . 
جلوه گر. (جل ز /وگ] (ص مرکب) 
هویدا و آشکار و پدید و ظاهر. (ناظم 
الاطباء). 
جلوه گری. [جل ز / و گ] (حصامص 
مرکب) ظهور. []ناز و کرشمه و دلیری, 
| تابش. (ناظم الاطباء). 
جلوه مست. (جل و /و ](ص مرکب) 
فرور از از و کشت ام الط 
جلوی. [ج)() خرام و خرامده. |اخدم و 
حشم. (ناظم الاطبام). 

حلوی. [ج وا](ع !)نام اسبها است. (منتهی 


۸ جلوی 
الارب). 
حلوی. اج وا (اخ) دهی است. (منتهی 
الارپ). 


جلویز. [ج] () بممنی کمند باشد که بعربی 
مقود خوانند. |((ص) بععتی مفسد و غماز هم 
امده است. (برهان): 
روا نبود زندان و بندوبست تم 
گرنه زلفک مشکین او بدی جلویز. 
(حاشية برهان چ معین از لفت فرس ۱۷۳). 
آقای دکتر معین ی برهان عقیده دارد 
که‌اين بیت بسرای معتی اول (ک‌مند) انسب 
است. (حاشیة برهان). |[یر‌گزیده و انتخاب 
کرده‌را نیز گویند. (برهان). 
حلویز. (جل) (() سرهنگ پیادگان. |اقاضی 
حریص و طامع. (ناظم الاطباء). 
حلة. اج 1 (ع مص) گرد آوردن پشکل را 
بدست. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
حلة. [جل [] (ع ا) ظروف مایعات را نیز 
گویندهمچو خم و خمچه و کدوی شراب و 
امثال آن و ظرفی نیز باشد مانند سبد که آنرا از 
برگ خرما باقند و خرما در آن کرده از جایی 
بجایی برند و بعضی گویند به اين معنی عربی 
است. (برهان). زنبیل بزرگ برای خضرما. ج» 
چلال, جلل. (از اقرب السوارد). نوعی از 
خنور خرما و آرندی از برگ خرما. (منتهی 
الارب). جله بضم اول کدوی بزرگ از تمر و 
خرماست. (حاشيه برهان از شرح قاموس). و 
رجوع به جُلّت شود. || یشکل و یک پشکل با 
پشکل تاشکسته, (منتهی الارب). رجوع به 
جَلة شود. 
جلة. (جل [) (ع ص, ) ج جلیل. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |[بزرگان و اشخاص 
بااهمیت. (اقرب الموارد). گویند: قوم جلة. 
(اقرب الموارد). ||کلانسال از شتر. ||کلانسال 
از مردم. (از آقرب الموارد) (منتهی الارب). 
واحد و جمع و مذکر و مژتث در وی یکسان 
است. (مسنتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
اناقٌ ثش‌ساله که هنوز بسال نهم ثه درآمده 
یا شتر نر شش‌ساله را گویند: :پمیر چل و ناقة 
جلّ. ااپشکل ویک پشکل یبا بشکل 
ناشکسته. (منتهی الارب). رجوع به جُلَه و 
۳ شود. 
حلة. [جل [](عل) پشکل و یک پشکل یا 
پشکل ناشکسته. (منتهی الارب). رجوع به 
جِلّه وچلة شود. 
حله. (ع مص) دور کردن. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب): جله الحصی عن 
المکان؛ دور کرد ستگریزه‌ها را از جای. 
(منتهی الارب). ||بازداشتن کسی را از کار 
دشوار. ||بلند کردن دستار را از پیشانی. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارپ). || ظاهر کردن. 
(متتهی الارب). کشضف کردن. (از اقرب 


الموارد). 

جله. (ج ل] (ع مص) برهنه شدن پیش سر 
از موی. (از اقرب الصوارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به جَلهَة شود. 

حله. (جل [ /(] () گروهةٌ ریسمان را 
گویندو معرب آن جلاهق باشد. (برهان), 
|زگیاهی بود سریهن که از جاهای نمنا ک و 
دیوارهای حمام و زیرهای خم آب و شراب و 
امثال آن روید. (برهان). جله چون سماروغ 
بود. (حاشية برهان چ صعین از لفت فرس 
۵ یک نوع قارچی است که در جاهای 
تون روید. (ناظم الاطباء). |[بمعنی 
درخت خرما هم آمده است. (برهان), 

حلهاب. (ج] (ع ) وادی. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 

حلهزة. (ج زر (ع مسسیص) دانسسسته 
چشم‌پوشی کردن. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

حله کران. (ج [ کَ] ((خ) دهی است از 
بخش نمین شهرستان اردبیل وأقع در 
۲هزارگزی شمال اردییل در مسبر شوسه 
جله کران - نمین. سوقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن معتدل است. سکن آن 
۹٩‏ تن. اب آن از چشضمه و محصول آن 
غلات. نخود و شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 

جلهم. (ج د] (ع ) موش کلان. استهی 
الارب). |اسنگ کلان. (ناظم الاطباء). 

حلهم. (ج ه] ((خ) نام زنی. (ناظم الاطباء), 

حلهمتان. [ج دم ](ع!) تیه جلهمة. دو 
کرانةٌ وادی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
رجوع به جلهمة شود. 

حلهمه. اج هم ] (ع () کرانة وادی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[سختی. (منتهی 
الارب). شدت و سختی. (ناظم الاطباء» |[کار 
بزرگ. (منتهی الارب). امر عنظیم. (ناظم 
الاطباء). 

حلهمه. اج ۳ (اخ) نام مسردی. (ناظم 
الاطباء). 

جلهوب. [ج] (ع ص) زنیکه زهارش کلان 
باشد. (متهی الارب). 

جلهة. [ج ] (ع مص) برهنه شدن پیش سر 
از موی. (منتهی الارب). رجوع به جَلّه شود. 

حلهة. [ اج ] (ع () خرسنگ مدور. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||محله و کرانة وادی. 
(از اقسرب الصوارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ج. جلاء. (سنتهی الارب) (اقترب 
الموارد). || خرما که با ثیر آميخته شود و آن 
مسمن بدن است. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 

جلی. [حلْیْ] (ع ا) تابدان که در سقف 


حلیت. 


سازند. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیام). 
جلیی. (جلْی ] (ع مص) جلا دادن. (از قرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به جلاء شود. 
جلیی. اج لیی ] (ع ص) هویدا و آشکار. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). ضد خفی, 
||بلند و درشت و سطبر, (ناظم الاطباء). 
جلی. اج ا] (ع ص) کار بزرگ, (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب» ج. جل. (ستهی 
الارب). |تأنیث اجل. (اقرب السوارد. چ. 
جلّل. (اقرب المواردا. 
حلیات. (ج] (اخ) جالوت. (اقرب الموارد). 
رجوع به جالوت شود. 
حلیان. اجك 1( ص) هویدا و آشکار. 
(متتهی الارب). و بسهمین معنی است در 
حدیث ابن‌عمر: ان ربی قد رفع لی دنا و نا 
انظر البها جلیانا من اثه؛ ای اظهارا و کشفا. 
(متهی الارب) (ناظم الاطبام). 
حلیانة. [ج ن ] (اخ) قلعه‌ای است محکم در 
اندلس از توابع وادی یاش. این قلمه دارای 
میوه‌جات فراوان است و انرا جلیانة سیب 
گویند زیرا که سیب آن بسیار خوب ميشود. 
گروهی‌از دانشمندان بدان منسوبند. (از معجم 
البلدان). جلیانه تا البش یکروز و تا بایره دو 
روز فاصله دارد. (حلل سندسیه چ ۱ص ۵۲ 
حلیانی. ۰ج نی‌ی ] (ص نسبی) نسبت است 
به جلیانه. از معجم البلدان). رجوع به جلیانه 
شود. 
حلیانی. [ج نسیی ] (اخ) عبدالمنعمبن 
عمرین حسان شاعر و ادیب و طبیب در 
دمشق سکونت کرد و از طبابت روزگار 
میگذرانید و بسال ۶۰۳ ه.ق.در همانجا 
درگذشت. (از معجم البلدان), 
جلیپ. اج (ع ص) آنچه از شهر به شهر 
برند بفروختن, (منتهی الارب). گویند: عبد 
جلیب؛ ای مجلوب. چ. جَلب و جلبا.. (از 
آقرپ الموارد) (منتهی الارب.  .‏ 
جلیب. [جل لی ] (اغ) نام موضعی است. 
(منتهی الارب). 
جلیبة. [ج ب ] (ع ص) من جلیب, بمعنی 
مجلوبة. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
ج» جلائب. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به جلیب شود. 
جلیبیب. (ج [] ((خ) از صسحابیان است. 
(منتهی الارب). و در عبارت بعض دیگر وی 
از انصار است. ابن‌حجر در الاصابة و ابن‌نهد 
در المعجم و این‌عبدالیر در استیعاب از وی یاد 
کنند.(تاج العروس). 
جلیت. (ج](ع ص, ) مرد چابک و چست. 


۱-ظ: روا نبود به زندان و بند بسته تنم, 
(دهخدا). 


حلیتقه. 


(ستهی الارب). چالا ک.(ناظم الاطباء). 
||ثبمی که در شب بر زمین افتد و منجمد 
گردد. جلید. (ناظم الاطباء). 
حلیتقه. (ج /ج ق /قٍ] () جلتکه. جلیقه. 
کرته.نيمتنة بی آستین. (ناظم الاطباء). زیلد. 
حلیجل. [ج [ ج) ((خ) منزلی است در راه 
بریه از دمشق و تا دمشق دو مرحله فاصله 
دارد. (از معجم البلدان). 
خلا[ ۰ (ج ] (ع[) نشان و شعار قبیلة 
بسانت دوصهان افراد آن ن قبیله, (ناج 
العروس) (شرح قاموس). 
حلیحة. (جح](ع!) شیر وماست با روغن. 
(شرح قاموس)۱ 
حلید. [ج] (ع ص) چابک از هر چیزی. ج. 
اجلاد و جلداء. (منتهی الارب). ||سخت و 
قوی. (ناظم الاطباء). ||(!) پشک. (سنتهی 
الارب). پشتک و ژاله. (ناظم الاطباء). شبنم. 
(فرهنگ نظام). ||نگرگ. |ایخ. (ناظم 
الاطباء). 
جلیدقه. (ج /ج ق / ی ] () جلیقه و کرته. 
(ناظم الاطباء): جلیتقه. رجوع به جلیتقه شود. 
حلیده. (ج د /د] () حلقه‌ای است از 
استخوان که تیراندازان در دست میکنند. 
(ناظم الاطبام). 
جلید ية. (ج دی ی ] (ع ص‌نسسبی, (۲۸ 
طبقه‌ای است از طبقات چشم و آن عبارت از 
عدسی الاستیک چشم است و میان عنبی و 
زجاجیه قرار دارد و بوسیله الیافی بجسم 
هدبی آویزان است. عدسی, رجوع به چشم و 
بیماریهای آن تالیف دکتر باستان ج ۱ص ۳ 
بیعد شود. 
حلیز. [ج] (() کمند. ||(ص) مفد و غماز. 
(ناظم الاطباء) (بر‌هان). رجوع به چلویز, 
شود. 
حلیس. (ج] (ع ص) همنشین. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). مسجالس. (اقسرب 
الموارد). ج» جلساء و جلاس. (منتهی الارب) 
(از ناظم لاطبا . رجوع به جلس شود. 
جلیس. زج لی] (ع ص) مجالس و 
همنشین. (از آقرب الموارد). رجوع به جلی 
و جلیس شود. 
جلیس. [ج] (اخ) حسین‌بن موسی‌بن 
هبائه دینوری نحوی لغوی مکنی به 
ابوعبداث از دانشمندان است. او راست کتاب 
تمارالصناعة در علم صرف و نحو و ادبیات. 
(روضات الجنات ص ۲۴۶) (ريحانة الادب 
ج ۱صص ۲۷۳ - ۲۷۴). 
حلیسه. [ج س ] (اخ) دهی است جزو بلوک 
پیرکوه دهستان عمارلو بخش رودبار 
شهرستان رشت واقم در جتوب خاور رودیار 
و در ۸سمزارگزی جنوب امام. موقع 
جفرافیایی آن ک‌وهستانی و هوای آن 


سردسیری است. سکن آن ۰ تن. آب آن از 
چشمه و رود محلی و محصول آن غلات, 
بنشن, گردو, پشم. لبنیات و عسل و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. عده‌ای در 
زمستان جهت تأمین معاش بگیلان میروند. 
این ده راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران 3 ۲ 

حليطة. (ج ط] (ع ص) شس مشیر 
خوش غلاف. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام), 

جلیع. [ج] (ع ص) زنی که خود را نپوشد 
در خلوت با شوی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 

حلیعه. زج ع] ((خ) دهی از دهستان باوی 
بوک عمید) بخش مرکزی شهرستان اهمواژ 
واقع در ۴۳هزارگزی شمال خاوری اهواز و 
۵هزارگزی باختر راه شوسة مسجدسلیمان 
باهواز. موقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن 
گرمسیری‌است. سکنه آن 
رودخانة کارون و محصول آن غلات و شغل 
امالی زراعت و گله‌داری است. راه در 
تابستان اتومبیل‌رو است. -ا کنین از طايف 
حمید هستند. (از فرهنگ جنرافیابی اسان 
جلد ع۶), 

جلیعه. [ج غ] (اخ) دهی از دهستان بلوک 
شرقی بخش مرکزی شهرستان دزفول واقع 
در ۲۰هزارگزی جنوب خاوری دزفول و 

۰هزارگزی جنوب راه شوش به دزفول 

موقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن 
گرمسیری مالاریائی است. سکنة آن ۰ 
تن. آب آنجا از رودخانة دز و محصول َ 
غلات. برنج, ر کنجد و شغل اهالی زراعت 
است. راء مالرو دارد. سا کنین از طایف لر 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

جلیف. اج 
بازکرده. (از اقرب الموارد) (متهی الارب). 
||مرد درشت گول. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). رجوع به جلف شود. ||ظالم و 
ستمکار. (از اقرب الموارد). |انباتی است از 
تباتهای زمین نرم که بفارسی شبرم گویند. 
غلاف یار آن پر از دانه‌هایی ماتند ارزن 
میباشد و اين گوسفندان را فربه میگرداند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 

حلیقة. (ج ف ] (ع ص) سال تنگی و قحط و 
یوت که مرگ عام ستوران باشد. (از اقرب 
الموارد) (متهی الارب). ج. جلائف و جلف‌و 
جلف. (اقرب المزارد) (منتهی الارب). 

حلیقه. [ج ق /ق] () جلیدقد. جلیقه. 
کرته.ژیله. نوعی پوشش بدون آستین که زیر 
کت و روی پیراهن پوشند. 

حلیقی. [جل لی] (ص نمبی) نسبت است 
به جلیقیه و جليقة. (از معجم البلدان). رجوع 


به آن دو شود. 


۰اتن. آب آن از 


ص, ) رنسدیده و پوست 


جیل. ۷۸۳۹ 


جلیقی. [چل لی] ((خ) عسبدالرحسمان‌ین 
مروان از کسانی است که در زمان بنی‌امیه 
باندلی هجرت کرد و در اخبار وی تاریخی 
تألیف گردیده است. (از معجم البلدان). 
حلیقیه. جل لی قی ی ] ((خ) نساحیهای 
است تزدیک ساحل دریای محیط از شمال 
اندلس. موسی‌بن تصیر در فتح اندلس بدانجا 
رسید. سکونت در آن برای بیگانگان متناسب 
نیست. این‌ما کولاگوید: جليقة شهری است از 
شهرهای روم نزدیک اندلس و نسبت بدان 
جلیقی است. (از معجم البلدان) (از منتهی 
الارب). 
حلیکک. (ج] () گلدان. آوندی که در آن گل 
میگذارند. (ناظم الاطباء). 
حلیکان. [ج) (اج) دهی است از دهستان 
میان‌رود سفلی بخش نور شهرستان آمل واتع 
در ۱۳هزارگزی باختر آمل کنار راه قدیم آمل 
به نور. اين ده در دشت قرار گرفته و هصوایی 
معتدل مرطوب مالاریایی دارد. سکن آن 
۰ تسن. آب آن از رودخانة میان‌رود و 
محصول آن برنج و مختصر غلات و نیشکر و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد.این 
آبادی از دو محل بالا و پائین تشکیل شده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳. 
جلیل. (ج] (ع ص) ک لانسال. (از منتهی 
الارب). |ابزرگوار (ناظم الاطباء). بزرگ‌قدر, 
(منتهی الارب). آنکه قدر و سرتبهُ وی باند 
باشد. (ناظم الاطباء). ||بزرگ و عظیم. (اقرب 
السوارد) (منتهی الارپ). || آزسوده کار. 
(منتهی الارب). ||(() یز که از وی ازار خرگاه 
سازند. (منتهی الارب). گیاه ثمام که از آن ازار 
خرگاه سازند. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). |اج جليلة. (منتهی الارب). بمعنی 
خرمابن بسیاربار. رجوع به جلیلة شود. 
جلیل. (ج )(ع [مصنفر) مصفر جُل, پرده و 
چادر و کجاوه‌پوش باشد. (برهان)* 
بر گرد رخش [سیب ] بر نقطی چند ز بسد 
وندر دم او سبز جلیلی ز زمرد. 
منوچهری (از حاشیة برهان), 
|اجل اسب را نیز گویند. (ناظم الاطباء) 
(برهان). 
حلیل. (ج ) (اج) نام شخصی که گربة 
بسیار نگاه صی‌داشت. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). 
حلیل. (ج] (اج) نامی از نابهای خدای 
تعالی. 


۱- در متهی الارب اشتباهاً بمعنی جنبانیدن 
مشک برای مسکه کشیدن معنی شده و در آخضر 
گفته: کذا فی الشرح. ولی در شرح چنین معتنایی 


ااحاونن 2 


۴۰ جلیل. 


حلیل جع دی است در ساحل شام 
که سلسلة آن تا نزدیک حمص کشیده شده 
است. معاویه متهمان بقتل عشمان‌ین عفان را 
در آنجا بزندان می‌افکند. ابن‌فقیه گوید: خانة 
نوح نبی در کوه جلیل نزدیک حمص در دهی 
بام سحر قرار داشت و گویند در آنجا تتور 
قوران کرد. (از معجم البلدان), 
حلیل. [ج] ((خ) گروهی هستد بیمن. 
(منتهی الارب). رجوع به جلیلی شود. 
حلیل آبا۵. [ج) (اغ) دهی است جسزو 
دهستان قره‌پشلو بخش حومه شهرستان 
زنجان راقع در ۳۸هزارگزی باختر زنجان سر 
راه عمومی خلخال. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیری است. سکنة 
آن ۵۲۶ تن. آب ان از قنات و محصول آن 
غلات و میوه‌جات و شغل امالی زراعت و 
لیچه ر گلیم و جاجیم 
یافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 
۲ 
حلیل آباد. (ج] (!خ) دهمسی است از 
دهستان قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه واقع در ۲۰هزارگزی شمال باختری 
قرهء‌آغاج و ۸هزارگزی جنوب شوسة مراغه 
میانه. موقع جغرافیایی آن کوهستائی و هوای 
آن معتدل است. سکنه آن ۱۱۵ تن. اب آن از 
چشمه‌سار و محصول آن غلات, نخود و شنل 
اف‌الی زراعت و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
حلی لکلا ۰( 9 ((خ) از دینه‌های نور 
است. (ترجمة مازندران و استراباد رایینو ص 
۹ 
حلی لکندی. [جک 1 ((خ) دصیست از 
دهستان چالدران بخش سیه‌چشمة شهرستان 
ما کو واقع در شش‌هزارگزی خاور سیه‌چشمه 
و ۱۵۰۰ گزی‌شمال شوسهة سیه‌چشمه به 
قره‌ضیاءالدین. این ده کوهتانی: و دارای 
هوایی معتدل مالاریایی است. سکن آن ۶۵ 
تن. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری وصایع دستی 
زنسان جساجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(ازفرهنگ جغرافیایی ایران جچ ۴). 
حلیلوند. [ج و] (!خ) دهسی است از 
دهستان پایروند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه» واقع در ۴۱هزارگزی شمال 
خاوری کرمانشاه در قسمت بالای در برناج. 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و هموای آن 
سردسیری است. ۲۰۰ تن سکنه دارد. آب آن 
از سراب پیرتاج و منحصول آن غلات و 
لبنیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو صعب‌العپور دارد. این ده در سه 


صلایع دستی زنان قا 


محل نزدیک بهم قرار دارد. و به نام قلعه گیر» 


سراب و جلیلوند معروف است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵ 
جلیلوند. زج و] ((خ) دهی است از بخش 
سنجابی شهرستان کرمانشاهان واقع در 
۷هزارگزی. جنوب کوزران و یک‌هزارگزی 
را فرعی شاه‌آباد بگهواره. موقع جفرافیایی 
آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است. 
۰ تن که دارد. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات, حبوبات دیم و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد و در تابستان اتومبیل میتوان برد. 
گله‌داران در زمستان بگرمیر حدود نفت‌شاه 
میروند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
حلیلة. (ج [)(ع ص, ) سژنث جلیل. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطبّاء). بمعنی زن 
بزرگ‌قدر. (ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد), 
|[ناقه‌ای که یک شکم بیش نزاده باشد. 
(مستتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء): ما له جلیلة و لا دقیفة؛ یعنی نه شتر 
دارد و نه گوسنند. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). || خرماین بزرگ بسیاربار. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || ثمامه و آن گیاه 
است. (از اقرب الموارد). 
حلیله. [ج [] (خ) ده کوچکی است از 
دهستان سبرشیو بخش مریوان شهرستان 
سندج. واقع در ۴۸هزارگزی خاور دژ 
شاهپور و ۲هزارگزی شمال شوسه ستندج. 
ایسن ده ۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرایایی ایران ج 4۵. 
حلیلی. (ج] (ص نسبی) ز 
جلیل. (منتهی الارب). رجوع به رل شود. 
جلیلی. [ج] ((ج) اب‌وسلم جلیلی از 
تابعیان است. وی منضسوب است به جلیل که 
گروهی هتند بیمن یا به ذی‌الجلیل که نام 
وادیی است بیمن. (از منتهی الارب). 
جلیلی. (ج] ((خ) دهی از دهستان رباط 
سرپوشیده بخش حومة شهرستان سبزوار. 
واقع در ۲۰ کیلومتری خاور سبزوار» کنار 
جاد؛ قدیمی سبزوار به نیشابور. جلگه» 
معتدل, سکنه ۸۲۲ تن شیعه و فارسی‌زبان 
هستند. آب آن از قنات. محصولش غلات. 
پبه, شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی رام آن 
اتومبیل‌رو است. مزرعة خوشاب جزء این ده 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
جلین. (ج] ((غ) یبا جیرین از دیه‌های 
استرآیاد رستاق است. رجوع به مازندران و 
استرآباد رایینو ص۱۷۰ شود. 
حلین بالاء (ج ] ((ج) دهی انت از دهستان 
استرآباد رستاق ببخش مرکزی شهرستان 
گرگان‌راقع در ۱۰هزارگزی خاور گرگان کنار 
شوس گرگان به گنبد. این ده در دشت قرار 
گرفته و هوایی معتدل مرطوب مالاریائی 


نسبت است به 


جم. 
دارد. سکه آن ۰ تن. آب آن از رودخانةً 
جوزولی و قنات و محصول آن برنج, غلات» 
تسوتون سیگار و ضغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است وصایع دستی زنان بافتن 
پارچه‌های ابریشمی و کیرباس است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ايران ج 4۳ 

حلیین برین. اج ب] ((خ) گردنه‌ای است 
در راه شاهرود استرآباد که ۸هزار پا ارتفاع 
دارد. (ترجمه مازندران و استرآپاد رابیئو ص 
۰۱( 

حلین پایین. + (ج] ((خ) دهی است از 
دهستان ا سترآباد رستاق بخش مرکزی 
شهرستان گرگان واقع در ۲ اهزارگزی خاور 
گرگان‌این ده در دشت قرار گرفته و هموایبی 
محدل مرطوب مالاریایی دارد. سکن آن 
۰ تسن. آب آن از رودخانةٌ جسوزولی ز 
قنات. و محصول آن غلات., لبنیات, توتون 
سیگار و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است 
و صنایع دستی زنان بافتن پارچه‌های 
ابریشمی و کرباس است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 

حلیة. (ج لی ی) (ع ص) خبر یقین. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||مژنث جلی. (از 
آقرب الموارد). رجوع به جلی شود. 

جلية. زج ی ی) ((غ) مسسوضمی است 
نزدیک وادی‌القری. (از معجم البلدان). 

حم. (ج] (() پادشاه بزرگ. (برهان). ||منزه 
و پا کیزه را یز گویند. (آنندراج) (برهان). چم. 
تمیز بود؛ 
کس چه داند که روسبی‌زن کیست 
در دل کیست شرم و حمیت و چم, 

(حاشية برهان از لفت فرس). 
||بمعنی ذات هم همست چنانکه ا گر گویند 
فلانی خوش‌جم است مراد آن باخد که 
خوش‌ذات است. |[مردمک چشم بزبان اهل 
مروشاه‌جهان. ||عقل دویم از عقول عشرة. 
(برهان) (آنندراج)ء 

حم. (جمم] (ع ص) بسیار. (منتهی الارب). 
بسیار از هر چیز, (اقرب الصوارد): تحبّون 
المال حبا جما". (منتهی الارب). و بهمین 
معنی است قول امرالمومنین علیبن ایطالب: 
آن هیهنا لعلما جما. (اقرب الموارد). 
- جم الظهیره؛ معظم گرمگاد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), 
جم الماء؛ جبای ژرف از آب. (منتهی 
الارب). معظم آب. (اقرب الموارد), : 
جم غفیر» و جم غفیرة؛ همه. (منتهی 
الارب). بمعنی جمیع آنان از وضیع و شریف و 
هیچ کس تخلف نکر و بسیار بودند. (اقرب 
الموارد). 


۱-قرآن ۲۰/۸۹ 


جم. 
حجم. [جٌمم] (ع مص) پر کردن پیمانه را تا 
سر. ||پیمودن پیمانه را بطوری که قوق پری 
پیمانه باشد. |[گذاشتن آب را تا جمع شود. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
جمام شود. |اترک کردن سواری است. 
( کثاف اصطلاحات الفنون از کنز اللغات). 
|( (اصطلاح عروض) اجتماع عقل و خرم 
است چنانکه در رسالهٌ قطب‌الدین سرخسی و 
در رسالةٌ عنوان‌الشرف بیان شده و در پاره‌ای 
از رسایل عروض عربی نیز چنین است. جز 
آنکه در آن رسائل جمم بفک ادغام ذ کر 
کرده‌است.( کشاف اصطلاحات الفنون). 
وس ۱ [جم۳] (عل نوعی از صدف. (منتهی 
الارب). نوعی از صدف دریایی. ابن‌درید 
گوید:من حقيقت آنرا ندانم. (ذیل اقرب 
الموارد از لان). 
جم. ۳ () در تداول بسمعنی جسنب و 
حرکت. تصحبف و قلبی متداول از جنپ 
(یادداشت مولف). 

جم خوردن؛ تکان خوردن. جنبیدن, 
(یادداشت مولف). 

< جم نخوردن؛ حرکت نکردن و تکان 
نخوردن. 

جم نزدن؛ تکان نخوردن. 
جم. [جم)(ع ص لا ج سم بسمعنی 
استخوان بسیارگوشت. (منتهی الارب). ||مرد 
بی نیزه در حرب. ||گوسفند بی‌شاخ. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |افرج زن. |[قدح. 
(منتهی الار یب 
حجم. [ج:۳](ع ) شیطان یبا شسيطانها, 
(منتهی‌الار ب). 
جم. (ج) ((خ) نام سلیمان و جمشید هم 
هست. لیکن در جایی که با نگین و وحش و 
طیر و دیو و پری گفته میشود مراد سلیمان 
است و در جایی که با جام و پیاله مذکور 
میشود جمشید. و انجا که با ایینه و سد 
نامبرده میشود اسکندر. (برهان). پس از 
حملهٌ عرب و استترار اسلام در ایران, 
داتانهای ملی با قصه‌های سامیان آميخته 
شد. پادشاهان و ناموران ايران با پیامبران و 
شاهان بنی‌اسرائیل رابطه یافتد و از آنجمله 
زردشت با ابراهیم و ارمیا و عزیز خلط شد. 
رجوع به مزدیستا ص ۸۳ ببعد و ۱۸۱ حاشية 
۴ شود و جمشید ربا سلیمان مشتهه بساختند 
زیرا این دو پادشاه در بعض احوال و اعمال 
مانند استخدام دیوان و جنیان و طاعت جن و 
انس از ایشان و سفر کردن در هوا (طبق 
داستانها) بهم شبیه بودند و ایرانیان مرکز 
جمشید داستانی را کشور فارس می‌دانته‌اند 
و آثار باقیماندة دارپوش و خشایارشا و دیگر 
پادشاهان هسخامتشی را بجم (جمشید) 
انتاب داده‌اند و نام تخت جمشید خود 


حاکی از آن است و بر اثر اعجاب از ابية 
مزبور ساختمان آنها رایه دیوان نبت داده‌اند 
و در اساطیر سامی نیز سلیمان دیوان را در 
خدمت داشت و در بنای بیت‌المقدس انان را 
بکار کماشت. ازاینرو در قرون اسلامی اين دو 
تن یکی بثمار آمدند. فارس را تخت‌گاه 
سلمان و پادشاهان فارس را قائم‌مقام 
سلیمان و وارث ملک سلیمان خواندند و 
حتی آرامگاه کوروش بزرگ موس سلسلةً 
هخامنشی را «مشهد مادر سلیمان» نامیدند. 
جام جم را نیز در ادبیات فارسی گاه به 
سلیمان نبت داده‌اند و انگشتری نشهور 
سلیمان را بجم:ٌ 

دلی که غیب‌نمایست و جام جم دارد 

ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. 
(حاشية برهان) (مقالةٌ جام جهان نما در مجلهً 
دانش ۶:۱از اقای دکتر معین). 

چم و جمشاسپ و جمشید و جمنیدون هر 
چهار به معنی جمشیدین ونیکان‌بن 
تهمورس‌بن ایران‌بن هوشنگ‌ین آدم است که 
بر وفق تواریخ هفتصد سال پادشاهی تمام 
ایران کرده پس ضحا ک‌برادر شدادبن عاد 
علوانی که آئین صابئین پذیرفته بود و 
مخالفت مذهب داشت بر او خسروج کرده و 
غالب شد و او فرار کرده در سیسمتان دختر 
کورنگ شاه را گرفته اجداد رستم از نژاد او 
بهم رسیدند. پس کشته شد و پارسیان جمشید 
را پادشاه عادل و حکیم کامل دانند و نامه 
آسمانی را بوی تسبت دهند و آن نامد دبده 
شده است» مشرب توحید بر جمشید غالب 
پسوده و انسان کامل را درخور نیایش و 
ستايش میدانسته و از کوا کب‌برتر میشمرده و 
گفته است اشرف موجودات انسانست و 
اشرف انسان پادشاه عادل و قابل اطاعت و 
فرمانبرداری است نه اين که به یزدان قایل 
نبوده است و جز این تهمت است. مورخین 
اسلام گویند بدعای وی سیصد سال در ایران 
مرگ نابود بود و گیتی یس آباد گردید. صاحب 


کتاب محاضرات‌الاوایل از اصول‌السواریخ 


تقل کرده که ول کس از ملوک ارض که سلاح 
و سروج و آداپ حررب و تعمیر بلاد و ترفیه 
عباد و ظهور هرگونه صنائع قرار داد چهارم 
شاء پشدادی جمتید جم بوده و کان حکیما 
منجماً عادلا فی غایت الحسن و الجمال 
اطاعه ملوک الارض و بنی المنابر العالية فی 
استخر لم یبن مثله علی وجه الارض. نوروز 
یز از مقررات اوست و هم گویند ۲۴۱٩‏ سال 
بعد از هبوط آدم (ع) زمان پادشاهی او بوده و 
زمان پیغمبری و حشمت سلیمان‌بن داود 
دوهزارواند سال بعد از جمشید جم بوده است 
و بهیچوجه مناستی در میان آن دو پادشاه 
بزرگ نبوده که در اسم و رسم ایشان اشتباهی 


جما. ۷۸۴۱ 


یا اشترا کی‌روی نماید. شاید از غلبٌ حشمت 

سلیمان را جم ثانی خوانده باشند. (آتدراج). 

لاجرم برای تمیبز در این دو نام چنین مقرر 

است که هر جا از دیو و دد و خاتم ذ کری شود 

مراد سلیمان است چنانکه گفته‌اند: 

یعقوب را نشاط ز یوسف فزوده‌اند 

داود را بشارتی از جم نموده‌اند. 

کی نشتی دیو واژرن چون نگین بر تخت جم 

گرنوشتی نام تو جمشید بر انگشتری. 

و درین بیت دیو واژون را کنایه از ضحاک 

تازی می‌توان گرفت چه مرد بد را دیو و 

آهرمن گویند و خواهرزاده او ضحا ک عرب 

که‌پارسیان او را آژدها ک خوانند و مذهب 

صابتین گرفته بود و بنا بر مسخالفت کیش و 

آئین بر وی خروج کرده او بگريخت و آخر 

کشضهه شد. مدت ملک جمشید را 

هفتصدوشانزده سال گفته‌اند. (آنندراج از 

انجمن ارای ناصری): 

عمر تو همچو نوح پیمبر دراز باد 

همچون جمت بملک همه عز و ناز باد. 
منوچهری. 

خرو ما پیش دیو, جم سلیمان شده است 

و آن سر شمشیر او مهر سلیمان جم. 
منوچهری. 

تو چون نام جویی ز نان‌جوی مگسل 

که جم را بمور اقتدایی نیابی. 

خسزو بدار ملک جم ایوان تازه کرد 

در هشت خلد ملکت بستان تازه کرد. 

خاقانی. 


خاقانی. 


ترامع مت فا رازن 
بشکند خرد و پس بیندد خوار. خاقانی. 
جم‌ملکت و خم‌خصال و جم‌خوست 
جم را ملک‌الزمان بپینم. 
چنین گفت شوریده‌ای در عجم 
یکسری که ای مالک ملک جم 
اگرملک بر جم بماندی و بخت 
تراکی میسر شدی تاج و تخت. 
عمرتان بادا دراز ای ساقیان بزم جم 
گرچه جام ما نشد پر می بدوران شماء 
حافظ, 
حم. اج] (اخ) از توابع پلوک گله‌دار فارس 
است. (مرات ابلدان). شهرکی است بتاحیت 


خاقانی. 


سعدی, 


پارس از حدود سیراف, آبادان با مردم بسیار. 
(حدود العالم). شهری است بفارس که بنام 
جمشیدین طهمورث شاه ایران بنیاد شده 
است. (از معجم البلدان), 

جم. (ج) (|خ) از مزارع چالباز کرمان است. 
(مرآت البلدان). 

حم آباد. [ج] (اخ) از دیسه‌های قم است. 
(مرآت ج ۴ ص ۲۶۳ 

حما. [جَ] (ع [) در همه معانی رجوع به چما 


شود. 


۲ جما. 


حما. [ج] (ع !) نسوعی از آماس پستان. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). |انوعی از 
آماس بدن. (منتهی الارب). ا(سنگ برآمده ۳ 
بلند بر روی زمین. ||مقدار چیزی. || پشت هر 
چس: (نستقیی الازب) (افبب الشوارد): 
|| جنبش جنین و غیره. (منتهی الارب). 

حماء . [ج] (ع | ک‌البد. (منتهی الارب). 
شخص. (اقرب الموارد). شخص هر چیز و 
حجم آن. (سنتهی الارب) (اقرب السوارد). 
رجوع به جمء شود. 

حماء . (ج] (ع مص) گرد آمدن و انباشته 
شدن آب بر روی هم. (از اقرب الموارد). 

جماء . [جَمٌ ما] (ع ص, !) هموار. (ستتهی 
الارب) (اقرب الموارد). || خود آهن. (منتهی 
الارب). ||هف‌مه. (متتهی الارب) (اقىرب 
الموارد): جاژوا چماء لففیر؛ آمدند همه. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). ||شاء جماء؛ 
گوسفندبی شام. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||امراة جماء الهظام؛ زن فربه 
بسیارگوشت. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 

جماع . [جَمْ ما] (اخ) موضعی است بر سه 
میل از مدینه. (منتهی الارب). از ناحیة عقیق 
بسوی جرف. (معجم البلدان). 

حمائع. [ج ۶] (ع ) ج جسميعة. (اقسرب 
الموارد). رجوع به جمیعه شود. 

حمائل. (ج ء] (ع (اج جستل. (مستهی 
الارپ) (اقرب الموارد). رجوع به جمل شود. 

جماءة. زج ۶](ع !| شخص هر چیز و حجم 
آن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 

حماحان. (ج] (اخ) نام موضعی است در 
گرگان که جماجو نیز خوانده میشود. (ترجمذ 
مازندران و استرآباد رابینو ص ۱۲۴). رجوع 
به جماجو و جماجمو و تعی شود. 
جماجم. جع ج جُمجقة: بمعنی 
چوب قلبه که در أ ن آهن تعبیه کند و چاه در 
شوره‌زار. (اقرب الصوارد) (منتهی الارب). 
رجوع به جمجمه شود. |[مهتران و قبیله‌ها, 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

جماحم. (ج ج] (اغ) (دیر ...) موضعی 
است نزدیک کوفه و وقعذ ابن اشمت با 
حجاج در آن اتفاق افتاد. (منتهی الارب) 
(معجم لیلدان). " 

جماجم. اج (غ) رسست‌ای است 
بجرجان. (منتهی الارب). کوچه‌ای است به 
گرگان(جرجان). (لباب الانساب). رجوع به 
جماجو و جماجان و جماجم شود. 

جماجمو. (ج ج (اغ) مسحله‌ای است از 
گرگان تصل بخندق شهر. معجم البلدان آرد: 
اه‌الی آنجا جماجو تلفظ میمایند: رلی 


جماجم مینویند. (معجم البلدان) (مراصد" 


ِِِِ (سرآت ان ج ۳ص 1 


حماحمی. (جج یی ] (ص نسسبی) 
نبت است به جماجم جرجان. (لباب 
الانساب). 

جماجمی. [ج ج] (اغ) حسن‌ین یی 
مکنی به ابوعلی از مسحدثان است. (منتهی 
الارب). وی از عباس‌بن عیسی عقیلی روایت 
کندر از ار ابواتصر محمدین پوسف طوسی 
روایت دارد. او را تالیسفاتی است. (از لباب 
الاناب) (معجم البلدان). 

جماجمی. [ج ج ] (اخ) علی‌بن مسعود از 
محدثان است. (منتهی الارب). 

حماحجو. [ج] ((خ) رجوع به جماجم و 
جماجان و جماجمو شود. 

جماج. [ج] (ع اسص) سرکشی اسب. 
(منتهی الارب). توسنی کردن اسب. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||(مص) برامدن از 
خانه و رفتن پیش اهل خود بدون اجازت 
سوهر قبل طلاق. || خودرأی گردیدن. 
||شتافتن. و بهمین سعنی است آية شربفه: 
لولوا الیه و هم یجمحون!, ای یسرعون. 
|داختن کمب: جمح الصبی الکمب پالکمب: 
انداخت کمب را بر کمب تا این که ببرد آنرا از 
جای وی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
||نرسیدن به مراد. جمح بفلان مراده؛ لمینله. 
(از اقرب الموارد). ||اجمح المفازة بالقوم؛ 
طوحت بهم من بعدها. (اقرب الموارد), 

حماح. زج ما ] (ع ص, ) شکست‌یافتگان 
جنگ. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||تیر 
بی پیکان که بفارسی تکه گویند. (سنتهی 
الارب). تیر بی پیکان و سر گرد که بدان 
تیران‌دازی آموزند. (از اقرب السواردا. 
|[چوبی که بر سر وی میوءٌ خسته باشد و 
کودکان بدان بازی کند. (سنتهی الارب). 
خرمایی است که بر سر چوبی نهند و کودکان 
بدان بازی کنند. (از اقرب الموارد). جمع آن 
جمامح است و در شعر جمامیح امده است. 
(از اقرب الموارد). 

جماح. (ج] ((خ) موضعی است. اعشی در 
شعر خود از ن یاد کند. (معجم البلدان). 

حماد. [ج ] (ع ) نوعی از جامه‌ها. (از اقرب 
الموارد), رجوع به جماد شود. 

حماد. (ج] (ع !) زمین. (از آقرب الصوارد)؛ 
/ازمین که باران بآن نرسیده باشد. (سنتهی 
الارب). |اسال بی باران. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). ||موجود بی‌جان و بی‌حرکت 
مانند سنگ و چوپ مقابل نبات و حیوان. هر 
چیز بی‌جان. بی‌حرکت. (فرهنگ فارسی 
معین). اایکی از موالید سه گانه. (یادداخت 
مزلف). ||جماد الکف؛ بخیل. (اقرب الموارد). 
||جماد له؛ نفرینی است که بر بخیل گویند 
یعنی پیوسته جامدالحال باشد. (بنتهی 
الارب). ||ناقة سست‌رو. ||ناقه که شیر نداشته 


بان 


باشد. (منتهی الارب). |انوعی از جامه‌ها 
(اقرب الموارد) (سنتهی الارب). |[کنایه از 
آنکه در خارج از جهان معانی و حقایق 
زندگی کند. کی که عاری از حیات روحانی 
است. ||کنایه از معشوق ظاهری. آرزوهای 
مادی. (فرهنگ فارسی معین). چ» جمادات. 
حماد. جَمْ ما ] (ع ص) بخ‌فروش. (متتهی 
الارب). |اسیف جماد؛ شمشیر بران. (سنتهی 
الارب) (از اقرب المواردا. 
جمادات. (ج] (ع ل) ج جماد. چیزها که 
جان تدارند و ا کثر اطلاق آن بر سنگها و 
چیزهای معدنی ای امام) . رجوع به 
جماد شود. 
حمادی. اج دا] (ع !) نام دو ماه است (از 
مساههای قتسسمری) جسمادی‌الاولی و 
جمادی‌الاخره, ماه پنجم و ششم از ماههای 
قمری. (از منتهی الارب) (اقرب الموارد). و 
رمز آن در کتابت ج ۱و ج۲ میاشد. ج 
جُمادیات. (اقرب الموارد) (متهی الارب). 
جمادی خمه؛ ماه جمادی‌الاولی است و 
جمادی ستة ماه جمادی‌الا"خره است. امنتهی 
الارب). خمسه و سته گفتن برای آن است که 
ماه پنجم و ماه ششم سال قمری است: 
ز محرم چو گذشتی بودت ماه صفر 
دو ربیع و دو جمادی ز پی یکدیگر 
رجب است از پی و شعبان رمضان و شوال 
پس بذی‌قعده و ذی‌حجه بکن یک نظر. 
ااجمود و خشک. (سنتهی الارپ): ظلت 
العین جمادی؛ یعنی خشک و بی اشک گردید. 
(منتهی الارب), 
حمادیات. [ج د] (ع4) ج جمادی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به جمادی 
شود. 
حمادیلاولی. [ج دل او لا] (ع [ 
مرکب) ماه پنجم از ماههای قمری, رجوع به 
جمادی شود. 
حمادیالثانية. زج ذث ای ] (ع!مرکب) 
ماه ششم از ماههای قمری. رجوع به جمادی 
شود. 
حمادی خمسة. (ج داخ س |(ع[مرکب) 
نام جمادی‌الاولی است. (منتهی الارب). چه 
ماه پنجم عربی است. رجوع به جمادی 
الاولی شود. 
حمادی سته. [ج دا سث تّ] ۵ ۱ 
مرکب) جمادی‌اللانیه. (منتهی الارب). چه ماه 
ششم سال قمری است. 
حمار. [جَ] (ع !) جماعت. (منتهی الارب). 
گروهی از مردم که در جایی گرد آیند, 
(فرهنگ فارسی مین 
جماز. (ج](ع اج جسمرة. ستگریزه‌ها: 


۵۷/٩ ۱-قرآن‎ 


جمار. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد)* 
پس از میقات حج و طوف کعبه 
جمار و سعی و لبیک و مصلی. خاقانی. 
- جمارالحج؛ سنگریزه‌هایی را گویند که 
بدانها رمی شود. (منتهی الارب). رجوع بسه 


جمرات شود. 

جمار ثلاث؛ رمی سه سنگ‌ریزه که از 
مناسک حج است. رجوع به جمرات شود. 

5 |(اصطلاح عرفان) جمار ثلاث نزد صوفیه 
عبارت است از نفس » طبع و عادت. . رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفنون در ذیل کلمةٌ حج 
شود. 
جمار. (جم ما](ع !) پیه خرمابن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). جامور. (اقرب 
الموارد). مغ تن درخت خرما. افرهنگ 
فارسی معین). || جوانه‌های نوک شاخة خرما. 
(فرهنگ فارسی معین). ج. جمارات. (از 
اقرب الموارد), 
جمار. (جم ما ] () مفز درخت خرما باشد و 
آنراپیه خرما و دل خرما هم گویند و عسربان 
شحم‌النخلة و قلب‌النخلة خوانند.! (برهان). 
حمارآبا. () ((خ) از ترای فشافويد تهران 
است. (مرات البلدان ج‌ ۴ص ۲۶۳), 
حمارات. (جم ما] (ع اج چعار. رجوع به 

۰ جمار شود. |اج جمارة. (از اقرب السوارد). 

رجوع به جمارة شود. 
جمارالنهر. رن ن) (ع [مسرکب) بمعنی 
جارالتهر است و آن رستینی باشد مانند نیلوفر 
و پیوسته در آب مباشد. (برهان). _ 
حمارة. (جم مار ) (ع!) یکی چمار, (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به جمار شود. 
دل خرما. (مهذب الاسماء) پیه خرماین. شحم 
خرمابن. 
جماری. (ج را /رّن) (ع) هصمه. (سنتهی 
الارب): چاژا جماری؛ همه آمدند. (از اقرب 
المواردا. 
جماز. چم سا] (ع ص) تندرو. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- پعیر جمازه شتر بسیار تیز. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب)؛ 

متواتر شده است نامه فتح 

گشته ره پر مرتب و جماز, فرخی. 
حمار جماز؛ خر جهنده. (منتهی الارب). 
حماز. (حم سا] (اخ) بنوجماز جماعتی 
هستد. از جمله کعب و سعد و حرث که از 


صحابیانند. (از لباب الانساب). 
حمازات. [جمٌ ما] (ع)ج جماز. رجوع به 
جماز شود. 1 


حمازگان. ۰ [جم ما ز /2] 0ج جمازه؛ بر 

جمازگان شکاری بسیار بغزنین آوردند. 
(تاریخ بهقی). دو هزار پیده با سلاح تمام بر 
جمازگان... (تاریخ بهقی). پیادگان درگاهی 


بیشتر بر جمازگان ... (تاریخ بیهقی). 


حمادین عطاء بصری مکنی به ابوعبداله 


شاعری است ادیب همرزه‌درای از سوالی 
بنی تمیم. وی در عهد هارون و متوکل عباسی 
در بغداد بود. نوادری از او نزد متوکل نقل شد 
تا ملاقاتش را خواستار گردید. وی در حضور 
متوکل اشعاری خواند. رجوع به تاریخ بغداد 
ج ۳ص ۱۳۵ و ريحانة الادب ج ۱ص ۲۷۴ 
ولب اب الانساب ج ۱ص ۲۳۵و ادب 
الجاحظ والیان و لتبین ج ۲ص ۸۴وج ۳ 
ص ۸۶ شود. 

حمازة. اج ماز) (ع ص) مونت جماز. 
(منتهی الارب). اشتر گام‌زن. (اقرب الموارد). 
اشتر رونده. (مهذب الاسماء) احتمالا معرب 
جان‌باز. (یادداشت مولف). .چ» جمایز. (مهذب 


| الاسماء), رجوع به جماز و جان‌باز در همين 


لفت‌نامه شود. 
- جمازه‌بان؛ مجمز. (ربنجنی). جمازه‌سوار. 
حمازة. [جَم ما ] (ع |) دراعه از صوف که 
آستین‌های آن تنگ باشد. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
حمازة. زجم ما ز] ((خ) نام اسب عبداهبن 
حنتم که از نجیب‌ترین اسبان عرب بود. 
(منتهی الارب). 
حمازه. (جّز](ع ص) مخفف جازه» 


بمعنی شتر تیزرو. اشتر تیزرفتار. (غیاث 


اللغات): 

گرسوی بتی جمازه رانم 

خود راز بتان خود رهانم. نظامی. 
سراز بار سنگین درآمد بسنگ 

جمازه جنگ آمد از راه تنگ. نظامی. 


جمازی. [جّم ما زیی ] (ص نبی) نسبت 
است به جماز و آن نام جد سلیمان‌بن مسلم‌بن 
جماز است. (لاب الانساب). 

حمازی. (حم ما زیی ] (اخ) ابوثیت. از 
محدثان است. (یادداشت مولف). 

حمازی..(جم ما زیی] (اخ) سلیمان‌ین 
مسلم‌ین جماز مقری مدنی از راویان است. 
وی قرآن را نزد ابوجعفر یزیدین قعقاع قرائت 
و حدیث رااز سمی روایت کند و از او 
آسماعیل‌بن جعفرین ابی‌کثیر قاری مدنی و 
برادرش روایت دارد. (از لباب الانساب). 
حمازی. [جَمْ مازیی ] ((خ) مسحمدین 
مسلم‌بن جماز از محدثان است. واقدی از 
وی روایت دارد. (از لیاب الاناب). 
حمازی. (جم ما زیی] (اخ) مسحمدین 
موسی‌بن محمد حسینی مالکی از ققبهان واز 
مردم مصر است. از جمله تالیفات وی کتابی 
است در بار؛ٌ توحید بتام الحجة. این کتاب 


خسطی است. وی به سال ۱۰۶۵ د.ق. 


درگ‌ذشت. (الاعلام زرکلی چ ۱ج ۳ص 


جماش. ۷۸۴۳ 


۳ (فهرست الکتبخانه ج ۲ ص ۲۰). 
جماسی. (ج س‌یی ] (ع ص) بسیار سرد. 
(ناظم الاطباء). رجوع به جماسية شود. 
حماسیان. (جَمُ ما ] () نظامی این کلمه را 
در شعر زیر: 
سیاهی‌ده خال عباسیان 
سپیدی‌ده چشم جماسیان. 
آورده و شاید صورتی از کلم جماشیان باشد 
منسوب به جماش و جماش بمعنی آفسونگر 
و شوخ و دلفریب آمده است. 
حماسية. ( ی یٌ] (ع ص) لس لة 
جماسیة؛ شب بسیار سرد. (منتهی الارب). 
شب بسیار سرد که در آن آب فسرده گردد. 
(ذیل آترب الموارد از قاموس). 
جماش. اج )(ع مص) ساختن چا متهي 
الارب). رجوع به جمش شود. 
حماش. [ج] (ع [) آنچه میان نورد و دیوار 
سر چاه باشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
حماش. [ج] (امص) شوخی. ||فربندگی, 
|استی. ||درشتی. ||() عربده. ||((ص) شوخ. 
|امست. ||آرایش‌کسننده و فرینده, بعضی 
گویندبه این معنی عربی است. (برهان). از 
عربی جتاش, یمنی صردی است پیش آینده 
بزنان, گویا که طلب میکند زهار سترده از 
اینان. (حاشية برهان چ معین از شرح 
قاموس!. در فارسی یمعائی مذکور آمده* 
من چنن زارازآن ن جماش درم 
همچو آتشآ میان داش درم. 
رودکی (از یادداشت مولف). 
رجوع به جَمّاش شود. 
حماش. [جمْ ما ] (مص) ملاقات دوستان به 
پنهانی. (تاظم الاطباء). دوستان را در پنهانی 
دیدن. (برهان), 
جماش. چم ](ع ص) رجل جماش؛ برد 
متعرض زنان, کان یطلب الرکب الجمیش. 
(متهی الارب) (ذیل اقسرب الصوارد از 
قاموس). ||شوخ. دلرباء دلفریب. فسونکار. 
فسونساز, (فرهنگ فارسی معین): 
که‌با یاران جماش آن دل‌افروز 
بعزم صید بیرون آمد آن روز. 
بهم کرده کنیزی چند جماش 
غلام وقت خود کای خواجه خوش باش.. 
نظامی, 


نظامی, 


نخستین گفت کز خود بر حذر باش 
چوگاو شتربه زآن شیر جماش. 

ز شیرین‌کاری آن نقش جماش 
فروبته زبان و دست نقاش. 


نظامی. 
نظامی. 


۱-این‌کلمه را صاحب برهان بفتح جیم آورده 
صحیح آن بضم جیم و همان مادة قبلی است. 
۲-نل: آهن. 


۴ جماشة. 


خیمه بیرون بر که جماشان باد 

فرش دیبا در چمن گسترده‌اند. 

نه صورتی است مزخرف عبارت سعدی 

چنانکه بر در گرمایهمکند ناش 

که‌برقعی است مرصع بلعل و مروارید 

فروگذاشته بر روی شاهد جماش. سعدی. 

غلام نرگس جماش آن سهی‌سروم 

که‌از شراب غرورش بکس نگاهی نیست. 
حافظ. 


سعدی. 


-نرگس جماش: 

ففان که نرگس جماش شیخ شهر امروز 

نظر بدردکشان از سر حقارت کرد. ‏ حافظ, 

آآمت: (فرهنگ فارسی معین). 
جماشة. (جغ ماش ] (ع ص) منت جماش. 
(ذیل اقرب الموارد). رجوع به جماش شود. 
جماشی. [جُ ما ] (حامص) شفل جماش. 


کار جماش: 

بازی نکند مگر بجماشی 

با زلف بنفشه عارض سوسن. . ناصرخرو. 
خاموشی لعل او چو می‌بینی 

جماشی چشم پر عتیبش بین. خاقانی. 


جماع. (ج] (ع ) جعع جیزی. |((ص) 
کلان. (اقرب الموارد) (منتهی الارب): قدر 
جماع؛ دیگ کلان. ||(مص) مجامعت. (اقرب 
الموارد), گرد آمدن با کی. (فرهنگ فارسی 
معین). وطی کردن. نکاح, (ربنجتی). کنایه از 
نکاح است. (مهذب الاسماء). صحبت. 
مواقعه. مباضعة. نیک. رفث. وقاع. مباشرت. 
آمسیزش. با هم پیوستن, و با لفظ دادن 
مستعمل. (آندراج)اة 
ای خواجه زنت که شیوه‌ها انگیزد 
هر لحظه جماعی دهد و بگریزد " 
گفتی‌که زنم چو پیشت آید برخیز 
در پیش زن تو ... من برخیزد. 

میرخسرو (از آنندراج). 
حماع. (ج] (ع صاکسلان, (مستتهی 
الارب):قدر جماع. (منتهی الارب). رجوع به 
چماع شود. 

جماع. (جَ ما] لج ص) جمع کننده. بسیار 
جع کننده. 
-جماع العقاقیر 1 داروساز. 

جماع. [جَم ما] (ع ص, ) هر چیز گرد و 
فراهم آنده. (یتهی الارب) (اقرب الموارد). 
| فراهم‌آمدنگاه اصل هر چیز, (منتهی 
الارب). 
- جماع الناس؛ مردم درآميخته از هر قبیلد. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

حماعات. [ج] (ع اج جماعة. (مهذب 
الاسماء). دفاتر رسوم و معاملات و از آن 
جمله است جماعة قمت و جماعة اصناف 
خراح و جماعة عدد و جماعت استخراج. (از 
آقرب الموارد): رجوع به جماعة و جماعت 


شود. 
جماع الام. (ج عُلْ !] (ع [مرکب) مجمع 
گناهان, کنایت از شراب. (غیاث اللغات) 
(آتدراج): 
برو نخست طهارت کن از جماع الاثم. 
خاقانی (از آنندراج). 
جماعت. (جع] (ع | گروه مسردم. 


(آنندراج): 

متال سعدی عود است تا نسوزانی 

جماعت از نفش دمبدم نیاسایند. سعدی. 
هرگز جماعتی که شنیدند سر عشق 

نشنیده‌ام که باز نصیحت شنیده‌اند. ‏ سعدی. 
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. 
رجوع به جماعة شود. 

-امام جماعت؛ پیشنماز. رجوع به نماز 
جماعت شود. 

اهل جماعت؛ اهل سنت. 

- مذهب جماعت؛ مذهب سنت. عامه: در 
پارس تا اسلام ظاهر شده‌است همگان مذهب 
سنت و جماعت داشته‌اند (فارسنامة ابن 
البلخی ص ۱۱۷). 


نماز جماعت؛ مقابل نماز فرادی. نماز 
گروهی‌با اقتداء به امامی. جماعت در جمع 
نمازهای واجبی یومیه و غیر یومیه مستحب 
است و در هیچ نمازی واجب نست مگر نماز 
جمعه و عید رمضان و قربان و مگر بر کسی که 
حمد و سور؛ او درست تباشد و مقصر باشد در 
درست کردن آن. و در نمازهای مستحب 
جایز نیست مگر نماز استسقاء و عید رمضان 
و قربان. اقل عددی که بدان جماعت منعقد 
می‌شود دو نفراست. یکی امام و دیگری 
مأموم چه هر دو مرد باشند چه زن؛ و جه 
مأموم زن باشد و شرط است که امام عاقل و 
بالغ و از جذام و برص سالم باشد و نیز شرط 
است در امام ایمان و طهارت مولد و عدالت و 
مذکر بودن, اگرمأمومین همه یا یکی از آنان 
مذکر باشند. بلکه احوط مذکر بودن امام است 
در هر حال. و شرط است که میان امام و 
ماموم حایلی نباشد که منع نماید از دیدن امام 
مگر آنکه مأموم زن باشد و امام مرد و نیز 
شرط است که مأموم دور از امام نباشد و جای 
ایستادن امام پلندتر نباشد. همچنین شرط 
است یکی بودن اسام و اینکه مأموم قصد 
شرط است که مأموم 
پیش از امام نایستد و شرط است موافق بودن 
نماز امام پا ماموم در هیات و کیفیت. برای 
تفصیل بیشتر رجوع به شرایع الاسلام محقق 
مبحث صلوة ص ۳۲ و ذخيرة الصباد یاه 
فیض چ ۳ص ۱۱۲ و مجمع السایل حاچ 
میرزا محمدحسن شیرازی ص ۱۶۷ شود. 
|[نام شکلی از شاتزده گاته اشکال رمل. شکل 
سیزدهم از اشکال علم رمل. (شرفنامة 


اقتداء و تعیین امام کند و ۵ 


جما کوه. 


مسنیری) (آنسندراج) (غیات الاسفات). 
|ا(اخ)خاا قصد از 1 لفظ قوم مختون 
اسرائیل میباشد گاهی از اوقات هم بر قوم 
اسرائیل و غربائی که در میان ایشان بودند 
دلالت مینمود رژسای اسباط حکام جماعت 
بودند. (قاموس کاب مقدس). 
حماعت خانه. اج ع نْ /ن] (! مرکب) 
جای اقام نماز جماعت: صفهٌ بزرگ و نیکو 
و جماعت‌خانة خوب. (اسرار الشوحید). 
یکهزار دیتار خرج جماعت‌خانه کردند. 
(تاریخ جدید یزد). 
حماعت‌دار. (ج غ) (نف مرکب) آنکه 
جماعت بپا دارد؛ 
میشود آخر جماعت‌دار وحشی‌خصلتان 
هر که چون مجنون در این صحرا تواند فرد شد. 
ملاطفرا (از آتندراج), 
جماعتی. [جع] (ص نسبی) نسبت | 
به جماعت. مأموم. اقتداءک‌ننده. (یادداشت 
مولف). 
حماعة. (ج غ](ع !) همگی چیزی. (متهی 
الارب). |اگروه مردم. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به جماعت شود. 
حماعة. [جمْ ما غ](ع ص) جمع‌آورنده و 
گردکتندهٌ ابن الکوفی... جماعة الکتب» 
صادق فی الحکاية. (الفهرست ابن الندیم), 
حماعیل. (جمٌ ما] ((خ) دهی است از کوه 
نابلس در سرزمین فلسطین در یک منزلی 
بیت‌المقدس. گروهی از دانشمندان بدان 
منوبد. (ریحانة الادب ج ۱ص 4۲۷۴ و 
رجوع به مراصد شود. 
جماهیلی. (جَ ما | (ص نسبی) نسبت 
است به جماعیل. (ريحانة الادب). رجوع به 
جماعیل شود. 
جماعیلی. (جْ ما] (اخ) عبدارحمان‌ین 
محمد مکنی به موفق‌الدین از دانشمدان 
است. رجوع به ريحانة الادب شود. 
جماعیلی. (جْغ سا (لغ) عسبدلفنیین 
عبدالواحدین علی‌بن سرور مقدسی دمشقی 
مکتی به ابومحمد از راویان و علمای رجال و 
حافظان حدیث است. وی در جماعیل بسال 
اقامت کرد و 


۰ درگذشت. او راست: ۱ - 


۱ .یدنا آمد و در دمشق 
در مصر بال 
الکمال فی السماء الرجال. این کتاب در دو 
مجلد است. ۲ - الدرة المسضیة فی السیرة 
النبوية. ۳ - العمدة فی الاحکام. ۴ - النصيحة 
فی الادعية الصحيحد. اين کتابها همه خطی 
هفتد. ۵ -اشراط الساعة و جز اینها. 
(ر‌حانة الادب ج ۱ص ۲۷۲) (الاعلام 
زرکلی چ ۱ج ۲ص ۵۳۷). 
حماکوه. () دهی جزء دهستان 


1 - (27۲080161 )6۴۴6( 


حمال. 


کرگانرود جنوبی ببخش مرکزی شهرستان 
طوالش واقع در ۴هزارگزی خاور هشت‌پر و 
۳هزارگزی شوسه انزلی به آستارا این ده 
دارای ۸۲ تسین سکتنه است و آب آن از 
رودخانة گرگانرود و محصول آن برنج؛ صیفی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران چ ۲ 
حمال. (ج) (ع سص) خوب‌صورت و 
نکوسیرت گردیدن, (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد), زیبا بودن. (فرهنگ فارسی معین). 
||((مص) نیکویی. (مهذب الاسماء). زیب. 
زیبایی. (نصاب). خوبی صورت و سیرت. 
(منتهی الارب) ( کشاف اصطلاحات الفون از 
منتخب). خوش‌صورتی, زیبائی. (فرهنگ 
فارسی معین). اورنگ. افزنگ. (یادداشت 
مولف): 
جمال مردمی در حلم باشد 
کمال ادمی در علم باشد. ناصرخسرو. 
| گرچه زهد و مناقب جمال يافت بمن 
مرا بلند نشد قدر جز بدین دو قبل. 
تاصرخسرو. 
باجمال | کون کجا جوید ترا 
کز تو می هر روز بگریزد جمال. 
ناصرخسرو. 
در حکمت و علم است جمال تن مردم 
نه در حشم و اسب و جلالست جمالش, 
ناصرخسرو. 
... جمال روز روشن رابر اهل عالم جلوه کرد. 
( کلیله و دمنه). جمال حال من تازه شود. 
( کلیله و دمنه). چنانکه جمال خورشید روی 
زمین را منور گرداند. ( کلیله و دمنه).ملک از 
خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران 
کمال‌یابد. ( گلستان سعدی). همه کس را عقل 
خود یک‌مال نماید و فرزند خود بجمال. 
( گلستان سعدی). 


ماه فروماند از جمال محمد. سعدی. 
شمس و قمر در زمین حشر نباشد 

نور نتابد مگر جمال محمد. سعدی. 
نگویم آب و گل است این وجود روحانی 
بدین کمال نباشد جمال انسانی. سعدی. 


در بحر الجواهر گوید: جمال بر دو معنی 
اطلاق شود: یکی از آنها صعنیی است که 
همگی مردم بدان آهنا میباشند. مشل صفاء 
رنگ یدن و صورت و نرمی پوست و غیر آن 
از انچه که ممکن است حاصل اآید. و آن بر دو 
نوج است ذاتی و ممکن‌الا کتساب.معنی دیگز 
جمال, جمال حقیقی است. و آن عبارت از آن 
است که هر عضوی از اعضاء آدمی چنانچه 
باید آفریده شود آفریده شده باشد از ماهیت و 
ترکیب و مزاج - انتهی. ( کشاف. ||(اصطلاح 
عرفان) جمال در اصطلاح صوفیه عبارت 
است از الهام غیبی که بر دل سالک وارد شود 


و نیز بمعنی اظهار کمال معشوق از عشسق و 
طلب عاشق آید. کذا فی بعض الرسایل و در 
شرح قصید؛ فارضیه گفته: جمال حقیقی 
صفتی ازلیست مر خدای تعالی را که در آغاز 
امر آنرا در ذات بیچون خود مشاهده فرمود 
بمشاهدة علمیه, آنگاه اراده فرمود که جمال 
حقیقی را در صنع خود بیند بمشاهدة عینیه, 
دو جهان را افرید تا یی جمال حقیقی 
خویش باشد بر طریق عیان. و در ضمن تفسیر 
و معنی لفظ محبت در این باب توضیح 
بیشتری داده خواهد شد. و در انسان کامل 
گوید جمال حق نعالی عبارت است از 
اوصاف عالیه و اسماء حسنای او جل شأنه بر 
سبیل عموم. و اما بر طریق خصوص پس 
صفت رحمت و صفت علم و صفت لطف ونعم 
و صفت جود و رزاقیت و صفت نفع و غیر 
آنچه ذ کر شده همگی از صقات جمال باشند. 
په‌ای دیگر از صفات حق بین جمال و جلال 
مشترک باشند مانتد صفت ربوبیت که باعتبار 
تربیت و ایجاد باسم جمال تعلق دارند و 
باعتبار ربوبیت و قدرت متعلق باسم جلال و 
همچنین است دو اسم سبارک ال و الرحمن 
بخلاف اسم الرحیم که تعلق او فقط باسم 
جمال است. بدان که جمال حق عزاسمه هر 
چند گونا گون‌باشد ولی در اصطلاح بر دو نوع 
است: جمال معنوی و آن عبارت است از 
معانی اسماء و صفات الهی و اين نوع مخنص 
باشد بشهود حق خویشتن را. و جمال صوری 
و آن عبارت است از اين عالم مطلق که از آن 
به همگی آفریده‌شدگان تعبیر میشود که 
من‌حیث‌المجموع گوئیم این جهان و آنچه در 
اوست جمال و حسین مطلق باشد که 
بجلوه‌های حق متجلی هستتد و آن جلوه‌ها 
بنام خلق خوانده شوند. و وجه تسمية جلوه 
بخلق برای آن است که محقق شود در عالم 
آفرینش جز حسن و نیکوثی چیزی دیگر 
جلوه گرنیست و نباید قبح و زشتی را در 
پیرامون آفرینش ره داد. چه قبح و زشتی در 
حکم ملاحت و نمکین بودن جهان آفرینش 
است باعتبار جلوه گاه جمال الهی و تنوع 
جمال, چه بسا باشد که اظهار زشتی خود 
نوعی از ابراز نیکوئی باشد تا در عالم وجود 
حفظ مراتب مراعات گردد. و نیز باید دانست 
که زشتی در اشیاء باعتبار است نه بذات و 
نقس آن شیء و ازاین‌رو در عالم زشتی یافت 
نشود مگر باعتبار و نسبت پس حکم قبح 
مطلق از این جهان برداشته شود و باقی نماند 
جز حسن مطلق. چه زشتی گناه باعتبار 
بازداشت و نهی از ارتکاب بآن نمودار میشود 
و زشتی بوی بد باعتبار کسی که بوی بد سلایم 
طبع او نیست احساس شود اما در برابر جُتل 


حسن مطلق است و بس. و سوزاندن آتش 


جمال. ۷۸۴۵ 


باعتبار آنکه هر کس در آتش اقتد و سوزد 
هلا ک شود بنظر مخلوق زشت و بد آید. اما 
نزد سمندر همان پرنده‌ای که زندگانی او 
وابسته زیستن در آتش است در نهایت حسن 
و غایت نکوئی باشد. پس آنچه آفرید:ة حسق 
است از زشتی دور و سراپ حسن و 
نکوئست. چه هم آفریدگان صورت حسن و 
جمال او تعالی شأنه باشند, مکر خود ندیده‌ای 
که لفظی نیکو در پاره‌ای از احوال بجزئی 
مناسحی در نظر زشت آید و حال آنکه آن 
اصالة دارای جمیع محسنات لفظی و معنوی 
است. 
و قولا ان الوجود بک‌ماله یدخل فیه 
المحوس و المعقول و الموهوم و الخیالی و 
الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و القول و 
لفعل و الصورة و المعنی. اعلم آن الجمال 
المعنوی الذی هو عبارة عن اسمائه و صفاته 
اتما اختص الحق بشهود کمالها علی ما هسی 
علیه. و اما مطلق الشهود لها فشفیر مختص 
بالحق لانه لابد لکل مس اهل السعتقدات فی 
ربه اعنقاد.انه علی ما استحقه من اسمائه و 
صفاته او غیر ذلک. و لابد لکل من شهود 
صورة معتقده و تالک الصورة ایضاً سورة 
جمال اثه فصار ظهور الجمال فیها ظهوراً 
صوریا لا سعنویاً فاستحال شهود الجمال 
ال‌عنوی بکماله لغیره تعالی. (از کشاف 
اصطلاحات الفون). 
< صاحب‌جمال؛ زیا؛ 
روی هر صاحب‌جمالی را بمه خواندن خطاست 
گررخی را ماه باید خواند باری روی تو. 
سعدی (غزلیات). 
- یوسف‌جمال؛ که رویش چون یوسف 
زیباست: 
قضا نقش یوسف‌جمالی نکرد 
که‌ماهی گورش چو یونس نخورد. . سعدی, 
< جمالک ان لاتففل کذا! ترغیب و تحریض 
است بر نیکوکاری. الزم الجمال و لاتفعل کذا, 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
جمالک ابها القلب الفریح 
ستلقی من تحب و تستریح. 
ابوذویب (از آقرب الموارد). 
حمال. (ج] (ع ل) ج جمالهة. (منتهی الارب). 
رجوع به جمالة شود. 
حمال. [ج) (ع () ج جَمل. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به جمل شود. 
حمال. [ج] (ع ص) خسوب‌صورت 
نیکوسیرت. [منتهی الارب): رجل جمال؛ ای 
جمیل. (اقرب الموارد). 
حمال. (جَمْ ما] (ع ص) اشتروان. (مهذب 
الاسماء). اشتربان. ساریان. ساروان. شنریان. 
شتروان. ج, جمالون. (مهذب الاسماء). 
حمال. ام سا](ع ص) خضوب‌صورت 


۶ جماد. 


تیکوسیرت. (متهی الارب). جمیل. (اقرب 
الموارد). رجوع به جمیل و جمال شود. 
جمال. اج سا](غ) نام جد شرقی‌ین 
قطامی علامه است. و نام شبرقی ولسدین 
حصین‌بن جمال‌ین حبیب است. (لباب 
الاناب). 
حمال. [ج] (اخ) نام شهری است. (متهی 
الارب). 
حمال. (جمُ ما] ((غ) عبیدین ابوالوسیم 
کوفی‌مکتی به ابوالوسیم از محدثان است. 
وی احادیث مقاطیم روایت کند و از او وکیع و 
غیره روایت دارند. (لباب الانساب). 
حمال. (جم ما ] ((2) قزعة. از تابعیان است. 
وی از انس روایت کند و از او عمروبن دینار 
روایت دارد. (لباپ الانساب). 
حمال. (جَم ما] ((خ) محمدبن مروان رازی 
از محدثان است. محمدبن اسماعیل‌بن 
بخاری و مسلم و جز ایشان از او روایت 
دارند. (لپاب الانساپ). 
حمال. (جمء ما ] ((خ) مخلدبن مالک رازی 
مکنی بابوجعفر از محدئانی است که به 
نیشابور اقامت کرد. وی از یحمی قطان روایت 
دارد و از او حسسن بن‌سفیان روایت کند. 
(باب‌الانساب). 
حمال آباد. [ج] (اخ) دهی جزء دهستان 
بهنام پازکی بخش ورامین شهرستان تهران 
واقع در ۱۲هزارگزی شمال خاور ورامین 
متصل به راه نیمه‌شوسة سعدآباد به ورامین. 
موقع جترافیائی آن جلگه و هوای آن معتدل 
است. سکنه آن ۶۶۲ تن. اب آن از رودخانةً 
جاجرود و مسحصول آن غلات. صیفی, 
چفندرقند و شغل اهالی زراعت است. ماشین 
از طسریق ورامین مسیرود. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). و رجوع به مرآت 
البلدان ۲۶۵:۴ شود. 
حمال آبا۵. [ج] ((ج) دهی جزء بخش 
شمیران شهرستان تهران واقع در ۲هزارگزی 
خاور تجریش ستصل به نیاوران. سوقع 
جنرافیایی آن دامنه و هوای آن سردسیری 
است. سکنة آن ۱۷۸ تن. اب ان از قتات و با 
نیاوران مشترک است و محصول آن غلات؛ 
بنشن, میوه‌جات سردسیری و شغل اهالی 
زراعت است. یک تلفن خصوصی دارد و راه 
آن شوه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۱.ورجوع به مرآت البلدان ۲۶۳:۴ شود. 
حمال آباد. [جَ] ((خ) دهی جزء دهستان 
تیمور بخش حومة شهرستان محلات واقع در 
۴هزارگزی جنوب محلات و ۱۸هزارگزی 
جنوب راه شوسة دلیجان به خمین در 
کوهستان. سکنه آن ۳۵ تن. (از فرهنگ 
جتقرافیائی ایران ج 4۱ 
حمال آباد. [ج] 2 دهی جزء دهستان 


کزاز علیا بخش سربند شهرستان اراک واقع 
در ۱۶ه زارگزی شمال استانه. متصل 
بره‌آهن. موقع جترافیائی آن کوهستانی و 
هوای آن سردسیری است و دارای ۵۲۸ تن 
سکنه. آب آن از رودخانةٌ هفته و عمارت و 
محصول آن غلات, بنشن, چفندر قند و انگور 
و شغل اه‌الی زراعت و گسله‌داری و 
قالیچه‌بافی است. راه اتومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲ 
حمال آباد. [ج) (اخ) از قرای طارم است. 
هوایش بیلاقی, محل زراعتش کم. اطرافش 
جنگل است. (مرات البلدان ج‌ ۴ص ۲۶۴). 
دهی جزء دهستان طارم علیا بخش سیردان 
شهرستان زنجان واقع در ۷هزارگزی شمال 
باختر سیردان و ۳هزارگزی راه مالرو عمومی, 
موقع جفرافیائی آن کوهستانی و هموای آن 
سردسیری است و دارای ۱۵۷ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
گردوو شغل اهالی زراعت و گلیم و جاجیم 
بافی است. راه مالرو و صعب‌العبور دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
حمال آباد. (ج] ((غ) دهی جزء بلوک 
فاراب دهتان عمارلو بخش رودبار 
شهرستان اراک واقع در ۸هزارگزی جنوب 
رودبار, کنار شوسُ قزوین, موقع جغرافیایی 
آن کوهستانی و هوای آن سعتدل است و 
دارای ۳۰۰ تن سکته. اب آن از چشمه و 
قتات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و کسب و کارگری و قالی و جاجیم 
بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران چ 
۲ 
حمال آباد. [9 2 دهی جزء دهتان 
قره کهریز بخش سربند شهرستان اراک رأقع 
در ۳۹هزارگزی خاور آستانه و ٩هزارگزی‏ 
راه فرعی خمین - شاهزند. موقع جغرافیایی 
آن کوهستانی و هوای آن سردسیری است. 
دارای ۵۳۸ تن سکنه. آپ آن از قنات و 
چشمه و محصول آن غلات, بنشن, چغندر 
قد. انگور, پنبه و قلستان. و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بافی است. راه 
مارو دارد و از طریق قاسم‌آباد اتومیل 
میرود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۲ 
حمال آباد. (ج 1 ((خ) دی از دمستان 
کله‌بوز بخش مرکزی شهرستان میانه واقع در 
۰هزارگزی جنوپ خاوری میانه و در مسیر 
شوسة میانه - تبریز. موقع جغرافیایی آن 
کوهستانی و محدل است و سکنه آن ۱۴۲ تن. 
آب آن از چشسمه و محصول آن غلات و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴. 
حمال آباد. ۳۹ ((ج) دهی از دهتان 


جمالآیاد. 


سراجو بخش مرکزی شهرستان مراشه واقع 
در ۳۱۵۰۰ گزی جنوب خاوری مراغه و 
۵هزارگزی جنوب شوس مراغه به سراسکند. 
موقع جغرافیایی آن کو هستانی و معتدل است. 
سکله آن ۲۴۸ تن. اب ان از رودخانة ليلان و 
چشمه و محصول آن غلات, نخود و شغل 
اف‌الی زراعت و صنایع دسستی زن‌ان 
جب‌اجیم‌بافی است و راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 
حمال آباد. [ج] (اخ) دهی جزء دهستان 
مشکین باختری بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر واقع در ۱۲هزارگزی باختر 
مشکین‌شهر و ۳هزارگزی شوسة مشکین‌شهر 
- اهر. موقع جغرافیائی آن جلگه و معتدل 
است. سکته آن ۲۸۱ تسن. اب آن از رود 
مشکین‌چائی و محصول آن غلات, حبوبات. 
پنبه و خغل اهالی زراعت و گله‌داری است و 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ 
و۲ 
حمال آباد. [جَ] (اج) دصی از دهستان 
انزل بخش حومة شهرستان ارومسیه واقع در 
۲هزارگزی شمال باختری ارومیه در مسیر 
شوسة ارومیه به سلماس. موقع جفرافیایی آن 
دره و معتدال سالم است و سکنذ آن ۲۴۰ تن. 
آب آن از چشسمه و قسنات و محصول آن 
غلات, توتون, چغندر, حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان جوراب‌بافی 
است وراه شوه دارد. (از فسرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۴. 
حمال آباد. [جَ] ((خ) دهی جزء دهستان 
آلان براغوش شهرستان سراب واقع در 
۶هزارگزی شمال مهربان و ۲۱۰۰۰ گزی 
شوس تبریز سراب. موقع جغرافیایی آن 
جلگه و هوای آن سعتدل است و سکنه آن 
۵ تن. آب آن از رودخانة محلی و 
محصول آن غلات و شفغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و کارگری و صنایع دستی آنان 
فرشبافی است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
حمال آباك. [ج] (!خ) نام محلی است کنار 
راه زنجان و ميانه, میان نوروزآباد و میانج در 
۰ گزی‌تهران. (یادداشت مولف). 
حمال آباد. (جَ] (اخ)از توابع هشون 
کرمان است. (مرآت البلدان ج ۴ ص ۳۶۵). 
حمال آبا۵. [ج] ((خ) از توابع دشت آب 
کرمان است. (مرآت البلدان ج‌ ۴ص ۲۶۵). 
حمال آباد. [ج] (اج) از قرای حون 
شیراز است. (مرات البلدان ج ۴ص ۲۶۴). 
حمال آباد. [ج] (اخادهی است در یک 
فرسنگی میانة جنوب و مشرق ارسنجان. 
(فارسنامه). از قرای بلوک ارسنجان فارس 
است. (مرآت البلدان ج ۴ ص ص ۲۶۴ 


حمال‌آیاد. 


جمال آباك. (ج] (خ) از مزارع بلوک سار 
کاشان است. (مرات البلدان)ء 
جمال آباد. (ج) (اخ) از سزارع حومة 
کاشان است. (مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۶۴). 
حمال آباد. [ج) ((خ) دهی است در آخر 
خاک خمه واول آذربایجان. (مرات البلدان 
ج ۴ص ۲۶۴ 
حمال آباد. (ج] ((خ) از قرای سبزوار. 
هوایش بیلاقی, ابش از قنات. اين ده دوازده 
خانوار سکته دارد. (مرآت البلدان ج ۴ ص 
۴ دهی از دهتان برا کوه بخش جفتای 
شهرستان سبزوار واقع در ۵۵هزارگزی خاور 
جفتای و ۵هزارگزی جنوب راء‌آهین. سوقع 
جفرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است 
و سکنه آن ۴۵۵ تسن. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات. پنبه, زیره و شنل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 
حمال آباد. [ج] ((خ) از قرای ببرا کوه 
قاینات است, قدیم‌النسق. اين ده تقریبا یکصد 
تن سکنه دارد. (مرات البلدان چ ۴ص ۲۶۴). 
حمال آباد. (ج] ((خ) از آبمسادیهای 
سیستان است. (مرآت البلدان ج ۲ ص ۲۶۴), 
جمالات. (ج)(ع ) ج جُالة. (درجمان 
علامةٌ جرجانی ترتیب عادل). 
جمالات. (ج] (ع ل) جمایل. جج جمل 
است. (سهذب الاسماء) (ترجمان علامه 
تسرتیب عادل) (منتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). رجوع بجمل شود. 
حمال ارغون. زج آ] (اخ) برادر کوچک 
میرزاسلطاناحصد فرزند سلطان‌سعید بود که 
با برادر خود در نواحی رامن بجنگ و ستیز 
برخاست و شکست خورد. رجوع به حبیب 
السیر چ خیام ج ۴ ص ٩۴‏ شود. 
جمال اصنهانی. (ج لٍ [ ۲۵ (ع) 
عیدالرزاق از شاعرانی است که از تصوف و 
حکمت بهره وافی داشته است. وی والد 
کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی است. دیوانش 
قریب به بیست‌هزار بیت است. این انت‌خابی 
است از قصیدءٌ وی در نصیحت و موعظه: 
آلحذار ای غافلان زین وحشت‌آباد الحذار 
الفرار ای عاقلان زین دیومردم الفرار 
ای عجب دلتان نه‌بگرفت و نشد جاتان ملول 
زین هواهای عفن زین آبهای تا گوار 
عرص نادلگشا و بقع نادند 
قرصه‌ای ناسودمند و شربتی ناسازگار 
مرگ در وی حا کم‌و آفات در وی پادشاه 
ظلم در وی قهرمان و فته در وی پیشکار 
آمن در وی متحیل و عدل در وی ناامید 
کام‌در وی تاروا راحت در او ناپایدار 
ماء را ننگ محاق و مهر را تقص کسوف 
خاک‌را عیب زلازل چرخ را رنج دوار 


مهر را خقاش دشمن شمع را پروانه خصم 
جهل را بر دست تیغ و عقل را بر پای خار 
نرگش یمار بینی لالهاش دل‌سوخته 
غنچه‌اش دلگ یابی و بنفشه سوگوار 

ای تو محسود فلک هم آز راگشتی اسیر 

وی تو مسجود ملک هم دیو را گشتی شکار 
تو چلین بی‌برگ در غربت بخواری تن‌زده 

وز برای مقدمت روحانیان در انتظار 

بوده‌ای یک قطره آب و پی شوی یک‌مشت خاک 

در میانه چیست این آشوب و چندین کارزار. 

(ریاض العارفین چ ۱ ص ۱۷۴و 0۷۵). 

عوفی در شمار شاعران عراق و مضافات از 
او نام برده و گوید: در اطف طبع یگانه و در 
فضل و هتر نشانه» زرگری که آفتاب در 
صعت صیاغت شا گرد خردکاری او بودی و 
ماه فلک ور از پرتو ضمیر او ربودی... این 
چند شعر از یکی از قصاید او اتتخاب میشود: 
منم آن کس که عقل را جانم 

منم آن کس که روح را مانم 

دعوی فضل را چو معنی‌ام 

معنی عقل را چو برهانم 

گلین‌روح را چو صدیرگم 

باغ دل را هزاردستانم 

نثر را نوشکفته بستانم 

نظم را دسته‌بسته ریحانم, 

رجوع به لباب الالباب عوفی ص ۵۳۵ شود. 
حمالالاسلام. (ج لل !] ((غ) عمرین 
محمد مکنی به ابن البزری. رجوع به این 
بزری زین‌الدیین جمال‌الاسلام در همین 
لفت‌نامه شود. ۲ 
حمالالاسلام داودی. [ج لل [ددا 
(اخ) عبدالرحمان‌ین محمد از | کابر علم ادب و 
خلاف و مذهب و از مشایخ خراسان بود. 
نخست نزد علمای ایران بتحصیل علم و 
دانش اشتغال ورزید و سپس به بغداد رفت و 
به درس ابوحامد اسفراینی حضور یافت و 
آنگاه به بوشنج رفت و بتدریس و تألیف 
مشفول شد. وی به سال ۴۶۷ ه.ق.در ٩۳‏ 
سالگی درگذشت. او راست: 

ان هکت عیشا طیابغدو بلامنازع 

فاقنع بما اوتته فالمیش عیش الانم. 
(ریسحانة الادب ج ۱ ص ۲۷۴) 
(قاموسالاعلام). 
حمال‌الدوله. [ج لد د ] ((ج) لقب 
فرخ‌زاد غزنویست. رجوع به فرخزاد شود. 
حمالالدین. اج لد دی] ((خ) ده 
کوچکی است از دهستان القورات بخش 
حومةٌ شهرستان بیرجند واقع در ۳۰هزارگزی 
باختر, موقع جفرافیانی آن جلگه و هوای آن 
معتدل است. سکنة آن ۱۱ تن. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳ 
حمال‌الدین. (ج لد دی] (اخ) آقب 


جمال‌الدین. ۷۸۴۷ 


نظامی گنجوی شاعر معروف. رجوع به نظامی 
در همین لغت‌نامه شود. 
حمال‌الدین. اج لد دی] (اخ)ابرآهیم‌ین 
علی‌بن یوسف فیروزآبادی شیرازی معروف 
به ابواسحاق. رجوع به ابواسحاق شیرازی 
جمال‌الدین در همین لفت‌نامه شود. 
حمالالدین. (ج لذ دی] (اخ) ابسن 
الحاجب امام مالکیه. وی در ایام لمستعصم 
درگذشت, (تاریخ الخلفا ص ۳۱۶). 
حمالالدین. اج لد دی ] (اخ) ابن حسام 
بهددانی (بداونی) از رجال مشهور و شاعران 
دورة شمی‌الدین محمدین ملک غیاث‌الدین 
محمد بود. (حبیب السیر چ خیام ج ۳ص 
۷۹ 
حمالالدین. اج لد دی] (ٍخ) ابن قیمار 
از وزیران سلاجقه در دولت مفیت‌الدیین و 
غیاث‌الدین سلجوقی است. رجوع به حبیب 
السیر شود. 
حمالالدین. (ج ل دی) ((غ) ابوالحسن 
علی‌بن یوسفبن ابراهيمبن عبدالواحد 
شیبانی معروف به ابن القفطی. رجوع به ابن 
القفطی ابوالن در همین لفت‌نامه شود. 
حمال‌الدین. (ج لد دی] (اخ) ابوبکر 
خال ترمذی از شاعران است. او راست: 
عقل پیریست مرد دانا را 
که‌بدو نیک و بد درآموزد 
کشت آب جهل کی گردد 
آتشی را که عقل بفروزد 
مرد عاقل بان شمع بود 
که‌همی خندد و همی سوزد. 
رجوع به لباب الالباب عوفی چ بریل ج ۲ ص 
۴ شود. 
حمال‌الدین. اج لد دی] (ج) ابوعبدائه 
محمدین عبدائّه معروف به ابن مالک. رجوع 
به ابن مالک جمال‌الدین ایوعبدائ در همین 
لفت‌نامه شود. ۲ 
حمال‌الدین. (ج لد دی ] (اخ) احمدین 
عبدائه مکنی به ابوالستوج رجوع به ابن 
المتوج احمد در همین لغت‌نامه شود. 
حمال‌الدین. اج لد دی] (اغ) احمدین 
علیین مهن از عقاب موسی قجون حسنی 
علامٌ نسابه و از اکابر فضلا و علمای انساب 
است. تألیسفاتی دارد. او راست: ۱ - اسحفة 
الجمالية در انساپ. ۲ -عمدة الطالب صفری. 
۳ -عمدة الطالب کبری. وی به سال ۸۲۸ 
ه.ق.در کرمان درگذشت. (الذريعة 3 ۳ 
(ريحانة الادب ج ۱ص ۲۷۵). 
حمال‌الدین. [ج لذ دی ] ((ج) احمدین 
محمدین علی. رجوع به ابن خاتون در همین 
لفت‌نامه شود. 
حمال‌الدین. (ج لد دی] ((غ) احمدین 
محمدین فهد. رجوع به ابن فهد جمال‌الدین در 


۸ جمال‌الدین. 


همین لفت‌نامه شود. 
حمال‌الدین. اج لد دی] (لغ) احمدین 
موسی‌بن جعفر معروف به ابن طاوس. رجوع 
به ان طاوس سیدجمال‌الدین در همین 
لغت‌نامه شود. 
حمال‌الدین. [ج لد دی] ((ج) احمدین 
نعمت‌اله. رجوع به ان خاتون در همین 
لغت‌نامه شود. 
حمال‌الدین. (ج لد دی) ((خ) اما ... 
یکی از بزرگان ائمه مرو. هنگامی که چنگیز 
بسال ۶۱۸ ه.ق.سرو را محاصره کرد 
مجیرالملک امام جمال‌الدین را که از کبارائما 
مرو بود برسالت بقرستاد و امان خواست ... 
رجوع به تاریخ جهانگشای ج ۱ص ۱۲۶ 
شود. 
حمالالدین. (ج لد د] ((غ) حسنین 
یوسف‌بن مطهر معروف به علام حلی. رجوع 
به علامُ حلی در همین لغت‌نامه شود. 
حمال‌الدین. (ج لد د] (() حسین انجو 
که متسب بدیار | کبرشاه و پسرش جهانگیر 
بود. وی کتاب لفت فارسی خود را بحکم 
اکبرشاه شروع کرد و ببنام جهانگیر آذرا 
فرهنگ جهالگیری نامید. افرهنگ فارسی 
معین). 
حمالآلدین. (ج لد د] ((غ) حسینین 
علی‌بن محمدین احمد نیشابوری رازی مکنی 
به ابوالفتوح صاحب تفسیر معروف. رجوع به 
ابوالفتوح حسین در همین لغت‌نامه شود. 
جمالالدین. (ج لد دی) (خ) زکریاین 
محمد یا محمود. رجوع به قزوینی زکریا در 
همین لفت‌نامه شود. 
حمالالدین. زج لد دی ] (اخ) سلمان 
ساوجی, رجوع به سلمان ساوجی در همین 
لغت‌نامه شود. 
جمالالدین. اج لد دی ] ((خ) شاه شیخ 
اب واسحاق‌ین محمود اینجو. رجوع به 
ابواسحاق اینجو در همین لغت‌نامه شود. 
حمال‌الدین. (ج لد دی] ((ج) 
عبدالرحمان‌بن علی مکنی به ایوالفرج و 
سعروف به ابن جوزی. رجوع به ابن جوزی 
ابوالفرج در همین لغت‌نامه شود. 
حمال‌الدین. (ج لد دی) ((ج) 
عبدالرحمان‌بن علی اموی قوصی اسنائی از 
مشاهیر ادبا و شعرا بوده وی به سال ۵۵۰ 
ه.ق.در قصیة اسناء از صعید مصر بدنیا آمد و 
در قصبهُ قوص بتحصیل دانش و علم اشتفال 
ورزید و به سال ۶۲۵ ه.ق.در دمشق 
درگذشت و در کوه قاسیون بخا ک سپرده شد. 
(ربحانة الادب ج ۱ص ۲۷۶) (تساموس 
الاعلام 
حمال‌الدین. (ج لد دی] ((خ) 
عبدالرزاق. رجوع به جمال اصفهانی شود. 


حمال‌الدین. (ج لد دی] (اخ) 
عبدالصمدین ايراهیم مشهور به قاری‌الحدیت, 
رجوع به قاری‌الحدیث عبدالصمد در همین 
لغت‌نامه شود. 
حمال‌الدین. اج لذ دی ] ((خ) عبداّین 
یوسف مکتی به ابومحمد و معروف به اببن 
هشام. رجوع به ابن هشام جمال‌الدیین 
ابومحمد در همین لغت‌نامه شود. 
حمال‌الدین. [ج لد دی ] ((ج) عشمان‌پن 
عمر مکنی به این حاجب. رجوع به این 
حاجب در همین لغت‌نامه شود. 
حمال‌الدین. (ج لد دی] (اخ) علی‌بن 
ظافر. رجوع به ابن ظافر ازدی در همین 
لغت‌نامه شود. 
حمال‌الدین. (ج لد دی] ((خ) علی‌بن 
یوسف‌بن ابراهیم مکنی به ابن القفطی. رجوع 
به ابن القفطی جمال‌الدین در همین لغت‌نامه 
شود. 
حمال‌الدین. (ح لد دی] ((خ) محدبن 
سلیمان مکنی به آبن تقیب. رجوع به ابن نقیب 
جمال‌الدین در همین لغت‌نامه شود. 
حمال‌الدین. (ج لد دی] ((خ) محمدین 
عبدائّه مکنی به این مالک. رجوع به ابن مالک 
جمال‌الدین در همین لغت‌نامه شود. 
حمال‌الدین. [ج لد دی] ((غ) محطین 
علی سراجی از شاعران است. عوفی وی را 
در شمار شعرای آل سلجوق ذ کرکند. این چند 
بیت از قصیده‌ای که در مدح سلطان خسرو 
ملک گوید تخاب میشود: 
چون خواست روی خویش نمود از حجاب شب 
بر روی روز بست ز ظلمت نقاب شب 
سیمرغ آفتاب چو افتاد در غروب 
نا گه‌طلوع کرد چو پر راب شب 
با لشکر نجوم برآمد ز باختر 
تاچخ ز ماه ساخته رمح از شهاب شب. 
رجوع به لباب‌الالباب عوفی چ بریل ج ۲ ص 
۴ شود. 
حمال‌الدین. [ج لد دی ] ((خ) محدین 
مکرم‌بن علی‌بن منظور انصاری افریقی 
مصری معروف به ابن منظور و مکنی به 
ابوالفضل از بزرگان علم ادب است. تألیفاتی 
دارد. او راست: ۱ -لسان العرب. این کنایی 
است بزرگ مشتمل بر همه لغات عرب و بد 
سال ۱۲۹۹ ه.ق.در قاهره بچاپ رسیده 
است. ۲ - اطایب اوقات الاصائل و الاسحار. 
۳ - انتشار الازهار فی اللیل و النهار. ۴ - 
سرور اتفس بمدارک الحواس الخمس, ۵ - 
مختار الاغانی. ۶ - مختصر تاریخ بفداد 
سمعانی. ۷ - مختصر تاریخ دمشق ابن 
عسا کر.۸ -مختصر مقردات اپن بیطار. وی به 
سال ۷۱۱ یا ۷۱۶ ه.ق.در ۷۹سالگی یا ۸۱ 
سالگی در مصر درگذشت. (الاعلام زرکلی) 


حمال‌الدین. 


( کشف الظنون حاجی خلیفه) (معجم 
المطبوعات) (ريحانة الادب ج ۱ص ۲۷۸), و 
رجوع به ابن منظور جمال‌الاین در همین 
لغت‌نامه شود. 
حمال‌الدین. (ج لد دی] (اخ) سحمدین 
ناصر علوی از شاعران آل‌سلجوق است. اين 
چند بیت از قصیده‌ای که در مدح علاءالدوله 
سروده است انتخاب میشود: 

چو خاک‌و باد کند نور و نم در آتش و آب 
شکوه آن عرضی باد و جوهر آتش و آب 

چو در مصاف بابطال حرب روی نمود 

ازو بخیزد اندر دو لشکر آتش و آب 

همی نماید از عکس لون گوهر او 

هوای فتنه چو گردون و اختر آتش و آب. 
رجوع به لباب الالباب عوفی چ بریل ج ۲ ص 
۷ ۶۸ شود. 
حمال‌الدین. (ج لد دی | (خ) محمدین 
نصیر از ادیبان و شاعرانی بود که در دولت 
ملوک جبال, از جمله سلطان سعید روزگار 
مسیگذرانید. تألیفاتی دارد از جمله 
مجل سآرای شهابی. او راست: 

گل که شایان باده بود رسید 

آمدن وعده داده بزد رسید 

جنگ لاله گذشت و لشکر گل 

گرچه پستر فتاده بود رسید 

سرو آزاده بهر سوسن راست 

منتظر ایستاده بود رسید 

لاله رفت ارچه پای‌درگل بود 

گلاگرچه پیاده بود رسید. 

(لباب الالباب عوفی ص ۸۱۰۶ ۱۰۷). 

حمال‌الدین. (ج لد دی] (اخ) سحمد 
طاهر یا محمدین طاهر صدیقی هندی ملقب 
به ملک‌المحدئین از دانشمندان اواخر قرن 
دهم هجری است. از اوست: ۱- مجم‌التجار 
فی غرائب‌التتزیل و لطایف‌الاخبار. اين کتاب 
در لکنهور بچاپ رسیده است. ۲ -المفنی فی 
اسماء رجال الحدیث و نسبهم. این کتاب در 
دهلی بچاپ رسیده. وی به سال ٩۸۱‏ ه.ق. 
در هفتاد و سه يا شش سالگی بقتل رسید. 
( کف الظنون) (نسور سافر) (معجم 
لمطبوعات) (ریحانهالادب ج ۴ ص ۸۱. 
حمال‌الدین. (ج لد دی ] ((ج) یبحیی‌بن 
عیسی مکنی بابن مطروح. رجوع به ابن 
مطروح جمال‌الدین در هسین لفت‌نامه شود. 
حمال‌الدین. (ج لذ دیا ((خ) یوسفین 
زکی یکی از عالمان و فقبهان بزرگ عهد امیر 
شیخ حسن بود. او راست: تهذیب الکمال فی 
اسماء الرجال. وی به سال ۷۴۲ ه.ق. 
درگذشت. (حبیب السیر چ خیام ج ۳ ص 
۳۲ 
حمالالدین. [ج لد دی ] (اخ) یوسف‌بن 
عبداه مکنی به ابن عبدالبر. رجوع به ابن 


حمال‌الدین. 


عبدالبر در همین لفت‌نامه شود. 
حمال‌الدین. (ج لد دی] (اخ) یوسفین 
هشام حنبلی نحوی مکنی به ان هشام از ادبا 
و دانشمندان و مولف کتاب مشهور نی 
مغتی است. عبدالّبن یوسف نیز مکنی به ابن 
هشام و معروف به جمال‌الدین بوده و او نیز 
کتابی بنام مغنی تألیف کرده است. (ریبحانة 
الادب ج ۶ص ۲۰۳) (هدية الاحیاب ص 
۵) (روضات الجنات ص ۴۵۶). 
حمال‌آلدین. اج لد دی] (اخ) بوسف 
عزیز یازدهمین از ممالیک برجی است که به 
سال ۸۴۲ ه.ق.بحکومت رسید. (طبقات 
سلاطین اسلام ص ۷۴). 

جمال‌الدین آقسرایی. (ج لذ دی] 
((خ) رجوع به آقسرایبی در همین لغت‌نامه 
شود. 


حمال‌الدین اردپیلی. رجلْد دین آ 


د] (اخ) محمدبن عبدالغنی از مشاهیر نحویان 
و ادیبان بود. از تألیفات وی شرح بر انموذج 
زمخشری است در نحو که از سعروف‌ترین 
کتابهای محصلین علوم قدیم است و بارها در 
ایران و غیره بچاپ رسیده است, وی به سال 
۷ «.ق.درگذشت. (معجم المطبوعات ص 
۳ (ریحانةالادب چ ۱ص ۲۷۷)ر 
حمال‌الدین ارذستانی. 9 لد دی نٍ 
/و] (خ) رجوع به جمال اردستانی شود. 
حمالالدین آزهری. [ج لد دی ن 1ه] 
(اٍخ) مروزی. عوفی در بارةٌ وی‌گوید: ماه جاه 
او ازهر بود و خورشید فضل او انور, امیر 
سریر فطنت و معیار دینار حکمت و نظم با 
نظام او در غایت ذوق و جزالت و نهایت رقت 
و سلاست و در قصیده‌ای او را امتحان کردند 
بردیف چشم. قصیده‌ای که مردم چشم فضل و 
نور دیدة هنر است میگوید... مطلع آن قصیده 
این است: 

ای در غم تو گشته مرا چشمه‌سار چشم 
ناخورده می چراست ترا پرخمار چشم. 
رجوع به لباب الالباب عوفی ص ۰۱۸۱ ۱۸۲ 
شود. 
حمال‌الد ین اسد آبادی. اج لد 
دین اس ] ((ج) محمدین صفدر اسدابادی 
حسینی, آژادی‌خواه و مستفکر و مصلح 
اجتماعی شرق به سال ۱۳۵۴ ه.ق./ ۱۸۳۸ 
و ۱۸۳۹ م. متولد شد. آیا او در اسعدآباد یکی 
از دههای توابع کابل بدتیا امد و نسب وی به 
سیدعلی محدث مشهور ترمذی میرسد. یا در 
قریهٌ اسداباد همدان محولد شد و در شهر 
قروین و تهران دروس خود را فرا گرفت و 
سپس به اقفان مسافرت کرده يا آنکه پدرش 
از مردم مازندران یکی از ایالات ایران بود که 
دولت ایران وی را بهانقانستان اعزام داشت و 
او در آنجا زن گرفت و دارای فرزندی بسنام 


جمال‌الدین شد؟ 

آی‌نها اقوالی است که در رح حال 
سید جمال‌الدین دیده ميشود. امام محمد عبده 
که شا گردسید جمال‌الدین بوده و کتاب 
نیچریه او را بعربی برگردانیده در مقدمة آن 
اظهار عقیده مکند که سید جمال‌الدین | گرچه 
ایرانی بود ولی بدو جهت خود را افغانی 
می‌نامید: یکی اين که برای وی اسان باشد که 
خودراستی قلمداد کند تا بتواند در 
کشورهای اسلامی بهدفهای خود دست یابد. 
دیگر اين که بتواند خود را از بند مقررات 
سختی که دولت ایران برای اتباع خود در 
خارج داشت ازاد سازد. سید جمال‌الدین در 
سن ۱۸ سالگی در اغلب علوم متداول بمقامی 
عالی رسید و سپس به هندوستان و حجاز و 
مکه مسافرتها کرد و سرانجام بافغان مراجعت 
کردو شریک اسرار دوستمحمدخان امیر 
افغان شد و در جنگ هرات نیز مصاحب او 
بود. پس بمصر رفت و مدتی با دانشمندان آن 
دیسار معاشرت داشت و آواز؛ فضایل و 
کمالات او در مصر پیچید و در جامع ازهر 
بتدریس منطق و فلسفه پرداخت و شیخ 
محمد عبده و گروهی دیگر از فضلای مصر در 
درس او حاضر ميشدند. سپس به سال ۱۲۹۶ 
از مصر تبعید و بهندوستان و انگلستان و 
فرانه رفت و بدستیاری شیخ محمد عبده در 
پاریس روزنامه‌ای بنام العروة الوثقی منتشر 
کردکه از آن بیش از ۱۸ شماره طبع و نشر 
نگردید. پس بدرخواست سلطانعبدالحمید 
بسال ۱۳۱۰ ه.ق.باستانبول رفت و در آنجا 
بود تا آنکه به سال ۱۳۱۴ با ۱۵ ویا ۱۶ 
درگذشت. تألیفاتی دارد او راست: 

۱- ابطال مذهب الدهربین. 

۲ - الدیسن اساس المدينة و الکفر فاد 
العمران. 

۳ - تاریخ افغان. (لذریعه ج ۳) (سعجم 
المطبوعات) (مآثر و آثار ص ۲۲۴) (درس 
للغة و الادب ص ۰) (ريحانة الادب ج ۱ 
ص .٩۶‏ 

محمد قزوینی در وفیات معاصرین آرد: 
جمال‌الدین رجل سیاسی معروف قرن آخیر و 
صاحب جرید؛ عربی عروةالوثقی منطبعد در 
پاریس در پنج شوال ۱۳۱۴ «.ق.مطابق نهم 
مارس ۷ م. در استانبول در حدود شصت 
سالگی وقات یافت. شرح احوال او در 
بسیاری از کتب و مجلات فارسی و عربی آن 
عهد نگاشته شده و از اعجب عجایب آن است 
که تا کنون هیچکس به نحو قعع و یقین 
نتوانه معلوم کند که این شخص ایا ایرانی 
بوده از اهالی اسدآباد همدان چنانکه بسیاری 
از ایرانیان ادعما میکنند و چسنانکه یکی از 
اهالی اسدآباد که خود را خواهرزاد؛ او معرفی 


جمال‌الدین اصفهانی. ۷۸۴۹ 


کردهو چند سال قبل رساله‌ای در این 
خصوص منتثر ساخته و اعضاء خانواده او را 
بعقیده خود که هتوز در اسداباد هستد 
یکایک معرفی و برشمرده یا افتانی از اهالی 
اسعدآباد از قرای کابل چنانکه افغانها و 
مصریان و شامیان ادعا میکنند و چنانکه خود 
سید جمال‌الدین نیز در عموم نوشته‌جات و 
مولفات خود همیشه «جمال‌الدین الاففانی» 
امضا میکرد و چنانکه تاریخ افنان از تألیفات 
او موسوم به «تتمة البیان فی تاریخ الافغان» 
نیز قرینه‌ای است قوی بر افغانی بودن او و 
قرينة مویده دیگر نیز آنکه در اواخضر سال 
۳ هه .ش. ۱۳۶۳ ه .ق. دولت افغانستان 
از دولت ترکیه درخواست نمود که جناز؛ آن 
مرحوم را که از همان سال وفاتش در سنة 
۴ «.ق.در استانبول صدفون یا امانت 
گذارده شده بود اجازه دهند که بکابل انتقال 
داده شود. دولت ترکیه نیز جواپ مساعد داده 
عظام رسیم آن مرحوم را با تشریفات 
فوق‌العاده مجلل از استانبول برداشته یکابل 
انتقال دادند و بعضی جراید ايران در اين باب 
اعتراضاتی نمودند و | گرفی‌الواقم چنانکه 
بعضی ایرانیان ادعا میکنند وی ایرانی و تبعهٌ 
ایران بوده اولا چگونه دولت افغانستان در 
مرأی و مسمع جهانیان این تقاضا از دولت 
ترکیه نموده که جنازة یکی از اهالی اسدآباد 
همدان را از استانبول یکابل نقل دهند و در 
آنجا مدفون سازند. ثانیاً چگونه دولت ترکیه 
این درخواست عجیب را پذیرفته و بدون هیچ 
چون و چرائی و سوّال و جوابی و مذا کراتی با 
دولت ایران اجازه داده که نعش یک رجل 
سیاسی ایرانی را اگرفی‌الواقع ایرانی بوده از 
مملکت خود به مملکتی الث انتقال دهند, 
اين فرضیات فی‌الواقع باور نکردنی و خارچ 
از عرف و قیاس و منطق و مخالف عادات و 
رسوم متعارفه بین ملل و دول است باری حل 
این مسئله تا کنون برای کی که خالی از 
تعصبات خنک باشد به هیچوجه معلوم 
نشده‌است. (وفیات معاصرین بقلم آقای 
محمد قزوینی از مجلة یادگار سال سوم 
شمارة چهارم). 
حمال‌الدین اسنوی. زج لد دی نِ] 
([خ) عبدالرحیمین حسن شیخ از فقیهان مصر 
بود که بسال ۷۷۲ ق. درگذشت. (حبیب السیر 
چ خیام ج ۲ص ۲۶۶). 
حمالالدین اصفهانی. زج لذ دی ج ا 
فَ] ([خ) (سید ...) یکی از وعاظ دانشمند و 
رهبران صدر مشروطیت با جسة خرد و با 
بیانی سخت دل‌نشین و ایمانی تمام بازادی 
چنانکه سخت‌ترین دلها با بیان او مانند سوم 
رم بود. وی قریب ۲۰ سال در شهرهای 
مختلف مانند اصنهان, شیراز, تریز, مشهد و 


۰ جما‌الدین اصفهانی. 


تهران بوعظ میپرداخت و در تنویر افکار مردم 
میکوشید. دو رساله ازو بنام لباس السقوی و 
رژیای صادقه باقی است و صورت نطقها و 
مجالس وی بنام الجمال بچاپ رسیده. وی 
بدستور عمال مسحمدعلی‌شاه در بروجرد 
زندانی و مسموم گشت و آرامگاه وی در 
همان شهر است. (از فرهنگ فارسی دکتر 
معین). 
حمال‌الدین اصفهانی. (ج لد دی ن [ 
فَ] (لخ) رجوع به جمال اصفهانی شود. 
حمالالدین اقرم. (ج ۹ دی ] (ٍخ) از 
امراء بزرگ مصر و شام در زمان ملک ناصر. 
رجوع شود به حبیب السیر چ خیام ج ۲ص 
1۹۵ 
حمال‌الدین انصاری. [ج لد دی ن 1 
((خ) محمدین مکنرم از دانشمندان بزرگ 
است. رجوع به جمال‌الدین محمدبن مکرم 
شود. 
حمالالدین بحرق. اج لد دی] (2) 
محمدین عمربن مبارک یا سحمدین عمر 
حمیری حضرمی شافعی فقیه نحوی لفوی, 
وی در علوم متداول دستی توانا داشت» 
تألیفاتی دارد. او راست: ۱ - تحفةالاحباب و 
طرفةالاصحاب. ۲ - السيرة النبوية. ۲ -شرح 
لامية الافعال ابن مالک. ۴ - شرح الملحة. ۵ 
-مختصر الاذ کار. ۶ - ز نشر العلم فی شرح 
لامیةالعجم. وی به سال ٩۳۰‏ ه.ق.در ۶۱ 
سالگی درگذشت. (سعجم السطبوعات ص 
۲ (ريحانة الادب ج ۱ص ۳ 0 
حمال‌الدین حاحی. ۰ (جّ 7۳ دی ن ] 
[ٍخ) این تاجلدین عسلی شسروانی یکسی از 
وزیران سوسی‌خان‌بن علی‌بن بایدو بود. 
(حبیب السیر چ خیام چ ۳ص ۴۲۵ 
حمال‌الدین حصری. اج لد دی ن 
ح] (اخ) محمودبن احمد بخاری معروف به 
علامه از | کابر فقیهان حنفنی است که ریاست 
مذهبی اب 
تألیفات مسحمدبن حسن شیبانی را روایت 
کرده و کتاب التحریر فی شرح الجامع الکبیر 
از اوست. او بسال ۶۳۶ ه.ق.درگ‌ذشت. 
(تسذکرة السوادر) (ربحانة الادب ج ۱ص 
۳۰ 
جمالالدین حلی. زج لد دی ن ع[ 
لی ] ((خ) معروف به علامهُ حلی. رجوع به 
علامةٌ حلی در همین لفت‌نامه شود. 
جمال‌الدین خجندی. اج دی ز 
خْج‌ ((خ) عوفی وی را در شمار بزرگان 
شعرای عراق نام برده و اشعار و غزلیاتی از او 
تقل کند. او راست: 
ای ز نرگس قدمت خودبین‌تر 
وز بنفشه کلهت پرچین‌تر 
دمبدم آن رخ گلرنگ خوشت 


ین سلسله بوی منتهی شده است. وی 


هست از باد سحر گلچین‌تر 

رحمتی در دل‌سنگین آور 

ای ز جانم دل تو سنگین‌تر 

ای که بر خا ک‌درت باد صباست 

ناتوان‌تر ز من و مسکین‌تر 

تلخی پاسخت آخر تاکی 

ای دهانت ز شکر شیرین تر. 

رجوع به لیاب‌الالباب محمد عوفی ص ۲۲۰ 
شود. 

جمال‌الدین خسروی. (ج لد دی ن 
خر] ((خ) عوقی وی را در شمار شاعران 
غزنین آورده و گوید: جمال‌الدین ابوبکرین 
مساعد شاعری معتوی بود در دولت خسرو 
ملک اقبالها دید و در اوایل ایام سلطنت معزی 
قبول یافته و شمال جلال و قبول آن خورشید 
صبامرکب بدو تاخته. در سدح سلطان شهید 
اشعاری دارد این چند پیت از آن انتخاب 
میشود؛ 

تا عروس حسن تو از لطف زیور میکشد 

شاه دل را 
آب رویت راچ چمن از تحفه بر رخ میزند 
خاک پیت را فک لزع بر هر مکی 
گوهرنوشین تو در لعل لولو می‌نهد 

سوسن سیمین تواز لاله عنبر میکشد 

نوبت لطف و کمالت بر زمین گل میزند 

رایت حسن و جمالت بر فلک خور میکشد. 
رجوع به لباب الالباب ص ۵۲۱ شود 
حمال‌الدین خونساری. اج لد دی 
ن ] ((خ) مشهور به آقای جمال‌بن آقاحسین 
خونساری‌الاصل اصفهانی المسکن و المدفن 
از علما و محققان بزرگ است. وی نزد پدر و 
خال خود محقق سبزواری کسب علم و دانش 
کرده و با ملامیرزا شیروانی و صلامحمدباقر 
مجلسی معاصر بود. تألیفاتی دارد. او راست: 
۱ -اختیار الايام و السعد و اللحس منها و من 
اللیالی و الساعات. ۲ - اصول‌الایین فی 
الابامة. ۳ - ترجمة الفصول السختارة از 
علم‌الهدی. ۴ - حاشية تهذیب الحدیث. ۵ - 
حائية شرایم. ۶ - حاشیُ شرح اشارات. ۷- 
حائیُ شرح لمعه. ۸ - حاشیة شرح مختصر 
الاصول. ٩‏ - حاشیة شفا. ۱۰ - حائیة من 
لای‌حضره الفقیه. ۱۱ -شرح غرر و درر 
عبدالواحد امدی. ۱۲ - شرح فارسی مفتاح 
الفلاح و غیر اینها. وی به سال ۱۱۲۱ یا ۱۱۲۵ 
ه.ق.در ۲۶ رمضان درگذشت و در مقبره پدر 


عشق تو بر تخت جم بریکشد 


خود که به امر شاه سلیمان صفوی در تخت 
پولاد اصفهان ساخته شده بود مدفون گردید. 
(الذرییه ج ۴) (قاموس الاعلام) (ريحانة 
الادب ج ۱ص 4۲۴. 

حمال‌الدین دکنی. یذ دی و دک) 
(اج) محمدین نصیر از فضلا و شعرای نامدار 
بود. . محمد عوفی گفته که او را تألیفاتی است 


جمال‌الدین کاشی. 


از جمله مجلسآرای شهابی, وی مداح ملک 
قطب‌الدین شهریار هند بوده است. اين اشعار 
در بارة شمشیر ازوست: 
آسمان‌رنگ پیکری که از آو 
روز روشن ستاره تابان است 
چون عروسان بسته زیور یک 
زیور دست پادشاهان است 
خورشش آب و آتش است ولیک 
آتشش زیر آب پنهان است 
اشک خون بارد و بخنده مدام 
تازه‌روی و سپیددندانت 
جمله تن شد زبان که روز دغا 
شاه را مادح و فتاخوانست. 
(مجیع الفصحاء ج ۱ص ۱۸۲ 
جمال‌الدین رشیق القطنی. (ج ند 
دی ] ((خ) یکی از بزرگان و شاعران زمان 
آپاقاخان است که پس از نود سال درگذشت. 
آين رباعی از اوست: 
ای زر تویی آنکه جامع لذاتی 
محبوب خلایق همه اوقاتی 
بی شک نه خدایی تو ولیکن چو خدا 
ستار عیوب و قاضی‌الحاجاتی. 
(حبیب السیر چ خیام ج ۳ص ۸۱۱۷ 
حمالالدین زیدی. (ج لا دی] ((خ) 
محمدین طاهربن محمد بخاری از دانشمندان 
بزرگ است که بدرخواست منکو قاآن ببستن 
رصد مشفول شد ولی در ایين کار موفق 
نگردید. و خواجه‌نصیرالاین طوسی باین امر 
مهم همت گذاشت. (حبیب السیر یچ خیام ج ۳ 
ص 0۰۳. 
حمالالدین شیرازی. (ج لذ دی نا 
(اخ) ابراهيم‌ین علی‌ین ییوسف شیرازی. 
رجوع به ابواسحاق شیرازی جمال‌لاین در 
همین لفت‌نامه شود. 
جمالالدین قزوینی. اج لد دی ن 
۳ (اخ) شاعری است از مردم اپهر که اشعار 
شیوابی دارد. این رباعی ازوست؛ 
صبح است بیا بر می گلرنگ زیم 
وین شيشة نام و نگ بر سنگ زنیم 
دست از امل دراز خود باز کشیم 
در زلف نگار و حلق چنگ زنیم. 
(مجمع الفصحاء ج ۱ص ۱۸۴). 
حمالالدین کاشی. اج لد دین ] ((خ) 
از | کابر شعرای زمان اباقاخان است. ترجیع 
لطیفی در جواب سعدی شیرازی دارد که 
مطلع آن اینشست: 
من مستم و رند و لاابالی 
وین شیوه مراست لایزالی. 
وبند ترجیم اینست: 
برخیزم و دست يار گیرم 
بی یار چرا قرار گیرم. 
(حبیب السیر چ خیام ج ۳ص ۸۷. 


حمال‌الدین کرمانی. 


و رجوع به مجالس اللفای ص ۲۳۰ شود. 
حمالالدین کرمانی. [ج لد دی ن کي ] 
(ٍخ) محمدین غلامرضا شریف از افاضل 
عصر حاضر است. وی مژلف کستاب 
آلس‌الاصول یا اصول بی نقطه است در 
مسباحث الفاظ. این کتاب قبل از سال 
۸.ق, تألیف شده و به سال ۱۳۱۹ بطبع 
رسیده است. نسخة خطی این کتاب بشمارة 
۸ در کتابخانة مدرسة عالی سپهالار 
موجود است. (فهرست کتب کتابخانة مدرسه 
سپه‌الار) (لذریعه ج ۲ ص ۵۷ اريحانة 
الادب ج ۱ص ۲۷۸), 
حمال‌الدین کلا. «(حّ ۳ دی کَ] ((خ) 
دهی از دهستان نرم آب بخش دودانگه 
شهرستان ساری در ۶هزارگزی خاور 
سمیدآباد. مزقع جغرافیایی آن کوهستانی 
جنگلی و هوای آن سعتدل, سرطوب است. 
دارای ۴۰۰ تن سکنه. آب ان از رودخانهةً 
للگ و محصول آن غلات» عسل, لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان شال و کرباس بافی است و راه مالرو 
دارد. زمستان اکثر سکنه باطراف ساری 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳ 
حمال‌الدین کلا. ۰ج ند دی ک ] ((خ) 
موضعی است در هزارجریب: (مازندران و 
استرآباد رایینو ص ۱۲۴). 
حمال‌الدین گیلانی. ۰ج ند دین ] 
(اخ) یکی از بزرگان صوفیه و مرشد شیخ 
صفی‌الدین است. گویند نسبت خرقهُ سید 
جمال‌الدین به جنید بغدادی می‌پیوندد. وی از 
جمله کبار اولیاست و منشت نظم و نثر دارد. 
در نظم عربی و فارسی دستی قوی داشته 
است. (مجالس اللفایس ص ۲۲۰). و رجسوع 
به حجیب السیر چ خیام چ ۴ ص ۴۱۵, ۴۱۶ 
شود, 
جمال الد ین کیلی. یذ دی نا( 
از مشایخ بزرگ زمان علاءالاین محمد بود. 
وی در قزوین بارشاد خلایق اشتفال داشت. 
علاء‌الدین را بشیخ جمال‌الاین ارادت تحام 
بود. شیخ در قزوین به سال ۶۵۱ ه.ق. 
درگذشت. (حپیب السیر چ خیام ج ۳ص 
قفا 
جمالالدین محمد. (ج لد دی 
م] (اخ) پنجمین از اتابکان آل بوری دمشق 
جسلوس ۴۹۷ فوت ۵۴۹ه.ق.(فرهنگ 
فارسی معین). 
د] ([خ) یوسف‌بن حسن‌ین عبدالهادی یا 
یوسف‌بن حسن‌بن اجمدین عبدالهادی یا 
یسوسفین حسین‌بن اجمدین حسن‌ین 
عبدالهادی حنبلی صالحی مکنی به آبن المبرد 
از بزرگان دانشمندان حتبلی است. تألیفاتی 


دارد. او راست: ۱ - الارر المضية و العروس 
المرضية و الکجرة المحمدية. این کتاب در 
قاهره و بمیلی بچاپ رسیده است. ۲ - الشرح 
الکبیر. ۳ - الفروع. ۴ -المقنی. وی به سال 
۹ ه.ق. درگذشت. (معجم الم طبوعات 
ستون ۱۷۷۴) (ریحانة الادب ج ۴ص ۷ 
حمالالدین مقدسی. اجلذ دی نم 
د] (اخ) یوسفبن یس‌حبی‌ین علی‌ین 
عبدالعزیزین علی مکنی به ابو بدر از 
دانشمندان دمشق است. رجوع به ریحانة 
الادب ج ۴ ص ۶۷ شود. 
حمال| لمحققین. (ج لل مق ی ] ((خ) 
رجوع به جمال‌الاین خونساری شود. 
حمال‌الملک عبسی. (ج ثل (لخ) 
علی‌بن افلح از دانشمندان است. .رجوع به 
ریحانة الادپ شود. 
جمالالنساء . (ج لَن ن) ((خ) امالخیر 
بغدادی از مشاهیر زنان محدث و دانشمندان 
قرن هفتم هجری بغداد است. وی از اين البطی 
و ابوالمظفر کاغذی علم حدیث را فرا گرفت و 
از اساتید و مشایخ اجاز؛ اسماعیل‌بن عسا کر 
و این شحنهة و قاضی تقی‌الاین سلیمان و 
جمعی دیگر بشمار میرود. او به سال ۶۴۰ 
ه.ق. درگذشت. (تذکرة الخواتین ص ۸۳ و 
۰ (خسیرات حسان ج ۱ص.۴۴و 4۸٩‏ 
(ريحانة الادب ج ۶ص ۲۱۹). 
حمال بصری. (ج ب] (() (شسیخ ) 
حا کم فارس در زمان سلطان محمود غازان 
است و داستان عجیبی را بوی نسبت میدهند. 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص ۶۳۳ 
شود. 
حمال پاشا. [ج] ((خ) از رجال دولت 
عتمانی است که با انوارباشا و طلعت‌پاشا 
ارکان ثلائة دولت عنمانی فرقة جوانان ترک 
را تشکیل میدادند. وی در جنگ بی‌المللی 
سابق (اول) حا کم شامات بود و جمع کثیری 
از رژسا و زعما و فضلا و اعیان سوریه را 
بجرم استقلال‌طلبی و به تهمت خیانت بدولت 
عثمانی اعدام تمود. در بیست وششم ذی‌القعدةٌ 
۰ ه.ق.مطابق بیست‌ویکم ژوئة ۱۹۲۲ 
م. در تفلیس بدست چند تسن افراد 
مجهول‌الهویه بقتل رسید. (وفیات معاصرین 
محمد قزویتی, مجله یادگار سال سوم شمارهٌ 
چهارم. 
جمال پرست. [ج پٍ ر](نف مرکب) که 
عاشق و دلباختة زیایی باشد و همه چیز را 
فدای آن کند. 
حمال پرستی. (ج پٍ ر] (حامص مرکب) 
عمل جبال‌پرست..رجوع به جمال‌پرست 
شود. 
جمال خونساری. [ج] (ع) رجوع به 
جسال‌الاین خونساری شود. 


جمالوند. ۷۸۵۱ 


حمال رازی. [جَمٌ سا لٍ] ((خ) احمدین 
جعفرین نصر از مسحدئان است. (لساب 
الانساب). 
حمال کلا. (ج ک] (اخ) دهی از دهستان 
گیلخواران بخش مرکزی شهرستان شاهی 
واقع در ۸هزارگزی باختر جویار. موقع 
جفرافیایی آن دشت و هوای آن معتدل 
مرطوب مالاریائی و دارای ۱۰۰ تن سکه 
است. آب آن از چاه و آب‌بندان و محصول آن 
پنبه, غلات, صیفی, کنجد و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ی 
حما لکندی. زج ک ] (لغ) دهی است از 
دهتان آواجیق بخش حومٌ شهرستان ما کو 
واقع در ۴۲هزارگزی شمال باختری ما کوو 
۰ گزی‌باختر راه اراب‌رو پراحمد کندی, 
موقع جغرافیائی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. سکنه آن ۲۱۵ تن و آب آن 
از قرخ بلاغ و محصول آن غلات» حبوبات و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌بافی است و راء اراب‌رو دارد. این 
ده در ۲هزارگزی خاور مرز ایران و ترکیه 
میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4. 
حمالستان. (جلٌ /ل] ((مرکب) جای پر از 


زیانی و جمال؛ 

ببین در سنبلستان خط و گلزار خالستان 

چو او معشوق دیگر برنیامد از جمالستان. 
وحید (از آندراج). 


حمالکت. 1 ((خ) دهی است جزء دهستان 
مزدقانچای بخش نوبران شهرستان ساوه واقع 
در ۶هزارگزی خاور نوبران و ۲هزارگیزی راه 
نوبران به ساوه. اين ده سردسیر است. سکنة 
آن ۶٩۳‏ تن. آب آن از قتات و محصول آن 
غلات, بنشن, سیبزمینی, بادام, انگور, گردو 
و میوه‌جات سردسیری و شغل اهالین زراعت 
و گله‌داری و قالیچه و جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. از نوبران می‌توان ماشین برد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
حمالکه. [] (اخ) دصی جزه دهستان 
مشک‌آباد بخش فرمهین شهرستان ارا ک‌واقع 
در ۶۳هزارگزی جنوب خاور فرمهین و 
۴هزارگزی باختر راه خمین - ارا ک. موقع 
جغرافیایی آن دامنه و هوای آن سردسیری 
است.و دارای ۲۵۷ تن سکنه و اب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و شسغل امالی 
زراعت و گله‌داری و قالی‌بافی است. از راه 
شوس ارا ک‌به خمین راه فرعی به آبادی دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
جمالون. (جغْما](ع ج جمال, بمعنی 
اشتروان. (مهذب الاسماء). رجوع به جمال 
شود.. 


حمالوند. [ج ر) ((خ) تسیره‌ای از طايفة 


۲ حمالة. 


ممزایی ایل چهارلنگ بختیاری. (جغرافیای 
سیاسی کنهان). 

حمالة. (ج [](ع ج جعل. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ترجمان علامه ترتیب عادل). 
رجوع به جمل شود. 

حمالة. [ج [](ع ل) ری‌سمان کشتی. 
(ترجمان علامه ترتیب عادل). |الُ شتران 
نر. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
|اگلة شتر مادگان که شتر نر در آن نباشد. 
(متهی الارب) (آنندراج), ااج جمال و آن 
نادر است. (منتهی الارپ) || اسبان. (سنتهی 
الارب) (آندراج). ج, جمال. (منتهی الارب) 
(آتندرا اج), 

حمالة. (جَم مسال] (ع ص, () شستربانان. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). 

حمالبي. [ج لیی ] (ع ص) استوار خلقت: 
رجل جمالی؛ مرد استوارخلقت. (منتهی 
الارب). مرد سطیراعضاء و تامالخلقه. (اقرب 
الموارد). مردی بزرگ‌خلق. (مهذب الاسماء) 
(آتدراج). و همچنین جمل جمالی. (منتهی 
الارب) (مپذالاسماء). 

حمالی. [جٌ) (اخ) ده کسوچکی است از 
دهستان برقه بخش بشرویه شهرستان 
فردوس واقع در ۰ اهزارگزی باختر بشرویه و 
۸ هزارگزی شمال مالرو عمومی بشرویه به 
طبس. موقم طبیعی آن دامنه و هوای آن 
گرمیری‌است. سکن آن ۱۸ تن. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج 6٩‏ یکی از مزارع و قرای 
طبس است. (مرآت البلدان چ ۴ 

حمالی. [ج] (اخ) از ترای کوهمر؛ فارس 
است. (مرآت البلدان ج ۴). 

حمالی. [ج لی ی] (اخ) صواب‌بن عبداله 
عتیق از محدثان است. وی از کامکارین 
عبدالرزاق ادیب و از او سمعانی روایت شنیده 
است. (لباپ الانساب). 

جمالی. (ج لیی ] ((خ) بحبی‌بن علی‌بن 
یبحیی‌بن ابوالجمال مکنی به ابوعلی از 


محدنان است. وی به سال ۲۸۹ ه.ق. 


درگذشت. (لباب الانساب). 
حمالی اردستانی. [ج ي ۱ د]) (ح) 
جمال‌الدین محمد. پیریست شوریده‌جان و 
صافی‌ضمیری است شیرین‌زبان. وی مرید 
پیرمرتضی اردستانی بود. دیوان او دارای 
چندین هزار بیت است و ملنویات عالی 
دارد.اسامی بعضی از آنها بدین قرار است: 
کشف‌الارواح, شرح‌الواصلین, روح‌القدس, 
فتح‌الابواب, مسهرافروز, کنزالدقايق, 
تتبه‌العارفین, محبوب‌الصدیقین, مفتاح‌الفقر, 
مشک وهءالم‌حبین. مملومات منویات. 
استقامت‌نامه, نور علی نور, ناظر و منظور, 
مرت الافراد. وی در ۸۷۹ ه.ق.-رگذشت. 


او راست: 


چشم در ره دار و جان بیدار و دل در انتظار 

تا مراد جان و دل نا گه‌درآید در کنار. 

دل دید سر زلفی شد عاشق و شیدایی 

گفتم که چه سر داری گفتا سر رسوایی 

گفتم که چه می‌بینی کارام نمی‌گیری 

گفتاکه برو واپرس زان دلبر هرجایی 

عالم همه حیرانند و آشفته و سرگردان 

جز آنکه تو برهانیش از خویش و بخود خوانی, 

(ریاض العارفین ص ۵۲). 

آنچه من دیدم اگرخلق جهان دیدی بقین 
روز و شب همچون فلک سرگشته و جویاستی. 
(ریحانة الادب ج ۱ص )۲۷۹٩‏ (الذریعه جزء 
یکم از ج 4 
حمالی بکری. (ج ي بَّ] ((خ) فضل یا 
فضیل‌ین مولی علی‌بن احمد حنفی قاضی 
مکه و مفتی دیار رومیه بود. او راست: کتاب 
آداب الاوصیاء یا ادب‌الاوصیاء در فقه حنفی. 
اين کتاب در مصر بچاپ رسیده است: وی به 
نال ۸۴۳ یا ٩۳۲‏ ه.ق. درگذشت. (سعجم 
المطبوعات ص )٩۱۲‏ (ریحانة الادب ج ۱ 
ص ۲۷۹ 
حمالی دهلوی. (ج ي د (] (اخ) از 
شاعران وارسته و از | کاب شاه‌جهان‌آباد است 
وی بشیخ بهاءالاین کنبو ارادت داشت. 
سفری بایران کرد و در هرات با مولوی جامی 
ملاقات نمود. او راست: 

عشق را طی لسانی است که صد ساله سخن 
یار با یار بیک چشم زدن ميگوید. 

ما راز خاک‌کویت پیراهنی است بر تن 

آنهم ز آب دیده صد چا ک‌تا بدامن 

ویرانة دلم رااگجی است یاد رویت 

در وی خیال زلفت چون مار کرده مسکن. 
(ریاض العارفین ص ۵۳) (الذریعه جزء اول از 
ج ٩ص‏ ۲۰۴). 
حمالی صافی. (ج لیی ] (خ) ابن عبداله 
مکنی به ابوسعید از محدثان است. وی از 
ابوعلی حسن‌بن احمدین بناء مقری روایت 
شستیده و سمعانی از او روایت استماع 
کرده‌است. (لباب الانساب). 
جمالی مهریجردی. (ج ي + ج | (غ) 
از شاعرانی است که در تذکره‌ها مستقلا از 
وی اثری نیست و فقط در مجمع لفصحاء در 
دو مورد از اين شاعر نامی بمیان آمده است. 
گویندمثنوی بهمن‌نامه ازوست. وی در دربار 
آل‌سلجوق میزیسته و با محمدین ملکشاه 
معاصر بوده و قطعا تا سال ۵۰۱ ه.ق. حیات 
داشته است. رجوع به مجلة آینده سال نخست 
شمارة ۱۰ص ۵۸٩‏ بقلم سعید نفسی شود. 
حمالیة. [ج لی ی ](ع ص) مونث جمالی: 
ناقة جمالية؛ شتر استوارخلقت مانند شتر نر. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ناقه‌ای که بر 
خلقت جمل بود. (مهذب الاسماء). 


حمام. [ج ] (ع مص) پر کردن پیمانه را تا 
سر. |اگثتی نکردن پس فراهیم آمدن آب 
مبی. ||سواری کرده نشدن پس آسوده 
گردیدناسب. || () آنچه بر سر پیمانه باشد بعد 
از پری. رجوع به جُمام و جمام | آسایش, 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد): وجد جمامة؛ 
ای راحته. (اقرب الموارد). | آسودگی اسب 
بعد از ماندگی. (منتهی الارب). 
جمام. (ج] (ع لا ج جسم. (منتهی الارب) 
(اقرب الموآرد). رجوع به جم شود. اج مج 
(ستتهی الارب). رجسوع بسه جمة شود. 
| قیله‌ها. ||منی اسب گرد آمده از تبرک 
گشنی, (منتهی الارب). || آنچه بر سر پیمانه 
باشد بعد پری. (صنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به جُمام شود. ||(مص) پر 
کردن‌پیمانه را تا سر. ||وا گذاردن آب چاه را 
تا فراهم آید. (اقرب الموارد). 
حهام. (ج] (ع!) منی اسب گرد آمده از ترک 
گشنی. (منتهی الارب): جمام الفرس (به کسر 
و ضم جیم)؛ ما اجتمع من مائه. (ذیل اقرب 
الموارد از لسان). || آنچه بر سر پیمانه باشد 
بعد پری. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), این 
کلمه بفتح و کسر جیم نیز بهمین معنی آضیر 
آمده است. رجوع به جَمام و چمام شود. 
جهام. اج ما ] (ع () پیمانة سر برآورده پعد 
پری. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). جِمَان. 


(اقرب الموارد). 
حمام. اج سا ) ((خ) ابن دعمی از قبیله 
حمیر است. (منتهی الارپ). 


حمامیس. [ج) (ع !) نسوعی از سماروغ 
است. (منتهی الارب). نوعی از قارچ. (اقرب 
الموارد). واحدی بر ان نیست. (از اقرب 
الموارد) (متهی الارب). 

جمان. [جَ] () گیل‌داروست و آن چوبکی 
باشد سیاه‌رنگ و چون بشکتند درون آن 
فستقی بود. کرم معده را بکشد. (برهان). 

حمان. [جَمْ ما] (ع!) یمان سر بر آورده 
بعد پری. (آقرب‌السوارد) (منتهی الارب). 
رجوع به جمام شود. 

حمان. [ج) (ع !) مروارید. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). ژلق. (اقرب الموارد). | غورة 
نقره. (منتهی الارب) ||نوعی از جمیل زنان و 
آن از رشته‌های چرم یافند و در آن مهره‌های 
گوناگون تعبیه کنند يا مهر؛ ملمع‌کرده‌شده 
بنقره. (متهی الارب) (ذیل اقرب الموارد). 

حمان. (جم ما ((خ) اپن هداد از قبیلة ازد 
است, (منتهی الارب). 

حمان. [جَ] (اخ) نام کوهی است, (سنتهی 
الارب). |[نام شتر عجاج. (اقرب الصوارد) 
(متهی الارب). 

جمانة. اج ن) (ع !) یکی جمان. (منتهی 
الارپ). دانه‌ای است از نقره که بشکل لول 


اند 

درآورند و گاهی للژ را نیز خوانند. (اقرب 
الموارد از اساس). رجوع به جمان شود. 
حمافة. زج ن] ((خ) یکی از دختران علی‌ین 
ابی‌طالب (ع) است. رجوع به حبیب الیر چ 
خیام ج ۱ص ۵۸۲ شود. 
جمانی. [جْ] (() ساقی را گویند و با جیم 
فارسی (چمانی) هم آمده است. (برهان). 
حمانی. (جءُ ما نیی ] (ع ص نسبی) آنکه 
موهای سرش انبوه و دراز باشد. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). و این منسوب است 
به جُلّة بر خلاف قیاس. (اقرب الموارد). 
حمانی. [جم ما نیی ] (اخ) از دانشمندان و 
ادیبان است. ابن‌شهرآشوب در مناقب اشعار 
بسیاری در ابواب متفرقه از او نقل کرده و سید 
مرتضی (متوفی ۴۳۶ ه.ق.) در کاب مشفی 
قصید؛ ۱۷ بیتی از او آورده است که مطلع آن 
این است: 

بین الوصی وبین المصطفی نب 

تحتال فیه المعالی و المحامید. 

جمانی شاید منسوب به جمان‌الصوی از 
اراضی یسمن و با جمانة. ریگزاری در 
بادیةالمرب باشد. (مجالس الممنین) (ريحانة 
الادب ج اص ۲۷۹). 
حمانی. (جم مانیی ] ((خ) هذیل‌ین ابراهیم 
از مسحدثان است. وی از عسشمان‌بن 
عبدالرحمان و قاضی روایت کند و از او 
اب ویعلی مسسوصلی روایت دارد. او را 
صاحب‌الجمه نیز گویند. (لباب الانساب). 
حماوان. (جم مسا] (اخ) دو کسوه است 
نزدیک مدینه. (منتهی الارب). 
حماهر. [ج «| (ع ص) کلفت و ضخیم. 
(ذیل اقرب الموارد). 
حماهیر. (ج) 6ج جمهور. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به جمهور 
شود. 
حمایز. (ج ی ا(ع اج جَمازّة. امسهذب 
الاسماء). رجوع به جمازة شود. 
جمایل. (جي)(ع!) جج جسل, (مهذب 
الاسماء), جمالات. (مهذب الاسماء). رجوع 
به جمل شود. 
حمء . [ج] (ع |) کالید. اسنتهی الارب), 
رجوع به جناً و جماء شود. 
جما. [ج م :] (ع ل) کالبد. (سنتهی الارب). 
شخص. (اقرب الموارد). 
جهاء (ج ع :] (ع مص) خشمگین شدن. (از 
آقرب الموارد). خشم گرفتن, (منتهی الارب). 
حم اسپرم. (ج اپ ر] (مرکب) نام یکی از 
انواع ریاحین است که شکوفة آن بسیار 
کوچک میباشد و نیات آن بدرختانی که در 
جوار او باشند تعلق گیرد یعنی مانند عشقه و 
للاب در آنسها پیچد و عرب آنرا 
ریحان‌السلیمان گویند چه جم سلیمان است و 


اسپرم ریحان. (برهان). رجوع به جم شود. 
حم برحون. [) ((خ) از توابع ارتقائی 
نیشابور در یازده فرسنگی این شهر در شرقی 
مشکان واقع, آبش از قنات. هوایش در 
زمستان سرد و در تابستان گرم» قدیم‌اللسق» 
ایل قوچان در این قریه یبورت می‌کنند. 
(مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۶۳). 

حم تنکو. [] ((خ) از قرای شبانکار؛ فارس 
است. (مرات البلدان ج ۴ص ۲۶۳). 
حمتود. [ج] () بمعنی نیل است. و آن شاد 
شدن نفس باشد بامور حسنه که ازو صادر 


شود. (برهان). 
حمئورة. [ج ر] (ع 4 تود؛ خاک. (منتهی 
الارب). 


جمحم. اج ج] (مسعرب, |) گسیوه و آن 
پافزاری است که زیر آن از لشه و بالای آن 
ریسمان باشد و این معرب چمچم است. 
(متهی الارب) (یرهان). در دبستان المذاهب 
(ص ۴۱) بنقل از «بزمگاه» جمجمه را بدین 
معی آورده: چون کنار رودخانه‌ها از گل‌رلا 
کتیف بود و جمجمه‌دار, نمی‌توانستم باب 
رسید در اين مانده بودم که پدرم, هوش 
دررسید. (حساشبهة برهان ج معین). اج 
جَمجِعَة. (منتهی الارب). , رجوع به جمجمه 
هو 
جمجمة. (ج ج ] (ع مص) سخن ناپیدا 
گفتن. (منتهی الارب). ||پنهان داشتن چیزی 
در دل. || هلا ک گردانیدن. ( منتهی الارب) 
(ذیل اقرب الموارد). 
حمحمة ۰ جع امه سر با 
استخوائی که در آن دماغ است. ج» جمجم. 
(متهی الارب) قرب اصوارد. [انوعی از 
پیمانه است. (مسنتهی الارب). |اچاء در 
شور‌زار. |اقدح چویین. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ]| چوب قلبه که در آن آهین 
تسعبیه کنند. (سنتهی الارب). ج» جماجم. 
(منتهی‌الارب) (اقرب الموارد). 
جهح. [جّ] (ع مص) در همه معانی رجوع به 
جماح و جموح شود. 
حمحظ. [ج ح ظ] (ع !) خرقه‌ای که بچة 
خرد را در گهواره پآن پچند. |[رسی که گاو 
و گوسفند را بدان دست و پای بندند در وقت 
کشتن. (منتهی الارب). 
جمحل. [ج ءمْ ح] (ع ل) گوشت اندرون 
صدف. (منتهی الارب). 
جمحی. [ج ء حی‌ی ] ((خ) زیدین عبدائه 
از محدثان است. رجوع به ريحانة الادب چ ۱ 
ص ۲۷۹ شود. 
جمجی. [ج مٌ حسیی ] (اخ) مسحمدین 
سلام‌بن عبدائه مکی به ابوعبدانّه از ادیبان و 
دانشمندان بزرگ است. احمدبن حنبل و 


ثعلب نحوی نزد وی تحصیل مراتب علمی 


اوزه ۱ 


کرده‌اند. او راست: کاپ طبقات الشعراء. این 
کتاب در مصر به سال ۱٩۲۰‏ م. بچاپ رسیده 
است. وی به سال ۲۳۲ ه.ق. درگذشعت 
(معجم المطبوعات ص ۷۰۸) (ريحانة الادب 
ج ۱ص .)۲۷۹٩‏ و رجوع به لباب الاتساب 


حمدر. 


شود. 

حمخ. [ج] (ع مص) بزرگی و فخر کردن. 
(از اقرب الموارد). ||((مص) بزرگی و فخر. 
(منتهی الارب), 

جمخو. [ج خ) (ع |) هر ن‌ای‌مانندی از 
استخوان که میان‌تهی باشد. (مسنهی الارب). 
نای سیاه از نای‌های است‌خوانها. (از اقسرب 
الموارد). 

حمخور. (ج] (ع !) ک‌اوا ک میان‌تهی. 
(منتهی الارب). 

حمد. [جّ] (ع مص) فسرده و بسته گردیدن. 
از اترب الموارد) (منتهی الارب). اابخل و 
امسا ک‌ورزیدن کسی باین معنی که خیر و 
احسان از ار جاری نگشتن. (از اقرب 
الصوارد). بخیل گردیدن. امنتهی الارب). 
||واجب شدن. گویند: جمد علیه حق بفلان؛ 
ای وجب. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
رجوع به جمود شود. 

جمد. (جم](ع !)زین بلند سخت. (منتهی 
الارب) (ز اقرب الموارد). ج. اجماد و چماد. 
(منتهی الارب). |(برف. || آب منجمد. ييخ, 
|اج جامد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

حمد. (ج] (ع |) زین بلند سخت. (منتهی 
الارب), ج. اجماد و چماد. (منتهی الارب). 
رجوع به مادة قبل شود. 

جهد. اج م] (ع!) زمین بلند سخت. (منتهی 
الارب) (اقرب السوارد). ج, اجماد. جماد. 
(متهی الارب). رجوع به ماده‌های قبل شود. 

حمد. (ج ] (رخ) دی است به بغداد. 
(منتهی الارب). 

حمد. [ج مْ] (() کوهی است بنجد. (منتهی 
الارب). 

جمد. (ج /ج ] ((خ) این معدی کرب. از 
ملوک کنده بود. (منتهی الارب). 

حمدان. [ج](() وادیی است مان امج ر 
ثية غزال. (منتهی الارب). 

حمدان. ۳ ((خ) کوهی است در راه مکه 
میان ینبع و عیص. (منتهی الارب). 

جمد چینی. اج د] (ترکب وصفی [ 
مرکب) سنگی باشد سفید که در داروهای 
چشم بکار برند. (برهان), 

حمدر. (ج 5] () سلاحی است که آنرا در 
هندوستان کتار ۱ گویند بر ون قطار و اصل 


۱-سان‌کریت ۷۵10272 «دکتر راجا» در 
اردو ۷۵۱۵/۵ (21021). (حاثیة بسرهان چ 
معین). 


0۴ حمد کندی. 


آن جتب در است یعنی پهلوشکاف و بهندی 
یعی دندان عزرانیل. (برهان). در حاشیة 
چک آمده: نی اين لفظ که بهندی دندان 
عزرائیل می‌نوید غلط است. زییرا که ببه 
هندی جمدهر مختصر جمدهار است و جسم 
بسمتنی عزرائیل است و دهار به دال 
مخلوطالتلفظ به ها بمعنی دم شمشیر و غیر 
آنست و بعضی در وجه تسم اين لفط چنین 
گفته‌اند که جم بمعنی جفت است و دهار 
بمعنی مذکور؛ پس در این صورت بمعنی 
دودمه باشد و این اقرب است». (حاشیة 
برهان). 
حمد کندی. (ج دک ] (اخ) از صحابیان 
است. (منتهی الارب). 
جمر. [ج] (ع مص) گرد آمدن. (منتهی 
الارب). گرد آمدن و بهم پیوستن. (از اقرب 
الموارد). ||جستن در قید. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب). || خدرک" آتش دادن بکسی. 
(منتهی الارب) (از اقرب السواردا. ||دور و 
یکسو کردن کی را. (منتهی الارپ). 
|[نیازمند کردن به پبوستن. جمر الامر القوم؛ 
احوجهم الی الانضمام. (اقرب الموارد). 
حمر. [] (اخ) از مزارع قم است که از نهر 
مزرعه کسمیدان مشروب ميشود. (مرات 
لبلدان ج۴ ص ۲۶۶). 
حمرات. (ج] (ع اج جمرة. یک بار 
انداختن سنگ, 
- جمرات‌العرب؛ سه جمره است. بنوضبقین 

اد و بلوحارث‌پن کعب و بنونمیربن عامر. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). 

< جمرات حج؛ سه موضم است که در آن 
رمی جمار کنند: جمرة اولی» جمرة وسطی, 
جمر؛ عقبة. رمی جمرات یکی از اعمال 
سه گان‌ینی است. پس از مراجعت از عرقات 
و مشعر به نی در روز عید اضحی اول کاری 
که‌باید بجا اورد اين است که حاجی نزدیک 
عقبه که اسم یکی از سه محلی است که باید 
سنگ به او انداخت بیاید و سنگ به او بیندازد 
و وقت آن از اول طلوع آفتاب روز عید است 
تا غروب آن روز و چون عسبادت است باید 
بقصد خدا و امتسال امر خدا و تقرب بخدا باشد. 
واجبات رمی.جمرات ده امر است: 

۱ -سنگ باشد. پس سفال و آجر و کلوخ و 
آهن و غیره جایز نیست. 

۲ - ریگ و سنگ‌ریزه باشد» یعنی نه بسیار 
بزرگ باشد و نه بسیار کوچک. 

۳ - از ستگهای حرم باشد. 

۴ -سنگ مسجدالحرام و مسجد خیف نباشد. 
۵ -سنگی باشد که قبلاً به آن رمی جمره 
نشده باشد» پس اگررمی جمره به آن شده 
باشد | گرچه در سالهای قبل مجزی نخواهد 
بود. 


۶ -بوسیلاً رمی کردن و انداخن سنگ در 
محل واقع شود. 

۷ -ستگهایی که می‌اندازند باید هفت عدد 
باشد. 

۸ -سنگها با انداختن به محل جمره واقع 
شوند. پس اگرسنگ بجای دیگر قرار گرفت 
و بواسطة مددی که از خارج بسنگ رسید در 
محل خود واقع شد مجزی نیست. 

-٩‏ هفت سنگ را باید جداجدا انداخت» پس 
اگر یکمرتبه هفت سنگ انداخته شود مجزی 
نیست و یک سنگ محسوب میشود. ۱۰- 
رمی در وقت خود واقع شود و در غیر وقت 
مقرر, بی‌فایده است. وقت آن از اول طلوع 
آفتاب عید اضحی تا غروب آن روز است, و 
برای صاحبان عذر و زنها جايز است 
همانطور که قبل از طلوع فجر از مشعر کوچ 
کردندو ب بمنی آمدند شبانه و قبل از طلوع 
آفتاب روز عید بمنی رمی جمره نمایند و 
بمکه روند. 

و مستحبات رمی جمره شانزده امر است. 
برای تفصیل آن به مناسک حج تألیف فیض 
معروف به مناسک فیض ج ۲ ص ۰۲۴۱ ۲۴۷ 


مراجعه شود. 
حمران. (ج] (اخ) شهری است. (منتهی 
الارپ). 


جمران. [] (اخ) از قرای بلوک سرجام؛ 
آبشی از دو رشته قات. تقریاً صدوده تن 
سکه دارد. (مرأت ابلدان ج‌ ج ۴ص ۲۶۶). 

حمر قلنار. [ ] (اخ) از سزارع میان‌ولایت 
مشهد مقدس است, در پنج‌فرسنگی شهر 
واقع, قدیم‌اللسق و موقوفة حضرت رضا 
است. دوازده خسانوار سکنه دارد. آبش از 
قتات و نزدیک چمن کوچکی واقع است. 
(مرآت‌البلدان ج ۴ ص ۲۲۶). 

حمرکت. [] ((خ) از قرای بلوک دشتی 
فارس است. (مرات البلدان ج ۴ ص ۶۶۶). 

جم‌رود. [] (() از چسهارمحال اصتهان 
است. (مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۶۶). 

حمرق. [ج ر) (ع ل) یکی جغر. (از اقرب 
الموارد). رجوع به جمر شود. || خدرک آتش. 
(متهی الارب). اخگر آتشس. (برهان). آتش 
برافروخته. (از اقرب الموارد). جء جر 
جمّرات. (منتهی الارب) (از آقرب السوارد). 
|اتف زمین. (منتهی الارب). حرارتی و 
بخاری است که در اخر زمستان در شباط ماه 
رومی بسه دفعه از زیر زمین برمیخیزد. یکی 
در هقتم ماه مذکور و زمین بسیب آن گرم 
میشود و آترا سقوط جمر؛ اول میگویند. و 
دیگری در چهاردهم و آنرا سقوط جمرءٌ دویم 
میگویند و بسیب آن آب گرم ميشود و یکی 
دیگر در پیست‌ویکم که سقوط جمره سیم 
باشد, اشجار و نباتات گرم شوند. و نزد عرب 


مراد از سقوط جمره سقوط منازل قمر است 
چه در هفتم ماه مذکور سقوط جبهه باشد و در 
چهاردهم سقوط زبره و در ببیست‌ویکم 
سقوط صرفه و تأثیرات اینها نیز همچنان 
است که در اول زمین گرم شود و در نانی آب 
و در ثالث نباتات. (برهان). ||هزار سوار. 
|| قبیله‌ای که دست‌یکی کند و با قبیل دیگر 
نياميزد. (منتهی الارب) (از آقرب الموارد). 
|| قبیله‌ای که در آن سیصد سوار باشند. 
(منتهی الارب). ||یک سنگريزه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||(مص) یک بار 
انداختن سنگ. (منتهی الارب). 
جمری. (ج] (ا) بلغت ساوراءالنهر» مردم 


بازاری و کم‌اصل و جلف و گداو تللگی را 
گویند. و بفتح اول و کسر اول هم آمده است. 
(پرهان). 
حمری. [ج] (() جنری. (برهان), رجوع به 
جمری شود. 
حمری. [ج] () جفری. (برهان). رجوع به 
جمری شود.. 


حمری. ([ج دی‌ی ] (ع ص نسبی) نسبت 

است به بنوجمرة و آنان گروهی بودند از 
بنوضیه که در بصره مسکن گزیدند و محله‌ای 
بنام آنان نامیده شد. گروهی از محدثان به این 
نام مشهورند.(لبابالانساب). 

جمری. [ج ریی ] ((خ) زیادبن ابی‌جمرة 
لخمی (منسوب است پدر خود). از فقیهان و 
محدئان است. لیث‌بن سعد از او روایت دارد. 
ری پیش از ۱۵۰ ه.ق. درگذشت. الباب 
الانساب). 

جمری. اج ریی ] ((خ) عامرین شقیقین 
جمرة اسدی (منصوب است بجد خود). از 
محدثان است. وی از ابووائل روایت کند و از 
او توری روایت دارد. (لباپ‌الانساب). 
جهری. (ج ریی ] (اخ) عبدالّبن محمد 
ضبی, مکنی به ابوعبدالرحمان. از محدثان 
است. اپومتصور محمدین سعد از وی روایت 
دارد. (لباب‌الانساب). 

جمری. [ج ریی ] (اخ) مالک‌ین نویرقین 
جمر؛ یربوعی تمیمی. از مرتدان مشهور 
است. وی بدست خالدبن ولید بقتل رسید. 
(لباب‌الانساب). 

جمز. [ج] (ع مص) استهزا کردن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). فعل آن از پاپ نصر 
است. (منتهی الارب». ||رفتن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), |(دویدن و شتاب کردن. 


۱-در سانسکریت 27012۲ م رکب از: 2۳2[ 
(جم -خدای بزرگ) + 0۳87 (در اردو : دهار) 
(دم شمشیر) است. (حاشية بسرهان چ معین از 
دکتر راجا), 

۲-خدرک؛ بمعنی خرده و اخگر. 


(اقرب الموارد). نوعی از رفتار بشتاب که کم 
از حضر و فوق از عنق باشد. (منتهی الارب). 
جهز. [ج) (ع ) بقیف تُ خرمابن. (سنتهی 
الارب) (از اقرب آلموارد) ج, جموز. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
جمز. [ج] (ع ا) بقیة تُ خرماین. (سنتهی 
الارب). رجوع به مادة قبل شود. 
جمز. جع )(ع اج جُنزة. (متهی الارب). 
رجوع به جمزة شود. 
حمزان. [جَ] (ع ) نوعی از خرماء (منتهی 
الارب). نوعی از خرما و خرمابن. (از ذیل 
آقرب الموارد از لسان). 
حمزقان. [ ] (اخ) دهی است از دهستان 
وزراء بخش دستجرد خلجستان شهرستان قم 
واقع در ۲۴هزارگزی شمال دستجرد. سر راه 
فرعی ماهان به طفرود. تاحیه‌ایست وافع در 
کوهستان و سردسیر است و دارای ۲۰۷ تن 
سکنه میباشد. آب آن از قنات و رودخانة 
نویس مشروب میشود. محصولاتش غلات. 
میوه‌جات سردسیری. اهالی بکشاورزی 
گذران ميکنند. از آثار قدیم امامزاده‌ای دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
حمزة. [ج ز](ع !) پارهای از خرما و مانند 
آن. (از اقرب السوارد) (سنتهی الارب). ج. 
جُمر. ||لختی از قروت. (سنتهی الارب). 
||غنچذ گیاه که در آن دانه باشد. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). 
جهزی. [ج م زا] (ع ص) حمار جمزی؛ خر 
تسیزرو. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
||((مص) اسم مصدر است از جمز, و اینکه 
گویند: یعدو الجمزی, جمزی مفعول مطلق 
نوعی است چنانکه گویند: رجع القهقری نیا 
حال است بتأویل بعدو جامزا. (از اقرب 
المواردا. 
حمریور. (ج و)() اسبی راگویند که روی و 
شکم و هر دو پای او سفید باشد. (برهان). 
جمس. [ج] (() بمعنی یخ باشد که آب 
منجمد است. (برهان). رجوع به جمد شود. 
حمس. (ج] 3 جشت. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به جمسة شود. 
جمست. اج 6)(ع گمست. جمشت. 
جوهری است فرومایه و کم‌قیمت و رنگش 
کبودمایل بسرخ» زرد. سرخ و سفید باشد. 
(فرهنگ فارسی معین). جوهری باشد 
فرومایه و کم‌قیمت و رنگش بکبودی مایل 
است و بعضی گویند کبودی است بسرخی 
مایل و معدن آن بمدينة طیبه نزدیک است و 
گوینداز ظرفی که از آن سنگ بسازند هرچند 
شراب خورده شود مستی ناورد و ا گرپاره‌ای 
از آن سنگ در قدح شراب اندازند همین 
خاصیت دهد و اگرشب در زیر بالین اندازند 
خوابهای نیکو بیند و از احتلام ایمن شوند و 


آنرا بعربی معشوق خوانند". و بعضی گویند 
جوهری است مانند لعل. (برهان). نوعی از 
سنگ‌های گران‌قیمت است. (فرهنگ لغات 
شاهنامه). از دهی بتام صفراء که تا مدیته سه 
روز فاصله دارد می‌آورند. (اقرب الموارد): 
دین من خسروی أست همچو میم 
گوهرسرخ چون دهم بجست؟ خروی. 
|اکنایه از مردم بداصل و جاهل. (برهان). 
رجوع به جُفری شود. 
حمسفرم. [ج مق ر] (مسعرب, | مرکب) 
گیاهی است که در قوت به شیح ماند و در 
جبال اصفهان بیار روید. (اقرب الموارد از 
این بیطار). جم‌اسقرم. (فرهنگ فارسی معین). 
جم‌اسپرم. رجوع به جماسبرم شود. 
جمسة. (ج س ] (ع !) گلة شتران. (منتهی 
الارب). قسطعه. (از ذیل اقرب الموارد). 
| خرمای خشک. (منتهی الارب). قطعة 
خشک از خرماء (از اقرب الموارد). || ور 
خرمای نیم‌رس. (منتهی الارب). غورةً 
خرمای نیم‌رس و سفت که هضم نگردد. (ذیل 
آقرب الموارد از زمخشری). 
حمنة. اج س] (ع !) آتش. (منتهی الارب) 
(از ذیل اقرب الموارد). 
حمش. (ج] (ع () آوازی است. (مستهی 
الارب). صدایی است آهسته. (از اقبرب 
الموارد), در مثل گویند: لایسمع ضلان اذناً 
جمشأه ای ادنی صوت. و این کنایه از اینست 
که‌وی از تو و آنچه برای او اهمیت و لزوم 
ندارد خود را به کری و ناشنوائی میزند و پند و 
آندرز نمی‌پذیرد. (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). 
جهش. [ج ] (ع مص) ستردن موی سر. ||به 
اطراف انگشتان دوشیدن. [اسخن گفتن با 
زنان و بازی کردن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||ساختن چاء را. (از ذیل اقرب 
الموارد). رجوع به جماش شود. 
جمشاء . [ج] (ع ص. [) زن فسراخ‌زهار, 
(منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد از 
قاموس). 
جمشاسپ. [ج ] () سلیمان علیهالسلام 
است | گربا خاتم و حور و پری مذکور شودو 
جمشید است اگربا جام و صراحی بگویند. 
(برهان). برساختة فرقة آذرکیوان از 
جمشاید) + اسپ. بقیاس گرشاسپ! (حاشیز 
برهان چ معین). رجوع به جم و جمشید شود. 
حمشاکت. (ج] () کنش و پای‌افزار را 
گویند. (برهان). چمشاک. جمشک. (حاشية 
برهان چ معین). 
جمشب. (جمّ] ( لا در وزن و مس‌عنی 
جمت است. (ذیل آقرب الموارد از اببن 
بیطار) (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 


جمست شود. 


جمشکت. [ج ش ] () بسمنی جمشا ک‌است 
که کفش و پای‌افزار باشد, و به اين معنی با 
جسیم فارسی (چمشک) هم آمده است. 
(یرهان), 
جمشيید. [ج] (اخ) نام پسادشاهی است 
معروف که او را عربان منوشلخ گویند. وی در 
اول جم نام داشت یعنی سلطان و پادشاه 
بزرگ و سبپ جمشید گفتن آن شد که او سیر 
عالم میکرد. چون به آذریایجان رسید روزی 
بود که آفتاب بنقطهٌ اول حمل آمده بود. فرمود 
که تخت مرصعی را در جای بلندی گذاشتند و 
تاج مرصعی برسر نهاده بر آن تخت نشست» 
چون آفتاب طلوع کرد شعاع و پرتو آفتاب بر 
آن تاج و تخت افتاد. شعاعی در غایت 
روشنی پدید آمد و چون بزبان پهلوی شعاع 
را شید میگویند این لفظ را بر جم افزودند و 
جمشید گفتند یعنی پادشاه روشن و در آن 
روز جشنی عظیم کردند و آن روز را توروز 
نام نهادند. (برهان) ۲. جمشید بزعم زصره‌ای 
پر صلبی طهمورت بود و فرقهای او را برادر 
طهمورث گویند و طایفه‌ای برادرزاده گفته‌اند. 
در زمان جهانداری وی ممالک عالم یکمال 
معموری و آبادانی رسید. بزعم طایفه‌ای از 
مورخان جمشید اول کسی است که استنباط 


۱- هم حثی «نحب‌الاخاثره گوید: ماحب 
برهان گرید: عرب آن را معشوق نامند اما ما این 
لفظ را در دوارین لغت که در دسترس ماست 
نيافتیم ولی در محطالمحیط در مادة جمس 
آمده و این فرهنگ سقط بسیار دارد. (حاثیةً 
برهان چ معین). 

۲-از جم (ارستایی ۱۷۳02 سان‌کریت (ودا) 
2 پهلری ۷2۳ (بارترلمه ۱۳۰۰) (نیبرگ 
۸) +شید (ارستا 9۳262 پهلری !5۵ 
بمعلی درخشان و روشن) جمعاً یعنی جم 
درخشان. جم در گاتها بدون صفت شثه آمده 
«یستای ۶۸:۲۲ و بعدها این صفت بدان ضمیمه 
شده «آبان‌یشت :۲۵: فروردین یشت :1۱۳۰ 
(رجرع شود به روزشماری ص ۳۰). در ودا یمه 
(جم) پسر خورشید و نخستین بشزی است که 
مرگ بر او چیره شد»» بر دوزخ حکومت میکظ. 
در داستانهای ملی ما نیز آمده که مدت سیصد 
سال در زمان جم بیماری و مرگ نبود تا او گمراه 
شد و جهان برافت و بیماری و مرگ بازگشت. 
(شاهنامة فردوسی). بقول اوستا (وندیداد فصل 
۲) ار نختین کسی است که اهورامزدا دیین 
خود را بدو سپرد. در روایات داستانی ايران جم 
یکی از بزرگترین پادشاهان سل لا پیشدادی 
است و در ادبیات پارسی «جام جهان‌نما» بدر 
موب است که جام جم نیز گویند. (حاشية 
برهان چ معین) (جام جهان‌نما تألبف سعین در 
مجله دانش ج ۶ص ۲۱ ۲۰۲ 


۶ جمشیدآباد. 


علم طب نمود و بوضع حمام اشارت کرد و 
نختین کسی است که جاد‌ها و شوارع در 
کوه و صحرا پدید آورد و بروایت مشهور 
شراب انگور در زمان پادشاهی او ظهور 
یاقت و جمعی ساختن تسیر و کمان را از 
مخترعات او شمرده‌اند. جمشید بقول طیری 
هسفتصد ستال و بستقیده بنعضی دیگیر 
ششصدوهنده سال بخداپرستی معتقد و 
ثابت‌قدم بود» آنگاه دعوی الوهیت کرد 
ضحا ک‌تازی لشکر بر سرش آورد و جمشید 
از مقاوست درمانده فرار کرد. مدت سلطنت 
وی بقول | کثر مورخان هفتصد سال بوده و 
زمان حیاتش هزار سال. (حبیب‌السیر چ خیا 
ج۱ص۱۷۸). 

بفر کیانی یکی تخت ساخت 

چه مایه بدو گوهر اندرنشاخت 

که چون خواستی دیو بردائتی 

ز هامون بگردون برافراشتی 

چو خورشید تابان میان هوا 

نشسته بر او شاه فرمان‌روا 

جهان انجمن شد بر تخت اوی 

فرومانده از فرة بخت اوی 

بجمشید بر گوهر افشاندند 

مر آن روز را روز و خواندند 

سر سال و هرمز فرودین 

برآسوده از رنج تن, دل ز کین. 

فردوسی (شاهنامه ج ۱ص ۳۵). 

رجوع به جم و جمشاسپ شود. 
جمشيد آبا۵. (ج] (اغ) دی است در 
س‌احل راست رودخانة خرک‌رود در 
مازندران. (ترجمة مازندران و استرآباد رابینو 
ص ۴۹ 
حمشید آباد. (ج] ((خ) دهسی است از 
دهنتان لنگای شهرستان شهسوار (تنکاین) 
واقع در ۲۸هزارگزی جنوب خاوری 
شهوار کنار شوسة شهوار به چالوس. 
موقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن معحدل 
مرطوب مالاریایی است. دارای ۶۰ تن سکته 
است. آب آن از رودضانهة خرکآبرود ۳ 
محصول آن برنح» مرکبات. چای و شغل 
اهم‌لی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
جمشيد آباد. (ج] ((ج) دی است از 
دهستان دابو بخش مرکزی شهرستان آمل 
رافع در ۵هزارگزی شمال آمل. صوقع 
جغرافیایی آن دشت و هوای آن سعتدل 
مرطوب مالاریایی است. اين ده دارای ۵۰ تن 
سکنه است. آب آن از رودخانة هراز و 
محصول آن برنج, کنف..صیفی و شقل اهالی 
زراعت است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳. 
جمشید آباد. [ج] ((خ) دی است از 


دهستان کا کاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد راقع در ۲۳هزارگزی شمال باختری 
نورآباد. کنار راه شوسة خرم‌آباد بکرمانشاه. 
موقع جغرافیائی آن تپه‌ماهور و هوای آن 
سردسیری مالاریائی است. سکن آن ۵۴اتن. 
آب آن از چشمه‌ها و محصول آن غلات. 
لبتیات, پشم و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مسالرو دارد. سا کنین از طایفةً 
تاج‌الدین‌وند میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۶ 

حمشید آباد. (ج] ((خ) دی است از 
دهستان سکون ند بخش زاغ شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ٩هزارگزی‏ خاور زاغه و 
۵هزارگزی جنوب راد شوسٌ خرم‌آباد به 
بروجرد. موقع جغرافیایی آن جلگه و هوای 
آن سردسیری و سالاریائی است. سکنهة آن 
۵ تن. آب آن از سراب رودخانه آبان و 
محصول آن غلات, لبنیات. و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان قالی 
و جاجیم بافی است. راه مالرو دارد. سا کنین 
از یف سگوند هستند و عده‌ای در ساختمان 
سکونت دارند و عده‌ای چادرنشینند و در 
زمستان به قشلاق میروند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۶ا. 

حمشید آباد. (ج] ((خ) دی است از 
بخش دره‌شهر شهرستان ایلام, واقع در 
۰ گزی خاور دره‌شهر و ۲هزارگزی 
خاور راه مالرو در‌شهر به ماژین. سوقع 
جغرافیانی آن جلگه و هوای آن گرسیری و 
مالاریائی است. دارای ۱۸۵ تن سکنه. آب 
آن از نهر دره‌شهر و محصول آن غلات, برنج» 
حبوبات, لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج 4۵. 

حمشید آباد. (ج] (خ) دی است از 
دهستان خدابنده‌لو ببخش قروة؛ شهرستان 
سنندج واقع در ۲۰هزارگزی جنوب خاوری 
گل‌تهه و "هزارگزی خاور چپقلو. موقع 
جفرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. دارای ۲۰۰ تن سکنه. اب 
آن از چشمه‌ها و محصول آن غلات. لبنیات, 
انگور و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. در تابستان از راه گنبدان 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایرا آن چ ۵ 

حمشید ماهیی. [ح] (( مرکب) جمشید 
ماهی‌گیر. کنایه از بودن آفتاب است در برج 
حوت. |/((خ) کنایه از سلیمان علیه‌اللام هم 
هست. ||یونی را نیز گویند. (برهان). 

جمشیدون. (ج ] (اخ) سلیمان علیهاللام 
را گویند در جایی که با خاتم و دیو و.پری گفته 
شود و جمشید باشد جایی که با جام و 


جمع. 

صراحی مذکور گردد. (برهان). رجوع به 
جمشید و جمشاسپ و جم شود. 
حمص. [ج] (ع ) نوعی گیاه است. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
جمع. [ج] (ع !) رستاخیز. قیاست. (منتهی 
الارب). 

یوم‌الجمع؛ روز قیامت. (از اقرب الموارد). 
- یوم جمع؛ روز عرفه. (از اقرب المسوارد) 
(منتهی الارب). 

- ایام جمع؛ ایام ینی. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). مزدلفه. (منتهی الارب). 

|ادقل و آن بدترین نوع خبرماست. (اقرب 
الموارد). نخل بسیاربار یا نوعی از خرمای 
بلایه یا درخت خرما وقتی که از خسته براید 
و هئوز دریافت نشود که از کدام اقسام است. 
ااصغ سرخ (متهی الارب). |اجمعیت. 
(فرهنگ فارسی معین). گروه مردم. ج» 
جموع. (سنتهی الارب) (از قرب السوارد). 
|ااتجمن. ||مجمم. (فرهنگ فارسی معین). 
| شیر هر ماده‌شتر و گوسپند که پستان او را 
بته باشند. ضد فواق که شیر باهل غبر 
مسصروره است. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[همه. (اقرب الموارد). ||(اصطلاح 
ریاضی) یکی از چهار عمل اصلی و آن 
افزودن دو یا چند عدد است بیکدیگر, مثلا: 
۵+۶+۳-۴. (فرهنگ فارسی میین). 
||کلمه‌ای که بر دو ببالا دلالت کند و علامات 
آن از اینقرار است: 

الف - نشانه‌های فارسی: ها (دستهاء کابها, 
آن (اسبان, مردان) 

ب - نضانه‌های مأخضوذ از تازی: ات 
(استخراجات» محسونات؛ حبسیات)؛ ون 
(رب‌اضیون. طبیعیون, حواریون)؛ ین 
(معلمین, مژمنین, متفکرین). (از فرهنگ 
فارسی معین). 
حمع. [ج] (ع مص) گرد کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). گرد آوردن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ضم و تألیف کردن,. (اقمرب 
الموارد). فراهم کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). ||اسم واحد را جبمع کردن.. (منتهی 
الارب). ||جوان گردیدن: جمعت الجارية 
الشیاب؛ جوان گردید, و این کنایه است. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). ||زفاف 
کردن. (منتهی الارب). |اجوش آمدن. (ذبل 
اقرب الموارد از زمخشری): جمعت‌القذُر؛ 
غّت. (اقرب الموارد). 

جمع. [ج] (ع |) دوشیزه. ||همه. (منتهی 
الارب). رجوع به جع شود. 
حمع. [ج] (ع 4 مشت.فراهم‌آورده. (منتهی 
الارب). جمع الکف؛ هنگامی است که مشت 
راجمع کنند. گفه میشود: رد بته بجمع کی 
از اقرب السواردا.|[یک مشت از چمیزی. 


(لمنجد). ج. آجماع. ||پنهان و مخفی. (منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد): امرهم بجم؛ یعنی 
کار ایشان پنهان و مستور است و آنرا فاش 
نکنند. (از آقرب الموارد). ||دوشیزه: فلان من 
زوجها بجمع؛ یعنی همچنان دوشیزه است. 
ماتت بجمع (مثلثة)؛ ای عذراء او حاملا او 
مثقلة. ||همه: ذهب الشهر بجمع؛ یعنی رفت 
تمام ماه, و در اين دو معتی اخیر بکر جسیم 
نیز آمده. (منتهی الارب). و رجوع به جفع 
شود. 
جمع. جالع لاج جسنفا.. (اسنتهی 
9 رجوع به جمعاء شود. اج جمعه. 
بمعی آدیسته. (ستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به جمعه شود. 
حمع آوردن. (ج و د) امص مرکب) گرد 
کردن.فراهم آوردن. (فرهنگ فارسی معین). 
حمعاء. زج ] (ع ص, () مونث اجمع. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به اجمع شود. 
||ناقٌ کهن‌سال. |استوری که هیچ نقصان در 
تسن او نباشد. (مستهی الارب) (از اقرب 
المواردا. 
حمعات. اج (عل) ج جمعد, بمعتی آدینه. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
جمعه شود. 
حمعات. [جَ)] (ع اج جمعه, پمعنی آدینه. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
جمعه شود. 
جمعالت. (ج](ع لا ج جمعه. بمعنی آدینه. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
جمعه شود. 
حمعاظ. ۰( ] (ع ص) در 
الارب). 
جمع پستن. (ج بٌ ثْ](مص مرکب) جمح 
آوردن. (فرهنگ فارسی معین). |اکلم مفرد 
رْ بصورت جمع درآوردن. (فرهنگ فارسی 


شت گول. (منتهی 


معین). 
جمعد. (ج ع] (ع ل) سسسنگهای 
جمع‌کرده‌شده. (منتهی الارب). و صحیح آن 
جمعرة است چنانکه در لسان و تاج العروس 
آمده است. (ذیل اقرب المواردا. 
حمعر. (ج غ](ع !) گل زرد که از چاه وقت 
کندن براید. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
حمعر. [ج ع] (اخ) نام قبیله‌ایست. و به این 
معنی بدون الف و لام است. (منتهی الارب). 
حمعرة. [ج غر] (ع() پدت درشت بلند یا 
سنگ تود؛ بلند. (از اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). رجوع به جمعد شود. 

حمعوق. (جٍغْرَ](ع سص) گرد آوردن 
گوش وقت گزیدن. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد): جمعر الحمار جمعرة؛ گرد آورد خر 


گوش خود را وقت گزیدن. ||گرد گردانیدن. 


(منتهی الارپ). 
حمعکران. اج ک| (!ج) رجوع بسه 
چمکران شود. 


حمع کردن. [ج ک 5] (مص مرکب) گرد 
کردن. (فرهنگ فارسی معین): اموال بسیار 
جمع کرد. ||فراهم کردن. غند کردن. (فرهنگ 
فارسی معین): لوازم و اسباب خانه را جمع 
کردتا با وسیله نقلیه حمل کند. 
حمعلة. [جع [] (ع ص, ل) بقدر یک جوز از 
عسل و مسکه و مانند آن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
حمعلیل. (ج /ج۱]2(ع ص, !اگردآورندة 
هر چیز. (منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
حمعلیلة. [ج م [](ع | کفتار. (مسنتهی 
آلارب) (ذیل ب الموارد). |ناقهٌ کهن‌سال, 
(منتهی الارب). ||ناقة سخت و استوار یا ناقا 
بسقوت‌آمده بسعد از لاغری و سستی. 
(منتهی‌الارب) (ذیل اقرب‌المواردا, 
جمعور. [جٌ] (ع !) جماعت بزرگ. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
حمعورة. اج ر] (ع !4 بادریسه ۲ پر سر 
چوبی. ||لختی از قروت که سرش بلند باشد. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
حجمعه. (ج غ /ع] (از ع. ) مجموعة. جمعه 
از تمر+ یک مشت از خرما. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). ||الفت. (منتهی الارب): ادام 
له جمعة ما بینکما؛ ای الفة ما بینکما. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |یوم الجمعة؛ روز 
آدینه. (منحهی الارب). هفمین روز هفتذ 
مسلمانان. (فرهنگ فارسی معین) (اقرب 
سورد ج. چت جسات اج اج 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

- مسجد جمعه؛ مسجد جامع. 

< نماز جمعه؛ نماز مخصوص روز جمعه. 
نماز جمعه دو رکعت است و وقت آن از اول 
زوال است تا آنکه سای شاخص مثل آن شود. 
و بقول بعضی از فقهاء واجب است بر هرکه 
بالغ و عاقل و مرد و آزاد و حاضر شرعی و 
غیرمبتلای بکوری و بیماری و پیری و هسر 
چیزی باشد که نماز جمعه با آن عسر و حرج 
پیدا ند و شرط است یافت شدن پیش‌نمازی 
که‌بالغ و مرد باشد و همچنین مومن و عادل و 
قادر بر ایراد خطبه باشد و ولدالزنا و مبتلی 
بدیوانگی و جذام و برص نباشد و ن نیز آعزابی و 
ختنه‌نا کرده‌نباشد, و شرط است که یافت شود 
چهار نفر غیرامام که بالغ و عاقل و سومن 
باشند و باید که هر یک دور نباشند زیاده از دو 
فرسخ و بنابر وجوب نماز جمعه کفایت 
نیکد آن مگر جمع شود اموری چند که 
صحت نماز جمعه بدانها موقوف است: ۱ - 
دو خطبه خوانده شود. ۲ - بجماعت کرده 
شود. ۳ - جمعة دیگر متعقد نمود که میان دو 


جمل. ۷۸۵۷ 


جمعه کمتر از یک فرسخ باشد. ۴ - مانعی از 
نماز ماتد تقیه و غیر آن نباشد. ۵ - حاضر 
بودن امام یا نایب خاص لیکن چون این شرط 
در وجوب عینی است نه تخییری و در امتال 
این زمان وجوب آن تخسیری است و احسوط 
جمع نمودن میان جمعه و ظهر است و 
واجبست پیش داشتن دو خطبه بر نماز و 
اینکه امام و خطیب یکی باشد و ایستادن در 
حال خواندن دو خطبه و نشستن در میان دو 
شیرازی ص ۰۲۴۹ ۲۵۰ و ذخیرةالعباد فیضص 
ص ۱۱۵شود. 
حمعه لو. [جع) ((خ) دی است جزء 
دهستان قشلاقات افشار بخش قیدار واقع در 
۰هزارگزی راه مالرو عمومی. موقع 
جفرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. دارای ۱۹٩‏ تن سکنه. اب 
آن از قزل‌اوزن و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و گلیم و جاجیم بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغراذیایی ایبران ج 
۲ 
جمعیب. ۰(ج عی ی ](ع مص) انجمن شدن. 
گردهم آمدن. |(لمی) همگروهی. | 
گروه. ||مردم بسیار که در جایی گرد آیند. 
|اسکنة یک ده, شسهر, االت و کشور. 
انجن.(فرهنگ فارسی ممن). 
جمکران. (ج ک] (خ) از مزارع قدیم عم 
است و دو آبادی دارد. یکی گرگابی که آنرا 
هادی‌مهدی میگویند و هادی و سهدی دو 
امام‌زاده میباشند که در آنجا مدفونند, و یکی 
قلعةٌ جمکران که دو قلع تودرتو بوده است. 
در اين مزرعه سالی پانصد خروار بذر کشته 
میشود. ملک مرغوبی است و تاقسم یک 
فرسنگ فاصله دارد و بقدر یک فرسنگ هم 
عرض و طول مزرعه است. (مرآت‌البلدان 
ج۲ ص۲۶۶). قصبه‌ای است از دهستان 
قنوات بخش حومه شهرستان قم واقع در 
همزارگزی جنوب قم. ناحیه‌ایست واقع در 
جلگه, معدل. دارای دوهزار تن سکنه 
میباشد. از رودخانة قم مشروب میشود. 
باغات آثار و انجیر دارد. اهالی بکشاورزی و 
کرباس‌بافی گذران میکنند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ 0۱. 
حمل. [ج] (ع مص) گرد آوردن. |اگداختن 
پیه را. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). ||(() 
شتر نر. (منتهی الارب). رجوع به جَعَل شود. 
حهل. (ج م] (ع | شتر نر و بندرت بر شتر 


۱-در اقرب الموارد بقتح جیم آمده است. 
۲-بادریه»؛ چوبی پا چرمی باشد که در گلوی 
دوک نصب کنند, و کماج خیمه را بمشابهت 


بدان بادریسه گویند. 


۸ جمل. 


ماده اطلاق شود. و گویند: شربت لبن جملی. 
پا شتر نر هفت‌ساله یا پنج‌ساله یا نه‌ساله یا 
شش‌ساله. ج, اجمال, جثْل, چمال, جمالة, 
جمالات, جمائل. اجامل. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). در کیته به وی مثل زنند و 
گویند:هو احقد من جمل. || خرماین. |[ماهیی 
است که طول آن سی ذراع است و آنرا 
جمل‌البحر گویند (منتهی الارب) و دارای 
خرطوم است. ارب السوارد). |اطتاب 
کشتی, و بهمین معنی است آیمة شریفذ: 
لایدخلون الجنة حتی یلج الجمل فی سم 
الخیاط . (از اقرب الموارد). در مثل گویند: 
اتخذ اللیل جملا؛ یعنی شب زنده داضت به 
رفتن یا عبادت کردن و مانند آن. (منتهی 
الارب). تمام شب را سیر کرد. (از اقرب 
الموارد). 
< مس ک‌الجمل؛ نام گْجيتة ابوالحقیق هودی 
است. (منتهی الارب). 
جمل. اج] (ع [) رسن سطبر کشتی. (منتهی 
الارب). رجوع به جُمل شود. اج جٌمل. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). رجوع به 
جمل شود. 
جمل. (ج | (ع 0ج جئلة. (متهی لارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به جملة شود. |[گروه 
مردم. (منتهی الارب). || طناب کشتی. (اقرب 
المواردا. رسن سطیر کشتی. (منتهی الارب). 
|الغتی است در جتّل. (اقرب الموارد). رجوع 
به جُمُل شود. 
جمل. [جمْ) (ع لا رسن سطر کشتی, 
(منتهی الارب). رجوع به جُمّل شود. 
جمل. اج (ع لارسن سطبر کشتی. 
(منتهی الارب) اقر ب الموارد). و در آن چهار 
لفت دیگر آمده: جُمَل و جُثل و جُمُل و جتل 
و ما ین قرئتها ی حتی یلج الجمل فی 
سم الخياط " خوانده شده است. |احساب 
جّل. حسباب ابجد, و گاه مخفف آید. (منتهی 
الارپ). 
حمل. [ج مْ] ((خ) بر جمل» در مدینه است. 
(منتهی الارپ). 
حمل. زج م] (اخ) (جنگ...) جنگی است که 
در ماه جمادی‌الاخری سال سی‌وشش 
هصجری میان عایشه و اتباع وی با 
امیرالمزمنین علی علیهالسلام اتسفاق افتاد و 
چون عایشه بر شتری بنام عمکر سوار بود 
این وقعه بنام وق جمل خوانده شد. خلاصة 
آن اينکه طلحه و زییر نخست در مدینه با 
امیرالمومنین علی (ع) بیمت کردند ولی چیزی 
نگذشت که بیعمت خود را شکستند و بسوی 
مکه رهسپار شدند و با عايشه زوجة رسول 
خدا(ص) ملاقات کردند و با همدستی 
یک دیگر مسردم را بخون‌خواهی عشمان 
فراخواندند و با سپاهی در حدود سه‌هزار تن 


بسوی بصره حرکت کردند. از آنطرف چون 
علی علی‌ال لام از ماجرا آ گاه‌گشت تجهیز 
قوا فرمود و آنگاه خود بمیان هر دو صف 
آشکر آمد و زبان بنصیحت عایشه و طلحه و 
زبیر گشاد و عايشه رابر یرون آمدن از حریم 
حرم و طلحه و زبیر رابر شکستن بیعت 
ملامت فرمود و چون دید که صلح امکان‌پذیر 
نیست یکی از مسلمانان را پا مصحف مجید 
در میان مخالفان فرستاد که آنان رابسوی 
حق دعوت نماید ولی او را بقعل رساندند و با 
این عمل آتش جنگ شعله‌ور شد. مردم بصره 
گرداگردشتر عایشه برای :حفظ و حراست آن 
می‌جنگیدند و خون گروه بسیاری ریخته شد 
و حضرت امیر محمدین ابی‌بکر و مالک اشتر 
و جمعی دیگر را فرمود که آن شتر را پی کتند 
و آنان پس از حملات پی‌درپی خود را بشتر 
رساندند و مالک اشتر دو پای جسمل رایی 
کرد. در کشف‌الفمه امده که در ایین روز 
۰ عکس از لشکر عايشه بقتل رسیدند و 
از لشکر امیرالسژمنین ۱۰۷۰ کس شهید 
شدند, و در تاریخ گزیده آمده که در آن جنگ 
هشتهزار با هفده‌هزار کس کشته شدند 
ازجمله هزار نفر از پیروان علی علیه‌السلام 
بودند. طلحه و زبیر نیز کشته شدند و جنگ با 
پیروزی علی علیه‌السلام پایان پذیرفت. 
رجوع به حبیب‌السیر چ قدیم جزو ۴ از ج ۱ 
ص ۰۱۸۰ ۱۸۱ و دایرة‌المعارف قرید وجدی 
۳و تساریخ گزیده و کش فالف مه و 
منتهی‌المال قمی شود. 
جملاء. (ج](ع ص) مس احب‌جمال. 
|| تمام‌خلقت از هر حیوان. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
جملان. (ج] (علج جمل, بمعنی بلیل. 
(منتهی‌الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
جَعَیْل شود. 
حملانة. زج نْ] (ع () بلبل. (متهی الارب). 
رجوع به جَمَیل شود. 
جمل. [ج ] (اغ) ابن سعد عشیره. پدر 
قبیله‌ایست از مذحج. (منتهی الارب). 
حمل. (ج م] (اخ) ابراهيم‌ین زین‌الدین 
نخجوانی دمشقی, از دانشمندان قرن یازدهم 
هجری است. وی در فقه و طب و علوم دیگر 
مهارت داشته و ریاست جمهور اطباء و نیابت 
محکمه دمشق به وی رسیده است. میان آو و 
قاضی محمدین حسین‌بن عین‌الملک مشهور 
به قاق منافسات و معارضاتی بوده است. وی 
بسال ۱۰۵۸ ه.ق.در دمشق درگذشت و در 
گورستان فرادیس بخاک سپرده شد. 
(اعیانالشعیه ج۵ ص ۷۰۱ و نامةدانشوران 
ج۲ ص ۱۲۵ و ريحانة الادب ج۱ص ۸۰ 
حمل‌الیهود. اج للْ ی] (ع [مرکب) 
حریاء. (اقرب الموارد). 


جمل. اج ) (اغ) حسین‌ین عبدالسلام 
شاعرء از محدثان است. وی روایتی از شافعی 
دارد. (ريحانة الادب). 
حمل. [ج ء](خ) سلیمان‌ین عمرین منصور 
شافمی ازهری. از بزرگان عرفا و صبوفیه 
است. وی در قاهره فقه و حدیث و اصول 
خلوتیه را فرا گرفت و بتدریس تفیر و فقه و 
حدیث پرداخت و بال ۱۲۰۴ ه.ق,در 
قاهره درگذشت. او راست: ۱ - الفتوحات 
الا حمدية علی‌الهمزية, در شرح قصیده همزية 
بوصیری. ۲ - الفستوحات الالهية بتوضیح 
تفسیر الجلالین بالدقایق الخفية. ۳ - فتوحات 
الوهاب بتوضیح شرح منهج‌الطلاب, این هر 
سه کتاب در قاهره چاپ شده است. (از معجم 
المطبوعات ستون ۸۱۰) (از ريحانة الادب 
ج۱ص ۲۸۰. 
حملگی. لو ج /](ق) هسمه. همگی. 
|اسراسر. ۹ (فرهنگ فارسی معین). 
حملة. (ج [)(ع !) همگی چیزی. (منتهی 
الا ب) (اقرب السوارد). همه چ» جغل. 
(منتهی الارب). ||تمامً: سراسر. (فرهنگ 
فارسی معین): جملةٌ کتاب را خواندم. |اکلام 
تام (منتهی الارب). کوچکترین واحد کلام که 
مفید معنی باشد و آن مرکب است از مسندالیه» 
مسند. ربطه یا فعل. |لواحد ساختمائی یک 
قطعه در موسیقی که دارای معنی کامل باشد و 
در آخر آن سکوت طویل قرار میگیرد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
جملی. (ج م] اص نسبی) نسبت است به 
جمل و آن پدر قبیله‌ایست از مذحج. (منتهی 


الارب). 
حملی. ۰(ج] (اص نسبی) نسبت است به 
جمل‌بن کنانةبن ناجیقین مسراد. 
(لیاپ‌الانساب). 


حملیی. (ج | ((خ) عبدائبن عمروین هند. 
از محدثان است. وی از علی روایت دارد. 
(لباب‌الانساب): 

جملی. [ج م ] (ٍخ) عمروین مر از محدثان 
است. (لباب‌الانساب). 

حملی. (ج م] (اخ) هندین عمرو. از تابعیان 
است. (منتهی الارب). 

حهم. (ج ء] (ع !) آنچه بر سر پیمانه باشد 
بسعد شری. (مستتهی الارپ). ااسیند. 
رحبالحجم واسمالصدر. (اشرب السواردا؛ 
|| (مص) بی‌نیزه شدن مرد. |[بی‌سرون گردیدن 
گوسفند. ||بسیار بسیارگوشت شدن زن.. 
|ایی‌کنگره بودن خانه. (سنتهی الارب). 
بی‌کنگره شدن عمارت. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). |[(اصطلاح عروض) اجتماع عَفل و 
َو است در مقاعلتن و اين با اسقاط مسیم و 


۱-قرآن ۴۰۸ ۲-قرآن ۳۰۸۷ 


جمم. 

لام حاصل شود و فاعتن گردد و سپس به 
فاعلن نقل شود چنانکه گویند: 

انت خیر من رکب المطایا 

وا کرمهم‌اخاً ایا و ام (اقرب الموارد). 
رجوع به جم شود. 
جهم. (ج ] (ع |) ج چتد. (اقرب الموارد). 
رجوع به جَُة شود. " 
حمن. [ج م) (ع () آنتایژ قهوم. و اين کلمة 
یمانی است. (ذیل اقرپ الموارد از تاج 
العروس). 
جمن. اج 4 (اخ) کوهی است در شق 
یمامه. (منتهی الارب). 
حمند. ۰ (جّ ] (ص) مردم کاهل و باطل و 
بی‌کار و مهمل را گویند اين لفظ را بر اسب 
گمراء و کاهل بیشتر اطلاق کنند و در اصل 
جایمند بوده بکثرت استعمال الف و یا افتاده 
جمند شده. (یرهان). چمند. چمن. (حساشیةً 
برهان چ معین از تعلیقات نوروزنامه ۱۱۷). 
جمنده. [ج م3 /<] (نفه» » () جسنبده. 
متحرک. ||دابه. چهارپا. (فرهنگ فارسی 
معین). و به این معنی در ترجمةٌ تفسیر طبری 
ج۱ ص۱۶ آمده ||شپش, (فرهنگ فارسی 
معین): یا در سروی جمنده. ( کشت‌الاسرار 
ج۱ص ۵۲۳. ۱ 
جموح. [ج] (ع ص) اسب سرکش. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). || اسب تیزرو 
باتشاط. (منتهی الارب). جموح در اسپ دو 
معنی دارد, معنی اول که سرکشی باشد عیب 
است برای اسب و صعنی دوم که سرعت و 
تنشاط باشد عیب نیست. (از اقرب الموارد). 
جموح. [ج](ع مص) در هم معانی رجوع 
به جماح و جمح شود. 

حمود. (ج) (ع ص) بسی‌اشک. (منتهی 
الارب). جامد..(اقرب الموارد). گویند: عین 
جمود. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
حمود. [ج) (ع مص) جامد شدن. یخ بستن, 
(فرهنگ فارسی معین). فسرده و بسته 
گردیدن. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
اابخل و اساک ورزیدن. ||واجب شدن. (از 
آقرب الموارد). رجوع به جمد شود. ||((مص) 
الیرنگیستگی: آنا وی هعکتي 
(اخلاقا (فرهنگ فارسی معین). 
حموز. (ج](ع ‏ ج جَئز. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به جَئز شود. 
حموس. (ج) (ع مص) فسردن روغن و پیه 
و آب, یا | کثر در آب جمود گویند و در روغن 
و جز آن جموس. فعل آن از باب نصر است. 
(از منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
جموش. (ج] (ع |) نورة سترنده. (از فرب 
الموارد) (متهی الارب). |[چاهی که آب در 
نواحی آن برآید. (متهی الارب). |((ص) سنة 
جموش؛ سال خشک سوزانندة گیاه. (سنتهی 


الارب) (از اقرب الموارد). 

جموع. (جْ] (ع لاج جمع. بمعنی گروه 
مردم. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع 
به جنع شود. 

حمول. [جٌ] (ع ص. |) گدازندة پیه. (منتهی 
الارب). |[زن فربه. (منتهی الارپ). 

حموم. [ج] (ع ص, |) چساء بسیارآب. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). گویند: بثر 
جموم. (اقرب الموارد). ||اسب که هر زمان 
رفتار دیگر آرد. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

جموم. (ج] (ع 4 ج جَمٌ. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به جَمٌ شود. 

جموم. [ج) (ع مص) بسیار شدن آب چاه و 
گرد آمدن. ||بازامدن آب چاه وقت کشیدن. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). |انزدیک 
شدن کار. (منتهی الارب). |ابسیارگوشت 
شدن و فربه شدن. (آقرب السوارد) (منتهی 
الارپ). 

حمة. (جمْ] (ع ص, ) چاه بسیارآب. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||مجتمع آب 
چاه. (قرب السوارد. اجماعتی انبوء از 
مردمان که دیت خواهند. (منتهی الارب): 
جاژوا فی جنة عظیمة؛ یعنی در جماعت 
بسیار که دیت خواهند. (اقرب الموارد). 
- جمةالسفینة؛ جایی از کشتی که آب 
تراويد؛ درزها در آن جمع شود. (منتهی 


الارپ) (اقرب الموارد). 

- جمةالظهیره؛ معظم گرمگاه. (منتهی 
الارب). 

< جمةالماء؛ جای ژرف از آپ. (منتهی 
الارب). 

رجوع به جَم شود. 


جمه. [جَغع] (ع !) تمامی موی سر و انبوهی 

آن. ی ۳۳ مجتمع موی سر و آن 
بیشتر از وفرة است. گویند: حلق جمته. ج» 

3 (اقرب الموارد). ||موی فرود بنا گوش: 
(منتهی الارب). 

- جمةالظهیر:؛ معظم گسرمگاه. (از اقرب 
الموارد). 

- جمةالماء؛ معظم آب. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به ماد قبل شود. 

حمهان. (ج] ((خ) محدثی است از تابعیان. 
(منتهی الارب). 

حمهرة. (ج زر ] (ع !) ریگ‌توده. (منتهی 
الارب). |((مص) گرد آوردن. ||توده‌توده 
کردنو بلند کردن. (متتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |[ خبر دادن از چیزی بیک طرف و 
نسهان داشتن مقصود از آن خبر. (منتهی 
الارپ): جمهرت لک الضیره اخضبرت 
بجمهوز (اقرب البوارد). 

حمهلو. زج /ج]() نام جسی است از 


حمهوری. ۱۷/۸۹۵۹ 
غله که آنرا مشنگ خوانند و بهندی کلاو 
گویند. و بفتح اول و ثانی هم آمده است که بر 
وزن غرضگو باشد. و بعضی مشنگ را 
مشتک خوانده‌اند و گفته‌اند جمهلو نوعی از 
بازی باشد. (برهان). 

حمهور. [ج] (ع !) ریگ‌تودة بلند. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||همةٌ مردم. (منتهی 
الارب). جل الناس و اشرافهم. (اقرب 
الموارد). توده. گروه. (فرهنگ فارسی معین). 
||معظم از هر چیز. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). بخش اعظم یک چیز, (فرهنگ 
فارسی معین). ج. جماهیر. (سنتهی الارب) 
(اقرب الصوارد). ||احکومتی که زمام آن 
بدست نمایندگان ملت باشد و رئیس آن 
رئیس جمهور خوانده شود.! (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به جمهوری شود. 
جمهور. (ج] ([خ) ابن مرار عجلی. سردار 
لشکر امین در جنگ علیه سنباد مجوسی 
در زمان ابوجعقر منصور بود که سرانجام با 
اپومتصور بنای مخالفت گذاشت. اببومنصور 
بسال ۱۳۸ ه.ق.محمدین اشعث را بدفع 
جمهور نامزد کرد. جمهور از ری به اصفهان و 
از انجا به آذربایجان فرار کرد و بدست 
گروهی از لشکریان خود بقتل رسید. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص‌ ۰ 
جمهوری. [ج] (() شراب کهنة انگوری را 
گویند.و بعضی شرابی را گفه‌اند که سال بر آن 
گذشته باشد. و بعضی گفته‌اند شراب مثلث 
است یسعنی سه من شراب انگوری را 
بجوشانند تا یک من شود. و بعضی دیگر 
گویندشراب جمهوری آنست که بعد از 
جوشانیدن یک من به نیم من آید. (برهان). و 
رجوع به ماد؛ بعد شود. 
جمهوری. [ج ی ی] (ع !) شرابی است 
مسکر یا نبید انگور که سه سال بر وی گذشته 
باشد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). آب 
انگوری که جوشیده شود تا حدی که نصف 
حجم آن بخار گردد. وجه تسمیه این قسم آب 
انگور جوشیده بدان جهت است که تهیة آن 
عمومیت داشته و با وجود انکه تا حدی 
سکرآور بوده مصرفش معمول و مشروع بوده 
است. آب انگور غلیظ‌شده. (فرهنگ قارسی 
معین). و رجوع به ماد قبل شود. 


| جمهوری. [ج] (ص نسسبی, ا) طرز 


حکومتی که رئیس آن (رئیس جمهور) از 
جانب مردم کشور برای مدتی محدود انتخاب 
ميشود. جمهوریت در عربی به این صعنی 
مستعمل است و جمهوری بمی طرفدار 
حکومت مذکور و جمهوریخواه است. 
(قرهنگ فارسی معین). امسروز در عربی 
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۰ جمهوریت. 


جمهور بضم اول و سوم بمعنی حکومتی که 
زمام آن بدست تمایندگان ملت و رئیس آن 
رئیس جمهور خوانده شود و جمهوری بمعنی 
طرفدار حکومت مزیور! استعمال شود. 
(حاشیةُ برهان چ معین از دزی). 
حجمهوریت. (ج ری ی ] (سص جعلی) 
جکومت جمهوری. (قرهنگ فارسی معین). 
رجوع به جمهوری شود. 

حمهور یخواه. [ج خوا/ خا] (نف 
مسرکب)۲ جمهوری‌خواه نده. طرفدار 
حکومت جمهوری. (فرهنگ فارسی معین). 
حمهور یخواهی. [جْ خوا ضا] 
(حاص مرکب) طرفداری حکومت 
جمهوری. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
جمهوری شود. 

حمهوریة. [ج ری ی ] (مسص جسعلی) 
حکومت جمهوری. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به جمهوریت و جمهور شود. 

جمیی. (ج ما ] (ع !) رجوع به جما شود. 
جمیی. [جمْ ما ] (ع ز) بافلی. (منتهی الارب). 
باقلاء. (از آقرب الموارد). 

حمیتونتن. (ج ن تَ] (هزوارش. مص)۳ 
پلغت زند و پازند بمعنی مردن باشد که در 
مقابل زندگی است. (برهان). 

حمیح. [ج عم ] (ع ) نره, (منتهی الارب). 
جمیر. اجَ] (ع 4 جمع‌شدنگاه مردم. (منتهی 
الارب). مسحل اجتماع مردم. (از اقرب 
الموارد). 

- ابتاجمیر؛ شب و روز. (منتهی الارب). 

- ابن‌جمیر؛ شب تاریک. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب), هلال شبی که در آن شب 
هلال پنهان گردد و گویند شبی که در آغاز و 
پایان آن ماه نتابد و گویند آخرین شب ماه. (از 
اقرب الموارد). 

جمیر. (ج م] (اخ) نام پدر خارجة بدری 
است. (منتهی الارب). 

جهيرة. اج ر](ع !) موی بافته. (سنتهی 
الارپ). ضقیرة. (از اقرب الموارد). 

حمیز. (ج] (ع ص) رجل جمیزالفواد؛ مرد 
تیزخاطر. (منتهی الارب). 

جمیز. (جٌ] () نوعی از انجیر است و برگ 
آن ببرگ درخت توت می‌ماند و آنرا بعربی 
تین‌الاحمق خوانند. (برهان). 

حمیز. (جم ۶](ع لا انجیر تر و آن شیرین و 
اتام می‌باشد. (متتهی الارب). چیزی است 
شبه به انجیر. واحد آن جميزه. (اقبرب 
الموارد). 

- تین‌الجمیز» خرمایی است دارای بندهای 
دراز که آثرا زبیب کنند. (ذیل آقرب الموارد از 
ابوحنیفه). رجوع به مادء قبل شود. 
حميزة. (جغ ‏ ز] (ع | یکی جگٌیز. (اقرب 
الموارد). رجوع به چ؟ زر سود. 


جمیزی. [جَمْ م زا] (ع !) نوعی از درخت 
که‌بار آن به انجیر ماند. (ذیل اقرب الموارد از 
لان). 

حمیزی. اج زا] (اخ) نام ابوالحارث 
مدنی است. (از منتهی الارب). 

جمیس. (جّ] (ع ص) خشک: دم جمیس: 
خون خشک. (ذیل اقرب الموارد). 

جمیش. (ج] (ع ص) زهار سترده‌موی. 
(منتهی الارب) (ذیل اقرب الموارد). |انورةٌ 
سترنده. ||جایی بی نبات و گیاه. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

حمیش. (ج] ((غ) صحرایی است بنواحی 
مکه. (منتهی الارب). 


| جمیع. [ج] (ع ص, () گسسردآمده و 


یک‌جاشده. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
ضد مفرق.(قرب لموارد.. لشکر. یل 
گردآمده.(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
||جماعت مردم. (اقرب الموارد). گروه مردم. 
(متتهی الارب). |اهمه. همگی. همگان. 
(فرهنگ فارسی معین). برای تأً کید گویند: 
جاژوا جمیعهم؛ کما یقال عامتهم؛ یعنی همد. 
|| شیر هر ناقه و گوسفند که پستانش بسته 
باهند. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
|ارجل جمیع؛ مرد یک سال جوانی‌رسیده و 
ریش‌برآورده. (منتهی الارب). 

جمیعا. اج عن](ع ق) همگی. هسمه. 
همگان. |سراسم. تماما (فرهنگ فارسی 
معین). 

جميعة ايْع]) (عااجتاع. ج. جمام. 
(اقرب الموارد), 

حمیل. (ج](ع ) پیه گداخته, ج» جملاء. 
(مستتهی الارب). |[(ص) خضوب‌صورت 
نیکوسیرت. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
زیبا. نیکوروی. 

حمیل. [ج ع] (ع ا) نام پرنده‌ایست. (اقرب 
الموارد). بلیل. (سنتهی الارب). ج. جثلان. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

حمیل. [ج) (ع |) اب رجمیل, نی تره و 
سبزی است. (منتهی الارب). کنایه از سبزی 
است زیرا که موجب زینت و آرایش خورا ک 
و سفره است. (از آقرب الموارد). 

حمیل. [ج] (لخ) درب جمیل, دربندی 
است بیفداد. (منتهی الارب). 

حمیل. (ج] ((خ) لقب اردشیرین اردشیر. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج۱ ص ۲۳۱). رجوع به 
اردشیر شود. 

حمیل. [جّ] (خ) ابن عبداشبن معمر. از 
مشاهیر شاعران عسرب است که بسنعال: ۸۳ 
ه.ق. درگذشت. (حبیب السیر چ ختيام ج۲ 
ص۱۵۸ 

حمیلانة. [ج ‏ ن] (ع:[) بسلیلد (سنتهی 
الارب). رجوع به جملانة و جَمیل شود. 


حمیلة. (ج [] (ع ص) مزنث جمیل: اخلاق 
جمیله. ||اخوب‌صورت نیکوسیرت. (اقرب 
المسوارد) (مستهی الارب). زن نیکو. زن 
زیباروی. (فرهنگ فارسی معین). ||(ٍ) گروه 
آهوان و کبوتران. (منتهی الارب) (اقمرب 
المواردا. 

جمیلة. (ج [] ((انسام زن حسنظلقین 
ابی‌عامر راهبست. رجوع به حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۱ ص۳۴۹ شود. 

حمیلة. (ج ل] ((خ) دختر عاصم‌بن ثابت‌بن 
ابوالافلح, یکی از زنان عمربن الخطاب. 
رجوع به حبیب‌السیر چ خیام ج۱ ص ۴۹۳ 
شود. 

جمیلی. [ج] (اغ) ابراهیم‌پن سحمدین 
عمربن یحبی‌ین حسین علوی, مکنی به 
ابسوطاهر. از مسحدثان است. وی در درب 
جمیل بغداد اقامت گزید. او از ابوالفضل 
محمدبن عبدالّبین مطلب شیبانی روایت کند 
و از وی خطیب ابوبکر روایت دارد. در بابل 
بسال ۴۶۹ ه.ق. متولد شد و در بغداد در ماه 
صفر سال ۴۴۶ درگذشت. (لباب‌الانساب). 
حميلي. [جَ] (اخ) اسحاق نیشابوریبن 
عمر. شاعری است طرفه گوی.(منتهی 
الارب). 

حمیلی. (ج] (اغ) عبیدائین یمقوب‌بن 
اسحاقبن ابراهيم‌ین محمدبن جمیل 
اصفهانی. از محدثان است. وی از جد خود 
اسحاق روایت دارد و از او ابوبکرین مردویه 
روایت کند. او در شعبان سال ۳۸۶ ه.ق. 
درگذشت. (لباب‌الانساب). 

حمیلیی. (ج ) (اخ) محمدبن محمدین جمیل, 
مکسنی به ابوسعید. از سحدثان است. وی 
بسمرقند اقامت کرد و از ابوبکر محمدین 
عیسی طرسوس روایت نمود و از او عبدالابن 
عزیز محتسب روایت دارد. (لباب‌الانساب). 
جمیم. [ج)(ع ص. !) بسیار. (منتهی 
الارب). |زگیاه انبوه یا گیاه برخاستة پرا کنده‌یا 
گیاه نيم‌رسیده. (سنتهی الارب). گیاهی که 
زمین را پوشاند. (اقرب الموارد از قاموس). 
ج. اچشاء. (اقرب السوارد) (منتهی الارب). 
حهیمة. (ج م) (ع [) گیاه نصی پانزده‌روزه 
که دهن ستور پر گرداند. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

حمین. لجمُْ ] (اخ) ابوالحارت صدینی. 
مجدالدین گوید: محدثان جمین رابا نون 
ضبط کرده‌اند ولی درست آن جمیز با زاء 
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(فرانسوی) اوعااطنام66 - 2 
۳-هزوارش «ها(8(۳۳11800) پسهلری 
۲ سردن #یونکر ۸ همريشةً سوت 
عربی. (حاشية برهان چ معین). 


است. (منتهی الارب). 
جن. [جَ] ()۲ طرف. جانب. سو. کتار, 
(پرهان). 
جین. آج‌ذن ۱ (ع [) پری و دیو. (برهان), 
پری. ضد انس. ||فرشتگان. (منتهی الارب). 
||هر چیز پوشيده از حواس از ملتکه و 
شیاطین. (اقرب الموارد). |ادل. قلب. 
(برهان). ||اول هر چیزی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد): کان ذلک فی جن شبابه؛ اول 
و نخست. (برهان) (منتهی الارب) (اقرب 
اموارد. | شكوفة گیه. | (امص) پوشیدگی. 
|| لا جن؛ ای لا خفاء. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). نوی در مقابل کهنگی. (برهان). 
|اجن لیل؛ تاریکی شب. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||جن‌الناس؛ جماعت مردم. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
جن. (ج‌نن ](ع مص) پوشیدن شب (بوسیلة 
تاریکی). (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
||دفن کردن مرده را. ||پوشيده و پنهان شدن, 
و به اين معنی فعل آن بطور مجهول استعمال 
شود. ||پوشیده گردیدن در زهدان. ||دیوانه 
گردیدن.(منتهی الارب). 
جن. [ج‌نن ] ((خ) دهی است در دامن کوه 
ثلج. (منتهی الار 9 
جفاء. اجْن ] (ع ص, () گوسفندی که سرون 
آن پس رفته باشد. (منتهی الارب). گوسپندی 
که‌شاخهای آن عقب رفته باشد. || مونت أَجاً 
بمعنی زن گوژپشت. (اقرب الموارد). 
حفا. (ج] (ع مص) گوژپشت گردیدن, (از 
آقرب الموارد). |[((مص) گوژپشتی. (منتهی 
الارب). 
حناء. [جّ] (ع مص) بر روی ات‌ادن. (ستهی 
الارب). رجوع به جنوء شود. 
جناء. [جن نا ] (ع!) ج جانی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به جانی شود. 
حنائب. اج ء](ع 4ج جسنب. (مسنتهی 
الارب). رجوع به جنب شنود. اج جنوب. 
بمعنی باد دست راست. (منتهی الارب) (اقرب 
آلموارد). رجوع به جنوب شود. |لج چیب. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
جلیب شود. 
حنائز. زج ء)(ع) جنایز. ج جنازه, (منتهی 
الارب) (اترب الموارد). رجوع به جنازه شود. 
جناب. (ج](ع () درگاه. (منتهی الارب) 
(اقرب السوارد). آستانة خانه, (فرهنگ 
برهان). ج. آجیبه. ||پالان. (سنتهی الارب). 
|اکرانه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
گرداگردو کنار و گوشة سرا و خانه. (برهان) 
(شرح قاموس). ||عنوانی 
اکئون رسماً به وکلای مجلسین و وزراء 
خطاب شود. (فرهنگ فارسی معین). 
جفالب..(جَنْ نا] ((| شرطی و گروی باشد که 


است بزرگان را. 


دو کس پا هم بندند.(برهان). جناغ (عامیانه. 
(حاشية بر هان چ معین) 
راست گفتی عتاب او بر من 
هست ازبهر بر دن جتّاب. 
فرخی سیستانی از لفت فرس ۳۰ 
||جناغ زین اسب را نیز گویند که دامنة زین و 
تسمة رکاب باشد. (برهان). 
حنالب. [ج] (ع [) داغ که بر پهلوی شتر نهند. 
(متهی الارب). ||ریسمانی راگویند که بر 
گردن چاروا بندند و هر جا که خواهند ببرند. 
(برهان): فرس طوع‌الجناب؛ یعنی اسبی است 
فرمانیردار. (شرح قاموس), 
حفاب. (ج) (ع !) بسیماری ذات‌الجنب. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
جناب. ۰ [جْنْ نا] (ع ص. »() ج جانب» بمعنی 
کرانه و بیگانه و غریب و نافرمان. (سنتهی 
الارب). رجوع به جانب شود. |[رفیق هم‌پهلو 
در رفتن, (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
حناب. [جْ] ((خ) موضعی است در سرزمین 
کلب در سماوة بین عراق و شام. (سمعجم 
البلدان). 
جنالب. [ج] (اغ) مسوضعی است بعراض 
خیبر و سلاح و وادی‌القری, و گویند از منازل 
بنی‌مازن است, و نصر گوید: جسناب از دیار 
بنی‌فزارة بین مدینه و فید است. بعضی از 
شاعران عرب در شعر خود از آن باد کنند. 
رجوع به معجم البلدان شود. 
حناباء. (ج] (ع!) بازیی است کودکان راء (از 
اقرب السوارد) (صنتهی الارب). رجوع به 
جنابی شود. 
حنابات. (ج] (ع ) نواحی و اطراف. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). 
جناب اصفهانی. (ج ب ۱ ت] (خ) 
ابوطالب. فرزند میرزا نصیر. از شاعران و 
خطاطان اصفهان است. وی در عهد سلطان 
حسین صفوی سرخطنویس دیوان اعلی بود. 
او راست؛ 
نه بوصل یار طاقت نه بهجر تاپ دارد 
چه کنم چنین دلی را که مرا خراب دارد 
خبر از جناب داری که ز دوری تو شب‌ها 
نه پدل قرار و طاقت نه بدیده خواب دارد؟ 
وی بسال ۱۱۰۵ ه.ق. درگذشت. (ریحانة 
الادب ج۱ ص ۲۸۰). 
جناب اصفهانی. اج ب ( ق] (ع) 
ختحاله. از شاعرانی است که در عهد شاه 
تهماسب ثانی صفوی بمقامی عالی رسید و 
اخیراً از طرف نادرشاه به خراسان مأمور شد 
و بفاصلة ۱۰ سال یی بسال ۱۱۴۶ یا ۱۱۴۸ 
ه.ق.به آمر نادر بقتل رسید. او راست: 
اگرزنم بلب از دست آن نگار انگشت 
شود چوغنچه ز خون دلم نگار انگشت 
برآید از رگ من ناله گر بخارم تن 


حنابه. ۷۸۶۱ 


بدان مثابه که مطرب زند بتار انگشت. 
بتلخ‌کامی ایام شاد باش و مزن 
بشهد کاسة هر سفله زینهار انگشت. 
(از ريحانة الادب ج۱ ص ۲۸۱) (از مجمع 
الفصحاء ج ۲ ص .)٩۲‏ 
حنابت. [ج بٍ] (ع مسص) دور شسدن. 
||جّب شدن. حالتی که با هم‌خوابگی زن و 
مرد را حاصل گردد و سل کردن بر آنان 
واجب شود. رجوع به جنابة شود. ||(4مص) 
غسل جنابت؛ غلی که جُثْب با قصد 
قربت باید انجام دهد. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به جنابة شود. 
حنابذ. (ج ب] (ع) ج جنبذة. (دهار) 
(مهذب الاسماء). رجوع به جنبد و جنبده 
شود. 
حفابف. (ج ب] (اخ) دهی است از نواحی 
نشابور که بدان گنابذ گویند (معجم البلدان). 
حناب گ رگانی. (ج ب گ] ((خ) مسحمد 
حسین, ملقب به شمس‌الدین و متخلص به 
ربانی. از دانشمندان است. تألیفاتی دارد, او 
راست: ۱ - ارجوزه در اصول فقه. ۲ - 
لطائف‌الحکم در ۲ مجلد. ۳ - مقصدالطالب. 
که‌بسال ۱۳۱۱ ه.ق.در هند چاپ شده است. 
(از طرانق ج۳ ص ۳۵۴) (از الذریعه ج۱ 
ص‌۴۵۸) (از ريحانة الادب ج ۱ ص ۲۸۱), 
جفابة. (ج ب] (ع ) ناقه که با دراهم بکسی 
دهند تا بدان غله آرد. (منتهی الارپ) (اقرب 
الموارد). ||منی. (منتهی الارب). نجاست. 
(اقرب الموارد). ||((مص) بیگانگی. ||غریبی. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
جنابة. (ج بٍ](ع سص) جنب گردیدن. 
(منتهی الارب). نجس شدن. (اقرب الموارد). 
||(امص) دوری. (منتهی الارب). رجوع به 
جنابت شود. 
جنابة. [جَن ناب ] ((خ) شهری است محاذی 
خارک. و از آن شهرند گروه قرامطه. (منتهی 
الارب). شسهر کوچکی است در سواحسل 
فارس, متجمان گویند این شهر در اقلیم سوم 
قرار دارد. طول آن از جهت مغرب ۷۷ درجه 
و عرض آن از جهت جنوب ۳۰ درجه است. 
(ممجم البلدان). 
جنابه. زجب /ب] () دو کودک را گویند که 
یک‌بار از مادر متولد شده باشند و عرب 


۱-هندی باستان ۷78(راه, طریق) «اساس 
اشتقاق فارسی ۴۲۶ از سان کریت ۷802 
(رفتن ارابه, گردونه» افغانی ۷۵۳ (حرکت؛ 
روش, ازابه, رسم و عادت) «هوبشمان 0۲۳۶: 
پرندوش آزین جن سراری گذشت 

که لرزید ازو سربر بوم و دشت. . فردوسی. 
(از معین در حاشیة برهان), 


۷۲ جنابی. 


توأمان گویند. (برهان). بچه‌ای که با بچذ دیگر 
توأماً از یک مادر زایده شده باشد. عوأم. 
دوقلو. (فرهنگ فارسی معین): 
قصه چه کم که در ره عشق 
با محنت و غم جنابه زادیم. 
سنایی (از حاشية برهان چ معین). 
حفاییی. (ج با ] (ع |) بازیی است کودکان را. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
جناباء شود. 
تصنایی:زج) )بسن مضطالیین امسر 
حمن کافی رومی. از مشاهیر علمای عتمانی 
عهد سلطان سرادخان ثالث است. کتاب 
تاریخی بنام بحرالعلم و اشعار و قصایدی 
بسعربی و تسرکی دارد. (ريحانة الادب ج۱ 
ص ۲۸۱). 
حنات. [جَّنْ نا] (ع 4ج جند. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به جنة شود. 
جنافو. ج ث] (ع ج جنثر. (ذیل اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به جنثر شود. 
جناجن. اج ع) (ع ام جسس‌نجن. 
استخوانهای سینه. (اقرپ الموارد), 
حناح. (ج] (ع 0 بل. |است. ج. آجیحة. 
جح (متهی الارب) (اقرب الموارد: 
- خفض جناح؛ فروتنی. 
|[بازو. ||بتل. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
|اجانب. (منتهی الارب). کرانه. ||ناحیه. 
(اقرب الموارد). |(ذات چیزی. (سنتهی 
الارب). تفس چیزی. || آنچه از ذر بصورت 
جناح به رشته کشند. (اقرب الموارد). نوعی از 
نسم مرواریبد در پهنایامروارید 
دررشته کشیده. (منتهی الارب). || حمایت و 
پسناه. (اقرب المسوارد) (منتهی الارب). 
|| طایفه‌ای از چیزی. (اقرب الموارد). گروهی 
از هر چیز, و گاهبه این معنی مضموم شود. آن 
گروه‌که بر دو سوی لشکر باشد برای استظهار. 
(منتهی الارب). کنارة لشکر, بخشی از سپاه 
که در یکی از دو جانب (راست و چپ) قرار 
ی 
- جناح ایسر؛ میبره. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
دو لشکر روبرو خنجر کشیدند 
جناح و قلب را صف برکشیدند. 
تِ جناح ایمن؛ میمه. 


نظامی. 


اادوذن و دریسچه. (منتهی الارب) (افرب 
الموارد). |[گوسیند ماد سیاه. || آماده, گویند: 
نحن علی جناح السقر. ||کلمهایست که بدان 
گوسپندان را خوانند برای دوشیدن. (مسنتهی 
الارب). |[فلان فی جتاح طایر؛ کنایه از قلق و 
اضطراب است. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |[رکیوا جناحی الطاثر؛ دور شدند از 
وطنهای خود. (مستهی الارب). |[رکب 
جناحی النعامة؛ کوشش کرد در کار. (اقرب 


الموارد). 
- ذوالجناح؛ شمرین لهيعة حمیری. (منتهی 
الارب). 
- ذوالج ناحین؛ لقب جعفرین ابیطالب 
رضی‌العنه. وی در روز موته جنگید تا دو 
دستش قطع شد و بشهادت رسید. پیغمر خدا 
فرمود خدآوند بجای دو دست دو بال به وی 
عطا کرد که در بهشت بهر جا بخواهد پرواز 
کند.(منتهی الارپ). ۱ 
حفاحج. (ج] (ع | گروهی از هر چیز. (نتهی 
الارب). رجوع به جناح شود. ||گناه. (منتهی 
الارب). گویند معرب گناه است. (اقرب 
الموارد). بزه. (ترجمان علامه ترتیب عادل), 
ذنب. اثم: لا جناح علیکم؛ با کی بر شما 
نیست. گناهی بر شما نیست. |امیل. (سنتهی 
الارب). 
حفاح. [ج] () بلغت اندلی, گلی است که 
آنرا بفارسی فیلگوش خوانند. (بر‌هان). 
قنملکویی, راسسن: ادعظ عکتیر موین] 
(فهرست مخزن الادویة). الائیون . || حرشف 
رانیز نامند. (فهرست مخزن الادویة). 
جفاح. (ج) (اخ) ق صبه‌ایست از دهستان 
حومة بخش بستک شهرستان لار واقع در 
۰هزارگزی جنوب بستک و جنوب رود 
آسو و دامن کوه تنگ‌خور. هوای آن 
گرمسیری و مالاریایی است. سکنه آن ۳۶۴۹ 
تن آب آن از چاه و باران و محصول آن 
غلات, خرماء دیمی و جزوی سبزیجات و 
شغل اهالی زراعت و کسب است. دبستان و 
پاسگاه ژاندارسری و راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 
حناحالغراب.(ج خسل غ] ((خ) نام 
ستاره‌ای که بر بال صورت غراب جای دارد. 
(یادداشت مولف). 
حناح‌النسر. (ج خن ن) (ع امرکب) 
حرشف است. (تحفا حکیم مومن). کنگر. 
(یادداشت مولف). رجوع به جناح شود. 
جناحية. [ج حی ی ] (اخ) گروهی از نغلات 
شیعه. (از اقرب السوارد), آنان اصحاب 
عبدالین معاویقین عبدالبن جعفر 
ذوالجناحین بودند و عقیده به تناسخ ارواج 
داشتند و میگفتند که روح خدا در آدم و سپس 
در شیث و سپس در پیتمبران و امامان یکی 
پس از دیگری حلول کرد تا بحضرت علی‌ین 
بیطالب و فرزندان سه گانه‌اش و از آن پس به 
عبداله رسید و میگویند که عبدائه زنده است و 
در کوهی از کوههای اصقهان منیّم است و 


1 بزودی خروج خواهد کرد. این جماعت نشکر 


قیامت شده‌اند و مسحرمات از قبیل خمر و 
مردار و زن‌ارا حلال شمارند. ( کشاف 
اصطلاحات الفشنون آز شرح مواقف) 


:_(تعریفات). این طایفه میگفتند که علم در قلب 


حنادل. 


عبداه مانند علف در صحرا میروید و بتناسخ 
عقیده داشتند و عبداله را خداو رسول 
میدانستند و به فنای دنیا معتقد بودند و 
میگفتند عبدائّه زنده است و همان مهدی قائم 
منتظر است. (از مقالات اشعری صع) (از 
تلبیس ابلیی ص۱۰۳ (از خطط ج۴ ص 
۶ از شهرستانی ص ۱۱۳) (از خاندان 
نوبختی ص ۲۵۳). 
جناد. زجَنْ نا] ((خ) ابن واصل کوفی, مکنی 
به ایومحمد و معروف به ابوواصل, مولی 
بسی‌عاضدة از روات اخببار و اشعار و از 
علمای قدیم کوفه است. وی ادبیات عربی 
یخوبی نمیدانست ف در بسیاری موارد دچار 
ائتباهات میگردید ولی کثیرالحفظ بود. نقل 
کرده‌اندکه هر کس در شعری شک میکرد و یا 
شاعری را از یاد سی‌برد از جناد میپرسید. 
(معجم‌الادباء چ مطبعة هندیة مصر ج۲ 
ص ۴۲۵). جنادین واصل مولی بنی‌اسد. اعلم 
مردم به ایام و اشعار عرب, ولی کثیراللحن 
بود. (الفهرست ابن‌لندیم). 
حنادب. (ج د] (ع ) ج جسندب: و بیت 
عقارب بلا و سریر جنادب هوا بیفتاد. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۴۳۶). رجوع بد جندب شود. 
جنادح. زج ] (اخ) ابن میمون. صحابی 
است و در فتح مصر حاضر بود. 
جفادرة. (ج در ] (عل ج جندار. (فرهنگ 
فارسی ممین). ج جاندار. (یادداشت صولف). 
رجوع به جندار شود. 
جنادع. اج د] (ع 4 ج جُنذع. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به جندعه 
شود. || حشرات زمین چون ملخ و سار و 
سوسمار و جز آن. |ابلایا و آفات. |اسخن 
سخت و درشت. (مسنتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج), او گویند جنادع هر چیز. 
اوایبل آن است. (مستتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). 
- ذات‌الجنادع؛ بلا و سختی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
حناذف. (ج دٍ] (ع ص) سطبر کلفت از 
مردم و شتران. |[کوتاه سطیر. | آنکه در رفتن 
کتف بجنباند. (منتهی الارب) (آتدرا). 
حناذفة. [ج دٍ ف] (ع ص) مونث جتادف. 
فربه و قوی, گویند؛ ناقة جنادفة و نیز امة 
جنادفة. (منتهی الارب). 
جنادل. [ج د] (ع 0 ج جندل. سنگهاء 
رجوع به جندل شود. 
جناال. (ج د](ع ص) قوی و بزرگ. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباع). 
حنادل. [ج د] (اخ) موضعی است بر بالای 
اسوان در سه‌میلی منتهی‌الیه صعید مسصر 


1 - ۰ 


نزدیک بلاد توبه, (معجم البلدان. و آن سنگی 
است ثابت در وسط نیل که موقع طفیان نیل 
هر وقت آب این سنگ رافرا گرفت خبر 
طفیان نیل را بعصر می‌فرستند. (مراصد). 
حنادة. (جْ ] ((خ) قصبله‌ایست به یمن, 
(منتهی‌الارب). 

حفا۵ة. [ج د) (اخ) نام چند تن از صحابیان 
است. (منتهی الارپ). 

حفادة. (ج ذ] ((خ)! شهری است در اندلی 
در حدود طرکونه. خط آهن طركونة از این 
شهر میگذرد وبه لارده می‌پیوندد. 
(الحلل‌السندسیه ج ۲ ص ۰ ۲۷). 

حنادة. [ج د] (اخ) ابن محمدین حسین 
هروی, مکنی په اپواسامة. لغوی نحوی. از 
بزرگان دانشمندان و لغت‌دانان است. وی علم 
خود از ایومنصور ازهری فرا گرفت و از 
ابواحمد ازهری روایت کرد و سپس بمصر 


آمد و در آنجا اقامت گزید تا بسال ۳۹۹ ه.ق. 


بدست یکی از حکام مصر منسوب به علویین 
بقتل رسید. (معجم‌الادباء چ هندية مصر ج۲ 
ص 4۴۲۶ 
جنادی. [جَن نا] () نوعی از جامه‌ها که 
دیوار بدان پوشند. (یادداشت مولف). 
جنار. (جْنْ نا] (4" دلبه. (دهار): چتار, 
رجوع به چنار شود. 
حناره. (ج ر) (اخ) دی است مسیان 
استرآیاد وگرگان. (معجم البلدان) (منتهی 
الارب) (آنندراج), گروهی از دانشمندان بدان 
منسوبند. رجوع به معجم ابلدان و الانساب 
سمعانی شود. 
حنازه. [ج /ج ز /ز] (از ع. !) مرده, وگاه 
مفتوح شود یا بکّسر جیم بمعنی مرده و بفتح 
جیم بمعنی تخت که مرده را بر وی بردارند یا 
عکس آن باشد یا بالکسر تخت بامرده و 
هرکه او را مشایمت کند. ج, جنائز. (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد)؛ 
ای دوست بر جنازة دشمن چو بگذری 
شادی مکن که بر تو هم اين ماجرابوّد. 
سعدی. 
||بیمار. (منتهی الارب). مریض. (اقرب 
السوارد). || خیگ می. |طْمَنٌ فلان فی 
جنازته؛ ای مات. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
جفاژه. (ج /ج ز /ز] (از ع.!) جسد مرده. 
مرده. (منتهی‌الارب). 
چنازة غریبان؛ چهار ستاره از هفت‌اورنگ 
که دو ستاره مقدم از آن چهار فرقدان نام 
دارند. (یادداشت مولف). ||تابوت حاوی 
جسد مرده. تختی که میت را بر آن حمل کنند. 
(قاموس کتاب مقدس) (متهی الارب). چ. 
جنایز. 
حنازه کش. اج /زک /ک ] (نف 


مرکب) آتکه جنازه را بردارد. (آنندراج): 
اغیار را جنازه کشی غیر ما نبود 
ما پهر خاطر تو بلاها كشيده‌ايم. 

آصفی (از آنندراج)؛ 
جناعی. (ع)(ع سص) ه‌جنی بودن. 
آمنتهی الارب) (اقرب السوارد؛.||((مص) 
ه‌مجنسی. (فرهنگ فارسی معین). 
||(اصطلاح بدیع) آوردن دو یا چند کلمه که 
لفظاً یکی و معا سختلف باشند و آن دارای 
انسواعی است. جناس نزد اهل بدیع از 
محنات لفظیه بشمار رود و آن عبارتست از 
تشابه دو لفظ با یکدیگر در هنگام گفتار, و 
آنرا تجنیس نیز نامند. و مراد از قید هنگام 
گفتار برای آنست که صریح و غیرصریح را 
هم شامل گردد. از اين رو تجنیس اشاره نیز 
در این تعریف داخل باشد. و تجنیس اضاره 
مانند بودن دو لفط بیکدیگر است در تلفظ ولی 
بطریق اشارت مانند حلقت لحية موسی باسمه 
یعنی ریش موسی‌نام با نام خویش تراشیده 
شد چه موسی در لفت عرب بمعنی تیغ 
سرتراشی نیز آمده و موسی عَلَم شخص با 
موسی که بمعنی تيغ است مانند باشند. ولی 
یکی از آن دو در هنگام گفتار بطریق اشارت 
ذکرشده است. و همچنین قید مزبور برای 
آنست که تشابه معنوی از اين تعریف خایچج 
گرددمانند اسد و سبع یا مجرد عدد حروف یا 
وزن خارج شود مانند ضرب و علم و قتل, و 
فائد؛ این صفت آنست که روان شنونده را 
بگوش فرادائتن بخود متمایل سازد چه 
تناسب الفاظ و تشابه کلمات مسیلی در روان 
آدمی ایجاد کند که بشنیدن آن گوش فرادارد و 
لفظ مشترک چون بر معنی مخصوصی حمل 
شد و پس از ایراد آن لقفظ در نوبت ثانی معلوم 
گردید که دومین را معنی دیگری است که 
منظور اصلی گوینده میباشد روان شنونده را 
به اصغای آن مشتاق سازد. 
جناس پر دو گونه است: تام و آن آنست که در 
ائاء نظم یا نثر دو لفظ آورند که در انواع و 
شماره و هیات و ترتیب حروف متفق باشند. 
از ذ کرانواع بر سبیل مثال ییفرح و یمرح 
خارج شوند. چه هر یک از فاء و میم و 
همچنین بواقی حروف انواع مختلفه میباشند 
و از ذ کرشمارة دو کلمه ساق و مساق خارج 
کردندو از ذ کرهیأت دو کلمه بوّدو بود بیرون 
روند چه در اولی باء مفتوج و در دومی باء 
مضموم است. و مراد از هیات کلمه کیفیتی 
است که حاصل میشود کلمه را به اعتبار 
حرکاث و سکنات حروف و از ذ کر ترتیب 
یعنی پیش و پس واقع شدن حروف دو کلمه 
فتح و حتف خارج گردیدند. پس هيچ‌یک از 
مقال‌هایببالا را جناش تام نتوان نامید. 
سپس | گردو لفظ متفق با جمیع قبود ذ کرشده 


جناس. ۷۸۶۳ 


از اقسام و انواع سه گانة کلمه از نوع واحدی 
بدند ماهر دو سم بودد را ممثل شامند 
چه تمائل بمعنی اتحاد در توح اهر تاند: :و 
یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبشوا غیر 
ساعة ", ساعت اول روز جزا و ساعت دوم 
مقداری از روز یا شب باشد. و برخی گنته‌اند 
ساعت در هر دو مورد این آیت دارای معنی 
واحد است و تجنیس آنست که هر دو کلمه در 
لفظ متفق ولی در معنی مختلف باشند و یکی 
معنی حقیقی و دیگری معنی مجازی نداشته 
باشد بلکه هر دو دارای معنی حقیقی باشند. و 
گفتهاند هرچند روز قيامت دراز است اما نزد 
حقتعلی ساعتی بیش نباشد. پس اطلاق 
ساعت بر روز جزا از طریق مجاز است. و از 
این‌رو اين آیت را برای تجنیی شاهد آوردن 
روا نیست چنانچه گوئی: بر خری سوار شدم 
و در راه خری را دیدم | گرمنظور تو از خر دوم 
مرد بلید و کدذهن باشد و اگردو لفظ از دو 
نوع بودند انرا چناس مستوفی نامند. مانند 
یحبی درین شعر: 

مامات من کرم الزمان فائه 

یحیی لای یحبی‌بن عبداه 

چه یحیی اول فعل مضارع و یحیی دوم علم 
است. و اگردر جناس تام یکی از دو لفظ 
مرکب و دیگری مفرد بود آنرا جناس ترکیب 
یا جناس مرکب خوانند و جناس مرکب گر 
مرکب از کلمه و جزئی از کلمه بود جبناس 
مرفو نامیده شود مانند: حرف هار فانهار. و 
| گرمرکب از دو کلمه بودهرگاه هر دو کلمه در 


خط متفق بودند آثرا جناس متشابه گویند. 
مانند این شعر: 
اذا ملک لمیکن یکن ذاهبة 


خدعه فدولته ذاهبة 

که‌ذاهبة اول مرکب از ذا و هبة و ذاهبة دوم 
اسم فاعل از فعل ذهب مباشد. و ا گرهر دو 
لفظ در خط متفق نبودند آنرا جناس مفروق 
خوانند» مانند شعر: 

کلکم قد اخذ الجام و لااجام لا 

ما الفی ضر مدیر لجام لو جاملا 

ای عاملنابالجمیل, . 

و جناس غیرتاموآن بر چهار قسم است زیر 
اگرهر دو لفظ فقط در هیأت حروف مختلف 
باشند آنرا جناس محرف گویند و در این مورد 
حرف مشدد را حکم مخفف شمارند و 
اختلاف یا در حرکت فقط و يا در حرکت و 
سکون هر دو باشد. مانند جبةالبٌرد و جنةالبرد 
که‌برد اول بضم باء و برد دوم بفتح باء است. و 
آما لفظ جبة و جنة از فسم تجنیس لاجق 
باشد. و مانند الجاهل اما مفرط او مسفط که 


۰ - 2 
۳-قرآن ۵۵/۳۰ 


1 - 


۴ جناسم. 


راء در مقرط اول سخفف و دز تانی مشدد 
باشد. و نیز مانند اليدعة سر ک اسر ککه 
شرک اول بفتح شین و راء و شرک دوم یکسر 
شین و سکون راء است و اگرهر دو لفظ در 
شمارة حروف اختلاف یافتند آنرا جناس 
ناقص نام نهند. و لین اختلاف یا در حرف اول 
ویادر حرف وسط و یا در حرف آخر یکی از 
دو لفظ باشد. اگردر حرف اول باشد مانند 
تفت الساق بالسای الی ریک یومنذ السای, 
واگردر حرف وسط باشد مانند جدی جهدی. 
و اگر در حرف آخر باشد مانند عواص 
عواصم. و اين نوع جناس را مطرف نیز نامند. 
و بسا باشد که اختلاف در شمارة حروف 
زیاده از یک حرف باشد که در آغاز یا پایان 
یکی از دو لفظ بیفزایند و آنرا جناس مذیل تام 
نهند. و برخی مثال افزایش حروف در پایان 
فظ را چناس متوج مداد منند و ار الي 
لیک! ونان مرسلین, "من آمن اف" 
آن ربهم بهم کف پیین ین قلکب وا گترقو 
لفظ در انواع حروف اختلاف یافتند فقط پس 
شرط آن آنت که در ب بیش از یک حرف 
اختلاف واقع نشود. چه ا گر در بیش از یک 
حرف اختلاف واقع شود. از حد جناس خارج 
خواهد گردید ماتند نصر و تکل. سپس دو 
حرف مختلف اگرهر دو قریب‌المخرج بودند 
آنرا چناس مضارع گویند. و آن بر سه گونه 
باشد, زیرا حرف اجنیی یا در آغاز لفظ واقع 
است مانند: دام و طامی و یا در وسط 
مانند: ینهون و ینأون و یا در پایان واقع است 
مانند: خیل و خیرء اما ا گر قریب‌السخرج 
نبودند آنرا جناس لاحق نامند, ا گر در اول 
باشد ماتند: هُعَزة و لَُة. و اگردر وسط باشد 
ماند: تفرحون و تمرحون,. و اگردر آخر باشد 
مانند: امن و امر. و در اتقان گوید:| گرمابین دو 
حرف مختلف مناسیت لفظی یافت شود آنرا 
تجنیی لفظی نامند. مانند وجوه یومثذ ناضرة» 
الی ربهاناظرة. "و اگراختلاف بین حروف از 
حیث ترتیب فقط بود آنرا جناس قلب خوانند 
و آن بر دو گونه است. زیراا گر حسرف اول از 
کلم اول پایان کلمة ثانی و حرف ثانی کلم 
اول در دومین مرتبة کلم ثانی و حرف ثالث 
کلمةٌاول در آغاز کلمة ثانی واقع شد آنرا قلب 
کل‌نامند مانند فتح و حتف. و اگربرخلاف 
ترتیب مذکور واقع شود آنرا قلب بعض گویند 
مانند:فرقت بین بنی‌اسرئیل, " و چون یکی از 
متجانسین در اول و دیگری در آخر بیت واقع 
شود تجنیس قلب بنام مقلوب صحیح تبدیل 
گردد.زیرا در اینصورت هر دو لفظ در اول و 
آخر بیت در حکم دو بال باشند. مانند این 
مصراع: 

لاح آنوارالهدی من کفه فی کل حال. 
واگریکی از دو لفظ متجانس در پی یکدیگر 


واقع شوند. خواه جناس قلب یا غیر آن باشد 
آنرا مزدو ‏ و مردد و مکرر نامند مانند من 
طلب شیثا و جد وجد و من قرع باب و لج ولج» 
و مانند: البیذ بغیرالغم غم و بغر الدسم سم. 
فایده - از انجا که جناس از محنات لفظی 
است نه معنوی از ایترو هنگامی که معنی و 
مقصود برای آوردن جناس از میان میرود آنرا 
حذف میکنند چون: ما انت بمومن لا و لو کنا 
صادقین که تفرمود: ما انت بمصدق لنا باآنکه 
معنی را میرساند با رعایت تجنیس زیرا در 
موّمن معنائیست که در مصدق نیست و چون: 
اتدعون بعلا و تذرون احن الخالقین و بجای 
تذرون نگفت تَدعون باآنکه در آن مراعات 
جنس بود زیرا تدع از تذر اخص است» زیرا 
بمعنی ترک چیزی است با اعتتاء به آن و اما 
بمعنی مطلق ترک یا ترک با اعتراض کلی 
است و زملکانی گوید تجلیس از سحسناتی 
است که در هنگام وعد و احان آید نه در 
مقام وعید و تهویل. اين خلاصة مطالبی است 
که‌در مطول و اتقان در این باره آمده است. 

و اما تجنیس درنزد پسارسیان, در 
جامعالصنایع گوید: ما این صنعت را بطور 
پارسیان بیان کنیم. پس گوئیم: تجنیسر نزد 
پارسیان آنست که لفظی مقابل لنظی چنان 
آرند که در صورت موافق و بمعنی مخالف بود 
و این متنوع است, نوع اول بسيط و آن آوردن 
دو لفظ متجانس است و این بر دو طریی است 
یکی بسیط متفق و آن چنان است که هر دو 
لفظ در عدد حروف و کتابت و تلفظ متفق 
باشند, چون لفظ خطا که دو معنی دارد. و 
دیگری بسیط مختلف و آن چنان است که در 
ارکان متفق باشند جز در ترکیب چون لفظ 
تارها در اين مصراع: 

تا رها کردی از آن زلفین مشکین تارها. 
نوع دوم مرکب تام و آن آنست که مقابل لفظی 
که‌در حروف بسیار باشد دویاسه افظ 
اندک‌حروف آرند تا بدان برابر شود و این نیز 
بر دو گونه است» مرکب تام متفق که در همه 
ارکان متفق باشند. مثاله شعر: 

همچون لب او چو دیده‌ام مرجان را 

خواهم که فدای او کنم مر جان را 

لفظ «مر جان» در مصراع دوم مرکپ شده از 
لفظ مر و جان و در مصراع اول مفرد است. و 
مرکب تام مختلف و اين یر دو طریق است 
یکی آنکه همه ارکان متفق باشند جز در 
حرکات, مثاله شعر: 

از فراق رخ چو گلزارت 

عاشق خسته زیر گل زارت 2 
گل‌با لفظ زار مرکب شده. و دیگری آنکه در 
حرکت و کتابت مخخلف باشند و در ارکان 
معفق, مثاله شعر: فا اد 

رخ تو آفتاب و دیدن آن 


جناسم. 

آفت آب اندرون چشم است 

مراد افت است که به اب مرکب شده. نوع 
سوم تجیی مزدوج و آن چنان است که 
جنی لفظی آورده شود متصل یا متفصل یا 
بچند حرفی کم از حروف اول. مثال متصل: 
آباد و باد و مثال متفصل چون لفط گلزار و 
زار. نوع چهارم سحرف یعنی لفظی جتی 
لفظی آورده شود که بجزئی در آخر بیش یا کم 
باشد. ا گر اجزاء بیش باشد زائد خوانند و اگر 
کم باشد ناقص, چون لفظ چشم ناقص و 
چشمه زائد. نوع پنجم مرکب یعنی یک لنظ 
بیط را بکنيم مرکب گردد و آن بر دو نمط 
باشد یکی خطی و لفظی, دوم خطی مجرد و 
هر یک از اين دو بر دو طریق است متصل و 
مفصل, مثال فظی و خطی منفصل مانند شعر: 
تا جان دهمت بکوی ای مرجان را 

یک بوسه بده بهاش بشمر جان را. 

مثال خطی و لفظی منفصل مانند: 

هر بار ندیده‌ام کسی گوهربار 

الا تو بتکرار سوال سائل. 

مثال خطی مجرد متصل مانند: 

هربارا یار هگوهریار است 

از دست نه بل ز چشم دانش اغیار است. 
نوع ششم مستحیل یعتی جسیتش بحیله 
شناخته گردد و آن بر سه گونه است» مضارع 
یعنی در هم حروف متجانس باشند مگر در 
حرف اخیر چون آزار و آزاد و تبدیل یعنی در 
هم حروف مجانست داشته باشد جز حرف 
اول. چون اشارت و بشارت. و مطرف یعنی 
در همه متجانس باشد جر در حرف میانه. 
چون قادری و قاهری. نوع هفتم تجنیس لفظ 
یعنی در تلفظ متجانس و متشابه باشد ولی در 
کتایت متباین, همچون: سفر و صفر. نوع 
هشتم تجنیس خط یسعنی در خط متجانس 
نمایند و در تتلفظ ستباین - انتهی.و در 
مجم‌الصنایع گوید: لاحق است بتجنیس خط 
کلامی که الفاظ آن دامن‌دار برابر یکدیگر 
واقع شوند. مثاله شعر: 

چو آن جان جهان دامن‌کشان شد از چمن بیرون 
روان شد جان مرغان چمن گوئی ز تن بیرون. 
واگردر انتای این قسم لفظ دامن مذکور باشد 
پسندیده آید. و آنچه در آن جنی لفظ نگاه 
دارند آنرا متجانس گویند. رجوع به مطول و 
انقان و کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
جناسم. » [ج س] (اخ) دی از دهستان 
وردی مه سوزتیجی بخش چهاردانگة 
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جناسریة. 


شهرستان ساری واقع در ۴۶هزارگزی شمال 
باختری کیاسر و ۲هزارگزی راه کاروان‌رو 
ساری به ارم. موقع جفرافیایی آن کوهستانی 
وهوای آن معتدل مرطوب مالاریایی و دارای 
۰ تتسن سکنه است. آب آن از چشمه و 
رودخ ان زارم‌رود و مسحصول آن پیرنج و 
غعلات و شغل اهالی زراعت و مسختصر 
گله‌دازی و صایع دستی زنان شال و کرباس 
بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۳). 
حناسرية. اج س ری یَ] (ع !) توعی از 
خرمابن است در بصره که پست‌تر از همه بار 
آرد. (متهی الارب) (ذیل اقرب الموارد). 
حناشکت. [ج] (خ) از قلعه‌های بسیار بلئد 
و استوار و معروف استراباد و گرگان است. 
(معجم البلدان) (مراصد). 
جناغ. [ج ] () استخوانی که قفسة سینه را 
در خط وسط و جلو محدود میکند و ۷زوج 
دنده‌های حقیقی قفسه سیته از طرفین بوسیلةً 
غضروفهای دنده‌یی به آن متصل ميشوند و در 
قمت انتهایی ان نیز ۲زوج دنده‌های کاذب 
بوسیلهُ غضروفشان بفضروف دنده‌های بالاتر 
متصل میشوند. استخوانی است خنجری‌شکل 
و فرد و طویل که در قسمت قدامی و میانی 
قفة سینه قرار دارد. در تداول با کسر اول 
تلفظ کنند. ||استخوانی که جلو سین مرغ 
است. ||استخوانی بشکل ۷ در مرغ که توسط 
آن شرطبندی کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
|اشرطی و گروی که دو کس با هم بندند. 
(فرهنگ فارسی معین) (برهان). 
حناغ. [ج] () دامن زین اسب باشد که 
بعربی یون خوانند. (برهان). غاشية زین که 
ا کثراز پوست پلنگ سازند. ||نوعی از اسباب 
زایدة زین باشد که برای زینت نقاشی کنند. و 
بجای حرف آخر قاف هم آمده است. (برهان) 
(آنتدراج) (شرفنامة منیری). و آنرا بیارسی 
پون گویند و صاحب جهانگیری و برهان که 
یون را عربی دانسته‌اند خطا کرده‌اند. 
علی‌ای‌حال جناغ بمعنی استخوان سینة مرغ 
و حیوان است و چون سينة زین بهمان شکل 
است جناغ زین گفتهان.(آنندراج)ا: 
همه تفاخر آنها بجود و دانش بود 
همه تفاخر اینها بغاشیه‌ست و جناغ. 
||تسمة رکاب. (برهان). ||سدپای‌ای که علما 
دستاویز بر او نهند. (حاشية برهان چ معین) 
(لغت فرس ۲۳۶). 
حناف. (ج] (ع مسص) مجانفة. (اقرب 
الموارد), مجانبت: لج فی جناف قبیح, ستیزه 
کرددر مجانبت اهل خود. (متهی الارپ). 
رجوع به مجانفة شود. 


جفافی. (ج فیی ] (ع ص) متکبر سایل از 


حسق. (مسنتهی الارب) (آن ندراج) (ناظم 
الاطباء). 
حنافیر [ج] (ع!) ج جنفور. (منتهی الارب) 
(ذیل آقرب الموارد از لسان‌العرب). بمعنی قبر 
کهنه.(آنندراج), زجوع به جتفور شود. 
حناق. [ج) () جناغ: 
شمال صیت تراشد براق برق‌عنان 
هلال زین براق توگشت بدرجناق, 
سلمان (از شرفنامهٌ منیری). 
رجوع به جناغ شود. 
حناقرد. (ج ق ] (اخ) دهی است از دهستان 


دیجویجین بخش مرکزی شهرستان اردبیل, 


راقنع در ۳مزارگزی باختر اردبیل و 
۲ هزارگزی شوسة مشکین‌شهر - اردبیل. 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و هموای آن 
معحدل است. سکنة آن ۱۱۵۰ تسن. آب ان از 
رود قره‌چای و محصول آن غلات و حبوبات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

حنان. (ج] (ع !) جامه. (منتهی الارب. 
ثوب. (آقرب الموارد). ||شب. |اجنان لیل؛ 
تاریکی شب. اندک تاریکی که در اول شب 
باشد. ||از هر چیز میانه و جوف آن چیز که 
بنظر نم‌آید. (مسنتهی الارب) (اقرب 
الموارد) .| حریم. (منتهی الارب). |اقلب یا 
موضع فزع از قلب و روح. (منتهی الارب) 
(قرب الموارد) (معج ابلدان». |جنان ناس؛ 
جماعت مردم. (منتهی الارب). معظم مردم. 
(اقرب الموارد). ||(مص) درآمدن شب. (تاج 
المصادر بقی) (زوزنی). 

حفان. [ج] (ع ل) ج جنت. (دهار) (لفت‌نامة 
مقامات حریر ی ج جنت. بمعنی بهشت. (از 
منتهی الارب) از آقرب السوارد) (از یات 
اللغات از کشف‌اللفات و قاموس و عنتخب): 
آن باهنر تویی که ز هر دانشی دلت 
آراتست همچو ز هر نعمتی جنان. 

سوزنی: 

مرغزاری سبز ماد جتان 

سبزه رسته اندر انجا تا میان. 

با تواو چون است من هستم چنان 
زیر پای مادران باشد جنان. مولوی. 
رجوع به جنت شود 

حنان. (ج] (ع !)سپر. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). تس 

حنان. [جٌ] (اخ) کوه یا وادیی است به نجد. 
(معجم الیلدان) (مراصد)ء 

حنانالورود. [ج ثل ر] ((ج) از توابع 
طلیطله است در اندلس. گویند کهف و رقیم 
مذکور در قرآن کریم بدانجاست. (معجم 
البلدان). 

حنانة. [ج نْ] (ع !) سپر. (صنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آتدراج)/ 


حنایت. ۷۸۶۵ 


حناة. (ج] (ع 3 جانی, بمعتی گناهکار و 
چینند؛ میوه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
حفاق. [ج] (ع |) یکی جنی. و آن مه تازه و 

چیده است. (منتهی الارب). 
حفایاات. (ج] (ع لا ج جنایت. تقصرات. 
(انتدراج) (غیاث اللغات). رجوع به جنایت 
شود. 
حفایب. [ج ي ] (ع ل) رجوع به جنائب شود. 
حنایت. (ج ی ] (از ع. لگناه. ||(مص) گناه 
کردن. (غیات) (آتدراج), ||چیدن میوه از 
درخت. ( کش‌اف اصطلاحات الفنون) 
(ربنجنی). بکسر جیم و تخفیف نون, در اصل 
چیدن میوه از درخت باشد و تفل به ایجاد و 
احداث شر و سپس بخود شر وز آن پس بفعل 
حرام شده است چنانچه در کتاب‌الصفرب 
اشاره بدین معنی نموده است. و در خزانه گفته 
که جنایت هر فعلی باشد که آترا منع کرده 
باشند و متضمن زیانی نیز باشد و جنایت یا 
نسبت به مرّض و ناموس است و آن 
عبارتت از قذف یا ناسزا گفتن و یا غیبت 
کردن و یا جنایت نسبت بمال است و آن 
عبارتست از غصب یا دزدی یا خیانت و با 
جنایت نسبت بنفس است و آن عبارتست از 
کشتن و دار آویختن و خبه کردن و به آتش 
سوزاندن و يا جنایت نسبت به اطراف بدن 
باشد و آن عبارتست از بریدن و شکستن و 
شکافتن سر و بیرون آوردن چشم. و برضی 
دیگر گفته‌اند جنایت اسم است هر فعل حرام 
را شرعاً ولی در عسرف فتهاء جنایت را 
اختصاص داده‌اند به انچه نست به اطراف و 
اعضاء بدن یا نبت بنفس باشد. این بود 
خلاصة آنچه در جامع‌الرموز و بیرجندی 
راجع بسجنایت نوشته است. ( کشاف 
اصطلاحات‌الفنون) (تعریفات). ||(اصطلاح 
حقوق جزا) یکی از اقسام چهارگانة جرم 
است و مجازات آن اعدام یا حبس موبد یا 
حبی موقت با اعمال شاقه یا حبس مجرد یا 
تبعید یا محرومیت از حقوق اجتماعی است. 
رجوع به مجموع قأنون اساسی ص ۱۱۵ و 
رجوع به جنحه شود. 

- جنایت‌پیشگی؛ عمل جنایت‌پيشه. 
- جنایت پیشه؛ جنایتکار. 

- جنایت‌ستان؛ گیرند؛ جنایت؛ 
ترتش از دیده جنایت‌ستان 

غربتش از مکه جبایتستان. 

- جنایت‌شعار؛ جنایت‌پيشه. 

- جنایت‌کار؛ جانی. گناهکار. 
چبایت‌کاری؛ گناهکاری, 


نظامی. 


۱-محهی الارپ جوف را خوف رهم کرده و 
معنی میکند: بیم آن چیز که بنظر نمیید» و این 
اشتباه است. 


۶۶ جناية. 
- جنایت کردن؛ گناه کردن. 


ورجوع به چناية شود. . . 
حفایة. (ج یَ) (ع مص) گناه کردن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنتدراج). گناه کردن 
و شور انگیختن. (تاج المصادر). |اگاه جستن 
بر کسی. (منتهی الارب) (انندراج). رجوع به 
جنایت شود. ||چیدن میوه راء (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آتدراج). بار از درخت باز 
کردن. (تاج المصادر). ||میوه چیدن فرمودن 
کسی‌را: (منتهی الارب) آسرع» . رجوع به 
جنایت شود. 
جنب. اجَنت] ( !) بهلو. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء) (آنتدراج) (ناظم الاطیاء). 
ج. جنوب. جنائب (منتهی الارب), اجناب. 
(اقرب الموارد). 
در جلب؛ قیاس به؛ 
این جهان در جنب فکرتهای با 
همچو اندر جنب دریا ساغر است. 
ناصرخسرو. 
در جنب رای روشن و کف جواد تو 
خورشید کم ز ذره و دریا کم از مر 
سوزنی. 
- جارالجلب؛ همسايهٌ نزدیک چسبیده بتو. 
(از آقرب الموارد). همایه هم‌پهلو. (منتهی 
الارب). 
- ذات‌الجنب؛ نوعی از بیماری پهلو. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
- ذوالجنب؛ مبلا به آزار ذات‌الجنب. (منتهی 
الارب), 
< صاحب بالجنب؛ رفیق سفر. (منتهی 
الارب). 
- فی جنب اله؛ فی امر الّه. (ترجمان علامه 
ترتیب عادل), 
||طرف. جانب. (برهان). کرانه. (سنتهی 
الارب). ناحیه. (اقرب الموارد). سو. (برهان). 
||معظم چیزی و اکثر آن. و گاهی جنب را به 
وقیعه و شتم و ناسزا تفسیر کنند. (از منتهی 
الارب). 
جنب. (جنب] (ع مسص) دفع کردن. 
اتکستن پهلو. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||بر پبهلو زدن. (زوزنی). |[دور 
گردانیدن.(منتهی الارب) (اقرب الموارد) دور 
کردن. (زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب 
عادل). 
جنب. [ج ن] (ع ص. اج جیب. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به جنیب شود. 
|اکوتاه. (متهی الارب). ||شبه ظل. |((مص) 
شدت یافنن تشنگی شتر تر تا حدی که ریه به 
پهلو چسید. (ز اقرب الموارد). به پهلو 
چسبیدن شش شتر از غایت تشنگی. (منتهی 
الارب). ||همراه و هم‌پهلو گرداندن اسبی 
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کندسوار بر اسب دیگر شوند. (از اقرب 
الموارد). کشیدن اسبی را بسوی خود وقت 
گروبستن که اگر اسب او سحی کتد بر او 
سوار گردد. کشیدن اسبی رابه پالهنگ. 
(متهی الارب). |[قلق و اضطرا اب داشتن. (از 
اقسرنه الموارد. |انگیدن سر از هلو 
/افرودآمدن ساعی در جای دور و آمر کردن 
که خداوند آن ماشیه کشیده بیارند خود را در 
جایی که فرودآمده است یا آنکه خداوند 
ماشیه دور رود از جای خود و ساعی را 
تکلیف دهد تا نزد او رود. (منتهی الارب). 

جنب. [ج نٍ) (ع ص) کسناره گسسیر و 
گوشه‌نشین. غريب. (از اقرب المواردا: رجل 
جنب؛ مردی که از راه پیک طرف رود از ترس 
مهمانان. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 

جفمب. [جمب ] () حرکت. (حاشيه برهان چ 
معین): جلب و جوش. رجوع به جنبیدن و 
جبش شود. 

جفمب. [ج نْ | (ع 4 ج جنبة. (اقرب الموارد), 
رجوع به جلية شود. " 

جنب. اج ن](ع ص) بشتتوگاند: (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) غریب. (مننهی 
الارب) (اقرب الموارد) (مهذب الاسماء). 

<- جارالجنب؛ همایه از غیر قوم. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

||نافرمان. || آنکه بر وی سل واجب شده 
باشد بسبب جماع و خروج منی. واحد و جمع 
و منت و مذکر در وی یکسان است, و گاهی 
گویندهما جنبان و هم اجناب و نیون ولی 
نگویند هی جنبة بتأنیث. (سنتهی الارب) 
(اقرب السوارد). و این اسم‌هایی است که 
جاری مسجرای مسصدر است. (از اقرب 
المسوارد). فاعل و مسفعول جماع‌کردة 
غسل‌نکرده را گویند. 

جنب. [جَمب ) ((خ) آیی است ت از بنی‌عدویه 
در سرزمین یمامه. (معجم البلدان) (مراصد), 

جنب. [ج ن ] (اخ) نام شهری است که مردم 
آنجا | کثر خوش‌طبع و مهمان‌دوست میباشند 
و شمثیر را در آن شهر بیار خوب مسازند. 
(برهان) (آنندراج). 

جفب. [جن ن] ([خ) ناحیه‌ایست در بصره. 
(منتهی الارب). در مشرق دجله. (از سعجم 
البلدان) (از مراصد). 

جنباء. [جَم] ((خ) موضعی است در بلاد 
بنی‌تمیم در سرزمین یمامه. (معجم البلدان), 

جنبات. اج ن] (ع 4ج جنبة. (دهارا. 
رجوع به جنية شود.  .‏ 

حنباد. [جمْ] (رج) دهی از دهتان شههاباد 
بخش حومة شهرستان بیرجند واقع ذر 
۲۰هزارگزی جنوب خاوری بیرجند و در 
دامنه و هوای آن معحدل است. سکب ان ۱۳۰ 


تن. آب آن از قنات و محصول آن غلات. 


جنبانیدن. 


میوه‌جات و عتاب و شغل اهالی زراعت 
است. کلاته‌های میرزات‌حمد. حپمید, 
برات‌علی و آبادی حاجی‌محمدقلی جزء این 
ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ و 
رجوع به مرات‌الیلدان ج۴ ص ۲۶۸ شود. 
حنبار. (جم] (ع |) چوز؛ شوات. (سنتهی 
الارب) (اقرب السوارد) (آنندراج!؛ جنبر. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
جنبر شود. 
جنبار. [ج زب با) (ع ) چنبار است. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (انتدراج), رجوع به 
چنبار شود. 
حنبان. (جم] (نف) متزازل. مضطرب. 
(یادداشت مولف). ||جنبنده. (آنتدراج). ||در 
حال جنبیدن: 

وگر برهان موسی آن شماری 

که‌چوب خشک ثعبان کرد جنبان. 

ناصرخسرو. 

||متحرک. (یادداشت مولف). لغ: منارجنیان؛ 
این جهان هم بدان سخن ماند 

حرف او سا کن‌است يا جنبان. ناصرخسرو. 
باده در خیگ و بنگ در انبان 

گرنه دیوانه‌ای مشو جنبان. آوحدی, 
||بسانوسان. (یادداشت مژلف): دل کژدم 
بتاره‌ایست سرخ و جنبان. ||(زنف مرخم) 
جناننده. (انتدراج), محرک. حرکت‌دهنده. 
سلله‌جنبان: 

دولت ا گرسلسله‌جنبان شود 

مور تواند که سلیمان شود. وحشی. 
جنبان. [جم] ((خ) یکی از اقرام و طوایف 
نبطی از فرزندان حام‌بن نوح. رجوع به 
نخبةالاهر دمشقی ص ۲۶۶ شود. 
حنباندن. [جم د] (مص) جببانیدن. تکان 
دادن. بحرکت درآوردن. تحریک: 

ز جنباندن بانگ چندین جرس 


سری در سماعش نجنباد کس. نظامی. 
در بیان اين سه کم جنبان لبت 
از ذهاب و از ذهب وز مذهیت. ‏ مولوی. 


- چنباندن پدر و مادر کسی؛ دشنام بچدر و 
مادر مرده او گفتن. (یادداشت مولف)؛ 

دختر شاه ایرونم 

خواهر ظل سلطونم 

دست مزنید به تتبونم 

پدر و مادر می‌جنبونم. (از یادداشت مولف». 
حنباننده. (جمْ نَْنْ د /د] (تف) محرک. 
حصرکت‌دهنده. تک‌آن‌دهنده: دوم قوت 
چنباننده که بتاید ار حیوان به جنبد. 
(چهارمقاله). 

بی‌تکلف پیش هر داننده هست 
آنکه با جنبنده جنباننده هست. مولوی. 
حنبانیدن. (جَم د] (مص) جنباندن. 

- دست چنبانیدن؛ عجله کردن. 


سر جنبانیدن؛ بعلامت انکار یا یأس سر 
حرکت دادن. بعلامت تصدیق سر حرکت 
دادن از خلف به قدام. (بادداشت مولف. 
رجوع به جنباندن شود. 
حنبانیده. [جْم د /3] (نمف) نعت مفعولی 
از جنبانیدن. حرکت‌داده‌شده. 
حنبایی. [جُمْ] (حامص) از جنبیدن. قوة 
حرکت. 
جنبالفرسش. ۱[ ] ((خ) یکی از کوا کب 
مربع فرس اعظم که آنرا چا جافتزین نیز 
خوانند. (یادداشت بخط مولف) . 

حنبتین. جح بٍ تَ] (ع !) تشن جنبة, 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
بتین؛ دارای دو جنبه. دوپهلو. 
جنینعه. [جُسم ب قَ ] (ع ص, ل) زن بسد. 
(مستهی الارب) (ذیسل اقرب الموارد) 
(آنندراج). 
جنبثنه. [جُ ب ن] (ع ص, () جلجقه. (ذیل 
اقرب الموارد). رجوع به آن کلمه شود. 
جنبقة. [(جُمْ بَ تَّ] (ع ص, !) زن زشت یا 
زن سیاه. (متهی الارب) (ذیل آقرب الصوازد 
از تاج العروس). رجوع به دو ماد قبل شود. 
جنبج. مب (ع ص) سطب ادا 
||بلند از هر چیزی. (سنتهی الارب) (ذیسل 
اترب السوارد). |اشپش بزرگ. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

جنب‌جنبان. [جشب جَضب ج جُم] (ق مرکب) 


- 


جنبنده. (آنندراج): 
سپه جنب‌جنبان شد و کار گت 
همی بود تا روز اندرگذشت. 
دو لشکر بان دو دریای چین 
تو گفتی که شد جنب‌جنبان زمین. 
فردوسی (از آندراج). 
زمین جنب‌جنبان شد از میخ نعل 
هوا از درفنش سران گشت لعل, 
ز پیش صف آمد سوی قلگاه 
چو شد جنب‌جنبان دلیران شاه. فردوسی. 
جنب‌جوش. [جْبٌ ] ([مرکب) جنب و 
جوش. رجوع به جنب و جوش شود. 
جنبجة. (جُم بْج] (ع یکی جنج. 
(متهی الارب) (ذیل اقرب الموارد). رجوع به 
جنیج شود. 
جنیحج. ۰(جُم بٌْ] (ع ص) عظیم و بزرگ. (از 
ذیل اقرب الموارد). وگویند جنبخ با خاء. 
(ذیل آقرب الموارد از لسان‌العررب) (آنندراج) 
حنیخ. (جُم بْ] (ع ص) خیش بزرگ. 
(اقرب الموارد) (آنندراج). |/سطیر. ||دراز. 
||بكد. (ذیل اقرب الموارد) (آتندراج). رجوع 
به جنیج و جنبح شود. 
جنبخه. (جُم بخ (ع لا یکی جنخ. 
(قرب مارد رجوع به آ ن کلمه شود. 
جنبد. بم 


دقیقی. 


فردوسی 


بٍ] (معرب, !) معرب گنبد. 


(آنندراج از فرهنگ وصاف) (دزی ج۱ 
ص ۲۲۲). رجوع په جنبذ شود 


حنید. جر ب] (سریانی,() کل را گویند که 


بعربی ورد خوانند. (برهان), 

- جنبدالران؛ گل انار بستانی است. 
بشیرازی گل‌نار خوانند و منفعت وی نزدیک 
است بجلنار. 
حنید. اج بّ] (اخ) دی از دهستان 
کنیهقان بخش ششتمد شهرسنان سبزوار واقع 
در ۱۶هزارگزی جنوب خاوری ششتمد. 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
معتدل است. سکنه آن ۲۵۲ تسن. آپ ان از 
قنات و محصول آن غلات, پبه, بنشن. شغل 
اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حنبدملغان. (جْمّ ب ؟] ((خ) شهرکی 
است کوچک و ناحیتی با آن میرود و هواء آن 
گرمسیراست و آب روان دارد و میوه‌ها باشد 
و مشمومها و قلعةٌ چند ازجمله قلاع قلع 
حصین است معروف و هوای قلعه خنک 
است چنانکه غله نیک دارد و مصنعهای نیکو 
باشد ازبهر آب رجامع و سنبر باشد. 
(فارسنامة ابن‌لبلخی ص ۱۴۳ و رجوع به 
قلعذ جنبد ملغان شود. 
حنیده. (جُمْ بِ 5 /د] () جمنده. شیش. 
(یادداشت و یک بار دیگر پو, 

داشتم جنبدء بسیار در آن افتاده بود و و 
میخوردن... (تذکرةالاولیاء عطار). 
جنبف. [جُم بْ ) (ع |) شکوفة انار. |غنچد 
ناشکفته از هر درخت. |اگنبد. (متهی الارب) 
(آنندراج). و به این معنی دزی (ج۱ ص ۲۲۲) 
بقتح باء ضبط کند. رجوع به دزی شود. 
حنیذ. [جم بْ] (اخ) شهری است بفارس. 
(معجم البلدان). 
حنیذ. [جُم بْ ] (اخ) از دیههای نیشابور 
است.و عسجم آنراگنبد گوید. گروهی از 


دانشمندان بدان منسوبند و به جنبذی شهرت 


دارند. (معجم الیلدان) (مراصد). رجوع به گنبد 
شود. 

جنبف. (جُم بُ] (خ) ابن سباع یا جنبذین 
سبع. از صحابیان است. گویند بامداد کافر و با 
پیغمبر بجنگ بود و شامگاه مسلمانی گرفت و 
با دشمنان حضرت بجنگ آندر شد. 
حنيذة. [جُم ب ذ] (معرب, | گند. (مهذب 
الاستاء) (دهار). جنبذ. ج, جنابذ. رجوع به 
جنبذ شود. 


جفبو» [جَم بِ ] (ع ص,!) شتر نر سطبر. 


(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |اکوتاه. | 


(منتهی الارب) (ذیل اقرب الموارد از تاج 
العروس). ||چوزة شوات. (منتهی الارب). 
فرخ‌الجباری. (اقرب‌الموارد). " 

جنبره. [جَمُبٌ رز /ر) () حلقه و دایره (؟) 


جنبش اول. ۷۸۶۷ 


چنبره* 
ده‌ودوهزار انگیین جنبره 
بدژها کشند این همه یکسره. فردوسی. 
در فهرست ولف آمده: جنْیره» مطابق نسخه 
«فردوسی ج یمبتی ص ۵۰ شعر ۴۲۸» بمعنی 
9 ور در فردوسی چ چنبره اعده 
و در نسخه «» کندره. (ولف ص ۲۷۳). 
حنیش. [جُم ب ] ((مص) (از: جنب + یش 
پوند اسم مصدر) از جنییدن. حرکت. مقابل 
آرام. سکون: باز هوابرتر از این دو گوهر 
ایستاده است که جوهری است نرم و 
شکل‌پذیر بهمه شکلی که اندر او اید... تا 
هرچه بجنبد آندر این جوهر نرم از نباتی و 
حیوان از چنبش بازنماند. (زادالمسافرین ص 
۰ از حاشیة برهان چ معین). 
جنبش اول که قلم سر گرفت 
حرف نخستین ز سخن درگرفت, 
نخستین یکی جنبشی بود فرد 
بجنبید چندانکه جبش دو گرد. 


نظامی. 


نظامی. 
- جنیش آباء رجوع به این کلمه شود. 
چنبش آخواستی؛ حرکت قسری که 
بتحریک قاسر باشد. (انجمن آرا). 

- جنیش اول. رجوع به این کلمه شود. 

< چنبش بسخواست؛ حرکت بالاراده. 
(دانشنامة علایی). 

- جنبش‌پذیر؛ قابل حرکت. (دانشنامة 
علایی). 

بفرمود تا بیمار و پیر 
نگردد در آن راه جنبش پذیر, 
شد آن آب جبش‌پذیر آسمان 


نظامی. 
شد این آرمیده زمین در زمان. نظامی. 
< چنبش‌پذیری؛ قابلیت حرکت. 
منبش خواستی؛ صرکت ارادی, 
(انجسآرا)؛ 
جنیش یارانی؛ حرکت جزئی که از افلا ک 
صادر شود به سیب نفوس مطب ایشان و این 
نفوس منطبعه در افلا ک بمنرلة قوای 
جسمانی‌اند در مردم. (انجمنآرا). 
جنیش آبا. (جُمْ ب شٍ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از حرکت و سیر هفت‌گوکپ 
است که زحل و مشتری و مریخ و آفتاب و 
زهره و عطارد و ماه باشد. (برهان) (آتدراج), 
جنبش اول. (جُمٌ ب ش أو] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از جنبش و حرکت قلم 
قضا و قدر است در لوح. (برهان). حرکت 
نخست قلم قدرت در ازل. (شرقتامةٌ منیری), 
||حرکت اولی که قلک اول کرد. (برهان). 
|احرکت اولی که سیارات از برج حمل 
کردند. چه گفته‌اندکه در مبدء آفرینش مرا کز 
کواکپ‌سیعه هر یک در اوچ تدویر بود و 


موزل - 1 


0 زنح. 

اوجات تداویر در نقطهٌ اول حمل. (برهان). 
حرکت سیارات در برج حمل. (ضرفنامة 
منیری). 

جتبش زفخ. اش پ شي 3 ] (ترکب 
اضافی, [مرکب) کنایه از مسخرگی. (آنتدراج) 
(غیات اللفات). 

جنبش کردن. (شُسمٌ پ ک 3] (سص 
مرکب) جنبیدن. حرکت کردن؛ 

اسال که چنبش کند آن خسرو چالا ک 
روی ای مه گیتی کند از خارجیان پا ک. 

منوچهری. 

جنب فرساوس. (جمّ ب ؟) )نام 
ستار؛ نورانی‌تر بر پهلوی راست برشاوش, که 
آنرا مسوفق‌اشریا نیز گویند. رجوع به 
جنب‌الفرس شود. 

جنبقة. [جُم بْ ق] (ع ص, [) زن بداخلاق. 
(اقرب الموارد). زن بدخو. (منتهی الارب) 
(آنندراج). 

جنبک. [جم بِ] (() جست کردن و خیز 
کردن.(غیاث اللفات) (آنندراج). 

حنبل. (جم ب ] (ع () قدح چویین. (سنتهی 
الارب) (انندراج). قدح چوبین ضخیم. (اقرب 
الموارد). پیالة زفت. 

جنبلاه (جُم بْ] ((خ) شهرکی است بین 
واسط و کوفه. (معجم البلدان) و رجوع به ابن 
اثیر ۱۲۸:۷ شود. 

جنبلاات. [ ] ([خ) اشرف. بیست‌ودویمین از 
ممالیک برجی است که از ٩۰۵‏ تا ٩۰۶‏ ه.ق. 
حکومت کرد. رجوع بتاریخ سلاطین اسلام 
لین‌پول ص ۷۴ ۷۵ شود. 

حنبلود.( ) () تاب. بازپيچ. (لفت‌نامة 
اسدی در کلمة بازپیج). 

حنبندگی. [جمّ ب 5/:] (حامص) 
تحرک. رجوع به جنبیدن شود. 

حنبنده. (جم ب 5 /د](نف) دابة. 
(ترجمانالقرآن). حرکت‌کننده: 

وز آن پس چو چنبنده آمد پدید 

همه رستنی زیر خویش آورید. . فردوسی. 

جنب و جوش. اجُم بٌ) (( سرکب) 
فعالیت بسیار. هیجان. حرکت فراوان. و با 
آمدن و افتادن صرف شود گویند: بجنب و 
جوش آمد, بجنب و جوش افتاد. 

حنبور. [جم] () قودکش, بتازیش مقود 
خوانند و آنراپالینگ و پالاهنگ نیز گویند. 
(شرفنامة مثیری). رجوع به چنبور شود. 

حفیة. جح ب ] (ع امص) بیگانگی و غریبی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). گوشه‌نشینی و 
اجتناب از مردم. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). گویند: رجل ذوجنه. (اقرب 
الموارد). ||(() کرائه و ناحیه: جنبتاالانف: دو 
پهلوی بینی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|| پوست پهلوی شتر. (منتهی الارب) (اقرب 


السوارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). اهر 
درخت که آخر گرما سبز شود و برگ و بار 
بیرون آرد یا هر رستنی که فوق تره و کم از 
شجره است, (منتهی الارب) (آتدراج) (اقرب 
الموارد). درختک. درختچه. بوته. بته؛ و هی 
من الجنبه. (اببن بیطار). ج, جنب. (اقرب 
الموارد). 
جنبة. [ح ن ب ] (ع () پهلو. |اکرانه. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
جنبة. زج نب ](عل) آنچه از آن پرهیز کنشد. 
(منتهی الارپ) (اقرب الموارد)ء 
حفبه. چم ب ] ((خ) ده کوچکی است.از 
دهستان و بخش سیمکان شهرستان جهرم. 
واقع در ۸هزارگزی شمال باختر کلا کلی, کنار 
راه عمومی سیمکان به پشت‌پر. جمعیت آن 
۷ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چا 
حنبه. [جم بٍ] (خ) دهی است از دهستان 
بسالای شهرستان اردستان. واقع در 
۵هزارگزی جنوب اردستان و ۱۵ هزارگزی 
جنوپ باختر شوسه اردستان به اصفهان. 
موقع جفرافیایی آن کوهستانی و هموای آن 
معحدل است. سکنه آن ۳۱۶ تن. اب ان از 
قنات و محصول آن غلات و پشم و روغن و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
محلی جاجیم‌بافی است. راء مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). ۱ 
حنبید. [جمْ] () نام درایی است که آنرا 
بفارسی اوشه و بعربی سعتر خوانند. گرم و 
خشک است در سیم. (برهان) (آنندراج). 
جنبیدن. [جُمْ 3] (مص)۱ حرکت کردن. 
(حاشیة برهان چ معین). تکان خوردن. 
لرزیدن. مضطرب شدن. (حاشية برهان). 
حنبيدنی. [جم 5] (ص لماقت) قابل 
جنبیل.[ ] () صمتر است. (تحفة حکنيم 
موّمن). رجوع به جنتل و جنبید شود. 
جنبین. [جَم بٍ ](ع ل) تیه جنب. دو پهلو. 
رجوع به جلب شود. ۲ 
جنبیه. [جم ی ] (() نام سلاحی است که آنرا 
جمدر هم گویند و در هتدوستان کتار خوانند. 
(برهان) (آتدراج). رجوع به جمدر شود. 
جنت. [جَنْ نْ] (ع !) بستان. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). بستانی را گویند که درختان 
آن زمین را پوشیده باشد چه در هر لفظ عربی 
که‌جیم و نون باشد معنی خفا و پوشیدگی در 
آن ملحوظ باشد چنانکه پری را جن گویند از 
آن نظر که پوشیده است و جنین بمعنی پچه که 
در شکم پوشیده باشد و جنة بضم جیم یمعنی 
سپر که مرد را می‌پوشد. (غیاث اللفات از 
شرح نصاب مولانا یوسف). |[بهشت. (منتهی 
الارب) (اقرب السوارد) (مهذب الاسماء). 


تاه 


۰ 


رجوع به جة نود: 

جنت‌الین؛ به آئین جنت. چون بهشت؛* 

هر روز شادیی تو پنیاد و رامشی 

زین باغ جنت‌آئین زین کاخ کرخ‌وار. فرخی. 
- چتت‌ارامگاه؛ که آرامگاهش جنت باشد. 
بهشت‌آرامگاه 

جنتٍ افعال؛ (اصطلاح عرفان) در اصطلاح 
متصوفه بهشت صوری را گویند که عبارت از 
مطاعم لذیذه و توشابه‌های گوارا و منا کح بهیه 
است که مومنان در ازاء اعمال نیک بر طریق 
ثواب پاداش میبرند. و آنرا جنت اعمال و 
جنت نفس نیز ن‌امند. چسنانچه در 
اصطلاحات الصوفي کمال‌الدین ابوالغنائم ذ کر 
گردیده‌است. 

< جنتِ خلد؛ بهشت جاوید. (سهذب 
الاسماع), 

- جنت ذات؛ (اصطلاح متصوفه) عبارتت 
از مشاهدهة جسمال احسدیت چنانچه در 
اصطلاحاتالصوفية کمال‌الدین ابوالفنائم 
مطور است. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
جنتٍ صفات؛ (اصسطلاح مستصوفه) 
عبارتست از بهشت معنوی از تجلیات اسماء 
و صفات خداوندی و آنرا جنت‌القلب نیز 
گویند چ_نانچه در اصطلاحاتالصونة 
کمال‌الدین ابوالعنائم بیان کرده. 

چنتِ عَذن» جسنت‌الذن؛ بهشت عدن. 
بهشت پاینده؛ 

با رنگ و نگار جنت‌العدنی 
با نور و ضیاء لیلةالقدری, 
چنت‌مکان؛ جنت‌آرامگاه. 
< جنتِ ورائت؛ (اصطلاح متصوفه) بهشت 
اخلاق حاصله که در حسن متابمت و پیروی 
خاتم‌للببین صلواةالّه وسلامه‌علیه پدست آید, 
باشد. چسنانچه در اصطلاحات‌الصوفیة 
کمالالدین آبی‌الغنائم مذکور است. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

- جنتِ دربسته؛ بهشت تمام, زیرا که درست 
بمعنی تمام امده و لهذا در دفاتر سلاطین 
هندوستان درست یمعنی موضع تمام 
مستعمل می‌شود. (آندراج)اة 

شد ز دنیا چشم بستن جنت دربسته‌ام 

خط کشیدن بر جهان خط امانی شد مرا 


منوچهری. 


صائب. 
تأثیر فیض جنت دربسته می‌برد 
هرکس گذاشت سریسر آستان تو. ‏ 

صائب لاز آندراچ). 


۱-از: جنپ + ین (پوند مصدری)» پهلری 
مهاافااز (حرکت کردن) مناس ۲:۲۷۷» و 
0 از «تاوادبا ۱۶۲» حرکت کردن؛ 
لرزیدن. مضطرب شدن. (از حاشية برهان چ 


کیت 


- جنت ثال؛ بهشت‌ال: 
کی که درگه جنت‌ثال او بگذابت 
حمیم دوزخیان قوت کام او زیبد. 
خاقانی. 
جنت‌نشان؛ بهشت‌نشان: وصول بمقصد 
میدان آن بلدة جنت‌نشان در نظر همت آن 
حضرت تنگ نمود... احبیب‌السیر ج ۰4۳ . 
جنت. [جَنْ 9 (اخ) دهی است از دیههای 
کاشان. (مرآت‌اللدان ۲۶۹:۴). 
جفت. (جَنْ ] (() ده کوچکی است از 
دهستان حومه بخش زرند شهرستان کرمان 
واقع در اهزارگزی باختر زرند و یکهزارگزی 
شمال راه مالرو زرند رفسنجان. این ده دارای 
٩‏ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 
حنت آباد. [جَنْ ن] (اخ) نسام یکی از 
مزارع معروف قم است. محصول عمدة ایین 
مزرعه نمناع است. (مرات‌البلدان ج۴ 
ص۳۶۹). دهی است جزء دهستان قنوات 
بخش حومٌ قم در ۱۲هزارگزی جنوب 
خاوری قم و متصل به راه‌آهن قم - کاشان و 
در ۳هزارگزی راه شوسه, این ده در جلگه 
واقع و دارای هوایی معتدل است. سکنة آن 
۰ تسن. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. صیفی, لنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و گلیم و قالیچه‌بافی است. راه مالرو 
دارد و از للجرود میتوان ماشین برد. سا کنین 
از طایفةٌ ال خراسانی هستند و در تابستان 
برای تعلیف احشام به ارتفاعات فردو میروند 
و مراجعت مینمایند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ ۳۱ 
جنت آباد. (جْنْ نْ] ((خ) دهسی جسزه 
دهستان وم ببخش مرکزی شهرستان 
قروین, در ۱۲هزارگزی جنوب باختری 
قزوین و ۲هزارگزی راه عمومی و در جلگه 
واقع و دارای هوایی معتدل است. سکنة آن 
۷ ستسن. اب آن از قنات و محصول آن 
غلات, پنبه, تا کتان بادام, جالیز و شغل 
اهالی زراعت و گلیم و جاجیم و جوراب بافی 
است. ماشین نیز به این ده میرود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳۹ 
جثت آباد. [جّن ن] ((خ) دی جزه 
دهستان زهرای بخش بوئین شهرستان 
قزوین. واقع در ۱۲هزارگزی شمال باختری 
بوئین و ۵هزارگزی راه ک‌اروانرو قزوین - 
بوئین. این ده, ده کوچکی است. سکله آن ۳۸ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱). 
جتت آیاد. [جّن ن] ((ج) دهسی است از 
دیههای فزلکچلوی زنجان. (مرآت‌البنلدان 
ج؟۴ ص۲۶۹ 
جنت آباد. اجَنْ ن) ((غ) از مسزارع 
قوام‌آباد کرمان است. (سرآت‌البلدان ج۴ 


ص۲۶۹ 

جنت آباد. (جَّنْ ن] (اغ) یکی از مبزارع 
سیزوار است. اسجار میوه دارد. آبش از 
قنات. سکنه قرای دیگر آنرا زراعت میکنند. 
(مرآت‌البلدان ج۴ ص۲۶۹ 

جنت آباد. [جّن ن] ((خ) دهسی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان آباده 
واقع در سه‌هزارگزی شمال آباده, کنار شوسة 
شیراز به آباده. موقع جغرافیایی آن جلگه و 
هوای آن معتدل است. سکنة آن ۲۴۰ تن. اب 
آن از قتات و محصول آن غلات. انگور و 
بادام و شغل اهالی زراعت و گیوه‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶), 

حنت آباد. [جَنْ نْ] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان چنار بخش مرکزی شهرستان 
آباده واقع در ۱۲هزارگزی خاور آباده, کنار 
شوسه اقلید به اباده. سکنه آن ۸ تن. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

جنت آباد. [جَنْ ن ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان نوق شهرستان رفنجان واقع در 
۳هزارگزی باختر مالرو زنجان به بافق, اين ده 
کوچک ۲ خانوار سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 

حنت آبا۵. [جَنْ نْ] (اخ) ده کوچکی از 
دهستان نوق شهرستان رفسنجان واقع در 
۲زارگزی شمال باختری رفنجان. کنار 
راه مالرو بافق. اين ده دارای ۲ خانوار سکند 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 

جنت آباد. (جَنْ )((غ) ده کوچکی است 
از دهستان سیرج بخش شهداد شهرستان 
کرمان واقع در ۲۲هزارگزی جنوب باختری 
شهداد و ۵هزارگزی جنوب راه مالرو سیرچ - 
کرمان. سکن آن ۱۰ تسن. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ۸. 

جنت آباد. (جَْنْ نْ] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان انار شهرستان رفسنجان واقع در 
۵هزارگزی باختر رفسنجان و نه‌هزار زک 
خاور شوه رفنجان به یزد. سکنة آن ۲۰ 
تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸). 

حنت آباد. [جَن نْ) (اخ) دی است از 
دهستان ارزوئی بخش بافت شهرستان 
سیرجان واقع در ۱۲۸هزارگزی جنوب 
باختری بافت و ۲هزارگزی جنوب راه فرعی 
دولت‌آباد- دشت‌بر. موقع جغراقیایی آن 
جلگه و هوای آن گرمسیری مالاریایی است. 
نکن آن ۵۱ تن. آب آن از قات و محصول 
آن غلات, حبوبات و شغل اهالی زراعت 
است.راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران چ۸ 

حنت آباد. [جّن ن] ((ج) دی است از 
دهستان حومه باختری شهرستان رفسنجان 
واقع در ۱۲هزارگزی باختر رفستجان و 


۷۸۶۹ 


۲هزارگزی شمال شوس رفسنجان به یزد. 
موقم جغرافیایی آن جلگه و هوای آن 
سردسیری است. سکنة آن ۲۰۹ تن. اب آن از 


حئت‌ایاد. 


قتات و محصول آن غلات, لبنیات, پسته و 
شغل امالی زراعت و گله‌داری است. راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
وا 
حنت آباد. [جّنْ ن] ((خ) دهسی است از 
دهستان نداد بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت واقع دن ۳ اهزارگزی خاوری 
کهنوج و ۰همزارگزی جنوب راه مالرو 
ریگان -کهنوج. موقع جفرافیایی آن 
کوهستانی و هوای آن گرمسبری است. سکتة 
آن ۱۵۰ تن. اب آن از قتات و محصول آن 
غلات, حبویات. خرما و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایرا آن ج۸). 
حنت آبا۵. اجْنْ ن] ((خ) سرکز دهستان 
جنت‌آباد بخش جنت آباد شهرستان مشهد 
واقم در ۱۳هزارگزی جنوب خاوری 
صالح آباد و ۶هزارگزی باختر هریرود. سوقع 
جغرافیایی آن جلگه و معتدل است. سکنة آن 
۰ستسی. آب آن از قنات و رودخانه و 
محصول آن غلات. ذرت. پنبه و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بافی است. راه 
مالرو دارد. سا کنین جنت‌آباد از طوایف 
بربری و تیموری می‌باشند. از ادارات دولعی 
مرزبانی و درمانگاه ژاندارمری دارد. دهانً 
ذوالفقار در ۲۴هزارگزی جنوب خاوری این 
ده واقع است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
9 
جنت آباد. (جَن ن] (اغ) از مزارع طیس 
سنا از محلات قاینات. (مرآت‌البلدان ج۴ 
ص۲۶۹ 
حنت آبا۵. [جَّنْ ن] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان مرکزی بخش طبی شهرستان 
فردوس در یک‌هزارگزی باختر طیس و 
۲هزارگزی جنوب شوسة عمومی طبی به 
یزد. موقع جغرافیایی آن جلگه و گرم‌سیری 
است. سکه آن ۱۲ تسن. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
جنت آباد. [جَن نْ]((خ) ده کوچکی است 
از دهستان کبریت بخش طبس شهرستان 
فردوس واقع در ۱۸هزارگزی جنوب خاوری 
طببی: موقع جفرافیایی آن جلگه و گرم‌سیری 
است. سکن آن ۵۰ تسن. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
جنت آباد. (جَنْ ) (غ) از قرای بلوک 
دریقاضی است. (مرآت‌البلدان ج۴ ص ۲۶۹). 
دهی است از دهتان دربقاضی بخش حومةٌ 
شهرستان نیشابور واقع در ۱۲هزارگزی 
خاور نیشابور. موقع جنرافیایی آن جلگه و 


۰ حنت‌آباد. 


متتدل است. کته آن ۷۵تن. آب آن از 
قات. محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهتگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
جنت آباد. اج ن] (اخ) نام یکی از 
بخشهای شهرستان مشهد است. حدود بخش 
از طرف خاور به هریرود. مسرز ایبران و 
افعانستان و شوروی. از باختر بکوه ساخو و 
کوه‌سفید, دهستان پائین‌ولایت. از شمال 
بکوه چاه‌جهنی, دهستان شوریچه از بخش 
ریز اطر جلوب رکنوه ک تا کار 
شاء‌نشین. این بخش در جتوب خاوری و 
۰ هس زارگزی شهرستان مشهد واقع و 
منطقه‌ایست کوهستانی و هوای آن معتدل 
است. آب مسزروعی قراء از چشمه‌سار و 
قنوات تأمین ميشود. از سه دهستان بنام 
صالح باد. جنت‌آباد و قلعه‌حمام که دارای 
۳ ابادی است تشکیل شده و مجموع نفوس 
آن ۱۳۶۷۱ تن است. مرکز بخش صالح‌آباد 
است که در ۱۲هزارگزی مرز ایران و 
. افدانستان واقع است. راه شوسه که از سرکز 
استان نهم به افغانستان منتهی میشود از این 
بخش عبور میکند. محصول عمدة این بخش 
غلات, سیوه‌جات. منداب, زیره و کنجد. 
محصول دامسی بحد کافی دارد. اغلب 
گوسفندان‌این بخش از قره گل‌است که پوست 
بر؛ قره گل‌از پوست بر آنهاست. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حنت آیاد. (جَنْ نْ] (ج) دی است از 
دهستان اسحاق‌آباد بخش قدمگاه شهرستان 
نیشابور واقع در ۲۳هزارگزی جنوب خاوری 
قدمگاه و ۶هزارگزی جنوب جاد؛ عمومی 
نیشابور به مشهد. موقع جفرافیائی آن کویر 
گرم‌سیری است. سکنه آن ۱۰۹ تن. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راه م‌الرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ٩ا.‏ 
حنت آبا۵. (جّن ن] ((ج) ده کوچکی است 
از دهستان مزنیان بخش داورزن شهرستان 
سبزوار واقع در ۸هزارگزی جنوب داورزن. 
سیر راه شوسة قدیمی سبزوار, موقع 
جغرافیایی آن دامنه و هوای آن معتدل است. 
سکن آن ۲ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩‏ 
جنت آباد. (جْن ن) ((خ) دی است از 
دهتان طبس بخش صفیآباد شهرستان 
سبزوار واقع در ۴۱هزارگزی جنوب باختری 
صفی‌آباد و یکهزارگزی جادة ماشین‌رو 
صفی‌آباد به برغمد. موقع آن کوهستانی و 
هوای آن سردسیری است. سکنه آن ۱۸۸ تن. 
آب آن از قتات و محصول آن غلات» پنیه, 
میوه‌جات, بنشن و شنل اهالی زراعت است. 


راه مالرو دارد. از برغمد میتوان ماشین برد. 
(از قرهنگ جغرافیابی ایران ج٩).‏ 

حنت آباد. [جَنْ ن] ((خ) دهی از دهستان 
سستگان بسخش رشخوار شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع در ۵۰هزارگزی جنوب 
باختری رشخوار, سر راه مسالرو عمومی 
جنگل به رشخوار. موقع جغرافیایی آن جلگه 
و هوای آن گرم‌سیری است. سکنة آن ۱۲۰ 
تن. اپ آن از قنات و مسحصول آن غلات و 
شنل اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه و 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج٩).‏ 

حنت آباد. [جَّنْ نْ] (اخ) دی است از 
دهستان فیضآباد بخش فیض‌اباد سحولات 
شهرستان تربت‌حیدریه واقع در ۱۲هزارگزی 
جنوب باختری فیض‌آباد. موقع جغرافیایی 
آن دشت و هوای آن گرم‌سیری است. سکنة 
آن ۳۷۸ تن. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. پنبه و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد و از 
فسیضضآباد ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

جنت آباد. (جَنْ ْ] (اخ) دهی از دهستان 
مرکزی بخش قاين شهرستان ببرجند واقع در 
۷هزارگزی جئوب خاوری قاین. در دأمنه و 
دارای هوایی معتدل است. سکنه آن ۶۶ تتن. 
آب آن از قنات و مسحصول آن شلات و 
زعفران و شغل اهالی زراعت و مالداری و 
قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

جنت آبا۵. [جْن نْ] ((غ) ده کوچکی است 
از دهستان موّمنآباد بخش درمیان شهرستان 
بیرجند در ۲۸هزارگزی جنوب خاوری 
درمیان و ۸هزارگزی خاور شوسة عمومی 
مشهد به زاهدان. موقع آن جلگه و هموای آن 
معتدل است. سکن آن ٩‏ تن. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

جنت آباث. (جْن ن)(اغ) ده کوچکی است 
از دهستان شهاباد بخش حومةٌ شهرستان 
بیرجند واقع در ۱۸هزارگزی جنوب خاوری 
برجند.موتع طبی آن جلگه و هوای آن 
معدل است. سکن آن ۷تن. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

جنت آباد. (جَنْ ْ) ((خ) دمی است از 
دهستان پائین شهرستان اردستان واقع در 
۲هزارگزی خاور اردستان و سه‌هزارگزی 
جتوب راه فرعی شهرآب به نائین. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل ایست. 
سكه آن ۱۲۹ تن. اب آن از قنات یمحصول 
آن غلات و خشکبار و شغل امالی زراعت 
است. راه فرعی دارد..(ازء فرهنگ-جفرافیایی 
ایران ج ۰ 


جتتانا 
حنت آبا۵. [جَنْ ن] (لخ) ده مخروبه‌ایست 
از بخش سمیرم بالای شهرستان شهرضا. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۱۰. ۱ 
حنت آباد چاه‌زندی. [جّن ن ر) ((خ) 
ده کوچکی است از دهستان نهارجانات 
بخش حوهه شهرستان بیرجند واقع در ۵٩‏ 
هزارگزی جنوپ خاوری بیرجند. موقع 
جغراقیایی آن دامنه و هوای آن گرمسیری 
است. سکن آن ۲۱ تن. اب آن از قنات و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
جنقو. (ج ت /نْ](۱ نام سازی است 
مخصوص اهل هند. (برهان). نام سازی است 
که آنرا بین نیز گویند. شکل آن با ترازو 
مشابهت دارد. و آن چوبی باشد مثل گردن 
طبوره و زیر هر دو سر آن کدوی مدور وصل 
کرده‌باشند و بر آن چوب که بالای هر دو کدو 
باشد مثل طنبوره تارها کشند. پس آن چوب 
بمترلة شاهین ترازو است و هر دو کدو بمنزلةً 
هر دو پل ترازو. و در بهار عجم آمده که جنتر 
نوعی از بین است بزیادت چند تار از بین و 
بعضی از الات رصد. (غیاث اللغات) 
(آنتدراج), 
جنتل. [ ] (ع | مصحف جنیل. صعتر است. 
(فهرست مخزن‌الادویة) (تحف حکیم مومن). 
رجوع به جنییل و صعتر و جنبید شود. 
جنتوریس حکیم. زج س ع](ا) در 
معجمات طبی در کلم قنطوریون آرند که آن 
معرب جنتورية باشد منسوب به جنتوریس 
حکیم و او نخستین کس است که این گیاه و 
خواص آنرا شناخته است. رجوع به 
بحرالجواهر ( کلم قنطوریون) شود. و در 
مفردات اپن بیطار امده: نام حکیمی است که 
نخستین بار گیاه جنتورية (قنطوریون) را در 
بلاد اندلس بشناخت و خواص آن پدانست. 
رجوع به مفردات این بیطار شود. 
حنتوریة. (ج یَ] () جتوبه. قنطوریون 
دقیق است. (نهرست مسخزن الادویه). 
قندوریون است. (تحفة حکیم مومن). رجوع 
به قتطوریون شود. 
جنقی. [جن نْ] (ص نسبی) منسوب به 
جنت. رجوع به جنت شود. 
حنتیانا. [ج] (معرب» ۷ بوته‌ایست دارای 
گلهای زرد که در کوهستان میروید. ریش آن 
بسیار تلخ است و این بوته در یماریهای معده 
بکار میرود. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب چ دانشگاه 
ص ۲۵۰). 


۱-س انسکریت ۷30۷2 (آلت» وسیله) 
«ویلیامز ص 4۳:۸۴۵ (حاشیذ برهان چ معین). 
۰ - 2 


جنتیانا 


جنتی اصفهانی. اج ز ی | ف) (غ) 
مسژلف اتشکده از وی در شمار شعرای 
اصفهان نام برده و گوید: اسمش زین‌الدین از 
قریٌ جز است, گویند که شعر بسیاری گفته. 
توفیق ترتیب نيافته, این قنطعه از مثنوی 
شاپور و شهناز از او در اینجا نوشته شد؛ 
شبی بازی ببازی گفت در دشت 
که‌تا کی کوه و صحرا میتوان گشت 
بیا تاسوی شهر آریم پرواز 
که‌با شهزادگان باشیم دمساز 
بشبها شمع کافوری گدازیم 
بروزان با شهان نخجیر بازیم 
جوابش داد آن باز نکورای 
که‌ای نادان دون‌همت سراپای 
تمام عمر اگردر کوهساران 
جفای برف بینی, جور باران 
کشی در هر نفس ضد گونه خواری 
ز چنگال عقایان شکاری 
بسی بهتر که در تخت زراندود 
مس کوک گرد 
(از آتشکد: آذر چ شهیدی ص۱۷۹) (الذریعه 
جزء ۱از ج٩‏ ص ۲۰۶). 

حنتی بیا. (جّن ن] (اخ) از شسساعران 
لیف طبع نخشت که در خدمت 
علاءالملک شرف‌الدین امیرک بسر میبرده و 
چند قصیده در مدح او پرداخته. ترجیم‌بندی 
در مدح وی گفته که مطلع آن اینست: 
چو بارد ارم از گلنار گوهر 
شود گل خار و ماند خوار گوهر. 

(از لیاب‌الالباب عوفی صص ۵۲۵ - ۵۲۶). 
حکیم جنتی را وقتی به قصیده‌ای امتحان 
کردندردیف پیاله, قصیده‌ای بر بدیهه بگفت 
بمطلع زیر: 


چو آرد سوی لب دلیر پیله 


کندلعلش پر از شکر پیاله. 

(از تاریخ ادبیات در ایران صفا ج ۲ ص ۳۴۹) 
(از لباب‌الالباب عوقی ص۵۲۵). 
جنتی خراسانی. (جن ن ي خ) (غ) از 
شاعران خراسان است, اگرچه طبع خوب 
داشت ولی طالعی نیکو نداشت و بفقر و فاقه 
میگذرانید. این مطلع از اوست: 

بمی خوردن چو ساقی ساغر می را دهن پوشد 

چه شد کو را بسر پوش سواد چشم من پوشد. 

(از مسجالس‌الن فایس ص۶۹ و ۲۳۹) (از 
الذريعة جزء ۱از ج ٩ص‏ ۲-۶). 
حنتین. اج شا (6 0 تنیا جعت در 
حالت نصبی و جری. دوبهشت: کلتا الجنتین 
آتت ! کلها. (قرآن ۳۳/۱۸, 
حفتث. (ج] (ع |) اصل هر چیزی. (از اقرب 
السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
حنثاء. [ج ] (اخ) موضعی است در شام بین 
دمشق و بعلبک. (معجم البلدان) (مراصد). 


حنو. (ج ت](ع ص, |) شتر نر کلان فربه. 
(منتهی لارب) (ذیل اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظمالاطباء). 


جفثر» [ج ثْ] (ع ص, |) شتر نر کلان فربه. 
(منتهی الارب) (ذیسل اقسرب المسوارد) 
(آنندراج). جناثر. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد), رجوع به جر شود. 

جنئورة. اج ر) (ع لا تود؛ خاک. (سنتهی 
الارب) (ذیل اقرب الموارد) (آنندراچ), 
جموره. (ذیسل آقرب الصوارد از شرح 
قاموس). 

جنشی. (ج یی ) (ع |) شمشیر. ||زره گر. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد) (آنندراج). 
|اآهن نیکو. (سنتهی الارب). بهترین و 
یکوترین اهن. (از اقرب الموارد) (انندراج). 
|| آهنگر. (متتهی الارب). زراد. (اقرب 
الموارد) (آنندراج)ء 

جنشی. اج‌ئیی ] (ع !) جئی. (اقرب 
الموارد), رجوع به آن کلمه شود. 

حنلیة. [ج ثی ی ] (ع !) مزنت جللی 
آواد. رجوعب شود 

جنج. [ج] () اواز و صدا و فریاد گاو را 
گویند.(برهان) (آنندراج), 

حنجال. زج] () جار و جنجال, سر و صدا, 
آواز. هسیاهو. آئسوب, شلوغی. ازدحام. 
همهمه. (ناظم الاطباء), 

حنحال آباد. [ج] (خ) دهی از دهستان 
خرق بخش حنومة شهرستان قوچان در 
۶هزارگزی جنوب باختری قوچان. موقع 
جغراف یایی آن کوهستانی و فوای آن 
سردسیری است. سکنه آن ۸4تن. آب آن از 
چشمه پریحصول آنجلات و شغل االی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (اژ فرهنگ 


جنلی. (اقرب 


جنجی جوخانی. ۷۸۷۱ 
جغرافیایی ايران ج٩).‏ 
حنحاله. [ج جال ل) ((ج)۱ شهری به 
اسپانیا (اندلس) در ۲۹۷ کیلومتری مسجریط. 
(الحلل‌السندسیه ج۱ص ۷۶).و تا مرسیه 
پنجاه و تا کونکه دو روز فاصله دارد. جنجاله 
شهری است متوسط دارای قلعه‌ای استوار و 
باغتانها و درختان و زنان آن از زیبایی سهم 
وافری دارند. (الحلل‌السندسیه ج‌ ۱ص ۱۱۵). 
مردم استانبول این شهر را شنشیله خوانند. 
(حلل‌السندسیه 3 ص ۱۱۴). 
حنحان. (جَنْ ن] (اخ) نام شهری است 
بفارس, و گویند خنجان است پا خاء, (معچم 
البسلدان) (مسرآت‌البلدان ج۴ ص۲۶۹) 
(مراصد). 
حنحان. (ج ] ((خ) دهی است از دهستان 
فهلیان و مسنی شهرستان کازرون واقع در 
۵همزارگزی شمال باختری فهلیان و 
۳هزارگزی رودخانة فهلیان. موقع جفرافیایی 
آن دامنه و هموای آن گرسیری مالاریایی 
است. سکنه.آن ۱۳۳ تن. آب آن از رودخانة 
فهلیان و چشمه و محصول آن غلات, برنج و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت است. راه 
فرعی و آثار نقوش حسجاری‌شده از عهد 
هخامنشی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ت : 
جنحر. (ج ج]() دواییی است که آثرا 
سرخ‌مرد گویند و آن گیاهی است سرخ 
بسیاهی مایل و بعربی عصی‌الراعی خوانند. 
(برهان) (آنندراج). آذانالفزال. (فهرست 
مخزن‌الادویة) (تحفك حکیم مومن). 
جنجن. اج ج /ج ج (ع استخوان سینه. 
(اقرب الموارد) (مهذب الاسماء) (آنندراج). 
ج, جناجن. (اقرب الموارد) (آندراج), رجوع 
به جنجون شود. 
جنجنانی. [ج ج ] () لقظی است که در مقام 
ستایش و تحسین چیزی گویند.(آنندراج): 
خوش مانده‌ایست اسمانی 

با نان و پنیر جنجنانی. 

محسن تأثیر (از آتدراج). 

جنجفة. اج ج /ج ج نْ] (ع ل استخوان 
سینه. (منتهی الارب) (ذیل اقرب السوارد) 
(تاج العروس). جنجن. رجوع به جنجن شود. 
حنحون.. [ج] (ع !) استخوان سینه. (اقرب 
الموارد). رجوع به جنجن شود. 
حنحیال. اج ((خ) شهری است در اندلس, 
بعضی از دانمندان پدان منسوبند. (از معجم 
البلدان) (مراصد). 
حنحجي جوخانی. [ ] (اخ) مردی است 

که‌در آغاز بت‌پرست بود و سرانجام خود دین 
آورد. پیروان او را جنجیین گویند. (الفهرست 


1 - ۰ 


۲ حنحیلایون. 


ابن‌الندیم), رجوع به جنجیین شود. 
حنجیلا یون. [ ] () ابنابیطار گوید که 
اصطفان گفته است شاهتره است و لیکن چنین 
نیست. (ترجم اب‌البیطار ج ۲ ص ۳۱۲). 
حنحیلة. (ج ل) ((خ) شس‌سهری است دوز 
اندلس پین شاطبه و ينشت. (سعجم البلدان) 
(مراصد). ۱ 
حجنجبین. [ ] ((خ) پیروان جنجی جوخانی. 
این مرد در اول بت‌پرست بوده و در بتخانه 
زنجلیج [زنگله؟] می‌زد. سپس دین 
بت‌پرستی رها کرد و خود دینی اختراع کرد 
که‌پیروان 
نامیده شدند. (ازابن‌الندیم), 
جفح. [ج] (ع مص) بال جنبانیدن مرغ. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزنی) (آنندراج). بر بال 


آن بمناسبت نام او به جنجیین 


مرغ زدن. (زوزنی). 
جفح. [ج ] (ع !) جانب. (منتهی الارب). 
|اناحیه. (اقرب الموارد). کرانه. (منتهی 
الارب). |احمایت و پناه. ||پاره: جنح لیل؛ 
بسهره‌ای از شب. (مستتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). پساسی از شب. پساره‌ای از شب. 
(مهذب الاسماء). و به اين معنی گاه مضموم 
گردد.(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
جفح. [ج] (ع !) بسهره‌ای از شب. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به چنح شود. 
حنحاب. (ج] (ع ص) کسوتاه گرداندام. 
(منتهی الارب) (ذیل اقرب الموارد). 
جفحة. (ج ح] (ع 4 لْم. (محیط المحیط). 
گناهءو این لغتی است عامیانه و در هيچ‌یک از 
لغت‌نامه‌های معتبر نیست. (محیط المسحیط), 
||(اصطلاح حقوق جزا) یکی از اقام 
چهارگانة چرم بشمار میرود و بدو قسم جنحةً 
کوچک یا تقصیر و جنحه مهم تقسیم میگردد. 
مجازات جنحة مهم از قرار زیر است: ِ- 
حبس تأدیبی پیش از یک ماه. ۲ -اقامت 
اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از 
قامت در نقطه یا تقاط معین. ۳ - محرومیت 
از بعضی حقوق اجتماعی. ۴ - غرامت در 
صورتی که مجازات اصلی باشد. مجازات 
جنحه کوچک بقرار زیر است: ۱ - حیس 
تأدیی از ۱۱ روز تا یک ماه ۲ - غرامت از 
۱ ریال تا پاتصد ریال. رجوع به مجموعة 
قانون اساسی, قانون جزایی گرداورد؛ احمد 
کمانگر ص ۱۱۶۰۱۱۵ شود. 
جنخکت. [ | (|خ) شهرکی از بت که بقدیم 
از چین بود. (یادداشت مولف). 
جنف. [ج] (پس‌وند) مزید موخر امکنه: 
جند. [ج نْ](ع !) زسین درشت. (متتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ا, زمین درشت که در 
آن سنگ سفید بود. (مهذب الاسماء). 
|استگریزه‌ها مشابه گل. (سنهی الارب) 


(اقرب الموارد). 
حند. ۰( (ع [) لشکر. (سنتهی الارب) 
وی الموارد) (دهار) عنکر. جیش. سپاه. 
||حشضم. (منتهی الارب). اعوان. (اقرب 
آلموارد). اتصار. ||شهر. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). اجناد شام دمشق, حمص, قتسرین. 
اردن و فلسطین است که بهر یک جند گویند. 
]|هر نوع از انواع مخلوقات. ج. جنود, اجتاد. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد)ء 
حفف. (ج] (معرب. ل) معرب گند. خصیه. 
تخم. 1 خایه. بيضة. 
جنی. [ج ن] ((خ) شسهری است به یمن» 
ابادکرد: جندین شهران که دوده‌ایست از 
معافر. (متهی الارب). گروهی از دانشمندان 
بدان منموبند. (معجم البلدان), و رجوع به 
نخبةالدهر دمشقی ص ۰۲۱۶ ۲۱۷ شود. 
جندد. (ج] (خا شهری است بسر دریای 
سیحون. (متهی الارب). نام شهری است 
بزرگ در ترکستان که تا خوارزم ده روز 
فاصله دارد. مردم آن مسلمانند. (از معجم 
البلدان) (برهان). شهری است [از حدود 
ماوراءاللهر ] بر کرانُ رود چاچ نهاده از 
خوارزم بر ده منزل و از پاراب بر بیست منزل, 
(حدود العالم)ء شهری است در ترکستان 
شمالی که در قرن هفتم هجری بدست مفول 
ویران شد و دریاچ اورال بنام آن دریای جند 
نامیده شده. (لسترنج ۶ (حاشیه برهان چ 
معین)؛ 
روشنی و خرمی مملکت از کلک اوست 
گرچه سر کلک او تیره‌رخ است و نژند 
تابه رسالات او مملکت ارام یافت 
از لب دریای چین تا در خوارزم و جند. 
سوزنی. 
تو که در حفظ ایزدی چه کنی 
حرز و تعویذ اهل چند و خجند؟ 
ز صحرای چین تا بدریای جند 
زمین در زمین بود زیر پرند. نظامی, 
حند. ۰( ] ((خ) شهری است در طبرستان که 
قبادین فیروزین یزدگرد ساسانی تأسیس 
تموده بود. رجوع به ترجمة مازندران و 


آنوری. 


استراباد راینو ص ۱۷۴ شود. 

جند. [جّ] ((ح) دهی از دهستان میشه‌پارة 
بخش کلیبر شهرستان اهر واقع در 
۰ گزی جنوب کلیبر و ۱۱هبزارگزی 
شوم اهر -کلیر. موقع جفرافیائی آن 
کوهستانی و هوای معتدل مایل بگرفی 
مالاربایی است. سکنة آن ۱۸۹ تن. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و شغل. اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
گلیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴... ‌ 

حند آب. (ج] (اخ) دی از دهستان 


جندارس. 


پائین‌رخ بخش کدکن شهرستان تربت‌حیدریه 
در ۲۵همزارگزی شمال باختری کدکن و 
۲هزارگزی شمال مالرو عمومی کدکن به شهر 
کهنه.موقع جغرافیایی آن جلگه و هموای آن 
معتدل است. سکنه آن ۵۵۶ تنن. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات. پنبه و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی است. راه 
مالرو دارد و از تلخ‌بخش میتوان ماشین برد. 
مزرعه محبت جزه این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حند آلب. [ج] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان ماذول بخش حومة شهرستان 
نیشابور در ۱۲هزارگزی شمال نیشابور. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل است. 
سکة آن ۲ تن. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت است. راء 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حندا. [ج] (() بعفیدة قفطی (ص ۱۳۳) نام 
کسی است که بسا کمک شاپور شهر 
جندیشاپور را بنید کرد. 
حنداب. (ج] (اخ) دهسی جبزء دهستان 
راهجرد بخش دستجرد خلجستان شهرستان 
قم وافع در ۲۴هزارگزی جنوب خاوری 
دستجرد و ۵هزارگزی شمال راه شوس ارا ک. 
موقع جفرفیایی آن کوهستانی و هوای آن 
سردسیری است. سکنه ۵۴۱ تن. آب آن از 
قتات و محصول آن غلات, پنبه و شغل اهالی 
زراعت و کرباس‌بافی است. راه ماشین‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
حندابه. (ج بِ) ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش کوهپاية شهرستان اصفهان وأقع 
در ۱۳هزارگزی شمال خاور کوهپایه و 
۰ اهزارگزی شمال شرس اصفهان به یزد. 
موقع جفرافیائی آن کوهستانی و هوای آن 
معتدل است. سکنه آن ۳۵۱ تن. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات, حبوبات و پنبه, 
شفل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 
پنبه‌ریسی است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۱۰). 
حندار. اج] (صمعرب. () سعرب جاندار, 
سربازی که مأمور حفاظت فرمانده قشون. 
حاکم و جز آنان است. نگهبان: ج, جنادره. 
(فرهنگ فارسی معین). 
جندارس. (ج رٍ] ((خ)۲ طاهرا از 
قلعه‌های محکم آندلس است. در نخبةالدهر 
آرد: لها جومةء ای کوره فیها جمه کبیرةالبناء 


۱- ۲85110۷06 (جند, معرب گند فارسی باشد 
که در گندآور و جندیشاپور آمده است»). مزلف 
گوید گند در فارسی بمعنی سپاه و جيش و لشکر 
است. (از یادداشت مژلفه). 

2 - ۰ 


حندال. 


لایعلم العالم من ین یجیء ماژها و لا ین 
یذهب. (نخبة‌الدهر دمشقی ص ۲۰۵). 
حندال. [ج] (() عوام‌الناس را گویند. 
||مردم تولگی (توالگی) و هرزه کار و 
شرابخوار را نیز گفته‌اند. (برهان) (آنندراج). 
حندا لکرام. [ ] (() موضی است در 
دومنزلی کابل, رجوع به الجماهر ص ۲۲۰ 
شود. 
جندان. (ج] ((خ) شهریست بزرگوار از 
شهرستانهای چین. (حدود العالم): 
رسیدند زی شهر جندان فراز 
سیه خیمه زد در نشیب و فراز, 

رودکی (از حفان). 
حندان. (ج)] ((خ) دهی است از دهستان 
رودشت بخش کوهپایة ضهرستان اصفهان 
واقع در ۱۲هزارگزی جنوب خاوری کوهپایه 
و ۱۱هزارگزی جنوب شوسه اصفهان به یزد. 
موقع جفرافیایی آن جلگه و هوای آن معتدل 
است. سکنه آن ۴۹۴ تن. آب آن از زاینده‌رود 
و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 


ایران چ ۰ 
حندب. (جْد] (ع ا) نوعی از ملخ. (منتهی 
الارب). 


-ام‌جندب؛ بلا و غدر و ستم: وقعوا فی 
امچندب: یعنی به آنان ستم شد. (منتهی 
الارب). 

جندباه‌ستر. (ج د دت] (معرب.[مرکب) 
بفارسی آش‌بچگان و بترکی اغلان‌آشی نامند 
و آن ثبیه به خصیه است و جوان آن مائی و 
در انهار عظیمه بیشتر یافته می‌شود. از سگ 
بسیار کوچکتر و موی او سرخ مایل بسیاهی 
و در خارج آب تعیش نمیکند و در دیلم او را 
شنگ نامند و قیاس تقاضای آن نمیکند که 
خصیذ آن به عظم جند باشد و حقیر تازة او را 
ملاحظه نموده که صیاد قطم نموده اصلاً بوی 
و لون نداشته بعد از جوشانیدن او در اب 
خاکستر و پرورده کردن به دودگاه بعد از 
مدتی صاحب بوی و لون شده و اينکه در او 
نوعی استحاله همست شکی نیست و آن 
حیوان غیر سیگ آبی بحری است و بهترین او 
سرخ و بعد از آن زرد او است و سیاه او از 
سمومات قتاله است. در آخر سیم گرم و 
خشک و مفتح و محلل و تریاق ادویة بارده 
قتاله و ا کثر هوام و مجفف و جهت احتباس 
حیض و اخراج مشیمه و جنین و نفخ و فواق 
و معض و مالیخولیای مراقی و قولنج بلغمی و 
ریحی و خفقان بارد و نسیان و فالج و رعشه و 
سایر امراض باردة دماغی و عصباتی نافع و 
مهیج حرارت غریژی و سعوط و طلاء او 
جهت دردسر مزمن و سبات و کناز و صرع و 
تشنج و سرسام بلغمی و روغن او و بدستور 


تضیید او با روغنها جهت تحلیل اورام مزمنه 
و دردهای بارد بثل مفاصل و امتال او گذاشتن 
آن در گوش جهت ریاح و ثقل سامعه و وجع 
بارد؛ آن و | کتحال او جهت ظلمت بصر و 
دمعه و سَیْل و حمول او مصلح حال رحم و 
مُسْقط جنین و مر حیض و بول و آشامیدن 


آن بقدری که افیون خورده باشند رافع سمیّت 
افیون و چون با مساوی او افیون بسایند 
سعیّت او را زایل میکند و مضرّ سحرورین و 
مصلحش شربت بنفشه و قدر شربتش تا یک 
دانگ و بدلش مثل اروج ونصف آن فلفل و 
در بعضی مواد بوزن او مشبک و در امراض 
جگر فرفیون و جهت تحلیل رطوبات لزجه 
سه وزن او فلقل و ثلث او دارفلفل و ثلث آن 
زرنباد است. و جند سیاه بقدر یک ملقال 
کدنده‌است و در مدت یک روز و تریاق او 
ترشی ترنج و شیر الاغ. (مخزن‌الادویة) (تحفةً 
حکیم مومن). 

جندب. (ج د] ((خ) ابین جنادقبن عبید 
غفاری, مکنی به ابوذر. از بزرگان صحابة 
پیغمبر است. گویند پنجمین کسی است که 
اسلام آورد. در صدق و راستی به وی مثل 
زند, نخستین کی است که پیغمبر را بتحیت 
و سلام اسلامی تحیت گفت. رجوع به ابوذر 
در همین لغت‌نامه شود. 

حندبیدست. [ج د د] (معرب, | مرکب) 
جند. چندبیدستر. (آنندراج) رجوع به جند و 
جندبادستر و جندبیدستر شود. 

حند پید ستر. [ج دٍ دتَّ ] (معرب, | مرکب) 
معرب گندبیدستر است که خاية سگ آبی 
(قتدز) باشد و آنرا بعربی خصیةالکلب الب‌حر 
خوانند و آنرا جندبیدست هم گویند بحذف 
حرف آخر. (برهان). رجوع به جُلْد و 
جندبیدست و جندبادستر شود. 

جندح. (ج ] (ع!) قسمی از گیاه. (اقرب 
الموارد). 

حنددح. [ج د] (ٍخ)نام امرالیس‌بن حجر 
کندی‌است. (از اقرب الموارد), 

جندخ. (ج د] (ع لا ملخ بزرگ. (سنتهی 
الاارب) (از آقرب الموارد). 

جندز. [ج د] (ا) اسیاب و رخوت پوشیدنی 
و غیره باشد, چه جندر خانه خانه‌ایست که در 
آن اسباب پوشیدنی و غیرپوشیدنی گذارند. 
(برهان) (آتدراج). 

حندر. ج‌ ۳ ((خ) دصی از دستان 
دیجویجین بخش مرکزی شهرستان اردبیل 
واتم در ٩هزارگزی‏ باختر اردبیل و 
٩هزارگزی‏ شوسد مشکین‌شهر - اردبیل. 
موقع ,جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن 
محدل است. سکنه آن ۲۷۶ تن. اپ ان از 
چشمه و محصول آن غلات. حبوبات و شنل 
اه‌الی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 


۷۸۷۳  .هینکهیردنج‎ 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 
حند رخانه. اج دن /نٍا(امسرکب) 
صندوقخانه. (انندراج). رختخانه. خانه‌ای که 
در آن رخت گذارند لکن به نون خطاست و 
صحیح یه میم است چنانکه صاحب فرهنگ 
سامانی تصریح نموده که جمدرخانه و 
جمدارخانه مخفف جامه‌دارخانه باشد چه 
جامه‌دار کسی باشد که حافظ و دارندهٌ 
رخوت و اقمشه باشد. (آتدراج). رجوع به 
جندر شود. 
حندروذ. [ ] ((خ) شهرکی است خرد (از 
هندوستان ] بنزدیکی مولتان. (حدود العالم), 
و رجوع به جندروز شود. 
جندروز. ۱ ] ((خ) شهری است از بلاد سند 
مشتمل بر روستاها. (نخبةالاهر دمشقی 
ص ۱۷۵). و رجوع به جندروذ شود. 
حندرة. [ج دَر](ع مص) روشن کردن 
نوشتة محوشده را. ||تازه کردن نگار جامه را 
بعد از آن‌که محو شده. (منتهی الارپ) (اقرب 
الموارد) (آتندراج) (ناظم الاطباء), 
حندر8. ۱ ]((خ) ابن خيشته. ابوقرصافة 
صحابی است. (از یادداشت مژلف). 
حندره. [ج درز /ر] (۲ هر چوب گنده 
ناتراشیده باشد عمومً و دو چوب بقدر نیم گز 
که‌بجهت کوفتن و هموار ساختن رخضوت 
پوشیدنی سازند و تراشند خصوصا و آثرا 
رخت‌مال میگویند. و آنجه بدان صوف و شال 
و جامه‌های دیگر شکنجه کنند. (برهان). 
شکنجه جامه بود تا هموار و نسو شود. 
(صحاح الفرس). آتو. مهره. |اکنایه از مردم 
ناتراشید: لک و پک و ناهموار باشد. 
(بررهان) ۳. 
جندر بهکنیه. [ ]() نام دیانتی بهند و 
متدینین بدان پرستندگان ماهند و گویند که ماه 
یکی از ملایک است سزاوار تعظیم و پرستش 
و بتی او را کرده‌اند بر عرابه نشسته و چهار بط 
آن عرابه بکشند و بدست بت گوهری است که 
آنرا جندرکیت نامند, و از واجبات این دی 
سجده و عبادت اين بت و روزه گرفتن نصف 
از هر ماه است و افطار نکنند تا قمر طالع 
نشود و چون طالع گشت برای بت شیر و 


۱-«حقان» نشانهٌ اختصاری اسث برای حاشيهةً 
فرهنگ اسدی نخجوانی. 

۲ -در سانسکریت ۷302( کارخانه, آلت؛ 
قفل)» افغانی 180002 (قفل, آلتی برای پیچاندن 
سیم)؛ بلوچی 37037[35| ( کارخانه, سنگ 
آسیا) -سندی 3006[ (دستآس)» فارسی 
جدید جندره از هندی مأحوذ است. (حاشية 
برهان چ معین). 

۳-در گیلکی 1300262 بمعتی پاره است (از 
جامه). (حاشية برهان چ معین). 


شراب و طعام برند و در ماه بینند و حوائج 
خویش از او خواهند و سر هر ماء آنگاه که 
هلال پیدا شود بر بامها شوند و بدو نگرند و 
بوی خوش سوزند و دعاهای مخصوص 
خواند و نیاز برنده پس از بام فرودآیند و 
بطعام و شراب و شادمانی نشینند و بماه جز با 
زیب و زینتی تیکو ننگرند و در نیم ماه چون 
از روزه گشادن فارغ شوند در ماهتاب و در 
حضور بت برقص و بازی و نواختن سازها 
پردازند. (از الفهرست ابن ندیم 
حندشاپور. اج (اخ) چم ندیشاپور. 
جندسابور. جندیشاهپور. گندیشاپور. شهری 
است نزدیک شوشتر از شهرهای اهواز و قبر 
یعقوب لیث صفاری در آنجاست. (قاموس). 
نام شهری است که شاپور آنرا بنا کرده است. 
این شهر در خوزستان در شش‌فرسنگی 
مشرق شوش و جنوب شرقی دزفول و 
هشت‌فرسنگی شمال غربی شوشتر کنونی 
است. (یادداشت مولف). امروز جز تپه‌ای 
چند, چیز دیگر در آنجا دیده نمیشود, بیابانی 
است وسیع با خرابه‌هایی از دور ساسانیان. 
نام شهری بخوزستان که آنرا خوز و پیل‌آباد و 
بسریانی بیت لاباط مینامیدند. (از تاریخ 
البیمارستانات فی‌الاسلام احمد عسی‌بیک 
ص ۶۱: 
کجا جندشاپور خوانی همی 
جز این نیز نامی ندانی همی. . . فردوسی. 
رجوع به جندیشاپور و گندی‌شاپور شود. 
جندع. اج )(ع ص,. مد تال از 
معجم البلدان). 
حندع. (ج ]((خ) نام سوضعی است. (از 
معجم الیلدان), 
حندعة ۰(ج دغ] (ع لا حیاب که بر بالای 
آب از باران نمودار شود. ج, جنادٍع. ||جانور 
خزند؛ موذی یا هر جانوری که از آن گزند و 
زحمت رسد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|((ص) بی خیر و برکت. گویند: رجل جندعة: 
یعنی مردی که خیری در او نیست. (از اقرب 
الموارد). 
حندف. اج د] (اخ) کوهی است در یمن در 
دیار خشم. (معجم الپلدان) (مراصد). 
حندفرج. [ج ذت ] (اخ) تسسعریبی از 
بندفرک و آن دی است در نیشابور در 
یک‌فرسنگی آن. (از معجم البلدان) (مراصد) 
(مرآت‌البلدان ج ۴ ص ۲۶۹). 
حندفرقان. اج دّتَ] (اخ) دهسی است از 
مرو که بدان جنفرقان نیز گویند. (سعجم 
البلدان) (انساب سمعاتی), 
حندفرکت. (جدف] (ج) جندفر. 
(انساب سمعانی). رجوع به جندفرج شود. 
حندق. لج ۳ (اخ) قصبه‌ایست از دهستان 
جندق‌بیابانک بخش خورییابانک شهرستان 


تایین واقع در ۶۵هزارگزی شمال باختری 
خور, در مسیر شوب جندق به انارک. موقع 
جغرافیایی آن جلگه و هوای آن گرمسیری 
است. سکنه آن ۹٩۵۵۰‏ تن. اب آن از چشمه و 
قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
عبا و کرباس 
پافی است. راه شوه و دبستان و صندوق 
پست و در حدود ۴۰ باب دکان و باشگاه 
ژاندارمری دارد. معدن سرب نیز دارد که قبلا 


زراعت و صنایع دستی زنان 


استخراج مشده است. این قصبه تقریباً دارای 
۰مزرعة کوچک و بزرگ مباشد. (از 
فرهنگ جفرافیایی‌ایران ج ۱۰). رجوع به 
جندق‌بیابانک شود. 
جندق بیابانک. (ج د ن] (اخ) دهستان 
جندق‌بیابانک شامل تمام بخش خوربیابانک 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰. نام 
فارسی آن گنده و گندا که بالاخص به قرية 
جندق اطلاق می‌شود. حد شمالی کویر» 
شرقی گلشن, جنوبی کرمان و یزد و فارس و 
غربی نائین و اردستان است. مساحت آن 
قریب ۰ فرسنگ مربع و جمعیت آن 
قریب ۱۰هزار تن. آب و هوا بیار خشک و 
تابستان فوق‌العاده گرم و زستان بسیار سرد 
است. بارندگی و آب آن بسیار کم است. 
اراضی آن شنزار است و اطراف آنرا نواصی 
کوهستانی احاطه کرده است. در اين بلوک 
چهار طایفة بزرگ وجود دارند که معروفترین 
نها ینمایی‌ها هتند واين طوایف داثما باهم 
در کشمکش و زد و خوردند. 
حند‌قوقی. [ ] () بمیرازی ان‌ده‌قوقا 
گویندو در پارس دیواستب خوانند. برزی بود 
و بستانی بود و جندقوق برّی را ورق گویند و 
حباق خوانند و بیونانی لوطوس اغیربوس و 
معنی آن جندقوق برّی بود و از آن بتانی را 
طریفین خوانند و بهترین آن بستانی بود و 
طبیعت آن گرم و خشکست در آخر درجة 
دوم و گویند در آخر درجد اول و گویند در 
یم کلف را تافع بود و روغن وی درد مفاصل 
را نافم بود و درد ین و عصار؛ بستانی با 
عسل سپیدی که در چشم بود زایل گرداند و 
برّی و بستانی صرع را سودمد بود و استسقا 
و پول و حیض براند و روغن وی جهت بادها 
که‌در اعضاء بود سود دهد؛ اگر طفلی دیبر 
بحرکت آید چون بر وی مالند زود بحرکت 
آید. اگر در طبخ آن نشینند همین عمل کند و 
تخم وی مهیج باه یود و اگ رآب وی بر گزندگی 
عقرب ریزند درد سا کن‌کند فی‌الحال و چون 
بر عضو سالم ریزند لذع و وجع پیداکته و 
چون بعصار؛ وی سعوط کنند صداع آورد» و 
جندقوقی خناق آورد و درد حلق و مداوای 
آن به کشنیر و کاهو و کایینی کنند. .رجوع به 
ترجمهٌ صيدنة شود. 


جندویه. 


جن دک. زج ] () سکوک سین کوچک 
ت. (فرهنگ 


فارسی معین). استاد دهخدا در یادداشت خود 


که نصف نیم‌پول قیمت داشت. 


آرند: مسکوکی بود مسین چون پشت ناخنی. 
در اوایل عمر من در طهران معمول بود و 
نصف یک پو ل یی نصف نیم‌شاهی و 
ربع‌شاهی و تشن صددیناری بود. (یادداشت 
مولف). 
حندکولی. 1 ] (اج) دی از دهستان 
هزارجریب بخش چهاردانگ شهرستان 
ساری واقع در ۵۴هزارگزی شمال خاوری 
کیاسر و ۸هزارگزی پابند. موقع جغرافیایی 
آن کوهستانی و هوای آن سردسیری و دارای 

۰ تن سکنه است. آب آن از رودخانة 
زارم‌رود و محصول آن غلات, ارزن. صنایع 
دستی زنان شال و کرباس بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۳). 
حندگی. (ج د /دٍ] (حاعص) صفت چنده. 
عمل جنده. رجوع به جنده شود. 
حنهال. اج ذ /د)] (ع | سنگ که برداشتن 
توانند. (منتهی الارب). سنگ بزرگ. (غیاث 
اللغات از شرح نصاب و لطائف). 

< دومتالجندل؛ موضعی است. (منتهی 
الارب). 
حندل. (ج نز د] (ع ص) جای سنگنا ک. 
(منتهی الارب). زمین سنگلاخ. (مهذب 
الاسماء). ۳ 
جندل. (ج د] (اغ) نام یکسی از نزدیکان 
فریدون بوده و فریدون او را به خواستگاری 
دختر پادشاه یمن فرستاده بود. (برهان). نام 
یکی از نزدیکان فرخ [فریدون فرخ ] بود. 
(اتتدراج), فریدون او را بفرمود تا گرد جهان 
بگردد و از نژاد شهان سه دختر درخور 
فرزندان وی بگزیند, جندل پژوهش‌کنان 
بیمن رسید و دختران شاه یمن را بپسندید. 
رجوع به انجمن آرای ناصری شود 

فریدون از آن نامداران خویش 

یکی را گرانمایه‌تر خواند پیش 

کجانام او جندل راهبر 

بهر کار دلسوز بر شاه بر. فردوسی. 
حندلة. (جن د ل] (ع ص) مونت جنیل. 
(مسنتهی الارب) (مسهذب الاسماء). ارض 
جندلة. رجوع به جندل شود. 
جندمرده. [ج م 3 /4] ((مرکب) موازنة 
چند کس. (شرفنامة منیری). ظاهراً معرب 
چندمرده است. 
حندمة. [ج دمْ] ((خ) موضعی است به یمن. 
جندویه. (ج یّ] (خ) از دههای طالقان 
خراسان, در آن نختین وقعه میان طرفداران 
ایومسلم خراسانی و طرقداران بنی‌امیه اتفاق 
افتاد و آن وقعه‌ایست مشهور. (معجم البلدان) 
(مراصد) (مرآت‌الیلدان ۲۷۰:۴). 


حئد ه. 


جندم. اج د /](ص) زن بدعمل, بدکاره. 
زن تباه کار که شغلش تبهکاریست. فاحشه. 
روسبی. قحبه. غر. در وجه تسم اين کلمه 
حدسهای مختلف زده‌اند. (از فرهنگ فارسی 
معین). ||در تداول مردم قزوین. صورتی از 
ژنده, یعنی کهنه یعنی پارچه از جامة کهن. 
(یادداشت مولف). 
- جنده‌باز؛ که بدنیال زنان بدکار رود تا کام 
برگیرد. 
جنده‌بازی؛ عمل جنده‌باز. 
جنده‌خانه؛ فاحشه‌خانه. جایی برای 
چندگان. . . 

جنده‌رودبار. (ج درو] ((خ) یکسی از 
بیلاقات سخت‌سر. رجوع به ترجمة مازندران 
و استراباد راپینو ص ۲۰۳ شود. 

حنده کلی. [ج دک ] (اخ) نام یکی از 
محلات چهاردانگه. رجوع به ترجمةً 
مازندران و استرآباد رایینو ص ۱۶۷ شود. 

حندی. [ج ](ع ص نسبی) منسوب په جند. 
لشکری. (متهی الارب). سرباز. (آنندراج). 
فردی از لشکر. (اقرب الموارد). سپاهی. 
||زنی روسپی که در میان لشکریان بکار 
میپرداخت. (فرهنگ فارسی معین). 

جندیان. اج اج جندی. لشکریان: 
از خدا لابه کنان ان جندیان 
که‌بده باد ظفر ای حکمران. مولوی. 

حند پسابور. زج د] (اخ) شسهری است در 

خوزستان که آنرا شاپورین آردشیر بنا کرد. 
(مسعجم البلدان). رجوع به جندشاپور و 
گندیشاپور و جندیشاپور و جندیشاهیور و 
نخبةالدهر دمشقی ص ۰۱۱۰ ۱۷۹ شود. 

حند بشاپور. اج (اخ) رجسوع ببه 

جندیسابور و جندشاپور و گندی‌ثاپور و 
جندیشاهبور شود. 

جند یشاهبور. [ج د] ((غ) صسورتی از 
جندیسابور و جندیشاپور, در برخی از اشعار 
عربی بدین صورت آمده است. رجوع به 
معجم البلدان شود. 

حند‌ین. [ج] ((خ) از نواحی همدان است. 
گروهی از محدثان بدان منسوبند. (از معجم 
البلدان) (مراصد)ء 

جند یوخسره. اج خ ر] ((غ) نام یکی از 
مدائن هفگانة کسری است که آنرا 
رومیةالمداین خوانند چه که مانند انطا کیه با 
شده است. منصورء ایوسسلم خراسانی را در 
اینجا بقتل رسانید. (از معجم البلدان) 
(مراصد), 

جنرال. (ج ن] انگلیسی. ۱۵ ت-لفظ 
انگلیسی ژنرال. افرهنگ فبارسی معین). 
رجوع به ژنرال شود. 

حفز. [ج] (ع [) خانة گلین و کوچک. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنتدراج). 


حنزء (ج](ع مص) گرد آوردن. |[پوشیدن. 
(اقرب السوارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
ااجِیر ۳۹ (مجهول)؛ مردن و در جنازه قرار 
داده شدن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
جن‌زدگی. (ج زد /د] (حامص مرکب) 
حالت جن‌زده. صفت جن‌زده. رجوع به 
جن‌زده شود. 
جنزده. [ج زد /:](نسف مرکب) 
پری‌زده. آنکه مور اذیت و آزار جنیان واقع 
شده. ||مصروع. (فرهنگ فارسی معین). 
بات / 
حنزرو۵. ۳9 (اج) معرب گنج‌رود. دهی 
است در نیشابور. (معجم البلدان) (مراصد). 
جنزرود. [ج ر] (خ) شهری است بکرمان 
که‌تا سیرجان و نیز بردسیر سه روز فاصله 
دارد. و در میان آن دو واقع شده است, (معجم 
البلدان) (مراصد). 
حنزره. (ج ز رَ] (اخ) روزی است تاریخی 
از روزهای عرب. رجوع به معجم البلدان و 
مراصد شود. 
حفزق. [ج ز] (مسعرب. |) گنزک. شبز, 
تخت‌سلیمان. (یادداشت بخط مولف). رجوع 
به گنزک شود. 
جفزه. جر ((غ) معرب گنجه. شهری است 
کلان از مضافات اران. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) اين شهر میان شروان و آذربایجان 
واقع شده و عامه آنرا گنجه نامند. گروهی از 
دانش‌مندان از آن برخاسته‌اند. (از معجم 
ابلدان)(مراصدا. و رجوع به مرآت‌ال لدان 
ج۴ ص۲۷۱ شود. 
جنزه. (ج دا ((ج) دهی است به اصفهان. 
(متتهی الارب) (سعجم الب‌لدان) (ناظم 
الاطیاء). 
حفزوی. (ج ز ویی] (ع ص نس بی) 
منسوب به جنزه ( گنجه). گنجوی. (یادداخت 
مولف). 
حنس. اج نّ] () طفل که بسیار گرید و 
بسیار چیزها خواهد و چون دهند باز چیز 
دیگر طلبد. کودک بی‌آرام که همیشه گرید. که 
همیشه بهانه گیرد. (یادداشت مولف). 
جفس. اج ن](ع مص) منجمد شدن آب و 
جز آن. فعل آن از نصر است. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
حنس. (ج] (ع لا قسمت و گونه از هر 
چیزی از مردم و جز آن و آن اعم از نوع است» 
پس ابل (شتر) جنس است از بهایم. (منتهی 
الارب) ( کشاف اصطلاحات الفنون). قسمتی 
از هزچیز و جمع آن اجناس است و جنس 
اعم است از نوع, چتانکه گویند حیوان جنس 
است و انسان نوع است زیراانستان اخص 
است از جیوان | گرچه نسبت به ماتحت خود 
جنس است. ( کشاف اصطلاحات الشنون). و 


۷۸۷۵  .سنج‎ 


متکلمان بعکس میگویند که انسان نوع است 
وسودان جنس و میگویند فلان مجانس فلان 
است یعنی مُشا کل و همانند اوست. و فلان 
مجاتس بهایم است و مجانس مردم نیست 
هرگاه در او تمبز و عقل نباشد. خلیل چنین 
گفته ولی اصمعی بر آنست که این استعمال 
مولد است و فقهاء گویند تلم جایز نیست مگر 
در جنس معلوم یا نوع معلوم و اراده کنند از 
جنس, خرما یا دم را و از نوع معلوم مانند 
خرمای برنی یبا معقلی و گندم بهاری یا 
پایزی. (اقرب الموارد) ( کشاف اصطلاحات 
الفتون). 

ابناء جنس؛ ابناء نوع. همتوعان؛ ابناء 
جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز 
براستی سخن گفتن, ( گلستان سعدی). 
بدجنس؛ موذی و بد. نأجنس. 

<جس ضمیف؛ کنایه از زن. (فرهنگ 
فازتی من 

< ناجنس؛ بد. بدجنی, تاباب؛ٌ 

چو در پرده ناجنس باشد همال 

<- هم‌جنس؛ دو یا چند تن که در ماهیت با هم 
شریک باشند: 

دو هم‌جنس ديریله همزبان 

بکوشند در قلب هیجا بجان. 

دو همجنس دیرینة هم‌قلم 

نباید فرستاد یک جا بهم. 

< امثال: 

الجنش مع الجنس یمل. 

زانکه هر مرغی بسوی جنس خویش 
مپرد او در پس جان پیش‌پیش. مولوی, 
|ایکی؟ از مدارج تقسیم‌بندی گیاهان و 
جانوران که پس از گونه " قرار دارد و شامل 
چند نژاد میشود مانند جنس انان که شامل 
چند نوا است. ||(اصطلاح جدید) در تداول, 


سعدی. 


سعدی. 


مردی و زنی. رجولیت و انوثیت. ||کالا. 
ساع. |کالای تاچای مخصوصا هروئین. 
کوکائن, تري ک و سانن آن,|سقابل نقد. 
(فرهنگ فارسی معین). ||(اصطلاح ادب) در 
تزد علماء عربیت عبارت است از ماهیت. 
مثلاً گویند تعریف جنس یا لام جنس و 
منظورشان از جنس ماهیت است. چنانکه 
مولوی عبدالحکيم در حاشیة خیالی متعرض 
شده, و نظر بهمین معنی گفته‌اند اسم جنس 
اسمی است که وضع شده است برای ماهیت 
مین‌حیث‌هی و همچنین است علم جنس و در 
علوم عربیت کلم جنس بر اسم جنس نیز 


1 - ۱ 
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۶ جنسا. 


اطلاق شود چنانچه در نتایج‌الافکار 
حاشیه‌ای بر هدایت در کتاب وکالت متذکر 
گردیده آنجا که گوید جنس در اصطلاح 
علمای نحو چیزی است که دلالت کند بر 
شیء و بر آنچه که ماند آن شیء باشد. 
( کش اف اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح 
فقهی اصولی) جنس نزد فقها و اصولین 
عبارتت از هر کلی که بر افراد بسیار و 
مختلف‌بالمررض نه بحقایق حمل گردد چنانکه 
منطقیان نیز چنین گویند چون انسان که دلالت 
دارد بر افراد مختلف‌بالعرض زیر ت تحت آن 
مرد و زن که مختلف عرضی هستند وجود 
دارد. مرد و زن در نظر آنان انواع این جتی 
شمرده میشوند. پس چهبانوع منطقی جنس 
است در نظر اصولیان و فقیهان و مزید همین 
مطلب است آنچه در نورالانوار شرح المنار 
در بحث خاص آمده که معتبر در جنس و وع 
اختلاف و اتفاق در اعراض است نه حقایق و 
نیز مژید همین نظر است آنچه در بیرجندی در 
شرح مختصرالوقایه در فصل سلم آمده است. 
ولی در عضدی و حاشية آن از محقق تفتازانی 
در مبحث قیاس گوید که اصطلاح اصولیین در 
جنس برخلاف اصطلاح منطقیین است, در 
آنجا گوید که در نظر اصولین انسان جنس 
است و حسیوان نسوع, برعکس اصطلاح 
منطقیبن و بهمین معنی در جامع‌الرموز در 
کتاب‌بیع اشاره کرده که گوید: جنس اخص از 
نسوع است در نسظر اصولین. (کساف 
جنس کلیی است که بر افراد کثیر و 
مختلف الحقيقة در جواب ماهو حمل شود. از 
قید مختلف الحقيقة نوع از تعریف خارج گردد 
و از قید در جواب ماهو... عرض خاصه و 
عرض عام و فصل زیرا همیچیک از آنها در 
جواب ماهو گفته نمیشوند. زبرا هيچ‌یک 
بالمطابقه دلالت بر ماهیت ندارند. جنس یا 
قریب است با بعید یا جنس عالی است یا 
سافل یا متوسط, ( کشاف اصطلاحات الفنون) 
(تعریفات). رجوع به هر یک شود, 
جنتا. (ج سَن ] (ع ق) مقابل تقد . رجوع به 
جنس شود. 
جنس الاجناس. (ج شُل ] (ع (مرکب) 
(اصطلاح منطق) آن باشد که جنسی اعم از آن 
نباشد چون جوهر. (مفاتیح العلوم خوارزمی) 
( کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع به جنس 
عالی شود. 
جنس بعیكد. [ج س بّ] (ترکیب وصفی, 1 
مرکب) (اصطلاح نوا جشی نتب نع 
بعید خوانده میشود هنگامی‌که چون آن نوع 
رپ هر یک از انوا مُشارک ضمیمه کنیم و از 
ماهیت آنها بپرسیم هميشه آن جنس در 
جواب گفته نشود. مثلاً جسم یرای انسان 


جنس بعید است زیرا انسان در این جنی 
اتواع مشارکی دارد مانند بقر و غنم و حجر و 
شجر که همه انواع جسم بشمار میروند. پس 
چون سوال شود انسان و حجر چیستند 
جواب جسم است اما هرگاه سال شود انان 
و شجر یا انسان و نم چیستند جواب جسم 
نامی یا حیوان است. پس جسم. جنس بعید 
انان بشمار میرود. برای توضیح بیشتر به 
اساس‌الاشتباس چ مدرس رضوی ص٩۲‏ 
ببعد مراجعه شود. 

جنس سافل. (ج س ف ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) (اصطلاح منطق) آن جنس که بالای 
نوع‌الانواع بود جنس سافل باشد چه شیب او 
جنی دیگر نبود. رجوع به اساس‌الاقتباس 
ص ۲۹ و کثاف اصطلاحات الفنون شود. 
جنس شدن. اج ش ] امص مرکب) 
بی‌آرام و بی‌قرار شدن: جنس شدن بچه؛ 
عصبانی و بی‌آرام شدن او. رجوع به تس 


شود. 
جنس عاليی. لح س] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) (اصطلاح منطق) آنکه فوق جمم 


اجناس باشد چون جوهر. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). جنس را جضی دیگر 
تواند بود بر بالای اوء که او نسبت به آن جنس 
نوعی بود. و همچنین در تحت او وعی تواند 
بود که به نسبت با مرتبهٌ دیگر در تحت او هم 
جنی باشد. و ما چنانکه پیش از این هم 
گفته‌ايم. کلیات را از اين جهت که کلی‌اند. 
وجود جز در عقول و آذهان نبود. و چون در 
خارج موجود باشند, لامحالة در اشخاص 
جزوی موجود توأنند بود. پس در جهة تحت 
به اشخاص متناهی شوند. و آن نوع که تحت 
او اشخاص بود, نوع سافل بود. و در جهت 
فوق نشاید که بالای هر جنس جنسی بود 
ناتتاهی که آنگاه لازم آید که یک معنی را 
اجزاء نامتناهی بود. و تا آن اجزاء نامتاهی را 
تصور نکننده آن معنی متصور نباشد. و این 
محالست. پس انتهاء ارتقاء بجنسی بود که 
بالای ار جشسی نبود و آنرا جنس عالی 
خوانند و جنس عالی را جنس‌الاجناس نیز 
خوانند. و نوع سافل را نوع‌الانواع نیز توت 
۳ نوع‌الائواع خود به اعتبار آنکه در تحت او 
اشخاص باشد, نوع حقیقی باشد. رجوع به 
اساس‌الاقتباس ص ۲۹ ۳۰ شود.. 

جنس قریب. (ج س ق ] (ترکیب وصفی»[ 
مرکب) (اصطلاح منطق) جنس نسبت به نوع. 
قریب خوانده میشود هنگامی که چون آن نوع 
را با هر یک از انواع ضمیمه کنیم و ازسماهیت 
آنها جویا شویم همان جنس در جواب آید 
مثل حیوان نسبت به انسان. انسان در این 
جنس انواع مُشارکی از گاوٍ و گوسفند و غیره 
دارد و هرگاه هریک از اینها را با انسان 


ضممه کرده و از ماهیت آنها سوال کنیم 
همین جنس حیوان در جواب گفته میشود. 
پس حیوان نسبت به انسان جنس قریب 
است. رجوع به جنس بعید و اساس‌الاقتیاس 
ص۲۹ و کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
جنس لطیف. [ج س ل] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) (اصطلاح جدید) کنایه از زن. 
جنس متوسط. (ج س مت وش س] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) (اصطلاح منطق) 
دیگر اجناس خارج از جنس سافل و جنی 
عالی یعنی جنس‌الاجناس, جنس متوسط 
باشند. رجوع به اساس‌الافتباس ص۲۹ و 
کشاف اصطلاحات الفنون شود. 

جنسی. [ج ] (ص نسبی) ملسوب به جنس. 
(فرهنگ فارسی معین). ||در اصطلاح متداول 
امروزی, آنچه مربوط به امور شهوانی باشد. 
(فرهنگ فارسی معین): اعمال جنسی, 

- جاذبةً جنسی؛ کششی که از نظر غریزه 
جنسی میان دو موجود نر و ماده پدید می‌آید. 
-سائل جنی؛ مسائل مربوط به غریزه 
جنسی, 

جنسیت. (ج سی قّ ] (ع مص جعلی) 
همجنسی. حالّت و کیفیت جنس, (فرهنگ 
فارسی معین): 

همه جنس از گور و گاو و پلنگ 
بجسیت آرند شادی بچنگ, 
جاذبة جنسیت است اکنون‌بین 
که‌تو جنس کیستی از کفر و دین. 
گرنه جنسیت بدی از من در او 
کی‌رخ آوردی بمن آن زشت‌رو؟ ‏ مولوی, 
||[(اصطلاح جدید) رجولیت يا انوئیت افراد. 
(فرهنگ فارسی معین): 
جنسی کردن. (ج نک ذ] امص مرکب) 
در مورد بچه, با هر ناملایم خرد بهانه گرفتن. 
بی‌تابی کردن و گریستن. (یادداشت مژلف). 
رجوع به جنس شود. 

حنسیة. [ج سی یَ] (ع مص جعلی) برابری 
ونسیت. ]|مشابهت و موافقت. (ناظم 
الاطباء). ||(() شناسنامه و سجل. 

جنش. (ج](ع ص.!) جای نزدیک. (متهی 
الارب) (ذیل اقرب الموارد): مکان جنش. 
(ذیل اقرب السوارد) (از آنندراج). |اپیش 
صبح یا اخر سحر. (منتهی الارب) (ذیل آقرب 
الموارد). صفانی آنرا جنس ضبط کند. (ذیل 
اقرب الموارد). ||آرزو. (منتهی الارب) 
(آنندراج). |اترس. (منتهی الارب) (ذیبل 

۰ شیدن تمام اب چاه. 

(مسنتهی الارب) (ذیسل اقسرب الموارد) 
(آنسندراج), ااییش آمدن گروهی سوی 
گروهی. (منتهی الارب) (ذیل قرب الموارد). 
|اسطبر شدن. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
||تحطنا ک‌شدن. (منتهی الارب) (ذیل اقرب 


نظامی. 


جنش. 
الموارد). || آرزومند گردیدن. (منتهی الارب). 
|| شوریدن دل برای مردن. (منتهی الارب) 
(ذیل اقرب الموارد). |ترسیدن. (منتهی 
الارب) (ذیل اقرب الصوارد). [اجستن و 
وئوب. (ذیل آقرب الموارد از تاج الصروس). 
| ((مص) سطبری. (منتهی الارب). 
جنش. اج نٍ] (اخ) شهری است ساحلی 
در جزیرة سیسیل (صقلیه). (معجم البلدان) 
(مراصد). 
جفش. [جنِ ش ] (ع ص) بثر جنشة؛ چاهی 
که‌در آن سنگریزه‌ها باشد. (منتهی الارب) 


(ناظم الاطباع). 

جنضم. (ج ض ] (ع ص, ) جضم است 
بمعنی کسی که دو پهلو و وسط وی کلفت و 
ضخیم باشد. (نشوء‌اللفة ص ۱۲۳). 
جنطانیا. زج] (مسعرب, () تحریفی از 
جنطیاناء رجوع به جنطیانا شود. 


جن طراقیه. (ج ط قَ ي] ((غ) دهسی از 
دهستان خدابنده‌لو بخش قروة شهرستان 
سنندج در ۲۶هزارگزی شمال خاوری گل‌تپه 
و ۳هزارگزی باختر ایدلو. موقع جفرافیایی آن 
تیه‌ماهور و هوای آن سردسیری است. دارای 
۰ تن سکنه است. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات. لبنیات و سختصر انگور و شغل 
اه‌الی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج0۵. 

جنطوریا: ( ] (سسریانی, !) جسنطوریه ا. 
قنطوریون. رجوع به قنطوریون شود. 

حنطی. (ج] ((خ) نام پادشاهی بوده از 
بونان. (سرهآن) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
پادشاهی در ایلیری". (حاشیة برهان چ 
معین). و جنطیانا که دوایبی است مشهور 
منسوب پدوست. (برهان). رجوع به جنطیانا 
و قنطوریون شود. 

حنطیانا. (ج /ج] (سمرب, )۲ جنطيانه. 
گیاهی است. (ذیل آقرب الموارد). بیخی باشد 
سرخ‌رنگ به گندگی انگشت و از انگشت 
بزرگتر است و آنرا جنطین‌الملک و دواءالحية 
و کف‌الذئب خوانند, گرم و خشک است در 
دوم و سیم. (برهان) (آنندراج). میوه درختی 
است شبیه بدرخت گردکان و رنگش سرخ 
باشد. (بحر الجواهر). بشك‌که. (یبادداشت 
مسولف). و آنرا کوشاد نیز گویند. (ناظم 
الاطباه! ریش سنبل رومی. (سفاتیم). 
قتاءالحیه. (بحر الجواهر). بیونانی اسم 
بیخیست دراز و غلبظ و مایل بسرخی و 
تیرگی و تلخ و رومی او را ساق بقدر انگشتی 
و در طول قریب بدو ذرع و برگش شبیه بیرگ 
گردکان و سرخ و ریزه و با تشریفات و گلش 
سرخ مایل بکبودی و ثمرش را غلاف شبیه به 
کنجدو غیر رومی را جرمقانی نامند. برگش 
شبیه بحماض و او غیرمستعمل است. در اول 


سیم گرم و خشک و بفایت ملطف و منقی و 
جالی و مفتح و محلل و مدرّ و تریاق سموم و 
مُخرج جنین و جهت گزیدن نگ دیوانه و 
هوام و سموم مشروبه و ورم جگر و سیرز و 
عر بول و احتباس حیض و ضماد او جهت 
گزیدن جانوران و جراحات و قروح خبیثه و 
ورم بارد احشا و جهت ضربه و سقطه و کسر 
اعضا و وثی و از بهق و طلاء او با حنا بر 
کف دست قاطع خون حیض و استعمال او با 
سداب و ترباقیة اقوی است و مضر سینه و 
مصلخش اسقولوقندریون و قدر شربتش تا 
یک مثقال و بدلش در تفتیح و تحلیل یک 
وزن و نیم او اسارون و نیم وزن بیخ کیر و در 
ساية مواضع قط و زراوند بوزن او و بقای قوة 
او تا سه سال و عصار: او در افعال قوی‌تر و 
قوتش تا هفت سال یاقی است. و طریق اخذ 
او آنست که او را کوییده پنج روز در آب 
خیسانیده بجوشانند تا اب غلیظ شود پس 
صاف نموده طبخ دهند که منعقد گردد. (تحقهً 
حکیم ممن). گیاهی است گویند آنرا از آن 
جهت بدین نام خوانند که نخستین کس که آنرا 
شاخت جانطیس ملک بود. (مقال دوم از 
کتب دوم قنون ابرعلی ج طهران ص۷۴ 
جتطیانای فارسی < کوشاد سیتاندیان ؟ (و 
به تصحیف. سیلسقان), نوعی است از 
جنطیانا, (یادداشت مولف). 

حنطیانه. (ج ن) (معرب. 4 جنطیانا و آن 
گیاهی است. (ذیل اقرب الموارد). رجوع به 
جنطیانا شود. 

جنطیس. (ج ی ] (خ)" پادشاه لوریون که 
کشف جنطیانا را به وی نسبت دهند. رجوع به 


جنطی و ژانظیوس شود 
حنطینلملکت. (ج نل ع لٍ] ((خ) وی 
نخضستین کسی است که داروی جنطیانا را 


شناخت و از اینرو آن دارو بنام وی جنطیانا 
نامگذاری شد. (از ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
رجوع به جنطیوس و جنطیانا و ژانطیوس / 
جنطی در همین لفت‌نامه شود. 

حنطیوس. (ج] ((خ) جنطیس, رجوع به 
جنطیس شود. 

حنع. [ج نَ] (ع ‏ گیاه ریزه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). جنیم. (منتهی الارب). رجوع 
به جلیع شود. 

حفعاظ. [ج] (ع ص) گول و بدخوی که بر 
طعام همه را دشمن گیرد. (منتهی الارب) (ذیل 
اقرب السوارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
رجوع به ماد بعد شود. 

حنعاظة. [ج ظ (ع ص) بسیارخوار و 
بدخوی که بر طعام از همه ناراضی شود. 
(منتهی الارب) (ذیل آقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) رجوع به مادة قبل شود. 
حنعدل. [ج ن د](ع ص) مرد سطیر 


جنف. ۷۸۷۷ 


درشت قوی. (ذیل اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب) (آندراج). سخت و درشت و قوی و 
توانا. (ناظم الاطباء). رجوع به ماد؛ُ بعد شود. 

جنعدل. [ج نْ د](ع ص) مرد سطبر قوی. 
(ذیسل اقسرب الموارد) (مستتهی الارب) 
(آتدرام) اج). رجوع به مادة قبل شود. 

9 ۰ (جع](ع ص) پیر آزنا ک‌و نا کس. 
|ادرشت‌خوی و گول. (ذیل آقرب السوارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

جفعیظ. (ج| (ع ص) سرد کسوتامپا و 
بسیارخوار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(ذیل اقرب الموارد) (از تاج العروس). 

جنغو لکت. [ج [] (() رجوع به جتقولک 
شود. 

جنغو لک باز. (ج [] (نف مرکب) کی که 
با هیاهو و جار و جنجال مسخره‌آمیز مزاجم 
کاردیگران شود. رجوع به ماد؛ بعد شود. 

حنغولک‌بازی. (ج [) (حامص مرکب) 
در تداول. جنفولک‌بازی درآوردن؛ 
کچلک‌بازی درآوردن. (امسثال و حکسم 
دهخدا). حقه‌بازی. 

جفغی. [جَّ] اترکی. مص) با کی مشورت 
کردن.(شرفنامة منیری): 
به‌پیوست با صوف موئینها 
همی رفت جنفی به پشمینها. 

نظام قاری (دیوان ص ۱۸۷). 
در این باب کرده‌ست ترک اختیار 
تو پا صوف هم جنفلی شرم دار. 
نظام قاری 
دجی] به جنقی شود. 

حنف. ۰( نْ] (ع مص) میل کردن. (المصادر 
زوزتی) (ترجمان علامه ترتیب عادل). ||میل 
کردنازرام. (متهی الارب) میل کردن بسوی 
ظلم. (غیاث از شرح نصاب) (از اقرب 
الموارد). | ظلم کردن. (اقرب الموارد). ستم 
کردن: فمن خاف من موص جفاً او اما 
فأصلح بینهم فلا اثم علیه آن ال غفور رحیم. 
(قسران ۱۸۲/۲). رجوع به جنوف شود. 
||((مص) درآمدگی یک جانب اعلای سینه و 
پستی آن. (منتهی الارب). درآمدگی طرف 
اعلای سینه و پستی آن. (ناظم الاطباء). |/() 
جح جانف. (ذیل اقرب الموارد). 

جنف. ۰ ](ع ص) جسسورکننده و 
میل‌کننده. (از اقرب الموارد) (آتندراج). کسی 
که‌میل کند از حق. (ناظم الاطباء). 

حنف. [ج) (ع ص) ج جستفاء ء. (اقسرب 
الموارد). رجوع به جْفاء شود. 


.(فرانسری) 69داه08۳ - 
۰ - 
.(فرانسوی) 68۴۷809 - 


خد. ده نت 


.عانا6 - 5 ۰ - 


۸ حنفاء. 


جنفاء. [ج](ع ص) مسونث اجتف. 
پشت‌خمیده. (از اقرب الموارد)ء 

حنفاء. اج ن /جن] ((خ) موضعی است مر 
نیفرازه را (متهی الارب) (معجم اللدان) 
حنفج. لج فَ] (ع ) قسدومة شیرازی. 
(فرهنگ فارسی معین). 

حن فکلا. ۰ج ن کَ) (اخ) نام یکی از 
دههای بارفروش است. رجوع به ترجمة 
مازندران و استراباد رابیتو ص ۱۶۰ شود. 

حنفلیق. اج ت] (ع ص. ل) زن عظیمه و 
فربه. (منتهی الارب) (آتدراج). زن بزرگ و 
فریه.(ناظم الاطباه). 

حنقوو. (ج] (ع 4 قبر کهنه. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ذیل آقرب الموارد از 
لسان‌العرب). ج. جنافیر. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (ذیل اقرب السوارد 
از لسانالمرب). 

جنقور. (ج] ((ج) صورتی از جونفور» شهر 
معروف هند. 

جنق. (ج] (ع مص) سنگ انداختن با 
منجنیق. (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج), بسنگ منجنیق 
زدن. (تاج المصادر ببهقی). 

جنقان. (ج) (اغ) ن احیهایت بفارس. 
(منتهی الارب) (معجم البلدان) (مراصد) 
(مرآت‌البلدان ج؟ص ۳۷۷ 

حنقاناخشه. اج 0 خش ش] (خ) 
مسوضعی است ب‌خوارزم. (منتهی الارب) 
(معجم البلدان) (مراصد). 

حنقره. (ج ق ر] ((خ) دهی است از دهستان 
گاودول بخش مرکزی شهرستان مراغه وافع 
در ۴۹هزارگزی جنوب مراغه و ۲هزارگزی 
شمال راه ارابه‌رو میاندواب به شاهین‌دز. 
موقع آن جلگه و هوای آن معتدل مالاریایی 
است. سکنة آن ۱۵۰ تن. اپ آن از لیلان‌چای 
و قسنات و مسحصول آن غلات. چفندر, 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌بافی است. راه ممالرو دارد. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

حن قشالاقی. (ج ق] ((ج) دی جزء 
دهستان کورائیم بخُش مرکزی شهرستان 
اردبیل واقع در ۲۸هزارگزی جنوب اردبیل و 
۴هزارگزی شوس خلخال - اردبیل. صوقع 
جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل 
است. سکنه ۱۰۳۹ تن. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات» حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج؟4. 

جنقو لکک. ۰ (چّ ل] ([) در تداول, هیاهوی و 
سختان مسخره‌آمیز. رجوع به جنفولک‌باز و 
جنغولک‌بازی شود. 

"جنقو لک باز. (ج ل] (نف مرکب) رجوع به 


جنغولک‌باز شود. 
حنقو لک‌بازی. (ج [) (حامص مرکب) 
رجوع به جنئولک‌بازی شود. 
جنقی. [ج] (ترکی. مص) کنکاش کردن 
جمعی باشد با هم. گویند ترکی است. (پرهان) 
(ن‌اظم الاطباء). ||(() مسجلس. انجمن, 
(ناظمالاطباء). 
جنکت. [ج] (معرب. !) سازی است از ابزار 
و الات طرب و معرب جبک (؟) فارسی 
است. ج. جنوک. (اقرب الصوارد), شاید 
معرب چنگ فارسی باشد. از آلات و ابزار 
طرب است. در کتاب تعریف آمده: آلتی است 
جدید و دارای تفماتی دلنواز که در لطف و 
خوبی مشابه عود ولی شکل آن با شکل عود 
مباین است. سر آن بطرف پایین مایل است. 
گویندبه جنک گفته شد که آیا نقمهٌ دلنوازتر از 
تو شنیده شده است گفت آری و اراده کرد عود 
ر. (صبح‌الاعشی ج ۷ ص ۱۴۴). 
حنکردی. [ ] ((خ) قبله‌ای از طايفة لر. 
رجوع به تاریخ گزیده چ لندن ص ۵۴۷ ۵۴۸ 
شود. 
جنکزخان. [ج ک ] ((غ) مسعرب 
چنگیزخان. (عیون‌الانباء ص ۲۶). رجوع به 
چنگیزخان شود. 
جنکسانکت. (ج سا ن] () بزبان چیناوی 
وزیر و امیر را گویند. (آنندراج از فرهنگ 
وصاف). لقب افتخاری که مفولان بحا کم و 
والی میدادند. (ناظم الاطباء). 
جنکسانکی. [ج سا ن ] (حامص) مأخوذ از 
مغولی» رتبة حکومت و والیگری. (ناظم 
الاطیاء). 
حنکستان. [ ] ( اخ) قریه‌ای است از توابع 
ماهان کرمان. (مرآت‌البلدان ج ۴ ص ۳۷۲). 
حنکلمندان. [جک ع] ((خ) دهی جزء 
دهستان سنگسر کهدمات بخش مرکزی 
شهرستان رشت واقع در ۱۸۰۰۰ گزی‌جنوب 
۰ گزی جنوب باختری 
دوشنبه‌بازار. موقع جغرافیایی آن جلگه و 
هوای آن معتدل مرطوب است. سکنه ۱۴۵ 
تن. آب آن از استخر و محصول آن برنج» 
لبنیات. زغال و ضغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ ۲). 
حنکلوکت. [ج کَ ] (ص) رنجوری راگویند 
که‌ایام نقاهت او باشد و بوقت برخاستن دست 
بر زانو یا بر دیوار گیرد. رجوع به جنکوک 
وه سین را گنویند که منت و پیای لز 
کجواج باشد. چنکلوک. (برهان). 
حنکوس. [ج] (ص) جنکلوک. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به آن کلمه شود. 
جنکوکت. (ج) (ص) کسی را گویند که از 


بیماری برخاسته باشد و قوت رفتار نداشته 


خاوری رشت و 


حنگ. 


باشد. (برهان). رجوع به جنکلوک شود. 
حنکی. (ج] (ص نسبی) نسبت است به 
جنک. نوازندة جنک. (اقرب الموارد). رجوع 
یه جنک شود. 

ِ ۰ (ج] ((خ) معرب چنگیز. رجوع به 


ای از یرم 
جنکی است. (اقرب الموارد). رجوع به 
جنکی و جنک شود. 

جنگت. [ج ] (!) شتری که هنوز او را پزیر پار 
" نکشیده باشند. |اکشتی و جهاز بزرگ. 
(برهان). سفیته. (فرهنگ فارسی معین). 
چنگ. ||بیاض بزرگ (برهان). دفتری که در 
آن اشعار و مطالب دیگر نویسند. سفینه. 
(فرهنگ فارسی معین). کتابی که در آن برخی 
اشعار شعرای مختلف بی نظم و ترتیب گرد 
شده باشد, و این کلمه هندی است و همان 
است که ابن بطوطه جِنّْق میگوید. در ایسران 
دیوان غزل یک شاعر را سفینه سیگفته‌اند 
سپس جنگ هندی را که نیز بمعنی سفینه 


است برای دیوان اشعار گزیده چندین شاعر 
بکار برده‌اند. (یادداشت مولف). 

جنگ. [ج] () جدال و قتال. (برهان). 
کارزار. ستیزه. نبرد. (ناظم الاطباء). ناورد. 
پیکار. غزوه, حرب. رزم. هیجاء, و با لفظ 
کردن و آوردن و پیوستن و افتادن و داشتن 


مستممل ميشود. (آنندرا اج از بهار عجم)؛ 


ولیکن چو در جنگ خواری بود 

گه آشتی بردباری بود. فردوسی. 

چنین بود تا بود گردون سپهر 

گهی‌جنگ و زهر است و گه نوش و مهر. 
فردوسی. 

زمانه سراسر پر از جنگ بود 

بجویندگان بر جهان نگ بود. فردوسی, 

|اگتگوی بافریاد و خصومت‌آمیز. (یادداشت 

مولف): 

بیکی زخم تپانچه که بدان روی کریه 

بزدم جنگ چه سازی چه کنی بانگ و زغار؟ 
بوالنل. 


|اکین. (یادداشت مولف). خصومت. 

- چنگ آزما. رجوع په اين کلمه در ردیف 
خود شود. 

- جنگ آزمای. رجوع به این کلمه شود. 

- جنگ آزمایی؛ رجوع به اين کلمه شود. 

- چنگآزمودن؛ جنگ دیدن و تجربه 
اندوختن : 

که‌گر سنگش زنی جنگ آزماید 

ورش تیمار داری گله پاید. آ 
نس جنگ آزموده؛ جنگ‌دیده و باتجربه گشته. 
جنگ‌دیده و بردکرده. (ناظم الاطاع). 

- جنگ آغال؛ جنگ انگیز: 


همیشه تا صفت بزم و رزم باشد خوش 


حنگ. 
مر کر رای و بکعا 
صوزنی. 

نگ آمدن؛ جنگ شدن. جنگ آغاز 
بدانست کهری و هم لشکری 
کز آن کار جنگ آید و داوری. . فردوسی. 
- جنگ آمیز؛ آيخته یجنگ 
ناز جنگ آمیز جانان برنتابد هر دلی 
ساز وصل و سوز هجران برنتابد هر دلی, 

خاقانی. 
4 جنگ. (ناظم الاطباء). 
چنگ آوردن. رجوع به همین کلمه شود. 
- جنگاندن؛ بجنگ درآوردن. رجوع به این 
کلمه شو: ‌, 
- جنگاننده؛ نفت فاعلی از جنگانیدن. 
- جنگانیدن؛ رجوع به این کلمه شود. 


چنگاور. رجوع بهمین کلمه در ردیف خود 
شود. 

- جنگاوری. رجوع به همین کلمه شود. 
بتک ۶ 
مبارزان جنگ‌افروز پشب و روز بر دروازه‌ها 
حمله می‌آورند. (جهانگشای جوینی). 

- جنگ افروزی؛ شغل و عمل جنگ‌افروز. 
- جنگ‌افزار؛ سلاح. (یادداعت مولف). 
جنگ انداختن؛ جنگ کردن. 

- جنگ‌انگیز؛ آنکه تحریض و تشویق 
ب‌جنگ کند در میدان جنگ. (یادداشت 
مولف). رجوع به جن گآمیز شود. 
جنگ‌اوژن؛ جنگ‌آور. جنگ‌افکن: 


زره‌پوش خسبند جنگ‌اوژنان, 


چنگ‌اف روز؛ افروزندة آتش 


سعدی (بوستان). 

5 جنگ‌باره»؛ دوستدار جنگ. جنگ دوست. 
رجوع بهمین کلمه شود. 
جنگ‌باز. رجوع به همین کلمه شود. 
- جنگ‌بازی؛ کار چنگ‌باز. شغل و عمل 
جنگجوء 
-جنگاوری, رجوع به همین کلمه شود. 
دهد در جلوه گاهجنگ‌بازی 
مرا از هر برادر سرفرازی. ۱ 

جامی (از آنندراج). 
< جنگ پیوستن؛ جنگ کردن. نبرد کردن* 
زنی جنگ پیوست با شوی خویش 
شبانگه چو رفتش تهی‌دست پیش. سعدی. 
چنگ‌جای؛ میدان جنگ. جنگ‌گاه. 


- جنگ چستن؛ بدثبال جنگ رفتن. چرنگ 
کدی بتگجو از آد ن مشتق است؛ 
ی 

پدر بی‌گمان خشم گیرد بسی. سعدی. 
با آنکه در صلح زند جنگ مجوی. ؟ 
- جنگجو. رجوع بهمین کلمه شود. 


چنگجوی؛ جنگجو, جنکاور. دلیر و 
شجاع. (فرهنگ فارسی معین). 


- چنگجوینده؛ جنگجو: 

برانگیخت آن رخش پوینده را 

همی جست 1 آن جنگجوینده را. فردوسی. 
- جنگخواه؛ جنگجو. طالب جنگ و نزاع. 
خواهان جنگ: 

وگر جنگجویی منم جنگ خواه 
بیارای و برکش صف رزمگاه. 
تویی جنگجوی و منم جنگ خواه 
بگردیم یک با دگر بی‌سپاه. 

- جنگدار؛ جنگی. (ولف). 
جنگ‌دیدگی. رجوع به همین کلمه شود. 
جنگ‌دیده. رجوع به همین کلمه شود. 
جنگ از؛ جنگجو: 

از ایشان فغاییش بد پیشرو 

سپاهی پسش جنگسازان و. ‏ . فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


وز آن جنگ‌ازان افراسیاب 

کسی‌کو بدان کینه گیرد شتاب. ‏ قردوسی. 
چو بشنید بهرام از او گشت باز 

پلشکرگه آمد سر جنگ‌ساز. فردوسی. 
- جنگ‌سگال. رجوع بهمین کلمه شود. 

- جنگ‌سود. رجوع بهمین کلمه شود. 

- جنگ صف؛ آنرا گویند که صف بسته با هم 
بجنگند. (آتدراج)؛ 


چون ز زلف و خطش آراسته صف خواهد شد 
جنگ صف بر سر دل بر دو طرف خواهد شد. 

۱ مولانا بهشتی (از آندراج). 
از جنگ صف آن مژه غافل نتوان بود 
آشوب‌طلب دل بمدارا نگذارد. 

رضی دانش (از آندراج). 
جنگ طلب؛ افروزند؛ جنگ. خواهان 
- جنگ‌طلبی؛ حاصل مصدر است از جنگ 
طلبیدن. رجوع بهمین کلمه شود. 
جنگ کردن؛ جنگیدن؛ 
ای زاهد خرقه‌پوش تاکی 
با عاشق خسته‌دل کی جنگ؟ 
جنگ نمی‌کنم | گردست به تیغ میبرد 
بلکه بخون مطالبت هم نکنم قیامتش. 

سعدی, 
چنگ‌کن؛ جنگی. جنگجو. دلیر. دلاور؛ 
مردمانی سختد و قوی و جنگ‌کن [مردم 
یم ], (حدود العالم). 
- جنگ‌کنان؛ در حالت جنگیدن: غلامانش 
از پیل بزیر آوردند و بر اسب نشاندند و 
جنگ‌کنان بیردند. (تاریخ یهقی). 
جنگ کننده» جنگجو, جنگاور. جنگند 
چنگ‌گاه» میدان جنگف. رجوع بهمین کلمه 


شود. 

جنگ‌گر. رجوع بهمین کلمه شود.. 

جنگ مغلوبه, 

چستیگ‌نادیده؛ -سی‌تجربه در جنگ 
جنگ‌ناآزموده. 


سعدی. 


جنگ. ۷۸۷۹ 


- جنگ‌نامه؛ نامة جنگ. رجوع بهمین کلمه 


شود. 
جنگندگی؛ حاصل مصدر است اژ جنگنده. 
رجوع بهمین کلمه شود. 


- جنگنده؛ نعت فاعلی از جنگیدن. که جنگ 
کند.رجوع بهمین کلمه شود. 

- جنگ و جدال؛ از اتباع است بمعنی جنگ 
و پیکار. 

جنگ و جدل؛ (از اتباع) پیکار و مناقشه. 
چنگ و جلب؛ (از اتباع) پرخاش. 
(لغت‌نامة اسدی در کلم پرخاش). و جلب در 
عربی بمعنی غوغا و شور و هیاهو و آوازها 
باشدء 

همی لشکر امد سه روز و سه شب 

جهان شد پر آشوب و جنگ و جلب. 


فردوسی. 
مراد زب با مرت 
باشد بوی بخور بوی بخار و کباب 
اختر جنگ و جلب ساخته چنگ و ریاب. 
منوچهری. 


- جنگ و جوش؛ از اتباع) جنگ و جدال: 
از ايران برآمد ز هر سو خروش 
شد آرام گیتی پر از جنگ و جوش, فردوسی, 
جنگ و گریز؛ کر و فر. قسمی از جنگ که 
گریزان جنگ کند و بیشتر قصد کشیدن 
دشمن است بکمین‌گاه و مانند آن, شیوه‌ای از 
جنگ نزد ایرانیان که از جلو دشمن دروغین 
ری و کی 
حمله میکردند. لشکر اشکانی بجنگ و گریز 
بر رومیان ظفر می‌یافتند. 
امثال: 
به جنگ خدا نمی‌توان رفت. 
مثل جنگ خرفروشان, 
جنگ از الفاظ خیزد وز معانی آشتی 
(پارسی تو گفت و تازی انت و ترکی سن سنی...). 
رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 
جنگ از سر شخم آشنی از سر خرمن, نظیر: 
وقت کار کسردن چلاقم وقت خوردن 
قولچماقم. (امثال و حکم دهخدا). 
جنگ اول به از صلح آخر است. 
عیب خود را فاش کردن خوپ نیست 
جنگ اول به ز صلح آخر است. 
؟ از امثال و حکم). 

جنگ اول کشته شد؛ دیریست که چیز خورده 
شده, مال بمصرف رسیده يا مرد بشده است و 
امثال آن. (امثال و حکم), 
جنگ با نهنگ کردن و در دریا ماندن, نظیرٌ 
در کشتی نشستن و با تاخدا جنگیدن. 
جنگ پر نظاره آسان است: 
ز پیکار بد دل هراسان بود 
بظاره بر جنگ آسان بود. 

اسدی (از امثال و حکم). 


۸۰ جنگ. 


جنگ به چوباره افتادن؛ جوباره نام یکی از 
محلات اصفهان است و گویا مراد از این تعبیر 
کار بجای سخت رسیدن» یا اسری بجدترین 
صورت خویش درآمدن. باشد و شاید در این 
ای خداوند هفت‌سیاره 
پادخاهی قرست خونخولزه 
تا در و دشت را چو دست کد 
جوی خون آورد بجوباره 
عدد مردمان بیفزاید 
هر یکی را کند دوصد پاره. 
کمال‌الدین اصفهانی (از امثال و حکم). 
... جنگ پدر خوار و زار است و شوم 
(چنین گفت پیش دلیران روم - کد...) 
جنگ دو سر دارد؛ جنگ گاهی به پیروزی و 
گاهی‌بشکست انجام شود, نظیر: الحرب 
سجال. (امثال و حکم دهخدا), 
جنگ را باش؛ مستعد جنگ باش. (آندراج): 
تو هم جنگ را باش گر فتله خاست 
که‌بر کینه‌ور مهربانی خطاست. 
سعدی (از آندراج). 
جنگ را شمشیر میکند, سودا را پول؛بی 
سرمایه سود نتوان برد. نظیر: بی‌مایه فطیر 
است. (امثال و حکم دهخدا). 
جنگ را یک تن میکند شکست رایک تن 
میخورد. 
جنگ زرگری. رجوع به این کلمه شود. 
جنگ زرگری میانجی نخواهد. 
جنگ مشت و درفش است: 
دلیل صدق من انگشتر جهان‌گیری است 
ولی چه سود که جنگ درفش با مشت است. 
مسیح کاشی از آندراج). 
جنگ هفتادودو ملت همه را عذر بته 
چون ندیدند حقیقت ره افضانه زدند. حافظ, 
جنگی هرچند زورمند یود از حیلت متغنی 
نگردد. (منسوب به بزرگمهر از امثال و حکم 
دهخدا). 
جنگ و زورآوری مکن بامست. 
در جنگ حلوا خیر نمیکنند. 
زن و شوهر جنگ کنند ابلهان باور کنند. 
سگ جنگ‌دیده به از شیر جنگ‌ندیده. 
حنگت. [ج] ((خ) دی از دهسستان 
چولائی خانهٌ بخش حومة شهرستان مشهد 
واقع در ۲هزاروپانصدگزی باختر 0 
عمومی مشهد به کلات. موقع جفرافیایی 
دره و هوای آن سردسیری, سکنة آ نب 
شغل امالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
جنگ آزما. (جز /ز] اضف مرکب) 
جنگجو. جنگاور. مخقف جنگ آزماینده؛ 
شنیدم ز جنگ آزمایان پیش 
که‌از زور تن زهرة مرد پیش. 


سعدی, 


نظامی, 


جنگ آزهای. اج ز /ز] ادف مرکب) 
جنگ آزماینده. باوقوف در کار جنگ. (ناظم 


الاطباء): 

شکسته شد آن مرد جنگ‌آزمای 

از آن پرسخن نامه سوقرای. . . فردوسی. 
ز کویال آن پیل جنگ آزمای 

درآمد سر پیل‌پیکر ز پای. نظامی. 
جنگ آزمایی. [ج ز /] (حسامص 
مرکب) عمل جنگ آزما: 

بجنگآزمایی برون خواست مرد. نظامی, 


رجوع به جنگ آزما و جنگ آزمای شود. 
جنک آوردن. (ح و :] (مص سرکب) 


جنگ کردن, (فرهنگ فارسی معین): 

نه‌بیند کی پث بت عا روز نگ 

اگرچرخ جنگ آرد و کوه و سنگ. 
فردوسیء 

تو بنشین گر او با تو جنگ آورد 

بر او تیم تو کار تنگ آورد. نظامی. 


حنگار. [ج] () چسنگار. زنگ‌ار. (ناظم 
الاطباء). || خرچنگ. (برهان) (ناظم الاطباء) 
سرطان. (برهان). جانوری است آبی که در 
خشکی بپای کج رود و آنرا پنچپایک و 
پنجپایه و خرچنگ نیز گویند و بتازیش 
سرطان خوانند. (شرفامهُ منیری). |((ص) 
جنگآورنده. (برهان). آرندٌ جنگ. غازی و 
دلاور و بهادر. (ناظم الاطباء). ||(فعل امر) امر 
هم هست. (برهان). یعنی جنگ بپار و جنگ 
کن.(حاشية برهان چ معین). جنگ آر. 
جنگال. (جَ] () چنگال. (ناظم الاطباء). 
رجوع به چنگال شود. 
حنگاندن. [ج 5](مص) جنگانیدن. بجنگ 
درآوردن: خروسها و گاوها را با یک‌دیگر 
جنگاند؛ بجنگ واداشت. 
حنگانیدن. [ج 3] (مسص) مسبارزت 
فرمودن. (ناظم الاطباء). جنگاندن. 
حنگاور. (ج و1 (تف مرکب) جنگ‌آورنده. 
جنگجو. (از ناظم الاطباء). ستیزه‌جو. جنگی. 
شجاع. (ناظم الاطباء): 


همی رای زد با چنان مهتران 

کهبودند شیران و جنگاوران. . فردوسی, 
کجادیده‌ای جنگ جنگاوران 

کجایافتی باد گرز گران. فردوسی. 


حنگاوری. (ج و] (حامص مرکب) 
جنگجویی. دلیری. شجاعت. برد و پیکار و 
مبارزت. (ناظم الاطباء): 
دو مرغ دلاور در آن داوری 
زمانی نمودند جنگاوری. 
ندیدم بمردانگی چون توکس 
که‌جنگاوری بر دو نوع است و یس 

سعدی, 

حنگاه. (ج] ([مرکب) جنگ‌گاه. نبردگاه و 

میدان جنگ. (ناظم الاطباء). 


تظانی: 


جنگ‌ساز. 

حنگاه. (ج] ((خ) دهی از دهستان میان‌جام 
بخش تربت‌جام شهرستان مشهد. دارای ۴۱۱ 
تن سکنه. آب آن از قات. محصول غلات. 
پنبه. (از فرهنگ جغراقیایی ایران چ .)٩‏ 
حنگباره. جر /رٍ ] (ص مرکب) دوستدار 
جنگ. جنگ‌دوست. مقابل صلحجو. 

حنک باز. اج] (نف مرکب) جنگ‌دوست و 
بهادر. غازی و شجاع. (ناظم الاطباء). 
جنگجو. (آندراج). 
جنگ‌بازی. (جْ] (حامص مرکب) دلیری 
و دلاوری و باوقوفی در کار جسنگ. 
|| جنگ‌ساختگی, (ناظم الاطباء), 
حنک تیه. ۰ج تب پ] ((خ) دی از 
دهستان آراجیق بخش حومه شهرستان ما کو, 
دارای ۱۴۱ تسن سکنه. آب آن از خان و 
محصول آن غلات و بزرک. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
جنک حلاب. [ج ج) ([ مرکب) مکر و 
حیله. |اک‌وشش بیهوده. ||دفم‌الوقت, 
[گوشوار..(ازناظم الاطیای). 
جنگ حلابست. (ج ج پ | (( مرکب) 
گو عازن (ناظم الاطباء). , رجوع به ماد قبل 
شود. 
جنگجو. [ج] (نف مرکب) رزم‌آور. مبارز. 
جنگی. (فرهنگ فارسی معین). ستیزه‌جو. 
(ناظم الاطیام): 

جنگجویان بروز پنجه و کف 
دشمنان را کشند و خوبان دوست. 
||تند و بامخاصمت. (ناظم الاطباء). 
جنگجویی. (ج] (حعساس مرکب) 
ستیزه‌جویی. مخاصمت و منازعت. (ناظم 
الا طباء). 

حنگت‌د بدگی. (ج دی 5 /3] (حسامص 
مسرکب) آزمسودگی در جنگ, رجوع به 
جنگ‌دیده شود. 

جنگ‌دیده. [ج دی ذ /3] (نمف مرکب) 
کی که جنگ کردن دیده باشد. آزموده در 
جنگ, (ناظم الاطباء), جنگ آزموده: 
ز روبه رمد شیر نادیده‌جنگ 

سگ جنگ‌دیده بدد پلنگ. 

ح نگرفته. اج گ رت /ت] اسف 
مرکب) در تداول عامه, مصروع. که مبتلا به 
بیماری صرع باشد. 

جنگ ززگری. اج گ زگ ] امس رکیب 
وصفی. [ مرکب) کنایه از جنگ ساختگی 
باشد. (برهان). جنگ دروغی با کسی ببرای 
فریفتن دیگران. (فرهنگ فارسی معین). 
جنگ مصلحتی بدون کینه برای فریب دادن 
شخص دیگر. (ناظم الاطباء), 

- امتال: 

جنگ زرگری میانجی نخواهد. 
جنگ‌ساز. [ج ] (نف مرکب) آماده و مهیا 


سعدی, 


سعدی. 


یز 
برای جنگ. ||بهادر و مرد جنگی. (ناظم 
الاطباء). 

جنک سرا. اج ۳ (خ) دهی از دهستان 
حومةٌ بخش رامر شهرستان تنکاين, دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و محصول 
آن لبنیات و چای. شغل اهالی گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران 4۳. 
حنگ‌سکال. [ج س ] (نف مرکب) مایل و 
شایق بجنگ. جنگجو. (ناظم الاطباء). 
جنگاور. (آنتدراج) آنکه ساز جنگ کند: 

به اقصای جهان از فزع تیفش هر روز 

همی صلح سگالد دل هر جنگ سگالی. 

فرخی (از انشدراج). 

جنگ سود. (ج) اص مرکب) آنکه از 
جنگ کسب فایده و سودی کند. (ناظم 
الاطباء). کسی که سود خود را در جنگ بیند 
یا کی که فرسودة جنگ باشد. و اين کنایه از 
جنگ آزموده و تجربه کاراست. (آنندراج): 
درآمد براو زنگی جنگ‌سود 

پیک ضربت از تن سرش راربود. نظامی, 
ج نکشای. اج گ] ((خ) بست‌ویکمن از 
سلاطین اولوس جغفتای بماوراءانهر وی 
ظاهراً از ۷۳۴ تا ۷۳۵ه.ق.حکومت داشت. 
جن‌گشای صورتی از جهانگشای است. 
(طبقات سلاطین اسلام ص ۱۵ ۲). 
جنک طلبی. (ج ط ] (حامص مرکب) 
خامل مضدر از جنگ‌طلب: طالب نگ 
بودن. جنگ خواستن. مقابل صلح‌طلبی. 
حنگ کردن. [ج کَ د) (مص مرکب) نبرد 
کردن. رزم کردن. پیکار کردن زدوخورد 
کردن.(فرهنگ فارسی معین). 
جنگ تگاه. [ج] (! مرکب) میدان جنگ. 
عرصه. مرکه. معترک. جنگاه. (ناظم 
الاطباء): پیغمیر از جای خود [مدینه ] تا 
جنگ‌گاه [ذی‌قار ] بدید. (ترجمة تاریخ 
طبری بلعمی). و دیگر روز بر مدار قلعه بر 
سبیل نظاره و مطالعة جنگگاهها طواف 
میکرد. (رشیدی). 
حنگتگر, اج گ] (ص مرکب) جنگجو. 
دلاور. جنگی: چاچ ناحیتی است بزرگ و 
آیادان و مردمانی غازی‌پیشه و جنگ‌گر, 
(حدود العالم). 
حنگل. (جگ] () زمین وسیعی پر از 
درختهای انوه. جای پر درخت و بيشه و 
وسعت زیادی از زمین مشجر. (ناظم الاطیاء). 
اجتماع درختهای زیاد در یک محل بطوری 
که‌بپوشانند زمین را و زمینی که پوشیده شده 
باشد از درخت و تی و علف. (ناظم الاطباع). 
در جنگل معمولاً درختان کوچک و بزرگ و 
تنومند بطور نامنظم و همچنین علفهای 
خودرو فراوانند. (فرهنگ فارسی معین): 
زاهد چه کنده‌ای ته دوزخ که مانده خشیک 


چوبی ز جنگل طبرستان آتش است. 
زکی ندیم (از آنندراج). 
- جنگل مصوعی؛ جنگلی که درختانش را 
اشخاص بمنظور خاصی کاشته باشند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
جنگلهای ایران را میتوان بدو قسمت تقسیم 
کرد: ۱ -جنگلهای انیوه دست‌نخورده. ۲ - 
جنگلهایی که در معرض دستبرد اهالی مجاور 
و ایلات و گله‌داران قرار دارد و کم‌کم از بین 
رفته یا در شرف از بين رفتن است. قسمت 
اول در سواحل جنوبی بحر خزر قرار دارد و 
در کوههای لرستان نیز جنگلهای انبوه نیز 
یافت ميشود. قسمت دوم در خراسان و 
کردستان و کرمانشاهان و لرستان و اردستان 
و اصفهان و پارس و کوههای بختیاری و 
کرمان و اذربایجان قرار دارد. انواع درختها 
از قبیل اشبرء توسه. آمرود, بْلْت, توکوکو. 
کوچیارناه آلوء سیب انجیر در جنگلهای 
ایران بافت ميشود. (جغرافیای اقتصادی 
کیهان ص ۷ ببعد)ء 
- جنگل مولی؛ جایی پرهیاهو و بی نظم و 
ترتیب: دنیا جنگل مولاست. 
جنگل. [ج گ] ((خ) از مسزارع کوهستان 
بلوک زرند کرمان. (مرات‌البلدان ج۴ 
ص ۲۷۲). 
حنگل. (ج گ] (اخ) قصبه‌ای جزء دهستان 
نگان ب خش رش خوار شهرستان 
تربت‌حیدریه, دارای ۲۵۰۰ تن سکنه. اب آن 
از قنات و محصول آن غلات. پنبه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
حنگلانی. (ج) () غلیواج. (ناظم الاطباء). 
جنگلاهی. رجوع به جنگلاهی شود. 
حنگلاهی. [ج] (() غسلواج را گ‌ویند. 
(برهان). زغن. (فرهنگ فارسی معین). 
غسلیواژ. (شرفنامة منیری). چنگلاهی, 
(شضرفنامهٌ منیری). جنگلانی. جنگلامی. 
(برهان). و آترا بندا و جوازه‌لوا و جوزه‌لوا و 
چوژهلوا و خساد و زغن و غبلیواز و 
گوشت ربای‌نیز گویند. (شرفنامة منیری), 
حنگلایی. [ج] () جنگلاهی. رجوع به 
جنگلاهی شود. 
جنگل. حافظ 9 مأنور حفظ ی 
حنگلبانی. [ج گ] (حامص مرکب) شغل و 
عمل جنگلبانان. ||(! مرکب) اداره‌ای از شمب 
وزارت کشاورزی که حفاظت و مراقبت 
جگلها را بعهده دارد. (فرهنگ فارسی 
معین). 
حنگل ۵۵ [جگ ده (خ) دهی از دهتان 
کتول‌بخش علی آباد شهرستان گرگان واقع در 
یکهزارگزی شمال بباختری علی‌آباد. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از قتات و محصول آن 


۱۷/۳/۸۱ 


جنگی. 


برنجء غلات. توتون و سیگار است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
جنگ لکشت. (ج گ ک] ((ج) دمی از 
بخش مینودشت شهرستان گرگان در 
۶هزارگزی جنوب مینودشت, دارای ۲۱۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمه‌سار و محصول آن 
غلات. حبوبات و ابریشم. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳), 


حنگلوکت. (ج گ] (ص) رجوع بسه 
جنکلوک شود. 
حفگلی.(ج گ] (ص نسبی) مضوب به 


جنگل. ساکن جنگل. (ناظم الاطباء), 
|اررشیده در جسنگل: درختان جنگلی. 


||وحشی, نامتمدن. 
حنکن دگی. » (ج گ د ] (حامص) 
حاصل مصدر است از جنگنده. عمل و شغل 


حنگنده. [جگ د/د) (تف) تعت فاعلی از 
جنگیدن. آنکه جنگ کند. جنگی. رزم‌کنده. 
محارب. (فرهنگ فارسی مین). جنگجو, 
جنگاور: هواپیماهای جنگنده. 
جنگوان. [جگ] ((ج)" نام شهری است در 
هندوستان. (برهان) (ناظم الاطباء). شهری 
است بسیارولایت در هندوستان, (حدود 
السالم. شهری است.نزدیک رایسین و 
جندیری جانب کوه سوالک. (آنندراج): 

تا فتح جنگوان را در داستان فزود 

کم‌شد حدیث رستم دستان ز داستان. 

معودستد. 

ای ترک باد جنگ برون کن یکی ز سر 

برخیز و باده درده بر فتح جنگوان. 

مسعودسعد. 

حنگوکت. (ج] اص) جنگلوک. (نساظم 
الاطباء). رجوع به جنگلوک شود. 
جنگ و کریز. (جگ گ] ([مرکب) کر و 
فره 
جفگی. (ج] (ص نسبی) منسوب به جنگ. 
جنگجو, دلاور. سرباز مبارز. سپاهی, (ناظم 
الاطباء): 

رسیدند بهرام و خسرو بهم 
دلاور دو جنگی دو شیر دزم. 
هزبری که سرهای شیران جنگی 
ببوسید خاک قدم بنده‌وارش. 
دو کیک دری دید بر خارسنگ 
به آیین کبکان جنگی بجنگ. 
سیاهی لشکر نياید بکار 

که‌یک مرد چنگی به از صدهزار. ؟ 
-جنگیان؛ ج جنگی: 

ز گرد سیه خنجر جنگیان 

همی تافت چون خندء زنگیان. 


فردوسی. 
ناصرخسرو. 


نظامی, 


اسدی. 


(استینگاس) .12093۷8۳ .1279۷27 - 1 


۲ جنگ‌یوز. 
جنگی تر؛ دلاورتر. جنگجوتر: 


کک کوهزاد آژدهای نر است. 

ز گرشاسب و از سام جنگی‌تر است. 
فردوسی. 

چنگی‌سر؛ سردار دلاور و جنگجو. ج. 

جنگی‌سران: 


از ایران و از دشت نیزه‌وران 


ز خنجرگزاران و چنگی‌سران. فردوسی. 
کجاان خردمند کنداوران 

کجاآن سرافراز جنگی‌سران؟ فردوسی. 
نت جنگی‌سوار؛ سوار جنگجو و دلاور. ج‌۰ 
چنگی‌سوا اران؛* 

هر انکس که از کارداران من 

سرآفراز و جنگی‌سواران من. فردوسی. 
ابا هر یکی زآن دووده‌زار 

از ایرانیانند جنگی‌سوار. فردوسی. 
ز جنگی‌سواران چابک رکاب 

بنپصدهزار آمد اندر حساب. نظامی. 
-مثل خروس جنگی؛ بی علتی با همه کس 
بجدال برخاستن. 


جنگ یوز. 9 (نف مرکب) جنگ‌جوی, 
(حائية فرهنگ اسدی نخجوانی). رجوع به 
یوز شود. 

جنم. [ج ن] () شکل و هیأت. صورت. 
قیافه. (ن_اظم الاطباء» ||ذات. سرشت. 
طبیعت. (فرهنگ فارسی معین): جنم فلانی 
ید است, فلانی بدجنم است؛ بدخو و بدخلق 
است. 

حنمة. اج ](ع ل) جسمله و جماعت: 
جنمةالشیء؛ جمله چیزی و جماعت آن. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطسباء) (اقرب 
الموارد). 

جنهة. [ج ن) (ع |) جلمة. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) رجوع به جلْمة شود. 

حنن. [ج نْ)(ع !) قبر. |امرده. |اکفن. ج» 
اجنان. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

حفن. [ج 1 (ع 0ج جُنة, بمعنی برقع. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به جة 


شود. 
جنن. [ج نْ] (ع امص) دیوانگی. اصل آن 
جنون بوده و وأو آن برای تخفیف حذف شده 
است. (مستتهی الارب) (اقسرب الموارد). 
دیوانگی و جنون. (ناظم الاطباء). 

جنوا. [9) (اخ) ژنواء ژن. رجوع به ژن 
شود. 

حنواء. [جَنْ] (ع |) گوسپندی که سرون [< 
شاخ ] آن پس رفته باشد. (سنتهی الارب) 
(ذیل اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

جنوء. [ج] (ع مص) بر روی افتادن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

جن و انس. اجن ْ!] (ترکیب عطقی) 


پری و آدمی: 

غنی ملکش از طاعت جن و انس. سعدی, 
جنوب. (ج](ع !) طرف جنوب. یکی از 
چهار جهت اصلی در برایر شمال. (اقرب 
الموارد). چهار جهت اصلی عبارتند از: 
شمال, جنوب, مشرق, مفرب. و آنرا پپارسی 
او اخشتر و نسا گویند. (ناظم الاطباء). |/بادی 
است برابر باد شمال. (از اقرب المسوارد). باد 
دست راست و مهب آن از مطلع سهیل تا مطلع 
ثریاست. ج, جنائب. (منتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). باد قبله. (زمخشری). باد که در برابر 
شمال جهد. ج. آجئب, جنايب. (سهذب 
الاسماء): 

رود بحکم وی اندر فلک مذار و مسیر 

وزد به امر وی اندر هوا جنوب و شمال.. 

مسعو دسعد. 

|انیم‌روز. (التنبیه و الاشراف چ لیدن ص 4۳۱ 
(مفاتیح), 
جنوب. (جَ] (ع مسص) از دست راست 
وزیدن باد. (سنتهی الارب). |/باد جنوب 
آمدن. (المصادر). |/باد چنوب وزیدن بر قوم 
و هلاک‌کردن. (منتهی الارب): نیوا جنوباء 
پاد جنوب وزید بر آنان و هلاک‌کرد آنان را. 
(متتهی الارب) (اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). ||دور شدن. (السصادر زوزنی). 
|[دردمندپهلو شدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطبام). مجلی ببه بیماری ذات‌الجنب 
گردیدن.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||() 
در تداول بمعنی جنوب, یکی از جهات اربع. 
حنوب. [ج] (ع ل) ج جلب. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). پهلوها. رجوع به جلب شود. 
جفوبا. [ج بَنْ] (ع ق) حد جنوبی. بسمت 
جنوب. (ناظم الاطیام). 
حنویبی. (جَ] (ص نسبی) مسضسوب به 
جنوب. ||روز گرم و تابنا ک.(ناظم الاطیاء): 
فصل جنوبی, هرگاه زمستان جنوبی باشد 
یعنی گرم و بارنده و از پس او بهار شمالی 
باشد یعنی سرد و خشک بیشتر زنان آبستن را 
بچه بیفتد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

- جنوبی‌طالع: 


جنوبی‌طالعان را پیضه در آب 


شمالی‌پیکران را دیده در خواب. نظامی. 
جنوبی‌گرای؛ که بجنوب گراید؛ 

گروهی چو دریا جنوبی‌گرای 

که‌بودست هابیلشان رهمای. نظامی. 
حنوحجرد. [ح ج] ((خ) صورت عسربی 
کتوگرد. و آن از دینههای مرو و در 
پنج‌فرسنگی آن راقع است. دارای بازاری 
است بزرگ و بناهای عالی و مسجدق عظیم و 


باغتانها. گروهی از دانشمدان بدان 
منسوبند. (معجم البلدان) (مراصد) (انشساب 
سمعانی). 


حنوک. 


حنوحردی. اج ج] (ص نسبی) متسوب 
است به جنوجرد. (انساب سمعانی). رجوع به 
جنوجرد شود. 
حنوحج. (ج] (ع مص) بگشتن. (المصادر 
زوزنی). میل کردن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||میل دادن. لازم و متعدی استعمال 
شود. (منتهی الارب). ||پیش آمدن شب 
بتاریکی. (از اقرب الموارد) (سنتهی الارب). 
|اجنوح طایر و شمس؛ نزدیک زمین شدن 
مرغ برای نشستن و خورشید برای غروب 
کردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[زدن 
بر بازو یا بال پرنده. (صنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). جتح فلان الطایر: اصاب جناحد. 
(اقرب الصوارد). | شکستن استخوانهای 
پهلوی شتر از بار سنگین. جح لبعیر. (اقرب 
المسوارد) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
||بشتاب رفن شتر. اشتر که از نشاط بر یک 
سورود. (مهذب الاسماء). ||رجحان. افزون 
شدن. (المصادر زوزنی). 
جنود. [ج] (ع لا ج جند. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (دهار). در مغل است؛ لنثه 
جنوداً منها لعسل؛ خدای را باریگران یا 
سپاههاست. از آنجمله است انگبین. این 
سخن را معاویه گفت هنگامی که به وی خبر 
دادند که اشتر با عل زهرآً گین مسموم شده 
است. (مسنتهی الارب). و در حدیث است: 
الارواح جنود مجندة: ای مجموعه. (اقرب 
الموارد): 
میر موسی کف, شفشیر چو ثعبان دارد 
دست فرعون و جنودش کند از ما کوتاه. 
منوچهری. 
خاک مصر طرب انگیز نه‌بینی که همان 
خاک مصر است ولی بر سر فرعون و جنود. 
سعدی,. 
||جنود کبریا؛ کنایه از ملایک. (سجموعة 
مترادفات) (غیاث اللغات) (آنتدراج). 
جنور. اج و] (۱مرکب) جانور. (ناظم 
الاطباء» رجوع به جانور شود. 
جنور. [جَْنْ نو] (ع |) خرمنگاه دم و مانند 
آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
حنوس. [ج] (ع!) ج جنس. (منتهی الارب) 
(ذیل اقرب الموارد) (تاظم الاطباء). گونه از 
هر چیزی از مردم و جز آن. (آتدراج). رجوع 
به جنس شود. ۱ 
حنوف. [ج] (ع مص) میل کردن از راه. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |امیل کردن 
از حق در وصیت. رجوع به جنف شود. 
حنوق4. [ج ق | (اخ) آبسی است از غنی‌ین 
اعصر تزدیک به حمی ضریه. (معجم البلدان). 
حنوکت. [ج] (معرب, [ ج جنک. (آقرب 
الموارد), رجوع به جنک شود. 
حنوکت. [] (اخ) از مزارع فشارود قاینات. 


جنون. 
قدیملسق و پلاسکته است. (مر آت البلدان 
۴ص ۲۷۲. 

حنون. [ج] (ع مص) پوشیدن شب. (منتهی 
الارب). درآمدن شب. (المصادر زوزنی) (تاج 
المسصادر بیهقی). ||دفن کردن مرده را. 
|| پوشیده و پنهان شدن. و فعل آن به لین معنی 
بطور مجهول بکار رود. (منتهی الارب). 
||دیوانه گردیدن, (منتهی الارب) (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (اقرب الموارد). 
||شکوفه آوردن گیاه زمین. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). نیک بالیدن گیا». (المصادر) 
(تاج المصادر). /|بسیارآواز گردیدن مگس. 
(منتهی الارب). بسیاربانگ گردیدن مگس. 
(ناج المصادر بیهقی). ||(امص) جنون‌اللیل؛ 
تاریکی شب یا اندک تاریکی سر شب. (منتهی 
الارب) (اقسرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||وسوبه. (یادداشت مسژلف). 
|[دیوانگی, (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(آن‌ندراج) (مهذب الاسماء). ||شیدایی. 
شینتگی. (یادداشت مولف). و در اصطلاخ 
شعرا نزدیک بمعنی عشق است و خام, 
سرشار, خانهبراندازه سبکیال از صفات آن و 
با لفظ کردن و زدن مستعمل, (آنندراج): 


کونه‌نظری بخلوتم گفت 
غوغا مکن آخرت جنون نیست. ‏ سعدی. 
خط سبزی جنون بعالم زد 
یارب این سایة کدام پری است 
ناصو علی لاز آنتدراج), 


باآنکه دل از دیدن آن شوخ جنون کرد 
سودای وی افزود زمانی که ندیدش. 
وحید (از آنندرا اج). 
بازم جنون عشق بتی بر دماغ زد 
کآتش ز عکس چهره یگلهای باغ زد. 
طالب املی (از انندراج). 
جنون ادواری. رجوع به جنون دوری 
شود. 
- جنون اطباقی؛ که در هیچ فصلی از فصول 
زایل نگردد. رجوع به جنون مطبق شود. 
چنون دوری؛ آنست که در بهار طفیان کند 
و در فصول دیگر تسکین پذیرد. (غیاث 
للفات) (آنندراج): 
بیک پرگار ما راکی گذارد 
جتون دوری دیوانة ما؟ 
اسماعیل ایما (از آنندرا اج). 
مرا جفای تو دیوانه کرد در عالم 
جنون دوریم از دست تست چون پرگار. 
اثر از آندراج). 
چو گردباد سر گشتگی علم سازد 
جنون دوری من خا ک‌اين بیابان را. صائب. 
جتون کردن؛ مثل دیوانگان و مجنونان 
حرکت کردن. (آنتدراج)؛ 
دماغ سیر ندارم حریف ضحرا نیست 


جنون بحوصلة خانه میکند دل ما. 
امیر (از آتتدراج) (از غوامض سخن). 
جنون نبات؛ رویش فراوان ن گیاه. (دزی ج 
۱ص 4۲۲۰ 
جفون. 1] (خ) ابن عمروین یوحن لصلت. 
درجوع به ابوزکریا جتون‌بن عمرو... شود. 
حنون سبعی. [ج نون ش بٌ] (ترکیب 
وصفی. , [مرکب) نزد اطبا دیوانگی باشد که با 
آن حرکات ردیه توأم میباشد. داءالکلب هم از 
انواع این دیوانگی است چه آن نیز دیوانگی 
سیعی و غضبی آمیخته ببازی و کارهای 
بیهوده دارد پنحوی که صاحب آن خود را ببه 
رنج درمافکند. و مرادف جنون سبعی مانیا 
است, چتانچه از کتاب موجز استنباط 
ميشود. و در کتاب بحرالجواهر گوید: مرادف 
صسزبور برجب معنی لفغوی باشد. والا 
بسرجب اصطلاح مانا نام اقسام 
دیوانگهاست جز داءالکلب یعنی دیوانگیهای 
معروف به سبعی. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
جنون مطبق. اج نون مب ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) جنون مستوعب, و آن نزد 
ایوحتیفه جنونی است که یک ماه مستوعب 
باشد و چنین فتوی داده است. و نزد اپویوسف 
جنونی است که بیشتر ایام سال عارض باشد و 
نزد محمد جنونی است که همه ایام سال باشد. 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
حفوفنی. [ج] (ص نسبی) منسوب و متعلق 
به جنون. (ناظم الاطباء) 
جنونی اردبیلی. ا(ع ي 1 :1 (ع) 
شاعری است ادیپ که بسال ۱۱۰۷ ه.ق.در 
اردبیل سکونت داشت, چنانکه از اشمارش 
بدست می‌آید. دیوان وی مشتمل بر غزلیات و 
قصائد و ترجیم‌بند و رباعیات و بالغ بر ۳۲۵۴ 
نیت دون ۶ صفحه است. جنگ‌نامه نیز 
ضمیمة آن است و با این شعر آغاز میشود: 
چه از خلوت بصحرا جلوه گر شد حسن بی‌پرو! 
پسر هر ذره را سودای شور و عشق شد پیداء 
و آخر آن اینست: 
جنونی محو روی دلستان خود چه میداند 
که‌مجنونست می‌آید برش با میرود لیلی. 
(از الذریعه ج ٩ص‏ ۲۰۶), 
جنونی بخاری. (ج ي بٌ) اغا یا 
جنونی بدخشانی. از بزرگان است و رساله‌ان 
مستقل در معما دارد. وی در صنایم بدیعه 
مهارت داشت. رجوع به الذریعه ۲۰۷:۹ شود. 
جنونی بدخفانی. اج ي ب ] (خ) 
رجوع به جتونی بخاری شود. 
جنونی قالی پوش. اج تي] (اخ) با 
جنونی قندهاری. از شضاعران است. 
مجم‌الخخواص دربارهةٌ وی گوید: حریفی است 
تیززبان و حراف» موی سر گذاشت وگلم 


حنه. ۱۷۸۸۳ 


پاره پوشیده راه میرفت. با این وضع درویشی 
در مجالس از اسباب و تجملات نیا کان خود 
سخن میراند, بااینکه از کیمیا خبری نداشت 
ادعای کیمیا گری‌کرده و عدة زیادی را 
سرگردان و مطیع خود ساخته بود. این اشعار 
از اوست. 

با غمزه‌ات از تيغ بلا یاد نیاید 

کارمژه از خنجر فولاد نیاید 

تا صدق محبت نکند جذب دلی را 

بیواسطه کس را ژ کسی یاد نياید. 

جذیهٌ شوق زلیخا داشت یوسف را اسیر 
ورنه معشوق از کجا و محنت زندان کجا؟ 

(از مجمع‌الخواص ص ۲۸۷). 

حنونی هروی. (ج ي ور ] (اخ) ملقب به 
ذوفنون. از شاعران قرن نهم همجری هسرات 
است. وی به امسیر غیاث‌الایین سلطان 
حسین‌ین امیرکبیر فیروز منصوب و به 
هزلیات و هجوگویی مایل بود. او راست: 

ای اهل جنون را بکمند تو زبونی 

زآن‌روی در آن حقله زبون است جنونی. 

(از ريحانة الادب ج۱ ص ۲۸۲) (از مجالس 
النفایس ص ۱۹ و ۱۹۴). 

از شاعران دربار امیر غیاث‌الدین سلطان 
حسین‌بن امیر فیروزشاه و معروف به ذوقتون 
است. حافظ شربتی و بمضی دیگر از شاعران 
را هجو کرده است. (الذریعه ج ٩‏ ص ۲۰۷), و 
رجوع به ذوفنون جنونی شود. 

جنونی همدانی. اج ي 2 ) (غ) از 
شاعران و حافظان قرآن است. وی معطم 
اطفال بود. هوق به آشری ۹ شود. 
حنة. ۰ اجَنْ ْ] (ع ا : بهشت. ||بستان. (منتهی 
لارب) (اقسرب الصوارد). بستان دارای 
درختان, و گویند دارای خرمابن. (اقرب 
الموارد). ج, جنان. جنات. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). || خرمابن بلندبالا. (اقرب 
الموارد): 
جنة. [جن نْ] (ع |) فرشتگان. (منتهی 
الارب). ][گروهی از پریان. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). و این اخص است از جسن, 
زیرا تاء دلالت دارد بر وخدت جننسی, ||اژ 
جوانی آغاز آن است. ||از گیاه شکوفة آن 
است. (اقرب الموارد). ||((مص) دیوانگی. 
(منتهی الارب) (آقرب الموارد): ان هو الا 
رجل به جنة فتریصوا به حستی حین. (قرآن 
اووش :۱۱۶ 

حنة. (جْنْ ن] (ع لا سپر. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||هر سلاحی که انسان را 
نگهداری کند. (آقرب الموارد). ||پرده. (متهی 
الارب). |[نوعی از برقع زنان که بدان سر و 
روی و سینه و پشت سوای کمر پوشیده شود. 
ج, جّن. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
جفه. [ج ن] ((خ) یکی از دیههای بارفروش. 


۴ جنهی. 


رجوع به ترجمة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۶۰ شود. 
جنهی. اج ن همی‌ی] (ع !) شاخ باریک 
درختی. (منتهی الارب) (انندراج). خیزران یا 
عسطوس. (ذیل آقرب الموارد). نی هندی و 
شاخ باریک. (ناظم الاطباء). 
حنهی. اج نْ هیی ] (ع |) رجوع به ماده 
قبل شود. 
جفیی. [ج نا ] (ع !) مسیوه تسازه و چید 
||خرمای تر. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
|انگور. (ذیل اقرب الموارد. |اعسل. (ذیل 
اقرب الصوارد) (متن‌اللفه). ||زر. (سنتهی 
الارب) (ذیل اقرب السوارد). ||شبة سفید. 
(منتهی الارب). ج. اجناء. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). [[سماروغ, (منتهی الارب) 
(ذیل اقرب الموارد). ||گیاه و ماتند آن. (منتهی 
الارب). کلا. (ذیل اقرب الموارد). 
جفی.(جنی] (ع مسص) چیدن میوه از 
درخت. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). بار از 
درخت باز کردن. (تاج المصادر بهقی). 
جفیی. [ج نی‌ی ] (ع ص, !) میوهُ تازه و چیده. 
(متهی الارب). ||اتمر اذا جُرع. (ذیل اقرب 
الموارد از لسان‌المرب و تاج العروس). 
حفی. ۰ (جن یی ] (ع ص نسبی) نبت است 
بسوی جن یا جنة. (ستهی الارب). |(یکی 
جن, (اقرب الموارد) (مهذب الاسماه). پبری. 
(نصاب) (منتهی الارب)؛ 
ز جنی سخن گفت و از آدمی 
زگفتار پیغمبر هاشمی. فردوسی. 
||دیواند. مجنون. جن‌گرفته. دیوزده. جن‌زده. 
(ناظم الاطباع). 
چلی شدن؛ دیوزده شدن. 
جنیان. ۰ [جَنْ ] (اخ) دهی از دهستان تیلکوه 
بخش دیواندر؛ شهرستان سنندج و دارای 
۰سکنه. آب از رودخانه و چشسمه. 
محصول آنجا غلات. توتون, روخن, پشم. 
عسل. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۵). 
حنیانحکت. [] (اخ) قصبهٌ تغزغز است. 
شهری میانه است و مستقر ملک است و 
بحدود چین پیوسته است. بتابستان اندر وی 
سخت گرم بود و بزستان سخت خوش و 
بنزدیکی وی کوهی است آنرا طفقان خوانند. 
(حدود العالم), 
جنبی احمر. (](مرکب) تمر قطلب است. 
(فهرست مخزن‌الادویة) (تحفة حکیم مومن). 
رجوع به قطلب شود. 
جنیب. [ج] (ع اٍ) اسب کتل. ج. جنانب. 
جلّب. |((ص) فرمان‌بردار. (منتهی الارب). 
هر مطیع و فرمانبردار: ||غریب. (اقرب 
الموارد) (سنتهی الارب) (آنندراج) (دهار). 
|ادور و بعید. |انسوعی از خربای جید. 
||دردمندپهلو, گویند: رجل جنیب. (منتهی 


الارب) (اقرب الموارد), 
حفیست. [ج بّ] () از عربی جنیب, یدک. 
اسب کتل. (ناظم الاطباء. بالاد. بالاده. 
(فرهنگ قارسی معین): رسولدار برفت با 
جنییتان و قومی انبوه. (تاریخ بیهقی ص ۲۹). 
برفت به استقبال رسول و بر اشر وی بوعلی 
رسولدار با مرتبه‌داران و جنیبتان بسیار. 
(تاریخ بیهقی ۲۸۸). 

جنیبت بر لب شهرود بستند 

ببانگ رود و رامشگر نشستند.. 
جنیبت جهاندن؛ جنبت راندن: 
ا گر خواست ورنه جنیبت جهاند 
سوی حربگه کام و نا کامراند. 


نظامی. 


نظامی. 
جلیبت دواندن؛ جنیبت راندن: 
بهندستان چتیبت میدواندی 
غلط شد ره بیابل باز ماندی. 
- جنیبت راندن؛ جنیبت دواندن؛ 
سخن تا چند گویم با خیالت 
برون رانم جنیبت با جمالت. 
همی شد تا بلشکرگاه خسرو 
جنیبت راند تا خرگاه خسرو. 


نظامی. 


نظامی, 
- جلیبت‌کش؛ میرآخور. (غیاث اللغات). 

7 جوع به این کلمه شود. 

جنبه حنیب تکش. [ح ب ک / کب ] (نف مرکب) 

شخصی را گویند که اسب کوتل را میکشد. 

(ناظم الاطباء) (بر 

دور جلییت‌کش فرمان تست 

سفت فلک غاشیه گردان تست. نظامی. 
|امیرآخور را اند هن ریش‌سفید طویله 

باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). 

نیب : [ج بٍ ] (ع () چهارپای فرمانیردار, 
(ز اقرب الموارد. |[صوف شتر شش‌ساله. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). پشم شتر 
شش‌ساله,(ناظم الاطباء).|نقه‌ای که بدراهم 
بکی دهند تا بر آن غله آرد. ||جنیتا البعیر؛ 
باری که بر دو پهلوی شتر باشد. (سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

جفیبه. (ج ب /ب ] (از ع. |) مونث جنیب, 


رجوع به جنیب شود. 

<- چنیبه‌بر؛ یدک‌کش: 

روح‌القدس خریطه کش‌او در آن طریق 
روح‌الامین جنیهبر او در آن فضاء ‏ خاقانی. 
< جنیبه‌دار؛ جنیبت‌دارنده: اسب کتل‌دارنده: 
هزار فصل ربیعش جنیه‌دار جمال 

هزار فضل ربیعش خریطه‌دار سخا. خاقانی, 
قیصر بدرش جنیبه‌داری 

فغفور گدای کیست باری؟ نظامی. 
- چنبه راندن؛ اسب کتل راندن: »:پد 


ای شش جهت از تو خیره مانده . ... 


بر هفت‌فلک جنییه رانده. نظامی. 
چندانکه جنیه رانم انجا با 
پی برد نمیتوانم انجاء نظامی. 


جنید شیرازی. 
-جنیه کش؛جنیبه‌بر. آنکه اسب بدک کشد: 


فلک جنیبه کش‌اوست بلکه از سر قدر 
جنیه‌وار فلک در لگام او زیبد. خاقانی. 
فلک جنیه کش‌شاه نصرالدین است 

بیا ببین ملکش دست در رکاب زده. حافظ. 


حنید. [ج ن] (اخ) لقب سلطان صوفیه, 
(منتهی الارب). رجوع به جنید بغدادی شود. 
حنیشد. اج ۳ ((خ) دی است از دههای 
مشهدسر. رجوع به ترجمة مازندران و 

استرآیاد رابینو ص ۱۵۷ شود. 
حنید. اج ن ) ((خ) دهی از دهستان تالارپی 
بخش مرکز شهرستان قائمشهر 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمة جنید و 
محصول آن برنج؛ پنبه, کنف, کنجد. نیشکر, 
غلات. لبنیات. بنای امامزاده یحیی که روی 
تیة مجاور آبادی واقع است قدیمی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
حنید آباد. (ج نْ] ((ج) دهی از دهستان 
شهرکهنة بخش حومةٌ شهرستان قوچان و 
دارای ۳۷۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حنید بغدادی. اج ن دٍبَ] ((خ) بسن 
سحمدین جنید خزاز زجاج, بکنی به 
بوالقاسم. از عرفا و صوفیان بنام و علماء دین 
بود. مولد و منشا و وفات او بغداد بود. اصل 
او از نهاوند است و به قواریری مشهور گردید, 
او را پیشوای مذهب صوفیه میدانند زیرا 
تصوف او با قواعد کتب و سنت منطبق 
میگردد و از عقاید سخیف مصون و از شبهات 
غُلات برکنار و از آنچه موجب اعتراض شرع 
باشد سالم است. از سخنان اوست که روش ما 
با کتاب و سنت مضبوط و منطبق است. 
هرکس قرآن حفظ نداشته باشد و حدیث 
تنویسد قابلاقتدانیست. او را قطب اعظم و 
سیدالطایفه و سلطان‌اطایقه و استادالطریقه و 
قطب‌العلوم و تاجلعارفین و تایالعرفاء لقب 
دادند. در فقه شا گرد سفیان ثوری یا ابوئور 
ابراهیممین خالد بود و نیت او در عرفان به 
حارث و سری سقطی می‌رسد. ابوالعباس‌بن 
سریح فنون طریقت را از جنید اخذ کرده 
است. سختان وی در عرفان و اصول طریقت 
مشهور است. وی بسال ۲۹۷ یا ۲۹۸ ه .ق.در 
۱سالگی در بغداد درگذشت و در سقبرء 
شونیزیه دفن شد. (نامة دانشوران ج ۵ ص ۱۵) 
(روضات الجنات ص 4۱۶۳ (تاریخ ابن 
خلکان ج۱ ص ۱۳۷) (ريحانة الادب ج۱ 
ص ۲۸۲, ۲۸۳ 
جنید شیرازی. [ج ‏ د] (اخ) سمین‌الدین 
اپوالقاسم. از شاعران و نویندگان است. او 
راست: شدالازار فی حبط الاوزار عن زوار 
المزار در مزارات شیراز و تألیف آن بسال 
۱-م.ق.است. اين کتاب بتصحیح و تحشية 


است دارای 


جنید مری. 


محمد قزوینی بسال ۱۳۲۸ ه.ش.در تهران 
چاپ شنده است. ۲ - دیوان غزلیات و قصاید 
فارسی. این کتاب بسال ۱۳۲۵ ه.ش.در 
تهران بطبع رسیده است. ۳ - ذیل المعارف فی 
ترجمة العوارف. ۴ - شرح احادیث نبویه, وی 
پس از ۷۹۱ «.ق.درگذشته است. (ربحانة 
الادب ج۱ ص ۲۸۳) (آثارالسجم). و رجوع به 
مقدمةٌ شدالازار بتصییع و تحشیه محمد 
قزوینی شود. 
حنید هری. (ج ن دمژری] (اخ) ابنن 
عبدالرحمان‌ین عمروبن حارث دمشقی. امیر 
خراسان در زمان هشابن عبدالملک بود و 
بسال ۱۱۶ ه.ق.درگذشت. (الاعلام زرکلی 
ج۱ ص ۱۹۵). و رجوع به حبیب‌السیر چ 
قدیم ج ۱ص ۲۶۱, ۲۶۲ شود. 
حنید‌ی. اج نّ] ((خ) از شاعران عسهد 
سامانی است. عوفی دربار؛ وی گوید: 
محمدین عبداله مکی به ابوعبدائّه از افاضل 
ادبا و امائل فضلاء بودو در تازی و پارسی او 
را قدرتی تمام و بر نظم و نثر او را مهارتی 
شامل و ابومتصور تعالبی در یتمةالدهر ذ کر 
او را اورده است و در میان شعرا صاحب عباد 
معدود کرده و داریات (صاحب در) این 
قصیدة تازی که اين دو بیت پرهان جودت 
آنست ذ کراو ره است؛ 

یا دار سعد قد علت شرفاتها 

نبشت آن سمیت قبلةالناس 

لو رود وفد او لدفع ملمة. 

او بذل مال او ادارة کاس, 

و از اشعار پارسی او این چند بیت آورده شد: 
شب‌گیر صبوح راز سر گیر 

بر بانگ خروس و نالا زیر 

خورشید که برزند سر از کوه 

آن په که خورد ز جام تشویر 

از جام بجامة شبانگاه 

وز جامه بجام رو بشب‌گیر 

شیر است غذای کودک خرد 

شیره‌ست غذای مردم پیر. 

(لباب‌الالباب عوفی چ علمی ص 4۲۶۱ 

جنید بان. (ج نْ] (اخ) فرقه‌ای از صوفیه 
بر طریقت ابوالقاسم جنیدین محمد ملقب به 
طاوس‌العلماء. رجوع به کشف‌الس‌حجوب 
هجویری شود. 
جنيدية. (ج ن میم ] ((غ) نم فرته‌ای که 
پیشوای آنان جنید بسود. رجسوع به 
کشف المحجوب هجویری شود. 
جنیس. [جَ] (ع ص) اصیل در جنس. 
قرب الموارد).|هم جنی. (ستهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مشابه. (تاظم الاطباء) 
(اندراج) 

از کمی عقل پروانة خیس 


یاد نارد زاتش و سوز و جنیس. مولوی. 


جنیس. (جن نی] (عل) توعی از ماهی که 
رنگش میان سپیدی و زردی باشد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (ذیل اقرب الموارد). 
حنیص. (ج] ع ص, () مرده. (متتهی 
الارب) (آنندراج). میت. (ذیل اقرب السوارد 
از لسان‌العرب). مرده و فوت‌شده و مرحوم. 
(ناظم الاطیای). 
حنیع. (جَ] (ع [) گیاه ریزه یا دانه‌ای است 
زرد بر درختی چون دانه سیاه. (از منتهی 
الارب) ۲ (ذیل قرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
حفیف. [ج ] (اخ) ژنو. رجوع به ژنو شود. 
جفین. [ج] () ميز کوچک. (ناظم الاطباء). 
جفین. [ج] (ع |) مرده در گور. |اهر چیز 
پوشیده. (سمنتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
|[بچه اندر شکم. (اقرب الصوارد) (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب). بچه که در شکم 
مادر باشد. (آنندراج) (غیاث اللغات). ج» 
اجنة» آجن؛ 
شعر نا گفتن به از شعری که باشد نادرست 
شش‌ماهه افکندن جنین. 
منوچهری. 


بچه نازادن به از 2 


گربریزد خونم آن روح‌الامین 

جرعه‌جرعه خون خورم همچون جنین. 
مولوی. 

همچنانکه آن جنین راطع خون 


کآن خدای اوست در اوطان دون. ‏ مولوی. 

حکیم بارخدایی که صورت گل خندان 

درون غنچه بندد چو در مشیمه جنین راء 
سعدی. 


- چنین افکندن؛ جنین انداختن. سقط 
کردن؛ 
شعر نا گفتن‌به از شعری که باشد نادرست 
بچه نازادن به از شش‌ماهه افکندن جنین. 
منوچهری, 
حنیفات. [ج نْ) ((خ) موضی است بغداد. 
(معجم البلدان) (منتهی الارب). 
حنیناتی. [ج ن] (ع !) باغبان. (دزی ج۱ 
ص۲۲۰). 
حنیفة. (ج نسی ن] (ع !) نسوعی از چادر 
اب ریشمی است. (منتهی الارب). چسون 
طیل‌ان. (اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). 
|| حیاط اندرونی. (ناظم الاطباء). ااباغ. (دزی 
ج۱ص ۲۲۰). 
حنینة. [ج ن ن] (ع|مصغر) مصغر جنة و 
بمعنی بستان کوچک. (از معجم البلدان), 
جنينة. [ج ‏ نْ] (اع) موضعی است بمقیق 
مسدینه. امتتهی الارب) (معجم البلدان). 
|امرغزاری است بنجد میانة ضریه و حزن 
بنی‌بربوع. (معجم البلدان). ||موضعی است 
میان وادی‌القری و تبوک. (معجم البلدان) 
(متهی الارب). . بت 
جنیفه. [ج ن ن) (ع (مصفر) تلفظ عأميانة 


حو. ۷۸۸۵ 


چِنيّة. (دزی ج۱ ص ۲۲۰). رجوع به جنینه 
شود. 

حنیور. (ج نی ] () پل صراط راگویند. و 
بتقدیم تحتانی (یاء) بر حرف ثانی (نون) هم 
آمده است. (برهان). پل صراط که چنودپل و 
خنپور ام / خُم] نیز گویند. (ناظم الاطباء: 
ترا هت محشر رسول حجاز 


دهنده پپول جنیور جواز. عتصری. 
بپول جنیور که چون تیغ تیز 
گذاراست و هم نامه و رستخیز. اسدی. 


و در نسخة حلمی بتقدیم یاء بر نون بر وژن 
کینور آمده و مثال آن این شعر اسدی است: 


سیه‌روی گردد ذجرم گناه 

سوی جینور پل نباشذش راه. اسدی. 
رهی سخت چون جینور تن‌گداز 

تهی چون کف زفت روز نیاز. اسدی. 
رجوع به چنیور شود. 


حفیه. (ج] ()۲ بر وزن ار و عراقیها آنرا 
جیّه بر وزن هندیه تلفظ کنند. پولی اشت که 
بدست انگلیس‌ها بمصر داده شده. جنیه در 
اصل نام سرزمینی است در افریقیه و مشهور 
است که طلا و بندگان از آنجا آورند. در سال 
۸۷ جنية انگلیس باطل و چاپ آن 
ممنوح گردید و اين نام به لیر: مصری یا 
چنانکه عراقیها میگویند بدینار مصری 
اختصاص یافت. از جنیه‌های مسصر جنیز 
مجیدی (دینار عشمانی) و جنيهٌ افرنجی و 
جنية مصری است. یک جنیه برابر یکهزار 
ملیم است. (النقودالعربية چ قاهره ص ۰۱۷۱ 
۲ ۶ 
جنیه. (ج ن ] (ع !) لير: مصری برابر با صد 
غرش یا هزار ملیم. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به جنیه شود. 
حفیة. [ج نی ی ] (ع | نوعی از چادر 
ابریشمی. (منتهی الارب). ردائی از خز. 
رجوع به جنينة شود. |[گناه. (اقرب الصوارد) 
(مهذب الاسماء). ج. جنای, (مهذب الاسماء). 
جو. (ج / جُو] ()" غله‌ایست معروف که به 


۱- حب اصفر یکون علی ش‌جرةه 
کالحبه‌السوداء. (ذیل اقرب الموارد). 
2 - 2 
۳-اوستا ۷2۷2( گندم)؛ پهلوی 2۷ با 2۷ 
هندی باستان ۷۵۷2 کردی 9[ ,لا2ز ,6 استی 
ب۷2 ,نی۷3 ,تاو (ارزن): بلرچی ۵ز ,5۷ شغنی 
12,۷2 سسسریکلی زولا۷2 ,زو۵! (آرد) 
(ازه۳/2۲) گیلکی 0۷ فریزندی 8 یرنی و 
نطنزی 8 سمتانی و لاسگردی 8 سنگسری 
#۷ سرخه‌ای 2 شهمیرزادی داز (نوروزنامه 
صص ۲۳-۳۰). جر (۳۷۵۲06۱000) از دستهٌ غلات 
است و سببلة آن ساده و شاخه‌های انتهای 
۰ 


۶ جو. 


تازی شعیر گویند. (آنندراج). غله‌ایست 
معروف که به اسب و استر و امثال آن دهند. 
(برهان). گیاهی از خانوادة گندمیان جزو 
دسته غلات که دارای ستبلة ساده‌ایست که از 
هر بند آن سه ستبلهُ بی‌دم در دو ردیف قرار 
گرفته‌و هر سنبله دارای یک گل است. اشقیله. 
شعیر. (فرهنگ فارسی معین). جو ازجملة 
غلات است. معمولاً زودتر از گندم بدست 
می‌آید و ترتیب کشت آن تقریباً مثل گندم 
آست: ای مجصول برای تظرف: چنهار بایان 
بکار میرود. و در برخی نقاط مردم نیز آنرا 
مصرف مینمایند : 

تونان جو و ارزن و پوستین 

فراوان بجستی ز هر کس بچین. فردوسی. 
- جوفروش (جودار) گندم‌نما؛ دغل. منافق. 
دوروءٌ 

همه گندم‌نمای جودارند 
همه گل‌صورتند و پرخارند. 
ار ندمفرشان گرای 
که‌این جوفروش است و گندم‌نمای. سعدی. 
- امثال: 

تو که جو نتوانی خورد خری چه دعوی کنی؟ 

جو پای کتل سودی ندهد. 

دو جو در شکم به که دو من به پشت. 

ز جو جو روید و گدم ز گندم. 

||واحد وزن, و مقصود از آن جوی است که 
در بزرگی و کوچکی میانه باشد. یک حبه. 
(فرهنگ فارسی معین از رسال مقداریه و 
فرهنگ ایران‌زمین ۴-۱:۱۰ ص۱)۴۱۳. یک 
قسمثت از هفتادودو قسمت متقال. 


تایه 


بیست‌ویک قیراط. (صراح). شانزد‌يکي 
دانگ. یک جو, نصف حبه است. (زمخشری). 
ربع قیراط و نصف تسو باشد, بوزن مقدار 
شش مو باشد از موی دم استر. (دمشقی), 
کنایه از مقدار کم و ناچیز. یک جو و دو جو و 
جوی‌کنایه از بسی بی‌ارزش» بی ارچ وبها؛ 
خاقانا خزي گیتیبجو مخر 
کزکیمیای عاقعش فرد کرده‌اند. ‏ خاقانی. 
گرزآن رخ گندمگون اندک نظری یابم 
زین جان که جوی ارزد بسیار نیندیشم. 
خاقانی. 
- امثال: 
برخیز تا طریق تکلّف رها کنیم 
دکان معرفت بدو جو دربها کنیم. 
بر من بجوی؛ یعنی من آثرا بهیج میشمارم. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). برای من 


سعدی. 


یکسان است. هیچ ارزشی ندارد؛ 

ورشان نوحه کند پر سر هر راهروی 

بلبل از دور همی گوید بر من بجوی. 
متوچهری. 

جوی طالع ز خرواری هتر به 


جوی زر بهتر از پنجاه من زور. سعدی. 


چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر 

که یک جو منت دونان دوصد می زر نمی‌ارزد. 
حافظ. 

خانه پر گندم و یک جو تفرستاده بگور 

برگ مرگت چو غم مرگ زمستانی نیست. 
سعدی. 

درین وادی ببانگ سیل بشنو 

که‌صد من خون مظلومان بیک جو. حافظ. 

عقل و قطرت بجوی نتانند 

دور دور شکم و دستار است. صائب. 

نه عقل است و نه معرفت یک جوم 


اگرمن دگر ننگ ترکان روم. سعدی. 
هوی و هوس خرمنش سوخته 

جوی نیکنامی نیندوخته. سعدی, 
یک جو از حیا (عقل) کم کن هرچه خواهی بکن. 


- بجوی گرفتن, بیک جو نگرفتن؛ بی‌ارزش 
دانستن. بی‌اهمیت شمردن؛ 
با من چو جوی ندید معشوق 
نگرفت حدیث من بیک جو, سعدی, 
|ایک حصه از مش نحص انگشت است و 
بیت‌وچهار انگشت یک گسز است و 
چهارهزار گز یک میل است و سه میل یک 
فرسخ است. (از جهان دانش). 
جو. (ا) چوبی باشد که بوقت زمین شدیار 
[شیار ] کردن بر گردن گاو گذارند. (برهان) 
مخفف جوغ. (حاشية برهان چ معین). یوغ, 
||مرتبة نودوششم از خلوص زر که آنرابعربی 
عیار خوانند. (برهان). نودوششم مرتبة از 
گوهرکه بتازیش عیار خوانند. (آنندراج), 
||مجرایی که آب را از آن, جهت مشروب 
کردن زمین عبور دهند. (فرهنگ فارسی 
معین). جوی آب. (برهان): 
فلک پل بر دلم خواهد شکستن 
کز آب عافیت جویی ندارم. 
هزار جوی هوس رفته است در دل تو 
که‌هیچ آب غم من بهیچ جوی تو نه. 
خاقانی. 


خاقانی. 


دلم ز عشق بدر برد سروبالایی 

خلاف عادت اين سروها که بر لب جوست. 
سعدی. 

امخال: 

آبشان از یک جو نمیرود؛ کنایه از اینکه با 

یکدیگر سازگار نیستند با هم موافقت ندارند. 

جو را از دیوار راست بالا میبرد. 

شد غلامی که آب جو آرد 

آب چو آمد و غلام پبرد. سعدی, 

ما این ور (بر) جو شما آن ور جو, 
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همیشه آب در یک جو نرود. و 

رجوع به جوی شود. 

جو. ((سص) از جوییدن. جستن: جست و 

جو؛ جستجو. (فرهنگ فارسی معین). |[(فعل 


جواب. 


امر) جوی, بجوی. (فرهنگ فارسی معین). 

||(تف مرخم) جو(ی) نعت فاعلی از جستن. 

جوییدن. 

- آزرمجو: 

دو صاحبدل نگه دارند مویی 

هم‌ایدون سرکش و آزرمجویی. سعدی. 

رجوع به آزرمجو شود. 

- چاره‌جو. رجوع بهمین کلمه شود. 

-عربده‌جوءٌ 

ز چرخ عربده‌جویش خدنگ تیر جفا 

نخست در دل مردان هوشیار آید. 

هرآنکه بر رخ منظور ما نظر دارد 

بترک خویش بگوید که یار عربده‌جوست. 
سعدی: 


سعدی, 


<عیبجوءه 

بکس تا عیب‌جویانم نگویند 
تباید ملخ در چشم شاهین. 
کارجوء 

چون بند کرد در تن پیدایی 
این جان کار جوی نه پیدا را. 


سعدی, 


ناصرخسرو. 
رجوع به کارجو و کارجوی شود, 
جو. [جوو ](ع ) میان آسمان و زمین. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). || طبقة سیال 
گازی‌که دارای بخارهای مختلف است و کرةٌ 
زمین را احاطه کرده. اتسفر آ. ج. اجواه. 
(فرهنگ فارسی معین). |ازمین پست و 
نشیب. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد. چ» 
چواء. |زگشادگی وادی. (از منتهی الارب). 
آنچه از وادی که پهناور باشد. (از اقرب 
الموارد). ||خشکی واسع و پهناور. (ذیبل 
اقرب الموارد), ||صحن درونی خانه. (منتهی 
الارب). جو هر چیز؛ داخل آن چیز. (اقرب 
الموارد). 
جو. (جود] ((خ) نام یامه و نام سیزده 
موضع دیگر است. (منتهی الارب). و رجوع 
به معجم الپلدان شود, 
جوآب. (ج /جو] ([مرکب) (از: جو + آب) 
ابی که جو در آن جوشانیده به بیماران دهند. 
و آنرا آش جو نیز گویند. (غیاث) (آنندراج), 
||ماءالشعیر ؛ 


حاجت به جو آب است و جوم ئیست ولیکن 


دل هست بنفشهصفت و اشک چو عناپ. 
خاقانی. 


زبانک آن دراز است و دانه‌های آن بزیانجه 
چبیده است. (حاثية برهان چ مسعین از 
گل‌گلاب 0۹۴. 
۱-در متهی الارب آمده: درهم» درم و آن 
فارسی معرب است و وزن آن شش دانگ است 
و دانگ در قیراط و قیراط دو طسوج و طسوج 
دو جو میانه. (محهی الارب). 
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حواء. 


جواء . [ج] (ع 4 زمین مفا ک.(منتهی 
الارب). شکم زمین. (از اقرب الموارد), 
|[وادی فراخ. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
اانوعی از توشه دادن شبان که بپاتابه ساند و 
راعی در آن ادوات خود نگاه دارد. (منتهی 
الارب). جوراب‌ماندی که شبان توشه و کنف 
خود در آن نهد. (اقرب الموارد). |افضا که 
میان خانه‌ها بائد, گویند: نزلنا فی جواء 
بنی‌فلان, هچ اجوية. (منتهی الارب). ||غلاف 
تم تم ن که بر آن دیگ 
ز اقرب 


اسوارد رجوع به و شود. 

جوائب. [ج ء](ع !) ج جاثبة, خبرهای 
رسیده از دور. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به جائبة شود. 

حوائح. [ج ء] (ع ) ج جانحة. سختی‌ها که 
شتران را هلا ک‌کنند. ||بلاها. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به جائحة شود. 

حوانز. (ج و (عل) ج جائز. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد), رجوع به جائز شسود. ااج 
جائزه. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد): 
عطایا و انعامات و تحفه‌ها. (ناظم الاطباء). 
رجوع به جائژه شود. 
- جوائژ اشعار و امثال؛ آنچه از شهری بشهر 
دیگر رود و زبان بزبان بگردد. (منتهی الارب) 
(از اقرب المواردا. 

حوانف. (ج ۶](ع اج جالفة, بمعنی نیزه 
که‌بدرون برسد. (از آقرب الموارد). رجوع به 
جائفه شود. 
- جوائفالفس؛ درون ژرف قرارگاه روح. 
(منتهی الارب). ما تقعر من الجوف فی مقار 
لروح. (اقرب الموارد. 

جواب. (ج) (ع !) پاسخ. (منتهی الارب) 
(انندراج). ج, اجوبة. جوبات.(از منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). هرچه در رد سوال یا دعاء يا دعوی 
یا خطاب یا رساله یا اعتراض و امثال اینها 
باشد جواب گفته مشود زیرا که سخن بوسیلة 
آن پریده و منقطع میگردد. (از اقرب الموارد). 
تلخ, ارجمند, ناطق, خشک. ناف‌سوز از 
صفات اوست و با لفظ در لب شکستن و دادن 
و گفتن و کردن و گرفتن و آمدن مستعمل. 
(آتندراج), 
جواب دادن؛ جواب کردن. جواب گفن. 
- جواب‌گو؛ جواب‌گوینده. 
رجوع به این کلمات در ردیف خود شود. 
- حاضرجواب؛ کسی که بدون تأمل هر چیز 
را جواب مناسب گوید. که مطلقاً بهر چیز 
بدون تأمل جواب دهد؛ 
تأمل‌کنان در خطا و صواب 
به از ژاژخایان حاضرجواب. 
گفتیم در خیال رخت رفت خواب ما 


سعدی. 


آییته دید آن بت حاضرجواب ما. 

؟ (از صبح گلشن ص ۶۱۱. 
- شیرین‌جواب؛ که پاسخ شیرین و مطبوع 
گوی 
کمال حسن رویت را مخالف نیست جز خویت 
دریفا آن لب شیرین | گر شیرین‌جوابستی. 


سعدی, 
امتال: 

جواب ابلهان خاموشی است: 

پس خموشی به دهد او را ثبوت 

پس جواب ابلهان بائدسکوت. مولوی. 


جواب ناخدا با ناخدا توپ است در دریا. ؟ 
جواب است ای برادر این نه جنگ است. 


ظامی, 
جواب ترکی بترکی؛ جواب زور را زور 
میدهد. 

جواب کهتر بر مهتر بود. شیخ ابوسعید. 
جواب های هوی است. 


جواب. (جَزْ را| (ع ص) مبالفة جانب. (از 
اقرب الموارد). بسیار رونده: رجل جواب 
لیل؛ مردی که همه شب راه رود. (منتهی 
الارپ). 
حواب. (ج بن ] (ع ) حوضهای بزرگ. 
(آنندرأج). در اصل جوابی بوده, جمع جابيد. 
(عیاث اللغات از منتخب), ۰ دجوع به جابیه 
شود. 
حواب دادن. (ج ] (مص مرکب) پاسخ 
گفتن, جواب گفتن؛ .. 

گربلندت کی دهد دشنام 

به که سا کن دهد جواپ سلام. 
||پاسخ نوشتن؛ 

هزار نامه پیاپی نوشتمت که جواب 
اگرچه تلخ دهی در سخن شکرباری. سعدی, 
حواب کردن. (ج کَ د] امص مرکب) 
پاسخ دادن. جواب نوشتن. |اکسی را از 
خدمت و وظیفه خارج ساختن. بیرون کردن 
او را. |ارد کردن: ِ بواسطة جور نیودن 
اچناس روزی چند مشتری را جواب میکند. 
جواب گرفتن. اج گ رٍ تَ] #سسص 
مرکب) پاسخ شنیدن. پاسخ گرفتن؛ 

او جواب خویش بگرفتی از او 

وز سوالش می‌نبردی غیر بو. مولوی. 
جواب گفتن. (جگ تَّ] (مص مرکب) 
پاسخ دادن, استجابت: 

طبایع را چو دانستی سوالم را جوابی گو 

چرا ضدان یکدیگر مراد از یکدگر دارد؟ 

ناصرخسرو. 


سعدی, 


یا جواب من بگو یا داد ده 

یا مرا اسباب شادی یاد ده. مولوی. 

جوابم گوی جان من بهر تلخی که میخواهی 

که‌دشنلم الب لعلت بشیرین‌تر دعا ماند. 
سعدی: 


جواحر. ۷۸۸۷ 


||بیرون کردن نوکر یا خادمه. رجوع به جواب 
کردن شود. ||از عهده مقاومت با کی 
برآمدن: تمامت لشکر را و بزرگان و برادران 
من که هستند همه را نامزد فرمای تا مصاف 
کنیماگرهمه را جواب گویم بدانکه از همه 
بسهترم. (تاریخ سیستان). ||برکنده شدن 
مشمعی یا ضمادی یا مررهمی از ریش بتشانهً 
برء. (یادداشت ت بخط مرحوم دهخدا). 
حوابگو. (چ (نف مرکب) جوابگوی, 
جواب‌گوینده. آنکه جواب دهد. پاسخ‌دهنده. 
| آنکه یا آنچه مقابلة با امری کند؛ : جواب‌گوی 
ایسن اولتیماتوم, توپ است. (از فرهنگ 
فارسی معین). ||مسئول و جواب‌دهند: نتایج 
۳ 
جوابگویی. (ج] (حاص مرکب) عمل 
جواب گفتن. پاسخ‌گویی. ||مقابله. (فرهنگ 
فارسی معین). 
جواب و سوال. [ج بْ ش آ) (ترکیب 
عطفی, | مرکب) پاسخ و پرسش. سوال و 
جوا 
حوابه. (ج بٍ /ب] () گوشه‌ای در سه گاه. 
(فرهنگ فارسی معین). 
حوایة. َو وا بٍ ] ((خ) موضعی است در 
نجد. صخره‌ایست در نجد دارای کوههای 
سیاه و کوچک. .رجوع به معجم جم لبلدان شود. 
۳ رگ ی به خرن و خن 
شود. 
جوات. (ج] (ع ابص) اسم است مجاوتة 
راء و مجاوتة با کلم جوت‌جوت شتر را 
خواندن است. (منتهی الارب). خواندن شتر را 
بسوی آب پا جوت‌جَوت. (اقرب الموارد). 
حوائا. [ج) ((خ) رجوع به جوااء شود. 
جوا فاء . [ج] ((خ) قلعه‌ایست در بحرین که 
را علا‌ین حضرمی در عهد ابویکربسال ۱۲ 
ه.ق.گشود. بعضی آنرا جوائا با هممزه نقل 
کنند. و آن نخستین جاست پس از مدینه که 
نماز جمعه در آن خوانده شد. (معجم البلدان) 
(مراصد). 
حوائی. [ج ثا ] (اخ) قلعه‌ایست,در بحرین. 
(مجمع الامثال میدانی). رجوع به جوائا و 
جوائاء شود. 
حواشی. اج "ا] (خ) (یوم...) روزی است 
تاریخی که در آن برای طایفة آژد وقعه‌ای 
اتفاق افتاد. رجوع به مجمع الامثال میدانی 
شود. 
حواچی. [] ((خ) قسریه‌ای است در 
س‌فرستگی جنوبی شیراز. (فارسنامه), 
حواحر. اج ح](ع ص. !) درآیسندگان 
بسوراخ و نهان‌جای, (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (اقرب الموارد). ||المتخلفات من 
الوحوش و غیرها. (از اقرب الموارد). 


۸ حواد. 


جواد. (ج) (ع ص) سخی. مذکر و موّنث در 
آن یکسان است. ج» اجواد. اجاود. جوداء. 
جُودة, جود. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||فرس جواد؛ اسب نیکوروی» و 
همچنین فرسة جواد. (منتهی الارب). اسب 
تسندرو. (اقسرب الصوارد). اسب نیک‌رو. 
(ترجمان علامه). ج, جیاد. اجیاد. اجاوید. 
||دور: سرنا عقبة جوادا؛ ای بعيدة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

جواد. [جَو وا] (ع ص) بسیارجود, و این بر 
خدا اطلاق گردد بخلاف سخی. (از اقرب 
المسوارد). |اسخی. (از اقرب الموارد) 
(آتدراج) (متهی الارب), 

حواد. [ج وادد ] (ع 4 ج جساده, پنمعنی 
شاهراه‌ها. (آنندراج) (منتهی الارب). رجوع 
به جاده شود. 

جواد. (ج] (ع امص) تشنگی یا شدت 
تشنگی. (منتهی الارب) (از قرب الوارد) 
(المنجد). عطش. (از اقرب الموارد). 
جواد۵. (ج] (خ) لقب امام محمدین علی‌بن 
موسی الرضاین جعفر علیهمالسلام. مام نهم 
از ائمٌ انناعشر, ماقب به تقی, ولد آن 
حضرت روز نوزدهم یا روز نیمه شهر رمضان 
سال ۱۹۵ ه.ق. و بمدینه بود. مادرش امولد 
بود و سبيکة نام داشت و امام رضا علیهالسلام 
او را خیزران نامید. امام جواد هنگام رحلت 
پدر بزرگوارش نه سال داشت و بعضی هفت 
سال نوشته‌اند. شهادت وی بسال ۲۳۲۰ ه.ق 
در خلافت معتصم و به آمر او بود و مدفن 
شریف آن حضرت نزد جدش امام صوسی 
الکاظم معروف و مزار شیعیان است. 

در تاریخ کاظمین عباس فیض آمده: امام 
جواد یگانه فرزندی است که از علی‌بن 
موسی الرضاگا» رحلت بازمانده است. 
تولاش به اختلاف روایات در نوزدهم یا 


پانزدهم رمضان یا دهم رجب سال ۱۹۵ ه.ق. 


در مدینه بوده است, نام ممبارکش محمد و 
مشهورترین القابش تقی و جواد و معروفترین 
کنیت‌های وی ابوجعفر میباشد. و چون اسم و 
لقب و کنیه‌اش بااسم و لقب و کية جد 
بزرگوارش امام محمد باقر متحد بود برای 
امتیاز از یکدیگر امام باقر را ابوجعفر اول و 
این امام را اپوجعفر ثانی خواندند. مراتب علم 
و فضل و کمال او را احدی انکار نکرده و 
برای نمونه تتها مباحثة آن امام با یحمی‌بن 
| کنم قاضی‌القضا: بقداد در حال خردسالی در 
محضر مأمون خلیقةً عباسی کافیست. در این 
مجادله توانایی و احاطة امام بر کلیذ انوا فقه 
بخوبی روشن میگردد. در همین مجلس 
مناظره مأمون دختر خود ام‌فضل را بمقد او 
دراورد. تاریخ رحلت ان امام نیز در روایات 
مختلف روز آخر ذی‌قعده و پنجم ذی‌حجه و 


ششم و پانزدهم همان ماه بال ۰ ده.ق. 


ضبط شده است. برای امام جواد بعضی چهار 
پسر و چهار دختر ذ کرکرده‌اند و شیخ مفید در 
کتاب آرشاد امام را دارای دو پسر و دو دختر 
بنامهای علی اللقی و موسی‌بن مبرقع و فاطمه 
و امامه دانسته و در هر حال اعقاب آن 
حضرت تنها از امام علی اللقی و موسی مبرقع 
میباشند. (تاریخ کاظمین عباس فیض ص ۷۰ 
ببعد). 
حواد آباد. [جٌ] ((خ) دهسی است از 
دهستان بهنام‌عرب بخش ورامین شهرستان 
تهران دارای ۲۷۹۰ تن سکنه. محصول ان 
غلات و صیفی. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 
ج (مرآت‌لبلدان ج ۴ص ۲۷۵). 
حواد آباد. اجْ] ((خ) دی است از 
دهستان کولیوند ببخش سلسلة شهرستان 
خرم‌اباد. سکنه ۱۵۰ تن. آب آن از قنات و 
محصول عمده‌اش غلات, لبنیات. حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
حواد آباد. [ج) ((خ) دی است از 
دهستان ای‌تیوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد دارای ۱۲۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول عمده‌اش غله. لبنیات. پشم. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶). 
حوادآباد. (ج) (خ) از مزارع عرب‌آباد 
سیرجان کهنه است. (مرات‌البلدان ج ۴ ص 
۲۷۵ 
حواد اصفهانی. (ج دا ] (اخ) محمدین 
علی‌بن ابی‌منصور, مکنی به ابوجعفر و ملقب 
به جمال‌الدین. وزیر اتابک زنگی‌بن آق‌سنقر 
بود که پس از قتل اتابک وزیسر سیف‌الایین 
غازی‌بن اتابک شد و بسال ۵۵۸ ه.ق.به آمر 
قطب‌الدین‌بن اتابک بزندان افتاد و بسال ۵۵٩‏ 
در زندان وفات کرد. (الاعلام زرکلی 
۳ و رجوع به ابن خلکان ج ۲ ص 
۶ شود. 
جواد اصفهانی. [ج د ات ] ((ج) شاعری 
است. مولف مجمع الفصحاء دربار؛ وی 
نسویسد: جواد اصفهانی از راتبه‌خواران 
ظهیرالدوله ابراهیم‌خان حکمران کرمان بوده 
و درسال ۱۲۲۲ ه.ق.رحلت نموده. او 
راست: 
پیرانه‌سر ز عشق جوانی چنان شدم 
کاندر جهان فانة پیر و جوان شدم. 
(از مجمع‌الفصحاء ج ۲ ص .٩۲‏ 
حوادذحصاری. چ 3 ((خ) دصی از 
دهستتان برضمت‌آباد بخش میاندواب 
شهرستان مراغه. سکن آن ۵۳۷ تن. آب آن از 
زرینه‌رود و محصول عمده‌اش غله. چتفندر 
کشمش.(از فرهنگ جغرافیایی ایران-ج ۴). 
جوادس. (ج د] (ع ص, [) ج جس‌ادست, 


جوار. 


بمعنی زمین شخم‌نخورده و کشت‌نشده و 
معمورنگردیده. (آقرب السوارد). رجوع به 
جادسه شود. 
حوادة. (ج د] (ع امص) تشنگی و عطش, 
(اقرب الموارد), رجوع به جواد شود. 
حوادین. [ج د] (ع |) یه جواد. 
جواد‌ین. (ح ذ] (ج) لقب امام سوسی 
الکاظم و امام محمد تقی است که در کاظمین 
در جوار هم مدفونند. رجوع به جواد و کاظم 
در اين لغت‌نامه و رجوع به تاریخ کاظمین 
عباس فیض شود. 
حواد به. اج دی ي) (اخ) دهسی است از 
بخش شمیران شهرستان تهران در کنار راه 
شوسء تهران - دماوند. رجوع به فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱ شود. 
حواد یه. (ج ی ] (اخ) دی از دهستان 
بالارخ بخش کدکن شهرستان تربت‌حیدریه. 
آب آن از ات و محصول آن غلات. بنشن. 
چفندرقند, میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داریو کرباس‌باقی است راه مالرو دارد و 
از رباط‌سنگ میتوان ماشین برد. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج٩).‏ 
حواذب. [ج ذ)] (ع ص) ج جاذب. (از 
آقرب الموارد): و هر کس که آعتزا نه به ولای 
او داشت و اما نه بحبل هوای اوه مترقب 
جواذب حوادث زمانه بود. (جهانگشای 
جوینی). رجوع به جاذب شود. 
جواذاب. (ج ذ] () طعامی است که از شکر 
و برنج و گوشت پزند. (غیاث اللغات از 
منتخب). 
حواذی. [ج] (ع ) ج جساذیه. (اقسرب 
الموارد). رجوع به جاذیه شود. 
حوار. اج آ](ع 4 بانگ گاو. از اخفش تقل 
است که بعضی قراء «عجلاً جَداً له خُواژ» را 
«جوار» (قرآن ۷ خوانده‌اند. اافی. 
|ا(مص) بیماری دیع زدن مردم را. (منتهی 
الارب). سلاح یأخذ الانان فیجار من (تاج 
العروس). 
جوار. [جٌ] (ع ل) آب بسیار و عمیق. (اقرب 
المسوارد). آب بسیار و دورتک. (سنتهی 
الارب). || صحن گردا گردسرای و پیرامن آن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||کشتی‌هاه و 
آن لغتی است در جواری و هذا غریب. (منتهی 
الارب): جسوار منشنات؛ کشتهای 
بادبان‌برکشیده. (تبرجمان علامه ترتیب 
جرجانی). |اجوای ج جاریه. زنان جوان. 
رجوع به جواری شود. 
حوار. [جَوٌ وا] (ع ص) کشاورز. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
جوار. [ج](ع ) عهد. پیمان. || امان: هو فی 
جواری؛ ای فی عهدی و امانی. (اقرب 
لموارد). زنهار. (متهی الارب). 


جوار. 


جوار. (ج) (ع مسص) هسایگی کردن. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). |[در زنهار 
کسی شدن. ||زتهار دادن کسی را. امان دادن 
بکسسی. (مستتهی الارب). ||([مسص) 
همسایگی ا: غوکی در جوار ماری وطن 
داشت. ( کلیله و دمنه). 
-حق جوار؛ حق همایگی: 
رنجور شود خاطری که بر من 
بر مدح تو حق جوار دارد. 
باه 

جوار. اج (ع مسص) همایگی کردن. 
(متهی الارب) (اقرب السوارد). ||در زنهار 
کسی شدن. (منتهی الارب). |[رجوع به چوار 
شود. ||اعتکاف کردن در مسجد. (اقرب 
الموارد). 

حوار. [ج] ((ج) (شعب...) جایی است در 
حجاز نزدیک مدینه که در دیار سزینه قرار 


مسعودبعد. 


دارد. (معجم الیلدان). 

جوارب. (ج ر ] (ممرب. ل) ج جورب. 
(متهی الارب). پایتابه‌ها. (اندراج). رجوع 
به جورب و جوراب شود. 

حواربة. [ج رٍ بَ] (معرب. لاج جورب. 
جوارب. (منهی الارب). رجوع به جوارب و 
جورب و جوراب شود. 

جواربی. (ج ٍ ] اص نسبی) منسوب به 
جوا ب. 

جواربی. [ج ر] ((ج) صالح‌بن موسی. 
رجوع به صالح‌بن موسی شود. 

حوارح. [ج رٍ ] (ع ص: اج جسارحتة, 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد), اندامها. اندام 
مردم که بدان کار کنند. دست و پا و دیگر 
اعضای آدمی. (غیاث اللغات) (آنندراج) 
(اقرب الموارد). |امرغان شکاری. شکاریان 
از مر] و دد. جانوران شکاری. (غیاث) 
(انسندراج). جانوران شکاری از ددان و 
پرندگان و سگان. ||جوان و بچه‌آور. گویند: 
هذه الناقة و الاتان من جوارح المال؛ اسبان 
ماده و جوان. ||کاردها. |[کنایه از مصیبت‌ها 
و گرفتاریهایی که روزان و شبان بر انسان 
وارد شود چنانکه طوارق بر مصائبی گفته 
شود که شبانگاه بسراغ آدمی آید. گویند: نعوذ 
بل من طوارق‌اللیل و جوارحالنهار. (از اقرب 
الموارد). رجوع به جارحة شود. 

جوارز. [ج رٍ] (ع ص) ج جارزه. (اقرب 
الموارد), زمین خشک و سخت. رجوع به 
چارزه شود. 

جوارس. اج رٍ](ع 4 ج جارسة. حشراتی 
که‌گیاء خوارند. (اقرب الموارد) ۳. 

جوازش. اج ر) (معرب. () گوارش. 
(دهار). معرب گوارش. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) (فرهنگ فارسی معین). 
|انسوعی حلوا. افرهنگ فارسی معین). 


|اترکیبی است که بجهت هضم طعام خورند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا) (فرهنگ 
فارسی معین). هاضوم. ||معجونی ۴ مفرح و 
مقوی و محلل ریاح و مصلح اغذیه, و فرق آن 
با معجون اینست که معجون تلخ و شیرین و 
پدبو و خوشبو تواند بود و جوارش جز 
خوش‌طعم و خوشبوی نیست. (بحر الجواهر) 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), چ. 
جوارشات. جوارش را اقسامی است از قبیل: 
جوارش آمله. جوارش تمری, جوارش 
سقنقوری. جوارش جالینوس, جوارش 
فوا که جوارش مصطکی. جوارش کمونی. 
جوارش عود, جوارش خیث‌الحدید. جوارش 
زرعونی, جوارش سفرجلی؛ جوارش 
شهریاران. جوارش عنبری» جوارش 
کسروی, جوارش اترج» جوارش ملوک. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). در کتب طبی 
جوارشن با نون بعد از شین آمده است. 
(آندراج): 

شاهدان از پی ققل دل و جان از خط و لب 
بس جوارش که ز عود و شکر آمیخته‌اند. 


خاقانی. 
رجوع به مخزن الادویه و مفردات انطا کی و 
تحفه حکیم ممن شود. 
جوارش. [ج رٍ ] (معرب ا) رجوع به 
جوارش شود. 


حوارشات. ج ّ ۳ اج جوارش. 
(آنندراج) (غیاث اللغات). زجوع به جوارش 
شود. 

جوارشن. اج رٍ ش ] (سرب, لا گوارش و 
آن هر چیزی است که خورند هضم طعام را. 
(زمخشری). ج. جوارشنات: و کان یقف علی 
رئوسهم [یوحنابن ماسویه علی رئوس 
الخلفاء ] و معه الیرانی بالجوارشنات. 
(عیون‌الاتباء ۱۷۵:۱). رجوع به جوارش 
شود. 
جوارم. 1 (خ) دهی از دهستان راستوپی 
بخش سوادکوه شهرستان شاهی, آب آن از 
چشمه و رودخانة تالار و محصول آن برنج» 
غلات و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیابی ايران ج ۳) 
جوارن. (ج ر] (معرب. ) جوارشن. 
مصحف جوارش, (بحر الجواهر). معرب 
گوارش.رجوع به جوارش شود. 

حواری. (ج] (ع 4 ج جارية. کنیزکان. 
دختران. اماء. (منتهی الارب): جمعی از 
جواری و سراری پدرش در آن قلعه بودند. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
بنده زاده آن خدآوند مجید 

مولوی. 
|اکشتی‌های بزرگ. کشتهای رونده. 

(ترجمان علامهٌ جنرجانی ترتیب عادل) 


زاده از پشت جواری و عبید. 


جواز. ۷۸۸۹ 


(غیاث اللغات) (آنتدراج) (فرهنگ فارسی 
معین)؛ بفرمود تا جواری و منشات و مرا کب 
و سفائن را ترتیب سازد. (بدایع‌الازمان فی 


وقایع کرمان). رجوع به جارية شود. 
حواری. [جّ] (() در تداول اهالی خراسان 
ذِرّت را گویند. 


جواز. (ج) (ع 4 روا. ااتاهل. (متهی 
الارپ). امکان و تساهل. (اقرب الموارد). 
|| آب که مواشی و زراعت را دهند. (منتهی 
الارب). آبسی که داده شده است بمال از 
چارپایان. (برهان). ||چک مسافران که از 
سلطان گيرند تا کسی در راه متعرض نشود. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). گذرنامه. 
(حاشیةٌ فرهنگ اسدی نخجوانی) (مهذب 
الاسماء). کارنامه. ||پروانه. پاسپورت. 
(فرهنگ فارسی معین). تذکره و آن در زمان 
مأمون‌الرشید در خراسان معمول گردید. 
( کامل ابن اثیر ج ۶ ص۳٩).‏ || خط و دستک 
راه. (برهان), 

چواز عبور؛ پروانُ گذشتن از جایی و 
داخل شدن در جایی. (فرهنگ فارسی معین). 
اجازه‌نامه. جواز مدرسی, جواز عمامه. 
|[(مص) گذشتن از جای و پس افکندن آن را 
برفتن از وی. (منتهی الارب) (آقرب الموارد). 
رفتن و گذشتن. (حاشیة برهان). |اسپری 
کردن. ||روا بودن. (تاج المصادر بیهقی). 
|اروا شدن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
مجاز گردیدن. (اقرب الموارد). |[روان شدن. 
||روا دیدن. رخصت دادن, اجازه دادن. 
(فرهنگ فارسی معین) (برهان). || آب دادن. 
(منتهی الارب). آب دادن ستور و کشتزار. 
||((مص) روانی. ||خلاص. (برهان). |[سوغ. 
اذن. حل. ||روایسی. رخصت و اجازت. 
(برهان). ||(اصطلاح شرعی) روا بودن. مباح 
بودن. مساوی بودن ترک یا فعل چیزی از نظر 
شرع. 
حواز. جر وا](ع ص) کوزه‌فروش, (منتهی 
الارب). 
جواز. [ج] (ع() تشنگی. (منتهی الارب). 
حواز. ۳ () هماون سنگین و چوبین را 
گویند که سیر در آن کوبند و به عربی مهراس 
خوانند. (برهان): 

ای به کوپال گران کوفته پیلان را پشت 

چون گرنجی که فروکوفته باشد به جواز. 

فرخی (از لفت فرس)۴. 


۱-در تداول قارسی بفتح جیم تلفظ شود. 
۲-ما یضم النبات من الهوام. (از لکلرک در 
شرح حال این ماسویه). 
(قرانسوی) 00/0266 - 3 
۴-درچ ۱ دوبیت از ناصرخسرو شاهد آمده و 
۰ 


۰ جوازان. 


|اظرفی را نیز گفته‌اند که در آن روغن از 
حبوبات و شیره از انگور و نیشکر بگیرند و به 
عربی معصره خوانند. (برهان), 
جوازان. [ج] () جواز, هاون چوین. 
(برهان)(آتندراج) (غیاث). رجوع به چُواز 
شود. |[ظرفی که در آن شیرة انگور و روغن 
کشند.(آندراج). رجوع به جواز شود. 
حوازان. [ج] (سص) در عربی, نجات 
بافتن. ||روان شبدن. || آب دادن ستور و 
کشتزار. |() دستک راه. (برهان). در عربی 
جوازان به اين معناهایی که در پر‌هان است 
نیامده. (حاشية برهان 3 مین). رجوع به 
جواز شود. 
جواز دادن. اج د] (مص مرکب) رخصت 
دادن. اجازه دادن 
کی‌کو بشهر محبت نیاید 


بده سوی دشت عداوت جوازش. 


ناصرخسرو. 
خواستم کز ولایت قهرش 
بروم جانْ مرا نداد جواز, معودستد. 
رجوع به جواز شود. 


جوازق. (ح زٍ] (معرب. ‏ ج جوزق. 
(دهار), رجوع به جوزق شود. . " 
حوازل. (ج ز)(ع اج جوژّل. (دهار). 
رجوع به جوزل شود. 
جوازم. (ج ز)(ع ص. !) ج جازم. |اشتران 
سیراب. ||تشکهای پر. (اقرب الصوارد) 
(آنندراج). ااچ جازمة. هروف جوازم 
عبارتد از لم. لا لام امه لاءنهی»آن شرطية. 
اين حروف بر فعل مضارع درآیند و علامت 
رفع را ساقط سازند و یا حرف آخر را جزم 
دهند و معتای مضارع را بماضی برگردانند. 
تفصیل آن در ماد جازمة آمده است. رجوع 
به جازمة در همین لفت‌نامه شود. 
جواژه. [ج رز /ز ]() هاون کوچک سنگین 
یا چوبین. (برهان) (آندراج) (غیاث). گوازه. 
هاون سنگین و چوبین راگویند که سیر در آن 
کوبند و بعربی مهراس خوانند. (یرهان) 
(فرهنگ فارسی معین). لغتی است در گواز. 
رجوع به گواز و گوازه و جواز شود. |[چوبی 
که ستوران را بدان رانند. (فرهنگ فارسی 
معین). || ظرفی را نیز گفته‌اند که در آن روغن 
از حبوبات و شیره از انگور و نیشکر بگیرند و 
بربی معصره خوانند. (انجمن آرای ناصری) 
(برهان). رجوع به جوازان شود. 
جواس. [جَوٌ وا] (ع !) شیر. اسد. (منتهی 
الارب). ||(ص)کسی که در میان مردم روّد و 
فساد کند در میان انان. (از اقرب الموارد). 
حواسق. (ج س ] (سعرب, ()ج جوسق, 
معرب کوشک. (اقرب السوارد). کوشکها. 
قصرها. کناخها. (شرهنگ فارسی ممین). 
رجوع به جوسق و جواسیق شود. 


حواسقان. (ج س] ((خ) دهی است به 
اسفراین. (متهی الارب). 

حواسیس. لج] 8ج جاسوس. (منتهی 
الارپ). جستجوکنند:؛ خسبر برای بدی. 
(آنتدراج). رجوع به جاسوس شود. 

حواسیق. (ج ] (مسعرب, [) ج جسوسق. 
(دهار) (اقرب الموارد). جواسق. رجوع به 
جوسق و جواسق شود. 

جواش. [جّ] ((خ) دهی از دهستان رودقات 
بخش مرکزی شهرستان مرند دارای ۵۳۶ تن 
سکننه. آپ از چشمه. محصول غلات و 
حبویات. (ازفرهنگ جفرافینی را ۴ 

جواشن. اج ش ] (ع 0 ع جوشن. قرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به‌ جوشن 
شو د. 

حواظ. اج (ع ل) بی‌قراری و بی‌صبری, 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

حواظ. [جَرٌ وا] (ع ص) مسرد ضخم 
خرامان‌رفتار بسیارگوی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). || بسیارخوار. (منتهی الارب) 
(ذیل آقرب الموارد). ||مسرد بسیارفریاد و 
بی‌قرار و عاجز و متکبر درشتخو. (منتهی 
الارب). ||مالدار بسیار بخیل. (منتهی الارب) 
(ذیل اقرب الموارد). ||و گویند بمنی 
کوتاهبالای شکم‌گنده است. و فراء گوید مرد 
دراز تنومند و بسیارخوار و بیارآشام متکیر 
کافر. (ذیل اقرب الموارد). ||() شور و 
غوغای فتله. (منتهی الارب). 

حواظه. (جَو وا ظ]8۵ ص) مرد بیقرار 
بسیارخوار, و تاء آن برای مبالفه است. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
جوّاظ شود. 

حواف. [ج](ع !) نوعی از ماهی است که 
آنرا جوقی نیز گویند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). رجوع به جوفی شود. 

جوال. (ج /ج] (معرب. !0" معرب گوال. 
(غیاث اللغات). ظرفی باشد از پشم بافته که 
چیزها در آن کنند. (برهان): 

جمال و زب دا کم نگردد 

اگرچندش ییوشی در جوالی. ناصرخرو. 
- در جوال شدن؛ کنایه از فریب خوردن. 

- امتال: 

از زره گرزره طلب نه جوال. 
||کنایه از خصومت و جنگ کردن. 

- امثال: 

مگر جوال کاهست؟ رجوع به جوبال شود. 
ایک انگ بار.|مکر و حیله.|کنای از بدن 
انسانی. (برهان): 

هم ازبهر مردی هم ازبهر مال 

بکوشیم تا جان بود در جوال. نظامی. 
|اکنایه از چیزی گشاده. (یرهان), |انوعی از 
پارچة درشت و کلفت که درویشان پوشند. 


جوالق. 
(غیاث اللغات) (از آتدراج). 
جوال. (ج /ج](عج جول. (منتهی 
الارب) (ذیل آقرب الموارد). رجوع به جول 


شود. 

حوال. اج وا] (ع ص) گردنده. بسیار 
جولان‌کنده. (منتهی الارب): 

چون چرخ بود هیکل ثبدیز تو جوال 

چون صبح بود چهر؛ شمشیر تو بسام. 

مستودسعدر 

حوالباف. (ج /ج) (نف مرکب) لواف. 
جوالقی. (دهار). بافند؛ جوال. رجوع به جوال 
شود. 

حوالبافی. زج /ج] (حامص مرکب) شل 
و عمل جوالباف. ||(! مرکب) دکان جوالباف. 
رجوع به جوال شود. 

جوالج. (ج ل)(ع 4 ج جالحة. سالهای 
سخت. (اقرب الموارد). آنچه از سرهای نی و 
لخ هوا گیرد چون ذره و مانند آن. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) . 
حوالدوز. اج /ج] (!مرکب) سوزنی 
بزرگ و درشت برای دوختن توبره و جوال و 
امشال آن. سل (زمخشری). سوزن کلان که 
جوال به آن دوزند. (آنندراج): 
سعدی خط پیز دوست دارد 
نه هر علف جوال‌دوزی, 

- امتال: 

احمدک وقتی بیکار مماند جوالدوز بخود 


سعدی. 


میزند. 
یک سوزن بخود پزن یک جوالدوز بدیگران, 
|اانف مرکب) آنکه جوال دوزد. دوزنده 
رال 
حوالق. اج له 1 (معرب, ل) جوال, 
(منتهی الارب). رجوع به جوال شود. 
حوالق. اج لٍ] امرب, ) جولیق. 
جوالقات. ج جواق, بمعنی جوال. (سنتهی 
الارب). رجوع به جوال شود. 


جوالق. زج لٍ] (سرب. ) جوال. (سنتهی 


الارب). معرب گوال, بمعنی جوال پلکه جوال 
نیز معرب گوال است. (آنندراج از غیاث). 


<< ظاهراً در معنی دیگری است: 

همی جان بایدت فربه ولیکن 

تنت گشته‌ست چون مرغ جوازی. نامرخرو. 
مرد دانا شود ز دانا مرد 

مرغ فربه شود به زیر جواز. ناصرخسرو. 
۱-طبری 98۷2 مب‌ازندرانسی کنونی 
ا2بوو,اشو,اخو,اقو. (حاشية برهان چ معين 
از واژه‌نامه ص ۶۶۱). نیز در فاسی جوهال و 
جهال و گاله گفه‌اند. (حاشية برهان چ معین). 
۲-ماتطایر من رئرس التبات و القصب و 
البردی فی‌الریح شبه القطن و کذلک ما اشبهها 
من نج العنکبوت. (اقرب الموارد). 


حوالقات. 

گالت ۱ 

چرابمن صلت گندمش همی نرسد 

وکیل او راگویی خر و جوالق نیست. 

سوزنی. 

||جنسی بود از پوشش قلدران. و اين جمع 
جولق است و جولق معرب جولخ و جولخ 
بافتة پشمی باشد که از آن خرجین سازند و 
مردم فقیر و قلندران نیز پوشند. (برهان). 
رجوع به جولق و جولخ شود. 
حوالقات. (ج لٍ] امسمرب. لا ج جوالق. 
(منتهی الارب). رجوع به جوالق شود. 
حوالقی. (ج لٍ] امرب. ص نسبی) 
جولخی. جوال‌فروش. (مهذب الاسماء). 
رجوع به جولخی شود. 
حوالة. اج [] (ع!) تفس چیزی و بهتر آن. 
(متهی الارب) (اقرب‌الموارد). برگزيدة مال, 
(اقرب‌الموارد). 
جوالة. (ج /ج (۱(ع 4 ج جول. (منتهی 
الارب) (ذیل آقرب الموارد). رجوع به جول 


شود. 
حوالة. 9 وا ل) (ع ص) بسسسسیار 
جولان‌کننده. (اقرب الموارد), بسیار گردنده. 
ااگردگرد. || آتش‌گردان. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). || شعلذ جواله؛ آنرا گویند که 
چسوبی دراز گرفته بهر دو سر آن مشعل 
افروخته بسرعت تمام آنرا گردا گردسر و 


پسهلوی خنود بگردان‌ند. (آنندراج) 
(غیاث‌اللفات) : 

تصیب شعل جواله باد خرمن من 

اگربمحض رسیدن عنان نگردانم. صائب. 


حوالی. (ج] (ع | ج جالية. رجوع به جالیه 
شود. ||مال جوالی؛ سرانه‌ای که از جلای 
وطن کنندگان گرفتندی و آنرا مال‌الجماجم نیز 
گفتندی, و سپس بهر جزیه‌ای اطلاق گردید. 
(اقرب الموارد). رجوع به جالية شود. 
حوالیق. [ج] (معرب, () ج جوالق. (منتهی 
الارب) (دهار). رجوع به جوالق شود. 
حوالیقی. (ج] ((خ) اسسماعیل‌بن 
موهوب‌ین احمد. رجوع به اسماعیل... شود. 
حوالیقی. اج] ((ج) موهوب‌بن ابی‌طاهر 
احمدین محمدین خضر, مکنی به ابومنصور و 
مشهور به جوالیقی. از دانشمندان و لضویان 
بزرگ است. وی علوم خود را از شیخ 
ابوزکریا خطیب تبریزی فرا گرفت و در علم 
نحو دارای مذاهپ غریبی بود. کتابهایی دارد. 
او راست: ۱-شرح ادپ‌الکاتب. ۲ - المعرب 
من الکلام الاعجمی که در نوع خود کم‌نظیر 
است. ۳ - التکملة فیما یلحن فیه السامه. 
ابوالبرکات انباری از او اخذ کرده است. توّلد 
او بسال ۲۶۶ ه.ق.و وقات او ببغداد بسال 
٩‏ اتفاق افتاد. و در باب حرب بخاک 
سپرده شد. (معجم المطبوعات از این خلکان 


و روضات الجنات و بقية الوعاة). 
حوالیقی. [جّ] ((خ) هشام‌بن سالم. مکنی 
به ابوالحکم. از موالی کوفه و اصلا از اسرا 
جوزجانان بوده و در جزو اصحاب امام جعقر 
صادق (۱۴۸-۸۳ ه.ق.) و امام موسی کاظم 
(۱۸۳-۱۲۸ «.ق.) ممدود است و نسیز از 
کانی است که در ابتدا در توحید به تشبیه و 
صورت قائل بوده و درباب استطاعت و 
معصیت آرائی داخته که مورد قبول سایر 
متکلمین شیعه واقع نشده و هشابن الحکم 
کتابی بر رد بعضی از عقاید او نوشته بوده 
است. (رجال کشی ص 1۸۴۰۱۸۱) (فرق 
الشیعه ص ۶۶) (اصول کافی ص ۳۷) 
(مقالات اضشعری ص ۳۴) (شهرستانی 
ص۱۴۱) (ببن ابی‌الهدید ج ۱ص ۲۹۴) 
(بحارالانوار ج ۲ص ۱۴۳. ۱۴۵) (خاندان 
0 صِِ ۷۸ 
حوالیقیة. (ج قی ی ] ((خ) از فرق مشهة 
شید ام ناب هسیاهی دافم موالسقن. 
(مفاتیح العلوم ص ۲۰) (خاندان نوبختی ص 
۴ رجوع به جوالیقی شود. 
حوام. [ج] (هزوارش. / بلغت زند و پازند 
یمعنی روز است که بعربی یوم گویند. (برهان) 
هب (انجمن آرای ناصری). 
با مان کی راید 
نميکند چون سنگ. |[حدود ین دو زمین» و 
در حدیث است: آذا وقعت الجوامد فلا شفعة 
فی‌الحدود. (اقرب فسولرد رجوع به جامد 
شود. 
جوامع. (ح م)(ع ص. !) ج جامع. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به جامع شود. 
|اج جامعة. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد), 
و ماس شود 
- جواملکلم؛ کتیرالنی, قللالافاظ. 
(اقرب الموارد). کان (رسول‌انه) یتکلم 
بجوامع‌الکلم. (آتدراج) (اقرب السوارد). و 
رجوع به ماد بعد شود. 
حوامع‌الکلم. [ج م عُل کل ]1 اخ) قران. 
(منتهی الارب). ||(ع 1 مرکب) احادیشی چند 
که‌هر یک از آنها با وجود اختصار الفاظ و 
عبارت, مطالب کثیر را مشتمل است. (غیاث 
اللفات). 
جوامیس. [ج] (ع اک جاموس. (دهار) 
(انندراج) (اقرپ الموارد). رجوع به جاموس 
شود. 
جوان. (جَ] (ص, !)۲ برنا. هر چیز که از 
عمر آن چندان نگذشته باشد. (آنندراج). 
شاب. مقایل پر.(آنتدراج) (غیاث اللغات): 


| شدم پیر بدین سان تو هم خود نه جوانی 


مرا سینه پرانجوخ و تو چون خفته کمانی, 


رودکی. 


جوان. ۷۸۹۱ 


پیر فرتوت گشته بودم سخت 
دولت تو مرایکرد جوان. رودکی. 
از او بستد آن جوهر آنگه جوان 
بدو گفت کای بانوی بانوان. فردوسی, 
جوانی بکردار تابنده ماه 
بنزدیک رستم ورا دستگاه. فردوسی. 
که‌رامشگری دارم آنجا جوان 
نوازند؛ رود و آرام جان, فردوسی. 
زبان برگشاد اردشیر جوان 
چنین گفت کای کارکرده گوان. فردوسی. 
تعلقم بحیاتست وقت پیری بیش 
که‌مفت باخته‌ام موسم جوانی را. 

کلیم(از آندراج). 


گرددا گراز شادی وصل تو جوان پیر 
اندوه فراق تو کند پیر جوان را. 
یغما از آتندراج). 

|امجازاًء تازه و نود ملک جوان, دولت جوان, 
بخت جوان, شهر جوان, بلاهای جوان, باد؛ 
جوان و غیر آن. (غیات اللغات) (آنندراج). 
- جوان‌پسند؛ موافق طبع جوان. آنچه جوان 
آنرا پسندد. 
- ||هر کار که بعلت صعوبت آن یا بعلت 
مخالف حفظ الصحه بودن آن زود کارمند خود 
را کشد. ماند طبق‌کشی, کناسی, زه‌تابی و 
غیره, بعضی مشاغل جوان‌پسند است» ییعنی 
عامل آن پیر نشود و در جوانی میرد. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

- جوان‌خاطر؛ دارای اندیشه و فکر جوان, 
دارای خاطر روشن. جوان‌طبع؛ 
بار دیگر ره جوان‌خاطر شد این مداح پیر 
از ره مدح جوانیخت و جوان‌دولت وزیر. 


سوزنی: 
ح مج سسوان‌دولت؛ تازه‌دولت. 
تازه‌بدولترسیده : 
جوان‌دولت و تیزو گردنکش است 
گه‌خشم سوزنده چون آتش است. فردوسی. 
که ازجمله تاجداران روم 
جوان‌دولتی بود از آن مرز و بوم. ‏ نظامی. 
چو دیرینه‌روژی سر آورد عهد 
جوان‌دولتی سر برآرد ز مهد. سعدی, 


۱-هزوارش ۷3۳زر نظایر آن.پهلری ۲۵0 
روز. (حاشية برهان چ معین از یونکر ص 6۷۹. 

۲ -اوستا 2(۷27) ۷ (شاب, جوان). پهلوی 
0 ارمنی (عاریتی و دحیل) ۷۵۷۵۳۵۱6 
(بچهة چارپا هندی باستان مدلنابه 
کردی (عاریتی و دخیل) ۷80ا[ اففانی و 
بلوچی (عاریتی و دخیل) ۷0 مازندرانی 
0 گیلکی 5۷80 فریزندی و یرنی 3۷0[ 
نطری 2۷37 سمنانی 8۷60 سنگسری 
20 سرخه‌ای 0۷2۳[ لاسگردی 28۷6۳ 
شهمیرزادی 9۷00[ (از حاشية برهان چ معین). 


۷۳/۳۰۹۲ جوان. 


- جوان‌رنگی؛ که رنگ جوان دارد. که بظاهر 
جوان است* 

پیری عالم نگر و تتگیش 

تا نفریبی بجوان‌رنگیش. 
جوان‌رویی؛ جوان‌روی بودن؛ 


نظامی. 


از جوانی بود سیه‌مویی 

وز سیاهی بود جوآن‌رویی. نظامی. 

- چوان‌سال؛ جوان. که در سالهای جوانی 

است"* 

هزار اشتر سیه‌چشم و جوانسال 

سرانر سرخ‌هوی و زردخلخال, نظامی. 

- جوان‌سیما؛ جوانرو. بصورت و سیمای 

جوان: 

تا جهان پیر جوان‌سیماست باد اندر جهان 

رای پیرش را مدد بخت جوان انگیخته. 
خاقانی. 

جوان شیر؛ شیر جوان: 

جوان شیری برآمد تشنه از راه 

بدان چشمه دهان تر کرد نا گاه, نظامی. 

زبم سکه و نیروی شمشیر 

هراسان شد کهن گرگ از جوان شیر. نظامی, 

- جوان‌طبع؛ دارای طبع جوان؛ 

نشسته خسرو پرویز بر تخت 

جوانفرٌ و جوان‌طبع و جوانبخت. نظامی, 

جوان‌عمر؛ جوانسال. که در سالهای جوانی 

است؛ 

خاصه کز گردش جهان ز جهان 

آن جوان‌عمر رادمرد گذشت. 

- جوانفر؛ دارای فر جوانی؛ 

نشسته خسرو پرویز بر تخت 

جوان‌فرٌ و جوان‌طبع و جوانبخت. نظامی. 

جوان‌وش؛ بسان جوان. بمانتد جوان؛ 


خاقانی. 


پیک جهان‌رو چو چرخ پیر جوان‌وش چو صبح 
یافته پیرانه‌سر رونق فصل شباب. خافانی. 
جوان. [ج نن | (ع ‏ جوانی. ج جانية. 
(آقرب الموارد). رجوع به جانية و جوانی (ع لا 
شود. 

حوان‌اسپرم. (ج اب ر](امرکب) نام 
یکی از ری‌ساحین است که بسعربی 
ریحانالشیاطین خواند. (برهان) (آنندراچ). 
جوانب. اج ] (ع ۱ج جانب. اکتاف. 
پهلوها. (منتهی الارب)؛ و برفق و مدارا بر 
همه جوانب زندگانی میکرد.( کلیله و دمنه, بر 
حوالی و جوانب آن هزار قصر از سنگ بنیاد 
نهاده. (ترجمة تاریخ یمینی). رجوع به جانب 
شود, 

جوانیخت. [ج بَ] اص مرکب) دارای 
بخت جوان. خوشبخت. خوش‌اقبال. مقبل: 


نخستین گفت کای شاه جوانبخت 
یتو اراسته هم تاج و هم تخت. نظامی. 
قدح پرکن که من از دولت عشق 
جوانبخت جهانم گرچه پیرم. حافظ. 


آن جوانبخت که میزد رقم خیر و قبول 

بند؛ پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. حافظ. 
جوانح. (ج نِ ] (ع!) ج جانحة, استخوانهای 
پهلو نزدیک سینه. (ز آقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (آتدراج)؛ و آدمی را هیچ چیز از 
اجزا و اعضا و جوانح و جوارح عسزیزتر 
نیست. (سندبادنامه). 
جواندان. [] ((خ) موضعی است در نواحی 
فارس. (مهذب الاسماء). : 
حوانرو۵. [ج] ((ج) یکی از دهتان‌های 
بخش پاوة شهرستان سندج واقع در جنوب 
بخش پاوه است. آب قراء دهستان | کثر از 
چث مها ونزدات دره و رودخانه‌های 
دهتان تأمین شده عموماً شیرین هستد. در 
این دهستان چهار رشته کوه وجود دارد: ۱ - 
سلسله کوه شاهو, مرتف‌ترین کوه منطقة 
کرمانشاه و در شمال خاوری دهستان و 
بلندترین قل آن ۳۳۷۰ متر از سطح دریا 
ارتفاع دارد. ۲ - رشتة دوم از کوه شاهو در 
حدود باختر شمشیر منشعب شده برودخانة 
سیروان متهی میشوده ابتدای آن بکوه 
آتشگاه يا آتشکده معروف است, قسمت 
رسط کوه گزن و انتهای آن کوه زردوشی 
نامیده میشود. ارتفاع قل آتشگاه ۲۳۶۲ کوه 
گزن ۲۳۸۹ و زردوئی ۲۱۵۲ متر است. ۳ - 
رشتة سوم از باختر قلعه گاه‌شروع شده 
بتدریج به ارتفاع آن افزوده میشود؛ بین 
رودخانة مرهخیل و رودخانة لیله محل تلافی 
رودخانة لیله برودخانةٌ سیروان ادامه دارد و 
بلندترین قل آن در شمال آبادی کلاش بنام 
ما کوهان ۲۶۱۵ متر ارتفاع دارد. این کوه بعد 
از شاهو بلندترین کوه دهستان و دامنه‌های 
آن مستور از جنگل و مسلط بدهستان 
جوانرود است و انتهای خاوری آن درک و 
بیزل نامیده میشود. ۴ - رشتٌ چهارم در 
جنوب و موازی رودخانة لیله واقع شده 
هیصر و سرابند يا صحرابند نامیده ميشود. 
ارتفاع قلٌ هیصر ۲۱۷۱ متر است. دامنه و 
دره‌های شمالی این کوه نیز مشسجر و دارای 
جنگلهای بلوط سقز و یره است. عبور از 
اين کوهها بواسطة شیب زیاد و اشجار بیار 
مشکل است. مهمترین رودخانة این دهستان 
رودخانة لیله و مر‌خیل و از آثار ابنیة قدیم 
قلعة خرابه گیری روی لا کوه آبادی 
روان‌زردوئی, قلعة خرایهٌ مشهور به پاسگه در 
شمال باختری آبادی شمشیر. قلعه خرابهُ سید 
احمدبیک در خاور مزیدی روی تپه, قلعذ 
خرايةُ مشهور به چنگیزخان در شمال قلعة 
جوانرود روی تپه. قلعة خرابهٌ قره قلعه در 
شمال خاوری آبادی قوری‌قلعه.... قلعطٌ 
خرابٌ سمبور و آن در شمال خاور آبادی 
منصورآقائی, غار کاوک در جوانرود از نقاط 


حوائمرد. 

قابل‌ملاحظهٌ جوانرود است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج۵). 
حوانرود. اجَ] (ج) نام طایفه‌ای است که 
در قصبة جواترود سکونت دارند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵. رجوع به مادة قبل 
شود. 
جوان‌سپرم. (ج س ب ز] (!مسرکب) 
گونه‌ای از یاسمین. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به جوان‌اسیرم شود. 
حوانشیخج. اج ش‌ (اخ) دهی از دهستان 
جوم بخش مرکزی شهرستان اهر و 
کوهستانی و معتدل است. ٩۰‏ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج؟. 
حوانشیر. ۰ [ج ] (ٍخ) نام طایفه‌ای در قرهء‌باغ, 
رجوع به ابراهیم خلیل‌خان شود. 
حوافغار. (ج] (م‌فولی !) دست چپ و 
طرف آن باشد. (آنندراج از فرهنگ وصاف). 
در مقابل برانفار. و قول, یکی از سه قسمت 
لشکر است در میدان جنگ بزبان سفولی. 
میسره. جانب دست چپ. (یبادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): تعبی سپاه پرداخت و ضبط 
برانفار را به اهتمام امیرزاده... و دیگر امراء 
ظفرپاه بازگذاهت و در جوانفار سلطان 
محمودخان و... و امراء عالیشان را بازداشت 
و قول را از فر طلعت همایون زیب و زیشت 
داده و ... (حبیب‌السیر چ سنگی تهران ج ۲ 
ص 0۵۸). 
وان قلعه. (ج ق غ](!خ) دهمی است از 
دهستان دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان 
مراغه دارای ۴۳۱ تین سکنه. آپ ان از 
قلعه‌چای و محصول آن نحلات» کش مش 
بادام, زردآلو و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
حوانکان. [ج) (خ) دهی است از جرجان 
( گرگان). ابوسعید عبدالرجمان‌ین حسین‌ین 
اسحاق محدث از انجاست. رجوع به سعجم 
البلدان شود. 
جوان کردن. (ج ک ) امص مرکب) 
جوان ساختن. جوان نمودن. ||مجازا؛ بدولت 
رساندن. رونق دادن 

شاید که زمین خرقه بپوشد که چو سعدی 
پیرانه‌سرش دولت بخت تو جوان کرد. 

سعدی. 

حوانمرد. (ج م] (ص مرکب) کنایه از 
کریم و سخی و بخشنده. (برهان). سمح, 
(دهار). جواد. (مهذب الاسماء). بامروت. 
صاحب فتوت. فتی. راد. حلیم. (آنندراج). 
فیاض, (صراح). دهشکار. فایض. باذل. 
دست‌ودل‌باز؛ 


جوانمرد و ازاده و خوبروی 


جوانمرد. 
جهانجوی و فرزانه و چربگوی, فردوسی. 
که توران شد آن ناجوانمرد مرد 
نگه کن که با شاه ایران چه کرد. فردوسی. 


هرگاه که فضای دل یعنی گشادگی دل فراخ 
باشد مردم جوانمرد باشند و هرگاه که تنگ 
باشد بخیل باشند. (ذخیرة خوارزمشاهی), 
برای مذکر و مژنث هر دو آید. در منتهی 
الارب آمده: کرمة؛ بکسر, زن جوانمرد؛ 

چرا که خواجه بخیل و زنش جوانمرد است 
زنی چگونه زئی سیم‌ساعد ولبه. ‏ عماره. 
جوانمرد. [ج م] (اخ) دهسی است از 
دهستان بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد. 
کوهستانی و معتدل است. ۶۹۵ تن سکنه 
دارد. آب آن از زریسنه‌رود و محصول آن 
غلات. چفندر. توتون, حبوبات. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
حوانمرد قصاب. (ج ء دض صا] ((خ) 
ده کوچکی است از ببخش ری شهرستان 
تهران, رجوع به فرهنگ جنرافیایی ایران چ 
اشود. 
جوان‌مرده. (ج مد /3](ص مرکب) پدر 
یا مادری که فرزند جوانش مرده است. | آنکه 
بجوانی میرد. ||نفرینی است. 
جوانمردی. (ج ] (حاص مرکب) 
صفت جوانمرد. مسروت. فتوت. رادی. 
ستخاوت. سخاء. (دهار). جود. (مهذب 
الاسماء. مردانگی. مکرمت. کرم. (منتهی 
الارب). سماحت. سماح. (دهار), همت: 
شاهی که نشد معروف الا بجوانمردی 

الا بنکونامی الا بنکوکاری. منوچهری. 
حاتم ان صاف داد که من او را بهمت و 
جوانمردی از خود برتر دیدم. ( گلستان). 
جوانمردی کردن؛ فتوت و مروت کردن. 
بخشندگی و سخاوت کردن: و جوانمردی کند 
نه چندانکه دستگاه ضعیف شود. (سعدی). 
حوانمرگ شدن. [(ج مش د)مسص 
مرکب) به جوائی مردن: 

زهر پیری چو خورد شخص جوأنی میرد 

پیر هر کس که شود زنده جوانمرگ شد هست. 

وحید (از آندراج). 

جوانم رگکت‌شده. (ج ء ش ذ /د] (ص 
مرکب) نفرینی است جوان زاء 
حوانمرگی. [ج م] (حسامص مرکب) 


جوانمرگ شدن. رجوع به جوانمرگ شدن: 


شود. 

جوان و جاهل. اج نْ وا تس رکیب 
عطفی, [مرکب) کنایه از جوان تمام‌عیار. 
جوانویه. (ج] ((ع) نام رامشگری است از 
مردم ری که ابراهیم موصلی ارجانی موسیقی 
را از او فسرا گرفت. (فنرهنگ شاهنامه). 


||آهنگی است در موسیقی. رجوع به آهنگ 
در همین لغت‌نامه شود. 
حوافة. (جَوان] (ع!) سرین و دبر. (متهی 
الارب). اشت. (تیسل اقسرب الموارد از 
قاموس). 
حوانه. (جن /ن] () جوانی. (آنندراج) 
(غیاث اللغات). شباب. ||شاخه تازةٌ درخت. 
شاخ نوبررسته از درخت. شاخ نو که از 
درختی یا ريشة آن روید. ||(ص) تازه. جوان. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخداا 
عصیر جوانه" هنوز از قدح 
همی زد بتعجیل برتابها. 
چه فردوسی آندر زمانه بود 
همین بُد که بختش جوانه نبود. ‏ فردوسی. 
گیتی جوان شده‌ست بخور زان جوانه می 
باید می جوانه چو گیتی بود جوان» _ 
؟(از آندراج). 


ملوچهری. 


خردمند و زیبا و چیر«سخن 
جوانه بسال و بدانش کهن. 
دو تیرانداز چون سرو جوانه 
زیهر یکدگر کرده نشانه. 
بطرف هر چمن سروی جوانه 
بهر جویی شده آبی روانه. نظامی. 
حوانه زدن. [ج نْ /ن زذ] (مص مرکب) 
شاخ تازه از درخت رُستن. شاخ تر برآوردن 
درخت. رجوع به گیاه‌شناسی گل‌گلاب شود. 
حوانه‌موکك شدن. اج ن / ن ع ش د] 
(مص مرکب) جوانمرگ شدن. در جوانی 
مردن* 
باآنکه چون چراغ سحر شد جوانه‌مرگ 
هم دیر زیست مدعی زودمیر ۲ _ 

کمال خجد (از انندراج), 


فردوسی. 


نظامی. 


رجوع به جوانمرگ شدن شود. 

حوانی. [ج] (حامص)" ضد پیری. شباب, 

حدافت. (دهار)؛ 

یک نیمه جهان را بجوانی بگشادی 

چون پیر شوی نيمه دیگر بگشایی, 
منوچهری, 

هیچ است وجود و زندگانی هم هیچ 

وین خانه و فرش باستانی هم هیچ 

از نسیه و نقد زندگانی همه را 


سرمایه جوانی است جوانی هم هیچ- 


خاقانی. 
بدین شهر ما در جوانی نماند 
همان نامور پهلوانی نماند. فردوسی. 
بگوید ترا زادفرخ همین 
جهان را بچشم جوانی مبین. 
فردوسی. 


یکی از وزرا گفت: این پر [دزد ] هنوز از 
باغ زندگانی بر نخورده است و از ریمان 
جوآنی تمتع نافته. ( گلستان). 

کره‌ای‌را که کسی نرم نکرد‌ست متاز 


حوانیه. ۷۸۹۳ 


بجوانی و بزور و هنر خویش مناز, 

ولدی (از حاشی فرهنگ اسدی نخجوانی). 
سجوانی کردن؛ 
اگرچه گوی سروبالابُّد 
جوانی کند پیر کانا بوّد. 
چگونه پیر جوانی و جاهلی نکند 
در این قضیّه که گردد جهان پیر جوان؟ 

سعدی, 


فردوسی. 


سعدی اگرعاشقی کنی و جوائی 

عشق محمد پس است و ال‌محمد. سعدی, 
پرف پیری می‌نشیند بر سرم 
همچنان طبعم جوائی ميکند. 

- امتال: 

از جوانی تا پیری از پیری تا بکی؟ 
جوانی است و هزارش چم و خم. 
جوانی کجایی که یادت بخیر. 
جهان را بچشم جوانی مبین. 

دریفا جوانی, دریفا جوانی. 
|ایراقی باریک از ابریشم و سیم بافته که بر 
کنارة جامه دوختندی زینت را. 
جوافی. (ج] (ع |) جوانب. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به وان شود. 
جوانی. [جٌْ وا نی‌ی ] (ع !) درون خانه و 
صحن آن. (منتهی الارب). درون و داخنل. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). و اين منوب 
است به جو, نسبتی شاذ و نادر مقابل برانی. 
(اقرب الموارد). و در حدیث سلمان است: آن 
لکل امرء جوائیاً بان ء ای ظاهراً و باطناً و 
سرا و علانية. (منتهی الارب). آن لکل امرء 
جواناً بان فسن اصلح جوانیه اصلح ال 
برانیه. (ذیل اقرب الموارد). 
جوانی. (ج] () تخمی باشد که بر روی 
خمیر نان پاشند و آنرا نانخواه و زنیان هم 
گویند.(برهان) (آنتدراج)» 
حوانی. [ ] ((خ) حسن‌بن محمد, مکنی به 
بولبرکات. از کاب علمای قرن ششم هجری 
که‌بسال ۵۵۸ ه.ق.وفات یافت. کتاب 
الجوهرالمکنون فی‌القبایل و البطون از اوست. 
( کف‌الظنون) (ريحانة الادب ج ۱ص ۲۸۳) 
جوافی. [ ] (اخ) محدین اسعدین علی, 
مکنی به ابوعلی. از | کابر علمای قرن ششم 
هجری نود. او راست: ۱ - طبقات‌الطالبیین. ۲ 
- طمبقات‌النسابین. وی بسال ۵۸۸ ه.ق. 
وفات یافت. (مشیخة آقا شیخ آقابزرگ) 
(ريحانة الادب ج ۱ص ۲۸۴). 

حوانیه. (جْ وا نی ی] (اخ) موضع یا دهی 
است نزدیک مدینه. علویان بنی‌الجوانی 


سعدی, 


۱-بعضی جوانه بضم جیم خوانده‌اند که مراد 
فقاع باشد. در این صورت شاهد نخواهد بود. 
۲ -از جوان +ی (مصدری): پهلری 10۷۵0 
(حاشیة برهان چ معین). 


۸۹۹۴ حواة. 


بدانجا منسوبند. رجوع به معجم‌البلدان شود. 
حواة 2۱2-۰ ) لاف دیگ. (منتهی 
الارب). چیزی که دیگ بر روی آن نهند. 
رجوع به جواء و جیاء و جياءة و جیاوة شود. 
جواهر. (ج ها (ع ! ج جسوهر. (ستتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). فلزات گراننها. هر 
سنگ که از آن منفعتی برآید همچون الماس و 
یاقوت و لعل و امتال آن. (از منتهی الارب). 
گوهران: 

در او افراشته درهای سیمین 

جواهرها نشانده در بلندین. شاکربخاری. 
گویندبازرگانی بود و جواهر بسیار داشت 
( کلیله و دمنه), رجوع به جوهر و جوهره 
شود. ||علمی است که از چگونگی گوهرهای 
گرانهای معدنی خشکی چون الماس و لمل و 
یاقوت و فیروزه یا معدنی دریایی چون در و 
مرجان و غیره و خوب و بد آن بوسیلا 
نشانه‌هایی که معرف آنهاست بحث میکند. (از 
کثف الظنون). 

- جواهربخش؛ 

جواهربخش فکرتهای باریک 

بروزآرند؛ شبهای تاریک نظامی. 
- جواهر تسعه؛ گوهرهای نهگانه. گاه مراد از 
نه قلک باشد و گاهی عبارت از نه جوهر که 
بهندی نورتن گویند و آنها بدین قرارند: ۱ - 
لسل ۲ -مروارید ۳ -الماس ۴ - زمرد 
۵ -یاقوت ۶ - فیروزه ۷ - مرجان ۸- نیلم 
٩‏ -عقق (وبعضی بجای عقق لهسیا را 
شمارند), و سوای ایتها چند گوهر دیگر نیز 
هست. (غياث اللغات) (آنندراج). 

- جواهرسنج؛ آنکه یا انچه جواهر سنجد و 
غث و سمین آن تمیز دهد؛ٌ 


شاه فرمود تا ز گوهر و گنج 
دست خازن شود جواهرسنج. نظامی. 
کیست‌کان مرا جواهرسنج 
برنسنجیده از جواهر و گنج. نظامی. 


- جواهرشناس؛ کسی که جواهرات را 
بشناسد و بهای ان داند. 

- جواهرشناسی؛ شفل و عمل جواهرشتاس. 
||در مقابل اعراض: و فلاسفه بر آنند که پنج 
جوهر و نه عَرض وجود دارد. جواهر خمعه 
عسبارتند از وجود عقل, نفس, هیولی» 
صورت. رجوع به جوهر شود. 
جواهرات. [ح وا (ع4 ج جواهر. جچ 
جوهر. (از منتهي الارب). رجوع به جواهر 
۳ 
حواهرتراش. [ج و« تّ] (نف مرکب) 
کی که سنگهای گرابهای معدنی را بوسیله 
تراش و پرداخت بصورت نگینهای زیبا و 
براق و دانه‌هایی بئکل‌های صندسی 
درمی‌آورد. 


جواهر تسعه. (ج ور تَع /ع] (ترکیب 


وصفی, [مرکب) رجوع به جواهر شود. 
حواهرخانه. [ج هن /خن] (امرکب) خانة 
جواهر. گجینة جواهر. گنجینه. گج: 
شد از طرّف جواهرخانة خویش 
چوشمع افروخت از پروانةٌ خویش. نظامی, 
حواهردارو. اج ه] (امرکب) نوعی از 
سرمه که به آن جواهرات حل کند. بغایت 
مقوی بصر است. (غیاث اللغات) (آنندراج)ء 
رجوع به جواهر سرمه شود. 
حواهرده. [ج « ده ] ((خ) قعبه ییلاقی 
است از بخش رامسر شهرستان شهسوار. این 
قصبه یلاق دهستان حومة راسسر سحسوب 
میگردد. در فصل تابستان ۶۰ باب دکا کین 
مختاقه دارد که احتیاجات محلی را تأمین 
می‌نمایند. از آثار قديمة اين آبادی مسجدی 
است بنام مسجد آدینه و مرسوم است که در 
اولین روز جمعة تایستان هر سال تعمیر و 
مرمت این مسجد بوسیلة دوشیزگان محل 
انجام میگیرد و آن روز جشن محلی به این 
مناسبت برپا میشود. راه جواهرده به اطراف 
مالرو و صعب‌العبور است. آب از چشمه‌سار. 
محصول آن مختصر گندم و جو میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 
جواهرسرمه. (ج وس م /۶] (۱مرکب) 
سرمه‌ای باشد که جواهر در آن اتدازند. 
(آنندراج): 
می لمل جواهرسرمه سازد ظلست شب را 
کندنقل شراب تلخ چشم شور کوکب را. 
صائب (از انندرا اج), 
گشته‌ناساز از خط لعلش دماغ ساز من 
از جواهرسرمه دارد بستگی آواز من. 
تأثیر از آنندراج). 
رجوع به جواهردارو شود. 
حواهر علویه. (ج +رع دی ی /ي] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) افلا ک و کوا بو 
ارواح در اصطلاح بجواهر علویه تعبیر 
ميشود. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
جواهر هجرده اج ور مج رد ۱:1 
(ترکیب وصفی, | مرکب) عقول عشره است و 
آن نزد حکما ده فرشته‌اند. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). جواهر مقارقة. رجوع به جواهر و 
جوفر شود: 
حواهرنشان. اج هن ] ان‌سف مرکب) 
مرصع بجواهر. گوهرنگار. مرصع بگوهرها. 
حواهر نگار. (ج ون ] اص مسسرکب) 
جواهرنشان. مرصع بجواهر. که در آن 
گوهرسانشانده باشند: 
همه زین زرین یاقوت‌کار 
کفل‌پوشهای جواهرنگار. تظامی, 
جواهری. (ج وا اس نسبی) منسوب 
بجواهر. گوهرفروش, و مراد از آن قروشنده 
مروارید و الماس و زمرد و لعل وماذه. آند ت. 


جوبانی. 


رجوع به جواهر شود. 
حواهض. اج «] (ع 0ج جاهضة, بمعنی 
خرکره ماد یک‌اله. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به جاهضة شود. 
جوایز. اج ي ] (ع 4 جوانز. 3 جایزه. 
رجوع به جوائز شود. 
جواسفرم. (ج / جُ و اف ز] ((سرکب) 
شاهدانه. (فرهنگ فارسی معین). جم‌اسپرم. 
رجوع به جم‌اسپرم شود. 
حوئیدن. [د] (مص) جستن. طلب کردن, 
رجوع به جستن شود. 
جوب. [ج] (ع !) دلو بزرگ. |اسینه‌بند 
زنان. |اسپر. || آتش‌دان. |((مص) مسافت 
بریدن. |[دریدن و بسریدن. |اریبان درست 
کردن‌برای پیراهن. (صنتهی الارب) (اقعرب 
الموارد). 
جوب. اج و](ع! ج جَوّبةء و این جمع شاذ 
است. (منتهی الارب) [اقرب الموارد). رجوع 
به جوبة شود. 
جوبار. (| مرکب) مخفف جویبار. نهر. جوی» 
و با لفظ گشادن و بریدن مستعمل و طره از 
تشبهات اوست. (آنندراج): 
آب بگشايم دمی صد بار جوی دیده را 
تا مگر آن سرو آید بر لب جوبار من 
صفی (از آنندراج) 
/ انگور می میتوان یافتن 
که آب نظر خورده جوبار تا ک. 
سنجر کاشی (از آندرا اج). 
جوباره. زر /رٍ | (( مرکب) جوبار. جویبار. 
رجوع به جوبار و جویبار شود. 
جوبازه. (ز ((ج) تسام مسحله‌ایست از 
اصفهان. (انجمن ارا)؛ 
ای خداوند هفت‌سیاره 
پادشاهی تِ_ خونخواره 
تا که دردشت 
جوی خون آورد به جوباره 
عدد مردمان بیفزاید 
هر یکی را کند دوصد پاره. 
کمال اسماعیل (از انجمن آرا) 
حو باری .(ص نسبی) ن 
جوپار. (انساپ سمعانی). تم به جوپار 
شود. 
جوبال. (۲6 بلفت زند و پازند جوال را 
گویندو آ ی وت 


را چو دشت کند 


نسبت است به 


بافند. (برهان). 

جویان. (اخ) معرب گوبان و آن دهی است 
بمرو. (منتهی الارب) (مراصد) (مرآت‌البلدان 
ج ۴ص ۲۷۶ 


جوبانی. (ص نبی) منسوب به جوبان. 


۱- ات۵[ پهلری 92۷۵ جوال. (حاشية 
برهان چ معین). 


جوبجارکل. 


(سمعانی). رجوع به جوبان شود. 
حوبحارکل. اکْ] ((خ) دمی است از 
دهستان حومهة بخش کوچصفهان شهرستان 
رشت. جلگه و محدل است و ۱۲۵۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از نورود سفیدرود. محصول آن 
برنج و ابریشم و صیفی و شنل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
جوبجو. [ج /جوب ج /جو] (ق مرکب) 
جوجو. پاره‌پاره و ذره‌ذره. (شرفنامة منیری) 
(آتدراج) (برهان): 

جوبجو جور دلستان برگیر 

دل جوجوشده ز جان برگیر. 
جوبجو راز دلش دانستی 
که‌پیک نان جوین شد خرسند. 


خاقانی. 


خاقانی. 
رجوع به جوجو شود. 
جوبو. [ج بٍ ] ((خ) دهی است به نیشابور. 
(مراصد). 
جویرقان. (ب] (اخ) نت احیه‌ایست از 
واحی استخر که شهر آن مشکان است. 
(مراصد) (معجم البلدان). 
حویره. [ب رَ] ((خ) مس-حله‌ایست در 
اصفهان. (مراصد). رجوع به جوبار و جوباره 
شود, 
جو برهنه. [ج ب رن ان ] ([مرکب) نوعی 
از جو که پوست ندارد. (انتدراج). در بعض 
ولایات جو بی‌پوست را نامند. (فلاحت‌نامه). 
سلت. (برهان قاطع). خندروس, (ذخیرة 
خوارزمشاهی). طراغیس, حنطةٌ رومیه, (بحر 
الجواهر). 
جوبری. اج بٍ] ((خ) زین‌الدیسن 
عبدالرحمان‌بن عمر دمشقی حرانی, از مردم 
جوبر دمشق و از علماء است. او راست؛ ۱ - 
المختار فی کشف‌الاسرار, در علم حیل, 
صاحب کشف‌الظنون آنرا بنام کشف‌الاسرار و 
هستک‌الاستار ذ کر کرده است. ۲ - 
لصراطالستقيم» در نجوم. بسال ۵۲۶ ه.ق. 
مقیم مصر بود. (معجم المطبوعات). 
جوبق. [ج ب] ((خ) دهمی است بسمرو. 
(سمعانی) (مُراصد), 
حوبق. [ج بٍ] ((خ) محلی است در نسف. 
(مراصد). 
جوبقه. (ج بٍ ق]((خ) مسوضعی است به 
نیشابور. 
جوین. [بْ] ((خ) دهی است جزو دهستان 
رستم‌آباد بخش رودبار شهرستان رشت. 
کوهستانی و معتدل است. ۱۱۸٩‏ تن سکنه 
دارد. آب آن از رودخانٌ جوبن و محصول آن 
غلات. زیتون, لبنیات. بنشن و شغل اهمالی 
زراعت و گله‌داری و شالبافی است. این ده 
دارای پنج محله است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
حجوب‌نو. [َنْ] (لخ) دهی از دهستان دالوند 


بخش راغ شهرستان خرم‌آباد. سکنة آن 
۰ تن. آب آن از نهر زاغه و محصول آن 
غلات, لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داریو صنایع دستی زنان فرش و جاجیم 
بافی است. راه مالرو دارد. سا کنین از طایفة 
دالوند هتند و در زستان بگرسیر میروند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

جوبنه. [بْ ن] (اخ) دی است جزو 
دهستان سنگرکهدمات بسخش مرکزی 
شهرستان رشت دارای ۱۰۹۴ تن سکنه. آب 
آن از گل‌رود و غازیان‌رود و سحصول آن 
برنج و ابریشم. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲ 

جوبة. (ج بَ] (ع لا گود زسین. (متتهی 
الارب). حفره. (اقرب الموارد). ||جای برابر 
در زین سخت. ||گشادگی میان خانه یا 
فضای هموار در میان دو زسین. ||گشادگی 
میان ابر و میان کوه. ج. جَوّب. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

حوبه. [ب /ب] (!) جایی و مقامی را گویند 
در شهر که اسباب و امتعه و له و انچه از 
اطراف و جوانب از جهت فروختن آورند آنجا 
فروخته شود. (برهان) (آنتدراج). میدان شهر. 
کاروانسرای خرد. 

جولی. [ج] (ص نسبی) منسوب است به 
جوب. (الانساب سمعانی). رجوع به جوب 
شود. 

جولبیی, (ص نسبی) موب به جوب 
(چوی). جویی. ||(() حقی که بدشتبان بابت 
زراعت مسحصولات کسنار جوی دهند. 
(فرهنگ فارسی معین). 

جوبین آباد. ((ج) تریه‌ای است در بلخ و 


اینک آنرا جوبناباد خوانند. (مراصد) 


(سمعانی). 

جوبینه. [نْ /ن | (() چوبینه. رجسوع به 
چویینه شود. 

جوییه. ] ((ج) نام طایفه‌ای از طوایف کرد. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 


حو پائین. (ج] (اخ) دهی است از دهتان 
بزکی بخش حومه شهرستان مشهد. دارای 
۱ تن سکنه. آب از رودضانه و محصول 
غلات و چغندر و شفل اهالی زراعت و 
مالداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩)‏ 
جوپشت. [چ) ((ج) دهی جزء دهستان 
حومه بخش لشت‌نشاء شهرستان رشت. 
سک آن ۵۵۰ تن. اب آن از توشاجوب از 
سقیدرود و محصول آن برنج, ابریشم» چای و 
شنغل اه الی زراعت است. (از قرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
جوپشت. [چٍ)] ((ج) دهی جزء دهستان 
حومة بخش استانة شهرستان لاهیجان. سکن 


جوج. ۷۸۹۵ 


آن ۱۱۱ تن. آب آن از نهر روشن‌رودآب و 
استخر. مسحصول آن بسرنج و ابریشم. شفل 
اهالی زراعت و حصیربافی است. راه مالرو 
دارد. (فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۲). 
جوپیش. ((خ) دهی جزء دهستان لفمجان 
بخش مرکزی شهرستان لاهیجان. سکن آن 
۲ تن. آب ان از کیاجو از سفیدرود و 
محصول آن برنج, ابریشم. صیفی و شغل 
اهالی زراعت است. راه فرعی از طریق 
گلشتاجان دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۲. ۱ 
حوت‌حوت. (ج ث ج تَ)] (ع اصوت) 
کلمه‌ایست که شتر را برای خوردن آب آواز 
دهند. (اقرب الموارد). کلمه‌ایست که بدان 
شتر را بسوی آب خوانند یا زجر کنند. (منتهی 
الارب). 
جوقرشه. (ج /جوث ش /ش ] ([مرکب) 
نوعی از جو که در تابتان کارند و در پاییز 
دروند و آثرا قوتی نبود. (فلاحت‌نامه). 
جوتره. (ج /جوت ز /ر] () مستاره. 
(برهان)(آنندراج). 
حوتو (اخ) دهی است جزو دهستان 
بهنامپازکی بخش ورامین شهرستان تهران 
دارای ۸۱۷ تن سکنه. آب آن از رودخانً 
جاجرود و محصول آن غلات. صیفی, 
چنندرقند و شغل اهالی زراعت است, مزرعة 
قخلاق خداب‌خش جزو ایین ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
جوتیغ. (() از فرای سیستانست و دو 
خانوار رعیت دارد. امرات‌البلدان جِ‌ ۴۳ 
ص ۲۷۸). 
جوت. (ج] (ع | قسبة. (متتهی الارب) 
(آنندراج). شکنبة گوسفند. (سنتهی الارب). 
القبة, ای کرش‌الشاة. (ذیل اقرب المسوارد از 
قاموس]. 
حوت. (ج ر](ع مص) کلان شدن اعلای 
شکم و فروهشته گردیدن اسفل آن, و فعل آن 
از شیم است. (منتهی الارب). عظمالبطن فی 
اعلاه او استرخاء اسفله. (اقرب الموارد). 
حولثاء. (ج] (ع ص) منت اجوث. زنی که 
شک مش کلان و فروهشته باشد. امنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
حوثاء. [ج) (اخ) نام محلی است. (مراصد). 
حوثة. [ج: ثْ] ((ج) قبیله‌ایست. (منتهی 
الارب). 
جوج. [جو /ج / جو] () پارچة گوشت 
سرخی باشد که بر سر خروس است. (برهان). 
پارچه گوشتی که بر سر خروس رسته بود. 
(شرفنامة منیری). تاج خروس. ||اعلامتی را 
نیز گویند که بر سر طاقها و ایوانها نصب کنند 
تا خوش‌نما شود. و بفتح اول هم گفته‌اند. 
(برهان). آنچه بر سر تیرهای خورد و یایر سر 


۶ جوجادو. 


تیرهای طاق و ایوان و امثال آن وصل کنند از 
جهت زیبایی. (شرفامة منیری), 
جوحادو. زج / جو] (! مرکب) حبه‌ایست 
شبیه به جو لیکن باریکتر و درازتر میباشد و 
طعم آن تلخ است و طبیعت آن گرم و خشک 
است در اول و سیم. (برهان) (اتدراج). 
جوجار. ( ] ((خ) نام کوهی و ناحیتی است 
به هرسین. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
حوحان. [ج و و ] (خ) نام قریه‌ای است به 
نیشابور, (یادداشت مرحوم دهخدا), 
حوحاة. [جٌ] (ع مص) جوجو گفتن شتران 
را. (قرب الموارد). آواز دادن شتران. رجسوع 
به جوجو شود. آواز دادن شتران راء و اصل آن 
جَوْجَوة است. (منتهی الارب). 
حوحاه. (اخ) دهی از دهستان ای‌تیوند 
بخش مرکزی شهرستان شوشتر. سکنة آن 
۰ ستن. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و کارگری شرکت 
نفت است. راه مالرو دارد. با کنین از طايفةً 
الوند هتند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶. 
جوجو. [جو ج ] () درم را گویند که 
چهل‌وهشت حبه آست [چک: ۸۴ حبه ] و 
بعربی درهم خوانند, و به این معنی بجای 
حرف آخر نون هم آمده است. (برهان). 
صحیح جوجن است و این اختلاف از قرائت 
کلمة پهلوی برخاسته است. (حاشيه برهان چ 
معین). رجوع به جوجن شود. 
حوحرکان. اج ج ] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان طارم علیای بخش سیردان 
شهرستان زنسجان. رجسوع به فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲ شود. 
جوحگکت. (جوح گ ] ((مصفر) جوژگک. 
مصفر چوجه. جوجة کوچک. (فرهنگ 
فارسی معین)* 
ای جوجکک به سال و ببالا بلند زه! 
ای با دو زلف بافته چون دو کمند زه! 
طاهر فضل. 
حوحککان. (جو چگ ] ((مسصفرا ج 
جوجگک. جوجه‌های خرد و کوچک: 
آبی چو یکی جوژگک از خایه بجسته 
چون جوجگکان از تن او موی برسته. 
منوچهری. 
جوجم. [جو ج) (() شاخی راگویند از 
درخت که گل و میوه بار آورد. در انجمنارا 
آمده: فرهنگ جهانگیری گفته: شاخ اصلی 
بود که گل و میوه دارد. و بدین شعر ابوالفرج: 
رسته‌ست بهار از بهار عدلت 
چون شاخ فزونی ز شاخ جوجم 
مئال اورده و نسوشته است که در عربی 
گل‌سرخ را گویند و در این هر دو سهو کرده: 
یکی اینکه بمعنی گل‌سرخ به حاء مهمله است 


در اول, دیگر اينکه در بیت مذکور مراد شاخ 
گل‌است و به حاء باید خواند چه بمعنی شاخ 
اصل و در نخ دیگر بنظر نيامده است. و در 
شرح قاموس گوید: حوجم بفتح حاء مهمله و 
جیم گل‌سرخ است که از آن گلاب کشند. پس 
عربی را عجمی و آن را هم غلط خوانده است. 
صاحب برهان هم به او اقتفاء کرده است. 
حوجمه واحد آنت. (انجمن آرای ناصری). 
جوجن. [جو ج ] (هزوارش, !) بلغت زند و 
پازند بمعنی درم باشد که چهل‌وهشت حبه 
[چک: ۸۲ حبه ] است. (برهان). رجوع به 
جوجر شود. 
جوجن. (جو جَ] (هندی, ۲0 بلنت هندی 
یک فرسخ و ثلث فرسخی باشد که چهار 
گروه‌است. (برهان). فلیعلم آن [لهم للهنود] 
فی‌المسافات مقداراً یسمی جوژن و یشتمل 
علی ثمانية امیال فهو اذن اتنان و ثلشون الف 
ذراع. (حاشية برهان چ ممین از لشفهیم 
ص ۱۶۰ متن و حاشیه و تحقیق ماللهند). 
جوجنکت. [جو ج ن] () قسمی جامه که 
درویشان پوشیدندی چون شولا. دلق. 
حوحو [جء ج۶] (ع () سینه یا استخوان 
سینه, (منتهی الارب). ج» جاجی. (از منتهی 
لارب), سينة کشتی. از بلوغالارب ج ۲ 
ص ۳۶۶): 

یکب الخليلة ذات‌القلاع 

و قد کاد جوجوها ینحطم. ۱ 

(از بلوغالارب ایضا). 

حوحژ. (جء جء] ((خ) ده است بسه 
بحرین. (منتهی الارب). 
حوحو. (ج دج :](عل سین مرغ. |اسینذ 
کشتی. (آنندراج) (از اقرب الموارد). کجوجو 
السفینه. (سعجم الدان 3 ۱ص ۲۰۲). ۱۱۱ 
صوت) امر است شتران را برای درآسدن در 
آب. (ذیل اقرب الموارد). 
حوحو. () در تداول امروز کودکان هر 


حشرة خرد چون مورچه و ساس و هش و 


غیره. 
جوجو. (جج /ج ج] () اسمی است برای 
راندن شتر. 


حوجو. [ج ج / جو جو] (ق مرکب) کنایه 
از پاره‌پاره و ریزه‌ریزه و ذره‌ذره. (برهان)ء 
خورشید رختان است می زآن زرد لرزان است می 
جوجو همه جان است می فعلش بخروار آمده. 
خاقانی. 
کشم‌هر لحظه جوری نونو از تو 
بیک جوبر تو ای من جوجو از تو. نظامی, 
اندک‌اندک. (حاشيذ برهان چ معینا: لایبق 
قدر بزرگوار پادشاء نباشد دست همت بسال 
چو من گدا آلوده کردن که جوجو بگدایبی 
خراهم آورده‌ام. ( گلستان). 
جوجو. [ج ج] ((خ) نام شهری است از 


ملک خطا که در آنجا مشک خوب و کافور 
اعلی و جامه‌های ایریشمی نفیس می‌شود. 
(برهان). 

جوجوة. (ج ج ر](ع مسص) آواز دادن 
شتران را. (منتهی الارب). 
جوحه. [جو ج اج( بر ون و معنی 
جوژه است که بچه ما کیان باشد. (برهان). 
-مثل جوجه, 

- امنال: 

جوجه را آخر پائیز میشمارند. 

هميشه جوجه زیر سبد نمی‌ماند. 

رجوع به جوژه و چوژه شود. 
جوجه تیفی. ۰ (جسوج /ج]((مسرکب) 
خارب پشت. ارسجی ۴ . پستانداری از راستذ 
یر عازن ن که خاص آسیا و اروپا و 
آفریقاست. این پستاندار قدش از خرگوش 
کمی‌کوچکتر است و پشتش از تیفهای تیزی 
پوشیده شده که الت دفاعی حیوان را بوجود 
می‌آورد. (فرهنگ فارسی معین). 
جوجه‌حیدر. اجو ج ح 3] (اخ) دهی 
است از دهستان برده‌سرء بخش اشترینان 
شهرستان بروجرد دارای ۴۰۸ تن سکنه. آب 
از قنات و محصول غلات و پنبه و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جوجه خروس. (جسوج اج خ)( 
مرکب) نوزاد نر مرغ خانگی که پس از بلوغ 
تسبدیل بسه خضروس ميشود. ||جسوان 
تازه‌بدوران‌رسیده. جوانک. (فرهنگ فارسی 
معین): حکیم جوجه‌خروسم نفرموده است؛ 
یعلی این شوی که بمن پيشنهاد میشود سخت 
جوان بلکه هنوز طقل است. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
حوجه کشی. (جسو ج /ج ک /ک] 
(حامص مرکب) عمل خواباندن بعضی مرغها 
مانند مرغ خانگی, بوقلمون, کبوتر و جز آنها 
بر روی تخم تا جوجه تولید شود. (فرهنگ 
فارسی معین), 

- ماشین جوجه کنی؛ ماشینی که بوسیلاً 
حرارت معین که به تخم بعضی طیور دهد 


۱ -سانسکریت ۷0[202 ( ف_هرست تحقیق 
ماللهند چ زاخاثر ص ۳۴۰), هندی 030[ 
۲ -کرمانشاهی »از ,99 در کرمانجی 
مکری 0066[ ,2اآزثال در بوکان (بین سفز و 
ناوجبلاغ) 2اوزدان در کرمانجی ستدج ,ها9ز0[ 
وان در کرمانجی کردستان ترکیه و عراق 
,۵آجانانه ,»اوزناز ,6068, در لری 
در له جذ لکی »از (حاثية برهان از 
فرهنگ پرندگان در کردی). 

(پهلوی) 200226 ۰ 3 
(حاشیهة برهان چ معین از تاوادیا ۲:۱۶۷). 


جوجه گیری کردن. 


تولید جوجه کند. (فرهنگ فارسی معین). 
جوجه کیری کردن. (جوج /ج ک:] 
(مص مرکب) جوجه کشی کردن. رجوع به 
جوجه کشی‌شود. 

جوجه‌مرغ. (جوح /ج 1 ((سرکب) 
نوزاد ماد؛ مرغ خانگی که پس از بلوغ تبدیل 
بمرغ ميشود. (فرهنگ فارسی معین). 
جوجه‌مشتی. (جر ج /ج ۶] (!مرکب) 
مشتی که هنوز سخت جوان است.. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 

حوجهنی. |جو ج «] ((خ) دهی است از 
دهستان حومةً بخش صومای شهرستان 
ارومیه دارای ۲۷۱ تن سکنه. آب از چشمه و 
محصول غلات و توتون و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری وصایع دستی جاجیم بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج؟). 
جوحه‌وند. [جو ج وَ] (خ) تیره‌ای از ایل 
برانوند. (جغرافیای سباسی کیهان ص ۶۷ 
حوحبی خان. (!خ) یکی از فرزندان 
چنگیزخان مسفول. رجوع به تاریخ 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ص ۶۴۹ شود. 
حوحین. [ ] (لخ) دهی است از دهستان 
کنار رودخانة مزدقان بخش حومة شهرستان 
ساوه دارای هوایی معتدل. ۱۶۴ تن سکته 
دارد. آب آن از رودخسانه و مسحصول آن 
غلات. حبوبات, بنشن, پنبه, انار, انجیر و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. مزرعةً 
گوهرآباد و دیه جزو این ده است. ایین ده 
قشلاق چند خانوار از ایل شاهسون بغدادی 
است. (از فرهتگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
حوچران. [ج / جو چ) (! مرکب) مقدار 
مصرف جو: جوچران طویله اتابیکی یک 
خروار و پنجاه من بود. 

جوح. (ج](ع سص) میل کردن از راه 
راست. |اهلا ک‌کردن. |ااز بیخ برکندن. 
(متهی الارب) (آتندراج) (از اقرب الموارد). 
||(() هندوانه. (منتهی الارب). خربوز؛ شامی. 
(از اقرب الموارد). 

جوح. (ع ص, [) ج اجوح. بمعنی فراخ از هر 
چیز. (از اقرب النوارد) (منتهی الارب). 
جوحة. اج ](ع) یکی جوم و آن 
هندوانه است. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به جوح شود. 

جوحبی. ((خ) نام مسخره‌ای که بغایت 
ظریف بود. (غیاث اللغات از مصطلحات). 
جوحی و جحی نام مسخره‌ایست. (آنندراج): 


ره حرف کرم تاکی کنم طی 
نخواهد گشت جوحی حاتم طی. 
یحیی کاشی. 
جوحی نداشت کاری بر خویش زد درفشی. 
یحی کاشی. 


رفت جوحی چادر و روند ساخت 


در میان آن زنان شد ناشناخت. مولوی. 
رجوخ به جحی شود. 
جوخ. [ج] (ع مص) کندن توجبه [سیل ] 
کنار؛ رود را. (منتهی الارب) (تاج المصادر 
بیهقی) (از اقرب المواردا. 
جوخ. |ج] ( گروه و فوج مردم و حیوانات 
راگویند. و معرب آن جوق است و بعربی فوج 
خوانند. (ببرهان). دسته‌دسته از مسردم و 
حیوانات و جوق و جوقه معرب آنست و 
سرجوقه بمعنی سردسته. (انجمن آرای 
ناصری). گروهی سوار یا پیاده که آثرا جوق 
نیز گویند. بغازیش فوج خوانند. (شرفنامة 
منیری), 
جوخ. () چوخ. چوق. جوق. بسیار. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به جوقه و 
جوخه و جوق شود. 
حوخ. (خ) قریه‌ای است از قفرای واسط. 
(تقیح‌السقال ج ۲ص .)٩۰‏ 
جوخ. ((ج) قربه‌ای از قرای کسکر. 
(تقیح‌لمقال چ ۲ص .)٩۰‏ 
حوخا. [جو /جَ ((ج) نهری است که در 
بالای آن ناحيةٌ وسیعی است در سواد بغداد و 
در جسانب سرقی آن راذان است و آن بين 
خانقین و خوزستان است. گویند در بغداد 
نظیر ناحيةٌ جوخا نبوده است که مالیات آن 
هشتادهزار درهم بود تا آنکه دجله از آنجا 
منحرف و خارج شد و مردم آن بعدا مبتلا به 
طاعون شدند و در اثر آن تنزل فاحش کرد. 
(معجم البلدان) (مراصد). 
حوخاء ۰ ]((خ) جایست در بادیه بین 
عین صید و زبالة در دیار بنی‌عجل. در شعر 
ابوتصاص تصری جوخی با الف مقصوره 
آمده. (مراصد) (معجم البلدان). رجوع به 
جوخی شود. 
حوخان. (ج] (معرب. ) آنجا که خرما 
خشک کنند. (مهذب الاسماء؛ جای خرما 
خشک کردن. (منتهی الارب). لغتی است 
بصری و بمعنی خرمن گندم و جز آن است. و 
ایوحاتم گوید: این فارسی معرب است و در 
عربی آنرا جرین و مسطح گویند. (ذیل اقرب 
الموارد). 
حوخانی. [جٌ] (ص نسبی) موب به 
جوخان و آن به اصطلاح مردم بصره محل 
پشته‌شده خرمای چیده (خرمن خرما) است. 
(انساب سمعانی). ||منسوب به جوخی. 
رجوع به جوخی شود. 
حوخواست. [جو خا] (لخ) دهی جزو 
دهستان مشک‌اباد بخش فرمهین شهرستان 
ارا ک. شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی است. 
رجوع به فرهنگ جفرافیایی ایران ج۲ شود. 
از دیه‌های فراهان. (تاریخ قم ص ۱۴۱). این 
دیه را جوخواست‌بن خراسان بنا کرده و بنام 


حود. ۷۸۹۷ 


خود بازنهاده. (تاریخ قم ص ۷۸ 
حوخواه. [جُو خا] (اخ) نام یکی از 
دهستانهای نه گانة بخش طبی شهرستان 
فردوس. هوای آن گرم و سوزان است. آب 
مزروعی کلف قرا از قتوات تأمین میشود. این 
دهستان از بیست آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و مجموع جمعیت آن در حدود 
۰ تن مباشد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 
حوخواه. [جو خا] (اخ) مرکز دهستان 
جوخواه بخش طبس شهرستان فردوس و در 
جلگه و گرمسیر است. ۳۸۲ تن سکته دارد. 
آب آن از قتات و محصول آن غلات. خرماء 
تنبا کوارزن, و شغل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4٩‏ 
جوخهة. [خ)(ع !اگو و مفاک.(منتهی 
الارب). حفره و گودی. (از اقرب الموارد), 
جوخه. [خ /خ] ( فوج. گروه مردم. 
|اکوچکترین واحد نظامی که تعداد افراد آن 
بالغ بر ۶ تن است. (از فرهنگ فارسی معین). 
جوخی. (ج خا](ع ) اسم است برای [مه. 
(ذیل اقرب الموارد از تاج العروس). اسم است 
برای داهان. (منتهی الارب). 
حوخی. اج خا] (ج) مسوضعی است 
نردیک زبالق و گاه «جوخاء» بامد آید. 
(منتهی الارب) (مراصد). 
حوخی. اج خا] (!ج) (یوم...) جنگی است 
معروف در عصر اسلام. (سجمع الامسثال 
میدانی). 
جوخی. اج خا] ((خ) دهی است از توابع 
واسط. (منتهی الارب). 
جود. (ع امص) گرسنگی. مجدالدین گوید 
این معنی غریب است و جز در بیت هذلی در 
جای دیگر دیده نشده است. (متهی الارپ). 
||بخشش. (اقرب السوارد) (منتهی الارب). 
دهش. مس‌خاء. فیض. کرم. ||رادی. 
جوان‌مردی. (دهار) (بادداشت مرحوم 
دهخدا). در بیت زير استعاره از اب 
مدع هر چشمه که جودیش هست 
مخترع هرچه وجودیش هست. نظامی, 
سود رساندن بدانچه شایسته و سزاوار است 
بنحوی که ه غرضی از آن استشمام شود و نه 
اندیشذ تقاضای عوضی پیراسون آن بگسردد. 
( کش اف اصطلاحات الفنون) (تعریفات), 
|ا(ص. اج جواد. بمعنی سخی. ااچ جيدانة و 
جیداء. (منتهی الارب) (اقرب المواردا. رجوع 
به جواد و جيدانة و جیداء شود. |[(مص) 
بزرگوار شدن. (اقرب الموارد). جوانمردی 
کردن. (منتهی الارب). |[بخشیدن. (اقرب 
الموارد). بذل و بخشش کردن. سخی شدن. 
سخاوت کردن. (تاج المصادر بیهقی). ||غالب 


۸ جوداء. 


سرت کر عیسو 
آمدن باران. (متهی الارب). نیک باریدن 
باران. (تاج المصادر ببهقی). |امردن یا 
نزدیک بمردن رسیدن. (منتهی الارب): جاد 
بنفسه؛ مرد يا تزدیک بعردن رسید. (ستهی 
الارب) (اقرب الموارد). ]| تشنه گردیدن, و به 
این معنی فعل آن مجهول بکار میرود. (منتهی 
الارب). 

حوداء. [ج رَ] (ع ص. اج جواد. بمعنی 
سخی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), رجوع 
به جواد شود. 

جوداء. [ج] 2 ص) موئث اجود, بمعنی 
نیکوتر. ج, جود. اجاوید. (اقرب المواردا. 
جودان. اج /جو] ((مرکب) نوعی از 
کافور بود بغایت خوشیوی برخلاف کافور 
میت و آنرا خورند. ||چینه‌دان مرغان را نیز 
گویند. ||نوعی از چوب بید باشد که دسته بیل 
کنند.(برهان). در در؛ کرج جودانک گویند. 
(حاشي برهان). ||/سیاهیی را گویند شبیه 
بدانه جو در میان دندان اسب و خر و امتال آن 
که‌جوانی و پیری آنها رااز آن شناسند و چون 
آن برطرف شود حکم بر سال اسب و خر 
تتوان کرد. || جنسی از انار هم هست که دانه 
آن خشک و بی‌آب میباشد. (برهان). رجوع 
به جودانه شود. 

حودان. (ج) (اخ) دی است جسزو 
دهستان نیمور بخش حومة شهرستان محلات 
دارای ۱۳۶ تن سکنه. آب از رودخانه لعل‌یار. 
محصول غلات. پنبه و شغل اهالی زراعت و 
مالداری است. مزرعة چم محن‌خان و 
دوستان جزو ایین ده است. در کوه جودان 
غاری است مشهور بغار جابربن انصار. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

جودانه. (ج /جُون /ن)((مرکب)قمی 
مروارید که عرب انرا شعیری نامد 
متدق‌|لطرفین. (الجماهر بیرونی ص ۱۲۵). 

جودانه. [ج /جون /ن] (!مرکب) نوعی 
از کافور است. ||جنسی از انار. ||چینه‌دان 
مر]. |اسیاهی میان دندان ستور. (برهان). 
رجوع به جودان شود. 

جوذت. [ج /جود] (از ع. مص) نیک 
بودن, خوب شدن. نیکو گشتن. ||((مص) 
نیکویی. خوبی. (فرهنگ فارسی معین). 
نیکی. (غیاث اللفات). 

جودت ذهن؛ تیزهوشی. حدت ذهن. 
چودت رأی؛ دها. 

جودت فکر؛ خوش‌فکر بودن. 

جودت فهم؛ صحت انتقال از سلزومات 
بسوی لوازم باشد چنانچه در اصطلاحات 
سید جرجانی است. ( کشاف اصطلاحات 
آلفتون). زودیابی. خوش‌فهمی. 

ا|تیک دویدن اسب. تیزرفتاری اسب. (غیاث 


اللغات). نیک‌رو شدن اسب. (المصادر 
زوزنی). رجوع به جودة شود. 

جودت پاشا. [ج دا (اج) امین 
اسماعیل‌ین علی‌بن احمدبن اسماعیل وزییر 
(۱۳۱۲-۱۲۳۸ ه.ق.). در یکی از قصبات 
طونه تولد یافت و از علماء وقت علوم فقه و 
حدیث و تفسیر و منطق و زبان فارسی را 
فرا گرفت‌و تألیفات چندی بپرداخت. وی بسه 
زبان فارسی و ترکی و عربی شعر میگفت. او 
راست: ۱ تاریخ جودت در تاریخ دولت 
عشمانی. ۲ - خلاصةالییان فی تألیف القرآن 


که‌در آستانه در ۲۶ صفحه بسال ۱۳۰۳ ه.ق. 


بچاپ رسیده است. ۳ - تعلیقات علی اوایل 
المطول در بلاغت. ۴ - تعلیقات علی‌الشافية 
و چند تعلیقهُ دیگر. (معجم المطبوعات), 
جودر. (ج /جُو ذ] (!) گیاهی است خودرو 
که‌بیشتر در میان زراعت و جو میروید و دانة 
آن کوچک و باریک میباشد و آنرا بعربی 
طمح میگویند. (برهان). جوذر. (حاشية 
بسرهان چ مسعین از دزی ج ۱ص ۱۷۸) 
(لکلرک ج ۱ص ۳۸۷: 

سوی گاو یکسان بود کاه و دانه 

بکام خر اندر چه میده چو جودر. 

ناصرخسرو. 

|اگاو را نیز گویند که عسربان بقر خوانند. 
(برهان). جوذر. جیدز. جوادز گاو. بچه گاو 
دشتی. (انجمن آرای ناصری): 
نه نافه بیارد همه آهویی 

نه عنبر فشاند همه جودری. ملوچهری. 
رجوع به جوذر شود. 

جودرز. [5] (معرب. !) صورتی از گودرز. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). رجوع به 
گودرزشود. 

جودرو. [ج / جو در /زر (|مرکب) 
موسمی که جو رسد و به درودن آن آغازند و 
آن در قسمتهای معتدل ایران ماه آخر بهار 
باشد؛ 

نماندم نمک‌سود و هیزم نه جو 
نه چیزی پدید است تا جودرو. 
بر این کهنه غربال بر نان جو 
همی دار در پیش تا جودرو. فردوسی. 
جودره. [ج /جودز /را( بسر وزن 
حوصله, له خودروی میان زراعت. 


فردوسی, 


(برهان). رجوع به جودر و جوذر شود. 
جودره. اج در] ((خ) نام مبارزی بوده 
است از لشکر روس. (برهان). 

حودکی. [دٌ] ((خ) نام یکی از طوایف ایل 
پشتکوه از ایلات کرد ایران که در حدود 
ششصد خانوار ميشوند و در جنوب خرم‌آباد 
در محلی موسوم به آب‌سرد سکنی دارند. 
(جغرافیای سیاسی کبهان). 

جودة. اج د] (ع مص) جیّد کردن. کار نیک 


کردن. ||چیزی جید آوردن. ||نیکو گفتن. 
(متهی الارب) (از اقرب السوارد). |تندرو 
گردیدن و رائع گشتن اسب. (اقرب الموارد). 
ایک بار تشنه شدن. | پینکی. (متهی 
الارپ). 
حودة. [د] (ع مص) جید کسردن. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). کار نیک کردن. 
|اچیزی جیّد آوردن. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||نیکو گفتن. (منتهی الارب) (اقمرب 
الموارد). ||تدرو گردیدن و رائع گشتن اسب. 
(اقرب الصوارد), نیکوروی گردیدن اسپ. 
(منتهی الارب). رجوع به ماد قبل شود. . 7 
حودة. اج و د] (ع ص, ) ج جواد, بمعنی 
سخی, (منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع 
به جواد شود. 
حودذی. [دیی ] ((خ) کوهی است بجزیره 
که سفينة نوح بر آن ایستاد. (صنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). تام کوهی بجزير؛ٌ این عمرو, 
گویندکشتی نوح بدان قرار گرفت. 
(ابن بطوطه)نام کوهی بموصل که کشتی نوح 
بر آن قرار گرفت. (ترجمان علامه ترتیب 
عادل) (آنندراج) (غیاث اللغات): و استوت 


علی‌الجودی آ. 

غباری است از خا ک‌حلم تو جودی 

بخاری است از آب جود تو جیحون, 
سوزنی, 

عمان و محیظ و نیل و جیحون 

جودی و حری و قاف و شهلان. خاقانی 


کشتی سلجوقیان بر جودی عدل ایستاد 

تا صواعق بار طوفانش ز خنجر ساختند. 
خاقانی. 

چون نوبت نبوت او در عرب زدند 

از جودی و احد صلوات آمدش صداء 


خافانی. 
از اندودن مشک و ماورد و عود 
بجودی شده موج طوفان جود. نظامی, 
تیغ هندی و درع داودی 
کشتی جود راند بر جودی, نظامی. 


جودیاء. ( !) گليم. لفت نبطی است. 
(منتهی الارب). بفارسی یا نبطی بمعنی کساء. 
المعرب جوالیقی ص 1۱۱). 

جوذاب. (معرب. () معرب گوداب. (مهذب 
الاسماء) (دهار). و آن طعامی است که از 

شت‌و برنج و شکر ترتیب دهند. جوذابه. 
هرچه بپزند یی توایل. (یادداشت ابخط مرحوم 

دهخدا). نشیل. 

حوذابدانه. [ج /جُون /ن ] (| مرکب) 
موضعی که جوذابه را در آن نهند تا بریان 
گردد.(بحر الجواهر). 
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جوذابة. 

جوذاية. [بَ ] (معرب. [) جوذاب. (صنتهی 
الارب) (آنندراج). رجوع به جوذاب شود. 
جوذر. [جءذ] (ع ‏ گوزنبچه. ج جآذر. 
(منتهی الارب). 

جوذر. زج ذ /] (معرب. ل) معرب گوذره. 
بچه گاو دشتی. (غیاث از متخب و رسالةً 
معربات) (آتدراج). بچه گوزن. رجوع به 
جودر شود. 

جوذر. [مْ: ذ/3] (مسعرب. | بچه گاو. 
(المعرب جوالیقی). و این فارسی معرب است. 
(المعرب ص ۱۴). گوذر و بچه گاو دشتی. 
(مهذب الاسماء). گوزن‌بچه. جیذر. (سنتهی 
الارب). ج» جآذر. المعرب): به آهوگردنان 
جوذرچشمان کبک رفتاران... از جوانب 
حمله‌ها کردند. (جهانگشای جوینی). 
جوذر. [ج / جوذ] () جوبجو که بمعنی 
ذره‌ذره است. (شرفامة منیری). پاره‌پاره و 
ریزه‌ریزه و ذره‌ذره. (برهان) (آتدراج). 
جوقرز. [] (سعرب. ) مسعرب گودرز. 
رجوع به گودرز شود. 

جولای. [ذیی] (ع !) کساء. (اقسرب 
لسوارد). گلیم. (متهی الارب) (قاموس), 
زجوع به جودیاء شود. 

جوذیاء. (ع !| جامه‌ایست پشمین ملاحان 
را (منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
جودیاء شود. 

جوو. [جَ] (ع مص) ستم کردن در حکم. 
||سیل کسردن از راستی در راه. ||زتهار 
خواستن. (منتهی الارب) (اقرب الصواردا؛ 
جارّ؛ زنهار خواست. (منتهی الارب). |/(ل) 
ستم. (برهان) (مهذب الاسماء). مرادف جفا, 
(آندراج) و با لفظ کشیدن و بردن و کردن و 
رفتن مستعمل. (آنندراج): 

جوراباد؛ 

ای که جورآباد شمشیرت به اقطاع منست 
سای دستی که ایامم بکام دشمست. ايیر. 
- چور آزمودن: 

یکی گفت جوز آزمودی و درد 

دگر گرد سودای باطل مگرد. 

جور آمدن؛ ستم و تعدی آمدن؛ 
هر جور که از توبر من آید 

از گردش روزگار دارم. 

-جور بردن؛ ستم کشیدن: 

بگفت ای پسر تلخی مردنم 

به از جور روی ترش بردنم. 

سخت است پس از جاه, تحکم بردن 
خو کرده بناز جور مردم بردن. 

- جورپذیر؛ ستم‌پذیر. مطلوم؛ 
جورپذیران عنایت‌گذار 
عیب‌نویسان شکایت‌شمار, نظامی. 
چورپیشه؛ ظالم. ستمکار. (آتدراج): 
نکند. جورپیشه سلطانی 


سعدی. 


سعدی. 


سعدی. 


سعدی. 


که‌نياید ز گرگ چوپانی. 

جور دیدن؛ جور کشیدن: 

هر آن طفل کو جور آموزگار 

نه‌بیند, جفا بیند از روزگار. سعدی. 

چورسازی: 

جهانسوزی بد است و جورسازی 

ترا به گر رعیت را نوازی. 

-جور کردن؛ ستم کردن. ظلم کردن: 

آسمان کیت که خواهد بکسی جور کند 

آنقدر بیهده گردد که سرش دور کند. 
تفای 

< چور کسی را کشیدن؛ در تداول, بجای او 

تحمل و تقبل امزی صعب و نا گوار کردن 

است. 

- جورکش؛ ستمکش. 

- جور کشیدن؛ ستم کشیدن. تحمل ظلم و 

تعدی کردن؛ 

درخت ا گر متحرک شدی ز جای بجای 

نه جور اره کشیدی و نی جفای تبر. سعدی: 

از تو دل برنکتم تا دل و جانم باشد 

میکشم جور تو تا جهد و توانم باشد. سعدی. 

امتال: 

جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت. 

حافظ. 

سعدی,. 


نظامی. 


جور استاد به ز مهر پدر. 
(بر سر لوح او توشته بزر.س). 
|| تعب. رنج: | گر جور شکم نبودی هیچ مرغی 
در دام صیاد نیقتادی بلکه صیاد خود دام 
ننهادی. ( گلستان). 
|(اصطلاح عرفان) جور بازداشتن سالک 
است از سیر دز عروج. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). |استمکار و مایل از راستی و راه. 
(منتهی الارب). جاثر و ستمکار. (اقرب 
الموارد). 
جور. اج /جو] لام یکی از خطوط جام 
جم که خط لب جام و پیاله باشد. و پبالة جور 
بمعنی پیالة مالامال است چه هرگاه حریف را 
دانسته یله مالامال بدهند تا مست شود بیفتد 
و بی‌شعور گردد به آو جور و ستم کرده 
خواهند بود. (برهان). ۱ 
جور. (!) مثل. شبه. سنخ. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), نوع. گونه. قسم. ااجنی. 
|[(ص) منظم. مرتب: ناجور؛ نامرتب, 
|| همآهنگ. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
جورشان با هم جوز نیست؛ یعنی باهم 
هم‌آهنگی ندارند. ||(معرب. ) معرب گور: 
بهرام جور؛ بهرام گور. (فارسنامة ان بلخی). 
جور. ((خ) سعرب گور؛ شهری بپارس, 
(انساپ سمعانی). گل جوری بدان منسوب 
است. (اقرب الموارد). شهری است از 
مضافات فیروزآباد و گل‌جوری بدان منسوب 
است. (منتهی الارب). و این جور شهری است 


حورب. ۷/۳۹۹۹ 


اندر پارس که خرمتر از آن نیست با اسپرغمها 
و میوه‌ها و درختها و آبهای روان و این گلاب 
پارسی از جور آورند. اردشیر را آرزو بود که 
نشست خویش به جور کند و گروهی گویند 
انجا شهر نبود و این شهر خود اردشیر بنا کرد. 
(ترجمهٌ طبری بلعمی). 
جور. [ج َ]()" بالاکه نقیض پاین و پشت 
است. (پرهان). 
جور. اج درد (ع ص) سخت و بد: غیت 
جورٌ؛ باران سخت و بد. امتهی الارب) 
(قرب المواردا: سیل جور؛ سیل مفرط کثیر. 
(ذیل اقرب از اساس). 
جوراب. (۲4 پای‌تاه‌ای که از نخ‌های 
پنبه‌ای یا پشمی یا ابریشمی بافند و پاها را 
بدان پوشانند. (حاشية برهان چ معین)؛ُ 
دل خسته از عشق بی‌تاب شد 
ز دردش مشبک چو جوراب شد. 
میرزا طاهر وحید (از آنندرا). 
- جوراب‌باف؛ بافند جوراب, 
- جوراب‌بافی؛ شغل و عمل جوراب‌باف, 
||دکان جوراب‌باف. 
- جورابچی؛ جوراب‌باف. 
- جوراب‌دوز؛ بافند؛ جوراب و دوزنده 


جوراب. 
چرخ جوراب‌بافی؛ چبرخی که بدان 
جوراپ بافند. 


ماشین جوراب‌بافی؛ دستگاه جورا‌بافی. 
جوراب. ((خ) دهی است از دهستان نیر 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل دارای ۱۰۴۰ 
تن سکنه, آب آن از رودخانه و محصول آنجا 
غلات, حبوبات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج؟. 
جوراب. ((خ) دهی است جزو دهستان 
ارنگة بخش کرج شهرستان تهران دارای ۲۵۵ 
تن سکنه. رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایسران 


ج‌ ۱شود. 
جوراجوز. (ص مرکب) مختلف و متنوع. 
گوناگون, جورواجور. 


حوراقیه. انی ی /ي] (ص نسبی, . 
قمی از درهم فارس قدیم. دراهم جوراقیه. 

منسوب است به جورقان دهی بنواحصی 

همدان. دراهمی که در صدر اسلا معروف بود 

و در جورقان زده میشد. (اللقود العربیه «متن 

و حاشیه» ص ۰۲۳ ۱۴۵). 

جوزب. (ج ر] (ع |) پایتابه. ج. جوارب. و 


۱-طبری آلا| (بالا), (نصاب طبری ص ۲۶۷). 
گیلکی 7ز (بالا). (حاشبة برهان چ معین). 

۲ -جوراب -گوراب گورب. خوانساری 
2 (سالامة فرهنگ گلپایگان ص ۳۶ 
گیلکی ادال معرب آن جورّب. جء جوارب. 
(از حاشیة برهان چ معین از دزی ۱۸۱:۱). 


۰ جوربور. 


جواربه نیز مثل آنست. (سنتهی الارب). 
رجوع به جوراب شود. 
جورپور (ز) بر وزن روزکور. پرنده‌ایست 
صحرایی شبه بخروس که آنرا تذرو نیز 
گویند. (برهان) (آتدراج). رجوع به چور و 
چورپور و تذرو شود. 
جوربه. (ج ز بَ](ع مص) بساینابه 
پسوشانیدن. (مستهی الارب). جوراب 
پوشانیدن. 
حورپان. (!خ) به وزن کورکان, نام قریه‌ای 
است از مسضافات شهر بسطام خراسان. 
(آنندراج) (انجمن آرای ناصری). 
جورپور. (! پسرنده‌ایست خوب‌رفتار 
اتشخوار, و آنرا ترنگ و ترلک و تورنگ و 
چوز و کبک گویند. بتازیش تذرو خوانند. 
(شرفنامة مثیری), رجوع به جوربور شود. 
جورجس. [جسو ج ] ((خ) ابن جبرئیل. 
طبیب سریانی‌الاصل, پدر پختیشوع طبیب, 
رئیس پزشکان مدرسة جندیشاپور است. 
منصور عباسی بدنبال بیماری خود بسال 
۸ «.ق.وی را بغداد خواند. او در بغداد 
ماند و بسیاری از کتابهای یونانی را بعربی نقل 
و تترجمه کرد و بسال ۱۵۲ بجندیشاپور 
برگشت و در همانجا درگذشت. بجز ترجمه‌ها 
و نقل‌ها کتاب کتاش بزبان سریانی از تألیغات 
اوست, این کتاب را حنین‌بن اسحاق بعربی 
برگردانید. (طبقات‌الاطباء: ۱۲۳) (الاعلام 
زرکلی) (الفهرست ابن‌النديم ص ۲۱۲). 
جورجس. [جو ج] (لغ) ابن یوحناین 
سهل‌بن ابراهیم, مکتی به ابوالفرج. پزشک 
سریانی‌الاصل از نصرانهای یعاقبه است که 
در یبرود (از توابع دمشق) متولد شد و طب را 
در دمشق فرا گرفت و بیفداد رفت و نزد 
ابوالفرج‌ین طبیب, پزشک و فیلسوف درس 
خواند و سپس بدمشق برگشت تا بسال ۴۲۷ 
ه.ق. درگذشت. بسیاری از کتب طبی 
بخصوص کتابهای جالینوس را وی بخط خود 
نوشت. کتاب «أن الفرخ ابرد من الفروج» از 
ارست. (طبقات الاطباء ۱۴۰:۲) (الاعلام 
زرکلی چ ۱ج ۷ ص ۱۴۳). 
جورجندم. (ج ج 3] (معرب, [مرکب) 
رجوع به گوزگندم و رجوع به تحفه حکيم 
مومن شود. 
جورخان. ((ج) دهی است جزء دهتان 
پشلو بسخش حومة شهرستان زنجان. 
کوهستانی و سردسیری است. ۱۶۱ تن سکنه 
دارد. رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران ج۲ 
شود. 
جورد. [ ] ((خ) دهمی است از دهستان 
سیاه‌رود بخش افجه شهرستان تهران و ۷۵۷ 
تن سکنه دارد. معدن زغال‌سنگ در این 
آبسادی است. مزارع اشته و روستان و 


نیل‌زمین, نیکستان, راطاق‌سر, کبودگردن, 
تبد جزو اين ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اینسران ج ۱). از قسرای لواسان است. 
(مرآت‌البلدان ۲۸۳:۴), 
جورده. [جو د:؛] (اج) دهی است جزو 
دهستان اثکور علیای بخش رودسر 
شهرستان لاهمیجان. رجوع به فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۲ شود. 
جوردین. (اخ) از قرای ساوجبلاغ تهران 
است. (مرات‌البلدان ج ۴ ص ۲۸۳). 
جوردذبن. ((ج) از قرای ورامین تهران. 
(مرات البلدان ۲۸۳:۴). 
حور شدان. [ش د) (مص مرکب) جور 
شدن با کسی؛ موافق شدن. توافق پیدا کردن. 
جورسر. (ش] (اخ) قصية مرکزی بخش 
لشت‌نشا تابع شهرستان رشت بطول ۴٩‏ درجه 
و ۵۲ دقیقه و عرض ۲۷ درجه و ۲۱ دقیقه. 
این ده در حدود ۲۰۰ باب دکا کین مختلف 
دارد و روزهای شنبه و سه‌شنبه بازار عمومی 


آن در حدود سه‌هزار تن 


است. ج 


مبباشد. بیمارستان, دبستان, بخشداری,: 


بهداری, شعبة دارایی. فرهنگ, پاسگاه 
ژاندارسری, نسایندگی آمار و تلفن و صندوق 
پست دارد. رجوع به فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۲ شود. 
حورف. (ج ر] (ع |) خر. |[شترمرغ نر. 
(منتهی الارب). رجوع به جورق شود. |اسب 
تاتاری تیزرو. |اسیل که همه چیز را بیرد. 
(منتهی الارب). 
جورق. اج ر1(ع !) شترمرغ نر. (منتهی 
الارب) (انندراج). رجوع به جورف شود. 
حورقان. ((خ) معرب جورپان و آن قریه‌ای 
است در بسطام. (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری). رجوع به جورپان شود. 
حورقان. زر ) (() دهی در تواحی همدان, 
(النقود العربیه ص ۲۳, ۱۴۵). 
جورقانی. 1] (ص نسبی) نسبت است به 
جورقان معرب جورپان. رجوع به جورپان 
شود. 
جورقانی. [] (اخ) شیخ احمد ذا کر خليقةً 
شیخ رضی‌الدین علی لالای غزنوی و بنی‌عم 
حکسیم سنابی. (انندراج) (انجمن آرای 
ناصری). 
جورقین. [ج ر] ((غ) دهی است جزو 
دهستان رودبار بخش طرخوران شهرستان 
ارا ک. کوهتان و سردسیری است. ۲۳۵ تن 
سکنه دارد. آب از چشمه و قنات و محصول 
آنجا غلات و بنشن و انگور. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
جو رکاسر. [س] (اخ) دهی است جسزو 
دهستان املش بخش رودسر شهرستان 


لاهیجان. سکن آن ۱۵۰ تن. آب آز چشمه و " 


جوره. 


محصول لبنیات و پشم و پوست و شغل اهالی 
گله‌داری و شال و جوراب بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۲). ۰ 
جو رکردن. اک 5] مسص مرکب) هر 
چیزی را جای مناسب خود قرار دادن. هر 
چیز را نزد متناسب خود جای دادن؛ جور 
کردن اجناس و امتعه؛ کالاها و جنس‌های 
لازم و مناسب و هر چیز که مشتری خواهد را 
فراهم آوردن. |[یک‌دست کردن. جدا کردن 
انواع به دسته‌ها. (یادداشت بخط صرحوم 
دهخدا), رجوع به جور شود. 
حورکویه. آی ] ((خ) دی است جسزو 
دهستان خشکجار بخش خمام سهرستان 
رشت. جلگة معتدل و مرطوب است. ۷۳۲ تن 
سکه دارد. برنج و ابریشم و کنف از مهمترین 
محصولات انست. اين ده در دو محل راقح 
است و بنام علیا و سفلی نامیده ميشود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
جورماغون. ( ] ((ج) یکی از امیران و 
سرلشکران معروف اوکتای‌قاآن بود که بفتح 
خراسان و عراق و تعقیب سلطان جلال‌الدین 
مستکبرنی مأمور شد. رجوع بتاریخ 
جهانگدای ج۱ ص۱۴۹ ۱۸۳ ۲۱۳ و 
تاریخ غازان ص ۱۰۳۲ شود. 
حورنی. ((خ) دی است از دهسستان 
باراندوزچای بخش حومه شهرستان اروسیه, 
جلگه و متدل است. ۱۰۵ تن سکته دارد. 
غلات, توتون, چفندر, حبوبات و انگور از 
محصولات آن است. رجوع به فنرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳ شود. 
حورواحور. [وا) (ص مرکب) در تداول» 
گوناگون.جوراجور. متنوع, مختلف. 
جوروند. (جَرْز رَ] (اخ) دهی از دهستان 
میرزاوند بخش الوار گرسیری شهرستان 
خرم‌آپاد. سکنه ۴۸۰ تن. اب آن از چشمة 
جوروند. محصول آن غلات. صیفی, لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
زنان فرش و جل بافی است. راه مالرو دارد. 
در زمستان به گرمسیر میروند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۶). 
حور و واجور. [ر] (ص مس‌سرکب) 
جوراجور. بانواع. گونا گون, رجوع به 
جورواجور و جوراجور شود. 
جوره. ار /ر] (() ف‌مرنگ و هص‌وزن. 
|امقایل کوب (3). |اجقت چسیزی. (برهان), 
بمیدة مزلف آنندراج این کلمه هتدی 
فارسی‌شده است: 
شهباز فلک جورء این کرکس نیست 
چون خر شالم بجهان اطلس نیست. 
در دهر کی همسر این نا کس‌نست 
از پیش نرفته است و اندر پس نیست. 

میح کاشی (از آتدراج). 


جورة. 

جورة. [ج و را(ع ص» اج جت‌ار. 
ستمکاران. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
جوره‌خان. (ج ر] ((خ) دمسی جزء 
دهستان قره‌پشلو بخش حومة شهرستان 
زنجان. دارای ۱۶۱ تن سکنه. اب ان از 
زهآب رودخانة محلی و محصول آنجا غلات. 
انگور و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 
جوری. (حامص) توافق و هم‌آهنگی. مقابل 
ناجوری. رجوع به جور و ناجور شود. 
حوری. (اخ) دهی از دهستان دیزجرود 
بخش عجب‌شیر شهرستان مراغه. این ده در 
دره وافع شده و کوهتانی است. سکنة آن 
۳ تن است. آب از چشمه‌سارها. محصول 
عمد: آنجا غلات. شغل اهالی زراعت. (از 
رک ((خ) دهی از دهستان دربقاضی 
شش حومهةٌ تسهرستان نیشابور. این ده در 


چلگه قرار گرفته و معتدل است. جمعیت آن 
۸ تن. اب آن از قنات و محصول انجا 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲ 
جوزی. (ص نسی) موب به جور و آن 
شهری است بفارس: گلاب جوری. رجوع به 
جور شود. 
حور یاپ. ((خ) دهی است از دهستان حومة 
بخش لشت‌نشاء شهرستان رشت. سکن آن 
۰ تن. محصول عمد؛ آنجا برنج و ابریشم و 
چای و شغل اهالی مکاری‌گری و زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
جوریز. (ح] (اخ) ده کوچکی است مرکز 
بخش طبی شهرستان فردوس. رجوع 
بفر‌هنگ جغرافیایی ایران ج٩‏ شود. 
جوريم. (ج ر) ((غ) دهی جزو دهستان 
آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تجریز. 
کوهستانی و معتدل است. سکنه آن ۲۷۱ تن. 
آب آن از چشمه و محصول آنجا غلات. پنبه 
و شفل اهمالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جنرافیابی ایرن ج ۴ 
جورین ۵۵. زد؛] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان طارم علیای بخش سیردان شهرستان 
شود. 
جوز. [ج] (ع مص) گذشتن از جای و بسن 
افکندن آنرا به رفتن از وی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||(() میانة چیزی. (صنتهی 
الارب) (غیات اللغات). وسط چیزی. (غیاث 
اللغات). ||معظطم چیزی. ج. اجواز. (منتهی 
الارپ). ||(معرب. !) از فارسی. (جمهرة از 
المزهر). گردو. (اقرب الموارد) (متهی 
الارب). چهارمفز. معرب گوز است که 
گردکان باشد. (برهان) (المعرب جوالیقی)؛ 


زنجان. رجوع بفرهنگ جغرافیایی ایران ۲ 


تین انجیر و عنب انگور و بادام است لوز 
جوز باشد گردکان بسر و رطب خرمای تر. 
بسحاق اطعمه. 
رجوع به شرح نصاب شود. |[نارگیل. 
جوز ((خ) دهی از دهستان بریرود بخش 
الیگودرز شهرستان بروجرد. اين ده در جلگه 
داقع و دارای هوایی معتدل است. سکته آن 
۲ستن. آب آن از قنات و سحصول آنجا 
غلات, لبنیات, پبه و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جع 
جوزا. [ج] (غ) جوزاء. نام برجی است از 
بروج اسمان. در اصل لغت جوزا بععنی 
گوسبدسیاه است که میان او سپید باشد و 
چون این چنین گوسپند در میان گلة گوسپدان 
سیاه مطلق پقایت اظهز و مور باه 
همچنین برج مذکور نیز به نسبت دیگر بروچ 
کواکب روشنی دارد و در میان همه بروج 
ممتاز است لهذا به این اسم مسمی کردند و 
ضورتش بشکل دو کودک برهنه است که بی 
همدیگر درآمده‌اند. 


جوزا 


دوپیکر. یکی از بروج دوازده گانة فلکی و 
آنرا توأمان نیز گویند. یکی از دو خانة عطارد 
است و خان دیگر آن سنبله است. (مفاتیح), 
|نام صورت دیگر است از صور جنوبی 
بصورت مرد قائم بدر صورتی از صور 
منطقةالبروج مان ثور وءسرطان که در آن 
هشتادوپنج ستاره رصد کرده‌اند بشکل دو تن 
ایستاده تخیل شده, مها بر گردن یکدیگر 
دارند. سرها سوی شمال شرقی و پاها 
بجنوب غربی؛ُ 
پرکرده پیش جوزا وز پس بنات نعش 
ین همچو بادبیزن و آن همچو باب‌زن. 
عسجدی. 


کی‌دیده‌ای دو دوست که جوزاصفت شدند 
کایامشان چو نعش یک از یک جدا نکرد. 

. خاقانی. 
تنها نه امروز چون نکوشی 
کزعلم و عمل برشوی به جوزا؟ تاصرخسرو. 


حوزان. ۷۹۰۱ 


هرکه را از فضل یزدان چشم او بینا شود 
گرچه باشد زیر دریا بر سر جوزا شود. 
تاصرخسرو. 
رجوع به جوزاء شود. 
حوزاء. (ج] (ع ‏ گوسپند سیاه که میان آن 
بسپیدی زند. (از اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). ||(اخ) جسبار. صورةالج بار» 
تطاق‌الجوزا و منطقةالجوزا از الجبار است. 
(بادداشت بخط مرحوم دهخداا.||نام ری 
است در آسمان. (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). ماه سوم هر سال شمی مطابق 
خرداد, رجوع به جوزا شود. 
جوزابه. ( ] (() طعامی است که از آرد گندم 
و سبزیها ترتیب دهند. بترکی اوماج گویند و 
ملین و موافق سینه و شش و قلل‌الغذا ونفاخ 
و مضر صاحیان ریاح و رطوبت معده است. 
(تحفهً حکیم مومن). 
حوزات. (جَ] (ع () گرهها میان دو پوست 
درخت. (منتهی الارب). ااچ جوز. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به جوز شود. 
حوزار. [جّ] (اخ) دی است از دهستان 
بویراحمد سرحدی بخش کهکیلوية شهرستان 
بهبهان. سکنة آن ۵۰۰ تن. آب آن از رودخانة 
کبک‌کیان و سحصول آنجا غلات. پشم. 
لببیات و شغل مردم زراعت و حشم‌داری 
است و صنایع دستی قالی و قالیچه و جوال و 
جاچیم بافی است. سا کین از طایق بویراحمد 
سرحدی میباشند. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج ۶), 
جوزاغند. (ج /جوغ] ((مرکب) شنالوی 
خشک‌کرده را گویند که مفز گردکان در میان 
آن آ ده باشند. (برهان) (آنندراج) از جوز 
( گوز) + آغند (1 گند) < انباشته بمفز گردو. 
(حاشیة برهان چ معین). 
حوزا کت. اج /جو] (امص) غصّه خوردن 
و اندوهگین شدن. (برهان) (آنندراج): از جوز 
(جوزیدن) + اک (پسوند) نظیر خوراک» 
پوشا ک.سوزا ک.(از حاشية برهان چ معین). 
جوزا کند. (ج /جسوکَ] | سرکب) 
جوزاغند. و آنرا بتصحیف جوزقند گویند. 
جوزان. (ع | ج جاز. (مستهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به جائز شود. 
حوزان. (لج) دهی از دهستان دولت‌خانةً 
بخش حومهً شهرستان قوچان. این ده 
کوهستانی و معتدل است. ۵۷۴ تن سکته 
دارد. آب آن از قنات و محصول آن میوه‌جات 
و هغل اهالی زراعت است. (از فمر‌هنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
حوزان. (اخ) دهی از دهتان حشمت‌آباد 
بخش دورود شهرستان بروجرد دارای ۱۲۵ 
تن سکنه. آپ آن از قتات و چاه و چشمه و 
محصول آتجا غلات و لبنیات و شغل مردم 


۲ حوزان. 


زراعت و گسله‌داری است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
حوزان. ((ج) نهری بود که از بلاد مداین 
خارج شده. بعضی از بهود در زمان اسیری در 
کنار آن سکونت میداشتند. بعضی بر آنند که 
همان قزل‌اوزن معروف میباشد که در دریای 
قزیین جاری است. (قاموس کتاب مقدس). 
حوزان نوکی. [ ] ((ج) ده کوچکی است 
از دهستان شهاباد بخش حومة شهرستان 
بیرجند. رجوع به فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
٩‏ شود. 
حوزاهنج. ۰ (جّ ه] (معرب, ) دوایبی 1 
هندی, و اين کلمه هندی معرب است. (از 
آقرب الموارد) (منتهی الارب). 
جوز ابهل. [ج /جُسو ز أهْ] اتسرکیب 
اضافی, [مرکب) اهل. ثمرة عرعر (جوهری), 
رجوع به جوزالابهل شود. 
جوز ارقم. [ج / جوز اق] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) بیخ گیاهی است مستدیر 
بقدر گردکانی و سفید و مصمت و زودشکن و 
در طعم شبیه به شاء‌بلوط و با اندک تندی و 
چون خشک شود از آن پوست رقیقی سیاه 
ظاهر میشود و ساق گیاه او باریک و مستدیر 
و زیاده بر ذرعی و مجوف و خشن و ابر و 
گلش شبیه به قب شبت و سفید و تخمش 
بیار باریک و تندمزه و برگش شبیه ببرگ 
زردک و در مزارع و جبال میروید و در دوم 
گرم و خشک و مخدر و سکر و مفتت حصاة 
و مخرج کرم معده خصوصاً چون ببا آب 
حسک مطبوخ بنوشند. و نانی که از او ترتیب 
دهند بفایت منوّم و ضماد او محلل اورام 
بسلفمی ساق است در یک شب و مجرب 
دانسته‌اند و قدر شرتش تا دو مثقال و 
مصلحش در تخدیر شیر تازه است. (تحفة 
حکیم مومن). 
حوزالابهل. زج رل آٌ] (ع1مسرکب) از 
داروهاست. (ذییل اقرب الموارد از بت 
العروس). ثمر درخت ارش است. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). ثمرالعرعر. رجوع به 
ارس و جوز ابهل شود. 
جوزالانهار. زج ژلا] (ع مس رکب)۱ 
بن‌ایطار گوید: غالب ظن من اینست که این 
همان گیاه است که غافقی آترا به جوزالقطا 
ترجمه کرده است چه ابن‌الجلجل نیز 
ترجمه‌اش چنین است و این یاه در قیعان 
روید و قطا بدانه و بذر آن سخت حسریص 
است. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
جوزالبجر. ج ژل بَ](ع!مرکب) نارگیل 
دریایی است. (ذیل آقرب السوارد از تاج 
العروس). 
جوزالحبشة. اج ژل ح بٍ ش] (ع [ 
مرکب) رجوع به جوزالشرک شود. ‏ 


جوزالخمس. [ج رل غ](عامسرکب) 
بالسی در کتاب تکمیل گوید: گوزیست گرد که 
از هند ارند و از فندق سخت‌تر است سیاه پا 
خالهای سپید و سطحی هموار و از درون به 
برز قرطم بری مانند باشد گرم و خشک است 
و درهمی از آن با آب گرم شکم براند و بلفم و 
سودا دفع کند. داود ضریر انطا کی‌گوید: از آن 
بدو جوزالخمس گویند که هر درختی بیش 
پنج میوه نبارد. و رجوع به تحفة حکیم ممن 
شود. 
جوزالدلب. (ح زد د] (ع |مرکب) ثمر 
چنار و آن چیزی است به انداز؛ فندقی 
خاردار. 
جوزالرقة. اج رز ٍث تَ] (ع1مرکب) 
بهندی بندق است. (تحفه), 
جوزالرقع. (ج رز رن ق] (ع|مرکب) رقم 
یمانی است. 
جوزالسرو. (ج ژس شزز ] (ع [مرکب) از 
داروهاست. (ذیل اقرب الموارد از تاج 
الشرویاز فتتهرة سستزو آزاد است: 
(نزهةالقلوب). گوز سرو. بار درخت سرو. 
(تحفة حکیم مومن). و آن ضماد فتق است. 
(قانون بوعلی سینا). سره و خشک است در 
دوم اعصاب را قوت دهد و قطع خون کند و 
زنی که رحمش بیرون آمده باشد چون در آب 
آن نشیند نفع رساند و شربتی از او نیم درم 
است و بدل آن به وزنش ابهل. (تحفة حکسیم 
مومن). 
حوزالشوکت. (ج ش ش] (ع | مسرکب) 
ثمر شجری است در حبشه کثیرالووجود بسقدر 
جوزی و اندک طولانی و مستدیر و اشتهای او 
تند و پوست خشک او چین‌دار و رقیق و در 
تحت پوست جسمی صلب و در جوف او 
دانه‌ای شبیه بدانة انگور و پرعدد و خوشبو با 
اندک تندی, و اهل مصر او را فلفل‌السودان 
گویندو رنگ او مایل بسرخی و تیرگی, در 
سیم گرم و خشک و با آب گرم مدرٌ حیض و 
مسقط جنین و رافع درد مانه و آب طبیخ او 
مفتت حصاة و روغنی که از آب طبیخ او و 
روغن زیتون ترتیب دهند جهت درد کمر و 
ساير اعضاء مفید و قدر شربتش تا یک مثقال 
او مهیج اشتها و باه و مصدع و مضر ریه و 
مصلحش کتیرا و بدلش نصف او فلفل و در 
تحریک باه انجرء است. (تحفةٌ حکیم مومن). 
جوزالطرفا. (ج زطٌ ط](ع[مسرکب! 
گزمازک.(یادداشت مرحوم دهخدا از مفردات 
ابوعلی در قانون). 
جوزالطیب. (ج زط طی] (ع | مرکب) 
جوزبوا. جوز بویا. ميوة درخت قرتفل. (ابن 
بطوطه). رجوع به جوزبوا شود. 
جوزالعبهر. (ج زلِع ](ع!مرکب) دانهای 


است مدور شبیه به امله و در جوف او مقزی 


جوزالمائل. 
شیه به دانة آلوبالو و سرخ‌رنگ و با اندک 
شیرینی و قدری سایل بگرمی و خشکی و 
قاطع اسهال مابوسین است با رب موژد جهت 
اورام نافع است. (تحفة حکیم ممن) (مخزن 
الادویه). 
جوزا لقطاة. (ج رل )2 | مرکب) دان‌ای 
است شبیه به کا کنج, و قطا در خوردن او 
حریص و گیاه او پرشاخ و ملبط پر روی 
زمین و پرگره و نرم و برگش شبیه ببرگ خرفه 
و از آن عریشتر و غبارنا ک‌و منیسط او زمین 
تمنا ک و ثمرش مثل کا کنج پرده‌دار و در 
جوف پرده غلاقی کوچک مایل بگرمی و 
خشکی و خوردن برگش جهت تقطیرالبول و 
جرب مثانه خصوصاً با طبیخ هلیون و عصارة 
برگ او جهت قولنج ریحی و خلطی نافم 
است. رجوح به تحفة حکیم صومن و مخزن 
الادویه شود. 
حوزالقیء. زج ژل قی:) (ع اضر 
ثمر شجری است مخصوص بلاد یمن بقدر ." 
فندقی و جوف او مشتمل بر پرده‌ها و مسابین 
پرده‌ها و دائة او بقدر مفز چلفوزه و با اندک 
بدبوئی در دوم گرم و خشک و مقییء بلفم و 
مسهل و جهت امراض بارد؛ دماغی و 
عصبانی نافع و قدر شربتش تا یک درم است 
با یک مثقال رازیانه و آب گرم و عسل و 
هرگاه بیست درهم شبت را در یک رطل آب 
بجوشانند تا بنصف رسد و جوزالقی و 
همچنین سایر سقیئات را با قدری نمک 
ساییده بعسل سرشته با مطبوخ شبت و بقدر 
احتیاج آب گرم و قدری عسل بنوشند:بفایت 
مقییء و بیفایده ائست. جوز کوثل. (تحفذ 
حکیم موّمن). جوزبوا, (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به جوزبوا شود. , 
حوزالکوثئل. زج ژْل ک ث)(ع !مرکب) 
بعضی جوزالقی نیز گویند. شمر نباتی است 
هندی شبیه به خرنوب در شکل و رنگ و 
مستدیر و پهن و پوست او نازک و در جوف او 
غلافی شبه بفلاف شابلوط و طعمش مشل 
یاقلی و برگ او شبیه به لبلاب و گلش سفید در 
آخر سیم گرم و خشک و بفایت سقییء و 
مسهل و مثقی بدن از اخلاط ردیه و جهت رفع 
سدد و صلابات و اوجاع بارده و حصاة نافع و 
مرخی اعضا بمرتبه‌ایست که بعد از خوردن او 
تا یک هفته بحال اصلی نمی‌آید و مصلحش 
فوا که و ربوب و قدر شربتش تا یک دانگ و 
یک درهم او کشنده است به قیء و اسهال و 
مصلحش ریختن آب سرد متواتر بدن و 
آشامیدن مپردات عطره است. بعکم 
مومن) (مخزن‌الادوید). 


حوزالمائل. اج ژل ثٍ ] (ع امس رکب) 
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جوزالمرج. 
جوزالمقاتل نیز گویند. سرد و خشک است در 
چهارم مخدر و مغثی و مقبیء و منوّم بود و 
احداث سیات و خناق کند و کسی را که 
حرارت مقرط باشد چون قیراطی از او میل 
نماید سودمد اید و یک مثقال از او کشنده 
است و مصلحش لبن حلیب است. (تحقة 
حکیم مومن) (مخزن الادویدا. 
جوزالمرج. اج رل ۱(ع!مسرکب)" از 
داروهاست. (ذیل اقرب الصوارد از تاج 
العروس). تخم کا کنج.(برهان قاطم). 
جوز لهند. زج ژل «] (ع ! مرکب) نارگیل 
است. (اقرب الموارد). 
جوزی رکند. (ج / جُو ب کَ ] ((مرکب) 
کنایه از کارهای عبث و بی‌حاصل باشد. 
(برهان). ظاهراً مصحف «جوزیرگنبد» است 
۰ج جوز بر گنبد انداختن کنایه از کار بیهوده 
کزدُن است. (حاشید برهان چ معین). 
جوزبرکنبد. ج /جسوب گم ب] ‏ 
مرکب) کنایه از کار ببهوده. کنایه از کارهای 
عبث و بی‌ماحصل. (برهان) (آنندراج). 
- امثال: 
جوز بر گنبد انداختن؛ کار ببهوده کردن؛ 
چو عاجز شدند اندر آن تافتن 
وز آن جوز بر گنبد انداختن. نظامی. 
جوزبن. اج /جوبْ](!مرکب) گردوین: 
بلبل شیرین‌زبان بر جوزین راوی شود 
زندباف زندخوان بر بیدین شاعر شود. 

منوچهری. 

جوزبوا. اج /جو جُرٌ وا](!مرکب) معرب 
جوز بویا, (فرهنگ فارسی معین). جوزبوید. 
جوزالقیء, بار دزختی است مخصوص ببلاد 
یمن و هند و آنرا بهندی مین‌پهل (جلی‌بهل) 
گسویند. (متهی الارب) (اقرب الموارد) 
(آنسندراج). زودشکن و نازک‌پوست و 
خوشبوست و بهترین آن قمرمز پوست‌سیاه 
انست. ۱ 

جوز بویاء زج /جوز) (ترکیب وصفی, | 
مرکب) گوزییا. جوزبوا. گیاهی است از تيرة 
بسباسه‌ها که درختی است. دوپایه به ارتفاع 
هشت تا ده متر و دارای برگهای دایمی و کامل 
و پایا و ساده و متناوب و بیضوی و نوک‌تیز و 
بدون گوشوارک ونسبة ضخم و چرمی 
برنگ سبز تیره با رگبرگهای شانه‌ای است. 
این گیاه بطور وحشی در جزایر بلوک میروید. 
جوزالطيب. بسياست. (فرهنگ فارسی مین). 
جوزبویه. زج /جوی /ي] ((مرکب) 
رجوع به جوزبوا و جوز بویا شود. 
جوزجان. (جَ) (اخ) قسره‌ای است 
دوفرسنگی کمتر میاةٌ جنوب ومفرب شهر 
داراپ. (فارستامد). 

جوزجان. [ج] ((ج) ج وزج انان. از 
شهرهای بلخ خراسان است و میان مرورود و 


بلخ واقع است. قصبة آنرا بهودیه گویند و از 
شهرهای انست انبار و فاریاب و کلار. 
یحیی‌بن زیدین علی‌ین حسین‌بن علی‌بن 
ابیطالب در ایتجا بتتل رسید. گروه کشیری از 
محدثان بدان موبند. (معجم البلدان). 
حوزحانان. [ج] ((ج) رجوع به جوزجان 
شود. 
حوزحانی. [ج] (اخ) ابوسلیمان. رجوع به 
ابوسلیمان جوزجانی شود. 
حجوزحندم. [ح ح د] (معرب, [مرکب) 
جوزگندم. گوزگندم. رجوع به گوزگندم و 
جوزگندم شود. 
حوزچال. [جو] (اخ) دهی از بخش 
رامیان شهرستان گرگان دارای ۸۵۰ سکند. 
آب آن از چشمه. محصول آن غلات, ارزن. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان بافتن 
شال و کرباس است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 
جوزذان. [ج) ((خ) قریة بزرگی اشت در 
دروازة اصنهان و اهل اصفهان آنرا کوزدان 
گویند.(مراصد). اهالی آنرا جوزان مسیگویند. 
(ترجمة سحاسن اصفهان) (مرآت ج ۴ ص 
۵) (معجم البلدان). 
جوزذانية. [ج نی ی ] (ص نسبی) سوب 
به جوزدان, دهی به اصفهان. (مراصد) (معجم 
ایلدان). ۱ 
حخوزر. [(جو ز] (اخ) دهی است از دهستان 
آواجیق بخش حومةً شهرستان ما و دارای 
۸ تن سکنه. اب از چشمه و محصول آنجا 
غلات, بزرک. شفل مردم زراعت و گله‌داری. 
این ده در مرز ایران و ترکیه واقع شده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
حوزران. اج ژ ((خ) دهی است نزدیک 
عکیراء از نواحی بغداد. گروهی از محدئان 
بدان مضوب و به جوزرانی مشهورند. رجوع 
به معجم البلدان شود. 
جوز رب. [ج /جُو ز ربب ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) جوز ماتل. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به جوز مائل شود. 
جوز رومی. [ج / جوز ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) مصحف حور رومی است. قزوینی و 


پارچه ابریشمی, 


ابن سیتا در قانون آترا بغلط جوز رومی 
آورده‌اند ولی سرابیون و ابن‌البیطار و داود 
ضریر صحیح کلمه یعتی حور رومی را 
آورده‌اند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 
رجوع به حور رومی شود. 
جوز شکستن. (ج / جوش ک تَ] (مص 
مرکب) نوعی از فال زدن است. (غیاث 
للغات) (آتدراج). 
حوزشیصا. [ ] (() صورتی از جوشیصا و 
جوشبیصا. رجوع به آن دو شود. 
جوزغند. (ج /جوغ] (|مرکب) جوزاغند. 


حوزقه. ۷۹۰۳ 


گورا گند.هلو یا شقتالوی خشککرده که مغز 

گردودر میان آن آ کنده باشند. (فنرهنگ 

فارسی معین). رجوع به جوزاغند و جوزا کند 

شود. 

جوزغه. جر غْ] (معرب, ل) معرب گوزغه 
است که گوزه و غلاف پنبه باشد. (برهان), 
امروز آنرا غوزه گویند. (حاشية برهان چ 
معین). رجوع به گوزغه شود. 

حوزفروش. اج /جو ف] (نف مرکب) 
فروشند؛ گردکان: مرد جوزفروش سبقت 
گرقت و در قلعه رفت و در پبست. (تاریخ قم 
ص ۷۲). رجوع به جوز شود. 

حوزق. اج /جوزّ] (معرب. !) جوزق پنبه؛ 
معزب کوزءٌ پنبه. غلاف پنبه که هنوز پنبه از 
آن برنیاورده باشند. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد), غوز؛ پنبه قبل از شکفتن. معرب 
گوزه.(غیاث) (آنندراج), کولک. (منلخص 
اللغات حسن خطیب کرمانی). 

حوزق. اج ر)(اغ) از ن_واحی نیشابور 
است. گروهی از محدثان بدان منسوب و به 
جوزقی معروفند. رجوع به معجم‌البلدان شود. 

جوزقان. [رّ] (اخ) گروهی است از | کراد. 
(منتهی الارب). گروهی از | کراد به حلوان. 
(اقرب الموارد). 

حوزقان. (جُو ز] ((غ) قنریه‌ای است 
قدیمی از باخرز از محال خراسان, هوایش 
معتدل است و از اب قنات مشروب ميشود. 
(مسرآت‌البلدان ج ۴ ص ۲۸۶). دهسی از 
مشهدریزة میان ولایت باخرز بخش طیبات 
شهرستان مشهد. اين ده ۱۱۵۲ تن سکنه دارد. 
محصول آن غلات و زیره و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی قالیچه‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

جوزقان. (ز] ((ج) از دههای همدان است: 
گروهی از محدثان بدان مسوبند. (صعجم 
البلدان). 

جوزقند. (ج /جوق] (!مرکب) رجوع به 
جوزا کندو جوزغد شود. 

حوزقة. (ج زقَ] (مسعرب. ۲4 جوزغد. 
گوزغه, غوزه. گوزه. گرزک. حوز؛ بازشده 
پیة رسمی که هنوز وش رااز آن بیرون 
نیاورده باشند. کتو, (فرهنگ فارسی معین). 
حوزقه. [ج ز ق] ((ج) دی است از 
دهتان سرولایت بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور دارای ۲۲۷ تن سکنه. اب آن از 
قنات و محصول عمد؛ آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و کریاس‌باقی است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
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۹۰۴ حوزقی. 


حوزقی. [ج /جو ز] اص نبی) مضوب 
به جوزق و جوزقه. ||غوزه‌فروش. (دهار), 
رجوع به جوزقه شود. |[منضوب به جوزقء 
ناحیه‌ای به نیشابور. (انساپ سمعانی). 
||مسوب به جوزق هرات. (انساب سععانی). 
رجوع به جوزق شود. 
جوزکت. (ج /جو ژ] ((مصفر) سیب آدم. 
(فرهنگ فارسی معین). 
حجوزکت. (ج ز] (اخ) دهی است از دهستان 
سملقان بخش مان شهرستان بجنورد. 
کوهستانی و گرمسیری. رجوع به فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩‏ شود. 
جو زکوثل. اج /جُو زک /کُرت) 
(ترکیب اضافی, | مرکب) اقراص‌الملک. 
جوزالقیء. رجوع به جوزالکوئل شود. 
جوزگره. (ج /ج وگ ز /ر](|مرکب) 
گوزگرن 
اینچنین جوزگره کان ز معانی بستم 
دانم از بخت بد ار زانکه بجوزا ن رسد. 
نظام قاری (دیوان ص ۶۵). 
آن جوزگره نگر بصوف اخضر 
چون سرو که او کو ز کلاغ آرد بر. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۲۳). 
رجوع به گوزگره شود. 
حوزگندم. اج / جُوگ ذ] (| سرکب) 
گوزگندم. جوزجندم. بیخ گیاهی است که در 
نظر مردم چنان وانماید که گویا چند گندم 
است که بر هم چسبیده‌اند. خوردن آن منع 
هوس خاک خوردن کند. و آنرا بعربی 
خرء‌الحمام گویند. (برهان) (آنندراج). له قوة 
مبردة مطفئة مجففة یقظع النرف... ببرءالقویء. 
بهیج الباه. (قانون بوعلی مقالٌ دوم از کتاب 
دوم چ تهران ص ۱۷۵). رجوع به جوزجندم و 
گوزگندم شود. 
حوزل. [ج ز](عل جوجه کفتر.کبوتربچه. 
(دهار) (منتهی الارب). بچه کبوتر. (مهذب 
الاسماء) جوان. |ناقة افتاده از لاغری. 
(منتهی الارب). ج» جوازل. |ازهر. (سنتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). 
حوز ماقاء زج /جوز] ادرکیب اضافی, | 
مرکب) جوز مائل. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). رجوع به جوز ماثل شود. 
جوز مافاء (ج /جوز] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به جوز مائل شود. 
جوز ماثل. [ج /جُو ز ث] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) تاتوره. جوز رب. (سنتهی 
الارب). ثمرد هتوره. (غیاث اللغات). و آن 
شبیه است به جوزالقی و دارای خارهای ریز 
و ضخیم است و دانة آن چون دانة اترج. (از 
آقرب الموارد). چیزی است که انرا عوام 
تاتوله گویند و آنرا جوز مقاتل نیز گویند بکسر 
تای قرشت. (برهان). معرب گوز ماتل فارسی 


است و آن خودرو و مزروع میباشد. نبات او 
بقدر نبات بادنجان و برگش از آن کوچکتر و 
گلش سقید و شبیه به بوق و گل لبلاب و از آن 
درازتر و ثمرش بقدر گردکانی و خارنا ک‌مثل 
بار بیدانجیر و در جوف او دانه‌ها شبیه بدانة 
سماق و خوش‌طعم و مستعمل تخم اوست. 
در اول چهارم سرد و در دوم خشک و گویند 
در خشکی قریب‌الاعتدال است. سکن 
حرارت ملتهبه و مفرطه و در غایت تنویم و 
مسکر و رادع اورام حاره و مسکن صداع 
صقراوی و دموی و ضماد او و روغن دانه او 
جهت بواسیر و اوجاع حارة مقعد و ا کثار آن 
قاتل و قدما یک درهم او را سم دانته‌اند و 
طلاء طبیخ او با سرکه و عسل محلل اورام و 
استقاء و ضربان و قباطع عرق و مانع 
قشمریره و ضماد مجموع بات او جهت 
تقویت اعضاء مسترخیه و مانع ریختن موی و 
مجقف رطوبات غریبه و خوردن او جهت رفع 
صداع مزمن مجرب است و قدر شربتش تا 
یک دانگ و بدلش لقاح دو وزن اوست و 
مورث جنون و فاد فکر و مصلحش فلفل و 
رازیانه و عسل است. (تحفة حکیم مومن). و 
رجوع به ذخیرة خوارزمشاهی شود. 
جوز مائم. (ج /جو ز ثٍ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) رجوع به جوز مائل شود. 
جوزمغز. (ج / جوع] ([مرکب) گوزمنز. 
مغز جوز. مفز گردکان. |[کنایه از چیز سخت. 
جوز مقاتل. (ج /جُو ز مت ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) جوز ماثل است. رجوع به 
جوز مائل شود. 
جوز منیق. (ج /جو ز مٌ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) قسمی شیرینی که از گردو درست 
کنند چون جوزینه. (ذیل اقرب السوارد). 
رجوع به جوزنیق شود. 
جوزن. (ج /جو ز] (ف مرکب) جوزننده. 
آفتی است که در گندم و جو افتد و آن زرد 
بسرخی مایل است. (برهان). اين آفت جو را 
خشک کند و باه سازد. از: جو +زن بمعنی 
زننده و آسیب‌رسانندة جو. (حاشیه برهان چ 
مت 
جوزن. [ج ز] ((خ) نوعی از ساحران باشند 
در هندوستان که دانة گندم و جو را بزعفران 
زرد کنند و افسونی بر آن خوانند و کی را که 
خواهند مسخرة خود سازند از آن دانه‌ها پر 


وی زنند. (برهان): 

ز هندوستان آمده جوزتی 

بهر جو که زد سوخته خرمنی. نظامی. 
مگر نشنیدی از هندوی جوزن 

که‌داند دود هر کس راه روژن. نظامی. 


|اطایفه‌ای بساشند از برهمنان که آتش 


می‌افروزند و روغن ستور در آن میریزند و 
چیزهای دیگر هم می‌افک ند و اتش رابا 


جوزهر. 

دسته‌های جو که در خوشه است مسی‌زنند و 
چیزها میخوانند و این را عبادتی میدانند. آن 
عبادت را هوم! میگویند. (برهان). 
حوزن. اج / جر ز] () جوزن. رجوع به 
جوژن شود. 
جوژنان. اج / جوزّ] (نف مرکب. ق 
مرکب) یحالت جوزن. بصفت جوزن؛* 
ز سودای او شب چو هندو زتی 

شده جوزنان گرد هر برزنی. 

رجوع به جوزن شود. 
جوزة. زج ر] (ع) راحد جوز. (مهذب 
الاسماء). یکی جوز. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). یک گردو. رجوع به جوز شود. 

- جوزه مطلقه؛ واحد وزن معادل نه درخمی 
و نزد بعضی مساوی چهار مثقال. (رساله 


نظامی. 


۴۲ 


مقداریه. فرهنگ ایران زمین ۱۰: 
ص ۴۷۰) (فرهنگ فارسی معین) (مفا 
العلوم خوارزمی). و 
جوز؛ ملکیه؛ واحد وزن معادل شجن" 


درخمی. (رساله مقداریه). ‏ 

جوز نبطیه؛ واحد وزن معادل یک بندقه و 
بقولی یک مثقال. (رسالهُ مقداریه) (فرهنگ 
ایران زمین). 

|زگوسپند سیاه که میان آن بسپیدی زند. 
(منتهی الارب). رجوع به جوزاء شود. |ایک 
شسربت از آب. (مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |انوعی از انگور (صنتهی الارب) 
دارای دانه‌های بزرگ و سخت و بسیار 
شیرین. (اقرب الموارد). |((مص) یک بار آب 
دادن ستور و کشت را. (منتهی الارب). 
جوزه. از /ز ] ((ا جوجه. جوژه: 

تااسحر هر شب چنانچون می‌طپم 

جوزه زنده طبد بر بابزن. آغاجی. 
رجوع به جوجه شود. ||غوزه؛ کشکله. جوزة 
پنبه بود که از او پنبه بیرون کنند. گوزة پنبه. 
(مهذب الاسماء) (اسدی). 
حوزه. [ ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
حومةٌ بخش دستجرد خلجتان شهرستان قم 
دارای ۲۱۵ تسن سکه. اپ آن از قنات و 
محصول آن غلات. بنشن و انگور و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 0 از دیه‌های وره. (تاریخ قم ص 
۳۸ 
جوزهر. (ج ز ] ([خ) معرب گوزهر است 
که فلک اول قمر است و او بمتزلً ممثل 
اوست. (برهان) (ذیل اقرب السوارد. ممل 
قمر. ( کشاف اصطلاحات الفتون). ||هر یک از 
عقدة رأس و ذنب را نیز گویند و آن محل 
تقاطع فلک حامل و مایل قمر است. (برهان). 


۱- در مان‌کریت ۵ در لف بعود رابه 
آتش افکندن). (حاشیة برهان چ معین از راجا)/ 


جوزهر تین. 
ابوریحان نویسد: چون سطح قلک مایل 
پگرایست از سطح منطقةالبروج بضرورت هر 
دو دایره بدو جای برابر تقاطع کردند. 
همچنانکه منطقةالبروج با معدل‌الشهار بدو 
جای برابر تقاطع کرده است پس نام جوزهر 
بر این هر دو نقطه همی افتد آنکه چون یکی را 
از دیگری جدا خواهی کردن. بدانکه آن 
تقاطع که چون ستاره از وی یگذرد بشمال 
اوفتد از منطقةالبروج رأس خوانند و آن دیگر 
تقاطع که چون از وی بگذرد بجتوب اوفتد از 
منطقةالبر وج ذنب خوانند. (حاشية برهان از 
السنهيم بسیرونی ص ۱۲۲). جوزهر کلم 
فارسی معرب از گوز, گردکان و چهر. صورت 
یا از گوی, کره و چهر. صورت و اول اصح 
است. (مفاتیح). هر یک از دو نقطه که دو دایره 
از افلا ک‌بر آن دو تقطه تقاطع کنند و آن دو 
نقطه را عقدتین گویند و هر یک را نیز تنین 
نامند و یکی از عقدتین را رأس و دیگری را 
ذنب خوانند و اين در هر دو فلکی که تقاطع 
کنند باشد ولی چون کلمةٌ جوزهر را مطلق 
گویندمراد از آن جوزهر ماه باشد و این همان 
جوزهر است که حساب آن در تقویم نگاه 
دارند. (مفاتیح), جوزهر بدون اضافه اطلاق 
میشود بر ممثل قمر و به حالت اضافه اطلاق 
میگردد بر عقده. ( کشاف)؛ 
دمانش را اثر مشتری بجای زبان 
میانش راگره جوزهر بجای کمر. ‏ عنصری. 
مر کبان شاه را چون جوزهر بربسته دم 
گفتی از هر جوز هر جوزای ازهر ساختند. 

خاقانی. 
چون کشد قوس جوزهر بینی 
که بجوزای ازهر اندازد. 
شاه چون خورشید و در کف جوزهر 
با کمند خیزران امد به رزم. 


خاقانی. 


خاقانی. 
زر درشت خورشید بر سکه توبگذشت 
در جوزهر سیه شد از ننگ کم‌عیاری. 

سیف اسفرنگی. 

حوزهرتین. اج زر تَ] ((خ) (اصطلاح 
نجوم) تثی جوزهره. عقدتین یعنی عقدة ذَنب 
و عقد؛ راس. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
رجوع به جوزهر شود. 

جوز هند. زج / جوز ه] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به جوز هندی شود. 

جوز هندی. [ج / جوز ه] (سرکیب 
وصفی, | مرکب)" گردکان هندی است که 
نارگیل باشد. معرب آن نارجیل است. 
(برهان). در رسالهٌ پهلوی (خسروکواتان و 
ریحک‌وی) «بند ۵۰ آمده: انارگیل که با شکر 
خورند بهندوی آنارگیل خوانند و بپارسیک 
گوچی هیندوک ( گوزهندی) خوانند. (حاشية 
برهان چ معین از اونوالا ص‌۵؟). نارجیلست 
و گفته شود جوز بویا, گرم و خشک در سیم و 


گوینددر دوم. بوی دهان خوش کند و جگر و 

معده را قوت دهد و روشنی چشم بیفزاید و 

شکم به‌بندد و عسر بول را سودمند اید و 

تشاط آرد و شریتی از او دو درم تا سه درم 

است. (تحفه)؛ 

دو رخ چون جوز هندی ریشه‌ريشه 

دو حنظل هر یکی زهری به شیشه. ‏ نظامی, 
جوزیانی. ( ] ((خ) خواجه رستم. از مردم 

جوزیان از اعمال بسطام بود. شاعری 

خوش‌طبع و خوشگو بوده: مداح سلطان 

عمربن امیران‌شاه است. او راست: 

گر از خر که ماه من دامن‌کشان آید برون 

دود اه عاشقان از اسمان اید برون 

آخر ای عاشق ز جور یار آه از هر چیست 

بازناید تیر هرگه از کمان آید برون 

می‌برآید هر زمانم آه دور از روی دوست 

ترسم آخر در میان آه جان آید برون 


گوئیااز آسمان منشور غم آید بما 
کی‌تواند کس ز مضمون نشان اید برون؟ 


(از مرآة الخیال ۶ع). 
جوزیدن. (ج / جو د] (مص) غصه 
خوردن و غمناک و اندوهگین گردیدن. 
(برهان) (آنندراج). رجوع به جوزا ک‌شود. 
حوز یگره. (ج / جوگ ز /ر] ((مرکب) 
جوزگره. گوزگره: 


از هنرهای دستم جوزی‌گره می‌بستم. 
رجوع به گوزگره شود. 


جوزینخ. [ج ن] (مسعرب. |) سعرب از 
گوزینه چنانکه جوزینی. (المعرب جوالیقی). 
رجوع به جوزینه شود. 
حوزینه. (ج نْ] (معرب, !) معرب گوزینه 
است و آن حلوایی باشد که از مغز گردکان 
پزند و بمضی گویند از مفز بادام. (آنندراج) 
(برهان) (شرفنامة منیری). رجوع به گوزینه 
شود. 
جوژکت. [3] () جوجه. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به جوجه شود. 
جوزکک. از گ] (( مسصنر) جوجگک. 
مصفر جوجه. جوجه خرد؛ 
آبی چو یکی جوزگک از خایه بجسته 
چون جوجگکان بر تن او موی برژسته. 
منوچهری. 
جوژن. (ج زٌ) (سانسکریت ۲0 جوجن. 
مقیاس طول هندی معادل هشت میل یا 
۰۰۰ ذراع. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به جوجن شود. 
جوژه. (3/]() جوجه است که بچذ مرغ 
باشد. (برهان)؛ 
چون پند فرومایه سوی جوژه گراید 
شاهین ستنبه به تذروان کند آهنگ. 
جلاب بخاری, 
شت‌ما کیان جوژه حرارت معده را سا کن 


حوستان. ۷۹۰۵ 


کندبخاصیت. (ذخیره خوارزمشاهی). رجوع 
به جوجه شود. 
حوژه دوک 31 /] (|مرکب) رخنه و 
شکاف کمر دوک را گویند که در وقت رشتن 
پبه ریسمان چرخ را بر آن اندازند. (برهان). 
شکاف کمر دوک که ریسمان در آن افتد در 
وقت ریسیدن. (السامی فی‌الاسامی). 
جوس. اج] (ع مص) گشتن در میان سرایها 
برای غارت و جستن آنچه در اوست. (منتهی 
الارب), در سرای بگشتن برای غارت. 
(ترجمان علامه ترتیب عادل) (تاج المصادر 
بهقی). |انیک جستن چیزی را. || پامال 
کردن. ||مقهور ساختن. ||کشتن بدب از 
دلیری. (منتهی الارب). رجوع به جوسان 
شود. 
جوس. (ع ا) جوع و گرسنگی است در لفت 
هذیل. (ذیل آقرب الموارد). از اتباع جوع 
است. (منتهی الارپ). 
حوساکت. زج / جو] () جوسک. تکمة 
گریبان.(آنندراج). گوی گریبان. 
جوسان. اج 1 (ع مص) دب گشتن. (تاچ 
المصادر), طواف کردن در شب. (ذیل اقرب 
الموارد از لسان). |اگشتن در میان سرایها 
برای غارت و جستن انسچه در اوست. 
||نیک جتن چیزی را. ||پامال کردن و 
متهور ساختن. |کشتن بشب از دلیری. 
(منتهی الارب). رجوع به جوس شود. 
حوسانی. [ ](() جوشصیا. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به جوشیصا و 
جوشبصیا شود. 
حوسبونتن. [نٍ ت] امزوارش, مص)۳ 
بلغت زند و پازند بمعنی استدن و گرفتن باشد. 
(برهان) (آنندراج): 
حوستان. (ج وَ] ((خ) دی است جزو 
دهستان بالای بخش طالقان شهرستان تهران 
دارای ۸۵۸ تن سکنه. آب آن از شاهرود و 
رود شیربشم و محصول آن غلات دیمی و 
آیی, ارزن, سیب‌زمینی, باقلاه لوبیا 
میوه‌جات. ماش. شنل اهالی زراعت است. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱). 


1 ۰ 0۰ 

(سانکربت) ۷5۷208 - 2 

۳-مزوارش 05600120[ قرائتی از کلمة 

0 پهلوی 512120 (ستدن» گرفتن). 

(حاشية برهان چ معین از نیبرگ ج ۲ ص ۲۹۷) 

(راهتمای زبان پهلری ابراهامیان ص ۶۶). 

یوستی در فرهنگ بندهش (ص ۱۱۷) آرد: 

جوسبونتن» قرائت پارسیان بجای «دسیرنتن» و 

در شرح «دسیونتن».گوید (ص ۱۴۵): بمعنی 
آوردن, بردن» متدن. (حاشیة برهان چ معین). 


۶ حوسق. 


حخوسق. [ح س ] (معرب, ا) معرب جوسه 
است که بمعنی کوشک باشد. (برهان). قصر. 
کاخ, معرب کوشک. (منتهی الارپ) (اقرب 
الموارد) (الصعرب). |اکنایه از دوازده برچ 
فلکی هم هست. (برهان), 
حوسق. [ج س ] (اخ) خانه‌ای بوده است در 
بفداد مر مقتدر بائّه را و در وسط آن حوضی 
است از ارزیز که سی ذراع طول و بیست ذراع 
عرض آن است. (منتهی الارب). 
حوسقان. اج س] (اخ) معرب جوشقان. 
(معجم البلدان). رجوع به جوشقان شود. 
جوسکت. (ج / جوس] (() تکمه و گوی 
گریبان. (برهان) (انجمن آرای ناصری) 
(آنندراج), رجوع به جوساک‌شود. 
جوسنگت. [ج /جُوس] | مرکب) (از: 
جو, شمیر +سنگ, وزن) یک قسمت از 
هفتادودو قمت مثقال بوده است. (مقدمة ابن 
خلدن). جو مقدار و همچند جو در کوچکی 
و وزن. (برهان) (شرفنامةٌ منیری): 
به قسطاسی بسنجم راز موبد 
که‌جو سنگش بود قسطای لوقا. ‏ خاقانی. 
آن خال جوسنگش بین آن روی گندم‌گون نگر 
بر خاک راه او مرا جوجو دل پرخون نگر. 
خاقانی. 
نوشین مفرح آن لب جوسنگ خال مشکین 
مشکین جو تو دیدم با جو شدم برابر. 
خاقانی. 
حوسة. [س] (ع () جوستالناظر؛ شدت نگاه 
و پی‌درپی نگاه کردن. (ذیل قرب الموارد). 
جوسه. (ج /جوس /س ] ( کوشک و 
بالاخانه را گویند و معرب آن جوسق است 
(برهان) (آنندراج) قصر. کاخ. رجوع به 
جوسق شود. 
جوش. اج ] (ع مص) همه شب رفتن, (از 
اقرب السوارد) (منتهی الارب). ||() سینه. 
(مسنتهی الارب) (اقرب السوارد) (مهذب 
الاسماء). || میانٌ شب. (ذیل اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). جوش‌اللیل. |امیان مردم. 
(منتهی الارب). ||بهرة بزرگ از اول شب یا از 
آخر شب. (منتهی الارب). بهره‌ای از اول 
شب. (از اقرب الموارد). 
جوش. (ع |) سی؛ مردم. (منتهی الارب). 
رجوع به جوش شود. 
جوش. () جوشش. غلیان. فوران. (فرهنگ 
فارسی معین), معروف است که از جوشیدن 
باشد. (برهان). با لقظ زدن و کردن و گرفتن و 
بلند شدن و برخاستن و دمیدن و افتادن و 
نهادن و ریختن متعمل و همچنین بجوش 
آمدن. (آندراج): 
دیدم از دور گروهی همه دیوانه و مست 
از تف باد؛ شوق آمده در جوش و خروش. 
عصمت بخاری. 


بکوی میکده یارب سحر چه مشغله بود 
که جوش شاهد وساقی و شمع و مشعله بود. 
حافظ. 
خشت خم خواهد شکستن شیش افلا ک‌را 
گربه اين دستور گردد جوش این صهبا بلند. 
چنان ذوق می ریخت در سینه جوش 
که‌پرهیز شد امت می‌فر وش. 
ظهوری (از آنندراج), 
از جوش فرونشستن؛ از جوش افتادن؛ 
آتش که تو میکنی محالست 
کاین دیگ فرونشیند از جوش. سعدی. 
از جوش نشستن؛ از جوش افتادن 
خم پرمی نخضست از جوش ههات است بنشیند 
نگردد خامشی مهر لب اظهار عاشق را. 
صائب. 
بجوش درآوردن؛ بجوش انداختن؛ 
دهلهای گرگینه‌چرم از خروش 
درآورده مغز جهان را بجوش: نظامی, 
5 برآوردن؛ 
جهان گشت زآواز او پرخروش 
برانگیخت گرد و برآورد جوش. ‏ فردوسی, 
انجام من اینچنین در آتش 
عیبم مکن ار برآورم جوش, 
- جوش زدن؛ غلیان کردن؛* 
گرجوش زند از سخنم درد عجب نست 
درد است که از دل بزبان رفت و سخن شد. 


سعدی, 


منیر (از آنندرا اج). 
- ||دمیدن: 
نسرین شکفه‌تر دسد از استخوان من 
وز لوح مشهدم گل خون جوش میزند. 
طالب آملی (از آنندراج). 
- |ابه هیجان آمدن. بخشم آمدن: جوش 
نزن شیرت میخشکد. 
جوش کردن؛ بفلیان آمدن: 
از یک نگاه گرم که کردم بروی آو 
تا حشر خون دیدة من جوش میکند. ‏ 
||اهنگامه. (فرهنگ فارسی معین). آشوب. 
شورش. (برهان). غوغا: 
آمروز که بازارت پر جوش خریدار است 
دریاب و بته گنجی از مایة نیکویی. حافظ, 
جنگ و جوش؛ آشوب. انقلاب: 
وز آن پس برآورد زایران خروش 
زبس کشتن و غارت و چنگ و جوش. 
فردوسی 
0 و جنگ و جوش 
اید همی بانگ دشمن بگوش. فردوسی. 
1 ی اضطراب. هیجان. پیقراری: 
همچو آب از آتش و آتش زباد 
دل بجوش و تن بفریاد است باز. خاقانی, 
<- بجوش شدن؛ بیقرار شدن. مقلب شسدن. 


1 


آشفته شدن: 


جوش. 


که‌از شهر ایران برآمد خروش 

ز مرگ سیاوش جهان شد بجوش. فردوسی. 
|| شاخ خشک و تر که از درخت برآید. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخداا. || حلقه‌ای 
مانند حلقه زره و جوشن: 

کارما کرده‌ست در هم چون زره 
جوشن مشکین برجوش شما, 
مای قهر است و عز ناوک دلدوز او 


نیتانی 


دای کفر است و دین جوشن پرجوش او. 
سنایی (از آنندرا اج) 
|ااتصال. پیوند. (فرهنگ فارسی معین). 
- آجر جوش نوعی آجر که در کوره بسیار 
پخته شود و چون اسفنج متخلخل گرد و هر 
یک سبز و سیاه دراید. 
تیز جوش: 
نشستند بر تازی تیزجوش. نظامی. 
< جوش خوردن؛ لحیم شدن, ملتتم شدن دو 
چیز. 
- ||پیوسته شدن.استخضوان پس از 
شکتگی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
< جوش دادن. 
- ||لحیم کردن. وصل کردن اجزاء فلزی یبا 
فلزی بفلز دیگر. 
- ||مهربان کردن دو تن را با یکدیگر. آشتی 
دادن دو کس. (یسادداشت بسخط مرحوم 
دهخدا). 
جوش گرفتن؛ 
چو مژگان میشود خار سر دیوارها رنگین 
چنین از نله‌ام گر خون گلها جوش میگیرد. 
صائب (از اندراج), 
ز حرفم مفز آتش جوش گیرد 
به انگشتان شعله گوش گیرد. 
زلالی (از آتدرا اج). 
سجوش نهادن؛ _ 
نهد جوش در سینة افتاب 
شرار چراغ شبستان ما, 
ظهوری (از آتتدراج). 
ترکیب‌های دیگر: 
- ترک‌جوش, نقره‌جوش, مس‌جوش, جنب 
و جوش,» پرجوش, زودجوش, کالهجوش. 
وسعهجوش, قسهوه‌جوش» سرجوش» 
دیرجوش. 
سخت‌جوش: 
از این آتشین خانة سخت‌جوش 
کسی‌جان برد کو بود سخت‌کوش. ‏ نظامی. 
- هفت‌جوش؛ فلز هفت‌جوش, ترکیی از 
هفت فلزء 
چو دیدم کز این حلقه هفت‌جوش 
بر آن تخت در شد جهان تخته‌پوش. نظامی, 
ااهم برآمدن. (برهان). ازگرمی. (فرهنگ 
فارسی معین): 
تراگاه گرمی و جوشی گذشت 


جوش. 
گل‌و لاله و رنگ و خوشی گذشت. ‏ 
فردوسی. 
زمستان و سرما به پیش اندر است 
که‌بر نیزه‌ها گرد افسرده دست. . فردوسی. 
||بثور. دانة ریز که بر پوست بدن ظاهر شود. 
بثره که بر بشره ظاهر آید. 
جوش. ((ج) معرب گوش, نام روز چهاردهم 
از هر ماه شممی. (برهان). لغتی است در 
گوش,نام فرشته و نام روز ۱۴ از هر ماه 
شسمی. (حساشیه بسرهان چ مسعین از 
روزشماری ص ۰۳۷ ۳۹): 
می خور کت باٍد نوش بر سمن و پیلگوش 
روز رش ورام و جوش روز خور و ماه و باد. 
منوچهری (از حاشية برهان چ معین). 
جوش. ((خ) ذهی است به طوس. (منتهی 
الارب). قصبه‌ایست نزدیک طوس. (معجم 
البلدان) (مرآت‌البلدان ج ۴ ص ۲۸۷). 
جوش. [ج و (اخ) دهی است به اسفراین. 
(سنتهی الارب). قصبه‌ایست در اسفراین. 
(قاموس) (معجم البلدان) (مرآت‌الب‌لدان ج ۴ 
ص 1۸۷ 
جوش آمدن. (2 3] (مص مرکب) گرم 
شدن. بجوشیدن آغاز کردن. بغلیان آمدن. 
غلیان کردن مایع از حرارت. چنانکه آب بر 
سر آتش. 
ِ خون به جوش آمدن؛ کنایه از بسخت 
خشمنا ک‌شدن. بهیجان آمدن. بخشم آمدن. 
|| طفیان کردن دریا. (یادداشت بخط مرحسوم 
دهخدا. 
<< بجوش درآمدن؛ جوش آمدن. 
- |اطفیان کردن؛ .. _ 
بیک بار از آنها برآمد خروش 
تو گفتی که دریا درآمد بجوش, 
جوش آوردن. [ر3) (سص مرکب) 
بغلیان داشتن. بجوش داشتن. پجوش آوردن: 
دلش بر وی از رحمت آورد جوش 
که‌اینک قبا پوستینم پوش. ‏ . 
جوشا کت. ((مص) بمعنی جوشیدن باشد. 
(برهان) (آنندراج). از: جوش +اک 
(پسوند)ء مانند پوشا ک. خورا ک. (از حاشیهً 


سعدی, 


سعدی, 


برهان چ معین). جوشش: 
چون قرابه دیده از خمخانه جوشا ک شراب 
شیشه‌خانه بین که بهر او چه‌سان آراسته. 

أمی رخسرو. 
رجوع به جوشیدن و جوشش شود. 
جوشان. (نف) که میجوشد. جوشنده. در 
حال جوشیدن:ٌ 
بزرگان ایران خزوشان شدند 
از آن اژدها تیز جوشان شدند.  .‏ فردوسی. 
خروشان و جوشان بجوش اندرون 
همی از دهاش آتش آمد برون. 
چو بهرام بنشست بر تخت زر 


فردوسی. 


دل و مقز جوشان ز مرگ پدر. ‏ . فردوسی. 
در باغ کنون حریرپوشان بینی 

دلها ز نوای مرغ جوشان بینی. منوچهری. 
||اخشمگین: 

همی بود گتاسب دل دردمند 


خروشان و جوشان ز چرخ بلند. فردوسی. 
چو باد از کوه و از دریاش راند بر هوا ماند 
به کوشان پیل و کرگندن به جوشان شیر و اژدرماء 
اندی. 
حوشان. (اج) دهی است از دهستان بربرود 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. جلگه و 
معتدل, جمعیت آن بالغ بر ۵۰٩‏ تن میشود. 
آب از قنات و محصول غلات, لبنیات. 
چفندر, پبه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶ا. 
حوشاندن. (] (مص) جوشانیدن. مصدر 
متعدی از جوشیدن. بجوش آوردن سایعات 
بوسیلة حرارت: ببغداد جو را پجوشانند و اب 
از او بپالایند و با روغن کنجد دیگرباره 
بجوشانند. (نوروزنامه). |اریاضت دادن. 
امتحان کردن. آزمایش کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
حوشانده. [د /د) (نمف) نعت مفعولی از 
ج‌وشاندن. جوشانيده. بسجوش‌آورده. 
| دارویی که آنرا در آب جوشانیده باشند و 
عصاره آنرا برای سعالجه بمریض دهند. 
(فرهنگ فارسی معین). آب داروهای نباتی 
که‌چون منضج به مریض دهند مئل گل بنفشه, 
گل گاوزبان, گل نیلف سبل‌طيب. ریشة 
کاسنی, پوست بید که بجوشانند و شیره کشی 
کنند و به بیمار دهند و آنرا در قدیم پخته 
میگفتهاند و معرب آن بختج است. طبیخ. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
حوشاننده. [نّن د /د] (نف) آنکه مایمی 
را بموش آورد. (از فرهنگ فارسی معین). 
حوشانی. ((ج) دی است از دهستان 
چهاردولی بخش مرکزی شهرستان مراغه 
کوهستانی و معتدل است. ۲۱۶ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه و محصول آن نخود. 
بادام, غخلات. کرچک و شغل زراعت و 
گله‌داری است. این ده در دو محل قرار گرفته 
و بنام جوشاتی بالا و جوشانی پائین مشهور 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
حوشانیدن. [د] (مص) بغلیان آوردن. 
تفلیه. اغلاء, جوشاندن: 
با اگر آتش تنزیل بجوشاند 
مرد داناش بتأویل دهد تسکین. ناصرخرو. 
در تموزی که حرورش دهان بجوشانیدی. 
(گلستان). 
رجوع به جوشاندن شود. 
جوشانیده. [د / د] (زسف) جوشانده. 
رجوع به جوشانده شود. 


حوش زدن. ۷۹۰۱۷ 


جوش‌بره. بر /ر] (!مرکب) نام آشی 
است مشهور که آنرا از خمیر به اندام متلث و 
مربع طولانی ساخته, از گوشت و سبزی و 
مصالح پر کنند و در آب جوشانند و ماست و 
کشک بر بالای آن ريخته بخورند. و با جیم و 
بای فارسی (چوش‌پره) آمده است. 
جوشن‌بره. (از برهان). جوش‌بیره. (غسیاث 
اللغات): 
بر سر خوان چو بیابی قدح جوش‌بره 
سیخ چوبین برخش زن که بود گل با خار. 
بسحاق اطعبد. 
جوشیصیا. [ ] (() جوشیصا. جوسانی. بار 
درختی است. رجوع به جوشیصا شود. 
جوش‌ببره. [رَ /ر ] ([مرکب) رجوع به 
جوش ‌بره شود. 
جوش ترش. [ش ثْ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) اسید طرطریک. اسیر تارتاریک. 
اسیدی است که از دارتو (ذردی که از شراب 
در چلیک باقی ماند) بدست آید. (فرهنگ 
فارسی معین)ء 
جوش خوردن. [خور / خر ) امص 
مرکب) بهم پیوستن دو چیز مخصوصا دو فلز 
که جدا کردن آنها مشکل باشد. لحیم شدن. 
(فرهنگ فارسی معین). ملتم شدن, ملتحم 
شدن. ||در تداول. عصبانی شدن. ناراحت 
گردیدن اين قدر جوش نخور. (فرهنگ 
فارسی معین). 
جوش دادن. [:] (مص مرکب) 
جوشانیدن چنانکه آب بر آتش. (بادداشت 
مرجوم دهخدا): و آن تری گوشت را 
دیگرباره یک جوش بدهند. (ذخسیره 
خوارزمشاهی). |[بهم پیوستن دو چیز سخت 
چون دو تکه فلز. التصاق دادن, لحیم کسردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) (فرهنگ فارسی 
معین), |اجوش دادن میان دو کس را؛ رفع 
اختلاف آن دو کردن. میان آن دو آشتی و 
هم‌آهنگی بوجود آوردن. 
جوش زدن. (رٌ :] (مص مرکب) جوش 
دادن 
با نیک و بد چو شیر و شکر جوش میزند 
دریافت هرکه چاشنی اتحاد را. صائب. 
رجوع به جوش دادن شود. ||بغلیان آمدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||عصبانی شدن. 
داد و فریاد بیجا کردن. (فرهنگ فارسی 
مسعین): جوش نزن شیرت می‌خشکد. 
|ابی‌تابی و اضطراب کردن. غم خوردن* 
هرچند که جوش میزئد جان و دلم 
لیکن چو زیان نمی‌کند کار چه سود؟ عطار. 
ول سینت آ گاهی‌ندارد 
که‌همچون دیگ روئین میزنم جوش, 
سعدی. 
اادمسیدن شاخ از درخت» سبزه از دانه. 


۳ 


۷۹۰۸ جوشش. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). |[جوش زدن تن. 
رو, صورت: دانه بر آن ظاهر گردیدن. کورک 
درآوردن. بثره بر سطح آن پیدا شدن. 
جوشش. [ش ] ((مص) از جوشیدن. غلیان. 
جوش داشتن. بجوش آمدن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 
باده در جوشش گدای جوش ماست 
چرخ در گردش اسیر هوش ماست. مولوی. 
|اگرم‌گیری در مسعاشرت. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا): فلان جوششی بارفقا 
نداشت. 
جوش شیرین. (ش شسی] (تسرکیب 
وصفی, |مرکب) بیکربنات دو سود. بیکربنات 
سدیم. جسمی است سفیدرنگ که در هوای 
خشک و سرد فاسد نمیشود و در آب سردکم 
محلول و در آب گرم تجزیه میگردد و در طب 
برای رفع ترشی معده و سوءهاضمه بکار 
میرود. (فرهنگ فارسی معین). 
حوشقان. [ج شٍ ] ((خ) قصبه‌ای است جزء 
دهستان رزقچای بخش نوبران شهرستان 
ساوه دارای ۱۵۴۴ تن سکنه. اب آن از قتات 
و زه‌آب رودخانهةٌ مزدقان و محصول آن 
غلات, بادام. بنشن, گردو, انگور و شفل اهالی 
زراعت و گسله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 6۱ 
حوشقان. اج ش] (اخ) دهی از دهستان 
شقان بخش اسفراین شهرستان بجنورد. جلگه 
و سردسیری, سکته آن ۱۸۰ تن. اب آن از 
چشمه و محصول آن غلات. بنشن و شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی قالیچه‌یافی 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج٩).‏ 
حجوشقان. [ج ش ] ((ج) دی است از 
دهستان میان‌اباد بخش اسفراین شهرستان 
پجنورد. جلگه و معتدل. سکن آن ۶۹۶ تس. 
آب آن از رودخانه و محصول آن غلات و 
بنشن و زیره و میوه‌جات و شغل امالی 
زراعت و مالداری و صنایع دستی قالیچه‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ و 
رجوع به مرأت‌البلدان ج ۴ص ۷ شود. 
حوشقان. (ج ش ] (!خ) نام یکی از 
دستان‌های بخش میمهٌ شهرستان کاشان. 
همچین نام قصبه‌ایست. این دهستان در 
شمال خاوری میمه در دره و دامنة باختری 
کوهستان قمصر رافع است. هوای آن 
سردسیری خو شآب‌وهوا. آب آن از 
چشمه‌سارها و قنوات. محصول عمده آن 
غلات» حبوبات. لبنیات است. این دهتان از 
۲ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود اهزار تفر و مرکز 
دهستان قصبه جوشقان مشهور به جوشقان 
قالی و قراء مهم آن بشرح زیر است: کامو واقع 
در ۲۶هزارگزی شمال خاوری میمه و آرزان 


در ۳۶هزارگزی شسمال میمه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲), 
حوشقان. (ج ش] ((خ) قصبة مسرکزی 
دهستان تابع بخش میمة شهرستان کاشان وبه 
جوشقان قالی معروف است. در شهرستان 
کاشان دو جوشقان وجود دارد. جوشقان 
دهستان نیاسر را پواسطة نزدیکی به قصبهة 
استرک, جوشقان استرک و جوشقان میمه را 
بواسطةٌ معروفیت قالی آن جوشقان قالی 
مینامند. اين قصبه در ۱۸هزارگزی شمال 
میمه واقع و دارای ۲۷۶۶ تن جمعیت است. 
آب قصه از ۷رشته قنات و رودخان کن 
تأمین میگردد. مسحصول عمد؛ آن غلات: 
حبوبات, انگور و سیب‌زمینی و میوه‌جات 
سردسیری و لبلیات و صنایع دستی قالی‌بافی 
بدون نقشه و کرباس‌بافی است. قالبهای نقش 
جوشقان در کشور معروف است. خط تلفن 
کاشان به میمه از اين قصبه میگذرد. راه فرعی 
ماشین‌رو به میمه و دبستان و ۲۰ باب دکان 
دارد. مزارع چوگان, روانج و چند مزرعة 
کوچک دیگر جزء این قصبه است. از آنار 
قدیم برج خرابه روی تپة مسجاور و بنای 
امامزادة آن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 
حوشقان. (ج ش] ((خ) قصبه‌ای جزء 
دهستان حومةٌ بخش مرکزی شهرستان 
کاشان دارای ۲۹۰۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه و محصول عمدهٌ آن غلات. پنبه, انار, 
انجیر و میوه‌جات دیگر. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. 
راه فرعی بکاشان از طریق راوند و دبستان 
دارد. مزارع فتح‌آباد و افضل‌آباد جزء این 
قصبه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چآ 
جوشقان استرکك. اج ش ن) غ) از 
قصبه‌های کاشان. عدهٌ قری ۱۶: مساحت ۱۵ 
فرسنگ, جمیت ۱۰۶۴۰ سن. مرکز 
جوشقان. رجوع به جوشقان شود. 
جوشقان قالی. زج ب ن] (غ) قصبه‌ای 
از ک‌اشان. عد؛ قری ۲۲.مساحت ۳۲ 
فرسنگ, جمعیت ۱۲۲۷۰ تن. مرکز صیمه. 
رجوع به جوشقان شود. 
جوشقافی. [ج ش ](ص نسبی) منسوب به 
جوشقان: 
قالی جوشقانی زربفت 
پای‌لفز برهنه‌پایان است. 
میح کاشی (از آتدراج). 
جوشکت. [ج / جوش ] () کوزه‌ای باشد 
لوله‌دار که آنرا یمربی بلبله گویند. و بضم اول 
بر وزن کوچک هم آمده است. (برهان). 
جوشکت. [ش ] () کوز؛ لوله‌دار. (برهان), 
رجوع به ماد قبل شود. 


جوشن. 

جوشکت. [ ] ((ج) (چشم...) از حومهةً 
شیراز در فرسخ میانة ضمال و مغرب شهر 
شیراز است. بساتین مسجد بردی و زراعتهای 
حوالی شهر از این چشمه سیراب ميشود. 
(فارسنامة ناصری). 
حوشکاز. (ص مرکب) آهنگری که قطعات 
آهن یا فلزی دیگر رابهم جوش میدهد. 
جوشکاری. (حامص مرکب) جوش دادن 
قطعات فلزی. لحیم‌کاری. (فرهنگ فارسی 
مین). 
جوش کردن. اک 5] امسص مرکب) 
بغلیان آمدن. (فرهنگ فارسی معین)؛ 

می که آتش‌ندیده جوش کند 
اوحدی. 
|| اضطراب و بی‌تابی نمودن. |[شور و شوق 
نشان دادن. (فرهنگ فارسی معین)؛ 

کراصلی کش نبود آغاز گوش 

لال باشد کی کند در نطق جوش؟ مولوی. 
| پدید آمدن پثور بر بشره. ظاهر شدن کورک 
بر پوست بدن؛ سرم جوش کرده بود آخر 
کچل شد. (یادداضت بخط مرحوم دهخدا), 
جوش کوزه. اش /ر ](ترکیب اضافی, 
[مرکب) مواد مسختلفی که در نتيجة ذوب 
سنگهای معدنی در کوره متحجر شوند و باقی 
مانند. ایین مواد بیشتر از ترکیبات اسلاح 
قلیایی هستند که چون سبکترند بر روی تودهٌ 
مذاب کوره به صورت کفی قرار میگیرند وکم 
و بیش با فلزات مختلف مخلوطند و پس از 
سرد شدن سنگهایی پر خلل و فُرَج با وزن 
مسخصوصهای متفاوت بوجود می‌آورد. 
قلیمیا. کلیمیا, (فرهنگ فارسی معین). 
جوشن. اج / جُو ش] () خفتان. (سهذب 
الاسماء), سلاحی باشد غیر زره چه زره تمام 
از حلقه است و جوشن حلقه و تن آهن هم 
باشد. (بر‌هان) (آنندراج). معرب آن هم 


چون به آتش رسد خروش کند. 


جوشن است. (حاشیة برهان چ معین)؛ 
پوشید تن را بچرم پلنگ 

که‌جوشن نبد آنگه آئین جنگ. ‏ فردوسی. 
بکشتد چندان‌که روی زمین 
شد از جوشن کشتگان آهین. 


فردوسی. 
بدین تیغ هندی یرم سرت 
بگرید بتو جوشن و یففرت. فردوسی. 


هزار جوشن فولاد ‏ گربپوشی تو 
ز آه گرم فقیری چو موم بگدازد. 
خواجه عبداله. 
عصب پی و یلبه جوشن است و درع زره 
(نصاب صبیان), 
با لفظ بر تن دوختن و در بر کردن و پوشیدن و 
دریدن وگستن متعمل. (انتدراج). 


جوشن بر تن دوختن؟ 
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جوشن. 
جوشن چینی به تیر بر تن فغفور دوخت 
مففر رومی به گرز بر سر قیصر شکست. 
انوری (از اتتدراج), 
جوشن‌پوشء 
ای جهان از سر شمشیر تو دریای بجوش 
جوش دریای تو شمشیرزن و جوشن‌پوش. 

۱ سوزنی. 
اندر این هفته یتخت امدی از جامة خواب 
بدگر هفته زره‌ور شوی و جوشن‌پوش. 

سوزنی. 
مشو هرگز دمی ایمن ز خصم ناتوان صاثب 
که از اندک نسیمی بحر جوشن‌پوش میگردد. 

صائب. 
< جوشن‌خای؛ درنده و پاره کننده جوشن: 
نه هر که موی شکافد به تیر جوشن‌خای 
بروز حملةٌ جنگآوران بدارد پای. سعدی, 
چو همت است چه حاجت بگرز مففرکوب 
چو دولت است چه حاجت به تیغ جوشن‌خای؟ 

سعدی. 
- جوشن خرپشته؛ 
از پشت یکی جوشن خرپشته فرونه 
کزداشتتش غیبه جوشْت بفرکند. عماره, 
زآنگونه که از جوشن خرپشته خدنگش 
بیرون نشود سوزن درزی ز دواری. فرخی. 
آن روز که او جوشن خرپشته بپوشد 
از جوشن او موی تنش بیرون جوشد. 

فرخی. 
وشن داود, جوشن داودی؛ جوشن 
موب بحضرت داود عسلیه‌السلام. 
(آنندراج): 
تا نوشد جوشن داودی از خط روی او 
از لطافت نیست ممکن آورد تاب نظر. 
صائب (از آتدراج). 
جوشن داود گردد سینه چون پررخنه شد 
دل دونیم از درد چون گردید گردد ذوالفقار. 
صائب (از آنندراج). 
بهر بدخویان تباهی جز مقام خویش نت 
خانه باشد جوشن داودی زنبورها (؟). 
رایج (از آنندراج). 
جوشن‌دوز؛ 
گهزره‌باف شود باد و گهی جوشن‌دوز 
باد را طبع شد این پيشة زر او ز امیر. 


فرخی (از آندرا اج). 
- جوشن‌گداز: 
نهنگان شمشیر جوشنگداز 


بگردنکشی کرده گردن دراز. نظامی, 

- جوشن‌گذار: سپر و تیفی که از جوشن 
: بگذرد. نیز جوشن‌خای. جوشن‌گل. (از 

انتدراج): 

برانگیخته اسب هر دو سوار 

با نیزه و تیر جوشن‌گذار. فردوسی. 


خصم تو گر نییست دون هست چنان اي عجب 


از سیب کین او تیر تو جوشن‌گذار. خاقانی. 
- جوشن‌گر؛ یلبی. (دهار). جوشن‌باف. آنکه 
جوشن سازد؛ 
گشته‌روی بادیه چون خانة جوشنگران 
از نشان سوسمار و نقش ماران شکن. 
منوچهری. 
جوشن گسستن: 
مریخ گر بخون حسود تو تشنه نیست 
زنگارخورده خنجر جوشن گسته باد. 
انوری (از آنتدراج)؛ 
- جوشن ماهی, جوشن حوت: 
ز موج اشک تو خون گشته آرزو دل بحر 
گذرز جوشن ماهی بود خدنگ ترا. 
آرزو (از آنندراج), 
آفتاب از گشاد ناوک او 
جوشن حوت در بر اندازد. 
عرفی (از آنندراج). 
جوشن‌ور؛ جوشن‌پوش. (آتدراج): 
پذیره شدش با سپاهی گران 
همه نیزه‌داران و جوشن‌وران. فردوسی, 
همان نامداران و جوشن‌وران 
همه بسته بر کین ایرج میان. 
کباب از تنوره درآویخته 
چو خونین ورقهای جوشن‌وران. منوچهری. 
گم‌شود از تیرشان پروین بدریای فلک 
فی‌المثل گر همچو ماهی ماه جوشن‌ور شود. 
سیدحسن غزنوی. 
لا تا نرگس خوبان همی بر مشتری نازد 
بوذتان در شکنج زلف رخ چون ماه جوشن‌ور. 
عنصری, 
|[کنایه از صورت مردم بدخوی و ترش‌روی. 
(برهان). ][در معنی مجازی, کنایه از حافظ و 
نگهدارنده. (یادداشت مرجوم دهخدا)؛ 


فردوسی. 


شما را من از هر بدی جوشنم 

بهین میزبانتان بگیتی منم. ً 
حوشن. [ش ] () سلاحی است. (برهان). 

رجوع به ماد قبل شود. 


جوشن. اج ش] (ع() سنه. (اقرب المواردا 
(منتهی الارب) (برهان). ||میانة شب یا اول 
آن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). دل شب 
یعنی نصف شب, (برهان). ج. جوائین. ||زره. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

جوشن. (جش ] ((خ) کوهی است مشرف به 
حلب و در مفرب آن قرار دارد. در دامنة این 
کوه مقابر و مشاهدی است از شیعه. شعراء 
حلب از آن بسیار یاد کرده‌اند. رجوع به معجم 
البلدان شود. 

جوشن. [ج شش ] ((خ) طایفه‌ای از بنی‌سعد. 
(صبح الاعشی ج ۱ص ۳۳۲۳). 

جوشن. (ج | (غ) .)نم محابی 
است پدر شمر و او در عرب اول کسی است 
که جوشن پوشیده بود یا انکه او را کسری 


حجژشوش. ۷۹۰۹ 
جوشن داده بود یا آنکه سینه‌اش برآمدگی 
داشت. (آنندراج). رجوع به ذوالجوشن شود. 

جوشن. [ج ش ] ((خ) ابن منظورین بعجة. 
کسی است که عرب در کرم و شجاعت به وی 
مثل زنند. (صبح الاعشی ج ۱ص ۳۲۳). 

جوشند. [ش] ((خ) دهسی است از بخش 
شوسف شهرستان بیرجند دارای ۱۳۳ تن 

سکنه. رجوع به فرهنگ جفرافیایی ایران ج ٩‏ 
شود. 
جوشندگی. [ش د /د] (حامص) حالت 
جوشنده؟ 
تو گفتی یکی بوته بد ساخته 

( گرشاسب‌نامه ۱۶۱ 

جوشنده. [ش 3 /) (نف) آنچه میجوشد. 
غلیان‌کننده. بغلیان‌آینده؛ 
بصبری کآورد فرهنگ در هوش 
نشاند آن آتش جوشنده را جوش. 
| فوران‌کنده. متلاطم. مواج؛ 
چو از دیدگه دیدبان بنگرید 
زمین را چو دریای جوشنده دید. . فردوسی. 
ملک در جنبش امد بر سر پیل 
سوی بهرام شد جوشنده چون نیل. نظامی, 
- جوشنده‌مغز؛ کنایه از خشمنا ک‌است. و در 
بعضی فرهنگها بمعنی هوشیار آمده است. 
(انجمن ارای ناصری) (انتدراج), 
حوشنده. [ش د] ((خ) لقب اشک‌بن داراه 
اولین پادشاء سلسله اشکانی, (مفاتیم). 

جوشن صغیر. اج ش نٍ ض] ((خ) د 
جوشن کبیر؛ نام دو دعای معروف. 

جوشن کبیو. اج ش ز ک] (اخ)نام دعایی 
است معروف که بشبهای قدر خواند: 


نظامی, 


بخصم من که ز کوچک‌دلی ظفر دیدم 

همین پس است پر جوشن کبیر مرا 
میرزاعبدالغنی (از آندراج). 

و رجوع به ماده قیل شود. 

جوشنی. [ج شٌ] (ع ص) عظیم الجنین و 

البطن. (ذیل اقرب الموارد). 


حوشنی. [ج /جسو ش] (ص نسسبی) 
مسنضوب به جوشن. جوشن‌گر, (مهذب 
الاسماء), رجوع به جوشن شود. 
جوشفی. اج ش ] ((خ) سمعانی گوید: به 
گمان من بطنی از غطفان است. (انساب 
سنتانی). 
جوش و خووش. [ش خ] اتسسرکیب 
عطفی, | مرکب) داد و قریاد و هیاهو برای 
پیشرفت امری. ||غلیان و صدایی که از آن 
برخیزد؛ 
خمها همه در جوش و خروشند ز مستی 
وان می که در انجاست حقیقت نه مجاز است. 
حافظ. 
جوشوش. [جء] (ع 6 سنه. پاپیش سینه. 


۰ حجوشوش. 
| پاره‌ای از شب. ||(, ص) مسرد درشت. 
|اگردهی از مردم. (متهی الارب). 
حوشوش. (جء] (ع () بسر وزن سرسوره 
سینه. (مهذب الاسماء). سینه يا پیش سینه. 
در شب. ||گروهی از 
مردم.(آنتدراج) (منتهی الارب). 
جوشی.(ص نسبی) منصوب به جوش 
||انکه عادت به نمودن اضطراب دارد. 
عصبانی. تندمزاج. آنکه زود خشم آرد. که 
بسیار اضطراب و بی‌تابی نماید. 
جوشیدان. [5] (سص)۲ حاصل شدن 
جوش بواسطهٌ حرارت و یا تخمیر و انقلاب. 
(حاشیة برهان چ معین)؛ . 
بانگ جوشیدن می‌باشد 
ناه بربط و طنبور و ریاب, 
؟ (از حاشية برهان چ معین): 
|[ غلیان کردن. |[فوران کردن. بیرون آمدن 
آب از زمسین و چشمه. (فرهنگ فارسی 


معین)؛ 
آب کم جو تشنگی آور به دست 
تا بجوشد ابت از بالا و پست. مولوی, 
|اسر برآوردن کشت. ||حرارت بخرج دادن. 
(حاشية برهان چ معین): دولت نه بکوشیدن 
است. چاره کم جوشیدن است. ( گلستان 
سعدی). || خشمگین شدن. برآشتن؛ 

چو شاه دلیر این سخنها شنید 

بجوشید و از غم دلش بردمید. فردوسی 
||بجرش آوردن. بغلیان آوردن. جوشاندن: و 
آنرا بعضی عصیر سازند... و بضی بدوشاب 
پزند و دیگر بجوشند. (فارسنام ابن بلخی). و 
بجای آپ. آب باران دهند یا آب جوی را 
بجوشند. (ذخیر: خوارزمشاهی). ||جوش 
پیدا کردن. دانه زدن. بثره ظاهر گردیدن؛ و 
جهت درد دندان و ورم لثه و جوشیدن دهان 
ناف است. (تحقة حکیم مومن, در کلم 
اذخر). 

- جوشیدن با کسی؛ با وی و اخلاق او جور 
درآمدن. با وی انس و الفت گرفتن. 
جوشیدنی. [د] (ص لیب‌اقت) درضور 
جوشیدن. قابل‌جوشیدن. رجوع به جوشیدن 
شود. 
جوشیده. [د /د](نسف) بجوش‌آمده. 
بهغلیان آمده. رجوع به جوشیدن شود. 
تحو شید ه‌مغو. زد /ع] (ص مرکب) کنایه 
از مردم خشمنا ک و غضب‌الود. (برهان): 
جهاندار دارای جوشیده‌مفز 

نشد نرم‌دل زآن سخنهای نعز. نظامی. 
|امردم هشیار. (برهان) (آتدراج). تندذهن. 
جوشیر. اج /جوا ( بر وزن جوگیر. وعی 
از اش باشد که خورند. (انندراج) (برهان), 
جوشیره. جشیر. (اننجمن آرای ناصری) 
(اندراج) |اجولاه و بافنده را نیز گویند و 


بعربی حائک خوانند. (برهان) (آنندراج). 
رجوع به جوشیره شود. 
حوشیران. [ ] (() قلوس, رجعوع به 
قلومس شود. 
جوشیروان. [جو شیز] ((ع) دی جزء 
دهستان شراء سفلی از بخش وف شهرستان 
ارا ک. دارای ۲۶۶ تن سکنه است. آب آن از 
رودخانة شراء و محصول آن غلات پنیه, 
کشمش و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد و از خنداب اتومبیل 
میرود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
حوشیره. (ج /جُوز /ر ]()بمنی جوشیر 
است, توعی از آاش, (برهان). طعامی است که 
بهندش چچیرک نامد. (برهان) (شرفامة 
منیری). |(استاد جولاه باشد. رجوع به 
جوشیر شود. 
حوشیصا. [ ] (() به لفت نبطی بار درختی 
است به قدر نخودی و بنکل زعرور و 
خشخاش بیار کوچکی و بعد از رسیدن 
سبرخلون و قابض است و درخت او بقدر 
درخت آلوبالو و چتری و برگش شبیه ببرگ 
سیب و گلش سفید و در بعضی بلاد خبزان 
نمیکند و در تتکابن پلاخوار نامند. در دوم 
گرم و خشک و مشهی و آروغ‌آورنده و 
بقدری مسخن بدن, و خوردن او قبل از طعام 
و بعد از آن مسکن درد معده و سایر اوجاع 
بدن علی‌الخصوص درد کمر و تهیگاه و هاضم 
طعام در کل حال و ماع تعفن اطعمه در معده و 
مضر محرورین و مصلحش آنارین و قدر 
شرتش تا صه درهم است. (تحفهةً حکیم 
مزمن). 
حوشین. [ج] (اج) دهی است جزء دهستان 
دیزمار خاوری بخش ورزقان شهرستان اهر 
دارای ۷۹۸ تن سکننه. آب آن از دو رشته 
چشمه و محصول آن غلات و حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی انجا فرش‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
حوظ. [ج] (ع مص) خرامان رفتن. (منتهی 
الارب) (اقرب الم‌وارد) (انندراج) 
||اندوهگین گردانیدن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به جوّظان شود. 
حوظان. [ج ] (ع مص) خرامان رفعن. 
||اندوهگین گردانیدن. (متهی الارب) (از 
اقرپ الموارد). 
جوع. [ج](ع مسص) گرسته گردانیدن. 
مجاعة. ||تشنه گردیدن و مشتاق شدن؛ جاع 
الیه؛ تشنه گردید و مشتاق شد. (منتهی الارب) 
(اقرب المواردا: 
حوع. اج صاج جائع. (منتهی 
الارب) (اترب الموارد). رجوع به جائع شود. 
جوع. (ع سص) گرسته شدن. (ترجمان 
علامه جرجانی ترتیب عادل) (تاج المصادر 


جوع المغشی ۰ 

ببهقی). ||((مص) گرسنگی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

- جوعالبقر؛ نوعی از جوع. رجوع به این 
ماده در ردیف خود شود. 

- جوعالکلب؛ نوعی از جوع. رجوع بدین 
کلمه‌شود. 

جوعالمفشی؛ نوعی از جوع. رجوع بهمین 
کلمه شو ۳ 

- امقال: 

مرده از جوع به که زنده بقرض. 
حوعان. (ج](ع ص) گرسنه. (مستتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (دهار) (غیاث). نقیض 
شبعان. ج. جیاع. (مهذب الاسماء, 
جوعالبقر. عْل ب قْ](ع!مرکب)" جوع 
بقری. آنست که شکم سیر ولی اعضاء گرسنه 
باشد.(آندراج) ( کشاف اصطلاحات الفنون): 
و فرق میان جوع بقری و جوع کلبی آنست که 
در جوع کلبی اعضاء سیر و معده گرسته است 
و در بقری عکس آن. (بب‌حر الجسواهر), 
جوعالبقری. بولیموس. (قانون ابوعلی سینا چ 
طهران ص ۱۶۳) (بحر الجواهر): 

تشنه محتاج مطر شد ابر نی 


1 


نفس را جوعلبقر بد صبر نی مولوی, 
اندرافتادند در لوت آن نفر 
قحط دیده مرده از جویقر. مولوی. 


جوع‌الکلب. (عل ک) (ع | مرکب) جوع 
کلبی, آنست که اعضاء سیر و معده گرسته 
باشد بعکس جوع‌البقر, علتی که صاحب آن 
هرچند خورد سیر نشود و اشتداد اشتها و 
طعام و حرص بر مأً کولات همچنان بساشد و 
این مرض را شهوت کلبی نیز گویند. (غیاث 
لفات (آندراج): 

چوکاسه بازگشاده دهان بجوع‌الکلب 

چو کوزه پیش نهاده شکم به استسقاء. 

خاقانی. 

گفت رنجش چیست زخمی خورده است 
گفت جوع‌الکلب زارش کرده است. مولوی. 
مولف اقرب الموارد نویسد: جوع‌الکلبی و 
جوعالبقری مرضی است در معده از السهاب 
اخلاط مراری که صاحب آن هرگز سیر نگردد 
و هرگاه سیر شود بی‌درنگ گرسته گردد. 
جوعالمغشی. [ل م1 (ع [مرکب) قسمی 
جوع و آنت که آدسی از فرط گرسنگی 
نتواند شکم خودرا نگاه دارد و اگرخورا ک‌به 
او دیر رسد او را غشی دست دهد و نیروی 


طبیعی او زایل گردد. ( کشاف اصطلاحات 
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حوعة. 

الفنون). رجوع به قانون ابوعلی سینا 3 
طهران ص ۱۶۴ شود. 
جوع. (جعٌ) (ع مص) یک بار گرسه 
شدن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
حوعی. [ج عا] (ع ص) مونث جوعان. زن 
گرسنه. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), رجوع به جوعان شود. 
حوغ. 0 بر وزن دوغ؛ چوبی راگویند که 
در وقت زراعت کردن بر گردن گاو نهند. 
(برهان). رجوع به جغ و یوغ و چه شود. 
حوغان بزرگب. [ي بْ ژ] ((خ) دهنتی 
است جزء دهستان مهرانرود بخش بستان اباد 
شهرستان تبریز دارای ۴ تن سکنه. آب آن 
از رودخانة سهندآباد. رجوع به فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲ شود. 
حوغان کوچکت. [ن چ] (اخ) دهی است 
جزء دهستان اوجان بخش بستان‌آباد 
شهرستان تبریز, کوهستانی و سردسیری 
است. ۲۴۶ تن سکنه دارد. رجوع به فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴ شود. 
جوف. [ج] (ع ) زمسین پست و هموار. 
(متهی الارب) (اقرب السوارد). |[شکم و 
درون هر چیزی. (منتهی الارب), جوف از 
انسان شکم او و از خانه اندرون آن؛ 

نه طفل زبان بسته بودی ز لاف 

همی روزی آمد به جوفت ز ناف. ‏ سعدی. 
ماجعل له ارجل من قلبین فی جوفه. (قمرآن 
۳ || خيمة عمال بلفت اهل غور. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), ج, اجواف. (منتهی 
الارب). || جوف آخر شب؛ ثلث آخر آن و آن 
بخش پنجم از شش بخش شب. |](مص) زدن 
جوف چیزی را. ||تا جوف چیزی رسیدن: 
جافته الجراحة؛ تا جوف وی رسید. 
|[درگذرانیدن به اندرون چیزی, (منتهي 
الارب) (اقرب الموارد). جفته بالطعنة جسوفا؛ 
درگذرانیدم طعه به اندرون وی. (اقرب 
الصوارد). (اصطلاح پزشکی) در اصطلاح 
پزشکان بر دو چیز اطلاق شود یکی را جوف 
اعلی نامد و آن جامع الات تنفس و 
بعبارةاخری سینه باشد. دومی را جوف اسفل 
خوانند و آن جامم آلات غذاء است. و بین این 
دو جوف پرده‌ای مورب واقع شده که اعضاء و 
آلات تنفس و مخصوضا قلب را از زیان 
بخارها و دودهائی که لازم و ملزوم پخته 
شدن غذا است حفظ میکند. کذافی 
بحرالجواهر. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
||(اصطلاح ادب) حروف جوف واو و یاء و 
الف است و آن سه حرف را خرف ضمفه و 
احرف هوائیه نیز گویند. ( کشاف). 
حوف. آج ](ع ص) فسراخ. (مستتهی 
الارب). |[((مص) فراخی. سعه. وسعت. 
|((مص) درون‌کاوا ک (خالی و بی‌مغز) شدن. 


و فعل آن از سمع است. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
حوف. (ع ص, () ج جوفاء. بمعنی دلو فراخ. 
(منتهی الارب). رجوع به جوفاء شود. 
جوفاء. [ج ] (ع ص, ل) مزنت اجوف. (اقرب 
الموارد). ||دلو فراخ. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ج. جوف. (منتهی الارب). ||میان 
تهی و کاوا ک‌از نیزه و درخت. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) 
حوفان. (ع!) نر: خر. (از منتهی الارب). 
حوقفر. [ج ت] (ع !) جوهر. (منتهی الارب). 
رجوع به جوهر شود. 
جوفی. (فیی]" (ع ص نسبی) فراخ و 
درون‌کاوا ک. (منتهی الارپ). واسع‌الجوف. 
(اقرب الموارد). ||() نوعی از ماهی است. 
(مسنتهی الارب) (مهذب الاسماء) (غیاث 
اللغات از کشف). جوفی و جوفیاء» نوعی 
ماهی است. جوالیقی گوید: گمان میکنم که هر 
دو معرب باشند. (المعرب ص ۱۱۳). 
حوفیاء. () رجوع به جوفی شود. 
حوق. [ج] (معرب, |) مطلق جماعت از جن 
وانس وگروه مرغان و جز آن. (آنتدراج), کل 
قطیع من ای غانی هم واحد. (ذیل اقرب 
الموارد)؛ 
هر کجا باشند جوق مرغ کور 
بر تو جمع آیند ای سیلاب شور. 
شب نیست که از برج فلک زاه دمادم 
تأثر دو صد جوق کبوتر نپرانند. 
تأثیر (از آندراج). 
چشم ااهل | گربا سخن من افتد 
خیل صد جوق پری رم کند از دیوانم. 
تأثیر (از آنندراج). 
جوق. اج ](ع مص) کج شدن. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد), 
حوق. (ج ٍ](ع ص) کسج‌گردیده‌روی. 
(منتهی االارب) (اقرب الموارد). 
جوق. (() چوق. جوخ. چوخ. گروه. دسته 
(انان و حیوان). ||گروهی از سوار و پیاده, 
فوج. |[(ص) بسیار. کنیر. (قرهنگ فارسی 
معین). رجوع به جوق شود. 
حوقات. (ع |) ج جوقة. رجوع به جوقة و 
جوق شود. : 
حوقان. (رخ) دهی است از دستان چناران 
بخش حومة شهرستان مشهد دارای ۱۳۴ تن 
سکنه. رجوع به فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩‏ 


مولوی. 


شود. 

حوق‌حوق. (ق مرکب) دستهدسته. 
گروه‌گروه. دسته‌بدسته؛ بعد از آن جبرئیل و 
ملائکه و مهاجر و انصار بر وی [پیغمبر ] نماز 
کردند جوق‌جوق. (مجمل التواریخ). ||بسیار 
بسیار, (قرهنگ فارسی معین). رجوع به 
جوق شود. 


حوکک. ۷۹۱۱ 


جوقة. [ج ق (ع | گروه مردم. (ستهی 
الارب) (انندراج), جماعت صردم. (اقرب 
الموارد). جو خة. رجوع به جَوخة شود. 
حوقه. [ق /ق ] (() جوقة. جوخة. رجوع به 
جوخه شود. 
حوقه. زق ] (() تره‌ای از ایبل بهارلو (از 
ایلات خسن فارس). (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸۶). 
جوقه حوقه. (ق نَ /ي تا (ق سرکب) 
دسته‌دمته. بدسته‌ها و گروههای جدا. 
حوقة کد خدا ابو طالب. (ي ي ک غ 
ال ) ((خ) تیره‌ای از ایل بیرانوند. (از جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۶۷). 
جوقة محمدخان. (ي ي حم۶] (لغا 
تیره‌ای از ایل بیرانوند. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۶۷). 
جوقین. (اغ) دهسی است جسزو بسخش 
شهریار شهرستان تهران دارای ۱۰۸۸ تن 
سکنه. رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱ 
شود 
جوقین. ((خ) دهی جزء دهستان ایجرود 
بخش حومهٌ شهرستان زنجان دارای ۱۲۶۶ 
تن سکه. آب آن از چشمه و رودخانه و 
محصول آن غلات, انگور. یونجه و شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی زنان. گلیم و 
جاجیم بافی است. راه مالرو دارد و از طریق 
زرین‌آباد اتومبیل ميرود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۲). 
جوکاز. (ج / جُو) (نف مرکب) جوکارنده. 
کشت‌کند؛ جو؛ 
بر این قولت ای خواجه این بس گوا 
که‌جوکار جز جو همی َدْروّد. ناصرخسرو, 
حوکال. (اخ) دی است از دهستان 
چناران بخش حومهٌ شهرستان مشهد دارای 
۶ تن سکنه, رجوع به فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ٩‏ شود. 
جوک زدن. [ز 3] مص مرکب) تعظیم 
کردن. احترام گذاشتن و آن چنانست که 
جوک‌زنده یکی از زانوهای خود را بزمین 
نهد و با مرفق خود بزمین اشارت کند و این 
عادت نزد مفولان غایت تعظیم و بزرگداشت 
است. (از تعلیقات محمد معین بر چهارمقاله): 
زانوی خدمت بر زمین ننهاد و جوک نزد. 
(جهانگشای جوینی). و پسران کلبلات در 
زمر: اوکوتیمور چوک زده سخن ایشان 
مپرسیدند. (جهانگشای جوینی). 
جوککت. (ک] () مسرغکی است بسفایت 
کوچک و بعضی گوید گنجشک است. 


۱-افغانی ولاز (یوغ گارآهن). (حاشية برهان 
چ معین از هوبشمان ص ۴۲۳). 
۲-اقرب الموارد بفتح اول ضبط کرده است. 


۲ جوکندان. 


(برهان» فروخ ما کیان بود. (اسدی) (حاشية 
برهان چ سعین). جوجه. چفک. چفوک. 


چکک:چکوگ. چکک: (حناقية برفان چ 
ععین). جوگک: 
آهو با شیر کی توائد کوشید 


جوکک با باز کی تواند پزید؟ 
؟ (از لفت فرس ۳۰۳. 
رجوع به جوگک شود. 
حوکندان. [ج ک] (خ) دی جزه 
دهستان گرگانرود بخش مرکزی شهرستان 
طوالش دارای ۲۲۳۴ تن سکننه. آب آن از 
چشم مرکزی و چشمه‌های دیگر. محصول 
غلات. برنج» لبنیات. عل, سیب و گیلاس. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
حوکندان. زج ک ] (اخ) دی جزهء 
دهستان گرگانرود جنوبی بخش مرکزی 
شهرستان طوالش دارای ٩۳۲‏ تن سکنه. آب 
آن از رودخانة گرگانرود و چشمه. محصول 
آن برنج؛ به, گیلاس, پرتقال. شغل اهالی 
زراعت است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۲. 
جوکوب کردن. (ج /جوک:) (مص 
مرکب) ریزه‌ریزه ساختن چیزی را بمقدار 
جو. (انندراج), 
جوکیی. (ا) جوگی. رجوع به جوگی شود. 
حوکی‌بیژن. 11 (اخ) دهی از دهستان 
قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه. 
سکه آن ۱۵۰ تن. اب آن از چشسمه‌سارها, 
محصول آن غلات. نخود, بزرک. زردآلو. 
شنل اهالی زراعت. صنایع دستی آنجا 
جاجیم‌بافی. راء مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۴. 
حوکی تیمور. [تَ] (اخ) دهی از دهستان 
قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه. 
که آن ۱۵۵ تن. آپ آن از چشمه و 
محصول آن غلات, نخود, بزرک. شفل اهالی 
زراعت. صنایع دستی آن جاجیم‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج؟۴. 
جوکی محمدرضا. ( ع ‏ را (غ) 
دهی است از دهستان قوریچای بخش 
قره‌آغاج شهرستان مراغه. سکنة آن ۱۹۵ تن. 
آب آن از چشمهسارها و محصول آن غلات. 
نخود. بزرک. شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آن جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
حوککت. زگ ] (() جوجه. (فرهنگ فارسی 
معین). فروخ ما کیان بود. (لغت‌نامة اسدی)؛ 
آهو با شیر کی تواند کوشید 
جوگک با باز کی تواند پزید؟ 
منوچهری. 
رجوع به جوکک شود. 


حوگندم. [ج /جُ وگ ذ] (ص مسرکب) 
ریش جوگندم؛ ریش که سیاه و سپید باشد. 
(غیاث الفات) (آنسندراج). رجوع بنه 
جوگندمی شود. 

حوگندمی. (ج /جو گ د] (ص نسبی) 
منسوب به جوگندم. ||موی سر و ريش که 
سیاه و سفید باشد. (فرهنگ فارسی معین): 
چون پیشتر شدیم مردی را دیدیم که ریش 
جوگندمی دارد. (قصص‌الانیاء) 

حوکندمینه. (ج /ج وگ دن / و ] ( 
مسرکب) جوبرهنه. خضسندروس. (ذخیرةٌ 
خوارزمشاهی). 

حوگیی. (۲ فرقه‌ای از سرتاضان هند. 
|ایسیرو طریقةٌ جوکیان. مرتاض هندو. 
(فرهنگ فارسی معین). 

حول. (ج) (ع مص) طواف کردن. (ذیبل 
آقرب الموارد). گشتن. (تاج المصادر بیهقی). 
گردبرآمدن. (منتهی الارب). جولان و جولة. 


(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به آن 


دو شود. 
جول. (ج] (ع ) لشکر بسزرگ. ||رسة 
گوسیندان بسیار. |اگروه شتران. (منتهی 
الارب). |اگروه اسبان يا سی اسب یا چهل 
اسب یا شتران نجیب. (منتهی الارب). |[بز 
کوهی کلان‌سال, (منتهی الارب) (ذیل اقرب 
الموارد). |انوعی از درخت و کوه. (منتهی 
الارب). درختی است معروف. (ذیل اقرب 
لموارد). چ. اجوال. (ذیل اقرب الصوازد از 
لسان). |اگرد و غبار و خاک.و گاه مسضموم 
شود. (منتهی الارب) (ذیل قرب السوارد) 
|اریسمان و گاه افسار. (ذیل اقرب الموارن). 
جول. (ع مص) گرد برآمدن. جَولة و جول. 
جوّلان. (منتهی الارب). 
حول.(ع | عفل و عزم و آهنگ. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |اگروه از اسبان و 
شتران. (منتهی الارب). ||کرانة قبر. (سنتهی 
الارب) (ذیل قرب الموارد از لسان‌العرتَ).. 
|[گردا گرداندرون چاه تا سر. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد از ابوعیید). دیوار چاه. (اقرب 
لموارد). ج. اجوال. (مهذب الاسماء). |اکرانة 
دریا و کوه. |اگرد و غبار و خاک. (مننتهی 
الارب). 


جول. ()۲ بر وزن غول, غلیواج را گویند. 


(برهان). چالقان. حکیم مومن در تحفه, 
چالقان را اسم ترکی حداة دانسته که نغلیواج 
است. (از حاشية برهان چ معین از واژه‌نامه 
ص ۲۷۰). 

خولا. (ص, ا) تساج. بافده. حاتک. 
جولاهه. چولاه. رجوع به جولاه و جولاهه 
شود. 

حولادکت. [ ] ((خ) دی است جسزو 
دهتان الموت بخش معلم‌کلاية شهرستان 


حولان. 
قزوین دارای ۱۵۵ تن سکته. رجوع به 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱ شود. 


حولاکمر. رک ] (اخ) دهی از دهستان 
بایالی بخش چقلوندی شهرستان خرم‌آباد. 
سکن آن ۲۴۰ تن. آب آن از چشمة جولا کمر 
و محصول آن غلات, صیفی, لبنیات و پشم. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنسان سیا‌چادربافی است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ابران ج ۶). 
جولان.(ج] (ع !) خاک. |استگریزه‌ها که 
بادش از جایی بجایی برد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |((ص) بسیار گرد و خاک» 
گویندیوم جولانْ و در این صورت جولان 
ممنوعالصرف است. (منتهی الارب). 
جولان‌الهموم؛ اول اندوه و آغاز آن. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
|((مص. (مص) در تداول فارسی بمعنی 
گردیدن و گرد گشتن در کارزار و دوانیدن 
اسب. و شوخ و پریشان از صفات اوست. 
(غیاث اللغات) (انندراج). تاختن, و با اشظ 
زدن و کردن و دادن و گش‌ادن مستعمل. 
(آتدراجا ._ 
ز ردان ایران هم‌آورد خواست 
ز جولان او در جهان گرد خاست. فردوسی, 
در کف عدل تو جولان زند 
بر سر درح تو که پیکان زند. 
سواران اسب در میدان فکندند 
دلیران رخش در جولان فکندند. 
که‌همتای او در کرم مرد ثیست 
چو اسبش بجولان و ناورد نیست. 
سرواگرنیز آمدی و شدی 
نرسیدی بگرد جولانت. 
- آتشین‌جولان: 
نماید حسن بی عاشق که شمع آتشین جولان 
چو بی پروانه شد فانوس را پروانه میسازد. 
صائب (از آتدراج). 
جولان دادن؛ 
در عنان راه ده ظهوری را 
تا دهد رخش بر فلک جولان. 
ظهوری (از آتدراج). 
جولان زدن؛ 
چست کن قبا بر تن تند کن فرس بر من 
گه‌بسینه جولان زن گه بدیده میدان کن. 
میرخسرو (از آنتدراج). 
از بن هر خار خنجر میخورم 


۱-منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی» جزو 
بیتهای پرا کنده). 

.(سانسکریت) 1۷092 - 2 
۳-در طبری لاه چالقان (مرغ شکاری) است. 
(حائیة سرهان چ معین از نسصاب طبری 
ص۲۷۰). 


حولان. 


پر سر هر نیش جولان میزنم. ۱ 
عرفی (از انتدراج). 
جولان کردن؛ 
آنچنان کز لفظ گردد معنی بیگانه دور 
در سواد شهر و جولان در بيابان میکنم. 
صائب (از آندراج). 
جولان‌گر؛ جولان‌کننده. 
جولان‌گری: 
من اندر خا ک‌میدانش لگدکوب بلا گشتم 
هنوز آن شهسوار من سر جولانگری دارد. 
میرخسرو ااز آنتدراج). 
جولان گشادن: 
از آنجا سوی صحرا ران گشادند 
بصید انداختن جولان گشادند. نظامی. 
<جولان‌ور؛ 
سواران و گوان و پردلان و صف‌دران بینی 
کمندانداز و ناوک‌بار و خنجرگیر و جولان‌ور. 
میرخسرو (از آنندراج). 
- در جولان آمدن: 
تو گر برقص نیایی شگفت جانوری 
از این هوا که درخت امده‌ست در جولان. 
سعدی. 
حولان. (ج ] (ع مص) قطع کردن مسافت 
راما ور سوانب اون ال ری 
فی‌المیدان ول و جولانا؛ قطع جوانبه. (از 
اقرب الموارد). تاختن. تاخت زدن. 
|[برگزیدن. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
||از هم جدا شدن و سپس حمله کردن. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). |اگشتن و 
دور زدن بسدون آرامش: جال فی‌البلاد 
جولانا؛ طاف یر مستقر فیها. (اقرب 
الموارد). |زگرد برآمدن. (سنتهی الارب). در 
تداول فارسی‌زبانان بفتح جیم و سکون واو 
آید. رجوع به ماد؛ قبل شود. 
جولان. [ج وٌ)(ع!) ستوران ریزه و ستوران 
بلایه و ردی. (منتهی الارب). 
حولان.(ع !4 خاک. جسلان. (اقرب 
الصوارد). |ازنجیری که در پای مجرمان 
اندازند. (انندراج), 
حولان کردن. (ج /جو /ج رک د] 
(مص مرکب) دور گردیدن. گرد برآمدن. 
گردیدن. ||تاخت کردن. تاختن. (فرهنگ 
فاریتی ممین): 
جولانگه. اج /جوگ؛] ((مسرکب) 
جولانگاه: 
ای مس عرص سیمرغ نه جولانگه تست 
عرض خود میبری و زحمت ما میداری. 
حافظ. 
جولانی. [ج نیی ] (ع ص) عاممنفعت: 
رجل جولانی؛ مرد عام‌مقعت. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |/بسیار گرد و يار 
یوم جولانی. یوم جولان, و اين ممتوعالصرف 


است. (منتهی الارب). ||در تداول فارسی, 
اسب جولانی؛ اسبی که در میدان برد بتاخت 
و تاز است: کجا رسد خر باری به اسب 
جولانی؟ ||پیالٌ شراب. (غیاث اللغات از 
مصطلحات و بهار عجم): 
او را که گرد عاشفی در ساغر دل ریختند 
کی صاف عشرت میرسد زین نیلگون جولانیش؟ 
غزالی مشهدی (از آتدراج). 
جولاه.(ص, () جولاهه. جولاهک. جولخ. 
جوله. جولهه. جولق. جولقی. بافنده. ناج. 
(فرهنگ فارسی معین) (بر‌هان)؛ 
بر غلک بر, دو شخص پیشه‌ورند 
این یکی درزی آن دگر جولاه 
این ندوزد مگر کلاه ملوک 
وآن نبافد مگر پلاس سیاه. شهید بلخی. 
||عنکبوت را نیز گفته‌اند که عربان دلدل 
خواند. (برهان). پوشیده نماند که لقظ جولاء 
و جوله به اظهار «ها» بمعنی بافنده و عنکبوت 
آمده است و جوله به اخفای «ها» بمعنی 
خارپشت وغیر آن, چنانکه صاحب برهان و 
فرهنگ جهانگیری و غیرها تصریح نموده‌اند. 
و دلدل بضمتین در عربی بمعنی خارپشت 
بزرگ آمده نه پمعنی عنکبوت, لیکسن چسون 
لفظ ,جوله سخفف جولاه هم آمده و آن 
بصورت خطی بلفظ جوله به اخفای هاکه 
بمعنی خارپشت آمده مشابهت دارد صاحب 
برهان را اشتباه واقع شده و گفته عنکبوت را 
نیز گویند که بعربی دلدل خوانند. (حاشیه 
برهان چ معین از چ کلکته حاشية ص۲۴۵). 
حولاهکت. [د] (() عنکبوت. (برهان) 
(آنندراج): 
از پی کوری چشم دشمنان 
بر در غار تو جولاهک تنید. 
؟ (از شرفنامة منییری). 
||تصفیر جولاء نیز هست که بافنده بباشد. 
(برهان) (آنندراج). صورت قدیم: جولاهه. 
(حاشیة برهان چ معین). 
حولاهه. [ه 7 ه] (ص, ) ب‌افنده. 
||عحکبوت. (برهان) (آنندراج). رجوع به 


جولاهک و جولاه شود. 

حولاهی. (حایص) باندگی. حیا کت, 
ناجی: 

| گربقراط جولاهی نداند 

نیفزاید بر او بر قدر جولاه. سعدی. 


حولخ. [ل] (() نوعی از بافتة پشمینه باشد 
کهاز آن خرجین سازند و مردم فقیر و 
درویش و قلندران هم پوشند. (برهان). نوعی 
از باقتة پشمین از جنس گلیم که پشم آن 
درشت و خشن باشد و از آن خورجین سازند 
و مردم فقیر و درویش آنرا پوشند, و صعرب 
آن جولق است و در ایین روزگار بتعریب 
اشتهار دارد.(آندراج)* 


جولة. ۷۹۱۳ 


قصب من که بیست بیش ارزید 

بعد شش ماه استجارت تو 

جولخی شد که شش نمی‌ارزد 

چشم بد دور از تجارت تو. 

کمال اسماعیل (از آتدراج), 

رجوع به جولق و جوالق شود. 

حولخی. [ل] (ص نسبی) منسوب به 
جولخ. قللدر شال‌پوش را گویند. (برهان), 
پشمینه پوش. رجوع به جولقی شود. 

حولو. [لٍ] ((ج) دهی از دهستان میداود 
(سرگج) بخش جانکی گرمسیر شهرستان 
اهواز. کوهستانی. معتدل مالاریایی. سکنه آن 
۰ تن. آب آن از رود و چشمه. محصول آن 
غلات, برنج, بلوط. شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری. راه آنجا مالرو است و معدن گچ 
دارد. آبادی آب‌زرک جزء این قریه سنظور 
شده است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۶ا. 

حولق. (ج /جُو ل] () درختی است 
خاردار غیر دار شیعان. (منتهی الارب), دار 
شیشمان. (فرهنگ فارسی معین ). 

حولق. (ج / جُو ل) () جوآق. (برهان) 
رجوع به جولق و جولخ شود. 

حولق. [[] () جولخ است که بافتة پشمینه 
باشد. و بفتح اول و کر ثالث هم گویند. 
(برهان). رجوع به جولخ و جوالق شود. 

حولقی. [[) (ص نسبی) موب به 
جولق. قلندر شال‌پوش باشد. و بفتح اول و 
کسر ثالث هم آمده. (ببرهان). ژنده‌پوش و 
قلندر پشمینه‌پوش. (غیاث اللغات)* 
نا گهانی جولقیی میگذشت 

با سربیمو بسان طاس و طشت. 
رجوع به جولخی شود. 

حولقی. [ج /جول] (ص نسبی) جولخی. 
جولقی. رجوع به جولقی شود. 

حولکی. [لِ] ((خ) دهی از دهستان جایزان 
بخش رام هرمز شهرستان اهواز. دشت. 
گرمسیر.سکنه ۸۰تن. آب آن از رودخانةً 
مارون و محصول آن غلات, کنجد, بزرک, 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آنجا 
مالرو است و ساکنین از طایفهٌ سادات و 
آغاجاری میباشند. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۶ 

حولة. [ج ] (ع مص) گرد برآمدن. جول. 
جول. جوّلان. جیلان. (منتهی الارب). رجوع 
به اين کلمات شود. ||از هم جدا شدن پستر 
حمله کردن. (منتهی الارب): جال الفوم جولة؛ 
از هم جدا شدند. پستر حمله کردند. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||قطع کردن و بریدن 
مسافت اطراف و جوانب میدان. (اقرب 
الموارد): للحق دولة و للباطل جولة. ابالا 
برآمدن خاک. (منتهی الارب). ||برگزیدن. 
(منتهی الارب): جال الشیء منه؛ برگزید آنراء 


مولوی. 


۴ جوله. 


(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |ابرگردانیدن. 
(متهی الارب). 
جوله. [ج /جول /] (() نساج. (غیات 
اللغات از رشیدی). سفیدباف. ||عنکبوت. 
(غیاث اللغات). رجوع به جوله و جولاه شود. 
جوله. [ل:] (ص, ) بضم اول و فتح ثالث و 
ظهور «ها» مخفف جولاهه. بافده. (برهان), 
||عنکیوت. (برهان). رجوع به جولاه شود. 
حوله. زل /ل] (() به خفای هاء تیردان و 
ترکش را گویند. کیش و قربان و آن جایی 
باشد که کمان را در آن نهند. |[زده‌شده اعم از 
پشم و پبه و غیر آن. || خارپشت بزرگ. 
|[(هندی, ا) علتی است که آنرا بعربی فالج 
خوانند.! || با واو مجهول, نوعی سبزه است که 
آنرا مرغ و فریز گویند.(برهان). 
حوله‌زار. (ج /جو /جول /ل] (|مرکب) 
مرغزار. چمن‌زار. (برهان). 
حوله گاه. (ج /جو /جول /ل](!مرکب) 
بمعنی جوله‌زار باشد که آنرا مرغزار گویند و 
مغ علفی است که حیوانات انرا برغیت تحام 
خورند. (برهان) (آنندزاج). 
حولهه. [ل 2 /«] (ص, !) مخفف جولاهه. 
بافنده. || عنکبوت (برهان): 
چون گربه باخیانت و چون موش نقب‌زن 
چون عنکبوت جولهه چون خرمگس 
عوان. خاقانی. 
رجوع به جولاهه شود. 
جولهی. (ل] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان بهمشی گرم‌سیر ببخش کهکیلوية 
شهرستان بههان. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). ۱ 
حولیدن. زد] (سص) بر وزن و معنی 
ژولیدن است که از هم رفتن و پریشان شدن 


باشد. (برهان) (آندراج). رجوع به ژولیدن 

شود. 

جولیده. [د/د)(ن‌مف) ژولیده و پریشان. 
(غیاث اللغات) (انندراج). رجوع به ژولیده 
شود. 

جوم. (ج](ع[) شبانان که ام آنها یک باشد. 
(منتهی الارب) (ذیل اقرب الموارد). گویا 
فارسی است و آن عبارت از شبانانی است که 
امر آنان و سخن آنان و مجلس آنان واحد 
باشد. (ذیل اقرب از لسان‌العرب). اج جامة, 
پمعنی یکی جام. (منتهی الارب). رجوع به 
جام و جامة شود. |[(مص) طلب کردن چیزی 
راء خیر باشد یا شر. (اقرب الصوارد) (منتهی 
الارب). ۱ 

جومادی. (() دی از دهسسستان 
دیجویجین بخش مرکزی شهرستان اردبیل. 
کوهستانی, معتدل, سکن آن ۴۷۶ تن است. 
آب آن از رود تره‌چای و محصول آن غلات و 
صیفی و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 


آتجا مالرو است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج؟. 
جوهست. اج م)((خ)" نام پسیقبر 
مجوسانست و کتاب گوست‌نام به او نازل 
شده, و بعضی گویند معرب گومست است که 
کتاب مجوس باشد. (برهان) (آتدراج). 
جومطری. [م] (معرب. !) ژئوستری ". علم 
مساحت. رجوع به ژئومتری شود. 
جومطریا. [م] (م‌عرب. ل) ژشومتری. 
هندسه. (ابن‌الدیم). رجوع به ژئومتری شود. 
جومورو. [ج] ((خ) دهی جزء دهستان 
انکوت بخش گرمی شهرستان اردبیل. 
کوهتانی. گرمسیر. سکنة آن ۱۵۴ تن. آب 
آن از چش مه و مسحصول انجا غلات و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
حومیان. [جَ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش خوسف شهرستان بیرجند 
دارای ۴۰۱ تن سکته, رجوع به فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ٩‏ شود. 
جون. [ج)(ع ص, !) گیاه سبز مسایل 
بسیاهی. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد), 
اسرخ. (متهی الارب) |سید.||سیاء 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). و اين کلمه از 
اضداد است. (اقرب الموارد). |[روز. |اسخت 
بسیاه از شتر و اسب. ج. جون. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). از رنگهای شتر. اگر شتر 
سخت سیاه باشد جون گفته میشود. 
(صبح‌الاعشی ج ۲ص ۳۳). |[(مص) سیاه 
شدن روی. (اقرب الموارد), 
جون. اج () چوبی باشد که در زیبر آن 
غلطکها نصب کنند و بر گردن گاو بندند و بر 
بالای غله‌ای که از کاه جدا نشده باشد 
بگردانند تا غله از کاه جدا شود. (برهان)۳: 
||یواشن. مسفه, آن پنجه‌ایست که بدان 
خرمن باد دهند. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
جون. (ع !) (اصطلاح جغرافا) قطعه‌ای از 
دریا که بسیار در خشکی وارد شود. (از 
محیط المحیط), خلیج. رجوع به خلیج شود. 
اج جون. (اقرب الصوارد) (سنتهی الارب). 
رجوع به جون شود. 
حون. لجد] !اج جونه. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به جونة شود. 
جون. [ج] ((خ) بنوالجون؛ قببله‌ایست از 
ازد. (متهی الارب). 
جون. [ج] (اح) نام رودخانه‌ایست عظیم 
در هندوستان, (برهان). 
حوناء. زج (ع !) آنستاب. ||دیگ. انافة 
سیاه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
حونان. (عل دو طرف کسمان. (منتهی 


حونده. 
الارب). 
جون. [جّ] (اخ) ابن تتادة. از صحابیان یا 
تابعیان است. (منتهی الارب). 
حوند.((ج) دهی از دهتان نهبندان بخش 
شوسف شهرستان بیرجند. دره, معتدل. سکن 
آن ۶۰۵ تن. آب آن از قتات و محصول آن 
غلات و لینیات و شغل اهالی زراعت و 
مالداری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
جوندازو. (! مرکب) ممجونی است که 
هندوان ساخته‌اند و آن معجون سلاحه است. 
و این جون‌دارو در جذام بکار است. (ذخیرهٌ 
خوارزمشاهی). و رجوع به جان‌دارو شود. 
حوندکان. [ج و3 /3] !سس رکب) ج 
جونده. ||راسته‌ای" از پستانداران که شامل 
جانوراتی است که عموماً جثة کوچک دارند 
و دندان‌بندی آنها ناقص است (فاقد انیاب 
هستند), دندانهای پیشین آنها بلند و برنده و 
در انتها فاقد میناست, بهمین جهت عاج دندان 
آنها مرتباً نمو کرده و موجب افزایش طول 
دندانها میگردد بطوریکه جانور ناچار است 
برای کوتاه کردن آنها هر چیز را که در 
دسترس می‌یابد بجود. از پستانداران مهم این 
راسته, خرگوش, موش, مسنجاب, بیدستر و 
خوکچه را باید نام برد. (فرهنگ فارسی 


معین), 
جوندگی. [ج رد /] (حامص) صفت و 
حالت جونده. 


جونده. [ج و ذ /د] (نف) آنکه چیزی را 
میجود. |[فردی از راستة جوندگان. یک تن از 


۱- هندی ۱0/8[ (ستی)؛ در هندی جهرله با 
جیم مخلوط التلفظ به ها گویند. (حاشبة برهان 
چ معين از چک حاشية ص ۲۴۶). 
۲-ظ. مصحف «اجوگیست»» سانسکریت 
۷۵92-۵ (برگا اثر و تألیف واسیشته) 
نام کتابی که نیز ۷۵۵[5۳۱۳۵-1۵۲۱۵۷۵0۵ نامید, 
میشود و آن بشکل مکالمه‌ایست بین 
«وامیشتهه» و شا گرد او «رامه»6۵۲۳۱۵ راجع 
بطريقة بدست آوردن سعادت «ریلیامز ۱۲۸۵۷ 
«راجا». بتابراین کتاب مجرس زر نشتیان» 
نیت بلکه متعلن به برهمنال انت» ولی 
مجوس بهما کفار من‌جمله برهمنان بغلط 
اطلاق شد». (حاشية برهان چ معین). و رجرع به 
مزدینا صص ۳۹۰-۴۸۶ شود. 

.(لرانسری) 660۳6106 - 3 
۴-اکس نون در امسفهان آنرا 0۷17 گسریند, 
(فرهنگ نظام). در ارا ک (سلطان‌آباد) ۵۵8 ر 
عمل خرمن‌کوبی را چسن کسردن گویند. 
(مکی‌نژاد) (حاشیةٌ برهان چ سعین). در نم و 
اطراف چرن گفته میشرد. 

(فرانسری) 8۵۴۵6۲۵ - 5 


جو نرگس. 


جانوران راستة جوندگان. (افرهنگ فارسی 
معین). رجوع به جوندگان شود. 
جو نرگس. اج / جُونگ] (امرکب) 
جوی که در قلم نرگس نگاه دارند تا تر و تازه 
بمائد. (اتندراج), 
جونو. (() ده کوچکی است از دهستان 
بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. 
رجوع به فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶ شود. 
جونوش. جوا (لخ) دهی جزء دهستان 
فراهان علیای بخش شهرستان اراک‌دارای 
۲ تن سکنه. آب آن از قتات و محصول آن 
غلات. پنبه و سیب‌زمنی و شنل اهالی 
آزراعت و صنایم دستی زنان قالیچه‌بافی 
است. از عزیزاباد می‌توان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
حونه. (جء ن] (ع لا طبلة عطار. ج, جوّن 
(منتهی الارب), 
حوفة. [ج نْ] (ع !) چشمة آنتاب. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). آفتاب. 
(مهذب الاسماء). |اسرخ. |اذغال. (ستهی 
الارب) (آندراج). |اخم قاراندود. (ستهی 
الارب) (اقرب 5 ارد) (آنندراج)؛ 
جونة. [ن] (ع سص) سیاه شدن روی. 
(متهی الارب). ||(!) سیاهی. (منتهی الارب) 
(آنندراج). |اسل خرد عطاران که چرم بر آن 
کشید» باشند. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
بویدان. (نصاب‌الصبیان). عطردان. ج» جوّن. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). |اکوه خرد. 
(مننهی الارب) (آنتدراج). 
جوونة. [ء ن) (ع () طبلة عطار. اناظم 
الاطباء). ربعه. رجوع به ماد؛ قبل شود. 
جوفة. [ج نْ] ((خ) دهی است میان مکه و 
طائف. (منتهی الارپ). 
جوفی. [نی‌ی ] (ع ص نسبی) منسوب است 
به جون. (منتهی الارب). رجوع بدان کلمه 
شود. [آنوعی از سنگ‌خوار که سینه و 
بازوهای آن سیاه باشد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). و آن از کدری بزرگتر است. 
(اقرب الموارد), 
جونی. (ٍخ) دهی از دهستان حومةٌ بخش 
صومای شهرستان ارومیه. دامنه, سردسیر 
سالم. سکثه آن ۳۳۲ تن. آب آن از رود 
بردوک. محصول آن غلات. توتون. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
جاجیم‌پافی. راء مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
جونیکت. [ ] ([خ) دهی است جزو دهستان 
رودیار بخش ملم‌کلایة شهرستان قزوین 
دارای ۱۴۴ تن سکنه. رجوع به فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱ شود. 
حون یکلا. کَ] ((خ) دصی از دهمتان 
اهلمرستاق بخش مرکزی شهرستان آمل 


دارای ۱۶۰ تن سکته. آب آن از رودخانةً 
هراز و چشمه و محصول آن برنج, پنبه, کنف» 
غلات, حبوبات و شفل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
۳ 
حونین. (ج ن] ((خ) دهی است ببحرین. 
(متتهی الارب). 
حووان. (ص, !۲ بلفت زند و پازند بمعنی 
جوان است که نقیض پیر باشد. (برهان) 
(آندراج). رجوع به جوان شود. 
جووبه. (ج بٍ] (ع ل) ترش‌روئی. (منتهی 
الارب). 
جو و حر. [جو و ج] (| مرکب. از اتباع) 
جوی و جر. از: جوء بمعنی نهر + جر, بمعنی 
زمین شکافته؛ 
گررحمت خدای تبودی و فضل او 
افکنده بود مکر تو در جو و جر مرا. 
ناصرخسروء 
رجوع به جوی و جر شود. 
جوّود. [ج] (ع مص) بسیاراشک گردیدن 
چشم. (از اقرب الموارد). رجوع به جود شود. 
جووز. [جْ] (ع مص) گذشتن از جای و بس 
آفکندن آترا به رفتن از وی. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (تاج المصادر بهقی). 
جووش. اج اع 4 ج جأش, بسمعنی دل 
مردم و اضطراب آن از بیم. (منتهی الارب) 
(آتدراج). رجوع به جأش شود. 
حو وگندم. (ج /ج رگ ذ] اتسرکیب 
عطفی, [مرکب) کناه از سپید و سیاء: 
خم شد قدت و بسجده‌ای خم نشدی 
از هم پاشیدی و فراهم نشدی 
رفتی از کار و گشت بیکاری بیش 
ریشت جو و گندم شد و آدم نشدی. 
اشرف از انندراج). 
رجوع به جوگندم و جوگندمی شود. 
حوژول. [ج] (ع مص) گرد برآمدن. جولان. 
جولة. (منتهی الارب). ||طواف کردن. (ذیبل 
اقرب الموارد). 
حووق. (ج نسو ](ع !) جأی. (مسنتهی 
الارب). ||زمین درشت که بسیاهی زند. 
(منتهی الارب). زمین سطبری است در 
سیاهی. |[رنگی است از رنگ‌های اسب و 
شتر و آن سرخی است که بسیاهی زند. (اقرب 
الموارد). غيرة فی حمرة او کدرة فی صدأةء 
(قاموس از اقرب الموارد). گویا شارج 
قاموس و صاحب منتهی الارب در ترجمة 
«غيرة فی حمرة» اشتباه کرده و «غبرة» را 
بمعنی زمین دانسته‌اند در صورتی که مراد 
همان سرخیست که بسیاهی زند. در تاج 
العروس که سا خذ دو کتاب فوق است چنین 
آمده: لون من الوان الخیل والابل و هی (غيرة 
قی حمرة او کدرة فی صدأه) و فمی‌الصحاح: 


جوهر. ۷۹۱۵ 


حمرة تضرب الی السواده». (ناج العروس). 
جوة. [جَر ] (ع () زمین پست و نشیب. 
(منتهی الارپ) (اقرب الموارد). 
جوة. اج ] (ع |) دربی مشک. (منتهی 
الارب). دریسی مشک, (آنندراج). الرقمة 
فی‌التقّاء. (اقرب الموارد). پیوند خیگ. 
(منتهی الارب. ||پاره‌ای از زمین درشت. 
مفا کچه‌در کوه و غیر آن. |[نوعی از لونها 
قریپ به سمرت (گندمی). (مستهی الارب) 
(اقرب الموارد). رنگی از رنگهای اسب و آن 
سرخی است که بسیاهی زند. (منتهی الارب). 
جوه. [ج] (ع مص) جوه مکروه؛ مواجه 
شدن بناخوشی. (اقرب الموارد). بناخوشی به 
روی کسی آمدن. (منتهی الارب): جاهه 
بالمکروه جوها؛ بناخوشی به روی وی آمد. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
جوه. (ع |) جوه سوء؛ ناخوشی: نظره بجوه 
سوء؛ بناخوشی دید او را. (سنتهی الارب). و 
همچنین است جیه سوء. رجوع به جیه شود. 
جوه. () بر وزن کوه» جوغ است. و آن چوبی 
است که بر گردن گاو زراعت نهند. (برهان), 
رجوع به جوغ و جغ و یوغ شود. 
جوه‌جوه. (ج وج دا (ع اصوت) 
کلمه‌ایست که بدان شتران نر را خاصه زجر 
کنند. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). و 
همچنین است جاء‌جاو. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج). 
جوهر. [ج 2] (معرب. ا) گوهر: (مهذب 
الاسماء). هر سنگ که از آن منفعتی برآید 
همچو الماس و یاقوت و لسل و اسثال آن, 
معرپ گوهر است که مروارید باشد. (سنتهی 
الارب) (ن_اظم الاطیاء) (قرب الصوارد) 
(برهان). هر یک از سنگهای نفیه همچون 
الماس و یاقوت و امثال آن. (برهان). جوهرة 
یکی آن. 3 جواهر. (منتهی الارب) (اقرب 
المسوارد). ||اصل. (منتهی الارب) (اقرب 
الم‌وارد) (ببرهان). نژاد. (منتهی الارب) 
(برهان): 

بنی‌آدم اعضای یکدیگرند 
که‌در آفرینش ز یک گوهرند. 
ماد؛ٌ هر چیزی و گوهر. (منتهی الارب) 
(یرهان): و ملاط وی [هرّمان مصر ] از 
جوهری است که هیچ چیز بر وی کار نکند. 
(حدود العالم) |ادلاور. (منتهی الارب). کنایه 
از سردم رشید و صاحب‌رشد. (برهان). 
||شراب. عرق, و در بیت ذیل گمان میرود 
یهام بدین معنی است: 

از اترو هت یاران را صفاها با می لعلش 


سعدی, 


۱ -۷۵7[» قسرائتی از کلمة پهلری ۷۷۵7 


(جوان). (حاشیية برهان چ معین از یونکر 
ص۷۸ 


۶ حوهر. 


که غیر از راستی نقشی در این جوهر نمی‌گیرد. 
حافظ (از یادداشت مرحوم دهخدا). 
||موج چوب و استخوان. (برهان). موج آهن 
و موج چوب و استخوان و این معنی در 
فارسی اطلاق شود. (انندراج از سراج). 
||(اصطلاح شیعی) بعضی اسیدها را بنام 
جوهر خوانند مانند: جوهر سرکه. اسید 
استیک. جوهر شوره, اسید ازتیک. جوهر 
گوگرد. اسید سولفوریک. جوهر لیموء اسید 
سیتریک. رجوع به اسید شود. |[فلز: اندر وی 
[اندلس ] معدن همه جوهرهاست از سیم و زر 
ومس رارزیر و آنچه بدین ماند. (حدود 
العالم» |[قسمی مرکب مصنوع مایع برنگهای 

مختلف سبز و قرمز و آبی و بنفش که با آن 
نویسند, نه مرکب معمول از دوده و صمغ. 
||(اصطلاح منطق و فلسفه) آنچه بذات خود 
قائم باشد. ضد عرّض. (متهی الارب). 
موجود قائم‌دفی. (اقرب الموارد). آنچه 
بخود پاید. آنکه بخود پاید. (مهذب الاسماء). 
وجود مطلق و مسوجود لا فی موضوع و 
موضع. (برهان), جوهر ماهیتی است که هرگاه 
در اعیان وجود پیدا کند در موضع نیست و آن 
منحصر به پنج است هیولی, صورت. جسم؛ 
اي ول زراجوهر با شمه تیدا 
غیرمجرد, قسمت نخست يا متعلق به بدن 
است علاقهٌ تدبیر و تصرف يا متعلق نیست. 
اولی عقل و دومی نفس است. و قسم دوم از 
شق اول و آن جوهری که مجرد نباشد یا 
مرکب است یا نیست اولی جسم است و دومی 
یا حال است یا محل است اولی صورت است 
و دومی هیولی است و این حقیقت جوهری 
در اصطلاح اهل‌ال نفس رحمانی و هیولای 
کلی‌نامیده ميشود. جوهر منقسم میشود به 
بسيط روحانی چون عقول و نفوس مجرد و به 
بسیط جسمانی چون عناصر و به مرکب در 
عقل نه در خارج چون ماهیات جوهری 
مرکب از جنس و فصل و به مرکب در عقل و 
در خارج چون مولدات سه گانه. (تعریفات 
علامة جرجانی). در اساس‌الاقتباس امده: در 
رسم جوهر گفهاند: جوهر موجودی است نه 
در موضوع, و مراد از اين عبارت نه آن است 
که وجود داخل است در مفهوم جوهرء چه 
مفهوم جوهر را جزو یست» چنانکه گفتیم, 
والا آن جنسی عالی نبود. و نه آنکه وجود 
لازم جوهر است تأ هرچه جوهر بود همیشه 
موجود بود. پل مراد آن است که جوهر چون 
موجود باشد وجودش نه از قبیل چیزهاتی 
بود که در موضوع بود. و این معنی از لوازم 
جوهر است. و جوهر را صفتهائی دیگر باشد 
که در بعضی از آن بعضی اعراض نیز مشترک 
باشند. مثلاً چتانکه جوهر را ضد نبود و از 
شأٌن او بود که محل اضداد بود چه ضدان دو 


عرض باشند از یک جنس که میان ایشان 
غایت دوری باشد و بر سبیل تعاقب در یک 
موضوع حلول کنند. و جوهر قابل اشد و 
اضعف نبود. چه انسانی انسان‌تر از انسانی 
دیگر نتواند بود. مانند سیاهی که سیاه‌تر بود از 
سیاهی دیگر. و جوهر بیط بود یا مرکب, و 
بسيط يا جزو مرکب باشد یا نبود. و جزو 
مرکب یا محل بود. و آن جزوی بود که مرکب 
به او بقوت باشد و انرا ماده خوانند و یا حال 
بود و آن جزوی بود که مرکب به او بقعل بود, 
و آنرا صورت خوانند و مرکب که مرکب بسود 
از اين دوء آنرا جسم خوانند. و این سه نوع را 
جواهر مادی خوانند. و اما بسیطی که جزو 
مرکب نبود. و آنرا جواهر مفارقه خواند. هم 
دو گونه بود. يا متصرف بود در مادیات بر 
سبیل تدبیر, و آنرا نفس خوانند. يا تبود و آنرا 
عقل خوانند. پس جوهر به این قسمت بنج 
نوع بود: ماده, صورت, جسم, نفی و عقل. و 
این هر پنج, یا جزوی باشند یعنی اشخاص, و 
را جواهر اولی خواند. یا کلی باشند. یعنی 
انواع و اجناس و آنرا جواهر ثانیه و ثاشه 
خوانند. این است انواع جواهر بقسمت اولی. 
و بباید دانست که جوهر ذائیست انواع جواهر 
را بخلاف عَرّض که ذاتی نیست اجناس 
آعراض راء و به این سبپ اجناس آعراض را 
پتفصیل در اجناس عالیه برشمرده‌اند. و انواع 
جواهر را در تحت یک جنس عالی که جوهر 
ست شمرده, چه منهوم از جوهر حقیقت و 
ذات اوست. و آنکه چون موجود باشد نه در 
موضوع بود لازم آن ذات و مفهوم از عرضص 
عسارض بودن است موضوعی راء لازمش 
آنکه چون موجود باشد در موضوعی بود. و 
عارض بودن چیزی چیزی را بعد از تحقق 
ماهیت آن چیز بود. و نه لفظ عرّض دال است 
بر آن حقیقت که او عارض غیری است و نه 
معنی رسم آو, پس هر یکی از اجناسی که 
عرّض لازم آن اجناس است جنی عالی 
است. چه دال بر ان حقیقت و ذات است. و 
هیچ ذاتی نیست که میان همه مشترک باشد و 
بجای جنس بود همه راء (اساس‌الاقتباس 
صص ۳۷ - ۳۹). || استعداد. لیاقت. توانائی. 
قدرت 
دل طاقت حیرانی دیدار ندارد 
أيية ما جوهر این کار ندارد. 

صائب (از آندراج). 
ز قرب آینه در دل غبار رشک ندارم 
که چشم تیره‌دلان جوهر نگاه ندارد. 

صائب (از آنندراج). 
جوهو. [] (هندی, ل) آست که چون 
جمعی بر سر هنود آیند و یشان تاب مقاومت 
آن جمع نداشته باشند زن و فرزندان خودرا 
بکشند یا بسوزانند و خود بگریزند. آن کشتن 


جوهر فرد. 


و سوزاندن را جوهر گویند. ||جایی را نیز 
گفته‌اندکه در آن جوی آب روان بسیار باشد. 
(برهان). 
حوهر. [ج د] (اخ) ابن عبداّه رومی, مکنی 
به ابوالحن و معروف به کاتب روسی. از 
سرداران پیروزمند و از موالی المعز عبیدی 
(صاحب افریقیه) و بانی جامع قاهره است و 
آنرا به وی نسبت میدهند. او بسال ۳۸۱ ه.ق. 
درگذشت. رجوع به الاعلام زرکلی ج ۱ 
ص ۱۹۸و ان خلکان ج ۱ص ۱۲۸و 
حبیب‌السیر چ شنگی تهران ج ۱ ص۳۵۸, 
۹ ۰۳۶۵ ۳۸۱ شود. 
جوهر اول. [ج / جو هر أَ )(() کنایه 
از جبرئیل علیه‌السلام یا قلم یا تور مسحمدی 
صل یال علیه وآله یا آدم علیه‌السلام. |انزد 
حکما کنایه از عقل اول. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). 
جوهر انی. (ج /جو در ) (ٍغ) عقل دوم 
از عقول عشره. (غیاث اللغات) (انندراج). 
جوهردار. [ج /جو ه)] اسف مرکب) 
دارند؛ جوهر, صاحب‌جوهر. (آنندراج). 
-تیغ جوهرداره تیز و بران. آبدار. 
- آدم جوهردار؛ زیر و زرنگ و کاری. 
جوهرز. (ج /جُو ها (!مرکب) بولاف 
صحرایی, (فرهنگ فارسی معین). 
جوهر سرداو. [ج هس ] (اخ) فاطمی که 
بسال ۳۵۶ ه.ق./۹۶۹م. مصر را از کف امیر 
صفیر اخشیدی بیرون آورد و قلع القهرة را 
در درء نیل ساخت. این قلعه اساس شهر حالیة 
قاهره گردید. (طبقات سلاطین اسلام ص 
۶۰ 
جوهرشوره. اج /جُو شور / را( 
مرکب)" ماءالفظ. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), تیزاب. اسید نیتریک آ. (فرهنگ 
رازی. 
جوهر علوی. (ج/جو در علْ) (ترکیب 
وصفی» + (مرکب) آسمان. (شرفنامة منیری): 
وآن آسمان که جوهر علویست نام او 
بنگر چگونه قامتش از بار نم دوتاست. 
؟ (از شرفنامة میری). 
حوهر فر۵.[ج /جُو ذُر ت) اترکیب 
وصفی, [مرکب) (اصطلاح متکلمین) جوهری 
که بهيچ‌وجه تجزی قبول نکند,نه عقلاً و نه 
وهماونه فرضا. جزء لایتجزی. ذره. 
کوچکترین جزو هر جسم که قابل تجزیه و 
تقیم نیست. (فرهنگ فارسی معین). |اکنایه 
از دهان محبوب. (آنندراج). دهان سعشوق. 
( کشاف اصطلاحات): 
چون ببازیچه شوم ملزم ارباب کلام 


.(فرانسوی) لا6نان2ج و۸0۱0 - 1 
.(فرانوی) فناواتال ۸0۵2 - 2 


جوهرفروش. 
خنده جوهر فرد است دلیل تقسیم. ۲ 
عرفی (از آتتدراج)؛ 
بعد ازینم نبود شائبه در جوهر فرد 
که دهان تو بدین نکته خوش استدلالی است. 
حافظ. 
جوهرفروش. اج /جسو ءّفّ] انف 
مسرکب) فروشنده؛ جوهر. جوهری. 
گوهرفروش: 
چو در بسته باشد چه داند کسی 
که جوهرفروش است یا پیله‌ور؟ سعدی, 
|اکنایه از او اء و شاعران فصیح‌کلام. 
(آندراج): 
تو آوردی از لطف جوهر پدید 
بجوهرفروشان تو دادی کلید. تصامی, 
حوهر فعال. [ج / جُو در قَغعاا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) عقل عاشره چه 
حکما گویند که سوای نه‌فرشته و هشت‌فلک 
هم عالم رابحکم حق‌تعالي عقل عاشر 
افریده است. (غیاث اللغات) (اندراج). 
جوهرکوکرد.(ع / جر رک وکا 
(رکیب اضافی, | مسرکب) ۲ زیت‌الزاج. 
(ب‌ادداشت بخط مرحوم دهخدا). اسید 
سولفوریک. 
جوهر نمکك. زج /جُو در ن | (ترکیب 
اضافی, | مرکب) اسید کلریدریک ". 
حوهرة. (ج دَرَ] (ع!) یکی جوهر. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به جوهر شود. 
حوهرقی. (ج /جو ه] اص نسبی) مضسوب 
انت به جنوهر. هر چیز جوهردار و 
صساحب‌جوهر, (برهان). ||گوهرفروش. 
(سنتهی الارب) (اقرب الموارد) (مهذب 
الاسماء). جواهرفروش, (برهان)؛ 
شرم آید از بضاعت بی‌قیمتم ولیک 
در شهر آبگینه‌فروشست و جوهری. سعدی. 
شیراز معدن لب لعل است و کان حسن 
من جوهری مفلس از ایترو مشوشم. حافظ. 
|ژگوهرساز. (اقرب المواردا. 
امتال: 
جوهری که آب مروارید در چشمش 
فرودامده باشد اپ مروارید کجا بیند؟ (از 
آنندرا اج). 
||در مسقابل عَرّضی و عارضی. (اقرب 
الموارد). ذاتی؛ 
گر جوهریت بودی آن روی خوب و صورت 
آن نیکویی نگشتی هرگز بدل بزشتی, 
تاش ختتووی 
سروری چون عارضی باشد نباضد پایدار 
پای دارد سروری بر تو چو باشد جوهری. 
سوزنی. 
جوهری. [ج د] ((ج) مس حمدباقر, 
هروی‌الاصل قزوینی‌السکن. شاعر معروف 
بجوهری صاحب کتاب مقبل قارسی موسوم 


به طوفان‌الیکاء که در اواضر قرن اخیر در 
ایران مخصوصا بین طبقة عوام بسیار معروف 
بوده و چندین مرتبه یچاپ رسیده است. وی 
در حدود سنة یکهزارودوست وچهل‌واندی 
ه.ق.در اصفهان وفات یافت و در هماتجا 
مدفون شد. (وقیات معاصرین» محمد قزوینی 
از مجلة یادگار سال ۳شمارة ۴). جوهری 
مولف طوفان‌ایک اء بسال ۱۲۵۲ یا 
یک هزارودوست‌وچهل‌واندی ه.ق.در 
اصفهان درگذشت. در گورستان آب پخشان از 
توابع بیدآباد بخا ک‌سپرده شد. (ريحانة الادب 
ج۱ص ۲۸۶), 

حوهری (ج ۳ ((خ) اسماعیل‌ین حماد» 
مکنی به ابونصر. وی نخستین کی است که 
لغات عریی را بترتیب حروف هجاء مرتب 
نموده و در سالهای بین ۳۳۳ تا ۴۲۰۰ ه.ق. 
درگ ذشته است. از تألیسفات اوست: ۱- 
بسیان‌الاعسراب ۲ - صحاحاللفة ۳ 
عروض‌الورقة ۴ - مقدمة نحو. رجوع به 
کشف‌الظنون و معجم المطبوعات و قاموس 
الاعلام و ری سانة الادب ج ۱ص ۲۸۷و 
رجوع به اسماعیل‌بن حماد شود. 
حوهری. (ج ] (اخ) زرگر. یکی از 
شاعران ایران است و در اصفهان درگذشت. او 
راست: 

زان پیش کافتاب سر از کوه برزند 

باید ممی ببوی گل و رنگ ارغوان 

معیار عقل و داروی خواب و فروغ روی 
درمان درد و قوت شخص و غذای جان 

اصل سخا و عنصر مردی و ذات حسن 

عين تواضع و تن لطف و سر بیان 

دارد بگاه آنکه کنی رنگش آزمون 

بش وی آنکه کنیبویش امتحان 

تا جوهری زرگر جام شراب بر 

نوشد بیاد مجلس بزم خدایگان. 

(از آتشکد؛ آذر ص ٩۳۱)(از‏ سفینةالشعر ص 
۵ (از ريحانة الادب ج ۱ص 0۸۸). 
جوهری. (ج «] ((خ) عسبدالرجمان‌ین 
اسحاق‌پن محمد سدوسی. قاضی و فقیه و 
ریساضی‌دان بود. کتابی در ریاضی بنام 
الحساب بپرداخت. تولد وی ۲۵۱ و وفات در 
مصر بسال ۳۲۰ ه.ق.بود. (الاعلام زرکلی ج 
۲ص 4۳۸۶ 
جوهری. (ج ه] (اخ) علی‌بن جعدین عبید, 
مکنی به ابوالحسن. از مشاهیر محدئان بغداد 
است که از سقیان شوری و مالک‌بن انس و 
غیره حدیث شنید و بخاری و احمد و دیگر 
مشایخ وقت از وی حدیث نقل کنند. وی در 
رجب سال ۲۳۰ ه.ق.در ۹۶ یا ٩۷‏ سالگی 
درگ‌ذشت: رجوع به تاریخ بغداد ج ۷ 
ص‌ ۰ و ریحانةالادب ج۱ ص۲۸۹ شود. 


جوهری کردستانی. اج ي ک دا 


حوی. ۷۹۱۷ 


((خ) خسسروبیک. از شساعران است. 
مجمحلفصحاء آرد: وی کتابدار خسروخان 
والی سدح بود. او راست؛ 

ز چشم آتش‌آلودم | گراشکی فرودآید 

گل حسرت از آن روید از آن گل بوی دود آید. 

(از مجمعلفصحاء ج ۲ ص ./٩۱‏ 

جوهری. (ج 2] (اخ) مسحمدین احمدین 
حسن‌بن عبدالکريم خالدی. از فقهان شافعی 
است. تألیسفاتی دارد ازجسممله: ۱- 
خلاصةالبیان فی کيفية ثبوت رمضان 
یت تطوطاز ۳ مخ اسهم 2۳ 
الدرالمنتور فی‌الساجور. ۴ - الروض‌الوسیم 
فی‌المفتی به من المذهب الفدیم. ۵ - رسالة 
فشی‌الاصولی و الاصول (مخطوط), ۶ - 
نظم اعقاید السفية (مخطوط). ۷ - اتحاف 
اولی‌الالباب (مخطوط). وی بسال ۱۲۱۵ 
ه.ق. درگ‌ذشت. (الاعلام زرکلی ۳ ۳ 
ص ۸۶۰). 
جوهری. [ج ) ((خ) محمودین عمر صایغ 
هروی, مکنی به ابوالمحامد. از شاعران نامی 
است. وقتی میان او و وزیر عهد نقاری پدید 
آمد. حکیم جوهری این دو شعر سرود و 
بخدمت او فرستاد؛ 

بزرگا گر خطایی آمد.از من 

مگیر از من وگر باشد بزرگ آن 

خطای بندگان باید بهر حال 

که تا پیدا شود عفو بزرگان. 

رجوع به لباب‌الالباب عوفی ج ۲ ص ۱۱۰ 
شود. 
جوهری مستوفی. (ج يم ث] (غ) 
رجوع به حمیدالدین الجوهری المستوفی و 
رجوع به لباب الالباب ج ۲ صص ۲۱۰-۲۰۸ 
شود. 
جوهی. () بر وزن کوهی. نام گلی است در 
هندوستان و آنرا جویی نیز گویند", که بجای 
هاء یای حطی باشد. (برهان) (آندراج). 
جوی. [ج وا] (ع | آب بوگرفته و گنده. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). |اسوزش 
آندوه. (منتهی الارپ). سوزش و شدت اندوه 
از عشق یا حزن. سوزش دل از عشق و 
معبت. (آنندراج) |اطول سرض. (ستهی 
الارب) (اقسرب الموارد). درازی مسرض. 
(آتدراج). |[بیماری سل. (منتهی الارب) 
(اقرب الصوارد). |[نوعی از بیماری سینه. 
(سنتهی الارب). درد سینه. (منتهی الارب) 
(اقسرب الموارد). دردی است در سینه, 


(فرانوی) وناواستاداه و۵اع۸ - 1 
(قرانری) ۱۵۱۷۵۲09 ۸۵۵2 - 2 
۳-شکل قدیم الاژ؛ در اردو لناز و آن گلی 
است کوچک خوشیو برنگ سفید مایل بزرد. 
(حاشية برهان چ معین). 


۸ حجوی. 


(آتدراج. 
جوی. [ج ویی] (ع ص) مبلا به جوی. 
|| آب متفیر گندیده. (از اقرب الموارد). 
جوی. اج وی‌ی] (ع ص) اندوهگین که 
بیان حال خود نتواند. (منتهی الارب). دلتنگ 
که‌زبان وی بیان حال وی تواند کرد. مونث 
آن جویَّة است. (اقرب الموارد). 
جوی. (۲ نیر. رود کوچک. مجرابی که 
آب رااز آن, جهت مشروب کردن زمین عبور 
دهند. (حاشیةً برهان چ معین)؛ 
بوی جوی مولیان آید همی 
یاد یار مهربان آید همی, 
رودکی (از حاشیهً برهان چ معین). 
گویی‌اندر جوی دل آبی ز کوش رانده‌ام 
یا بباغ جان نهالی از جنان آورده‌ام. خاقانی. 
جوی شیر از جگر سنگ بریدن سهل است 
هرکه بر پای هوس تيشه زند کوهکن است. 
صائب (از آنندرا اج). 
میگشاید جوی خون از مفز,سنگ خاره را 
نالةٌ هر کس چو نی از استخوان آید برون. 
صانب (از آنندراج). 
- آب بزشت (بزشتی) در جوی کی راندن؛ 
او را بدنام و متهم کردن: 
یکی چاره سازم که بدگوی من 
نراند بزشت آب در جوی من. . فردوسی. 
از جسوی رز آتش کشیدن؛ کنایه از, از 
صراحی زرین شراب انگوری در پیاله 
ریختن. می انگوری بجام ریختن. (موّید 
الفضلا) (آندراج) (غیاث). 
< جوی‌جوی کردن: و زمین را نیکو بیل 
زنند و جوی‌جوی کنند. (فلاحت‌نامه). 
‌- جوی گندم؛ ۰ که در میان گندم بود. و 
آنرا الف گندم نیز گویند. (آنندراج): 
تا جو تهیش در برابر 
آسان نجهد ز جوی گندم. 
ملا بیخودی (در هجو خرء از آنتدراج). 
- جوی و جر از: جوی + جر زمین 
شکافته: ۱ 
خفیف چون خبر خسرو جهان بشنید 
دوان گذشت و بجوی اندر اوفتاد و بجر. 
فرخی. 
بجوی و جر درافتاده گیر و گشته هلا ک 
چو راه رهیر جوید ز کور و بی‌بصری. 
ناصرخسرو. 
ای برادر چشم من زینها و زین عالم همه 
لشکری آنبوه بیند در رهی پر جوی و جر. 
ناصرخسرو. 
گررحمت خدای نبودی و فضل او 
افکنده بود مکر تو درجوی و جر مرا 


ناصرخسرو. " 


- امعال: 
آب بجوی بازنیامدن؛ کنایه از چیزی که رفت 


دیگر برنمیگردد: 


آبی است آیرو که نياید بجوی باز 
از تشنگی بمیر و مریز آیروی خویش. 


صائب. 
آبشان از یک جوی نرفتن؛ کنایه از ناسازگار 
بودن. ۰ ِ 
تو کندی جوی و آبش دیگری برد. 


میخواهد از جوی یگذرد پایش هم تر نشود. 
جوی پیش دریا بردن کاری بیهوده کردن 
است. 
چون بدریا رسی ز جوی مگوی. 
|| پستی. نشیب. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): 
عنان رخش را داد و بنهاد روی 
نه افراز دید از سیاهی نه جوی. فردوسی. 
|اگشادگی بدرازا که بر یک سوی هسته 
خرماست. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
جوی. (| خسط پشت تیغ. تصطبة: و 
شطبه‌های شمشیر جویها و طراشق شمشیر 
باشد. دیگر نوع [از شمشیر یمانی ] یعنی 
راههای مُشطب [است ] و اين مُشطب چهار 
گونه‌بود با چهار جو, یکی آنکه نشان جویها 
ژرف بود... دیگر آنکه نشانه‌های جوی ژرف 
باشد و گوهر او گرد نماید. (نوروزنامه). 
جوی. (نف مرخم) جوینده: حادثه‌جوی. 
جنگجوی. جهانجوی. رزمجوی. رامجوی. 
پی‌جوی. چاره‌جوی. نام‌جوی. دل‌جوی. 
مهرجوی, وفاجوی:ٌ 
نشسته جهانجوی بر جای خویش 
جهان ملک آفاقش آورده پیش. نظامی. 
روی از جمال دوست بصحرا مکن که روی 
در روی همنشین وفاجوی خوشتر است. 
سعدی. 
خواهی که رستگار شوی راستکار باش 
تا عیبجوی رانرسد بر تومدخلی. سعدی, 
جوی. (جَوٌ وی] (ص نسبی)۲ منسوب به 
جوّ: عوامل جوّی (ابر و باد و باران و طوفان و 
جز آنها) رجوع به جو شود. 
جوی. [ ] ((خ) تیره‌ای از طایفة عکاشه 
هفت‌انگ. (جفرافیای سیاسی کیهان ص 0۷۴. 
جوی. اج وَن](ع مص بو گرفتن: جوق 
السقاء: بو گرفت مشک. (سنتهی الارب). 
||کروه داشتن. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||موافق نبودن. (اقرب الموارد), 
اموافق آمدن. (متهی الارب). |اسوزش و 
شدت اندوه از عشق یا حزن بکسی رسیدن. 
(اقرب الموارد). ||(() اندوه عشق. |/اندوه و 
سوزش اندوه. |[طول مرض. (منتهی الارب). 
حجوی آسیاب. [ي] ((خ) دهی از دهستان 
سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. 
سکنة آن ۷۳۰ تن. اب ان از قتات و چاه و 
محصول آن غلات. چفندر» پنبه و شقل اهالی 


جویا. 
زراعت, گله‌داری, صایع دستی زنان 
کرباس‌بافی است. راه اتومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیالی ایران ج ۶). 
جویا. (نف) از جستن (جویدن). جوینده. 
(آنندراج). جویان. جستجوکنده. (فرهنگ 
فارسی معین). طالب. طلب‌کننده؛ 
دلا از جان و جان تاکی یکی جویای جانان شو 
چو سلطان اوست بر جانها غلام خاص سلطان شو. 
خاقانی. 
تبینی که با گرز سام آمدهست 
جوان است و جویای نام آمده‌ست. 
فردوسی. 
برستند؛ آز و جویای کین 
بگیتی ز کس نشنود آفرین. 
چویا شدن؛ پر سیدن. 
- ||جستن, 
جویا کردن: 


گرتو اندر چرخ گردان بنگری فعلش ترا 


فردوسی. 


" گرچه جویا نیستی مر علم را جویا کند. 


اصر خسرو. 
جویا گشتن: 
پیموده شد از گنبد بر من چهل‌ودو 
جویای خرد گشت مرا نفس سخنور. 
ناضرخنرو. 
جویا. ((خ) نام پهلوانی مازندرائی که بدست 
رستم بقتل رسید. (از انندراج) (شرفنامة 
منیری)؛ 
یکی نامداری ز مازندران 
بگردن برآورده گرز گران 
که جویا بدش نام و جوینده بود 
گرایند؛ گرز و کوبنده بود. 
فردوسی, 
جویا. (زخ) میرزا درا یا میرزا دارابیییک. 
یکی از شاعران که در کشمیر بدنیا امد و در 
تبریز تشو و نما یافت و بسال ۱۱۱۰ یا ۱۱۱۸ 
ه.ق. درگذشت. دیوانش مشتمل بر دیباچهٌ 
نثری و رباعیات و قصاید و غزلیات و چند 
مثنوی کوچک است. از اشعار اوست؛ 
اسیر ساده‌دلیهای زاهدم جویا 
غم زمانه بخورد و شراب ناب نخورد. 
مگر بگذشت دل آوارة ناشاد زین صحرا 
که‌همچون آه دردآلود خیزد باد زین صحرا. 
اگردر گریه خودداری کنم چشمم خطر دارد 
ز ضیط اشک ترسم این جراحت آپ بردارد 
نگاه او چو خونریز است از بهلوی مژگانش 


۱ - پارسی باستان /۷دا3ل) پهلری ۷6یا 
هندی باستان ۷300۵ کردی (عاریتی و 
دخحیل) ۵ اضغانی 0۷2 بلرچی ۵ز (آبرو 
آبراهه). (از حاشية بترهان چ معین از اساس 
اشتقاق فارسی ۴۳۱ و هوبشمان ۲۳۱). 
(فرانری) ۸۱۳۵۵۳۳6۲۵6 - 2 


جویا شدن. 


چو ماهی با خود این خنجر هزاران نیشتر دارد. 
(از ريحانة الادب ج ۱ص ۲۸۹ 

جویا شدن. [ش د] (مص مرکب) 

پرسیدن: جویا شدن از حال کسی؛ 

احوالپرسی کردن. سراغ او راگرفتن. 

امثال؛ 

هرکه جویا شد بیابد عاقبت, مولوی. 

نظیر: عاقبت جوینده يابنده بود. 

حویان. (نف. ق) جوینده. (آتدراج): 

باز یارب چونم از هجران دوست 

باز چون گم‌گشته‌ام جویان دوست. فرخی. 

فانی اشد شوقا الیک. بهشت ماترا 

جویانست. (تصص‌الانبیام: ۲۴۲... متلهف 

بود و پویان و مترصد و جویان. ( گلستان 

سعدی). ||در حال جستن. رجوع به جویا 

شود. 

جویای. (نف) جوینده. (شرفنامة منیری) 

(آنندراج). جویان, جویا. رجوع به جویا 

شود. 

جویباز. ( مرکپ) نار جسوی آب. 

(برهان)؛ 

ماهی نتافت همچو تو از برج نیکویی 

سروی نخاست چون قدت از جویبار حسن. 

حافظ. 

||جایی که در آن جوی آب بسیار باشد. 

(برهان) (غیاث اللغات). آنجا که ممر جویهای 

بزرگ باشد یا کثرت جویهای خرد. (شرفنامة 

منیری). ||جوی بزرگی که از جویهای 

کوچک بهم رسیده باشد. (برهان): 


خروشان بر شهریار آمدند 
همه دیده‌ها جویپار آمدند. فردوسی. 
جوبباری بخاری.(ري بْ]) (خ) 


محمدابراهيم‌بن محمد. مکنی به ابواسحاق. از 
فضلا و علما و شاعران عهد آل‌سامان بوده و 
گویندزرگری مینموده است. او راست: 
بسبزه بنهفت آن لاله برگ خندان را 
به اير پنهان کرد آقتاب تایان را 
بسوی هر دو مهش برد و شاخ ریحان بود 
بشاخ موژد به‌پیوست شاخ ریحان را 
به ابر نیسان مانم کنون من از غم او 
سرد که صنعت خوبست ابر نیسان را 
بیک گذر که سحرگاه بر گلستان کرد 
بهشت کرد سراسر همه گلستان راء 
(از لیس اب‌الالباب ج اص ۱۱)(از 
مجممالفصحاء ج۱ ص‌۱۸۵). 
جوی‌حان. [ ] ((خ) تیره‌ای از طايفة 
جاویدی ممسی فارس. (از جفرافیای 
سیاسی کیهان ص .)٩۰‏ 
جویچه. [ج /چ](مصفر) جوی خنرد. 
ساقیه, جویک. (آنندراج). جعفر. (دهار). 
جویدگی. (ج د /:] (حامص) از جویدن. 
رجوع به جویدن شود. 


حویدن. (ج ۳ (مسص) خالیدن. مسضغ. 
جاویدن. رجوع به جاویدن شود. ||حرف را 
جویدن؛ روشن و صریح نگفتن. 

حویدنی. [ج د] (ص لیاقت) قابل‌جویدن. 

جویده. [ج د /د] (نمف) نعت مفعولی از 
جویدن. جاویده. آنچه زیر دندان نرم و خرد 

شده باند. (فرهنگ فارسی معین). 
| جوید‌جویدهگفتن؛ناواضح گفتن. 

حویدی. ((خ) اگناتیوس. یکی 3 
مشهورترین خاورشناسان ایتالیائی که 
بزبانهای حبشی, سریانی و عربی کاملا 
آشنایی داشت و سالها در دانشگاه مصر استاد 
بود و کنفرانس‌هایی بزبان عربی ایراد میکرد. 
تالیفات و رسایلی دارد. ازجمله: ۱ -جداول 
کتاب الاغانیلکب و اين مشتمل بر چهار 
فهرست دربار؛ شعر او قوافی و رجال و نساء 
و امکنه و قبایل است. این کتاب بسال ۱۳۱۸ 
ه.ق,در لیدن در ۱۹۰۰ صفحه بچاپ رسیده 
است. ۲ - شرح بانت سعاد. ۳ - محاضرات 
دییات الجفرافیا و تاریخ و للفة عند العرب 
باعتبار علاقتها باروبا خصوصا با ایتالياء و 
این مشتمل بر چبهل سخنرانی است, ۴ ب 
وصف مدينة انطا کية.(معجم المطبوعات). 

حويرية. (ج و ری] ((خ) دختر حارشین 
ابی‌ضرار, از خزاعة. یکی از زوجات رسول 
(ص). وی قبل از آنکه در حبالً نکاح پیغمیر 
درآید زوجه مسافم‌بن صفوان بود. مسافع در 

وقعةٌ مریسیع بسال ششم هجری بقتل رسید. 
پدر جويرية در دور جاهلیت رئیس قوم 
خود بشمار میرفت. نام نختین او بره بود و 
پغمبر انرا تغیبر داد. از زنان با فضل و کمال 
بود و در ادبیات و فصاحت دست داشت. 
بخاری و مسلم هفت حدیث از وی نقل 
کرده‌اند. او در سدینه بسال ۵۶ ه.ق. 
درگذشت. (طبقات اببن سعد ج ۸ص 4۸۳ 
(الاصابة 3 ۱ص ۲۶۵) (الاعلام زرکلی ج۱ 
ص ۱۹۸). دختر حصارثبن ابی‌ضرار, از 
بنی‌المصطلی, روج رسول (ص). حضرت 
پیغمبر او را پس از امسلمة بزنی گرفت. 
(تاریخ اسلام ص ۸۱). 

جوی سیم. [ي سی] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از مطلق کوا کب و گویند کنایه از 
کهکشان.(آندرای): 
بنمود روی صورت صبح از کران شب 
چون جوی سیم بر طرف نیلگون سراپ. 

انوری (از انندراج), 
جویش. اج ز ش](ع! مصنفر) مسصفر 

جوشن. رجوع به جوشن شود. 

جویک. (ی] (( سصفر) جسوی خسرد. 
جویچه. (آنندراج). رجوع به جویچه شود. 

حویل. (جّ] (ع ص) آنچه باد آنرا برده باشد 
از کاه‌ریزه‌ها و برگهای افتاد؛ درخت. (منتهی 


جوین. ۷۹۱۹ 


الارب) (آتندراج). 

حویم. (ج رَ] ((خ) شهری است بفارس: 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). شهرکی است 
خرم و بانست [یناحیت پارس ] و از شیراز 
است. (حدود العالم). 

جویمند. (2) (ا) قریٌ بزرگی است در 
کناباد که مرکز ادارات دولتی است. اين قصبه 
از چهار دهستان بنام زیبد, کاخک, مرکزی و 
بیدخت تشکیل شده. محصول آن غلات: 
بسنشن, زعسفران, ابسریشم. زیسره. انواع 
میوه‌جات. جمع قراء ۵۲و جمعیت آن در 
حدود ۴۲۹۴۵ تن میباشد. رجوع به فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩‏ شود. 

حویمند. [2] (اخ) دهستان مرکزی که از 
پانزده آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود ۱٩۲۹۳‏ تن می‌باشد. 
رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران ج ٩‏ شود. 
جوین. (ج /ج](ص نسبی) منوب به 
جو. انچه که از جو سازند: نان جوین. 
(فرهنگ فارسی معین). نان جو و آرد جو, 
(انجمن آرای ناصری): 

بساکساکه بره هست و تزه بر خوانش 


بساکسا که جوین نان همی نیابد سیر. 
رودکی. 

منم روی از جهان در گوشه کرده 

کفی‌پست جوین را توشه کرده.. نظامی. 


جوینی که از سعی بازو خورم 
به از میده بر خوان اهل کرم. 
سعدی (بوستان). 
ای سیر ترا نان جوین خوش نشماید 
معشوق من است آنکه بنزد یک تو زشت است. 
سعدی. 
حجوین. اج و] ((خ) ناحیه‌ایست بزرگ از 
نواحی نیشابور میان نیشایور و بسطام مشتمل 
بر یک صدوهشتادونه قریه. (ریحانة چ ۱ 
ص 4۲۹۰ 
حوین. اج ر] (اخ) ممرب گویان (طفردات) 
ولایت و احیة قدیم بین جاجرم و سبزوار 
جزء بخش جفتای از شهرستان سبزوار است. 
نابهقل یاقوت حموی سابقاً مشتمل بر ۱۸۹ 
قریه بوده است. مرکزش سابقً آزادوار و مدا 
فریومد و امروزه نقاب است. (از داشرة 
المعارف فارسی). 
جوین. (ج ر] (اخ) روستابی است بسه 
خراسان. (منتهی الارب). ناحیه‌ایست از توابع 
خواف و آنرا چهارصد قریه بود و هر قریه را 
قداتی و قدات مشرف است بر قرای مذکور و 
همه آبادان بوده. (آندراج) (انجمن آرای 


۱-از: جری +بار (پسوند مکان). اشکاشمی 


تاداع (حاشیذ برهان چ معین از گریرسن 
ص 4۷۸ 


۷۹۳۰ جوین. 


ناصری). 
حوین. (ح و) ((ج) دهی است به سرخس. 
(منتهی الارب). ابوالصعالی محمدین حسن 
جوینی سرخی از ایین ده است. (معجم 
لبلدان ج ۴ ص ۲۹۷). 
جوین. [جو] ((خ) دهی است جزو دهستان 
دشتابی بخش بوین شهرستان قزوین دارای 
۷ نن سکنه. رجوع به فرهنگ جفرافیایی 
ایران چ ۱شود. 
جوین. اج ] ((خ) دهی است جزو دهستان 
اختر پشت‌کوه بخش فیروزکوه شهرستان 
دماوند دارای ۳۵۰ تن سکنه. اثاری از قلعةً 
خرایه کافر و بنای اامزاده معصوم از آثار 
باستانی آن بشمار میرود. رجوع به فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۱ شود, 
جوینان. [جٌ] ((ع) دمی از دهستان قهرود 
بخش قمصر کاشان دارای ۷۰۰ تن سکنه. 
آب آن از رودخانة قهرود و ۴ رشته قنات و 
محصول آن میوه‌جات. غلات. سیب‌زمینی, 
فل. شغل اه‌الی زراعت و گله‌داری» 
مکاری‌گری و صنایع دستی زنان قالی و 
چادرشب بافی است. راه مالرو دارد. بنای 
معصوم‌زاده بنام شاهزاده حسین قدیمی در 
اين ده قرار دارد. مزارع اوبار. اشکنه. دربید 
جزء این ده است. (از شرهنگ جسفرافیائی 
ایران ج ۲). 
حویندگی. [ی ‏ /3](حامص) از 
جویدن, رجوع به جوییدن و جستن شود. 
جوینده. [ی د /د] (نف) از جستن. 
جستجوکننده. طسالب. (مسنتهی الارب) 
(فرهنگ فارسی معین). 
- امنال: 
تا مثل باشد که هر جوینده‌ای یاینده است 
هرچه جوید خاطرت هم درزمان یابنده باد. 
این یمین. 
عاقبت جویده یابنده بود 
مولوی. 
| تفتیش‌کننده. پسرسنده. افرهنگ فارسی 


(سایة حق بر سر بنده بود.). 
معین). ج, جویندگان. |[متتبع. محقق 
زمانه سراسر پر از جنگ بود 
بجویندگان بر جهان تنگ بود. 


فردوسی. 
جوینده‌راه؛ مستشیر. مشاور. مهحدی. 
را‌جوی:ُ 
چنین داد پاسخ گرانمایه شاه 
که‌ای پهلوانان جوینده‌راه. فردوسی. 
یکی مرد بیدار جوینده‌راه 
فرستاد نزدیک کاوس‌شاه. فردوسی. 
بموبد چنین گفت جوینده‌راه 
که| کنون چه سازیم با ساوه‌شاه؟ ‏ فردوسی. 
- جوینده کامٌ 
بر آن نامداران جوینده کام 
ملوک طوایف نهادند نام. فردوسی. 


جوینه. (ج /جَنْ /ن](ص نسبی, [مرکب) 
آنچه از جو پزند. و بعربی کروان خوانند. 
جویفی. (ج زَ](ص نسبی) منسوب به 
جوین. از اهل جوین, 
حوینیی. [ج و] ((خ) عبدالّدبن یوسفبن 
عبدائ» ملقب به رکن‌الاسلام و مکنی به 
ابومحمد. فقیه شافعی. پدر امامالحرمین 
عبدالمک. از بزرگان شافعیه است که در فقه و 
حدیث و اصول و تفسیر و ادبیات دست 
داشت. او راست: ۱ - النبصرة ۲ - اتذکرة ۲ 
-تفسیر کبیر ۴ -الفرق و الجمع ۵- الفروق و 
ال لة ۶ -مختصرالم ختصر ۷-موقف 
الامام و المآموم. وی در ذیحجة ۴۳۴ یا ۴۳۷ 
يا ۴۳۸ « .ق. درگذشت. (قاموس الاعلام) 
(ريحانة الادب ج ۱ص ۲۹۰). 
جوینی. (جر] ((خ) عطاءاشین بهاللاین 
محمد, ملقب به علاءالاین و معروف به 
عطاملک. مژلف تاریخ جهانگشاست که 
حاوی حالات چنگیز و هلا کوو سفولان 
است. وی بسال ۶۸۰ یا ۶۸۱یا ۶۸۳ ه.ق. 
درگذشت. نهر نجف از آثار خيرية اوست. 
(ریحانه الادب ج ۱ص ۲۹۰ 
جوینی. اج ر]((خ) معین‌الدین. از مشاهیر 
ادباست که بسال ۷۳۵ ه.ق. کتاب نگارستان 
راب یک گلستان سعدی بنام ابوسعید 
چنگیزی تألیف داد. (ريحانة الادب ج ۱ 
ص ۲۹۱ 
جویة. (ج وی ی | (ع ص) مسزنث جوی. 
دلتنگ و اندوهگین که بیان حال خود نتواند. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد). رجوع به 
جَویٌّ شود. ||ناموافق, گویند: ارض جویّة؛ 
زمین اموافق. و گاهی یاء مخفف گردد. 
(منتهی الارب), 
جویه. زج ر](ع | مصفر) مصفر جاه. (منتهی 
الارپ). رجوع به جاه شود. 
حه. اج /ج] (نف مرخم جهنده* 
آبرسیر و بادگرد و رعدبانگ و برق‌جه 
کوه کوب و سیل‌برّ و شخ‌نورد و رامجوی. 
منوچهری. 
شیرکام و پیل‌زور و گرگ‌پوی و گورگرد 
ببردو آهوجه و روباه‌عطف و رنگ‌تاز, 
منوچهری. 
برق‌جه بادگذر یوزدو و کوه‌قرار 
شیردل پیل‌تدم گورتک آهوپرواز, 
منوچهری. 
|ارمز است از درجه. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
جه. [جذه] (ع مسص) سخت بازداشتن 
چیزی را. (منتهی الارب). سخت بازداشتن. 
(آنتدرا اج). 


| ج4. (ج؛] (ص, !۲6 بلفت زند و پازنده زنان 


فاحشه و بدکار. (برهان) (آنتدراج)؛ 


جهاد. 


جها. ج هن ] (ع مص) خراب و ویران 
گردیدن.(آقرب الموارد). رجوع به جهی شود. 
جهابذة. (ج ب ذ] (سعرب. !) ج جهید. 
(متهی الارب) (اقرب السوارد). گهیدان. 
بزرگان دانشمد. (فرهنگ فارسی معین)؛ و 
عقود معقوده و... که در آن زمان بنام ارباب 
خراج و جهابذه بود... (تاریخ قم ص ۱۴۴ 
رجوع به جهبذ شود. 
حهات. [ج ] (ع () ج جهت. جهت‌ها. سوها, 
شوقا ره جوانی |[ ههار منت آنیلی 
و سمت‌های فرعی. (فرهنگ فارسی معین). 
جهات ستد؛ فوق, تحت. یمین بسار, آمام 
(قدام)؛ خلْف. 
|ارویها. همه روی: بهمةٌ جهات. ||مالیاتی 
است که بر صنایع تعلق میگرفته. (فرهنگ 
فارسی معین), ۲ 
- مال و جهات؛ مالیاتی که بمصرف تأمین 
کاروان حج میرسد. مال‌الجهات. (فرهنگ 
فارسی معین). 
||اموال و اثاث. (یادداشت بسخط مرحوم 
دهخدا): جاریه که... بیرون امد و بر بام قلعه 
رفته فریاد برآورد که ای لشکر اگر مرا امان 
دهید و متعرض جهات من نشوید درٍ حصن را 
میگشایم (حبیب‌الیر). |[(اصطلاح منطق) 
جهات قضیه, مثل واجب یا ممتنع یا سمکن. 
رجوع به جهة شود. ||در تداول امروز: دلایل, 
علل, موجبات. 
جهات اربعه. (ج تب ] (ع)(ترکیب 
وصفی, | مرکب) جهات اصلی. رجوع به 
چهات اصلی شود. 
حهات اصلی. (ج ت أ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) شمال, جنوب. مشرق و مفرب. 
حهات ثلات. اج تِ ثّ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) طول و عرض و عمق را نامند که 
خواه متقاطع بر زوایای قائمه باشتد يا نباشند. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع به جهات 
شود. 
حهات سمت. (ج تٍ ستت ] (تسرکیب. 
وصفی. |مرکب) جهات ششگانه. فوق, تحت. 
یمین, بسار (شمال). خُلْف. امام (قم 
حهات فرعی. [ج تِ فَ] (تصسرکیب 
وصفی, | مرکب) شمال شرقی, شمال غربی, 
جنوب شرقی, جنوب غربی. 
حهات قضیه. (ج تٍّ ق ضی ی /ي] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) وجوب و امکان و 
استحاله. رجوع به جهة شود. 
جهاد. (ج) (ع !) زمین سخت. (سهذب 


۱-پهلوی ۵[ (زن بدکار) (مناس ۲:۲۷۷) 
(نیبرگ ۱۱۶ در اوستا 20ز (بارتولمه ۶۰۶) 
(فرهنگ ایران باستان ۲۱۷:۱) (یثت ۱۳۵:۱ و 
۴۲ از حاشية برهان قاطع چ معین). 


حهاد. 


الاسماه), مین سخت و هموار و ببی‌گیاه, 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ا[بار پیلو. 
(منتهی الارب). میوة ارا ک.(اقرب المواردا. 
جهاد. [ج] (ع مص) قصد که بسوی دشمن 
کتند پیحرب. (ربنجنی). کارزار کردن با 
دشمنان در راه خدا. (آقرب الموارد) (صنتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). جنگیدن در راه 
حق. خواندن بسوی دین حق. (از تعریفات). 
||(() جنگ دینی. غزو مسلمانان با کافران. 
(فرهنگ فارسی معین). ببخشایش آنچه در 
حیطة توانائی آدمی است از گفتار و کردار. 
( کشاف اصطلاحات الفنون از اببن اثیر در 
نهایاللغة) (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|| علم جهاد. علمی است که در آن از احصوال 
جنگ و چگونگی ترتیب سپاه و بکار بردن 
سلاح جنگی و امثال اينها بحث میکنند. جهاد 
یکی از ابواب فقه بشمار میرود که در آن 
احکام شرعی و مسائل آن گفته میشود و گاه 
احوال عادی و قواعد حکمی آنرا در کتابهای 
مستقلی ذ کر می‌کنند و آنرا در ضمن علومی 
از قبیل علم لشکرکشی (ترتیب عسکر) و علم 
تجهیزات جنگی (آلات حرب) مورد بحث 
قرار میدهند ولی بهتر است که در مبحث جهاد 
از هتفه این مس‌ائل بسحث شسود. (از 
کشف‌الظنون): نصیحت نمود امت را و جهاد 
کرددر راه خدا. (تاریخ بهقی ص ۳۰۸). 
سکندر جهادی و خضر اجتهادی 

که‌خا ک‌درش آب حیوان نماید. ‏ خاقانی, 
جهادا. (ج] (ع [) منتهای کوشش. (منتهی 
الارب): جهادا ک ان تفعل کذا؛ یعنی منتهای 

شش تو. (منتهی الارب). رجوع به جهادی 

شود. 
جهاد اصغر. (ج د أغ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) کنایه از مقابله و جنگ کردن با کفار. 
(برهان). کارزار کوچک. جدال با کافران. 
کارزار با کفار اتعالی. (شرقنامة منیری). نزد 
صوفیه جهاد مصطلح شرعی است. ( کش اف 
اصطلاحات الفنون). مقابل جهاد اکبر. 
جها۵ ] کیر. (ج دأبَ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کنایه از ریاضت فرمودن نفس و 
مجاهد: با او (برهان). کارزار بزرگ. جدال با 
نفی, مقابل جهاد اصفر. (فرهنگ فارسی 
معین). مسجاهده با نفس اماره. (صرفتامة 
منیری)* 

قد رجعنا من جهاد الاصفریم 

بانیی اندر جهاد | کبریم. مولوی. 
ریاضت فقر و فس‌کشی و زهد. (غیاث 
اللغات). مجاهدت با نفس اماره. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
جهادجوی. زج] (نف مرکب) پادشاه. 
(شرفنامة میری). " 
جهادجویی. (ج] (صامص مرکب) 


پادشاهی. (شرفنامه منیری). 
حهاد کردن. (ج ک د] امسص مرکب) 
کارزار کسردن در راه حسق: متفلیان ر... 
خارجی باید گفت با ایشان جهاد باید کرد. 
(تاریخ بیهقی ص .)٩۳‏ 
جهادی. (ج دا] (ع! سنتهای کوشش. 
(منتهی الارب). قصاری. غایت امر. (اقرب 
الموارد): جهادا ک ان تفعل کذا؛ یعنی منتهای 
شش تو اینست که اين کار را انجام دهی. 
حهادی. [ج دیی ] (ع ص نسبی, () نوعی 
مسکوک طلای ترکی عراقی که ارزش آن 
۰ قرش رایج بود. این کلمه منسوب است 
به جهاد وگمان میرود که در ایام جهاد یعنی 
جنگ با کفار ضرب شده است. (النقود العربية 
ص ۹۶ ٩۷‏ ۱۷۲ 
جهاز. (ج) (ع مص) در همة معانی رجوع به 
جهُر شود. (اقرب الموارد). ||مجاهرة. باکی 
رویاروی جنگ کردن. || با آواز خواندن. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). |[دشمنی 
کردن‌و دشنام دادن, | آشکارا گردیدن» و به 


این معنی بفتح جیم نیز آید. (سنتهی الارب), 
|[() آشکارا: 

صد نشان است از سرار و از جهار 

لیک بس کن پرده زین هم برمدار. . مولوی, 


گرهمی خواهی که دشمن هم نخواهد بد ترا 
نیک خواه خلق باش ای دوست در سر و جهار. 
مرخسرو لاز آتدراچ). 
جهار. (ج) (ع تیه نهر جهارا: ددم اور 
در روز بی پرده و حجاب. (منتهی الارب). 
رجوع به چهار شود. 
جهار. [ج ] (معرب. !) از چهار قارسی که آنرا 
عرب استار نیز گویند. (المعرب جوالیقی ص 
۲ 
جهاو. زج ] ((غ) نام بتی که قبل هوازن 
می‌پرستيدند. (از منتهی الارب). 
حهارا. [ج رَذْ] (ع ق) باشکار. آشکارا: 
سرا و جهارا. افرهنگ فارسی معین). 
حهارت. [جَرّ] (از ع مص)ا بلندآواز شدن. 
(آنندراج), بلند شدن و اوج گرفتن آواز. 
||(مص) زیبایی قد و منظر. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به جهارة شود. 
جهارت. [] () آهنگی است در سوسیقی, 
رجوع به آهنگ در این لغت‌نامه شود. 
جهارزکت. (ج هاز, ر] (معرب, [مرکب) 
معرب چهاررگ: جهاررک. عروق اربعه علی 
کل شفة منها زوج. (قانون بوعلی سینا کتاب 
اول ص ۱۳۴). چهارک. (تذکرة داود انطا کی 
ج اص ۱۵۲). 
جهارسوق. [ج] ((ج) از چهارسو, نام 
محله‌ایست از محلات بفداد تدیم مقابل محلةً 
حربية. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), و 
رجوع به مراصد شود. 


جهال. ۷۹۲۱ 


جهارة. (ج ر] (ع مص) دیداری گردیدن 
مرد. (منتهی الارب). اانخیم و بزرگ شدن 
کسی در جلو چشم بینده. (اقرب الصموارد). 
زیبا شدن. بزرگ داشتن کسی در چشم دیدار. 
(تاج المسصادر بیهقی). ||بلندسخن شدن. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). بلنداواز 
شدن. (زوزنی). آوا از بلند برداشتن. (تاج 
المصادر). رجوع به چهورة شود. 
جهاز. [ج] (ع !) رخت مرده و عروس و 
مسافر. (منتهی الارب) (افرب السواردا. 
رجوع به چهاز شود. ||مجموعٌ اعضایی که 
عمل معینی را انجام دهند. دستگاه. |آنچه بر 
پشت شتر بود از پالان و هوید و جز آن. 
(مهذب الاسماء). پالان شتر. |[فرج زن. 
(منتهی الارب) (ذیل اقرب الموارد) (از لسان 
العرب). و در مثل گوید: ضرب فی جهازه یا 
نفر فی جهازه, یعنی رمید و بازنامد و اصسل 
آن از ستوری گرفتهاند که پالان و بار او بشکم 
آید و برمد و روی صحراگیرد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |اکشتی. سفینه. (فرهنگ 
فارسی معین). کشتی بزرگ. (آنندراج), 
||چرخ روغن‌گیری. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به چهاز شود. 
حهاز. اج (ع !) رخت مسرده. اارخت 
عروس. (منتهی الارب). آنچه از اثاث وملک 
که‌عروس بخانة داماد پرد. 
- امثال: 
زنی که جهاز نداره اینهمه ناز نداره, 
|ارخت م‌افر. (سنتهی الارب) (اقنرب 
الموارد). ساز. ساز و ببرگ. اسباب و لوازم 
خانه, مسافر» عروس. (فرهنگ فارسی 
معین). ج اجهزه. جچ» اجهزات. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||مجموعة اعضایی 
که‌عمل معینی را انجام دهند: جهاز تنفس, 
جنهاز هناضمه |اکدعی. سای |اچرج 
روغن‌گیری. (فرهنگ فارسی معین). 
جهازخانه. (ج /ج ْ /ن] (امرکب) 
خانه‌ای که رخت و مایحتاج خود در آن 
گذارند.(آنندراج). رجوع به جهاز شود. 
جهازگیزی. (ج /ج] (حاص مرکب) 
تهیه کردن و فراهم آوردن جهاز برای عروس. 
حهاض. [ج] (ع |) بار پیلو که سبز باشد. یا 
عام است. (منتهی الارب). درخت ارا ک.و 
گویندمیوه آن که سبز باشد. (اقرب الموارد). 
حهاضف. (ج ض ] (ع مسص) تیزی ذهن. 
(قرب الموارد) (منتهی الارب). |اسیکی. 
(منتهی الارب). رجوع به جهوضة شود. 
جهاضة. [جذ ها ض](ع ص) ساد‌خر 
کهن‌سال, (منتهی الارب) (انندراج). یر از 
حیوانات ماده, گویند ناقة جهاضه؛ ای هرمة. 
(اقرپ الموارد), 
حهال. اجَدُها] (ع ص, !) ج جاهل. (متتهی 


۲ جهالت. 


الارب). جاهلان. نادانان. (اقرب الموارد)* 
پر سر جهال به مر خدای 
محصب او بکد احتاب. 
جهال در تعم و ارباب فضل را 
بی صدهزار غصه یکی نان نمیرسد. 
رشید وطواط. 
حکیمی که با جهال درافتد باید که عزت توقع 
ندارد. ( گلمتان سعدی). رجوع به جاهل شود. 
جهالت. اج ل] (از ع. مص) جهل. نادان 
بودن. نادانستن. نادان شدن. (انندراج) 
(ترجمان علامهٌ جرجانی ترتیب عادل). 
||((مص) نادانی. (آنندراج): 
یک فوج همی بینم گم کرده ره خویش 
ایام پریشان ز جهالت چو شب تار. سعود. 
رجوع به جهالة شود. 
حهالة. ج ل[ (ع مص) نادان بودن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ادانستن چیزی را. 
(زوزنی). نادان شدن. (ناج المصادر بیهقی). 
||(ا*مسص) نادانی. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء): 
جهام. ۰ (ج] (ع ص» 0 ابر بی‌آب یاابر 
آب‌ربخته. (منتهی الارب) (آنندراج). ابر 
بدون‌آب. (اقرب الموارد). ابر که آب رسخته 
بود. (مهذب الاسماء): هسر قولی که بفعل 
نینجامد غمامی بود جهام و حسامی بود کهام. 
(سندبادنامه). 
جهامة. (ج ۶ ] (ع مص) ترش‌روی گردیدن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (انندراج). 
سخت ترش‌روی شدن. (المصادر زوزنی). 
حهان. [ج) ۱ عالم از زمین و کرات 
آسمانی. دنیا, گیتی. گبهان. عالم ظاهر. 


ناصرخسرو. 


(بر: هان)؛ 
بت‌پرستی گرفتهام همه عمر 
این جهان چون بت است و ما شمنیم. 


رودکی. 
خدای عرش جهان را چنین نهاد نهاد 
کدگاه مردم از او شادمان و گه ناشاد. 


تا نی 
او میر نیکوان جهان است و نیکویی 
تاج است سال و ماه مر او را و گرزن است. 
یوسف عروضی, 
همی دوم بجهان اندر از پس روزی 
دو پای پرشفه و مانده با دلی بریان. 
عسجدی. 
جهان جانگزایست و او جانفزای 
جهان گم کننده‌ست و او رهنمای 
جهان جقت غم دارد او جفت ناز 
جهان عمر کوته کند او دراز. اسدی. 


جهان را پرستی تو این نارواست 
پرستش خدای جهان را سزاست. 
-آن جهان؛ آخرت. عقبی. 

- از جهان بیرون شدن؛ کنایه از مردن: جهان 


بخرمی بگذاشت و بتام نیک از جهان بیرون 

شد. (نوروزنامه). 

این جهان؛ دنیاء 

له عید ان جهایرای پر 

ما چو صعوه مرگ بر سان زغن. رودکی. 

- جهان آزموده؛ مجرب. سردوگرم‌دیده. 

کارگهتر: 

جهان آزموده دلاور سران 

گشادندیک‌یک بپاسخ زبان. 

- جهان آشوب؛ بهم‌زنندٌ جهان: 

چون عقیق آبدار و چون کمند تاب‌دار 

آن لب جان‌پرور و زلف جهانآشوب یار. 
میرمعزی (از آندراج): 

- جهان آفرین؛ آفریننده. خدا. خالق. 

- جهانبان؛ جهاندار. 

- جهانبانی؛ جهانداری و سلطنت. 

جهان بانو؛ 

جهان بانزش ست پیوسته شاه 

براو داشت آیین حشمت نگاه. 

- جهانبخش؛ 

در آن رزمها يار من رخش بود 

همان تیغ تیزم جهانبخش بود. فردوسی, 

- جهان‌بین. رجوع به این کلمه در ردییف 

خود شود. 

- جهان پادشاه. جهان پادشا؛ پادشاه جهان* 

جهان پادشا چون شود دیرسال 

پرستنده را زو بگیرد ملال. 

جهان‌پادشاهی؛ ساطّت جهان: 

خدایا جهان‌پادشاهی تراست 

ز ما خدمت آید خدایی تراست. 

وگر بهمن از پادشاهی گذشت 

جهان‌پادشاهی بمن بازگشت. نظامی, 

- جهان‌پرستی؛ پرستیدن دنیا. دنیادوستی* 

ای نظامی جهان‌پرستی چند 

بر بلندی درآی, پستی چند. 

خاک تو شده جهان هستی 

چون خا ک مکن جهان‌پرستی, 

جهان‌پرور. 

- جهان پناه؛ پناه جهان. رجوع بهمین کسلمه 

در ردیف خود شود. 

چهان‌پناهی. رجوع بهمین کلمه شود. 

جهان پهلوان: 

ذات جهان پهلوانش عبح جهان است 

کزافق چرخ احتشام برآمد. خاقانی. 

دلت تازه بادا و دولت جوان 

توبادی جهان را جهان پهلوان. 

چوکرد آفرین بر جهان پهلوان 

شنیده سخن کرد با او روان. 

- جهان‌خرامی: 

زانجا که جهان‌خرامی اوست 

بالایی او تمامی اوست. 


فردوسی. 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


تظامی. 
جهان خسروءٌ 


جهان. 


چون تو جهان خسروی چشم جهان دیده نیست 
چون تو زمان داوری صرف زمان دیده فیست. 
خاقانی. 
ملک‌فرّه و ملکتش بی‌کرانه 
جهان خسرو و سیرتش خسروانی. . فرخی. 
- چهان‌خروی: 
در آن وقت کردم جهان خسروی 
که‌هم جان قوی بود و هم تن قوی. نظامی. 
- چهاتخوار؛ 
از ستمکاران بگیر و با نکوخواهان بخور 
با جهانخواران بفلت و بر جهانداران بتاز. 
منو چهری. 
- ||تمم و بهره‌مند از جهان: 
بماناد این خداوند جهاندار 
بنام نک همواره جهانخوار. منوچهری. 
- جهانخواری؛ تمتع و بهره‌مندی از جهان؛ 
یارب بدهی او را در دولت و در نعمت 
عمری بجهانداری عمری بجهانخواری. 
منوچهری. 
جهان‌داور+-داور جهان. خداء 
چونست که امروز نمانده‌ست از آن قوم 
جز حق نبود قول جهانداور | کبر. 
ناصرخسرو. 
مقهور بحکمت شود این خلق جهان پاک 
زیرا که حکیم است جهان‌داور قهار. 
ناصرخسرو. 
تو بادی جهان‌داور و دادگستر 
تو بادی جهان خسرو جاودانی, 
بنام جهان‌داور آغاز کرد 
که‌از تیره شب روز را باز کرد. 


فرخی. 


( گرشاسبنامه). 
- جهان‌درنگی؛ در بیت زیر از نظامی, دیسر 
متولد شدن. دیر بجهان آمدن؛ 

و گنه که در جهان‌درنگی 
پوشیده بود صلاح رنگی, 

نظامی (لیلی و مجنون چ وحید ص ۵۸). 
جهان دگر, جهان دیگر؛ 
ای دل بخرابات حقیقت نظری کن 
خود را بدو پیمائه جهان دگری کن. صائب. 
بادپیما را بهر جا عز و شان دیگر است 
پر چو شد پیمانه‌اش شاه جهان دیگر است. 

قبول از آندراج. 

- جهان‌رو: 
پیک جهان‌رو چو چرخ پیر جوان‌وش چو صبح 
یافته پیرانه‌سر رونق فصل شیاب. خاقانی. 
چهان سالار؛ 
جهان سالار خسرو هر زمانی 
بچربی جستی از شیرین‌زبانی. 
جهان سالار با او کرد پیوند 


نظامی. 


۱-پهلوی 67۵7 (عالم)؛ ارس ۵ا928 
یرگ ۰.. (حاشیة برهان چ معین). 


حهان. 

که‌دید او را پشاهی بس خردمند. 
(ویی و رأمین). 

- جهان‌ستان: 
جهانستانی شاهنشهی جهانگیری 
که‌کرد کار جهان ۳ پداد دین آباد. 
شیر جهان‌ستانی و تا هست مرغزار 
صحن زمین تمام ترا مرغزار باد. 
جهان‌ستانی؛ جهانگیری. (آنندراج). 
<- چهان‌سروری؛ سروری جهان: 
جهاندار یزدان کند داوری 
دهد بر سرانت جهان‌سروری, 
جهان‌سنج؛ 
بمیزان همت جهان رابنج 
که‌همت جهان‌سنج میزان بود. 
- جهان‌سوز؛ سوزنده جهان. 
جهان‌شور ‏ 
از خنده جهانسوزی و از غمزه جهان‌شور 
در صلح دلاویزی و در جنگ جگرخوار. 


باه 


-جهانشوی؛ 
غزو است مرا پیشه و همواره چنین باد 
تامن بوم از پدعت و از کنر جهانشوی. 


فرخی. 


-جهان شهریار 

کیانی‌زادا شها سرورا 

جهان شهریارا و گدآورا. 

بجم گفت شه کای جهان شهریار 
ز من بنده بره بدگمانی مدار, 


(گرشاسب‌نامه). 


منم پور نوذر جهان شهریار 

ز تخم فریدون منم یادگار. 
جهان طلب: 

عقل جهان‌طلب در آلودگی زند 
عقل خداپرست زند درگه صفا. 
- جهان‌طبع: 

ال ای تک‌رای تک‌تدبیر 
جوانمرد جهان‌طبع و جهانگیر. 
جهان‌فروز؛ فروزندة جهان. 
جهان‌فروزی: 

چون صبح بفال نیک‌روزی 
برزد علم جهان‌فروزی. 

چون کرد مرا خدای روزی 
روی تو بدین چهان‌فروزی. 
جهان کدخدا؛ پادشاه؛ 
جهان کدخدایی که از عقل و جودش 
همی داشت خواهد جهان چون عیالی, 


ایوالفرج روتی. 


جهان‌کد خدای؛ 

یکی تخت زرین بلوریتش پای 
نشسته بر او بر جهان کدخدای. 
- جهان کردگار: خالق جهان: 
از اين بیش کردی که گفتی تو کار 


فردوسی 


مسعود: 


مسعود. 


فرخی. 


خافانی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


خاقانی. 


نعدی.: 


نظامی, 


که‌یار تو پادا جهان کردگار. 

گرانمایه مهر جهان کردگار 

گرفتاز نگین خدایی نگار. ( گرشاسبنامه), 

- چهان کندن, جهان سیاه کردن؛ کتایه از 

خراب و ویران کردن ملک. (انتدراج). 

سلطان دی بلشکر صرصر جهان بکند 

بینی که جور صرصر دی چون جهان‌کن است. 
انوری (از آتدراج). 


فردوسی. 


- جهان کهین؛ آدمی. 

- جهانگشا؛ جهاندار. (آتدرج). 
جهان گشادن؛ تسخیر کردن جهان. 
- جهان‌گشته؛ دنیادیده؛ 

جهانگشته و دانش‌اندوخته 

سفرکرده و صحبت آمو. خته. 

جهان مرزیان: 

جهان مرزبان کارفرمای دهر 

درآورد كشکر بنزدیک شهر. 

جهان مرزبان شاه گیتی‌نورد 
پرافروخت کاین داستان گوش کرد. 
جهان مهین؛ عالم. ماسویاله. 

- دوجهان؛ دنیا و عقبی. دلیا و آخرت. 
|آنچه ساتحت فلک قمر است. (سرهان), 
||مال و اسباب دنیوی. خواستة دنیا. |اکنایه 


نظامی, 


نظامی. 


از مردم جهان* 

جهان دل نهاده بدین داستان 

همه بخردان و همه راستان. فردوسی. 
جهان سربسر گشته او راارهی 

نشسته جهاندار با فرهی. فردوسی. 
||مجازاً بمعنی حیات. زندگی. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا)؛ 

سیاوش چو گشت از جهان ناامید 

بر او تیره شد روی روز سپید. فردوسی. 


جهان. [ج /ج] (نف ق) در حال جستن. 
|| جهنده. (برهان): 

به پیش اندر آمد یکی تند ببر 

جهان چون درخش و خروشان چو ابر. 


اسدی, 
بیامد بت بتخت کیان بر پر نس 
رفن جهان جهان رابدست. فردوسی. 
همه سربسر دست نیکی برید 
جهان جهان را ببد سیرید. فردوسی 
عاشق از معشوق کی باشد جهان 
چون به او پیند همه کون و مکان؟ مولوی. 
بگفت احوال ما برق جهان است 
گهی‌پیداودیگر دم ان است. سعدی, 


تحملیتاه قاجار که از شاعران ن استد 
(ريحانة الادب). 

جهان. [ج] (اخ) دهی است از دهستان بام 
بخش صفی‌آباد شهرستان سبزوار, دارای 
۴ تن سکته. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج٩.‏ 


جهان‌آباد. ۷۹۲۳ 


جهان آباد. (ج] (اخ) نام دارالخ لاف 
حضرت دهلی است. (آنندراج): 
در چهانآیاد گلزارش هزاری بلبل است 
از زمیداران هندی طرء او ستبل است. 
تأثیر (از آنندراج), 
جهان آباد. (ج] ((ج) دی است از 
دهتان جام بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد. دارای ۴۵۳ تین سکته. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج٩).‏ 
جهان آبا۵. [َ] (() دی است از 
دهستان صالحآباد بخش جنت‌آباد شهرستان 
مشهد. دارای ۲۳۹ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
حهان آباد. (ج) (ج) دی است از 
دهستان میان‌جام بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد. دارای ۴۱٩‏ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
جهان آباد. [جْ] (اخ) دی است از 
دهستان جعفرآباد فاروج پبخش حومً 
شهرستان قوچان. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
جهان آباد. [ج] ((خ) دی است از 
دهستان اسحاق‌آباد بخش قدمگاه شهرستان 
نیشابور, دارای ۱۹۰ تن سکتنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
جهان آباد. (ج) ((غ) دی است از 
دهستان احمدآباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد.دارای ۱۰۶ تین سکننه. از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩),‏ 
جهان آباد. (ج | ((غ) ده کوچکی است از 
دهستان جلگه‌زوزن بخش خواف شهرستان 
تربت‌حیدریه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 
جهان آباد. [ج] (() دهیی از دهستان 
سگوند بخش زاغة شهرستان خر‌آباد. آب 
آن از رودخانة ازنا, محصول آن غلات. 
لبنیات پشم. (از فرهنگ جغرافیائی اسران 
ج۶. 
جهان آباد. (ج] ((غ) دمی از دهستان 
ناوه کش بخش چگنی شهرستان خرم‌آباد. 
آب آن از سراب ناوه کش و محصول آن 
غلات. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ 
جهان آباد. (ج] ((ج) دهی است جسزو 
دهستان افشارية بخش آوج شهرستان 
قروین, دارای ۷۳۰ تن سکته. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۱). 
جهان آباد. (ج] ((خ) دهی از دهستان 
زهرای بخش بوئین شهرستان قزوین, دارای 
۳ ان یکی از فرهنگ جنرافیابی ایران 
ج 
جهان آباد. [جَ] (اخ) دی است جزو 
دهستان غار بخش ری شهرستان تهران. 


۴ جهان‌آباد. 


دارای ۱۶۴ تن سکته. آب آن از قنات و رود 
کن .(از فرهنگ جغرا افیایی ایران ج ۱). 
حهان آباد. (ج] (اخ) دی از دهستان 
ملک بخش مرکزی شهرستان گرکان. دشت و 
معتدل است. رجوع به فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳ شود. 
جهان آباك. (ج] ((خ) دهی است جسزء 
بلوک کلاتٌ دهستان سرکزی بخش میأمی 
شسهرستان شاهرود. رجوع به فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳ شود. 
جهان آباد. ۰( (اخ) دی است از 
دهستان همت‌آباد شهرستان بروجرد. جلگه و 
معتدل است. سکنه آن ۴۴۰ تن. آب آن از 
رودخانه و قنات و محصول آن غلات و شغل 
اه‌الی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
جهان آبگون. اج بٍ] (ترکیب وصفی, ( 
مرکب) دنیای روشن. عالم درخشان. 
(فرهنگ فارسی معین): 
میزند جان در جهان آبگون 
نعره یالیت قومی یعلمون. مولوی. 
جهان آب و کل. اج نٍ بٌ گ ] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از قالب آدمی‌زاد. قالب 
بشر. || عالم دنیا. عالم ملک. (آنندراج). 
جهان آرا. (ج] (نف مرکب) جهان آراینده. 
آرایش‌کنندة دنیا. که مملکت راسر و سامان 
دهد؛ 
نه هرگز بر دلم دردی نه بر خاطر مراگردی 
جهان را جمله آوردی بکامم ای جهان‌آرا. 

۱ ناصرخسرو. 
اباطیل اقوال کذاب... افتاب رای جهان‌ارای 
او را حسجاب تسواند کرد. (سندبادنامه), 
|| پروردگار که خالق عالم باشد. (انجمن آرای 
ناصری)؛ 
جهان آرای بی‌صورت بشکل خویش کرد آدم 
تو زین سان شعبة صورت ز نسل آدمی. حاشا. 

وصال شیرازی. 
اانام ماه ثشم از ماههای ملکی, (انجمن 
آرای ۳9 رجوع به جهان آرای شود. 
جهان آراینده. آرایش‌کننده جهان: 
آمیر عالم عادل محمد محمود 
خدایگان جهان خسرو جهان‌آرای. . فرخی. 
ای جهان آرای شاهی کز تو خواهد روز رزم 
پیل آشفته امان و شیر شرزه زینهار. ‏ فرخی. 
چون جهان آرای دیدم روی تو 
چشم از روی جهان دربستهام. 
||نام ماه ششم از ماههای ملکی. (برهان), 
رجوع به جهاننآراشود. 

حهان آزمای. (ج رز /ز] (نسف سرکب) 
آزمایندء جهان. تجربه گیرنده از جهان. 


مجرب. جهان‌دیده. کارآزموده 


1 


از او کارگرتر جهان آزمای 


ندیده‌ست بیننده جانگزای. نظامی. 
همانا که پیش جهان ازمای 
جهان هت از این تکمردان بجای. نظامی, 
گزین فیل وف جهان آزمای 
سخن را چنین کرد برقع‌گشای. نظامی, 


جهان آفرین. [ج ف] (نسف مرکب) 
جهان آفرینده. آفرینده و خالق دنیاء خدا؛ 
جهان آفرین راستایش گرفت 


نبایش ورا در فزایش گرفت. فردوسی, 
آخر دیری نماند استم استمگران 
زآنکه جهان‌آفرین دوست ندارد ستم. 

منوچهری. 
جهان‌آفرنت گنایش دهاد 
که‌گر وی ببندد که داند گشاد؟ سعدی. 
جهان آفرینت نگهدار باد. سعدی. 
جهان آفرین بر تو رحمت کناد. سعدی, 


حهان آفر یننده. (ج ف رن 5 /2] (نف 
مرکب) جهانآفرین. خالق گیتی: 
جهانآفرینده یار من است 


سر اختر اندر کنار من است. فردوسی. 
جهان آفریننده راکرد یاد 
که‌بی یاد او آفرینش مباد. نظامی, 


حهانارغیان. (ج أغ) ((خ) دهی است از 

ولایت اسپرایین بالای شهر سبزوار که 

بطراوت هوا و زارت ماء و سرسبزی و 

خرمی معروف است. در فصل بهار تمامت آن 

جلگاه و چمن لاله و بنفشه روید و گوسپندان 

آنجا را | گرصبح و شام ندوشند از بسیاری 

شیر پستان آنها بترکد. گاه ایین ده را ارغیان 

(بحذف جهان) گویند. (آنندراج) (معجم 

البلدان) (انجمن ارای ناصری). 

جهانافروز. [حا] اسف مسرکب) 

جهان‌افروزنده. روشن‌کنند؛ جهان؛ خورشید 

جهان‌افروز. صبح جهان‌افروز کِلهُ ظلمانی از 

پیش برداشت. ( کلیله و دمنه). 

عدل شمعی بود جهان‌افروز 

ظلم شد آتشی ممالک‌سوز 

عدل بازوی شه قوی دارد 

قاست ملک مستوی دارد. سنایی. 

جهان امتحان. [ج ن [ت] اتسرکیب 

اضافی, | مرکب) دنیای ازمایش. عالم مادی. 

(فرهنگ فارسی معین). 

جهانبان. اج ها (س سرکب) نگهبان 

جهان. نگهدارندة جهان: 

چون ز من اهل خراسان همه عتقا بینند 

من سلیمان جهانبان بخراسان يابم. خاقانی, 

کیخسرو آرش‌کمان شاه جهانبان چون پدر 

اب‌کندر آتش‌سنان خضر نهان‌دان چون پدر. 
خاقانی. 

جهانیان و دین‌پرور و دادگر 


نیامد چو بوبکر بعد از عمر. سعدی. 


جهان‌پهلوان. 
||کنایه از خدای‌تعالی * 
سرنامه نام جهائیان نوشت 
خدایی که او ساخت هر خوب و زشت: 
, اسدی. 
جهانبانی. [ج هاغ](حامص مرکب) سمت 
جهانبان. جهانداری. سلطنت. پادشاهی: زمام 
ملک و پادشاهی در قبضه او نهد و جهانبانی و 
جهانداری او را دهد. (فارسنامه این بلخی). 
چه آزادند درویشان ز آسیب گرانباری 
چه محتاجند سلطانان به اسباب جهانبانی. 
خاقانی. 
جهانبین. [ج هامْ] (لف مرکب, | مرکب) 
جهان‌بینده. بیند؛ جهان. ||چشم را گویند و 
عرب عین خوانند. (برهان)؛ و بهر دو معنی 


حافظ دربار؛ امیر مبارزالدین محمد و میل 
کشیدن چشمان وی به امر پسرش شاه شجاع 
گوید: 
آنکه روشن بد جهان‌بینش بدو 
میل در چشم جهان‌بینش کشید. 

حافظ (از معین در حاشیذ برهان). 
|اچشم باطنی. (فرهنگ فارسی معین), 
|اکنایه از فرزند. (برهان): 
همان تا لب رود جیحون براند 
چهان‌ین خود را بکشتی نشاند. فردوسی 


|امردم جهانگرد. (برهان) (انجمن آرای 
ناصری). گردش‌کننده در اقطار عالم. سیاح. 
جهانگرد. ||(اصطلاح تصوف) روحی که در 
باطن آدسی نهفته است. (فرهنگ فارسی 


معین). 

جهان پناه. (ج هاغ | اص مرکب) پناه 
جهان. (آندراج): 

شاها ملکا جهان‌پناها 

یک شاه نه پل هزار شاها. نظامی, 


شاه جهان‌پناه سای کردگار. (گلستان). 
شاهزاده را ببارگاه جهان‌پناه رسانید. (حبیب 
السیر). 
جهان پناهی. (ج ما پ] (حصانص 
مرگب) ال مهد از جهان‌چاءبمتی ناه 
جهان: 

ازلی شد جهان‌پناهی او 

آبدی باد پادشاهی لو. نظامی. 
جهان پهلوان. [ج هام بٍ [] ((مرکب) 
پهلوان جهان. بزرگترین پهلوان دنیاء قهرمان 
کید 

گرفتش‌سبک دست شاه جهان [فریدون ] 
بدادش بدست جهان‌پهلوان [سام ], 

فردوسی. 

بگودرز گفت ای جهان‌پهلوان 
دلیر و سرافراز و روشن‌روان, 
جهان‌پهلوان بزرگگرین مرتبتی 
بعد شاه و از فرود آن پهلوان و سپهید بر آن 
سان که | کنون امیر گویند. (مجمل التواریخ و 


فردوسی. 
تبتی بوده است از 


جهان‌پهلوان. 
القصص ص ۴۲۰). اندر عهد کیکاوس... 
جهان‌پهلوانی رستم کرد. (مجمل التواریخ). 
که‌دارد چنان بزمی از خسروان 
جز آن هم ملک هم جهان پهلوان. تظامی. 
جهان پهلوان. (ج مم پٍ ] (اخ) از 


اسابکان آذربایجان که بسال ۵۶۸ ه.ق. 


بحکومت رسید. رجوع به طبقات سلاطین 
اسلام ص۱۵۲ شود. 

جهان پهلوانی. (ج هام پٍ [] (حامص 
مرکب) مقام و شغل جهان‌پهلوان؛ 
جهان‌پهلوانی مر او راسپرد 

وز آنجای لشکر سوی هند برد. 

( گر شاسب‌نامه ص 4۴۷ 

وبر آخر عهدش [گشتاسب ] جهانپهلوانی به 
آذر برزین رسید. (مجمل التواریخ و القصص). 
جهان پیچ‌پيچ. اج نٍ | (ترکیب وصفی, | 
مرکب) دنیای پر مشقت و رنج. عالم مادی. 
||دئیای کثرت و تعدد. 
جهان پیما. (ج ها /پ] (تف مرکب) 
پیمایند؛ جهان, جهانگرد. سیاح. رحاله: 

قلم بیگانه بود از دست گوهربار او لیکن 

قدم پیمانة نطق جهان‌پیمای او آمد. خاقانی. 
جهان‌پیمایش از گیتی‌نوردی 


گروبرده ز چرخ لاجوردی. نظامی. 
دوستان عیب کنندم که نبودی هشیار 

تا فرورفت بگل پای جهان‌پیمایت: سعدی. 
یاد باد آنکه نگارم چو کمر بربستی 


در رکابش مه نو پیک جهان‌پیما بود. حافظ, 
جهان پیمای. اج با /پ ] (نف 
مرکا ها تیدا 

چو بنا شاد گشت از گنج بردن 

جهان‌پیمای شد در رنج بردن. نظامی. 
حهان پیمایی. اج هام چ /پ] (حامص 
رگا عم جهاز یبا ساختر 
جهانتااب. [ج ] (نف مرکب) جهان‌تابنده. 
نوردهنده بجهان. فروغ‌بخشنده؛ 

مین در دونان چو بود صدر قناعت 


منگر مه نخشب چو بود ماه جهانتاب. 

۲ خافانی. 
چو در آب جام جهانتاب دید 
ز یک شربتش خلق سیراب دید.. نظامی. 
|اکنایه از خورشید. (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری): 


نیای خویشتن را دید در خواب 
که‌گفت ای تازه خورشید جهانتاب. نظامی. 
||ماه پنجم است از ماههای ملکی. (برهان) 
(انجمن آرای ناصری). 
جهان تیمور. اج تَ] (اغ) یکی از 
ایلخانان (۷۴۰-۷۳۹ ه.ق.) که بر ایسران 
حکومت داشتند. رجوع به طبقات سلاطین 
اسلام ص ۱۹۶ شود. 
جهان جستجو. اج نج تْ](تسرکیب 


اضافی, | مرکب) دنیای امتحان. عالم کشش و 
شش. عالم مادی و ظاهری. (فرهنگ 


فارسی معین). 
جهانجو. (ج] (ف مرکب) جهان‌جوینده. 
جویندة عالم. طالب جهان. که در پي گرفتن 
جهان باشد, جهان‌گیر؛ 
بدادش از آزادگان ده‌هزار 
سواری جهانجوی و نیزه گذار. . فردوسی. 
غره مشو بدانکه جهانت عزیز کرد 
ای بس عزیزکردة خود را که کرد خوار 
مار است این جهان جهانجوی مار گیر 
از مارگیر مار برارد همی دمار. 
عمارهُ مروزی. 
|| پادشاه بزرگ. سلطان کشورگشا: 
جهانجوی بر تخت زرین نشت 
بسر بریکی تاج وگرزی بدست. . فردوسی, 
چو خسرو زآن جهانجوی ِ 
برارد دست بازآید بر اين"در. نظامی. 
کیانی تاج را بی تاجور مائد 
جهان رابر جهانجوی دگر ماند. ظامی, 
حهانجوی. (ج] (نف مرکب) جهانجو؛ 
جهانجوی اگرکشته گرد بنام 
به از زنده دشمن بدو شادکام. فردوسی. 
ز هر شهر فرزانه و رای‌زن 
بنزد جهانجوی گشت انجمن. ‏ . فردوسی. 
جهانجوی کیخرو تاجور 
نشته بر آن تخت و بسته کمر. .. فردوسی. 


حهان‌حویی. (جْ] (حامص مرکب) 
کشورگشایی. || دنیاطلبی و جهان‌خواهی. 
رجوع به جهانجو شود. 

جهان خاتونلو. اج] ((خ) از ایلات سا کن 
اطراف اردبیل. این ایل در حدود سیصد 
خانواده‌اند که در یک‌فرسنگی اردبیل در 
حدود قری سنبلان مسکن دارند و قشلاقشان 
مسفان است. (جغرافیای سیاسی کیهان 


ص۱۰۶ 
جهان‌خداوند. اج خ و] (! مسرکب) 
خداوند جهان: 
از شادی آن قراضة چند 
گوئی که منم جهان‌خداوند. نظامی. 


جهان‌خدیو. (ج خ ز] (سرکب) شاه 
جهان. خدیو جهان: 

خوی خوش من نه خوی دیو است 

این از کرم جهان‌خدیو است. نظامی. 
حهان خوردن. (ج خوز / خر د] (مص 
مرکب) گیتی خوردن. منتقع شدن از جهان. 


(آنتدراج). بهره‌مند گردیدن از دنیاء از هم نعم 


دنیا متنعم شدن: 

همان به است که امروز خوش خوریم جهان 

کددی گذشت و ز فردا پدید نیست نشان. 
میرمعزی (از آنندراج). 

بعهد از تو بدخواه جان میبرد 


۷۹۳۵ 
نظامی. 


حهاندن. 

بدین عهد و رایت جهان میخورد. 
- امثال: 

جهان دیدن به از جهان خوردن است. 
جهان خوش. (ج خش | ([خ) دی از 
دهستان بربرود بخش الیکودرز شهرستان 
بروجرد. جلگه و متتدل است. سکه آن 
۰۱ تسن. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات. لبنیات. چغندر. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج 4۶ 
حهاندار. اجَ] (ثف مرکب) (از: جسهان + 
دار, دارنده) جهاندارنده. نگهبان جهان, 
پادشاه. سلطان. (حاشية برهان چ معین): 
چوان نامه فیصر امد به بن 


جهاندار بشنید چندان سخن. فردوسی, 
بدان سرکشان گفت بیدار بید 

همه در پناه جهاندار بید. فردوسی. 
||مدبر امور جهان. پادشاهی که مملکت را 


نیکو اداره کند. جهانگیر. (فرهنگ فارسی 
معین). اانام خدای‌تعالی؛ 
همیشه جهاندار یار تو باد 


سراختر اندر کنار تو باد. فردوسی, 

توبی تو که جز تو جهاندار نیست 

خرد را بر این کار پیکار نیست. .. فردوسی, 

وز کید جهان حافظ تو باد جهاندار, 
منوچهری. 

این یافتن ملک بشمشیر نباشد 


باید که خداوند جهاندار بود یار. منوچهری. 
جهانداری. (ج] (حامص مرکب) عمل و 
شغل جهاندار. ملکت. ساطت. پادشاهی, 
(شرفنامة منبری). نگهبانی جهان. (حاشيذ 
برهان). ادار؛ مملکت بنحوی نیکو. (فرهنگ 
فارسی معین): 
چون خداوند جهانداری و شاهی بتو داد 
گفت من یافتم اینک ز خداوند نظر. . فرخی. 
در جهانداری بسلک و در عدو بسن بجنگ 
هم سلیمان را قرینی هم فریدون را بدیل, 
فرخی. 
هرکس بجز از تو بجهانداری بنشت 
پیدادگر است و ملک بیخرد و مست. 
منوچهری. 
فریدون‌نسب پادشاهی که از وی 


جهانداری آمد چنان کز فریدون. ‏ سوزنی, 
به چه کار ایدت جهانداری 
مردنت به که مردم‌آزاری. سعدی. 


جهاندن. (ج د] (مص) جهاندن. مصدر 
متعدی از جهیدن, جستن. بجستن واداشتن. 
پرش دادن. به جست و خیز وادار کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). سکیزاندن: 
فرس بیرون جهاند از کل کونین 
علم زد بر سریر قاب قوسین, 
اسب در میدان رسوایی جهانم مردوار 


نظامی, 


۶ حهان دیدن. 


بیش از این در خانه نتوان گوی و چوگان باختن. 
سعدی. 

|ارویاندن. رویایدن: و چون خشک شود 
[درخت لیمو ] دیگریاره از پن بجهاند و باز به 
دو سه ساله بار آید. (فلاحت‌نامه). ||جهاندن 
اسب؛ سجازاء اشتلم کردن. دعوی باطل 
داشتن. (یادداشت مرحوم دهخداا؛ 

همی برجهاند یلان‌سینه اسب 

که تا من ز بهرام پور گشمب. 

به نو در جهان شهریاری کنم 

تن خویش را یادگاری کنم. فردوسی. 
حهان دیدن. اج دی د] (مص مرکب) 
سیاحت. جهان گشتن. جهانگردی: 

بی دوست حرام است جهان دیدن مشتاق 
قندیل بکش تا ینشینم به ظلامی. سعدی. 
- امثال: 

جهان دیدن به از جهان خوردن. 
حهاند ید ه. [ج دی /] (ص مرکب) 
آنکه بسیار در اقطار عالم سفر کرده. 
سیاحت‌کننده و جهانگرد. مسافر. (برهان). 
سیاح. (انجمن آرا ای ناصری). ||سجرب. 
آزموده. کارکشته. تجربه کار.(انندراج)؛ 
درست است گفتار فرزانگان 


جهاندیده و پا ک‌دانندگان, فردوسي. 
گراز بنده لفوی شنیدی مرنج 
جهاندیده بسیار گوید دروغ, سعدی. 


جهان راستان. (ج ن] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) دنیای نیکوکاران. عالمی که انبیا و 
اولیا در آن ميزیند. عالم امر. (فرهنگ فارسی 
معین), 

جهان زنده. اج ن زد /:] (اتسرکیب 
وصفی, [ مرکب) دنیای یاقی. عالم امر. عالم 
ملکوت. (فرهنگ فارسی معین). 

حهان ساده. [ج ند /د] (ترکیب وصفی» 
| مرکب) دنیای بدون رنگ. عالم ارواح. عالم 
معنی.(فرهنگ فارسی ممین). 

جهانسوز. [ج] (نف مرکب) سوزند؛ جهان: 
حریص و جهانسوز و سرکش مباش 
ز خاک آفریدت چو اتش مباش. 
|| دشمن‌کش. کشند؛ خصم* 
خورشید چو تیغ از او جهانسوز 
پوشیده بشب برهنه در روز. 


سعدی, 


نظامی. 

شیر خدا و صفدر میدان و بحر جود 

جان‌بخش در نماز و جهانسوز در دعا. 
سعدی. 

|استوه‌آورنده. خسته کننده.ملالت‌آور: 

من مانده در این شب جهانسوز 

بی روز مباد شب بدین روز. نظامی. 

جهانسوز. (ج] ((خ) قب علاءالاین جین, 

برادر قطب‌الدین محمد. رجوع به ترجمةً 

طبقات سلاطین اسلام ص ۲ شود. 

جهانشاه. [ج ] (! مرکب) شاه جهان. سلطان 


عالم. 
جهانشاه. زج] (خ) آق‌قویونلو یکی از 
امرای قره‌قویونلو که بسال ۸۴۱ ه.ق./ 
۳۷( بحکومت رسید. رجوع به ترجمه 
طبقات سلاطین اسلام لین پول ص ۲۲۶ شود. 
جهانشاه. [ج] ((خ) مظفرآلدین (۸۷۲-۸۳۹ 
ه.ق.),سومین پادشاه قره‌قویونلو است و 
پس از ضاهرخ (۸۵۰ه.ق.) از اطاعت 
تیموریان سرپیچی کرد و بعراق عجم حمله 
برد و مردم اصقهان را قتل عام کرد و فارس و 
کرمان را متصرف شد و بسال ۸۶۲ علاءالدولة 
تیموری را شکست داد و در هرات بتخت 
نشست. وی بسال ۸۷۲برای سرکوبی 
اوزون‌حسن آق‌قویونلو به دیاریکر تاخت و 
بقتل رسید و در تبریز دفن شد. جهانشاه 
پادشاهی هنرپرور و شعردوست بود و چون 
شبها را بمشرت بسر میبرد به شب‌بره معروف 
شد. رجوع به تاریخ ادبیات ادوارد برون ج۳ 
و حبیب‌السیر شود. 
جهانشاه قاحار. (ج ها ((خ) پر 
فتحعلیشاه. از شاعران است. وی در اشعار 
خود به جهان تخلص ميکرد. او راست: 

نوید وصل بمن میدهی ولی ترسم 

کشدبوعدة وصل تو انتظار مرا. 

گذریکوی تو جایی نمیتوان کردن 

زبس بکوی تو دل بر سر دل افتاده‌ست. 

ای صبا کن گذری در شکن طرة یار 

یمن آور خبر از حال گرفتاری دل. 

من همان روز که از مادر گیتی زادم 

سرخط بندگی خویش بطفلی دادم 

حرف شیرین نشنیدم ز لبانت اما 

به جفایت که وفادارتر از فرهادم. 

(از مجمعالفصحاء ج اص ۲۱). 

حهانشاه کهریز. (ج کَ] ((ج) دهی است 
جزء دهستان سزینه‌رود بخش قیدار. 
کوهستانی و معتدل است. دارای ۱۱۴ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
انگور, میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی زنان قالیچه‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲). 
جهانشاهی. [جّ] (حامص مرکب) شاهی 
حهانشاهی. [ج] ((خ) دی است از 
دهستان یک‌سهد بخش مسجدسلیمان 
شهرستان اهواز. سکنة آن ۳۴۰ تن. آب آن از 
لول شرکت نفت و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه شوسه 
دارد. سا کنین از طایفٌ هفت‌لنگ بختیاری 
همتند.(از فرهنگ جغراقیایی ايران ج ۶. 
جهان‌شناسی. (ج ش] (حامص مرکب)۱ 
کبهان شناخت. 

جهان‌قبری. اج ق] ((ج) دک وچکی 


جهانگشا. 


است از دهستان انگوران ببخش ماه‌نشان 
شهرستان زنجان. رجسوع به فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲ شود: 
جهان کهین. [جٌ نز ک ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) اشاره به ادم صفی علیه‌السلام است. 
انسان. بشر. عالم صغیر ".(برهان): 
پس بصورت عالم اصفر تویی 
پس بمعنی عالم | کیر تویی. مولوی, 
جهان گذران. اج نِ گ ذ] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) جهان گذرنده. (آنندراج): 


دنیا؛ 
بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین 
کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس, 
حافظ. 
حهانگرد. (ج گ] نف مسرکب) 


جهان‌گردنده. آنکه در اقطار عالم بسیار سفر 
کند.سائح. سیاح. رحاله: 
هر بیت که گفتی آن جهانگرد 


بریاد گرفتی آن جوانمرد. * نظامی. 
قناعت توانگر کند مرد را 

خبرکن حریص جهانگرد راء سعدی. 
زهی جوفروشان گندم‌نمای 

جهانگرد شب‌کوک و خرمن‌گدای. سعدی. 

جهانگردی. (ج گ ] (حامص مرکب) عمل 
و شقل جهانگرد. سیاحت؛ 

سرعت عقل در جهانگردی 

جنبش روح در جوانمردی. نظامی. 
چو طالع جهانگردی آرد به پیش 

نشاید زدن کنده بر پای خویش. ظامی. 

جهانگشا. (ج گ] انس ف مسرکب) 
جهان‌گشاینده. تسخیرکنده عالم. جهان‌گیر. 
کشورگیر فاتح و مسخر جهان: 

میر بزرگ‌نامی گرد گران‌سپاهی 


(فرانسری) 0۵09۳00۱0915 - 1 
۲ - در «دامدات نک» ر نیز «بندهش بزرگ» 
دو اصطلاح پهلوی ذیسل آمده: | (98840 
والا«ناو (جهان بزرگ) و ۷۵۵ ن(۵)0اقو 
(جهان کوچک). رجوع شود به: 
.ل ۲۰ ۵۷ ,۷۱۵۲ ۳0۵۵0۲۷ 50۱۵800-6۵6۵ 
:9 .0 ,۷۷۵5 ۷۷۰ ,300 ۵50-۸5۵0۵ول 
۱ ۱6 عصواها0۵ عدالاعده207 
۰ 2 ,8005 ناا0۵0 
در کتاب «سب مقالات» کداحا[۳۵۵۵۵۳2۵ 20 
منسوب به ابقراط همین دو مفهرم بزبان یونانی 
چین آمده است:۱/۵۵۵ ,۷۵۵۳۵6 ۱۷۳۲۵۵ 
8 در متن «جهان مهین» بجای ( گیهان 
گزرگ) و «ما کرس کسمی» یونانی و «جهان 
کهین» بسجای « گیهان کردک» و «میکرس 
کسمس» یونانی آمله است. در اصطلاح حکما و 
عرفا بشر (مطلفاً) عالم صفیر است. (حاشية 
برهان چ معین). 


جهانگشای. 


شیر ملک‌شکاری شاه جهانگشایی. فرخی. 
جهانگشای. (ج گ ] (نف مرکب) گشاینده 


و تسخیرکنندة جهان؛ 

حکم تو دیوبند و جهانت جهانگشای 

اقبال بر در تو در آسمانگشای. خاقانی. 
شاء جهانگشای را از شب و روز آن جهان 

باد هزار سال عمر ات دعای راستین. 

خاقانی, 

جهانکشایی. اج گ] (صامص مرکب) 
عمل و شغل جهانگشا. مسخر کردن جهان. 
جهانگیری: 

ای در نظر تو جانفزایی 

در سکن تو جهانگشایی. ظامی. 
جهانگیر. (ج] (نف مرکب) فتح‌کند؛ دنیاء 
گیرند؛ٌ‌عالم. جهانگشا: 

چنین داد پاسخ که ای پهلوان 

جهانگیر و بیدار و روشن‌روان. ‏ فردوسی, 
دریفا که پند جهانگیر زال 

نپذرفتم ۳ آمدم بدسگال, فردوسی. 
جهانگیر شاهی جهاندار باش 

مبادت از اين دار و گیر انقلاب. سوزنی 
سخای ابر از آن آمد جهانگیر 

که‌در طفلی گیاهی را دهد شیر. نظامی. 
گفتم‌از آسیب عشق روی بعالم نهم 

عرص عالم گرفت حسن جهانگیر او. 

سعدی. 


حهانگیر. (ج] (اخ) دی از دهستان 
سراجوی بخش مرکزی شهرستان مراغه, 
سکنه ۱۷۶ تن. آب آن از چشمه‌سارها, 
مسحصول آن غلات, کرچک و نخود, (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
جهانگیوآباد. [ج ] ((خ) دهی از دهستان 
سگوند بخش زاغة شهرستان خرم‌آباد. 
سا کنین از طایفة سگوند هستند و در زمستان 
به گرمیر میروند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 

جهانگیر آق‌قویونلو اج ر ۵) (ع) 
یکی از امرای آق‌قویونلو که در آذربایجان و 
غیره از سال ۸۴۸ ه.ق,/۱۴۴۴م. بحکومت 
رسید. رجوع به ترجمهٌ طبقات سلاطین اسلام 
لین‌پول ص ۲۲۷ شود. 

حهانگیر لو. اج (اخ) دی از دهستان 
انگوت بخش گرمی شهرستان اردبیل. سکنه 
۸ آتن. آب آن از چشمه. محصول آن غلات 
و حبوبات. شقل اهالی زراعت. (از فمرهتگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 

جهانگیر نورالدین. (ج زذ دی] (خ) 
یکی از امپراطوران مغول هند است که بسال 
۴ ه.ق:/۱۶۰۵م. بسحکومت رسسید. 
رجوع به ترجمة طبقات سلاطین اسلام 
لین‌پول ص ۲۹۷ شود. 

جهانگیری. اجْ] (حسانص مرکب) 


پادشاهی. (ثرفنامة منیری). شغل و عمل 


جهانگیر. تسخیر جهان. جهانگشایی: 

ولی چون بخت روباهی نمودش 

ز شیری و جهانگیری چه سودش؟ نظامی. 

بگذر از اين پی که جهانگیری است 

حکم جوانی مکن این پیری است. نظامی. 

ترا آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی 

که‌شادی جهانگیری غم لشکر نمی‌ارزد. 
حافظ. 


جهانگیری. (ج) (اع) نسام یکی از 
دهستانهای بخش مسجدسلیمان شهرستان 
اهواز است. ایین دهستان در ثشمال بخش 
مسجدسلیمان واقع گردیده و یکی از شعب 
رودخانهة کارون از وسط این دهستان 
میگذرد. موقع طبیعی آن کوهستانی و هوای 
آن گرم‌سیر مالاریایی است. از ۲۴ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل گردیده و جمعیت آن 
در حدود ۵هزار تن و قراء مهم آن عبارتند از 
لالی, بلاینی؛ عنبر, برنوشته, قلعه چشمه. آب 
مصرفی دهستان از رودخان کارون و چشمه 
تأمین میشود. محصول عمدة آن غلات و 
لبنیات و شغل مردان کارگری شرکت نفت و 
زراعت و گله‌داری است. سا کنین از طایفً 
بختیاری می‌باشند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 

جهانگیری. (ج] (اغ قصبه‌ای از دهسنان 
بوری بخش شادگان شهرستان خرم‌شهر 
دارای ۴۲۳۸ تن سکنه. آب آن از رودخانة 
جراحی, محصول آن غلات, خرما و برنج 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
حهانگیری. اج] ((ج) قصبه‌ای از دهستان 
فوری بخش شادگان شهرستان خرمشهر. 
دشت و گرمسیری است. سکنة آن ۴۲۳۸ تن. 
آب آن از رودخانةٌ جراصی و سحصول آن 
غلات, خرماء برنج و شغل اهالی زراعت و 
ترتیب نخل و حشم‌داری و صنایع دستی 
حصیریافی. راه در تابمتان اتومبیل‌رو است. 
ساکنین از طایفة آل‌اببوغییش هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

حهانگیر یکندی. (ج کَ] ((خ) دهی از 
دهستان قسوری‌چای بسخش قسره‌آغاج 
شهرستان مراغه. سکن آن ۱۵۵ نن. آب آن از 
چشمه‌سارها و محصول آن غلات. نخود و 
بزرک. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
جهان مرکت. (ج ن ء] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) دنیای نیستی. عالم مادی. 

جهان مهین. (ج نٍ ع) (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) عالم را گویند که مساسوی‌اله است و 
عرب عالم کبیر خوانند. (برهان). ماسویل. 
(آنندراج). رجوع به جهان کهین شود. 
حهاننده. [ج نّنْ د /د] (تف) به جست و 


خیز درآورنده. پراننده. به رش وادارنده. 


جهبلة. ۷۹۲۷ 


حهان‌نما. [ج نْ /ن /] نف مرکب) 
نماینده جهان. نمایش‌دهندء جهان؛ 

جام جهان‌نماست ضمیر متیر دوست 

اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجتست؟ 

حافظ. 

ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند 

هر آنکه خدمت جام جهان‌نما بکند.: حافظ. 
گرت‌هواست که چون جم به سر غیب رسی 
بیاد همدم جام جهان‌نما میباش. حافظ. 
||نقشة جغرافیا. کر؛ جفرافی. نقشة پنج قطعذ 
زمین بر روی یک صفحهٌ بزرگ کاغذ و غیره. 
اطلس جهان‌نما. خریطه, نقة جغرافیایی, 
جهان‌نورد. [جن ر] (لف مرکب) سیاح. 
جهانگرد. کیهان‌نورد. 
جهافة. (ج ن](ع ص) شابّة. (اقرب المواردا. 
جوان: جارية جهانة؛ دختر جوان. (منتهی 
الارب). 
جهانی. (ج) (ص نسبی) منسوب به جهان. 
عالّمی: 

- جنگ جهانی؛ جنگ بین‌المللی, 
حهانیدن. [ج 5] (مص) جهاندن, مصدر 
مستعدی از جستن. به جی داشتن. 
سکیزانیدن. رجوع به جنهاندن شود. 
||جهانیدن گشن را بر ماده: اول کس که خر را 
بر مادیان جهانید تا استر زاد او [افریدون ] 
بود.(ابن بلخی). 
جهب. لج] (ع ص) روی زشت و مکروه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
جهیف. [ج ب ] (مسرب. ص, !) نقاد خبیر به 
غوامض امور و بارع و عارف به طرق نقد. نقاد 
داناء و آن معرب کهبذ فارسی است. (از اقرب 
الموارد). گاء‌بد. گهید. قسطری. قسطار. رجوع 
به ماد بعد شود. || آنکه مسال سلطان بو 
درآید. (مهذب الاسماء). خزانه‌دار. عامل 
خراج محصل خراج مستخرج دیه و غیره. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). 
حهیذ. [ج ب ] (مسعرب ص, () نقاد داناء 
(متهی الارب). ناقد شناسا به تمیز خوب از 
بد, و آن معرب کهید فارسی است. (از قرب 
الموارد). ج, جهایذة. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد): انه زارسطاطالیی ] کان فیلسوف 
الروم و عالمها و جهپذها و نحریرها و خطیبهاء 
(عیون الانیاء ج‌ اص ۵۴). || حرفة معروفة 
فی نقدالاهب. پِیثة معروفی است در نقد طلا 
و صیرفی آن. (از انساب سمعانی). 
جهیو. [ج بٍ ] (ع |) شیر ماده. (از اقرب 
الموارد). 

حهیل. [ج ب ] (ع !) بز کوهی کلان‌سر یا بز 
کوهی کلان‌سال یا بز کوهی بزرگ. (از قرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

جهبلة. (ج ب [] (ع ص, !) زن زشت‌رو. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 


۸ جهت. 


جهت. (ج ه](ع [) رجوع به جهة شود. 
حهتلو. (جّ ه] ((خ) ذهسی از دهستان 
روضه‌چای بخش حومٌ شهرستان ارومیه. 
جلگه و معتدل مالاربایی. سکنه ۱۹۰ تن. آب 
از روضه‌چای و محصول غلات, انگور, 
توتون, چغندر و حبوبات. شغل اهالی زراعت 
و صنایع دستی جوراب‌بافی. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 
جهث. (ج] (ع مص) سبک گردیدن از بیم 
یا خشم یا طرب. (متتهی الارب) (از اقرب 
لموارد) (آنندراج). 
حهجه. اج ج] ((ج) دصی از دهتان 
حسلایجان بسخش ایزة شهرستان اهواز. 
کوهستانی معتدل است. سکنه ۱۹۵ تن. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل 
ام‌الی زراعت است. راء مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۶). 
جهجهان. (ج ج] (نف مرکب. ق مرکب) 
جهان‌جهان: ردی ردیان؛ جهجهان رفتن. ناقة 
دفاق؛ جهجهان و شتاب‌رو. ترقص؛ جهجهان 
رفتن اسب. (منتهی الارب), 
جهجهة. (ج ج ] (ع مص) بانگ زدن بر 
دده و چز آن تا بازدارند انراء (متهی الارب) 
(از آقرب الموارد). صیحه و فریاد زدن به 
حیوان درنده تا آنرا بازدارند: جهجه بالسبع؛ 
صاح ليکنه.(ازاقرب الموارد, 
جهد. (ج) (ع یا و وهی کسرنن و 
رنجیدن. (منتهی الارب) (اژ [قرب الموارد) (از 
تاج المصادر). ||بار کردن چهاریا فوق طاقت 
آن و رنسج دادن آنرا. |اسخت و ناخوش 
گردیدن زیست. (منتهی الارب) (از اقرب 
امواردا, تنگ شدن عیل. (تاچ السصادر 
بیهقی). || آزمودن کسی را. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب): جهد بفلان؛ امتحنه عن الخیر 
و غیره. (افرب الصوارد). اابرآوردن همه 
مسکه شیر را. ||لاغر گردانیدن. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). جهد المرض فلانا؛ 
هزله. ||میل و اشتها داشتن, (اقرب الصوارد). 
آرزرمند طعام شدن و بسیار خوردن. (متهی 
الارب). |[() توانایی. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). طاقت. (از اقرب الموارد). |[سمی. 
کوشش(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد): 
هر تار او به رنج برآورده از ضمیر 
هر پود او به جهد جدا کرده از روان. 
جهد بر تست و بر خدا توفیق 
زآنکه وت و جهدهست رفیق. سایی. 
اادنج و مشقت. (منتهی الارب) (از آقرب 
الموارد). تنگی و سختی و مجازًه قحط: و 
توکل الطحف فی‌الجهد. (اين بیطار). 
- جهدالأیمان؛ سخت‌ترین سوگند. (منتهی 
الارب): و افسموا باه جهد ايمانهم. (قرآن 
۹۶+( 


فرخی. 


- جهدابلاء؛ حالتی که در آن موت بر 
زندگانی اختیار نمایند. (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). در حسدیث: اعوذ بک من 
جهدالبلا. (منتهی الارب).||بسیاری عیال و 
افلاس. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
جهدف. [ج] (ع !) توانایی. (منتهی الارب). 
طاقت. (اقرب الموارد). توان. تاب, و گویند 
بمعنی رنج و مشقت نیز هست چون جهد بفتح 
جیم. (از اقرب الموارد), رجوع به جهد شود. 
- جِهُالقل؛ کوشش فقیر بینوا. تلاش فقیر 
بیمایه. در حدیث است؛ ای الصدقة افضل, 
قال: جهدالمقل؛ ای قدر ما بحتمله حال 
القلیل‌المال. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا/: 


گفت‌روبه این حکایت‌ها بهل 

دستها در کسب زن جهدالمقل. مولوی. 
هست پیدا آن به پیش چشم دل 

جهد کن پیش دل | جهدالمتل, مولوی, 


جهد جهید. [ج دٍ ج] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) کوشش بسیار. (ندراج)(غیاث). 
جهد کردن. اجک د] اسص مرکب) 
شش‌کردن. سعی کردن: 
ور جهد کند خواجه و گوید نخورم می 
با جان و سر سلعطان سوگندش میده. 
منوچهری. 

جهد کردیم تا نیالاید 
بخرابات دامن پرهیز, 
ای نفس جهد کن که چو مردان قدم نهی 

ور پای‌بسته‌ای بدعا دست برگشا. ‏ سعدی. 
بسر نیامده طومار عمر جهدی کن 

که‌چون قلم ز تو در هر قدم اثر مائد. 


سعدی, 


صائب. 
جهدمة. [ج دم] (ع مص) شتاب کردن در 
کار.(از اقرب الموارد). 
جهر. [ج] (ع مسص) آشکار گردیدن. 
|| آشکار کردن کلام را. |[بلند کردن آواز. 
||بسیار شمردن لشکر را. ||نادانسته در زمين 
رفتن. ||دیدن کسی را بی‌پرده. ||نماینده و 
دیداری یافتن کسی را. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). بزرگ نمودن کسی در ديد 
دیگری. (از اقرب الموارد). || جنبانیدن مشک 
شیر را تا دوخ گردد. ||پا ک‌کردن چاه را با 
کشیدن همه آب چاه یا تا اب چاه رسیدن. 
(منهی الارب). پا ک‌کردن چاه را و لای آن 
برآوردن. (از اقرب الموارد). || خیره کردن 
آفتاب چشم مسافر را. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |زگشاده و برهنه کردن چیزی 
را. ]آخرد و اندازه کردن چیزی را. |[بامداد بی 
آگهی تزدیک کسی شدن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||بشگفت آوردن جمال و 
هیأت چیزی کسی ر. (اقرب الصواردا. ||() 
پشته درشت. |اسال. ||پاره‌ای از زماند. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |اعیان: رأیته 


جهرم. 
جهرء ای عیانً. (ذیل اقرب الموارد). علانیه. 
علن. (نصاب). آشکار. آشکارا. آشکاره: 
کریمعزوجل غیب‌دان مطلع است 
گرش‌بجهر بخوانی و گر بخفیه و راز. 

سعدی, 
|ادر مقابل اخفات: شافعی را در جهر دو قول 
است, در جدید گفت چندان آواز بردارد که 
خود شنود و در قدیم گفت اخفات نکند و آواز 
بردارد. (تفسیر ابوالفتوح رازی). ||(اصطلاح 
تجوید) حروف جهر که در برابر حروف همی 
کار میرود ٩۱حرف‏ است از ای نقرار: آ. ب. 

چ. ده هرازه ض ط ظ.ع یه لهچ نه 
همزه ی. 

جهو. (ج ] (ع مص) خیره گردیدن چشم از 
افتاب. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). ندیدن 
چشم در نور خورشید. (از اقرب الصوارد). 
روزکور شدن. (آنندراج), کم‌دید شدن و 
ندیدن در روز. (تذکرة داود ضریر انطا کی), 
رجوع به ماد قبل شود. 

جهر. (ج ه] (ع ص) دیداری: رجل جهر؛ مرد 
دیداری. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد)؛ 
کلام جهر؛ سخن بلند. (از اقرب لمواردا 

جهر. ۰( ) شکل و هیأت. (آنندراچ)؛ 
هیأت مرد. |اجمال و بهای مرد و حسن هیأت 
آن و جَهرة. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
حسن منظر. دیدار, گویند: مااحسن جَهُره و 
مااقبح جهّره. (منتهی الارب). 

جهراء (ج رن] (ع ق) آشک‌ارا (آنندراج), 
|بلد. به آواز بلند. رجوع به جَهْر شود. 

جهراء . (ج](ع ص, () مسونث اجهر. زن 
دیداری تمام‌خلقت و احوال دیداری. || آنکه 
در آفتاب دیدن نتواند. (منتهی الارب). 
|اچشم که حدقه وی بیرون‌رو باشد از خانه. 
(منتهی الارب) (ذیل اقرب الموارد). |(اسب 
که‌غر؛ وی هم روی او راگرفته باشد. (منتهی 
الارب). || يشتة هموار و پهناور. (ذیل اقرب 
الموارد). ||زمین هموار که در آن درخت و 
پشته نباشد. |(جماعت. |ابزرگان قبیله, 
(متهی الارب) (ذیل قرب المواردا 

حهراء . (ج ه] (ع ص: 1ج جهیر. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به جهیر شود. 

حهراوات. [جَ] ((خ) صحرای بسیرون 
شیراز. (منتهی الارپ). 

جهرم. [ج ر] (اخ) یکی از شهرستانهای 
هشتگانة استان هفتم کشور (فارس) است و 
محدود است ب‌حدود زیر: از شمال 
بشهرستانهای فسا و شیرازء از خاور به بخش 
داراب, از شهرستان فا و شهرستان لار, از 
باختر به شهرستان فیروزآباد. از جنوب 
بشهرستان لار. هوای اين شهرستان بطور کلی 
گرم ولی درجهٌ گرمای هوا به مقتضای عرض 


1 جغرافیایی و موقع تقاط, متفیر است. آب آن 


جهرم. 

از رودخانه‌های قسره‌آغاج و سیمکان و 
چشمه‌سارها و قنوات متعدد تأْمین میگردد. 
در این شهرستان چند رشته ارتفاعات مهم 
وجود دارد ازجمله ارتفاعات البرز که 
بلندترین نقطهٌ آن در جنوب شهر به ۳۹۰۰ 
متر بالغ میگردد. دیگر ارتفاعات سفیدار 
(سفیدمار) که بخش خفر را از سیمکان جدا 
میسازد. این کوهستان مستور از جتگلهای 
بنه و بادام کوهی و ساير درشتان جنگلی 
است. عده‌ای از طوایف کوهکی در دامنه‌های 
آن بدامپروری مشفول میباشند. بلندترین قلة 
کوه‌سفیدار بالغ بر ۳۱۷۰ متر ميشود. و دیگر 
کوه‌گورم که بللدترین نقط آن ۲۳۹۲ متر و 
اغلب نقاط آن مستور از جنگل است. و دیگر 
کوه‌میمند و سیمکان که بلندترین نقطه آن 
۷ مر و اغلب نقاط آن جنگلی است. و 
دیگر کوه گریا سفیدکوه. شهرستان جهرم از 
چهار بخش خفرء سیمکان, کردیان و کوهک 
تشکیل شده و مجموع قراء و قصبات آن ۱۱٩‏ 
و مجموع نفوس آن در حدود ۰ تن 
است. محصولات عمده ایین شهرستان 
عبارتند از خرماء لیمو, نبا کو.مرکبات. بادام» 
پنبه. برنج و غلات. محصولات حیوانسی آن 
عبارتند از روغن, پشم و پوست. محصولات 
معدنی آن عبارتند از سنگ ساختمان در کوه 
ارزو معدن نمک وگل سرشور. صنایع 
دستی معمول اهالی قالی, جاجیم و گلیم بافی 
است. راههای آن از اینقرار است: ۱ - شوسة 
شیراز - خفر - جهرم. ۲ - شوسة جهرم - 
لار. ۳ - شوسةٌ جهرم - قطب‌آباد - فسا. ۴ - 
راء فرعی جهرم -هکان و جهرم -یرگ. ۵- 
راه فرعی قطبآباد - کوشک و مه کرد - فسا 

(ز فرهنگ جفرافیایی ایران خ 0۷. 

جهرم. اج رز ] ([غ) شسهر جسهرم منرکز 
شهرستان جهرم و بخش کوهک. نام قدیمی 
آن گهرم (زمین گرم) و جهرم معرب آنست. 
این شهر از شهرهای بسیار قدیم ایران بوده» 
فردوسی در شاهنامه از آن در عصر ساسانیان 
نام برده و ستوقی در نزهةالقلوب بانی آنرا 
امن اسفندیار میداند. فاصله این شهر تا 
۰ وتالار ۱۶۶و تا فسا۷۰کیلومتر 
0 - بندر لگه - بندر 
عباس است. آب مشروب شهر عموماً از 

چاه است. ث شهرداری آن ن مشتمل بر ده کوی 
است. جمعیت آن مطابق آخرین آمار بالغ بر 
۰ تن میشود. شغل مردم این شهر 
تجارت و کسب و زراعت و مخصوصاً تربیت 
نشخل است. ليذ ادارات دولتی و پادگان 
نظامی و شعب بانک ملی در شهر وجود دارد و 
بعلاوه دارای دبیرستان و دبستانهای دخترانه 
و پسرانه و کارخانة پنبه‌پا ک‌کنی و کارخانة 
برق و يخ مصنوعی است. شهر جهرم از لحاظ 


اقتصادی اهمیت مخصوص داشته و از 
مهمترین شهرهای فارس در صدور خرماء 
لیمو, آب لیمو, تتبا کو.برنج؛ پنبه و پوست و 
پشم و روغن میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). شهری است بپارس از شهرهای 
قدیم که پیش از اردشیر پایکان معمور بوده 
است. در این شهر نوعی حصیر بافند که ممتاز 
است و آنرابعربی جهرمیه گویند. جهرم و بسا 
و داراب‌جرد پیش از شیراز معمور بوده‌اند. 
در سال بیستم هجری سپاه اسلام اين بلاد را 
مستصرف شدند. (انجمن آرای ناصری) 


(آنتدراج). جهرم از بلوکات ولایات خم ۰ 


قارس بطول ۲۷ و عرض ۱۸ کیلومتر. حد 
شمالی خفر و فسا و حد شرقی دارابگرد و حد 
غسریی قسیروکارزین. آب و هوا معتدل و 
گرمسیری, خرمای آن مشهور است, جمعیت 
آن در حدود ۰ تن. مرکز جهرم ۶۰۰۰ 
تن. عد؛ قری ۳۲ قریه. (فارسنامة ابن 
البلخی). 
ز جهرم بیأمد بشهر ستخر 
که آزادگان را بدان بود فخر. فردوسی,. 
جهرمی. اج زر /2](ص نبی) موب به 
جهرم. شهری در فارس. (لساب‌الانساب). 
|اگلیمی است از کتان منسوب به چهرم. آنرا 
جهرمیه نیز گویند؛ 
ز هر چنس و هر جای با جهرمی 
تو گوئی گرفتند روی زمی. 
نظام قاری (دیوان ص ۸۶. 
با گلیم جهرسی. میگفت نطع بردعی 
کزحه‌یر و بوریایم خارخاری بر دل است. 
نظام قاری. 
جهرمیة. اجّر / می ی ] (ص نسبی, لا 
نوعی از بساط یا جامه‌ایست از کتان منسوب 
به جهرم. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به جهرم و جهرمی شود. 
جهرود. [ج] ((خ) یکی از قصبات شهر قم 
که مشتمل بر ۳۷ دیه و مزرعه است. بیب‌بن 
جودرز [گودرز ] آنرا بنا کرده و آنرا ویرود نام 
کرده‌است, بعد از مدتی « که‌رود»گفتند و پس 
از آن معرب گردانیدند و گفتند«جهرود». 
(تار بخ قم ص ۸۵۸ ۶۹ 
حهرة ۰ج ر] (ع ل آشکارا (متهی 9 
عبان. (از الموارد): ارنا ال جهر:ا؛ ای 
عیاناً غیرستنر. (سنتهی الارب). ||(سص) 
آشکارا شدن. (آنندراج). 
جهره. (ج رز /رٍ] (۲0 بر وزن بهره چرخی 
باشد که جولاهگان به آن ریمان در ماشوره 
پچند. (برهان). چرخه که جولاهگان بدان 
ریسمان در ماسوره کتد و آن ببای فارسی 
نیز آمده. (انجمن آرای ناصری) (آنندراج). 
چهره. چرخه. چرخ. 
جهز. [ج] (ع مسص) کشتن خبسته را, 


جهشیاری. ۷۹۲۹ 


(آنندراج), کشتن. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
جهزاع: [جّ] (ع ص) ارض جسهزاه؛ زمنین 
بلند. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). |اعین 
جهزاء+؛ چشم که حدقة آن بیرون‌رو باشد. و به 
راء معروف‌تر است. (منتهی الارب). 
جهستان. () ((خ) از طوج لنجرود قم. 
روایتی چنین گوید که اين ده را جهستان کابل 
که ملک اعظم بر او خشم گرفته بود بنا کرده 
است. (تاریخ قم ج ۱ص ۱۱۳۶۵]. 
جهش. [ج] (ع مسص) زاریسدن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||آمادة گریستن 
شدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). آغاز 
کردن به گریستن. (ناج المصادر بیهقی). 
| آمدن: جهش الی‌القوم؛ اتاهم. || آماده و مهیا 
شدن. (ذیل آقرب الموارد): جهش للشوق و 
لحزن؛ تهیً. (ذیل اقرب از لسان), 
جهش. [ج ه] ((مص) از جستن, جهیدن. 
پرش؛ 
سر بجهد چونکه بخواهد شکست 
وین جهش امروز در اين خا ک‌هست. 
نظامی. 
||سرشت و خلقت و طبیعت. (برهان) (انجمن 
آرای ناصری) (آتدراج), طیلت* 
چو بر تخت بنشست کرد آفرین 
به نیکی جهش بر جهان آفرین. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ۲۹۶۰). 
چو آن بدجهش رفت نزدیک شاه 
ورا دید با بنده در پیشگاه, فردوسی, 
جهشان. اج ه) (ع مص) زاریدن. (مستهی 
الارب). ||آساد؛ گریستن شدن. (مستهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). آغاز کردن 
بگریستن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بهقی). رجوع به جهش و جهوش شود. 
|[تسرسیدن و گریختن, (مستتهی الارب). 
ترسیدن, و گویند گریختن. (اقرب المواردا. 
جهشة. (ج شٌ] (ع!) اشک. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |اگروه مردم. (منتهی الارب). 
چون جاهشة بمعنی جماعت مردم. (ذیل 
آقرب الموارد از قاموس), 
جهشیاری. ۱] ((غ) سحمدبن عبدوس, 
مکنی به اپوعبداله. یکی از نویسندگان است. 
ابن ندیم نام و نسب و کنیت او را بنحو مزبور 
آورده و گوید: وی یکی از نسویمندگان 
اخسباری و مسترسل است. او راست: ۱ - 
الوزراء و الکتاب. ۲ -مسیزان الشسعر و 
الاشتمال علی انواع العروض. و در جای 
دیگر الفهرست آمده: جهشیاری بتألیف کتابی 


۱-قرآن ۱۵۳/۴ 
۲- در پهلری "627 اوستا-6۵8 هندی 
باستانی -02165. (حاشنة برهان قاطع چ معین). 


۰ جهض 
آغازید محتوی هزار افسانة مسختار از 
اف‌انه‌های عرب و عجم و روم و جز آنان 
بنحوی که هر قصه مجزا و مستقل باشد نه 
مانند کلیله و دمنه و سندیادنامه که حکایات 
در ضمن یک حکایت طویل‌تر مندرج است و 
برای این مقصود قصه‌سرایان را گرد کرد و 
بهترین اخبار آنان را فراهم آورد و از کتب 
مصلفه در اسمار و خرافات نیز انچه پسندید 
برگزید و چهارصدوهشتاد قصه بدین نحو او 
را فراهم شد لیکن پیش از انجامکتاب اجل 
2 دررسید و ناتمام ماند و من اجزائی چند 
از آنرا بخط ابوالطیب شافعی وراق دیده‌ام. 
(القهرست چ اروپا ص ۱۲۷, ۳۰۴). 
جهض [جّ] (ع مص) چیره شدن بر کسی 
برای تخلیص دیگری. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آتدراج؛ |ادور کسردن. (از اقرب 
الموارد). رهانیدن صید را از چنگال باز و 
صیاد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
بازداشتن و منع کردن. (اقرب الموارد, 
جهض. (ج ه] (ع ص, !) رجوع به جهض 
شود. 
جهض. (ج] (ع ص. | بسچذ سقطشده. 
جهیض. مجهض. (آقرب الموارد). رجوع به 
جهیض شود. 
حهضم. اج ض ] (ع ص, () سس زرگ‌سر 
گردروی. (مهذب الاسماء). مرد بزرگ‌سر 
گردروی گشاده‌پهلو و فراخ‌سینه. ]شیر و 
اسد. (منتهی الارب) (اقرپ الموارد). 
حهق. اج 2 (اخ) دهی از دهستان قهرود 
بخش قمصر شهرستان کاشان. کوهستانی 
سردسیری و دارای ۴۵۰ تن سکنه است. اب 
آن از رودخانة مسحلی و ۲ رشته قنات. 
محصول آن غلات. میوه‌جات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. این آبادی از دو 
محل بالا و پالین تشکیل شده مزرعة 
آقابابانی و سه مزرعة دیگر جزء این ده است. 
راء مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران 
ج۳. 
جهکت. [] () اين کلمه در فیه‌مافیه چ سنگی 
تسهران مسحمدهاشم خسوناری آمده: 
همچنانکه کودکی را بدکان درزی نشاندند او 
را مطیع استاد باید بودن ا گر تگل دهد که 
بدوزد و ا گر شلال‌شلال وگر بخیه‌یخیه و اگر 
جهک‌جهک. و در نسخة چ فروزانفر ص ۵۲ 
« گربخیه‌بخیه و اگر جهک‌جهک» نیامده و 
ابر آنکه نسخه قبلی صحیح بباشد یکی از 
اصطلاحات دوخت و دوز و خیاطی است. 
حهل. (ج] (ع مسص) نادان شدن. (تاج 
المصادر بیهتی). نادان بودن. (مستهی الارب) 
(اقرب الموارد). ضد علم. (آقرب الصوارد). 
نادانستن. (انندراج). ||نادان نمودن خود را 
(منتهی الارب). تسافه. (اقرب السوارد از 


اساس‌اللفق). نادانی کردد. (دهار).||(سص) 
ننادانسی. (منتهی الارب) (اقرب السوارد) 
( کشاف اصطلاحات الفتون) (آنندرا اج 


بفکن از پشت خویش جهل و بدانک 
جهل مارست سخت زشت و ثقیل. 
تاصر خسرو. 

از جهل قویتر گنه چه باشد 
خیره چه بری ظن که بیگناهی. ‏ ناصرخسرو. 
نیارم که یارم بود جاهل ایرا 
کر چهل یار است یار است مارش. 

۲ اصرخسرو. 
دولت به اهل جهل دهند اری 
خوان سیح خرمگان دارند..  .‏ خاقانی. 
وان کایت جهل خواند بر خویش 
فرزانة راستین شمارش خاقانی. 


تربیت عاقلان در وی اثر کرده و جهل قدیم از 
جبلت او بدررفته است. ( گلستان), 

علم نور است و جهل تاریکی 

علم راهت برد بباریکی 

جهل خوابست و علم بیداری 

زآن نهانی و زین پدیداری. اوحدی. 
جهل بسیط؛ عدم العلم عما من شأنه ان 
یکون عالماً (تعریفات), 

- جهل مرکب؛ عبارة عن اعتقاد جازم 
غیرمطابق للواقع. (تعریفات). 

رجوع به این دو در ردیف خود شود. 
جهل. اج] (ع ص. 4 ج جاهل. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به جاهل شود. 
|اج جهول. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
رجوع به جَهول شود. 
جهل. (ج ] (ع ص [) ج جاهل. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به جاهل 
شود. |اج جهول. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به جهول شود. 
جهل. اجْده] (ع ص, () ج جامل. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ۰ رجوع به جاهل شود. 
جهلاء. (ج) (ع ص) برای تأ کید جاهلیت 
آید. گویند: جاهلية جهلاء. (منتهی الارب). 
جهلاء. [ج ذ] (ع ص,!) چ جاهل. (از قرب 
الموارد) (منتهی الارب): 

بل کشاورز خدایست و دراو کشت حکیمان 
وّاندر او این جهلاشان مثلاً چون خس و خارند. 

ناصرخسرو. 

همه کار تو باد با عقلاء 

دور بادی ز صحبت چهلاء. سنایی. 
حهل بسیط. ۰ أج لٍ ل ب ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) ندانستن حقیقت چیزی مطقاً: 
(آنندرا اج) (غیاث اللغات). 
جهل مرکب. (ج لِ مرک ] اصرکب 
وصفی, [ مرکب) اعتقاد داشتن ببر ماهیت 
چیزی بطوری که این اعتقاد خلاف ماهیت آن 
باشد. (غیاث اللقات) (آنندراج). جهل مرکب 


جهم‌بن صفوان. 
عبارت است از اعتقاد جازم غیرمطابق با 
واقع. جهل مرکب عبارت از اعتقاد جازم 
غیرمطابق است خواه مستند به شبهه باشد و 
خواه مستند به تقلید» پس ثبات را در جهل 
مرکب اعتباری نیست و سبب آنکه آنرا مرکب 
تامیده‌اند اینست که آدمی چیزی را برخلاف 
آنچه حقیقت اوست اعتقاد کند پس معلوم 
می‌شود که بر حقیقت آن شیء پی نبرده و 
حقیقت امر برای اعتقادکننده سجهول مائده, 


این خود یک جهل سپس اعتقاد کند که اعتقاد 

ار عين صوابت و این خود جهل دیگر, که با 

هم تشکیل و ترکیب یافته و بنام جهل مرکب 

معروف گردیده است: ( کشاف اصطلاحات 

الفنون) (تعریفات)؛ 

ز چشم بلبلان انداخت رخسارت گلتان را 

لبت نگذاشت در جهل مرکب آب حیوان را. 
ملا علی قمی (از آنندراج). 

انکس که بداند و بداند که بداند 

اسب طرب خویش به افلا ک‌رساند 

آنکس که نداند و بداند که نداند 

آن هم خرک لنگ بمنزل برساند 

آنکس که بداند و نداند که بداند 

بیداژش نمائید که بس خفته نماند 

آنکس که نداند و نداند که نداند 

در جهل مرکب ابدالاهر بماند. 1 


جهلة. (ج 11( اخص است از جهل. 
(ذیل اقرب الموارد). رجوع به جهل شود. 
جهلة. (ج ](ع ص, () ج جاهل. (منتهی 
الارپ) (اقرب الموارد). رجوع به جاهل شود. 
جهم. [ج] (ع مص) روی ترش کردن. (تاچ 
المصادر). ترش‌رویی کردن. (منتهی الارب). 
رویرو شدن با کسی با رویی ترش و عبوس. 
(اقرب الموارد). ناخوش آسدن. (المسصادر 
زوزنی). |[(ص) روی‌ترش و زشت. (منتهی 
الارب). گویند هو ج جهم‌الوجه. (منتهی الارب). 
رجوع به جهم شود. |[عاجز ضعیف. (منتهی 
الارب). ||(!) شیر. (سنتهی الارب) (مهذب 
لاسماء). چ. اجهام. (مهذب الاسماء). شیر 
درنده. (آتدراج) و اين از اضداد است. 
جهم. زج ه] (ع ص) روی‌ترش و زشت. 
گوید هو جهم‌الوجه. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). رجوع به جَهُم شود. 

حهم اسلمی. [ج ‏ ل] ((خ) از صحابیان 
است. (منتهی الارب). 

حهم بلوی. [جّ] (ا) از صحابیان است, 
(منتهی الارب). 

جهم. (ج) (اخ) ابن قیس یا جخیم‌قیس. از 
صحابیان است. (منتهی الارب). 

جهمبن صفوان. [جٌ م نز حفا (غ) 


1 - در متهی الارب اين کلمه جهض بر وزن 
کف ضبط شده است. 


جهمرز. 
رئیس مرحبة خراسان بود و بسال ۱۲۸ ه.ق. 
بقتل رسید. جهم‌بن صفوان میگفت خدا را به 
حی و قدیر و سایر صفات کمالیه وصف کردن 
روا تست زیرا ایتها صفات ممکن است و 
ندارد واجب از مسمکن نمونه. (از انساب 
سمعانی). و رجوع به تلبیس ابلیس ص ۸۲و 
خاندان نوبختی ص ۰۷٩‏ ۱۳۹ شود. 
جهمرژ. (ج ۱۶ (!مرکب) مباشرت و جماع 
با فاحشه کردن. و این کلمه مرکب است از جه 
بمعتی فاحشه و مرز بمعنی جماع. (برهان) 
(انجمن آرای ناصری) (آندراج). 
جهمة. [ج ) (ع ل) از اول شب تا چهاریک. 
(مهذب الاسماء). آغاز چهاریک اخیر از شب 
و از اول شب تا چهاریکی يا بقیة سیاهی آخر 
شب و بضم جیم نیز آید. (منتهی الارب) 
(آنندراج). آغاز مژخرات شب و گویند بقية 
سیاهی آختر شب. (اقرب الصوارد). ||دیگ 
کلان.(منتهی الارب) (آندراج). |((ص) روی 
ترش و زشت. (اقرب الموارد). رجوع به جَهُم 
و چهم شود. 
حجهمه. (جمٌ] (ع ) آغاز چهاریک اخیر از 
شب و از اول شب تا چهاریکی يا بقیة سیاهی 
آخر شب. (منتهی الارب). آغاز چهاریک 
اخیر از شب و گویند بقیة سیاهی آخر شب. (از 
اقرب الموارد). رجوع به جهمة شود. له 
هشتاد شتر و مانند آن. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
حمیدبن سلیمان‌بن عبدایه‌ین ابی‌جهم. مکنی 
به ابوعبداله. شاعر و ادیب و راویه و نسابه 
بوده است. او راست: ۱ -انساب قریش و 
اخسیارها. ۲ -کتاب‌السعصومین. ۳- 
کتاب‌المثالب. ۴ -کتاب‌الابتصار. در رد 
شب‌موبیه. ۵ -کتاب فضایل مصر. 
(ریحانالادب ج۱ ص .)۲٩۱‏ 
جهمية. (ج می ی ] (اخ) یکی از شض فرقة 
مجبره. (بیان‌الادیان). فرقه‌ایست منسوب به 
جهم‌بن صفوان. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). جهمية. پیروان جهم‌بن صفوان, 
گویندبنده هیچ قدرتی ندارد بلکه او بمنزلة 
جماد است. بهشت و دوزخ بعد از انکه 
بهشتیان و دوزخیان در آنها وارد شدند فنا 
ميشود تا انجا که هیچکس جز خدا باقی 
نماند. (تعریفات), 
جهن. [جّ] (ع امص) درشتی روی و ترشی 
آن. (منتهی الارب) (ذیل اقرب الموارد) (از 
تاج السروس). ||(ص) درشت‌روی. (ذیل 
آقرب الموارد) (از لسان العرب). 
جهن. [ج]() تقس کل. (برهان. 
جهن. [جّ)(ع | سیر دریا مقدار پرتاب تیر 
که بدشت نرسیده باشد. و آنکه بدشت متصل 
شده باشد آنرا یب میگویند. (منتهی الارب). 


الزربة فی‌البحر غیرمتصلة بالیر مقدار غلوة 
فاذا اتصلت الی‌البر فهی شعب. (اقرب 
الموارد). 

جهن. اج /ج] )نام پسر چهارم 
افراسیاب پادشاه ترکتان. (فرهنگ 


شاهنامه): 

چواز جهن بشنید پینام شاه 

همی کرد چندان پدو در نگاه. فردوسی. 
جهن پس از فتح کنگ‌دژ و بیکن بدست 


کیخسروگرفتار گردید و پس از قتل فراسیاب 
دیگرباره کیخسرو حکومت ترکستان را بخال 
خود جهن تفویض کرد و او را روانة ترکستان 
نمود. (انجمن آرای ناصری) (آنندراج). 
جهنام. [ج 2 /ج 2/ج هنْ‌نا](ع ص)ز که 
جهنام (مخلثة مشددةالشون)؛ چاه دورتک. 
(منتهی الارب). چاه دورفرود. و من هن 
سمیت جهنم. (مهذب الاسماء). 

جهنبار. [ج ن ] (معرب. () معرب کاهنبار. 
(ذیل اقرب الموارد از کازیمیرسکی). رجسوع 
به گاهنبار شود. 

جهندر. [ج هد] (ع ص, !) نوعی از خرما. 
(منتهی الارب) (ذیل قرب الصوارد). گویند: 
بسر جهندر. (ذیل اقرپ الموارد). 
جهندکی. اج 32 /د] (حسانص) عمل 
جهیدن. 

حهنده. (ج 2 /د] (نف) آنکه جهد. 
جهش‌کننده. جستن‌کننده. جهان؛ 

چو چنبرهای یاقوتین بروز باد گلبنها 

جهنده بلبل و صلصل چو بازیگر بچنبرها, 


منوچهری. 
|اگذرنده. ناپایدار. فانی؛ 
مه هیچ دل بر جهنده جهان 
که‌با تو نماند همی جاودان. فردوسی. 
چذین است رسم جهنده جهان 
همی راز خویش از تو دارد نهان. فردوسی. 
||درخشنده؟ 


چشم و چراغ قوم و قبایل ز پیش چشم 

برق جهنده چون برود آنچنان برفت. سعدی. 
جهند بر. (ج ۳ ((خ) دهی است از دهتان 
حومة بخش مرکزی شهرستان میانه دارای 

۱ تن سکنه. رجوع به فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۴ شود. 
جهنم. (ج «نْن ] (ع |) نام دوزخ. (منتهی 
الارب). دار مکافات و کیفر پس از مرگ» و 
آن ممنوع از صرف است. صاحب کلیات 

گوید: جهنم را گویند. عجمی و گویند فارسی 
و گویند عبرانی است و اصل آن کَهْنّام است. 
(اقرب الموارد). جهنم از عبری جهینون . 
دوزخ. سقر. مرزغان. مرزغن. دمندان, 
جحیم. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا)؛ 

در سينة ما خیال قدت 


طوبی است در آتش جهنم. خاقانی. 


جهود. ۷۹۳۱ 


با او مگو که تا تو بفردوس رقتهای 
از سوز تومیان جهنم محصرم.. ‏ خاقانی. 
- بجهنم؛ بدرک: به فی‌النار. خوب شد که 
اینچنین پد شد. خوب است که چنین بد است. 
مثل جهنم؛ سخت گرم. 
- امتال: 
سر بجهنم میزند؛ سخت عظیم و فراوان شده 
است. 
گدادر جهنم نشسته است؛ یعنی در خرج 
لاابالی است چه اندوخته ندارد که بسیاری 
آنرا خواهد و هر خرج و زبانی را بسهولت 
پذیرد. و گوید بجهنم. 
||کنایه از آتش. (المنجد). ||راهها در زیر 
زمین که حرارت تون در آنها دویده زمین 
حمام را گرم کند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
|((ص) رکية جهنم؛ چاه دورتک. (مستهی 
الارب). رجوع به جهتَام شود. 
جهنم‌دره. اج هنن دز رز /ر] ((مرکب) 
جای نامعلوم در تداول عامه, هنگامی که 
ندانند کسی بکجا رفته و از رفتن او یا نبودن 
او خشمگین باشند گویند: نمیدانم کدام 
جهنم‌دره‌ای رفته است. 
حهنم دره. اج هَنْن دز را ((ج) نام 
عقبه‌ایست بفایت تنگ و پردرخت, و پیوسته 
آنجا بارندگی است (در حدود هرات). رجوع 
به حجیب‌السیر چ خیام ج ۳ ص ۸۵۲۴ ۵۲۶ 
شود. 
جهنمی. [ج هن نْ] (ص نسبی) منسوب به 
جهنم. |بد و ظالمانه: این اندیش جهنمی. 
جهنة. [ج نْ] (ع ا اول چهاریک اخیر از 
شب یا بقی سیاهی آخر شب. (منتهی الارب). 
ابدال جهمة است. (اقرب الموارد). رجوع به 
جهمة شود. 
جهنی. اج نی ] (ع ص) لبلة جهنی؛ شب 
قدر و آن شب بیست‌وسوم از ماه رسضان 
است. (ذیل قرب الموارد). 
حهواء. [ج*] (ع ص) کون برهنه. (منتهی 
الارب): ات جهواء؛ مکشوفه. (ذیل اقرپ 
الموارد). ااسماء جهواء؛ آسمان صاف و 
بی‌ابر. (منتهی الارب) (ذیل اقرب الصوارد). 
ا(دار جهواء؛ خ ان بسدون‌سقف. (آقرب 
الموارد). 
جهود. [ج] (ص !۲4 بهود. (دهار). بهودی. 
کلیمی. اسرائیلی: 


دگر دین موسی که خوانی جهود 

که‌گوید چز این را نشاید ستود. فردوسی, 
یمقوب جهود و توسلمان. ناصرخسرو. 
خیالت را پرستش‌ها نمودم 

وگر جرمی جز این دارم جهودم. نظامی. 
(فرانوی) لا - 2 ۰ - 1 


۲ حهودان. 


گرنبارد فضل باران عنایت بر سرم 
" لابه بر گردون رسائم چون جهود اندر فطیر. 
سعدی, 
یکی جهود و مسلمان تزاع میکردند 


چنانکه خنده گرفت از نزاع ايشانم. سعدی. 
- جهودبازی درآوردن؛ در ادای مالی تعلل 
بیار ورزیدن. 

-مثل جهود. مثل جهود خیبری؛ سخت 
ترسنده از خون و جز آن. 

امخال: 

جهود خون دیده. 

جهود دعاش را آورده. 

جهود هم خیلی پول دارد. 

جهودی هم چنین شده بود. 
حهودان. ۱۱ ((خ) شهری است بخراسان. 
آبادان و پانمست و بر دامن کوه نهاده و مستقر 
ملک گوزکانان است, وی به لشکرگاه نشیند و 
از شهر به لشکرگاه فرسنگی و نیم است و آن 
لشکرگاه را دراندره خوانند و جایی استوار 
است بر دامن کوه نهاده و هوایی خوشتر از 
چهودان و پاریاب. (حدود العالم), 
حهوذانه. [جن /ن]((امرکب) چرب‌روده 
که درون آنرا بااگوشت و مصالح پبر کرده 
باشند. (برهان). امعای گوسفند که اندرون آنرا 
بیا کنده باشند بچیزی و پخته باشند, و بعربی 
آنالقانی [ل ن] گویند./|نام درختی که گلک 
صمغ اوست. (شرفامه ملیری). نام درختی که 
کوزده صمغ آتست . درختی باشد که آنرا 
بعربی شانکه خوانند. صمغ آنرا عتزروت 
گفته‌اند. (برهان). ||پارچة زرد که جهودان 
آنرا بعنوان عبادت بر دوش دارند. (غیاث 
اللغات). 
حهودانه. [ج نٌ /ن ] (ق مسرکب) بمانند 
جهود. چون بهودی: 


بجای آنکه چو عیسیم برد بر سر دار 

نشست زير و جهودانه میگریست بتاپ. 
خاقانی. 

گرنبودی جان عیسی چاره‌ام 

ار جهودانه بکردی پاره‌ام. مولوی. 


حهودبیجار. [ج] ((ج) دهی جزء دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان فومن. جلگه و 
معتدل است. دارای ۳۲۳ تن سکنه است. اب 
آن از چشمه و استخر تأمین می‌شود. محصول 
آن برنج و توتون سیگار و جالیزکاری. شفل 
اهالی زراعت و مکاری‌گری و زغال‌فروشی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۲ 

جهودی. [ج] (() یک شخص از قوم جهود 
(بهود). (غیات اللفات). یکی جهود؛ 
زیونی کآن ز حد بیرون توان کرد 
جهودی شد جهودی چون توان کرد؟ نظامی, 
|((ص نسبی) شراب جسهودی؛ شسراب 


مشت‌افشار. (بسرهان قاطع در مسادة 
مشت‌افخار). 

جهوو. (ج: رَ] (ع ص, !) مرد دلاور. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

جهور. (ج۱(ع ص) فرس جهورالصوت؛ 
اسب بلداواز. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد)." 

جهور. رح ز] ((خ) ابن محمدین جهور. 
مکنی به ابوالحزم. نخستین حا کم بنی‌جهور از 
حکام قرطبه است که از سال ۴۲۲ ه.ق.در 
ترطبه حکومت کرد. (طبقات سلاطین اسلام 
ص ۲۱. 

جهوو. [] ((خ) (بنی...) حکام قرطبه که از 
۲ ت۱ ۴۶۱ ه.ق./۱۰۳۱ت] ۱۰۶۸ م. 
حکومت می‌کردند. (طبقات سلاطین اسلام 
ص ۲۱ 

جهورة. جر ](ع مص) سخن بلند گفتن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

جهورة. (ج ر] (ع مص) دیداری گردیدن 
مرد. ||یللدسخن شدن. بلند شدن آواز. (منتهی 


الارب). 
حهورة. (ج ر)(ع !) حسن قد و منظر. 
(اقرب الموارد). 


جهوری. (جء و ریی] (ع ص) ب‌اند و 
مرتفع. (اقرب الموارد): کلام جهوری؛ سخن 
بلنداواز. (سنتهی الارب) (اقرب الصوارد): 
رجل جهوری‌الصوت؛ مرد بلند آواز. (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|ارجل جهوری؛ مرد دیداری. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). چیزی که بچشم بزرگ 
نماید. 

جهوریالصوت. (ج: و ری ی ص] 
41 صِ مرکب) رجل جهوری‌الصوت؛ مرد 
بلندآواز. (متهی الارب) (مهذب الاسماء). 

جهوش. جالع س آنکه یک جا قرار 
نگیرد و از زمینی بزمین دیگر رود. (منتهی 

الارب) (آتدراج). 

جهوش. (ج] (ع سص) زاریدن. (سنتهی 
الارب). ||آساده گریستن شدن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به جَهٌش و 
جهشان شود. . 

جهوضة. (ج ض ] (ع امص) تیزی ذهن. 
(منتهی الارب). حدت نفس. (اقرب الموارد). 
|اسیکی. (متهی الارب). 

جهول. (ج] (ع ص) نادان. (مسهذب 
الاسماء), بیار نادان. ج» جهل. جهُل. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد): انا عرضن الامانة 
علی‌السموات والارض والجبال فابین آن 
بحملنها و اشفقن متها و حملها الانسان انه کان 

ظلوماً جهول (قرآن ۷۲/۳۳ 

تا پس از این زنگی و رومی‌تر است 


داغ جهولی و ظلومی‌تر است. نظامی. 


درویشی را دیدم که سر به آستان کعبه همی 
مالید و میگفت یا رحیم و یا غفور تو دانی که 
از ظلوم و جهول چه آید. ( گلستان). 
اگرعالم است این و گر وی جهول 
مرا دعوت هر دو آمد قبول. 
حهولية. (ج لی ی ] (ع مص) مصدر جهل 
است چون طفولية. (ذیل اقرب الموارد از تاچ 
العروس). 
جهوم. (ج] (ع صض) عاجز ضعیف. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
حهومة. (ج ء] (ع مص) ترشروی گردیدن. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد) (آنندراج) 
سخت ترش‌روی شدن. (المصادر زوزنی). 
جهون. [ج](ع مص) نزدیک شدن. (منتهی 
الارب) (آتدراج). 
حهوة. (جءُو](ع ص,) نام دبر است چون 
برهنه بود. (مهذب الاسماء). کون برهند. 
|شته. ||ناقة فرتوت. (منتهی الارب) (ذیبل 
آقرب النوارد): 
جهوی. (ج؛ وا] (ع ص) جهواء. (سنتهی 
الارب) (ذیل اقرب الموارد). رجوع به جهواء 
شود. 
جهة. (ج فا (ع) طرف و جانب. (آنتدراج؛ 
||کرانه. (ناظم الاطباء). زی. سمت. جهت. 
سوی, |[یکی از جهات اصلی و فرعی. 
(منتهی الارب). رجوع به جهات شود. |[هر 
یک از شش نسهایت بعدهای سه گانه. (از 
اتفهیم). |[(اصطلاح منطق) ماده در قضیه از 
قبیل وجوب, امکان, امتناع. لفظ دا بر ماده 
در قضيه ملفوظه صورت عقلیذ دال بر آن در 
قضی معقوله, در اساس‌الاقتباس آمده: پیش 


سعدی. 


از اين گفته‌ايم ماده نسبت محمول باشد با 
موضوع فی‌نفی‌الامر, به وجوب. یا به امکان. 
يا به امتناع, اکنون میگوئيم گاه بود که مردم را 
فی‌نفی‌الامر باشد وقوف نبود. بل نسبتی 
عامتر يا خاصتر از آن نسیت یا نسبتی مخالف 
آن نسبت علی‌الاطلاق میان سحمول و 
موضوع ‏ تصور کرده باشد, و برحسب تصور 
خود از آن اخبار کند. مثلاً نداند که 
زنگی را به وجوبت یا به امکان. پس 
وجودش بر وجهی که شامل هر دو بود سد 
کند.و متمع از عبارت او آنچه مقتضاء آ 
عبارت بود فهم کند. رب 
موضوع فی‌نقی‌الامر مفایر آن نمیت بود که 
پحسب تصور متصوران و اخبار ایشان از آن» 
و تفاهم آن بر مقتضاء عبارات باشد. و چسون 
منطقی بح حال قضایا کند, لامحاله او را 
بحث آن نسبت از آن روی که عبارت پبر آن 
دال بسود مسهم ب‌اشد. پس آن نیت ر 
فی‌نقس‌الامر, صاده نام نهاده است و از آن 
روی که مدلول عبارت بود, جهة, و مدلول 


جهی. 

عبارت گاه بود که بعینه ماده باشد. و گاه بود 
که آمری عامتر يا خاصتر یا مخالف آن بود. 
پس جهة و ماده گاه بود که یک چیز بود. و گاه 
بود که متغایر باشند. اما به اعتبار همیشه دو 
معنی بود. چنانکه گفتيم. و قضیه یا مشتمل 
بود بر لقظی که ملبئی بود از جهتی, یا نبود. و 
اول را موجهه خوانند. و دوم را مطلقه..و 
نسبت اطلاق یا توجیه نسبت عدم بود با ملکه 
و همچنانکه سالبه را با موجبه بهم حملی 
خوانند. مطلقه را با موجهه بهم از سوجهات 
شمرند. و چون جهة و رابطه هر دو مذکور بود, 
قضیه رباعی باشد. چه جهة اقتضاء زیادت 
معنی کند بر آن سه معنی که گفته‌ايم. و در لفت 
تازی موضع جهة بطبع متقدم بود بر موضع 
رابطه, مثلاً گوئی: زید بالامکان هو کاتب. چه 
اگرمتأخر باشد. جهة جزوی از محمول شود. 
و قضیه در حقیقت مطلقه بود همچانکه در 
عدول و تحصیل گفه‌اييم. و در پارسی اگر 
گوئی:زید به امکان کاتب است. موجهه باشد, 
و اگرگویی: زید کاتب به امکان است, مطلقه 
بود, و جهة جزو محمول کرده باشی. و موضع 
جهة بر موضع حرف سلب متقدم باشد بطبع» 
چه اگر سلب بر جهة درآید. سلب جهة کند 
پس حکم جهة باطل شود. و نسبت محمول با 
موضوع. بجهتی بود که ماوی رفع آن جهة 
بود. و مقابل او متالش: زید لیس بالامکان هو 
کاتبا. و این سلب امکان کتابت بود نه امکان 
سلب کتابت؛ پس نسبت به وجوب بماند یا به 
امتناع و در پارسی یک بار گوئی: زید ممکن 
است که کاتب نباشد و یک بار گوئی زید 
ممکن نیست که کاتب باشد. و در این دو قطیه 
رابطه مکرر شده است. چه لفظ «باشد» رابطة 
دیگر است. و این تکرار در این لغت از آن 
جهت افتد که حرف سلب با رابطه در صیغت 
درک بقرضو ار خولیی که این عراز 
نیفتد گوئی: زید به امکان کاتب نیست. زید نه 
به امکان کاتب است. (اساس‌الاقتباس صص 
۱۳۰-۹). ||عبارتست از طرف امتداد 
چون اثارتی یا حسرکتی بدو تعلق گیرد. 
(تفایس الفتون, علم سماع طبیمی). ||برای و 
بسب. (آنندراج): بجهت. بسیب. از جهت. 
برای. بعلت, (ناظم الاطباما: می‌جهت: 
بی‌سبب. بهر جهت. باری. خلاصه. الحاصل. 
مخلص‌الکلام. در هر حال. 

رجوع به جهت و جهات شود. 
جهی . [ج هن /ج هَنْ] (ع مص) خراب و 
ویران گردیدن. (منتهی الارب). 

جهید. (ج] (ع ص) مرعی جهید؛ چرا یاه 
بسیار چریده‌ستور. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||جهد جهید؛ کوشش بسیار: ما فتح 
ان علیک الابعد جهد جهید. (سندبادنامة 
عربی ص ۴۸۰). منتصر بجهدی جهید جان از 


میان بیرون برد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
جهیدن. اج د] (مص) سخت تیز رفتن, 
(انتدراج). |اجستن: 


چگونه جهد شیر بی چنگ تیز 

اگرچند باشد دلش پرستیز, فردوسی. 

کس‌بزیر دم خر خاری نهد 

خر نداند دفع آن برمیجهد. مولوی. 

|ادفق. ||وزیدن بادء 

بس باد جهد سرد ز کد لاجرم | کنون 

چون پیر که یاد آید از روز جوانیش, 
ناصرخسرو. 

جاحظ گوید ا گر سیزده روز در مصر باد 


جنوب جهد... (تاریخ ببهق), ||جهیدن بر 
ماده؛ جماع کردن. تاة؛ خواندن تکه را برای 
جهیدن بر ماده. (منتهی الارب). 

حهید‌نی. [ج د] (ص لیاقت) قابل‌جهیدن, 

جهیده. (ج ذ /] (ن‌مف) دافی: ماء دافق؛ 
آب جهیده. (منتهی الارب). 

جهیدی. [ج «دا] (ع !) کوشش. (منتهی 
الارب) (اقرب الصوارد). |انهایت کوشش. 
(اقرب الموارد). 

جهیر. (ج] (ع ص, ل) مرد دیداری. (مهذب 
الاسسمام): ماب جمال: یجنم 
(مسنتهی الارب) (اقرب الموارد). مرد 
صاحب‌مظر, (اقرب السوارد). |اسزاوار 
احسان. مژنث: جهيرة. ج, جهراء. |شیر 
بی آب. (منتهی الارب) (اقرب الموازد). ||کلام 
جهیر؛ سخن بلند. (منتهی الارب). |/بكدآواز, 
(دهار). مرد بلندآواز. (مهذب الاسماء). 
رجوع به جهُوّری شود. 

حهیرة. (ج رز ] (ع ص, ل) مسونث جسهیر. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
جهیر شود. ||ظاهر. در مقابل سريرة, گویند: 
هو عفیف السريرة و الجهیرة؛ ای الباطن و 
الظاهر, (ذیل اقرب الموارد از تاج العروس). 
ااب لندآواز, (ذیل ارب المسوارد از 
لسان‌العرب). ۱ 

جهیز. |ج | (ع ص) موت جهیز؛ مرگ شتاب. 
|[فرس جهیز؛ اسب سبک‌رو و سخت رونده. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). اسب زودرو. 
(مهذب الاسماء). ||() جهیزیه. جهاز عروس. 
رخت زن. ساختگی اسباب و رخت برای 
دختر و مرده. (غیاث): 

گفت‌کابین و ملک و رخت و جهیز 
همه پا کت حلال کردم خیز. 

- امثال: 

عروس بی‌جهیز: 

خوشتر بود عروس نکوروی بی‌جهیز 
ور دوست دست میدهدت هیچ گو مباش, 

سعدی. 

حهیزدان. لح (رخ) دهی از دهمتان 
هریس بخش مرکزی شهرتان سراب. 


۷۹۳۳  .یح‎ 


کوهستانی, معتدل. سکنه ۷۶۳ تن. آپ آن از 
چشمه و محصول آن غلات, بزرک و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران چ 4۴. 
جهیزة. [ج ر] (ع) عم است گرگ با 
ماده گرگ یا کفتار یا ماده‌خرس يا بچه خرس 
را, (منتهی الارب). عَلم است گرگ را. (اقرب 
الموارد). گرگ ماده. (مهذب الاسماء). 
جهيزة. (ج ز] ((خ) نام زنی است از خویله و 
بدرمثل زنند:قطعت جهيزة قول کل خطیب, و 
اصل آن اینست که گروهی گرد آمده بودند و 
دربار؛ صلح میان دو قبیله در مورد خونی و 
قتلی که میان آنان اتفاق افتاده بود سخن 
میگفتند باشد که به دیه بین آنان مصالحه گردد 

که‌نا گهان جهيزة آمد و خبر داد که ولخ مقتول 
به قاتل دست یافت و او را کشت. (منتهی 
الارب). و اين در موردی گفته شود.که سخنی 
همه را قانع و سا کت‌کند. (اقرب المواردا. 
جهیزیه. اج زی ی ] () جهاز. جهیز, رخت 
عروس. رجوع به جهاز و جهیز شود. 
جهیض. [ج] (ع ص, ل) بسچذ افتادة 
تمام‌خلقت باشد یا ناقص‌الخلقه. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). بچة سقطشده. (اقرب 
الموارد), بچه‌ای که از شکم بیفتد. | آن شتر که 
بچه بیفکند. (از مهذب الاسماء). 
جهيقة. (ج 2 ] (غ) تبل‌است. (ستهی 
الارب) (سمعانی). قبیل دوم از قضاعة و از 
بنوجهینةین زیدبن لیشین سودبن اسلم‌ین 
الحاقی‌بن قضاعة و آن قبیله‌ایست بسیار 
بزرگ و نسبت بدان جهنی است. 
(صبح‌الاعشی ج اص ۶ 
نجهینة. (ج دُنّ] (اغ) ابن زیدبن لیث» از 
قضاعة از قحطان جد جاهلی است. نسبت به 
آن جهنی میشود. فرزندان او در صعید مصر و 
بلاد اخیم و حلب فراوانند. (الاعلام زرکلی). 
و رجوع به الامتاع ج ۱ص ۱۹۹شود. 
جهینة. (ج هن] ((خ) قامه‌ایت بسه 
طبرستان. (منتهی الارب), 
جهينة. [ج من ] ((غ) نام شراب‌فروشی که 
حصین را کشته بود و میگفت: 

تسائل عن حصین کل رکب 

و عند جهينة الخبر الیقین. 

و این مثل شد. رجوع به مجمع الامثال میدانی 
شود. 
جبی.(ع فعل) مخفف جیء [ج۶), فعل امر از 
جاء یجی». بیا. بیا؛ 

چشم چون نرگس فروبندی که جی 

هین عصایم کش که کورم ای اخی. مولوی. 
حیی.(ج /جّیی] (اخ) لقب اص‌فهان در 
قدیم یا دهی است در آن. مجدالاین گوید 
جوهری غلط فاحشی مرتکب شده آنجا که 
گوید:دراهم زائفات ضرب جیات ای ضرب 


۴ جی. 


اصفهان پس وی جی را بصیقة جمع آورده 
است به اعتبار اجسزاء آن و درست آن 
ضربجیات است و ضربجی بمعنی ردی و 
پست است. (از منتهی الارب). نام روستائی 
به اصفهان و نام شهر آن. ابن‌الشدیم از کتاب 
اختلاف‌ازیجات ابومعشر روایت کند که 
عنایت ملوک ایران در حفظ علوم و حرص 
آنان پر یقاء علم در روزگار و بیم آنان از 
حوادث جوی و افات ارضی بر کتب بدانجا 
رسید که از پوست درخت خدنگ که بفارسی 
آنرا توز گویند اوراق کردند. همان توز که 
برای صلابت و ملاستی که در آن بود در حفظ 
کمانهای خویش نیز بکار میبردند و اهل 
هندوچین و امم دیگر نیز به ایرانیان تأْسی 
جستند و چون از کار اوراق بپرداختند یعنی 
بهترین و بادوام‌ترین مکاتب را برای حفظ 
علوم یافتد درصدد پیدا کردن زمینی برآمدند 
که خاک آن از خاک‌هر جا بهتر و 
کم عفونت‌تر و دورتر از زلازل و خسف و 
محکمتر از خا کهای‌دیگر و بنای آن بادوام‌تر 
از سایر ابنیه باشد, از این لحاظ درصدد 
شداختن بلاد و بقاع مملکت برآمدند و جایی 
که جامع تر اين اوصاف باشد بهتر از اصفهان 
نیافتند. سپس درصدد تحقیق بقاع مختلفة 
اصفهان برآمدند. و افضل از روستای جی 
نبود و در جی نیز کهندز آن مسمی به سارویه 
از جهات سزبوره نیکوتر بوده پس علوم 
خویش را در آن خاک به امانت نهادند و آن 
کتب تا زمان ما بر جای ساند تا آنگاه که 
ناحیتی از آن خراب شده و خانه‌ای پدید آمد 
از گل شقیق (؟) کرده در آن‌جای کتب بسیاری 
از کتب اوائل یافتند بر لحاء توز نوشته بکتابت 
فارسی قدیم و معاصرین بعضی از آن کتب را 
حدم زژده‌اند که در سالها و دوره‌های معلومه 
برای استخراج اوساط کوا کب و علل حرکات 
آنها بوده که بفارسی آنها را ادوارالهزارات 
گویندکه بعدها زیج شهریار را از آن کردهاند. 
(نتل به اختصار از ابن‌اللديم). 

پس از آن ابن‌الندیم گوید که ثقهای بمن خبر 
داد که در سال ۳۵۰ از هجرت زیر زمین 
دیگری فرورفت که آنگاه از آن خبری 
نداشتند و گمان میبردند که آن زمین مصصت و 
پر است تا سقف او فرودآمد و عده کنتب 
یسیاری در آنجا یاه شد و هیچکس 
نتوانست آنرا بخواند و آنچه را من [ابن‌الشدیم] 
بمشاهده دیدم این بود که ابولفضل‌ین السمید 
در ستهٌ چهل‌واند چند صندوق از این کتب 
یافته شده در درون باروی اصفهان را یدین‌جا 
[شاید بفداد] فرستاد و آن کتب بیونانی بود و 
اشخاصی که اهل این فن بودند مثل یوحنا و 
غير او کابها را دیدند. این کتب از اسماء 
جیش و مبلغ ارزاق آنان رامحتوی بود و این 


کتپ‌سخت گنده و بدبوی بود مثل اینکه 
هم| کتون‌از دست دباغ بیرون آمده, چون یک 
سال ببفداد بماند خشک شد و بگردید و بوی 
بد از آن بشد و هنوز امروز مقداری از آن کتب 
در پیش شیخ ایوسلیمان محفوظ است؛ 
تا بو بنهاد کی ز عرصة ری روی 
تا بتو یگرفت جم ز ساحت جی جا 
دشت تو شد در صفا چو وادی ایمن 
کوه‌تو شد در سنا چوسیذ‌سیا 
باغچة عین شمس گلشن جی دان 
وز بان بة شمر گیای سپاهان. 
گرنه جی جنت است از چه سبب 
خلق و خلقش رحیق و رضوان شد؟ 
؟ (از ترجمهة محاسن اصفهان). 

قطلعنا علی اقطار جی. 
فخلناها کاحسن کل شیء. 

مشطب همدانی (از محاسن اصفهان). 
رجوع به لفهرست ابن‌الندیم و ال"اراب اقية 
شود. 
جبی. [جی ی ] ((خ) وادیی است میان مکه و 
مدینه, (منتهی الارب). 
جیی. [ج] (اخ) دهسی است در حسوالی 
شهرری. (انجمن آرای ناصری). یکی از قرای 
خالصة تهرانست و طرف غربی شهر بسافت 


خاقانی. 


نیم فرسنگ تقریباً واقع. امرآت‌البلدان 
۴ این قریه | کنون از طرف باختر بشهر 
تهران متصل است. (فرهنگ جقرافیاییایران 
ج. 

حیاء (اج) دهی جزء دهتان طارم علیاین 
بخش شیردان شهرستان زنجان. کوهستانی و 
معتدل. دارای ۴۸۱ تن سکنه است. اب ان از 
رودخانة شیرميشه. محصول آن غلات, پنبه, 
انگور و انار. شغل اهالی زراعت و 
مکاری‌گری و گلیم و جاجیم بافی است. راه 
مالرو دارد . به این ده گیا نیز میگویند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

جیاء . [جَنْ با ]| (ع ص) سبلنه از مجیء. 
(ذیل آقرب الموارد). بسیار آینده. (سنتهی 
الارپ). چتاء. 

حیاء . (ع ) چیزی که بر آن دیگ نهند. 
(اقرب الموارد). غلاف دیگ. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). ج جای. (مهذب الاسماء), 
رجوع به جواء و جواة و جياءة و جیاوة شود. 
حیاء . (ع مص) مجاياة. مقایل و سوافق 
شدن. (منتهی الارپ). 

جیائد. (ج ء](ع ص) جج جیّد بمسنی 
نیکو. (اقرب الموارد). رجوع به جَیّد شود. 
حیائل. (ج ء](ع 4ج جیثل. (مستهی 
الارب). رجوع به جیئل شود. 

حیاءة. [2)(ع () چیزی که بر آن دیگ نهند. 
(اقرب الموارد). غلاف دیگ. (منتهی الارب). 
رجوع به جیاء و جیاوة و جواء شود. 


حيالة. 

حیاءة. [2] (ع ا) گچ. (ذیل اقرب الموارد از 
تاج العروس). و در تاج العروس ضبط کلمه 
معلوم نیست. (ذیل آقرب المواردا. 
جیاب. (ع !) ج جیّب برخلاف قیاس زیرا که 
فعل یفتح راء که اجوف یایی باشد جمع بر 
وزن فعال تمی‌آید. (غیاث اللغات) (آتندراج). 
حیابة. [بَ](ع مص) گرد کردن آب و خراج 
و صدقه. (المصادر زوزنی), 

حیاحة. [ح] (ع مص) هلا ک‌کردن. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). |از بیخ برکندن. 
(منتهی الارب). |میل کردن از راه راست. 
حیا۵.(ع ص) ج جواد. بمعنی اسب تندرو و 
زیبا. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع 
به جواد شود. |اج جید, بمعنی نیکو. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |/() ج جید. بمعنی 
گردن.(مهذب الاسماء) (غیاث اللغات) 
(آتندراج). 

حیادات. (ع ص) جج جیّد. بمعنی نیکو. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). . 
جیاو. (جَیْ یبا)(ع !) ساروج. (اقسرب 
الموارد). چروک وصاروج. (مهذب الاسماء) 
آهک با چیزها آمیخته که بر حوض و امثال 
آن مالند. (منتهی الارب). |اگرمی دل از خشم 
و گرسنگی. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
حیاش. [جی یا ] (ع ص, [) اسب که به اندک 
جنبش پا تیز رود. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). اسب زودرو. (مهذب الاسماء), 
جیاش. [جْیْ با] (خ) ابن نجاح, مکنی به 
ابرالطامی. صاحب تهامة یمن و داهیه و شجاع 
و تاریخ‌دان و ادیب و شاعر بسود. وی پس از 
قتل برادرش سعیدین نجاح بسال ۴۸۱ ه.ق. 
بهندوستان سفر کرد و پس از شش ماه در خفا 
به یمن برگشت و مردمی را بگرد خود فراهم 
آورد و بسال ۴۸۲ ظاهر گردید و بر زبید 
مسلط شد و تا هنگام مرگ بال ۴۹۸ ه.ق. 
بر تهامه حکومت داشت. دیوان شعر بزرگی 
دارد و کاب المفید فی اخبار زیید از تالیفات 
اوست. (تاریخ ثغر عدن) (الاعلام زرکلی ج ۱ 
ص .1۹٩‏ 

حیاظ. (جَیْ یا) (ع ص) ناز نازان رونده. 
(متهی الارب). رونده بناز و تکیر. گرانبار 
رونده. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
||سمین. (ذیل اقرب الموارد از تاج العروس). 
رجوع به جیظان شود. 

حیاع. (ع ص) ج جانع. (مسنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). گرسنگان. (آتندراج). 
حیاف. [جْی با](ع ص, لا ک فن‌آهنج, 
(منتهی الارب) (آنندراج). نبش‌کنند؛ جیفه‌ها. 
(اقرب الموارد). نباش. مرده کش. (مهذب 
آلاسماء). کفن‌دزد. ی 

حیالة. [ج ل](ع ل) کفتار ماده. (سنتهی 
الارب). چیتّل. کفتار است و گاهی بخاطر 


تخفیف جیّل گویند و یاء را تعلیل نکنند چه آن 
در نیت سکون بود. (آقرب الموارد). 
جیان. احَیْ با ] ((خ) شهری است به اندلس. 
از ان شهر است ابن مالک و ابوحیان اندلسی 
کهاز ائمةٌ عربیت‌اند. (متهی الارب). میان آن 
و قرطیه یناه یل است. رجسوح به الصلل 
النسة ج ۲ص ۸۸۰۳۷ ۰۲۹۸ ۲۲۷ شود. 
حیانلیی. (|خ) ده سی است از دهستان 
ساری‌سویاسار بخش پلدشت شهرستان 
ما کو,رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران ۴ 
شود. 
حیاوان. (اخ) دهی است از دهستان هیر 
پخش مرکزی شهرستان اردبیل دارای ۳۲۰ 
تن سکنه. رجوع به فرهنگ جغرافیابی ایران 
ج۴ شود. 
حياوة. [ر] (ع !) چیزی که بر آن دیگ نهند. 
(اقرب الموارد), غلاف دیگ. (منهی الارب). 
رجوع به جواء و جیاء و جیاءه شود. 
حیء. (جَیْ:] (ع مسص) آمدن, مجی». 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
جيثة شود. ||رفتن: جاء الیه؛ ذهب. (اقرب 
الموارد). ||[آوردن: جاء بک؛ آورد ترا 
||غالب آمدن به آمدن. (از منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |زگردیدن. (منتهی الارب) 
ذیلاقرب السوارد. |انجام ددن. (اقرب 
الموارد): لقد جنتم شیناًاأ.(قرآن .)٩۱/۱٩‏ 
بجای آوردید 9۳ شت. (از اقرب الموارد). 
حیی ۶ ۰ [ج / جسیء ] (ع مصا خواندن 
وی طعام و ثراب. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد), و قول عرب که گوید: لو کان ذلک 
فی الهیء و الجی». هیء طعام و جیء شراب 
است. (منتهی الارب). 
حی‌افرام. ( ] ((خ) نام پیغبری است از 
پیغمبران عجم. (یرهان قاطع). جی‌افرام و 
جی‌الاد نام دو تن از حکمای قدیم ایران بوده, 
پارسیان قدیم قایل بوده‌اند که بعد از مه‌اباد که 
او را اولین پیفمبر عجم دانند جی‌افرام امده و 
مقام پیغمبری داشته و بر وی نامه اسمانی 
نازل شده و بعد از او شای‌کلیو و شت‌یاسان 
بوده‌اند پس شت‌کلشاه بظهور آمده و او را آدم 
خا کی دانند و بعضی کیومرز خوانند یعنی 
بزرگ زمین و پس از او سیامک و هوشنگ و 
تهمورس و جمشید و فریدون و منوچهر 
پادشاهان صورت و صعنی بوده‌اند و همه 
پیروی مه‌آپاد میکرده‌اند. پس زردشت ظاهر 
شد. اين اسامی از دساتیر نقل شد. (آنندراج) 
(انجمی ارای ناصری). از مجعولات دساتیر 
که دومین از نامه‌های دساتیر به اسم او «نام 
شت جی‌افرام» خوانده شده. (دساتیر 
صص 0۵۳-۳۸ 
حیأل. اج ] (ع 4 کنتار. (سنتهی الارب). 
کفتار ماده. (مهذب الاسماء). 


حیثل. [ج 2] (ع!) کفتار. (متهی الارب). ج. 
جیائل. (منتهی الارب). 
حیاد. [جء] (ع ) ریسم و خون. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |اجيثة. (اقرب 
السواردا. لای. |((+مسص) آسدن. عجیء. 
| آوردن کی را ||غالب آمدن کی رابه 
آمدن. (متهی الارب). |[رفتن. رجوع به جيئة 
شود. 
حیثة. (ج ۶] (ع مسص) یک مرتبه آسدن. 
(اقرب الموارد). آمدن. (ننتهی الارپ) (اقرب 
الموارد) (ترجمان علامهٌ جبرجانی ترتیب 
عادل‌بن علی). جیء و مُجیء. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||رفتن. (اقرب الصوارد). 
|| آوردن. ||غالب آمدن به آمدن. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به جیء شود. 
||(() جیتةالبط؛ از پائین ناف تا عانه. (ذیل 
آقرب الموارد). رجوع به جیأة شود. 
جیثة. [:] (ع () اسم است از جاء. (منتهی 
الارب). 
جیمب. (ج] (ع[) گریبان. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ترجمان علامٌ جرجانی 
ترتیب عادل‌ین علی). ج, جیوب. (منتهی 
الارب): و آدخل یدک فی جیبک تخرج 
بیضاء. (قرآن ۱۳/۲۷). 
سر به جیب تفکر فروبردن؛ در انديشه 
متفرق شدن. در دریای فکر فرورفتن؛ یکی از 
صاحبدلان سر به جیب تفکر فروبرد. 
( گلستان). 
< سر به جیب عدم برکشیدن؛ مردن؛ 
چو سلطان عزت علم برکشید 
جهان سر بجیب عدم برکشید. 
- جیب گشاده. 
جیپ افق؛ کارة آسمان. 
||سجازا نی کیسه‌ای که زیر گرییان 
میدوختند و حالا بر کي دامن اطلاق کنند. 
(آنتدراج ), کیسه‌ای که در طرف جامه ا 
داخل دوزند و از بیرون در آن چیزی نهند. و 
آنرا جیبه نیز گویند. امحیط المحیط). و گاه 
بکسر جیم (با مصوّت «ی») تلفظ شود: 
چو بود که و جیب من از درم خالی 
دلم ز صحن امل فرش خرمی بنوشت. 
فرخی. 
بهرة خویشتن از عمر فراموش مکن 
رهگذارت بحساب است نگهدار حسیب 
دامن و جیب مکن جهد که زریفت کنی 
جهد آن کن که مگر پا ک‌کنی دامن و جیپ. - 
ناصرخسرو. 
در غرض‌ها این نظر گردد حجیب 
این غرض‌ها را برون افکن ز جیب. 
در راه جفا چون تو جفازیبی نت 


سعدی, 


مولوی. 


وز نقد وفا چون تو تهی‌جیبی نیست 
گرصد چو من از عشق تو چون موی شدند 


جیب. ۷۹۳۵ 


زین واقعه بر موی تو آسیبی نیست. 

رضی نیشابوری. 
- امتال: 
جیبش را تار عنکبوت گرفته؛ بخیل است. از 
جییش چیزی بیرون نمیآورد که خرج کند. 
|ادل و سیه. (از اقرب الموارد): رجل 
ناصح‌الجیب؛ مرد امین صاف‌دل. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). نیکدل. پاکدل. 
|| جیب‌الارض؛ جای درآمدن در آن. (منتهی 
الارب). مسدخل زمین. (اقرب السوارد). 
||(اصطلاح هندسه و نجوم) جیب نیمی از وتر 
ضعف قوس است و جیب ربع داثره را جیب 
اعظم نامند زیرا که آن برابر با نصف قطر دائره 
است و چون به اعتبار مناطق افلا ک در نظر 
گیریم‌مقدار آن شصت درجه خواهد بود. پس 
وقتی که قوس جیب بزرگتر از ربع داثره شد 
جیب نقصان خواهد یافت تا بحدی که قوس 
جیب بنصف دائره رسد. در این هنگام جیب از 
بین خواهد رفت و نصف دائره و تمام داثره 
بدون جیب باقی خواهند ماند. عبدالعلی 
بیرجندی گوید: مخفی نماند که این تعریف 
مختص بجیب قوسیست که کمتر از نصف 
داثره باشد و در این صورت جیب از بین 
میرود پس نیکوتر آنست که گفته شود جیب 
هر قوسی عمودی باشد داخل در داثره که از 
یکی از طرفین این قوس بیرون آمده بر قطری 
کهمیگذرد آن قطر بجانب دیگر این قوس و 
قطر عبارتست از خطی که داییره را دو نیمه 
کندو از مرکز داثره بگذرد و اينکه گفتیم جیب 
هر قوسی عمودی باشد داخل در دایره بااینکه 
ساير مهندسان و منجمان چنین قیدی در 
تعریف جیب نکرده‌اند برای أنست که احتراز 
شود از تصور عمودی که بیرون باشد از طرف 
قوسی که نصف دائره است بر قطر چه اینچنین 
عمودی هرگز در سطح دائره واقع نشود. پس 
هر چهار قوسی که دائره بر آن تقسیم گردیده 
دارای یک جیب خواهد بود, و هر قوسی که 
از نیم‌داثره کم شود جسیب آن و جیب باقی 
یکی خواهد بود. و هر قوسی که زیاده از 
نیم‌داثره باشد جیب مازاد آن بر نصف دائثره 
جیب باقی آن تا تمام داثره بعد از نقصان این 
قوس از تمام داثره یکی باشد. و چمون مسربع 
جیپی را از مربع نصف قطر دائره کر کستیم 
جذر باقی آن جیب تمام اين قوس باشد تا 
ربع. بدان که نسبت جیب هر قوس بتمام آن 
قوس مانند نبت سای اول آن قوس است 
بسوی نصف قطری که بخصت جزء تقسیم 
شده باشد و نسبت جیب تمام هر قوس بسوی 
جیب آن قوس مانند نسبت سایة دوم (سایة 
مستوی) بسوی مقیاسی است که بشصت جزء 
تقسیم شده باشد. چون اين تعریفات و قواعد 
را نیکو شناسی امتعلام ظل اول و ظل دوم هر 


۶ جیب. 


قوس بر تو سهل گردد. کمالایخفی. و نیز بدان 
که‌هر قوسی که از ربع زیادتر و از نیم‌داشره 
کمتر باشد گرفته میشود تمام آن به نیم‌داثره و 
هر قوسی که زیاده از نصف و کمتر از سه ربع 
باشد مازاد آن بر نیم‌داثره گرفته شود. و هر 
قوسی که زیاده از سه ربع داثره باشد این 
قوس را از داثره کم میکنی و باقی را میگیری 
حاصل عمل هرچه باشد آنرا قوس منقح 
نامند. و اين قاعدة اخیرالذکر مربوط بجیب 
مستوی است و آنچه واقع شود از قطر بین 
جیب قوس و طرف قوس آن جیب معکوس 
باشد که سهم‌القوس نیز آتر نام کنند و چسون 
قوس قطعه بدو قسمت شود و عمودی از نقطه 
انقسام بر قاعدة قطعه بگذرانی این عمود جیب 
ترتیب هر قوس باشد. و جیب زاویه جیب 
قوسی است که آن مقدار ایین زاویه است. و 
اصطرلابی که درجات جیب بطریق مذکور و 
معروف در کب اين فن در آن نهاده میشود به 
اسطرلاب مسجیب معروف باشد. هذا کله 
خلاصة ما فی شرح بیست باب فی علم 
الاسطرلاب و غیره. (کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
جیب. (ج ] (ع مص) گریبان کردن پیراهن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||بریدن. قطع 
کردن.(اقرب الموارد): جاب البلاد؛ قطمها. 
حیباء (() بر وزن زیبا, هیمه و هیزم را گویند و 
بعربی حطب خوانند و به اين معتی با بای 
فارسی [جیپا] هم آمده است که بر.وزن کیپا 
باشد. (سرهان) (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری). 
جیب‌بر. [بْ ] (نف مرکب) برند؛ُ جیب. 
دزد. طرار. سارق. نوعی از دزدان طرار, 
منصبی در زمان قاجاریه که خرج‌های 
غیردولتی شاه بدست او بود. وظیفه‌ای در 
درپار ناصرالاین‌شاه. آنکه اتعامات شاه به او 
حوالت شود. (یادداشت ت بخط مرحوم دهخدا), 
حجییر. [ب ] (() فرادیس بود که جمع فردوس 
است که بوستان و بهشت باشد. (برهان) 
(آتدراج 4 
جییر. اجب (ع) دهی از دهستان بلوک 
شرقی بخش مرکزی شهرستان دزفول. دشت 
گرم‌سیر مالاریایی. سکنه 
رودخانة دز. محصول آن غلات, برنج» کنجد 
و شغل اهالی زراعت و راه انجا مالرو است. 
ساکنین از ظایفة بختیاری می‌باشند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 

بر چار سوی عنصر هنگامه‌ایست گرم 

پرهیز کن ز جیب‌شکافان بی‌نشان.اثیر اخسیکتی- 
جییة. زج بّ] (ع !) گریبان جامه. (سحیط 
المحیط). رجوع به جیب شود. 


۰ آتن. اب آن از 


حجیبه. [ج بٍ ] (ترکی, [) زره. (غیاث اللفات) 
(اتندراج) (انجمن ارا)؛ 
یس که پیکان تو در جییة جان می‌بینم 
در برخویشتن این جیبه گران می‌بینم. سیفی. 
- جیه خانه؛ زره‌خانه. (انتدراج), قورخاند. 
زرادخانه. جباخانه: 
ز جیبه‌خانة شاه تجف بدست دعا 
بدفع تیغ حوادث فرستصت جوشن. 
۳ ۳ آتدراج). 
و در جیبه‌خانه از روزی پنج جببه مکمل 
شدی. (تذکره دوتشاه سمرقندی, ذیل ترجمذ 
این یمین). 
حیبة. [ب] (ع ) جواب. پاسخ. (متهی 
الارب): انه لحسن‌الجية. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
جیبه. [بِ ] (ترکی, () بکسز و یای مجهول. 
بمعنی بکتر و اين لفظ ترکی است. (غیاث 
اللغات) (آتدرا اج اج) (از انجمن‌آرای ناصری). 
جیمپ. (انگلیسی, !)۲ نوعی اتومبیل محکم و 
سبک که از عهدة حرکت در جاده‌های 
ناهموار برآید. (فرهنگ فارسی معین). 
حیپال. ۰[ج] (اخ) نام یکی از راجهای هند 
که‌سلطان محمود بر او غالب آمد. و گاهی 
بمعنی مطلق یادشاه استعمال کنند. (سیاث 
اللغات) (آتندراج). و رجوع به حیب‌السیر چ 
خیام ج ۳۲ص ۳۷۳.۳۷۲ ۰۳۷۷ ۳۲۸۱ شود. 
جیپور. [ج] ((خ) جس‌ییور. پادشاه 
هندوستان. (ضیاءاللفات) ؛ 
آو به سند و به سراندیپ و به جیپور بود 
هیبت او بختاخان و بفرغان و تغای. فرخی. 
جمت. [ج] (ع مسص) یکلم جوت‌جوت 
خواندن شتران را. (منتهی الارب). 
جیقر. [ج تَ] (ع ص, () مرد کوتاءبالا. 
(آقرب الموارد) (آتدراج) (منتهی الارب). 
حیتل. اج تّ] (هندی, ) نوعی از سیم 
مسکوک واین لفظ هندی است و بعضی 
نوشته‌اند که بمعنی دام است که بیست‌وپنج 
(پنجم) حصه فلس باشد. (غیاث اللغات) 
(آتدرا). 
حیثلوط. [ج ثّ] (ع () دشنامی است از 
مخترعات زنان. (منتهی الارب) (از انندراج). 
جيج.(ع (سوت) انم 
وقت اب دادن شتران گویند. (منتهی الارب). 
رجوع به جی‌جی شود. 
حیج آباد. (ج) دی است از دهستان 
دربقاضی بخش حومة شهرستان نیشابور 
دارای ۱۶۶ تن سکته. رجوع به فرهنگ 


است از جی‌جی که 


جغرافیایی ایران ج٩‏ شود. 
حیحاد. ((ج) ده کوچکی از دهستان فریم 
بخش دودانگة شهرستان ساری. رجوع به 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲ شود. 
جي‌حی.(ع | صوت) کلمه‌اینت که 


جیحون. 


بوسیلة آن شتران را بسوی آب میخوانند. 
(متهی الارب). 

جبی جیش. (() جی‌جی. تی‌تیش. جامه:در 
زبان کودکان. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

سس | دبحیغ. (| مرکب) در تداول عامه 
چیزهایی چون بازیچه که دختران جوان و 
پران جوان را خوش اید. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 

جیحان. [ج] ((خ) معرب جهان. نهری 
است میان شام و روم. (منتهی الارب) 
(آنندراج). رود مصيصة است. از بلاد روم 
بیرون می‌آید و بدریای شام درمی‌آمیزد. 
(مجمل التواریخ). 

جیحل. اج ح الع ص لا سنگ بزرگ, 
|اپوست ماهی که از آن سپر [تسمه ] سازند. 
|ابزرگ از هر چیز. (متهی الارب). 

حیحون. اج 4ج( رود. رودخت‌انه. 
(فرهنگ فارسی معین). 

حیجون. [ج] (اخ) جسیحان, ِ 
جهان. رودی است در شام. رجوع به جیحان 
شود. 

جیحون. (ج) ((ع)" نهر بلخ که بخوارزم 
منتهی میشود. (منتهی الارب). آسویه, ی 
است میان خراسان و ماوراءالنهر نزدیک بلخ. 
(آنتدراج). رود بزرگ ترکستان که از فلات 
پامیر سرچشمه گرفته پس از مشروب کردن 
خیوه وارد درياچة ارال میشود؛ 

زین سوی جیحون توان کشتی و پل ساختن 
هر دو چو زآنسو شدی از همه کم داشتن. 


خاقانی. 
و وی فد اراد 
تاما نهیم نام تو خاقان صبحگاه. ‏ خاقانی. 
آب کز سر گذشت در جیحون 

چه بدستی چه نیزه‌ای چه هزار. خاقانی, 
که‌گفتت به جیحون درانداز تن 

چوافتاد هم دست و پایی بزن. سعدی, 


جیجون. [جّ) ((خ) رودی به آسیای صغیر 
و نام باستانی آن پیراموس " است و این سیر 
جیحون آسیاست. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

جیحون. [ج] ((خ) آقفای محمد یزدی 
تاج‌الشعراء از شعرای مشهور است. او راست: 
مرا ترکی است مشکین‌موی و نسرین‌بوی و سیمین‌بر 
سهالب مشتری‌غیفب هلال‌ابرو و مه‌پیکر 
چو گردد رام و گیرد جام و بخشد کام و تابد رخ 
بود گل‌یز و حالت‌خیز و سحرانگیز و غارتگر 
دهانش تنگ وق سنگ و صلحش جنگ 
و مهرش کین 

1 ۰ 2 - ۰ 
3 - ۳۷۵۲۵۵ 


جیحونی. . 


به قد تیر و به مو قیر و به رخ شیر و به لب شکر. 
وی بسال ۱۳۱۸ ه.ق. درگذشت. (ريحانة 
الادب ج اص ۲۹۲). 
حجیجونی. [ج] (ص نسبی) منسوب به 
جیحون. | آنکه در اطراف جیحون سکونت 
دارد. ج» جیحونیان؛ 

چه داند جیحونیان قدر اپ 
ز واماندگان پرنس در آفتاپ. 
جیخ. (ج] (ع مص) برکندن توجبه [سیل ] 
وادی را. (منتهی الارب) (ذیل آقرب الموارد)؛ 
اين لفتی انت دز جوخ. (منتهی الارب). 
جید. [ج یّ] (ع اسص) درازی گسردن و 
نیکویی آن. (مسنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). و فعل آن از سَمع است. (منتهی 
الارب). درازی و باریکی گردن. (آنندراج). 
|| (مص) دراز شدن و نیکو شدن و دقیق شدن 
گردن.(اقرب الموارد). 
حید. (ع ص, ل) ج جیداء و جیداثه. (سنتهی 
الارب). رجوع به‌آن دو کلمه شود. ||() 
گردن. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد), 3 
اجیاد. جیود. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|اشاما کچه.(منتهی الارب). مدرعُ صغیر. 
(اقرب المواردا, شاما کچه یا جای گردنبند 
کردن.(آندراج). 
حید. [جّی ي ] (ع ص) نکو. ضد زدی. ج» 
اد . جچ» جیادات. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
حید. [ج ] ((خ) دی از بسخش نسمین 
شهرستان اردبیل. کوهستانی, معتدل. سکن 
آن ۶۰۰ تن, آب آن از رودخانه و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴). 
حیداء ۰(ج] (ع ص) مونث اجید. زنی که 
گردنش دراز و نیکو باشد. جيدانة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به جیدانه 


سعدی, 


شود. 
حیدار. (ج] (ع ا گیاهی است که برگ آن 
مانند برگ بلوط است و دانة سرخ‌رنگ دارد 
که آثرا قرمز نامند. (از اقرب الموارد) 
(آندراج). بلفت فارسی تبات شجری است» 
برگش مثل برگ بلوط و با نهایت سبزی مایل 
بزردی و ثمرش بقدر عفصی مایل بتدویر و در 
روی او شبنمی می‌نشیند و از آن دانة سرخی 
بقدر عدس منعقد گردیده نمو میکند و سرخی 
آن زیاده میشود و آن حب را قرمز گویند و 
نبات او در یم سرد و خشک و نشستن در 
آب طبیخ برگ او جهت تخفیف رطوبات رحم 
و ضماد برگ تاز؛ او جهت اورام حباره و 
تسکین درد و منبع زیادتی آن و هتک عضل و 
آشامیدن خشک او با آب سرد جهت اسهال و 
یاعسل و روغن جهت زحیر و ذرور او جهت 


ایام جراحات و طلای او جهت تقویت 
اعضاء سترخیه نافع و قدر شرتش یک 
مشقال است. (تحفا حکیم موعن). 

جیدانة. [ج نْ] (ع ص) زن نسیکوگردن. 
(مهذب الاسماء). منت اجید. زنی که گردنش 
دراز و نیکو باشد. ج, جود, جید. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

جیدز. (ج د] (ع ص) کوتابالا. (سنتهی 
الارب) (ذیل اقرب الموارد). منث آن جیدرة 
است و برد نیز گاه جیدره گویند و در این 
صورت تاء برای مبالقه است. (منتهی الارب). 
رجوع به جیتر شود. ۱ 

حیدران: (ج ) (ع ص) کوتاءبالا. (متهی 
الارب) (ذیل اقرب الموارد). رجوع به جیْذر و 
جیذری شود. 

حیدرة. [ج در] (ع ص) زن کوتاءبالاء یا 
آنکه تاء برای مبالفه است. (متتهی الارب). 
رجوع به جیدر شود. 

حیدری. [ج د را] (ع ص) کوتاءبالا. 
(منتهی الارب) (ذیل اقرب الموارد). رجوع به 
جیدر و جیدران شود. 

جیدری. [ج ذریی] (ع ص) قسصیر و 
کوتاه‌بالاء (ذیل اقرب الصوارد). رجوع به 
جیدر و جیدران شود. 

جیدة. اج ي د] (ع ص) سزنت جَیّد. 
رجوع به جیّد شود. 

حیذر اج ۳ (ع ص, ل) کوتاهبالای طبر 
اطراف. یا این به دال مهمله است. (از منتهی 
الارب). رجوع به جیِدّر شود. ||شتری که در 
اطراف استخوان و مفاصل وی گوشت بسیا 
باشد. (منتهی الارب). ||گوزن‌بچه باشد, لفتی 
است در جوذر. (منتهی الارب). 

حیذرة. [ج ذَر) (ع 4 ماهیی است کلان 
سیاه‌رنگ. (منهی الارب) (آنندراج) (ذیبل 
اقرب السوارد). 

حیر. اج ر /جرَ) (ع [) بلی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). آری. (منتهی الارب). ||حقا. 
(منتهی الارب) (اقرب از صحاح). 

جبو. (ج ی ] (ع مص) کوتاه و خوار شدن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). و فعل آن از 
سمم است. 

جیو. (ج] (ع ل) گچ. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

حیو. (ع |) آمک زنده. گچ. ||(ص) نازک. 
||() جیع. (فرهنگ فارسی معین). |[بر وزن و 
معتی زیر است که نشیب و پائین باشد. 
(برهان). ||نوعی از چرم است که از آن بند 
شمشیر و کارد و غیره سازند. نوعی از پوست 
دباغت‌کرده که از آن بند کارد و بند شمشیر 
پهله و امثال آن ن سازند. (برهان) (آنندراج) 
(انجمن آرای ناصری), 

جیرآبات. ((ج) دی است از دهستان 


حیربند. ۷۹۳۷ 


پائین‌ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد 
دارای ۱۶۰ تن سکنه. رجوع به فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ٩‏ شود. 

جیران. (ع ج جار. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به جار شود: فضلة مکارم 
ایشان به ارامسل و پیران و اقارب و جیران 
پرسد. ( گلستان), 

جیران. (جَ] (ترکی, لا غزال. آهو. اناظم 
الاطباء). 

حیران. 1 ]۲ ((خ) ناحیه‌ایست میان سیراف 
عمان. (منتهی الارب). 

حیران. [ج] ((ج) دهی از دهستان سراجو 
بخش مرکزی شهرستان مراضه. کوهتانی, 
معتدل سالم. سکنة آن ۶۵۴ تن. آب آن از 
چشمه‌سارها و محصول آن غلات, زردآلو و 


شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 


جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. این ده در 
دو محل نزدیک بهم قرار گرفته و بنام جیران 
بالا و پائین مشهور است و سکنه جیران بالا 
۹ تن میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴) 

حیران بلاغی. [ج ب] (اخ) دی از 
دهستان اوچ‌تپة بخش ترکمان شهرستان 
میانه. کوهستانی و معتدل است. سکنه ۴۴۸ 
تن. آب آن از چشمه و سحصول آن غلات» 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ؟۸: 

جیران‌درق. [ج ذرَ) ((غ) دی جسزو 
دهستان آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان 
تبریز, کوهستانی معتدل است. سكنة آن ۲۷۷ 
تنن. آب آ ن از چشمه و رودخانه و محصول 
آن غلات, حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایرن ج ۴). 

حبران لار. [ج] ((ج) دی از دهستان 
باراندوزچای بخش حومة شهرستان اروسینه. 
جلگذ معتدل است. سک آن ۷۶ تن. آپ آن 
از باراندوزچای و محصول آن غلات, توتون, 
چغندر, انگور. حبوبات. شغل اهمالي زراعت 
و صنایع دستی زنان جوراب‌بافی است. راه 
اراب‌رو دارد. در دو محل بفاصلهٌ نیم کیلومتر 
بنام جیرانلار بالا و پبائین مشهور است و 
سکنهة جیرانلار پائین ۱۰۵ تن مبباشد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۴). 

جیربند. [بِ ] ((خ) دهی است از دهستان 
هزارجریب بخش چهاردانگة شهرستان 


ساری. کوهتان جنگلی و معتدل مرطوب و 
دارای ۲۲۰ تسین سکنه است. اپ آن از 


چشمه‌سار و محصول آن ن غلات, لبنیات. 


ارزن, عل. شغل اهالی زراعت و مختصر 
گله‌داری و صنایع دستی زنان شال و 


۸ جیرجیر. 
کرباس بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۳. 
حیرجیر. (( صوت) آواز گلجشک و بعضی 
حشرات. 
حیوجیرکت. [ز ک)] (| مرکب) قسمی از 
حشره که افت رز (مو) میباشد. صراراللیل. 
سسروک. |اسوسک سفید جهنده که شب‌ها و 
گاه‌روزها آواز ممتد و طولانی دهند . : 
حیرحیرو. (ص مرکب) در تداول, آنکه 
پسیار با آوازی نازک و زننده سخن گوید و 
فریاد کند و اعتراض نماید. انکه چون 
گنجشک بسیار سر و صدا راء بیندازد. آنکه 
بسیار چیرجیر کند. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
حیرده. [د؛] (اخ) دهی جزء دهستان شنت 
بخش مرکزی شهرستان فومن. جلگه, معتدل. 
دارای ۶۰۷ تن بکنه است. اب ان از چشمه 
و استخر و محصول آن برنج» ابریشم و شغل 
امالی زراعت و مک‌اری‌گری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
حیرده. [ده)] ((ج) دی جزو دهستان 
اشکسور علیای بخش رودسیر شهرستان 
لاهیجان. کوهتانی سردسیری و دارای 
۰ تن سکله است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات, بنشن, لبنیات. عسل و 
غل اهالی زراعت و گله‌داری است, راه 
مالرو و صسعب‌العبور دارد. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج 4۲. 
حیرده. [دهُ] (اخ) دی جزء دهستان 
ماسولاً ببخش مرکزی شهرستان فومن. 
کوهستانی مرطوب و دارای ۱۵۸ تن سکته 
است. آب آن از چشمه و محصول آن برنج» 
عسل, لبنیات, زغال و شفل اهالی زراعت و 
کسب است. راه مس‌الرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ 4۲ 
حیرده. ده ] (اخ) دهی جزء دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان فومن. جلگة معتدل 
مرطوب و دارای ۱۳۴ تن سکنه است. آب آن 
از استخر و محصول آن برنج. توتون سیگار: 
چای و شغل اهالی زراعت و مکاری‌گری 
است. ۶ باب دکان کنار رودخانه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
جیررود.((خ) دهی از دهستان جنت 
رودبار بخش رامسر شهرستان شهوار. 
رجوع به فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳ شود. 
حیرستان. [ر ] ((خ) نام یکی از دهتانهای 
بهازگلنه عف جادگتران غهر ان فوجان: 
این دهتان از ۱۷ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ۴۱۴۴ 
تن و مرکز آن جورمه است. رجوع به فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ٩‏ شود. 
حیرسرا. [س ] ((ج) دهی جزء دهستان 


حومةٌ بخ کوچصفهان شهرستان رشت. 
جلگ معتدل مرطوب و دارای ۷۵۰ تن سکنه 
است. آب آن از نهر نورود و خمامرود از 
سفیدرود ر محصول آن برنج, ابریشم. 
صیفی‌کاری و هغل اهالی زراعت و 
مکاری‌گری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۲ 
جیرفت. [ر] (!ج) شهری است بکرمان که 
در خلافت عمر (رض) مفترح شد. (منتهی 
الارب). نیم فرسنگ اندر نیم فرسنگ است. 
جایی آبادان و بسیارنعمت و ایشان را رودی 
است تیز همی رود بانگ‌کنان و آب وی 
چندان است که شست آسیا بگرداند و اندر 
جویهای این خاک زر یابند. (حدود الصالم), 
یکی از شهرستانهای استان هشتم کشور و 
خلاصه مشخصات ان بشرح زیر است: از 
طرف شمال بشهرستان بم از خاور به 
شهرستان ایرانشهر. از جنوب به بندرعباس, 
از ب‌اختر ببخش بافت و سعادت‌آباد از 
شهرستان سیرجان. هسوای بخشها و 
دهتانهای تابع شهرستان مختلف و بطور 
کلی قسمتهای مرتفع (بیش از ۱۲۰۰ گز) 
سیردسیری و قسمتهای پست معتدل و 
سردسیری است. محصول عمده آن غلات؛ 
حبوبات, خرما و لبنیات است. شهرستان 
جیرفت از بخش‌های زير نشکیل شده است: 
۱-بخش سبزواران شامل دهمتان 
سبزواران. ۲ - بخش جبال بارز شامل 
دهتان گاوکان, امجز, مسکون. ۳ - بخش 
ساردوئیه شامل دهستان دلفارد. بهراسمان, 
گورسرویزن,. اسفندقه, هنزاه سرمشک» گروه 
و ساردوئیه. ۴ -بخش کهنوج شامل دهستان 
انگهران, مارز, کوه‌شهری, رمشک. منوجان» 
قلعه گنج, رودبار, نمداد و گلاشکرد. ببخش 
سبزواران مشتمل بر ۲۰۲ آبادی وبالغ بر 
۰ تن جمعیت است, بخش جبال بارز 
۷ آبادی و ٩٩۲۸‏ تن, بخش ساردوئه 
۲ آبادی و ۱۸۸۰۲ تن بخش کهنوج ۳۳۶ 
آبادی و ۳۴۲۷۴ تن. بنابراین شهرستان 
جیرفت از ۱۳۰۰ آبادی تشکیل شده و 
۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
حیرفتی. [ر] (ص نسبی) منسوب به 
جیرفت. رجوع به جیرفت شود. 
حیرفتی. [رٌ] () کیک‌انجیر. کبکنجیر, و 
آن مرغی است. (یادداشت بخط سرحوم 
دهخدا). 
حیرکل. اکُ] ((خ) دهسی جزء دهستان 
اشکور سقلای بخش رودسر شهرستان 


لاهیجان. دارای ۳۶۵ تن سکنه است. آب آن. 


از چشمه و محصول آن خلات, بنشن,» ارزن. 


گردو,لبنیات. و عسل و شغل اهالی زراعت و 


جیرود. 


گله‌داری و شال و کرباس بافی است. راه 
مارو و صعب‌العیور دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
حی رکوه. ((ج) دهی از دهستان ییلاقی 
بخش رامسر شهرستان شهسوار. از دو محل 
بالا و پائین تشکیل شده. در زستان اکشر 
سکنه برای کارگری بحدود رامر میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
حی رکویه. [یّ] ((ج) دهی جزء دهستان 
خشکبیجار بخش خمام شهرستان رشت. 
جلگه و معتدل مرطوب و دارای ۱۸۹۲ تن 
سکنه است. آب آن از نهر حاجی‌بکنده از 
سفیدرود و استخر و محصول آن برنج» 
ابریشم. ککف. شغل اهالی زراعت. راه سالرو 
دارد. از حاجی‌بکنده کنار دریا بوسیل قایق 
از رودخانة جیرکویه تا این آبادی میتوان 
مسافر و بار حمل کرد. تازه‌آباد جزء این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
حی رگوایر. (گ ب ] ((ج) دی است از 
دهستان اسلش بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان دارای ۳۰۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ ۸1. 
حی رگوراب. ((خ) دی جزء دهستان 
مرکزی بخش صومعه‌سرای شهرستان فومن. 
رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲ شود. 
حیرنده. [ر د؛] ((خ) قصبه مرکزی بلوک 
فاراب دهستان عمارلوی بخش رودبار 
شهرستان رشت. کوهمتانی سردسیری و 
دارای ۲۴۰۰ تسین سکسته است. آپ آن از 
رودخانة محلی بنام زغال‌کش و محصول آن 
غلات. لبنیات و میوه‌جات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و زغال‌سوزی و گلیم و 
جوراب بافی است. راه مالرو دارد و در 
زمستان عده‌ای برای تأمین معاش بگیلان 
میروند. قلعة خرابه‌ای بنام کافرقلمه دارد که 
قدیمی است. صندوق پست دارد و نامه‌ها 
هفته‌ای یک مرتبه بوسیله پیک سوار برودبار 
حمل ميشود.(از فرهنگ جفراقیایی ابران 
۲ 
حیروو. (ع ) پاشنة در. (مهذب الاسماءا: 
حجیرون. [ج] ((خ) دمدق یا درواز؛ دمشق 
که نزدیک مسجد جامع است, یا سنسوب _ 
است به جیرون‌شاه زیرا قلعدٌ وی بود. امنتهی 
الارپ). و پشکل محله‌ای درامده است. 
(انساپ سمعانی). نزدیک دروازةٌ دمشق و از 
بناهای سلیمانین داود علیه‌السلام است و 
گویندشیاطین آنرا ساخته‌اند و آن سقفی 
مستطیل بر روی ستونها و سقف‌هایی است و 
پیرامون آن شهری است که پر آن احاطه دارد. 
گویندنام شیطانی که آنرا ین نهاده جیرون بوده 
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جیرونیه. 


و گویند نخستین کسی که دمشق بنا نهاده 
جیرون‌ین سعدین عاذین ارمبن سامین نوح 
علیه‌السلام بود. از اینرو انرا باب جیرون و 
شهر را ارم ذات‌العماد گفتهاند و گویند چنون 
شاهی بفرزندان عاد رسید جیرون‌بن عاد در 
موضع دمشق فرودامد و آنرا بنیاد کرد. و 
اقوال دیگری نیز در این باره در کتاب معجم 
ابلدان آمده است, گروهی از محدئان بدان 
منسوب و به جیرونی معروفند. رجوع به 
معجم البلدان شود. 
حیرونیه. انی ی ] (() قروحی در غغایت 
فاد و دور از اندمال, (بحر الجواهر). 
حیر و و یر. (ر] (! مرکب. از اتباع) طعامی 
کسهاز رودة سرخ‌کرده و جگر گوسفند و 
پیازداغ کنند و فقرا آنرا نانخورش سازند. 
جفوربغور. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
|۱۱ صوت) در تداول, سر و صدا: جیر و ویر 
کردن؛سر و صدا راه انداختن. داد و بیداد» 
هیاهو کردن. || حکایت صوت گنجشکان 
بسیار در یکجا, 
حیرة. (ج ی ز](ع لا ج جار. (مستهی 
الارب) (اقرب الموارد). همسایگان. (ترجمان 
علامةٌ جرجانی ترتیب عادل‌بن علی). رجوع 
به جار شود. _. 
حیره. (رز /ر] () طعام راتیه. (غیاث 
اللغات). راتب هر روز که بمردم فوج و غیره 
دهند. (آنندراج). مقدار محدود و معین از مواد 
غذایی که روزانه یا هفتگی یا ماهیانه یا سالانه 
بکسی دهند, مقابل مواجب که نقدیته است و 
مقابل علیق. (یادداشت مرحوم دهخدا). مقابل 
مواجب. (تذکرةالملوک چ مینورسکی ورق 
۸ ص ۲). روزیانه باشد و آن چیزی بود از 
گندم‌و آرد و نان و امثال آن که بجهت غلام و 
توکر مقرر کنند. (برهان). ظاهرا از عربی 
جری علیه اجراء, مقایسه شود با (جری» 
اجری‌خوار. جری. 
امثال: 
جیر؛ کسی را بر یخ نوشتن؛ 
دوستانم بطنز می‌گویند 
جیره‌ات را به یخ حوالت داد. محیط. 
نوکر بی جیره مواجپ تاج سر اقاست. 


جیره‌بندی. زر /رٍ جّ] (حامص مرکب) 


تقیم کردن خوردتی و پوشیدنی و دیگر 
کالاهارا بر مصرف‌کنندگان به مقدار ضرورت 
بطور روزانه یا هفتگی یا ماهیانه هنگام کمبود 
این کالاها. 
حیره‌خوار. [ر /رٍ خوا /خا] (تف مرکب) 
جیره‌خورنده. جیره‌خور. راتبه خور؛ 

کنون از جیره‌خواران قدیمم 

نمک‌پروردٌ ناز و نعیمم. 

تأثیر از آنندراج). 


بر طبل آسمان زند از کهکشان دوان 


در مطبخش زمائه به احضار جیره‌خوار. 
شنم از (از آنندراج). 
حیره‌خور. [رز /ر خوز /خر] (نف مرکب) 
جیره‌خوار. اجری‌خور. رجوع به جیره و 
جیره‌خوار شود. 
حیره دادن. [رز /ر د] (مسص مرکب) 
سهمة هر یک از جیره‌خواران را بموقم آن 
تحویل کردن. رجوع به جیره و جسیره‌بندی و 
جیره‌خوار شود. 
حیرهنده. [ود] (اخ) دهی جزء دهستان 
حومه بخش لشت‌نشاء شهرستان رشت. 
جلگه و معتدل مرطوب و دارای ۵۳۰ تن 
سکنه. آب آنجا از توشاجوب از سفیدرود و 
محصول آن برنج. ابریشم, چای و شفل اهالی 
زراعت و مکاری‌گری است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
حیریا. (اخ) دهی جزء دهستان شراء علیای 
بخش وفس شهرستان ارا ک. کوهستانی» 
سردسیر و دارای ۱۷۵۸ تن سکنه است. آب 
آن از قنات و چشمه و محصول آن غلات. 
انگور و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
قالی‌بافی است. راه مالرو دارد و از ساروق 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
آیرا آنج ۲ 
جیز. (ی] (ع لا ج جيزة. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به جیزة شود. 
جیز. (ع |) ج جيزة. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به جيزة شود. ||قبر. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||کرانة وادی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
حیر. (! صوت) در تداول عوام, کلمه‌ای که 
بدان کودکان را از نزدیک شدن به آتش 
ترسانند. اتش در زبان اطفال. 
چیز شدن؛ سوختن در زبان اطفال, 
- جیز کردن؛ سوزاندن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) 
حیزان. (ع!)ج جائز. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به جائز شود. 
حیزجنگت. [جی ج] () آلت چرمین که 
زنان شوخ هنگام فراهم آمدن بکار بندند. و 
آن زنان را بتازی سعتری خوانند. چیزجنگ 
نیز گفته شده. (از شرفنامة منیری). چیزچنگ. 
چیرچنک. جیزخنک. چرمینه و آن چیزی 
است مانند آلت تناسل که از چرم ساخته 
باشند و زنان در وقت حاجت کار فرمایند. 
(برهان), چرميتة زنان بدکاره که بترکیب آلت 
سازند و بر کمر بندند و با یک‌دیگر مقاربت 
کنند. (انجمن‌آرای ناصری) (آنندراج). 
حیرگر. زگ ] (ص مرکب) کاسه کوزه‌دار, 
آنکه قمارخانه دارد برای استفاده از حقی که 
از قماربازان ستاند. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 


حیش. ۷۹۳۹ 


حی زگوخانه. زگ ن /ن] ([ مرکب) خانة 
مهیا یرای قمار. 
حیزگری. [گ] (حسامص مسرکب) 
کاسه کوزه‌داری. سمتٍ جیزگر. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا) 
حیوة. [ر] (ع [) ناحیه. ||کرانةٌ وادی, (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |ایک شریت از آب. 
(اقرب الموارد). ||زاد یک شبانه‌روز که 
بمافران دهند. (منتهی الارب). چ. جیزه 
چیز. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). جیره. 
حيزة. [ز] ((ج) دهی است بمصر. (منتهی 
الارب). شهر کوچکی است در سغرب 
قسطاط, قصبه‌ایست بدان سوی نیل و اهسرام 
بقرب آن است و از اینرو به اهرام جیزه نامیده 
میشوند. رجوع یه معجم البلدان و انساب 


جیس. (اخ) شیز. موضعی است نزدیک 
جیل در سرحد آذربایجان. (فارسنامةٌ ابن 
بلخی ص .)۷٩‏ آتشکد؛ آن معروف بوده. 
رجوع به مزدیسنا ص ۱۹۷, ۲۰۵ شود. 
حیسا: ((خ) دهی از دهستان لنگای شهرستان 
شهوار. دشت و معتدل و دارای ۱۱۰ تن 
سکنه است. آب آن از رودخانة خرک‌آبرود و 
محصول آن برنج, لبنیات, عسل و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. 
اهالی در تابستان به بیلاق لنگا میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
جیستن. [تّ ] (مص) برجستن و فروجستن. 
(برهان). جستن, (آنندراج): 
چون بدیدم روی خوبت در زمان برجیستم 
گرم در کار آمدم موقوف مطرب نیستم. 
۱ مولوی. 
و بعضی انرا خیستن امالة خاستن دانسته‌اند. 
و الاول اولی. (از آنندراج) (از انجمن آرا). 
||() انبانچة پرزینت... (برهان). 
جیسران. اج س] (ع ا) نوعی از بهترین 
خرماین. (اقرب الموارد). رجوع به جیسوان 
شود. 
جیسوان. (ج س] (مسعرب. ل) ن وعی از 
بهترین خرمابن, و اين معرب گیسوان است که 
بمعتی زلف باشد. (منتهی الارب)(. 
جیش. (ج) (ع !) حشسم و یساری‌گران. 
(متتهی الارب). ||لشکر. (منتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). جند. (اقرب السوارد. ج. 
جیوش. (منتهی الارب)؛ 
چون شهد و شکر عیشی از خوشی و شیرینی 
چون ریگ روان جیشی از پژی و بسیاری. 
ملوچهری. 


۱-در اقرب الموارد این کلمه جیسران بهمین 
صمعتی معرب گیسوان بمعنی ذواب آسده و 
ظاهرا اشتباء است. 


از گرد جیش خسرو وز خون وحش صحراً 
مشکین زره قبایش رنگین سپر قذالش. 
خاقانی. 
خنجر برق و کوس رعد بسی است 
جوش جیش سحاب نشنیدم. 
یکی را اجل بر سر آورد جیش 
سر آمد بر او روزگاران عیش. 
ما در این دنیا بجیش از تو کمتریم و بمیش از 
تو بیشتر. (گلستان). |((سص) جوشیدن. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). بر جوش 
آمدن دیگ. (تاچ السصادر بیهتی) (دهار). 
|اروان گردیدن, (مستتهی الارب) (اقرب 
الموارد): جاشت العین؛ فاضت بالماء. (اقرب 
الموارد). اامرج زدن دریا. (تاج المصادر 
ببهقی). ||پس رآب شدن. ||شوریدن دل و 
برآمدن از اندوه يا از بیم. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). درآمدن دل از خشم یا از پیم. 
(تاج السصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). 
| آغاز شدن جوشش جنگ. ||بفکر گریختن 
افتادن: جاشت نفس الجیان؛ همّت بالفرار. (از 
اقرب الموارد). 
حیش. (ج] (خ) ذات‌الجیش: وادیی است 
نزدیک مدینه و آثرا اولات‌الجیش نیز گویند. 
در آن وادی عقد امالمومنین عايشه (رض) 
گیخت.(منتهی الارب). 
جیش,. (ع !) نبات شنبلید که حلبه باشد. 
(منتهی الارب). گیاهی است دراز که آنرا 
بقارسی شلمیز گویند. (از قرب الموارد). 
جیش. () در تداول عامه و همچنین در 
زبان کودکان, شاش,بول. 
حیش. (ج] ((خ) دی است از دهستان 
باری بسخش مرکزی شهرستان اهواز, 
گرمسیری.سکنه ۱۰۰ تن آب آن از چاه و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه در تابستان اتومبیل‌رو است. 
سا کنین از طایقژ سادات هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶), 
جیش. (ج)] (اخ) دصی است از دهستان 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز در 
جنوب راه ویس به نفت سفید. رجوع به 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ شود. 
جیش. (جَ] (!خ) امن نسجام. از حکام 
بنی‌نجاح است که پس از سعیدین نجاح در 
سال ۴۸۲ «ه.ق.امارت زبید یافت و تا ۴۹۸ 
ببود. وی سومین حکمران آلنجاح است. 
(طبقات سلاطین اسلام ص ۸۲. 
جیش. [جَّ] (اغ) ابن خمارویین احمدین 
طولون, مکتی به ابوالعسا کر.سومین حکمران 
بنی‌طولون است که از سال ۲۸۲ :۱ ۲۸۳« .ق. 
در مسصر و شام حکومت کرد. (طبقات 
سللاطین اسلام ص 0۵۸. 
جیش آباد. (ج) (خ) دهی جزء دهستان 


خاقانی. 


سعدی. 


طارم علیای بخش سیردان شهرستان زنجان. 
کوهستانی معتدل و دارای ۱۴۱ تن سکته 
است. آب آن از رود مسحلی و چشمه و 
محصول آن غلات. گردو و عسل و شغل 
اهالی زراعت و مکاری‌گری و گلیم و جاجیم 
بافی است. راه مالرو دارد و صعب‌السبور 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

حیشان. 9 ی ] (ع مص) جوشیدن دریاو 
دیگ و جز آن. (منتهی الارب). بر جوش 
آمدن دیگ و موج زدن دریا. (تاج المصادر 
ببهقی). ||روان گردیدن چشم. ||پرآب شدن 
رود. (منتهی الارب). |شوریدن دل و برآمدن 
از اندوه یا از بیم. (منتهی الارب) (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). رجوع به یش 
شود. 

جیشان. [ ] (اخ) ابن مالک‌بن ابی‌کرم؛ ملقب 
به تبع اوسط. از ملوک پنی‌حمیر از سلاطین 
یسمن. وی هفتاد سال رایت سلطنت 
بسرافراخت. (حبیب‌السیر چ سنگی ج ۱ 
ص ٩۳.۹۲‏ 

حیشانیون. (ج نی و ] ((خ) طایفه‌ای 
منسوب به عبدان‌بن حجربن ذی‌رعین, ملقب 
به جیشان. (منتهی الارب). 

جیش العسرة. [ج شل غ زا (اغ) نام 
لشکر رسول در زو تبوک زیما گرفتار 
گرمای سخت و طاقت‌فرسا شدند. (سنتهی 
الارب). و بیشتر پیادگان و بی‌زادان بودند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا, 

حیش کتانی. [ج ش کت تا] ((خ) ابن 
محمد» مکنی به ابوالفتح. از حکمرانان دمشق 
است که در دوره فاطمیان از طرف صاحب 
مصر سه مرتبه بحکومت دمشق منصوب شده 
است. مرد سفا کی بود و بمرض جذام بسال 
۰ «.ق.درگذشت. (الاعلام زرکلی ج ۱ 
ص .۱۹٩‏ 

حيشة. (ج ش] (ع مص) یک بار جوش 
زدن. (متهی الارب). 

حبص. (ج] (ع مص) میل کردن و عدول 
نمودن. (ذیل اقرب الموارد) (سنتهی الارب). 
رجوع به جیض شود. 

جیص. (ع ا) بازیی است عربان را که بهفت 
پشکل بازند. (متهی الارب). 

جیض. (جّ] (ع مص) برگشتن و میل کردن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

حیض. [جی ی ] (ع 4 نوعی از رفتار تکبر. 
(منتهی الارب). رفتاری که در آن تکبر بود. 
(از اقرب الموارد). 

حیض. [ی‌ض‌ض ] (ع ص) رونده بتکبر و 
گرانباری. (از اقرب الموارد), 

حیض. (ج ض ] (ع [) میل بطرف راست و 
چپ. (از اقرب الموارد). 

حیضی. [یّض ضا] (ع () توعی از رفتار 


جیغ ویغ. 
تکبر. (متهی الارپ). رفتاری که در آن تکبر 
بود. (از آقرب الموارد). رجوع به جیض شود. 
حیظان. [ج ی ] (ع مص) نازنازان رفتن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). گرانبار 
رفتن. (منتهی الارب). 
حیعر. [(ج ع] (ع ل) کفتار. (منتهی الارب). 
حجیعم. (جع](ع ص) گرسنه. (منتهی 
الارب). 
حیغ. () بانگ و فریاد. (آنندراج). فریاد. 
آوازی نازک و سخت. فریادی با آواز زنان و 
بچگان. 
جیغ زدن؛ فرباد کردن, داد زدن* 
سمند طبع بمیدان هرزه تا راندم 
که‌بر سواری من زد زمانة دون جیغ, 
فوقی یزدی, 
<جیغ کشیدن؛ بصدای بلند فریاد کشیدن. 
جیق بقاف نیز آمده.(آنندراج). 
حیغاله. (ْ /ل] (/)۱ زیز. زنجیره. ططیگس. 
مطیلس. جیرجیرک. ابودقیق. جیز. جدجد. 
صرصور. صراراللیل. خزوک. رجوع به 
ططیکس در همین لغت‌نامه شود. 
حیغت. اج /ج غ] (4 گیاهی است که آنزا 
لیف خوانند. (انندراج از رشیدی), لیف خرما. 
(برهان) (انجمن آرای ناصری)ٌ 
رویش اندر میان ريش تو گفتی 
پنهان گشته‌ست زیر جیفت گفتار, 
رجوع به جیغوت شود. 
حیغتو. ((خ) از خانان بزرگ مفول که بسال 
۹ ه.ق.باطت رسید. (طبقات سلاطین 
اسلام ص .)۱٩۱‏ 
حیغ زدن. [ز :] (مص مرکب) صدای 
نازک و بلند برآوردن. فریاد کشیدن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
حیغ کشیدن. (ک / کي ] (نص مرکب) 
جیغ زدن. رجوع به جیغ زدن شود. 
جیخو. (ص مرکب) که بسیار جیغ کشد. که 
بسیار فریاد کند. 
حیغوت. (ج /ج] (!) توبره‌ای که از لیف 
کنند. توبره و سبدی که از لیف سازند. (انجمن 
آرای ناصری) (آنندراج). توبره و سبدی که از 
لیف بافند: (برهان): 
غم عیال نبود و غم تبار نبود 
دلم بر آستن آ کنده‌بود چون جیغوت. طیان. 
رجوع به جیفت شود. 9 
حیغ.و دا۵. غْ] (ترکیب عطفی, [مرکب) 
داد و فریاد. داد و پیداد. 
حیخ و ویغ. [] ((مرکب. از اتباع) 
- جيغ‌ويغ. جیغ و ويغ کردن؛ هیاهو و جار و 
جتجال راه انداختن با آواز زنانه. ۳ 
جیغ ویغ. ([ مرکب. از اتباع) داد و بیداد. 
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سر و صدا و فریاد سخت. 

حیفه. (غْ /غ] () بسانگ و فریاد و جیغ. 

(آتدراج), رجوع به جیغ شود. 

حیخه. 2 12 (() زیوری مرمع که سلاطین 
و امراء بر سر زنند. جفه. جقه. (غیاث) 

(آتدراج): 

لعل گوهربار او از بس مرصع خوان بود 

جیفه گردد چون زند از چشم فریادم بسر. 


اشرف. 
جیفهٌ کسری بلرزد بر سر دستار ما 
آشیان سازد هما در ساية دیوار ماء 
سنجر کاشی (از آندراج). 


حیفه حیفه کردن ابرو. ۰( 344 ً 
ک‌دن آ] (مص مرکب) چیزی است که با 
سوده طلق یعنی ابرک (ابرق) آميخته و سازند 
و زنان بخصوص در روستاها بر پیشانی و 
ابرو چسبانند. مثل مقیش‌ریزه که مرسوم زنان 
هند است. (غیاث) (اتندراج)؛ 

کرده‌ای جیغه‌جیغه اپرو را 

داده‌ای عرض جوهر مو را. 

جلال اسیر (آنتدراج از غیاث و بهار عجم). 

جیف. [ج] (ع مسص) بو گرفتن مردار. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
جیف. [ی] (ع () ج جیفه, بمعنی مردار 
بسوگرفته. اجیاف. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به جیفه شود. 
حیف. [ی] (ع () ج ج‌الف. (از منتهی 
الارب). رجوع به جائف شود. 
حیفان. (ع ص) ج جس‌الف. (از مسنتهی 
الارب). رجوع به جانف شود. 
جیفان اليمامة. زنل ی ۶] (اغ) نام پنج 
موضع است: جانف‌الصوت. جالفالسقطه, 
جائف ال رخیل, جالف‌الوبیلی و جالفالشجر. 
(منتهی الارب). 
جیفر. (ج تَ] (ع |) شیر قسوی. (ستهی 
الارب) (آنندراج). 
حیفل. (ج ف ] (اخ) نسام ماه ذی‌القعده. 
(منتهی الارب). 
جیفه. [ن /ف ] (از ع () لاش. لاشه. لش. 
مردار بوگرفته. (منتهی الارب). جثه گنده. (از 
اقرب المواردا. چ. جیّف, اجیاف. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد): در وقت انتصاف 
روز به تیغ انتصاف قریب پنجهزار جفيیة 
کقار...(ترجمة تاریخ یمینی), 

بر سر آن جیفه گروهی نظار 

بر صفت کرکس مردارخوار. نظامی. 
جیفة دنیا؛ مال و منال دنیا: الانیا جیفة و 
طالیها کلاب. 

کاین جهان جیفه‌ست و مردار رخیص 

بر چنین مردار چون باشم حریص؟ مولوی. 
جیفه گاه»ءجای جیفه» کنایه از دنیاء 

خود عهد خسروان را جز عدل چیست حاصل 


زین جیفه گاءجافی زین مغسرای مفیر. 
خاقانی. 

جيفه‌نهاد؛ مردارخواره. که درون از مردار 
آ گنده‌دارد: 

همای کش‌تر از این کرکسان جیفه‌نهاد 
ندیده‌ام که ز عنقا کند طعمه عقاب. خاقانی. 
حیفه‌خوار. [ /ف خوا /خا] (نف 
مرکب) مردارخوار. (انندراج). 
حیفه‌خواری. [ت / ف خوا / خا] 
(حامص مرکب) عمل جیفه خوار؛ٌ 
عقل جزوی کرکس آمد ای مقل 

پر او با جیفه‌خواری متصل, 
جیق ۰ () جیغ. رجوع به جیغ شود. 
حیقه ۰(ق /قٍ ] () جیفه. جقه. جفه: 
ماه گردونگشای جیته او 

ناسخ رایت فریدون باد. 

رجوع به جیفه و جفه شود. 
حیکت. () یک وی از قاب بازی. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). یک جانب 
قاب (بجول) که با آن بازی کنند. بوک. 
(فرهنگ فارسی سعین). ||( صوت) آواز 
پرندگان؛ خصوصاً گنجشکان. 

- جیک‌جیک؛ آواز مرغان کوچک: 
جمله مرغان ترک کرده جیک جیک 
پا سلیمان گشته انصح من اخیک. 

امثال: 

او وک کش منت رو شگنر 
زمتانت بود؟ : 
جیکک جیکت. (( صوت) آواز مرغان را 
گویند از آندراج) (انجمن آرای ناصری). 

آواز اقسام جانوران و مرغان باشد. (برهان)؛ 
چیست این باغ نزد پررشکان 


مولوی. 


مولوی. 


جز مگر جیک‌جیک گنجشکان؟ سایی. 
||سخنی که فهمیده نشود. کلام غیرفصیح, 
(فرهنگ فارسی معین). 


حیک زدن. (زد] (مسص مرکب) در 
تداول, لب بسخن گشودن: جیک نزن وگرنه 
ترا خواهم کشت. 

حیک و بکک. (ک بْ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) دو روی قاب در بازی قاب. 
جیک و بکشان یکی بودن؛ تعیر مثلی 
است, یعنی به اسرار و رازهای یکدیگر آشنا 
بودن. (یادداشت مرحوم دهخدا) 

حیگاره. زر /ر ] () سیگار. 

حیل. (ج) (ع !) گروه از اسبان و شتران. 
|اکرانة قبر. |اگردا گرداندرون چاه تا سر. 
(منتهی الارب). |اکرانة دریا و کوه. 

حیل.(ع ) گروه مردم. (مهذب الاسماه). 
گروهی از مردمان, گویند عرب جیل است و 
ترک جیل است و چین جیل است و گویند 
جیل عبارت است از هر ملتی که بزبانی 
اختصاص دارند. (منتهی الارب). گروهی از 


جیلان. ۷۹۴۱ 


مردم و گاه بر مردم یک زمان اطلاق گردد. 
(اقرب الصوارد). ملت. ضعب. امت. قوم. 
طایفد. نزاد. ج» اجیال. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||قرن. (ذیل آقرب الموارد از تاج 
العروس). ||کاروان. (مهذب الاسماء). 
حیل. ((خ) مردم گیلان را گسویند. 
(صبح‌الاعشی ج اص ۳۶۷). 
حیللال. (ع ) فرع. (ذیل اقرب السوارد از 
تاج العروس). 
حیلان. (ج] (ع [) منگ‌ریزه‌ها که باد از 
جایی بجایی برد. (متهی الارب). آن سنگ 
ریزه که باد ارد. (مهذب الاسماء). ||خا ک. 
(منهی الارب) (از آقرب السوارد). |((ص) 
بسیار گرد و غبار» گویند: یوم جٌیلان؛ یعنی 
روز بسیار گرد و غبار, و در این صورت این 
کلمه ممنوع الصرف است. (منتهی الارب). 
حیلان. (ع مص) گرد برآمدن. (متهی 
الارب). جول و جولة و جولان. (منتهی 
الارب). رجوع به این کلمات شود. ||( ج 
لش کیرومی از سرد ابقر 
الموارد). رجوع به جیل شود. 
حیلان. () میوه‌ایست مانند کنار که آنرا 
سنجد و سنجد گیلان نیز میگویند و بتازیش 
عناب خوانند و اصح با جیم فارسی چیلان 
است. (سرفنامه منیری). سنجد گرگانی. 
(اسدی). پستنک. (حاشیٌ فرهنگ اسدی 
نخجوانی). پستانک. عبیر. (حاشية فرهنگ 
اسدی نخجوانی). غبیرا. (اسدی)؛ 
سنجد چیلان بدو نیمه شده 
نقط سرمه بر او یک زده [رده), 
نهاده زهر بر نوش و خار هم بر گل 
چنانکه باشد جیلانش از بر عناب, 
بوطاهر (از حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی). 
ماند یکی درخت جیلان 
سرکرده که برگ و پر ندارد. سوزنی. 
حیلان. ((خ) معرب گیلان, ولایتی است 
بعجم. (منتهی الارب). رجوع به گیلان شود. 
جیلان. ((خ) قومی از سردم فارس که از 
نواحی استخر به بحرین هجرت کردند و در 
آنجا به کشاورزی و حفر قنات و خرس 
اشجار پرداختد. (سعجم البلدان). قومی 
بحرین ترتیب اداده کسری. (منتهی الارب). 
گروهی هستند در بحرین که کسری آنان را 
رای کاری تربیت کرد.(ذیل اقرب الموارد از 
تاج العروس). 
جیلان. ((خ) دهی جزء بلوک اربعة دهستان 
مرکزی بخش میامی شهرستان شاهرود. 
جلگه, معتدل و دارای ۸٩۰‏ تن سکننه است. 
آب آن از قسنات کهن‌شور و محصول آن 
غلات, میوه‌جات. پنبه, لبنیات و شفل اهالی 


رودکی. 


۱-ظ: تربیت. 


۲ جیلانات. 


زراعت و گله‌داری و کرپاس‌بافی است. راه 
مالرو دارد. مزرعة سروخی که ۱۰ تن سکته 
دارد جزء این ده میباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4۳. 
حیلانات. (اخ) نواحی گیلان. رجوع به 
گیلان‌شود. 
حیلافه. ان /ن] () جیلان. عناب. رجوع 
به جیلان و عناب شود. 
حیلانی. (ج نیی] (ع ص) بسیار گرد و 
غیار: یوم جیلانی؛ روز بسیار گرد و غبار, و 
همچنین یوم جبلان بفتح نون (سنتهی 
الارب). 
جیلانیی. (ص نسبی) مضوب به جیلان. 
معرب گیلان. گیلانی. رجوع به‌گیلان و 
گیلانی شود. 
حیلانی. [] ((ج) عدالقادربن اين صالح‌بن 
چنکی‌دوست. رئیس طایف حنبلی و زاهد 
معروف (۴۷۱ - ۵۵۶۱ .ق.).در گیلان متولد 
شد و به پفداد آمد و از ابوسعید مخرمی فقه و 
از ابویکر احمدبن مظفر حدیث شنید و به 
وعظ اشتفال ورزید تا شهرت یافت سپی 
بگوشة خلوت و ریاضت پناه برد و بسیر و 
سیاحت و مجاهدت پرداخت. او راست: ۱ - 
بشاثرالخیرات. ۲ -الفية لین طریق الحق. 
۲ -الفتح الربانی و الفیض الرحمانی, ۴ - 
فتوح لفیب. ۵ افیوضات لربانية. (ز معجم 
المطبوعات). 
جیلانی. (اغ) عبدالکريمین ابراهیم جیلی 
صوفی. از | کابر صوفیه بوده و تألیفاتی دارد. 
ار راست: ۱ -الانسان الکامل فسی معرفة 
الاواخر و الاوایل, این کتاب در مصر و قاهره 
چاپ شده است. ۲ - الکمالات الالهية 
فی‌الصفات المحمدیه, نسخه‌ای از اين کتاب 
بخط مولف در زا کتب مصریه موجود 
است. ۳ - الکهف و الرقسیم فسی شسرح 
بسمثالرحمنالرحیم. این کتاب در حیدرآباد 
هند چاپ شده است. وی بسال ۸۰۵ ه.ق.در 
سی‌وهشت‌سالگی درگ‌ذشت. (صمعجم 
السطبوعات ص ۸۲۸) (ريحانة الادب ج ۱ 
ص 4۲٩۳‏ 
حیالاتی. (اخ) عبدالسنعمین عمر اندلسی 
جیلانی, مکنی به ابوالفضل. از مشاهیر ادیا و 
اطبای اندلس است که در فنون شعر و ادب 
دستی توانا داشت. وی بشام سقر کرد و 
قصیده‌ای در مدح صلاح‌لدین آیوبی سرود و 
مورد عنایت قرار گرفت. تالیفاتی دارد. 
او راست: ۱ - تحریرالظر. ۲ - تعالیق در 
طب. ۲ - دیسوان ادب‌الملوک. ۴ -دیوان 
ترسل و مخاطبات. ۵ - دیوان تشبیهات و 
الفاز. ۶ -دیوان الحکم ومیزان الکلم. ۷ 
دیوان الفزل و اش پیب و السوشحات. ۸ - 
دیوان البثرات و القدسیات. که حاوی فتوح 


صلاح‌آلدین ایوبی و ظفر یافتن او بر فرنگیها 
در قدس خلیل است. ٩‏ - دیوان المشسوقات 
الی‌السلاً لاعلی. ۱۰ -روضة المآثر و 
المفاخر من خصائص الملک الناصر. ۱۱ - 
سرالبلاغة و صنایم البدیع فی فصل الخطاب. 
۳ ص.فات الادويت المسرکبه. ۱۳- 
منادح‌الممادح. ۴ - نوادرالوحی. وی پس از 
سال ۶۰۰ه.ق.وفات یافته است. مولف 
ريحانة الادب گوید: ظاهر آنست که وی 
جلیانی بوده موب به جلیانه و آن حصنی 
است در ان دلس. (ري حانة الادب ج ۱ 
ص 4۲۹۳و رجوع به قاموس الاعلام ج ۴ 
ص ۲۱۱۲ شود. ۱ 

حیلاهنکت. ْ] (ا تخم تسربد ستياه. 
||پوست ریش آن و آن ترید زرد است. (از 
اقرب الموارد). 

حیل. ((ج) ابن جیلانشاه» ملقب به گاوباره. 
پس از پدر بتخت نت و تمامی بلاد جیل و 
دیلم را مسخر نمود. رجوع به حبیب‌السیر چ 
خیام ج اص ۴۰۳شود. 

حیل‌دارو. (( مرکب) گیل‌داروست و آن 
جوبی باشد سیاه‌رنگ چون بشکنند مغز آن 
فتقی بود. منفعت آن بسیار است. (برهان) 
(آنندراج). 

حیلدان. ((خ) دهی جزء دهستان حومژ 
بخش لشت‌نشاء شهرستان رشت. جلگهه, 
محدل مرطوب و دارای ۳۶۴ تن سکته. آب 
آن از استخر و نورود از سفیدرود و محصول 
آن برنج و ابریشم و شغل اهالی زراعت و 
مکاری‌گری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

حیلم. (ج ل](ع ) قمر که ماه باشد. (متهی 
الارب). 

حیلم. ((خ) جسیلم‌رود. رودی است 
بهندوستان: 

بگذاشتی مرا بلب جیلم 

با چند پیل لاغر باجولان. فرخی, 
روز سه‌شنبه پنج روز مانده از محرم امیر 
«مسعود» بجیلم رسید, (حاشیة ببرهان چ 
معین از تاریخ بیهقی ص ۵۴۳). مرحوم ادیپ 
پیشاوری در حاشيهٌ تاریخ بهقی نوشته‌اند: 
جیلم نهر بزرگی است مابین پشاور و لاهمور 
ممرش از وسط شهر کشمیر و از آنجا یجبال 
کشمیر اید و بصحرای پنجاب آید و ان یکی 
از پنج نهر عظیم پنجاب است. (حاشیة برهان 
چ معین از تاریخ ببهقی ص ۵۲۳). و رجوع به 
تحقیق ماللهند چ زاخائو ص ۰۸۱۰۱ ۰۱۲۹ 


۰ ۱۶۳ شود. 
جیلیی. (ص نبی) مشسوب به جیل. معرب 
گیلی.گیلانی. انساب سمعانی). 


حیم. (ع ص, [) شتر سخت آرزومند ضراب. 
(منتهی الارب) (ذیل اقرب الصوارد از تاج 


العروس). اشتر تيزشهوة. (مسهذب الاسماء). 
اادیا. اسنتهی الارب) (از اقرب السوارد, 
|احرفی است از حروف هجاء و سونث نیز 
آید. (منتهی الارب). پنجمین حرف از حروف 
هجا. (از اقرب الموارد). تلفظ حرف پنجم از 
حروف تهجی و در حساپ جع نمایندة عدد 
سه و در حاپ ترتیبی نمایندة عدد شش 
باشده 


زلف تو سیم تو از دزد نگه خواهد داشت 


بخم و پیج برافکنده چو جیم اندر جیم. 

۱ فرخی. 
زبهر آنکه بجعد و یزلف او مانم 
بحیله تن راگذ جیم کردمی گه دال. . فرخی. 
دهان تنگ تو میم است گویی 
شکنج زلف تو جیم است‌گویی. نظامی, 
زلف سبهش بشکل جیمی 
قدش چو الف دهن چو میمی. نظامی, 


ا((امص) جیم نوشتن. (منتهی الارب) (از 
آقرب الصوارد): جیم جیما؛ جیم نوشت. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد)ء 
حیم آباد. ((ج) دی از دفسستان 
پائین‌ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد. 
جلگه‌ای معتدل است. سکنه ٩۱۸‏ تن. آب آن 
از قنات و محصول آن غلات. بنشن و شغل 
اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی است. 
راه فرعی شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
حیم شدن. [ش د (مسص مرکب) در 
تداول, رفتن پنهانی بی‌آنکه حضار آ گاه‌شنوند. 
غائب شدن و رفتن بی التفات حاضرین. 
کالیدن. دک شدن. 
حجین.() بر وزن کین, صفات زشت را گویند 
و صوفیه تعبیر از آن بنفس کند. (برهان) 
(آتدراج). 
حیناً کث. () بر وزن بی‌با ک.جای و مقام و 
مکان را گویند. (آنتدراج) (برهان). 
حین قشلاقي. [قٍ قی ] ((خ) دصی جرو 
دهستان گرم بخش ترک شهرستان میانه. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات..نخود. 
عدس و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۴. 
حی نکندی. آکَ] (اخ) دهی از دهستان 
اجارود بخش گرمی شهرستان اردبیل. سکنة 
آن ٩۱‏ تن. اب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گهداری. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۴). 
حینگشای. (گ] ((خ) جسبن‌گشای. 
جهان‌گشای. از حکام اولوس‌جفتای که بسال 
۴ ه.ق./۱۳۳۴م. بحکومت ماوراءاللهر 
رسید. (طبقات سلاطین استلام ص ۲۱۵). 


حینلو. (ج ی ] (اخ) دی از دهستان 
قره‌قویون بخش حومة شهرستان ما کو.سکنة 
آن ۱۱۵ تن. آب آن از چشمه. محصول آن 
غعلات. حبوبات و شفغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
جینور. [ن ر] ((خ) بسر وزن کینه‌ور. پل 
صراط. (برهان). جینه‌ور. چنیود؛ 
ا گر خود بهشتی وگر دوزخی 
گذارش‌سوی جینور پل بود. 
رجوع به جنیور شود. 
حینه‌ور. [ن ر] (!خ) پل صراط. (برهان) 
(آنتدراج) (انجمن آرای ناصری). و متصل نیز 
نویسند. (انجمن آرا), رجوع به چنیود و 
جنیور و جینور شود. 
جینی. اج کین نی ] ((خ) دهی از دهستان 
چالدران بخش سیه‌چشمة شهرستان سا کو. 
آب آن از چشمه, محصول آن غلات و شغل 
اهمالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی 
جب‌اجیم‌بافی است. راه اراب هرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
حینیزه. [ر] ((خ) دهی از دهستان نازلوی 
بخش حومهٌ شهرستان آروسیه. سکنه ۲۰۵ 
تن. آب آن از نازلوچای و محصول آن غلات. 
توتون. چغندر حبوبات. کشمش و شغل 
اه‌الی زراعت و صنایع دستی زنان 
جسوراب‌بسافی است. راه مالرو دارد. (از 


عنصری. 


فرهنگ جغرافیایی را ج ۴ 
حیواد. [جّی /جی ] (ا) بر وزن فرهاد. ورع 
است که پرهیزگاری و کر شهوت باشد. 
(برهان) (انجمن آرا). 
حیوب. [جَ) (ع !) ج جیب. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد)؛ 
جیوب لباسات همچون مشارق 
چو اذیال کآمد پپوشش مفارب. نظام قاری. 
رجوع به جیب شود. 
جبود. [ج) (ع لا ج جسید. بمعنی گردن. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به جید 
شود. 
حیوش. اج](ع اج جیش. (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد). رجوع به چیش شود. 
جیومرت. (م] ((خ) کیومرث. رجوع به 
کیومرث شود. 
جیومرت. [] ((خ) کسیومرث. (تساریخ 
قفطی). رجوع به کیومرث شود. 
جیوه. (جی و /و]" () ژیوه. سیماب. زییق. 
فرار. آبک. معرب پهلوی زیوندک " (زنده). 
فلزی است بصورت مایعی بسیار ستگین, 
وزن مس‌خصوص آن ۱۳/۶, سسیمین‌قام و 
درخشان (بهمین مناسبت آنرا سیماب گویند). 
در ۳۸/۹ منجمد شود و در ۳۵۷ درجه 


بجوش آید. ابوالاروام. (فرهنگ فارسی 
معین). سیماب را گویند. سرد و تر است در 
دویم شپش و کنه را بکشد. جرب و حکه را 
نافع باشد. تصعید آن به این طریق کنند که 
بستانند سیماب را وبا نیم وزن آن قلعی داخل 
کنندو به وزن هر دو زاج سوخته و به وزن 
زاج خشت پخته و به وزن مجموع تلک 
پریان‌کرده که الوچةٌ کوهی باشد و همه را در 
صلایه انداخته با آب ترنج و آن میوه‌ایست 
معروف بسایند تا نیک سائیده شود بعد از ان 
در دیگی نو که بگل اندوده باشند کرده سر آنرا 
محکم ببندند و آهستهآهسته آتش کنند تا 
بریان شود و همچنین هفت نوبت با آب ترنج 
بایند و در دیگ کنند و بریان سازند بعد از 
آن در شیشه‌ای که بگل علکت اندوده باشد, 
کنند و آتش نرم‌نرم میکرده باشند تا تصعید 
کند و همچنین سه مرتبه تصعید کنند تا آنکه 
مانند دانةٌ مروارید سفید گردد و آن سم قاتل 
است و بکارهای دیگر نیز آید. (برهان). 
جبه. (ع ا) جیه سوء؛ ناخوشی. (سنتهی 
الارب): نظره بجیه سوء؛ بناخوشی دید او را. 
(منتهی الارب). رجوع به جوه شود. 
حیة. [جی ی ] (ع ص) بوگرفته و گندیده. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد): ماء جية؛ آب 
ایستاده و پارگین و چاه بوگرفته و گنده. 
(منتهی الارب). و گاهی بتخقیف یاء استعمال 
شود. (منتهی الارب) (اقرب المواردا. 
جیهانی. [جّ] ((خ) احطدین محمدین 
احمدبن نصر, مکنی به ابوعبداله. در حدود 
بمال ۳۶۵ ه.ق.به وزارت امسیر رشید 
ابوالقاسم نوح‌بن نصربن احمدبن اسماعیل 
سامانی رسید و بسال ۲۶۷ معزول شد. او 
وزیری دانشمند بود. تألیفاتی دارد, او رادست: 
۱ - السالک و الممالک. ۲ - آئين مقالات. 
۳ - عهود الخلقاء و الامراء. ۴ -الرسائل. ۵ - 
الزیادات فی کتاب آئین. رجوع به الفهرست 
این‌النديم و تاریخ بخارا و ريحانة الادب شود. 
حیهانی. (ج) (اخ) مسحمدین احمد. از 
روسای متکلمین زنادقه (مانویه) بود و تظاهر 
بملمانی میکرد. (ابنالندیم). 
جیهبوق. (ج م](ع ‏ سسرگین مسوش. 
(متهی الارب) (مهذب الاسماء). فضلة موش 
رجوع به جیهنور شود. 
حیهو. [ج ](ع ل) نوعی از مگس که گوشت 
را تباه کند. جیهور. (متنهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به جیهور شود. 
حیهل. (ج 2] (ع ) چوب که بدان شراب 
جنبانند. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
|[(ص) بسزرگ و عظیم: صفاء جیهل؛ ای 
عظيمة. (از اقرب الموارد). |اسنگ بزرگ. 
(منتهی الارب). 
حیهلة. [ج ل] (ع) چوب که بدان شراب 


جیهون. ۷۹۴۳ 


جنبانند. (منهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مجهل. مجهلة. جیهل. رجوع به جیهل شود. 
حیهمان. [ج ] (ع !4 زعفران. (۸سنهی 
الارب) (ذیل اقرب الموارد از تکملة). 
حیهنور. [ج ] (ع () فضلة موش. (ذیبل 
آقرب الموارد). رجوع به جیهبوق شود. 
جیهور. اج)(ع!)قمی از مگس که گوشت 
راتباه کند. (منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
رجوع به جیهر شود. 
جیهوف. (ج] (ع () فضل سوش. (اقرب 
الموارد), رجوع به جیهنور شود. 
جبهون. [ج] (اج) جسیحون, نسام رود 
معروف در ترکستان, آنرا بفارسی آمودریا و 
در زمان قدیمتر وخشاب میگفتند که به 
یسونانی همین کسام ایرانی را بتکل 
اوخسوس " بر آن اطلاق کردند. (از فرهنگ 
شاهنامة ولف). رجوع به جیحون شود. 


1 - ۲۱۷۵۲273۷۲8۰. ۰ 
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بسمالله تعالی 


چ. (حرف) نشانٌ حرف هفتم از حروف 
تهجی است و آن را جیم فارسی یاجیم 
معقودة نیز گویند و در حساب جَمّل نمايندة 
عددی نیست مگر مانند جیم عدد سه بشمار 
اید. و در حساپ ترتیبی نشانهٌ عدد هفت 
است. 

ابدالها؛ ۲ 

حرف چ در فارسی: 

چه‌گاء بدل به «ت» شود. مولف آنندراچ آرد: 
«و صاحب برهان لوت به لام به معنی عریان و 
پرهنه و پوک به بای فارسی و واو مصروف و 
کاف تازی به معنی بی‌مغز و میانه‌تهی آورده و 

این اگربه اثبات رسد مبدل لوچ و بوچ تواند 

شد» -انتهی. 
جه گاء به «ج» بدل شود: 
چوزه - جوجه. رجوع به «ج» شود.. 

وگاه با «ج» هم‌قافیه شود؛ 
یکی دختر مهتر چاچ بود 
به بالای سرو و به رخ عاج بود. 
دلش گرچه در حال از او رنجه شد 
دواکرد و خوشبوی چون غنچه شد. سعدی. 
رجوع به «ج» شود. 
چه گاه به «د» بدل شود: 
کوچک کودک» 
ماچه -ماده. (ماچه خر ماده خر). 
چه‌گاه به «ز» بدل شود: 
نایچه - نایزه. 


فردوسی 


ایچه -ایزه. 

بچشک - پزشک. 
مشکیچه -مشکیزه. 
جه گا به «ژ» بدل شود: 
کاچ < کاژ. 


دانچه - دانره. 

چه‌گاه به «س» بدل شود: 

چریش 2 سریش. 

ج‌گاء به «ش» بدل شود: 

لخچه -لخشه: 

آتش عشق راز یس سورت 

آه شعله‌ست و غم بود لخشه. 

چاچ - شاش. 

کریچ -کریش 

کریچه - کریشک. 

لوچ - لوش 

لوچه < لوشه. 

سپچ <سپش (ثپش]. 

چلتوک -شلتوک 

چوپان -شبان 

هیچ <هیش: 

احمد جامی ترا پندی دهد 

آخرت را باش دنیا هیش نیست. 
احمد شیخ ژنده‌پیل 

بهرام چوبین بهرام شویین. 

پاچیدن - پاشیدن. 

پوچال - پوشال. 

پرخچ < پرخش. (آتدراج)؛ 

دیوسیرت سروش تصرت‌بخش 

بیرسینه پلنک رخش پرخش(. مختاری, 

فرخج 2 فرخش. 

جج‌گاه به « ک»بدل شود: 


بدرچاچی, 


چمچه < کمچه. 


کرچ کرک (مرغ-) 
آنچوچک - انچوکک. 


ج گاه به « گ»بدل شود: 
چل" -گل. 
چه‌گاه به «ی» بدل شود: 
ماچه - ماید. 
پاچه - پاید. 
مورچانه" - موریانه: 
آهنی راکه مورچانه بخورد 
نتوان برد از او به صیقل زنگ. 
سعدی (از آندراج). 
چه‌گاه زایده باخد: 
کفچل -کنل. 
کچل -کل. 
کفچ کف 
لفچ -لد: 
فروهشته لفج و برآورده کنچ 
همه لفچ کنج و همه کفج لفچ. (از آندراج). 
نایچ نای* 
هزار تاله زدم بی گل رخت در باغ 
به درد دل که شنیدم فغانی از نايچ. 
(از آتدراج). 
نمج ۶نم: 
سنگ بی نمچ و آب بی زایش 
بهتر از جاهلی به آرایش,۴ 
عنصری (از آندراج)» 
این حرف در عربی نیست و در تعریب: 
ج به «ج» بدل شود: 
چلفوز - جلفوز. 
جج گا, به «س» بدل گردد: 
چراغ -سراج. 


۱-در دیران ص ۷۴۰بَرخش. 
۲-در گیلکی چل. 

۳-نل: موریانه. 

۴-نل: همچر نادان بود به آرایش, 


۸ چا. 


جچ‌گا, به «شل» بدل شود: 
چویک -شوبق. 

چالوس -شالوس. 

چموش < شموس. 

چهارسو < شهارسو. 

چادر <شوذر. 

چنبر < شنبر. (خیار...), 

چاچ - شاش, 

چابهار < شاه‌بهار. 

چغانیان - شغانیان, 

چین ‏ شین 

ابن البیطار وقتی می‌خواهد بگوید ایرانسیان 
مملکت مشهور چین (صین) را چه سی‌نامند 
میگوید: «انهم یسمون الصین, شین». (اببن 
البیطار در شرح کلمة راوند), 

چنگ - شنگ (شنج) (سعجم‌الادباء چ 
مارگلیوث ج ۵ص ۲۰۵ سطر عا. 

چجه گاه به «ص» بدل گردد: 


دارچین < دارصین. 

چفانیان < صفانیان. 

چول < صول. 

چندن - صدل. 

چیدنی < صیدنه. 

چین < صین. 

رچاچ <- رصاص, 

چک -صک. 

چغانه - صفائه. 

چاصا. 

رسم‌الخط. در رسم‌الخط قدیم «چه» موصوله 
را در بعضی موارد بدون «ها» مینوشته‌اند؛ تا 
از همه جوانب آنج رفتی و تازه گشتی معلوم 
او میگردانیدندی. (فارسنامه ص .)٩۳‏ از آنج 
تا هزار ناداشت باشد یک توانگر تواند بود. 
(فارسنامه ص ۸۷). و در مواردی با «ها 
مختفی» نوشته میشده؛ و هر چه شاهنشاه 
فرماید آن کنیم. (فارسنامه ص ۶۷). و ببر 
خصوص حاجب درگاه و منشی تنوق هر چه 
تمامتر کرد. (فارسنامه ص .)٩۲‏ هر چه از وی 
بپرسیدندی به زجر بگفتی, (فارسنامه ص 
۷ 

و گاه «چه» استفهامی در مواردی از قبیل «چه 
گونه»و «چه تواند بود» و امعال آن با حذف 
«ها» به کلم بعد وصل میشده است: روز اول 
مرا چگونه بشناختی؟. (فارسنامه ص ۸۷). 


کسری‌او را بخواند و این احوال با او بگفت و 
پرسید کی چتواند بودن؟ (فارسنامه ص .)٩۷‏ 
وگاه در رسم‌الخط قدیم بجای «چه» «چی » 
می‌نوشته‌اند؛ به لفت دری آورد چی دانست 
کهقايدة آن عامتر باشد. السعجم ص ۱۸ چ 
مدرس رضوی). واگر غلط به نساخ حوالت 
کنیم هم نیک نیست چی اب را به التهاب 
صفت نکنند. السعجم ص ۲۳۶ ج مدرس 
رضوی). چی هر کرابه تتصیص این تخصیص 
داه‌اند کی, الرجال قتوامون علی النساء. 
(قرآن ۳۴/۴) (سندبادنامه ص ۱۱۲). چی هر 
ضیافتی کی اطعمكٌ او کوتاه مزه بود آن 
ضیافت سراسر وبال و بزه بود. (مسندبادنامه 
ص ۱۶۸). چی یافتن منال بی وسیلت مال 
دشخوار و ناممکن بود. (سندبادنامه ص 
۳ ااحسرف «چ» مانند «چه» گاهی 
موصول است و معنی «چیز» را رساند و در 
این مورد غالبا «چ» را بعد از «هر» یا «آن» 
آورند؛ 

و آنچ از پس اوست از این پنج روز همه 
جشن‌هاست. (افهیم لاوایل صناعة الشنجيم 
از سبک‌شناسی ج دوم ص ۳۰), من خواستم 
کی کتابی بنا کنم و مرج شایسته اندر او یاد 
کنم. الاب نیه عسن حسقایق الادویه از 
سبک‌شناسی ج ۲ص ۲۴). تا از همه جوانب 
آنسچ رفتی و تسازه گلستی معلوم او 
میگردانیدندی. (فارسنامه ص .)٩۳‏ 

زبانم خود چنین پر زخم از آن است 

که‌هرچ او میدهد زخم زبان است. 

نظامی (خسرو و شیرین ص ۲۰۳). 

چاء " (چینی, |) صعروف و مشهور است به 
«چای» معرب آن «صای» و «شای» و آن 
برگی است که از چین و ختا آورند و در آب 
جوشانیده مانند قهوه خورند. در برهان آمده 
که چون مردم تبت شراب بسیار ممخورند و 
چای دافغ مضرت شراب است آن را به قیمت 
مشک میخرند و بس عزیز میدارند. بلی | کنون 
در ایران نیز متداول شده. صاحب مخزن گفت 
مصلح چای بادیان ختائی است که در وقت 
پختن در آن اندازند. در خوارزم و بخارا چای 
تلخ خورند و در آن قند و شکر نکنند و دیده 
شده که تمک در آن ریزند و خورند و معرب 
آن «صا» باشد. (آنندرا اج) (انجمن آرا ص 
۶۹ رجوع به چای و چائی شود. 
چافی. (چینی. |) رجوع به «چا» و «چای» 
شود 
چالی. ((گ...اقمی گل سوری ؟ 
چائی پزخانه. ( ن /ن]((مسرکبا 
رجوع به «چای‌پزخانه» شود. 
چائی‌حان. ((خ) محلی در راه راسر به 
رشت. رجوع به چایجان شود. 
چالی‌چی. (ص مسرکب) رجوع به 


چابق. 
«چای‌چی» شود. 
چالی‌ذارچین۰(!مرکب) رجوع به 
«چای‌دارچین» شود. 
چائیدگی.[: / د) (ح‌امص) 
سرماخوردگی. زکام. ضوّد. قطاع. چایمان. 
چائیدن. (د] (بص)" سرما خوردن. زکام 
کردن. ||سرد شدن. سخت سرد شدن چتانکه 
چیژ در مجاورت یخ و پرف. چائیدن سیوه و 
جز آن در یخ؛ نهایت سرد شدن. 
چائیدنی. (5](ص لیافت) آنکه با آنچه 
ستمد چائیدن است. 
چائیده. [ذ /3] (نصسف) سرماخورده. . 
زکام‌کرده. زکام‌زده. مزکوم. مضود. ||سخت 
سردشده. 
چائی صافی. (| مرکب) رجوع به «چای 
صافی» شود. 
چال یکار. نف مرکب) زارع چای. ||((خ) 
لقب شاهزاده کاشف‌السلطه که به زمان 
سلطّت مظفرالدین شاه بذر چای و کشت آن 
را از چین به ايران آورد و در لاهیجان بار اول 
کشت چای کرد و در این امر دچار مشقات و 
رنج‌های بسیار شد. سقبرة او در لاهیجان 
است, رجوع په «چای‌کار» شود. 
چائ یکاری. (حاص مرکب) رجنوع به 
«چای‌کاری» شود. 
چاباز. (زج) دهی جزء دهستان بزجلو بخش 
وفس شهرستان اراک در ۱۷ هزارگزی 
جنوب خاوری کمیجان و ۸ هسزارگزی راه 
مالرو عمومی. کوهستانی و سردسیر است با 
۲ تن سکنه, آب آن از قنات, مسحصول 
عمدة آنجا غلات, انگور و لبنیات است. شفل 
مردان زراعت و گله‌داری, صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی و راه آنجا مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۲). 
چابق. [بْ] () سر تازیانه. در فرهنگ 
رشیدی ذیل کلم «چابک» چنین آمده: 
«چایک به معنی تازینه در غیر شعر خسرو 
دیده نشد و ظاهراً هندی است: 

خشم ستبزنده را چابک تأْدیب زن. 

اما در صراح در لفت عسذب گفته که 
عذبةالوط؛ چابق. پس ظاهر شد که افنظ 
چابق است بقاف و به سعنی سرتازیانه و 
ظاهراً زبان مفولی است نه فارسی»؟ ارباذه 
تازیانة چابق‌دار ساختن. (سنتهی الارب). 
رَد چابق تازیانه. دب چابق تازيانه. 
(منتهی الارب). صیله؛ گره چابق تازیاند. 
(صراح). و رجوع به چابک در اين معنی شود. 
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جایک. 


۰ 
چابکت. (بْ] (ص) چست و چالاک.فرز. 
تند. سبک., زرنگ. زبر و زرنگ. ظریف. 
رعنا. قبراق. زود. قچاق. چابوک. چایوک. 
چپوک (دهات تربت حیدریه): جلیت؛ مرد 
چابک و چست. جلده چابک از هر چیزی. 
جلدةء چابک و چالاک‌گردیدن. جلید؛ 
چابک از هر چیزی. جمل خذانية؛ یعنی سطبر 
و چابک. خنوت؛ مرد چابک شتایزد» که بر 
هالی تخنید. داهمس؟ فردچایک سطیره 
ذفر؛ جوان چابک درازبالا تمام بدن. صعتری؛ 
مرد چابیک و شوخ و دلاور. نیرب! مرد 
چابک و چست. هذف؛ مرد شتاپرو چابک. 
(منتهی الارب)؛ 
چو آن مرد چابک به اندک سپاه 
ز جایی بیاید بدرگاه شاه, 
مر این ترک را نا گهان بشکند 
همه لشکرش رآیهم برزند. 
عنوآز این شرای چو باغ تاد 
از رومیان چابک و ترکان نازنین, 
نز او آن جوان چاپک رفت 
از غم ره گران و گوش سبک. 
چرخ را انجم بان دستهای چابکند 
کزلطافت خاک‌بی‌جان را همی باجان کنند. 
ناصرخسرو. 
مشو در خط ز خط کانهم ز حسن است 


فردوسی. 
فرخی, 


منطقی, 


دغا چون چابک آید هم ز نرد است. 

عمادی شهریاری. 
چابک استاده‌ام به زير فلک 
مگر از چنبرش برون گذرم. خاقانی. 
استادان حاذق و عملة چابک ترتیب دادند. 
(ترجمه تاریخ یمینی). 


شگرفی چابکی چستی دلیری 
به مهر آهو به کینه تندشیری, نظامی. 
خر خود را چنان چابک نبینم 
که‌با تازی‌سواری برنشینم. نظامی. 
بازی‌کن و چابک و طرب ساز 
مالیده سرین و گردن‌افراز. نظامی. 
هر نفس این پرد؛ چابک رقیب 
بازیی از پرده برآرد غریب. نظامی, 
قلم‌زن چابکی صورتگری چست 
که‌بی‌کلک از خیالش نقش میرست. نظامی, 
هميشه بر قد دولت قبای حکم تو چابک 
همیشه بر سر دشمن قضای تیغ تو مبرم. 
امامی هروی. 

چو از چابکان در دویدن گرو 
نبردی» هم افتان و خیزان برو. 

سعدی (بوستان). 
با چایکان دلیر و شوخان دلفرزیب 
بسیار در فتاده و اندک رمیده‌اند. سعدی. 
به چاپکتر از خود مینداز تیر 
چو افتاد دامن بدندان بگیر. سعدی. 


| گربنده چابک نياید بکار 


عزیزش ندارد خداوندگار. سعدی, 
قبا بست و چابک نوردید دست 
قبایش دریدند و دستش شکست. سعدی. 


غلامان و کنیزان دلاویز دارد و شا گردان 
چابک ( گلستان). رجوع به چست. تند. زود. 
فرز شود. 

چابکت. [بْ] () چابق. تازیانه. (برهان) 
(غیاث از بهار عجم و سراج و سروری)؛ 
اسپی است مراز سایهٌ خود به گریز 

دشت از عرق سستی او طوفان‌خیز 


یک گام به گام بسپرد گر به مثل 
شمثیر بود چابک و خنجر مهمیز. 


: سنجرکاشی از آنتدراج). 
چابکا۵). زب آ] (ص مسرکب) 
حاضرسخن. ||سازنده و نوازنده (ناظم 
الاطباء): 
اگرلفظ و معنی نظیر هم‌اند 
به چابک‌ادائی اسیر هم‌اند. 
ظهوری (از آنندراج). 
چابک اند یش. [ب ۱] اص مرکب) 
زیرک. هوشیار. تیزفهم. سری‌لانتقال: 
مرا این زن پیر چون مادر است 
یکی چابک‌اندیش کنداور است. 
و آن نمودن که بنگرم پیشی 
کارها را به چایک‌اندیشی. 
نظامی (هفت پیکر). 
که‌شنیدم به خردی از خویشان 
خرده کاران و چابک‌اندیشان, 
چابک‌انديشه. [بْ اش / ش] (ص 
مرکب) زیرک. تیزفهم؛ 
که‌آنگه شاعری پيشه نبوده‌ست 
حکیمی چابک‌انديشه بوده‌ست. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین), 
تو همشهری او را و هم‌پیشه‌ای 
هم اندر سخن چابک‌اندیشه‌ای, 
اسدی ( گرشاسبنامه ص و 
چابک‌اندیشه‌ای رسیده نخست 
همه را نظم داده بود درست. 
نظامی (هفت پیکر). 
در همه کاری آن هنرپیشه 
چاره گربود و چابک‌انديشه. 
نظامی (هفت پیکر). 
رجوع به چایک‌اندیش شود. 
چابک‌بازی. [ب] (حسامص مرکب) 
تازیانه‌زنی. (ناظم الاطباء) 
چابک پای. [بْ] اص مرکب) تیزیا و 
تندرو. ||چالا ک و ماهر در رقص: 
با همه نیکویی سرود سرای 
رودسازی به رقص چابک‌پای. 
نظامی (هفت پیکر). 
چابک‌خرام. (بْ خ 27 /خ] (ص 


فردوسی, 


چابک‌رکاب. ۷۹۴۹ 


مرکب) تیزگام. 
چابکت خیزی. [ب] (حسامص مرکب) 
تندی. تیزی. عمل اشخاصی که سبک خیزند؛ 
دست حفظت بهر چابک‌خیزی و بربستگی 
بر میان شعله بربندد نطاق از برگ کاه. 
عرفی (از بهار عجم) 
چابکدست. زب د] (صس مسسسرکب) 
تیزدست. ماهر. جلدکار. باوقوف. شتابکار: 
رجل دمشق الیدین؛ مرد شتابکار چابکدست. 
مسدره؛ چرب‌زیان و چایک‌دست وقت 
خصومت و کارزار. (منتهی الارب): 
از روی تو نسختی به چین بردستند 
آنجا که دو صد بتگر چابکدستند 
در پیش مثال روی تو بنشستند 
انگشت گزیدند و قلم بشکستند. 
؟ (از تفسیر ابوالفتوح سورة آل‌عمران). 
نقاش چابکدست از قلم صورنها انگیزد. 
( کلیله و دمنه). اگرکسي خواهد که مثل آن 
آینه انشا کند و صد هزار بار هزار دینار پر آن 
خرج شود در مدت دویت سال بر دست 
استادان چابکدست به اتمام نرسد. (ترجمة 
تاریخج یمینی). 
گرچه کاتب نبوده چابکدست 
پندگوینده را عیاری هست. 
نظامی (هفت پیکر). 
||ظریف. (ناظم الاطباء. رجوع به چربدست 
شود. 
چایکدستی. [بْ :] (حامص مرکب) 
استادی. مهارت. چالا کی؛ 
به چابکدستی و استادکاری 
کنی در کار اين قصر استواری, 
نظامی (خسرو و شیرین). 
از حکم تقدیر مقدران اسمانی و چابکدستی 
مهندسان لامکانی, (ترجمة محاسن اصنهان 
ص ۵۷). حقایق.خرده کاری و چایکدستی 
بتقدیم رسانیده (ترجمهٌ محاسن اصفهان ص 
۳ 
چایکت رباء زب ر] (نف مرکب) زودربا, 
ربایند؛ چالا ک‌و چابک؛ 
ستاننده چایک‌ربائی است زود ! 
که‌نتوان ستد باز هرچ آن ربود. 
اسدی, 
چایک رقیب. [بْ ر] (ص مرکبب) حریف 
ماهر. رقیپ چالا کدٌ 
هر نفس این پردة چابک رقیب 
بازیی از پرده برآرد غریب. 
نظامی (مخزن الاسرارا 
چایکث زکاب. [بْ رٍ ] (ص مرکب) سوار 
نیک و فارس: 
۳ جنگی سواران چایک رکاب 


۱-مراد دنیاست. 


۰ چابک رکیپ. 


به تهصد هزار آمد اندر حاپ. 
نظامی (شرقنامه). 
سوار هنرمند چایک رکاب 
که‌بر آتش انگشت زد بی‌حاب. 
تظامی (از شرفتامه). 
چایکت رکیب. (بْ رَ) (ص مرکب) سوار 
یک و فارس. (ناظم الاطباء). و رجسوع به 
چایک رکاب شود. 
چابک‌روی. زب ر] (حسامص مرکب) 
چابک‌رفتاری. سندروی. چالا کی در 
راه‌رفتن؛ 
به چابک‌روی پیکرش دیوزاد 
به گردندگی کنیتش دیو باد. 
نظامی (شرفنامه). 
که‌چون خسرو از تخت کیخسروی 
سوی لشکر آمد به چابک‌روی. 
نظامی (شرفنامه). 
چابک سخن. (بْ ش خ] (ص مسرکب) 
سخنور: ناطق. کی که در سخن مضامین 
نیکو تواند اورد: 
به آن چابک‌سخن دشت بیاض شعر ارزانی 
که صد مضمون بهم از یک خدنگ خامه میدوزد. 
؟(از اتدراج), 
چابکك سر. [بْ س] ((خ) دی جزء 
دهستان اوشیان بخش رودسر شهرستان 
لاهسیجان درسی و دو هزارگزی جنوب 
خاوری رودسر - سر راه شوسة رودسر به 
شهسوار کنار دریا جلگه. معتدل. مرطوب. 
آب آن از نهر مایده محصول آنجا برنج و 
مرکیات و چای» شغل اهالی زراعت, راه آن 
شسوبه است و ۲۵ باب دکان و ماشین 
بسرنج‌کوبی و مالش چبای دارد. افرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). و رجوع به فهرست 
سفرنامةُ مازندران رایینو شود. 
چابک‌سرای. [بْ س] ان ف مرکب) 
شاعر خوش‌سخن. ||ماهر در سخنوری. 
|| خوش‌آواز: 
بیار ای سخنگوی چابک سرای 
بساط سخن را یکایک بجای. 
نظامی (شرفنامه). 
چابک سوار. [بْ س] (ص مس رکب) ۱ 
سوارکار, ماهر و چالا ک‌در سواری. رایض و 
سوقان‌دهنده اسب 
به میدان دین اندر, اسب سخن را 
اگرخوب چابکسواری بگردان. 
تام زاهترو: 
ازنست جانت ز دانش پیاده 
از اين تو به تن جلد و چابکسواری. 
ناصرخسرو. 
و ولید سخت عظیم چایک‌سوار بود و مردانه. 
(مجمل التواریخ و التصص). 
برون از کنیزان چایک‌سوار 


غلامان شمشیرزن سی هزار. 
نظامی (شرفنامد) 
از آن تینزن مرد چایک‌سوار 
سخن راند با انجمن شهریار. 
نظامی (شرفنامه). 
بر اين ایلق کسی چایک سوار است 
که‌در میدان عشق آشفته کار است. 
نظامی (خسرو و شیرین). 
دلا طبیدن میلی نشانه است از آن 
که‌نی مکش چابک‌سوار من شده است. 
محمد قلی میلی (از آتدراج), 
و بر نشت .هر یک چابک‌سواری چون ماه با 
قبا و کلاه نشسته. (ترجمةٌ محاسن اصفهان 
ص ۵۲), چابک‌سوار نیزه گذار. (سمط العلی 
ص ۶۸). ||سودا گراسب. ||تازیان‌زن. (ناظم 
الاطباء). 
چایک‌سواری.. [ب س /سْ](حامص 
مرکب) جلدی و چالا کی. مهارت در سواری 
و تربیت اسب. سوارکاری: 
گران‌جوشن و خود گردی گزین 
پچابک‌سواری ربودی ز زین. 
اسدی ( گرشاسینامه ص ۲۵). 
بدان نازک‌تنی و آبداری 
چو مرغی بود در چابک‌سواری. 
نظامی (خسرو و شیرین). 
ملک زآن ماده شیران شکاری 
شگفتی مانده در چابک‌سواری, 
نظامی (خسرو و شیرین). 
و چایک‌سوازی و موی‌شکافی در تیراندازی 
و قوت و شجاعت و حسن تدییر. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۶۶). 
چابکت سیر اب س ی] (ص مرکب) 
تندرو, زودگذر. شتابنا کذ 
آن نگ کاسمان چابک سیر 
نام من شر نهاد و نام تو خیر. 
نظامی (هفت پیکر). 
چابک‌عنان. [بُ ع] (ص مسرکب) 
سوارکار. تتدرو. کنایه از مرد جنگی و دلیبر. 
رجوع به چابک‌سوار شود:ُ 
همایون سواری چو غرنده شیر 
توانا و چایک‌عنان و دلیر. نظامی (شرفنامه). 
یکی حملة نیک را ساز داد " 
عنان را به چایک‌عنان بازداد. 
نظامی (شرفنامه). 
قویدست و چایک‌عنان دیدمت. نظامی, 
||مرکب تدرو و تیزگام: 
گذشته است مکرر ز ماه گردون‌سیر 
براق همت چابک‌عنان درویشی, 
صاحب (از آتندراج). 
چابک‌قدم. [بٌّ ق د] (اص مرکب) تندرو. 
تیزگام. چالا کد 
چابکخم بط فلا 


چابوک‌دست. 


والا گهرمحیط لولاگ. 
فیض فیاض (از آنندراج)" 
چابکت نسین. [بٌ ن ] (نف مرکب) چالا ک. 
کی که چابک و سبک نشیند و خیزد. 
خوش‌اداء 
چنان چایک‌نشین بود آن دلارام 
که‌برجستی برین مقدار ده گام. 
نظامی (خسرو و شیرین), 
چابک‌نفس. [بْ نْ ف] اص مسرکب) 
تندرو. سریع. حاضرسخن. 
چابک نفسی. [ب نف ] (حامص مرکب) 
شتاب. سرعت. تندروی: چابک‌سخنی: 
ذوق چابک‌نفی ناله‌ربایان دارند 
هر کجا درد بدر تاخت عتان‌گیر شدیم. 
ظهوری (از آتدراج). 
چایکی. [بْ] (حامص)" چالا کی. تندی. 
چربدستی. و رجوع به چستی شود: جَللة؛ 
چایکی مردم و غیر وی. تَجِلَدء؛ به تکلف 
چابکی کرد. تم چایکی کردن. (سنتهی 
الارب): 
بچابکی برباید کجا نیازارد 
ز روی مرد مبارز بنوک پیکان خال. 
بهرام چابکی کرد و بر پشت آن شیر نشست و 
بهر دو پهلوهاش بنشرد. (فنارسنامة اببن 
البلخی ص ۷. 
میدان فضل و مرکب اقبال در جهان 
همتای تو سوار نبیند به چابکی. 
خواست پریدن چمن از چایکی 
خواست چکیدن سمن از نازکی. 
در آن خدمت بفایت چایکی داشت 
که‌کار نازئینان نازکی داشت. نظامی. 
|[اسب راهواری را نیز گویند که | گر تسازیانه 
برو زند راه غلط نکند. (برهان)؛ 


سوزنی. 


نظامی. 


نه چابک شد این چایکی تاختن 
کمندی بکوهی در انداختن. 
نظامی. 
داد به اصان رهی پرورم 
چابکی خاصه دو بدره زرم. 
امیرخسرو (از جهانگیری ج ۱ص ۲۸). 
چابلوس. (ص) چرب‌زبان. مستملق. 


مردم‌فریب. و رجوع به چاپلوس شود. 
چابلوسی.(حانص) ت-سملق‌گویی. 
چرب‌زباتی. و رجوع به چاپلوسی شود. 
چابوکت. (ص) چابک. چست. چالا ک. 
جلد. و رجوع به چابک و چابوک‌دست شود. 
چابکدست. ماهر. تردست؛ 
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جاب. 
۰ ۱ 


چه چابوک‌دستی " است بازی‌سگال 
که در پرده داند نمودن خیال, 
اسدی ( گرشاسینامه), 

چاپ. [/ طبع. باسمه. عملی است که 
بواسطة آن میتوان از روی یک نوشته چند 
نسخهة شبپه به آن تهیه کرد. (لفشات نو 
فرهنگتان), طبع و باسمه و تافت و انطباع و 
تافتگی از روی خط و نزشته. (ناظم الاطباء)؛ 
چاپ اول. طبع نخستین کتابی "؛ چاپ 
عبدالرحیم, طبع او, چاپ سنگی و چاپ 
سربی و چاپ ژلاتینی از انواع طبع است. 
|ادروغ. گزافه, اغراق. در وجه اشتقاق این 
کلمه عقاید مختلف اظهار شده است. بعض 
دانشمندان کلم چاپ را مأخوذ از «چاو» 
دانسته‌اند (لفظ «چاو» یک کلمهٌ چیتی است و 
شرح آن در جای خود بتفصیل آمده است 
برای اطلاع به «چاو» رجوع شود) از جمله 
دانتمند فقید عباس اقبال در مجله بهار سال 
۲ شمارة ۸ تحت عنوان «چاو, چاپ. 
اسکناس» مینویسد: «چیزی که به احتمال 
قوی میتوان گفت این است که دو لفظ «چاپ» 
و «جاپ‌خانه» (معمول امروزی) همان 
«چاو» و «چاوخانة» قدیم است که با اندک 
تحریف, یعنی با تبدیل «و» به «پ» به این 
صورت در آمده...» و نیز آقای پورداود استاد 
دانشگاه در تعریف لفت «چاو» نوشته‌اند: 

«... (چاو) از این گذشته در زبان فارسی به 
هیثت «چاپ» و «چاپخانه» مانده که بجای 
کلمات عربی «طبع» و «مطبعه» بکار میرود 
شک نیست که ایین کلمه یادگار روزگار 
« کیخاتوخان» و از «چاو» و «چاوخانه» آن 
زمان است در هند هم اين کلمه بجای مانده 
چهاب. چهاپد. چهاپه خانه. چهاپاتی و 
چهاپتا (چاپ کردن) مسوجود است». 
(هرمزدنامه ص ۲۲۴). اما دانشمندان دیگر با 
تحقيقات بیشتری که در این خصوص بعمل 
آورده‌اند اشتقاق «چاپ» را از چاو بعید 
می‌دانند و این عقیده را رد می‌کنند. آنان 
محتقدند که «چاپ» از لفظ «چهاپ» و 
«چهایه» هندی گرفته شده است از جمله 
آقای مجتبی مینوی استاد دانشگاه در پایان 
مقاله‌ای تحت عنوان «ترجمة علوم چینی 
بفارسی در قرن هشتم هجری» مینویسد: «... 
چاپ از لفظ «چهاپه» هندی مشتق است و 
این جانب تفصیل ایین مطلب را در ذیل 
مقاله‌ای که راجم به رفتن محصلین ایرانی 
بسفرنگستان تحت عنوان اولین کاروان 
معرفت, در مجلهة یغما نوشته بیان کرده‌ام.» 
(مجله دانت‌کده ادبیات شمارة ۱سال سوم 
مهر ماه ۱۳۳۴). ایتک تفصیل آن مطلب را از 
ذیل مقاله «اولین کاروان معرفت» در اینجا 
میاوریم: «در باب کلم چاپ (و اینکه این 


لفظ از کجا آمده است) عقاید مختلف اظهار 
شده است و چندی پیش یکی ازفضلای ایران 
حدس زد که شاید اين کلمه از اقظ «چاو» 
مفولی آمده باشد. لفظ «چاو» بر پولی اطلاق 
میشده است که هفتصد سال پیش در ايران از 
کاغذیا چرم میاخته‌اند و بر آن مهر میزده‌اند 
یا علاماتی تقش میکرد‌اند ولی یار مستبعد 
است که این کلمه ربطی با لفظ چاپ داشته 
باشد. در سفرنامه‌های ایرانیان که در حدود 
صد و سی چهل سال پیش نوشته شده است 
کلم طبع و چاپ مکرر آمده است و محتاج 
به گفتن نیست که فن چاپ در ترکیه و 
هندوستان و مصر زودتر از ایران رانج شد. 
کسانی که کتب چاپ ترکیه و مصر را دیده 
بودند این صنمت را به فظ طبع و طیاعت 
میخواندند و انهائی که به هندوستان سفر کرده 
بودند و کابهای چاپ هند را دیده بودند لفظ 
«چهایه» یا «چاپ» را بکار سبردند (ملل 
میرزا اب والحسن‌خان شیرازی و میرزا 
اب وطالب‌خان اصفهانی) - در سفرنامة 
میرزاابو طالب‌خان هر دو لفظ استعمال شده 
است. در زبان هندی لفظ چاپ بمعنی مُهر 
است و پارچه‌هایی را که (مثل چیت و 
قلمکار) بوسیً مهرها یا قبهای چوبی نقش 
میکنند «چهاپانیا» و «چهاپاره» میگفته‌اند. و 
چون صنعت طباعت شبیه به همین مهر زدن و 
نقش کردن بوسیله قالب است همان چهاپه را 
در اين مورد نیز پکار برد‌اند. در مسیر طالبی 
یعنی سفرنامة میرزاابوطالب‌خان اصفهانی 
این عبارت آمده است: «ذ کرکارخانة تبع 
(کذا) یعنی چهاپه گری کتاب و تصویر. از 
صنعتهای مفید است فاید؛ چهایة کتاب نشر 
علم است که علت غائی و علماء و مصنفین 
میباشد... و طریق آن صنعت بواسط وجود 
آن در کلکته پمردم ظاهر است» پانزده سال 
بعد از او میرزا صالح در سفرنامة خود نوشت 
که‌در سال ۱۴۴۵ م. در هلند اختراع چاپ 
زنی شده و در سال ۱۳۷۷ م. صنعت مزبور را 
بانگلند آورده در سال ۱۵۳۶ م. باسمه کردن 
تصاویر در بالای مس و تسخه آن بر روی 
کاغذدر انگلند اختراع گر دیده. مرزاصالح در 
کتاب خود مکرر از چاپ و چاپخانه و چاپ 
کردن و استاد چاپ‌زن و چاپ شدن و چاپ 
زدن و از چاپ بیرون آمدن بحث میکند» 
(مجلهٌ یغما شمارهُ هشتم سال ششم آبانماه 
۲ بدیهی است از دو عقیده که 
دانشمندان دربارة اشتقاق کلمهٌ «چاپ» اظهار 
داشته‌اند عقيد؛ دوم صائب‌تر و اشتقاق 
«چاپ» از «چهاپ» و «چهاپه» (چنانکه 
آقای مینوی نوشته و استدلال کنرده‌اند) 
صحیح‌تر میتماید. 

تاریخ چاپ. چساپ در چسین: جتانکه 


چاپ. ۷۹۵۱ 
میدانیم نخستین بار در جهان صنعت چاپ در 
کشور چین معمول گردید و چینیان زودتر از 
ساير ملل به این صنعت پی‌بردند و در صدد 
تکمیل آن برآمدند و کتاب چاپ کردند. 
دربار؛ صنعت چاپ و چگونگی ایجاد و 
تکمیل آن در کشسور چین بهتر است از 
اطلاعاتی که یک دانشمند قدیم ایرانی در آن 
خصوص داشته و در کاب خود اورده است 
استفاده کنیم و قسمتی از مقال مجتبی مینوی 
استاد دانشگاه را که در آن مقاله از آن دانشمند 
و کتاب او یاد کرده و مطالیی از آن کتاب نقل 
کرده‌اند در اینجا پیاوریم. مجتبی مینوی در 
مقاله‌ای تحت عنوان «ترجمه علوم چینی به 
فارسی در قرن هشتم هسجری» می‌نویسند: 
«یکی از نسخه‌های خطی منحصر بفرد 
فارسی که در استانبول دیدم کتاب موسوم به 
«تانکسوق نامه ایلخان در فنون علوم ختائی» 
است که در عهد غازان‌خان باهتمام رشید 
الاین فضل ال وزیر همدانی تهیه شده است و 
ترجمة قسمتی از کتب طبی و علمی چینی به 
زبان فارسی است و در کتابخانة ایا صوفیه 
بشمارة ۲۵۹۶ محفوظ است...» (مپس مقالهً 
خود را ادامه مبدهند و پس از بیان شرح حال 
رشید الاین و معرفی کتاب «تانکسوق 
نامه....» و نقل مطالبی از فصول مختلف این 
کتاب مینویسند): 

این کتاب رشیدالدین تا آنجا که بندهاطلاع 
دارم قدیمترین ماخذ فارسی در باب وجود 
صنعت چاپ در چین است. چاپ کتاب را 
چینی‌ها در عصر سلسلة سلاطین تانگ 
بکمال رسانيدند. یعنی مقارن قرن اول تا سوم 
هجری, شیوه متداول همان بوب که وصف آن 
را رشیدالدین کرده است و عن‌قریب عین 
عبارات او نقل خواهد شد؛ یبعنی روی یک 
قطعهٌ چوب تمام مطالبی را که باید در دو 
صفحهة متوالی بیاید. بعلاوهٌ یک ستون عنوان 
باب و فصل و ممیزات دیگر در میان دو 
صفحه وارونه میکندند و سپ آن را مرکب 
زده روی کاغذ برمیگرداندند و آن کاغذ را از 
وسط تا ميزدند و کاب هر چند ورق میشد از 
این اوراق تا کرده مرکب بود که پهلوی 
یکدیگر گذاشته میدوختند. هنوز هم همین 
شیوه در چین متداول است و اهل مملکت آن 
را بر شیوه‌های دیگر ترجیح صیدهند. شیوه 
دیگری که اختراع کردند گویا در عصر 
رشیدالدین هنوز معمول نشده بوده و ابداع آن 
یا در همان عهد و یا اندکی بعدتر باید شده 
باشد. آن طریقه این بود که قالبهای متعدد به 
عده‌ای که برای تمام اشکال و صورتهای 


۱ -نل: چاپرک‌دستی. 
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۲ چاپ. 


معمولی خط چینی لازم بود تعبیه کرده بودند 
و از این قالب‌ها عدة بسیاری مکعب‌های گلی 
یا فلزی متماوی بیرون میریختند که بر یک 
سطح هر یک از آنها نقش یکی از آن اشکال 
بطور معکوس و برچسته منقور بود و یا آنکه 
مکعب‌های چوبی متساوی میگرفتند و نقش 
وارونة هر شکلی را بر یک سمت هر مکعبی 
بطور برجسته نقر میکردند و مقدار بسیار 
زیادی از هر شکل و صورتی تهیه کرده و 
حاضر داشتند و این مکعب‌های گلی یا چوبی 
یا فلزی برای ایشان همان عملی را انجام 
میداد که امروزه حروف سربی برای ما انجام 
میدهد یی آتها را پهلوی هم مطابق مضمون 
و مطالبی که میخواستند چاپ شود ترتیب 
میدادند و «صفحه‌بندی» میکردند و ببرای 
عمل «طبع» پکار میبر دند. خواجه رشیدالدین 
فضل‌الله چنانکه گفته شد فقط از آن شیوة قدیم 
خبر میدهد و عين عبارت او آين است: ضبطی 
نهاده‌اند که کتابی را بر صحیفه‌های چوب 
می‌کنند بخطی که در غایت خوبی باشد و تمام 
مقروء و مصحح و آن را بر کاغذ میزنند مانند 
آنکه تقاشان نقش بر چوب کرده قالب میزنند 
تا همه متساوی و راست و نیکو و آسان باشد 


و آنچه کاتبی بسالی نویسد به یک روز قالب. 


برزنند و کاغذ تک" خطایی که مبازند 
غرض از تنکی آن آن است که قالب نیک در 
آن نشیند و قش درست بیرون آید و الاکاغذ 
چنین تنک ناختندی و سیاهی" نیز چنان 
ساخته که لایق قالب زدن باشد و هر چند 
قالب بریک روی کاغذ می‌زنند و یک روی 
دیگر صرفه میرود لیکن در تنکی و آلت کاغذ 
و حجم کتاب دو سه چندان توفیر باشد و نیز 
کاغذ از پوست درخت توت و درخت نی و 
میان انواع نی.... و میان آن مانند صیان 
چوب پوسیده‌مباشد, میکند تا عظیم 
آسان وکم بضاعت و اندک قیمت بود... 
حکمت در وضم خط و فواید آن و آسانی 
کتاب و آسانی ساختن کاغذ و هرچه بدان 
تعلق دارد که مصلحت و مدار ملک و ضبط 
آن بقلم راست آید. این معانی است که شسرح 
داده شد. 

خواجه رشیدالدین در مقدمة قممت تاریخ 
ختای از جامع‌التواریخ هم طريقة فن چاپ را 
بیان کرده است و داود بنا کتی در تاریخ خود 


آن فصل را تقل کرده بدین عبارت: «آنگاه به. 


مُوجبی که عادت ایشان است از آن کتاب 
نسختها کرده و میکنند چنانکه در آن هیچ 
تغسر و تبدیل و زیادت و نقصان نمی‌تواند بود 
و آن چنان است که چونبهترین کتب آن 
تواتد بود که درست باشد و خطش بفایت 
خوب و مجال تغیر و تبدیل در آن نه. رعایت 
آين هر سه معنی را وصفی کرده‌اند که هر 


کتاب که نزد ایشان معتبر افتاد خطاطی 
خوش‌تویس را حاضر کرده‌اند تا هر صفحه‌ای 
از آن کتاب به خطی پا کیزه‌بر وحی نوشته 
است و تمامت دانندگان آن قسم باحتیاط تمام 
مقابله و تصحیح آن کرده و خط خویش بر 
ظهر آن لوح مثبت گردانیده. آنگاه نقاران ماهز 
استاد را فرموده تاان رانقاری کرده‌اند و 
چون از تمامت کتاب بر این طریقه نسخت 
گرفته‌اندو بر هر یک عدد آن پر توالی نوشته. 
آن لوحها را همچون سک دارالضرب در 
کیسه‌ها به مهر امنا و معتمدان معین سپرده‌اند 
و در دکائهای مخصوص به آن مصلحت 
مضبوط نهاده و بر آن عمال تمفائی معین و 
مقرر گردانیده, بهر وقت که کی نسخه‌ای از 
آن خواهد پیش آن جماعت برود و حقوق 
معین دیوانی و موّنات آن بدهد ایشان آن 
لوحهای آن کتاب بیرون آرند و بر مثال سک 
زر بر اوراق کاغذ نهند و به وی تسلیم کنند و 
بدین طریقه ممکن نیست که در هیچ کتابی از 
کتب ایشان زیادت و نقصان تواند بود. بدان 
سیب بر کتاب مذکور (یعنی کتاب تاریخ 
ختای که سابقا ذ کر شد) اعتماد کرده نقل 
تاریخ ایشان میرود». ۱ 
چاپ در اروپا: صنمعت چاپ را در ارزپا 
یکنفر آلمانی بنام « گوتتبرگ» (همانس یا 
جوهانی ژنفلیش متولد سال ۱۴۰۰ -وفات 
۸ اختراع کرد و اول دفعه با چناپ 
سنگی آزمایشهایی نمود و کتابهایی بچاپ 
رسانید که از آن جمله تورات ۳۶ سطری و 
تقویم ۱۳۴۸ م. را باید نام پرد و بعد دربارة 
چاپ با حروف متحرک (چاپ سربی) نیز 
مطالعات خود را ادامه داد و افتخار کثف این 
صنعت مهم و مفید برای همیشه بنام او ثبت 
گر دید.رجوع به گوتتبرگ شود. 

چاپ در ایران: صنمت چاپ از طریق اروپا 
به ایران راه ییافت و نخستین بار در زمان 
سلطتت فتحملی شاه قاجار و به همت و 
مساعدت عباس میرزا نایب السلطنه چند تین 
از ایرانیان فن چاپ کردن را در ارویا 
آموختند و دستگاه چاپ حروفی (چاپ 
سربی) و چاپ سنگی را از اروپا به ایران 
آوردند. در خصوص اینکه چه کسی اول دفعه 
چاپخانه در اایران دار کرده و اولین مطبعه از 
نوع چاپ سربی یا چاپ سنگی بوده و 
دستگاء چاپ در کدام یک از شهرهای ایران 
زودتر بکار افتاده» عقاید مختلف است. لیکن 
از مجموع تحقیقات و مطالعاتی که تا کنون‌در 
این باره بعمل آمده مسلم شده است که 
تخعیم بان دنتگاه چانة حروفی [رتی )که 
به ایران وارد شده در شهر تبریز دایر گردیده 
است بشرحی که مجتبی مینوی استاد دانشگاه 
در مقالا ( کاروان معرفت) نوشته و توضیع 


چاپ. 


داده‌اند اين دستگاه چاپ سربی و اولین مطبعٌ 
فارسی را میرزا صالح شیرازی ( که از طرف 
عباس میرزا نایب‌الساطنه برای تحصیل 
همراه چهار ایرانی دیگر به اروپا اعزام شده 
بود) در انگلستان خریده با خود به ايران آورد 
و در شهر تبریز دایر کرد. 

برای توضیح و تفصیل بیشتر نخست مقاله‌ای 
را که به تاریخ ۸ آذر ماه ۱۲۹۰ ه.ش.در 
شمارة پنجم سال دوم دور جدید روزنامة 
کاوه تحت عنوان «چاپخانه و روزنامه در 
ایران» چاپ شده و بعد قسمتی از مقالاً 
( کاروان معرفت) را که بقلم مجتبی مینوی در 
شمارء هشتم سال ششم مجلة یغما درچ 
گردیدهاست عیناًنقل ميکنیم. روزنامة کاوه 
میتوید: «چاپفانه و مطبعه و یه بهخانه که 
به هر سه لفظ در ایران داثر است. معلوم است 
که‌از فرنگستان به ایران آمده ولی این لفظهای 
مختلف هر یک منشأٌ دیگری دارد: لفظ مطبعه 
که‌عربی است محتاج بشرح نیست چه واضح 
است که از طباعت و طبع که به همین معنی 
بوده اخذ شده. منشاً لفظ «چاپ» که در 
هندوستان گاهی «چهاپ» هم نوشته ميشود: 
برنگارنده کاملاً روشن نیست بعضي‌ها آن را 
مأخوذ از کلم «چاو» مفولی یا چینی که اسم 
اسکناس و پول کاغذی بوده که در عهد 
گیخاتوخان پادشاه مفول در ایران رایج شد (و 
شرح آن در کتب و تواریخ ثبت است) فرض 
کرد‌اندولی مأخذ اين فقره معلوم نیست, 
نگارنده احتمال میدهد که اين لفظ از هند به 
ایران آمده باشد و شاید هم اصلاً لفظ هندی 
باشد. لفظ «بصمه» یا «یاصمه» ا گر چه ظاهراً 
ترکی بنظر می‌آید و حالا بطور اسم مصدر از 
فعل «بصمق» عشمانی یا «باصماخ» در ترکی 
شرقی استعمال میشود و عمل طبع را همم.در 
زبان ترکی فعلا «باصمق» میگویند و مشتقات 
آن را در مقام «طبع کردیم» و «طبع شده» 
استعمال میکنند با وجود این منشأ اصلی آن 
درست واضح نیست چه این لفظ از قدیم یعنی 
از عهد مقول معمول بوده و در آن عهد میان 
مغولها بتصویر پادشاهان سفول «بصمه» 
میگفتند. " ظاهراًاولین مطبعه هم که به ایران 
آمده معروف به پصمه‌خانه شده بود چتانکه 


۱- تنک یضم اول و دوم بر وزن خنک بمعنی 
نازک و رقیق و لطیف است. 

۲ - مراد از سیاهی همان است که ما مرکب 
ميگرئيم. 

۳-در تاریخ عمومی فرانوی لاویس (ج ۴ 
ص ۶۶۵) مذکور است که ایوان سوم پادشاه 
مسکو در سة ۸۸۱در مقایل مطالبة خراج که 
سفیر خان مغول احمدخان در شهر سرای برای 
آن به مسکو رفته بود. بفیظ آمده و «باصمه» خان 
را زیر پا انداخت و سفیر راکشت. 


درشح اه یرنه دد یت یاههار فشک ۳ 
دی دموا دنهس زان سای نادب یقن کرد کاب اس ۳۹ 
صاب ود واذتوابتاب یلهد رازاه این خدماتّا انم بدانام! 
دا نیسای لمان‌طذت سای 4 ات 


زمن‌مقدم‌ بو رورفبرو زجهان,برجوا ۳ ی مدا دی 
وزرا دس انب مٌانکاند رادار ساطان زاف آرسبا زانقضاءحشن 
میهد تکار پم 
ومقاتاما لسن ی ا یداو هاباد عکهاندرباد دك متا 
مأمودبرسالت ابر دوددد او اخرشهردی حمهاحرا وا ده اد اههد بز 
که رامروابتاب السالله‌چندینازاصان اسفباش مودند وید ان 
مزلاویی‌ها ارتلان نما مدا 
موزدفقلات‌خدیوانه دیدفعقالاتخو خورم شش دمکاا نات داکش کر مور بت 
م زیداستیکامد و نع گرد شنده ندید داسانبادتای 
مسکف ونامو دسو تف خو ربا هد متا 


ابر ر ادها رت کاس مایت ارما دنر دادئل 7 


یک صفحه از کتاب مثر سلطانی (یکی از اولین کتب چاپ ایران) 


وسن ژوزف! از مبثرین و پادریان 
سارای کرملیط از اهل طولوز در کتاب 

نگی و پارسی» خود" که دز حدود 
7 تألف کرده و در سنذ ۱۰۹۶بطبع 
» در تحت عنوان کلمات «باصمه‌خانه. 
«بصمجی. مطبع» (صفح ۴۱۵ از آن 
چنین مینویسد: «حضرات پادریان 
ت میدانی میر بصمه خانةٌ عربی و 
در عبادتخانة خودشان در اصفهان 
ایر کرده بودند و هنوز دارند. ارامنه نیز 
بصمةٌ ارمنی دارند». " بعد از این 
رح میدهر ومیگوید که هیچکدام از 
عاقیت پیشرفت نکردند و این بسیب 


ی مسفرط هسوا است." از عبارت 
این کشیش که به لفظ «پدران قدیم 


ما» گفته استنباط میشود که مطبعة مزیور در 
اوایل قرن یازدهم هجری به ایران آمده چد 
مبشرین مسیحی کاتولیک از اوایل این قرن به 
اصفهان آمده و برقرار شدند ابتدا فرقذ 
اوگوستین‌های " پرتگالی در سنه ۱۰۱۱ و بعد 
از آنها فرقة کرملیت‌های اصلاح شده* در 
سنه ۱۰۱۶ بعد فرق کایوسن‌های ۲ فرانسوی 
درسنه ۱۰۳۸و فرقة یسوعیین ([زویت) "در 
سنهٌ ۱۰۵۵ و کمی بعد از آنها دومینیکن‌ها٩‏ 
در اصفهان برقرار شدند. پس ورود مطبعه را 
به ایران ممکن است در حدود سنه ۱۱۰۲۰ 
۰ دانست که همین کرملیت‌ها آوردند و 
ابتدا ببضی اوراق بزبان عربی و فارسی در 
ادعیه و اذ کار مسیحی طبع کردند. در جلفای 
اصفهان هم ارامنه از قدیم‌الايام یک چاپشانة 


او وا ۳ 


۱ ۰ 0 
ار وخت مدش 
۰ 


سم 


‌‌ 


مسجت 
داساب حرپ»رلب شم ءاستاد ان‌ر ابر انم میابن‌آه:عاتد آشتر 
ازاستادانا مزونه دهفن نت انب ضنمات ره به علاسطاحدی ‌ 


صه او دااممهگو ده اب هیک وبا سردا 
الاسطاع داد الحلطه تتریرن برزبها مکا دک دا کرت دهد (سی 
دادماب لاد ریگارف رولیت تا زاداخر/ 
3 ارودولست مهد مش ما 
1 4 رت وانشا* فمتصالی صوا اد داحول‌خافان‌سهمال رانمدازین تا بیدنجد|ز 
0 اه دیطالمنندکان از ها تأ ناه آهندشیونوای 
مه ان مبرزاذی الماایشبن زیم" مان از 


آخرین صفحه کتاب مآثر سلطانی (یکی از قدیمترین کتب چاپ ایران) 


ان دراز بی‌مطبعه بودند و ابداً در خیال آن 
ند و مثل ساير آثار تمدن. مطبعه نیز 
ی دير به ایران رسید. شاردن سابق الذکر 
تاب سیاحت‌نامة بزرک و معروف خود 
د:«ایرانیان صد دفعه تا حال خواسته‌اند 
4 داشته باشند. فواید و منافع آن را 
خد و می‌بینند و ضرورت و سهولت آن را 
نجند لیکن تا حسال کامياب نشده‌اند. 
وزیر اعظم ! (یا مجتهد بزرگ!) که آدم 
ی عالم و مقرب شاه است در سنف ۱۰۸۷ 
ی خواست تا عمله‌ای از فرهنگ بیاورم 
ن کار را پایرانیان پیاموزد و کتب مطبوعةٌ 
و فارسی راهم که من به او داده بودم 
نشان داده و اجازه گرفته بود ولی وقتیکه 
پول بیان آمد همه چیز بهم خورد»" ته 
در زمان شاردن بلکه صد سال بعد هم 
آن همتی در پاپ مطبعه نکردند تا وقتیکه 
مان سلطنت فتحعلیشاه اولین مطبعه در 
برقرار شدگ در باب اين مطبعة مرحوم 
م شیندار چنین مینویسد: «در سال ۱۲۳۳ 
عی موسوم به آقازین الصابدین تبریزی 
ب الت مختصر باسمه خانه طیبوگرافی 
چاپ حروفی به تبریز آورده در تحت 
یت عباس‌میرزا نایب السطنه که در آن 
, حکمران آذربایجان بود مطبعةٌ کوچکی 


قرار نمود و بعد از مدتی کتابی را موسوم 


به «فتح‌نامه» تمام کرد. این کتاب نخستین 
کتابی بود که در ایران بحروف عربی سطبوع 
شد. مصنف کتاب مذکور میرزا ابوالقاسم قایم 
مقام بود و قصه‌ها گفته از جنگی که در سال 
۷ میان دولتین روس و ايران واقع شد و 
بتوسط صلح‌نامة گلستان سورخ ۱۲ کستبر 
۳ ی القعده ۱۲۲۸ ه. ق.بد انتها 
رسید. «فتحعلی شاه میرزا زین العابدین را در 
سال ۱۲۴۰ بدارالخلافه احضار کرد و میرزای 
مزیور ابتدا به منزل ملک‌الشعرای ثانی آسد 
ولی چون ملک از اين کیفیت بصیرتی نداشت 
منوچهرخان معتمدالدوله ‏ میرزا را جذب کرد 
و در تکیٌ منوچهرخان منزل داد. کمی بعد از 
آن میرزا زین‌العابدین قرآن مجید اعلی را 
بخط مرحوم میرزای تبریزی که به «قرآن 
معتمدی» مشهور شد بچاپ حروفی؟ 
درآورد. چند نفر پیش میرزا زین العابدین 
شا گردبودند و یکی از آنها مرحوم میرباقر بود 
که‌بعدها نسخة ناسخ التواریخ تألیف لسان 
الملک را بچاپ لیتوگرافی درآورد: «در مأثر 
سلطانی که بسعی و استادی ملامحمدباقر 
تبریزی در اواخر شهر رجب ۱۲۴۱ ه.ق.در 
تبریز بچاپ حروفی بطبع رسیده نیز در ضمن 
وصف طبع اشاره به رز زین العابدین مزبور 
هست « که‌به اهتمام منوچهرخان مجلدات از 
کتب حدیث یاسمه کرده» بعد از فوت عباس 


چاپ. 

ذکر میکند و در سذ ۱۳۲۰-۱۳۱۹ ه.ق. 
(۱۹۰۲م) در پاریس بطبع رسیده در باب 

اولین مطبعه در ایران در مادهٌ تبریز گوید: 
«دکتر کوتون ! گوید که در ستة ۳ م. 
(۱۲۳۹-۱۲۳۸ ه .ق.) جوانی میرزا جعفر نام 
اولین مطبعة سربی را در اين شهر (یعنی تبریز) 
داثر کرد و کتاب اول که چاپ شد گلستان بود 
که ببنا بقول ساسی " و کاترمر" در سال 
۴ م. (۱۳۴۱-۱۲۴۰ «.ق.) و بسسقول 
کوتون مشارالیه در سنة ۱۸۲۵م. 
(۱۲۴۲-۱۲۴۱ ه.ق.) چاپ شده بعد از آن 
تاریخ قاجاریه تألف عبدالرزا‌ین نجتقلی 
در آن مطبعه چاپ شده؟, (معلوم است که 
: قول هوتم شیندلر در این باب صحیح‌تر و 
معتبرتر است). ایضا در کاب مزبور در مادهٌ 
طهران نیز شرحی بقل از روزنامةٌ جمیت 
آسیایی مبشرین انگلسی۵ دربارة اولیین 
کتب مطبوعه در طهران درج میکند و میگوید 
آن کتب در کارخانة سعتمدالدوله به اهتمام 
ملاعیاسعلی به چاپ رسیده‌اند و اسامی 
بعضی از آن کتب را میدهد. در مقدمة 
رساله‌ای که جناب آقا میرزا محمدعلی‌خان 
تربیت در تاریخ جراید ایرانی تألیف کرده‌اند و 
موسوم است بسه «ورقی از دفتر ناریخ 
مطبوعات ایرانی و فارسی» که ترجمةً 
انگلیسی آن را جناب استاد برون نشر کرده‌اند 
و نسخه فارسی هنوز بدبخانه بطبع نرسیده 
نیز اطلاعات ذیل دربارة اولین مطبعه در ایران 
ت: «..,در حدود سال ۱۲۴۰ عباس 
میرزا نایب‌السطنه میرزا جعفر نام تبریزی را 
بسکو فرستاد که یک دستگاه چاپخانة 
سنگی بیاورد و آن صنعت را نیز بیاموزد. وی 
دستگاهی ب تبریز آورده و دایر کرد. مشهدی 
اند آقا باصمه‌چی معروف تبریزی که خودش 
حالا (یعنی در وقت تالیف کتاب در سه 
۰ زنده و مطیعةٌ قدیمش هنوز در تبریز 
داثر است روانت میکند که میرزاصالح 
شیرازی * وزیر طهران میرزا اسداه نامی را 
از اهل فارس با مخارج زیاد برای یاد گرفتن 
صنعت چاپ به پترسیورگ فرستاد ز 


مشارالیه پس از مراجعت در تبریز بدستیاری 
آقا رضا (پندر مشهدی اسدآقا راوی این 
روایت) مطبعة سنگی (لستوگرافی) تأسیس 
تمود و اولین ن‌خه‌ای که در آن مطیعه چاپ 
شد قرآن مجید بود بخط میرزا حسین 
خوشنویس معروف. بعد از پنج سال شاء اين 
مطبعه را با اجزاء و عمال آن به طهران 
خواست و آولین نسخه‌ای که در طهران طبع 
شد دیسوان نشاط (میرزاعبدالوهاب 
معمدالدوله متخلص به نضاط) بود»۲ در 
کتاب موسوم به « کتاب شناسی شرقی» ۸ 
تألیف زنکر" و در کتاب « کتاب شناسی 


ایران» "۱ تألیف شواب"" و کتاب فهرست 
کتب عربیه و فارسیه و ترکیه منطبعه در 
اسلامبول و مصر و ايران و موجوده در موزءٌ 
آسیانی پترسورک تألیف دورن "۱ که در 
پترسبورک در ستة ۱۸۶۶ میلادی طبع شنده 
اسامی کتب زیادی از قدیمترین مطبوعات 
ایران ثبت است که چند ففقره از آنها را که 
مهم‌ترند ذیلا درم ميکنيم و خصوصاً سه 
چهار فقره که اول ذ کر میشوند برای اصلاح 
بعضی فقرات آنچه از هوتم شیندلر نقل شد 
مقید است: رسالةٌ حسینیه چاپ اصفهان بقول 
زنکر در سنة ۱۳۴۴ و بقول دورن بتاریخ غرةٌ 
رحب سن ۱۲۱۲۴۸ ه.ق. قرآن چاپ شیراز 
ستگی سنهٌ ۱۸۳۰م.(۱۲۴۵-۱۳۴۳ ه.ق.) 
بقول زنکر, محرق القلوب نراقی چاپ طهران 
سنه ۱۲۲۹ بقول شواب و سثذ ۱۲۴۸ بقول 
دورن, جلاء العسیون و عين الحيوة و حياة 
القلوپ و مفتاح النبوة سنة ۰ بقول دورن 
نخبة کلباسی (رسالهةٌ عملية فقه) چاپ اصفهان 
سنهٌ ۱۲۴۶ بقول دورن, گنجينة معتمدالدوله 
میرزا عبدالواماب متخلص به نشاط چاپ 
طهران سن ۱۲۶۶ بقول دورن, علاوه بر اینها 
کهذ کر شد باز اسامی خیلی کتب دیگر در 
مأخذ مزبوره موجود است که از سن ۱۲۳۹ 
به این طرف در تبریز طهران و اصفهان چاپ 
خورده. از بمضی دلایل و قراین معلوم میشود 
که در همانوقت که در تبریز چاپخانة سربی 
اولی دایر بود, چاپخانة دیگری نیز در طهران 
در حدود ستهٌ ۱۲۴۰ داثر بوده است بدون 
آنکه مطبعذ تبریز به طهران نقل شود زیرا که 
در هر دو مطبعه در سال ۱۲۴۰ و سالهای یمد 
از آن کتب زیادی چاپ شده. در کتاب 
مشاهیرالشرق جرجی‌زیدان در ضمن شرح 
حال ناصرالدین شاه (ج ۱ ص ۱۳۹ و ۱۴۰) 
ظاهرا بنقل از قول میرزا مهدی مدیر جریدة 
حکمت فارسی منطبعةٌ مصر منیویسد که 
اولین مطبعه را عباس میرزا نایب‌السلطنه در 
تیریز تأسیسی کرد و دو نفر از فحول علماء را 
یعنی میرزا صالح شیرازی و مسیرزا محمد 
جعفر تبریزی مشهور به امیر را خواسته و به 
مسکو و پترسبورک فرستاد و ۱۴ دستگاه 
اسباب یعنی چرخ مطبعة سنگی طرز قدیم 
آوردند و در تیریز مطبعه‌ای داثر کردند. بعد از 
تبریز در طهران و ظاهراً بعد از شیراز و 
اصفهان نیز اولین شهری که مطبعه در آن پیدا 
شد شهر ارومی بوده که در ستة ۱۲۵۶ به این 
طرف دعات میحی امریکائی در انجا یک 
مطبعة سربی عربی و سریانی و انگلیسی 
دارند. دکتر پرکین "۲ از اولین مبخرین 
امریکائی در ارومی در کتاب خود بعتوان 
(هشت سال در ایران ۱۵ در باب اولین مطبعةً 
خودشان چنین مینویسد: 


۷۹۵۵  .پاچ‎ 


«در ۷ نوامیر ۱۲۱۰۸۱۸۴۰ رمضان ۱۲۵۶ 
ه.ق.)مطبعدچی آقای بریت *" از امریکا 
برگشته و مطبعذ ما را که کوچک و قابل نقل 
پود آورد. در ۲۱ نوامبر (۲۶ رمضان) مطیعه 
را به‌کار انداخته و بعضی قطعات دعابه 
زبان سریانی چاپ کردیم. مسلمانان شهر 
نیز از ورود مطیعة ما مسمنون بودند. منجم 
باشی ارومی به ادارء ما رجوع کرده و 
خواهش کرد که تقویم او را برای سال ۱۲۵۷ 
ه.ق. چاپ کنیم. در ۰ نوامبر (۵ شوال) 
شروع به طبع زبور در زبان سریانی قدیم 
کردیم...» ۲ 

بعد از ارومی ظاهراً به ترتیب تاریخی ذیل در 
ساير بلاد ایران مطبعه داخل شده: بوشهر» 
مشهد. انزلی. رشت, اردبیل, همدان, خوی, 
یزد, قزوین, کرمانشاه» کرمان, گروس: 
کاشان,۱ عجیب است با آنکه در ایسران اول 
چاپخانة سربی داخل شده بود بعدها مدتهای 
دراز منسوخ شده و چاپ سنگی دایر شد «تا 
انکه در سته ۱۲۹۰ در حین سافرت 
ناصرالدین شاه بفرنگستان در ائنای توقف در 
اسلامبول یک دستگاه چاپخانه با حسروف 
عربی و فرنگی بقیمت پانصد لسره عشمانی 
ابتیاع شد و آن دستگاه را با یک نفر حسروف 
چین روانة طهران کردند ولی در تهران اهمال 
شده و در بوتة تعویق مائد تا انکه در سال 


۱- 00۸00 .07 ظاهراً مسقصود کوتون 
انگلیی مقیم هندوستان است که از طرف 
کمپانی در آنجا بوده. 
۰ و ٩۷۵5/۲‏ ۰ 2 
۰ - 3 
۴-مقصود همان کتاب مآثر سلطانی 
عبدالرزاق بیک دنبلی است. که در سته ۱۲۴۱ در 
تبریز چاپ شده. 
دول 9061616 ۱۵ وه ۲0۵۱بول وا - 5 
۰ 0۶ اعو۷۱ 
۶-اين میرزا صالح ظاهراً همان میرزاصالح 
شیرازی ناشر اولین روزنامة فارسی درطهران 
برده که پیش از نشر روزنامه جزو سفارت ایران 
به لندن رفته برده است. 
۷- تا اینجا مقول از رسالة آقا میرزا محمدعلی 
خان بود (ترجمة انگلیسی صفحذ ۷و ۸. 
6 ۷۵۳۴۵۷۵ ,وااهاطحع۵7۱ ۵62 مناا8ظ ۵۰ 
۰صع وهااحا 8 
٩. ۲۳, 2۳8۲ ۰‏ - 9 
۰ 2 و و/م0972ا(8 - 10 
.20۰ - 11 
۰ 897۳۳۵۲۵ - 12 
۳ - ظاهراً قول دورن اصح است. 
۰ ,ل .0۲ - 14 
۰ ۱۴ ۷۵۵۲5 و۴ - 15 
- 16 
۷ -رسالهٌ میرزا محمد علی‌خان تربیت ترجمةً 


انگلیسی, ص ۸ 


۶ چاپاتی. 
۰ بارون نرمان! اجازة نشر روزنامة 
فرانسوی به اسم پاتری (وطن) تحصیل کرده 
و چرخ مطیعه را تعمیر و حروف را صناف 
کرده و بکار انداخت»" در تبریز قاسم‌خان 
پر علیخان والی ( که‌امروز سردار همایون 
لقب دارد) در حسدود ستة ۱۳۱۷ باز یک 
دستگاه مطبعهٌ سربی دایر کرد. در همان 
اوقات یک مطبعٌ کوچک سرکاری هم در 
ادارة محمدعلی میرزا ولیعهد ایجاد شد که 
شرح نهج‌لبلاغه تألیف این ابی‌الصدید را در 
آن مطبعه چاپ کردند. امروز در خیلی از بلاد 
مهم ایران مطبعه موجود و داثر است و این 
اختراع فرنگی مفید پس از صدها اهمال و 
مامحه و اچتناب از رسوم کفار عاقبت در 
ممالک ملمان داثر شده و باعث شادی دوح 
گوتمبرگ آلمانی شده است در خاتمه این را 
نیز بگوئیم که طبع با حروف عربی و نشر کتب 
عربی و فارسی در اروپا مدتهای زیاد پیش از 
رواج طبع در مشرق زمین بوده و قرآن و کتب 
تفسیر و کتب علمی مسلمین در فرنک بطیع 
رسیده و غاباً در مشرق زمین از روی همین 
چاپها یا چاپ هندوستان (برای کتب فارسی 


مخصوصاً لکنهو) دوباره چاپ کرده‌اند. قرآن. 


مجید سبصد سال بیشتر است در اروپا بطبع 
رسیده در صورتی که در سمالک اسلامی 
خیلی بیشتر از صد سال نیست که طبع شده. 
(روزنامة کاوه شمار؛ پنجم سال دوم درو 
جدید مورخ ۲۸ آذر ماه ۰ یزدگردی) در 
اینجا مقالٌ روزنامهة کاوه به پایان میرسد و 
| کنون‌میپرداریم بنقل قسمتی از مقالة ( کاروان 
معرفت) مجتبی مینوی استاد دانشگاه. در اين 
مقاله پس از معرفی میرزا صالح شیرازی از 
چگونگی مسافرت وی به اروبا و شرح 
اقدامات و مطالعات او در آنجا سخن میگویند 
و در پایان مقاله به موضوع «چاپ» و 
«چاپخانه» در ايران اشاره کرده مینویسند: 
«.... همین که میرزا صالح دید که به احتمال 
قوی باید شش ماء دیگر لندن را ترک کند با 
خود اندیشید که چیزی به ايران پبرد که بکار 
دولت ایران بیاید. مدتها بود که خیال بردن 
یک دستگاه چاپ و وسایل صنعت باسمه 
(یعنی گراور کردن روی مس) بسرش افتاده 
بود با یک نفر استاد فن چاپ... قرار گذاشت 
که‌هر روزی دو ساعت در کارخانة او کار کند 
و فن چاپ را بیاموزد... به این ترتیب هر 
روزه از ساعت دو و نیم بعد از ظهر تا چهار و 
نیم به یاس آنگلیسی در کارخانة چاپ‌زنی 
کار میکرد. قبل از رقتن به ک‌بریج میرزا 
صالح از آن استاد فن چاپ که به او این حرفد 
را آموخته بود خواهش کرد که مبلغ معتنابهی 
اجسناس چاپ‌زنی و باسمه‌سازی با یک 
ماشین کوچک برایش بسخرد و همین که 


برگشت دید که اجناس زیادی در نهایت 
ارزانی برایش خریده است و چون بجهت 
پرداخت تمام قیمت آنها وجه کافی همراه 
نداشت قدری پول از اين و آن قرض کرد و 
هم آن اسبایها را در سه صندوق بزرگ بسته 
با سایر معلقات شخصی محصلین بکشتی 
فرستادند.» مجتبی مینوی مقاله را تا مراجعت 
میرزا صالح " به ايران ادامه میدهند و سپس 
مینویسند: «میرزا صالح که زبان فرانسه و 
انگلیسی و لاتینی یاد گرفته بود, مترجم و 
متثار ولیعهد شد؟ و دستگاه چاپ راکه 
همراه خود به ایران برده بود در تبریز به راه 
انداخت و این اولین مطبعه‌ای بود که برای 
چاپ کتب فارسی در سرزمین ایران دایر 
شد». آنگاه مجتبی مینوی به بحث دربارة 
وجه اشتقاق کلمة «چاپ» میپردازند و بعد 
دنالهٌ مطلب را چنین ادامه میدهند: 

«... به هر حال خود او بود (مراد میرزا صالح 
شیرازی است) که این صنعت را به ایران اورد 
و چهار پنج سال بعد از ورود او به تبریز اولین 
کتاب چاپی فارسی که در ایران تهیه شده بود 
بیرون آمد. و چون مینویسند که دایرکنند؛ این 
مطبعةٌ سربی جوانی میرزا جعفرنام بود بعید 
نیت که میرزا صالح همان میرزا جعقر 
مهندس هم‌فر خود را به ادار؛ اين چاپخانه 
گماشته باشد بخصوص که میرزاصالح شخصاً 
از اعیان و رجال دولت شده بود و فرصت 
رسیدگی به چاپخانه را نداشت. یر از این 
چایخانة میرزا صالح یک چاپخالة دیگر نیز 
بزودی در تبریز دایر شد. در روزنامةُ کاوه 
مینویسند که در سال ۱۲۳۳ شخصی موسوم 
به آقا زین‌السابدین تبریزی اسباب و آلت 
مختصر باسبه‌خانة طیوگرافی یعنی چاپ 
حروفی به تبریز آورده بعد از سدتی کتاب 
فتحنامة میا بواقاسم قائممقم را چاپ کرد 
و در کتاب الذریمه تالیف شیخ آغا بزرگ 
طهرانی مینویسد که در ۱۲۳۴ رسالة جهادیه 
تألیف میرزا ابوالقاسم قائم مقام در تجریز به 
چاپ رسیده و من نمیدانم که از اين جهادیه 
همان فتحنامه مقصود است یا کتاب دیگری و 
مرحوم محمدعلی تربیت نوشته است که 
«مرزا صالح شیرازی بعد از آنکه وزیر طهران 
شده بود میرزا اسدالّه نامی را از اهل فارس با 
مخارج زیادی برای یاد گرفتن صنعت چاپ 
به پترسبورگ فرستاد». بعید نست که در این 
عبارت مقصود چاپ سنگی باشد نه چاپ 
سربی. در مآشر ساطانة عبدالرزاق دنبلی 
آمده است که «اعظم تصنمات کار فرنگ 
باسمه کاری بود که کتب متعدده بخط نسخ و 
نستعلیق:بیرون می‌آورند. یکی از هوشمندان 
دارال لطنهٌ تبریز اسیاب و اقلام او را اورده 
چنان تبم و تصرف در این کار کرده است که 


چاپاراق. 


چون صفحه‌ای از کار پیرون می‌آید حسن 
خطش رشک گردش اقلام خوش نویان 
آمده بعلاوه شیرینی شیوه نیز در باسمه کاری 
منظور گردیده». و مخفی نماند که همین مأثر 
سلطانیه یکی از اولین کتابهایی است که در 
ایران چاپ شد و در خاتمة آن می‌گوید: «اين 
نسخة جدید که موسوم به مآثر سلطانی است 
در تیریز بسعی و استادی جناب ملامحمد باقر 
تبریزی بتاریخ اواضر رجب ۱۲۴۱ اخعام 
پذیرفت... و سوای این کتاب مستطاب در 
دارالخلافة طهران میرزا زين العابدین تبریزی 
به اهتمام منوچهرخان (معتمدالدوله) مجلدات 
از کتب حدیث باسمه کرده.تجار و اهل 
معاملات باطراف ولایات میبرند و خرید و 
فروخت میشود». کتابهای دیگری که در 
همین سالها چاپ شد عبارت بود از گلستان 
سعدی و محرق‌القلوب و عین‌الحياة و حياة 
القلوب و قرآن و حق‌الیقین و سا حسینیه 
وزاد المعاد و بوستان سعدی و ترجمه کتاب 
جغرافیای رفائلی و غیرهاء که بعضی بچاپ 
سنگی رسیده بود و برخی بچاپ سربی:» 
(مجلة یغما سال ششم شمارة هشتم آبان ماه 
۳۲ 
چاپاتی. ()* نان فطیر نازک باشد که خمیر 
آن را با دست پهن سازند و بر روی تابه پزند. 
(برهان). نانی لطیف که بتازیش «رغیف» 
خوانند. (شرفنامةُ منیری). و رجوع به چپاتی 
شود 
غلام کنجد کا کی و قبه‌های تتک 
رهی چهرة چاپاتی ولب‌گرده. سوزنی, 
چاپاچاپ. (ترکی, (مرکب) چاپیدنی بر 
چاپیدنی. چپاولی در پی چپاولی: مگر چاپا 


چاپ است (از ترکی چاپ‌ها چاپ: شارت 


کن,هین غارت کن). 

چاپاز. (ترکی, [ا پیک. چپر. برید. پست. 
قاصد. نامه‌بر. گسی‌بنده. و رجوع به پیک و 
برید و چپر و گنی‌بنده و چاپارخانه شود. 
|انام نوعی خراج که در پیش از قراء 
میگرفتهاند. (مرآت البلدان ج ۱ص ۳۳۷). 
چاپاو. ((خ) نام محلی کنار راه ستندج و 
ساوجبلاغ مبیان میرزا میرانشاه و گردنة 
امیرآباد در ۰ ۰ گری سنتدج. 
چاپاراق. (ترکی, ( به شتاب. بسرعت. 


۰ و09 وللاما 88700 - 1 
۲-نقل از مکتوب هوتم شیندلر. 
۳-میرزا صالح در اوایل سال ۱۲۳۵ هجری به 
ایران بازگشته و با دستگاه چاپ به تبریز وارد 
شده. 
۴-مراه از ولی‌عهد همان عباس میرزا 
نایب‌السلطه است که مبرژا صالح را برای 
تحصیل به اروپا فرستاده بود. 

5 - ۳۵۱۴ ۰ 


چاپارچی. 

سخت بشتاب (رفتار). دوان. بشتاب در 
رفتن: چاپاراق برو به او بیرسی. 
چاپازچی.(ترکی. ص مرکب. [مرکب) 
چپرچی. غلام پست. فراش پست؛ نجاری 
زنی بخواست. بعد از سه ماء پسری بیاورد. از 
پدرش پرسیدند این پسر را چه نام نهیم ؟ گفت 
چون نه ماهه به سه ماه آمدة او را چاپارچی 
نام باید کرد. (منتخب لطائف عبید زا کانی چ 
برلین ص ۱۳۸). و رجوع به چپرچی شود. 
چاپارچی باشی. (ترکی, ص مرکب. | 
مرکب) چپرچی‌باشی, رئیس چاپارچی‌ها. 
|کنایه از اشخاص شتابکار و عجول. 
: چاپارخانه. [ن /ن] (| مرکب) پستخانه. 
چپرخانه. ایستگاه : «دولت هخامنشی علاوه 
اينکه اهمیت زیاد براهها میداد, در دفعهٌ 
ازلی چاپارخانه‌هانی تأسیس کرد. هرودوت 
گوید. که واحد مقیاس راهها پرسنگ است 
بسافت هر چهار پرسنگ منزلی: تهیه شده 
مسوسوم بایستگاه, در این مسنازل 
میهمانخانه‌های خوب بنا و دایر گردیده. در 
سرحد ایالات و نیز در آن جایی که ایالت بابل 
پکویر متهي ميشود. قلعدهائی ساختهاند. که 
ساخاو دارد. در منازل اسپ‌های تندرو 
تدارک شده به این ترتیب که چابک سوارها 
نوشته‌های دولتی را از مسرکز تا نزدیکترین 
چاپارخانه برده بجاپاری که حاضر است 
میرساند و او فوراً حرکت کرده به چارخالة 
دوم میبرد و باز تسلیم چاپاری میکند. بدین 
منوال شب و روز چاپارها در حرکت‌اند و 
آوامر مرکز را به ایالات میرسانند ( کتاب ۸بند 
۸ راجع بسرعت حرکت چاپارها سورخ 
مذکور گوید. که نمیتوان تصور کرد جنبنده‌ای 
سریعتر حرکت کند. هرودوت چاپارهای 
دولتی را آ گ‌گاروی" مینامد. معنی آن معلوم 
نیت و بعض نویسندگان جدید عقیده دارند 
که‌اين لفظ سامی است و به روم رفته و آن 
گاریه" شده. گزنفون تأسیی چاپارخانه‌ها را 
به کوروش بزرگ نبت داده (تربیت کوروش 
فصل ۷) و گوید که برای تعبین مسافت 
چاپارخانه‌ها از یکدیگر تجربه کردند که اسب 
در روز چقدر میتواند راه پرود بی‌اینکه خسته 
شود و آن را میزان قرار دادند. بعد او گوید. 
چنانکه گویند درنا نمیتواند بسرعت 


چارپارها حرکت کند. | گر هم اين گفته اغراق. 


باشد مسلم است که کی نمیتواند بسرعت 
چاپارها سافرت کند.» (ایبران باستان ج ۲ 
ص ۱۴۹۲). 

چاپاری.(حانس) عمل چابار. |(ق) 
سخت بشتاب (رفار). 


-بچاپاری رفتن؛ بسرعت و شتاب رفتن. 
چاپاری.(ص نبی) منوب به چاپار. 
||در تداول اهالی خراسان نوعی کاغذ خطدار 


را میگویند که قطع کوچک دارد و مخصوص 
نامه نوشتن است. 
چاپاری آمدن. [ ] (سص مرکب! 
بسرعت و شاب آمدن. 
چاپاقان. ((خ) دهی از دهستان مشکین 
خاوری بخش مرکزی شهرستان مشکین شهر 
واقع در ۰ هزارگزی شمال خاوری مشکین 
شهر و ۶ هزارگزی شوب مشکین شهر به 
اردبیل. جلگه, معتدل با ۶۳۱ تن سکنه. آب 
آن از رود قر‌سو, محصول آنجا غلات و 
حبوبات و پنبه. و برنج و انگور. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راء آن مالرو است. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
چاپان. ((خ) دهی از دهستان حومد بخش 
مرکزی شهرستان اهر واقع در ۱۴/۵ 
هزارگزی شمال اهر و ۱۵ هزارگزی شوسة 
اهر به کلبر. کوهستانی, معتدل با ۲۶۳ تن 
سکنه. آب آن از چشمه, محصول آنجا غلات 
و حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صایم دستی فرش و گلیم‌بافی و آن راء مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
چاپانچی. (ص مرکب) غارتگر. چپوچی. 
چپاول‌گر. 
چاپچی.(ص مرکب) طابع. مطبعه‌چی. 
باسه‌چی. آنکه کتاب چاپ کند یا در 
چاپخانه کار کند. ||دروغگو. گزافه گوی. 
اضراق‌گوی. لاف‌زن. سخن‌ساز. حقه‌باز, 
شارلاتان. چاچول. و رجوع به باسمه‌چی 
شود. 
چاپخانه. [ن /ن] (ا مس رکب) سطبعه. 
دارالطباعه. باسمه‌خانه. نام فارسی . مطبعه و 
آن مسحلی است که کتابها را در آ ن چاپ 
میکنند. (لغات نو فرهنگستان). رجوع به 
چاپ شود. 
چاپ خوردن. [خوز /خْر ذ] (سص 
مرکب) طبع شدن. بطبع رسیدن. بچاپ 
رسیدن. 
چاپ زدن. [ز 5] (مسص مرکب) طبع 
کردن, باسمه کردن. چاپ کردن. ||دروغ 
گفتن. اضراق گفتن. دروغهائی آراسته و 
خوش‌ظاهر گفتن, 
چاپ‌سرا. اش | (اخ) موضعی در طالش 
نزدیک پونل. (جغرافیای سیاسی کیهان ص 
۳۷۸ 
چاپ سربی. [پ س] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نوعی از انواع مختلف چاپ که با قرار 
دادن قطعات ی 
روی آنها نقش بته طبع کننند. مقابل 
0 و رجوع به چاپ شود. 
چاپ سنگی. [پ س ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) " ساده‌ترین انواع چاپ که پیش از 
چاپ سربی و اختراع ماشین چاپ معمول 


چاپک. ۷۹۵۷ 


بوده, بدینطریق که نوشته را روی یک پاره 
سنگ صاف صیقلی برمیگرداندند. سپس با 
وسایل مخصوص از روی آن سنگ هر چند 
نخه‌ای که میخواستند چاپ میکردند. مقابل 
چاپ سربی, و رجوع به چاپ شود. 
چاپ شدن. [ش د] (مص مرکب) بطبع 
رسیدن. بچاپ رسیدن. طبع شدن, 
چاپشلو. [پ] (اخ) نام یکی از بخش‌های 
شهرستان درگز است. این بخش در جنوب 
باختری شهرستان واقع و محدود است از 
شمال به بخش نوخندان, از خاور به بخش 
لطف آباد. از جتوب و باختر به بخش حومه از 
شهرستان قوچان. موقع طبیعی: چون این 
بخش در دامن کوه هزارمسجد واقع است 
هوای آن سرد مخصوصاً در دهستان میان 
کوه هوا بشدت سرد می‌شود. آب مزروعی 
بخش اغلب از چشمه‌سار و رودخانه است. 
محصول عمد؛ آنجا عبارت است از: غلات: 
تریا ک,بنشن, کنف. انواع میوجات, ابریشم. 
این پخش از دو دهستان بنام قره باشلو و 
میانکوه که ۳۴ ابادی دارند تشکیل میشود. 
مسجموع ن_قوس آن ٩۲۰۹‏ تن است و راه 
شوسه‌ای که استان خراسان را به مرز شوروی 
متصل میکند از این ببخش میگذرد. گردنً 
معروف الا کبر در اين بخش واقبع است. در 
دامنة شمالی گردنة ثا کبرپنج رشته چشمة 
آب معدنی گرم وجود دارد و در جریان است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران چ .4٩‏ 
چاپشلو. (پ] (اخ) تصبه مرکز بخش 
چاپشلو, شهرستان درگز واقم در ۱۰ 
هزارگزی جنوب باختری درگز. جلگه, هوا 
معتدل با ۱۷۵۴ تن سکنه. ۳ عمده 
آنجا غلات, تریا ک. میوجات, بنشن, 
شغل اهالی, زراعت, مالداری, کسب. صنایع 


دستی زنان, قالیچه و گلیم و جاجیم بافی, و 


ن» پسنبه؛ 


راه آن ماشین‌رو است آب مشروبی اهالی از 
چشمه و قنات تأمین مسی شود. (فرهنگ 
جغرافیائی‌ایران ج .)٩‏ 
چاپق. (] (اخ) موف مرآت البلدان آرد: 
قریه‌ای است از قرای ایب‌جرود زنجان 
قدیم‌اللسق, هوایش معتدل. زراعت آنجا هم 
دیمی است هم آبی. رودخانة آنجا از حسوالی 
کاوند جاری است. اطراف رودخانه را بید و 
صنوبر زیادی کاشته جزیی باغات میوه هم 
دارد. پیست و هشت خانوار سکن این قریه 
است. (مرآت البلدان ج ۴ ص .)٩۳‏ 
چاپکت. (بّ] اص) رجوع به چابک شود. 
چایکت. [چ] ((خ) ... حساجب. یکی از 
غلامان سرای سلطان محمود غزنوی که پسس 
8۰ - 2 .92۵ ۰ 1 
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۸ چاپک‌انديشه. 


از وی از سلطان مسعود منصب حاجبی 
یافت؛ چند تن از غلامان سرای امیر صحمود 
چون تای اغلن و ارسلان و حاجب چاپک که 
پس از آن از اسیر مسعود رضی ال عنه 
حصاجبی بافنتد. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص 4۱۲۲ 

چاپک اند یشه. اپ اش / ش] (ص 
مرکب) رجوع به چابک اندیشه شود. 

چاپکد ست. [پ د] (ص مرکب) رجوع به 
چابکدست شود. 

چایکدل. زپ د] (ص مرکب) چابکدل. 
هوشیار. باحافظه. تیزفهم: 

نکو خط و دانده باید دبیر 

شمارنده. چاپکدل و یادگیر. 

(گرشاسب‌نامها. 

چاپکربا. زپ ژ] (نف مرکب) رجوع به 
چابکربا شود. 

چاپ کردن. رک د] (مص مرکب) چاپ 
زدن. طبع کردن. بطبع رسانیدن. باسمه کردن. 
و رجوع به باسمه کردن شود. 

چاپک‌سوار. (بْ س](ص مرکب) 
رجوع به چابک‌سوار شود. 

چاپک‌سواری. [پّس] (ح‌امص 
مرکب) رجوع به چابک‌سواری شود. 

چاپکی ی کردن. [(چ کَ ] (مص مرکب) 
چایکی کردن. شتافتن. عجلهکردن. 

چاپلاله. ([]((خ) نام مسحلی کنار راه 
سنندج به کرمانشاه میان کامیاران و قلعه. در 
نود و دو هزارگزی ستندج. 

چاپلق. [لّ] ((خ) رجوع به جاپلق شود. 

چاپلوس. (ص) متملق ریا کار.چرپ‌زبان. 
کسی که گفتارش مخالف پندار و کردار وی 
باشد. آنکه به تو از تعظیم و مهربانی قولی و 
فعلی آن کند که در دل ندارد. کسی که به 
شیرین‌سخنی و چرب‌زبانی مردم را بفریید. 
»مر چاپلوس و مرد سبک تبززبان. 


(منتهی الارب)؛ 

مکی وشن سکع با زین 

که‌بسته بود چاپلوس از فسوس.۲ 
ایوشکور.۲ 

بر مهتر آمد زمین داد بوس 

چنان چون بود مردم چاپلوس. فردوسی. 

یمن برکند شاه چندین فوس 

مرابی‌نش خواند و چاپلوس. فردوسی. 

فریینده و ریمن و چاپلوس ۱ 

جوان و هنرمند و داماد طوس. ‏ فردوسی 

چرا پیش او چون سگ جابلدس 

نرفتی چو برخاست آوای کوس." . فردوسی. 

چو دشمن بترسد شود چاپلوس 

تو لشکر بیارای و بربند کوس. فردوسی. 

به پوزش پیامد سبهدار طوس 

به پیش شه اندر شد او چاپلوس. فردوسی. 


آن چاپلوس بسته گرخندان ؟ 
کت‌هر زمان به لوس بپیراید. 
منه دل بر این گیتی چاپلوس 
که‌گیتی فسانه‌ست و باد و فسوس۵ 
چو دورم ز گفتن, دهد می فوس 
چو نزدیک پاشم بود چاپلوس. 
همان نیزکز پیش گاو و خروس 
شدندی پرستنده و چاپلوس, 
چاپلوس لفظ شیرین و فریب 
میستانی می نهی چون زر به جیب. 
|افرینده. 
چاپلو سبی. (حامص) تملق. چرب‌زبانی. 
خوشامدگویی. دم ليسه. کرنش. ذملقه, 
چاپلوسی و با همدیگر نرمی نمودن. ملق 
چاپلوسی و دوستی و نرمی بسیار کردن و به 
زبان بخشیدن نه به دل. (منتهی الارب): بر 
درگاه پادشاه چاپلوسی و چرب زبنیکردن. 
( کلیله ودمه). 
چو ویسه فتنه‌ای در شهدبوسی 
چو دایه ایتی در چاپلوس. 
نظامی (خسرو و شیرین). 
بر در خرگه, سگان ترکسان 
چاپلوسی کرده پیش مهمان. 
به دلداری و چاپلوسی و فن 
کشیدش سوی خانة خویشتن. 
سعدی (بوستان). 


مولوی. 


مولوی. 


از هواداری ما و تو چو متغنی است یار 
ای رقیب این چاپلوسی و لوندی تا بکی؟. 

کمال خجندی. 

چاپلوسی کردن. اک ذ] امص مرکب) 
تملق گفتن. به دروغ و ریا و تظاهر سخنی 

گفتن با عملی انجام دادن. به دروغ و ریا و 

تظاهر کی را ستودن یا اظهار کوچکی و 

ارادت نمودن: تملق؛ چاپلوسی کردن. تلین 

چایلوسی کردن. تصلف؛ چاپلوسی کردن 

(منتهی الارب). 
چاپله. [[ /ل] () بسی‌موئی که از جنرب 
عارض شده باشد. (ناظم الاطباء). قرعه. 
چاپن. 1 ((خ) دهی در سه‌فرسنگی میانة 
شمال و مغرب لنده. 
چاپندگی. (بٍ د /:](حسامص) 
غارتگری. چپاول. یفما گری. 
چاپنده. [پ د /د] انف) از چاپیدن. 
غارتگر, یغما گر. 

چاپوب. (ترکی, !) کرباس. جام کهنه و 
پاره که به ترکی چاپوت گوبند. (شعوری ج ۱ 


ص .)۲۲٩‏ 
چاپ و چاخان. (پّ) ([مرکب. از اتباع) 
دروغ و فریب. 


چاپ و چوپ. |بّ] ([مرکب. از اتباع) 
دروغ و دوّل. دروغ و گزاف. 
چاپوغ. (() رجوع به چاپوق شود. 


حاییده. 
3 


چاپوق. () تیریز. تیریز جامه. تیریج. 
دخریص. تخریص. |آگودی زیر بفل. (ناظم 
الاطباء). 

چاپوق. ((ج) دهی جزء دهستان ایجرود 
بخش حومهةٌ شهرستان زنجان واقع در ۸ 
هزارگزی جنوب باختری زنجان و ۱۱ 
هزارگزی راه مالرو عمومی. کوهستانی - 
سردسیر با ۲۶۲ تن سکنه. اب آن از رودخانهة 
شاه بداغ, محصول آنجا. غلات. انگور. سیب 
زنینی,. شغل اهالی زراعت» گليم و 
جاجیم‌بافی, راه آن مالرو است و از طریق 
آقا کندی اتومبیل میتوان برد. (فرهنگ 
جغرافیانیایران ‏ ۳ 

چا پوکت. (ص) چابک. سربم. تند. چلد. زب 
و زرنگ. رجوع به چابک و چاپک شود.. 

چا یوک دست. [د] (ص منسسرکب) 
چابکدست. ماهر. تردست. کنایه از هنرمند یا 
صنعتگری که در صنایم دستی مهارت و 
استادی به کمال دارد؛ 
چه چاپوک‌دستی است بازی سگال 
که‌در پرده داند نمودن خیال, 

اسدی (از انجمن آرای ناصری). 

چاپول.() (ترکی, |) تاخت و تاز و تاراج. 
(ناظم الاطیاء) 
چایه. (پٍ /پ] () (اصل آن هندی است و 
طاهرا چاندو جابگرنن زاین کلم اه 
است) قالب چوبی که بدان نقش و جز آن 
اگرز وصل تو نقشم بکام ننشیند 
بوسه چاپه کم اطلس فرنگ تا 

سیدحن خالص (از آتدراج)ء 
چاپیی. (ص نسبی) منسوب بچاپ. چاپ 
۳ مطبوع. مطبوعة. مقابل خطی. مخطوط. 
مخطوطة: قرآن چایی, کتاب چایی. 
چاپیدگی. (:/:] (حامص) حالت و عمل 
چاپیده شدن. ||رجوع به چاپیده شود. 
چاپیدن. [:] (مص جعلی) (مصدر جعلی 
از چاپماق ترکی). غارتیدن. تالان کردن. 
تاراج کردن. غارت کردن. چپاول کردن. 
بچاپ بچاپ و غارت و چپاول همه کسی و 
غرمتظم, دزدیدن 

چاپیدنی. [د] (ص لیافت) آنچه به کار 
چاپیدن آید و درخور چاپیدن بود. 
چاپیده. [د /د] (ن‌مف) نعت مفعولی از 


۱-ن ل: که رسته بود. 

۲ -بیت فوق به عنصری نیز بت داده شده 
است. 

۳-نل: نرفتی ندادی اير خا ک بوس. 

۴-نل: پسته گر... 

۵-ن ل: که جمله فون است و.... 

۶- نل: چابوک‌دستی. رجرع به چابوک‌دست 


شود. 


جات. 
‌ 
جاپدن. چاپیده‌شده. غارت شده به 
یغمارفته. 
چات. (اخ) محلی در مرز ايران و روسیه به 
گرگان و رود اترک از این جا تا خلیج 
حسینقلی سرحد ایران محسوب می‌شود و 
سپس خط مرزی بطرف شمال منحرف 
میگردد,.دهی است در مرز ایران و روسیه 
واقع بین.مقر طايقة یاموت و کوکلان. 
چاتام. ((خ۲ بسندری نسظامی در کشور 
انگلستان واقع در ایالت کنت" در ساحل 
دریای مانش دارای ۴۳۰۰۰ تن سکنه. 
چاقام. (اغ) نام گنگباری نزدیک زلاند 
جدید در اقیانوسیه. 
"چاتاع. (() (رد..) یکی از وزرای 
.. انگلستان رجوع به پیت شود. 
نغاتالحه. (جّ] ((غ) رجوع به چاتلجه شود. 
چاتانوغة. [غ] ((ج)۲ شهری به آمریکای 
شمالی:در ایالت تنسی؟ دارای تن 
سکته, 
چاتخ. []((خ) محلی در شمال قارص, 
چاترتون. ات تْ] ()* توماس شاعر 
انگلیسی. مولد بریستول " متولد سال ۱۷۵۲ 
م. و در سال ۱۷۷۰ م.بر اثر بدبختی بوسیلةً 
سم خودکشی کرد. 
چاترتون. (ت تْ] (خ)۲ نمایشنامه‌ای 
تألیف الفرد دو وینی شاعر فرانسوی. موضوع 
آن مرگ چاترتون شاعر است. 
چات قیه. [ق | ((ج) دهی از بخش نمین 
شهرستان اردبیل واقع در ۱۶ هزارگزی شمال 
اردبیل و ۸ هزارگزی راه ارابه‌رو گرمی 
اردییل. کوهستانی, معتدل با ۱۷۱ تن سکنه, 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری, راه 
آن مالرو. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴ ص 
۳ 
چاتلانقوش. (ترکی, | حبةالخضرا. بن. 
بُنسه." چتلائقوش. و رجوع به بُّن و بُسه 
شود. 
چاتلجه. ات ج] (اخ)" نام شهری در 
ترکیه وأقع در ۴۳ هزارگزی مفرب استانبول 
دارای ۳۱۴۰ تن سکنه. 
چاقلهه.  ْ‏ / ()نوعیگلول گلول دم 
دم 3 
چاتلی. (!خ) نام یکی از مواضع سکنای 
طایفة ی موت در گرگان واقع در پنجاه 
هزارگزی چکشر و پنجاه هزارگزی شمال 
غربی گنبد قابوس. 
چاتمه. [ْ] (ترکی, |) چند تفنگ را صلیبی 
بهم پیوسته در زمین نصب کردن: ۱۱ 
- چاتمه قراول؛ قراول مواظب چاتمه. 
- پاتمه گذاشتن؛ انجام دادن عمل چاتمه. 
چاتمه‌ای.(2 /2] (س سبی) چاتمه‌وار. 


وضعی از اوضاع که سر دو چیز رابه یک 
دیگر تکیه دهند که هر یک پایه و قیم دیگری 
شود و هر دو بر پا توانند ماند. 
چاتمه زدن. (2 /مز 5] (مص مرکب) ۱۳ 
چند تفنگ را به شکل چاتمه در سحلی 
گذاشتن. از چند تفنگ تشکیل چانمه دادن. 
چند قراول یا نگهبان در حال مراقبت از کسی 
یا جایی تنگ‌های خود را بوضع چاتمه قرار 
دادن. |[در خانة کسی ماندن و مزاحم شدن. 
|برای مطالبهٌ چیزی یا انجام تقاضایی منتظر 
کسی‌ماندن و مزاحم آنکس شدن. 
چاتو. ((۲۷ ریسمانی باشد که بدان دزدان را 
از حلق آود یزند. (برهان). 
چاقیل.((خ) مسوضعی است در شمال 
آقلمیش از نواحی شرقی قره بغاز, 
چاتلیق. (ص, !) رجوع به جاثلیق شود. 
چاج. (اج) دهی از دهستان نهارجانات 
بخش حومةٌ شهرستان بیرجند ۳۰ هزارگزی 
جنوب خاوری بیرجند. دامنه معتدل با ۵۲۱ 
تن سکنه, آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات و پنبه و زعفران و ابریشم, شفل اهالی 
زراعت و قالی‌بافی» راه آن مالرو است کلاته 
های نو زنج» اپوطالب حسن یزدی, تاج‌کوه 
جزء اين ده است. (فرهنگ جفرافیائی‌ایران 
ج٩.‏ 

چاچ. ((خ) نام شهری از ترکستان نزدیک 
تاشکند مرکز جمهوری ازبکستان. مسژلف 
حدود العالم آرد: ناحیتی است بزرگ و آبادان 
و مردمانی غازی پيشه و جنگ گر و توانگر و 
بیارنممت و از وی کمان و تیر خدنگ و 
چوب خلنج بسیار افتد. (حدود السالم). نام 
شهری است از ماوراءالشهر که به تاشکند 
اشتهار دارد و بعضی کاشفر را گفه‌اند و کمان 
خوب از آنجا آورند و موب به آنجا را 
چاچی گویند عموماً و کمان را خصوصاً؛ 
(برهان). و معرب آن «شاش» است: 


چنان بد همه شهرها تا به چاچ 
توگفتی عروسی است با طوق و تاج. 
فردوسی. 

یکی طوس را داد آن تخت عاج 

همان یاره و طوق و منشور چاج. فردوسی. 

فرستاد بهری ز گردان به چاج؟ 

که جوید همی تخت ایران و تاج. فردوسی 

گراز چاچ پی را نهی پیش رود 

بنوک سنانت فرستم درود. فردوسی. 

وز آن پس بزرگان شدند انجمن 

ز آموی تا شهر چاچ و ختن. فردوسی. 

از چاشت تا بشام ترا نیست ایمنی 

گرمر تراست مملکت از چاچ تا بشام. 
اصرخرو. 


... در این وقت فتحهای قستیبه بود به 
ماوراءلهر و زمین شومان و گیش و نسف, و 


۷۹۵۹ 


آن نخشب است و دیگر باره قتیبه خوارزم 
بگشاد. و چاچ و فرغانه پس به چین رفت وبا 
نصرت باز امد... (مجمل التواریخ). .. و امیر 
احمدبن اسد فرغانه داشت و امیر یحبی‌ین 
اسد چاچ داشت. (تاریخ بیهق ص ۶۸ 
کمندی چو ابروی طمفاچیان 
بخم چون کمان‌گوشة چاچیان. 
نظامی (شرفنامه). 
وز آنجا شوم سوی چاچ و طراز 
زمین را نوردم به یک ترکتاز. 
نظامی (شرفنامه). 
ز خرخیز و از چاچ و از کاشغر 
بسی پهلوان خواند زرین کمر. 
نظامی (شرفنامه). 
... و زبان مردم چاچ بهترین زبان هیطل است. 
(ترجمه از احسن الخقاسیم فی معرفة الاقالیم 
نسقل از سبک‌شناسی ج ۱ص ۲۴۵).... و 
بوضوح انجامید که آن غلام را دختر حا کم 
چاچ بنا بر آنکه از خوردی‌باز به او متعلق 
بوده از خانُ پدر همراه اورده. (حبیب‌السیر چ 
خیام ص ۱۷۲. ||راه چاچ؛ راهی از موسیقی 
است* 
کاج صمصام را سزدیر یال 
سوزنی را ترانه بر ره چاچ. سوزنی, 
ا|و تودة غلة پا ک‌کرده و از کاه جدا گزدیده را 
نیز گویند. (برهان). این متی صحیح نیست و 
تودة غلاٌ پا ک‌کرده را «چاش» گویند نه 
«چاچ» رجوع به چاش شود. 
چاچله. اج [ اج[ []() کش و 
پای‌افزار چرمی. پوزار. نوعی کفش. قسمی 
پای‌افزار. مطلق پاپوش: 
گرفتم که جایی رسیدی ز مال 
که‌زرین کنی صندل و چاچله.. عنصری. 
غلام ارساده‌رو باشد و گر توخط بود خوشتر 


خوش اندر خوش بود باز آنکه با زویین و جاچله. 


چاچله. 


عسجدی, 


کیرکردندی همه بر کتقشان نی گوردین 6 
صدر جستندی همه در پایشان نی چاچله. 


مسعودسعد, 
۰ - 2 ۰ ۰ 1 

3 - ۰ 

۰ - 5 .551 - 4 
۰ - 7 0۰ - 6 
ها داه‌هادن۳ ۰ 8 
220۰ - 9 

10 - 0۳-۷۰ 

11 - 30. 


0۰ ۱۷۱۱ ۴۵۲۳۳۵۲ - 12 
۰ ۸ 00۳08 - 13 
۴ -در برخی از شراهد به رعایت قائیه تاج» 
اج امده است. 
۵ -نل: کرردین. 


۰ چاچله. 


بس که کند بچشم و سر بر در درگه تو بر 
صاحب چاچ و کاشفر خدمت کفش و چاچله. 
فلکی شروانی. 
چاچله. [] (!خ) نام للک‌ای دیلمان است. 
(حاشيذ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
چاچول. (ص) طرار. چاپچی. حقهباز, 
شارلاتان و رجوع به طرار شود. 
چاچول باز. اسف مرکب) حسقه‌باز, 


شارلاتان. شیاد. زبانباز. فریبکار. حیله گر. 


هوچی. 

چاچولبازی. (حاص مرکب) 
شارلاتانی ! حته‌بازی. شیادی. طراری. 
زبان‌بازی. هوچیگری. 

چاچوله باز. [[ / لٍ] (ف مرکب) رجوع 
به چاچولباز شود. 

چاچولی. (حامص) شارلاتانی. حقه 
بازی. شیادی. زبان‌بازی. 

چاچه. (ج /ج] (امصفر) مخنف چاه‌چه. 
چاه کوچک. چاه خرد. چاهک. چاه 
نزدیک‌تک. چاچة مطبخ. آبشی. |گو. گو 
کم‌عمق. گودالک. گوچه. 

چاچی. (ص نسبی) منوب به چاج. هر 
چیز منسوب به چاج (نام شهری در ترکستان) 
عموما و کمان خصوصا کمان چاچی: چاچی 
کمان, کمان موب بشهر چاچ؛ 
هر آنگه که چاچی بزه در کشم 
ستاره فروریزد از ترکشم. 
کمانهای چاچی و تیر خدنگ 
سپرهای چینی و زوبین جنگ. 
دو ابرو به مانند چاچی کمان 
کزو خسته گشتی دل مردمان, 
کمانهای چاچی بزه برنهید 

همه یکسره ترک بر سر نهید. 
بخارید گوش آهو اندر زمان 

به تیر آندرون رائد چاچی کمان. 
نگون شد سر شاه یزدان‌پرست 
بیفتاد چاچی‌کمانش ز دست. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
ستون کرد چپ راو خم کرد راست؟ 
خروش از خم چرخ چاچی بخاست. 
فردوسی. 
کمان‌های چاچی و چینی پرند 
گرانمایه شمشیرها نیز چند. 
نظامی (شرفنامه). 
چاخار.(اج) نام ایالتی در چین بصاحت 
۹ هزار کیلومتر مربع دارای دو میلیون و 
چهل هزار نفوس, و کرسی آن (ون چوان) 
است. 
چاخان. (ترکی. ص) متملق. چاپلوس. با 
زرنگی و زیرکی. حقهباز. لافی. لاف‌زن. 
شارلاتانی در گفتار. زبان‌بازی. آنکه به تندی 
و چابکی گوید در فریفتن تو آنچه در دل 
تدارد. خوش محاوره. زبان‌آور. 


خوش‌آمدگو. 

چاخان‌بازی. (حساص مرکب) 
تسملق‌گویی. حعهبازی. ضارلاتانی. 
چرب‌زبانی و خوش‌آمدگویی. عمل اشخاص 
چاخان. 

چاخان پاخان. (| مس رکب از اتسباع), 
سخنان دروغین و بهوده. 


چاخانچی. (ترکی, ص مرکب) با دیگری | 


چاخان‌کننده. کسی که عادت به چاخان کردن 
و خو ش‌آمد گفتن دارد. 
چاخانسر. [س ] (ٍخ) دهی جزء دهستان 
سیاهکلرود بخش رودسر شهرستان لاهیجان 
۰ هزارگزی جنوب خاوری رودسر و یک 
هزارگزی راه شوسة رودسر بشهسوار. جلگه, 
معدل, مرطوب پا ۴-۰ تن سکته آب آن از 
نهر سیاهکلرود. محصول آنجا برنج و 
مرکبات. شغل اهالی زراعت است و راه 
شوسه فرعی و قهوه‌خانة سر راه شوسه و 
شش باب دکان در داخل ابادی دارد. 
(فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۲). 
چاخان کردن. اک 3] (مص مرکب) گول 
زدن. فریفتن. چاپلوسی کردن. بدروغ و ریا 
سخنی گفتن یا کسی راستودن. 
چاخانی. (خ) نام کوهی در اشکور واقع در 
ناحية تنکاین به مازندران. 
چاخچور. (!) چاقچور. نوعی جامة زنانه 
مخصوص پوشانیدن ساق پا که زنان هنگام 
بیرون رفن از خانه می پوشیده‌اند. رجوع به 
چادر چاخچور شود. 
چاخوچهنی. اخ ج ] (لغ) دهسی از 
دهستان ارشق بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر ۴۲۰۰۰ گزی شمال مشکین شهر 
و ۸۰۰۰گسزی شوب گرمی اردبیل, 
کوهستانی, معتدل. با ۱۵٩‏ تن سکنه. آب آن 
از چشمه, محصول آن: غلات و حبوبات» 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ؟4. 
چاخرق. [ر] () چ‌اخروق. قمی از 
پر ندگان. 
چاخروق. () چاخرق. قصمی پرند. 
چاخسوکت. () رجوع به چا خشوک شود. 
چاخشوکت. (() داس ". (فرهنگ پیانکی) آر 
اوبهی اين لفت را دامن معنی کرده ولی ظاهرا 
اشتباه است و معنی صحیح کلمه همان داس 
است که بفلط دامن خوانده و نوشتهاند. 
چاخلاماز. ((خ) دهی از دهستان کاودول 
بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع در 
۰ ظگرزی جنوب خاوری مراغه در مسیر 
اراه‌رو میاندواب به شاهین‌دژ. جلکه. معتدل, 
مالاریائی با ۳۶۳ تن سکنه. آب آن از 
قوریچای و زرینه‌روده محصول آنجا غلات و 
شمش و بادام و چفتدر و حبوبات» شغل 


چادر. 


اهالی زراعت, صنایع دستی پارچه و 
جاجیم‌بافی. راء آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴ ص ۸۵۳). 
چاخو. (ف مرکب) چاءخو, چاه کن.مقنی. 
چاخو. (خ) قریه‌ای نزدیک بیجار گروس. 
(ناظ الاطیام). 
چاخولی. (حسانص سرکب) مقنی‌گری. 
چاه کی الشت چاخوئی با غام نعجمه‌امروز 
نیز در کرمان متداول است): آنچه بعرق جبین 
و کد یمین در چاخوئی پیدا میکرد‌اند ایثار 
می‌نموده‌اند. (مزارات کرمان ص ۱۱۴). 
چاخورگان. [ر]() ج جاخوره. رجوع به 
چاخوره شود: و چاخورگان را فرمان شد تا 
ببیک شب حوالی خندق را چون غربال 
سوراخ کردند و از آب گذشتند بر روی آن 
خاک ریز.. پنج نفر مرد مردانه مسلح بیروان. 
آمده بر چاخورگان تاختند چاخورگان چون 
واقف شدند از میانة نقب بیرون امده از زیسر 
روی به بالا کردند (ظفرنامة شامی). 
چاخوره. [ر /ر ] (نف مرکب) ناب حّار. 
ج. چاخورگان. رجوع به چاخو و چاخوئی 
شود. 
چاث. ((خ)* دریاچة بزرگی است در افریقای 
مرکزی در سودان به وسعت ۲۷ هزار کیلومتر 
مربع که حوضذ آن یکی از مرا کز عمدة 
گله‌داری مرکز افریقاست. ||ببخش شمال 
افریقای شرقی فرانسه» دارای ۱۳۲۴۸۰۰۰ 
کیلومتر مربع مساحت و ٩۷۳۰۰۰‏ تن سکنه, 
شهر عمدة آن فرلامی * است. 
چادان. ([ مرکب) چای‌دان. (ناظم الاطباء), 
چادو. (د /د /د] ()" خسیمه. سایبان. 
بالاپوش زنان. ردا. (حاشية برهان قاطع ج 
معین). پارچه‌ای که زنان برای پوشانیدن 
چهره و دستها و سایر اعضا و البه بر روی 
همه لباسها پوشند. جامهُ رویین زنان. جامة 
بی‌آستین زبرین زنان که تمام سر و تن و پای 
و دست را از نظرها مستور دارد. پارچه‌ای 
است عریض و طویل که زنهاسر میکنند. 


۰ - 1 
۲-نل: چسوچپ راست کرد و سم آورد 
راست. 
,200 - 4 ۰ - 3 
۷۰ - 8 0 - 5 
۷--جاذر (بسفتح ذال)» روسی 07 5020 
فریزندی "لا[2 برئی ۰۵027 نطتزی ادا۵۷ه 
سمنانی 083۲ سرخه‌ای 0801۲ لاسگردی 
۲۳ شهمیرزادی 68007 نیز شهمیرزادی 
لا گیلکی 0203۲, سانکریت 0۳212 
(چترشاهی. درفنش شاهی) 01212 (چتر) از 
0 (پوشاندن) و رک: شادروان معرب آن 
شوذر (بفتح اول و سوم) «تفس» (حاشية برهان 
چ معین). 


جادر. 


(فرهنگ نظام). ردای زنان. بالاپوش. پرده. 
حجاب. رجوع به حجاب شود: زن از چادر 
غافل ماند. گوشة چادر بگشاد... پاره‌ای 
خاک در چادر بست. (سندبادنامه ص ۷۰). 
در مثل میگوبند: «حمام نرقتن بی‌بی از بی 
چادری است» با «خانه نشستن بی‌بی از 
بسی چادری است». |[روپوش. روبنده. 
حجاب. رجوع به حجاب شود. ترجمةٌ وطاء 
و بدین معنی با لفظ در سرکشیدن و به چهره 
کشیدن و پوشیدن و بر کتف برافکندن و از 
پشت برکشیدن. (آنندراج). || مطلی سرپوش. 
پوشش. مطلق پوشش. هر چیزی از پارچه و 
جز ان که جایی یا کسی یا چیزی را پوشاند. 
| پارچة عریض و طویل که رختخواب در آن 
مسی بندند. (فرهنک نظام), چادر شب. 
|الحاف. رویوش که هنگام خواب بر روی 
" خود آندازند. لحاف... هر جامه‌ای که بالای 
جامه‌ها باشد همچو چادر و مانند آن, (متهی 
الارب).طحقة. چادر (متهی الارب): 
بخسبند و یک گوش بستر کنند 
دگر بر تن خویش چادر کنند. 
بخفت اندران سایه پوزرجمهر 
یکی چادر اندر کشیده به چهر. 
بگفت اين و چادر بسر برکشید 
تن‌آسانی و خواب را برگزید. 
از سنگ بسی ساختام بستر و بالین 
وز ابر بسی ساخته‌ام خیمه و چادر, 
ناصرخرو. 
|| خیمه. خرگاه. شادروان. سایبان. صاحب 
آنندراج نویسد: «در ترکی به معنی خیمه و با 
لفظ زدن مستعمل است». |اسفره و سماط, 
(ناظم الاطباء). | خرقه. (ناظم الاطباء). 
| آبشار. (تاظم الاطباء).|بالن . |[کفن: 
سرانجام با خا ک‌باشیم جفت 
دو رخ را به چادر باید نهفت. 
همه دمت از ایشان تن بی سر است 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


زمین بستر و خا کشان چادر است: فردوسی, 
بر چشمه تختی و مردی بر آوی 
یمرده به چادر نهان کرده روی. 
آتسمی؛ نوعی از چادرهای یمن. اتحمیه؛ 


اسدی. 


نوعی از چادرهای یمن, تحمه؛ چادرهایی که . 


بر آن خطوط زرد باشد. ازار؛ چادر و شلوار. 
لفاع؛ چادر یا گلیم یاگستردنی... جرده؛ چادر 
سوده و کهنه. جنينة؛ نوعی از چادر ابریشمی 
است. جلباب؛ پیراهن و چادر زنان و معجر یا 
چادری که زنان لباس خود را بدان از بالا 


پوشند. خملة؛ چادر جامه خواب‌دار و جامة- 


مخمل مانند چادر و جز آن. خميلة؛ چادر 
مخمل خواپ‌دار. رداء؛ چادر. مرداةه چادر. 
ریطة؛ چادر یک لخت یا هر جامة نرم و تتک 
که‌زنان بر سر اندازند. رائطة؛ چادر یک لخت 
که‌زنان بر سر افکنند. سیح؛ نوعی از چادر. 


سند؛ توعی از چادرها. سمط؛ چادر بی‌آستز 
که‌بر دوش اندازند یا چادر از پنبه. شرعبی؛ 
نوعی از چادرها. ضیدن؛ چادر درشت بافت. 
صتیة: چادر و جامه‌ای است یمی. طیلس؛ 
چادر. طیلان؛ چادر. طرحة؛ چادر. عصبء 
نوعی از چادر. عطاف؛ چادر. عاطف؛ چادر. 
معطف؛ چادر. عبعب؛ چادر پاریک و نازک اژ 
پشم شتر. غدفلة؛ چادر فراخ. فوطة؛ چادر 
نگارین يا چادر خط دار. قرطاس؛ چادر 
مصری. تحول الکاء؛ چیزی در چادر نهاد و 
بر پشت برداشت ان را. کر؛ چادر. لوط؛ 
چادر. معقد؛ وعی از چادر. ملف؛ چادر. 
صلاءة؛ چادر یک لخت. ریطة؛ چادر یک 
لخت. مریش؛ چادر منقش. مئزر؛ چادر. 
مهاصری؛ چادری.است یمنی. نصیف؛ چادر 
دو رنگ. تجواز؛ نوعی از چادر منقش. اتناع؛ 
چادر درخود پیچیدن. (منتهی‌الارب): 


پویک دیدم بحوالی سرخس 

بانگک بربرده به ار اندرا 

چادرکی دیدم رنگین بر او 

رنگ بسی گونه بر آن چادرا, رودکی. 
یک سو کنمش چادر یک سو نهمش موزه 
این مرده | گر خیزد وزنه من و چلغوزه. 


رودکی, 


بگفت این و بگشاد چادر ز روی 

همه روی ماه و همه مشک موی. . فردوسی,: 
ز کافور زیر اندرش بستری 

کشیده ز دبا بر ار چادری, فردوسی. 
چو پنهان شد آن چادر آبنوس 

بگوش آمد از دور بانگ خروس. فردوسی. 
چو پیدا شد آن چادر زرد رنگ 

از ار گشت گیتی چو پشت پلنگ. فردوسی, 
چو شب چادر قیرگون کرد نو 

ز شهر و ز بازار برخاست غو. . . فزدوسی. 
چو خور چادر زرد بر سر کشید 

بشد باختر چون گل شنبلید. فردوسی. 
چو خورشید از آن چادر لاجورد 

برآمد بپوشید دیبای زرد. فردوسی. 
تو گفتی که جامی ز یاقوت زرد 

نهادند بر چادر لاجورد. فردوسی, 
دویاره یکی طوق با افسری 

ز دیبای چین بافته چادری. فردوسی. 
ز دیا کشیده برو چادری 

ز هر گوهری بر سرش افسری. ".. فردوسی. 
هأمون گردد چو چادروشی سبز 


گردون‌گردد چو مطرف خز ادکن. 

فرخی (دیوآن چ دبیر سیاقی ص ۱ ۲۷). 
سلاح یلی بازکردی و بستی 
بسام یل و زال زر, دوک و چادر. 
تو گویی بباغ آندرون روز برف 
صف ناژوان و صف عرعران 


بسی خواهرانند در راه رز 


فرخی. 


۷۹۶۱  .رداج‎ 
۰ 

سیه‌موزگان و سمن‌چادران 

پوشیده در زیر چادر همه 

ستبرق ز بالای سر تا به ران. 

چهل جنگی همه گرد دلاور 

کشیده‌چون زنان در روی چادر. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین ص 4۴۹۱ 

پس آنگه چون زنان پوشیده چادر 


منوچهری. 


به پیش ویس بانو شد سراسر. 

فخرالاین‌اسعد (ویس و رأمین). 
مر او راگفت رامین ای برادز 
پوش این راز ما را زیر چادر. 

فخرالدین انشعد (ویس و رامین). 


بیارم ویسه رابا کیش و چادر 
پیاده چون سگان در پیش لشکر. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
ز خون رخ به غنجار بند و دخور 
زگرد اندر آورد چادر نسر. اندی: 
چو شیر ژیان جست از افراز تخت 
گرفت شگلوبند و بفشارد سخت 
بدرید چادرش و بفکد پست 
دهانش بیا کندو دستش بست. اسدی. 
نهالی به زیرش غلیژن بدی 
ز بر چادرش آب روشن بدی. اسدی, 
فکرت ما زیر این چادر بماند 
راز یزدانی برون زین چادر است. 
ناصرخسرو. 
گل‌سرخ نوکفته بر بار گویی 
برون کرده حوری سر از سبز چادر, 
ناصرخسرو. 
تسبیح میکنندش پیوسته 
در زیر اين کبود و تتک چادر. ناصرخسرو. 
هرکسی را زیر این چادر درون 
خاطر جویا به راهی دیگر است. 
ناصرخسرو. 
زير این چادر نگه کن کز نبات 
لشکری بسیارخوار و پیمر است. 
ناصرخسرو. 
مسب چون بود پس هر کسی را: 
که وهمش گرد او گردد چو چادر. 
ناصرخسرو. 
زیر سخن است هقل ینهن ۰ 
عقل است عروس و قول چادر. ناصرخسرو. 
یکی چادری جوی پهن و دراز 
بیاویز چادر ز بالای گاز. آزرقی. 
بر چادر کوه گازرآسا 
از داغ سیه نشان برافکند. خاقانی. 


گفتم چادر ز روی بازنگیری؟ 

بکر نیی, شرم داشتن چه مجال است؟ 
چادر بر سر کشید تا بن دامن 

یعی بکرم من اين چه لاف محال است؟ 


1 - ۰ 


۲ چادر آپ. 


از پس بکران غیب چادر فکرت 
پفکن خاقانیا که بر تو حلال است. 
صبح را تقدیر او از شیر چادر میدهد 
شام را تقدیر او از قیر معجر میکند 
شهاب زرگر (از لباب الالباب ج ۲ ص ۴و ۵ا. 
زير چادر مرد رسوا و عیان 


خاقانی. 


سخت پیدا چون شتر بر نردبان.. مولوی. 
رفت جوحی چادر و روبند ساخت 
در میان آن زنان شد ناشتاخت. . مولوی. 
این غول روی‌بسته کوته نظر فریب 


دل میبرد بغالیه اندوده چادری. 

سعدی ( کلیات چ مصفا ص 0۷۴۱. 
بس قامت خوش که زیر چادر باشد 
چون باز کنی مادر مادر باشد. 

سعدی ( گلستان). 

چاذر آلب. [د/در ](تسرکیب اضافی, | 
مرکب) آبشار. (آنندراج) _ 
چاذر احساث. [د /ذر |] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب)" کنایه از عناصر اربعه (آب و باد و 
خاک و آتش) است. (ناظم‌الاطباء). 
چاذر احرام. [د /ذر!] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) کنایه است از برف, (آتدراج) 


از پشت کوه چادر احرام برکشد 

بر کتف ابر چادر ترسا پر افکند. خاقانی. 
که ز آتش ساز چون بر فرق کوه 

چادر احرامیان پوشیده‌اند. خاقانی. 


چادر اژ۵‌ها. (: /٩ر‏ ] (ترکیب اضافی. 
[ مرکب)" کنایه است از عناصر اربعه. (ناظم 
الاطباء) 
چادر افراختن. (: /4ت] (مص 
مرکب) چادر زدن. چادر افراشتن. خیمه زدن. 
خیمه پا کردن و رجوع به خیمه افراختن 
شود. 
چادر بسر. (: /۵ ب س] (| مرکب) کتایه 
است از زن. لچک بسر, 
چادر به یک شاخ افکندن. (د/ذب 
ي اک د] (مص مرکب) به یک سو زدن چادر 
رعنائی و خودنمائی را. دور کردن چادر. 
(انندراج), رجوع به یک شاخ شود؛ 
کشیده برقع از رخساره گتاخ 
فکنده چادر از شوخی به یک شاخ, 

اشرف (از آنندراج). 
بر نخل هر شکوفه در اين باغ لیلی است 
کزخیرگی فکنده بیک شاخ چادرش. 

صائب (از آنتدراج). 
چادر پوشیدن. [د /53] (مص مرکب) 
چادر بسر افکندن. چادر بسر کردن. پوشیدن 
زن صورت و اندام جود را در زیر چادر: 
اعتطاب؛ چادر پوشیدن, (منتهی الارب). 
چادر پیچه. [ْ 51ج /ج)(مسرکب! 
چادر, حجاب زنان و پیچه, نقاب آنان. پیچه. 


رجوع به پیچه شود. 


چاذز پیه. [ذ /5] (|مرکب) " پیه رقیقی 
است چون پرده‌ای که شکمبه و امعاء دقیق یا 
معده و امعاء را پوشیده است و آن از فم معده 
آغاز کند و یه معاء قولون منتهی گردد و آن 
چون آستر صفاق و ابر؛ معده است. (بحر 
الجواهر). ثرب؛ پیه تنک بالای شکنبه و 
روده. (منتهی الارب). خلم؛ پیه روده‌های 
گوسیند. (منتهی الارب). عثل؛ چادر پیه 
بالای روده و شکنبرٌ گوسیند. (منتهی الارب). 
هورب؛ پیه تتک بالای شکنبه وروده. (منتهی 
الارب). 
چادر ترسا. (د /ذ رت ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) وطا و جامه‌ای باشد زرد و کبود و 
درهم بافته. (برهان). صاحب آتدراج نویسد: 
«ملاسروری گوید چادر ترساء وطای زرد و 
کبود+ 
از پشت کوه چادر احرام برکشد 
بر کف ابر چادر ترسا پرانکند. 
خاقانی. 
|اکایه از شفق و روشنایی آفتاب. (برهان). 
کنایه از سپیدی صبح و شفق آفتاب, 
(آندراجا: 
صبح که رهبان اين کبود کلب ا 
بررسرگیتی کشید چادر ترسا. . _ 
وصال (از انندراج). 
چادرتکانیدن. [د /دت د](مص مرکب) 
خیمه بربا کردن. از اهل زبان بتحقیق پیوسته. 
(آنندراج). رجوع به چادر تکیدن شود. 
چادرتکیدن. (د /دت د] (مص مرکب) 
خیمه برپا کردن. از اهل زبان بتحقیق پیوسته. 
(انندراج). چادر تکانیدن. 
چادر چاخچور. [: /5] (سرکب) 
رجوع به چادر چافچور شود. 
چاذدر چاقچور. [د /5] (!مرکب) جامه 
زنان آنگاه که از خانه بیرون میرفتند مرکب از 
شلواری فراخ و دوپاچه بهم پیوسته که از کمر 
تا نوک انگشتان پای را می‌پوشید (چاقچور) 
و چادری چون عبایی فراخ که از فرق سر تا 
پای ایشان میرسید. 
چادر چاقجو رکردن. [د / ذ ک د] 
(مص مرکب) ملیس به چادر و چاقچور شدن. 
چادر و چاقچور پوشیدن. |اکنایه از آساده 
شدن زن برای خارج شدن از خانه. 
چادر چاقچوری. زد /5] (ص نسبی) 
زنی که چادر و چاقچور پوشیده است. 
||کنایه است از جنی زن. 
چادرچب. [د /دچ] ([ مرکب) چادرشب. 
رجوع به چادرشب شود. 
چادر چرخی. (: /در ج](امرکب) 
چادرنماز. نوعی چادر مخصوص که زنان در 
خانه بر سر کنند. رجوع به چادرنماز شود. 
چادرچه. (د/دج /ج] (!مرکب) در گناباد 


چادرسوز. 


خراسان, چادرنماز. روسری. 
چادر خانه. [: / در نْ /ن] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) چادری که زنان در خانه بر 
سرکنند. 
چادر خط دار. [د ۳ (تسسرکیب 
وصفی, | مرکب) چادر شطرنجی. چادر 
چارخانه. چادر راءراه. چادر سخطط: 
وْصَف چادر خط‌دار مربع, (منتهی الارب). 
چادر خواب. زد در خوا/خا]( 
مرکب) پرده و حجاب خواب. (ناظم الاطباء). 
چادردران کردن. ([:/3دک ذ] (مص 
مرکب) زنی بانوی مهمان را از مراجعت به 
خانه خود سخت مانع شدن از راه دوستی و 
مهر و محبت. 
چادردرانی. [د /5:] (حاص مرکب) 
ممانعت لجوجانة زن بانوی مهمان را از 
بازگشت بخانهُ خود. 
چادردوز. [د / 3] (نف مرکب) خیمه‌دوز, 
کسی که شفل ری دوختن انواع چادر و خیمه 
باشد. خیام. 
چادردوزی. زد /:] (حامص مرکب) 
خیمه‌دوزی. دوختن انواع خیمه و چادر. 
خیام. 
چادر رختخواب. (: /در رت خوا/ 
خا] (ترکیب اضافی, [ مرکب) کرباسی که 
رخ تخواب در آن پسیچند. (انندراج), 
چادرشب, رجوع به چادرشب شود. 
چاذر زدن. [د /درّد] (مسص مرکب) 
خیمه زدن. چادر برپا کردن. خیمه افراشتن, 
چادر سبز. [د / در س] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نوعی چادر. چادری برنگ سبز: 
طاق.... چادر سبز. (سنتهی الارب). ||کناید 
است از حجاپ شب 

صبح صادق پس کاذب چه کند بر تن دهر 
چادر سبز درد تا زن رسوا بینند. 

ٍ خاقانی. 

چادر سر. [د / در س ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) چادری که زنان بر سر افکنند. 
چاذر سرکردن. [د / دس ک ذ] (مسص 
مرکب) چادر برسر افکندن. چادر برس 
کردن. چادرپوشیدن. 
چادرسوز. زد /5] (نف مرکب) پرده‌سوز. 


۱ -اين لغت بدین صورت و به اين معنی جز 
در فرهنگ ناظم الاطباء جای دیگر نیامده و 
ظاهرا مصحف «چار اجاده است. رجوع به 
«چاراجاد» شرد. 
۲ -اين لغت نیز بدین صورت صحبح نیست و 
جز در فرهنگ ناظم الاطباء جای دیگر دیده 
نشد و صحیح آن «چار اژدها» است که بدین 
معتی در فرهنگ‌های معتبر نقل شده است. 
رجرع به «چار اژدهاه شود. 

۰ماونعع و۲0 .صممامنمع - 3 


جادرسیاه. 


آنکه پرد؛ تقاشی را بسوزد:! 
چو نقش حیله بر چادر نشانی 
بدان نقاش چادرسوز مانی. نظامی. 
چادرسیاه. [د/3] ( سرکب) روپوش 
سیاه. حجاب سیاه: طْلّس؛ چادر سیاه. (منتهی 
الارب). || خیم سیاه رنگ. سیاه‌چادر. چادر 
بلوچی. (تربت حیدری خراسان). خان سیاه. 
(تربت حیدری). 
چاد‌زشب. [ذ / دش ] (! مرکب) جامه‌ای 
که‌در آن رختخواب و بستر پیچند. (ناظم 
الاطباء). چادر رختخواب؛ چارشب. 
چارچب: 
راحت میخوارگان از پرتو ماهست و بس 
بسته در چادرشب مهتاب رختخواب راء 
تأثیر (از آتدراج). 
چادذر عبایی. (د/ذرٍ ع] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) در تربت حیدری, چادر عبائی. 
چادری که از پارچة ابریشمی سیاه رنگ بر 
سر‌کند. 
چادرفگندی. [ / ۵ ف گ ] (| مرکب) 
قسمی از خیمه. (ناظم الاطبام). 
چادرقلندری. [د /ذر ق [] (تریب 
وصفی, | مرکب) نوعی از خیمه, (آنندراج). 
نوعی از خیم یک دیرکی شبیه به کلاه 
قلندران, (ناظم الاطبای. 
چاد رکافوری. [د /ذر ] (تریب وصفی. 
| مرکب) کنایه از سفیدی صبح صادق باشد. 
(برهان). کنایه از سپیدی صبح و روشنایی 
آفتاب. (آندراج). 
چاد رکبود. [د /د رک ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از اسمان. (انندراج). چادر 
نیلگون. 
چاد رکحلی. [د /۰ر ک] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از آسمان. (برهان) 
(آتندراج). ||کنایه از شب. (برهان) (آنندراج). 
چاد رگرفته. (د / در ت /ت] (نمف 
مرکب) آنکه چادر پوشیده باشد. (آنندراج): 
باغ از شکوفه لیلی چادرگرفته‌ای است 
از لاله کوه عاشق در خون طبیده‌ای است. 
1 صائب (از آتدراج). 
||پرده‌دار و تهفته. (ناظم الاطباء). 
چاد رگلریز. [: /ذر گ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) آسمان پا ستارگان. (آتدراج). 
چادر لاحورد. [د /در وٌ] ات رکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از اسمان است. 


(برهان): 

چوروشن شد آن چادر لاجورد 

جهان شد بکردار یاقوت زرد. ‏ فردوسی. 
چو پنهان شدی چادر لاجورد 

شدی کوه مانند یاقوت زرد. فردوسی. 


||سبزه‌زار و مرغزار را نیز گویند. (برهان). 
رجوع به «چادر لاجوردی» شود. 


چادر لاحوردی. [د /د ر ] اترکیب 
وصفی, | مررکب) کنایه از اسمان. (انندراج). 
|اکنایه از شب. (آن‌ندراج). |اکنایه از 
سبزه‌زار. (آنندراج): |[کتایه از چار عناصر. 
(انجمن آرا). ||کنایه از چار ستارة نعشی که 
گردقطب باشند. (انجمن آرا) رجوع به 
«چادر لاجورد» شود. 
چادرنسین. [د /ذن] انسف مرکب) 
صحرانشین. بادیه‌نئین. اهل وّبرّ. و بری. 
بُدّوی. مقابل شهرنشین و دهء‌نشین,. مقابل تخته 
قاپو. |[کنایه از طوایف و قبایلی که زندگی 
ایلی دارند و همه قصول سال را در بیابان و 
زير چادر بسر میبرند و غالبا بکار گله‌داری و 
گوسفندچرانی مشفولند و در طلب آیشخور 
اغنام ۳ احشام خود از نقطه‌ای بنقطه‌ای 
میروند و یبلاق قشلاق میکنند. 
چادرنشینی. [د /د ن ] (حامص مرکب) 
صحرانشیی. بادیه‌نشینی. بداوت. زندگی 


. ایلیاتی. 


چادرنماز. (د /دن] ([ مرکب) پوشش عبا 
مانند بدون آستین که سیاه رنگ نباشد وزنان 
بر سر افکنند به هنگام نماز خواندن و جز آن. 
جامه‌ای که از سر تا پا همة بدن را فرا گیردو 
زنان در خانه در وقت نماز آن را به سر کشند. 
(ناظم الاطبم). 
چادرنمازی. (: /ذن] (ص نس بی) 
موب به چادر نماز. زنی که چادرنماز بسر 
گذارد. زن که چادرنماز حجاب اوست. 
پارچهٌ چادرنمازی. پارچه‌ای مناسب برای 
چادرنماز. 
چاذر نیلی. (د /ذر](ترکیب وصفی, [ 
مرکب) چادر نیلگون. چادر کحلی. ||کنایه 
است از آسمان. 
جادروا. [د] () به لفت مردم اصفهان: صبر 
زرد (ناظم الاطباء). 
چادر یزدی. [د /ذر یَ] ات رکیب 
وصفی, | مسرکب) نوعی از چادر سپید 
مخصوص زنان یزد که در وقت بیرون آمدن 
از خانه بر کشند. (آتدراج). حجاب سفیدی 
مخصوص زنان یزد و کرمان که در وقت 
بسیرون شدن از خائه بر کشند. (ناظم 
الاطباء). ||نوعی از قماش خوب و لطیف که 
در یزد بافند. (آنندراج)؛ 
همقد شجرش بنخل کوفه 
در چادر یزدی از شکوفه. 
تأمر (از آنتدراج). 
چادر یک لخت. [د /ذر ي [] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) چادر یک شقه..چادر یک 
تخته. ملاءة. (منتهی الارب). ریط. (سنتهی 
الارب). 
چاده. [د] ((ج) دهی از دهستان پسکوه 
بخش قاین شهرستان بیرجند. واقع در 


۹۶۳ 


۳هزارگزی جنوب باختری قاین. دامند. 
معتدل, ۵۷ تن سکنه. شیعه, فارسی. آب آن از 
قتات. محصول آنجا غلات, زعفران, تریا ک. 
شغل اهالی زراعت و مالداری راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
چار. (() کوره‌ای که در آن آنجنز پزند. (از 
مهذب الاسماء). داشی را گویند که در آن 
خشت و آهک و کاسه و کوزه و امخال آن 
پزند. (برهان). 
چار. (عدد. ص, () مخفف «چهار» که به 
عربی «اربعة» گویند. (برهان). رجوع بنه 
«چهار» شود؛ 


چار. 


دقیقی چار خصلت بر گز یده‌ست 

به گیتی در ز خوبی‌ها و زشتی, دقیقی. 

جهان را بخشید بر چار بهر 

یکایک همه نامزد کرد شهر. فردوسی. 

چنین گفت روشندل پارسی ۱ 

که‌بگذشت سال از برش چارسی. فردوسی, 

خدنگی گزین کرد پیکان چو آب: 

نهاده بر او چار پر عقاب. فردوسی, 

همان باژ کشور که بد چاربار 

ز دینار رومی هزاران هزار. فردوسی, 

همی داشت خود در دل این شهریار 

چنین تا برآمد بر این روز چار. . فردوسی. 

به گرد جهان چار سالار من 

که‌هستند بر جان نگهدار من. .. فردوسی. 

هميشه به پیش سبهدار پیل 

طلایه پرا کنده‌بر چار میل. فردوسی, 

رود تا خانگی مخ چار 

پرستنده آرد بر شهریار. فردوسی, 

بیرید هر چارانگشت خویش 

بریده همی داشت در مشت خویش, 
فردوسی, 

کمان را بمالید جنگی به چنگ 

بزدیر کمر چار تیر خدنگ, فردوسی, 

کنيزک بدش چار چون افتاب 

کسی روی ایشان ندیده بخواب. فردوسی. 


از آن آهن لعلگون تیغ چار 
هم از روهنی و بلا لک هزار. 
اسدی ( گرشاسبنامه ص ۲۰۰). 
هر چار چار حد بنای پبری 
هر چار چار عنصر ارواح اولیا, 


خاقانی. 
اگرشد چار مولای عزیزت 
بشارت میدهم بر چار چيزت. نظامی, 
چارکس را داد مردی یک درم 
هر یکی افتاده از شهری بهم. مولوی. 
گویندچاره‌اش به زر و سیم و صبر کن 


۱-بیتی که از نظامی به عنوان شاهد چادرسوز 
آمده متضمن داستانی است در کلیله و دمته و 


تمثیلی است. 


۴ چار. 


بیچاره را نمیدهد این هر سه چار دست. 
سلمان. 
چار. () چاره. گزیر. علاج. بد... مخفف 
چاره. (برهان). رجوع به «چاره» شود؛ 
ز دشمن به دینار و یا زیهار 
برستن توان و آز رائیست چار. 
ابوشکور بلخی. 
چه چار است و این کار را راه چیست؟ 
که‌برکرد و نا کردباید گریست. 
خردمند از خرد جوید همه چار 
بدست چاره بگذارد همه کار. : 
فخرالاین اسعد (ویس و رامین). 
دوان آید ز هامون سوی دیوار 
به آوردنش آنگاهی کنم چار, 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
بلیل دستان‌سرا" چاره همی جوید ز من 
چاره زان جوید که او را جست باید نیز چار. 


فردوسی. 


؟ (از لغت فرس اسدی). 
همی ندانم چار؛ فراق وین نه عجب 


كه‌هيچ عاقل, خودکرده را نداند چار. 
قطران. 
چو من از پس دین دویدم بباید 
دویدن پس من به ناچار و چارش. 
ناصرخسرو. 
از این بند و زندان بناچار و چار 
همان کش درآورد بیرون برد. . ناصرخرو: 
| گربازگردی ز راه ستور 
شود بید تو عود ناچار و چار. ناصرخسرو. 
تیزخشمی زودخشنودی قناعت‌پیشه‌ای 
داروی هر دردمندی چار هر بیچاره‌ای, 
سوزنی, 


دست برآور ز میان چارجوی 

وین غم دل را دل غمخوار جوی. نظامی, 
چار. () به زبان علمی اهل هند به سعلی 
جاسوس باشد. (برهان), مأخوذ از 
نان‌کریت «چاره» ۲. 

چار. ()(ص) سزاوار و لایق. (ناظمالاطباء)؛ 

چار. (6((خ) تزار. تیسار. تزا ر۳: چار روسیه 
(پادشاه روس). 

چارآخر. [خْ ۱۱ مسرکب) کناید از چهار 
عنصر است که خا ک‌و باد و آب و اتش باشد. 
(برهان) (آنندراج). ||(خ) چهار ستاره از 
بات العش باشد که آنها را نعش خوانند, 
(برهان) (آتندراج). چهارستارة دپ اکبر. 
(ناظم الاطباء), 

چارآخشیج. ([ مرکپ) چارعنصر (آب و 
بادو خاک و آتش). اربم عناصر است و 
آخشیج بمعتی یک عنصر آید. (آنندراج), 
عناصر اربعه. (ناظم الاطباء) 

چارآس. ( مرکب) چهار تک‌خال. چهار 
ورق قمار در بازی «آس» که بر هر یک شکل 
خال نقش شده باشد. چهار ورق برنده در 


بازی «آس» که بر چهار شاه و چهار بی‌بی و 
چهار سرباز و چهار لکات مقدم است. 
چار شاهش به چار آس خوردن؛ بقویتر از 
خودی مصادف شدن. بحیله و چاره‌ای رساتر 
از چار؛ خود دچار گشتن. رجوع به آس شود. 
چارآ سیاب. ((ج) از توابع کوهکیلویه است 
این بلوک طولش از لیراوی الی رودانة 
خرسان تخمینا چهل فرسخ و از بباشت تا 
جایزان بیست و شش فرسنگ میباشد. دو 
رودخانةٌ عظیم از کوه کوهکیلویه از طرف 
مغرب کردستان و از جانب مشرق خیرآباد و 
دو رودخانة کوچک یکی از ممسنی و دیگری 
از ماهورات که اهالی آنجا آن راکمبل مینامند 
ملحق به اين رودخانه میشود در این بلوک 
یازده حمام و پانزده مسجد میباشد. (مرآت 
ابلدان ج ۲ص ۳۰). 
چارآینه. اي ن /ن | (اسرکب) یکی از 
پوشش‌های جنگجویان قدیم. نوعی از 
اسلحه و اين عبارت از چهار پاره آهن پهن 
باشد که در زره بر سینه پیوند کنشد. (انندراج), 
نوعی از لباس جنگ که چهار تخت از آهمن 
ساخته و در مخمل گرفته گرد پشت و سینه 
کشند.(ناظم الاطباء: 
زبس میدان کین از حمله‌ات شد تنگ بر اعدا 
نگنجد عکس در آئینه چارآئینه‌داران راء 
واله هروی (از آندراج). 
آمادة جنگ است شب و روز بعاشق 
رایج (از آتدراج). 
چارات. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
جراحی بخش شادگان شهرستان خرمشهر 
۱ هزارگزی شمال خاوری شادگان و ۵ 
هزارگزی باختر راه اتومبیل‌رو اهواز به 
خلف‌آباد با ۱۰ تن سکنه. سا کنین از طايقة 
بنی‌خالد می‌باشند. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۴ 
چاران. ((ج) دهی جزء دهستان ارنگه 
بخش کرج شهرستان تهران ۲۷ هزارگزی 
شمال خاور کرج و ۸ هزارگزی خاوری راه 
شوب کرج بچالوس. کوهستانی و سردسیر با 
۸ستن سکنه. آب آن از چشعه ساره 
محصول آنجا غلات. باغات میوه, لننیات؛ 
شغل اهالی زراعت و گاوداری و کرباس‌بافی, 
راه آن ماشین‌رو است. مزرغة چسمن‌زار و 
مرتع پنج سار جزء این ده است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ ۱). 
چارابرو. [] اص مرکب) نوخط که پشت 
لب او بحد موی ابرو برآمده است. آنکه خط 
پشت لب او دمیده است. شاهدی که خط بر 
پشت لب دارد. کنایه از مسعشوق نوخط, 
(آنندراج). امردی که تازه بروت وی سبز شده 
باشد.(ناظ الاطباء: 


چاراسباب. 


عشق افزون می‌شود چون حسن میگردد زیاد 
تا تو چارابرو شدی چشمم ز شوقت گشت چار. 
غی (از آنندراج). 
بلاست عاشقی نوخطان چارابرو 
ز چارموجه دریا نجات ممکن نیست. 
صاثب (از آتدراج). 
رجوع به چارابرو شدن شود. |ایک قسم از 
قلندران که موهای ریش و بروت و اپرو را 
می‌تراشند. (ناظم الاطباء), 
چارابرو شدن. اش د] (مص مرکب) 
دمیدن موی بر پشت لب. رجوع به چار ابرو 
شود. 
چاراجساد. [1] ( مسرکب) چارعنصر, 
عناصر اربعه (آب و خاک‌و باد و آتش). 
چارادویه. [دْ ی ] (( سرکب)؟ چاردارو, 
مخلوطی از چند داروی مختلف (چهار یا 
بیشتر) که در اغذیه بکار میبرند. در تداول 
عوام به مخلوطی از میخک, جوز بویاء فلفل و 
دارچین با زنجبیل اطلاق میشود. 
چازارکان. [1] (| مس رکب) چهارعنصر. 
چارآخشیج. ارکان اربعه یعنی آب و خاک و 


" باد و آتش, رجوع به چهار ارکان شود؛ 


از این چارارکان که داری پنام 
پیین کاین هنرها جز او را کدام. 
گرد چارارکان او یین هفت طوق و شش جهت 
چارارکانش ز یاران چار اقران آمده, 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۷۲ 
ز چارارکان برگرد و پنج ارکان جوی 
که‌هست قائد اين پنج پنج نوبت لا. خاقانی, 
و هم این رکن چون مقوم روح 


اسدی, 


چار ارکان جسم را معیار, خاقانی. 
از آن منوج کاورا دور دادست 
به چارارکان کمربندی فتاده‌ست. ظامی, 


چاراژد‌ها. [1د /د) (( مرکب) چارنصر. 
چارارکان. چارآخشیج. عناصر اربعه باشد. 
(برهان). کنایه از عناصر اریعه باشد و آن را 
چاراستاد و چارآخر نیز گویند. (آنندرا اج): 

آن آدمی که زبد؛ ارکانش می‌نهند 

پیوسته در کشا کش این چار اژدهاست. 

۲ ظهیر فاریابی (از آنندراج). 

چاراسب. (۱) (| مرکب) ده چهاراسبی. 
(ناظم الاطباء). چاراسبه. 
چاراسیاب.(] (| مرکب) علل اربعه بعنی 
علت مادی و علت فاعلی و علت صوری و 
علت غائی. (آنندراج) (ناظم الاطباه). 
|| چهارقوه یعنی قوء جاذبه و ماسکه و هاضمه 
و دافعد. (ناظم الاطباء). || چهارعنصر. (ناظم 


۱-ن ل بلبل دستان زل.... 
.(نقل از حاشیة برهان چ معین) ۰۰0272 2 
.۰ - 3 
دبا دما - 4 


چاراسبه. 


الاطباء). 
چاراسبه. (آبِ /ب] (ص مرکب) با چهار 
اسپ: کال کة چاراسبه. کالسکه‌ای که چهار 
اسب آن را میکشند. ||کنایه است از بسرعت. 
بشتابی تمام. 
چاراستار. ا] ( مرکب) کنایه از چارعصر 
است. (یرهان) (آنندراج). 
چاراصل. [] (| مرکب) عناصر اربعه (آب و 
خاک وباد و آتش): 
یک دو شد از سه حرفش چاراصل و پنج شعبه 
شش روز و هفت اختر نه قصر و هشت منظر. 
خافانی. 
چارامین. [1] (اخ) خلفای اربعه. خلفای 
راشدین. رجوع بفرهنگ ضیاء شود. 
چاراو پماق. [ا] (اج) از بسلوکات ولایت 
هشترود دارای ۲۰۶ قسریه و ۴۰ فرسخ 
مساحت آن است. مرکز آن سریک حد 
شمالی بلوک هشترود شرقی محال اوچ تچه 
جنوبی ولایت افشار و غربی گرمرود مباشد. 
(جغرافیای سیاسی کیهان). 
چارایستی. (ص مرکب) مژلف آندراج در 
شرح این ترکیب گوید: «چارصدی. طغرا در 
مشابهات گوید: فقره و بهادران یاسمین با 
قصباتیان سه برگه بچارایستی شگفتگی 
رسیدند. از غوامض سخن» و چارصدی و 
چهارصدی را نیز شرح نکرده است, و در 
مأخذ دیگر یافته نشد. 
چاربازار. (( مرکب) بازارهای چهارگانة 
متقاطم 
چاربازار تهران؛ عبارت است از چهار 
بازار که یکی لبافی است و دیگری 
کرجی‌دوزی و سومی سراجی و چهارمی 
تعلچیگری و چاربازار مسطور متهی میشود 
بچارسویی که فاصلةٌ آن تا چهارسو بزرگ 
معروف طهران زیاده از صد قدم نیست. 
(مرآت البلدان ج ۴ص ۳۰). 
چاربازار قیصرية اصفهان؛ از اسواق معتبره 
اين شهر و از باهای شاه عباس اول و نادر 
بازاری است که به اين استحکام و خوبی و 
وسعت و ارتفاع ساخته شده باشد. (مرات 
البلدان 3 ۴ص ۲۰). 
چارباغ. (مرکب) باغهای چهارگانه در 
کار هم که با خیابانها از هم جدا شوند یا در 
پیرامون عمارتی باشند. ||دو رشته خیابان 
موازی یک‌دیگر که در دو طرف دارای 
درختکاری بوده و در وسط بوسیله یک رشته 
پیاده‌رو با گردشگاه از هم جدا باشند. 
|اکوشک و تصر. (ناظم الاطباء). از الحان 
مسوسیقی. آهنگ مخصوصی در یکی از 
دستگاههای موسیقی قدیم ایران. و رجوع به 
«آهنگ» در همین لفت‌نامه شود. 
چارباغ. ۰ ((ج) استم مزرعه‌ای است در 


دروازه دولت کاشان حوالی خیابان و از آب 
شاه مشروب میشود. (مرآت البلدان ج ۴ ص 
۳۵ 
چارباغ. ((خ) از مسلارع درب جوقای 
کاشان است. (مرات البلدان چ ۴ص ۳۵). 
چارباغ. ((خ) قسربه‌ای است از قسرای 
اردستان و مسافت و فاصله آن تا قصبة 
اردستان چهار فرسخ است. حاصل اين قریه 
جو و گندم و روناس میباشد. زراعت آن از 
آب قنات مثروب میشود و تقریبا بیست 
خانوار سکته دارد. (مرات البلدان ج ۴ 
ص ۴۱ 
چارباغ. ((خ) دهکسده‌ای است در سسر 
ولایت نیشابور. آب آن از چشمه و قنات. 
هوایش گرم سکنة آن بیست و دو خاتوار 
است. (مرآت البلدان ج ۴ ص ۴۱). 
چارباغ. (اخ) و در حضرت دهلی نام باغی 
بنا کرد نواب جملة الملک اغتمادالدوله بهادر 
دستور الاعظم هندوستان. (آنندراج), نام 
باغی در حوالی دهلی. (ناظم الاطباء): 
نسیم آسا به گرد سر بگردم چارباغش را 
بهر باغی که بنشیند دل من آشیان سازم. 
صاتب (از آتدراج). 
چارباغ. (اخ) قریه‌ای است از توابع بلوک 
درب قاضی شهر نیشابور در پنج فرسخی 
بلده در میان دره واقع, زراعت آن از آب 
رودخانه خوسفرود مشروب میشود. هوای 
این قریه در زسستان و تابستان معتدل سکنة 
آن از متفرقه و بومی چهار خانوار, (سرآت 
البلدان ۴ص ۲۲). 
چارباغ. ((خ) قریه‌ای است از قرای 
لواسان. (مرآت البلدان ج ۴ ص ۴۲). 
چارباغ. ((خ) قری‌ای است از قرای هسرات 
در هشت فرسخی این شهر واقع و مابین شمال 
و مشرق هرات میباشد. (مرات البلدان ج ۴ 
ص ۴۲). 
چارباغ ابراهیم سلطان. ۳ | س] 
((خ) از بناهای ابراهيم سلطان گورکانی است 
در حوالی بلخ در بیرون شهر, (مرآت البلدان 
ج ؟ص ۳۴ 
چارباغ اصفهان. [غ اف ) ((ج) در سئهً 
۶ .که شاه عباس اول قصد کرد 
پایتخت را از قزوین به اصفهان قرار دهد از 
دروازة باغ نقش جهان که موسوم به درب 
دولت کرده بود تا کنار زاینده‌رزد خیابانی 
احداث نمود و چارباغی در هر دو طرف 
خیابان طرح شد و قطعه‌ای در تاریخ بنای 
چارباغ ینظم درآورده‌اند که صورت آن از 
قررذیل است: 
عجب چارباغی است عشرت‌فزا 
گرش ثانی خلد گویند شاید. 
چو تاریخ آن دل طلب کرد گفتم 


چارباغ طهران. ‏ ۷۹۶۵ 


تهالش بکام دل شه برآید. 

مولف گوید اهل اصفهان الأن که چارباغ گویند 
مقصودشان همان خیابان است نه باغات 
حوالی و وضع خیابان چنان است که از اول 
الی آخر چهار ردیف چنار غرس شده و در 
اين زمان آن چنارها به درجه‌ای عظمت بهم 
رسانیده که مظرح انظار و معروف امصار 
است. در وسط آب نما و در طرفین سردرهای 
متعدد است متوازی که هر یک سر در باغی 
سر در حوضی و بعضی 
باغها هنوز مشسجر و برخی بی‌درخت یا 
کم‌درخت است و الان بجای اشجار زراعت 
میکنند در خیابان درختهای گل سرخ و غیره 
بسیار غرس کرده بودند که در این عصر 
معدودی از اين درخت‌ها دیده میشود وسط 


است و فیمابین هر دو 


اين چارباغ سر در مدرسة چارباغ است از 
بناهای سلاطین صفویه که از ابنیة بزرگ 
پسیار مستحکم و با صفأی ایران بلکه عالم 
محسوب میشود نهر آبی به عظمت رودخانه 
از وسط مدرسه میگذرد نزهت این چارباغ 
خاصه در فصل بهار بواسط کثرت گنل و 
ازهار و نفمات طیور و لطافت هوا و حسن 
موقع به درجه‌ای است که از حیز وصف بیرون 
است و یکی از شعرای اصفهان راست: 
شنیده‌ای که ارم روضه‌ای است بس خرم 

به چارباغ صفاهان شباهتی دارد. 

در فصل گردش و تفرج اغلب از روزها اهل 
اصفهان فوج فوج در این خیابان و مدرسةٌ 
مزبوره بتفرج میگذرانند. (مرآت‌البلدان ج ۴ 
ص ۳۰ نم باغی در صفاهان. (آنندراج) باغ 
سلطتی معروفی در اصفهان از بناهای شاه 
عباس اول. ناظم الاطبام). 

چارباغ امیر مزید ارغون. 11 م1 
(اخ) در ظاهر بلخ است. (مرات البلدان ج ۴ 
ص ۳۵). 

چار باغ امین آباد علیاء ۰غآدغ) ((خ) 
از بناهای عبداثه‌خان امین‌الدوله پسر مرحوم 
حاجی‌محمد حسینخان صدر اصفهانی است 
در اصفهان. ابتداء میشوه از پل خواجو و 
منتهی میشود به دروازة تخث فولاد. (مرآت 
البلدان ج ۴ص ۳۱). 

چارباغ طهران. [غ ط ] (اخ) امن چهار 
باغ در محلی بوده که حالا ارگ سلطنتی و 
عمارات دیوانی است و بعضی درختهای 
چنار کهن که الان در عمارات میارکات است 
دلیل است که سابقااینجا باغ و آبادی بوده و 
بنای چارباغ مسطور راشاه عباس ماضی 
نموده و چنارهای کهن که حالا به چنار 
عباسی معروف است یحتمل به حکم شاه 
عباس غرس شده باشد والا مورخین دانند که 
عیاس‌ین علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام به ايران 
نیامده یعتی از کرنلا به این طرف توجه 


۶ چارباغ طوقچی. 
نفرموده است. (مرآت البلدان ج ۱ص .)۵۱٩‏ 
چارباغ طوقچی. رغط ] (اخ) در بیرون 
درواز؛ طوقچی اصفهان خیابانی است 
معروف به چارباغ که نادراً درخت در این 
خیابان دیده ميشود در وسط خیابان حوضی 
است و در یکطرف خیابان محاذی این حوض 
سر در باغ معروف بیاغ قوشخانه است که از 
چند گاه قبل الی الاآن حکام دارال_طه 
اصفهان هر وقت از جانب سنی الجوانب 
اقدس همایون شاهنشاهی بخلعتی نایل و 
سرافراز میشوند آن خلعت راباتشریفات 
معموله در باغ قوشخانه زیب پیکر اعتبار 
خود میسازند در وسط باغ قوشخانه عمارتی 
عالی ساخته شده است. چارباغ طوقجی و 
باغ قوشخانه از بناهای شاه عباس ثانی 
است... (مرآت البلدان ج ۴ ص 4۲۱. 
چارباغ گروس. (غ گ ] ((خ) باغی است 
در سمت جنوب قصبه بیجار واقع و بواسطة 
خیابان‌های طویل عریض منقسم به چهار 
قسمت شده و بهمین جهت موسوم به این اسم 
شده... در وسط باغ عمارتی عالی بنا 
کرده‌اند... این عمارت و باغ را مرحوم 
لطفعلی‌خان حا کم گروس جد ششمی جناب 
حسنعلی‌خان وزیر فواید که در اواخر 
سلطّت شاه سلیمان و در تمام مدت پادشاهی 
شاه سلطان‌حسین صفوی حکومت گروس را 
داشته در سنهٌ هزاز و صد و چهار هجری با 
کرده‌است و چون در مداد زمان و انقلابات 
رو بخرابی نفاده بود مرحوم جشت جایگاه 
نایب الطنه عباس میرزا طاب اه ثراه هنگام 
عبور از گروس و اقامت دو روزه در بیجار و 
حوالی آن به محمد صادق‌خان مرحوم والد 
جناب حعلی‌خان که آن زمان حا کم آنجا 
بوده امر به تعمیر آن فرمودند و مبلغی هم از 
پرای مصارف و مخارج تعمیر آن به محمد 
صادقخان دادند و مرحوم مشارالیه با کمال 
سلیقه در مرمت و توسعة عمارت و باغ مزبور 
کوشیده ازاره‌های تالارها را مسرمر کرده و 
استاد محمد رضای حجار مشهور اصفهانی 
آنها را حجاری و منبت نموده و کتبه‌ای هم 
که‌اشعار بسیار خوب دارد بخط میرزارضای 
خوشنویس معروف در مرمرهای ازاره ترقیم 
یافته که شعر آخری ان که مادهُ تاریخ تععیر 
آنجاست و مطابق باستة ۱۲۴۴ ه.ق.میباشد 
این است: 

کلک هجران بهر تاریخش بزد جامی و گفت 
دایماً شاداپ باد از مقدمت این لالهزار. 

و ایهامی در اين شمر است و آن در لفظ «بزد 
جامی» انست یعنی معادل عدد جامی را متها 
کتندباقی مادة تاریخ است. (مرآت البلدان ج 
۴ص ۳۳ 
چارباغ مشهد. (عع ] (اخ) در شسهر 


مشهد مقدس است از بناهای اولاد امیر تیمور 
گوزکان و هميشه مسکن سلاطین و حکام و 
امرای بزرگ بوده در سنه ۸۶۱ .ق.صبح 
روز سه شنبه بیست و پنجم ربیع الثانی میرزا 
ابوالقاسم بابر گورکانی‌بن بایسنفرین میرزا 
شاهرخ در چارباغ مشهد وفات نمود... در 
سژٌ نهصد و چهل محمد حین میرزا پسر 
سلطان‌حسین میرزای بایقرای گورکان الشهیر 
بخاقان که بر پدر یاغی شده بود و فرارا بعراق 
و آذربایجان رفته بود جمعی از متجنده را با 
خود همراه ساخته بصب ظاهر بقصد دیدن 
پدر و استعفا از جرایم گذشته و در باطن 
بخیال تصرف مملکت و دفع پدر به مشهد 
مقدس رسید از طرف سلطان حسین میرزای 
بایقرا امیرمبارزالدین محمد ولی بیک و آمیر 
باباعلی با دو هزار سوار از هرات رسیده در 
چارباغ مشهد جنگ سختی در داده مسحمد 
بسین میرزا را فرارً و مقهوراً بسمت جرجان 
دوانیدند. در سال ۱۰۰٩‏ «.ق.که بمقتضای 
نذر شرعی, شاه عباس اول پیاده از اصفهان به 
مشهد مقدس رفت در چارباغ مشهد منزل 
نمود به این معنی که بعد از زیارت مرقد مطهر 
و چند شب و روز اعتکاف در زیر آن قبة 
گردون‌مطاف و تقدیم شرایط طاعت و عبادت 
به چارباغ مشهد که سرای شاهی بود منزل 
گزین‌شد. (مرآت البلدان ج ۴ ص ۳۴). و 
اکنون در مشهد از چهار باغ مذکور جز 
محله‌ای بدین نام آثاری باقی نمانده است. 
چارباغ میرزا شاهرخ. اغ ز) ((ع) ان 
چارباغ در بیرون شهر سمرقندر است بعد از 
فوت امیر تیمور گورکانی در اترار در شب 
چهارشبة هقدهم شعبان سنة هشتصد و هفت 
که‌اختلاف کلی فیمابین اولاد امیر تیمور پیدا 
شد عیال امیرتیمور سرای ملک خانم و تومان 
آغا با سایر خواتین و شاه‌زادگان صفار برای 
تعزیه و فاتحة مضجع آمیر تیمور به سمرقند 
آمدند ارغون شاه و خواجه یوسف آنها را 
بسمرقند راه نداده چندی در بیرون شهر در 
چارباغ میرزا شاهرخ سا کن و متوقف بودند و 
تا ورود امیرزاده خلیل سلطان که شانزدهم 
ماه رمضان همانسال باشد ایشان همانطور در 
بیرون شهر در چارباغ مزبور بسر سیبردند. 
(مرآت الیلدان ج ۴ص ۳۴). 
چارباغ هرات. اغ ۶( این جاربغ 
غالبا منزلگاه سلاطین بوده. (مرآت البلدان ج 
۴ص ۳۵ 
چاربالش. [ل] (امرکب) مند و وساده‌ای 
که پادشاهان و صدور و ا کابرپر آن نشینند و 
بر آن تکیه کند. (ناظم الاطباء). مندی را 
گویندکه پادشاهان و صدور و ا کابربرآن 
نشیند. (برهان). سند ملوک و اکایراز این 
جهت که ظاهراً سابق تکية کلانی که حالا یر 


3 
چاربالشت. 
پشت میدارند مرسوم نبود بلکه رسم آن بود 
که‌دو تکیه بر یمین و بار. میگذاشتد یا آنکه 


یکی بر پشت و یکی پیش سینه وادو بر یمین 
ویسار. پس صتقیقت چاربالش همان 
چارنکیه باشد که به مجاز معنی مند مذکور 
شهرت گرفته. (آندراج)؛ 


از گوشة چاربالش تو 
اقبال بسالیان نجنبد. خاقانی. 
به تیر ناوکی از شست آه یاوگیان | 
که‌چاربالش سلطان درد بیک پرتاب. 
خاقانی. 

چار دیوار عزلتی که تراست 
بهتر از چاربالش جم دان. خافانی, 
نهم چاربالش در ایوان عزلت 
زنم چند نوبت چومیر مطاعی. ‏ خافانی. 
بهر آ ین چاربالش اوست 
هر پری کاین کبوتر افشاندست. خاقانی. 
چاربالش نهاده چون جمشید 
پنج نوبت رسانده بر خورشید. 

نظامی (هفت پیکر). 


گفت از اول که پنج نوبت شاه 
باد بالای چاربالش ماه. نظامی (هفت پیکر). 
سر آنگاه نی لش نهیم 
کزین‌کنید چاربالش رهیم. 
نظامی (شرفنامه). 
گرنیازت را پذیرد شمس تبریزی به لطف 
بعد از این بر عرش نه تو چاربالش بر نیاز. 
مولوی. 
چشم و چراغ جمع رسل هادی سبل 
سلطان چاربالش ایوان اصفیا, 
(منسوب به حافظ). 
عصمت به چاربالش غفلت چه خفته‌ای 
آهنگ راه کن که رفیقان روان شدند. 
عصمت بخاری, 
||کنایه از دنیا باشد. (برهان). کنایه از دنیاست 
به اعتبار چهار گنبد. (آتدراج): 
چو در چاربالش ندیدم درنگ 
نشتم در این چاردیوار تنگ. نظامی. 
||ک‌اید از عناصر اربعه. (برهان). و رجوع به 
چاربالشت و چهاربالش شود. 
چاربالش ارکان. [لٍ ش [] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) طبایع آربعه. (آنندراج): 
واثق مشو بعمر که در خواب غفلت است 
آن کس که چاربالش ارکانش متکاست. 
ظهیر فاریایی (از آتندراج). 
||حرارت و برودت و رطوبت و یبوست. 
(ناظم الاطبای). 
چاربالشت. [ل] (|مرکب) سند سلاطین. 
(ررهان) (آتدراج). ||دنیا. (یرهان) (آتندراج). 
||عسناصر اربعه. (برهان), و رجوع به 


۱-نل: تاوکیان. 


چاربالش‌نشین. 

چاربالش و چهاربالش و چهار بالشت شود. 
چاربالش نشین. ال نٍ] انف مرکب) 
مسندنشین. تخت‌نشین. کی که بر مسند یا 
تخت نشیند یا تکیه زند؛ 

چاربالش نشین عزلت را 

پنج نوبت زن دو عالم دان. خاقانی. 
چاربالش نه. ال ن؛] (نف سرکب) آن که 
چاربالش نهد؛ 

پنج نوبت زن شریعت پاک 

چاربالش نه ولایت خاک. 

نظامی (هفت پیکر). 

رجوع به چاربالش شود 
چاربامکت. [] ([ مرکب) رجوع به چهار 
بامک شود. 
چاربانگی. (س مرکب) زر.جالاک (ناظم 
الاطباء). | محسوس. (ناظم الاطبام, 
چاربر. زب ] (ص مرکب) صربع. ذواربعة 
اضلاع. چارضلعی, (فرهنگستان). 
چاربرج. [ب] (خ) اسم عمارت حکومتی 
بندر بوشهر و آن عمارتی است که در چهار 
ضلع آن چهار برج ساخته و بهمین مناسبت به 
این اسم موسوم گردیده است. شیخ نصرخان 
از طایفة ال مذکور که سمت مصاهرت مرحوم 
حسنملی میرزای فرمانفرما ولد خاقان 
خلدآشیان فتحملی شاه طاب ثراه را داشته و 
هنوز از خانواد؛ او در پندر بوشهر هستند این 
عمارت را در عهد خاقان سغفور مبرور بنا 
تموده است و بعد خرایی بهمرسانیده در عهد 
اصرالدین شاه سنگ بستی در کنار مرداب 
که‌غاوی مینامند ساخته شده و مخارج 
بسیاری کرده‌اند و دهنة چاربرج گردیده. در 
زمان حکومت مرحوم موّیدالدوله طهماسب 
میرزا ولد سرحسوم محمد علی میرزا 
بالاخانه‌ای رو به غاوی و دوبری شهر بنا 
نموده‌اند که در حقیقت یک ضلع یعنی یک 
برج از این چهار برج محوب میشود و 
تقریبا منزل شخصی حا کم بندر بوشهر همان 
بالا خانه است: در تاریخ فارس تألیف میرزا 
جعفرخان خورموجی در ذ کر بندر بوشهر 
مسطور است. « که در اواضر دولت نادری 
شیخ ناصرخان ابومهیری که از اعراب نجد و 
در جهازات نادرشاهی ناخدایی با اعتبار بود 
شهر را بانی و صاحب اختیار آمد چون سه 
سمت بحر و یک طرف متصل براست سمت 
خشکی را حصنی حصین و بروجی رصین 
برافراشت» ممکن است بنای چاربرج را نیز 
همین شیخ ناصرخان کرده باشد. (مرآت 
البلدان ج .٩‏ 
چاربرج. [بْ ] ((خ) قلمه‌ای است در دهنة 
کوه صغلوک, سکتة آن از ایل ویران‌لو و 
رعیت شادلو میباشند که در جمع بجنورد 
مالیات و خانواری خود را میدهند... اين قلعه 


از قلاع قدیمه و سکنة آن از طائفه اکراد 
مباشد. (مرآت البلدان ج ۱). 
چاربرج. (بْ] ((ج) در بلوک ساتلمش 
مراغه دو قریه میباشد که هر دو به چاربرج 
موسوم است این دو قریه وصل بیکدیگرند و 
اراضی آنها از آب جفتو مشروب ميشود. هر 
قریه چهل ینجاه خانوار دارد. (مرآت البلدان 
ج. 
چاربرج. [بْ] ((خ) سم قریه‌ای است از 
طس که قدیم اللسق و بلاسکته میباشد. 
(مرآت البلدان ج ۱). 
چاربرج. [بْ] ((خ) اسم قریه‌ای است داقع 
در بلوک خشت و کمارج و این بلوک در 
مقرب شیراز بساقت بیست و هفت فرسخ 
اهلش سلاح‌ورز, حاصلش له و خرما و 
پبه و تبا کوو مرکبات. شکار جلگه آن 
خوک زدراج آبش از چشمه و رودخانه. قریة 
خشت تقریبا هشتصد خانوار سکنه دارد و 
ساير قرای اين بلوک را از بیست خانه الی 
دویست خانه است. (مرآت البلدان ج۱). 
چاربرج. [بْ] ((ج) دو قسلعه مسیباشد در 
بجنورد که از در چشمه مشروب میگردد و 
زراعت اين دو قلعه دیم و از حیثیت هوا 
بیلاق و سکن آن پنجاه خانوار است. (مرات 
لبلدان ج 4۱. 
چاربرج. [بْ] (اخ) از قرای حومهُ شهر 
مشهد مقدس و در سمت راست جاد؛ چناران 
است. (مرآت البلدان ج ۱). 
چاربرج. (بْ ] (اخ) قسریه‌ای است در 
چهارفرسخی شهر مشهد مقدس از میان 
ولایت حول و وش شهر. سکنة آن 
بیست‌وچهار خانوار و از ال تیموری. مدار 
شرب زراعتش بر آب قنات میباشد. (مرات 
ابلدان ج ۱). 
چاربرج. [بْ] (اخ) قریه‌ای است از 
شبانکارة دشتستان و کلية بلوکی که این قریه 
جزء آن است گرمنیر و در مغرب شیراز 
بمسافت سی و هشت فرسخ واقع و حاصل 
این بلوک غله و خرما, شکار صحرایش آهو 
و قلیلی دراج. ابش از باران ابادی 
دهکده‌هایش خیلی بتفاوت چنانکه دهکده 
دارد که دارای دویست خانوار است تا ده 
خانوار. (مرآت البلدان ج۱). 
چاربرج. [بٌ] (اخ) قریه‌ای است در ناحیهً 
حیاط داود و دئتتان دو فرسنگی بیشتر 
میانة صمال و شسرق بندر ریگ است. 
(قارسنامه). 
چاربرج آیاد. (بْ) ((خ) از توات قدیمة 
قم بوده و حالا خراب است. (مسرات السلدان 
8 
چاربرد. [ب] ((خ) نام شهری است که 
چاربردی" شارح شافیه موب بدان است 


کذاسمع من الاوستاد العلامه شیخ محمد 
خضر شیرازی, (آندراج). جاربرد. رجوع به 
جاربرد شود. 
چازبردی. ابَ] (ص نبی) موب به 
چاربرد. رجوع به جاربردی شود. ||(|خ) نام 
شارح کتاب شافیه در علم صرف. (ناظم 
الاطباء). 
چاربوگت. رب ] (مرکب) نام گلی است. 
(آندراج). الا کوهی. (آنتدراج), 
چاربرگت. زب (( مرکب) چاربرگ مختلف 
در بازی آس. چهار ورق مختلف بازی, (تک 
خال و شاه و بی‌بی و سرباز). 
چاربرگه. [بگ /گ] ((مرکب) نام گیاهی 
است. (آنندراج). 
چاربرگی. [بَ] (ص نسبی مرکب) 
اصطلاح قمار. آتکه در بازی آس چهار برگ 
مختلف در دست دارد. 
چاربری. [ب] ((خ) ضاخه‌ای از ایبل 
بختیاری منسوب به طایفة «استرکی» که 
شعبه‌ای از هفت لگ بختیاری است. 
(جفرافی سیاسی کیهان), 
چاربسیط. (ب ) (( مرکب) ظاهرابمنی 
چارعنصر است. (آنندراج). 
چاربلاغ. [بٍ ] ((خ) صسسنیم‌الدوله آرد: 
قریه‌ای است از محال ایچرود زنجان سلکی 
جناب عمیدالملک هوایش بیلاق زراعت آن 
هم دیمی و هم آبی, یک رشته قنات دارد که 
خراب است و چهار چشمه که زراعت و 
صیفی این قریه را مشروب میسازد. سکنة آن 
پانزده خانوار است. (مرآت البلدان چ 0۱. 
چاربند. [بٍّ] (! مرکب) کنایه از دنیا و عالم 
باشد. (برهان) (آنندراج). |اکنایه از عناصر 
اربعه میباشد. (انندراج)* 

برون جت از اين گنبد چاربند 

فرس راند بر هفت چرخ بلند. نظامی. 
||چهار منصل که دو دست و دو پای را به تن 
پیوندد. مفصل دو دست و دو پا که به تنه 
پیوندند. پیوند گاه چهارگانژ تنه به دو دست و 
دو پاء مجموع مفاصل دو دست و دو پاکه به 
تنه پیوندند. مفصل دو پای از طرف زیرین و 
مفصل دو دست هم از بالا. مجموع پیوندگاه 
دو پاو دو دست به تن. چارپیوند گاه دو دست 
و دو پابه تنه. |اریسمان یا طنایی که سوار کار 
.را بر اسب ببندند. چاربندی؛ 

به جوی زر نیازمندی چند 

هفت قفلی و چاربندی چند. 

تظامی (هفت پیکر), 

به کزین رهزنان کناره کنی 

بر خود این چاربند پاره کنی. 

نظامی (هفت پیکر). 


۱-صحیح جاربردی است. 


||میان کمر. (ناظم الاطباء). 

- چاربند قایم. در ورزش؛ فرمانی است که 
استاد ورزش به ورزش‌کنندگان دهد. 
چاربندی. [بِ] ([مرکب) رینسمان یا 
طنابی که طفل توآموز را که میخواهد سوار 
کاری بیاموزد بدان وسیله به اسب می‌بندند؛ 
دو دری شد چو کوی طراران 
چاربندی چو بد عیاران, 
|ازنسییل و تسوشه‌دان. (ن_اظم الاطباء, 
چنته‌مانندی است که مسافر به پشت بسته دو 
بند از زیر بغل و دو بند از روی دو شانه 
میگذرانند. ( گْجیه گنجوی ص ۴۴ |((صس 
نسبی) منسوب به چاربند. رجوع به چاربند 
شود. کودک نوآموز یا هر سوارکاری که به 
وسیلهٌ طتاب یا ریسمان به اسب بسته شده 


باشد؛ُ 

چاربندی رسید پیکی چست 

راه شش طاق هفت گنبد جست. ‏ نظامی. 
چاربنیچه. زب چ] ((خ) شبه‌ای از طائفة 


ایل باصری که تبره‌ای از ایلأت خم فارس 
بشمار میرود. (جغرافی سیاسی کیهان ص 
۸۷ 
چاربی‌بی. ([ مرکب) اصطلاحی در بازی 
آس. چاربرگ بازی ورق یا آس که هر برگ 
آن نقش «بی‌بی» دارد و در بازی ۳ پس از 
چارآس و چارشاه امتیازش از سایر برگها 
پیشتر است. 
چارییخ. (| مرکب) اصول اربعه, چهار ريشه 
و آن ريشة خطمی و رازیانه و کرفس و کر 
باشد. بیخ کاسنی و بیخ رازیانه و بیخ کبر و 
بیخ کرفس را گویند. (برهان) (آنندراج) 
|ا(ص مرکب) دارای چهار ريشه. چارريشه, 
چاراصل: 
درختی است شش‌پهلو و چاربیخ 
تنی چند را بته بر چازمیخ. 
نظامی (شرفنامه ص .)۸٩‏ 
||کنایه است از چار عنصر. (برهان). 
چاربيخی. (ص نسبی) چاراصلی. 
چارریشه‌ای. کنایه از ريشة محکم و استوار. 
|| چارعنصری: 
کاین‌هفت خدنگ چاربیخی 
وین نه سپر هزارمیخی. 
نظامی (لیلی و مجنون). 
چاربید ((خ) قلعه‌ای است در بجنورد. از 
آب چشمه مشروب میشود. زراعتش آبی 
است. هوایش بیلاق, پانزده خانوار سکنه 
دازد: ما آت البلدان چ ۸ 
طرف پادشاه باشد. سره 
چازرپا. (( مرکب) چاروا. (برهان) (آتدراج). 
عرکب سواری. (برهان) (آنندراج), اسب و 


استر و خر وشتر وامخال آن. (برهان) 


نظامی.. 


(آنتدراج). هر حیوانی که دارای چهار دست و 
پا باشد. (ناظم الاطباء). ستور بارکش و 
سواری. (ن‌اظم الاطباء). الاغ. حمار. 
درازگوش. نعم. (نصاب الصبیان). ماشیه. 


مال* 

همه خارسانها کنم چون بهشت 

پراز مردم و چارپایان و کشت. فردوسی. 
همه شهر و ده گر براندازی الا 

علفخانة چارپایی نیابی. خاقانی. 
که‌هر چارپایی که آرد شتاب 

بهای اندر آرد کسی راز خواب. نظامی. 
بسی برداشت از دیبا و دینار 

ز جنس چارپایان نیز بسیار: نظامی, 
وز آنجا سوی قصر آمد بتعجیل 

پس او چارپایان میل در میل. نظامی. 
نه محقق بود نه دانشمند 

چازپائی "بر او کتابی چند. سعدی: 
چارپائی برآورد آراز 

و آن تلذذ بر او حرام کند. سعدی, 


در کش؛ عدد بسیار از چارپایان و گوسپندان. 
(منتهی الارب). دعشور؛ بسیار از چارپایان, 
(منتهی الارب). و رجوع به چاروا و چارپای 
شود. 
چارپاره. [ز /ر) ([مرکب) نوعی گلولةً 
تفنگ. قطعات سرب غیر منتظم بریده 
کوچکتر از گلوله و بزرگتر از ساچمه. لول 
تفنگ که چهار یک گلوله‌های عادی است. 
نوعی گلولة غیر مدور که از سرب میریزند و 
بیشتر در تفنگ‌های سرپر قدیم. . بکار میرفت, 
نوعی ساچمةً بزرگ. یک قمت از چهار 
قسمت گلولهٌ تفنگ. قسمی گلوله مسخصوص 
تفنگ و توپ. گلوله را چون به چهار قسمت 
کنند هر قسمت آن چهارپاره است که یجای 
ساچمه در تفنگ بکار برند. |[نوعی رقص. 
(آتدراج). |[نام سازی که چهار وصل دارد. 
(آندراج). | وصلهة کنش. (ناظم الاطباء), یک 
جفت زنگ رقاصی. (ناظم الاطباء)؛ 
به چارپارة زنگی به باد هرزة دزد 
به بانگ زنگل تباش و کم کم نقاب. خاقانی. 
||یک چهارم خشت و آجر که در بنایی 
مصطلح است. پاره‌های آجر. 
چارپاره زن. [ز /ر ز] (نف مرکب) کسی 
که‌چارپاره زند و چارپاره زدن داند. 
نوازند؛ ساز مخصوص که چارپاره نام دارد؛ 
لاجرم شاید اربه رستة بید 
زنگی چارپاره‌زن شد سار. خاقانی. 
سار به شاخار برء زنگی چارپارهزن 
خنده‌زنان چو زنگیان» ابر ز روی اغبری. 
خاقانی. 
چارپای.(مرکب) هر حیوانی که دارای 
چهار دست و پا باشد. چارپا. چاروا. ذوات 
الاربع ||مرکب سواری چون اسب و استر و 


چارپای بند. 

خرو شتر و امثال آن. . ستور, نعم. . بهیهد. 
ماشیه. مال: ۲ 
سکندر بدو گفت تاریک جای 
بدو اندرون چون رود چارپای. فردوسی. 
تبه شد بسی مردم و چارپای 
یکی را نبد خنگ جنگی به جای. . فردوسی, 
زبس مردن مردم و چارپای 
پبی را نبد بر زمین نیز جای, فردوسی. 
بدادی زگج آلت و چارپای 
نماندی که پایش برفتی ز جای. فردوسی, 
به ره بریکی نامور دید جای 
بسی اندرو مردم و چارپای, فردوسی, 
درختان شده خشک و ویران‌سرای 
همه مرز یی مردم و چارپای.. فردوسی. 
کسی را کجا تخم یا چارپای ۱ 
بهنگام ورزش تبودی بچای, . فردوسی 
مرا تخت و گنج است و هم چارپای 
بدینسان بمانم سزاوار جای... ‏ فردوسی. 
همه هر چه دید اندرو چارپای 
بیفکند و ز یشان بپرداخت جای. فردوسی, 
به ایران نمانم بر و بوم و جای 
نه کاخ و نه ایوان و نه چارپای. . فردوسی. 
ز خون چنان بی‌زبان چاربای 
چه آمد یر آن مرد ناپا کرای, فردوسی, 
ستایش گرفتند بر رهنمای 
فزایش گرفت از گیا چارپای,.  .‏ فردوسی. 
در و دشت گل بود و بام و سرای 
جهان گشت پر سبزه و چارپای. فردوسی. 
ز آیوان و خرگاه و پرده‌سرای 
همان خیمه و آخور و چارپای. فردوسی. 
با چنین چارپای لنگ بود؟ 
سوی هفت آسمان شدن دشوار. سنائی. 
در این چارسو چند سازیم جای 
شکم چارسو کرده چون چارپای. نظامی. 
|اگوسپند و گاو؛ 
مر او راز دوشیدنی چارپای 
ز هر یک هزار آمدندی بجای. فردوسی. 
ز هر گونه از مرغ و از چارپای 
خورش کرد و آورد یک‌یک بجای, 

۱ فردوسی. 
| چارپایف تخت: بخ 
له چارپای تختش 


بیرون ز چارارکان, ارکان تازه بینی. 

خاقانی. 
چارپای بند. [ب] (مسرکب) کنایه از 
عتاصر اربعه است که آدمی مجموعه آن 
است. (آنندراج): 


۱ -زل: چاروائی و در این صورت شاهد 


۲ -نل: با چنین چارپای بند بود. و رجوع به 
چارپای بند شود. 


چارپایک. 


با چنین چارپای بند بود! 

سوی هفت آسمان شدن دشوار. سنانی. 
چارپایکت. [ی] ((مرکب) نوعی شپش. 
شب . شپشه. قمقام. نوعی حشرة طفیلی 
است که بر عانه و مژگان و زیر بقل پدید آید 
مانند پش و فرق آن با شپش آن است که 
چارپایک را پایهای بسیار بود و سخت بر 
بشره چفسنده بود. 
چارپایه. [یّ /ي] ([ مرکب) چارپا و هر 
چیز که دارای چهار پایه باشد. (ناظ الاطباء. 
|اکرسیی که دارای چهارپایه باشد. کرسیچه. 
نوعی صندلی مخصوص که در کنشدوزی‌ها 
یا قهوه‌خانه‌ها برای نشستن بکار میرود. 
چار پا بیی. (حامص) منسوب به چارپا: 

چو پا کی و پا کیزه‌رایی کنی 

چرا دعوی چارپایی کنی. نظامی. 
چارپخ. [پ] (( مرکب) نوعی از خیمه که 
در هند «بی‌چوبه».خوانند. (آنندراج). اهر 
چیز چهارگوشد. (ناظم الاطباء). 
چارپدر. (پ ذ] ((مرکب) آباء اربعه. 
چهارعنصر. 
چارپو. [بٍَ] (!۱مرکب) قسمی از صراحی 
شراب. (فرهنگ ناظم الاطباء. قسمی شیشه 
برای شراب یا سرکه و غیره. قسمی شیشة 
چهاربهلو. |ایکنوع چماق که سری آهنین با 
چهارپره دارد. || قسمی گرز. |((ص مرکب) 
قسمی تير دارای چهارپر؛ 
خدنگی پینداختی چارپر 

از اين سر بدان سر نکردی گذر. 
خدنگی دگر پاره هم چارپر 
بچرخ اندرون راند و بگٌشاد پر. 
خدنگ چارپر همچون درختان 


فردوسی. 
فردوسی. 


برستند از دو چشم شوربختان. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
||دارای چهار بال و پر برای پریدن. کنایه 
است از مرغ تیزپرواز یا مرکب تندرو؛ 
پرگرفته نوند چارپرش 


وز وشاقان یکی دو بر اثرش. نظامی. 
عقایی چارپر یعنی که در زیر 
نهنگی در میان یعنی که شمیر. نظامی. 


چارپهلو. زپ] (( مرکب) نوعی از زنجیرآ 
نفیس. (آنندراج). |[قسمی از زنجیر گرانبها. 
(تاظم الاطباء). |((ص مرکب) هر چیز که 
دارای چهار دم و چهار لبه باشد. اناظم 
الاطباء): ۱ 
به میدان درآمد چو عفریت منت 
یکی حربهٌ چارپهلو پدست. 
|[کنایه از ومد و فربه. (آتتدراج)؛ 
چارپهلو خفتن. [پٍ غْ تَ](مص مرکب) 
کنایه از خواب غفلت که هیچ خبر از 
خویشتن باشد. (انندراج). 
چارپهلو شدن. (بٍ ش د] (مص مرکب) 


نظامی, 


کنایه از چیز بسیار خوردن و بر پشت 
خوابیدن است. (برهان) (آنندرا اج). بسیار 
خوردن. سخت سیر شدن. ارتباع. تضلع؛ 
آز راکز بدو خلقت جوع کلبی همدم است 
چارپهلو شد شکم از سفرة یغمای نو, 
۱ ی 
به خوان نعست تو از چارپهلو شد 
ز پس که خورد مربا و قلیه و کولانج. 
شمی فخری (از آندراج). 
چارپهلو کردن. اپ ک.<] (مص مرکب) 
کنایه است از چاق و فربد کردن. شکم 
انباشتن : 
شکم ز خوان عطای تو چارپهلو کرد 
اگرچه بودگرفتار جوع کلبی آز. ابن یمین. 
حرص راگر چه بود علت جوع کلبی 
چارپهلو کند از خوان نوال تو شکم. 
ِ ابن ینین. 
زود در گل می‌نشیند کشتی سنگین در آب 
چارپهلو میکنی خود را از آب و نان چرا؟ 
چارپیوند. (پّی / پی ز] (| مسرکب) 
چارطبع (سردی و گرمی و تری و خشکی)* 
ز خود بگذر که با اين چارپیوند 
نشاید رست از اين هفت آهنین بند. ‏ نظامی, 
چارقا. (| مرکب) طنبور و رباب چهار تار را 
گویند.(برهان). |[کنایه از چهار عنصر و عالم 
و دنیا هم هست به اعتبار چهار رکن. (پرهان) 
(آندراج). |[چارگوهر. (آتدراج). ||چارلا و 
رجوع به چار تار و چار تاره شود. 
چارتائی. (() قسمی مرغابی خرد. 
چارتاز. (!مرکب) طبور و رباب چهارتار 
را گویند. (برهان)؛ 
طبع گیتی راست شد در عهد تو ز آنسان که باز 
نشنود صوت مخالف هیچکس زین چارتار, 
سلمان ساوجی, 
|اکنایه از چهارعنصر و عالم و دنیا هم هست 
به اعتبار چهاررکن. (یرهان). رجوع به چارتا 
و چارتاره شود. 
چارتاره. [ز /ر ] (( مرکب) به معضی چارتار 
است که طنبور و رباب و هر سازی که بر آن 
چهارتار بندند. (برهان) (آتدراج). |اکنایه از 
عناصر و دنیا هم هست. (برهان). و رجوع به 
چارتا و چارتار شود. 
چارتاق. (ص مرکب) چارطاق. بالتمام باز 
(در), رجوع به چارطاق و چهارطاق شود. 
چارتان. ((ج) ریه‌ای است از قرای قراباغ 
واقع در کنار ارس نزدیک به پل خداآفرین و 
از پل تا چارتان دو فرسخ و نیم سافت دارد. 
(مرات البلدان چ 0 
چارتای. ([ مرکپ) نوعی ساز. چارتار. 
رباب. تتبور؛ 


به منعمان بهل آواز چنگ, رندان را 


چارتکییر زدن. ۷۹۶۹ 


ترانة سیک از چار تای میکده بس. اوحدی. 
چارتخمه. (ث /2 /] ([مرکب) چارتخم 
(قدومه و بارهنگ و بهدانه و سپستان) 
جوثاند؛ مخصوص از بارهنگ و سپستان و 
قدومه و بهدانه که در سرماخوردگی برای نرم 
کردن اخلاط سینه و رفع سینه‌درد میخورند. 
شربتی از جوشاندة بهدانه و بارتنگ و قدامه و 
سپستان نرم کردن اخلاط سینه راء 
چارترکت. ز[تَ] (|مرکب) قمی از کلاه 
چهارگوشه. (ناظم الاطباء). ||در اصطلاح 
بنایی, نوعی سقف گنبدی شکل را گویند. (در 
فیض‌آباد محولات بخش تربت حیدریه 
اکنون مصطلح است). 
چازترکیب. [تَ] (! مرکب) چهارگوهر. 
چهارعنصر؛ .. _ 

از این چارترکیب آراسته 

ز هر گوهری عاریت خواستد. نظامی, 
چارتکبیر. [تَ] (! مرکب) نماز میت در 
مذهب اهل سنت. نماز جنازه. نمازی در 
مذهب اهل سنت و جماعت. نمازی که 
بمذهب اهل سنت بر جد میت گزارند. نماز 
مخصوص جنازه که فقط چهار تکبیر دارد.۴ 
|اکنایه از ترک چیزی است. چه این کنایه 
است به نماز جنازه چرا که در نماز جنازه فقط 
چهار تکبیر میباشد. (آنندراج): 
بدان چارسلطان درویش نام 
شده چارتکبیر دولت تمام. 
رجوع بماده ذیل شود. 
چارتکبیر زدن. (ت ر د] (مص مرکب) 
کنایه از نماز جنازه هم هست که بعد از آن 
میت را وداع کنند. (برهان), نماز جتازه کردن 
زیر که در نماز جنازه چهار تکبیر مقرر است. 
(انندراج)؛ ۲ 

هر دم از ماتم برگی نتوان آه کشید 

چار تکبیر بر این نخل خزان‌دیده زدیم. 

صائب (از انتدراج). 

|[کنایه از ترک محلی کردن و تبرای مطلق از 


ماسوی نمودن باشد. (برهان). کنایه از ترک 


نظامی, 


نمودن همه چیز راء (آنندراج). یکباره ترک 
چیزی یا ترک کسی گفتن: 


به شراب حقیقتی بخوریم 


۱-نل: با چتین چارپای لنگ بود و در این 
صورت شاهد یست. رجوع به چارپای شود. 
۲- در من چاپی «انجیر» و ظاهرا تصحیف 
است. 

۳- در مذهب ثیعه خلافی نیست که در نماز 
میت باید پنج تکییر گفت هر تکبیری از نمازی 
از پنج نماز است چنانکه در جواهر الکلام آمد» 
است: «ر هی علی المژمن مس تکبیرات 
بلاخلاف بیتناه ولی اهل تسنن قایلند که چهار 
تکبیر باید گفت (حافظ شیرین سخن تألیف 
دکتر معین صص ۳۰۱-۳۰۲). 


۰ چارتکییر کردن. 


چارتکبیر بر مجاز زنیم. تا 
اتایک ابلد گزشاه جهانگیر 
کهزد پر هفت کشور چار تکبیر. نظامی. 
من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق 
چارتکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست . 
حافظ. 
کبریای حرم حسن تو چون روی نمود 
چار تکبیر زدیم از همه پیزار شدیم. 
(از قرة العیون ملامحسن فیض). 
چار تکبی رکردن. ات ک د] (مص مرکب) 
نماز جنازه کردن. (انندراج)؛ 
هر که در میدان عشق نیکوان گامی نهاد 
چارتکبیری کند پر ذات او لیل ونهار. 
سنائی. 
قبلة روی ترا هر که شبی برد نماز 
چار تکبیر, دگر روز برین پنج کند. انوزی. 
چار تکبیز بر آن حضرت کرد و عنان عزیمت 
بر صوب غور و غزنین گردانید. (بدایع الازمان 
ص‌ ۹ و رجوع به چارتکبیر زدن شود. 
||کنایه از ترک همه چیز یا همه کس گفتن. از 
همه کس يا از همه چیز گذشتن. پشت پا به 
دنیا و ما فیها زدن. کنایه از ترک کردن همه 
چیز را (آنتدراجا: 
رغیتش رغم کان و دریا را 
چار تکبیر کرده و سه طلاق. 
انوری (از آنندراج), 
چارتکیی رگفتن. [ت گ ت] (م.ص 
مرکب) نماز جنازه کردن. (آتدراج), |اکنایه 
از ترک کردن همه چیز را. (آنندراج). و رجوع 
به چار تکبیر زدن و چار تکبیر کردن شود. 
چارتو. ([ مرکب) چارلا. چارتا. 
چارجامه. [ /۶] (( مسرکب) پوششی از 
سقرلاط و مخمل و امثال آن ساخته» اسبان را 
بدان آرایش کنند در حالت پیری و اسبی راکه 
آن را زین نبندند و لجام کرده ماشیه بر آن 
اندازند و سوار شوند. (انندراج)؛ 
سواری کی توان بر اسب عمری 
که‌باشد از عناصر چار جامه. 
اشرف (از آنتدراج). 
جلی که بر پشت اسب بجای زین اندازند. 
(ناظم الاطباء). |[زیین بدون قلتاغ. (ناظم 
الاطباء), || چار جامه کردن ستور. صاحب 
برهان در ذیل لفت ( کفل) نوید: «و پلاس را 
نیز گویند که ستوران را بدان چار جامه کنند و 
سوار شوند», 
چارحانب. [ن] (| سرکب) چسارست. 
چارطرف. چارسو. 
چارجل. [جٌ] ( مرکب) چارجامه. 
(اتدراج). 
چازجو. ([ مرکب) چارجوی. چاره‌جوی. 
رجوع به چاره‌جوی شود. 
چارجو. ((خ) نام یکی از معایر جیحون. به 


ماسبت شهری با همین نام بدانجا, چارجوی. 
صاحب مرت البلدان آرد: در سنه نهصد و 
سی و در مرتبهةٌ دوم که عبیدالهخان اوزبک از 
ماوراءالهر بقصد تسخیر خراسان از معبر 
چارجوی جیحون عبور نموده بمرو آمد و از 
مرو بجائنب مشهد مقدس رانده آین شهر را 
محاصره کرد و بحیطةٌ تصرف درآورد و از 
آنجابه استراباد تاخت و بعد بطرف بلخ 
معاودت نمود. (مرات البلدان 3 ۴ص 4۴۴. 

چارجوهر. [ج /جوه] (|مرکب) کنایه از 
عناصر اریعه و چهار ستار؛ نعش است از 
بنات اللعش. (آتدراج). چهار عنصر و چهار 
ستارة دب | کبر.(ناظم الاطباء). 

چارجوی.(خ) چارجو. شهرکی از اجزای 
بخارا است بر لب جیحون بخوارزم نزدیک. 
(آنتدراج). 

چارجوی بهشتی. (ي ب دا ((مرکب) 
چهار نهر, یکی از آب دوم از شیر» سوم از 
خمر, چهارم از عمل, (آنندراج). |اکنایه از 
سیحون و جیحون و نیل و فرات. (آنندراج), 
|اکوثر و سلسبیل و تسلیم و طهور در بهشت. 
(تباامه چ وحید ص 17۵۰ 


ز دوزخ مشو تشنه را چاره‌جوی 


سخن در بهشت است و.آن چار جوی, 
نظامی (اقبالنام). 


چارجوی فطرت. (ي ف ر) ((مرکب) 
عناصر ارعه, (آنندراج). ||چهار مزاج انسانی 
یعنی دموی و صفراوی و بلفمی و سودائی. 
(ناظم الاطبام). 

چارجهت. اج 2( مرکب) چهارسوی و 
چهارطرف. (ناظم الاطباء), مشرق و مفرب و 
شمال و جنوب. چهارسمت. ||عالم. (ناظم 
الاطباء). 

چارچار. (| مرکب) بسمعنی بسرابری و 
هم‌چشمی و همتائی کردن مخالفین با یکدیگر 
چنانکه دوچار شدن هم افاد؛ همین معنی 
میکند که دو نفر از سویی و دو از سویی و هم 
چنین است چار از سویی و چار از سویی 
دیگر که مقابلة مقدمة مقاتله است. (آنندراج). 
رجوع به چارچار کردن شود. 

چارچار. (! مرکب) چبهار روز آخر چلاً 
بزرگ (هفتم تا دهم بهمن ماه). و چهار روز 
ارل چ له کسوچک زمستان. (یازدهم تا 
چهاردهم بهمن ماه) (از ناظم الاطیاء). نام 
هشت روز از زمستان که چهار روز آن در 
آخر چله بزرگ و چهار روز در اول چلهً 
کوچک‌است. نام هشت روز از نصل زستان 
که‌از سی و ششمین روز تا چهل و چهارمین 
روز را شامل است. 

چارچار زدن. [ر 5) (مص مرکب) هرزه 
و پوچ گفتن. (آنندراج). بهوده گفتن. اناظم 
الاطیاء). 


چارچشم. 
چارچا رکردن. رک 5] (سص مرکب) 
برابری و مقابله کردن؛ 
تابر کسی گرفته نباشد خدای خشم 
پیش تو ناید و نکند با تو چارچار. 
منوچهری, 
| ملاقات کردن. (ناظم الاطباء). 
چارچارگوی.(نف مرکب) کنایه از هرزه 
و پوچ‌گوی. (آنندراج): 
ارباب سخن گرچه که پیرم دانند 
از طبع جوان من سخن می‌رانند 
خواهم که کنم فکر رباعی چندی 
گوشاعر چارچارگويم خوانند. ‏ _ 
قبول (انندراج), 
چارچب. [ج] !مس رکب) تلفظی از 
چ‌ادرشب. چادرشب در بعضی له جههاء 
صورتی از چادرشب. 
چارچرخه. (ج خ /خ)(!مرکب) نوعی 
گاری است که دارای چهار چرخ است. 
رجوع به گاری شود. 
چارچشم. (ج /ج] اص سرکب) کنایه از 
بسیار مشتاق و منتظر. (آنندراج). نگران و 
مشتای. (ناظم الاطباء): 
من چار چشمم ز آن دورخ چاری دگر میداشتم 
میداشت چون شطرنج اگر آن شاه خوبان چار رخ. 
ملاطغرا (از آنندراج). 
|اصفت سگ نیز واقع شود. (آنندراج), سگ 
و یا گوسپندی که خال سیاهی بالای هر یک 
از دو چشم داشته باشد. (ناظم الاطباء): 
سگ نفس را رفته از کار چشم 
تو از عینکش کرده‌ای چارچشم. 
۱ قدسی (از آنندراج), 
مَتّل آنکه او بود احمق 
مردمان فیلسوف دانندش 
همچو آن سگ بود که باشد کور؟ 
مردمان چارچشم خوانندش. 
دهقان علی شطرنجی (از آتدراج). 


۱-اهل تشیع از حضرت صادق (ع) روایت 
کنند که رسول خدا تکبیر میگفت بر قومی پنج و 
بر قوم دیگر چهار بار و هر گاه بر مردی 
است حافظ عوالم هستی و اعیان موجودات را 
چنان پست و نازل شمرده که چهارتکبیر را 
اسستعمال فسرموده است. عرفا مستظور از 
چهارتکییر را اشارت از چهار فنا دانند: فنای 
آثاری فنای افعالی» فتای صفاتی. فنای ذاتی. 
پس از خواجه نیز, عرفای شیعه این کلمه را 
استعمال کرده‌اند. فروغی بسطامی گوید: 
چارتکییر بزن ز آنکه بازار جهان 

بایع و مشتری و سود و زبان اینهمه نیست. 
(حافظ شیرین سخن تألیفت دکتر معين ص 
۳۹ 

۲-نل: مثل سگ پود که باشد گور. 


چارچشم شدن. 

|اکی که عینک میگذارد. (تاظم الاطباء). 
چارچشم شدن. (ج /ج ش ذ] اسص 
مرکب) کنایه است از بدقت نگاه کردن. با 
دقت و کجکاوی بمیار در کسی یا چیزی 
نگریستن. 

چارچشمه. (ج ء] () از قرای بسلوک 
پشتة جاپلی است. (سرآت السلدان چ ۴ می 
۳ 
چارچشمه. زج م] (اخ) نیز از بلوک حمزه 
لوی جاپلق است و این چار چشمه شش قلعه 
میباشد واقع در یک محل و هر یک از قلاع 
رعیت‌نشین و آب و ملک علیحده دارد شهر 
جاپلق عبارت از همین چار چشمه است 
چنانکه در جاپلق نگاشته شد. (مرآت البلدان 
ج ۴ص ۴۳). 
چارچشمی. اج /جا (ص نسبی) با چهار 
چم کنایه است از مراقبت بسیار؛ 
چارچشمی چیزی را پانیدن, مواظب بودن که 
آن را ندزدند یا به آن آسیبی نرسد. رجوع به 
چارچشمی پائیدن شود. || چارچشمی گریه 
کردن؛ سخت اظهار فقر یا بی‌تمتعی از کاری 
کردن‌و غالبا بدررغ. نهایت اظهار فقر یا 
بدبختی با گریه کردن. رجوع به چارچشمی 
گریه‌کردن شود. 
چارچشمی پائیدن. اج /ج د] (سص 
مرکب) چیزی را بدقت نگاه کردن و پائیدن و 
مواظب آن بودن. کی یا چیزی را زیر نظر 
داشتن و بدقت مراقب و مواظب انکس یا آن 
چیز بودن, پائیدن چیزی بدقت و مراقب بودن 
که‌آن را ندزدند یا اسیبی به آن نرسد و رجوع 
به چارچشمی شود. 
چارچشمی کریه کردن. اج اج گ | 
گیزی /ي‌ک د] (سص مرکب) سخت 
گریتن. |ابی‌اندازه اظهار فقر یا بدبختی 
کردن.رجوع به چارچشمی شود. 
چارچمن. (ج م] ([خ) در حوالی قندهار 
است. از وقایع مهمه که در انجا روی داده این 
است که محراب‌خان سپهسالار شاه ععباس 
دویم بعد از فتح قلعةٌ بست و یره هسگام 
مراجعت در روز یکشنبه شهر صفر هزار و 
پنجاه و هشت هجری در چارچمن غنایم و 
فیل و اسلحة زیادی که از دشمن گرفته بود از 
شأّن حضور شاه عباس گذرانید. گویند اسم 
باغی است بزرگ در دو منزلی آورکنج که از 
هر خیابان آن بحوضی میرسند و باز چهار 
خیابان دیگر و بدینصورت تا آخر. (مرآت 
البلدان ج ۴ ص ۴۴). 
چارچند. (ج] (! مرکب) چهار تا. چهار 
هنگام. (ناظم الاطباء). 
چارچنگولی. [جْ] (ص نسبی) تن و 
دست و پای کر و خشک شده. با دستها و 
پاهای خشک شده در حالی که جمع و خم 


شده باشد. با مت و پای جمع شده و شخ 
مانده چنانکه مرده‌ای یامغشی علیهی. خشک 
مانده با دستها و پاهای بسوی تنه گرد آمده 
چون مبلا بقالجی یا از سرمازدگی مرده‌ای و 
غیره. ||در تداول عامه با تمام بدن متشنج و 
خشک. گردآمدن ناموزون اعضای‌تن خفته 
ومصروع و مرده (با فعل «ماندن» و «شدن» 
صرف شود). 

چازچوب.(! مرکب). هر چهارچوب 
دروازه یعنی هر دو چوب بالائین و فرودین و 
هر دو چوب بازوی در, (اتندراج). چارچوب 
در. چارچوبه. حاشية چوبین در که دو مصراع 
یالت لت ] در یک لته در آن جای‌ گيرد, 
دریواس. (برهان). |اچهار قطعه چوبی که در 
حاشیة چیزی قرار دهند. (ناظم الاطباء). 

- چار چوب عکس؛ قاب عکس. 

||مجازا به معنی چارستون بدن آمده است؛ . 
یش از.اين کاین چارچرب جسم چون مهرم بسوخت 
سقف نه گردون ز آه عاشقان پر دود بود. 

ناصرخسرو؟ (از آنندراج). 

و رجوع بچهار چوب شود. 
چارچوب فطرت. آب ف ] ( مرکب) 
عناصر اربعه,(آندراچ). 
چارچوبه. [بٍ /ب | (! مرکب) چارچوب. 
چهارچوب. چهارچوبه. چارچوبه در. 
چارچوبی که مصراع در یک لتی یا دو مصراع 
در بر آن استوار شود. |[چهار قطعه چوبی که 
در حاشیة چیزی فرار دهند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع بچارچوب و چهارچوب و چهارچوبه 
شود. 
چارچوبه. [بٍّ] (خ) یکی از قلاع 
قراولخانه‌ای است که در سمت مشرق و شمال 
بجنورد مابین خاک زعفرانلو و شسادلو واقع 
است. (مرات البلدان ج ۴ ص ۴۴). 
چارجد. [حّ] ([مرکب) ضرق و غرب و 
جنوب و شمال, (آنندراج): مشرق و مغرب و 
شمال و جنوب. (ناظ الاطباء). چار جهت: 
کردرها در حرم کاینات 


هفت خط و چارحد و دش جهات. ظامی. 
سرای شرع را چون چارحد بست 

بنابر چاردیوار آید بست. نظامی. 
بر قرع چارحد کویت 

خالی زنم از برای رویت. نظامی. 
||توسعا همه و تمامی جانی: 

جهان را همه چارحد گنت و دید 

که‌بی چارحد ملک نتوان خرید. ظامی 
که‌حکم تو بر چارحد جهان 

رونده است بر آشکار و نهان. نظامی, 


چارحد. [ح] (اخ) چهارحد. دهی جزء 
بخش خرقان شهرستان ساوه. ۴۲ هزارگزی 
باختر رازقان و ۱۸ هزارگزی راه عمومی. 
کوهستانی و سردسیر با ۵۸٩‏ تن سکنه و آب 


چارخانه. ۷۹۷۱ 


آن از چشمه سار و رود محلی, محصول آنجا 
غلات و سیب و قلستان و لبنیات و عسل. 
شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری و قالیچه و 
جساجیم و گلیم‌بافی است راه مالرو ابل 
شاهسون بغدادی در بهار یه حدود این ده 
می‌آیند. افرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۵. 
چارحرفی. (حّ] اص نبی) کلمه‌ای که 
دارای چهار حرف باشد. هر کلمه‌ای که 
چارحرف از حروف الفباء در آن باشد. کلم 
چارحرفی از قبیل: مادرء باباء جهان, زانو و 
غیره. 
چارحصار. (ج] ( مرکب) دعائی که بر 
پیراهن غازیان نوشتندی. 
چارحمال. (حْ ما] (! مرکب) کنایه از 
چاردیوار خانه. کنایه از چار ستون خانه که 
سقف بر آنها قرار گیرد 
گرسه حمال کارگر داری 
چار حمال خانه پرداری. 
نظامی (هفت پیکر). 
چارحوض اصفهان. (ح /ح ض (ت] 
(اخ) میدانی است کوچکتر از میدان نقضص 
جهان اصفهان و فیمابین اين دو میدان, بازار 
مسگرهای اصنهان واقع و راه اين میدان به آن 
میدان میباشد میدان چارحوض وصل به 
عمارات دیوانی است و عمارت مشهور به 
سردرچار حوض عبارت است از چند اطاق 
فوقانی و تحتانی. (مرآت البلدان ج ۴ص 
۴ 
چارخ. (ر] (ترکی. ل) چارق. کفش درشت 
روستابی. نوعی پای‌افزار که دهقانان و 
روستائیان در پای کنند:  .‏ 
سواران ولی بر نمد زین چارخ 
شجاعان ولیکن بفسق و بساغر. 
عمعق بخارایی, 
و رجوع به چارق و چارغ شود. 
چارخال. (|مرکب) اصطلاحی در بازی 
ورق که بر یک برگ چار خال یا دو برگ دو 
خال یا بر دو برگ که یکی سه خال و دیگری 
تک خال است اطلاق شود. چارخال بازی 
نرد که چون کمبتین اندازند هر یک دو خال یا 
یکی سه خال و دیگری یک خال باشد. 
چارخان. ([مسرکب) خانة چهارم نرد. 
اصطلاحی در بازی نرد. خانة چهارم از رد در 
زیر خانة افتار. 
چارخانه. ان /نِ] اص مرکب. |مرکب 
یک نوع پارچه. پارچه‌ای که دارای خضطوط 
صلیبی رنگارنگ باشد. (ناظم الاطباءا. 
پارچه‌ای که دارای نقوش مریعی شکل باشد. 
پارچة شطرنجی. ||هر کس که تجاوز از شأن 
و حد خود کند. (ناظم الاطباء). |(دیگ بزرگی 
که‌دارای چارخانه باشد. (تاظم الاطباء)؛ 
نخواهد ماند اخر جاودائه 


در این نه مطبخ این یک چارخانه. ‏ نظامی. 
چارخایه. (ی /ي ] (ص مرکب) شجاع و 
جنگجوی. (ناظم الاطباء). |اکسی که مایل به 
زنان باشد. (ناظم الاطباء). ||کنایه از مفسد و 
محیل, (آنندراج). 
چارخایگی. [ی /ي ] (حامص مرکب) 
شجاعت و جنگجویی. ||میل وافر به زنان 
داهتن: 
پیرانه سر که پشت امیدی دوتا شده 
از چارخایگی دو سه جا کدخدا شده. 
امیدی (از آنندراج). 
||کایه از مفسدی و حیله گری! 
چارخصم. (خْ) (| مرکب) چارعنصر. آب 
و باد و خاکو آتش: 
و آن بادشاه ده سر و شش روی و هفت چشم 
با چارخصمشان به یکی خانه اندرند. 
ناصرخضرو. 
چارخلط. [خ) (! مرکب) خون و بلفم و 
صفرا.و سوداء صفرا و سودا و بلفم و خون 
مطابق اصطلاح پزشکان قدیم؛ 
از سر و پای تا بگردن و گوش 
هست از این چارخلط عاریه پوش. نظامی. 
چارخلیفه. زخ ت /ف ] (! مرکب) کنایه از 
چهار عنصر: 
وین خانة هفت.سقف کرده 
بر چارخلیفه وقف کرده. 
زین چارخلیفه ملک پیداست 
خانه بچهار حد مهیاست. نظامی, 
چارخم. [غ] ( مسرکب) فنی است از 
کشتی. (آنندراج), نام قنی در کشتی گبری. 
(ناظم الاطباء)؛ 
نهد دست و پا چون به پشت و شکم 
نهد نام این شیوه را چار خم. 
اعجاز اصفهانی (در صفت کیسه‌مال حمام از 
آنندراج), 
|اکمان را چون گوش تا گوش کشند گویند 
چارخم شد. (انندراج)؛ 
سرکش به یک دو ظرب نگیرد فروتی 
تا زور ما ندید کمان. چارخم نشد. 
ملاطفرا(ازآنندراچ). 
پیک خمی ز کمان دو ابروت مردم 
کرشمه‌ات! گرش چارخم کند چه علاج. 
ملاطفرا(از آنندراچ). 
بر سر زانوی قدرش کمان حلقة افلا ک 
چارخم. (تاج المدایح از آنندراج), 
چازخم. (خ] (| مرکب) خمهای چهارگانه 
رنگرزی. چهارخم دکان رنگ‌رزی که رنگرز 
رنگهای مختلف را در آنها میریزد؛ 
این سه گز خا ک‌و پهنی توگزی 
چارخم در دکان رنگرزی, نظامی. 
چارخمی. [خ] (اخ) مسزرعه‌ای است از 
سیستان, قدیم السق سکن این مزرعه شصت 


نظامی. 


ر پنج نفر ميباشند. اسرآت البلدان ج ۴ ص 
۴ 
چارخوان. [خسوا / خا] (امرکب) 
چارجوی بهشت. (آنندراج). |کنایه است از 
نیل و فرات و دجله و جیحون. (آنندراج) 
(مصطلحات). 
چارخیابان. ((مرکب) میدنی که از شمال و 
جنوب و مشرق و فرب آن خیابان صمتد 
باشد. میدانی که از چهار سمت بخیابان متصل 
است و از هر طرف آن خیابانی امتداد یافته 
است. ||محل تقاطم چهار خیابان که بر 
یکدیگر عمود باشند. آنجا که دو خیابان 
تقاطم کنند. 
چاردار ملکت. زر ] (ج) چهار شسهر 
خراسان که مورد هجوم غزان قرارگرفت و 
ویران شد و عبارت بودند از مرو و بلخ و 
هرات و نیشابور. 
چاردانگک. (( مرکب) کنایه از چیزی که 
نسبت باشال خود دو چندان باشد چه دینار 
شش دانگ میباشد دانگ ششم حصه دینار 
است پس چهاردانگ به نسبت دودانگ زائد 
میباشد و لفظ چهاردانگ که‌گاهی صفت 
هندوستان واقع میگرده بنابر آن است که 
چون عرض و طول هندوستان سوای روس از 
| کثربلاد عالم بیشتر است یا آنکه آبادی و 
تحصیل از هندوستان به نسبت تحصیل دیگر 
بلاد عالم بیشتر است پس از این سبب تسمام 
عالم را یک دینار فرض کردند و هندوستان را 
از آن بمنزلهٌ چهاردانگ شمردند. یا آنکه 
هندوستان در چهاراقلیم واتع است چنانکه 
در تقشة ربع مسکون ظاهر است در لفظ هفت 
اقلیم. (آنتدراج). چهار ربع کره. (ناظم 
الاطباء). ||اصطلاح سوسیقی. ||اصطلاح 
بنایی. |/اصطلاح در تراشیدن قلم. |اهر چیز 
که‌نه کلان باشد و نه خرد. (ناظم الاطباء). 
چاردانگه. زگ ] ((خ) قریه‌ای است از قرای 
غار من اعمال طهران اين قریه خالصة دیوان 
اعلی مباشید. (مرآت البلدان ج ۴ ص ۴۴). 
چاردانگه. زگ ] (() قریه‌ای است از قرای 
خراسان. (مرآت البلدان ج ۴ص ۴۴). 
چاردانگه. (گ] ((خ) قسریه‌ای است از 
ورامین. (مرات البلدان ج ۴ص ۲۲). 
چاردانگه. اگ ) ((خ) جسزو دشتی است. 
(مرآت البلدان ج ۴ حاشية ص ۴۳). 
چاردانگة شوشتر. رگ ي ت] (ج) 
عبارت است از پنجاه باب خانه و یکصد نفر 
ذ کورو یکصد و شش نفر اناث (مرآت البلدان 
ج ۴ص ۴۵). و رجوع به جفرافی غرب ایران 
نگارش بهمن کریمی ص ۱۰۹و ۱۱۰و ۱۸۰ 
شود. . . 
چاردانگة هزارحریب. (گ ي + ج] 
((خ) آز اعمال استراباد بوده اینک جزء 


چاردستور. 


مازندران است و در خوبی آب و هوا مشهور 
و مسلم و دو ناحة عمده را مشتیل است» 
چاردانگه و دودانگه. (مرات البلدان 3 ۴ص 
۵ و رجوع به جفرافیایی مفصل تاریخی 
غرب ایران نگارش بهمن کریمی ص ۶۸ 
شود. 
چاردرد. [ذ] ([ مرکب) درد زاهو. درد وضع 
حمل زنان. درد شدید زن هنگام وضع حمل, 
آخرین و سخت‌ترین درد بچه زائیدن زنان. 
سخت‌ترین درد زه نزدیک به زادن. موقع 
سخت درد زه. درد شدید زایمان. 
چاردرویش. [دز] (لخ) نام افسانة مسلی. 
نام یکی از افسانههای باستانی ایران. نام 
اف‌انه‌ای ملی و باستانی که به نثر فارسی 
نوشته شده و آن را بنظم هم در آورده‌اند. نام 
یکی از افسانه‌های کهن ایرانی به نثر و نظم. 
< قصه چار درویش؛ کنایه از سخن دراز و 
ملال‌آور. 
- قصف چار درویش گفتن؛ کنایه از چیزهای 
بی‌معنی و دراز گفتن است. 
چاردری. [] ( مرکب) اطاقی که چار در 
داشته باشد. اطاقی دارای چهار در. خانهً 
چاردری؛ 
عیسی ز چاردری با جمله جمع رسل 
پیش امده پادب کرده سلام اداء 
مجیر بیلقانی (در وصف معراج رسول), 
ااک نایه است از عالم. (از ناظم الاطباء. 
|اکایه است از عناصر اربعه. (از مجموعة 
مترادفات ص ۲۵۱). 
چاردست. [) (( سرکب) کنایه است از 
چارعنصر. چارآخشیج: 
این هفت قوار؛ شش‌انگشت 
یکدیده چاردست و نه‌پشت. 
نظامی (لیلی 1 مجنون). 
چاردست‌وپا. زد ت] (ص مسسرکب) 
روئسی در راه رفتن چون روش سگ و 
گوسفندو اسب و جز آن. شیوة راه رفتنی 
چون راه رقتن حیوانات. 
چاردست‌وپا رفتن. [: ثْ رز ت] (مص 
مرکب) رفتن آدمی بر روی دو دست و دو پای 
چون ستور. کف هردو دست و هر دو پای را 
بر زمین نهاده رفتن. راه رفتن کودکانی که 
تازه به راه میافند و راه رفتن ادمی بشیو؛ راه 
رفتن چارپایان. 
چاردستور. (:) () ظاهراً پیشوایان 


۱-مزلف آنندراج لغت «چارخایه» را « کنایه از 
مفد ر محیل» معنی کرده و اين بیت را شاهد 
مخال آورده است لیکن از سفهوم شعر کاملا 
پیداست که «چارشایگی» درینجا همان میل 
واقر به زنان داشتن معنی میدهد و استنباط 
مولف مزبور خطاو نارساست. 


چاردستی. 

مذاهب اریمه (شافمی. حنفی. حنبلی,مالکی) 
چارامام. چارخلیفه. چارتن پیشوایان مذاهب 
اهل سنت* 

همه کاری از داوری دور کن 
بدستوری چاردستور کن, 
|( مرکب) چارطبم. 
چاردستی. [د) (! مرکب) اصطلاح قمار. 
اصطلاحی در بازی ورق. قمار چارنفری, 
شرکت چار نفر در قمار با ورق. همبازی 
شدن چار نفر در قماری که بیش از چار نفر 
هم میتوانند در آن بازی شرکت کنند. چهار 
حریف در بعضی قمارها. چارتایی. چار 
نفری. چارحریفی. چار نفری بازی کردن. 
چاردندانه. [د ن /نِ] (ص مرکب) صفتی 
شتر راء اشتر چاردندانه. رباعی الابل. 
چارد‌ندانه شدن. [َدّنْ /ن ش د] (مص 
مرکب) چاردندانه شدن اشتر. بسن خاصی 


نظامی. 


رسیدن شتر و آن سالی است که شتر دندان 
رباعیه را افکند. و آن سال هفتم از عمر شتر 
است. 

- امتال: 

اشتر که چاردندانه شود از آوای درای نترسد. 
(تذکرة الاولای عنطار). و این مثل ظاهراً 
ترجمة مشل عربی است که گوید: رباعی الابل 
لاترتاعه الجرس, و مراد آن است که مرد 
جهان دیده, و گرم و سرد چشیده و با حوادث 
و تصاریف زمان دچار شده, از پیش آمدهای 
چاردوال. [) (! مرکب) زنجیر دسته‌دار 
کءبدان خر رانند. |[چوبی باشد بمقدار یک 
قب. که چارواداران بر سر آن میشی کوچک 
بقدر مهمیزی نصب نمایند و زنجیری با چند 
حلقه و چهار تسمه بر آن تعبیه کنند و الاغ و 
چاروا را بدان براند. (برهان قاطع). ||در بیت 
زیر از رضن‌الدین نیشابوری ظاهرً چاردوال 
معنی دیگر دارد؛ 

آن خداوند که همواره همایونش صیت 

هفت اقلیم همی برّد بی چاردوال. 


رضی نیشابوری. 
رجوع به شک شود. 
چاردوالی. [ذ] (اخ) اسم طائفه‌ای. نام 
ایلی. ایل چاردوالی. 


چاردولی. [] ((خ) اسم بلوک غربی از 
توابع صاین قلعدٌ افشار. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۱۷۵). 

چاردولی. [] (ٍخ) نام بلوکی از بازده 
بلوک ناحية کردستان سنه. (جفرافیای مفصل 
تاریخی غرب ایران نگارش بهمن کریمی ص 
فش 

چارده. [د؛] (عدد مرکب. ص مرکب, [ 
مرکب) مخفف چهارده. تعینی عددی که 
شامل میشود عدد ده بعلاو؛ چهار را. (ناظم 


الاطباء). عدد دورقمی مرکب از چهار و ده 
عددی در مرب عشرات. اربعة‌عشر. دو برابر 
عدد هفت. عددی است ميان سیزده و پانزده و 
صورت آن با ارقام هندی این است: (۱۴) و 
(14) و با ارقام رومی (00۷: 
چوعمر آمد بحد چارده سال 


برآمد مرغ دانش را پر و بال. نظامی. 
گرشغل دگر حرام بودی 

در چارده مه نمام بودی. نظامی. 
|/بدر و ماه تمام. (ناظم الاطباء). 


مثل ماه شب چارده؛ سخت زیباروی. و 
رجوع به بدر و ماه شود. 
-مه چارده؛ ماه چارده. ماه شخب چارده. 
پرمادة 
رشان 
يا مه چارده یا لبت چین میگذرد. 
تو سرو:دیده‌ای که کمر بست بر میان 
یا ماه چارده که بسر برنهد کلاه. 
چارده ساله بتی چایک شیرین ! دارم 
که‌بجان حلقهیگوش است مه چاردهش. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص 1۹۶). 

چارده. [د] ((مرکب) چهارورق ده‌خال. 
اصطلاحی در بازی ورق. چارلکات در بازی 
آس. چاربرگ ورق بازی که بر روی هر یک 
ده خال نقش شده. 

چارده. [و؛] ([مرکب) نام چند ناحیه که در 
هر یک چهار ده و یا چهار قلعه واقع است. 
(ناظم الاطبام) 

چارده. [ده] ((ج) در چند ولایت واقع 


سعدی, 


سعدی, 


است در ملک هزار جریب قریب بدامقان 
چون بر پشتة کوه قلعه‌ای دارد و قلع بالای 
کوه‌را کلات و کلاته گویند به چارده کلاته 
موسوم شده و اجداد مولف از آنجا 
برخاسته‌اند. دیگری در خراسان است و آن 
چارده سنخاس گویند و چهار قلعاً بزرگ 
است که بفاصلة اندک در فضای جلگة 
سنخاس واقع شده و از آنجا تا جاجرم هشت 
فرسنگ راه کویر بی آب است و مایل بسمت 
مغرپ است و در بندها در این راه است که 
معبر ترا کمه است به جاجرم و اسفراین و 
شاهرود و این چارده بر سمت جنوب بجنورد 
واقع شده و سنخاس و قلعه سپید و اندجان و 
جمفرآباد در این سحل واقع است. (انجمن 
آرای ناصری): 

چارده چناران. [ده ج] ((خ) بسلوکی 
است از بلوکات بجنورد واقع در سمت مشرق 
این بلده و اسامی قرا و مزارع آن از اين قرار 
است: چناران, نوده. اسفندان. ترفی, بیفو, 
کوک و کمر. (مرآت البلدان ج ۴ ص ۲۵). 
چارده روایت. (د؛رٍ ی] (| مرکب) مراد 
از چارده روایت شا گردان‌هفت امام قرائتست 
چراکه هر امام را دو شا گرداند.(آنندراج): 


چارده کلاته. ‏ ۷۹۷۳ 


عشقت رسد بفریاد گر خود بسان حافظ 
قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت. 
حاقظ (از آنشدراج). 
چارده‌ساله. [د: [ /ل] (ص نس‌بی 
مرکب) دختر و پسری که بسن چهارده‌سالگی 
رسیده باشند؛ 
ای چارده‌ساله قرةالعین 
بالغنظر علوم کونین. 
چارده‌ساله بتی چابک شیرین " دارم 
که‌بجان حلقه‌بگوش است مهد چاردهش. 
حافظ (دیوان چ قرويني ص ۱۹۶). 
می دوساله و محبوب چارده‌ساله 
هفین بس است مرا صحبت صغیر و کبیر. 
حافظ. 
چارده سنخاص. [د هو س] (اخ) از راه 
بجنورد که بطرف عراق میایند بعد از دو سه 
منزل به چارده سنخاص سنخاص میرسند 
قبل از ورود بجلگه از قریة دربند که واقع در 
دربندی است که نیم فرسخ امتداد دارد و 
عرضا تگ میباشد عبور میشود. چارده 
سنخاص مابین اسفرایین و بچنورد واقع و 
عبارت از چهار قلعذ بزرگ است که به اندک 
فاصله با یکدیگر در جلگذ سنخاص بناشده 
یکی از آن قلاع قریب الانهدام و سه ما 
دیگر آباد و در هر قلعه پنجاه الی شصت 
خانوار رعیت هست اسم یکی از قلعه‌ها 
اندغان است از دهنة دربند که وارد جلگهً 
سنخاص میشوند بفاصلةٌ نیم فرسنگ ایین 
قلعه راقع است و قدری پائین‌تر قلعُ موسوم 
به خدا شاه و قریه سنخاص معتبر و با سکنه و 
باغات است این محل یکی از معابر ترا که 
بوده که بسمت عباس آباد و بسطام بتاخت و 
تاز میامده‌اند چارده سنخاص بادهای تند بد 
دارد و در اطراف آن جنگل اورس زیاد است. 
(مرآت البلدان ج ۴ ص ۶۵). 
چارده طبس. (د وط بّ] ((خ) نام 
ناحیه‌ای در طبس خراسان. در سال هشتمد 
و نه هجری که میانة دو برادر یعنی میرزا پیر 
محمد و میرزا اسکندر گورکانی بهم خورده 
یگانگی به بیگانگی بدل شد میرزا پیر سحمد 
میرزا اسکندر راگرفته بندی بر پایش نهاد و به 
صعایت بعضی از مخننان مضوپ غنرلستان 
فرستاد او در چارده طبس بند را شکته و از 
چنگ محصلان خود را خلاص کرده 
باصفهان رفت. (مرآت لبلدان ج ۴ص ۴۵). 
چارده کلاته. [دٍ وک تَ) (اخ) یکی از 
بلوکات هزارچریب است در جلگه واقع شده 


نظامي. 


و رودخانه‌ای از مشرق بمقرب در آن جاری 


است. کوههای اطراف این جلگه از هر بل 


اجه چابگ و شیر ین. 
۲-نل: چایک و شیرین. 


۹۷۴ چاردهم. 


چرنده و طیور و وحوش دارد حتی حیوانات 
شکاری و سباع از قببل پلنگ و گرگ و غیره 
در آنجا یافت ميشود. چارده کلاته عبارت 
است از چار قریه که «ورزن» و «زردوان» و 
«قلعه» و «خرابه ده» باشد گندم آنجا معروف 
است و نان خاصة سفره سلاطین قاجار 
همیشه از گندم چارده کلاته بوده و هست کلية 
این بلوک فیمابین چشمه‌علی دامغان و 
شاه کوه‌است یعنی از شاه کوهبه چارده کلاته 
شش فرسخ و از چشمه علی سه فرسخ و 
چون بدریای خزر نزدیک است انجا را مه 
میگیرد و سلاطین با فر و تمکین قاجار قبل از 
آنکه بر تمام ایران استیلا پیدا نمایند از 
صفحات مازندران به چارده کلاته یبلامیشی 
میکردند خاقان خلد آشیان فتحعلی شاه طاب 
له ثراه باغی در چارده کلاته طرح کرده‌اند که 
معروف بیاغ شاه است زکیخان زند در زمان 
سرداری استراباد و مازندران در سه هزار و 
صد و هشتاد و هشت چارده کلاته را قتل 
نمود و چندین کله منار ساخت از مسعارف 
چارده کلاته رضا قلیخان امیرالشمراء 
متخلص به هدایت است که از امرای بزرگ 
این دولت ابد آیت و مصنفین معتبر و اساتید 
شعراء و نون فضایل و مکارم اخلاق معروف 
و موصوف بوده... (مرات البلدان چ ۴ص ۴۲۵ 
و ۴۶ 
چار۵‌هم. زد ُ] (عدد ترتبی مرکب». ص 
نسبی) مخفف چهاردهم. چیزی که در مرتبة 
چهارده واقع شود. (ناظم الاطباء). ||بدر و ماه 
تمام.(ناظم الاطبام). 
چارده معصوم. (د: /5) ((غ) حضرت 
محمد (ص) و دخترش فاطمه (ع) و دوازده 
اما که از علی‌بن ابیطالب (ع) شروع و بهامام 
دوازدهم حجهةین الحسن ختم مسیشود. 
حضرت محمد (ص) و فاطمه (ع با دوازده 
امام. محمد (ص) و علی(ع) و فاطمه (ع) و 
حسن و حصین با نه امام دیگر. 
چاردهمی. زد +] (ص نسبی, [مرکب) هر 
چیز که در مرتبٌ چاردهم واقع شود. مرتبه‌ای 
بین سیزدهم و پانزدهم. 
چاردهمین. (د +] (ص نبی, [مرکب) 
مخنف چهاردهمین. چاردهمی. چیزی در 
مرتبة چهاردهم. 3 
چارد یوار. [دی] (! مرکب) خانه‌ای که از 
هر چهار طرف دیوار داشته باشد. (آتدراج). 
مخفف چهار دیوار, دیوارهای چهارگانة اطاق 
یا جایگاهی که سقف بر آنها نهاده شود 


بود چار دیوار آن خانه ست 


که‌بنیادش اول نباشد درست. نظامی. 
بگفت از پس چار دیوار خویش 
همه عمر ننهاده‌ام پای پیش. نظامی, 


شه آسایش و خواب راکار بست 


دو لختی در چاردیوار بست. نظامی. 
چو در چاربالش ندیدم درنگ 

نشتم در این چار دیوار تنگ. نظامی. 
پیش قدرش سیهر نه‌بالش 

همچو ویرانه چاردیواریست. جوینی, 


چاردیواری نمایان نیت غیر از چارموج 
گشت‌سیلاب سرشکم در جهان نا اشکار, 
غنی (از انندراج), 
هر زمینی و جایی که از همه طرف ممحدود به 
دیوار باشد. (ناظم الاطباء). || کنایه از چار حد 
دنیا هم هست. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): 
چه بازیچه کاین چرخ بازیچه‌رنگ 
نبازد در این چاردیوار تنگ. نظامی, 
چاردیوار خانه روزن شدن: کنایه از خراب 
شدن و فرو افتادن خانه, (آنندرا اجا؛ 
چاردیوار خانه روزن شد 
بام پنشست و استان برخاست. 
افضل‌الدین خاقانی (از آنندراج). 
< پاردیوار ظلمانی» دنیا و قالب انسانی. 
(انندرا اج) 
- چاردیوار نفی. (ناظم الاطباء)؛ 
- ||قالب و جد آدمی. (ناظم الاطباء) 
چاردیوار. [دی] ((خ) قسریه‌ای است از 
قرای حوالی قندهار. پادشاه هندوستان جلال 
آلاین | کبر دفعة ثانی بعد از سه سال و هشت 
ماه و بیست روز که از اول محاصرء قندهار 
گذشته بود از جهان‌آباد پایتخت خود بقصد 
تصرف قندهار حرکت کرده در کابل اردو زد 
واورنگ زیب پسر خود را با یکصد هزار 
سوار از یکسو و سعدالهُخان وزیر اعظم را با 
یک صد هزار دیگر و نه عراده توپ از جانب 
دیگر در اواخر ربیع اثانی هزار و شصت و دو 
ببس مت قندهار مسرکت داد, اردوی 
سمدال‌خان وزیر اعظم در چمن طلی‌خان سه 
فرسنگی شهر و اردوی آورنگ زیب بقریة 
چاردیوار تزول نمود. (مرات البلدان ج ۴ ص 
۸ 
چارد یوار نفس. [دی رٍ ن] ((امرکب) 
کنایه از دنیا و قالب و جسد آدسی باشد. 
(برهان) (آتدراج). 
چارد یواری. (دی] | سرکب) خاند. 
محوطه‌ای که فقط چهار دیوار دارد بی‌هیچ 
بنای دیگر. جدیر؛ چاردیواری. (سنتهی 


الارپ). جدرالجدار؛ چاردیواری ساخت. 


(منتهی الارب). 

- امتال: 

چاردیواری اختیاری؛ متلی است که از آن 
آزادی سکن و منزل اراده کنند یعنی هر خاته 
مصون از تعرض است. 

||بودجةٌ چاردیواری ینعنی بودجة کامل و 
دربست. ||میدان و آبشتگاه. (ناظم الاطباء). 


چار زیر. 

چازراه. ((مرکب) محل تقاطع دورا. محلی 

که از چهار سمت آن راهی امتداد یافته است. 
محلی که دو راه یکدیگر را آنجا قطع کرده و 
هر یک پسمتی امتداد یافته است. 
چارراه. ((ج) سه فرسخ مشرقی قاعه گل 
است. (فارسنامة ناصری ص ۷۴). 
چارراه. ((خ) فرسخی بیشتر شمالی باشت 
است. (فارسنامة ناصری ص ۲۷۱). 
چارراهی. (() طائفه‌ای است اصل آنها از 
خلج بلوک قونقیری است همه چادرنشین 
یبلاق آنها در پا کت بلوک قوتقیری و فشلاق 
آنها در جزيرة علی یوسف از دریاچه بختکان 
معیشت آنها از گوسفند و یز است. (فارسنامة 
ناصری ص ۳۳۱). 
چارزکن. [ر) (! مرکب) چهار رکن. در 
مناسک حج عبارت است از مسح و طواف و 
سعی و حلق. ||دو دست و دو پای۱ 
چاز رگث. (ز] ([ مرکب) رجوع به چهار 
رگ شود, ۱ 
چار روژه. [َ /ز] (ص نسبی) چهار روزه 
مجازا به معنی کوتاه. دنیای چهار روزه. کنایه 
از عمر کوتاه است. 
چار روسا. ((غ) پنج فرسخ میانة شمال و 
مشرق لنده است. (فارسنامةُ ناصری). 
چار روستا. (ٍخ) قریه‌ای است واقع در سه 
فرسنگی مان شمال و مشرق بندر ریگ, 
(فارسنامهُ ناصری). 
چارزانو. ( مرکب) نوعی ندستن. سربع 
نشتن. چهار زانو نشتن. |[وضم نشست 
خیاط. (نا ظم الاطباء), 
چارزانو زدن. ( 3) ص مرکب) کنایه 
از مربع نشستن. (آنندراج)؛ 

چار زانو چون توان در مجلس سلطان زدن 

تا بخدمت چست باشی بر سر یکپانشین. 

باقرکاشی (از آندراج), 

چارزانو نشستن. [ن ش ت] اسسص 
مرکب) مربع نشتن. چار زانو زدن, نشستن 
به طرز چار زانو. 
چارزبان. زر ] (ص مرکب) کنایه است از 
پرگوی و کثیرالکلام. (آنندراج). 
چارزبانی. [ژ] (! مرکب) کنایه از چار 
عناصر است که به چار زبانية دوزخ تشبیه 
شده است. (انجمن آرای ناصری): 

اسیر طبع مخالف مدار جان و خرد 

زبون چارزبانی مکن دو حور لقا. 

خاقانی (از انجمن آرا). 

چار زیر از بٍّ] ((خ) رجوع به چهار زبر 
شود. ۱ 


چار زیر. 1) (اخ) نام مسحلی کمنار راه 


۱-چنین است در یادداشت دهخدا و در جای 


دیگر دیده نگل 


چارسال. 


کرمانشاه و قصر شیرین میان شاهءپند و 

چارسال. (! مرکب) مدت چهار سال. (ناظم 
الاطباء). چهارسالد. 

چاز سالگی. [ /لٍ] (حابص مرکب) 
حالت و چگونگی چار ساله. در فاصلة چهار 
سال. (ناظم الاطباء), 

چارساله. [ل /لٍ] (ص نسبی) موب به 
چهار سال. (ناظم‌الاطباء).دارای چهارسال. 
(ناظ لاطبا 

چار ستون بدن. (س ن ب د] (|مرکب) 
دو دست و دو پای. چار دست و پای, 

چار سر [ت] (! مرکب) (اصطلاح قمار) 
اصطلاحی در بازی آس, اصطلاح بازی ورق. 
چارصورت از قبیل چار شاه و چار بی‌بی و 
چار سرباز و چار آس, چار ورق ده خال. 
چار لکات. 

چار سرآوردن. [س و 3] (مص مرکب) 
(اصطلاح قمار) در اصطلاح بازی ورق چار 
صورت آوردن. چار شاه یا چار بی‌بی یا چار 
سرباز آوردن. چار آس آوردن. چار ورق از 
یک صورت آوردن. 

چارسرباز. (س] ([مرکب) اصطلاحی در 
بازی آس و اصطلاحی در بازی ورق. چار 
سرباز در قمار آس. چار صورت سریاز در 
ورق بازی. چار سرباز در بازی پاسور چار 
ورق که بر هر یک صورتی بنام سرباز نقش 
شده است. 

چار سرشت. (س ر ] ([ مرکب) چارطبع. 
طبایع اربعه. امج اربعه. حرارت و برودت و 
رطوبت و یبوست؛ 
نقش این هفت لوح چار سرشت 
ز ابتدا جز یکی قلم ننبشت. نظامی. 

چارسف. [س] ((خ) نام کوهی است که 
شعبه‌ای از اب «چار سفرود» از آن برمیخیزد. 
(نزهة القلوب ص ۲۲۷). 

چارسفرو۵. [س ] (اخ) مجموع دو رشته 
آب است که یکی از جبال باردویه بر ميخیزد 
و دیگری از جبال طفان و چارسف. و 
بیکدیگر پیوسته اراضی حدود مجاور را 
مشروب سازند طول ایین رودخانه پانزده 
فرسنگ است (از نزهة القلوب ص ۲۲۷). 

چار سلطان. اس] (! مرکب) ظاهرا در 
این شعر منظور چاردرویش است* 
بدان چار سلطان درویش نام 
شده چارتکییر دولت تمام. 
و رجوع به چار درویش شود. 

چازسمت. [س] ([ مرکب) چارطرف. 
چارجانب. چارسو. مشرق و مغرب و شمال و 


نظامی. 


جنوب. 
جارسنحاق. [س] ((خ) فصیبه‌ای از 
قصبات کشور ترکیه که در ولایت معمورة 


العزیز در ۴۰ هزارمتری شمال خرپوت وأقع 
است. (قاموس الاعلام ج ۸). 
چارسو. ([ مرکب) جائی که چهار بازار در 
آنجا منشعب شوند. (برهان). بازاری که هر 
چهار طرف راه داشته باشد. (آنتدراج). نام آن 
جای از بازار که به هر چهار طرف راسته و 
دکانها راه دارد. (ناظم الاطباء). چهارسوی. 
چهارسوق. بازاری که از چهار طرف 
بیرون‌شو دارد. جائی که چهار بازار از آنجا 


گذرد 

که‌دارد دکانی در اين چارسو 

که‌رخنه نیارد ز بسیار سو. نظامی, 

در این چارسو چند سازیم جای 

شکم چارسو کرده چون چارپای. ظامی, 

در این چارسو هیچ هنگامه نیست 

که‌کیه بر مرد خودکامه یست. نظامی. 

بمعیار این چارسو رهروی 

نسجد دو جو تا ندزدد جویء. نظامی. 

در این چارسوی هنرپروری 

ز راه سخن میکنی زرگری. ۲ 
ملاطفرا(از آنندراج). 

|انیز بمعنی راه کلان که در آن چهارراه 

مجتمع شده باشد. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

چار راه؛ 

بدین چارسو چون نهم دستگاه 

که‌ایمن تباشم ز دزدان راه. نظامی. 


در چارسوی دنیا مضطر بماندهام من 
گروارهانی از خود دانم که میتوانی. عطار. 
بر منادی گاه کن اين کار تو 

بر سر راهی که باشد چارسو. مولوی. 
|| چارسست. چارطرف. چارجانب. شمال و 
جنوب و شرق و غرب. راست و چپ و پیش 
وپس: 

نباشد سپاه تو هم پایدار 

چو برخیزد از چارسو کارزار.. فردوسی, 
نگه کرد گرد اندرون چارسو 
سپه دید افکنده چین در برو. 
بدان بام شد کش نبود آرزو 

سپه دید گرد اندرش چارسو. 
روی از این چارسوی غم برتاب_ 
چند از این خا ک و باد و آتش و آب. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نظامی. 
ژلفت هزار دل به یکی تار مو بست 

راه هزار چاره گراز چارسو بست. حافظ, 
||هر چیز را گویند که چهار پهلو داشته باشد. 
(برهان) (ناظم الاطباء). چهار بهلو. ||کنایه از 
شکم سیر و بسیار پر و مملو: 

مکن در خورش خویشتن چارسو 

چنان خور که نوزت بود آرزو. فردوسی. 
شکم از خورد چارسو چه کنی 

خویشرا بندة گلو چه کنی. سنایی. 


در این چارسو چند سازیم جای 


چارسو. ۷۹۷۵ 


شکم چارسو کرده چون چارپای. نظامی, 
[اکنایه از انتظار کشیدن. (برهان). انتظار و 
نگرانی و چشمداشت. (ناظم الاطباء). |[نوعی 
آچار که دم آن چار پره دارد. |[نوعی سیخ‌پیچ 
که‌بر سر چهار فرورفتگی به شکل + دارد. 
پورداود استاد دانشگاه تهران در معنی لفت 
«چارسو» شرح جامع و محققانه‌ای در کتاب 
«هرمزدنامه» نگ‌اشته اشتباهات بعضی 
فرهنگ‌نویسان را یادآور شده‌اند که در اینجا 
نوشتة ایشان را عیناً از کتاب مزبور نقل 
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«در این گفتار از چارسو (- چهارسوی یا 
سون) که در تازی جهات اربعه خوانند سخن 
ميداریم. این چارسو را در پهلوی و فارسی, 
خراسان (< خوراسان). و خروران یاخرابران 
(< خاور- خوروران) و پاختر (-اپاختر) و 
نیمروز (< نیمروج) خوانند و در تازی مشرق 
و مغرب و شمال و جنوب گویند. چون 
دیرگاهی است که این واژه‌ها در نوشته‌های 
فارسی بجای خود بکار نرفته, خاور بجای 
باختر و باختر بجای خاور آررده شده 
بچاست که از آنها سخن بداریم و ارزش آنها 
را بدرستی بشناسیم. در نوشته‌های بهلوی 
بجای جهت یا طرف و سو (- سون) کست! 
آورده شده و جهات اربعه را چهار کستیک 
خوانده‌اند. اما این واژه به این مفهوم در 
فارسی بجای نمانده بلکه بهیئت کشتی با 
کستی (معرب کستیج) در زبان ما بجای مانده 
و آن بندی است که زرتشتیان در سن بلوغ 


دینی بر میان بندند: 

همه سوی شاه زمین آمدند 

به بستند کستی بدین آمدند... دقیقی. 
بسا هم کستی بمعنی زنار ترسایان بکار رفته: 
کتی هرقل به تیغ هندی بگسل 

بر سر قیصر صلیبها همه بشکن. فرخی. 
کستی یا کشتی در فارسی رایج کنونی 


مصارعة دو تین است با همدیگر و گرفتن 
کمربند یکدیگر را از برای چیر شدن و بزانو 
درآوردن و بزمین افکندن: 

ز کشتی گرقن سخن بود دوش 

نگیرم فریب تو زین در مکوش. . فردوسی, 
چون در گزارش (تفسیر) اوستای خود از 
سدره و کستی یاد کردیم در اینجا پیش از اين 
بایته نیست." چارسوی یکبار هم در 
شاهنامه در سخن از بازی شطرنج بمعنی 
چهار گوشه آمده. هم چنین ابوریحان پیرونی 
در کتاب التفهیم چهارسو را بمعنی چهارگوشه 
گرفه:«چهارسو چند گونه‌اند؟ نخستین مربع 
است که متساوی‌الاضلاع گویند و این آن 


اعق ۰ 1 
۲-نگاه کنید به خرده اوستا صص ۶۲-۶۱ 


۶ چارسو. 


است که هر چهار پهلوی او با یکدیگر راست 


و این آن است که هر چهار زاو او قائمه 
باشند...»۲. چهارسوی نیز بمعتی چهار راة 
است و بهمین معنی در فارسی کنونی رایچ 
است: «بعد از دو روز آن جوان را بکاری 
بگرفتند که مستوجب دست بیرون کردن بود 
و بر سر چهارسوی بفداد دست بیرون 
کردند.»" چارسو در اوستا مشرق یا خراسان 
از آنجائی که هور بدر آید یا خورشید سرزند 
در اوستا اوشستره " آمده, از واژة ارشه 
(اوشنگه) که بمعنی بامداد و سپیده دم است:۴ 
جزء آخر کلمه که تره باشد, جبزئی که در 
آخر کلمات دیگر «چارسو» نیز دیده میشود, 
همان است که در فارسی «تر» گوئیم و در 
ترکیب صفت تفضیلی بکار بریم. * چون بهتر 
و بتر و مهمتر و جز اینها. مفرب یا خوروران 
(خوربران < خاور) بجائی که آفتاب فرو 
نشیند یا خورشید نهفته گردد, در اوستا 
دئوشتره ۲ (< دنوشتره)* خوانده شده 
است.* از همین واژه است دوش و دوشینه و 
دوشین و پرندوش و پرندوشین؛ بمعنی 
دیشب و پربشب: 
گویدت‌همی گرچه دراز است تراعمر 
بگذشته ثمر یکسره چون دوش و پرندوش. 
ناصرخرو ‏ 
شمال یا اپاختر (-باختر) در اوستا اپاختر ,۱۱ 
(< اپاخذره)۱۲ آمده جزء اول آن از کلمة 
اپاک"" (< اپانک)"! بمعنی پس و پشت سر 
است و در پهلوی اپاج و فارسی باز بمعنی 
عقب و برگشت است"" از این که کلمة اپاختر 
با اين لفت ترکیب یافته برای این است که 
پیروان مزدیبتا هماره روی بجنوب و پشت 
بشمال دارند. در هر جای از اوستا که از 
جنوب یاد شده, همان سوی و جهت 
بخشایش ایزدی است و شمال سوی گزند و 
آنتیت اشدت: در فرگرد هفتم و ندیداد پارة ۳۲ 


۱ 


آمده: پس از مرگ دیو, لاشه و مردار بصورت 
مگس زشتی از سوی باختر پرواز گرفته به 
پیکر مرده روی آورد. در فرگرد نوزدهم و 
ندیداد پار؛ ۱ آمده: از سوی باختر به اهریمن 
تباهکار دیو دروغ را از برای کشتن زرتشت 
پاک برانگیخت. در هادخت نک فرگرد 
سوم پارة ۷گوید: چون روان ناپا کدین پس از 
سپری شدن شب سوم در سپیده دم بجهان 
دیگر گراید. باد از سوی باختر وزیدن گیرد و 
بوی گند بسیار ناخوش بدو رساند " در 
نوشته‌های پهلوی کوه ارزور ۲. در باختر در 
دوزخ است.۱ جنوب یا نیمروز در اوستا 
رپیتوی‌تره "" خوانده شده و از رپیتوا "۲ که 
بمعنی نیمروز (< ظهر) است ترکیب یافته 
است رپیوا خود جدا گانه‌در اوستا بکار رفته 


است.۲۱ نام جنوب در اوستا مانند نام آن در 
لاتین مریدیس ۲۲ در فرانسه یی ۲ :هنم 
بععنی نیمه روز است و هم سوی جنوب» 
چنانکه نیمروز در پهلوی و فارسی که یاد 
خواهیم کرد چنین است. 

چارسو در نوشته‌های پهلوی: 

بسا در نامه‌های پهلوی از چارسو یاد شده. از 
آنهاست بندهش که چهار کوستیک (-سو) را 
چنین خوانده: کوست خوراسان کوست 
خوروران -کوست نیمروج -کوست 
اپاختر. ۲۴ در شهرستانهای ایران, نامه‌ای که در 
بنیاد شهرهای ایران بزبان پهلوی در زمان 
خلیفة عباسی المنصور (۱۵۸-۱۳۶ ه.ق.) 
نوشته شده چنین آمده: کوست خراسان - 
کوست خوربران - کوست نیمروچ - کوست 
آتورپانکان ۲۵ موسی خورنجی تاریخ‌نویس 
ارفتی که در پایان خلافت اموی یا در اغاز 
خلافت عباسی (از سال ۱۳۲ ه.ق.)نوشته و 
بخش جغرافیای وی نا گزیراز روی 
نوشته‌های پهلوی است, چارسو را چنین یاد 
کرده:دکست خربران - کست نیمروچ -کست 
خراسان - کست کاپ کوه. "۲ چنانکه دیده 
مشود لفتهائی که در پهلوی از برای چارسو 
بکار رفته (جز از اپاختر) غیر از لفتهای 
اوستائی است. خوراسان که در پهلوی بجای 
مشرق یا از آنجائی که خورشید بدر آید. گفته 
شده همان است که امروزه خراسان گوئیم و 
نام یکی از ایالتهای ایبران است. دز پارینه 
همین نام به همة زمینهای ایران مشرقی تابرود 
آمویه (- جیحون)اطلاق میشده. نا گزیر به 
اين مناسبت که اين سرزمینها در همان جهت 
برآمدن خورشید واقع است و خود کلمه 
خورآسان (< خراسان) لفظاً بهمین معنی 
است. فخرالدین اسعد استرابادی, ( گرگانی) 
که‌در حدود ۴۴۶ «.ق.داستان ویس و رامین 
را از پهلوی بنظم فارسی درآورده صعنی 
خراسان را درست یاد کرده: 

زبان پهلوی هر کوشتاسد. 

خراسان آن بود کزوی خورآسد 

خوراسد پهلوی باشد خوراید 

عراق و پارس را خور زو برآید 

خوراسان رابود معنی خودآیان 


۱-کتاب اتفهیم چ جلال هصمائی تهران ۱۳۱۸ 
ص ۱۱). 
۲-حالات و سخنان شبخ ابوسعید چ ایرج 
افثار طهران ۱۳۳۱ ص ۸۳ 

2۰ - 3 
۴-اوشتره در یسنا ۵۷پارة ۲۹ آمده و در پارة 
۴ از مسهریشت تکسرار گردیده است. در 
گزارش پهلوی فرگرد ۱ وندیداد پار؛ ۱۸ و 
فرگرد ۱٩‏ وت‌دیداد پار؛ ۵ نیز به این لفت 
برمیخوريم. نگاه کتید به: 


چارسو. 


6 ( ۷۵۲۵0۵0 ابداادط 
0 13 1949.0 رد۵00 ,۲۸۲۲۵۵2/2 
3۰ .2 
دربار؛ اوشه اسپیده دم نگاه کلید بتفسیر اوستای 
نگارنده: خرده اوستا صص ۹٩-۹۸‏ و صص 
۹- ۰1۷۱ 
:2 - 5 
-۱۸۵۲96 90 عاداه0 )ول 26160۳۲18۱ 6 
۲ ۱۲۵0۱68) ؛اد۲م‌دااموع6 مفطععنه۱2 
۰ 8 ,38 200 ,(88210عفهبا۳ 
,۰ - 7 
۰ - 8 
٩-این‏ کلمه که از لغت دئوشا0308۵ که 
بمعنی شب یاشام و دوش است ترکیب یافته در 
پسا ۵۷ پار ۲۹ آمده و در پارة ۱۰۴ از مهریشت 
تکرار گردیده است. هم چنین در یک جمله 
ارستائی که در طی تضیر پهلوی از فرگرد ۱ 
وندیداد پارة ۱۸ بکار رفته به آن بریخوریم در 
گزارش پهلوی اوستا 00۵91125127 شده است. 
۰ - زمخشری در مقدمة الادب: البارحته 
دوش. شب گذشته. درشبه» البارحة الاولی- 
المیدانی در الامی: البارحة الاوش, البارحة 
الاولی؛ پرندوش. 
3۰ .- 11 
۰ - 12 
۰ - 14 ۸۵ ۰ 13 
۰ ۳۰ ۷۵۲ ۱ بواطوم قوه طعویطااابا - 15 
۰ 1928 هاوومممبا و۱۵۲ 
۶ - دربارهٌ هادخت نسک نگاه کنبد به يشتها ج 
۲تفیر اوستای نگارنده صص ۱۷۲-۱۶۶ 
2۲۰ - 17 
۸ -نگاه کید به یتهاج ۲ص ۲۲و به: 
۱2۲۵ ۵ط۱ اه موناده‌م۳۵ ۲06 
۵2 ۳۰ ۲۰) ۵۲2۷۷ ۲۱ ابا ۵۷ ,کممنوناظ 
٩(‏ ۸۵۰ واناناعها احاصع۵ 
0۰ ,۳ 
۰ - 19 
۷۲ ۵ - 20 
۱-نگاه کنید به تفسیر اوستای نگارنده خرده 
اوستاء به رپیتونیگاه ص ۱۴۹ و ۱۵۶ و آفرنیگان 
رپترین ص ۲۴۷ از برای نامهای چهارگانه نگاه 
کید به: 
۵۰ ۷۵۶ ۷۷6۲۱8۲0۵ ععطهدا20)]اا۸ 
۵ .52.674 ۷۳۵ 82.79 ,837۱۳۵10۲۳26 
۰ ۷۵۲ 6۵۲۱۵۵9 ۸۲۵639 1609 ,م5 
۰ 8 .1887 ون2ماها ,اعواعم٩‏ 
اناد و۷۵ عم۱))۵۲2تطع۵ فطع عاهاعمناهل۱ 
۲ 196 6۲۵۲۵9۶ 1۳ ,۳۱۵۲۳ 
2.161۱۰ 200 ] .1 ونوماه‌ان۴ 
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۴ -نگاه کید به: 
8 ۱۵۱229 ,ااوتال.۳ ۷۵۲ 80868 
.۰ :17 :14 .5 


اجز۳۵۷6۵ و۱3 آه وناوهاماجت ۸ - 25 

۵۷۵۲ ل بط »طعتاوط۵:ع نم عاداامدت 

٩۵۲۱۵ ۰ 

۶ نگ اه کنید به فقرات ۲و ۲۱و ۳۴و ۵۸ 
شهرستانهای ایران. 


چارسو. 


کجااز وی خورآید سوی ایران!. 

فخر گرگانی در جای دیگر داستان ویس و 
رامین. خراسان را بمعنی خورآید < آسد 
بکاربرده: 

دو خورشید از خراسان روی بنمود 

که‌از گیتی دو گونه زنگ بزدود 

یکی بزدود زنگ شب ز کبهان 

یکی بربود زنگ غم 01 جانان آ. 

شبهه نیست که آسان در کلمهٌ خراسان بمنی 
برآینده و سر زننده است. از مصدر آسدن و از 
ریشه آس ‏ بمعنی بلند شدن و برخاستن. 
بهمین معنی است آسخ؟ در لهج بلوچی و 
آسین در لهج استرآبادی ( گرگانی) که بمعنی 
آمدن است. در لهج بلوچی نیز آسان با کلمة 
روش ترکیب یافته, ررش آسانه یعنی 
برآمدن آفتاب و برخاستن خورشید. در زبان 
ارمنی اسن * که از زبان ایران بعاریت گرفته 
شده نیز مسوجود است. خوربران یا 
خوروران که در فارسی کنونی خاور گوئیم 
(خساوران سرزمینهای خاوری است) 
نشستگاه خورشید است. یا آنسوی که هسور 
بدانجا گراید و نهفته گردد. در نوشته‌های 
پهلوی در همه جا نیمروچ بمعنی جنوب است 
و از حیث مفهوم با کلمذ اوستائی رپیتوا" که 
یاد کردیم یکی است. نیمروز در فارسی که در 
لهج کردی نیمه‌رو گویند بمعنی ظهر است: 
ظالمی را خفته دیدم نیمروز 

گفتماين فتنه است خوابش برده به. . سعدی. 
همچنین سرزمین سیستان نیمروز نامیده 
شده, گردیزی در زین‌الاخبار گوید: که به رأی 
العین خویش بدیدم که امیر محمود رحمال 
اندر هندوستان چه کرده است و به نیمروز و 
بخراسان و بعراق چگونه قلعها گشاده است. 
«و اندر شوال سنه سبعة عشر و اربعمائة نام 
القادربائه آسد با عهد و لوای خراسان و 
هندوستان و نیمروز و خوارزم مر امیر محمود 
را»ء 5 

آن ملک نیمروز و خسرو پیروز 

دولت او یوز و دشمن آهوی تالان. ‏ رودکی. 
از اینکه سیستان را نیز نیمروز خوانده‌اند برای 
این است که اين سرزمین در پائین جنوب 
خاک خراسان افتاده است." اما کوست 
آتورپاتکان و کوست کاپ کوه» گفتيم در 
شهرستانهای ایران و جغرافیای موسی 
خورنجی, بجای شمال آورده شده. بادآور 
خبری است که خسرو اتوشیروان کشورهای 
ایران را چهار بخش کرد و هر یک از آن 
بخشها را به فیرمانگزاری یک پادوسپان 
سپرد.۲۱ اتورپاتکان (آذربایجان) و کاپ کوه 
( کوه قاف. قفقاز قبق یاقیح) یکی از آن 
چارسو است. در شمال ایران. از این گ‌ذشته 
شمال در پهلوی اپاختر خوانده شده و در آثار 


پهلوی تورفان نیز چارسوی چنین نامیده 
گردیده: اواختر شمال؛ نیمروچ < جنوب؛ 
خوراسان < مشرق؛ خوروران < مغرب. 
لعتهای ثابت از برای تعیین نامهای چارسو در 
پهلوی همین است. در برخی از نوشته‌های 
عربی و فارسی تا باندازه‌ای که نگارنده دیده 
اين نامها درست یاد شده و در برخی دیگر 
لغت مغرب ۲" بجای لغت مشرق و لفت شمال 
بجای مغرب بکار رفته و این خود میرساند. 
این تخلیط که امروزه در لغتهای فارسی 
جهات اربعه, دچار آن هستیم, دیرگاهی است 
که‌روی داده است. 

چارسو در نوشته‌های عربی و فارسی: ابن 
رسته (ابوعلی احمدین عمر) که در سدة سوم 
هجری میزیسته در کتاب اعلاق النفیسه در 
«صفة ایرانشهر والسواد» سینویسد: «قال و 
کانت ایزانشهر مقسومة باقام قمة منها ما 
بن مطلع اطول انهارالی مطلع اقصراشهار 
وتسمی خراسان: وقسمة منها مابین مغیب 
اطول النهار الی منیب اقصرالنهار رتمی 
خربران تفسیره مفرب الشمس؛ وقسمة منها 
مابین مطلعلنهار الاقصر الی سفیب الشهار 
الاقصر وتسمی نیمروز و تشیره الجنوب؛ 
وقسمة منها مایین مطلم‌الشهار الاطول الی 
مغیب اللهارالاطول وتسمی باختر وتفسیره 
الشمال.» "۲ الخوارزمی که گویا در سال ۲۲۰ 
د.ق.درگذشت در مفاتیح الصلوم گوید: 


۲ 
«خراسان تقسیره المشرق و خرباران 


هوالمفرب و نیمروز هومهب الجتوب لان 
شمس تسانته نصف الهار و آذربادکان هو 
مهب الشمال:و آذرسن شهور الشتاء و باد 
هوالریح و معناء مهب ریح الشتاء ثم عربت 
الکلمة فصیرت آذربیجان» ۲۲ مسعودی که در 
سال ۲۴۵ یا۳۴۶ «.ق. درگ‌ذشته در کتاب 
اتنبیه والاشراف گوید که بخش آبادان زمین 
را چنین نامند: «و تسمیتهم مشارق الارض و 
ما قارب ذالک من مملکتها خراسان و 
خرالشمس فاضافوا مواضع المطلع الیها 
والجهة و لشانية و هی الصفرب خربران و 
هومغیب الشمس و الجهة الثالشة وهی الشمال 
باختراً و الجهة الرابعه وهسی الجنوب 
نسیمروز» ابن خرداذبه در السالک 
والممالک که درحدود ۲۳۲ ه .ق. نوشته شده 
گوید:«والمفرب دبع المملکة وکان اصبهبد. 
یسمی علی عهدالفرس خربران اصبهبد» ۴ در 
تاریخ سیستان که در حدود ۷۲۵- ۴۴۵ 
نوشته شده امده: «و اين جمله را (جهان را) 
بچهار قمت کرده‌اند: خراسان و ایران 
(خاوران) و نیمروز و باختر: هر چه حد 
شمالت باختر گویند و هر چه حد جنوب 
است نیمروز گوییند و میائه اندر بدو قسمت 


شود. هر چه حد شرقست خراسان گویند و هر 


چارسو. ۷۹۷۷ 


چه مغرب أست ایرانشهر» ۱۷ چنانکه دیده 
میشود این نویسندگان نامهای فارسی چارسو 
را درست مانند نویسندگان پهلوی یادکرده‌اند 
و الخوارزمی گذشته از وجه اشتقاق نادرستی 
کدبکلمة آذربادکان داده, طرف شمال را مانند 
نامه شهرستانهای ایران. آذربادکان نامیده 


۱- ویس و رامین فخرالدین گرگانی چ مجتبی 
مینری طهران ۱۳۱۴ ص ۱۷۱. در ویس و رامین 
ج لیس تهها کلکته ۱۸۶۵م. ص ۱۱۹ چنین 
آمده: 
بلفظ پهلری هر کس سرآید 
خراسان آن بود کز وی خور آید 
خراسان پهلری باشد خور آمد 
عراق و پارس رازو خور برآمد 
خراسان است معنی خورایان 
کجا زو خور برآید سوی ایران. 
نگارنده در سال ۱۳۰۶ که هنوز ویس و رامین در 
تهران بچاپ نرسیده بود. از روی ویس و رامین 
کلکته, این اشعار رادر جلد اول پشتها در صفحهً 
۴ قل کرده‌ام. در فرهنگ جهانگیری که در 
سال ۱۰۱۷ ه. ق. پایان بافت در نحت کلمةً 
خراسان (چ هند) همین اشعار به گواه آورده 
شده؛ شرآید: و رآمد آررده بجای خرآسد. 
۲-ویس و رامین چ تهران ص ۰۱۸۱ 
.95-9 - 4 ۰ 3. 
۰ - 6 ۰ 8۵5۳۲۵5270 - 5 
۰ ۷۵۲ آعبااج8 عول واوم۶۵۳0 - 7 
7 .۱۱0 10 .5 1890 ۱۵۴6۴۵6 .»واوت 
۲ 2810600111 :324 ,۱۷۵ 40 .6 ۵ با 
۲۱۵۵۱۵ ۵۱6۱فابو۵ 
:55 .446 8280 002/1والععع6 
۱۵۵۵۵9 ۲و وو0۵۲۷۲۵۲ 
والاطاوو 5۱2 و انیو۴ ۷۵۶ ونوما۲۷۴۳۵ 
۵ ۵ وناوه‌اهاد0 ۸ :28 ,۱۱۵ 1893 
۷ ۴۱۵۵6۳۴۵۱۲ ۵۱ عاعانمدت اهاهطنب۳/۵ 
۰ 0۰ 1931 ,8۵۲8۵ ,۱/۵۲۳۷۵۲۸ رل 
۰ - 8 
٩‏ زین الاخبار گردیزی به اهشمام محمد ناظم 
چبرلین ۱۳۳۷ ه. ق.ص ۶۱ر ۷۷ 
۰-نگاه کنید بتفسیر اوستای نگارنده ج ۲ 
یشتهاص ۲۹۳ و نگاه کنید بوجه اشتقاق دیگری 
که در تاریخ سیستان ص ۲۳ اد گردیده. 
۱-طبری ۰ ۷۵۳ اعاهعودن ۲۵087 
.151-2 :8 ,1879 عفلرها ,قاو0امل۱ 
۰ 2۲ 201085ععد5 کول ۱:6۳۲۲۴۱۲۵ ۰ 12 
:1 0 ,1907 ۵۵9۳۵۷۶ ,رطفومماوا:۵۳ 
۰ ۲ 82952۳085 دما 8۵5 ۱۲۲۵۲ 
۰ ,1936 عوناوو‌طدوومن رطعدطواه0۳ 
.347 
۳ -کتاب اعلاق اللفیه چ لیدن سنة ۱۸۹۱ م. 
ص ۱۰۳. 
۴-مفاتیح العلوم چ قاهره ۱۳۴۲ ص ۷۰ 
۵-النبیه و الاشراف چ قاهره ۱۳۵۷ ص ۲۸. 
۶ -السالک و الممالک چ لیدن ۱۳۰۶ ص ۷۲ 
1۷ - تاریخ سیتان چ ملک الشعراء بهار تهران 
۴ ه. ش.ص ۲۳. 


۸ چارسو. 


است. برخلاف همه این استاد. در مقدمة 
شاهنامهٌ ابومنصوری که کهنترین نمونة نثر 


فارسی است و در آغاز سال ۳۴۶ «.ق. 


نوشته شده چنین آمده: «و آفتاب برآمدن را 
باختر خوانسدند و فروشدن را خاور 
خواندند.»۱ نظر بوجه اشتقاقی که از برای 
کلمات خاور (- خوروران) و باختر 
(< اپاختر یا اواختر) یاد کردیم. خاور باید 
مفرب باشد یا فروشدن افتاب اما باختر که 
شمال است بخطا بمعتی برآمدن آفتاب (< 
خراسان) یبا مشرق دانسته شده است. 
همچنین نزد فردوسی سرایندهٌ شاهنامه کلمةً 
باختر گاهی بخطا بمعنی مغرب گرفته شده و 
گاهی‌باز بخطا باختر بمعنی مشرق بکار رفته. 
همچنین خاور گاهی بخطا بمعنی مشرق 
گرفته شده و گاهی بصواب, خاور آن چنانکه 
باید سفرب است. فخر گرگانی در ویس و 
رامین که گفتیم خراسان را بمعتی مشرق یاد 
کرده.در جای دیگر منظومه‌اش دچار اشتبا 
گویندگان دیگر شده خاور را بمعنی مشرق و 
باختر را بمعنی مفرب گرفته. چنانکه دید 
میشود سغد و خوارزم و چغان از سرزمینهای 
خاوری شام و مصر و قیروان از سرزمینهای 
باختری خوانده شده در جای دیگر باز بخطا 
باختر بمعنی مفرب است: 

بترسم کافتاب آسمانی 

کنون‌در باختر گردد نهانی.۲ 

بسیاری از گویندگان باختر را مفرب و خاور 
را مشرق دانسته‌اند. آنچنانکه ایين دو لفت 
بسهمین مسعانی نادرست مایه اشستباه 
فرهنگ‌نویسان ماگردیده در فرهنگ 
جهانگیری یادشده: «خاور مشرق را گویند.» 
و بعضی از شمرا بمعنی مقرب نیز آورده‌اند در 
فرهنگ سروری آمده: «باختر مشرق بود. 
لفظ باختر و خاور را متأخرین بر عکس 
تصور نموده‌اند. خاور را مشرق میدانند و 
باختر را مفرب و حال آنکه متقدمین باختر را 
مشرق و خاور را مفرب «کذافی الشحفه» 
نا گزیر همین سهو گویندگان سیب شده که 
فرهنگ تویسان لفتهای اختر و باختر را بهم 
ریخته‌اند: در فرهنگ رشیدی آمده: «...و 
تحقیق آن است که باختر مخفف با اختر است 
و اختر ماه و آفتاب و هر دو را گویند پس از 
باختر مشرق و مفرب را توان گفت.» رضاقلی 
هدایت که غالا اشتباه دیگران مورد پسند 
اوست, همین وجه اشتفاق بی‌پنیاد را در 
انجمن آرای خود تکنرار کرده است اختر 
بسمعنی ستازه هیچ پیوستگی با 
اپاختر(- اواختر-باختر) که معنی لفظی آن را 
یاد کردیم ندارد ۲ از آنچه گذشت پیداست که 
دیرگاهی است غتهای چارسوء مقاهیم دیرین 
و ثابت خود را در فارسی از دست داده و 


همین تخلیط بلهجه‌های ایرانی هم رسیده در 
لهجه رایچ زرتشتیان ایران خاور بمعنی 
مشرق و باختر بععنی مفرب است.؟ 
آمروز همان سهو پارینه در نوشته‌های فارسی 
رواج یافته. خاور بمعنی مشرق و باختر به 
معنی مفرب بکارمیرود و خود نگارنده نیز 
بناچار آن را پیروی کردم اما چنانکه دیدیم 
لفات درست جهات اربعه یبا چهارسو, 
خراسان < مشرق, خاور< مغرب. 
باختر- شمال, نیمروزع جنوب است. چون 
امروزه خراسان نام سرزمینهای شرقی ایبران 
است. شاید پذیرفتن آن بجای واژه مشرق 
ناروا بنماید اما چنانکه یاد کردیم خراسان به 
این معنی از لغات دیرین ایران است. 
ساختگی نست. 

از خراسان بردمد طاوس‌وش 

نوی خاور می‌شتابد شاد و کش. رودکی۵ 
(نقل از هرمزد نامه نگارش استاد پور داود 
ازص ۳۸۹ تا ص ۴۰۳). 

چارسو. ((خ) قریه‌ای است از قرای کجور و 
مقبر؛ مصقلةبن هبیر؛ شیبانی در آنجاست و 
مردم کیا- شفغله مینامند از قراری که در 
تاریخ ظهیرالاین مسطور است در زمان 
خلافت حضرت امیرالصزمنین علی علیه 
السلام قومی در طبرستان موسوم به بنی‌ناجیه 
مرتد شده به نصرأئیها پیوسته عیسوی شدند 
حضرت امیرالمژمنین مصقلةین هبیر؛ شیبانی 
را بندمیر ایشان فرستاده آنها را غارت و 
تاراج کردند و زن و فرزندان ایشان را دستگیر 
و اسیر نمودند اما مصقله اسرا را از لشکر بصد 
هزار درهم خریده آزاد ساخت و بعضی از 
قیمت آنها را ادا کرده و قدری را نداد و 
بگریخت امیرالممنین علیه السلام بقیة وجه 
قیمت را از همشیر: او بگرفتند و به لشکر 
قصمت کرده در حق او فرمود: «قبح ال 
مصقلة لانه فعل الساده وفرّ فرار العبید» و این 
مصقلة در خلافت معاویه داوطلب شد که اگر 
چهار هزار مرد به او بدهند طبرستان را مسخر 
نماید. معاویه چهار هزار مرد به او داد چون 
بطیرستان رسید دو سال با فرّخان جنگید 
عاقبت در جنگ کشته شد و در چارسو 
مدفون گردید. (مرآت البلدان چ ۴ص ۴۹و 
۵۰ 

چارسو بزرک طهران. زب ز گ ط) 
((خ) در سنة ۱۲۲۲ ه.ق,.در عهد خاقان 
مغفور فتحعلی شاه طاب‌انّه ثراه ساخته شده 
است. (مرات البلدان ج ۴ ص .)۴٩‏ 
چارسو شاه اصفهان. [, ۱ ] ((خ) در 
حوالی میدان نقش جهان است و مدرسة ملا 
عبدالّه که از مدارس معتبرءٌ اصفهان است در 
این چارسو واقع است. (مرأت البلدان ج ۴ 
ص ۲۹ 


چارسو نمکی. 


چارسو شیرازیها. (اغ) اسم یکی از 
محلات معتبرء اصفهان است. (مرات البلدان 
ج ۴ص بثژِ ۱ 
چارسو علیقلی آقا. (ع ن] (اج) یکی از 
چارسوهای اصفهان و در محله‌ای واقع آن 
محله را نیز بهمین اسم مینامند و با محلهً 
بیدآباد مجاورت دارد. سدرسه‌ای عالی و 
حمامی بیار معتبر موسوم بمدرسه و حمام 
علیقلیاقا در نسزدیکی چسارسو است 
علیقلی آقا ظاهراً از امرای صفویه بوده و در 
بناهای مزبور منتهای سلیقه را به کار برده و 
در کمال استحکام و امیتاز ساخته است و 
سنگهای مرمر و غیره و کاشیهای قیمتی 
تفیس که در مسجد و حمام علیقلی بکار رفته 
محل توجه ابصار و انظار مسافرین و سیّاحان 
عالم است. (مرآت البلدان ج ۴ ص ۴۹). 
چارسوق. (! مرکب) چارسو. چاربازار. 
محلی در بازار که ببچارسمت راه دارد و هر 
سمت دارای بازار و دکا کین است. 
چارسو کهنه. اک نْ ] ((خ) یکی از محلات 
کرمان است. (مرآت البلدان ج ۴ ص .۲٩‏ 
چارس وکوچک طهران. اج ک ط] 
((ج) در سك ۱۲۴۳ ه.ق.بنا شده است. 
(مرآت البلدان ج ۴ص .)۲٩‏ 
چارسو مخلص اصفهان. ار مُ لٍ ص ! 
ت] (اخ) محل مخصوصی است در بازار 
اصفهان قرب قیصریه و کاروانسرای مخلص 
که‌الان از کاروانسراهای معتبر اصنهان است 
در این محل واقع شده. (مرآت السلدان چ ۴ 
ص ۴۹ 
چارسو مقصود اصفهان. [ د ! ت] 
(2 بسازاری است در حوالی مسجد شاه 
اصفهان. از میدان نقش جهان وارد اين بازار 
میشوند. (مرآت البلدان ج ۴ص ۴۹. 
چارسو نقاشی اصفهان. [زّن نا (ت] 
((خ) واقع در نزدیکی دروازة حسنآباد است. 
(مرآت البلدان ج ۴ ص ۴۹). 
چارسو نمکی. [ن ) ((غ) یکی از 


۱-بیست مفالة قزوینی جزء دوم چ عباس 
اقبال تهران ۱۳۱۲ ص ۱۷ و ص ۳۲. 
۲-ویس و رامین چ تهران ص ۶۳ 

3 - 206.38.428200 0,4 

4 - 201۸6 < 21156۳۳1 ۲ 

طقعوامع ۱۸۵۲9۵2 حوده‌عانع0 

۰ ۱۴ ۴۵۲۵۵۲ 6:ظ) 5002۲ااوو6۵ 

۲ وونهاه مطنا وطمع/50 ۱۳۲۵ 

,96۳1۳۵۱9 صنشنعب۲! ۸ جملا طعبقحاع6 

8200 36 8, 1 

۵- احرال و اشعار رودکی تألیف سعید نفیسی 

ج ۲ تسهران ۱۳۱۹ ص ۱۰۷۷ شعر دیگری از 

رودکی که خراسان را بمعنی مشرق آورده یاد 

کردیم. 


چارسوی. 


چارسوهای اصفهان که 
جنوبی شهر است و بعضی چارسوهای دیگر 


واقع در قسمت 


در شهر اصفهان هست که اگرچه بنای آنها 


نبت به ابنی ساير بلاد معتبر است ولی 
تست بعمارات خود اصفهان چندان رفعمت و 
عظمتی ندارد. (مرآت البلدان ج ۴ص ۴۹). 
چارسوی. ([ مرکب) چارسو. چاربازار, 
محلی که چارسمت آن بازار است؛ 

در چارسوی فقر درا تاز راه ذوق 


دل را ز پنج نوش سلامت کنی دوا. خاقانی. 

|اچارراه 

در چارسوی کون و مکان وحشت است خیز 

خلوتسرای انس جز از لامکان مخواه. 
خاقانی. 

از شهر شما دواسبه راندیم 

وز خون سر چارسوی شستیم. خاقانی. 


|| چارسمت. چارطرف. چارجانب. شمال و 


چنوب و مشرق و مفرب 


یکی مرد پا کیز؛ ننکخوی 

بدو دین یزدان شود چارسوی. فردوسی. 
بدان بام شد کش نبود آرزوی 

سپه دید گرد اندرش چارسوی. . فردوسی, 
گرت‌دیگر آید یکی آرزوی 

که‌گرد اندر آید سپه چارسوی. . فردوسی. 


چارشاخ. (| سرکب) نسوعی از تعذیب. 
(آندراج) (طائف اللغات) (غیاث اللغات) 
(ناظم الاطباء). || آلتی که بدان خرمن کوفته را 
باد دهند تا دانه از کاه جدا گردد. (ناظم 
الاطباء). در بیشتر شهرها و روستاهای 
خراسان اسم آلتی است که سر آن بشکل پنجة 
دست یا دارای چهار شاخ و بیشتر است که 
بوسیلةٌ آن خرمن کوفتة جو یا گندم را باد 
دهند تا کاه از دائه جدا شود. منشار؛ چوب 


حد <« 


پنجه‌دار که بدان گندم و جز آن را بر باد دهند. 
(منتهی الارب). سکو که بدان گدم و جز آن 
برباد دهند. (منتهی الارب). 
چارشاخ زدن. (ز 5] (مص مرکب) در 
غالب شهرها و روستاهای خسراسان 
اصطلاحی است برای باد دادن خرمن کوفتذ 
جو و گندمی که هنوز دانه از کاه جدا نشده. 
بکار بردن چارشاخ برای باد دادن خرمن جو 
وگدم و جداکردن دانه از کاه. 
چارشاخ ماندن. (د] (مص مرکب) بعلت 
دردی در احشاء با پشت یا کمر بی‌حرکت 
ماندن. بی‌حرکت ماندن یا عسیرالحرکة شدن 
بواسطة درد یا پرخوارگی. جنبش نتوانستن از 
شدت درد و المی که بیشتر در پشت و کمر 
عارض شود. بی‌حرکت ماندن از شدت درد 
کمریا پشت 
چارشاخه. (خ /خ] (|مرکب) هر چیز که 
چهار شاخه داشته باشد. جار. لوستر. شمعدان 
چارشاخه‌ای که از سقف می‌آویزند یا بر روی 


جاچراغی میگذارند؛ چراغ چارشاخه‌ای. 
چارشانه. ‏ [ن /ن] (ص مرکب) کی که 
قدش کوتاه و شان‌هایش پهن و قوی باشد. 
(از انندرا اج 
ز ضرب گرز کین از هر کرائه 
شده بالا بلندان چارشانه. 
محمدقلی سلیم (از آتدراج). 
||قوی‌هیکل و تنومند. (آنندراج). تنومند و 
قوی‌هیکل و فری. نام لاطبام؛ کسی کد 
سینه و بر پسهن و قوی و درشت دارد. 
قوی‌جثه. تناور و سطبر اندام* 


کمان ابروش کوتاه خانه 
قد شمشاد پیشش چارشانه. 


اشرف (از آنندراج), 
||ناموزون قد و بداندام. (ناظم الاطباع). 
چارشاه. (! مرکب) (اصطلاحی در قمار)۲ 
اصطلاخی در بازی آس و ورق. چهار ورق از 
اوراق بازی که بر هر یک تصویر شاه نقش 
شده باشد. چار صورت شاه در بازی اس و 
دیگر بازیهای ورق. 
چارشاههیی. (! مرکب) یک قسمت از بیست 
قسمت ریال (قران), هشت پول سیاه. یک 
عباسی. دوتا صناری (صد دیناری), |اکایه از 
پولی مختصر. مبلفی ناچیز, 
چازشب. [ش] ([ مس رکب) م‌خنف 
چادرشب. بارچذ بزرگ چهارگوشی که 
رخت خواب در آن بندند و زنان ده چون 


چادر بسرافکنند. چادر شب: 
نازکت چارشب اولیست که بل افکن 
چون درشت است و قوی میرسدت ز آن آزار. 
۱ نظام قاری, 
گاه‌گردد سپیج سر در شب 
و ربود چارشب مدانش عار. نظام قاری. 
وجب وجب همه شب چارشب بپیمایم 
چه صرفها که مرا در نهالی عزبیست. 
نظام قاری. 


چارشکل. [ش /ش] ([مرکب) اشکال 
ارم مطق, 

چارشنبه. [ش شم ب /ب] ((مرکب) 
چهارشنبه. نام روز پنجم از هفته که بتازی 
اربعاء گویند. (ناظم الاطباء). نام روزی از 
روزهای هفته که بین سه شنبه و پنجشنبه 
است. اریعاء 

بشد چارشنبه هم از بامداد 
بدین باغ کامروز باشیم شاد. 
ستاره شمر گفت بهرام را 
که‌در چارشنبه مزن گامرا. 
چارشنبه که از شکوفة مهر 
گشت‌پیروزه گون سوادسپهر. . . نظامی. 
چارشنبه. شم ب ] ((خ) نام شهری بر شمال 
آبیه الصغری بساحل دریای سیاه. 
چارشنبه سوری. عم ب /ب] ((مرکب) 


فردوسی. 


فردوسی. 


چارشنبه‌سوری. ۷۹۷۹ 


آخرین چهارشنبة اسفند ماه هر سال شصی 
که‌ایرانیان در شب آن جشن چارشنبه سوری 
میگیرند و آداب و رسوم خاصی را در آن شب 
برگزار مي‌کنگل : جشن چارشبه سوری که از 
جشن‌های ملی و باستانی ایرانیان است و 
هنوز در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران 
شب این روز را بسطرزی خضاص جشن 
میگیرند. سعید نفیسی استاد دانشگاه تهران در 
شمارء ۱۱ سال اول و شمارة ۱سال دوم مجلاً 
مهر دربار؛ «چارشنبه‌سوری» مقالهٌ مفصل و 
محققانه‌ای نوشته‌اند که قمتهایی از آن را در 
اینجا نقل میکنیم: چهارشنبه‌سوری یعنی 
چهارشنبة عیش و عشرت و میرساند که این 
شب را برای جشن و سرور بنیاد گذاشته‌اند. 
این جشن ملی از قدیمترین زمانهای تاریخ 
در مان ایسرانسیان بسوده است... شب 
چهارشنبه‌سوری در ایران آنین خاص و 
تشریفات گونا گون دارد که هر یک از آنها را 
در ناحية دیگر مسیتوان یافت. آنین 
چهارشنبه‌سوری يا شب چهارشنبة آخر سال 
بر دو قسم است یک قمت از آن عفومی و 
مشترک میان تمام مردم ایران است که حتی 
بعضی از آنها را در ملل دیگر نزاد آریا میتوان 
یافت و قسمت دیگر آئین خصوصی است که 
مردم تهران بدعت گذاشته‌اند و از اینجا کم و 
بیش بشهرهای دیگر ایران رفته است. آن 
قسمت از آئين این شب که در تمام ایسران 
معمول است از کرمان گرفته تا آذربایجان و از 
خراسان تا خوزستان و از گیلان تا فارس 
یعنی تمام این دشت وسیع که ايران امروز را 
فراهم ساخته است و زیباترین بقایای ایبران 
باستانی است در هر شب چهارشنبه آخر سال: 
با شور و دلبستگی خاصی آشکار میشود تمام 
مردم آذربایجان چه در شهر و چه در ده‌ها در 
آن شرکت دارند و حتی هنوز در میان مردم 
کفقاز معمول است. ایرانیانی که از دیار خود 
دور افتاده‌اند نیز آن را فراموش نمیکنند و 
ایرانیان مقیم ترکیه و مصر و هندوستان نیز در 
جامعٌ خود این رسوم وا آداپ را معمول 
میدارند. 

توپ مروارید: در میدان ارک طهران تسوپ 
کهن‌سالی بود که مدت صد سال بر فراز 
صفه‌ای جا گرفته بود و چون پیران زمین‌گیر از 
جای خسود نمی‌جنبید - شبهای 
چهارشنبه‌سوری زنان و دخترانی که حاجتی 
داشتند مخصوصاً آن زنانی که در آرزوی 
شوی بودند از آن توپ بالا میرفتند و بر فراز 
آن دمی می‌نشستند و از زیر آن میگذشتند و 
در برآورده شدن آرزوی خود شک نداشتند و 
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۰ چارشنبه‌سوری. 


بچه‌های شیرخوار را که به اصطلاح «نصی» 
میکردند یا ریسه میرفتند از زیر توپ مروارید 
و سر در نقاره خانه میگذراندند. این توپ را 
تسوپ مروارید مینامیدند و افسانه‌های 
گوناگون‌در حق آن میگفتند. 

آتش افروختن: زیباترین و شاید قدیمترین 
آداب چسهارشنبه‌سوری آتش افسروختن و 
جستن از آن و شادی کردن در کنارآتش 
است.... 

ینک تسقریبا در تصمام ایسران شب 
چهارشنبه‌سوری توده‌هایی از بوتٌ خودروی 
بیابانی فراهم می‌آورند و نزدیک یکدیگر 
قرار میدهند زن و مرد و پیر و جوان در 
صحن‌خانه یا در میدانهای عمومی و بر سر 
چهارسوها و چهارراههای شهر و ده از روی 
این اخگرهای افروخته یکی پس از دیگری 
چتن میکند و در هر جستنی می‌گویند: 
«زردی من از تو سرخضی تو از من» ییعنی 
زردی بیماری و ناتوانی را از من بستان و 
سرخی و شادابی و تندرستی را که در خود 
داری بت‌من ببخش» پس از سوخته شدن 
خا کستری را که از اتش میماند باید در خاک 
اندازی جمع کنند و از خانه بیرون برند و در 
کار دیوار بریزند و آنکس که‌بیرون ریبخته 
است در بازگشت در میزند باید از درون خائه 
از او پپرسند: « کیست؟» و او هم جواب دهد؛ 
«منم» گویند: «از کجاآمده‌ای؟» جواب دهد 
که:«از عروسی» بپرسند: «چه آورده‌ای؟» 
گوید:«تندرستی», 

کوزه شکستن: مردم طهران تا چند سال پیش 
که‌از سر در نقاره‌خانه بالا مرفتند کوزه‌ای 
آب ندید با خود میبردند و از آنجا بزمین 
می‌افکندند و میشکتند و ک‌انی که بدانجا 
دسترس نداشتند از بام خویش کوزه را بزمين 
می‌افکندند اینکار در بسیاری از نقاط ایران 
مسعمول است و عقیده دارند که بلاها و 
قضاهای بد را در کوزه مترا کم کرده‌اند و چون 
بشکنند آن قضا و آن بلا دفع شود... 

آچیل: در شب چسهارشنبه‌سوری آجیل 
خوردن از رسوم و آداب مخصوص است و 
مخصوصا بایستی آجیل شور و شیرین 
ب‌اشد... در سیان زنان ایسران در شب 
چهارشنبه‌سوری و حتی مواقع دیگری که 
کسی را مشکلی در پیش باشد و استجابت 
مرادی را بخواهد آجیل مخصوصی با آداب و 
حضور قلب خاصی معمول است که نذر 
میکنند و داستان شیرینی برای ابتکار آن 
آجیل مشکل‌گذا از آداب خاص شب 
چهارشنبه‌سوری نیست ولی کانی که بدان 
اعتقاد کامل دارند گذشته از آنکه حب جمعة 
آخر هر ساه بدان عمل میکنند شب 


چهارشبه‌سوری نیز به آداب آن مسپردازند. 
فالگوش: کسانی که حساجتی دارند شب 
چهارشنبه‌سوری نیت میکنند و بر سر 
چهارراهی با ا گر چهارراه نبود بر سر 
رهگذری به فالگوش میایستند و نخمتین 
عابری را که گذشت بسخن او توجه میکنند و 
هر چه از دهان او برون آمد در استجابت 
مقصود خود به فال نیک یا به فال بد میگیرند 
اگرآن نختین سخن به اجایت آرزوی 
صاحب حاجت مطابق باشد آن آرزری 
برآورده است و گرنه برآورده نیست. همین 
فال را ممکن است بر پشت در خانه‌ای یا در 
اطاقی گرفت و باید آهسته بپشت درآمد و 
بی‌آنکه کساتی که اندرون خانه یا اطاقند 
بداتند که کسی بر در ایستاده است گوش 
فراداد و اولین سخنی را که گفته مسیشود در 
اجابت مقصود خود یا ناروا ماندن آن فال 
گرفت. 

گره گشایی:کسانی که بخت ایشان گره خورده 
و عقده‌ای در کارشان روی داده است چاره‌ای 
جز آن ندارند که شب چهارشنبه‌سوری گوشة 
دستمالی یا چارقدی یا گوشة دیگر از جامة 
خود و یا پارچه‌ای را گره زنند و بر سر راهی 
بایتند و از اولین کسی که بر ایشان گذشت 
خواستار شوند که آن گره را بدست خود 
بگشاید ممکن است قفلی را بر پارچه یا 
دستمال و یا گوشه‌ای از جامه بست و بر سر 
راء ایستاد و کلید آن را به نخستین کسی که از 
راه میگذرد داد که با آن کلید قفل را بگشاید و 
عقده از کار فروبسته آن درمانده باز کند. 
دفع چشمزخم و بسخت‌گشایی: برای 
بخت‌گشایی در شب چسهارشنبه‌سوری 
تدابیری معمول است و از همه شگفت‌تر آن 
است که به دبساغ‌خانه میروند و از اب 
دباغ‌خانه اندکی برمیدارند و با خود بخانه 
می‌آورند و برای گشوده شدن بخت بر سر 
میريزند. ِ 
کسندر و خسوشبو: یکی از اداب 
چهارشبه‌نوری آن است که زنان بر در دکان 
عطاری میروند و از او « کندر وشا برای 
کارگثا» میخواهند و تا عطار برود بیاورد 
فرار میکنند اين دکان باید رو بقبله باشد 
سپس بدکان دیگری که رو بقبله باشد میروند 
و «خوشبو» میخواهند که مراد اسفند است و 
چون عطار پی آن برود باز میگریزند و سپس 
بدکان سومی که رو بقبله باشد صیروند و 
مقداری کندر و اسفند میخرند و در خائه برای 
دفع چشم زخم و حل مشکل خود دود 
قلیا سودن: یکی از وسایل دفع.جادو در شب 
چهارشبه‌سوری قلیا سودن است اندکی 
قلیای خشک در هاون برنجین کوچکی 


چارشنبه‌سوری. 
میریزند و هفت دختر نابالغ دسته میزنند و با 
آب میسایند و بر آن بول میکنند و آن آب را 
در چهارگوشة صحن خانه‌ای که آن را جادو 
کرده‌اند میریزند و یقین دارند که بهمین تدبیر 
جادو باطل ميشود. 
آش بیمار: در خانه‌ای که بیماری باشد شب 
چهارشبه‌سوری باید در شفای او کوشید که 
بیماری او بسال دیگر نرسد برای این کار آشی 
میپزند که در میان زنان به اسم «آش بیمار» یا 
«اش امام زین‌الماپدین بیمار» مسعروف است 
باید بادیة مسین بدست گرفت و با قاشق 
بدرخانه‌ای یا به در اطاق هسایه رفت و 
چنانکه او نداند که این خواهش از جانب 
کیست‌با آن قاشق بر آن ظرف مسین کویید و 
صاحب خانه یا اطاق وجدانا مکلف است که 
چیزی که بتوان در آش ریخت مانند آرد یا 
برنج یا غلات و بنشن و پیاز و هر چه از این 
قبیل در خانه موجود باشد و اگرنیست چند 
شاهی پول در آن ظرف بریزد. هر چه در 
ظرف ریخته میشود باید در ترکیب آش داخل 
شود و اگرپول در آن ظرف دریوزه گری 
ریختند با آن پول باید لوازم آش را تدارک 
دیده و از آن اش بیمار را داد و بازماند؛ آن 
رابه تهی‌دستان رهگذر داد و همین آش هر 
دردی راشفا می‌بخشد. 
فال گرفتن با بولونی: یکی از شیرین‌ترین 
آداب چهارشنبه‌سوری که بیشتر جنبه بازی و 
تفریح گوارایی دارد فال گرفتن با بولونی 
است. بولونی کوز: دهان گشاد کوچکی است 
که‌در خانه‌های ما فراوان است و در آن ادویة 
خشک یا ترشی و مربا و غیره میریزند زنان و 
دختران جوان گرد یکدیگر جمع میشوند و 
کوزه‌ای را می‌آورند هر کس هر چه همراه 
خود دارد و نشانه‌ای از او بشمار میرود در آن 
بولونی می‌اندازد و اشعار مختلف در وصف 
الحال که بتوان بدان تفأل کرد بر قطعه های 
کاغذ مینویند و تا کرده در بولونی میاندازند 
سپس دختر ابالفی را میخوانند و او دست در 
بسولونی میکند و پاره‌ای کاغذ را بیرون 
می‌آورد ویکی از حاضران شعری را که بر آن 
نوشته است میخوائد سپس همان دختر یکی 
از آن اشیاء را بیرون می‌آورد و ارائه میدهد و 
آن شعر که خوانده شده است فالی است که در 
حق صاحب آن نشائی زده‌اند در اصفهان یک 
سرمه‌دان و یک آئينة کوچک نیز علاوه بر آن 
اشیاء در بولونی میاندازند و با دیوان حافظ 
تفأل میکنند یعنی هر چیزی که از بولونی 
بیرون آمد برای صاحب آن فالی از دیوان 
حافظ میزند. 
آداب چارشنبه سوری در شهرهای دیگر 
ایران: شهر تهران بهترین مجموعة آداب ملی 
ایران است... و در اداپ چهارشنبه‌سوری نیز 


مردم تهران تمام رسوم متداول را حفظ 
کرده‌اند... 

در شیراز: آتش افروختن در معابر و خانه‌هاه 
فالگوش, اسپند سوختن. نمک گرد سر 
گرداندن‌ادر موقم اسفند دود کردن و نمک 
گردانیدن اوراد مخصوصی است که زنان 
میخوانند. قلمرو چهارشنبه‌سوری در شیراز 
صحن بقع شاه چراغ است و در آنجا نیز توپ 
کهنه‌ای است که مانند توپ مروارید تهران 
زنان از آن حاجت میخواهند. 

در کرمانشاه: مراسم چهارشنبه‌سوری چندان 
جالب دقت نیست و تلها چیزی که مرسوم 
است همان پریدن از روی آتش است. 

در اصفهان: آتش افروختن در سعایر؛ کوزه 
شکتن, فالگوش؛ گره گشایی و غیره کاملاً 
متداول است و تمام آن آدابی که در طهران 
مسعمول است در اصفهان نیز رواج دارد و 
شکوه شب چهارشنبه‌سوری در اصفهان از 
تمام شهرهای ایران بیشتر است. 

در مشهد: گره گشایی؛ آتش افروختن؛ کوزه 
شکستن و آتش بازی متداول است و علاوه بر 
آن تفنگ خالی کردن نیز معسول است و در هر 
خانه‌ای یکی دو تیر تفنگ میاندازند. در سایر 
شهرهای خراسان نیز چنین است. 

در زنجان: آتش افروختن, فالگوش و کوزه 
شکستن معمول است و در کوزه شکستن 
اختصاصی که مردم زنجان دارند این است که 
پولی با آب در کوزه میاندازند و از بمام زیسر 
میافکنند. دیگر از خصوصیات مردم زنجان 
این است که دخترانی را که میخواهند زودتر 
شوهر بدهند به آب انبار میبرند و هفت گره بر 
جامة ایشان میزنند و پسران نابالغ باید آن 
هفت گره را بکشایند. یکی از آداب دیگر 
مردم زنجان این است که از روزنة بخاریها یا 
اجاتهای خانه طنابی داخل اطاق میکنند و 
یوسیله آن طناب چیزی طلب میکنند صاحب 
اطاق مکلف است اولین چیزی که در دسترس 
او بود بر طتاب پندد و چسون طتاب را بالا 
کشیدندبوسیلة آن چیزی که بر طناب بسته‌اند 
فال میگیرند لا ا گر جاروبی بر طتاب بسته 
باشند از آن فال پد میگیرند که خانه خراب 
خواهد شد و خانه ایشان را جاروب خواهند 
کردو | گر پاره نانی ببندند فالی نیک میگیرند 
که وفور نعمت خواهد پود و اگر شیرینی به 
طناب ببدند نشانة شیرین کامی است. 

در تبریز: آش‌بازی و گره گشایی از قدیم 
معمول بوده است آتض افروختن در این 
اراخر متداول شده است. آجیل و میو؛ خشک 
خوردن از ضروریات است و ترک نمیشود 
اگردوست یا مهمان و تازه‌واردی داشته باشند 
باید حتماٌ شب چهارشنبه‌سوری خوانچه‌ای 
از آجیل و میوة خشک برای او بفرستند دیگر 


از خصوصیات مردم تبریز آن است که از بام 
خانه‌ها بر سر عابرین اب مپاشند این عادت 
از آداپ بسیار قدیم نژاد ایرانی است و در 
زمان ساسانیان معمول بوده است که در جشن 
نوروز مردم بر یکدیگر آب میپاشیده‌اند. و 
هنوز در میان ارمنیان و زردشتیان ایران هسم 
معمول است که در یکی از جشنهای خود بر 
یکدیگر آب میریزند. در تبریز هم در میدان 
آرک توبی است مانند توپ مروارید طهران که 
زنان به آن متوسل ميشوند. در آذربایجان 
مخصوصاً در شهر تبریز تیرانداختن در شب و 
چهارشنبه‌سوری بسیار متداول است و حتی 
بدرجه‌ای در اين باب مبالفه صی‌کردند که 
سابقاً در هر کجا فوج سربازی بود می‌بایست 
در آن شب صف بکشند و دسته‌جمع ثیر 
بیندازند و صاحبمنصبان نمیتوانتند اواج 
خود را از اين کار مانع گردند. 

در ارومیه. شب چهارشبه‌سوری بر بام 
خانه‌ها میروند و کجاوه‌ای را که زینت کرده و 
آرایش داده و بر آن طاقه شال کشمیری 
کشیده و ئینه بسته‌اند با طابی از بام بسطح 
خانه فرود می‌آورند و میگویند: «بکش که 
حق مرادت رابدهد» کی که در خانه است 
مکلف است که در آن کجاوه شیرینی و آجیل 
شور و شیرین و میو؛ خشک بریزد و پس از 
انکه چیزی در آن ریختند با طناب آن را بالا 
میکشند و بخانة دیگر ممبرند مخصوصاً 
دامادی که تازه زن گرفته و هنوز عروسی 
نکرده است موظف است که چنین کجاوه‌ای 
ببام خانة عروس بیرد و اگر نتوانند از بام بالا 
روند باید به پشت در روند و در پشت در 
پهان شوند که کسی نبند و آن ک‌جاوه را در 
اطاق بیندازند و بهمین نهج چیزی طلب کنند. 
(نسقل از مسقاله‌ای تحت عسنوان 
«چهارشنبه‌سوری» بقلم سعید نفیسی مندرج 
در شماره یازدهم سال اول و شمارة اول سال 
دوم مجلة مهر). دکتر محمد مقدم استاد 
زب‌ان‌شناسی دانشکد؛ ادبیات در جشن 
چهارشنبه‌سوری (اسفند ۱۳۳۶ ه.ش.)که در 
آن دانشکده برگزار شده سخنرانی کرده‌اند و 
مجلة دانشکدة ادبیات در شمارة سوم سال 
پنجم خلاصهُ سخنرانی ایشان را چاپ کرده 
است که قسمتی از آن سخنرانی را در ایتجا 
تقل ميکنيم: خاستگاه چهارشنبه‌سوری مانند 
بیاری دیگر از مشکلات تاریخی ایبران 
باستان پسوشیده بسود تا «ذبهروز» در 
بررسیهای خود آن را روشن کرد (نگاه کنید به 
ذ.بهروز تقویم و تاریخ در ایران از رصد 
زردشت تا رصد خیام. زمان مهر و مانی. 
تهران ۱۳۳۱ شمار: ۱۵ ايران کوده) اکنون 
میدانیم که شب چهارشنیه‌سوری جشنی است 
که م‌انند بیشتر جشنهای ایرانی که با 


جارضرب. ۷۹۸۱۲ 


ستاره‌شناسی بستگی دارند مبداً همه 
حسابهای علمی تقویمی است. در آن روز در 
سال ۱۷۲۵ ق.م. زردشت بزرگترین حساب 
گاهشماری جهان را تموده کبیه پدید آورده 
و تاریخهای کهن را درست و منظم کرده 
است. امسال که جشن چهارشبه‌سوری 
میگیريم سه هزار و ششصد و هشتاد و سومین 
باری است که ایین جشن در ایران گرفته 
ميشود. (مجلهٌ دانشکده ادییات شمارء ۳ سال 
پنجم). رجوع شود بشمار؛ ۱۱ سال اول و 
شمار: ۱سال دوم مجلة بهر و نشریة شمار: ۲ 
انجمن ایرانشناس و شمار؛ ۱۵ ایران کوده. 
| چارشنبة آخرین ماه صفر, (آنندراج)/ 
چارشنبهی. شم ب | (ص نسبی) مسوب 
به چارشنبه؛ 
در منکر صنعتم بهی نیست 
کالا شب چارشنبهی نیست. نظامی. 
چارشوب. (! مرکب) چارسو. ان‌اظم 
الاطباء), بمعنی چارسو است و پترکی چارشو 
هم میگویند. (شعوری ج ۱ص :)۳۲٩‏ 
گر شودت مقتضی رفتن بازارها 
ورنه مرو بهر هیچ جانب هر چارشوب. 
(از شعوری). 
چارشیرینی. (! مرکب) چهارنوع شیرینی. 
مخلوطی از چار قسم شیرینی: گزانگبین» 
شک رسرخ, قسند و نسبات. رجوع به 
چهارشیرینی شود. 
چارصباح. (ض] (! سرکب) چارروز. 
چارروزة عمر. چندروزء عمر؛ چارصباحی 
زنده بودن. 
چارصنف حیوان. (ص فب ح ی 21 
ی ] ([ مرکب) اصتاف اربعٌ حیوان (انسانء 
پرندگان, خزندگان و چرندگان)؛ 
باد بر هفت فلک پایة تختش چندانک 
چارصف حیواٍن خواب و خور آمیخته‌اند. 
خاقانی. 
چارصورت. [ر] (| مرکب) (اصطلاح قمارا 
اصطلاحی در بازی آس و آن چهاربرگ در 
بازی آس است که دو برگ آن تصویر شاه و 
دو برگ تصوير بی‌بی باشد. دو شاه و دو بی‌بی. 
شاه جور بی‌بی. 
چارصد. [ص ] (عدد مرکب, ص مرکب. [ 
مرکب) مخفف چهارصد. رجوع به چهارصد 
شود. 
چارضد. [ض] ([مرکب) چهارضد. 
چهارطبع. حرارت و برودت و رطوبت و 
یبوست. گرمی و سردي و تری و خشکی: 
گفتم مزاج هست ستمگار و چارضد 
گفتاکه اعتدال سیم را بود ضرور. 
تاصرخسرو. 
چارضرب. اض] (( سرکب) نسوعی از 
نوازش ساز که بهندی چوتالا گویند. 


۲ چارضرب زدن. 


(آنتدراج). نوعی از نواختن ساز. (ناظم 
الاطباء)؛ قسمی نواختن ضرب است. ||نوعی 
از نواختن ضرب که در زورخانه معمول 
است. |[نوعی از اشفال صوفیان. (آنندراج). 
||کتایه از تراشیدن موی ریش و بروت و ابرو 
که بعضی قلندران کنند. (آنندراج). و چهار 
ضرب ابدال نیز همین است. (آنندراج): 
در چارضرب. ابدال, ابرو تراشد از رو 
تا هیچکس نگوید بالای چشمت ابرو. 
ابراهيم ادهم (از آنندراج). 
مه تازه گدای شرق و غرب است 
در زیر تراش چارضرب است. . _ 
زلالی (از آتدراج). 
لمن چارضرب؛ نوعی لسن که شیعیان 
||احاس هوشیار مانند برده.(ناظم الاطیام). 
چارضرب زدن. (ض زَّد] (مس مرکب) 
کنایه از ریش وبروت و دو ابرو تراشیدن. 
(آتدراج). || آئين فتدران نامقید است. گویند 
فضلانی چارضرب زده است. (آنندراج). و 
رجوع به چهارضرب زدن شود. 
چارضرب زده. (ض زد /د] ازسف 
مرکب) موی ریش و بروت و ابرو و مژگان 
تراشیده که مسعمول بعضی قلندران است. 
(ناظم الاطباء). 
چارضربه زدن. [ض ب /بز د] (مص 
مرکب) از جهات مختلف بهره بردن. از چند 
محل کسب درآمد کردن. از چند کس یا چند 
جابهره مند شدن. 
چارطاق. (! مرکب) اطاقی که در بالای 
سرایها بر چهار ستون بنا کنند. (حاشية برهان 
چ معین). طاقی که بر چهارپایه استوار باشد 
بی‌دیوار؛ «... و چارطاقها بساختند از چوب 
سخت بلند و آن را به گز بیا کندند...».(تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۴۵۰). |انوعی از خیم 
چهارگوشه هم هت که آن را در عراق 
شروانی و در هند راوئی گویند (برهان). نوعی 
از خیمه که از چهارقطعه سرکب سازند. 
(آنندراج). نوعی از خیمة چهارگوشه که 
شروانی نیز گویند. (ناظم الاطباء): 


نخواهم چارطاق خیمة دهر 

وگر سازد طابم طوق گردن. خاقانی. 
فلک بر زمین چارطاق افکنش 

زمین بر فلک چارتوبت زنش. نظامی. 


ااخیمة مطبخ را نیز گفته‌اند. (برهان. قسمی 
خیمه که برای آشپزخانه میزنند. ||و کنایه از 
عناصر اربعه باشد. (برهان) (ناظم الاطپاء), 
| آسمان. (ناظم الاطباء). افلا ک.(ناظم 
الاطباء). ||کنایه است از دنا؛ 
مزن پنج توبت در این چارطاق 
که‌بی ششدره نیست این نه رواق. نظامی. 
|اظاهراً ق می جامه بوده است: 


تخت‌پوش سیز بر صحن چمن گترده‌اند 
چارطاق لاله بر مینای اخضر بسته‌اند. 
(از ترجمهٌ محاسن اصفهان). 
- چارطاق کردن در؛ هر دو مصراع آن را 
باكمام گشادن. ۱ 
چارطاق گذاشتن در؛ هر دو مصراع را 
باتمام باز گذاشتن. و رجوع به چهارطاق 
شود. 
چار طاق. ((ع) یکی از ددات معلقه بپلوک 
جهرم فارس است. (صرات البلدان چ ۴ص 
۰ پنج فرسخ میانة شمال و مشرق جهرم 
است. (فارسنامه ناصری ص ۱۹۰). 
چارطاق. ((ج) سم مزرعه‌ای است از 
مزارع بلوک سیرجان کرمان که رعایای 
نصرت‌اباد در آن زراعت میکنند. اسرات 
لبلدان ج ۴ص ۵۰). 
جارطاق. ((خ) اسم مزرحدای است از بلوک 
اقطاع کرسان. (مرات البلدان ج ۴ ص ۵۰). 
چارطاق. ((ج) چهارفرسخ و نیم ميانة 
شمال و مقرب بیرم است. (فارسنامة ناصری 
ص ۲۸۸). 
چارطاق. ((خ) ده از دهستان سراجو بخش 
مرکزی شهرستان مراغه ۱۷ هزارگزی شمال 
باختری مراغه ۱۸/۵ هزارگزی شمال 
خاوری شوسه مراغه دهخوارقان. دره دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از رودخانة چارطاق و 
محصول آنجا غلات رنخود. شغل اهالی 
زراعت و صنایم دستی, گلیم بافی و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
چارطاق ارکانی. (ي ا] (!مرکب) دنیا: 
(آتتدرا اج) (مجموعة مترادفات): 
بشمع روشن خورشید میزند پنجه 
چراغ یخت تو در چارطاق ارکانی. _ 
۱ ملامنیر (از اتدراج), 
چارطاق افکن. (اکَ] (نف مرکب) کنایه 
از فراش باشد. (انندراج)؛ 
فلک بر زمین چارطاق افکنش 
زمین بر فلک چارنوبت زنش. 
نظامی (از آنندراج)/ 
فراش و بستر .نام لاطبا 
چارطاق خواییدن. [خوا/خاد] 
(مص مرکب) بر پشت خوابیدن. نوعی و 
شکلی از خفتن و دراز کشبدن که شخص به 
پشت خوابیده دو دست و دو پای را باز و 
دراز انکند. 
چارطاقی. ([ مرکب) بنایی که بر سر قبر 
کنند بی‌دیوار یعنی چند ستون که بر آن سقفی 
استتاد طاقی بر بچهار ستون نهاده بی‌دیواری و 
غالبا آن را بر سر گورها سازند. بنای 
بی‌دیواری که چهار ستون و یک سقف دارد و 
بیشتر بر سر قبرها سازند؛ 
بیرون رود ز زیر فلک مشت خا ک‌ما 


چارطوفان. 


گوچارطاقیی بسر خاک‌ما مپوش.! 
قاسم مشهدی (از آتدراج). 
||نوعی از کلاه که چهار ترک دارد. (آنندراج). 
چارطاقی. (خ) قریه‌ای است از قرای غار. 
از اعمال طهران. (مرآت البلدان ج ۴ ص ۵۰). 
چار طبع. [ط] (۱مرکب) طبایع اربعد. 
امزجه اربعه. حرارت و برودت و رطوبت و 
یبوست. گرمی و سردی و خشکی و تری؛ 
گفتم که مر مراگهر جسم باز گوی 
گفتاکه چارطبع بود جسم را گهر. 
ناصرخسرو. 
رنگ از دو سیه سفید بزدای 
هندوی زچارطبع بگشای, 
مزاجت تر و خشک و گرم است و سرد 
مرکب از اين چارطبم است مرد. 
چارطبع مخالف سرکش 
چند روزی بوند با هم نخوش 
گریکی زین چهار شد غالب 
جان شیرین برآید از قالب. 
|| آب و آتش و خاک‌و باد؛ 
در این چارطیع مخالف نهاد 
کهاب آمد و اتش و خاک‌و باد. 
|ابلغم و صفرا و سودا و خون. 
چارطرف. [ط ز) (! مرکب) چهارطرف. 
چارسمت. چارجانب. مشرق و سفرب و 


نظامی. 


سعدی. 


نظامی. 


شمال و جسنوب. ||فوق و تحت و یمین و 

یسار. 

چارطوفان. | سرکب) چهارطوفان. 

چارنوع طوفان. طوفان آب و طوفان خاک‌و 

طوفان باد و طوفان آتش. عبارت از طوفان 

آب که بر قوم نوح علیه السلام رسیده و 

طوفان باد بر قوم هود علیه‌السلام و طوفان 

آتش بر قوم لوط علیالسلام و طوفان خاک 

بر قوم صالح علیاللام. (آندراج)؛ 

نه مرد این دبستان است هر دم جنبشی درروی 

به هر دم چارطوفان تیست در بنیاد ارکانش, 
خاقانی. 

عدلش ار بند طبایع نامدی 


۱-واضح است که مژلف آنندراج «چارطاق 
افکن» را کنایه از فراش (بفتح اول و تشدید 
انی) که گسترانند؛ فرش و افکنندة چارطاق 
باشد دانته و شعر نظامی را هم بهمان معنی 
شاهد آورده ولی مرحوم تاظم الاطیاء کلمة 
«فراش» را اشتباها فراش (به کسر اول بمعنی 
رخحتخواب) خوانده و «بستره را هم بدین 
مناسبت پس از فراش آورده است و این صحبح 


نست. 


۲-مزلف آنندراج این شعر را در صعنی ( کلاه 
چهارترک) شاهد آورده ر این اشتباه است زیرا 
«چارطاقی» در این شعر همان بنای سر قبر معنی 
میدهد و ثاعر هم چز این معنی مرادش نبوده 


است. 


چارعلم. 

چارطوفان هر زمان برخاستی. خاقانی. 
|او بعضی نوشته‌اند که چارطوفان کنایه از 
جهل که ضد حکمت است دوم جین که ضد 
شجاعت است سوم حرص که ضد عفت است 
چهارم جود که ضد عدالت است.(آندراج) 
چارعلم. (ع [) (اخ) ظاهراً پیشوایان 
مذاهب اریعه (شافعی, حنفی, حنبلی, مالکی). 
چارامام. چارخلیفه. چارتن پیشوایان مذاهب 
اهل سنت؛ 
چارعلم رکن مسلمانی است 

پنج دعا نوبت سلطانی است. نظامی. 
چارعلیا. [غْلْ) ((خ) قریه‌ای است از قرای 
قاینات قدیم الق که از آب قناب مشروب 
میشود و معدودی سکنه دارد. (مرات البلدان 
ج‌ ۴ص ۵۰. 
چارعمل. (ع ) (| مرکب) چهارعمل 
حساب, جمع و تفریق و ضرب و تقسیم. و 
رجوع به چارعمل اصلی شود. 
چارعمل اصلی. زغم آ] اس رکیب 
وصفی, [ مرکب) چهار عمل اصلی حساپ. 
چهارعمل حساب. عمل جمع و عمل تقریق و 
عمل ضرب و عمل تفسیم. جمع و تفریق و 
ضرب و تقسیم. افزایش (جمع) کاهش 
(تفریق) زدن (ضرب) بخش کردن (تقمیم 
کردن) [واژه‌های نو فرهنگستان ] . 
چارعنصر. (غٌ ص ] ([مرکب) چهارعنصر. 
عناصر اربعه. چاراخشيج. آب و خا ک‌و باد و 
آتش باشد؛ 

از ایشان گشت پیدا چارعنصر 

ز من بشنو تواين معنی چون در. 

ناصرخسرو. 

باد امرت در زمین چون چارعصر پیشرو 

پاد ناست در زمان چون هفت سیاره سمر. 


سنایی. 
چارعنصر چاراستون قویست 
که‌بر ایشان سقف دنیا ستویست ۱ 
هر ستونی اشکننده آندگر 
استن آب اشکنند هرشرر. مولوی. 


چارعیال. (ع) ۱ سرکب) چسهارعیل. 
عناصر اربعه. (مجموع مترادفات). 

چارش. َژ) (ترکی, () ننوعی از پای‌افمزار 
است که بیشتر دهقانان بپای خود بندند. 
(برهان). قتمی از پای‌افزار روستائیان. (ناظم 
الاطباء). پوزار. پای‌افزار دهقانان. نوعی 
کفش مخصوص که دهقانان و روستائیان 
پوشند. ||نوعی کفش کردی است. ( گساباد 
خراسان). و رجوع به چارق شود. 

چارفار یاب. [ف از ا(اخ) مکی از قرای 
متعلقه ببلوک کوهمرءةٌ شبراز است. (مرات 
ابلدان ج ۴ص ۵۰ 

چارفرس. ف ر] ((مرکب) چارعنصر. 
(حاشیة لیلی و مجتون چ وحید)* 


آنگه شود این گره گشاده 
کزچارفرس شوی پیاده. 
نظامی (لیلی و مجنون). 
چارفرسخی. ش] (!خ) از قسرای 
خبیص کرمان است. (مرات البلدان 3 ۴ 
ص ۵۰ 
چارفرسنگ. ات س] ((خ) مسزرعه‌ای 
است از مزارع طبس, این مزرعه از آب قنات 
مشروب میشود. هوایش گرم است. دویست 
نقر سکنه دارد. (مرات البلدان ج ۴ ص ۵۰). 
چارفصل. [ت) | سرکب) چهارفصل. 
چارموسم. چارهنگام. چارفصل سال. بهار و 
تابستان و پائیز و زمستان. ربیع و صیف و 
خریف و شتاء؛ 
در چنین فصل تا بخانة شاه 
داشته طبع چارفصل نگاه 
آنچه مقضود شد در اين پیکار 
چارفصل است به ز فصل بهار. نظامی. 
چارق. [ر] (مرکی, ) چارغ. نوعی از 
پافزا. (آنتدراج). نوعی از کفش صحرائین, 
(غیاث). چاروق. پوزار. پای‌افزار. پاپوش. 
چاموش. شم. ی قسمی کفش. نوعی 
پاپوش. کفش درشت روستانیان. کفش‌های 
روستائیان از انبان کرده. نوعی کفش که از 
انبان کند. پای‌افزار از پوست انبان که آن را با 
ریسمانهای کلفت به پای بندند و فقرای 
روستا و ساربانان پوشند. کفش ترکان و آن 
پوست ناپیراسته باشد که با قاتمه (طناب 
باریک پشمین) به پای بندند. پاپوش که زیر 
آن پوس و روی آن ریسمان است. پاپوش 
دهاتی 
ای ایاز آن مهرها بر چارقی 


نظامی. 


چیست اخر همچو بربت عاشقی. مولوی. 
همچو مجنون بر رخ لیلی خویش 

کرده‌ای تو چارقی رادین و کیش. مولوی, 
بنگریدند از یسار و از یمین 

چارقی بدریده بود و پوستین. مولوی," 
باز گفتند این مکان بی‌نوش نیست 

چارق اینجا جزپی روپوش نیست. مولوی. 
پوستین و چارق آمد از نیاز 

در طریق عشق محراب ایاز. مولوی. 
میرود هر روز در حجرء برین 

تا ییند چارقی با پوستین. مولوی. 
توکجایی تا شوم من چا کرت 

چارقت دوزم زنم شانه سرت. مولوی, 
چارقت دوزم شپشهایت کشم 

شیر پیشت آورم ای محتشم. مولوی 
امتال: 

یک پاگیوء یک پا چارق؛ کنایه است از فقری 
تمام, 

کردرا به سجد راه دهند با چارقش اید؛ 
کنایه است از جهل و آداب ندانی. 


چارقل. ۷۹۸۳ 


چارق. [ر] ((خ) دی از دهسستان 
چهاردولی اسداباد شهرستان همدان واقع در 
۰ هزارگزی شمال باختری قصبة اسدآباد و 
۵هزارگزی جنوب چنار. کوهستانی سردسیر 
با ۲۴۱ نفرسکنه. اب آن از چشمه و محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری ۳ 
صنایع دستی زنان قالی‌بافی وراه أ ن مالرو 
است. (فرهنگ جفرافیایی ج ۵). 
چارق. را ((ج) از قرای خدابنده‌لوی 
خمه و جبدیدالشق. ملکی نواب والا 
رکن‌الدوله محمدتقی میرزا است. هوایش 
بیلاق و زراعت آنجا دیمی و آبی است. 
یکرشته قنات دارد که محصول و صیفی آن را 
مشروب میازد. سکن اینقریه پانزده خانوار 
است. (مرآت الیلدان ج ۴ ص ۵۰), 
چارقاپ. (! مرکب) چهارتاپ. (اصطلاح 
قمار). بازی که با چهار پژول (بْجْل) يا کعب 
(قاپ) بازند. همچتانکه سه قاپ که با سه 
کعب بازی کنند. نوعی قمار که عوام الشاس 
بازی کنند. نوع مخصوصی از قمار که بازی 
آن بجوانان روستائی یا شهرنشینان عامی و 
بی‌سواد اختصاص دارد. و رجوع به قاپ 
شود. 
چارقب. [قَ] (!مرکب) پوشش مخصوص 
سلاطین توران, (آنندراج). نوعی از لباس 
امراء. (غیاث): 
هر شاه بیت من که در اين طرز گفته‌ام 
شاهان به گرد چارقب زر نوشتهاند. 
نظام قاری, 
چارقب را پادشاهی رخت 
کوس اقلیم پنجگانه زدند. 
دامن‌آلوده مکن چارقب هستی را 
جامة عاریه را پا ک‌نگه بأید داشت. 
شفیع اثر (از آنندراج). 
چارقد. [قَ] (! مرکب) جامه‌ای که زنان 
زير چادر بر سر افکنند. پارچه‌ای سه گوشه یا 
چهارگوشه که زنان بر سر بندند. روسری, 
روپا ک. معجر, مقنمه. خمار. نصیف. شالی که 
آن را دور سر پیچند وسر و گردن را بدان 
پوشند و ظاهرً مخفف «چادرقد» باشد. و 
رجوع بچادر شود. 
چارقل. [] ( مس رکب چسهارقل. 
چهارسورةٌ قرآن کریم که هر یک از آن چهار 
با کلم «قل» آغاز میشود و عبارنند از: قل 
هوائّه احد, قل اعوذ برب الفلی, قل اعوذ برب 
الناس, قل یا ایها الک‌افرون. مسجموع چهار 
سورء قل یا ایها الکافرون, قل هوائّه احد, قل 
اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق. چهار 
سوره از سوره‌های قرآن کریم بنام: سور 
کافرون (قل یا ایها الکافرون), سور اخلاص 


نظام قاری, 


۱-نل: که بر آنان سقف دنا مستوی است. 


۴ چارقلم. 


(قل هواثه احد)؛ سور: ناس (قل اعوذ بسرب 
الناس), سور فلق (قل اعوذ برب الفلق): 
هر زمان پیش شاه داد و ستم 


چارقل بر چهارطبع بدم. ستابی. 
پس در این راه با سلاسل و غل 
چارقل چرز تو ز دیومه کل (؟0). سنایی. 


چارقلم. ای ] (! مرکب) چهارقلم. چهار 
استخوان. چهارقلم دست و پای. چهارساق 
(دو ساق دست و دو ساق پای). چهار قلم 
استخوانی ساقهای دست و پا. 
- چارقلم سفید (اسبی که چهارساق سفید 
دارد). 
- چارقلم سیاه (اسبی که چهارساق سیاه 
دارد)؛ 
چارقون. [] (اخ) دمسی از دهستان 
قره‌تریون بخش حومه شهرستان ما کودر ۳۲ 
هزارگزی جنوب خاوری ما کو و ۶ هزارگزی 
باختر صوفی بشوت. دره کوهستانی, معتدل, 
مالاریایی با ۲۱۰ تن سکته. آب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات و توتون و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صایع دستی 
آن گلیم‌پافی و راه آن سالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ج ؟4. 
چارقویه. (] (اخ) از مزارع هشون بلوک 
اقطاع کرمان است. (مرات البلدان ج ۴ ص 
۵۰ 
چارکت. | (! مرکب)" چاووش (برهان). 
تقیب قافله. (برهان) 
به یک دم هر دو تن از جا بجستند 
چو چارک چوب در بیچاره بستند. 
نزاری قهستانی. 
ربع. یک‌چهارم. یک حضه از چهار حصه 
||چهاریک من (ده سیر) چهاریک ذرع. (ده 
گرهاربع یک من. یک‌چهارم من. |[ربع یک 


ذرع. یک‌چهارم ذرع. اده سیر (در تداول " 


عامه). |اپنچاه (مسخفف پنجاه درم که 
یک‌چهارم من تبریز باشد). و رجوع به ربع و 
چاریک و چهاریک شود. 

چارکت. (ر) ((ج) قریه‌ای است از قرای 
توابع بلوک لارستان فارس در کنار بحرالعچم 
واقع و جزو بنادر محصوب میشود. اهالی 
آنجا و | کثر لارستان شافعی مذهب می‌باشند. 
(مسرآت البلدان ج ۲ ص ۵۰) و مسولف 
فارسنامه ذیل «ناحیهٌ شیب کوه.لارستان» 

. نویسد: قصبه این ناحیة «بندر چارک» است 

: بمسافت بیست و پنج فرسخ از شهر لار دور 
افتاده است... و رجوع به جغرافی سیاسی 
کهان ص ۴۸۳ شود. 

چارکان. (!مرکب) عبارت از کان آتشی که 
گوگردو نوشادر کانی از آن برآید. (آتتدراج). 
اآکنایه از کان لعل و یاقوت, دوم کان آبی که 


مروارید و مرجان ازوست, سوم کان بادی که 
نباتاب قیمتی از آن خیزد و چهارم کان خا کی 
کهالماس و زر و نقره از آن پیدا شود. 
(آنتدراج). 
چا رکتااب. زک ] (() چهارکتاب. کتب 
اربعة. چارکاب مقدس که عبارتند از: زبور 
داود. تورية موسی, انجیل عیسی وقرآن 
محمد (ص). 
چا رکرانگیی. (ک ن /نٍ ] (حامص مرکب) 
چگونگی چهارکرانه. |[تریع. 
چا رکرانه. اک ن /ن ] (!مرکب) چارگوشة 
مربع. 
چازکش. ک]( مرکب) اصطلاح شا: 
چارکش. [کَ] ((خ) قریه‌ای است از قرای 
قدیم السق. از اب قنات مشروب ميشود. 


هوایش ییلاقی است و قلیلی رعیت دارد.. 


(مرآت البلدان ج ۴ص 0۵۰. 
چارکن. اک ] (ص مرکب) چسرکین. 
شوخگین: 
هم از اینسان بعید خواهی رفت 
شوخگن‌جبه چارکن‌دستار. . مسعودسعد. 
چارکنار. اک ] ((خ) قصبه‌ای است دلنشین 
درنه فرسخی و سمت شمال مقر ساطنت کابل 
است. جسوانب اربسعة آن واسع و در یک 
فرسخی طرف مفرب آن کوه بزرگی واقع و 
دامن آن کوه گشاده و در آنجا ارضوان‌زاری 
است که طول آن یک فرسخ و عرض آن نیم 
فرسخ باشد و در فصل بهار مانند آن ارغوان 
زار در هیچ دیار دیده نگردد و نگردیده و در 
چارکنار قریب یک هزار باب خانه است و 
بخوبی آب و هوا معروف خا کش طرب‌انگیز 
و حسن‌خیز و هوایش معتدل و اندک بسردی 
مایل است و قابل است که مثل گردد چنانکه 
من گفته‌ام: 
شده از ارغوان دگر گلزار 
ارغوان زار شهر چارکنار. ۲ 
(انجمن آرای ناصری). 
و رجوع به مرآت البلدان ج ۴ص ۵۰و ۵۱ 
شود. 
چارکوکپ. رک ک) (اغ) نام چهارستاره 
از قدر چهارم که در صورت قطعة الفرس 


انت, 

چارکه. (ز ک /کِ] ([ مسرکب) چهاریک 
آجر. نصف نیمة آجر. در اصطلاح بنایان قطعة 
شکعه‌ای از آجر است که تقریبا برابر 
چهاریک آجر باشد. شکسته آجر. یک چهارم 
آجر. 

چارکیف. (کَ] (رج) از مسزارع چارگبد 
سیرجان است. (مرآت الیلدان ج ۴ ص ۵۱. 

چارگامه. [ /2] (ص مرکب) اسب رهوار 
خوثشرفتار باشد. (برهان). کنایه از اسب 
راهوار. (آنندراج), اسب تیزرو. اسب راهوار؛ 


چارگوش. 
ساقیا اسب چارگامه بران 
تا رکاب سه گانه بستائیم. 3 
خاقانی (از آنندراج). 
ز ابلق چارگامةٌ شب و روز 
ران یکرانت را لگد مرساد. خاقانی. 
||و کنایه از گرم کردن هتگامٌ عضرت هم 
هت.(برهان). و رجوع به چهارگامه شود. 
چارگان. ((مرکب) چهارگان: ظاهراً بیهای 
چهار درهم یا بوزن چهار مثقال (بقیاس 
بیستگان و بیستگانی [العشرینیه ] و کمر 
هزارگانی)؛ 
خریدی همی مرد بازارگان 
ده آهو وگوری بها چارگان. فردوسی. 
چارگاه. (( مرکب) چهارگاه. نام شعبه‌ای از 
موسیقی. (غیاث). اصطلاحی در موسیقی. 
مقامی از موسیقی. اسم آهنگی از موسیقی. نام 
دستگاهی در موسیقی ایرانی. نام یکی از 
آهنگ‌های موسیقی ایران. ||کنایه باشد از 
کالبد عنصری که مرکب از اربعة عناصر است. 
(غیاث). 
چا رگاه. (مرکب) قلب چرا گاه.(آنندراج)؛ 
به خشتی نقش صد اژدر نمودی 
مقام چارگاه خر نمودی. ۲ 
فوقی (در تعریف نقاشی فرهاد از اتدراج). 
چارگاهی. ((خ) تیره‌ای از ابل طیبی از 
شعبة لیراوی از ایلات کوه کیلویة فارس. 
(جفرافی سیاسی کیهان ص ,۸٩‏ 
چارکل. (گ] ([ سرکب) قسمی از داغ. 
(انتدرا اج)ء 
ز تعلیمیش پختة چارجل 
بود نزد فارس خط چارگل. 
ملاطفرا (در تعریف پراق» از آتدراج). 
ااکنایه از نقش پبای سگ. (آنندراج). 
|اچهارگل خودرو چون بنفه و پثیرگ و کدو 
و نیلوفر که جوشاند؛ انا جنبة داروئی دارد و 
بعنوان مین بکار میرود. 
چا رگنبد. کم ] ((خ) از قرای کوهستان 
سیرجان است. بعضی از ایلات در مزارع اين 
قریه ییلاق مینمایند. شاه شجاع بعد از 
ملاقات با کلومیر حسین بقتح و فیروزی 
اسیدوار شده عزیمت شیراز نمود و در 
چارگنبد نزول کرد و از اینجا بطرف مقصود 
راند. (مرآت البلدان ج ۴ ص 4۵۱. 
چا رگوش. (اص مب رکب. مس رکب) 
چهارگوش. چارگوشه‌ای. چهارضلمی. دارای 
چهارضلم. مسربع. چسارزاویه‌ای. دارای 
چهارزاویه. سطحی که اضلاع آن مساوی و 


۱- 0872۷ - 0808 (واسسطه) ویوستی. 
بدهش ۰۱۱۷ سان‌کریت 6204 از ريش 627 
(رفتن» حرکت. دریدن) رونده - جاسوس. 
«ویلیامز ۲:۳۹۳». (حاشية برهان چ معین). 


چارگوشه. 


زوایای آن عمود بر یکدیگر باشند. رجوع به 
چارگوشه و چهارگوشه شود. 
چا رگوشه. [ش /شٍ ] ([مرکب) هر چیز را 
گویندکه مربع باشد. (برهان). ذو اربعة زوایاء 
چارگوشه‌ای. چارزاویه‌ای !. |اکنایه از تخت 
پادشاهان است که بعربی «سریر» خوانند. 
(برهان). کنایه از تخت بود که آنرادپبات» ۳ 
« گاه» نیز گویند و به تازی «سریر» خوانند. 


(آنندراج). ||چاردیواری. خانة کوچک. 
گوشة. زاوید: 
آن را که چارگوشة عزلت میسر است 


گوپنج نوبة زن که شه هفت کشور است. 
اثیرالدین (از انندراج) 
ااک‌ناید از تسابوت سم ست. (برهان) 
(آندراج). 
|| چارسمت. چارطرف: چارجانب: 
بفرمود تا نامور پهلوان 
همی گشت بر چارگوشة جهان. 
ندای هاتف غیبی ز چارگوشة عرش 
صدای کوس الهی به پنج توبت لا. خاقانی, 
چون فرو دید چارگوشة کاخ 
ساحتی دید چون بهشت فراخ. 
و رجوع به چهار گوشه شود. 
چازگوشی. (امرکب) هر چه چهار گوعه 
داشته باشد. مربع. | صراحی. (یرهان), کنایه 
است از صراحصی چهار پهلو. (انندراج). 
صراحی را گویند که چهارگوشه داشته باشد. 
(جهانگیری): 
چارگوشی و چارگوش باغ 
گریدست آیدت فرو مگذار. 
شهید (از جهانگیری). 
||سبویی را گوید که چهار دسته داشته باشد. 
(برهان). 
چارکوهر. اگ /گ ه] (اسسرکب) 
چارعصر. چارآخشیج. عناصر اربعه. 
آخشیجان. آب و خاک‌وباد و آتش: 
چو این چارگوهر بجای آمدند 
ز بهر سپنجی‌سرای آمدند. 
میراث‌ستان هفت کشور 
منصوبه گشای چارگوهر. 
ز آن بزرگی که در سگالش اوست 
چارگوهر چهاربالش اوست. 
جهت را شش گریبان در سرافکند 
زمین را چارگوهر در برافکند. 
و رجوع به چارگهر و چهارگوهر شود. 
چا رگهر. اگ ) ([ مرکب) چارگوهر. چار 
عنصر. چارآخشيج. عناصر اربعه. آب و 
خاک و بادو آتشس: 
پسری چون تو نزادند در این شش روزن 
هفت سیاره و نه دایره و چارگهر. ‏ سنایی. 
پیر حکمت نه پیر هفت اختر 
پیر ملت ته پیر چارگهر. 


فردوسی. 


نظامی, 


فردوسی. 


نظامی. 


تظامی. 


بستانی 


بر هقت خزانه در گشاده 

بر چارگهر قدم نهاده. نظامی, 

و رجوع به چارگوهر و چهارگوهر شود. 
چازلا. (| مرکب) چارتا. چارتو. و رجوع به 

چارتا و چارتو شود. 


چارلاشه. [ش /ش] ([ مسرکب) عناصر 
اریعه. چارآخشیج: ۱ 
از پشت چارلاشه فرود آمده چو عقل 
بر هفت مرکبات فلک ره بریده‌ايم. ‏ خاقائی. 
چارلا کردن. اک د] (مص مرکب) چارتا 
کردن. چارتو کردن. 
چارلکات. 3 ([ مرکب) اصطلاحی در 
بازی قمار آس. چهار ورق ده خال. چهار 
ورق از چهارخال مختلف که بر روی هر یک 
ده خال نقس شده. ورق ده خال خاج ( گشنیز) 
و ده خال خشت و ده خال پیک ( گلابی‌سیاه) 
و ده خال دل ( گلابی قرمز) که در بازی آس 
چارلکات نام دارند. 
چارلنگت. [] ((خ) از مزارع اقطان بلوک 
کرمان‌است. (مرآت البلدان ج ۴ ص ۵۱). 
چارلنگگ. [لْ] (اخ) چهارلنگ. نام قبیله‌ای 
از ایل بختیاری. طائقه‌ای از ابل بختیاری 
مشتمل بر پنج طائفه ببزرگ. و رجوع به 
چهارنگ شود. 
چارلشگو.([ گ] ((مرکب) کشتی بزرگ که 
چهارنگر داشته باشد. (آنندراج): 
للگر شکوه باد کند دفع» پس چرا 
در چارلنگر است روان باد صررصرش. 
خاقانی. 
چو طوفانی دید؛ تر شدم 
ز مژگان خود چارلنگر شدم. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
نگه تا شنا کرد در بحر دید 
چنین کفتی چارلنگر ندید.. ‏ _ 
ظهوری (از انندراج) 
چارلو. (( مرکب) چهارلو. اصطلاحی در 
بازی ورق. نام یکی از ورق‌های بازی. ورق 
بازی که چهار خال دارد. نام ورفی از اوراق 
بازی که چهار خال بر آن تقش شده. نام هر 
ورقی از ورقهای بازی که چهار خال از یکی 
از خالهای مختلف بر روی آن نقش شده باشد. 
و رجوع به چهارلو شود. 
چارم. (رْ) (عددترتیبی. ص نسبی) چهارم. 
رابع. رابعة. و رجوع یه چهارم شود. 
چارمادر. (:] (! مس رکب) کنایه از 
چارعنصر. (برهان) (آنندراج). چهارعنصر. 
عناصر اربعه. چاراخشیج. امهات اربعه. اب 
و خاک‌وباد و اتش. چاراخشیجان؛ 
گل‌آبستن از باد مانند مریم 
هزاران پسرزاده از چارمادر. 
تاصرخرو. 
تا ترییت کنند سه فرزند کون را 


چارمحال. ۷۹۸۵ 


ترکیب چارمادر و تأثیر ن‌پدر. 
اتوری (دیوان چ نفیسی ص ۱۲۰). 
بودند تانبود وجودش در این سرا 
این چارمادر و سه موالید پی‌نواء خافانی. 
کشت زاد از پی بیشی غلامانش کنند 
چارمادر که در این نه‌پدر آمیختهاند. 
خاقانی. 
|(((خ) چهارستار: نعش باشد از پنات اللعش. 
(برهان)(آتتدراج). 
خارمان. ((ج) نام موضعی. مولف مرت 
البلدان نویسد: در استیلای عرب بر عجم و 
فرار یزدجردبن شهریار به ری «باو» نامی از 
اهل طبرستان از اولاد ملوک عجم که ملتزم 
رکاب یزدجرد بود مرخصی حاصل نموده که 
به طبرستان رفته آتشکد؛ آنجا را زیبارت 
نماید و بعد از ورود قشون عرب به مملکت 
ری و انقلاباتی که در ايران اتفاق افتاد اهالی 
طبرستان «باو» را پادشاه خود نمودند و او 
«چارمان» را که معرپ «بشارمان» میشود 
پاتخت خود قرارداد. بعد از پانزده سال 
سلطنت «ولاش» نام. او را بضرب خشتی که 
يشانة او فروکوفت یکشت و خود سلطلت 
طبرستان را تصاحب کرد. (مرآت البلدان ج ۴ 
ص ۵۱), 
چارمان. () مزف مرآب البلدان نویسد: و 
نیز چارمان اسم یکی از دهات طبرستان بوده 
چنانکه در تاریخ ظهیرالدین مسطور است. 
(مرآت البلدان ج ۴ ص ۵۱). 
چارماه. ( مسرکب) چهارماه. |اکنایه از 
چهارنعل دست و پای اسب. (آندراج): 
پرماه و پرستاره شود هر زمان زمین 
زآن چار ششستاره که در چارماه اوست. 
(از اتتدرا اج). 
- چارماه و چار شش‌ستاره؛ کنایه از چهار 
تعل دست و پای اسب که هر نعلی شش مخ 
دارد.(آنندراج), 
چارماهه. [ه/ «] (ص نسبی) چهارماهه. 
منسوب به چارماه. کسی یا چیزی که چهار 
ماه بر او گذشته باشد. 
چارم اسطرلاب. رز أط] (() کنایه از 
قران مجید زیرا که کتاب چهارم است بعد از 
توراة و انجیل و زبور. (آندراج). 
چارمفقالی. (م] (ص نسبی) چهارمنقالی. 
مسوب به چهارمقال. |اکلمه‌ای که در مورد 
تحقیر و توهین کسی بر زبان می‌آورند. نوعی 
دشنام. فحش و ناسرا, 
چارمحال. [۶) ((خ) موف مرآت البلدان 
نوید: از مضافات اصفهان و چهار ناحیه 
است معروف به محال اربعه و شرح هر ناحیه 
از قرار ذیل است: 
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۶ چارمخالف. 


۱ - ناحيهُ رار: حدود اين ناحیه جئوبی به 
شیراز, شمالی به قریدن. شرقی به اصفهان. 
غربی به میزدج. ۲ 

۲ - ناحية کیار: حدود آن شمالی به میزدج» 
جنویی به کندمان, مفربی پشتکوه بختیاری, 
شرقی په لنجان, 

۳- ناحیه میزدج: درجرگه واقع است 
اطرافش از هر سمت کوه است چمنی وسط 
این دشت هست مسمی به چم « کران» 
تخمیناً یک فرسخ زمین چمن است. حدود 
ناحیة میزدج از اینقرار است: جنوبی به بلوک 
کیار.شرقی برار. غربی به بختیاری, شمالی به 
فریدن. تمام این بلوک مسخروبه بوده است 
حاجی محمد رضاخان آباد کرده همه جا 
حمام و مسجد و قلعه و آسیا ساخته و از 
اطراف رعیت جمع کرده آورد به میزدی 
سکی داد. دویست تفر نوکر سواره مخصوصا 
مواجب میداد که این بلوک را محافظت و 
مسحارست نمایند بعد از حاجی محد 
رضاخان, خانباباخان هم همین حالت را 
داشت این اوقات در حکومت آنها نست. 
گویند خیلی خرابی بهمرسانیده است. 

۴- ناحیه کندمان؛حدود آن شمالی به میزدج» 
جنوبی به خا ک شیرازه شرقی به سمیرم. 
غربی به بختیاری و پشتکوه. (مرات‌البلدان ج 
۴صص ۵۱ - ۶۳). و برای کسب اطلاع از 
اسامی قراء و مزارع و آبادیهای چارمحال و 
خصوصیات هر یک از آنها و وضع طبیعی و 
اقتصادی این ناحیه به کاب «مرات البلدان» 
جِ‌ ۴صص ۵۴-۵۱ رجوع شود. 
چارمخالف. (م ٍ] (! مرکب) 
چهارمخالف. چهارطبع. چارطبع. حرارت و 
برودت و رطوبت و یبوست. گرمی و سردی و 
خشکی و تری: 

ز دور هفت رونده طمع مدارثبات 

میان چارمخالف مجوی عیش لذیذ. سنایی. 
ز سیر هفت مشعبد اسیر ششدرهام 

ز دست چارمخالف بنای هشت درم. سنایی. 
||صفرا و بلغم و سودا و خون, 
چارمذهب. [م ] ((خ) کایه از حنفی, 
شافعی, مالکی و حنبلی. (انتدراج) (غیاث). 
چهارمذهب. چارمذهب اهل تسنن, مذهب 
حنفی, مذهب شافعی, مذهب حتبلی و مذهب 
مالکی, 
چارمردان. (ع] (اخ) اسم یکی از محلات 
دارالایمان قم است. (مرآت البلدان ج ۴ ص 
۶۵ 
چارمرغ خلیل. (غخ] ((مرکب) کبوتر 
و زاغ و خروس و طاوس که حضرت 
خلیل(ع) بموجب امر حق‌تعالی گوشت هر 
یک از آن چهاربر سرکوهی نهاد و باز بسوی 
خود طلب فرمود آنها زنده شده حاضر آمدند. 


(آنندراج) (غیاث). |[در ذبیح طیور مذکور 
اشارت است بدان که کوتر کنایه از الفت خلق 
و از خروس شهوت و از زاغ حرص مال و از 
طاوس زیب و آرایش ظاهری یعنی هر چهار 
صفات, ترک کن. (آنندراج). 

چارمسمار. 121 (| مرکب) در این شعر 
ظاهراً کنایه از چارطبع است* 

جان کندن تن به چارسمار 

بر رقص رحیل هست دشوار. نظامی. 

جارمضراب. 5 (| مرکب) اصطلاحی در 
موسیقی, اصطلاحی در نواختن آهنگ 
موسیقی. نوعی از آهنگ موسیقی که نوازنده 
ساز در دستگاههای مختلف آواز مینوازد تا 
آوازخوان برای خواندن مهیا شود. گونه‌ای از 
زدن که زنده خوانده را برای خواندن مهیا 
سازد. و رجوع به چهارمضراب شود. 

چارم عرض. [رع ر) ( مرکب) چهارم 
عرض. بعضی نوشته‌اند که مجازا بعنی 
انسانی است چه انسان مرتبة چهارم است از 
جسم مطلق و جسم نامی و حیوان. (آنندراج) 
(غیاث). 

چارمغز. [2] (! مرکب) چهارمنز. جوز را 
گویندکه گردکان است. (برهان), تخم درختی 


است از قسم میوه به فارسی گردکان و به ‏ 


هندی | کهروت‌گویند. (آنندراج). جوز مفز 
فارسی که بهندش اکهروت نامند. (شرفنامة 
منیری). گردکان که چهارمغز دارد. جوز. 
گردو.گوز. خسف. جوز چارمفز, بر و 
خیر؛ درخت چارمفز. لب چارمغز گردکان 
است. (منتهی الارب). ||مفز تخمة کدو و 
خربزه و هندوانه و خیار. ||مقز پسته و فندق 
و بادام و گردو. 

دهن الجوز؛ روغن چارمفز. 

و رجوع به گردکان شود. 
چارمکان. 11 (خ) از دهات مععلقه به 
کوهمرة شیراز است. (مرآت البلدان ج ۴ص 
۶۵ 
چارم کتاب. زر ک ] ((خ) چهارم کتاب. 
قرآن مجید را گویند. یعنی قرآن عظیم. 
(آنندراج) (شرفنامة منیری). کتاب چهارم 
آسمانی پس از توراة و انجیل و زبور. قرآن 
کریم‌که پس از زبور داود و توراة موسی و 
اتجیل عیی کتاب چهارم آسمانی بشمار 
آید. 

چارملکك. (ع [] ((خ) چهارملک. چهار 
فرشتذ مقرب خدا. جبرئیل و میکائیل و 
اسرافیل و عزرائل: 

گاهی‌براق چارملک را لگام‌گیر 

گاهی‌به دیو هفت‌سری بر کند لگام. خاقانی. 
چارمنزل. (م ز] (!امرکب) چهارمنزل. 
شریمت, طریقت. معرفت» حقیقت. (اتتدراج) 
(غیات). منزل شریعت. متزل طریقت, منزل 


چارمیخ. 
معرفت. منزل حقیقت. شریعت و طریقت و 
معرفت و حقیقت. 
چارمنگل. (عگ] ((مرکب) کسی که قولنج 
کندو از حرکت بیفتد. گویند چارمنگل مانده 
است یعنی یارای حرکت بهیچ سوی ندارد. 
(لهجذ قزوین). 
چازموج. [2 /مُو] ([ مرکب) چهارموج. 
چارموجه. طوفان. گرداب که بهندی «بهنور» 
گویند.(آتدراج) 
کی کزشش جهت کرده کناره 
فتد در چارموج از حسن پنجاب. 

ارزو (از اتندراج). 
و رجوع به چارموجه شود. 

چارموجه. (ج /ج) ([ سس رکب) 
چهارموجه. چهارموج. چارموج. غرقاب. 
طوفان. بمعنی گرداب. (غیاث). طوفان 
دریایی؛ 
آید به چارموجذ دریای حسن تو 
لرزد به خود چو کشتی بی لنگر آیند, 

صانب (از آنندراج). 
و رجوع به چارموج شود. 

چارموران.((خ) جزء کسپکیلویه است. 
(مرآت البلدان ج ۴ص ۶۵). 

چازمی. [ر] (عدد ترتبی. ص نسبی) 
چهارمی. چهارمین. چیزی در مرتبُ چهارم. 
و رجوع به چارمین شود. 

چارمیخ.( سرکب) چهارمیخ. نوعی 
شکنجه. معروف است و آن چنان باشد که 
شخصی را خواهند شکنجه کنند بر پشت یا به 
روی خوابانند و چهار دست و پای او رابه 
میخ بندند. (برهان). نوعی از سیاست مقرری 
و آن چنان باشد که شخصی را که خواهند 
شکنجه کنند بر پشت یا به رو بخوابانند و هر 
چهار دست و پای او را محکم بر میخ بربندند. 
(انندراج). نوعی از تعذیب که مجرم را به 
چهارمیخ دست و پا بندند. (غیاث)؛ 
عدل تو ظلم و فتنه را نمل گرفت لاجرم 
هر دو چو نعل مانده‌اند از تو به چارمیخ در. 

۲ مجیر بیلقانی. 
جان یوسف‌زاد را کازاد کرد همست است 
وا رهان زین چارمیخ هفت زندان وا رهان, 


خاقانی. 
درختی است شش‌پهلو و چاربیخ 
تلی چند را بمته بر چارمیخ. نظامی. 
یا برین تخت شمع من مفروز 
يا چو تختم به چارمیخ بدوز. نظامی. 
دشمنش چون درخت بیخ زده 
پر دراو به چارمیخ زده. نظامی. 


دچار چارمیخ و شکنجه و عذاب و قطع 
دستها ميشود. (بهاءالدین ولد), 
خون خوری در چارمیخ تنگنا 


در میان حپس و انجاس و عتا. مولوی. 


چارمیخ شدن. 


چارمیخ شه ز رحمت دور نی 
چارمیخ حاسدی مففور نی. مولوی. 
دعوی خود را چو کاذب یافت پیش خلق تو 
خویش را بر چارمیخ خار زد تاچار گل. 
اشرف (از انتدراج). 

||کنایه از عناصر اربعه هم هست. (برهان)* 
شش‌جهت راز هفت‌بیخ برآر 
نه‌فلک را به چارمیخ برار. 

|اعمل لواطه را نیز گویند. (برهان), 
چارمیخ شدن. [ش د) (اسص مرکب) 
چهارمیخ شدن. تعذیب و شکنجه شدن. نوعی 
از تعذیب مجرمان که دراز بر زمین انداخته به 
چهارميخ دست و با بندند. (آنندراج) 
(غیات): 

در سم رخشت که زمین راست بیخ 

خصم توچون نعل شده چارمیخ. نظامی. 
|اکمال محکم شدن. (آنندراج) (غیاث). و با 
لفظ شدن کایه از نهایت قتیام و استواری. 
(آنندراج در معنی چارمیخ): 

جناح از هو در زمین برد بیخ 


نظامی. 


پساهنگ شد در زمین چارمیخ !. 

نظامی (از آتندراج). 

چارمیخ کردن. اک 5 (امص مرکب) 
استوار کردن با چهارمیخ. کسی یا چیزی را به 
وسیله چهارمیخ به جایی بستن و استوار 

نمودن؛ 
درختی را که بینی تازه بیخش 
کندروزی ز خشکی چارمیخش ۲. نظامی. 


|[نوعی از سیاست که گناهکار را با دوختن 
هریک از چهار کف دستها و پایها به جایی 


استوارکردندیءٌ 

در هفت دوزخ از چه کنی چارمیخشان 

ویل لهم عقیلٌ من بس عقابشان. خاقانی. 
چارمیخت کرده‌ام من. راست گو 

راست پیش آور دروغی رامجو. مولوی. 


|| ثابت و مقرر کردن دعوی با ادله و اسناد و 
اقرارها. ||و پا لفظ کردن, کنایه از عمل لواطه 
کردن.(آتدراج درمعنی چارمیخ). 

چارمیخ کشیدن. (ک /ک ] امسص 
مرکب) چهارمیخ کشیدن. شکنجه کردن. 
گناهکار را به چارمیخ بستن. نوعی تعذیب. 
قسمی کیفر دادن مجرم و یزه کار 
گرجز بتو محکم است بیخم 
برکش چوصلیب چارمیخم. 
اصل قانون شریعت کاحتساب شرع او 
میکشد آهنگ را بر چارمیخ چارتار. 

اشرف (از انندراج). 
چارمیخه. (خ /خ] (ص مس رکب 
چهارمیخه. استوار محکم. پابرجا. 
ترازل‌ناپذیر. 

چارمیخه کردن. (خْ /خ ک 5] (مص 
مرکب) چهاریخه کردن. سخت محکم و 


نظامی. 


استوارکردن. استوار ساختن کاری یا اسری. 
پابرجا نمودن. 
چازرمیخی. (ص نسبی) چهارمیخی. 
استوار. محکم: 
زین پوده درخت چاربیخی 
میبَرم عرق چارمیخی. 

نظامی (لیلی و مجنون ص ۲۳۰). 
چازمین. [ر] (ص نسبی) چسهارمین. 
منسوب به عدد چهار. چیزی در صرتب 
چهارم؛ 
پهلوی عیسی نشینم بعد از این 


بر فراز آسمان چارمین. مولوی. 


چارناچار. (ق مرکب) چار و ناچار. نا گزیر. 


(آنتدراج». بالضرور». (آنندراج). لاعلاج. 
اجباراٌ 
چارنعل. [ن] ([ مرکب) چهارنعل. نوعی از 
راء رفتن اسب. نوعی از دویدن اسب. راندن 
اسب يشتاب. قسمی از دوانیدن اسب. 
چارنعل رفتن. (ن رز ت] (سص مرکب) 
چهارنعل رقتن. تند رفتن اسب. دویدن اسب. 
چارنقس. [نْ] ([ مرکب) چهارنفس. نقی 
اماره, نفس لوامه, نفس ملهمه, نفس مطمثه, 
(آنتدراج). چارنفی اماره و لوامه و سلهمه و 
مطمئنه : 
به چارنفس و سه روح و دو صحن و یک فطرت 
به یک رقیپ و دو فرع و سه نوع و چار اسباب. 
خاقانی. 
چارنه. [ن:) ([مرکب) چهارنه. چهار ورق 
از اوراق بازی که بر روی هر یک نه خال تقش 
شده. نه خال گشنیز (خاج) و نه خال پیک 
(گلابی سیاه) و نه خال دل ( گلابی قرمز). و نه 
خال خشت. 
چارو. (ٍ)ساروج. سارو. کلس.کرس. بمعنی 
سارو باشد. (برهان). اهک رسیده با چیزها 
آمیخته است که بر آب انبار و حوض و امثال 
آن مالند. (برهان) (آنندراج). آهک است که با 
چیزهای دیگر یکجا خمیر کنند و در آب‌بندی 
بکار برند. (لغت محلی شوشتر خطی). آهک 
و خاکترکه با یکدیگر آميخته در عمارت 
بکار برند. مخلوط آهک و خا کستر و آب که 


بر کف و دیوار آب انبار و حمام و حوض برای : 


استحکام و جلوگیری از نفوذ آب میمالند. 
مخلوطی از آب و آهک و خضاکستر و 
چیزهای دیگر که خمیر آن در پوشش کف 
حوض و آب انبار و حمام یا برای آب‌بندی 
جاهای دیگر بکار میرود. در تداول عامه و در 
له‌جه‌های محلی «ساروج» گسویند و 
«صاروج» معرب ان است. 

چارو. ((خ) از سنازل سر راء اهواز به 
اصفهان. (جفرافی تاریخی غرب ایران 
نگارش بهمن کریمی ص 4۳۱۰ 

چاروا. [جاز] ( رکب) چارپ. مرکب 


۷۹۸۳۷ 


سواری. (برهان) (آتدراج). مرکب چهار پا 
اعم از اسب یا الاغ یا اشتر. (لفت محلی 
شوشتر خطی) هرحیوان که بر چهارپا رود. 
حیوان بارکش, ماشمة. مال. اسب. الاغ. قاطر. 
شتر. مرکب. ستور. بارگی. دایرة؛ چیزی که 
محاذی آخر خوردگاه چاروا افتد. (سنتهی 


چار و چدر. 


الارب): 

چاروایی دوسه و یک دو غلام 

چاروا هم به کری خواهم داشت. خاقانی. 
نه محقق بود نه دانشمند 

چاروایی بر او کتابی چند ؟. سعدی, 


]اهر چیزی که چهارپا داشته باشد. (بر‌هان) 
(آتدراج). |/الاغ. حمار. درازگوش. یعفور. 
(غالب دهات خراسان و در تداول روستائیان 
آنجا). و رجوع به چارپا شود. 
چاروادار. [چاز ] (ذف مرکب) مکاری. 
مکری. آنکه خر و استر و یابو کرایه دهد بار و 
مسافر را و خود نیز همراه ستور خود باشد. 
کسی که اسب والاغ و قاطر برای بردن بار و 
مسافر کرایه دهد. خرکچی. قاطرچی. 
ستوربان. شخصی که چند الاغ یا اسب و قاطر 
دارد که بوسیله آن‌ها مسافران را از محلی 
بمحلی میبرد یا بار و مال التجاره حمل میکند 
و از این بابت وجهی میگیرد و امرار معاش 
میتماید. 

امتال: 

وای بوقتی که چاروادار راهدار شود: 

ریکا که‌چاروادار نیه من ورا سرای نشمه. 
هفتا قاطر قطار یه من ورا سرای نشمه. 
چارواداری. (جاژ] (حاس مرکب) 
چهارپاداری. مال به کرادهی. مسافربری, 
بارکشی, |[(ص نسبی) منسوب به چاروادار. 
- فحش چارواداری؛ دشنام خیلی زشت. 
چاروارایگدر. (:] ((غ) نام یکی از 
طوائف ترکمن سا کن خا ک ایران که درمحل 
« کوه خالا» سکوئت دارند و ۱۵۰ خانوارند. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۲). 
چارواردوچی. [5] ((ج) نام تر؛ سهمی 
از ترکمن های یموت ساکن خا ک‌ایران که 

۰ خانوارند و در «مراوه تپه» سکونت 
دارند. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۲ و 
۳-۹ 
چاروای سواری. [چاز ي ش] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) چهارپای سواری. دابة, 
(ترجمان القرآن). مرکب سواری, ستور زینی. 
مقابل بارکش. 
چار و چدر. زر ج ذ] | مسرکب. اتباع) 


۱-نل: پساهنگ شد چون زمین چارمیخ. 
۲-نل: کند روزی زمانه چارمیخش. 

۳ - نل: چارپایی بر او کتابی چند. و در این 
صورت شاهد یست. . 


۸ چار و چنگول. 


تدبیر. (برهان) (آنندراج), چاره. (برهان) 
(انتدراج)؛ 
او چار به کارمن چو درکرد 
چاروچدر از کسی نخواهم. 
قریم‌الدهر (از آنتدراج). 
| علاج. (برهان) (آتدراج) 
چار و چنگول. ار جَ] ( مرکب. انباع) 
دست‌ها و پاها خشک شده در حالی که جمع 
و خم شده باشد. با دستها و پاهای بسوی تنه 
گرد آمده چون مبتلا یفالجی یا از سرمازدگی 
مرده‌ای و غیره. و رجوع به چارچنگولی 
شود. 
چاروغ.(ترکی, ) چارغ. (برهان) 
(ان‌ندراج). پای‌افزار دهقانان. (برهان) 
(آن‌دراج). پوزار. کفش. نوعی کفش 
مخصوص روستانیان, و رجوع به چارغ و 
چارق و چاروق و کفش شود. 
چاروق.(ترکی, ) چاروغ. چارغ. چارق. 
ک فش مخصوص دهتانان. پای‌افزار 
مخصوص روستائیان. نوعی کفش که دهقانان 
و روستائیان پوشند. و رجوع به چارغ و 
چارق و چاروغ و کفش شود. 
چار و ناچار. (] (ق مرکب, اتباع) خواهو 
ناخواه. طوعاًام کر 
چاره آن شد که چاروناچارش 
مهربانی بود سزاوارش. نظامی, 
چاروه. (و / وا (!) حیله. دستان. |[بمعنی 
جدایی نیز امده است. 
چار و هفت. [ژ ذْ] اترکیب عطفی, [ 
مسرکب) عسناصر اربعه و سیارات سبعه. 
(آنندراج). 
چاره. از /,ٍ)() علاج. (برهان) (آتدراج) 
(غیاث) (انجس آرا), معالجه. مداوا. درمان. 
دارو, دفع. رفع. عندّد. وعی. (منتهی الارب)؛ 
بیلففده باید کنون چاره نیست 
بیلفنجم و چارة من یکی است. ابوشکور. 
گفتامراچه چاره که آرام هیچ نیست 
گفتم که زود خیز و همی گرد چام چام. 
منجیک (از لفت فرس اسدی ص ۳۴۶). 
او ستگدل و من بمانده نالان 
چرویده و رفته ز دست چاره. منجیک. 
چون نمک خود تبه شود چه علاج 
چاره چه غرقه راز رود برک. خسروی, 
پرستنده برخاست از پیش اوی 
سوی چاره پیچاره بنهاد روی. 
به دل گفت خود کرده راچاره نت 
به کس بر اینکار بیغاره نیست. 
مرآن درد را راه و چاره ندید 
بمی باد سرد از جگر برکشید. 
فراوان بگفتند و انداخند 
مر آن کار را چاره نشناختند. 
ورا برگزیدند ایرانیان 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


که آن چاره را تنگ بندد میان. 


فردوسی. 
ز هرگونه نها ساختند 
مران درد را چاره نشتاختند. فردوسی. 
چو ایرانیان آ گهی یافتند 
یکایک سوی چاره پئتافتند.. فردوسی. 
به نزدیک گرسیوز آمد نوند 
که‌بر چارة جان میان را بند. فردوسی. 
سپه را که چون او نگهبان بود 
همه چار؛ جنگ آسان بود. فردوسی. 
پراز درد گنتم سوی چاره باز 
بدان تا نماند تن اندر گداز. فردوسی. 
از آن درد « گردوی» غمخواره گشت 
وز اندیثة.دل سوی چاره گشت. فردوسی. 
مي‌زدگانيم ما در دل ما غم بود 
چارء ما بامداد رطل دمادم بود. منوچهری, 
ای ملک زدایندة هر ملک زدایان 


ای چار؛ بیچاره وای مفزع زوار. منوچهری, 
باده فراز آورید چار؛ بیچارگان 


قوموا شرب‌الصبوح یا ابهاالنائمین. 


منوچهری. 
چو چاره نبد جنگی و لشکری 
گرفتندزتهار و خواهشگری, اسدی. 


به هر کار بر نیک و بد چاره هت 
جز از مرگ کش چاره ناید بدست. 
همی ندانم چار؛ُ فراق وین نه عجب 
که‌هیچ عاقل خود کرده را نداند چار. 
قطران. 
داود گفت یا جبرئیل چار؛ اين چیست و چه 
کنم؟. (قصص الانیاء ص ۱۵۴). چاره نمی 
شناسم از اعلام آنچه حادث شود. ( کلیله و 
دمنه), 
همی خوانند و میرانند ما را 
نیابد کس همی زین کار چاره. ناصرخسرو. 
دل پیمار را دوا بتوان 


اسدی, 


حمق را هیچگونه چاره مدان. سنایی. 
با این غم و درد بی کناره 

داروی فرامشی است چاره. نظامی. 
دانک هر رنجی ز مردن پاره‌ایست 


جَرو مرگ از خود بران گر چاره‌ایست. 
مولوی (مثنوی ج ۱ص ۱۴۲). 
بتال سعدی ا گرچارة وصالت نیست 
که‌نیست چار؛ بیچارگان بجز زاری. سعدی. 
با جور و جقای تو نازم چه بسازم؟ 
چون زهره و یارا نبود چاره مداراست. 
سعدی. 
دست با سرو روان چون نرود در گردن 
چاره‌ای نیست بجز دیدن و حسرت خوردن. 
نعدی. 
یارش از کشتی بدر آمد که پشتی کند همچنین 
درختی دید و پشت بداد چاره جز آن تدانستد 
که‌با ار بمصالحت گرایند. ( گلستان‌سعدی). 
گفتم تو گربه‌ای نه شتر گفت چاره چیست 


چاره. 


در حیز زمانه شتر گربه ها بسی است. 
سلمان ساوچی. 
||تدبیر کردن باشد و حیلت در کار. (صحاح 
الفرس). تدبیر بود. (فرهنگ خطی). و تدبیر 
باشد. (برهان). تدبیر و اصلاح فساد امسری. 
(انندراج). تدبیر. (غیاث). حیلت. وسیله, 
تفکر و تأمل در انجام اسور. را‌اندیشی. 
وسیلت‌جویی. فن. اندینه: 
ای بر تو رسیده بهر تنگ چاره‌ای 
از حال من ضیف براندیش چاره‌ای (. 
رودکی (از صحاح الفرس). 
بر این چاره | کنون که جنبد ز جای؟ 
که‌خیزد میان بته اين را پای؟ 
به تنگی یک اندر دگر بافته 
بچاره سر شوشه بر تافته. 
فردوسی (شاهنامه ۱۰۶۲/۲۰ 
به «خراد برزین» چنین گفت شاه 


فردوسی. 


که‌بگزین بر این کار بر چاره راه. . فردوسی, 
چو در طاس لفزنده افتاد مور 

رهاننده را چاره باید نه زور. فردوسی. 
کنون چاره‌ای هست نزدیک من 

مگوی این سخن بر سر انجمن. ‏ فردوسی. 
به زندان تنگ اندر آمد تخار 

بدان چاره با جامه کارزار. فردوسی. 
بچاره سر چاه راه کرده کور 

که‌مردم ندیدی نه چشم ستور. . فردوسی, 
بیامد بدرگاه فرخ پدر 

دلی پر ز چاره پر از کینه سر. فردوسی, 
پر از چاره و مهر و نیرنگ و رنگ 

همه ازدر مرد فرهنگ و سنگ, فردوسی. 
بسنده نباشی تو با كشکرش 

نه با چاره و گنج و پاکشورش. فردوسی, 
ز کنده بصد چاره اندر گذشت 

عنان را گران کرد بر سوی دشت. . فردوسی, 
یکی سخت پیمان ستد زو نخست 

بچاره دلش را ز کینه بشست. فردوسی, 
کراگفت آتش زبانش نسوخت 

بچاره بد از تن پباید سپوخت. فردوسی, 


پرسید ازو « کید» و غمخواره گشت 

ز پرسش سوی دانش و چاره گشت. 
فردوسی. 

بخندید و با او چنین گفت شاه 

که‌چاره به از جنگ ای نیکخواه. . فردوسی. 

دبیر نویسنده را پیش خواند 

وز آن چاره و جنگ لختی براند. 

چنین تا ینزدیک کوه سپند 


فردوسی, 


۱-اين بیت در فرهنگ اسدی چنین ثت شده: 
ای بر تو رسیده بهر یک چاره 

ازحال من ضعیف جویی چاره». و مولف 
صحاح الفرس آن را بصورت مصحح بالا نقل 
کرده است. 


چاره. 


لب از چارة خویش در خندخند. فردوسی. 
چواز چاره دلها پرداختند 4 
فرستاده را پیش بنشاختد. فردوسی. 
شما چاره‌ها هر چه دانید زود 

ز نیک و ز بد بازرانید زود. فردوسی. 
بچاره بلزدیک مردم کشید 

نهفته همه سودمندی گزید. فردوسی. 
بدان چاره تا مرد بیکار خون 

رید نباشد بید رهنمون, فردوسی, 
چو بشید افراسیاب این سخن 

غمی گشت و پس چاره افکند بن. فردوسی. 
مر او را بچاره ز روی زمین 

نگونش برافکند بر پشت زین. . فردوسی. 
بچاره به رویین دژ اندرشدم 

جهانی برآنگونه برهم زدم. فردوسی. 
وزآن چاره‌هایی که میساختم 

که‌تا دل ز کینه پرداختم. فردوسی. 
که‌من خود از او سخت آزرده ام. 

بدل چار؛ کش کرده‌ام. فردوسی. 
که‌کین پدر بازجست از نیاء 

بشمشیر وبر چاره و کیمیا, فردوسی, 
بدین چاره» گر زو نیابم رها 

شوم بی گمان در دم ازدهاء فردوسی. 


به چاره بودی | گربودی آندر او نخجیر 
به بیم رفتی | گررفتی اندر ار شیطان. 


عنصری (در صفت بیاپان صعب). 
بچار ۰ آسیا سازند بر پاد 
برآرند از مان رود بنیاد. ‏ فخرالدین گرگانی. 
سپه را چنین پنج ره برگماشت 
بصد چاره برجایگهشان بداشت. اسدی. 
بهر کار در زور کردن مشور 
که‌چاره بسی جای بهتر ز زور. اسدی. 
یکی چاره هزمان نماید همی 
بدان چاره جانمان رباید همی. اسدی, 
یلان را به پیکار وکین برگماشت 
بصد چاره آن رزم تا شب بداشت. اسدی, 
راست نگردد دروغ و مکر بچاره 


معصیتت را بدین دروغ میاچار, 

ناصرخسرو (دیوان ج تقوی ص ۱۶۶). 
و آن همه به مردی و چاره دفع کسرد تابه 
شهرستان زرین رسید. (مجمل التواریخ) گوید 
[نافع ] برفتیم نزدیک کوه [دماوند] بدیهی 
باستاديم وچار؛ برشدن همی طلبيدیم. 
(مجمل التواریخ). دشمن چو از همه چاره‌ای 
فروماند سلسلة دوستی جنباند. (گلتان چ 
یوسفی ص ۱۷۴). || حیله نیز بود. (فرهنگ 
اسدی). مکر و حیله را هم گفتداند. (برهان). 
مکر و فریب. (غیاث). کید. مکر. حیله. 
(زمخشری). ثیرنگ. دستان. افسون. وسوسه. 
تزویر. گول: 
دگر آنکه بدگوهر افراسياب 
ز توران بدان چاره بگذاشت آب. فردوسی. 


بدائست رستم که این نیست گور 

ابا او کنون چاره پاید نه زور. فردوسی. 

بچاره پیاوردش از دشت و کوه 

به بند آمدند آنکه بد زآن گروه. فردوسی. 

جهاندیده پر داتش افراسياب 

جز از چاره چیزی نبیند به خواب . 
فردوسی. 

ورأنیز«بندوی» بفریفتی 

به بند اندر ازچاره نشکیفتی, فردوسی. 

فرومایه ضحا ک‌بیداد گر 

بدین چاره بگرفت گاه پدر. فردوسی, 

بگردان ز جانم بد روزگار 

همان چارة دیو آموزگار. فردوسی. 

شنیدم همه خام گفتار تو 

نبیلم جز ازچاره بازار تو. فردوسی. 


اجان آ ان هگن 

که‌ار داشت آن راز پنهان و بس. . فردوسی, 
زئی بود با او پپرده درون 

پراز چاره و بند و رنگ و فسون. 
بدین چاره ده کار بد را فروغ 
که‌داند که این راست است ار دروغ. 


فردوسی. 


فردوسی. 
از آن آ گهی‌شد دلش پرنهیب 
سوی چاره برگشت وبند وفریب. فردوسی. 
بدانت کان کار «بندوی» بود 
کهبهرام شد کشته زآن چاره زود. . فردوسی. 


نه جشن و نه رامش نه کوشش نه کام 
همه چاره و تتبل و سازدام. فردوسی. 
زدشمنان زبردست خیره خانژ خویش 
نگاهداشت نداند بچاره و نیرنگ. 
فرخی. 

تگهدار این دو جادو را در آن دز 
ز رنگ و چار؛ رامین گربز. 

فخرالدین گرگانی. 
توچاره دانی ونیرنگ بازی 
در این تیمارمان چاره چه سازی. 

فخرالدین گرگانی. 
مرا این چاه بدبختی توکندی 
بصد چاره مرا در وی فکندی. 

فخرالدین گرگانی. 


چو گفتند او بشهر اندر شد | کنون 
بدانست او که آن چاره‌ست و افون. 
فخرالدین گرگانی. 
از مرگ کس نجست بچاره, مگوی 
بیهوده‌ای که آن نیرد ره به ده. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۹۵). 
کان چاره چو سنبیدن کوه است بسوزن 
و آن حیله چو پیمودن آب است پغربال. 
معزی. 
|اگزیر. ی مقابل نا گزیر. مقابل لابد. گزیر. 
غتَیة؛ چاره. بُ. غنیان؛ بد. چاره. غنی [بالفعح 
والقصر ]؛ چاره. بد. مُحتّد؛ محد, معلندد؛ چاره 


چاره. ۷۹۸۹ 


و گزیر و بد. مُلّد؛ چاره و گسریز. وفل؛ بد. 

(منتهی الارب): 

بیلففده باید کنون «چاره» نست 

بیلقنجم وچارة من یکی است. یوشکور. 

مردمان مکه را از طایف چاره یست زیرا که 

در مکه نه زرع است ونه درختهای میوه. 

(ترجمة طبری). 

ولیکن کنون زین سخن چاره نیست 

وگر زو بتر نیز پتیاره پیست. فردوسی. 

چودانی که از مرگ خود چاره نیست 

چه از پیش باشد چه پستر یکی است. 
فردوسی. 

نیابد کسی چاره از چنگ مرگ 

چوباد خزان است و ما همچو برگ. 
فردوسی. 

سه چيزت باید کزو چاره نیست 

وز آن نیز بر سرت بیفاره نیست. ‏ فردوسی, 

اگرترسی وگرنترسی یکی است 

بباید دنمان کزین چاره نیست. 

چنین گفت کز مرگ خود چاره نیست 


مرابر دل اندیشه زین باره نیست. فردوسی. 


فردسی. 


سرانجام مرگ است وز آن چاره نیست 

بما بر یدین جای بیفاره نست. فردوسی, 

نبود چاره حسودان دغا راز حسد 

حسد آن است که هرگز نپذیرد درمان. 
فرخی. 

گیتی چو یکی کالبد است او چو روان است 


چاره نبود کالبدی را ز روانی. فرخی. 
جهان را خدمتش اپ زلال است 
که‌را چاره بود ز آب زلالا؟ عنصری. 


بندگان رااز فرمانبرداری چاره نیست. (تاریخ 
بیهقی). خواجه... گفت اگر چاره نیست از 
پذیرفتن این شغل اگررای عالی بیند تا بنده 
بطارم نشیند. (تاریخ بیهقی). گفتم ا گر چاره 
نت از زدن, خلوتی باید تا نیکو دو فصل 
سخن گویم. (تاریخ پبهقی). مرا چاره نباشد از 
نگاهداشت مصالح. ملک. (تاریخ بیهقی). 


چو دانش نداری بکاری درون 

نباشد ترا چاره از رهنمون. اسدی, 
ز فرمان شه ننگ وبیفاره نیست 

بهر روی که را زمه چاره نیست. اسدی. 


چو چاره نیستش از صحبت جهان جهان 
اگرجفاش ناندجفاش بردفرد, تاضخسرژه 
علم او تعالی از پیش رفته بود که باشندگان 
زمین را از آب چاره نسباشد. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). 

آنکه زو چاره نیست پارش دان 

و آن که نه یارتست بارش دان, سنایی. 
و زنده را از دانش و کردار نیک چاره نیست. 
( کلیله و دمنه), خردمند... را چاره نیست از 


۱-نل: جز از چاره سازی.. 


۷۹۹۰ چاره آراستن. 


گذاردحق. ( کلیله و دمنه) چون نزدیک شیر 
رسید از خدمت و تواضم چاره ندید. ( کلیله و 
دمنها. 
معادی مبادت وگر چاره نبود 
مبادی تو هرگز بکام معادی. انوری. 
زندگی از وصل اوست و زغم او چاره یست 
گربکشدگو بکش پیش اجل کس نمرد. 
عمادی شهریاری. 
بخت تو شد عاشق جمال تو آری 
چاره نباشد ز عشق, خاصه جوان راء 
ظهیر فاریابی. 
هر که جنایت و دزدی پیشه سازد او را از 
چوب جلاد چاره نبود. (سندبادنامه ص 
۶ 
چو شه دید کان گفت بیغاره نیست 
ز فرمانبری بنده را چاره نیست.  .‏ نظامی, 
|| جدایی و مفارقت را نیز گویند. (برهان), 
بمعنی جدایی آمده. (جهانگیری). جدایی از 
جیزی. (شرفنامة منیری). |ایکبار بود. 
(صحاح الفرس). بمعنی یکبار هم آمده است و 
به این معنی بسیار ریب است. (برهان)* 
ای بر تو رسیده بهر یک چاره 
از حال من ضعیف جویی چاره(. 
چاره آراستن. (ز /ر تْ] (مص مرکب) 
تدبیر کردن. موجبات انجام کاری را فراهم 


نمودن؛ 
به گنج و درم چاره آراستم 
کنون آن چنان شد که من خواستم. 
فردوسی. 
بر این گونه از جای برخاستند 
همه شب همی چاره آراستند. ‏ . فردوسی. 


چاره‌اند یش. (ر /ر آ] ان ف مرکب) 
محیل, مکار. حیله گر. فسونگر. 
چاره‌اند پسی. [ز /رٍ |] (حامص مرکب) 
احتیال. حیله گری. فسونگری. 

. چاره برانداختن. (ز /رِب أَتَ] (مص 
مرکب) چاره پیدا کردن. (انندراج). چاره 
جتن؛ 
یکی چاره باید برانداختن 
به تزویر مردم‌خوری ساختن. 

نظامی (از آتدرا اج). 
||تدییر نمودن. (آنتدراج). 
چاره‌بردار. [ر /رٍ بَ] (نسف مرکب) 
چار,‌پذیر. علاج‌پذیر. قابل علاج. و رجوع به 
چاره‌پذیر شود. 
چارهٌ پیچارگان. (ز / رٍ ي زر / را 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) پناه درماندگان. که 
بیچارگان از او یاری جویندء 
چار: بیچارگان کشور توران توئی 
کاراین بیچاره ساز ای چاره بیچارگان. 
سوزنی. 
|اای چارة بیچارگان؛ یعنی ای خدای متعال. 


خطاب به خداوند و یاریتعالی. 

یار شو ای مونس غمخوارگان 

چاره کن ای چار: بیچارگان. 

نظامی (مخزن الاسرار ص ۱۱). 

چاره‌پذیو. [ز /ر چ] (نسف مرکب) 
چاره‌بردار. علاج‌پذیر. خوب شدنی. قابل 
علاج. چاره‌پذیرنده. و رجوع به چاره‌بردار 
شود. 
چاره‌پرداز. (ز /ر پٍ) (سف مرکب) 
چاره گر.علاج‌گر. کسی که علاج دردی یا 
اصلاح امری کند: 

جهان را در این آمدن راز بود 

که‌شاه جهان چاره‌پرداز بود. نظامی. 
چاره‌پژوه. [ز /ر ]ان ف مسرکب) 
چاره‌پژوهنده. چاره‌جو. وسیله‌جو. جویای 
تدیر : 

سکندر پیامد دلی همچو کوه 

زکرده پشیمان و چاره‌پژوه. فردوسی. 
چاره جستن. (ز /ر جّتَ] (مص مرکب) 
تدبیر کردن. تفکر و تأمل در انجام کاری یا 
اصلاح امری نمودن: 

نشتد دانش‌پژوهان بهم 

یکی چاره جستند بر بیش و کم. . فردوسی. 
به انديشة پا ک‌دل را بشت 

فراوان ز هر گونه‌ای چاره جست. فردوسی. 
یکی چار؛ راه دیدار جوی 

چه باشی تو بر باره و من به کوی. ‏ فردوسی. 
آو... خلاص خود را چاره مبجست. ( کلیله و 
دمته), |[علاج کردن. درصدد علاج برآمدن. 
درمان کردن. علاج و درمان خواستن: 

بدین چارء جستن ترا خواستم 


چو دیر امدی تندی اراستم. فردوسی 

همی چاره جستد از آن اژدها 

که‌تا چین بیابد ز سختی رها. فردوسی. 

بسی چاره جست و ندید اندر ان 

همی بود پیچان و لرزان پران. فردوسی. 

دو مار سیاه از دو کتفش پرست 

غمی گشت و از هر سویی چاره جست. 
فردوسی, 


||حیله کردن. فسون کردن. بفریب و نیرنگ 
توسل جستن. خدعه نمودن؛ 
یکی چاره جست اندر آن کار زشت 


زکینه بنوی درختی بکشت. فردوسی. 
برآنگونه با او همی چاره جست 

تهانیش بد بود و رایش درست. ‏ فردوسی. 
تو بودی بر این پادشاهی فروغ 

همی چاره جستی و گفتی دروغ. . فردوسی, 
نه مردی بود چاره جستن بجنگ 

نرفتی بسان دلاور نهنگ. فردوسی. 
پسی خیمها کرده بود او درست 


مراين خیمهای مراچاره تمتت ۳ عنصری. 
زن مهربان چاره‌ای جست زود 


چاره‌جوی. 


که‌از چاره جستنش چاره نبود. 
شمسی (یوسف و زلیخا) 

||دوری گزیدن. جدایی خواستن: 

همی خواندش شاه و او چاره جمست 

همی داشت آن نامه شاه سست. . فردوسی. 
چازه‌حو. [رَ /ر ] (نف مرکب) چاره‌جوی, 
تدبیرکننده. مدبر. جویای اصلاح امور. آنکه 
تدییر و حیله کند. مصلحت‌اندیش: 


بفرمود تا پیش او آمدند 


بدان آرزو چاره‌جو آمدند. فردوسی. 
بفرمان همه پیش او آمدند 
بجان هر کسی چاره‌جو آمدند.. فردوسی, 


چاره‌حوی. [ر /ر] اسف مسرکب) 
چاره‌جو. رجوع به چاره‌جو شود: 
چپین داد پاسخ که « گو»‌را بگوی 
که‌هرگز نبائی بجز چاره‌جوی. ‏ فردوسی, 
دل چاره‌جوی اندر اندیشه بست. فردوسی. 
کنون‌مرد بازاری و چاره‌جوی 
زکلبه سوی خانه دارند روی.. فردوسی. 
چو او کینه‌ور گشست و من چاره‌جوی, 
سپه را دو روی اندر امد بروی, 
بفرمود تا رخش را پیش اوی 
بیردند هرکس که بد چاره‌جوی. 
تهادند بر نامها مهر اوی 
بیامد فرستاده‌ای چاره‌جوی. 
بر رستم آمد یکی چاره‌جوی 
که‌امروز از این کار شد رنگ و بوی. 


فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی, 


فردوسی. 
بدان تند بالا نهادند روی 


چنان چون بود مردم چاره‌جوی. فردوسی. 


بدو گفت گشتاسب کای راستگوی 
که‌هم راستگویی و هم چاره‌جوی. 

فردوسی, 
بپرسد ترا از کجایی بگوی 
بگویش که من مهتری چاره‌جوی. 

فردوسی. 
سخن‌های این بنده چاره‌جوی 
چو رفتی یکایک بقیصر بگوی. فردوسی, 
چو روی اندر آرند هر دو بروی 
تهمتن بود بی گمان چاره‌جوی. فردوسی. 
کنيزک سوی چاره بنهاد روی 
چنان چون بود مردم چاره‌جوی. فردوسی. 


کهآن کتابت رادست چاره‌جویی از من کشف 
نتواند کرد. (قابوسنامه). 


۱ -مژلف صحاح الفرس این بیت رودکی را 
دردو معتیاتدبیر کردن» و «یکباره بدین 
صورت نقل کرده است: 

ای بر تو رسیده بهر نگ چاره ای 

از حال من ضعیف بر اندیش چاره‌ای. 

۲-نل: وز آن خیمهای ورا چاره جست. 


چاره‌جویی. 


چون شد آن چاره‌جوی چاره‌شناس 


باز پس گشت با هزار سپاس. نظامی. 
چو شیرین دید کایشان راستگویند 

بچاره راست کردن چاره‌جویند. نظامی. 
|| جویندة علاج. درمان‌جوی. آنکه علاج و 
درمان طلید؛ 

تو هرچ اندرین کار دانی بگوی 

که‌تو چاره‌دانی و من چاره‌جوی. دقیقی, 


پرسید ماهوی زین چاره‌جوی 
که‌برسم کرا خواستی راست گوی. فردوسی. 


پدو گفت هستم یکی چاره‌جوی 
همی نان فراز آرم از چند روی. . فردوسی. 
نباید که چون من بدم چاره‌جوی 
تو «سودابه» را سختی آری به روی. 

۳7 فردوسی. 
ز بیدانشی آنچه آمد بروی 
تو دای که شاهی و ما چاره‌جوء. غردوسی, 


از ایران چرا بازگشتی بگوی 
مرا کردی اندر جهان چاره‌جوی. فردوسی. 
یکی مرد بسته بد از شهر اوی 


بزندان شاه اندرون چاره‌جوی. فردوسی. 

همه راز اين کار با من بگوی 

که من باشمت زین غمان چاره‌جوی. 
فردوسی. 

همان خواهران را و پیوند اوی 

که‌بودند هر یک ازو چاره‌جوی. فردوسی, 

بیامد بنزدیک من چاره‌جوی 

گشاده‌شد آن رازها پیش اوی. فردوسی. 

یکی مرد ایرانیم چاره‌جوی 

گریزان نهاده برین مرز روی. ... فردوسی 

کمنداندر افکند و برگاشت روی 

زکرده پشیمان و دل چاره‌جوی. فردوسی. 

ساقی می مشکبوی بردار 

بند از من چاره‌جوی بردار. نظامی. 


چاره‌جویان را نميداديم صاب دردسر 
دردهای کهنة هم را دوا بودیم ما.  .‏ صائب. 
||احیله گر.مکار. فریبنده. جویای نیرنگ و 
فریب: 

بدل مهربان و بتن چاره‌جوی 
اگرتو خداوند رخشی, بگوی. 

به «بندوی» گفت ای بد چاره‌جوی 


فردوسی. 


تو این داوریها به بهرام گوی. فردوسی. 
چو تنها بدیدش زن چاره‌جوی 

از آن منفر تیره بگشاد روی. فردوسی. 
تهمتن چنین داد پاسخ بدوی 

که‌ای مرد بد گوهر چاره‌جوی. فردوسی 


چو روشن شود. دشمن چاره‌جوی 
نهد بیگمان سوی این کاخ روی. . فردوسی. 


فرستاده‌ای خوامتی راستگوی 

که‌رفتی بر دشمن چاره‌جوی. . فردوسی, 
- چاره‌جویی شدن, چاره‌جو شدن؛ در صدد 
یافتن راه حل برآمدن: 


برانید فرمان یزدان بر اوی 
بدان تا شود هر کسی چاره‌جوی. فردوسی. 
پس از رشک ضحا ک‌شد چاره‌جوی 

ز‌ لکگر سوی کاخ بتهاد روی. 


سواران پبخشید تا بر سه روی 


فردوسی. 


شوند اندرین رزمگه چاره‌جوی. ‏ فردوسی. 
چنین اسب و زرین ستانم بکوی 
پدزدد کسی من شوم چاره‌جوی. فردوسی. 
پر آشفت شفت سهراب و شد چون پلنگ 
چو بدخواه او چاره‌جو شد بجنگ. 

فردوسی. 
ز دوزخ مشو تشنه را چاره‌جوی 
سخن در بهشت است و آن چاره‌جوی. 


نظامی, 
چاره‌جویی. [ر /ر] (حامص مرکب) 
تدبیر. صلاح‌اندیشی: 
سکندر جهاندیدگان را بخواند 
در این چاره‌جویی بسی قصه راند. نظامی. 
|| حیله گری, فسونگری. فریبکاری: 
فونگر در حدیث چاره‌جویی 
فسونی به ندید از راستگویی. نظامی. 


چاره داشتن. (ر /ر تّ] (مص مرکب) 
علاج داشتن. درمان داشتن:ٌ 

صبا گر چاره داری وقت وقت است 

که‌درد اشتیاقم قصد جان کرد. 

حافظ (آندراچ). 

چاره دان. [ر /ر] نف مرکب) دانندة 
چاره. چارساز. صاحب تدبیر. و رجوّع به 
چاره‌ساز شود. |دانندة علاج دردها. معالج. 
انکه علاج و درمان دردها داند؛ 
تو هرچ اندرین کار دانی بگوی 
که‌تو چاره‌دانی و من چاره‌جوی. دقیقی. 
بسا چاره‌دان کاو بسختی بمرد 

که‌بیچاره گوی سلامت ببرد. 

سعدی (بوستان). 

1 ربوم به چاره‌ساز و چاره گرشود. 
چاره راست کردن. ار /رک ذ] (مص 
مرکب) تدییر کردن. در صدد اصلاح کاری 
پرامدن؛ 

چو شیرین دید کایشان راستگویند 

به چاره راست کردن چاره جویند. نظامی, 
چاره ساختن. (ر /رٍ تَ] (مص مرکب) 
تدبیر نمودن. در اصلاح کار یا امری حیلت 
اندیشیدن. کاری را از روی عقل و تدبیر به 
انجام رسانیدن. تامل و تفکر در اجرای امری 
نمودن؛ 

بدانش کنون چار؛ خویش ساز 
مبادا که اید بدشمن نیاز. 

که‌تا از گریزش چه گوید پدر 
مگر چار؛ نو بسازد دگر. 

چنین گفت کاین چاره اندر جهان 
بسازید و دارید اندر نهان. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


چاره ساختن. ‏ ۷۹۹۱ 
چنین بد مکن تو بگفت گراز 

همان چارة کار نیکو بساز. فردوسی. 
وز آن پس یکی چاره‌ای ساختن 

ز هر گونه اندیشه انداختی. فردوسی. 
تو مرد دبیری یکی چاره ساز 

و زین کار بر باد مگشای راز. فردوسی. 
یکی چاره ساز ای خردمند پیر 

نیاید چنین ماند بر خیر خیر. فردوسی. 
من | کنونبهوش دل و پا ک‌مفز 

یکی چاره سازم بدینکار نفز.. فردوسی, 
یکی چاره باید کنون ساختن 

که‌رایش به اب اید انداختن. فردوسی. 
مگر تا یکی چاره سازد نهان 

که پردخته ماند ز مردم جهان. فردوسی. 

سخنها که پرسیدی از ما درست 

بگوئیم تا چاره سازی نخست. . فردوسی, 


چو این کرده شد چار؛ آب ساخت 


ز دریا برآورد و هامون نواخت. فردوسی. 
وگر ایدون به بن انجامدمان نقل و نبید! 
اهر کوبا وب کماخاز کرت 
منوچهری, 

بسی چاره‌ها سازی و داوری 
بری رنج تاگنج گرد آوری. 

گرشاسبنامه (اسدی). 
عخق ببانگ بلند گفت که خاقانی 


کارته خرد است خیز چاره بساز آن او. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۷۲. 


چاره دین ساز که دنیات هست 
تا مگر آن نیز بیاری بدست. نظامی. 
چارٌ ما ساز که بی‌داوریم 
گرتو برانی به که رو آوريم. نظامی. 
|[علاج کردن, درمان ساختن. مداوا نمودن: 
من او را یکی چاره سازم که شاه 
پمدد از اين بنده یکخواه. فردوسی. 
بدو گفت من چاره سازم ترا 
بخورشید سربر فرازم ترا فردوسی. 
تو چاره دانی و نیرنگ بازی 
در این تیمارمان چاره چه سازی, 
(ویس و رأمین). 

صبر ار نکتم چه چاره سازم 
کآرام دل از یکی فزون نیست. 

سعدی (ترجیعات). 
||احتیال. حیله کردن. فریب دادن. به خدعه و 
نیزنگ توسل چستن:_ 
همین کودک از پشت آن بد هنر 
همی چاره و حیله سازد دگر. فردوسی. 
زما ایمنی خواه و چاره مساز 
کهبر چاره گرکار گردد دراز. فردوسی. 
تراای پر گاء آمد کنون 
که‌سازی یکی چار؛ پرفون. . فردوسی. 


۱-نل: و گر ایدونکه بینجامدمان نقل و نبید. 


بفرمود کز پیش بیرون برند 

بسی چاره سازند و افون برند. ‏ فردوسی, 
چاره‌ساز. زر /ر] ان ف مسرکب) 
چارسازنده. چاره‌دان. چاره گر. مدبر. 
تدبیرکننده. اهل تدبیر. آنکه تدبیر کارها کند و 
داند. چاره کننده. 

دلم در بازگشتن چاره‌ساز است 


سخن کوتاه شد منزل دراز است. نظامی. 
ز هر دانشی چاره‌ای جست باز 

که‌فرخ بود مردم چاره‌ساز, نظامی. 
فرستاده را چون بود چاره‌ساز 

به اندرز کردن تباشد نیاز, نظامی. 
چو دیدند شاهی چنان چاره‌ساز 

به چاره گری‌در گشادند باز. نظامی 
چودانست فرمانده چاره‌ساز 

که‌تعلیم دیو است از آنگونه راز. ‏ نظامی, 
که‌اهل خرد را منم چارساز 

زعلم دگر بخردان بی‌نیاز, نظامی. 


بفرزانه آن قصه را گفت باز 

وز او چاره‌ای خواست آن چار‌ساز. نظامی. 
|سالج. علاح‌کننده. شغابخش. آنکه علاج 
بیماریی یا درمان دردی کند. انچه موجب 


علاج و درمان شود؛ 

گومرا ز انتظار پشت شکست 

مومیایی چاره‌ساز فرست. خاقانی. 
ارسطو جهاندیدة چاره‌ساز 

به بیچارگی ماند از آن چاره باز. . نظامی, 
نشاید شدن مرگ را چاره‌ساز 

در چاره بر کس نکردند باژ. نظامی. 
چاره‌سازان به چاره‌های خودش 

دور کردند از خیال بدش. نظامی. 
هم از راه سخن شد چاره‌سازش 

بدان دانه بدام اورد بازش, نظامی. 
خویشان که رقیب راز بودند 

او را همه چاره‌ساز بودند. نظامی. 
چاره‌سازی ز هر طرف میجست 

که‌از او بند سخت گردد سست. نظامی. 
خویشان همه در نیاز با او 

هر یک شده چاره ساز با او. نظامی. 
گفتندبه لطف چاره‌سازش 

بردند بسوی خانه پازش. نظامی, 
خدای خردبخش بخردنواز 

همان ناخردمند را چاره‌ساز, نظامی. 


صائب ز یس که درد مرا در میان گرفت 
بیچاره شد ز چارة من چارساز من. 

صائب (آنندراج). 
|| محتال. محیل. حیله گر.نیرنگ‌باز. مکارء 
جهان چاره‌سازی است بی‌ترس و با ک 


بجان بردن ماست بی‌خوف پاک. اسدی, 
یکی بانگ زد رویه چاره‌ساز 
که‌بند از دهان سگان کرد باز. نظامی. 


نام خدای‌تعالی. نامی از نامهای باریتعالی. 


صفتی از اوصاف ایزد متعال: 


نالید در آن که چاره‌ساز است 

از جمله وجود بی‌یاز است. نظامی. 
و دجیع به چاره‌دان و چاره گرو چاره کن 
شود. 


چاره‌سازی. [رز /ر] (حامص مرکب) 
چاره گری. چاره‌اندیشی. مصلحت‌آندیشی. 
تدبیر. تامل و تفکرٌ 


ا گردشمنی ترکتازی کند 

رقیب حرم چاره‌سازی کند. نظامی. 
به افکندنش چاره‌سازی کنند 

و زاو دعوی بی‌یازی کنند. نظامی 
شب و روز بی چاره‌سازی نیم 

در این پرده با خود بیازی نیم. نظامی. 
بسی کردند مردان چارسازی 

ندیدند از یکی زن راستبازی. نظامی. 
حدیث بنده را در چار‌سازی 

بساطی هست با لختی درازی. نظامی. 
||علاج‌خواهی. درمان‌پذیری. شفاطلبی. 
سلامت‌خواهی: 

دل دوش هزار چاره‌سازی میکرد 

با وعدة دوست عشق‌بازی میکرد. عسجدی. 
دانست کز آن خیالبازی 

کارش نرسد بچاره‌سازی. نظامی. 
آن سوخته را به دللوازی 

آرند ز راه چاره‌سازی. نظامی. 


گفت‌ای پسر این چه جای بازی است 

بشتاب که جای چاره‌سازی است. ‏ نظامی. 

در پرد؛ آن خیالبازی 

بیچاره شدم ز چاره‌سازی. 

زید از نم آن بت طرازی 

مشفول شده به چاره‌سازی, 

در چاره‌سازی بخود درمند 

که‌بسیار تلخی بود سودمند. 

|احیله گری.نیرنگ‌بازی. دغل‌کاری: 

جهاندیده پر دانش افراسیاب 

جز از چاره‌سازی نبیند بخواب". فردوسی. 

به چاره‌سازی با خصم تو همی کوشم 

که«مروزی» را کار اوفتاده با «رازی». 
سوزنی. 

نیم من مرد ناز او که با این چاره‌سازیها 

دلم چون خر یگل درماند از آن ناز بخروارش. 


چو مجنون سر مکش در عشقبازی 

چولیلی پا ک‌شو در چارسازی. نظامی. 
چوگرگ افزون بود در چاره‌سازی 

شیان را کرد باید خرقه بازی. نظامی. 
گهی‌جستن بغمزه چاره‌سازی 

گهی‌کردن پیوسه نردبازی. نظامی. 


چاره‌سگال. [رز /ر س] اسف مسرکب) 
چاره‌سگالنده. تدبیراندیش. مصلحت‌اندیش. 
آنکه اندیشه و تدییر اصلاح امور کند: 


چاره کردن. 
شاء نامش خجسته دید بقال 
گفت‌کای خیرمند چارهسگال. نظامی. 
| چاره‌اندیش. علاج‌اندیش. آنکه در اندیشة 
علاج و درمان دردی یا مرضی باشد: 


و مامری رد۱۳ 
ز بیچارگی درگریزد بفال. نظامی. 
|| حیلت‌اندیش. آنکه در انديشة مکر و فریب 
باشد؛ 

بر دویدند هر دو چارسگال 

روبهان پیش و گرگ در دنبال, نظامی, 


چاره سکالیدن. از /ر س ذ] (سص 
مرکب) حیلت اندیشیدن. چاره اندیشیدن. 
خدعه کردن. فریب دادن. حقه زدن* 
کدام چاره سگالم که با تو درگیرد 
کجاروم که دل من دل از تو برگیرد. 
سعدی (یدایع) 
چاره‌سنج. [ز /رٍ سش] (نف مرکب) مدبر. 
با تدبیر. انکه در کارها تأمل و تدبیر کند؛ 
ز شادی بقرزانٌچاره‌سنج 
بسی تحفه‌ها داد از مال و گنج. نظامی. 
چارهشت. [4] ([ مرکب) اصطلاح قمار, 
اصطلاحی در بازی ورق. چهار ورق از 
ورقهای بازی که بر هریک هشت خال نقش 
شده باشد. چهار ورق هشت خال (هشت خال 
گلابی‌سیاه [پیک ] و هشت خال خاج 
[گشتیز] و هشت خال دل و هشت خال 
خشت). 
چاره شدن. [ز /رٍ ش 5] (مص مرکب) 
علاج شدن. درمان پذیرفتن. بهبود یافتن. 
|اچاره شدن زخم و درد. کنایه از به شدن 
زخم و درد (آنندراج): 
زخم دل چاره شد از نکهت آن عقد؛ زاف 
زهر این مار کم از مهر؛ اين مار نبود. 
تأثیر (از آنندراج)؛ 
درد دلم چاره شد ز غنچه نهانی 
کزنی شکر کشیده‌اند گلایش, 
تأثیر (از آنندراج). 
چاره شناختن. [ز ش تَ] (مص مرکب) 
علاج شناختن. درمان دانستن: ۰ 
میشد انکس که چو او چار؛ کارم نشناخت 
من همیدیدم و از کالبدم جان میرفت. 
؟(ز آنندراج). 
چاره‌شناس. [ر /ر ش] (نف مسرکب) 
شناسند: چاره. علاج‌شتاس. معالج. آنکه 
درمان و علاج دردی یا مرضی داند و شناسد؛ 
چون شد آن چاره‌جوی چاره‌شناس 
باز پس گشت با هزار سپاس. نظامی. 
چاره کردن. [ر / رک د] (مص مرکب) 
تدبیر کردن. در اصلاح امری یا انجام کاری 
تأمل و تفکر نمودن. در صدد رهایی کسی یا 


1-نل: جز از چاره چیزی .. 


چاره‌کوش. 


رهانیدن چیزی برآمدن؛ 


کنون‌یک بیک چارة جان کنید 
همه با من آمروز پیمان کنید. فردوسی. 
بدو گفت بهرام پس چاره کن 
وزین راز مگثای بر کس سخن. . فردوسی. 
کنون چاره‌ای کن که تا آن سپاه 
ز بلخ آوری سوی این بارگاه. فردوسی. 
چو فردا بیاید بدشت نبرد 
به کشتن همی بایدم چاره کرد.. فردوسی. 
بی چاره کرد اندر ان خوشنواز 
که‌پیروز را سرنیاید به کاز, فردوسی. 
به ارجاسپ از چاره کرد آنچه کرد 
از آن لشکر دژ برآورد گرد. فردوسی. 
جهاندار گفت اینت پتیاره‌ای 
برو گر توانی بکن چاره‌ای. نظامی, 
چو مه را دل به رفتن تیز کردم 
پس آنگه چار؛ شبدیز کردم. نظامی. 
گرتوز من فارغی من ز تو فارغ نیم 
ماه کازم پکن که نومزا جاره تست 

عطار, 


بعزم توبه سحر گفتم استخاره کنم 

بهار توبه‌شکن میرسد چه چاره کنم. حافظ. 

چارة دل عقل پردیر تانست کرد 

خضر این ویرانه را تعمیر نتوانست کرد. 
صانب (از ندرا 

||علاج کردن. دفع کردن. رفع کردن. مداوا 

کردن.درمان کردن؛ 

چه سازیم و اين را چه درمان کنیم 


بدانش مگر چار؛ جان کنیم. فردوسی. 
شما هر کسی چاره جان کنید 

بدین ختگی تا چه درمان کنید. ‏ فردوسی, 
فروریخت از دیدگان آب زرد 

به آب دو دیده همی چاره کرد. فردوسی. 
توائیم کردن مگر چاره‌ای 

که‌بی چاره‌ای نیست پتباره‌ای. فردوسی. 
کنون چاره این دام را چون کنم 

که آسان سر از بند بیرون کنم.. ‏ فردوسی. 
یار دو ای مونس غمخوارگان 

چاره کن ای چاره بیچارگان. نظامی. 


حدیث سعدی | گرنشنوی چه چاره کند 
بدشمنان تتوان گفت ماجرا ای دوست. 
سعدی. 
ای که گوبی دیده از دیدار مهرویان بدوز 
هر چه گویی چاره دانم کرد جز تقدیر را. 
سمدی. 
دوش گفتم بکند لعل لیش چارة من 
هاتف غیب ندا داد که آری بکند. 
صد شيشه چارء دل تنگم نمیکند 
میخانه‌ای عمارت رنگم تميکند. 
صائب (از آنندراج). 
||حیله کردن. خدعه کردن. فسون کردن 
بدو گفت کسری سخن راست گوی 


حافظ. 


مکن چاره و هیچ کزی مجوی. . فردوسی. 
چو بشنید این سخن دایه از آن ماه 
گرفت‌از چاره کردن طبع رویاه. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
هزار چاره بکردم که همعنان تو گردم 
تو پهلوان‌تر از آنی که در کمند من افتی. 
سعدی. 
چاره کوش. [ز /رٍ](نف مرکب) حیله گر. 
حیلت‌کوش. آنکه در مکر و حیله کوشد؛ 
خود را بجهد حیله گرو چاره کوشکرد. 
سوزنی. 


چاره گو. (ز /رٍ گ) (ص مرکب) صاحب 
تدبیر. مدبر. آنکه در کارها تدبیر و تأمل کند. 
کسی که ببحیلت و تدبیر و تفکر کارها را 
بسامان رساند: صیر فی؛ مرد محتال و چاره گر 
و تصرف کننده در کارها. (منتهی الارب): 
که‌دانست کاین چاره گرمرد سند 

سپاه آرد از چین و سقلاب و هند. فردوسی. 
شوم زو بپرسم بگوید مگر 


ز چاره چه کرده‌ست آن چاره گر. فردوسی, 


سر ماهراکار شد ساخته 

وز آن چاره گر گشت پرداخته. . فردوسی. 
زن چاره گر زود بردش نماز 

چنین گفت کای شاه گردنفراز. فردوسی. 
چنین گفت با چاره گرکدخدای 

کزو آرزوها نیاید بجای. فردوسی. 
بدادش پدان دای چاره گر 

یکی دست جامه بدان موده‌بر. ‏ فردوسی. 
که‌او پیل جنگی و چاره گراست 

فراوان بگرد اندرش لشکر است. . فردوسی. 
از ایران بیامد یکی چاره گر 

بفرمان دادار بسته کمر. فردوسی. 


ز درگه یکی چاره گر برگزید 
سخنگوی و دانا چنان چون سزید. فردوسی. 
کرداربود چاره گر کار بزرگان 
کردار چنین باشد و او عاشق کردار. فرخی. 
وگر ایدون به بن انجامدمان نقل و تبید 
چار؛ هر دو بازیم که ما چاره گریم. 
منوچهری. 

که‌داند گفت چون بد شادی ویس 
زمرد چاره گر آزادی ویس 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین) 
در همه کاری آن هترپیشه 
چاره گربود و چایک‌اندیشه. 
تجات آخرت را چاره گرباش 
در اين منزل ز رفتن باخبر باش. نظامی, 
||معالج. علاج‌کننده. آنکه علاج بیماری و 
درمان درد کند. کی که ناتوانان و دردمندان 
راعلاج کند و پفریاد رسد 
سپهید سوی آسمان کرد سر 
که‌ای دادگر داور چاره گر. 
ترادیدماندر جهان چاره گر 


نظامی. 


فردوسی. 


چاره گر. ۷۹۹۳ 


تو بندی بفریاد هر کس کمر, 


فردوسی. 
بدین کار | گرتو نبندی کمر 
نبینم به گیتی دگر چاره گر. فردوسی. 
نیامد ز بیژن به ایران خبر 
نیایش نخواهد بدن چاره گر. فردوسی. 
ینزدیک خاتون شد آن چاره گر 
تبه دید بیمار او رااجگر. فردوسی. 
ره‌آموز و روزی‌ده و چاره گر 
یود این شه بی‌پدر را پدر. اسدی. 
نشاید شدن مرگ را چاره گر. نظامی. 
مونس غمخواره غم دی بود 
چاره گر می‌زده هم می بود. نظامی, 
یار ا گرچاره گرعاشق بیچاره شود 


کی‌از این غم سر خودگیرد و آواره شود 
کمال خجندی (از آندراج) 
بیمار بی طبیب چو چشم توام؛ که نیست 
آن قوتم که مشت هر چاره گرکشم. 4 
ایوطالب کلیم (از آنندراج). 
بکار خویش طبیب ار نبی است حیران است 
مسیح چاره گردرد حمل مریم نیست. 
محسن تأثیر (از آتدراج). 


|| محیل. حیله گر.مکار, فسونگر. نیرنگ‌باز. 


فریبکار؛ 
نهانی ز سودابهُ چاره گر 
همی بود پیچان و خسته‌جگر. . فردوسی. 
سخن‌چین و بیدانش و چاره گر 
نباید که یابند پیشت گذر. فردوسی. 
زما ایمنی خواء و چاره ساز 
که‌بر چاره گرکار گردد دراز. فردوسی. 
همیزد بر او تیغ تا پاره گشت 
چنان چاره گرمرغ بیچاره گشت. فردوسی. 
بداندیش گردد پدر بر پسر 
پسر همچنین بر پدر چاره گر. . . فردوسی. 
زن چاره گربستد آن نامه را 
شنید آن سخنهای خودکامه را فردوسی. 
به گه معرکه ار شیر بود دشمن تو 
همچو روباه شود چاره گرو حیلت‌کوش. 
۱ سوزنی. 
اگرشوی یه دها حیله‌ور تر از دراج 
و گر شوی به ذ کاچاره گرتراز روباه, 
عبدالواسم جبلی. 

شاه چون دید پیچ پیچی او 
چاره گر شد ز بد بسیچی او نظامی. 
زین چاره گران بادپیمای 
در کار فلک کرا رسد پای. نظامی. 
دورنگی در انديشه تاب آورد 
سر چاره گرزیر خواب آورد. نظامی, 
من بیچاره می نیارم گفت 
آنچه زین چرخ چاره گردارم. 

اسماعیل باخرژی, 
زلفت هزار دل بیکی تار مو پست 


۴ چاره گرفتن. 


راه هزار چاره گراز چار سو بیست. حافظ. 
چاره گرفتن. (ز / رگ ر ثْ] (سسص 
مرکب) مصمم شدن. اتخاذ تصمیم کردن* 
مرا چارة خویش باید گرفت 
ره خشک را پیش باید گرفت. 

فردوسی (از آندراج). 
چاره گری. [ر /رٍ گ] (حامص مرکب) 
تدبیر. تامل و تفکر. مصلحت‌اندیشی : 


چو دیدند شاهی چنان چاره‌ساز 

بچاره گری‌در گشادند باز. نظامی. 
بگو هرچه داری که قرمان کنم 

بچاره گری‌با تو پیمان کنم. نظامی. 


||معالجة. مداوا. درمان و علاج‌خواهی. 
درمان‌طلبی: 

پجز مرگ هر مشکلی راکه هت 
بچاره گری‌چاره آمد بدست. 

تا مادر مشفقش نوازد 

در چاره گریش‌چاره سازد. 
بچاره گری‌چون ندارم توان 

کنم نوحه برزاد سرو جوان. تظامی. 
|احیله گری, نیرنگ‌بازی. فسونگری. 
جادوگری. تردستی. احتیال؛ 
ای بزفتی علم یگرد جهان 
برنگردم ز تو مگر بمری 

گرچه سختی چو نخکله مفزت 
جمله بیرون کنم به چاره گری. 
در نام سلیم عامری بود 

در چاره گری‌چو سامری بود. 
و آنهمه دعویت بچاره گری 

با دد و دیو و آدمی و پری. نظامی. 
چاره گزیدن. (ز /ر گ د] (مص مرکب) 
تدبیر کردن. اتخاذ تدبیر نمودن* 

ستاره شمر گفت و خسرو شنید 

یکی کر و ناخوب چاره گزید. . فردوسی. 
چاره‌ناپذ یر [ز /ر ج] (نف مسرکب) 
علاج‌ناپذیر. غیرقابل علاج. چار‌ناپذیرنده. 
چارهنگام. (ج] ([ سرکب) چهارهگام. 
چهارفصل. چارموسم. بهار و تایستان و پائیز 
و زمستان. فصول اربعة. || چهار رقت صبح و 
ظهر و عصر و شب. 
چازه‌ور. (ز /ر ر] (ص مرکب) صاحب 
تدبیر. مدیر. |[معالج. علاج‌کننده. 
چاره یوز. [ز /رٍ] (نف مرکب) چاره‌جوی. 
و دجیع به چاره‌جوی شود. 
چاریار. [چاز ](اخ) چهاربار. خلفای اربعة. 
خلفای راشدین. ابوبکرین ابی‌قحافه, عمرین 
لخطاب. عشمان‌ین عقان, علی‌بن اییطالب (ع) 
ابوبکر و عمر و عشمان و علی (ع)* 

بی مهر چاریار در این پنج روزه عمر 

نتوان خلاص یافت از این ششدر فناء 

خاقانی. 


تقانین 


نظامی, 


نظامی, 


گواهی رود از که؟ از چاریار 


که‌صد آفرین باد بر هر چهار. 


تایه 
چاریارش به اصل دآن و بفرع 

چاردیوار گج خانة شرع. نظامی. 
ز آن جمله محرم حرم خاص چاریار 

هر چار قبلة حرم و کعبه وفاء عطار. 
مونس احمد به مجلس. چاریار 

مونس بوجهل عتبه و ذوالخمار. مولوی. 


چاریاری. [چاز ااص نسبی) چهاریاری. 
منسوب به چهاریار. قائل به خلافت خلفای 
اربعة بترتیب. سنی. از اهل سنت و جماعت. 
از عامه. یک تن از اهل سنت و جماعت. از 
اهل تسنن. عمری. چار خلیفه‌ای. 

چاری‌زائی. ((خ) نام طایفه‌ای از طوایف 
ناحیه سراوان کرمان. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص 4۸). نام طایفه‌ای مرکب از سیصد 
خانوار در جالق. شعبه‌ای است از طایفه ناحیه 
سراوان از طوایف کرمان و بلوچستان و 
مرکب از سیصد خانوار است. 

چاریکت. اجب از ی /ي](!مسرکب) 
چهاریک. یک حصه از چهار حصه هر چسیز 
باشد. (برهان) (آتدراج). ربع. یک چهارم. 
یک قسمت از چهار قسمت هر چیز. یک 
بخش از چهار بخش هر چیز: 
سه‌یک بود تا چاریک بهر شاه 
قباد آمد و ده یک آورد راه. فردوسی. 

چاریکت. (چاز ی ] (اخ) ناحیه‌ای است 
مابین هرات و بلخ. (مسرات البلدان ج ۴ ص 
۶۶ 

چاریکتکار. [چاز ی /ي ] (نف مرکب) 
چاریک‌کارنده. چهاریک‌کار. زارع که از 
حاصل چهاریک بربدارد. دهقائی که طبق 
معمول بعضی از متاطق کشاورزی ایسران از 
بذری که میکارد چهاریک سهم برمیدارد. 

چار یکت کار. ی ] ((ج) نام قصبه‌ای است از 

توابع کابل. (یرهان ذیبل سعنی چباریک) 
(اتتدراج در معنی چاریکاء 

چاسان فاسان. (! مرکب. اباع) در تداول 
عوام: ارایش. پزک. توالت. صدکار. ارایش 
زن روی را با سرخاب و سفیداب و وسحه و 
خطاط و غیره. آرایش زن چهره خود را 
بسفیداپ و سرخاب و وسمه و سرمه و غیره. 
در تداول عوام: بزک دوزک. آرای گیرای. (در 
اصطلاح زنان روستایی فیض‌آباد بخش تربت 
حیدریه). 

چاسان فاسان کردن. (ک د] (مص 
مرکب) در تداول عوام از زنان بمزاح, بزک 
کردن. آرایش کردن. بزک دوزک کسردن. 
آرایش کردن ‏ زن روی خود را با سفیدآب و 
سرخاپ و وسمه و سرمه و غیره. 

چاش. () غلة از کاه جدا کرده‌و پا ک‌شدهرا 
گویند. (برهان). خرمن از کاه پا ک‌کرده‌شده. 
(آنندراج). خرمن کوفته راگویند. (اوسهی). 


ط ‌ 
چاشت. 


|ظاهرا خرمن. مطلق خرمن. توده غله یا هر 

۲۵ ۳ 9 

از زمين دل من چاش ثنا برگیری 

ز آنکه تخم کرم و احسان کشتن دانی. 
سوزنی. 

بر روی زمین ز کشت احسانت 

از خرمن ماه بگذرد چاش. سوزنی. 

مور بر دانه بدان لرزان شود 

کهز خرمنهای خوش اعمی بود 

میکشد آن دانه‌ها با حرص و بیم 

که‌نمی‌بیند چنان چاش کریم. 

گربهر دم نت بهار و خرمیست 

هم چو چاش گل تلت انبار چیست. 

بی‌سبب مر بحر را بشکافتند 


مولوی, 
مولوی. 


بی‌زراعت چاش گندم یافتند. مولوی. 

و رجوع به چاچ شود. 

چاشت. (کیک حصه از چهار حصدٌ روز 

باشد که در هندوستان پهر گویند. (برهان). 

اول روز. (آتدراج). بهره تخستین روز. صبح» 

بامداد. مقابل شام. 

||میانة روز را گویند. (فرهنگ ناصری). یک 

پاس از چهار پاس روز که میانژ روز باشد. 

ظهر. نیمه روز, نصف الهار. ضحی؛ چاشتگاه. 

ضحاء؛ چاشت فراخ. وقتی که قریب نصف 

شدن رسد روز. ضاحاه؛ آمد او را وفت 

چاشت. (متهی الارب): 

گه‌چاشت چون بود روز دگر 

پیامد برهمن ز کازه پدر. 

از چاشت تا بشام ترا نیست ایمنی 

گرمر تراست مملکت از چاچ تا بشام. 
ناصرخسرو 


اسدی. 


روز اگررهزن صبوح شود 


چاشت تا شام کن قضای صبوح. خاقانی. 
از پس هر شامگهی چاشتی است 

آخر برداشت فرو داشتی است. نظامی. 
بدینگونه تا سر برآورد چاشت 

بتیره جهان را در آشوب داشت. نظامی. 
هم آنجا امانش بده تا بچاشت 

نشاید بلا بر دگر کس گماشت. سعدی 
شنیدم که نابالغی روزه داشت 

بصد محنت آورد روزی به چاشت. سعدی. 


و پای سوی قبله از چاشت تا نیمروز. (ائیس 
الطالین ص ۳). ||طعامی که در یک حصه 
از چهار حصه روز خورند. (برهان). غذائی که 
در میانة روز خورند. (فرهنگ ناصری), 
ناهار. غذای ظهر. طعام نیمروز. انچه به 
هنگام چاشت خورند. در اصطلاح غالب 
روستائیان خراسان بغذایی اطلاق شود که در 
وسط روز میان طعام صبح (نساشتا) و طعام 
شب (شام) خسورند. طعامی که اول روز 


1 - 82 127086۲. 59 ۵۵ ۰ 


چاشت‌خوار. 


خورند. (آنتدراج). طعام بامداد. (زمخشری). 
ناشتا. صبحانه, صبوح. زیر قلیانی؛ غذاء طعام 
چاشت خلاف عشا. (متهی الارب): 
تاسمو سر برآورید از دشت 

گشت زنگار گون همه لب کشت 
هریکی کاردی ز خوان برداشت 

تا برند از سمو طمامک چاشت. 

تو گر چاشت را دست یازی بجام 
وگرنه خورند ای پسر بر توشام. ‏ فردوسی. 
از حرص بوقت چاشت چون کرکس 

در چاج و بوقت شام در شامی. ناصرخسرو 
زیراکه هم ترا و هم او را همی بسی 


رودکی. 


بی شام و چاشت باید خفتن بمقبره. 
ناصرخسرو 

گفت‌یک روز با جحی هیزی! 

کزعلی و عمر بگو چیزی. 

گفت اندوه شام و محنت چاشت؟ 

در دلم حب و بفض کی نگذاشت. سنایی. 

اگر تعرض خویش از ما زایل کنی هر روز 

موظف یکی شکار بوقت چاشت به مطبخ 


ملک فرستیم. ( کلیله و دمنه). هر یک از ما 
گویدامروز چاشت ملک از من سازد. ( کلیله 
و دمنه). 


ز تو نام و سحر خوردیم و برداشت 


بنزد آنکه او را چاشتی رو. سوزنی. 
چنان سوخت خاقانی از مرگ او 
که‌با شام برمیزند چاشتش. خاقانی. 
یکی مشت‌زن بخت روزی نداشت 
نه اسپاب شامش مهیا نه چاشت. 

سعدی (بوستان). 
مسلم کسی را بود روزه داشت 
که درمانده ای را دهد نان چاشت. 

سعدی (پوستان). 
به خاوران ز پی چاشت خوان زر گستر 
به باختر ز پی شام همچنان برسان. 

سلمان ساوچی. 


ابودردا را چاشت و شام بهم مرسان... هرگه که 
چاشت بخوردمی شام نبودی و هرگه که 
شامم بود چاشتم نبودی. (جامع الستین). 
امثال: 

گوسفندامام رضا را تا چاشت نمی‌چراند؛ در 
مورد کسی که ناسپاس و حق‌ناشناس است. 
||چاشت یک بنگی؛ کنایه از خوردتی کم با 
پول اندک. چاشت یک بنگی بودن یا چاشت 
یک بنگی نبودن, اشاره به شروت ناچیز یا 
حقوق ناقاپل یا غذای اندک. 

چاشت خوار. [خوا / خا] انف مرکب) 
چاشت خوارنده. چاشت‌خورنده. آن که طعام 
چاشت خورد. (آنندراج). غدیان. (منتهی 
الارپ). 

چاشتخوار. [خوا /خا] (لج) نام 
صحرایی. بين راء اصفهان و شیراز:... شاه 


شجاع نیز از این طرف بسر راء لشکر آمد و در 
صحرای چاشت‌خوار فریقین را ملاقات 
افتاد. (تاریخ گزیده چ لندن ص ۷۶ 
چاشتخواران. [خوا/خا] ((خ) نام 
محلی. تام صحرایی, منزلگاهی در بیابان. بين 
را گرگان و ری: یک روز به منزلی که آن را 
چاشتخواران گویند خواسته بود پدر که پر 
را فروگیرد. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۱۳۳). 
چاشت‌خور. (خوّز / خْر] (نف مرکب) 
خورندة چاشت. ||چاشته‌خور. کسی که یک 
بار مز چیزی را چشیده باشد و سپس همیشه 
در آرزوی آن بود. (ناظم الاطبا). و رجوع به 
چاشته خور و چاشتی خور و چشته خور شود. 
چاشت خورانیدن. (خر /خ 3] (مص 
مرکب) طعام دادن. غذای صبح یا نادار کسی 
را خوراندن. صبحانه یا ناهار اطعام کردن. 
تغدیه؛ چاشت خورانیدن. (منتهی الارب). 
چاشتخورد. (خوَز / خْر] [نمف مرکب. [ 
مرکب) غذای چاشت. طمامی که در هنگام 
چاشت خورده شود: غذی؛ چاشتخورد. 
(منتهی الارب). 
چاشت خوردن. (خوز / خر ] امص 
مرکب) طعام خوردن بهنگام چاشت. صبحانه 
يا ناهار خوردن. هنگام چاشت غذا خوردن: 
تَندّی؛ چاشت خوردن. تَضَحی؛ خورد در 
رقت چاشت. (منتهی الارب): 
چون با پدرت چاشت خورد گیتی 
ناچار خورد با تو ای پسر شام. ناصرخسرو. 
رنجه‌ای تا برخت چاشت خورم 
که‌قلک یر دل من چاشت خور است. 
خاقانی. 
صبح تو شام گشت و فلک با تو چاشت خورد 
تو همچنان در آرزوی شام و چاشتی, 
خاقانی. 
چاشت خوره. (ح ر) ((خ) دی از 
دهستان قلقل رود شهرستان تویسرکان واقع 
در ۲۱ هزارگزی جنوب باختری شهر 
تویسرکان به کرمانشاه, کنار رودخانه 
تویسرکان. جلگه سردسیر, مالاریائی با ۵۳۸ 
نفر سکته. آب آن از رودخانه قلقل رود. 
محصول آنجا غلات. تریا ک.انگور, میوجات 
و قسلمتان زیاد و لبنیات» شغل اهالی 
زراعت, گله‌داری, صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی, راء آن فرعی است و از فرسفج 
اتومبیل میتوان برد. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۵. 
چاشت دادن. [3) (مص مرکب) طعام 
دادن بوقت چاشت را گویند که یک پاس از 
روز است. (برهان). کنایه از طعام دادن گاه 
ظهر. (فرهنگ ناصری) (آنتدراج). طعام 
چاشت به کسی دادن. غذای چاشت دادن. 
هنگام چاشت طعام دادن؛ تغدیه, چاشت 
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دادن. (تاج المصادر بیهقی). ااکناید از سیر 
کردن چیزی. (فرهنگ ناصری) (آنندرا)؛ 
دهی فته را گاهی از چشم چاشت 

دهی مرگ راگاهی از جور شام. 

مختاری (از انتدراج), 

چاشتدان. ([مرکب) ظرفی را گویند که نان 
و سایر خوردنی در آن گذاشته هنگام چاشت 
بخورند. (فرهنگ نساصری). چاشدان. 
(فرهنگ ناصری). چاشکدان. (فرهنگ 
ناصری). ظرفی که نان و خوردنی در آن نهند. 
(ناظم الاطباء). ظرفی که غذای چاشت را در 
آن نهند. و رجوع به چاشدان و چاشکدان 
شود. 
چاشت فراخ. (ت ] ([ مرکب) نسزدیک 
ظهر. ضحاء؛ چاشت فراخ» یا وقتی که قریب 
نصف شدن رسد روز. (منتهی الارب). و 
رجوع به چاشتگاه فراخ شود. 
چاشت کردن. اک 5] اسص مرکب) 
چاشت خوردن۴ غذای چاشت خوردن. 


هنگام چاشت طعام خوردن: 
چون چاشت کند بخویشتن پیوست 
تو ساخته باش کار شامش را. ناصرخرو. 


چاشتگاه. (! مرکب) هنگام چاشت. وقت 
چاشت. زمان چاشت. چاشتگه. چاشتگاهان. 
هنگام خوردن چاشت. (ناظم الاطباء): هر دو 
تا بکنیگر تریجند دبهگاءخا 
نماز پیشین و دست مروان را بود و خلقی از 
سپا دق را بکشتند. (ترجمه طبری 
بروز سیم نی بشب, چاشتگاه 
شده پنج و ده روز از آن شهر و ماه. 
فردوسی, 
باکساکه چو من سوی خدمتش رفتند 
بچاشتگاء غمین, شادمان شدند بشام. 
فرخی. 
دیگر روز چاشتگاه را حصار بستند. (تاریخ 
سیسان). و در چاشتگاه خواجه گفت 
زندگانی خداوند دراز باد شرط آن است که 
وقت گل ساتگینی خورند که مهمانی است 
چهل روزه. (تاریخ بیهقی). وقت چاشتگاه 
آواز کوس و طبل و بوق بخاست که تاش 
فراش امروز حرکت میکرد. (تاریخ بیهقی). و 
دوم روز و سوم روز همچنان چاشتگاه 
[مائده عیسی ] پیامدی و باز به هوا برشدی. 
(مجمل لتواریخ). 
زر بلون کاء گشت از ترس روز جشن تو 
از تو روز جشن آن بیند که روز از چاشتگاه. 
سوزنی. 
تویی کز زلف و رخ در عالم حن 


۱-نل: با جحی گفت روزکی حیزی. 
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۶ چاشتگاهان. 
ترا هم نیمشب هم چاشتگاه است. 


انوری. 
هشتم ذیحجه در موقف رسیده چاشتگاه 
شامگه خود را بهفتم چرخ مهمان دیده‌اند. 

خاقانی. 
چند بار بوقت چاشتگاه دیده‌اند. (ترجمه 
محاسن اصفهان). ||جای خوردن چاشت. 
(ناظم الاطباء), و رجوع به چاشتگاهان و 
چاشتگاهی و چاشتگه شود. 

چاشتگاهان. ! مرکب) هنگام چاشت. 
وقت چساشت. زمان چاشت. چاشگاه. 
بامدادان برچکک. چون چاشتگاهان بر شخج 
نمروزان بر لبیناء شامگاهان بر دنه. 

منوچهری. 

و رجوع به چاشتگاه و چاشتگاهی شود. 

چاشتگاه فراخ. [دت] ([ مرکب) چادت 
فراخ. نزدیک ظهر. اندک زمانی از هنگام 
چاشت گذشته: هر روز حاجب بزرگ علی 
برنشستی و بصحرا آمدی و بایستادی و اعیان 
و محتشمان درگاه ..جمله بیامدندی و سوار 
بایسادندی و تا چاشتگاه فراخ حدیث 
کردندی. (تاریخ بهقی). امیر چاشتگاه فراخ 
پرنشست. (تاریخ بیهقی). و رجوع به چاشت 
فراخ شود. 
زسان چاشت. چاشتگاه. چاشتگاهان. 
چاشتگه: امر یک روز چاشتگاهی بونصر را 
بخواند. (تاریخ بیهقی). روز چهارم بوقت 
چاشتگاهی تاریکی ظاهر شد. (قصص 
الانبیاء. و موسی سه شبانه روز بود که بر کار 
دریا نشته بود چون چاشتگاهی بود گرد از 
سوی مصر بدیدند. اقصص الانسیاء). بعد از 
یک هفته لشکر صغول هنگام چاشتگاهی 
دررسیدند. (جهانگشای جوینی). و رجوع به 
چاشتگاه و چاشتگاهان و چاشتگه شود. 

چاشتگه. (گ؛] (! مرکب) هنگام چاشت. 
زمان چاشت. وقت چاشت. چاشتگاه. 
چاشتگاهان. چاشتگاهی: 
با سماع چنگ باش از چاشتگه تا آتزمانک 
بر فلک پیدا شود پروین چو سیمین شفترنگ. 

عسجدی. 
چرخ از سموم گرمگه زاده وبا هر چاشتگه 
دفع وپا را جام شه یاقوت‌کردار آمده. 

خاقانی. 
صبحدم رانده ز منزل تشنگان ناشتا 
چاشتگه هم‌مقصد و هم‌چشمه هم‌خوأن دیده‌اند. 

خاقانی. 

چاشته. [تَ / بت ] (() ظاهرا غذای چاشت. 
طعام چاشت. التغدیة؛ کسی را چاشته دادن. 
(مصادر زوزنی). 
چاشته‌بند. [ت /تٍ ب] (| سرکب) 
سفره‌ای که در آن چاشت خود را بصحرا برند. 


(فرهنگ نظام). و رجوع به چاشته‌بندی شود. 
چاشته‌یندی. [ت /ت تٍ] (| مرکب) 
سفره گونه‌ای‌که مسافر خوردتی در آن با خود 
حمل کند. سفره‌ای که مافران یا شا گردان 
مکتب یا چوپانان و جز آنها نان خود در آن 
بته با خود برند. سفره یا چیزی مانند آن که 
در آن نان و دیگر پخته‌ها نهند بهمراه بردن راء 
و رجوع به چاشته‌بند شود 
چاشته خواب. (ت /ت خوا /خا] ( 
مرکب) چائت‌خواب. خواب چاشت. اابه 
تعبیر. خواب پس از طلوع آفتاب. 
چاشته‌خوور. زت /ت خوَز /خْر] نف 
مرکب) چاشت‌خور. کسی که یک یا دوبار 
مزه چیزی را چشیده و همیشه چشیدن آن 
طعم را انتظار و ارزو دارد. آنکه از کسی 
بهره‌مند شده و همواره پیرامون آن شخص 
گرددو توقع بهره‌مند شدن از او را دارد. و 
رجوع به چانت‌خور و چاشنی‌خور و 
چشته خور شود. 
چاشدان. (! مرکب) چاشندان. چاشکدان, 
ظرفی باشد که نان و خوردنی در آن میان 
گذارند. (برهان). ظرفی که در آن نان گذارند. 
(فرهنگ ناصری). ظرفی که از طعام چاشت 
در آن نهند. (آتدراج), ظرفی را گویند که نان 
در مسیان او گذارند. کرسان. (فرهنگ 
جهانگیری). جوثه: ظرف طعام چاشت: 
وز زمین برجستمی تا چاشدان 
خوردمی هرچ اندر او بودی ز نان. رودکی. 
||بطریق مجاز طعام چاشت را نیز گویند. 
(فرهنگ ناصری). و رجوع به چاشتدان و 
چاشکدان شود. 
چاشکدان. (ش] (! مسرکب) چاشتدان. 
ظرفی باشد که نان و طعام در آن گذارند. 
ناندان. (برهان). ظرف و سفره‌ای که طعام روز 
را در آن گذارند و به وقت چاشت بکار برند. 
(فرهنگ تاصری). چاشدان. (آنندراج): 
ای چاشکدانت چرخ ازرق 
وی شادروانت چرخ اطلس. 
جمال‌الدین عبدالرزاق (از فرهنگ ناصری). 
|| صندوقچه زنان را نیز گفه‌اند. (برهان). و 
رجوع به چاشدان و چاشتدان شود. 
چاشنه کردن. [ن /ن ک د] (مص مرکب! 
چاشنی کردن. (آنسندراج). چشیدن. 
(آتدراج). طعم غذا را چشیدن. مزه طعام را 
امتحان کردن: 
دانست چو ما هر که از او چاشنه‌ای کرد 
این نان چه قدر بی تمک این آب چه شور است. 
سالک یزدی (از آتدراج). 
چاشني. ()۱ اندکی از طعام و شراب را 
گویندکه از برای تمسیز کردن بچشند. (برهان). 
اندک چیزی از شراب و طعام است. (آنندراج) 
(غیاث). اندکی از طعام و شراب که قبلاً چشند 


تا سموم بودن یا نبودن آن دانسته شود. 
مقدار اندک از غذا که پرای آزمودن طعم آن 
بچشنده 
که‌ای شاه نیکاختر دادگر 
تو بی چاشنی دست خوردن مبر. فردوسی, 
و به یک ساعت جماعتی از ایشان بگرفتند و 
دستگیر کردند و باقی بهزیمت پیش پسران 
[علی تکین ] رفتند [او کار ] را ملامت کردند 
جواب داد: آن دیگ برجای است و ما یک 
چاشنی بخوردیم هر کسرا آرزوست پیش 
مباید رفت. (تاریخ بیهقی). آچارها پیش 
آوردند و سر خمره‌ها باز کردند و چاشنی 
میدادند. (تاریخ بیهقی). 
ز خمی دانگ سنگی چاشنی بس 
اگرسرکه بود یا آبگیند. ناصرخسرو 
این چاشنی است شربت تیغ تو هند را 
باقی دهد که باقی بادی تو جاودان. 
مسعودسعد. 
دهر ا گرخوان زندگانی ساخت 
خورد هر چاشنی که کام‌گراست. خاقانی. 
بمانده‌ام ز توا چون کمان حاجب راست 
نخورده چاشنی خوان حاجب الحجاپ. 
خاقانی. 
ابای شعر مرا نیز چاشتی مطلب 
که در مذاق زمانه یکیست شهد و شرنگ. 
ظهر. 
ا|اندک از خوردتی که دهان را طعم دهد و 
خورنده اشتهای بکار بردن بقیه آرد. (فرهنگ 
خطی اسدی نسخه نخجوانی). چشته. 
(فرهنگ خطی اسدی نسخه نخجوانی). مسته, 
(فرهنگ خطی اسدی نسخه نخجوانسی). 
|انمودار. (برهان) (غیاث). نمونهةٌ چیزی. 
(آنندراج): 
از این چاشنی هست نزدیک من 
از او تیره شد رای باریک من. 
فردوسی: 
این از عجز نمیگویم که چاشنی دیده آمد و 
خداوند سلطان به بلخ است و لشکر دمادم 
میرسد. (تاریخ بیهقی), 
راحت و رنج از بهشت خلد و ز دوزخ 
چاشنی دان در این سرای معاجل. 
ناصر خسرو. 
بیای تأ من و تو هر دو ای درخت خدای 
زبار خویش یکی چاشنی فروباریم. 
ناصرخسرو. 
شد سنگ صبر من کم و بی‌صبر گشته‌ام 
مشت چاشنی ده از آن صبر سنگمی. 
سوزنی. 
گرشعر بنده هست بدین چاشنی پسند 
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در یکدومه بمدح دو دیوان کنم نگار. 

سوزنی. 
دیدنی شد همه نوری بظلم درشکتید 
چاثنی همه صافی یکدر باز دهید. خاقانی. 
اامزه. (برهان) (آنندراج) (غیاث) (ناظم 


الاطباء). طعم: 

تا لاجرم زبان من از چاشنی شکر 

چون کام روزه‌دار و لب شیرخوار کرد. 
خاقانی. 

دماغ از چاشنی‌های دگر نوش 

زلذت کرده شهوت را فراموش. نظلامی. 

شکر گر چاشنی در جام دارد 

ز شیرینش حلاوت وام دارد. نظامی, 

اين یقن دان که لطیف و روشنی 

نیست بوس کون خر بی‌چاشنی. مولوی, 

و آن فزونی هم پی طمعی دگر 

بی‌معانی چاشنی ندهد صور. مولوی. 

رطب را من ندانم چاشنی چیست 

همی بینم که خرما بر تخیل است. سعدی. 

گرت‌از شهد و شکر لفظی هست 

چیت بی چائنی معنی هیچ. ابن یمین. 

از چاشنی قند مگو هیچ و ز شکر 

ز آنرو که مرا از لب شیرین تو کام است. 
حافظ. . 

با نیک و بد چو شیر و شکر جوش میزند 

دریافت هر که چاشنی اتحاد را. صائب. 

|| خبر. احساس. علم. اطلاع: 

میزنی لاف از پی معنی ولیک 

تو کجا آن چاشی داری هنوز. عطار, 


نقش اگرخود نقش سلطان یا غنی است 
صورت است از جان خود بی چاشنی است. 
مولوی. 
|| صفت. (برهان) و بمعنی صفت از آن جهت 
است که اندکی از آن در شخصی باشد چنانکه 
گویند فلان را چاشتی علم هست یعنی قدری 
از علم آموخته. ||بمعنی قدری حلاوت هم 
اید. (انندراج). قدری حلاوت. (غیاث). 
شیرینی. (غیاث)؛ 
از دهان یار دارد چاشنی گفتار من 
خوانها را پی شق از شیرینی مضمون کنم. 
صائب (از آتدراچ). 
امروز رقیبانه بسویم نگران است 
دانته مگر چاشنی کنج لب خویش, 
نصیر همدانی (از آنندرا اج). 
| آنچه به طعام کنند از چیزهای ترش و 
شیرین مانند سرکنگبین و جز آن. آنچه در 
طعام کنند خوشمزگی را و بیشتر چیزی ترش 
و شیرین مانند سرکه‌قند و سکنجبین و غیره. 
در اصطلاح طباخان مخلوطی از ترش و 
شیرین است که به آش و خورش میزنند مانند 
سکنچبین و سرکه‌شیره و سرکه‌قند و امثال 
آن. مرکبی از شکر یا عسل با سرکه یا آب 


لمو که بطعامها زنند خوشمزگی را. و قلیة 
چاشنی‌دار از آن گویند که قدری شیرین و 
ترش مباشد. (آنندراج). || قوه ذائقه: ذائقه باز 
این پنج حواس که شنوائی و بینائی و بویائی و 
چا ولمیاس آیی ها گنه 
گوناگوتندالا از یک جان زنده‌اند. (بهاء‌الاین 
ولد). ||باروت سفید که با چکانیدن ماشة 
تفنگ مشتعل شود. چیزی خرد که بر پستانک 
تفنگ نهند که در آن چیزی است که با ضرب 
و زخم قابل اشتعال باشد. بمعنی باروت تفنگ 
که‌در سوراخ تفنگ ريخته آتش دهند وبه 
هندی آن را رنجک گویند. (آنندراج). باروت 
و ماده‌ای قابل اشتعال که در اسلحه‌های 
آتشین بکار برند. || جای باروت که از فلز 
افتت چیز کوچکی که دربن آن ماده 
منفجره‌ای هست که با فروافتادن چخماق بر 
روی. پستانک منفجر شده و گلوله را میپراند. 
کبسولی که بر ماشة تفنگ گذارند که با فرود 
آمدن شیطانک بر آن مشتعل شود و باروت یا 
فشضنگ تفنگ را مشتعل سازد. ||عیار. 
(ملخص اللفات حسن خطیب کرمانی). عیار 
زر و سیم. چاشنی, با چاشنی زر, عیار. 
(محمودین عمر ربنجنی). ||ابتدای زدن چوب 
را نیز گویند بر کوس و نقاره, (برهان), چوب 
اولی که بر کوس و نقاره زنند.(ناظم الاطباء). 
- چاشنی بهر؛ دارای چاشنی. بهره‌مند از 
چاشنی: 

بسیار شراب تلخ چون زهر 

کزعشق شده‌ست چاشنی بهر.  .‏ ظامی. 
چاشنی بیضه. اي ب ض /ض ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) چاشنی بیض مرغ. چاشنی 
تخم مرغ, قدر کم شکستن بیضه در بیضه‌بازی 
نوروز. (آنندراج)؛ 

ز صوت مرغ گلستان کمی نخواهد داشت 
صدای چاشتی بیضه‌های نوروزی. 

ملاطفرا (از آتندراج). 

چاشنی چش. (ج] (نف مرکب) چائنی 
چشنده. آنکه طعم طعامی یا مز؛ چیزی را 
چشد. چاشنی‌گیر. مز‌چش: 
در جهان هر که شمس دین لقبند 
شاه ایشان تویی بحضرت کش 
سائلان چاشنی چش لقبند 

مزه پرسند هر کس از مزه چش. 
و رجوع به چاشنی‌گیر شود. 
چاشنی خوار. [خوا / خا] (نف سرکب) 
چاشت‌خوار. چائته‌خوار. چشته‌خوار. 


سوزنی. 


مسته‌خوار. چاشنی‌خورنده. و رجسوع 
بچاشت‌خوار و چاشته‌خور و چشته‌خور 
شود. 

چاشنی خور. (خوز / خر] (نف مرکب) 
چاشنی‌خورنده. و رجوع بچاشنی‌خوار شود. 


چاشنبی دل. [ي د] ترکیب اضافی, [ 


چاشنی کردن. ۷۹۹۷ 


مرکپ) کنایه از سختان خوب و لطیف و 
دلگشا. (برهان) (فرهنگ ناصری) (آتندراج): 
روشنی عقل بجان داده‌ای 

چاشنی دل بزبان داده‌ای. نظامی. 
|اسخن. (ثرقامة منیری). |ازبان فصیح. 
(مجموعه مترادفات ص .)۱٩۹۲‏ 
چاشنی زدن. [ز د] (مص مرکب) چیزی 
از ترشی یا شیرینی در طعام ریختن تا طعم 
میخوش آرد. ترش و شیرینی معا به خورش 
زدن چون سرکه و قند یا آب لیمو و قند و 
مانند آن. 
چاشنیی صبح. (ي ض ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از سپید؛ صبح. (آنندراج). 
روشنی صبح. (ناظم الاطباء). صبح صادق. 
(مجموع مترادفات ص ۲۳۴)؛ 

از آفتاب چاشنی صبح شد بلند 

عمر دوباره یافت ز راه گداز قند. 

صانب (از آندراج). 

|اچاشنی بامداد. نهاری. هتّه.لقمة الصباح. 
صبحانه, زیر قلیانی. دهان گیره. 
چاشنی فرمودن. ات :] (مص مرکب) 
امر به چشیدن کردن. چاشنی‌گیر رابه چشیدن 
طعامی فرمان دادن. قبل از خوردن غذا کسی 
را به امتحان کردن طعامْ واداشتن: دیگری 
گفتگناه از صاحب ضیافت است که چاشنی 
نفرمود [شیر بزهر افعی آلوده را] و مبان مضر 
و نافع فرق نکرد. (سندبادنامه), 
چاشنبی کردن. (ک ذ] اسص مرکب) 
اندکی از مأً کول یا مشروبی را چشیدن برای 
آزمودن طعم آن. چشیدن طعم خوردنی یا 
نسوشیدنی را. اندکی از طعام با شراب را 
خوردن و طعم آن را استحان کردن: روز 
نوروز نخستین کسی... مسژبد موبدان پیش 
ملک آمدی با جام زرین... چون از آفریده 
بپرداختی چاشنی کردی و جام به ملک دادی, 
(نوروزنامه خیام). پس ملک را در گرمابه 
میانگین بنشاند و آب فاتر بر او فمی ريخت و 
شربتی که کرده بود چاشنی کرد و بدو داد تا 
بخورد. (چهار مقاله عروضی). ||امتحان 
کردن. آزمایش نمودن کسی یا چیزی. 
آزمودن اشخاص يا اشیاء ببرای پی بردن 
بصفات و خصوصیات آنها؛ 

ور به گمان است دل تو در این 

چاشنیم کن چت باشد حلال. ناصرخرو. 
ابوملم خراسانی که بهلوان پایتخت بود در 
غضب رفت و کمان خودبه محمد مظفر داد که 
اين را چاشنی کن. محمد مظفر کمان آورد و با 
کمان خود برهم نهاد و هر دو رایکشید و کمان 
خود به ابومسلم داد که تو نیز اين را چاشنی 
کن ابومسلم هر چند که کرد نتوانست کشید 
متفعل شد. (تاریخ جدید یزد). ا|اندازه گرفتن 
عیار زر و سیم. عیار کردن فلزات. (ناظم 


۸ جاشنی گرفتن. 
الاطباء). آزسودن عیار زر و سیم. معیار؛ 
چائنی کردن زر و سیم. (منتهی الارب). 
چاشنی کردن به کسی, در اصطلاح 
بازاریان. چیزی بد را بجای خوب یا کم ارزی 
را بدل پربهاء بفریببه کسی فروختن. در 
تداول عوام فریفتن کسرا. متاع ارزان را به 
بی‌خبری گران فروختن. بدلی را به جای 
اصلی به نادانی دادن. ||گلوله یا جوبی رابه 
کسی زدن. 

چاشنی گرفتن. (گ رٍ تَ) (مص مرکب) 
چنیدن. چشیدن آزمون را. اندکی از طعام یا 
شراب چشیدن برای آزمودن طعم آن. مزه 
کردن: چون محمود فرمان یافت فرزندش 
محمد, اين نوشتکین را برکشید بدان وقت که 
بفزنین آسد... و وی را چاشنی گرفتن و 
سافیگری فرمود. (تاریخ بیهقی). 


هر شرب سرد کرده که دل چاشنی گرفت 
با بانگ نوش نوش چشیدم بصبحگاه. 
خاقانی. 


بفرمود کآرند خوانهای خورد 

همان نقلدانهای نادیده گرد 

نخست از همه چاشنی برگرفت 

در آن چایکی مانده خسرو شگفت. نظامی. 
||اتحان کردن. آزمودن: لشکر مغول بر عقب 
روان گشته چون نزدیک چنگیزخان رسیدند 
و از مردانگی ایشان چاشنی گرفته و دانسته 
که...ناریخ جهانگشای جوینی), 
چاشف یکیو (نف مرکب) چاشنی‌چش. 
مزه‌چش. آنکه طعام یا شراب را بازچشد تا 
طعم آن معلوم کند. ذواق: 


نگویم بوسه رامیری بمن ده 


لبت را چاشنی‌گیری بمن ده. نظامی, 
که‌ای جامگی‌خوار تدبیر من 
ز جام سخن چاشنی‌گیر من. نظامی. 


|اکسی که طعام را پیش از شاه خوردی تا 
زهرگین نباید بودن. آنکه طعام را پیش از 
پادشاه میچشید. پتشخور. کسی که طعام یا 
شراب را اول پار برای تشخیص خوبی و بدی 
یا امتحان مسموم یودن و نبودن آن بچشد و 
پادشاهان پس از وی از آن ما کول‌یا مشروب 
بخورند؛ 
پرا کنده فرمای شب جای خواب 
مخور هیچ بی‌چاشنی‌گیر آب. 
تیغ شاه شرق باشد در مصاف خصم ملک 
چاشنی‌گیرش اجل گردن کباب و خون شراب. 
سوزنی. 


اسدی. 


بدست چاشنیگیری چو مهتاب 

فرستادش ز شریتهای جلاب. تظامی. 
|| خوان‌الار. مائده سالار. حا کم مطبخ را 
گویند.(برهان). توشمال؛ بترکی. (برهان). 
کی که کار و خدمت مطبخ بر او مقرر شده 
باشد. (انندراج). بک‌اول [در هندوستان ] . 


(برهان) (آتدراج) 2 

در مجلس خوانش چاشنی گیر 

جز جنت و نقلدان ندیده‌ست. 
چاشنی گیران از چشمه حیوان گوئی 
شربت شاه سکندرسیر آمیخه‌اند. خاقانی. 
این بکاول نیست قطاع الطریق سفره است 

در میان صحن بریان قلیه بادنجان برد 

مثل آو من چاشنی‌گیری ندیدم در جهان 

در نظر دزدد پلاو و قاب را پتهان برد. 

فوقی یزدی (از بهار عجم). 

|طعام قسمت‌کننده را نیز گفته‌اند. (برهان), 
سفرهچی. (برهان). |(مجازاً بمعنی راتبه خوار, 
(آتدراج). ||عیارگیر. عیارسنج. چاشنی‌گیر 
زر و سیم. آنکه عیار سیم و زر را بسنجد. 
چاشنی گیو. ((خ) حسام‌الدین بدر از امرای 
مصر که در عهد سلطّت ملک ناصر (از 
پادشاهان سللهٌ ممالیک مصر) میزیسته و 
مولف حبیب الیر در احصوالات وی نوشته 
است که: «حسام‌لدین بدر چاشتی‌گیر با 
سیف‌الدین سالار که هر دو تن از امرای نامی 
مصر بودند بسال ۷۰۷ ه.ق.چون عرص 
مملکت مصر را خالی دیدند با امستکنی بائ 
کهاز طرف ملک ناصر به خلافت مصر 
منصوب شده بود هوس استقلال سصر را در 
خاطر راه دادند و اعیان و اشراف مصر را 
مجتمم ساختند و در تین پادشاهی که از 
عهدة ضبط حوز؛ اسلام بیرون تواند امد 
مشورت نمودند و همگی چاشنی‌گیر را 
بسلطت انتخاب کردند و چاشنی‌گیر زمام 
آتور:زا پذست لین شالارسبرد و 


خاقانی. 


منصب یابت را به پیرعلی فیچاق تفویض 
کردو خود را لقب ملک مظفر داد سپس 
نامه‌ای به ملک ناصر نوشت و پادشاهی خود 
را بدر اعلام نمود. ملک ناصر از طفیان 
چاشنی‌گیر آشفته خاطر شد و از حصار کرک 
که‌هواخواهان خود را در آنجا مجتمع ساخته 
بود با حا کم‌دمشق و دیگر کانی که سلطنت 
ملک مظفر (چاشنی‌گیر) راتمکین نکرده 
بودند ارتباط برقرار ساخت و آنگاه از کرک 
به دمشق رفت و با امرای آن شهر پیمان بست 
و بال ۷۰۸ ه.ق.از دمشق به قصد گوشمال 
دادن چب‌اشنی‌گیر عسزیمت مسصر کسرد. 
چاشنی‌گیر چون عرصه را تنگ دید فرار نمود 
لیکن بدست قراستقور و منکوتیمور در منزل 
«چاء اتابک» دستگیر شد و او را پس از 
دستگیری بحضور ملک ناصر بردند. ملک 
ناصر فرمان داد تا دو چشم او را کور کنند 
لیکن چاشنی‌گیر به التماس فرمان کشتن خود 
را از ملک ناصر و امرا درخواست کرد و 
ارکان دولت این ملتمس را پذیرفته او را 
[چاشتی‌گیر را] به زه کمان از میان 
برداشتند». (تاریخ حبیب السیر ج ۳ صص 


)۲۶۳ - ۱ 


چاشن یگیری. (حس‌اعص مس رکب 
مزه‌چشی. طمم‌چشی. امتحان طعم ما کول یا 
مشروب. ||مزه‌چشی طعام یا شراب برای پی 
بردن به مسموم بودن و نبودن آن: 
چاشنی‌گیریش بجان کردم 
وآنگهی بر تو جان‌فشان کردم. 
|[اندازه گیری عیار زر و سیم. 
چاغ. (ترکی, () چاق. وقت و هنگام. (ناظم 
الاطباء): در چاغ هولا کوخان و اباقاخان 
وجه آش اوردوها و خوانین بر شیوه و عادت 
مغول بود. (تاریخ غازانی ذیل ص ۳۲۹). 
|افصل. |ایک ساعت از ۱۲ساعت روز. 
|اعنکوت. (ناظم الاطیاء). 

جاغاله. [لْ / ل ] () ج‌اقاله. چسفاله. 
اخکوک. بادام و زردآلو و هلوی سبز 
نارسیده. چاغاله بادام, پادام نارس. زرد آلوی 
نارس. هلوی نارس 

- چاغاله مجتهد؛ بمزاح, مجتهدی جوان. 

و رجوع بچاقاله و چفاله و اخکوک شود. 
چاغان. ((ج) نام محله یا کوچه‌ای به مرو. 
صاغان (معرب آن است)». 

چاغانیغ. (خ) تلفظ ترکی چا گانیگ و 
رجوع به چا گانیگ شود. 

چاغداول. [ر] (ترکی. ص, [) چفداول. 
چفدل. چفدول. گروهی که از پس لشکر براه 
روند و راتده لشکر باشند. || چنداول نیز 
گویند. (ناظم الاطباء) و رجوع به چنداول 
شود. 

چاغر. [غ] () جاغر ". چینه‌دان. چینه‌دان 
مرغان. (آتندراج) (غیاث). به عربی حوصله 
گویند.(آنندراج) (غیاث). و رجوع به ژاغر 
شود. 

چاغر بلاغ. زغْبٌ]) (اخ) دهی از دهستان 
اسفنداباد بخش قرو شهرستان سنندج واقع 
در ۳۸ هزارگزی باختر قروه و یکهزار گزی 
راه فرعی قروه ستقر. کوهستانی سردسیر با 
۰ تن سکنه آب آن از چشمه سراب شیخ 
حسن, محصول آنجا غلات و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
صنایع دستی زنان, قالیچه و جاجیم و گلیم 
بافی است. (فرهنگ جغرافیائی ج ۵). 
چاغرلو. [غ] ((خ) دهی از دهستان گل‌په 
فیض‌ا‌بیگی شهرستان سقز واقم در ۳۷ 
همزارگزی شمال خاوری سقز و چهار 
هزارگزی خاور قلعه کهنه. کوهستانی 


نظامی. 


۱- هم صف آنندراج نوید: هو آن را 
[چاشنی‌گیر را ] بترکی؛ بکاول حوانند» ولی 
صاحب برهان این لغت را به هندوستان 
موب دانسته. 

2 - 0 


چاغون گونش. 

شرفتخرنا ۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
قات محصول آنجا غلات و توتون و لبنیات 
و قلمستان. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
ره ماو است و در فصل خشکی از قلهکهن 
اتومبیل میتوان برد. (فرهنگ جفرافیائی ج 
0۵ 

چاغون گونش. [ن] ((خ) دهی از بخش 
نمین شهرستان اردبیل واقع در ۲۲ هزارگزی 


شمال اردبیل و ۱۳ هزارگزی شوسه خیاو | 


اردپیل. کوهستانی, معتدل با ۱۵۵ تن سکنه 
آب آن از چشمه, محصول آنجا غلات و 
حبوبات, شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن ماو است. (فرهنگ جفرافیلی ج 4۴ 
چاف. (اخ) دهی جزء دهستان رودبنه بخش 
مرکزی شهرستان لاهیجان واقع در۲۴ 
هزارگزی شمال خاوری لاهیجان و ۱۰ 
هزارگزی لنگرود. کنار رودخانة للگرود. 
جلگه, محدل, مرطوب با ۱۴۲۷ تن سکنه. 
آب آن از حشمت رود. محصول آنجا برنج و 
ابریشم و کف و غحلات. شفغل اهالی صید 
مرغایی و زراعت و پارچه‌پافی است. راه 
مالرو و از لگرود با قایق میتوان رفت. 
(فرهنگ جفرافیائی ج 4۲. 
چاف چیر. (اخ) دهی جزء دهستان حومذ 
بخش رودسر شهرستان لاهیجان, واقع در ۲ 
هزارگزی شمال باختری رودسر نزدیک دریا, 
جلگه, مرطوب. با ۸۳۸ تن سکنه. آب آن از 
نهر پلرود. محصول آنجا برنج و غلات و 
کلف وبنشن و ابریشم. شغل اهالی زراعت 
است و راه فرعی دارد. (فرهنگ جفرافیائی 
3 ال 
چاقو چاه.(ج) دهی جزء دهستان حومهٌ 
بخش اشت‌نشاء. شهرستان رشت واقع در ۶ 
هزارگزی ؛جنوب لشت‌نشاء و ۶ هزارگزی 
باختر شنوسه لشت نشاء به کوچصفهان. 
جلگه, مرطوب. با ۲۲۰ تن سکنه. آب آن از 
نورود از سفید رود. محصول آنجا بسرنج و 
آبریشم و چای. شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جنرافیای ج ۲). 
چاق. ! (ترکی, ص) سمین. درشت. فربی. 
بسیار گوشت. مقابل لاغر. سطبر. (غیاث). 
فربه و کلفت از انسان و.حیوان. (فرهنگ 
نظام). فربه. (ناظم الاطباء). |[بمعنی صحت 
باشد. (برهان). صحیح و تندرست. (اتدراج). 
تندرست. (غیاث) (فرهنگ نظام). تندرست و 
سلامت. (ناظم الاطباء). 
- دماغ کسی چاق بودن؛ در تداول عامه 
کنایه از درامد کافی داشتن. دولتمد و 
صاحب روت بودن. از داشتن ثروت با 
سیب دیگر تردماغ و خوشحال و بانثاط 
بودن. چنانکه گویند: دماغش چاق است: 
ز بوی خامةٌ رگس دماغ من چاق است 


شکفتن دل من هم چوگل به آوراق است. 
ملاطفرا (از آنتدراج». . 


وبه معاتی بالا با فعل شدن نیز مصطلح است و 


گویند: دماغش چاق شد؛ تازگی‌ها دماغش 
چاق شده و غیره؛ 
شود ز حاصل خود هر کسی دماغش چاق 
که‌همت شربت خشخاش باغبان زنجیر. 
(از آتدرا اج) 
دماغ چاقی.کردن؛در اصطلاح عامه بمعنی 
احوالیرسی کردن است. 
- زی‌هجازهیوون ها زیتر چاق نبودن در 
1 ملگ گاه تردن و ساط بودن 
یا نیردن و متمایل بودن یا تمایل نداشتن به 
انجام کاری یا امری است. و رجوع به فربه و 
تندرست شود. 
|[تر و تازد. (آندراج) (فرهنگ نظام). تازه. " 
(غیاث). |اقوی. (غیاث). توانا. اناظم 
الاطباء). ||نفز, در ترکی. (فسرهنگ نظام). 
|اچست. (غیات). |[ خوش. (ناظم الاطباء). 
||اندک, در ترکی. (فرهنگ نظام). ||(() بمعنی 
زمان هم هست. چنانکه گویند در چاق آدم 
یعنی در زمان آدم و بعضی گویند به این معنی 
ترکی است. (برهان) (انندراج). در ترکی 
بمعنی وقت. (فرهنگ نظام). هنگام و وقت؛ 
مأخوذ از ترکی. (ناظم الاطباء). || آواز رحمء 
در ترکی,(فرهنگ نظم). مر به گزیدن و 
نیش زدن و چقلی کردن است؛ در ترکی. 
چاقاچاق. (! صوت مرکب) طراق طراق. 
شراق شراق. چاق چاق. صدایی که از 
شکستن چیزی برخیزد؛ 
می شکست آن بند ز آن بانگ بلند 
هر طرف میرفت چاقاچاق بند. 
و رجوع به چاق چاق شود. 
چاقالو.(ص مرکب) چاق. فربه۲. پرگوشت. 
گوشتالو, چاق و چله. خپله. گرد و قنبلی. 
چاق و چقل. 
چاقاله. ([ / لٍ ] (|) جاغالد. چناله. بادام با 
پوست سبز نارس. آخکوک, بعضی میوه‌های 
سبز و نارس چون یادام و زردآلو و شفتالو 
ولی بیشتر در بادام گفته میشود و گاه کلمه 
بادام را نیز بر آن افزایند و «چاقاله بادام» 
گویندو رجوع به اخکوک و چاغاله و چغاله 
شود. 
چاق چاق.( وت مرکب) چاتاجاق. 
تاق‌تاق. طراق‌طراق. صدایی که از خورد 
شدن و شکستن چیزی برخیزد: 
پر شقدگاهیش نرم و گه درشت 
زو برآرد چاقچاقی زیر مشت. . مولوی. 
چاقچور. () جاخچور. چاقشور. دولاغ. 
شلواری فراخ و دو پاچه بهم پیوسته که از 
کمرتا نوک انگشتان پای را مستور میداشت 


مولوی. 


جاتجور. ۷۹۹۹ 


وزتان هنگام بیرون رفتن از خانه مپوشبدند. 
نوعی جامة زنائه مخصوص پوشانیدن هر دو 
پای از بالای ران تا نوک انگشتان. لباسی 
است مخصوص پای زنان که از پنجة پا تا کمر 
یا تا وسط ساق پا را میپوشاند و در مفصل پاو 
ساق چین دارد. (قرهنگ نظام). و رجوع به 
چاخچور و چادرچاخچور و چاقشور شود. 


۱-چاغ (ترکی) به معنی سالم» کامل و زمان و 
اندازه «جغتایی ۰۲۷۶ (حاشية برهان چ دکتر 
معین). مژلف فرهنگ نظام و مژلف غیاث و 
ناظم الاطباء این لغت را در معانی مختلف 
مأخوذ از ترکی‌دانته‌اند. ۱ 
0۰ - 2 


